رش 


موسسة لغت‌نامةٌ دهخدا 


نشانه‌های اختصاری 


مفهوم 
سم 
اسم خاص 
اسم صوت 
اسم فعل 
اسم مرکب 
اسم مصدر 
جلد 
جمع (پیش از لفت جمع) 
جمع... (پیش از لفت مفرد) 
جیع‌الجیع 
جی اج 
چاپ 
حاشیه 
حاصل مصدر 
حبیب‌السیر چاپ طهران 
حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی 
رضی‌العنه 
رحمةانه علیه 
سطر 
سلام‌ال علیه (علیها) 
صفحه (پیش از عدد) 
صنت 
صلیاله علیهرآله وسلّم 
صفحات 
ظاهرً 
عربی 
علیهالسلام (علیهماالسلام» علیه‌السلام) 
فرهنگ اسدی نخجوانی 
قید 
قبل از میلاد 
میلادی 
مصدر 
مصدر مرکب 
نعت تفضیلی (اسم تفضیل, صفت تفضیلی) 
نعت فاعلی (اسم فاعل. صفت قاعلی) 
نسخه‌یدل 
نعت مفعولی (اسم مفعول, صفت مفعولی) 
هجری شمسی 
هجری قمری 


مئولیّت تنظیم مطالب این مجلّد را آقایاننام‌بردء ذیل زیر نظر علامه علیا کبر دهخدا بر عهده 
داشته‌اند: 


افشار شیرازی, احمد 
پهمنیان احمد 

دهخدا عااّمه علیاکبر 
شعرائی ابوالحسن 
معین, دکتر محمّد 
همائی, جلال‌الدّ ین 


بازنگری و ویرایش مطالب این مجلّد از حبث تطبیق معانی با شواهد و رعایت نظم تاربخی 
شاهدها و تنظیم الفبایی مدخل‌ها و ترکیب‌ها و امثال و اعمال آین‌نامهٌ خاص ویراستاری به‌منظور 
تعیین ضبط و هوبت یکسان در کناب و امکان انتقال منن لغت‌نامه به بسته نرم‌افزاری زیر نظر دکتر 
غلامرضا ستوده بر عهده نام‌بردگان ذیل بوده است: 


اسماعیلی. عصمت صفرزاده. بهروز 
حستی؛ حمیل عهرکی, ایرج 
سلطانی. اکرم میرشمسی, مریم 


شهیدی, شکوفه وامبخش. هایده 
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شابک ۹۶۴-۰۳-۹۶۱۶-۸ (جلد ۱) 
شابک ۹۶۴-۰۳-۹۶۱۷-۶ (دورة کامل) 


لغت‌نامة دهخدا 
جلد اوّل (آ - ادیبی) 
تألیف: علی!کبر دهخدا 
ناشر: موس انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 
چاپ دوم از دور جدید: ۱۳۷۷ 


تیراژ: ۲۲۰۰۰ دوره 
حروفچینی و صفحه‌بندی: انتشارات روزنه صحافی: معین 
یتوگرافی: نم طراحی‌گرافیک: عیرضاعابدینی 


این چاپ از لغت‌نامة دهخدا با همکاری انتشارات روزنه به انجام رسیده است. 


نشانی مومس لغت‌نامهُ دهخدا: 
تهران تجریش» خیابان ولی‌عصی باغ فردوس» ایستگاه پسیان 


مقدمةٌ چاپ دوم از دور؛ جدید 


بسماّه الرحمن الرحیم 


کایی همچون لفت‌نام دهخداء حاصل یک عمر 
نیست بلکه حاصل بسی عمرهاست. 

اثری که عمر گران‌سایگانی همچون علامه 
علیا کبر دهخدا و یاران او بر آن مصروف گشته است. 
اینک در جلوه‌ای تازه بر قائمة عمر شریف استاد دکتر 
سیّدجعفر شهیدی و دستیاران او استوار گردیده و 
حیاتی نو یافته است. 

اگر دیروز نور جشمان مولفانی در کار لغت‌نامه 
شد واگر امروز نور پرفروغ چشمانی در روشنگری 
لغت‌نامه به کاستی گرایید»» هزاران پرتو از آن نورها 
تاییدن گرفته و راه پریندگان سخن فارسی را منوّر 
سالحته است. 

آن روز که مرحوم دهخدا دیده از جهان قروبست 
ربه جوار رحمت حق‌تعالی رفت و وصیت‌نامة آن 
مرحوم منتشر گردید. جز آنان که به کار تألیف 
لغت‌نامه مشغول بودند. تنها ند تن می‌دانستند 
کسانی که مسئولیت پایان دادن این اثر بزرگ را به 
گردن گرفته‌اند چه مشکلاتی در پیش دارند. شمار 
ايتان در آن روزها به‌غایت اندک بود و اینک نیز زیاد 
نیستند کسانی که بدانند آماده کردن بیت‌ویک‌هزار 
صفحه من چاپ جدید لفت‌نامه به کیفیتی که اینک 
پیش چشم مشتاقان فرهنگ فارسی است چه رنج 
توان‌فرسایی داشته که عده‌ای معدود متحمل آن 
شده‌اند. 


ولی باکی از آن نیست که این‌همه رنج و زحمت 
مهجور بماند و یا در معرض نیش‌ونوش‌ها فرار 
گیرد. دلخوشی کسانی که عمر و نیروی علمی و 
جسمی خود را در این راه صرف کردند و می‌کنند این 
است که گوهرشناسان و سرآمدان روزگار ما ارزش و 
آهمیت چنین خدمتی را می‌شناسند و به آن ارج 
می‌نهند. 

۰ واما در بخش ویراستاری چاپ دوم از دور 
جدید. هیات ویراستاران به سرپرستی معاون 
موستء لغت‌نامة دهخداء: براساس تجربه‌هایی که در 
مرور چاپ نخست از دور: جدید به دست آورده 
بودند» آیین‌نام ویژه ویراستاری لغت‌نامه را تنظیم 
کردند". برای اطلاع علاقه‌مندان, برخحی از بندهای 
آیین‌نامه که بیشتر قابلذکر است فهرست‌وار بیان 
می‌شود ا: 

۱ متن لغت‌نامه تا دو نمونه به‌منظور کشف و 
تصحیح غلط‌های چاپی که به هر دلیلی به آن راه یافته 
بود بازخوانی شد. 


۱ -برخی از موارد این آیین‌نامه به‌منظور فراهم نمودن 
مقدمات آماده‌سازی متن لفت‌نامة دهخدا برای انتقال به بستعةً 
نرم‌افزاری (0]ن)) پیش‌بینی و اجرا شده است. 

۲ - نمونه‌هایی از تصحیحات جاپ جدید در صفحات 


بعد خواهد آمد. 


۲ - در چاپ حاضر تمامی مدخل‌ها براساس 
حروف سیاه آن از حیث رعایت «ال » و «همزه» و 
کرسی آن و «:» آخر کلمه‌ها که در چاپ قبل وعدة 
اصلاح آن داده شده بود. نظم الفبایی یافته‌اند. 

1 همه جا«ه» موب شده و در ردیف آن 
قرار گرفته است: 

اسارون 

اسارة 

اساره 

اساری 

همزه آنجا که کرسی آن «ی» () بوده بعد از الف 
و قبل از «ب» آمده است: 

ائزاء 

ائزار 

اب 

و هرجاکه کرسی آن «وه بوده در ردیف واو قرار 
گرفته است: 

ریت 

رویت 

«ال» در ابتدا و میان همه مدخل‌ها از حیت 
ترتیب الفبایی منظور شده است. 

رعایت این ترتیب جستجوی کلمات را در 
برنامه‌های نرم‌افزاری فارسی» امکان‌پذیرتر می‌سازد. 

ترتیب الفبایی ترکیب‌ها نیز به همین روش است. 

۴ ه هویت دستوری مدخل‌ها براساس ضوابط 
تعیین‌شده مورد بررسی مجدد قرار گرفت. 

هویت دستوری مدخل‌هایی که در حرف «1» و 
بخئیی از حرف «الف» در چاپ قدیم و چاپ 
نخست از دور جدید تعیین نشده بوده با اجازه و 
راهی‌نمایی استاد دکتر شهیدی از متابع مختلف 
استخراج و درج شد. 

۴ س مدخل‌ها از نظر ضبط طبق آیین‌نامه‌ای که به 
همین منظور جداگانه تنظیم شده است بررسی شد و 
در برخی از آنها که تعیین حرکت حروف متحرک 
کلمه برای نشان دادن تلفظ درستِ مدخل کافی نبود 
از نشانه‌های دیگری استفاده شد: 


فرخ. [فز ] من‌بعد. [مم ب ] 
جانباز. [جام ] متبر. [مم تب ] 
آسمان. [ش / ] کامل[م لنْ] 
فورد. [فر] موتور. [م تَز] 
خواب. [خوا /خا] خانه. [نْ /۵ ] 


خوردن. [خوز اخْزد] 
مافی‌الضمیر. [ض ض ] 
حجهالحی. [ْج ج تل عَفق ] 


۵ - کار مهم دیگری که در این چاپ صورت 
گرفته و از آیین‌نامه فراتر است تطبیق شاهدها با 
معانی گوناگون برخی مدخل‌ها و تفکیک ترکیب‌ها و 
اتقال شواهد مربوط به هر ترکیب در ذیل همان 
ترکیب بوده است و در ایبن بسازنگری گاهی 
ترکیب‌هایی به صورت مدخلی مستقل تعیین هویت 
شده و در ردیف خود قرار گرفته است. 

۶ ه ترتیب درج شواهد در نخستین بخش‌های 
لغت‌نامه بدین‌گونه بوده که ابتدا شواهد متثور و 
سپس شواهد منظرم آمده و ظاهراً نظم خاصی مورد 
نظر نبوده است. در این چاپ تمام شواهد اعم از شعر 
یا نشر برحسب نظم تاریخی مرتب شده است. 

۷ برخی شواهد نظم و نثر که از روی 
نسخه‌های خطی یا چاپی قدیم (سنگی و سربی) داده 
شده و ناصحیح می‌نمود. در صورت وجود چاپ 
جدید و منقح» وجه احسن از چاپ جدید نقل و یا به 
آن ارجاع داده شد. 

۸ نظام صوری لغت‌نامه در سراسر کتاب به 
نحو یکان مراعات شده و نشانه‌های تازه‌ای نیز 
مورد استفاده قرار گرفته است مانند این علامت جه 
برای ابدال‌ها و این علامت ۰/۶ برای نشان دادن ضبط 
دوگانه به‌جای کلم « یا »: 

چه بدل از «ذ» آید: خانه. [نْ/ن ] 

آجرین آذرین. 

٩‏ -بعضی از ابیاتی که به‌عنوان شاهد در جایی به 
نام شاعری آمده و در جای دیگر به شاعری دیگر 


نسبت داده شده این انتساب دوگانه تا آنجا که امکان 
رجوع به منابع بوده در پاورقی‌ها توضیح داده شده 
است. 

۰ هو در چاپ حاضر آیین‌نامةٌ خاصی برای 
رسم‌الخط بر نظر گرفته نشده اما در برخحی موارد 
به‌متظور سهولت در قرائت و پرهیز از حطاخوانی 
تغییرات مختصری در رسم‌الخط پیشین لغت‌نامه 
داده شده است. 

۱ هم قرآنی که در ابتدای تألیف لغت‌نامة دهخدا 
مورد استفاد؛ آن شادروان و همکاران وی قرار داشته 
قرآنی بوده که شماره آیه‌ها و نیز سوره‌هاء یک و 
گاهی دو شماره پس‌وپیش است. در این چاپ شمارةٌ 
همه آیات و سوره‌ها مطایق معجم‌المفهرس محمد 
فواد عبدالباقی و کشف‌الایات شادروان دکتر محمود 
رامیار -در متن یا یاررقی -داده شده است. 

۲ م علامت‌های احتصاری در سراسر کتاب 
یکان شد. مثل علامت اختصاری تاریخ‌های 
هسجری قمزی گاهی «ه.» و گاهی «ق.» و گاهی 
صورت کامل آن (هجری قمری) نوشته شده بود. در 
چاپ جدید همه جا این علامت‌ها اختیار شد: 


ه.ش. -هجری شصی . ه.ق. -هجری قمری 

م. -میلادی ق.م. -قبل از میلاد 

چ -چاپ ض صفحه 

ج + صص -از صفحه... تا 
صفحه.. و ... 


۱۳ « یکی از مهم‌ترین مواردی که در متن 
لغت‌نامه اعمال شده اصلاح فاصله‌ها بین کلمه‌ها و 
تعیین فاصله لازم برای هر کلمه و ترکیب است. عدم 
رعایت این مطلب در چاپ‌های قبل مسوجب بروز 
پاره‌ای مشکلات در صحت قرائت متن لغت‌نامه شده 
بود. و این یکی از مواردی است که لغت‌نامه را برای 
انتقال به بستة نرم‌افزاری آماده می‌سازد. 

۴ م علامت دو نقطه «:» که در چند سورد از 
قبیل نقل قول یا تقریر آثار در سراسر کتاب به کار 
رفته. هرجا شروع شاهلر نظم یا نثر بوده, آن دو نقطه 
سیاه شده و بدین ترتیب دو نقطةٌ شروع شواهد از دو 


نقطه‌های دیگر مشخص و ممتاز شده است. 

۵ در پاره‌ای از بسندهای آبین‌نامة چاپ 
نخست از دورة جدید که در مقدمه آن چاپ ذکر شده 
تغییراتی از این قرار صورت گرفته است: 

بند ۱ این‌گونه تغییر یافته است: در چاپ حاضر 
مدخل‌ها با حروف زر سیاه 1۰ و عنوان‌های فرعی با 
حروف زر سیاه ۸و متن نیز با حروف بّذر نازک ۱۰ 
حروف‌چینی شده است. 

در بند 4 مَل‌ها با کلمة معّل به‌همراه خط تیره «-) 
مشخص شده بود در این چاپ اعم از اينکه یک مثل 
یا ییشتر باشد برای تشخیص بهتر کامپیوتر به واژه 
امثال همراه با خط تیره «-امثال» تفییر یافت. 

در بند ۱۵, خط فارق 4 نشانة تغییر معنی 
مدخل‌ها ذکر شده بود. اضافه می‌شود که اين نشانه 
نیز «- ٩]‏ در هر سه چاپ برای معانی دیگر ترکیب به 
کار رفه است. 

بر دانش‌یژوهان پوشیده یت که اجرای همین 
مواد در مجموعة عظیم لفت‌نامه کار آسانی تیست و 
بعید نیت هنوز برخی کاستی‌ها باقی مانده باشد, 
هرچند کار انجام‌شده به‌مرانب بیش از آن چیزی 
است که بدان اشاره شد و اهل فضل خود با مقایسه با 
چاپ‌های پیشین آن را در خواهتد یافت. 

آنچه دربارة عکس‌های کتاب قابل ذکر است این 


است که در چند جایی که عکس‌ها کیفیت مطلوب 


نداشت عکس‌های بهتری انتخاب و جای‌گزین شد و 
در برخی از موارد عکس‌های مناسبی افزوده گشت. 

جا دارد در اینجا به عباراتی از نوشتة استاد دکتر 
سیّدجعقر شهیدی تحت عنوان «از نوش و نیش که 
در تکملة لفت‌نامةٌ دهخدا آمده است اشاره کنیم که: 

دامروز ده‌ها دانشمند که هر یک در تدوین و 
تألیف این اثر سهمی دارند. به جوار رحمت حق رفته 
و پاداش خدمت خود را گرفته‌اند. و دیری نخواهد 
پایید که این چند تن فرسودة رنج‌دیده که برف پیری 
بر سر وروی آنان نشسته است به دوستان رفتهٌ خود 
خواهند پیوست که «فمنهم من قضی نحبه و منهم من 
یتظر و مابدلوا تبدیلاه» اما یک چیز از حاصل عمر 


آنان برجای مانده است و خواهد ماند و آن لغت‌نامه 
است؛ و پژوهندگان جوانی که شیقتة فرهنگ ایران 
اسلامی و پرورد؛ پیش‌کوتان لغت‌نامه و بهره‌ور از 
وارستگی مربیان خویشتن‌اند و استمرار پژوهش در 
لغت فارسی را شایسته و سزاوا پژوهندگانی که 
بیشترین بار زحمت ویرایش جدید بر دوش آنان 
بوده و نامشان در شناسنامة اثر درج گردیده است. 

شایان ذکر است که در این چاپ نیز در اثر 
ماعدت‌های اولیای دولت جمهوری اسلامی ایران» 
بودجة ارزی کافی برای تهیة کاغذ مرغوب و دیگر 
وسایل لازم تأمین گردید, و از این طریق گام مهمی در 
گس ترش زبان فارسی و فرهنگ ایران اسلامی 
برداشته شد. 


اگر چاپ نخست از دور جدید با نظم و ترتیب 


و اگر دقت و ظرافتی در این چاپ ملاحظه 
می‌شود حاصل مهارت متخصصانی است که در 
انتشارات روزنه به مدیریت آقای سبّدعلیرضا 
بهشتی. کار حروف چینی و غلط گیری و صفحه‌آرایی 
این کتاب پرحجم را به عهده داشتند و فراتر از وظیفة 
جاری با علاقه‌مندی و ارادت در حسن انجام کار 
کوشیده‌اند. 

پس از انتشار چاپ نخست از دورة جدید تنی 
چند از نکت‌سنجان و علاقه‌مندان لغت‌نامه, برحی 
اشکالاتی را که در متن لعت‌نامه باقی مانده بود تذکر 
دادند که در چاپ جدید رفع اشکال شد. 

اینک نیز مس لغت‌نامة دهخدا از خوانندگان 
و علاقه‌مندان تقاضا دارد که در صورت مشاهد؛ خطا 
در مطالب لغت‌نامه مژسه را از آن آگاه سازند. 


پسندید» و با رعایت اولویت‌هایی برای اهل تحصیل واللام. 
و تحقیق در سرامر کشور جمهوری اسلامی ایران 
توزیع شده مرهون برنامه‌ریزی مرس انتشارات و دکتر غلامرضا ستوده 
چاپ دانشگاه تهران به مدیریت آقای دکتر راستگو و معاون موس لغت‌نامة دهخدا 
معاون محترم و همکاران زحمت‌کش ایشان است. پاییز ۱۳۷۶ 

نشانی موه لفت‌نامه دهخدا: 


تهران» تجریش. خیابان ولی عصر باغ فردوس, ایستگاه پسیان. 


مقدمه چاپ نخست از دور جدید 


بسم‌اه الرحمن الرحیم 


این نکته بارها بیان شده است که تألیف و تدوین 
و تک‌میل و جاپ مسجموعة بسیست‌وشش‌هزار 
صفحه‌ای لغت‌نامهٌ دهخدا در ۲۲۲ جزوه پس از طی 
مراحلی پرنشیب وفراز قریب پنجاه سال طول کشید. 
الته سال‌هایی را که دهخدا در خانة خود نشت و 
یادداشت‌هایی از آنچه در حافظه داشت و آنچه در 
کتاب‌ها می‌خواند فراهم نمود نیز در تخمین سنین 
پیدایش این اثر باید به حساب آورد. 

در طول پتجاه سال, از چجاپ نخستین جزوه تا 
انتشار آنصرین آن دو یاسه نسل افرادی که 
حروف‌چینی کرده و امور فنی چاپ‌خانه‌ای را 
عهده‌دار بوده‌اند با چاپ لغت‌نامة دهخدا سروکار 
داشته‌اند. در طول این مدت به‌اقتضای تغییرات قتی 
چاپ. انواع حروف سربی در ترکیب کلمه‌های 
لغت‌نامه به کار رفته, چه هنگامی که حروف تازه و و 
بوده و چه آنگاه که کهنه و فرسوده و شکسته شده 
است. 

کانی که وظیفةً صفحه‌یندی را انجام داده‌اند با 
سلیقه‌های مختلف در آرایش اثر سهم و مداخله 
داشته‌اند و خلاصه همه کسانی که تألیف و تدوین و 
نمونه‌خوانی و چاپ اثر را در طول زمان به پیش 


پرده‌اتد از جان و دل مایه گذاشته‌اند و هم و غم همه 
آنان این بوده است که اين اثر عظیم فرهنگی هرچه 
زودتر به چاپ برسد و در دسترس علاقه‌مندان قرار 
بگیرد. و لذا واقعاً مجال آن نبوده است که بین چندین 
گروه مولف و نمونه‌خوان و حروف‌جین و صفحهبند 
و عوامل دیگری که هم‌زمان کار می‌کرده‌اند از حیث 
نظام صوری ار روشی یکان به کار بسته شود. 

درست است مولف در آحرین فرم که اجازة 
چاپ می‌دهد اصلاح آخرین غلط‌ها را به مسئولیت 
مطبعه وامی‌گذارد و البته مطبعه احساس مئولیت 
دارد» ولی چه بسا کاری که به‌عنوان اصلاح خطا انجام 
شده خود موجد خطایی دیگر شده است. 

نمونه‌خوان‌هایی که به ملفان کمک می‌کرده‌اند 
الحق باسواد بوده و از نیروی چشم و مفز مایه 
گذاشته‌اند. ولی حتی هم‌اکنون می‌بینیم گاء‌گاهی 
کلمه‌ها در نقل از خبر به نمونه. چتان تغییر شکل 
می‌دهند که حتی مزلف هم متوجه آن نمی‌شود. 

در زمانی که این کتاب عظیم در دست تألیف و 
تدوین بود و مراحل چاپ نخست را می‌پیمود امکان 
آن نبود که از جزو؛ اول تا آخرین جزوه حروف‌چینی 
و نمونه‌خوانی شود و یکجا به چاپ برسد. حتی نوع 


کاغذ در طول این مدت چنان بوده است که انواع 
مختلف از کاغذ خارجی مرغوب تاکاغذ داخلی 
مصرف اداری به‌ناجار در چاپ لغت‌نامه به کار رفته 
است. 

پس لازم می‌بود مجموعة لغت‌نامة دهخدا از اين 
حیث بررسی و با روشی مطلوب در نظام صوری بار 
دیگر حروف‌چینی و چاپ شود؛ و نظرهایی که 
برخی از خوانندگان و علاقه‌مندان لغت‌نامه دربارة 
مطالب آن ابراز داشته بودند حتی‌الامکان و تا آنجا که 
تألیف مجدد تلقی نشود در چاپ جدید مراعات 
گردد. 

امروز که دزلت جمهوری اسلامی ایران بحمدالل 
به زبان فارسی علاقه و به گسترش آن توجه دارد. 
لغت‌نامةٌ دهخدا نیز از این علاقه و توجه برخوردار 
گشته و فرصتی پدید آمده که متناسب با محتوای 
ارزنده و شگرف آن, جامه‌ای آراسته و لایق در برکند 
و امکان آن را بيابد که در مدت زمانی معقول در 
دسترس مشتاقان خود قرار گیرد. ۱ 

بدین منظور در اسفندماه ۱۳۷۰ فراردادی بین 
دانشگاه تهران از یک سو و انتشارات روزنه از سوی 
دیگر جهت حروف‌چینی کامپیوتری و جاپ 
مجموعة لفت‌نامة دهخدا در تیراژ ده تا دوازده هزار 
منعقد گردید. 

ترتیب کار چنین معین گنت که مولفان لغت‌نامه 
وتستی چند از دانش‌جویان دوره‌های دکتری و 
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی هر یک بخشی 
از لغت‌نامه را بازبینی و غلط‌های چاپی آن را اصلاح 
کنند و جزوه را برای حروف‌چینی به ناشر تحویل 
دهند. این مرحله را که مرحلة ویراستاری نامیده شد 
در زمانی که معین شده بود و تا آنجا که مقدور بود و 
زمان پیش‌بینی‌شده در قرارداد اجازه می‌داد مژلقان و 
کمک مولفان انجام دادند. 

پس از دریافت نمونه‌های ماشین‌شدهة 
کامپیوتری» گروهی از دانشجویان دوره‌های مختلف 
زبان و ادبیات فارسی و کسانی که در کار نمونه‌خواتی 
سابقه و مهارتی داشتند نمونه‌ها رابا خبر تطبیق دادند 


و هر جا غلط چاپی و یا جاافتادگی بود برای اصلاح 
در نمونه معلوم نمودند و به همین روش نمونه‌های 
دوم و سوم و چهارم و در برخحی جزوه‌ها تانمونه‌های 
پنجم و قشم و هفتم کار نمونه‌خوانی ادامه یافت و 
به‌منظور ایجاد نظمی هماهنگ و یک‌ان در این چاپ 
اصول و قواعدی تدوین و مقرر شد که همه 
دست‌ان_درکاران ویراستاری در مراحل مختلف 
مراعات کنند. حلاصه‌ای از آنچه صورت گرفته بدین 
شرح است: ۱ 

۱ ه در چاپ جدید فقط مدغل‌ها با حروف ۱۳ 
سیاه نوشته شده و عنوان‌های فرعی هر جا لازم بوده 
با حروف ۸سیاه مشخص شده است. 

۴ ه رسم‌الخط جزوه‌های لغت‌نامه حفظ شده 
مگر در جایی که به‌دنبال کلم مختوم به های مختفی 
(غیرملفوظ) یاء نکره بوده» که در این صورت 
علامت «ء؛ بالای «های».مختفی به «ای» تبدیل 
گردیده است. نیز هر جا که اتصال حروف موجب 
اشتباه در قرائت بوده» حرف و کلمه جدا نوشته شده 
است. 

۳ ه بعد از ضبط. هویت مدخل در یک پرانتز 
آمده است. 

۴ - دو مصراع هر بیت شعر در دو سطر زیر هم 
ماشین شده و نام شاعر در انتهای مصراع دوم 
چپ‌چین گردید» است. 

۵ نام شاعر بدون پرانتز است و به‌دنبال نام یک 
نقطه گذاشته شده است. 

۶ « در پایان مصراعی که نام شاعر به‌دنبال آن 
آمده نیز یک نقطه گذاشته شده است. 

۷ در پایان هر عبارت نثر که به‌عنوان شاهد 
می‌آید یک نقطه گذاشته شده است. 

۸ طرز تنظیم ترکیب‌ها بدین صورت است که 
قبل از هر ترکیب خطی تیره (-) گذاشته شدء و 
چنانچه برای ترکیب معنی و توضیحی آمده باشد» 
بین ترکیب و معنی آن نشانة :4» امده است. و چنانچه 
ترکیب, فاقد جملة نوضیحی بوده و یابه معتی 
دیگری ارجاع داده شده به‌دنبال ترکیب فقط یک 


نقطه گذاشته شده است. و چتانچه چند ترکیب بدون 
معنی و عبارت توضیحی به‌دنبال هم آمده باشند فقط 
در کنار نخستین ترکیب خطی کشیده (-) گذاشته 
شدء و هر ترکیب با نقطه‌ای از ترکیب پیش متمایز 
گشته است. 

٩‏ - طرز تنظیم مَتّل‌ها چنین است که کنار کلمةً 
َّل در یک سطر خطی کنیده (-) گذاشته شده و 
به‌دنبال مق دو نقطه (:) و سیس هر مثل از سر سطر 
شروع شده است. چنانچه مثل معنی شده و عبارت 
توضیحی داشته, بین مثل و عبارت توضیحی آن 
نثانه د؛» امده است. 

۰ ه هر جاکلمه یا عبارت عربی به فارسی 
ترجمه شده بین کلمه یا عبارت عربی و معنی فارسی 
نیز نشانه 40» گذاشته شده است. 

۱ هر جاعبارت‌هایی از کتابی به‌عنوان شاهد 
و یا توضیح مطلب نقل گردیده و در پایان عبارت 
کلمة انتهی آمده است. قبل از کلمة انتهی خطی 
کشید» و بعد از آن نقطه گذاشته شده به این شکل: 
-انتهی. 

۳۲ مس هر جاکه نام کتاب به‌عنوان سند معنی یا 
سند شاهد آمده, درون پرانتز است مانند: ( گلتان). 
چنانچه تعری از جایی نقل شده اسم شاعر بدون 
پرانتز و به‌دنیال آن نام کتاب درون پرانتز قرار گرفته 
است. مانند: صائب (از انتدراج) 

۳ - هر جا بعد از معنی مدخل‌ها دو نقطه () 
باشد به این معنی است که در آن معنی شاهدی 
می‌آبد. اگر شاهد شعر باشد از سر سطرزده شده ولی 
اگر شاهد نثر باشد بلافاصله بعد از دو نقطه (:) آغاز 
گردیده است. 

۴ بعد از اسم شاعر» همیشه مطلب بعدی از 
سر سطر شروع شده ولی بعد از اسم کتاب (سند 
شاهد نثر) مطلب بعدی ادامه یافته است. 

۵ دو خط فارق (|) که نشانة تغییر معنی یا 
فویت دیکز وا اب بخ تعفاکه کر درل لفعی 
بوده به‌دتبال هم آمده است. 


۶ در جمع و مفرد روش کار چنین بوده است: 


رجال. [ر ](ع4 ج رَجُل (در این صورت بین حرف 
مکسور ج و کلمة مفرد رجل هیچ علامتی نیامده), 
رجل. رح ](ع4 ج. رجال (در این صورت بین 
حرف ج و رجال ویرگول گذاشته شده است». 
ترتیب الفبایی مدخل‌ها - بنابر آنچه استاد 
دکتر شهیدی از مرحوم دهخدا نقل می‌کنند و طبق 
آنچه مولفان نیز بیان می‌دارند دهخدا در تنظیم 
الفبایی عنوان‌ها ابتدا «الفلام» وسط کلمه‌ها را 
منظور نمی‌داشته و پس از چاپ بخشی از حرف 
الف» تقییر رأی داده است. علاوه بر ایین دگرگونی: 
جای همزه در ترتیب الفبایی نیز یکسان نیست. در 
برخی موارد همزه به‌عنوان حرفی از الفیا وارد ترتیب 
الفبایی شده و در مواردی دیگر بهاعتبار کرسی آن 
نظم الفبایی یافته است. و چنین است تاء تأنیث که 
گاهی به‌صورت حرف هه ترتیب الفبایی یافته و 
گاهی «ت» ملحوظ شده است. 
در ویراستاری تا آنجا که مقدور بود سعی شد 
دست‌کم در هر جزوه در ترتیب الفبایی همزه و تاء 
تأنیث روشی یکسان اعمال شود و چون یکدست 
کردن تمام اثر موجب درهم ریختن نظم ترتیبی 
جزوه‌ها می‌شد فعلاً در اين چاپ از آن صرف‌نظر شد 
تا پس از اتخاذ روشی هماهنگ با لغت‌نامهةٌ فارسی 
ان‌_اءاله در چاپ بعدی با استفاده از امکانات 
کامپیوتر. مدخل‌ها با نظمی مطلوب در مجموعة 
لغت‌نامه الفیایی شود. 
در مورد حروف آو الف و همزه» روش یکسانی 
که اعمال شده به این ترتیب است که «آ» اول و «الف» 
بعد از «» و «همزه» پس از دالف» آمده است. مانند 
ترتیبی که در برخی از مدخل‌های حرف اش داده 
شله است: 
ش. (حرف) حرف شانزدهم از الفبای فارسی 
شامت. [ش )(ع مص) شنامت. مأحوذ از شأمة 
عربی بمعنی بدفالی و شومی... 
شاء (ص) مختصر شاد است... 
شاء (ش:](ع صوت) کلمة زجر است... 
به همین ترتیب است مدخل‌های طالب» 


طال بآباد, طالباء طالب ابن... 

هویت‌های دستوری - در برخی از نخستین 
جزوه‌های چاپ نضصت. مشخصات دستوری 
مدخل‌ها معین نشده لذا به‌منظور ایجاد هماهنگی» 
به‌استثناء حرف «آ» و بخشی از حرف الف». همه 
هویت‌های دستوری استخراج وثبت شد. ضماً 
هویت دستوری مدخل‌هایی که در چاپ پیشین ۲ 
منسوب» درج گردیده بود در چاپ جدید به «ص 
نبی» تغییر بافت که با کتاب‌های دستور زبان 
فارسی مطابقت بیشتری دارد. 

پس از آنکه کار نمونه‌خوانی به پایان رسید و 
اجازء اپ مقدماتی صادر شد. تنی چند از 
دانشجویان دورة کارشناسی ارشد و فارغالتحصیلان 
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی که نامشان در صفحة 
شناسنامة هر مجلد از چاپ جدید آمده است بررسی 
نهایی تسمام مسجموعه را از حیث تعداد و نظم 
مدخل‌ها: پیرند مطالب در نقل از فایل‌جای کامپیوتر 
به تمونة آخر و وارسی و کنترل ضبط و همویت 
مدخل‌هاء و سرانجام بررسی تطبیق ترکیب‌ها با معنی 
مربوط به آن با دقت تمام انجام دادند و هر جا لازم 
بود نظر ملفان نیز استفار شد و در برخی مراحل که 
مشکلی رخ می‌نمود تحقیق و استقصای لازم به عمل 
می‌آمد و با این ترتیب توان گفت مجموعه لغت‌نامة 
دهخدا یک بار دیگر در معرض بررسی و قضاوت 
علمی ملفان و هیأت مقابله قرار گرفت که این عمل 
در رفع برخی اشکالات موجود در چاپ پيشین 
بسیار مفید بود و لازم است بررسی‌ها به‌ویژه در منابع 
لغت‌نامه و نیز در اسامی جغرافیایی ادامه یابد تا در 
چاپ‌های بعدی بتوان با اطمینان خاطر کامل به این 
کتاب مراجعه نمود. 

کار دیگری که در چاپ جدید صورت گرفته 
توجه بیشتر به تصاویر بناهای اسلامی و بزرگان 
ایرانی بوده و کوشش شده است عکس‌هایی بهتر تهیه 
و چاپ شود و در برخحی موارد تصاویر اشخاصی که 
با فزهنگ ایرانی و اسلامی رابطه‌ای نداشته و در 
جهان نیز دارای چندان شهرت و اعتباری نبودند. 


حذف شد. نیز تصاویری که در فهم معنی لفت 
بی‌فایده بود و يا کیفیت مطلوب و مناسب چاپ 
نداشت یا حذف شد و یا عکس مناسب دیگری 
جای‌گزین آن گردید. نکتة دیگر این‌که تعداد 
صفحات جاپ جدید به میزان تقریبی یک‌ششم از 
جاپ پیشین کمتر است و علت عمل؛ این 
صرفه‌جویی این است که نام شاعران در پایان مصراع 
دوم شواهد شعری چپ‌چین شده و دیگر این‌که 
حتی‌الامکان از رفتن به سر سطر به‌ویژه هنگام نقل 
معانی مختلف یک وازه خودداری شده است. 

شمار: آیات قرآن و تعیین سوره با کشف‌الاایات 
دکتر محمود رامیار که با معجم‌المفهرس محمد فژاد 
عبدالباقی یکسان است تطبیق داده شد. در اغلب 
جای‌ها که آیه با بخشی از آیه‌ای از قرآن در لخت‌نامة 
دهخدا آمده است شمار؛ سوره و آیه به این ترتیب 
مشخص شد: (قرآن ۱۲۳/۲) بعنی سوره دوم؛ آية 
یکصدوبیست‌وسوم. به عبارت دیگر عدد سمت 
راست عدد سوره و رقم سمت چپ شمارة یذ مورد 
نظر است. 

یکی از احتصاصات لغت‌نامة دهخدا ذکر سند و 
منابع معنی‌ها و ثاهدهاست و در برخی از موارد که 
مطلبی از دهخدا يا مولفان همکار نقل شده و منبع 
دیگری ندارد به‌جای سند نوشته شده: (یادداشت 
به‌عط دهخدا) يا (یادداشت به‌خط مولف» با 
(یادداشت لغت‌نامه). 

روش درج اسناد و عتاوین آن به همان جهاتی که 
ذکر شد در چاپ اول ه ماهنگ نبوده است زیرا 
بعضی از ملفان همکار مرحوم ده خدا به‌اعتبار 
اين‌که چندین کتاب لغت مطالب یکدیگر را نقل و 
تکرار کرده‌اند به‌دنبال آوردن معنایی از فرهتگی ذکر 
نام فرهنگ‌های دیگر را نه تنها لازم شمرده سلکه در 
پی هر دو خط فارق () که نشانة تغییر معناست منایع 
را مکرر آورده‌اند. حتی در برخی موارد در پی 
معنی‌های مترادف ذکر سند تکرار شده است. در اين 
چاپ قسمتی از این مکررات حذف و حتی‌المقدور 
عنوان منابع یکسان شده است. 


در مقدمة لغت‌نامةٌ دهخدا آمده است: مرحوم 
محمد قزوینی (وقتی که چند جزوه چاپ‌شد: 
لغت‌نامه را ملاحظه کرده) فرموده است: «در تألیف 
عظیمی مانند لغت‌نامه تا ده هزار اشتباه معفو است». 
و اهل تحقیق که هم علامة قزوینی را می‌شناسند و از 
سختگیری‌های علمی او در تحفیقات ادبی آگاهند و 
هم به عسظمت و اهمیت لفت‌نامه واتف وبا 
دشراری‌های گوناگون آن از مرحلهً یادداشت‌برداری 
از متون تا نمونه‌خوانی و چاپ آشنایند. می‌دانند که 
علامهٌ قزوینی در این سخن با کی تعارف نکرده 
است. به همین جهت در هر جزوه لغت‌نامه از همه 
کسانی که به مطالب لغت‌نامه علاقه‌مند بوده و به آن 
توجه داشته و احیاناً متوجه خطایی در آن صی‌شوند 
خراسته شده آن خطا را به سازمان لغت‌نامة ده خدا 
اطلاع دهند تا در ذیل لغت‌نامه به نام خود آنان درج 


گردد. و در این‌باره نامه‌هایی به سازمان رسید که البته 
بیشتر آنها مربوط به اعلام و ناشی از نقص يا اشکال 
موجود در منابع لفت‌نامه بود معهذا نام همة آنان در 
جزو: ۲۲۲ (آخرین جزوه لفت‌نامة دهخدا) درچ 
گردید. 

اینک نیز سازمان لغت‌نامة دهخدا از خوانندگان و 
علاقه‌مندان و اهل فضل تقاضا دارد هرگاه حطایی در 
مطالب این چاپ دیدند سازمان را آگاه فرمایند تا در 
چاپ بعدی که انجام اصلاحات کامپیوتری به آسانی 
و فوریت میسر است در متن منعکس گردد. 

شایان ذکر است که مدیریت انتشارات روزنه 
نسبت به بهبود کیفیت این چاپ با علاقه‌مندی بسیار 
و دادن نمونه‌های مکرر و جستجو برای تصاویر 
بهتر کمال ماعدت و همکاری رابه عمل آورده‌اند. 


دکتر فلامررضا ست‌وده 
معاون مس لغت‌نامة دهخدا 
فروردین ۱۳۷۲ 


نمونه‌هایی از انواع اصلاحات در جاپ دوم از دورة حدید لغت‌نامه 


سرپرسر کسی داش : 1 س- بت ی" 
1 ت" ] (مص مر کب) پیچش و آمیزش‌و 
خصومت کرد . (آنندراج ) . سر جنگ 
داشتن. بستیز بودن : . " 
با تنگگ حوصله‌کارش زخردمندی نیست 
۱ چفم‌سا بیهده سربرسر دریا زارد . 
مر جدلی خوانساری. (بنقل آنندراج). 
سربرس رکسی نهادن , [ س ب س 
ل# ن" یا آد ]( مص مر کب ) پیچش و 
خصومت کردن . (آنندراج) : 
سپمی گر سرش نهد برشر 
کمرش بشکند پلنگک‌مگر. 
سنج رکاشی (بنقلآنندراج) . 


چاپ قدیم 


صاجمه (۳) ۰[ ] ( ۱ )( ساچمه) 
تر کی است و آن دیزه‌های سربسی است 
مدور که در تفتگ ریزند . 

صاجمه دات(۱) ۰ [ ع] ( )نی 
که در آن صاجمه جای دهند . 

صاحمه ریز . آنکه مناچمه ریزد . 
صاجمه ریزه (۶) ۰[ ج م ] خرده 
ساچمه رجوع ساچبه ۰ شود . 
صاجمه ریزی » عىل صاچمه ریز . 
صاح , منادای مرغم است ازصاحب . 


چاپ قدیم 


مت 


۳ 


سر بر سر کسی ذاشتن. اش بت ش رٍ ۳ 
ک تا امص مرکب) بیچش و (مبزتر ر و 
خصومت کردن: (آتندراج). گر ۳ 
داشتن. پستیز بودن: 


یا آگا/مومله کارش ز خودمندی تیست _خوانسالاری 


عم ما نهد صر بر سر دریا دار 
هو 


سر برس رکسی نهاذن. ای ب ی رک 


(. رتش 7ذ](عص مرکب) یجش و خصومت 


2 


کردن. (آتدراجاز مها ی 


سیسی گر سرش نهد بر مر 

کمرش بشکند بنگ مگرات 

آندراج4 ت 
سرب ۰(س بّ] (! مرکب) "1 

که آب از چشنه یا رودخانه در برغ رود تب 

برغ بندی باشد که آب در آن جع تسود 

مانند تالاب و استخر, (انجمن آراا (برهان). 


چاپ دوم از دورة جدید 


7 صاچفه. از اترکی ۵" (سایسا چرکن . 
بزه‌های سربی لست مدور کته * 


7 صاجعهدآن او رک تیک بر هأچمه دا ‌ 


آن صاچسه.جای دهند. 


1 ۳7 - ماچهروات ری اجه 0 


چاپ درم از دور؛ جدید 


نمونه‌هایی از انواع اصلاحات در چاپ دوم از دورءٌ حلد ید لغت‌نامه 


از پی هر میارکی شوی است 
وزبی هر محرمی صفراست . 


خافانی . 
چند که شرم است بافسانه‌در 

بلبل گنج است بویرانه در . 

تظاس . 


ای باستوره در پرده بده 
شوم فرج وگلورسوا شد» . 
مرلوی . 
جارف» شرم یکه مال و قرم را علاكکند . 
( متهی‌الارب ). 
]| به سجاز مقلوب ومحرس : 
چرآگاه شدقیمر آن شاء درم 
کهفرخ شدآن‌شاء (گشتاسب) وا و جاسب شوم. 
3 دتیقی . 
|| ید نالی , (عیات‌اللفات) . (آنندراع) . 
جوم . [ ش" ۰ ] (ع۱) شتر های سیاه . 
(ازاقرب السرارد)(۱). شتران میاه بغلاف 
حضا رکهشتران سپیدندولارا حدلهما. (متهی- 
الادب)(۲) . 
شوم , [ش" *](ع )ضدیر کت (ازاترب 
الموارد) . یدتال, نقیض یمن » یقال رجل 
شزم . (متهی‌الارب). || بد فالی . (متمی 


الارب) . 
شوع. (ع )ج » اشیم. (اقرب‌الموارد). 
(متهی‌الارب) . 


شوم . [ش"] ( ععص) بدنال شدن‌ب رکسی 
(ازمتهی‌الارب). (ازاقرب‌المواره) . 


شومادمند ,  [‏ ] (ل) گربه وترحه . 
(برمان)(۳). 1 گریه و توحه کنندهبه‌لفت: 
زنه و پازند . گریان ر زاری کنان . (ناظم 
الاطبام . 
شومال. (نف مر خم) شوی‌سال.2ومالند» . 
|| تفع وفایدوسودا. (ناظمالاطبام) .)| شوف 
بال. به‌لهجة یزدی» آهار . (ناظم الاطیام) . 
| ابزاری که پدان پارچه‌را جلادهند. (فرهنگگ 
قارمی دکترمین) . 
شومالنده . [ل" د](ن ن)شری مالند. 
کی کهپارچه را آهار دهد (فرهتگگ فارسی 
دکتر مین). 
شومالی . (حانس) شری مالی . شقل و 
صل کی که پارچه را آهار میدهد . 
(فرمنگگ فارسس دکترمعین) . 
شومان. ( اخ) (قلمه...)درقت‌علیای‌ررد 
تیادیان و باختر پل سنگی شهرواشجرد ودر 
جنرب آن قلمة بزرگ شومان(الشومان)راقم 
بوده است.مقدسی دربارءگومان گوید مکانی 
پرج یتست رآباد ونیکو. یاقوتگویدشهرست 
در چقانیان در آفطرف نهر جیحون واعای 
آنجاحرکشی و بر ملطان شویش متمردنددر 
زمان ری این نقطه یکی از ثنور مهم‌اسلامی 
در مقابل ترکان بوده است گرف‌الدین علی 
دی در وصف جنگهای" امیر تیمور از 
این قلمه بنام حصار شومان مکرر یادکرده 
وقالباً آفرا بصورتسقتصر حصار یاحصاره 
نوشته و آمروژهم بهتحصاره معروف است, 


جاپ قدیم 


سر خانه. [س" رن ]( ترکیب اضان فی). 

متدلق بخانه || خصرصی. 

سب معلمسرخانه » معلمي که‌برای تعلیم‌شا گرد 
بخاثه پدرومادر ار میرود برای درس‌دادذ‌ار 
حمام سرخانه » عمام خزائه‌ای که‌سایقاً 
در خانه وجود داشت خاص مکنت داران. 
- داناد مرخانه - دامادی که درخاند پدر 
ومادرعروسبماند . 

خیاط سرخانه - خیاط خصوصی 


چاپ قدیم 


و( یی هر محری صقر است.... خالانی. 
جند که شوم است پلسانه در 
بلل گنج است. رنه دو. ظامی 


ی 
چر آگاه ند لبصر آ[ شاه 6 یسست 
7 که فرخ شد آن شاه | گتتاسیم و ارجاسب 


و رجوع ب منم شود. 


خوم. 


ی 
1 ۳ 
8 ره ی 
آالارب ی ی 
ارب سح 


شوم. از چا مد کت ارازیر 
تردن نقیضی سر ۳ 

بدفالی. | (ص) و اج < ۱۳ 
صصتت 


‌ 


کوم (تلرب السواره) (ستهی 

7 الارب] ۱ 

۳ شومارد. [|(] گر و نسوحه (هزوارش 1 
لاه و نوسه تب به لت زند 


(ص) انم درعای 


]ری که بان پارجه را لا 
۳ مب دهد رهگ فارسی سین 


چاپ دوم از دورة جدید 


سز[خانه. .اش رن نا (ترکیب اضافی؛ 


چاپ دوم از دور جدید 


نمونه‌هایی از انواع اصلاحات در چاپ دوم از دور جدید لفت‌نامه 


جهم موجوری. 
هندوان را سربسر فاچی کرو آمتی در سرای ماهر مه هندوان راسریر تاچیز کرد 
ان را داد یکیهندی زمان نی 
سار ان یکبتده زان : کولش م۰۰ ابوحتیز ع و 
فرش . نطای . سسپان مسهنی ج ادیپ س۷ )گر 
از آن سپس که جهان سر پسو مر اراد . گرم ی می‌جالش دید ۱ ۳ 
(یینی چاپ ادیب مس ۲۷۸) . 7 وی 
مر سر پسرپجید که بامدسکاری مردیفیکو جوا : 
صته برد . (ممشی) . چوسلی یافتی صورثهاکن 
وجهاترا سر پسرسخرفرمانتحالی ازگرداناه که این تخم‌است ‏ آلهاسربم رکار. 
(فارستالا ابن‌ابلشی می؟) . سای 
جهانر! سنسردر خویش می‌لین رآن پیابان سر پسر درذیل وم 
مرآلچ آید بآعر پیش می‌ین . برخلاین گشته موسی باشکره . 
93 مقتوی . 
مره مال ما واین‌طیبان سر پسر 
کافت همه سربسر در زیت پش لط‌مام تر 5 
لطالت همه سر پحردرساست, ۲ هرن 
تاصر تصرو ‏ ۱ 
9 ن زسیه با 
ی تفن و پر 
شدپر جهائیاننتر خبر تومیان . خر اجب یکرمالی. 
۳ ط کف سر پسر خاله سوز و آلش باز 
توالگر بدی سرپسر مرا ۳ 
چه با لباس رهمه خالمات , انش وی 
| عم رالیست هرا ۱ 
کرد ما هه سر پسر خراب 
و نک فک درجای خرایحم تراب اولی‌ت - طیبان س‌تر 
پکنید و ... ۳۳-6 بش اطف هام تر باشد حشر. 
هون 1 سربسر کرون » [ اس بر نی" ] 
۳ ار کم (مص م رکب) برایر وی شدن و کردن»واین 
تا ون کنایه از تدارك رللافی باشد از این‌جاست که 
تظای , 
چاپ قدیم چاپ دوم از دور جدبد 
است شود .|| کاونر را هزار جر ب‌شخش. 


با (بکندش) . مردي زورمند است | کاو 
نهمن شیر. نیکی‌های کرد خویش راییدی 
ختم کند . آنکه احسان خود را در آخر 


باابذایی تباء کند . 


کارکرد, قبط نعرد است. لاز لقت فرس 
اسدیا: 
گاو صر دوشسینن؛ کساری رده 


کردن: 

آنکه ار حقل کرت 
هیهات که چسله کار تر میدوشند... یاپ 
کار نهن‌شیر؛ کایه از کسي که تیکی‌های 


ترف عدو ترش‌نشود ز آنکه بعتاو 
"گاویست نك‌شیر ولیکن لکد ژن است . 
" اتوری . 


کردا خیش را آندی ختم کند. آنکه اسان 


بداد تور بسی شیراول و آخر 
يك لکد که بر آوردبر یتنا کاهان. 
_ مسعود بعد ۴ برض 
چوآن گاری که از وی شیر خیزد 
لکد در شیرکوید تابریزد . نظامی . 
|| گاو که پیب نرود تمك نشورد . له 
جایی است که بر آن نمك نهندلیسیدن‌دواب 
را .|| گارتردرشیدن .کاری بهوده کردن. 
آنانکه یکار عقل‌در میکوشند 
عبها ت که جله کاو نر میدوشند . خیام . 


|| گاو وخر را يك چوب راندن , هه را 
یشم ناه کردن .|| وان آذرباان, 
چاپ قدیم 


چاپ دوم از دور؛ جدید 


نمونه‌هایی از انواع اصلاحات در جاپ دوم از دورةٌ حدید لفت‌نامه 


صاحب‌الحیتان . [ ح ب" ] . (,۱) 
رجوع باسحاق‌صاحي العیتان ۰۰ . شود . 
صاحب‌الخان . [رح ب ] دجوع به 
صاحب‌الخان . [ح ب ]۰ دجوع به 
هیثم‌ین ای روح ... شود . 
صاحب‌الدار . [ح ب دد ] کدخدا . 
صاحب خانه . ابوالشوی .||لقب مهدی » 
صاحب الزمان ۰ امام دوازدهم شیعیان 
دجوع به مهدی .. شود . 
صاحب‌الدعو لح ب‌دد ] (اع)- لقب 
اپومسلم مروزی خراسانی ۰۰ . رجوع بایی 
ملم مروزی شود ؛ و ان تم برو ز کار 
ابومسلم صاحبالدعوة [الباسة ] سرهنگی 
بود از سرهنگان خراسان . ( تاریخ بارا 
ص ۷۷ ). 


چاپ قدیم 


طفول . [ط] (ع.) ج » طفل.( منتمی- 
الارب) . 

طفولة . [ط" ل ] (ع مص) رم وناز 
پرور بده گردیدن . (منتهی‌الارب) .|| خرد 
وریزه شدن . (منتهمی الارب). 

طفولیت . [طیی] ( ) کودکی . 
بچگی . صباوت .خردسالی . صبا : ازعصر 
طفولیت بزمان شاب رسد . (ترجه یینی 
ضنِ ۳۹۲ . او درسن طفولت ۰ عوسم 
صعف رای ونقصان‌رشد بود (ترجهٌ +ینی 
ص ۵ ۰ ۲( باددارم که‌درایام طفو لت‌متمد 
بودمی وشرخیز .( کلتان). 

طفولیة . [ط یی ] (ع) (مس) طفولة. 
( منتهی‌الارب ) . طفالة ( منتهی‌الارب ) 
خرد وریزه شدن . (منتهی‌الارب). 
طفی.(ط فا (ع) ج »طفية (منتهیالارب). 


چاپ قدیم 


مت __ کت و صاحالست را برطابای بسیاد وم 
بواخت را اي ۱45 - 04۵ نل 
ایو صاحبالعمار. ام 1 با * 


رجوع [آی) بزید مخلدین کیذاد( شود 
صا ت. ام 27113 قب 


بونس تخیر (می)ارجوع به بوشی(ح شود 
هرود ات) دجوع ۳ 


۲ 
- عن لب » 


یذ دا سس 

2 6( مرکب) 
کدخدا. ماحبالوالمتوی. )شب _. 
مهدی. و ی اس ام درآزده 


۸ شیمیان. رجوع به مهد: 


بذ سونو ی جع 


بوسلم مروزی خرا هر 
9 سرت دبس سک بر یم ای 
یسم مصاحپلاعو: الماسة) بآرنگی ‏ * 
بود از مرهنگان خراسان. (تاریخ یضارا ص 
#۷ 
کاست ضرب تبرزین ضاحبندعوة 
کجاست احمد زنجی و خرد (کنا) آهتگر. 
۳ ناصرخسرو. 


جاپ دوم از دورة جدید 


طفول. «ط1(ع  )‏ طنل. (منتهی الارب). 
> طقول 0(ع کسص درم و سا 
کرد ۳5ج رد د 
ریزه خدن. (متهی الارب). 
ی طفولیت. لوا اسصی) کودکی. 
بچگی. صیاوت. خردسالی. لاس2 
طفولیت مان شباب رسید. (ترجة تاریخ 
یمینی ص۳۹۷ او در سن طقولیت... موسم 


ضعف رای و نقصان رشد بردل(ترجة تاریخ 
7 یمیتی 6۳۰۵ید دارم که در ایام طفولیت. 
9 متعد بودمی و شبخیز. (گلستان). 
طفولیة.(ط و ۱ (ع مسص) طسفولةء 
ی ری 
و ریزه شدن. (منتهی الارب). 


ف _ طفوق یادا گیاء باریک. (متهی 
رب 
طفوة رائق.(ط)ر ي تٍ] ((خ) مفارهای 


است جاز. و مسقال وادی طسفوان. 
(ترهةالقلوُ ص۶۹ 


چاپ دوم از دور جدید 


نمونه‌هایی از انواع اصلاحات در جاپ دوم از دورة حدید لغت‌نامه 


با تصریح این اثير باینکه ظهي‌الدین اقب 
طفتکین بوده» وبانصر بح این‌خلکان باینکه 
طفتگین این ایوب سیف‌الاملام لقب داشته 
احتمالمبرود ظهم الدین بسن هر دومترك ۰ 
وسیف‌الاسلام نتس‌طنتکین‌این ایوب‌بوده 
است و درتهفذیب تاریخ ابن عسا کر آمده 
است : 

طفتکن : ایومتعیور المعروف اتاءلكا ۰ بی 
آنکه اقبی‌برای اوذ کر کند . ص ۸ ۵ ج ۷ 
ورحورع بصفحه ۰« ۲ جییبالسیر چاب 
خیام و صفحه ۱۹ کتاب اخبارالدول 
ااسلحوقبه یم معمد اغبال‌شود . 
فا ی ۳ آمدن 
و ی ۰ بقال طفر علبهم 
(هنت.ی‌الارب).(آنندراج). || دفم کر دن. 
( ماب اللغات. ) . 

ظفر .| ط خ] (ع () سرفی است . ج* 
طنران [ط]. (منتهی‌الار ب). (آنتدراج). 
اسم طاثریاست معروف ۰ وجم‌اوطفر ان - 
ظذرا . ط ](ع۱۶ ) القامی باشد ک 


جاپ قلیم 


۰ ادا درد 


آن. [ ۱] ( ع حرن) اگر . (ترجان - 
ملانه جرجانیمهلب مادل‌بن‌طلی). (فر هنگگ 
فارمی‌سین) . یستی «آگر» امت برای شرط 
و در ثمل را جزم میدهد مانتد : « انیتهرا 
پنفرلکن ماد ملف » و #آن تمودرا مه »و 
گاعی مقشرن.به 6۷۵ آید و در اين هنگام به 
۰ ۱ ۷ ] » استتاتیه مشبه گرده 
اند : <الاتتمروء تقد نصرء اقّ ۰ ر 
الاتلررا یملیکم و . (از متهی‌الاوب) . 
( ار تالم الاطباء ) . ( از اقرب‌السرارد) : 
شک لیارودگان کرده یفین 
أنَ ولرثان پیای رای رزین. 
دهتدا. بقل ارمنگ قاری سبن). 


| ان- وان ه خواء ت 


و انخمریندم» خواء کسب کند وخواء زبان 
برد پثیانه مشود . ( از مزی ج ٩‏ می 
۹ . || حرف قلی‌است یستی « ماء ودر 
این هنگام پساز آن جنلة اسیه:والم مشود 
مانند : 9 ان‌الکافرین الافی‌غررر » و اهاز 
آن جسلا ضلء راتم شرا 2 
الاالستیو: وبمقی گت اند «آنی تاپ‌ت 


م 


است). در داثرة الممارف اسلاري که فرانه 
تالف شده سل له الیوری را بدین 
طریق نام برده است: «طفتکین‌بر/عبد اف 
اسین‌الدوله. ظطهیرالدیسن, ابومتصوره. 
این‌الاثیر در حوادت سال ۵۲۲ میگوید: در 
و اد موی ی 
صیاهت) وی غلام تعش بود. مردی دانا و 
تیکخواه و مجاهد در راه اسلام بویژه در 
4 برابر فرنگیان و با رعایا فتار بود و با 
آنان بادل و داد سعاملت مبکرد. لقیش 
ظهیرالدین. با تصریح این اثیر بلینکه 
ظهیرالدین لقب طفتکین برده. و با تصریع 
اين خلکان (زنکه طفتکینین ایبوب سیف 
الاسلام لقب داسته احتمال میرود ظهیرالدین 
بين هر دو مشترک. و سیف‌الاسلام مختص 
طفتکین‌بسا[یوب بوده است و در تهذیب 
تاریخ این تساک( آسده است: طفتکین. 
ابومتصور المعروف یاتایک: نی آنکه لقبی 
برای او ذکر کنند.|ص 98 ج ۷و رجسو" 
بصفحة ۵۵۰ ج۲ حبیب‌السیر چ خیام 
صفحة ۱۹۶ کتاب اخبار الدرلةالسلجوة 


کب اوابر 4 ۶0 


( 2 زر 


2 


| مت 3 


7 


مزر > 
خضصبح 4 


۰ 


طغر. (ط] (ع مص) رآدن بر کسی. یقال: 
> طر عسلیم نا دَعرّ. (منتهی الارب) 
(آندراج), |ادفع کردن. (ستخب‌اللفات)ٍ 
طقر. (ط غ)( ) مرغی است. ج. طنرازد 


_م(3 (منهی الارب) (آنندراج). اسم طاثری 


چاپ دوم از دور: جدید 


۳3 


1 


انهلل!(ع حسرف) اگر. اترجمان ملانه 
رجانی مهذب عونت علی) (نی‌هنگ 
فارسی ممین. بستی هاگره است مرا 
شرط و در ضل را جزم میدهد سا 


هرا هنن 
ندءر گاهی مثترن به «لا6 آید و در لین 


تلم الاطباء) (لز قرب الوارد): 


بح ٌاوردگان کرده یقن 
ف 3 
‌ دمضا اززفیکهارسی سمن). رد 
ح‌ و خوه ان کسی و ان 


20 زیان برد 


بعیان صیتود. (آز دزی ج ۱ ص۳۹ شم 
حرف تفی است بمنی ماه و در این 
۳ 


چاپ دوم از دورة جدید 


چودیدآن پربرخ که دارای دهر 
برآن قهرمانان نیاررد قهر 
نظامی. 
آفتابست آن پریرخ یاملایکک یابشر 
قاشست آن یاقیامت یاالف یانیشکر . 
سمدی, 
زسرتیزی آن آهنین دل که بود 
به‌عیب پریرخ زبانبر گشرد. 
سعدی. 
چوئیلوفر درآب واه در مغ 
پریرخ درمیان پرنیان است. 
صعدی, 
و دجوع به همین ترکیب در حرف (ب ) 
شرد . 
پوشیده وه پردگی . مستور.. 
تازه رخ» پاطرارت. شاداب. خوشرو . 
گشاده رری, تازه روی, ورجو به‌ماده‌تازه 
روی در حرف (ت) شود . 
بت تمامر خ» عکس ازروبرو»قابل‌نیمرح. 
خال رخیا خال‌رخار»خا لکه برگونه و 
عارض برد بطبیمت یابه‌آرایش: 
درخط او چرنقطه واعراب‌بتگرم 
ال رخ برهنة ایسان شناسمش . 
خاقانی. 
شیراز آب ر کنی واین‌باد خرش‌نسیم 
میشکنکه‌خال رخ هفت کشوراست. 


سحدی . 


چاپ قدیم 


جو دید آن بربرخ که «ارای دهر 


بر آن قهرمانان نیاورد قهم. نظامی. 
۱ کج آن متا 
‌ ات تنب تا بات با تتکر یا 


دی 


ب است 


3 
مادةً خ _ بعرخ در مین بیان است. ‏ سعدای. 
میب - دمن + نرق تبرت زب 


گشادجروی. تازنزری نیو به ما 
اگوی رنف ی ره ت 
- کاخ عکس از در نتب 

و 

و عارض بود لیمت با بهآربشی: ۱ ۱ 
در خط ار چو له و اعراب بنگرم 

خال رخ برحتة ایبان شناسسش. ‏ خاقانی. 

شرا و آب رکنی و ین ماد خوعلسم 

عییش مکن که خال رخ هلت کشور است. 


ِ 1 


خوبرع! سح تسلغ. خویر وی 
و | 


یره تویقم سور تم 


جر از 2 خربرخ مت شهربد. فردوسی. 
و رجوع به مادة اد خریگیخ شود 
- خورعی! #رخه که سب بابان چسون 


۳ مارد خورشید/ روی. خورتین 
چهر. زیااروی: -() 
ریما طلّت خورشیرخی سایه لکد 

بیدلی خته کراسته ج چو موزالم‌ضاست. با 
دی 


رجرع به ماد خورعیف! درخ شود. 
<- رنگین‌آرخه دارای رخار سرخ و سنید. 
با 


ز فرزند. رنگین رختی زرد ده 
ز کار زمانه بر از درد شد. .. فردوسی, 
- روزاوخ» «ارای روی تابان و فرونحند 
چون روز- 

- دومي‌آرخ؛ درس‌آرری. ندیه تما 


چاپ دوم از دورة جدید 


نمونه‌هایی از انواع اصلاحات در جاپ دوم از دورة حدید لت‌نامه 


کردم. (تذکرة الاولیء عطار): 


رگا ری وهی مرن ۶ 
کات با هش موی وم 
مصرن_ ,سین و 
ابا رسرل چون بتضابور آمد یا دو 

خادم و در < خلست و کرأسات و لرا و عهد 
آرردند مقتصد هزار درم در کار ایشان بشد. 
(یضا ی ۱۶ 
- کار از دست شدنه خارج شدن آن از 
عپد؛ کفایت وی : 
گرم گشتم چنانکه گرد 1 
پر در ست و رفته کار از از ده 
۷ راو ,رل > رب فك 


با درک توگر چشم مرا کار افتاد 


آری همه کارهامردم اقتد/کمال‌الایین 


اسماعیل. , نز 


۰ 
رقم 
کالم ی 
۳ .هر وضوی نسم 
کر مج سای مضه گو ر ۷ , *شر 
س۳ 0 ررزتتیراع) , 


(داشتن کسی يا چیزی؛ اهمیت داشتن ۳۹ 


امثال وحگم: 
سلام صنت است و جواب آن واجب 
از جاممالتشیل 1 
]| پا مردم زمانه سلامی و والسددم . 
|| سلام دوستابی بی‌طمع ذیت .| لام از 
کرچک است . || ملام از ماست . |سلام 
بزرگ رکرچکی ندارد . || سلام سلامتی 
است. . رجوع‌به اىثال و حکم دهخد! شود . 


جاپ قدیم 


رمع شرت واه 


و 
اوق 
رب مرها یج > 


4 


بمه رش 


۹0 2 
از جانع الستیل). 


با مردم زمائه سلامی. ظ ولا 2 


محلامتی است. رجوع به امثال و حکم 


دهخدا شود. 


چاپ دوم از دور؛ جدبد 


پس‌ائه الرحمن الرحیم 


زبان فارسی که استوارترین رکن میت ماست. از 
حیث کترت آثار منظوم و منثور در هر باب و از هر 
نوع. یکی از پرمایه‌ترین السنه عالم به شمار می‌رود. 
از قرن سوّم هجری که به زبان کنونی شعر سروده شد 
و از قرن چهارم که در آن نثرنویسی آغاز گشت. نا 
امروز که بیش وکم ده قرن می‌گذرد. شاعران بی‌عدیل 
و نشرنویسان بزرگ ماء این زبان را به مقامی ارتقا دادند 
که می‌تواند دقیق‌ترین معانی و افکار رابه فصیح‌ترین 
وجه تعبیر و به بدیع‌ترین صورت بیان کند. در طی 
این ده قرن زبان فارسی به تدریج وسعت گرفت. و در 
نظم و نثر لغات و ترکیبات فراوانی از لهجه‌های 
محلّی و زبان تازی راه یافت و برای بیان معانی و 
افکان تعبیرات متنوع و مختلف در آن ابداع شد و به 
تدریج هر چه زمان گذشت بر ثروت آن افزوده گشت 
تا امروز که پس از ده یازده قرن تحوّل و کمال» این 
میراث ارجمند به دست ما رسیده است؛ و بر ماست 
که آن را با کمال امانت چنانکه از اسلاف خحود 
گرفته‌ایم» سالماً غانما به اخلاف خویش بسپاريم و 


بکوشیم تا زیان و حسرانی بر این سرماية پرارج و 


سودمند راه نیابد و مجال ندهیم تا هسر بی‌خبر 
نکمایه‌ای در آن دخل و تصرف جاهلانه و 
خودسرانه کند. و این مقصود هنگامی به حاصل تواند 
آمد که در لغت فارسی اثر جامعی, نمودار ده قرن 
تطور و تکامل این زبان با شواهدی هرچه بیشتر از 
آثار نظم و نثر فصحا در هر یک از ادوار و قرون؛ در 
دسترس عامّه گذارده شود. لیکن با کمال تأسف باید 
گفت در بین رشته‌های مختلف ادب فارسی. 
گذشتگان ما به لغت‌نویسی کمتر توجّه کرده‌اند و 
کتبی که تاکنون در اين فِنَّ نوشته شده است هرچند 
هر یک کم‌وبیش درخور و شایسته استفاده‌های 
محدود و معیّنی است. به‌هیج‌وجه کافی برای قضاء 
حوانج زمان نیست؛ زیرا بیشتر به ضبط کلمات شاذ و 
قلیل‌الاستعمال اکتفا کرده و در همان مقدار قلیل نیز 
غالبا از رسم لغوی چشّم پوشیده‌اند و هم فلط‌های 
کتابت رالغت گمان برده و باز بين معانی حقیقی و 
مجازی تمیز نداده‌اند. علّت اصلی این امر آن است که 
بیشتر این نویسندگان لغت. در محیط خاص زبان 
فارسی پرورش نیافته و یا اصلاً ایرانی نبوده‌اند. 


در هر حال تدوین چنین لغت‌نامة جامعی برای 
زبان فارسی از اهم واجبات بود و محتاج به ذکر 
یت که نظاثر آن سال‌ها و شاید قرن‌ها پیش از این 
در سایر السنة راقية عالم نوشته شده و اکنون به کمال 
واقعی خود رسیده است و حقّ این بود که در زبان 
فارسی نیز تدوین و تألیف چنین کتاب لغتی راسال‌ها 
پیش دولت‌های وقت مطمح نظر و وجهة همّت خود 
می‌ساختند و گروهی از دانشمندان متخصص و 
ذی‌فن را به تدوین آن می‌گماشتند و اين کار مهم و 
اساسی را بدین‌سان در بوتة اجمال و تعویق 
نمی‌گذاشتند. 

با کمال تأسف این کار صورت نگرفت تا 
دانشمندی شهم و جلیل که هم از عتفوان شباب در 
نظم و نثر پارسی استادی مسلم و به تصدیق کافة 
ارباب ذوق سلیم و آدب در هر دو فن صاحب ابداع و 
ابتکار بود» مت جّه این نقص بزرگ شده و با بذل عمر 
و صرف‌نظر از نیل به هر مقام و مرتبت صوری» برای 
احیاء زبان و ادب فارسی و شناساندن مقاخر و مأثر 
ملّی, نقد عمر گرانبها را به کف کفایت خود گرفته در 
این راه دشوار و دراز درآمد و نزدیک به سی‌وپنج 
سال مستمر رنج برد و کتابی پرداخت که می‌توان 
گفت با کامل‌ترین لفت‌نامه‌های کنونی ملل راقیه 
برابر و از حیث عظمت موضوع و دقّت و اصابت نظر 
موجب اعجاب هر صاحب طبع و قريحة مستقیم 
است. کتابی که اگر آن را داثرةالمعارفی عام نخوانیم 
بی‌شک داثرةالمعارف آیند؛ زبان فارسی را پایه و 
بنیانی سخت متین و استوار است. در این کتاب لغات 
فارسی و عربی محاورات و هم اصطلاحات علوم و 
آداب و فنون و حرف و تاریخ تطور هر کلمه با 
شواهد بسیار و تراجم رجال و اعلام امکنه, در ضمن 
قریب دو میلیون یادداشت گرد آمده است و در آن 
کوشنی تمام رفته که تا سرحدٌ امکان و تا آنجا که 
وسائل فعلی اجازت میدهد مطلبی ناگفته نماند و 
موضوعی از قلم نیفتد. شرح جزئیات کار و کیفیّت 
تدوین کاب و دقائق فنّی دیگر آن در دو مقدمة جامع 
که مژلف نحریر اطال له بقاءه و هم حبر سند و 


دانشمند معحمد آقای محمّد قزویتی دامت افاداته 
مرقوم داشته‌اند و در ابتدای جلد سوّم به طبع خواهد 
رسید. مفصلاً ذکر خواهد شد و در اینجا مقصود 
تذکار آن مطالب نیست بلکه منظور هیتت مدديرة 
مجلس شورای ملّی آن است تا در این فرصتی که 
دست داده مجملاً به کیفیّت طبع و انتشار اين فرهنگ 
اشاره‌ای کرده باشد و از کسانی که در این راه کوششی 
کرده و دراین عدمت بزرگ ملّی سهمی و حقّی دارند 
به نیکی نامی ببرد و حقی بگزارد. 

این کتاب که شاید به پنجاه مجلد هزارصفحه‌ای 
بالغ است چنانکه سابقا اشاره شد چند سالی است که 
از حیت مواد و امثله آماده شده بود: لکن به علّت 
فقدان سرماية ماّی ترفیق طبع و انتشار آن دست 
نمی‌داد تا در بیست‌وپنجم دی‌ماه ۱۳۲۴ به پیشنهاد 
آقای دکتر عبدالحمید اعظم زنگنه نمایند مجلس 
شوری طرحی در این باب از طرف آقایان: دکتر 
محمد مصدق, دکتر عبدالحمید اعظم زنگنه. دکتر 
عبداله معظمی, ناصر قلی اردلان, رضا تجدد» 
سیدمحمّد هاشمی, جمال امامی. حستعلی قرمند. 
حام‌الاین دولت‌آبادی» دکتر یوسف مجتهدی. 
احمد مشاور شریعت‌زاده» ابوالقاسم امینی» حبیب‌الّه 
درّی. سین فرهودی, مهندس غلامعلی فریور» 
دکتر حسین معاون؛ ابراهيم آشتیانی؛ دکتر 
عبدالحسین اعتبار مهدی فاطمی جواد عامری» 
ابوالفضل حاذقی. سیدداود طوسی,» علی اقبال. مراد 
آریه» نمایندگان مجلس به قید دو فوریت. بدین شرح 
به مجلس شورای ملّی تقدیم شد: «نظر به اینکه آقای 
علی‌اکبر دهخدا با تحمّل زحمات فوق‌العاده و بذل 
عمر گرابهای خود موقق به تألیف دایرةالمعارف 
فارسی گردیده و طبع و نشر این کتاب نفیس برای 
فسرهنگ کشضور اقدام اساسی و صمهمی است 
امضاء‌کنندگان. مادة واحدة ذیل را با قید دو فوریّت 
یشنهاد می‌کنند: 

مادهُ واحده -هیتت رئيسة مجلس شورای ملی 
موطّف است اقدام لازم به عمل آورد تا مطبعة مجلی 
فوری شروع به طبع کتاب داثرةالمعارف اقای 


علیاکبر دهخدا بکند و پس از اتمام طبعء نصف علدة 
مجلدات را به ملف داده بقیّه را برای جبران مخارج 
به فروش برساند. 

قبصوه -وزارت فرهنگ مک لف است که عدَة 
لازم کارمند در اختیار آقای علی‌اکبر دهخدا برای 
جمع‌آوری داثرةالمعارف ایشان بگذارد». 

دو فوریّت این طرح در همین جله به اتفاق اراء 
به تصویب رسید و ماد واحده مورد بحث و شور 
قرار گرفت و پس از مذاکراتی که همه جنبة موافق 
داشت و تذکار و تجلیلی بود از خدمات و زحمات 
مولّف محترم چون استاد معظم آقای دهخدا در قبال 
زحمات خود در نظر نداشتند پاداشی دریافت دارند 
و البثّه ارزش کار ايشان نیز بالاتر از این بود که بتوان 
مادةٌ جبران کرد و آقای ملک مدتی نایب رئیس نیز در 
جلسهة رسمی مجلی تذکار دادند که «اقای دهخدا 
چند روز پیش به بنده تلفون کردند که به عرض 
مجلس و به عرض آقایان نمایندگان برسانم که ایشان 
هیچ انتظاری ندارند که از این فرهنگی که به نام ایشان 
است استفاده‌ای کرده باشند و البتّه آقایانی که به 
اخلاق و صفات این مرد محترم شریف آشنایی دارند 
می‌دانند که ایشان از جنبة مادی به کلی دور هستند» از 
این روی مادَةٌ واحده برحسب پیشنهاد آقای شهاب 
فردوسی و موافقت مجلس بدین صورت به تصویب 
رسید: 

«هیلت رئیس؛ مجلس شورای ملی مکلّف است 
وسائل طبع کتاب لغت آقای دهخدا را فراهم نموده 
هر نوع کمک و وسیله‌ای راکه آقای دهخدا لازم 
داشته باشند در اختیار ایشان بگذارد و قراردادی که 
مورد موافقت طرفین باضد با ایثان منعقد نماید ». 

پس از تصویب این ماه هیثت رئي مجلس به 
کار پرداخت و با نظر مولّف محترم مقزّر داشت که 
اعتبار طبع این کتاب ضمن بودجة مجلس تأمین 
گردد. برای تهیه مقدّمات کار ماد واحد؛ ذیل در 
شانزدهم اسفندماه ۱۳۲۴ از طرف آقای حسن مرت 
اسفندیاری کارپرداز مجلس تقدیم شد و به اکثریت 
۳ رأی از ۷۴ تن عذُهحاضر به تصویب رسید: 


«مجلس شورای ملی به کارپردازی مجلس اجازه 
می‌دهد که از محلٌ صرفه‌جویی بودجة سال ۱۳۲۴ 
مجلس فعلاً مبلغ دویت‌وپنجاه‌هزار ریال برای 
هزینة اعتبار طبم فرهنگ آقای دهخدا از وزارت 
دارایی دریافت دارد و اين اعتبار با تصویب هیثت 
رئیسه از حیت حقوق متصدّیان عمل و جرید کاغذ و 
هزینه طبع و غیره به مصرف خواهد رسید». 

مخارج طبم فرهنگ در سال ۱۳۲۵ نیز در مادة 
هفتم قانون بودجهة مجلس در شانزدهم اسفند از 
طرف آقای حسن مرآت اسفندیاری کارپرداز مجلس 
پیش‌بینی و تنظیم و بدین صورت تقدیم و تصویب 
شد: 

«مادهُ هفتم -به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود 
که مبلغ سه میلیون ریال از محل د رآمد عمومی کشور 
برای هزینة طبع یک‌سالة ۱۳۲۵ فرهنگ آقای دهخدا 
به کارپردازی مجلس بیردازد و این اعتبار با تصویب 
هیشت رئيسة مجلس از حیت حقوق متصلّ یان عمل و 
بهای کاغذ و هزينة طبع و غیره به مصرف خحواهد 
رسیدا. 

آقای سیّدمحمّد صادق طباطبانی رئیس مجلس 
به اتّفاق آقای مرآت اسفندیاری کاریرداز شالده و 
اساس کار را طرح‌ریزی کردند و به تصویب هیئت 
رئیسة مجلس رسانیدند و پس از خاتمه یافتن دور 
چهاردهم هیئت مديرء مجلس شورای ملی که 
قائم‌مقام هیئت رئه است این کار را دنبال کرد و 
پس از طبع پانصد صفحه که مولّف معظم شخصاً و 
بی دست‌یاری به طبع رسانیدند به پيشنهاد ايشان 
برای همکاری در تدوین و تکمیل نزدیک به دو 
میلیون یادداشت حاضر عده‌ای از اهل فضل عبارت 
از: آقایان دکر صفاء؛ دکر معین؛ دکتر بیانی, دکتر 
زنگنه و دکتر صدیقی تعیین گردیدند و تحت نظر 
اینان به کار پرداختند و نیز برای تسهیل و تسریم در 


۱-به‌علت امتناع آقای دهضدا از انعقاد قرارداد شخصی 
به‌عنوان حق‌الألف قرارداد مصرّح در مادة فوق با ايشان منعقد 


نشده است. 


جریان کار کمیسیونی به نام +کمیسیون طبع فرهنگ 
دهخدا» از کارمندان باسابقة مجلس تشکیل شد 
نکب اوه آعایان خقمیضا هاختی :سور بان موز 
مهدی اکباتانی محمّد فژادی. دکتر حین خطیبی. 

اعضای این کمیسیون مرئّاً جلسات خود را 
تشکیل داده و در امور فنّی و طبع کتاب و رسیدگی به 
لوازم کار و هی مقدّمات امر از هرگونه ببذل جهد 
دریغ نکردند تا اکنون که مجلد ال و دوم به پایان 
رسیده و انتشار می‌یابد. 

هیثت مدیرة مجلس طرحی نهیّه کرده که پس از 
افتتاح دورة پانزدهم برای تصویب به مجلس نقدیم 
کند, در این طرح پیش‌بینی شده است که مزسشهای 
به نام «مزْسَة فرهنگ دهخداه تأسیین شود و محل 
آن در خانهٌ معظم‌له باشد و در اين موسَسه علاوه بر 
تهیَُ مقذمات و تدوین و طبع فرهنگ به کار نشر و 


طبع آثار علمی و ادبی دیگر نیز با همکاری ارباب فنَ 
در تحت نظر اقای دهخدا پرداخته آید. 

از خداوند توفیق می‌طلبیم تا این خدمت بزرگ 
ملی که با کمال خلوص نیّت و صدق عقیدت برای 
احیاء فرهنگ و لغت و ادب و زبان ایران آغاز شده 


است. هرچه زودتر به پایان برسد. 
تهران اسفندماه ۱۳۲۵ شمی 


رئیس هنت مديرةٌ مجلی شورای ملی 
سیّدمحمّدصادق طباطبائی 


اعضاء هیثت مدیره: 
حسن مرات اسفندیاری» دکتر عبداله معظمی, 
سیدولی‌الّه شهاب‌فردوسنی 


بسممالله تعالی 


آ.(حرف) الف لّه. مقابل همزه یا الف 
متحرکه. حرف اوّل است از حروف هجاء و 
درخسابت ختعل آنرابه یک ذازتد این 
حرف چون در اوّل کلمه باند گاه بهمزه 
مقتوحه بدل شود. چون در آفکانه, افکانه. 


آفانه, افسانه:۱ 

شکم حادنات آبستن 

از نهیب تو افکانه کند. مسعودستعد. 

هیبش چون بانگ بر عالم زد افکانه شود 

هر شکم کز حادثات دهر باشد حامله. 
مسعودستد. 

ترکیب من افکانه شد از زايش علت 

زآن پس که بد از علت و از عارضه حامل. 

ستائی. 


پیش خلق شب و روز پر مناقب تست 
مدار قّه و تاریخ و آفسانة من. 

سیف اسفرنگ. 
ده‌روزه مهر گردون اف‌انه‌ایست افسون 
نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا". 

حافظ. 

و گاه از ال کلمه افتد و معنی کلمه بر جای 
ب‌اند. جون لاله در آلاله و درخش در 
آدرخش, و فکانه در آفکانه ۳: 


ساده‌دل کودکا مترس اکتون 
نز یک آسیب خر فکانه کند. 
ابوالعباس. 
چون دواتی بسدین است خراسانی‌وار 
بازکرده سر او لاله بطرف چمنا. منوچهری. 
بسمن‌زار درون لاله نعمان بشتار 
چون دواتی بسدین است خراسانی‌وار. 
منوچهری. 


خصمت بود بجنگ خف و تیرت آدرخض 


تو همچو کوه و تیر بداندیش تو صدا. 
اندی. 
پییش اندر آمد یکی تند یر 
جهان چون درخش و خروشان چو ابر. 
اسدی, 
تبدیل «» بهمزه مخوحه و همچین حذف 
آن از اول کلمه مسماعی است و قیاس را در 
آن راهی نیست و الف لین کلم آمن عربی 
را فارسی‌زیانان گاهی به «ای» بدل کتند و 
آیمن گویندء 
هرکه بر درگاه او کرد اجا رست از محن 
آیمن است از موج دریا هرکه در بوزی تست 
عمید لوبکی. 
نوروز روزگار نشاط است و ایمنی 
پوشیده ابر دئت بدیای ارمتی. 
منوچهری. 
زیراکه او بسیرت و خلق فریشته‌ست 
آیمن یود فريشته از کید اهرمن. 
معزی. 
هرگز ایمن ز مار نتشستم 
تا بدانستم انچه خصلت اوست. سمدی, 
و الف «سان», علامت جمع» چون عقب کلم 
مختوم بالف دراید میان دو الف یائی درارتد 
آسانی تلفظ راء چون در شمایان و مایان: 
وم را گفتم چونید شمایان به نبید 
همه گفتند صواب است صواب است صواب. 
فرخی. 
گفت فردا شمایان را منال داد آید که سوی 
هرات بر چه جمله باید رفت. (تاریخ 
بنیهقی). شمایان را از این اخبار تفصیلی 
دارم. (تاریخ بیهقی). 
الف لیته در مان کلمه نیز چنانکه در اول آن, 
گاه پفتحه بدل شود. چسون آشمیدن بجای 


آشامیدن و آرسیدن بجای آرامیدن ؟ ‌ 


خوابنیدن بجای خوابانیدن و پردختن بجای 
پرداختن ۳ 


۱-ر ظاهرآاز این فیل است: آچار آچار. 
آروند. آروند. آژند. اژند. آسا: آسا. آفروشه 
آفروشه آفریدون,آفریدون. آلاله.آلاله.آلاو,آلاو. 
آلوند, آلوتد. آماره آماره. آوار, آوار. آوار» آراره. 
۲-در الا متن و نیز حاشیه تعیین این‌که کدام 
یک از دو صورت مفترحه یا مزلفه در کلمه اصلی 
است برای مابادوری از زمان وضع و استعمالات 
قدیمه میتر نشد. والته اشهر از دو صورت رادر 
نظم و نثر توان آورد ولی مسهجور را باید 
بضرورت‌های شمری مخصوص کرد. 
۲-وشاید از این نوع است: آتش؛ تش. ازاد. 
زاد. آساء سا. آستان: ستان. آستانه, ستانه. آستیم» 
ستیم. آسقده؛ سفده 
هس بایات رفت و راه دور است 
بفده دار یکر شغلها را. رودکی. 
وآشنا» شتا. آغال, غال. آغشته, غشته. آغنده, غنده. 
آفروشه. فرونه. آفریدون. فریدون. آفسانه, 
فانه آ کچ کج. آگن گن. آگین: گین. 
آشکو خیدن, شکوخیدن. آهنجیدن, هنجیدن. و 
تحیز اصالت هر یک از در صورت ابقاء الف با 
حذف آن ظاهرا امروز سور نباشد و احتمال 
این‌که هر یک از این دو صورت لهجة محلی است 
نیز بعید نمینماید. ۱ 
۴ - آرمیدن با آنکه اصلش آرامیدن با الف است 
در نثر و نظم شایم‌تر از آرامیدن باشد. لیکن 
خوابنیدن و آشمیدن و پردختن و مانند آن را 
ظاهرآًتنها فرورت شعر ایجاب میکند. 
۵-و از این قبیل است: آرمش» آرامش. آگه. 
آگاه گهی گاهی.کسنی,کاسنی.آوخآواخ.آلره 
آلاو. آهر آهار. بدی, یادی؛ٌ 

۰ 


1 ۰ 


دد و دام و هر جانور کش بدید 


ز گیتی بنزدیک او آرمید. فردوسی. 
از آن بدکش دیو روی زمین 
بیرداز و پردخته کن دل ز کین. . فردوسی. 
بروز از هیج گونه نارمیدی 
چو گور و آهو از مردم رمیدی. 

(ویس و رامین). 
دل از دیدنم پاک پردخت کن. اسدی.! 


بگفت این سراسر یهودا نوشت 
چو پردخته شد نامه را درنوشست. 

شمسی (یرسف و زلیخا)۲ 
زبیده بر عباسه حسد بردی ازبهر آنکه خلیفه 
مادام با وی آرمیدی. (تاریخ برامکه). 
از آن پس در خوایگه سخت کن 
۳ که سمند تو سم نماید 
ادم علم خویش خوابنیده. سنائی. 
اینک از اقبال تو پردخته شد آن خدمتی 
کاندکش الفاظ و بسیارش معانی آمده‌ست. 


ستائی. 
خوشدل شد و آرمید با او 

هم خورد و هم آشمید با او. نظامی. 
بر مهد عروس خواینیده 

خوابش بربود و بست دیده. نظامی. 


و گاه بدل قتحه آید چرن کهکان (افزاری 
کندن کوه را) در کهکن که الف بدل فتحة 
کاف دوم در کهکن است. و ماهار در مهار که 
الف بدل فتحة میم است و فراهنگ در 
فرهنگ بمعنی کاریز, که الف بجای فتحهٌ راء 
که بر آب و گل نقش ینیاد کرد 
که ماهار در بینی باد کرد. رودکی. 
در این صندوق ساعت عمرها زین دهر بی‌رحمت 
چو ماهارند بر اشتر بدین گردنده پنگانها. 
بر 
و در استعمال فارسی الف وسط را در مثل 
خزائه و کتاب و رکاپ و عتاب و مکاس و 
حجاب و ادیار بدل به یاء کنند و خسزینه و 
کتیب و رکیب و عتیب و مکیس و حجیب و 
ادبیر گویند. و در کلمات عربی مستعمل در 
فارسی گاه الف لته جانشین یاء آخر کلمد 
گردد چون تمناء تقاضاء تماشا: تولاء که در 
اصل عربی تمنی, تقاضی, تماشی و تولی 
ملکت قیصر و فتفور تماشاگه اوست 
ظن بری هرگز روزی بتماشا تشود. 
منوچهری. 
گوئی از دو لب من بوسه تقاضا چه کنی 
وام‌خواهی نبود کو بتقاضا نشود. منوچهری. 
و الف در کلمة تاغ پسعتی غضا گاه به واو 
بدل شود و توغ گویند. و الف آخری که در 
عربی بصورت یاه نوشته میشود. چون 
موسی و عیسی و معنی و دعوی و لیلي در 


مواردی که اقتضای حرکت کند به یاء بدل 
گردد: موسی عمران, عیسی صریم» معنی 
لطیف. دعوی باطل,طیلی و مجنون: 

آزبرای رغم من گوئی از اين میدان حسن 
عیسی مریم برفت و موسی عمرأن بماند. 


ستانی. 
بحق دم پاک عیسی مریم 

بحق کف دست موسی عمران. آنوری. 
چون که بی‌رنگی اسیر رنگ شد 

موسیی با موسیی در جنگ شد. مولوی. 


دعوی پیفمیری با این گروه 
همچتان باشد که دل جستن ز کوه. مولوی. 
می قرآن ز فرآن پرس و بس 
وز کسی کآتش زدست اندر هوس. 
مولوی. 
چون به بی‌رنگی رسی کان داشتی 
موسی و فرعون دارند آشتی. مولوی, 
و گاه در غیر این مورد نیز الف متطرفه خواه 
مقصوره و خواه ممدوده تبدیل به یاء شاله 
شود و موسی و عیسی و انشی و ری رایا 
آری و مانی و فربی قافیه کند چستانکه در 
قصاید منوچهری و آنوری و ظهیر فاریابی. و 
الف ممدوده در جمع تکسیر ماند علماء. 
حکماء, اعداء, اعضاء, احشاء. و تیز الف 
ممدوده در آخراسماء و صفات چون بیضاء. 
حمراء. صفراء سوداء, ضیاء. بهاء» دعاء. 
صحراء. ریاء» انشاء, استقراه, در فارسی غالیاً 
بذل بألف مقصوره شود و علماء حکما. اعداء 
اعضاء اخشا. بیضاء حمرا, صقراه سوداء ضیاء 
بهاء دعا, صحراء ریاء انشا و استقرا گویند: 
عالمی از کبریاتی سر بسر 
گرچه عالم سربسر کبر و ریاست. 
که زیر گنبد خضرا چنان توان بودن 
که اقتضای تضاهای گنبد خضراست. 
آنوری. 
و در الف و تاء آخر وزن مفاعله چون از 
تاقص واوی یا یانی و یا مهموزاللام باشد در 
استعمال فارسی گاء بهمان الف تنها اکتفا 
کند و بجای مداراة و معاداة و محاباة و 
مداواء و مماشاة و مواساة و مباراة و مفاجاة 
و محاكاةء مدازاء معادا. محاباء مداوا؛ مماشاء 
مواساء میارا؛ مفاجا و محاکا گویند؛ 


مدارا, خرد را برادر بود 


آنوری. 


خرد بر سر دانش اقسر بود. 

۱ فردوسی. 
اندوهم از انست که یک روز مفاجا 
آسیبی از آن دل بقتد بر جگر آید. فرخی. 
ناز چندان کن بر من که کتی صحبت من 


<< بدو گفت شاها انوشه بدی 
هماره ز تو دور چشم بّدی 
بدو گفت شاها انرشه بدی 


_- 


چوناهید در برج خوشه بّدی 
بدر گفت شاها انوشه بّدی 

روان را بدیدار توشه بُدی. فردوسی. 
و پدید» بادید. بر بار. پلو پلاو. پننجه. پنجاه. 
تبش,» تابش. به» باه. ته. تاه. جالرره جاناور و 
همانندهای آن: چکاچاک» چا کاچاک. چلی چلاو. 


چسه .جصاه. دست‌برنجن و دست‌ورنسجن» 
دست‌آبرتجن و دست‌آررنجن. ده (عشره)؛ دام 


مفت‌سالار کاندر این فلکند 

همه گرد آمدند در در و دام رودکی- 
اخترانند آسمانشان جایگاه 

هفت تابنده درآن در دو و دام رودکی. 
الا تا ماه نوخیده کمانست 

مپرگردد مه داه و چهارا. . . ایوشکور بلشی. 
ایر داه و دو هفت شد کدخدای 

گرفتند هر یک سزاوار جای. فردوسی. 


وه واه سردستار سیف باه شب گماو: که شاه 
کوته: کوتاه. که, کاه. گذ گذار (در رهگذر و مانند 
آن) گه گاه. مه ماه. وخ, واخ. وم واه. همیان» 
هامیان. و مانند آن. در کلمات چاه و راه و ماه ر 
امثال آن پیشینیان حرف ال را مفتوح میدانند لکن 
ظاهراً حرکت چ و راء و میم همان هاهست ولی 
چون «اء را بتقلید عرب حرکت نمیشمردند ز 
ابتدای اکن رانیز محال میدان تند میگفتند حروف 
مزبوره مفتوح است ر «اء که بعد از آنهاست در 
این کلمات ساکن مافیل‌مفتوح است ولا مشاحة 


فی‌الاصطلاح. 
۱ - یاد کن زبرت اندرون تن‌شوی 
تو بر او خوار خوابنیده ستان. رودکی. 
همی کشت از ایشان ر می‌خواینید 
بر ار ناستاد هرکش بدید. دقیقی. 
نهاده بر چشمه زرین دو تخت 
بر او خوابنیده یکی شوربخت. فردومی. 
وزارت بایّام او باز کرد 
دو چشم فروخوابتیده وسن. فرعی. 
پلان را مرگ بر گل خوابنیده 
چو سروستان سفد از بن بریده, 
(ویس و راین). 
گر بترمی زآنکه دیگر کس بگوید عیب تو 
چشمت از عیب کسان لختی باید خوابنید. 
تاصوعرو. 
دانی که در کفن چه عزیزی نهفته‌ای 
دانی که در لحد چه شهی خوابنیده‌ای. ‏ ستالی. 
حَرَوّش بالین خوابنیده 
سرشک از لاله و گل بردمیده. نظامی. 


۲ - در اکثر مجلدات چاپ اول لغت‌نامه ابیاتی 
از پوسف و زلبخا منسوب به فردوسی آمده‌است. 
ولی بر طبق تحقیقات بعدی چنین معلوم شده که 
مثنوی مزبور بنام شمس‌الدیین ابوالفوارس 
طقانشا‌ین الب‌ارسلان سروده شده (حدود 
۶م. ق.) و ناظم آن شمسی, تخلص خود را از 
لب طغانشاء یعنی شمس‌الدین گرفته‌است. 


تا مگر صحبت دیرینه معادا نشود. 
۱ منوچهری. 

بمدارا دل تو ترم کلم وأخر کار 
به درم نرم کلم گر بمدارا نشود. . منوچهری. 
گر دم خلع و مبارا میرود 
بد مبین ذکر بخارا میرود. مولوی, 
عاشق آن گوش ندارد که نصیحت شنود 
درد ما تیک نگردد بمداوای حکیم. سعدی, 
اسایش در گیتی تفسیر این دو حرف است 
با دوستان مروت يا دشمنان مدارا. حافظ. 

هو 
الف لینه در سر برخی اسماء و افعال افادة 
سلب‌گوه‌ای در معنی اسم و فعل کند. چون 
«» در آهو و آسفده. چه «هو» بمعنی خوب 
است و آهو بمتی تاخوب, و «سعده» بمعنی 
سوخته و آسفده بمعتی ناسوخته ویا 
نیم‌سوخته:! 
ایستاده میان گرمابه 
همچو استده در میان تلور. 
دگر گفت بد چیست بر پادشا 
کزو تره گردد دل پارسا 
چنین داد پاسخ که بر شهریار 
خردمند گوید که اهوست جار. 
سفر نیست آهو که والاگهر 
چو بیند جهان بیش گیرد هنر. 
هرچه زابزد بود همه نیکوست 
هرچه از تست سربسر آهوست. سنائی. 
الف لینه در میان کلم مکزر گاه افادة معتی 
کثرت و بسیاری کند. مانند رنگارنگ, 
گونا کون مولامول, خبداخنده قوزاشوز, 
پجاییج. چکاچاک. دسادم. چاکاچاک, 
دهاده, گیراگیره مرگامرگی. دورادور» پیاپی» 
وشانوسص, زهسازه, زودازود. ترنگاترنگ, 
هایاهای, هویاهوی و هیناهین؛ 
بشادی یکی انجمن برشکفت 


معروفی. 


فردوسی. 


اسدی. 


شهنساه عالم زهازه گرفت. فردوسی. 
تا بدانی که وقت بیچاپیج 
هیچکی را کی نباشد ستانی 


فلک از مجلس انس تو پر از هویاهوی 
عالم از گري خصم تو پر از هایاهای. 


انوری. 
بکند رخته نظم حال مرا 
در چنان گیر و دار و هیناهین, انوری. 
دفع ,چشم بدی جهانی را 
همچتان نرم‌ترم و خنداخند. آنوری. 
ترنگاترنگ درخشنده تیغ 
بمه درقها را برآورده میغ. نظامی. 
در هم آميختیم خنداخند 
من و چون من فسانه‌گویی چند. نظامی. 
سنخن گرچه با او زهازه بود 
نگفتن هم از گفتش پذ بود. نظامی. 


شه بگرمی سیاستم فرمود 


در هلاکم مکوش زودازود. نظامی. 

ز پچایج آن شب گر دهم شرح 

دو زلفش را دو رخ دادن توان طرح. 
آمیرخسرو دهلوی. 


شراب خانگی از یم محتصب خوردن 

بروی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. حافظ. 
و گاه ترتیب و توالی را رساند چتانکه در 
یکایک. و گاه اتصال را چونانکه در 
دستادست (بمعنی نقد در مقایل نسیه) و 


دوشادوش و گوشاگوش: 

ستد و داد جز بدستادست 

داوری باشد و زیان و شکست. ‏ ستانی. 
تا رسیدند هر دو دوشادوش 

به یابانی از بخار بجوش. نظامی. 


و در راستاراست و برابر و رمارم و لبالب 

نشانة برایری باشد: 

مرا دخل و خورد ار برابر بدی 

زمانه مرا چون برادر بدی. قردوسی. 

شیرانه چو بر شیران او تیغ برآهیخت 

باشند بچشمش همه با گور رمارم. ‏ فرخی, 

او داد مرا بر رمه شبانی 

زین میبردم با رمه رمارم. ... ناصرخسرو. 

تخم خرفه و تخم گشنیز و بیخ خطمی 

راستاراست. (ذخيرة خوارزمشاهی). 

در عر؛ حه گه غمت شمرده 

شیطان و ملائکه رمارم. عمادی شهریاری. 

بموسم گندم‌درو, از اسمان باران آمد پانزده 

شبانه‌زوز که حوضها لبالب شد. (تاریخ 

طبرستان). و در سرازیر و سراشیب و سرابالا 

مراد سوی و جهت است. و در رویاروی 

منهوم مقابله و مواجهه دارد. یعنی روی 

مواجه روی: 

یا بزرگی و عز و تعمت و جاه 

یا چو مردائت مرگ رویاروی. 

و در مشل تصفانصف و نیمانیم مقصود حذاقل 

ور دست‌کم است: 

ته راستی و درستی هر مثل که زدند 

اگر نه جمله دروغ است هست نیمانیم. 
سوزنی. 

وگاه بجای واو عاطقه باشد. مانند تکاپوی و 

کمابیش و زناشویی و هایاهوی و هیاهوی و 

گفتاگوی. بععنی تک و بوی, کم و بیش, 

زنی و شویی. های و هوی, هی و هوی, 

گفت و گوی. 

و در سراسر و سراپای بمعنی کلمة «تا» 

است. یعنی سرتاسر و سرتایای: 

سراسر پندید دست هوا 

هوا را مدارید فرمان‌روا 

بخدا و بسرایای تو کز دوستیت 

خبر از دشمن و انديةٌ دشتامم نیست. 


فردوسی. 


سعدی. 


۳۱ . 


و گاهی معنی «اندر» و «در» دهد که گاه 
ضرب عددی در عدد دیگر آرئد در کلام و 
گویند دو در سه شش شود, يا قالی شش متر 
است ذرع اندر ذرع: 
بید را سایه‌ایست میلامیل 
جوی را دیده‌ایست مالامال. ابوالفرج رونی. 
و گاه معتی شدّت و غایت و نهایت دهد. 
مانند گرماگرم یعنی در شدت گرمی و 
فاشاقاش یعنی در نهایت فاشی. و بمعنی 
همه و کل و تمام تیز باشد چون سالاسال: 
نیکخواهان ترا سالاسال 
همه روز است پدیدار تو عید.. سوزنی. 
و در باداباد معنی توائد بود دهد 
شراب و عیش نهان چیست؟ کار بی‌بنیاد 
زدیم بر صف رندان و هرچه باداباد. حافظ. 
هرچه باداباد ما کشتی در آب انداختيم. ‏ ؟ 
و در پیشاپیش و پیشادست (بمعنی سلم) و 
دورادور برای زینت است. چه پیش‌پیش و 
پیش‌دست و دور دور نیز همان معنی را 
دهد. 
و نیز برای تحذیر آید. چون در بردابرد؛ 
گیتی و آسمان گیتیکرد 
بر در تو زنند بردایرد. نظامی. 
نصیب خانة خصم تو باد بُردایرد 
تسیل وگن بعاه و اد نداد 
کمال اصفهانی. 
الف لینه را گاه در مفرد غایب مضارع پیش 
از حرف آخر درآرتد آفرین و نفرین و 
آرژوهای دیگر را: پادشاهان ما را آنانکه 
گذشته‌انسد ایسزدشان بیامرزاد و آنچه 
برجایست باقی داراد. (تاریخ بیهقی). و او 
واین مسینگریت تامگر مصطفی 
علالسلام رحمت کناد. (تضیر ابوالفتوح 
رازی)." و گاء الف دعا قیل از حرف آخر 
۱ - کلمات ذیل ظاهراً از این قبیل است: آریغ: 
ریغ. آسودن, سودن. آکندن, کندن. آمامیدن, 
ماسیدن. آوردن: بردن. آرمیدن, رمیدن؛ٌ 
از ما رها شدی دگری را رهی شدی 
از ما رمیده با دگران آرمیده‌ای. 
شهر آفاق (از صحاح الفرس). 
۲ - چو هامون دشمنانت پست بادند 
چو گردون دوستان والا همه سال. 
داد پیغام پسر اندر عیار مرا 
که مکن یاد بشعر اندر بسیار مرا 
کاین فژه پیر زبهر تو مرا خوار گرفت 
برهاناد از او ایزد دادار مرا 
یار بادت ترفیق روزیهی با تو رفیق 
دوستت باد شفیق دشمنت غينه و نال. 


رردکی, 


رودکی. 


رودکی. 


بدر گفت کای شاء خورشید چهر 
۰ 


۳ ا. 


متکلم وحده و فعل مضارع درآید. چنانکه 
در بادام و میرام و مبینام: فدیتک. یعتی در 
عوض تو یادام. (تفسیر ایوالفتوح رازی). 
گرد سر و پای تو چو پروانه دوانم 

بوسی بده ای شمع که در پای تو میرام. 


شرف شقروه. 
چتر ظفرت نهان مبیتام 
بی رایت تو جهان مبینام 
مأوی‌گه جیفة حسودت 
چز سیه کرکسان مییتام. خاقانی. 


و ستائی در کلمة تزهات جمع ترّهه. الفی 
در میان افزوده و تراهات گفته است" فقط 
بسرای حفظ وزن. و اینگونه توسعات 
مخصوص سران ادپ است و درخور قیاس 


نیت 


خاص در بند لت شهوات 

سنائی. 
الف لینه چون به آخز کلمات آید در مفرد امر 
افاد؛ فاعلیت کند و در آن حال کلمه در 
حکم اسم فاعل یا وصف فاعلی باشد, چون 
بینا و دانا و سنبا و گویا و گیرا که بمعنی 
بیننده و داننده و سنبنده و گوینده و گیرنده 
است. و چون زیبا و شکیبا و گندا" و توانا 
یی تصف بزیب و شکیپ و گند و توان, و 
همین الف بقرية کلام برای مبالفة صعنی 
فاعلی نیز آید چنانکه در ترجمه له صمیغ 
علیم. گویم او تعالی شنوا و داناست. یعنی 
شنونده و داننده است بکمال. 

و در «فریبا» کلمه را صورت صفت مقعولی 
بخشد. و این‌که بمضی گویند مجد همگر 
بغلط در فعر خود فریبا را معنی فریفته داده» 
سهویت: چه سعدی نیز کلمه را به همین 
معنی آورده است: 

ولیکن بدین صورت دلیذیر 
فریا متو سیرت خوب گیر. 
هم حور بهشت ناشکیبا از تست 
هم جادو هم پری فریبا از تست 
خوبان جهان بجامه نیکو گردند 
آن خوب توبی که جامه زیبا از تصت. 


مچد همگر, 


عام در بند هزل و تراهات. 


(بوستان). 


یارب مرا یمشق شکیبا کن 
یا عاشقی بمرد شکییا ده. 
آورمزدی. 
چنین است آیین چرخ روان 
توائا یه هر کار و ما ناتوان. فردوسی. 


کسی را در غریبی دل تکیباست 
که در خانه نباشد کار او راست. 

۲ (ویس و رامین). 
جواب اورند سخت نیکو و بندگانه با بسیار 
تواضع و بندگی, و عذر رفتن بتعجیل سخت 
ییا بازنموده. (تاریخ ببهقی). 
تواناست بر دانش خویش دانا 


نه داناست آنکو تواناست بر زر. 

: ناصرخسرو. 
هرچند طعام خوشتر شفل وی گنداتر. 
(کیمیای سعادت). و گداتر و رسواتر از آن 
چیزی که وی همیشه در باطن خویش دارد 
چیت؟ (کمیای سعادت). سلطان از عشق 
او چسنان گشت که یک ساعت شکیا 
تتوانست بود. (نوروزنامه), 
بهرج از راه دور اقتی چه کفر آن حرف و چه ایمان 


بهرچ از دوست واماتی چه زشت آن نقص و چه زییا, 


وعظ گفتی همیشه بر منبر 
گرم و گیرا چو وعظ پیغبر. 
(متنوی ولدنامه). 

ته هرکه بصورث نکوست سیرت زیبا در 
اوست. ( گلستان). 
گندا و تیز همچو پیاز و ترش چو دوغ. 

۱ پوربهای جامی. 
و الف آخر «گردا» از قبیل الف جویا و دانا 
نیست بلکه مخفف گردان است: 
کسی کز خدمتت دوری کند هیچ 
بر او دشمن شود گردون گردا, 
بنگر بچشم خاطر و چشم سر 
ترکیب خویش و گتبد گردا را. ناصرخسرو. 
و گرا در کلمةٌ مرکب «مش‌گردا» مخفف 
گردیده یا گردانیده باشد. و گاه برای لیاقت و 
سزاواری آید مانند خوانا و پذیرا: خطی 
خوانا (هر چند ظاهراً قدما کلم خوانا را 
بدین منی استعمال نکرده‌اند): 
پذیرا سخن بود و شد جایگیر 
سخن کز دل آید بود دلپذیر. نظامی. 
و «: (ا) در کلمات بنما و ببخشا و بازا و 
نظاثر آن, مخفف «ای» (ای) است: 


عسجدی. 


خدایا بیختا گناه ورا 
پیفزای در حشر جاه ور فُردوسی. 
کسی کو ندیده بجز کام و از 
برو بر بخشای روز نیاز. 
فردوسی. 


ببخشای بر من. یکی درنگر 
که سوزان شود هر زمانم چگر. فردوسی. 
بازا بازا هر انجه هستی بازا 
گر کافر و گیر و بت‌پرستی یازا 
این درگه ما درگه نومیدی نت 
صد بار اگر توبه شکستی باز, 

(منسوب بخیام). 
بازا که در فراق تو چشم امیدوار ۱ 
چون گوش روزه‌دار بر لهاکیر است. 


سعدی. 
« بکام تو گرداد گردان سپهر. . . فردوسی. 
چنین گفت با دل که از کار دیو 
مرا دور داراد گیهان خدیو. فردوسی 


اس 


بخوردند بر یاد او چند می 
که آباد بادا بر و بوم ری 


کز آن برم خیزد سپهبد چو نو 

فزون آفریناد ایزد چو تو. فردوسی. 
پاسخ چنین گفت آیینگشسب 

که بی تو میناد میدان و اسب. فردوسی. 
بماناد تا جاودان نام اوی 

همه بهتری باد فرجام اری. فردومی. 
هزار آفرین بر چنین زن بواد 

هر آن زن که چون وی نباشد مباد. . فردوسی, 
چنین تا پایست گردان سپهر 

از اين تخمه هرگز مبرّاد مهر. فردوسی. 
هزار سال زیاد ر هزار سال خوراد 

می چو مهر ز دست بتان مهرافزای.. فرنعی, 
هر روز شادیی نو بیناد و رامشی 

زین باغ جنت‌آیین زین کاخ کرخ‌وار. . فرخی. 
شادمان باد و بهر کام که دارد برساد 

همچنین عد بشادی بگذاراد هزار, فرخی. 
سقر از دوست جدا کرد مرا 

گم شواد از دو جهان نام سفر, فرخحی. 
بسته مشواد آنچه بنصرت تو گشادی 

پاینده همی بادا هرچ آن تو نهادی 

همواره همیدون بسلامت بزیادی 


با دولت و با نعمت و با حشمت و شادی 
وز تو بیذیراد ملک هرچه بدادی 

و کید جهان حافظ تو باد جهاندار. منرچهری. 
این چنین سنگدل بیحق و بیحرمت جفت 

شاه سعود مبیناد و میفتاد از راه. منویهری, 
در پای لطافت تو میراد 
هرسروسهی که بر لب جوست. .. سعدی. 
الهی دشمنت جایی بمیراد 

که هیچش دوست بر بالین نباشد. 
پس از مرگ جواان گل مماناد 
پس از گل در چمن بلیل مخواناد. 
که مادر پیش بالای تو میراد 

بجز دست تو توش مگیراد 
بچشمان درد اندام تو چیناد 


سعدی. 


سعدی. 


برامت خویشتن رامرده بیناد. محمد عصار. 
بنازم بدستی که انگور چبد 
مریزاد پانی که در هم فشرد. 
چشم بد مرساد. روز بد میناد 
۱ - صاحب صحاح‌اللغه و دیگر از لفت‌نویسان 

عرب این کلمه را فارسی معرب گفته‌اند: رها 

الطرق السَفار غیر الجادة مب عنها: الواحدءً 
تَرّهةء فارسی معرب». (صحاح جوهری) بتابراین 
جزء دوم اين کلمه «رام» بوده و شاید سنائی نظر 

باصل داشته و از اینرو «یراهات» گفته است. 

۲ - ه وبه‌ستاه لفب شاپور ذرالاکتاف است. 


حافظ 


دست مریزاد. 


هربه کتف و دوش است بفارسی قدیم. و ستبا, 
۳-اسپندان گندا. فارسی گیاهی است که عرب 


آنرا «حرف» گرید. 


1 
ایا پر لعل کرده جام زرین 
پیخشا بر کسی کش زر نباشد. حافظ, 
و در آخر امر و نهی معتی تنبیه و تحذیر 
دهد 


مبادا که تنها بود تامجوی 
بویژه که دارد سوی جنگ روی. فردوسی. 
مبادا که بهمن شود تاجدار 


بخواهد ز ما کین اسفندیار. فردوسی. 
مبادا که در دهر دیر ایستی 
مصیبت بود پیری و یستی. فردوسی. 


مبادا که گستاخ باشی بدهر 

که زهرش فزون باشد از پای‌زهر. فردوسی. 

در این ره گرم‌رو میباش لک از روی ناداتی 

نگر مدیشیا هرگز که اين ره را کران بینی. 

ستائی. 

و نیز در آخر مضارع بمعتی دعا و نفرین و 

خواهشهای دیگر آید: 

هر چند بلای می بشویی ما را 

کس مشنودا آنچه تو گوئی ما را. 
معودسئلد. 

سرمة چشم بزرگان باد خاک پای تو 

وز بزرگان هیچکس مشیندا بر جای تو. 

سوزنی. 

منشیندا از نیکوان جز تو کسی بر جای تو 

کم یندا جز من کسی آن روی شهرآرای تو. 
(از المعجم). 

و گاه این الف دعا و خواهش را با الف دعا 

ویائی که پیش از حرف آخر مضارع می‌آید 

جمع کنند در یک کلمه, چنانکه در مبادا و 

باداءٌ 

یادا رخ عدوی تو همچون بهی دژم 

روی تر باد همچو گل از شادی و بهی. رودکی. 

همه مهتران خواندند افرین 

که بی تاج و تختت مبادا زمین. . فردوسی. 

همه انجمن خواندند آفرین 


که آباد بادا بدادت زمین. فردوسی. 
بمنذر بگوید که ای سرفراز 

جهان را بتام تو بادا تیاز. فردوسی. 
چنین گفت کاین نامه سوی مهست 

سرافراز پرویز بزدان‌پرست 

ز قیصر پدر مادر و شیرتام 

که پاینده بادا بدو تام و کام. فردوسی. 
بدو گفت موبد بجان و سرت 

که جاوید یادا سر و افسرت. فردوسی. 
شنیدم همه هرچه گفتی بمهر 

که از جان تو شاد یادا سیهر. فردوسی. 
ورا نام شاپور کردم ز مهر 

که از يخت او شاد یادا سپهر. ‏ فردوسی.۱ 


بنام ایزد احسنت و خه تکو خلفی 
ز چشم بد مرسادا بدولت تو گزنده سوزنی. 
همیثه تا به قسمت بود مه روزه 


بهر سه قسمت از ایزد کرامتی دیگر 


غریق رحمت بادی بقسمت اول 
دوم ز مففرت جرم بر سرت مففر 
چو از عذاب سقر بنده خواهد ازادی 
پقسمت سوم آزاد بادیا ز سقر. حوزنی. 
و الف گویا و گویا که مخقف آن اشت و الف 
یتداریا ظاهراً رای زینت باشد. چه از اقظ 
گویی و پتداری مُجرّد هم -معنی گمان و 
تردید دانسته شود و در لفظ گوییا و گویا و 
پنداریا معنی زائدی نیست: 
تو چه پنداریا که من ملخم 
که بترسم ز بانگ سینی و طاس. 
؟ (از فرهنگ اسدی). 
رشح شینم بر گیا داریا 
بر لب خضر آب حیوان میچکد. 
" ؟ (از المعجم). 
گویا با شیر خوردم عشق تو 
کز تلم بی جان نمگردد جدا.؟ (از المعجم). 
گوییا باور نمیدارند روز داوری 
کاین همه قلب و دغل در کار داور میکنند. 
حافظ. 
صاحب دیوان ما گویا تمیداند حساب 
کاندر اين طغرا نشان حسبهَئه لیست. حافظ, 
گوبا طلوع میکند از مغرب آفتاب 
کآشوب در تمامی ذرات عالم است. محتشم. 
قریاد بسی کردم و فریادرسی نیست 
گویا که در اين گنبد فیروزه کسی نیست. ؟ 
و الفب ندانما در این مصرع قااتی: 
ندانما ز کودکی شکوفه از چه پیر شد. 
و نظاثر آن اگر آمده باشد برای حفظ وزن 
است و بس و چیزی بر معنی نمی‌افزاید. به 
آخر کلم گفت نیز گاهی الف افزایند و آن 
ظاهراً ضمیر مفرد غائب است: 
ناهید چون عقاب ترا دید زیر تو 
گفتا درست هاروت از بند رسته شد. دقیقی. 
گفتا مرا چه چازه که آرام هیچ تست 
گفتم که زود خیز و همی گرد چام‌چام. 


بگقتا فروغی است این ایزدی 


پرسید باید اگر بخردی. فردوسی. 
بگفتا من گُلی ناچیز بودم 

ولیکن مدتی با کل تشستم. .. سعدی. 
گفتا برون شدی بتماشای ماه نو 

از طاق ابروان منت شرم باد و رو. حافظ. 


گفتم غم تو دارم. گفتا غصت سرآید 

گفتم که ماء من شنو, گفتا اگر براید. حافظ.۲ 

الف له در آخر صفت گاهی دلالت بر 

بسیاری و تکتیر و تفخیم و تعجب کتد. 

چون اندکا و نیکا و بدا و خوشا و خرّماء 

خوشا نبید غارجی با دوستان یکدله 

گیتی به آرام اندر و مجلس به بانگ ولوله. 
شاکر بخاری (از فرهنگ اسدی). 

بزرگوارا کاری که آمد از پدرت 


۳۳ 


ات 


بدولت پدر تو نیود هیچ بدر. فرخی. 
نیک و بد این عالم پیش و پس کار او 
زودا که تو دریابی زودا که تو بنگاری. 
1 منوچهری, 
گفت نیکا گرده‌ها که ان گرده‌های جو بود و 
آن کس را که بوی خرسند باشد و از وی 
سیر گردد که وی تان منست و نان پیفمبران 
دیگر. (نوروزنامه). 
شکل. دندان و سر زلف تو زودا که برو 
سین و نون و الف و یا همه تاوان آرند. 
سنائی. 
زیر و زیر عالم بهر طلب است ارنی 
تتگاکه زمینستی لنگا که زمانستی. ستائی. 
مشکلا کاری که اتادت چه سود 
کار سخت و نیست استادت چه سود. عطار. 
خوشا وقت شوریدگان غمش 
اگر زخم بینند و گر مرهمشس. 
سعدی (بوستان). 
بررگا جود دادار جهان بين 
که بخشد مردمی را فضل چندین. 
(ویس و رامین). 
و گاه در آخر صفت و موصوف هر دو الف 
کثرت و تعجّب و تعظیم آرند؛ 
گفتم تایشت نیز هرگز پیرامنا 
بیهده گفتم من این. ببهده گویا منا؛ اورمزدی. 
بزرگوارا شاهنشها که خسرو ماست 
یخوی خوب و بنام ستود» و آورنگ. فرخی. 
همایونا کف دستا که آن دستصت و آن بازو 
که هم ابراب ارزاق است و هم آیات رزافس. 
منوچهری. 
بزرگا مردا که دامن قناعت تواند گرفت و 
حوص را گردن فروتواند شکست. (تاریخ 
بیهقی). پس گفت [مادر حسنک] بزرگا مردا 
که اين پسرم برد که پادشاهی چون محمود 
این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود 
آن جهان. (تاریخ یهقی). گفت بزرگا شفیعا 
که تو آوردی و عزیز خواهشی که تراست. 
(توروزنامه). 
ز آدم حرص میراث است ما را 
درازا محنتا و آشفته کارا. 
اگر آن دم " نیاموزی تو گفتار 
درازا منزلا و مشکلا کار. عطار (الهی‌نامه). 
و گاء ایين الف را تنها به آخر موصوف 
افزایند: با خود گفتم در بزرگ غلطا که مسن 
بودم. حق بدست خوارزمشاه است. (تاریخ 
بهقی). 


عطار. 


۱ - اصل باد و ماد. بودا و مپرداست. 

۲ - و اینکه گفتهاند.گفتا را تها در مقام سژال ر 
جواب آرند منقوض است بهمین بت حافظ: 
گفتا برون شدی بتماشای ماه نو. 

۳-گاه سژال نکیرین. 


۴ ا. 


ساده‌دل مردا که دل بر وعدة مستان تهاد. 
ستالي. 

و اما الفی که در نظم و نثر به اخر کلمةٌ بس 

اقزابند برای تأأکید کترت است. و این الف را 

گاهی تنها بهمان کلمة بس افزایند؛ 

بسا شکسته بیایان که باغ خرم بود 

و باغ خرم گشت آن کجا بیابان بود. رودکی. 

بسا جای کاشانه و بادغرد 

بدو اندرون شادی و نوشخورد. آبوشکور. 

و گاهی به آخر موصوق يا معدود آن نیز 

مزید کنند؛ 

بسا مرد بخیلا که می بخورد 

کریمی بجهان در پراکتید. رودکی. 

بسا کاکه برست و فرخشه بر خوانش 

وبس کساکه جوین تان همی تیابد سیر, 
رودکی. 

بسا کساکه ندیم حریره و بره است 

ویس کس است که سبری نیاید از ملکش. 
ابوالمژید. 

خماردار همه‌ساله با کیار بود 

بساسرا که جدا کرد در زمانه خمار. دقیقی. 

یسا روزگارا که بر کوه و دشت 

گذنته‌ست و بسیار خواهد گذشت. 


فردوسی, 
بسا تتا که فرستد دمادم اندر پس 
سنان یره ار از وجود سوی عدم. فرخی. 
بسا ژورمندا که افتاده سخت 
بس افتاده را یاوری کرده بخت. اسدی. 


و گاهی تنها به آخر موصوف یا سعدود یا 
متعلقی دیگر افزایند؛ 
وپس کا که چوین نان همی نیاید سیر. 
رودکی. 
پس بناگوش چو سیما که سیه شد چو شیه 
آن تو نیز شود صبر کن ای جان جهان. 
ِ فرخی. 
الف لته در آخر صفت بمعتی ياء مصدری 
هم آید و صفت را در چنین مورد بدل باسم 
مصدر کند. چسون درازا و پهنا و ژرفا و 
ستبرا و فراخا و باریکا و گرما و تاریکا. (نا 
نیز در آخر صفت اثادة همین صعنی کند. 
مانند درازنا و فراخ‌نا و تنگنا و تیزنا و 
ستبرنا و ژرف‌نا). و گاه در آخر کلمه‌ای که 
خود بیاء مصدری ختم شده است بدل یاء 
تنکیر آید سهولت ادا را 
بدا سلطانیا کو را بود رنج دل‌آشوبی 
خوشا درویشیا کو را بود گنج تن‌آساني. 
خاقانی. 
الف یه در آخر اسمها و صفتها گاه معنی ندا 
و خطاب دهد, چون دلا و جانا و پسراو 
شها و بزرگا و مخدوما و قبله‌گاها" و 
«ا»‌ي ندا چون در آخر کلماتی مانند خدا 
درآید کلمه بصورت اصلی و تمام خود 


بازگر ددهٌ 

خدایا بیخشا گاه ور 

بیفزای در حشر جاه ورا. 

بیدلی در همه احوال خدا با آو بود 
او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. حافظ. 
و گاه معنی تأسف و تحسر و توجم و ندبه و 
استفانه را تأ کید کند. چنانکه در زیان عرب 
نیز ساه و ساء» در کلمات وامحمدا و 
واویلا و واسلاما و وامحمداه و واویلاه و 


وااسلاماه و نظایر آن همین معنی بخشد: 


فردوسی. 


دریفا تهی از تو ایران زمین 
همه زار و بیمار و اندوهگین 
دریفا که بدخواه دلشاد گشت 
درینا که رتجم همه باد گشت. فردوسی. 
دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت 
دستم نمرسد که بگیرم عنان دوست. 
سعدی. 
دل میرود ز دستم صاحبدلان خدا را 
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا:۲ 
حافظ. 
دردا و حسرتا که مرا دور روزگار 
بی آلت و سلاح بزد راه کاروان. 1 
دردا و دریفا که در اين خورد و تشست 
خاکی است مرا در کف و بادیست بدست. ؟ 
و الف ندیه را گاه بقرینه حذف کنند؛ 
بزاری همی گفت پس ین 
که شاها دلیرا سر انجمن 
کیاکینزاداشها سرورا 
جهان شهریارا و گندآورا 
فردوسی. 
یعنی سر انجمتاء 
و در آخر نامهای خاص برای تفخیم و 
تعظیم آید. مانند عمادا و جلالا و معمودا و 
آحمدا و صدرا و صاثبا. " و الف سیحا جزء 
کلمه است. چه اصل آن به عبری «ماتیاه» 
است بمعنی سح‌شده و مدهون: 


فیض روح‌القدس ار باز مدد فرماید 

دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. 
حافظ. 

و در آخر یعض اسمها بجای تنوین تصب 

عربی باشد: 


خاقان اعظم کز شرف آمد سلاطین را کتف 
باران جود از ابر کف شرقا و غربا ريخته. 
۲ خاقانی. 
گذشت آن توبت قولا تقیلا 
تو بر در باش اکنون جبرئیلا. 
عطار (اسرارتامد): 


۱ -بتا نگارا از چشم بد بترس و مکن 
چرا نداری با خخود همیشه چشم‌پنام؟ 
رفیقا چند گریی کو نشاطت 
بنگریزد کس از گرم آفروشه 


شهید. 


سس 


مرا امروز توبه سود دارد 


چنان چون دردمندان را شنوشه. رردکی. 
روز اورمزد امت شاها شاد زی 
بر کت شاهی نشین و باده خرر. ‏ . ابوشکور. 
حکیما چو کس نیست گفتن چه سود؟ 
فردوسی. 
بدو گفت شاها یباغ اندر است 
زره‌پوش مردی کمانی بلاست. فردوسی, 
بدو گفت شاها ردا بخردا 
سترگا بزرگا گوا مویدا- فردوسی. 
جهانا میرور چو خواهی درود 
چو می‌بدروی پروریدن چه سود؟ . فردوسی. 
خروشید و زد دست بر سر ز شاه 
که شاها منم کاوة دادخواه. فردوسی. 
یکی آفرین کرد سام دلیر 
که نهما هزبرا بزی شاد و دیر, فردوسی. 
همی داشت اندر برش خوب چهر 
بدو گفت شاها چه بودت بمهر؟ فردوسی. 
جهانا شگفتی ز کردار تست 
شکسته هم از تو هم از تو درست. 
فردوسی. 
که شاها بزرگا ردا بخردا 
جهاندار و بر موبدان مربدا, فردوسی, 
تا توانی شهریارا روز امروزین مکن 
جز بگرد خم خرامش جز بگرد دن دنه, 
منوچهری. 


آمد آن نوروز و آمد جشن نوروزی فراز 
کامگارا کار گیتی تازه از سر گير باز. منوچهری. 


همی گویم خدایا کردگاا 

بزرگا کامکارا بردیارا (ویس و رامین). 
متضلا مقبلا گشادهدلا 

منعما مکرما گشاده کفاء سوزنی: 


بقاعت نیاوردم الا امید 
خجدایا ز عفوم مکن ناامید. . سعدی (بوستان). 


خحسروا دادگرا بح رکفا شیردلا 

ای جمال تو بانواع هنر ارزانی. حافظ. 
۲ - دریفا نگارا مها خسروا 

نبرده سوارا گزیده گوا؛ فردوسی, 
همی گفت رادا دلیرا گوا 

سرا نامدارا پلا خسروا, فردوسی. 
که رادا دلیرا شها نوذرا 

گوا تاجدارا مها دور فردوسی. 
بگفتند زارا دلیرا سوا 

مپهدار شیراء گوا مهترا. فردوسی: 


۳-ظ. این اه در دورة صفویه (که بسیاری 
شعرا و دانشمدان ايران در دربارهای پادشاهان 
هند میزیستند) بتفلید هندیان در آخر نامهای آنان 
درآمده و سپس بایران نیز تجاوز کرده است.مانند 
بتاباندامترا. آکا. دونا. ایسوارشاندرا. کانیایانا 
کابیدازا. ثاکونتالا. سودراکا. پانشاناترا هیت و 
یتانیا. دنیانبا. مارسی‌بهتا. کریشنا. راماء 
رامایانا کوسا. لاوا و امال آن. 


پادزا 


من و انکار شراب؟ این چه حکایت باشد 
غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد. . حافظ. 
و در بعض موارد از کلمةٌ حقا و ربا معلی 
قسم مستفاد میشود: 
چیزی که تو پنداری در حضرت و در غربت 
کاری که تو اندیشی از کرّی و همواری 
نیکوتر آن باند باقّه که تو اندیشی 
آسان‌تر آن باشد حقا که تو پنداری. 
منوچهری. 
ور خواجة اعظم قدحی کمتر خواهد 
حقا که میّش مه دهی و هم قدحش مه. 
منوچهری. 
آز بی بخش تو حقا که توانگر نشود 
گیربی باد تو واه که مسلمان نشود. سنائی. 
گویی که چو زر آری کار تو چو زر گردد 
حقا که | گرجز جان وجه درمی دارم. 
آنوری. 
در آخر قافیه نیز خواه فعل باشد یا صفت یا 
اسم یا توع دیگر از کلمه, گاهی الف له 
افزایند. و آن تنها برای حفظ وزن شعر است 
نه اطلاق یا اشباع فتحه, چه کلمات فارسی 
موقوقةالاواخر باشند. لیکن عروضیان این 
الف را بتقلید عرب الف اطلاق یا اضباع 


خوانده‌اند؛ 
چنانکه اشتر ابله سوی کنام شده 
ز مکر روبه وزاغ وز گرگ بی‌خبرا. رودکی. 
ای پرغونه و باشگونه جهان 
مانده من از تو بشگفت اندرا, رودکی. 
پوپک دیدم یحوالی سرخس 
بانگک بربرده به ابر اندرا 
چادرکی دیدم رنگین بر او 
رنگ بسی گونه بر آن چادرا, رودکی. 
درنگ آر ای سیهر چرخ‌وارا 
کیاخن توت باید کرد کارا. رودکی. 
به آتش درون بر مثال سمندر 
همیدون یه آب اندرون چون نهنگا, 

شا کریخاری, 
صفرای مرا سود ندارد تلکا 
دردسر من کجا نداند علکا؟ ابوالمژید. 
نوبهار آمد جشن ملک افریدوتا 
آن کجا گاو نکو بودش پرمایوتا. دقیقی. 
مکن ای روی نکو زشتی با عاشق خویش 
کزنکورویان زشتی نبود فرزاما. . دقیقی. 
پیاده شود دشمن از اسب دولت 
چوگردی بر اسب سعادت توارا 
بر اسب سعادت سواری و داری 
بدست اندرون از سعادت بوارا. دقیقی. 
فلقاٌش کرده جام زنگاری 
این تند و تیز باد فرودیناء دقیقی. 


اگرشب ازدر شادیست و باده خسرویا 
مرا نشاط ضعیف است و درد دل قویا 
شبا پدید نیاید همی کرانة تو 


برادر غم و تیمار من مگر توئیا 
ثناء حرّان نیکو بسر توانم برد 
هر آنگهی که تو تشبیب شعر من بویا. 


آغجی شاعر (از المعجم). 


زمین پوشد از نور پیراهنا 

شود تیره گیتی بدو روشتا. 

تهادند آنگه بخوردن سرا 

که‌هم دار بد پیش و هم متیراء 

مراکاش هرگز نپروردیا 

چو پرورده بودی نیازردیا. 

بگیتی نبودش کسی دشما 

جز اندر نهان ریمن اهریمنا. 

سیامک پیامد برهنه‌تتا 

برآویخت با پور اهریمتا, 

بفر کیی نرم کرد آهنا 

چو خود و زره کرد و چون جوشتا. 
فردوسی. 

که‌تنگ و آذرم دارذ و مرد بذسلب است. 

پسرزش باز فضول است و مرد وسواساء 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی- 


ابوالیاس. 
کی‌را که ايزد بیارایدا 
چه سازی که حسنش بیفزایدا. 
<. شمسی (یوسف و ژلیخاا. 


الف لیّه در اين شمر فردوسی از زبان کردیه 
خواهر بهرام چجویینه در کلمة سرا افادء 
ضمر غایب «ش» کند؛ 

مرابی پدر داشت بهرام گرد 

دو ده سال زآنگه که بایم بمرد 

چواز وی کسی خواستی مر مرا 

بجوشیدی از کینه مفز سرا 

و در این شمر اورمزدی در کلم پیرامتا 
معنیی ظرفیت (به »در)ءو در کلم نا سعتی 
« که‌هستم» دهدء 

گفتم ینت نیز هرگز پیرامنا (ییبرامن) 

بهده گفتم من اين ببهده گویامنا ( که‌متم) 

ما راگفتی میای بیثی بدین معدنا 

ما را دل سوخته‌ست عشق و ترا دامتاء. 

و در کلمة آشکارا چنین می‌نماید که جزء 
کلمه است و اشکارا صورتی است از 
آشکار چه در تسظم و نثر و حستی در 
مسحاورات عامّه هر دو کلمه بیک سعنی 
متداول و شایع است. و در مانا و همانا نیز 
ظاهراً «ما» جزء کلمه باشد. چه مانا سخفف 
همانا بنظر می‌آید. و همانا از خمانا بحعنی 
پنداری و گمان بری است. و تخمین که در 
عربی بمعنی حدس و گمان آمده معرب ایین 
کلمه است. 

۳ (خ) ( کلم آلمانی بمعتی آب) نام عدة 
بسیاری از رودخانه‌های ممالک سلت و 
آلمان. ||نام رودخانة ساحلی فرانسه 
(درب‌ای شمال) که کشت و زرع سنتومر 
بدوست. طول آن ۸۰ هزار گز. 


۳۵ 


آآر . (اخ) رودخانه‌ایست در سویس که از 
گردنة « گرمل» سرچشمه گیرد و «برن» و 
«شتور» را آبسیاری کند و با «روس» و 
«لیما» و «تییل» یکی شده به رود رن ریزد. 
طول آن ۲۸۰ هزار گز, 

آ رو [ر] ((خ) شهریست در سویس کرسی 
ولایت آرگوی, در ساحل «آر». دارای 
۰ تن سکند. 

۶۲ ۰ اج آعق ۲ 

آئب. [ء](ع ص) ب‌ازگردنده. ج. اواب. 
آیاب. 

آثبه. [ب] (ع ص) منت آثب. ||[ل) آبی 


آب. 


که‌در نیمروز خورند. 

آثرپلان. ءر] افرانسوی, ۱ هواپیما. 
طیاره. آسمانپیما. 

آارخیس. (] () آرخیس. آریس. 
آرشیس. پوست ريشة امبر‌باریس یعنی 
زرشک و در دمشق و مصر آنرا عودالریح 
خواند. 

آارس. [ار) ((ع) نام بندری به دانمارک 
دارای ۷۸۰۰۰ مردم. 

آئس. [ء] (ع ص) مأیوس. ناامید. نومید. 

۲اطریلال. [۱1() آطریلال. رجوع به 
آآطریلال و (طریلال شود. 

آثل. [ء](ع ص) شیر ستبر. |[هر چیز ستبر 
آز روغن و عسل و مانند آن. 

آالبرکت. [آب] (اخ) تام بندریست به 
دانمارک دارای ۴۳۰۰۰ تن سکنه. 

آثن. [ء](ع ص) مرفه و تن‌آسان. 

آآانس. (]() سپند. 

۶ [ء] (ع ) نام درشتی است و گویند 
بانک. (مهذب الاسماهء). ||فمر؛ درختی. 
(سنتهی الارب) (مهذب الاسماءا. جء آء. 
||کلمه‌ای که بدان شتر را زجر کنند. (منتهی 
الارب). ||حکایت از صوت و آواز هر چیز. 

آئین. () رجوع به آیین شود. 

آگیفه. [ن /ن ] ( رجوع به آینه شود. 

آب. () (اوستائی آپ 20 سانسکریت اب 
5 پارسی باستانی آپی 3 پهلوی آپ 
م) مایعی شفاف بی مره و بوی که حیوان 
از آن آشامد و نبات بدان تازگی و تری 
گیرد.و آن یکی از چهار ءنصر قدماست و 
یعربی آن را ماء و بلال خوانند. و ابوحیّان و 
اب والحيوة و ابوالصباب و ابوالفیاث و 
ابومدرک از کنیتهای آن است و در بعض 
له جه‌های فارسی آف, آو. و آو گویند ۲. 


06 - 1 
۲-چر آب اندر شمر بسیار ماند . " 
زهومت گیرد از آرام بیار. 
بالید کوه آبها بردمبد 


دقفی, 


تب« 


۶ آپ. 


حصبه, وباء توبه. ذوسنطاریا و بسیاری از 
بیماریهای وافدء و نیز بقاعی از آب نایاک و 
آلوده زاید. ||دریا. بحر. مقابل خشکی و بّ. 
|[دریاچه. بحیره 
بیاورد لشکر بدریای چین 
بر او تنگ شد بهن روی زمین 
بدانگه کجا خواست بگذاشت آب 
به پیران چنین گفت افراسیاب. 
بمادر چنین گفت کافراسیاب 
فرستاد و خواند مرا نزد آب [دریای چین 1 
فردوسی, 


فردوسی. 


دگر نامور گنج افراسیاب 
که کس را نبود آن بخشکی و آب. فردوسی, 
که بازارگانان ایران بدتد 


به آب و بخشکی دلیران بدند. فردوسی. 
قضا را من و پیری از فاریاب 

رسیدیم در خاک مغرب به آب. سعدی. 
مرا پیر دانای مرشد شهاب 

دو اندرز فرمود بر روی آب. سعدی. 


- آبهای اسلامبول؛ دریاهای ساحلی آن. 
|ارود. نهر. جوی. چشمه؛ و اندر وی [ائدر 
دریاچه بتمان)] آبها درافتد از بتمان میانه. 
(حدودالعالم). و چون از آنجا [از سول) 
بهندوستان بروی تا بحسینان راه آندر میان 
دو کوه است و اندر اين راه هفتاد و دو اب 
باید گذاشتن. (حدودالعالم). 
رسیدند بر آب گل‌زژیون 

شهشاه را گیو بد رهتمون. 

ید آن آب را نام گل‌زژیون 

بدی در بهاران چو دریای خون. 

‌ جنگش پستی بیچید روی 
گریزان همی رفت پرخاش‌جوی 
چو از آب وز لشکرش دور کرد 
بزین تدر افکند گرز تبردر 

دو [شهر] در بوم بقداد و آب قرات 
پر از جشمه و چاریای و نبات. فردوسی. 
ملک بر پسران قسمت کرد. ترکستان از آب 
جیحون تا جین و ماچین تور زا داد. 
(نوروزنامه). 

عاقل بکنار آپ تاره می‌جست 

دیوانة پابرهته از آب گذشت. 1 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


- آب زمزم؛ چشمة زمزم. 
- آب علا؛ چنمهٌ علا بدماوند. 
- آب گرم:.هر چشمه که آيش بطبم گرم 
بود. 
||((خ) جیحون: 
خوش تخیند همی از فزعش زان سوی اب 
نه قدرخان نه طعان‌خان ته خطاخان نه تکین. 
۱ فرخی. 
سکتدر آنگه کز چین همی فرود آمد 
یماند بر لب جیحون سه ماه تابستان 
بدان تیت که مگر.پل بر آن تواند بست 


همی تشته در آن کار بسته جان و توان 

هزار حیله فزون کرد و اپ دست نداد 

در آن حدیت فروماند عاجز و حیران. 
فرخی. 

و اسفتدیار سدی کرد برابر ترکان از پس 

پیست‌فرسنگی سمرقند و در آب سلسله‌ای 

عظیم آهنین ساخت تا گذار ترکان نیفتد. 

(مجمل التواریخ و القصمص). 

سواد نظم مرا گر یود یر آب گذر 

کنند فخر رشیدی و صابر و عمعق. انوری. 

|/سیحون: 

تا بدید آتش ملک سیحون 

هم بر آن آب نست آب کنون. ‏ سنائی. 

|ارود کنگ: 

چو بشتید بدگوهر اقراسياب 

که شد طوس و رستم بر آن روی آب 

شد از باختر سوی دریای گنگ 

دلی بر ز کین و سری پر ز جنگ. فردوسی. 

با آنکه فرهنگ‌تویسان به آپ معنی جیحون 

و سیحون و گنگ و امنال آن داده‌اند لیکن 

حق آن است که مجاورین هر رود و دریایی 

از آب همان معنی اصلی او را اراده 

می‌کرده‌اند نه‌ آتکه آب تام آن رودها و 

دریاها باشد. ||(() بول. گمیز. شاش. و آب 

در آب تاختن و آب ریختن و آب افکندن و 

آب‌انداز از اين قبیل است: 

گر این اسب سرگین و آب افکند 

و گر خشت این خانه را بشکند 

بثبگیر سرگینش بیرون بری... . فردوسی. 

| قاروره. تفره. دلیل. بیسیار: خواجه 

اسماعیل قاروره تگرید. گفت این آب فلان 

است و فواقش بدید امده. (جهارمقاله). 

||اشک. دمعه. سرشک: 

ز سوک میاوش بر از آب روی 


برخ بر نهاده ز دیده دو جوی. . فردوسی. 
بر انسان بنزدیک افراسیاپ 
بردند رخ زرد و دیده پراب. فردوسی. 


خروشید سودابه در پیش اوی 

همی ریخت آب و همی کند موی. فردوسی. 
گشادند از دیدگان هر دو آب 
زیان پر ز نفرین اقراسیاب. فردوسی. 
چو گیو آن نشان دید بردش نماز 

همی ریخت آب و همی گقت راز. فردوسی. 
همی رقت سوی سیأووش گرد 

بماه سفندارمد روز ارد 

چو آمد بدین شارسان پدر 

دو رخار پراب و خسته جگر... فردوسی. 
وز آن پس فروریخت بر چهر» آب 
بسی یاد کرد از ود افراسياب. 
زان برد یگریت رفن 
همی کند موی و همی ریخت آب. فردوسی. 
ز درد برادر پر از آب روی 


فردوسی. 


اپ. 


گزین کرد نیک اختری چرب‌گوی.فردوسی. 
بترسید کو را بد آمد بروی 

دلش گشت پرخون و پرآب روی. فردوسی. 
همی کند گودرز کشواد موی 

همی ریخت آب و همی خست روی. 


فردوسی. 
تهادند سر سوی افراسیاب 
همه رخ ز خون سیاوش پرآب. . فردوسی. 
رسیدند یاران لشکر بدوی 
غمی یافتدش پر از آب روی. ‏ فردوسی. 
همه زار و گریان و پرآب روی 
زبان شاه گوی و روان شاه‌جوی. فردوسی. 
همه سوگوار و پر از آب روک 
سوی راه ایران نهادند روی. فردوسی. 
نگون شد سر و تاج اقراسیاب 
کت سر رمتنی سوی بالا کشید. فردوسی. 
یکی آتشی برشده تابناک 
مان باد و آب از بر یره خاک. ‏ . فردوسی. 
بدانگونه شادم که تشنه به آب 
وگرسبزه از تایش آفتاب. قردوسی. 
ز یاقوت سرخ است چرخ کبود 
نه از آب و باد و نه از گرد و دود. فردوسی. 
نه در وی آدمی را راه رفتن 
نه در وی آبها را جوی قرکند. ابوالباس, 
زمینی زراغن بسعتی چوسنگ 
نه آرامگاه و نه آب و گیا بهرامی. 
یک ررزبگرمابه همی آب فروریخت 
مردی پزدش لج بغلط بر در دهلیز. 
؟ (از فرهنگ اسدی, خطی). 
چرن آب ز بالا بگراید سوی پستی 
وز پست چو آتش بگراید سوی بالا. عنصوین. 
گر به یخاله از کدو قکتی 
هست پنداری آتش اندر آب. عنصری. 
اندر تواضع آب روانی نشیب جوی 
گرچه بقدر از آتش رخشنده برتری. 
ابوالفرج رونی. 
آب بهتر هزار بار ز می 
و من الماء کل شیء حی. ستالی. 
آب‌صفت هرچه پلیدی بشوی 
آنته‌سان هرچه ندیدی مگوی. نظامی. 
آب ارچه همه زلال خیزه 
از خوردن پر ملال خیزد. نظامی. 
آب کم جو تشنگی آور بدست 
تا بجوشد آیت از بالااو پست. مولوی. 


سرم از خدای خواهد که بپایش اندرافتد 

که در آب مرده بهتر که در انتظار آبی. سعدی, 
ترسم که صرفه‌ای نبرد زوز رستخیز 
نان حلال شیخ ز آب حرام ما. خافظ 
۱ - رشیدی سمرقندی, صابر ثرمدی و عمعق 
بخاریت و این سه شهر (سمرفند و ترمد و 
بخارا) بدانسوی چیحون باشد. 


اپ. 


همی کند موی و همی ریخت آب. فردوسی. 
چو زآن گونه دیدند گفتار اوی 


برفتد گریان و پرآب روی. فردوسی. 

نگه کرد پبران بر آن فر و چهر 

رخش گشت پرآب و دل پر ز مهر. 
فردوسی. 

ز تاب ماند جانم به آذرٍ برزین 

ز آب ماند چشمم برود آبسکون. قطران. 


مسوسی را آب در چشس آند. (مجمل 
التواريخ), 

و آپ دیده و آب چشم و آب مزه و اب 
گرم نیز بمعنی سرشک است.! و آب بچشم 
و در چشم گردانیدن و اپ بچشم.و بدیده 
آوردن. گریستن و گریه آغازیدن باشد. 
|اخلط که از بنی ترشح کند. مخاط. خلم. 
|ابصاق. رضاب. خیو. خیم. و نیز لیرآبة 
دهان گاو و جز ن: 


بر این شهر بگذشت یویان دو تن 

پر از گرد و بی آب گشته دهن. . فردوسی. 
||خوی. عرق: 

پراب ترا غیبه‌های جوشن 
پرخاک ترا فرجه‌های دییا. 
بیامد بنزدیک افراسیاب 
نا را رخ از رم شد پر ز آب. فردوسی. 
دهان خشک و غرقه شده تن در اب 


ز رنج و ز تابیدن آفتاب. فردوسی. 
فرستاده اد رخی پر ز شرم 
ز شرم فریدون پر از آب گرم. . فردوسی. 


||(اصطلاح کحالی) رطوبت غریبه کنه زیر 
َقبه عنیه میان رطوبت بیضیه و صفاق 
فرنی پیدا آید. و فعل آن آب آوردن چشم 
باشده 

هر چشم که از خاک درت سرمة او یود 
زآوردن هر آب که ارد نشود تار. سائی. 
| اصطلاح طب) رطوبتی که در شکم یا زیر 
پسوست مستمقی گرد آید. ||(اصطلاح 
بیطاری) رطوبتی که در پی و زانوی ستور 
جمم شود. (السامی فی‌الاسامی). |انطقه. 
(السامی فی‌الاسامی). منی. آب پشت: 

هر آنکس که او باشد از آپ یاک 
نیارد سر گوهر اندر مقاک. 

که بهرام فرزند او همچو اوست 
ز آب پدر یافت او مفز و پوست. فردوسی. 
کسی کو برادر فروشد بخاک 

سزد گر نخواتندش از آب پاک. فردوسی. 
ات کارت میر که گردی پیر 
کار اين آب را تو سهل مگیر. 
||عصاره و شیره که از بعض میوه‌ها و 
گیاهان گیرند. خواه به کوفتن چون آب 
گدنیز و کاسنی و تصیل و خواه به قشردن» 
چون آب غوره و آب انار و آب هندوائه 
ویحک ای برقعی ای تلختر از آب فرز 


فردوستی. 


آوحدی. 


تا کی اين طیع ید تو که گرفتی سر بیز. 
و آب انگور بگرفتند و خم پر کردند. 
(نوروزنامه). دفع مضرت شراب مویزی با 
سکنجبین و آب کاسنی و تخم خیار... کنند. 
(نوروزنامه). |[آب که از جوشانیدن چیزی 
در آب حاصل کتد. چون آبگوشت. 
تخوداب. آیچلو. |[آب که از تخمیر چسیزی 
بدست کنند. چون آب جو و آب انگور 
بمعتی شراب.. |[نرمی 1 پختگی که در میوه 
به اغاز رسیدن پیدا آید. و قعل آن اب 
افتادن باشد. |ازیبق. جیوه. سیماپ. 
||مستراح. میرز: سر آب رفتن, دست به آب 
رسانیدن؛ یعنی به آبخانه شدن. |اعطر و 
عرقهای نباتی: و از وی [از یارس] آب گل 
و آب بفشه و اب طلع خیزد. (حدودالعالم), 
||شرم و حیاء ۳ 
بر روی بیخرد نبود شرم و آب 
آن کس که باک نیش از سرزتش. 
ناصرخسرو. 

وبه این معلی شرم‌آب و آب شرم نیز 
گوینده 
مباد اندر آن دیده در آب شرم 
که از درد ما نیست پر خون گرم. فردوسی. 
شاب نه‌ای چونکه به شویی همی 
شرم کن از روی عشو شرم آب. ناصرخسرو, 
چون نگ و گریه آب شوم برد 
تا ز خلق آب و نان گرم پرد. 

ستائی (حدیقه). 
|اطراوت و تازگی و لطافت: 
چو آمد بیرج حمل آفتاپ 
جهان گشت با فر و آبین و آب. ‏ فردوسی. 
و امیر فرمود که قصاص باید کرد. مهتر 
سرای گفت زندگانی خداوند دراز باد دریغ 
باشد اینچنین رویی زیر خاک کردن. آمیر 
گفت و را هزار چوب بزنند و خصی کرد. 
اگر بمیرد قصاص کرده باشند, اگر بزیّد 
بگویم تا چه کار را شاید. بزیست و به آب 
خود پازآمد. و در خادمی هزار بار تنیکوتر 
از آن شد و زیباتر. (تاریخ ببهقی). 
آب نمانده در آن دو رنگین سوسن 
تاپ نمانده در آن دو مشگین چنبر. 

۲ مسعودسعد. 
چو باغ گشت خراب از خزان تماندش آب 
تماند آب مر آن جای را که گشت خراب. 

مسعودستد. 
جانا خوش است تحفة باغ بتان ولیک 
توباوة جمال ترا آب دیگر است. 

ِ سیدحسن غزنوی. 
نماند قوت آذر ز صولت آذر 
برفت آب ریاحین ز صدمت آبان. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 


آب. ۲۷ 
پیش رخسار عرقناک تو مه را تاب نیست 
چشمة خورشید راگر تاب هست این آب نیست. 
تظامی, 

ز تازگی نوزیده نسیم صبح بر 3 
فرو همی چکد از اتش عذارش آب. 

سیف اسفرنگ. 
|اروش. طرز. وتره. گونه. نوع: 


تا بدید آتش ملک سیحون 


هم بر آن آب نیست آب کنون. ‏ سنانی. 
ز غزنی تا لب دریا در اين باپ 

همه اسلام بینی بر یکی آب. . امیرخسرو. 
بسی گشتم در اين گردنده دولاب 

۱- چورستم دل گیو را خسته دید 

به اب مزه روی او شته دید. فردوسی. 
دل شاه شد ز آن سخن پر ز شرم 

فروریخت از دیدگان آب گرم. فردوسی. 
عنان تکاو رهمی داشت نرم 

همی ریخت از دیدگان آب گرم. .. فردوسی: 
شب تیره تا برکشید افتاب 

خروشان همی بود و دیده پرآب. ‏ . فردوسی. 
چر بشنید گفتارش افراسیاب 

بدیده ز خشم اندرآورد آب. فردوسی. 
پرهنه‌سران, دخت افراسیاب 

بر رستم آمد دو دیده پرآب. فردوسی. 
دو ایدر بزندان شاه اندرون 

دو دیده پر از آب و دل پر ز خون. . فردوسی. 
همه سر پر از گرد و دیده پرآب 

کی را نبد خورد و آرام و خواب. ‏ فردوسی. 
بخشود و دیده پر از اب کرد 

بروهای جنگی پر از تاب کرد. فردوسی. 
پر از آب شد دید؛ ساوه شاه 

بدان تا چراشد هزیمت سپاه. فردوسی, 
چتان بد که روزی بیامد وزیر 

بدید آب در چشم شاه اردشیر. فردوسی. 
یکی نامه بنوشت با درد و خشم 

پر از آرزو دل پر از آب چشم. فردوسی. 


عاشق از غربت بازآمد با چشم پرآب 
دوستگان را بسرشک مزه برکرد ز خواب. 
منوچهری. 
بدین خواری بدین زاری بدین درد 
مژه پر آب گرم و روی پرگرد. (ویس و رامین). 
گریستن بر ما افتاد و کدام آب دیده و که دجله و 
فرات. (تاریخ بیهقی). 
زآب مه غریقم و زآتش بدل حریق 
چون نال از این شده‌ست تنم زار و تال‌نال. 
تاصرخرو. 
بر در ار چو زر تداشت اثیر 
زور بر آب چشم و زاری کرد. ‏ اثیراخضیکتی. 
بر آب چشمش رحمت کن و مر آبش 
که گفته‌اند تکونی کن و در آب انداز. 
کمال اسماعیل. 


۳۸ آب. 


تدیدم هیچ دورش بر یکی آپ. . آمیرخرو. 
یکوان راندند سوی گلشن و آب رون 
هر بتی در هر چمن بر آب دیگر میرود. 
رش و 
باز ابر تیره از هر سوی سر برمیکند 
سبزه را در هر چمن بر آب دیگر می‌کند. 
آمی رخسرو. 
|ارونق و رواجء 
ای همه کار تو برونق و آب 
وی همه رای تو درست و صواب. سوزتی. 
|ادرخشندگی و صفا و تلاألژ گوهرها. یعنی 
قلزات و احجار کریمه: 
چون زورق افلاک پر از در مين کرد 
آب گهر مدح تو اين بحر روان را. 
سیف اسفرنگ. 
ا|رونق ر ررضنی دندان. (السامی 
فی‌الاسامی). ||میتای دندان؛ 
زینهار از دهان خندانش 
وآتش لعل و آب دندانش. 
|اجلا و صقال. |[درجة الماس در خوبی و 
ارز: الماس آب اول. |اباده. شراب. و در 
عبارت ذیل آب ظاهراً کنایه از شراب 
است:و طرفه آنکه من بنده که چون آهوی 
دام‌دریده و مرغ قفس‌شکسته آمده بودم و 
در تحذیر (از باده‌یمائی یعلت نزدیکی 
دتمن ] آنهمد مبالفت مینمودم چون همه 
ابلهان. الحاقً للفرد بالاعم» » در شهر کوران 
دست بدیدة باز تهادم و مصلحت کلی فرا 
آب داد. عُقاب عقاب در شتاب و مجلی 
اعلی در شراب. (نفتة‌السصدور زیدری). 
||جاه. منزلت. مقام. عز. شرف. قدر. قیمت. 
خطر. اعتبار. آبروی. فر. شکوه. حیتیت. 
مرتیت. رتبت 4 محل: 7 
ناسزا را مکن ایفت که ابت بشود 
بسزاوار کن آیفت که ارجت" دارد. 


سعدی. 


دقیقی. 
یگویش بر آن رو که باعد صواب 
که پیش شه هند بقزایی آب. . فردوسی. 
بیامد بگفتش یافراسیاب 
که ای شاه یادانش و فر و آب. فردوسی. 


ورا اسیاوش را] هر زمان پیش افراسیاب 
فزونتر شدی حشمت و جاه و اپ. 


فردوسی. 
بفرمود اکضرو] تا جهن اتراسیاب 
بارنددرایتن با جاه و آب.-. - فرفوستی,. 
سپهرم ز خویشان افراسیاب 
گوی نامور بود با جاه و آب. ‏ فردوسی. 


زده بر درش خیمة هر کسی 
که تزدیک او آب بودش بسی. . فردوسی. 
آب و شرف و عز جهان روزیهان راست 


تاروزبهان جمله نیرزند بنانی. قرخی. 
گر سخن گوید آب سخن ما پبرد 
۰بشود نور ستاره چو براید مهتاب. فرخی. 


من دو عمل را اندر سیستان خریدار بودم. 
کتون آب آن بتد. نخواهم. (تاریخ 
سیتان). آنجه من کردمی اميري شهر بزد. 
کون قلان گٌدمک را دادی, آب آن بشد و 
دیگر اميري آب بود فلان محمدین 
عبدالرحمن را دادی آب آن یشد. کنون مرا 
هیچ عمل نماند و نخواهم و نکنم. (تاریخ 
سیستان). 
کند پیشره م هر کاری که خواهد 
نترسد زانکه اب او بکاهد. (وزیس و رامین). 
هرچند, بیک چیز آب خود ببری و دوستان 
را دل مشقول کنی. (تاریخ ببهقی). چون 
قرمانی بدین مولی داده بود... تخواست آب 
و جاه وی بیکبار تباه شود. (تاریخ بهقی), 
هرچند سلطان یادشاهانه دریافت ولی آب 
این مرد ريخته شد. (تاریخ بیهقی). 
گر او را [این‌يامین را] نیارید با خویشتن 
نباشد دگر آبتان نزد من. 
شمسی (یوسف و زلیخا) 
اگرچه نداری گنه تزد شاه 
چتان بای شش که مرد گاه 
جو چیزیش خواهی و نذهد متاب 
مير به آتش خشمش از رویت آب. اسدی. 
روی تازهت زی سراب آندر منه 
تا نزیزد آن سراب از رویت آپ. 
تأصرخسرو. 
تزد مردم مر رجب را آب و جاه و حرمت است 
گرچه گاو و خر نداند حرست ماه رجب. 
امسر 
آب ار بشوژتان بطمع یاک ندارید 
مانند ستوران سپس آب.و گیایید. 
ناصرخسرو. 
از پی تان آبروی خویش مبر 
آب بکار ایدت کز آب و گلی. ناصرخشرو. 
سختم ریخت آب دیو لمين 
بیدخشان و جام و تون و تراز. ناصرخسرو. 
به تاتشان چون من آب خویش بدهم 
چو آبم شد من آنگه چون خورم نان. 
۱ ناصرخسرو. 
چون قیمت یاقوت به ابست تو دانی 


کایت سخن است ای سره یاقوت سخندان. 


ناصرخسرو. 
تماند آب سخن را چو راتی از پی تان. 
سنائی. 
مفز را حزم خاه خواب بیرد 
آب را عزم شاه آب برد. 
ای 
هثر ز بی‌هتری به و گرچه مرد هنر 
خطر ندارد و دارد هزار گوته خطر 
خطر بود هنری را ز بی‌هنر لیکن 
هم از هتر هتری را فزاید آب و خطر. 
سوزنی. 


اب. 


گر برای او نباشد تو نخواهی صدر و قدر 
ور برای تو نباشد او نخواهد جاه و اپ. 
آنوری. 

چو باد از آتشم تا کی گریزی 

ته من خاک توام آیم چه ریزی؟ ‏ تظامی. 

چون بصحرای سلیمانی رسبد [بلقیس] 

خاک آن ره جمله زر پخته دید 

بر سر زر تا چهل فرسنگ راند 

تا که زر را در نظر آبی نماند. 

اگر چون زنان جمت خواهی گریز 

مرو آب مردان جنگی مریز. 
سعدی (بوستان). 

گرفتن برد از رخ مرد آب 

سیه‌روی شد تا گرفت آفتاب. 


مولوی, 


سعدی. 
رزیری که جاه من آبش بریخت 
بفرسنگ باید ز مکرش گریخت. 

سعدی (بوستان). 
چو حکم ضرورت بود کآب روی 
بریزند. باری بر اين خاک کوی, 

سعدی (یوستان). 
ور آبت نماند شقیع آر پش 


" کسی را که هست ایرو از تو یش. 


سعدی (بوستان). 
ابر میخواست که باران برد از بحر محیط 
گفتمش آب خود ای ابر مير پیش ثام. 


سلمان ساوچی. 
هرچند بردی آبم رو از درت نتابم 
جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت. 
حافظ. 


|اخوی. طبعء 
ای باد سحر یکوی آن سلسله‌موی 
احوال دلم بگوی گر باشد روی 
ور زانکه بر آب خود نباشد مه‌روی 
زنهار مرا ندیده‌ای هیچ مگوی. 

مولوی (از مجالس سیعه). 
و صاحب برهان برای آب. معائی فیض و 
عطا و رحمت و دولت و ترقی و رواج و 
خاعده و قاتون و خجلت‌زده و هموار براه 
رونده نیز ذکر کرده و کنایه از لژلژ و جواهر 
و شمشیر و تیغ جوهردار و نفس کامل و 


عقل کل که او را نفی سلهمه گویند. نیز 
گرفته است. 
- آب آتس شدن؛ سکونت و آرامشی به 


فته و فساد و آشوب سخت بدل گشتن. 

- آپ از آپ نجنبیدن,. یا تکان نخوردن؛ 
آرامش و سکونت کامل برقرار بودن. 

- آب از بنه تیره بودن؛ عیب و خلل در 
اصل و بنیان امر بودن: 

سخن هرچه گفتم همه خیره بود 
که آب روان از بنه تیره بود. فردوسی. 


۱ -نل: جاحت. 


اب. 


شتن؛ برسیدن, و به آخر 
شدن عمر. یکباره امد بتومیدی بدل گشتن. 
بدبختی از حدٌ تحمل تجاوز کردن؛ 
پدو داد پس گنجها را کلید 
یکی باد سرد از چگر برکشید 
بدو گفت کار من اندرگذشت 
هم از تارکم آب برتر گذشت 

تو اکنون همی کوش و با داد باش 
چو داد آوری از غم آزاد باس. فردوسی 
- آب از گر بخشیدن؛ مت 
چیزی بمردم دادن. (پرهان). 
- آب از چک و چانه سرازیر شدن کسی 
را؛ در تداول عوام بمزاح, از دیدن یا شنیدن 
جیزی سخت لذت بردن. 


- آب از تارک گذ 


- آب از دریا بخشیدن؛ از چیزی بی‌ارز و 
فراوان عطا دادن. 
- آب از دست نچکیدن کسی را؛ سخت 
ممک بودن. 
- آب از دهان رفتن یا سرازیر شدن کسی 
را؛ سخت شیفته و خواهان چیزی گشتن. 
- آپ از سر تیره بودن. آب از بته تیره 
بودن؛ نقص و عیب در اصل و بنیان اسر 
بودن؛ُ 
هجران تو زان تیره بکرد آب سرم 
تا بشناسم که آیم از سر تیره‌ست. 

ٍ محمدین تصیر. 
تا تیره شده‌ست ابم از سر 


اتکم بخلاق آن چو زنگ است. انوری. 
مرا گوثی که آب از کار بردی 
تبردم. خود ز سر تیره‌ست آیم. 

فتوحی مروزی. 
آب از سر تیره است ای خیره‌خشم 
بیشتر بنگر یکی یگشای چتم. . مولوی. 


- آپ از مرچشمه گل بودن؛ آب از بنه 

تهره بودن و آب از سر تیره بودن. 

- آب از سر گذشتن کسی را؛ آب از تارک 

گذشن: 

دل به من گوید چون آب تو از سر یگذشت 

روی بر خاک نه از جور وی و زار بتال. 
5 رضی نیشابوری. 

مرا بگذشت آب و رفت از سر 

بر این حالم مدارا تست درخور. 


(ویس و رامین). 
- آب از کی گشادن کسی را؛ نقع و 
فائدت يا مددی از وی او را رسیدن؛ 
هزار بیت بگفتم که آب از آن بچکید 
که جز ز دیده دگر آبم از کسی نگشاد. 
ظهیر قاریابی. 


- آب افتادن دهان؛ آب راندن آن از 
۳ ۳ 


- آب انداختن دهان؛ فزود» شدن اشتها 


نیت بچیزی. 

- آب انداختن محور؛ میختن او. 
- آب انداختن ماست و اش سرد؛ جدا 
شدن آب آن از مواد دیگر. 

- آپ باریک؛ آب جاری اندک. مجازآ 
رزقی متوسط و دائم. 

- آب (آبی) بر آتش کسی ریختن (زدن): 
غم یا خشم او را با گفتار یا کرداری تصلی 
دادن و فرونشاندن: 

بی شرابی آتش آندر ما زده‌ست 
کیست کو آبی بر اين آتش زند. 


انوری. 
یک صراحی آب چون اتش فرست 
تا از آن آبی بر اين آتش زنم. فرقدی. 


امد را جگر از تاب حرص سوخته بود 
ولیک فیض سحایت بر آتکش زد آب. 
رفیم‌الدین لنبانی. 
هفت اختر بی‌آب را کز خاکیان خون میخورند 
هم آب بر آتش زتم هم یاد ایشان بشکنم. 
مولوی. 
ساقی سیمتن چه خسبی خیز 
آپ شادی بر ات غم ریز. 
آبی بر اتش دل ما هیچکس نزد 
هرجند پیش محرم و بیگانه سوختیم. 
بایافتانی. 
۳ تب بر آسمان انداختن؛ ظاهرآ: سخت 
خشمگین شدن: و بونصر بر آسمان آب 
انداخت که تا یک سر اسب و استر بکار 
است و اضطرایها کرد و گفت چون کار 
بونصر بدان منرت رسید که بگفتار 
یوالحسن ایدونی بر وی دستوری نویستد 
زتدان و خواری و درویشی و مرگ بر وی 
خوشتر. (تاریخ ببهقی), 
- آب برداشتن؛ با ظرفی از منهل یا ابدان 
آب برگرفتن, و مجازاً گفتاری یا کرداری» 
معنی و مقصود صیب‌تر و بدتر از آنچه 
ظاهر است داشتن: ایین گفته بسیار آب 
برمیدارد. 


سعدی. 


اج آب بردن؛ بی قدر و عزت ساختن: 
انکه تا دست بتیر و بکمان برد ببرد 
آب سام یل و قدر و خطر رستم زر. فرخی. 
ایب سوب کر نس 
امتال آن. 
- آب بستن در مالی؛ بامراف و تبذیر 
صرف کردن آن در زمانی کوتاه. 
- آب بقا: آب زندگی؛ 
وآنکه تا حشر بخاصیت خاک در او 
به خضر دجلة بقداد دهد آپ بقا. 

سیف اسفرنگ. 
آنکه چو خضر از دم تو آب بقا یافت 
باد شمارد فریب ماء معين را. 

سیف اسفرنگ. 
- آپ یه آپ شدن؛ سفری کوتاه یا دراز 


آب. ۳٩‏ 
کردن تفییر آب و هوا را بهود یا بیماری 
بواسطة سفر بدید آمدن. 

- آپ به جوی بازآمدن, آب رفته به جوی 
بازآمدن؛ سعادت یا دولشی پشت‌کرده 
بازگشتن: 

نشاط جوانی ز پیران مجوی 
که آب روان بازناید به جوی. 
- آب به جوی کسی روان بودن؛ یکام و 
مراد خویش بودن او: 

اکنون به جوی ارست روان آب عاشقی 

آن روز شد که آب گذشتی به جوی ما, 

۲ منوچهری. 
- آب به (در, اتدر) دهان آمدن کسی را؛ و 
آب به (در. اندر) دهان آوردن: شائق شدن 
او. مشتاق کردن او؛ 
شیر گردون‌پیشه گر بر مرغزارت بگذرد 
از صفای شیر حوضت ابس اید در دهان. 

سلمان ساوجی. 
قرص گرم و بره با هم بر سر خوان قلک 
ابر تا دیدست اب اندر دهان می‌اورد. 

سلمان ساوجی. 
پارسا از لب ساغر به دهان آب آرد 
دیگران را ز می و نقل چرا توبه دهد؟ 

کمال خجند. 
- آب به روی آتش زدن؛ تسکین غضب 
فته‌ای: من بنده» بفرمان رفتم نزدیک 
خواجه. چنانکه فرمان عالی بود. ای به 
روی آتش زدم تا حصیری و پسرش ر 
نزدند. (تاریخ بیهقی), 
تس آب به (بر) روی کار آوردن: یه صلاح 
اوردن فسادی را؛ در حفظ معالع ولایت 
شروع کرد بر توقع آنکه مگر کرمان را از 
خاک افتادگی بردارد. یا آبی به روی کار 
آرد. (تساریخ سلاجقة کرمان محمدین 
ابراهیم). 
زمانه را ز تو آیی به روی کار آمد 
روا بود که کنون روی کار بشناسد. 

ظهیر فاریایی. 


و خضروار آب زندگانی او به روی کار 


سعدی. 


آوردم. (مرزبان‌نامه). 
ز شوق در جگرم آتشی است بنشاند 
به روی کار من خته آب پازارد. 
رفی‌الدین. 
گفتا که بوده است ز چشمم امید این 
کارد بلطف بازم بر روی کار آب. 
ابن یمین. 
در خشکال مکرمت از آب رأفتت 
آرد به روی کار مر روزگار آپ. اين یمین. 
آتش آوردست آبی هم به روی کار شمع 
بنگر ایتک چشمه‌ای کایش روان از آتس است. 
این یمین. 
دارای دین طفای تمورخان که ملک را 


۴۰ آب. 


آورد ژ اپر معدلت آبی به روی کار. 
ابن یمین. 
- آب به ریمان بستن؛ کار عبث و بیهوده 
گردن. 
- آپ به زیر کسی هشتن؛ او را فریفتن 
- آب به زیر هشتن؛ میختن, و بیشتر از 
روی ترس. 
آب به سوراخ مورچه ريخته شدن؛ غوغا 
و اجتماعی نا گهاتی پیدا امدن. 
- آب به (با) غربال پیمودن؛ کار بسهوده 
کردن؛ 
بنگر که کجا خواهدت این باز همی برد 
دیوانه مباش آب مپیمای به غزبال. 
ناصرخسرو. 
کآن‌چاره چو سنبیدن کوه است به سوزن 
وآن حیله چو پیمودن آبست به غربال. 
معزّی. 
آب به گلو جستن؛ قرودویدن آب به 
قصبالر یه بجای مری, 
- آب به هاون کوفتن؛ کار بیهوده و عبث 
کردنا 
گوئی‌بهُمان ز من یه است و نمردست . 
آب صمی کسوبی ای رفسیق بسه 
هاون, تاصرخسرو. 
- آب بی لجام (بی لگام) خوردن؛ بی صربّی 
وس رپرستی پسار آمدن. خنودسر و 
مطلق‌العنان بودن. 
۳ آب پا کی (بایاء مصدری) بر (روی) 
دست کسی ریختن؛ یکباره و از هر جهت او 
۳ مأیوس کردن. 
- آب‌پیکر؛ بکنایه, جرمی روضن از اجرام 
علوی؛ُ 
ای فلک‌صولتی که خا ک‌درت 
پرد؛ آب‌پیکران برداشت. 
صبح است کمانکش اختران را 
آتش زده آب‌پیکران ر: خاقانی. 
- آب تیره گلتن کسی را نزد دیگری؛ 
منفور و مقضوب او گردیدن؛ 
چه گویم کنون پیش افراسیاب 
مرا گنت نزدیک او تیره اب. فردوسی. 
- آب چکیدن از چیزی؛ تازه و طری بسودن 


چکیدن از نتر یا نتلمی؛ سخت فصیع 
بودن آن؛ 
هر کجا در خجندیان صدریست 
زاتش فکر آب میچکدش. خاقانی. 
هزار پیت بگفتم که آب از آن بچکید 
که‌جز ز دیده دگر آیم از کی نگشاد. 

۱ ظهیر فاریابی. 

بجز فش کاب از او میچکید 
یه آتش بر. آب معلق که دید؟ نظامی. 
- اب چکیده؛ ماءالقطر. 


ت اب حیات؛ بروایات مقدمه تام چشمه‌ای 
به ناحیتی تاریک از شمال زمین موسوم به 
ظلمات که آشامده را زندگی جاودانی 
بخشد و گویند اسکندر ذوالقرنین بطلب آن 
خدوتاف و خضز کهتضاحب او.بود بیاد 
رسید و بیاشامید و زنده ابد گشت. 
< آپ حیوان: آب زندگانی. آب خضر. آب 
حیات. آب پقا. 
آپ خفته» آب را کد و مجازاً ژاله و برف 
و شمشیر در نیام 
در آبی نرگی دیدم شکفته 
چو آبی خفته وز او آب خفنه. نظامی. 
آبِ خوض؛ آب گوارا. فرات. آب شیرین. 
- آب دادن؛ آب خورانیدن حیوان و روان 
کردن آب بر زمین و جز آن زنده داشتن 
زرع و درختان را. و بعربی اسقاء و سقی و 
سقایت و تسفیه و اماهه گویند. 
- آب دادن فلز؛ طلی کردن آن به فلزی 
گرانبهاتر؛ آب سیم دادن. آب زر دادن. طلی 
کردن‌بسیم را بعربی تفضیض و طلی کردن 
بزر را تذهیب گویند و بسیم آب‌داده را 
مفضض یعنی سیم‌آندود و بزر آب‌داده ر 
مذهب یی زراندود خوانند. 
آب دادن کارد و شمثیر و نسوع آن؛ 
عملی است که شمثیرسازان و کاردگران 
کش کرد ای راو آن فروبردن 
آهن تفت شمشیر و امتال آ ن باشد در آب. و 
عربی آن اماهه و امهاء است 
بعربی رونق گویند. (ربتجتی) (السامی 
قی‌الاسامی). و فارسی آن پرند و پرنگ 
است. و شمشیر را آنگاه بنیکی جوهر و 
گوهر و پرندآوری وصف کنند که بمهارت و 
استادی آب آن داده باشند؛ 
ز دو چیز گیرند مر مملکت را 
یکی زعفرانی یکی ارغوانی 
یکی زر نام ملک برنبشته 
دگر آهن آب‌داده‌ی یمانی. 
خورشید تبغ تیز ترا اب میدهد 
مریخ نوک خشت تو یر سان زند همی. 
دقیقی یا ابوشکور. 
بهیچ روی تو ای خواجه برقعی نه خوشی 
بگاه نرمی گوبی که آب‌داده تشی.۲ 


.و آب‌داده را 


دقیقی. 


مرا چو تیغ دهد آب آبگون گردون 

هر آنگهی که بنالم پیش او ز ظما 

چو تیغ یک بتفاندم ز آتش دل 

در آب دیده کند غرق تا بفرق مراء 
صعودسعد, 

چو از گرد سپه خواهد که جان خصم سل آرد 


شود در چشمة تیفت چو آب تیغ تاپیدا, 
سیف آسفرنگ. 
سرز تیغ زبان خویش بتاب 


اب. 


که‌ز خون تو داده‌اندش آ. مکبی. 
- آپ در چگر نداشتن: عن؛ سخت محتاج و 
فقیر بودن؛ 
این پرشکسته را که نبود آب در جگر 
اروغ امتلا زند | کنون ز خوان شکر. 
کمالاسماعیل. 
در جگر گرچه مرا زآتش فقر آب نماند 
لیک بحری است کف راد تو پر آب زلال. 
_ آبن یمین. 
پا آتکه آب در جگرم نیست هر شبی 
باشد خیال روی توام میهمان چشم. 
سلمان ماوچی. 
نماند در جگرم آب و این سیه‌چشمان 
هنوز زین ده ویران خراج می‌طلبند. 
باباففانی. 


آب خاطر؛ صفای فکرت: 
بجوی تو همه آب روان است 
سزدگر من هواجوی توباشم. . امیر معزی. 
< آب در جوی داشتی؛ صاحب دولت و 
اقبال بودن. صاحب حلّ و عقد و رتق و فتق 
آمور بودن: 

آب در جوی تست و چرخ چو پیل 
دشمنان رالگدسپر دارد. 

هنوزم آب در جوی جوانی است 
هنوزم لب پر آب زندگانی است. 


اتوری. 


نظامی. 

ای دیده بسوز من ببخشای 

کامروز تراست آب در جوی. ‏ امیرخسرو,. 

- آب در جوی نماندن؛ بشدن دولت و 

اقبال. 

آپ در چشم تبودن کسی را؛ بی‌حیا و 

بی‌شرم بودن* 

چه شد که اب مروت بچشم اخوان نپست؟ 

صائب. 

آپ در چیزی کردن؛ دغل و غش در وی 

بکار پردن. 

آپ در دل تکسان ن‌خوردن؛ سخت 

آهته کارو دیرجلب بودن. 

- آپ در دهان آمدن از...؛ شائق و خواهان 

آن شدن: 

شیر گردون‌بيشه گر پر مرغزارت بگذرد 

از صفای شیر حوضت ابش اید در دهان. 
سلمان ساوجی. 

نام تتماج ب بر زبان بردم 

ماست را آب در دهان آمد. ‏ بسحاق اطعمه. 

آپ در دهان خشک شدن؛ سخت 

حیرت‌زده گشتن. 

- آب در دهان گشتن کسی را؛ از دیدن یا 

شنیدن مطلوبی شائتی و شیفتة او شدن: 

اگرنظارگی آنجاگذشتی 

ز حسرت در دهانش آب‌گشتی. جامی, 


۱- نش تیش بزرگ است. 


آب. 


چنان پیالة دردی‌کشان لبالب شد 

که خاک راز هوس آب در دهان گردید. 
بایفغنی. 

- آب در دیده يا چجشم نداشتن؛ بی‌شرم 

بودن. 


- آب در زیر کاه؛ حیلتی پوشیده 
به گفت سیاوش بخندید شاه 
نیود اگه از آب در زير کاه. فردوسی. 
و رجوع به ترکیب آب زیر کاه شود. 


3 آب در سینه شکستن؛ دردی گذرا و 


موقت پی از خوردن آت در سینه بیدا 
آمد 


مطدن. . وا کفیدن. 
- آپ در شکر داشتن؛ روز از روز تزارتر 
شدن. 
- آب در شیر داشتن؛ دورو و متافق بودن. 


- آپ در شیر حر دنه غش و دغل کردن در 
معامله: 
پیش از این از تنگ صنعت عشق فارغبال بود 
کوهکن در عاشقی اين آب را در شیر کرد. 

صائب. 

- آب در غربال کردن یا با غربال بیختن و 
آب در قفی کردن؛ کار ببهوده و عبت 
مرتکب شدن. 
- آپ در گلو شکتن يا به گلو چستن؛ 
فرودویدن آب به قصبةالریه بجای سری. و 
بکنایه. از چیزی که ساية سود و آسایش 
است زبان و اسیب دیدن. 
- آپ در گوش کسي کردن؛ در سودایی او 
را فریفتن. 
- آپ در هاون سایدن (سودن, کوفتن): 
کار عبت و ببهوده ارتکاب کردن: 
بی علم, دین همی چه طمع داری 
فرهاون آب: خر جرا ساین؟ نامرخترو: 
اندر اين جای سینجی چو نهادی دل 
آب کوبی همی ای ببهده در هاون. 

۳ ناصرخسرو. 
درون هاون شهرت چه آب میکوبید 
چو آبتان بنماند ز لاف‌پیمائی. 
زنهار میند باد در چنبر 
بهوده مسای آب در هاون. 
آب دریا به کیل پیمودن؛ کار بی‌تتیجه 
کردن. 
- آب دهان, آب دهن؛ خیو 


مولوی. 


؟ 


کوج ز شاخ درخت خویشتن آویخته 

بانگ‌کنان تا سحر آب دهان ريخته. 
منوچهری (از فرهنگ اسدی, خطی). 

- آب‌دهان؛ آنکه سر نگاه ندارد: آپ‌دهانی 

است (قلم] که سخن نگاه نمیدارد. (نفتة 

المصدور). ۱ 

- آب دیزی را زیاده کردن؛ بمزاح» چیزی 

بطعام افزودن. 

- آب را آب کشیدن؛ سخت پرهیز و 


احتیاط در امور صحّی کردن. 


- آب را کل (گل‌آلود) کردن؛ آشفتن کاری. 


سود خویش را: آب را گل‌آلود می‌کند ماهی 

بگیرد. 

- آپ رفته به جوی یازآمدن. رجوع به آب 

به جوی بازآمدن شود: و اگر در سنه احدی 

و خمسین و اربعمائه (۴۵۱ ه.ق.) از زمانةً 

تاجوانمرد کراهتی دید و درشتی پیس آمد 

آخر نیکو شد و بجوئی که میرفت و می‌آمد 

آب رفته بازآمد. (تاریخ بهقی). 

روزگار ار آب جویی را بجویی بازیرد 

هم بجوی خویش بازآمد ز گشت روزگار. 
سوزنی. 

تشته ترسم که منقطع گردد 

ورنه بازاید آب رفته بجوی, 

دشمن آتش‌پرست بادپیما را یگوی 

خاک بر سر کن که آب رفته بازآمد بجوی, 

1 


سعدی. 


آپ روشن داشتن یا آب روشن بودن 
کسی را؛ صاحب عرّ و جاه بودن: 

پیش بزرگان عصر آب کسی روشن است 

کاب ز پس میخورد بر صفت آسیا: خاقانی. 
آب جاء تو روشن است از سر 

خصم را گر که باد می‌پیمای. آنوری. 
5 آب روی کار آوردن. . رجوع به آب به 
روی کار آرردن شود: یعنی وقت است که 
آب روی کار آورم. (مرزیان‌نامه). 


- آب ریخت‌رپاش؛ آیی که خاص شست و 
شوی و دیگر مصارف جز آخامیدن باشد. 
مقابل آپ خوردن. 


- آپ زیر کاه» آب در زیر گاه؛ مکر و 
حیله. مکار و حیله گر و بُذآندرون. تبد. 
نرم‌یره 

بگفت سیاوش بخندید شاه 

نیود آگه از آب در زیر کاه. فردوسی 
يا مهان آب زير کاه مباش 


آب در زیر کاء یی تأویل. ناصرخسرو. 
حال من و تو از تو و من دور نیست از آنک 
تو آب زیر کاهی و من کاه زیر آب.خاقانی. 
و گفه‌اند مکیدت دشمنان و سگالش 
خصمان در پرده کارگرتر آید که آب که در 
زیر کاه حیلت. پوشانند خصم را بغوطهٌ 
هلاک زودتر رساند. (مرزبان‌نامه) 

رقعه پنهان کرد و نتمود او بشاه 


کو منافق یود و آب زیر کاه. مولوی.. 
گرچه غم‌سوز و عصه کاه است او 
زد یرم کاب زير کاه است او. 

اوحدی. 


- آپ زیر کذ؛ آب زیر کاه؛ 
یکی چون آب زير کة بقول خوش فرینده 


آپ. ۴۱ 


چو شاخی یار آن نشتر ولیکن برگ او بیرم. 
تاصررخسرو. 

- آبشان از یک جوی نرفتن؛ همدست و 
همداستان شدنشان ممکن لبودن* 
زاهد یکتابی و کتاب من و تو 
سنگ است و صراحی انتاب من و تو 
تو مردة کوتری و من زندة می 
مشکل که بیک جو رود آب من و تو. خیام. 
- آپ شدن؛ گداختن. ذوبان. ذوب. مذاب 
شدن. حل يا متحل شدن. اتهمام. و مجازأ 
از شرم آب شدن؛ سخت خجل گشتن: 
چنین داد پاسخ به افراسیاب 
که لختی باید شد از شرم اب. فردوسی. 
- آپ شدن دل (هره): عظیم ترسیدن. 
سخت هراسیدن؛ 
چو چرخ خصم ترا گر هزار دل باشد 
شود ز آتش کین تو هر هزارش آب. 

سیف اسفرنگ. 
- آب شدن دل برای (از) چیزی؛ سخت 
خواهان و آرزومند وی گشتن: 
اگرچه تلخ کند کام. جون سخن گوید 
دل شکر شود از لعل آبدارش آب 

سیف اسفرنگ. 
- آب‌شده؛ مذاب. گداخته. محلول. مهم 
- آپ قراح. رجوع به قراح شود. 
آب قلیل. رجوع به قلیل شود. 
- آب کثیر. رجوع به کثیر شود. 
- آپ کردن دل کسی را؛ او را منتظر و 
نگران داشتن. 
- آب کی (چیزی) بردن (ریختن)؛ بی‌قدر 
و بسی‌حرمت داشتن وی هتوز ده روز 
برتیامده است که حصیری اب این کار را 
پاک بریخت. (تاریخ بیهقی). 
تشم تا کی گریزی 
ته من خاک ۳ آبم چه ریزی؟ 
رزیری که جاه من آيش بریخت 
بفرسنگ باید ز مکرش گریخت. 
5 آب گردنده؛ یکنایه. آسمان: 
پمبر بر آن ختلی ره‌نورد 
برآورد از اين آب گردنده گرد. نظامی. 
- آپ گشاده؛ آب روان. شریت با مَرقی 
سخت کم‌مایه: 
زر ببهای می چو سیم مکن گم 


آتش یمته مده به آب گشاده. 


چو باد از آته 
تظامی. 


خاقانی. 
ج اب مضأف. رجوع یه مضاف شود. 

- آب مطلق, رجوع به مطلق شود. 

- آب نخوردن؛: درنگ نکردن؛ٌ 

طشت. زنگی چه کرد 
بخوردش چو آبی و آبی نفورد. ‏ تظامی. 
- آب ندیده موزه کشیدن؛ کاری را سخت 
پیش از موقع آن ارتکاب کردن. 

- آب نگنادن از کسسی؛ بخشش و 


چو پرخون شد آن 


۲ آب. 


گشایشی از او نیامدن: 
هزار شعر بگفتم که آب از او بچکید 
که‌چز دو دیدء دگر آیم از کسی نگشاد. 

ظهیر فاریایی. 
اب و اندازه؛ در اصطلاح بنایان. تناسب 
و توازن اجزاء بنائی با یکدیگر. 
آپ و تاب, با آب و تاب تمام؛ تیک 
آراسته. یا طول و تقصیلی هرچه بیشتر: و 
عجب آن بود که اهل این صناعت بخراسان 
رفتند بعضی و آنچه آلت آن شغل بود 
بساختند و از آن جامه بافتند به این آب و 
تاب نیامد. (تاریخ بخارای ترشخی). 
- آپ و خاک؛مملکت. 
- آپ و زمین؛ عقار؛ 
راو رایجی داد ابو دمن 
درم داد و دینار و کرد آقرین. 
- آب و علف؛ مجازاء نعمت. 
-آب وگاوشان یکسی بودن؛ شریک و 
همکار بودن. متحد و همدست بودن. 
- آب و گل؛ سرشت. خلقت. جبلت. نهاد؛ 
چیزی نخواستم که در آب و گل تو نیست؟ 
- آب و هوا؛ مسجموع اوضاع طییعی 
ناحیتی, از گرمی و سردی و خشکی و تسری 
و سازگاری و ناسازگاری آن با مزاج آدسی 
و جز آن. 
آپ هنوز زیر کاه داشتن؛ ترقی و 
روزافزونی در پیش بودن او را 
بسا خرمن که آتش درزتی باش 
هنوزت آب خوبی زیر کاه است. ‏ انوری. 
- آبی از کسی گرم شدن یا نشدن؛ فایده و 
مددی ازو پیدا امدن یا تیامدن. 
-آبی با کسی گرم کردن؛ بمزاح. با او 
درایخشن. 
- ازآب‌گ ذشته؛ خوردیی که ون 
ره‌آوردی از محلی دور آرند. 
با کی همان آب در کاسه بودن؛ همان 
پیش آمد که برای دیگران» او را بودن؛جمعی 
بر دار نا برآمدند و بعضی را بکشتند و 
بسوختند وبا فقیر نیز همین آب در کاسه 
است. (عین القضاة همدانی). 


فردوسی. 


- برآب؛ بزودی. بی‌درنگ. بسرعت. 

یه آب دادن حنا و وسمه؛ قروشستن آن 
از گسو و محاسن و ابروان باشد. 

-به آب زدن؛ برای عبور از رود یاتهری 
داخل آب شدن. 

-به زهر آب دادن؛ آلودن شمشیر و خنجر 
و امثال آنست به زهر. تا جراحت آن بْء و 


نیام نپذیرد: 

شماساس وگرسیوز از میسره 

به زهر آپ داده سنان یکسره. . فردوسی. 
زمانه به زهر آب داده‌ست چنگ 

بدد دل شیر و چرم پلنگ. فردوسی. 


بندد بر او راه چون پیل مست 
یکی تیغ زهرآب‌داده پدست. 
پیش آندر امد بدست اندرا 
به زهر آب داده یکی ختجرا فردوسی. 
-بی آب و علف؛ زمین لم‌یزرع و قفر. 
-بی‌آبی کردن؛ کار بیمزه و نابهنجار و 
بی‌مورد و تابامان کردن. 

ت خراج مملکتی بر آب بودن؛ نسق باژ و 
چبایت ان براندازژ صرف آب نهاده بودن؛ و 
خراجشان [خراج مردم خلم بخراسان ] پر 
آب است. (حسدودالس‌الم). و خراجشان 
[خراج منردم مرو ]بر آب است. 
(حدودالعالم). 

- خود را یه آب و آتش زدن؛ بهر وسیلتی 
دست بردن. هر گونه خطر کردن. 

- در یک آپ خسوردن؛ باندک زمان. در 
یک دم. بیک لحظه. 

سر زیر آب کردن؛ خویشتن را از کسی 
خاصه از واس‌خواه و متقاضی دور و پنهان 


فردوسی, 


داشتن. 
قدد ته دلش آب ضدن؛ سخت از 
پیشامدی مسرور و شادمان گردیدن. 
کل آب گرفتن؛ ریختن آب بر خاککل 
ساختن را. و گل آب گرفتن برای کسی. آزار 
و رنجانیدن وی را اسباب چیدن. 
مثل (چوء همچو) آب: نیک ازیرکرده: 
هم اندر زمان حفظ شد همچو آب 
مرراو را همه علم تعبیر خواب. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
- |[مایل به شیب: 
مرا چو آب سر اندر نشیب دارد کار 
چو سیل تیره از آنست آب من ببهار, 

رفی‌الاین لنبانی. 

- ||نیک روان و رقیق. سخت بی‌مزه. 
-مثل آب جفت؛ گس و زسخت. در چای 
و امتال آن. 
مثل آنب حمام؛ آبی گرم آنگاه که سردی 
آن مطلوب است. 
-مثل آب حنا؛ کم‌رنگ و کم‌ماید. چای و 
-متل آب حوض؛سرد و پیمزه. 
- مثل (چو) آب در پرویزن و مغل آب در 


غربال؛ غیرممتقر و بی‌ثبات: 
مان هیچ دلی کین ار نگیرد جای 
چو آب جای نگیرد میان پرویزن. 
قطران. 

قرار در کف آزادگان نگیرد مال 
نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال, 

(گلستان). 
-مثل آب دهان مرده؛ کمرنگ, صرکب و 
مانند آن. 


مثل (چو) آب روان؛ سهل و لس 


اپ. 


چو طعی تداری چو آب روان 

مبر دست زی نامه خصروان. فردوسی, 
- مثل (همچو) آب زر؛ بدلخواه. ببهترین 
صورت* 

آفتایی که هر دو عالم را 

کارازر همچو آب زر گردد. عطار. 
-سئل آب سیرایی: کم‌چربی و گند», 
آیگوشت و مان آنن 

- مثل آب ظرفشویی؛ کم‌مایه (آبگوشت و 
چای و اسال آن). 


-مسئل آب و آتش؛ جسمم‌نشدنی. ضد 
سم ثل (جو. چون) آب و روغن؛ 
نیامیختنی. گردن‌امدنی. مسزم‌نشدنی. 
ناسازوار؛ 
با من از روی طبیعت گر نيامیزد رواست 
ازیرای آنکه من در آب و او در روغن است. 
ستائی. 
با حاسد تو دولت چون آب و روغن است 
با ناصح تو ساخته چون زیر با بم است. 
سوزنی. 
وقت هشیاری چو آب و روغنند 
وقت متی همچو جان اندر تنند. 
مولوی, 
-مثل آب و شکر؛ سخت بهم درآميخته. 
مثل نقش بر آب؛ ناپایدار در خاطر و 
ذهن. بیهوده و عبست. 
-مزة آب دادن؛ سخت بیمزه و بیطعم بودن. 
امتال: 
آب آبادانی است؛ آب مایهٌ عمران است. 
آب به آباداننی مبرود؛ تشسنگی بر شیم و 
سیری دلیل کند. 
آب په آب میخورد زور برمیدارد؛ دستیاری 
با یکدیگر مزید قوت همگان است: 


. دوستان همچو آب ره‌سپرند 


کابها پایهای یکدگرند 

راه بی یار زفت باشد زفت 

جزبه آب آب کی تواند رفت؟ سنالی. 
آب تا اندر رود باشد روان بود چون بدریا 
رسد قرار گیرد. ( کش ف‌الم‌حجوب؛: یعنی 
مرد تا ناقص و نانمام است سبکسار باشد و 
چون کامل و آراسته شود با سکینه و وقار 
گردد. 

آب جوی خوش بود تا بدریا رسد. 

آب خوش بی تشنگی ناخوش بود؛ نعست 
بنزدیک آنکه بدان نیازمند نیست قدر و 
بهایی ندارد. 

آب داند که آبادانی کجاست؛ ررد و جوی 
غالبا سوی شهرها ر قصبات و قری رود. 
میل به آشامیدن آب دلیل انباشتگی صعده 
باشد. 

آب در کوزه و ما تشهلیان میگردیم 


اب. 


یار در خانه و ما گرد جهان ميگرديم. ِ؟ 

مطلوبی را که در دسترس است از دوردست 

من طلیمن 

آب دریا از دهان سگ کجا گردد پلید؟ 
معزی. 

زشتگوئی بدان, ماية زشتنامی نیکان نشود. 

آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است. 

سختی و محنت در نظر کسی که بدان خوی 

گرفته آسان و گوارا نماید. 

آب دریا را اگر نتوان کشید 

هم بقدر تشنگی باید چشید. مولوی. 

انچه همه یا بیار آن بدست نياید از دست 

دادن اندک آن حیف و زیانی باشد. 

آب را از سر یا از سربند یا از سرچشمه باید 

بست؛ در دفع فتله و شر باید منتأ و منع 

اصلی انرا معلوم و مسدود ساخت: 

ای سلیم آب ز سرچشمه بیند 

که چو پر شد نتوان بتن جوی. 

خود چارة کار دفع اشک است مرا 


سعدی. 
کاين آب ز سر یاز همی باید بست. ؟ 
آپ را میل جانب پمتی است؛ مردمان سالم 
و ترمخوی بقروتنی و فرودستی گرایند؛ 

آب را گرچه میل زی پستی است 

نظم تو کار نار خواهد کرد. ستانی. 
آب راء خودی را باز میکند؛ مرد خلیق و 
نرمخوی محبت خود را در دلها جای دهد. 
شخص فروتن و مطیع موانع کار خود را به 
آرامی و نرمی دفع کند. 

آب رفته بجوی بازنیاید؛ در مورد اسری 
گویند که چون از دست رود باز بدست 
آوردنش نامیسور باشد. 

آب روشنائی است؛ این جمله را هنگامی که 
ظرف آبی بناگاه بزمین ریزد بطریق تفاژل 
گویند. بدین معنی که ریختن آب دلیل فرج 
و گفایش در کار است. 

آب ريخته با کوزه نیاید؛ چیزی را گویند که 
جون تباهی یا زوال یافت درست کردن یا 
دوباره بدست آوردنش ممکن نباشد. 

آب ریخته جمع نگردد؛ مرادف آب ريخته با 
کوزه نياید. 

آب سریالا میرود قورباغه شعر میخواند؛ 
بسمزام. نسادانسی فرصتی یسافته و 
فضیلت فروشی آغاز کرده است. 

آب شیرین و مشک گنده؛ نعمت و دولشی 
ناسزاواری را. 

آب که از سر گذشت چه یک گز چه صد 
گز, یا چه یک نی چه صد نی؛ یلا و محنت 
چون از حدّ طاقت گذرد اندک و بسیار آن 
یکسان باشد؛ 

آب کز سر گذشت در جیحون 


چه بدستی چه نیزه‌ای چه هزار. سعدی. 


آب که آمد تیمم برخاست؛ چون اصل آمد 
فرع را حرمت و مکانتی نماند. 

آب که یک جا ماند میگندد؛ صفر کردن 
سلامت تن را سودمند است. مدتی دراز نزد 
کسی بودن قدر و جاه ببرد. ۲ 

آبم است و گاوم است نوبت آسيابم است: 
در فرصتی کم چندین وظیفه و مهم پیش 
آمده است. 

۳ تطلییده مراد است؛ نعمتی که ناجسته و 
نخواسته بدست اید غنیمت است. 

آب نمیبند وگرنه شناگر قابلی (لایقی) 
است؛ بدی و خیانت تکردن او از فقدان 


وسائل است. 
آب و روغن بهم تيامیزد؛ سازگار آمدن آن 
دو کس میسر نباشد. 


آنی که آبرو ببرد در گلو مریز؛ عطا و تعمت 
که پمتت دهند مخواه. 
آبی که ز چشم رفت کی آید باز؟ 

(از نفثة المصدور). 
مراد از آب شرم و حیاست. 
آبی تدارد پارگین در معرض بحر خُضّم. 

سلمان ساوجی. 

نادان و ناچیز و فرومایه را پیش دانا و 
هنری قدری نباشد. ۱ 
با نادان تواضغ کردن آب بحنظل دادن است. 
(منسوب به سقراط): فروتتی با جهال 
ناسزاوار است. 
ز آب خرد ماهی خرد خیزد؛ از سرمایة کم 


و مرد اندک‌مایه جز نفع قلیل حاصل نشود. . 


...ن در آب ۳ بر آسمان بینی. ستائی. 
است فی‌الماء و انف فی‌السماء؛ گدائی متکبر 
است. 
مهمان منی به آب آنهم لب جوی؛ با چیزی 
بی‌ارز منت می‌نهد. 
نه آب و نه آبادانی نه گسلبانگ مسلماتی؛ 
مکانی قفر و بی‌سکنه. 
هر کس آب دل خود را میخورد؛ هر کس بر 
وفق تیت خود سا و پاداش بیند. 
آب. () نام ماه یازدهم از سال ملی بهود و 
ماء پتجم از سال عرفی و دیوانی آنان و ره 
آن گنت مورخین قدیم با سلخ مرداد یا عُرَء 
شهریور مسطابق است. و این ماء نزد 
بنی‌اسراتیل ماه عزا و ماتم باشد. و بروز 
پسین آن وفات هارون است و بهود بدان 
روز روزه دارند. (از قاموس کتاب مقدس). 
و در فرهنگهای قارسی نام ماه یازدهم حال 
سریانی معروف برومی میان تموز و ایلول 
مطابق اسد عریی و مرداد فارسی و تیز 
اغسطوس رومی, و بعضی گفته‌اند مطابق 
عترب. و در سامی فیالاسامی ماه سوم 
تابستان, و سیب اختلاف اقوال ظاهراً 
اختلاف حسابهای نجومی در اعصار مختلفه 


آپا. ۴۳ 


ساحت آفاق را اکنون که فزاس صیا 

از حزیران فرش گسترد از تموز و آب نخ. 
آنوری. 

بسوزد بشب خرمن ماه را 

سموم ثهیب تو در ماه آب. اثیر اخسیکتی. 

آپ. ((خ) نرد نصاری, اقنوم اوّل از اقانیم 

سهگانه. صورتی از آب. 

آ پآسیا. (! مرکب) آسیا که بزورٍ آب 
گردد. 

آب آشفاء (ش / ش] (ص مرکب) آنکه 
شناوری داند. آتکه معرفت بسباحت دارد. 
سباح. تناگر. (فرهنگ اسدی): 
کسی کاندر اپ است و آپ‌آشناست 
از آب ار چو آتش بترسد رواست. 

ابوشکور. 

آپ آلو. [پ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
آب که در آن آلو تر نهاده باشند. 

آب آمیخته. (ب تَ /ت] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) آب مضاف: و عقرب را 
آب آمیخته و سخت‌رو. (التفهیم). 

آبآوز۵. (ز) اسف سرکب, | مرکب) 
آب‌آورده. خاشاک و جز آن که دریا یا رود 
ویا میل با خود ارد و اترا عرب جفاء 
(صراح) و جفال و حمیل گویند. 

آب‌آورده. [ز ‏ /د] (نسف مرکب, [ 
مرکب) آب‌آورد: 
دوش ازبرای مطبخش هیزم ز مزگان بردهام 
گفت از کجا آورده‌ای خاشاک آب‌آورده را. 

؟ 
|اچشم آب‌آورده؛ چشمی که ببیماری آب 
معلی باشد. 

آب آهکت.[پ خ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) آبی که در آن مقداری معلوم آهک 
ریزند و پس از رسوب آب را در معالجات 
بکار برند. 

آب آهن تاب. [ب ْ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکپ) آبی که آهن تفه در آن فروبرده 
باشند و در طب بکار است. 

آب آهن افته.اپ ذ ي تَ / تا 
(تسرکیب اضافي, | صرکب) ماءالحدید. 
(تحفه). 

آب آهنج. [] اتف مرکب) آب‌آهنگ, 

آ بآهنگت. [فذ] (نف مرکب) آدمی یا 
ستوری که آب از چاء و جز آن برکشد. 
ایکش. اب‌اهنج: 
کرده تیران حضرت تو مرا 
سرزده همجو گاو آب‌آهنگ. ستائی. 
آاء (از ع. () در تداول فارسی, آپاءة 
تا ادم و حواکه شدند اصل تتاسل 
هستی ملک و شاه یه اجداد و به ایا. 


مسعودسئل, 


۴ آپاء. 


ای خرابات‌جوی پرآفات 

پسر خر تولی و خر آبات. ستائی (حدیقه). 
آیاء . (ع !) ج آب. پدران.. 

- آباء علوی؛ افلاک و ستارگان. سبعة 
سیاره. 

- آباء عصری؛ آخشیجان. جارآخشیم. 
عتاصر اربعد. بسائط. چهارآرکان. اسهات. 
اسطقات. ارکان اریعه. کیان؛ 

مر جاه تو و قدر ترا از سر معنی 

آباء و سطقسات غلامند و پرستار. سنائی. 
- آباء بسوعیین: کشیشان پیرو طریقت 
ایگناس. 

آباقو. (تِ) (اخ) نام محلی است کار راه 
رشت به آستارا میان کسما و تارگوراب 
بفاصلة ۵۱۴۰۰ گز از رشت. 
آباك. (ص) (از بهلوی آپاتان. شاید مرکب 
از آو + پاته) عامر. عامره. معمور. معموره. 
مزروع. آبادان. مسکون. مقایل وییران و 
ویرائه و باثر و خراب و یباب: 

ز تورآنزمین تا بسقلاب و روم 


ندیدند یک مرز آیاد و بوم. فردوسی. 

یکایک همه نام و کین توختیم 

همه شهر آباد را سوختیم. فردوسی: 

مرا پادشاهین آباد هست 

همان گج و مردی و یروی دست. 
فردوسی. 

زمینی که آباد هرگز نبود 

بر او پر ندیدند کشت و درود. ‏ . فردوسی. 

به گودرز فرمود پس شهریار 

که رفتی کمربستة کارزار 

نگر تا یازی به بیداد دست 

نگردانی ایوان آباد پست. فردوسی. 

به آیاد و ویرانه جایی نماند 

که منشور تیغ مرا برنخواند... فردوسی. 

هر آن بوم و بر کان نه آباد بود 

تبه بود و ویران ز بیداد بود 

درم داد و آباد کردش ز گنج 

ز داد و ز بخشش تیامد برنج. ‏ . فردوسی. 

هر آنجا که ویران بد آباد کرد 

دل غمگنان از غم آزاد کرد. فردوسی, 


تو دانی که من جان فرزند خویش 

برو بوم آباد و پیوند خویش 

بجای سر تو ندارم بچیز 

گر اين چیزها ارجمند است نیز. فردوسی. 
تو ازبهرت آن کو شُد آباد داشت 


بدیگر کس آباد باید گذاشت. اسدی. 
|| تتدرست. تالم بی‌گزند* 

ترا ای برادر تن آباد باد 

دل شاه ایران بتو شاد باد. فردوسی. 
تن شاه محمود آباد باد 

سرش سبز بادا دلش شاد باد. فردوسی. 


اگر کشور آباد داری بداد 


بمانی تو آباد و از داد خاد. 


فردوسی, 
بدیشان چنین گفت کآباد باد 
شما را تن و دل بر از داد باد. فردوسی. 
نه کیخسرو آباد ماند نه تخت 
بایران نه بوم و نه شاخ درخت. . فردوسی. 
همیشه تن اباد با تاج و تخت 
ز رنج و غم آزاد و پیروز بخت.: فردوسی, 


مرا گفت بگیر این و بزی خرّم و دلشاد 

اگر تثت خرابست بدین آب کن آباد.کسائی. 
جاودان شاد زیاد ان بهمه نیک سزا 

تتش آباد و خرد پیر و دل و جان برناه. 

1 ۱ فرخی. 
خانه‌اباد و خانه‌ابادان؛ دعا و افرینی است. 
||مرثه. باز. بسامان. منظم. مرتب. آراسته. 
منتسق. توانگر. پرمایه. تسامسلام. روا 
مجری. برونق: 
سوی هفت‌خوأن رو بتوران تهاد 


همی رفت یا لشکر آباد و شاد. . فردوسی. 
چو آتذش رفتن بتنگی قراز 

یکی گنج را در گشادند یاز 

چو بگشاد آن گنج آباد را 

وصی کرد گودرز گشواد را. .. فردوسی, 
همه دانش و گنج آیاد هست 

بزرگی و مردی و نیروی دست. . فردوسی. 
همیدون سبهدار او شاد باد 

دلش روشن و گلجش آباد باد. فردوسی, 
یدو [بدبیر ] باشد اباد شهر و سپاه 

همان زیردستان فریادخواه. فردوسی. 


جهان را چو آباد داری بداد 

بود گنجت آباد و بخت از تو شاد. فردوسی. 
از اين گنج آیاد و اين خواسته 
وزین تازی اسبان آراسته. 

بهر کار با هر کسی داد کرد 


میه را درم داد و آباد کرد. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ز چیزی که دید اندر آن رز ۰ 
ببخشید پاک آن همه بر سپاه 
وز آنجایگه رفت بنهشت گنگ 
همه لشکر آباد با ساز جنگ. 


سیه را درم داد و آباد کرد 


فردوسی. 
سر دوده خویش پرباد کرد, فردوسی. 
سپه را همه زال آباد کرد 

دل سرفرازان بدان شاد کرد. 
گزیده پس اندزش فرهاد یود 
کز او لشکر خصرو اباد بود. 
ای بتو آباد عدل عمر خطاب 
وی پتو برپای علم حیدر کرار. 
مرا شاد کردی و اباد کردی 
سرای مرا از فروش و اوانی. فرخی. 
انجا سپاهی جسمع کرد از زسین داور و 
بسلاح آباد کردشان و بفرستاد. (تاریخ 
سیستان). |اخوش و خوب: 

سوی هقت‌خوان رو بتوران نهاد 


فردوسی. 


فردوسی- 


فرخی. 


آباد. 


همی رفت با لسکر آباد و شاد". فردوسی. 
اکنون پیا شاد آمدی خندان و اباد امدی 
چون سرو آزاد آمدی میگو بزیر لب صلا 

ِ ۲ مولوی, 
||ایاد تدن؛ سیر شدن: بچه‌ها با آن کاسه 
آش آیاد شدند. ||آهل. مأهول. بسیارمردم؛ 
وز آنجایگه لشکر اندرکشید [رستم] 
بیک‌منزلی بر یکی شهر دید 
کجا نام آن شهر بیداد بود 


دزی بود و از مردم آباد بود. فردوسی. 

|مدر ‌ حطر مقایل ویر و بدو* 

کنون کرد از آن تخمه دارد نراد 

کز آباد ناید بدل برض یاد. فردوسی, 

نگر تا نباشی به آباد شهر 

ترا در جهان کوه و دشت است بهر. 
فردوسی. 

همه خانه از بیم بگذاشتند 

دل از بوم آباد پرداشتند. فردوسی. 

چنین داد پاسخ که اباد جای 

ز داد جهاندار باشد بیای. فردوسی. 


و آباد. در آخر اسامی قری و قصبات و 
شپرها آید در ایران و عراق عرب و 
هندوستان و اففانستان و ترکستان و آسیای 
صفیر فال نیک راء یا بیان بانی را و در اين 
حال معنی آبادکرده و آبادشده و معموره 
دهد, چون: ال آباد. خرس‌آیاده خسرم‌آباد, 
ضا‌آباد. تصاه‌جهان‌آباده عضرت‌آباد. 
عشق‌آباد. ماه‌آباد. گاهی بمجاز و استعاره 
غم‌آباد و محنت‌آیاد و خراب‌آباد گویند و از 
آن, این جهان را خواهند: 
من ملک بودم و فردوس برین جایم بود 
ادم آورد در این دیر خراب آبادم. حافظ. 
که ای بللدنظر تاهپاز سدره‌نشین 
نشیمن تو نه این کنج محنت‌آباد است. 
حافظ. 
و تاکجاآباد: صَفم واجب. (سهروردی). 
||(ا) آفرین. احسنت. مرحبا. زه. ویران مباد. 
شاد باش. خرّم باش. دیر زی" 
آباد بر آن سی‌ودو دندانک سیمین 
چون بر درم حوذ؟ زده سیم " سماعیل. 
متجیک (از فرهنگ اسدی, خطی). 
ویران‌شده دلها بمی آیادان گردد 
آباد بر آن دست که پرورد رزآیاد. 
یوالمظفر جخج (کذا) (از فرهنگ اسدی). 
دل شاه شد زان سخن شادمان 
سراینده راگفت آباد مان. فردوسی. 
قول تو چو بار است و تو پربار درختی 
اباد درختی که چو خرماست مقالش. 
تاصرخسرو. 


۱-به معنی چهارم نیز ظهور دارد. 


۲ -ظ: خوب. ۲-ظ: سین. 


آپاد. 


آباد بر آن شاه که دارد چو تو مونس 

آباد بر آن شهرکه دارد چو تو داور. معزی, 

آباد بر آن بارة میمون همایون 

خوش‌گام چو یحموم و ره‌انجام چو دلدل. 
عیدالواسع جبلی. 

اد بر آن کسی که لو هست 


از بندگی زمانه آزا. مجیر بیلقانی. 
آباد بر آنکه جای عشرت 
در حضرت پادشاه دارد.. مجیر بیلقانی. 
که آپاد بر چون تو شاه دلیر. نظامی. 
در جلوة آن عروس دلشاد 
آباد بر آنکه گوید آباد. نظامی. 


دل من جای خرابت و در او گنج غمت 
باد آباد بر اين گنج و بر این ویرانی. 
تجیب‌الدین چرفاذقانی. 

روز از یی شادی شرابست 
آیاد بر آنکه او خرابست. 

|| (اخ) خانة کمبه: 

فرستاد پس کردگار از بهشت 
بدست سروش خجسته‌سرشت 
ز یاقوت یک پارة لعل‌فام 
درخشان بدان خان آباد نام 
مر آنرا میان جهان جای کرد 
پرستشگه خاطرآرای کرد. 
|انام الین پیغمبر از پیفمبران عجم. (برهان 
قاطم). 
آباد. ((خ) نام شهری کوچک بر ساحل 
یمین نهر ناری در بلوچستان. ||نام قصباة 
کوچکی در سند یعتی در شمال غربی 
هندوستان. اانام ناحیتی در ناحی سبلان‌کوه 
نزدیک ارجاق و پیشکین. (نزهةالقلوپ). 
آباد.(ع ) ج ابد. 

- ابدالاباد: همیشه. 
آبادان. (ص مرکب) مسکون و مأهول. 
آهل. (زمخشری): و مزگت جامع اين شهر 
[هری] آیادان‌تر مزگتهاست بمردم از همه 
خراسان. (حدودالعالم). |اسعنور. معموره. 
عامر. عامره: و اندر ری قیله‌های بسیاری 
از خلخ و جایی ابادان. (حدودالسالم) و 
جایی بسیارمردم و آبادان و با نعست بسیار, 
(حدودالعالم) و جایی بسیارمردم و آیادان و 
با نمست و بازرگانان. (حدودالعالم). مر عش: 


عفربی. 


اسدی. 


جلذب دو شهرک است خرم و آبادان. 
(حدودالعالم). 
ویران‌شده دلها بمی آیادان گردد 
آباد بر آن دست که پرورد رزآیاد. 

ابرالمظتر جخج (؟) (از فرهنگ اسدی). 
به اب باشد ویران جهان و ایادان. 

مسعودسئد. 

وز تو اين باغْ نصرت آیادان 
بشگفتی چو قندهار شود. مسعودنعد. 
و اين عالم که پای بود باعتدال برپای بود و 


بوی آبادان. (نوروزنامه), و جهان آراسته و 
آبادان یدو [ب آهن است. (نوروزنامه. تا 
جهانیان بدانند که ما. نیز در آبنادان کردن 
جسهان و سملکت هسمچتان راغبيم. 
(نسوروزنامه. شب و روز در آن آندیشه 
بودی... تا آنجا شهری با کردنذی تا ذکر او 
در آیادان کردن مملکت در جهان بماندی. 
(نوروزنامه). حجاج بهری [از خانة کعبه را] 
بمنجنیق بیران کرده بود و ون از این‌الزییر 
فارغ شد بهمان اساس اول بازبرد و آبادان 
کرد. (مجمل‌اتواریخ). 

چون کنم خانة گل آبادان 


دل من, اینما تکوتواء خوان. ستائی. 
ملک ویران و گنج آبادان 
نبود جز طریق بیدادان. ان 
چون نکردی خرابی آبادان 
بخرابی چه میشوی شادان؟ اوحدی, 


||توانگر. مرفه: یعقوب‌بن لیت آنهمه مال و 
سلاح برگرفت و سپاه را بدان آیادان کرد. 
(تاریخ سیستان). حربی صعب کرد و بسیار 
کفار کشت و غنائمی بیار بدست اورد و 
لشکر آبادان کرد و ببیتان بازآمد. (تاریخ 
سیستان). 

- امثال: 

قرض, دو خانه آبادان دارد. (جامع اكشیل)؛ 
قرض دائن را از فراخ‌خرجی بازدارد و 
مدیون را از دست‌تنگی رهاند. 

کوتا باشید تا آبادان باشید. 

|[تتدرست. فربه. ساز: چون یک چندی 
آنجایگاه بیود (گاو شتربه نام] در خصب و 
نعمت روزگار گذاشت و فربه و آیادان 
گنت. (ک له و دمسنها. || خصیب. 
پرآب وعلف. ||مأمون. ایمن: جوایی رسید 
که خلیقه ال‌بویه را فرمان داد از دار خلافت 
تا راه حاج آیادان کردند و مانعی نمانده 
است. (تاریخ بیهقی). 
آبادان. (۱ج) ب‌ندری است در مسصب 
شطالعرب موسوم بدماغة کبه. درازای آن 
۲ هزار گز و پهنای آن از ۳ تا ۲۰ هزار 
گز, حد شمالی و ترقی آن کارون و بهمشیر 
[بهمن‌شیر ] و حد غربی شطالعرب و جنوبی 
خلیج فارس. عرض جغرافیائی آن ۳۱ 
درجه و ۲۱ دقیقةٌ شمالی و طول جغرافیائی 
آن ۴۸ درجه و ۱۷ دقیقةٌ شرقی. و فاصلهً 
آن تا اهواز ۱۱۵ هزار گز است. سابقاً 
یمتاسبت مقبرة منسوب بخضر که در حوالی 
بهمشیر است جزیرءالخضر نامیده میشده 
است. از ۱۲۲۷ ه.ق. بسبعد شرکت نفت 
جنوب تصفیه‌خانه‌ها در شهر آیادان ساخته 
و نقت را با لوله‌ها از مسجد سلیمان به اين 
شهر می‌آورد. و طول لوله‌ها که میان این دو 
محل کتنیده شده ۲۲۰ هزار گز است. آبادان 


آپاد بوم. ۴۵ 


اکلون شهر و بندري مهم و یکی از مراکز 
تجارت ایران است. و در حسدود سی‌هزار 
سکنه دارد. پلهای متعدد برای بارگیری در 
آن ساخته شده و همه‌ساله متجاوز از 
خشصد کلتی برای حمل نفت به آنجا وارد 
و از انجا خارج میشود و هر ماهه چهل الی 
پنجاه کشتی در اين بندر بارگیری می‌شود. 
و آبادان را بعربی عبادان گوبند. رجوع به 


| عبادان شود. 


آیادانی. (حامص مرکب) عمران. عمارت. 
(دستوراللفة): آن زمین را که دروست برکت 
و آبادانی و قاعده‌های استوار سی‌نهد. 
(تاریخ بهقی). متحیر گشت و گفت آنجه در 
دنیا برای آبادانی عالم یکار آید... در این 
آیت بیامده است. (کلیله و دمنه). و بهیبت و 
شوکت ایشان آبادانی جهان و تألیف اهواء 
متعلق باشد. (کلیله و دسته). ||(| سرکب) 
محل معمور. آبادی. قریه. ده. شهر؛ زاغ 
روی به آبادانی نهاد. ( کلیله و دمنه), 
آفتابی که رسد منفعت است 

بخرابی و به آیادانی. ائوری. 
|| م مور ارض. ربع سکون؛ و این 
[هتدوستان] بزرگترین تاحیت است اندر 
آیادانی شمال. (حدودالصالم). و خراسان 
نزدیک میانة آبسادانی جهان است. 
(حدردالعالم). آن مملکت‌های بزرگ که 
گرفت [اسکندر مقدونی) و در آبادانی جهان 
که بگشت سبیل وی آن است که کسی بهر 
تماتا بجایها بگذرد. (تاریخ بیهقی). |اسکنه 
و پیشه‌وران و نظایر آن که اساس عمران بر 
آنهاست: و اين مداين شهری بزرگ بود و با 
آب‌ادانی و آبادانی وی ببفداد بردند. 
(حسدردالهالم). ||(حامص مسرکب) 
بسیارمردمی: و جابهایی‌اند با خواسته و 
نعمت و آیادانی. (حدودالصالم). |امجازا 
رفاه. سعادت. غتاء و جز خشتودی و 
آبادانی خان و مان تو نخواهیم. (تاريخ 
بخارای نرشخی). 

- امتال: 

آب آیادانی است.. 

آب به آبادانی میرود؛ رود و جوی متتهی 
بشهر یا دیه میشود. 

نه آب و نه آبادانی نه گلبانگ مسلمانی؛ 
مکانی قفر یا بی‌سکنه. 

هر آنچه بینند در ویرانی, نگویند در آبادانی, 
(از اسرارالتوحید). 

آپادانی. ((خ) نام مردی بعرب که بعلم و 
پرهیزگاری معروف بوده است؛ موب 
بشهر آبادان. 

آبادانیدن.(:) (سص) آباد کسردن. 
||ستودن. مدح کردن. 

آیاك بوم. ([ مرکب) جای آباد 


۶ اباد جای. 


یکی شارسان کرد و آباد بوم 
برآورد بهر اسیران رو 

ز توران و از هند و از چین و روم 
ز هر کشوری کان بد آباد بوم 


فردوسی. 


همی باژ بردند نزدیک شاء 

برخشنده روز و شبان سیاه. فردوسی. 
چو آگاهی آمد ز ایران بروم 

که ویران شد آن مرز آیاد بوم... ‏ فردوسی. 
گشاده شد آن مرز آیاد برع 

سواری بدیدند جنگی ز روم. . فردوسی. 
یدو گفت از ایدر پرو تا به ردم 

میاسای هیچ اندر اباد بوم. فردوسی. 


االاخ) در ایات ذیل نام محلی گمان میرود 
و شاید ایران مراد باشد: 

چنین گفت روشندل پارسی 

که یگذشت سال از برش چارسی 

که خسرو [پروبز] فرستاد کسها بروم 

بهند و به چین و به آباد بوم 


برفتند کاریگران سه‌هزار 

ز هر کشوری هرکه بد نامداز. . فردوسی- 
ح‌ آنگه فرستاد کسها بروم 

بهند و یچین و به آباد یوم. فردوسی. 
هر آنکس که بود اندر آباد بوم 

رسیدند سرتاسر اکنون بروم. . . فردوسی. 


بیامد براندینه زآباد بوم 
همی رفت هم زین نشان تا بروم. فردوسی, 
بپاهی بدو داد تا باژ روم 
یخواهد سپّارد به اباد بوم. فردوسی. 
آیاد جای. (! مرکب) آباد بوم. آبادی: 
بپرسید از آن سرشبان راه شاه 
کز ایدر کجا یایم آرامگاه 
چنین داد پاسخ که آباد جای 
. _نبابی مگر باشدت رهتمای. فردوسی. 
آپاد.شدن. اش 5] (مص مرکب) عمران 
پذیرقش. 
آبادکر۵.(ک /ک)] (نمف مرکب) بناکرده. 
معموره. آبادکزده. ساخته؛ 
اين نهال نشانده را مفکن 
مکن آبادکرد خویش خراپ. . مسعودسعد. 
آباد کردن. اک 5) اسص مسرکب) 
عمارت. عمران: 
به گرد اندرش روستاها بساخت 
جر آباد کرش کهان را نشاخت. 
وز آن پس جهان یکر آباد کرد 
همه رری گیتی .بر از داد کرد. 
ز هوشنگ ماند این سده یادگار 
بنسی باد چون او دگر شهریار 
کز آباد کردن جهان شاد کرد 
جهانی بنیکی از او یاد کرد. 
از آن رفته نام‌آوران یاد. کرد 
بداد و دهش گیتی آیاد کرد. 
صد خانه اگر بطاعت آباد کتی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


زآن به نبود که خاطری شاد کنی. 
علاءالدولةً سمناتی. 
آبادکوشکت. (اخ) حسن‌آباد قاشق در 
سقز کردستان. (فرهنگنتان), 
آپا۵ه. [5) ((ع) سه محل است در فارس. 
یکی شهرستان آباده که مشتمل بر هفت 
یخش یا بلوک است. آیاد: اقلید. سرغاب. 
مرودشت. ماأین, رأمجرد» بیضاء و ایسج. 
دیگر مرکز آبادة اقلید و آن شهرکی است در 
راه اصفهان و تیراز میان جت‌آباد و 
خان‌درویش, فاصلةٌ آن تا تهران ۶۱۷۷۰۰ 
گز و تا شیراز ۴۴ فرسخ است. پستخانه و 
تلگرافخانه دارد. جمعیت آن ۵۰۰۰ تن و 
منبت‌کاری و گيوة آن بخوبی معروف است. 
دیگر مرکز آباد؛ طشک و آن قصبه‌ایست در 
مشرق شیراز بفاصلة ۲۳ فرسخ و دارای 
۰ خاتوار. 
آبادة اقلید.(: ی !] (اخ) ب‌خشی از 
شهرستان اباده است و آنرا بمناسبت یکی از 
قرای آن که اقلید نام دارد آبادة اقلید خوانند 
تا از آبادء طسک ممتاز باشد. این بخش از 
طرف شمال و مشرق به ایبرقوه (ابرکوه) و 
توایم اصفهان و از جنرب بقونقری و از 
مقرب بچهاردانگه و کش ناحیه پیوستگی 
دازد. طول آن ۱۴۴ هزار و عرض آن ۱۵ 
هزار گز و مشتمل بر سی‌واند قریه یبا ده 
آباد است. هوای آن مایل بسردی و جمعیت 
آن ۴۰۰۰۰ تن و مرکز آن شهر آیاده است. 
آبادة زر تشت. [دي ز ثْ] (!خ) نام یکی 
از چهار محلة نیریز از شهرهای فارس. 
آبادة طشعکت. (د ي ط ش] (() بخشی 
از ولایات خم فنارس است. و اثرا 
بمناسیت یکی از قرای آن که طشک نام 
دارد آبادة طشک خوانده‌اند تا از آبادة اقلید 
ممتاز باشد. این بخش از طرف شمال 
برچاهان و قونقری و از مغرب بارسنجان 
و از جنوب بدریاچة بختگان و از مشرق 
بنیریز و بوانات اتصال دارد. طول آن ۷۲ و 
عرض آن ۱۵ کیلومتر و دارای هفت ريد 
آباد است. هوای آن معتدل و جمعیت آن 
۴۵۰۰ تن و مرکز آن قصیذ آیاده است. 
آیادی.(حسامص) (از پسهلوی آواتی ‏ 
عمران. سعادت) عمارت. عمران. برابر 
دیرانی: 
آبادی میخانه ز ویراتی ماست 
جمعیت کقر از پریشانی ماست. خیام. 
|[([) جای آباد و جای معمور. آبادانی» از ده 
و شهر و اتال آن: 
که جغد آن به که آبادی بیند. نظامی 
آبادبان. (() امتان مه‌آیاد را گویند و آن 
نسختین پیغمیری بوده است .که بعجم 
مبعوت شد و کتاپ او را دساتیر خوانند. 


آپان. 
(برهان). 
آباد یکاغذ.[] (| مرکب) قسمی کاغذ 
ابریشمین. 


آهاو. (!) آَشوب. سرب. |اسرب سوخته. 
آتک منحرق. رصاص اسود. (قاموس). 
سرپ سیاه. و طریقهٌ ساختن آن آن است که 
سرب را در تابه‌ای آهنین نهند و کاسه‌ای که 
ین آن سوراخ است بر روی تابه وازگون 
کنند و بدمند تا آنگاه که سرب سوخته گردد 
و آن در علاج ریشها و بواسیر و سرطان 
یکار است. و نیز توتیا و ائمد را ابار نام 
داده‌اند. چه مادة عاملاٌ آن سرب سوخته 
است. 

آباژ. () دفتر حساب و دیوان حصاب و 
آترا آواره و آوارجه نیز گویند و شاید کلمه 
صورتی از آمار و آماره است. 

آیاز. (ع 4 ج بشر. 

آباز. (اخ) نام قریه‌ای به واسط. 

آبار اعراب. زر آ] (ا) نام شهرستانی به 
پنج‌فرسنگی اجفر میان اجفر و فید. 

آپارالتحاس. رن نْ)(! مرکب) نایست 
که کنیا گران قدیم به مفنییا داده‌اند. 

آیاژه. [) (اع) نام دیگر ابخاز و با به 
ضبط پیض لفویین در زبان تترکی بمعنی 
ابخازی است. 

آباط.(ع لا ج ابط. 

آبافت.() آبفت. 

آباقاء(ج) رجوع به یاقا شود. 

آبال. (ع ) ج ایل. 

آان. (اخ) نام فرشت موکل بر آب و تدییر 
امور و مصالحی که در ماه آبان و روز آبان 
واقع شود. ||[(() ماه هشتم از سسال شمسی 
مطابق برج عقرب و تثرین اول یعنی ماه 
دوم خزان میان مهر و آذر و آنرا آباتماه و 
آبان نیز گویند: 

ز میغ و نزم که بد. روز روشن از مه تیر 
چنان نمود که تاری شب از مه آبان. 

عنصری. 
آب انگور بیارید که آبان‌ماهست 
وقت منظر شد و وقت تظر خرگاهست 
دست تابستان از روی زمین کوتاهست. 
۱ ۲ منوچهری. 
و افتاب در اين ماء [ابان] در برج عقرب 
باشد. (نوروزنامه). 
گرم‌خونم چو آب در مرداد 
سردآهم چو باد در آیان. ستائی. 
گرچه در غریت ز بی‌آبی شکسته خاطرم 
زاتش خاطر به آبان ضیمران آورده‌ام. 
خاقانی. 


۱ - در حاشیة برهان چ معین به صورت 802110 


آهده است. 


آپانگان. 


||نام روز دهم از ماههای فرس و برحسب 
رسم مطرد که چون نام ماه با روز تطابق کند 
آن روز را عید گیرند. روز آبان در اين ماه 
یکی از اعیاد دوازده‌گانٌ سال است. و روز 
آبان را آبان‌روز و آبانگان نیز گویندء 
آبان‌روز است و ماه ابان 
خرم گردان به آب رز جان. ‏ مسعودسعد. 
و گویند در این روز زو پادشاه ایران بر 
اقراسیاب پیروزی یاقته و او را از سلک 
خویش برانده است و نیز در این روز پس از 
پنج یا هفت سال خشکی و قحط باران آمده 
است. 
- امعال: 
آبآن‌ماه را بارانکی دیماه را برفکی. 
فروردین‌ماه شب ببار روز ببار؛ برای خوبی 
زرع بارائی اندک به آبان و برفی کم ید دی 
و به فروردین باران بسیار باید. 

آبانگان. (! مرکب) نام روز آیان در ساه 
آپان است. و آن روز عید آن ماه یاشد. 

آپاتگاه. ((خ) نام فرشتة موکل بر آب. ||( 
مرکب) نام روز دهم فروردین ماه. و گویند 
اگر در این روز باران بارد آبانگاه مردان 
است و مردان به آب درآیند د‌ اگر نبارد 
آبانگاه زنان باتد و زنان در آب شوند و 
این عمل را یر خود شگون و مبارک دانتد. 
(برهان). 

آیانی. (اج) تسخلص میرزا تصراث نام 
طهرانی از متأخرین شعرای ایران. 

آبایان. (اخ) آبایانی. نام کوهی است که 
گویند ارتفاع آن چهل فرسنگ است. 

آب ابرو. اب آ) اترکیب اضافی» | مرکب) 
ترکیبی مایع که زنان ابروان بدو سیاه کنند. 
آب‌استه. []() و اندر نواحی وی [قصبةً 
پریم در جیل قارن] چشمه‌های آبست که 
بیک سال اندرء چندین بار بیشترین مسردم 
این ناحیت بدانجا شوند. آب‌استه با نبید و 
رود و سرود و پای گوفتن و آنجا حاجتها 
خواهند از خدای و آترا چون تعبدی دارند 
و باران خواهند بوقتی که‌شان پباید. 
(حدودالمالم). 
ظاهر نیت و در فرهنگها نیز یاقته نشد و 
اگر تصحیف و تحریفی در کلمه نباشد شاید 
معنی ناشتا و پگاه و شبگیر یا تشنه دهد. 
آب‌افتاده. / د] (نمف مرکب) میوة 
نیمزس. ||متاعی در آب دریا یا رود تر شده 
و رنگ‌بگردانیده و زیان‌دیده. 

آب آلهیی. آب [ لا هی] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) آب محض و خالص از نباتی. 

آپ افار. [ب آ] (ترکیب اضافی, ! سرکب) 
آبی که از فشردن اثار گیرند. 
آب‌انبار.(] (! مرکب) خانه‌ای در زیر 
قسمتی از بنا حفر کرده ذخیره کردن آب را. 


معنی آپ‌استه در اين عبارت 


||پارگین. (رینجتی). ||آبدان. ایگیر. تالاب. 
رت 
آب‌آنبار.ز] ((خ) نام محلی کنار راه 
کازرون ببرشهر میان راهدار و برازجان در 
۰ کزی طهران. 
آب انداختن.[ ت] (سص مرکب) 
میختن ستور. اابختگیٍ آغازیدن میوه. 
||جدا شدن آب ماست و آش سرد و جز آن 
از دیگر اجزاء, 
آب‌انداز. [] (( سرکب) توقفگاه ستور 
میان دو منزل, آسایش و رفقع ماندگی را. 
||چوبی کاواک و میان‌تهی‌کرده که چسوبی 
دیگر در میان آن فروبرند و بفشار آپ در 
آن کنند و نیز بیرون افکنند. ابدزدک. و 
بعربی آنرا زراقه (رینجنی), ذراقه و سراقه و 
مضخه گویند. 
آب انگوو. زب ]] (تسرکیب اضانی. | 
مرکب) شراب. باده؛ 
آب انگور بیارید که آبان‌ماهست 
آب انگور خزانی را خوردن گاهست. 
منوچهری. 
ای یار سرود و آب انگور 
نه یار منی بحق والطور. ناصرخسرو. 
زاهد گوید که جنت و حور خوش است 
من میگویم کذ آب انگور وض است. خیام. 
زآب انگور. نار طبع مکش 
زآتش باد, آب روی مبر. سناتی. 
آب آیستاده. زب 5] ((خ) نام دریاچه‌ای 
از اففانتان در جنوب غربی غزنین بقاصلة 
۸۰هزار گز. وسعت آن برحسب بسیاری و 
اندكي باران کم و بیش شود. 
آب باران. [ب] (ترکیب اضانی. [ مرکب) 
ماءالمطر. (تحقه). 
آب‌باران. (اج) ناحیتی خرش آب و هوا 
از مضافات کایل: 
اگرچه جای خوض کابل آب‌باران است 
بهشت روی زمین خواجه سه یاران است. ؟ 
آب‌باریکت. (اخ) نام مسحلی کتار اه 
همدان به کرماتشاه. میان روان و گندچین. و 
رجوع به گردنة آب‌باریک شود. |انام کوهی 
در کرمان متصل بجیال بارز. 
آب‌باژ. (نف مرکب) شناگر. سباح 
آب‌باز ی. (حامص مرکب) اف 
آب بخش.[آب. بَ] نف مرکب) میرآب. 
قلاد. (مهذب الاسماء). آب‌یار. اویار. آنکه 
شفلش آپ دادن بکشت بود. 
آب‌بخشان. (آب. ب] (اخ) نام رودیست 
در طرف غرب ايران که خط سرحدی ایران 
و عراق از آن گذرد و معروفست به نمود. 
||نام محله‌ای باصفهان. 
آب بخ شکی. (آب. ب کْ] (! مرکب) 


آبت. ۴۷ 


تقمسم و محل بخشیدن آپ. |ا(اخ) نام 
محله‌ای بطهران. 

آلب بوز. [آب. ب] (اخ) نام شعبهای از رود 
کارون. 

آب‌پرین.[آَب. ب | (! مرکپ) کنار جوی 
را گویند که زیرش مجوف باشد و هر دم 
اب در انجا رخنه کند و بیرون رود یا 
پیوسته تراوش میکرده باشد. (برهان). 

آب بزرگت. زپ ب زا (اغ) تسام ضمبة 
غربی و اصلی رود کارون که در بند قیر 
بشعبُ شرقی یا آب گرگر پيوندد. 

آب بقا. (پ ب] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
آب زندگانی. 

آلب پن. اب بْ] (ترکیب اضافی: | مرکب) 
سادآوران. و آن چیزی است چون صمغ که 
در بیخ درخت گردکان کهنه و مجوف یابند. 

آپ‌بند. [آت. ب | (نف مسرکب) آنکه 
ماست و پنیر و سرشیر و خامه کند. ||آنکه 
درزهای ظروف فلزین با موم مذاب یا قلعی 
ندمازد. ||آنکه یخ گیرد. 

آپ‌یندی.[آب. ت] (حاص مرکب) 
شغل و عمل آب‌بند. 

آب بنفشه. اب ب نْ ش / شٍ] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) عطر و عرق بنفشه: و از 
وی [از پارس] آب گل و آب بفشه و آب 
طلع... خیزد. (حدودالعالم), 

آب بوزی.[ب بو] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) دوائی است که زنان با آن رنگ 
موی گیسوان بگردانند برنگ خرمایی 
روشن. 

آب‌بین. (نف مرکب) آب‌شناس. 

آب‌بینی. (حامص مرکب) عمل آب‌بین. 

آب بینی.اب بی] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) مخاط. مُرگ. خلم. 

آب پاش. (! مرکب) آوئدی که بدان پر 
زمن وگل و چمن آب باشند. رشاشه. 
آب‌پاچ. 

آب باشی. (حامص سرکب) عمل آب 
پاشیدن بر گل و جز آن. 

آب پخته.(بْ تَ /ت] (! مسرکب) آش 
اماج. |[آب‌سرد. آب‌سر. ||(نزمف مرکب) 
جوشانیده. 

آب‌پز [پٍ] (ن‌مف مرکب) تخم‌مرغ یا 
گوشت به آپ ساده و ببی روغن پخته. 
مسلوق و ملوقه. 

آپ پشت. [ب بْ] (تسرکیب اضسافی. ! 
مرکب) نطفه. منی. آب مردی؛ٌ 

آب رخ زآب پشت بگریزد 

کآب پشت آب روها ریزد. ستانی. 

آب پفیر.[پ ب] (ترکیب اضافی. | مرکب) 
ماء‌الجین. (تحقه). 

آبت. (ب] (ع ص) سخت گرم (روز). 


۴۳۸ آپتاب. 


آبتالب. (نف مرکب /ص مرکب) مشعشم. 
آب‌قابه.(تا ب /ب] (| مرکب) ظرفی که 
در آن آب گرم کنند. ||ابریق. آفتایه. 

آب تاختن.[ت] (مص مرکب) میخت. 
میزیدن. (صحاحالفرس) 
ز قلب آنچنان سوی دشمن بتاخت 
که از هیبش شیر نر آب تاخت. رودکی. 
و سنگ اندر کمیزدان و دسخواری آب 
تاخنن. (التقهیم). 

آب تبرستان. [ب تب ر) (اخ) نام 
چشمه‌ای بر کوهی از تبرستان که گویند 
چون بانگ 
بازاینی روان شود. 

آب تبریه. اپ ث ب ری ی) (اخ) بگفتة 
فرهنگ‌تویسان نام چشمه‌ایت نزدیک 
اردن که هفت سال روان و هفت سال 
خشک است. 

آب تواز. (تَ] (! مرکب) طراز بنایان که در 
درون اب دارد. 

ِ آب‌تراز کردن زمین؛ تسطیح آن برای 
جریان آپ. 

آب ترازو [تَ] (| مرکب) دانش تسطیح 
زمین و کاریز مهولت جریان آب را. 

- آپ‌ترازو کردن؛ تسطیح زمین و کاریز 
یصورتی که آب جریان کند. 

آب‌تراش کردن. [ت ک 5] (مص 
مرکب) خراشیدن خیار و خربزه و امتال آن 
با کنچه سهولت مضغ را. 

آب توه.(ت ز /ر] (| مرکب) گیاهی است 
آبی با برگهای مایل بتدویر و زبانگز چون 
ترتیزک و در چهارمحال اصفهان آن را بُکلو 
گویند. و ان از احرار بقول است. 

آب تنزیه. اب تَ] اترکیب اضافی, | 
مرکب) پیش بهود آبی است آمیخته 
بخاکتر گاو سوخته [گاوی سرخ که 
بنی‌اسرائیل بکشتن و سوختن آن مأمور 
شدند) و چوپ سرو و زوفا و ارغوان و آنرا 
بر تن کسی که مس میت کرده ریزند, و آن 
کس که پس از من میت این آب بر او 
تریزند از ملت اسرائیل طرد شده و کشتن او 
واجب اید. (از قاموس کتاب مقدص). 

آب تنی کردن. (ت ک 5] (مص مرکب) 
غوطه خوردن در آب سرد بقصد خنک 
شدن. 

آب‌تیرکان. [ر] ([ مرکب) رجوع به 
آبریزگان شود. 

آبتین. [ب / پا ((خ) تام پدر فریدون, 
مصحف اتبین. و صاحب برهان معنی اثرا 
تفس کامل و نیکوکار و صاحب گفتار و 
کردار نیک و اسعدالسعداء آورده‌است. 

آبچ. (ب] (() نشانة کمان‌گروهه. | آلتی در 


زراعت. 


بر او زنی بازایستد و چون 


آیچاء. (| مرکب) آیجامه. آوند آب. 
آبجامه. [: /۱۶( مرکب) جام آبخوری. 
آناء. (زمخشری): القحف؛ آب‌جامة چوبین. 
(قاضی محمد دهار). کاس جام شراب. 
تورءٌ 

زمزم لطف آب‌جامةً آوشتت 

کمیذ اهل فضل خامة اوست. سنائی. 
آب‌جر. (جَ] (! مرکب) جزر. مقایل مد. 
آب جو. (ب ج / جوا (ترکیب اضافی, ۱ 
سرکب) فوگان ۳ فقع. نبید جو. 
آختنهه اخمته: مجطه!: . و قسم ستبر آنرا 
بوژه گویند. ||ماءالشیر. آبی که در آن جو 
مقشر جونانده باشند مداوا را. 

آپجو افشرده.(ب ج /ج و آش 53 /د] 
(ترکیب وصفی, ! مرکب) کشک‌الشییر. 
(تحفد). 

آب جوش. [ب] (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) آبی که در آن جوش یعنی 
بی‌کرینات سود و حامض طرطیر کرده و 
چون گوارشی آشامند. ||(ترکیب وصفی, [ 
مرکپ) آب جوشان. 

آبچی. (از ترکی. ! سرکب) (از تركي 
اغاباجی, مرک از: اغاء سید و سیده + 
باجی. خواهر) در تداول خانگی, خواهر. 
آبچی. [بَ] (ص نسیی) ظاهراً منسوب به 
آیج معرب آبه (آوه)؛ و محتمل است که آبچ 

آبجیل. (ص مرکب, | مرکب) در اصطلاح 
بنایان, گچی یک ناسرشته که آب آن بیک 
سو و گچ آن بیک سو باشد. 

آیچ. (ب | () آیج. 

آب‌چرا. [جْ] (! مرکب) غذائی که به ناشتا 
خورند و آنرا نهاری گویند. و در بعض 
فرهنگها یمعنی خوراک جن و پری و طیور 
اورده‌اند. 

آب چشی.(ج /ج] ( مرکب) غذائی 
نخستین بار بطفل در ثش‌ماهگی دهند. 

آب چکیده. ۰ب خ /ج 3 /د] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) آب که از کوزه و جبز آن 
تراید. ماءالقطر. (تحفه). 

آب‌چلو, و 3/لر ( مرکب) آبی که 
برنج در آن جوشیده بائد و آنرا آبرین و 
آشام و آشاب نیز گویند. 

آب چین.(! مرکب) جامه‌ای که تن مرده 
را پس از سل بسدان خشک کنند. (از 
برهان)؛. 

براهام گفت ای نبرده سوار 

همی رتجه داری مرا خوارخوار 

بخسبی و چیزت بدزدد کسی 

از اين در مرا رنجه داری بسی 

بخانه درآی ار جهان تتگ شد 

همه کار بی‌برگ و بی‌رنگ شد 


آب حیوان. 


به پیمان که چیزی تخواهی ز من 
ندارم بمرگ آبچین و کفن. فردوسی 
بپوشم [مرا] به آیین به جامه‌ی عجم 
کفن وابچین ده ز کافور نم. 
و ترا بعربی مرشحه و.مرشف (رستجنی) و 
قطیفه گویند. ۳ 
آب حسرت. (ب ح ز] (ترکیب اضافی» ! 
مرکب) اشک: 
بگذاشتد ما را در دیده آب حسرت 
گریان چو در قیامت چشم گناهکاران. 
سعدی. 
هر می لمل کز آن دست یلورین ستدیم 
آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند. 
حافظ. 
آب حیات. (پ ح] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) آب زندگانی: 
آب حیات زبر سخنهای خوب اوست 
آب حیات را بغور و جاودان ممیر. 
ناصرخرو. 


اسدی. 


کنونم آب حیاتی بحلق تشنه فروکن 
نه آنگهی که بمیرم به آب دیده بشویی. 
سعدی. 
سیاهی گر بدانی عین ذاتست 
یتاریکی درون آب حیات است. 
شیخ محمود شبستری. 
طیبی چه خوش گفت در خاک بلخ 
که آب حیاتست داروی تلخ, 
امیرضرو دهلوی. 
چو هت اب حیاتت پدست تشنه محیر 
فلاتمت و من الماء کل شیء حی. ‏ حافظ. 
||بمجاز, دهان معشوق. ||قمی از شیرینی 
و حلوا. |انوعی از شراب به ادوية تند 
آمیخته و آن را ماءالحیات نیز گویند. 
|[توعی از مهره‌ها برنگ زرد که زنان از آن 
دستبند و تال آن.کنند. 
آب حیوان. (ب عی /حی] (سرکیب 
اضافی, [ مرکب) اپ زندگانی؛ 
خردیافه مرد یزدان‌برست 
بدو در یکی چشمه گوید که هست 
گشاده‌سخن مرد یا رای و کام 
همی آب حیوانش خواند بنام. 
چنین گفت روشن‌دل پرخرد 
که هر کاب حیوان خورد کی بردآفردوسی. 
یدست آور از آب حیوان نشان 


فردوسی. 


۱ -یمید نیست که اصل فقاع همین نوگان 
فارسی و اصل جعه همان آب جر باشد. 

۲ -بعید نیت که اصل ففاع همین فنوگان 
فارسی و اصل جعه همان آب جو باشد, 

۳ -استعمال این کلمه بجای آب‌خشک‌کن 
(برار) که رکب نوشته را بدان شک کند 
بی‌تناسب نمی‌تماید. 


اب خا کستر ۰ 
بخور زو و پس شاد زی جاودان. 
آهل دنیا اهل دین نیود آزیرا راست یست 
هم سکندر بودن و هم اب حیوان داشتن. 
ستاقی 


اسدی. 


که بدین راه در بدی تیکی است 

آب حیوان درون تاریکی است. 

در تاریکی است اب حیوان. 
عمادی شهریاری. 

شگفتی نبد کاب حیوان گهر 

کند ماهی مرده را جانور 

شگفت اندر آن ماهی مرده بود 


سنانی. 


که بر چشمة زندگی ره نمود. نظامی. 
بیا ساقی آن آب حیوان‌گوار 

بدولت‌سرای سکندر سپار. نظامی- 
ذرق در غمهاست پی گم کرده‌اند 

آب حیوان را بظلست برده‌اند. مولوی: 


آب حیوان اگر اين است که دارد لب دوست 
روشن است این که خضر بهره سرایی دارد. 
حافظ. 
آب خا کستر. (ب ک ت] (ا) نام رودی 
در حدود ایران و روس که به رود لائین 
پوندد. 
آبخانه.(ن /ن](! مرکب) جایی معلوم 
برای قضای حاجت. مستراح. مبرز. مخرج. 
کنیف. مفتسل, متوضا. بیت‌الفتراغ. مبال. 
خلا. بت‌اتخليه. میضاء. مذهب. ابشتنگاه. 
تشتخانه. ادب‌شانه. جایی. صحت‌خاند. 
قدسگاه. کریاس. بیت‌الساء. بیت‌الخلام. 
طروری. کابینه. قدم‌جا. طهارتخانه. و گاه 
از آن به بیرون و سر آب تعبیر کنند؛ روزی 
شیح ابوسعید رحمهاله همی شد با صوفیان. 
فرا جایی رسید که چاء ابخانه پاک میکزدند 
و نجاست بر راه بود... (کیمیای صعادت). 
|ادر امطلاح اهل خراسان قسمتی از کاریز 
باشد که از آن آب تراوش کند و آب قنات 
از آنجا خیزد: 
آبخانی. ((ج) نام یکی از آبراهه‌های 
شکان‌رود. 
آپخسپ. (جْ] (نف مرکب) ستوری که 
چون آب بیند در آن بخید و اين از عیوب 
اسب و جر ان است. 
آپخست. (خْ)( مرکب) جزیره: 
رفت در دریا بتنگی [ظ: بیکی] آبخست 
راء دور از نزد مردم دوردست. 
بوالمال" (از فرهنگ اسدی یاول هورن). 
بردشان یاد تند و موج بلند 
تا بیک آبفستشان افکند. 
تنی چند از آن موج دریا برست 
رسیدند نزدیکی آبخست. عنصری. 
[|(نعف مرکب) آب‌گز. یعنی میوه‌ای که 
قمی از آن بگزدیده و تباه شده باشد. 
خاینده 


عنصری. 


رری ترکان هست ازیبا و گست 
زرد و پرچین چون ترنج آبخست. 
علی فرقدی. 
و بهر دو معنی آبخوست نیز آمده است. و 
صاحب برهان معتی بَذآندرون نیز بک‌لمه 
داده. 
آبخشکتکن. (مْ کنْ] (! مس رکب) 
آبخشکان. کاغذ پرزدار که بدان مرکب 
نوشته خشک کند. نشافه. و آن را آبچین 
نیز توان گفت. 
آب خضر.[ب خ (تسرکیب اضافی؛ | 
مرکب) آب زندگانیء و مجازاً علم لدی. 
(برهان)؛ 
در کلک تو سرٌ غیب مضمر 
در لفظ تو آب خضر مدغم. 
کمال‌الدین اصفهانی. 
آب خفته. زب خّْت بت ) ( رگنب 
وصفی, | مرکب) آب راکد. |[آب جاری که 
جریان آن از تراکم یا همواری مجری 
محسوس نباشد. 
آبخو, (! سرکب) آب‌خوست. آبخست. 
جزیره» یا جزیره‌ای در رودی بزرگ که آب 
سطح آنرا فراگرفته و گیاه و درختان آن 
ظاهر باشد؛ 
گویی که هنت مردمک دیده آبخو 
یا خود چو ماهی‌ایست که دارد در آب خو. 


عمعق بخاری. 
آبخواز. (خوا / خا | (نف مرکب) آشامندة 
[ #9 
"تشته میگوید که کو آب گوار 
آب میگوید که کو آن آبخوار. مولوی. 


آبخواره.[خوا / خا ز / را( سرکب) 
ظروف سقالینه که در آن آب یا شراب 
آشامد. آنچه که در آن آب توان خورد از 
سیو و جز آن؛ 
همه ابخواره نی که ز ما کنند مستی 
اگر آبخواره سازند ز خاک ما سبویی. 
قاسم انوار. 
|[(تف مرکب) آبخوار. 
آبخور. (خوز / خُ] (| مرکب) محل آب 
خوردن و آب برداشتن جانور و آدمی از نهر 
و جز آن. زرد. مورد. منهل. سقایه. شرعه. 
شریعه. عطن. مشرب. مشرع. معطن. منزل. 
آبشخور. آبشخورد. آبخورد؛ 
سر فروبردم میان آبخور 
از فرنج مش خشم آمدمگر. 
وزان آبخور شد بجای برد 
پراندیشه یودش دل و روی زرد. فردوسی. 
گل و آب سیاه تیره همی 
از چه معنیش ایخور باشد؟ معودسعد. 
پس نشان داد کآن درخت کجاست 
گقت از آن آبخور که خانی ماست. نظامی:۲ 


رودکی. 


آب خوردن. ۴۹ 


نیت در سوراخ کفتار ای پسر 


رفت تازان او بسوی آبخور, مولوی. 
|اروزی. قسمت. نصیب: 

ترسم که برآید ز جهان آبخور من 

کز شهر برآورد جهان آیخور تو. ‏ قطران. 


در عیش نقد کوش که چون آیخور نماند 
آدم بهشت رو دارالسلام را.  .‏ حافظ. 
خواست دلم تا که بمسجد شود 
کابخورش جانب میخانه برد. 

؟ (از فرهنگ جهانگیری). 
||ظرفی که بدان آب خورند. سقایه: 
پیراهنت دریده و استاد درزیی 
چون کوزه‌گر ز کنج همی آبخور کنی. 

رشید اعور. 

آیخورهای ریشه؛ آبکش‌های آن: چون 
بیخ آبخور ندارد نه برگش سبز یماند و نه 
شاخش تر بماند.(تفسیر ابوالفتوح رازی), 


آبخورد. [خوز / خُر] (مسص مرکب 


مرخم. (مص مرکب) مخفف آب خوردن: 
درخت ارچه سيزش کند آبخورد 
شود نیز زافزونی آب زرد. 

امیرخسرو دهلوی, 
|( مرکب) قسمت. تصیب: 
جان شد این‌جا چه خاک بیزد تن 
کابخوردش از این جهان برخاست. خاقانی. 
||منهل و مشرب, و سجاراً بمعتی مقام و 
منزل و جایگاه: 
لیکن از یاد تو ما را چاره ثیست 
تا در این خاک است ما را آبخورد. سنائی. 
شه عالمآهنج گیتی‌نورد 


در آن خاک یک ماه کرد آبخورد. نظامی. 


من جرعه‌توش بزم تو بودم هزار سال 
کی ترک آبخورد کند طبع خوگرم؟ حافظ. 


آپ خوردن. (خوز / خر د] (مص 


۱ -شاید: ابوالمثل بخاری. 
۲ -مثالهای دیگر: 
وز آنجابدستوری یکدگر 


برفتتد پویان سوی آبخور. فردوسی, 
با خران گر به آبشور نشوند 
پا دل پرخرد سزاوارند. ناصرحرو. 
بداشت دگر بینست خوابگاه 
بحرض دگر بینمت آبخور. مسعودسعد. 


باز و کبک از امن او باشند در یک آشیان 

گرگ و مش از عدل او باشند بر یک آبخور. 
معزی. 

نه شیر گزسنه بود و صید بایداش 

نز تشنگی گوزن سوی آبشرر شود. مسعودسعد. 

در غمت ای زودسیر خون جگر میخورم 

تشنه بجز من که دید آبخورش آتشین؟ خاقانی. 

بر دشمن تو فتح برانده‌ست بیغ آب 

تا نیغ چو آب تو شده آبخوز فتم. 


۰ ابخوردی. 
مرکب) آشامیدن آب؛ 
هرجند خانده‌ست چو همسایة خرماست 
بر شاخ چو خرماش همی آب خوژد خار. 
ناصرخسرو. 
- در یک آب خوردن؛ در لحظه‌ای. در 
مدتی سخت کوتاه. 
آبخوردی. (خوز / حُ] ([ مرکب) مرّق. 
مَرّقه. گوشت‌ابه. نخوداب. 
آبخوزش. (خسو / خْ را (| سرکب) در 
تداول عامه بمعنی نصیب و قسمت. 
- آب‌خورش کسی از جایی کنده شدن+ از 
آنجای کوج کردن و رفتن او. 
آبخوره.(خو /خْ رز / را (! مرکب) آبگیر. 
جوی؛ 
آب چون برد سوی آیخوره 
چون گسست آب بر بماند خره. ابوالعباس. 
آبخوری. اخر / خْ] (| مرکب) ظرف آب 
خوردن. مشربه. آبخواره. آیخور. || شیارب 
(موی سبلت. |[نوعی از دهه اسب که 
هنگام آب دادن بر دهان او زنند. 
آب‌خوز. (اخ) رودی نزدیک قرية 
امیرآباد در سرحد ايران و روس: 
آپخوست. (خو / خو] (| مرکب) آبخو. 
ابخست. 
آب‌خون. (! مرکب) آبخست است که 
جزيرة میان دریا باشد. (برهان). شاهدی 
برای این کلمه پیدا نشد. سمکن است 
مصحف آیشو یا آبخوست باشد. || خوتایه. 
آبپ خیز. (| مرکب) طرفان: 
آب‌خیز است اين جهان کشتیت را 
بادبان این طاعت و دانش خله. ناصرخسرو. 
و دل در میان طوفان بلا و آبخیز محنت و 
عنا گرفتار شد. (تاج‌المآشر). 
اندر این آب‌خیز نوح توثی 
واندر اين دامگه فتوح توئی. آوحدی. 
|| طفیان و اف_زایش آب در فصل بهار, 
بهارآب: و ایشان را [مردم سرخس را] یکی 
خشک‌رود است که اندر میان بازار میگذرد 
و بسوقت آب‌فیز اندرو آب زد و بس. 
(حد ودالعالم), و از آنجا روی بقصبه نهاد 
وقت آبخیز بود به شور رسید ترسید از عبره 
کردن آن آب. (تاریخ بیهق). مد مبقایل 
جزر. ااو در برهان بمعنی ناودان نیز آمده 
است. ||(نف سرکب) زمین آب‌دار چون 
چمن و جز آن. تژاز. ِ 
آید.[ب] (ع ص) جساودانه. چ. آبدین. 
|امرغ مقیم بیک جاء خلاف قاطع. ||جائور 
وحشی. 
آب دادن.(5) اسص مرکب) آبیاری 
کردن. پسانیدن. 
آبداده.[5 / د] (نمف مرکب) گوهردار. 
تیزکرده: گفتد یادشاه ما مسعود است هر 


کس که بی فرمان سلطان ما اینجا آید زوین 
آبداده و شمشیر است. (تاریخ بیهقی). 

دیو هگرز آبروی من تبرد زآتک 

روی بدو دارد آبداده سنانم. ‏ ناصرخسرو. 
پر آپ داده حسامم بدست نصرت تو 

ترا چه حاجت باشد به ابداده حسام؟ 


مسعودسعد. 
عدل را توربخش خورشیدی 
ملک را ابداده پولادی. . مسعودسعد. 
خنجر ابداده را ماند 
آن دل بادطبع آهن‌باس. مسعودستعد, 


موی چون تأب‌خورده زوبینی است 
مژه چون آبداده پیکانیست. سعودسعد. 
آیداز. (نف مرکب) شریت‌دار. ساقی. 
ایاغچی. و در اين زمان خادمي که بکار 
تهیة چای و قهوه و غلیان است: 
بیوسف چنین گفت پس آبدار 
که ای مایة علم و گنج وقار. 

شسی (یوسف و زلیخا) 
ز یوسف پذیرفت پس آیدار 
که گر بازخواند مرا شهریار... 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
پرسید از او پیشتر آیدار 
که ای چون خرد پاک و پرهیزکار. 

: شمسی (یوسف و زلیخا), 

همی بود غمگین دل شهریار 
قضا را فراز آمد آن ابدار. 


شمسی (یوسف و زلیخا), 


یکی بود خواندار تاه جهان 
ملک برخرسطوس روشن‌روان 
یکی داشتی کار بیت‌الشراب 
شراب او بر شاه بردی و آب 
تضای خداوند را ابدار 
شبی دید در خواب خوش آشکار... 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
||میوة پر از تسیر: نباتی. طری. شاداب. 


پرآب. رطب. ریان؛ 

همچو انگور اپدار بدی 

نون شدی چون سکج ز پیری خشک. 

بنگر که چو شنبلید گشته‌ست 

آن لا آبدار و رنگین. ناصرخسرو. 


بسان پرستاره آسمان گردد سحرگاهان 

ز سبزه‌ی آبدار و سرخ گل وز لاله بستانها. 
نا رخسرو. 

و مجازا شعر آیداره فمیح و ردان. او 

سخنی یا دشنامی آیدار؛ سخت و صعب و 

پرمعنی در نوع خویش و زنده و نیش‌دار. 

||تیغ و خنجر و آهن برنده و جوهردار. 

حدید. حاد؛ 

چو با او ندید ایج جای درنگ 

همان آبداری که بودش بچنگ 


آب داغ. 5 
بزد بر سر ترگ آن نامدار 
تو گفتی تنش سر نیاورده بار. 
بیک زخم دو دو بیقکند خوار 
بیک تن بدان آهن ابدار. 


سیر 


فردوسی: 
بجست از در کاخش اسفندیار 
بدست اندرون ختجر آپدار, فردوسی. 
آتش مرگ جان دشمن تو 
زخم شمشیر ابدار تو باد. مسفو دس 


پادشاه کامران آن باشد که... بضربت شمشیر 
آبدار خاک از زاد و بود دشمن برآرد. ( کلیله 
و دته). 
عروس مملکت آن در کنار گیرد تتگ 
که بوسه پر لب شمشیر ابدار دهد. 
ظهیرفاریایی. 
شمع سحرگهی اگر لاف ز عارض تو زد 
خصم زبان‌دراز شد خنجر ایدار کو؟ حافظ, 
||صاحب جاء و جلال؛ 
تقةالملک طاهر آنکه چو آب 
ایزدش آبدار خواهد کرد. اف 
بومة آبدار؛ بومه‌ای از روی شوق و 
0۳ 
- دندانی ایدار؛ سخت سپید و رخشان. 
گوهر آبدار؛ متلألی و گوهردار؛ 
سخن بهتر از گوهر آیدار 
چو پر جایگه بر برندش بکار. . فردوسی. 
در آرزوی پوس و کنارت مردم 
وز حسرت لعل ابدارت مردم. حافظ. 
||(! مرکب) گیاهی مانند لیف خرما. (برهان). 
آبدارخافه. [ن /ن] (! مرکب) اطاقی که 
مخصوص هي چای و قهوه و شربت و 
امتال ان است در خانه‌های بزرگان. 
||مجموع آلات و ادوات و خدّام و ستور 
آبداری در دستگاه سلاطین و حکام. 
آیدازکت.[ز) (| مرکب) نام مرغکی است 
که بعربی صموه گویند. (از ربتجنی), 
آبد‌ازو. (! مرکب) زفت رومی. ||مومیایی. 
و محمدین زکریای رازی, دوای دیگری را 
به این اسم خوانده. (تحفه). 
آبدازی. (حامص مرکب) شغل آبدارة 
سوی ابداری رسید ابدار 
نکوهیده خواندار برشد بدار. 
شمی (بوسف و زلیغا) 


|اطراوت. تازگی. ری: 


بدین آبداری و اين راستی 


زمان تا زمان آیدش کاستی. . فردوسی. 
|(! مرکب) اسبی یا استری که بر آن اشاث 
آبدارخانه حمل کنند و نیز خود آن اثاث را 
آیداری گویند. ||نمدی از جنس پست که در 
سفرها همراه دارند گستردن در منازل راء 
آب داغ. [ب] (ترکیب وصفی, | سرکب) 
آب جوشانیده. آب گرم‌کرده: یک استکان 
آب داغ. 


آبدان. 


آیدان.(۱ مرکب) غدیر. زی. آبگیر. ژیر. 
آزیسر. حبوض. آپ‌انسبار. شمر 
(صحاحالفرس). کوزی. غفجی. فرغر: 
کافور همچو گل چکد از دوش شاخسار 
زییق چو آب برجهد از ناف آبدان. 

(مشوب به رودکی). 
ته هر کس کر یملک اندر مکین باشد ملک باشد 

نه نیلوقر بود هر گل که اندر آبدان باشد. 


فرخی. 

آبدان گشت نیلگون‌دیدار 
وآسمان گشت نیلگون‌سیما. 
بهر سو یکی آبدان چون گلاب 
ناور شده ماغ بر روی آب. 

اسدی (گرشاسبامه). 
چو ابر فندق سیمین در آبدان ریزد 
برآرد از دل فیروزه‌رنگ سیمین‌رنگ 
مشعبدیست که بر خرده مهره‌های رخام 
بحقه‌های بلورین همی کند نیرنگ. ازرقی, 
خور چو سکندر گرفت هقت حوالی خاک 
ریخت ز چارم سپهر اینه در آبدان, 


فرخی. 


فتد تشه در آبدان عمیق 
که داند که سیرآب میرد غریق. 
||قدح. کاسه. آبخوری, اناء. آب‌وند. آونده 
ریود از بهودا سبک جام آب 
که داند که چون کرد بر وی عتاب 
مر آن آیدان را بصد پاره کرد 
بسی شور و پرخاش و پتیاره کرد. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
آب باران خوز صدف‌کردار گاه تشتگی 
ماهي‌آسا هیچ آب از آبدان کس مخور. 
خاقانی. 
|| کمیزدان بسمعتی مستانه. (زمخشری). 
|اظرفی که مرغ در آن آب خورد. 
آیدان. [تِ] (ص مرکب) مخفف آبادان. 
آبدانکت. [] (| مصفر) ستانٌ کوچک. 
(فرهتگستان پزشکی). 
آپدانی.اب] (حایص مرکپ, ! مرکب) 
مخفف آبادانی: 
خانی ز آبدانی عالم کتاره کرد 
چندانکه در جهان خرابش ندید کس. شانی. 
آب درخت کافور. اب د ز ت] 
(تسرکیب اضافی, | سرکب) ماءالک‌افور, 
(تحفه). 
آب در خصیه. (د خْ ی /ي|([ مرکب)! 
آدره. قیل‌الماه. قیله. 
آلب۵ز.[د] ((خ) رجوع به آبدیز شود. 
آب‌دزد.(:] (! مرکب) منفذی بدرون 
زمن که آب و نم از آن نفوذ کند. و گویند 
اين زمین یا اين کاریز آب‌دزد دارد. 
آب‌دزدکت.[؛ 5] ([ مرکب) تی یا چوبی 
کاواک که در درون آن چوب دیگر تعبیه 


سعدی. 


کنند و از دهان آن آب افکنند. و عربی آن 


مضخه و ذراقه و ززاقه و سر‌اقه است. و 
بفارسی آب‌انداز نیز گویند. || قسمی حشره 
چند زنبوری سرخ که در زیر خاک باشد و 
ریش نبات خورد و آنرا تباه کند و حوض و 
امثال آن را سوراخ کند, و در بعض ولایات 
آن را زمین‌ستبه گویند. پتیل. [اصطلاح 
طب) التی از شیشه که بر سر آن سوزنی 
مجوّف است و بدان در تن ادمی و جانوران 
دواهای مایم کنند. و ایين عمل را تسزریق 
نامند. . . 
آب دزفول.[ب د] (اغ) آبدیز. 
آب دست. اب /بٍ د] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) آیدست. آبی که یشتر با دو ظرف 
موسوم به آفتابه‌لگن پیش از طمام و بعد از 
طعام برای شستن دست و دهان بکار است: 
حورعین را ببهشت ارزو اید همه شب 
کادمی‌وار به یزم تو رسد در شبگیر 
آب دستت همه بر روی کشیدی چو گلاب 
خاک پایت همه در زلف دمیدی چو عبیر. 
۲ معزی, 
هم خلال از طوبی و هم آبدست از سلسبیل 
بلکه دستاب همه تستیم رضوان آمده. 
خاقانی. 
|ارضو. تکع. غسل. توضو: الحدّث؛ هرچه 
آبدست بدان تباه شود. (دستوراللَة ادیپ 
نطتزی). اين معتی رفتن گناهان است به 
آبدست. اگر از اینها چیزی مانده است بدان 
که هنوز گناه در تست و وضوی تو تمام 
نیست. ( کتاب‌المعارف). 
جمال یار شد قبله‌ی نمازم 
ز اشک رشک او شد آبدستم. 
مولوی. 
نماز عید خواهم کرد هان ساقی بیار ابی 
برای ابدست ما به ابریق قدح شویان. 
کمال خجند. 
||استنجا کردن به آب. (بسرهان). ||لطف و 
مهارت در صنعت ۲ 
که پست آن تقش عارض, آفرین باد 
که آب دست از وی آشکار است. 
کمال خجندی. 
آپدست.[(5] (| سرکب) قسمی جامه و 
پوشش. لباده. جبة آستین‌کوتاه. |اقسمت 
فوقانی سراستین درازتر از قسمت تحانی 
آن که بر روی آستین برگردانند زیخت را 
ستبوسه. ||مسترام. مبرز. |((ص مرکب) 
سخت چایک و تند. چربدست. ماهر. اسساد. 
رجوع به آبدستی شود. ||زاهد یا کدامن و 
پرهیزکار: ۲ 
تعیم پاک بستاند چو کرد آلوده بسپارد 
نه شرم از آبدست آید نه نتنگ از آبدستانش. 
خاقانی. 


۵۱ 


آیدستان.[3] (! مرکب) آفتابه‌ای که بدان 
دست وروی شسسوید. اب سریق. 
(مهذب‌الاسماء). تاموره. مطهره: 

سر فروبرد و آبدستان خواست 

بازوی شهریار را بربست. 

عسجدی یا سنائی یا عنصری. 

درساعت طشت و آبدمتان بیاوردند. 
(تاریخ برامکه). 

آسمان آورد» زرین ایدستان زافتاب 


آپدندان. 


پشت‌خم پیش سران چون آبدستان آمده. 
خاقانی. 
آبدستان در مصراع ثانی آیین بیت شاید 
یمعتی ابریق یا خادم و چاکر باشد. 
من خمش کردم که امد خوان غیب 
نک بتان با ابدستان میرسند. 
||مشریه. 
آیدستانداز. [5] (نف مرکب) آفتابه‌دار. 
آیدست‌چای. (:) (| سرکب) متوضاء 
خلوت‌خانه. 
آیدستدان. (5] (| مسرکب) آب‌دستان. 
رجوع به آبدستان شود. 
آیدستی. [5] (حامص مرکب) مهارت. 
چابکی. تندی در کار. لطافت و نازکی در 


صنمت: 


مولوی. 


به نقاشی ز مانی مژده داده 

به رسامی ز اقلیدس زیاده 

چنان در اطف بودش آبدستی 

که بر آب از لطافت نقش بستی. نبظامی. 
آبدلئيم. ( ] ((ج) نسسام یکی از 
شاهزادگان قدیم صیدا که از فقر و فاقه 
باغیانی کردی و اسکندر در ۳۲۲ ق.م. تاج 
و تخت پدران بدو بازداد. 

آبدن.[:] (اج) نسام یکسی از قضات 
بنی‌اسرائیل. 4 

آیدندان. [5] (ص مسرکب, | مرکب) 
قسمی نار که استخوان و هسته ندارد, و آن 
را رمان املیسی و رمان املیدی گویند. (از 
ربنجتی). ||قسمی از امرود؛ 

میجکد آب حیات از میوة اشمار من 


گویا در بوستان آبدندان بوده‌ام. 1 
|انوعی از حلوا و شیرینی‌ها: 

تشنه در آب او نظر میکرد 

آبدندانی از چگر میخورد. نظامی. 
و آن دگر نقل و آیدندائا. عبید زاکانی. 


|زگول. ساده‌لوح. صلیم‌دل. پپه. پخمه. 
مفت‌باز. زبون و مفلوب. (صحام‌الفرس): 

با عالم بره قمار میبازم 

داو سه‌سه و.سه‌شش همی‌خوائم 
رانگه بکشم همه دغای او 

پنگر چه حریف آیدندانم. مسعودسعد. 


(فرانوی) ۲۷۵6۵6۵۱ - 1 


۲ آپ دندان. 


گنه بمن بر, دلال‌وار عرضه دهد 
بدان سبب که خریدار آبدندانم. صوزنی. 
حادثه در نرد درد و فتنه در شطرنج رنچ 
بدسگالت را حریف آبدندان یافته. ‏ انوری. 
حاسدت با تو اگر نرد عداوت بازد 
آبدندان‌تر ازو کس تتوان یافت. بباز. انوری. 
خرد را از سر غیرت قفای خا کپاشان زن 
هوی را از بن دندان حریف آبدندان شو. 
خاقانی.۱ 
| صاحبٍ دندانی رخشان: ۲ 
شاهدان آبدندان امده در کار اپ 
فته را از خواب خوش دندان‌کٌان انگيختد. 
خاقانی. 
||اصاحب برهان به کلمه معنی مضبوط و 
موافق و شجر و گیاه نیز داده‌است. 
آب دندان. اب 5] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) صفا و برق دتدان: 
بیا و بوسه بده زآن دهان خندانت 
که در دلم زده آتش بس آب دندانت.نزاری. 
آبدنگت. [5] (| مرکب) دنگی که بقوت آب 
حرکت کند و بدان شلتوک برنج کویند و از 
نیشکر آب گيرند. 
آبدواتکن.(: کُ) (! مرکب) کفچة خرد 
و ظریف با دمی باریک و کشیده که بدان 
آب در دوات کنند و لیقه بدان آشورند. 
مسحراک. (ربسسنجی). دویت‌اشور. 
دوات‌آشور. ۱ 
آب دوغ.( مرکب) ماستی با آب بسیار, 
گشاده کرده: 
کسی راکو تو بینی درد سرفه 
بفرمایش تو آب دوغ و خرفه. 
- امتال: 
بخیه به آپ دوغ زدن؛ رنجی بیفائده بردن. 
آب دوغبی.(ص نسبی) سنسوب به آب 
دوغ. چون آب دوغ. |ادر اصطلاح بایان 
گچی یا آهکی با آب بسیار, تتک و رقیق 
کرده و آنرا دوغاب هم گویند. 
آیده. اپ د] (ع ص, |) چیستان. چسربک. 
داهعیه که بماند یاد کردن آن همیشه. 
(ربنجنی). ||جانور وحشی. اامرغ که پر 
جای ساند و بسردسر و گرمیر تشود. 
۱ ۳ سختی. (ربنجنی). ج, اوابد. 
آبده. [ذ] (| مرکب) چاه اصلی و نختین 
یا مادرچاه کاریز, 
آب دهان. [ب ] (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) بزاق. بصاق. خیو. تفو. خدو. 
امتال: 
آب دهان برای چیزی رفتن؛ خواهان و 
آرزومند آن بودن. 
آبد‌هان.(:] (ص مرکب) آنکه سر نگاه 
نتواند داشت: آبدهانی است که سخن نگاه 


طیان. 


نتواند داشت. (نققةالمصدور» در صفت قلم) 
آبد‌هانی. [5] (حامص مرکب) صقت 
آیدهان. صفت آنکه راز نگاه تدارد. 
آبد یده. [دی د / د] (نمف مرکب) جامه 
یا متاعی دیگر که در آب افتاده و بدان زیان 
رسیده باشد. 
آب دید. آپ دی د /7د] (تسسرکیب 
اضافی, [ مرکب) اشک؛ 
فرنگیس چون روی بهزاد دید 
شد از اپ دیده رخش تاپدید. فردوسی. 
سزد که دو رخ کاریز آب دیده کی 
که ریزریز بخواهذت ریختن کاریز. کسائی. 
بدم چو یلیل و آنان به پیش دیدة من 
بدند همچو گل نوخکنته در گلزار 
کنون ز دوری ایشان دو جوی میرانم 
ز آپ دیده و من بر کنار بوتیمار. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
کنونم آب حیاتی بحلق تشنه فروکن 
نه آنگهی که بمیرم به آب دیده بشوبی- 
ستدی. 
آید یز.(اخ) آب دزقول. یکی از روافد رود 
کارون و آن مهمترین آبراهة کارونست. اين 
رود از مغرب بروجرد سرچشمه میگیرد. 
مرکب از دو شعبة متمایز و دور از یکدیگر 
شمالی و جتوبی. آبهای ناحية بروجرد و 
علی‌آبد بحعبة شمالی ریزد. شعية چنوبی از 
جاپلی و گلپایگان خیزد و از دامنة قلیان‌کوه 
گذرد و در خاک بختیاری بمب شمالی 
اتصال یافته و در بند قیر به رود کارون 
پیوندد. محل اتصال دو شعب جنوبی و 
شمالی را بحرین یا میان‌دوآب نامند. 
آبدین. [ب] (ع ص« 3 آپدر 
- ابدالابدین؛ هميشه. رجوع به اد شود. 
آبو. (بْ] ((خ) قمسریه‌ای از سسیستان, و 
ابوالحسن محمدین حسین‌بن ابراهمیمبن 
عاصم آبری از امه حدیت بدانجا مضوب 
است. (معجم‌البلدان), 
آبو. آب](ع ص) آنکه تأییر خرماین کند. 
خرماگنن‌دهنده. (مهذب‌الاسماء. رجوع 
بتابیر شود. 
آپوام.(خ) رجوع به ابراهیم شود. 
آب‌راه. (| مرکب) رهگذر آب. سجرای 
آپ. نهر. جوی. آپ‌راهه. راهاپ. آوره. 
فرخور. 
آیراهام. (اخ) رجوع به ایراهیم شود. 
آب‌راهه. [ / و] (| مرکب) هر جا که آب 
در آن گذرد از رود و جوی و مسیل و مانند 
آن. گک‌ذرگاه سسیل. (فسرهنگستان 
زمین‌شناسی): 
خاک خور, گو پس از اين روح طبیعی تا من 
آب‌راهدش ز گذرگاه جگر بربندم. 
سیف اسفرنگ. 


اپرو. 


|اراداب. مسجری. آوره. آب‌راه. فرخور. 
اانهری یا رودی که در نهر یا رود دیگر 
ریزد. رافد. رافده. 
آب رخ. (ب ژ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
اعتبار. جاه. ابرو: 
آب رخ زآب پشت بگویزد 
بان 
در جستن ان آب رخ خویش مریزید 
در نار مسوزید روان از پی نان را. سنائی. 
خاقانیا ز تان‌طلبی آب رخ مریز 
کآن حرص کآب رخ برد آهنگ جان کند. 
خاقانی. 
- آب رخ بردن کسی را؛ آبرو ریختن او را 
آپ وژ. [ب ر] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
در تداول شعرا, شراب. خمر: 
آب رز باید که باشد در صفا چون آب زر 
گر ز زر مفربی ساغر نباشد گو مباش. 
ی 
آب‌رفت. [ژ] (نسف سرکب. | سرکب) 
سنگی که در جریان آب بطول زمان ساییده 
و لفزان و مایل بگردی شده باشد. |ته‌نعین 
آب رودخسانه‌ها. (نسرهنگستان 
زمین‌شناسی).۴ 
آب رفتن.(ز ت] (امص مرکب) کوتاه 
شدن جامهٌ نو پس از شسته شدن آن, 
آپرنگک. (ر) (اخ) نام شهری از کشمیر 
پرساحل نهر چاللگر در شمال سملان 
بفاصلة ۲۸۸ هزار گز. 
آبرو. از /ژر](! سرکب) راهسی برای 
گذشتن آب باران و غیر آن. آب‌راهه. 
راهآب. |اسیل: (صراح). 
آبرو. (اخ) تخلص شاء نجم‌الاین حاکم 
دهلی, متوفی به ۱۱۶۱ «.ق. االقب حافظ 
رف 
آپرو. (پ] (! مرکب) آبروی. آب‌روی. 
جاه. عتبار. قرف. رض. ارج,نناموس. 


کاب پشت آب‌رویها ریزد. 


۱-مثال‌های دیگرءٌ 


آب‌دندان حریفی آوردی 
رایگان از توکی تواند جت؟ انوری. 
کقایت تو بیک لعب دست بردی و 
نموده است حریفان آبدندان را. 

رفیم‌الاین لبانی. 
به بازیی دل خلقی برد عقیق لبت 
که لزلزش ز حریفان آبدندانست. 

رفیع‌الدین لبانی. 


دست دریخشت کزو در در دهان انداعت خاک 
بحر پردل را حریف آب‌دندان يافته. 

سلمان ساوجی. 
۲ - و مرادف آن, لای؛ لرد: لرت خره؛ پییخال و 
نظایر آن است. و برای معنی اخیر ماسه و قرش 
معنول است. 


آپروخواه. 


قدر. (رینجنی)؛ 

شو این تام خسروی بازگو 

بدین جوی نزد مهان ایرو. 

آیرو میرود ای ابر خطاشوی ببار 

که بدیوان عمل نامه‌سیاه آمده‌ايم. . حافظ. 

در حفظ آیرو ز گهر باش سخت‌تر 

کین آب رقته بازنیاید بجوی خویش. 
اه 


فردوسی. 


- امتال: 
آبی که آبرو بیرد در گلو مریز. 
و رجوع به آیروی شود. 
آبروخواه.(ب خوا / خا] (تف مرکب) 
شریف. آنکه از زوال اعتبار و شرف خویش 
هراسد. 
آپروخواهی. اپ خرا / خا] (حامس 
مرکب) سیرت و صفت آبروخواه. 
آپرود. (! مرکب) ستبل. |انیلوفر. |/(اخ) 
نام دهی به بردسیر کرمان. 
آبروداز.[ب) (تف مرکب) صاحب آبرو. 
معقف. بااعبار. ارجمند و بامناعت. 
آبرودازی. [پ] (حامص مرکب) صفت 
و چگونگی آیرودار. . 
آب‌روده.(: / د] (| مرکب) قراقر. قرقر 
شکم. (فرهنگ اسدی, خطی). 
آب‌روغن. از / رد عٌ) | مرکب) روخن 
گداخته یه آب گرم آمیخته که چلو را دهند. 
|اثرید. ترید. زریقاء. اشکنه. 
آبروفت. (نسف مسرکب, | سرکب) 
آب‌رفت. 
آبرومنك. اب ] (ص مسرکب) عفیف. 
شریف. 
پر ومند‌ی. (ب ] (حسامص مسرکب) 
عفت. عفاف. شرف. شرافت. 
آپرون.() نرعی از رياحین که پیوسته 
سبز بود و برگ آن نیفتد و پای دیوارها و 
جاهای سایه‌دار روید و انرا بعربی حی‌العالم 
گویند و در طب بکار است و در آذربایجان 
بسیار باشد. (از بی‌هان). همیشه‌جوان. 
همیشک جوان. بیش‌بهار. میش‌بهار. میشا, 
اذن‌القاضی. اذن‌القسیس. بعضی گویند 
بستان‌افروز است و خوردن آن با شراب 
کربهای دراز معده را برآورد. (از برهان). 
آپروی. [ب] ([ سرکپ) آب‌روی. آسرو. 
حرمت. عرّت. شرف. اعتبار. ناموس. جاه. 
(ربنجتی). عرض. ارج. قدر. (رسنجتی). 
نان؛ 
در بی‌نیازی بشمشیر جوی 
بکشور بود شاه را آب‌روی. 


فردوسی. 
اگر راستی‌تان بود گفتگوی 
بنزدیک مان بود آبروی. فردوسی. 
بدانش بود مرد را آبروی 
بیدانشی تا توانی مپوی. فردوسی. 


چنین گفت بهرام کاین خود مگوی 
که از شاه گیرد سپه آبروی. 

فروشنده‌ام هم خریدارجوی 

فراید مرا نزد کرم" آبروی. فردوسی.؟ 
- آیروی کسی را ریختن و آب‌روی کسی 
ریختن و تیره گشتن یا کردن آبروی کسی و 
شدن ایروی و آیروی کسی را بردن و بر یاد 


دادن؛ خوار و بیمقدار و رسوا شدن و کردن: 


فردوسی. 


خون خود را گر بریزی بر زمین 

به که آب‌روی ریزی بر کتار 

بت پرسیدن به از مردم‌پرست 

پند گیر و کار بند و گوش دار. 
بوسلیک گرگانی. 

به غاد گفت آن زمان شهریار 

که ای از ردان جهان یادگار 

بدان کودک تیز و نادان بگوی 

که ما را کتون تیره گشت آبروی 

که بدرود بادی تو تا جاودان 

سر و کار ما یاد با بخردان. فردوسی. 

بدو گفت از این سان سختها مگوی 

که تیره کلی نزد ما آبروی. 


فردوسی. 
چنین داد پاسخ که ای خوبروی 
بتوران سپد شد مرا آبروی. فردوسی. 
بدو گفت رو پارسی را یگوی 
که ایدر بخیره مریز آبروی. ‏ . فردوسی. 


(لاتیتی) 590۳266/0۲ - 1 


۲ -کِرم هفتواد. 
۳-مثالهای دیگرٌ 
دگر مرد بیکار و بیارگری 

نماندش بتزد کسی آب‌روی. فردوسی. 
از ار باژ بستان و کینه مجوی 
نگه دار ار را همی آبروی: فردوسی. 
به پنجم سخن مردم عیبجوی 
نگیرد بنزد کسان آب‌روی. فردوسی. 
بدو گفت شاه آن سخنها بگوی 
سخنگوی رابیشتر آبروی. فردوسی. 
بدین کوه فرزندجوی آمدست 
ترا نزد او آبروی آمدست. قردوسی. 
تو آنجا رسی هرچه خواهی بگوی 
نه زان کم شود مر مرا آیروی. فردوسی. 
همان خوی نیکر که مردم بدوی 
بماند همه‌ساله با یروی. فردوسی. 
چو ایمن شوم هرچه گفتی یگوی 
بگریم بجویم بدین آبروی. فردوسی. 
بدر گفت گودرز چندین مگوی 
که چندین نبینم توا آبروی. فردوسی. 
بدو گفت [به زریر ]گشتاسب کای نامجوی . 
تداریم تزد پدر آب‌روی. فردوسی. 
جهان را فزوده بدو آبروی ۲ 
فروزان شده تخت شاهی بدوی. قردوسی. 


برو پیش فغفور چیتی بگوی 


آبروی. ۵۳ 


که نزدیک ما یافتی آب‌روی, فردوسی. 
چر خواهی که باشد ترا آب‌روی 
خرد پارکن جنگ او را مجوی. قردوسی- 
گر این رادگرگونه دانی بگوی 
که از دانش افزون شود آبروی. فردوسی. 
ز من راستی هرچه دانی بگوی 
یکی مجوی از جهان آبروی. فردوسی. 
بخور آنچه داری و بینی مجوی 
که از آز کاهد همی آبروی. فردوسی, 
اگر خواهی از هر دو سر آبروی 
همه راستی کن همه راست گوی. 

شمی (پوسف و زلیخا). 
زن ارچند پاچیز وباآبروی ‏ 
نگیرد دلش خرمی جز بشوی. امدی. 


بفضل کوش و بدو جوی آبروی از آنک 

بمال نیست بفضل است پیشی و سپسی. 
ناصرحرو. 

با آب‌روی تشنه بمانی از آب جوی 

بة چون زبهر آب زنی با خران لطام. ناصرتحسرو. 

ور آیروی همی بایدت قناعت را 

چو من به نیک و بد اندر امام باید کرد. 
تاصرتصرو. 

به آب‌روی اگر بی نان بمانم 

بسی به زآنکه خواهم نان ز دونان. ناصرحسرو. 

اگر شاهی برد هزل آبرویت 


وگر ماهی کند چون خاک کویت. ‏ ناصرنصرو. 
خنده هرزه آب‌روی برد 

راز پنهان میان کوی برد. ستانی. 
آبروتی کان شود بی علم و بی عقل آشکار 


آتش درزخ یود آن آبرری از هر شمار. سنانی. 

رری گردآلود بر زی ار که بر درگاه او 

آب‌روی خود بری گر آب روی خود بری. 
سنالی. 

زآبرویت پخته شد نان وجودش لاجرم 

صانع از خاکش برون آورد چون موی از خمیر. 
انوری, 

و حکیمان گفه‌اند اگر آب حیات فروشند 

فی‌المثل به آبروی» دانا نخرد. (گلستان» 

نریزه خدای آبروی کی 


که ریزد گناه آب چشمش بسی. سعدی. 
چو حکم ضرورت بود کاب‌روی 

بریزند باری بر این خاک کوی, ععقین 
نانم افزود و آپرویم کاست 

بی‌نوائی به از مذلتِ خواست. سعدی. 
که خود را نگه داشتم آبرری 

ز دست چنان گربز یاوه گری. سعدی. 
گرت باید ای دل که تا آبروی 

میان بزرگائت باقی بود... این یمین. 
ما آیروی ققر و قناعت نمیبریم 

با پادشه بگوی که روزی مقدر است. ‏ حافظ, 


چون آبروی لاله و گل فیض حسن تست 


ای ابر طف بر من خاکی ببارهم. ۰ حاقظ. 


۴ آبره. 
به گودوز گشواه از من وی 


که از کار گرگین بشد آبروی. فردوسی. 
مریز آبروی ای برادر یکوی 
که دهرت نریزد بشهر ابروی. سعدی. 


||یمعتی دیماس عربی نیز دیده شده است. 
|ااعزاز. اکرام. احترام؟ 

چنان دان که بی‌شرم بسیارگوی 
نبیند بنزد کسی آب‌روی. 

- امتال: 

مخواه آبروی مکاه. (از تاریخ گزیده). 
آیره. [ز /رٍ] (() آبره. رویه. ظهاره. آوره. 
آبریز. (| مرکب) ذلو. دول: 
دوستی زابریز چرخ پر 

زانکه آن گه تهی بود گه پر. 

۱ مبرز. متوضا. مبال: 

شعر تو باید به آبریز درانداخت 
گر بود از مشک تر نبشحه به ابریز. سوزنی. 
ببهانة آبریز بیرون آمد و کاردی کوچک از 
خدمتکاران خویش‌بستد. (تاریخ طیرستان). 
میان بسته یکسر برای گریز 

ته مطبخ بجا ماند و نه ابریز. زجاجی. 
||چاه. چاه گنداب. بالوعه. بلوعه. گوی که 
در آن آیهای مستعمل چون آب ریختة 
حمام و آپ مطیخ گرد آید. و در بعض 
فرهنگها به آبریز معنی مزیله نیز داد‌اند. 
|اظرفی لوله و دسته دار که بدان وضو و 
طهارت کنند و معرب آن ابریق است. 
|اسرازیریها که آب آن به رودی رسد. 
(فرهنگستان زمین‌شناسی). 
آبریز. ((خ) نام محلی کتار راه خاش به 
چاه‌ملک میان سامور و چاه‌ملک به 
مسافت ۱۹۲۶۰۰گز از خاش. 
آبریزان.( مرکب) رجوع به آریزگان 


فردوسی. 


ستائی. 


آپریزش. زا اس سرکب) قرط 
فروریختن آب از سقف و چشم و مانند آن. 
آیریزگان. (! سرکب) نام جشنی است 
باستاتی بسیزدهم تیر یعنی روز تیر از ماه 
تیر. گویند در زمان فیروز جِدّ نوشیروان 
چند سال در ايران قحط و خشک‌الی بوده 
است و شاه و مردم دز اين روز. بدعا باران 
خواسته‌اند و باران بيامده است و مردم 
بشادی آب بر یکدیگر پاشیده‌اند و اين رسم 
و آن جشن بجای مانده است و در اين رزز 
بر یکدیگر آب و گلاب پاشیدندی. آنرا 
آبریزان و آب‌پاشان و آب‌تیرگان نیز گویند. 
|انوعی از طعام. 
آیریزه. از / زا( مرکب) علتی در چشم 
که پیوسته اشک از آن فبروریزد. ٌآمبال. 
مستراح. آبریز. 
آپریس.( مرکب) (از: آب + ریس, ريشة 
کلمة ارز و رز بمعنی برتج) آشام. آشاب. 


آب‌چلو. 
آب زال. [ب] (!غ) تام یکی از 
آبراهه‌های کشگان‌رود که در نزدیکی قلعة 
قاسم بدان می‌پیوندد. 

آیژان. (اغ) رجوع به ابصان شود. 

آب زدت. [ز :] (سسص مرکب) آب 
آفشاندن و پاشیدن, بچیزی یا بجایی, 

آبزده. رز 5 /د] انسسف مسرکب) 

آب‌برافشانده. مررشوش. مرشوشه: 

در سرای مفان رُفته بود و آب‌زده 

نشسته پیر و صلایی بشیخ و شاب زده. 
حافظ 
آلب ژز. (ب زٌ] (ترکیب اضافی, | سرکب) 
زر محلول که بدان نویسند و تذهیب کنند. 
معرّب آن زریساپ و بتصحیف زریاب 
است:کسی گفت چگوته مبینی اين دیبای 
عم را بر اين حیوان لایعلم؟ گفتم خطی 
زشت است که بسه آب زر نوشته است. 
(گلتان). 
منه جان من آب زر بر پشیز 
که صراف دانا نگیرد بچیز. 

چون آب زر شدن کار؛ سخت نیکو و 
بسامان شدن آن, و مرادف آن چون زر و 


سعدی. 


چون نگار شدن است: 

از یی زر بسر چو آپ از پی آن دم که او 
با چو تو نقره‌ای کند کار دلم به اب زر. 

تا ز رای تو یافت پرتو نور 

کار خورشید همچو آب زر است. 


۲ رفی‌الاین لنبانی- 
افتابی که هر دو عالم را 

کار از او همچو آب زر گردد. عطار. 
||شراب سفید. 


آب زرتاب.اب ژ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) آبی که در آن زر تفته فروبرده سرد 
کنند و در طب بکار بوده است. 
آب زرد. زپ را ((ع) نام یکی از 
ابراهه‌های رود جراحسی» و آن را آب زلال 
هم میخوانند. 
آب زرشکک.[ب ز رٍ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) آبی که از تر نهادن ر خیسانیدن 
زرعک حاصل کنند. 
آبزرفت. از ر) (ص مبرکب, [ مرکب) 
آبخست و آبگز از میوه‌هاه 
چون آب‌زرفت روی زخعش 
چندین عفن و ترش چراشد؟ طرطری. 
آب زلال.(پ ژ)((خ) آب زرد. نام یکی 
أ از دو آبراهة رود جراحی. 
آپزن. [)(! مرکب) حوض و خزانة حمام. 
مرادف آبعنگ: و یجب ازالة ما مکت من 
الماء فی‌الابازین لشلایفسد فیضر. (تذکرء 
دارد ضریر انطاکی, در شرایط حمام). 


آب زندگی. 


|[ظرقی فلزین یا چویین یا سفالین باندازة 
قامت ادمی با سرپوشی پیمار 
را در آن نشانند و سر وی از سوراخ بیرون 
کند. و آن دو گونه است. آبزن تر و آبزن 
خشک. در آبزن تر آب گرم مخلوط به 
آدویه یا اب ادوية جوشانیده کند و در ابزن 
خشک دواهای خشک ریزند یا بخور کنند 
و بیمار را در آن ینوعی که مذکور شد 
بنشانند یا بخوابانند؛ 

همی خون دام و دد و مرد و زن 

بریزد کند در یکی آبزن 

مگر کو سر و تن بشوید بخون 

شود فال اخترشناسان نگون. قودوسی. 
[درٍ خانه ] بازگشادند بضرورت. آبزنی دید 
از رخام مانند حوضی و در آنجا مردی پر 
همی خوابانیده بر قفا... ابوموسی پرسید از 
حال وی, گفتد اين شخص دانیال پیفامبر 
است... در اين شهر [ضوش ] بمرد وی را در 
اين آبزن نهادند. و هر وقت که بباران 
حاجت افتد بیرون برندش و دعا کند. 
(مجمل‌التواریخ). و خونهای ایشان دز آبزتی 
ریزند و ملک را ساعتی در آن بنشانند. 
(کلیله و دمه).|| درائی که در آبزن کند. 
نسطولي که مریض را در آن نشانند. 
(بحرالجواهر)(. 
آب زندگانی. [پ ز 3 /د] اتسرکیب 
اضافی, | مرکب) آب حیات. آب خضر. آب 
زندگی. آب بتاء. ماءالحیات: 

ابر آب زندگانی اوست من زنده شوم 

چون یکی قطره ز ابرش در دهان من چکید. 

تاصرخسرو. 

و آب زندگانی عمر جاوید دهد. (کلیله و 
دمته)ء 


سکندر رفت لیکن جست بهره 


ز آب زندگانی خضر و الیاس. سنائی, 
هنوزم آب در جوی جوانی است 
هنوزم لب پر آب زندگانی است. نظامی. 


و خضروار آب زندگانی او من بروی کار 
آوردم. (مرزبان‌نامه) 
داتش است آب زندگانی مرد 


ختک آن کاب زندگانی خورد. اوحدی, 
هوای منزل یار آب زندگانی ماست 
صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم. حافظ, 


آب زندگی. [ب زد /<] (تسسرکیب 
اضافی | مرکب) آب حیات. آب خضر. آب 
زندگانی. آب بقا. ماءالحیات. چشمة خضر. 
چشمة زندگی: 

با که گویم در همه ده زنده کو 
سوی آب زندگی پوینده کو؟ مولوی. 
۱ -کلمة آبزن را بجای یکی از کلمات بن و بن 
یوار و نیز بن دوسیز استعمال توان کرد. 


اپ‌زه. 


اير اگر آب زندگی بارد 


هرگز از شاخ بید بر نخوری. . . سعدی. 
نشود آپ زندگی ریزان 
مگر از دید سحرخیزان. اوحدی. 


گر ز سوز تشنگی جانت بلب خواهد رسید 
از خضر پذیر منت بهر آب زندگی. 
این یمین. 
معتی آب زندگی و روض ارم 
جز طرف جویار و می خوشگوار چیست؟ 
حافظ. 
شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی. 
حافظ. 
آب‌زه. [ز:] (| سرکب) آیسی که از کنار 
چشمه با رود و تالاب و امتال آن زهد یعنی 
ترابد و آنرا زهآب نیز گویند. تزیزء 
آبٌ. (ب) (() مرشک آتش. |انام گیاهی که 
آن را بومادران گویند. (ضمیس‌اللقات). و 
رجوع به آیید و آبیز شود. 
آپس. (ب] ((خ) در شرفنامه مسطور است 
که نام شهری است. (از فرهنگ شعوری). و 
ممکن است تصحیف ابسس (صورتی از 
انسس) باشد." رجوع به انس شود. 
آب‌ساب کردن. اک 5](مص مرکب) 
مصحف آب‌سای کردن. در اصطلاح بنایان. 
املس و لقزان کردن کتار آجری با ساییدن 
آجری دیگر بر او که پیاپی به آب فروزنند. 
آب ساز. [ب] (ترکیب اضافی, | مرکب) در 
قسزوین و قسمشه و سمیرم فارس نام 
چشمه‌هائی است که یزعم عوام افشاندن 
آپ آن در مزارعی که ملخ بدانجا فرود 
آمده باشد سیب آمدن مرغ سار که ملخ را 
دفع و تباه می‌کند. گردد. و آن را آب مرغان 
نیز گویند. 
آپسال. (! مرکب) باغ, حدیقه: 
همی تابد ز چرخ سبز عیوق 
چو آتش بر صحیفه‌ی آبالی. ناصرخرو. 
آپسالان. (! مرکب) ج آبسال: 
همان شیپور با صد راه نالان 
بسان بلیل اندر آبسالان. (ویس و رامین). 
آپ سبز. (ب | (ت-رکیب وصفی. | 
مرکب) نام بیماریی در چشم. بسیار شایع که 
از فتار درونی چشم پدید آید. 
آپست. [پ] (ص) مخفف آبستن: 
مریمان بی شوی آبست از مسیح 


خامتان بی لاف و گفتار فصیح. ‏ مولوی. 
مشتری شو تا بجنبد دست من 

لمل زاید معدن آبست من.  .‏ . مولوی. 
آنچه ابست است شب جر آن نزاد 

حیله‌ها و مکرها باد است باد. مولوی. 


از یکشبه همخوابی جود تو عجب تیست 
گر لای سترون شود آبست نعم را 


معالی بلخی. 


||(() زهدان. رحم. 
آپست. [ب ] (() جزو درونی پوست ترنج و 
بادرنگ و امتال آن. که آنرا گوشت‌پوست و 
پیه‌پوست نیز گویند. |((ص) زمین آماده‌شده 
برای زراعت» ظاهراً مخفف آب‌سته. 
آبستقا. (ب ] ((خ) آوستا: و پارسیان از کتاب 
آبس‌تا که زردشت آورده است. (مجمل 
التواریج). 

چو اینجا معنی قرآن ندانم 
روم انجا که ابستا بخوانم. 
آبستان. زب] (ص) آبستن: 
بهار تازه آیستان ببار است 
چو فردوس برین وقت است و هنگام. 

سوزتی (از فرهنگ جهانگیری)". 

| در این بیت مولوی. آبنتان جمع 


خاقانی. 


ایست است: 

درد زه گر رنج آبستان بود 
بر جنین اشکستن زندان بود. 
آ بستن. [ب تّ] (ص) هر مادینه از انسان و 
حیوان که بچه در شکم دارد. حامل. حامله. 
آیست. یارور. باردار. خجلی. (دهار). 
بارگرفته. حمل‌برداشته؛ 

پریچهره آبستن آمد ز مای 

پسر زاد از اين نامور کدخدای. ‏ فردوسی. 
که ازبهر او ازدرٍ بستن است 
همان نز بیمار و آبستن است. 


ِ قردوسی. 
گل آبستن از باد مانند مریم 
هزاران پسر زاده از چارمادر. ناصرخسرو. 


بلحسن آن معدن اجان کزو 

دل بسخن گشته‌ست آبستتم. ناصرخرو. 
ای برادر گر عروس خوبت آیستن شده‌ست 
اندر آن مدت که بودی غاب از نزد عروس 
بر عروست یدگمان گشتن نباید بهر آنک 
ماکیان چون نیک باشد خایه گیرد بی خروس. 

۱ علي نج 
- آبستن بودن از کسی؛ مجازا رشوه نهانی 
ستده بودن از اوء 
- مثل آبتنان رقتن؛ سخت بکاهلی و 
آهستگی راه پیمودن. 
- امثال: 
شب آبستن است؛ وقوع حوادت تازه و 
غیرمنتظر ممکن است 
ترا خواسته گر ز بهر تن است 
ببخش و بدان کاین شب ابستن است. 


قردوسی. 
شب بدخواه را عقوبت زاد 
شب شنودم که باشد آیستن. فرخی. 


تبندد در برویم تأ دهد در بزم خود جایم 
تمیدانم چه زاید صبحدم آبستن است امشپ. 

ظهیر فاریابی. 
و عرب گوید: اللیل خبلی لت تدری ما 
تلد. 


آبستن شدن. ۵۵ 


یک آمشب را صبوری کرد باید 


شب آیستن بود تا خود چه زاید. نظامی. 
فریب جهان قصهٌ روشن است 
سحر تا چه زاید شب آبستن است. حافظ؟. 


آپبستن شدن. [پ ت ش :] (مسسص 
مرکب) آییتن گستن. آبستن گردیدن, 
آبستن آمدن. تمخض. خیّل. (دهار). بار 
گرفتن. بار برداشتن. حامله گشتن. حمل 
برداشتن, بچه گرفتن. زه برداشتن. باربردار 
شدن ماده از ثر. ||زنده شدن و شكوفةٌ خرد 


۱ - محتمل است این کلمه مصحف افسس و با 
تلب فاء بباء» ابسس باشد و آن شهریست که 
امروز افز گویند. و دمشقی آن وا ابسس مینویسد. 
۲ - آبستن بودن کلمه؛ در بیت سوزنی بعید 
نمینماید و نسخه‌ای که صاحب جهانگیری داشته 
است شاید غلط بوده است. 
۳ - جهان از بد و نیک آبستن است 
برون دوست است و درون دشمن است. 
اسدی. 
چون باد سحر توا برانگیزد 
دیوی سیهی بلژلژ آستن. ناصرخحرو, 
چون شد آبتن بحکمتها زبان مرد علم 
تیغ باید تا بیارد زادن آبستن سختن. 
تاضوخضوی 
عزم جفت طلب است و طلب بسن یافت 
یافت را در طلب امکان بخراسان يابم. خاقانی. 
۴- بگیتی هر شبی آیستن آید 
نداند کس کزر فردا چه زاید. (ویس و رامین). 
دل بخیره چه کنی تنگ چو آگاهی 
که جهان سایه ابر است و شب آبستن. 
ناصرخسرو, 
در غم ار تتگ مکن نیز دل 
صبر همی کن که شب آبستن است. 
ناصرحسرو, 
زین دهر بی‌وقا که نزاید هگرز 
جز شر و شور از شب آبستن. 
صید گرش گفت شب آبستن است 
گر خللی رفت, خطا بر من است. 
خواجه‌ای تو فناعت توب است 
صبر و همت بقاعت تو بس است 


ناصرخسرو, 


نظامی. 


که خود آبستن است با همه ساز 
شب کوتاه تو بروز دراز. ستانی. 
مزاران روشنی بینی از این یک ظلمت گیتی 
که از روز دراز است این شب کوتاه آبستن. 
ستالی: 
گویند و گفته‌اند که آبستن است شب 
وین گفتگوی دانند اهل حدیث و رای 
هر شب ز ملکت ای ملک بی‌عدیل باد 
آبتتنی که باشد خررشید عدل‌زای. ‏ سوزنی. 
همه شب‌های غم آبسشن روز طرب است 
یوسف روز بچاه شب یلدا بینند. خاتانی- 


۶ آبستن کردن. 

برآوردن درخت در آخیر زمستان و اول 

بهار. 

آبستن کردن. آب ت ک 5] امص 

مرکب) احبال. (زوزنی). القاح. 

آبستنگاه. [پ ثّْ] (! مسرکب) در بسعض 

فرهنگها بمعنی آبشتتگاه و خلوت‌خانه و 

طهارتخاته و خلاخانه نوشته‌اند و بیت 

قریع‌الدهر را چنانکه برای آبشتنگاه. برای 

این کلمه نیز شاهد اورده‌اند. 

آبستن گردانیدن. (پ ت گّ 5] (سص 

مرکب) آبستن کردن. 

آبستن گشتن.[ب ث گ ث] (اسسص 

مرکب) آیستن شدن. رجوع به آبستن شدن 

شود 

این بلایه بچگان را ز چه کس آمده زه 

همه آبستن گشتند به یک شب کة و یذ 
منوچهری. 

||رشوه در خفا ستده بودن. 

آبستنی, [ب تَ] (حامص) خیل. (دهار). 

حمل. باروری. بار؛ٌ 

ترا پنج مامت از آبیتی 


از اين نامور بچة رستنی. فردوسی. 
زآبستلی تهی تشوی هرگز 
هرچند روزروز همی زایی. ناصرخسرو. 


- امثال: 

آیستی نهان بود و زادن آشکار. 

آبسته. (ب تْ /ت] (ص) آست. زمین 
راست‌کرده برای زراعت. 
آپسته. (پ ت / ت] () آبست. زهسدان. 
زجم. |((ص) آبستن. ||متملق و چاپلوس. 
خوشامدگوی. معانی مذکور در فرهنگها 
برای این کلمه آمده است و شاهدی برای 
هیچیک یافته نشد, تنها اين کلمه در بیت 
ذیل دیده میشود؛ 

هه آرامید دیو دز برامش 

همان آیسته خوی خویش کامش 

جز آنگاهی که کار ویس و رامین 

بياميزد بهم چون چرب و شیرین. 

8 (ویس و رامین). 
باحمالی ضعیف آبسته در اين بیت بمعنی 
چایلوس و جاسوس و خوشامدگو و شاید 
به معلی واسطة بين عاشق و معشوق باشد. 

آیسو, [ش] (| مرکب) آبترد. لرزانک‌گونه 
که از آب گوشت یا آب کله‌پاچه کنند. 
آب سرخ. (ب ش] (تسرکیب وصتقی: | 
مرگب) شراب. خمر: 

من و آب سرخ و سر سبز شاه 

جهان گو فروشو به آپ سیاه. نظامی. 
آبسوق. (ب ش] (اج) نام محلی بر کتار راه 
خرم‌آباد به بروجرد میان چفلوندی و 
بروجرد. و فاصلة آن تا خرم‌آاد ۷۶۰۰ گز 


است. 


سوق [ش | (! مرکب) آیسر. 
آب سردی. رپ ش] (ترکیب اضاقی, ! 
مرکب) آب که پس از بول از مجری برآید. 
ودی. وذی. (زمخشری). 
آب سفید.[ب ش /س] (ترکیب وصقی, 
[ مرکب) تام علتی در چشم. رجوع به آب 
مروارید شود. 
آبسکن. [ب کَ] (اخ) شس‌هرکی است 
پناحیت دیلمان. بر کران دریاء اببادان و 
جای بازرگانان هم جهانست که بدریای 
خزران بازرگانی کنند و از انجا کیمختة 
یشسمن و ساهی گسوناگون خسیزد. 
(حدودالعالم) رجوع به ایسکون شود. 
آپبسکند.[ب کت (اخ) نام قریه‌ای نزدیک 
سرداراباد یکردتان. 
آب سکندر. [پ س ک د] اس رکیب 
اضافی, | مرکب) آب زندگی. .. " 
آپسکون. [ب]" ((خ) نام شهرکی بر ساحل 
طبرستان که میان او و جرجان سه‌روزه راه 
یعنی ۲۴ فرسنگ است. و آن را آیسکون نیز 
گویند. و آن فرضه و بندری است برای 
توقف کشتبها. (یاقفوت). و گفته‌اند همین 
جزیره بود که سلظان محمد خوارزمشاه 
بدانجا گریخت و هم در آنجا درگذشت. و 
امروز آن جسزیره را آب گرفته است. و 
دریای خزر و ارقانیا را پمتاسبت این جزیره 
يا آن پندر دریای ابسکون نامند. و نیز 
گویند رودی بدین تام بوده است که آن را 
آبگون نیز میگفته‌اند و در همین موضع 
بدریا فرومیريخته, اکتون راء آن رود 
بگر دانیده‌اند. و آسکون نیز صورتی از 
اببکون است* 
گرفته روی دریا جمله کشهای بر تو 
زبهر مدح‌خوانانت ز شروان تا به آیسکون. 
رودکی. 
تو داری از کنار گنگ تا دریای آبسکون 
تو داری از در کاکتج تا قصدار و تا مکران, 
۱ فرخی. 
و در شعر آشکون, و تیز بسکون باء و 
حرکت سین آمده است: 
چو بحر آسکون است چشمها تا شد 
شریف قالب شهزاده را در اب سکون. 
۲ .رضی نیشابوری, 
و رجوع یه آبسکن شود. 
آپسنج. [ش ] (| مرکب) آبزن. 
آبسنگت.(س ] ([ مرکب) آبزن. 
آپسوار. [ش] (! مرکب) حياب, و جمع آن 
آیسواران است؛ 
آب که آن خیمه ز باران کند 
داثر؛ آبسواران" کند. آیرنقطروه 
و آنرا گنبد آب و کوپله و آبله و بعربی 
فقاعه و نقاخه نیز گویند. 


ای 
پس. 

آب سیاه.[پ] (ترکیب وصفی. | مرکپ) 
آب سیه. کوری تام یا تاقص که از ضمور و 
اطروفياي عصب باصره پدید آیده 

ز سهم خدنگت بروز سیید 

درآید بچشم خور آب میاه. 

کمال‌الدین اسماعیل. 

و چشسم آپ سیاه آورده را زاور گویند. 
(برهان). 

2 آب صیاه آوردن چشم! زاور شدن آن و 
تزول اب سیاه در آن. 

- آپ سیاه ناقص "؛ درجة اول آب سیاه 
است که تیرگی و تاری در چشم پدید آرد و 
بعمی و آب سیاه تام منتهی گردد. 

|[آب عظیم و عمیق: بر لب آب سیاهی که 
در میانه فاصله بود فرود آمدند. (ظفرتامة 
شرفالدین). | طرفان.||مجاا نی آنات 
و مکروهات و مرگ آید؛ 

زردگوشان یگوشه‌ها مردند 


سر یه آپ سیه فروبردند. نظامی, 
من و آب سرخ و سر سبز شاه 
جهان گو فروشو به آب سیاه. نظامی, 
جهان اگر همه آب سیه گرفت چه باک 
چو راضیم یکی نان و آبک انگور. 

این جلال. 
||سعیر که از دهانه‌های آتش‌فشانی بیرون 
دود 
آب سیه از زمین برآمد 
مرگ از در آهنین برآمد 
بارید باغ ما تگرگی 
وز گلبن ما نماند برگی, نظامی. 


خضرت صدرا آب سیاء پسنداشتی. 
(راحتالصدور رارندی). ||مداد. نقس. 
زگالاب. دوده مرکب: 
آب سیه خورده چنان گشت مست 
کش چو نگیرند بیفند ز دست. 
امیرخسرو دهلوی (در وصف قلم). 
ااو بممتی سرشک و اشک و طوفان نوح و 
سیل و گل‌ولای و شراب نیز در فرهنگها 
امده است. 
آب‌سیاد. (ج) نام دره‌ای در نزدیکی شهر 
قتوج در هندوستان. 
آپش. (پ] (ع ص) آنکه پیرامون و پیشگاه 


۱ - بکار بردن این کلمه بجای ژلانینبی‌تناسب 
تمی‌نماید. 
۲ -په ضبط یاقوت. 
۳ - با این که فرهنگها آبسوار و آبسواران را معنی 
حیاب داده‌اند لیکن اگر شاهد منحصر باین شعر 
دهلوی باشد محل تأمل است. چه آبسواران در 
اين بیت معنی چابک‌سواران میدهذ. 
.(فرانسوی) ۸۲۳0۲۱۵ - 4 
(فرانوی) ۸۲۳۵۷۲09۵ - 5 


آبشار. 
خانة کسی را بطعام و شراب آراید. 
آپشار. (! مرکب) (از: آب. ماء + شار, از 
تساریدن بمعنی فروریختن: سکپ) آب 
جوی و نهر بزرگ که از بلندی فروريزد. 
مصب. شلاله. |اسنگ مشبک که بر دهانة 
ناودانها نصب کنند. 
آپش احمدلو. [ب آم) (اخ) مرکز بلوک 
گرمادوز قرجه‌داغ به آذربایجان. 
آب شبي. آپ شب بی ] (ترکیب وصقی. 
| مرکب) اب معدنی که در آن شب یا زاج 
باشد. 
آبشت. (ب /ب] (ص) نهفته. پنهان. 
||جاسوس. 
آپشتگاه. زب / پ] (! مرکب) خسلوتخانه. 
نهانجای. جای نهقتن. || آبخانه. مستراح. 
آپشتکه. زب /ب گ:] (! مرکب) آینتگاه. 
آپشتن. اب / پ تّ] (مص) نهنتن. ینهان 
کردن. 
آپشتتگاه. [ب /ب تّ](! سرکب) 
نهفی‌گاه. ||مبرز. مستراحء 
نه همی بازشاسند عییر از سرگین 
نه گلتان بشناسند ز ابشتگاه. 
قریم‌الدهر (از فرهنگ اسدی, خطی). 
آپشتنگه. [ب / ب ت گ؛] (| مرکب) 
آبش خاتون. (ب] ((ج) دخستر اتابک 
سعدین ابی‌بکر از سلغریان. او پس از هلاک 
سلجوقناه در ۶۶۶ ه.ق. پادناهی فارس 
یافت و بمیل هلاکو با سنکوتیمور ازدواج 
کرد. و بسال ۶۸۵ در تبریز درگذشت. و 
بمرگ او سلسلة نسلفریان منقرض گردید. 
آپشخوار.(ب خرا / خا] ([ سرکب! 
آیشسخور: التشریم؛ به ایشخوار آوردن. 
(زوزنی). 
آپشخور.(ب خوز / حُ] (| مرکب) جایی 
از رود یا نهر یا حوض که از آن آب توان 
خورد و یا توان برداشت. ورد. سورد. 
مشرب. مهل. شریعه. مشرع. عطن. معطن. 
مشریه. شرعه. حوض. اپخور. سرچشمه. 
ابشخوار:الملحاح؛ آن شتر که از ابشخور 
(عطن. مسعطن) واتّر نیاید. (السامی 
فی‌الاسامی). 
جهان‌دار مهو شاه بزرگ 
به آبشخور آرد همی میش و گرگ. 
1 فردوسی. 
از اين پس ته آشوب خیزد نه جنگ 
به آبشخور آید گوزن و پلنگ. ‏ فردوسی. 
چرا گاه این گاو پدتر نبود 
هم آبشخورش نیز کمتر نبود 
پسان چنان خشک شد شیر اوی 
دگرگونه شد رنگ و آژیر اوی. 


گیا نیست و آبشخور چارپای 


فردوسی, 


فرود آمدن را ای تو جای.. . فردوسی. 

همان از دل پاک و پا کیزه کیش 

به آبشخور آری همی گرگ و میش. 
فردوسی.! 

||منزل. مقام. موطن* 


ببهرام داد آن زمان دخترش 
بدان تا بچین باشد ابشخورش. فردوسی. 
بتوران‌زمین زادی از مادرت 


همانجا بد آرام و آبشخورت. ‏ قردوسی. 
بدو گفت رستم ترا کهترم 
بشهر تو کرد ایزد ایشخورم. فردوسی. 


دستش نگیرد حیدرم دستم نگیرد عشرش 
رفتم پس ابشخورم او از پس آبشخورش, 


اصرخسرو. 
||نصیب. قسمت. روزی؛ 
یکی راه بگثای تا بگذرم 
پجایی که کرد ایزد آیشخورم. . فردوسی. 
وگر هیچ رنج آیدت بگذرم 
ز جای دگر جویم آبشخورم. فردوسی. 


ما برفتیم تو دانی و دل غمخور ما 
بخت بد تا یکجا میبرد ایشخور ما. حافظ. 
آبشم.(ش] () خ‌انة کسرم سیه. 
(شمس‌اللفات). در جای دیگر اين لغت دیده 
نشد و نمیدانم مراد از خانهةٌ کرم. تلمبار 
است يا پیله و بادامه و فیلق. |[نوعی ابریشم 
خشن. لاس. 
آبشن. [پ ش] () در بعض فرهنگها بمعنی 
پیراهنی که بر داماد پوشند امده است. 
آپشن. [ش] (() سعتر. آویشن. 
آپ‌شناس.(ش] (نسف سرکب) آنکه 
غرقاب و تنک آب را از یکدیگر بازداند و 
رادنمای کشتی شود تا بر خاک ننشیند: 
بنزد آبشناس آن کس است طعمد موج 
که زاب علم تو دارد گذر طمع به شناه, 
رضی‌الدین نیشابوری. 
زير رکاب توآند کارگذاران رهین 
پیش عنان تواند اب‌شناسان مطیع. 
رضی‌الدین یتاپوری. 
||مقنی که دائد کدام زمین را آیست و کاریز 
در آن توان کردن. قناقن. قن‌قن. (ربنجنی) 
(السامی فی‌الاسامی). و مجازاً رسم و 
قاعده‌دان. و ابشتاسان جمع 
آپشنگت.(ش ‏ (! مرکب) آبزن. 
آب شور. [پ] (اج) نام یکی از سه آبراهة 
رود طاب در حدود فارس, و نام دیگر آن 
آپ شولستان است. 
آبشوران. (اخ) نام رودی یک رمانشاه. 
||نام جزیره‌ای در مقرب بحر خزر. 
آب شوره. [پ ز / ر] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) آبی که با شور: قلمی خنک شده 
باشد. 
آپشی. (! مرکب) چاهی که در صحن سرای 


انست. 


آب علا. ۵۷ 


کٌند رغع حانج کودکان و گرد آمدن 
فاضلآب را. چاهک. 

آب‌شیپ. ([ مرکب) رهگذر آب با شیب 
بسیار, و خود آن آب را نیز گویند. 

آب شیرین.[ب) ((خ) نام محلی کنار راه 
سیرجان و بندرعباس میان زرتو و صرزه. 
||نام یکی از سه آبراهة رود طاب, و آثرا 
اپ خیراباد هم مینامند. 

آپشیفه. [ن) () نام محلی کنار راء ملایر 
بهمدان میان گنجیه و سنگستان بفاصلذ ۷۷ 
هزار گز از ملیر. 

آب صورت. زب زا (سرکیب اضافی, | 
مرکپ) آب دست و روی شستن. 

آب طبرستان. اب طّ ب رٍا(اخ) رحوع 
به آب تبرستان شود. 

آب طبریه. زب ط ب ری ی] (اخ) 
رجوع به آب تبریه شود. 

آف‌طلاء ط /ط)(! مسرکب) آب زر. 
|| آب اکلیل. و رجوع یکلم طلا شود. 
آب‌طلا کازی. (ط /ط](حامص مرکب) 
تذهیب. ||اندودن به اکلیل. 

آب‌طلایی. (ط /1)اص نسسبی) 
مذمٌ. |به اکلیل اندوده. 

آب طلع.زب طّ] (سرکیب اضافی, ! 
مرکب) ظاهراً عرقی که از شکوفة خرما 
گیرند و امروز آن را طلعانه گویند: و از وی 
[از فارس] آب گل و آب بنقشه و آب طلم 
خیزد. (حدودالعالم). 

آ لب عللاءاب ع] ((خ) نام چشمه‌ای بدماوند 


۱ -گله هرچه هست اندر این مرغزار 


به آبك‌خور آید بدان جویبار. فردوسی. 
ز عدلش شده شاد خرد و بزرگ 
به آبشخور آمد همی مش رگرگ. ‏ فردوسی, 
چوبنشت شاه آورمزد بزرگ 
به آبشخور آمد همی میش و گرگ. . فردوسی. 
از اختر چنین‌استشان بهر خود 
که باشند شادان بکردار بد 
دگرشان ز دو کشور آبشخور است 
که آن بومها را درشتی بر است. فردوسی. 
از اين بزیچة بسته‌دهان چرا ترسی 
که هرگزش نه چراکه بد و نه آبشخور؟ 
مسعودنعد. 

هرکجا باز سر رایت تو سایه فکند 
کبک و شاهین بهم آیند سوی آبشخور. 

کمال اسماعیل. 
کی به آبشخور حکمت دل تو راه یرد 
کز گدایی همه خود در دل تو نان گردد. 

کمال اسماعیل, 
سوی آبشخور آرد گرگ میش لنگ را بر سفت 
اگر اضداد عالم را نهیب تو شبان گردد. 

کمال اسماعیل. 


۵۸ آب‌غوره. 


که آب آن دم دارد و یکی از بهترین آبهای 
نوع خود برای گوارش و دیگر خاصیتهای 
طبی است. 
آپ‌غوره. [ز /ر)](! مرکب) عصاره‌ای که 
از غسور: انگور گیرند. امعاسین (کلمةً 
یونانی)* 
غتیمت دان ز آب غوره بغرایی چو میدانی 
که بیش از چند روزی غوره در بستان نمی‌ماند. 
بسحاق اطعمه 
آیفت.(ب] (!) جام ستبر و سفته و گنده. 
آبافت؛ 
تن همان خاک گران سیه است ارچه 
شاره وآبفت کنی کرته و شلوارش. 
ناصرخسرو. 
آب قرنگی. اف زا (اج) نام چشمة آب 
معدنی به لاریجان, 
آب‌فشان. (ق /فٍ] (تف مرکب, | مرکب) 
سوراخهایی که آب گرم از آتها بیرون رانده 
مي‌شود. . (فرهنگستان زمین‌شناسی). 
آیقی. (ب] (ع ص) گریخته. گريزنده. 
- عبد آبق؛ بندة گریخته یا گریزیا: ج. لبق 
ای 
آیق. آب] (معرب, ) معرّب آبک. زیبق. 
سیماپ. ‏ -. 
آب قضیل.[ب ق] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) آبی که از کوفتن خوید جو بدست 
کنند و آشامیدن آن در مسئولین فربهی آرد 
و اين بیماری را عظیم نافع باشد. 
آب قنبر. آپ َّ پً ((خ) رجوع یگردنة 
آب قنبر شود. 
آب قند. زب ق) (ترکیب اضافی, ! مرکب) 
شربت قند. |اقسمي خربزه بک‌اشان بسیار 
شیرین و نازک. 
آبکگ.(ب) (| مرکب) جیوه سیماب. آیق. 
زییق, باصطلاح کیمیا گران. (تحقها: 
مش وجود من شود از می بسان زر 
گویی که می چو ابک از اجزای کیمیاست. 
آبکت.[ب] (ع صوت) ولّک. هلاک باد 
ترا 
آیکت. [ب ] (اخ) نام جائی است. 
آیک «ب /ب /بّ] (ل) آبله. جدری. 
آیکب .(ب] (ص) هر چیز پسرآب. (از 
برهان), 
آبکار. (ص مرکب) سقاء. آبکش: 
در تق بارگهش گاء ار 
مائده کش عیسی و خضر آیکار. امیرخسرو. 
ابر را گفتم که چندین دور اساکت ببود 
گفت کزبهر رکاب شه بدم در انتظار 
کان زمان کاید شه عالم پدارالملک خویش 
گوهر خود را کنم در راه میمونش نثار 
تا درافشانی من در شهر هر کو بنگرد 


دست شه خواند مرا باری ته اير آبکار. 
ابیرخسرو. 
| یار کشت و ذی- ||شرایخوار. و رجوع 
به کاراب شود. ||انکه فلزات را آب دهد. 
|| میفروش. باه‌فروش. شیره کش 
بانگ آمد از قنینه کاباد بر خرابی 
هان آیکار عشرت گر مرد کار آبی. خاقانی. 
||(| مسرکب) کاریزکنی. تیه قسنات. 
لای‌روبی. لاروبی؛ 2 
در بن چاه بلا افتاده هم بر اپ‌کار 
هرکه در کوی تو یک بار از سر چاه آمده. 
اثیر اخسیکتی. 
آ لب کاز. [ب) (ترکیب اضافی, [ سرکب) 
نطقه: 
آب کارت مبر که گردی پیر... ستای: 
آبکازی. (ص نسبی) منسوب به آیکار. 
|((حامص مرکب) شغل و عمل آیکار. ||( 
مرکب) دکان ایکار. 
آب کاستی. [پ] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) آبی که از کوفتن و قشردن برگ 
کاستی حاصل کنند مداوا را 
آبکامه.( / م] (( مرکب) نان‌خورشی و 
نوعی از گوارشن بوده است بطعم ترش و 
آن را از نان خشک گندم یا جو که در آب 
خ‌انده و مدتی برای تخمیر در آفتاب 
مينهاده‌اند حاصل کند. و گاهی پودنه و 
تخم کرفس و دارچینی و قرنفل و ابازیر 
دیگر بر آن می‌افزایند. و یک قسم آن را از 
ماست و شیر و تخم سپند و خمیر خشک و 
سرکه میکرده‌اند. و ایکامه را برای تسجارت 
از شهری بشهری نیز میبرده‌اند. مٌری. کامه. 
کومه. و معرب آن کامَخ: و از وی [از مرو] 
پبه نیک و اشترغاز و فلاته و سرکه و 
آبکامه و جامه‌های قزین و سلحم خیزد. 
(حدودالعالم), کارپای گفت خواجه را لذت 
آیکامه دان‌گیر شده, کنيزک را گفت از 
همایه ابکامه بخواء», کنيزک بخانةٌ همسایه 
رفت و گفت خواجة من میفرماید که این 
شکره را ایکامه پر کن. همنایه گفت نمانده 
است. (روضةالعقول). و ترتیب سرای تو و 
لات ریچار تو معلوم. مگر خواجة من بندة 
تسسو از ایک امه ما خسورده است. 
(روضةالعتول). آن کنيزک دیگر تای نان 
سپید باضافت کامه برد و گفت هرگاه که 
آیکامه بایست باشد بی اعلام خاتون سرا 
بگوی تا باسعاف رسانم, کليزک با نان و 
کس‌امه در خسدمت خنواجه رفت. 
(روضةالعقول). |[آش و یختی ترض. ||آش 
ترخانه. آش بازرگان. ||گوارشن. هاضوم. 
آبکانه. (نْ / ن] (ص, () بسچ آدسی یا 
حیوان که سقط شود. جهض. جهیض. 


آبکش. 
آفکانه. انکانه. فکانه. آیکانه. بچه از بار 
رفته. 
- آبکانه کردن؛ سقط کردن. 
آب کبریقی. [ب ک] (ترکیب وصفی: | 
مرکب) آب معدنی که در آن بطبع گوگرد 
باشد. 


آب کبود. (ب ک) ((خ) نام دریای چین. 
بحر اخضر. و در افسانه‌های قدیم آمده 
است که هر شب زنان نیکوروی از آن آب 
برایند و در دامن کوهی که بر کتار اتست 
بازی کنند و چون روز شود باز دریا شوند. 

آب کودن.اک 5] (مص مرکب) تذویب. 
گداختن. آذایه. ذوب. مذاپ کردن. حل 
کردن. محلول ساختن. ||مجازأًد فروختن 
چیزی بنهانی. بفروش رسانیدن کالایی 
کم‌متتری و کاسد یا قلب و ناروا 
دل کسی را آب کردن؛ او را در مطلوب و 
آرزویی انتظار دادن. 

آب‌کرده. اک د /د] اسف مرکب) 
مسحلول: قند آب‌کرده. ||مذاب: قلعی 
آپ‌کرده. 

آبکش. اک /ک] (ف مرکب., | مرکب) 
سقاء. کشندة آب از چاه. ستخلق: 
بدین چاه در آب سرد است و خوش 
بفرمای تا من یم آیکش. فردوسی 
برهنه سر و پای و دوش آبکش 
پدر شادمان روز و شب خفته خوش. 

فردوسی. 
هم از پیش آن کس که با بوی خوش 

همی رفت با مشک صد ایکش. فردوسی. 
سقائی است این لبک آیکس 


بخوبی گفتار و کردار خوش. فردوسی. 
به آزادگی لنیک آبکش 
جوانمرد و با خوان و گفتار خوش. 
فردوسی. 

من از بیم آن نامور شهریار 

4 گشتم و پیشکار. فردوسی. 
ِ آبکس باید و خشت‌زن 
بود بند؛ نازنین مشت‌زن. سعدی. 


|اظرفی سین یا چوین با سوراخ بسیار که 
آب برنج جسوشانیده را بسا آن گسیرند. 
چلرصافی. جسلوبالا. سماق‌بالا. پالاون. 
ترشی‌بالا. پالاوان. 

- متل آبکش؛ یی بسیارسوراخ, و بیشتر 
این تشبیه را در سققی که اب از آن 
فروچکد آرند. 

||در امطلاح مُقنیان آن طبقه‌ای از زمین 
ست که فرود زمین دج و رست باشد.و در 
چاه و کاریز کندن چون بدانجا رسند عادهٌ 


«لوله‌هائی بر یاه که دارای سوراخهای 
ذره‌بینی بسیار و در میان آنها صفحه‌هاتی 


آبکشی. 
مانند غربال است». (فرهنگستان طبی)* 
گر کوش لو آهنگ‌شناس است در اين باغ : 
هر آیکش برگ گلی رشته سازی است. 


صالح یزدی, 
|اطعامی که تشنگی آرد. 
آپکشی. اک /ک] (حامص مرکب) شفل و 
عمل ابکش: دو ترکسان از خیل او بيامدند 
ر مدتها بر آن قلعه ایکتی کردند. 
(راحةالصدور راوندی). 
آب کشیدن. اک / کي ) (مص مرکب) 
حمل آب از جایی. ||برون آوردن آب با 
دلو و مانتد آن از چاه و حوض و جز آن. 
ترح. ||تطهیر شرعی و نمازی کردن چمیزی 
متتجس. ||شستن جامذٌ صابون‌زده با اب 
خالص تا اثر صایون بشود. ||آب کشیدن 
زخم و جراحتی؛ ریم و چرک پیدا کردن آن 
بسیب آلوده شدن با آب تایاک. هو کشیدن. 
|[آب کشیدن غذائنی؛ خورنده را تشنگی 
آوردن. 
آبکشی کردن. (ک /ک ک ] (مسص 
مرکب) سقائی. کشیدن آب از چاء و مانشد 
آن. ||ئستن و تطهیر شرعی تن در حقام. 
تطهیر جامه پس از شستن با صایون. 
آ بکشین. (ک] (!) دست‌برنجن. دست‌بند. 
آ بکلان.(ک] (() نام عمبه‌ای از رود 
گاماسب در نهاوند. 
آبکم. زک ] (!) نوعی از مار. 
آ بکنار. زک | ((خ) نام تاحیه‌ای از طالشس 
دولاب گیلان. 
آبکند. رک] (| مرکب) جایی که رود با 
سیل و جز آن برده و گود کرده باشد بدراز: 
جرف: 
دلش نگیرد از اين کوه و دشت و بیشه و رود 
سرش نبیچد از اين آیکند و لوره و جر 
عنصری. 
| آیگیر. غدیر. ژی. شمر. غفچی: 
هرکه باشد تشنه و چشمه نیابد هیچ جای 
بی‌گمان راضی بباشد گر بیابد آبکند. 
|اگو. مفاک: 
آیکندی دور و بس تاریک جای 
لغزلغزان چون درو بنهند پای. رودکی. 
||(اخ) نام شهری و مدینه‌ای. (برهان), 
آب کندن. (ک 5] (سص مرکب) آب 
انداختن ماست يا آش سرد و جز آن چون 
قسسمتی از آن را برگرفته ب‌اشند. آب 
انداختن. 
آیکوپیل.(! مرکب) قسمی از مرغابی و 
آن در بحر خزر و خاصه مرداب اتمزلی 
بسیار باشد و نام دیگر آن پاریلاست". 
آبکوو. (ص مرکب) نمک‌ناشناس. تانکور: 
نان‌کور و آب‌کورم خوانده‌ای. مولوی. 


ناقةٌ صالع بصورت بد شتر 
پی بریدندش ز جهل آن قوم ثر 
آزیرای آب جو خصمش شدند 
آب‌کور و نان‌پور ایشان بدند. 
||فاقد آب. 
آپکوه. (لج) نام قریه‌ای است در اطراف 
مشهد رضا. 
آبکوهه. [ / ج] ([ مرکب) صوج. کوهه. 
ترة آب. ابخیژ. 
آبکی. [بٍ] (ص نبی) در تداول عامه. 
رقیق. تنک. گشاده. |اسایع و روان. مقابل 
جامد. 
آبگار. (اخ) نام هشت تن از بادشاهان 
آذاسا", از ۱۳۲ ق.م. تا ۲۱۶ م. رجوع به 
عبقر شود. 
آیگاه. (( مرکب) ورد. مورد. (زم‌خشری) 
متهل. مصنعه. تالاب. استخر. ابخور, 
||نانه. ||تهیگاه. زیر اضلاع از دو سوی 
وحشی تن آدمی و دیگر جانوران. خاصره. 
آ بگذاز.(گ] (| مرکب) معبر آب. آبگذر. 
آپگذز. زگ ذ) | مرکب) معبر آب. آبگذار. 
آبگرد. (گ] (۱ مرکب) گرداب: 
مگرد گرد آبگرد هیبش 
که درکشد ترا بدم چو اژدها.ابوالفرج رونی. 
آبگردان. (گ] (| سرکب) چم فلزین. 
ملمقة کلان بانداز؛ باطيذ دسته‌دار که بدان از 
دیگ‌های بزرگ آب و جز آن برگیرند. 
آبگودانیی. (ک] (حاعص مرکب) تغییر 
دادن آب و هوا از لحاظ صی. 
آ بگردش. | د] (ص مس رکب) 
تندرفتار؛ 
آب‌گردش مرکبی کز چایکی هنگام تک 
تعل سخت او ز خاک ترم می‌گردد غبار. 
آزرقی. 
اا( مرکب) نوبت ت آب در اصطلاح برزگران. 
آ بگردنده. [پ گ ود /د] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) مجازاًء آسمان: 
پمیر بر آن ختلی ره‌نورد 
برآورد از اين آب گردنده گرد. نظامی. 
آب کوکر. اب ک گ) (اخ) نسسهری از 
کارون نزدیک شوشتر. 
آب گرم. اب ک 2 رز 
مرکت) ات جر عیده وناز حمم. (دهار 
زآب معدنی که باطبع گرم باشد. عتّه: آب 
گرم لاریجان. آب گرم شاهان گرماب. 
|احمامی که بر این آب سازند مداوای 
بیماران را. 
آبگوم. اپ گَ] ((خ) نام محلی کنار راء 
قروین و همدان میان قرخبلاق و نجف‌آباد» 
بفاصلة ۲۳۶۵۰۰ گر از تهران. |انام رودی 
از روافد رود گرگان. 
آبگز. (گ] (زمسف مسرکب) آبسخست. 


مولوی. 
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آیژژفت. 

- آیگز شدن؛ تباه شدن قسمتی از میوه. 
> ||ترنجیده شدن پوست تن آدمی یپ 
آب. چناتکه کارگران حتام را. 

آ بگشنیز. اب گ) (تسرکیب اضافی. ۱ 
مرکب) آبی که از کوفش برگ و ساق گشنیز 
حاصل کنند. 

آب گل. اب گ] (ترکیب اضافی, [ مرکب) 
گلاب. عطري که از گل سرخ گيرند: و از 
وی [از پارس] آب گل و آب بنفشه... خیزد. 
(حدودالعلم). 
از آن پس به آب کل و بوی خوش 
بشتد دست و نشمتند کش. اسدی, 

آ بگمه. زگ مٌ م) (| مرکب) ماءالجمة. 
آپی است خا کستری‌رنگ و بدبوی و آنرا از 
شکم توعی ماهی گیرند که در بحر چین 
است, هر عضوی که یشکند مقدار دو مثقال 
از آن بخورند چنانکه بدندانها نرسد آن 
عضو شکسته را درست کند و در دریای 
هرموز نیز بهم می‌رسد. (برهان). 

آبگوشت. ([ مرکب) طعامی که از 

غالبا با نخود و لوبا پزند و آب آنرا اشکته 
یعنی ترید کنند؛ 
گر آیگوشت که من می‌پزم بخسته دهند 
خورد به روز سیم یاچه چون شکز رنجور.. 

بسحاق اطععد 
|اطعمه‌ای که پیش از شکارء باز و دیگر 
جوارح طیور را دهند. مُشته. چشته. 
||سایمی خاص برای تربیت حیوانات 
ذره‌بینی. 

آبگوشت خوری. (خو / خْ] (| مرکب) 
کاسة خردتر از باطیه و بزرگتر از 
مساست‌خوری که عنادهٌ در آن آیگوشت 
خورند. 

آب گوگردی.(ب گر گ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) چشمة گرم طبیعی که در 
آن گوگرد باشد. در راسر و سمنان و 
لارستان فارس و خراسان و دماوند آب 
گوگردی هست. 

آبگون. (ص مرکب) برنگ آب. آمی. 
کبود. ازرق؛ 
ببارید و ز هم یکت و گزدان گشت بر گردون[ایر] 
چو پیلان پراکنده میان آیگون صحرا, 

فرخی. 
الا تا که روشن ستاره‌ست هر شب 

بر اين آبگون روی چرخ کیانی. 
زآن می عناب‌گون در قدح آبگون 


فرخی. 


۱-واین مرغ آناس نیژر 0۱969 ۸۳۵5) ر 
ماکروز (۷86۲6058) است. 

۲ - شهری در بین‌اللهرین بساحل فرات که 
نام‌های دیگر آن ها و اورفه است. 


۰ آب گوهر. 
ساقی مهابگون ترکی حورااد. 


منوچهری. 
یکی داتره‌ست آیگون چنبری 
فراوان در اين دائره داوری. اسدی, 
هر میم کابگو ن سپهر دهد 
مغز عیش مرا خمار شود. مسعفودستئد. 


یک ذه از آن کیمیا بر دُرست آفتاب و ماه 
و ستارگان سالیدند. مس وجودشان چسون 
درستهای مفربی بر نطع آیگون آسمان تابان 
شد. ( کتاب‌المعارف). ||سبز. اخضر: 

نگاه کن که یه توروز چون شده‌ست جهان 
چو کارنامهُ مانی در آبگون قرطاس. 


منوچهری. 
| آببدار, گوهردار. پرندآور. درخشان. 
روشن: ِ 
تخستین یکی گوهر آمد بچنگ 


بدانس ز آهن جدا کرد سنگ 

سر مایه کرد آهن آبگون 

کز آن سنگ خارا کشیدش برون. فردوسی. 

بچنگ اندرش ابگون دشنه بود 

بخون پریچهرگان تشنه بود. 

یکی خنجر آبگون برکشید 

همی خواست از تن سرش را برید. 
فردوسی. 


فردوسی. 


نشاند؛ خاک در کین بخون 
۳۹ ۶ خنجر آبگون. 

من اکنون بدین خنجر آبگون 
جهان پیش چشمت کنم قیرگون (کذا). 


فردوسی. 

چو بهرام جنگی بدان بنگرید 
تصرت اندر آبگون پولاد تست 
اصر این آیگون پولاد باش. مسعودسعد. 
||( مرکب) آیگون یا گل آبگون؛ تبلوفر: 
همیشه تا که گل آیگون ز لاله لمل 
پدید باشد و خيري ز سوسن آزاد... فرخی. 
|انسا. نشاسته. لباب‌القمح. لباب‌الير. 
لیاب‌الفوم. لباب‌الحنطه. آموان. |او در 
خراسان بمعنی آب‌خیز یعنی قسمتی از 
کاریز است که آب از آن ترابد. || ایگیر. 
حوض: 1 
ز ماهیی که در اين آیگون بی‌ابست 
بتریس و او را چونین یکی نهنگ شمر: 

م‌عو دسعل. 
||(اخ) نام رودی که گویند از جانب خوارزم 
آمده و بدریای خزر می‌ريخته است و مصب 
آنرا بدریا ابسکون من‌گفته‌اند. 
آب گوهر. اپ گ #گو ها (آترکیب 
اضافی, | مرکب) اب مروارید. اب سپید که 


فردوسی. 


فردوسی. 


در چشم پدید آید. 


آبگه. رک؛] (! مرکب) آبگاه. 
آبگیر. ([ مرکب) دریا, بحر؛ٌ 


بیامد بدریا هم اندر شتاب 
ز هر سو درانکند زورق بر آب 
ز آگاهی نامدار اردشیر 


سپاه انجمن شد بر آن آبگیر. ‏ فردوسی. 
یکی آیگیر است از آن روی شهر 

کز آن آب کس را ندیدیم بهر 

که خورشید تایان چو انجا رسید 

بدان ژرف دریا شود ناپدید. فردوسی. 


|امرداپ. برکه. غدیر. بطیحد: 

وز اتجایگه لشکر اندر کشید 

یکی آبگیری نو آمد پدید 

بگرد آندرش نی بسان درخت 

تو گفتی که چوب چنار است سخت. 
فردوسی. 

ورا خرم خواند جهاندیده پیر 

بدو اندرون پیشه و آبگیر. فردوسی. 

در کتاب خزاتن‌العلوم چنین آورده است که 

این موضع که امروز بخاراست آبگیر بوده 

است و بعضی از وی نیستان بود» است و 

درختستان و مسرغزار. (تاریخ بخارای 

نرشخی). در آیگیری دو بط و سنگ‌پشتی 

ساکن بودند. (کلیله و دمنه). در اين تزدیکی 

آبگیری دانم. (کلیله و دمته). در اين ایگیر 

ماهی بسیار است. (کلیله و دمنه). بطی در 

آبگیر روشنایی ماه می‌دیده پنداشت 

ماهی است. (کلیله و دمته). آورده‌اند که در 

آیگیری دور... سه ماهی بودند. (کلیله و 

دمه). ||چشمه: 

از آن تاختن رنجه گشت اردشیر 

بدید از بلندی یکی آبگیر 

جواتعرد پویان بگلار گفت 

که اکنون که با رنج گشتیم جفت 

بباید بر این چشمه امد فرود 

که شد باره و مرد بی تار و پود. فردوسی. 

پیامد سوی چشمه کهزاد شیر 

زمانی برافتاد بر ایگیر. فردوسی. 

||مصنعه؛ مهدی بحج رفت و آندر بادیه 

نصنه‌ها و آیگیرها فربود کردن. (مجمل 

التواریخ). و از خیرات سلطان ملکشاه 

آبگیرهای راه حسجاز است که فرمود. 

(راحةالصدور رارندی). ||حوض. استخر. 

آب‌انبار؛ 

دگر شارسان برکة اردشیر 

بر از باغ و پرگلشن و آیگیر. 

سیک پر سر آبگیر گلاب 

بفرمودشان ساختن جای خواب. فردوسی. 

در آو آبگیری بهنای راغ 

شناور در آب شکن‌گیر ماغ. اسدی. 

||ظرفی گلاب ر عطرهای سایع را که در 

بزمها می‌نهاده‌اندء 

صد اشتر ز گنج و درم کرد بار 


ز دینار پنجّه زبهر نتار.. 


فردوسی. 


آبگیر. 


چو از جامة خر و چینی حریر 
ز زر و زبرجد یکی آبگیر 
بمریم فرستاد و چندی گهر 
یکی نقز طاوس کرده بزر. 
فروزند؛ مجلس و میگسار 
نوازندة چنگ با گوشوار... 
طبقهای زرین پر از مشک ناب 
بیش اندرون آیگیر گلاب. فردوسی. 
|اشمر. غفج. زی. (فرهنگ اسدی). غفچی. 
(صحاح‌الفرس). کوژی. آبدان. تالاب. 
کولاب. غدیر لغب 
باد بهاری به آنگیر برآمد 
چون رخ من گشت آیگیر پر از چین. 
مار 


فردوسی. 


ز باران زوبین و باران تیر 

زمین شد ز خون چون یکی آبگیر. 
فردوسی. 

بدر گفت بهرام کز شهر تو 

ز مردی نیامد جز این بهر تو 

که ماهی فروشند یکسر همه 

ز تموز تا روزگار دمه 

ترا پیشه دام است بر آیگیر 

نه مرد سای نه کوپال و تیر. 

چو آگاهی آمد ز شاه اردشیر 

که آورد لشکر بر اين آیگیر. . 

چکاچاک تیغ آمد و گرز و تیر 

ز خون یلان گشت دشت آبگیر. 

جو آگاهی آمد بشاه اردشیر 

پر اندیشه شد بر لب آبگیر. 

وز آن پس بهر سو بشد مرد پیر 

بیاورد مردم سوی آیگیر. فردوسی. 

چو دو آبگیرش پر از خون دو چشم 

مرا دید و غزید و آمد بخشم.. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردرسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
هوا دام کرکس شد از پر تير 
زمین شد ز خون سران آیگیر. . فردوسی, 
شده آبگیران فسرده زیخ 
چنان کوس روین اسکنذران. . منوچهری. 


ماغ اندر آیگیر و بر او قطره‌های آب 

چون چهر: نشمته بر او قطره‌های خوی. 
ملوچهری. 

ماهی در آبگیر دارد جزُعین زره 

آهو در مرغزار دارد سیمین شکم. 


منوچهری. 
رسیدند زی آبگیری فراز 
زده کلة ززبفت از فراز. اسدی, 
کمان آزفنداک شد ژاله تیر 
گل غنجه پیکان زره آبگیر. اسدی. 


مرکبش را چه آب‌گیر و چه بحر 

خنجرش را چه یک تن و چه هزار. 
مستودسعد, 

ریخت از شاخ درختان از نهیب تیر او 


آبگیرناک. 


عیبه‌های جوشن زر آیگون بر آیگیر. 
سوزنی. 
||افزاری مانند جاروب ۲ لیف ر مانند آن 
که شومالان یعنی آهاردهندگان بر آب زتند 
و بر تانه که بجهت بافتن ترتیب کرده باشنده 
نشاتد: 
بدفته و حد و ماشوره و کلاوه و چرخ 
به آبگیر و بمشتوب و میخ‌کوب و طناب. 
خاقانی. 
گنجایش و ظرفیت حوضی با پیمان‌ای با 
مکیالی: آبگیر لین حوض ده کنر است. 
|اظرف اب. آوند. آبدان. ||تمام بهنه‌ای که 
آب آن بیک رود ریسزد. (فرهنگمتان 
زمین‌شناسی). |[(تف مرکب) خادم 0 
آپ شست‌رشوی دهد. ||آتکه سوراخ و 
درزهای ظروف فلزین چون سماور و آفتایه 
و تیان حمام با قلعی یا موم مذاب بندد. 
آپگیرفا کت.(ص مرکب) زمینی بسیار 
غدیر و آبگیر. 
آبگیری.(حامص مرکب) شغل آبگیر 
حمام. ||لحیم کردن ظرفهای فلزین با قلعی 
یا بتن مناقذ آن با موم مذاب. ||پرآب 
کردن حوض و آب‌انبار و ظروف و اوانی. 
آبگین. ( مرکب) آینه. مرآت: 
همه سقف و دیوارها و زمین 
بیوشید بر تختة آبگین. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
آپگینه. [ن /ن ] (! مرکب) جسمی جامد 
غیر حاجب ماوراء که از ذوب سنگ 
آتش‌زنه (جخماق) با قلیا (ملم‌القلی) 
سازند. شیشه. زجاج. زجاجه. آسره 
بازرگاتان مصر آنجا [سودان) روتد و نمک 
و آبگینه و ارزیسز برند و بهمسنگ زر 
فروشند. (حدودالعالم). 
اندر اقبال آبگیته خنور 
بستاند عدو ز تو ببلور. عنصری. 
گهر بدست کسی کو نه اهل آن باشد 
چو آبگینه بود بی‌بها و پست‌بها. . عتصری. 
یکی با من چو جان با غم بکینه. 
یکی ماتند سنگ و آبگینه. (ویس و رامین). 
نپیوندند با هم مهر و کینه 
چو کین آهن بود مهر آبگیند. 


(ویس و رأمین). 
بهم چون بود مهر و کین گاه جنگ 
ابا آبکیته کجا ساخت سنگ؟ اسدی. 
آبگینه ز سنگ میزاید 
لیک سنگ آبگینه میتکند. خاقانی. 
مگر میرفت استاد مهینه 
خری میبرد بارش آبگینه. عطار. 


آبگینه همه جا یابی از آن قدرش نیست 
لعل دشوار بدست آید از آنست عزیز. " 
سعدی. 


بدر میکنند آبگینه ز سنگ 
کجا ماند آیته در زیر زنگ؟ سعدی. 
ز منجنیق فلک سنگ قتنه میبارد 

من ابلهانه گریزم در آبگینه حصار. ‏ عرفی. 


صبوری من و بیرحمی تو آتش و آب 
دل من و غم عشق تو آیکینه ریگرد 
ولی دشت‌بیاضی. 
|آیتة زجاجی. ||آينة حلبی. آينة رومی. 
ین فلزین. سجنجل: 
دو خانه دگر زابگینه بساخت 
زبرجد بهر جای اندر تشاخت. 
فردوسی. 
که از آبگینه همی خانه کرد 
وز آن خاته گیتی پرافسانه کرد 
فردوسی. 
گفتم آن سقر کدام است. گفت گوگرد پارسی 
خواهم بچین بردن... و آيگینة حلبی بیمن. 
(گلستان). 
سنگ آیگینه؛ قسمی از ریگ سنگ 
چخماقی باشد که آنرا با مواد دیگر مخلوط 
و ذوب کستند شسیشه ساختن را. میتاء 
(زمخشری)؛ و از نصیبین ستگ آبگینه 
خیزد نیکو. (حدودالعالم) 
|ایمجاز. بمعنی ظرف از شیشه. خاصه 
ظرف شراب: 
زآن شرابی خورد باید خزّم و یاقوت‌نام 
کز فروغش سیمیر ساغر شود یاقوت‌سان 
زآبگینه عکس آن چون ور بر دست افکند 
دست یرون کرد پنداری کلیم از بادبان. 
صوزنی 
|ابرخی از چیزهای شفاف یا درخشنده را 
مانند الماس و بلور و تیغ و آسمان نیز 
مجازاً آبگینه گفه‌اند. 
- امتال: 
آپگیته بحلب بردن؛ مرادف زیره بکرمان 
بردن. 
آیگینه و سنگ؛ دو چیز ضد و مخالف. 
آبگینه. [نْ) ((خ) رجوع به پل آیگینه شود. 
آرکينة بیمار. [ن / نٍ ي] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) بیسیار. تفسره. قاروره. دلیل. 
آبگینة حلبي. لد ن یاع ل] (ترکیب 
وصفی. | مرکب) ظاهراً آینه‌ای فلزی بوده 
است که در حلب میساخته‌اند. چتانکه 
آمروز هم حلبی بمعتی فلز شنک و براقی 
است که از آن سماور و جز آن سازند. 
آبگینه‌خانه.(ن /ن ن /ن] (! مسرکب) 
آینه خاند. 
آبگینه‌فروش. ان / نِ ف] (نف سرکب) 
فروشتده آبگینه: 
شرم آید از بفاعت بی‌قیمتم ولیک 
در شهر آبگینه‌فروش است و جوهری. 
سعدی. 


آبله. ۶۱ 


آبگینه گر. [ن / ن گ] اص منیرکب) 
شیشه گر. رجاج. ۳ (ربنجتی). 
آبگینه گر ی.(ن /ن گّ | (حامص مرکب) 
عمل ساختن آیگینه.|([ سرکب) جسای 
ساختن آبگیه. زجاجی. 
آبگينة مخروط. نْ /ن ي 1 (ترکیب 
وصفی, | مرکب) آيگينة تراضیده. بلور 
تراش‌خورده: و از بغداد جامه‌های پنبه و 
ابریتم و آبگینه‌های سخروط و آلتهای 
مدهون خیزد. (حدودالعالم). 
آبل. [ب) (() نام دیهی بدشق. |ادیهی 
یحمص. ||موضعی نزدیک اردن. 
آپبل. [ب](ع ص) استاد و دانا بچرانیدن 
شتر. 
آبلالزیت. (پ رز ) ((غ) نام سوضعی 
نزدیک اردن, و آن را ابل نیز گویند. 
آب لحيم.(ب [] اتسرکیب اضافی | 
مرگب) جوهر تمک. 
آب‌لنبه کردن. ال ب / پ کت 5] (مص 
مرکب) فشردن میوة چون نار و جدا کردن 
آپ ان از دانه در پوست خود. 
آپلوچ. () قند بکرر. (تحفه). قند سفید. و 
آنرا آبلوج نیز گویند و آُلوج معرب آنست: 
تا آبلوج همچو تبرزد تشد بطم 
تا چون نبات نیست پیش نظر شکر 
بادا نهاده در دهن دولتت مقیم 
دست نشاط و عیش یفتع و ظفر شکر. 
پوربهای جامی. 
آبله. (ب ل / ل) () برآسدگی قسمتی از 
بشره بعلت سوختگی یا ضرب و زخم و گرد 
ادن آب میان بشره و دمه یعنی جلد 
اصلی. تاوّل. مُجْل. مجْلد. نفط. جدر. بشره. 
دژک. خجوله. نقاطه: 
یا یکفی اندر یکفت و آبله شد کابلیج 
اس فمها یت هی رگل پا را[ 
عسجدی (از قرهنگ اسدی, چایی). 
اگرچه پایت آبله کرده است... دل تنگ مکن 
که همین ساعت راه قسطم شود. 
( کتاب‌المعارف). 
هزار آبله بر دل از این یک آبله است 
که گفت آنکه ز وحدت نخاست بسیاری. 
رفیع‌الاین ابهری. 
|| تبخال و تبخالهء 
با زبانی پربخار و با لبی پرآیله 
از چه سوزد گر تب محرق ندارد در بدن؟ 
سلمان ساوجی. 
||تکمة پستان. سر پستان: 
سر از پرورش مادر گیتی راضی 
زانکه خون خورده‌ام از ابلاً پستانش. ؟ 


۱-از بس غمهای تو تا تومگر کی آیا (فرهنگ 
اسدی» خطی)- 


۶۲ 


||یماریی است عفن, ساری و وبائی یا تب 
و بشرری بر ظاهر اندام که منتهی بچرک و 
دیم شود و گاه مهلک باشد. از اینرو تلقیح 
اطفال و سالخوردگان نیز بهر چند سال یک 
بار یرای دفسم و جلوگیری آن لازم و 
ضروری است. جدری. نیخ. چیچک. 
(منتهی الارب). نفطه. تفاطه. ماه 

بُه مه غذای فرزند از خون حیض باشد 

پس آبله برآرد صورت کند مجدر 


آیله پرآوردن. 


نه‌ماهه خون حیضی چون آبله برآرد 
سی‌ساله خون مردم آخر چه آورد بر؟ 
خاقانی. 
احمدک را که رخ نمونه بود 
آبله بردمد چگونه بود؟ نظامی. 
||تیر. تیرک. جوش. یعنی حبابی از بخار که 
از بن ظرف مایعی جوشان برخاسته و بروی 


آپ آید. |[حباب. کویله. و آب‌سوار که گاه. 


باران بر حوض و غدیر افتد. ||برآمدگی 
خرد در جابه‌های ابریشمین و پشمین. 


|اجوش که بر اندام افند. 
- آبلً رخ فلک؛ مجازأ؛ ستاره. چشم شب. 
- امغال: 


میارک خوتگل بود آبله هم برآورد. 

آبله برآوردن. (پ ل / لب ز 15 مس 
مرکب) انتبار. تنفط. 

آبل چشم.(ب [ ال ي ج /ج) رکیب 
اضافی. ! مرکب) دانة سفید یا سرخی که بر 
ظاهر چشم پدید آید و در تداول عامه آنرا 
تورک گویند. 

آیله‌داز. (ب ل / ل] (نف مرکب) آنکه بر 
تن جدری دارد. || آنکه پر اندام تاول دارد. 
آبله‌رو.اب ‏ /ل)(ص مس رکب) 
مجدر؛سلطان ملکشاه... آبل‌رو بود. چهره 
بزردی مایل. (راحةالصدور راوندی), 
آبله‌رویی. (ب [ / ل] (حامص مرکب) 
صفت و چگوتگی آبله‌رو. 

آبله فرنگت. اب ل / ل ي ف ر] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) نار افرنجیه. ارمنی‌دانه. 
کسوفت. آتشک. (از مسجم‌الجوامع). 
سیفلیس. 

آبله کردن. (پ ‏ /لٍ ک دا مص 
مرکب) آبله برآوردن. 

آپله کوپ. زب [ /ل] (نف مرکب) آنکه 
تلقیح مایة آبله کند. 

آبله کوبي .(پ ل / ل] (حامص مرکب) 

نیح مایذ آبله. 

آبلةگاوی.(ب ل /لٍ ي] (تصسسرکیب 
وصفی. | مرکب) آبله‌ایست که بیشتر روی 
پستانهای گاو میزند که از ترشح دانه‌های آن 
ماید آنبله برای انسان تهیه می‌کنند. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

آبلة گوسفند. (ب 3 /لٍ ي ] (ترکیب 


اضافی, | مرکب) آمیهه. بخ بخ 
آبله گون. [پ ل /ل](ص مرکب) چون 
آبله, و در بیت ذیل: 
دوش که این گردگرد گنبد میا 
آبله گون شد چو چهر من ز تریا. ‏ قاآنی. 
ظاهراً غلط آمده استءچه کون در آخر 
کلمه چنانکه گونه بمعنی رنگ و لون و نام 
و نیز مانند و شبه و سان و روش می‌آید و 
یس و بمعنی دارا و دارنده در جبایی دیده 
نشده است. 
آبله‌مرغان. زب [ /ل ۶](! مسرکب) 
بیماریی است عفن و ساری مخصوص 
اطفال و علامت ان بروز دانه‌های ابداری 
است در بشره و بیش از چند روز پاید. 
آبله نا کك.اب ل / ل] اص مسسرکب) 
آبله‌دار. ۱ 
آبله‌نشان.(ب ل /ل نٍ](ص مرکب) آنکه 
فرورفتگی‌ها از اثر آبله بر بضره دازد. 
آبله‌دار. مجدر: سلطان سنجر گندم‌گون 
آیله‌نشان بود. (راحةالصدور راونددی). 
آبله‌نشان شدن.اب [ / لٍ نٍ ش د5] 
(مص مرکب) تشان آبله و مانند آن بر بشره 
پیدا آمدن. مجدر شدن. 
آپلیته. (ب تَ / ت] () در مجم‌الفرس 
بمضی زراعت و قلاحت امده است. (از 
فرهنگ شعوری). و در جای دیگر این کلمه 
دیده نشد. 
آب لیهو. [ب| (ترکیب اضافی, ! مرکب) 
آیی که از فشردن لیموی ترش نماصل کنند؛ 
آرزویی که ترا هست به آب لیمو 
شرح آن راست نیاید.بهزاران طومار. 
یسحاق اطعمه. 
آبمال‌واره.از) ((خ) نام قسریه‌ای و آن 
4 یلوک پایین ولایت مشهد خراسان 
آ‌انی کر دن. رک 5] (سص مرکب) 
شستن جامه بر اول به آب تا سپس با 
صابون شویند. ||کشستن جامةً آلوده بصایون 
در آب خارج حوض تا کف صایون آب 
حوض را آلوده تکند 
آب‌مانه. [نْ) (اخ) تام محلی از توابع 
کاشان دارای معدن زغال‌سنگ. 
آب‌ماه. (ز مرکب) ماه آب سریانی. مرادف 
آغوسطی رومی. و رجوع به آب (سدخل 
دوم) شود. 
آب ماهی تمکسود.اب ي ن ] 
(ترکیپ اضافی. | مرکب) ماءالنون. (تحقه). 
آب مرده.[ب مد / د] (ترکیب وصقی, | 
مرکب) آب راکد. 
آب مردی. اپ ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکپ) نطفه. منی. 
آب مرغان. اب م) (اغ) نام تفرج‌گاهی 


اب نارنج. 
بنزدیکی شیراز که 
سه‌شنبه بدانجا روندء 
دیگر تروم به آب مرغان 
دیگر نخورم کباب مرغان. 
|انام چشه‌ایست در قهسبان و سمیرم 
فارس و گویند هر جای که ملخ فرود آید 
چرن آب این چشمه بدانجا برند سار یمنی 
مر ملخ‌خوار از پی آب رود و ملخ فرود 
آمده را پخورد و باه کند. و آن را آب‌سار 
نیز گویند. 
آپ مروارید. اب ُز) (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) نام بیماریی در چشم که از کدورت 
زجاجه یا پرده‌های آن حناضل ود او 
موجب عمای تام یا ناقص گردد. و آن را 
آب سپید و آب سقید نیز گویند. و در برهان 


مردمان در ماه رجب هر 


؟ (از آنتدراج). 


«تمر» را بدین معتی آورده است. 

آب مژگان. زب )کیب اضافی, [ 
مرکب) اشک: 

ببدرود کردن رخ هر کی 

یوسید با آب مزگان یسی. فردوسی, 

آب مژه.زب م ژ / زا (ترکیب اضافی, | 
مرکب) اشک: 

من شته! بظاره و انگشت همی گز 

وآب مزه یگشاده و غلطان شده چون گوز. 

سوزنی. 

آب مضاف. زپ ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع بمضاف شود. 

آب مطلق.اب م [] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) رجیع بمطلق شود. 

آب معدنی. آب م 3] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) چشمه‌ای که بطبم آمیخته به پارای 
املاح است مانند گوگرد و زیق وید و آهن 
و شب و زاج و در بعش بیماریها بدان 
استحمام کنتد و یا آشامند. 

آب معلق. (ب ء عل [] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) مجازا. اسمان؛ 

سنگ در این خاک مطیّق نشان 

خاک بر اين آپ معلق فان. ‏ ظامی. 
آب مقطر.[ب م َط طٌّ] (ترکیب وصفی: 
! مرکب) آب مدرد از بخار, آبی که با 
قرع و آنیق تصفیه شده باشد. 

آبن. [ب] (ع و طعام خشک. 

آب‌ناذاده.[: / دا (نمف مرکب) مقابل 


آب‌داده. 


شمشیر آب‌ناداد پیکان آب‌ناداده و 


بی‌پر؛ شُزخ. 
آلب فاز. [ب | (ترکیب اضافی, | سرکب) 
رجوع به آب انار شود. 

آب نارنج. (ب ز / ر] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) آبی که از فشردن تارنج ال 


۱ -شته [ش /ش ت ات 4 مخقف زشسته. 


آبناک. 


کنند. 
آبنا کث. (ص مرکب) آب‌دار. آمیخته به 
آب: ضیاح, طیح؛ شیری آبناک. و زمیبی 
آبناک؛ زمین که چشمه‌های بسیار دارد. 
زمین که آب از آن تراود. 
آبنایخ. (] ((ج) لقب قطلغ‌ین پهلوان. از 
اسرای دولت سلجوقیه. و او در زمان 
خوارزمشاه امیرالامراء و در حملة مقول 
ابیر بخارا بوده است. پس از استیلای منول 
بر بخارا بغراسان و از آنجا به ری رفت و 
پسر خوارزمشاه تیرشاه" السجا برد و تا 
بایان زندگی بدانجا بود. 
آب فبات. اب ن) (تسرکیب اضافی. | 
مرکب) قسمی حلوا و شیرینی: 
چه شیوه میکند آب بات با دل ما 
که بر طبقچة شمشاد و کاسة حلبی است. 
بحاق اطعمه. 
آبندون. (ب] (اج) تام قریه‌ای بجرجان. 
مسقطالراس ابوبکر احمدین محمدین علی 
جرجانی آبدونی. 
آب‌ند بدگي.[ن دی 5 / د] (حامص 
مرکب) کیفیت و حالت چیز اب‌ندیده ماننده 
کریاس و سفال. 
آب ند ید ه.[ن دی 5 / د] (ن‌مف مرکب) 
جامه یا سفال و ماتند آن که هیچگاه شسته 
نصده و آب بدان نرسیده باشد: کوزة 
آب‌ندیده. کرباس آب‌ندیده. 
آب فشاط.(ب ن /ن] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) مذی. (زمخشری) (ربنجنی). ||نطفه. 
آب نکشیده. (نْ ک /ک 5 /د] (زمسف 
مرکب) تطهیر نشده. |امجاراً در تداول عرام. 
سخت درشت: فحش آب‌نکشیده. 
آلپانهاء[ن /ن /ن] (|مرکب) مظهر چشمه 
و کاریز. |ابنائی که در آتجا کند. ||سراب. 
کوراب. آل. کتیر. والد. کور. لعاب‌الشمس. 
یلمع. عسقل. عساقل. لوه. 
آب نمکت زپ ن ۶] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) آب آمیخته با نمک که در آن ماهی 
و پاره‌ای گوشتها و بمض حبوب و بقول را 
از فاد و تباهی نگاه دارند. و آترا تمکاب 
نیز گویند. 
آی‌نوزد. ان ز] اسف مرکب) سلام. 
دریانورد؛ 
خلیل ت تش‌کوبی کلیم آب‌تورد ۲ 
چه باک داری در کارزار از آتش و آپ. 
معودسعد. 
آبنوس.() (از یونانی انس" و یا عبری 
هابن و یا آرامی آب‌نوسا) چوبی سیاه‌رنگ 
و سخت و سنگین و گرانبها از درختی 
بهمین تام. و آن درخت شبیه بعناب است و 
تمر آن ماتند انگور زرد و باحلاوت. برگش 
چون برگ صنوبر و عریض‌تر از آن و خزان 


نمی‌کند و تخمش مانند تخم حتا: قسیم 
۱ 
صلب و املس. شیز. (ربنجنی). شمزی. 
ی. قسمی از آن تیره‌تر باشد و آنرا 
نت بیاه و ساسم خوانند. (زمخشری). و 
این قسم چون املس بود اجسود اقسام 
آیتوس است. و قصمی روشن‌تر که آترا 
آیتوش ده آیتونن پیسه. ملمع و ملمعه 
گویند. چغ. ساح. (از زمخشری). رجوع به 
ساج شو شود؛ 
ز آینوس دری اندر آو فراشته بود 
بجای آهن. سیمین همه بش و مسمار. 
ابوالموید بلخی. 
بینی آن زلفینکان چون چنبر بالابخم 
گر بلخج اندرزنی اکنون شود چون آبلوس (کذاا, 
طیان (از فرهنگ اسدی» خطی). 
- پرد؛ٌ 4 آبنوس؛ کنایه از شب است: 
پدید آمد آن پردة آبنوس 
برآسود گیتی ز آوای کوس. ‏ فردوسی. 
- چون آینوس؛ تیره. تار. اغبر. سیم 
سپاهی که شد دشت چون اینوس 
بدزید گوش یلنگان ز کوس. 
تبیره برآمد ز درگاه طوس 
زمین کوه تا کوه گشت آبنوس. ‏ فردوسی. 
ز جوش سواران زرین‌کمر 
ز بس ترک زرین و زرین سیر 
برآمد یکی ابر چون سندروس 
زمین گشت از گرد چون آبنوس. فردوسی, 
جهان پز شد از نالٌ بوق و کوس 
زمین آهنین شد سیهر ابنوس. . فردوسی. 
ز گردش هوا گشت چون سندروس 
زمین سریسر تیره چون اینوس. فردوسی. 
چو زال آگهی یات پربست کوس 
ز لشکر زمین گشت چون آبنوس. قردوسی 
مکن ایمنی در سرای قوس 
که گه ستدروس است و گه آبنوس 


فردوسی. 


فردوسی, 
دریده درفشش و نگون گشته کوس 
بخ نامداران شده ابتوس. فردوسی. 
برآمد ز درگاه بهرام کوس 
رخ شید از گرد شد آبنوس. . . فردوسی, 


آبنوسی.(ص نسبی) از آبنوس. یرنگ 
آینوس. سیاه. تبره. اغبر. و آبنوسی شاخ را 
بمعنی سورتای و شهنای آررده‌اندء 

آن آبنوسی شاخ بین مار شکم‌سوراخ بين 
۹ ۳ 

خاقانی. 

آب نوشادری.اب 5) (ترکیب وصقی, | 
مرکب) 2 معدتی که در آن بطبع توشادر 
باشد. 

آب‌نی. ان /ن] (! صرکب) سیلاب (در 
قلیان). 


آب وگل. ۶۳ 


آبانی. (اغ) نسام رودی میان تورک و 
شیراز. (از بهار عجم) 
آب نی‌شکو. اب ن / ن ش / ش ک] 
(ترکیب اضافی, | سرکب) عسل‌القصب. 
(تحفه). 
آب نیکگ. ۳ اخ) نام قریه‌ای از رودبار در 
ایالت طهران. 
آبو. () نیلوفر آبی: تیلوپر. لیلرپر: 
صتعش بسر کوه برویانده شقایق 
در باغ دمانده فش سوری و آبو. 
خواجه عمید لوبکی. 
ای گرد درت آپ رخ خواجة کاریز 
وی خاک کف پای تو تاج سر آبو. 
شیخ آذری. 
||خال. دایی. برادر مادر. خالو. مربرار. 
آب 9 آش.(ب] (! مسرکب. از انسباع) 
خوردتی‌های پخته. 
آبوباسر. (س] (اخ) تصحیف نام ابوبکرین 
طفیل نزد ارویائیان. رجوع به ابن طفیل 
شود. 
آب و جار و کردن. اب ک ذا (سص 
مرکب) روفتن پجاروب با آب پاشیدن. 
آب‌ورز. (ز] (لف مرکب) آب‌باز. شناگر. 
سباح. ||ملاح. 
آب‌ورزی.(ز] (حامص سرکب) کار 
آب‌ورز. 
آب و رنگت. زب ر) ( مرکب, از اتباع) 
سپیدی و سرخی در چهره و رونق و جلا: 
خوش آب و رنگ. بد آب و رنگ؛ 
حواصل چون بود در آب چون رنگ 
همان رونق در او از آب و از رنگ.. نظامی. 
ز قد و روی تو شرمنده باغبان میگفت 
که آب و رنگ ندارند سرو و لاله ما. ‏ ؟ 
|ارنگ و رو. رنگ و آپ. 
آب و ژنگی.[ب ر] اص نسسسبی) در 
اصسطلاح نقاشان, نقشی بالوان. مقایل 
سیاه‌قلم. 
آب و گل. اب گ | (! سرکب. از اتباع) 
خانه. بنا. زمین. 
- آب و گلی در جبایی داشتن؛ خانه یا 
مزرعه‌ای را در آنجا دارا بودن. 
- از آب و گل درآمدن یا درآوردن؛ بسن 
رشد و بلوغ یا نزدیک به آن رسیدن یا 
رسانیدن. 
|اگاه آب و گل گویند و مراد. آب و خاک 


گر خود از اصل بنگریم او را 


۱ -اين نام در تواریخ فارسی بشکلهای مخخلف 
از قبیل ایتاخ,انیانج و جز آن نوشته شده است. ء 
۲ -نل: پیزشاه. 

3 - 5 


۶۴ 


آب و گل نادر و پدر باشد. . مسعودسعد. 
آبوند.زز) (! رکب) ظرف آب. و ظاهراً 
آرند مخفف این کلمه است. 
آپونمان. (فرانسری,. (۷4 نقدی که در ازاء 
خریدن ماهیانه يا سالانة روزنامه و مسانند 
آن پردازند. 
آبوفه. [ن] (فرانسوی, ص, |۲0 وه شدن 
روزنامه و مانند ان؛ از خریداران ماهیانه با 
سالیانة آن گردیدن. 
آب و هواء (ب ] (تسرکیب عطفی, | 
مرکب) کشور. اقلیم. ااسقم یا صحت 
مربوط به آب و هوای ناحیتی, 
آبه. (ب /ب]() لیزابه.و لعایی که با جنین 
توأم برآید از شکم مادر. سخد. شاهد. نخط. 
آه. [ب / پ] () در توشابه و شورآبه و 


آپوند. 


درابه ان 
آبه. (آث بٍ / پ] (() در زسان کودکان 
شرد. آب. 
آیه. [بٍ) (اخ) نام قریه‌ای نزدیک ساوه و 
تسبت بدان آبی است و آنرا آوه نیز گویند و 
تسبت بدان آوی باشد. ||نام قریه‌ای به 
اصفهان. ||نام شهری به افریقید. 
آیه صوفیان.[ب] ((خ) نام سحلی کنار 
راه بجنورد بگستبد قایوس به فاصلةً 
۰ گر از مشهد. 
آب هندوانه.زب ود ن / ن] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) آمی که از فشردن مسفز 
هندرانه حاصل کنند. 
آبهی. [پ] ((خ) نسام رود آمو نی 
جیحون؛ 

همان گاه نزدیک دریا رسید 

یکی ژرف دریای بن‌ناپدید 

به وّستا درون نام او آبهن 

که فعرش نبوده‌ست.هرگز تهی. 

: زراتشت بهرام. 

آبی. (ص نسبی) برنگ آب. کبود. ازرق. 
نیلی. نیلگون. نیلوقری. کوود. آبیو. رنگ 
کبود روشن. و گاء آبی آسمانی گویند و از 
آن آبی سخت روشن خواهند و این هسمان 
آسمانجوتی و آسمانگونه است. و آبی سیر 
گوید و از آن آبی پنررنگ و گرفته اراده 
کنند و مقابل آن آبی روشن است. ||شسوب 
به آب. مائی: 

در تن خود بنگر ان اجزای تن 

از کجا جمع آمدند اندر بدن 

آبی و خاکی و بادی وآتتی 

عرشی و فرشی و رومی و کشی.. مولوی, 
||آنچه از گیاه و حیوان که در آب باشد. 
مقابل خاکی: اسب آبی. مار آبی. نباتات 
آیی: 

با غم مرگ کس نباشد خوشص 
آبیان را چه عیش در 1 تش؟ 


مکبی. 


- زراعت آبی؛ زرع مسقوی و مسقاوی, 
مقابل دیم و دیمی یعنی مظمی. 
- ساعت ابی؛ ظرفی بوده بدرجات 
بسخش‌شده که پر آب می‌کرده‌اند و از 
چکیدن آب بسحدی معلوم زم ان را 
می‌پیموده‌اند. 
- متلژ آبی و بروج آبی: در اصطلاح اهل 
تنجیم برجهای سرطان و عقرب و حوت 
باشد. 
||آنکه با چرخ و ارایه آب بخانه‌ها برد. 
آبی. () میوة بزرگتر از سیب برنگ زرد 
پرزدار و از سوی دم و سر ترنجیده و برگ 
درخت آن ن با رز و مخملی و رنگ و پوست 
چوب آن بسیاهی مایل. بهی. پة. سفرجل: 
آبی مگر چو من ز غم عشق زرد گشت 
وز شاخ همچو چوک بیاویخت خویشتن. 
بهرامی. 
تا سرخ بود چون رخ معشوقان نارنج 
تا زرد بود چون رخ مهجوران آبی. 
فرخی (از فرهنگ اسدی, خطی). 
نگرید آبی و آن رنگ سح ج آبی 
گشته از گردش اين چثبر دولابی 
رخ او چون رخ آن زاهد محرابی 
بر رخش بر آتر سبلت مقلابی 
یا چنان زرد یکی چامة عتابی 
پرز برخاسته زو چون سر مرغابی. 
‌ عنوچهری. 
آبی چو یکی جوجگک از خایه بجته 
چون جوجگکان بر تن او موی برسته 
مادزش بجسته سرش از تن بگسته 
نیکو و باندام جراحشش بسته 
یک پایک او را ز بن اندر بشکسته 
وآویخته او را بدگر پای نگونسار, 
منوچهری. 
آبی چو یکی کیسگکی از خز زرد است 
در بیشه یکی کية کافور کلان است 
و اندر دل آن بیضة کانور رباحی 


[ ده نافه و ده شاخگک مشک نهان است. 


۱ متزچهری. 
دو صف سروین دید و آبی و تار 
زده نفز دکانی از هر کنار. 
دفع مضرت شرابی که نه تیره بود و ته تتک» 
ممزوج کتتد به آب و گلاب و نقل نار و آبی 
کند تا زیان ندارد. (نوروزنامد). 
چرا بر یک زمین چندین نبات مختلف روید 
ز تخل و تار و سیب ویید و چون آبی و چون زیتون؟ 

سا 


اسدی, 


چون داهُ تار اک بدخواهت 
رز غصه رخش چو چهر: آبی. انوری. 
چو یک کیسة خر زرد است آبی 
نه پیدا در او تار و نه ریسمانش. 

؟ (از تاج‌المآتر). 


اب یخ. 

در سیب عقیقی نگر و آبی زرین 
هر یک بصف عاشق معشوقه‌نشانند. 

؟ (از تاج‌المآثر). 
خوش‌ترش, زردچهره آبی را 
طبع مرطوب و لون مخرور است.  ..‏ 

؟ (از تاح‌المتر. 
بحقة زرین ترنج و آبی از اوراق دیناری 
روی تمود. (تاجالماثرا. 
گر تو صد سیب و صد آبی یشمری 
صد نماید. یک شود چون بفشری. مولوی. 
دانة آبی بدانه‌ی سیب نیز 
گرچه ماند فرقها دان ای عزیز, 
آبی که بود بر او غجاری 
توخط ذقنی بود ز باری 
کو در یرقان فاده باشد 
پس رو بهی نهاده باشد. 

امیدی (از جهانگیری), 

ار بمعتی مرغابی و امرود نیز در بعض 
فرهنگها دیده شده است. |اقسمی از انگور 
که دانه‌ها و حبه آن مدور و پوست آن 


مولوی. 


سخت باشد و از غور؛ آن گله‌ترشی کنند. و 
غورة آنرا غورة آبی گویند. ||آبو. برادر 
مادر. دائی. خال. خالو. مربرار. 
آبی. (ص نسبی) منصوب به آبه یعنی آوه. 
از مردم ابه. 
آبی.(ع ص) سرکش. نافرمان. بی‌فرمان. 
بازايستنده. انکارکننده. ممتام. آبی. آنکه سر 
باززند از. مکروه‌دارنده. کار ااآن گشن که 
بول بوید. (مهذب الاسمام). |[((خ) آبی‌اللحم 
القفاری؛ نام صحابی که گوشت را ناخوش 
داشتی. 
آییاز. (آب) (ض مرکب. [ مرکب) آنکه 
کشت را آب دهد. اویار. آب‌بخش. میرآب. 
قلاد. ساقی: 
تا کشت تخم مهر تو, یکدم جدا نشد 
از چشمه‌سار خون جگر آبیار چشم. 

کمال اصفهانی. 
آییار. (آب] ((ج) نام محلی کنار راه سمنان 
و دامقان میان سمنان و تلیستان در ۲۳۰ 


. هزارگزی طهران. 


آبیاری.[آت ] (حامص مرکب) کار آبیار. 
سقایت؛ 

به آبیاری دولت بیاغ تصرت شاه 

بسال فتح گل خارمند شد بویا. 

" ۳ خوندمیر مورخ. 

- ابیاری کردن؛ آب دادن. مشروب کردن. 
آب‌پاشی کردن. آب زدن. سیرآب کردن. 
آب یخ. [ب ی] (ترکیب اضافی. ! مرکب) 


آیی که در آن یخ افکنده و سرد کرده باشند. 


1 ۸ 
2 ۸ ۸۰ 


آپید. 


آبید. (!) شراره و سرتک آتش را گویند. 
در مژیدالفغلاء بجای حرف آخر رای 
فرشت و در جای دیگر زای فارسی 
نوشته‌اند و بجای حرف ثالث (ب) یاء 
حعلی. (برهان). و در برهان, ابیز بهمزة 
مفتوحه بر وزن تمیز و آییز نیز بهمین معنی 
ضبط شد؛ است. و در بعض فرهنگها بمعتی 
سبرشک. آب تس ی ی 


نوشته‌اند. و ظاهراً معنی اخیر اشتباه و 
خلطی ات ناشی از کلمة سرشک اتش 
معنی اولی ابید. 


آبید ووس.((خ) از شهرهای مصر علیاست 
و تخته‌ستگهای صوسوم به آیییدوس که 
نامهای دو طبقه از فراعنة قدیم مصر در آن 
نقسش بود در حفر اراضی ان بدست امد 
(سال ۱۸۷۱ م) 
آپیذ یهیا. (سرب. ) رجوع به ابیدییا 
شود. 

آب‌یکت. (ی] (ع) نام محلی از توابع 
قروین, کتار جادة طهران. میان ینگی‌امام و 
قتلاق بفاصلة ۶۵۸۰۰ گز از طهران. این 
قریه دارای معادن ذغال‌سنگ است بدرة 
کوچکی واقع در شمال غربی بفاصلة ۰ 
گر. زغال‌سنگ آب‌یک دارای ۷۵۰۰ کالری 
حرارت است و بسهولت به کک تبدیل تواند 
شدن. 

آبین. (!ج) نام قریه‌ای است از توایع شیراز 
و مفاره‌ای بنزدیک آن که مومیایی معدتی از 
آنجا خیزد. رآ موميایی.که از معدن آبين 
گیرند. موم آیین. و صاحب برهان در آیین 
نیز همین معني را ی 
آبیو. [ز] (ص) آبسیو. آبسی. کبود. ازرق. 
نیلگون. 

آبی و خاکی.(ی] (ص نسبی) آنکه هم 
در آب و هم در خشکی زیستن دارد. 

آپادانا. ((خ) بارگاه پادشاهان ایران. اانام 
یکی از قصور تخت جمنشید. 

آپار تهان. ات] (ذرانسوی, !4 خانه‌ای 
بچندین آتکوب. 
آپاردی. (ص) (شاید از ترکی آپبارماق 
بمعنی بردن) سخت گریز. ||سخت بی‌شرم. 

آ پانك بسیت. (فرانسری, ()۲ آماس که در 
ضمیمه یعنی زائد؛ دودی پدید آید. 

آ پستشگاه.(پ تَّ] (! مرکب) در فرهنگ 
اسدی (خطی) کلمه‌ای بدین صورت هست 
بمعتی آبشتتگاه و شعر قریعالاهر را در 
اینجا نیز شاهد آورد» است. 
آپکافه. زد / ن] (ص, ل) آیک‌انه. افکانه. 
آفکانه. (برهان) 

آپلن.ابٍ 4) ((خ) رجوع به فولن و ابلن 
شود. 


آپوق.() پرباد کردن دهان و زدن دست 


در آن حال از بیرون‌سوی بر گونه. تا آوازی 

از میان دو لب پرهم‌آورده برآید. لیق. 

آ پیخ.(۱) پیخال: 

همواره بر آپیخ است آن چشم فزا کند 

گویی که دو یوم آنجا بر خانه گرفت‌ست. 
عمار؛ مروزی. ۴ 

آپیس. (اخ) هایی. گاو مقدس مصریان 

قدیم و معبود مردم عمقیس. 

آپیون.(آب) از بسونانی؛ ) (از يسوناني 

أیین /ْ آیسیون. هییون. آفیون. تریاک 

باستعمال امروزءٌ 

تلخی و شرینیش آمیخته‌ست 

کس نخورد نوش و شکر با بیون. رودکی. 

آقاب. (ع ا) ج انب. رجوع به اتب شود. 

آتابای. () نام تیره‌ای از تمرکمانان. 

رجوع به آتابای شود. 

آتابیکت. (ب / ب] (ترکی. ص مرکب. | 

مرکب) آتاییک. رجوع به اتایک شود. 

آقاش. (ترکی. ص مرکب, ! مرکب) (گویا 

از ترکی جفتاتی آد. نام + تاش, همث) 

همنام. تمی. و آنرا اداش نیز گویند: 

گر کار بتام استی از آتاشی عشر 

فرزند تو با عقر بودستی هموار. 


۱ ناصر خسرو. 
اتاش عتبادلة معتقره. (راحتةالصدور 
راوندی). 

ای انکه تراست ملک اتاش 


با دیو و پری بزیر خاتم. 
(راحةالصدور راوندی, در مدح سلیمان‌ین 
محمدین ملکشاه). 
پشت دین بوالمظفر آن شاهی 
کامد اتاش شاه بیغمبز. 
(از راحةالصدور راوندی) 
روانش از روضة رضوان و قرضة جنان 
تماشای آن میکند که آتاش او یشادکامی 
حکم می‌راند و... (راحةالصدور راوندی). 
آتا و اوقا.(ر ار] (| سرکب. از اتباع) در 
تداول عامه. همگی از بزرگ و کوچک, و 
گاه گویند آتا و اوتا بلند و کوتا؛ یعنی بلند و 
کوتاه. 
آتبین. . (اخ) نام پدر فریدون 
چو ضحاک بگرفت روی زمین: . 
بدید آمد اندر جهان آتبین. 
فریدون که بد آبینش پدر 
مر او را که بد پیش از آن تاجور. قردوسی. 
باز دگرباره مهرگان بدر آمد 
جشن فریدون آتبین ببر آمد. 
دشت عرب را پسر ذوالیزن 
خاک عجم را پسر آتبین. سنائی. 
خاصهةٌ سیمر کیست جز پذر روستم 
قاتل ضحاک کیست جز پسر اتبین؟ 
خاقانی. 


فردوسی. 


منوچهری. 


۶۵ 
و مصحف آن آیتین است. و در برهان بمعنی 
تفس کامل و تیکوکار و صاحب گفتار و 
کردار نیک و اسعذال‌عداء امده است. 
آقرباات.(تُ] اص مرکب. | مرکب) آذربد. 
آتش‌پناه. 
آ تربات‌مانسارسپندان .ات سا رِ با 
(اخ) (پسر قانون مسقدس آتص‌پنا ناه) نا 
موبدی وزیر شاپور دویم و شارح آوستا. 
آترپاقن. ار تٍ] (اخ) نام قدیم و اصلی 
آذربایجان, 
آتر پا تنه.رت ن) ((خ) آترباتن. 
آقسزء اني] (اخ) آئیسز. نسام سومین 
فرماتروای سلسلة خوارزم‌شاهی است که از 
حدود ۴۷۰ تا حدود ۶۲۸ ه.ق. امارت 
داشته‌اند. اتسز پسر محمدین انوشتکین و 
تخستین کي است که در فرماتروایی 
خوارزم علم استقلال برافراشت. انوشتکین 
وپسرش محمد از جبانب سلجوقیان 
حکومت خوارزم داشتند. آتسز نیز در سال 
۱ آنگا: که پدرش محمد درگذشت 
بقرمان سنجر پسر ملکشاه جانشین پدر 
گردید. لیکن پس از چندی دعوی استقلال 
کر و ماخ 9 
افتاد و در سال ۵۳۳ مقلوب عنجر گمردید. 
سه سال بعد (۵۳۶) کار ستچر بسیب 
شکت عظیمی که از ترکان یافت روی 
بضف نهاد و آتسز اين فرصت را از دست 
نداده بار دیگر سر بطفیان برآورد و بحدود 
مرو و خراسان تاختن برد و عاقبت در سال 
۸ با منجر آشتی کرد و فرماتروایی 
خوارزم او را مسلم گردید. آتسز پادشاهی 
دانش‌دوست و ادب‌پرور بود و در دربار او 
عسده‌ای از علما و ادبا مجتمح بودند و 
ازجمله رشید وطواط است که سالها ندیم و 
مداح او بود و کتاب حدائق‌السجر را بنام او 
پرداخته است. آتسز مدت ضی سال در ابتدا 
بنیابت و سپس باستقلال فرمانروایی کرد و 
در سال ۵۵۱ درگذشت 
آ قش.[تَ] (() (از زندی آترس, و اوستایی 
آتسر: و سانسکریت هو ت‌آش, خورندة 


1... 

م۸۵ - 2 

۳ - در بعض نسخ فرهنگهای منسوب به اسدی 

کلمه‌ای به صررت مضبرطة فرق آمده و بیت 

عماره را نیز مثل آورده‌اند و در بعض دیگر هپیخ» 

ضبط شده و همین بیت با تبدیل «پرپیخ 
پیخ» شاهد آمده است. 


به «پر از 


4 - ۰ 

۵ - ثاش. همان کلمه است که در خیل تاش و 

خراجه‌تاش هسم آمده است. در تمرتاش و 
آلتون‌تاش بسعتی سنگ است. 


۶ آتش 
قربانی؛ ازد هوت, قربانی + آش. خورنده) 
یکی از عناصر اربعهٌ قدما و آن حرارت توام 
با نوریست که از بعض اجسام سوختتی 
برآید چون چوب و ذغال و امثال آن. آذر. 
آدر, ورزم. تش. آدیش. وداغ. بلک. کاغ. 
مخ. هیر. نار. سعیر. عجوز. امالقری, و در 
زبان شعری از آن بقیلة جمشید. قبله 
دهقان, قبلٌ زردشت. قبلة سجوس, بستر 
ستمدر؛ تَختة زرنیخ و یر آن تعبیر 
کرده‌اند: 
عطات باد چو باران دل موافق خوید 
نهبت آتش و جان مخالفان پده باد. 
7 هجرات را هیزم منم 

تش دیگزت را هیزم پده. 
شب زمستان بود کی سرد یافت 
کرمکی شب‌تاب ناگاهی بتافت 
کیان آتشس همی پنداشتند 


رردکی. 


پشتة هیزم بدو برداشتند. 

رودکی (از کلیله و دمنة منظوم). 
بدان ماند بنفشه بر لب جوی 
که بر آتش نهی گوگرد بفخم. منجیک. 
وزو مایة گوهر آمد چهار... 
یکی آتشی برشده تابناک 
میانْ باد و ابر از بر تیره خاک. 


فردوسی, 
بکوه سیند آتش اندرفکند 
که دودش برآمد بچرخ بلند.. . فردوسی 
پس آنگاه فرمود پرمایه شاه 
که بر چوب ریزند نفت سیاه 
زمین گشت روشتر از.اسمان 
جهانی خروشان و اتش دمان. فردوسی. 


بجنگ اندرون مرد را دل دهند 

نه بر آتش تيز بر گل نهند. فردوسی. 

چو بخشایش پاک بزدان بود 

ماس را یکین بر 

بشهر اندرون بانگ و قریاد غاست 

بهر برزنی آتش و باه خاست. . فردوسی 

همی برشد [ تش فرود آمد آب 

همی گشت گرد زمین آفتاب. 

بدانگه بدی آتش خوبرنگ 

چو مر تازیان راست محراب سنگ 

بسنگ اندر آتش ازو شد پدید 

کزو روشنی در جهان گسترید. فردوسی 

زلف در رخسار آن دلیر چو دیدم بیقرار 

می‌بیدازم در آتش جان و دل چون داربوی, 
کشفی (از فرهنگ اسدی, خطی). 

گر به پیقاله از کدو فکنی 

هست پنداری آتش اندر آب. 

به آتش مان چه سوزد نه خدایست 

که آتش کار بادافره تمایست. 

(ویس و رأمین), 


عتصری. 


مر او را گفت پورا چند گویی 
:در آتش آب روشن چند جویی؟ 
(ویس و رامین). 
خردمند کوشد.کز آتش رهد 
ته خود را بسوزنده آتش دهد. اسدی, 
خرد زأتش طبعی آتش تراست 
که مر مردم خام را او یزد. ‏ تاصرخسرو 


آتش دوزخ از آن آتش بسی عالی‌تر است 
گر غذا درخورد یابد در سوی علیا شود. 
ِ تاصر خسرو. 
آتش دادت خدای تا نخوری خام 
نز قبل سوختن بدو سر و دستار. 

ِ اصرخسرو, 
همچنان کاندر جهان زاتش نسوزد زر همی 
زر جانت را نسوزد زاتش سوزان سقر. 

اصرخسرو. 

شیخ ما گفت سری سقطی که خال جنید بود 
قدس اه روحهما بیمار شد جنید بعیادت او 
درشد و مروحة برداشت تا بادش کند. گفت 


ای نید آجه تس از باد تسیزتر شود. 
(اسراراكوحید). 

آنکه آتش را کند ورد و شجر 

هم تواند کرد اين را بی‌ضرر. مولوی, 
پلنگ از زدن کینه‌ورتر شود 

باد آتش تیز پرتر شود. سعدی. 


آتس از خانة همسایه درریش مخواه 
کآنچه بر ررزن ار میگذرد دود دل است. 
سعدی: 


|[در امخلة ذیل مفتوح بودن تاء در آتس 


ظاهر است* 
ان ابلق و روی زمی ابرش گشتهست 
اشت مانندة دیبای منقش گشته‌ست 


|۷۳ 


متوچهری. 
بگریه گه گهی دل را کنم خوش 
تو گوئی می‌کشم آتس به آتش 
ی و رامین). 
کی شود دهر با تو یکدم خوش 
چون جهد ناگه از خیار آتش. 
سنائی. 
تا درنزنی بهرچه داری آتشی 
هرگز نشود حقیقت وقت تو خوش. بخاری. 
باغم مرگ کس نباشد خوش 
آبیان را چه عیس در آتش؟ مکتبی. 
||پاره‌ای از زغال یا هیمة افروخته. اخگر. 
جذوه. سکار. یجال. جمره. قبس. |اگوگرد 
احمر در اصطلاح کیمياگران. |(مجازا 
جهنم. دوزخ* 
اگر از من تو بد نداری باز 
نکنی بی‌نباز روز نیاز 
ته مرا جای زیر سای تو 
نه از آتش دهی بحشر جواز 


۰ 


" زٍستن و مردنت یکی است مرا 


غلیکن در, چه باز یا چه فراز. 
۲ ابوشکور بلخی. 
آزها را یسوی خویش مکش 
که کشد جانت را سری اتش. 
ی (حدیقه). 

||تندی. تیزی؛ 
بگفتند کین رنج دادی بباد 
سر نامور پر ز اتش مباد. 
ایذا.. اضرار. ظلم فاحش: 
بهانه چه داری تو بر من بیار 
که بر من مگالید بد روزگار 
یکی بی‌زیان مرد آهنگرم 
ز شاه آتش آید همی بر سرم. 
|[غم. اندوه سخت؛ 
دلش [ضحاک) زآن زده فال پرآتش است 
همان زندگانی بر او ناخوش است. فردوسی. 
روان با چشم گریان و دل ریش 
به آب امک میکُشت آتش خویش, 

آمیرخسرو دهلوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


||شراب: 1 
خاک را از باد بوی مهربانی امدست 
درده آن آتس که ات زندگانی آمفیتخ: 
ایلا و مصیبت: 
زآتش تهر وبا گردید ناگاهان خراب 
استرابادی که خاکش بود خوشبوتر ز مشک. 
کاتبی ترشیزی. 

||حرارت. عشق سوزان: 
همه کسی صنما [مر] ترا پرستد و ما 
از آتش دل آتش‌پرست شاماريم. 

منطقی (از فرهنگ اسدی, خعلی). 
||بمعنی شور و رواج و رونق و غضب و 
سیکروحی و قدر و مرتبه و گرانی نوخ هم 
گفته‌اند و کنایه از شیطان است و کایه از 
مرد شجاع و دلیر هم هست و قوت هاضمه 
و اشتها را نیز گویند. (برهان قاطع). 
ب آیسی پر (بر روی) آتش کسی زدن؛ 
تسکین غضب او کردن: سن بنده بفرمان 
رفتم نزدیک خواجه ... و آبی یروی آتض 
زد (تاریخ هقی ۱ ۱ 
- اش از آب (دریای آب) برامسدن, یا 


آتش از آب آفروختن؛ کاری عظیم سخت 
پیش آمدن: 
پس آگاهی آمد بافراسیاب 


که آتس برآمد ز دریای آب... 

از ايران تهنگی [رستم] برآمد بجنگ 

که شد چرخ گردنده را راه تنگ. 

فر دوسی. 
تش برکشم 


من چو خواهم کرد فریاد آب زا 


1 -«وّراغ» صحیح است. 


آ 5 
بسن 
او چو خواهد خورد تشویر آتش افروزد ز آب. 
معزی. 


آتش از آب ندانستن؛ عظیم متهور و 


بی‌باک بودن* 

یکی شهریار است افرامیاب 

که اتش همانا تداند ز اپ فردوسی. 
- آتش از جایی برانگیختن (برآوردن)؛ 
ویران کردن آن‌جای: 

یکین سیاوش بریدم سرش 


برانگیختم آتش از کشورش. . فردوسی. 
سپاهی بر. از جنگجویان بروم 

که آتش برآرند از آن مرزویوم. ‏ فردوسی 

- آتش از خیار برآمدن یا ج ی ی 


ممتلع و محال صورت بستن؛ 
چون بعشق از خیارت آتش جست 


آتش از آتشی بدارد دست. ستائی. 
نامت بمیان مردمان در 
چون آتشی از خیار جسته. آنوری. 


بی آبروی دست تو هر کس که آب یافت 
از دست دهر, بود چنان کأتش از خیار. 
انوری, 


که دلم زاتش غمش برهد. آنوری. 
لطیق کرم تست این‌که نرگس را 
بسعی باد بهار آتشی جهد ز خیار, 

کمال اسماعیل. 
- آتش بدست ضویش بر ریش خویش 
زدن (از نفایس‌الفنون). اتش بدست خویش 
در خرمن خویش زدن؛ خود باعث زیان و 
رنج خویش گشتن: 
آتش یدو دست خویش در خرمن خویش 
من خود زده‌ام چه نالم از دشمن خویش؟ ؟ 
- آتش بی‌زبانه؛ بکنایه, لعل. یاقوت. 
- |اتراب: 
بسقالی ز خانة خمار 
آتش بی‌زیانه بستانيم. خاقانی. 
- آتش کارزار برانگیختن؛ پیوستن حربی 
را. بر شدّت و حدّت جنگ فزودن؛ 
برانگیختند آتش کارزار 
هوا تیره گون شد ز گرد سوار. . فردوسی. 
- مثل آبی که روی آتش ریزند؛ دواثی 
سریعلتأتیر. گفتاری که زود اثر بخشد در 


شنونده. 
- مثل اتس 
بکردار آتش همی راندند 


؛ سخت بشتاب: 


جهان‌آفرین را همي خواندند. ‏ فردوسی. 
بزد بوق و کوس و سپه برنشاند 
بکردار آتش از آتجا براند. فزدوستین: 


بسیار گرم. نیک سرخ. 

- مثل آتش‌خشواه؛ آنکه درنگ نیارد و 
بمحض آمدن بازگشتن خواهد؛ 

ای گشته دلم بی تو چو آتشگاهی 


وز هر رگ جان من یه آتش راهی 

چون میدانی که در دل اتش دارم. 

ناآمده بگذری, چو آتش‌خواهی. عطار. 

- مثل آتش سرخ؛ بتره یبا دملی سخت 

باحرارت. تنی از سوزش تب سرخ‌شده. 

طمام یا دواتی سخت حار و حاد. 

- مثل آتش و اسپند. مثل آتص و پنبه؛ 

سخت ناسازوار: 

- امتال: 

آب و آتش بهم نياید راست؛ دو ضد فراهم 

تیایند. 

آتش از آتش گل کند؛ یاری بیکدیگر مایا 

سعادت یاری‌دهندگان است. 

آتش از باد تیزتر گردد؛ ملامث عاشق را بر 

عشق او افزاید. 

آتش از چسار پوده برآید؛ دود از کنده 

فرطوزه: 

آتش از خنیار نسجهد (برنیاید)؛ توفع و 

انتظاری نه بجای خویش است؛ 

نکرد و هم ند حاسد تو کار صواب. 

نجت و هم نجهد هرگز از خیار آتش. 
ادیپ صابر. 

کی شود دهر با تو یک دم خوش 


چرن جهد تاگه از خبار آتش؟ ‏ ستائی. 
آیی از روزگار اگر ببرم 
آتشی دان که از خیار آید. انوری. 


آتش اگر اندک است حقیر نباید داشت. 
(گلستان)؛ دشمن حقیر و بلای خرد را 
کوچک شمردن صواب نباشد. 


آتش یجان شمع فتد کین بنا نهاد؛ نقریتی 


است کی را که بدعتی زشت نهاده باشد. 
آتش بزمستان ز گل سوری به؛ آتش در 
زمستان سخت مطلوب است. 


آتس بگرمی عرق انفعال نیست؛ صرم و 
خجلت گناه و خطایی سر زده سخت ناگوار 
باشد. 

آتش جای خود باز کند؛ مرد زیرک و ماهر 
و استاد زرد شناخته تسود. خوبان و 
صاحب‌جمالان در هر دل راء یابند. 

آتض چنار از چنار است؛ آنچه از بدی که 
بما میرسد نتيجة کارهای ما یبا کسان 
ماست: 

کفن بر تن ند هر کرم پیله 
برارد اتش از خود هر چناری. 


عطار. 
تش چو برافروخت بسوزد تر و خشک: 
کیفر و یاداقراه گناهکاران گاه بی‌گناهان را 
نیز فرا گیرد. 

آتش دوست و دشسمن نداند؛ آتش چو 
برافروخت بسوزد تر و خشک. 

آتش را به آتشس ننوان کشت؛ عداوت را با 
محبت تسکین توان داد نه با عداوت. 


انش رابه اتش تنشانند؛ اتش را به اتش 


تش‌افرازه. ۶۷ 
تتوان کشت. 
آتش را به روغن نتوان نشاند؛ آتش را به 
آتش تتوأن کشت. 


اگر آتش شود خود را سوزد؛ حدت و شدت 
غضب يا کار او بر خصم و حریف زیان 
نبخشد و خود او را زیانبخش تر باشد: 


آتش سوزان برد حبات سمندر. ‏ قاآنی. 

آتش کند هراینه صافی عیار زر. . معزی. 

آتش سوزان نکند یا سیند 

آنچه کند دود دل مستمند. سعدی. 

آتش کند پدید که عود است یا حطب. 
نب 


عندالامتحان یکرم الرجل او یهان. 
ری نو 

تش که به بیشه افتد تر و خشک نداند. با 
مه 
آتش چو برافروخت بسوزد تر و خشک. 
کش آتش خرد پیش از گزند 
که گیتی بسوزد چو گردد بلند.. فردوسی. 
دشمن را پیش از آنکه نیرو یابد دفع کردن 
باید. 
تو خاکی چو آتش مشو تند و تیز.فردوسی 
فروتن باش و از خشم و تندی پپرهیز. 
تش که بشمله برکشد سر 
چه هیزم خشک و چه گل تر. ناصرخسرو. 
تو آتش به نی درزن و درگذر 
که در بشه نه خشک ماند نه تر. 
زآتش قهر وبا گردید ناگاهان خراب 
استرابادی که خاکش بود خوشیوتر ز مشک 
وندرو از پیر و برنا هیچ تن باقی نماند 
آتش اندر بیشه چون افتد نه تر ماند نه خشی. 


سعدی. 


کاتبی ترشیزی. 
در آتش بودن به از بیرون آتشل است؛ 
شریک بودن در بلا و رنج کسان خود بهتر 
از دور بسودن از بلا و شستیدن اخسبار 
مبالفه آمیز آنست. 
هر کس آتش گوید دهانش نسوزد. (از 
ترغایونا: گفتر محض را ثری نیست. 
گویی مویش را آتش زدند؛ پا عدم آگاهی 
درست به وقت رسید. 
آتش .ات] (اخ) تخلص شاعری فارسی از 
متأخرین که ال وی از جله و سکنش 
فریدن اصفهان بوده و در تذکرهها بنام آتش 
اصفهانی یاد شده است. و نام اصلی او را 
ذکر نکرده‌اند. تخلص خواجه علی حیدر 
شاعر هندوستانی که بفارسی و اردو شعر 
مگفته و بهر دو زبان دیوان اشعار داشته و 
در سال ۱۲۶۲ ه.ق. وفات یافته است. 
آتش آسمان. [ت شش /س] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) آتش آسمانی. برق. 
صاعقه. 
آتشافرازه. زت آَز / ز] (| مسرکب) 


۸ آتش افروختن. 

قسمی از آتشبازی. تیر هوایی. فشفشه. 
آتش افروختن. [ت أَتّ] (مص مرکب) 
تمیر. تأریت. توقید. ایقاد. تسجیر. استقاد. 
اصعال. نقاب. تقیب, تأریش.اراه. توریه. 
تسمل. اهاب. اضرام. تلهب. تأجیج. 
روشن کردن. و رجوع به آفروختن شود. 
||سجازا فتنه انگیختن و سیب جنگ و 
دشمی شدن: 

میان دو تن آتش افروختن 

نه عقل است و خود در میان سوختن. 

سعدی, 

آتش افروز. [ت ] (نف مرکب. | مرکب) 
موقد و گیراننده و روشن‌کنند: آتش: 

ظرافت آتش‌افروز جدایی است 

ادب آب حیات آشتایی است. 1 
|اظرفی سفالین بهأت جمجمه ة آدسی که 
گسویند از مسخترعات جالنوس است و 
سوراخی تنگ دارد. و چون آنرا درون آب 
فروبرند آب بخود کشد و سپس چون بکتار 
آتش نیم‌افروخته گذارند و گرم شود بتغاری 
از سوراخ به آتش دمد و آتش را برافروزد. 
و آنرا یفارسی دمه و آتش‌فروز و آذرافزوز 
و آذرفروز و آذرافزا و آذرفزا نیز گویند و 
بعربی جُر؛ مستقبه خوانند. |[زقود. 
ور آتش‌افروزه. آتش‌افروزینه. 

تش‌گیر». یعنی هر چیزی که بدان آتش 

ك از پنبه و خار و خاشاک‌و رکوی 
کآثتاب سپهر با همد قدر 

آتش‌افروز دیگدان من است. سنائی, 
|اهر یک از افراد هیأتی که از چند روز 
بنوروز سانده تا سیزدهم فروردین یرای 
تفریح و شادمانی مردمان باشکال مسضحعک 
درصی‌آمدند و با ساز و آواز در کوچه‌ها 
میگشتند و از مردم چیزی می‌ستدند. و آنرا 
کوسه گلین نیز می‌گفنند. و بی‌شبهه این رسم 
باقیماندءٌ رکوب کوسج و سیر نوروزی است. 
- متل آتش‌افروز: جامه‌های نامتاسب و 
کوتاه‌و بلند دربرکرده. 

نام سرفی که آن راقعس گویند. 
|| محضپ. معر. مسعار. محرا ک.محرت. 
محرات. آتش‌کاو. اسطام. سظام. تتورآشور. 
چیزی که بدان آتش آشورند. ||سوختة هر 
چیز که بدان آتش افروزند. (برهان). |[نام 
ماه یازدهم از سالهای ملکی یزدجردی, 
(برهان). 
آتشافروزنه. ت أْزن /ن] (امرکب) 
خرده‌ها از خار و خاشا ک‌که بدان آتش 
افروزند. فروزینه. آتش‌افروز. آتش‌افروزه. 
آتش‌افروزینه. آتش‌گیر». وقسود. گیره. 
|| چخماق. (یرهان). 
آتش‌افروژه. ات أَز /ز) (امرکب) 


رجوع به آتش‌فروزنه شود. 
آ تشاقروزی. [تَ) (حاص مرکب) 
فعل آتش‌اقروز. 
آتش افروزینه. ( ان /نِ] (سرکب) 
وی به 7 تش‌آفروزنه شود. ۱ 
آ تش انداژ: بت ] (نف مرکب) آنکه در 
جنگها آتش یا نقط بصف دشمن افکند: 
بهر سو که دو گرد کین‌ساز بود 
میانشان یکی آتش‌انداز بود. 
||کسی که افروختن تنور نانوایی با اوست. 
آتشانگیز. (ت آ] ((مسرکب) فسروزینه. 
ذ کوة.ذ کیه. (حبیش تفلیسی). |[رکو و بنبه 
و قاو که از چخماق آتش بدان افتد. ||(تف 
مسرکب) مسجازاه گویندة سخنان تند و 
خشما که 
آن دل‌شده زآن فسانه شد تیز 
بگشاد دهان آتش‌انگیز, 1 
آ تش‌باث. [ت)] ([مرکب) شموم. یاد گوم. 
آتش باز. (تَ] (نسف مرکب) آنکه آتش 
فروریزد: 
هیزم خشک و برق آتش‌بار . 
مرد خفتهست و دشمن بیدار. 
]|(!مرکب) باتری. دسته‌ای از تویها, 
آتش‌بازه. (تَ رز /ر] (!مرکب) چخماق. 
(فرهتگ تعمةائه). 
آتشبازی. (تَّ) (!مرکب) ترکیباتی از 
پاروت و اجزاء دیگر که در جشنها و شادها 
بصور و اشکال گونا گون‌افروزند و افکنند. 
آتشبان. [ت] (ص مرکب. |مرکب) سادن 
آتشکده. |[شیطان و دیو. ||سالک دوزخ, 
زبية (مفرد زبانیة). 
آتش‌بجان. ات ب ) ((مسرکب) غم و 
سوزش و شوق مسحبت. (برهان) و 
آتشبجان‌گرفته, فرینی است. 
آقش بوزین. ات ش ب) للخ) آذر 
برذین؟ _ 
کسی که آتش برزین ندیده بود بدید 
رخش چو آتش و زلقش دمیده ریحانش. 
سلمان ساوجی. 
آ تش برکت. (ت بَ ] ( مرکب) چضاق. 
آتش‌زنه؛ 
شد آنچنان برطوبت هوا که آتش‌برگ 
ز سنگ قطره برون آورد بجای شرار. 
حسین خائی. 
آتش بند. [تْ ب ] (نف مرکب) افسون که 
بدان آتش فرونشیند: 
نسخه‌ای کز خط تست آندر دل سوزان من 


اسدی, 


اوحدی. 


سحر آتش‌بند یا تعویذ تب میخوانمش. 


امیرخسرو دهلوی, 
آتش بید. (تَ ] ((خ) مرکز بلوک هشترود 


و قوریچای, 


آتش بی۵9۵. (ت ش ] (ترکیب وصفی. | 


آتش‌پاره. 
مرکب) شواظ. ||کنایه از آفتاب و قهر و 
غضب و شراب لصلی. (برهان). ||در بعض 
فرهنگها مجازا بسعنی لمل و عقیق و باقوت 
نیز ضبط شده است. 
آتش‌پا. (ث] (ص مرکب) مجازً تدرو. 
دوان؛ 


باز در بستندش و آن درپرست 


بر همان امید آتش‌پا شده‌ست. مولوی. 
جنیت بس که آتش‌پای گشته 
هلال نعل پروین‌سای گشته. 

امیررخسرو دهلوی. 
آتش پارسی. (ت شٍ | (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) تبخال و تبخاله: 


دید مراگرفته لب آتش پارسی ز تب 
نطق من آب تازیان پرده بنکتذ دری, 

خاقانی. 
نام مرضی که آن را نار پارسی گویند و 
این مرض همان جمره است پا مرض دیگر 
نزدیک بدان, و آن بثرة چند است پسیار 
سوزان و با درد شدید و در اوایل چرکی و 
زردابی با او همراه و جوشش و شور و پخته 
شدن آن بدیگر بغور شبیه نیست لون آنٍ 
بزردی مایل است و خداوند این مرض غالبا 
با حسرارت و تب سیباشد و علاح آن بدنع 
صفرا و ضمادهای خنک و غذاهای مرطوب 
باید کردن و این غیر از آتشک است که بنار 
فرنگ و آتشک فرنگ معروف است. (نقل 
باختصار از فرهنگ سروری). جمره. نار 
فارسیه: 
نترسم ز خصمان | گربرطیند 
کزین آتش 


از آتش پارسی روان‌سوزتر است 


پارسی در تبند. سعدی. 
این عشق که از خاک خراسان آورد. 
؟ (از سروری). 
آتش پازه. ات ر /ر](|مسرکب) اخگر. 
سکار, بجال. جمره. جدوه قبس. ااکرم 
شب‌تساب. ||(ص مسرکب) مجازاء سخت 
جافی و ستمکار؛ 
عقل و جانم برد شوخی آنتی عیاره‌ای 
باددستی خا کی بی‌ابی اتش‌پاره‌ای. سنائی. 
|[داهی. 
- مثل آتش‌پاره؛ کودکی سخت بی‌آرام و 
شریر و شوخ. 
|| چابک و چربدنست. 


۱ -اصل این کلمه بیونانی ای نیکس 
(۳۱۵۱01) است و آن مرغی است که مطابق 
افمانه‌های قدیم یونانی قرنها ميزیسته و در پایان 
حیات تود؛ همه گرد کرده و ود را در آتش 
مسوخته واز خا کسترش فقنس دیگوی بوجود 
می‌امده است. ونیزنام سازی برده است از 
اختراعات مردم فینبقیه. و رجوع به ققنس شود. 


آتش پرست.(ت بٍ ] (نف مرکب) آنکه 
آتش را چون قیله‌ای نبایش کند: 
همه کسی صنما [مر] ترا پرستد و ما 
از آتش دل آتش‌پرست شاماريم. 

منطقی (از فرهنگ اسدی, خطی). 
بیک هفته بر پیش یزدان بدند 
میندار کآتش‌پرستان بدند 
که آتس 
پرستنده را دیده پرآب بود. 


بدانگاه محراب بود 

فردوسی- 
(آنگاه که کیکاوس و کیشسرو برای دعا به 
آتشکد: آذرگشنسب رفته بودند)". 
بهر برزنی بر دبستان بدی 

همان جای آتش‌پرستان بدی. 
بکردار نیکان ستایش کنیم ۱ 


چو آتش‌پرستان نیایش کنیم. . فردوسی 
یکی دین دهقان آ نع نت 

که بی‌باز بَم نگیرد بدست. فردو 

بدو داد مهتر بقرمان اوی 

برآیین آتش‌پرستان اوی. فردوسی. 


هنوزم هندوان آتش‌پرستند 
هنوزم چشم چون ترکان مستند. . نظامی. 
و سفدی آت تش‌پرست را یا بت‌پرست خلط 
فرموده و گفته است: 
مفی در بروی از جهان بسته بود 
بتی را بخدمت میان بسته بود... 
که سرگهتة دون اش پات 
هنوزش سر از خمر بتخانه مست. 
و عرادفه آن آذزیرست اشته و شفرا کبره 
مغ. موغ و مجوسی را تیز بمعنی اتش‌پرست 
استعمال کرده‌اند. |[بمعنی سادن و پرستار 
آتش نیز آمده است: 
چنان دید در خواب کآتش‌پرست 
سه آتش فروزان بیردی بدست. فردوسی 
آتش پرستی. ات پ ز] (حامس 79 
فعل آتش‌پرست. |زدین آتش‌پرست: 
چو شب رفت و بر دئت پستی گرفت 
س چون مغ آتش‌یرستی گرفت... عنصری. 
تش پیکو.(ت ب /پ ک] (! مسرکب) 
مجازا شیطان و جن. 
آقشت. (ت) (اج) نام سحلی میان قلمة 
مندیش و کوهتیز بنزدیکی کوژ. 
آقش الب. (ث] (ن_ف صرکب) گلخنی. 
تون‌تاب. 
آقش قاو.(ت] (نف مرکب) آتش‌تاب. 
آنش‌چوخان. نع( مرکب) جواله. 
آنشگردان. آتش‌سرخ‌کن. 
آتش‌خان. (تَ] ((خ) نام یکی از بزرگان 
باستانی تصیریان یعتی علی‌اللهیان. و او را 
خان آت تنیز گویته 
آتش خانه. (ت ن / ن (! مرکب) معبد 
اه آتشکده. آتشگاه. بیت‌الشار. 
بیت‌النیران: و اين آتشخانه را که داریسم و 


خورشید را که داریم نه بدان داریم که گوئم 
این را پرستیم اما بجایگاه آن داریم که شما 
محراب دارید. (تاریخ سیستان) |اسجموع 
سلاح آتشین از توپ و تفنگ و نظاثر آن در 
فوجی از سیاهی. | آتشخانة سماور و کشتی 
و راه‌آهن: قسمی که آتس در انست. .و 
آتشخانة تفنگ. درون لول آنست. 
آ تش خو.(ث] (ص مرکب) آتش‌شوی. 
تندخوی. 
آتش خوار. آتّ خوا/ خا] ( اکتا 
آنتن‌خنواره: شترمرع. نسعامه, ۲ ظلم. 
اشترمرغ. ||(نف مرکب) مجازا؛ سخت 
ستمکار؛ 
برد آب عالم ابرار 
مدحت پادشاه اتش‌خوار. سنائی. 
در بعض فرهنگها معتی سمندر نیز به این 
کلمه داده و دو بیت ذیل را شاهد اورده‌اند؛ 
خسرو است و سوز دل وز ذوق عالم بیخبر 
مرغ اتش‌خواره کی لذت شناد دائه راء 
۲ امیرخسرو دهلوی. 
مرخ آتش‌خواره جز اخگر نخواهد دانه را 
عرفی. 
و این سهوی است. چه سمندر مرغ نیست و 
مراد ایین دو شاعر از مسرغ آتش‌خوار و 
آتش‌خواره قمان نعامه و ظلیم است. 
آتش خواره. [ت خوا / خاز /ر] (نف 
مرکب» | مرکب) رجوع به آتش‌خوار شود. 
آتش خواه. (تّ خرا / خا] (لنف مرکب) 
آنکه از خانة مسایه و سانند 1 
جدوه‌ای طلبد گیراندن هیمه یا ذغال و 
چراغ خویش را. قایس: 
ای گشته دلم بی تو چو آتنگاهی 
وز هر رگ جان من به آتش راهی 
چون میدائی که در دل آتش دارم 
تاآمده بگذری چو آتش‌خواهی. عطار. 
آتش خواهی.(ت خوا / خا] (حامص 
مرکب) کار و فعل آتش‌خواه. 
آتش دادن. ات 3] (مص مرکب) گشاد 
دادن و افکندن توپ و امتال آن. |اسجازا 
تحریک غضب کسی کردن. 
آتشداغ.[ت] (! سرکب) اتبر آتش پبر 
بشره. 
آتشدان. (ت] (! مرکب) کانون. کانونه. 
اجاق. منقل: فرمودند من از قصر عارفان 
روان شدم شما دیک بر آتشدان نهادید. 
(انیس الطالیین بخاری). 
دو گوهر است در این وقت شرط مجلس ما 
قینه معدن اين و تنور مسکن آن 
یکی چو آب زر اندر میان جام و قدح 
یکی چو برگ گل اندز میان آتشدان. معزی. 
دیگپاید. دیگدان. تنور. تنوره. کور. کوره. 
تتور آهنگر. کلانة آهتگر. (مقدمةالادب): 


۶۹٩ 


سطام؛ كفچة آتشدان. (السامی فی‌الاننامی), 
||(اخ) محراب. بیفاه. مجمره." (از ابوریحان 
بیرونی). 
آتشد۵ست. (ت 5] اص مرکب) جلد و 
چست در کار. 
آتش۵ستبی. زت د] (حامص مرکب) 
صفت آتش‌دست.. 
آتش دهقان.[ت.ي د] (ترکیب اضافی. 
! مرکب) اتشبی است که دهقانان پس از 
حصاد بر بازماندة کشت زنند تا زمین .قوت 


گیرد: 


تش‌زبان. 


فلک چون آتش دهقان زیان کین کشد بر من 

که بر ملک مسیحم هست صاحی و دهقانی. 
خاقانی, 
آتش‌رنگت. ت رَ] (ص مرکب) سخت 

همست یکدانه لعل آتش 
بهتر از صدهزار خرمن سنگ. 
۳ - ۳7 مکتبی. 
- آب آتش‌رنگ؛ مجازأ شراب؛ 
برحذر باش زآب آتش‌رنگ 

که تفش اژدهاست. تاب نهنگ. اوحدی, 


آتش روشن کودن. ات ز /ژرش ک 
د] (مص مرکب) افروختن آنش. ||مجازا 
انگیختن قتله و فساد. 
آتشزا. (تَ] (نف مرکب) که آتش تولید 
کند. 
آتش زاد. (ت] (نمف مرکب /ص مرکب) 
که از یخن زاده است. 

یا | آتش‌زیان. ات زا (ص مرکب) تیز و تند 
زبان؛ 


سعدی آتش‌زبانم وز غمت سوزان چو شمع 


۱ - فردوسی در جای دیگر نیز این معنی را 

بصورت ذیل بیان میکند؛ 

بدانگه بدی آتش خویرنگ 

چو مر تازیان راست محراب سنگ 

بسنگ اندر آتش از آن شد پدید 

کزو روشتی در جهان گستوید. 

۲ - در امثلة ذیل اشارائی بنام و آتشخواری این 

عرغ شده است» 

هرکه او را بستاید بنسوزد دهنش 

ور دهان پر کند از آتش مانند ظلیم. 

کامزان باش و می لعل خور و دشمن را 

گو همی حور شب و روز آتش سوزان چو ظلیم. 
فرخی. 


فرخی: 


انتقام تو نه آن اخحگر اخترسوز است 
که در امعای شترمرغ پذیرد تحلیل, 
غم گرچه نانحوش است دل من بدان حوش است 
کار غم و دلم چو شترمرغ و آتش ا 

کمال اسماعیل. 
۳- یکی از صور فلکی زیر دثبالة عفرب. 


انوری. 


۷۰ آتش زدن. 


با همه آتش‌زبانی در تو گیراییم نیست. 
سعدی. 
آتش زدن. [ت ز 5) (مص مرکب) آتض 
اندرزدن. سوزانیدن* 
بفرمود تا ات اندرزدند 
همه شهر توران بهم برزدند. فردوسی. 
- آتش زدن در مالی؛ یگزاف صرف کردن 
آن. و یا فروختن آن پتمن بخش. 
- آتش زدن کسسی را؛ او را خشمگین 
کردن. 
- موی کسی را آتش زده بودن؛ درست 
بوقت رسیدن او. 
آتش زنه. (ت ز ن / ب] (! مرکب) چیزی 
که پا ان بسودن و اصطکاک آتش پذید 
آرند. خواء از دو چوب باشد که زبرین را 
زند و زیرین را زنده گویند. و خواه از آهن 
و سنگ بود که آن را سنگ و چخماق 
خوانند. زند و زنده. قداحه. مقدحه. 
چخماق: 
ای خداوندی که روز خشم تو از بیم تو 
درجهد آتش بسنگ آتش و آتش‌زند. 
منوچهری. 
گویش ینهان زنم آتش‌زنه 
نی بقلب از قلب باشد روزنه. 
آتض‌زنه و سوخته و سنگ بهم 
کی درگیرد چو سوخته دارد نم 
نزدیکی و دوریت بلائی است عظیم 
دوری ز تو کافری و نزدیکی هم. 
انضل‌الدین کاشانی. 
|| آتش‌گیره. فروزینه. شیوب. 
آتش‌سرخ کن. ات ش کْ) (! مسرکب) 
جواله. آتش‌گردان. 
آتش‌سری. ات ش)] (حامص مرکب) 
غضب بسیار. خشم سخت. تابردباری: 
مکن تیزمفزی و آتش‌سری 
نه زینسان بود مهتر لشکری. ‏ . فردوسی. 
بگودرز فرمود پس شهریار (کیخسرو] 
که رفتی کمربتة کارزار 
چو لشکر سوی مرز توران بری 
مکن تیز دل را به آتش‌سری. ‏ فردوسی. 
آتش سگت. ات ثي ش] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) نام گیاهی است دوائی و آنرا بتازی 


مولوی, 


بنفج‌الکلاب خوانند. (برهان). برنوف. 
ظاهرا این کلمه مصحف تس سگ است. 
رجوع به تس سگ شود. 

آتش سوز.(ت] (| مسرکب) آتش‌سوزان. 
حریق. (دهارا: 

بر آتش‌سوز گردآید همه کس 

تو بر فریاد آتش‌سوز من رس. 

: (ویس و رأمین). 

آقش سیو.زت ش /س](ص مسرکب) 


تدرو. 


آتش شناسی. (تش, شٍ] (حامص 
مرکب) محث آتش و خواص آن. 
آتش‌طبع. ات ط](ص مسرکب) تسند. 
تندخو. 

آتش طوز.(ت شٍ] ((خ) آتشی که بر 
موسی تجلی کرد بطور. 

آتش‌عنان. ات ع (ص مسرکب) تسند 
(سوار). 

آتش فارسی.(ت ش] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به آتش پارسی شود. 

آتش فام. [ت] (ص مرکب) برنگ آتش, 
آتش‌قوازه. ات ف رز / زا (! سسرکب) 
آتش‌افرازه. 

آتش فووز.(ت ف] انسف مسرکب) 
آتش‌اقروز: 

پس آنگاه فرمود پرمایه شاه 

که بر چوب ریزند نفت سیاه 

بیامد دوصد مرد آتش‌فروز 

دمیدند و گفتی شب آمد بروز. . فردوسی. 
آ تش فروزنه. (ت ف رن /ن] (! مرکب) 
چیزی که بدان آتش افروزند. سوخته. 


شبوب. 
آتش فشان. ات ف /ف] (نف مرکب) آن 
چیزیا آن کس که آتش افشاند. 
- طیارة آتش‌فتان؛ کشتی که با آن نقت و 
آتس بدشمن می‌انکندند: 
مرکبی دریاکش و طیاره‌ای آتش‌فشان 
گه تشیب و گه فراز و گاه وصل و گاء نای. 
ملوچهری. 
- کوه آتش‌فشان ۳ آتش‌افشان؛ کوهی که 
از دهانةٌ آن آپ سیه و اتش و خاکستر 
سوزان بیرون جهد. بر کان. 
آتش فشانی. (ث ف /ف] (حسامص 
مرکب) فعل آتشفشان. 
آتشکگ. (ت ش] (! مرکب) کرمکی خرد 
که بتب چون چراغ تابد و آنرا شب‌چراغ و 
شب‌چراغک و شب‌تاب و چراغله نیز گویند 
و بعربی براعه و ولدالزتا خبوانند. |ابرق. 
آدرخش. || آبلة فرنگ. نار اضرنجیه. 
آرمتی‌دانه. کوقت. سیفیلیس. آتشک فرنگ. 
آت شکاز. (ت] (ص مرکب) آنکه در شفل 
و پیثة خویش مباشرت با آتش دارد 
همچون گلخنی و مطبخی و آهنگر و ماتند 
آن, ااسجازا خش‌مگین و شتاب‌زده و 
بدکار. (برهان). 
آت شکازی.(تَ] (حامص مرکب) فعل و 
عمل آتتی‌کار. 
آق شکاو. ت] (! مرکب) آلتی از آهین و 
جز آن که آتش را بدان آشورند. محراث. 
معار. سطام. اسطام. محراک. اثیر. 
آتشکده.(ت ک 5 /د](! مس رکب) 
پرستشگاه مفان و جای آتش افروختن. 


آتشکده. 


بیت‌النار. بیت‌اللیران, آتشگاه* 
ای آنکه من از عشق تو اندر جگر خویش 
اشکده دارم سد و بر هر مزه‌ای ژی. 
رودکی. 

بگه رفتن کآن ترک من آندر زین شد 
دل من زآن زین آتشکده برزین شد. 

بو شکور. 
اندر خره [بتاحیت پارس) یکی اتشکده 
است که آنرا بزرگ دارند و زیارت کنند و 
بنیاد او را دارا نهاده است. (حدودالصالم). و 
اندر کاریان بناحیت پارس آتشکده‌ایست 
که آن را بزرگ دارند. (حدودالعالم). اندر 
بشاورد بناحیت پارس دو اتشکده است که 
آنرا زیارت کنند. (حدودالعالم). و اندر وی 
[کازرون پارس] در آتشکده است که آنرا 
بزرگ دارند. (حدودالعالم), 
بیامد خروشان به اتشکده 
غمی شد از آن روزهای شده. 
چو شد ساخته کار اتشکده 


۳ ۳ 7 
همان جای نوروز و جشن سده. فردوسی. 


فردوسی. 


۱- جهان‌آفرین راستایش گرقت 
به آتشکده بر نبایش گرفت. 
یکی شارسانی برآررد شاه 

پر از برزن و کوی و بازارگاه 

بهر برزنی جای جشن سده 

همه گرد بر گرد آتشکده. 

چو چشمش برآمد به آذرگشسب 


فردوسی. 


فردوسی: 


پیاده شد از دور و بگذاشت اسب... 
نوان اندرآمد به آتشکده 

نهادند گاهی بزر آزده. 

نهان اندر آن مرز آتشکده 

همان عهر و توروز و جلتن سلده. 
بگتی صد آتشکده تو کند 
جهان از ستمکاره بی خو کنند. 
یخشید چیزی به آتشکده 

چو بر جشن نوروز و مهر و سله. 
نهادند سر سری آتشکده 

یر آن کاخ و ایوان زرآزده. 

از آن شهرها بت‌پرستان بکش 
پس آتشکده کن بهر جا به هُش. 
بکرد اندر آن کوه آتشکده 

بدو تازه شد مهرگان و سده. 
برفتند یکر به آتشکده 

بایوان نوروز و جشن سده. 

بدیبا بیاراست آتشکده 

هم آیران نوروز و کاخ سده. 
برآورد زآن چشمه آتشکده 

برو تازه شد مهرگان و سده. 
خروشی برآمد ز آتشکده 

که بر تخت گر شاه باشد دده 


آتشکدٌ پهرام. 


گویند پارسیان هفت آتشکدة معتبر بعدد 
هفت کوکب سیار داشته‌اند و نامهای آنها 
بدین قرار بوده است: آذرمهر. آذرنوش. آذر 
بهرام. آذرآیین. آذرخرین. آذر پرزین. آذر 
زردشت 

- مثل آتشکده؛ برخشنم. غضبناک: 

سر و مقز کاوس آتتکدست 

همان نامه و جنگ او بیهده‌ست. فردوسی. 
آتشکده پهوام. ات ک 5 ي ب ] ((خ) نام 
بنائی باستانی بهمدان. ||بکنایه. برج حمل, 
ح با مریخ است. (برهان). 

تش کردت. ز ک 5] مسص مرکب) 
یت آتش. تأجيج. 
ت شکش .(ت کَ / ک ) (1 مرکب) افزاری 

که بدان آتش در تنور آشورند. 
آتش کشیدن. [ت ک /ک 5] (مسص 
مرکب) به آتش کشیدن. آتش کشیدن جائی 
را؛ سخت بیدادی ویران کردن آن. 
آتشکی.(ت ش] (ص نسبی) مبتلی به 
آتشک. ||دشنامی است در تداول زنان. 
آتشگاه. [تْ] (( مرکب) ببت‌النار. (الامی 
فی‌الاسامی). آتشکده. معید آتش‌پرستان: 
کیخسرو آنجا شد [به آتنگاه کرکو] و 
پلاس پوشید و دعا کرد ایزد تعالی انجا 
روشنائی فرا دید آورد که اکنون آتنگاه 
است. (تاريخ سیستان). و آنجایگه که اکتون 
آتشگاه کرکوی است معبدجای گسرشاسب 
بود. (تاریخ سبستان). جهودان را نیز کنشت 
است و ترسایان را کلیسا و گبرکان را 
آنشگاه. (تاریخ سیستان). 

از قراوان طبش غم که مرا در دل یود 

گفتی اندر دل من ساخته‌اند آتشگاه. فرخی. 
و اسفندیار بفرمان پدر آنرا از بتان خالی 
کرد و آتشگاه کرد. (مجمل‌التواریخ). 
نفسم سرد و سینه آتشگاه 

دهنم خشک و دیده طوفان‌بار. 

ای گشته دلم بی تو چو آنشگاهی 
وز هر رگ جان من به آتش راهی 
چرن میدانی که در دل اتش دارم 
ناآمده بگذری چو آتش خواهی. عطار. 
آتشگاه. [تَ] (اخ) نام قلعه‌ای بوده است 
محکم به ترشیز. (نزهةالقلوب. نام محلی 
در مغرب یاکو بفاصلة پانزده‌هزار گز. و 
ایرانیان را در قدیم چندین آتشكدة معروف 
در انجا بوده است. در اين محل چاه نفتی 
است با دهانة بیضی بطول چهل گز که 
پیوسته در حال احصتراق است و شعله‌های 
آتش از آن بیرون آید و گاء تا شش گز بالا 
رود. در اطراف اين محل هر کجا زمین را 
گود کنند نفت در آن جمع شود. و چون 
کبریتی نزدیک زمین آتش زنند درحال 


زمین مشتمل گردد. نام صحلی کننار راه 


انوری. 


. کتعن آتش و اطفاء آن: آتض 


اصفهان بنجف‌آباد میان کلادان و امیریه به 
ای اصقهان, 
شگو. (ت گ](ص مسرکب) خالق 
ِ 
خورشید صانع است مر آتش را 
یشناس زآتش ای پسر آتش‌گر. ناصرخسرو. 
آق شگردان. (ت گ] (| مرکب) جواله. 
تن شگون. [تَ] (ص مرکب) ارغوانی. 
/ جوانی. احمو. قانی: 
ساقیا یک جرعه‌ای زآن آب آتش‌گون که من 
در میان پختگان عشق او خامم هنوز. 
- حافظ. 
آتشکه. [ت گ:) (| مسرکب) آتنگ‌اه. 
آتشکده: 
چنین بود رسم اندر آن روزگار 
که باخد در آتشگه آموزگار. نظامی. 
آت شگیو. (تَ] (نف مرکب) آتش‌انداز (در 
نانوائی), 
آت شگیرانه. زت ن / نا (! مسرکب) در 
تداول عامه. فروزینه. 
آ تن شکیره. ات ز / را( مس رکب) 
آتش‌افروزنه: 
شه آتشدان و آتش‌گیره این مشت عوان خس 
که بهر خانمانها سوختن باشند اعوانش. 
ام 
|| چخماق. 
آتش‌هزاج.ت م)(ص مرکب) 
آتش موسی. [تْ ش سا (اخ) آتتی 
بر موسی علیه‌السلام تجلی کرد. آتش 9 
یعنی بیا که آتش موسی نمود گل 
تا از درخت نک توحید بشنوی. حافظ. 
آ تش فا کت. (ت] (ص مرکب) آتشین: 
با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی 
آه آتشناک و سوز سین شبگیر ما؟ حافظ, 
- آتشناک کردن آتش‌زنه: : بیرون کردن 
آتش از وی: اوری الزند؛ آتش‌تاک کرد 
آتش‌زنه را. (زمخشری). 
۲ تش نشان. ات ن) (نف مرکب) کارگری 
که مأمور اطفاء و فرونشاندن آتش است. 
آتش نشاندن. [ت ن 5] امص مرکب) 
نشاندن و 
اخگر گذاشتن کار خردمندان نیست. 
(گلستان), 
آتش نشانی.(ت ن] (حامص مرکب) فعل 
آتش‌نشان. ||(! مرکب) مجموع دستگاه و 
مأمسورین فسرونشاندن آتش در شهر یا 
قریه‌ای. 
آتش فعل. [تَ نْ]) (ص سرکب) تندرو 
(اسب). 
آقش ففص. ات ن ف] اص مسسرکب) 


مه ۰ 
پرسوره 


آتل. ۷۱ 
آ تش‌نفسان قیمت میخانه تناسند 
انرده‌دلان را به خرابات چه کار است؟ 
عمعق. 

آتش نموود.(ت ش ن] ((ع) آتضسی 
بزرگ که نمرود فرماتروای بابل برافروخت 
و حضرت ابراهیم خلیل‌الّه را در آن افکند و 
آتش بر آن حضرت برد و سلام شد. رجوع 
به تمرود شود. 
آتش نهاك. (تَ ن / ن] (ص مرکب) آتکه 
طع آتض دارد. آنکه برنگ آتش است؛ 
چو گلبن از تن آتش‌نهاد عکس افکند 
بشاخ او بر درا ند ابستاخوان. خرواتی. 
آ تش‌واو. (تَّ] (ص مرکب) مانند آتش. 
زود بالاگیرنده و زود فرونشیننده: اسکندر 
مردی بود که آتش‌وار سلطانی وی نیرو 
گرفت و بر بالا شد روزی چند سخت اندک 
ویس خاکستر شد. (تاریخ بهقی). 
آقضه. (ت ش /ش] (ل) برق. آدرخش 
آتش‌همار دبیره. (ت 2 5 5 / ۱ 0 
مسرکب) دبیری آتش‌شماری. کستابت 
حبانات آتشکده‌ها. (مفاتیح). 
آتشی 2(۰] (!) نام قسمی گل و شاید 
سوری: 
بر گلبتان گنید اخضر نهاد او 
گلهای گونه گونه ز خیری و آتشی. 

؟ (از مقامات حمیدی). 
|[(ص تسبی) برنگ آتش. منسوب به آتش. 
و متلثه یا بروج آتشی حمل و اسد و قوس 
است. اام‌جازا: سخت خصمگین و 
غضبناک. سخت بهیجان‌آمده سخت تیز و 
تد شده. و فعل آن آتشی شدن و آتشی 
کردن است. 
۲ تشیزه. (ث ز / زا (! مرکب) (از: آتش + 
سیز», پسوند تصفیر) آتشک. کرم شبتاب. 
آتشین.(تَ] (ص نسبی) آتشی. از آتش. 
منسوب به آتش 
آقل.(ج]) (اخ) نام رودیست بس بزرگ که 
از کوههای آس و بلغار خیزد و بدریای 
خزر ریزد. گویند که از آن رود بزرگتر در 


< همه پیر و برناش فرمان بویم... 
نخواهیم بر گاه فحاک را. فردوسی. 
سه‌یک زآن نختین بدرویش داد 
پرستندگان را درم بیش داد 

دودیگر سه‌یک یش آنشکده 
همان مهر نوروز و جشن سده 
فرستاد تا هیرید رادهند 

که تا پیش آتشکده در نهند. 

از جور ستیزه‌ات بهر بیهده‌ای 

در هر نقسی برآرم آتشکده‌ای. 
سینه گر شعلة آتشکد: قارس بکش 
دیده گو آب رخ دجلة بعداد بیر. 


فردوسی, 


آزرقی. 


حافظ. 


۲ آتلانتبد. 


جهان نیست چنانکه بیش از هقتاد نهر از آن 
جدا شود. اسب از هیچیک به آساتی گذر 
نیابد؛ 
گر سوی قندز مزگان نرسد آتل اشک 
ره قندز سوی آتل بخزر بگشایید. 

خاقانی. 
فرهتگهای فسارسی آنچه دربارة آتل 
نوشته‌اند خلاصه‌اش این است که ذکر شد. و 
صاحب حدودالعالم در چند جا اسم از اين 
رود میبرد و نیز آن را نام شهری بر ساحل 
همین رود مداند: آتل رودی است بر شمال 
غوز. (حدودالعالم) نام رودی است که در 
ناحیت خزران بر میان شهری که نیز آتل 
تامیده میشود گذرد. (حدودالعالم). آتبل 
رودی است در جتنوب کیماک. (حدود 
السالم). آتل نام شهری است از ناحیت 
خرران که رودی موسوم بهمین نام از میان 
وی گذرد و قصبة خزران است و مستقز 
پادشاه است و او را طرخان خاقان خوانند 
و از فرزندان انسانست (کذا) و اندر تیمة 
مفربی نشیند از این شهر. و اين نیمه باره‌ای 
دارد. و اندر ايين تیمةً دیگر مسممانان و 
بت‌پرستانند و این پادشاه را هفت حاکم 
است اندر این شهر از هفت دین مختلف بهر 
ساعتی. چون داوری بزرگتر افتد از پادشاه 
دستوری خواهند یبا آگه کنند بحکم آن 
داوری. (حدودالمالم). و دیگر رود ارتشت 
هم از اين کوه (از آن کوه که اندر حد میان 
کیماک است و خرخیز] گشاید آبی است 
بزرگ و سیاه لیکن خوردنی است و شیرین 
است و اندر میانة غوز و کیماک برود تا به 
ده جوبین رسد از کیماک آنگه اندر رود آتل 
افتد. و دیگر رود آتل که هس از ایين کوه 
گشاید از شمال آزتّش رودی است عظیم و 
فراخ و اندر میانژ کیما کیان همی رود تا به 
ده جوبین رسد آتگه اندر حد میان غوز و 
کیماک همی رود روی بمفرب کرده تا بر 
بلغار بگذرد آنگه عطف کند و سوی جنوب 
اندر بجتاک ترک و برطاس بگذرد و اندر 
میانة شهر آتل از حد خزران برود آنگه 
بدریای خزران افتد. (حدودالعالم). و دیگر 
بیابانی است مضرق وی بر حدود مرو 
بگذرد تأ بجیحون رسد جنوب وی بر حدود 
باورد ونسار فراو و دهستان و دریای 
خزران بگذرد تا بحدود آتل و سفرب وی 
رود آتل است و شمال او رود جیحون است 
و دریای خوارزم و حدود غوز تا بحد بلغار 
و ایسن بیایان را بیابان خوارزم و غوز 
خوانند. (حدودالعالم). ناحیت غوز ناحیتی 
است مشرق ری بیابان شوز و شهرهای 
ماوراءالنهر و جتوب بعضی هم از اين بیابان 
و دیگر دریای خزران است و مغرب و 


شسمال او رود آتل است (حدودالسالم). 
یقسویام‌سوء ناحیتی دیگر است از کیماک 
میان رود آتل و میان رود ارتش و مردمانی 
پیشتر با نعمت ر کاری ساخته‌تر دارند. 
(حدودالعالم). تاحیت خزران ناحیتی است 
مشرق وی دیواریست میان کوه و دریا و 
دیگر دریاست و بعضی از رود آتل و جنوب 
وی بسپریر است و مسقریش کنوه است و 

شمالش یراذاس است و نندز. (حدودالعالم), 
یعض از جفرافیانویسان معاصر آتل را رود 
ولگا دانند و نیز محتمل است اورال باشد. 
وال اعلم. 

] تلانتید. (()" در اساطیر قدما نام بزی 
واقع در محلی که اکنون دریای اتلانتیک 
و آقم است. 

آ تلانتیکت. (اخ)" دریایی وسیع میان اروپا 
و اقریقا و امریکا. 

آقم. [ثْ] (فرانسوی, !)۲ آشم. رجوع به 
جزء لایتجزی شود. 

آقن.ا](ع 0ج آتان. 

آقن.(ت](اج)" کُرسی آتیک و شهر بزرگ 
یونان قدیم. در ۴۸۰ ق.م. خشایارشا پادشاه 
ایران این شهر را تسخیر کرد. رجال سیاسی 

و فیلسوفان و نویسندگان و هنرمتدان نامی 
و بزرگ از آن برخاسته‌اند و اسروز تیز 
پایتخت یونان است. آطنه. اتینه. آتنه. 
مد ی-ةالحکماء. 

آ قو,(فرانسوی, 20 (از: آ. بد + توء همه) 
رنگی یا صورتی سعلوم از اوراق گنجفه و 
آس و مانند آن که با فراردادی از رنگهای 
دیگر برد. 

آتور. (اج) آنور. بعقیدة مصریان قدیم نام 
رب‌التوع دریا و زوجه یا خواهسر «فتا» 
رب‌اللوع [ تض. 

آقون. () کدبانویی که دخنترکان را تعلیم 


خواندن و دوختن دهد. معلمه. ||مشیمه.. 


زهدان. بچه‌دان. 

آتیی.(ع ص) آینده. مستقیل: آتی‌الذکر. 

۲ تیشان.() دیوان. (از شمی‌اللغات). یرای 
این کلمه خاهدی یافته نشد و شاید + 
آتیش صورتی از آتش باشد که مجازاً 
یمعنی دیو آمده است. 

آتیل.(۱خ) نام دیهی از اکراد بناحية زوزان. 

آتیلا. (اخ) پادشاه قبیلٌ هون که در ۳۳۴ 
م. امپراطوری روم شرقی و غربی را مقلوب 
و پیرداخت خراج ملزم ساخت. وفات او در 
۳ م. بوده است. 
آقین.(ص) بسلفت زند و پازند یمعنی 
موجودشده و پیداگردیده و بهم‌رسیده باشد. 
(از برهان قاطع). 
آتیه.(ی](ع ص) تأیت اتی. 
آثار.(ع ) ج آثر و [ثر. نشانه‌ها. علامات. 


اثوریه. 


چیزها که از کسی بر جای ماند. اسال؛ 
ای قخر آل‌اردشیر ای معطکت را ناگزیر 
ای همچنان چون جان و تن آتار و افعالت هزیر. 
دقیقی. 
چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار 
چنین تماید شمشیر خسروان‌آتار. عنصری. 
آن رسوم و آثار ستوده هیچ جای نیست. 
(تاریخ بیهقی). بادشاهان را ون 
نیکوسیرت و نیکواثار باشند طاعت باید 
داشت. (تاریخ بهقی). 
آنکه آثار همتش بسته‌ست 
گردن دین و ملک را زیور. . مسعودسعد. 
و تو اگرچه مراد خویش مستور میداشتی 
من آتار آن میدیدم. (کلیله و دمنه). و یکی 
از آثار باقی آن پادشاه حضرت بفداد است. 
(کلیله و دسنه), آنچنان آنار سرضیه و" 
مساعی حمیده که در تقدیم ابواب عدل و 
سیاست سلطان ماضی... ابوالقاسم محمود 
است. (کلیله و دمنه). اثار و دلائل آن 
حیرت می‌بینم. (کلیله و دمته). انگاه در 
آتار و نتاتج علم طب تأملی کردم. (کلیله و 
دمته). ||احادیث و اخبار مأشوره. سنن. و 
اهل حدیت آنچه را که از یغمبر مأئور است 
خبر و آنجه را از صحابه مسقول است اثر 
گویند. |الوازمی که معلل بیک چیز باشند 
یعنی علت آنها یک چیز باشد. (تعریفات 
مسیرسید شسریف), ااج تأر, پسمعنی 
خونخواهی, کینه‌جونی,  .‏ 
- آثار سفلی؛ آثار طبایع و عناصر 
چهارگانه. 
- آثار علوی؛ اترهای افلاک و کواکب. 

آثام.(ع [) ج انم. بزه‌ها. گناهان. 

آ ثافااسیا.(یونانی, () آناناسیا. معجونی است 
نافع در اوجاع کبد و جز آن و معنای کلمه 
شُقذ یا آیم و بهتر کنم و یا دواء گرگ و بز 
باشد. (بحرالجواهر). 

آلف. (ت] (ع ص) پس‌رو. (سسسهذب 
الاسماء). تابع. 

آثل.اث)(ع ص) اصیل. 

آگم. ات)] (ع ص) بسزهمند. بنزهکار. 
(مهذب الاسماء) گناهکار. مسجرم. مذنب. 
عاصی. ج. آئمین, آئمون. 

آ مور (اخ) رجوع به آخور شود. 

آئورا. ((خ) مطایق کتیه‌های داریوش, نام 


دیگر آشور است. 
آموری. (ص نسبی, () رجوع به آشوری 
شود. 


آور یه, (ری ی] (اخ) رجوع به آضوریه 


۵۰ 2 ۰ - 1 
۰ - 4 8۰ - 3 
ات .۸۵ - 5 


آن 
شود. 
آئي.(ع ص) سخن‌چین. نمام. عیب‌گوی. 
گینس. (ن] (اخ) آتنن. آطن. آطنه. 
مدیتةالحکماء. آینا. منرفاء بزرگترین شهر 
آتیکا و کرسی آن در یونان بر خلیج 
سالونیک. و امروز نیز پای‌تخت یوتان است. 
آثینه.زن] ((خ) آطن. 
آج.() آز. خواهش. تمنا. طمع. 
آچ آقایان.(!ج) (نهر...) رجوع به سومبار 
شود. 
آچاز. (ع !) ج اجر. بسنی مزد. 
آجار یدن.[3) (مص) در فرهنگها چین 
کلمه‌ای ضبط تشده, ولی در این بیت 
اصرخرو اگر تحریفی در آن راه نیافته 
باشد ظاهراً بمعنی درگذشتن و تخطی و 
تجاوز باشدٌ 
نشانه‌ی بندگی شکر است و هرگز مردم دانا 
ز نسپاسی ز حد بندگی اندر, تیاجارد. 
ناصرخسرو. 
آچال. (ع 4 ج آجل. بمسی وقت و مدت 
معین و محدود و مرگ: تعاتب هر دو [شب 
و روزایر... تقریب آجال سصروف است. 
ااج اٍجٌل. بمعنی گلة گاو وحشی. 
آجام.(ع |) جج آجخمه. بمتی تیان و 
یزار و بیشه: ‏ 
با پیل پیلی کند بمیدان 
با شیر شیری کند در آجام. 
چون دگران پادشاه نز عملی تو 
شیر بمنشور نیست والی آجام. 
آثیر اخسیکتی. 


آب آجام و بطایح بدتر است 


فرخی. 


کآن پبيشه وین بسنگ اخضر است. 
حکیم شیرازی. 

ااج آجْم و آجم. بمعنی حصار و حصن و دژ 
و دز, 
آچامي. (ص نسبی) منصوب به آجام: 
آجداد.(ج) نام محلی کتار راه آیاده به 
شیراز میان دبید و دیدگان. در ۷۲۵۷۰۰ 
گزی طهران. 
آجدن. (خ /ج 5) (مص) رجوع به آزدن 
شود. 
آج دو چهش. (م] (اخ) شمبه‌ای از رود 
قزل‌اوزن. ۲ 
اجده. (ج 7ج 7 ا(نمف) اجیده 
آزده. آژده* 

از ملاقات صبا روی غدیر 
راست چون آجد؛ه سوهان است. 
|| رنگ‌شده. 
آجو. اجْ) (سعرب. !) مسعرب آگور. از 
فارسی یا بگفتة منتهی‌الارب یونانی. خشت 


پخته. آجور. آگور: 


خم رها کن. که بود چاهی ژرف 
سر به آجر برآوریده شگرف. نظامی. 
- آجر بزرگ؛ بفارسی تاوه گویند که 
معرب آن طابق است و نیز بتازی آترا (ردبه 
خوانند. 
- جر تراش؛ آجری است که برونسوی او 
ساییده و هموار شده باشد زیتت را و قسمی 
از آنرا امروز قزاقی گویند. 
اجر جوش؛ اجر بسیار پخته و از صورت 
و رنگ بگشته که در بنیاد ابنیه و پیراسن 
ه‌های گلکاری بکار برند. 
- آجر ختایی؛ نوعی از اجسر. ببزرگتر از 
اجر عادی و کوچک‌تر از اجر نظامی. 
- امتال: 
نان کسی را آجر کردن؛ امید نفع و نعست او 
را بدل بنومیدی کردن. 
آجو. (جٌ] (از فسرانسسوی, ص, !) (از 
فرانسوي آزور) مشیک. بسوراخ, و آثرا 
شبکه و سدپایه نیز گویند. 
- آجر زدن؛ سهیایه دوختن و شبکه زدن. 
آچو. اج) (اخ) صورتی از هاجر, تام مادر 
اسماعیل علیهالسلام. 
آجو. [جْرر] (ا) قریه یا محله‌ای از بفداد 
که چند تن از مشاهیر بسبت بدان آجری 
لقب یسافته‌انسد. و آنسرا درب‌الاجر هم 
می‌گفته‌اند. 
آچوپز. اج پ] (نف مرکب) فخاری. که 
آجر سازد. 
آجرپزی. (ْ بَ) (حامص مرکب) پيشة 
فخاری. شفل آجریز. ||( مرکب) کوره و 
دستگاه آجرپزی. 
آچو تواش.(جْ تَ] (نف مرکب) آنکه 
آجر را سوده و اطس و هموار کند. 
آجوتراشی.(ج تَ) (حامص مرکب) 
پیشه و عمل آجرتراش. 
آجرفرش. اج ت] (ص مرکب. | مرکب! 
سطحی به آجر پوشیده. 
آجرفرش کودن. اج ت ک 5) (مص 
مرکب) پوشیدن کف زمین یه آجر. 
آج رک الله. (ج ز کل لاه] (ع جسملة 
فعلية دعایی) خدات مزد دهاد. 
آج کم اللّه. (ج زک مُلْ لاه](ع جملا 
فعلیةٌ دعایی) خدایتان مزد دهاد. 
آجرلو و چاردولي. (جْ و 5] (اغ) از 
خرَء ولایت مراغه به آذربایجان که سی 
فرسنگ مساحت انست و دارای ٩‏ قریه 
و نزدیک ۱۶۲۹۷ تن سکنه می‌باشد. مرکز 
این خرزه دهکدة کشاور. حد شمالي آن 
هشترود و گاودول و سراجو و حد شرقی 
افشسار و جستوبی کردستان و غسربی 
مرحمت‌آباد و گاردول است. 
آجرنهاءاج نْ / ن / نا (ص مسرکب. ! 


آجور. ۷۳ 


مرکب) دیواری که بگچ و وع آن اندوده و 
با خطوطی منتظم شکل دیوار آجرین بدان 
داده باشند. 

آجوه.اجْز زا (سعرب. !) خشت یخته و 
جمع آترا بعربی آجر گویند. 

آجری. (جْز ری] (اص نسبی) منسوب به 
آجر یا درب‌ال"جر و آن سحله‌ای از بقداد 
بوده و برخی مشاهیر بدان منصویند. ||(اخ) 
تام و تخلص چند تن از مشایخ بزرگ. 
آجستن. (جْ تَ] (مص) نشاندن درخت. 
(فرهنگ شعوری). رجوع به نواجسته و 
نواخسته شود. 

آچل. (ج] (ع ص. () بسامهلت. دیسرنده. 
تأخیرکننده. ضد عاجل: 

عاجل نبود مگر شتابنده 

هرگز نرود ز جای خویش آجل. 

اصرخرو. 

اادیر, مقابل زود 

بدین زودی ندانستم که ما را 

سقر ياشد یعاجل يا به آجل. ‏ منوچهری. 
||آخر ت. مقابل عاجل بمعنی دنیا؛ باری 
عاجل و اجل بهم نپیوندد. ( کلیله و دمند). 
چون برای حق و روز آجل است 

گر خطانی شد دیت بر عاقل" است. مولوی. 
]اجانی و برانگیزندة بر جنایت. 
آچل. (ج / ج)() بادی که با آواز از گلو 
برآید. آروغ, فوز. باد گلو. رجک. جشا. 
رغ 

تاخوی‌های دهر را بالکل 
بایدت خورد و نازدن اجل, 
پسته دایم دهان خویش از بخل 
کز گلو برنبایدت آجل. 1 
آجلاء (ج أن] (ع ق) زود. فوراٌ 
آجله. (ج [)(ع ص. !) تأنیت آجل. |آن 
جهان. (مهذب‌الاسماء). آخرت. ||هرچه 
بامهلت باشد. ۱ 
آجم. (ج](ع ص) زده‌شدهة از طعامی. 
آچن. (ج](ع ص)ماء آچن: آب رنگ و 
نم ردنت ان کشت ین 
آجنقان. اج /ج) (اخ) معرب آجنگان. 
آجنگان. اج /ج)(غ) نام قسری‌ای 
بسرخس و معرب آن اجنقان است. 
آجودان. (فرانسوی. ص, !۲ آجودان. 
صاحب‌منصبی معلوم در نظام. نایپ. 
آجودان‌باشی. (داز] اس مسرکب. [ 
مرکب) آجودان‌باشی. رئبی آجودانان. 
آجوز. (معرب: !) آجسر. خشت پسخته. 


روزیهان. 


۱ -عاتل و عاقله هر دو بیک معنی آمده است و 
ضبط بیت مولوی نیز در نسخ بصورت متن 
می‌باشد. 

2 - 0 


۴ آجورا. 


معرب آگور. 
آجورا.() ک ورهة خشت‌پسزی. چار. 
(مهذب‌الاسماء). 
آچوزی. [ریی)(ع ص نسبی) آگورگر. 
(مهذب‌الاسماء) 
آجی. (اج) یا آجی‌چای. نام امروزی آن 
تلخهرود. (فرهگستان). رودیست از 
کوههای سبلان سرچشمه گرفته. با ضعب 
عدیده که از قوشه‌داغ و بزغوش و سهند 
جاری شود از تمال تبریز گذرد و ننزدیک 
قصه گسوگان بدریاچه ریزد. و از 
آب راهه‌های بهم آن یکی گومان‌رود است 
که در قصبا گومان یه آن 
عبه‌ای از آجی‌چای از تبریز گذرد. 
آجیدن.(] (مص) آجدن. ازدن. آزدن. 
تگندن. |[متقور و مضرس کردن سطح سنگ 
اسیا با اسیازنه بهتر خرد کردن دانه را 
رجوع به آدن شود. 
آجیده.[: /د] (زسف, !) آجده. آزده. 
نگده. و گیوة آجیده آنت که کف آنرا از 
برون‌سری با ریسمان مسحکم, خانه‌خانه 
بافته باشتد. |انوعی از بخیه کوتاهتر از 
کوک و شلال. 
آجيدة سوهان؛ درنتیها و ناهسواریهای 
روی سوهان. 
آچیل. () خشک‌سیوه. مجموع یسته. 
بادام, نخود, فندق, تخمة کدو و تخمةً 
هندوانُ تف‌داده و نمک‌زده یا اچارده. 
اانقل, مزه و توسعاً هر نعمت و فائده که از 
کسی بدیگری رسد از خوراک و پوشاک و 
تقدیته, 
- اجیل مشکلگشا: خشک‌موه‌ها باشد که 
زنان بنذر بخشند برآمدن حاجتی را 
آجیل‌خوری. (خز /غْ] (!مسرکب) 
ظرفی که در آن آجیل کنند. 
آجیل فروش. [ث) (نف مرکب) بایع و 
فروشنده اجیل. 
آجیل فروشی. (3] (حصامص مرکب) 
شغل آجیل‌فروش. ||( مرکب) دکان 
اجیل‌تروش. 
آچین. (ن‌مف) آجیده. آزده. ازده: 
ز شاخ گوزنان رمه در زمه 
زمین بیشه‌ای گشت اجین همه. ‏ فردوسی. 
- تیراجین؛ بتیر بسیار زده‌شده. 
- شمع‌آجین کردن؛ عقوبتی که تن را جای 
جای سوراخ کرده, ضمع در آن فروکرده 
افروختندی. 
آچار. (() پرورده‌ها و ترشی‌ها در آب لیمو 
و سرکه و امتال آن. ترشی. جاتنی: این 
مرد... آچارها و کامه‌ها نیکو ساختی... امیر 
وی را بنواخت و گفت از گوسفتدان خاص 
پدرم وی بسیار داشت... یله کردم بدو. 


ق شود و 


(تاریخ بهقی) 

آچار خدای است مزه ژ بوی خوش و رنگ 

با سیب و ترنج آمد و جوز و بهی و نار, 

ِ تاصرخسرو. 

اچار سخن چیت معانی و عبارت 

نونو سخن آری چو فراز آمدت آچار. 
ناصرخسرو. 

نمی‌بینی کز آن آچار اگر خاکی تهی ماند 

ترا ای خاک‌خور, آن خاک بی آچار نگوارد. 
تاصرخسرو. 

چو اجار است لفظ فارس درخورد 

که بی آچار چیزی کم توان خورد. 

آمیرخسرو دهلوی. 

|| مطلق میوه‌ها و ترشی‌ها و مربیات و 

ریچار و ریصار و خوشاب که برای تیز 

کردن اشتها خورند؛ 

ز آچارها هرچه باشد عزیز 

ترنج و به و نار و نارنج نیز, نظامی, 

|ادر فرهنگها این کلمه را بمعنی زمین 

سرائیب و پست و بلند ضیط کرده و این 

پیت را شاهد آورده‌اند: 

زمینی نیست در عالم سراسر 

از این پژمرده‌تر زین: یس عجب‌تر 

دو گونه جای باشد صعب و دشوار 

یکی دریا دگر آچار و کهار. 

1 (ویس و رآمین). 
|ا(ص) درهم‌آمیخته و ضم‌کرده. (برهان). 
- اجیل اجار؛ اجیل که بدان زعفران و 
آب لیمو و گلیر زتند. 

آچاژ. (ترکی, () (ظ. از آچمق ترکی بمعنی 
گشودن) کلید. دست‌افزار فلزین که بندان 

چوب‌پنبٌ شيشه و بیج و مهره‌های آهنین را 

باز کنند. 
آچاردان.(! سرکب) ظرفی که در آن 
ظروف نمک و فلفل و خردل و سرکه و 
روغن زیتون و جز آن نهتد. 
آچازردن.(5] (مص) آچاریدن. چاشنی و 
آچار بطعام زدن: 
عذر طرازی که میر توبه‌ام اشکست 
نیست دروع ترا خدای خریدار 
راست نگردد دروغ و مکر بچاره 
معصیتت را بدین دروغ میاچار. 
ناصرخسرو. 
دیو است جهان که زهر قاتل را 
در نوش بمکر می‌بیاچارد.. ناصرخسرو. 
فلک مر خاک را ای خاک‌خور در میره و دانه 

زبهر تو بشور و چرب و شیرین می‌بیاچارد. 

ناصرخسرو. 

|ادر ببض فرهنگها به این کلمه معنی 

درآمیختن و آمیختن مطلق داده و ظاهرا در 

معتی شواهد فوق و امتال آن بخطا رفته‌اند 

آچاکت. (!) خاک. شاهدی برای اين کلمه 


آخال. 


یافته نشد و دور نیست که تصحیفی از آخال 
بمعنی خاشاک باشد. 
آچمز. (] (سرکی. ص) (ظ. از تركي 
آجلمز یمعنی باز تمی‌شود) مهره‌ای که اگر 
آن را برگیرند شاه شطرنج زده شود. 
آچین. (!) درختی عظیم یا برگی کمعرض 
و طویل و گلی بسنج‌یرگ و سقید و 
خوشبوی, و اين درخت در اول گل آرد و 
سپس برگ کند و پوست بیخ آن مسهلی 
قوی است. 
آح. (ع () سپیدة خایه. بیاض‌البیض. سپیدة 
تخم‌مرغ. 
آحاب.(۱ج) آحاب. رجوع به آخاب شود. 
آحاد.(ع !) ج آعد. یک‌ان. (لعفهیم) 
یک یک افراد راشخاص: و قاضی فتوی داد 
که خون یکی از آحاد رعیت ریختن سلامت 
تفس پادشاه را, روا باشد. ( گلستان). ||مرتبة 
اول از طبقات عدد. 
آحاز. (ا) نام یازدهمین یادشاه یهود, 
پسر یوئام و پدر حزقیا. و اين کلمه را آخار 
هم نوشته‌اند. 
آخ. (صوت) صوتی است مرادف وای و 
آف. حاکی از درد و رنج و تعب: 
عشق آتش تیز و هیزم تاغ ملم 
گر عشق بماند اینچنین آخ تنم. 
]|| آفرین. بخ. بارک‌قه. 
اخا. (صوت) آخ. آفرین. 
آخاء .(ع !) ج آخ. اخوان. اخوه. 
آخال. (() سقط. انکدنی. تابکار. حشو. 
فضول. بدترین.چیزی. (فرهنگ اسدی, 
خطی). و این کلمه صورتی از آشفال 
متداول امروز است 
از عم نمانده‌ست بر من مگر آمرغ 
در کیه نمانده‌ست بمن بر مگر اخال. 
کسائی مروزی. 
از یس گل مجهول که در باغ بخندید 
نزدیک همه کس گل معروف شد آخال. 
فرخی. 
ای مشکفشان زافین ای غالیه گزن خال 
با هر دو بود غالیه و مشک چو آخال. 
قطران.. 
جاهی و جلالی که بصندوق درون است 
جاهی و جلالی است گران‌سنگ و پرآخال. 
ناصرخسرو. 
||تراشذ جرب و قلم و خس و خاشاک و 


ضفاز 


۱ - عجیب‌تر از آن خحطائی است که لغت‌نویال 
فرانسه در این کلمه کرده‌اند: در کلمة آچار 
خواننده را بلفظ آشار رجوع داده و در آشار نام 
رحالف مجعولی را اصل لفت آچار بمعنی چاشبی 
دانتهاند والیته این خلط و الباسی است حاکی از 
کمي تتبع در السنة شرقی, و نظایر آن بسیار امنت. 


آخال. 


رف جاروب؛ 

دامن تردامتان عقل در آخال کش 

ساعد هودح‌کشان عشق پر خلخال کن. 

سائی. 

||جفاء. جفال. آب‌اورد؛ 

در معنی در ین دریای عزلت جای ساخت 
دز پی دعوی بروی آبها آخال ماند. 

ستائی. 

و رجوع به آشغال شود. 

آخال. ((خ) نام شهری. و رجسوع به 
آخال‌تزیخه و آخال‌تکه شود. 

آخال تزیخه. (تِ خ] (!خ) شهری است 
در گرجستان بر ساحل پسخوچای دارای 
خانزده‌هزار سکنه که قسمتی از آن ارمنی 
باشد. 

آخال تکه. (یک کت (اج) نام واحه‌ای از 
تسرکستان روس در دامنة قبه‌داغ, و رود 
اترک از اتجا گذرد. 

آختا تاز. (اج) نام محلی کنار راه سنندج و 
ساوجبلاغ میان سدراهی و کانتوار در ۲۳۱ 
هزارگزی ستندج. 
آختاچی. (ترکی. ص مرکب. | مرکب) 
شاه و فرماتروایی که دست‌نشانده و تابم شاه 
و فرمانروایی بزرگتر باشد. 
آختن. [ث) (سص) آهختن. آهیختن. 
برآوردن. آهنجیدن. لسجیدن. کشیدن. 
برکشیدن, تشهیر. بیرون کشیدن. سیرون 
کردن. یازیدن. سَلّْ. استلال. اخراج: 
یکی آخته تیغ زرین ز بر 

یکی بر سر آورده سیمین سپر: 

تا جاج هدهد و طاوس در کین عدوت 
تیرهای پرزده‌ست و تیفهای آخته. انوری. 
ای که شمشیر جقا بر سر ما اخته‌ای 

صلح کردیم که ما را سر پیکار تو نیست. 


سعدی. 


اسدی. 


گر ش بر فریدون بدی تاختن 
آمانس ندادی بتیغ اختن. 

تیغ زبان آخت برای جدل 
کی شده در شهرت کاذب مثل. ِ 
- آختن جامه و پوست؛ بیرون کردن و 
برکشیدن و برکندن آن از تن: 

کمانهای ترکی بینداختند 


سعدی. 


قبای نبردی برون آختند. فردوسی. 
گوان جامة رزم برآختد 

نیایش‌کنان دست بقراختند. اسدی. 
ز تن پوستهاشان برون آختند 

وزان جامه گونه گون ساختند. اسدی, 


- آختن ریسمان و نخ و طراز و مانند آن؛ 

مد و بسط و کشیدن آن:ٌ 

بر طراز آخته پویه کند چون عنکبوت 

بر بدستی جای برء جولان کند چون یابزن. 
منوچهری. 


چون طرازی آخته فردا بخواهی ریختن 
گر کشد بر جامة جاهت فلک نقس طراز. 
سنائی. 
- آختن صف؛ صف کشیدن. رده شدن: 
همیدون صف شاعران آخته 
بخوانده ثاها و برداخته. 
شصمی (یوسف و زلیخا). 
- از خانه بیاختن؛ از خانه بیرون بردن و 
بیردن کردن؛ ‏ 
بدان ای پدر کان جوانان من 
که هستند همزاد و اخوان من 
ز خانه مرا چون پدشت آختند 
برهنه بچاهم درانداختند. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
- بردن آختن؛ بدر کشیدن. بدر آوردن. 
بیرون کردن. اخراج:_ 
بکشتی و مفزش برون أختی 
مر آن ازدها را خورش ساختی. 
فردوسی (تساهنامه چ دبیرمیاقی ج۱ 
ص ۳۳). 
دست آخستن: دست دراز کردن. دست 
یازیدن؛ 
ندانست کس غارت و تاختن 
دگر دست سوی بدی آختن. . . فردوسی. 
به ايزدگشسب آن زمان دست اخت 
به ببهوده بر بند و زندانش ساخت. 
فردوسی. 
تو نشنیدی این داستان بزرگ 
که شیر زیان اقکند پیش گرگ 
که هر کو بخون کیان دست آخت 
زمانه جز از خاک جایش نساخت. 


فردوسی. 
میان تنگ خون ریختن را ببست 
ببهرام آذرمهان آخت دست. فردوسی. 


بدو [به مان ] گقت کای مرد صورت‌پرست 
بيزدان چرا اختی خیره دست؟ فردوسی. 
چو آمد بدانجایگه دست آخت [سیاوش] 
دو فرسنگ یالا و بهنا بساخت 
بیاراست شهری بسان بهشت 
بهامون گل و سنبل و لاله کشت.. فردوسی. 
میان بزرگان ببازید و دست 
بدان جام می آخت و بر پای جست. 
فردوسی. 
سرشکی سوی دیگر انداختی 
دگر دست جای دگر آختی. ‏ فردوسی, 
ستمگر [افراسیاب ] بدانگونه بد اخت دست 
دل هر کس از کشتن او [سیاوش] بخست. 
فردوسی. 
زمانی بخوان, دستها آختند 
بخوردند یک لخت و پرداختند. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
جو نتوان بافلاک دست آختن 


آختن. ۷۵ 


ضروریست با گردشش ساختن. . سعدي. 
- کین (کیته) آختن؛ کین کشیدن. انتقام 
گرفتن. جنگ کردن: 

دگر آنکه گفتی که از تاختن 


نیاسودی از رنج و کین آختن. فردوسی. 
همی تاخت وآن باره را تیز کرد 

همی اخت کینه همی کشت مرد. فردوسی. 
سپاه پراکنده کرد انجمن 

همی رفت تا بیش تارون... 

همی برد بر هر سویی تاختن 

بدان تاختن بود کین آختن. فردوسی. 
دگر اسب شبدیز کز تاختن 

تماندی بهنگام کین آختن. فردوسی. 
یلانی که‌شان يشه کین أختن 

شبان روز خو کرده بر تاختن. . اسدی. 
کنون باید این رزم را ساختن 

توانی مگر کین از او آختن. اسدی. 


دگر باره هر دو سیه ساختند 

کشیدند صف تیغ و خشت آختند. اسدی, 

گر دلت بر تیکی همسایه‌ات کینه گرفت 

کینت از بدفعل جان خویش باید آختن. 
ناصرخسرو. 

امروز در این دولت و این ملک مهیا 

هر قوم که آیند بکین آخته سکین... معزی. 

منم که همچو کمان دستمال ترکانم 

همه ز غمزه خدنگ آخته بکیلة من. 


خاقانی. 
[ابهم پیوستن. متصل کردن؛ 
پیاده سپر در سیر آخته 
خدنگ‌انکن از پس کمین ساخته. اسدی. 


- آختن رود و امتال آن؛ نواختن یا بساز و 
بسامان آوردن و کوک کردن آن؛ 
همیشه دشمن تو سوخته تو ساخته بزم 
بیزم ساخته, رود آخته دو صد چرگر. 
؟ (از فرهنگ اسدی,. خطی). 
||افراختن. برکشیدن. ترفیم. برکردن. 
اقراشتن. بلند کردن. اعلاء؛ 
زن و شوی هر دو بهم ساختند 
سر تاجشان بر سپهر اختند. 
شمسی (یوسف و زلیخا) 
چو شاهان یکی مرکیش ساخته 
سرش بر سیهر پلند آخته. 
شمی (یوسف و زلضا), 
بحد خنجر و نعل تکاوران کردی 
زمین هامون دریا و کوه اخته, غار. 
صعو دسعد. 
ببوستان شرف خرمی و پیروزیست 
که سرو اخته قدی ببوستان شرف. 
۱ سوزنی. 
||چشم دوختن. دیده آختن در (اندر, به)* 
بدو [ییوسف ] بود چشم و دل خلق و بس 


نبد آگه از مرگ خود هیچ‌کس 


۶ آخته. 


عزیز اندرو دیده‌ها اخته 
دل و هوش خود پاک پرداخته. 

شسی (یوسف و زلیخا). 
ااگستردن, پراکندن: 
کاه داری آخته بر روی آب 
زهر داری ساخته در زیر قند. اصرخسرو. 
|امعتی آختن در بیت ذیل اگر تصحیقی در 
آن راء نیافته باشد معلوم نیست ر شاید 
بمعنی روشن شدن و یا آگاهی یافتن باشد 
بدان تا شب تیره ب بی آختن 
نیارد ز‌ ترکان کسی تاختن 
دوصد باره عراده و منجئیق 
نهاد از برش هر سویی جائلیق. فردوسی. 
|ادر بیت ذیل آختن را ظهوری بمعنی مصفا 
و مروق کردن شراب آورده است و السته 
محل اعتماد تست جر آنکه شواهد دیگری 
یافته شود 
بده ساقیا آن مي آخته 
که جام جم از وی بپرداخته. 

ظهوری (از شعوری). 

او در بسض فرهنگها بمعنی انداختن و نیز 
دست کشیدن از چیزی اورده‌اند. ا|اسم 
مصدر غیرسنتعمل این فعل آزش است: 
آختم. بیاز. و رجوع به آهختن و آهیختن و 
آهنجیدن شود. 
آخقه, (ت / ت] (نسف) آخشته. آهخته. 
آهیخته. کشیده. برکشید». آهنچیده. نجیده. 
مسلول. مشسهر. بیرون‌کرده. برآورده. 
بیرون‌کشيده. مستخرج. ||درازکرده. معدود. 
ممدوده. مبنوط. |ایراقراشته. مرفوع. 
بلندکرده. برفراخته. |[بردوخته به (چشمم). 
||کنده. برکنده (ج 
رده). ||ییوسته. متصل. ||نواخته. بساز و 
بسامان کرده. و رجوع به آختن شود. 
آخته. ات / ت) (تسسرکی. ص) 
خایه‌برکشیده. خصی‌کرده از جانوران و 
خاصه اسب و خروس. آخته. 
آخته بیگ. (ت / تب /پ](ترکی. ص 
مرکب. | مرکب) آختدبیگ. آخته‌چی. 
آخته‌بیگی. (ت /ت ب /ب] (حامص 
مرکب) آَخْته‌بیگی. سمت و شفل آخته‌چی: یا 
آخه‌بیگ, 
آخته‌چي. ات / ت](ترکی, ص مرکب, 
| مرکب) آشته‌چی. آختاجی. آختاجی. 
ستور و حیوانات بدستور او باشد. ||داروغة 
اصطیل. میرآخور. 
آخچه.(ج| ((خ) شسهری بیازد‌فرسنگی 
بلخ از سوی مفرب با حصاری محکم دارای 
هفت‌هزار سکنه. 
آخذد. 111 ص) گبرنده. ج. آخذین 
|اشتری که بفربهی آغازیده باشد. (اشتری 


که دندان آن شروع بیرآمدن کرده باشد. 
||شیر که زیان بگزد از عدت ترشی. ||آنکه 
چشم دردگن دارد. 
آخلده.(خ د](ع ص) تأانیت آخست. 
|[(اعص) سستی در عضو. جمود. 
آخر. (خْ] (ع ص) دیگسر. دگر. دیگری. 
یکی از دو چیز یبا دو کس. غیر. مونت: 
آغری. ج. آخرین. 
آخو. (خ] (ع ص,. ق, () عاقبت. بأنجام. 
سرانجام. آنجام. بازیسین. اخیر. وایسین 
بسن آنم. آفدم. در آخر. به آندم. بایان. 
فرجام. بفرجام. فرجامین. خاتمه. کراند. 
کران. غایت. نهایت. خاتمت. پس کار. 
(زمخشری). مقابل اوّل. مژنت: آخره. ج. 
آخرین. 1 اواخر نیز بجای آن گفته میشود و 
بفارسی اخرها: 

قند جدا کن از اوی دور شو از زهر دتد 
هرچه به آخر یه است جان تراء آن پسند. 

8 رودکی. 

ته به اخر همه بقرساید 

هرکه انجام راست فرسدنی است. ‏ رودکی. 
تاکی کند او خوارم تا کی زند او شنگم 
فرسوده شوم آخر گر آهن و گر سنگم. 


۱ ابوشکور. 
بیینم اخر روزی یکام دل خود را 
گهی ایارده خوانم شها گهی خرده. ‏ دقیقی. 
بیاویختند آن دو تن سخت دیر 
به آخر ورا هوم آورد زیر. فردوسی. 
ببد در جهان پنج‌صد سال شاه 
به آخر شد و ماند زو جایگاه. ‏ فردوسی. 


همی گفتش صیوری کن که آخر 
یکام دل رسد یک روز صایر. 
(ویس و رامین). 

پدر ما هرچند ما را ولی‌عهد کرده بود... در 
این آخرها که لختی مزاج او بگشت... ما را 
به ری ماند. (تاریخ بیهقی). امیر گفت اسبی 
نیک روز آخر خیلتاش را باید داد. (تاریخ 
بیهقی). پس از جواب توقیع کند و به آخر 
آن ایزد... را یاد کند که وزیر را بر آن ناه 
دارد. (تاریخ بهقی). 
بخرم آخر آنین ترا جان پدر 
پس درو ریزم جغرات و همی جنبانم. 

؟ (از فرهتگ اسدی, خطی). 
بار از خر بنهند آخر و زیتها تتهند 
زآنکه اينها سوی ایزد یس از خر بترند. 

۲ تاصرخسرو. 
از پی هر گریه آخر خنده‌ایست 


مرد آخربین مبارک بنده‌ایست. ‏ مولوی. 
میتوانی دید آخر را مکن 
چشم آخربیئت را کور و کهن. مولوی, 


همچتین در قاع یمیط سافری گم شده بود 
و قوت و قوش به آخر آمده. (گلسان). 


اخر. 
برو از خانة گردون بدر و نان مطلب 
کاین سیه کامه در آخر بکشد مهمان را؛ 
حافظ. 
|[اين کلمه را در فارمی در مقام تعریض و 
تقریع و تعجب و تقریر و شکایت از بطوء و 
انتظار و مانند ان نیز ارند؛ 


نشسته جهاندار بر تخت خویش 


همی گفت با هر کس از بخت خویش 
که آخر بدین بارگاه مهی 
نیامد ز بهرام هیچ آگهی. فردوسی. 


نه آخر تو مردی جهاندیده‌ای 

بد و نیک هر گونه‌ای دیده‌ای. فردوسی 
پیشکار کشتی نگاه کرد و فریاد بررآورد و 
زاری کرد که ای مسلماتان شهادت بیارید 
که کار ما به آخر رسید... ما گفتیم آخر چه 
افتاده است. (مجمل‌التواریخ). آخر نگوئی 
تو کیستی؟ (کلیله و دمنه): 

آخر چه کارزار کند رنگ با پلنگ. سوزنی. 
آخر زبهر کاری پردخته شد مناره. عمادی. 
آخر ایران که ازو بودی فردوس برشک 
وقف خواهد بد تا حشر بدین شوم حشر. 

, آنوری, 
اخر امشب شیی است سالی ست. نظامی. 
آخر آدمزاده‌ای ای تاخلف 

چند پنداری تو پستی راشرف؟ مولوی. 
عشقبازی ته ‌ آخر بجهان آوردم. سعدی. 
آخر اين آمدن بکاری بود 
وز برای چنین تب بود. 
آخر عربی حمیتت کو. 
الاخ) تامی ۳ نامهای خدای‌تعالی, مقابل 
اوّل. آنکه همیشه باعد و آنکه باقی ماند بعد 
از فتای هر چیز. 
آخو. [غْ] () آخور. جایگاهی از گل و 
سنگ و مانند آن کرده کاه و جو و علف 
خوردن ستور را. معلف. آری. متبن. آشیل, 
ستورگاه. پایگاه. پاگاه. ستورخانه. اصطبل. 
(زمخشری). جائی که چهارپایان را بندند. 
طویله بمعنی متداول این عصر. آکنده. 
|زآخیه. (زسخشری) (نطزی). طویله: و 
آنجا [بسمنگان دز خراسان] کوههاست از 
سنگ سپید چون رخام و اندر وی خانه‌های 
کسنده است و سجلسها و کوشکها و 
بتخانه‌هاست و آخر اسبان, با همه آلتی که 
مر کوشکها را پباید. (حدودالمالم), 
ز آخر بیاورد پس پهلوان 

ده اسب سوار آزموده‌ی گوان. 
رخش پر ز خون دل و دیده گشت 
سوی آخر تازی اسبان گذشت. . فردوسی. 
ببینیم تا اسب اسفندیار 


اوحدی. 
1 


فردوسی 


سوی آخر آید همی بی فسار... . فردوسی. 
روز به آکنده خدم یافتم 
آخر چون پاتلة سفلگان. ابوالیاس, 


آ ود 
گر دنگل آمدهسیج: پسر تا کی 
بربندیش بر آخر هر مهتر, 
آبوالباس. 
چون خر رواست پایگهت آخر 
چون سگ سزاست جایگهت شله. 
خفاف. 


سلطان گفت برو از آخر هر کدام اسب که 
خواهی بگشای و در اين حالت بر کتار آخر 
بودیم امیرعلی اسبی تامزد کرد بیاوردند و 
بکسان من دادند. (چهارمقاله) 
این بادپای خوشرو تازی‌نژاد فضل 
تا چند گاء باشد بر آخر حمیر. 
کمال اسماعیل. 
|ناوه‌مانتدی از چوب که در آن کاه و جو و 
مانند آن ریزند خوردن ستور را 
خراس و آخر و خنبه بیردند 
نیود از چنگشان" بس چیز پنهان. 
طیان. 
|آکوی که در منگ یا چوب کنند آب را. 
حوض خرد. حوضچه: و چهار سوی خانة 
(ظ: چاء] زمزم آخرها کرده‌اند که آب در 
آن ریزند و مردم وضو سازند. (سفرنامة 
ناصرخبسرو). || قوس‌گونهای از استخوان 
بالای سینه زير گردن. چنبره. ترقوه. آخره. 
اخرک: 
بهر آن خنگ توسنی, دشمن 
جای سازد به اخر گردن. 
۲ آمیرخسرو (در وصف شمشیر). 
بزد بر آخر گردن چنانش 
که بگذشت از بغل آب روانش. 
تزاری. 
|اگوی که در ميان تود؛ خاک کنند تا آب در 
آن ریخته و تفته و کاهگل سازند. و آنرا 
آخره و آخرک نیز گویند. ||((غ) صورتی 
فلکی که عرب آنرا معلف گوید. (از التفهیم). 
- امعال: 
برای هر خری آخر نمی‌بندند؛ هر کس لایق 
اين اعراز و اکرام تباشد, 
آخر (جْ) (!خ) نام قصبه‌ای بدهستان. 
گویند نام قریه‌ای میان جرجان و خوارزم. و 
زاهد معروف ابوالفشل عباس‌بن احمدین 
فضل منسوب بدانجاست. نام قریه‌ای میان 
سمنان و دامفان, 
آخران. [] (ع |) دو پستان 2 شتر که 
پیوستذ بهم است., در دتبال قادمان. 
آخوالامو. (خ رل / رل آ] (ع ق مرکب) 
عاقبت. در پایان کار. الحاصل: 
آخرالامر گل کوزه‌گران خواهی شد 
حالیا فکر سیو کن که پر از باده کنی. 
حافظ. 
آخوالزمان.اخ رز )(ع۱ مسرکب) 
رجوع به آخرزمان شود؛ 


تو فهة آخرالزمانی 
من سعدی آخرالزمانم. سعدی, 
آخرالنهو. (خ رن ن] (ج) اصسطلاع 
فلک) تام یکی از ثوایت از قدر اول بر 
منتهای صورت نهرء و آترا ظلیم نیز نامند. 
آخر بیت. [خ رب /ب] (ترکیب اضافی» 
[مرکپ) قافیه." 
آخربین. (خ] (نف مرکب) عاقبت‌اندیش. 
آنکه در پایان و آخر و نتیجهُ کارها اندیشد 
از پیش: 
در پس هر گریه آخر خنده‌ایست 
مرد آخریین مبارک بنده‌ایست. 

مولوی. 
آخریین. (مْ] (نف مسرکب) آنکه از 
دوستی نظر بسود و تفع دارد و بس. 
آخربینی. + [خ] (حایص مرکب) صفت 
آخربین. 
آخریینی. امْ] احامص سرکب) صفت 
آخربین. ۳۳ ۲ 
آخرت. (غ )(ع !) آخره. آن جهان. آن 
سرای. عقبی. معاد. دارالخلد. عجوز. اجل. 
آجله. اخری. مقایل اولی و دنیاء و هر گاه که 
متقی در کار اين جهان گذرنده تأملی کنند 
هرآینه مقابح آنرا بنظر بصیرت بید... و با 
یاد آخرت الفت گیرد. (کلیله و دسنه). و 
آنکه سعی برای مصالح دنیا مصروف دارد 
زندگانی بر وی وبال باشد و از تواب آخرت 
بازماند. حاصل آن [راحتی اندک] اگر میسر 
گردد خمران دنیا و آخرت باشد. (کلیله و 
دمه). و اگر بقضاء مقرون گردد عز دنیا و 
آخرت مرا بهم پیوندد. (کلیله و دمنه). و نیز 
آتکه سعی برای آخرت کند مرادهای دنیا 
بتبعیت بيابد. ( رت ۶ رای من 
بر عبادت قرار گرفت چه مشقت طاعت در 
جنب نجات آخرت وزتی نیارد. (کلیله و 
دمنه). و بحال خردمند آن لایقتر که همیشه 


طلب آخرت را ب بر دثیاً مقدم دارد. (کلیله و 
دمته). .. 
دنیا پلی است رهگذر دار آخرت 
اهل تمیز خانه نگیرند بر پلی. 

سعدی, 
دوست بدنیا و آخرت نتوان داد 
صحبت یوسف به از دراهم معدود. 

سعدی. 


- عشاء آخرت, عشاء آخره؛ نماز خفتن 
آخر چرب.(مْ ٍ عٌ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) آخورِ چرب. نعمت فراوان. رفاء و 
فراوانی نعمت. رجوع به چرب آخر شود. 
آخرچرب.مْ ج](ص مرکب) آنکه در 
رفاه و نعست و فراوانی است. 
آخرچی. مْ)(ص مسرکب. [مسرکب) 
آخورچی. جلودار اسبان: 


آخر سنگین ۷۷ 
درزمان آخرچیان چست و خوش 
گوشه افسار او گیرند و کش. 
مولوی. 


آخر خشکت. ام ٍ غْ)(ترکیب وصفی, | 
مرکب) آخورٍ خشک. مقابل أَحٍُ چرب. 
آخرخشک.اخ غْ] اص مس رکب! 
اخورخشک. آنکه چيزي ندارد. ققیر. 
آخردانی. . (خ] (حامص مرکب) صفت 
آنکه پیش‌بین باشد و نتيجة کارها را پیش 

از وقرع داند. 


آخودست. اخ ] (! مسرکب) آخربار, 


|ابایان خانه. و مرادف آن صف نعال و 
پای‌ماچان است. ||داو آخر قمار که دست 
آخر هم گویند. ||آخر و یایان کار. 
آخر رحل.(خ رٍ زا اترکیب اضافی: | 
مرکب) دتبالة.پالان که راکب بدان تکیه زند. 
آخر رستم. (خْ رٍ ز ث] (اخ) نام محلی 
بوده در نزدیکی ری: سلطان از انبط برفت و 
بدر ری یه آخر رستم فرود آمد, عیاس به 
آردهن گریخت. (راحةالصدور). 
آخر زمان. (خ زَ) (! مرکب) آخراژمان. 
تسمت وایسین از دوران که بقیامت پیوندد؛ 
خواهم شدن بکوی مفان آستین‌فشان 
زین فته‌ها که دامن آخرزمان گرفت. 
حافظ. 
از آن زمان که فتنة چشمت بمن رسید 
یمن ز شر فتنة آخرزمان شدم. 
حافظ. 
پیفمبر آخرالزمان یا آخرزمان؛ رسول 
خاتم, صلوات ال علیه. 
- مهدی آخرزمان؛ منهدی موعود 
عله‌السلام. 
آخرسالار. (ْ) (ص مرکب. [ سرکب) 
آخورسالار. میراخر. آنکه ریات 
پسرستاران سستور: خاصه اسب بسا 
اوست؛ایشان [زنان دعوت‌شدة زلیخا] بنج 
زن بودند یکی زن حاجب و یکی زن شرطه 
و یکی زن خوان‌سالار و یکی زن شرابدار و 
یکی زن آخرسالار. (بلعمی ترجمة طبری). 
آخرسالار جیرئیل است. 
خاقانی. 
آخر سنگین. ْ رٍ ی] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) آخورٍ سنگین. آخری که در آن کاه 
و علف نباشد..||جایی که در آن حاصل و 
تفعی تبود. (از برهان). مقابل آخر چرب: 
رخش ترا بر آخر سنگین روزگار 
برگ و گیا نه و خر تو عنبرین‌چرا. 
خاقانی. 
|اسنگاب. مجازء چرب آخرء 
حق تو خاقانیا کعبه تواند مشناخت 


۱-ظ: چشمشان. 


۸ آخر شدن. 
وآخر سنگین طلب توش یوم‌الحساب.! 
خاقاني. 

آخر شدن. ۰ (خ ش د] (مسص سرکب) 
بیایان رسیدن. برسیدن. سر آمدن. بانجام 
رسیدن؛ 
روز هجران و شب فرقت یار آخر شد 
زدم اين فال و گذشت اختر و کار آخر شد. 

حافظ. 

آخوکت. رد ر] (! مصفر) آخر خرد. ||( 
مرکب) ترقوه. چنبر گردن. آخره: 
تیغ تو تیز نیست که شد خنک توسنی (کذا) 
درخورد او بگردن خصم آخرک بود. 

امیرخسرو. 

آ خر کاو. [خ رٍ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
انتها و عاقبت و نهایت امر. اخرالامر. 
آخ رکانکت.مْ ن]((ع) نسام شهری 
بدهستان مازندران و نسیت بدان آخری 
باند. (قیروزآبادی). و از آنتجاشت 
اسماعیل‌بن احمد و عباس‌ین احمدین فضل. 
رجوع به آَخْر شود. 
آخ رکتل ناسخند. (خ ک ت لٍ خ] 
((خ) نام محلی کنار راه لار بیتک میان 
برکه‌یوزه و آنوه در ۴۳۹هزارگزی شیراز. 
آخ و کردن.(خ ک 5) (مسص مرکب) 
بپایان رسانیدن, 

آخر لو. اخ] (اخ) نسام طایفه‌ای از ایبل 
قشقایی دارای بت خانوار. 

آخرهلو.اغ را (لغ) نم یکی از طوایف 
ایل قشقایی دارای چهل خانوار ساکن 
چهاردانگه. 

آخونفس.اخ ن 13 (! مسرکب) رسق. 
نیم‌جان. باقی جان. حشاشه. نیم جان. دم 
وان 

آخره.(خ را (ع ص) تأئیت آخر. نقیض 
متقدمه. |[[() پس پالان. پس کوهة پالان. 
آخرتالرحل. ج. اواخر. 
- اخره؛ُ عین؛ دنبالٌ چشم. 

آخره.امْ رز /را() آخوره. آشرک. 
ترقوه. چنبرة گردن. |[گودی که در میان 
توده خاک کنند تا در آن آب ریزند گل 
ساختن را. ||طویله. بمعنی طنابی دراز.و 
برکشیده که چندین اسب بدو توان بستن: 
تیغ‌زنان میرسد خسرو انجم ز شرق 
کو همه شب دررمید زاخرة کهکشان. 

عزالاین شروانی. 
آخری. .(خ] (ص تسبی) در محاورة عامه 
بجای آخرین بععنی پسین. 

آ خریان. (() آنریان. جهاز, بتات. (مهذب 
الاسماء). اثات‌البیت. سلعة. ستاع, کالا. 
(زمخشری). قماش. مال‌التجارة: رسم آن 
بازار چنان بوده است که هرچه اخریان 


ممیوب بودی از برده و ستور و دیگر 


آخریان باعیب. همه بدین بازار فروختندی. 
(تاریخ بخارای ترشخی). 
آخریان خرد سفته فرستم بدوست 
هیچ ندارم دگر چون دل و جان نزد اوست. 
عسجدی. 
و اما حال وجود آخریان, از حال کواکب 
جنس آخریان نگرند. (ک فايةاكليم در 
نجوم» جون دلیل آخریان بدرجة.عاشر 
رسد یا درجه طالع ..... رخ آخریان زیادت 
گردد. ( کفایةالتعلیم). 
آخرین.اغ)لع س. اج دیگران 
خرین. [خ) (ع ص. لا ج آخسسر. 
بازپسینان. 
آخرین. . [خ] (ص نسبی) بترکیب فارسی 
بمعنی پسین و واپسین. ج. آخرینان: آخرین 
نفس, آخرین لحظه. ۱ 
آخسمه. [ش /ش 12/2 () آخ فد 
] تفه شرابی که از ذرت و جو یا 
برنج و ارزن کنند. بوزه. و و اقسما مزاب 
آنست. 
آخسی. (اج) آخسیکت. 
آخسیکت. کَ] ((خ) رجوع ات کت 
شود. 
آخش. (ع) () قیمت. بها. ارز. ارزش. 
صاحب معیار جمالی کلمه را بمد الف و قتح 
خا ضط کرده. و بیتی نیز برای دعوی خود 
ساخته است و ظاهراً این درست نیت و 
آخش بر وزن بخش صحیح است. چنانکه 
عنصری گوید: 
خود نماید همیشه مهر فروغ 
خود فزاید همیشه گوهر اخش. 
آ خش.[خ] (صوت) از اصوات. و حکایت 
از درد یا خوشی کند. 
آخش. (اج) نام موبدی یارسی‌نزاد که او 
ماية عناصر را پروردگار شناسد. (برهان). 
آخشام زدن. از 5] (مسص مرکب) (از 
ترکی آقشام بنعتی شام و تبانگاه) آقشام 
زدن. زدن نوبت بر در پادشاهان و حکام گاه 
فروشدن آفتاب. 
آخشمه. (ش /ش ۱۶/6( رجوع به 
آخنمه شود. 
آخشيج. (() عتصر. طیع. اسطقش. 
آخشیگ: 
خداوند ماکان جهان آقری ‏ 
یلند آسمان از برش برکشید . 
فراز آورید آخشیجان چهار 
کجا اندرو بست چندین نگار 
برین آتش است و فرودیئش خاک 
میان اب دارد ابا باد پاک. ابوشکور. 
ای خداوندی که از بیم سر شمشیر تو 
از میان اخشیجان شد گسته داوری. 
عنصری. 


یکی آخشیجش برر بر گمار. 


درختی شتاس این جهان فراخ 

سپهرش چو بیخ آخشیجانش شاخ. اسدی. 
همه از رای خود موجود گشتند 

بستند آخشیجان یک بدیگر! ناصرخسرو 
اگر جهان خرد خوانیم رواست که من 

هم آخشیجم و هم مرکز و هم ارکانم. 


م‌عودسعش. 
بساختد چهارآ خشیج دتمن ازآن 
که رای 2 ی 
مسعودسعد. 
آخشیجان و گنبد دوار 
مردگانند زندگانی خوار. تاکز 


تا سه فرزند آخشیجان را 

چار مادر چنانکه تُه پدر است 
ناگزیر زمانه باد بقات 

تا ز چار و نه و سه درگذر است. ‏ انوری. 
بردم از نداد گیتی یک دو داو اندر دو زخم 
گرچه از چارآخشیج و پنج‌حس در ششدرم. 


خاقانی. 
توئی گوهرآمای چارآخشیج 
مسلسل‌کن گوهران در مزیج. . . نظامی. 
اختر و اسمان کمر بستند 
بچهارآخشیج پیوستند. اوحدی. 
بخواهد کجا ساز لشکر بسیج 
بهم مویه آرند چا رآخشيج. 
|اهیولی, در زیان حکمت مقایل صورت 


ز آخشیج هر آن صورتی که برخیزد 

اگر بجود بود قخره فخر آن صوری. ازرقی. 
|[مجازً ضدیت. معادات. جدال. جنگ. 
نزاع. متازعت. مخالفت؛ 

گزیده جهان ز تست بدو در جهانیان" 
همارا به اخشیح همارا بکارزار. رودکی. 
ااخدءٌ 

کجا جوهری جیره شد زین چهار 
اپوشکور. 


۱ - در این بیت خاقانی.مراد از آخنر سنگین 
اهر سشگایهاست که بر چاه زسزم کود‌ند. و 
شاعر میگوید باآنکه آخر ستگین آخخر بی آب و 
علف است معهذا ترشة بوم‌الحساب را از آخر 


. سنگین زمزم حاصل توان کردن: بثر زفزم از خانة 
کعیه هم سوی مشسرق.است و بر گوشة 
حجرالاسود است و میان بثر زمزم و خانه. جهل و 


شش ارش است و فراخی چاه ضه گز و نیم در نه 


. گز ونیم است و آیش شوری دارد لیکن بتوان 


خورد و سر چاه را حظبره کرده‌اند از بخته‌های: 
رخام سید بالای آن در ارش و چهارسری خانة 
زمزم آخرها کرداند که آب در آن ریزند.و مردم 
رضو سازند. (سفرنامة اصرخسرو). 

۲ - در بعض نسیخ فرهنگ اسدی مصواع 
یصورت ذیل ضبط شده: گزیده جهار توست بدو 
در مهانهان. 


آخشیدیان. 
ز عم و حرم مان دو آخشیج اثر 
هو[ شاب عجول و زمین درنگ صبور. 
اخسیکتی. 
- چارا خشج» چهارآطسیج؛ عناصر اربعه 
یعنی خاک و آب ویاد و اتش. 
آخشید یان.(۱5 رجوع به |خشیدیان 


شود. 

آ خشیگت.(!) رجوع به آخدیج یز 
آخشیگان. (() ج آخشیگ. 

آخمسا (: / مش /س]() آخسمشه. 
رجوع بل اخسمه شود. 

آخنی.اخ نیی) (ع [) جامة بخط. شوب 
مخطط. ملیم سیاه نسرم که تصاری 
یوتیدندی. کتان رعی. 

آخنیه. (غ نی ی ] (ع() کعانهز 

آخ و او خ. اغ)(! صوت مرکب. امتیاع) 
حکایت صوت نالة بیمار و مانند آن. 
آخوو. ُر) () آَخُر (در تمام معانی: 
چنان بد که اسبی ز آخور بجست 


که بد شاه پرویز را برنشست. . فردوسی. 
دگر اسب جنگی چلوشش‌هزار 

که بودتد بر آخور شهریار. فردوسی. 
دو اسب گرانمایه زأخور بیرد 

گزیده سلیح سواران گرد. فردوسی. 


ز آخور همانگه یکی کزه خواست 

بزین اندرون نوز ناگشته راست. ‏ فردوسی, 
ز آخور بردست خنگ وسیاه 
که بد بارة تامبردار شاه. 

هر آنکس که آواز او بشنود 

ز پیش سپهید به آخور دود. 
همانگه فرستادگان را پراه 

از ایوان فرستاد نزد سیاه 

که تا اسب گردان به آخور برند 
از انکندنیها همه بشمرند. 

ز کرسی و خرگاه و پرده‌سرای 
همان خیمه و آخور و چاریای 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


شتر بود بیش اندر آن پنج‌صد 
۳ 
بیاورد لشکر بدشت شکا 

سواران شمشیرزن ۳۳ 
پردند خرگاه و پرده‌سرای 
همان خیمه و آخور و چارپای, 


فردوسی. 


فردوسی, 
ز ایوان و خرگاه و پرده‌سرای 

همان خیم و آخور و چارپای. فردوسی.! 
قوت آرزو و قوت خشم در طاعت قوت 
خرد باشند... و چون ارژو آید سگالش کند 
در آخورش استوار ببدد چنانکه گشاده 
نتواند شد. (تاریخ بسهقی). 
آخورجای.غُز] ( مرکب) اسطیل. 


آخور چر ب. (غْ رجا (ترکیب وصفی | 


مرکب) رجوع به اخر چرب شود. 
آخورچی. [عُز] اص مرکب, | مرکب) 


آخرجی. جلودار اسبان: 

تو مگو کآن بنده آخورچی ماست 

این بدان که گنج در ویرائه‌هاست. مولوی. 
رجوع به آخرچی شود. 

آخور خشکت. 2 رخا (ترکیب وصفی, 
[ مرکب) آحْرٍ خشک. آخری که علوفه در 
آن نباشد.|آخر بی‌آب. |(مجاز: جایی که 
تعمت و رفاه در آن یست. 

آخورسالار. اخْ] (ص مرکب. | مرکب) 
رجوع به آخرسالار شود؛ و پانصد استر با 
ده مرد آخورسالار همه غله او به 
استراباد و دامغان بردندی برای فروختن. 


(تاریخ طیرستان), 
یکی کهتری نامبدار بود 
که بر اخور شاه سالار بود. فردوسی. 
بدان اخور اسب سالار باش 
بهر کار با هر کسی یار باش: فردوسی. 


یو آن کردنی کارها کرد راست 
۲۳ فردوسی. 


آخور زین ٍش] (اتسرکیب 
وصفی. [ مرگب) رجوع به آخر سنگین 


شود. 

آخورک. [خ اخْ ] (! صرکب) رجوع به 
آخرک و آخره شود. 
آخورگاهخُ) ( مرکب) آخورگه. خر 
ابلق ایام در آخورگهش 
زاویة فخر و تفاخرگهش. 

امیرخسرو دهلوی. 
| آخوره.(غ ز /را() رجسوع به آخره 
شود. 
آخوفد.(خر / ُنْ] اص, ) (شاید مخففی 
از آغا + خوندگار» بمعنی خداوندگار) ملاء 
ملا. عالم. طالب علوم دینیه. || مکب‌دار 
کودکان. معلم کتّاب. 
- آخوندبازی؛ توسل بحیل شرعی. 
آخوند تباشد درد و غم» گفتن؛ کسی را که 
بیمار نیست به القاء بسا کرد 
آخون دکت. [خو / خْنْ 5] (| مرکب)" نام 
0( 
سری بزرگ برنگ سبز. 
آخوندلی‌لی.(غ) رمسیع به با 
آخوندلی‌لی شود. 
آخوندمحله.(م عّل []((خ) مرکز خرف 
سخت‌سر در تنکاین مازندران. نزدیک 
رامسر. میان راه راسر بلنگرود و راستر و 
۰ ۰ ری تهران. 
آخیز. ([) قالب خشت. مهرة دیوار. رهص. 


دریایسته در 


باخز. 
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| آخیزگر ۰(گ] (ص مسسرکب) راص. 
دیوارزن. مهره‌زن (مراد از مهره همر یک از 


طبقات گلین است که در چینه‌ای بنرهم ۱ 


نهند), 


آداپ‌اللسان. ۷۹ 


| آخیسه. (س /س] (!) بسیش‌آهنگ گلة 


گرسفند. |استگ میل که بر سر فرسنگها 
تهند نشانه را. 

آخیه. (خی ی ](ع () میخ آغُر. جای اسب 
یستن. ادرون. آنچه ستور را بسدان بندند. 
آخْر اسب. (نطنزی). میخ و گوشة دوال که 
اسب را در آخر بر وی بندند. (صراحللفة). 
رستی یا دوالی که هر دو طرف آن در دیوار 
یا در زمین نیک فرویرده باشند و میان هر 
دو حلقه‌مانندی بیرون باشد که چارپای 
بدان بندند. آری. آخیه. ||توسعا اسطیل. چ. 
اراخی: عن البی صلی‌ائه علیه‌وسلم انه قال 
مثل المومن کمتل الفرس فی آخیته یجول و 
برجم الی اخیته و ان المزمن یسهو ثم برجع 
الی‌الایسمان. (از عسوارف‌المسعارف اسام 
سهروردی). || طناب خیمه. || حرست. عهد. 
آخیه‌خانه. خی ی /ي ن /ج] ۱ 
مرکب) طویله. اصطیل. پاگاه. آخُر. 


۲ آ۵.[آدد] (ع |) غلبه. قهر. |افوّت. نیرو. 


زور. . ||سختی. 

آداب. (ع ل) ج آذب. . رسوم: نصر احمد 
سامانی... سخت نیکو برآمد و بر همة آداب 
ملوک سوار شد. (تاریخ بسهقی» گفت 
[دزدی] میخوآهم... اداب طریقت آموزم. 


(کلیله و دمند), 

موسیا آداب‌دانان دیگرند 

سوخته‌جان و روانان دیگرند. مرلوی. 
هیچ ترتیبی و آدابی مجو 

هرچه میخواهد دل تنگت بگو. مولوی. 


- آداپ فاضله؛ اخلاق ستوده. محاسن. 
آداب البحت. بل ب) (ع | سرکب) 
صناعت نظری که آدمی را بکیفیت مناظره و 
شرائط آن آشنا سازد تا در بحث و الزام و 
جرجانی). 

آداباللسان.لْ لٍ) (ع | مرکب) علوم 


ادبیه. 


۱- ز آخور بزرین و سیمین لگام 

ز اسب گران‌مایه بردند نام. قردوسی. 

ز زر کرده بر پای دوگاریش 

یکی آخرری کرده زرین به پیش 

زبرجد به آخور درون ريخته 

بیاتوت سرخ اندر آیخته. فردوسی. 

بیامد پر از آب چشم اردشیر 

بر آخور تازی اسبان امیر. 

دو اسب گرانمایه کرده گزین 

بر آخور چران همچنان زیر زین. 

نه کاه در آن نه جو نه سبزه 

اين آخور او چه جایگاه است؟ کمال اسماعیل. 
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فردوسی. 


فردوسی. 


اداد. 


۸۰ 


آداد.(ع !) ج أذ و لد و ده 
آداران.(!خ) نام محلی کنار: راه طهران 
بجالوس میان پورکان و دارپان در شصت و 
یک هزار و سیصد گزی طهران. 
آداش.(ترکن. ص مرکب. [ مرکب) آتاش. 
سمی. همنام؛ ِ 
گر کار بناستی از آداشی عقر 
فرزند تو با عمّر بودستی هموار. 
ناصرخسرو. 
رجوع به آتاش شود. 
آدا کت. () آذک. آداک. خشکی میان آب. 
آبخو. آبخوست. جزیره. 
آدام.(ع لح ادام و آدیم. 
آدب. [د] (ع ض) بمیهماتی خواتنده. 
میزبان. 
آدخ. [3] (ص) خوب. نفز. نیکو. میمون. 
مسعود. خجتته. مبارک. دَخ: 
روز تو هرگز بایمان سعد و میمون کی شود 
چون تو بر ابلیس ملعون خویشتن مفتون کنی 
گر بشارستان علم اندر, پگیری خانه‌ای 
روز خویش امروز و فردا آدخ و میمون کتی. 
< ناصرخسرو. 
|() بلندی در زمین. تل. 
آدر. (۱5() آذر. آتش. 
آذر.(:] ع ص) بادخایه. ده 
(مهذب‌الاسماء).دیه‌خایه. غر. بادخصیه. ج. 
أذر. 
آدو. اد] () نشتر فصاد و رگ‌زن. 
آدرخش.(ز] (() برق. ||درخش. صاعقه. 
اتش اسمانی: 
نباشد زین زمانه بس شگفتی 
اگر بر ما ببارد آدرخشا. رودگی. 
خصمت بود به جنگ خف و تیرت آدرخش 
تو همچو کوه و تیر بداندیش تو صدا. 
اسدی. 
و بهر دو معنی با ذال نقطه‌دار نیز آمده است. 
|اسرما. ||رعد. (برهان). 
آدرس. ارٍ] (فرانسوی, )۱ نشانی خانه و 
جز آن. عنوان و تام کسی بر سر نامه یا 
پشت پاکت. 
آدرفش.[د ]() درفش. بیز. 
آدزم. ([] () ن‌مدزین. آدرسد. آترمه. 
ادرمه. اشرمد؛ 
مرد را آکنده از گرد سواران جشم و گوش 
اسب را آغشته اندر خون مردم ادرم. 
مختاری غزنوی. 
دو پهلوی من از خشکی بسوده 
چو آن اسبی که او را آدرم نه. 
شرف‌الدین شفروه. 
|اسلاح چون خنجر و شمشیر و تیر و کمان 
و اثال آن, ضاحب فرهنگ منظومه گفته 


است: 


چیت انجام آخر کار است 

آدرم اسلحه که خوتخوار است. 

||زینی که نمدزین او دونیم بود. ||درفش که 
بدان نمدزین دوزند. و رجوع به آدربکش 
شود. در تمام معانی اذرم بذال نقطه‌دار اننیز 
آمده است. و شیخ نظامی اين کلمه را بفتح 
دال و سکون را آورده است یمعنی درفش و 
ب 7 

دیاغت چنان دادم اين چرم را 

که برتابد آسیب آدرم را. تظامی. 
آدرنچ. (ر] () رجوع به آدرنج و آشکز 
شود. 

آدرنگت.[7)() رنج. محنت. آقت: 

از چشم بد ای مرا چو دیده 

یک روز مباد آدرنگت. ستائی. 
|انیستی و تابودی و زوال؛ 

مهرگان بر تو مبارک باد از گشت مپهر 

جاء تو بی‌عیب باد و عمر تو بی آدرنگ. 

معزی. 

|اخدوک. غم. اندوه. ||دمار. هلاک. |[(ص) 
روشن. منور. شاید مخفف آدررنگ مرادف 
آذررنگ. و بمعنی آذرنگ پذال معجمه در 
تمام معانی آن نیز آمده است. 
آدزه. اد ](ع ص) شبی سرد. (مهذب 
الاحتماء). 

آدریاتیکت. (اج)" آدریاتیک. نام خلیجی 
بزرگ به بحرالروم که ممالک ایتالیا و 
بوگوسلاوی و آلبانی بر ساحل آن است و 
رود پو در آن ریزد. 

آدرین.(ی] (۱خ۲ آدریانوس. نام عظیمی 
از عسظماء روم مستولد در ۷۶م. وی 
پسرخواند: تراژان بود و چون ترازان بمرد 
جانشین او گردیده (۱۱۷ - ۱۳۸ م.. و 
بصنعت و ادبیات شوقی وافی داشت و قلاع 
و استحکامات بسیار در حدود مملکت 
برآورد. 
آدریون. [دز] (! مرکب) آذریون. 

آدغو. [غ] (!) ظاهراً مصحف بادغر. مکان 


تابستانی. 

آدفندا کث. (ف] (() قوس تر. رجوع به 
آزفتداک شود. 

آدکت. [د] () آداک. 


آدل.اد] ((ع) قسمتی از سواحل اقریقا در 
انتهای خلیج عدن که سکتة آن بنام 
افاریاداناکیل خوانده میشوند. 

آ3م.(5] (ع ص) گسندم‌گون. سیاه گونه. 
بیه‌چرده. آشقر. ||و در آهو سفیدی که 
خطهای خاکی‌رنگ دارد. ||اشتر سفید. ج» 
أذمء آذمان. 

آ۵م.(3] (ا) نخستین پدر آدمیان, جفت 
حوا. (توریة). ابوالیشر. بوالیشر. خلیفةالّه. 
صقی‌انه. ابرالوری. ابومحمد. معم‌الاستماء. 


ادم. 
ج. اوایم: 
تا جهان بود از سر آدم فراز 


کس نبود از راه دانش بی‌نیاز. رودکی. 
نشیبت فراز و فرازت نشیب 

چو فرزند آدم بشیب و بتیب. رودکی. 
یک بار طبع آدمیان گیر و مردمان 

گزت آدم است بابک و فرزند بایکی. اسدی. 
ورته آدم کی بگفتی با خدا 

ریا اّا ظلمنا نفسنا مولوی. 
اکبر و اعظم خدای عالم و آدم 

صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. سعدی. 
بنی‌آدم.اعضای یکدیگرند 

که در آفرینش ز یک گوهرند.  .‏ سعدی. 
حدیث عشق اگر گونی گناه است 

گناه اول ز حوا بود و آدم. .سعدی. 


در تقد عیش کوش که چون آبخور تماند 
آدم بهشت رو داراللام را حافظ. 
|انسامی است از نامهاء ازجسمله ابسوبکر 
احمدین آدم الادمی المحدت. 

آ۵م.(5] () در تداول امروزی مرادف 
مردم. آدمی. آدنیان. انس ناس:۳ |اخادم. 
ج. آدمها. |[(ص) تیک تربیت‌شده. مودپ. : 
- امتال: 

آدم از کوچکی بزرگ میشود؛ خضوع و 
فروتتی سیب بزرگی مرد شود. 

آدم به ادم بسیار ماند؛ انکس نت که 
گمان برده‌اید. 

آدم به آدم می‌رسد؛ مردمان باید بیکدیگر 
مدد و یاری دهند. 

آدم به آدم میرسد کوه بکوه تمیرسد؛ هرچند 
سالها يا مرحله‌ها از یکدیگر دور بودیم و 
امید دیدار نداتیم اکنون باز یکدیگر را 
دیدیم. 

آدم با آدم خوش است؛ لذت یات در 
معامرت و خلطه و آمیزش است. 

آدم با کسی که علی گفت عمر نمیگویده 


تقاق پس از اتفاق نیکو نباشد. 
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۴ - در بعض نسخه‌های چاپی شاهنامه در بیت 
بصورت ذیل همست 
بجز مغز مردم مدفشان [ماران را ] خورش 
مگر خود بمیرند زین پرورش 
دوای تو جز مفز آدم چو نیت 
بر این درد و درمان بباید گریست. 
اما در نسخة خحطی قدیم که در حدود ۸۰۰ ه. ق. 
ککابت شده‌بیت دوم وجود ندارد وس ی کلمات 
آن نیز گواه مصنوع و موضوع بودن آنست. کلمة 
آدم بمعنی مردم از استعمالات عوام است و من در 
کتاب‌های پیشینیان نيافتهام. 


ادم. 
آدم بدحساب دو بار میدهد؛ بدمعاملگی 
موجب زیان و خسران است. 
آدم پی‌اولاد پادشاه بی‌غم است؛ پرورش و 
ترییت اولاد سخت دشوار باشد. 
آدم تا کوچکی تکند بزرگ نشود؛ خضوع 
مایةٌ رفعت قدر و بزرگی است. 
ادم حبابش را پیش خودش میکند؛ از 
شرمگلی و حجب دیگران استفادة سوء نباید 
کدف 
آدم دو بار به اين دنیا نمی‌اید؛ باید از لذات 
حیات هرچه بیشتر تمتع برد. 
آدم دو دفعه نمی‌میرد؛ گاه دفاع از حق و 
حقیقتی رعب و هراس ناسزاوار است. 
ادم که از زیر بته بیرون نیامده است؛ همه 
کس را آقریا و خویشان باشد. 
آدم لخت کرباس بهنادار خواب بیند؛ امید و 
آدم مال را پیدا میکند. مال آدم را پیدا 
تیکند؛ از صرف مال در جای خویش دریغ 
و مضایقت سزاوار نیست. 
آدم نترس سر سلامت بگور نمیبرد؛ ناپروائی 
و بی‌پاکی سبب مرگ و هللاکت تواند بود. 
آدم ندار را سر تمیبرند؛ المفلس فی امان الّه. 
آدم تفهم هزار من زور دارد؛ تادان غالبا در 
آنچه نداند ستیز و لجاج کند. 
دم نمیداند یکدام سازّش برقصد؛ هر ساعت 
رایی دیگر دارد. 
آدم یک بار پایش بجاله میرود؛ از مصائب 
پند گیرند. 
آدم یک دفعه میمیرد؛ ترس و هراس از 
مرگ سزاوار شجعان نیست. 
همانقدر که آدم بدهست آدم خوب هم 
هت؛ همة مردمان را ذمائم اخلاق تباشد. 
آدم.(3] (اخ) تام پدر سناتی, شاعر 
معروف. 
آدم آبیی. [5 م] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
مردم آبی. و آن وجود اساطیری و بی‌اصل 
است و دریا را مردمی تیست. 
آدمپیرا. (5] (اخ) مصوّر. نامی از تامهای 
خدای‌تعالی. ||(نف مرکب) مرشد کامل و 
مکمل. (برهان), 
آدمخوار. [د خوا / خا] (نف مرکب) در 
تداول عوام پمعنی آدمیخوار. 
آدمخواره. [5 خوا / خاز / ر] (لف 
مرکب) مردمخوار, 
آدمخور. (: خوز / خُر] (نف مرکب) در 
تداول عوام ییعتی آدمیخوار. 
آدمخوره. ( خسو /خ ز /ر] نف 
مرکب) ادمیخوار. 
آدمزاده. (: : / د] (ص مرکب. | مرکب) 
آدمیزاد. آدمیزاد». فرزند آدم ابوالیشر. 
انمان: 


آخر آدمزاده‌ای ای ناخلف 
چند چداری تو پتی را شرف؟ ‏ مولوی, 
آدمستان. [: ۶] (! مرکب) جای ادم 
خاک از پس مدت فراوان 

آدم ز تو گشت و آدستان. واله هروی. 
آدم‌شناس. [د ش] (نف مرکب) در تداول 
عامه, آدمی‌شناس. آنکه اخلاق و سریرت 
عردم از قیافه و طرز رفتار و گفتار آنان 
آدمکت, (د ۶](! مصفر) لعبت اطفال که 
غالبا از جوب سازند. |اشکل آدمی که نقش 
کنند. 
۵7 کش. ( ک] (نف سرکب) در تداول 
عامه بمعنی آدمی‌کش و قاتل و خونخوار. 


آ ۵ مکشی. (: کْ] (حامص مرکب) فعل و 
صفت ادمکش. 

آدم‌واز. [5] (ص مرکب) در تداول عامه 
بجای آدمی‌وار. 

آدمه.(د ] (ع ) ج ادیم. پرستها. |اج زدام. 
نانخورشها. ۱ 1 


آدمی. () (ع !) یک تسین از اولاد آدم 
ایوالیشر. انس. انسی. انسان. بشبر. مسردم. 
مردمی. ناس. اناس. چ. آدمین: 
شیب تو با فراز و فراز تو با تشیب 
فرزند آدمی بتو اندر بشیب و تیب. رودکی. 
چنین گفت هرون مرا روز ز مرگ 
مفرمای هیچ آدمی را مچرگ. 
رودکی یا اپوشکور. 
هر آتکو گذشت از ره مردمی 
ز دیوان شمر مشمرش زآدمی. 
نه در وی آدمی را راه رفتن 
نه در وی آبها را جوی فرکند. 
عباس (از فرهنگ اسدی, خطی). 
جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار 
آدمی مرگ است. (تاریخ بیهقی). آدمی را از 
مرگ چاره نیست. (تاریخ بیهقی). و این 
است عاقیت ادمی. (تاریخ بیهقی). چه از 
سلطان کریمتر و شرمگین‌تر آدمی نتواند 
بود. (تاریخ یهقی). آدمی معصوم تتوائد بود. 
(تاریخ بهقی). آدمی از چهار چیز تاگزیر 
بود. اول نانی, دوم خلقانی, سوم ویرانی» 
چهارم جانانی. (قابوسنامه). 
هر انکس که پیدا شود زادمی 
قراوان تماند بروی زمی. 
تمسی (یوسف و زلیخا). 
هرگز من و پدران من یمثل مورچه‌ای را 
نیازرده‌ايم تا بهلاکت آدمی چه رسد. (تاریخ 
پرامکه). 
آدمی بعیب خویش نابینا بود. (کیمیای 


فردوسی. 


سعادت). آدسی را [لذات] بیهوده از کار 
آخرت بازمیدارد. (کلیله و دمنه). بشناختم 
که ادمی شریفتر خلائق و عزیزتر موجودات 


آدمی. ۸۱ 


است. (کلیله و دمنه). و آدمی در کب آن 
چون کرم پیله است. ( کلیله و دمنه). 

زآدمی اپلیس صورت دید و بس 

غافل از معنی شد آن مردود خس. مولوی. 
قیمت هر ادمی باندارة همت اوست. (تاریخ 
گزیده) 

- امتال: 

آدمی از زبان خود بیلاست. مکتبی. 
سخن نه بجای خویش گوینده را زیان آرد. 
آدمی از سنگ سخت‌تر و از گل نازکتر 
است؛ مردم گاه تحمل رنجهای گران کند و 
گاه از اندک تاملائمی رنجور یا هلاک شود. 
آدمی از سودا خالی تباشد؛ هر کی را 
هوسی خاص است. 

ادمی به امید زنده است؛ امید مایة تضویق 
بکار و تحمل مشقات حیات باشد. 

آدمی بی‌خرد ستور بود. ستائی. 
خرد اصل و مایة امتیاز آدسی از دیگر 
جانوران است. 

آدمی جانزالخطاست؛ همه کس را سهو و 
خبط و گناه پی 
آدمی چون بداشت دست از صیت 

هرچه خواهی بکن که فاصتع شیت. سنائی. 
ی فاصنع ما ششت. 
آدی‌خوارند اغلب اک 


اراده تواند بودن. 


مولوی. 
بعض مردم را صفات سَجّمی است, 

آدمی در عالم خاکی نمی‌آید بدست 

آدمی از نو بباید ساخت وز نو عالمی. 


حافظ. 
این جهان و مردم او نه یکو باشند. 
آدمی را ادمیت لازم است 
چوب صندل بو ندارد هیزم است. آ‌ 


مردم را صفات آدمی باید. 

آدمی را از مرگ چاره نیست. (تاریخ 
بیهقی)؛ همه کس را مرگ دریابد. 

آدمی را بتر از علت نادانی نیست. سعدی, 
آدمی را به رسن دیو فرا چاه تباید رفت. 
(مرزبان‌نامه)؛ از وساوس شیطان حذر باید 
کردن. 

آدمی را در اين کهن برزخ 

هم ز مطبخ دری است در دوزخ. سنالی. 
پرخواری منتأً مفاسد و مضار باشد. 

آدمی را عقل باید در بدن 

ورنه جان در کالید دارد حمار. سعدی. 
آدمی را عقل میباید نه زر. (جاممالستیل). 
آدمی را کس کجا گوید پر 

یا بیا ای کور و در من درنگر؟ 
لایکلف اش نفساً الا وسعها. 
آدمی را نسبت بهتر باید نه بپدر؛ از فضل 
پل ترا چه ال 3 

آدمی سربسر همه عیب است 


مولوی. 


پرد؛ عیبهاش برنائی است. مسعودسعد. 


۲ آدمیان. 


آدمی فربه ز عز است و شرف. مولوی 
آدمی فربه شود از راه گوش. مولوی. 
مرد از سموعات نیک لذت برد. 

آدمی گرچه بر زمانه مهست 

زادمی خام دیو يخته پهست. سنائی. 
آدمی مخقی است در زیر زبان. مولوی. 


المرء مخبوء تحت لسانه؛ سردم را بگفتار 
آدمی یک بار پایش بچاله میرود؛ از تجارب 
پند و عبرت 
آن به که خود آدمی نزاید. 

آن دو شاخ گاو اگر خر داشتی 
یک شکم در آدمی نگذاشتی, 
خدا خر را شناخت که شاخش نداد. 


مسعودسعئد. 
سعدی. 


اگر آدمی بچشم است و دهان و گوش و ابرو 
چه میان نقش دیوار و میان ادمیت؟ سعدی. 
بشهر خود است آدمی شهریار. ‏ . نظامی. 
بصورت ادمی بودن بی سیرت آدمی بچیزی 
پصورت آدمی کرده‌ست نقاش 

اگر مردی بمعنی آدمی باش. پوریای ولی. 
تو کز محشت دیگران بی‌غمی 


نشاید که نامت نهند آدمی. سعدی. 
در زمانه ز هرچه جانور است 
تا نشد پخته آدمی بر است. ستائی. 


ده آدمی بر سفره‌ای بخورتد و دو سگ بر 
جیفه‌ای بسر تبرند. (گلستأن). 
سر نهد از دامن بر آدمی 
پله چو پر گشت بوسد زمی. امیرخسرو. 
سگ بدان آدمی شرف دارد 
که دل مردمان پیازارد. 


سگ وفا دارد ندارد آدمی: بعض مردم 


سعدی. 


دوستی قدیم فراموش کنند. 

آدمیان. [د)() ج آدمی: 

یک بار طبع آدمیان گیر و مردمان 

گوت آدم است بابک و فرزند آدمی. اسدی, 
آدمیان راسخنی بس بود 

گاز بود کش خله در پس بود. امیرخسرو. 
آدمی‌بدوز. [ ب] (ص مسسسرکب) 
مردم‌گریز. یالقوزک. آنکه معاشرت مردم 
خوش ندارد. 

آدمیت. (5 می ی] (ع مص جعلی, امص! 
انسائیت. مردمی. بشریت. ازرم: برنجید و 
گفت این طایفة خرقه‌پوشان امتال حیوانند, 
اهلیت و آدمیت ندارند. ( گلستان سعدی). 
بحقیقت آدمی باش و گرنه مغ دانی 

که همین سخن بگوید بزبان ادمیت. سعدی, 
طیران مرغ دیدی تو ز پای‌بند شهوت 

بدر ای تا بیتی طبران آدمیت. نعدی. 
گفتم این تشرط ادمیت نیست 

مرغ تسبیح‌خوان و من خاموش. سعدی. 
- امثال: 


آدمی را آدمیت لازم است؛ مردم را صفات 
مردمی باید. 

آدمیخوار.[3 خوا / خا] (نف مرکب) 
مردم‌خوار. آدمیخواره: 

آدمیخوارند اغلب مردمان. مولوی. 
آدمیخوازه.(5 خوا / خا رز / ر] انف 
مرکب) آدمیخوار. 
آ۵میرال. انگلسی, ۲ در انگلسی 
یمعنی امیرالبحر است. این کلمه از امیر یا 
امرالبحر عربی گرفته شده و مرادف آن در 
زیان فرانسه آمیرال" باشد. 
آدمیزاد.[:] (ص مرکب, | مرکب) زادة 
آدم. انسان. مردم. بشر: یکی را شنیدم از 
پیران که مسریدی را همی گفت ای پسر 
چندان که تعلق خاطر ادمیزاد بروزی است 
اگر... (گلستان). 

که هامون و دریا و کوه و قلک 
پری وادمیزاد و دیو و ملک 

همه هرچه هستند از آن کمترند 

که با هستیش نام هستی برند. 

- امتال: 

آدمیزاد اگر بی‌ادب است آدم نیست. 
آدمیزاد تخم مرگ است: هیچ آدسی را از 
مرگ گزیری نباشد. 

آدمیزاد شیر خام خورده است؛ هر خطائی 


سعدی. 


از اتسان سر تواند زدن. 

از سحتی آدیزاد گرگ آدمیخوار پیدا شود؛ 
اگر قبول ظلم نکنند ظلم از میان برخیزد. 
(که) باشد دزد طبع ادمیزاد؛ ادمی بمعاشرت 
بدان بدی آموزد. 

آدمیزاده. [ ذ / ٍ] (ص مرکب, [ مرکب) 


آدمیزاد؛ 3 

گر سفله یمال و جاه از آزاده به ات 

نگ نیز بصید از آدمیزاده به است. سعدی. 
نه" هر آدمیزاده از دد به است 

که دد زادمیزادء بد یه است. سعدی. 
اگر مار زاید زن باردار 

ه از آدمیزاد؛ دیوساز سعدی. 
ببخش ای پسر کآدمیزاده صید 

یاحسان توان کرد و وحشی بقید. سعدی, 
ادمیزاده طرفه معجونی است 

کز فرشته سرشته وز حیوان. ۷ 
آدمی‌سیزت.[: ز](ص مس رکب) 


نکورفتار. نیکوخصال. 
آدمي‌سیرتی. [: ز] (حصامص مرکب) 
چگرنگی و صفت آدمی‌سیرت: 
نخست آدمی‌سیرتی پيشه کن 
پس آنگه ملک‌خویی اندیشه کن. سعدی, 
آدمی‌شناس. [: شٍ ] (نف مرکب) رجوع 
به آدمشناس شود. 
آدم یکش. (د ک] (نف مرکب) قاتل: 
میبائن طبیب عیسوی‌هش 


آدینده. 


اما نه طبیب آدمی‌کش. نظامی. 
آدم یگری. [د گ] (حصامص مرکب) 
بشریت: اما گاء‌گاه در درون استاد اسام از 
راه آدمی‌گری اندی داوری می‌بود. 
(اسرارالتوحید). چون چشم من بر وی افتاد 
از آدمیگری هیچ چیز با من نماند. روحی و 
اسایشی از وی بمن رسید چنانکه بیخود 
گشتم. (اسرارالتوحید). 

آدمی‌وار.[5] (ص مرکب) باادب. 
آدمی و پری. 1 ی بَ] (ترکیب عطفی, 
[ مرکب) تقلان. تقلین. جن و انس: 
طفیل هستي عشتند آدمی و پری 
ارادتی بنما تا سعادتی ببری. 
آدمیین. (5 می بی ](ع () ج آدمی. 
]937 (() پایتخت تیگره در حبشه دارای 
پنج‌هزار سکته. و شکست سیاه ایتالیا از 
مردم حبشه در ۱۳۱۳ ه.ق. / ۱۸۹۶ م. در 


حافظ. 


این شهر بود. 
آ۵ه. [3 / د] (() چوب بلند انقی که دو سر 
آن بر دو چوب افراشته و عمودی استوار 
کتند تا کبوتران و دیگر پرندگان بر آن 
نشینند. و آنرا آده بغتع همزه نیز گویند؛ 
قلک چو برج کیوتر کبوتران چو نجوم 

میأن برج خط استواست چون آده. سنجری. 
در صورتی که در ییت تصحیف و تحریقی 
نباشد چنان می‌تماید که اده چوبی است از 
یک سو بیک سوی دیگر برج کبوتر یا 
کبوترخان کشیده. 

آ۵ای. (دا] (ع نتسف) اسانت‌گذارنده‌تر. 
راست‌معامله‌تر. 
آدیابن. [ب) (اع) ناحیه‌ای از آشور قدیم 
که ایرانیان انرا مسخر کردند و در زمان 
رومیان مملکتی متقل شد. طبراژان آنرا 
گرفت. و اشکانیان آنرا از رومیان بازستدند 
و در زمان ساسانیان جزء مملکت ایران بود. 
دیس آیابا. (اج) پایتخت مملکت حبنه 
دارای ۵۰۰۰۰ تن سکنه. 

آدیش. () آتش. نار: 

گر کند چوب آستان تو.حکم 

شحته چوبها شود آدیش. انوری. 
آدیمامان. ((ع) نام محلی کنار راه خوی 
و ماکو میان خوی و عسکرآیاد. در ۴۰۰۰ 
گزی خوی. 

آدین.() خوازه و آرایش‌ها که بنوروز یا 
گاء ورود پادشاهان و جشنهای بزرگ در 
کویها و برزنها و راهها کنند. آذین. 
آدینده. (ی د /د](ا) قوس فزم: 

عم اير و تتدر یود کوس او 

کمان آدینده شود ژاله تیر. رردکی. 
و آنرا کمان گردون, کمان بهن, کمان رستم, 
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ادینه. 


کمان شیطان, آفتداک. شدکیس. سرویسه. 
تیراژه. صدکیس, آزفنداک, ایرسا, طزق 
بهار. اتنداک و دروته نیز خوانند و عامه آترا 
قَالِچ فاطمه گویند. 
آدینه.[ن / ي) (!) نام روزی از هفته میان 
پنجشنبه و شبه. و آن در یش ملمانان 
چون شنبه نزد بهود و یکشنبه ترد نصاری 
عید و روز اخر هفته باشد. جمعه. جامع. 
بوم‌الازهر: ِ 

تا جو ادینه بسر برده شد اید شیه 

تا چو ماه رمضان بگذرد آید شوال... فرخی. 
چندین محتشم بخدمت آمده‌اند و سوار 
ایسعاده‌اند که روز ادینه است. (تاریج 
بهقی). 

من سوی تو شبه و تو نزد من 

چون سوی کودک شب آدینه‌ای. ‏ سنائی. 
||عامه آدینه را مانتد جمعه علم و اسم کند 
مردان را 

جمعه با زوجة خود گفت شبی 

که مرا با تو ز آدینه شکی است 

زن بدو گفت دوینی بگذار 

پیش من جمعه و ادینه یکی است. 

۱ شهاب ترشیزی. 
- مثل شب ادینة اطفال؛ روزی یا ساعتی 
خوش و فرخنده و خرّم. 
- مسجد ادینه؛ مسجد جمعه. جامع؛ 
تا نتتوی ز مسجد آدینه بانگ صبح 
یا از در سرای اتایک غریو کوس 
لب از لب چو چشم خروس ابلهی بود 
برداشتن بگفتة بهودة خروس. سعدی. 
- امتال: 
آدیته‌اش را گم کرده است؛ معتادی را 
فراموش کردن میخواهد. ۱ 
اعمدک استا نرفت روزی که رفت ادیته 
بود؛ کاهلی کار کرد ته بوقت خویش. 
چه جمعه و چه آدینه. 
در پیش خرد شنبه و آدینه یکی است. 

آدینه‌بازاز. ان) ((خ) نام رودی در 
سرجد ایسران و روس در سه‌فرست 
بالهارود, و اين رود بساری‌قمیش پیوندد. 
آدینه‌وند.ان زا ((خ) (ابل.-) رجوع به 
طرهان (ایل...) شود. 
آذٌاز. (() ماء اول بهار سرياني. (السامی 
فی‌الاسامی). ماء هفتم از سالهای سریاتی 
است میان شباط و نیان که ابتدای سال از 
ایلول ماء اول خزان باشد. نام ماء اول بهار 
است از سال رومیان و بودن آفتاب در برج 
حوت. (برهان قاطع): 
اير آذاری برآمد یاد نوروزی وزید 
وجه می میخواهم و مظرب که میگوید رسید. 
حافظ. 
ماه ششم از ماههای رومیه. (قاموس 


فیروزآبادی). مدت ماندن افتاب در برج 
حوت که به هندش چیت نامند و آن ماه اول 
از ربیع است. (مژیدالفضلام). آذر و آذار. 
مسا» سوم از سالهای مسیحی. (اقرب 
الموارد). و آنرا آذار بقتح همزه هم گفته‌اندء 
آن ۳3 نگاریئش بدو بازتبناند. 
تا آذرمه بگذرد و آید آذار. 
منم آذار و تو نوروز خرم 
هرایته یود این هر دو با هم. 
۱ ۱ (ویس و رأمین). 
آنی که پدید امد در باغ شریعت 
از عدل تو آذار و ز احسان تو نیسان. 
اصرخسرو. 
ای کرت ز بی‌برگان چون شاخ در آذر 
وی دلت ز بخشیدن چون باغ در آذار, 
نتتائی: 
اين هنوز اول آذار جهان‌افروز است 
باش تا خیمه زند دولت نیسان و ایار. 


متو چهری. 


سعدی. 
آذار بیرد آب رخ آذر و کانون 
وز دردسر هر دو آمان داد چهان را 
سلمان ساوجی. 
آذارافیون. (آت] () آذارآفیون. نوعی از 
زیدالیحر است که آثرا کف دریا گویند. 
(برهان). و آن استخوان نوعی از نواعم است 
که در یوتانی ییا گویند و در فرانسه آنرا 
سش" و بیسکویت دو یر" خوانند. و این 
حیوان در دریا پیرامون خویش مادة سیاهی 
آفشاند دفاع خویش را و در چین از این 
سیاهی آنگاه که منجمد شود نقس و دودهُ 
مرکب کنند و ايين همان مرکب معروف 
بچینی است. 
آذارطوس. (اخ) رجوع یه اذرطوس 
شود. 
آذار بقون.() مصحف آذارافیون. 
آذان. (ع | ج أدن. 
آذانالارنب. ال آن)(ع! سرکب) 
أَذنالارنب. گیاهی است برگش شبیه و 
یهن‌تر از ببرگ بارتنگ و آن نوعی از 
بارنگ یعنی لسان‌الحمل است و آن را 
آذان‌الشاة و آذان‌الفزال نیز گویند و بلفت 
بربری لصیقی خوانند. و بعضی گویند 
آذان‌الارنب خرگوشک فارسی است. و نیز 
کفته‌اند گیاهی است که اسبغول یعنی اسفرزه 
تخم آن است. 
آذانالشور. نف ت) (ع | مرکب) گیاهی 
است که آنرا لسان‌التور نیز گویند و فارسی 
آن گاوزیان است. 
آذان‌الجدی. ال جذی)(ع | سرکب) 
لسان‌الحمل. (قاموس). بارتنگ. بارهنگ. و 
بعضی لسان‌الحمل را جنسی شمرده‌اند که 
آذان‌الجدی نوع بزرگتر آن و آذان‌الارنب 


آذان‌الفار. ‏ ۸۳ 
توع کوچک آن است, و صاحب تحفه گوید 
نوع بزرگ لسان‌الحمل است. 
آذان‌الدب. 1 ب‌ب] (ع | سرکب) 
أَدنالدب. گیاهی است که عرب آنرا بوصیر 
خواند. (قاموس). و بیونانی آنرا ملوئس 
گویند و بعضی فارسی آنرا خرگوش گفه‌اند. 
آذان‌الشاة. رتش ا](ع | سرکب) 
أَدن‌الشاة. آذان‌الارنب. و صاحب تحفة گوید 
لصیقی است و بقولی لسان‌الحمل است. 
آذان‌العبد. ال غ)(ع|مرکب) آنرا 
آذان‌السنز نسیز گسویند و تام دیگر آن 
مزمارالزاعی است. (قاموس). و گفته‌اند که 
آن نوعی از عصاالراعی باشد. 
آذانالعنز. یل غ)(ع | مرکب) آذان‌المبد. 
آذان‌الفزال. ان[ غ](ع | سرکب) 
آذان‌الارنب. و صاحب تحفه گوید لصیقی 
است. 
آذان‌الفاز. نْ) (ع | مرکب) گیاهی است 
برّی و بستانی. بستانی آن در کنار آبها و 
بيشد‌ها و سایه‌ها روید, برگس مایل بتدویر 
و شبیه بگوش موش و گیاهش بی‌ساق و 
بسی‌گل و بسر روی زین پهن شود و 
تاخه‌های آن سه‌پهلوست و چون سدست 
مالند بوی خیار از وی آید. و برّی آن سه 
قصسم است. قسمی را شاخه‌های بسیار 
باریک که از یک اصل روید و شاخه‌های 
اسفل سرخ و مجوّف است و برگها باریکتر 
و درازتر از نوع بستانی و مایل بسیاهی, و 
وسط و پئت برگها محدب و اطراف برگها 
تند و زوج بر شاخه‌ها رسته و هر ساقی 
مشتمل بر ضاخه‌های ریزه و گلی 
لاجوردی و بعضی را گلش زرد و بیخش 
بقدر انگشتی و پرشعبه و فرق میان آين قسم 
و اسقولوقندریون آنست که اين را برگ نرم 
و دراز و ریزه و اسقولوفندریون بخلاف 
اوست. و قسم دیگر را متابت رهگزارهاست 
و شاخه‌های او بر روی زمین بهن شود و 
برگش مایل بتدویر و بی‌گل و بسیار شبیه 
بنوع بستانی از آن ریزه‌تر و باحرافت است 
و گویند بی‌گل نیست ولکن از مایت ریزگی 
و چسبیدن او بشاخه‌ها چندان مرئی 
نمی‌شود و قسم سوم را برگ مایل بتدویر و 
خارناک و مزغب وشاخش شیردار و 
مفروش بر روی زمین. و اين تلمیذ در مفتی 
میفرماید که اقام آذان‌الفار غیر مرزنجوش 
است و همچنین از سایر کتب نیز اين معنی 
ظاهر میشود چه مرزنجوش متصف بصقات 
دیگر و ازجملة رياحین است و با عطریت و 
برگش شبیه بگوش موش و مایل بتدویر 
نیست و گل او سفید مایل بمرخی است و 
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۴ آذان‌الفیل. 

تخمش ثبیه بتخم ریحان و شفاف میباشد و 
تشویش قول صاحب اختیارات نهایت 
ظهور دارد. (تحفه). 
آذانالفیل.[نلْ)(ع | مرکب) پیل‌گوس. 
فیل‌گوش. پیلغوش. فیلجوش. خبزالقرود. 
رجل‌السجل. آرن. (تحفه). ||آرن بزرگ؟ 
لوف‌الکبیر. شجره‌الشنین. دراقینون. || آرن 
جعده. لرف‌الجعده. ||آرن قلقاس. قلقاس. 
(قاموس). ||آرن حسیه. لوف‌الحية. لوف 
مستطیل. لوف‌الارقط. 

آذان القاضی. اشل] ۱6 مس رکب) 
ادن‌القاضی. سرةالارض. آذان‌القسیس. در 
الجزایر بدان اذن‌الشیخ گویند. و لاتینی آن 
قوطولیدون ۲ است, بگفتة بعضی نوعی از 
حی‌العالم است. 
آذانالقسیس. انسل قوش سی] (ع | 
مرکب) أذْالقیس. آذان‌القاضی. و صاحب 
تحقه گوید نوعی از ابرون است. 
آذر. زذ) (() (از زندی آتارت) آتش. آدر. 
تار؛ 

برافروز آذری اکنون که تیفش بگذرد از بون 
فروغش از بر گردون کند اجرام را اخگر. 


دقیقی. 
همانا که برزوی را مادری 
که روز و شب از درد بر آذری. ‏ فردوسی, 
بدانت کآن زن ورا مادر است 
ز درد دلش جانش پرآذر است. ‏ فردوسی. 
پرستش‌کنان پیش آذر شدند 
همه موبدان دست‌برسر شدند.. ‏ فردوسی. 


دوست بود کم از پنج عمر ابراهیم 
بشد برو گل و ریحان بسوختن آذر. 
ناصرخسرو. 

مدان مر خصم را خرد ای برادر 
که سوزد عالمی یک ذره آذر. ناصرخسرو, 
ای با رزما که از هر سو سیاه 
زآب خنجر شعلاٌ آذر کشید. ‏ مسعودسعد. 
آذر بزبان پهلوی آتش بود. (نوروزنامه). 
ساغرش پر بادة رنگین چنان آید بچشم 
کز میان آب روشن برفروزی آذری . آنوری: 
دیدم از سوی چپ او آذری 
سوی دست راست حوض کوتری. مولوی. 
بوقت تهر در میدان ز آب آذر برانگیزی 
بگاه لطلف در کانون آذر 1 برویانی. 

7 سمانساویی 
| آتشکده. بیت‌التار. بیت‌النیران. آتشگاه: 
پس آزاده گشتاسب برشد یگاه 
فرستاد هر سو یکشور سیاه 
پراکند گرد جهان مویدان 
نهاد از بر آذران گنبدان. دقیقی. 
و در آذرمهر و آذرنوش و آذر بهرام و آذر 
برزین و آذر زردهشت و امثال آن مراد 
آتشکده‌های مسوب به اين نامهاست. 


- هفتآذر. رجوع یه آتشکده شود 
|دوزخ. جهنم: 
وگ اين یکی را فریبند آن دو 
خداوند آن خانه ماند در اذر. ناصرخسرو. 
بر من سقر از حضر به است ارچند 
اين شد چو تعیم و آن چو آذر شد. 
|انام ماء نهم از سال تصسی ایرانیان مطابق 
قوس: ۳ 
ای ماه رسید ماه اذر 
برخیز و بده می چو آذر. مسعودسعد. 
گر یست آب نقش‌پذیرنده پس چرا 
هر بامداد نقش کند باد آذرش؟ 

مختاری غزنوی. 
همیشه تا بود دی پیش امروز 


همیشه تا بود دی پیش آذر. خاقانی. 
اگر نی کلک او شد ناف آهو 

وگرنی طبع او شد ابر آذر 

چرا بارد به نطق اين در دریا 

چرا بیزد بنوک او مشک اذفر؟ خاقانی. 


||تام روز تهم از ماههای پارسی که در ماه 
آذر برای توافق تام ماه و روز ایرانیان قدیم 
جهن گرفتدی و آنرا آذرگان نامیدندی و 
آنسرا آذرروز تسیز گویند: آمسدن 
ی‌اقوتی باردیگر روز آذرسال بسر 
چهارصدوبیست وچهار از یزدجرد..(تاریخ 
سیتان), 
ای خردمند سرو تابان ماه 
روز آذر می چو آذر خواه. معودسعد. 
|[ماء آذار سریانی که آنرا رومی نیز گویندء 
برخشش بکردار تایان درخشی 
که پیچان پدید اید از اير اذر. 
] (از فرهنگ اسدی. خطی). 
ز تو باغ گردد کشفته به آذر 
ز تو راغ گردد شکفته بنیسان. 
عیدالواسع جبلی. 
اذار پیرد اب رخ اذر و کاتون 
وز درد سر هر دو آمان داد جهان را 
سلمان ساوجی. 
اخ) تام فرشتة موکل آفتاب و اسور 
آذرماه و آذرروز. ||مختف آذرآبادگان, 
آذربایجان: 
وز آنجایگه لشکر اندرکشید 
سوی آذرآیادگان برکشید 
چو بهرام رخ سوی آذر نهاد 
فرستاده امد ز قیصر چو باد. فردوسی. 
|ادر ببعض فرهنگهاء نامی از نامهای 
خدای‌تعالی و صاعقه و برق. 
آذرآیاد. (3) (۱ج) نسام آتشکده‌ای در 
تبریز. (فرهنگ جهانگیری). || آذربایجان. 
ااتبریز. 
آذرآبادگان.(ٌ 5 ((خ) آذربایجان: 


اذرباد زرادستان. 


بیک ماه در آذرآیادگان 
ببودند شاهان و آزادگان. 


دز فردوسی. 
وز آنجایگه لشکر اندرکشید 
سوی آذرآبادگان برکشید. فردوسی. 
سیم بهره بود آذرابادگان 
که بخشش نهادند آزادگان. فردوسی. 
بیامد سوی آذرآبادگان 
خود و نامداران و آزادگان. فردوسی. 
نداد آن سر پربها رایگان 
همی تاخت تا آذرآبادگان. فردوسی. 
از آنجا بتدییر آزادگان 
بیامد سوی آذرآبادگان. نظامی. 


آذرآبادگون.() (| سرکب) آنگاه. 
گلخن. کورة آهنگری و امتال آن. (برهان) 
آذرآ دین. (] ((ح) نام آتدکد؛ چهارم از 
هفت اتشکدة ایرانیان که بشمار؛ هفت‌سیاره 
کرده بودند و بخوری که متعلق به آن کوکب 
بوده در آن میسوخته‌اند. و آثرا اذرابتین نیز 
ضبط کرده‌اند. 
آذرا انشاه. زد ((خ) لقب آذر بهرام که نام 
اتشکدة سوم از هفت اتشکدة فارسیانست. 
آذرافروز .| (| سرکب) آتش‌افروز: 
یمنی ظرفی سفالین که برای تيز کردن آتش 
یکار میبرده‌اند. رجوع به آتش‌افروز شود, 
|اقتس, .می] معروف یعنی فنقس. 
آذرافزا ]| (| مسرکب) آتش‌اف روز. 
آذرافروز, یعنی ظرف سقالین برای تیز 
کردن آتش 
آذر یاد. [ذ] ((ع) آذربایجان. ||نام موبدی 
که بانی آذربایجان بوده است. 
آذربادجان.[د د) (اغ) آذربایجان: و باز 
مفیرةبن شعبه را پفرستاد تا آذربادجان را 
بگشاد. (تاریخ سیستان). 
آذرباد زرادستان: رد دز د] (اخ) نام 
حکیمی بزمان بهرام گور که بهرام را 
بسنصیحت از گفتن شعر بازداشت. (از 


۱ -عبارت اختیارات ایسن است: آذانالفار 
اناغلی است و سسق و سمیمون و ریحان 
و عیسوب و عنفر و مروفوش این 
جمله اسم مرزتجوش است. و مرزنجوش نیز 
گویند» بسپارسی مرزنگوش گریند و بیونانی 
مررس» آثطی معنی آن آذان‌الفار بود و حبق‌القتا 
نیز گویند. طبیمت حشیش آن گرم و شک است 
در درم و گریند در سرم؛ و این اسم نیز بر چوبی 
نهاده‌اند که طبیعمت آن سرد و 2 
چون بر خار نهند بیرون آورد و جراحتها را نافع 
یود و مرزنگوش بهترین وی آنست که گل وی 
لاجورد رنگ برد و جهت صرع ر لقوه بغایت 
نافع بود. 

۲ - از لائینی ۵۲1۲ 


داد و شمشرا 


تر است در اول 


3 - ۰ 


آذربو. ۸۵ 


المعجم). 

آذریادگان. [ْ] ((ع) نام آتشکده‌ای که 
در تیربز بوده است و معنی تبرکیبی آن 
نگهدارنده و حافظ و خازن اتش است. چه 
آذر بمعتی آتش و بادگان بمعی نگهدارنده 
و خزانه‌دار و حفظ کننده باشد. (از برهان 
قاطع):اندر خلافت او [عمر] اویس‌بن انیس 
القرنی یه آذربادگان بمرد. (مجمل‌التواریخ)". 
|انام شهر تبریز. (برهان). ||(! مسرکب) 
آتش‌خانه. بیت‌اللار. اتشکده. ||شمال. 
(مفاتیع) 

آذربایجان. ۱ ((ج) (گویند اين کلمه از 
آترپاتوس, نام یکی از سرداران اسکندر 
مأَخوذ است و صاحب معجم‌البلدان و بعض 
دیگر گفه‌اند که از لفظ آذر بمعنی آتش و 
یادگان یا بایگان بمعنی حافظ و خازن آمده 
است و معنی مجموع آن حافظاار یا حافظ 
بیت‌النار باشد. اتروبات یا آذربد بحنی 
آتش‌یستاه و اتسروبات‌انسارسیندان تام 
مسوبدی وزیر شضاهیور دوم و شارج 
اوستاست که تمام نام او «پسر قانون مقدس 
آتش‌پتاه» معتی میدهد. در صورتی که کلمة 
آتروبات و آذربد و اسامی مانند اين دو در 
زان فارسی قدیم هت انتساب نام 
آذربایجان ینام سردار اسکندر محتاج به 
ادلة قاطع‌تری از تاریخ است که از غیر 
مأأخذ یونانی و رومی باشد) نام ایالتی از 
ایران که آنرا آذر و آذرباد و آذربادگان و 
آذرباذگان و آذربایگان و آذربیجان و 
آذّبیجان بر وزن عندلیبان (سعجم‌البلدان) 
نیز نامند. آذربایجان در قدیم از شمال به 
ازان و از جنوب غربی یه آشور و از مفرب 
بارمستان و از مشرق بدو ایالت مفان و 
گیلان محدود میشده و پای‌تخت آن شهر 
گنجک یبود است در خفت: سلیمان در 
جنوب شرقی مراغه و عرب آنرا کزنا و 
یونانیان گازا مینامیده‌اند. و آذربایجان فعلی 
محدود است از شمال برود ارس و از مفرب 
بارمشتان و کردستان ترکیه و از جنوب 
بکردستان و خسه و از متسرق یکسوههای 
طالس و مفان. سرزمین آذربایجان فلاتی 
مرتفم و کوهستانی و بلندترین نفاط آن قلة 
معروف یکوه نوح کوچک است که ۱۵-۰ 
گز ارتفاع انست. موقع جفرافیائی آن در 
عرض شمالی از ۲۶ تا ۸ درجه و نیم و 
طرل شرقی از ۴۱ درجه و نیم تا ۴۶ درجه 
و ریسع, و مساحت سطح آن ۱۰۴هبزار 
کپلومتر مربع و جمعیت آن در حدود 
دوملیون است. هوای آن معتدل و متمایل 
بسردی است. و در زستان متصویا در 
تقاط پرارتفاع بسیار سرد شود. اراضی آن 
عموماً حاصلخیز و مشتمل بر مراتع سبز و 


خرم است و اواع حبوب و میوه‌ها بخوبی و 
فرارانی در آن بعمل می‌آید و انگور آن 
مخصوصاً پتلوع و وفور و خوبی مشهور 
است. مهمترین کوههای آذربایجان سبلان و 
سهند و بلاد مشهور آن تبریز و ماکو و مرتد 
و خوی و سلماس و قراجه‌داغ و اردبیل و 
خلخال و سراب و هشترود و مراغه و 
صاین‌قلعة افشار و ساوجبلاغ و ارومیه 
است. زبان مردم آذربایجان شعیه‌ای از زیان 
فارسی موسوم بربان آذری بوده است. 
آذربایجان در اين عصر بدو قسمت مستقل 
شرقی و غربی تقسیم شده» مرکز آذربایجان 
غربی شهر آرومیه است. دومین دریاچة مهم 
و معتیر ایران در آذربایجان غربی واقع است 
ر ان دریاچة ارومیه میباشد که ابتس مختلط 
با املاح بسیار و غلظت و شوری و تلخی 
آن بحدی است که هیچگونه جسانور در آن 
زیت نتواند کردن. آذربایجان از زازله 
آسیب بسیار دیده و خاةٌ شهر تبریز چند 


بار بزازله خراب شده است و بدین سبب از 
آثار قدیمه در اين سرزمین جز قلیلی بر 
جای نمانده است آ. 
آذربایجان. (3) ((خ) نام صعبه‌ای از 
هری‌رود. (نزهةالقلوب). 
آذربایجان. (4] (ع) نامی است که 
امروز بولایت ازّان (جزئی از آذربایجان 
قدیم) داده‌اند. 
آذربایگان. لد ی ] ((خ) آذربایجان: 
گزیده هرچه در ایران بزرگان 
ر‌ آذربایگان و دک و گرگان. 
(ویس و رامین). 
ارمفان فتح آذربایگان شعر من است 
ورچه شعری را بجای ارمفان نتوان گرقت. 
اثیر اخسیکتی. 
آذربایگانی. [د ي] (ص نبی) مضوب 
به آذربایگان. آذربایجانی؛ 
چو شهرو ماهرح زان ماه آباد 
چو آذربایگانی سرو آزاد. (ویس و رامین). 
آذرید.(د با اص مرکب, | مرکب) رجوع 
به آثریات شود. 
آذربدماراسپندان. ( ب ! ب) (!ج) 
رجوع به آربات‌مانسارسیندان شود. 
آذر برزین.( رت (خ) نام آتشکدة 
ششم است از هفت اتشکد: ایرانیان و انرا 
یکی از خلفای زردشت ساخته است و 
گویند روزی کیخسرو سوار بود ناگاه آواز 
رعدی برخاست چنان بهیبت که کیخسرو 
خود را از اسب درانداخت و آن آتش بر 
زين اسب فرودآمد و زین افروخته شد. 
دیگر نگذاشتند آن آتش فرونشیند و هم 
بدانجا برای آن آتش آتشکده‌ای ساخته و 
آذر برزین نام نهادند. (از برهان) 7 


بزرگان از آن کار غمگین شدند 
بر اذر پاک برزین شدند. 


فردوسی. 
سزاوار اين جستن کین منم 
برزم آذر تیز برزین متم. فردوسی. 
یکی آذری ساخت برزین بنام 
که با قرهی بود و با رای و کام. . فردوسی. 


در دل و در دیدة من سال و ماه 

آذر برزین بُوّد و رود گلگ. . مسعودسعد. 
موبد آذرپرستان را دل من قبله شد 

زانکه عشقش بر دل من آذر برژین نهاد. 


معزی. 
ای تمودار رحمت و سخطت 
آب حیوان و آذر برزین. انوری. 
ستمکارا بیا سوز دل ما 
ببین گر آذر پرزین ندیدی. . شرف شفروه. 


و از قطعةٌ ذیل فردوسی چنین برمی‌آید که 
آذر برزین همان بهار یا نوبهار بلخ باشد: 
یکی شارسانی برآورد شاه 

پر از برزن و کوی و بازارگاه... 

یکی آذری ساخت برزین بنام 

که ید یا بزرگی و با فر و کام. . فردوسی. 
و صاحب فرهنگ زبان گویا گفته است که 
جای آن بروستای نشابور بوده. آنچه تا 
بحال نوشته شد مطابق فرهنگهای پارسی 
است لیکن آذر برزین با آذر برزین‌مهر یکی 
از سه اتش مقدس است در نزد ایبرانیان 
قدیم که حافظ جهاند. و دیگر آتشها از این 
سه زاید و آن دوی دیگر آذرفرنیغ و 
آذرگشسب است. |انام پهلوانی. 

آذربو. [ذ](! مرکب) بیخی سیا‌رنگ شبیه 


۱ - آذربادگان ناحیتی است که مشرق آن حدود 
گیلانست و... اردویل فصب آنست و شهر اسنه و 
سراو ومیانه و خونه و جابروقان و مراغه ر برزند 
و موتان و ورتان از این ناحیت است ر از وی 
جامه‌های صوف و رودینه و پنبه و انگیین و موم 
خیزد و آنجا برد رومی و بجناکی و خزری و 
صقلابی افند و ناحیتی است بسیارنعمت و آبادان 
ر آبهای روان و میره‌های نیکو و جایگاه بازارگانان 
ر غازیان. (از حدودالعالم رجوع به آذربایجان 
شود. 

۲ -بلاد آذربایجان و آن نه تومان و بیست و 
هفت پاره شهر است. اکزش را هوا بسردی مایل 
و اندکی معتدل هم بود. حدودش با ولایت عراق 
عجم و موغان و گرجتان و ارمن و کردستان 
پیوسته است. طرلش از باکویه تا خلخال نود و 
پنج فرسنگ و عرضش از باجروان تا کوه سینا 
پنجاه‌رپنج فرمنگ. و دارالسلک آذربایجان در 
ماقبل مراه برده است و اکنرن تبریز است و 
معظمرین بلاد ایران است. (نزهةالقلوب). 

۳ - لفظ برزین متمل است از بر بمعنی بالا و 
روی و فرق و زین بمعنی بلاح باشد. 


به شلفم و بر روی او چیزها مثل گره رسته 
و گیاه او خاردار بقدر شیری بسیارشاخ و 
برگش شبیه پکرتب و ثمرش ماند غلاف 
نخود و در آن دو یا سه عدد دانه مایل 
بزردی و منبت آو کشتزارهاست, و بریانی 
عرطیتا نامند و بفارسی جموو: صباغان 
گویند و ار غیر از چووة گازران است. و 
قسمی از یخور مریم است و در بردن چرک 
اژ پشمینه و جامه مثل صابون است. (تحفه). 
و آنرا آذریویه نیز گویند. و گویند اصل کلمه 
یونانی است. و صاحب اختیارات بدیعی 
گوید گل آن زرد است و صاحب برهان 
گوید بر وزن نازک‌خو گل اشتان است و آن 
زردرنگ میباشد و بوتة آن پرخار است و 
بیخ آن را گلیم‌شوی گویند و بعربی فلار 
خوانند و شیرازیان چوبک اشتانش گویند. 
آنرا قصب‌شوی نیز نامند. و داود ضریر 
انطاکی نیز عرطنیثا را میعتی آذربو داده 
است. 
آذربویه. ای /ي] (! مرکب) رجوع به 
آذریو شود. 
آذر بهرام.(ذ ر ب) (اخ) نام آتعکد؛ 
سوم از هفت آتشکدة بزرگ پارسیان. ||نام 
بنائی قدیم در همدان که اکنون ویران است. 
آذوبیجان.(:) (اخ) سعرب آذربادگان. 
(مفانیح). 
آذو بیگدلی. [د ٍ ب دا (!) حاج 
لطفعلی‌بیگ شاملو (۱۱۳۴ - ۱۱۹۵ ه.ق.), 
برادرزادء ولی محمدخان, متخلص بسرور 
مستوفی و نویسند؛ عادلشاه افشار, معاصر 
زندیه بوده و بتام کریمخان وکیل تذکره‌ای 
موسوم به آتتکده نوشته و یوسف و 
زلیخانی نیز بنظم آورده و صاحب دیوان 
است. 
آذرپرست. ( بٍ ز) (نسف مرکب) 
آتش‌پرست. عابدالنار. گبر؛ 
چو پیروزی شاهتان بشنوید 
گزیتی به آذرپرستان دهید. 
بر آن شهرها تازیان راست دست 


فردوسی. 
که ته شاه ماند نه آذرپرست. فردوسی. 
موید آذربرستان را دل من قبله شد 

زانکه عشقش در دل من آذر برزین نهاد. 


معزی. 
یگفتا نگیرم طریقی بدست 
که نشنیدم از پیر آذرپرست. سعدی. 


آذر پرستی.( بٍ ز] (حامص مرکب) 
دین و عمل پرستیدن آذر. 

آذر پیرا. [3) (نف مرکب) سادن و خادم 
آتشکد. 


آذرتش.[دٌ ت] (! مسرکب) بعض از 


فرهنگها اين کلنه را ضبط کرده و معنی 


سمندر بدان داده و شعر ذیل را شاهد ۱ 


آورده‌اند؛ 

درروّد یی زخم و زجر و درشود یی ترس و بیم 
همچو آذرتش ببه آتش همچو مرغابی 
بجوی. 

منوچهری . 

و یعضی آذرشین را همین معتی داده و 
بهمین شعر استشهاد کرده‌اند ولی ظاهرا 
صحیع آن آذرشب است. 

آذرجشن.[دٌ ج] (! مرکب) نام عیدی از 
اعیاد فارسیان. رجوع به آذرخش شود. 
آذرخ. [ ] (() شهری است بشام خزم و 
بنانست و انسدر وی خارجسیانند. 
(حدودالعالم). و اين ظاهراً مصعف در 
است که بنا بضیط یاقوت شهری است در 
اطراف شام. 
آذر خراد. [ذ ٍ غْز را] (اخ) در چسند 
موضع از فردوسی بنام اين آذر برمیخوریم 
لیکن در فرهنگها ضبط نشده است؛ 

چنان دید در خواب کآتش‌برست 

به آتش فروزان ببردی بدست 

چو آذرگشسب و چو خراد و مهر 


فروزان چو بهرام و ناهید چهر. فردوسی. 
دل شاء از اندیشه آزاد گشت 
سوی آذر رام و خراد گشت. . . فردوسی. 


تنها صاحب برهان در ردیف خاء خزّادمهر 
خبط کرده و آترا یک کلمةٌ مرکب دانسته و 
گفته است که تام آتشکده‌ای در زمان بابک 
بوده است ولی از ضعر فردوسی «چو 
آذرگشسب و چو خزاد و مهر» روشن است 
که خزاد نام آتشی و مهر نام آتشی دیگر 
است و شاید دو کلمة آذر خراد و اذر 
خرداد یکی تصحیف دیگری است. و رجوع 
به اذر خرداد شود. 
آذر خوداد.(ذ ر خْ) ((خ) نام آتشکدة 
شیراز است و بعضی ترا آتشکده پنجم از 
هفت آتشکد: بزرگ داتسته‌اند. و تام مکی 
است که باعتقاد فارسیان به محافظت این 
آتشکده مأمور است. (برهان قاطع). رجوع 
به آذر خزاد شود: 

پدر و مادر سخاوت و جود 
هر دو خوانند شاه را داماد 
پیش دو دست او سجود کتند 
چون مفان پیش اذر خرداد. رودکی. 
با رحمت تو دود سقر مروحة نور 
با هیبت تو نکهت صبح آذر خرداد. 

شرف شفروه. 

|[تام یکی از مویدان و دانشمندان که بانی 
آتشکدة آذر خرداد است. (از برهان): 
همه بیایان زآن روشنایی آگه شد 
چو جان آذر خرداد از آذر خرداد. فرخی. 
و اين آتشکده را آذرخرین نیز نامند. (از 
برهان). 


آذرشب. 
آذرخرین.(د م1 (اخ) آذر خرداد. 
آذرخش.(3 ر] !) بسرق. صاعقه. 

آدرخش: 
نباشد زین زمانه بی شگفتی 
اگر بر ما بیاید آذرختا. 
رودکی (از فرهنگ اسدی, خطی). 
خصمت بود بجنگ خف و تیرت آذرخش 
تو همچو کوه و تیر بداندیش تو صدا, 
اسدی. 
اادر یمض فرهنگها سرمای سخت که در آن 
بیم هلاک بود و نام نهمین روز از ماه آذر, 
آذرخش.ذ خ) (| مرکب). نام روز آذر 
است از ماه اذر و فارسیان در اين روز که 
تام ماه و نام روز مطابقت دارد جشن کنند و 
آتشکده‌ها را زینت دهد و در این روز 
موی ستردن و ناخن گرفتن و به آتش‌خانه 
شدن را نیک دانند. 
آذر خورداد. 1 ِ خ] ((خ) رجوع به 
اذر خرداد شود. 
آذر رام[ ر] (اخ) در بسیت ذیل اگر 
تسصعیفی راء تیافته باشد ظاهراً تام 
آتشکده‌ای بوده‌است: 
دل شاه از اندیشه آزاد گشت 
سوی آذر رام و خراد گشت. فردوسی: 
آذر زردشت.(د رٍ ژ د] (اغ) آذرٍ 
ززدشخشت. نام آتشکد: هفتم از هقت 
اتشکد: بزرگ پارسیان: 
پرستده آذر زردهشت 
همی رفت با باژ و بَرَسَم بمشت 
چو از دور جای پرستش بدید 
شد از اب دیده رخش ناپدید. 
ببلخ آمد ۳ آذر زردهشت 
بطوفان شمشیر چون آب کشت 
بهار دل‌افروز در بلخ یود 
کزو تازه گل را دهن تلخ بود 
زده موبدش نعل زرین بر اسب 
شده نام آن خانه آذرگشسب. نظامی. 
اگر بجنبة تاریخی اسکندرنامة نظامی 
اطمتان توان کرد از ابیات فوق برمی‌آید که 


فردوسی. 


آذر زردهشت در بلخ بوده و تام دیگر آن 


نیز آذرگشسب است. رجوع به آذرگنسب 
تقو 

آذرسنج. [د ش] ([ مسرکب) پسیرومترآ, 
(فرهنگستان). 

آذرشب. ذْ ش] (اخ) نام فرشتة سوکل 
آتش که پیوسته در آتش است. ||(! مرکب) 


۱- در نخه‌ای از منوچهری که در ۱۰۵۱ ه.ق. 
کابت شده و ظاهرا قدیمترین نسخه‌ایست که از 
منوچهری موجود است «آذرشب» نوشته شده 
است. 


(فرانسوی) ۴۷۲۵۳۵۱۲6 - 2 


نمدره. 
در شود بی زخم و زجر و درشود بی ترس و بیم 
همچو آذرشب به آتش همچو مرغابی بجوی. 
منوچهری. 
[و خسروپرویز را بود] دستارچة آذرشب و 
آن از سوی سمندر بافته بود. (سجمل 
التواریح). محتمل است مراد از موی سمندر 
حجرالفتیله یعنی پنبة کوهی باشد و بعید 
نیست که آذرشب نیز بمعنی حجرالفتیله 
بوده‌است". او در بعض فرهنگها معتی برق 
و نیز نام آتشکده‌ای که گشتاسب در بلخ بنا 
نهاد و گنج‌های خویش در آن پنهان کرد 
آمده‌است. 
آذرشسپ. (د ش] (اخ) ظاهراً سخنف 
آذرگشسب یا آذرگشنسب باشد: 
آب و آتش نخوانده او را اسب 
آن صدف خواند و ای آذرشسب. سنائی. 
و صاحب برهان میگوید نام فرشته‌ایست 
موکل بر آتش که پیوسته در میان آتشی 
است. رجوع به اذرشب شود. 
آذرشین.(] (! مرکب) سندر. ||حریا. و 
در بعض فرهنگها در شعر منوچهری بجای 
آذرشب آذرشین ضبط کرده و شعر را شاهد 
برای آذرخین آورده‌اند ؟. 
آذرطوس. 1] (!ج) در وابق و عذرای 
عتنصری نام مردی است که مادر عذرا را 
بدو داده بردند. (از فرهنگ اسدی. خطی)؛ 
پدر داده بودش گه کودکی 
به آذرطوس آن حکیم نکی (کذا/" 
بمرگ خداوندش آذرطوس 
تیه کرد مر خوبشتن برفسوس. 
عنصری (از فرهنگ اسدی. خطی)؟ 
آذرفرنبغ. (د ف رغ ب] ([خ) نام یکی از 
مه آتشل مقدس روحاتی است که برای 
حفظ جهان آفریده شده و آتشهای دیگر از 
این سه زاده است و آن دوی دیگر 
آذرگشسب و آذر برزین‌مهر است. 
آذرفروز. (ذٌ ف) (! مرکب) آتش‌افروز: و 
آن ظرهی -غالین است که بان کش راز 
آذرفزا. [د ]۷ مسرکب) آتش‌افروز. 
آذرفروز. آذرفزا. ظرفی سفالینه که سجاور 
آتش نم‌افروخته نهند تیز کردن آنراا 
تفس را بعذرم چو انگیز کرد 
چو آذرفزا اتشم نیز کرد. 
رودکی. 
|امقراضی که آتش بدان تند و یز کتند. 
||(نف مرکب) سادن و خادم آتشکده. 
آذ رکده. (ذک 5 /د] (| مرکب) آتشکده. 
آذ رکیش. [د] (ص مرکب) آتض‌یرست. 
||(! مرکب) دین آتش‌پرستی. 


آذ رکیوان.(ذ کی] (اج) نام حکيمي از 


مسردم استخر فارس, معاصر و معاشر 
میرفندرسکی,» و بهندوستان معتقدان داشته. 
آذزگشب. [ذ گ ش] (اخ) مس خقف 
آذرگشب. 

آذ رکشسب. زک 
آذرگشتسب, یکی از سه آتش مقدس حافظ 
جهان. |[نام آتشکد؛ گتاسب است که در 
بلخ بوده. گنجهای گشتاسب نیز در انجا 
بود. اسک‌ندر آنرا خراب کرده و گنجها 
برداشت. و بعضی گفته‌اند کتاب زند و اوستا 
نیز بدانجا بوده‌است. ||(! مرکب) مطلق 
آتشکده را گویند. |[یمعنی برق هم 
آمدهاست. ||(اخ) نام فرشته‌ایست موکل یبر 
1 مت ی 
ترکیبی آن آتش جهنده باشد چه آذر بمعنی 
آتش و 2 بمعتی جهنده و خیزکننده 
آمده‌است و این معنی مناسبت تمامی با برق 
دارد. (برهان) رجوع به آذرگشتسب شود: 


ش] (اخ) مس خفف 


همان اسب تو شاه اسب من است 
کلاه تو آذرگشسب من است. 
چنان دید در خواب کاتش‌پرست 


فردوسی. 


سه آتش قروزان بیردی بدست 
چو آذرگشسب و چو خزاد و مهر 
فروزان جو بهرام و ناهید چهر. 
بیزدان که او را سزد برتری 
تگارتدة زهره و مشتری 

بتاج و یگاه و بخورشید و ماه 

به آذرگشسب و یمهر و کلاه 

که از شاه خاقان نپیچد بدل 
نباشد بکاری ورا دل گل. 

در تظامی آمده‌است: 

بلخ امد و اذر زردهشت 
بطوفان شمشیر چون آب کشت 
بهار دل‌افروز در بلخ بود 

کزو تازه گل را دهن تلخ بود 
زده موبدش تعل زرین بر اسب 
شده تام آن خاته آذرگب. 

از اين روی ظاهر میشود که عقيدة صاحب 
برهان و فرهنگ‌نویسان دیگر متکی بر 
همین ابیات نظامی است. لکن با اینکه 
نظامی از بزرگان شعر و ادب است گفته‌های 
او در تاریخ محل اعتماد تام نتواند بود, 
خامه اگر با صریح شاهنامه نیز مسخالف 
باشد. آذرگتسب چنانکه از قطعات ذیل 
روشن است نام آتشکد: آذربایجان 
بوده‌است نه آتشکد: بلخ* 

چو بشنید خسرو که شاه جهان 

همی خون او جوید اندر تهان 

شب تیره از طیسفون درکشید 

تو گفتی که گشت از جهان تایدید 

نداد آن سر پربها رایگان 

همی تاخت تا آذرآبادگان 


فردوسی. 


فردوسی. 


آذرگسب. ۸۷ 


چو آگاهی آمد بهر مهتری 

که بد مرزبان یا سر کشوری... 

یکایک بخسرو نهادند روی 

سپاه و سپهید همه تامجوی 

از ایران و از دشت نیزه‌وران 

ز خنجرگذاران و جتگی سران 

همی گفت هر کس که ای پور شاه 

ترا زیبد این تخت و تاج و کلاه 

نگر تا نداری هراس از گزند 

بزی شاد و آرام و دل آرجمند 

زمانی بتخجیر تازیم اسب 

زمانی نوان پیش آذرگشسپ... 

بدیشان چنین گفت خسرو که من 

پر از بیمم از شاه وز انجمن 

اگر پیش آذرگتسب این سران 

بيایند و سوگندهای گران 

خورند و مرا یکسر ایمن کنند 

که پیمان من زان سپس نشکنند... 

یلان چون شنیدند گفتار اوی 

همه سوی آت تش نهادند روی 

بخوردند سوگدهایی که خواست 

که مهر تو ما زنده داریم راست. فردوسی. 
از آن جایگه لشکر اندرکشید 
سوی آذرآیادگان برکشید 

چو از پارس لشکر فراوان نیرد 
چنین بود نرد بزرگان و خرد 
که از جنگ یگریخت بهرام شاه 
ورا سوی آذرگشپ است راه 
چو بهرام رخ سوی آذر نهاد 
فرستاده آمد ز قیصر چو باد. 
پس و یش گرد اندر آزادگان 
همی رفت [توشیروان) تا آذرآبادگان 
چو چشمش برآمد بر آذرگشسب 


فردوسی. 


پاده شد از دور و بگذاشت اسپ. فردوسی 
نشستند چون باد هر دو بر اسپ 
دمان تا در خان آذرگشسپ 


۱- در فرانه لفط سمدر سالاماندر» بمعنی 
فرشتة موکل آتش و نیز حیوان معررف و هم پبة 
کوهی می‌آید. 

۲ -مولف در ذیل عنوان پنبة کوهی چتین 
توضیح داده‌اند: «آذرشین و آذرشب هر در غلط 
است و آذرشب صحیع آن است». 

۳ - در فرهنگها: یکی. 

۴ - برای اينکه وزن آین دو بیت درست شود 
باید «راای آذر رامشدد و مکسور خواند و چون 
این نخة فرهنگ اسدی قدیرین نسخه‌ایست 
که تاامروز دیده شده‌است باحمال فوی اصل این 
دو بیت بصورت عکنوب من بوده‌است لیکن 
فرهنگ‌نویسان بعد برای موزون کردن شعر 
آذارطوس خوانده‌اند و این دو بیت را مال برای 
آن آورده‌اند. 


سس 


بیک ماه در آذرآبادگان 
ببودند شاهان و آزادگان. فردوسی. 
- متل آذرگگب؛ سخت تیز و چایک و 
چالاک: 

سواری بکردار آذرگشسپ 

ز کایل سوی شام شد بر سه اسپ. فردوسی. 
از آد تض گُسی کرد باتوگتسب 

ابا خواسته هسچو آذر گشسپ, 
چو رستم بدیدش برانگیخت اسپ 
بيامد بر او چو آذرگشسپ. 


فردوسی. 


فردوسی. 
سیهید برآمد خروشان باسپ 
روان شد یکردار آذرگتسي. فردوستی. 
یکی نیزه زد همچو آذرگشپ 
ز کوهه ببردش سوی یال اسپ. فردوسی. 
چو برساخت کار اندرآمد باسب 
برآمد بکردار آذرگنسپ. فردوسی. 
وز آن پس تشستند گردان بر اسب 
پراندند برسان 2 فردوسی. 


ی ۰ گ نَ] (ٍخ) (از: آذر, 
تش + گشن, نر یا بخواهش‌آمده + اسب, 

ِ معروف) آذرگشب. 

آذ گل.(ذٌ گ ] (! مرکب) نام گلیست برنگ 

سرخ شبیه بشقایق. 

آذ رگون.[) (| مرکب) (از: آذ, آتش + 

گون, فام) گلی است که آنرا خجسته گویند. 

رنگش زرد بود و ميانش سیاه. (فرهنگ 

اسدی, خطی): 

تا همی سرخ یود آذرگون 


تا همی سبز بود سیستیر.. فرخی. 
بهم بودند آنجا ویس و رامین 
چو در یک باغ آذرگون و تسرین. 

(ویس و رأمین). 


ز خون و تف همه‌روزه دو دیده و دل من 
یکی به آذر ماند یکی په آذرگون. قطران. 
کراسیه حدقه چشمهای زرد مزر 
ندیده اینک چشمی بدین صفت اناق 
دو چشم خویش برافکن بچشم آذرگون 
در اين زمان و بر آماق او گمار آماق 
بچشم بر مه زرد اگر نکو نبود 
نکو بود میه اندر میان چشم احداق. لامعی. 
گر کسی گویذت بس نیکو جوانی شاد بای 
شادمان گردی وخ مانند آذرگون کنی. 
ناصرخسرو. 
ببری خلقش ار خواهی کنی آذر چو آذرگون 
بتاپ خشمش ار خواهی ز آذرگون کنی آذر. 
آزرقی. 
که پنهان کرد جز ایزد بسنگ خاره در آذر 
که رویاند همی جز وی ز خاک تیره آذرگون؟ 
سنائی. 
برای طاعت تست آن نسیم جان‌پرور 
که از میانة اذر بروید آذرگون. 
ظهیر فاریایی (دیران ص۲۳۲). 


بسان غالیه‌دانی رسید آذرگون 
تشان غالیه مانده میان غالیه‌دان. 
(از تاج‌اسآتر). 
از امثلٌ فوق و نیز از متدرجات فرهنگها و 
لفتهای طبی چنین مستفاد میشود که 
آذرگون را قدما بدرستی تمیشناخته‌اند و یا 
اين کلمه در امکته و ازمنة مختلف معانی 
مختلف میداده‌است. از معانیی که برای این 
کلمه آورده‌اند همیشه‌بهار, خجسته, قسمی 
از شقایق که اطرافش خیلی سرخ و وسطش 
نقط سیاه دارد. لاله. شقر لاله دخستری», 
آردم. گل آفتاب‌پرست. گاوچشم. خیری» 
کحله و زبیده است و گفته‌اند نوعی از گل 
است که بعضی بسرخی زند و برخی بزردی, 
و گفه‌اند که خاصیت او آنست که در 
زمتان بیدا شود و در تابستان نباشد و در 
پلاد طبرستان بسیار است و گویند معرّب آن 
آذریون است. و رجوع به آذریون شود. 
||موش آتشین که آترا سمندر گویند. 
آذرم. [(ذ]() نمدزین. زیتی که از مسیان 
دونیم باشد. رجوع به آدرم و ادرم شود. 
آذرم. (ذ] (اخ) نام قریه‌ای از قرای اذنه. 
آذرماه.[د](! مرکب) آذرمه. نام ماه نهم از 
ماههای شمسی. نویت آفتاب در اين ماه مر 
برج قوس را باشد. (نوروزنامه) و مطابق 
است با تشرین تانی. ||آذرساه رومی با 
سریانی مطابق است با فروردین‌ما» جلالی. 
آذرمه.(3 ۶:)(! مرکب) آذرماه: 


وآن یز نگارینش بر او بازنندند 


تا آذرمه بگذرد و آید آذار. ‏ منوچهری. 
دست آذرمه از کمان هوا 
تیرها زد چو ناوک دلاوز. 0 


آذرمهر. زد ۶ (خ) تام آتشکد: 2 
از هفت آتتکد: بزرگ مرادیان. (ز از 
جسهانگیری). و ظاهراً اصل آن آذر 
برزین‌مهر است؛ شب سوم باز چنین دید که 
آذرفرنیغ و آذرگشسب و آذر برزین‌مهر 
یخانةٌ ساسان فروزانند. ( کارنامة اردشیر) 
آذرنگگ. رد ر] (۱) سم صسعب. محنت 
صعب. (فرهنگ اسدی). درد. رتج. خدوگ. 
آدرنگ: ۱ 
ز فرزند بر جان و تثت آذرنگ 
تو از مهر او روز و شب چون نهنگ. 

ِ ایوشکور. 
به آهن نگه کن که بّید سنگ 
نرست آهن از سنگ بی آذرنگ. ابوشکور. 
مکن بیش از اين در جدایی درنگ 
که از غم بجانم رسید آذرنگ. خسرواتی. 
نباشد کوه را وقت درتگ تو درنگ تو 
جهان هرگز نجوید تا تو باشی آذرنگ تو, 

فرخی. 

نیاید هیچ شاهی سوی تو هرگز بجنگ تو 


آذرهمایون. 


جهان هرگز نجوید تا تو باضی آذرنگ تو. 

ِ فرخی. 
تا کیم از چرخ رسد آذرنگ 
تا کیم از گونة چون بادرنگ؟ مسعودسعد. 
ای چشم خوشت مرا چو دیده 
یک روز مباد آذرنگت. 
بی آذرنگ آید هر لنگ از عصا 
فرعون لگ راز عصا امد آذرنگ. سوزنی. 
انصاف و عدل شاه بتدبیر رای تو 


ناگی 


برداشت از جهان ستم و جور و آذرنگ. 


سوزتی. 
|[آتشس: 
چو گوگرد زد محنتم آذرنگ 
که در خاکم افکند چون بادرنگ. 
مسفودسعد. 
برآسود یک هفته بر جای جنگ 
بیاقوت می رنگ داد آذرنگ. نظامی. 


|((ص) روشن. منور؛ٌ 

بسنگ گران آمد آن سنگ خورد 

مر آن تک این نگ بشکست خرد 
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ 

دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. فردوسی. 
آذرنگی. لد ز] اص نبی) منسوب به 
آذرنگ. | آتشی. برنگ آتش 

بیه را سرخ چون کرد آذرنگی 

چوبالای سیاهی نیست رنگی. نظامی, 
آذرفوش. (] (اغ) نوش‌آذر. نام آتشکدة 
دوم از جملة هفت اتشکد؛ فارسیان. 
آذروان. (دّز) (ص مرکب. | سرکب) (از 
آتاروان) پیشوا و دستور مزدایستن: 
آذر ولاش. ] ((خ) خشمین پادشاه 
سلله اوّلٍ آل‌قارن (۲۷ ۶۳۷-۶ هرق.). 
نخنتین | آذرویه. (د زن:) () نامی از نامهای 
ایرانی. 
آذره. (ذ ر] (ع ص) ماد‌اشتر قوی. |البلة 
آذره؛ شبی سرد. (مهذب الاسمام), 
آذرهمایون. رد مُ (اع) نام دختری از 
نسل سام. سادنة آتشکد؛ اصفهان, و گویند 
او ساحره‌ای بوده‌است که چون اسکندر 
خواست آتشکدة اصفهان خراب کند خود را 
بصورت ماری مهیب باسکندر نمود و 
ببلیناس سحر او را باطل کرد, اسک‌ندر 
آذرهمایون را بدو پخشيد و بلیناس او را 
بزنی کرد و بلیناس را بلیناس جادو از آن‌رو 
گفته‌اند که از این زن جادویی‌ها 
آمسوخته‌است. ظاهراً متشاً این افسانه 
اسکدرنام نطامی امت: 

بهار کهن بود و چینی نگار 

بسی خوشتر از باغ و از توبهار 

به این زردشت و رسم مجوس 

بخدمت در آن خانه چندین عروس 


هم آشوب دیده هم آشوب دل 


آا تک 


فرورفته دل را یسی پا بگل 

در او دختری جادو از تسل نام 

پدر کرده آذرهمایونش نام... نظامی. 
آذرهوشنگت. [ذ ش] (اخ) نام نخستین 
پیغابری که بایرانیان سبعوث شده. (از 
برهان, در کلمة آذریان) 

آاری.31] (ص نسبی, ا) منسوب به آذر: 
ز خونی که بد بهر؛ مادری 

بچوشید و شد چهره‌اش آذری. ‏ فردوسی. 
|اسنسوب به آذربایجان. (درتالضواص 
حریری). ||نام جامه‌ای که در آذربایجان 
بافتندی. (محمودین عمر ربنجنی). |[زبان 
آذری؛ اه-جه‌ای از فارسی قدیم که در 
آذربایجان مداول بوده و اکنون نیز در بعض 
نواحی قفقاز بدان تکلم کنند. |[مشک تیزبو. 
(محمودین عمر ربنجتی). 

آذری. [] (اخ) شیخ نورالدین حسمز:ین 
عبدالملک بیهقی طوسی. معاصر الغ‌بیک 
تسیموری. یکی از شعرا و از پیشوایان 
طریقت صوفیه بوده و به صحیت شاه 
نسورالدین نعمةائّه کرمانی رسیده‌است. 
چندین بار بهند و بزیارت کعبه رفته‌است. 
مدت عمر او هشتادودو سال و در سال 
۴یا ۸۶۶ ه.ق. وفات کرده‌است. مزارش 
در اس_فرایسن است. از تصانیف او 
عجایب‌الدنیا و سمی‌الصفاً و طقرای همایون 
و جواهرالاسرار است. 

آذری.(د] (اخ) تخلص شاعری ایرانی 
بقرن نهم هجری مادح سلاطین عادلشاهی 
دکن. 

آذریاس.(دْز) () اذرباس. صمغ سداب 
کوهی. 
آذربان. [د] ((خ) اسان آذرهوشنگ, و 
گوبند آذرهوشنگ پیفمبر نخستین است که 
بعجم میعوت شد. 

آذری‌طوس. (] () نام مسهلی است 
مرکب از بیست‌وپنج جزء. 

آذرین.[] () بضط بعض فرهنگهای 
جدید., بایونه. 

آذر بون. [دز] (| مرکب) گلی باشد زرد 
که در میان زغب و پرزی با ریشه‌های سیاه 
دارد و خوش‌بوی نیست. و ایرانیان دیدار 
اثرا نیک دارند و در خانه بیراکتتد. (از 
قاموس). جتانکه در آذرگون گفته شد 
آذریون معرب آذرگون است و اقوال 
فرهنگ‌نویسان ماتند شعرا در معتی آن 
نهایت مختلف و مضطربست, و آنرا خیری و 
نوعی یابونه و سطردیقون و اقحوان و زییده 
و کخله و گاوچشم و همیشه‌بهار و نوعی از 
شتقایق و گل آفتاب‌پرست و امتال آن 
گفه‌اند. صاحب تحفه گوید: نباتی است 
میان شجر و گیاه بقدر ذرعی برگش یی 


زواید و نرم بقدر برگ جرجیر و با اندک 
زغبیت و گلهای او بزرگ و پهن و مدور و 
زرد و رخشنده و در وسط او برگهای ریزة 
سیاه مایل یسرخی و بعایت خوش‌منظر و 
هميشه رو یه افتاب دارد و یحرکت او دور 
میکند... و تشویش اقوال مولف اختیارات بر 
آریاب بصر پوشیده نخواهد بود -انتهی. و 
از اين تعریف روشن میشود که آذریون 
همان گل است که اکنون آفتاب‌گردان نامد؛ 
و آذریون از حسد رخسار آتش رنگ او 
رخ بزراب فروشت و بسان غمگینان از 
اوراق گلناری چسهره زعفرانی بنمود. 
(تاجالماثر). 
هر زمان چون آذر آذریون برخشد در چمن 
هر زمان چون تیل نیلوفر بخندد در شمر. 
(تاج‌الماثر). 
برای طاعت تست آن نسیم جاأن‌یرور 
که از میانة اذر بروید اذریون. 
ظهیر فاریابی (دیوان ص ۲۳۲). 
آذن. [د](۲ ص) مسرد کسلان‌گوش. 
له گوش. حیوان بزرگ‌گوش و درازگوش. 
آذن. از](ع ص) دربان. 
آذوغه. [غ /]] () رجوع بد آذوقه شود. 
دوه( /ق] (!) (بعضی گویند کلمه 
ترکی است. و طاهراً مصحف عدوقه و 
عذوقة عربی بمعنی خوردتی باشد) ساز. 
ساز ره. برگ. انجه از خوردنی همراه دارند 
سفر را. آنچه در خانه از له و حبوب و 
امثال آن گرد کتند مصرف چند ماهی یا 
سالی راء 
آذون. (ص) بمعتی آنچنان باشد. چنانکه 
ایذون بمعتی ایتچنین است: 
تفکر کن یکی در خلقت شاهین و مرغابی 
تگویی کز چه معنی راست این ایذون و آن آذون؟ 
سناتی. 
رجوع به ایدون و اندون و آندون شود. 
آذی. [ذیی] (ع ) مرج دریا. ج. اوافی. 
آذیش. (() چوبی را گویند که بر آستانة در 
خانه استوار کنند. ||بمعنی ریزة چوب و 
خس و خاشاگ هم آمده‌است. (برهان). و 
در بعضی قرهنگها بمعنی آتش یعنی صورتی 
از ادیش نیز اورده‌اند. و ظاهرا ععنی دوم 
درست باشد. رجوع به آدیش شود. 
آذین.() زيب. زیسور, زیسنت. آرایش. 
ی 
گر همی آرزو آیذت عروسی نو 
دین عروست بس و دل خانه و علم آذین. 
نأصرخسرو 
ای خوانده نب و زو شده روشن‌دل 
بسته ز علم و حکمت و پند آذین. 
ناصرخسرو. 
تا ز مبک خم گرفته در گلش آذین بود 


اذین. ۸۹ 
خم گرفتن قامت عشاق را آین بود. 
امیر معزی. 

از پی قدر خویش صدرش را 
سته روح‌القدس ز خلد آفین. سنائی. 
ترک من مهر و وفا سیرت و ایين نکند 
تا که بر برگ گل از غالیه آذین تکند 
اندر آن آذین آیین وفا راست امید 
ای نمیدی اگر آذین کند آیین نکند. سوزنی. 
بر گل و نصرین و عنبر بند و آذین ای عجب 
وانگهی نظاره گرداند بر این آذین مرا. 

5 سوزنی. 
بهر آذین عروس خاطرش 
چرخ اطلس را بدیایی فرست. خاقانی. 
|| خوازه و قبه یمنی چهارچویها و گتبدها که 
گاء دوم یادشاهی یا امیری و یا در 
جشنهای بزرگ در راهها و بازارها افرازند 
و یقرشها و جامه‌های گرانبها و گلها و 
چراغها و آینه‌ها زینت دهند, و آن را 
شهرارای و آذین‌بند نیز گویندء 
به آذین جهائی شد آراسته 
در و یام و دیوار پرخواسته 
همه روم با هدیه و با نثار 
برفتند شادان بر شهریار 
جهاتیبه کین ببواتند 
می و رود و رامشگران خواستند. فردوسی. 
بهمه شهر بود از آن اذین 
در بریشم چو کرم پیله زمین. .. عنصری. 
|اغرفه و نشیمن‌گاههای آراسته و مزین در 
جشتهاء ۱ 
خراسان سریسر آذین بستد 
پربرویان به آذینها نتستند. (ویس و رامین). 
همه بازارها آذین بستند 
پریرویان بر آذینها تشمتند. (ویس و رامین). 
یمرو اندر هزار آذین ند 
پریرویان بر اذینها نشستند. (ویس و رأمین). 
همه شهر و ده بود پرخواسته 


به آذین و گنید بیاراسته. اسدی, 
|[آیین و رسم و عادت: 

نوشتند برسان و آذین چین 

سوی شاه با صدهزار آفرین. فردوسی. 


|| خذرقه؛ آی انگور و خرما و انار که از 
خانه بیاویزند. (محمودین عم رستجنی). 
|اشیرزته. آلتی که دوغ را از روغن جدا 
میکند. مرادف آیین. (برهان قاطع). چسون 
کلمة آذین و آیین و آنین را بمعنی بستو یا 
تهره که 2 را در آن کرده بزنند تا روغن از 
آن جدا شود آورده‌اند. بید نیست که دو 
صورت از آن سه مصحف باشد. ||پیرایه از , 


قبیل سرآویز و گوشوار و سلسله و حلقة 


۱- در کتب دیگری که در دسترس بوه خذرفه 
به اين معنی یافته نشد. 


۹۰ آذین بستن. 
بینی و گلویند و بازوند و دست‌برنجن و 
خلخال و انگشتری. ||(اخ) نامی از نامهای 
مردان ایرانی 
چو انجایده شد گفتار رامین 
چو باد از پیش او برگشت آذین. 

(ویس و رامین). 
آذین پستن. اب ت] (اسص مرکب) به 
آذین کردن؛ 
نوروز جهان چون بت نوآیین 
از لاله همه کوه بته آذین. کائی مروژی. 
پیتند [رومیان) آذین بییراه و راه 
برآواز شیروی پرویزشاه 
برآمد هم آواز رامشگران 


همه شهر روم از کران تا کران.. فردوسی. 
یبتند آذین بشهر اندرون 

پر از خنده لبها و دل پر ز خون. فردوسی. 
بدان شهر بودیش جای نت 

همه شهر سرتاسر آذین بیست. ‏ فردوسی. 
تییره بیردند و پیل از درش 

ببستد آذین همه کشورش. فردوسی. 
پیتند آذین یشهر و براه : 
که شاه آمد از دشت نخجیرگاه. ‏ فردوسی. 
پستد آذین براه و بشهر 

همی هر کس از کام برداشت بهر. فردوسی. 


ابر فروردین گوثی بجهان آذین بست 
که همه یاغ پرند است و همه راغ حریر, 

۲ فرخی. 
فضل‌ین حمید اندر امد مردمان شهر اذین 
بستند. (تاريخ سیستان). و شهر را آذیین 
بسته بودند آذینی از حد و اندازه گذشته. 
(تاریخ یهقی). و صحن گیتی را بنور علم و 
معرفت آذین بستند. (کلیله و دمه). 
آذین بند. |ذیم ب] (نسف مسرکب) 
شهرارای. ۱ 
آذینده. (ی ذ / <] () رجوع به آدینده 
شود. 
آذین زدن. از 15 (مص مرکب) آذین 
بستن: و بحمامت ممالک آذینها بزنند. 
(تاریخ طبرستان). قرمود تا بخروارها زر و 
جواهر و جامه‌ها با مهد و عماری پیش مهر 
فیروز فرستند و بجملة ممالک اذینها زنند. 


(تاریخ طبرستان). 
آذین نهادن.[نِ /: 15 (سص مرکب) 
آذین بستن؟" 


بفرمود [افراسیاب ] کز نامداران هزار 
بخوانند و از بزم سازند کار 
سراسر همه دشت اذین نهند 
بسفد اندر آرایش چین نهند. 
آذینه.(ن / ن] (() آدینه. 
آذ یوخان. [) (اغ) نام تریه‌ای نهاوند. 
آو. (پوند) سار. اداتی است که عقیب مفرد 


فردوسی. 


غائب از ماضی درآید و آنرا گاه بدل به اسم 


مصدر کند چون گفتار, کردار. رفتار» 
جستار, دیدار و گاه بدل بوصف فاعلی 
چون خواستار. خریدار. فروختار, نمودار و 
گاه وصف مقعولی چون گرفتار, کشتار. اين 
ادات بطور ندرت بکلمات دیگر نیز ملحق 
شود و افاد؛ معنی فاعلی کند چون پرستار, 
پسدیدار, دوستار و کلمات خواستار و 
دوستار محتمل است که مخقف خواستگار و 
دوستدار باشد. 
آو. (ع ا) عار و ننگ. 
آرا. (نف مرخم) مخفف آراینده, چنانکه در: 
انجمن‌آراء بت‌آراء بزمآرا؛ بهارآرا. پیکرآرا, 
جهان‌آرا. چسمن‌آراه خاطرآرا. خانه‌آراه 
خودارا؛ دست‌آراء دل‌آرا؛ رزم‌آراه سپاه‌آراء 
سخن‌آرا, صدرآرا؛ صف‌آرا, عال‌آراه 
عرو, س‌آراه کشو رآرا لشکرا آر ۳ مجلسآراء 
معرکه‌آرا. معنی‌آرا. ملکآرا, موکب‌آرا؛ 
تترآراء نظمارا؛ هنگامهآراء 

ترا نیز با رزم او پای نیست 

ز ترکان چنین لشکرآرای نیست. فردوسی. 
کجا نام آن نامور مای بود 


بدنبر نشسته بت‌آرای بود. فردوسی. 
مر آنرا میان جهان جای کرد 
پرستشگه خاطرآرای کرد. اسدی. 


من اگر خارم اگر گل چمن‌آرایی هست 

که از آن دست که میپروردم ميرويم. حافظ. 

|() زینت و زیب و آرایش: 

نمیباید براقزودن اگر مشاط قدرت 

جمالی را بزیبانی نگاری کرد و آرایی. 
تزاری قهستانی. 

آرا. (ع) (کلمة لاتینی) یکی از صور 

قلکی. المحراب. الیبفام. المجمرة. آتتدان. 


(ابوریحان). 

آزاء ۰(ع) ج رأی. 

آرائیدن. (] (مص) به آراییدن رجوع 
شود 


آرالب. (ع !) ج ازب. اعضاء. 
- آراب سیعه: ماجد سبعه است که گاه 
سجود بر زمین آید. 
||ابله‌ها که بر اعضاء ظاهر شود. ||پاره‌های 
گوشت. 
آرایایا. (!ج) نام باستانی ایالت «چتریتی» 
بین‌لنهرین. 
آر اخوزیا.((ج) نام ناحیه‌ای باستانی در 
محل قندهار کمنوتی که اترا هراووتی و 
هرخوواهیش و یونانیان, آراکوزیا و عرب 
رخج میناميدند. 
آرا. (اخ) نام فرشته‌ایست موکل بر دین و 
تدییر امور و مصالحی که بروز اراد متعلق 
است. ||(() روز بیست,پنجم از هر ماه 
شمسی که آنرا ارد نیز گویند و در این روز 
نو بریدن و نو پوشیدن را نیک و سفر و نقل 


آراستن. 

و تحویل شوم شمردندی. 
آرادان.(() نام قره‌ای بزرگ از ناحیة 
خوار ری. 
آرارات.(() نام کوههای آتش‌فعان 
آذربایجان که یگفتة تورية کنستی توح بر 
یکی از قله‌های آن قمرار گرفت. و کوه 
جودی و اگری‌داغ و آغری‌داغ جیل نوح و 
مسیس و مازیک از تامهای اين کوه است. و 
انرا آراراط نیز نویسند. 
آرازش.از] (امص) دته. انقاق در راه 
خداء 
آراستکت. [ْ] (!) پرستوک. 
آزاستگی. (ت / تِ] (حامص) چگونگی 
و حالت و صفت آراسته. 
آراستن. (ت) (سص) (از پهلوی آرو, 
ایستادن, برخاستن. دور شدن) زیب. زیین. 
تقیین. تزیین. تجمیل. تحلیه. توشیح. تزویق, 
زبرجه. بزیب و زینت مزیّن کردن. تسین 
کردن. متحلی کردن. آمودن. زیور کردن. 
آذین کردن. بگلگونه و غازه کردن؛ 

شاء دیگر روز باغ آراست خوب 


تختها بتهاد و برگسترد یوب. رودکی, 
چو بشنید خاتان بیاراست گاه 

پفرمود تا برگش‌ادند راه. فردوسی. 
بگویش که گردان ترا خواستند 

سر تخت ایران بیاراستند. فردوسی. 
رخ دختران را بیاراستند 

سر زلف بر گل بپیراستند. فردوسی. 


خرامان بیامد سیاوش برش ابر سودابه ] 
بدید آن نشست و سر و افسرش 
بیاراسته خویشتن چون بهار 


بگردش هم از ماهرویان هزار. ‏ فردوسی. 
چنین تا بیامد مه فرودین 

بیاراست گلبرگ روی زمین. فردوسی. 
چو آراید او تاج و تخت مهان 

برآساید از رنج و محنت جهان. فردوسی. 
عمر کرد اسلام را اشکار 

بیاراست گیتی چو با بهار. فردوسی. 
یکی کلبه‌ای ساخت اسفندیار 

بیاراست همچون گل اندر بهار. . فردوسی. 
همه پشت پیلان به پیروزه بخت 

بیاراست سالار بیداربخت. . فردوصی. 


بر او آفرین کرد و گفتا که بخت 
بیاراید از تو سر تاج و تخت. فردوسی. 
چو بر شاه عیب است ید خواستن 


بیاید بخویی دل آراستن. فردوسی. 

چو خورشید گیتی بیاراستی 

خروشی ز درگاه برخاستی, فردوسی. 

کنون تاج و آورنگ هرمزدشاه 

بیارایم و برنشانم بگاه. فردوسی. 
۰ - 1 


آراستن. 


جهانی به آئین بیاراستند 

چو خوشنودی امور خواستند. فردوسی. 
گر عیب سر زلف بت از کاستن است 

چه جای بقم تشستن و خاستن است 

جای طرب و تقاط و می خواستن است 


کاراستن سرو به پیراستن است. ‏ عتصری. 
بدو داد فرخنده دختوش را 

بگوهر بیاراست اختّش راء عنصری, 
انکه خوبی از او نمونه بود 

چون بیارایش چگونه بود؟ عنصری. 
روی گل سرخ بیاراستند 

زافک شمشاد بپیراستند. منوچهری. 


شهر آذین بستد از در سرای ارتاش تا در 
بتان و همه بخود و مففر و زره و جوشن و 
دیا بیاراستند. (تاریخ سیستان). ایزد عز 
ذکره سبکتکین را سلماتی عطا داد و پس 
برکشید تا از آن اصل درخت... شاخها پیدا 
آند به بسیار درجه از اصل قویتر و بدان 
شاخها اسلام بیاراست. (تاریخ بسهقی). و 
بمدد توفیق جمال حسال ایشان بیاراست. 
(تاریخ بهقی). چون نیکوثی کند آن چیز را 
در چشم وی بیارایند. تا زیادت فرماید. 
(تاریخ بیهقی). 
گلستانی آرایم از نو سخن 
که هرگز نگازش نگردد کهن. 
چو حورا که آراست اين پیرزن را 
همان کس که آراست پیرار و پارش. 
ناصرخسرو. 
عسباسه خویشتن را بیاراست و بنزدیک 


اسدی. 


جمقر شد. (تاریخ برامکه), 

بلولژ ابر بیاراست روی صحرا را 

مگر نشاط کند شهریار زی صحرا. 
معودسعد. 


ایم. مسصصو ل سیف 


که پزر شاه قبضه‌اش اراست. ‏ مستودستد, 
زیور آسمان چو بگشایند 

کله‌های هوا بیارایند. معودسعد. 
اگر ملک تماشاگاه خویش را بیاراید منت بر 
کی نباید نهاد. (نوروزنامه). و افعال و 
اقوال او را بتأیید آسمانی بیاراست. (کلیله و 
دمنه). و برانجمله که در احیاء سوابق 
معدلت امیر عادل ناصرالدین... سمی نسود تا 
آنرا بلواحق خویش بیاراست. (کلیله و 
دمه), 


فر کیشروی از اینجا خاست 


که جهان را بعدل و علم آراست. اوحدی. 
خوب چون روی خود بیاراید 
از نماز و ورع چه کار اید؟ آوحدی. 


| آهنگ کردن. قصد کردن: 


چو سوگند شد خورده برخاستد 


سوی خوابگه رفتن آراستند. . . فردوسی. 
|[زین کردن. براق و برگ پوشانیدن اسب و 
پیل را. بزین و ببرگ و یراق کردن: یراق 
بستن. زین برنهادن. دهته و افسار کردن؛ 
سپهپذش را گفت فردا پگاه 


بیارای پیلان ییاور سپاه. فردوسی. 
درفشی بدو داد و گفتا بتاز 

بیارای پیلان و لشکر بساز. قردوسی. 
||تسویل. تمویه 

بیاراستی چون ببایست کار 

نگشتی نهانش بشهر آشکار. فردوسی. 


زمانة بد هر جا که فته‌ای باشد 

چو نوعروسش در چشم من بیاراید. 
مسعودسعد (دیوان ص ۱۸۲). 

اهل دنیا را جو دیو آرایدش 

لقمه‌های چرب و شیرین بایدش. عطار. 

|| تمتیل. تصویر. تسویه. تشکیل. تمثل. 

تشکل. تصو ار 

جوانی براراست از خویشتن (ابلیس] 

سخنگوی و ببادل و پاکتن... 

بدو [بضحاک ] گقت اگر شاه را درخورم 

یکی نامور مرد خوالیگرم... 

فراوان نبود آن زمان پرورش 

که کمتر بد از کشتنیها خورش... 

پس آهرمن بدککش رای کرد 

بدل کشتن جانور جای کرد. 

بیارای از آنسان که هستی رخت 

بشمشیر باشد کنون پاسخت. . فردوسی. 

||تهیه کردن. مهیا کردن. آماده کردن. حاضر 

کردن. اعداد؛ 

راتسا زورون باق 

خورش با پرستنده و رهنمای, 

چو او بازگردد بیارای جنگ 

منم ساخته رزم را چون پلنگ. ‏ فردوسی. 

همی خورد یک هفته بر سوگ درد 

پس آنگه برآراست کار نیرد. 

چو نامه بخوانی بیارای ساو 

مرنجان تن خویش وبا ما مکاو. فردوسی. 

|اراء انداختن: 

چیست بنگر زآسیا مر آسیابان راء غله 

گر نبایمیش غله آسیا ناراستی. 

تاصرخسرو. 

||چیدن (خوان را). نهادن. گستردن. راست 

کردن؛ 

یکی خوان زرین بیاراستند 

خورشها بخوردند و می خواستند. فردوسی. 

وز آن پس چو از تخت برخاستند 


فردوسی. 


فرداوسی. 


فردوسی. 


نهادند خوان و می آراستند. فردوسی. 
بیارای خوان و بپیمای جام 
ز تیمار گیتی مبر هیچ نام. فردوسی. 


بفرمود تا خوان بیاراستند 
می و رود و رامشگران خواستند. فردوسی. 


٩۱ آراستن.‎ 


بفرمود پس کانجمن را بخوان 

بایوان دیگر برآرای خوان. 

پرستنده‌ای را بقرمود شاه 

که در باغ گلشن بیارای گاه 

||در دل راه دادن؛ 

در دل از شادی ساز دگر آراست همی 

چون رهی تو زدی آن ماه, دگر کردی ساز. 
فرخی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بحاجت ترا من از او خواستم 
جز این آرزو را تیاراستم. 

شمسی (یوسف و زلیخا) 
- دل یکسی آراستن؛ دل پدو دادن؛ 
تو پنداری دل بتو آراته‌ايم 
ما ای بت از آن سرای برخاسته‌ايم. 

فرخی (دیوان ص ۴۴۷). 

ا|هم‌آهنگ کردن* 
برامشگری گفت امروز رود 
بیارای با پهلوانی سرود. فردوسی. 
- آراستن رود و ماتند آن؛ کوک کردن آن. 
گوشمال دادن آن* 
بیاورد جام دگر می‌گسار 
چو از خوبرخ بستد آن شهریار 
زننده دگرگون بیاراست رود 
برآورد ناگاه دیگر سرود. 
اغنی کردن. مستفنی کردن: 
درم داد و دینار لشکوش را 
بیاراست گردان کشوزش را. 
بیاراست دستان چنان دستگاه 
شد از خواسته بی‌نیاز آن سپاه. 
ااکردن: 
دگر آتکه گفتی که با شیده" جنگ 
برآراستی چون دلاور پلنگ 
از آن بد کز ایران ندیدم سوار... . فردوسی. 
چویا رستم آیم یکین خواستن 
بباید ترا نوحه آراستن. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


قردوسی. 
بسی خواهش و پوزش آراستیم 

همی زآن سخن داد؟ او خواستیم. فردوسی. 
|اافکندن. گستردن. پهن کردن. انداختن 
بستر را 

بخوردند بی نان فراران کیاب 

بیاراست هر مهتری جای خواب. فردوسی. 
خورشها ز شهد و ز شیر و گلاب 

بخوردی و آراستی جای خواب. فردوسی. 
|گماشتن. مأمور کردن: 
سبهدار توران برآراست جنگ 
گرفتند کوپال و زوبین بجنگ... 
پیاراست بر میمنه گیو و طوس 
سواران بیدار با بوق و کوس. ‏ فردوسی, 
برآمد خروشیدن بوق و کوس 


۱- پر افراسیاب, 
۲ -نل: دید. 


۳ اراستن. 


بیک دست خسرو سپهدار طوس 
بیاراست با کاویانی درفش 

همه پهلوانان زرینه کفش. 

| آغازیدن. هروع کردن. گرفتن: 
چو بنشست [زال] گودرز بریای خاست 
بیاراست با شاه گفتار راست [با کیخسرو]. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بپاسخ برآراست جهن آن زمان 
که ای دادگر شهریار جهان 
بقرما تو تا من ببندم کمر 
نهم پیش تخت تو بر خاک سر. فردوسی. 
همه یکسر از جای برخاستند 
بر او آفرینی تو آراستند. 
ز کردار بد پوزش آراستن 
ملوچهر را تزد خود خواستن 
میان بتن او را یسان رهی 
سپردن بدو تاج و تخت مهی... 
فرستاده گفت و سپهبد [فریدون ] شنید 
مر آن گفت را یاسخ آبد بدید. 


فردوسی. 


فردوسی. 
آبا وی [با انوشیروان) بر آن گاه آرام و ناز 
[در رژیا] نهستی یکی تیزدندان گراز 
نشستی و می خوردن آراستی 
می از جام نوشیروان خواستی. 
بشادی خروشیدن آراستند 
کلاه کیانی بپیراستند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
زمانی بخفتند و برخاستند 

یکی آفرین نو آراستند 

بدان دادگر کو جهان آفرید 
توائائی و ناتوان آفرید. 

|ابدنگار کردن. منقش کردن؛ 
فروریخت از دیدگان آب مهر 
بخون دو ترگس بیاراست چهر. 
بدادندشان کوس و پیل و درفنش 
بیاراسته سرخ و زرد و بنفش. 
||اباد کردن. معمور کردن: 

زمین ایزد از مردم آراسته‌ست 
جهان کردن ازبهر او خواسته‌ست 
ز خاور بیاراست تا باختر 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پدید آمد از فر او کان زر. فردوسی. 
چنین بود آن شاه خسرونزاد 

بیاراسته بد جهان را بداد. فردوسی. 
بیاراست روی زمین را بداد 

پردخت زآن تاج بر سر نهاد. ‏ فردوسی. 
اایریا و منعقد کردن (بزم و جشن و مجلس 
و مانند انرا)* 

سوی کاخ شد رستم پهلوان 
یکی بزم آراست روشن‌روان. 
بیاراست بزمی یه آئین جم 
همی شه زشادی نکرد ایچ کم. فردوسی. 
چو آگه شد از رستم و کار رزم 
ز شادی بیاراست آنگاه بزم: 
نشستند و بزم می آراستند 


فردوسی. 


فردوسی. 


همه رود و رامشگران خواستند. . فردوسی. 
بیاراست خرم یکی بزمگاه 
بر برنهاد آن کیانی کلاه. 
یمان تا کسی دیگر آید برزم 
تو با من بساز و بیارای بزم. فردوسی. 
بیاغ و بکاخ و بایوان اوی (کیکاوس] 
جهانی ز شادی نهادند روی 

بهر جای جشنی بیاراستند 

می و رود و رامشگران خواستند. فردوسی. 
یکی مجلس آراست با پیلتن 

رد و موبد و خسرو پاکتن 

فراوان سخن راند از افراسیاب 


فردوسی. 


ز درد دل خویش وز رنج باب.: فردوسی. 
مجلس شراب جای دیگر آراسته بودند 
آتجای شدیم. (تاریخ بهقی). ]|شاد کردن. 
مسرور کردن. خوش کردن: 

چنان ید که در پارس یک روز تخت 

نهادند زیر گل‌افشان درخت 

بفرمود لهراسب تا مهتران 

برفتند چندی ز لشکر سران 

بخوان بر یکی جام می خواستند 

دل شاه گیتی بیاراستند. فردوسی. 
||نامزد کردن چیزی یا کاری را برای کسی. 
معین و معلوم کردن امری کی را 
سزاوار هر مهتری کشوری 

بیارای و آغاز کن دفتری 

بنام بزرگان و آزادگان... 

(تامة ارسطر یاسکندر) 

آسیران و هرکس که بود از نوا 
بیاراست مر هر یکی را سزا 

یکی را تگهبان یکی را به بند 

یکی پرامید و یکی با گزند. 
||ساختن. درست کردن: 

فریدون چو بشنید ناسود دیر 
کمندی بیاراست از چرم شیر 


فردوسی. 


فردوسی. 


ببندی بیستش دو دست و میان 

که نگشاید آن بند شیر زیان. ‏ . فردوسی. 
|ایوخانیدن جامه. پوشانیدن خلمت. ملبس 
کردن. بر تن راست کردن. بسر تن کسردن. 
پوشش دادن. لباس دادن. جامگی دادن: 
سزاوار خلعت هر آنرا که 9 
بیاراست او را چنان‌چون سزید. 
به نیکیت باید تن آراستن 

که یکی نشاید ز کس خواستن. . فردوسی. 
فرستاده را خلعت ارامتد 


فردوسی. 


پس اسب گراتمایگان خواستند. . فردوسی, 


ببخش و بیارای و فردا مگوی 


چه دانی که فردا چه آید بروی؟ فردوسی. 


ور نیست بدیبا تتش آراسته شاید 
چون جان خود آراست بدیبای خصالش. 


فا کرو 


||پوشیدن. ملیس شدن: 


اراستن. 
بقرمان بیاراست و آمد برون 
پدر دل پر از درد و دیده ز خون. فردوسی. 
- تاختن آراستن؛ تاختن آوردن: 
برآراست بر هر سونی تاختن. [افراسیاب] 
نبد هیچ هنگام پرداختن. فردوسی. 
| یرکردن. انباشتن: 
همه دل بکینه بیاراستند 
بتاراج و کشتن بپیراستند. 
ز هر چیز گنجی بد آراسته 
جهانی سراسر پر از خواسته. 
|اصف بستن. صف کشیدن: 


فردوسی. 
فردوسی. 


فروتر ز موبد مهان را بُدی 
بزرگان و روزی‌دهان را دی 
بزیر مهان جای بازاریان 
بیاراسندی. همه کاریان. فردوسی. 
و رجوع به آراستن لشکر, و لشکر آراستن 
شود. |[ازدیان. متحلی و مزین شدن. زینت 
و زیب گرفتن, تحلی؛ 

مگرد ایچگونه بگرد بدی 

به نیکی بیارای آگر بخردی. 
بخوبی بیارای و بیشی ببخش 
مکن روز را بر دل خویش بخش. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که شاهی و تخت 
پیاراید و روز یابد ز بخت. 

بدیبا بیاراست با رنگ و بوی 
بنزدیک ارجاسب شد راه‌جوی. فردوسی. 
فر و اوزنگ پتو گیرد دین 

منبر از خطبهُ تو آراید. 

||متخلق و متصف و موصوف کردن؛ 
که گوید که کی به از راستی 

چو دل را یکی بیاراستی؟ فردوسی. 
|اسرتب, مستظم. منسق, بنظم, بسق, 
بسامان کردن. نظم دادن. ترتیب دادن؛ 
بایوان کشیدند از آنجایگاه 
سیاوش بیاراست آرامگاه. 
جهان را بخویی من آراستم 
چنان گشت گیتی که من خواستم. فردوسی. 
آن دیار تا روم از دیگر جانب تا سصر... 
بضبط ما آراسته گردد. (تاریخ ییهقی). 

- اراستن دل؛ مستعد کردن آن. حاضر 
کردن آن. دل نهادن بر 

تو ای تامور زنگة شاوران 
بیارای دل را برنج گران. 
برفتند با رامش و خواسته 
همه دل بفرمانش آراسته. 
||خوش کردن: 

چنین گفت کو را بمن تازه کن 
بیارای مفزش بشیرین سخن. 
|اسلح شدن: 

ز پیش پدر چرن بیاراستی 

ز لشکر تبرد مرا خواستی, 


که خسرو بسیجیدش اراست 


فردوسی. 


فردوسی. 


دقیقی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسي. 


فردوسی. 


اراستن 
همی رفت خواهد بکین خواستن. فردوسی. 
عید خوبان جهان آمد و خورشید سیاه 
جام عید پپوشید و بباراست پگاه. فرخی. 
|امصمم شدن. اراده کردن. مستعد شدن. 
معدّ شدن. حاضر گشتن: 
نياید ترا پوزش اکنون بکار 
بپرداز جای و برآرای کار. 
همی گفت کای مرد گم‌کرده‌راه 
نه من خواستم رفته جانت ز شاه 


فردوسی. 


چتین داد پاسخ که گر خواستی 
چه کردم که بد کردن اراستی؟ 
همه برتری را بیاراستی 


فردوسی. 
چراگاه مازندران خواستی فردوسی. 
.. که پیوند کس را نیاراستم 

مگر کش به از خویشتن خواستم. فردوسی 
بجنگش بیاراست افراسیاب 
بگردون همی خاک برزد بر آب. 
بدرویش بخشید بسیار چیز 


فردوسی. 
وز آنجایگه رفتن آراست نیز. . فردوسی. 
برآراست خراد برزین براه 
پیامد بدانسان که فرمود شاه. 
همه پاسخش را براراستد 
بتنگی دل, از جای برخاستند. 
چر از شهر بیرون شود شهریار 
برفتن برآرای و برساز کار. 
گر او جنگ 
هزیمت بود آشتی خواستن. 
بخواری همی بردشان خواستند 
بتاراج و کشتن بیاراستند. 
کتونست هنگام کین خواستن 
بباید بسیجید و اراستن. فردوسی 
به آواز گفتد ما کهتریم 
ز رای و ز فرمان تو نگذریم 
بر این برنهادند و برخاستند 
همه جنگ چین را بياراستند. 
برادر سبک هر دو برخاستند 
تبه کردنش را پیاراستند. 
بر این برتهادند و برخاستند 
زیهر شبیخون باراستند. 
گرانمایه شبگیر برخاستی 
زبهر پرستش بیاراستی 
سر و تن بشستی نهفته یباغ... 
باوردند هر چیزی که ار خواست 
نماز شام رفتن را بیاراست. 
بپیوند یوسف من آراستم 
من او را بمهر و وفا خواستم. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
دل مو بیفانکد نم خر انم 
مر چنین کار را بیاراید... ناصرخسرو. 
| آبادان کردن. معمور کردن. در خصب و 
رفاء داشتن: و جهانیان را جمشید بزر و 
گوهر و دیا و عطرها و چهاریایان بیاراست. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
را خواهد اراستن 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


قردوسی. 


ت. (ویس و رأمین). 


(نوروزنامه). 

طلب عدل کن ز شاه و وژیر 

گو مدان نحو و حکمت و تفیر 
نحوشان عمرو و زید را شاید 
عدلشان عالمی بیاراید. 
||مفروش کردن. بساط گستردن: 
یکی خانه او را بیاراسند 

بدیا و خوالیگران خواستند. 

بر آن جامه بر مجلس آراستند 
توازنده و رود و می خواستند. 
وز آن پس بفرمود کایوانها 

ابا خانه و کاخ و کاشانها 

بدیبای رومی بیاراستند 

ز کج مهی جامه‌ها خواستد. 
چنین گفت موبد که یک روز شاه 
بدیبای رومی باراست گاه. 


اوحدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
||نوازش کردن؛ 

به بهزاد! بنمای زین و لگام 

چو او رام گردد تو بردار گام 
برر پیش ار تيز و بنمای چهر 
بیارای و میای رویش بمهر. 
چو کیخسرو آید یکین خواستن 
عنانش ترا باید آراستن. 
||توشتن. نگاستن: 

یکی دفتر آرآیم از راستی 

که نذیرد آن کری و کاستی. 

|| ورزیدن؛ 

بدو گفت شاه ای پسر شاد باش 
تو بنیاد باش 
مدار ایج انديشة بد بدل 

همی شادي آرای و غم برگسل. . فردوسی. 
کمی نیست در بخشش دادگر 
همی شادی آرای و انده مخور. 
از آن ده که بد منزل ما نخست 


فردوسی. 


قردوسی. 


فردوسی. 


همیشه خرد را ت 


فردوسی. 


بیرس ای پسر تا بدانی درست... 
بدان تا بدانی که ما راستیم 
بجز راسی را نیارا استیم. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
||اندیشیدن. سکایدن: 
پس آندر نهان خون من خواستی 
ند سود هر چاره کآراستی.  .‏ فردوسی. 
بگتج و درم چاره آراستم 
کنون آنچنان شد که من خواستم. فردوسی. 
بر این گونه از جای برخاستند 
همه شب همی چاره آراستند. . فردوسی. 
- آراستن با...؛ برایر کردن با. معادل کردن 
با 
پیاراست با میسره میمته 
سیاهی همه یکدل و یک‌تنه. فردوسی. 
ن جامه به تن؛ راست کردن آن بر 
تن. باندام برکردن آن. 
ن جنگ یبا رزم؛ ترتیب, تنظیم؛ 


- آراستن 


- آراستن 


٩۳ آراستن.‎ 


تسیق و تعبیذ آن: 
چو بشنید اراست کهزاد رزم 
هم‌آورد را رزم او یود بزم. 


فردوسی. 
تو گفتی ز ِ- کنون خاسته‌ست 
که اين جنگ را یکتن آراسته‌ست. فردوسی. 
فراز آر لشکر بیارای جنگ 
برزم آمدی چیست چندین درنگ؟ 
فردوسی. 
سبهدار توران برآراست جنگ 
گرفتند کوپال و زوبین بچنگ.. ‏ فردوسی. 


و میمنه و میسره و قلب و جناح آنرا بحقوق 
صحبت و سمالحت و سوایق دوستی و 
مخالصت بیاراسته. (کلیله و دمنه) 

- آراستن خلعت؛ دادن یا آماده و اضر 
ساختن ان؛ 

سزاوار او شهریار زمین 
یکی خلعت آراست با آفرین. 


فردوسی. 
یکی خلعت آراست شاه جهان 
کز او خیره ماندند یکسر یهان. ‏ فردوسی. 
یکی خلعت ازبهر مهران ستاد 
بیاراست کان کس ندارد بیاد. فردوسی. 
بفرمود تا خلعت آراستد 
فرستاده را پیش او خواستند. فردوسی. 
- آراستن خویشتن؛ تصنم. (دهار). 
- آراستن زبان به؛ تکلم کردن با آن. گفتن 


چیزی. محکلم و گویا کردن. گویاه گوینده 
کردن. رطب‌اللسان شدن به. ترطیب لسان 
به 

همه فرّ دارا همی خواستیم 

زیان را بنام وی آراستیم 

بزرگ آن کسی کو یگفتار راست 
زبان را بیاراست و کرّی نخواست. فردوسی. 
بزرگان داننده برخاستند 


گردوسی. 


بخوبی زبان را بیاراستند. فردوسی. 
کنون ما یکایک تو را خواستیم 

زبان را به پندت پیاراستیم. فردوسی. 
همه پای‌مردان چو برخاستند 

زبان را بنفرین بیاراستند. فردوسی 
- آراستن زنْ خود را؛ تشوف. جلوه کردن. 


آرایش کردن. : 

- اراستن سخن و پاسخ و امثال آن؛ ادا 
کردن. گفتن. در میان نهادن. به ادب گفتن: 
یلان پیش او پاسخ آراستند 

یگفتار او دل بپیراستند. فردوسی 
جوانان ورا پاسخ آراستند 

دل هوشمندی بپیراستد 

که ما بندگانیم پشت بیای 


همیشه بنیکی ترا رهنمای. فردوسی. 
سران یک‌بیک پاسخ اراستند 
همه خوبی و آشتی خواستند. . فردوسی, 


۱-نام اسب سیارش. 


۴ اآراستنی 


هرآنگه که باشی تو با رای‌زن 
سخنها بیارای بی انجمن. فردوسی. 
نگه کرد لهراسب برپای خاست 

بخوبی بیاراست گفتار راست 

به آواز گفت ای سران سپاه... 
چو ناضفته گوهر سه دختزش بود... 
زیهر شما هر سه را خواستم 
سخن‌های پایسته اراستم. 

یا سخن آرای چو مردم بهوش 

يا بنشین چون حیوانان خموش. 
سخن به پیش تو آراستن چنان باشد 

که تحفه بر در سحبان برد سخن باقل. 

۱ مت 
آراستن سخن و جز آن؛ تیش 
< اراستن لشکر؛ بصف کردن. تعبیة آن. 
مسلح کردن. باز کردن. بصفوف کردن. 
صف راست کردن: 
چو از هر دو سو لشکر آراستند 
پلان کینه از یکدگر خواستند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


سمدی, 


فردوسی. 
بیاراسته لشکری چون بهار 
برفتند نزدیک ان نامدار, فردوسی. 
به پیمان بداند درم خواستن 
چو جنگ اوفتد لشکر آراستن. فردوسی. 
چپ و راست لشکر بیاراستند 
دلیران همه رزم و کین خواستند. فردوسی 
بگویم کنون رزم و کین خواستن 
همان رستم و لشکر آراستن. ۰ فردوسی. 
بیاراست رستم یکی رزمگاه 
که از گرد اسبان زمین شد سیاه. فردوسی. 
بدرد دل از جای برخاستند 
چپ شاه ایران بیاراستند. فردوسی 
سپه را بیاراست و خود برنشست 
یکی گرز پرخاش‌دیده بدست. فردوسی. 


بمی برنیامد که طاثفه‌ای از بزرگان گردن از 
طاعت او بپیچانیدند و ملوک از هر طرف 
منازعت خواستن گرفتند و بمقاومت لشکر 
آراستن. ( گلستان). 
- در چشیم کسی آراستن چیزی را 
تسویل. تمویه. 
ا|در بعض فرهنگها بمعتی آرستن یعنی 
توانستن نیز ضبط کرده‌اند. بصدر دوم آن 
آرایش است: آراست. بیارای. 

- امتال: 


ترا است. 


آراستن سرو به پیراستن عنصری, 
اگر راستی کارت آراستن. 
بر مشاطه عروس آراستن بود. 
۱ (ز سر 
آراستني. زت] (ص لافت) از در آراستن 
درخور آراستن. . که آراستن ن آن ضروری 


است. که ی آن واجب است. 
آراسته. (ث / ت] (ن‌مف) آموده. موده. 
پدرام. مزیئن. مجمل. محلی. حالی. حاليه. 


مطرّز. مزخرف. بغازه و گلگونه کرده؛ 
گر زآنکه به پراستة شهر برآئی 
پراسته آراسته گردد ز رخانت. ابوشعیب. 
و بهر پانزده روزی اندر وی [اندر پریم 
قصبةٌ قارن) روز بازار باشد و از همه این 
تاحیت مردان و کنیزکان و غلامان آراسته 
ببازار آیند و با یکدیگر مزاج کنند. 
(حدودالعالم). 

شبستان همه پیش‌باز آمدند 

بدیدار او [بزساز] آمدند... 

شبستان بهشتی بد آراسته 

پر از خوبرویان و پر خواسته. 

قنردوسی (شساهنامه چ دییرسیاقی ج۱ 
ص ۲۹۷ 

چه را مر او بود ز ايرآن پناء 
بدو گشت آراسته تختگاه. 
بدو گرد آراسته تاج و تخت 
از آن رفته نام و بدین مانده یخت. فردوسی. 
به آذین جهانی شذ اراسته 


. فردوسی,. 


در و بام و دیوار پرخواسته. . . فردوسی. 
یکی پهن کشتی بسان عروس 
بیاراسته همچو چشم خروس. فردوسی. 


ز یاقوت سرخ است ات 
بچتدان فروع و بچندان چراغ 
بیاراسته چون بنوروز باغ. فردوسی. 
چو دیدند زیباً دح خ شاه را 
بدانگونه آراسته گاه را 

تهادند همواره سر بر زمین 

بر او بر همی خواندند آفرن. 
زمین جون بهشتی شد آراسته 
ز داد و ز بخشش پر از خواسته. فردوسی. 
سراسر پر از رنگ و بوی و نگار. 


فردوسی. 


قردوسی. 
زر و گنج آن لشکر تامدار 
بیاراسته چون گل اندر بهار. فردوسی. 
بنام و کیت آراسته باد 
ستایشگاه شعر و خطیه تا حشر. ‏ عنصری. 


آراسته و مست ببازار آئی 
ای دوست نترسی که گرفتار آئی؟ 

(از اسرارالتوحید). 
جهان چون عروسی آراسته را مانست در 
آن روزگار میارکش. (تاریخ بیهقی). سرائی 
دیدم چون بهشت اراسته. (تاریخ بهقی). دو 
منشور بشته آمد و بعوقیع آراسته گشت. 
(تاریخ بیهقی). ناچار چون وی مقدم‌تر بود 
آن روز, در هر بابی سخن میگفت و ما آنرا 
به استصواب آراسته مي‌داشتيم. (تاریخ 
ببهقی). گفتی جهان عروسی آراسته را ماند. 
(تاریخ بیهقی). 
هرکه زو ضت ستمگر فلک آرایش 
باغ آراسته او را بچه کار آید؟ تاصرخسرو. 
این تیره و بی‌نور تن امروز بجانست 


اراسته. 


آراسته, چون باغ به نیسان و به آذر. 
تاصرخسرو. 
هر هفته باد جشتی و ایام ملک از آن 
اراسته چو بتکده قندهار باد. مسعودسعد. 
و ایام عمر و روزگار دولت یکی از مقبلان 
بدان آراسته گردد. (کلیله و دمنه). سیاس و 
حید و ثنا و تکر مر آفریدگار را عرّ اسمه 
که خطهٌ اسلام و واسطٌ عقد عالم را بجمال 
عدل و رأفت... آراسته گردانیده‌است. ( کلیله 
و دمته). و ظاهر و باطن من بعلم و عمل 
آراسته گردد. (کلیله و دمنه). چون کاری 
آغاز کند [شیر] که بصواب نزدیک... باشد 
آترا در چشم و دل او آراسته گردانم. ( کلیله 
و دمته).|| مهیا. آماده. حاضر. مستعد, 
ساخته. بسفده. بسیجیده* 
ترد تو آماده بد وآراسته 
جنگ او را خویشتن پیراسته. رودکی. 
خود تو آماده بدی برخاسته ۱ 
جنگ او را خویشتن آراسته. رودکی. 
ترا این‌همه ایدر اراستست 
اگر شهریاری و گر خواسته‌ست. ‏ فردوسی. 
چون داد نوید رنج و دشواری 
آراسته باس مر خرامش را. . تاصرخسرو. 
||فراهم. متظمتباز سپاه آراسته کرد و 
عتبةین موسی را سالار کرد. (تاریخ 
سیستان) || آبادان. معمور: 
زمانه بمردم شد آراسته 
وز او ارج گیرد همی خواسته. . فردوسی 
خداوند این بادشاه را بیدا اورد... تا آن 
بقعه... بدان پادشاه آراسته‌تر گردد. (تاریخ 
ببهقی). ال جمله آن ولایات گردن 
برافراشته‌اند تا نام ما بر آن نشیند و بضبط 
ما آراسته گردد. (تاریخ بسهقی). احمدبن 
الحسن... ببلخ آید... تا دولت سا به رای و 
تدبیر وک آراسته‌تر گردد. (تاریخ بیهقی). و 
جهان اراسته و آبادان بدو [یه آهن) است. 
(توروزنامه) ||یاخصب. خم. پرگیاه:؛ عین 
زربه. شهریست با میوه‌ها و کشتهای آراسته. 
(حدودالعالم). به مرغزاری رسید [شتریه] 
آرامته. (کلیله و دمته),||مدب. صاحب 
همه فضایل نیکو: جوانسی آراسته. ا(تمام. 
کامل. تمام‌عیار. کامل‌عیار: مردی اراسحه. 
ااسقح. پرانته. |اغنی. مستفی. توانگر, 
مرفه. آبادان: 
بتاراج داد آنهمه خواسته 
شد از خواسته لشکر اراسته. 
بیابی تو چندان ز من خواسته 
که گردد بر و پومت آراسته. 
در گنج بگشاد وز خواسته 
مپه را همی کردش اراسته. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


۱-نل: خزد تر آماده وی وآراسته. 


آراسته‌سخن. 


همان باغبان را بسی خواسته 


پداد و گسی کردش آراسته. فردوسی. 
||نهاده. گسترده. چیده (خوان. سفره)؛ 
یکی میهمان‌خانه برخاسته‌ست 


تر مهمان, جهان خوانِ آراسته‌ست 
بخور زود از او میهمان‌وار سیر 
که مهمان نماند بیک جای دیر. 

|| خوش. شادان. مسرورء 

بیرسید دیگر که از خواسته 

چه داتی که دارد دل آراسته 


اسدی. 


چنین داد پاسخ که مردم بچیز 

گرامی است گر چیز خوار است نیز. 
فردوسی. 

||پوشیده. ملبس. جامه‌برتن‌کرده: 

چه مردم که گویا ندارد زیان 

و آراسته پیکری بی‌روان. 

|[دارای اخلاق ستوده: 

زن خوب و خوشخوی و آراسته 

چه ماند بنادان نوخاسته؟ 

ااسلح: 


ز اسبان و مردان آراسته 


اسدی, 


سعدی. 


زمین چون بهشتی پر از خواسته. فردوسی. 
پس اراسته زال را پیش شاء 

پزژین عمود و بزژین کلاه... ... فردوسی. 
شرط آنست که از زژادخانه... دوهزار غلام 
سوار آراسته با ساز و آلت تمام... تزدیک ما 
فرستاده آید. (تاریخ بیهقی). ||انباشته. 
گردکرده. پرکرده. مملوٌ 


نبشتند یک‌یک همه خواسته 


که بود اندر آن گنج آراستد. فردوسی. 
بر این گوته آراسته گتجها 
بگرد آمده بر یسی رنجها 
سراسر سزای منوچهر دید [فریدون)... 

1 فردوسی. 
کلید در گنج آراسته 
بگجور او داد ناخواسته. فردوسی. 
ز من رنج جان و ز تو خواسته 
سپردن بمن گنج آراسته. فردوسی. 


ببرهیز از اين گنج آراسته 

از اين مُردری تاج و این خواسته. فردوسی. 
بایرانیان بخشم این خواسته 
سلیح و زر و گنج آراسته. 

اابا اسباپ و آلات. ببرگ. باز؛ 
بخشید از آن رزسگه خواسته [اسفندیار] 


فردوسی. 


سوار و پیاده شد آراسته. فردوسی. 
بخشيد چندان ورا خواسته 

که شد کاخ و ایوانش آراسته. . فردوسی. 
ابا پیل و با گنج و با خواسته 

بدرگاه شاه امد اراسته. فردوسی. 
دو لشکر ببد هر دو آراسته 

پر از کینه سر, گنج برخواسته. . فردوسی. 


گر ایدون که زنهار خواهی ز من 


سرت برگذارم از اين انجمن 

فراران بیابی ز من خواسته 

شود لشکرت یک‌سر اراسته. فردوسی. 
چون جنگی کردی سپاهی داشتی آراسته و 
ساخته. (نوروزنامه).|[بسامان. بنظم. بنسق؛ 


بنزدیک او همچنان خواسته 

بر تا شود کار آراسته. قردوسی. 
ببخشید هر کس همی خواسته 

همه کار ار گشت اراسته. فردوسی. 


اين روز ابوالحسن دررسید با لشکری انبوه 
و آراسته. (تاریخ بهقی)- 
همه شادی انراست کش خواسته است 
کرا خواسته کارش آراسته است. اسدی. 
- اراسته به؛ حمایت. حراست محافظت 
شد؛با. قوی. موَیّدُ 
چو شکر فراوان شد و خواسته 
دل مرد بی‌بر شد آراسته. فردوسی. 
هیچ شه را در جهان آن زهره نیست 

کو سخن راند زایران بر زبان 

مرغزار ما بشیر آراسته است 

بد توان کوشید با شیر زیان. فرخی. 
یکی از سکرات ملک آنست که همیشه 
خایتان را بجمال رضا آراسته دارد. (کلیله و 
دمته) و کسب از جانی که همت بتوقیق 
آسمانی آراشته باشد آسان دست دهد. 
( کلیله و دمنه). 

|ازين و برگ کرده: 

بفرمود تا هرچه بد خواسته 

ز گنج و ز اسبان آراست... 

فردوسی (صاهانه چ دییرسیاقی ج۱ 
ص .)٩۱‏ 

پیل را پیش آورنسد آراسته. (تاریخ 
سیستان). ||(() در بمض فرهنگها بمعنی 
بتخانه و مقامی از موسیقی نیز آمده‌است. 
- امثال: 

پیری بهزار علت آراستد است؛ در پیری 
نسیان و ضعف بصر و سامعه و انواع 
بیماریها پدید آید. 

که را خواسته کارش آراسته‌ست. اسدی, 
مال ما آسایش و رفاه صاحب مال است. 
گل بود بسیزه نیز آراسته شد. عمعق پخاری, 
نیکی تیکوتر شد. بدی یدتری گرائید. 
آراسته‌سخن.ات / ت ش خْ] (ص 
مرکب) خوش‌بیان: و در خواص [خواص 
زرا چنان آورد‌اند که کودک خرد:را چون 
به دارودان زرش شیر دهند اراسته‌سخن اید 
ویر دل مردم شیرین آید. (نوروزنامه)- 
آراسته شدن.ات /ت ش 5] (ص 
مرکب) تزیّن. (دهار). ازدیان. تقین. ترتت. 
آراسته کردن.[ت / ت ک :] (سص 
مرکب) تزیین. آراستن. تقیین. قین. تموید. 
- خویشتن را اراسته کردن؛ تصنع. 


آرام. ۹۵ 

آراسته کننده.(ت ۸ب ک ون 5 /د] 
(تف مرکب) آراینده. مزیٌن. یراینده. 
آراض.(ع () ج آرض. 
آراقوا. (قَ] (معرب. ا) سیاهک. (برهان). 
گندم سنگ. رجوع به آراقوا شود. 
آراقیطون. (سمرب. () (از لاطینی 
آرکتولایا) باباادم. آراقیطون. آرقیطون. 
(تحفه). 
آرا کك.() جزیره. و ظاهراً مصحف آداک 
است. 
آرا کس. (اخ) نام قدیم رودخانه‌ای در 
ايران بطول ۷۰۰ هبزار گز که از ننزدیکی 
تخت جمشید گذشته و برود مدوس پیوسته 
بسخلیج فارس مسی‌ریخته است. اانام 
رودخانه‌ای در مرز ایران به آذربایجان که 
برود کر پيوندد. رود ارس. 
آرا کوز یا. ((ج) رجوع به آراخوزیا شود. 
آرال. (اغ) نام درياچة بزرگ مشهور 
بدریای ارال به اسیا در ترکستان غربی 
بوسعت ۶۷ هزار کیلومترمریع. رود سیحون 
و جیحون بدان ریزد و اين دریاچه بعلت 
ختکی هوای اطراف و ماسه و فرش که 
رودها پا خود بدان آرند رو بکاهش دارد. 
آرام. (!) عکن. سکون. آرامش. ثبات. 
مقایل جُنبش. تُوقف. درنگ. |آهستگی. 
مقایل شتاب: 

من اینجا دیر ماندم خوار گشتم 

عزیز از ماندن دائم شود خوار 

چو آب اندر شمر بسیار ماند 

زهومت گیرد از آرام بسیار. دقیقی. 
از آرام و جنیش نبد پیش چیز 

همان هر دو چیز افریده است نیز. فردوسی. 
چو آرام یابی برستی ز رتج. فردوسی. 
نگه کن بدین نید تزگرد.. 

نه از جنبش آرام گیرد همی 

نه چون ما تباهی پذیرد همی. 
بمرو اندر از بانگ چنگ و رباب 
کسی را تبد هیچ آرام و خواب. . فردوسی. 
نختین که اتش ز جنیش دمید 
ز گرمیش پس خشکی آمد پدید 
واز آن پس ز آرام سردی نمود 
ز سردی همان بازتری فزود. 
همه گفتنها بدو بازگفت 

همه رازها برگشاد از نهفت 
چنین تا از آن بيشه و مرغزار 
یکایک همی گفت با شهریار 

وز آن رقتن گور و آن راه تنگ 
از آرام بهرام و چندان درنگ. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 

از ار کم وزو بیش آرام و جنیش 

از او بر زمین زر و بر چرخ زیور. 
تاصرخصرو. 

مکر تو صعب است که مردم ز تو 


۶ ارا ام. 

هست در آرام و تو خود در شتاب. 
تاصرخسرو. 

گفتم چه چیز جتبش میدای هر دوان 

گتتا که هت ارام. انجام هر طوّر 
ناصرخسرو. 

تهایت حرکنها آرام است و غایت ستقرها 

مقام. (مقامات حمیدی). تا ائين زمین آرام 

است و تسا طبیعت زمان و دور آسمان 

گردش... (راحةالصدور). 

رازیست در این جنیش و آرام ولیکن 

ترسم که تو خود نیک در ایی راز نبینی. 

اوحدی. 

||آسایش. استراحت. راحت. هال. آسودگی. 

قرار. امان, صبر. شکیب: 

گفتا مرا چه چاره که آرام هیچ نیست 

گفتم که زود خیز و همی گرد چام‌چام. 

خور و خواب و آرامتان از من است 

همان پوشش و کامتان از من است. 

فردوسی. 

خور و خواب و آرام جوید (حیوان] همی 

وز آن زندگی کام جوید همی. . فردوسی 

شبی تیره هنگام آرام و خواب 

کس آمد ز تزدیک افراسياب. 

فرستاده آمد دلی پرشتاب 

نبود آن شبش جای آرام و خواب. فردوسی. 

چنین تا بدرگاه افراسیاپ 

برفت و نکرد ایچ آرام و خواب. فردوسی 

پاسخ چنین گفت دستان سام 

که ای سیرگشته ز آرام و جام. 

ز یس تال چنگ و نای و ریاب 

نبد بر زمین جای آرام و خواب. فردوسی. 

وز آنسو چو آتل همی راند زال 

نه خورد و نه خواب و ته آرام و هال. 


فردوسی. 


فردوسی. 


قردوسی. 
چو یک بهره بگذشت از تبره شب 
چنان‌چرن کی کو بلرزد رز تب 
خروشی برآمد ز افراسیاب 
بلرزید بر جای ارام و خواب. فردوسی, 


از ار دور شد خورد و آرام و خواب 

ز مهر وی و خشم افراسیاب. فردوسی 
برآتفت چون آتص اقراسياب 
به‌یچید از جای آرام و خواب. فردوسی. 
تو خفته به آرام در خان خویش 

چه دیدی بگو تا چه آمذت پیش. فردوسی. 
زگاه منوچهر تا کیقباد 

ز کاووس تا شاه فرخ‌نژاد 

به پیش بزرگان کمر بسته‌ايم 
به آرام یک روز تنشسته‌ايم. 
ز دیتار گفتند وز کار پوست 


ز کاری که آرام روم اندر اوست. فردوسی 


فردوسی. 


چو شستی بشمشیر روی زمین 


به آرام بنشین و رامش گزین. ‏ . فردوسی. 

جهان را ز کردار بد شرم نیست 

کسی را بنزدیکش ازرم ئیست 

همیشه بهر نیک و بد دسترس 

ولیکن نجوید خود ارام کس. 

به بیژن بفرمود رستم که شو 

تو با اتشکش و با منیژه برو 

که من امشب از کین افراسیاب 

نه آرام گیرم نه خورد و نه خواب 

یکی کار سازم کنون بر درش 

که فردا بخندد بر او شکرش. 

بسوی سپنجاب رو همچو باد 

ارام و شادی مکن هیچ یاد. 

میاسای از کین افراسیاب 

ز دل دور کن خورد و ارام و خواپ. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بدید اندر آن هنگ افراسیاب 

در او ساخته جای آرام و خواب. فردوسی. 
سه فرزند را خواهم آرام و تاز 

از آن پس که بردیم رتچ دراز. 

همه سر پر از گرد و دیده پرآب 
کسی را نبد خورد و آرام و خواب. 


فردوسی. 


فردوسی. 
برامد از ارام و از خورد و خواب 
همی بود با دیدگان پراپ. فردوسی. 
بزن گیرد آرام مرد جوان 
اگر تاجدار است اگر پهلوان. ‏ . فردوسی. 
چنین داد پاسخ که کردار اوی 
پنزدیک ما رنج و پیکار اوی 
که داند مگر کردگار سیهر 
نمایندة داد و آرام و مهر؟ فردوسی. 


بیهوده چه داری طمع در اين جای 

آرام؛ که اين نیست جای آرام. تاصرخرو. 
زمین جای آرام هر آدمیست 

همان خانة کردگار! از زمست. السدی, 
و ضتقاء ملت و دولت را در سایة عدل و 
مسساية رآفت او آرام داده. 5۱ سلیله و 
دمه) || طماأْتنة دل. اطمیان خاطر. سکون 
نفس. فراغ بال. اطمینان قلب. آسودگی دل: 
وز آن پس به آرام بنشست شاه 

چو برخاست بهرام جنگی ز راه. فردوسی 
همان نیز پرویز چون کشته شد 

بر ایرائیان کاز برگشته شد 


دلاور شد از کار او خوشنواز 


به آرام بنشست بر تخت نازء فردوسی. 
مر مرا داد رای تو آرام 

مر مرا کرد جود تو بتوا مسعودسعد. 
چو دشمن بدشمن شود مشتفل 

تو با دوست بنشین به آرام دل. ‏ سعدی. 


ااملم. آشتی 
دگر گفت کز کردگار سپهر 
کز اویست پرخاش و ارام و مهر. فردوسی. 


ارام. 
نخست آفرین کرد بر دادگر 
خداوند ارام و رای و هنر. 
|اسکوت. خاموشی: 
خوشا نبید غارجی با دوستان یکدله 
گیتی به ارام آندر و مجلس ببانگ و ولوله. 
شاکر بخاری؟ عرتامی؟ (از فرهنگ اندی, 
خطی, و چ پاول هورن). . _ 
بدو گفت [باسقتدیار] رستم که آرام گیر 
چه گوئی سخنهای نادلیذیر؟ فردوسی 
||آمن. ایمنی. امنیت. امان. مقابل اشوب: 
نید خسروان را چنان کدخدای 


فردوسی. 


به پرهیز و رادی بدین و به رای 
که آرام اين یادشاهی بدوست 


که او بر سر نامداران نکوست. فردوسی. 
کنون راهیر پاش بهرام را 
پرآشوب کن روز ز آرام را فردوسی. 


چنین تیر تیز آمد از یام دز 

که از بخت شاء است ارام دژ.. فردوسی 
جز. ارام و خوبی نجستم. بدین 
که باتد پس از مرگ من آفرین. 
چون راست رود دولت ایام پاید 


فردوسی. 


آفتنده و خیزنده بود دولت ایام 
باید که بود مرد گهی شاد و گهی زار 
نیکی یبدی : درشده و کام به تاکام 
زود از ٍ بی آرام یدید آید آحوب 
زود از یی شوب پدید آید آرام. قطران. 
|[بستر. مرقد. خوایگاهة 
تشستند [ایرانیان] با رامش و رود و می 
یکی ست رود و یکی مست می 
برفتد از آن پس په آرام خویش 
گرفته ببر هر کسی کام خویش, . فردوسی. 
سحرگاهان بستدی ز آرام 
برامش دست بردندی سوی جام. 

(ویس و رأمین). 
|| خلوت‌جای: 
دوات و قلم خواست تاباک زن 
به آرام بنشست با رای‌زن. فردوسی. 
از اين پس شب و روز گردنده دهر 
نشست و بخشید بر چار بهر.. 


دگر بهره شادی و رامشگران 


نشستن به آرام با مهتران. فردوسی. 
تسته به آرام در پیشگاه 
چو سرو بلند از برش گرد ماه. 

فردوسی. 
اپ مقبل سفره 
بجرم خاک و فلک در نگاء باید کرد 


که اين کجاست ز آرام و آن کجا ز سفر, 

۲ انوری. 
|اسکینه. رقار. طمأنینه: 
ور این ارام کاندر حلم تست اندر ترا بستی 


۱ -مراد کعبه است. 


آرام. 
حدیت زلزله کردن بچشم خلق خوابستی. 
فوخی. 
ااقصر و کاخ پادشاهان ایران. مترادف 
سرای ترکان عشمانی. (از لاروس). مقر. 
مستفر. کرسی. عاصمه. دربار؛ 
پرفتند یکسر سوی پارگاه 


بدان جای شادی و آرام شاه. ‏ فردوسی. 
جنان دان که یزدان ترا داد تاج 

نقستی به ارام بر تخت عاج. فردوسی. 
بمردی نشیند به ارام تو 

ز تاج و کمر بسترد نام تو. فردوسی. 
نشیند به آرام بر تختگاه 

همه بنده باشیم و او پادشاه. فردوسی. 
سوم هفته در جایگاه مهی 

تشست اندر ارام با فرهی. فردوسی, 
مبهدار ترکان از ان روی چاچ 

نشسته به ارام بر تخت عاج. فردوسی. 
ترا با من اکنون چه کار است نیز 

سیردم ترا تخت و رام و چیز. . فردوسی. 
بیامد همانگه به آرام خویس 

پراکنده گرد جهان نام خویش. . فردوسی. 
نشیند به ارام بر تخت شاه 

نباید فرستاد هر سو سپاه. فردوسی. 
سکدر ز گفتار او گشت شاد 

به ارام شد تاج بر سر نهاد. فردوسی. 


|ارطن. موطن. مولد. مسکن. محل سکون. 
خانه. جای. ماوی. مکان:ٌ 

بدر گفت هوم این نه آرام تست 
جهانی سراسر پر از نام تست. فردوسی. 
دل موید از درد پیفام اوی 

غمی گشت ,ر از جای و ارام اوی. فردوسی. 
سه دیگر بپرسیدش از مام و باپ 

از ارام و از شهر و از خورد و خواپ. 


فردوسی. 
چه باشد ز ایرانیان نام اوی 
یگو تا کجا باشد آرام اوی؟ ‏ . فردوسی. 
بتوران‌زمین زادی از مادرت 
هم آنجا بد آرام و آبشخورت. ‏ فردوسی. 


بس است این فخر مر شاه جهان را 
که ارام است چون تو دلستان را؛ 

(ویی و رامین). 
نه هر آرام چون آرام پیشین 
نه هر یاریست چون یار نخستین, 

(ویس و رامین). 
بیابانی که ارام بلا بود 
ز ناخوشی چو کام ازدها بود. 

(ویس و رامین). 
- آرام ماختن جائی؛ بوطن کردن آنجای. 
مسکن گرفتن در آن: روس بسیار بگردید و 
جائی نیافت که او را خوش امدی» سوی 
خزر نامهای نیشت و از کشور او گوشه‌ای 
یسخواست کسه ان‌جا ارام سازد. 


(سجمل‌التواریخ). و بریر و قبط هم از 
فرزندان وی بودند و بدین زمینها آرام 
مماختند که بنام ایشان بازخوانند. 
(مجمل‌التواریخ). 

|اقرارگاه. سرای باقی. دارالقرار: 

همی بگذرد بر تو ایام تو 

سرائی جز این [دنیا]باشد آرام تو. فردوسی. 
بدانی بود نیک فرجام تو 


بمینو دهد چرخ آرام تو, فردوسی. 
چنین گفت این است فرجام ما 
تدانم کجا باشد آرام ما. فردوسی. 


به‌آرام: ساکن. ساکت. آنسوده. مأمون. 
ایمن: 
جهان بد یه ارام زان شادکام [از جمید] 
ز یزدان بدو نو بتو بد پیام. فردوسی. 
|ازهدان. مشیمه؛ 
چنین گفت با نامداران شهر 
هر آنکس که او از خرد داشت بهر 
که از گفت دانا ستاره‌شمر 
تباید که هرگز کند کس گذر 
چنین گفته بد کید هندی که بخت 
نگردد ترا شاد و خرم نه تخت 
مگر تخمة مهرک نوش‌زاد 
بياميزد آن تخمه با این تزاد 
کون سالیان اندرآمد به هشت 
که جز بآرزو چرخ بر ما نگشت 
چو رفت اورمزد آندر آرام خویش 
ز گیتی ندیدم جز از نام خویش 
زمین هقت‌کشور مرا گشت راست 
دلم یافت از بخت چیزی که خواست. 
فردوسی. 

||مجازا آشیان. وکر. وکنه. لانهء 
وز آتجا بیامد سوی مرز سغد 
یکی توجهان دید آرام جفد. فردوسی. 
همی عقاب و گوزن از نهیب تیر و کمائت 
یکوه و بیشه در آرام و مستقر دارد. 

م‌تعو دسعد. 
ااکام: 
آن قصر که جمشید در او جام گرفت 
آهو بچه کرد و شیر آرام گرفت. خیام. 
|اگور. قبر. قدفن. تخمه. ||عشرت و 
صحبت با زنان؛ 
چو سالت شد ای یر بر شست‌ویک 
می و جام و آرام شد بی‌نمک. . فردوسی, 
و رجوع به آراسیدن با... شود. ||پروا. 
(فرهنگ اسدی). |[بمعنی آراین نیز 
آمده‌است. |[(ص) دنج. بی‌هیاهو. || آرمیده. 
آرشده آزستله: مستریح. صاحب ارامش. 
ساکن. ساکت. خاموش. بی‌اضطراب. 
سطمن, متلی. بی‌قلق. بی‌طوفان. که 
سرکش و توسن نباشد. ذلول. 
- اسبی آرام؛ مقابل توسن. 


آرام جان. ٩۷‏ 
بچه‌ای آرامه مقابل شوخ. 

خاطرت آرامه قابل مضطرب: 

- دریانی آرام» مقایل شوریده. 

||آهسته. نرم. ||افتاده (آدسی). صریپائین 
|(صوت) مَهلا! هلاعهلا! آهسته! بی‌شتاب! 
|[شوخی مکن! اتف مرخم) در کلمة مرکبة 
دل‌آرام و تظایر آن مخثف آراماننده است. 
- امتال: 

هر کس که زن ندارد آرام تن ندارد. 

یا شب گریه کن روز آرام بگیر یا روز گریه 
کن شب آرام بگیر. 
آرام. (ع !) ج رئم. آهوان سبید: 

دیده از کبک در ایام تو شاهین شاهین 
کرده با شیر بدوران تو آرام آرام. 
سلمان ساوجی. 

اج رّم. تشانهای راه از سنگها در بیابان یا 
نشانه‌های قبیلة عاد. 

آرام. ((خ) بروایت تورات, نام پنجین 
فرزند سام‌بن نوح. |انام سوریه و شام و 
بین‌لنهرین مسکن آرامیان فرزندان آراسن 
سامین نوح. 

آرام. ((خ) نام کوهی یا آن کوه که میان 
مکه و مدینه است. ||نام پدر عاد نخستین یا 


نام پدر عاد پین یا نام شهر و يا نام مادر 
ایشان و یا نام قبیلة ايشان. |انام آیی بدیار 
جذام در اطراف شام. 
آرام. (ج) تخلص میرزاصادق نام یزدی از 
شعرای متأخر, در قرن سیزدهم هجری. 
آرامانیدن.(5] (مص) (سکان. (زوزنی). 
اهداء. اضجاع. اهجاع. |اسطمتن کردن. 
(زمخشری). ||آرام کردن. آرام دادن, 
آرام‌بخش.[ب] (تف مرکب) شگن. 
آرام بخشی. با (حانص مرکب) 
چگونگی و صفت آرامبخش. 
آرام بخشیدن. اب 5] (سص مسرکب) 
آرام دادن. تکسین درد. بردن اضطراب. 
فرونشاندن خشم. 
آرام‌بن. (ب] (! مرکب) باغی میان شهر و 
قصبه و یا ده. باغ ملی. باغ شهرداری. باغ 
بلذیه. آرام. 
آرام بودن. [5] (مص مرکب) استراحت؛ 
چنان دان که هر کس جهان را شناخت 
در او جای آرام بودن نساخت. فردوسی. 
آرام جان. [م] (ترکیب اضاقی, ! مرکب) 
مایة سکون دل. معشوقه. معشوق: 
بر اين برز و بالا و اين خوب چهر 
تو گوئی که آرام جانست و مهر. . فردوسی. 
ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می‌رود 
وان دل که یا خود داشتم با دلستانم می‌رود. 
سعدی. 
از من جدا مشو که توام نور دیده‌ای 
آرام جان و مونس قلپ رمیده‌ای. ‏ حافظ. 


۸ آرام‌جای. 


آرام‌جای. (! مرکب) جای استراحت: 
پرستش کنم پیش بزدان به‌پای 

نبیند مرا کس به آرام‌جای. فردوسی. 
آر امچوی. (تسف مسرکب) سعلح. 


صلاح‌اندیشی. صلح‌طلب. آشتی خوله: 
یکی پهلوان داشتی نامجوی 
خردمد و بیدار و آرامجوی. فردوسی. 


آرام خاطر:( ط] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) ما سکون خاطر. 
آرام دادن (5) امسص مرکب) تقریر. 
(مجمل‌اللقه), ||تسکین. ||تأمین. رو. دل 
دادن 

خورش ساز و آرامتان ده بخورد 

تشابد جز این چاره‌ای نیز کرد. . فردوسی. 
و باز بیتان آمد... پس از انکه آن 
ناحیت را آرام داد. (تاریخ سیستان). 
|| اطمینان دادن. قرار دادن 

بدیضان پیامش ز بهرام ده 

دلش را به برگشتن آرام ده. فردوسی 
آرام دل.(م د) (ترکیب اضافی, | مرکب) 
مایة تلی خاطر. سای امید. معشوق. 
معشوقه: 

یکی تَختة جامه هم نابرید 

دو آرام دل کودک نارسید 

روان را همی لعلشان نوش داد 

بیاورد و یکسر بشیدوش داد. فردوسی. 
هرچند کان آرام دل دانم تبخشد کام دل 
نقش خیالی میکشم فال دوامی میزنم. 

حافظ. 

آرامدن.م 5] (مص) آزیدن. آرمیدن. 
آرام رفتن. ار ثْ] (مص مرکب) بتأنی, 
به آهستگی, ینرمی رفتن. زفو. 
آرام روح. (م] (ترکیب اضافی. ! مرکب) 


آرام دل. آرام جان. آرام خاطر, 
آرام‌سوز. (تف مرکب) مخل و بهم‌زنندة 
آسایش: 


بگریه دایه را گفتا چه روز است 
تو گوئی آتشی آرام‌سوز است. 
(ویس و رأمین). 
آرامش. ۰( (امستص) اسیم مصدر از 
سکون. آریش: 
یتش ساکن نگردد یک زمان در یک زمین 
رخشش آرامش نگیرد ساعتی در یک مقام. 


فرخی. . 


|| طمأنیته. (ربنجتی). آون. مسکینه. (ربنجنی) 
(دستوراللفه)؛ 
دلم را بد آرامشی زآن خبر 
روانم ز شادی برآمد بسر. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 


و بنی‌اسرائیل را بدان [بتابوت سکینه] : 


آرامش یود. (مجمل‌الشواریخ). ||غفوه. 
خسواپ اندک و سبک. سبت. |ارامش. 


آسایش. استراحت* 

منجم بیاورد صلاب را 
بینداخت ارامش و خواب را فردوسی. 
بر اين کینه آرامش و خواب نیست 

بمانند چشمم بجوی آب نیست. فردوسی. 
ز شب نیمای گقت سهراب بود 


دگر نیمه آرامش و خواب بود. 


فردوسی. 
بگمترد آن هر دو در آتاب 
بخواب و به آراش آمد شتاب. فردوسی. 


زمین سبز و جوئی پر از آب دید 


همه جای آرامش و خواب دید. . فردوسی. 

ایستادن ملکان را بدر خانة او 

به ز آرامش و آسایش بر تخت بزر. فرخی. 

ماش گرد خن گرد 

ز خیل خواب و آرامش خیالی, 
ناصرخسرو. 

نخست آفرین کرد بر کردگار 

خداوند آرامش و کارزار. فردوسی. 

در تهور کسی قلاح ندید 

روی آرامش و صلاح ندید. ستائی. 


||مأمونی. ایمنی. امنیت: و آرامش اطراف... 
بسیاست منوط است. (کلیله و دمنه). 
|اوقفه. |[فراغ. 

- آرامش با جفت؛ رفت. میاضعه. 

ت آرامش دادن: سریح کردن. مأمون 
ساختن. ارام و ارمش دادن. 

آرامش یافتن؛ سویح شدن. مطمتن 
شدن. آرمش یافتن. ارام یانتن. اسایش 
یافتن. و رجوع به ارام و ارام کردن و 
آرامی شود. 
آرامشاد. ((خ) نام پادشاهی سفولی در 
دهلی (۶۰۷ - ۶۰۸ ه.ق.). 
آراهش جو. [] نف مسرکب) 
آرامش‌جوی. انکه طالب آرامش است. 
آرامش‌خواه. آرامش‌طلب. 

آراهش خواه. [م خوا / خا](نف مرکب) 
آرامش‌جوی. ۱ 
آرامش دادن. (م ۱5 مص مرکب) آرام 
کردن. 


| آرام شدن. اش 5] اسص محرکبا 


آرامیدن. یرادن آرام گرفتن. فرونتستن 
اضطراب. فرونشتن خشم. تصلی یافتن, 


بازایستادن باد. و طوفان و انقلاب. مقایل 
7 بشوریدن (هواء دریا). بازایستادن از گریه. 


بشدن درد از عضوی چون دندان و جز آن. 


( ساکن شدن وجع. 
آرامش یافتن. .2 تَ] امص مرکب) آرام 
| شدن. آرام گرفتن. 
آرام کردن.(ک اک د] (مسص مسرکب) 


آراسانیدن. آرمش دادن. آرامش دادن. آرام 


آرامگاه. 


آراهگاه. (| مرکب) ژطن. (محمودین عمر 
ربتجنی). موطن. مسکن. جای. جایگاه؛ 
مگر کو بماند بنزدیک شاه 
کند کشور و بومت آرامگاه. 


ر فردوسی, 
که ما را دل از بوم و آرامگاه 
چگونه بود شاد بی روی شاء؟ فردوسی 
بسازم بر این بوم آرامگاه 
بمهر و وفای تو ای تیکخواه. ‏ قردوسی. 
همه کوهشان بود آرامگاه 
چنین بود آنین هوشنگ شاه. فردوسی. 
ترا گنگ‌دز باشد آرامگاه 
نبیند مرا نیز شهر و سپاه. فردوسی. 


پسران موردین سام واه اعلم همم بز ايين 
شکل زمين مکران و کرمان بنام ایشان 
خوانند و آرام‌گاه بدین کشورها ساختند. 
(مجمل‌التواریخ). 

[امقر. مستقر؛_ 

که ایدر ترا باشد آرامگاه 

هم ایدر سپاه و هم ایدر کلاه. . فردوسی 
خود آگاه نی خسرو از اين گزند 

نته به آرامگاه ارجمند. فردوسی. 
||محل آسایش. جای آمن. مأمن. آرامگه: 
زمینی زراغن بسختی چو منگ 
ثه آرامگاه و نه آب و گیاه. 

ترا تا نسازم سلیح و سپاه 
تجویم خور و خواب و آرامگاه. 
همی راند یک ماه خود با سپاه 
ندیدند از ایشان کس آرامگاه. 
کی خانه تا زنده‌ای سال و ماه 
وز آن پس کیت باشد آرامگاه؟ 
گر از فتنه آید كسي در پناه 
ندارد جز این کشور آرانگاه. 
|اخانه. منزل. خفتگاه؛ 

چنین تا شب تیره سر برکشید... 
چو رفتند هر کس به آرامگاه 
پراندیشگان جان شاه و سپاه. 
فراز آوریدند بیمر سپاه 

ز شادی بریدند و آرامگاه. 
||آبادی. آبادانی: 

رسد از آن سر شبان, راه شاه 
کز ایدر کجا یابم آرامگاه 

چنین داد پاسخ که آیادجای 
تیابی مگر باشدت رهتمای 
ازیدر کنون چار فرسنگ راه 
چو رفتی پدید آید آرامگاه . 


فردوسی. 


فردوسی. 


وز آن سوی پیوسته شد ده بده 
بهر وه یکی تامبردار به. 

فردوسی 
|ایسهاد. (مجمل‌اللفه). مهد. دارالقرار. 
|اسکن. (رنجنی). آرامگه. قرار. قرارگاه. 
محل آرامش: 
...که چون رفت و آرامگاهش کجاست 


آرام گرفتن. 
نهان گشت از ایدر پناهش کجاست؟ 
فردوسی. 

|اقبر. گور. مرقد. مدفن. دخمه. 

- آرایگاه شیر؛ عرین. کنام. 
آرام گر فتن. زگ رٍ ت) (مسص مرکب) 
استراحت کردن. آسودن: 

یه طینوس گفت آیدر آرام گیر 

چو آسوده گردی بکف جام گیر. ‏ فردوسی. 
||استقرار. ساکن شدن. تسکین یافتن. از 
جیبش بازایستادن. اقراد. مستریح گشستن. 
اقترار. اقرار. آرامش یافتن. قرار گرفتن: 

نگه کن بر آین ند توگود.. 

نه از جنبش آرام گیرد همی 


نه چون ما تباهی پذیرد همی. ‏ فردوسی. 
چو بیدار یاشی تو خواب ایدم 
چو ارام باشی شتاب آیدم. فردوسی. 


بی وصل تو دل در برم آرام نگیرد 

پی صبحت تو کار من اندام نگیرد. ‏ معزی. 
و ارزه بر اندامش افتاد چندانکه مسلاطفت 
کردند آرام نمی‌گرفت. (گلستان). 

- آرام گرفتن با؛ آسودن با. خوی کردن با 
مانوس گشتن باء 

گر آهوئی بیا که کنار منت حرم 

آرام گیر با من و از من چنین مشّم. خقاف. 
||نشستن. جای گرفتن: 

پس او را بفرمود شاه جهان [ضحاک ] 

که آرام گیرد [کاوه] بر آن مهان. فردوسی. 
- آرام گرفتن بچه؛ از گریستن بازایستادن 
او, پس از بسازی و شبرارت و شتیطنت و 
شوخی ساکت و ساکن شدن او. 

- آرام گرفتن درد؛ بریدن و قطع شدن آن. 
- آرام گرفتن دریا؛ ساکن شدن امواج آن. 
فرونشتن انقلاب آن. 

5 آرام گرفتن هوا از رعد و طوفان 
ایستادن آن. 
آرا مگرفته. زگ رٍ ت /ت] (نسسسف 
مرکپ) ساکن: 

یازآمده‌ای تا بتمائی و بشوری 

در شور میار اين دل آرام‌گرفته. امیرخسرو 
آزاهکه. رگ؛] (| مرکب) مخنف آرامگاه. 
جای آسایش. مهد. مهاد؛ 

تهاده بر آن دژ دری آهنین 

هم آرامگه گت و هم جای کین. فردوسی: 
أی نسیم سحر آرانگه یار کجاست 

منزل آن مه عاشق‌کش عیار کجاست؟ 

حافظ. 

جان بشکرانه کم صرف گر آن دانة در 
صدف دید؛ٌ حافظ بود آرامگهش. حافظ. 
|امقر. ستقر. وطن. موطن: 

بسازند و آرایش ره کنند 

وز آرامگه دست کوته کنند. فردوسی. 
این همان چشمة خورشنید جهان‌افروز است 


که همی تافت پر ارامگه عاد و مود. 
سمدی. 
|اکنام 
رنگ آن روز غمی گردد و بیرنگ شود 
که بر آرامگه شیر بگرد آید رنگ. ‏ فرخی. 
|الانه. آشیانه: 
معدن زاغ خر آرامگه کیک و تذرو 
مسکن شیر شد آوردگه گور و غزال. فرخی. 
آرام فاهازائيم. ((ع) (بستی شام سیان 
دو شط) نام باستانی که به بین‌النهرین 
میداه‌اند. الجزیره. 
آزامنده.[ 5 /د] (نف) مطتن. 
آزامی, (حامص) آرام. سکون. سکته. 
قرار. راحت. استراحت. اسایش. سکونت. 
||آهستگی. رفق. تأنی. مدارات. ||شون. 
(صرا اح). 
آرامی.(س نسیی) موب به آرام» 
فر زند پنجم سام. 
- زیان ارامی؛ لهجه‌ای از زبان سامیان 
بدوی مشرق فرات. 
- قوم آرامی: آرامیان. 
آرام یافتن. [ت] (مص مرکب) استراحت 
کردن. برآسودن. مستریح شدن: 
وز آن پس بکین میامک شتافت [کیومرث] 
شب و روز آرام و خفتن نیافت. . فردوسی. 
سبهدار بشنید و آرام یافت 
خوش آمذش از آن مهتران کام یافت. 
فردوسی. 
یکی بی‌هنر بود تأمش گراز 
کزو یافتی شاه [خسروپرویز] آرام و تاز 
که بودی همیشه نگهبان روم 
یکی دیوسر بود و بیداد و شوم. . فردوسی. 
شوریده‌ای که در آن سفر همراه ما بود 
نعره‌ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک 
تفی آرام نیافت. (گلتان). 
- آرام یافتن بچیزی؛ بدو تضلی گرفتن. 
آزامیان. ((ج) ضمیه‌ای از نواد سامی, 
فرزندان آرام» پنجمین پسر سام» ساکن 
سوریه و بین‌اللهرین. 
آرامیددگی.[: / د] (حامص) طمأنیند. 
سکون. قرار. استقرار. آرمیدگی. 
س آرامیدگی نمودن؛ وق 
آزامیدن.[] (مص) آرمیدن. استراحت 
کردن. آسودن. ساکن شدن. (زسخشری). 
اسایش یافتن. سکون. استقرار. اسکان. 
(زوزنی). ببارامیدن. قرار گرفتن: 
ارام از نگ هنگام جنگ ارستم] 
همی آتش افروزد از خاک و ستگ. 
فردوسی. 
شاهیست بکشمیر اگر ایزد خواهد 
امال نیارامم تا کین نکشم زوی.. فرخی. 
دهقان بسحرگاهان کز خانه بیاید 


آرامیدن. ٩۹٩‏ 
نه هیچ بیارامد و نه هیچ بياید. موچهری. 
نخقت و نیارامید تا بمستان اسد, (تاریخ 
سیستان). و اوقات را بخش کرده بود زمانی 
بنماز و خواندن زمانی بنشاط و خوردن 
زمانی کار یادخاهی بازتگریدن و زمانی به 
آسایش و خسلوت بآرامسیدن. (تاریخ 
سیستان). در این وقت ملطفها رسید از 
منهیان بخارا, که علی‌تکین الیته نمی‌آرامد و 
زاز صسی‌خاید و لشکر میسازد. (تاریغ 
بهقی). و اصحاب مناصب... بمحل و مرتبة 
خریش پیش رفتند و ایستادند و بنشستند و 
بیارامیدند. (تاریخ بیهقی). 
هر چیز با ترین خود آرامد 
جفدی قرار کرده بویرانی. . . ناصرخسرو. 
بلناس رفت پیش بتی بیارامید که تعلق 
بعلم نجوم داشت. (مجمل‌التواریخ). و او 
مردی سقردوست بود و هیچ نیارامیدی, 
(مجمل‌التواريخ). تو که عمارت دنیا را 
دوست داری چون دلت آنجا نیارامد باز 
بدست خود خراب میکنی و جائیت که دل 
بیارامد بتا درمی‌افکستی. ( کتاب‌السعارف). 
درویش بی‌معرفت نیارامد تا ففرش بکفر 
انجامد. (گلستان). |اخفتن. خوابیدن. نوم. 
استنامه؛ 
نام شب را بدانجایگاه رفتی و بیارامیدی 
(مجمل التواریخ). 
زلف او رهزن شود چشمش چو گرده مست خواب 
شیرو طزّار خیزد چون باراند عسی. 

ظهیر قاریابی. 
بازرگانی... شبی در جزیر؛ کیش مرا بحجرة 
خویش برد. همه شب نیارامید از سخنهای 
باخشونت گفتن. (گلستان). ||از جوش و 
غلیان بازایستادن. فرونشستن کف: باغبان 
یامد و شاه را گفت [جمشيد را] این شیره 
[آب انگور] همچون دیگ بی‌آتش میجوشد 
و تیر مياندازد. گفت چون بیارامد مرا آگاه 
کن. یاغبان روزی دید صافی و ررشن 
شد.... و آراسیده شده. (نوروزنامه), 
||شکیبیدن. صبر کردن. شکیبا شدن؛ 
اگر طقلی بدو گوید بیارام 
که زیر این عسل زهر است در جام... 

(اسرارنامد). 

||مطمئن شدن. اطمینان یافتن. [زمخشری). 
از اضطراب بازامدن. استیناس. طمانیند. 
(مجمل‌اللفه): بدان نامه بیاراسید و همة 
نفرتها زانل گشت و قرار گرفت [آلتونتاش1 
(تاریخ ببهقی). بسخن بونصر قویدل و ساکن 
گشت و بیارامید. (تاریخ بیهقی). وی را 
نیک ترسانیده بودند آما بدان نامه بیاراسید. 
(تاریخ ببهقی). [منوچهر] خدمت و بندگی 
نمود و دل او بیارامید. (تاریخ بهقی) 


از حجت بشنو سخن بحجت 


۱۰۰ آرامیده. 


تاصرخسرو. 
ایزدتعالی او را [موسی را] نبوت داد و با 
موسی مناجات کرد و ایتها نمود از عصا و 
دیگر چیزها تا سوسی بیاراسید. 
(مجمل‌التواریخ). |ارطن گرفتن. منزل 
کردن. جای گرفتن: و بدان موضع که عبداه 
طاهر معين گردانیده بود بیارامید. (تاریخ 
بیهقی).|| نشستن آشوب. برخاستن فتنه: و 
بعد از مجارا طریق مدارا پیش گرفتیم و سر 
بتدارک بر قدم یکدیگر نهادیم و بوسه بر سر 
و روی هم دادیم و فته بیارامید. (گلستان). 
|/بازایستادن: 

کی کو بجوید ز ما 

بیاراسد از کرّی و کاستی. فردوسی. 
- ارامیدن با؛ رفت. مباضعه. عشرت و 


بر حجت حجت بدل پیارام. 


صحت با زنان؛ دختر دهقانی را دوست 
گرفت و بخواست و با وی بیارامید و دختر 
از قباد آبستن گشت بکسری نوشروان. 
(مجمل‌التواریخ). و رجوع به آرام شود. 

- آرامیدن جمعی در طاعت کسی؛ یکدل ور 
همداستان شدن در فرمانبرداری او؛ تا 
همگان بهرات رسیدند هر دو لشکر با هم 
برآمیخت. دلهای رعیت و لشکری بر طاعت 
ما و بندگی بیارابید و قرار گرفت. (تاریخ 
بهقی). ما در اين هفته حرکت خواهيم 
کرد... جهانی در هوا و طاعت ما بیارامیده. 
(تاریخ بیهقی). دلهای رعیت و لشکری بر 
طاعت ما... بیارامید. (تاریخ بیهقی). 

- ارامسیدن دریا؛ از آشوب و انقلاب 
بازایستادن آن. رَهو, 

- آرامیدن شب؛ سجو. 
آرامیده.(: / دا (نیف / نف) ساکن. 
ساکت. مستریح. مطمشن. آرمیده. 

- آرامید, شدن؛ سجو. تفرج. 

- ارامیده شدن وزّم و اماس؛ انفشاش. 

- آرامیده کردن ستور؛ توقیر آن, تسکین 
و 

- آرامیده گفتن؛ تهوید. نرم گفتن. آهسته و 
شمرده گفتن. 
آران. () آرنسج. آرن. وازن. رونکک. 
مرفق, 

آران.((خ) نام مرکز خرّة کوبرات کاشان, 
و خر و الاغ های آنجا از نوعی بزرگ باشد 
چون استری؛ _ ِِِِ 

خوانی دو سه اراست که ارایش ان یود 

یک کلة کاو و دو سه دست خر آران. 

شفائی. 

بمعنی ولایت آزان نیز آورده‌اند. رجوع به 
ارّان شود. 
آرای. (نف مرخم) مانند آرا در اسماء 
مرکیه بمعتی آراینده آید و کلمة مرکبه معنی 
وصفی دهد. جون: انجمی‌آرای, بت‌آرای, 


بسز‌آرای, پیکرآرای. جهان‌آرای» 
خسرارای: ختاطرآرای. ود آزای: 
دست‌آرای, دل رای» رز‌آرای» سخن‌آرای, 
شسهرارای. صدرارای. صفارای. 
عسالمآرای. عروس آرای» کشسورآرای 
گسیتیآرای, لشکسرآرای. مجل سآرای» 
مسعرکه‌آرای, ملک آرای, مسلکتآرای. 
تخلآرای (تخلبتد), هنگامه‌آرای. ||(اسص) 
در شهرآرای گاهی معنی اسمی دارد یعنی 
آذین‌بندی شهر. رجوع به شهرآرای شود. 
آرایش. (ي] (امص, !) (از بهلوی آرایشن) 

اسم مصدر آراستن. زیب. زینت. تدییج. 
زیور. جمال. ژّین. زبرج. حلیه. (دشار). 
زهره. تتقیش. زخرف. تجمل. تزیین. تزین. 
تحلي. تفین. پیرایه: 
خرد گیر کارایش کار تمت 
نگهدار گفتار و کردار تست 
هم آرایش تاج و گنج و سیاه 
نمایندهء گردش هور و ماه. 
ز کرده برخ بر نگاژش تبود 
جز آرایش کردگارش نبود. 
هم آرایش پادشاهی بُوّد 
جهان بی درم در تباهی بو 
که قرهنگ آرایش جان بود 
ز گوهز سخن گفتن آسان بود. 
سلیح تن آرایش خویش دار 
بود کت شب تیره اید بکار. 
یکی بنده باشم بدرگاه تو 
نخواهم جز آرایش گاه تو, 
زنی بود آرایش روزگار 
درختی کزو فر خاهی بیار 
فرانک یدش تام و فرخنده بود 
بمهر فریدون دلا کنده بود. فردوسی. 
اين عن فلان و قال فلان دان که پیش من 
آرایش کراسه و تمثال دفتر است. طیان, 
خواجه بروزگار پدرم آسیبها و رنجها 
دیده‌است و ماندن وی ازبهر آرایش روزگار 
ما بوده‌است. (تاریخ بهقی). 
وین همه آرایش باغ بهار 
بینی وین زیب و جمال و بهاش. 

تام نعجوو: 
تن بیچارت زین شوی همی یاید 
این همه زینت و آرایش و این تحسین. 

ناصر خسرو. 
آرایش سیاء تو چون برکشند صف 
زین سرکشان خلخ و چاج و کار یاد. 

مسعو دسعد. 
یگقت اینقدر ستر و آسایش است 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
قردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


وزین بگذری زیب و آرایش است. سعدی. 
- آرایش این‌جهان؛ زخرف دنیا. زهرة 
حیات دنیا. 

|اساز. صامان. آمادگی. اعداد. تهیه. 


آرایش. 
ساختگی. تنظیم. ترتیب: 
بیک هفته بودش بر آنجا درنگ 
همی کرد آرایش و ساز جنگ. 
بازند و آرایش ره کنند 
وز آرامگه رای کوته کنند. 
بسازیم و آرایش نو کنیم 
نهانی مگر باغ بی‌خو کنیم. 
ااتعی _ 
نگه کرد آن رزمگه ساوه‌شاه 
به آرایش و ساز آن رزمگاه. فردوسی. 
||باندازه کردن جامه پس از کوک زدن آن. 
دوباره اندازه کردن خیاط جامة کوک‌زده را 
در بر صاحب آن. ضعل آن, آرایش کردن 
است. ||در مثال ذییل معنی آرایش برای 
نگارنده مبهم است: و ایزد تعالی منفعت همة 
گوهرها به آرایش مودم بازیست مگر متفعت 
آهن که جمیع صایع را بکار است و جهان 
اراسته و ابادان بدوست. (نوروزنامه). 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی 


اذّب. رسم. آئین, نهاد؛ 

سوی او یکی نامه نتوشته‌ای 

ز آرایش بندگی گشته‌ای. 

سنگ بی نمج و آب بی زایش 

نیو تادلن ود نی آوایش: 
عنصری (از صحاحالفوس). 

||تزیین. آذین کردن: 

چو یشنید سیندخت گفتار اوی 

به آرایش کاخ بتهاد روی. فردوسی. 

|[تسویل. تمویه. صورت‌سازی. ادپ بفریب. 

تعارف, باصطلاح امروز. تصنم. ظاهرسازی. 

تبدیل صورتء 

از آن گفتم اين یم پسند آمدی 


بدین کارها فرهمند آمدی 


فردوسی. 


سیه ساختن دانی و کیمیا 

سهید بدستت پدر با نیا 

ز ما اين ته گفتار آرایش است 
مرا بر تو بر جای بخشایش است 
بدین روز یا خوارمایه سپاه 
برابر یکی ساختی رزمگاه... 


فردوسی. 
چنین داد پاسخ که در خان تو 
میان بتان شستان تو 
یکی مرد برناست کز خویشتن 
به آراي یش جامه کرده‌ست زن. فردوسی. 


تاریخها دیده‌ام بسیار... پادشاهان گذشته را 
که خدمتکاران ایشان کرده‌اند و اندر آن 
زیادت و نقصان کرده‌اند و بدان آرایش آن 
خواس‌اند. (تاريخ بیهقی). ||بسامانی. 
اازی. |آدین. آئن. تحقل. ||(اخ) تام لحنی 
از سی لحن باربد که آنرا ارایش خضورشید 
نیز گویند. 
- ارایش چین؛ معنی این ترکیپ معلوم 
اید اینه‌بندی یا پرده‌های نقاشی: 


آرایش خورشید. 
همه کاخ کرسی زین نهاد 
به پیش اندر آرایش چین نهاد. 
برآراسته دختر شاه را 


فردوسی. 


نباید خود آرایفی ماه را 
بخانه درون تخت زرین نهاد 
بگرد اندر آرایش چین نهاد. 
بقرمود تا تخت زرین نهند 
بخیمه در آرایش چین نهند. فردوسی. 
بفرمود [افراسیاب ] کز تامداران هزار 
بخوانند و از یزم سازند کار 

سراسر همه دخت آذین نهد 


فردوسی. 


بسفد اندر آرایش چین نهند. ‏ . فردوسی. 
یایوانها تخت زرین نهاد 
بخانه در ارایش چین نهاد. فردوسی. 


و در این دو بیت ظاهراً شاعر از آرایش 
چین معنی دیگری فهمیده است: 

بود در آرایش چین خسروی 

وز رعش آرایش دین پرتوی. ‏ . کاتبی. 
روزی از آرایش چین شاهزاد 

شد بوی دشت دل از خالشاد. کاتبی. 
آرایش خورشيد. (ي س خوز / زا 
(اخ) نام نوا و لحن اول است از جملة سبی 
لحن بارید؛ 

چو زه زآرایش خورشید راهی 

در آرایش بدی خورشید ماهی. ‏ نظامی. 
|ا(ترکیب اضافی, | مرکب) مجاز, خط 
عارض خوبان. 
آرايشکار.اي] (ص مرکب) آرایشگر. 
آرایش کردن. اي ک 5] (مص سرکب) 
تسزیین. تزین. آراستن. جلوه کردن. 
|اطرازیدن. پدرام کردن. تدبیج. تتقیش. 
خودسازی, 
آرا ی شکننده. [ي ک نزن د /د] (نف 
مرکب) زاین. آرایشگر. 

آرای شگاه.زي]) (( سرکب) آنسجا که 
آرایش کنند. |ادکان سلمانی. 
آرايشگر.(ي گ] (ص مسرکب) زایسن. 
مزین. مشاطه. |[سلماتی. گزای. 
آراینده.(ی 5 / دا (تف) آنکه آرایش 
دهد 

آرا یدن. [5] (مص) آراستن. 

آرئوپاژ. زر :1 ((غ)۲ رجسسوع یه 
آریوس‌باغوس شود. 
آرباس. ((ج) آربایس. نام مسردی 
اساطیری, فسرمانروای مسدی از طرف 
ساردانایال و گویند او با همراهی بلزیس 
حکمران بایل پادشاه آشور را برانداخت و 
خود را یادشاه مدی نامید. 

آربل. اب] (اخ) رجوع به آربل شود. 

آز پا. (اع) نام آب‌راهه و رافده‌ای در قنقاز 
که به رود ارس پیوندد. 

آرپه. (بَ /پ] (ترکی. ص) باریک. 


آرت.[ز) () نام پرنه‌ای. |ایرئ. آرنج. 
آرج. وارن. بسندگاه سصاعد و بازو. آرن. 
رونکک و بعید نست که به ایین معنی 
مصحف آرن باشد. و رجوع به آرچ شود. 
آر تاباژ. ((خ) نام سیهدار دارای سوم که 
پس از دارا از جانب اسکندر چتریت باختر 
و بلخ گردید. |[تام چندین پادشاه ارمینیه. و 
رجوع به ارتدباذ شود. 

آر تابان. (اخ) اردوان. 

آر تا کزاستاء اک ] (خ) نسام بامتانی 
پایتخت ارمنستان ایران. 

آرتا کزرسس. اک ز س] ((خ) نامی که 
یونائیان به اردشیر درازدست داده‌اند. 

آر قق.(ت] ((ع) نام ایستگاهی در حدود 
انسران و روس که از آب گلریز آبیاری 
می‌شود. 
آر تماطیقی. زر ] (سرب. |) آرتناطیقی, 
آرئماطیقی. علم عدد و حساب و آن قسمتی 
از فلفة تعليمية ریاضیه باشد. و رجوع یه 
آرئماطیقی شود. 

آزتیست. (فرانسری,. ص, )۲ هرمند. 
هنری. |/بازیگر, 

آرث.[ر] (ع ص) آزت. گوسیند خال‌خال. 
گوسفند منقط. گوسفتد که خالهای سیاه و 
سید دارد.- 

آرچ. [رَ] () آرنج. آرنگ. آرن. وارن. 
رونکک. مرفق. آزت. |انسام پرنده‌ای. 
(برهان). و رجوع یه آرت شود. 

آزد. [7]() منسخنف آراد. نام روز 
بیست وینجم از هر ماه شمسی. 

آزد. (() نرمه و آس‌کرده یا ترم‌کوفتة حبوب 
چون جو و گندم و برنج و نخود و باقلا. 
دقیق. طحین. طحن. آس. پشت. لوکه: 
گیا همچو دان‌ست و ما آرد او 
چو بندیشی و اين جهان آسیاست. 

۳ ۲ ناصرخسرو. 
بی آرد میشود بسوی خانه زاسیا 

آنکو نبرده گندم و جو یآًسیا خده‌ست. 

ناصرخسرو. 
گفت لحم و دنبه گر یابم که خواهد داد آرد 
گفتم آنکو آسیای چرخ گردان ساخته. 

۳ کاتبی ترشیزی. 
تا ارد ز خمره یار بریست 
پیچان شده‌ام چر تیر تتماج. بسحاق اطعمه. 
|تقصیر. (برهان. 
ارد باقلا 
آرد برنج. 
- ارد جو؛ دقیق الشعیر. 
پ آره جو بریان‌کرده؛ پیه. سویق‌الشعیر. 
- ارد مبوس‌دار؛ خشکار. 
- ارد سپید؛ اردة کنجد سفید. لکد. 
آرد شدن؛ نرم گشتن به آس یا هاون و 


جز ان. 

آرد کردن؛ رم کردن به آس یا یانه و 
امتال آن. اجشاش. طحن. 

- آرد کنار: سویق‌اللبق. 

آرد گندم؛ دقیقالحنطه. 

- ارد میده؛ سمید. 

ری ره 

- آرد نخودچی؛ نرم‌کوفته و بيختذ آن که از 
آن شیرینی پزند و در کوفته کنند. 


- متل آرد؛ سخت نرم‌کرده. 

- امتال: 

آرد بدهن گرفته بودن؛ آنجایی که باید سخن 
گفتن خاموش بودن. 


ساارد خود را بيختيم آردبیز خود را 
آویختیم؛ نویت جوانی, نوبت تحصیل نام» 
وبت شوی و یا زن نو کردن من گذشته 
است. 
آزد آلپ. (| مرکب) آرد جو به آب‌آمیخته 
که بجارپا دهند. 

آرد آلود. (نمف مرکب) خبار آرد گرفند. 
آردآله.[ / لِ (| مسرکب) آردهاله. 
سخیله. (رتجنی). 
آردابه. (بِ / ب] (! سسرکب) آردآب. 
آردی که به آب شوربا ریزندر ||شوریانی 
که ارد در آن آمیزند. ||ارد به آپ‌آمیخته. 
کشک. 

آرداد. (!) غول یابان. و اين غول بصورت 
آدمی باشد پرموی با یایهای دراز و 
عسقب‌ماندگان کساروان را بشب چسون 
راهنمائی در پیش افتد و از راه بیرون برد به 
بیابان و آنان را هلاک کند و خونشان 
بیاشامد. این کلمه تنها در فرهنگ شعوری 
هست و این فرهنگ معتمد نیست. 
آردالو. [[ / و (| مرکب) قسمی اشکنه 
که ارد در آن کنند. 

آرد‌بیز. (| مرکب) شنخل. غربال. آلک. 
آردتوله. رل /ل] (| مرکب) آردهاله: 

آن آردتوله خور که یمن لوت‌خوار گفت 
چون ماستایه پخت ز من عذرها بخواست. 

بسحاق اطعمه. 

آرددان. (! مرکب) آن خائه از نانوائی که 
در آن آرد پستا کنند. |اکندو یا ظرفی دیگر 
که در آن آرد ریزند. 

آزددوله.ل / ل) (| مرکب) آردهاله. 
آرد‌ستان. [د] (اخ) آروستان. 

آز۵‌شیر. (| مرکب) حریر: آرد گندم. 
آردفروش. [ف] (نف مرکب) دقاق. 

آر د کپان.(] (!2) نام طائفه‌ای از ابل 
قشقائی ساکن حوالی سمیرّم مرکب از ۱۵۰ 


1 2 ۰ 


۴ اآردد. 
خانوار. 
آردل. (د] () فراشی که برای خواندن و 


احضار سپاهیان یا گناهکاران و یا 
مدعی‌علیهم فرستادندی. 
- اردل بی‌چوب؛ کنایه از بول است آنگاه 
که تنگ گیرد کسی را 
آردل. [۱5(اج) نام رامنی است در 
بختیاری که تا مالمیر بسیار تنگ است و 
برای عبور صعب و قلعةٌ چفاخور نزدیک 
۷۰۰ گز از آردل ارتفاع دارد. و اهل محلٌ 
آرتل گویند. 
آردل باشی. ادا اص مرکب. ! مرکب) 
رئیس آردلان. 
آردلو.(: ل / لوا (ا مرکب) آردهاله. 
||اردالو. اشككة با آرد. 
آردم.[5] (( آذریون. آذرگون. 
آردن. [5] (مسص) سخفف آوردن. چون 
تانسن مسخفف ثوانستن. این مصدر 
غیرستعمل لکن مشتقات از آن معمول 
است: 


درنگ ارا سبهر چرخ‌وارا 


کیاخن توت باید کرد کارا رودکی. 
لمل می را ز درج خم برکش 

در کدو نیمه کن بنزد من آر. رودکی. 
ار خوری از خورده یگسارذت دنچ 

ور دهی مینو فراز آرذت گنج. رودکی. 
بود رسم و آئین شیر دلیر 

که آرد به آهستگی شیر زیر. ‏ . فردوسی. 


به بيشه یکی خوبرخ یافتند (گیو و طوس] 
پر از خنده لب هر دو بشتافتشد 

تگاری بدیدند چون توبهار 

که از یک نظر تیر آرد شکار. .. فردوسی. 
ورا (کیخسرو را] پیلتن گفت کاین غم مدار 
که کامت برآرد همه روزگار فردوسی. 
به پیش تو آرم سر و رخش اوی 

همان تیغ و گرز جهان‌بخش اوی. فردوسی. 
گرفتند نفرین به بهرام بر 

بدان جام و ارند؛ُ جام بر. 

از مار کینه‌ورتر ناسازتر چه باشد 
گفتار چربش آرد بیرون ز آشیانه. 


فردوسی 


و من اینجاام تا همگان را بخوبی... بر اثر 
وی بيارند. (تاریخ بیهقی). 
یاد ناری پدرت را که مدام 
گه تبنگش چدی و گه خنجک. 

اسدی (از فرهنگ, خطی). 
آمروز آزار کس مجوی که فردا 
هم ز تو بی‌شک یجان تو رسد آزار 
آنچه نخواهی که من به پیش تو آرم 
پیش من از قول و فعل خویش چنان مار. 

اصرخسرو. 

خرج آن [مال] یوجه کند بشیماتی آرد. 
(کلیله و دمند). 


||برکشیدن. قرویردن: 
چنین است کردار گردان فلک 
یکی بر مه آرد یکی بر سمک فردوسی. 
آردن. [5)() ظرفی چسون طبقی با 
سوراخهای بمیار که طباخان و حلوائیان بر 
سر دیگ نهند و روغن و شیره و ترشی و 
غیر آن بدان پالایند. ابکش. پالاون. پالوند. 
ترشی‌پالا. ماشو. ماشوب. سماق‌پالا. آردن. 
پالوانه. زازل. |اکفگیر. ||((خ) نام ولایتی. 
(برهان قاطع). 
آرد و بار. [5)(! مرکب. از اتباع) جتس 
آرد. خمیر, نان: اردوبار فلان نانواشی؛ 
جنس ان آن, 
آر دوج. ۳ آردیج. درخت ابهل. 
آرده. (: / د] () آرد کجدة سبید. ارده. 
لکد. 
آردهالچه. ال ج) (سعرب. | مرکب) 
ممرب آردهاله. 
آردهاله. رل / ل] (! مسرکب) (از: آرد. 
دقیق + اهالة عربی, روغن و چربو) کاچی. 
حریر؛ آردی. (زمخشری). اوماج. (صراح). 
سخینه. (صراح) (زم خشری). بلماق. 
بسسولماج. آرددوله. آردتسوله. آرداله. 
(مهذب‌الاسماء). آردوله. 
آرده‌خرما. (د /د خْ) (! مرکب) طعامی 
است که از خرما و آرد یا نان گرم و کره 
اوق و کتک 
آر دهه. [) ((خ) تسام تاحیه‌ای از اعمال 
طهران دارای معدن ذغالسنگ. 
آردی.(س نسبی) از ارد. موب یه ارد. 
آلودء یه آرد. اردین: حلوای اردی. |( 
قسمی از شفتالو. (غیات‌اللفات). هلوآرده, و 
آن شفتالوئی باشد خرد و کممآب. 
آردی‌روغن. [ز / ژر غ] (| مسرکب) 
حلوای آردی. حلوا که.از آرد گندم کنند 
آردی‌زوغن و حلوای برنجی و زلیب 
مرد کاری چو بچنگال زنی اول بار. 
بسحاق اطعمه. 
آردی‌روغن برم لال آمده‌ست 
تام من از غیب چنگال آمده‌ست. 
بسحاق اطعمه. 
آردین.(ص نسبی) آردی. منصوب به 
آرد. از آرد. آلود؛ٌ به آرد. 
آردینه. (نْ / ن) (| مرکب) آنچه از آرد 
کند. آشی که از آرد پزند؛ 
فغان از دل اردینه بخاست 
پستند بر خود کفتهای ماست. 
بسحاق اطعمه. 
آرز. (1)(ع 4 رز رزٌ. بسرنج (یکسی از 
حبوب). 
آرز. ار](ع ص) منقبض. مُتجمم. ثابت. 
آرزم 0 () رزم. جنگ. کارزار 


ارژو. 

(غیاث‌اللعات). 
آرژو.زر] () شهرت. (ربنجنی). اشتهاء, 
(حبیش تفلیسی). قَوّتِ جذب ملایم. هوی. 
هوا 

همی ز آرزوی ...سرء خواجه را گه خوان 
بجز زونج نباتد خورش بخوانش بر. 

معروفی- 

بر شاه مکران فرستاد و گفت 

که با شهریاران خرد باد جفت 

نگه کن که ما از کجا 
نه مستیم و بر آرزو شفته‌يم. 
گر زانکه لکان‌ست آرزویت 
اینک یمیان‌ران من لکانه. 
همیدون پندهای یادشائی 


ر فته‌ایم 
فردوسی. 


طیان. 


دو بهره باشد اندر پارسائی 
بلهو و آرزو مولع نبودن 
دل هر کس به نیکی برگشودن. 

(ریس و رامین)- 
اگر آرزو و خشم نبایتی خدای عژ و جلْ 
در تن مردم تیافریدی. (تاریخ بهقی). ار 
آرزوی در دنیا نیافریدی کس سوی غذا... و 
سوی جفت ننگریستی. (تاریخ بیهقی). اگر 
طاعنی گوید که اگر آرزو و خشم نبایستی 
خدای‌تعالی... در تن مردم نیافریدی جواب 
آنست که... (تاریخ بیهقی). چون مرد افتد با 
خرد تمام, و قوت خشم و قوت آرزو بر وی 
چیره گردند. قوت خرد متهزم گردد. (تاریخ 
بهقی). آن کسی که آرزوی وی بتمامی 
چیره تواند شد... چشم خردش نابینا مساند. 
(تاریخ بهقی). در اين تبن سه قوه است. 


یکی خرد... دیگر خشم, سه دیگر آرزو. 


پادشا گشت آرزو بر تو ز بیباکی تو 
جان و دل بایذت داد اين پادشا راباژ و سا. 
ناصرخسرو. 
تا بباشی پادشا بر آرزو 
آرزو هرگز نباشد یادشا بر پارسا. 
۱ ناهرنغیرو: 
این ارزو ای خواجه اژدهائیست 


پارسا شو 


بدخو که از اين پدتر آژدها نیست. 

ِ تاصرخسرو. 
دردیست ارزو که به پرهیز به شود 
پرهیز خلق را سوی دانا بهین دواست. 

ناصرخسرو. 

دویدی بسی از پس آرزوها 
بروز جوانی چو گاو جوائه. 
زآرزوی حسی برهیز کن 
آرزویی را که یکی ازدهاست. اصرخرو, 


اصرخسروء 
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ارزو. 

ترا آرزوها چنان چون همی 
چو کوران بجرّ و بجوی افکند. ناصرخسرو. 
شرابی که بترشی زند... آرزوی مسجامعت 
ببرد و پی‌ها را سست کند. (نوروزنامه). 
زآرزوی آب دل پرخون کنم 
چون دریغ آید بخویشم چون کنم؟ 

عطار (متطق‌الطیر). 
که مرا صد آرزو و شهوت است 
و مولوی. 
||خراهش. کام. مراد. چیز. بفید. 
یکی زردشت‌وارم آرزوست! 


فتت 


که پیشت زند را برخوانم از بر. ‏ دقیقی. 

اپا کردیه گفت گ آرزوی 

چه خواهی بگوی ای زن نیکخوی. 
فردوسی. 

مرادت بدین کار گردد تمام 

بدین آرزو باشدت تام و کام. فردوسی. 


یکی آرزو دارد اتدر نهان 

بیاید بخواهد ز تاه جهان. فردوسی 
۳ هر کام رز هر آرژو بی‌نیاز 
بهر آرزو دست ایشان دراز. فردوسی. 
گماتت چنین است کاین تاج و تخت 

بپاه و فزونی و نیروی بخت 

ز‌ گیتی کی را تبد آرزوی 

از آن تامداران ازاده‌خوی. فردوسی 
چرا آمدستی بدین رزمگاه 

ز ما آرزو هرچه خواهی بخواه. 
ز یزدان چو شاه ارزوها بیافت 


فردوسی. 
ز دریا موی خان آذر شتافت. . فردوسی. 
بموید چنین گفت پیروز شاه 

که خواهش ز یزدان باندازه خواه 

چو خواهش ز اندازه بیرون شود 

از آن آرزر دل پر از خون شود. ‏ فردوسی. 
ز یزدان همه آرزو یانتم 

وگر دل همه سوی کین تافتم. .. فردوسی 
پسر گفت کای مرد آزاده‌خوی 

مرا مرگ تو کی بود آرزوی؟ 

چو شد بر جهان یادشاهیش راست 
بزرگی فزون گشت و مهرش یکاست 
خردمند نزدیک او خوار گشت 
همه رسم شاهیش بیکار گشت... 
سترگی گرفت او نه مهر و نه داد 
مج آرزو نز پاسخ نداد. 

که پوشیده‌رویان و فرزند من 
همان خواهران را و پیوند من 
ببخشی بمن تا بتوران برم 

چنین آرزو را اگر درخورم 

چو بشنید از او [از جهن] شهریار این سخُن 
بر اين آرزو پامخ افکند بن. ‏ . فردوسی. 
از این مرز رفتن ترا روی تیست 

مکن گر ترا آرزو شوی نیست. . فردوسی 
دگر کت بدار مسیحا سخن 


فردوسی. 


فردوسی. 


بیاد آمد از روزگار کهن... 

جو چوبی از ایران فرستم بروم 
بخندند بر ما همه مرز و بوم 
دگر آرزو هرچه باید بخواه 
شما را سوی ما گشاده‌ست راه. 
سخنهای زیبا و خوش گویشان 
مراد دل و آرزو جویشان. 


فردوسی. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 
آرزوی خویش بیابد در آو 
هر کسی از خلق کهین و مهین. ناصرخسرو. 
نختین قدح بدشخواری خوردم که تلخ‌مزه 
بود چون در معده‌ام قرار گرفت طبعم 
آرزوی تدح دیگر کرد. (نوروزنامه. و 
خردمد چگونه آرزوی چیزی کند که رنج 
و تعب آن بسیار باشد؟ (کلیله و دمته). 
چون چنین خواهی خدا خواهد چتین 
میدهد حق آرزوی متقین. مولوی. 
|]خوامتگاری. خطیه. خواندن بتزویج زنی 
را 
دگر آنکه از روضنک یاد کرد 
دل ما بدان آرزو شاد کرد. فردوسی. 
ااتظار. توقع. ترصد. رجاء. اسل. اسید. 

تمسی. أنیه. نید 

بهشت آن کسی تواند یافت 
که آرزو پرساند به آرزومدی. شهید بلخی. 
کتون آنچه اندرخور کار تنت 
دلت یافت آن آرزوها که جست. فردوسی. 
یک دل و صد آرزو بس مشکل است 
یک مرادت بس بود چون یکدل است. 


3 که ب 


أنسعت : 
خسروا بنده را چو ده سال است 

که همی ارزوی آن باشد 

کز ندیمان مجلس ار نشود 

از مقیمان استان باشد 

بخرش پیش از آن که بشناسی 


وآنگهت رایگان گران باشد. 


آنوری, 
ور بمردیم عذر ما بپذیر 
ای بسا ارزو که خاک شده سعدی. 
|اشوق. اشتیاق. توق. تیاقه. توقان. صیابت. 
حسرت. تلهف: 


یکی نامه بنوشت با درد و خشم 
پر از آرزو دل, پر از آب چشم. فردوسی, 
چه بر کام دل کامکاری بود 
چه بر آرزو تن بخواری بود 
چو شد اسبری روز هر دو یکیست 
گر افزون بود سال و گر اندکیست. فردوسی. 
جهانجوی را نیز پاسخ نوشت 
پر از آرزو نامهای چون بهشت. فردوسی. 
بود یک هقته بنزدیکی بیگانه و خویش 
زآرزوی بچة رز دل او خسته و ریش, 

منو چهری. 
گرت آرزوست صورت او دیدن 


ار زو ۱۰۳ 

وآن منظر میارک و آن مخیر. ‏ ناصرخسرو. 

شعر حجت یایدت خواندن تراگزت آرزوست 

نظم خوب و وزن خوب و لفظ خوش معنوی, 
ناصرخسرو. 

|اذوق و قریحةُ انتخاب. 

خوش‌آرزو؛ نیک‌گزین. به‌گزین: ریدک 

خو شآرزو. 

|[هوس. میل: 

ز دیدار خیزد همه آرزوی 

ز چشم است گویند رژدی گلوی. ابوشکور. 

چون یچ کبوتر منقار سخت کرد 

هموار کرد موی و بیوکند موی زرد 

کایرک را تشاید و شاخ ارزو کند 

رز شاخ سوی بام شود باز گردگرد. 

ابوشکور. 

اگر سال تیز ارزو آمدهست 

نهم سال و هشتاد با سبصد است. فردوسی. 

دو پرخاشجو با یکی تیکضوی 


گرفتند پرسش نه بر آرزوی. فردوسی. 
چنان بد که یک روز پرویزشاه 
همی ارزو کرد نخجیرگاه. فردوسی. 


مرا گر آرزوش آید میان انجمن خواند. 


فرخی. 
نه حاجب مر ترا گوید که بتشین 
نه دربان مر ترا گوید که بگذر 
اگر خواجه بود یا نه تو در قصر 
باش و آرزوها خواه درخور. فرخی. 


وگر کریم شود آرزوت نام و لقب 
کریم‌وارت فعل کرام پاید کرد. ناصرخسرو. 
گفت خواهم دویست چوپ بر او 


گفت چوبت چه آرزوست بگو. سنائی, 
دختری دارم لطیف و بس سنی 
آرزو می‌بود او را مزمنی, مولوی. 


گفتم که یافت می‌نشود جسته‌ايم ۳ 
گفت آنکه یافت می‌نشود انم آرزوست. 
مولری. 

یک دست جام باده و یک دست زلف یار 

رقصی چنین میانة میداتم آرزوست. مولوی. 

||چیز مطلوب. حاجت: 

بدو گفت بنگر که تا آرزوی 

چه خواهی بخواه از من ای نیکخوی. 
فردوسی. 

یکی آرزو خواهم از شهریار 

که آن ارزو نزد او هست خوار 

که دار میحا بگنج شماست 

چو بینید دارید گفتار راست 

برآمد بر اين روزگار دراز 

سرد گر فرستد بما شاه باز, 

هر آنگه که کاریت فرمود شاه 

در آن وقت هیج آرزو زو مخواه. 


فردوسی. 
اسدی, 


۱ -نل: آرزر خاست. 


رف 


آرزو میخواء لیک اندازه خواه 


ارزو. 


برنتاپد کوه را یک پرگ کاه مولوی. 
||از. حرص. (دهار). شره: 

کرا آرزو پیش تیمار بیش 

بکوش و منه میوة آز پیش. ‏ . فردوسی. 
جهان خوش بود بر دل نیکخوی 

نگردد بگرد درٍ آرزوی. فردوسی. 


آرزو را و حند را مده اندر دل جای 


گر همی خواهی تا جات بماران ندهی. 
ناصرخسرو. 

||تمنی. ترجی. دعا: 

همی لشکر و کشور آراستی 

همی رزم را بآرزو خواستی. فردوسی. 


باختیار کس از یار خویش دور شود 
بروز.وصل کسی آرزو کند هجران؟ 
||وصال. قرب 

گرفتند مر یکدگر را پبر 

پسی پوسه دادند بر روی و سر 
همی هر دوان زار بگریستد 
که یکچند بی‌آرزو زیستند. 
|اطمع. داعیه* 

ز شیر شتر خوردن و سوسمار 
عرب را بجائی رسیده‌ست کار 
که تاج کیان را کند آرزو 

تفو باد بر چرخ گردون تفو. فردوسی 
بدین چهر و اين مهر و این راه و خوی 
همی تخت و تاج آیدت آرزوی. فردوسی. 
ترا آرزو کرد شاهنتهی 

چنان دان که گردی تو از جان تهی. 


فرخی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ندیدم کی کایتچنین رهره داشت... 
کش انديشه گاه او آمدی 
وگزش آرزو جاء او آمدی. فردوسی. 


علی‌تکین به این یک ناحیت بازتایستد و 
وی را آرزوهای دیگر خیزد. (تاریخ بیهقی). 
| استبداد رای. خودرانی. خضودسری. میل. 
هوی؛ُ 

همه بارژژ خواستی رسم و راه 


تکردی بفرمان یزدان تگاه. فردوسی. 
|اعزم. قصد. مقصود. منظور: 

خردمند و نامی و دانا بود 

بهر ارزو بر توانا بود. فردوسی. 


نفس آرزو؛ فُوّت شهویه. نفی 
حیوانی:نفس آرزو, به وی است دوستی 
طعام و شراب و دیگر لذتها. (تاریخ بیهقی). 
|امقصد: 

سحرگه چو از خواب برخاستند 
بر آن آرزو رفتن آراستند. فردوسی. 
||معشوق. محبوب. مطلوب؛ 

گر تو مرا دست بازداری بی تو 

زیر تباند چو من بزردی و زاری 

میر نگفته‌ست مر ترا که روا نیست 


کارزوی خویش را براه بیاری. فرخی. 

راست چو شب گاوگون شود بگریزم 

گویم تا در نگه کنند بممار 

آرزوی خویش را بخوانم و گويم .. _ 

شب همه بگذشت خیز و داروی خواب آر. 

فرخی. 

بپرهیز از او بر بد آراستن 

هم از آرزوی کسان خواستن. 
آرزو آمدن؛ آرزو دست دادن. آرزو پیدا 

گشتن: 


آرزو ناید همی بقدادیان را با تو شاه 


اسدی. 


روزگار متصم يا روزگار مستعین. معزی. 
-||اشها. (زوزنی). حرص. . (دهار). 

- آرزو بردن؛ آرزو کردن. تمنی. (دهار). 
غیطه. اختباط؛ 
آرزو می‌بريم-چه تُوان کرد 
سود تا کرده سخت بسیار است. آنوری. 
- ارزو پختن؛ طمع خام کردن: و ارزوی 
ناممکن و محال پختن نشان خامی و 
دشمن‌کامی باشد. (مرزیان‌تامه). 
- آرزو خاستن کی چیزی را؛ اشتهاء آن 
کردن. 
- آرزوی خام؛ خواهش يا امید یا طمعی 
ناسکن. 
- آرزو خواستن, آرژو کردن؛ خواهش 
کردن. درخواست. اكماس مطلوب. حاجت 
طلبیدن. تمنی. تقاضی. ادعاء؛ 


ز من آپ کرد ارزو آن سوار 


چو از دور دیدش مرا نامدار. فردوسی. 
و پیفام داد که عجب داشتم از کارداننی و 


عقل شما که بعکم هسایگی تا اين غایت 
از جانب ما التماسی نکردید و آرزوشی 
نخواستید. (راحةالصدور). 

یکی آرزو خواهم از شهریار 

که یا من فرستد یکی استوار 

که تا هر کسی کو یرد آورد 

سر دشمنی زیر گرد آورد 

نویسد بنامه درون تام او 


رونده شود در چهان کام آو. فردوسی: 
غروری جه باید برآراستن 

ته بر جای خویش آرزو خواستن؟ تظامی, 
آرزو میخواه لیک اندازه خواه. ‏ مولوی. 


- آرزو داشتن؛ آرزومند بودن* 

بدو گفت کز کردگار جهان 

یکی آرزو دارم اندر نهان 

که ماند ز تو نام تو یادگار 

ز یشت تو آید یکی شهربار. . فردوسی 
۳ آرزو رساندن؛ آرزو و حاجت کی را 
برآوردن: 

شنیدهام که بهشت آن کسی تواند یافت 

که آرزو برساند به آرزومتدی. شهید بلخی. 
- آرزو شکتن در دل؛ یاس و نومیدی از 


ارزو. 
حصول مطلوبی حاصل آمدن: 
آخر ای آرزوی دل تا کی 
در دل این آرزو فروشکنم؟ حسن غزئوی. 
ب آرزو شکستن کسی و خاصه بیماری را؛ 
بمزژّره‌ای او را خوشدل کردن یا با بوی 
کباپ و مانند آن او را تسلیت دادن 
بر آتش ستم جگرم زأ ن کیاب کرد 
تا آرزوی نرگس بیمار بشکند. کمال خجند. 
- آرزو کردن؛ تمنی. تشهی. (زوزنی): 

کشکین نانت نکند آرزوی 
نان و سمن خواهی گرد و کلان. رودکی 
(کذا. 
مسکین خرک آرزوی دم کرد 
تایافته دم دو گوش گم کرد. 

(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- | خواستن. خواهان شدن. هوس کردن؛ 
براراست رستم یکی جشتگاه 
که بزم ارزو کرد خررشید و ماه. فردوسی 


پدزت آن گرانمایة نیکخوی 


نکرد ایچ از تخت او آرزوی. ‏ . فردوسی. 
یکی تاج با ار بد و مهر شاه 
تبانراد» را آرزو کرد گاه. و کی 


تو چون اهرمن دیوی ای خاک‌روی 

کند تاج و تخت شهائت آرزوی. فردوسی. 
ندیدی چو نیروی بخت مرا 
دلت آرزو کرد تخت مراء 
بسان گوزتان بسر بر شرو 
همی رزم شیران کتند آرزو. فردوسی. 
چو آیاد شد زو همه مرز و بوم 


فردوسی. 


چنان آرزو کرد کاید بروم. فردوسی. 
همی تیر و چوگان کنند ارزوی 
چه فرمان دهد شاء ازاده‌خوی؟ فردرسی. 


و از آن پیرهزن حلواها و خوردنها آرزر 
کردندی و وی اندر آن تتوق کردی تا سخت 
نیکو آمدی. (تاریخ بیهقی). 
آرزو می‌کندم با تو دمی در بستان 
یا بهر گوشه که باشد. که تو خود بستانی. 
سعدی. 
آرزو می‌کندم شمع‌صقت پیش وجودت 
که سراپای بسوزند من بی‌سروپا راء 
سعدی. 
-|]انتخاب کردن. گزیدن. اختیار کردن: 
مرا خواستی [یجنگ ] کس تبودی روا 
که پیشت فرستادمی ناسزا 
کون آرزو کن یکی رزمگاه 
که باشد بدور از میان سپاه. فردوسی. 
- برآرزوی. به آرزوی: باراده. باختیار, 
طوعاًء بمیل. بمراد. بدلخوامة 
نبیند همی دشمن از هیچ سوی 
بسندش یود زیستن بارزوی. 
کنون سالیان اندرامد به هشت 
که جز بآرزو چرخ بر ما نگشت. فردوسی. 


فردوسی. 


ارزو. 


بی‌اندازه بردند چیزی که خواست 


چو شد کار برآرزو کرده راست... فردوسی. 
بدر گفت کای مادر نیکخوی 

ِ بگزینم این راه برآرزوی. فردوسی 
بپاهی بدین رزمگاه آمدیم 

نه برآرزوء کینه خواه آمدیم. فردوسی. 
همی بود جشنی نه برآرزوی 

ز تیمار پیروز آزاد»‌خوی. فردوسی. 


- یه آرزو آوردن؛ تشویق. 

۳ غایت آرزو؛ منتهای آمل. کمال مطلوب: 
غایت ارزو چو دست نداد 
پشت پانی زدم برآسودم. این یمین. 
- امتال: 

آرزو بجوانان عیب نیست؛ بمزاح, اين آرزو 
پیش از حد تست. 

آرز و رأس مال مقلس دان. سنائی. 
آرزو سرمایة مفلس است؛ فقیر با امید. دل 
خویش خوش دارد. 

آرزر عیب نیست؛ باستهزا», این آرزو برتر 
از مرتبه و مقام تست. 

ارزو میخواه لیک اندازه خواه 
برنتابد کوه را یک برگ کاه. 
آرزو هرگز نباشد یادا بر پارسا. 

ناصرخسرو. 

هوی و هوس بر زاهد و پرهیزکار دست 
نابد. 

انسان (آدمی) به آرزو زنده است؛ مایة سعی 
و جهد مردم امد باشد. 

حاضربجنگ باش آگر صلحت آرزوست؛ 
برای حقظ صلح و آشتی باید قوی و سلح 
بود (و اين سفسطه‌ایست که نتیجه آن خرابی 
جهانست). 

کرا آرزو بیش تیمار بیش؛ هرکه را خواهش 

و اشتها بسیار بود غم و رنج بسیار است. 

نه هر آرزو آید آسان بدست؛ برای رسیدن 
به مطلوب تحمل تعب پاید. 
آرزو.ار)(ج) تام زن سلم؛ 

زن سلم را کرد نام آرزوی 

زن تور را تام آزاده‌خوی 

زن ایرج نیک‌پی را سهی 

کجا بد سهیلش بخوبی رهی. .. فردوسی. 
|انام دختر ماهیار که بهرام گور او را بزتی 
کرد. ۱ 

آرژو.ار) (اخ) سراج‌الدین علی‌شاه. تاعر 
قارسی‌زبان ایرانی متوطن هند. وفات 
۹ د.ق. مسولف تسذکرة موسوم به 
تحقةالتقائس, معروف به تذکرة آرزو و 
سسسراجاللسفات و غسرائ‌اللسغات و 
مصطلحات‌الشعرا, و شرح اسکنندرتامة 
نظامی و غیره. 

آرژوانه. ار نز / نا (! مسرکب) وحسم. 
ویارانسه. انچه ابستن از خوردنها و 


مولوی. 


غیرخوردنیهای عادی چون گیل و زغال 
آرزو کند خوردن را. ||آنچه خویشان و 
کسان زن آبستن پیزند و او را فرستند. 
| آنجه آرزو کنتد. هوسانه. موضوع آرزوٌ 
ارزوانه همانقدر است که می‌بینی چو یک 
دم گذشت دگر بار آن ناآرژوانه شود و 
برنجاندت و این تن تو لقمة ارزوانة قست. 
(کتاب‌السعارف). پس با خود پس ای و 
ترک آرزوانهةٌ خود بگوی و این هوا پوست و 
آرزوانه مفز است. تو از اين پوست و از اين 
سغز یگذر كت بجنت مأوی بسرسی. 
(کتاب‌المعارف). آرزوانه چو دانه‌ایست که 
در میان فک" باشد. ( کتاب‌المعارف). 
آززوانگیز. ار | (سف مرکب) مشهی. 
آرژوخواه. زر خوا / خا] (نف سرکپ) 
شهوی. شهوانی. ||تنی. راجی. مشتهی: 
دل شه چو زآن تکته آگاه شد 

از آن ارزو آرزوخواه شد. نظامی. 
آرژوسنج. [رٍ ش] (لف مرکب) آرزومند. 
آرزوورز: 

بخاک پای او چرخ آرزوستج 

چو درویش حریص و فکرت گنج. 

ای رخسرو. 

آرزوکدة.ر ک 5 /د] (! مرکب) کناید از 
دنیاست. آرمان‌سرای. 
آرز وکشیدن. ار ک /ک 5] (مص 
مرکب) آرزو بردن. 

آزژوگاه. [ر] (! مرکب) جای آرزو: 

در آن آرزوگاه فرخاردیس 

نکرد آرزو پا معامل مکیس. تظامی. 
آرژومند. زر | اص مرکب) مشتاق. 
شایق؛ 

فریدون نهاده دو دیده براه 
سیاء و کلاه آرزومند شاه 


فردوسی. 
دوان آمد ازبهر آزارتان 
همان آرزومند دیدارتان. فردوسی. 
چو اگاه شد خسرو از کارشان 
نبود آرزومند دیدارشان. فردوسی. 


همی راند حیران و پیچان براه 

بخواب و [بخشک و؟)]به آب آرزومند شاه 
فردوسی. 

متالها رفت بخراسان, بتعجیل ساخته شدن 

مردمانی که آرزومند خان خدای عرّ و جلّ 

بودند. (تاریخ بهقی). 

آرز ومد رخ شاه چو ماهم حافظ 

همتی تا بسلامت ز درم بازاید. حافظ. 

|احریص. آزور؛ 

ریگرد ع کی نت 

یه بیشی ز چیز آرزومند کیست؟ فردوسی. 

|اک‌امجوی. مرادطلب. حساچتمند. 

حاجتومند: 


۱۵ 


شنیدهام که بهشت آن کسی تواند یافت 
که ارزو برساند به ارزومندی. شهید بلخی. 
ااراجسی. مرتجی. آرزوخواه. مت 


ارزه. 


متمنی. 
مشتهي. ||در حرت. تمارزو. محتاج: 
آرزومند آن شده تو بگور 
که رسد تات پار؛ برزم.؟ رودکی. 
رفیقان او با زر و ناز و نعمت 
پس او آرزومند یک تا زغاره" 
چنین است کیهان ناپایدار 

در او تخم بد تا توانی مکار 
یکی روز مرد آرزومند نان 

دگر روز بر کشوری مرزبان. فردوسی. 
تو شادان زی و خوش خور و بآرزو رس 
بداندیش تو آرزومند نانی. فرخی. 
2 آرزومند بودن آرزومند شدن؛ اشتیای. 


ایرشکور. 


(زوزنی). حنین. 

- آرزومند کردن؛ تشویق. (دهار). 

آرزومندانه.[ر م دان / جٍ](ص نسبی, 

ق مرکب) بحال آرزومندی. چون آرزومند. 

آرزومندی. [رٍ ] (حانص مرکب) 

شوق. اشتیاق. پریه. تعطش. بهْش. السیاع. 

توق. صبابت؛ ۲ 

سحر با باد میگفتم حدیت آرزومندی 

ندا آید که راتق شو بالطاف خداوندی. 
حافظ. 

ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. 
حافظ. 

حدیث آرزومندی که در این تامه ثبت اد 


همانا بی‌غلط باشد که حافظ داد تلقینم. 


حافظ. 
اتحن. تروع. تاع. غرض. 
- آرزومندی نمودن؛ تُشوّق. یزق. 
- آرزومندیها: آمال. اشواق. منی. اهواء. 


اطماع. آمانی. شهوات. حاجات. 
آرزونا کک. [ر] (ص مرکب) بسیارآرزو 


پی اظهار عشق آرزوناک 
چو لعل از گرد تهمت دامنش پاک. زلالی. 
آرزوها. زرا () ج ارزو. شنی. اسال. 


اطماع, آمانی. اضواق. شهوات. اهسواء. 
حاجات؛ اما بمروت و حزیت آن لایقتر که 
مرا بدین آرزوها برسانی. (کلیله و دمنه), 
آرزوی. را (ٍ) آرزوء در تمام معانی. 
آرزوی دل. ار ي دا (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) مراد. کام. غایت مقصود؛ 

آخر ای آرزوی دل تا کی 

در دل اين آرزو فروشکنم؟ حسن غزتوی. 
آرژه.(ر ز) (ع ص) شترمادة قوی. ||ئب 
سرد. ||درخت استوارشدة در زمین. 


۱-فخک؛ تلة خرد. 
۲ -نل: نان پارهایت به روم. 
۳ - نل: رفیقان من... منم آرزومند... 


۱7۶ آرزه. 


آرژه.(ز / ز] ( کامگل. 

آرژه گر. از / زگ ] (ص مرکب) اندودگر. 
کاهگل‌کار. 

آرژانتین.(ع) نام جسمهوری 
متحده‌ایست در امریکای جنوبی در شرق 
شیلی, از شمال محدود به برزیل, یرو و 
بولیوی و از مشرق به اوقیانوس آتلانتیک. 
بوتنوس‌ایرس کرسی اتست. ۱۱میلیون 
کته دارد. وسعت آن ۲۷۹۴۰۰۰ کیلومتر 
مربع باشد. زبان مردم آن اسیانیولی. 
صادرات آنجا غله. یشکر, کتان. ستور و 
نفط است. 

آرست. (ر] () آلت. نصیمن حسیوان. 
مفعد. 

آرستن.[رِ ت] (مص) توانستن. یبارستن. 
جرأت. تجرژ. دلیری کردن. این مصدر 
صورتی از یارستن است و منفی یارستن را 
که نیارستن باشد میتوان منفی آرستن شمرد 
بتبدیل همزه بیاء؛ 


دل جنگجویان از او شد بدرد 


نیارد کسی رزم او یاد کودر فردوسی. 
کس از نامداران و شاهان کرد 

چنین رنجها برنیارد تمرد. فردوسی, 
کس این راز پدا یارست کرد 

بماتدند با درد و رخضاره زرد. . فردوسی. 
نیارد شدن پیش کرد گزین 

نشیند براه وی اندر کمین. فردوسی. 
بدرگاه خسرو بدی روز و شب 

نیارست بر کس گشادن دو لب. . فردوسی. 
نیارست کردن کس آنجا گذر 

ز دیوان و پیلان و شیران نر. فردوسی. 
کس از نامداران ایران سیاء 

تیارست کردن بدو در نگاه. فردوسی. 
ندارم سواری ورا هم‌نیرد 

از ایران نیارد کس این کار کرد. . فردوسی. 
همی این بدان آن بدین گفت ماه 

نیارد بدین شاه کردن نگاه, فردوسی. 


هیچکس دانه در دهان نیارست نهادن از آن 
همی ترسیدند که نباید زهر باشد و هلاک 
شوند. (نوروزنامه). و غلامان بیرون از 
قانون قرار و فاعده هیچ از رعایا 
ثیارمتندی خواست. (نوروزنامه). و از آن 
پس کس طمع ایبراننیان ننیارست کردن. 
(مجمل‌التواریخ). و رجوع به یارستن شود. 
آرستن.[ر تّ) (مص) مخقف آراستن: 
بسیار مشو غره بدین حسن دلاویز ‏ 
کاین حسن دلاویز تو از عشق من آرست. 
سلمان ساوجی. 
آرسته. رت / تِ] (ن‌مف) مخفف آراسته. 
م۳9 
ایا یزیگه آرمته‌تر ز صد حاتم 


ایا بمعرکه مردانه‌تر ز صد سهراب. فرخی. 


ینام و کنیتت آرسته باداا 

ستایشگاه شعر و خطبه تا حشر. عتصری, 
زسقه. ارت /تٍ] (ن‌مف /تف) توانسته. 

آرسس.[س] (اخ) نام پادشاه ایران. پسر 
اردشیر سوم, موسوم به آوخوس. و او را 
اتدکی پس از استقرار بر اریکة ملک 
پاگولی و جرا مستهوم گرد و لین 
باگواس همان است که اردضیر دوم را نیز 
کشته بود (۳۳۶ ق.م.). 

آرسطولوخیا. زر ] (سرب. [) (از یونانی 
آریسطولوخیاء مرکب از آریسطوس, اعلی و 
قاضل + اوخیا. زجگان یعنی زنان 
توزائیده) گیاهی است طبی که بفارسی 
زراوند گویند. و آن دو گونه است, مدور که 
آترا زراوند مدحرج و زرآوند شامی و نخود 
الوندی و نخود مریم خوانند. و طویل که 
قتاءالحية و زراوند طویل و شجرة رستم و 
ببراله نامند. و قسم سومی از آن هنت که 
خزان تکتد و آترا بقارسی زراوند خوش و 
به عربی لعی و لمية گویند. و ارسطولوخیا 
صورتی دیگر از این کلمه یامص‌حف 
انست. 

آرسطیفس قورینائی. [رٍ ف س] (اخ) 
نام حکیمی یونانی که در زبانهای اروپانی 
آریثیپ سیرنی" نامیده میشود (حدود 
۵ - ۶۶ ق.م.). 

آرسکا. (اخ) نام باستانی خیوشان که امروز 
بقوچان معروف است و آنرا آشاک و استوا 
نیز مینامیده‌اند و مرکز خرَءٌ سرولایت است. 

آرش-:] (() آزس: 

شاعر که دید به قدٍ کاونجک 

بهوده گوی و نک و بوالکنجک 

از ..دن خر فروتر و پنج آرش 

می برجهد سبکتر آز منجک. منجیک, 

آرش. ار () معنی. مقابل لفظ. (از برهان). 
||تار. تدی. حابل. (زمخشری). 

آرش. [ر ] (امص) اسم مصدر آردن بمعنی 
آوردن. 

آر ش.(] (خ) نام پهلوانی کماندار از 
لشکر منوچهر. منوچهر در آخر دورة 
حکمرانی خویش از جنگ با فرماتروای 
توران» اقراسياب. ناگزیر گردید. نخست 
غلبه افراسیاب را بود و متوچهر بمازندران 
یناهید لکن سپس بر آن نهادند که دلاوری 
ایرانی تیری گشاد دهد و بداتجای که تیر 


فرود آید مرز ایران و توران باشد. آرش‌نام 


پهلوان ایرانی از قل دماوند تیری بیفکند که _ 


از بامداد تا نیمروز برفت و بکنار جیحون 
فرود آمد و جیحون حسدّ شناخته شد. در 
اوستا بهترین تیرانداز را «ارخ‌ش» نامیده و 
گمان میرود که مراد هسمان آرش است. 
طبری اين کماندار را «ارش‌شاتین» می‌نامد 


ارش. 
و نولدکه دس میزند اين کلمه تصحیف 
جملة اوستائی «خشووی‌ایشو» باشد چه 
معنی آن «خداوند تبر شتابنده» است که 
صفت يا لقب آرش بوده‌است. و بروایت 
دیگر رب‌اللوع زمین (اسفندارسذ) تیر و 
کمانی به آرش داد و گفت این تیر 
دورپرتاب است لکن هرکه آنرا بیفکند بجای 
بمیرد. و آرش با این آگاهی تن بمرگ درداد 
و تیر اسفتدارمط را برای سعه و بسط نرز 
ایبران بدان صورت که گفتيم بیفکند و 
درحال بمرد. (از تاریخ ایران باستان حسن 
پیرنیا]؛ 
چون کار بققل و بند تقدیر افتد 
از جیب خرد کلید تدبیر افتد 
آرش‌گهرم ولی چو برگردد بخت 
در معرکه پیکان و پر از تیر افتد. خسروی. 
از آن خوانند آرش را کمانگیر 
که از آمل بمرو انداخت یک تیر 
ترا زیبد نه آرش را سواری 
که صد فرسنگ بگذشتی ز ساری. 
(ویس و رامین). 
و افراسیاپ تاختن‌ها آورد و منوجهر چند 
بار زال را پذیره فرستاد تا ایشان را از 
جیحون زانسوتر کرده, پس یک راه 
افراسیاب با سیاهی بی‌اندازه بیامد و چند 
سال متوچهر را حصار داد اندر طیرستان و 
سام و زال غائب بودند و در آخر صلح افتاد 
به تیر انداختن ارش و از قلعذ امل یا عقبة 
مزدوران" برسید و آن سرز [را] توران 
خوانده‌اند. (مجمل‌التوا اریج) 
آرش. (ز] ((خ) نام پسر دوم کیقباد برادر 
کیکاوس, و او را کی‌آرش گفتندی. 
آزش. [ز] ((خ) نام کوهی. 
آرش.[ر] ((خ) ج1 اعلای اشکانین. 
کی‌آرش: 
کنون ای سراینده فرتوت مرد 
سوی گاه اشکانیان بازگر... 
چنین گفت گوینده دهقان چاچ 
کز آن پس کسی را نبد تخت و تاچ 
بزرگان که از تخم آرش بدند 
دلیر و سبک‌سار و سرکش بدند 
بگیتی بهر گوشه‌ای بر یکی 
گرفته ز هر کشوری اندکی 
چو پر تختشان شاد بنشاندند 
ملوک طوائف همی خواندند... 


(املای فرانری) ۸۲96۳08 - 1 
۲ - نل: آرامته باد. 
۸۲۱۵8۵۷۵۰ 6۷۲۵0۵۰ ول ۸۲9/22۵ - 3 
۴ -بین سرخس و مرو. 
۵ -و گویند این تبر را بصنعت و حکمت راست 


کرده‌بود. 


آرث 
زر س. 

نخضت اشک بود از نزاد قباد 

دگر گرد شایور خسرونژاد 

دگر بود گودرز از اشکانیان 

چو بیژن که بود از نزاد کیان 

چو نرسی و چون اورمزد بزرگ 

چو آرش که بد نامدار سترگ 

جو زو بگذری تامدار اردوان... 

جو بنشست بهرام از اشکانیان 

بخشید گنجی به ارزائیان. فردوسی. 
گرفتار شد اردوان [اشکاتی] در میان 

یداد از پی تاخ شیرین روأن... 
دو فرزند او هم گرفتار شد 

از او تخمة ارشی خوار شد. 
آرش.[ر] ((ج) نامی از تام 
وز آن دور تر آرش رزم‌یوز 

چو گوران‌شه آن گرد لشکرقروز 
یکی آنکه یر خوزیان شاه بود.. 
دگر شاه کرمان که هنگام جنگ 
نکردی بدل‌یاد و رای درنگ. . فردوسی. 
آزشیی. [ز] (ص نسبی) منسوب به آرش 
پهلوان. 

- تیر آرشی؛ تیری سخت دورپرتاب: 

بزیر پی آن که هست آتشی _ 

که سامیش گرز است و تیر آرشی.فردوسی. 
مستوب به آرش سرسللة سلاطین 
اشکانی: 

دو فرزند او هم گرفتار شد 

از او تخمة آرشی خوار شد. . . فردوسی. 
آزشی.ار] (ص نسبی) معنوی, مقایل 
لفظی. (برهان). 
آرض. [ر] (ع ن‌تف) سزاوارتر. شایسته‌تر. 
آلیق. اجدر. احری. اولی. 
آرغ. (17() آروغ " 
آو غاده. (3) ((خ) تسام رودخانهایست. 
(یرهان قاطم). 
آرغاموتی.() آرغامونی. خعمخاش 
مشوک. رجوع به آرتاموتی شود. 
آرغدن. [ 5) (سص) آشسفتن. بخشم 
رفتن. ||حریص شدن. حرص آوردن. 
شرهمد گشتن. آزور گردیدن. 
آرغده. 2 ذ / د] (نسف /نف) آلفده. 
جنگاور. خشمگین. خشماک. دزم. تافته. 


ارخنده. آشفته. برآشفته. بخشم‌آمده. 


فردوسی. 


خشمین. غضبناک. غضب‌آلود. خشمن. 
کج‌خلق. اوقات‌تلخ. قهرآلود. خشمآلود. 
مقابل ارمیده* 

گهی آزئده و که آژغده 
گهی آخفته وگه آهسته. 
سوی رزم آمد چو آژغده شیر 
کمندی بازو سمندی بزیر. 


رودکی. 


فردوسی.- 
سراپرده‌ای نیز دیدم بزرگ 


سپاهی بکردار آرغده گرگ. 


فردوسی. 


شیر آرغْده اگر پیش تو آید بنبرد 
پیل آشفته اگر گرد تو گردد بجدال 
پیل بيختة صمصام تو بیند اندام 
شیر پيراي میدان تو یاید چنگال. 

اگر الففده بستدند از می 

نیست جانم چو شیر ارغده 

شکر این حال چون توائم کرد 

که مرا بستدند الفقده؟ .. ابوالفرج رونی آ 
آرغده. زر 5 / د] (زمف / نف) حریص, 


فرخی. 


آزور. گرهمند؛ 

آرغده بر تنای تو جان من است از آتک 
پروردةٌ مکارم اخلاق تو منم. 
||ستی که باز طالب شراب باشد. 
آرغون. (اخ) رجوع به ارغون شود. 
آرغیس. (!) آریش. آرغیس, پوست بیخ 
زرشک و او را در داروهای چشم پکار 
برند. (برهان). عودالریم. اين کلمه سحتمل 
است مصحف یارباریس یا امبرباریس باشد. 
آرق. ارا (ع ص) بیخواب‌شده. در شب 


منوچهری: 


بیدارمانده. 

آرقالیی. (منولی. !) آرالی. آرخالی. رجوع 
به ارغالی شود. 

آرکت. زرا ع ص) حیوان که اراک چرد. 
(رنجنی). ج. اوارک. 


آ رکادیونس. ((خ) بسر خودز, عظیم روم 
شرقی (۲۹۵ - ۲-۸م.). 

آرل. [ر] (اج) نام قریه‌ای به أزینق در 
حلب و در آنجا زیارتگاهی است مشهور به 
مشهدالرحم. 

آرم. (ٍ /2)(اخ) نام شهری بمازندران 
نردیک ساری و از آنجاست خسروین حمزء 
مودب. و رجوع به آرم‌دره شود. 

آزم. () (اخ) نام موضعی نزدیک مديتة 
رسول صلوات‌العلیه. ||نام دهی تزدیک 
دهستان از قرای ساحلی بحر آبسکون. 
(یاقوت). 

آرمان.() حسرت. لهف. دریخ. اندوه 
(مجمل‌اللقة). آرمان. 

- آرمان خوردن؛ حسرت بردن. 

ااآرزو. آمل: 

هر حوائج را که یودش آرمان 

راست کردی میر شهری رایگان. مولوی, 
از فراقت روز و شب عشاق را هست الامان 
هرکه دیدار تو بیند یستش هیچ آرمان. 

خواجوی کرمانی. 

||امید. رجاء؛ 

نه اتید آن کایج بهتر شوی تو 

نه ارمان آن کم تو دل نگسلانی.منوچهر ی 
- امتال: 

بخورد و یمرد به از آرمان بگور. 

کرده پشیمان نکرده ارمان. 

آرمان. (اع) تامی از تامهای مردان: 


آرمیدن. ۱۰۱۷ 
چو کردوی شاپور و چون اندیان 

سیهدار ارمییه ز آرمان 

نشتند یا شاه ايران براز 

بزرگان فرزانة رزم‌ساز. فردوسی. 
آرمان‌خوار. زخوا / خا] انف مرکب) 
حسیر. حسران. حسر, حسرت‌خوار. 
آرمان خوردن. نژ / خز | (سص 
مرکب) تلهیف. (مجمل‌اللفة), 
آرمان‌سرا. (ش] (! مرکب) آرمان‌سرای. 
سرای حسرت. این‌جهان. ایرمان‌سرای. 
آرمان فلوت. (ف] (ز مرکب) نام سازی 


است. 
آرم‌دره. [رٍ ذ ر) (اخ) نام خره‌ای از ملایر 
دارای ۴٩‏ قریه. 


آرمددن. از م 3] (مص) آرمیدن. 
آزمده. از 5 / د] (نمف / نف) آرسیده. 
ساکن. بی‌حرکت؛ 

گران ساخت سنگ و سبک باد پاک 
روان کرد گردون و آرمده خاک. 
|امجازا کاهل: 

بود مرد ارمده در بند سخت 

چو جنبنده گردد شود یکبخت. عنصری. 
|[خفتد. | آهسته. نرم در رفتار* 


اسدی, 


چو بیدار باشی تو خواب آیدم 
چو آرمده باشی شتاب آیدم. فردوسی. 
با خلق خوش که در خشم نيست: 

گهی ارمده و گه ارغده 


گهی آشفته و گه آهسته. رودکی. 
آرعش. ار م](اعص) آرام. آرامشش. آون: 
راه را هر کسی نمی‌شاید 


پر جوهرشناس می‌باید 

تا ز خورشید پرورش یابد 

در دل خلق آرمش یابد (کذا). شیخ آذری. 
- ارمش دادن؛ ارام بخشیدن. 

- آرمش یافتن؛ آرام شدن,. 
آرمنده. از ء 5 /د) (تف) آنکه آرسیده 
است. 
آرموس. ((ع) تام جزیره‌ای متعلق بایران 
در بحر عمان. (از تزههةالقلوب). 
آرمه. (ٍ ۶) (ع !) دندان. (مهذب الاسمام). 
||سال قحط. 
آرميدگی. رز 5 / د] (حامص) حالت و 
چگونگی ارمیده. طمأنینه. آرامش. آرام. 
آرمیدن. [ز 5] (مص) (شاید از: آ. ادات 


۱ - در لاتیبی «اروکتاره بهمین معتی است. 

۲ -ب مد نیست که آرغده و ارغنده یکی 
تصحیف دیگری باشد و ظاهراً اصل آرغده است. 
چه آلغده نیز صورت دیگر آنست. 

۳ - در پعض فرهنگها این بیت برای آرمان پا 
الف ممدوه شاهد آمده‌است ولی ظاهراً با همره 


مقتوحه درست باشد. 


۱۸ 


تفی و سلب + رمیدن) آرامیدن. سکون. 
رکون. آرام شدن, استراحت. مستریح شدن. 
راحت یبافتن. اسوده شدن. بیاسودن. 
آسودن. استقرار. قرار. آسایش. [داع. 
انمهلال. خفتن. آرام گرفتن. قرار گرفتن. بی 
جنیش شدن؛ 

بچنگ و بمنقار چندی طبید 


چو شد زورش از تن سپس ارمید. 


آرمیده. 


فردوسی. 
پراندیشه شد تا چه آمد پدید 
که یارد بدین جایگه آرمید؟ 
بدانگه که تیره شب آمد به تنگ 
گوان آرمیدند یکسر ز جنگ فردوسی. 
هر انکس که چشمش سنان تو دید 
که گوید کز آن پی روانش آرمید؟ 

قردوسی. 


فردوسی. 


هم از مهر مهتر دلش نارمید 
چو باد دمان پیش رستم رسید. فردوسی. 
نه شب خواب کرد و نه روز ارمید 


نه می خورد نه نیز رامش گزید. . فردوسی. 
بگفت و برانگیخت شبدیز را 

نداد آرمیدن دل تیز راء فردوسی. 
چو بدخواه جنگی بیالین رسید 

نباید ترا با سیاه آرمید. فردوسی. 
دد و دام و هر جانور کش بدید 

ز گیتی بنزدیک او آرمید. فردوسی. 
همی رفت تا شهر رستم رسید 

یکی روز جائی همی تارمید. فردوسی 
جو دانشگر این قولها بشنود 

پس آنگه زمانی فروآرمد... طیّان. 


بروز از هیچگونه نارمیدی 
چو گور و آهو از مردم رمیدی. 

(ویس و رامین). 
گفت این علی‌تکین دشمنی بزرگ است از 
بیم ستطان ماضی آرمیده بود. (تاریخ 
سپاه آرمیدند بر جاي خویش 
همان شب مهان را بهو خواند پیش. اسدی. 
بس بی‌آراما که بستد زو بی‌آرامی جهان 
تا پیارامید و خود هرگز زمانی نارمید. 

ناصرخسرو. 

که ما را نه چشم آرمید و نه گوش. سعدی. 
زیاد ملک چون ملک نارمند 
شب و روز چون دد ز مردم.رمند. سعدی. 
بی‌تو از دردم آرمیدن نیست 
وز توام طاقت بریدن تیت. کمال خجندی, 
|ادرام کردن. باقی ماندن. مقام کردن* 
چو ایدر تخواهی همی آرمید 
بباید چرید و بباید چمید. فردوسی. 
اآزیستن: 
بمردار خونش همی پرورید 


ایا بچگانش همی آ وت فردوسی. 


- آرمیدن از چیزی؛ ترک گفتن آن: 


ز تخت و ژ آرامگه آرمید 

بشد هر کسی روی او رابدید. فردوسی. 
- آرمیدن از سخن؛ خاموش شدن. سکوت 
کردن: 

برادر چو آواز خواهر شنید 

ز گفتار و پاسخ فروآریید. فردوسی. 


- آرمیدن از کسی؛ فراموش کردن او: 
ز رستم نخواهد جهان آرمید 
نخواهد شدن نام او ناپدید. فردوسی. 
- آرمیدن به (با) کسی؛ با او بسر بردن* 
جهان چون من و چون تو بسیار دید 
نخواهد همی با کسي آرمید. . .فردوسی. 
الا ای خریدار مفز سخن 
دلت برگسل زین سرای کهن 
که او چون من و چون تو بسیار دید 
نخواهد همی با کسی آرمید. .. فردوسی. 
1 اگر گیتی بیک شاه آربیدی 
ز کیخسرو بخرو کی رسیدی؟ ‏ نظامی. 
-||مصاحبت کردن. هم‌بستر شدن: زییده بر 
عباسه حمد بردي ازیهر آنکه خلیفه مادام با 
وی آریدی. (تاریخ برامکه) 
-||مواقعه کردن. درآمیختن باء 
- امتال: 
در آن دلی که طلب هست آرمیدن نیست. 
صرف این فمل منتظم است. 
آرمیده. [ز 5 / د] (نمف / نف) آسوده. 
مستریح. ساکن. بی‌حرکت. ساکت. خفته. 
خوابیده. آرام. آرام‌گرفته. مقابل جنبان و 
جنینده؟ 
از ما رها شدی دگری را رهی عدی 
از ما رمیده با دگری آرمیده‌ای: 
شهرة آفاق (از صحاح‌الفرس). 
ز کارآگهان آنکه بد رهنمای 
بیامد بنزدیک پردسرای. 
بجائی غو پاسبانی ندید 
جز از آرمیده جهانی ندید. فردرسی. 
محرک نخستین. جنبنده نشاید وزیهر اين او 
را آرمیده کردند... و گروهی جسم نهادند 
آرمیدة بیکرانه. (التفهیم). 
یکی بین آرمیده در غنا غرق 
یکی پویان و سرگشته ز افلاس. . سنائی. 
صدف حیران بدریا در دوان اهو بصحرا در 
رمیده و آرمیده هر دو در دریا و در هامون. 
سنائی. 
-آرمید. خواندن؛ همواره خواندن. ترتیل. 
آرت. [ر] (!) بندگاء میان ساعد و بازو از 
برون‌سوی یعنی جانب وحشی. آرنج. وارن. 
رونکک. مرفق؛ 
زمانی دست کرده جفت رخسار 
زمانی جقت زانو کرده آرن. آغاجی, 
آرن. [] (یونانی» (4 گیاهی است که آنرا 


آرنگ. 
ِ گویند. قسم بزرگ آن لوف‌الکییر و 
شجرتالنین و آرن مطلق, .و تسم کوچک 
آن لوفالصفیر و خبزالقرود و آذا ان‌الفیل و 
ِِ و قیلفوش و فیلگوش و فیلجوش 
و رجل‌المجل, و قسم دیگر آن لوف‌الحیه و 
دراقیطون" و لوف مستطیل, و قسم جهام 
آن لوف‌الجعدة. و قسم پنجم آن قلقاس" 
نامیده ميشود. و رجوع به آرن‌صارن شود. 
آرناوود. -((خ) آرناوود. نام مردم آلبانی. 
- متل آرناوود؛ زنی بلندآواز و ببی‌حیا و 
دشنام‌گوی, 
آرنج. [ر] (() مقصل و بند و میان بازو و 
ساعد از طرف وحشی. مرفق. آرج. آرن. 
آران. وازن. وارنج. آرنگ. رونکک: 
گهی ببازی" بازوش را فراعته داشت 
گهی به رنج جهان اندرون بزد آرنج. 
ابوشکور. 
ستین ازبرای رنج و الم 
تا به آرنج برزنی هر دم.اسدی (از شموری), 
زیهر سنگ ملمع که آیدت در دست 
بسا کسان که عکسی بسنگشان آرنج. 
امیرخسرو دهلوی. 
اایاز. . ذراع- . آزش: 
آرنده ۰( 5 /د] (نف) مخفف آورنده؛ 
فرستاده آرند؛ نامه بود 
مرا پاسخ نامه اين جامه بود. فردوسی. 
آرن‌صارن. رز ژ] (از بسونانی, () (از 
یونانی به قول صاحب مخزن) لوفالصفیر. 
بیلغوش. پیلگوش. فیلجوش. خبزالقرود. 
رجل‌المجل. دراقیطس. و رجوع به آرن 
شود. 
آرنگ. [ر)() آرنج. مرفق. آرج. وارن؛ 
گر بعهد تو ظلم یازد چنگ 


باد دستش بریده از آرنگ. منصور شیرازی. 


/ارنج. اذیت. آزارء 

گشته ترا مسلم شوق و نشاط و اقبال 

برده تصیب دشمن آرنگ و رنگ و ادپار, 
غضایری رازی. 

چو کاری برآید بی آرنگ و رنج 


چه باید ترا رتج و پردخت گنج؟ اسدی, 
نه هرگز از تو رسیده بسوری آرنگی 
نه هرگز از تو رسیده بمردی آزاری. 

کمال اسماعیل. 


|گوته. رنگ. لون* 
از من خوی خوش گير از آنکه گیرد 
انگور ز انگور رنگ و آرنگ. 
متلفری (از فرهنگ اسدی). 
آرنگ زرد باد چو نارنگ روی خصم 


.(لائینی و فرانضوی) ۸۳۵۲۳ (یونانی)۸۲0۳ 1۰ 
۰ ۸۲۳ - 3 ۰ ۰ 2 


۴ -نل: بیاری. 


ارو. 
باداش سر بریده چو سرکفته بادرنگ. 
ظهیر قاریایی. 
زآن خردمند سرو سبزآرنگ 
خواست تا از شکر گشاید تگ. نظامی. 
ای عجب شمشیر خسرو از چه سبزآرنگ شد 


چون همه‌ساله ز خون خصم می‌یابد خورش, 


کمال اسماعیل. 
||مکر. حیله. فریب: 
بر طبل قمر همی زند وایت 
کای شاهدپیشه اين چه آرنگ است؟ 
شرف شفروه!. 


|انام میره‌ای. (برهان)". ||حاکم و مرزبان" 
|[گونه که زنان بر روی سالند. (فرهنگ 
اسدی, خطی). آلفونه. آلگونه. |اگوته و 
روش و طرز, چنانکه گویند بر این آرنگ 
یی بدین طرز و روش. (برهان قاطع), 
|[(ق) همانا. گونی. پنداری؛ 

هرگز نکند سوی من خسته نگاهی 

آرنگ نخواهد که شود شاد دل من. رودکی. 
و کلية آرنگ را در بیت رودکی بمعنی 
هرگز نیز حدس زده‌اند. 
آرو. ((خ) نام موضی از توابع طهران 
دارای معدن ذغال‌سنگ. 
آرواره.[را رز /ر]() (از: آر, مخفف آره, 
حفره دندان + واره, جای) هر یک از دو 
قطعه استخوان که دندانهای فرقانی و تعتانی 
بر آن جای دارد. ||توضماء نک و رجوع 
به حاشیة کلمة اره شود. 
آرویند. اب] (نسف مرکب) آنکه داند 
استخوان شکسته و ازجای‌برآسده را بهم 
پيوندد و جبر کند و یا بجای اندازد و رد 
کند. است‌خوان‌بند. اشکسته‌بند. شکسته‌بند. 
چک‌بد. رداد. مُجبّر. جبار, 
آروبندی.(ب) (حامص مرکب) عمل 
آرویند. جبر و رد عظام. پیوستن استخوان 
تکسته. بجای انکسندن اسستخوان 
ازجای‌بگشته. 
آروپناهی.[ب] ((ج) رجوع به محمود 
صالح (طانق...) شود. 
آروغ. () باد سده که از گلو برآید گاو 
استلام. بی‌اراده و غالبا با آوازی که بوقت 
فقاع خوردن و چیزهای باد و دم دار مردم 
را افتد و آن تنفس معده باشد از راه گلو. 
زراغن. گوارش. باد گلو. اجل. رجک. 
جشاه. آرغ. زروغ. روغ. ورول؟ 

گر در حکایت آید بانگ شتر کند 

وآروغها زند چو خورد ترب و گندنا. لیمی. 
زامتلا هضم نیابد بدوصد کوزه فقاع 

گر کسی نان خورد و بر درش آروغ زند. 

انوری. 

هميشه لب مرد بسیارخوار 


در آروغ بد باشد از تاگوار. نظامی. 


گیرد چو صبح آروغ از قرص آفتاب 
آنرا که تو بخوان کرم میهمان کنی. 
کمال اسماعیل. 
ز امتلا چو قتاعت همی زند آروغ 
ز خوان جود وی از بس که خورده معدة آز, 
کمال اسماعیل. 
این پیر گشته را که نبد آب در جگر 
آروغ امتلا زند اکنون ز خوان شکر. 
کمال اسماعیل. 
نف آروغ دادن آروغ زدن؛ آریغ افتادن 
کسی را. آروخ کردن. تَجَشو. و بسامحه 
اوحدی آروق گفته و با عیرق قافیه کرده 
است. رجوع به حاشية کلمة ارغ شود. 
آروق. () این کلمه را اوحدی بمتنی 
آروغ آورده و با عیوق قافیه کرده‌است و 
این تسامحی است شايتة بی‌قیذی و 
وارستگی اين مرد؛ ۲ 
با چنین خوردن و چنین آروق 
کی بری رخت خویش بر عیوق؟ اوحدی. 
آروق. ((خ) نام محلی در ۰ ۷۰ گزی 
دوراهة بناب, میان قلعه جق و حسین‌آباد. 
آرون. () صفت نیک. خصلت حمیده. 
خوی خوش: 
به آرون او نیست در بوم و رست 
جهان را به آرون و آذین بست (کذا). 
عنصریگ 
آرون. [ز] () آبکش. -رشی‌پالا. زازل. 
رجوع به آردن شود. و ظاهراً یکی از دو 
صورت مصحف دیگریست. 
آروفك. [] () آززند. اورند. شأن و شوکت 
و فر و شکوه. (برهان). رجوع به اورند و 


آورنگ شود. 

آروین. زآز) () آزوین. تجربه. آزسایش. 
امتحان. آزمون. 

آره. (ز /رٍ]() نوعی از لکنت و آن بحرف 
«راء» گشتن زبان باشد. 

آره. رز / را (|) حفره‌ای که دندان در آن 
جای دارد 2 
بادام چشمکانت رخنه شود موسه (کذا) 
وآن سی‌ودو گهرها هم بگلد ز آره. 


خسروی. 

آر ۵ [رَ] ((خ) نام دماغه‌ای در آخرین نقطة 
جنوبی جزیرتالصرب و آنرا رأس آره نیز 

گویند و آن بسه ۲۵ هسزارگزی مشرق 

باب‌الندب است. 

آره. (ر] ((خ) نام وادئی به اندلس و آترا 
یاره نیز نامند. ||نام دو جای دیگر به اندلس. 

|انام شهری به بحرین. |[نام کوهی بحجاز 

میان مکه و مدیته. |[کوهی قبیله مزینه را. 
آرهن. [4] (() نام شهری از طخیرستان 
از اعمال بلخ. 
آر هنان.(ر) ((خ) تسام مسحلی کنار راه 


آری. ۱۰۹ 


ستندج و مریوان, میان سنندج و گردن آریز 
در ۰ گزی سنندج, 

آری.ق) کلمه‌اییت برای تصدیق در 
پاسخ استفهام بوتی. بلی. ها. ای. نعم. اجل. 
مقابل نه. نی* 

چنین گفت آری شنیدم پیام 


دلم شد بدیدار تو شادکام. فردوسی. 
چنین داد پاسخ بدو کندرو 
که اری شنیدم تو پاسخ شنو. . فردوسی, 


گنت این پیفام خداوند بحقیقت می‌گذاری؟ 
گفتم آری. (تاریخ بهقیا _ _ 
کاین از آن جام هست؟ - گفت آری. 
ستائی. 
شیر گفت آری پدرش را شناختم. (کلیله و 
دمنه). ||و گاه برای تأکید و تأیید گفته‌ای 
آرند: 
هرچند حقیرم سخنم عالی و شیرین 
آری عسل شیرین ناد مگر از منج. 
آری چو پیش آید قضا مروا شود چون مرغوا 
جای شجر گیرد گیا جای طرب گیرد شجن. 
معزی. 
آری اين اسب است لیک آن آب کو 
با خود آ ای شهسوار اسب‌جو. 
حسنت باتفاق ملاحت جهان گرفت 
آری باتفاق جهان میتوان گرفت. ‏ حافظ. 
کبک اری می‌بخندد چون به‌بیند کوهسار. 
قاانی. 
آزگ.(ریی] (ع () آخسیه. آخضیه. میخ 
آختو ر. (مهذب الاسماء). ستوربند. ج, 
اواری. 
آری.(ا) تام یکی از طوایف چادرنشین 
بندیی از بخشهای مازندران. 
آری.(اخ) آریا. نام ایالت قدیم ایران که 
امروز مشحمل بر خراسان شرقی و سیستان 


مولوی. 


۱ - محمل است تصحیف نیزنگ باشد» مگر 
شواهد دیگری یافته شود. 

۲ -ممکن است با نارنگ تصحیف شده باشد. 
۳ -شاید مصحف کنارنگ است. 

۴ - بعید نیست با گونه بمعنی رنگ حلط و 
آشتباهی باشد. 

۵ - بی‌شبهه کلمة آلوئل ۸۸۷۵0۱6 فرانه که 
علماء اشتقاق آن را از لاطینی 5د/۸۱۷6۵ بمعنی 
آخر خرد گمان برده‌اند همین کلمة فارسی است یا 
هر دو کلمة فارسی و فرانوی دارای اصل 
مشترک دیگری است. 

۶-نل؛ 

به آرون آو نیست در بوم و دشت 

جهان را به آرون و آذین بجست. 

۷- محتمل است کلمة آرواره مرکب از اين کلمه 
و واره بمعتی جای باشد, چون چراغواره. 


۶۰ اآریا. 


است و نام کرسی آن در قدیم آرتاکوآنا بوده 
است و اسکندر شهری بنام اسکندریةُ اره‌ایا 
در کار هری‌رود با کرد و جمعیت و آبادی 
انرا بدین شهرکه شاید هرات امروزین باضد 
تحویل کرد. 

آریا. (اج) رجوع به آری شود. 
آویائیان. (اغ) اين نام تقریباً به سجموع 
سپیدیوستان آسیا و اروپا اطلاق می‌شود. 
مولفین قدیم از آن نام برده و هرودوتس و 
بطلمیوس چند قوم را بنام آربائی ذکر 
کرده‌اند. تحقیقات عمیقه در پیراسون این 
کلمه در اين اواخر آغاز شده و اختلافات 
بسیاری بمیان امده‌است. در اواخر مائة قبل 
شناساتی دو دعب زبان آسیاتی بعنی 
سانسکریت و اوستانی آغاز شد. علما 
بشیاهت تام زبان سانسکریت با زبانهای 
یونانی و لاتینی و کلتی و آلمانی یی بردند و 
این شباهت میلوم کرد که كلية الستة مزیوره 
را اصلی مشترک است و نیز خویشی و 
قرابب زبان اوستائی و سانسکریت بتحقیق 
پوست و آمروز بوجود اين خانواد؛ لغوی 
مسحققین همداستانند و آن را بنام 
سانسکریتی هند و اروپائی. هند و جرمانی 
و آریاتی می‌نامند. این زبان شامل هفت 
گروه مقربی است: یونانی, ایطالیائی, کلتی, 
تنی, سقلابی. لتوانی,. چک و آبانی. و دو 
گروه زبان اسیائی: ۱- گروه هندی. مشتمل 
چهارده اجه مستق از سانسکریت. ۲- 
گروه ایرانی مشتق از اوستائی مصتمل 
فارسی, افغانی, بلوچی, کردی, آسی و 
ارمنی. در میان آهجه‌های معمول اروپا تها 
لهج باسک و قلاندی و مجار و ترک از 
خانوادة آریائی مستتی و برکنار است و 
بمض از علما از اشتراک این ملل در زبان 
وحدت نزاد را نیز دعوی کرده‌اند. 
آریز. (ح) نام محلی براه ستنلاج و مریوان 
میان گردنةً آریز و تودار در ۲۷هزارگزی 
آریستارکک شامسی.اي ما () نام 
ستاره‌فتاسی یونانی در مائة سیم ق.م. 
تختین کس که به حرکت انتقالی زمین 
یعنی گردش آن به دور آفتاب و نیز حرکت 
رضمی آن یعنی گردیدن بر سحور خویش 
پی برده‌است. 
آر یستفان.رث) (اع) آریستفان. نام شاعر 
فکاهی مشهور آطنه (آتن) در مائة پنجم 
ق.م. او در اشعار خود برسوم.و آداب و 
عادات زمان سخت تاخته و نامه‌هانی از 
مضاحک چون نامة غوکان. زتبوران 
سواران مرغان و مضحکه باستانی و جز آن 
در اين زمینه پرداخته است. و رجوع به 
اریستفان شود. 


آریسته, (تٍ) (()۱ نام پسر آفسولن. 
آموزندة تربیت تحل. 
آری. (() کراهت و کینه یا نفرتی که از قول 
یا فعل کسی در دل گیرند. دل‌سردی: 
آء از غم آن نگار بدمهر 
کاريغ ز من بدل گرفته. خروانی. 
آزیغ را نیز بمعانی مذکوره در فرهنگها 
ضبط کرد‌اند و ظاهرا یکی تصحیف 
دیگریست. 
آ بم.(اخ) نام قریه‌ای در خرة خانقا‌یی 
مازتدران. 
آریوس‌باغوس. ((غ) رجسوع بسه 
آریوس‌باغوس شود. 
آریه. (ری ی](ع !) (شاید از ريشة فارسی 
آرواره) سوراخ که دندان در آن جای دارد. 
(بحرالجواهر). ||آری. آخیه که چهارپایان 
را بدان بندند. معلف. 3 اواری. 
آریه. زر ي) (اخ) نام سبهدار ایرانی 
طرفدار پادثاهی کوروش صفیر. این 
سبهدار در جنگ کوناکزا در ۴۰۱ ق.م. 
فرمانده میسرة سپاه بود. پن از شکست 
کوروش دوستی خود را با یونانیان نگاه 
داشت و نقشة بازگشت ده‌هزار سرباز مزدور 
یوتانی را او طرح کرد. لین عاقبت به 
آز. (ا) زیاد مسحن. زیاده‌جوئی. 
افسزون‌خواهعی. اقزون‌طلبی. خواهش 
یسیاری از هر چیز. طمع. ولع. حرص. شره. 
عُحَ. تنگ‌چسمی: ۱ 
از فرط عطای او زند آز 
پیوسته ز استلا زراغن. ابوسلیک. 
جاه است و قدر و منفعه آترا که طم نه 
عز است و صدر و مرتبه آنرا که آز نیست. 
خسروانی. 
مکن امد دور و آز دراز 
گردش چرخ بين چه کرمند است. خسروی. 
بدی در جهان بدتر از آز نیست. 


فردوسی. 
بهر جای جاه وی آفزون کنم 
ز دل کینه و آز بیرون کنم. ... فردوسی. 
میاز ایچ با از و باکینه دست 
بمنزل مکن جایگاه تشست. فردوسی, 
چو دانی که بر تو نماند جهان 
چه رنجانی از آز جان و روان؟ فردوسی. 
چنین بود تا بود این تیره روز 
تو دل را به آز قزونی مسوز. فردوسی. 


چه سودت بسی اینچنین رنج و آز 
که از بیشتر کم نگرد نیاز؟ 

گرت دل نه با رای آهرمن است 
سوی از منگر که او دئسمن است. فردوسی. 
که چون آز گردد ز دلها تهی 

همان خاک و هم گنج شاهنشهی. فردوسی- 
ز آز و فزونی بیکسو شویم 


فردوسی. 


آز. 
بنادانی خویش خستو شویم 
مگر بهرمان زین سرای سپنج 
تباید همی کین و نفرین و رنج. فردوسی, 
دگر آز بر تو چنان چیره گشت 
که چشم خرد مر توا خیره گشت 
ز بیجارگان خواسته بستدی 
ز تفرین برونی تو آمد بدی. فردوسی. 
بدو گفت [به باربد) هر کس که شاه جهان 
گزیدهست رامشگری در نهان 
که گر یا تو او زا یرابر کنند 
ترایر سر سرکش افسر کنند 
چو بشنید مرد آن بجوشیدش آز 


و گرچه نبودش بچیزی نیازء فردوسی. 
یه تخت خرد برتشت ازتان 

چرا شد چنین دیو البازتان؟ ‏ فردوسی. 
در آز باشد دل سقله مرد 

بر سقلگان تا توانی مگرد. فردوسی. 
چو بستی کمر بر در راه آز 

شود کار گیتیت یکسر دراز. . فردونی. 
اگر پادشاه از گنج آورد 

تن زیردستان به رنج آورد. . . فردوسی. 
بخور آنچه داری و بیشی مجوی . 

که از آز کاهد همی آبروی. ... فردوسی. 
تن مرد بی آز بهتر که گنج. فردوسی. 
چهان چون بر او برنماند ای پسر 

از آز متست انه مخور. ." فردوسي, 
از آن پس که بنمود بنجاه و هشت 

بر بر فراوان شگفتی گذشت 

همی آز کمتر نگردد بسال 

همی روز جویم بتقویم و فال. فردوسی. 
گنه کارتر چیز مردم بود 

که از کین و آزش خرد گم بود. . فردوسی. 
مکن از را بر خرد پادشا 

که دنا نخواند تا پارسا. فردوسی. 
اگر جان تو بسیرد رام آز ۱ 
شود کار بی‌سود بر تو دراز, فردوسی. 


پریدند بسیار و ماندند باز 
چنین باتد آنکس که گیرذش آز. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که از و نیاز 


دو دیوند با زور و گردتفراز. فردوسی. 
چو کردی تو بر دل در آز باز 
شود رنج گیتی بتو بر دراز. فردوسی. 
چو این چار با یک تن آید بهم 
برآساید از آز و از رنج و غم. ‏ فردوسی. 


بستان کشور جود و بفشان زر و درم 

بشکن لشکر بخل و بقکن بُنگه آز. 
متوچهری. 

هست حرص او بمال و خواسته ازبهر جود 

چون غرض چونین بود محمود باشد حرص و آز, 
منوچهری. 


1 ۰ 


آز. 


هر آن سر که او آز را اقسر است 


بخاک اندر است ار ز مه برتر است. اسدی. 


بود خیره‌دل سال و مه مرد آز 


کقش بسته همواره و چشم باز. اسدی, 

ز طمع است کوته‌زبان مرد آز 

چو شد طمع کوته زبان شد دراز. اسدی. 

دل از آز گیتی چه پر کرده‌ای 

از او چون بری آنچه ناورده‌ای؟ اسدی. 

جهان دامداریست نیرنگ‌ساز 

هوای دلش چیته و دام آز. اسدی. 

بر سر بخت بد فرود آید 

هرکه گیرد عنان مرکیش آز. ناصر خسرو. 

آزاد شد از بندگی آز مرا جان 

آزاد شو از از و بزی شاد و توانگر. 
اصرخسرو. 


طعام ذلْ و خواری خورد باید 


کسی را کش برآرد آز دندان. تاصرخسرو. 


صد شکر خداوند را که آزم 
کم شد چو فرون شد شمار سالم. 


ناصرخسرو. 
آزت هر روز بقردا دهد 
وعدة چیزی که نباشد چنان. ‏ ناصرخسرو. 


اگر جفت آزی نه آزاده‌ای 
ازیرا که این زآن و آن زین جداست. 


فاصرخسرو. 


به هر خیر دوجهانی امید دار 


گر از بند آزت امد رهاست. ‏ ناصرخسرو. 


پیراهن آز برکش از گردن 

وز گرد محال شانه زن طره. 
اين از بود ای پسر نه دانس 
یکباره چنین خر ماش و شاهی. 


ناصرخسرو. 


چرا در جتن دانش نگیرد آزت ای نادان 


اگر در جستن چیزی که آنت نیست با آزی. 
ناصرخرو. 


آز تو دیو است چندین چون رها جوئی ز دیو 
تو رها کن دیو را تا زو بباشی خود رها. 


ناصرخسرو. 


کآتش آز چون فروخته شد 


کرد بایذت روی خویش کباب. ناصرضرو. 


دشمنانند مرا خوی بد و آز و هوی 
از هوی خیزم و بگریزم از آز و خوم. 


ناصرخسرو. 


زشت بار است ای برادر بار آز 
دور بقکن بار از از پشت و یال. 


ناصرخضرو. 
زین اسب از ذل است ای پسر 
نعل ار خواری عتان او سوّال. 
۱ با رو 
يا آز هگرز دین نيامیزد 
تو رانده ز دین پلشکر ازی. ‏ ناصرخسرو. 


اين آز نهنگیست هماتا که پپرسد 


تاصرخسرو. 


از گزسنگی خویش حرامی ز حلالی. 


ناصرخسرو. . 


آز نگردد ابداً گرد آنک 
در شکم مادر گردد غنی. 


نپردازي براز ایزدی تو 


که زير بند جهل و بار آزی. . ناصرخسرو. 
. آز ترا گل نماید ای پسر از دور 


اصرخرو. 


از دنائت شمر قناعت را 
همتت را که نام کرد‌ست آز. 


(از کلیله و دمتد)." 


سبز گشت از سخاش کشت امید 


سیر گشت از عطاش ممدة آز. ادیپ صابر. : 


هرکه بر خشم و آز قاهرتر 


آوست بر خصم خویش قادرتر. سنائی, 
طمع و آز را مرید مباش 

بایزیدی کن و یزید مباش. سنائی. 
آز مانند خوک و خرس شناس 

آز یگذار و از کسی مهراس. سنائی. 


راست گفت آندر این حدیت آن مرد 


آز را خاک سیر داند کرد. سنائی. 


آفتاب رای و ابر دست گوهربار تو 
از ما از بی‌نیازی جاودان قارون کند. 


افسر عقل بایدت بر سر 

از سر از خون دل چه خوری؟ 

از تست اینکه همه چیز ترا نایابست 
آز کم کن تو که نرخ همه ارزان گردد. 


کمال اسماعیل. 


میان پنه و آتش کسی چو جمم نکرد 
چه میکنی سر چون ینبه را ز اتش از؟ 


کمال اسماعیل. 


دای جود ترا گفتم که را خواهی رضیع 
گقت باری آز راه کش نیست امید فطام. 


کمال اسماعیل. 

کار زمانه قلب شد از کف تو که این زمان 

بحر غنی است مفلس و از گدا توانگر است. 
کمال اسماعیل. 

بر خیالی این چنین راه دراز 

پیش گیری از سر جهل و ز آز. ‏ مولوی. 

هرکه بر خود در سژال گشود 

تا بمیرد نیازمند بود 

آز بگذار و پادتاهی کن 

گردن بي‌طمع بلتد بود. سعدی. 

| آرزو. هوی: 1 

این جهان دام است و دانه‌ش ارزو 

درگریز از دانه‌های آز او. مولوی. 


گر بگویم آن سیب گردد دراز 


که جرا بودش به تخت آن عشق و آز. 


مولوی. 


مرا هم ز صد گونه از و هواست 


ناخ رخترای: 


آنوری. 


خاقانی. 


اژاد. 
ولیکن خزانه نه نها مراست. 


|آغم و حسرت؛ 

چنین است گیتی پر از آز و درد 

از او تا توان گرد بیشی مگرد 

فزونیش یک روز بگزایدت 

بودن زمانی نیفزایدت. 

دو دیگر چو توران سرافراز مرد 

کجا از ایران ورا رنجه کرد. 

آز آن ناز گذشته بگرفته‌ست ترا 

نبد آن ناز ترا هیج مگر مایة آز, 
تاصرخسرو. 


۱۱۱ 


سعدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


||حاجت. نیاز؛ 
سپاس از خدا ایزد رهنمای 
که از کاف و نون کرد گیتی بیای 
یکی کش نه آز و ند انباز یود 
نه انجام باشد نه آغاز بود. 
آژ. ((ج) نام شهری است. 
آزآذان. (اخ) نام قریه‌ای به هرات. |[نام 
قریه‌ای به اصفهان. آزادان. رجوع به آزادان 
شود. 
آژآود. [) اص مرکب) حریص. مولم. 
آزپرور. آزور. 
آژا. (() در فرهنگهای فرانسوی در ريشة 
کلم آسافوتیدا! بمعنی آنقوزه مینویسند که 
اصل این کلمه از آزای فارسی بمعنی 
راتسيانج و رخبنه. و فوتیدای لاطینی 
یمعنای گنده است. 
آزاج.(ع ) ج آرْج. ارستانها. بناهای دراز. 
سغ‌ها. 
آزاج.(اج) نام قریه‌ای از محالْ بقداد بر 
راه خراسان. 
آژا۵. (ص) آنکه بند, نباشد. آنکه در 
رقیت نباشد. خر. خره. طد بنده؛ 
هر آنکس که دارد ز پروردگان 
ز آزاد وز پا کدل بندگان... 
زبس جود او خلق را بنده کرد 
یجز سرو و سوسن کس آزاد تیست. 


اسدی. 


فردوسی. 


ابوعاصم. 
تو آزادی و هرگز هیچ آزاد 
نتابد همچو بنده جور و بیداد. 
۳ ۲ (ویس و رأمین), 
آزاد شود بعقل بنده. اصرخسرو. 


بزرگ جشن است امروز ملک را ملکا 

که شادمان است ای شاه بنده و آزاد. 
ممودسعد. 

|اکه بنظام و قیود و آداب سپاهیان و سایر 

ارياب مناصب مقید نباشد: 

تن آزاد و آباد گیتی بر اوی 

برآسوده از داور و گفتگوی. فردوسی. 


|[یله. رها. مستخلص. رسته. فارغ. سالم از 
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۲ آزاد. 


درد. تندرست؛ 


ز گفتار او انجمن شاد گشت 


دل تهریار از غم آزاد گشت. ‏ . فردوسی. 
هر آنگه که باشی بدو شادتر 

ز رنج زمانه دل‌آزادتر... فردوسی. 
سیاوش ز گفتار او شاد شد 

نهانی ز اندیشه آزاد شد. فردوسی 
تهنشا» ایران از آن شاد گشت 

ز تیمار آن لشکر آزاد گشت. ‏ فردوسی, 
چو رستم ز چنگ وی آزاد گشت 

بسان یکی کره پولاد گشت. ‏ . فردوسی. 
بدو گفت رستم برو شاد باش 

بگر شاء را کز غم آزاد باش. فردوسی, 
چو خواهی که آزاد باشی ز رنج 

بی‌آزار و آ کنده بی رنج گنج 
بی‌آزاری زیردستان گزین... . . فردوسی. 
همی باد تا جاودان شاد دل 

ز رنج و ز غم گشته آزاددل. فردوسی. 


بدان شارسان ایمن و شاد باش 

ز هر بد که اندیشی آزاد باش. فردوسی. 
همیته تن آیاد وبا تاج و تخت 
ز رنج غم آزاد و پیروزبخت. فردوسی. 
ز دست دیده و دل هر دو فریاد 
که هرچه دیده بیند دل کند یاد 
بسازم خنجری نیشش ز فولاد 
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. 
اگر گردن بداتش داد خواهی 

ز جهل آزاد باید کرد گردن. ‏ ناضرخسرو. 
کآن پی مصلحت خویش هم آنها گفتند 

که نبودند ز بند طمع و حرص آزاد. 

۱ اثیر اومانی. 
|]معتق. آنکه او را مولی از بندگی رها و یله 
کرده‌باشد: 
تا نکشد رنج بنده کی شود ازاد؟ 

ناصرخسرو. 


یاباطاهر. 


آزاد شد از بندگی آز مرا جان 
آزاد شو از آز و پزی شاد و توانگر. 

" ناصرخسرو. 
من آزاد آزادکردان اویم 
که بنده‌ست چون من هزاران‌هزارش. 

ناصرخسرو. 

|[شاد. شادان, مسرور. مستریح. تهی. فارغ: 
ز فرزند باشد پدر شاددل 


ز غمها بدو دارد ازاد دل. فردوسی. 
هر آنجا که ویران بد آباد کرد 
دل غمگنان از غم آزاد کرد. فردوسی 


خونیی را زار می‌بردند و خوار 

تا درآویزند سر زیرش بدار 

او طرب میکرد و بس دل‌زنده بود. 
خنده میزد وآن چه جای خنده یود 
سائلی گفتش که آزادی چرا 


وقت کشتن این چنین شادی چرا؟ عطار. 


]| سربلند. سرافراز؛ 

آزاد وی چون الف اگر چند 
امروز بزیر طمع چو دالی. 
کیست مولی آنکه او شادت کند 


ناصرخسرو. 


همچو سرو و سوسن آزادت کند. . مولوی. 
[|سالم. بی‌گزند: 

دل شهریار جهان شاد باد 

ز هر بد تن پاکش آزاد باد. فردوسی. 
همیعه تن آزاد بادت ز رنج 

پراکنده رنج و یر کنده گنج. . فردوسی. 


|امختار. مُخیر. ||مخلی. خالی. بی‌مستأجر. 
بی‌سکنه. پرداخته. پردخته (خانه و دکان و 
جز آن. ||یی‌شوی. بی‌زن. مجرد. |[وارستد. 
بی‌علاقه بمال و جاه و ماتند آن. توسماً 
رند. لاابالی. بی‌قید. درویش. ||بمعنی 
سجازی» سخت: جند کشیده ازاد زدن. 
||نجیب. نییل. اصیل. شریف. کریم؛ 

گشاده درٍ هر دو آزادوار 

میان کوی کندوری اقکنده خوار. ابوشکور. 
ز شاهان کسی چون سیأوش نبود 

چنو راد و ازاد و خامش نبود. . فردوسی. 
|ابی‌تکوهش. بی لوم و طعن لائم و طاعن. 
بی‌عیب. سالم. درست؛ هنوز این قصیده را 
کس جواب نگسفته است که مجال آن 
ندیده‌اند که از اين مضایق آزاد توانند بیرون 
آمد. (چهارمقاله». |اتمام. کامل. آزگار. 
تخت: شش ماء آزاد؛ هش ماه تسمام. یک 
سال آزاد؛ عام آجرد. سنة جرداه. یک ماه 
آزاد؛ شهر آجر: د 

زان پس که هزار غصه خوردم 


در بندگیت سه سال آزاد. ‏ کمال اسماعیل. 
بودند هزار سال آزاد 
از دولت خانه‌زادیت شاد. واله هروی. 


||هر درخت که بالطبع ببی‌میوه باشد. (از 
ذغیرة خوارژمشاهی). [بری. مرا 


چنین داد پاسخ که دل شاد دار 

ز هر بد تن خویش آزاد دار. فردوسی. 
طعت آزاد بود از آزار. ‏ قوامی گنجه‌ای. 
تو آزادی از نایس‌دیده‌ها 

نترسی که بر وی فتد دیده‌ها, سعدی. 


- آزاد شدن: انقکاک. از بتدگی رهمائی 
یافتن. رها, ستخلص و یله گشتن. رستن: 


چو بشید شاء این سخن شاد شد 


دل پهلوان از غم آزاد شد. فردوسی. 
کنون روز داد است و بیداد شد 
سران را سر از کشتن ازاد شد. . فردوسی. 


و دجوع به آزاد شود. 

- آزاد گردیدن» آزاد گشتن؛ از بندگی 
خلاص یافتن. محرّر. عتیق, رها شدن. یله 
گشتن. رهائی یافتن. رستن. مستخلص 
گردیدن؛ 


دل شاه پرویز از آن شاد گشت 


آزاد. 


کز آن پرهتر دشمن آزاد گشت. 


فردوسی. 
۳ اافارغ شدن؛ 
بل 
ببالید و زاندیشه آزاد گشت. فردوسی. 
سیاوش بدان گفته‌ها شاد گشت 
روانش از اندیشه آزاد گشست. ‏ فردوسی, 
که دیدم ترا خرّم و شاددل 
ز بند غمان گشته آزاددل. فردوسی. 
دل شاه از اندیشه آزاد گشت 
سوی آذر رام و خراد گشت. فردوسی. 
بدینار چون لشکر آباد گشت 
دل جنگجو از غم آزاد گشت. فردوسی. 
همه لشکر نامور ۳ 
دل مریم از دردش آزاد گشت. فردوسی. 
امطلق. بی‌بند. بی‌قید. که محبوس نباشد. 


که اسیر نباشد. 

- آزاد کردن و آزاد گردانیدن؛ شکستن 
مولی عقد بندگی عبد خود را. عتق. تحریر. 
اعتاق. (زوزنی). فکاک. نک؛ُ 

بخائه شد و بنده آزاد کرد 


بدان خواسته بنده را شاد کرد. ‏ فردوسی. 
رسم است که مالکان تحریر 
آزاد کند بندهُ پیر. سعدی ( گلستان). 


صد خانه اگر بطاعت آباد کنی 
به زین نبود که خاطری شاد کنی 
گر ینده کنی بلطف آزادی را 
بهتر که هزار بنده آزاد کنی. 
علاءالدولژ سمنانی. 
- |ارها, ستخلص ر یله کردن. خلاص 
بخشیدن. اطلاق. ول کردن. سر دادن 
سکدر دل از مردمان شاد کرد 
ز رنج بیابان تن آزاد کرد. 
دل من بدین آشتی شاد کن 
ز وام خرد گردن آزاد کن. فردوسی. 
- ||مجازء بخشیدن. عفو کردن: شاه وی 
را [قاتل را] آزاد کرد از گناهی که کرده بود. 
(نوروزتامه). 
- امتال: 
آزاد را مسیازار و چون بیازردی بیوزن. 
(قابوستامه) 
عقیده آزاد است. 
||مُجرّد. |[بی‌عیب. 
آزاد. (ا) نام نوعی ماهی بزرگ و لذیذ, و 
آن در دریای خزر بسیار ياشد. 
آژا۵. () نام لحنی که آنرا آزادوار شیز 
خوانند: 
همی تا برزند آزاد بلبلها به بستانها 
همی تا برزند قالوس خنیاگر بمزمرها. 
عنوچهری. 
آژاد. (ص, !) توعی سرو و صفت آن: 
بسرخه نگه کرد پس پیل‌تن 
یکی سرو آزاد بد در چمن. 


فردوسی. 


فردوسی. 


آزاد. 


حکیمی را پرسیدند چندین درخت نامور که 
خدای عزرجل آفریده‌است و برومند هیچ 
یک را آزاد ن_خوان ده‌اند مگر سرو را. 
(گلعان). 

- مثل سرو آزاد؛ سخت خرّم: 
چو طینوش بشنید ازو شاد گشت 
بسان یکی سرو آزاد گشت. 


فردوسی 
سیاوش ز ایرانیان شاد شد 
بسان یکی سرو ازاد شد. فردوسی. 


آزا۵. (ز) نوعي از خرما. (مهذب الاسماء). 
آزاد. و آن قسمی از خرمای خوب و 
خوش‌طعم باشد. 
آژاك. (ص. !) نوعی سوسن و صفتی از آن 
و آن سوسن میید است. (قاموس): 
گلبن اندر باغ گوثی کودکی تیکوستی 
سوسن آزاد گوثی ساقیی زیاستی. . فرخی. 
سوسن آزاد و شاخ نرگس بیمار جفت 
نرگس خوشبوی و شاخ سوسن آزاد یار 
این‌چنان زرین نمکدان بر بلورین مائده 
وآن‌چنان چون بر غلاف زر سیمین گوشوار. 
منوچهری. 
خداوندا ز مدح تو زبان بنده درماند 
وگر چون سومن آزاد سرتاپا زبان گردد. 
کمال اسماعیل. 
آزاد. (!) قمی درخت جنگلی تنومند و 
بلند که چسوب آن برای ساختن شانه و 
پسوشانندن پسل و سقف بنا بکار است. 
|| آزادرخت. (شلیمر). ||ارژن. بادام کوهی. 
(شلیمر)( 
آزاد. (اخ) نام قصبه‌ای از توابع تخجوان که 
شراب و انگور آن مشهور بخوبی است. و 
مردم آن سفیدفام و نیکوروی باشند. و 
رجوع به اس و آزاده شود. 
آزاث. (اج) تخلص شاعری فارسی‌گوی 
ال کت مر از متأخرین. صاحب 
چندین‌هزار بیت متتوی و نحزل و جز آن. 
سیاحت را دوست میداشته و در پیری 
بتویسرکان ساکن و متأهل شده‌است. نامش 
احمد. وقات بسال ۱۱۵۰ ه.ق. 
آزاد. (!خ) تام شاعری پارسی‌گوی از اهل 
لاهور, نامش حافظ غلام محمد. وفاتش در 
٩‏ «.ق. 
آزاد. (اخ) نام زن شهرین باذان, والی صنعا 
از دست رسول صلوات‌انّعله. انگاه که 
سود عي متبی وی او را بکشت آزاد 
را به عنف تزویج کرد. وقتی پیفامیر 
صلوات ال علیه چند تن را بکشتن اسود 
بفرستاد این زن بخوتخواهی شهرین باذان 
فرستادگان را در خانه پنهان داشت و آنان 
بر اسود دست یافته او را بکشتند. 
آز ادان. ۳۹ آزاد. احرار. 
آزادان. ۰((خ) آزآذان. نام قریه‌ای نزدیک 


اصفهان. مسقطارأس ابوعبدالرهمن 
قتیبین مهران مقری. |ٍنام قريه‌اي نزدیک 
هرات, مدفن شیخ ابوالولید امین 
این رها: 

آزادبخت. [ب] (اخ) (ایل...) رجوع به 
طرهان (ایل..) شود. 

آزادبر. زبت) (اع) نام قسریهای از لوراو 
آزاد بلگرامی. زد ب] (اخ) از شسعرای 
پارسی‌گوی هند. نامش اسیرغلامعلی. 
وفاتش در سال ۱۱۶۵ ه.ق. بوده‌است. 
آزادبهر. [بِ] (ص مرکب) در شاهد زیر 
ظاهراً یمعنی میزا و برکنار است: 

تو تاد بادی و آزادبهر از چم" دهر 

عدوت باد ز بار عتا و غم دَخدَخ. سوزنی. 
آزاد حبشی. (د ح بِ] (اخ) نامش الماس 
و در ابتدا مملوک سیدمحمد متخلص 
بسحاب بود. چون شعر فارسی نیک میگفت 
قتحعلی‌شاء قاجار او را بخرید و آزاد کرد. 
صاحب مجم|لفصحاء در شرح حال شعرای 
معاصر دو شاعر آزادتخلص را یکی بعنوان 
«آزاد حبشی» و دیگری بتام «آزاد» مطلق 
یاد کرده‌است. لیکن اين هر دو چانکه از 
خود کتاب مستفاد میشود یکی است. 
آزادخلق.() (ص مرکب) کامل‌الخلقه. 
(شعوری از شرفنامد). 
آزادذارو. (! مرکب) سلی جبلی, و بیغ 
آن را حلیمو گویند. 
آزاددرخت. [زاذ. د ز) (| سس رکب) 
آزایزخت. آزایزشت. تسام درخستی است 
عظیم» ئمرش شبیه به زعرور و بخوشه. 
تخمش مانند تخم زعرور. تمر آن در آخر 
بهار رسد و مدتها بر درخت ماند ر خوردتی 
نیست. برگش سب مایل بسیاهی مثل برگ 
ترنج و خزان نمی‌کند گلش سرخ شبیه 
بخیری در غایت خوشیوئی. جوشانیده 
یوست آن در تب‌های آجامی ناقع. و 
خواص بسیار دیگر نیز در مقردات برای 
برگ و تخم و میوه و پوست آن نوشته‌اند و 
بعضی تخم ار را مقدار درهمی کشنده 
دانسته‌اند و نیز خوردن برگ و چوب آنرا 
در بهایم زهر قاتل گفته‌اند و برخضی آثار 
سمی را در آن انکار کرده و تها نوعی از 
آن را که شبیه بقندق است سم شمرده‌اند. 
آنرا در گرگان زهر زمین و در تلکابن جلی 
دارد (؟) و در طیرستان طاخک و بیارسی 
طاغ و سرشک گویند. و چون از هستة آن 
در پاره‌ای جایها سبحه کنند درخت تسبیح 
نیز خوانند و در عربی آنرا قیقبان (اين درید) 
و شجرة خُرّه و شجرةالتسییح نامند و بهندی 
نام آن بک‌این است, و یگفتة بسعض 
فرهنگ‌تویسان طاخک و شالسجان نیز 


آزادگان. ۱۱۳ 

مرادف این کلمه باشدء 

من بندة آن قد چو آزاددرختم 

من هندوی آن صورت چون لعبت چینم. 
شرف شفروه" 

آزادزاد. ازسف مرکب /ص مرکب) 

نجیب‌زاده: تو مرا یک لطمه بزن. حارث 

گفت حاشا که من هرگز ايين کم و هیچ 

آزادزاد پدر را لطمه نزند. (مجمل‌التواریخ). 

آزادزن.[ز] (| مرکب) خزه. 

آزاد‌شده. اش 5 /د] (نمسف مرکب) 

عیق. معتق. آزادکرده. مولی. 

آژادکرد. (کت] (نمف مرکپ) آزادکرده. 

آزادشده. عتیق. معتق. محرر. مولی: همه 

گفتد ما فرمان تو کنیم و بنده و آزادکرد تو 

باشیم. (تاریخ سیستان), 

من آزاد ازادکردان اویم 

که بنده‌ست چو من هزاران‌هزارش. 

اصرخسرو. 

آزادکرده. اک 5 / د] (ن نف مرکب) 

عتیق. مُفْت. محّر. مولی. 

آزادکننده. زک نّْن 5 /د] (نف مرکب) 

مُفْیّق. محوّر. مولی. 

آزا ادگان. [ / دا (() ج آزاده. احرار. 

جوانمر دان: ۲ 

دیر زیاد آن یزرگوار خداوند 

جان گرامی بجانش اندر پیوند... 

دائم بر جان او بلرزم ازیراک 


مادر آزادگان کم آرد فرزند. رودکی. 
منم گیو گودرز کشوادگان 
سر سرکشان پور آزادگان. فردوسی, 
تیامد همی بانگ شهزادگان 


۰(لوزالبربر) ۸۲۵2۳1۵۲ - 1 
۲ -نل:غم. 
۳- بعض فرهنگها علقم را مرادف آزادرحت 
نوشته‌اند و این صحیح نیست. چه علقم هر 
درخت یا چیز تلخ يا حنظل است. و چون میدانی 
صاحب السامی فی‌الاسامی در فصل «فی 
نبات‌البر» گوید: العلقم؛ کوسته. الحنظل و الشری؛ 
بار او و الشری ایضاً درخت حنظل. الهیید؛ دا 
حنظل. الخطبان؛ حنظل که حطها در او پدید 
آمده‌باشد. الصرایه؛ آنکه زرد شده باشد. در بعضص 
فرهنگها حنظل را بار آزادرخت نوشته‌اند و 
نسبت آنرا بمیدانی داده‌اند در صورتی که میدانی 
حتظل را همان معتی معروف داده و یکی از 
مرادفهای آنرا علقم نوشته‌است. و چنانکه گفتیم 
علقم آزادرخت نبست. ویش نک لمة 
حاهم۸2۵0۵۲2 ر ۸2201۲2653 در فران» و 
نیز ۸220106 (ماد:ة قلیانی که از قمی 
آزادرعت گیرند و بجای گنه‌گنه در تب‌مای 
آجامی بکار برند) همین کلمةٌ فارسی 
فرهنگهای عادی فرانه فوت شده‌است. 


است و از 


۴ آزادگی. 


مگر کشته شد شاه آزادگان. فردوسی. 
ااجباه: و سیاه جمع شد از سوالی و 
سرهنگان و آزادگان سیستان همه یکدل و 
یک‌نهاد و تشویش از میان برخاست. 
(تاریخ سیستأن). 
من از پاک فرزند آزادگانم 
نگفتم که شاپورین اردشیرم. ‏ ناصرخسرو. 
کجا باشد محل آزادگان را در چنین وقتی 
که بر هر گاهی و تختی شه و میر است مولائی. 
تاصرخسرو. 
وگر آرزوت است کازادگان 
ترا پیشکاران شوند و خدم. . ناصرخمرو. 
از انکه وحشت آزادگان خطرناک است. 
عبدالوا اسع جیلی. 
|| وارستگان. درویشان. (بمعنی مجازی 
فعلی) لاابالیان. رندان. بی‌قیدان: 
اگر تدارم سیم شکوفه نیست عجب 
که سرو نیز ز آزادگان و بی‌درم است. 
قرار در کف آزادگان نگیرد مال 
نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال. 
سعدی. 
بسرو گفت یکی میوه‌ای نمی‌آری 
جواب داد که آزادگان تهی‌دستند. سعدی. 
گفت هر یکی را دخلی معین است بوقتی 
معلوم و گهی تازه‌اند و گاه پزمرده و سرو را 
هیچ نیست و همه وقتی تازه است و این 
است صفت آزادگان. ( گلستان). 
مجلس آزادگان را از گرانی چاره نیست. 
اين یمین. 
بخواه جان و دل از بنده و روان بستان 
که حکم بر سر آزادگان روان داری. حافظ. 
- امتال: 
آزادگان تهی‌دستند. سعدی. 
مادر آزادگان کم آرد فرزند. رودکی. 
مجلس آزادگان را از گرنی جارهنیست. 
ابن یمین. 
... وحشت آزادگان خطرتاک است. 
عبدالراسم جبلی. 
آزادگی. [: / | (حسامص) حسریت. 
جوانمردی. اصالت. نجابت. شرافت. مُرّْتَ. 
مکرمت. (دستوراللفة). وارستگی. مردمی: 
همه آزادگی و همت تو 
قهر کرده‌ست مر کیاتا را 
خسروانی یا خسروی. 
ابرالمظفر شاه چقانیان که برید 
به تیز دشن آزادگی گلوی سوال. متجیک. 
یداد و دهش دل توانگر کنید 
از آزادگی بر سر.افسر کنید. 
بزرگان گنج سیم و زر گوالند 
تو از آزادگی مردم گوالی. طیان مرغزی. 
به آزادگی از همه شهریاران 


فردوسی. 


پدیدار همچون يقین از گمانی. 
اینت آزادگی و بارخدائی و کرم 
اینت احانی کانرا نه کران است و نه مر. 


فرخی. 


ای صورت تو بر قلک رادی آفتاب 
ای عادت تو بر تی آزادگی روان. 
نشان کریمی و آزادگی 

برآوردن مردم ممتحن 

به آزادمردی و آزادگی 

تو کس دیده‌ای درخور خویشتن؟ 
از آزادگان هرکه او پیشتر 

بشکر تو دارد زبان مرتهن... 
آزادگی آموخته زو طریق 

رادی گرفته زو رسوم و سنن 
وآزادگان را برکشیده ز چاه 
چاهی که یایانش نیابد رسن, 

ای به آزادگی و یک‌خوئی 

نه عجم دیده چون تو و نه عرب. 
تو را بفردی و آزادگی میان سپاه 


هزار نام بدیم است و صدهزار لقب. فرخی. 


ای خوی تو خجسته و رای تو چون تو راست 


دائم تو را بفضل و به آزادگی هواست. 


فرخی. 


بعلم و عدل و به آزادگی و نیکخوئی 


موَیٌذ است و موفق مقدم است و امام. 


ترخید 


ملک چنانکه ز آزادگی سزید گزید 


ز آهوان چو نگاری ز بتکد؛ فرخار. فرخی. 


بدین کریمی و آزادگی که داند بود 


مگر امیر تکوسیرت نکوکردار. 


ب فرخی. 
ای بحی و به آزادگی از خلق پدید 
چون گلستان شکفته ز سیه شورستان. 
فرخی. 
همه پادشاهان همی زو زنند 
بشاهی و آزادگی داستان, فرخی. 
داتش و آزادگی و دین و مروت 
اين همه را خادم درم نتوان کرد. عنصری. 
هزار سال همیدون یزی پیروزی 
بمردمی و به آزادگی و نیک‌خوی. 
منوچهری. 
خوی بد اندر ره آزادگی 
قید در دست و غل بر گردتست. 
ناصرخسرو. 


در ره آزادگیست قول وی و قعل وی 


پاک ز تزویر و زرق دور ز تلییس و بند. 


سوزنی. 


طریق صدق بیاموز ز آب صاف ای دل 


براستی طلب آزادگی ز سرو چمن. ‏ حافظ. 


سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو 
گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم.. 


حافظ. 


|اآسایش. آسودگی. شادی: 


فرخی. 


فرخی. 


فرخی. 


فرخی. 


فرخی. 


آزادمر ك 
هست خلت عین کارافتادگی 
گر خلیلی کم طلب آزادگی. 


ت آزادگی کردن؛ جوانمردی نسودن: 


عطار. 


نه جز آزادگی کردن ترا کاری همی بیتم. 
فرخی. 

بر ظن نیکو تصد کردم بدو 

آزادگی کرد و وفا کرد ظن. فرخی. 


7 آزادگی نمودن؛ ابراز. اظهار و اعلام 


آزادگی: 


آزاده برکشیدن و رادان رسوم اوست 


وآزادگی تمودن و رادی شعار او.. فرخی. 
زازادگی تمودن کردارهای نیک 

آزادگان بشکر تو گشتند مرتهن. ‏ . فرخی. 
- امثال: 

آزادگی و طمع بهم ناید. ناصرخسرو. 


آژادماهی.(! مرکب) آزادساهی. قسمی 
ماهی بزرگ و لذیذ و در دریای خزر بسیار 
باشد..و رجوع به آزادماهی شود. 
آزادمرد. [] (ص مرکب) آزاده. حو. 
(دهار) جوانمرد. اصیل. نجیپ. صاحب 
نسب بلند. شریف. کریم. تبیل: 
همه پهلواتان ازادمرد 


بر او خواندند افرینها بدرد.. ‏ فردوسی. 
بیامد سبک مرد افسون‌بژوه... 
بنزد سه دانا و آزادمرد. فردوسی. 


پدژت آن جهاندار آزادمرد 

شنیدی که با روم و قیصر چه کرد. فردوسی. 
خروشی برامد ز ایران بدرد 

از آن شهریاران ازادمرد. 

یکی دشت با دیدگان پر ز خون 
که تا ار [سیاوش] کی اید ز اتش برون 

ز اتش یرون امد ازادمرد 

لبان پر ز خنده برخ همچو ورد. فردوسی, 


بهر نیک و بد شاه ازادمرد 


فردوسی. 


بفرزند برء نازده باد سرد 


همی پروریدش پناز ويرنج.. فردوسی. 
بگفتند کای شاه آزادمرد 
بگرد بلا تا توانی مگرد. فردوسی. 


سوم منزل آن شاه آزادمرد (فریدون) 
لب دجله و شهر بقداد کرد. 

وز آن پس بشد روشنک پر ز درد 
چنین گفت کای شاه آزادمرد... 
چنین گفت کای شاه آزادمرد 

نگه کن که فرزند با من چه کرد. . فردوسی. 
بشد موید و برگرفتدش ز گرد 


فردوسی. 


فردوسی. 


ببردش بر شاه ازادمرد. فردوسی. 
میازار کس را که آزادمرد 
سر آندرنیارد به ازار مرد. فردوسی. 


ندیده‌ست کس ترک آزادمرد 

جه گویم کنون روز ننگ و تبرد؟ 
چنین گفت کای شاه.آزاد مرد 
جگونه‌ست کارت.یدشت نبرد؟ 


فردوسی. 


فردوسی. 


آزادمرد. 

و محمدین هرمز... اندر مظالم شد و گفت 
بیستان رسم نیست که مال زیادت خواهند 
و لشکری بلشکرجای باشد که مردمان را 
زنان و دختران باشد. مردم بیگانه بمنزل و 
سرای آزادسردان واجب نکند. (تاریغ 
سیستان). جذّان من همة جهان بگرفتند 
هرجا که برای آزادمردان رسیدند همان 
کردند. (تاریخ سیستان), گفت ای آزادمردان 
چون روز شود خصمی سخت شوخ و گربز 
پیش خواهد آمد. (تاریخ بهقی). پس گفت 
عبدالئه زیر ] هان ای آزادمردان حمله برید. 
(تاریخ بیهقی). و من [عبدالرحمن] و این 
آزادمرد با ایشان ميرفتیم تا پای قلعت, 
قلعه‌ای دیدم سخت باند. (تاریخ بیهقی) 
فل [برمکی] ابلاء همی کرد و سخن نرم 
از وی بازخواست... دیگربار گفت دییر هم 
۹ ۲ 
گفت چند بار پرسی ای نیطی؟ گفت 
آزادمردان چنین گویند! و این داشتم بتو که 
این شنوم| (تاریخ برامکه). 

برلفرج ای خواجة آزادمرد 

هجر وصال تو مرا خیره کرد. . مسعودسعد. 
یچ دانی از چه باشد قیمت ازادمرد 


بر سر خوان لئیمان دست کوته کردن است. 


سنائی. 
بخندید صراف آزادمرد 

وز آمیزش زر بدو قصه کرد. نظامی 
بمرد از تهیدستی ازادمرد 

ز پهلوی مسکین شکم پر نکرد. . سعدی. 
بخصمان بندی فرستاد مرد 

که ای نیکمردان آزادمرد. سعدی. 
ایرتی: 

بگیتی نداند کسی هم‌نبرد 

ز رومی و توری و آزادمرد. فردوسی. 


و رجوع به آزاده ۳ آزاده‌مرد شود. 

آزادمود. (2) ((ع) لقب هراسب. (سجمل 
لتواریخ). 1 

آزادمرد. (2) ((خ) نام عامل حجاجین 
یوسف شققی که شهر فسا را در فارس 
تجدید عمارت کرد و شکل انرا که مخلت 
بود بگردانید. (از نزهةالقلوب). 

آزادمرد آباك.(:] ((ج) نام قلمه‌ای 
محکم در تواحی همدان. 

آزادمردان. (۶) (۱ سرکب) ح آزادسرد. 
احرار. تجباء شرفا. نبلا. 

آزادمردی.(/) (حانص مرکب) 
چگونگی و صفت آزادمرد. حریّت. مکرمت. 
نجایت. اصالت. کرم. مردمی: 
گر ایدون که بر من نازید ید 
کید انجه زآزادمردی سزد... فردوسی. 

سپاهی که‌شان تاختن پيشه بود 


وز آزادمردی کم‌آندیشه بود. فردوسی. 
مردی و آزادمردی زو همی بوید بطبع 
همچنان کز له عطار بوید مشک و بان. 

۱ ِ فرخی. 
از ازادمردی انجه آمد گفتم و کردم و تو 
حرمت من نگاه نداشتی. (تاریخ بهقی). 
به آزادمردی ستودش کسی 
که در راه حق سمی کردی بسی. سعدی. 
چو حاتم به آزادبردی دگر 
ز دوران رگخن نیاید بپر. سعدی. 

آزاذمیوه. (ز / و](! مرکب) حلوا و نقلی 

باشد که از قتد یا عسل و مغز بادام و نخود 
و پسته و فندق مقشر و خلال‌کرده کنند و 
آنرا شکر یادام نیز گویند؛ 


" کب‌الفزال دارد از بوی مک سهمی 


آزادمیوه دارد از قتد سوده گردی. 
بسحاق اطفمه. 
|انسخود قندی و بادام قندی برنگهای 
مختلف. (برهان). 
آزادنامه. ( /۶) (! سرکب) آزادی‌نامه. 
خط آزادی. نامة آزادی. (از بهار عجم). 
لکن در فار, سی فصیح متعمل نیست. 
بلعمی در تاریخ و اين بلخی در فارسنامه 
یکار برده‌اند. 
آزادواز. (زاذ] اص مرکب. ق سرکب) با 
خوی و خصلت آزادان. چون آزادمردان: 
زمائه پندی ازادوار داد مرا 
زمانه را چو نکو بنگری همه پند است 
بروز نیک کسان گفت غم مخور زنهار 
باکاکه بروز تو آرزومند است. رودکی. 
گشاده در هر دو آزادوار 
میانْ کوی کندوری افکنده خوار. ابرشکور. 
آزادوار. [زاذ] (| مرکب) نام لحن و توائی 
از موسیقی* 
صلصل باغی بباغ اندر همی نالد بدرد 
بلیل راغی براغاندر همی تلد بزار 
این زند بر چنگهای سغدیان پالیزیان 
وآن زند بر نابهای لوریان آزادوار. 
منوچهری. 
دستانهای چنگش سبزه بهار باشد 
نوروز کیقبادی وآزادوار باشد. منوچهری. 
آزادوار [زاذ) (4ع) شسهرکی است [از 
خراسان بنواحی اسفراین ] اندر میان بیابان و 
بانست و بر راه گرگان. (حدودالسالم. و 
میوه خاصه انگور آن بخوبی مشهور است و 
یأقوت گوید شهریست در اول ناحية جوین 
یا گویان از طرف قومس از توابع تیشابور 
-انتهی. و مدفن سیدحسن غزنوی شاعر 
یدان‌جاست و ابوموسی ابراهيمین 
عبدالرحمن‌ین سهل آزادواری موب بدین 
قریه است. 


آزاده.(5 / د] (ص) آنکه بنده نباشد. حو. 


آزاده. ۱۱۵ 
حزه. آزاد. آزادمرد. مقابل بنده و عبد. ج» 
آزادگان؛ 1 
ز مادر همه مرگ را زادهایم 
همه بده‌ایم ارچه ازاده‌ایم. فردوسی. 
چه گفت آن سخنگوی آزاده‌مرد 
که آزاده را کاهلی بنده کرد. فردوسی. 


از ایران جز آزاده هرگز نخاست 
گرفت از شما بنده هر کس که خواست. 
اسدی, 

سیرت و کردار, گر آزاده‌ای 

بر ستن و سبرت احرار کن. 

آزاده‌ای که جوید نام نکو بشعر 

چون بندگان ز خلق نباید ستد بها. 
مسعودسعد. 


تاض روم 


هست زیر فلک گردنده 

قانع آزاده و طامع بنده. 

|| ازادکرده. محزّر. مولی. مُتق* 

بریدی سر ساوه‌شاه آنکه مهر 

پر او داشت تا بود گردان سبهر 

سپاهی بدانگونه کردی تباء 

که بخشایش ارد همی هور و ماه 

از آن شاه جنگی منم یادگار 

مرا هم چنان دان که کشتی بزار 

ز مادر همه مرگ را زاده‌ایم 

بناچار گردن ورا داده‌ایم 

بمان تا بمانم بدهر اتدکی 

کز آزدگان تو باشم یکی. ‏ فردوسی, 

|اگهری, اصیل. نجیب. شریف. کسریم. از" 

طبقة اشراف. به‌نسب* 

مدخلان را رکاب زرا گین 

پای آزادگان نیاید سر. 

گفت هنگامی یکی شهزاده بود 

گوهری و پرهنر آزاده بود 

شد بگرمایه درون یک روز خوشت 

بود فربی و کلان و خوب‌گوشت. 
رودکی (از سندیادنامه) 

فرزانه‌تر از تو تبود هرگز مردم 

آزاده‌تر از تو نیرد خلق گمانه. 


چو گشتاسب برشد بتخت پدر 


بخامن: 


رودکی. 


خسروی. 


که فرّ پدر داشت و بخت پدر 

بسر برنهاد آن پدرداده تاج 

که زیبده باشد به ازاده تاج- دقیقی. 

ای سر آزادگان و تاج بزرگان 

شمع جهان و چراغ دوده و نوده. 

پی و یش گرد اندر آزادگان 

همی رفت [نوشیروان] تا آذرآبادگان. 
فردوسی. 

چو آمد [سیاوش ]بر کاخ کاووس شاه 

خروش آمد و برگشادند راه 


دقفی, 


پرستار با مجمر و بوی خوش ۰ 


۱ - رجوع به آزاد‌وار شود. 


۱۱۶ ازاده. 


بشد پیش او دست کرده بکش 
بهر گنج بر سیصد استاده بود 
میان در سیاووش ازاده بود. 
همان نیز گودرز کشوادگان 
سر تامداران و آزادگان 

یکین سیاوش ده‌ودوهزار 
بیاورد برگستوانور سوار 
چتین گت با ماهیار آرزوی 
که ای پیر ازاد؛ نیکخوی. 
حسین قتیب است از آزادگان 
که از من نخواهد سخن رایگان. 
ز پیوند مهراب و از مهر زال 


وز آن هر دو آزادة ناهمال (کذا). فردوسی, 


بطوس و بگودرز کتوادگان 

بگیو و بگرگین و آزادگان. فر دوسی. 
بزرگان و آزادگان را بشهر 

ز نیکیت باید که یابند بهر. فردوسی. 
بقرمود تا پیشش آزادگان 

ببستند و گردان لشکر میان ‏ . فردوسی. 
به آزادگان گفت پشت سپاه 

که ای نامداران و شیران تاه. فردوسی. 
از آزادگان هرکه دیدی پراه 

بپرسیدی از تامدار سپاه. فردوسی. 


پس ازاده تستور پور وزیر 


به پیش افکند اسب چون نرّهء‌شیر. فردوسی. 


پیامد پدر: و آزاده شاه 


کمربسته و برنهاده کلاه. فردوسی. 
من از دخت خاقان فرستاده‌ام 

نه جنگی کسی‌ام نه آزادام. فردوسی, 
پس ازاده شیدسپ فرزند شاه 

بکینش کند تیز اسب سیاه. فردوسی. 
کنون چیست پاسخ فرستاده را 

چه گوئیم مهراب آزاده را فردوسی. 
یکی جام زرین پر از باده کرد 

وزو یاد مردان آزاده کرد. فردوسی, 
بچیز تو او ساز مهمان کند 

دل مرد ازاده خندان کند. فردوسی. 
ز دهقان و تازی و پرمایگان 

زنان بزرگان و آزادگان 

از آن مهتران چار زن برگزید 

که اندر گهر بد نزادش پدید. ‏ . فردوسی. 


بیامد پس آزاده شیرو چو گرد 


دلش گشت پرخون و رخار زرد فردوسی. 


براذر دو بودش [فریدون را] دو فرخ همال 
از او هر دو آزاده, مهتر بسال. 
بزرگان و آزادگان را بخوان 

بجشن و بور و به رای و به خوان. 


فردوسی. 


پالیز زیر گل‌افشان درخت 


بخفت آن سه ازاد؛ یکخت. 


فردوسی. 


چو تاج بزرگی بسر برنهاد 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


از ار شاد شد تاج و او نیز شاد 
کجا بود از ی آزاد‌ای 
خداوند تاج و کیان‌زاده‌ای, 

از ایران هر انکس که گوزاده بود 
دلیر و خردمند و آزاده بود 
بفرمود [کاوس] تا جمله بیرون شدند 


ز پهلو سوی دشت و هامون شدند. 


فردوسی. 
ندیده‌ست هرگز چنو هیج زایر 
عطابختی آزادة زرفشانی. فرخی. 
کریم است و آزاده و تازه‌روئی 
جوان است و آهته و باوقاری. فرخی. 


گفتا چه خوانم این شه آزاده را به نام 
گفتم یمین دولت محمود دین‌پاه. 


آزاده خداوندی و خوشخوی کریمی 


با فر شهنشاهی و با زیب سواری. فرخی. 


او تکیه کرده بر چمن و باغ پیش او 


آزادگان نفسته و بت‌چهرگان بیای. فرخی. 


دل بدان یافه‌ای زآنکه نکو دانی خواند 


مدحت خواجة آزاده بالفاظ دری. فرخی. 
ابوالفتح کازادگان جهان 

شدستند بر جود آو مفتن. فرخی. 
آزاده برکشیدن و رادان رسوم اوست 
وآزادگی نمودن و رادی شمار او. .. فرخی. 


همه.آن گوید کآزاده‌ای از غم برهد 


کار دشوار شود بر دل سلطان آسان. فرخی. 


عطای او نه ز دشمن برید و نه از دوست 


چنین بود ره آزادگان و خوی کرام. فرخی. 


کشاده بر همه خواهندگان دست 
چنان‌چون بر همه آزادگان در. 


ب فرخی. 

کریم‌طبعی ازاد؛ خداوندی 

که خلق یکسر از او شاکرند و او مشکور. 
قرخی. 

ترا به اصل بزرگ ای بزرگوار کریم 


زیادتی است بر آزادگان همه هموار. فرخی. 


ناب است هر آن چیز که آلوده باشد 
زین روی ترا گویم کازاد؛ نابی. 
جرعه بر خاک همی ریزم از جام شراب 
جرعه بر خاک همی ریزد آزاده ادیپ. 


متوچهری. 


دگر آزادگان و نامداران 


بزرگان و دلیران و سواران. (ویس و رأمین). 


نباشد هیچ بیگانه ستمگر 
کجا چون برد [شاه موبد ] لشکرگه به آمل 
همه شب خورد با آزادگان مل. 


(ویس و رامین). 


چنان دان که آن لانی تیک‌قال 
که یعقوب را بود شایسته خال 


دو آزاده دخت دلارام داشت 


کز آن هر دو دختر جهان نام داشت. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 


فردوسی. 


فرخی. 


فرخی. 


(ویس و رامین 


ازاده. 


مردمی ورز و هگرز آزار آزاده مجوی 
مردم آنرا دان کزو آزاده را آزار نیست. 
ناصرخسرو. 

اگر جقت آزی نه آزاده‌ای 
ازیرا که اين زآن و آن زین جداست. 

۳ ناصرخسرو. 
نیست آزاده را قبانمدی 
که همش پاره برندوخته‌اند. خاقانی. 
گفته آنهاست که آزاده‌اند 
کاین دو ز یک اصل و نسب زاده‌اند. نظامی. 
ته چون مسکان دست بر زر گرفت 


چو آزادگان ید از او برگرفت. سعدی. 
که زشت است در چشم آزادگان 
بیفتادن از دست افادگان. سعدی. 


گر سقله بمال و جاه از آزاده به است 

نگ نیز بصید از آدمیزاده به است. سعدی. 
کسی گفتش چه نشینی که فلان در این شهر 
طیعی کریم دارد و کرمی عمیم میان به 
خدمت آزادگان بسته. (گلستان): 


همست ارادت بر هر آزاده 


ترک ماکان علیه العاده. جامی. 

ااولح. صالم. حلال‌زاد.. (از تحفةالسعاده). 

|ارها. مستخلص. یله: 

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی 

خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. 
حافظ. 

|| خاضع: ۱ 

سعدی افتاده‌ایست ازاده 

کس نیاید بجنگ افتاده. صعد یآ 


۱-یاء سواری یاء مصدریست نه خطاب. 
۲ - چنانکه در صسعلی کلمات آزاد و آزاده ر 
آزادمرد و آزاده‌مرد و آزادگان گفته شد گامی اپن 
کلمات بصورت اطلاق معنی ایرانی میدهد و باز 
دیده میشود که در این بیت سعدی و نظاثر آن آزاد 
و آزاده بمعنی خاضم و فسروتن و مانند آن 
آمده‌است: و نیز درگرشاسبامة اسدی در مقام 
حماسه خطاب بترکان یا مردم چین میگوید؛ 
از ایران جز آزاده هرگز نخاست 
گرفت از شما بنده هر کس که خواست. 
و درنامة تنضر در دو مورد آنده‌است: «ر از این 
است که ما را خاضعین نام نهادنده. (ج تهران 
۱ ه.ش. ص۲۸ س۱). «و جزو چهارم این 
زمسین؛ که مسضویست بسپارس و لب 
بسلادالخاضمین». (ص ۴۰ س4). از مسجموع 
گفته‌های فوق و مقای: آن‌ها با یکدیگر گمان 
میکنم کلمة حاضعین نام تنسر ترجمة کلمة آزاد 
است یسعنی هسمان کلمه‌ای که لقّب ایرانیان 
بوده‌است و باز می‌بیتیم که یکی از معانی آزاد. 
سرو یا نوعی از سرو است و صررت سرر یا سرو 
سرافکنده از زمانهای باستانی نا امروز در ابه و 
ت 


ازاده. 
ا[فارغ, |[بی‌بار: 
زایران را هم از ار نعمت و هم دانش (کذا) 
وآنگه از منت آزاده دل و گردن 


گر همه تعمت یک روز بعا بخشد 


نهد منت بر ما و پذیرد من. فرخی. 
||آسوده. مرقه. اد: 

چون ترا می‌بینم از آزادگان 

کی شناسی درد کارافتادگان؟ عطار. 


و رجوع به آزادگی شود. ||بهلوان. سرسیاه* 
چو ویرو دید گردان را چنین زار 

بگرد قارن اندر کدته بسیار 

بگفت آزادگانتس رابه تدی 

که از جنگ‌آوران زشت است کندی. 


(ویس و رأمین). 
ااوارستد؛ 
لبی نان خشک و دمی آپ سرد 
همین بس بود قوت آزاده مرد. فردوسی. 
گر آزاده‌ای بر زمین خسب و بس 
مکن بهر قالی زمین‌بوس کس. . سعدی. 
مرد آزاده یگیتی نکند میل دو کار 


تا همه عصر وجودش بسلامت باشد 

زن نخواهد آگرش دختر قیصر بدهند 

وام نستاند اگر وعده قيامت باشد. اين یمین. 
|القب خاص ایرانیان بوده‌است و جز ایرانی 
صعی پادشاهان سلل دیگر را این تام 
نمیداده‌اند. آن‌گاه که کردیه خواهر بهرام 
چوبینه ازدواج خاقان چین را نمییذیرد 
یلان‌سنه او را برای کستهم سبردار ایبرانی 
خواستاری میکند و کردیه تن درمیدهد؛ 
یلان‌سینه با کردیه گفت زن 

بگیتی ترا دیده‌ام رای‌زن 

ز خاقان [پرموده شاه] کناره گزیدی سزید 
که رأی تو آزادگان را گزید 

چه گوئی ز گستهم یل خال شاه 

توانگر سپهید یل باسپاه 

بدو گفت شوئی کز ایران بود 


از او تخمة ما نه ویران بود. فردوسی. 
همی رای زد جتگ را با سپاه 

بدینگونه تا گشت گیتی سیا 

بخفتند ترکان و آزادگان 

جهان ند جهانجوی را رایگان. . فردوسی. 


ز جائی که آمد فرستاده‌ای 
ز ترک و ز رومی و آزاده‌ای 
از او مرزبان آگهی داشتی 
چنین کارها خوار نگذاعتی. فردوسی. 
3 آزادگان. و رجوع به ازادمرد و ازاده‌مرد 
شود. 

||اسب گران‌مایه. اسب پادشاهان. طرف. 
(زمخشری). 9 

- سرو ازاده؛ سرو ازاد؛ 

یشکست و بکند سرو آزاده 


بنخاند بجای او پیداری. تاصرخسرو. 


و ظطاهراً مراد از سرو آزاده. صنویر و 
چلفوزه باشد. 
-سوسن آزاده؛ سوسن آزاد. سوسن سید 
از زبان سوسن آزاده‌ام آمد به گوش 
کاندر اين دیر کهن, کار سیکیاران خوش است. 
حافظ. 
نهفته سوسن آزاده در میان چمن 
یگوش رهزن دی گفت از زیان بهار 
بیار پیرهن شاهدان بستان را 
وگرنه می‌کندت بید. گربه در شلوار. امیدی. 
- امتال: 
آزاده را میازار و چسون بیازردی بیوزن. 
(قابوسنامه). 
باند هیچ آزاده ستم‌بر. ‏ (ویس و رأمین). 
آزاده.(:) (اخ) لقب نسوذر. بادتاه 
پیشدادی. |نام کنیزکی چنگ‌زن» معشوقة 
بهرام گور. ۳ 
آزاده خو. زذ /] (ص مرکب) آزاده‌خوی. 
دارای خوی ازادگان: 
همی تیر و چوگان کنند ارزوی 
چه فرمان دهد شاه ازاده‌خوی؟ فردوسی. 
گمانت چنین است کاین تاج و تخت 
سپاه و فزونی و نیروی بخت 
ز گیتی کسی را نبد آرزوی 


از آن نامدازان آزاده‌خوی... 


فردوسی. 
سپهبد فرستاد از چار سوی 
گزیده بزرگان آزاده‌خوی. فردوسی. 
بیامد سوی حجلة آرزوی 
بدو گفت ای ماه آزاده‌خوی. فردوسی. 
همی بود جشنی نه برآرزوی 
ز تیمار پیروز آزاده‌خوی. فردوسی. 
توئی چون فریدون آزاده‌خوی 
منم چون پرستار و نام آرزوی. . فردوسی. 
بدیدار او آمدش ارزوی 
بر دختر و شاه آزاده‌خوی 
فرستاده هندی فرستاده‌ای... فردوسی. 
گرقتند گرد اندرش چار سوی 
چو بیچاره شد شاه آزاده‌خوی... قردوسی. 
|ادر صفت اسب. اصیل. نجیب: 
هم آهوففند است هم یوزتک 
ح آزاد‌خویت و هم تیزگام. فرالاوی. 


آزاده‌خوی.(5] ((ج) نامی است که 
فریدون بزن تور داد 
زن سلم را کرد نام آرزوی 
زن تور را نام آزاده‌خوی 
ژن ایرج نیک‌پی راسهی 
کجاید سهیلش یخوبی رهی. . فردوسی- 
آزاده‌دل.[: /د د] (ص مرکب) 
فارغبال. |اصالح. (برهان). || حلال‌زاده. 
(برهان). 


آزادی. ۱۱۷ 


آزاده سرو. (5 /د ش‌زز] (! مرکب) سرو 
ازاد* 

یلی دید ماند آزاده سرو 

برخ چون تذرو و میان همچو غرو. 

فردوسی. 

آزادهمرك. (5 / )اس مرکب) آزادمرد. 
آزاده. جوان‌مرد. فتی: 

چه گفت آن سخن‌گوی آزاده‌مرد 
که آزاده را کاهلی بنده کرد. 
بترسید شاپور ازاده‌مرد 

داش گشت پردرد و رخساره زرد. فردوسی. 


بزرگان ایران همه پر ز درد 


فردوسی. 


برفند با شاه آزاده‌مرد. فردوسی. 
چنین رادی چنین آزاده‌مردی 

ندانم بر چه طالع زاد مادرا فرخی. 
|اایرانی: ۳ 

زتست بود بودن آزاده‌مرد 

بت ظرغان ول یال :فرش 


رجوع به آزاد ۳ آزادمرد و آزاده شود. 
آزاده‌مردم. (5 / دم 3)(ص مسرکب) 
آزادمرد. آزاده‌مرد؛ 

تهان در جهان چیت آزاد‌مردم 

نبیتی نهان را به‌بینی عیان را. ناصرخسرو. 
آزاده‌مردی.(: / د ۶) (حامص مرکب) 
آزادبردی. چگونگی و صفت آزاده‌مرد. 
آزاده‌وار. (: / دا (ص مرکب. ق مرکب) 
آزادوار. با صفت آزاده. چون آزاده* 

کشاده در هردو آزاده‌وار ۱ 

میان کوی کندوری انکنده خوار. ابوشکور. 
هزار آفرین باد هر ساعتی 

بر آن عادت و خوی آزاده‌وار. فرخی. 
آزادی. (حامص) عتق. حریت. اختیار. 
خلاف بندگی و رقیت و عبودیت و اسارت 
و اجبار. قدرت عمل و ترک عمل. قدرت 
اتخاب: 

به آزادی است از خرد هر کسی 

چنان‌چون ننالد" ز اختر بسی. . فردوسی. 
جانت آزادی نابد جز بعلم و بندگی 

گر بدین برهائت باید رو بدین اندر تگر. 

تاضوشتر وه 


ظروف و جامه‌ها پوشیدنی و گستردنی 
ایرانی و جقّه و تاج شامان مّل رمز و نشان و 
نمايندة ملی ماء بنظر می‌آید و چنین میتماید که 
حکایت از راستی و فروتتی میکند و بعید نیست 
که اصل کلمة آس و ست (نام قومی از ایرانیان 
ساکن قفقاز و قریه‌ای بفارس و آذربایجان و چند 
مرضع دیگر) نیزه همان آزاد و مزید دیگر این 
دعری باشد. و نیز آزادان, نام در موضم» باز اين 
معا را تاید میکند. 

۱ - رجرع به آزادوار شود. 

۲ -بالد (؟). 


آزادیخواه. 

آزادی ان‌در بی‌حاجتی است. (کیمیای 

سعادت). 

آزادی آرزوست مرا دیر سالهاست 

تا کی ز بندگی, نه کم از سرو و سوستم. 
عمادی شهریاری. 


۱۸ 


||جدائی. دوری؛ 

ز مهر خویش جز شادی نبینم 

که از پیروزی آزادی نبینم!. ‌ 

|ارهائی. خلاص. ||آزادسردی. ||شادی. 

خوّمی. خشنودی. رضاء 

بدو گفت شاه ای زن کم‌سخن 

یکی داستان گوی با من کهن 

بدان تا بگفتار تو می خوریم 

بمی درد و اندوه را بشکریم 

بتو داستان نیز کردم یله 

از اين شاهت آزادی است ار گله 

ذن کم‌سخن گفت آری نکوست 

هم آغاز و فرجام هر کار از اوست. 
فردوسی. 

تا دلم نستدی نیاسودی 

چون توان کرد از تو آزادی؟ فرخی. 

خداوندا بدین مایه بکردم بر تو استادی 

نه زآن گفتم من اين کز تو پدر را نست آزادی. 


۲ قرخی. 
پهد فرستاد نامه بثاه 
ز یدزی و کار آن رزمگاه 
ز رزم نریمان یل روز کین 
وز آزادی شاه توران‌زمین. اسدی. 


که داند گفت چون بد شادی ویس 
ز مرد چاره‌گر آزادی ویس. 

(ویی و رامین). 
نشسته ویس چون خورشید بر تخت . 
هم از خوبی به آزادی هم از بخت. 

(ویس و رأمین). 
چو نفنفور بنهاد در کاخ پای 
یامد سر خادمان سرای 
ز گرشاسب آزادی آورد پیش 
همان نیز خاتون, ز اندازه بیش 
که بر ما ز تو مهر به داشته‌ست 
پس پرده بیگانه نگذاشته‌ست. اسدی, 
ترا روز برنائی و شادی است 
ز بختت بصد گونه آزادی است. 

۱ شمسی (یوسف و زلیخا), 

ای گروه مومنان شادی کنید 
همچو سرو و سوسن آزادی کنید. مولوی, 
آتکه زو هر سرو آزادی کند 
قادر است ار غصه راشادی کند. سواوری. 
جستن چشم راست از شادی 
خیرت گوید و ز آزادی. 
|| خرشی. استراحت؛ 
ای جهانی ز تو به آزادی 


بر من از تو چراست بیدادی؟ فرخی. 


۰ سرش تیزتر شد به ازار اوی... 


شک عکسر گنت تازدهی) ان 
حسق‌شناسی. مدلح. ثنا: پس از وی 
اندرگذشت و یعلم عم خویش برزافره 
[فریبرز] بگذشت کشتگان دید بسیار. و 
گودرز ابا برزافره آزادی بسیار کرد او را 
[که] اندر اين حرب کار بسیار کرد (کذا). 
(ترجمة طبری بلعمی». آبلیس پیش ایشان 
شد و بنشست و از حال ایشان بپرسید آدم 
از خدای‌تعالی شکری کرد و آزادی کرد ۳ 
تسبیح کرد خدای را. (بلعمی» ترجمة 
طبری). 
تیا طوس را دید و در بر گرفت 
بپرسید و آزادی اندرگرفت 
ز قیصر که برداشت آنگونه رنج 
ایا دنع لشکر تهی کرد گتج. 
کنون آفرین تو شد ناگزیر 
یما هرکه هستیم برنا و پر 
هم آزادی تو بیزدان کنیم 
دگر یش آزادمردان کنیم. 
نعمتی بهتر از آزادی نیست 
بر چنین مائده کفران چه کنم؟ 
هرگز نقمی حکایت از تو تکنم. 
کآزادی بی‌نهایت از تو نکنم 
از دل نکنم شکایتی از تو کنم (کذا) 
وز دل کنم این شکایت از تو نکنم. 

ظهیر فاریابی. 


فردوضی. 


فردوسی. 


خاقانی. 


امثال: 
آزادی آیادیست. 
آزادی اندر بی‌حاجتی است. 
آزاد پخواه.[خوا / خا] (نف مرکب) 
طرفدار حکومت ازاد. آزادی‌طلب. 
آزادیخواهی. [خرا / خا] (حامص 
مبرکب) چگونگی و صقت آزادیخواه. 
آزادی‌طلیی. 
آزادی‌طلب.(ط [] (نسف مرکب) 
آزادیخواه. 
آزادی طلبی. (ط ل] (حامص مرکب) 
چگسونگی و صسفت آزادی‌طسلب. 
آزادیخواهی. 
آژاذوار. [زاذ] ((ع) نام شهری کوچک از 
اعمال جوین از سوی قویس. آزادوار. 
آژاو. ((مص, !) آذا.ایذاء. اذیت. اذاة. رنج که 
دهند. رنجگی. عذاب. شکنجه. عقویت. 
آسیب. گزند؛ 
آزار بیش بینی زین گردون 
گر تو بهر بهانه بیازاری. 
دل گسسته داری از بانگ بلند 
رنجگی باشذت و آزار (و] گزند. 
پندش نیامد همی کار من 
یکوشد برنج و به آزار من. 
نیامش با مغز گفتار اوی . 


رودکی. 
رودگی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


ازار. 
ز بس زشت گفتار و کردار اوی 
ز بیدادی و درد و ازار اوی... .. فردوسی. 
پشوتن بدو گفت کاین است راه 
بدین باش و آزار مردان مخواه. فردوسی. 


بدانست کاین جادوئی کار اوست 


بدو بد رسیدن ز آزار اوست. فردوسی. 

وگر سر بپیچم ز گفتار اوی 

هراسان شود دل ز آزار اوی. فردوسی. 

ور بدژی شکم و بندم اژ بندم 

نرسد ذره‌ای آزار بقرزندم. منوچهری. 

من نیز از این پس‌تان نتمایم آزار. 
منوچهری. 


سوگندان خورد... که ترا هیچ آزار از جهت 
من نباشد و با تو خیاتت نکم. (تاریخ 
سیستان). 
آمروز آزار کس مجوی که قردا 
هم ز تو بی‌شک بجان تو رسد آزار, 
ناصرخسرو. 

چون که بجوئی همی آزار من 
گر نپبندی ز من آزار خویش؟ ناصرخسرو. 
جانش از آزار آن جهان برهد. 
هرکه ز دین گرد جان حصار کند. 

ٍ ناصرخسرو. 
جز که آزار و خیانت نشناسند ازیرا 
ببدی فعل چو ماران و جو موشان بشمارند. 


اصرخسرو. 
بنالا همی پیش گل زار بلبل 
که از زاغ ازار بسیار دارد.. ناصرخسرو. 
غیبت مکن و مجوی کس را آزار 


هم وعد؛ آن جهان منم باده بیار.. خیام. 
گت خوی شیر و زور پیل و سم مار نیست 
همچو مور و پشه و رویاه کم‌آزار پاش. 
ستافن: 
|اکین. کینه. عداوت. بفض. بغضاء. دلتندگی, 
آزردگی. ملال. ملالت خاطر. |ارنچیدگی. 
رنجش. شکراب: 
دل من پرآزار از آن بدسگال 


تبد دست من چیر بر بدهمال. ‏ ابوشکور. 
ز من خسرو آزار دارد همی 
دكش از رهی بار دارد همی. . فردوسی, 
ترا و مرا رنج بسیار داد 
روان وی از ما بی‌آزار یاد. فردوسی. 
بهنگام بدرود کردنش گفت 
که آزار داری ز من در نهقت 
گرت هت با شاه ابران بگوی 
تباید ترا زین سخن رنگ و بوی. فردوسی. 
ز ره چون بدرگاه شد بار یافت 
دل تاجور را بی‌آزار یافت. 

فردوسی. 


غمین گشت [کاوس] و سودابه را خوار کرد 


۱ - بصورت دعاست. 


آزار تلخه. 
دل خویشتن زو پر آزار کرد. .. قردوسی. 
تو نیز همه روز در انديشة آنی ۱ 
کآن چیز کنی کز تو نگیرد دلش آزار. 
فرخی. 


و خلقین اللیث از عمرواین لیت] به آزار 
رفته‌بود و بدرگاه خلیفت شده. (تاریغ 
سیستان). شاه محمود که پسر مهتر ملک 
معظم نصیر الحق و الدین است و چند گاه 
پسدر بسدیدار جمهان‌ارای او شد و او در 
خدمت پدر متفق اللفظ والمعتی ملازم تا 
چنان اوفتاد که بجهت جمعی از عشایر و 
قبایل مادر. در مان او و پدر آزاری ظاهر 
گشت و جشسمزخم افتاد و شا» معظم 
رکن‌الایین مسحمود بختم رفت. (تاریخ 
سیستان). گفت بدرود باس ای دوست نیک 
که بروزگار دراز در یک جا بوده‌ايم و از 
یکدیگر آزار نداریم. (تاریخ بیهقی) کسانی 
که خواجه از ایشان آزاری داشت نیک 
بشکوهیدند. (تاریخ بیهقی). ابن‌الزیات را 
بکشت بسبب آزاری که از وی داشت یعهد 
برادرش وائق. (مجملالتواریخ). اگر در دل 
او آزاری باقی است ناگاه خیانتی اندیشد. 
(کلیله و دمنه). 

که سلام ما بقاضی بر کنون 

بازگو آزار ما زین مرد دون, مولوی, 
حکما کسفه‌اند هرکه را رنجی بدل 
رسانیدی... از پاداش آن نیز ایمن مباش که 
پیکان از جسراحت بدر آید و آزار در دل 
بماند. (گلستان). 

اگر آزاری از من داری که مرا از آن آگاهی 
نیست بازگوی. (آتارالوزراء عقیلی). 
||اندوه. غم. تیمار؛ 

کنون روزگاری بدین برگذشت 
دل ما پر آزار و تیمار گشت. 


فردوسی. 
نسوزد دلت بر چنین کارها 
بدین درد و تیمار و آزارها, فردوسی. 
کتون بشنو از من تو ای رادمرد 
یکی داستانی پر آزار و درد. فردوسی. 
زمانه نخواهم به آزارتان. فردوسی. 
|اتمب. منقت. ماندگی: 
چو آسوده شد بارة هر دو مرد 
ز آزار جنگ و ز ننگ و نبرد. . فردوسی. 
تلم توش.رنجیدگی: 
بنزد کهان و بنزد مهان 
به آزار موری نیرزد جهان. فردوسی. 


چو رامین دید کو را دل بیازرد 
نگر تا پوزش آزار چون کرد. 

(ویس ر رامین). 
||بیماری. مرض. ناخوشی. داء. درد. عاهت: 
آزار جوع. ||بیماری, چون جنون و هاری: 
بگر آزار داری! |اضرب. کوب. صدمه. 
آقت جراحت. |ازحست. 


- امتال: 
بکش آزار کسان و مکن آزار کی. هاتف. 
بهدت انجاست کازاری نباشد 
کسی را با کسی کاری تباشد. (مصاحب). 
مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن 
که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. 
حافظ. 
هرچه نه آزار نه گتاه. (خواجه عبداله 
اتصاری). 
||(نف مرخم) مخقف آزارنده. در مانند: 
جسان‌آزار, خساطرآزار. دل‌آزار 
زیردست‌آزار. کم‌آزار. گ وش آزار. 
مردم‌آزار, همنایهآزار ||(نسف مسرخم / 
نف مرخم) مخفف آزارده یا ازرده. چون در 
زودآزاره بمعنی زودرنج؛ 
زودبیز و تد و زودآژار باشد هر شهی 
خواجه باری زودبیز و تند و زودآزار یست. 
قرخی. 
آزار تلخه. ات خْ / خ( مرکب) یرقان. 
زردی (تام نوعی از بیماری). 
آزار دادن. [د] (مص مرکب) رنج و درد 
و الم دادن. آزردن. اذیت کردن. ایذام. آزار 
کردن. رنجانیدن. 
آزاردن.[] (مص) (از بهلوی آزاریتن, 
بمعنی خشتن و رنجانیدن) ایذا». اذیت. 
رنجاندن. رنجه گردن. گزند و صدمه و 
اسیب رسانیدن. ازردن. ازاردادن. عذاب 
دادن. خرابی و ویراتی کردن. بریدن. خستی. 
ریش و افکار کردن. بخشم آوردن. آزرده 
شدن. رنجیدنء 
آزار بیش ینی از گردون 
گر تو بهر بهانه بیازاری. 
ای دل من زو بهر حدیث میازار 
کآن بت فرهخته نیست هست نوآموز. 


رودکی. 


دقیقی. 
به یکی گرای و میازار کس 
ره رستگاری همین است و بس. فردوسی. 
از این پس بر و بوم مرز ترا . 
نیازارم ازبهر ارز تراء 
میازار موری که دانه کش است 
که جان دارد و جان شیرین خوش است 
پسندی و همداستانی کی 


فردوسی. 


که جان داری و جانستانی کنی. فردوسی. 
نیازارد او را کسی زین سپس 

کز او یافتم در جهان داد و بس. فردوسی,. 
چو من حق فرزند بگذاردم 

کسی را بگیتی نیازاردم 

شما هم بر اين عهد من بگذرید... فردوسی. 
به ره بر کسی تا نیازاردش 

وز آن دشمان نز نشماردش. . فردوسی. 
یکی دست بگرفت و بقشاردش 

همی آزمون را بیازاردش. فردوسی, 


آزار گرفتن. ۱۱٩‏ 


بشهری کجا برگذشتی سپاه 


نیازاردی کشتمندی براه. فردوسی. 
بدیوانها شاد بگذاردند 
کز آن پس کسی را نیازاردند. ‏ فردوسی. 


نیازارم آنرا که پیوند تست 

هم آترا کجا خویش و فرزند تست. 
فردوسی. 

خواهم که بدانم من جانا تو چه خو داری 

يا از چه برآشوبی یا از چه بیازاری. 


منوچهری. 

یار چون خار ترا زود بیازارد 

گر تخواهی که بیازارد. مازارش. 
ناصرخسرو. 

آزردن ما زمانه خو دارد 

مازار ازو گرت بیازارد. ناصرخرو. 

گرنه ستی تو ب‌آنکه بیازاریم 

ما تراء ما را ازبهرچه ازاری؟ ناصرخسرو. 

گر بخواهی کت نیازارد کی 

بر سر گنج کم‌آزاری نشین. . تاصرخسرو. 


از آن پس کت نکوئیها فراوان داد بی طاعت 
گر آو را تو بیازاری ترا بی‌شک بیازارد. 


ناصرخسرو. 
اگرچه سخت بیازاری از تو مازاریم. 
ناصرخسرو. 
آزار کس تجویم و از هر چیز 
از دوستان خویش نیازارم. مسعودسعد. 


و بباذان ملک یمن کس فرستاد تا پیغامیر را 
علیه‌السلام نیازارد. (مجمل النواریخ). 

گوثی اندر پناه وصل شوم 

تو شوی گر فراق بگذارد 

وصل هم تازموده‌ای که بلطف 

خون بریزد که موی نازارد. آنوری. 
یکی از ملوک بی‌انصاف پارسائی را پرسید 
که از عبادتها کدام فاضلتر است؟ گفت ترا 
خواب نم‌روز تا در آن یک نقس خلق را 
نیازاری, (گلستان). هرکه خدای عزوجل را 
بیازارد تا دل مخلوقی بدست ارد خداوند 
تعالی همان خلق را بر او گمارد تا دمار از 
روزگارش برآرد. (گلستان). 

همای بر همه مرغان از آن شرف دارد 

که استخوان خورد و جانور نیازارد. سعدی, 
آزارده. زد /د] (نمف / نف) آزرده‌شده. 
آزارش.(ر ) ((مص) آزار: 

چنان داشتم ملک را پیش و پس 

که آزارشی نامد از من یکس. نظامی. 
(اين کلمه جز در بیت مذکور دیده نشده و 
ظاهراً بتامحی که از نظامی سعهود است 
بقیاس بر سایر اسم‌های مصدر ساخته 
خده‌است). 
آزا رکردن. اک 5] (مص مرکب) آزردن. 
آزا ر گرفتن. اگ رٍ ت)(مص مرکب) آزار 
گرفتن از کسی؛ از او رنجیده و دلتنگ شدن, 


۰ آزارمند. 
به او خشم گرفتن* 


همه بندگانیم و فرمان تراست 

چه آزار گیری ز ماء جان تراست. فردوسی. 
از اين پی کسری از بزرجمهر آزار گرفت و 
چون از روم بازگشت او را بازداشت مدتها 
تا از آن تنگی و رنج چشمش تیاه شد. 
(مجمل‌التواریخ). 
آزارمند.(]] (ص مرکب) صاحب آزار. 
آزارنده.(ز 5 /د] (نف) موذی. موجم. 
مولم. متعب. شاق. مجحد. 
آزار نمودت. نْ /ن /5۵](مص مرکب) 
اظهار رنجش کردن: از ما نه بحقیقت آزاری 
نمود. (تاریخ بیهقی). 
آژارود. (() نام محلی کنار راه چالوس و 
شهوار! میان نشتاب‌رود و پلات‌کلا در 
۰ گزی طهران. 
آزاری. (ص نسبی) آزارنده. زننده: 

سخن در نامه آزاری چنان بود 

که خون از حرفهای او چکان بود. 
2 ۲ (ویس و رامین). 
آژاری. (حامص) تألم. تأتر. توجم. رنج. 
الم 

ابی آنکه بد هیچ بیماربی 

نه از دردها هیچ آزاریی. فردوسی. 
آزاریدن. [:] (مص) آزرده شدن. 
| آزردن. آزرده کردن. 
آزال. (ع !) ج آر. 

- ازلال زا" 
آز پرور.( و] (نف مرکب) آزآور. 
آز پیشه. (ش /ش] (ص مرکب) حریص: 
برفتند [گرگین و بیژن] هر دو براه دراز 

یکی آزیشه [گرگین] یکی کینه‌ساز. 
فردوسی. 
آزج. (ر) (ع 4 ج أَرْج. اوستانها. خانه‌های 
دراز, سنها  .‏ 
آژجو.(لف مرکب) هوی‌جو. آرزوجوی: 
تکوهیده باشد جفاپیته مرد 

بگرد در آزجویان مگرد. فردوسی. 
آزخ. []() واژو. (زمخشری). بالو. تزلول. 
کرک. آژخ. زخ. زگیل. پالو. سگیل. وارو. و 
آن برآمدگیهای خرد باشد چتد سای و 
بزرگتر. گوشتین برنگ پوست و غیرحساس 
که بر دستها و گاه بر روی افتدء 


آن بترخ عمامه بر سر او 


چون آزخ زشت پر سر ...سر مرادی. 
از راستی تو خشم خوری دانم 
بر بام چشم سخت بود آزخ. کسائی. 


و خداوندان فسون آزخ.را بوی [به جو] 
افسون کند بماه کاست و بپوشانندش تا 
آزخ فروریزد. (نوروزنامه). 

بگرد عارض آن ماه‌روی چاهء‌زنخ 


سپاه زنگ درآمد بسان مور و ملخ 
گل رخائشی ز مشک میاه خالی داشت 
چه جرم کرد که گل خار گشت و مشک آزخ؟ 
سوزنی. 
آژداز. (نف مرکب) آزمند. آزور. ولوع. 
حریص. مولع. 
ازدف.(د]) (4 رجوع به آزدف شود. 
آزدن. از /3 /ز 5) (مص) آژدن. رجوع 
بسه آزدن شود. |[بی‌قرارای کردن]: 
(مویدالفضلاء)؛ 
تا هزارآوا از سرو برآورد آواز 
گو ید او را مزن ای بارید رودنواز 
که بزاری وی و زخم تو شد از هم باز 
عابدان را همه در صومعه پیوند نماز 
تو بدو گوی که ای بلیل خوشگوی میاز 
که مرا در دل عشق است بدین نالةٌ زار. 
منوچهری. 
آژزده. رز /ر /ز 5 / د] (ن‌مف) رجوع به 
آژده شود. 
آژر. [] ((مص, ٍ) سخنف آزار. لبرهان). 
|((ص) کج‌طبع. (برهان), 
آژد. [ر] (فعل امر) صيقة امر از آزردن؛ 
نگار و صورت آن بت به هند و چین در:هم 
شکست خامة مانی و رنده آزر 
نگار آزر و مانی غلام صورت اوست 
ز من بدین که یگفتم گر آزری آزر. سوزنی. 
آژژ. [)(ع ص) اسبی که هر دو ران سپید 
دارد و دو پای پیشین سیاه یا برنگی دیگر, 
|ااسپ که سرین وی سپید بود. (مهذب 
الاسسماء). ||دتتام‌گونه‌ای که معنی آن 
کج‌طبع یا لنگ یا خرف یا مخطی است. 
آژو. [] ((خ) نام پدر ابراهیم پیغامبر 
عله‌السلام. و او را آزر بت‌گر و آزر 
بت‌تراش نیز گویند: 
دعوی کنند گرجه براهیم‌زاده‌ایم 
چون زرف بتگری همه شاگرد آزرند. 
ناصرخسرو. 
ابراهیم را چه زیان که آزر پدر اوست و آزر 
را چه مود که ابراهيم پر اوست؟ (خواجه 
عبداثه انصاری). 
نگار و صورت آن بت به هند و چین در هم 
شکست خامة مانی و رند؛ آزر. ‏ سوزنی. 
و نت جاهلان است که چسون بدلیل از 
خصم فرومانند سلسل خصومت جنبانند 
جون آزر بت‌ترای که... (گلستان). 
هر ینمای اگر داری نه گوهر 
گل از خارست و ایراهيم از آزر. 
و گفته‌اند که نام پدر ابراهیم تارخ است و 
آزر عم ابراهیم است. |انام یتی. (مهذب 
الاسماء) (رتجنی). ||نام بتی که تارخ پدر 
ابراهیم سادن و خادم او بوده است. 
آژد. [ر](!) نام ناحیه‌ای میان سوق اهواز 


سعدی. 


ازردن. 


[خوزیان واچار) و راسهرمز. |[مدینة آزر؛ 
نام شهری بوده میان بصره و کوفه؛ و آنرا 
اطد و اطط نیز می‌نامیده‌اند. 
آژرد. [] (مص مرخم. امص) آزردگی. در 
شاهنامه‌های چاپی بیت ذیل دیده میشود: 
منوچهر از اين کار پردرد شد 
ز مهراب و دستان پرآزرد شد. 
(در جای دیگر این کلمه را ندیده‌ام و بیت را 
هم در شاهنامهة خی و نسبةٌ محمدی که در 
حدود ۸۵۰ هاق. نوشته شده نیافتم و 
احتمال میدهم که بیت مجعول باشل). 
آژر۵. (ژ] () رنگ. لون. گونه. آرنگ: 
ابر فروردین بباران در چمن پرورد ورد 
گشت خیری با فراق نرگسش آزرد زرد. 
قطران. 
بوستان از بانگ مرغان پرخروش زیر گشت 
گلستان آزرد گوهر چون سریر میر گت" 
قطران. 
آززدگی.( 5 / د] (حامص) صدمد. 
جراحت. خستگی. |[رنجگی. رنجیدگی. 
دلتنگی. دلخوری. |اخشم. غضب. 
آززدن. (ر] (مص) رتجیدن. دلگیر شدن. 
دلگ شدن. رنجیده شدن. متأثر تون 
تأدّی. ملول شدن. متألم گردیدن, آزرده 
شدن. دلخور شدن؛ 
ته آن زین بیازرد روزی بلیز 
نه این را از آن اندهی بود نیز 
مشو شادمان گر بدی کرده‌ای 
که آزرده گردی گر آزرده‌ای. 
چو آگاهی آمد بهر مهنری 
که بد موزیان بر سر کشوری 
که خسرو بیازرد از شهریار 
برفته‌ست با خوارمایه سوار... 
همی گفت اگر من گنه کرده‌ام 
ازیرا به بند اندر آزرده‌ام. 
گر از ما بچیزی بیازرد شاه 
وز آزار او هست ما را گناه 
یگوید بما تا داش خوض کنیم 
پر از خون رخ و دل پرآتش کنیم. فردوسی. 
چو رامین دید کو را دل بیازرد 
نگر تا پوزش آزار چون کرد. 
(ویس و رأمین), 
یدان روزگار که بمولتان میرفت تا آنجا مقام 
کند که پدرش از وی بیازرده بود... (تاریخ 
بهقی). خدمتی چند سره بکردند [ترکمانان] 
و آخسر بسیازردند [از مسعودین سحمود 


ایرشکور. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱ -نام کتونی آن تتکابن است. 

۲ - اين بیت را بعضی برای آزرد بمعنی رنگ 
شاهد آورده‌اند و بعضی دیگر حفاً حدس زده‌اند 
که ممکن است عبارت بیت. «گلستان از زر ر 
گوهر..»باشد. 


ازردنی. 
غزنوی] و بسر عادت خویش که غارت بود 
بازشدند. (تاریخ بیهقی).||ایذاء. اذیت. 
رنجانیدن. ملول کردن. رنجه کردن. رنجور 
کردن. اشذاه. گزند و صدمه و آسیب 
رسانیدن. عذاب دادن. خرایی و ویرانی 
کردن. آزار دادن. آزار کردن. آزاردن بزبان 
یا دست یا هر چیز دیگر؛ 
برآشفت و سودابه را پیش خواند 
گذشته سختها بدو بازراند 
که بی‌شرمی و بد بسی کرده‌ای 
فراوان دل من بیازرده‌ای 
نشاید که باشی تو اندر زمین 


جز آویختن نیست پاداش اين. ‏ فردوسی. 
وز آن پس بیامد بنزدیک بلخ 
یازرد کس را بگفتار تلخ. 

ز موبد شنیدستم این داستان 

که برخواند از گفته باستان 

که پرهیز از آن کن که بد کرده‌ای 
که او را به ببهوده ازرده‌ای. 

من او را نیازردم از هیچ روی 

ز دشمن بود اين زمان کینه‌جوی. فردوسی. 
ز ره بازگشت آن زمان شاه روم 

نیازرد خاک اندر آن مرز و بوح. ‏ فردوسی. 
نیازرد شاه ترا شاه دوم 

سپردش ورا لشکر و گنج وبوم. فردوسی. 
و هرگز من و پدران من بمثل مورچه‌ای را 
نیازر ده‌ابم تا به هلاک ادسی چه رسد. 
(تاریخ برامکه). ملک را سیرت حق‌شناسی 
از او پسند امد و خلعت و نعمت بخشید و 


فردوسی. 


فردوسی. 


عذر خواست که خطا کردم ترا بی جرم و 
خطا آزردن. (گلتان). گفتا بعون خدای عز 
و جل هر مملکتی را که بگرفتم رعتش را 
نیازردم. ( گلستان). 


زد نعره که این چه دومت‌داریست 


آزردن دوستان نه پاریست. ‏ امیرخسرو, 
علم دانستن قفیز و نقیر 
عمل ازردن یم و فقیر. ارحدی. 


ا|بفضب آوردن. خشمگین کردن: 
خدا و جر خدا از من بیازرد 
همه کس در جهانم سرزتش کرد. 
(ویس و رامین)- 
- بر خود بیازردن بیازردن بر کسی؛ بخود 
خشمگین کردن, خشم گرفتن بر کسی: 
چنان بر ویس و بر ویرو بیازرد 
که گشت از کین دل رنگ رخش زرد. 
(ویس و رامین). 
اگر دوست بر خود نیازردمی 
کی از دست دشمن جفا بردمی؟ 
بناچار دشمن بدرّذش پوست 
رفیقی که بر خود بیازرد دوست. 
|ابریدن. مجروح کردن. خستن. ریش 
کردن. افکار کردن. جراحت وارد آوردن: 


سعدی, 


چو اندر حری بیتی آزار خلق 


بشمتیر تیزش بیازار حلق سعدی. 
یکی تیری افکند و در ره فتاد 
وجودم نیازرد و رنجم نداد. سعدی. 


- آزردن آب را؛ آلودن آن. تن شوخ 
تن و پلیدیهای دیگر در او آبان‌روز از آب 
پرهیز کن و آب مازار. (اندرز آذرباد 
ماراسپندان). 

کشیتان هرگز نیازرده آب 


بغلها چو مردار در آفتاب. سعدی. 
امتال: 

آزردن دوستان جهل است و کفارت یمین 
سهل. (گلتان): 


کشتن یا خون ریختن چتانکه موی نیازارد؛ 
تعبیری مثلی است بمزاح, با رفق و ملایمت 
صوری سخت‌ترین ونج یا ضرر را بر کسی 
وارد ساختن: 
وصل هم نازموده‌ای که باطف 
خون بریزد که موی تازارد. انوری, 
و ام مصدر یا مصدر دویم آن آزرش است 
قیاسا. ازردم. بیازر. 
آزردتی. [ر 5) (ص لیافت) آز5ر آزردن. 
درخور آزردن. 
آژرده. [ز 5 / د] (نمف / ف) رنجیده. 
ملول. زنجه. داسنگ. آزاردیده. رنج‌دیده. 
زیان‌رسیده* 


گر اين خواسته زو پذیرم همه 


ز من گردد آزرده شاه و مه. .. فردوسی. 
پسی گستم آزرده از روزگار 

بیخشد گناه مرا شهریار, فردوسی. 
همیشه بداندیشت آزرده باد 

بدانش روان تو پرورده باد. فردوسی. 
که ازرده گفته‌ست از تو پدر 

یکی پوزش آور مکش هیچ سر. فردوسی. 


بیخشید [اسفندیار] از آن رزمگه خواسته 
سوار و پیاده شد آراسته 

سران را سپرد آنچه آورده‌بود 

بکشت آنکه زو لشکر آزرده‌بود. فردوسی. 
بدو داد فزندگم‌کرده را 
وزو کرد خشنود آزرده را. 


فردوسی. 
مشو شادمان گر بدی کرده‌ای 
که آزرده گردی گر آزرده‌ای. . فردوسی, 


- آزرده شدن کسی از اختر: تحوسعت از 
وی بدو رسیدن: 

بناکام رزمی گران کرده شد 

فراوان کس از اختر آز رده شد. . فردوسی. 
|| خسته. مجروح. متأی. مصدوم. متألم: 
زو فرص غنبر افترفه بزد 

بر و کتفش از جوشن آزرده بود. فردوسی. 
گرت رای بیند جو شیر زیان 

یکشتی بندیم هر دو میأن 

بدان تا که را بر دهد روزگار 


آزم. ۱۲۱ 
که برگردد آزرده از کارزار. فردوسی. 
تو گر پیش شمشیر مهر آوری 
سرت گودة آزرده زین داوری. فردوسی. 
سر خصم اگر بشکند مشت تو 
شود نیز آزرده انگشت تو. اسدی, 


| غضب‌گرفته. بخشم‌آمده: 

از او پاک یزدان چو شد خشمتاک 

بدانست [جمشید ] و شد شاه با ترس و باک 
که آزرده شد پاک یزدان از اوی 

یدان درد درمان ندید ایچ روی. فردوسی. 
همی خواست تا بر پسر شهریار 

سر آرد مگر بی‌گنه روزگار 

پدر گردد آزرده زو در جهان 

ستاند روانش یکی در نهان. فردوسی. 
چون منصور بنخست حیلت کشتن ابومسلم 
کرد که از وی بروزگار برادر [یتی سفاح] 
آزرده بود. (تاریخ سیستان), 
آزرده‌پشت. ( ذ / و بْ])(ص سرکب) 
چاروانی که پشت او خسته و ریش 
شده‌باشد. ||مجازا, پیری پشت‌بخم‌کرده. 
آزرده‌پشتی. رز 5 / د ب] (حسامص 
مرکب) چگونگی و صفت آزرده‌پشت. 
آزرده‌جان. [ژ 5 /د] اص سسرکب) 
آزرده‌خاطر. ۱ 

آزرده‌جانی.( : / د] (حامص مرکب) 
چگونگی و صفت آزرده‌جان. 
آزرده‌خاطر.ر 5 /د ط](ص مرکب) 
رنجیده. 

آزرده‌خاطری. رز 5 / د ط] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی آزرده‌خاطر. 
آزردهدل. زر 5 / و د] (ص سسرکب) 
آزرده‌جان: 

اگر برتخیزد به, آن مرده‌دل 

که خسبد از او مردم آزرده‌دل. ‏ سعدی. 
آزرده‌دلی. (ر 5 /دٍ د] (حامص مرکب) 
چگونگی و صفت آزرده‌دل. 
آزرده کردن.[ز: /د ک :] امسص 
مرکب) رنجانیدن: آزرده کردن بسوبده از 
همه زشت‌تر بود. (تاریخ بیهقی). || تن به 


نیس: 

آزرده کرد کزدم غریت جگر مرا 

گوئی زیون نیافت ز گیتی مگر مرا. 
ناصرخسرو. 

آزرم.[] (() شرم. حیا. ادب. نرمی. رفق. 

لطف و ملایمت در گفتار: 

چو پرمذت باسخ ورانرم گوی 

سخنهای بآزرم و باشرم گوی. فردوسی. 

خردمند بی‌شرم خواند مرا , 

چو خاقان بی‌آزرم داند مرا. فردوسی. 


دل آرام دارید از چار چیز 
کز او خوبی و سودمندیست نیز 
یکی بیم و آزرم و شرم خدای 


۲ آزرم. 


که تا باشدت یاور و رهنمای 
دگر داد دادن تن خویش را 


نگه داختن دامن خویش را. .. فردوسی. 
گر این رستخیز از ی خواسته‌ست 
که آزرم و دانش بدو کاسته‌ست... 

فردوسی. 
درشتی ز کس نشنود نرمگوی 
سخن تا توانی به آزرم گوی. فردوسی. 
دل تامداران بحو گرم پاد 
روانت یر از شرم و آزرم باد.  .‏ فردوسی. 


چو فرهنگی آموزیش [شاه را] نرم باش 
بگفتار با شرم و ازرم بای 


اگر خواهی باآبروی باشی آزرم را پیشه کن. 


(منسوب بنوشیروان, از قابوسنامه). 
گفت ای بی‌حیا و بی‌ازدم 


این چنین خندی و تداری شرم؟ ستانی. 
بومید برش به رفق و ازرم 
خارید سرش بناخن شرم. . . امیرخسرو. 


- به‌ازرم؛ کودب؛ 

از اینجا برفتند ده تن بدند 
بیازآمدن یازده تن شدند 

بر ایشان فزوده‌ست مردی جوان 
برخسار همچون گل ارغوان 

از آن ده برادر به آزرم‌تر 
نکوروی و زیبا و باشرم‌تر. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 


|اخجلت. اتفعال. شرمندگی. شرم‌زدگی: 
ز ازرم خاقان چینی نخست 


که بهرام از آزرم او دل بسست. فردوسی. 
||حرست. (رنجنی), احستوام. عزت. قدر. 
قیمت. منزلت. نام نیک. اعتبار. ابرو. 


تاموس. ارز. ارج. ادب؛ 

دروغ ارز و آزرم کمتر کند 

وگر راست گویی که باور کند. 
مرا پیش خوانی ترا شرم نیست 
خرد را بر مفزت آزرم یست. 
جهان را ز کردار بد شرم نیست 
کی را بنزدیکش آزرم تست 
همیشه بهر نیک و بد دسترس 
ولیکن نجوید خود آزرم کس. 
دل پهلوانان همی گرم دار 
بگفتار یا هر کس آزرم دار. 
جهاندار از او هم نه خشنود بود 
ز تیزی روانش پر از دود بود 

ز آزرم خاقان چینی نخست 
که بهرام از آزرم! او دل بشست 
دگر آنکه چیزی که فرمان نبود 
پبرداشتن خود دلیری نمود. 

کرا کار با شاه بدخو بود 

ته آژرم و نه بخت نیکو بود. 

ترا چون صواران دل و شرم نیست 
هان را بنزدیکت آزرم نیست. 


اسدی. 


ابوشکور. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
قردوسی. 


فردوسی. 


ترا خود بدیده درون شرم نیست 


پدر را بنزد تو آزرم نیست. فردوسی. 
جهان را ز کردار بد شرم نیست 
کسی را بنزدیکش آزرم نیست. ‏ فردوسی. 


که دانا زد این داستان از نخست 
که هر کس که آزرم مهمان نجست 
نباشد خرد هیچ نزدیک اوی 


نیاز آورد بخت تاریک اوی. . فردوسی. 
ترا گر زآن برادر شرم بودی 
مرا پیشت هزار آزرم بودی. 

(ویس و رامین). 
که آمد کز بزرگان شرم داری 
برادر را ب بسی آزرم داری.. (ویس و رامین) 


که هرگز نت آپ و نه آزرم باد 
نت سوخته زآتشس گرم باد. 

شسی (یوسف و زلیخا). 
مکن ماهرویا دلت ترم دار 
مرا بیش از اين آب و آزرم دار. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
همان روزش از کار معزول کرد 
یمصر اندرش خوار و مخذول کرد 
زنش را و وی را بیک جا پراند 
ز بن آب و ازرم ایشان نماند. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
زن پادشا چون بود پارساً 
بدو رسته باشد زغم پادشا 
بذنب زلیخا برآمد عزیز 
از آزرم و از حشمت و جاه نیزء 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
بندویه با آن زینت پادشاهی بر یام دیر آمد 
و آاز داد کی (که] خدای از شما خوشنود 
باد چتانکه دی و دوش آزرم من داشتید 
اکنون اگر خواهید کی (که] حسق نعمت 
خاندان من گذارده باشید امروز تا آخر روز 
مرا سهلت دهمید تا توبه تمام کنم. (از 
فارسنامة این بلخی). و آزرم و ناموس تو 
نگاه داشتن لازم آید. (کلیله و دمند): 
- آزرم داشتن کسی یا چیزی را؛ محترم 
شمردن او 
آزرم دارش ارچه به پیشت بود حقیر 
ارزان شمارش ارچه بتزدت گران بود. 

مجد همگر. 

- آزرم نداد اتتن کسی یا چیزی را؛ او را 
بچیزی نشمردن. محلّ و اهمیتی بدو ندادن 
ای بزرگی که از بلندی قدر 
اسمان را نداختی ازرم. 
||داد. اتصاف. تصفت: 
دو کی را روزگار آزرم داد‌ست 
یکی کو مرد و دیگر کو تزاد‌ست. ی 
پیرزنی را صتمی درگرفت 
دست زد و دامن منجر گرقت 
کای ملک آزرم تو کم دیدهء‌ام 


آنوری. 


ازرم. 
وز تو همه‌ساله ستم دیده‌ام. نظامی. 
|ایاد: به آزرم من؛ به یاد من 
فرامشس مکن یک زمان مهر من 
بدل در نگاریده کن چهر من 
به آزرم من بیکس سرزده 
یتیم و اسیر و تبدل‌شده 
بهر جا که بینی یتیم و اسیر 
توازش کن او را و انده پذیر. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
||اندیشه. دل‌مشفولی؛ 
سپه کردن و جتگ را ساختن 
وز آزرم او مغز پرداختن. فردوسی 
|اراحت. رفاه؛ 
چنین داد پاسخ که آن کز نخست 
به تیک و ید آزرم هر کس یجست. 


فردوسی. 
||تاب و طاقت. (برهان)؛ 
سر پهلوانان بدو گرم گشت 
دل طوس نوذر بی‌آزرم گشت. 
فردوسی (از جهانگیری). 


ا|اسسلامت. راحت. |اب‌خواری و زاری 
گناشتن.|قصیر و گنا. | سلمان شدن, 
(برهان). |اندوه. مد 
که اندر زمائه مرا کودکیست 
ز آزرم او بر دلم خواب نیست. 

فردوسی (از شعوری). 
|| جانبداری. طرفداری. رودربایستی؛ 
دگر دین یزدان‌پرست است و بس 


تبازارد او کس به آزرم کس. فردوسی. 
بمیدان شدی [اردشیر ] بامداد پگاه 

برفتی کسی کو بدی دادخواه 

تجستی بداد آندر آرزم کی 

چه کهتر چه فرزند فریادرس. فردوسی. 


ااخرر. زیان. آزار 

مگرد در پی آزرم و قول من بشنو 

مباش بر سر آزار و یند من بنیوش. آوحدی 
ازظاهر. آشکارا. بجهر. بل 
باز ز گنجینه گره کرد باز 

که مخن آزرم شد و گاه راز. 
|افضیلت. تقوی. دین‌داری* 
سپردی مرا دختر اردوان 

که تا بازخواهی تنی بی‌روان 
نکشتم که فرزند بد در تهان 
بترسیدم از کردگار جهان 
نجسم بقرمانت آزرم خویش 


اپ رخسرو 


۱ - بهرام چوییه» پس از آنکه پرموده خاقان 
چین بزنهار هرمزین انوشیروان تن داد و بهرام 
بایستی او راحرمت نگاه دارد حرمت او نداشت و 
با ثازیانه بزد و هم از آترو که از غنایم» چمیزی 
بی دستوری خحویشتن را برگرفت هرمز بر او 


آزرم. 
بریدم هم اندرزمان شرم خویش 


بدان تا کسی بد نگوید مرا 


ز دریای تهست نشوید مرا, فردوسی. 
||محابا: بی‌آزرم؛ بی‌محاباة 

بدانید کاین عرض آزرم نیست 

سخن با محابا و با شرم نست. ‏ فردوسی. 


چو زرد از ویسه اين گفتار بشنید 
عنان بارة شبگون بپیچید 
همی رفت و نبودش هیچ آگاه 
که ره در پیش او راه است یا چاه 
چنان بی‌سایه شد چونان بی آزرم 
بر چشمنی جهان تاری شد از شرم. 

(ویی و رأمین). 
همی زد دست را بر دل پی‌آزرم 
همی راند از مزه خون دل گرم. 

(ویس و رامین). 
||مهر. مهربانی. محبت. شفقت. عشق: 
شما را بدیده درون شرم تیست 
ز راه خرد مهر و آزرم ثست. فردوسی. 
که بر کارزاری و مرد نژاد 
دل ما پر آزرم و مهر است و داد. فردوسی. 
از آن ترسم که تو روزی بگوراب 
بیتی دختری چون در خوشاب 
پس آزرم و وفای من نداری 
دل بی‌مهر خویش او را سپاری. 

(ویی و رأمین). 
ه مرد بی‌وفا دارذش آزرم 
نه در نامردمیی دارد از آو شرم. 

(ویس و رأمین). 
بگفت این و پس کاغد و خامه خواست 
مر اين هر دو را از یی نامه خواست 
بهودای فرزانه را یش خواند [یعقوب | 
به آزرم در پیش خویشش تشاند 
بدو گفت بردار اين خامه را 
تویس از من خسته‌دل نامه راء 

شمسی (یوسف و زلیخا), 

|انکیت: تکبه الزمان؛ زیان رسانید او را 
زمان. آزرم رسانیدش زمان. نکبات زمان؛ 
آزرمهای زمانه. (زمخشری). |[نگاهداهت 
و پاس خاطرد 
که جز کشتن و خواری و درد و رنج 
ز کهتر نهان کردن رای و گنج 
ندانست و آزرم کس را نداشت 


همی اين بر آن آن بر اين برگماشت: 


فردوسی. 

جهان را گوهر آمد زحتکاری 
چرا زو مهربانی چشم داری 
بنزدش هیچکس را ن نیت آزرم 
که بیقدر است و بی‌مهر است و بی‌شرم. 

۳ ۳ (ویس و رأمین). 
صواب انچنان شد که ارم شتاب 
که ازرم دشمن ندارد صواب. نظامی, 


||در بعضی فرهنگها به اين کلمه معنی خشم 
و مسحافظه داده و بسیت ذیسل را شاهد 
آورده‌اند؛ 

دیاغت چتان دادم این چرم را 

که برتابد اسیب ازرم را نظامی. 
لکن بگمان من کلم بیت مصلّف آدَزم 
لهجه و صورتی از درم است بمعنی یرنش 
فارسی و بیز ترکی. رجوع ید آدرم شود. 
|ایکدلی. یکرنگی: 

بیاسخ تو او را درشتی مگوی 
به پیوند آزرم آو را بجوی. 
هرآنکس که با او بهم ساختند 
ز ازرم ما دل پرداختند 
بداندیش و بدکام و بدگوهرند... 
نه جانت را خرد نه دیده را شرم 


فردوسی. 


فردوسی. 


نه گفتت راستی نه کارت آزرم. 
(ویس و رامین). 

آزرم.[) ((غ) آزرمی. آزرمیدخت: 

یکی دختری داشت آزرم‌نام 

ز‌ تاج بزرگان شد او شادکام 

همی بود بر تخت بر چار ماه 

به پنجم شکست اندرآمد بگاه. ‏ فردوسی. 
آزرم‌جو. [ژ] نف مرکب) آزرز جوی, 

دادور. بسانصفت. باتقوی و ف ضیلت‌طلب. 

باسدار خاطرها. عفیف. عفاف‌خواه. 
آبروخواه. حرمت‌دارنده؛ 

زبانی همی داشت بر خاک روی 


بدو داد دل شاه آزرمجوی. فردوسی. 
زبان راستگوی و دل آزرمجوی 
همیثه جهان را بدو ابروی. فردوسی. 


چو کافور گرد گل سرخ‌سوی 

زبان گرم‌گوی و دل آزرمجوی. . فردوسی. 
بفرمود پس شاه آزرمجوی [کیخمرو ] 

که آرند گستهم را پیش اوی 
چنان ید ز بی عتگن گتهم 
که گفتی همی برنیایذش دم. 
کی کو ترا ني نیست آزرمجوی 
چه جوئی چه خواهی از او آیروی؟ 

فردوسی. 

آزرم‌رسیده. از ر /ر 5 /د] (نسف 
مرکب) منکوب. (زسخشری). رجوع به 
آزرم شود. 

آزرهگن. زگ ] (ص مرکب) باحیا. 
مزدب. ||ثرمنده. خجل. شرس‌ار. 
آزرمکنی. رگ ] (حامص مرکب) حالت و 


آزرمگین. [ر] اص مرکب) آزرمگن. 
آزرمگینی. [رَ](حامص‌مرکب) آزرمگتی. 
آززمنا کک.([] (ص مرکب) پرآزرم. 
آزرمناکی. [ر ](حامص مرکب) پرآزرمی. 
آزرمها. (ز]() خزم. (دهار). 
آزرهی.[ر]( نسبی) باحیا: زنی آزرمی: 


فردوسی. 


مخدره. عفیقه, 
آزرمی.(ز) (اخ) آزرمیدخت. 
آزرمیدخت. از د] (اخ) دختر پرویزین 
هرمزین انوشیروان ملقبة به عادله (مفاتیع] 
که پس از خواهر خویش پوراندخت 
لشکریان او را بیادشاهی برداشتند و چهار 
ماه ملک راند. و او را آزرم و آزرمی تیز 
خوانده‌اند. رجوع به آزرم شود. 

آزرمید خت.[ز ] (اخ) تام شهری در 
حوالی قسرمسین یبا غزنین بناکردة 
آزرسیدخت بت پسرویزین هسرمزین 
انوشیروان. 
آزرنگت. [ر] () بفتح رابع بر وزن بادرنگ 
یمعنی عم سخت و محثت صعب و رنج و 
هلاکت باشد. و با الف ممدوده و با زاء 
معجمه, آن خیار که سبز بود. کذا فی‌الادات: 
(مژید الفضلاء). با زاء سعجمه و راء سهمله 
بوزن بادرنگ خیار سبز بود. کذا فی‌الموید. 
(سروری). با زاء منقوطة موقوف و راء 
مفتوح بنون زده, هلاکت و سحثت و غم 
سخت باشد. (جهانگیری). ظ. این کلمه 
مصحف آذرنگ باشد با ذال. چه شواهدی 
که برای آذرنگ آمده بسیار است. یکی دو 
مثال که بعض فرهنگها برای آزرنگ بازاء 
می‌آورند عین بمض شواهد آذرنگ است. و 
اما معنی خیار سبز که به اين کلمه داده‌اند 
بی‌شک اتتباهی است که ظاهراً نخست 
صاحب ادات‌الفضلاه را دست داده‌است. و 
منشأً اتتباه کلمة بادرنگ بوده که برای 
تعین وزن آذرنگ در نسخه‌ای دیده و آثرا 
معی کلمة آذرنگ تصور کرده‌است و شاید 
در آن نسخه نوشته بوده‌است آذرنگ ۳۳ 
وزن بادرنگ بمعتی خیار سبزء و کاتب [بر 
وزن) را از قلم انداخته بوده‌است. 
آزره.از ] (ع 4 ج ازار. 

آزری. [](ص نسبی) منصوب به آزر* 
بزابّلیتان شد به پیفبری 
که نقرین کند بر بت آزری. ‏ . فردوسی. 
- مثل بت آزری؛ سخت .جمیل: 

جدا گشت از او کودکی چون پری 

بچهره بسان بت آزری. فردوسی 
آزغ. (] () آنسچه از شاخه‌های درخت 
خسرما و انگور و دیگیر درختان ببرند. 
(برهان). آزغ. آزوغ. آژوغ. آزغ. ||عمل 
پراستن و بریدن شاخه‌ها و برگهاء 
آزغده. زر 3 / د] (مف / نف) صاحب 
صحام‌الفرس این صورت را بط کرده و 
بدان معنی خشمآلوده میدهد» و ظاهراً 
مصحف آر غده باشد. 

آزغیده. (ر د / د] (نمف /نف) صاحب 
صحاح‌الفرس این صورت را ضبط کرده و 
بدان معنی خشمم‌الوده داده‌است, و ظاهرا 


۱۳۴ آن فت. 
مصحف آرغده یا ارفنده است. 
آزرفت. ارٌا (ص, !) در بعض فرهنگها و 
آزجمله در صحاح هندوشاه آترا تک 
آبخورده معنی کرده‌اند. ظاهرا این کلمه 
مصحف آبرفت باشد. 
آزفندا کت. ات] () آژنداک. آفنداک. 
قوس قزح. تیراژه: نوشه, سریر رخش» 
کمردون. آدینده. کمر رستم. کمان رستم, 
انطلیسون, طوق بهار و غیره از مترادفات 
انست"* 
کمان آزفنداک شد ژاله تیر 
گل غنچه پیکان زره آبگیر. 
آزفه. از 3](ع ) رسستخیز. (مسهذب 
الاسماء). رستاخیز. قيامت. |[(ص) شتابنده 
(صفت قیامت). 
آ زگاز.ز] (ص) تمام. کامل, تخت. شمرده. 
آجُرد. آزاد. جُرداء: خش ماه آزگار, یک 
تال آزگار. 
آژم. از ] (ع () ناب. تیش (دندان). |[(ص) 
پرهيزکننده. محتمی. چ: 3 رم 
آزها.[ز / ز] (نف مرخم) ازمای. مسخنف 


اسدی. 


آزماینده, و آن‌گاه که با اسمی مرکب شود. 
چانکه در بسخت‌آزما, جنگآزماه 
دروغ ازما» رزم‌آزما, زورازما» مهرازما» 
هجرآزسا, بمعانی مختلف آید. در 
جنگ آزمای. نبردآزمای و رزم‌آزمای و 
امثال آن بمعنی دهنده و کنندة جنگ و نبرد 
و رزم است: ِ 

سراپا پپوشید زاهن قبای 


میان بست بر کین رزم‌آزمای. . فردوسی. 
که امروز سهراب جنگآزمای 

چگونه بخنگ اندر آورد پای؟ فردوسی. 
بفرمود تا جهن رزم‌آزمای 

شود با بزرگان لشکر ز جای. ‏ . فردوسی. 
چنین گفت بهرام جنگآزمای 

پتزد بزرگان پا کیزه‌رای. فردوسی. 


و در دروغ‌آزمای یمعنی گویند؛ درون است: 
دروغ‌آزمایست چرخ بلند 
گهی شاد دارد گهی مستمند. فردوسی. 
و در مهرازمای ۳ زورآزمای و مانند آن 
بمعنی ورزند؛ مهر و ورزنده زور باشد: 
به تنهاتی سخنهائی سرایان 
که گویند آن سخن مهرازمایان. 

(ویس و راأمین). 
بزندان فرستادش از بارگاه 
که زورآزمایت بازوی جاه. 
و در هجرآزمای و تظایر آن بمنی متحمل 
و بُرنده باشد؛ 


سمدی, 


زتدواف زتدخوان چون عاشق هجرآزمای 

دوش بر گلین همی تا روز تال زار کرد. 
فرخی. 

آزمایان.از /زا(نف. ق) در حال آزمودن. 


آزمایش. رز / ز يٍ] (امص) اسم مصدر 
آزمسودن. بلاء بلاء. (رسنجنی). خیرت. 
(دخٌار). تجربه. تجربت. آزمون. رون. اروند. 
بلی. (3ار). بلیه. (هار) (دستوراللغتا. 
بلوي. (قار). محنت. امتحان. ابتلاء, 
آزمودن. اختبار. امتحان. سنجش. آرویین. 
رون* 

جوائان دانندة با گهر 

نگیرند بی آزمایش هنر. 
کنون من تو را آزمایش کنم 
یکی سوی رزمت گرایش کنم 
گرم ازدرٍ شوی یابی بگوی 
همانا مرا خود پندی به شوی. فردوسی. 
برآنم که با او تسازیم جنگ... 

یکی پاسخ بندمندش دهیم... 

اگر جنگ جوید پس از پند من 

نیندیشد از فرّ و اروند من 


قردوسی. 


بدانسان شوم پیش او با سپاه 

که بختایتس آرد بر او هور و ماه 
از این آزمایش ندارد زیان 

بماند مگر دوستی در میان. 


چو بی آزمایش نباشد خرد 


قردوسی. 


حرٍ ماية کارها بنگرد. فردوسی. 
چو دیدشت گفتم سراسر سکُن 

مراهر زمان آزمایش مکن. . . فردوسی. 
چنین داد پاسخ که دانای پیر 

که پا آزمایش بود یادگیر... فردوسی. 
بدانش ورا آزمایش کنید 

هنر بر هتر بر فزایش کنید. فردوسی. 
به از آزمایش ندیدم گوا 

گوای سختگوی و فرمانروا. فردوسی. 
جز او هرکه یا ما بدل دشمنند 

ز تخم جفاپیشه اهریمنند 

ز ما نیکوئها نگیرند یاد 

ترا آزمایش بس از نوش‌زاد. .. فردوسی. 
دگر آنکه گفتی که چل‌ساله مرد 

ز برنا فزون‌تر نجوید نبرد 

چهل‌ساله با ازمایش بود 

یمردانگی در فزايش بود. فردوسی. 
جوان ارچه دانا بود با گهر 

ایی آزمایش نگیرد هترء فردوسی, 
پذر بر همی بود با هر کسی 

همی کرد از آن آزمایش بسی. ‏ فردوسی. 
گرت رای با آزمایش بود 

همه روزت آندر فزایش بود. تردوسی. 


و اکتون اینجا شحنه می‌گماريم با اندک مایه 
مرد. آزمایش را. (تاریخ بیهقی). 
جوان گرچه دانادل و رفون 


بود نزد پیر آزمایش فزون. اسدی. 
زیرا که جهان ز آزمایش 
بس نادره ناطقیست ایکم. ناصرخسرو, 


سلطان چرن از حجرة خاص بیرون اسدی 


ازمودن. 
نخست روی او دیدی و سقصود سلطان 
آزمایش خنجتگی دیسدار او بود. 
(نوروزنامه) و هر یک را بانواع آزمایشس 
آسشحان می‌کرد. ( کلیله و دمند). 
آزمایش کرد آن شاهش مگر 


تا شناسد هیچ باز از یکدگر. عطار. 
غوره‌ها را که بیارانید غول 

پخته پندارد کسی که هست گول 

آزمایی چون نماید جان او 

کند گردد زآزسون دندان او, مولوی, 


||ورزش. رباضت. مشق. کترت عمل. 
کارکشتگی: 

چنین داد پاسخ بمادر که شیر 
نگردد مگر بازمایش دییر. 

و رجوع به آزموده شود. 
آزمایش کردن؛ امتحان. اختبار. ابتلاه. 
- امتال: 

چهل‌ساله با آزمایش بود. فردوسی, 
آزمایشگاه.(ز /ز ي] (! سرکب) جای 
آزمایش. مورد آزمایش. محل امتحان. 


فردوسی. 


آزمایشگر.ز / زٍ ي ک)(ص مسرکب) 


ممتحن. آزماینده. مجاب: 
بدان خانة باستانی شدم 
بهنجار چون آزمایشگری. 


منوچهری. 
آزماینده. از /ز ی 5 / د] (ف) مجوب. 
ممتجن. آزمایشگر. 


آ زهنف. (غ ((ص مرکب) حریص. مولع. شون 
طامع. آزور. صاحب از. آزناک. طمعکار. 
پرخواه. ولوع؛ ۱ 
حاسد و بدخواه او دائم به مرگ است آزمند 
گر در این حسرت بمیرد باک نبود. گو بمیر. 
سوزنی. 
- امثال: 
آزمند هماره یازمند است. 
آزمندی.(ع) (حامص مرکب) حرص, ولع. 
طمع. شره. پرخواهی: 
ایا دانشی مرد بسیارهوش 


همه _چادر آزمدی مپوش. فردوسی. 
دگر آزدیست آندره و رنج 
شدن تنگدل در سرای سینج. فردوسی. 


آزمودگی. از / ز 5 /د] (حسامص) 
جگونگی و صفت آزموده. مجرب و ممتحن 
بودگی. کارکشتگی. 

آزمودن. از /ز 5] (مص) تجربت. تجریه. 
امتحان. اختیار. (زوزنی). ایتلا. تسجریب. 
(دهار). آزمایش کردن. تدریب. بلاء. (ادیب 
نطتری). بلا. بلو. ابلا. تجریس. بور. ابتیار, 
احتناک. سنجیدن. خبرت. (دهار). سبر. 
فشتنه. افتتان. وارسی کسردن. تمحیص. 
تضریس 

کرا آزمودیش و یار تو گشت 


منال ار گناهی بر او برگذشت. ابوشکور. 


ازمودنی. 
تیزهش تا یازماید بخت 
بچنین جایگاه نگراید. 


میان من و آو بسی رزم بود 


رودکی یا دقیقی. 


مگر کم بخواهد دگر آزمود. .. فردوسی. 
جو مهر کی را بخواهی بسود 

بباید بسود و زیان آزمود. فردوسی. 
ز لشکر هر آتکس که بد زورمند 

بسودند سنگ آزمودند چند. فردوسی. 
نشاندش به آنجا که آرام بود 

همی خواست مر زال را آزمود. ‏ فردوسی. 
چنین هفت سالش همی آزمود 

بهر کار جز پاک‌زاده نبود. فردوسی 
مرا آزمودی که در کارزار 

چنانم که با بادة میگسار 

سیه را بدین گفتها آزمود 

که در دل ز لشکر ورا پیم بود. .. فردوسی. 


تیغ بر پیل آزماید تر بر شیر زیان 
اینت مردانه سواری یت مرد سهمگین. 
فرخی. 

همی دائم که رنج خود فزایم 
که چندین آزموده آزمايم. (ریس و رأمین). 
چرا من آزموده آزمايم 
چرا بیهوده رنج خود فزایم؟ 

۱ (ریس و رأمین). 
چه اشفته‌دل و چه خیره‌رایم 
که چندین آزموده آزمايم. (ویس و رامین). 
تباهی روزگار خود فزایم 
چو چیز آزموده آزمایم. 
روان را رنج بهوده نمائی 
که چندین آزموده آزمائی. (ویس و رأمین). 


(ریس و رأمین). 


نه من آشفته‌روی و سست‌رایم 

که چندین آزموده آزمايم. (ویس و رامین). 

یجز دوزِخ باشد هیچ جایم 

اگر نیز ازموده آزمايم. (ویس و رامین). 

ایشان را نزد نصر احمد آوردند و نصر یک 

هفته ایشان را میآزمود. (تاریخ بیهقی). 

ایشان را میباید آزمود تا تتی چند از ایشان 

بخردتر اختیار کرده آید. (تاریخ بیهقی). و 

ما چون کارها را نیکوتر بازنهشتيم و پیش 
و پس آنرا بنگريستيم و اين مرد را دانسته 

بودیم و آزموده» صواب آن نمود که... 

(تاریخ بیهقی). 

همانست او گرش صد آزمائی 

که ناید هرگز از گرگ آتنائی. ناصرخسرو. 

جهان را دیدم و خلق آزمودم 

بهر میدان درون جستم مجالی. تاصرخسرو. 

جهان را دیده‌ای و آزمودی 

شنیدی گفتة تازی و دهقان. . تاصرخسرو. 

از آن پس که این سفله را آزمودم 

بچاهش درون توفتم گر بصیرم. ناصرخسرو. 

گفتم وفا نداری گفتا که ازمودی 

من جرب المجرب حلت به الدامه. سنائی. 


شیر... اخلاق و عادات او [گاو] را بیشتر 
ازمود. (کلیله و دمنه). ایشان را بارها 
بیازموده‌است [شیر]. (کلیله و دمته). بارها 
آنرا [روشنائی را] بیازمود [بط] حاصل 
ندید. (کلیله و دسنه). در تقدیم... چسنین 
کسان سعی پیرستن همچنان باشد که کسی 
شمثیر بر سنگ آزماید. (کلله و دسته). 
شتربه... گفته که شیر را آزمودم. (کلیله و 
دمته). 

وصل هم نازسوده‌ای که بلطف 
خون بریزد که موی تازارد. 
آزمودم مرگ من در زندگیست 
چون رهم زین زندگی پایندگیست. مولوی. 
اتفاقا غلامی که دیگر دریا ندیده بود و 
محتت کشتی نیازموده... (گلستان). مردیت 
بیازمای وآنگه زن کن. (گلستان). 

من آزمودةام اين رنج و دیده این سختی 

ز ریسمان متتفر یود گزیدة مار. . سعدی. 
یاری که بنجان نیازمائی 

در کار خودش مده روائی 

صد یار بود په نان شکی نست 

چون کار بود بجان یکی تیست. امیرخمرو. 
کسی کو آزمود آنگاه پیوست 

تباید بعد از آن خاتیدتش دست 

چو پیوندی و آنگه آزمائی 

ز حسرت دست خود بیار خانی. 


انوری. 


اوحدی (از ده‌نامه). 
هرچند آزمودم از وی نبود سودم 
من جرب المجرب حلت به الدامه. حافظ, 
|| تحمل کردن. کشیدن, بردن. مقاسات: 
یه تخجیر برگرد با رای و رود 
بدان تا نباید بدی آزمود. 
چرا دل نهم بر دل جنگجوئی 
که دل زو همه رنج و درد آزماید؟ فرخی. 
اگر رنج مرا کوه آزماید 
بجای آب از او جز خون نياید. 

(ریس و رأمین). 

تارم بیش از اين بر جای بودن 
تهیب برف و سرما آزمودن. (ویس و رأمین). 
ز کشتن تا به رستن تأ درودن 
بارنجا که.باید آزمودن. (ویس و رامین). 
ته چون شاهان دیگر جام‌جوی است 
که از رنج آزمردن نام‌جوی است. 


فردوسی. 


(ویس و رامین). 
مردم خطر عافیت چه داند 
تا بند بلا را تیازماید؟ مسعودسد. 
|اکردن جنگ. دادن تیرد و رزم* 
که گوید ز ايران سواری نبود 
که پارست با شیده رزم ازمود؟ فردوسی. 
که گفتت که با شاه جنگ آزمای 
ندیدی مرا پیش او بر بپای؟. فردوسی. 


همی کرد نخجیر و یادش نبود 


آزموده. ۱۳۵ 


از آنکس که با او نبرد آزمود. 


فردوسی. 
که رزم آزماید بتوران‌زمین 
بخواهد بمردی از ارجاسب کین. فردوسی. 
بسی رنج بیند گرانمایه مرد 
سواری کند آزموده نبرد. فردوسی. 
چو پیدا شود دشمنی کینه‌جوی 
نهان هر زمان پرس از کار اوی 
چو با او تشاید نبرد آزمود 
بچیز فرارائش بفریب زود. اسدی, 


نه با چرخ شاید نبرد آزمود 
نه چون بخت بد شد بود چاره سود. اسدی. 
- دروغآزمائی؛ دروعگوئی: 
دروغآزمائی نباشد ز رای 

که از رای باشد بزرگی بجای, 
- دروغآزمای؛ دروغگوی: 
دروغآزمائیست چرخ بلند 

گهی شاد دارد گهی مستمند. 


زباتی که باشد بریده ز جای 


فردوسی. 


فردوسی. 
از آن به که باشد دروغ‌آزمای. اسدی. 
< درو آزمودن؛ دروغ گفتن: 
دروغ آزمودن ز یجارگیست 
نگوید کرا در هثر بارگیست. 
|[ ورزیدن: زور آزمودن؛ کشتی گرفتن: بدان 
روزگار جوائی... ریاضتها کردی چون زور 
آزمودن. (تاریخ بیهقی). اابکار بردن؛ 

به تیغ و به تیر و بگرز و کمند 


اسدی, 


ز هر گوته‌ای آزمودیم چند. فردوسی. 
چنان‌چون فریدون مرا داده‌بود 
ترا دادم اين تاج شاه‌آزمود. قردوسی. 


||ورزانیدن. مشق دادن. ریاخت دادن 
نه روبه شود زآزمودن دلیر 

نه گوران بساوند چنگال شیر. 
امتال: 

به آزموده رو نه طبیب. 
چهاریا را چهار روز آزمایند و دوبا را دو 
روز؛ آدمی را زود توان شناخت. 

مشک را با سیر آژمایند. 

و اسم مصدر و مصدر دوییم آن آزسایش 


فردوسی. 


است. آزمودم. آزمای.! 

آزمودنی.اژ /رٍ 5] (ص لیافت) ازدرٍ 
آزمودن. درخور آزمودن. محتاج آزمودن. 
آزموده ۰( / ز د /د] (نمف) مسجرب. 
ممتخن. سنجیده. شْدرّب. شتجّد. منجٌلذ, 
ختک. موقر. (صُراح). کاردیده. کرده کار. 
پخته. شخته. ورزیده, دنیادیده؛ 


ابا ششهزار آزموده سوار 


همی دارد آن بحگان را بزار. ‏ فردوسی 
دو ره خشهزار آزموده سوار 
زره‌دار با گرزة گاوسار. فردوسی. 


۱- این کلمه با «اگزامی‌نار» (622۳۴۵۲6) 


لاطینی شبیه است. 


۱۳۶ آزموده کار. 

ز قلب سپاه اندر آمد چو کوه 

ایا ده‌هزار آزموده گروه. فردوسی. 
برد ده‌هزار ازموده سوار 

همه نیزه‌دار ازدر کارزار. فردوسی. 


بر مردم تاآزموده ایمن مباش و آزموده از 
دست مده که روزگار دراز باید تا باز کسی 
. آزموده و معتمد بدست آید که اندر مثل 
آمدلت که دد آزسوده به از سردم 
ناآزموده. (از قابوسنامه). ||رياضت‌دیده. 
ورزیده. کارکشته 

وگر آزموده نباشد ستور 
تشاید به تندی بر ار کرد زور. 
و دجوع به ازمایش شود. 

- کارازموده؛ نیک مُجرب. 
گرم و سرد نیازموده بودن؛ بسیار ناپخته 
و بی‌تجربه بودن؛ 

همی گت کاوس خود کامه مرد 


فردوسی. 


نه گرم آزموده ز گیتی نه سرد. .. فردوسی. 
بدو گفت گودرز کای شیرمرد 
نه گرم آزموده ز گیتی نه سرد. فردوسی. 


خردمند باشد جهاندیده مرد 
که بسیار گرم آزموده‌است و سرد. 

سعدی (بوستان). 
جهاندیده‌ای, آرامیده‌ای, گرم و سرد 
چشیده‌ای. نیک و بد آزموده‌ای. (گلستان). 
< نیک و بد (گرم و سرد) آزموده بودن؛ 


سخت مُجرب بودن. 


- امتال: 
آزموده را آزسودن پشیمانی آرد. (قرة 
المیون) 


آزمرده را آزنودن جهل است. 

بناازموده کار مفرمای و یه ازموده استادی 
مک ۱ 

دد آزموده به از مردم ناآزموده. (قابوسنامه). 
آزموده کار.زز /ز دٌ /](س مرکب) در 
تداول عوام. آزموده. مُجّب. 
آزموت.از / ز) (امص, () اسم مصدر از 
آزمسودن. بلا. استحان. تجریه. تجربت. 
آزمایش. رَوّن. آروین. منجش. اروند: 
کنون آزمون را یکی کارزار 


بسازیم تا چون بود روزگار. فردوسی. 
یکی دست بگرفت و بفشاردش 
همی آزمون را بیازاردش, فردوسي. 


اگر آزمون را کسی خوزد زهر 
از آن خوردنش درد و مرگ است بهر. 
فردوسی. 
که بر من یکی آزمون را بجنگ 
بگردد پسان دلاور نهنگ. 


۳ فردوسی. 
دگر آنکه از آزمون خرد 
بکوشد بمردی و گرد آورد. فردوسی. 
بیذرفت هر مهتری باژ و ساو 
تکرد آزمون گاو با شیر تاو. فردوسی. 


یکی تیغ دارم من الماس‌گون 

بزخم توی خراهمش آزمون. اسدی. 
بجنگ آنکه ست آید از آزمرن 

ورا تام بفکن ز دیوان برون. اسدی, 
همه دوستان را بمهر آندرون 

که خشم و سختی کنند آزمون. اسدی. 
سزا آن بدی کز نخستین کنون 

مرا کردی اندر هثر آزمون. اسدی. 
مرا لتشکری کآزمون کرده‌ام 

همین بس که از زابل اورده‌ام. اسدی. 
خواهی که کیلش جوئی ازبهر آزمون 
پیشانی یلگ و کف ازدها بخار. قطران. 


از کمین بیرون جهد چون باد روز معرکه 


گر کسی گوید زیهر آزمون آنرا که هان" 


آزرقی, 
آزادگی و طمع بهم ناید 
من کرده‌ام آزمون بصد مزه. .. تاصرخسرو, 
جهانا زآزسون سنجاب و از کردار پولادی 
بزیر نوش در نیشی بروی زهر در قندی. 


ناصوخسرو. 
ور یکاری آزمون را تخم آز 
گر بروید برنیارد جز محال. ‏ تاصرخسرو. 
کی راکآزمودی چند بارش 
مکن زتهار دیگر آزموتش. . عطار. 


آزمایش چون نماید جان او 


کند گردد زآزمون دندان او. مولوی. 
جان تباعد جز خبر در آزمون 

هر کرا افزون خبر جانش فزون. مولوی. 
|احاصل تجربه. عبرت که از تجریه حاصل 
آید 

بهندانگسب آن زمان گفت باز 

که ای گشته اندر نقیب و فراز 

بگوی آنچه دانی بکار اندرون 

به نیک و بد روزگار آزمون. فردوسی. 


امتال: 

آزمون رایگان؛ این همانست که اسروز 
گویند اتحان مال و خرجی ندارد؛ با پدر 
رای زد و گفت ای. پدر شسهر بردسیر 
خالست... اگر سحرگاهی چند سوار در پس 
دیوارها نزدیک دروازهٌ شهر کمین سازند و 
چون در بگشایند خود را در شهر اندازند 
همانا اهل شهر را دست مدانمت و طاقت 
ممانعت نباشد... اتابک گفت چنین گفته‌اند. 
آزمون رایگان... (تاریخ سلاجقه). 

هر چیز بخود نیازند است و خرد به 
آزمون. (متسوب به اردشیر یابکان). 
آزمه. [ز ) (ع ل) آزم. ناب. نیش (دندان). 


ج» آوازم. 
آزناک. من درکب) شرق سیفن آژیتن, 
آزندن. (ر 5) (مص) آزندیدن. آژتیدن. 
دوختن بسوزن. کوفتن (؟4؛ 

عصیب و گرده برون کن تو زود و بر هم کوب؟ 


آزیر. ۱ 
جگر بیازن و آکنج را بسامان کن. کسائی. 
آژود. (ص) عساقل. زیرک. (فسرهنگ 

تعمةاله). تیزنظر. تیزفهم. 
آز ور.او] (ص مرکب) حریص. (دٌار). 
آزمند. ورنج. صاحب از. طامع. طقاع. 
هلوع. ولوع. مولع 
چو داننده مردم شود آزور 
همی دانش او نیاید بیر. 
چنین داد پاسخ که فرشیدورد 
یکی آزور مرد بیخراب و خورد. فردوسی. 
مگر گوسفندش بود صدهزار 
همان اشتر و اسب و خر زین شمار 


فردوسی. 


زمین پر ز آ کنده دینار اوست 
که نه مفز بادش بتن در نه پوست 
شکم گزسته کالبد بزهته 

نه فرزند و خویش و نه بار و بله 
گرفتار در دست آز و نیاز 

تن از ناچریدن به رنج و گداز. 
دل ازور مرد باشد بدرد 

بگرد طمع تا توانی مگرد. 
توانگر شود هرکه شقترو کشت 
دل آزور خانة دود گشت. 
بچیزی فریبد دل آزور 

که باشد نیازش بدان بیشتر. 
آزور.(ص مرکب) آزور: 
جرعة جام خود اگر بخورم 
نکند درد منتم رنجور 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


اسدی. 


فرد یاض ای حمیت قاتم 
خاک خور ای طبیعت آزور. 
دهان تیر چنان باز مانده از یی چیست 

اگر تشد بجگرگوتة عدوت آزور؟ 

کمال اسماعیل. 

آژوری. از] (حامس مرکب) (از پهلوی 
آزوریه, خواهش. هوی) طمع. حرص. ولع. 
شهوت. هوی. خواهش. 
آز وغ. () آزغ. آزغ. آزوغ. 
آزیدن.(:] (مص) آزدن. آزیدن. آجدن. 
آجیدن. ||رنگ کردن. و بدین سعنی شاید 
مصحف رزیدن باشد. ||آزار دادن. آزردن. 
(یرهان). 
آزی‌دها کت (5)(اخ)رجوعبهآزی ده آک 
و ضحاک و اک و بیوراسب شود. 
آزیر. ((مص, !) ممالة آزار؛ 

در جهان چندانکه خواهی بیشمار 

نیستی و محنت و آزیر هت 

رز فلک چندانکه خواهی بی‌قیاس 

تفرت آهو و خشم شیر هست. ‏ اوری. 
|((ص) آژیر. ||(ا) حوض. برکه. تالاب. 
اسطخر. ||غلبه. زیادتی. ||ببانگ و فریاد. 


آنوری, 


۱ -در صفت اسب. - 


۲ - نل: وژر زونج نورد. 


از یغ 
(برهان). 
آزیغ. (ا) تنفر و نفرتی که از اقوال و اقمال 
کی در ظاهر و باطن بهم رسد. (برهان). 
کراهت. آریغ را هم به اين معنی آورده‌اند. و 
ایته آریغ با راء مهمله صحیح است (فارسی 
باستانی: آریکا). 
آز ین.(خ) آذین. پسر هرمزان, نام یکی از 
امراء ایران که پس از فتح مداین بدست سعد 
وقاص سیاهی گرد کرد و با عرب رزم داد و 
در سال ۱۶ هچری کشته شد. 
آژزینه. [ن /ن] () رجوع به آژینه شود. 
آژانس. (فرانسوی, !)۲ نماینده. 
- آژانس اخیار؛ خبرگزاری. 
- آزانس مماملات؛ کارگزاری. 
(فرهنگستان), 
آژخ. [ر] (() رجوع به آزخ شود. 
۲ژدف.(:] () آزدف. آزدف. زعرور. آلج. 
آلرج. (زمخشری). رجوع به ازدف شود. 
آژٌدت. ( /3 /ز 5](مص) آجدن. آجیدن. 
آجیده کردن. نکنده کردن. آزدن. آزیدن. 
آزیدن. برجستگی‌هائی بر روی جامه یا کف 
برون‌سوی گیوه و امشال آن با نخ از پئیه یا 
پشم یا با رشتة سیم و زر دوختن زینت یا 
محکمی را: 
کشیده پرستنده هر سو رده 
همه جامه‌هاشان بزر آژده. 
نماید بود گه ماهی وگه مار 
گلیم خر بزررشته میاژن. ‏ . تاصرخسرو. 
خوپ سخنهاش را بسوزن قکرت 
بر دل و جان لطیف خویش بیاژن. 
ناصرخسرو. 
||درنشاندن تیر در تن خصم و مانند آن. 
رجوع به آزده شود؛ 
زبس در چرم ايشان آزده تیر 
تو گفتی پر ز پر گشتند نخجیر. 
(ویس و رأمین). 
|ارتدیدن, چنانکه با سوهان و مانند آن* 
زبان را نگهدار یاید بدن 
نباید زیان را بزهر آزدن. 


فردوسی. 


3 فردوسی. 
بکام اندرش نيزة آهنین 
بدندان چو سوهان بیاژد بکین. اسدی. 
|اسوراخ کردن: 
کنون نیزه و گرز یاید زدن 
همه چشم دشمن به تیر آژدن. . فردوسی. 
میندیش از آن کان نشاید بدن 
که نتوانی آهن به آب آزدن. فردوسی. 
همه چرم او را به تیر آزدن. اندی. 


|[اندودن. رنگ کردن. ملون کردن. طلی 
کردن. روکش کردن» باصطلاح امروز؛ 
سوی خانه شد دختر دل‌زده 

رخان معصفر بخون آژده. فردوسی. 
<- یسیم: بزر آزدن؛ سیم‌اندرد. زراندود. 


مشش مدب کردن: 

نشسته بر او بره زنی تاجدار 

بالای سرو و برخ چون بهار 

فروهشته بر سرو مشکین کمند 

که کردی بدان پردلان را به بند... 

بمان ستونی بسیم اژده 

رخش رشک خورشید تابان شده. فردوسی. 
نت اندر آن شهر از آن کرده بود 

که کندز فریدون برآورده بود 

یرآورده در کدز اتشکده 


همه زند و استا بزر اژده. فردوسی. 
بی‌اندازه زین و سیمین دده 
درون مشک و بیرون بزر اژده. اسدی. 


وان اندرآمد [انوشیروان)] به آتشکده 
نهادند گاهی بزر آژده 
تهاده بدو نام زند و است 


به آواز برخواند موید درست. اسدی. 

ز پولاد درآژده مففرش 

پرندین نشان بسته اندر سرش. ‏ اسدی. 

ایساییدن. مالی دادن 

از گرد سقالت بلب جوی سخندان , 

جان را یکف عقل همی شوی و همی آز. 
ناصرخسرو. 

- آزدن به سیم. آژدن به زر؛ سیم‌کوفت. 

زرکوب کردن؛ 

نهادند [ترکان] سر سوی آتشکده 

یدان کاخ و ایوان زرازده 

همه زند و استا برافروختد 

همه کاخ و ایوانها سوختند. فردوسی. 


- آژدن ستگ آسیا؛ نقر طاحونه. 

|[گودی و فرورفتگی در سطح چیزی یدید 

آوردن از خلاتیدن چیزی تیز چون سوزن و 

مانند آن بی‌آنکه سوراخی در آن پیدا اید. 

استیشام. نکنده کردن: 

چشم مخالفت بیاژن به تیر 

همچو کف ولی بزر آژدی. 

نارنج چو دو کف سیمین ترازو 

هر دو ز زر سرخ طلی‌کرده برونسو 

آکنده بکافور و گلاب خوش و لولو 

۳ آنگاه یکی زرگرک زیرک جادو 

بآزیر بهم باز نهاده لب هردو 

رویش بسر سوزن تیز آژده هموار. 
متوچهری. 


فرخی. 


بادام‌وار چشم حسود تو آژده 

وز ناله باز مانده دهان همچو پسته باد. 
انوری. 

از ملاقات هوا روی غدیر 

آتوری . 

رخ عدوت چو نارنگ زرد و آژده باد 


راست چون آدة سوهان" است. 


بسوزتی که نه آتش گدازد و نه زرنگ. 
ظهیر فاریابی. 
||ترصیع. مرصع کردن. درنشاندن در..: 


اژده. 


بقرمود تا تاج خاقان چین 

به پیش اورد موبد پاکدین 

گهرها که بود اندر آن آژده 

بکدند و دیوار آتشکده 

بر و بگوهر بیاراستند... فردوسی, 
صد اشتر زگنج و درم کرد بار اقیصر روم] 
ز دیتار پنجَة زبهر نثار... 

همان چند زرین و سیمین دده 

ز گوهر بر و چشمشان آزده 

بمریم [زن خسروپرویز ] فرستاد چندی گهر 


یکی نفز طاوس کرد بزر. فردوسی. 
پی افرازه سیمین و زرین زده 
درون مشک. بیرون به در آژده. اسدی. 


کام شیر آزدن؛ تعبیری مثلی, مانند کام 
شیر خاریدن, دم شیر ببازی گرفتن؛ دشمن 
صعب و هول را آزردن و از ایترو خود را 
بخطر کین‌خواهی او افکندن؛ 

همه مرلش و رای چندان زدن 

بدین نیشتر کام شیر آزدن. فردوسی. 
آژده. [ژ /ز /ز 5 /د] (نرمسف) آزده. 
اجیده. آژیده. اجده. خلیده با چیزی 
نوک‌تیز؛ٌ 

اندام دشمنان تو از تير نارکی 

مانند سوک " خوشه جو باد آژده. 


شاکر بخاری. 
بداغی جگزشان کنی آژده 
که بخشایش آرند دام و دده. فردوسی. 


|امجازء خسته. مجروح. حزین. غمین: 

ته مردم قمر بل ز دیو و دده 

دلی کو نباشد بدرد آژده. فردوسی. 
‌ آزده کردن؛ مجازأ خسته. مجروح» 
حزین» غمین کردن* 

دل هر دو پیدادگر را بسوز 

که هرگز نبینشد جز تیره روز 

بداغی جگزشان کنی آژده 

که بخشایش آرد بر ایشان دده. . فردوسی. 
||رنگ‌کرده. ملون: 

سوی خاته شد دختر دل‌زده 

رغان معصفر بخون آژد». فردوسی. 
||دوخته با بخیه‌های نکنده. ||مستقور. 


- آزده بودن بزر؛ غرق زر بودن؛ 
دورویه بزرگان کشیده رده 
سرایای یکسر بزر آزده. 

اامستی کلمة آژده در این قطعة فردوسی 


فردوسی. 


1 ۰ 

۲ - آژدة سوهان؛ قسمت آجیده آن. 
۳ - سوک در این بیت بمعتی مضبوط فرهنگها 
نیست و معنیی چون سطح ومانند آن‌میدهد. والله 


اعلم. 


آژغ. 
برای تگارنده روشن نیست: 
بفر مود کاهنگران آورند 
مس و روی و پتک گران آورند 
گچ و سنگ و هیزم فزون از شمار 
بیارند چندانکه اید بکار 
بی‌اندازه بردند چیزی که خواست 
چو شد کار بر آرزو کرده راست 
ر‌ دیوارگره هم ز آهنگران ۱ 
هر انکس که استاد بود اندر ان 
ز گیتی بنزد سکندر شدند 
بر آن کار بایسته یاور شدند 
ز هر کشوری دانشی شد گروه 
دو دیوار کرد از دو بهنای کوه 
زين تا صر تبغ بالای او 
چو صد شاه رش کرده بهنای او 
از او صد رش انگشت و آهن یکی 
پراکنده مس در میان اندکی 
همی ریخت گوگردش اندر میان 
چنین باشد افسون و رای کیان 
همی ریخت هر گوهری یک رده 
چو از خاک" تا تیغم گشت آژده 
بسی نفت و روغن برآریختد؟ 
همی بر سر گوهران ریختند 
بخروار انگست بر سر زدند 
بقرمود تا اتش اندرزدند. فردوسی. 
آژغ. (ژ]() رجوع به آزغ شود. 
آژفندا کت. (ت] (() آزفنداک. آنداک. 
آژگن. (گ | (س مرکب. | مرکب).دری 
مُشبک که از پس آن توان دیدن. غلبکن. 
آژّن. (ر] (نمف مرخم) این کلمه در عقیب 
بعض اسماء دراید و بکلمه معنی وصف 
مفعولی دهد. چون تیرآزن و شمع‌آژن, که 
بمعنی به‌تیرآژده و بشمع‌اژده باشد؛ 
کَف‌کردار هر کو سر کشید از طوق امرت سر 
بسان خاریشتش کرد شست چرخ تیرآزن. 
سید ذوالفقار شیروانی. 
آژٌند.(] (!) گل یا شفتة دیگر که میان دو 
خشت گسترند پیوستن بیکدیگر را. ملاط. 
آزند. |اگل و لای که در ته آبی تشیند. 
|[گلایه. 
آژندن. ‏ 5] (مص) ملاط ینی آزند میان 
دو خشت و مانند آن گستردن, پیوستن آن 
دو را. | آجیدن. و رجوع یه آزندن شود. 
آژنده. [ 5 / د] (ف) آنکه گل میان دو 
خشت گسترد. ||آنکه آجیده و آژده کند. 
آژند یدن. [ دی 5] (مص) آزندن. ملات 
وگل میان دو خشت یا آجبر و سنگ 
گستردن دوسانیدن آن دو را 
آژندیده. (7 دی 5 /د] (نمسسسسف) 
پملاط کرده. 
آژنگت.[] () جین. شکن. شکنج. انجوغ. 
توّرد. ترنجیدگی که بر اندام افتد از خشم یا 


پری و یا بیماری: 
بماندستم چون فنگ در اين خانه و دانگ۴ 
ز سرا شده چون نیل سر و روی پرآژنگ. 


حکاک. 
دلی را پر از مهر دارد سپهر 
دلی پر ز کین و پرآزنگ جهر. . قردوسی. 
چو کاوس دژخیم دیگر نیا 
پرآنگ رخ, دل پر از کیمیا. .. فردوسی. 
تو با دشمنت رخ پراژنگ دار 
بداندیش را چهره برنگ دار. فردوسی. 


بگفت این و بیرون شد از پیش اوی 
پر از خشم جان و برآژنگ روی. فردوسی. 
ز گرگان پیامد سوی راه بت 


پرآژنگ رخسار و تاتندرست. ‏ فردوسی. 
پرآزنگ شد روی پور پشنگ 

ز گفتار اغریرت آمذش ننگ. . فردوسی. 
بنزدیک شیروی رفت آن دو مرد 

پرآزنگ رخسار و دل پر ز درد. فردوسی. 
رخ شاه ایران پرآژنگ شد 

وز آن کار دشمن دلش تنگ شد. فردوسی. 
پراکنده گشت آن بزرگ انجمن 

همه رخ پرآزنگ و دل پرشکن. . فردوسی. 
نه بخشایش آرد بکس بر نه مهر 

دزآًگاه دیوی پرآژنگ چهر. فردوسی. 
بیامد تهم روز یوزرجمهر 

پر از آرزو دل. پرآزنگ چهر. فردوسی. 
یکی نامه بنوشت پر داغ و درد 

پرآژنگ رخ لب پر از باد سرد. . فردوسی, 
ز پاسخ پرآزنگ شد روی شاه 

چنین گفت کو دور ماد ز راه. فردوسی. 
برفتند یکسر پرآزنگ چهر 

بیامد بر شاه بوزرجمهر, فردوسی. 


بزرگواری و کردار او و بخشش او 
ز روی پیران بیرون همی برد آزنگ. فرخی. 
آنکه چون روی بخوارزم نهاد, از تزعس 
روی لشکرکش خوارزم درآورد آزنگ, 

5 فرخی. 
ترا چشم‌درد است و من آفتابم 
ازیرا ز من رخ پرآزنگ و چینی. 

تد در 

زی تو آید عدو چو نصرت یافت 
کرده دل تنگ و روی پرازنگ. تأصرخسرو. 
پرآژنگ رخ داد پاسخ تورگ 
که گر کوچکم هست کارم بزرگ. 
رخ شاه از انده برآژنگ شد 


اسدی. 


ز کرده پشیمان و دلگ شد. اسدی. 
آن دم که بدم جوان و مویم شبه‌رنگ 
صد حور بدی بدأمنم درزده چنگ 
اکون که شدم پیر و برخ برآژنگ 
از من زن و فرزند همی دارد ننگ. 
ازرفی. 


ای زمین گوهر, شد روی من از آتش دل 


آژنگ‌ناکی. 
همچو آبی که بر او باد وزد از آزنگ. 
سنائی. 
چون چشم ترکان و دل بخیلان تنگ است و 
جون روی کریمان بی‌آزنگ. (سقابات 
حمیدی), 


هیج آزنگی تیفتد بر رخت 


تازه ماند این شباب فرخت. مولوی. 
ااگره. خم: 
زبس اندیشه کردن گنت دلعگ 
رخش بی‌رنگ و پیشانی پرآزنگ. 
(ویس و۳ رامین). 


چندین آزنگ تامیدی؟ را در پسیشانی 
مسه‌آرید" آن چوب خشک اگر آزنگ 
تامیدیها پرده بر پرده بر پوست او افتاده‌لت 
اما چون فصل بهار می‌آید تازگیش میدهیم. 
( کتاب‌المعارف). 

- آزنگ در ابرو آوردن؛ چین به ایرو 
افکندن. شکن در ابرو آوردن. (زمخشری). 
خم بایرو آوردن. 

|انقباض. گرفتگی: 

چنین گفت با مادر اسفندیار 

که نیکو زد اين داستان هوشیار 

که پیش زنان راز هرگز مگوی 

چو گوئی سخن بازیابی بکوی... 

پر آزنگ و تخوير شد مادرش 

ز گفتن پشیمانی آمد برش. . فردوسی, 
ااکیس که در جامه افتد. ||موج خرد که در 
آب پدید آید. |[(خ) در ببض فرهنگها ببه 
آزنگ معنی تگارخانة مانی داده‌اند و بیت 
ذیل را مثال آورده‌اند؛ 

زبس جادوئها و قرهنگ او 

بدو بگرویدند و آژنگ او. 

ولی کلمة آژنگ ظاهراً مسخفف ارزنگ و 
ارگ باخن 

آژ نگ چهو.(ژ ج) (() لقب رادبرزین: 
همان نیز چون قارن و برزمهر 
دگر رادبرزین آژنگ‌چهر. فردوسی. 
آژنک گر فتن. زگ رٍ ت)(مص مرکب) 
چین. شکن, شکنج. گره انجوغ پیدا کردن, 
ترنجیدن. نورد پیدا کسردن. منقبض شدن. 
آژنگ‌ناک. ([] (اص مسرکب) شکن, 
شکنج. چسین, نورد. گره. انجوغ دار. 
تسرنجیده. چسین‌خورده. کیس. ||مواج. 
|[منقبض. گرفته. 

آژنگ فا کیی.(3)(حاسص مرکب) صفت و 
چگونگی آژنگ‌ناک. شکن, شکنج. چین. 


۱ -یعنی از کف و سطح زمین تا تیغ کوه. 
۲ - نل: برآمینتد. 
۳ - نل:یماندستم دلتنگ بخانه در چرن خنگ, 


۴-ناامپدی. ۵ -میارید. 


اژور. 


نورد. انسجوغ گرفتگی. چین‌خوردگی. 
|انقباض. |اتشنج. |اکیسی. 
آژوز.(ص مرکب) در بعض فرهنگها بمعتی 
آزور ضبط کرده‌اند و بیت اتوری را که در 
فرهنگها برای آزور نیز شاهد آمده متال 
آررده‌اند. و ظاهراً تصحیف آزور باشد. 
آژوغ. () آژغ. آزوغ. آژغ. آزنغ. 
آژیانه. ان / ن) () فرش زمین از مرمر و 
گچ کرده. اافرش زمن از سنگ و خشت 
برای زینت درگاه عالیت 

ز مهر و ماه کردند آزیانه. ‏ عمید لوبکی. 
آژ خ. (() در بمض فرهتگها به یين کلمه 
معنی رمص یعنی آب خشک و سطبر شدة 
کنج چشم داده‌اند که امروز قی و در گیلان 
کند گو یدب و بیت ذیل را شاهد آورده‌اند؛ 
همواره پرآزیخ است آن جشم فزاگن 

گوئی که دو بوم انجا بر, خانه گرفت‌ست. 

۱ عماره مروزی. 
لکن ظاهراً چنین کلمه‌ای در فارسی نباشد 
و از غلط خواندن بیت عماره ساخته 
شده‌است. شعر عماره در فرهنگ اسدی 
خطی کهنی «همواره پر از پیخ است..» 
ضبط شده و برای پیخ متال آمده‌است و حق 
نیز همانست. چه پیخال نیز بهمین معنی یت 
منسوب به پیخ در لقت فارسی هست. و در 
بعض قرهنگهای نو برای آژیخ بیتی از طیان 
نیز بأیید شاهد میگذرانند که ظاهراً مصنوع 
و مجعول است. و پیخ و پیخال بمعنی مطلق 
چرک و شوخ و فضول است نه رمص( 
آژیدن.[5] (مص) آزدن. آجیدن. 

آژیده.(5 /د] (نمف) آژده. آجیده. آجده. 
نکنده کرده* 
ملاف با قلمی ای لباس‌آزیده 
بروی کار چو افتاد بخیهات یکسر. 

نظام قاری. 
آژی‌ده] کت. (5:)(() (از: آزی, مار + 
ده, عشسره + اک. ظ. بتمعنی اسب) 
آزی‌ده‌آک. ضحاک. و رجوع به آک و 


بیوراسب شود. 
آژٌیر. (ص) محتذر. خذر. برحذر. محتاط. 
بپرهیزهٌ 


کنون باید آژیر بودن ز شیر 
که در مهرگان بچه دارند زیر. 
که برگشت از اینگوته افراسیاب 
همانا بجنگ تو دارد عتاب 
سپه را بیارای و آژیر باش 
شب و روز با ترکش و تير باش. فردوسی. 
پراندیشه شد نامجوی از تباک 

دلش گشت از آن پیر پر ترس و یاک 

براه اندر از بیر اژیر بود 

که با او سپاهی جهانگیربود. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ز بدخواه روز و شب آژیر بود 
بهر جای خوردلش نخجیر بود. 
هم از دشمن آزیر بودن بجنگ 
تگه داشتن بهرة نام و ننگ. 
برستم یفرمود کآژیر باش 

شب و روز با مغفر و تیر باش. 
- آژیرتر؛ احذرء 


فردوسی. 
قردوسی. 


فردوسی. 
ز دشمن ز تخجیر آژیرتر 

بر دوست پیوسته چون تير و یر- 
|اقوی. تواناژ 

گرت رای با آزمایش بود 

همه روزت آندر فزایش بود 


فردوسی. 


شود جانت از دشمن آزیرتر 

دل و مفز و رایت جهانگیر تر. 

چو آزیر باشی ز دشمن به رای 
بداندیش را دل براید ز جای, 

||(() قت. توان. توانائی:ُ 

چراگاء این گاو کمتر نبود 

هم آبشخورش نیز بدتر نبود (کذا) 
به پستان چنین خشک شد شیر اوی 
دگرگوته شد رنگ" و آزیر اوی. ‏ فردوسی. 
بر زادفرخ یکی پیر بود 

که در کار کردن پرآژیر بود. فردوسی. 
[غلبه. |بانگ. |یسض فرهنگها به ین کلمه 
معنی آماده و حاضر و آگاه و زیرک و ذکی 
و دانا و هشیار, بهوش و هوشمند و تیزفهم 
داده‌اند و ظاهرا در معنی این کلمه در بمض 
شواهد مذکور: فوق باشتباه افتاده‌اند. و نیز 


فردوسی. 


فردوسی. 


آزیر را بمعتی پرهیزکاری آورده و بیت 
اسدی: سراسر همه دشت... را مستال قرار 
داده‌اند و بی‌شبهه بدین معنی تیست و بعضی 
به معنی زی و آیگیر و گوی که در آن آب 
جمع شده گفه‌اند و ببت منوچهری را شاهد 
گذرانیده‌اند؛ 

خی دهنان بپای مادر آژیر... 

و آن نیز بی‌تیک غلط است. در ابیات ذیل 
معنی کلمه بر گارنده مجهول است: 

ازار از یکی رم تخجیر بود 
گیا خوردن و پوشش آژیر بود. 
زیان در سخن گفتن آزیر کن 
خرد را کمان و زیان تیر کن. فردوسی. 
یکی نغز پولاد زنجیر داشت [اسفندیار] 
نهان کرده از جادو آزیر داشت 

بینداخت زنجیر در گردنش 


فردوسی. 


بدانسان که رو ببرد از تتش. ‏ قردوسی. 
سراسر همه دشت تخجیر بود 
گیا خوردن و پوشش آزیر بود. ‏ اسدی. 


و صاحب صحاح الفرس پرهیزکار را یکی از 
معانی کلمه قرار داده و بیت ذیل را شاهد 
گذرانیده‌است: 

ترا نخوانم جز کافر و ستمگر از آنک 


یبد نمودن من کرده کار آژیری. ‏ دقیقی. 


۱۲۹  .سآ‎ 


و در این بیت معنی مجرب و آزموده یا ذکی 
و هشیار انسب مینماید. 
ح یه‌آژیر: بامهارت. به‌استادی. بدقت. 
یاحتیاطءٌ 
نارنج چر دو که سیمین ترازو 
هر دو ز زر سرخ طلی‌کرده برونسو 
آ کنده بکاقور و گلاب خوش و لولو 
وآنگاه یکی زرگرک زیرک جادو 
بآژیر بهم باز نهاده لب هر دو 
رویش بسر سوزن تیز آژده هموار, 
منوچهری. 
|اساعی. کوشا. مُجد. جادة 
رزیان گفت چه رایست و چه تدبیر همی 
مادر این بچگکان را ندهد شیر همی 
نه بپروردنشان باشد بآژیر همی 
نه رهاشان کد از حلقة زنجیر همی. 
1 منو چهری. 
شیر دهذشان بپای مادر بازیر 
کودک دیدی کجا بپای خورد شیر؟ 
منویچهری. 
آژ یرا کث. () آزیراک. بانگ و فریاد از 
آدمی و ستور. 
آژیونده. رز 5 / د] (لف) آ گاهاننده. 
آژیریدان.(2](مص) مشیار کردن. |[یانگ 
زدن. خروشیدن. ||آ گاهانیدن. خبردار 
کردن. خبردار گفتن. اعلام. اعلان. |[مهیا 
ساختن. 
آژیریده.(: /د] (نسف) آگا‌کرده. 
اش 
آژینه. ان /ن]() آزینه. آهنی باشد چون 
کلدی با دندانه‌های درشت و دستهة چوبین 
که سنگ آسیا را از درون‌سوی بدان نقر 
کتند تا دانه بهتر خرد کند. اسیاژند. 
آس‌افزون. آس‌افزون. منقار. مکُوّس. میقعد. 
پرطیل. آسیاآژن. 
آس.() دو سنگ گرد ر پخ برهم‌نهاده و 
زیرین را در میان میلی آهنین و جز آن از 
سوراخ میان زبرین درگذشته و سنگ زبرین 
بقوت دست ادمی یا ستور يا باد یبا آپ و 
یخار و برق گرده و حبوب و جز آنرا خره یا 
آرد سازد. انجه را بدست گردد. دست‌آس و 
آسدست, و آنچه را با آب گردد آب‌آس یا 
آسیاب یا آسیا و عرب طاحونه و ناعور و 
آنچه را بیاد گردد بادآس و آسیاچرخ و 
آس‌باد ۳ رحی‌الریح نامند. و آس بتور 
گردنده و تسیز آس بزرگ را خرآس و 
بتورآس گویند و آس با شتر گیردنده را 


۱ -بیت منسوب به طیان این است* 

شده گه دماغ از بخار دهان 

رحش زیر آژیخ چشمش نهان. ‏ (از شعوری). 
۲ -رنگ نیز بمعنی قوت و توانائی است. 


عرب طحانه و طحون گوید. (السامی 
فی‌الاسامی). و آس که بگاو گردد آثرا 
گاوآس و دولاب و عرب منجنین و منجنون 
و عریه و داله گوید. رحی. طاحونه. رحاء 
طاحون. طحانه. مطحنه؛ 

با امید و هراس 

گردش ‏ اس هت و گونة اس 


سبز و خرم چو آسی اندر چشم 


باز بر فرق تيزگرد چو آس. مسعودسد. 
عمرت از آس آسمان سوده 
تو دمی زو بجان نیاسوده. سنائی. 


دامن بخت تو پاک از گرد آس آسمان 
وز جفای آسمان خصم تر سرگردان چر آس. 
آنوری. 

قدر سرمه بزرگتر باشد 
هرچه‌اش اس خردتر ساید. 
||اشتر که موی او ريخته بود. یره ِ 
ت آس شدن؛ آس گردیدن. آس گشتش. ارد 
شدن. نرم, خُرد. آسیائی شدن. مطحون» 
طحین. مطحن گردیدن؛ 
آس شدم زیر آسیای زمانه 
نیسته خواهم شدن همی بکرائه. 
دوستا جای بین و مرد شناس 
شد نخواهم به آسیای تو آس. 
تا دل من آس شد در آسیای عشق او 
هت پنداری غبار آسیا [بر ]اسر مرا. 

لیبی (از فرهنگ اسدی). 
رفیقا جام می بر یاد من خور 


خاقانی. 


کسائی. 


که زیر آسیای غم شدم آس. بختاش؛ 
چو دانه دیدی اندر خوشه زسته 

بین هم گشته زیر اسیا اس. سنائی. 
من بیای خود اين خطا کردم 

تا بدستاس رنج گشتم آس. مختاری. 


موافقان را بأاست نمالد و نه عجب 
در آمیای فلک سنبله تگردد آس. 

حسن غزتوی. 
- آس کردن؛ آرد کردن. نرم و خرد کردن. 
اسیا کردن. ارد کردن: 
آسمان آسیای گردانست 
آسمان آسمان کند هزمان. 
همی تتار کند ابر تامگاهی در 
همی عبیر کند باد بامدادی آس. منوچهری. 
دندانهای پیشین را سر تیز است تا طعام بعرّد 
و دیگران را سر پهن است تا طعام آس کتد. 
(کیمیای سعادت). گفت نه. اس کن تا آرد 
شود, آس کرد تا آرد شد. (تفیر ابوالفتوج). 
عشق اگر استخوانت آس کند 
سنگ زیرین آسیا بودن. 
آس.(ع !) حیوانی که پوست و موثی نرم 
دارد و از آن پوستین کنند و نوک دم آن 
سیاه است. قاقم. |افنک. فنه. فرسان. 
(زمخشری). 


کائی. 


-انوری. 


آس.(فرانسوی, !)۲ قسمی یازی و قمار با 
آوراقی مخصوص که کل خال و شاه و 
بسی‌بی و سرباز و لکات بر آن است. 
|| تک‌خال. ررق قمار که یک خبال بسر آن 
باشد. 
- چهار شاهش به چهار آس خوردن؛ به 
قویتر از خودی مصادف شدن. به حیله و 
چاره‌ای رساتر از چارة خود دچار گشتن. 
آس.(ع !) (از سریانی آسا) سوزد. ند 
اسمار. مُرد. مرت. عمار. فیطس, مرسین. و 
آن درختی است باندتر از انار. برگش 
ریزه‌تر از برگ انار و مایل به استداره 


تخمش یاه و خزان نمیکند و گل و برگ 

آن معظر است: 

تا برآید لخت‌لخت از کوه میغ ماغ‌گون 

آسمان آس‌رنگ از رنگ ار گردد خلنگ. 
منوچهری. 


در تو ای کنبد امید و هراس 

گردش آس همت و گونة آس 

سبز و خرم چو آسی اندر چشم 

باز بر فرق تيزگرد چو آس. مسعودسمد. 

ماه دوهفته ندارد قد و چشم و رخ و زلف 

عرعر و نرگس سیرآب گل سوری و آس. 

سوزنی. 

و ميوَة آنرا حب‌الاس و فطس و تخم مورد 

گویند. ||قبر. |اصاحب. یار. اابقی عسل 
آمیخته بموم در زنبورخانه. |خاکستری که 
از آتش برجای مانده باشد در دیگدان. باقی 
خاکستر در میان دیگ‌بایه. (رسنجتی). 
|[نشانه‌ها و علاتم عمارت و آبادی. هر 
تشانی خفی. 

- آس بوی؛ موزد اسیرم. رد اسفرم. 
خیزران بلدی. قف و انظر. موژد رومی. 
موزد صحرائی. 

آس.(هندی, !) بزبان هندوستائی, تبرانداز 
ماهر. (فرهنگ شعوری): 

تیغ رای تو خود سپر نکند 

گرچه چرخ فلک شود براس. سعودسعد. 
||کمان تیراندازان. || امید. 

آس. .(ٍخ) نام قومی از ایرانیان» ساکن تفقاز 
مرکزی. زبان این مردم لهجه‌ای از فارسی 
است و ایشان را ایژن و لس و آیت؟ نیز 
نامند. و آنان مردمی قنوی با مویهای 
خرمائی و چشمهای آسمانگونه باشند و در 
قدیم پادشاهی و مملکتی بهمین نام 
داشته‌اند. عدهُ کنونی آنان نزدیک ۲۰۰ هزار 
تن است. و نسبت بدان آسی و جع آن 
اسیان است. و رجوع یه آسیان و آزاد و 
آزاده شود. ||نام قریه‌ای از فارس. |انام 
شهری در دشت قبجای. ||نام سرکز بلوک 
دیکلة قراجه‌داغ اذریایجان. 

آس. ین (ع ص) آسی. اندوهگین. 


آسا: 


آس آب.( مرکب) آب‌آسیا. آسیای آیی. 
آساء (() گشاده شدن طبیعی دهان آدمی است 
بصورتی خاص از غلیة خواب یا ملال و یا 
شراب‌زدگی و یا پاره‌ای بیمارها. پاسک. 
باسک. دهان‌دره. دهن‌دره. دهن‌در. خمیازه. 
بیاستو. هاک. خامیازه. فاز. فاژه. خامیاز. 
ثویاء. تتاب. اهنیابه؛ 
چنان نمود یما دوش ماه نو دیدار 
چو یار من که کند گاه خواب خوش آساء 
بهرامی. 
و از اين گفت‌اند که عطسة بر وفت سخن, 
گوای باشد براستی, که اندر خبر است که 
عطه از فرشته است و آسا کشیدن از 
شیطان. ( کیمیای سعادت). 
و فعل آن کردن و کشیدن است. 
|ازیور. زیب. آرایش. زینت 
بامّید قبولت بکر فکرم 
چو بهر یوسف مصری زلیخا 
بانواع نفایس خویشتن را 
بان نوعروسی کرده آساء 
|ارقار. ثبات. تمکین. آهستگی: 
پیوسته همی شبتاب و تمکین 
ای شاه که طاعتت بود فرض 
از عزم تو چرخ میکند وام 
زآسای تو میکند زمين قرض. ‏ ملقابادی. 
زور بستاند تدییر تو از پنجة شیر 
کیر بیرون کند آسای تو از طیع پلنگ. 
مختاری. 
سرو اگر با قََ رعتای تو هم‌پالاستی 
کی چنان مطبوع و خوش‌اندام و باآساستی؟ 
‌ این یمین. 
- پاسا؛ بطوری که باب است. بقسمی که 
معمول و رسم است. آلاشد. باندام 


عسجدی. 


بین که صنعت استاد رستة کرمش 

چگونه دوخت بآسا قبای تربیتم. اين یمین" 
ااطرز. روش. قاعده. قانون. ||هییت و 
صلابت. (برهان قاطع). 

- برآساي؛ ماد بمنزل: 

ورا خواندی هر زمان اردشیر 

که گوینده مردی ید و یادگیر 

برآسای دستور بودی ورا 

همان نیز گنچور بودی ورا. فردرسی, 
آسا,(پسوند) آسا. ادات تشبیه است. مثل. 
مانند. گون. گوته. شبه. وار. سان. سا. نظیر. 
شکل. صفت: آسمان‌آسا: بخرآتا: 
پادشاه‌آسا. پیل‌آسا. ترکآسا. خاقانی‌آساء 


(انگلیی) ۸66 ,(فرانری) ۸5 1۰ 

2 ۰ ۱۲۵۲۵۰ 66585. ۰ 

۳- در فرهتگها معتی هیبت و صلابت ر قاعده و 
روش نیز باین کلمه داده‌اند بتناسب پاره‌ای از 


شواهد فوق لکن صواب نیست. 


آسا. 

خوراسا. دلیرآسا. دودآسا. راف‌آسا. 
رعداسا. زمین‌آسا. ساسیاآسا. شیرآسا. 
عندلیبآسا. فلک‌اسا. مریداسا. مهرآسا. 
بهودآسا: 
عدوی او شود رریاه بددل 
چو خیرآسا خراند او بمیدان. شهید. 
در بدی و گدی توئی منحوس 
ساستاسا و ساسیاآسا. 
بزم خوب تو جنةالمأوی 
عَلٍ ساقی تو خورآنا. 
عزم و حزمش به جنبش و بسکون 
آسمان باشد و زمین‌آسا. ‏ ابوالفرج رونی. 
بگیر قبضة شمشیر عدل و جنبش کن 
بگرد گرد همه هند پادتاه‌آسا. مسعودسعد. 
جان یکف برنه و دلیرآسا 
قصد این راه کن در او ماسا. سنائی. 
از کس و ناکس بر خاقانی‌آسا در جهان 
هیچ صاحب‌درد را صاحب‌دوائی برتخاست, 

۱ خاقانی. 
صبحدم چون کِله بندد اه دوداسای من 


فرالاوی. 


خفاف. 


چون شفق در خون نشیند چشم شب‌پیمای من. 
خافانی. 
فلک کج‌روتر است از خط ترا 
مرا دارد مسلسل راهبآسا: خاقانی. 
آسا, (تسف مرخم) مسخفف آسای. 
آسایش‌دهنده. آنسایش‌گیرنده: تن‌آسا. 
جان‌آسا. دل‌آسا: روان‌آسا. کم‌آساة 
کم‌آسا و دساز و هتجارجوی 
سبکیاب و آسان‌رو و تیزیوی آ 


اسدی. 
|| آراینده یا آسایش‌دهنده؟ 
در گه کین ممرکه‌آرای دزم 
در دم عیش انجمن‌آسای بزم. کاتبی ؟. 


آسائیدن.(:) (مص) رجوع به آساییدن 
شود. 
آساب. (ع () ج اسب. مویهای برمکان و 
عانه یا موی شر‌اندام. 
آساد.(ع !) ج آشد. 
آسارا. (اخ) نام سحلی در راه طهران به 
چالوس میان ری‌زمین و کیاسر در ۸۳۳۰۰ 
گزی طهران. 
آسازه. رز / رٍ] () حساب. و ظاهراً ین 
صورت تصحیف آمار و آماره است. 
آساس,(ع |) ج آتس. بنيادها. 
آسال.() ببان. پایه. (جهانگیری) (برهان 
قاطم) (شعوری) (انجمن آرا) (برهان جامع) 
(یمض فرهنگهای هندوستانی): 
ز دانا شنیدم که پیمان‌شکن 
زن جاف‌جاف است آسال‌کن. 
ابوشکور (از جهانگیری و فرهتگهای یعد از 
اوا. 
اين کلمه پیش از جهانگیری در فرهنگی 


۶ 
دیده نمیشود. متا در اسدی و سروری 


تیست و نیز در لفات قدیمة عربی مترجم به 
فارسی مثل مقدمةالادب زمخشری و 
السامی في‌الاسامی و دستوراللعة ادیب 
نطلزی و مهذب‌الاسماء و تاجالمصادر 
زوزنی و مویدالفضلاه قاضی محمد دهار و 
نظایر آن یه اين کلمه در هیج‌یک از مظان 
آن تصادف تمیشود. مصراع ثانی بیت فوق 
ابوشکور در فرهنگ اسدی یاول هورن 
بدین صورت است: زن جاف‌جاف است 
آسان‌فکن, و نسخه بدلی همم دارد بدین 
شکل: زن جاف‌جاف است بل کسم ز زن. و 
در نسخة اسدی نفیس و نسبة صحیحی که 
تاریخ کتابت آن ۷۶۶ ه.ق. است ضبط 
مصراع این است: زن جاف‌جاف است و 
آسان‌فکن. کلم آسال‌کن که ظاهراً بتدح و 
مخترع آن صاحب قرهنگ جهانگیریست از 
ایهام و ابهام و بعید و قلیل‌الاستعمال بودن 
کلم آسان‌فکن نشأت کرده. یعنی برای تهم 
بیت ابرشکور کلمة اسال را ساخته و معنی 
مصنوعی نیز بدان داده‌اند. چتانکه تسخه 
بدل اسدی پاول هورن نیز بهمین علت پیدا 
شده‌است. آسان‌فکن چنانکه در جای خود 
خواهدآمد شبیه کلم ست‌هل بیت ذیل 
منجیک است: 

خواجه غلامی خرید دیگر تازه 

ست‌هل و حجره‌گزد و لتره‌ملازه. 

و معتی زنی آسان‌فکن یا سست‌هل» زنی 
زود تن‌دردهنده و غیر أبیّه و متابیه است 
مقابل متعه, مسمنعهه اه و متأییه. 
آسال.(ع ا) نشانها. آثار. علامات. اخلاق. 
و این کلمه جمعی است بی‌فرد. 

آسام.() ملوپ آم‌اس. (انجمن‌آرای 
ناصری). و ظاهراً آسام اصل سام است نه 
مقلوب آماس: السرسام فارسية, الشر هو 
الرآس و السام هو الورم. السرسام؛ البر هبو 
الصدر و السام هنو الورم". و در فارسی 
حذف «ا» در کلمات مصدرء بدان بسیار 
باشد. رجوع به «1» شود. 
آسان. (ص, ق) خوار. سهل. هین. سیر. 
آهون. میسر. فیسور. مقابل دشوار سخت. 
صعب. دشخواره مشکل. نض: 

بدان آنگهی زال انديشه کرد 

وز اندیشه آساترش گشت درد. فردوسی. 
ندیدم جهاندار بخشتده‌ای 

بگاء و کیان بر درخشنده‌ای 

همی این سخن بر دل آسان نود 

جز از خامشی هیچ درمان نبود 

همی داشتم تا کی آید پدید 

جوادی که جودش نخواهد کلید. فردوسی. 
کنون چاره این دام را چون کنم 

که آسان سر از بند بیرون کنم؟ ‏ فردوسی. 
ور اين رنج آسان کنم بر دلم 


آسان. ۱۳۱ 
از انديشة شاه دل بگلم. فردوسی. 
گر ایدون که با من تو پیمان کنی 
پیچی و اندیشه اسان کنی. فردوسی. 
بزد نیزه و برگرفتش ز زین 
بیداخت اسان بروی زمین. . فزدوسی. 


برآریخت با طوس چون پیل مست 
کمندي ببازو, عمودی بدست 
کمریند یگرفت او را (طوس را] ز زین 


برآورد اسان و زد بر زمین. 


فردوسی. 
ز دانندگان گر بپوشیم راز ۱ 
شود کار اسان بما بر دراز. فردوسی. 


همی باش و دل را مکن هیچ تنگ 
که آسان شود مر ترا کار جنگ. . فردوسی. 
کند [خدا] بر تو آسان همه کار سخت 


ازوئی دل‌افروز و پیروزیخت. فردوسی. 
اگر سعد یا تاج شاهان بدی 

مرا رزم و بزم وی آسان بدی. . فردوسی. 
همی پلتن را بخواهی شکست 

همانا کت اسان نیاید بدست. فردوسی. 


کشتی حستات و تمراتش بذرودی 

دشوار تو اسان شد و اسان تو دشوار. 
منوچهری. 

این چنین آسان فرزند تزاده‌ست کسی 

که نه دردی بگرفتش متواتر نه تبی. 
منوچهری. 

گفت ترا دشوار باشد دویدن از پس من 

برنشین تا ترا آسان‌تر باشد. (تاریخ 

سیستان). هرگاه اصل بدست آید کار فرع 

آسان باشد. (تاریخ بسهقی). چبون آسان 

گرفتهآید آسان گردد. (تاریخ بیهقی). 

مغمی نیست کان دل هراسان کند 


که آثرانه خرسندی آسان کند. .. اندی: 

بهو گفت با بسته دشمن به پیش 

سخن گفتن آسان بود کم و بیش. . اسدی, 

میان عالم علوی و سفلی 

پاستادن نه کاری همست اسان. اصرخسرو. 

اگر سهلست و آسان بر تو پر من 

کشیدن بار و پالان نیست آسان. 
تاصرخسرو. 


۱ - نل: شود بدخواه تو.. چو شیرآسا نو 

بخرامی..- 

۲ - در صفت اسب. 

۳ -کلمة آسا و آسای گاهی آمر است از آسایش: 

تو فردا برآسای تامن سپاه 

بیارم ز ایرایان کینه جواه. فردوشتنه 

اسب چه طافت تو دارد. زین بر مه نه 

تخت چه درخور تو باشد» بر چرخ آسا. 
رضی‌الدین نیشابوری. 

بکش از راه جستجویش پا 

از تک و پوی یک زمان آسا. رکن‌الدین بکرانی, 

۴ - و ازهری گوید سام بمعنی مرگ است. 


۲ اآسان. 
خیزم بفضل و رحمت یزدان حق 
دشوار دهر بر دلم آسان کنم. ‏ ناصرخسرو. 
گرچه صیست عمل, از قبل بوی بهشت 
جمله آسان شود ای پور پدر بر تو صعاب. 
ناضز اج رو: 
تیست دشوار جهان بدتر از آسانشن 
چون همی بگذرد آساتش و دشوارش. 
ناه حسو. 
پترس سخت ز سختی چو کار آسان شد 
که چرخ زود کند سخت کار آسان را 
تاط توا 
و مر دهقانان و کشاورزان را پدین وقت [در 
سرطان] حق بیت‌المال دادن اسان بود. 
(نوروزنامه). یدو [بمرجع ] بماید پیوست... 
آنگا... انابت مفید نباشد نه راه بازگشتن 
مهیا... و نه طریق توبت آسان. (کلیله و 
دمنه). کسب از جانی که همت بتوفیق 
آسمانی آراسته باشد آسان دست دهد. 
(کلیله و دمنه). تا بر خوانندگان استفادت و 
اقتباس آسانتر باشد. (کلیله و دمنه). 


هر روز بمیر صد ره و زنده بباش 


کآسان نبود ترا یکبار بمرد. عطار. 
هر کرا در عقل نقصان اوفتاد 
کار او فی‌الجمله آسان اوفتاد. عطار: 


به اسان بر نمی یرم دل از لعل لبت آری 
مگس آسان بشهد افتد ولی دشوار برخیزد. 
جمالی تیرازی. 
|ابی‌تعب. بی‌رنج؛ 
تو رنجی و آسان دگر کس خورد 
سوی گور و تابوت تو ننگرد. 
یکی چیز گرد آرد از هر دری 
کشد رنج و آسان خورد دیگری. فردرسی. 
- آسان داشتن؛ استسهال. تهوین. 
آسان شدن؛ تیسر. (دهار), هون. (ادیپ 
نطتزی) (زوزنی). بُسر. تسهل. تساهل, 
انغیساز: 
- آسان فراگرفتن, آسان گرفتن؛ تجوز. 
تساهل. سهل انگاشتن. مساهله. مسامحه. 
سهل‌انگاری کردن. استیار. ترخص. 
(دهار). بچیزی نداشتن. خوار شمردن. خرد 
پنداشتن, آهمیت ندادن؛ 


فردوسی, 


کمان دار دل راء زیائت چو تر 


تو این داستان من آسان مگیر. .. فردوسی. 
ز بغداد راء خراسان گرفت 

همه رنجها بر دل آسان گرفت. فردوسی. 
چنین کارها بر دل آسان مگیر 

یکی رای زن با خردمند پیر. . . فردوسی. 


چنین گفت پس کای گرامی دبیر 
تو کاری چنین بر دل آسان مگیر. فردوسی. 
چنین گفت پس شاه با اردشیر 
که کار جهان بر دل آسان مگیر 


بدان ای برادر که بیداد شاه 


بی پادشاهی ندارد نگاه. فردوسی. 
اول چراغ بودی آهسته شمع گشتی 

آسان فراگرفتم در خرمن اوفتادی. سعدی. 
- آسان فراگرفتن با کسی؛ میاسره. 
(زوزنی). 

- آسان فراگرفتن با.یکدیگر: تامع. 
(زوزنی). 

آسان فراگرفتن چیزی را؛ ترخص. 
(زوزنی)- 

- اسان فراگرفتن: در معامله؛ اغماض. 
- آسان کردن؛ تسمیح. تسهیل. (دهار) 
تیسیر. (زوزنسی). تصریح. تسهوین. 
(مجمل‌اللنة). تخفیض, 
||مُرقه. خوش: 

چو دانشی تتش را نگهیان بود 
هبه زندگانیش آسان بود. 


۳ فردوسی. 
همه ثبهای دیگر آسان باش. نظامی. 
امثال: 
اسان گذران کار جهان گذران را 


آسان گردد بر آنجه همت بستی. 
بر آسمان شدن آسان بود بای براق. 
و رای 
بنظاره بر جنگ آسان بود. اسدی. 
چون معانی جمع گردد شاعری آسان بود. 
عنصری. 
که اسان زید مرد آسان‌گذار. نظامی. 
مشکلی یت که اسان تشود 
مرد باید که هراسان نشود. 1 
هرچه اسان یافتی آسان دهی. مولوی. 
آئن و آسان؛ آئین و سان: 
که خرد و بزرگ و زن و مرد پاک 
بگویند و از کس ندارند باک 
همه بر سر کار و سامان خویش 
بجویند آئین [و] آسان خویش, 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
آسان, () در ببض قرهنگها بمعنی بیان 
آمده‌است جنانکه آسال را نیز بهمین معنی 
آورده‌اند و آن اشتباهی است که از غلط 
خواندن نیت ابوشکور دست داده‌است. 
رجوع به آسال و آسان‌کن شود. 
آسان.(ع 4 ج آئن. شمائل. اخلای. |اچ 
آشن. بمعنی بقیة ید ||رشته‌های رسن و 
دوال. 
آسان‌فکن.(ت / ف کَ] (نف مرکب / 
ن‌مف مرکب) که زود تن دردهد. که منعی 
پسیش نسیارد. زودهل. ست‌هل: زنی 
آسان‌فکن؛ غیرابیّه. غیرمنعه: 
ز دانا شنیدم که پیمان‌شکن 
زن جاف‌جاف است آسان‌فکن. 
اب‌وشکور (از فرهنگ اسدی و فیرهنگ 


شموری). 


آسانی. 
رجوع به سست‌هل و آسال و آسان شود. 
آسا نکاز.(ص مرکب) رفیق. سهل‌الجانب. 
هش ‌المکسر. 
آسا نکازی. (حامص مرکب) مواسات. 
سهولت جانب. رفق. مساهلت. مدارات. 
آسا نگذاز. اگ] (نف مرکب) شمع: 
رفیقی نیک‌یار از لشکری به 
دلی آسان‌گذار از کشوری به, 
(ویس و رامین). 
|اسهل‌انگار. مسامح. سهل. 
آسا نگذاری. (گ] (حسامص مرکب) 
ساحت. مسامحه. تسامح. مسامحت. 
مساهله. اغباض: 
به آسان‌گذاری دمی میشمار 
که اسان زید مرد آسان‌گذار. نظامی. 
آسا نگواز.(گ] (نف مرکب) سریم‌الهضم. 
سری‌الانهضام. 
آسا نگوازی. (گ| (حسامص مرکب) 
چگونگی آسان‌گوار: 
]سا نگیر.(نف مرکب) سهل‌انگار. مداهن. 
آسان‌گیری. (حعامص مسرکب) 
سهل‌انگاری. مداهنه. 
آسانی. (حصامص) (از پسهلوی آس‌انید. 
استراحت. آسایش. آشتی. صلح) ُسر. 
سهولت. خواری. کسه. خلاف دشواری 
دشخواری. سختی و صعوبت: ایزدتعالی.. 
مدت ملوک طوایف بپایان آورده‌بود تا 
اردشیر را آن بدان آسانی برفت. (تاریخ 
بیهقی). چون خداوند متعال... بدان اسانی 
تخت ملک بما داد اختیار آنست که عذر 
گناهکاران پذيريم. (تاریخ بیهقی). سوی 
پسر کاکو و دیگران... نامه‌ها فرمودیم بقرار 
گرفتن اين حالها بدین خوبی و آسانی. 
(تاریخ بیهقی). 
- اسانی دادن. شفا. (دهار): 
آنچه با رنج یافتیش به دّل 
تو به آسانی از گزافه مدیش. 
بیرون کندت خدای از او گرچه 
یرون نشوی تو زو به آسانی. ‏ ناصرخسرو. 
صعب باشد یس هر اسانی 


رودکی. 


نشنیدی که خار با خرماست؟ مسعودسعد. 
||اخواب. (برهان). ||رفاهیت. آسایش. 
خوشی. کامروائی. کامرانی. استراحت. رفاه. 
بی‌رنجی. روح. لت مقایل رنج و گزند؛ 

تو بر خویشتن گر کنی صد گزند 


چه آسانی آید بدان ارجمند... 


فردوسی. 
خداوند کویال و شمشیر و رنج 
خداوند آسانی و تاج و گنج. . فردوسی. 
نگه کرد بر کار چرخ بلند 
ز آسانی و سود و درد و گزند. فردوسی. 


۱-نل: بل کم ز زن. 


آسانیدن. 


همی از شهنشاء ترسانیم 


سرا زو بود رنج و آسانیم. فردوسی. 
نماند بکس روز سختی و رنج 

نه آسانی و شادمانی و گنج. فردوسی. 
نه دشواری از چیز برتر مش 

نه اسانی از اندک آندر بُوش. فردوسی. 
چو از پیش بدخواه برداختش 

به آساتی آورد و بگذاشتض. فردوصی. 
دلاور چو پرهیز جوید ز جفت 

بماند به آسانی اندر نهفت 

بدان تاش دختر نباشد ز بن 

نباید شیدئش ننگ سخن. فردوسی. 


جهان جای بقا نیست یه آساني بگذار 
بایوان چه بری رنج و یکاخ و ستناوند؟ 
طیّان. 
یت خوتی و اینت آسانی 
روز صدقه‌ست و بخشش و قربان (کذا), 
فرخی. 
نخواهم بی‌تو یارا زندگانی 
ته آسانی و کام این جهانی. (ویس و رامین). 
از امّید تو چون من دل بریدم 
ز نومیدی به آسانی رسیدم. (ویس و رامین). 
و حمزه اندر تاریخ خویش گفته‌است که نود 
پادشاه بکشت [اردشیر بابکان ] از. طرائفك و 
از آن پس بامراد و آسانی بود. 
(مجمل‌التواریخ). 
روز بیکاری و شب‌آسانی 
کی رسی در سریر ساسانی؟ منائی. 
کاهلی: 
ز آسانی ناید شادکامی 
ز بیرنجی نیاید نیک‌نامی. (ویس و رامین). 
جای رنج و انده است این ای پسر 
جای آسانن و شادی دیگر است. 
تاضرخنترو: 
بیا بکش همه رنج و مجوی آسانی 
که کار گیتی بی رنج می‌تگیرد ساز, 
مسفودسئد. 
که آسانی گزیند خویشتن را 
زن و فرزند بگذارد بسختی. 
سعدی ( گلستان). 
|اسراء. رخاء. زغد. رفاه. رغادت. نعمت. 
نعیم. ناز. بسار؛ ۲ ۳ 
انکه در تعمت و اسایش و اسانی زیست 
مردنش زینهمه شک نیست که دشوار آید. 
سعدی. 
|اسماحت. ترمی. رفق. 
< آسانی کردن در معامله؛ اغاضه. 
- امخال: 
کاری را که گرگ بسختی انجام کند روباه به 
آسانی از پیش برد: گاهی چاره و حیلت از 
زور رسیدن مقصود را سودمندتر افتد. 


هرکه زندگی به آسانی کند منرگش نیز به 


آسانی بود. (مرزیان‌نامه) 
یک ّه و صدهزار آساتی؛ پذیرفتن و تعهد 
امور مایة رنج و تن زدن از کارها مایة 
بی‌رنجی باشد: 

از تو پرسم غمم خوری گو نه 

یک به و صدهزار اسانی. عمادی شهریاری. 
آساقیدن.(:] (مص) رجوع به برآسانیدن 
شود. 

آسای. (نف مرخم) رجوع به آسا شود. 
آسایانیدن. [5] (مص) راحت بخشیدن: 
الاراحه؛ برآسایانیدن. (زوزنی). 

آسایش, [ي] (امص) اسم مصدر و مصدر 
دویم اسودن. راحت. استراحت. اسانی. 
آسودگی. دعه. وداعت. خفض عیش, تلعم. 
روح. مقایل رنج: 

بدانگه که می چیره شد بر خرد 

کجا خواب و آسایش اندرخورد. فردوسی. 
شما را از آسایش و بزمگاه 

بیکر تهی شد سر از رزمگاه. . فردوسی. 
کنون بر تو بر جای بخشایش است 

ته هنگام آرام و آسایش است. 


همه جامه بر تثش چون آب بود 


فردوسی. 


نیازش به آسایش و خوأب بود. ‏ فردوسی. 
تا رنج کهتری بر خویشتن نهی به اسایش 
مهتری نرسی. (قابوسنامه). 

ای پسر آسایش من رفتن است 

زآنکه قرارم بدگر مسکن است. ناصرخسرو. 
بطر اسایش... بدو [بتتربه ] راه یاقت. (کلیله 


و دمد). 

هرچند که لبک دهد آسایش بهرام 

بهرام بشاهی به و لبک بسقائی. خاقانی. 
بهر اسایش زبان کوتاه کن 

در عوشمان همتی همراه کن. .. مولوی, 


خدا را بدان بتده بخشایش است 

که خلق از وجودش در آسایش است. 
سعدی. 

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است 

با دوستان مروت یا دشمنان مدارا. ‏ حافظ. 

هست اگر آسایشی زیر فلک در غقلت است 

وای بر آن کس کز اين خواب گران برخاسته‌ست. 


صائب. 
اسکون نفس: 

به آسایش و نیکنامی گرای 

گریزان شو از مرد تاپاک‌رای. . فردوسی. 
| مایحاج. لوازم. اسباب اسایش: 

همه راه پرپوشش و خوردنی 

از آسایش بزم و گستردنی. فردوسی. 


||عطالت. تعطل. عطلت. فراغ. فراغت. 
کاهلی. غنودن. سبات: 

چو چندی برآمد بر اين روزگار 

شب و روز آسایش آمد ز کار 

چنان بد که در کوه چین آن زمان 


آسبان. ۱۳۳ 
دد و دام بودی قزون از گمان. فردوسی. 
نشاید درنگ اندر اين کار هیچ 
که خام آید آسایش اندر بسيچ. . فردوسی. 
دلم بگرفت از اين آسوده کاری 
که آسایش یرد بیاد خواری. 
(ویس و رأمین). 


تا گویند خصمان بجنگ پیش نخواهند آمد 
که رسول می‌آمد تا امروز آسایشی باشد 
خوارزمشاه را آنگاه نگر ریم. (تاریخ بهقی). 
عایت تادانی است... آموختن علم به 
آسایش. (کلیله و دمنه).|سکون. 
بی‌جنبشی. رام 
زیر کبود چرخ بی‌آسایش 
هرگز گمان مبر که بیاسانی. 
تاصرخسرو. 
ح آسایش جمتن؛ استراحت. 
- اسایش دادن؛ اراحه. اجمام. 
ج آسایش کسردن. آسایش گسرفتن؛ 
استراحت. اسبات. یداع 
تا روز پدید آید و آسایش گیرم 
زین علت مکروه و ستمکار و ژکاره. 
خسروانی. 
آسایش جو.(ي] دج تمس رکب) 
آسایش‌جوی. آنکه آسایش طلبد. آنکه 
قراغت و کاهلی دوست گیرد. 
چگونگی و صقت آسایش‌جوی. 
آسایش خواه. [ي خرا /خا] (نف مرکب) 
آسایش‌جوی, 
آسایش خواهیی. (ي خرا/خا](حامس 
مرکب) آسایش‌جویی. 
آسایش ‌طلب. اي ط [] انف مرکب) 
آسایش‌جوی. 
آسایش طلبی.(ي ط [](حامص مرکب) 
آسایش‌جویی. 
آسایشگاه. (ي ] (| مرکب) جاتی که در آن 
آصایند. جای استراحت. آرام. آرامگاه. 
ابیت اللطف. |/ساناتوریوم. (فرهنگستان). 
آسای شگه. زي ک:] (! مرکب) آسایش‌گاه. 
آساینده. زی د / د] (ف) آنکه آسودگی 
گرفته‌است. 
آساییدن. [:] (مص) آرام یسافتن. 
بازایستادن از کار. 
آس‌افزون.(] (( سرکب) آس‌آفسزون. 
آزینه. اسیازنه. اصیااژن. سنبه. منقار. 
یکُوّس. میقعه. برطیل. نقار. چکوج. کبیتک. 
آس‌باد.(! مرکب) آسیا که بقوت باد گردد. 
باداس. رحی‌الژیح. (ربنجنی). آسیایمرخ. 
آس باز. (نف مرکب) آنکه آس بازد بقمار. 
آس پاژزی.(حامص مرکب) قمار با آس. 
آسبا. (ص مرکب. ( مرکب) آسیابان: 
هنوز اين اس خون گردان از آن است 


۴ اآس بری. 


که آن بی | دیده آسبان است. 
نزاری قهستانی. 
آس بری. [س بر ری] (ترکیب وصفی: ! 
مرکب) موزد بّی. مقایل آس بستانی. موژد 
اسپرم. برگ آن از آس بستانی زردتر و 
عریض‌تر و طرف او تند شبیه بسنان و 
چوب او صلب‌تر و بالای آن کمتر از ذرعی. 
تمرش بغایت سرخ و مبتدیر و از وسط 
برگ میروید و شاخهای بیار از یک اصل 
برمی‌آید و آنرا موزد اسبپرم و شرد اسفرم 
نامند و مردم تنکابن جر خوانظ و در 
زمستان برگ نمی‌ریزد و بسیار قابض است. 
(از تحقه). قف و انظر» موژد رومی. خیزران 
بلدی, مُرد رومی نیز نامهای دیگر آنست. 
آنسهاء((خ) رجوع به آسپادانا شود. 
آسپاداس. ((خ) آستیاز. (کیزیاس). رجوع 
به استیاژ شود. 
آسپاداناء((خ) نام قدیم اصفهان و اين شهر 
در زمان اسکندر شهری کوچک بوده‌است و 
آنرا آسپا نیز می‌گفته‌اند. 
آسپاس. (اخ) یا آسپاس سرحد. تام قریه‌ای 
در خر اقلید فارس میان علی‌اباد و 
چمی‌ارچون و فاصلا آن تا علی‌آیاد سه 
فرستنگ ونیم و تا رضاآباد چهار فرسنگ و 
سه ربع فرسنگ است. 
آسپست. [ب ] (6 اسیست. گیاهی که آنرا 
یوتجه گویند و به بهار بستور خورانند. 
رطبه. فسفنه. قصفصه. اسپرس. 
جلبان‌الحیه. سله. و رجوع به اسپست شود. 
آستارا. (اخ) نام بندر و مرکز تجارتی 
یمفرب خزر بشمال گرگانه‌رود بر خط 
سرحدی اییران و روس در ۲۷هنزارگزی 
جنوب لنکران, در مصب رودی بهمین نام, 
مسوقف کشستی‌های بازرگانی. دارای 
پست‌خانه و تلگراف خانه و مسدرسه و 
بیمارخانه. در ۱۷۳۳۰۰گزی طهران و 
۲۸۱۰۰۰ گزی تبریز. پیشتر اين بندر جبزو 
تقسیمات ایالت آذربایجان بود و امروز جزو 
ولایت گیلان است. اين شهر را رود آستارا 
بدو بخش میکند. بخش شمالی آستارای 
روس و جتوبی آستارای ایران است. و 
شلات این بندر و نواحی آن بسیاز مهم و 
ذیقیمت است. ||آستارا و گرگانرود. یکی از 
تقسیمات نوزده گانةٌ رشت. مرکز آن شهر 
ریگ که آن را گر‌گانه‌رود نیز گویند. و 
دارای معادن ذغال‌سنگ است. 
آستان. (!) درگاه. درگه. آستانه. وصید. قنام. 
شده. کقش‌کن. جناب. عتبه. ساحت. 
حضرت. کریاس (بفارسی). أسکفه. گذرگاه. 
و آن قسمت پیشین خاته باشد پيرستة بدرة 
چو آن شیرپیکر علامت به‌بنده 
کند سجده پر آستانش دوپیکر. ناصرخسرو. 


کز ندیمان . مجلس ار نشود 

از مقیمان استان باشد. 

وآنکه چون آستان فتد در پای 
پیش او سر به استان ننهند. مجیر بیلقانی. 
از خانة اختیار خصمت 


چون پرده برون آستان باد. سیف اسفرنگ, 


انوری. 


راست شو تا به راستان برسی 


خاک شو تا بر آستان برسی, اوحدي. 
سود کس بر زیان او مپسند 
فتنه بر استان او پند. اوحدی. 


مشو یک زمان غایب از آستانس 
که هر کس که غایب شد او هست خایب. 

ِ سلمان ساوجی. 
بر استان تو غوغای عاشقان نه عجب 
که هر کجا شکرستان بود مگس باشد. 

حافظ. 
از استان پیر مفان سر چرا کشم 
دولت در اين سرا و گشایش در اين در است. 
حافظ. 
- امتان‌بوس؛ استان‌یوسی: ۳ 
پادشاها همه شاهان که بخواب امده‌اند 
آستان‌بوس تو در خواب تمنا کردند. 

۱ مشود 
<- استان‌بوسی؛ اصطلاحی است در زبان 
ادب و احترام مترادف تشرف و بخدمت 
رسیدن. یعتی نزد بزرگی رفتن. 
]|(ص) ستان. بریشت خفته: 
در تنگنای بیضه ز تاثیر عدل او 
نقاس صنع پیکر مرغ آستان نهاد.. 

ِ سلمان ساوچی. 
آستافه. [ن / ن ا() آستان. حضرت. جناب. 
عتبه. ساحت. وصید. فناء. درگاه. کریاس. 
سده. گذرگاه. کفش‌کن. آستانه؛ 
بهشت‌ائین سرائی را بپرداخت 
و هرگونه دوز او تمالها ساخت 
ز عود و چندن او را استانه 


درش سیمين و زژین بالکانه. رودکی. 
پیاده برفتند تا پیش اوی 
بدان استانه نهادند روی. دقیقی 


اگر بخواهم خانی کنم ز چشم و رخم 
بناش زر و زمرذش استانه کتم.. خسروی. 
بد آن بد کز اين بد بهانه منم 


سخن را نخست آستانه منم. ... فردوسی. 
در خانة دین چونکه درتیائی 
استاده چه ماندی بر استانه. ناصرخسرو. 
بر عالم دین عالی آسمان شد 
پر خانةٌ حق محکم استانه. ناصرخسرو, 


ز کویش ای دل پردرد پای بازمکش 
وگرچه دانم کاین بادیه پپای تو نیست 
بر استانه سر درد بر زمین میزن 
که یشگاه سریر جلال جای تو نیست. 
(از مرصادالعیاد). 


۳ 

آستانه و صدر در معنی کجاست 

ما و من کو آن طرف کآن یار ماست. 
مولوی. 

اگر ملازم خاک در کسی باشی 

چو استاته ندیم خسیت باید بود. ابن یمین. 

همت ز استانة فقر است ملک‌جو 


آری هواز کيسة دریا یود سقاء خاقانی. 
اسمان بلندرتبت را 
ریت قٌدرت آستانه کند. مستعو سك 


دو سال شد که بر این فرخ آستانه مرا 
شده‌ست دست تفکر بزیر روی ستون. 
ظهیر فاریایی. 
مرا مبشر اقبال بامداد پگاه 
وید عاطفت آورد زآستانة شام 
۲ ظهیر فاریابی. 
گر آستانة سیمین یمیخ زر بزند 
گمان:میر که بهودی ثریف خواهد شد. 
سعدی. 
بر آستانة میخانه گر سری بینی 
مزن بپای که معلوم نیست نیت او. ‏ حافظ. 
و توسعاً قسمت فوقانی در را که بمحاذات 
آستانه است نیز آستانه گویند و بنایان آنرا 
تعل درگاه خوانند و عرب آسکفه تامد. 
|(اصطلاح نجاری) چوب زیرین چارچوب 
(در در). اسکفه. ||مجازا مقدمه. وسیله؛ 
سفر مربی مرد است و آستانٌ جاه 
سقر خزانة مال است و اوستاد هتر. ائوری. 
|امسجازٌ بارگاه ملوک. ||(اخ) آستانه, 
استانة قدس, استان قدس رضوی؛ مشهد 
حضرت رضا علیه‌اللام. ا|مشهد حضرت 
عبدالعظيم. || اسلامبول, 
آستانه. [ن] (() نام محلی در راء لاهیجان 
و رخت مسیان بسازگوراب و گنورکاه در 
۵۶۱۴۰۰گزی طهران. مشهد سید 
جلال‌الدین اشرفبن موسی الکاظم. |انام 
قریه‌ای بدامفان دارای معدن ذغال‌سنگ. 
آستانی.(ص نسبی) مصوب به آستان. 
||(حامص) کنایه از فروتتی و تواضع: 
سری چون نقش پای دوست با افتادگان دارم 
از آن بر آسمانی برگزیدم آستانی را. _ 
طالب آملی. 
آستر. [تَ ] (() لای و تاه زیرین جامه و جز 
آن. زیره. بطانه. مقابل آره. رویه, ظهاره» و 
روی؛ 
عارشخش را جامه پوشیده‌ست نیکوئی و قر 
جامه‌ای کان ایره از مشک است و زاتش استر. 


عنصری. 
نار ماند بیکی شفرگک دیبا 
آستر دیب ززد. ابرة آن حمراء . منوچهری. 


۱ -ظ. آیپست و اسپرس باکلمة فرانسوی 
«اسپارست» (ا65۳2726) از یک اصل است. 


آستر. 

بر جامة سخنهاش جز معنی آستر تیست 
چون پندهاش پندی جز در قران دگر نیست. 

ناصرخسرو. 
قدر تو کسوتیست که خیاط فطرتش 
بردوخته‌است ز ابر افلاکس امن 
فلک ز مفرش خود خسقی شقق 
برای آستر صوف و حبر اخضر ما. 

نظام قاری. 


انوری. 


شفق دار است 


فراوان در اين کارگه کارگر 
یکی ابره بافد دگر آستر. ظهوری نرشیزی. 
مرا سردار پشمین جبه‌ای داد 


ته آنرا استر بود و ته روئی. یفماء 
|| پارچذ کم‌ارز که بطانه بدان کنند. آستری* 
شنیدم که فرماندهی دادگر 


قبا داشتی هر دو رو استر. سعدی, 

- آستر کردن: آستر زدن؛ دوختن آستر 

پجامه. 

- دهانش آستر دارد: تعییم مثلی که بمزاح 

ید آنکه طعام یا شرابی سخت گرم خورد و 

منتظر خنک شدن آن نشود گویند. 

آستو. [تَ] (ق مرکب) مخقف آتسوی‌تر. 
- زآستر؛ مخفف از آنسوی‌تر 


ستاره ندیدم ندیدم رهی 

دل زاستر ماندم از خویشتن". ‏ ایوشکور. 
یمرو آیم و زآستر نگذرم 

نخواهم که رنج آید از لشکرم. . فردوسی. 
از اين کوه کس زآستر نگذرد 

مگر رستم اين رزمگه بنگرد. ‏ فردوسی. 


هیج علم از عقل او موتی نگردد بازیس 
هیچ فضل از خلق او گامی نگردد زآستر 
فرخی. 

و آنچه صلاح من در آنست و تو بینی و 

مثال دهی زاستر تشوم. (تاریخ ببهقی). 

گر جز رضای تست غرض مر مرا ز عمر 

بر خیرها مده بدو عالم ظفر مرا 

واندر رضای خویش تو یارب بدو جهان 

از خاندان حق تو مکن زآستر مرا. 
ناصرخسرو. 

چو روشن شد از نور خور باختر 

شد از چشم سایه زمین زاستر. مسعودستد. 


بوالفضول از زمانه زاستر است. ‏ خاقانی, 
چون بهمه حرف قلم برکشید 
زاستر از عرش علم برکشید. نظامی. 


یکنه مدحت او چون رسی که من باری 
بسی ز خطه امکائش زاستر دیدم. 

کمال اسماعیل. 
آست رکیی. [)(اخ) شمبه‌ای از طايقة دورکی 
بسختیاری و آن شعبه بر دو تیره است. 
چاربری و کایی‌وند. 
آستری. [ثٌّ] (ص نسبی, |) جامه و پارجة 
کم‌ارز که بطانه از آن کنند. 
- متل آستری؛ جامه و قماشی بد و 


بی‌دوام. 

آستن.(ت] () آستین. آستی. کم 

روحلقه ار زآسن عریم آمدست 

صد مریم است ررح ترا اندر آستین 

کمال سمل 

کلیم از ید بیضا همین در لافد 

که دست زاستن پیرهن برون آرد. شفانی. 
آسته. (ت /تٍ] () هسته. آسته. هستو. 
آستیی. (() مخنف آستین: 

جوانان ز پاکی و از راستی 


نوشتند بر پشت دست استی. . فردوسی. 
قلون رقت يا کارد در آستی 

پدیدار شد کزّی و کاستی, فردوسی. 
ز کرّی نجوید کسی راستی 

گر از راستی پر کند آستی. فردوسی. 
تو گفتی که از تیزی و راستی 

ستاره برآرد همی زآستی. فردوسی 


بیامد بجتش بر و أستی 
همی جست از او کری و کاستی. فردوسی. 
از گوهر دامتی برافشاتم 
گر آستتی ز طبع بفتانم. 
خرامان چو کیک دری از وتاق 
برون امدی پرزده آستی. 


مسعودسل. 


مسعو دسعظ. 
زان زلفک پُرتاب و از آن دیدة پرخواب 
مشک و گهر آمد. 


مسعفودسعل. 


یک آستی و دامن مد 


هرکه او پيشه راستی دارد 

نقد معنی در آستی دارد. 

کنار و استی جان چو بحر پر در شد 

که در ولایت معنی گدای کان من است. 
اثیر اخسیکتی. 

تا کی جوئی طراز آستی من 

نیست مرا آستین چه جای طراز است؟ 


سنالی. 


خاقانی. 
روحائه ار ز ات۳ مریم آمدست 
صد مریم است روح ترا اندر آستین. 
کمال اسماعیل. 
آء از این طائفة زرق‌ساز 
آستی کوته و دست درا هت وه 
تا که کند آسمان از شفق لاله گون 
آستی و دامن از خون شهیدان خضاب. 
زلالی. 
ای همه از رادی و از راستی 
گیتی زین هر دو برآراستی 
بی تو جوانمردی ناقص بود 
راست چو پیراهن بی‌آستی. قطران. 
آستیاژ ((ع) آسیاز. آسياداس. نام آخرین 


پادشاء ید و او را داریوش در ۵۴٩‏ ق.م. از 
پادشاهی خلع کرد. ازدهماک. (دمشقی). 
آزی‌دهاک. اژدهاک. آزدها. ازدرها. ده‌اک. 
ضحاک. ضحاک ماران. و رجوع به آستیاژ 


و آک شود. 

آستیلن. [س ل] (فرانسوی, )۲ آییلن. تم 
که از نیم‌سوختة زغال‌سنگ و آهک مکلی 
گیرند. 

آسقيم. (!) چرک. ریم. ستیم. هو سیم در 
جراحت. ||آستین. ||دهان ظروف و اوانی. 
(برهان). |(آستر یا آستر. (قرهنگ محمد 
هندوشاه از شعوری), 

آستین. (!) قسمتی از جامه که دست را 
پوشد از بن دوش تا بند دست. کم (السامی 


تی‌الاسامی). آستن. استی: 

که آن شاه و لشکر بدین سو گذشت 

که از باد کزآستین‌تر نگشت. . فردوسی. 
شد از کار ایشان دلش یر ز میم 

بپوشيد رخ بآستین گلیم. فردوسی. 


جهان سربه‌سر گفتی اهرمن است 

یه دلشن یز اوآ آذغتتی اشت: فردوشرا: 
بر هنه‌سر آن دخت افراسیاب 

بر دستم آمد دو دیده پرآب 

همی بآستین خون مزگان بافت 

بر ار آفرین کرد و پرسید و گفت. فردوسی. 
برآمد بر کردیه پر ز درد 

فراوان ز بهرام تیسار خورد 

همان درد بندوی با او بگفت 

همی باستین خون ز مژگان برفت. فردوسی, 
چون آستین رنگرزان زآفت زمان 

برگ رزان بشاخ بر از چند رنگ شد. 


لامعی. 

به آستین خود اتدر نهفته دارد زهر 

اگرچه پیش تو در دستها شکر دارد. 
ناصرخسرو. 

مر مرا شکر چسان وعده کنی 

گرت سنگ است ای پسر در آستین 
ناصرخسرو. 

مکن دست پیشش اگر عهد گیرد 

ازیرا که در آستین مار دارد. . تاصرخرو 

آستین گر ز هیچ خواهی پر 

آز صدف مشک جو ز آهو در سنائی. 


آستین پیرهن بنمود زن 

بس درشت و پروسخ ید پیرهن. . مولوی, 
در استین جان تو صد نامه عذرج است 
وآنرا فدای طرَءٌ یاری نمیکنی. حافظ. 
در روز محنتم سر دستی گرفته‌است 
چرن بهله انکه در همه عمر استن نداشت. 
|آنقدر چیز که در آستین گنجد: 


1 


۱ - این بیت در لغت‌نامة شعوری بدین‌گونه 
آمده‌است: 
تاره ندیدم ندیدم زمی 
بدل زآستر ماندم از خرمی. 
۲ - نل: آستن. 
,۸6 - 3 


۶ اآستنه. 

قلم است پدست سعدی در 

یا هزار 1 ستین در دری؟ 
۳ 
کز گلینش تحمل خاری تميکتي. ‏ حافظ. 
||طریقه. 
هرکه بر استین دین باشد 

عیسی مریم آمتین باشد. ‏ _ 
||دهانژٌ خیک ر مشک و مانند ان؛ 
بگشای بشادی و فرخی 


سعدی: 


سنائی. 


ای جان جهان آستین خی 
کامروز بشادی فرارسید 
تاج شعرا خواجه فرخی. 

مظفری (از فرهنگ اسدی). 
- آمتین افشاندن (برتات فشاندن)؛ 
بعلامت مهر یا خلوص دوستی یا عفر با 
تحمین, دست و بالبع آستین را بحرکت 
اوردن: 
هر روز وقت صبح فشاند چو مخلصان 
بر آستانش گنبد دوّار آستین 
چون رری همجو ماه ترا دید یامداد 
افشاند بر جمال تو گلزار آستین. 

ابوالفتح هروی. 

زمانیش سودا بسر در بماند 
پس انگه بعفو آمتین برفشاند 
بدستان خود بند از او برگرفت 


سرش را پبوسید و در بر گرفت. .. سعدی. 
سخن گفت و دامان گوهر فشاند 

بلطقی که شه آستین برفشاند. سعدی, 
- ||اشارت کردن. اجازت دادن 

بیغما ملک آستین برفاند 

وز آنجا بتعجیل مرکب براند. سعدی: 


- ||یشت پا زدن. ترک گفتن. فروگذاشتن. 
دامن کشیدن از. دامن برافتاندن بر. دست 
کشیدن از: 
صبح‌خیزان چو جان برافشانند 
آستین بر جهان براقشانند. سیف اسفرنگ. 
- |ارقص, پایکوبی: 
تا بصبوح عشق در, محرم قدسیان شوی 
خیز چو صبح استین از سر صدق برفشان. 
خافانی. 
- آستین بسرزدن (برتوشتن, مالیدن, 
برچیدن. بالا زدن) یکاری؛ مصمم بر آن 
شدن. مستعد. آماده و مهیای آن ی 
بخون ریختن برنوشت آستین... قردوسی. 
خفته مرو نیز بیش از اين و چو مردان 
دامن با آستیلت برکش و برزن. 
ناصرخرو. 
ایشان را استماله کرد و لشکر را که برای 
قتل و غارت آستین برزده و دامن چیده 
بودند از تعرض ممنوع فرمود و معاف . 
چو سنبل تو سر از برگ یاسمین برزد 


غمت بریختن خونم آستین برزد. 
ظهیر فاریایی. 

- آستین (آمتین ملال) بر کسی افشاندن؛ با 
جسنبش دست و آستین کراهت و نفرت 
نمودن 
زین آستین فشاندن بر عاشقان چه خیزد 
رو دامن دلی ده از چنگ غم رهائی. للبانی. 
شکُرفروش مصری حال مگس چه داتد 
ن آستین‌فشانان. 

سعدی. 


این دست شوق بر سر وآن 


روا مدار که از داشت بدارم دست 
به آستین ملالی که یر من افشانی. سعدی. 
تو خواهی آستین افشان و خواهی روی در هم کش 
مگس جائی تخواهد رفت جز دکان حلوائی. 
سعدی. 
- آستین بر گناء کی کشیدن؛ او را عقو 
کردن. قلم بر جرایم او کشیدنٌ 
چو دشمن بخواری شود عذرخواه 
برحمت یکش آستین بر گناه. . امیرخسرو. 
ت آستین‌پوش: خاضع. منقاد؛ بر درگاه تو 
قلک آستان‌یوس است و ملک آستین پوش. 
(راحةالصدور). 
- آستین گرقتن کسی را؛ ما زیان و ضرر 
شدن: 
یک نلامی تشنوی ای مرد دین 
که نگیرد آخرت آن آستین. مولوی. 
- اشک در آستین داشتن؛ با هر ناملائمی 
قرو ناخ گریان شنن 
- تبریز کردن از آستین؛ دست تطاول کوتاه 
کردن؛ 
تیریز کرد دست حوادث ز آستین 
چون دامن تو دید گریبان روزگار. انوری. 
- در استین کردن؛ سود بردن. تقع و فایدت 
بحاصل کردن:ٌ 
یجان عیت وتان متخ نارمیق 
از پی عرض حشم کمتر کنی در آستین. 
منوچهری. 
- کوته‌استین: ضعیف. ناتوان. و توسعاء 
صوفی. درویش 
بزیر دلق ملمع کمندها دارند 
درازدستی این کوته استینان بین. حافظ. 
- مثل آستین رنگوز؛ یه‌الوان. رنگارنگ. 
مشک در آستین نهتتن؛ صفتی تیک را 
پوشیدن خواستن. 


- امتال: 

بر و آستین هم ز پیراهن است. . فردوسی. 
یدک منک. 

هزار قیا بدوزد یکی آستین تدارد؛ به هیچ 
وعده وفا تکند. 


آستینه.[ن /ي]() بیضد. . تخممرغ. . خایه. و 
آنرا آستینه بقتح همزه و نیز آشتینه و آشینه 
ضبط کرده‌اند. |[دفتر. (دهار). 


آسفده. 


آس‌خافه. (ن / ن) (! مرکب) آسکده. 
سرآمیا. آسیاخانه. اسیا کده. مطحن. مرحی. 
محل آسیا: 
آسد. ۰ (ش)(ع لا ج آتد 

آسدست. [5] (! مرکب) آسیا که بدست 
گردد نه به آب و باد و ستور. دستاس. 
(رینچنی). 
آسو. (ش] (!) کشتزار, مزرعه. غلهزار؛ 

چو ار کف شه تقاطر نماید 

زر از آسر طْن سائل برآید. منجیک, 
و اين کلمه را اسه نیز ضبط کرده‌اند با همین 
شاهد. || میدان. ||بسزیان علمی هند, 
مَردمخوار. 
آسرون. (!) (کلمة یونانی. مخزن‌الادوبه) 
سماق. نتری. تمتم. تم شماک. سماقیل. و 
آن نیم‌درختی است يا دانه‌ها چون عدس 
بخوشه و بر آن دانه‌ها گردی ترش که در 
طعام کنند 
آسویس.(ش /س /ش] (! مرکت) میدان: 
نشانه نهادند در آسریس 

سیاوش نکرد ایچ با کس مکیس. فردوسی. 
اارزمگاه. و اسپریس و اسفریس و اسپرس 
را نیز بمعنی میدان گفته و همین بیت را 
متال اورده‌اند. ظاهرا اسپریس و اسفریس 
درست باتد و اسریس مصحف است. 
آسطرنومیا. رژ 
آستزن , ستاره + نوس قانون) 
مواضم و حرکات سیارات و توابت و آن 
یکی از اقسام چهارگانة علوم ریاضی قدیمه 
است. 

آسغدن. (س 5] (مص) ساختن. آمادن. 
سیجیدن. بسیجیدن. ||گرد آوردن. فراهم 
کردن. ريشة اين کلمه اگر ساختن باشد سین 
بتح است و اگر سیجیدن باشد سین مکسور 
است. و تمیز آن یبرای من میسر نیست. 
رجوع به اسفده بسفد», بسغدن و بسفدیدن 


(یونانی, لا (از یوناتی 


شود. 

آسفدن. اس 5] (مص) (از: آ. نا + سفدن» 
سختن یعنی سنجیدن) ناسختن. ناسنجیدن, 
رجوع به آسفد» بسفده. بسفدن و بسندیدن 
شود. 

آسقدن. اش 5] (مص) (از: آ. تا + سغدن. 
سختن) نیمه سوختن. رجوع به آسفده و 
بسفده و بسغدن شود. 

آسعده. اس 3 / دا (ن‌مف) ساخته. آماده. 
سیجیده. بسیجیده 


همی بایذت رفت و راه دور است 


۱ - تام گوینده از قلم افتاده و گمان میکنم از 
راحةالصدور باشد. 
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رودکی. 


ابوشکور. 
که من مقدمة خویش را فرستادم 

بدانکه آمدنم را بسقده باشد کار. ‏ عنصری. 
چو امد سوی کاخ فففور چین 


ایا اين بسفده دلیران کین. اسدی. 
جائی که جنگ باشد پذرفته‌ایم صلح 
وآنجا که صلح باشد آسفده‌ايم جنگ. 

َ سوزنی. 
|اگردآمده. فراهم‌شده؛ 
تن و جان چو هر دو فرودآمدند 
بیک جای هر دو بسفده شدند. ابوشکور. 


آسعده. اس 3 /د] (نسف) (از: آ نا + 
سفده. سخته یعنی ستجیده و وزن‌کرده) 
نستجیده و وزن‌تاکرده: 
خاطر عاطر تو غارت کرد 

گنج آسفدة نهان قلم. مسعودسد.. 
اسغده. اس د /د] (نسف) (از: آر نا + 
شغده, سوخته) نیم‌سوزه 
ایستاده میان گرمابه 
همچو آسفده در میان تنور. معروقی. 

آسفته. اش تّ / تًِ (ن‌مسف) نیم‌سوز, 
شیم‌سوخته. و ظافرا این کلمه تصحیف 
اسفده است. 

آسفدلس. ات ٍ ك (یسونانی. ۲ و 
اسقواوس فرهنگهای فارسی و عربی 
مصحف این کلمه است. و اين بته‌است با 
گلهای زیبا که زینت را در بوستانها نشانند و 
از ريشة آن سریش کنند. و اسراش, خنقی, 
سرش, برواق مرادف انست. 

آسکت. (ش] (ا) نام شهری از نواحی 
اهواز نزدیک ارجان [ارغان] بین ازجان و 
رامهرمز. و میان آن و شیراز شصت فرسنگ 


است. 
آسکد۵.(ک د /د] (| مرکب) جایگاه آسیا. 
مطحن. (رینجنی). آسیاکده. مرحی. سرآسیا. 
آسیاخانه. آس‌خانه. 
آسکون. (اخ) آبسکون. بحر خزر. دریای 
قروین. آرقانیا. هیرکانی. دریای مازندران. 
دریای گیلان» و آنرا بتلط قلزم نیز گفته‌اند؛ 
باد اندر او وزیده ز پهنای آسکون 
اير اندر او گذشته ز بالای قیروان " 

ازرقی. 
میغ از تو بر اسب آسکون تاخت 
میدان قلک پلنگ‌وش ساخت؟ 
چه مایه دارد در پیش طبع او دریا 
چه پایه دارد در نزد آسکون فرغر؟ قاآنی. 
و ظاهراً بمعانی دیگر آبسکون نیز آید. 
آسگون. (ص مرکب) چون آسیا. چون 
اس. رحوی. 
- پحر آسگون؛ مجازا؛ آسمان. فلک. 


خاقانی. 


آسماژ. (| مسرکب) مرسین. آس. درخت 
موزد. عمار. رند. 

آسهان. (ش /س ] () چرخ. سماء. سما. 
فلک. اثیر. امالنجوم. مبقره کین کرذوین: 
گرزمان. خضراء. خضرا. میناء. عجوز. 
جریاء, رقیع. ضاحیه. جربةاجوم. و آن 
یعقیده قدماء هفت باشد. مقابل زمین: 
اخترانند اسمانشان جایگاه 


هفت تاینده دوأن در دو و داه. رودکی. 
همه پازیته بدین آسمان 

که بر برده بینی بسان کیان. ابوشکور. 
سوی آسمان کردش آن مرد روی 

بگقت ای خدا این تن من بشوی 

از اين آزغها پاک کن مر مرا 

همه آفرین زآفریتش ترا. اپوشکور. 
وآن شب تیره کآن ستار» برفت 

وآمد از آسمان بگوش تراک. ‏ خسروی. 
ستاره‌شناسان بر او شدند 

همی زاسمان داستانها زدند. فردوسی. 


ز شم ستوران در آن پهن دشت 
زمین شد شثر و آسمان گشت هشت. 


فردوسی. 
درختض ز یاقوت و آبس گلاب 
زیتش سهر, آسبان آفتاب. ‏ فردوسی. 
اگر یاد گیرنی جنین بیگمان 
گشاده‌ست بر تو در آسمان. فردوسی, 
چگونه رسد نوک تیر خدنگ 
بر اين آسمان برشده کوه و سنگ. فردوسی. 
کسی را که رستم بود هم‌نبرد 
سرش زاسمان اندرآرد بگرد. . فردوسی. 
هید سوی آسمان کرد روی 
چنین گفت کای داور راستگوی. ‏ فردوسی. 
همی جست بر چاره جستن رهی 
سوی آسمان کرد روی آنگهی. . فردوسی. 
گرفتی زمین وآتجه بد کام تو 
شود آسمان نیز در دام تو. فردوسی. 


و پارسیان او را آسمان نام کردند یعنی 
مانتد؛ آس از جهت حرکت او که گرد 
اس (افهیم). 
سخاوت تو ندارد در اين جهان دریا 
میاست تو ندارد بر آسمان بهرام. عنصری. 
اسب تاختن گرفتم چنانکه ندانستم که بر 
زمینم یا در اسمان. (تاریخ بهقی). 
ز من بگسل بفضل این آشنانی 
ته بر من پاسبان کرد آسمانت. 
ناصرخسرو. 

همی دانم که این جور است لیکن 
ندانم زآسمان یا زآسمانگر. . ناصرخسرو. 
بگشای در آسمان به نیکی 
نیکیت کلید در اسمان است (کذا) 

۳ ناصرخسرو. 
پر اسمائت خواند خداوند اسمان 


آسمان. ۱۳۷ 
بر آسمان جگونه توانی شد از زمی؟ 
_ِ تاصرخسرو. 
آسیاآساست ناساید دمی 
آسمان زانست نام او همی. عطار. 
آنکه میافراخت سر چون خیمه بر گردون به ری 
شد اسیر خواری و مستوجب چندین عذاب 
کرد رو بر اسمان کای آسمان تذییر چیست 
آسمان گفتش ترکت الرأی بالری در جواپ. 

۱ سلمان ساوجی, 
- اسمان برین؛ فلک اعلی. فلک‌الافلاک. 
آسمان نهم. نلک اطلس, 
- آنانها؛ ج آسمان. بسماوات. افلاک. 
اضاحی. 
- هفتاسمان؛ سفوات سیع. 
||مدار. فلک. فلک دائر. چرخ: 
نخستین آنچه پیدا شد نلک بود 
وز آن پس جوهر گردان فلک یود 
وز ایشان آمد این اجرام روشن 
بان گل میان سبز گلشن 
... اگر بی‌اخترستی چرخ گردان 
نگفتی مختلف اوقات کیهان 
نبودی اين عللهای زمانی 
کز او آید نباتی زندگانی 
چو این مایه تبودی رستنی را 
تبودی جانور روی زمی را 
وگر بی‌آسمان بودی ستاره 
جهان پرتور بودي هامواره. (ویس و رامین). 
|اسقف. آسمانه. آسمانخانه. جشت. مخد: 
خرامان همی رفت بهرام گور 
یکی خانه دید اسمانش بلور. . فردوسی. 
و آلات زرین داد تا بر آسمان بیت‌المقدس 
بیاویزند. (مجمل‌التواریخ). 
|ابالا. جانب علو: 
گر خدو رایر آسمان فکنم 
بی‌گمانم که بر چکاد آید. 

طاهر فضل. 

وز دژم روی ابر پنداری 
کاسمان آسمانه‌ایست خدنگ. 
الاخ) خداد 
ملک زان داده‌ست ما را کن فکان 
تا تالا خلق سوی آسمان. 
||(() اسیاء 
دل منه بر عشوه‌های آسمان زیرا که هست 


فرخی. 


مولوی. 


۱ -نباید (در اين بیت)؛ مبادا. 

۰ - 2 
۳- در صفت بنانی. 
۴ - خطاب به آفتاب. 
۵ - بعض از فرهنگ‌نویسان ريش کلمه را آس 
بمعنی آمیا و مان مخقف مانند دانته‌اند و البته پر 
اسامی نیست. 
۶ -براساسی تست. 


۸ آسمان. 
بی سر و بن کارهای آسمان چون آسمان. 
خاقانی. 

اافضا. هوا: 

نپزید بر اسمانش عقاب 

از آن بهره‌ای شخ و بهری سراب. فردوسی. 

چو جادو بکشت آسمان تیره گشت 

بر آنسان که چشم اندرو خیره گشت. 
فردوسی. 

- آسمان وفا؛تبیری مثلی پسی ّلاعلا 

و امام و صنم عقلی وقاء 

بیزم اندرون آسمان وفاست 

برزم اندرون تیزچنگ ازدهاست. فردوسی 

- به اسمان شدن؛ مردن. درگذشتن؛ پس از 

اين بوسعید صراف کدخدای غازی به 

آسمان شد. (تاریخ بهقی), 

- دست بر آسمان برداه ائتن؛ دعاً کردن با 

افراختن دو دست؛* 

آوحدی را چو زذر ‌ زر کم بود 

دست زاری بر اسمان برداشت. 

- امتال: 

آسمان به زمین نیامدن؛ کمی و بیشی سخت 

در امر پیدا نتدن. 

آسمان و ریسمان؛ مين سخن از آسمان 

می‌گویم او از ریسمان. 

...از ماست بر ما ی اسمان. فردوسی 

مصائب و بلیات که بر ما آید نتیجة اعمال 

خود ماست. 

به هر کجا که روی آسمان همین رنگ 

است؛ با تفییر شفل یا جای يا مخدرم امید 


آوحدی. 


بهتری نیست. 
در هفت‌اسمان یک ستاره نداشتن؛ سخت 
فقیر بودن. 


قطر؛ٌ آبی تخورد ما کیان 

تا تکند روی سوی آسمان. امیرخسرو. 
آدمی را شکر تعما و آلاء خدای سبحانه و 
هر منعم دیگر وظیفه است. 

کلاه به اسمان انداختن؛ سخت شادان و 


راضی بودن. 

مرغ که آیکی خوزد سر سوی آسمان کند. 
خاقانی. 

رجوع به عَل «قطرة آبی...» شود. 


من سخن از آسمان میگویم او از ریسمان؛ 
میان گفتار من و او هیچ تناسبی نیست. 
آسمان. اش / س] (!) نام روز 
بسیست‌وهفتم یا بیست‌وپنجم و بعضی 
بیست‌وششم گفته‌اند از هر ماه قارسی. و در 
این روز نیک است بسفر دور شدن و تشاید 
هیچ کار دیگر کردن: 
عه یهمن و آسمان‌روز بود 


که فالم بدین تامه پیروز بود. . فردوسی. 
اسمان‌روز ای جو ماه اسمان 
باده نوش و دار دل را شادمان. مسعودسعد. 


و اين بیت مسعود متال برای روز ۲۷ است 
و بس. ||در تداول عوام. صحو. هوای بی‌ایر. 
||(اخ) نام فرشتة موکل تدبیر اسور و مصالح 
آسمان‌روز: 
همه‌ساله ز اشتاد و از آسمان 
تن و جات با شادی و کامتان (کذاا. 
فردوسی (از جهانگیری). 
|[نام فرش موکل بر ممات یعنی عزرائیل. 
(برهان). 
آسمان. اش /س] (اخ) نام کوهی نزدیک 
بندر نخیلو بجنوب ایران. 
آسمانچون. (معرب. ص مرکب) سعرب 
آسماتگون. 
آسمانجونی. [نی‌ی] (معرب» ص نسبی) 
معرب آسمانگون بسا آسمانگونه یا 
آسمانگوتی, آبی. لاجوردی. کبود. سوسنی. 
|[یاقوت کبود. 
آسمانخانه.اش /س خن /جا( 
مرکب) سقف. آسمانه. سفک. عرش. 
آشکوب. آتکوب. 
آسمان‌خراش.اش / س 3 (نف 
عرکب) سخت رفیع. . بسیار بلند. 
آسمان‌دره. اش /س دٌ ۳ /دز و / 
رٍ]( مرکب) کاهکشان. کهکنان. مجره. 
آالسماء. راء مکه. راه حاجیان. شرج. 
شرج‌السماه. (السامی): 
یکوچه‌ای که رّوی با کف گهرافشان 
چو آسمان‌دره سازی ز بس گهرباری. 
منجیک (از جهانگیری). 
سمند از آسمان داده تشانس 
بسان آسمان‌دژه کمانش. ثائی. 
آسمان‌زند. (ش /س ]اسف مرکب) 
آسمان خراس. 
آسمان‌روز. [ش /س] ([ مرکب) رجوع 
به اسمان (مدخل دوم) شود. 
آسمان‌ساو. اش /س] (نسف مرکب) 
آسمان‌سای. آسمان‌خراش. آسمان‌زند. 
آسمان‌غرغره. (غ غ ز / را (! سرکب) 
آسمانعُرش. آسمان‌غربه. آسمان‌عُره. 
تندر. رعد. سختو. بختو. کنور. 
آسمان فوساء[ش /س ت] (نف مرکب) 
آسمان‌فرسای. سخت بلند. بسیار رفیع. 
آسمانکته.اش ي ک ت / ت] لا 
مرکب) قسمی حشرة درشت پرنده که بیشتر 
در یاغها باتد و پرهای او چسون پرهای 
زنبور طلائی و استال آن دو روی‌پوش 
سخت دارد و خود او سه یا چهار چند 
زنبور طلائی است. 
آسماتگر. اش /س گ] (ص مسرکبا 
صانع آسمان. خالق سماء 
همی دانم که جور است اين ولیکن 
ندانم زآسمان یا زآسمانگر. ‏ اناصرخسرو. 


آسمانه. 


آسمانگون. اش / س] (ص مسرکب) 
برنگ آسمان. لاجوردی. کبود؛ پیلفوش, 
گلیست چون سوسن آزاد. آسمانگون و در 
کنارش رَختگکی. (فرهنگ اسدی, خطی). 
و پراهن قباد آسمانگون بود و سپیدی 
آمیخته. (مجمل‌التواریخ). پیراهن وشضی 
داشت سرخ و شلوار آسمانگون و تاج 
سرخ. (مجمل‌التواریخ). ||چون آسمان. 

آسمانگونه. 4 #س کون نا ( 
مرکپ) روباه کبود!, سبحوته. 
آسمانگونه. (ش /س کون / ن] اص 
مرکب) برنگ آسمان. آیوت لاجوردی. کبود. 
|اچون آسمان. 
آسمانگونی. آش / س] (حامص مرکب) 
برنگ آسمان بودن. چون آسمان بودن. 
|((ص نبی) برنگ آسمان. آسماتجونی. 
لاجوردی. 
آسمان‌نورد. زش / س مان, ن و (نف 
مرکب) هواپیما. هوانورد. 
آسمان‌نوردی. اش /س سان؛ ن ] 
(حامص مرکب) هواییمائی. هوانوردی. 

آسمانه. اش /س نْ /ن] ( سم قف 

نک. عرش. آفکسوپ. آشکوب. 
آسماتخاند؛ 
تا همی آسمان توانی دید 


آسمان بین و آسمانه مبین. عماره. 
وز دزم رری ابر پنداری 
کاسمان آسمانه‌ایست خدنگ. فرخی. 
همی پیچید سر را بر بهانه 
گهی دیدی زمین گه آسماند. 

(ویس و رأمین). 
در و دیوار و بوم و آسمائه 
تگاریده بنقش چییانه. (ویس و رامین). 


کنون لاجرم چون سخن گفت بایذت 

بماند ترا چشم بر آاسمانه. ناصرخسرو, 

بين ای مه اسمان و مبین آسمانه را 

وآهنگ باغها کن یگذار خانه ر. 

مسعودستد. 

و قولی دیگر آنست که [بناء] آسمانهةٌ خانه 

باشد که مبنی نباشد. چون آسمانهة خیمه و 

خباء عرب. (تفیر ابوالفتوح رازی). 

از اسمانة ایوان کسری اندر ملک 

ترا رفیع‌تر است آستانه و درگاه. ‏ انوری. 

ز جاه تو نه عجب کاختران کرانه کنند 

بر اسمان ز موازات آسمانة تو. 

شرار آتش عزمش ز فرط استعداد 

بر اسمانةٌ گردون نت و اختر شد. 
کمال اسماعیل. 


انوری. 


|| اسمان: ۱ 
ز تتگای زمینم هزار آسیب است 


(فرانضری) داوا۵ا ۵۳۵۳۵ عنلهها ۰ 1 


اسمانی. 

برای عیش فراخ آسماته میجویم. 
کمال اسماعیل. 

آسمانی. آش 7 س] (ص نسبی) سماوی. 
غلکی. سپهری, چرخی. گرزمانی. گردونی. 
|[نجومی. احکامی. احکام نجومی: 
ولیکن اتفاق اسمانی 
کند تدییرهای مرد باطل. . _ . منوچهری. 
|علوی: اجرام اسمانی. || اسمانی؛ آبی 
آسمانی؛ رنگ آیی روشن. ||انوعی از 
آتش‌بازی. |اربانی. الهی. خدائی. لاهوتی. 
غیبی. طبیعی. قدرتی (باصطلاح عوام): 
وگر آسمانی جز اين است راز 


چه باید کشیدن سخنها دراز. فردوسی. 

همان نیز چیزی که کانی بود 

کجا رستش آسمانی بود. قردوسی. 

شمارا همه شادمانی بود 

مرا اختر اسمانی بود. فردوسی. 

مگر کآسمانی دگرگونه کار 

فراز آید از گردش روزگار. فردوسی. 

مر آسمانی سخن دیگر است 

که چرخ روان از گمان برتر است. 
فردوسی. 


اگر آسمانی چنین است رای 

کی رایه راز نلک نیست پای. فردوسی. 
و هرکه از فیض آسمانی و عقل غریزی 
بهره‌مند شد... آرزوهای دنیا بیاید و در 
آخرت تیکیخت گردد. (کلیله و دمته). و 
افعال و اقوال او را بتأیید آسمانی بیاراست. 
(کلیله و دمته) کسب از جائی که همت 
بتوفیق آسماتی آراسته باشد آسان دست 
دهد. (کلیله و دمنه). و بر خردمتد واجب 
است که بقضاهای آسمانی رضا دهد. (کلیله 


و دمنه). 

منبگر ای مظلوم سوی آسمان 

کآسمانی شاه داری در زمان. مولوی. 
بخت و دولت یکاردانی نیست 

جز بتایید اسمانی نیست. سعدی, 


اابه وحی. به تتزیل: کتب آسمانی. احکام 
آسمانی. 
آسمانی تهر. اش /س] (۱ مرکب) شهاب. 
اسمند. [] (() دروغی که بقصد فریب 
گویند. |((ص) حیران. سرگشته. و بدین 
معنی شاید مصحف آسیمه باشد. 
آسموساء (یونانی. !) نوعی از مر و گویند 
گزر ری ۱ 
آسموغ. (اخ) نام دیوی از تابمان آهرمن 
که سخن‌چینی و دروغ گفتن.میان دو کس و 
جنگ انداختن دو تن بدو مسعلق است. 
(جهانگیری). آشموع: 
گفته‌اش جملگی دروغ بود 
او سخن‌چین چو أسموغ بود. 
چنین قصه‌ها خود نباشد دروغ 


طیان. 


نماند بافانة آسموغ, 
آ(از کتاب موسوم بخرم بهشت. از انجمن 
آراا؛ 
آسن. (س] (ع ص) طعم‌بگشته. (مهذب 
الاسماء). طعم‌بگردانیده. بگردیده. مزه و 
بوی گردانیده. طعم‌یگردیده. گشته. گندیده 
(آب). آجن. 
آسنستان. [س ن] ((خ) نام پدرزن وامق که 
سرانجام وامی او را بکشت: 
بقرمود تا اسستان پگاه 
پیامد بنزدیک رخشنده ماه. عتصری 
آس‌نیکه. اک / ک] (! مرکب) موزد؛ یا 
گیاهی شبیه یکف دست و در طب بکار 
است و در اعمال قویتر از برگ و تمر سوژد 
است. 
آسو.() راسو. |اکقشی و نعلین. |اسوی و 
جانب. (باٌعای بعض فرهنگهای نو. و این 
کلمه در برهان و جهانگیری نیست). 
آسو.() نام شرابی مسکر که بهند کنند از 
ند سیاه و پوست مفیلان. (مخزن‌الادویه). 
آسو,(اج) نام محلی در راه لار به لنگه 
میان کوخرد و کررضائی. 
آسودگی. (: / د] (حامص) آرامش. 
آرامی. ترمی. آهستگی. فراغ بال. جمعیت 
خاطر. راحت. استراحت. سیات, بی‌رنجی: 
بباشیم بر آب و چیزی خوریم 


وزآن پس به آسودگی بگذریم. . قردوسی. 
خود و ویژگان بر هیوتان چست 
بباید به آسودگی راه جست. فردوسی. 


به آسودگی روز بر سر رسید 
بسی لشکر از هر سوئی دررسید. قردوسی. 
از ان پس ز اسبان فرود آمدند 


زمانی بر آسودگی دم زدند. فردوسی. 
به آسودگی باز برخاستند 

به پیکار و کینه بیاراستند. فردوسی. 
ز نیرو و آسودگی اسب و مرد 

نیندیشد از روزگار نبرد. فردوسی. 


آسودگی مجوی که از صدمت اجل 


کس را نداده‌اند برات مسلمی. 

ابوالفرج سگزی. 
ای گرفتار و پای‌بند عیال 
دگر آسودگی مبتد خیال. سعدی. 


مگر آسودگی بر ما حرام است؛ جملة 
میتذله‌ایست و چرا همیشه در رنج پاید بود 
معتی میدهد. 
و رجوع به آسایش و آسودن شود. 
آسودگی خاطر. [: /د ي ط] (ترکیب 
اضافی, امص مرکب) فراخ بال. بی‌اضطرابی. 
سکون و اطمینان دل. 
آسودن. [3] (مسص) آرمیدن. مستریح 
شدن. راحت. استراحت یافتن. استجمام. 


استرواح. اون 


تخفت و نیاسود تا یامداد 

از اندیشه بر دل نیامذش یاد. فردوسی. 
بخواب و به آسایش آمد شتاب 

وزآن پس برآسود بر جای خواب. فردوسی. 
زیر کبود چرخ بی‌آسایش 


هرگز گمان مبر که بیاسائی. اصرخسرو. 

|آرام گرفتن. سکون: 

برآرای کار و میاسای هیچ 

که من رزم را کرد خواهم بسیج.. فردوسی, 

تیاساید و برنگرده ز جنگ 

ترا چاره در جنگ جستن درنگ. فردوسی, 

دلم ز انده بی حد همی نیاساید 

تنم ز رنج فراوان همی بفرساید. مسعودسمد. 

||پرداختن: 

نعوذ باه اگر خلق غیب‌دان بودی 

کسی بحال خود از دست کس نیاسودی. 
سعدی (گلستان). 


|| خواییدن. خفتن. آرمیدن 
بگفت و بخفت و برآسود دیر 
گو نامبردار گرد دلیر. 

چو آباد جائی بچنگ آمدش 
برآسود و چندی درنگ آمدش. . فردوسی. 
برآدر و پدر و مادرت همه رفتند 


فردوسی. 


تو چند خواهی اندر سفر چنین آسود؟ 


ناصرخسرو. 
حسامد از آن آب ب‌خورد و بیاسود. 
(مجمل‌التواریخ) 
|[درنگ کردن. توقف: 
جان بکف درنه و دلیرآسا 
تصد این راه کن در او ماسا. ستائی. 


||ماندگی گرفتن. رنج راء و کار و سخن و 
فکر و هر امر دیگر رفع کردن. جمام. بی 
کار و عملی متعب زمان گذرانیدن: 

بهار و تموز و زمستان و تیر 
تیاسود هرگز یل شیرگیر. 
بمصر اندرون بود یک سال شاه 


فردوسی. 


۱ -ظاهراً عنصری افسانه‌ای یونانی را از ترجمة 
ابوریسان (از اصل سریانی با مانسکریت آن یا 
زبانی دیگر) بفارسی ترجمه کرده و بشعر 
آررده‌است. اصل اين کتاب و نیز ترجمة شعری 
که عنصری از آن کرده از زمانی بعید مفقود است. 
یکی از فرهنگ‌نویان باستانی ما و شابد اسدی 
اعلام و اسماء خاص آنرا در فرهنگ خویش 
(بگمان اینکه اعلام مزبوره از ستخ اسامی ناریخق 
شناهنامه و امستال آنست) ضبط کرده و سایر 
فرهنگ‌نویان تا امروز بتقلید ار پرداخته‌اند. ها 
فائده‌ای که بر این مترتب است این است که اگر 
اصل یا ترجمة شعری آن بدست آبد زودتر 
شناخته گردد و نیز شاید اگر اغلاطی در نسخة 
بدست‌افتاده باشد بمدد این اسامی مضبوظه و 
ابیات عنصری که بشاهد آورده‌اند تصحیح پا 
بصحت نزدیکتر شود. 


۰ ۴ ۱ آسودن. 

بدان تا یاسود شاه و سچاه. فردوسی. 
کنی‌وار بنشست بر تختگاه 

بیاسود یکچند خود با سپاه. فردوسی. 
پیاساید امروز و فردا یگاه 

همی راند اندر میان سیاه. فردوسی. 
ببود و برآسود و زآنجا برفت 

بنزدیک خاقان خرامید تفت. فردوسی. 
تو فردا برآسای تا من سیاه 

بیارم از ایرانیان کین خواه. فردوسی: 


چون بیاسود مأمون خلیفه در تب بدیدار 
وی آمد. (تاریخ بسهقی). سه روز بیاسود 
پس بدرگاه آمد. (تاریخ بیهقی). رفتن گرفت 
[آمیر محمدین محمود غزئوی]سخت بجهد. 
و چند پایه که برفتی زمانی نیک بنشستی و 
بیاسودی. (تاریخ بیهقی). فرمود فاصدان را 
فرود آوردند و صلتها فرمود. تا بیاسودند. 
(تاریخ بیهقی). 

بیاسود و از رنجگی در شد 
رز آنجا بشهر نشور شد, 
|اب‌طالت یبا عشرت و سور و سروز 
گذرانیدن. تن زدن؛ 

بایران هر آنگه که آسود شاه 
بهر کشوری برندارد سپاه 
بياید ز هر جای دشمن یکین 
پرآشوب گردد سراسر زمین. 
پیاسود چندی ز بهر شکار 
همی گشت در کوه و در مرغزار. فردوسی. 
||ستظوظ شدن. حظ, تصیب, بهره بردن. 
مُلذ گشن. لذت» تمتع یافتن؛ 

در راء عمر خقته ناساید ای پسر 

گر بایدت بپرس ز دانای هندوان. 


اسدی. 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 
نياساید مشام از طلهٌ عود 
بر آتش نه که چون عنبر پپوید. . سعدی. 
چه گنجها که نهادند و دیگری برداشت 
چه رنجها که کشیدند و دیگری آسود. 
سعدی. 
- آسودن, در خاک آسودن؛ بکنایه, 
مردن* 
مرا نیز" هتگام آسودن است 
ترا رزم بدخواه پیمودن است.  .‏ فردوسی. 


اکنون که عماد دوله در خاک آمود 
از دید من خاک شود خون‌آلود 
در خاک فتاده چون توانم دیدن 
انرا که مرا ز خاک برداشته بود؟ عمادی. 
- آسودن از؛ فارغ ماندن. خالی ماندن از. 
فارغ شدن. معطل ماندن. از دست نهادن. 
ساکت نشستن. بازایستادن از؛ 

ببودند روضدل و شادمان 


ز خنده نیاسود لب یک زمان. فردوسی. 
چو جمٌ و فریدون بیاراست گاه 
ز داد و ز بخشش نیاسود شاه. . فردوسی. 


نیاسود لشکر زمانی ز کار 

ز چوگان و تير و نبید و شکار. 
ز خوردن نیاسود یک روز شاه 
| 
بیسته کند راه خون ریختن 
بیاساید از رنج و آریختن. 
زمانی میاسای از آموختن 

اگر جان همی خواهی افروختن. 
بدو گفت شیرین که دادم نخست 
بده وآنگهی جان من پیش تست 
وزآن پس نياسایم از پاسخت 

ز قرمان و رای دل فوخت. 
نهادند بر نامه بر مهز شاه 
فرستاده را گفت برکش براه 
میاسا ز رفتن شب و روز هیچ 
بهر منزلی اسب دیگر بسیچ. 

که آن جای گور است و تبر و کمان 


نیاسایم از تاختن یک زمان. فردوسی. 
همی تا رفته‌ام از مرو گنده 
نیاسودستم از بازی و خنده. 

(ویس و رامین). 
چنین یال و بازو و آن زور و برز 
تشاید که آساید از تیغ و گرز. اسدی. 
ای یشبان خفته ظن مبر که بیاسود 
گر تو بیاسودی این زمانه ز گشتن. 

ناصرخسرو, 


از آنکه طع کریم از کرم تياساید. 


اثیر اخسیکنی. 


-||ترک گفتن آن؛ دست کشیدن از .آن: 
ز خورد و ز بخشش میاسای هیچ 
همه دانش و داد دادن بسیچ. 
بياساید از یزم و شادی دو ماه 
که اين باشد آئین پس از مرگ شاه. 


فردوسی. 
نیاسود یک تن ز خورد و شکار 
همان یک سواره همان شهریار. فردوسی. 
بایران و توران بود شهریار 
دو کشور بياساید از کارزار. فردوسی. 


دشمن از کینه کم آمد بکمینگاه مرو 
لشکر از جنگ بیاسود بیاسای از جنگ. 


فرخی. 
- |[ماندگی گرفتن: 
چو آسود پرموده از رنج راه 
به هشتم یکی سور فرمود شاه. . فردوسی. 


و هیچ نیاسودی از تعبد و ذکر ایزدی. 


(مجملالنواریخ). 

من ز خدمت دمی نیاسودم 
گاء و بیگاه در سفر بودم. ‏ 
- |أبی‌رنج گشتن از. بی‌تعب گشتن از 
به اختر نگه کن که تا من ز جنگ 
کی آسایم و کشور آرم بچنگ. 


شب تیره چون زلف را تاب داد 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


سعدی: 


فردوسی. 


اسودن. 
همان تاب او چشم را خواب داد 
پدید آمد آن پردهٌ آبنوس 


برآسود گیتی ز آوای کوس. فردوسی. 
زمانی نیاسود از تاختن 

هم از گردش و تير انداختن. . فردوسی. 
بتو شادم ار باشی ایدر دو ماه 

بياساید از رنج شاه و سپاه. فردوسی. 
- ||تهی. فارغ, خالی ماندن: 

اگر جنگجونی همی بیگمان 

نیاساید از کین دلت یک زمان. فردوسی. 


میاسای از کین افراسياب 
ز دل دور کن خورد و ارام و خواپ. 


فردوسی. 
آمد ماه بزرگوار و گرامی 
وآسود از تلخ باده زرین جامت. 
مسعودستط, 
- |بازایستادن از؛ 
بانگ زله کز خواهد کرد گوش 
هیچ" تاساید زمانی از خروش. ‏ رودکی. 


تو آن ابری که ناساید شب و روز 


ز باریدن چتانچون از کمان تیر. ‏ دقيقی. 
میاسای از آموختن یک زمان 

ز داش میفکن دل اندر گمان. فردوسی. 
چه گویم از اين گنبد تیزگرد 

که هرگز تیاساید از کارکرد. فردوسی. 


بدو گفت خسرو [پرویز] ز کردار بد 
چه داری بیا روز گفتار بد 
چنین داد پاسخ که از کار بد 
نیاسایم و نیست با من خرد. فردوسی. 
- آسودن از خشم؛ فرونشستن آن* 
مگر شاه ایران از اين خشم و کین 
بیاساید آرام گردد زمین. فردوسی. 
- آسودن يا؛ مضاجمت با. آراسیدن با. 
عشرت و صحبت کردن با 
ساعتی با او ثشست و نیاسود و نخفت... 
این چنین سنگدل و بیحق و بیحرمت جفت 
تاه مسعود مبیناد و میفتاد از راه. 

ِ منوچهری. 
- آسودن دل؛ خوش و مسرور بودن؛ 
دردا که ز عمر آنجه خوش بود گذشت 
دوری که دلی در او بیاسود گذشت 
ایام جوانی که بهاری خوش بود 
چون خندة برق و عهد گل زود گذشت. 
- آسودن دل به؛ استیناس با. عشرت و 
صحبت و آرمیدن با 
بمردان همی دل نیاسایذش 
بجز با زنان هیچ خوش نایدش. 
- امثال: 


اسدی. 


۱ -نیز (در این بیت)؛ از این پس. دیگر. 
۲ -نل:... کرد خواهد کر گوش - ایچ... 


آسوده. 
حمود هرگز نیاسود؛ مردع رشکناک هماره 
در رنج و تعب باشد. ۳ 
رنج امروزین آسودن قردائین بود و اسودن 
امروزین رنج فردائین. اس 


اسم مصدر و مصدر دوم آن آسایش است. 
اسودم. پیاصای, 
آسوده. [د / دا ل(نسف /تف) فارغ. 
فراغیافته: 

نباید که آسوده باشد سپاه 

نه آسوده از رنج تدبیر شاه. فردوسی. 


چو از جنگ این لشکر آسوده شد 


بلشکرگه شاء پرموده شد. فردوسی 
ببد شاه چندی بدان رزمگاه 
چو اسوده شد شهریار و سپاه... فردوسی. 


هر جا که دلی هست ز غم فرسوده‌ست 
کس نیست که از رنج جهان اسوده‌ست. 


کمال انماعیل. 
ادور. جدا؛ 
بتو اسوده بودم از همه غم 
تر بمردی و من تيأسایم. مسعودسد. 
اخوش: 
تن اسوده دارید یکسر یزم 
که زود آید انديشة روز رزم. .. فردوسی. 


|با خاطری مجموع. مطمتن: 

اگر از خویش برون آمده‌ای چون ن مردان 
باش آسوده که دیگر سفری ئیست تراء 
صائب. 


امستریح. بی‌مشقت. آرامیافته. پی‌ترس,. بی 
هراس و بیم از بدی و مصائب. جمام؛ و 
طلییه‌ها نامزد کرد و مردم آسوده و مين 
بازگشتم. (تاریخ بسهقی). تا خلایق رری 
زمین آسوده و مرفه پشت بدیوار اسن و 
فراغ آرردند. (کلیله و دمنه). 

| آرمیده. تسکین‌يافته. مقابل شورائیده: 
چنین گفت شاپور [طاثر ] بدنام را 
که از پرده چون دخت بهرام را 
بیاری و رسواکنی دوده را 
بشورانی این کین آسوده را... 
تال 


اسوده ز هرچه نیست میباید زیت 


فردوسی 


وآزاده ز هرچه هست می‌باید بود. 

سلمان ساوچی. 
|| ماندگی‌گرفته. مقابل مانده: 
بخفتی و آسوده برخاستی 
ز نو باز جنگی بیاراستی. 
یکی اسب آسوده را برنشت 
رخ از خون دیده شده چون کست. 


فردوسی. 


ِ فردوسی. 
برآسود روزی بر آتجایگاه 
چزآنوده کست انس ز قامواتاه 
بکشمهن آمد بهنگام روز... فردوسی. 
جهاندار افراسیاب ] چون بخت برگشته دید 


دلیران توران همه کشته دید 
بیفکد شمشیر هندی ز دست 
یکی اسب آسوده را برنشست 
خود و سرکشان سوی توران شتافت 


کز ایرائیان کام کینهنيافت. فردوسی. 
بدان جایگه شاه ماهی بمائد 

چو آسوده شد باز لشکر براند. .. فردوسی 
چو آسوده‌تر گشت شاه و ستور 

بیاورد لشکر سوی شهرزور. . . فردوسی, 


ر هر یک مانده نامه به پیک آسوده دادی و 
تامه زودتر بجای مقصود رسیدی . 
|آبی‌رنج: 

ز فرمان سرآزاده و ژنده‌پوش 

ز آواز بیغاره آسوده گوش. فردوسی. 
|ابی رنج و عذاب و لوم نفی لوامه. بی 
اضطراب وجدانی؛ 

کسی خبد آسوده در زیر گل 
که خسیند از او مردم آسوده‌دل. 
|| متستع. مت 

سرش گفت از اديشة دلگران 


بخفت و نه آسوده گشت اندر آن. فردوسی. 


سعدی. 


||از کفک و جوش فرونشمته (باده 
بادة روشن و آسوده و صافی چو گلاب 
ساقی دلبر و شایسته و شیرین چو شکو. 

۱ فرخی. 
روز و شب در بر تو کودک بالیده چو سرو 
سال و مه در کف تو یادة آسوده چو زنگ. 

: فرخی ا. 
||مدفون. آرامیافته در قبر و خاک: قتیبه در 
ناحیت رباط سرهنگ, در دیهی که آنرا کاخ 
خوانند اسوده است و از ولایتها پیوسته 
آنجا روند بزیارت. (تاریخ بخارای 
ترشخی). ||در حال راحت‌باش: 
نباید" که ایمن شوی از کمین 
سپه باشد آسوده در دشت کین. فردوسی. 
- امثال: 
رسیده اسوده باشد. ( کشف‌المحجوب)؛ آنکه 
بمطلوب و مراد دست یابد آرام گیرد. 
مسجد گرم و گدا آسوده. 
یک تن اسوده در جهان دیدم 


آن هم آسوده‌اش تخلص بود. 1 
آسوده.[:] (اخ) ظاهراً تخلس شاعری. 
رجوع به سطر فوق شود. 


آسوده خاطر. [د /د ط] (ص مرکب) 
آسوده‌دل. فارغالبال: 

آسوده‌خاطرم که تو در خاطر منی 

گر تاج می‌فرستی و گر تیغ می‌زنی. سعدی. 
آسوده‌خاطری.(: /د ط| (حصانصس 
مرکب) صفت و چگونگی آسوده‌خاطر, 
فراغ بال. 

آسودهدل.[: /د د] (ص مسسرکب) 
فارغالبال. بی‌دلوایسی. بی‌رنج. بی‌عذاب. 


۱۴۱ 


غرمضطرب: 

کسی خنید آموده در زیر گل 

که خسبند از او مردم اسوده‌دل, 

سعدی (بوستان). 

آسوده‌دلی.(3 /د د] (حامص مرکب) 
آسوده‌خاطری. فراغ بال. 
آسوده کازی. [: / دا (حامص مرکب) 
عطلت. بیکاری: 

دلم بگرفت از اين آسوده کاری 

که اسایش بود بنیاد خواری. 

(ریس و رامین). 

آسوز. (اخ) رجوع به آسوریان و آشور 
شود. 

آسور .((خ) نام رب‌النوع بزرگ آشوریان. 
آسور بافی‌پال. (اخ) نام یادشاء سور 
۶۲۶-۶۶۹۱ ق.م.), و او پادشاهی مقتدر و 
سلحشور بوده و مملکت بابل و ایلام را 
تسخیر کرده‌است. 
آسوری ء(ص نسبی,() رجوع به آجوریان 
شود. 
آسوریان. ((ج) نام قومی از نواد سامی, 
ساکن بایل که سپ بواحل وسطای دجله 
و جبال مجاور آن هجرت کردند و در آنجا 
دولتی کوچک بنام آسور بنیاد نهادند. و 
آسور نام رب‌النوعی معبود آنان بود. 
پایتخت این ملک نیز در اتدا شهری بهمین 
نام برد ولی در دوره‌های بعد شهر کالاه (در 
توریة: + کالم) و پ پش از آن نیوا را عاصمةً 
ملک کردند و استقلال آنان میان قسرن 
هیجدهم و پانزدهم ق.م. است. و رفته‌رفته 
این دولت بزرگ شد. از طرفی تا مصر و از . 


۱ - نام گوینده را از قلم انداخته‌م. شاید از تاریخ 
بیهقی باشد. 

۲ - باز چو آید بهرش و حال بیند 

جوش برآرد بنالد از دل سوزان 

گاه زبر زیر گردد از غم و که باز 

زیر و زبر همچنان ز انده جوشان 

زر بر آتش کجا بخواهی پالود 

جوشد لیکن ز غم نجوشد چندان 

باز بکردار اشثری که بود مست 

کفک برآرد ز خشم و راند ملطان 

مرد حرس کفکهاش پاک بگیرد 

تا بشرد تیرگیش و گردد رحشان 

آخر کآرام گیرد و نچخد نیز 

دش کند استوار مرد نگهبان 

چون بنشیند تمام ر صاقی گردد 

گونة یاقوت سرخ گیرذ و مرجان. . رودکی. 
چون شیره در حم بجوش آمد باغبان پیامد ر شاه 
را گفت این شبره هتچون دیگ نی آتش میجوشد 
و تیر مياندازد گفت چون بیارامد مرا آگاه کن: 
باغبان روزی دید صافی و ررشن شده چون 
یاتوت سرخ میتاقت و آرامیده شده. (نوروزنامه) 
۳ - نباید (در این بیت)؛ مبادا. الحذر. 


یک صو تا کویر ایران و ارمنستان انپساط 
یافت و ماد و پارس دست‌نشاند؛ ار شدند و 
ایلام را از میان برداشت و پس از قریب ده 
قرن مردم ماد بر آن دست يافته و منقرض 
گردید (۶۰۶ ق.م.). و در دور هخامنشیان 
آسور یکی از چترپتی‌های ایران بود. 
آسور به. زری ی) (() رجزع یه آسوریان 
شود. 
آسوز () بوی تيز بول در زمین و بستر و 
يا جامه. 
آسه. (ش /س](!) زردی و پزمردگی که بر 
روی آدمی یا بر گیاه افتد: صفارة؛ آس غله. 
المصفور؛ گرستة آسهزده. (مهذب الاسماء). 
شاید در غله صرادف زنگ و تردی باه 
||اصل‌السوس. ريش شیرین‌بیان. |اقسمی 
از فیلزهره و دیوخار که بلاطینی آترا 
لیسیوم بارباروم" گویند. 
آنسه. (ی /س] () زمین که ببرای کشت 
آماده کرده‌باشند. آبستهه 
چو ابر کف شه تقاطر نماید 
زر از اسة طن سائل بروید. منجیک. 
و اين کلمه را اسر نیز ضبط کرده‌اند با همین 
شاهد. و ظاهراً آسه صحیح است. |[آس. 
آسیا. رحی. 
آسه‌زده. (ی /س زد /د] (نسسف 
مرکب) رجوع به آسه (مدخل اوّل) شود. 
آسبی.(ع ص) عُمناک. زین. اندوهگین. 
||یشیمان. |/بجشک. پزشک. طبیب. مُالج. 
پزشک ریشها و قرحه‌ها. جراح. ج» اساهء» 
آساة. 
آسی.(ص نسبی) منسرب به مملکت آس. 
از آس. رجوع به آسیان شود. 
آسی.س] (ع ن‌تف) غمگین‌تر. 
اندوهناکتر. 
آسیا.() دستگاهی خرد کردن و ارد کردن 
حبوب یا گج و آهک و مانتد آن. یا گرفتن 
روغن و شیر نبات و جز آن را رحی. 
طاحونه. آس. آسیاو: اين کلمه بر همة انواع 
از بادی و آبی و دستی و ستوری اطلاق 
شود: و ایضان را (مسردم سیستان را] 
آسیاهاست بر باد ساخته. (حدودالعالم. 
اس شدم زیر آسیای زمانه 


نیسته خواهم شدن همی بکزانه. کانی. 
چونکه یکی تاج و بساک ملوک 

باز یکی کوفتة اسیاست. کسائی. 
هم اندر دش کشتمند و گیا 

درخت برومند و هم آسیا. فردوسی. 
ستوران و پیلان چو تخم گیا 

شد اندر دم بر اسیا, فردوصی. 


چه جای نشست تو بود آسبا 
پر از گندم و خاک و چندی.گیا؟ فردوسی. 
بدو گفت کای شاه خورشیدروی 


بدین آسیا چون رسیدی بگوی. ‏ فردوسی, 

همی تاخت جوشان چو از ابر برق 

یکی آسیا دید بر آب زرق 

فرود آمد از اسب شاه جهان 

ز بدخواه در آسیا شد نهان. 

چنان برخروشیدم از پشت زین 

که چون آسیا شد بر ايشان زمین. فردوسی. 

یکی آسیا دید در پیش ده 

نشسته پراکنده مردان مه. 

یکی کوهش آمد به ره پرگیا 

بدو اندرون چشمه و آسیا. 

که در اسیا ماهروی ترا 

جهاندار و دیهیم‌جوی ترا 

بدشنه جگرگاه بسکافتند 

برهنه په آب اندر انداختند. 

اسمان آسیای گر دان است 

آسمان آسمان کند هزمان. لبیبی. 

تا دل من آس شد در آسیای عشق او 

هت پنداری غار آسیا [بر ]سر مر. لبیبی. 

دوستا جای بين و مرد شناس 

شد نخواهم به آسیای تو آس. لبیمی. 

آسیای زودگرد است این فلک 

زو نشاید بود شاد و نی حزین. ناصرخسرو. 

این جای فنائی چه اسیائیست 

آن دیگر بی‌شک و آا بت 
تاصرخسرو. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بسنگ آسیا ماند بگردش 

فرود آید همی چون سنگ بر سر. 
ناصرخسرو 

چیست بنگر ز آسیا مر آسیابان راء غله 

گر نبایستیش غلّه آسیا ناراستی. 

۱ خاغر رو 
گرجه موش از آسیا بیار دارد فایده 
ییگمان روزی فروکوبد سر موش آسیا. 

ناصرخسرو. 
چرخ است خراس آسیارو 
چه کهنه چه نو در آسیا جو. امیرخسرو. 
گفت مرد آن بود که در همه وقت 
سنگ زیرین آسیا باشد. ‏ کمال اسماعیل: 
- آسیا بخون گردانیدن؛ خلقی عظیم را 


در یک جای بکشتن. 
- آسیا بخون گشتن؛ قتل و کشتاری سخت 


و عظیم روی دادن 
از ایشان [از ترکان) یکشتند چندان سپاه 
کزان تتگ شد جای آوردگاه 
چنان خون همی رفت یر کوه و دشت 
کرآن آسیاها پخون در بگشت. دقیقی. 
پخون غرقه شد خاک و سنگ و گیا 
یگشتی یخون گر بدی آسیا. . . فردوسی. 
دل بر اين گنبد گردنده منه کاین دولاب 
آسیاتی است که بر خون عزیزان گردد. 

عبید زاکانی (از کلیات). 


آسیا: 

- از آسیا بانگ بودن؛ در امری خرد یا 
بزرگ بی‌ارزترین حصه و سهلي فعل و عمل 
را داشتن: 
با تو باشم درست و ششدانگم 
بی تو بائم از آسیا بانگم. سائی. 
- در آسیای ررزگار بگشتن؛ بتصاریف و 
تحولات و مصائب آن دچار شدن؛ و از پس 
برافتادن. سپاه‌سالار غازی سعید در آسیای 
روز ار بگشت و خاست و افتاد و بر شفل 
بود و نبود. (تاریخ بیهقی). 
- ریش را در آسیا سفید کرده‌بودن؛ با 
سالخوردگی بی‌تجربه و جاهل بودن. 
اهنت یگ اس تسکت 
طاحونه. رحی. (السامی فی‌الاسامی). 
لاقظه. (السامی فی‌الاسامی): 
با گران‌جان مگوی هرگز راز 
کاسیا چون دو شد شود غماز. سنائی. 
این آسمان و زمین جای عیش تیست 
یک دانه چون جهد ز میان دو اسیا؟ سعدی. 

- آسیاء آسیای قلک. آسیای چسرخ؛ 
اسمان: 
ای خردمند پس گمان تو چیست 
کاین دوان آسیا کی آساید؟ 
غاقل کی بود خداوند از آنچ 
رفت در این سیز و بلند اسیاش؟ 


نار خسرو: 


ناصرخسرو. 
چندین همی بقدرت او گردد 
این آسیای تیزرو بی‌در. ناصرخسرو. 
اين اسیا دوان و در او من نشسته پست 
ایدون سپیدبار در اين آسیا شدم. 

اصرخرو. 
ای اژدهای چرخ دلم بیشتر بخور 
وی آسیای چرخ تتم تنگ‌تر بنای. 


معودسعد. 
- آسیاء, آسیای نعده؛ مجازاء معده. جهاز 
فاضمه: 
شکمی باید آهنین چون سنگ 
کآسیاش از خورش نیاید تنگ. نظامی. 
|| اسیاخانه 


- آسیا کردن؛ طحن. و برای آسیای آبی: و 
آسیای بادی و آسیای ستوری و آسیای 
بزرگ ر آسیای اتتری و آسیای گاوی و 
آنیای دستی و مانند آن رجوع به آس 


شود. 

5 آسیای باد؛ باداس: 

از شکست ماست گردش چرخ بی‌بنیاد را 
یت غیر از دانه ابی اسیای باد را. صائب. 
- امتال: 

آبیست زیر پره که می‌گردد آسیا؛ این معلول 


را بی‌شک علتی است. 


1 - ۵۱/۲۶ 


اسیا. 


آسیا بنوبت. آسیا و پستا؛ هر کسی را باید 
بانتظار نوبت خود بود. 
از آسیا من می‌آیم تر میگونی پستا نست. 
بی آرد مشود بسوی خانه زآسیا 
اد هه ند ربا با شست 
ِ ناصرخسرو. 
چو بارم آرد شد دیگر چرا در آسیا مانم؟ 
صائب. 
چون خشت به آسیا بری خاک آری 
بد میکنی و تیک طمع میداری 
هم بد باشد جزای پدکرداری 
نشیدستی تو این مثل بنداری. 
؟(از تاریخ گیلان مرعشی). 
دخل اپ روان است و خرج اسیای گردان. 
(گلستان). 
گوئی مرا براه آسیا دیدی؛ سخت امهربانی. 
چونانکه دوستی یا خویشی در میان ما 
نبوده و تنها یک بار براه آسیا یک‌دیگر را 
دیده‌ایم؛ 
می‌بگذری و تیرسی از کارم 


مانام براه اسیا دیدی, عطار. 
مرد باید که در کثاکش دهر 
سنگ زیرین آسیا باشد. 0 


آسیا.(!) هر یک از دندانهای سرخ و 
درشت که خوردنی خشک و سخت را ترم و 
خرد کند. و ثسمار آن در ادمیان بیست 
باشد. ده در فک زبرین و ده دیگر در فک 
زیرین و جای آنها در پی ضواحک است. و 
نام هر یک از آن ده کرسی و بعربی طاحنه 
و رحی و مجموع آن طواحن و ارحاء ياشد. 

آسیا.((ج) (کلمة یونانی. ایوریحان بیرونی) 
و آن نام یکی از پنج بر زمین است و آسیای 
کبری همانست". و ایين قطعة از چهار 
خشکی دیگر زسین بزرگتر باتد. آسیا 
قدیمترین ناحیة مسکون و مهد تمدن بشر 
است و حدود آن از شمال اوقیانوس منجمد 
و از مشرق اوقیانوس کبیر و دریای یرنگ 
(برینگ) و از جسنوب دریای چین و 
اقیانوس هند و از مقرپ دریای احمر و 
ترع سوئر و مدیترانه باشد. اين قاره چهار 
بار و نیم از اروپا بزرگتر است (۴۵ میلیون 
کیلومترمربع) و از ضمایم آن پبحر خزر و 
کسوههای اورال است. این بر در قدیم 
بقسمتهای زیرین متقسم میشده‌است: آسیای 

صفیر. ارمینیه. خراسان (یارتیا یبا باختر). 
بن‌الهرین (آرام نهرین. آرام ناهارانیم) 
بابل یا کلده. آشور و سوریه و کُنلشید و 
عربستان و ايران و هندوستان و سیتی یا 
سارماتی (ممالک مردم سین یا چین). و 
ممالک کنونی آن آسیای روس (سیبری و 
قفقاز). منچوریا. مفولستان. تبت. ترکیه. 


سوریه. فلسطین. بین‌لشهرین. عربستان 


(عراق عرب). ایران. افغانستان. بلوچستان. 
آن. هندوستان. بیرمانی. سیام. کامبوژ. 


تر 
آنم. تکن. هندرچین. چین. کره. زاین و 
مالاکاست. و مردم آن در حدود ۹۵۳ 
میلیون است. ۱ 
آسیا آژن. [] (! مرکب) آزینه. آسیازنه. 
برطیل. منقار. آس‌افزون. مکوص. میقعد. 
||(تف مرکب) نقار. آسیازن. 
آسیانی.(اص نسبی) منسوب به بر و قارة 
آسیا: ملل آسیاتی. ||مضوب به اسیای 
حبوب. رحوی. 7 
- اسیائی کردن؛ خرد کمردن به اسیا. 
سخت نرم سائیدن. 
- ||بدور آوردن چون اسب _ 
آسیاپ. (( مرکب) (از: آس + آب) آس که 
بقوت آب گردد. و توسعاأ هر نوع دیگر از 
آن. آب‌آسیا. آب‌س: 
چرا چون آسیاب گردگردی 
بیا کنده یه آب و باد و گردی؟ 
(ویس و رامین). 
بخواهد همی خوردمان اسیاب 
بدندان ماء در, گیا را فناست. ناصرخسرو. 
گر نان طلب کنند در من زنند ازانک 
بی دانة من آب زده‌ست آسیابشان. خاقانی. 
هست بییرامنش طوف‌کنان اسمان 
آری بر گرد قطب چرخ زند آسیاب. 
۱ خاقانی. 
بر سرم گردید سنگ آسیاب 
تا برآمد گردم از جان خراب. بسحاق اطعمه, 
آسیابان. (ص مرکب. | مرکب) آسبان. 
طتان؛ ۲ 
چو بشنید از آسیایان سُن 
نه سر دید از آن کار پیدا نه بن. 


فردوسی. 
فروماند از آن آسیابان شگفت 
شب تیره اندیشه اندرگرفت. فردوسی. 
هر آنکس که او فز یزدان ندید 
از اين آسیابان بیاید شنید. فردوسی. 
گشاد آسیایان در آسیا 
به پشت اندرش بار لختی گیا. . فردوسی. 


بدو آسیابان بتشویر گفت 
که جز تنگدستی مرا نیست جفت. . فردوسی. 
بشد آسیایان دو دیده پراب 


بزردي دو رخسار چون آفتاب. قردوسی. 
پدزمان یکی اسیایان پیر 
بر اين دامن کوه نخجیرگیر. ... فردوسی. 
از اين اسیابان بپرسید مه 
که بَرسَم کرا خواهی ای روزیه؟ 

فردوسی. 
از بس که بر تو برگشت اين آسیای گیتی 
چون مرد آسیابان پرگرد آسیائی. 

تاصرخمرو. 


آسیابان را یه‌بینی چون از او بیرون شوی 


۱۴۳  .سایسآ‎ 


وندرین جا هم ببیتی جشمت ار بناستی. 


ناصرخسرو. 
آسيايافی. (حامص مرکب) حرفة آسیابان. 
طحانت. آسبانی؛ 
آنکه رفتم یکسب فضل و هنر 
کاشکی رفتمی بدهقانی 
کاش کردی بدهر یخت سیاء 
روسفیدم به آسیابانی, ؟ 


آسیاب خسروخان. اب خْ را (() نام 
محلی در راء مشهد بباجگیران میان شاخه و 
دوربادام در ۲۰۷۴۳۰ گزی مشهد. . 
آسیابکت. [بٍ] (اخ) نام قریه‌ای در زرند. 
آسیات. (ع ص, ) ج آسید. 
آسیاچرخ. (ج] ۱ 
باد گردد. باداس. آسیای بادی: و دیگر [از 
خواص سیستان] آنکه در آنجا اسیاچرخ 
کنند تا یاد بگرداند و آرد کند و بدیگر 
شهرها ستور باید یا سیاء آب یا بدست 
آسیا کنند. (تاریخ سیستان). و رجسوع به 
چرخباد شود. 
آسیاخافه. ان /ن]( مسرکب) بسنانی 
براورده آسیا را. جایگاه آسیا. آس‌کده. 
آسیا کده. سرآسیا. مرحی. مطحن, 
آسیازوب.(! مرکب) تفال. سفرة چرمین 
زير دستاس. 
آسیازن. [] (نف سرکب) ثقّار. (دصارا. 
اسیااژن. 
آسیازنه. رن ]۱ مرکب) ابزار آجهدن 
سنگ آسیا. آژینه. منقار. میقعه. یکُوّس. 
برطیل. آس‌افزون. 
آسیاس. ((خ) مسرکز حُّ: چهاردانگة 


۱ -اين اسم در ایتدا بولابت کرچکی از لیدیا که 
ایونیه و ایونیس جزء آن بود اطلاق ميشده سپس 
باراضی مجاور آن نیز این اسم داده شد و رفته‌رفنه 
تمام خشکی بزرگ را بدین نام خواندند. (از 
تأمرس کتاب مفدس). و بعضی گفه‌اند که این 
کلمه از لفظ آس» طالفة آریانی ساکن قفقاز 
آمده‌است. 

۲ - یاقوت گوید: آسیا کلمه‌ایست یونانی. مردم 
یونان» زمین راسه بخش شمرده و هر یک را نامی 
داده‌اند: آسیا. لوبیه (لیبی. افریقیه) و ارروفنی 
(اروپا). آنچه را مقابل لربیه و اورفی در طرف 
مشرق واقع است آسیا و بخش بزرگ (قطعد 
کبری) خوانند» زیرا که در مقابل دو قطمة دیگر 
است. و زمین رابمشرق و مفرب قسمت کرده‌اند» 
آنچه در طرف راست مستقبل جنوب راقع است 
مفرب و آنچه در سوی چپ واقع است مشرق 
نامند و آتجانی که دریای روم مغرب زا طولا 
پریده‌است قسمت جنرب آنرا لربیه و قسمت 
شمال را اورفی گفه‌اند. و بقضی آسیا را پصفیر و 
کبیر فسمت کرده‌اند, آسیای صغیر عبارت انست از 
عراق» فارس, جبال, و خراسان, و کبیر» هندوچین 
و ترک-انتهی. 


۴ آسپاسنگ. 


ولایت قسقائی فارس. 
آسیاستگت. (سیا ک] (۱ مرکب) سنگ 
آنیا حجر طاحونه. رحی: 
یکی آسیاسنگ را درربود 
پنزدیک رستم درآمد چو دود. 
برگرفت آن آسیاینگ و بزد 
بر مگ تا آن مگس وایس خزد. _ مولوی. 
آسياسنگ زیرین متحرک نیست لاجسرم 
تحمل بار گران همی‌کند. ( گلستان). 
سهمگین آبی که مرغایی در آو ایمن بودی 
کمترین وج آسیاسنگ از کارش درربودی. 
سعدی. 
نه آنکه بر در دعوی نشیند از خلقی 
وگر خلاف کنندش بجنگ برخیزد 
که گر ز کوه فروغلطد آسیاسنگی 
نه عارف است که از راه سنگ برخیزد. 
سعدی. 
آسیا کده. (ک د / د|(| مرکب) آسکده. 
جایگاه آسیا. آسیاخانه. آسی‌خانه. مرحی. 
فطحن: بر انتاز 
آسیان. ((خ) ج آسی. مردمان مملکت آس 
- زبان آسیان؛ لهجه‌ای از زیان قارسی 
قدیم: دنه تام زن است به زبان اسیان. 
(فرهنگ اسدی. خطی). صابوته؛ زن پیر 
باشد بزیان آسیان. هاز؛ بدان بزبان آسیان. 
(فرهنگ اسدی» خطی)". 
آسیانه. (ن / ن] (!) سنگ فسان. 
آسیاو (! مرکب) آسیا. 
آسیاه. (| مرکب) آسیا. 
آسیای صغير.زي ما (خ) 
آسیةالتفری. آناطولی. نام شبه‌جزیره‌ای 
بجتوب دریای سیاه و مشرق مدیترانه و 
شمال سوریه. و مملکت ترکية اسروزین 
تقریباً همین شبه‌جزیره است و شهرهای 
مهم آن انگوریه (آنگراء آنقره) عساصاً 
کنونی ترکیه و ازمیر و ادنه و بروسه است. و 
در دورة هخامنشیان مطلکت ایران را رود 
فرات بذو بخش غربی و شرقی منقمم 
می‌کرده, قسمت غربی آن اسیای صفیر و 
مصر بوده‌است و آن بچترپتی‌های ذیبل 
تقیم میشده: یدی" ایونی. کاری" 
سیزی | افروغیه قبادفیه » بافلاغونيه. 
بسیتینی "ء لیسی" . پامفیلی پیزیدی » 
سیلیسی "۱ . سوریه, غلاطیه, ترواس۲, 
بقطی ۳ 


آسیپ.() زخم. کوب. ضرب: 


فردوسی. 


به اسیب پا و بزانو و دست 

همی مردم انکند چون یل مست. عنصری. 
|[صدمه. کوس. کوست. ,عیب و نقص یا 
شکستگی که از زخم و ضرب پیدا آید: 
همان گرد بررفت ماتند دود 


ز اسیب رخمارة مه شخود. فردوسی. 


اندوهم از آنست که یک روز مقاجا 
آسیبی از اين دل بقتد بر جگر آید. ‏ فرخی 
بدین شهر دروازه‌ها شد منقش 
از آسیب و از کوس چتر و عماری. 

زبیمی یا ریبی یا زینبی یا زینتی. 
|[ضرب. ضربت. زخم. و 


که گت ند ۳۹ شمشیر و سنان تو 
بنقش پیل گرمابه بشکل شیر شادروان. 
عبدالواسع جیلی. 
لام _ 
سر یادیانها یرآمد یر اوچ 
بجتیید کشتی ز آسیب موج. فردوسی. 


|[تب. رنج. مشقت. کلفت* 
چه آزادند درویشان ز آسیب گرانباری 
چه محتاجند سلطانان باسیاب جهانبانی. 


خافانی. 
|اجرح. خمتگی. فکاری: 
ز میب شیران پولادهنگ 
دریده دل شیر و چرم یلتگ. . قردوسی, 


رسیده آفت نشبیل او به هر کامی 

نهاده کشتة آسیب او به هر مشهد. منجیک. 
آکفت: 

سیهدار هندوستان شاد گشت 

کز آسیب اسکندر آزاد گشت. فردوسی. 
و هیچ آسیب نبود اندرین روزگار بسیستان 
تا آمدن طفرل. (تاريخ سیستان). بوسهل 
آمد و پیغام آورد که خواجه بروزگار پدرم 
آسییها و رتجها دیده‌است. 
کار تن دردهد. (تاریخ بهقی). 

آقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست 

تا بر سرش بود چو توئی سایهُ خدا. سعدی. 


.. باید که در ایس 


|ازیان. ضرر؛ٌ 

نه آسیب یاید بدین گنج تو 

نه ارزد همه گنجها رنج تو, فردوسی. 
- آسیپ اسیب!؛ الخطر الخطرا حذار 
حذار! آلحدّر؛ 

ای برادر سخن نادان خاریت درشت 

دور باش از سخن بهده آسیب آسیب! 


۲ ناصرخرو. 
|اگزند. آزارء 


دلش باد شادان و تاجش بلند 
تتش دور از آسیب و جان از گزند. 
فردوسی. 
چون بایشان بازخورد آسیب شاه شهریار 
جنگ ایشان عجز کشت و سحر ایشان بادرم. 
عنصری. 
او را [دانیال را] با شیری در چاه کردند هیچ 
آسیبی نرسیدش. (مجمل‌التواریع). زیهار تا 
آسیبی بدو نزنی. (کلیله و دمنه). اگر روباه 
در حرص و شره مبالفت نتمودی... 
تخجیران بدو نرسیدی. ( کلیله و دمند), 


اسیب 


اسیپ. 


قصد آن کردم که ذوالقرنین ثانی خوانمش 
عقل گفت ای خاطرت اسیب نقصان یافته. 
اتوری. 
گرچه ز هرچه دوست بد آسیب دیده‌ام 
ورچه ز هرچه خصم بد آزار خورده‌ام. 
خاقانی. 
لش نظر حس: 
مرد آسیب فلک ياید کاندر دو صفت 
همچتو عتصر نفع آمد و سرماية ضّر. سنائی. 
انگد. اسکیزه. نتم یز 
سواری پدید آمد انار نبرد 
کز آسیب اسیش جهان شد بدرد. فردوسی 
آسمان زآسیب خنگش راست چون شيشه ز باد 
چار جانب پس خزد کش وسعت میدان کند. 
ان رخسرو. 
|اتماس. سایش. بیساوش. تلاقی: در آنجا 
خداوند. حال آن آب را میگرداند تا در 
ميشود. پردگیان با جمال باید که آسیپ آن 
در چون با گوش و بناگوش ایشان باشد قدر 
آن در بدانند و جمال خود را بقیست کامله 
بفروشند. (کتاب‌المعارف). 
دست زن درکرد در شلوار مرد 
خرزه‌اش بر دست زن آسیب کرد. ‏ مولوی. 
|اپرتو. (لسان‌الشعراء از مژیدالفضلاء). ور» 
مقابل ضیا.. تیش هر 
شعلة قهر تو گز با کوثر آسیبی زند 
زو برآید همچنان کز قعر دوزخ التهاپ. 
علی فرقدی. 
یکی شعله‌ای باشدی سهمناک 
که دوزخ از اسیب آن باشدی. مسعودسعد. 
|ادمش. وزش. نفحه: 
گناه من بیک آسیب باد رحمت تو 
بریزد ار مثل افزون ز برگ اشجار است. 


آمیرخسرو, 
|اکوفتگی. 


اس یب‌دیده. آستسوپزسیدمة 
ضرب‌خورده. صدمه‌دیده. 

- آسیپ زدن, آسیب رسانیدن؛ صدمه و 
ضرب زدن. 

- آسیبها؛ آفات. مصائب. 


- اش یافتن, اجب دیدن؛ صدمه دیدن. 


۱ -صاحب قرهنگ شعوری بنقل از تحفه 
مینوبسد: «صابوته؛ زن پیر انانده ر آنده». گمان 
میکنم صاحب تحفه آسیان را اسیان خوانده‌است 
و شعوری آنرا به «آت» (اسپ») ترجمه کرده‌است. 


۲ -لیدیه. ۳-کاریه. 
۴شمپیا: ۵ -فریجیه. 
۶ -کیدکیه. ۷-بطائیه. 
۸ -لیکیّه. ٩-پمفلا.‏ 
۰ -پیلبه. ۱ - قلیقیا. 
۲ - تروجا (ترواده). 

۳ - بنطس, 


آسیب 3 شیب .[ب] (! مرکب. از اتباع) 
دلوایسی, اضطراب. تشویش. رنج. تعب: 
بلشکرگه خویش بازآمدند 
بر پهلوانان فراز آمدند 
همه شب بخواب اندر آسیپ و شیب 
ز پیکارشان دل شده تاشکیب. 
چنین است گیتی پر آسیب و شیب 
پس هر فرازی نهاده نشیب. فردوسی. 
در یمض نمخ شاهنامه بجای آسیپ, آشیب 


فردوسی. 


ضبط شده. و ظاهراً صحیح هم همان است. 
و کلمة آثیب و شیب درصورتی دیگر از 
شیب و تیب یا شیب و شیب مینماید؛ 
شیب تو با فراز و فراز تو با نشیب 
فرزند آدمی بتو اندر به شیب و تیب. 
رودکی. 
نیوده مرا هیچ با تو عتیب 
مرا بیگنه کرده‌ای شیب و تیب!. ‏ عماره. 
آسیبی. (ص نسبی) ذوجته. پری‌زده. 
دیودیده. پری‌گرفته. دیوگرفته. دیوزده. 
سایه‌دار. سایه‌زده. دیودار. کوهه گرفته, 
بیوتتی‌شده. 
آسیم. (ص.) بلفت زند و پازند استاد 
بزرگ‌مرتبه و عظیم‌الشأن. (برهان), 
آسیهه. [: /0] (ص) مضطرب. مشوش. 
پریشان‌خاطر. اشفتد؛ 
پدان تن در آسیبه گردد روان 
سپه چون بود شاد بی پهلوان.. فردوسی. 
به ره گیو را دید (دستان ] پزمرده‌روی 
همی‌آمد آسیمه و پوی‌پوی. فردوسی. 
یگفت این و برخاست و در خیمه شد 
جهانی ز گفتارش آسیمه شد. 


فردوسی. 
نه آسیمه گشت و ته پرسید راز 
نیایش‌کنان رفت و بردش نماز. . فردوسی. 


دل یوسف آسیمه شد زآن نهاد 
به لاحول گفتن زبان برگشاد. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
آسیمه بسی کرد فلک بی‌خبران را 
وآشفته بسی گشت بدو کار مهیا. 
1 اصرخرو. 
اسیمه شد و رتجه دل. تتم را 
نه نغین ضیاع و عقار دارد. معودسعد. 
|احیران. بشگفتی‌مانده. متحیر. متعجب. 
خیره. جیرت‌زده. سبهوت. صرگردان. 
ب کتتوع 
بدو گفت قیدافه کای نیطقون 
چرا خیره گشتی بکاخ اندرون 
همانا که جونین نباشد بروم 


که آسیمه گنتی بدین مایه بوم؟ فردوسی. 

مه شدم هیچ ندانم چکنم س 

عاجز شدم و کردم بر عجز خود اقرار. 
مسعودسعل, 


||دنگ. دنگ و تلو متگ: 


ز دریا تو گونی که برخاست موج 
سپاه اندر آمد همی فوج‌فتوج 
سرایرده بردند از ایوان بدشت 
سپه از خروشیدن آسیمه گشت. 
گرفتند هر دو دوال کر 

پریشان و غمگین و آسیمه‌سر. 
ا[نه بسامان. زولیده: 


بدشست آوریدندش آسیمه خوار 


فردوسی. 


فردوسی. 


برهنه سر و پای و برگشته‌کار. . فردوسی. 
چو اسب پسر دید گیوش بدست 

پر از خاک و آسیمه یرسان مست. فردوسی. 
|اگیج. پذوارء 

بینداخت ژوبین به پیران رسید 

زره داز برشی ام یس بر ورید 

ز پشت اندرامد براه جگزش 

بغلطید و آسیمه برگشت سزش. فردوسی. 
بجوشید خون از دهان تا جگر 

تنش سست‌تر گشت و آسیمه سر. فردوسی. 
||دهشت‌زده. بیمناک. هراسیده* 

یکی بانگ برزد بر او مادرش 

که آسیمه‌تر گشت جنگی سرش. فردوسی. 


دگر خفته آنیمه برخاستند 


بهر جای جنگي پیاراستند. قردوسی. 

ور ذرّه بچشم ایدش اسیمه بماند 

گوید مگر آن از تک اسب تو غباریست. 
فرخی. 

روزی درخش تیغ تو بر آتش اوفتاد 

آتش ز بیم تیغ تو در سنگ شد تهان 

راکنون چو آهنی زیر سنگ برزتی 

آسیمه گردد و شود اندر جهان جهان. 
فرخی. 


ز روحه همه مهتران سر پسر 
بماندند مدهوش و آسیمه‌سر. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
|| شتاب‌زده: 
کله‌دار چون بانگ اسبان شنید 
شد آسیمه از خواب و سر برکشید. 
فردوسی. 
و در همه معانی آسیون مرادف آمبجته انح 
و در فسرهنگها بباین کلمه سعنی کالیوه 
(اسدی). شیدا (ضحاح‌الفرس). دیوانه, 
دیوانه‌مزاج» شوریده» شیفته و دست یاچه نیز 
داده‌اند. رجوع به اسیمه‌سار و اسیمه‌سر و 
سرانیمه شود. 
آسیمه‌سار ۰( ۶1] (ص مس رکب) 
آسیمه‌سر. سرآسیمهه .آسیمه: 
من از بهر آن بچه آسیمه‌سار 
همی گردم اندر جهان سوگوار. 
شمی (یوسف و زلیخا), 
و زچوع به آسیمه و آسیمه‌سر و سرآسیمه 
شود. 


آمینفه‌سر. | بش](ص مس رکب) 


آسیه. ۱۴۵ 


گشته. سرگردان. مشحیر: 
وزآن پس شنیدم یکی بد خبر 
کزآن نیز بر گشتم آسیمه‌سر. 
ایمه دوران چو من اسیمه‌ر است 
نسبت جور بدوران چه کنم؟ خافانی. 


|اگیج. بریشان‌حواس. شیفته گوتنه. 


آسیمه‌ستاو: . سر گت 


فردوسی. 


شوریده حال: 

من بنده که نزدیک تو شعر آرم باشم 

آسیمه‌سر و ساده‌دل و خیره و واه 
منوچهری. 

|امضطرب. متوش. پریشانخاطر. آشفتد: 

خدنگی بر اسب سپهبد [طوس] یزد [فرود] 

چنان کز کمان دلیران سزد 

نگون شد سر بارگی جان بداد 

دل طوس پرکین و سر پر ز باد 

بلشکرگه آمد یگردن سپر 

یاده پر از گرد و آسینه‌سر. ... فردوسی 

که آن ده تن از تخمة نامور 

از ار بازگشتند آسیمه‌سر. فردوسی. 


یاران درد من ز من آسیمه‌سرترند 
ایشان چه کرده‌اند بگو تا من آن کنم. 
خاقانی. 
||متزلزل. توان: 
تا ماه بکشتی در, من در خطرم 
چون کشتی از آب دیده آسیمه‌سرم 
زان باد کز او بشادی آرد خبرم 
چون آب بشیبم و چو کشتی ببرم. خاقانی. 
[دستوپاگکرده.دستياچهة 
چو از رود کردند هر سه گذر 
تگهیان کشتی شد آسیمه‌سر.. ‏ . فردوسی 
و رجوع به آسیمه و اسیمه‌سار و سراسیمه 
شود. 
آسینه. [ن / ن | (() تخم‌مرغ آشینه. 
آسیون. [] (ص) آسیمه: 
گر نه عشقت کرد آسیون مرا 
از چه رو سرگشته و آسیوم؟ منجیک. 
چه چیزی کاین همه آسیون از تت 
من از تست؟ 
فریدالاین عطار. 
و صاحب برهان بر وزن آبگون بط کرده 
و ظاهراً غلط است. با صورتی دیگر از این 
کلمه است. 
آسیه. [ی ] (ع ص, !) تأنیت آسی. حزینه. 
زنی اندوهگین. ||خاتنه. آلت ختنه کردن. 
|آزن بجشک. (رینجنی). طبیبه. ج, آواسی. 
آسیات. ||ستون. (ربنجنی). سارید. اسطوانه. 
دعامه. دیرگ. ۰ آواسی. 
آتنیه‌ب(ی] (ع!) ج لساء. ادویه. 
آمنیه: ی (اج) بت مرحم نام زن فرعون 


که بی تو زندگانی 


۱ - تنل نبود ایچ مرابا بنمدعتیب 


مرا بیگنهی کرد شیب شیب. 


۱۴۶ آسیة‌الصغر ی. 

که گویند موسی علیه‌السلام را از نیل 
برگرفت و نهان از شوی پرورد" 

بازگفت او اين سخن با آسیه 

گفت جان افشان بر او ای روسیه. مولوی. 
||آسیه بنت فرج جبرهمیه. نام یکی از 
صحاییات. ||نام محلّهای خواهر ضیاء 
مقدسی. ||(!) امروز نامی است از نامهای 
زنان ایرانی و ترک و عرب. 
آسیةالصغری.ای سم م را (اخ) 


آسیای صفیر. آناطولی. 
آسیةالکبری.زی یل ک را (اغ) یکی از 
نس قسم آبادانی شمال [نرد رومیان]. (از 
حدودالعالم). آسیا. 


آش.(!) آنچه پزند از طعام. یا طعام رقیق 

اشامیدنی. مَرّق. 

رزق تن پاک همه باطل و ناچیز شود 

گر نياید پدر تاش تکین بر دم آش. 
ناصرخسرو. 

این آشها را مدبران ملائکه از سرای 

دست بدست کرهه‌اند و این آشها را 

می‌فرستند و دو تن فرشته بر هسر خوان 

ایستاده‌انسد و مسحافظت سی‌کنند. 

( کتاب‌المعارف). و از تو هم بخورند از کژدم 

و مار و پرنده و بر آش جهان ترا نواله کنند. 

( کتاب‌المعارف). 

تا تو در بند قلیه و نانی 

کی رسی در بهشت رحمانی 

خوردن اینجا روا تمیدارند 

در بهشت آش و سفره کی آرند 

در بهخت ار خوری جو و گندم 

هم آدم کنی پی خود گم. 

هرچه در وجه آش و نان تو نیست 

یفشان و بده که آن تو نیست. آوحدی. 

ااطعامی خاص که یاقسام پزند روان و با 

برنج و غالبا با سبزی و حبوب و دانه‌ها و 

این همان ابا و با و 


اوحدی. 


ترشی‌ها و چاشنی‌ها. و 
وا باشد 
نه همچو دیگ سیه‌رو شوم ز بهر شکم 
نه دست کفچه کنم از برای کاسة اش. 

نو خی 
در حسجره تشسته بودیم و آش کسدو 
مي‌پختيم. (انسیس الطالبین بخاری) 
حلق‌های شما را گرفتیم تا نتوانید آش 
خوردن. آن درویشان بذرق تمام آش را 
بخدمت خواجه حاضر کردند. (انیس 
الطالبین بخاری). چون چهار دانگ راه آمدم 
آش را از دیگ کشیدید. (انیس الطالبین 
بخاری). [مقصود از اين آش شیربرتج‌المیت ] 
آممقداری کی میخته گناد لدولیگول 
ايراهیم بر همان صفت بود..(ایس الطالیین 
بخاری). ات 
مطبخی را دی طلب کردم که بغرائی پزد 


ما و مهمان ساخته. 

کاتبی ترشیزی. 
- اش آب‌غوره. اش آب‌لیمو, اش اب 

نسارنجه آیس‌غورهبا و آب‌لیس مویا و 

آب‌نارنج‌یاست که آچار آن از اقشرة غوره 

ولیموی ترش و تارنع ند 

- آش آلو؛ الوباست که چاشنی آن الوست 

و عرب آنرا اجاصیه گوید. 

- آش آلوچ؛ آلوچه‌با 

آش آلوچه خوش و معتدل آمد بمزاج 

ای دل از اش چتین دست مداری زنهار. 

بسحاق اطعمه. 

- آش الوزرد؛ اسی که چاشنی الوزرد 

دارد. 

- آش ابودردا؛ آسی که برای شفای 

دردمدان و بیماران پزند و بمستحقان دهند. 


تا شود زان اش کار 


و تبت آن به ابوالارداء عویمرین سالک 
صحابی کند و بی‌شک حروف درد در 
ایودردا و مشابهت آن با درد بمعنی بیماری 
در سب معا این نسبت شده‌است. 

ش ارزن. رجوع به آش الم و آش 
ی 
- آش الم؛ آتسی است که بسجای برنچ 
گاورس دارد 
قوت کردان چه بود تان بلوت آش الم 
میخورند این دو غذا در سربند کلبار. 

بسحاق اطعمه. 

- آش آماج؛ آشی که اماج (خمیرهای ریز 
است چند عدسی) در آن کنند. 
- آش امام زین‌العابدین؛ آشی که در آن 
انواع سبزیها و گوشت کنند و آنرا بنذر یزند 
و بققرا بخشند. و آنرا شله‌قلمکار نیز گویند. 
- آش انار؛ آشی که آچار آن آب انار 
است. ناریا 
- آش برگ؛ آشی که اسقناج یا برگ چفندر 
سبزی آنست. و آش رشته را نیز گویند. 
- آش بغرا؛ آشی بوده که در آن گوشت و 
دنبه می‌کرده‌اند و خمیری چون اماج یا 
رشته نیز داشته‌است, و گویند آن موب به 
بغراخان پسر قدرخان است* 
مطبخی را دی طلب کردم که بغرائی زد 
تا شود زآن آش کار ما و مهمان ساخته 
گفت لحم و دنبه گر يایم که خواهد داد آرد 
گفتم آنکو آسیای چرخ گردان ساخته. 

۲ کاتبی ترشیزی. 
- اش پشت پاء قفابا؛ ای که پس از 
مسافرت کسی بروز سوم پیزند و آنوا 
بشگون دارند صحت و سلامت مسافررو 
یو 0 

اشن ترخته؛ اش جو مقشر. 
- آش ترخنه‌دوغ؛ آشی که جنو مقشر در 
دوع تن نهاده و سپس ششک کرده‌فلشآق 


۳ 


۳ 
آش: 

ریزند. 

- اش ترش؛ هر اش که در آن قسمی 

ترشی کرده‌باشند: 

فصل رابع همه از آش ترش خواهم گفت 

ای که صقرات گرفتست ز پار و پیرار. 
بسحاق اطعمه. 

ش تره‌جمفری؛ آشی که سیزی آن تره و 

جعفریست. و آنرا شوربا نیز گویند. 

- اش تمر؛ اشی که اچار آن تمر 


۳۳ 


- آش جو؛ آشی که دانه‌اس بلفور و 

جریش جو است. 

- آش جو تعته؛ آشی که قطعات خمیر 

بشکل لوزی در آ ن کنند, و تتماج همانست. 

- آش حلیم: آشی است که از گندم و 

گوشت و تخود پزند و سخت بورزند تا 

اجزاء ان در هم پپوندد. و آنرا گندم‌پا و 

کشک‌با نیز گویند. و عرب هریسه خواند, و 

این آس سبزی ندارد. 

- آش خلو؛ آش آلو با قسمی از آلو: 

ر آش خلو کوفته دیدم که بدعوی 

پرد آن گرو از میوه که با هیئت یذ بست. 
بسحاق اطعمه. 

- آشی خلیل, آش خلیل‌اله: آشی که دانة 

آن عدس است. 

- آش درهم‌جوش؛ آشی که سبزیها و 

حبوبات گوناگون در آن ریخته‌باشند و از 

آنسرو نامطبوع شدباشد: مستل آش 

درهم‌جوش؛ مخلرطی از بسیار چیزهای 

تامتتاسب. 

- آش دوغ؛ آشی که آچار آن دوغ ماست 

یا دوغ کشک است و در آن گاهی گواکبت 

بره نیز ریزند؛ . ر 

ساعد و ران بره و اش دوغ 

میکشد از ساق چغتدر بلا. بسحاق اطعمه. 

- آش رشته؛ آشی که در آن رشتة خمیر 

ریزند. و در تداول اطفال بمعنی حجامت 

است. 

- آش زرشک؛ آضی که چساشنی آن 

زرشک است* 

صفت آش بنا کردم و عقلم می‌گفت 

لوحش اه دگر از آش زرشک خوشخواو. 
بسحاق اطعبد. 

- آش زیره؛ آش شوربا که از ابازیز زسره 

دارد. زیرهبا. زیرباج* 

چنان آش زیره ز کرمان براند 

کز او یلغز کوفته بازماند. 


- ایس ساده؛ اش بی ترشی. 


بسحاق اطعمد. 


۱ - از کلمةٌ بخاری مطلق در این کتاب مراد 
صعلاجان مبارک البکعاری صاحب کتاب 
آنیس‌الطالبین است ریب‌ه 


1 
سن. 
آش ساک؛ آشی که سرکه و اسقناج دارد. 
- آش سرخ‌حصار؛ آش قجری. 
- آش سرکه؛ آش که در آن به آچار سرکه 
کند. سرکه‌یا. سکیا 
چار ارکان مختلف در دیگ آش سرکه هت 


روییاز و مس چفندر, دنبه سیم و گوشت زر. 


بسحاق اطعمه. 
- آش سماق؛ آشی که آچار آن سماق 
است؛* 
سر میسره گشته آش سما 
که بود از چفندر بدستش ۳ 

بسحاق اطعبد. 


- آش شلفم؛ آشی که در آن شلنم ُقشر و 

خردکرده ریزند. شلفم شوربا. افتیه. 

- آش شُلّهزرد؛ آشی که تنها از برنج و 

شکر کنند و ابازیر زعفران بدان زنند و 

خلال پسته و بادام تیز در آن ریزند. 

- آش شله‌قلسکار؛ آش امام زین‌العابدین: 

متل آش شله‌قلمکار؛ مخلوطی از چیزهای 

اتاسب. 

- آش ثله‌ماش؛ آشی از برنج و ماش» 

تتک‌تر از کت ماش و ستبرتر از اش ماش. 

- آش شوربا؛ آشی که از تره و جعفری و 

برتج و کمی لیه کنند. 

- اش عدس: اشی که از حبوب عدس 

دارد. 

- آش غوره؛ آشی که آچار آن غورة تازه 

است. غوره‌با. حصرمید. 

- آضن قارا؛ آضصی که در آن قره‌قوروت 

کنند. مصلیه. رخبین‌با. 

- آش قجری؛ آشی که سلاطین قاجار 

سالی یک بار در یلاق شمیران می‌پختند و 

زنان شاه و رجال و اعیان و زنانشان در 

پاک کردن حبوب و بقول و پختن آن 

همدستی می‌کردند. و آنرا گاهي در قریة 

سرخ‌حصار طبخ میکردند و از آنرو آش 

سرخ‌حصار نیز ثامیده مید. مثل آعن 

قجری یا مثل اش سرخ‌حصار؛ تشبهی 

سیتفل است بمعنی مخلوطی از بسیار 

چیزهای ناماسب. 

- آش کدو؛ شوربائی که کدو نیز بر آن 

مزید کنند. 

- اش کرّم, اش کلم؛ کرنییه. 

- اش کشک؛ آشی که ترشی آن دون 

کشک است و انرا در قدیم پینوین 

می‌گفته‌اند. 

- آش کشکاب. کشکاب؛ آش جود: 

در زمانی که چنین نعست هر جنس خوری 

آش کشکاب در آن حال بخاطر نیدار. 
بسحاق اطعید. 

- آش کلم؛ آشیکه در آن کلم تشر 

خردکرده ریزند و بعربی کرنبیه گویند. 


- آش گاورس: آش الم 

- آش گوجه؛ آشی که آاچار گوجه تر دارد. 
- آش گوجه برغانی؛ آشی که در آن گوجهً 
برغانی خشک که نوع بهتر و درشت‌تر 
گوجه‌هاست ریزند. 

- آش لخشک؛ اش جو نعمه. 

- آش ماست: آشی که ترشی آن ماست 
است. 

- آش ماش؛ آشی که دا آن ماش است. 
- آش میویز؛ آشی که در آن مسویز یعنی 
انگور خشک ریزند. مویزواهٌ 

بتمجیل آمد روان زاصقهان 

بسر اش میویز با ناردان. بسحاق اطعمه. 
- آش اردان. آش ناردانگ؛ آشی که در 
آن اناردانة خشک بستانی یا جنگلی کنند. 
- آش ویشیل؛ بلهجة بعض ولایات آش 
بی ترشی. 

- آش يا ولی‌الّه: فیرنی. و در بعض جاها 
یکلم آش معتی پلاو (لو) دهند. 

- امتال: 

آش دهن‌سوزی نبودن؛ بسیار مطلوب 
نیودن. 

آشی برای کسی پختن؛ کی را در نهانی 
بایذاء کسی برانگیختن. 

این آش و اين نقاره؛ با کار و عملی صعب 
مزدی اندک. 

کاس از آش گرمتر؛ مرادف دای از مادر 
مهربانتر: 

کیسة بیشتر از کان که شنید 

کاس گرمتر از اش که دید؟ جامی. 
هرجا آش است کل فرزاش است؛ هرجا 
طعامی یا سودی هت او در آنجاست. 
همان آش در کاسه است. همان آش 
همان کاسه؛ هیچگونه بهبودی در امر تست. 
آش.(!) آهر. آهار: بت. پت. وی و شو که 
بجامه کند. || ترکیبی مایع که پوست خام در 
آن اغارند پراستن ر دباغت را. خورش. 
|العاب که بر ظروف سفالین و قلزین دهند. 
|العابی که به پشم زنند نمد ساختن را. 


ستاو 


5 آص کردن؛ دباغت و پیراستن ادیبم. 
آغاردن پوست در خورش. رجوع به آشدار 
شود. 

آش.(۱خ) نسام قسریه‌ای بخراسان. و از 
آنجاست محمدین احمد سلقب به ابویکر 
الخبازی خطیب و او بمرو بسوده و در ۵۰۳ 
هرق قبزارش بر او افتاقه و درگذعته لست. 
ا|وادی آش. . رجوع یه وادی آش شود. 
[اقصر آش: نام موضعی به اندس. 
آشا.(یوند) در بض فرهنگها و ازجمله 
شرفنامه بدان معتی مثل و مانند و نظلین 
داه‌اند, و ظاهراً مصخف آسا باشد. 
آتشافب: (| مرکب): شام. آیچلو. آفریس. 


۱۳۷ 


آشا کب ((خ) نام باستانی خبوشان (قویجان) 
است و آثرا ارسکا 
میخوانده‌اند. 

آشام.() نوشیدنی. مشروب. شربت؛ 
همه زر و پیروزه بد جامشان 
بروشن گلاب اندر آشامتان. ‏ فردوسی. 
حسرت فروخورم چو بینه فروشود 
آشام خون دل کنم آنرا فروبرم. ‏ خاقانی, 
چون نتوانم که تقس را رام کنم 
خود را چه بهرزه شهرة عام کنم 
زایل نشود تیرگی خاطر من 
گر چشمة خور فی‌المثل اشام کنم. 

آمیرخسرو. 
آشام خود بزخم زبان میخورد عوان 
آری درندگان همه آب از زیان خورند. 
سیدحسین اخلاطی. 
آشام.(تف مرخم) مخفف آشامنده, در 
کلمات مرکبة خون‌آشام. دردی‌آشام, 
غم‌آشام, می‌آشام.و جز آن: 
شب عنبرین هندوی یام اوی 


آشامیدن. 


و استو و استوا نیز 


شفق درد ی آشام از جام اوی. ‏ . فردوسی. 
اصطناعت چو آب جان‌پرور 
انتقامت چو خاک خون‌آشام. انوری. 
درا در بزم رندان غم‌آشام 
ز شادی صاف شو درد غم‌آشام. 

سراج راجی, 


ای ترک می‌آشام که گفتت که می آشام 
در خانةٌ من باده بیاشام بیا شام 

خوف است بطاعتگه زهاد ريا کیش 
امن است بسرمنزل رندان می‌آشام. و 
||() باندازة یک بار آشامیدن. شربه. جرعه: 
یک آشام شیر. ||آبچلو. آشاب. آبریس. |او 
فرهنگ جهانگیری بکلمه معنی قوت (و هو 
ما یقوم به بدن الانسان من‌الطعام. صسراح) 
داده و از شاعری مجهول بنام استاد بیت 
ذیل را شاهد اورده‌است: برس 
بملک شام نذهم تار سویت 

ندارم گرچه گاه شام آشام. ۲ 
||(امص) در بعض فرهنگها بمعتی آشامیدن 
و چیز کم خوردن و شرب و تجرّع نیز 
آمده‌است. ۳ 
آشام.(امس) جذب مایع. (فرهنگستان). 
آشام. .(اخ) نام ولایتی میان مشرق و شمال 
بنگاله. و عود آن بخوبی شهرت دارد. 
آشامان. (نف. ق) در حال آشامیدن, . 
آشامانیدن. [5] (مص) نوشانیدن. [سقاء. 
آشامنده. (2 5 / د] (تف) نوشنده. شارب. 
مقیراته مایعی. 

آشمود م4 (مسص)4 ابدلمیدن نسونی 
فروبردن مایعی. نوشیدن. نوشی کینوادن. 
درکشیدن. کشیدن. گساردن (در ۶ 


اشمیدن. پیمودن (باده). خوردن. حسو. 


شراب). 


۱۳۸ 


(دهار). . شرب. تکرّع. ؛ تجن). تشز تشرّب. احتا. 
ترمق: حصیری. .. می‌آمد دردی آشامده. 
(تاریخ بیهقی). 
تا بی‌ادبی همی توانی کرد 
خون علما بدم بیاشامی, تاصرخسرو. 
تا تشنه و بیطاقت یچاهی رسید قومی بر او 
گرد آسده هیر شریتی به پشیزی همی 
آشامیدند. (سعدی). 
آشامیدیی.[1] (ص لباقت) درخضور 


آشامیدن. سزاوار نوشبدن. ||که توشیدن آن 


آشامیدنی. 


بتوان. |زکه نسوشیدن آن واجب است. ||() 
آنچه آشامند. مقایل خجوردنی. شراب. 
مشروب. شریت. حسو. (دهار). نوشیدنی. 
شروی. 

آشامیفه. ( / د] (ن‌مف) نوشیده. 
آشانه. (ن / ن] () آشبانه: 

زهی عرش مجید آشانة تو 

زهی هفت‌اسمان یک خانة تو. عطار. 
آشپ.(ش / ش] (لخ) نام سردسیری از 
طالقان ری, و در آن برفهای سنگین اقتد. 
آشب ۰ب ] (لخ) تام قلعه‌ای بزرگ بموصل 
[ قلاع هکاریه و آترا زنگی‌ین آق‌ستقر 
ویران کرد و در عوض قلمةٌ عمادیه را به 
نزدیکی آن برآورد. 
آش باوردی. [ش زا (ترکیب وصفی. ( 
مرکب) قمی آش مسوب به ابیورد. 
آش‌بچگان. اب] (! مرکب) جندییدستر. 
جسدبادستر. قندزقوری. قسندقیرس 
(مخزن‌الادویه). گندبیدستر. جندقضاعه. 
گندسکلایی. خایه مگ یتوه جندقندز. 
قسطور. قسطوریون 7 

۳ کند دفع لت صبیان, یوسفی طبیب. 
آش برک بزان اي ِ ( مرکب) 
احتفالی زنان را برای پختن آش برگ. 
آشپز. [] (نف مرکب) آنکه شغلش پختن 
طعام است. خوالیگر. خوالگر. دیگ‌یز. 
مطبخی. طباخ. یاورچی. پژنده. خوراک‌پز. 
خورده‌پز. 

- امتال: 

آشیز که دو تا شد آش یا شور میشود. یا 
بی‌مزه. 
آش شپزباشی. ] (ص مرکب, | مرکب) (از 
فارسي آشیزء طباخ + تركي باشی, سر و 
ریس) رئیس طباخان. 
آشپزخانه. ان / ن) (! مرکب) سطبخ. 
تنورخانه. اش‌خانه. باورچی خانه. 


آشپزی. [] (حاعص مرکب) طباخی. 
خوالیگری. دیگپزیل.. پزندگن. بخوراک‌پزع... 


طاخت. خورده‌پزی. 


آشتالنگت. ([]() آصتالنگ. صتالنگ. 


کمب: 


صفات... آن کودک چه گویم خود که آن کودک 

همه...است و.. و... ز سر تا آشتالنگش. 
سوزنی. 

آشتوه. () نام درختی, 

آشتیی. (() (از بهلوی آشتیه) دوستی از نو 

کردن. تترک جسنگ. رنجشی را از کسی 

فراموش کردن. صلح. مصالحه. سلم. 


مسالمه. موادعه. هدنه. مهادنه. سازش. 
ِ جنگ و پنداشتی و حرب: 

از ام شتی شادی آید بچنگ 
خردمند هرگز نکوشد بجنگ. ابوشکور. 


ز جنگ آشتی بی‌گمان بهتر است 

نگه کن که گاوت بچرم اندر است. فردوسی. 
ترا آشتی بهتر آید ز جنگ 

فراخی مکن بر دل خویش تنگ. فردوسی. 
کسی نیست بی آز و بی نام و ننگ 

همان آشتی بهتر آید ز جنگ. . فردوسی. 
بجنگ آنگهی شو که دشمن ز جنگ 
بیرهیزد و سست گردذش چنگ 
وگر آشتی جوید و راستی 

نیینی بدلش آندرون کاستی 

از او باژ بستان و کینه مجوی 
نگه دار او را همی آبروی.. 
چنین گفت لشکر که قرمان تراست 
بدین آشتی رای و پیمان تراست 
قرستاده را نفز پاسخ دهیم 

بر این آشتی ری فرغ نی 

ند آغتی ب پیش از آوردشان 

بدین روز گرز من آوردشان. 

گر ایدون که با شهریار جهان 
همی آشتی جوئی اندر نهان 

ترا اندرین مرز مهمان کنم 
بچيزی که جوئی تو پیمان کنم. 
گر او جنگ را خواهد آراستن 
هزیمت بود آشتی خواستن. 
سران یک‌بیک پاسخ اراستند 


خواستد, 


فردوسی. 


قردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
همه خوبی و آشتی و قردوسی. 
دگر آنکه جستی همه آشتی 
بسی روز با پند بگذاشتی. فردوسی. 
چو آیم مرا با شما نیست رزم 
بدل آشتی دارم و رای بزم. فردوسی 
ترا جنگ با آشتی گر یکیست 
خرد بی‌گمان نزد تو اندکیست. 
همه آشتی گردد این جنگ ما 
بدین رزمگه کردن آهنگ ما. 
بدو گفت خاقان برو پیش اوی 
سخن هرچه یاید همه نرم گوی 
اگر اشتی خواهد و دستگاه 

چه باید بر این دشت رنج سیاه؟ 
بدوگقت رستم که ای شهریار 
مجوی آشتی در گه کارزار. فردوسی. 
از اين آشتی جنگ بهر هن است . --» .: 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


با 


آشتی 


همه نوش تو درد و زهر من است. فردوسی, 
نکرد آشتی چون نبودش درنگ. فردوسی. 
پرسید از آن پس که با ساوه‌شاه 

کنم اشتی یا فرستم سپاه 


چنین داد پاسخ بدو جنگجوی 


1 فردوسی 

چو نتون گرفن گریبان جنگ 

سوی دامن آث عسی اه جنگ 

بهر کار در ژور کردن مشور 

که چاره بسی جای بهتر ز زور. 

سزای جنگند اينها که آشتی کردند 

نگر که اکنون با من همی عتاب کنند. 
مسفودسعد. 

گرگ را با میش باشد آشتی بر پهن دشت 

باز را با کبک باشد دوستی در کوهسار. 

معزی. 
عدل و انصاف تو اندر بیتة ایران زمین 


اسدی. 


آشتی داده‌است با شیر ژیان روباه ر. معزی, 
ز دنیاً برم زنگ ناداشتی 


دهم یاد را با چراغ آشتی. تظامی. 
نه دانش باشد آنکس را ته فرهنگ 
که وقت آشتی په پیش آورد جنگ. نظامی. 
جرم بر خود نه که ی 
با جزا و عدل حق کن آشتی. مولوی. 


با که وبت صلح است و آشتن و عتایت 
بشرط آنکه نگونیم از گذشته حکایت. 
سعدی. 
||سازواری و صفای درستی ذات‌البین که 
پس از تافتگی و دل‌آزردگی و سرگرانی و 
دژمی و پنداشتی و رنجيدگي سیان دو 
دوست یا دو خویشاوند و مانند آن پدیدار 
آید؛ 
چو رای آیدت آشتی با پدر 
بازم ترا تاج و تخت و کمر. 
چو بنماتی بدل پنداشتی را 
یمانی جای لختی اشتی 


فردوسی. 


(ویس و رأمین). 
نگارا نه همه پنداشتی کن 
زمانی دوستی و آشتی کن. (ویس و رامین). 
همه کارش آشوب و پنداشتی است 
از او آشتی جنگ و چنگ آشتی است. 
اسدی: 
مرا با تما کرده شد آتتی 
نباشد کنون خشم و پنداشتی. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
بود در جهان جنگ و پنداشتی 
ولیکن از آن پس بود آشتی. 
شمسی (یوسف و زلیضا), 
ولیکن نه هنگام پنداشتی 
اد 


1 - ۷۵۵۱0۲۵۵ 


آشتیان. 


که هنگام مهر و گه آشتی است. 
شممی (یوسف و زلیخا), 
||وفق. توفیق. وفاق. جمع میان دو عقیده و 
یبادو رای که صورءً مخالف نمایند. 
|آرانش: 
کسی کاشتی جوید و سور و بزم 
نه نیکو بود تیز رفعن برزم. فردوسی, 
- آشتی جستن؛ اشتی خواستن. استرضا. 


صلح طلبیدن. استعتاب. 

7 آشتی دادن؛ اصلاح. سازواری بخشیدن. 
- آشتی کردن؛ اصلاح. اصطلاح. 

- امثال: 

پدر کشتی و تخم کین کاشتی 


پدرکشته کی می‌کند آشتی؟ 
تا مرا ذم. ترا پسر یاد است 
آشتی من و تو بر باد است. 
جنگ از سر شخم آشتی از سر خرمن. 
ز جنگ آشتی بیگمان بهتر است. فردوسی. 
آشتیان.((خ) یکی از سه قصبه محال 
ثلاث (تفرش و گرگان و آشتیان) از خرة 
عراق بتمال شرتی فراهان. و صابون آن 
بخوبی مشهور است. 
آشتی پذ یر. ابَ| (نف مرکب) قابل‌صلع. 
لایق وفق. 
آشتی پذ بری.[ب] (حسامص مرکب) 
قابلیت وفق. قابلیت اصلاح. 
آشتی‌خواره. (خرا / خا ز / را( 
مرکب) حلوا یا طعام دیگر یا دعوتی که پس 
از آشتی دو تن؛ آن دو با دوستان دیگر در 
یک جای صرق کنند. حلوای آشتی. 
آشت یکنان. اک (امص مرکب) عمل 
آشتی کردن. احتفال یرای آشتی دادن و 
آشتی کردن. 
آشتینه.(ن /ن] () تخم‌مرغ. مرغانه. بیضه. 
خایه (در مرغ). و آنرا استینه و آشینه نیز 
ضبط کرده‌اند. 
آش‌جرد. اج) (اخ) نام خره‌ای بخراسان 
نزدیک چغانیان. (از تاریخ سستان). 
آشخال. (ا) آخال. سقط. افکندنی. نابکار. 
اشتال. حثاله. 
آشخال برچین. [ب] (نسف مسرکب) 
آشفال‌برچین. انکه در کسویها چیزهای 
نابکار چیند تا از فروش یا بکار بردر, آن 
سود برد. ||سخت فقیر, سخت ناچیز. سخت 
فروماید. 
آشخانه. ان / ن] (| مسرکب) مسطبخ. 
اشپزخانه. تنورخانه. باورچی‌خانه. 
اارستوران. 
آشخانه. [ن) (اج) نام سمحلی در راء 
بسجنورد بگسنبدقابوس مسیان درسند و 
قره‌مصلی در ۳۵۵۴۲۰گزی مشهد. 
آش خوری. (خو / خْ] (! مرکب) ظرفی 


گود. میان باطیه و ماست‌خوری که در آن 
آش خورند. |[کفچه‌ای که بدان آش گیرند. 
آشد‌ار. (نف مرکب) (از: آش, لعابی که بر 
روی ظروف سفالین و فلزین دهند + داره 
مخفف دارنده) لعابدارة 

صحن کاشی‌کاریش را گاه لنگر فوته ین 
هرکه را باشد تمنا سیر صحن آشدار. اشرف: 
ز کاشی پرده و چینی سقرلات 
ز صحن آشدار و طاس گجرات. 
|| آهاردار. 
آشو. اي ] (ع |) خاری که در هر یک از دو 
ساق ملخ است. |اگرهی مانتد دو چنگال که 
در سر دم آنست. 
آشودن. اش 5] (مص) آشوردن. 
آشرمه.(ش این و برگ. یراق 
اسب |[نمدزین. 


اشرف. 


- آشرمه‌دریده؛ بی‌سرویاه و آن دشتامی 
است. و رجوع به آدرم و آدرمه و اترمه 


شود. 
آشومه دوز. (ش 2 /م] (نف مرکب) آنکه 
حرفتش آشرمه دوختن است. 
آشرمه‌دوزی.(ش 2 /۳] (حایص 
مرکپ) حرفت آشرمه‌دوز. ||([ مرکب) دکان 
آشرمددوز. . 
آشوه. [شِ ر](ع ص) چرب شکافنه. 
آشغال. (!) نضول جیزی: آشتال سیزی. 
آشفال‌کله. |اسقط. تابکار. افکندنی. آخال. 
آدخال. خاش و خش. خش و خاش 
خاشک. خاخاک. خاش و خماش. خماشه. 
خماش. آقال. داس و دلوس. حتاله. خس. 
|ام جارو. خاکروبه. قمامه. 
آشغال برچین. (ب] (نف مصرکب) 
آشخال‌برچین. آنکه خاش و خش از معابر 
برچیند چون پاره‌های جامه و خرده‌های 
چوب و پوست انار و مانند آن و با فروضش 
آن معاش او باشد. ||مجازاً و بتحقیر. سخت 
بی‌سروپا, 
آشغالدان. (| مرکب) جای آشفال. ظرف 
آشفال. 
آشغا لکله. کل 3 /(](! مرکب) 
انکندنها از استخوانهای خرده و غضرونها 
و مسانند آن از طعام موسوم به کییا و 
کله‌پاچه. |[(ص مرکب) سخت بی‌ارز. بمی 
بی‌سروپا (مردم) 
آشفتگی. (ش ت /ت] (حامص) کیفیت 
و چگرنگی ر صفت آشفته. خشم. غضب: 
نیاطوس چون دید ینداخت نان 
ز آشفتگی بازپس شد ز خوان. . فردوسی. 
||اختلال: ابتداء آشفتگی دولت بنی‌السباس 
اندر سال سیصدوهشت بود پس ازتآهعر 
نواحی اضطراب خاست و شکوه ایشان کم 
شد. (مجمل‌التواریخ). |[هرج و مرج؛ چون 


آشفتن. ۱۴۹ 

آشفتگی برخاست بعد از وفات سلطان. 
دبیس‌بن صَدّقه در حدود عراق تغلب کرد... 
(مجمل‌التواریخ). || عشق. وَ. شیفتگی: 
پس آنگه زلیخا بر ایشان تمود 
کز آشفتگی داستانشان چه بود. 

شمی (یوسف و زلیخا): 
|اجنون:ُ 
پس آشفتگی باشد و ابلهی 
که انگشت بر حرف صنعش نهی. سعدی, 
1 آحفتگی آبی؛ برهم‌خوردگی و اختلاط 
آن با رسوب. 
ک آشنتگی چشم؛ برهم‌خوردگی و دردگین 
شدن ان. 
ت آشفتگی دریا؛ اضطراب و انقلاب و 
تلاطم و طوفان آن. 
یت آشفتگی موی؛ کالیدگی آن, 
هوا؛ اتقلاب آن. باد یا ابر سیاه یا 
برف و بوران در آن پیدا آمدن. 
آشفتن. (ش ت] ؛سص) خشم گرفتن, 
غضب کردن. خشمگین شدن. تیز شدن. از 


جا دررفتن. تافته شدن: 


ز خاقان مقاتوره آمد بخشم 

و ۱ 
یکایک براشفت و یگشاد چشم. فردوسی. 
بروز چهارم براشفت شام 
بر آن موبدان نمایندهراه 
که گر زنده‌تان دار باید بسود... 
همه یاد کرد آن‌کجا رفته بود 


فردوسی. 
که شاه اردوان از چه آشفته بود. فردوسی, 
چو آن نامه برخواند پیروزشاه 
براشفت از آن نامور پیشگاه 
فرستاده را گفت برخیز و رو 
بنزدیک آن مرد بی‌مایه شو. فردوسی. 
چو بشنید پیغام او ساوه‌شاه 
برآشقت از آن سنگدل رزمخواه.] فردوسی. 
برآشفت از آن اسب او شهریار 


جهاندیدگان را همه کرد خوار. 


چو بتنید بیژن برآشفت سخت 


فردونی. 
کزو شاه را تره شد روی بخت. فردوسی. 
سیاوش بدانست کاین کار اوست 
براشقتن شاه بازار اوست. 
برآتقت مانندة پیل مست 

یکی گرزة گاوپیکر بدست. 

ز دین سیحا براشفت شاه 
سیاهی فرستاد بی‌مر براه 

همی گفت پیغمبری کش جهود 
کشد, دین او را نباید ستود. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بسهراب گفت این چه آشفتن است 
هبهنبامن از رستمت گفتن است. فردوسی. 
مراحخوها گم گه رفتن اهنت ۰ - عس 
۱ - فی‌الفور. درسال. اين کلثه امروز هم بندین 
معتی نزد فارسی‌گویان هند متدارل است. 


اشفته- 


۱5۰ 


ند هتگام تیزی و آهفتن است. . فردوسی. 

برآشفت کشواد از آن تامدار 

ز بس گرمیش شد فسرده شرار. 

شنیدم که از نیکمردی فقیر 

دل‌ازرده شد پادشاه کبیر 

مگر بر زیانش حقی رفته بود 

ر‌ گردنکشی بر وی آشفته بود. 

||برآشوبیدن. شوریدن..شورش کردن. 

انقلاب؛ 

همی ریخت خون سر بیگناه 

ازآن پس برآشفت بر وی سپاه. فردوسی. 

بعد از آن ترکان بر متوکل بیاشقتند و قصد 

کردند بر کشتن او. (مجمل‌الواریخ). بس 

پرویز همه بزرگان را ند کرد و بقرمود 

کشتن و ایشان مقداری هزار مرد بسودند از 

مهتران عجم تا ایرانیان بیاشفتند و پسرش 

شیروی را از زندان بشب اندر بیرون آوردند 

و بپادشاهی بشاندتد. (سجمل‌السوارییخ). 

||بهم برآمدن. رتجیدن از. سرگران.شدن با: 

چو بعند رستم برآشفت ازوی 

بدو گفت ای باب پرخاشجوی. 

|ابهیجان آمدن. آتشی شدن: 

ومف عشق و عاشقان گفتن گرقت 

وز کمال عشق آشقتن گرفت. عطار. 

|| مسضطرب شدن. پریشان‌خیال گشتن. 

موش شدن. اضطراب. (حبیش تفلیسی) 

آلفتن. کالفتن. بشولیدن؛ 

که او را ستاره‌شمر گفته بود 

ز گفتار ایشان برا آشفته بود 

که باشد ترا زندگانی سه‌یست 

چهارم بمرگت بباید گریست.. ‏ فردوسی. 
- آشفتن چشم؛ ؛ بهم خوردن آن, سرخی و 

یا آبرپزش در آن پدید آمدن. 


فردوسی. 


سعدی. 


فردوسی. 


- آشفتن لانة زنبور و جز أآ 
آن بحا چوبی و مانند ان برهم زدن. آن. 
رجوع به أشوفتن شود. 
- آشفتن موی.و دستار؛ ژولیده و شوریده 
شدن ان 
صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاء 
پدو نجنام دگر آشفته شود دستارش. حافظ. 
- آشفتن هوا؛ باد سخت یا ابر سیاه یا بر 
با نوران پدید آمدن. 

- امتال: 
دستار کل که برآشفت تا جان بکوشد. 
|ایتریشان شسدن. درهم و برهم شدن. 
کراشید گشتن. کراشیدن. (تحفةالاحباب 
اوبهی). ||تغییر به بدنی. بدل شدن ازتتفشی 
یه قح لت ماه یات 
یبود تا شد بزرگیش راست 
بر آن چیز بر پادحه شد که خواست 


براشفت و خوی بد آوزد پیش 


بیک نو شد از راه و آئین خویش. 
فردوسی. 
داده آن صورت ر آن هیکل آبادان 
روی زی زشتی و آتفتن و ویراتی. 
۳ 
- آشفتن باد؛ سخت وزیدن آن: از آشفتن 
پاده چوب سراپرده بر سرش افتاده و از آن 
بمرد. (مجمل‌التواریخ). 
- آشفتن بر؛ شیفته شدن به. عاشق گشتن 
به* 
همی گفت هر زن که جفت غزیز 
گهر بود کردش زمانه پشیز 
پیاشفت بر بندهٌ خویشتن 
نه دل پاک ماند‌ست وی را: نه تن 
بصد دل بر او عاشق و مبتلاست... 
شمی (یوسف و زلیخا). 
لفظ و معنی بیکدگر جفت است 


زآن خرد بر خطش بیاشفته‌ست.. ‏ منائی. 
اگر خود هفت‌سبع از بر بخوانی 
چو آشفتی الف بی تی ندانی- سعدای, 


- آشفتن روزگار و زمانه؛ برگشتن-آن. 
ادیار بخت؛* 

چون روزگار بر تو بیاشوید 

یک‌چند پیشه کن تو شکیبانی. تاصرخسرو. 
یش زمانه چو براشفته شد 

خوار شود همچو عدو آشناش. تاصرخسرو. 
||مصدر دیگر آن سوب است. آشفتم. 
بیاشوب. 
آشفته. (نی تّ /ت] (نمف /نف) 
گهی آرمده و که آرغده 

گهی آشفته و گه آهستد. 

میغ چون ترکی آشفته که تیر اندازد 
برق تیر است مر او را مگر و رخش کمان, 


رودکی. 


فرالاوی. 

بگفت آنچه خاقان بدو گفته بود 
که از کین آن کشته آشفته بود. . فردوسی. 
بگفتش بدو آن‌کجا رفته بود 
چو خاقان ورا دید کاشفته بود. فردوسی. 
پراندیشه شد شاه یزدان‌پرست 
ز خون ریختن دست گردان ست 
چو.مهر جهانجوی پیوسته شد 
دل مرد آشفته آهسته شد. فردوسی. 
سیارش بگفت آن‌کجا رفته بود 
وز آن‌کو ز سودابه آشفته بود. ‏ فردوسی. 
سیهبد خد آشفته از گفت اری 

! تشد پند بهرام یل جفت اوی. . فردوسی. 


یگفت آنچه یا پیلتن گفته بود 
ز طوس وز کاووس کاشفته بود. فردوسی. 
|اابخده. آرغده: :* تم 
که هرگز ندیدم بدینسان دلیر 


نه بیر بیان و نه آشفته شیز. .. فرهوی: 


اشفته. 


نگه کرد برزو بدان ده سوار 
چو شیران آشفته در کارزار. 
سبهدار قارن چه آشفته بیل 
زمین کرد از خون چو دریای نیل. فردوسی. 
چو آشفته شد شیر و تندی نمود 
سر نیزه را سوی او کرد زود. 

شیر ارغنده اگر پیش تو آید بنیرد 


فردوسی. 


فردوسی 


پیل آشفته اگر گرد تو آید بجدال.. فرخی. 
همی آمد آشفته چون یل مست 
ببازو کمانی و نیزه بدست. اسدی. 


تاج در میان دو شیر آشفته نهادند بر تخت و 
بهرام با گرز بسرفت و شیر را بکشت و بر 
تخت نشست. (مجمل‌التواریخ). ||کراشیده. 
ریخته و پاشیده, درهسم و برهم. ژبرزیر. 
تس لوغیلوغ. شوریده و گوریده. کالفه. 
مختلط. آشوفته؛ 

برآنگونه سودابه را خفته دید (کاوس] 
سراسر شبستان برآشفته دید. 


فردوسی. 
||متفرق. پراکنده. پریشان: 
سیهیدان بر آشفته لشکری گشتند 
چنانکه خواهند از هر سونی همی رانند. 
مسعودسعد. 


- آهفته شدن موی سر؛+ ضمت. شعثان. 
ناخوار شدن آن؛ 
زلف آشفته و خوی‌کرده و خندان‌لب و مست 
پیرهن‌چاک و غزلخوان و صراحی‌دردست 
نرگسش عربده‌جوی و لبش افسوس‌کنان 
نیم شب دوش یبالین.من آمد بنشست. 
حافظ. 


- دریائی آهفتد منقلب. 

- موی آشفته؛ : ژولیده. پریشان. گوریده. 
وژگال. شوریده. کالیده. 
||شیدا. (فرهنگ اسدی). کالیره. کاألفتد. 
توسعاً عاشق: 
دل برد و چون بدانست کم کرد ناشکیبا 
. شفته کرد و شیدا. دقیقی. 
عاشق آشفته فرمان چون برد 
درد درمانسوز درمان چون برد 
کسانی که اشفتة دلبرند 
بری از غم خویش و از دیگرند. 
||مضطرب. مشوش, بهم‌برآمده: 
پدر گفتض ای نازنین چهر من 
چه ذاری دل آشفته در مهر من؟ 
|| شوریده. شورانیده: محمدین الحصین 
القوسی شهر بر او آشفته همی داشت. (تاریخ 
سیستان). ||مختل. باختلال. بفسادگرائیده. 
از صحت بگشته: 
بیمار بد این ملکت زو دور طبیب او 
آشفته شده طبعش هم مائی و هم ناری. 

منوچهری. 


عطار. 


سعدی. 


سعدی. 


|اکاسفء بی‌رونق؛ ‏ + , 
جهانا چه بدمهر وجفخوتهانی 


آشفه. 


چو آشفته بازار بازارگانی. منوچهری. 
|اشلوغ. بر از قطاع‌الطریق. ناماأمون. 
غیرایمن (راه): راهها تاایمن شده‌است... و 
راه از تشابور تا اینجا سخت آشفته است. 
(تاریخ ببهقی). ||بطیش. یاضربان. مشوض: 
همه دشت از ایشان پر از خفته دید 
یکابک دل لشکر آشفته دید. فردوسی 
||مضطرب. مشوّش, چنانکه عبارتی یا 
تاریخی: و حمزة الاصفهاتی روایت کتد که 
هیج تواریخ آشفته‌تر از حمیریان نبوده‌است 
از بسیاری سالهای ایشان. (مجمل‌التواریخ). 
اابی نظم و نق. بی‌انضباط. با هرج و مرج. 
لیشود 3 
جهانم بی تو آشفته‌ست یک‌سر 
چنان‌چون بی امیر آشفته لشکر. 

(ویس و رأمین). 
- امتال: 
دزد بازار آشفته میخواهد. 
|| ژولیده‌سوی. ژولیده‌یال. گردآلوده. اشعت. 
اغیرد 
ببودند بر در زمانی بپای 
بپرسید از او آن دو پاکیزه‌رای 
که بیگه چنن از کجا رفتهاید 


که یا گرد راهید و آشقته‌اید. فردوسی. 
بیامد جهانجوی را خفته دید 
بر او یکی اسب آشفته دید. فردوسی. 


|اشوریده. گوریده, چنانکه دستار و عمامه؛ 

ساقی مگر وظیفة حافظ زیاده داد 

کاشفته گشت طرة دستار مولوی؟ حافظ. 
- آشفته شدن اختر بر کسی؛ بنحوست 

گراییدن ان؛ 

بییروز بر اختر آشفته شد 


نه بر کام ما شاه تو کشته شد. . فردوسی. 
- آشفته کردن سخن؛ تلجلج. 
- اشفته کردن کار؛ شوریدن کار. ارتثاء. 


- آشفته گفتن؛ آمیخته گفتن. تبکل. 
- خواب آشفته؛ خواب شوریده. 
- خوابهای آشفته: اضفاث احلام. خوابهای 
شوریده. خوابهای پریشان: 
نداتد تعبیر خوابم همی 
باحلام گویند جوابم همی 
به اشفته خوانند خواب مرا 
خطا گفته‌اند آن صواب مرا. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 


- اتال: 
دور از شتر بخواب, خواب آشفته بین. 
آشفته. اش تّ) ((خ) تخلمی شاعری.از 
مردم ایروان بزمان ناصرالاین‌شاه. نامش 
آشفته‌بخت. اش ت / ت ب] (ص 
مرکب) شقی. بد بخترز شوریدهبخت؛* 


بدو گفت کای ترک آشفته‌بخت 

بگرداد از تو همه تاج و تخت. فردوسی. 
آشفته‌حال.(ش ت /ت)(ص مرکب) 
مجوب. شوریده در اصطلاح صوفیان؛ 
تدانی که آشفته حالان مست 

چرا برفشانند در رقص دست 
گشاید دری بر دل از واردات 
فشاند سر دست بر کاتات (کذا). 
مکن عیب آشفته‌حالان مست 
که غرق است. از آن میزند پا و دست. 


سعدی. 


سعدی. 
|ایریتان و پی‌بضاعت: 
بدیدار مسکین و آشفته‌حال. سعدی. 
آشفقه‌حالیی.(ش ت / ت] (حسامص 
مرکب) چگونگی و صفت آشفته‌حال. 
آشفته‌خاطر. اش ت / ت طا] (ص 
مرکب) پریشان‌خاطر. 
آشفته‌خاطری. (ش ت / ت طا] 
(حامص مرکب) پریشان‌خاطری. 
آشفته خوی. اش ت /ت] (ص مرکب) 
دخوی. 
آشفته خویی. (ش ت / ت] (حامص 
مرکب) تندخویی- 
آشفته‌دل. [ش ت /ت د 
پریشان‌خاطر. 
آشفته‌دلی. اش تَ /ت د] (حصامص 
مرکب) پریشان‌خاطری. 
آشفتهدماغ. اش ت /ت د](ص مرکب) 
دیوانه. مختل در عقل. معتوه. مخبط. 
|| پریشان حواس. آشفته عقل. |اغمین: 
آشفته‌دماغم سر و برگ سخنم نیست. 
طالب آملی. 
آشفته‌دماغی. (ش ت / ت د] (حامص 
مرکب) حسالت و چگونگی و صفت 
آشفته‌دماغ 
آشفته‌رای.(ش ت /ت] (ص مرکب) 
آنکه مصمم نتواند شدن. مردد. 
- اشفه‌رای شدن؛ تغسیق. 
آشفته‌رایی.(ش ت /ت] (حسامص 
مرکب) جگونگی و حالت آشفته‌رای. 
آشفته‌رنگگ. (ش تّ / ت زا (ص 
مرکب) آنکه ظاهرالصلاح نباشد: 
در اوباس. پاکان آشفه‌رنگ 
همان جای تاریک و لعل است و سنگ. 


د] (ص مرکب) 


نعدی. 
آشفته‌رنگی.اش ت /ت ] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی آشفته‌رنگ 
آشفته‌روز. اش ت /ت] (ص مرکب) 
شقی. بدیخت* 2 

بگفت ای ستمکار آشفته‌روز... بییمی. 
آشفته‌روزگار. اش /تٍ ز/زا(ص 
مرکب) آشفته‌روز: ی ۰ 


آشکار. 


دست نوازشی جو بزاف آشنا کنی 

غافل مشو ز صائب آشفته‌روزگار. صائب. 
آشفته‌روزگاری. (ش ت /ت ژ /ز) 
(حسامص مرکب) چگسونگی و حال 
آشفته‌روزگار. 

آشفته‌روزی.(ش ت /ت) (حامص 
مرکب) شقاوت. بدبختی. 

آشفته‌سامان. زش ت / تِ] (ص مرکب) 
فقیر. |[شوریده. مجذوب (باصطلاح صوفیه 
و عرفا)؛ 

ته بم داند آشفته‌سامان نه زیر 

به آواز مرغی بنالد فقیر. سعدی, 
آشفته‌سامانی. اش تَ /ت]) (حایص 
مسرکب] چگونگی و حال و صفت 


- آشفته شدن کار؛ ایتلاخ. اللباس. 


آشفته‌عقل. اش تَ /تٍع](ص مرکب) 
آشفته‌دماغ 
آشفته‌عقلی. (ش ثْ /ت غ] (حامص 
مرکب) آشفتددماغی. 
آشفته مغز ۰(ش ت / ت ] (اص مرکب) 
آشفته‌دماغ, 
آشفته‌مغزی. (ش ت / ت 
مرکب) آشفته‌دماغی. 
آشفته‌موی. اش ت / ت](ص مرکب) 
کالیده‌موی. ژرلیده‌موی. اشعت. شعثاء. 
آشفته‌مویی.(ش ت /ت] (مسامص 
مرکب) کالیده‌مویی. ژولیده‌موثی. 
آشفته هوش. اش ت / ت](ص مرکب) 
پریشان‌حواس: 
بدو گفتم ای یار آشفته‌هوش 
شگفت آمد اين داستانم یگوش. سعدی,. 
آشفته‌هوشی. اش ت / ت) (حامص 
مرکب) پریتان‌حواسی. 
آش‌قلعه. (ق ]] (() نام محلی میان 
ایلیجا و مشاورک در راه تبریز به طرابوزان. 
آشکاز. (ش / شٍ] (ص, ق. !) (از بهلوی 
آشکاراک) ظاهر. بارز. مشهود. مبرئی. 
روشن. هویدا. پیدا. پدید. پدیدار. مکشوف. 
جلی. جلیه. واضح. عیان. محسوس. مقابل 
مخفی, پنهان, نهان, ناپیداء نایدید. نهفته؛ 
ازو دان قزونی ازو دان شمار 
بد و یک نردیک او آشکار. فردوسی. 
ز زخش آزخم روزگاد] همه ختگانم زار 


ْ] (حامص 


بودرزخم ینهان و درد اشکار. اسدی. 
هست ذرات خواطر وافتکار برع 
پیش خورشید حقایق آشکار. . مولوی. 


ااژک. . بسی‌پرده. . «صبریج, واضح. عللنی. 
پسسوست‌کنده:. بسی‌رودربایستی. عسلی 


۲ اآشکارا. 


رژس‌الاشهاد؛ 

سعدیا چندان که میدانی بگوی 

حق تشاید گفتن الا آشکار. سعدی. 
||فاشی. فاش. ذایع. شایع. آشکارا. آشکاره 
رازها را می‌کند حق آشکار 

چون بخواهد رست تخم بد مکار. مولوی. 
||علانیه. علن. مقابل راز و سر: 


توئی کردة کردگار جهان 

شناسی همی آشکار و نهان. فردوسی. 
یز تو دیگر ند آشکار دگر 

مد یکی بود و آشکار مرا. . تاصرخسرو. 


| بمشق تو طشت ای پسر ز بام افتاد 
چه راز ماند طشتی بدین خوش‌آوازی 
خوش است عشق اگر آشکار یا راز است 
خوش است با تواع ار آشکار یا رازی. 
سوزنی. 
||ظاهر. مقابل تهان و بط _ 
ای بهر بابی دو دست تو سخی‌تر زاسمان 
ای نهان تو بهر کاری نکوتر زآشکار. فرخی. 
سوی قوی نهان من از چشم دل تگر 
غره مشو به ست و ضعیق آشکار من. 
تاصرخسرو. 
آمبرز. مبین. متجاهر. بین: 


اگر هیچ دشمن ترا نیست کس 


جهان دشمن آشکار است وبس. اسدی. 
اشهود. شهادت. مقابل غیب؛ 
چنین است فرجام کار جهان 
نداند کسی آشکار و نهان. فردوسی. 


اصورت. مقابل معنی: 

ز آن یذ چه در اشکار و نهان 

که ارد یکی چرن خود اندر جهان؟ اسدی. 
|احواس خمسه ظاهره؛ 

بدین اشکارت بین اشکار 

نهائیت را برنهانی گمار. رودکی. 
|مخفف باشکار. صورةّ, مقابل معناٌ 
فریدون فرخ که او از جهان 


بدی دور کرد آشکار و نهان, فردوسی. 
بر‌هنه یدی کآمدی در جهان 

نبد با تو چیز آشکار و نهان. اسدی. 
اادر جلوت, مقابل خلوت. جهر. سقایل 
خفيهٌ. علانية. علناء مقابل سرا 

نویسند نامه بشاء جهان 


سخن هرچه رفت آشکار و نهان. فردوسی. 
آشکار شدن (گشتن)؛ ظاهر شدن. 

تجلی کردن. استبان.ابانه.برح. براح. جلاه. 

انجلاء. و رجوع به معانی اشکار شود؛ 


شا» چون خوزشید رخشان است و دشمن چون 


شب است 
شب شود پنهان چو گردد نوز جورشید.آشکار.: 

۱ - معزی. 
- آشکار کردن؛ اظهار. الاحه. تشهیر. ابداء. 
اعلان. (زوزنی). فاش کردن. افشاء. بوح. 


بسدم. تجلیه. بتّ. بیان. تأویل. تفسیر, 
تفصیل. ایضام. اجهار. اساعت. تصیع. 
اذاعه. جهره. جهر. تصریح. (دهار). اشاعه 
کشف. عرض. ابانه. اخقاء. تحصیل. بثات. 
تبتیت. اعلان کردن. اظهار کردن. ایراز و 
مکشوف و افشاء کردن. مقایل پوشیدن» 
نهفتن, پنهان کردن, و راز داشتن: 

که خراد برزین بٍ شهریار 

سخنهای پوشیده کرد آشکار. ‏ . فردوسی. 
کی ناسور دادشان زینهار [دیوان را 

بدان تا نهانی کنند آشکار. فردوسی. 
صاحب غازی در نیشابور شمار ما را 
آشکار کرده‌بود و خطبه بگردانیده. (تاریخ 
بیهفی). 

-|ارفع. تشر. نمودن: 

بفرمایدش تا سوی شهریار 


شود تا سخنها کند آشکار. فردوسی. 
عمر کرد اسلام را آشکار 
بیاراست گیتی چو باغ بهار. فردوسی. 


و قتیبةین طفشاده, بخارخدات با ده‌هزار 
مرد بیامد و علامت سپاه آشکار کرد وبا 
زیادین صالح هنت درپیوست. (تاریخ 
بخارای نرشخی), 

5 آشکار گفتن؛ افاصه. بیان. مقاوصه. ابانه. 
- آشکار و نهان, آشکار و نهفت؛ سر و 
علن. جر و علانیه. ظاهر و باطن. صورت و 
معنی. خلوت و جلوت. غیب و شهود. غیب 


و شهادت: 

همه هرچه دید آشکار و نهفت 

به پیش پدر یک‌یک بازگفت. فردوسی. 
- آشکار و نهان ندانستن؛ از هیچ چیز اگاه 
نبودن: 

پدر مرده و ناسپرده جهان 

نداند همی آشکار و نهان. فردوسی. 
- آشکار و نهفت کسی با کسی بودن؛ محرم 
اسرار او بودن. چیزی از او در پرده نداشتن. 
ظاهر و باطن با او یکی داشتن: 
بایزدگشسب آن زمان شاه گفت 

که با او بدش آشکار و تهفت 

که چون بیئی اين کار چوبینه را 

بمردی بپای آورد کیند را. فردوسی. 


آشکارا. اش / شٍ | (ص. ق. () بسی‌برده. 
صریح: 

یکی بانگ برزد |پلاشان ] به بیژن بلند 

منم گفت شیراوژن دیوند 

بگو اشکارا که نام تو چیست 

که اختر همی بر تو خواهد گریست. 

فردوسی. 

||روی. مقابل پشت. ظاهر. مقایل باطن, 


صورت. مقابل معنی: انز 
تفو باد بر اين گزند جهان 
پتر زآشکارا مر او را نهایه فروسی, 


آشکارا. 


خنک آنکه آباد دارد جهان 
بود آشکارای او چون نهان. 


فردوسی. 
بجز داد و خوبی نید در جهان 
یکی بود با اشکارا نهان, فردوسی. 
به‌بينيم تا کردگار جهان 
در اين اشکارا چه دارد نهان. فردوسی. 


یگیتی ز نیکی چه چیز است گفت 


هم از اشکارا هم اندر نهفت. فردوسی. 
پس چشمه در تیره گردد جهان 
شود آشکارای گیتی نهان. فردوسی. 
همی گفت اين سخن دل با زبان نه 
سخن را آشکارا چون نهان نه. 

(ویس و رأمین). 


||علانیه, مقابل بر به ایزد و بزبنهار ایزد و 
بدان خدای که نهان و آشکارا خلق داند... 
تا... منوچهرین قابوس طاعت‌دار... سلطان 
باشد... دوست او یاشم. (تاریخ بیهقی). 

در بسته بروی خود ز مردم 

تا عیب نگسترند ما را 


در بسته چه سود و عالم‌الفیب 


دائای نهان و آشکارا؟ سعدی, 
|امشهود. مرتی. پدیدار. ظاهر. پیدا؛ 

هنر خوار شد جادوئی ارجمند 

نهان راستی, آشکارا گزند. فردوسی. 


مار تا پنهان باشد نتوان کشت او را 
نتوان کشت عدو تا اشکارا نشود. 

۱ منوچهری, 
چه بودی که مرگ آشکارا شدی 
سکندر هم‌آغوش دارا شدی؟ٍ ‏ نظامی. 
بسر مناره اشتر رود و فقان برارد 
که نهان شدستم ایتجا مکنیدم اشکارا. 


مولوی. 

|ابظاهر؛ 
وز ایشان یکی زنده اندر جهان 
ممان اشکارا نه اتدر نهان. فردوسی. 
بسی شم رم دید آشکارا 
دوچندان چشم سر اندر نهان دید 

مسعودسد. 
||مکشوف: 
من آوردمش تزد شاء جهان 
همه آشکارا بکردم نهان. فردوسی. 
|اعالم شهادت. مقایل عالم غیب؛ 
از آن دادگر کو جهان آفرید 
ابا آشکارا نهان آفرید. فردوسی. 
بر او آفرین کو جهان آفرید 
ابا اشکارا نهان افرید. فردوسی. 


| آشکارا؛ در آشکارا؛ علتاء مقابل سرا 
نجوید جز از راستی در جهان 
چه در آشکارا چه اندر نهان. 
رسیدند پس یک بدیگر قراز 


فردوسی. 


سا ۱ ٍ 


۱ -اخفاء از اضداد ملع .-- 


اشکار ساختن. 
سخن رفت چند آشکارا و راز. ‏ فردوسی. 
نییوست خواهد جهان با تو مهر 
ته نیز آشکارا تمایذت چهر. فردوسی. 


||هسویدا. روشن. آشکار. بیّن. بدیهی. 
ضروری. واضح. عیان. مبین. جلی. جلیه. 
آلج. |ابلمیان. انا قبلا. جهرة 

- آشکاراتر؛ ابدی. اظهر. اجلی. ابین. 
آعلن. آصرح. آوضح. اجهر. 
< اشکارا کزدن؛ افشاء علنی کردن؛ُ 
خوش آمذت گفتار آن دلنواز 
بکرد آشکارا و بنمود راز. فردوسی. 
عادت ملوک عجم چنان بودی که از سر 
گناهان درگذشتندی الا از سه گناه. یکی 
آنکه راز ایان آشکارا کسردی... 


(توروزنامه). 

- ||اظهار. ابراز؛ 

بدو راز بگشاد و گفت اين سجن 

پجز پش جان آشکارامکن. فردوسی. 
- ||پید. پدید. پدیدار کردن: 

زمین آشکارا کند دشمنی 

بجوشد دل مرد آهرمنی. فردوسی. 
بیاورد و کرد آشکارا تهان 

به پیش جهاندیدگان جهان. ‏ فردوسی. 
هر آن چیز کاندر جهان سودمند 

کنم آشکارا گشايم ز بند. فردوسی 
- ||جهر. جهار. اجهار. مجاهره. امسرار. 
اخقاء, ۱ تصریح. تشییع. عرض. 


- اشکارا کردن راز؛ افشا کردن آن. اذاعه؛ 

بگفت این و گریان بیامد ز پیش 

تکرد آعکارا بکس راز خویش. فردوسی 

- آشکارا گشتن, اشکارا گردیدن. آشکارا 
شدن؛ شایم شدن. ظاهر گردیدن؛ در اول 
فتوح خراسان که ایزد تعالی... خواست که 
مامانی آشکاراتر گردد. (تاریخ بیهقی). 

< ||هویدا پیدا؛ پدیدار. پدید. ظاهر. 
ساطع؛ ایج شدنء 

بدان افریدش خدای جهان 


که تا آشکارا شود زو نهان. فردوسی 
پراکنده گردد یدی در جهان 
گزند اشکارا و خوبی نهان. فردوسی. 


فضل را هرچند که پنهان دارند آشکارا شود. 
(تاریخ بیهقی). 

- از پرده برآسدن: پس از ایين آشکارا 
گردید کار رضا علیه‌السلام. (تاریخ بیهقی), 
نفی آشکارا کشیدن زمین؛ مقابل نقس 
دزده, و دزدیده در نزد عامه. حرارتی را 
گویند که در چهل و بنجم روز زمستان (۱۵ 
بهمن) در هوا محسوس گردد. 

||تصریح. اعراض. تسیوع. استفلان. بیان. 
ظهور. ا|آزرم. 

آشکار ساختن. (ش /ش تَ] (مسص 
مرکب) ظاهر کردن. الظاهر کردن جریانهای 


برق مفتاطیسی آ. (فرهنگستان). 
آشکارساز. اش / ش] (! مرکب)" اسبابی 
که وجود جریانهای برق مقناطیسی را ظاهر 
میسازد. (قرهنگستان). 
آشکارسازی. اش / ش] (احامص 
مرکب)؟ عمل آشکار ساختن جریانهای برق 
مفتاطیسی. (فرهنگستان). 
آشکاره. (ش / ش ز / را (ص. ق. () 
اشکار. اشکارا. پدید. هویدا. پیدا. ظاهر 
معلوم: و سختی بعالم آشکاره گشت. (تاریخ 


تینتان): 

گل عاشق شه است و چو دیدار او بدید 

گشت آشکاره از دل راز نهان گل. 
مسعودستد. 

فرصت شمر طريقة رندی که این نشان 

چون راه گج بر همه کس آشکاره نیست. 

حافظ. 

اعلن: 

یکی نام گفتی مر او را پدر 

تهانی دگر اشکاره دگر. فردوسی. 

||متجاهر. متجاسر: 


دزدیست آشکاره که ناند 

جز باغ و حایط و زر و اپکاره. ناصرخسرو. 
آشکاره شدن؛ اعلان شدن. ظهور: و 
محبت امیر یا جعقر اندر دل مردسان جایگیر 

دید و شعار او آشکاره. (تاریخ سیستان). 
- آشکاره کردن؛ فاش کردن. افشا کردن. 
افشاه. (زوزنی). تشهیر:ٌ 
ز باده خوردن پنهان ملول شد حافظ 
ببانگ بربط و نی رازی آشکاره کنم. 

حافظ. 
- آشکاره کردن اسلام؛ اعلای کلمة آن: 
نوشته نام سلطان بر مناره 
شده زو دین اسلام اشکاره. 
ِ ویس و رامین). 
- بآشکاره؛ علناً. جهرا. بالملایه. علانية, 
فاش. جهارا 1 

نه هرکه هست سخن‌گوی هم سخن‌دانست 

باشکاره همی گویم اين نه پنهانی. 

کمال اسماعیل. 
و آتکاره به تمام معانی آشکار و آشکارا 
آمده‌است. 

آشکاری.اش / شٍ] (حامص) هویدائی. 
ظهور. پیدانی. پدیداری. فاشی. ذیعان. 
ذیوع. شیوع. وضوح. روشنی. صراحت. 
رکی. بی‌پردگی. بروز. بان. بداهت. یقین. 
تبین. ابانت. 

آ شکشکي. [ش کَ کسی] (ص نسبی) 
آش کشک‌فسروش. ||آلوده به آش کشک. 
||در تداول خانگی» بی‌سرویا. حتف 

آشکو. () آتکوب: 


وی جارطاق شتدزاهفتآشکوی جرخ 


آشمالی. ۱۵۳ 


یک تابخانة حرم کیریای اوست. خواجو. 

آشکوب. () (از بهلوی آعکپ, سقف 
بام. مرتبه و طبقة بناء) طبقه و مرتیٌ خانه 
آشیان. ی ۳ ار برباره. برواره* 


بر آشکوب نخ نختنش دست فکرت من 
بزیر پای فلک را چو نردبان افکند. 
کمال اسماعیل. 


|اهر یک از طبقات نه گانة آصمان: 

روان ساعد ماضی چو خواجه بار دهد 

ز آتکوب تهم میکند تماشانی. 2 

شرف شفروه . 

||سقف. آسمانه. |ثهره و رگه‌های چینه. 
|| اسمان. فلک. 
آشکوب. ((۲۷ هر یک از طبقات زمین در 
زمین‌شناسی. (فرهنگستان). 

آشکوبه. (ب /پ ] () آشکوب. 
آشکوخ. (ابس) سکندری. 

آشکو خیدن. [5] (مص) سکندری رفتن. 
از سر بنج پای لقزیدن بی اراده و 
تاآگاهانه. و آنرا در ستور تشر شم رفتن 
گویند: 


چون بگردد پای آو از پای دار 4 


آشکوخیده بماند همچتان. رودگی. 
آشکوخد بر زمین هموار بر 
همچنان‌چون بر زمین دشخوار بر" 

رودکی. 


آشکوی. () قصر و مکان عالی: 

توئی که از غرف آشکوی طارم چرخ 

نزول یاقت بایوان جد تو تنزیل. استاد. 
در فرهنگها کلمة فوق و معنای مذکور آمده 
و شمر استاد ناشناس را هم مثال آورد‌اند و 
ظاهراً اي صورت مصحف آشکوب باشد. 
آ شگود. (گ ] (اخ) رجوع به آش‌جرد 
شود. 
آشعالي. (حامص مرکب) تملق. تبصیص. 
چاپلوسی. دُملابه. خوش آمدگوتی: 


۱ -اخفاء از اضناد است. 
(فرانری) 0۵۱60467 - 2 
(فرانسوی) 0616016۲ - 3 
(فرانوی) 06160100 - 4 
۵ - در این بیت آشکوب نیز توان گنت و شاهد 
دیگری دیده نشد لکن وجود کلم آشکو با همزة 
مفتوحه مزیدی برای دعوی فرهنگ‌نویسان 
است. رجوع به آشکو شود. 
۶ - در بعض فرهنگها بیت ذیل را مثال دیگر این 
معنی آورده‌اند؛ 
باد اندرو وزیده ز پهنای آشکوب 
ابر اندرو گذشته ز بالای قیروان. ازدقی. 
۳ ۳ شعر آسکون است چنانکه در بعض 
کون ان بیتبراق آسکون‌کاهد 
امد 
(قثالنوی) 96هاگ - 7 


۸-نل: دان. ۰ ۰ ۰ ٩-قل:‏ دشوار بر. 


وه اشموغ. 
می‌کند دم‌لابه‌ها تا استخوانی میخورد 
عمر او در آشمالی و خوش‌آمد مرود. 
شفائی. 

||قلتباني. کشخانی. 
آشموغ."(|خ) نام دیویست از پیروان 
آهرمن که سخن‌چینی و دروخ گفتن از کسی 
بدیگری و جنگ افکندن میان دو تن شغل 
اوست. برای امثله رجوع به آسموغ شود. 
آشمیدن. اش :] (مسص) مسخقف 
آشامیدن: 
خوش‌دل شد و آرمید با او 
هم خورد و هم آشمید با او نظامی. 
آشفاءزش /شٍ] (ص) آشنای. سعروف. 
مأتوس. مًلوف. گستاخ. نزدیک. آلفت‌گرفته. 
مستانس بتعارف. پیوسته. بسته. شناسا. 
شناسنده. مقایل بیگانه, تاآشناه غریب؛ 
تا دل من در هوای نیکوان شد آشنا 
در سرشک دیده گردانم چو مرد آشتا, 

۱ رودکی. 
غریبی گرچه باشد یادشاتی 
بگرید چون ببیند آشنائی. (ویس و رامین). 
بخدمت همی آمدم سوی تو 


مگر با سعادت شوم آشناء لامعی. 

زانکه خرد با سختش اشناست. 
ناصرخسرو. 

با علم اگر آشتا شوی تو 

با زهد بیابی آشنائی. تاضر خسرو, 


گر افلاک جمله لطیفند پس 
بگو گر خرد با دلت آشناست... ناصرخسرو. 
دانی که چون شدم چو ز دیوان گریختم 
ناگاه با فریشتگان آشنا شدم. ناصرخسرو. 
انده چرا برم چو تحمل ببایدم ‏ _ 
روی از که بایدم که کسی نیست اشنا 
مسفودسعد. 
سایه با ذات آشنا باشد 
سایه از ذات کی جدا باشد؟ ستائی. 
و هرگاه که متقی در کار اين جهان گذرنده 
تأملی کند هرآینه مقابح آنرا بنظر بصیرت 
بیند... و سخاوت را یا خود آختا گرداند. 
( کلیلاة و دمند). 
بیگانه باد با تو غم و آشنا طرب 
دربحر لهو باد و طرب آشنای تو, 
سوزنی. 
با علم آشنا شو و از آب بر سر آی 
کز آب بر سر آمدن اژ علم آشناست. 
کمال اسماعیل. 
چو تو با علم آشنا گعتی : .سو نآ * 
یگفرق زآب نیز بن"کشتی ۱۰ رتیت 
بدزیایق تجودت کند آشنا 
چه بیگانه مردم بط شهرآنا. 
۰ -ابراهیم فاروقی. 


- امتال: 

آواز او مرا آشنا می‌آید؛ چنان مینماید که 
صاحب اترامی‌شناس : 
قعل آن آشنا آمدن و آشنا شدن و آشنا 
کردن و آشنا گردانیدن است. 

||خویش. قریب؛ 

با ثبی بود آشتا بیگانه جون شد بولهب۲ 

وز حیش بیگانه آمد آشنا چون شد بلال؟ 


معزی, 

|[دوست. یار 
چون آشتات باشد ابلیس مکرپیشه 
با زرق و مکر یابی ناچار اشنائی. 

ناصرخسرو. 
بنشت و نرم‌نرم همی گفت زارزار 
با اشنا چنین نکند هیج آشتاء معزی. 
من از بیگانگان هرگز تتالم 
که با من هرچه کرد ان اشنا کرد. حافظ. 


خلقم اگر آشنای خود میخواهند 
الحق سپر بلای خود میخواهند. 
فدانی لاهیچی. 

ترک و حدیت دوستی قصة آب و آتش استت" 
گرگ بگله نا میشود اين نمیشود. 1 
||آنکه او ترا شناسد و تو او را شناسی و 
هنوز دوستی و انسی در میان شما نیست. 
دوست نو. یار تو. |[معرف. معثل. مزکٌی: 
اگر پیش تو بگذارم گوایان 
بیارم با گوایان آشنایان 
دو چشم سیل‌بارم آشنایش 
دو مرد آشتا با دو گوایش 
یزر اندوده بینی دو گوایم 
بخون آلوده بینی آشنايم. (ویس و رامین). 
|اعار ف ۰« کاری. ۲ 

- آب‌اشنا؛ عارف یکار اب‌بازی: 
کسی کاندر آب است و آب‌آشناست 
از او گرچه آتس بترسد رواست. ایوشکور. 
||موافق. سازگار. سازوار. ملایم؛ 
هر دو در تابخانه‌ای رفتیم 
که تبود آشنا هوای رواق. انوری. 

- آشنا شدن با کسی؛ بار اول او را دیدن 
وبا او گفتگو کردن و بیکدیگر خود را 
شناسانیدن. 
- آشنا شدن بعلمی با صنعتی: اندکی 
فراگرفتن آن. آموختن آن نه بکمال. 
- آشنا کردن؛ معرفی کردن کسی را 
بدیگری. 
-||نزدیک کردن نه بدان حد که برد (کارد. 
شمشیر و استال آن): خنجر را یگلوی او 
آشنا کرد. شمشیر را به گردن او اشنا کرد: 
- امتال: 


آحنا.داند زبان آشتا, - زونه 
با کی آشنا نتیگردم 
۰ مه ن‌نهد 


چون تفع آشناء نمی‌گرطام. 


آشنا. 


عیسات دوست به که حواریت آشنا: 

که ناید هرگز از گرگ آشنائی. ناصرخسرو. 
آشفاء زش / ش] () آشناه. شنا. شناو. شنام. 
شناوری. سباحت. آب‌یازی: 

آشا ورزمی ز اک دو چشم 


اگرم چشم آشنا باشد. مسفودسعد. 
هر وهم که هت کی تواند 
در بحر مدیحت آشنا کرد؟ مسعودسعل, 


مانند زنگنی که بر آتش همی طید 
زلفش در آب دیده همی کرد آشنا. معزی. 
در چشمة وزارت و در بحر مملکت 
ماند به آشنای پدر آشنای تو, معزی. 
از تو بودم بأستانة خواجه عارف معرفت 
وز تو کردم در فرات تعمت او آشنا. سنائی. 
غرقةً دریای حیرت خواستی گشتن ویک 
آشنائی ما بروئت آورد از او بی آشناء 
سنائی. 

پر سر دریا چو از کاهی کمم در آشتا 
با گهر در قعر دریا آشنائی چون کنم؟ 

۱ سائی, 
بیگانه اد با تو غم و آشنا طرب 
در بحر لهو باد و طرب آشتای تو. سوزنی. 
با علم آشنا شو و از آب بر سر آی 
کز آب بر سر آمدن از علم آشناست. کمال. 
هر دو بحری آشتاآموخته 


هر دو جان بی دوختن بردوخته. . مولوی. 
آن سکون سایح ائدر آشنا 

به ز جهد اعجمی با دست و پا. مولوی. 
هیچ دانی آشنا کردن بگو 

گفت نی از من تو سباحی مجو. . مولوی. 
همچو کنعان کاشنا میکرد او 

که نخواهم کشتی نوح عدو, مولوی, 
کاشکی او آشنا ناموختی 

تا طمع در نوح و کشتی دوختی. مولوی. 


دلت را با غم عشقش بمعنی آشناتی ده 

که تن را آشنا کردن نمی‌شاید در این دریا. 
۱ سلمان. 

مرد آشناء سباح؛ ۲ 
تا دل من در هوای نیکوان شد اشنا 
در سرشک دیده گردانم چو مرد آشنا. 
رودکی. 

- آشنا ورزیدن؛ اشنا کردن. سباحت. 

|ادر غالب فرفنگها به کلمة آشنا صعنی 

شناور و ساب داده‌اند و بیت ابموشکور را 

متال آورده‌اند؛ 

کسی کاندر آبست و آب‌آقناست 

از آب ار چو زآتش بترسد رواست. 

و اين بی‌تبهه غلط است چه در این بیت 


۱ -اين کلمه را فرهنگ‌نویسان بغلط با سین 
مس همله (اس بو( ف_بط سی‌کنند. 


۲ - کیت عبدالم رم ول صلواتافهعلیه. 


آشنا. 


آشنا بمعنی عارف و شناساست و با ترکیب 
با آب معنی عارف بثنا و دانتدهٌ شتاوری 
داده‌است و کلم آشنا بانفراده بمعتی شتاور 
و سباح نیامدهاست. 
آشتاء زش /شٍ] (اخ) تسخلص شاعری 
پارسی‌سرای هندوستانی, موسوم به میرزا 
محدطاهر: پر نوا ظفرخان احسان که 
بنام عنایت‌خان معروف بوده. اتعار او راب 
عنوان کلیات اشنا جع کرده‌اند. در مدح 
شاه جهان و داراشکوه تصاید بسیار دارد و 
بال ۱۰۷۷ ه.ق. درگذشته‌است. ||تخلص 
شاعر فارسی‌گوی هندی موسوم به 
غیا‌الدین متوفی بستة ۱۰۷۲ ه.ق. و 
احتمال میرود اين در نام عنایت و غیاث 
یکی مصحف دیگری باشد. واه اعلم. 
آشناروی. | /شٍ] (ص مسرکب) 
روشناس. دانشسین. دلپ_ذیر. مسقابل 
دشمن‌روی؛ 

آتاروی دیده عرفان 


گر نداری ز عارفان بستان. سنائی. 
در اين عهد از وفا بویی نمانده‌ست 

بعالم آشنارویی نمانده‌ست. خاقاتی. 
بنالم کارزوبخشی ندیدم 

بگریم کاشنارویی ندارم. خاقانی. 


روز و شب آورده‌ام در معتی بیگانه روی 
چون کنم صائب ندارم آشناروی دگر. 
صائب. 
آشنا گو.(ش /ش گ](ص مرکب) شناگر. 
آشناور. شناور. سیاح. آب‌باز. 
آشنا گری. (ش /ش گ](حامص مرکب) 
شناوری. سباحت. 
آشفاو.(ش / شٍ] (() آشنا. آشناه. عناه. 
شناوری. سباست. 
آشناوز. اش / ث ] (ص مرکب) شناور. 
آشناگر. شناگر. آب‌باز. سابح. اد 
رران اندر او کشتی و خیره مانده 
ز بهنای او دیده آشتاور. 
بریگ اندر همی شد مرد تازان 


فرخی. 


چو در غرقاب مرد آشناور. 
آن آشناوشی که خیال است نام او 
در موج آپ ديدة من اشناور است. 
۱ سیدحسن غزنوی. 
آن قَدّر دستی که خرچنگ قضا 
آشناور در محیط نام اوست. 
عمادی شهریاری, 
آشتاور شود خرد در خون 
جان بجان کندن افکند یکتار. 
عمادی شهریاری. 
دلبتةُ روزگار پرزرق شدن 
يا شیفتة حیات چون,برق شدن 
چون مردم آشناور اندییگی داب 


دستی زدنست و بعد از آن غرق شدن. 


میدحسن اثرف. 

آشناوری.(ش / شِ زَا (حامص مرکب) 
شناوری. سپاحت. 

آشناه. اش / شٍ ] () شسناه. آشناء قناء 
سباحتء 

بزرگان بدانش بیابند راه 

ز دریا گذر نیت بی آشنام فردوسی. 
چو بشنید اوازش افراسیاب 

همانگه برآمد ز دریای آب 

بدستش همی کرد و پاي آشناه 

بیامد یجائی که بد پایگاه. . فردوسی. 


بدست چپ و پای کرد آشناه 

بدیگر ز دشمن همی جست راه. ‏ فردوسی. 
آشفایی. (ش / شٍ] (حسامص) آشنائی. 
تعارف. معارفه. معرفت. عرفان. شناخت. 
شتاسائی. قرب. نسزدیکی. الفت. اتس. 


استیناس. مقابل بیگانگی: 

از ایران و توران جدایی نبود 

که با جنگ و کین آشنایی نبود. فردوسی. 

نه من با پدر بیوفایی کنم 

ته با اهرمن آشنایی کنم. فردوسی. 

بدان راستی دل گوایی دهد 

مرا با پسر آشنایی دهد. فردوسی. 

به آغاز آن آشنایی نخست 

همی از رد و مویدان رای جبست. فردوسی. 

چنین گفت بهرام شیرین‌سن 

که یا مردگان آشنائی مکن. فردوسی, 

بهستی یزدان گوایی دهیم 

روان را بدین آشتایی دهیم. فردوسی. 

یا علم اگر آشنا شوی تو 

با زهد بیایی آشنایی. فاضرهسوق 

بر سر دریا چو از کاهی کمم در آشنا 

یا گهر در قعر دریا آشنایی چون کنم؟ 
سنائی. 


غرقة دریای حیرت خواستی گشتن ولیک 
آشتایی ما بروئت آورد از او بی اشنا 


ستائی. 
من آن روز از خویش بیگانه گشتم 
که افتاد با تو مرا آشنایی. 
کمال اسماعیل. 
در مقامی که آشتایی نیت 
بهتر از عقل روشنایی تیست. آوحدی: 


دلت را با غم عشقص بمعنی آشنای ده 
که تن را آشنا کردن نمی‌شاید در.اين دریا. 
سلمان ساوجی. 

یار یگزید بیوفایی را 

رفت و پیرید آشتایی را کمال خجند. 

دلت را با غم عشقش بمعتی آشنایی ده 

که تن را آشنا کردن نمی‌شاید در این دری... 
۱ سلمان ساوجی. 

قفان که نیست بجز عیب یکدگر جمین 


نصیب مردم عالم ز آشنایی هم.  .‏ صائب. 
زآن سیه‌دل کز حقوق آشنایی غافل است 
بهتر است آن سگ که پای آشنا نگرفته‌است. 
صائب. 
3 آشنابی دادن؛ خود را شناساتیدن. خود 
را ممرفی کردن: الاستعراف؛ آشنائی فادادن. 
(مجمل‌اللنه). 
یکی سوی روح‌الامین بنگرید (یوسف] 
تدانست کو از کجا شد پدید 
همی چهر وی را شگفتی نمود 
تدانست وی را که تادیده بود 
بپرسید و گفت ای همایون بچهر 
چه خلقی که دارد دلم بر تو مهر 
ورا جبرئیل آحنایی بداد 
به پیغام یزدان زیان برگشاد. 
شمی (یوسف و زلیخا), 
امتال: 
آئسستایی روش نائیست؛ مسمرفت. دوم 
بینائیست. 
آشو, (نسف مرخم) مسخقف آتسوب. 
(جهانگیری): 
ز باغ عافیت بوی ندارم 
که.دل گم گشت و دلجویی ندارم 
فلک پل بر دلم خواهد شکستن 
کز آب عاقیت جویی ندارم 
بسازم مجلسی از بای خویش 
که آنجا مجلسآشوئی ندارم. خاقانی. 
و ظاهراً آشو فقط در صورت ترکیب معنی 
بخشد و استعمال آن به تنهائی و انفراد بسته 
به یافته شدن شواهد دیگر است. و در بعض 
فرهنگها معنی هیاهو و آشفتن باین کلمه 
داده‌اند و بهمین بیت استشهاد کرده‌اند و این 
غلط است, چه آشو یا آشوی فقط معنی 
فاعلی میدهد نه معنی اسمی و مصدری.. 
آش 9 آپ.(ش] (! مرکب. از اتباع) آش 
وجز ان. اش و مانند آش. 
آشوب. (امص, ا) (اسم مصدر آشفتن و 
آشوفتن: آشفتم. بیاشوب) اخعلاف. فتله. 
فساد. تباهی:ٌ 
بقر و هیبت شمشیر تو قرار گرفت 
زمانه‌ای که پراشوب بود پالاپال. 


دلیف ی . 
وزآن پس چنین گقت افراسیاب 

که بد در جهان اندرآمد بخواب 

از اين پس نه آشوب خیزه نه جنگ 

به آبشخور آید گوزن و پلنگ. 


فردوسی. 
ز آشوب وز جنگ روی زین 
بباساید و راه جوید بدین. . فردوسی. 
وزآن پس پرآتوب گردد جهان 
شودینام و آواژ او در نهان.. .۰ فردوسن. 


چنین داد پاسخ [خسروپرویز را] ستاروتییر 
که بر چرخ گردون تیاس گذیر 
از اين کودک [شیروی] آشوب گیرد زمین 


او آفرین. 


نخواند سپاهش بر فردوسی 
نه کاوس خواهد ز من نیز کین 
نه آشوب گیرد سراسر زمین. فردوسی. 


ز هاماوران زآن پس اندیشه کرد 
که برخیزد آشوب و جنگ و نبرد. فردوسی. 
بایران هر آنگه که آسود شاه 
بهر کشوری برندارد سپاه 
بياید ز هر جای دشمن یکین 
پرآشوب گردد سراسر زمین. . فرذوسی 
ما را رمه‌بانیست نه زو در گله آشوب 
نه ایمن از او گرگ و نه سگ زو بقفان است. 
منوچهری. 
نه آشوب گیتی بهنگام تست 
که تابد همیدون بدست از نخست. اسدی. 
پس مردمان را ميزگ رسول علیه‌السلام 
حقیقت شد و غریو و گریستن از آن جسمم 
برخاست و خلاف و آضوب درانتاد تا 
بسقیفة بی‌ساعده پس از گفقت و گوی با 
ابریکر بیمت کردند. (مجمل‌التواریخ). 
ز کفر زلف تو هر حلقه‌ای و آشوبی 
ز سحر چشم تو هر گوشه‌ای و یماری. 
حافظ. 
|امخثف مایه آصوب: آضوب فندهاره 
چنانکه گویند فتنة چین ر رشک پری. 
غیرت حسور و مانند آن: برنائی نوخط, 
آشوب زنان و فتذ مردان. (کلیله و دمته). 
آشوب عقلم آن شید عاج‌مفرش است. 
۲ سیدحسن غزتوی. 
||هیاهو. ضوضا. ضوضا. مشفله. غوغا. 
شور و غوغا. جلب. جلبه؛ 
چو شوب برخاست از انجمن 
چنین گنت سهراب با پیلتن. ‏ . فردوسی. 
مرد بیگانه را دید با زن او بهم نشسته» 
دشتام و سقط گفت و فتنه و آشوب 
پرخاست. (گلستان). 
مویت رها مکن که چنین درهم اوفتد! 
کآشوب چین زلف تو در عالم آوفتد.سعدی. 
مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت 
بماشای تو اشوب قیامت برخاست. حافظ. 
|اخلل. هرج و .مرج 
سپاهی نباید که با پیشه‌ور 
بیک روی جویند هر دو هنتر::. 
چر این کار آن جوید آن کار این 
پرآشوب گردد سراسر زمین. فردوسی. 
||اخعلال. آشفتگی: 
آشوب عقلم آن شب عاج‌مفرش است 
نقل امیدم آن شکر پسته‌پیکر است. 
/ سیدحسن عغفوی]. 
- آشوب دریا؛ طفیان. تلاطم. انقلاب. 
طوفان و آشفتگی آن: مروارید نیکوتر شود 
بوقت بهار که دربا از آشضوب آرام گیرد. 
(نزهةالقلوب حمداله مستوفی). 


- آشوب کردن بر سر یا دماغ؛ اختلال زادن 
در آن: 

خیالش چنان بر سر آشوب کرد 
که بام دماغش لگدکوب کرد. 
|ازدحام. زحام: 

در آن کین و آشوب و دار و کش 
نه با اسب زور و نه با مرد هُش. ‏ فردوسی, 
بیازیچه مشفول مردم شدم 


سعدی. 


وز اشوب خلق از پدر گم شدم. سعدی. 
بدرجت از اشوپ. دزد دغل 
دوان جامة پارسا در بفل. سفدی. 


||نقلاب. شررش: 

از آشوب گفت آنچه دید و شتید 

جوان شد چو برگ گل شنبلید. ‏ فردوسی. 
همه سب بدی خوردن آتين او [فرائین] 

دل مهتران پر شد از کین او... 

دل‌آزرده زو گشت لشکر همه 


پرآشوب و پردرد کشور همده. قردوسی. 
بترسم از آشوب بدگوهران 
بویژه ز گردان مازندران. فردوسی. 


||انقلاب هوا. وزش سصخت باد. طوفان 
بادی؛ 

خوش نازکانه می‌چمی ای شاخ توبهار 
کاشنتگم میادت از آقوب باد دی. حافظ. 
|امقایل آرام و سکون: 

کنون راهبر باش بهرام را 


پرآشوب کن روز آرام را فردوسی. 
زود از یی آرام پدید آید آشوب 
زود از پی آشوب پدید آید آرام. قطران. 


||در تداول عوام» منش‌گرداء غثیان: دلم 
آشوب است . ||(نف مرخم) مخقف آشوبنده 
در کلمات مسرکبه از قبیل دل‌آشوب. 
شهرآشوب, لشکرآشوب و نظایر آن؛ 
عالم‌افروز بهارا که توئی 
لشکرآشوب سوارا که توئی. خاقانی. 
فنان کاین لولیان شوخ شیرین‌کار شهرآشوب 
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را 
حافظ. 
آشوب. (() تخلص شاعری از متأخرین 
از نردم طنهران, مسعاصر صاحب 
مجمع‌لفصحاء. نام او ابوالقاسم بوده‌است. 
|اشاعری مسمی بحسین از مردم مازندران 
که. بهندوستان مهاجرت کرده. ||شاعری از 
اهل همدان. ||تباعری هندوستانی موسوم 
بمحمد بخش, و او در زمان شجاع‌الدوله و 
پسرش اصف‌الدوله مسیزیسته و دیسوان او 
بغارسی در هند معروف و متداول است. 
آشوب انگیز.() (نف مرکب) فتندانگیز. 
آشوب‌انگیژی. [] (حانص سرکب) 
فته‌انگیزی. سس 
آشوبش.[ب] (امص) آقوت: 
از اختر یدینسان نشانی نمود 


آشوبیدن. 

که آشوبش و جنگ بایست بود.۳ 

فردوسی. 
آ شوب طلب. رط [] (نسف مسرکب) 
فتنه جو. انقلاپ خواهء 
آشوب‌طلبي. [ط ) (حامص مرکب) 
فتنه‌جوئی. انقلاب و شورش خواهی. 
آشوبگر. (گ] (ص مرکب) فتنه‌جوی. 
فتان. 
آشوبگزی ] (حسامص مسرکب) 


آشوب‌کستر. گ تَّ] (نف مرکب) فتان؛ 
چون موی زنگیش سید و کوته است روز 
از عشق ترک هندوی آشوب‌گسترش. 

خاقانی. 
آشو بگستری. اک ت] (حسسامص 
مرکب) فثانی. 

آشوبتا کث. (ص مرکبا برآشوب. 

آشوینا کیی. (حامص مرکب) برآشوبی. 

آشوبندگیی.(ب 5 /<] (حامص) کیفیت و 
چگونگی آشوینده. 

آشوبنده.[ب 5 /د] (تف) که بياشوید. 

آشوپی.(اغ) تخلص شاعری پارسی‌گوی 
از مردم هتدوستان. و او خط نستعلیق را نیز 
بغایت نیکو می‌نوشته‌است. 

آشوبیدن.(3] (سص) آفتن. آصفته 
کردن. ||متقلب و متفیر شدن: 
بایران رسد زین یدی آگهی 
براشوبد این روزگار بهی. 
|| خشمگین و آشفته شدن: 
آخواهم که بدانم من جانا تر چه خو داری 

یا از چه برآشوبی یا از چه بیازاری. 

متو چهری. 
بغرّد همچو ازدرها چو بر عالم بیاشوبد 
بیارد آتش و دود از میان کام و دتدانش,؟ 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 
|شور و غوغا کردن. ||تفتین. افاد. 
- آشوییدن مفز؛ پریتان کردن حواس* 


پیل مستم مفزم از آهن بیاشوبند از آنک 

گر بياسايم دی هتدوستان یساد 
آورم. خاقانی. 
- بهم برآشوییدن؛ بهم ریختن در ستیز و 


۱ -نل:... برهم اوفتد 

کاشرب حسن رری نو.. 

سعدی (کلیات چ فروغی ص۷۲۷ 

۲ - لب عسربی و مشلقات آن در بسیاری از 

معانی با آشوب فارسی یکیست و بعید نمیتماید 
اصل آن همین آشوب باشد, 
۳ - اين کلمه در بیت فوق آمده‌است و با بودن 
کلمة آشوب و آشفتگی استعمال آشوبش از 
فردوسی بعید مینماید» و محتمل است تصحفی 
در بیت راه یافه‌باشد. بت 
با ن‌لص 


۴ - در صفت ابر. 


اشور. 
آویز: 
برآشوبد ايران و توران بهم 
ز کیله شود زندگانی دزم. فردوسی. 
آشور. (نف مرخم) دز کلمات مرکبه مثل 
دویتآشور و تنورآشور, سخفف آشرنده 
است: یعتی بهم‌زننده. 
آشوو. (اخ) رجوع به آسوریان شود. 
آشوو. (اغ) نام پسر دوم سامین نوح؛ و 
مملکت آشور بنام او خوانده شده‌است. 
آشوو. ((ح) نام رب‌اللوع بزرگ آسوریان. 
آشوراده.[یذ] ((ج) نسام جسزیره‌ای در 
خلیج استراباد در امتداد ميانکاله در عرض 
شمالی ۲۶/۵۲ و طول شرقی ۵۳/۳۵. 
آشوران.(نف. ق) در حال آشوردن. 
آشور بانی‌پال.(خ) رجوح به سور 
بانی پال شود. 
آشوردن. [5] (مص) آش‌وریدن. 
شورانیدن. درهم کردن. بر هم زدن. زبرزیر 
کردن. || آمیختن. مزج. |اتخیر. خمیر 
کردن. سرشتن. || آشفتن خواب کسی را. او 
را بدخواب کردن:مرا دل نامد که ایشان را 
بیدار کنم و خواب بر ایشان بیاشورم. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی). و رجوع به آشور و 
دویتآشور و تنورآشور شود. 
آشورده. (: / د] (نسف) شسورانیده. 
درهم‌کرده. 
آشورنده. رز : /د] (نف) که بیاشورد. 
آشوره. [ز / را (() هر آلت که بدان 
اشورند. 
آشوری .(ص نسبی, [) رجوع یه آسوریان 
شود. االاح) تام طائفه‌ای از مردم قزوین: 
آشوریان. ((ج) رجوع به آسوریان شود. 
آشوریدن. [د) (مص) رجوع به آشوردن 
شود. 
آشوریده.[د /د](نمف) آشورده. 
آشور به. [ری یْ] ((خ) رجوع یه آسوریان 
شود. 
آشو.(ص) مسجهول. غسیرعروف. 
ناشناس. نامعروف. (تحفةالاحباب اوسهی). 
گنام: 
چه کنم از جفای دهر که من 
هستم آهوغ در میان شما. طرطری. 
آشوفتگی. [تَ / ت] (حامص) آشفتگی. 
آشوفتن. (ت] (مص) آشتتن. برآشفن. 
غضباک و خشمگین گردیدن. بهم برآمدن؛ 
نه مردی بود خیره آشوفس 
بزیراندرآورده را کوفتن. فردوسی. 
- بیکدیگر آشوفتن؛ خشم گرفتن یکی بر 
دیگری: 
دلیران بیکدیگر آشوفتند 
همی گرز بر یکدگر کوفتند. 
|ابهیجان آمدن. بهیجان آوردن: 


فردوسی. 


چو لشکر سراسر برآشوفتند 
بگرز و تبرزین همی کوفتند 
سپاه اندرآمد ز جای کمن 
سیه شد بر آن نامداران زمین. . فردوسی. 
بهو چون سیه دید کآشوقتند 
بفرمود تا کوس کین کوفتند. 
لوت خوردند و سماع اغاز کرد 
خانقه تا سقف شد پر دود و گرد 
دود مطیخ گرد آن یا کوفتن 
زاشتیاق و وجد و جان آشرفتن. 
|| منقلب شدن هوا و مانند آن؛ 
ز بس گرز بر ترکها کوفتن 
فتاد آسمان اندر آشوفتن. 
اسدی (گرشاسب‌نامه). 
|[زیر و زبر شدن. رجوع به آشوفته شود. 
|ابرهم زدن با چوبی یا چییزی مانند آن 
توده‌ای را. زیرزیر کردن صجموعی را 


اخوردن؛ءُ 


اسدی. 


مولوی. 


چو زنبور خانه برآتوفتی 
گریز از محلت که گرم اوفتی. 
اابمم خوردن یعنی .سرخ شدن و دردگن 
گشین و رمد پدید آمدن (در چشم): 

چشم بی‌شرم تو گر روزی برآشوید ز درد 
نوک خارش جاکتو! باد ای دریده ۳ و کون. 


اسم مصدر و مصدر دوم آن آشوب است. 


سعدی. 


آشوفتم. برآتوب. 

آشوفته. ات / ت] (ن‌مف / نف) آشفتد. 

زیروزبرشده؟ 

سپاهی همه خسته و کوخته 

گریزان و سخت اندرآشوفته. فردوسی. 

اگر کت‌مندی شود کوفته 

وزآن رنج کارنده آشوفته 

وگر اسب در کشتزاری شود 

کسی نیز بر میوه‌داری شود 

دم اسب و گوشش بباید برید 

سر دزد بر دار باید کشید. فردوسی, 

آش و لاش شدن. اش ش ] (سص 

مرکب) ستلاشی شدن. از هم پاشیدن. 

چنانکه مردار و جیفه‌ای. |اسخت ریمناک و 

آشی.(شا] (اخ) نام پدر داود پیفامبر 

علیه‌السلام. 

آشیان. () آتیانه. خانة سرغ. لاه مرغ, 

مأوای طیر. آموت. کابک. کابوک. پدواز. 

تکند. عش. وکر. وکنه. آکنه. وقنه. موکن. 

فراش. موکته* ۲ 

بدان هر عمود آشیانی بزرگ 

نشسته برو سبز مرغ سترگ. ... فردوسی. 

در آشیان چرخ دو مرغان زیرکند . سنعت 

کاندر فضای ربع زمین دانه میخورند. 
تاضرخسرو, 


آثیانه. ۱۵۷ 
از همس دین چه آید جز اقتخار دین 
لابد که باز باز پراند ز آشیان. . سوزنی 
از صدهزار طفل که مویش چو زر بود 
سیمرغ زال را بسوی آشیان برد. 
۱ عمادی شهریاری. 
مرغ دل از آشیانی دیگر است 
عقل و جان را سوی او آهنگ نیست. عطار. 
مرغ را پر می‌برد تا آشیان 
پر مردم همت است ای مردمان. 
کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید 
قضا همی بَردش تا بسوی دانه و دام.سعدی, 
باز کز آشیان برون نپرد 
بر تکاری ظفر کجا یابد؟ ابن یمین. 
ای خسرو خرونشان کردی جهان را آنچنان 
کز آمنی باز آشیان سازد کبوتر مستقر. 
ین 
اگرچه ساعد شاهان بود نشیمن باز 
ولی یکام دل یاز آشیان باشد. 
|الانٌ زنبور. 
ب مج آشیان؛ زنبورخانه. 


مولوی, 


ابن یمین. 


|اسوراخ مار 
چیست از گفتار خوش بهتر که او 
مار را آرد برون از آشیان. خفاف. 
الاتد سوش. ||طبقه. مرتبه. آشکوب. 
||مجازا. خانه؛ 
چون خانة بیگانه آتیان شد 
خو کرد در اين بند زاولانه. ناصرخسرو. 
جنتآشیان و خلدآشیان تعبیری است که 
باحترام پیش از نام درگذشته آرند. 
- متل آشیان عقاب؛ سخت رفیم (خانه و 
جز آن). 
آشیانه. (ن / ن] (!) آشیان و مترادقات آن: 
مرا خورد خون بود بر جای شیر 


در آن آشیانه پسان اسیر. فردوسی. 
بل دهر درختی است تفس مرغی 

وین کالبد او را چو آئيانه. ناصرخسرو. 
تو زاشيانة باز سپید خاسته‌ای 

ز بازخانه نیزد بهیچ حالی بوم. . سوزنی. 
زگرد راه چو عنقا به آشيانة باز 

بسوی بنده خرامید شاه بنده‌نواز. سوزنی. 


هوای باغ جهان را چر بلبلی بودم 
که بود گلشن صدر تو آشیانة من. 
سیف اسفرنگ. 
تصرت که فَرخ بیضهة پولاد تیغ ارست 
بر شاخار رایت او آتیان نهاد. 


سلمان ساوچی 
برو این دام بر مریغ دگر ته 
که غبقا را بلند است آشیاند. حافظ. 
فا لد ول ۳ 


۱ - جاکشو؛ تخم نباتی است سیاه و ان که 
بمایند و با نبات در چشم دزدگن کنند. نام دیگر 
آن تشمیزک است: .. 


۸ آشیب. 


||سوراخ مار 

از مار کینه‌ورتر ناسازگارتر چه 

گفتار چربش آرد. بیرون ز آشیانه. لییبی. 
|آشیانة مور؛ قریه. الان موش. ||آشکوب. 
طبقه. مرتبه, اضیان؛ 

بر ایوانش مه و سال از بلندی 

نهاده نسر طاثر آشیانه 

ز فخر و مرتبت زیبد که یاشد 

سپهرش کاخ و مهرش آستانه. 

عبدالواسع جبلی. 

بناهای چندین آشیانه. (تحفة اهل بخارا) 

ما پلیلان بلند نسازیم خانه را 
شوش کرده‌ايم خانة یک آشیانه را 
||جای. مأوی. خانه: 

بیاموز اگر یارسا بود خواهی 
مکن دیو را جان خود آشیانه. ناصرخرو. 
|اسقف. آسمانه. 

آشیانه نهادن؛ آشیانه گرفتن. آشیانه 
کردن. آشیانه ساختن. اعتناش. تعشیش. 
(دهار). 
آشیب. (() آسيیب. (سجمم|لفرس از 
شعوری). 
آشیب و شیب.بّ) (! مرکب. از اتباع) 
اين صورت در بیت ذیل بضبط بعض تسخ 
خاهنامه آمده است. و در بعض دیگر آنیبت 
با سین مهمله بجای آشیب دارد, و معنی آن 
ظاهراً رنج و تعب و مانند آن باتد؛ 


غنی. 


چنین است گیتی پر آتوب و شیب 
پس هر فرازی نهاده نشیب. فردوسی. 
و یگمان من کلم اول آشیب و کلم دوم 
تیب است. صورتی از شیب و تیب (. 
آشیل.(اج) نامی از نامهای یوتانی. رجوع 
به اخلوس و اخیلوس شود. 
آشیته. [ن /ن) (() بیضه. تخم‌مرغ. خایه. 
مرغانه. رجوع به استینه و اسینه و آشتینه 


شود. 
شیهه. [م / «] (() شیهه. صهیل. شته. 
آصار. (ع ) ج اطر. 


آصال. (ع ص, () ج اصیل. صاحب‌اصلان. 
|| محکم‌رایان. ||(() شبان‌گاه‌ها. عشایا. 

آصده. (ص 3] (ع |) (صاد. گوٍ آب میان 
کوهها. ||(مص) برابر کردن دو چیز یا 
یکدیگر, (شرح قاموس). 

آصره.(س ر](ع |) گرایش و مهر و مایه ‌ 
وسیلة نزدیکی از رحم و قرابت و خویشی و 
خویشاوندی و"پیوند سیبی و معروف و 
اصان و منت. |ارسن کوتاه که بدان دا 
خیمه را بخ استوار کنند. یاچه‌بند. آ 


آخیه. اری. ج. آواجر. رد 
آصره.(ص زا (ع ل) ج اصسار. سیخهای 
طناب. ||زنیلها.!|چادرهاتی که در آن گیاه 
پر کنند. || تقلها, بارهاه ||گناهان. ||عهدها. 


پیمان‌ها. ||سوراها (در گوش). ||سوگندان 
بطلاق زن یا آزادی بنده. ||نثرها, 
آصق. [ض ] ((خ) پسر برخیا. نام وزیر یا 
دییر صلیمان نسبی و یا دانشمدی از 
بنی‌اسرائیل, و گویند این همان کس است که 
علمی از کتاب داشت و در قرآن کریم ذکر 
آن رفته‌است. و او تخت بلقیس سبا وا از 
درماهه راه بکمتر از لمح یصر و چشمزخمی 
در پیشگاء سلیمان حاضر ساخت: 
یک زمان صد روی از اهل هنر خالی تست 
همچو خالی نبدی تخت سلیمان زاصف 
آسمان پوبه دهد خاک درش را بأمید 
کأستانس بزداید ز رخ ماه کلف. ۰ 
سوزنی. 
||توستاء وزیر و یا وذیری بخرد و تدبیر* 
عمل و علم بباید صقت اصف‌شاه 
اصقی چون کد ان خواجه که نادان باشد؟ 
کمال اسماعیل. 
|[نام خنیاگری مشهور بزمان داود نبی. ||(از 
ِ () آصف. بیخ کبر. (برهان). 
صف‌الدوله. (ص فُذ د [) ((ج) پسر 
شجاع‌الدوله. از امراء و اب هندوستان, و 
او بزبان قارسی وارد بوده و شعر می‌سروده. 
مدت آمارت او در فیض‌اباد و لکنهو ۲۳ 
سال و در ۱۲۱۲ ه«.ق. وفات یافته‌است. 
آصفجاه. (ص] (اخ) رجوع به تظامالملک 
(چن‌قلیج خان...) شود. 
آصف‌خان. (ص] (اغ) تام وزیر جهانگیر 
پادشاه هند. و ار اصلا اصفهانی و پسر میرزا 
رفیع‌الدین و برادرزادة مر غیاث‌الدین است. 
در جوانی بهندوستان رفته و بوساطت عم 
خویش میرغیات‌الدین بدریار اکبرشاه راه 
یافت و در زمان جهانگیر بوزارت رسید. 
آمف‌خان دارای طبع شمر بوده و متنوی 
خسرو و شیرین سروده‌است. وفات او سال 
۱ ه.ق. است. 
آصقی.[ض] ((ج) از شعرای عسصر 
تیموری. پدرش خواجه نعمةائّه و خود او از 
مقربان سلطان مذکور بوده و در آواخر عهد 
یخدمت سلطان حسین بایقرا پیوسته‌است. 
دیوانسی بسزرگ و چند موی دارد. 
آمیرعلی‌شیر شوائی او را در تذکره یاد 
کرده‌است. وفات او بسال ۹۲۰ با ۹۲۶ 
ه.ق. است. 
آصل. (ض] (ع !) ج آطل. 
صیه. [ی] (ع () آش که از گندم و خبرما 
آطال. (۲ ) ج ال و اطل؛ بممنی خاصرء 
وتهیگاه... رر 
آطام. (ع ) ج آطتم. دزفا. حمقارهل 
حصون. خانه‌ها از سنگ. 
آطام.:(۷خ) تام دهی باسّمامه. 


مضا ی 


آغٌا. 


آظروفیا. (یرنانی.!) (از برنانی آء حرف 
سلب + طروفه. خورش. غذا) هزال مفرط. 
ضمور عضوی. و رجوع به آطروفیا شود. 
آطر یلال. (!) رجوع به اطریلال شود. 
آطمه.اط ع] (ع ) ج آطتوم 
سنگ‌پشت‌های دربائی که کاسه و لاک 
ستیر دارند. 

آطن. (ط ] ()۳ آتن. نام شهر مشهور 
بونان یاستانی: کنرسن آتیک و پایشخفت 
مملکت یونان کنونی. اين شهر در قدیم مهد 
ترییت حکما و نویسندگان و هنرییشگان 
بزرگ بوده و ابئیه و عمارات زیبا داشته و 
در ۴۸۰ ق.م. خشصایارنا دساهتشاه 
هخامنشی آنرا مسخر کرده‌است. سکله فعلی 
آن نزدیک سیصدهزار نفر است. آئینس و 
آتجا و آطینه نیز صورتهای دیگر این نام 


| است. و آنرا لقب مدینةالحکماء نیز داده‌اند. 


آطوسا. 85۱ (اخ) تام چندین زن از دودة 
هخامنشی و ازجمله دختر کورش. و شاید 
واستی که در تورات نام او مسطور است هم 
او باشد. در اول زن برادر خویش کامبوزیا 
(کمبوجیه) برد. پس از او با سمردیس مغ 
شوهر کرد و شوی سوم او دارایاوش 
(داریوش) است و از او دو فرزند آورد. 
یکی بنام خشایارشا و دیگری آرتابازان. و 
این ملکه ضوهر خود شاهنشاه ایران 
دارایاوش را به تسخیر یونان برانگیخت. و 
اين نام در اوستا هوطّاوسه آسده‌است. و 
آطونای دیگری دختر چایش‌پس است و 
نیز نام دختر آردشیر دوم و خواهم و زن 
اردشیر سوم است. 
آناء (ترکی, () خاتون. بی‌بی. سیده. ستی. 
یانو. بیگم. خانم. اازن. حسرم: اما شرط 
رعایت اصتاف اربعه. اول جانب سرمهای 
بزرگ اگرچه در ازمتة سالفه. خصوص 
ملوک عجم. خواتین را در مهمات ملکی و 
دولت ملاحظه بسیار نمی‌بود و امور سلطنت 
بارادت یا عدم ارادت ایشان زیاده تعلقی 
نمیدائت ولیکن خاقانان ترکتان را قاعده 
اين بود که مطلقاً در جمیم وقایع مشورت با 
آغایان کردندی و رای ایشان بر جمیم اهل 
استشارت مقدم بودی و سلاطین ترکمان یز 
در اصل چون پرورد؛ دولت ایشانند همان 
طریقه قدوه و دستور خود دارند و بناء 
کلیات امور بر صوابدید ایشان نهند پس پناه 
بحمایت ایشان بردن اجملهٌ ضروریات 
است و آن‌چنان باید که بعد از عدم اختلاط 


۱- شیب توبا فراز و فراز تو با نشیب 
فرزند آدمی بتو اندر نشیب و تیب. رردکی. 
م۸۱۲0 - 2 
(املای,فواُیوی) ۸۱۵025 - 3 


آغا احمد عالی. 


آغایان با لواحق و حواشی ایشان که در 
مقام قرب باشند علی اختلاف طقاتهم از 
احسان این کس مسحروم نباشند. (از 
اندرزنامة منسوب به خواجه نظامالسلک). 
|اکلمة احترامی است که بر سر نام خادمان 
یعنی خواجه‌سرایان درارند. چنانکه اقا در 
دیگر مردم: آغابثارت. آغاجوهر. 
آغا آحمد عالی. (ا م د) (اخ) نام 
شاعری ایرانی, ساکن هسندوستان, و او را 
درعلم لفت کتابی بنام مژید برهان و در علم 
صرف رساله‌ای بعنوان رسالا ائتقاق هست. 
و رسالاً ترانه و هفت‌آسمان آثار دیگر 
اوست. وفات در ۱۲۹۰ «.ق. 
آغاپنبه. ی ب /ب] (! مرکب) صورت 
پنبه‌ای که در عروسیها ببرای مسخرگی 
سازند. 
آغاج. (ترکی, !) چوب. درخت. |افرسنگ. 
فرشخ. ||قرهآغاج؛ نارون بی‌پیوند. 
آغاج‌دلن. [5 3] (ترکی. | مرکب) (از: 
اغاج. درخت + دلن. سوراخ‌کنده) 
درخت‌نبه. دارکوب. سودانیات. داربر. 
دارتمی. 
آغاچی. (اخ) آغاچی. ابرحسن علی‌ین 
الیلس آغاجی بخاری. از امرام سامانید. 
معاصر نوح‌پن منصور سامانی. شاعر مشهور 
و آو در هر دو زبان فارسی و عربی 
شمر گفته و مدوح دقیقی شاعر بوده‌است. 
آغاچی. (ترکی. | سرکب) آغاجی و 
آغاجی و آغجی نیز در کتب آمده‌است. و 


ایران» 


ظاهراً بمحی حاجب و پرده‌دار است. و او 
چون واسطة بلاغ میان شاه و مردم یا وزراء 
بوده‌است: ماطفه بنزدیک اغاجی خادم 
خاصه بردم و بدو دادم و جائی فرود آمدم 
نزدیک سرای پرده وقت سحرگاه فراشی 
آمد و مرا بخواند برفتم آغاجی مرا پیش برد. 
(تاریخ بهقی). استادم رقعتی نوشت صخت 
درشت و بوثاق آغاچی امد و رقعه بدو داد 
و ضمان کرد که وقتی سره جوید و برساند و 
پی بازآمد بدیوان و بر آغاجی پیفام را 
شتاپ میکرد. (تاریخ بیهقی). رقعتی نوشتم 
بامیر چنانکه رسم است که نویسند در معنی 
استفا... و آن رقعه به اغاچی دادم و 
برسانید. (تاریخ ببهقی). و در جام‌التواریخ 
تحت عنوان الحجاب. یی حجاب 
طفرل‌بیک سلجوقی نام یکی از آنان را 
بدینگونه برده‌است: التذر الاغاجی. و نیز در 
راحتالصدرر رارندی نام حاجبی را 
نگاشته‌است بسدین صورت: الحاجب 


عبدالرحمن الب زن الاغاجی: الحاجب _ 


عبدالرحمن الاغاجی . 
آغار. () تم. ز.. تاد. نداوت. نداة 
عقیق‌وار " شده‌ست آنزلیفرج بس که ز خون 


بروی دشت و بیابان فروشده‌ست آغار. 
کائی یا عنصری. 
||آنجه ترابد از کوزه و مانند آن؛ 
از هرچه سبو پر کنی از زير و ز پهلوش 
زآن چیز برون آید و بیرون دهد آغار. 
ناصرخسرو. 
از خاطر پرعلم سخن ناید جز خوب 
از پاک سبو پاک برون آید آغار. 
ناصرخسرو. 
|أغر, آغال. 
- بدآغار؛ بدآغال. شوم. نحس: 
یکی زعت‌روی بدآغار بود 
تو گوتی بمردم‌گزی مار بود. _ ایرشکور؟. 
آغاران. (نف. ق) در حال آغاردن. در 
حال آغاریدن. 
آغاردان. (ترکی, !) آغاج‌دن. دارتمک. 
داریر. صودانیات. سقراق. ستوچه. 
(زمختری). دارکوپ. 
آغاردگی.(: / دا (حامص) فرغاردگی. 
تم‌کشیدگی. آغشتگی, چگونگی و کیقیت 
آغارده. 
آغاردن. 5۱)(مص) آغاریدن. 
آغارده. [5 / د] (نمف / نف) آغاریده. 
آغارش ش. (ر) ((مص) اسم مصدر آغاریدن: 
نه آغارش پذیرد زاب آهن. 
(ویی و رأمین). 
آغارنده. (ز 5 /د] (نف) آنکه آغارد. 
آغاره. رز / رٍ](() دوالی که کفشگر بر درز 
میان رویه و زيرة کفش کند تا آب و خاک 
در درون نود |اکفة ک فش که از 
درونسوی افکنند. 
آغاژی. (() آغری. قسمی جامذ ابریشین 
سطبر که از آن مردان لیاده و عبا و سرداری 
کردندی و زتان یل و نیمه و مانند آن. 
آغار یدگی. (: / د] (حامص) آغاردگی. 
آغار بدن.[5] (مص) خیساندن. تر نهادن. 
نم کردن. فزغردن. فرغاردن. آغشتن. 
فروشدن آپ و نم در چیزی. خیسیدن. نم 
کشیدن. نرم شدن. فروبردن آب وانم در 
جسمی, از زمین و جز آنء 
بهنگام نان شیر گرم آوری 
بدان شیر این چرم نرم آوری 
بشیر اندر آغاری این چرم خر 
چنان‌چون که گردد بگیتی سمر... 
کنيزک همی‌خواستی شیر گرم 
نهانی ز هرکی به آواز توم... 
دو هفته سپهر اندرین گشته شد 
بفرجام چرم خر آغشته شد. . 
قردوسی. 
آببه الگور فراز آور نیا خون زیب ‏ لد 
که زبیب ای عجبی هست بانگور قریب 
شود انگور زبیب آنگهکش خشکن کنن 


آغاریدن. ۱۵۹ 
چون بیاغاری انگور شود خشک زبیب. 
۳ ث» منوچهری. 
نه آغارش پذیرد زاب اهن. 
ِ (ویس و رامین). 
بر شوره مریز آب خوش ایرا 
نایذت یکار چون بیاغارد. تاصرخسرو. 
بیاغارد بخون یهلوی ماهی 
بینبارد بگرد افلاک گردان. ناصرخسرو. 


چگونه بی سر و دندان و حلق و معده‌ای دائه 
همی خاکی خورد هموار و آب او را بیاغارد. 


ناصرخسرو. 
پولاد فرم کی شود و شیرین 
گرچه در انگینش بیاغاری؟ 

ناصرخسرو. 


ز آغاریدن آن دشت با خون 
شده یکسر درختانش طبرخون 
پسکه گردون را خوش آمد شربت گفتار من 
در گلاب دیده هر دم چون شکر آغاردم. 
ی 
بمنزلی که فرود آیم از فراق رخت 
ز خون دیده زمین سریسر بیاغارم. 
نزاری قهستانی. 
||تراویدن. تراییدن. زهیدن؛ 
خردمندی که نعمت خورد شکر آنش باید کرد 
ازیرا کز سبوی سرکه جز سرکه نیاغارد. 
ناصرخسرو. 
ااآیخن:؛ ‏ _ 
زباد سرد کجا آب منعقد گردد 


۱ - آنچه راجع باین شاعر و نیز کلمة آغاجی در 
این کتاب امده است افتباسی است از تعلقات 
دوست بزرگوار من حضرت علامه محمد قزوینی 
اطالاله بقاه بر چهارمقاله. و آغاچی امروز در 
تفرش نامی از نامهای مردانست, و نام حایج 
میرزاآقاسی وزیر نیز شاید اصلش همین کلمه 
باشد. 

۲ - نل: عقیق‌رنگ. 

۳-کلمذانمر و آغور که در تدارل عامه 
کییرالامتعمال است و از آن حوش ار بمعنی فرخ 
ومیمون ومبارکپي: وبداعُ بمعتی شوم و نحس 
و بددم و اغربخیر دعاتی عابر راترکیب کنند و در 
شعر ابرشکور بصورت بد آغار بمعتی منحونن و 
نامبارک آمده‌است باکلمة اگور لاطینی (90داه) 
که بمعتی عراف و قایف و عایف و زاجر و طارق 
وکاهن و نیز بمعنی تفأل و تسعد و تشأم و تطیر و 
طیره است ظاهواً از یک اصل مشترک ماأحوذ 
باشد, بل 
۴ - در فرهنگ شعوری بیتی منسوب به بقیقی 
شاهد آمده‌است بدین صورت* 

از هل و [نو] شده آغار: تعلین آو 

روی میودند ملایک در یلید ملایکا بر 
رکاب عرش‌سای. 9( 
در جای دیگر این نیت لایده نشده‌است و 
اعتمادی نیز بتقل شنقوژی| نیست. 


۱۶۰ 


پلطف طبعش آگر آب را یاغاری؟ 

کمال اساعیل. 
رشن ]اون محریک ک رین 
تحریض کردن. اغراء. آغالیدن. تفتین. 
وژولیدن. فزولیدن. فته کردن. برغلانیدن. 
افزولیدن. آوژولیدن. در بعض فرهنگها برای 
معنی آغراء و آغالیدن بیت ذیل را شاهد 
آورده‌اند و ظاهراً درست نیت و آغازیدن 


آغاریده. 


خواندن کلمه در آن انسب است: 

یا چنین کم دشمتان خواجه نیاغارد بجنگ 
آژدها را جرب ننگ آید که با حربا 
کند. منوچهری. 
آغاز یفه.[5 / د] (نمف / تف) آغارده. 
خیسیده. خیسانیده. فیژغرده. فرغارده. 
ترنهاده. آغشته. ||زهيده. ترآویده. ترابیده. 
| آغالیده. 
آغار یقون. (سسمرب. !) (از یسونانی 
آگٌاریکوس) غاریقون. قسمی سماروغ 
(قارج) که در جسوف اشجار سال‌خورد 
پوسیده ماند انجیز و جمیز پدید آید. 
چنانکه قاو بر درخت بلوط بیدا شود. و 
رجوع به غاریقون شود. 
آغاز. () بدائت (بدایت). بدء (بدو). ابحدا 
ابتداء. فاتحه. مفعم. شروع. سر. دخش. 
درامد. صدر. مبدا. اوّل. تخت. ازل. اصل. 
مقابل فرجام و آنتها و انجام و ين و ید 
چرن فراز آمد بدو آغاز مرگ 


دیدنش بیگار گرداند و مجرگ. ‏ رودکی. 
بر اندازه بر هر کسی می خورید 

ز آغاز فرجام را بنگرید. فردوسی. 
همین است فرجام و اغاز ما 

سخن گفتن فاش و هم راز ما افردوسی. 
یکوشیم و از کوشش ما چه سود 

کز آغاز بود انجه بایست بود. فردوسی. 
یه آغاز گنج است و فرجام رنج 

پس از رنج, رفتن ز جای سپنج. فردوسی. 
یکی آنکه هستیش را راز نیست 

بکاریش انجام و آغاز یست. فردوسی. 
چرا گشت باید همی زآن سرشت 

که پالیزبانش به اغاز کشست؟ قردوسی, 
جهاندار چون دید بهرام را 

بدانست زآغاز فرجام را. فردوسی. 
که آهوست بر مرد گفتار زشت 

ترا خود ز آغاز بود این سرشت. فردوسی. 
چنین بود از آغاز یکر سخن 

هی اد ای کرد ی زک 
ورا زان سخن تند و ناکام دید 

به آغاز آن رنج فرجام دید. فردوحی. 
بدوزاز یگشاد ونزو چاره جست. . . ۰ 
کز .آغاز پیمانت خواهم درست. ‏ فردوسی. 
بدل کین همی‌دائنت زاسفندیار 

ندانم چه سان بود زآغاز کار. فردوسی. 


همه رنج تو داد خواهد بیاد 


که بردی ز آغاز با کيقباد. فردوسی, 
ععان زور تخولعم خر آغاز از 

مرا دادی ای پاک پروردگار. قردوسی. 
عنیدم که رستم ز آغاز کار 

چنان یافت نیرو ز بروردگار. ‏ فردرسی. 
چو بشنید کاوس آواز آوی 

بدانست انجام و اغاز اوی. فردوسی. 
همه کارها سخت باساز بود 

به آوردگه گشتن آغاز بود. فردوسی. 


سیهید چو بشنید زین‌سان سخن 
که چون بود از اغاز کردار و بن. فردوسی. 
شلیدی که با ایرج کم‌سخن 


به آغاز کینه چه افکند بن. فردوسی. 
یکی کار پیش است با درد و رنج 

به آغاز رنج و بفرجام گنج. فردوسی. 
کنون بازگردم به آغاز کار 

سوی نامة تامور شهریار. قردوسی. 


بدو [قیصر] شاه گفت ای سرشت بدی 
که ترسانی و دشمن ایزدی 
پسر گوتن آر کی از نیست 


ز‌ گییش فرجام و آغاز نیست. ‏ فردوسی, 
ز آغاز باید که دانی درست 

سر مایة گوهران از نخست. فردوسی. 
که گیتی به آغاز چون داشتد 

که ایدون بما خوار بگذاشتند؟ فردوسی. 


کنون بازگردم به آغاز کار 
که چون بود کردار آن شهریار (کیخسرو]. 
فردوسی. 
هرچه به آغازی بوده شود 
طن مدار ای پسر اندر بقاش. ناصرخسرو. 
ز آغاز بودش بداد اورید 
خدای این چهان را ز کتم عدم. تاصرخسرو. 
آغاز تاریخ امیر شهاب‌الدوله سسعودین 
محمود. (تاریخ بیهقی). 
دادند دو کش و یک زبانت زآغاز 
یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو, 
باباافضل‌الدین کاحاتی. 
- آغاز جوانی؛ زیعان شباب. عنفوان 
شباب. 
- آغاز کار؛ ابتدا, فاتحه. افحاح. شروع, 
دخش آن. 
- آغاز نامهء صدر کتاب. مفحتح آن. سر 


|او معنی صدا و ندا نیز به این کلمه داده‌اند 
و بشعر ذیل تمثل کرده‌اند و ظاهراً درست 
نباشد. چه آغاز در اين بیت بمعنی متبادر 
لفظ یی شروع است: 

یدشمن بر, از خشم آواز کرد هل 
تو گفتی مگر تدر آغاز کرد. رودکی. 
|اقصد. اراده. (برهان):ضاحب جهانگیری 


آغاز کردن. 

که برهان و دیگران بمتابعت او به کلمةً آغاز 

معنی قصد و اراده داده‌اند بیت ذیل را متال 

آورده‌است؛ 

رو بگرد خاکبازی گرد کاین آن راه نیست 

کاندرین ره با براق جلد خرتازی کنی 

نی تو خود کی مرد آن باشی که خود را چون خلیل 

در کف محنت چو گوئی پهنه آغازی کنی. 
تاش 

اگر شاهد این معنی متحصر باين بیت است 

بی‌شیهه دعوی غلطی است که از مسصحُف 

خواندن بیت سنائی پیدا شده. مصراع ستائی 

اصلش این است: 

در کف محنت چو گوی پهنة غازی کنی. 

پهنه همان راکت " است و بازی گوی و پهنه, 

طیتی (تیی) لفروز شنت 

- امتال: 

هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام. حافظ. 

ثبت قدبه امتع عدمه. 

آغاژان. (نف. ق) در حال آغازیدن. 

آغا ز کردن.(ک ] (مص مرکب) بدا 

اخداء. بنیاد کردن. شروع. سر گرفتن. از سر 

گرفتن. انشاه. آغازیدن. اغاز نهادن. گرفن. 

برداشتن. برداشت کر دن. اقتتاح: 

بدشمن بر از خشم آواز کرد 


تو گفتی مگر تندر آغاز کرد. . . رودکی. 
سرانجام آغاز اين قصه کرد 
جوان بود جون سی‌وسه‌ساله مرد. 

1 ۲ ایوشکور. 
برآغالش هر دو آغاز کرد 
بدی گفت و تیکی همه راز کرد. ابوشکور. 
کنيزک در گنجها یاز کرد 
ز هر گوهری جستن آغاز کرد. فردوسی. 
همه نیکیت یاید آغاز کرد 
ربا یکاان بوذ مرکا . قزفوتیم 
ز مهراب و زال ان سخن راز کرد 

نخستین از آن جنگ آغاز کرد. فردوسی. 
فرود تنم لوسر کنند 

بدانگه که آغاز دفتر کنند. فردوسی. 
نگهبان در دخمه وا باز کرد 

زن پارسا مویه آغاز کرد. فردوسی. 
سر گنجهای کهن باز کرد 

سیه را درم دادن اغاز کرد. فردوسی. 
گو پیلتن جنگ را ساز کرد 

وز آنجایگه رفتن آغاز کرد. . فردوسی. 


چو آغاز کردی بدینگونه جای 

کجا امدی جای از اين مان بپای. فردوسی. 
سلیح و درم دادن آغاز کرد 

جهان را ز گردان پرآواز کرد. فردوسی. 
من آغاز کرده بودم که بازگردم مرا ببنشاند. 
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آغازکننده. 


(تاريخ بهقی). آغاز کرد تا پیش خواجه 
رود. (تاریخ بیهقی). آغاز کردم آنچه رفته 
بود بشرح بازگفتم. (تاریخ بهقی). چون او 
به خرگاه رسید حدیتی آغاز کرد... و سخت 
سره و نغز قصه‌ای بود. ت بیهقی). چون 
از اين فصل فارغ شدم آغاز نصلی دیگر 
کردم. (تاریخ بیهقی). چون... فضیحت 
خویش بدید [شتربه] بمکاره آضاز کند. 
(کلیله و دمنه). چون کاری آغاز کند [شیر ] 
که بصواب نزدیک... باشد در چشمم دل او 
آراسته گردانم. (کلیله و دمد). 
نطفه را گر ز قبول در تو مزده رسد 
کند آغاز هم از پشت پدر خندیدن. 
ضیاءالدین پارسی. 
آن آمام القصه گفت آغاز کرد 
دقتر عشاق از هم باز کرد. 
عطار (مصیبت‌نامه). 
یکی از آن میان زیان تعرض دراز کرد و 
ملانت آغاز. ( کلستان یتسه و ایب 
آغاز کرد. (گلستان). هرگز کسی بجهل 
خویش اقرار نکرده‌است مگر آنکس که 
چون دیگری در سخن باشد همچنان ناتمام 
گفته, سخن آغاز کند. ( گلستان). 
سخن آنگه کند حکیم آغاز 
یا سرانگعت سوی لقمه دراز 
که ز ناگفتنش خلل زاید 
يا ز ناخوردنش بجان آید. سعدی, 
آغا زکننده. (ک ّن 5 / دا (نف مرکب) 
آغازنده. مبدی. 
آغا زگو. رگک] (ص مرکب) آنکه در سَبق 
فرمان حرکت دهد. (فرهنگستان). 
آغازفده. [ز 5 / د] (نف) مبحدی. منعی. 
آغاژ نهادن. زن /ن ۱5 مسص مرکب) 
آغاز کردن. آغازیدن: پس آن مزدور چنگ 
برداشت و سماع خوض آغاز نهاد. (کلیله و 
دمنه). شکال هم بدین نمط فصلی اغاز نهاد. 
(کلیله و دمته؛ هر دو جنگ آغاز نهادند. 
(کلیله و دمنه). 
آغاژه. رز / زا () نام مست‌افزاری است 
کفشگران را. (از برهان). |[دوالی بدرز میان 
رویه و زيرة کفش دوخته تا گرد و آب 
بدرون نشود. رجوع به آغاره شود. 
آغازیان. (| سسرکب)" پبرتست. 
(فرهنگستان). 
آغاژیدن.(5| (سص) استداء. تروع. 
افتتاح. آغاز کردن. آغاز نهادن. گرفتن. سر 


گرفتن. ب یتا نهادن. بنیاد. برداشت کردن. 
برداشتن 
مرد مزدور اندرآغازید کار 
پیش او دستان همی زد بی کیار؟. 
رودکی. 


که کشتی بیامد پر نوساز (کذا) 


دگر گرد و نهاد دیگر آغاز. 
۱ کانی (از صحاحالفرسا. 
چو آغازی از جنگ پرداختن 


بود خواب را بر تو بر, تاختن. فردوسی. 

اگر فیلفوس این نوشتی بفور 

تو هم رزم آغاز و پردار شور. ‏ فردوسی. 

اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک 

تو با شاخ تندی میاغاز ویک. فردوسی. 

که جز مرگ را کس ز مادر تزاد 

ز کسری بیاغاز تا توش‌زاد. فردوسی. 

جنگی که تو آغازی صلحی که تو پیندی 

شوری که تو انگیزی عذری که تو پیش آری. 
منوچهری. 


با چنین کم دشمنان کی خواجه آغازد بجنگ 
آژدها را جنگ تنگ آید که با حربا کند. 

۲ منوچهری. 
من آغازیدم عریده کردن و او را مالیدن تا 
چرا حدّ ادب نگاه نداشت پیش خوارزمشاه 
و سقطها گفت. (تاریخ بیهقی). 
همی این چرخ بی‌انجام عمرت را بینجامد 
پی اکنون گر تو کار دين نیاغازی کی آغازی. 

تاصرخسرو. 
همه فرجامهات مسعود است 
محکم آغاز هرچه آغازی. ایوالفرج رونی- 
هر زمان نوحه‌ای نو آغازید 
چون بپایان رسد ز سر گیرید. . مسعودسعد. 
هر زمان ماتمی بیاغازم 
هر نفس نوحه‌ای بيقزايم. مسعودسعد, 
باز حدیث حرب بود که با خاقان اغازید. 
(مجمل‌التواریخ). چون... فضیحت خویش 


بدید. [صتربه ]... بسیجیده جنگ آغازد. 
(کلیله و دمته). 

چون سماع آمد ز اول تا کران 

مطرب آغازید یک لحن گران. مولوی. 
گر بیاغازید نصحی آشکار 

ما کنیم اين دم شما را سنگسار. مولوی. 


| فتالیدن. (تعفتالاحباب اوبهی). |اقصد و 
اراده کردن. (برهان). 

آغاز یده. ( /د] (نمف / نف) آغازکرده. 
مبتدی. 

آغال. () آمل. | خسانة زنسبوران. 
زنبورخانه. ||خانة يشه و امتال آن. ||[آغاز و 
ابتداء 

آغال, (نف مرخم) در کلمات مرکبه مانند 
مرگ آغال " و بدآغال, مخقف آغالنده است: 


ز روی تیغ تو آندر دو چشم دشمن تو 


دهان گشاده تماید نهنگ مرگآغال. ‏ ازرقی. 
آغمال. (امص) آغالس: 

ترک آغال و فته‌سازی کن 

جامة خُل خود نمازی کن. ۱ 


آغال. () آغار. أَغر. 
_خبدآغال؛ بدأمر. بدآغار: 


آغالش. ۱۶۱ 
چون کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد 
همه چون بوم بدآغال و چو دمه محتال*. 

معروفی. 

آغالان. (نف. ق) در حال آغالیدن. 

آغال چشه. (پ ش / ش] (| مرکب) نام 
درختی که آنرا یعربی شجرةالیق گویند. 
پشه‌غال. سارخکدار. سارشکدار. لامشگر. 
کم. کنجک. ناژین. پشه‌خار. پشه‌دار. 
دردار. و نسام دیگسر آن سده است. و 
خریطه گونه‌ها بر آن پدید آید که پشه در آن 
جای دارد و بعضی گفته‌اند که سفیدار و 
سفیددار و سپیدار همین درخت است* 

آغالش. (ل] (امص) عمل و اسم مصدر 
آغالیدن. بداموزی و تحریک و انگیختن و 
تسحریض و تحریص و اغراء و تهییج و 
برفژولیدن و وژولیدن بجنگ و فتنه و فساد 
و خصومت. تحریش و ایساد و تفریش میان 
دو جانور. تیز کردن کسی را بر دیگری. 
شورانیدن بر یکدیگر. خبث کردن میان دو 
تن. میان دو کس بزیان بردن؛ُ 
من ز آغالشت نترسم هیچ 


گر یمن شیر را بر آغالی. فرالاوی. 
برآغالش هر دو آغاز کرد 

بدی گفت و تیکی همه راز کرد. ابرشکور. 
خویشتن پاک‌دار و بی پرخاش 

رو به آغالش اندرون مخراش. ‏ دقیقی یا لیبی. 
به آغالش هر کسی بد مکن 

نشانه مشو پیش تیر سخن, اسدی. 


بدو گفت نیو اين هنر کار تست 

ترا شاید اين نام و اين رزم جست 

بخندید بیگاو و گفت این مباد 

کز آغالش تو دهم سر بباد. اسدی, 
در اين یاپ سفاح را همی‌گنت و آغالس 
همی کرد که تا برسلم را نخوانی و نکشی 
کار تسو اسستقات نگسرد. 
(مجمل‌التواریخ). 


(فراتوی) 5افنا۴/۵ 1۰ 

۲ - قأخذ الرجل الصنج و لم‌یزل یسم الشاجر 
الضرب و الصوت الرخيم... (کلیلة ابن‌الم قفع). 

پس آن مزدور چنگ برداشت و سماع وش آغاز 
تهاد. (کلیلة بهرامشاهی). 
۳- در بعض فرهنگها بجای مرگ‌آغال, مردآغال 
آورده‌اند و شعر را شناهد معنی اوباردن قرار 
داد‌اند. و شاید اصح نیز همانست. 
۴ - در بعض فرهتگها بجای مرگ‌آغال. مردآغال 
آررده‌اند و شعر را شاهد معنی اوباردن ترار 
داده‌اند. و شاید اصح نیز همانست. 
۵ -در اصل: همه سال. 
-عنتاهراً این درخت همان نارون معروف 
است, چنانکهسهرجم ابن بنطار نیز شجرءالبق.ا به 
نارون ترجمه کرده‌است و چون برگ سچیداز نیز 
گاهی ترنجیده شود و پشه در آن گرد آید آغال پشه 
را متی سپدار نیز دادهاند. 


۲ آغالشگر. 

آغالشگو. [ل گَ] (ص مرکب) محاض. 
|[مکن. 

آغالشگری. (لٍ کَ] (حامص مسرکب) 
تحریض. ||تفتین. 

آغالنده. ال د /د] (تف) محاض 
آغالیدن.[5] (مص) انگیختن و تحریک و 
اغرا و برشورانیدن و تیز کردن بر خصومت 
و چسنگ و فتنه. بشورانیدن بر کسی. 
آشوفتن کی بر دیگری؛ شتربه... گفت 
واجب نکند که شبر بر من غدر کند لیکن او 
را بدروغ بر من آغالیده باشند. (کلیله و 


دمه), 

بر آغالیدنش استیز کردند 

بکینه چون بللگش تیز کردند. ‏ ایرشکور. 
تو لشکر برآغال بر اشکرش 

پیکبار تا خیره گرده سرش. ‏ . فردوسی 
مطربان را بهم برآغالد 

وز میانه سبک.برون کالد. . . مسعودسعد. 
نگ نگ است ارچه بیاغالتدش 

کاستخوان خوارة شیر اجم است. خاقانی, 


و رجوع به برآغالیدن و بیاغالیدن شود. 
|[آشوفتن. بریشان و راکنده کردن. بر باد 
دادن 

بگرد عارض آن زلف را بیاغالد 

بروم قافلة زنگبار بکٌشاید. حن کاشی. 
برای اين معتی رجوع به آغالیش شود. 

- برآغالیدن چشم بر کسی؛ دریدن چشم 

بر روی کسی از روی غضب. با بگوشة 
چشم دیدن در او به تحقیر. حملقه* 
که با خشم چشم ار براغالات 
بیک دم هم از دور پفتالات. 

رجوع به آغول و آغیل و چتم‌آغیل شود. 
محارشه؛ سگان را بر یکدیگر برآغالیدن. 
(زوزنی). 

بر یکدیگر برآغالیدن؛ توریش. (زوزنی). 
||ناجویده فرویردن. بلع. اوباریدن. (برهان). 
||تنگ فراگرفتن. (برهان). و این مصدر 
مستمدی است و از انرو اغالانیدن و 
آغالاندن نیامده‌است. 
آغالیده. [: / د] (نمف مرکب) تیزکرده و 
بسرانگیخته و برشورانیده و آشوفته بر 


اسدی. 


تخضوفنت: 

آغالیش. ((مص) بر باد دادن خرمن کاه و 
غیره. (فرهنگ اسدی, خطی). 

آغاندن, [5) (مص) آغاردن. تر نهادن. 
خی‌انیدن. 

آغ‌بلاغ. (ب] (اج) نام محلی کار راء 
سن و همدان میان گوریجا آن و گورواة 1 
آغ‌بوغوش. اب عُش] (اغ) نام ,مچليم 
کثار راه سراب به اردبیل میان. ساری‌قیه و 
مجمیر در ۰ گزی تبریز. 

آغو. (نٌ] () خشک‌رود.که. سیلاب از آن 


قطع شده و جاجا آب ایستاده‌بود؛ 
فرازش پر از خون چو کوه تبرخون 
نشیبش ز اشکم چو ارغاب و آغر. عمعق. 
آمردن. (غٌ 5] (مص) خوردن. (فرهنگ 
اسدی. خطی): 
باده خوریم اکنون با دوستان 
زآنکه بدین وقت می آغرده به. 
خفاف (از فرهنگ اسدی, خطی). 
آغوده. (غ 5 / د] (نمف / نف) نم‌دیده. 
خیسیده. ترشده* 
بدرد خاست کمرگاه و پشتت از تزی 
که پوخش زبرین تو بود آغرده. ‏ سوزنی. 
معنی جامهٌ تنگ و نازک و نیز تنگ و 
پاره‌پاره بدین کلمه داده و بهمین بیت 
استنهاد کرده‌اند و ظاهراً همان معنی 
خیسیده و نم‌دیده انسب است. مگر شواهد 
دیگری یافته شود. || خوردشده. 
آغری.۱غ)() آغاری. 
آغریداغ. نج (از كردي آفٌری, آذری + 
فارسي داغ, خشک. بی‌علف) آرارات. کوه 
نوح. . مازیک. و آن دارای دو قله است که 
یکی به آغریداغ کوچک و دیگری به 
آغریداغ بزرگ معروف است. و اين کوه حد 
میان ایران و روس و ترکیه است در ۴۵ 
درجاٌ طول شرقی گرینویج و ۳۹ درجة 
عرض شمالی. خط سرحدی ایران و عسراق 
از آغریداغ بزرگ گذرد و نقطة سرحدی 
موسوم بمردآزماست. 
آغویقی.(ص نبی) (مشتی از لاطيني 
گُرکوس) اغریقی. بونانی. 
آغویقیه.(تی ی / ي] (ص نسبی) تأنیت 
آغریقی. یونانیه. و رجوع به رومية شود. 
آغریوس. (یسس‌نانی. !) جسلیمو, 
حماض‌الیقر. سلق بزی. سلق جبلی. جلنای. 
ازاددارو. ترشینی. طوطاغ آغرس. 
سرخ‌پای. هلموت. 
آغز. (غ] ( شیرماک. رجوع یه آغوز شود. 
آغزون. ۰((خ) نام قسریه‌ای بسه بخاراء 
مس قطارآس اب وعبداله عسبدالواحدین 
محمدبن عبدائة آغزوتی. 
آغستن. (غ تَ] (مص) انباشتن و پر کردن 
با نشار و زور. چپاندن. تپاندن. 
آغسته. [َغْتَ /ت] (نمف) بفشار پرکرده. 
چپانده. 
آخش. ۰( () مخقف آغوش. 
آغشتگی. اغْ /غتّ 3 4 (حعامص) 
چگونگی و کیفیت و حال و صفت آغشته. 
آغشتن. /غ تَ] (مسص) تر نهادن. 
خیس کردن. خیساندن, فژغردن. نرم کردن 
یا تری و نم. سرشتن. آخاریدن. آغنارانن» 
انقاع. نع. | آلودن. ضمخ. تضمیخ. مضخ. 
تضمخ. اطخ. تلطیخ. تی‌کیردن. رجزعیله 


اغشته. 


آغشته شود. ||و بمعنی آمیختن و مزج و 
خلط نیز اورده‌اند لیکن شواهدی که 
می‌اورند بهمان معانی پیشین انسب است. 


اين فعل لازم و متعدی هر دو آید. و ظاهراً 


مصدر دوم آن آغارش باشد. آغشتم. 
بیاغار. 

آغشتنی. .غ / غ تَ] (ص لیاقت) درخور 
آغشتن. ازدر آغشتن. 


آغشته. ۰( /غت /س] (نمف /نفا 
نرم‌کرده با نم و تری. ترنهاده. خیسانیده. 
خیس‌کرده. اغارده. اغاریده. فزغرده. 
|[ آمیخند. ممزوج. مخلوط. (از فرهنگها). 
|ازمین اب‌داده. (از برهان): 
فرویارم خون از مژه چنان 
که آغشته کنم سنگ را ز خون. 
دو بهره ز توران سپه کشته شد 
ز خونشان زمین چون گل آغشته شد. 
فردوسی. 


حکاک. 


فراوان از ایرانیان کشته بود 

ز خون بلان کشور آغشته بود. 

مرا رحمت اید بتو بر ز دل 

که از خونت آغشته گشته‌ست گل. 
فردوسی. 


فردوسی. 


از ایرانیان من بسی کشته‌ام 

زمین را بخون چون گل آغشته‌ام. فردوسی. 
بخون گشته آغشته هامون و کوه 
ز بس کشته آمد ز هر دو گروه. 
بهنگام نان شیر گرم آوری 

بدان شیر این چرم نرم آوری 
بشیر اندر آغاری این چرم خر 
چنان‌چون که گردد بگیتی سمر.. 
دو هفته سپهر اندرین گشته شد 
بقرجام چرم خر آغشته شد. 
بسا شیر مردان که من کشته‌ام 
زمین را یخونشان برآغشته‌ام. فردوسی 
همه دشت از کشته چون پشته گشت 
بخون و بخاک اندر آغشته گشست. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


همچو لاله ز خون دل آغهتد 
متحیر بماند و سرگشته. 
عقل با آب رویش آغشته 
سهو در گرد دینش نا گشتد. 


همه دشت پر خسته و کشته شد 


عنصری. 
ستائی. 

زمین سربسر چون گل آغشته شد. 

شرف شفروه. 


زمیتش به آب زر آغشته‌اند 
تو گوئی در آن زعفران کشته‌اند. 


نظامی. 
دلیران جهان آغشته در خون 
تو سرپوشیده هی پای-بیرون. 
ده مخ یمود شبستری. 


آغشته شدن. 

آغشته شدن. اغ غ تّ یب ش د] 
(مص مرکب) آغشتن. 
آغشته کردن.(] / غ ت 
(مص مرکب آغشتن. 

آغل. [ لغ /] ( (!) جای گوسفتدان و گاوان 
9 چارپایان بتب در خانه یا کوه و 

بیشتر کنده‌ای در زیرزمین باشد. کمرا. 

شبگ اه. تفا ضسبفا. شوگاه. آغیل. شوغا. 
شب‌غاز. شب‌ضازه. شوغار. شوغاره. 
شب‌غاو. اغول. تفل. فول. باغل. غال. 
آغال. غول. غوشا. غوشاد. غوشاک. کاز. 
زاغه. غاو. کنده. چپر. خیک. خباک. خیاک. 
سم سیج. سمچه. یل ید 

برو برو که خران آمدند بآغلها 

خر جوان و خر پیر و خر یکاله. مولوی. 
||هاله. خرمن ماه. دازه. شابورد. شادورد. 
خرگاه, خرکه ماه. 

- امتال: 

حساب بز گر را در آغل کنند؛ غالا بزان گر 
در چراگاه میرتد و شب به آغل بازنگردند. و 
در نظایر مورد. اين مثل را یکار برند. 
آغلس. [ل] (از یوتانی. !) اغلیفس. 5وتر 
(مخزن‌الادویه), 
آغلیس. از بسونانی, 0" (بمعنی طاهرا 
فنجتکشت. (مخزن‌الادویه). پنج‌انگشت. 
فطافلون. ذو خمه اوراق. ذر خشمستة 
اصابع. دل‌آشوب. سگسنبویه. فقد. فقده. 
سیسبان. اتسلق. بنطافان. بنطاباطیی, 
بتطاط و من. بنطادقطولن. آغنس. 
آغندن.!] 5] (مص) آکندن. 
آغتدن. 1 5] (مص) تر نهادن. خیساندن. 
آغنده,زغ 5 / دا (نعف) آکنده: 

دل ز مهر جهانیان کنده 
وانگه از مهر دوست آغنده. 


7تٍ ک د] 


دا خر و 
- دل‌آغنده؛ غمین. غمگن. حزین. 

- |امصم. جازم: 

فرنگیس با رنج‌دیده پسر 

بخواب اثدر اورده بودند سر 

ز پمودن راه و رنج شبان 

مر آن هر دو را گیو بد پاسبان 

زره در بر و بر سرش نیز ترگ 

دل‌آغنده؟ و تن نهاده بمزگ. فردوحی. 
ای / و( پستبة پیچیده و 
گردکرده باشد ریشتن را, کلوج. باغنده. 
پاغنده. غنده: غندش. ۳۳3 از عنکبوت 
زهردار. رتیلا. رز 
آغفس. [نٌ] از یوتانی ویتکس آگنوس* 
بسنطاباطیس. بنطاطومن. بنطاهقطولن. ذو 
خمهء اوراق. ذو خمة اصایع- دل‌اضوب. 
سکس نبویه. فقلب‌فقده. سیسبان‌مانلق. 
فنطافلون. و آغلیچین آغیش مصحف این 


تیل. غنده. 


کلمه است. 
آتو, (!) دفلی. (مخزن‌الادویه). خرزهره. 
سَمالحمار. حبن. حبین. بهی. خوره. 
آغ و داغ. [غْ] (ص مرکب. از اتباع) در 
تداول عوام. آغ و داغ چیزی یا کسی بودن؛ 
سخت خواهان و شیفتة او بودن. عاشق 
غاش کسی یا چیزی بودن. ||([ سرکب. از 
اتباع) اغ و داغش دراصده بودن؛ سخت 
لاغر و نزار شده بودن چتانکه یک‌یک 
استخوانهای او بچشم توان دیدن. 
آموزس. () اسهل. (مسخزن‌الادویه) 
صفیه؟ وخل. 
آغوز. (غسو / غُز) () آنز. شیر سادة 
نوزائیده. ماک. شیرماک. پل بلّه. قله. قلّه. 
فرش. فرشه. زهک. گورماست. لبا. کنف. 
- مثل آغوز؛ ماستی ستبر. 
آغوز. () نام درختی است جنگلی که از 
چجوب آن میز و صندلي و مانند آن سازند و 
در جنگلهای ايران بسیار است. 
آغموزگول.(اج) نام محلی در راء رشت و 
انسزلی. مسیان گسرفن و سره‌دشت در 
۵۰ ۰گزی طهران. 
آغوش. () آگوش. آگش. بنل. سیان دو 
دست نراهم‌آورده چون از آن دوه 
دایره‌واری ند 
پیری آغوش باز کرده فراخ 
تو همی گوش با شکافة غوش. 
سیاوش فرود آمد از نیل‌رنگ 
پیاده رش [پیران را] به قوش تنگ. 


کسائی. 


فردوسی. 
گرفتش به آغوش کاوس‌شاه 
ز زالش پرسید و از رنج راه. " فردوسی. 
ز من ید سخن نشنود گوش تو 
جدائی نجویم ز آغوش تو... فردوسی. 
همی تیره بی بینم دل و هوش تو 
همی گور بینم در آغوش تو. . فردوسی. 
تو بندوی راسر به آغوش گیر 
مگو ایچ گفتار نادلپذیر. قردوسی. 
در آغوش آنچنان گیرم تنت را 
که تَبوّد آگهی پیراهنت را نظامی. 
می باش چو خار حربه بر دوش 
تا خرمن گل کشی در آغوش 
هزار آغوش را پر کرده از خار 
یک آغوش از گلش ناچیده دیار. نظامی. 


وصال دولت بیدار ترسمت ندهند 
که خقته‌ای تو در آغوش بخت خواب‌زده. 


حافظ. 
مرگ اگر مرد است گو نزد من آی 
تا در آغوشش بگیرم تنگ‌تنگ 
منازراو عمری ستانم جاودان ی 
او ز من دلقی رباید رنگ‌رنگ. ۶ 


ولین کلمه غیر از بر و کنار فارسی و حجر 


آغول. ۱۶۳ 


عربی است. چه در بر گرفتن و در کنار 
گرفتن تنها با یک دست نيم‌حلقه کرده و بما 
یک سوی تن گرفتن باشد. و بغل در 
استعمال کنونی اعم از آغوش و بر و کار 
است؛ 
یکی ساعت از وی نبودش قرار 
در آغوش بودیش یا در کنار. 
شمسی (یوسف و زلیضا), 
||توسعاء گردن: 
ور تبود دلبر همخوابه پیش 
دست توان کرد در آغوش خویش. 
سعدی ( گلستان). 
- در آغوش گرفتن؛ به آغرش کشیدن. 
در مسیان دو دست فسراهم‌آورده» بخود 
دوسانیدن کسی یا چیزی را. 
- یکدیگر را در آغوش کشیدن؛ تمانق. 
معانقه. 
||آن مقدار از گیاه یا چوپ و کاغذ و مانئد 
آن که به آغوش توان برداشت: یک آغوش 
یک بفل. 
آن روی او بسان یک آغوش غوش خشک 
وآن موی او بسان یک آغوش غوشنه. 
۱ یوسف عروضی. 
هزار اغوش را پر کرده از خار 
یک آغوش از گلش ناچیده دیار. نظامی. 
- آغوش بستن کتاب؛ ضبر کتب. (ادیب 
نطنزی) 
- یک آغوش از هر چیز که باضد؛ حزمه. 
- یک آغوش کتاب یا کاغذ؛ اضباره. 
یی آغوش گیاه: ضفت. 
||نامی از نامهای غلامان و بندگان ترک: 
ای خواجة ارسلان و آغوش 
فرمان‌ده خود مکن فراموش. 
وشاقی پریچهره در خیل داشت 
که طبعش بدو الدکی میل داشت... 
مگر پاسبانت فراوش شد 
که دستت در آغوش آغوش شد؟ 
آغوشتن.[ت] (مص) در آغوش گرفتن. 
(از شعوری). 
آغوشیدن.[5] (مص) در بفل گرفتن. در 
بر کشیدن. (برهان). اابغل. خیس کردن. 
(شعوری از اشدی). 
آغول.(» آغل. زاغه. ا|جضم 
چشم‌اغیل. 


سعدی, 


سعدی, 


آغو ل: 


۱ -ظاهرا با فتح صحیح است, چه آغال نیز در 
شمر بمعتی آغل آمده است. 


۲ ین کلمه ممحف ۸305 در کلم ۷۱۵۲ 
۱ 


۳ -نل: ارغنده. ت 
۰ ۷1۵ - 4 
۵ - معوب کلم 520102 ۵۲25عا۲لال. 


۱۶۴ 


آغوندن. [15 (مص) در دهان خیسانیدن 
چیزی را؛ چون آلو و انجیر خشک و مانند 
آن تا مضغ و خائیدن ان اسان شود. 
آغوفیدن. [5] (مص) آغوندن. 
آغیش. (از یوتانی, ل) بمعنی طاهر به 
یونانی, فتجنکشت. (مخزن‌الادویه), رجوع 
به آغلیی شود" 
آغیل,. () ستورگاه. ستورخانه. آضور. 
اصطبل. (زمخشری). جای برای گوسفندان 
و گاوان به شب. و امروز آغل به کسر غين 
گویند. و نیز آَعُل بضم غين و آغول. 
آغیل. () این کلمه با چشم مرکب شود و 
صورت مرکبه, بخشم دیدن معنی دهد؛ٌ 
نرمک او را یکی سلام زدم 
کرد زی من نظر بچنم‌آغیل. حکاک. 
چشم‌آغول ۳ چشم‌آلوس مرادف آنست و 
امروز چشمغْله رفتن, بقضب و با چشمهای 
دریده در کسی دیدن است بقصد تهدید و 
ترسانیدن او. 
آغیه. آیَ] (ع !) جویچه که برای آبیاری 
وی کشت آرند. ||بندآب. (سهذب 
الاسماء), چ, آواغی, 
آف. (() آهوی تاتار. آهوی چین. آهوی 
ختن. آهوی خطا. آهوی مشک. آهوی 
مشکین. غزال‌السسک. ||بهر. خور. شمن. 
آفات. (ع 4ج آفت (آفت). آسیها؛ آن 
چهار که مطلوب است و بدین اغراض یجز 
آن ك رسید. کسب مال است از وجهی 


آغوندن. 


پسندیده... و صیانت نفی از حوادث و 
آنات ۱ در امکان درآید. (کلیله و 
دمنه)؛ و حوادث و آفات عارضی... در 
کمین. (کلیله و دمنه). 
بنفته با شقایق در مناجات 
فلک میگنت فی‌الأخیر آفات. نظامی. 
< افات اسمانی؛ در زراعت. اسیبهای 
جوی که به کشت رسد. چون من و تگرگ 
و ملخ و شجام و زنگ و اال آن. 
||مسائب. بلیات. مخن. 

آفار.(اع) نام قریه‌ای به بحرین, و میان آن 
و قطیف چهار فرسنگ راه است. و آنرا آتار 
یز خبط کرده‌اند. 

آفاق.(ع !4 افق. کران‌ها. کرانه‌های 
آسمان. اطراق. اطراف هامون. نواحصی 
اقطار. |اعالم. گیتی. جهان. جایهاء و توسعً 
زمانه. روزگار؛ 
در آفاق هرجا ز نزدیک و دور 
نید کآن نه از فز او یافت نور. یی 
بجست آنکه هرگز نجسته‌ست کس . 
سخن یائد از وی,د آفاق و بسی.. فردوسی- 
ملک همه آفاق بدو روی نهادست 
هرچ آن پدرش را نگشاد او بگشاده‌ست. 

موچهری (دیوان ص ۲ ۱۵). 


که دار ملک تو را جز به نام ما ناید 
طراز کسوة آفاق و سکه دینار, 
(از تاریخ بیهقی ص ۲۸۰). 
روزی برسیدم بدر شهری کآن را 
اجرام فلک بنده بد آفاق مسخر. 
تاصرخمرو. 
ای خداوندی کت نیت در افاق نظیر 
رحمت و قضل تو زی حجت تو مسحر است. 
تا خر خر و 
آخاق جهان زیر اوست و او خود 
یرون ز جهانست و در جهانست. 
تاصرخسرو. 
چو عهد عدو جرم آفاق تیره 
جو تیغ بلان روی مریخ احمر. ناصرخسرو. 
و ذکر آن در افاق ساير شود. (کلیله و 
دمنه). و ذکر آن در آفاق و اقطار عالم سایر 
و میسوط گشت. (کلیله و دمنه). 
زهی دین طرازی که بی‌نقش تامت 
در آفاق یک حرف معجم ندارم. 
خاقانی. 
عیارة افاق است این یار که من دارم 
بازیچة ایام است این کار که من دارم. 
خاقانی. 
بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد 
بلکه آتش در همه آفاق زد. مولوی, 
چون مرد برفتاد ز جای و مقام خویش 
دیگر چه غم خورد همه آفاق جای اوست. 
سعدی. 
سرتاسر آفاق بهیچم نخرند 
یارب چه متاعم که خریدارم نیست. 


آوحدی. 
هرچه در آخاق ز خیر و ز شر 
هرکه در آفاق شناسد مگر. خواجو. 
همه اطراف گرفت و همه آقاق گشاد 


صیت مسمودی و آواز؛ شه‌سلطانی. حافظ. 
- آفاق حمایلی. آفاق مایله؛ نقاطی از 


زمین که در غیر خط استوا و دو قطب واقع 
شده‌است. 

- آفاق دولابی (استوائی)؛ نقاطی از زمین 
که بر خط انتواست. 

- افاق رحَوی: نقاطی از زمین که در قطب 
شمال یا جنوب افتاده‌است. 


آفاقی. (ص نسبی) موب به آفاق. 
- سیر آقاقی؛در اصطلاح صوفیه و ارباب 
سلوک. دیدن جهان. سیر در بیرون نفس. 
مقابل سیر انفسی و خارجی. متخذ از این 
آیت قرآن: سنریهم آیاتنا فی‌الاقاق و فی 
انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. (۵۳/۴۱). 
||(اصطلاح فقه) افقی. آنکه در بیش از 
صانزده‌فرسنگی خسانه اقامت داردو او 
مکلف به گزاردن حجٌ تمتع است, 
آفت.[ت](ع () (قساید از رین آکفت 


افت. 


فارسی) آفة. آفه. عاهت. عاهه. عارضه. 
(زمخشری). جانحه. زحمت. علت. بلا. بلیه. 
خرر. آکفت. آسیب. بیماری. (رسنجنی). 
گزند. عیب. آهو. ج. آفات: 
رسیده افت نشبیل او به هر کامی_ 
نهاده کته آسیب او به هر مشهد. منجیک. 
جرد واباشید و پاگزمدئن 
از افت همه پاک و بیرون ز کین. فردوسی. 
سزاوارتر که روح را نیز طببان و معالجان 
گزیتند تا آن وقت آن آفت را معالجه کنند. 
ِِ بیهقی). وقتی‌که. مردم در خشیم 
... حاجتمند شود بطبیبی که آن افت را 
ِ کند. (تاریخ بیهقی). وقتیکه مردم در 
خشم شود سطوتی در او پیدا آید در آن 
ساعت بزرگ آفتی بر خرد وی متولی 
باشد. (تاریخ بیهقی). 
دست من گیر ای الهالمالمین 
زین پرآفت جای و چاه تاربام. ناصرخسرو. 
هرک افت خلاف علی هست بر دلش 
تو روی از او بتاب و بپرهیز از افتش. 
تاو خر ون 
در هدی نگشاید مگر کلید سخن 
هم ار گشاید درهای آفت و بلوی. 
باظ خرن 
گر هیچ چاره کرد ندنم غم ترا 
اين دل که آفت است پس تو رها کنم. 
مسئودسعاده. 
یک افتم را هر روز صد طریق نهند 
یک اندهم را هر شب هزار یاپ کنند. 
معودسعد. 
چون سرگذشت مچنون پر فتنه و یلا 
چون داستان وامق پر افت و خطر. 


سعودسعد. 
شاه بیبخشش آفت سپه است 
بی‌نیازی سیاه. ذل شه است. سنائی. 
دوسیّت مباد با نادان 
که بود دوستیش آفت جان. 
سائی. 


آفت عقل تصلف است. ( کلیله و دمته). گویند 
آفت ملک شش چییز است حرمان و.. 
(کلیله و دمنه). از عثرت رای در وقت افت 
تمتمی زیادت نتوان یافت. (کلیله و دمنه). و 
آدمی از آن روز که در رحم نطفه گردد تا 
اخر عمر یک لحظه از افت نرهد. ( کلیله و 
دمنه). من دثیا را بدان چاه برافت... مانند 
کردم. (کلیله و دمنه) کسی گفتس چه آفت 
است که مسوجب چندین مخافت است؟ 
(گلستان). 

خروش از شهر بنشاند هر آنگاهی که بنشیند 


۱- مصحف ۸3۲5 رجرع به حاثية کلمة 
آغلیس شود. 


لها رد 


هزار آفت برانگیزد هر انگاهی که برخيزد. 
معزی. 
آفت دین و دل در زبان تعری. 
||آسیب که کشت را رسد. چون علخ و سن 
و تگرگ و زنگ و شجام و برق و صاعقه و 
سل 
- آفت ارضی؛ آسیب زمینی از قبیل 
زازله و خمف. 
- آفت سماوی؛ آسیب جَوّی. 
- امتال: ۱ 
آفت‌رسيده را غم یاج و خراج تیست. 
پر عقاب افت عقاب است. 
آفتاب. (| برکب) (از: آف. یهر. خور + 
تاب. فروغء تور) نور شمس. خورشید. 
مقابل سایهء 
شخصی نه چنان کریه‌منظر 
کز زشتی او خبر توان داد 
وآنگه بغلی نعوذباله 
مردار بر آفتاب مرداد. سعدی. 
|ا(اخ) توسعا بزرگترین کوکب آسمان زمین 
که هر صبح طالم شود و روی زمین روشن 
کند و شبانگاه فروشود. مهر. خور. هور. 
اف. چشمه. لیو. شر. اختران‌شاه. خورشید. 
شمس. بوح. یسوح. شارق. (دستوراللفه). 
شرق. ابوقایوس. بیضا. ذکام. جاریه. غزالد. 
عجرز. مهات. بتیراء. (لاهه. و شعرا از آن 
بصدها نام تعبیر کرده‌اند از قبیل شاء انجم. 


ابلةٌ روز. خسرو خاور, سای مسیح و . 


امتال آن؛ 

نبی آفتاب و صحابان چو ماه 
هم نسبتی یکدگر راست ره فردوسی. 
همی برشد آتش فرود آمد آب 
همی گشت گرد زمن آفتاب. فردوسی. 
ز چارم همی بنگرد آفتاب 
بجنگ بزرگانش آید شتاب. . فردوسی. 
چو آمد برچ حمل آفتاب 
جهان گشت با فر و آئين و آب. فردوسی 
برفت افتاب از جهان نایدید 
چه داند کسی کآن شگفتی ندید؟ فردوسی. 
رخ رستم زال از آن گرد باز 
همی تافت چون افتاب از فراز. فردرسی. 
چو از لشکر اگه شد افراسیاب 
برو تیره شد تابش آفتاب. فردوسی. 
بدو گفت اولاد چون افتاب 
شود گرم دیو اندر آید بخواب. فردوسی 


وزآن زشت بدکامة شوم‌پی 
که آمد ز درگاه خسرو [پرویز] بری 
شد آن شهر آباد یکسر خراپ 


بسر بر همی تافتی آفتاب. فردوسی. 
بدانگونه شادم که تینه ز آب ۳۹۳۹ 
وگر سبزه از تايش آفتاب. فردوسی. 


چون کشتی پر آتش و گرد اندر آب تیل 
بیرون زد آقتاب سر از گوشة جهن. 
عسجدی. 
محمود و مسعود... دو آقتاب روشن بودند.. 
ایتک از اين دو آفتاب چندین ستارة تابدار 
بیشمار حاصل گفته‌است. (تاریخ ییهقی). 
بحمدائّه تعالی معالی ایشان چون آفتاب 
روشن است. (تاریخ بهقی). پیش آفتاب 
ذزه کجا در حساب آید؟ (تاریخ بهقی). گر 
بحجت پیشم اید انتاب 
بی‌گمان بینم کز آو روشن‌ترم. ‏ اصرخسرو. 
تی مشتری نه زهره نه مریخ و ته زحل 
نی آقتاب روشن و نه ماه انورند. 
ِ اهر تخت و 
بس نمانده‌ست کافتاب خدای 
سر بمفرب برون کند ز حجاب. ناصرخسرو. 
عدل است وارت همه آتار عقل پاک 
عقل است آخاب دل و عدل از او ضیاست. 
ناصرخسرو. 
آفتاب پیش رخ سجده کردی. (کلیله و 
دمته). و چون آفتاب رون است. (کلیله و 
دمنه). و آفتاب ملت احمدی بر آن دیار از 
عکس ماه رایت محصردی بتافت. (کلیله و 
دمنه). 
هست حربا را ز نادانی خیال 


کاقتاب از بهر او کرد انتقال. عطار. 
گر بقدر خود تمودی آفتاب 

کی شدی حربا ز عشق او خراب؟ عطار. 
چنان نورانی از فر عبادت 

که گوئی افتابانند و ماهان. سعدی, 


|او خانة او اسد است. و تصرف او [به 
توزدهم درجه ] در حمل است. (مفاتیح)؛ 
شرف همی بحمل یابد افتاب ار چند 
نانت‌ست خطر جز که زافتاب حمل. 
ناصر خسرو 
عمر برف است و آفتاب تموز 
آندکی .مانده خواجه غرّه هنوز. 
||(! مرکب) مجازأه شراب: 
در جشن آسمان‌وش تو ريخته نثار 
سافی ما‌روی تو در ساغر آفتاب. انوری. 
- آفتاب‌بافتاب؛ هر روز: آفتاب‌باتاب 
سه تومان کارگر است. . 
- آقتاب بر دیوار رفتن کسی را؛ عمر او 
تزدیک یه آخر رسیدن. 
- آفتاب بزرد (بزردی) رسیدن؛ عمر او 
بپایان نزدیک گردیدن؛ٌ 
زمانه مه روشنش تیره کرد 
ز دوران رسید آفتایش بزرد. 
سلمان ساوجی. 
> لفتاب بگل اندودن؛ حقیقتی رابا 
مسجازی. حسی را با تقییع پوشیدن 


سعدی. 


آفتاب. ۱۶۵ 


- آفتاب دادن (آفاب کردن) جامه راا 
گستردن آن در آفتاب برای بشدن بوی یبا 
تباه شدن یت (بید) آن. تشمیس. 


- آفتاب را بجاني بردن؛ پ پیش از غروب 
بدانجای رسیدن: آفتاب ( بردیم. 
- آفتاب را بسایه نگذاشتن؛ شتاپ کردن. 


- آفتاب سر دیوار؛ آفتاب لب بام. خورشید 
سر دیوار. کنایه از پیری نزدیک به مرگ؛ 
هرکه را سايةٌ عدل تو نباشد بر سر 
آفتاب املش بر سر دیوار بود. 
من کیستم ز هجر تو ازکاررفتهای 
خورشید عمر بر سر دیوار رفتهای, 
ام رخسرو. 
هرکه چون خورشید بر باست دوید 
آفتابش بر سر دیوار شد. امیرخسرو. 
- آفتاب کسی بکوه فرورفتن (شدن)؛ عمر 
او نردیک به پایان رسیدن؛ 
یکی سلطنت‌ران صاحب‌شکوه 
فروخواست رفت آفتابش بکوه. ‏ سعدی, 
- آفتاب کش؛ ماه مقنع. مساه سیام. ساه 
نخشب. ماهکش: 
روی به نخشب نهاد خواهم زینسان 
چهره بزردی چو آفتاب چٌه کش. سوزنی. 
- آفتاب لب بام: پیری نزدیک به سرگ. 
آفتاب سر دیوار. 


معزی, 


- آفتاب و ماه؛ نیرین. قمران. شمسین, 
ازهران. 

- سر افتاب؛ اوّل روز. 

- مثل آفتاب؛ سخت جمیل. 

- مثل افتاب در وسط نهار (در رایع نهارا؛ 
سخت هویدا. قوی پیدا. نیک پدید و 
آشکار. عظیم روشن. 

- امتال: 

آفتاب آمد دلیل آفتاب 

گر دلیلت باید از وی رخ متاب. 

مولوی. 

افتاب بزردی افتاد تتبل بجلدی؛ کاهل کار 
را بوقت انجام نکند و در تنگی از سرعت و 
شتاب ناگزیر گردد. 

ز آتاب نتیجه شگفت نیست ضیا. 

نه آفتاب از اين گرمتر میشود نه قنبر از اين 
سیاه‌تر؛ زیان و ضرر که ممکن بود دست 
دهد دست داد. دیگر از دنبال کردن کار و 
بپایان رسانیدن آن هراسیدن جای ندارد. 
آقتاب. ((ج) نسام رودی است کسه از 
انجیرکوه چشمه گرد به پشت‌کوه. و آن 
راقده و آب‌راهة کشکانرود است. 
آفتاب. (اخ) تخلس تاء عالم ابوالمظفر 
مروج‌البین, از. فرمانر‌واییان دهلی. او را 
بفارسی اشعار بسیار است و ازجمله 
منظومه‌ای بنام خهراشوب در شرح فتتة 
غلام قادرخان. ویات او در ۱۲۲۱ ه.ق. 


است. 
آفتاب پرست. [ب ز) (نف مرکب) آنکه 
آفتاب را چون خدائی یا قبله‌ای نیایش کند. 
مشئی. (السامی فی‌الاسامی). عابدالكمس. 
پرستندة آفتاب. خورشیدپرست. ||(! مرکب) 
حربا. بوقلمون. خامالاون . حجل. حرباید. 
آفتاب‌گردک. اسدالارض. روزگردک. 
پسزمره. خور. انگلیون. ساریلاس. و آن 
جانوریست چون چلیاسه که هماره روی 
فرا آفتاب دارد؛ در آن حال آن جائور را که 
آو را آفتاب‌پرست میگویند دیدم که در 
جمال آقتاب حیران و مستفرق شده‌است. 
(نیس‌الطالین بخاری). |اگلی که آثرا امروز 
آفتاب‌گردان گریند. افتاب‌گردک. درختک 
دانا. وقواق. (برهان. ذیل درختک دانا) 
آذرگون. آذریون. و آن گلی است که ساق 
آن سبز است بستبري ابهامی و گاهی 
ستبرتره با برگهای پهن و گلی زرد و بزرگ 
و با تدویری تمام چون طبقی خرد. تنوم. 
دوارالتمس. |انیلوفر. گل کبود. گل ازرق. 
آیرود. آیو. عروس‌النیل. آیگون؛ 
هر سوئی کافتاب سر دارد 
گل ازرق در او نظر دارد 
لاجرم هر گلی که ازرق هست 
خواندش هندو افتاب‌پرست. تظامنی. 
و صساحب صراح؛ شکاعی را بسه 
آفتاب‌پرست ترجمه کرده که آترا چبرشه و 
چسرخله و خارمهک و کسافیلو و 
شسوکهةالعربیه " و ابتالراهب نیز گویند. 
|اررتاج. پتیرک. خبازی. تانکلاغ. ملوخیا. 
خبزالفراب. ملوکیه. |اسفرا" 
مارگیا. هلیون. برامیع. مگ 
آفتاب پرستکت. [پ ز ت] (! مسرکب) 
مصفر آفتاب‌پرست. درختی خرد که برگهای 
آن جمله سوی افتاپ باشد, و در هند انبرا 
هرهر گویند. ||جامة بوقلسون که رنگ‌رنگ 
نماید. (موژیدالفضلاء). 
آفتاب پرستي.(پ ر] (حامص مرکب) 
عبادت شسی. تشمیس. 
آفتاب پروزد. (پ زا (نسف مرکب) 
آقتاب‌پرورده. آنکه در آفتاب نهاده باشند 
تخیر یا قوام آمدن را شرابی که 
آختاب‌پرورده باشد لطیف‌تر و زودگوارتر از 
همه شرابها بود. (نوروزنامه). 
آفتاب پهن. [ب] (| سرکب) در تداول 
خانگی, آنگاه از بامداد که قسمتی از سطح 
سرای را آخاب گیرد. 
آفتاب‌جبین. (جٌ] اص مرکب) صاحب 
ار 7 
آ فا چشمه.(ج 12 تک 
شم آفتاب. قرص آفتاب. (برهان). 
آفتاب دز دکت. 5) (| مرکب) شبکه‌ای 


مارچوبه, 


که طفلان از نی بوریا ساخته و در آفتاب 
گذارن ند. 

آفقاب رو. (! مرکب) جائی که آفتاب بر 
آن تاید. برآفتاب. آفتاب‌گاه. ۰ مشراق. 
مشرقه. بتو. مقابل نساء تسار تسوا 

در موسم زمستان سعدی دو چیز خواهد 

با روی‌آفتابی در آفتاب‌روئ ی ؟ سعدی. 
|((ص مرکب) با روشی چون آفتاب. با 
صورتی سخت جمیل. 
آفتالب روی.(ص مسرکب. | سرکبا 
آفتاب‌رو. 
آقتاب‌روبه. ای / ي] (! مرکب) مشراق. 
مشرقه. (صراح). برآفتاب. آفتاب‌گاه. 
آفتاب زدگی. [ر د /د)] (حامص مرکب) 
تشمس. و آن بیماریی باشد که از بسیار 
ماندن در افتاب زاید. 
آفتاب زده. از 5 /:] (زسف سرکب) 
متشمس. آنکه از بسیاری تافتن آفتاب بر او 
بیمار شده‌باشد. 
آفتاب ززد. ([] (۱ سرکب. ق مسرکب) 
نزدیک غروب که رنگ آفتاب پریده تماید. 
اصیل. پس از نماز دیگر. سین دور. ایوار؛و 
پیش سلطان شد. افتاب‌زرد. (جهارمقاله). 
جمله کارها فروگذاشت و فرخی را برتشاند 
و روی بامیر نهاد و آفتاب‌زرد پیش امیر 
آمد. (چهارمقاله) 

- آفتاب‌زرد نزدیک شدن کسی را؛ مرگ 
او نزدیک رسیدن: 

دور از تو گذشت روز عمرم 


نزدیک شد آفتاب‌زردش. خاقانی. 
افتاد بر آفتاب گردم 
نزدیک شد آفتا‌زردم. نظامی. 


آفتاب‌زردی.[] (| مرکب. ق سرکب) 
آفتاب‌زرد. 


آفتاب‌طلعت. (ط عا(ص مرکب) 


| سخت جمیل. آخاب‌روی. آفتاب‌عذار. 


آفتاب‌عذار.(ع) اس مس رکب) 
آفتاب طلعت. 

آفتابگاه.( مرکب) برآفتاب. بشرقه. 
(زمخشری). آفتاب‌رو. مشراق. بتو. آنجای 
خانه که بیشتر روز آقتاب بدان تابد. 

آفتا بگردان.(گ] (| مرکب) سایان. 
چتر. |البه‌ای جدا که بر مقدم کلاه 
پیوستدی در سقرها تا آفتاب بر روی کمتر 
تاید. |اگلی که ساق آن بستيري دو ابهام و 
درازای آن بالای آدمی و بیشتر رسد با 
برگهای رگ و برفب کل زرد و پهن و 


بزرگ چون صحنی خرد. و تخم آنرا جسون 
تخمه هندوانه بنام سمچکی در گیلان تفت 


| داده.و بغز آنرا خورند. تنوم. دوارالشیمحیر 


| آفتاب‌پرست. حریا. روزگردک. (محمودین 
عمر). بوقلمون, مب 


آفتابه. 


آفتا گر دش,. اگ د] (! مرکب) حرباء. 
آفتا بگردکت.(گ 5 (! مرکب) حرباه. 
آفتاب‌پرست. بوقلمون. ||گل آفتابپرست. 
||خبازی. پنیرک. 
آقتا بگرفتگی. (گ رٍ تَ /ت] (حامص 
مرکپ) کسوف شمی. احتجاب شمس. 
پوشیدگی آفتاب. 
آفتاابکن. (گ] (ص مرکب) آفتاب‌گین. 
آفتابکنی. (گ] (حسامص مرکب) 
آفتاب‌گینی. 
آفتابگیر.(تف مرکب) آنجا که هر روز 
آفتاب در آن تاید. ||([ مرکب) سایبان. چتر. 
سپر با دسته که بر سر پادشاهان چون 
سایبان داخندی؛ 
ز روی قدر جز آن آفتاب‌گیر که زد 
تپانچه بر رخ خورشید ساعتی صد بار؟ 
بدیمی سمرقندی. 
آفتاب‌گین. اص مرکب) آفتاب‌گن. 
آفتاب‌ناک: شمس یومنا؛ آفتاب‌گین شد زوز 
ما. (زمخشری). 
- روزی آفتاب‌گین؛ بی‌ابر. صحو, 
آفتا بگینی. (حابص مرکب) آفتاب‌گنی. 
چگوتگی و صفت آفتاب‌گین. 
آفتاب لقا.[لٍ] اص مرکب) آفتاب‌طلعت. 
آفتاب‌عذار. سخت جمیل. 
آفتاب‌مهتااب. (:) (! مرکب) قسمی از 
آتش‌بازی که نور آن گاه سوختن بچند 
رنگ زند. 
آفتاب‌فاکك. (ص مسرکب) آفستاب‌گن. 
آفتاب‌گین. پرآفتاپ. بمیا رآفتاب. 
- آفتاب‌ناک شدن روز؛ بی‌ابر شدن آن: 
تمس؛ آفتاب‌ناک شدن روز. (صراح). 
روزی آقتاب‌ناک؛ بی‌آبر. صحو. 
آفتاب نا کی.(حامصس مرکب) حالت و 
چگونگی آفتاب‌ناک. 
آفتاب‌نزده. ان زد /د](ق مسرکب) 
پیش از طلوع آفتاب. 
آفتایه. زب / ب] ([ مرکب) آب‌تابه. ظرفی 
قلزین با لولایبلند که در آن آب گرم کنند کنند 
محَم. ||ابریقی از فلز و بت بشتر از مس که در 
طهارتخاته بکار بسرند. شمه 
(مهذب‌الاسماء). قلم. نکم 
- آفتابه گرفتن. آفتابه برداشتی 
حاچت شدن. 
||ظرفی فلزین که پیش و پس از طعام دست 
و دهان بدان شویندء 


: بقضای 


بدستش داد زرین آفتابه 


۱ - از بونانی خامانیلشن, 

۲ -سپینا آراییکا. 

۳ - از یونانی آس‌پاراگ» 
۴یا تصحیح قیاسعی [ع ی 


آفتابه چی. 
کنیزی از پتش زرکش‌عصابه 
یکی طهتشر یکف از نقرة خام 


بسان سایه او را گام بر گام. جامی. 


آفتابه‌چی. (ب / ب] (ص مرکب. [ 


مرکب) آفتابه‌دار, 
آفتابه خانه. زب /ب نْ /) ( مرکب) 
پیت‌الخلا. 
آفتابهدار. (ب /پ] (نف مرکب) آنکه در 
خانة پادشاهان و اعیان رجال شفلش آفتابه 
داشتن است. 
آفتابه داری.(ب / ب] (حامص مرکب) 
کار آفتایه‌دار. ||( مرکب) آنجای که آفتابه 
در آن دار 
آفتایه دزد. (ب /ب ذ] (نف مرکب / ص 
مرکب) ده دزد. 
آفتابه کلدان. (ب / ب گْ] (| سرکب) 
آفتابه و لگنی کوچک که گاه خفتن دارند 
میختن شب را یا بیماران و پیران را 
آفتابه لگن.(ب / ب [ گ] (! مسرکب) 
ابریق و لگنی فلزین برای شستن دست و 
دهان پیش و بعد از طعام, 
آفتابی. (ص نسبی, |) منسوب به آفتاب. 
شمسی. ||در آفتاب پرورده. در آفتاب 
بقوام‌آمده. 
< گل‌تند آفتابی؛ گلقند آفتاب‌پرورد. 
مجازاء لب معشوق: 
گلقند آفایی تو درهمی بچتد؟ 
اایه آفتاب خشک‌شده: کشمش آفتابی. 
نت آفتابی شدن؛ سخت آتکار و علنی 
شدن, و بیشتر کاری زشت. 
- از خانه بیرون آمدن منزوی و معتزل, 
- ||به آفتاب‌رو درآمدن. 
بت آفتابی شدن قات در جائی؛ بر سطح 
زمین. جاری شدن آن در آن جای؛ آب شاه 
در ارک آفتابی ميشود. 
- آقتایی کردن؛ سخت علنی کردن چیزی 
نهفته و پنهان را 
- روزی آفستابی؛ روزی بی‌ابر. صحو 
مصرح. بی‌ميغ. باز. 
< یک روز آفتابی؛ یک روز. 
||سایبان. چتر. آفتاب‌گردان؛ 
پیش روی تو آفتابی زلف 
زیر زلف تو سایهپرور گل. وحشی. 
االنگ حمام خشک و بی‌تم. ||رنگ‌بگشته ۳ 
داغزده از آفتاب, چون سیب و مانند ان. 
|ابفایت سرخ. || ظرفی آهنین. |(قسمی 
کشمش که در افتاپ خشک کند. مقابل 
سایه خشک. 
آفتابی. (ا) تسخلص شاعری از مردم 
شاوٌ 
آفتاوه. (و / و ] (| مرکب) آفتایه..-». 
آفت دیو اف تِ ژ) (ترکیب اضافی, | 


مرکب) صرع. دیوزدگی: 
تا برتد از طریق چاره‌گری 
آفت دیو را ز جان پری. سنائی. 
آفت‌رسیدگی. اف ز / رٍ 5 / دا 
(حامص مسرکب) چگونگی و صفت 
آفترسیده. آفت‌زدگی. 
آفت‌زسیده. [ف زر /ر د /د] (ن‌مسف 
مرکب) آفت‌زده. مَووف. آکفت‌دیده. 
- کشتی آفت‌رسیده؛ بسن یا ملخ یا 
تگرگ یا خشکی یا زنگ و یرقان و با 
سرمازدگی و مانتد آن زیان‌دیده. آفت‌زده. 
آقت‌زدگی. (ق زد /:) (حعسامص 
مرکب) چگونگی آفت‌زده. 
آفت‌زده. ات ز: /د) (ن‌سف مرکب) 
آفت رسیده. کشتی به آفتهائی جون تگرگ و 
تسجام و مسلخ وسین و زنگ واسیل 
دچارشده. 
آفتی. (ت)] ((خ) تخلص شاعری از سردم 
تون (فردوس). 
آقدم.[1] (() فرجام. انجام. عاقبت. 
|((ص) اخسیر. پسین. ||(اخ) لقب اردوان» 
یکی از سلاطن اشکانی: اردوان کوچک. 
آفدم... آفدم یعنی آخر. (مجمل‌التواریخ). 
اردوان بود بزرگتر پادشاهان ملوک طرائف 
آنکه آفدم خوانندش. (مجملالنواریخ). 
بهآفدم (بآفدم)؛ سرانجام. در آخر. 
بقرجام. بعاقیت: 
همچنان سرمه که دخت خوبروی 
حم بسان گرد بردارد ز روی 
گرچه هر روز اندکی برداردش 
بآقدم روزی بپایان آردش, 
رودکی (از کلیله و دمنه)". 
مکن خویشتن از ره راست گم 


که خود را بدوزخ بری یافدم. رودکی. 

بودنت در خاک باشد یأقدم؟ 

همچنان کز خاک بود انبودنت. ‏ رودکی. 

چه بایذت کردن کنون یآفدم 

مگر خانه روبی چو روبه بدم. ابوشکور. 

محکم کند سرهای خم تا ماه پنجم یا شضم 

آنگه بیاید با فدم وآنگه بیارد باطیه. 
منوچهری. 

بر اسب گمان از ره راست گم 

ترارت بدوزخ بود بآفدم. اسدی. 


آفرازه( / زا () شعله. زانه لهن د 
کنم ز آتش طح تو آفرازه یلند 


ز آفرین تو گر باشد آفروزة من. 


سوزنی. 
خلیل‌وار بتان بشکند که نديشد 
ز افرازة نمرود منجنیق‌انداز, سوزنی. 
کشت ز انگت افرازةٌ دوزخ 
تیمستح او کیاب و نیمه مهرّاء سوزنی- 
نرم گشته به لوس و لایةٌ من 
گرم گشته به آفرازة من. سوزنی. 


آفرید. ۱۶۷ 


آقران. () (اخ) نام قریه‌ای بماوراءاتهر, 
و میانة آن با نسف دو فرسنگ و نیم باشد. 
آفرنگت. [ر] (() اورنگ. حشمت. زیبائی. 
آفونگان. رت را () تسام نسکسی از 
بیست‌ویک نسک کتاب زند. (یرهان)؛ 
از اطاعت با پدر زردشت پیر 
خود به تک آفرنگان گفته‌است. 
اصل این کلمه آقرینگان است. 
آفروژه. ([ / زا( فسروزنن. گبره. 
آش‌زنه؛ 
کنم 9 ز آت تش طبع تو " آقرازهبلند بلند 

ز آفرین تو گر باشد آفروزة من. ‏ سوزنی. 
|| یل چراغ. پلیته. ذباله. رّم. 
آفروشه. اش شا () نسام قسمی 
حلواست که از آرد و عسل و روغن یا از 
زرد؛ تخم و شیره و شکر سازند. و آن را 
حلوای خانگی و حلوای سفید و آفروشه نیز 
نامند و عرب آنبرا خبیص. (زسخشری) 
(رینجتی). خبیصه. (رینجنی). و ابوطیب و 
ایوسهل و ابوصالح گویند* 
رفیقا چند گوئی کو نعاطت 
بنگریزد کس از گرم آفروشه 


مرا امروز تویه سود دارد 


چنان‌چون دردمندان را شنوشه. .. رودکی. 
این آفروشه‌ایست که زاغ است خوالگزش 
هر دو قرین یکدگر و تیک درخورند. 
ناصرخسرو. 
- آفروشه‌نان؛ کنایت از چیزی بی‌اصل و 
دروغ است: هرچند اين همه حال تبرنگ 
است و بر آن داهیان و موختگان بنشود و 
داتد که آفرونه‌نانست باز مسجاملكی در 
ميانه نماند. (تاریخ ببهقی). 
- در آفروشه سیر دادن؛ در صورتی خوب 
و فریبا آزار و رنجی رسانیدن. نظیر در 
لوزینه سیر خورانیدن؛ 
همه جهان شکر لطف تو گرفت و هنوز . 
در آفروشه درون میدهی عدو را سیر 
رضی‌الدین نیشابوری, 
|بلغور گندم. (برهان) 
ی آفرا آفراغ. آچ. 
آفرید. (ق] (نمف مرخم) مخفف آفریده 
در اعلام و اسماء مرکبه, چبون به‌آفرید و 
دادآفرید و گردآفرید ۳ ماهآفرید؛ 
یکی خوب چهره پرستنده دید 
کجا تام او بود ماه‌آفرید. 
چو هنگامة زادن امد پدید 


فردوسی 


بت 
۱ - چنانکه حرج سرمه اگرچه اندک‌اندک اتفاق 
افتد آخر فا پذیرد. (كليلة بهرامشامی). کالکتل 
الدّی لایژخذ مه الا غبار المیل ثم مومع ذلک 
سریع فنانه. (کلیلة ابن‌المقفع). 

۲-نل:یافتی. ‏ ۰ ۲ -شاید: خود. 


یکی دختر اند ۳ ماء‌افرید. فردوصی. 
ابا خواهر خویش به‌آفرید 

بخون مزه هر دو رخ نایدید.. فردوسی. 
سرودی به آواز خوض برکشید 

که اکتون تو خوانیش دادافرید. فردوسی. 


بیامد بنزدیک گردآفرید 
چو دخت کمدافکن او را بدید.. 
1 فردوسی. 
آقر بدگاز.(ت د 2( آفریده گار. 
نامی از نابهای خدای‌تمالی. خالق. 
(ربنجنی) (دهار). باری. (مهذب‌الاسماء). 
فاطر. صانع. (رستجنی) (سهذب الا مام). 
خلاق. (السامی فی‌الاسامی). آفریننده. 
پدیدآرندة همه: آفریدگار... عالم اسرار 
است و کارهای نابوده را بداند. (تاریخ 
بهقی). بزرگتر گواهی بر این‌چه میگویم 
کلام آفریدگار است جل جلاله. (تاریخ 
بیهقی). خردمندان اگر... استخراج کنند تا بر 
اين دلیلی روشن یابند ایشان را مقرر گردد 
که آفریدگار... عالم اسرار است. (تاریخ 
بهقی). تقدیر آفریدگار که در لوح محفوظ 
قلم چنان رانده‌است تفیر نیابد. (تاریخ 
بهقی). نگاه باید کرد... که ایشان برگزیدگان 
آفریدگار بوده‌اند. (تاریخ بهقی). و هر کی 
که آنرا (قوت اننیا و پادشاهان را از فلک و 
کراکب و بروج داند آفریدگار را از میائه 
بردارد. (تاریخ بیهقی). آفریدگار ر... در 
هرچه افریده‌است مصلحتی است عام و 
ظاهر. (تاریخ بیهقی). آخر بمرگ تاچیز شود 
و باز بقدرت آفریدگار جل جلاله ناچار از 
گور برخیزد. (تاریخ ببهقی). او آفریدگار 
خویش را پدانت و مسقرر است که 
آفربدگار چون آقریده نباشد... (تاریخ 
ببهقی). و تناسخیان گوید که [جمال] 
خلعت آفریدگار است که بمکافات آن پاکی 
و پرهیزکاری که بنده کرده‌بود آندر پیش, آن 
بلور خویش او را کرامت کند. (نوروزنامه). 
و بحقیقت باید شناخت که پادشاهان اسلام 
سای آفریدگارند. (کلیله و دمه). در هیچ 
حال از رحسمت آفریدگار و مساعدت 
روزگار نومید نشاید بود. ( کلیله و دمته). 
کای کاینات را بوجود تو افتخار 
وی بیش از آفرینش و کم زافریدگار. 
آتوری. 
||(۱ مرکب) خلیقه. (دهار). انام. بریه: 
آفریدگاری در خانه نیست؛ احدی» کسی. 
دیاری, آفریده‌ای. 
آفریدگان.اف 5 /د] () ج آفرید.. خلق, 
خلبیقه. سخلوق,سخلوقات: ورف برتهد 
(صراح) انام. کاتات. 
آفریدت. اف 5]مص) (از يهلوي 
آفریتن. خلق کردن. بار آوردن) نیستی را 


هت کردن. خلق. ابداء. بده. فطر. ذرء. 
ایداع. ایجاد. تکوین. خلفت. یرء. روء. 
انشاء. تشته. جبْل. (دهار). احداث. ابتداء. 
ابتداع. َو 

یارب بیافریدی روتی بدین مثال 


خود رحم کن بر است و از راهشان مکیپ. 
شهید. 

آنکه نک آفرید و سرو سهی 

آنکه بید آفرید و نار و بهی. رودکی. 

ای غافل از شمار چه پنداری 

کت افرید خالق بیکاری 

عمری که مر تراست سر مایه 

وید است و کارهات بدین زاری. رودکی. 

ترا پاک یزدان چنان آفرید 

که مهر آورد بر تو هر کت بدید. . فردوسی. 

مرا آفرینده از فز خویش 

چنین آفرید ای نگارین ز پیش. ‏ فردوسی. 

بر او آفرین, کو جهان آفرید 

ابا اشکارا نهان افرید. فردوسی. 

زمانی بخفتند و برخاستند 

یکی آفرین نو آراستند 

بدان دادگر کو جهان آفرید 

توانانی و ناتوان آفرید. فردوسی. 

جهانآفرین تا جهان آفرید 

چو رستم سرافراز تامد پدید. فردوسی. 

مرا بازو ایزد قوی آفرید 

بنیروی من دهر مردی ندید فردوسی. 

مرا ایزد از بهر جنگ آفرید 

ترا از بی زین و تنگ آقرید. . قردوسی. 

بر آن آفرین کآفرین آفرید 

مکان و زمان و زمین آفرید. فردوسی. 

جهانآفرین تا جهان آفرید 

چنو مرزبانی تيآمد پدید. فردوسی. 

تباید بدیشان بد ایمن بجان 

چنین آفریده خدای جهان. . فردوسی. 

که یزدان ز تاچیز چیز آقرید 

بدان تا توانائی آید پدید. ۱ فردوسی. 


اگر آرزوی در دنیا تیافریدی کس سوی 
غذا... و سوی جفت... ننگریستی. (تاریخ 
بهقی). اگر طاعنی گوید که اگر آرزو و 
خشم نایتی خدای تعالی... در تن مردم 
نیافریدی.. (تاریخ بهقی). تا لیزد تعالی... 
آدم... را بیافرید‌است تقدیر چنان کرده‌است 
که ملک را انتقال می‌افتد از اين امت بدان 
است. (تاریخ بیهقی). ايزد تبارک و تعالی 
یکمال قدرت و حکمت عالم را بیافرید. 
(کلیله و دمنه). 

و مصدر دیگر آن آفرینش است. آفریدم. 
بیافرین. : 

آفر یدون.(ا) تام پادشاهی داستاننباوه 
ایران که ضحاک را دربند و مملکت ایران را 
تسخیر کرد و رسم وتراه ظلم ضتعلکه 


افرین. 
برانداخت و جهان را بسه فرزند خویش 
سلم و تور و ایرج بخشید. و او را فریدون و 
آفریدون نیز گویند: 
یه را ز دریا بهامون کشید 


ز چین دژ سوی آفریدون کشید. . فردوسی. 
تو از آفریدون قزونتر نه‌ای 

چو پرویز با تخت و اقمر نه‌ای. فردوسی. 
بدو گفت من خویش گرسیوزم 

بشاه آفریدون کشد پروزم. فردوسی. 
زمینی کجا آفریدون گرد 

بدانگه بتوج دلاور سپرد. قردوسی. 
ز دهقان پرمایه کی را ندید 

که شايستة آفریدون سزید. قردوسی. 
و بسعضی او را ذوالقرنین اکبر میدانند! 
(برهان). 

آفویدوفی. (ص نمسبی) متموب به 
آفریدون: 

بگفتا که از مام خاتونیم 

بسوی پدر آفریدونیم. فردوسی. 


آفریده. اف 5 / د] (نمف. !) خلق‌شده. 
خلقت‌شده. مخلوق. خلق. مقایل آفریننده 
خالق: 
میان او که خدا آفر یده‌است از هیچ 
دقیقه‌ایست که هیچ افریده نگشادست. 
حافظ. 
همه از آفرینش برگزیده ۲ 
همه از نور یک ذات آفریده. طالب آملی. 
|ایریه. (زمخشری) (دهار). خلیقه. وری. 
نام. (زمخشری). خلق. 
افریده‌ای, هیچ آفریده: آحدی. یک 
آفریدگاری: که هیچ آفریده را چندین حزم 
و خرد... تتواند بود. (کلیله و دمنه). تذر 
کردم که بدین گناه هیچ آفریده‌ای را 
مکافات تکم. (تاریخ طبرستان). هیچ 
آفریده با اصفهبد نمانده بود جز قنی چند 
از... (تاریخ طبرستان). آفریده‌ای در اینجا 
یست؛ دیّاری. 
ابشر. (زمخشری): شهنشاه موبدان را گفت 
در رای ما نبود که ما نام شاهی بر هیچ 
آفریده نهیم در ممالک پدران خویش. 
(تاريخ طبرستان). 
آفریکت. (()" آفریکا. آفریقا. افریقا. 
آفریقیه. رجوع به آقریقیه شود. 
آفرین. [ف] () زه. فری. فریش. افرا: 
آیاد. ه. خهی. به. بهیه. به. بدیه. زهی, 
بخ ان (یرهان). اخٍ (برهان). بخ. وه 
وزه. شاباشس. شادباش. شادزی. مریزاد. 
دستخوش. انوشه. انوشه بزی. چسانهن (3). 
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افر ین. 
احسشت. مرحبا. بارک‌ه. مرحباً یک. طوبی 
لک بخ‌یخ. ماشا ما 
یکی یادگاری شد اندر جهان 


بر او آفرین از کهان و مهان. . . فردوسی. 

چو هوم آن سر و تاج شاهان بدید 

بر ایشان بداد آقرین گسترید 

همان شهریاران بدو آفرین 

همی خواندند از جهان‌آفرین. ‏ فردوسی. 

همه سرکشان افرین خواندند 

بر آن نامه بر گوهر افشاتدند. فردوسی. 

ز نیکو سخن یذ چه اندر جهان 

بر او آفرین از کهان و مهان. .. فردوسی. 

ز ترکان همه بیش تارون 

برستند و بی‌رنج گشت انجمن 

ز دشمن برستند خلق جهان 

بر او [یر انوشیروان) آفرین از کهان و مهان. 
فردوسی. 


بر او آفرین کرد مهتر بسی 
که چون تو نابیم مهمان کسی. . فردوسی. 
بر او آفرین کو کند آفرین 
بر آن بخت بیدار و تاج و نگین. فردوسی. 
خرامان برفت از بر تخت اوی 
همی آفرین خواند بر بخت اوی. فردوسی. 
سر نامه کرد افرین از نخت 
بر آنکس که او دل ز کینه بخست. فردوسی. 
هزار آفرین یاد بر خوی تو 
بر آن تیغ و دست جهانجوی تو. فردوسی. 
همه خلعت شاه پیش اورید 
بر او آفرین کرد هر کش بدید. . فردوسی. 
گر به‌بیند چشم تو فرزند زهرا را بمصر 
آفرین از جات بر فرزند و بر مادر کنی. 
تاصرخرو. 
از رهی و حجّت او خوان بر او 
هر سحر ای باد هزار آفرین. 
اين زمستان بهار دولت اوست 
آفرین بر چنین زسستان باد. مسعودسعد. 
افرین باد بر اين خواجة مخدوم‌پرست 
که ز سعیش خرد انگشت بدندان آرد. 
سلمان ساوجی. 
ااو بطتز, یجای آء و آغ و تعساً لک. و 
لامرحباً بک: 
ترا زندان جهان است و تتت بتد 
بر این زندان و این بند آفرین بادا 
تام هت ون 
|ادعای نیک. خواهش خیر و سعادت برای 
کسی. مقابل تفرین: 
تفرین کند بمن بر, دارم به آقرین 
مروا کنم بدو بر. دارد به مرغواء 
ابوطاهر خسروانی. 
اکنون که ترا تکلفی گویم 
پیداست بر آفرینم ار تفرین. 
بی آژاری و خامشتع, برگزین 


تاصرخسرو. 


که گوید که تفرین به از آفرین؟ 
که من آقرینها کنم بیشمار 
بخواهم ز دادار پروردگار 

که دارد چو شاهان ترا شادکام 
یزور و دل و ژهره گسترده نام 
مرا آفرین بر تو تفرین بود 
همان نام تو شاه بیدین بود. 
سیه خواند یکسر بر او آفرین [بقرخ‌زاد] 
که بی تو مبادا زمان و زمین. 
چنین داد پاسخ ستاره‌شمر 
که بر چرخ گردون نیایی گذر 
از اين کودک [شیرویه ] آشوب گیرد زمین 
نخواند سپاهش بر او آفرین. 
بر او آفرین کرد [بر کیخسرو) بسیار زال 


که شادان بزی تا بود ماه و سال. فردوسی. 


برون کن ز دل درد و آزار و کین 
یی انگه دعا گستر و آفرین 
بر انديشة شهریار زمین 


بخفتم شبی لب پر از آفرین... فردوسی. 
بهر کشوری داد کردی چنین 

ز دهقان همی یاقتی آفرین. ‏ . فردوسی. 
همه مهتران خواندند اقرین 

که بی تاج و تختت مبادا زمین. فردوسی. 


به آفرین و دعای نکو یسنده کنم 
بدست بنده چه باشد جز آفرین و دعا؟ 


عنصری. 


بشد زود اسحاق و کرد آفرین 


چنان خواستش زآفرین‌آفرین. 


شمسی (یوسف و زلیخا) 


شد آن مرد با زور و فرهنگ جفت. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 


که‌مان زین بلاها رهاند خدای 
بماتند این بی‌گناهان بجای, 


شمسی (یوسف و زلیخا). 


چو فارغ شد از آقرین و دعا 
عرابی بشد خرم و بارضا. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 


دعا کرد بسیار و کرد آفرین 

فراوان بمالید رخ بر زمین 

ز دادار فرزند آن مرد خواست 

همان کار وی نفز و درخورد خواست. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 


رو زبان از هر دوان کوتاه کن 

چون همی تفرین تداتی زآفرین. 
ناصرخضرو. 

تا کس از آفرین سخن گوید 

سخن خلق آقرین تو باد. آنوری. 


||دعا. ذکر. ورد. صلوع. نمازءٌ 

باینپنج هفته که من روز و شب ح 
همی بافرین برگشادم دو لب 

بدازپتا جهاندار یزدان پاک بب 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


آفرین. ۱۶۹ 


رهاند روانم از اين تیره‌خاک. فردوسی. 
دو بهره ز شب شاه فرخنده‌دین [کیخسر و ] 
زبان را نرداختی زآفرین. 

دگر هرچه گفتی ز پا کیزه دین! 
ز یکشنبدی روزه و آقرین 

همه خواند بر ما یکایک دبیر 
سخنهای تايتة دلپذیر 

بما بر ز دین کهن ننگ نیمت 
بگیتی به از دین هوشنگ نیست. 
|استایش. مدح. تصین؛ 
توانگر برد آفرین سال و ماه 

و درویش نفرین برد بیگناه. 
زیُست و ز کشمیر تا مرز چین 
بر او بود از مهتران آفرین. 
چین گفت پس شاه را خانگی 
که چون تو که باشد بفرزانگی... 
ز قیصر درود و ز ما آفرین 

بر این ناسور شهریار زمین. 
پرستندة از و جویای کین 
بگیتی ز کس نشنود آفرین. 
ستودش فراوان و کرد آفرین 

بر آن برهتر بهلوٍ پاکدین. 
بزرگان و شیران ایران‌زمین 
همه شاه را خواندند آفرین. : 


فردوسی. 


فردوسی. 


ابوشکور. 


فردوسی. 


فردومی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
دلی بخش از ثنای خویش معمور 
زبانی زآفرین دیگران دور. 

ام رخسرو. 
ا(دعای آفرینگان: 
ز یزدان چو شاه آرزوها بیافت 
ز دریا سوی خان آذر شتافت 
بسی زر بر آتشس برافشاندند 
بزمزم همی آفرین خواندند. 
بزاری ابا کردگار جهان 
بزمزم کنیم آفرین نهان, 
||شکر. سپاس: 
جهاندار (هوشنگ)] پیش جهان‌آفرین 
نیایش همی کرد و خواند آفرین 
که او را فروغی چنین هدیه داد 
همین آتس آنگاه قبله نهاد. 
به شکر و تحیت زبان برگشاد 
هزاران‌هزار آفرین کرد یاد ۰ 
بچین نیز مهمان رستم بماند [کیخسرو] 
بیک هفته از چین و ماجین براند 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بققفور و خاقان سپرد آن زمین 
بسی شاه را خواندند افرین 
بسی خلمت و پندها دادشان 

ز غم کرد یکسر دل آزادشان. 
|اچن. تا 

سوي.آسمان کیدش آن‌مرن‌روی ید . 
یگفت ای خدا اين تن من بشوی . .,ر , 


قردوصی. 
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۱۷۰ آفرین. 

از اين آژغها پاک کن مر مرا 
همه آفرین زافرینش تراء 
سر نامه کرد افرین خدای 


ستایش هم او را هم او رهنمای. . فردوسی. 


یر خاک چون مار پیچان ز کین 
همی خواند بر کردگار آفرین 
که همواره پست و بلندی ز تست 


بهر سختیی یارمندی ز تست. ‏ فردوسی. 
کند آفرین بر خداوند مهر 
کزین گونه بر یای دارد سبهر. . فردوسی. 


به پیش خداوند گردان سبهر 


برفت (کیخسرو] آفرین را بگسترد مهر. 


فردوسی, 


بر آن آفرین کافرین آفرید 

مکان و زمان و زمین آفرید. ‏ فردوسی 
سپهبد بیامد بر شهریار 
یسی آفرین کرد بر کردگار. 
جهان‌دار پیش جهان‌آفرین 


تیایش همی کرد و خواند آفرین. فردوسی. 


نخست آقرین کرد بر کردگار 

جهاندار و پیروز پروردگار. فردوسی 
ز جان, افرين خداوند کرد 

که آغاز و اجام اویست فرد. 
بپاسخ نوشت آفرین مهان 

ز من بنده بر کردگار جهان. 

سر نامه گفت آفرین مهان 

ز ما باد بر کردگار جهان. 
پاستادی و برگرفتی دعا 

ز هر گونه‌ای آفرین و تا 

چو دیدند پران رخ دخت شاه... 
خردمند ده پیر مانده‌بجای 
زبانها پر از آفرین خدای. 

مر او را سزد سجده و آفرین 

که ار آفرید آسمان و زمین. 


شمسی (یوسف و زلیخا), 


اير پاک یزدان پیروزگر 
که در تن روان آفرید و گهر. 


شمی (یوسف و زلیخا). 


بر او (بر خدا] آفرین باد زو آفرین 
بر آن شخص محمود پا کیزه‌دین. 


شمسی (یوسف و زلیخا) 


||درود. سلام. تحیت؛ 

ز سام نریمان بشاه جهان 

هزار آفرین باد و هم بر مهان. .. فردوسی: 
فرستادگان خواندند آفرین 


که از شاء شاد است خاقان چین. فردوسی. 


همی تاخت [چوبینه ] پوزش‌کنان پیش اوی 
پر از شرم جان بداندیش اوی 
چو پرموده را دید کرد آفرییر 1 


از او سر بپیچید خاقان چین [یعنی پرموده . 
ماد ی فردوسی. 


چو ۳ را دید [سیاوش] بر تخت عاچ 


ابوشکور. 


فردوسی. 


قردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


ز یاقوت رخشنده بر حَرّش تاج 
نخست آفرین کرد و بردش نماز 
زمانی همی گفت با خاک راز. 
فرسته چو از پیش ایوان رسید 
زمین بوسه داد آفرین گترید. فردوسی. 
چو دیدند [فرستادگان قصر ] زیبا ی شاه‌را 
بدانگونه اراسته گاه را 

نهادند همواره سر بر زمین 


فردوسی. 


بر او بر همی خواندند آفرین. قردوسی. 
بدو آفرین کرد و نامه بداد 
یام تیا پیش او کرد یاد. فردوسی. 


ایا هدیه و باژ روم آمدیم 

بدین نامبردار بوم امدیم 

برفتیم با فیلسوفان بهم 

بدان تا نباشد کس از ما دزم 

ز قیصر پذیرد مگر باژ و چیز 

که با یاژ و چیز آفرین است نیز. . فردوسی. 
التحیات می‌خواندم یعنی که آفرینها مر ال 
را گفتم. ( کتاب‌المعارف). 

||تهنیت. تبریک: 

بر اورنگ ززینش بنشاندند 


بشاهی بر او آفرین خواندند. فردوسی. 
برفتیم نزدیک خاقان چین 
بشاهی بر او خواندیم آقرین. فردوسی. 
بزرگانش گوهر برافشاندند 
بشاهی بر او آفرین خواندند. . فردوسی. 


بسی زر و گوهر برافشاندند 
سراسر یر او آفرین خواندند.. ‏ فردوسی. 
بشادی بر او آفرین خواندند 
بر آن تاج بره گوهر اقشاندند. . فردوسی. 
موید مویدان پیش ملک آمدی [بنوروز] با 
جام زرین یر می... و ستایش نمودی و 
نبایش کردی او را بزیان پارسی. چون موبد 
موبدان از آفرین بپرداختی پس بزرگان 
دولت درآمدندی... (نوروزنامه). 
- آقرین آفرین؛ فاعل خیر. معطی‌الخیو: 

بشد زود اسحاق و کرد آفرین 
چنان خوامتش زآفرین‌آفرین. 

شسی و زلیخا), 
||مدحت. مدیح. مديحة شاعران و جز آنان: 


آفرین و مدح سود آید همی 

گر بگنج اندر زیان آید همی. رودکی. 

زلف او حاجب لب است و لبش 

نپسندد بهیچکی بیداد 

خاصه بر تو که تو فزون ز عدد 

آفریتهای خواجه داری یاد. فرخی. 

آفرین خدای باد بر او 

کآفرین را بكد کرد بها. فرخی. 

تو آفرین خسرو گوثی دروغ باشد 

ویحک دلیر ری کاین لفظ گفت ياري‌بید 
متوچهری. 


گر مدیح و آفرین شاعران بودی درون 


افرین. 
شمر حسان‌ین ثابت کی شتیدی مصطفی؟ 
ملوچهری. 

من تا در اين دیارم مدج کسی نکردم 

جز آفرین و مدحت زآن شاه کامکاری, 

۱ منوچهری. 
بی آفرین‌سرائی بلیل بهار و باغ 
پدرام نیست گرجه چمن شد بهار چین. 


سوزنی. 
| تحسین. 
- آفرین کردن؛ تحسین کردن؛ 
بعا روزگاری برآید بر این 
کنم پیش هر کس ترا آفرین.. اپوشکور. 
مر آوارا ی فاد آب ودزین 
درم داد و دینار و کرد آفرین. فردوسی. 


چو آن نام قیصر آمد به بن 
جهاندار [خسروپرویز ] بشنید چندان سخن 
بسی آفرین کرد بر خانگی [فرستاده قبصر ] 
بدو گفت یس کن ز بيگانگی. . فردرسی 
دل خویش گر دور داری ز کین 
مهان و کهانت کنند آفرین. 
چو دستان چنین دید شادی نمود 
برستم بسی آفرین برفزود ‏ فردوسی. 
پس از آنکه حصار ستده آمد لشکر دیگیر 
دررسید و همگان آفرین کردند. (تاریخ 
ببهقی). 
کت بر که. 

- آفرین کردن؛ برکت دادن, چتانکه در 
مذهپ بهود و ترسایان: 
نشان پذیرفتنش [قربان] آن بدی 
که از آسمان آتشی آمدی 
خداوند خوان سخت خرم شدی 
اسابس طریهاش محکم شدی 
که پذرفته بودی جهان‌آفرین 
هم از بهر قربان هم از آفرین. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 

بمصیا چنین گفت اسحاق نیز 


فردوسی. 


که رو دعوتی ساز بس با تمیز 
بگو تا بایم کنم آقرین 
هم از خوان قربان هم از آفرین. 
شصی (یوسف و زلیخا, 
یگفتتی برو خوان قربان بساز 
بدان تا کنم آفرین دراز. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
بیا ای پیمیر بکن آفرین 
مرا نیکخواه از جهان آفرین... 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
ز عصیات نشناسد ای نیکرای 
بیاید کند آفرین خدای. 
حِ شمسی (یوسف و زلیخا), 
چو آن آفرین و دعا گفته شد 
ز یعقوب قربان پذیر فته_شد. 
:شمییع,(یوسف و زلیخاا, 


آفرین. ۱۷ 


|| تعظیم. تجلیل. احترام. حرست داشتن: 

چو بر دین کند شهریار آفرین 

برآرد ورا پادشاهی و دین: فردوسی. 
|اخوشی. خیر. برکت. آبادی. سعادتٌ 
جهان شد ز دادش پر از آفرین 
بفرمان دادار دادافرین. 

درود جهان آفرین بر تو باد 
همان آفرین زمین بر تو باد. ‏ . فردوسی, 
| آسرزش‌خواهی درگذشته‌ای را. طلب 
مغفرت و رحمت فرستادن مرده‌ای را 

بسی آفرین بر سیاوش بخواند (کاوس] 

که خسرو بچهره جز او را نماند. فردوسی, 
هر آتکس که دارد هش و رای و دین 


فردوسی. 


پس از مرگ بر من کند آفرین. .. فردوسی. 
همه زیردستانٌش پیچان شدند 

فراوان ز تندیش بیجان شدند 

کنون رفت و زو نام بد ماند و بس 

همی آفرینی نیابد ز کس. فردوسی. 


|انظر سعد: 
همه جنگ بر دشت خوارزم بود 
ز چرخ آفرین بر چنان رزم بود. فردوسی. 
اایّمن. سعادت: 
شدم تا بتزدیک آن شهر نگ 
که تاگه برآمد یکی بوی و رنگ 
دل‌افروز بد یوسف یا کدین 
درآمد بپیروزی و آفرین 
چو شاهان يکي مرکبش ساختد... 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
یلان‌سینه گفت ای سپهدار گرد 
هر آنکس که او راه یزدان سپرد 
خردمند و نامی و دنا بود 
بهر آرزو بر توانا بود 
چو فیروزی و فرهی یابد اری 
بسوی بدی هیچ نشتاید اوی 
که آن آفرین باز نقرین شود 
وز او چرخ گردنده پرکین شود. . فردوسی. 
|اخوبی. نیکی. خبر. صلاح. عمل خیر* 
بنام خداوند خورشید و ماه 
که او داد بر آفرین دستگاه. 

فردوسی. 

شبانی همی کرد روزان شبان 
خوشا آن گله کش چو او ُد شبان 
همی داشت روز و شب آن را نگاه 
همی بود ایزد مر ار را پناه 
نیامد ز یعقوب جز آفرین 
جز ایزدپرستی و جز راه دین. 

شسی (یوسف و زلیجا). 
پرمتش همی کردمش این زمان 
با شکر کردم ورا بیکران 
که درج من از گوهر انباشته است 
بچون تو کس ارزائیم داشته است ‏ ب بد 
که چندان هتر ز آفریم از تو است 


درستی و عقل متین از تو است. 

شسی (یوسف و زلیخا), 
|اهوزا را 
یکی آفرین خاست از بزمگاه 
که پیروز باد این جهاندار شاه. 
همه خلعت شاه پیش آورید 
بر او آفرین کرد هر کس که دید . 
سخنهای ایرانیان هر چه بود 
بدان نامه اندر بدیشان نمود 
ز گردان برآمد یکی آفرین 
که گفتی بجنید روی زمین. 
چو از دور دید آن سر و تاج شاه 
پیاده فراوان به پیسوده راه 
همی کرد یکسر سیاه آفرین 
برآن دادگر شاه ایران‌زمین. 
چو بر تخت بنشست فرخنده‌رو 
ز گیتی یکی آفرین خاست نو. . فردوسی. 
|انام روز نخست از پنجة دزدیده بسالهای 
ملکی. || آفرین, گاهی عبارات معلوم و 
معینی و شاید با وزن و سجع بوده‌است که 
در اعیاد و نظایر آن بپادشاهان و سران 
دیگر می‌خوانده‌اند و ازجمله آفرین صوید 
مویدان بوده که بنوروز, شاه را می‌ستوده 
است و آن را صاحب نوروزنامه بدین‌گونه 
نقل کرده است: شها بجشن فروردین» بماه 
فروردین. آزادی گزین ردان (کذا]. و دیین 
کیان سروش آورد ترا دانائی, و بینائی 
بکاردانی. و دیر زی با خوی هزیر و شاد 
باش بر تخت زرین» و آنوشه خور بجام 
جمشید. و برسم نياکان از هوم بلند [اصل 
نسخه: و رسم نیاکان در همت باند. و 


قردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


تصحیح قیاسی است] و نیکوکاری و ورزش 
داد و راستی نگاه دار سرت سیر باد و 
جوانی چز خوید. اسپت کامکار و فیروز. و 
تیغفت روشن و کاری بدشمن و بازت گرا 
[و] خجسته بشکار, و کارت راست چون 
تیره و هم کشوری بگیر نوه بر تخت با درم و 
دینار, پیشت هنری و دانا گراسی. و درم 
خوار, و سرایت آباد و زتدگی بسیارا. 
صورتی دیگر از آفرین در فردوسی دیده 
میشود از زبان رستم به کیخسروه آنگاه که 
رسستم برای خلاص دادن بیزن از چاه 
افراسیاب از زابل بایران آمده‌است: 

برآورد سر آفرین کرد و گفت 

که بادی همه‌ساله با تخت جفت 

که هرمزد بادت بدین پایگاه 

چو بهمن نگهدار تخت و کلاه 

همه‌ساله اردیهشت هزیر 

نگهبان تو باد و بهرام و تیر 

ز شهزفر بادی تو پیروزگر تفت 
ینام بزرگی و فر و هتر 

مبدازط یاسبان تونیاد .»وه 


خرد جان روشن رران تو باد 

دی و فرودینت خجسته بواد 

در هر بدی بر تو بسته بواد 

از آَدَزت رخشنده‌تر شب و روز 

تو شادان و تاج تو گیتی‌فروز 

وز آبائت هر کار فرخنده باد 

سیهر رران پیش تو ببنده باد 

تن چارپایات امرداد باد 

همیشه تن و تخم تو شاد باد 

ترا پاد فرخ نیا و تزاد 

ز خرداد بادا بر و بوم شاد 

چر این آفرین کرد رستم بپای 

شهنشه بدادش بر خویش جای. فردوسی. 
- به‌آفرین (بآفرین) باآفرین: ستوده. 

معدوح. مدوحهه 

تو تا زادی از مادر باقرین 


پر از آفرین شد سراسر زمین. ‏ . فردوسی. 


مر او را بود هقت‌کشور زمین 


گرانمایه تاهی بود بآفرین. 
من او را گزین کردم از دختران 
نگه داشتم جشم از دیگران 

مرا گفت خاقان که دیگر گزین 
که هر یتج خوبند و باآفرین. 
- ||سعید. مسمود؛ 

چنین باد و هرگز مبادا جز این 
که او شهریاری شود بآفرین. . 
< ا|خوش: _ 

برآمد یکی باد باافرین 

هوا کشت خندان و روی زمین 
جهان شد بکردار تاپنده ماه 
بتام جهاندار و از فر شاه, 

- ||نجیب. اصیل: 


چو این کرده شد برنهادند زین 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱ -بی هیچ شبهه این آذرین شعر و یا 
قول‌گونه‌ای برده‌است و سجمهای گزین» 
فروردین» زرین و یزدان, کیان نياکان و دانانی» 
بینائی و هژیره چون تیر کشوری یگیر و جمشید. 
خرید و داد؛ باد. نگاه دار کامکار» بشکار» دیناره 
خحوار, بسیار و روشن» دشمن (هرچند بعض آن‌ها 
در ترجمه تغییر یاقنه‌باشد) نشان میدهد که این 
دعری بی‌اساس نیست» خاصه که طرز ادا و 
جسمله‌بندی نزد ارباب ذوق سلیم جای شک 
نم‌گذارد که آفرین نثر عادی نبوده‌است و شاپد 
سرودهای خروانی و مطلق شعر نیز در ایران 
باستان بهمین صورت بوده‌است و امروز نظیر این 
اوزان و سجمها در بعضی افسانه‌ها که مادران 
کودکان را گویند و نیز عبارات فال‌ببان دیده 
میشود. و باز مزید اين دعوی این است که ظاهرا 
این آقرینها با رود و تال آن خوانده میشد: 
همی آفرین خوالا سرکش [رآمشگر خا 
رود 
شهنشاه را [خسروپرویز را] داد چندی درود. 
فردوسی. 


است» 


۱۷۲ آفرین. 


بر آن بادیایان باآفرین. فردوسی. 
۳ آفرین کردن؛ بدرود کردن: گودرز زمين 
بوسه داد بر وی (بر کیخسرو] آفرین کرد و 
بیرون آمد شادمان. (ترجمة تاریخ طبری). 
||رحست. تأیید. توفیق: 
ز یزدان بر ان شاه باد آفرین 
که تازد بدو تخت و تاج و نگین. فردوسی. 
بمالید پس خانگی رخ بخاک 
همی گفت کای مهتر داد و پاک 
ز پیروزگر آفرین بر تو باد 
مات هه گر سا بقل 
زمین مرو پنداری بهشت است 
خدایش زآفرین خود سرشته‌ست. 
(ویس و رأمین). 

بنام خداوند هر دو سرای 
که جاوید ماند هميشه بجای... 
بر او آفرین باد و زو آفرین 
بر آن شخص محمود پا کیزه‌دین. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
کنون بآفرین جهان‌آفرینم 
من اندر حصار حصین بحمد. ناصرخسرو. 
|[ارحمت فرستادن, مقابل لمن کردن؛ 


فردوسی. 


گر اهل آفرین تیمی هرگز 

جهال چون کنندی نفریلم؟ ‏ ناصرخسرو. 
- امثال: 

عطای بزرگان ایران‌زمین 

دو ره بارکا#هست یک آفرین. ؟ 


آفربن. [] (نف مرخم) مخفف آفریننده 
در کلمات سرکبه. چسون آفرین آفرین, 
یک رآفرین. جسان‌آفرین. جبهان‌آقرین, 
دادآفرین» زیسان‌آفرین» سحرآفسرین. 
سحرص لالآفرین». سخن‌آفرین» 
صورت‌آفرین. گیتی آفرین: 
جهان شد ز دادش پر از آفرین 
بفرمان دادار دادافرین. 
بشد زود اسحاق ود آفرین 
چنان خواستش زآفرینآفرین. 
شصی (یوسف و زلیخا). 
همی ریخت از دیدگان آب زرد 


فردوسی. 


همی از جهانآفرین یاد کرد. ... فردوسی. 
که پیش تو امد بدین هفت خوان 

بر این بر. جهان‌آفرین را بخوان. ‏ فردوسی. 
جهان آفرین تا جهان آفرید 

چو رستم سرافراز نامد پدید.. فردوسی. 


از سین سحر نکتة بکرافرین منم 

چون حق تعالی از ری بر رحمت‌آفرین. 
خاقانی. 

از تیش عشق تو در ,روش مدح شاه بعته .ب 


خاهی خاقانی. است. بمحرحلاللفرییی...۱ نل. 


هب خاقانی. 


من چه گویم حسیه حال خود که هست 
عالم‌الاسرار گیتیآفرین. .. خاقانی. 


آفرین جان‌آفرین پاک را 
آتکه جان بخشید مشتی خاک را 
عطار (متطن‌الطیر). 
از کف پاکباز تو بال و پری جدا کند 
روح مجسم ار کشد خامةٌ صورت‌آفرین. 
سیف اسفرنگ. 
آفرین. [ق](اخ) تخلص شیخ 
قلدربخش هندوستانی که بقارسی شعر 
می‌سروده و منظومة تحفةالصنايم از اوست. 
||تخلس شاعری فارسی‌گوی از رژسای 
قوم کانهه ساکن لّآباد. | تخلص شاه 
فقیرائه لاهوری, که در بادی عمر زردشتی 
بوده و سپس بدین اسلام درآمده و بفارسی 
شعر بسیار گفته‌است. وفات او در ۱۱۳۳ یا 
۳۴ ه.ق. است. ||تخلص زین‌السابدین 
نام از شعرای اصفهان. شعرش نیکو و 
بسیار بوده و دیوان او در فتنة افقان از میان 
رفته و اشعار کمی از او متفرق مانده‌است. 
وفات ۱۱۲۵ «.ق. 
آفرین‌خوان.(قت خوا / خا] انف 
مرکب) آفرین‌گوی: 
یجان آمدند آن سپاه مهان 
شدند آفرین‌خوان بشاه جهان. 
بر آن راه و رسم آفرین‌خوان شدند 
شهنشاه را بنده‌فرمان شدند. نظامی. 
آفر بنش. [ف ن] (اسص) اسم مصدر و 
عمل آفریدن. خلق. انشاه. ابداع. خلقت. 
(دهار). اسر. فطرت. (ربنجنی). فطر. 
(دهار). جبلت. نشأت. بنیه؛ 
از اين پس بگو کآفرینش چه بود. فردوسی. 
من از آ ینش یکی بنده‌ام 
پرستندة آفرینده‌ام. فردوسی, 
در کتب طب چنین یافته میشود که ایی که 
اصل آفرینش فرزند آدم است چون برحسم 
پیوندد و اب زن بیامزد تیره و غلیظ شود. 
(کلیله و دمته). 
بپای کر سفر کن در آفرینش خویش 
بسا غنیمتها کاندرین سفر یابی. 
کمال اسماعیل. 


فردوسی. 


بنی‌آدم اعضای یکدیگرند 

که در آفریتش ز یک گوهرند. 

ای دل توئی و من, بنشین کز, بگوی راست 

تا زآفرینش تو جهانآفرین چه خواست. 
اوحدی. 


سعدی. 


زابتدای آفرینش تا بوقت پادشاه 
از بزرگان عقو بوده‌ست از فرودستان گناه. ؟ 
|( در اسلا ذیل کلمة آفرینش ظاهراً 
بمعنی سرنوشت و تقدیر و قلم‌رفته یا خالق 
و خدای عزوجل و مقدر امده‌است؛») نع 
تو با آفرینش بنده ای 

مشو تیز چون پرورنده نه‌ای. 


فردیصی: 


ولیکن چو جان و سر بی‌بها 

نهد بخرد اندر دم ازدها 

چه پیش آیدش جز گزاینده زهر 

کش از آفرینش چنین است بهر. فردوسی, 

چو من صدهزاران فدای تو باد 

خرد زآفر ینش ردای تو یاد. فردوسی. 

زینسوی آفرینش و زانسوی کائات 

یرون و اندرون زمانه مجاورند. 
تاصرخسرو, 

سوی تو نوید گر فرستادند 

بر دست زمانه زآفرنش دو. ‏ ناصرخسرو. 

گفتم که آفرینش اسباب ظاهرند 

گفتا که هست قدرت و تقدیر مشتهر 

گفتم که بی مسیب هرگز بود سب 

گفتا که بی مقذر هرگز بود قدر؟ناصرخسرو, 

||مخلوق. کاتات. ماسوی‌ائ؛ 

سوی آسمان کردش آن مرد روی 

بگفت ای خدا این تن من یشوی 

از اين آژغها پاک کن مر مرا 

همه آفرین زآفریتش تراد 

نخست آفریتتی خرد را شناس 

نگهیان جان است و آن سه پاس. فردوسی. 

چیست خلاف اندر آفرینش عالم 


اپوشکور. 


چون همه را دایه و مشاطه تو گشتی. 
ناصرخسرو. 
آفرینش نار فرق تواند 
برمچین چون خسان ز راه تثار. سانی. 
آقو ونگان.(ت) (() رجوع به آفرنگان 
شود. 
آفری نگو. ات ک) اص مرکب) 
آفرین‌خوان. آفرین‌گوی: 
نهاد آن روی خون‌آلود بر خاک 
یر شاه آفرینگر, با دل پاک. 
(ویس و رامین), 
جوان و پیر سزد آفرین‌گر تو که تو 
بسال و بخت جوانی بعقل و دانش پیر. 
معزی. 
آ فرین‌نامه. (ق ع) (اع) نام منظومه‌لی و 
ظاهراً یحر متقارب از ابوشکور بلخی: 
نگه کن که در نام آفرین 
چه گوید سرایندة پا کدین... (راحة‌الانسان). 
آفر یننده. (ف زّن 5 /:])((خ) آنکسه 
آفریند. آنکه خلق کند. نامی از نامهای 
خدای‌تعالی. خالق. وجودبخشنده. 
آفریدگار. باری. فاطر. خلاق. ذاری. 
(رسنجنی), جسهان‌آفرین. مبدع. موجد. 


مکوّن. منتی؛ُ 

چنین گفت کای داور داد پاک 

توئی آفرينندة باد و خاک. فردوسی, 
به بینندگان آفریننده را 

نبینینرنجان دو ببندهراء فردوسی 


کز اویست پیروزی و دستگاه 


آفسانه. 
هم او آفرینندة هور و ماه فردوسی 
بدین آلت و رای و جان و توان 
ستود آقریننده را چون توان؟ ‏ فردوسی 
بدانديش ما را تو کردی تباه 
توئی آفرینندة هور و ماه. فردوسی 
م او آفرینند؛ روزگار 
به نیکی هم او باشد آموزگار. فردوسی. 
چو بهرام را دید داننده مرد 
بر او آفریننده را یاد کرد. فردوسی. 
یقینْ مرد را دیده بخنده کرد 
شد و تکیه بر آفریننده کرد. سعدی. 
آنکه خود را عناخت تواند 
آفریننده را کجا داند؟ امیرخسرو. 
آفسانه. ان / ن] () افانه: 
بدان بد کزین بد بهانه منم 
سخن را نخست آفسانه منم. فردوسی. 
آن موی که در ستایش امد 
زلف است و کله نه موی شانه 
مردم چستم نه ریش و دستار 
حکمت گفتم نه آفسانه. عمادی. 


به پیش خلق شب و روز بر مناقب تست 
مدار قصه و تاریخ و آف‌انة من. 
سیف اسفرنگ. 
آفق. آفب ] ع .ص) مرد بزرگوار. (مهذب 
الاسماء). آنکه در کرم به نهایت رسیده 
باشد. بغایت کریم. 
آفق. (ت)(ع ص) نامختون. 
آفقه. اف يْ) (ع ص. ل) تأنیت آفی. ااچ 
انیق. بسوستهای دباغی‌شده. پوستهای 
نیم پیراسته. 
آفقه. [ف ق ] (ع ا) خاصره. تهیگاه. 
آفگانه. ان / ن] (ص, !) آنگ‌انه. نگاند. 
آبگانه. جنین سقط‌شده. 
- آنگانه کردن؛ بچه افکندن: 
شکم حادئات آبسن 
از نهیب تو آفگانه کند. مسعفودسعطد. 
آفل.(فب) (ع ص) نس روشونده. 
ناپدیدگردنده. غروب‌کننده. که فرورود. 


غارب؛ 

آنکه گه ناقص گهی کامل بود 

نیست معبود خلیل آفل بود. مولوی. 
هم خر و خرگیر اینجا در گلند 

غافلند اینجا و آنجا آفلند. مولوی. 


بانگ و صیتی جو که آن خامل نشد 


تاب خورشیدی که آن آفل نشد. ‏ مولوی. 
جز خیالی عارضی و باطلی 

که یود چون صبح کاذب آفلی. ۰ مولوی. 
آفلین. 


فلات.زنب] (ع صء لا ج آفله 
آفلوفیا. () آفلونا. ُلونا. نام سعجونی 
طبّی است مسوب,ببه آفولن» رببللسوع 


روشنی و صنايع. متس », 


آفله. [ن [](ع ص) تأنسیت آفل. چ. 
افلات. 

آفلین. (ف۱(ع ص. ل) ج آفل: 
شد صفیر باز جان در مرج دین 
نعره‌های لااحب الافلین. 
ناخوشت آید مقال آن امین 

در تثبی که لااحب الافلین. 
آفلیون. (!) شیح جبلی. 
آفند. [ق ] (() جنگ. خصومت: 
دلیر و جهانسوز و پرخاشخر 

جر آقد کاری ندارد دگر. 

آورد پیامی که مبادا که خوری مي 
مستک شوی و عریده آغازی و آفند. 


مولوی. 


مولوی. 


فردوسی. 


سوزنی. 

آفندا کک. [ت] (() آدفنداک. آزقنداک. 
نوشه. قوس قزح. انطلیسون. تیراژه. کمر 
رستم. کمردون. طوق بهار. سریر. آدینده, 

آ فند بدان.(ت دی دَ] (مص) آفندیدن. 
جنگ کردن. جدال و عداوت و خصومت 
ورژیدن؛ 
در دل او آن نصیحت کار کرد 
ترک آفندیدن و پیکار کرد. لبیبی. 

آفولن. (لْ؛ ((خ) آفولن. رب‌اللوع روشنی 
و صنایم یونانیان و رومیان را. 

آفه.رت ] (ع ) آفة. آفت. چ, آفات. 

آفی. (اخ) تسخلص یکی از اسراء هتد. 
موسوم باحمدیارخان, متوفی بسال ۱۲۶۵ 
ه.ق. او بفارسی شعر می‌گفته و متتویی بنام 
گلزار خمال دارد. 

آی. (ترکی. ص) سیید. سفید. 

اق. (اج) نام طائقه‌ای از ترکماتان ساکین 
ایران. دارای ۷۰۰ خانوار. |[نام طائقه‌ای از 
ترکمانان ایران, ساکن قزل ملته حسرگلان 
دارای سی خانوار. 

آق آتابای. ((ع) نام تیره‌ای از ترکماتان 
یموت. 

آقاء (ترکی. ا) خواجه. کیا. مهتر. سراکار. 
سرکار. بزرگ. شبر, شرور. مبیر. میره. 
خداوند. خداوندگار. سیّد. مولی. صاحب. و 
در صدر یا ذیل نامهای خاص, کلمة تعظیم 


است. 
- آقابالاسر؛ مدعی سری و مهتری بر 

کی بی سود و نقعی برای آن کس: 

آقابالاسر لازم ندارم. 

- مثل آقاها؛ در تداول خانگی, مودب. 

موقر. 

آقا. ((خ) نام قلعه‌ای بکرمان. رجوع به 

کلاتة آقا شود. 

آقافی. (حامص) چگونگی و کیفیت و 

صفت آنقا. 

آقائی, (() تخل شاعری از متأخرین. 

اهل همدان. تک چ ‏ 


باس 


آقاردو. ۱۷۳ 


آقافی. (اخ) نام تسیره‌ای از طايفة 
بوئراحمدی. 
آقاا.(اج) آقایبا. نام قری‌ای بزرگ در راه 
قروین و رفت میان حسین‌آباد و رشت. در 
۰ هزارگزی طهران؛ و سنجد آن بخوبی 
مشهور است. 
آقابلی‌چی.اب] اص مرکب) مملق. 
چاپلوس. آنکه هرچه دیگری گوید تصدیق 
کند خوشآم گوینده را. 
آقاچ.(ترکی, () آغاج. فرسنگ. فرسخ. 
مطابق هقت ورس روسی. 
آقاجری.(اج) نام یکی از سه شمه 
طوایف کوه گیلویه. دارای دوهزار خانوار, 
آقازادگی. (: / د] (حامص مرکب) مقام 
و رتبت اقازاده. 
آقازاده. [: / د] (ص مرکب, | مرکب) 
زادة آقا. فرزند مردی بزرگ و بیشتر 
فرزتدان سادات علوی و مجتهدین, 
آقاسبی. (ترکی, | مرکب) (شاید از تمرکي 
آقاء سید + سی, حرف اضاقه) نامی از ناسها: 
حاج میرزا آقاسی. 
- اشیک اقاسی؛ رئیس دریار, 
5 قوللراقاسی؛ رئیس غلامان خاصد. 
داروغة دیوان‌خانه. 
و رجوع به آغاچی شود. 
آقاعلی. (] (اخ) (معدن...) بجنوب ارس 
و مفرب کاتال, نام سعدن آهتی است 
ممزوج با پبریت و مس کلوخه. و در برابر 
آن به درخ آهکی دامن کوهستانی کانتال 
معدن دیگری از آهن هست نیز بدین نام. 
آقال. (() مصحف آخال. داس و دلوس. 
خاش و خماش. ستط. انک‌ندنی. 
بکارنیامدنی. 
آقا و ایفی. ۱ | (ترکیب عطفی. | مرکب) 
شورای برادر ببزرگ و کوچک, و توسعاء 
مجمع و شورای شاهزادگان. ۳ 
آق‌اردو. [] (ع) نام طایفه‌ای که از 
۶ تا ۱۴۲۸ م. بر دشت قبچاق شرقی 
یعنی جانب مغرب سیراردو تسلط دائته‌اند. 
مقایل گوگ[کبود )اردو که نام قسمت دست 
چپ قبائل مطیع باتو بود. قبایل أق‌اردو 
هميشه بر طوائف گوگ‌اردو چیره بودند و 
گاهی نیز بر سایر شمب متمدن خاندان باتو 
در دور ضعف آنان دست‌اندازی مي‌کردند. 
در اين قبله ریاست از پدر بپسر ارث 
مپرسیده‌است. يكي از رژسای آق‌اردو 
موسوم به کوچی, تا نواحی غزنه و بایان را 
نیز متصرف شبده و اوروس‌خان نخستین 
خان اينماندلنمچند کرت‌سیاه امیرتیمنور 
را شکست داده‌است. در زمان توقتمش نفاق 
دیرینة قبایل آق‌اردو با گوگ‌اردو از سیان 
برخاست و این دو طائفه در تحت لواء 


۴ آقبانو. 


توقتمش یکی شده بروسیه لشکر کشیده و 
مسکو را مسر کرده و امر بغارت دادهاند. 
آقباقو. ( مرکب) قسمی جامة باریک 
پنبه‌ای منقش که زنان از آن پیراهن و 

چادرنماز کردندی, 
آق‌بهی. [ب) (اخ) نام تیره‌ای از قدقائی 
نزدیک ۲۰۰ خانوار. 
آق‌پر.اتٍ] (ص مرکب) (از تركي آق. 
سفید + فارسي بر؛ رگ شرد) نام فسمی 
چای که دارای رنگ روشن و طعمی تلخ‌تر 
و بوی خوش است. 3 
آق‌چای. ((غ) ستیدرود. و آن دارای دو 
شعبه است. یکی موسوم به قتورچای که از 
خوی گذرد و دیگری رود مرند که در 
جنوب ماری‌کند به قتورچای پیوندد و در 
ماریکند شعبة اصلی اقچای که از جسنوب 
چالدران جاریست به آن پیوسته در صغرب 
جلفا به ارس آمیزد. 
آقچه. (ج / چ] (ترکی, () آخجه. آذجه. زر 
یا سیم مسکوک» و توسعاء هر مسکوکي؛ 
وز پی آن تا زند سکه بنام بقاش 

میزند از افتاب آقچه موزون فلک. خاقانی- 
آقچه زر گر هزار سال بماند 

عافبتش جای هم دهانة گاز است. خاقانی. 
شاهد طارم فلک رست ز دیو هفت‌سر 
ریخت بهر دریجه‌ای أقچه زر شش‌سری. 

۲ خاقانی. 
آق‌حصار. [ح] (اخ) تام شهری در ۸۰ 
هزارگزی ازمیر. دارای دوازده‌هزار مردم. و 
این همان ثیاتیرای قدیم باشد. 
آقداغ. (اخ) نام کسوهی میان دو در 
قزل‌اوزن و زنگانه‌رود. |نام سلسلة کوهی 
واقع در سرحد غربی ایبران. مشتمل بر 


آقداغ کوچک و بزرگ. 
آقداغ بزرگ. غ بٍ ز) (اخ) رجوع به 
آقداغ شود. 


آقداغ کوچکت.غ ج ۸ ج] (خ) 
رجوع به اقداغ شود. 

آقذ‌ابی. (اخ) (ستیدکوه) نام کوهی در 
سرحد غربی ایران. 

آق‌دربند.[: ب) (اخ) تسام دره‌ای در 
شمال مشهد. و .در آننجا سه رکذ مهم 
ذغال‌سنگ هست. 

آق‌دریا. (ز] (اع) بحر خزر. 

آقرا 1. (اخ) تام رودی از آب‌راهه‌های ارس. 
آقسرای. [ش] (اخ) نام شهری از ولایت 
قونیه. ]نام محله‌ای باسلامبول. 
آقسرایی. [ش | (ص نسبی) منسوب یه 
آقسرای. ||(!خ) لقب جمال‌الدین. مبجمیم از 
اخلاف,امام فخر رازی, و او از دانشمندان 
عصر خویش بوده‌است. معاصر با مسیرسید 
شریف جرجانی. 


آق‌سنقر.ای وْ] (اترکی, | مرکب) (از 
تركي آق. سپید + شنقر» شنگار و شتفار, نام 
یکی از جوارح طیور) صاحب برهان گوید: 
مرغی باشد شکاری از جنس شاهین و 
چرخ بحری, و لقب پادشاهان ترک تسیز 
بوده, و کنایه از روز و آفتاب هم هست و 
گویند این لقب ترکیست -انتهی. مقابل 
قرسنقر. و خاقانی آق‌سنقری و قره‌سنقری 
را چون وصفی می‌آورد. 
آق‌سنقر.(ش قٌ] ((ج) نام فرمانروای 
آرمینیه (۵۸۹-۵۷۹ هق.) 
آق‌سنقر.اش ق) (!) یکی از غلامان 
ترک ملک‌شاه که در حلب از جانب تحص 
حکنومت داشت (۴۸۷-۴۷۸ ه.ق.), و در 
آخر کار بر تتش قیام کرد و انیر شد. و او 
پدر اتابک عمادالدین زنگی سرسلسله 
اتایکان موصل و حلب است. و تام کامل او 
تسی‌الدوله ابوسعید حاجب آق‌ستقرین 
عبدائّه است. نام یکی از امراء معروف 
عصر سلاجقه که با اهل صلیب جنگهای 
بزرگ داده و در ۵۲۰ ه.ق. بدست فدائیان 
مقتول گردیده است. ||نام چند تن دیگر از 
آمرای سلجوقیان و غیرهم. 
آق‌سو. ((خ) نام ترکی چند رود یه آسیای 
مرکزی. 
آق‌سو. (اخ) نام شهری بترکستان شرقی 
چین, دارای ۵۰هزار سکنه. |انام واحه‌ای 
بترکستان. ||نام شهری یه آسیای صفیر. 
آقشام. ([ مرکب) (از تركي آق. سید + 
فارسي شام. شب) اول شب. فلق. |[نوبتی 
که بر در پادشاهان و امراء ترک زدتدی 
شامگاهان. 
ِِ آقشام زدن. 
آقشقه. اي / ق] () قسمی در بی‌باشنه 
که بر روی چارچوب تیفتد بلکه چسون 
ببندند با چهارچوب پیوندد. 


آق‌شهر. [ت] (اخ) نام تسهری از ولایت. 


قونیه. 
آقظی. (سعرب. () نام گیاهی که آن را 
بیلسان و بلاسان و شبوقه و شمان کبیر و 
یاس کبود گویند. آقطی. اقطی بزرگ. نام آن 
بلاطینیه. سامبوکوس تیگرا", باشد. 
آقطی صغیو. (ي ص] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نام گیاهی که آنرا ال بل بل 
شیرین. بیلسان خرد. بیلاسان خرد, بیل, 
طرائیت, طرتث, طرئوت, شُن. خاماآقطی. 
خمان صقیر. خمان‌الارض, غلیون و یدقه 
نیز گویند. و آن مسهلی قویست و لاطینی 
آن ابولوس" میباشد. 
آق‌قلعه. ال ]] (خ) نام سحلی‌بسواه 
حیدرآباد به خانه, در ۱۶ هزارگزی 
حیدرآباده میان حیدرآیاد و نقده. سی»: 


آک. 

آق‌قو یونلو. (اخ) نام طانقه‌ای از امرای 
ترکمان, رقبای قیبلة قره‌قویونلو که از ۷۸۰ 
تا ٩۰۸‏ ه.ق. در آذربایجان و دیازبکر 
حکمرانی داشتند و شاه اسباعیل صفوی در 
۷ در جنگ شرور آنان را مغلوب و 
منقرض کرد. قرایولق عشمان, جمزه, 
جسهانگیر. ارزون‌حسن. خلیل. یعقوب. 
بایسنقر» رستم» احمد. مراد, الوند. براد (بار 
دوم) نام امرای اين طایفه است. 

آ قکند. رکت] ((ج) نام مسرکز بسلوک 
کاغه کنان در خلخال. 

آ قکنبد. کم ب] (اح) نام محلی نزدیک 
شرف‌خانه. بساحل دریاجة ارونیّه. 
آق‌محمد‌تیمور. رم عز ۶ ت) (اع) 
سومین حکمران سربذاری که در بیهق 
فرمانروانی داشتند. وی بسال ۷۲۴ ه.ق. 
پس از کشته شسدن سف او خواجه 
وجیه‌الدین بر مسند حکومت نشست و یس 
از دو سال و دو ماه بر دست خواجه علی 
شمس‌الدین بقتل رسید. 

آق‌مسجد. [ ج] (اخ) مرکز شبه‌جزیرة 
قرم (کریمه) که .آمروز بنام سیمقرویول 
مشهور است و در ۱۱۶۴ ه.ق. دولت روس 
آنجا را تسخیر کرد و محله‌ای نو بساختند و 
قصبهٌ قدیمی از اهمیت سابق بیفتاد. سکة 
آن در حدود سی‌هزار است. 

آقوش. () ببر و شیر و پلنگ و.یوز. و 
مطلق سباع. (بعض فرهنگهای تو). 

آ کت. (!) بعض فیر‌هنگ‌نویسان ما این 
صورت را آورده و بدان معنی آسی, آفت» 
عاهت, عیب. عار و اهو و زشتی داده‌اند. و 
در کلمة ده‌آک. صورتی از ضتاک نیز 
می‌اورند که چون ضعاک صاحب ده عیب: 
زتی, کوتاهی. بیدادگری, بیشرمی, 
بسیارخواری, بدزبانی. دروغگوئی, 
شتابکاری» بددلی و بی‌خردی بوده او را 
ده‌ا ک خوانده‌اند. و حمز؛ُ اصفهانی در کتاب 
خود تاریخ سنی ملوک الارض گوید: 
«بیورسب, ده‌اک. اشتقاقه: ده, اسم اعقد 
العترة و آک اسم للاقة والسعتی اه کان 
ذاعشر آقات احدئها فی‌الدنیا و لیس هذا 
موضع ذکرها و هذا لقب فی نهاية الفیح فلا 
عزبره صار فی نهاية الحمن لأن ده‌آک لما 
عزب انقلب الی ضتاک و به یسمی فی کتب 
العرية و هو بیوراسفین ارونداسفین 
ریکاون...». و صاحب مجمل‌التواریخ نیز که 
ظاهرا مأخذ یگانة او همین کتاب حمزه 
است گ‌وید ضهاک بیوراسپ. او را 


بیوراسپ خوانند, و گویند بیور».اسپ تازی 
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آک. 


بهره‌ای [ظ: بهرای] از زر و سیم پیش وی 
جسیبت کشسیدندی... و پارسیان دء‌اک 
گفتندی از جهت آنکه ده آفت و رسم زشت 
در چهان آورد از عذاب و آویختن و فعلهاء 
پلید و اک را معنی زشتی و افت است پس 
چون معرب کردند سخت لیکو آمد. ضحاک 
یعنی خندناک - انتهی. کلم آک را 
فردوسی, با احتیاجی که ضرور:ً در قوافی 
پنجاه - شصت هزار ببت گاهی او را دست 
داده یک یار هم استعمال تکرده‌است. در 
شعرای ساماتی و غزئوی با اينکه خباک و 
هياک و اک و ستاک و ورکاک و فقاک 
و بساک و کراک و هزاک و کاک و شرفاک 
و آزفنداک و نظایر آن را قاقیه کرده‌اند کلم 
آک دیده تشده‌است. اسدی در گرشامسب‌نامه 
و هم در فرهنگ خود با اصراری که در 
ضیط نوادر و شوارد ورزیده. اک را 
نیاورده. شعرای سلجوقی تا اندازه‌ای که 
فحص آن برای من میسر شده این لفت را 
بکار نبرده‌اند و سعدی و حافظ و بعض 
گویندگان دیگر که بباین قافیه غزل.و 
قطعه‌ای سروده‌اند اين لفظ را ندارند. و در 
لفت‌های مترجیم عربی بفارسی مانند 
مقدّمةالادب زمخشری و صراح فرشی و 
السامي میدانی و مهذب الاسماء رینجتی و 
دستوراللفة نطنزی و دستورالاخوان قاضی 
محمد دهار و مصادر زوزنی. در ترجمة 
کلمات عیب. عار. وصمت. نقیصه, افت. 
عاهت, صدمت, تلب, قبح و مترادغات آنها 
یکلم آک بسرنميخوريم. و در تسداول 
فارسیزبانان امروز نیز این لفظ هیده 
تميشود. تها فرهتگ‌نویسان قرون اخیر از 
مصور شیرازی که ظاهراً همان غیات‌الاین 
منصور دشتکی باشد بیت ذیل را برای افظ 
و معتی آک شاهد می‌آورند؛ 
عدری تو که چو هیزم شکسته باد مدام 
تنور حادثه میسوزدش در آتش اک. 
و نیز سوزنی دو بار این کلمه را آورده‌است: 
اکی ترسید بر تو از من 
صد بار مراز تو رسید اک. 
بدین صفت که متم هرکجا فتم خیزم 
که آک تاید خود آک را من ارم آک. 
سوزنی. 
و چنانکه مشهود است در استعمال این دو 
شاعر نیز (در صورتی که کلمه محرّقي باک 
و ناک و نظایر آن نباشد) معتی مدعای 
فرهنگ‌نویسان صریح نست مثلاً در بیت 
متصور معتی حرمان یبا حسد متأسب‌تر 
است و در بیت دوم سوزنی «باک» بودن 
اصل کلمه بعید نیست. و بر فرض صراحت 
این معنی برای این لفظ در سه سورد قوق 
خودداری همه شعرا و تویسندگان سلف تا 


سوزنی. 


نیمة اول قرن ششم (زمان سوزنی) و نیز 
احستراز تمام گویندگان خلف (باستنای 
منصور) از استعمال این کلمه عجیب است. 
و عجب‌تر آنکه از معنی کلم ضحاک یا 
ده‌آک نیز مورخین معتبر قدیم از قبیل 
ابوحنیفه احمدین داود دیتوری و طبری و 
بلعمی و اب وعلی مسکویه و مسعودی 

هیچیک اطلاعی تدارند: فاحش بذلک 
بیورسب و هو الذی تمه العرب الضحاک. 
(اسوعلی مسکسویه» شم مسلک بعده 
بسیوراسب‌بسن اردواسب‌بسن رستوان‌بن 
نیاداس... و هو الده‌آک و قد عرب أسمائةٌ 
جمیعاً فسماء قومٌ سن العرب الضحاک و 
سماهٌ وم پهراسب و ليش هو کذلک و انما 
اسمهً علی ما وصفنا بُیوراسب و قتل 
جسمثید السلک... (مروجالذهب). و آن 
الضحاک الذی تسمیه العجم پیوراسف عند 
ماکان من غلبته جم الملک و قتلهٌ ایاه و 
اطمتانةٌ فی‌الملک و فراعهٌ آخذ یجم البه 
السحرة من آفاتي سطکته و عم السحر 
حتی. صار فیه امامً. (اخبارالطوال ابوحنيقة 
دیستوری). ایسدون گویند که این مرد 
[سیوراسب] بسیامد و سهرها بگرفت... 
بیوراسب جمشید یگرفت ... و اژه بر سرضش 
نهاد و تا پای بدو نیمه کردش. (بلعمی). و 
حتی شاهنامه که هیچ فرصت را برای 
نمودن متالب دشمنان ایران. خاصه عرب! 
فوت نکرده‌است یمعنی زشت نام این تازی 
غاصب تاج و تخت ایران و صنم عقلی جور 
و بیدادی اشاره‌ای هم ندارد". و این اسر 
میماید که قدما از جنین معی برای چنین 
صورت بی‌خبر بوده‌اند. و اين لفظ با معنای 
منحسب بدان را ظاهراً بار اول حمزه که 
کتاب ار مشحون بوجه اشتقاتهای مصنوع و 
منحوت و معانی مجعول من‌عندی مبباشد 
آورده‌است. و صاجب مجمل‌التواریخ نیز که 
قدوه و امام او حمزه است باو تأمّی کرده. 
بی‌آتکه دیگر نویسندگان و شعرا (جز 
سوزنی یاحتمالی ضعیف) یتقلید و تأیبید و 
تأکید آن پرداخته باشند. و یگمان نگارنده 
کلمة دءآک بلهجه‌ای از لهجه‌های پارسی یا 
مادی یا یکی از هسایگان مثلاً بایلی, 
ترجمه یا صورت دیگر بیورا 
بیور مترادف یکدیگر بمعنی عشره و آک و 
اسب نیز, هم‌معنی, یعنی فُرس. و این دعری 
را تأیید میکند آمدن لفظ آس و اسپ ولنیا 
چنانکه اش و اشوا و آک و آک و آکا در 


اسب است: ده و 


بسیاری از اعلام اشخاص یعنی همانطور که 


گشنس. لهراسپ, گشتاسب (ویشتاس), 


.شارپنپ. زراسپ. ارچاسپ. برجنایپ. 


گرشاسپ (گرشآتوا), تهمایسپ, جامایپ. 
آوروتاسسپاء پتویروشاسی, .هبی‌رشسب, 


آک. ۱۷۵ 


آرم‌اسیا (آراماسپ). آریااسیا (آری‌اسپ). 
آسپاچتا (خواه ند: اسپ), آسپامترا/ 
اشوامترا؛ اسپااشا, گر ن‌اسپا, هواسپاء اواسپا, 
واتاسپا (باداسپ!. فرش‌اسپا, ژذراسیا, 
ستااسیا (صداسپ» توری‌اسپا. هوداتااسپاء 
هسمازااسیا و بلاش در نامهای کسان 
آنده‌است. همانطور هم تیماک. لهٌاک. 
آرساک. آزناک. افراراک (اوههتگ‌بن 
افراواک. آتارالباقه), ارسناک. سیماک 
(نسامی از نامهای غلامان), هوراساک» 
فورسراسیاک (اصل تام افراسیاب), طورک, 
سیامک. فرائک. مزدک؛ هروک» ایلک. 
هویک, لمبک, برمک, پایک. فورک» 
آبی‌یاتاکاء مناشاکا (ساناهاکا), مزدآکاه 
ماهاکاء است‌رهاکا: پشاکا. ورنداق 
(فارس‌بن رنداق) نام گذاشتهاند. و در اسماء 
امکنه نیز چنانکه گل‌اسپ, هزاراسپ, 
جاسپ, خسراسپ, بسرطاس و اوطاس 
آمده‌است کلمات مختوم به آک و آک و آق. 
ماند خفچاق, بجناک» کیماک. یک. 
ارداک, نارتک, شرمک. هرک آرتک, 
نامّک. سینک, انداق (قریه‌ای بمرو و 
قریه‌ای بسمرقند) و یلاق و امتال آن نیز 
بسیار است و حتی بمض از اسامی معین 
عیناً همانطور که به اسپ تمام شده به آک 
نیز ختم شده‌است مثل فُرن‌اسپا و فُرناکا و 
زیری‌آسپا و زیراک (نام موبدی). در زبان 
لاطینی اکوئوس" یمعنی اسپ است و 
کی‌تاسیو " بمعنی سواری و سوارکاری و در 
زبان انگلیسی اکستریّن* یمعنی سوار و در 
فرانسه (کی‌تاسیون * بسواری و (کویر" زن 
سوارکار و (کوری* عين کلمة آخور فارسی 
بمشی آخور یعنی اصطبل و در فارسی 
علاوه بر کلمات هَذلّک (بمعی اسب 
پالانی) و نعلک (نوعي از رکاب) و پشک و 
پتنک (ییماری در اسب) و فتراک (درالی 
که از پس و پیش زین اسب آویزند) و 
کزنگ و سرخنگ و خنگ: و هدنک (در 
رنگهای اسب) و پالاهنگ (اسب جنیبت) و 


۱ - فردوسی ضحاک را عرب میشمارد: " ند" 
یکی مرد بود اندر آن روزگاز 
زدشت سنواران نیزه گذار. 
(در شرح حال ضحاک. 
۲ - ناگفته نماند که اگر در بعض متون باستانی 
کلمة دک احتمالً صعنی مصخرب وکافر 
گرفته‌است از قببل معنی متکبر و ظالم و خیل 
است در نامهای فرعون, شداد و فارون یعنی فرم 
انب از نم پاذشاه مغلزب وصفی زشت زفیح 
ماود با او . ارولسه 
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۸ آکح. 
|اقلابی بزرگ آهنین بر سر چوبی کرده که 
بدان کشتی دشمن فراکشیدندی یا مسرد از 
کشتی دشمن ربودندیء 
بجستند تاراج و زشتیش را 
به ا کج کشیدند کشتیش را عنصری. 
|اعلف شیران. زعرور. تقام‌السری. آکج. 
شاید زالزالک و کویج یا ازگیل. 

۲ کح. رک] (!) جلاب را گویند و آن داروئی 
باشد جوشانیده و صاف‌کرده‌شده. (نرهان). 
خلاب باشد یعتی لای سیاه. (نسخة لفتی 
خطی). و گمان میکنم این کلمه چتانکه 
آکحج بمعنی جلاب (برهان) و آَکُخ نیز 
بمعنی جلاب (برهان) و اکحج بهمین معنی 
و آکخج بمعنی مزبور (جهانگیری) و صور 
مکی که شرگن نی بط کر یداد 
مخصوص باشد. و قلاب را گاهی جلاب و 
گاهی خلاب خوانده‌اند, 

آ کگحچ. (ک ](!) رجوع به کح شود. 

آ کخ. اک (() رجوع به آکم شود. 

آ کفه. اک 5 /] (نمف) مخفف آ کنده* 
بدو زلف, قاری بعنیر سرشته 
بدو چشم زهرآ کده ذوالفقاری. قطران. 

آ کو.اک] (() آگر. شرین و کقل را گویند 
مطلقاً. (برهان). ظاهراً اين صورت مصحف 
آلر باشد. رجوع به آلر شود. 

7 ک وکواهه. اي کي و / و] () عاقرقرحا. 
رجوع به عاقرفرحا و آککرا شود. 

آ کس. اک] ([)قلمی آهنین سنگ‌تراشان 
را 

۲ کسه. (کَ ش / س] (ص) درزده. 
درآريخته. بندشده. آویزان: 
هیچ اهل هوا و بدعت را 
چنگ در دامن تو آکسه ست 
دی بی کی ز شاه مدرسه رفت 
ظاهر است این نهان و بر کسه نیست. 

سوزنی. 

آ کشانیدن. [:] (مص) در حاشية فرهنگ 
اسدی (خطی) که در ۷۶۶ ه.ق. کتابت شده 
بنام فریح [شاید: قریع‌الاهر] اين بیت ضبط 
شسده‌است (و ایسسن حاشية ظاهرا 
تحفةالاحباب حافظ اوبهی است): 
عبدای توام مریز مر عبدا را 
زهمای توام میا کشان زهما راء 
و بیت شاهد لفت زهما بمعنی عاشق 
آمده‌است و کلمةٌ مياکشان ظاهراً نهی از 
مصدر آکتاندن یا آکشانیدن است لکسن 
معنی آن روشسن نیست. شاید بمعنی 
رنجانیدن و تعب دادن و امثال آن باشد. ‏ 

آ کفت. (ک / کب /کنْ) (ل) رجوع به آگفت 
شود. 


آ ککرا. (‌ک] (() عاقرقرحا. عقار کوهان. 


فسوریون. عسقر کوهن. تاغندست. قدم 
اسکندر. کزترخون. کج طرخون. کلیکان. 
طرخون رومی. رجوع به عاقرقرحا شود. 

آ کل.(ک] (ع ص, !) خورنده. ج» آکلین: 
زآنکه تو هم لقمه‌ای هم لقمه خوار 
اکل و ما کولی ای جان هوش دار. مولوی. 
- امتال: 
دنیا کل و مأکول است. 
||تلک. سلطان. بادشاه. 

کلات.ري] (ع صء () ج آوسسله. 
خورندگان (زنان). 

آ کل‌الهرار.اک سل[ م) (اخ) لقب 
حسارت‌بن عسمروین جر الکسندی, 
هیجدهمین از ملوک معد. جد امرژالقیس 
شاعر معروف. 

آ کل نفسه. اک لْ نَ سٍ:] (ع | مسرکب) 
فسرفیون. فسربیون. افسربیون. انسفسه. 
حافظالنعل. حافظالاطفال. تاکرب. لین 
سوداء. ||کافور. |[نفت. 

آ کله.(ک لٌ / لٍ]() آکوله. بهترین جنسی 
از اجناس برنج. اجود انواع برنج. 

آ کله.(ي [] (ع ص, () تانیت آکل. 
خورنده (زن). |اهر قرحه که گوشت را 
خسورد. ||خوره. خوره باد. (ربنجنی), 
|اقسمی ریش که بر اندام افتد و گوشت را 
خورد. و این یر ارمتی‌دانه است. جذام. و 
قسمی از ان اکلا دهان است که تنها در 
دهان بیدا شود. 
- امتال: 
مال بتیم آکله است؛ یعنی چون کسی آثرا در 
مال خود درامیزد همه مال تباه شود. 
||ماةٌ چرنده. 

۲ کلةالا کباد. اک ل تل |( ص مرکب) 
جگرخوار. جگرخواره. ||(ا) لقب هند. زن 
ابوسفیان. مادر معاویه. 

۲ کلة‌اللحم.اي [ مُل ل] (ع | سرکب) 
کارد. || چوب‌ستی آهن‌دار. |[آتش. 
||تازیانه. 

آ کلین. اک ] (ع ص.!) ج آکل. 

آ کم. (ک](ع|) ج اکم و آکم ج کته است. 

آکن.(ک] (تف مرخم) مخفف آکننده, و از 

آن کلماتی مرکب توان کرد, چون پشم‌آکن. 
قزاکن. جوزآکن. سحرآکن: آنکه پشم, قزه 
جوز. و سحر آکند. 

۲ کنان.ک ] (نف. ق) در حال آکندن. 


آ کنج.(ک) () قلابی که بدان یخ در یخدان : 


اندازند. (برهان). و ظاهراً این کلمه مصحف 

آکج است. 

آ کفك. (ک] (ن‌مف مرخم) مخفف آکنده در 
کلمات مرکیه چون پشمآ کند. جوز کند, 
قرکند» کزا کند. سحرا کند. سیمآ کند؛ 
نان پهت من است آن دو زلف مشکآگین 


آکندن. 
نشان جان من است آن دو چشم سحرآ کند. 
رودکی. 
هزاران گوی سیم کند گردان 
که افکد اتدر اين میدان اخضر.ناصرشرو. 
در قرا کد مرد باید بود 
بر مخنت سلاح جنگ چه سود؟ ‏ سعدی, 


و کاف در آنن کلمه گاه به «غه و گاء به «ق» 
بدل شده‌است: کزآغند. جوزقند. 

آ کندگی. اک د / د] (حامص) یری. 
انباشتگی. اتلاء معده. رودل. || جمعیت. 
مقابل پراکندگی و تفرقه؛ روزگار چندان 
جمعیت و آکندگی را بتفرقه و پراکندگی 
رسانید. (تاریخ طبرستان). 

< آکندگی بسازو یبا ران و جبز آن؛ 


گوشتناکی او. 
آ کفدن, "اک 5] (مص) پر کردن. انباشتن. 
امتلاء؛ 


تشان پشت من است آن دو زلف مشکآگین 

نشان جان من است آن دو چشم سحرا کند. 
رودکی. 

بیفکتی خورش یاک را ز بی‌اصلی 

بیا کی به پلیدی چو ما کیان تو کزار.بهرامی. 

رگر ببلخ زمانی تکار چال کند 

با کند همه وادیش را به بط و بچال. عماره. 

نخستین صد و شصت پیدا و سی 

که پیداوسی خواندش پارسی 


بگوهر بیاکند هر یک چو سنگ 

نهادند پر هر یکی مهر تنگ. فردوسی. 
دگر گنج کش خواندندی عروس 

کش آکند کاوس در شهر طوس. فردوسی. 
تکوشم به آکندن گنج من 

نخواهم پر کندن انجمن. فردوسي. 
گهی گنج را روز آکندن است 

پسختی و روزی پراکندن است. فردوسی. 
جهاندار شاه است و ما بنده‌ایم 

دل و چان بمهر وی آ کنده‌ايم. فردوسی. 
کنون من دل و مغز تا زنده‌ام 

بکین سیاووش آ کنده‌ام. فردوسی. 


فرانک بدش تام و فرخنده بود 


۱ -آکندن را فرهنگ‌نویان با گاف فارسی 
ضبط می‌کنند و تبدیل حرف دوم آن گاه به فین» 
چنانکه در کذآغند و آغنده بمعتی آکنده نیز مزیّد 
آنست. ولی استعمال مردم امروز ابران بکاف 
تازیست و مقابل آوردن آن با پراکندن و احتمال 
نافیه گونه بودن «» در آکندن و برابر کندن بودن آن 
این گمان را قتوت میدهد. در اینجا ما تتها باتکاء 
استعمال عامه, آکندن و مشتقات آن را با کاف 
تازی ضبط کردیم و در گاف فارسی هم بدان 
اشارء شد شاید سپس ادله‌ای بر اثبات یکی از در 
صورت به دست آید. و در هر حال زمان و 
استعمال عامه را نیز حقی است و امروز آگندن 
بزبان مردم سخت ثقیل و بگوشها گرانست. 


آکندنی. 


بمهر فریدون دل آکنده بود. فردوسی 
بجاتی که زهر آکند روزگار 
از او نوش خیره مکن خواستار. فردوسی. 
رن 

بمفز اندرون آتش آکدهام. ‏ فردوسی. 
همی گشت یک چند بر سر سپهر 
دل زال آکنده یکتر بمهر. وتو 
من او را بسان یکی بنده‌ام 
یمهرش روان و دل آکندهام. فردوسی 
بگفتند با شاه ما بنده‌ايم 
تن و جان بمهر تو آکنه‌ايم. . فردوسی. 
ز یس خواسته کش پراکنده بود 
ز گنج و درم کشور آکنده بود. . فردوسی. 
مهان تاج و تخت مرا ینده‌اند 
دل و جان بمهر من آکنده‌اند. ‏ فردوسی. 
جهان چون بهشتی شد آراسته 
پر از داد و | کنده از خواسته. فردوسی. 
که گفتِ پراکنده پراکند 
چو پوسته شد مفز جان آکند. ‏ فردوسی. 
تو خوانیش کایدر مرا بنده باش 
بخواری و زاری تنآ کنده یاش. . فردوسی. 
که ما شهریارا همه بنده‌ایم 
دل و دیده از مهرت اکنده‌ايم.. فردوسی. 
به پیش پدر شه گشاده زبان 
دل آکنده از کین کمر بر میان. . فردوسی. 
ز خرن کرد باید تهیگاه خشک 
بدو اندر | کند کافور و مشک. فردوسی 
دهانس پر از گوهر شاهوار 
پیاکند و دینار چون صدهزار. . فردوسی. 
چنین گفت زنگه که ما بنده‌ايم 
بمهر سیهید دل آ کنده‌ايم. فردوسی. 
کنون شهر توران تو را ینده‌اند 
همه دل بمهر تو | کنده‌اند. فردوسی. 
بخوانم سپاه پراکنده را 
برافشانم ان گنج آ کنده را. فردوسی. 
سرانجام گفتند کاین کی بود 
بجامی که زهر آکنی می بود. . . فردوسی. 


شاد یبلخ آی و خسروآئین بنشین 

همچو پدر گجهای خویش بیاکن. فرخی. 

بر تزش یکی غالیه‌دانی بگشاده 

واکنده دران غاله‌دان سونش دینار. 
منوچهری. 

تواحی تخارستان و بلخ... بمردم آ کنده باید 

کرد که هر کجا خالی یافت و فرصت دید 


[علی تکین] غارت کند و فروگیرد. (تاریخ 
بیهقی)- 

به آکدن گنج ند ستم 

تخواهد که خسبد از او کس دژم. اسدی. 
بتیکونی آکن جو گنج آکنی 


بداتش پراکن چو نی 
از ان کش خرد با روان بود جفت 


کسی باددستی ز رادی نگفت. اسدی. 


زمین را دل از تاختن گشت چاک 
بياکند کام نهنگان بخاک. 
در بزم همه لقظ تو آکنده بدانس 


. اسدی. 


در رزم همه قول تو النار ولا العار. قطران. 
بندیش که بر چسان یحکمت 
این خوب تصیده را یاکند. ناصرخسرو. 


توشة تو علم و طاعصت در این راه 
سفر؛ٌ دل را بدین دو توشه بیاکن. 
ناصرخسرو. 
ری اتف 3 
که هميشه شکم و معده همیآکن. 
ناصرخسرو. 
هرکه بهی تو نخواهد چو نار 
سیه‌اش از خون دل | کنده باد. 
کمال اسماعیل. 
در لحد کاین چشم را خاک آکند 
هست آنچه گور را روشن کند. 
کاین دو دایه پوست را اقزون کنند 
شحم و لحم و کبر و شهوت آکنند. مولوی. 
کیک للف کند بر تو خاک پایش باش 
وگر ستیزه کند بر دو چشمش آکن خاک. 
سعدی. 


مولوی. 


بهمیان تا یکی آکندن زر 

بنقد علم کن دل را منور. عزالدین شیروانی. 
سائل بسوالی از در تو 

صد گنج ز زر و سیم آکند. 


عزالاین شیروانی. : 


|ادفن کردن. دفین کردن. زیر خاک نهان 
کردن. بخاک سیردن؛ 

به نیروی دارنده یزدان پاک 

ی کندمی در زمانش بخاک. 
مر او را فراوان تمودندٍ گج 
کجا بابک آکنده بود آن به رنج 
درمهای آکنده را برفاند 

به نیرو شد از پارس لشکر براند. فردوسی. 
بکوه اتدر | کند چیزی که بود 

ز دینار و از گوهر نایسود 

چو در کوه شد گنجها نایدید 

کسی چهر آ کنده‌ها را ندید. فردوسی. 
چه داری چشم ازو چون این و آن را 

یه پیش تو بدین خاک اندر اکند. 


فردوصی. 


ناصرخسرو. 
و رجوع به آکنیدن و آکنده شود. 
||آکنه و آکنش. حشو درنهادن. حشو. 
احتشام. اعتباء: 
هم اندر زمان آنکه فریاد ازوست 


پر از کاه بینیدش آ کنده پوست. فردوسی. 


تو گونی به سنگستم آکنده پوست 


ویا زاهن است آنکه بوده دروست. 


فردوسی. 


|ایوشیدن سطح چیزی بچیزی: 
نخستین بفرمود بیجاده تاج 


یگوهر بیاکنده و تخت عاچ 
ز سیمین و زژینه اشتر هزار 
یفرمود تا برنهادند بار. 
||نهادن(؟). نهان کردن(؟) 
بخایه نمک درپراکند زود 
بحقه درا 1 کند مانند دود. 
[اغنی و آبادان کردن؛ 
بياکند گنج و سپاء ورا 
بیاراست ایوان و گاه وراء 

بآ کندن پهلو؛ فربه شدن: 
چریده دیولاخ آکنده بهلو 
به تن فربی مان چون موی لاغر!: 

عنصری. 

- آکندن یال؛ قوی شدن. بزرگ شدن: 
همی داشتدش چنین چار سال 
چو شد سیر شیر و برآکند یال [بهرام گور] 
بدشواری از شیر کردند باز 
همی داشتدش بر بر یناز. . .فردوسی, 
پسر بد مر او را (کیومرث را] یکی خوبروی 
هنرمند و همچون پدر نأمجوی... 
بگیتی نبد هیچکس دشمنش 
مگر در تهان ریمن‌آهرمنش 
برشک اندر آهرمن بدسگال 
همی رای زد تا بر کند یال. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


. - درا کندن مغز؛ پر و سخت شدن آن. 


اکتازهٌ 

زآنکه چون مفزش درآ کند و رسبد 

پوستها شد یس رقیق و واکفید. مولوی. 
- ریش بفلفل آکندن؛ بجای تسله یا 
تسکین, تیزتر کردن غم یا درد و یا خشم. 
و مشتقات آن همه از ای یک مصدر باشد 
آ کندنی. اک 5] (ص لاقت, ) آگندنی. 
آکنه. آکنش. عشوء 


: ز پوشیدتی هم ز افنکندنی 
ز گستردنی هم ز آکندنی. فردوسی. 
ز پوشیدنی هم ز آکندنی 
ز هر سو بیاورد آوردنی. فردوسی. 


| ۲ کنده. اک 5 / دا ان‌سف) پر. انباشته. 
مملو. ممتلی. مککنز. مشحون. مٌ 
بایوان یکی گنج بودش [فرنگیس را] نهان 
نبد زآن کسی اگه اندر جهان 
یکی گنج آکنده دینار ود 

گهر بود و یاقوت بسیار بود. 
بفرمای تا اسب و زین آورتد 
کمان و کمند گزین آورتد 

همان نیزه و خود و خفتان جنگ 
یکی ترکش آ کنده تیر خدنگ. 
یکی بدره آ کنده او را دهند 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-در مقت اسب. 


۱۸۰ آکنده. 
سپاسی بشاه جهان برنهند. 
ز هر گونه‌ای گنج آکنده دید 
چهان سربسر پیش خود بنده دید. فردوسی. 
ز گنج تو آکنده‌تر گنج اری 

باید گت از جهان رنج اوی. فردوسی. 
همه سریسر مر ترا بندهايم 
همه دل بمهر تو آکده‌ايم. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چنان خیره شد اندر آن چهر اوی 

که شد دش آکنده از مهر اری. فردوسی. 
از اين پس ترا هرچه آید یه کار 
ز دیتار و از گوهر شاهوار 
فرستم» نگر دل تداری به رنج 
نه‌ارزد یه رنج تو آکنده گنج. 
بهر کشوری گنج آکنده هست 
که کس را نباید شدن دوردست 
چو باید بخواهید و خرم زیید 
خردمند باشید و بی‌غم زیید. 
همان چرمش آکندء باید بکاه 
بدان تا نجوید کس این پایگاه. 
نهفته مرا گنج آکنده هست 
همان نامداران خسروپرست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 

زمن پر ز آکنده دینار اوست 

که نه مغز بادش به تن در, نه پوست. 
فردوسی. 

غم عیال نبود وغم تبار نود 

دلم برامش اکنده بود چون چفبوت. طیان. 

تارنج چو دو کف سیمین ترازو 

هر دو ز زر سرخ طلی‌کرده برونسو 

آکنده بکافور و گلاپ خوش و لژلو... 
منوچهری. 

بسا شاهان با طک و سپاه و گنج آکنده 

که‌شان برودی از گاه و بدین چاه اندر انکدی. 

نار ختبوز: 

مائل و زاثر ز کف راد تو در روز بزم 

بدره‌ها گيرند آکنده یز جعفری. سوزنی. 

نامه‌ای اید بدست ببنده‌ای 


سر سیه از جرم و فسق آکنده‌ای. . مولوی. 


زآنکه زآن بستان جانها زنده است 

زان جواهر بحر دل آ کنده است. مولوی. 
شکم تا سر آکنده از لقمه تنگ 

چو زنبیل دریوزه هفعادرنگ. سعدی. 
لیک هر آن مزبله کا کنده‌تر 

هرچه بشویند شود گنده‌تر. . . امیرخسرو. 


در کلمات مرکی زرا کذء و سیمآ کنده و 
قرا کنده بمعتی به زر و میم‌آکنده و آکنیده 
انست. 

||نهان. پنهان. پنهان‌کرده. نهان‌کرده. نهفته. 
پوشیده. مخفی. مختفی. مستورءٌ 
خرد جوید اکنده راز جهان 

که چشم سر ما نبیند نهان. 
سخن هیچ مَشْرای با رازدار 

که او را بود نیز همساز و یار 


فردوسی. 


سخن را تو آکنده دانی همی 

به گیتی پراکنده خوانی (کذا) همی. 
فردوسی (. 

چو آن خوب‌رخ سیب تدر گزید 

یکی در میان کرم آکنده دید. فردوسی. 

|انگارکرده. مُلون. مُنقش. برنگ‌کرده. 

مزین؛ 

همی گفت و لبها پر از خنده داهنت 

رخان همچو گلنار آکنده داشت. فردوسی. 

همه عالم ز فتوح تو نگاری گشته‌ست 

همچو آکنده بصد رنگ نگارین سیرنگ. 

فرخی. 

خاکی که مرده بود و شده ریزان 

آکنده چون شد و ز چه گلگون است؟ 
تاصرخسرو. 

||مدفون. دفین. در خاک فرویرده* 

بدرگاه کسری یکی با بود 

که دیوار او برتر از راغ بود 

همه گرد بر گرد آن کنده کرد 

مر آن مردمان را یر آکنده کرد 

بکشتدشان هم بسان درخت 

زر پای و سر زیر آکنده سخت 

بمزدک چنین گفت کسری که رو 

بدرگاه باغ گرانمایه شو. فردوسی. 

|ازست. معمت. تویر. میان‌بر. ناسفته. 

معزدارء 

پیوست گویاء پراکنده را 

بسقت این چنین در | کنده راء 

زره بود و دیبای پرمایه بود 

ز زر کرده آکنده صد خایه بود. فردوسی. 

و تخمهای انقاس تر چون گندم کوهی آکده 

باشد. ( کتاب‌المعارف). ||قوی فربه. سخت 


فردوسی. 


فربی. با گوشتی سخت پیچیده: 
خورش آن بود سال تا سالشان 
که آ کنده گردد بر و یالشان. فردوسی, 
تو چنین فربه و آکنده چرائی؟ پدرت. 
هندوی بود یکی لاغر و خشکانج و تحیف, 
ِ 
شد آکنده بلورین بازوانش 
چو یازنده کمند گیسوانش. (ویس و رأمین). 
دراز و گرد و آکنده دو بازو 
درخت داربئی گفته هر دو. 
(ویس و رأمین). 
- دل آکنده خدن؛ از راه بشدن (1). قوی 
گشتن (؟)؛ 
دل آ کنده گردد جوان را بجیز 
نه‌اندیشد از شاه و موبد بنیز. فردوسی. 
۲ کنده. اک /ک 5 / د)] (() جایگاه ستور. 
آخور. آَخُر. اصطبل. پاگاه. پایگاه. طویله: 
روز به آکنده شدم یافتم 
چراگاه اسبان شود کوه و دشت 


ایوالعباس. 


آکنشی: 

به آ کنده زان پس تباید گذشت ". 
قردوسی (از اسدی). 

همه چاریایان یکردار گور 
بر آ کنده آ کنده‌گردن بزور 
بگردن بکردار شیران نر 
بسان گوزنان بگوش و بسر. 
لولژافشان کند دو جزع مرا 
عشق آن لمل لژلژآکنده 
وآن دگر کندگان در آن حجره 
پر سکیزان چو خر در ۲ کنده. 
خوه سر خر باش یا تو خواه شم خر 
خواه به آکنده باش و خواه بصحرا.: سوزنی, 
آ کنده پهلو. زک 5 / دب ] (ص مرکب) 
چرب‌پهلو. سخت فربه؛ 
چرندة دیولاخ | کنده‌پهلو 
تنی فربه میان چون موی لاغر. . عنصری. 
آ کنده شدن. رک 5 / دش د) (مسص 
مرکب) ارتکاح؛ آکده شدن استخوان بمفز 


فردوسی. 


سوزنی. 


و تن بگوشت و خوشه بدانه و مانند آن, 
اکتناز. 

آ کنده کردن.(ک 5 / دک 5] اسص 
مرکب) تصمید. 

آ کنده گردن. اک 5 / د گ 5] (ص 
مرکپ) ستبرگردن؛ 

همه چاریایان بکردار گور 

بر آکده آکندهگردن: بزور 

بگردن یکردار شیران نر 

بسان گوزنان پگوش و بسر. فردوسی. 
آ کنده گوش.(ک 5 /د] (ص مرکب) 
اصم. کر. مجازً, اندرزناپذیر. که پند 
تن وخوة 

فراوانسخن باشد آ کنده گوش 


تصیحت نگیرد مگر در حموش. سعدی. 
پریشیده‌عقل و پراکنده‌هوش 
ز قول نصیحتگر آ کنده گوش. سعدی. 


بقریاد تا برنداری خروش 

سخن نشنود مرد آ کنده گوش. 1 
آ کنده گوشت. (ک د / ] (ص مرکب) 
فربه. فربی. سمین. با گوشتی پیچیده. 
پرگوشت. با گوشتی سخت: کناز؛ شتر 
آکنده گوشت. (السامی فی‌الاسامی). 

آ کندهیال. (ک 5 /د)](ص مرکب) فربی. 
فربه. قوی. رنجوع به آکندن شود. 

آ کنش. اک ن] (امص) اسم مصدر و عمل 
آکندن. ||(() آکنه. حشو؛ 


۱ -شاید اصل این بوده‌است* 

سخن را نو آکنده بینی همی 

بگیتی پراکنده بینی همی. 

۲ - در نسخ شاهنامه, از خطی ر چاپی که در 
دست است» عصراع دوم این است: گياهان زبال 
یلان برگذشت. 


آکنشگر. 


چون راست بود خوب نماید سخن 
در خوب جامه خوب شود آکنش. 
ناصرخسرو. 
آن طبع را که علم و سخاوت شعار نیست 
از عالمیش فخر و ز زفتیش عار نیست 
جز چشم‌زخم است و تعویذ بخل یست 
جز رد چرخ و کش روزگار تیست. 
رتاش 
۲ کن شگو. اک ن گ] (ص مرکب) آنکه 
شقلش آکندن جامه به آکنه و حشو است. 


کننده. (ک وَّن 5 /د](نف) آتکه آکند؟ 
چر در کوه شد گنجها نایدید 
کی چهرة آ کنده ندید. فردوسی. 


] کنه. کت نْ / ن] () آنجه از پشم و پنبه و 
لاس و پر و جز آن میان ايره و آستر قبا و 
لحاف و نهالیی و مانند. آن آکتند. حشو. 
جغبت. جغبوت. آکین. آگین: 

شد زمستان و ز جودت بته‌ای میخواهم 
ابره و آستر و آکنه‌ای میخواهم. سوزنی. 
کنیدن. (ک اک د] (مص) آکندن. پر کردن. 
انباشتن. ||جای دادن 

آنکه اندر جهان ندارد ک 

چون توان آکیدنش در کنج؟ اوحدی. 
|ایخاک سیردن. دفن کردن. زیر خاک 
کردن. دفین کردن؛ُ ۲ 

مرا مرده در خاک مصر آکنید 


ز گفتار من هیچ مپراکنید. فردوسی. 
3 نگردد بصدمه‌ای بدو نیم 
در زمین آ کنیده‌اند ز بیم. نظامی. 
آکنیده خمی سفال, در او 
آبی الحق خوش و زلال در او. نظامی. 


و مشنقات آن تنها از همین یک مصدر آید 
آ کنیده. زک 5 /د| (ن‌یف) آکده: 
منم در کشور عشقت خنیده 
دلی از عهر رویت | کنیده. 
کو.() بوم. جقد. 
کوچ.(!) میو؛ صحرائی. ||قلاب. برای 
هر دو معنی» رجوع یه آکج شود. 
آ کوله.لْ /ل] (() آکله. نوعی برنج و آن 
اجود اقسام برنج باشد. 
آ کیش. کیش. گویند آهنج یود یعنی باز 
کردن و هنج نیز گویند (کذا). (فرهنگ 
اسدی, خطی)؛ 
توشة خویش زود از او بربای 
پس کآیذت مرگ پا ی‌آکیش. 

رودکی (از فرهنگ اسدی, خطی). 
چنگ در چیزی زده. درازکرده. (برهان). و 
رجوع به آگیشیدن شود. 
آ کیشیددن. [5| (سص) آکیش.. 
درآويخته باشد, چه ره یعنی 


شاکر بخاری. 


آندرآویخت. (برهان). و رجوع به آگیشیدن 
شود. 

آکین. () آکنه. حشو: 

بهر آکین چاربالش اوست 

هر پری کاین کبوتر افشانده‌ست. خاقانی. 
و رجوع به آگین شود. 

آکگت. (هندی, !) نام درختی بهند که شیر آن 
زهر قاتل است. (برهان). |اگندم. [ادرخت 
عشر. و رجوع به اک شود. 
آ گاه.(ص) اگه. مطلع. باخبر. مخبر. 

- آگاه یودن؛ خبر داشتن. آگاهی داشتن: 

ز کوه سیند و ز پیل زیان 
گمانم که آگاه بد پهلوان. 


5 فردوسی. 
گرازان گرازان نه آگاء از اين 
که بیژن تهاده‌ست بر بور زین. . فردوسی. 
بجائی که شکرگه شاه یود 
که گستهم از آن لشکر آگاه بود 
همی بر مراتغان فرود آمدی 
بپه را یکایک بهم برزدی. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که این راه نیست 
کزین یاتن بیژن آگاه نیست. . فردوسی. 
کیومرت زین خود کی آگاه بود 
که او را بدرگاه بدخواه بود. فردوسی. 
فرانک نه آگاه بد زین تهان 
که فرزند او شاء شد در جهان. . فردوسی, 


چو هنگام برگشتن شاه (ایرج] بود 
پدر زآن سخن خود کی آگاه بود؟ فردوسی. 
آگاه نیتید که دین علم و طاعت است 
ای مردمان چه بود که علم از شما شده‌ست؟ 
ناصرخسرو. 
ور نیستی آگاه از این یجویش 
زیرا که کون بر سر دوراهی. . ناصرخسرو. 
چندین غم تو خوردم و ناز تو کشیدم 
از عشق من و تاز خود آگاه نهای نوز. 
سوزنی. 
- اگاه شدن؛ خبر و آگاهی یافتن: 
چو آگاه تد زان سخن مادرش 
بخاک اندر آمد سر و اقسرش. ‏ فردوسی. 
چو آگاه شد زآن سخن هفت‌واد 
از ایشان پدل برنیامذش یاد. 
چو آگاه شد زآن سخن شهریار 
همی داشت آن کار دشوار خوار. فردوسی. 
چو آگاه شد زآن سخن بزدگرد 
ز هر سو سیاه اندرآورد گرد 
در عمر تنم بخوشدلی زیست 
آگاء تشد که عاشقی چیست. 
امیر حسیتی سادات. 
بسونصر دیسیر خویش را ننزدیک سن... 
فرستاد... که دستوری یافتم برفتن سوی 
خوارزم و فردا شب که آگاه شوند ما رفته 
باشیم. (تاریخ بهقی). چون نامه بعبداث 


فردوسی. 


فردوسی. 


آگاه. 


پرسید و از حال آگاه شد آن مرد را بخواند. 
(تاریخ برامکه). 

-آگاه کردن؛ مسطلع, باخبر کردن. 
آگاهانیدن. اخبار. خبر دادن. انباء. آگاهی 
دادن 

یکی نامه (کردیه] سوی برادر بدرد 
نوشت و ز هر کارش آگاه کرد. 


اک 


‌ فردوسی. 
همانا که برزوت آگاء کرد 
که تیره شبت تزد من راه کرد. فردوسی. 
پس آگاء کردند از آن کارزار 
ی شاه را فرخ اسقندیار. فردوسی. 


حاجب نویتی را آگاه کردند درساعت 
نزدیک من ن آمد. (تاریخ ببهقی). تو خداوند 
را از آمدن من آگاه گردان اگر راه باشد 
بفرماید تا پیش زَزم. (تاریخ بیهقی), 
بوالحسن آتونتاش را آگاه کرد و بونصر 
مشکان نیز با دبیر آلتوتتاش"بگفت. (تاریخ 
بیهقی). ما امیرالمومنین را از عزیمت 
خویش آگاه کردیم و عهد خراسان و جملة 
مملکت پدر را بخواستيم. (تاريخ بسهقی). 
هقتاد و اند تن را ببخارا آوردند.. .و نصر 
احمد را آگاه کردند. (تاریخ بیهقی). 
۳ آگاه گشتن؛ آگاه گردیدن. خبر و آگاهی 
یافتن. انتباه. اصباح: 
از او پرهیز کن چون گشتی آگاه 
که جز فعل بد او را نیست کاری. 
تاصرخنرود 
کرد مردی در آن میانه نگاه 
گشت از ابلهن کور آگاه. 
- امثال: 
عاشق نبود ز عیب معشوق آگاه. . فوخی. 
||واقف. خبیر. نبیه. عارف. بمیدار. یقظ. 
هشیار. متیقظ. آگه: 
تو آگاهی از کار دین و هثر 
ز فرمان یزدان و رای پدر 
که بر گرد آن کوه یک راه بود 
وزآن راه گشتاسب آگاه بود. 


سنانی. 


فردوسی. 
آی بدریای عقل کرده شناء 

وز بد و نیک روزگار آگاه. ستائی. 
هرکه او بیدارتر پردردتر 

هرکه او آگاه‌تر رخ‌زردتر. مولوی. 
اهل عالم به نان چو محتاجند 

پی بنزدیک آنکه آگاهیست... 

چون گدا شاه نیز نانخواهیست. اين یمین. 


- آگاه باس!؛ آلا! هان! 

||آگاه در کلمات مرکبه معانی گونا گون دهد. 
چنانکه دلآگاه بمعنی روشن‌ضمیر و دژا گاه 
و بدآگاه بمعتی جاهل سرکب و کارآگاه 
پمعتی بصیر و اهل خیرت و ناآگاه یمعنی 
بی‌خبر و نادان اید* 

در این کارگه مرد هشیارجوی 

نه دنگ و دزآگاه و بسیارگوی. خسروانی. 


۲ اآگاه. 


ز چیز کسان دست کوته کنی 

دزآگاه را بره خوش آگه کنی". . ابوشکور. 
||(اسص) آگاهی, چنانکه تشته بمعنی 
0 7 ۳ 
چو این کرده شد چار: اب ساخت 

ز دریا برآورد و هامون نواخت 

یجوی و برود آب را راه کرد (هوشنگ] 

به فز کلی رنج کوتاه کرد 

چو آگاه مردم بر آن برفزود 

پراکندن تخم و کشت و درود 

بسیجید پس هر کسی نان خویش 

بورزید و بشناخت سامان خویش. فردوسی. 
چنان دان کزین بردش آگاه تیست 

بچون و چرا سوی او راه نیست. فردوسی. 
بدو گفت کای نورسیده شبان 

چه آگاه داری ز روز و شبان؟ 
همی‌رفت و نبودش هیچ آگاه۲ 
که ره در پیش او راه است یا چاه. 


فردوسی. 


۱ دویس ورامین. 
آگه نیز بهمین معنی آمده‌است. رجوع یه آگه 
شود. 

] گاه.(۱ج) تخلص مولوی محمد یباقر» از 
شعرای پارسی‌سرای هند. (۱۲۲۰-۱۱۵۸ 
هق). ات خلص اردشیرمیرزا پسر 
عباس‌میرزا. 

آگاهان.(نف ق) آگاه. در حال 
آگاهانیدن. ||(() ج آگاه. 

۲ گاهاندن. [د] (مص) ] گاهایدن. 

۲ گاهاننده. (نّن د /د] (تف) ثخیر. خذر. 
آ گاهانیدن. :1 (مص) (علام. تبیه. اذان. 
تتبثه. اخطار. اشمار. ایذان. ازکان. ایقاظ. 
تعریف. انهاء. تخبیر. اخبار. انباء. آگاهاندن. 
آگهانیدن. ] گهاندن. مطلع کردن. خیر دادن. 
تأَذْن. اطلاع دادن. مستحضر ساختن. آگاه 
کردن. تمثته: بیامدم تا ترا ياگاهانم. (تاریخ 
بهقی). 

آ گاهانیده. (: / دا (نمف) خبرداده‌شده. 

آ گاه‌دل.!د] اس مسرکب) دل‌آگاه. 
صاحبدل. 

آ گاهي. (حانص.!) شناخت. خیر. تباء 
اطلاع. آگهی. |اعلم. سعرفت. خبرت. 
وقوف. عرفان؛ 
پی آگاهی آمد باسفندیار 
که کشته شد آن شاهزاده سواز. 


۳ 2 فردوسی. 
پس آگاهی آمد بشاء بزرگ 
51 مهراب و دستان سام سترگ. قردوسی. 
پس آگاهی آمد ز فرخ پسر أ 


بمادر که فرزند [فریدون ] شد تاجور. 


پس آگاهی آمد سوی نیمروز 


بنزدیک سالار گیتی‌فروز. .. . فردوسی. 
چو آگاهی آمد به آزادگان 

بر پیر گودرز گشوادگان. فردوسی. 
چو آگاهی آمد بایران ز شاه 

از آن ایزدی فر و آن دستگاه. ‏ فردوسی. 
چو اگاهی آمد به پرویز شاه 

که پیفبر قیصر امد ز رام فردوسی. 
چو آگاهی امد پسوی گراز 

که ان نامور شد سوی رزم باز. فردوسی, 
چو آگاهی آمد یگردان شاه 

خرامان برفتند تا پارگاه. فردوسی. 
چو آگاهی آمد بگشتاسب شاه 

که سالار ترکان چین با سیاه... فردوسی. 
چو آگاهی آمد سوی نیمروز 

بنرد سبهدار گیتی‌فروز. فردوسی. 
چو آن نامه نزدیک خسرو رسید 

ز پیوستن آگاهی نو رسید. . . فردوسی. 
ز آگاهی نامدار اردشیر 

سیه أنجمن شد بر آن آبگیر. فردوسی. 
که آگاهی ما بخرو برد 

ورا زان سخن هدیة نو برد. فردوسی. 


چنان کز تو بتزدیک من است ای خسرو آگاهی 
ز تو تا خسروان چندان یود کز ماه تا ماهی. 
فرخی. 

این ملکه تصیحتی کرده‌است و سخت یوقت 

آگاهی داده. (تاریخ بهقی). پادشاهان را این 

آگاهی تباشد اما منهیان و جاسوسان پیرای 

این کارها باشند تا چنین دفائق‌ها را 

نوشانند. (تاریخ بیهقی). 

عبادت بتقلید گمراهی است 

خنک رهروی را که آگاهی است. ‏ سعدی. 
- آگاهی خواستن؛ استخبار. استملام. 

- آگاهی دادن؛ آگاه کردن. اخبار. اعلام. 

انبا. آ گاهانیدن. اذان. تنبیه. پیام. 

- آگاهی, آگاهی مرگ؛ تعی. خیر مرگ 

چنین تا بتزدیک گشتاسب شد 

به آگاهی درد لهراسب شد. 

از آن روزبانان نایا کمرد 

تلی چند روزی بدو بازخورد 

گرفتند و بردند بسته چو یوز 

پر او بر سر آورد ضحاک روز.. 

چو آگاهی شوی بشنود زن 

ز بیدادها بر سرش امدن 

دوان داغدل خمتة روزگار 

همی رفت پویان سوی مرغزار. 

بمادر یکی نامه فرمود و گفت 

که آگاهی مر گ نتوان نهفت. 

- آگاهی یافتن؛ انتباه. انتبال. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. | آ گاهیی. (() ادار‌ای در عشهربانی ببرای 


پس آگاهی آمد ز هاماوران 
بدشت سواران نیزه‌وران. 


تعقیب بزهکاران. (فرهنگستان). 


فردوسی. ۰ آ گاهیدن. [5] (مص) خیر یافتن. آگاه 


آگفت. 
کتلان؟ مطلع. باطیر گشتن. آگهیدن: 


بياگاهد اکتون چو من رزم‌جوی 

شوم با سواران بتزدیک اوی, فردوسی. 
آ گاهیده. (5 /د] (نمف / تف) آگاهشده. 
پاخبرگشته. آ گهیده. 
آ گپ.(گ] (!) رجوع به آکپ شود. 
آ گچ.(گ] (!) رجوع به آکج شود. 
آگذه. زگ 5 / د] (زمف) آکده, آکنده. 
(برهان). و شاید مصحف آ کنده باشد. 
آگو.(گ] (() آکر. بمعنی سرین که در 
فرهنگها مضیوط است. ظاهراً مصحف آلر 
است. آلر در فسرهنگهای قدیم‌تر هست و 
چند بیت از قدما برای آن شاهد امده‌است. 
رجوع به آکر و آلر شود. 
آ گسته. زگ ت /تِ] (نمف) تسرکرده. 
آ گسته. رگ ث / ت] (ن‌مف) محکم بسته. 
(برهان). آ گشته. 
گسه. زگ شش /س] (ص) رجوع به که 


شود. 

آ گش. (گ] (() آغوش. 

آ گشتن. اگ ت| (مص) آلودن. 

آ کشته. زگ ت /ت] (ن‌مف) تسرکرده. 
آلوده. آمیخته. (برهان). آگسته. و رجوع به 
آگستد شود؛ 
دلش خود ز تخت و کله گشته بود 
به تیمار اغریرث آ گشته بود. فردوسی. 
آ گشته. زگ تَ / ت] (ن‌مف) محکم بسته. 
(برهان). آگسته؛ 
خود مکن قصه دراز آخر نباشد کم زیان 
چون طمع آگشته است از جبه و دستار تو. 

کمال اسماعیل. 
لیکن اين بیت کمال اسماعیل ظاهراً در 
دعوی فرهنگ‌نویسان نیست. 

۲ گفت. زگ /گ / گ] (ا) آسیب. صدمه. 
آزار. آفت. رنج. بلا. عاهت. مصیبت. فتنه. 
اد؛ 
چون صبح برافکند ردای زربفت 
بنشست بصد حیله و برخاست بتفت 
گفتم که مرو جز این نگفتم که برفت 
دیدم که دمید صبح و آمد اگنت (کذا). 

ایرالشرج رونی. 
دین ورز ای روی تو آگفت دین 
می خور و شادی کن و خرم نشین. 
مسفودسعد. 
خاها ادبی کن قلک بدخو را 


۱-نل: ز جور... بر خود آگه کنی. 

۲ - و بعید نیست که اصل مصراع فخر گرگانی 
«همی رفت و نبود او هیچ آگاء» بوده‌است و در 
بیت فردوسی نیز آگاه بطریق اضافه نباشد و آگاه 
مردم بمعتی مردم آگاه و فاعل «برفزودن» باشد. 


آگن, 
کاگنت رسانید رخ نیکو را 
گر گوی لط رفت بچوگانش زن 
ور اسب خطا کرد بمن بخش او را 
معیّی (دیوان ص ۷۹۹). 
برگرفت از ره بهشت آگفت 
در پیغمبری پسست و پرفت. 
یاز گقت اين سخن سه پار و برقت 
بنگر او را که چون گرفت آگفت. سنائی. 
بنالم از غم اين روزگار و اين آگفت 
که هر چه ید سبب شادی و نشاط برفت 


مختاری. 


سپید شد سر اقبال و سال روی بتافت 
زمانه حال بشولیده کرد و بخت بخفت. 

سید ابوطالب (از تاریخ بیهق). 
و آنرا اکفت با کاف تازی و نیز بکسر گاف 
ضیط کرده‌اند. در شعر منقول از تاریخ بیهق 
گاف مضموم و در رباعی رونی و بیت 
ستائی و مختاری ظاهرا مفتوح آمده‌است. 

تب گفت‌دیده؛ ملوف. آفت‌رسیده. 
آ گن.(گ] (() آکدنی باشد. مثل آنچه در 
جامه و لحاف و بالش کنند از پنبه و پشم و 
غیره. |(نف مرخم) آکن. بمعنی پرکننده که 
فاعل پر کردن باشد هم آمده‌است. (برهان). 
خاید مخفف آگند باشد. 
آ گن.(گ] (پسوند) در کلمات شرکیه, 
مرادف آگین. گن. گین. 
آ گنج.(گ] (() امعاء سطبر گوسفند و مانند 
آن بگوشت آکنده: 
عصبب و گرده برون کن تو زود و برهم کوب 
جگر بیازن و آگج را بامان کن 
وز این همه که بگفتم نصیب روز بزرگ 
غدود و زهره و سرگین و خون و فوکان کن. 
کانی. 

چرغند. رونج» آرونج؛ مالکانه, خاه‌لوت. 
زونج, جگرا کند. عصیب, سختو, سفدوه 
چرب‌روده» مبار. جهودانه. غازی» لکانه, 
ولوالی. زن اح, اک‌امه, گاشاک» کدک 
مترادفات یا انواع آنست. ||(ن‌مف صرخم) 
آگند. در کلمات مرکبه, انباشته و پرکرده. 
چون جگرآ گنج بمعنی جگرآکند: 
چون نگ خر مرده آن جعد پرافت (کذا) 
چون رود؛ُ ناشسته با روی گهآگنج. 


سیف اسقرنگ, 
آ گنك. (گ] (ن‌مف مرخم) رجوع به آکند 
شود. 
آ گندکی. رک 5 /د] (حامص) رجوع به 
آ گندن. (گ 5] (مص) رجوع به آکندن 
شود. 
آ گندفیی. اک 5] (ص لیاقت. ا) رجوع به 
کندنی شود. 
آ گنده. اک 5 /د] (ن‌مف) رجوع به آکنده 
شود. 


آ گنده گوش. اک 5 ](ص سرکب) 
رجوع به | کنده گوش شود. ۱ 
آ گنش. اک ن) (امص, !) رجوع به آکنشس 


شود. 
آکنه. رک /ن] () رجوع به آکنه شود. 
آ گنیفن. اک 5] (مص) رجوع به آکنیدن 


شود. 
کنیده. زگ 5 /د] (ن‌سف) رجوع به 
| کنیده شود. 

آ گو.() بوم. جفد. رجوع به آکو شود. 

آ گوز.(() خشت پخته. آجسر. (ربنجنی). 
کرمید: 
بر در و بام برف پنداری 
بیخته گچ وکشته آگور است. مسعودسعد. 
خانة جفد را بکوشیدی 
یگچ آگور و نقش پوشیدی 
آن گچ آگور کرده خانة دين 
وین بیاراسته بلور یقین. 
آهک کافوروش اندوده بر آگور او 
خشت زرین را مطلا کرده گوئی آب سیم. 

این یمین. 

] گورگو. اگر گ] (ص مرکب) آجریز. 

آجوری. (رینجنی), آگوری. 

آ گورگری. (گو گ] (حامص مرکب) کار 

که 

۲ گوزی. (ص نسبی) آگورگر. آجریز. 
آجوری. 

آ گوش. () اغوش. بسفل: اسیر او را 
بخویشتن خواند و در آگوش گرفت. (تاریخ 
بهقی), 
گاه یادش گرفته بر گردن 
گاه گردش کشیده در آگوش. 
یک قطره از آن شراب مشکین 
آورد دو عالمم در آگوش. 

- آگوشآگوش؛ بغل‌یقل: 
در مجلس ما گلی و خاری باتد 
آگوشآگوش مرغزاری باشد 

ببرتاسر اگر پلانی و کرباس بود 
این اکسون است کلاء واری باشد. 

جلال‌الدین فضل‌ائّه خواری. 
- یک آگوش؛ یک بقل. یک آخوش. 
|اتامی از نامهای پرستاران ترک. رجوع به 
آغوش شود. 

آ گو شیدان. (5] (مص) در آغوش گرفتن. 
در بغل گرفتن. ||در ببت ذیل سوزئی اگر 
تصحیفی راء نیافتهباشد | گوشیدن بمعنی 
تن آمده‌ات: 


بتانی: 


معودسعد. 


عطار. 


در شادیت گشادست و در غم بسته 

بسته مگشای همه عمر و گشاده ماگوش 
می آسوده یکف گیر و ز عشرت ماسای 

کز نوا بلیل آسوده درآمد بخروش. سوزنی. 
آ گون.(س) بر وزن و معنی وآرون یعنی 


آگه. ۱۸۳ 


نگون باشد. چه سراگون سرنگون را گویند. 
(یرهان). واژون. وازگون. سرنگون. معلق, 
|اسراشيب. و ظاهراً این کلمه جز در حال 
ترکیب مستعل نیست. 
آگه.(گ:] (ص) آگاه. بساخبر. مسطلع. 
مستحضر عالم. خبیر. عارف. واقف: 

چو آگه شد از مرگ فرزند تاه 
ز اندوه گیتی بر او شد سیاه. 
همانا خوس آمذش گفتار اوی 
نبود آگه از زتت کردار اوی. . فردوسی. 
بایوان یکی گنچ بودش [فرنگیس را] نهان 
نبد زان کسی اگه اندر جهان. 
ز خیمه برآورد پرخون سرش 
که آگه نبد زآن سخن لشکرش. . فردوسی. 
چو از جیش خسرو آگه شدند 

از آن دشت تازان سوی ره شدند. فردوسی. 
مرا کرد یزدان از اين بی‌نیاز 

گر اگه نای برگشایشت راز. 
بدانگاه از این کار آگه شوی 

که بی‌تاج و بی‌تخت و بی‌گه شوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو از لشکر آگه شد افراسیاب 
پر او تبره شد تابس آفتاب. فردوسی. 
شما یکر از کارها آگهید 
بر اين بر که گویم گواهی دهید. . فردوسی. 
چو قیدافه اگه شد از قیدروش 
ز بهر پسر پهن یکشاد گوش. ‏ . فردوسی. 
بیامد سخن جوی پویان ز پس 
نبد آگه از راز او هیچکس, فردوسی. 
بگفتا مرا زود آگه کید 
رواترا سوی روشتی ره کنید. . . فردوسی. 
بت دلنواز و می خوشگوار 
پرستید و آگه نبد او ز کار. فردوسی. 
بدل گفت آن هر سه بیره شدند 
جو از ماو از لشکر آگه شدند. . فردوسی. 
ز بربر همه لشکر آگه شدند 
سگالش چنین بود در ره شدند. فردوسی. 
قلون دلاور شد آگه ز کار 
پذیره بیامد سوی کارزار. فردوسی. 
چو تهمورس آگه شد از کارشان 
برآشفت و یشکست بازارشان. ‏ فردوسی. 
کسانیکه زین دانش آگه بوند 
پراکنده یا بر در شه بوند. فردوسی. 
از آن چاره آگه نبد هیچکس 
که او داشت آن راز پنهان و بس. فردوسی. 
همی گفت پا کردگار جهان 
که ای آگه از آشکار و نهان. ‏ . فردوسی. 
چنین تا برآمد بر این سال پنج 
تیودند آگه ز درد و ز رنج. فردوسی, 


گر نه‌ايي آکه تو از این گنده پر 
منت خبر گویم از این بد فعال. ناصرخسرو. 
نیستی آگه چه گویم مر ترا من جز همانک 


۴ آگه. 


عامه گوید نیستی آگه ز نرخ لوبیاء 

َ تاصرخسرو. 
آگه منم ز خوی بد ار از آنک 
کس نازمود هرگز بیش از منش. 

ناوخموزو: 

دریقا جوانی و آن روزگار 
که از رتج پیری تن آگه تبود. مسفودسط, 
اگه تدم که خدمت مخلوق هیچ نیست 
هست از همه گزیر و ز ال ناگزیر. سوزنی. 
اقتضای جان چو آید آگهی است 


هرکه آگه‌تر بود جانش قویست. ‏ «مولوی. 

نی ولیکن یار ما زين آگه است 

زانکه از دل سوی دل ینهان ره است. 
مولوی: 


- اگه بودن؛ باخبر, عالم. خبیر بودن. 
- آگه شدن؛ خر یافن. 
- آگه کردن؛ یاخبر کردن. مطلع ساختن. 
|اچون پا کلمه‌ای مرکب شود کلمه بمعانی 
مختلفه آید. مثلاً دل‌آگه بمعنی صاحبدل و 
روشن‌ضمیر و دژاًگه و بدآگه بمعنی جاهل 
بجهل مرکب مقابل خوضآگه و کارا گه اهل 
خبرت و بصیرت باشد. ||((مسص) آگهی. 
آگاهی. خبر: 
منم همچون بیاده تو سواری 
ز رنج رفتم آگه نداری. ‏ (ویس و رامین). 
حسودا تو مگر اگه نداری 
که در باران بود امیدواری 
بهار اید چو بارد ابر بیار 
مگر بازاید از باران من یار. 
(ویس و رأمین). 

چنین یافتم آگه از راستان 
چنین گفت گويندة داستان. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
و آگاء نیز بدین معنی آمده‌است. رجوع به 
آگاء شود. 

۲ که (گ:) (اخ) نام شاعری شیرازی از 
متأخرین. برادر نواب. متخلص یه بسمل. از 
مریدان میرزا اب والقاسم درویش شیرازی. 
رفات در ۱۲۴۴ «.ق. 

۲ گهان. (گ] (نف. ق) آگاه. در حال 
آگهیدن. 

آ کهاندن. زگ د] (مص) آگاهانیدن. 

۲ گهاننده. رگ رّن 5 /د] (تف) آگاهاننده. 
مخبر. 

۲ گهانیدن. رگ 5) (مص) | گاهانیدن. 

۲ گهانیده, رگ 5 / د ] (نمف) آگاهانیده. 
مطلع‌ساخته. باخبرکرده. 

آ گهی.(گَ] (حامص, () مخفف آگاهی. 
خبر. نب: اطلاع. آگاهی. علم. معرفت. 
خبرت. وقوف. عرقان. شتاخت: 
بدو گفت کای مهتر کاروان 


مرا آگهی ده ز پار تهان. فردوسی. 


بایران رسد زین بدی آگهی 
برآشوبد این روزگار بهی. 
چر آمد بینداد از او آگهی 
که آمد خریدار تخت مهی 


فردوسی, 


همه شهر از آگاهی آرام یافت 
جهانجوی از آرامشان کام یافت. 
که من این آگهی دیگر عنیدم 


چنان دائم که من بهتر شنیدم. 


فردوسی. 


(ویس و راأمین). 
به گفتن گرفتند راز تهان 
بگسترد از آن آگهی در جهان. 
شمی (یوسف و زلیضا) 
بيزدان بخشندة دادگر 
که آگاهیم ده ز کار پدر 
که باشد کتار من از وی تهی 
هنوزم تیامد از او آگهی. 
۲ شمسی (یوسف و زلیخا). 
بیازرد چون آگهی یافت شاه 
فرستاد مردم پس ما برآه. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
ملک را هم بخب آگهی دادند. (گلستان). 
بریدٍ باد صبا دوشم آگهی آورد 
که روز محنت و غم رو بکوتهی آورد. 
حافظ . 
ااشهرت. صیت. اشتهار: 
بهر هفت کشور ز من آگهیست 
ستاره رخ روشتم را رهیست. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 


چنین آورد راستگو آگهی 


که چون شد بخانه رسول چهی... 


آروا 


شمسی (یوسف و زلیخا). 
اعلم. استحضار؛ 
که از مرز هیتال تا مرز چین 
تباید که کس پی تهد بر زمين 
مگر ی گهی و یفرمان ما 
روان بسته دارد ز پیمان ما. 
ز رنج و ز بذتان نبد آگهی 
میان بسته دیوان بسان رهی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
- از آگهی رفتن (بشدن)؛ از خویش 
بسی‌خویش, از خسود بسی‌خود گشستن. 
مغمی‌علیه گردیدن: 
شهنشه مت بود از باده بهوش 
برفت از آگهی ر شد از او هوش. 
(ویس و رأمین). 


۱- چنین تابیژن رسید آگهی 


که ماهوی بگرفت تخت مهی. قردوسی. 
ز زابل بشاء آمد اين آگهی 
که سام آمد از کوه با فرهی. فردوسی. 
یگوش سپهبد رسید آگهی 
فرود امد از تخت شاهنشهی. فردوسی. 


آگهی. 
بکسری چر برداشتند آگهی 


بیاراست ایوان شاهنشهی. 
بماپیین و چین آمد اين آگهی 
که بنشست رستم بشاهتشهی. 


بلم و بتوج آمد این آگهی 


که شد روشن آن تنجت شاهنشهی. 


زر جانی که آمد فرستاده‌ای 

ز ترک و ز رومی و آزاده‌ای. 
از این آگهی یابد افراسیاب 
تیازد بخورد و نیازد بخواب... 
اگر آگهی یابد آن مرد شوم 
برانگیزد آتش ز آباد بوم. 

چر زو آگهی یافت کاوس‌کی 
که آمد ز ره پرر فرخند‌پی... 
ز ره چون بشاء آمد اين آگهی 
که برگشت رمتم ابا فرهی... 
دریفا ندارد پدر آگهی 


که بیژن ز جان گشت خواهد تهی. 


ز کشواه ر گیوت که داد آگهی 
که با خرّمی بادی و فرهی. 
چر آمد بپرموده زآن آگهی 
بینداخت از سر کلاه مهی. 
چو قیصر بیابد زما آگهی 

که پیدا شد آن فر شاهنشهی... 
ز پند من ار مفزتان شد نهی 
همان از خردتان نبود آگهی. 
چو گفتی ندارم از ار آگهی 
تش راز جان زرد کردی تهی. 
چر از لشکر ساوه شاه آگهی 
تیامد بدان بارگاه مهی... 

از این پس فرستم بشاه آگهی 
ز روزی که باشد مرا فرهی. 

که ما در پیابان خبر یافتیم 
بدان آگهی نیز بشتافتيم. 

ز کارآگهان آگهی یافتم 

بدین آگهی تیز افتم. _ 
چنین گفت کاکنون شود آگهی 
بدین ناجوانمرد بی‌فرهی. 
شهشاه خودکام و خونریز مرد 
ازآن آگهی گشت رحاره‌زرد. 
چراغریرث آمد ز آمل به ری 
از آن کار ار آگهی یافت کی. 
بکاوس بردند از آن آگهی 
بدان خرمی‌جای و آن فرهی- 
بدو گفت کای مام بافزهی 
زکار جهان چیستت آگهی؟ 
بيابید هم بی‌گمان آگهی 

از اين نامور فرٌ شاهتشهی. 
کی برد زی نوش‌زاد آگهی 
که تیره شد آن فرٌ شاهنشهی. 
هیونان فرستاد چندی ز ری 
سوی پارس نزدیک کاوس‌کی. 
دل شاه از آن آگهی تازه شد 
تو گفتی که بر دیگر اندازه شد. 
بمهراج بر شد جهان تنگ و تار 
شک -تد کرش را چند بار 
از این آگهی نزد ضحاک شد 
ز یس مهر مهراج غمناک شد. 


فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردومی: 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی: 
فردومی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


آگهی. 
ااعلام: 


چو آمد به بغداد از او آگهی 
که آمد خریدار تخت مهی 
همه شهر از آگاهی آرام یافت 
دل شاه از آرامشان کام یافت. 
ااسماع. شنودن: 
تو دانی که دیدن به از آگهی است 
میان شنیدن هميشه تهی است. 
||علم. خبرت. معرفت 
جون سر و ماهیت جان مخبر است 
هرکه او | گاء‌تر باجان‌تر است 
اتضای جان چو آید آگهی است 
هرکه آگه‌تر بود جانش قوی است 
خود جهان جان سراسر آگهی است 
هرکه بی‌جان است از دانش تهی است. 
مولوی. 
آ گهی.(گ] (!) ت_وشته‌ای که خبر یا 
دستوری نوین دهد. |/اعلامیه‌ای که بانک 
بمشتری فرستد. (فررهنگستان). 
آگهی. اک) (اخ) تخلص شاعری از مردم 
یزد. 
۲ گهیدن. رگ :] (مص) آگاهیدن. باخبر 
شدن 
آگهیده .اک د /د] (نمف /نف) | گاهیده. 
باخپر شده. 
آ گیشیدن. (5) (مص) آویختن. پیچیدن. 
- پا ی آگیش؛ بیای‌آویز. بای‌پيج: 
توشة جان خویش از او بربای 
پیش کایذت مرگ پایآگیش. 
رجوع به آکیش و آکیشیدن شود. 
آ گیم. (() کم غربال. 
آ گین. (!) حشو. آکنه. جفبوت: 
خود پر کبوتران مینوست 
کاگین چهاربالش اوست. 
بهر آگین چاربالی اوست 
هر پری کاین کبوتر افشانده‌ست. 


فردوسی. 


فردوسی. 


رودکی. 


خاقانی. 


خاقانی. 
و اجزاء مبان صدر و عغروض و آبتدا و 
ضرب را حشو خوانند یعنی آگین ميانة اول 
و آخر مصاریم. (المعجم). 
و اين کلمه را بقیاس به آکندن و آکنه با 
تداول فعلی, باید یکاف تازی خواند. 
آگین. (ص) پُر: 
همه کاخ تابرت ید سربسر 
غنوده بصندوق در شیر نر 
تو گفتی که سام است با یال و سفت 
غمین شد ز جنگ اندر آمد بخقت 
بپوشید بازش بدیبای زرد 
سر تنگ تابوت را سخت کرد 
همی گفت اگر دخمه زرین کنم 
ز مشک سیه کرش آگین کنم 


چو من رفته باشم نماند بجای 


وگرنه مرا خود جز این یست رای. 
فردوسی 
||فربه. مقابل لاغر. (برهان). 

آ گین. (بسوند) مرادف آگن و گن و گین. 
در کلمات مرکبة با آن بمعانی الود و آلوده 
آید, مانند عبیرا گین. عبراگین. مشکآگین. 
زهراگین: 
بدخمه درون تخت زرین نهد 
کله بر سرش عنبرآ گین نهند. ... فردوسی. 
شکسته زلف تو تازه نفشة طیریست 
رخ و دو عارض تو تازه لاله و نسرین 
تو لاله دیدی شمشادپوش و ستبل‌تاج 
بنفته دیدی عنبرسرشت و مش کآگین. 

فرخی. 
ز بس که عنبر و مشک است توده‌برتوده 
دماغ دانش از اندیشه عتبرا گین است. 
کمال اسماعیل. 
||مرصع. گوهردرتشانیده. گوه رآ گین: 
همه طشت زرین و سیمین بدی 
چو زرین بدی گوهرآگین بدی. ‏ فردوسی 
از آن تختها چند زرین بدی 
چه مایه از او گوه رآ گین بدی. 
رکايش دو زرین. دو سیمین بدی 
همان هر یکی گوهرآگین بدی. . فردوسی. 
چنین هم بمشکوی زرین من 
چه در خانة گوهرأگین من 
پرستار باشد ده و دو هزار 
همه پاک با طوق و با گوشوار. فردوسی. 
زآن جام گوهرآگین جمشید خورده حسرت 
زان رمح ازدهاسر ضحاک برده مالشی. 
خاقانی. 
|| محشو. انباشته. ممتلی: عقیق آگین: 
تا بدان وقتی که همچون گوی سیمین گشت سیب 
نار همچون .حقة گرد عقی قآ گین شود. 


فردوسی. 


ِ قرخی. 
||مانند. گونه: طلسم گین؛ 
من بدین راه طلسم‌آگین همی‌کردم نگاه 
در تفکر خیره مانده همچو شخص بی‌روان. 
, فرخی. 
||صاحب. دارا. مالک: عشرت] گین: 
مر ترا دین نبی خاص دبستانیست 
دین کند جان ترا زنده و علم‌آگین. 
تاعو تون 
کزکزی نفس عثر تآگین راست 
راستی عقل عاقبت‌بین راست. ستائی. 
||اندود. اندوده: زرا گین: 
مدخلان را رکاب زراً گن 
پای آزادگان نیاید سر رودکی. 


| سیار: پندآگین. سحرآگین. غمآ گین: 
آن خوانده‌ای بخوان سخن حجت 
رنگین برنگ معنی و یندآگین. 

ناصرخسرو. 


آل. ۱۸۵ 


آل.(ع ) گروه خویشان. (مهذب الاسماء). 
خاندان (مجمل اللعه). دودمان. دوده. 
فبرزندان. فرزندزادگان. خویشان. 
خویشاوندان. تبار. اولاد. اهل. ال خانه. 
اه بیت. عیال. اهل و عیال. قبیله و عشیره. 
قسوم. چسون: آلاحنمد. آل‌اردشی 
آل‌افنراسیاب. آلانریغ. لاه (سجازاٌ4 
آل‌اسیر. آل‌باوند. ارس آل‌برهان. 
آل‌بوی.آل‌تبنیان,آلجفر. آل‌جفنه.آل‌حقی 
(بمجاز). ال‌خورشیدی. آل‌داود.آل‌ساسان. 
آلسامان. آلسلجوق. آل‌خنسب. 
آل‌صونان. آل‌طاهر. آلطه (مجارآ). 
آل‌عباس. آل‌عشمان. آل‌عراق. آل‌عقیل. 
آل‌علی. آلعمران. آل‌غصان. آل‌فاطمه. 
آل‌فرعون. آل‌فریفون. آل‌قاورد. آلکثیر. 
آل‌کشکته. آلسحاج. آلمحمد. آلمضفر, 
آلمسیکال. آلن_اصرالایسن. آلن صوة. 
آل‌نوبخت. آل‌یاسین (مجازا: 
ای فخر آل‌اردشیر ای مملکت را ناگزیر 
ای همچتان چون جان و تن افعال و اعمالت هزیو. 

دفیقی. 
از آن چندان نعیم اين جهانی 

که ماند از آل‌سامان وآل‌ساسان 
تنای رودکی مانده‌ست و مدحت 
توای بارید مانده‌ست و دستان, 

مجلدی جرجانی. 
گر سوی آل‌مرد شود مال او چرا 
زی آل او نشد ز پیبر شریحش. 
ناصرخسرو, 
جز که زهرا و علی واولادشان 
مر رسول مصطفی را کیست آل؟ 
ناصرخسرو. 
سعدی اگر عاشقی کنیٌ و جوانی 
عشق محمد پس است و ال‌بحمد. سعدی. 

با آل‌علی هرکه درافتاد برافاد. 
|اسراب. کوراب. کُوّر. کتیر. واله که بامداد و 
کپانگاه بتته 
با عطای کف تو بخشش آل‌برنک 
اجه دریا بود و لمعذ آل. 

سلمان ساوچی. 
نسبت دست تو میکردم بدریا عقل گفت 
رسم دانش نیست کردن نسبت دریا یه آل. 

حسین کاشقی, 
|اچوب. |استون خیمه. ||تابمین. پیروان. 
یس‌روان. ||اویاء کسی. |اپبراسرن کوه. 
تواحی جبل. ||شخص. کالید. شبح. ااو 
صاحب برهان بتقلید سایر ی 
بکلمة آل عربی معنی شراب خوردن صبح و 
شام داده‌است. و این از غلط خواندن 
عبارت قوامیس عرب است که در فرق آل 
و سراپ مینویسند: آلال؛ السراب. مذ غدوة 


الی ارتفاع الضحی الاعلی شم هو سراب 


۶ آل. 


ساثر الیوم - انتهی. الال؛ السراب او هو 

خاص بما فی اول اللهار. و لفظ 

شراب بمعنی خمر خوانده‌اند. ||لٍخ) نام 

کوهی. 

ال.(ص) سرخ. احمر: 

دو لب چو نار کفیده جو برگ سوسن زرد 

دو رخ چو نار شکفته چو برگ لال آل". 

فرخی. 

از تازه گل و لاله که در باغ بخندد 

در باغ نکوتر نگری چشم شود آل. فرخی. 

میاست ز دشت خاوران لا ال 

چون دانةٌ اشک عاشقان در مه و سال. 
آپوسعید ابوالخیر. 

تا بود بی زخم روی چرخ سیمابی کیود 

همچو لمل از خون دل رخسار خصمت آل یاد. 
سیف اسفرنگ. 

صد شام در فراق سطرلاب آفتاب 

از خون دیده دامن افلاک آل کرد. 

نه باده یابی روشن نه رنگ ساقی لعل 

نه چشمه ینی صافی نه چهره بینی آل. 

طالب. 


تايه و 


در اطلس آل گرم و سرکش 
ایراهیمی میان آتش. فاسم گوتابادی. 
و آل در کلمة آلگونه و آلفونه بهمین صعتی 
است. |اسرخ نیمرنگ در تداول زتان. 
- خون آل؛ خون نیمرنگ. خونی 
رنگ‌باختهء 
رحمی بشیشه‌خانة دلهای خلق کن 
از می مکن دوآتشه اين رنگ آل را. صائب. 
- لالٌ آل؛ قسمی لاله که رنگ سرخ دارد. 
خندان بلفت خوارزمیان. )نام درختی 
که از ب بیخ آن رنگی سرخ گيرند و جامه بدان 
ببرخ کنند, و نیز در طب یکار است. و شاید 
آلاتی یا وسمة آلاتی در بیت ذییل همین 
کلمه باشد؛ 
تا بوی دهد یاسمن و چنبی و سنیل 
تا رنگ دهد وسمد" رومی و الائی. 
منوچهری. 
|آثهر د تگین پادشاهان بترکی (از برهان)» و 
ظاهرا این درست نیت و از کلمة ال‌تمفا 
(از آل يعنی سرخ + تمفا بمعنی شهر) در 
یل قرتسفا (از قره ین سیاه 4 دما 
بمعنی مُهر) گمان برد‌اند که آل بمعنی هر 
است و در بیت ذیل نزاری ثیز آل مسخفف 
آل‌تمفاست و یمعنی هر مطلق نیست: 
ز بیم " خاتم القاب تو نهادستند 
بحکم برلیغ از آلایلخان یاقوت. ‏ نزاری. 
آل. (ٍ) تام دیوی مادینه. یی پری بدکار 
در خرافات زنانه که بشب ششم جگر 
زچگان برد و آنان را هلاک کند. ||بیساری 
که زن نوزاده را رسد تاشش روز پس از 


وضع حمل. 
- مثل آل؛ زنی بداندرون و بدخواه. 

|امرضی بصورت صرع که زنان حامله را 
افتد". |اقسمی ماهی بزرگ, و این مصحف 
بال و وال است. 
آل. (پسوند) ال. جنانکه آله (اله) در آخر 
بعض کلمات. گاه ادات تسبت باشد و گاه 
افادهٌ معنی تغبیه کند. ماتند انگشتال بمعنی 
چسون انگشت. یسعنی لوت. عور. 
بی‌سازوبرگ: 

ز خانمان و قرابت بغربت افتادم 

بماندم اینجا بی‌سازوبرگ و انگشتال, 

ابوالعباس. 

و امروز نیز در تداول عوام تشبیهی مبحذل 
هت و گویند معل انگشت لیسته (لیسیده) 
بهمین معنی. و اینکه در فرهتگ منسوب 
یاسدی یکلم انگشتال معنی بیمارناک 
داده‌اند, ظاهراً درست نیست. و تیغال در 
شکر تیفال* مرکب از تیغ بمعنی خار و آل 
ادات نسبت. و چنگال از چنگ و آل. و 
خشکال از خشک و آل, برگها و ضاخهای 
خرد خشک از درختی زنده و سبز. و 
ختگال از خنگ, به معنی سپید و روشن و 
آل. و درغال, از درغ بمعنی سد و بنده و آل 
که جمعاً بمعنی سد و بند بسته و استوارکرده 
است: 

ای شاء نبی‌سیرت ایمان بتو محکم 

ای میرعلی‌حکمت عالم بتو درغال. رودکی. 
و دنبال از دنب و آل. و کاخال از کاخ و آل. 
بمعنی اثاث کاخ از روش و اوانی و کرسیها 
و جز آن. و کشال از کش پیوندگاه سر ران 
بیک سوی زیرین شکم از پیش روی و آل 
ادات نسبت بمعنی تواحی و حوالی کش. و 
کتفال و کنگال و کنفالگی و کنگالگی, از 
کنگ و آل. و کویال از کوب و کوپ بمعتی 
ضرب و زخم و آل نسبت. و کوتوال از 
کرت بمعنی قلعه و آل ادات تسبت* و 
کونال در اصطلاح بتایان, بن یا سر دیوار 
یعتی آن جزء از دیوار که بزمین یا سقف 
پیوندد. و گریال از گری" بمعنی مطلق 
پیمانه و ال ادات نسبت, بمعنی ساعت آپی: 
دانی چراست تال گریال هر دمی 

یعتی که اين سرای مقام درنگ نست. ‏ ؟ 
و گوال از گو بمعتی بزرگ یا سرگین و آل» 
ادات نسبت. و گوگال از گوه بمعنی عَذره و 
آل نسبت. اصل کلمة جعل عربی. و مرکب 
یودن کلمات ذیل نیز با ال بعید نمی‌تماید: 
پشکال از پشک بمعنی شنم و آل بمعنی 
برسات. یعتی موسم بارانهای ممتد هند. و 
پشه‌غال از پشه یا یشک و آل. و پوجال و 
پوشال و پوکال" از پوج و پوش و پوک: 
یمعنی تهی و بی‌مفزء و آل. و پیخال از پیخ 


آلا. 


و آل. و تروال و چتجال و جوال و چال و 
غنجال و کلال (شاید از کله و آل) و همال 
(احتمالاً از هم و آل, مانند هماور از هم و 
آورد, و همانند از هم و مانند). و البه اتچه 
در معتی آل و کلمات مختومهُ بدان گفته شد 
از حدّ حدسی ساده تجاوز تمیکند لیکن از 
مجموع شواهد مذکوره و نظایر آن و نیز 
آمدن ال بهمین معانی در بعض زبانهای 
دیگر آریانی در صحت قسمتی از این 
دعاوی ظنی قریب بیقین حاصل می‌آید". و 
آل در کلمات 1 و آل عطاری و آل و 
اوضاع ظاهراً بمنی ادوات و آلات باشد. 
آل.(اخ) نام قلعه‌ای بخراسان: 

خوا از ن مرزها هرچه گفت 

بلندی و پستی و راز نهفت 

جر آل و جو فتروم وعرو بقت کل 
بخویی نمود آنچه بودش بدل. .. فردوسی 
آ لآجیل. ([ مسرکب. از اتسباع) آل و ۳ 
آجیل. اجیل و جز آن. توسعاء سود. فائده. 
آل آروادی. [ز] (! مرکب) (از: نارسي 
آل, دیو مادینه که به زچگان آسیب رساند 
+ تركي آروادی, زن) مثل آل‌آروادی؛ زنی 
سخت بی‌حیا و بدرفتار. 

آل آشخال. (! مسرکب. از اتسباع) 
آل‌آشقال. خاش و خماش. خرت و پرت. 
آل آفریغ. (لٍ) (اخ) نام سلسله‌ای از 
ملوک خوارزم که پش از اسلام تا زسان 
سامانیان در آن خطه فرمان رانده‌اتد. و 
آفریغ نام موسس این دوده است و متأخرین 
آنان را که در دور؛ اسلامی میزیته‌اند 
آل‌عراق نیز نامیده‌اند. و آنان را آلافریفون 
و آل‌فریفون نیز گویند. 
لا .(فرانسوی, حرف اضافه) ۱ در کلماتی که 
از فرانه در زبان ما داخل شده بمعنی چون 
و ماند و مطابق باشد» چون: آلافرانک» 
آلانگله, آلاتورک. آلاگارسن و آلامد. لیکن 
در کلمة آلاپلنگی بمعنی منقش بخالهای 


۱ -در صفت تذرر. 
۲ -نل:دیة. ۳-دل: نیم. 
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آلا. 


درشت و آلابلبلی ب بمعنی جای رفیع و بلد 
(چون آشیان بلبل) در زبان فارسی همست 
که در صورت و معنی عین «۷۱»ی 
ساب‌الذکر است و از اين رو محتمل است 
که کلم الا در اين دو زبان مشترک باشد. 
آلا.(ص) آل. سرخ نیمرنگ. یشت‌گلی. و 
در قرهنگها بیت ذیل برای اين معنی شاهد 
امده‌است. لیکن صریح در مدعا نیست؛ 

چو جشم ابر شد آلا و روی گل ناری 

در آیگون قدح افکن شراب گلناری. 

مصور شیرازی. 

||(!) پروا. (تحفةالاحباب اوبهی). 
آ۷() نام یکی از آبادیهای سقز کردستان 
ونام پیشین آن «ایلو» است. (فرهنگستان). 
آلاء ۰ (ع () ج ی و آلی. نعمتها. نیکها: 
مها بر تیه 


صفت و نعت او بنزد خرد 


همه آلاء کریا باشد. معودمعد. 
پس پرده بیند عملهای بد 
همه پرده پوشد به آلای خود. سعدی. 


آلابلبلیی. رب بّْ) (! مرکب) جانی بلند و 
رفیع. 
آلابو لا.(ص) (شس‌اید از تسرکی) آلابولا 
دیدن؛ درهم و آصفته دیدن جنانکه با 
چشمی خواپ‌آلود. 
آلاپلنگی. اب ل] (ص نسبی) با لها و 
خالهای بزرگ چون پوست یلنگ. گل‌گل. 
آلات. (ع () ج آلت. افزارها. ابزارها: 
ادرات. سازوبرگ. ساز. ساختگی‌ها. 
اسپاب. سامان: 

سکندر بیامد بدشت برد 

همه خواسته سربسر گرد کرد 

ز تخت و ز خرگاه و برده‌سرای 

ز فرش و ز آلات و از چارپای. فردوسی. 
نگه کرد قارن بتوراتیان 
و آلات ایرانیان. 


همه ساز فردوسی 
- الات تغذید؛ مجموع عضوها که در 
عمل تقذیه بکار است. 


- آلات تتاسل؛ عضوها در حیوان از نرینه 
وت وس 

- آلات تفیء اندامها از حتجرء و ریه و 
جز آن که در حیوان وسیلةٌ نقس برآوردن و 
فروبردن است. 0 
- الات جارحه؛ اقزارهای طبیعی و غیر آن 
از چنگال و دندان و شمشیر و کارد و جبز 
آن که خستن راست. 
- آلات جنگ؛ آلات رزم. آلات حرب. 
لاح: 
بفرمای تا ساز و الات جنگ 


بیارند پیشم کنون بیدرنگ. فردوسی. 
که برخیز و.درپوش الات رزم 1 
که کوتاه کردیم ما جام بزم. فردوسی. 


- آلات حیات؛ آنچه از اعضاء و جز آن که 
برای دوام زندگی پکار است. 

- الات دفاع؛ آنچه از اعضاء طبیعی و 
ادوات مصنوع که برای راندن دشمن دارند. 
- الات رصدیه؛ اقزارهای علم هیشت. 

- الات شکم؛ حتو 

- الات صوت؛ عضوهای تن حیوان که 
آواز از آنها خیزد. چون شش و گلو و کام و 
زبان و لب و غیره. 

- آلات لهو: افزار نواختن موسیقی و باختن 
قمار و مانتد ان. 

- آلات محرکه؛ آنچه در تن حیوان از 
اعصاب و عضلات و جز آن یکار بسط و 
قبض و حرکت و سکون است. 

- الات مومیقی؛ ابزارهای آن. 

این کلمه را در تداول فارسی چون علامت 
جمع در آخر کلمه یرای تمودن اتواع جنصی 
آرند. چسون: آهن‌آلات. بلورآلات. 
ترشی‌آلات. شیه‌الات و غیره. 
آلات. ((ج) نام شهری از طايفةٌ نصرء و 
گفته‌اند نام دو شهر است. 

آلاقو زک . (فرانسوی. ص مرکب)۱ چون 
ترکان بییرایش موی. ||خشن. قصی. 
آلاچق.[ج] (ترکی, ) آلاجیق. نوعی از 
خیمه که ازجام سطبر و گنده کند. 
|اکلیه‌ها که بصورت خیمه‌های تاتار باشد. 
آلاجه. (ج /ج() برد. 
آلاچی ۰() هیل, و امروز هل گویند. 
آلاچیق. (ترکی, |) آلاجی. کوخ. کوله. 
رجوع به آلاجق شود. 
آلاخون والاخون شدن. اش د] 
(مص مرکب) در تداول خانگی, از خانمان 
خود برافتادن. بی‌سروسامان گردیدن. دربدر 
شدن. 
آلاداغ. ((ج) نام کوهی بخراسان در 
جنوب رود اترک. /أنام چند قله و کوه در 
آسیای صفیر. |انام خُرّهای از ولایت قونید. 
آلاس. () زغال. زگال. انگشت. قحم: 

تاب قهرش تیغ را الماس کرد 

برق خشمش کوه را آلاس کرد. 

سراج‌الدین راجی. 

آلاسکا.(ج)؟ نام شبه‌جزیره‌ای در شمال 
غربی امریکای شمالی متعلق بدول متحد؛ٌ 
امریکای شمالی, دارای ۵۵۰۰۰ مردم. 
آلاشت.((ج) نام خُّه‌ای در ناحيةٌ ولوبی 
بسوادکوه مازندران. ||تام قریة بزرگ این 


آلاف. ۵ 1 آلف. هزاران. |((ص.) 3 
الف. 


آ لافرانکت.(ف] (از فسرانسسوی, ص 
مرکب)" آلافرنگ. چون سردم فرانسه از 
جامه و عادات. 


آلان. ۱۸۷ 
آلا کلنگت. زک [)](! مرکب) آله لو ذروح. 


. ذراریج 
1 لا کلنگ. [أل لاک [)(۱ مسرکب) دو 
چوپ برهم‌نهاده است متقاطم که دو کس بر 
دو سر چوب زبرین نشیند و بتوبت بزیر و 
بالا شوند. و این عمل را نیز آلاً کلنگ تامند. 
آلا گازسن. (ش] (فرانسری, ص مرکب)؟ 
(مانند پسر) پیرایش موی در زنان جون 
مردان. 
آلالان.((خ) تسام مسرکز جُرَة اسالم در 
طوالی گیلان. ||نام رودی میان گرگان‌رود 
و شفارود طالش. 
آلاله-( / !| (() شقایق. (بر‌هان). الاله. 
لاله, یا لاله نعمان: 
چون دواتی بدین است خراسانی‌وار 
باز کرده سر آلاله بطزفی چمتا. ‏ منوچهری. 
ربیت ذیل که لفظاً و معناً صورت دیگر بیت 
فوق است از همین شاعر مژید ایین 
دعوست: 
بسمن‌زار درون لاله نممان بشیار 
چون دواتی بُسدین است خراسانی‌وار. 
منوچهری. 
یکی برزیگرک دیدم در اين دخت 
بخون دیدگان آلاله می‌کشت. 
آلام. 6۳ج آلْم. دردها. رنجها. 
- آلام جسمانی؛ دردها که به تن رسد. 
2 - آلام روحانی؛ تعب‌ها که خاطر و روج 
آزارد. 
- آلام نفسانی؛ گرب. 
آلاهد.م] (فرانسوی, ص مرکب)؟ پرزشم. 
بائین. چنانکه باب است. 
آلامل.1] (ا) مرکز بلوک کوهستان در 
ناحية تتکاین. 
آلاملیکت.[:] () آلاسلیک. کرم دشتی. 
سپیدتاک. کرمةالبیضاه. حالق‌المر. تباک 
دشتی. هزارجشان. فاشرا. نخوش. 
آلان. (اغ) نام مملکت و قومی بنزدیکی 
ارمینیه مشتمل بر قراء کثیره. یاقوت گوید 
اين کشور مجاور دربند است در جبال کفقاز 
و لقب پادشاه آنجا 1 است و میان این 
مملکت و جبال قفقاز قلعه و یلی است 
بزرگ و قلعه را باب اللان نامند و تا تقلیس 
چندین روزه راه است. و عرب آتترا آلان 
گوید. و علان (به.عین) از اغلاط عامه است. 
(نقل باختصار از تاج المروس). و در فارسی 
آنرا آلان نیز گویند؛ 
بگرداگرد خرگاه کیانی 
فروهشته نمدهای الانی 


باباطاهر. 
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۸ آلانان. 


و امتلة آلان این است: 
تف تیق هندیش هندوستانی 
علی‌الروس در روس و آلان نماید. خاقانی. 
ستیزنده روسی ز آلان و ارگ 
شبیخون درآورد همچون تگرگ. نظامی. 
و صاحب برهان گید آلان نام ولایتی و نام 
مسحله‌ای و بسعضی گویند شهریست در 
ترکستان و نام کوهی هسم هست - اننتهی. 
اانام تنگه‌ای در جنوب سردشت که آبهای 
بانه و مکری از آن گذشته وارد زاب صغیر 
میشود. ||مرکز خر آلان‌رآغوش. 
آلائان. ((خ) نام آلان است. چون خزران 
نام خزر: و هرگز هیچکس در آن زسین 
[روس] نسرسیده مگبر گشتاسف یفرمان 
پدرش لهراسف در آن وقت که کیخسرو او 
را ببخزران و الانان فقرساد. 
(مجمل‌التواریخ). 
آلان‌براغوش.[ب ] (اخ) نام خُره‌ای از 
سراب آذربایجان وسعت آن سی فرسنگ 
مریم و دارای بیست وهفت قریه. مرکز آن 
را الان ناند. حد شمالي این خرّه مشگین 
شرقی و جنوبی آن شقاقی و غربی خانمرود 
اسیت. ۳۹ 
آلافقوا. (اخ) نام جدَة جنگیز. 
لانکت. قَ] () آلوتک. کوخ. کوخچه. 
کوله. مجازا, خانة محقر, 
آلا نکوه.(|ح) نام کوهی بقرب درياچة 
خزر. 
آلانگله. زگ لٍ] (فرانسوی, ص مرکب)۱ 
چون انگلسیان برفتار و جامه و مانند آن. 
آلاو. () آاو. آلو. آتش شمله‌ناک. الهّب. 
زبانه. غعلد؛ 
بر اوج گنبد گردون از آن بتابد هور 1 
که یافت از تف قندیل مرتضی آلاو. اذری. 
آلاوه. زر / و)() آلاو. آلود 
ز چشمان آنقدر اخگر ببارم 
که گیتی سربسر آلاوه گیرد. ‏ باباطاهر. 
ا|دیگدان. جائی که در آن آتش روهن 
کنند. (برهان). 
آلاوه. [و / و )() دو پاره چوب که کودکان 
بدان بازی کنند یکی بلند نزدیک سه بدست 
و دیگری کوتاه چندٍ قبضه‌ای. و دو سر 
چوب کوتاه تیز باشد. 
آلای. (نف مرخم) در کلمات مرکبه مخنف 
الاینده* 
نیست بر من روزه در بیماری دل زآن مرا 
روزه باطل میکند اشک دهان‌الای من. 
۱ خاقانی. 
لبش گاهی بخواهش لقمهآلای 
ولی در زیر لب لخت جگرخای. ِ 
طالب آملی. 
آلایات.(نف, ق) در حال آلودن. 


آلایش. [ي] (امص. ا) اسم مصدر و فعل 
آلردن. آلودگی. ||مجاز فسق. فجور. عیب. 
(برهان). تردامني. نایاکی: 

از ایشان ترا دل برآلایش است 


گناه مرا جای پالایش است. فردوسی. 
برآن از دو حرچشمه دیده جوی 
ور الایشی داری از خود بشوی. سعدی. 


چه آميزش بفساقش چه آلایش بفسلینش. 
قاآنی. 

|[در تداول امروزین, ین. وام. بدهکاری. 
|/عادت‌های زشت, چون عادت به افیون یا 
شراب. رجوع به بی‌آلایش شود. 
آلایش نا کک.(ي) (ص مسرکب) دارای 
آلایش. آلوده؛ 

مبر آنجا دل آلایشناک 

صحبت پاک تیابد جز پاک. جامی. 
آ لا ینده. [ی د / د] (تف) آنکه آلاید. 
آلافیدن. [5] (مص) در بعض فرهنگها 
بدان معنی الودن داده‌اند. 
آل‌ابوسفیان. (يٍ 1 شت] (خ) 
ال‌بوسقیان, بنوامیه. از اولاد ابوسفیان و 
مراد معاویةبن آبی‌سقیان و یزیدبن معاویه و 
معاویةین یزید است* 

چه خطر دارد آلبوسقیان 

که برآرند نامخان بزبان؟ ستائی. 
آلاخشید.ل !] ((ع) خسانواده‌ای از 
امرای ایرانی‌تزاد که از صال ۳۲۳ تا ۳۵۸ 
هرق در مصر و شام و دمشق و حرمین 
باستقلال فرماتروا بوده‌اند. سرسلسلة آنان 
محمدین طفج معروق باخشید و آخریشتان 
ایوالفوارس احمدین علی و عدة آنان پنچ 
تن: محمد اخشیدبن طفج (۲۲۳ - ۳۳۴ 
ابوالقاسم انوجور (بمعنی محمود. اببن 
خکان) ابسساخشید (۳۳۴ - ۳۴۹), 
ابوالحسن علی‌بن اخشید ۳۴٩(‏ - ۳۵۵ 
ابوالمک کاقور (از خادمان یسعنی 
خواجه‌سرایان) (۳۵۵ - ۳۵۷). ابوالفوارس 
احمدین علی (۲۵۷ - ۲۵۸). اخشید عتوان 
رسمی و عام امرای قبرغانه است که ایین 
دوده نیز از آن خاندان بود‌اند. و فاطمیان 
مصر اين سلسله را منقرض کردند. 
آلاردشیر. لآ 5) (خ) ساسانیان. |[در 
بیت ذیل مراد چغانیان یا سامانیانندء 

ای فخر آل‌اردشیر ای مملکت را تاگزیر 

ای همچتان چون جان و تن آثار و افعالت هزیر. 

دقیقی. 

آل‌اغلب. [ل آ [) ((خ)۲ نام سلسله‌ای از 
پادشاهان آفریقیه از دست بنی‌عباس. مقر 
سلطنت قیروان و قلمرو آنان در شمال 
آفریقا بوده‌است. و ده تن بوده‌انده نخستین 
ابراهیم اغلب " و آخرین زیادةلثه ثالت است 
و مسدت حک مرانسی انسان ۱۴۶ سال 


آل‌افراسیاب. 


کنیده‌است. در ۲۹۶ ه.ق. فاطمیان این 
سلسله را برانداختند. 
آلافراسیاب. ال آا ((خ) نام سلسله‌ای 
از اسراء ترک که آل‌خاقان و خانیه و 
ایلک‌خانیه و افراسيابیه نیز خوانده میشوند 
(از حدود ۲۲۰ تا حدود ۵۶۰ ه.ق.). از 
تاریخ اين سلسله اطلاعات کمی در دست 
است و ظاهراً امرای مزیور پس از اتحاد با 
طواتف ترکان مشرق فرغانه در قرن چهارم 
هجری قبول اسلام کرده‌اند. پایتخت این امرا 
در کاشغر بوده و ایلک‌خان نصر در سال 
۹ هق. / ۹۹۹ . پس از تسس خیر 
ماوراءالشهر بخارا را مرکز قرار داده و از 
آتجا بر ممالکی که از بحر خزر تا حدود 
چین امتداد داشته حکومت کرده‌است. 
امرای ایلک خانیه درصدد تسخیر ولایات 
جنوبی جیحون نیز برآمدند ولی پس از 
شکستی که در سال ۲۹۸ ه.ق. ۷۷۸ م. 
از سلطان سحمود غزنوی یافتند بهمان 
ماوراءالشهر و کاشفر و سفولستان شرقی 
قناعت کردند. در ایام امارت این سلسله 
قبایل دیگری نیز از ترکان به ماوراءاللهر 
آمدند و بعدها از آنجا به ایران راء یافتند و 
از اين قبایلند ترکمانان سلجوقی. ترتیب 
جانشینی امرای ایلک‌خانی از یکدیگر و 
سنوات راجع بامارات هر یک از ایشان 
تحقیقا معلوم نیست. و فهرست ذیل تقریبی 
است: 

عبدالکريم ستق, موسی‌ین ستق. 
شهاب‌الدوله هارون بغراخان‌ین سلیمان 
(وفاتش بین ۲۸۴-۳۸۳). ابوالمحسن نصر 
اول‌بسین عصلی (حسدود ۴۰۰-۳۸۹ 
قطب‌الدوله ابونصر احمد اول‌ین علي (حدود 
۴۰۷-۲۱ هرف‌الدوله طفان‌ین علی 
(۴۰۸-۴۰۳). ایوالمنتصر ارسلاتخان اول‌ین 
علی. یوسف خضرخان اول (وفاتش در 
۲۳ شرف الدوله ابوشجاع ارسلانخان 
ثاني (حدود ۴۲۴-۴۲۱): محمود اول 
بغراخان (حدود ۴۳۵-۲۲۵). 

در سمت مغرب: جغراتکین ابوالم ظفر 
عمادالدوله ايراهیم طفغاج‌ین نصر (حدود 
۲۶۰-۰). شمس‌الملوک نصر ثانی‌بن 
طففاج (وفاتش در ۴۷۲). خضرخان‌ین 
طفغاج. احمدخان تانی‌بن خضر (وفاتش در 
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۳- اغلب‌بن سالمبن عقال‌بن خفاجة التیمی و 

اين اغلب از کسانی است که با ابومسلم فیام کرد و 

با محمدین اشعث بافریقیه رفت و پس از خزدج 

محمدین افعت در ۱۴۳۸ ه.ق. از جانب منصور 

ولایت یافت و در تاریخ شعبان ۰ کشته شد. 
(کامل ابن اثیر). 


آلالّه. 
۸ محمودخان ثانی (وفاتشس مان 
۹۵-۰؟). خضرخان ثانی‌بن عمربن 
احمد (وفاتش در ۴۹۵). محمود ارسلانخان 
تالتین سلیمان, ابوالسعالی حسن‌تگین‌ین 
عسلي, رکن‌الاوله محمودخان تالثبن 
ارسلان, قلج طففاج‌خان‌ین محمد (حدود 
۸ جلال‌الدیسن عسلی گسورکان‌بن 
حسن‌تگین. 
در سسمت مشرق: طفرل‌خان‌ین یوسف 
خضرخان (۴۵۵-۴۳۹). طغرل‌تگین‌ین 
طفرل (۴۵۵), هارون بغراخان‌ین یوسف 
خضرضان (۲۵۵؟-۴۹۶). نسورالدوله 
احمدبن ارسلان. 
آل‌الله. ال لاء] (ع ! مرکب) اولیای خدا: 
||(2۱) خس‌اندان و احتفاد رسنئول 
صلوات اه علیه. 
آل‌الیاس.ال (ل](خ) نام سلمله‌ای از 
فسرماترواییان کرمان, و سرسلسلة آنان 
ابرعلی محمدین الیاس‌بن الیع سمرقتدی 
از ممالیک نصرین احمد سامایست. در 
۷ هی بر کرمان استیلا یافت. در ۲۵۷ 
عضدالدولة دیلمی کرمان را از الیسع آخر ین 
افراد این سلله اننتزاع کرد و دولت 
ال‌الاس سیری شد. 
آلامیو. ال آ] ((ح) نام تیره‌ای از طايفة 
بکش از قبایل مستی. 
آلب. الٍ] (ع ص) و سردکننده. (مسهذب 
الاسماما: 
آلپ. لب /ل ] (ترکی. ص) بترکی قدیم» 
دلیر. پهلوان. و جزه نخشتین بعض اعلام 
مرکبة ترکانست. چون الب‌ارخسون, 
آلب‌ارسلان, آلب‌تگین, و آنرا آلب نیز 
گویند. 
آلباتنیوس. ((خ) آلبانتبی. مصکف نام 
محمدین جابربن ستان البتاتی. نزد 
اروپانیان. 
آلباق. ((ج) (در...) تام درهایست که خط 
سرحدی ايران و ترکیه از مشرق ان بامتداد 
رشتُ جبال کشیده میشود. میان گردنة 
کیکان و قلة هراویل. 
آلبالو.() آبالی. آلربالو. قمی گلاس که 
میوة آن سرخ و ترش است. قراصیا". 
جراسیا. قاراسیا. آلوی ابوعلی. نمتک. 
آلبالوپلو.زبِ ل / لو] (] مرکب) قسمی 
پلو که چاشتی آن آلبالو کتند. 
آلبالی.() آبالو. 
آلبانی. (۱خ)" آلبنا. نام دولی کوچک از 
بالکان بساحل آدریاتیک یا ۸۳۱۰۰۰ مردم, 
و از شسهرهای بزرگ آن اسکوتاری و 
دوراتسو (دورس) است. این مملکت از 
تال ۲ م. مستقل شده‌است. زبان این 
قوم شعبه‌ای از زبانهای آریایست. و 


ارناوود نام دیگر این قوم است. 
آلبانی. ((ج)؟ نام ابالتی قدیم از قفقاز 
بجائی که امروز شیروان و لگزستان و 
داغتان داقع است. و در زمان ساسانها 
یکی از چتریتی‌های ایران بشمار می‌آمده, و 
آترا آگوواتن نیز میگفتند. 
آل‌باوند. ال ز] ((ج) باوندیه. سلسله‌ای 
از ملوک طبرستان که آخرین آنان بنام 
اسبهید رستم‌پن شهریار بسال ۲۱۶ هرق. در 
جنگ با علاء‌الاوله مقتول گشت و دولت 
اين طیقه بیری گردید. و آنان نسب خویص 
رایه کیوس‌ین قياد برادر اکبر انوشیروان (که 
بسحکم پدر والی مازندران گردید) 
می‌پیوستهاند. 
آلبازسلان. | ش] ((ج) محمدین داود 
مسیکائیل‌ین سلجوق. دومین پادشاهان 
سلجوقی ايران. در سال ۴۵۳ ه.ق. بجای 
پدر خویش داود معروف بجفری‌بیک والی 
خراسان شد و دو سال بعد (۴۵۵) بجای عم 
یادشاهی یافت. وی پادشاهی دلیر و دادگر و 
جنگجوی بود. مملکت را از یک سو تا 
حدود چین و از سوی دیگر تا حدود روم 
بسط داد و در سال ۴۶۵ با امپراطور ردم 
(دیوژن رومان) در ملازگرد جنگ کرد و او 
را مقلوب و اسیر کرد و از آن پس بجانب 
جیحون شتافت و در انجا بر دست 
یوسفنامی از مردم خوارزم مجروح و 
مقتول گردید (۴۶۵). مدت پادشاهی او ه 
سال بود. 

آلب‌ارغون. ال آ]((ج) چسهارین 
فرمانروا از سلسلة اتابکان لرستان. هلاکو 
پس از فتح بقداد برادر او تکله را بکشت و 
او را حکومت ارستان داد. و او پانزده سال 
با حسن سیاست و تدبیر فرمان راند و در 
تال ۶۷۲ هرق. بمرد. 
آلب تکین. ال تَ] ((خ) آب‌تگسین. 
آلب‌تکین. نام یکی از امراء آل‌سوید. او در 
بقداد در جنگ يا عزالدوله بختیار مفلوب 
گردیده یشام گریخت و شام را از ریّان عامل 
خلفای فاطمی انتزاع کرد و چندی بدانجای 
فرمان راند تا انگاه که عزیز قاطمی بدان 
صوب لشکر کشید / او را بشکست و 
باسارت بمصر پرد و در آنجا بسال ۳۶۴ 
هرق. او را پسم بکشتد. |انام موسس 
سل له غزنویان. او در سال ۲۵۱ ه.ق- غزند 
را بگشاد و دعوی اتقلال کرد. پس از وی 
سبکککین پدر محمود غزنوی که از ممالیک 
و امرای لشکر او بود حکومت غزنه یافت. 
آل‌بتول. ال ب](ح) آلرسول از اولاد 
قاطمه علهااسلام: 

آن بحجت چراغ دین رسول 


وین بنسیت جمال آل‌بتول. سافی. 


آل‌برهان. ۱۸۹ 


آل‌برمکت. ال ب ] ((خ) بسرامکسه. 
خانوادة جلیل و کریم ایرانی که در آغاز 
عصر عباسی تصدی کارهای مهم دولت 
شده و درجات و منصهای عالی از امارت 
و وزارت یافته‌اند. نبت این خانواده به 
برمک‌نام است که گویند در بلخ عیزیسته و 
ریاست بتکدة توبهار و حکومت بلح داشته 
و در آواخر عصر امری اسلام آورده‌است, و 
برخی گفه‌اند که برمک لقب کلية رسای 
بتکدة نوبهار بوده و آخرین برمک که 
خاندان برامکه بدو موب است نامش 
جسعفر بوده‌است. مساهیر این خانواده 
شالدین یرمک (۱۶۲ ی ۱۶۶ هاق.) و 
پسرش بحیی‌بن خالد (متوفی ۱۹۰) و دو 
پسر یحیی. قضل متولد ۱۴۷ و متوفی ۱٩۳‏ 
و جعفر متولد ٩۱۴و‏ متوفی ۱۸۷ که همگی 
بجود و کرم و علم و ادب و انواع مکارم و 
فضائل اخلاق معروف و موصوف بوده‌اند. 
خالد از امرای سیاء ابوسلم خراسانی بود 
که یس از زوال ملک بنی‌امیه بخدمت 
ابوالعباس سقاح پیوست و سمت وزارت 
یافت. یحیی‌بن خالد که مربی و حامی 
هارون‌الرشید بود در زمان هارون قدرت و 
نفوقی عظیم داشت و استقرار و عظمت 
دولت عباسی در آغاز امر تتیجة حسن تدیر 
و لطف سیاست وی و دو پسرش فضل و 
جعفر بوده‌است. هارون‌الرشید بر شسوکت و 
عظمت اين خانواد»ه رشک برد و در سال 
۷ بشرحی که مشهور است آن خانوادة 
نییل را قلع و قمع کرد. و ابوالفرج 
عبدالرحمن‌بن علیین جوزی متوفی بسال 
۷ هق. را در شرح حال این خاندان 
تساریخی بستقل بسوده‌است بنام 
اخبارالیراسکد. 
آل‌برهان. ال ب] (اخ) نام خاندانی 
بسزرگ از بخارا. مسعاصر مسلاجقه و 
خوارزم‌شاهیان که بجود و کرم و بزرگواری 
مسعروف و ریاست حنقیان بسخارا و 
ماوراءاتهر اب عن جد بعهد: ایشان مسوکول 
بود و .بعض ایشان از ملوک بخارا محسوب 
میشوند و در اواخر دولت قراخطائیان در 
ماوراءاللهر پادشاهان این خاندان باجگذار 
قراخطائیان بود‌اند: انقل باختصار از 
حوانی حضرت علام قزوینی بر 
چهارمقاله؛ تخستین کسی از این خانواده 
که بریاست و دانشمندی اشتهار یافت اسام 
برهان‌الاین عبدالعزیزین مازه است که در 
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۰ آلبفیش. 

ال کرت کم هی مره ی امن 
خانواده را بتسبت او آلبرهان و بنبت 
پدرش بنی‌مازه خوانده‌اند. آلبرهان یا 
بنی‌مازه تا اوایل قرن هشتم هجری معروف 


بود‌اند. سیف‌الاین از آلیرهان ممدوح ۰ 


سوزنی است* 
آل‌بر هان گزیدة حقند 
باد برهان حق درو پیدا 
در شهنشاه و آلبرهان یاد 
سوزنی پیر ستجاب دعا. 
آلبفبش. (ب پ] ((خ) نام تیره‌ای از قبیلة 
بتی‌کصب از طوایف خوزستان, 
آلبوانس. (ن] ((ج) تسصحیف نام 
ابوالحسن‌بن ابی‌الرجال, نرد اروپائیان. 
آل‌بوبکره.ال بو ب ز] ((غ) بسویکره 
مولای پیفامیر عسلیه‌السلام بود و معاویه 
احفاد او را به قریش ملحق کرده‌بود و 
مهدی عباسي ایشان را : 
درست کرد [و بفرمود تا ببصره آل‌زیاد و 
آل‌بوبکره که فرزندانشان را در قریش 
درست بکرده پودند بگردانند چنانکه بود] 


نست اندر مولائی 


(مجمل‌التواریخ). 
آل بوسفیان. [لٍ ش‌ف] ((خ) رجوع به 
آلابرسفیان حودة 


وآن دگر بغض آل‌بوفیان 


که از ایشان بدو رسید زیان. ستائی. 
بود آن زن ز ال‌بوسفیان _ 
معم و مالدار و خوب و جوان. ‏ سنائی. 


آ لب وکاز یس. ((ج) تصحیف نام ابوالقاسم 
خلفین عیاس طبیب قرطبی است نزد 
اروپائیان. و او صاحب کتاب‌التصریف در 
طب و جراحی است. ۲ 

آلب وک رکت.(ک | ((ج) آلفرنسو 5. نام 
ملاحی پرتفالی. او در ٩۱۳‏ ه.ق. جزيرةٌ 
هرمز را متصرف شد و در ۱۰۳۲ ه.ق. 
شاء‌عباس پرتقالیان را از آنجا براند. 

آلبوهازن. (ز] (ع) تسصحیف نام 
ابوالحسی‌بن ابی‌الرجال, تزد اروپائیان. 
آل‌بویه. [ل یَ] ((خ) خانوادة ایراتی‌نزاد از 

اولاد بویدنام دیلمی که از ۳۲۰ تا ۴۴۸ 
هق. در ایران جنوبی و عراق فرماترواتی 
یاستقلال داشته‌اند. ال‌بویه را نظر بدیلمی 
بودن, دیالمه نیز خوانده‌اند. مزسس سلطنت 
دیالمه علی عمادالدوله از امرای مرداویج‌بن 
زبار و حسن رکن‌الاوله و احمد معزالدوله 
پسران بوية دیلمی بوده‌اند. این سه پسر 
ولایات بدست‌آورده را میان خود تقسیم 
کردند و چهارده تن از اولاد و اعقاب آنها 
هرکدام در ی از مملکت اسلاف خود 
حکومت متقل 
حکمرانی .خود بدیالمةٌ فارس و دیالمة عراق 
و اهواز و کرمان و یالما ری و همدان و 


متقل داشته و بمناسیت قلمرو 


اصقهان و دیالمة کردستان موسوم شده‌اند. 
انقراض دیالمه بر دست ال‌کاکویه و غزنویان 
و سلجوقیان بوده‌است و آنان را ییون نیز 
نامند. و ابواسحاق ابراهيمین هلال صابی 
متوفی بسال ۲۸۶ را تاریخی است از این 
دودمان بتام تاجی. و نیز جمال‌الدین علی‌بن 
یوسف ققطی وزیر. تاریخی دیگر در شرح 
حال آنان کرده‌است. 

آلبی ین. [ینْ) (اج) (از لاطيتي آلسبوس, 
سفید) نامیست که شعرا بانگلستان دهتد 
بمناسیت بسییدی زدن صخره‌های آن از 
دور یا بمناسبت آلیبی‌ین پسر نبطون. و 
آلییین دغْل یا غذار. سیاست خودخواه 
انگلی ان را گویند. 

آلپ. ((ج)۲ نام سلسلة کوههای عظیم 
اروپای غربی در شمال ایطالیا و فاصلة میان 
مملکت فرانه از سویس و آلمان, و این 
سلسله را یه قسمت آلپ غربی و مرکزی 
و شرقی تقسیم کنند. قلة معروف آن من 
بلان (کوه سفید) است بارتفاع ۰ گز. 
آلپ‌نوزد. [ن وَ] اتف مرکب) آتکه 
بگردش و تماشا به آلپ برشود. 
آلپ‌نوردی. [ن و] (حامص مرکب) 
عمل آلپ‌نورد. 
آلت. [] (ع ) آله. واسطةٌ میان فاعل و 
مفعول در رسیدن اثر. چون اره برای نجار. 
افزار. ایزار. دست‌افزار. (مهذب الاسماء). 
ساز کار. ساز. (زمخشری). ادات. ساز 


آدسب ۰ 

بازار شد مشک و آلت ببرد 
گروکان به پرمایه مردی سپرد. 
هیونی جدا زآلت بزم و خوان 

ز زژینه هم برد با خود جوان. 
بقرمود شاه دلاور بدوی 

که رر آلت بزم شاهی بجوی. 

گر ایدون که دهقان بدی حتگدسنت 
سوی نیستی گشته کارش ز هست 
بدادی ز گنج آلت و چارپای 
نماندی که پایش برفتی ز جای. فردوسی. 
دوسیصد هیون کرد در زیر باز 
همه زآلت بزم وز کارزار. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
خواجة بزرگ گفته یود که از وی وجیه‌تر 
مردی و پیری نیست و آلت و عُذّت و مردم 
و غلامان دارد. (تاریخ بیهقی): طاهر تجملی 
و آللی سخت ۳ داشت. (تاریخ بیهقی). 
رمادی... خنویشتن را برابر ابوالحسن 
سیمجور داشتی بحشمت و آلت و عنّت. 
(تاریخ بیهقی). او را قروگرتتند و ستوران و 
سلاح و تجمل و آلت... غارت کردند. 
(تار یخ بهقی). 

کز همه حالتی مرا تظمی است 


وز همه آلتی مرا جانیست. ‏ . مسعودسعد. 


آلت. 


هر کو بفذی مفز شثر خورده نباشد 
آلت ز پی شیشه زدودن تبر آرد. 


اثیر اخسیکتی. 


نقس اژدرهاست او کی مرده‌است 


از غم بی آلتی افسردهاست. مولوی. 
چوب حق و یشت و پهلو آن او 

من غلام و آلت فرمان او. مولوی. 
نستی باید مرا یا حیلتی 

هیچ پیشه راست شد بی آلتی؟ ‏ مولوی. 


آلت زرگر بدست کفشگر 

همچو دانه کشت کرده ریگ در 

وآلت اسکاف پیش برزگر 

پیش سگ که استخوان در پیش خر.مولوی. 
|اعضوء 

بدین آلت و رای و جان و روان 
ستود آفریننده را کی توان؟ 

دل و مفز مردم دو شاه تتند 
دگر آلت تن سپاه تند. 

تنت آینه ساز و هر دو جهان 
ببینٍ اندر او آشکار و نهان 

هر الت که باید بداد است نیز 
بهانه بیزدان نمانده‌ست چیز. 
اازین و برگ. براق اسب 
بیاورد پس جامد پهلوی . 

یکی اسب با الت خسروی. 
||مجازا, مایه. وسیلت. سیب: 


جهان پرشگفتی است چون ینگری 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


فردوسی 


ندارد کی الت داوری. فردوسی. 
زمانه ز ما نیست چون بنگری 
ندارد کسی الت داوری. فردوسی. 


و برحسب این سخن میتوان شناخت که 
آلت جهان‌گیری مال است. (کلله و دمه). 
|استون خیمه. دیرک چادر. ااشدت و 
سفتي. |حالت. |سربرامیت. جنزه 

- الت. الت تناسل؛ شرم‌اندام مرد و زن. 
لد 
- الت جرم؛ آنچه از وسائط. مجرم برای 
اجرای جرم بکار برده, چون کارد و چوب 
و طپانچه (نوعی اسلحد گرم) و تفنگ و جز 
ان. 
- آلت جنگ, آلت رزم. آلت سپاه. آلت 
کارزار الت لشکر؛ سلاح. سلیح؛ 


دویاره ز لشکر هزاران‌هزار 

سبه بود یا لت کارزاد. فردوسی. 

سیاوش یدان آلت و فرّ و برز 

بدان ایزدی دست و آن تیغ و گرز.. 
فردوسی. 

چنین گفت کاینجا بمانید بار 

مدارید جر الت کارزار. فردوسی. 


۱۳ 
.وما۸ - 2 


آلت. 
فرخ‌زاد برگشت نزدیک شاه 
پر از کرد با آلت رزمگاه. 
نشت آلت جنگ را دست برد 
در نام جستن بگردان سپرد. 


از آن بار چیزی که اندرخور است 
همه گرهر و الت لشکر است. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
خروشی برآمد ز لشکر بزار 
فروریختند آلت کارزار. فردوسی. 
همه رزمگه پر ستام و کمر 
پر از آلت لشکر و سیم و زر. ‏ . فردوسی. 
یکی نامور بود تامش تباک 
ایا آلت و لشکر و رای پاک. ‏ . فردوسی. 
چنین گفت شیرین که ای شهریار 
بدشمن |کردیه] دهی الت کارزار 
که خون برادر بیاد آورد 
بترسم که کارت بیاد آورد. فردوسی. 
ز شاه کیان خواستند زینهار 
فروریختند آلت کارزار. فردوسی. 
بیامد دلی شاد بنههت گگ 
ابا آلت لشکر و ساز جنگ. فردوسی. 
پسر هفت با تبفزن ده‌هزار 
همان کج و هم آلت کارزار. .. فردوسی. 
گزین کرد از ایرانیان صدهزار 
که بودند با الت کارزار. فردوسی. 
همه آلت لشکر و ساز جنگ 
بردند نزدیک پور پشنگ. فردوسی. 


شرط آنست که... دوهزار غلام آراسته با 
ساز و الت تمام... بنزدیک ما فرستاده اید. 
(تاریخ بیهقی). از آن شرح کردن نباید که 
بمعاینه حالت و حشمت و الت... وی [یعنی 
محمود | دیده آمده‌است. (تاریخ بیهقی). نيمةً 
ماه پهرات امد مسخت با شکوه و الت و 
حشمت تمام. (تاریخ بیهقی). 
هیون دوکوهه دگر شش‌هزار 
همه بارشان الت کارزار. 


اسدی. 
جون مرد جنگ را تبود آلت 
حیلت گریز باشد ناچاره. ناصرخسرو. 


بدان بکوض که گردّت را کشاده کند 

کنون که با حشر و الت اندرین حبسی, 
تاصرخسرو. 

- آلت حرکت؛ عضله و عصب. 

- آلت ذات‌الحلق؛ نام ابزاریست ننزد 

هیشت‌شناسان قدیم. مرکب از دو حلقة افقی 

و عمودی. : 

- آلت رجولیت؛ شرماندام مرد. 

- آلت زبان, آلت‌اللسان؛ مجموع غده‌های 

زیر زبان که آب دهان از آن ترابد. 

- آلت شکره؛ آنچه نخجیرگیران و صیادان 

دارند از دام و تیر و کمان و کمانگروهه و 

جز اند 

با غلامان و آلت شکره 


کرد کار شکار و کار سره. عنصری. 


- آلت طرب؛ ساز و هر چیز که نوازند 
طرب را. آلت موسیقی, 
- آلت (آلت دست) کسی شدن؛ برای تفع او 
غاباً بضرر و زیان خود یکار رفتن. 
- الت لماب؛ الت زبان, یعنی غده‌های زیر 
زیان. 
- امتال: 
ز‌ بی‌آلتان کار تاید درست. نظامی. 
هرکه را یش حاجت آلت یش. ستائی. 
آلت. ال](!) هسر یک از قطعات چوب 
باریک تراشیده بدرازا با درز و شکاف که 
در در و پنجره و قاب سقف بکار برند چون 
فاصلهٌ سیان دو صفحه یبا دو لفت یا دو 
شیشه و چهارسوی لفت یا شيشه را در 
درزهای آن استوار کنند. 
آلتائی. (اج) نام رشته کوهی عظیم در 
آسیای مرکزی, و آن به آلشانی سفول و 
آلتائي روس تقسیم شود. و دارای معادن زر 
و نقره است. 
آل تبان.[لٍ مب با] (خ) تبانیان. نام 
خانواد‌ای از نزاد اصام ابوالهباس تبانی, 
شاگرد ابویوسف قاضی معاصر 
هارون‌الرشید عباسی است. از اين خاتواده 
فتها و دانشمندان نامی برخاسته و در عهد 
سامانیان و غزنویان در ماوراءالشهر و 
خراسان و غزنه متصدی قضا و فتوی و 
تدریس بوده و بر حنفیان ریاست داشته‌اند. 
از مشاهیر این دانشمندان ابونصر تبانی 
معاصر سامانیان و ابوصالع و ابوصادق و 
ابوطاهر تبانی معاصر غزنویان بوده‌اند. 
آلت تراش. [لْتْ. تَ) (نف مرکب) آنکه 
آلت در و پنجره و جز آن تراشد. رجوع به 
الت نود. 
آل تهفاء (ت] (اتسرکی, | سرکب) (از: آل 
فارسی, سرخ + تمقا", خاتم) هر با مرب 
سرخ که سلاطین صفول بر یرلیفها 
می‌نهاده‌اند. و آنرا «ال» ها نیز میگفته‌اند. 
|افرمان زرتشان: _ 
نیشتند فرمان نهادند ال 
که آنست نقش خجسته بفال. 
ز بیم خاتم القاب تو نهادستد 
بحکم یرلیغ از آل ابلخان یاقوت. 
نزاری قهستانی. 
بر مثال عید گردون از شفی چون آل زد 
کل طغری بین که بر بالای آل آمد پدید. 
سلمان ساوجی. 
خون بدخواهان او آل است بر حکم اجل 
آنچنان حکم ال‌تمقا برنتابد بیش از این. 
سامان ساوجی. 
بهر عزل عامل منسوب (کذا) و نصب نامیه 
آل‌تمتائیست از سلطان دریابار گل. کاتبی, 
روز محشر سرخ‌رو چون لاله برخیزد ز خاک 


زجاجی. 


۱۹۱ 


آل‌تمفای شهادت هرکه دارد بر جبین. 


آلتون‌تمفا. 


نه هر تن لایق تشریف شاهی است 

شهادت آل‌تمفای الهی است. ان 
و رجوع به آل‌طمفی و آل‌طمفی شود. 
آلقن.(ت) (!خ) ن_امی است کسه ترکان 
بکشاورزی ایرانی موسوم به یحیی متولد 
بسال ۱۱۲۰ ه.ق. داده‌اند. در یکی از 
جنگهای ایران با عصائیان. ترکان یحیی را 
باسارت به اسیای صفیر برده و چسون 
بردگان پفروختند. او پس از چندی از چور 
ترکان به مارسی گریخت. در این وقت 
زبردستی ایبرانیان در دهقنت و پرورش 
حیوانات اهلی و کرم پیله شهرتی عالمگیر 
داشت. از این‌رو اولیای امور فرانسه مقدم 
اين برزگر ایرانی را گرامی داشتند, تا آنجا 
که نزد لوئی پانزدهم بار یافت و ادشاه او را 
به اصلاح زراعت فرانسه و تربیت کرم 
ایریشم قرمان داد. لکن از جانب دولت در 
مساعدتهای لازمة این ماموریت اهمال 
رفت و او با دستی تهی تعب طلب را بر 
خویش هموار کرد و در سای 
اتکاء نقص در نواحی اوینبن با پذری گه 
از ایران آورد پامتحان زرع روناس پرداخت 
و از پای نتشت تا تخمها ببار و شاهد 
مقصود بکنار آمد. لکن قدر یحبی در زندگی 
مجهول ماند و عمرش با فاقه و فقر در 
۷ سپری گشت و دختر یگانة او نیز در 
۶ در بیمارستان عمومی درگذشت. 
فرانسویان بپاس خدمات او ۷۵ سال بعد در 


خش و 


۲ هق. مسجمة او را ریخته و بر 
صخرء نتردام د دم برافراشتند. 
آلتون. (ترکی. !) زر. دب 
تو همی سوز این ضعیفان را که هين جامه یکش 
تر همی زن این یتیمان را که هان آلتون بیار. 
کمال اسماعیل. 
||تامی از تامهای اماء و کنيزکان ترک: 
طاس و مندیل و گل از آلتون یگیر 
تا یگرمایه رویم ای ناگزیر, مولوی. 
آلتون‌ییگکاء (ترکی, | مرکب) منشور و 
نشان یا منشور زرنشان. 
آلتون تاش.((غ) نام حاجب سلطان 
محمود غزوی و او پس از فتح خوارزم و 
قلع و قمع مأمونیان (۴۰۷ ه.ق.) بفرمان 
سلطان حکومت و امارت خوارزم داشت و 
بعهد مسعود در ۳۲۳ در جنگ با علی تکین 
کشته شد. 
آلتون تمغاء (سر ت] (ترکی, | مرکب) 
آلتون‌بیلکا. منشور زرتشان. 


۱-محمل است اصل کلمة تمبر در زبان فرانسه 


۱۹۲ آلتو ن‌سو. 
آلتون‌سو. ((خ) نامی که ترکان عثمانی به 
زاب صفیر داده‌اند. 
آلتو نکپری. (ک] (اغ) (از: تركي آلتون, 
زر + کبری, پُل) تام موضعی در کسردستان 
در جزیره از زاب صفیر, رافده و ابراهة 
دجله. میان راه بفداد بموصل. و ایتجاست 
که امتعه و اجناسی را که با شتر از کردستان 
جنوبی حمل شده بر کشتن به بعداد برند. 
آلتی آچلان. اج) (تسرکی, | سرکب) 
شتلول. طپانجه که حش تیر گشاد تواند داد 
با یک بار پر کردن. 
آلج. (لٍ) () زعسرور. آلوج. آزدف. 
(زمخشری). 
آل جفنه. زلٍ ج ] (ا) شعبه‌ای از قبلة 
ازد از اولاد جفنةین عمرو مْرّیقیاه که در 
حدود شام از دست قیاصره دوكی تشکیل 
داده‌اند که تا ظهور و غلبةً اسلام باقی بوده. 
و امرای ایین دولت را غصاسنه و ملوک 
غسان نیز گفته‌اند. و آنان از یمن بوده‌اند. در 
شمارءة ملوک اين ماسله و انامی و مدت 
فرمانروائی ایشان اختلاف بسیار است و 
مورد اتفاق اینکه آخرین ایشان جبلقین 
الایهم بوده‌است که در زمان خليفة دوم 
اسلام آورد و بعد مرتد شد. و رجسوع به 
جفنه شود. 
آلجلایر. ال ج ي) (!خ) اب لکانیان از 
۰ تا ۸۳۶ ه.ق. در عراق فرمانروای 
منتقل بوده» و بعض آنها آذربایجان و 
موصل و دیاریکر را نیز در تصرف داشتهاد. 
موس اين سلسله حسن بزرگ از رژسای 
یل جلابر. و شمارة ایشان شش تن و مقر 
حکمرانی آنان بفداد بوده‌است. اين سلله 
را امرای قراقویونلو برانداختند و آخرین 
فرمانروای آنها موسوم به شاه ولد بوده‌است. 
امیر شیخ حسن بزرگ‌بن امیر حسین‌ین 
آقبوقاین ایلکانی (۷۵۷-۷۴۰) سلطان 
شیخ اویس‌بن شیخ حسن (۷۷۶-۷۵۷), 
سلطان حسین‌بن شیخ اویس (۷۸۴-۷۷۶), 
سلطان احمدین شیخ اویس (۸۱۳-۷۸۴, 
شاه ولدین شیخ علی‌ین شیخ اویس 
(۸۱۴-۸۱۳): سلطان اویس‌بن شاه ولد 
(۸۲۴-۸۱۲)» سلطان مسحمودین شاء ولد 
(۸۲۷-۸۲۴): سس اطان حسبین‌ین 
علاءالدولتبن سلطان احمد (۸۳۶-۸۲۷) و 
امیر اصفهان پسر قرایوسف او را بکشت و 
سلله آل‌جلایر متقرض گردید. و 
بطوری‌که محتّد قزوینی مرتوم داشته‌اند 
ایلخانیان با خاء معجمه است. 
آل حسنویه. ال ح ش ی] ((خ) حسنوی, 
پسر حسین برزگانی» از سران یکی از قبایل 
کرد. در یم اول ما چهارم هجری.قسمت 
عمد؛ٌ کردستان و بلاد دینور و همدان و 


نهاوند و قلعهُ سرماج را بعصرف خود آورد. 
پس از مرگ او عضدالدولاٌ بویهی متصرفات 
آو را مسخر کرد. لکن بدر پسر حسئویه را 
آز جانب خویش در همان تاحیت حکومت 
داد. بدر بر اعتبار و اقتدار خود رفته‌رفته 
بیفزود تا آنجا که خلیفه باو لقب ناصرالدوله 
داد. پس از بدر یکی از احفاد او ظاهرنام 
بجای او نشست لکن یک سال بیشتر در این 
مقام نماند و شمس‌الدولة دیلمی او را از مقر 
خود براند و کنمی پس از آن زمان ظاهر 
کشته شد. 
حسئویه پسر حسین موسی این سلمله 
(۳۶۹-۳۴۸ هرق .). تاصرالدوله بدربی 
حسنویه مکتی به ابوالشجم (۴۰۵-۳۶۹) 
ظاهر هلال‌ین بدر (۴۰۶-۴۰۵) 
آل‌حق. ال عّقق] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) اهلاثه. اولاءه. اولیام؟ 
آنچنان پر گشته از اجلال حق 
کاندر او هم ره نیابد آل‌حق. مولوی. 
آل‌حمدان. [لٍ ] (اخ) حکام حلب که 
سرسلللة آنان عبدا‌ین حمدان‌بین 
حارث‌بن نعمان از بنی‌ربیعه بوده و در عهد 
مکتفی در ۲٩۳‏ ه.ق. حکومت حلب یافته 
و ۲۵ سال حکم رانده و تا ۳٩۱‏ اخلاف او 
در .حلب فرمانروانی داشته‌اند. 
آل خاقان. [لٍ)(اج) رجسوع بسه 
آل‌افراسیاب شود. 
آل خورشیدی. الٍ خوز / خُو] (خ) 
تبره‌ای از جانکی گرم‌سبز چهارنگ 
بختیاری. 
آل‌داود. ال وو] ((ج) فرزندان داود نبی, 
سلیمان و اولاد او؛ اعملوا ال‌داود شکرا... 
(قران ۱۳/۳۴). ||تیره‌ای از چهارلنگ 
بختیاری از شعیهٌ محمود صالح. 
آلو. [[] (() سرین. آلست. آرست: 
بیکی گرم تیانچه که بر آن الر توا 
بزدم جنگ چه سازی چه کی بانگ و زغار؟ 
ابوالشل بخاری. 
بینی" آن جزین" اندام تو و آلر تو 


جان من باد فدای پدر و مادر تو. طیان. 
تدیده دیده دنیا که دلبری دارد 
سفید و تازک و فربة که آلرت باشد؟: 

عبید زاکانی. 


و رجوع.به آلر شود. 
آل رسول. ال ر] (() اولاد و اخفاد او 
صلوات الهعلیه از نسل علی و فاطمه 
سلاملهعلیهما: 
خاصه بر ظالمان ال‌رسول 
آنکه دارند جای فطل فضول. ستائی. 
بحق مصطفی و آل‌رسول 
که کنی اين سخن ز بنده قبول. 
اگر طاعتم رد کتی یا قبول 


ستائی. 


"ِ 

من و دست و دامان آل‌رسول. سعدی. 
آل‌زباد.[ل] (اخ) اولاد زیادین ابیه که 
معاویةین ابی‌سفیان او را بپدر خویش 
ابرسفیان ملحق ساخت. و در دواوین و 
انساب. او و فرزندانش را بفریش منسوب 
کردند. و عبیدائه زیاد. حسین‌بن علی 
علیه‌السلام را بامر يزید در کربلا بشهادت 
رسانید: 

کربلا چون مقام و ملزل ساخت 


تا که آل‌زیاد بر وی تاخت. ستائی 
کرده آل‌زیاد و شمر لعين 
ایتذال چنین بتر بر دین. ستانی 
ال‌مروان و ال سفله زیاد 
که ترقتد جز براه عناد. ستائی 


و مهدی عباسی در ۱۵۹ ه.ق. نسب آتان را 
بگردانید و بمردی موسوم به عبید رومی از 
تقیف نسب کرد. 
آلزبار. [ل] ((خ) سلسله‌ای از ملوک و 
آمرای ایرانی‌نزاد در گرگان, از سال ۳۱۶ تا 
۴ هق. مزسی این سلسله مرداویج 
(مرداویز)بین زار که خود را از اعقاب 
پادشاهان قدیم میشمرد در جرجان علم 
استقلال برافرائت و اصفهان و همدان را نیز 
بحیطة تصرف آورد و در سالهای ۳۱۶ تا 
۹ ایران غربی را تا حوالی حلوان مسخر 
کرد. ال‌بویه نخت در خدمت او بودند و 
علی‌بن بویه از دست او حکومت کسرج 
داشت. مرداویج ضوزه فرمان خلفای 
عنباسی را گردن نهاده بود و برادر او 
وشمگیرین زیار نسبت به سامانیان نیز 
اظهار انقیاد میکرد. پس از انکه ال‌بویه 
بسال ۲۳۰ استقلال یانند اقتدار زیاریان 
بجرجان و طیرستان سحدود شند. و آیین 
سلسله را غزئویان منقرض کردند. 
مردوایج‌بن زیار (۳۲۳-۳۱۶]. ابومنصورین 
وشمگیر ملقب بظهیرالدوله (۳۵۶-۳۲۳) 
بیستون (۲۶۶-۳۵۶). شمس‌المعالی قایوس 
معروفترین اقراد این سلسله (۴۰۳-۳۶۶), 
انوشیروان (دارا؟) (۴۳۴-۴۲۰). 
آلس.[ل / ل] (اخ) نام شهری ببلاد روم 
تزدیک بدریا یک‌روزه راء از طرسوس. 


۱- در شعوری بیت بصورت فوق است و در 
نسخه اندی (خطی) «بیکی زخم تپانچه که بدان 
روی کر تره ضیط شده‌است. و طاهرا نفل 
شعوری صحیح است. 

۲ - بینی» بمعنی حیذای عرب است. رجوع به 
بیتی در همین لفت‌نامه شود. 

۳ - شاید: چربر با چربی: همچون رطب اندام و 
چر روغتش سراپای. (عسجدی). 

۲ - این بیت در فرهنگ شعوری شاهد آلسر 
آمده‌است: بهمین معنی؛ و اگر شهر ساخته و 
مصنوع نباشد البته کلمه آلر است نه آلسر. 


آل‌ساسان. 


آل‌ساسان. | ((ج) سساسانیان. 
بنی‌ساسان. نام سلله‌ای از یادشاهان ایران 
پس از اشکانیان موب باسم جد مزسس 
اين پادشاهی, اردشیر بابکان. اردشیر بابک 
یا بابکان از احفاد موبدی موسوم بساسان 
بوده و پدر او پایک در معبدی باستخر 
ریاست داشته. نهضتی که اردشیر بیشواو 
قائد آن گردید برای برچیدن اوضاع 
ملوک‌الطوایف و تجدید عظمت و شوکت و 
رسوم دین باستاتی ایران ییعنی رسانیدن 
مسملکت بیایة بزرگواری و مجد دولت 
هخامنشی و هدم و برانداختن آثار غلبة 
اسکندر بود. گذشته از صعوبت و عسرتی که 
پیشرفت اين منظور در داخلة کشور داشت 
روم شرقی بمفرب و قبائل ترک بشمال و 
شرق دو عائق بزرگ بودند. آردشیر و 
اخلاف او بر جملٌ اين موائع فاتق آمدند و 
بتوحید و بسطت و تحکیم بنیاد ملک کامروا 
گدتد و از ۲۲۶ تا ۶۳۲ م. یعنی چهارصد 
ال و اندی سلطت راندند. و عاقبت بر 
حسب ناموس طبیعت تاریخ, رو بانحطاط 
تهاده و مغلوب عرب گشته منقرض شدندء 
از آن چندان تعیم این‌جهانی 
که ماند از آل‌ساسان وآل‌سامان 
تنای رودکی مانده‌ست و مدحت 
نوای باربد مانده‌ست و دستان. 

مجلّدی گرگانی. 
اردشیر اول (۲۲۶), شاپور اول (۲۳۸), 
هرمز اول (۲۷۱), بهرام اول (۲۷۲), بهرام 
دوم (۲۷۶): بسهرام سوم (۲۹۳), نسرسی 
(۲۹۴), هرمز دوم (۳۰۳), شاپور دوم 

(۰)۳۱۰ اردشیر دوم (۳۸۱). شایور سوم 
(۳۸۵). بسهرام چسهارم ملقب بکرمانتاه 
(۳۸۹) یبزدگرد اول (۴۰۳) بهرام یتجم 
(۲۲۰). یزدگرد دوم (۴۴۰) هرمز سوم 
(۴۵۶), فیروز (۴۵۸), بلاش (۴۸۴), قباد 
(۴۸۸). خسرو انوشیروان (۵۳۱): هرمز 
سوم (۵۷۹). خسروپرویز .)۵٩۰(‏ ضیزویه 
۶۲۸۱ اردشیر دوم (۶۲۹), شهریار (۶۲۹) 
پوراندخت (۶۲۹. آزرسیدخت (۶۳۲), 
خسرو (۶۳۲)» فرخ‌زاد ۰۶۲۲۱ بزدگرد سوم 
(۶۳۲), و یزدگرد سوم در حملةً عرب 
مسغلوب و کشسته شد و سابانیان به 
سیگانفو" نزد امیراطور چین رفته و از او 
مدد خواستند و او یفیروز پسر یزدگرد 
سیاهی داد تا بایران بازگشت و در جنگی 
که خود فیروز سردار بود مقتول گردید. 

آل‌ساعدی. ال ع] ((خ) نام طایفه‌ای از 
عرب جبار», ساکن فارس. 

آل‌سامان. [ل) (اخ) تام سلله‌ای از 
سلاطین اسلامی اینران متسوب به 
سامان‌نامی, از نجبا و بزرگان بلخ که نسب 


او ببهرام چویینه می‌پیوسته‌است: 
از آن چندان نیم این‌جهانی 
که ماند از آل‌ساسان وال‌سامان؟... 
مجّدی گرگانی. 
هیچکس از آل‌سامان باسیاست‌تر از وی 
نبود. (تاریخ بخارای ترشخی). 
سامان در خدمت آسدین عبدالّه حکمران 
خراسان دین بهی را ترک گفته مسلمانی 
پذیرفت. فرزند او اسد صاحب چهار پسر 
موسوم بالیاس و یحبی و احمد و نوح بود. 
مامون خلیفه در ۲۰۴ ه.ق. الباس را 
حکومت هرات و یحبی را اسارت جاج و 
احمد را فرمافروائی فرغانه و نوح را ولایت 
سمرقند داد. تصر پسر احمد پس از مرگ 
پسدر از دست مأمون خلیقه بسمرقند 
فرمانروائی یافت و در ۲۷۵ اسماعیل پسر 
کوچک احمد برادر خویش نبصر را خلع 
کرد و بجای ار نشست و بامر معتضد خلیقه 
بجنگ صفاریان پرداخت و سلطنت آنان را 
بسران‌داخت. خلیقه بپاس این خدمت 
فرمانروانی ماوراهءالنهر و خراسان و 
طبرستان را بدو سپرد و ار پس از استقراره 
تمام ترکستان را فتح و تسخیر کرد. جانشین 
او پسرش احمد است و مدت امارت او پنج 
سال و چهار ماه بود و پس از او حکومت به 
نصر ثانی اتتقال یافت و او سی سال و سصه 
ماه حکم راند. و بعد پسرش نوح بمقام پدر 
رسید و حکمرانی او دوازده سال کشید و 
خلف او عبدالملک‌ین توح است و او هفت 
سال و شش ماه فرمان راند. سپس متصور 
اول‌بن نوح بجای او نشست و پادشاهی او 
یازده سال دوام یافت و معاقب او نوح‌ین 
منصور بساطنت رسید و بیش از یک سال و 
هفت ماه نیائید و پس از او منضور ثانی 
پسر نوح ثانی بجای پدر قرار گرفت و 
قریب دو سال سلطنت راند و از پی او 
عبدالملک تانی‌بن نوح تانی برادر متصور 
مستقر گشت و هشت ماه بیود و بزمان او 
سلسلة سامانی در سال ۲۸۹ ه.ق. منقرض 
گردید و ابوابراهیم متتصرین توح تا ۳۹۵ در 
طلب ملک از دست رفته کوشش و جنگ 
میکرد. اين سلسله را امرای ایلک‌خانی و 
محمود غزنوی متقرض کردند. 
آلست. [] (() شرین. آلر. آرست: 
همچون رطب اندام و چو روغلش سراپای 
همچون شبه زلفین و و پیلسته‌ش آلست. 
عسجدی. 
در بعض فرهنگها یکلمه معتی است نیز 
داده‌اند. 
آل‌سلجوق. ال ش] (اخ) در دورة ضعف 
و انحطاط عباسیان, سلسله‌ای از ترکمانان 
بر ممالک اسلامی تسلط یافتد و آنرا تحت 


آلسلجوق. ۱۹۳ 


حکومت درآوردند. سلاجقه به ایران و 
الجزیره و شام و آسیای صفیر هجوم برده و 
سلسله‌هانی را که در اين تواحی فرماتروائی 
داشتند برانداخته و آسیای اسلامی را از حد 
غربی افقانستان تا ساحل بحرالروم متصرف 
شدند. سلاجقه فرزندان سلجوقبن تقاق از 
رسای ترکمانند که در خدمت یکی از 
خانان ترکستان میزیسته و از دشت قرقیز با 
تمام قبیلٌ خود بطرف جَند و از انجا بیخارا 
کوج کرده و در آن سرزمین ساکن شده 
قبول اسلام کرده‌اند. سلجوق و پسران او در 
جنگهائی که مابین سامانیان و امرای 
ایلک‌خانیه و سلطان محمود غزنوی اتفاق 
افتاد شرکت می‌جستند و بتدریج قدرت 
آنان بجائی رسید که طفرل‌بیک و برادرش 
چفری‌بیک بریاست قبلة خود بخراسان 
هجوم بردند و غزنویان را از آنجا رانده 
جانشین ایشان شدند و در سال ۲۲٩‏ ه.ق. 
در مرو خطبه بنام چغفری‌بیک داود خوانده و 
او را ساطان‌السلاطین نامیدند و همین 
مراسم را نیز در نیشابور بنام برادرش 
طغرل‌بیک بجای آوردند و بتدریج بلخ و 
جرجان و طبرستان و خوارزم بممالک 
سلجوقی افزوده شد و بزودی جبل و همدان 
و دینور و حلوان و ری و اصنهان بدان 
ضمیمه گردید و طفرل‌بیک در سال ۳۴۷ به 
بغداد ورود کرد و نام او پا لقب سلطانی در 
دارالخلافه بر مابر خوانده شد. و این 
خاندان را بستام سلاجقه و سلجوقیه و 
سلجوقیان نیز خوانند. (نقل باختصار از 
طبقات سلاطین اسلام استانلی لب‌پول). بعد 
از ملکشاء میان فرزندان او نفاق و خلاف 
اقتاد و برخی از اسرای سلجوقی که در 
نواحعی ملک حکمران بودند فرصت را 
غتیمت شمرده سر از اطاعت جانشیتان 
ملکشاه پیچیدند و.در قلعرو حکمرانی اخود 
سلطتت يا امارتی مستقل تشکیل کردند و 
بدین نهج چندین سلسله ملوک سلجوقی 
بوجود آمد که معروفترین آنها سلاجقهُ روم 
وشام و کرمان است و سلسلهة اصلی را در 
مقایل اين سلله‌های فرعی سلاجقة بزرگ 
نامند و سلطتت این دودمان از ۴۲۹ تا ۵۵۲ 
دوام یافت. 

4 
(۴۵۵-۲۲۹). عسضدالایین ابسوشجاع 
آلب‌ارسلان (۴۶۵-۴۵۵). جسلال‌الدیین 
بوانتم ملکشاه (۴۸۵-۲۶۵), تاصرالدین 
محمود [۴۸۷-۴۸۵). رکن‌الدین ابوال ظفر 
برکیارق (۴۹۸-۴۸۷). ملکشاء دوم (۴۹۸) 
غیاث‌الاین ابوشجاع محمد (۴۹۸), 
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۴ آلسن. 

معزالدین ابوالحارت ستجر (0۵۵۲-۵۱۱. 
این شعبه را خوارزماهیان منقرض کردند. 
(از طبقات سلاطین اسلامی استانلی 
لین‌پول). 

سلاجقه روم: از سال ۴۷۰ تا ۷۰۰ هق. در 
آسیای صفیر فرمانروایی بامقلال داشته‌اند. 
موسی اين سلسله سلیمانین قتلمشن و 
آخرین ایشان علاء‌الاین کیقباد ثانی و 
تمار؛ انان ۱۷ تن, و انقراضشان بدست 
مقول و ترکان عتمانی بوده‌است. 

سلاجقة شام: سلله‌ای از السلجوق که از 
۷ سال ۵۱۱ در شام فرماثروای ستقل 
بوده‌اند. موسی این سلله جش‌بن ارسلان 
و آخرین آتان سلطان شاءین رضوان و عدة 
آنها پنج تن, و انقراضشان بدست اتابکان 
بوری و امرای ارتقی بوده‌است. 

سلاجقة عراق و کردستان: نه تن اخیر از 
سلاجقة اصلی که از سال ۵۱۱ 12 ۵٩۰‏ در 
عراق و کردستان فرمانروایی باستقلال 
داشته‌اند. نخین ايشان سفیت‌الاین 
محمودین محمد ملکشاه و آخرین طفرل 
ثانی است که نسبت بسلاجقة بزرگ طفرل 
ثالث شمرده ميشود. انقراض این سلسله 
بدست خوارزتاهیان بوده‌است. 
سلاجقهکرمان: سلله‌ای از آلسلجوق که 
از سال ۴۲۳ تا ۵۸۳ در کرمان بامتقلال 
فرمانروایی داشته‌اند. موسس این سلله 
عمادالدین قراارسلان قاوردییک و آخرین 
ایشان محمدشاه ثانی و مان نان سیزده 
تسن, و انقراضشان بدست ترکان عُز 
بوده‌است. 
آلسو. ال ش | (از یسونانی, () (از یسونانی 
آلوشن بمعتی مبزی‌الکلب. از آنترو که 
بگمان قدما او زهر سگ دیوانه را علاج 
مسیکرده‌است) تبایست ساقش بدرازی 
زرعی و شبیه ببرگ فراسیون و از آن 
ذرخت‌عر و شارتاک وماین برضی و 
سیاهی و تخم آن بهتی مایل است و رنگش 
سبز و تیره و در غلاف دوطبقه, و از ترمس 
کوچکتر و در طعم و تندی و تلخی نانخواه 
و گلش سرخ مایل به تیرگی و از زیر برگها 
روید. و مولف جامم‌الادویه از محمدین 
احمد نقل کند که اين گیاء در شام یسیار 
است و آنرا حشیشةال لحفاة ناند. و چون 
اين گیاه را قدما در بیماری هاری بکار 
می‌بردند آنرا شجرة‌الکلب نیز گفتهاند. 
آلش.(ل) () نبع. بشجیر. نام درختی 
است جنگلی و چوب آن در نجاری بکار 
است و در قدیم از آن کمان کردندی. 
آلش.[لٍ] (ترکی, (امص) تبدیل. تعویض. 
آلش. الٍ) (اج) نام شهری به انألس. 
آلشتو. [ل تَ] ((خ) نام رودی, و آن یکی 


از روافد و آبراهه‌های کشک انرود است. و 
آتراآلشتر نیز گویند. 
آلش دکش. ال د ی ] (تسرکی, اسص 
مسرکب. از اتسباع) مبادله. معاوضه. ||(ا 
مرکب) کن و واکن. شور واشور. 
آل شنسب.[لٍ ش س] (اخ) مسسلوک 
شنسبانیه. در غور فرمانروایی داثته‌اند. و 
آنها دو طایقه بودند. طایفه‌ای در خود غور 
امارت داشته و مقر ايشان فیروزکوه 
بوده‌است و طایفةً دیگر در طخارستان 
(ناحیه‌ای در شمال غور) فرمانروا بوده و 
مقرشان یامیان بوده‌است. نسبت این خانواده 
به جد اعلای اینان شنسب‌نام است که 
گویند در عصر علی‌بن ابیطالب علیه‌ال لام 
میزیسته‌است. شمارة فرمانروایان شور که 
دارای اقتذار بوده‌اند پنج تن و مدت 
قرماتروایی ایشان از سال ۵۴۵ تا ۶۰۹ 
ه.ق. و نختین امیر اين دودمان علاء‌الاین 
حسنین حسین‌ین سام بوده‌است. و ما 
ملوک غورية یامیان چهار تن بوده و از سال 
۵۵۰ تا ۶۰٩‏ امارت داشتهاند و اولین ایتان 
ملک فخرالدین مسعودین عزالدیین حسین 
پتودنت: این هترهو له را 
خوارزمشاهیان برانداختند. 
آل‌شیراز. ال| (ترکیب اضاقی. ! سرکب) 
آل‌شیرازی. شراب سرخ یا نیم‌رنگ 
شیرازی. 
آل‌صوفان. (ل (اخ) اين نام را بعضی 
مترادف بنی‌صوفه دانته و بشعری تازی از 
گفتة اوس‌بن معزاء استشهاد کرده‌اند» و 
برخی گفته‌اند که آلصوفان در شسعر اوس 
آل‌صفوان یوده و بفلط و تحریف آل‌صوفان 
شده‌است. 
آل‌طاهو. ال «] ((ع) طاهریان. نام 
سلله‌ای از اسرای خسراسنان از اولاد 
طاهرین حسین‌ین مسصعب. ماقب 
بذوالیمینین. این دودذ ایرانی از ۲۰۵ تا ۲۵۹ 
هق. در خراسان استقلال داشته‌اند. طاهر 
دوالیمینین سرسلسلة آتان, سردار مشهور 
عباسیان (که در قصیده‌ای معروف, بایرانی 
بودن عویش می‌بالد) از جانب مأمون بسال 
۵ بحکومت منصوب گردید.و پس از 
یک سال و نیم دعوی استقلال کرده و در 
روز جممه‌ای از جمادی‌الاخر: سال ۲۰۷ 
در تیشاپور نام مأمون از خطیه بینداخت. 
پن از او پبرش طلحه بهمین سال بجای 
پدر تشست و چند نوبت با حمزةین عبدلله 
خارجی حرب کرد و سرانجام بسال ۲۱۳ 
درگذشت. بعد از او برادرش عبدالّه‌بن طاهر 
فرمانرواتی خراسان و کرمان ییافت و با 
یایک خرم‌دین مصاف داده او را بشکست و 
نیز مازیارین قارن حکمران طبرستان را 


آل‌عباس. 


مقلوب و دستگیر کرده نزد مأمون خلیفه 
فرستاد و در سال ۲۳۰ فرمان یافت. سپس 
امارت خراسان بایوطیب طاهرین عبدائ 
رسید و او مدت ۱۸ سال حکم راند و در 
۸ وفات کرد. و محمدین طاهر جای پدر 
گرفت و عساقبت در ۲۵۹ ی قوب لیث 
صفاری اين خاندان را پرانداخت. 
آل طهفا. زط ] (ترکی, | مرکب) آل‌تمفا. 
آل‌طمفی.(ط غا] (سرکی. | مرکب) 
کلمه‌ایست ترکی بمعنی علامت سرخ: و عند 
یاب الخرقة النائب و الوزیر و الحاجب و 
صاحب العلامة و هم یسمون آل‌طمقی؛ و 
آل معتاه الاحمر و طمفی... سعناه السلامة, 
(رحلة این بطوطه: آل‌تمفا). 
آل‌عباء ال ع] ((غ) حضرت رسول اکرم و 
امیرالممنین علی و فاطمة زهرا و حسن و 
حسین صلواتالهعليهم. و از ایترو بایشان 
آلعبا گویند که زمانی در زیر یک عبا خفته 
بودند و برحسب اخبار جبرئیل نیز بیامد و 
در زیر آن عبا ششم آن گردید کمب شرف 
و مرتبت را و بجای آلعباء پنج‌تن و پنج‌تن 
آل‌عبا نیز گویند: 
مید سرفراز آل‌عبا 
یافت تشریف سور هل اتی. ستائی. 
آل عباس. ال عّب با] (اخ) نام بطنی از 
بنی‌هاخم از تزاد عباس‌بن عبدالمطلب‌بن 
هاشم‌بن عبدمناف, عم پیفبر خاتم (ص). 
این نام گاهی بر خلفای عباسی که پس از 
بنی‌امیه خلافت یافتند اطلاق میشود. 
خلفای عباسی از سال ۱۳۲ تا ۶۵۶ ه.ق. 
خلافت داشته‌اند. اول ایشان ابوالسباس 
عبدالهبن محمدین علی‌بن عبدالین عباس 
معروف بسفاح و آخر آنان معروف 
بمستعصم باه. و عدة اين خلفاء ۳۷ تن و 
انقراض ایشان بر دست هلاکو نبیر چنگیز 
بوده‌است. و محل خلافت آنان ابتدا انبار و 
بعد کوفه و سپس بنغداد بود. بنی‌عیاس. 
عباسیان. خلفای عباسی: 


ایوالسباس سفاح ۱۳۶-۲۲ 
متصور ۱۵۸-۶ 
مهدی ۱۶۹-۸ 
هادی ۱۷۰-۹ 
هارون‌الرشید ۱۹۳-۷۰ 
این ۱۹۸-۳ 
مآمون ۲۱۸-۸ 
معتصم ۲۲۷-۸ 
وائق ۲۳۲-۲۲۷ 
متوکل ۲۳۷-۲ 
متصر ۲۲۸-۲۷ 
مستین ۳۵۱-۲۴۸ 


(لاتیبتی) هه‌ناهلابه دود۴ - ۱ 


معتز ۲۵۵-۵۱ 
< ۲۵۶-۲۵۵۰ 
۲۷۹-۵۶ 
۲۸۹-۷۹ 
۲۹۵-۹ 
۳۲۲۰-۲۵ 
۳۲۲-۰ 
۳۲۹-۲ 
۳۳۳-۳۹ 
۳۳۲-۳ 
۳۶۳-۴ 
طایع ۳۸۱-۳ 
۴۲۲-۷ 
۲۶۷-۲ 
۲۸۷-۶۷ 
۵۱۲-۷ 
۵۲۹-۲ 
۵۲۰-۹ 
مقتفی ۵۵۵-۲۰ 
۵۶۶-۵۵۵ 
موی وه ۵۷۵-۶۶ 
۶۲۲-۵۷۵ 
۶۲۲-۲ 
۶۲۰-۳ 
ستمصم ۶۵۶-۰ 
آل عشمان. ال غْ] (اخ) پادشاهان ترکیه 
که از سال ۶۹٩‏ تا تال ۱۳۴۲ هرق. در 
آسیای صغیر سلطت داشته‌اند. موسس این 
سلسله که بنام او منسوب شده‌اند. عتمان‌بن 
ارطفرل و شمار: آنها ۳۸ تن و آخرین آنان 
عبدالعزیز تانی, و انقراض این دودمان در 
نیج برقرار شدن حکومت جمهوری 
بوده‌است. آل‌عتمان یا پادشاهان عتمانی 
قریب سه قرن کمال اقتدار داشته قلمرو 
حکمرانی خود را از بوداپست و ساحل 
9 تا شلال اسوان در مصر و از ساحل 
ات تا تتگة جبل‌الطارق وسمت داده 
۳ شیه‌جزيرة بالکان و شام و مصر و 
عربستان را سخر ساختند. پس از سه قرن 
دور عف و ان تحطاط اآنان شروع و 
بسیاری از ممالک مفتوحه از تصرف ایشان 
خارج شد. مشهورترین اين سلمله سلطان 
محمد ثانی معروف بقاتح است که در سال 
۷ قنطنطنیه را بگشاد. 
آل عواق.ل ع] ((ع) نام سلسله‌ای از 
ملوک پیش از اسلام خوارزم. و این سلسله 
نسب خود بکیخسرو می‌پیوسته‌اند و تا 
زمان سامانیان شبه قدرت و نقوذی در 
خوارزم دائته‌اند. آخرین آنان ابوعبدائ 
محمدین احمدین محمدین عراق است که 
آبوریحان از ار بشهید تعبیر می‌کند. و پدر او 
احمد, تقویم سنین و شهور اهل خسوارزم را 


اصلام کرده‌است. انقراض این خاندان 
ظاهرا بسدست سلطان محمود غزنوی 
بوده‌است. 

آل عطاری. (عطْ طا] (( مرکب. از اتباع) 
آل و عطاری. آنچه پیله‌وران در قراه و 
قصبات از قبیل حنا و صابون و نخ و سوزن 
و تبات و جز آن گردانند فروختن را. 
آل‌علیی. ال غ] (اخ) سادات از تسل علی 
و فاطمه علیهماالسلام. علویین: 

با آل‌علي هرکه درافتاد برافتاد. 

آل عمران. ع) (اع) نام سورة سیم از 
قرآن پس از قرو پیش از تساه وآن 
دویست آیت باشد و مدنی است. ||موسی و 
هارون. (مجمل‌اللفه). 

آل‌غالب. [لٍ لٍ) (اخ) موب بغالبین 
قهرء یکی از اجداد رسول صلوات‌العلیه یا 
منسوب به بنی‌الادرم‌ین غالب: من [حلیمه 
بنت ابی‌ذویب السعدیه دایگان رسول 
صلوات اه علیه ] ٌرسان بر عبدالمطلب شدم, 
چون مرا بدان حال بدید گفت چه بود. 
شفلی رسید؟ گفتم شغلی و چه شغلی! گفت 
مگر پسرت گم شد؟ گفتم نعم. او را خن شد 
که مگر قریش او را بکشتند. شمشیر 
برکشید و خشمناک بیرون آمد. بانگ کرد یا 
آل‌غالب و ایضان اندر جاهلیت چنین 
گفتدی. درساعت همه جمع شدند. (تاریخ 
سیستان). 
آلغدن. [ 5] (سص) آرغسدن. خشم 
گرفتن. 

آلغده. زل 5 / د] (ن‌سف / نف) آزخده. 
ارخنده. خشم‌گرنفته. قهرآلود. خشمگین. 
جنگ‌آور: 

شیر ختم آورد و جست از جای خویش 
آمد آن خرگوش را آلفده پیش. ‏ رودکی, 
ثیر القده که بیرون جهد از خانه بصید 

تا بچنگ آوزد آهو را وآهوبره را رودکی. 
آلغو.(ا) نام محلی کتار راه تبریز و مراغه 
میان شورکول و روشت در ۱۱۳۵۰۰گزی 


تبریز. 

آلغوفه. زن / ن] (! مرکب) آلگونه. گلگونه. 
سرخی باد که زنان در روی مالند زینت 
را غازه. سرخی. سرخاب: 
آن بناگوش لعلگون گوئی 
برنهاده‌ست آلقونه بسیم. 

رو که را" در نبرد گردد زرد 
سرخ رویش به آلقونه کنند. منجیک. 
|ادر بمض فرهنگها باین کلمه. معنی آمیخته 
نیز داده‌اند. 

آلف. ال ] (ع ص) خرگیرنده. خوگر. الیف. 
||هزاردهنده . ج. لاف. 

آلفات ال ] (ع ص. !اج آلقه. 

آل فاطمه. [ل ط عْ] (خ) اولاد رسول از 


شهید. 


آلک. ۱۹۵ 


تسل علی و فاطمه علهماالسلام. 
آلفتن. [لْ تَ] (+سص) آشفتن. موش 
کردن. پریشان ساختن. 
آلفقه.(ل ت /ت] (ن‌مف /نف) آضفته. 
پریشان. شوریده. مشوّش. ||درویش. 
بی‌تواآ 
آل‌فرعون ۰( لٍ فب غ] (اخ) کسان فرعون. 
- مومن آل‌فرعون؛ گویند از آل او تنها 
خربیل یا شمعان نام اییمان داشت و ایمان 
خویش می‌نهفت. و بعضی گویند سه تن 
بوده‌اند که ایمان داشته‌اند. خربیل و اسیه 
زن فرعون و آن مرد که قصد قتل موسی را 
بموسی خبر دأد. 
آل فر بغون. ال ف] (!خ) فسریفونیان. 
آمرای خوارزم یا خوارزمشاهیان. نخستین 
آنان مامون‌بن احمدبن محمد بود که از 
دست آل‌سامان حکومت خوارزم ییافت و 
پس از او پسرش ایومنصور احمدین مأمون 
فرمان راند و آخرین آنان امیرابوالمباس 
مأمونین مأمون داماد محمود غزنوی است 
که بدست اسرای خویش مقتول شد و 
محمود بکین‌کشی او لشکر بخوارزم برد و 
خوارزم را مسخر و ضمیمة قلمرو خنویش 
کرد؛ٌ 
کجاست آنکه فریفونیان ز هیبت او 
ز دست خویش بدادند گوزگانان را؟ 
ناصرخسرو. 
آلفتس. (] لاخ آلفونس. رجوعغ به 
ادفونس شود. 
آلفه.[ل ف] (ع ص) تأنیت آلف. خوگر, 
خوگیرنده. - ج. آلقات, اوالف. 
آل‌قاور ۵ ۳ و) ((خ) نام خانواده‌ای از 
سلاجقه که از سال ۴۳۳ تا ۵۸۳ ه.ق. در 
کرمان حکومت مستقل داشته‌اند. سوسس 
این خانواده عمادالدین قراارسلان قاوردین 
چفری‌بیک داودین میکائیل‌ین سلجوق. و 
شمارة فرماتروایان آنها سیزده تن و آخرین 
آیشان محمدشاه تانی و انقراضشان بدست 
ترکان غز بوده است. رجوع به سلاجقة 
کرمان ذیل «ال‌سلجوق» در همین لغت‌نامه 
شود. 
آل‌قراس. ( /ق) ((خ) (قرس سرما 
باشد) نام کوههائی بناحيةٌ شراه. و آلقراس 
و مابد نام دو کوه باشد در زمین بنی‌هذیل. 
آلکک.[] (() آله. آشنه. (ریباض‌الادوید). 
دوالک. (رباض‌الادویه) (بحرالجواهر). 


۱ -آنندراج: رو که آن. 
- این معنی به گمان من از کلم پریشان که 
سجازاً پیش عوام فقیر منعنی مبدهد اعتراع 
شده‌است. 
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۶ آلکاکويه. 


ااستبلاطیب. 

آ لکا کویه. زل ی] (اع) دیالمة کردستان 
که از ۲۹۸ تا ۴۳۳ «.ق . در همدان و نهاوند 
فرمانروایی باستقلال داشته‌اند. مهمترین 
اینسان عسلاء‌الدوله اب وجمقر مسحمدین 
دتمنزیارین کاکویه پر خال مجدالدولة 
دیلمی و پسرش ظهیرالاین فرامرز عسلی و 
بعد از ایشان گرشاسب‌ین علاءالاوله و 
ابوحرب‌بن علاء‌الاوله است که اولین در 
همدان و نهاوند و دومین در نطتز حکومت 


داشته‌است. و اتقراض آنان بدست سلاجقه 


بود. 

آ لکنکنه. [ل ک کَ ت] (اخ) قومی از 
سکنة بخارا که اغلب بازرگانان توانگر و 
محترم بودند. قتیبابن مسلم پس از فعح 
بخارا اهالی شهر را فرمود تا یک نیمه از 
خانه‌ها و ضیاع خود را بعرب دهند و 
مقصودش این بود که اهالی با اعراب معاشر 
و یه آداپ آنان مأنوس شوند و درصدد 
طفیان و ارتداد برنيایند. آل‌کنکته خانه‌ها و 
املاک خود را در شهر بیکباره بعرب 
گذاشتند و در بیرون شهر هفتصد کوشک 
رای خود بناکردند و خرکس بر در کوشک 
خویش صحرا و بوستانی کرد و گرداگرد آن, 
خانه‌ها برای اتباع و چاکران خود بساخت. 
در تاريخ بخارای نرشخی آمده‌است که 
قومی بودند در بخارا که ایشان را کشکتان 
گفتندی و ایشان مردمانی بودند با حرمت و 
قدر و منزلت و در میان اهل بخارا ایشان را 
شرف زیاده بودی, و ایشان از دهقانان 
نبودند غربا بودند اصیل و بازرگانان بودند و 

توانگر. (تاریخ بخارای نرشخی). 

آ لکثیر. ال ک] (ج) نسام قسیله‌ای 
بخوزستان رکب از سه‌هزار خانوار در 
غرب و جنوب رود دزضول که در 
سیاه‌چادرها متزل دارند و در قریة قومات 
نیز نزدیک سیصد خانوار از این قبیله ساکن 
است و این قبیله به تیره‌های سعد و عناقجه 
و ضیاغمه و جز آن منشعب میشود. و آنان 
تا ساحل نهر هاشم یورت دارند. 

آ لکرت. (لٍ ک] ((ج) طبقه‌ای از سلوک 
شرق ايران از نزاد غوریان که از ۶۴۳ تا 
۱ ه.ق. حکومت رانده‌اند و پای‌تخت 
آنان هرات بود. سرسل له این دودمان 
شم‌الاین محمد دخترزادة ملک 
رکن‌الدین, و او بزمان جدٌ خویش رکن‌الاین 
یکی از سران سپاه و از مقربین چنگیز بود 
(۶۷۶-۶۴۳)» و پس از او رکن‌الدین کهین 
پسر شمس‌الدین محمد بجای او تفت 
(۷۰۵-۶۷۷), و بعد از رکن‌الدین کهین پسر 
او قخرالدین بعقام پدر رسید (۷۰۶-۷۰۵) 
چهارمین فرمانروای این سلله غیات‌الدین 


پسر فخرالاین انت (۷۲۹-۷۰۷, و 
وی ان شمس‌الاین مسحمد 
(۷۳۰-۷۲۹), ات تشمین ملک حانظ (۷۳۲۰ 
-۷۲۲, و هفقتمین این دوده معزالدیین 
ین است (۷۷۱-۷۳۲» و پس از او 
پسرش غیات‌الاین جای پدر گرفت 
(۷۸۲-۷۷۱), و او را اسیرتیمور گورکان 
مقلوب کرده و يا پسر بماوراءاللهر فرستاد و 
در انجا در ۷۸۷ بامر او بقتل رسیدند و 
سلبله الکرت منقرض گردید. 
آلکساندر. رل ذ /د) ((غ)۲ رجوع بسه 
اسکندر شود. 
آلکل. (ک] (فسرانسوی !4" (از عسربي 
الحُحل) الکّل. جوهر. جوقر شراب. و 
رجوع به الکل شود. 
آلکلی.(کَ] (ص نسبی) الکلی. آنکه به 
بسیار آشامیدن مشروبهای الکل‌دار چسون 
شراب و عرق و کنیاک و رم و سایر انواغ 
آن معتاد است. 
آلکی.[) (4 پالکی. 
آلگون. (اع) ۳ یکی از آبادیهای خقر 
کردستان که ب پشتر الکلو نامیده سیشده. 
(فرهنگستان). 
آلگوفه. (ن / ن] (! مرکب) آلغونه. سرخی 
که زتان در روی مالند زینت را. سرخه. 
غازه. سرخاب: 
آن بناگوش کز صفا گوئی 
برکشیدهست آلگونه پسیم. شهید. 
آللیت. ال [](۱خ) ص‌فاریان. نسام 
سلسله‌ای از ملوک ایبران. یمقوب‌بن لیتٌ 
صفار موسی آیین دودمان در سال ۲۲۴ 
ه.ق. سردار سپاه حاکم سیستان بود و در 
همان سال هرات را مسخر کرده و فارس و 
کرسی آن شیراز را نیز متصرف شد و بعرور 
بلخ و تخارستان را قبضه کرد و بال ۲۵۹ 
خراسان را از طاهریان منتزع ساخت و 
لشکر بطبرستان کشید و حسن‌ین زید بعلوی 
را مقلوب کرده از راه اهواز بسوی بغداد 
شتافت. موفق عباسی برادر معتمد خلیفه با 
یعقوب مصاف داده و او را بشکست و 
یعقوب بسال ۲۶۵ درگذشت. برادر او عمرو 
از جانب خلیفه حکومت خراسان و فارس 
و کردستان و نیم‌روز یافت لکن سپس 
خلیفه از قدرت او بیم کرده و اسماعیل 
سامانی را بمخاصمت او برانگیخت و عمرو 
مقلوب و اسیر گشت. تبیر؛ عمرو, طاهر در 
سیتان بسال ۲۸۷ بجای او نشست و در 
۰ بدست سبکری اسیر شده و مبکری او 
را با برادرش یعقوب بیغداد قرستاد. احصفاد 
این خانواده مدتی در ادعای حکومت 
اجدادی خود در سیستان باقی بودند و 
پاه‌ای از آنان نیز به آن مسقام رسیدند, و 


عاقبت بدست سحمود غغزنوی منقرض 
شدند. 
آلمالو. (اخ) نام محلی کنار راه زتجان به 
میانه مسیان نیکپی و اغمزاز در 
۰ ری طهران. 

آلمان. (ع) ۳ آلمائی. آلمانی. (دمشقی). 
تام مملکتی به اروپای مرکزی. حد شمالی 
آن دریای شمال و شبه‌جزیر: دانمارک و 
دریای بالیک و حد شرقی, لهتان و حد 
جنوبی, کشورهای چکُسلواکی و مجارستان 
و ایتالیا و صویس و حد غربی. هلند و 
بلژیک و لوگزانبورک و فرانسه مبباشد. 
وسعت سابق آن ۴۷۲۰۳۴ کیلومتر مربع با 
۶میلیون سککه بوده‌است ولی از ۱۹۳۵ م. 
بیعد به‌تدریج بر وسعت خاک خود افزوده و 
تاحیة سار و کشور اطریش و قسمتی از 
چکُسلواکی و قسمتی از لهستان را تصرف 
کرده‌است و مساحت کنونی آن به ۵۸۳۲۸۰ 
کیلومتر مربع و جمیِت آن به ۷۴میلیون 
میرسد. کرسی آن شهر پژلین (بسرآن) دارای 
۰ سکه است و یکی از بزرگترین 
شسهرهای صنعتی و سیاسی و علمی و 
تجارتی آلمان بنمار میرود. کشور آلمان تا 
سال ۱۸۷۱ . از کتورهای کوچکی که هر 
یک صاحب استقلال بردند تشکیل میشد 
ولی در ایین سال ویلهلم ال بدستیاری 
صدراعظم خود بیسمارک موفق گردید 
دولت‌هسای مزبور را متحد ساخته و 
امپراطوری بزرگ آلسان را تأسیس کند. 
حکومت آلمان تا پایان جنگ ۱۹۱۴ . 
مشروطة متحده بود ولی پس از جنگ 
)۱٩۱۸(‏ حکومت مشروطة آن به جمهوری 
مرکب از ۱۶ دولت تبدیل شد. 


آل محتاج. ال ؛) ((خ) خ‌انواده‌ای 


مشهور که در عهد پادتاهان سامانی و 
غزنوی متصدی کارهای مهم و دارای 
مناصب عالی بوده‌اند. حکومت و ولایت 
چغانیان در ماوراءالتهر بایشان اختصاص 
داسته‌است. نخستین امیر معروف این 
خانواده ابویکر محمدین مظفرین محتاج 
است کبه در سال ۳۲۱ ه.ق. از طرف 
اسیرتصرین احمد سامانی سیهللار و 
حکمران خراسان شده و در سال ۴۲۹ 
وفات یافته‌است. 

آل‌محمد. رلٍ ‏ عَغ ع) (لخ) اولاد و 
احفاد پیامبر صلوات الّه علیه و آله از تسل 
علی: و فاطمه علیهماالملام: 

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی 
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(انگلیی) ۵۱6۵10۱ ,(فرانسوی) ۵۱60۵1 - 2 
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ال‌مرداس. 

عشق محمد پس است و آل‌محمد. سعدی. 
آل‌مرداس. ال 1۶ ((خ) سلسله‌ای از 
آمرای عرب بنی‌کلاب که در حلب حکومت 
کرده‌اند (۴۷۲-۴۱۴ هق.) اسدالدوله 
ابوعلی صالح‌ین مرداس تختین آنان در 
حدود سال ۴۱۲ بحلب امده و آن زمان 
حلب در اختیار خلفای فاطمی بود. پس از 
چندی اهل حلب بر حاکم خویش شوریده 
و آن را بتصرف اسدالدوله دادتد ولی پیوسته 
خلفای فاطمی با ار و خاندانش در نزاع و 
کشمکش بودند که گاهی غالب و گاهی 
مقلوب ميشدند. نام امرای این سلسله ایین 
است: صالحین مرداس, شهاب‌الدولتین 
مرداس, معزالدولتبن مرداس, ابوئوابه 
عطه. رضیدالاولاین شهاب‌الدوله, 
جلال‌الدولتبین رشیدالدوله. سابق‌بن 
رشیدالد وله 

آل‌مروان. ال :ز] ((2) سسلمله‌ای از 
خلفای اسری هستد که پس از ال‌بوسفیان 
به خلافت رسیدند. اولین خليفة ال‌مروان. 
مروان‌ین حکم است که بعد از معاویتین 
یزید در سل ۶۴ هق. بدعوی خلافت در 
دمشق و شام برخاست و پس از انکه 
ضحاک‌ین قیس فهری سردار عبداله‌ین زبیر 
را مقلوب کرد چهار ماء خلافت راند. پس 
از او پسرش عبدالملک‌بن مروان در ۶۵ و 
ولید اول در ۸۶ و سلیمان در ۹۶ و عمر در 
٩‏ و بزید تانی در ۱۰۱ و هشام در ۱۰۵ و 
وید انی در ۱۲۵ و یزید ثالث در ۱۲۶ و 
ابراهيم در ۱۳۶ و مروان ثانی ملقب به 
مروان حمار از ۱۳۲۱۲۷ مقام خلافت 
مامین دائتند. و ابوسلم خراسانی مروان 
حمار را مغلوب کرده بکشت و خلفای 
عباسی قائم مقام آتان شدند 

آل‌مروان و آل سفله زیاد 

که ترفتد جر براه عناد. سائی. 
آلمشعشع. الم ش ض] ((خ) نام 
خاندانی از سادات علوی موسوی که رئیس 
آنان سیدمحمدین فلاحین هبداله در ۸۴۸ 
ه.ق. بخوزستان دعوی مهدویت کرد. این 
مرد تخست در سلک طلاب علوم دینیه بود 
و نزد شیخ احمدبن فهد تلمَذ می‌کرد. پس از 
آنکه اين داعیه در ار پیدا آمد جمعی از 
غرب بدو گرویده و بامر آو به تهب و غارت 
و تاخت و تاز پرداختند و با اسرا و حکام 
بعض بلاد عراق عرب و خوزستان جنگها 
کرد تا کار او قوّت گرفت و بر بسیاری از 
شهرهای عسراق و فارس و خوزستان 
مستولی گشت و در سال ۸۷۵ درگذشت. 
پسیر سلحتور و شجاع او علی که 
میتوانست پس از پدر دنبالٌ فتوحات او را 
بگیرد در حیات پدر بمرد و سلطان محسن 


فرزند دیگر سیدمحمد بجای او نشست. و 
او مردی علم‌دوست بود چنانکه شمس‌الدین 
محمد استرابادی حاشية خود را بر تتجرید 
بنام او نگاشت. پس از محسن علی و ایوب 
بسفرمانروانی رسیدند. و آن دو را شاه 
اسماعیل اول صفوی در ٩۱۳‏ منکوب و 
مقهور کرده یقت رسانید لک تا مدتی 
حکسومت حسویزه از دست صفویه 
ببازماندگان اين دوده مقوض بود. 
آل مظفر.الٍ م نت ق] (() سلله‌ای 
از فرمانروایان که از ۷۱۳ تا ۷۹۵ ه.ق. در 
فسارس و کسرمان و کردستان باستقلال 
فرماتروایی کرده‌اند. سرسلسلة این دودمان 
اسپرنیارزاذیسن م‌صمدین تلف است 
(۷۶۰-۷۱۳). پس از او شاه شجاعالدین‌ین 
امسیرمبارزالایسن (۷۸۶-۷۶۰), شاه 
مسحمودین مبارزالایین (۷۶۰ -۷۷۷ 
عمادالدین‌ین احمدین مبارزالایین (۷۶۰- 
۵ شاه نسصرالاین یحمیین 
اسیرمیارزالایسن (۷۹۵-۷۸۹), سلطان 
زین‌السابدینین شاء‌شجاع (۷۹۰-۷۸۶), 
شاه منصورین شاه مظفرین امیر مبارزالاین 
(۷۹۵-۷۹۰). این سلسله را امیرتیمور 
گسورکان برانداخت و چتانکه صاحب 
کتف‌الظنون گوید سعین‌الاین یزدی را 
تاریخی است بقارسی (۷۵۷) راجع باین 
سلسله بنام مواهب الهی. 
آل معصفو. () ع ت] (| سرکب) قسمی 
ماهی درم‌دار, |[سرخ نیم‌رنگ. 
آل‌مهلب.لٍ بل ) (غ)آلسهلب‌ین 
ابی‌صفره. مهالیه. ابوسّتره از مردم یمن و از 
جانب امیرالممنین علی علیه‌السلام امیر 
آنجا بود. مهلب پسر او از جانب عبدالّه زیر 
امارت خراسان یافت و با خوارج (ازارقد) 
جنگها کرد و آنان را چند نوبت بعکست و 
آنگاه که حجاجین یوسف شقفی بامارت 
خراسان و عراق منصوب گشت هرچند 
جهد کرد مهلب را از امارت جیوش خلع 
کند نتوانست. عاقیت حجاج او را بامارت 
خراسان فرستاد و در سال ۱۰۲ ه.ق. وفات 
کرد و مفیرةبن مهلب امارت مرو داشت و 
یمرو در حیات پدر فرمان یافت. و بزیدبن 
مهلب پس از پدر سه سال والی خراسان 
بود. سپس حجاج او را معزول کرد و امارت 
خراسان را به برادر او یعتی مفضل‌ین مهلب 
داد. و اين مفضل مردی عالم و سخی یود و 
سلیمان‌ین عبدالملک در خلافت خویش 
امارت خراسان را به اصالت به یزیدین 
مهلب سپرد. عمرین عبدالهزیز ییزید را از 
امارت خراسان عزل و بند کرد و سخلدین 
یزیدبن مهلب را نیز جراح امیر خراسان 
بگرفت و مسقلولاً بدمشق نزد عمرین 


آل‌ناصرالدین. ۱۹۷ 


عبدالعزیز فرستاد, و گویند مخلد در اين راه 
با اینکه در بند بود هشتصدهزار درم بفقرا و 
محاویج و صلحا عطا داد و عمر بر او 
ببخشود و بشفاعت وی یزید را نیز آزاد 
فرمود و آنگاه که عمرین عبدالعزیز در بستر 
مرگ بود ییزیدین مهلب به بصره شد و 
یزیدین عبدالسلک پسر خود مسلمه را 
بجنگ یزیدین مهلپ فرستاد و یزیدین 
مهلب در اين جنگ کشته شد. و از بزرگان 
اين خاندان روح‌ین حاتم المهلبی و یزیدین 
حاتم المهلبی است. و از زیدین مهلب در 
خراسان اولاد و اعقاپ ماند. از آنجمله 
است فقیه رئیس ابوعبداله محمدبن یحیی, و 
از اين خاندان در بیهق و تشایور نیز اسرا و 
فقها و محدئین بوده‌اند. 
آل میکال. الٍ] (اخ) نام خاندانی قدیم به 
نیشابور و بسهق. از اصفاد مسیکالبن 
عبدالواهدین جبریلین قاسم‌بن بکسربن 
دیواستی سورین سورین سورین سورین 
فیروزین یزدجردین بهرام گور و فرزند او 
شاءبن میکال است. و از ایين دوده است 
اسیرابوالعباس اسماعیلین عبداقّدین 
محمدین میکال و مقصورة اببن درید بنام 
ابوالعباس و پدر اوست و پسر ابوالعباس 
اسماعیل ایوبحمد عبدالثه است. و ابوالعباس 
در سنه ۳۹۲ ه.ق. درگ‌ذشته است و ار 
رئیس تیشایور بود و املاک خویش وقف بر 
خرات و مرات کرد. و نیز از اين شاندان 
است امیراحمدین علی‌بن اسماعیل میکالی 
و فرزند او امیر عالم ابوالقضل عبیداث‌بن 
احمد صاحب کتاب المنتحل یا السننخب و 
کاب مخزون‌اللاغه و غیر آن و او صاحب 
نظم و نثر بوده و او را دیوان رسائل است» و 
پسران او اسیرحسین و اسیرعلی و 
امیراسماعیل است و ارعلی را دیوان شعر 
است و اسیر رئیی جمال‌الامراء علی‌ین 
الامیر ابی‌عبدائه الحسین از طرف جدّه از 
این خانواده است. 
آلن.(](اخ) نام طایقه‌ای که در حوالی بحر 
خزر ساکن بوده‌اند.(الندوین). 
آل ناصرالدین. الٍ ص رذ دی] ((خ) 
آل‌سبکتکین. غزنویان (۳۵۱ - ۵۸۲ ه.ق.). 
آلیتکین غلامی ترک از جانب عبدالسلک 
بقرماندهی لشکر مقیم خراسان منصوب شد 
و پس از عبدالملک در ۳۵۱ از این منصب 
معزول گردید و یمقر پیشین خویش یعلی 
شهر غزنه با و غزنه را تخیر کرد 
ولی بزودی وفات یافت و در ۳۵۲ اسحاق 
پسر او جای پدر گرفت و و در ۳۵۵ بمرد و 
بلکاتکین لام البتکین از ۲۵۵ تا ۳۶۲ 
آمارت کرد و پس از او پیری از ۳۶۲ تا 
۳۶۶ قرمان راند. پس از او سبکتکین غلام 


۸ آلنج. 

دیگر البتکین یه مقام اسارت رسید و او 
موس واقعی مسللة غزنوی است» 
سیکتکین قلمرو خویش را از طرف مشرق 
و مفرب بسط داد یمتی از جانب هندوستان 
قبائل رجپوت را مغلوب و شهر بیشاور را 
تسیر کرد و بسال ۲۸۲ توح سامانی 
حکومت بغراسان وا باو داد: سیکتکین در 
مدت امارت خویش با اینکه در اواخر از 
حیت اقتدار بر سامانیان برتری داشت لیکن 
صورّ از راه احتیاط اظهار تبعیت آنان 
میکرد. پس از اینکه در ۳۸۷ سبکککین 
وفات کرد پسرش محمود جانشین او شد و 
او یکی از بزرگترین سلاطین اسلام است. 
در اول امر اسماعیل برادر کوچک خود را 
عزل کرد و مستقیماً از جانب خلیفه 
حکومت خرانان و غزنه بدو تفویض شد و 
ی از جع بت وه ار نکا هن 
بهندوستان تاخت و دامتة كشکرکشیهای 
خود را تا حدود کشمیر و پنجاب بسط داد 
و در سال ۴۰۸ بلاد قنوج و مرا را گرفت و 
سومتات را در ۴۱۵ غارت کرد. علاوه بر 
فتوحات هندوستان بلاد غور و مرغاب علیا 
را ضميهه قلمرو خویش ساخت و 
ماوراءاللهر را با بخارا و سمرقند دو پایتخت 
آن بگرفت ولی ترکمنان سلجوتی که بظاهر 
اطاعت غزنویان میکردند در زمان او قوت 
گرفتد. پس از مراجمت از سفری که بداخلة 
ممالک خافا کرد اصفهان را از دیالمه منتزع 
ساخت و در ۴۲۱ در غزنه درگذشت. 
تشویق او از علم و آدب نهایت مشهور است 
و بزرگترین شعرای فارسی چون فردوسی و 
عنصری و فرخی و امثال آنان در عصر 
محمود و در کنف حمایت او تربیت شدند. و 
از اولاد و نسبیرگان او پادشاهان ذیسل 
میباشند: محمد. جلال‌الاوله ۴۳۱ 
مسعود اول, الناصر لدین‌اله که در جنگی با 


سلاجقه شکست یافت ۲۳ 
مودود. شهاب‌الدوله ۰ 
مسعود تانی قی 
علی ابزالحسن, بهاءالدوله ۳۴۰ 
عبدالرشید. عزالدوله ور 
فرخزاد. جمال‌الدوله وی 
ابراهیم. ظهیرالدوله ۴۵۱ 
مسعود الت. علاءالدوله ۳۹۲ 
شیرزاد. کمال‌الدوله ۰4 
ارسلان. سلطان‌الدوله لکلا 
بهرامشاه» یمین‌الدوله 2۲ 
خسروتاه, معزالدوله 2۷ 

۵۸۲-۵ 


خمرو ملک, تاج‌الدوله 
و این سلسله را غوریان برانداختند. (نقل 
یاختصار از طیقات سلاطین اسلام استانلی 
لین‌پول). 


آلنج. ا) () آلوچه. 
آل‌نجاح. (ل نَ] (ج) طستالفه‌ای از 
سلاطین اسلام که در زیید مدتی حکم 
رانده‌اند (۵۵۳-۴۱۲ ه.ق.). سرسلسله انان 
تجاح مملوک حبشی مرجان از مسلوک 
بنی‌زیاد بود و در زمان او در زبید حکومت 
میکرد و در سال ۴۵۳۲ طالفةً بنی‌خْلیح شهر 
زیید را تصرف کردتد ولیکن پسر نجاح در 
سال ۴۷۳ آنجا را از بنی‌صلیح مسترد 
داشت و اولاد او در آنجا حکم راندند و 
بواسطة بنی‌مهدی منقرض شدند. اسامی 
ملوک آل‌نجاح بدین ترتیب است: 


سد الموژید ۴۲ 
علی داعی صلیحی از غیرآل‌نجاح ‏ ۴۵۲ 
سمیدین تجاح ۳۷۳ 
جیش‌ین تجاح ۳۸۲ 
الفاتک الاول‌ین جیش ۴۹۸ 
المنصورین الفاتک ۰۲ 
القاتک الثانی‌بن متصور ۷ 
الفاتک الالت‌ین محمدین متصور افوزد 


آل‌نصو. ال ن] (اخ) آللنم. آلعمروین 
عدی. ملوک حیره. مناذره. سلله‌ای از 
آمرای عرب که در عراق حکومت داشته از 
پادشاهان ایران اطاعت میکردند. مرکز 
حکومت آنان شهر حیره نزدیک کوفه 
بوده... مرسللهُ آنها عمروین عدی‌ین نصر 
معاصر با اردشیر بابکان است. و بين عدی و 
جذيمة الابرش و قصیر حکایتی در بین 
عرب معروف است و لا مرء ما جدع قصیر 
انقه در امتال عرب اشاره بحکایت آنهاست. 
ابتدای سلطنت آنان از ۲۶۸ تا ۶۲۸م. یکی 
از معاریف این سلسله تعانین امرژالقیس 
است (۲۳۱-۴۰۳ م.) که قصر .خورنق را 
سنمار برای او بنا کرده‌است. و دیگر متذربن 
نعمان که بهرام گور در زمان کودکی نزد او 
بسر برد (۴۷۳-۴۲۱ م.) و مسنذرین 
امرژالقیس‌ین ماءالسماء (۵۱۳-۵۰۷ ۸.), 
مشهورترین آنها معاصر با قباد بوده. او از 
قبول دین مزدک ابا کرد. قباد او را معزول و 
حارت‌بن عمرو کندی را بجای او گذارد و 
انوشیروان حکومت او را به وی رد کرد. و 
دیگر نعمان‌ین منذر ابوقابوس (۶۱۳-۵۸۵ 
م.), خسروپرویز بعض دختران عم وی را 
برای فرزندان خویش خواستگاری کرد. 
نعمان ابا ورزید. خسروپرویز بر وی خشم 
گرفت و نعمان پتاه یمض قبائل برده و آنان 
او را نپذیرفتند, تاچار خود یرای پوزش 
بدربار خسرو آمد. خسرو او را گرفته و 
محبوس کرد تاسال ۶۱۳ م. بطاعون 
درگذشت و خسرو مملکت او را به یک تن 
از غیر آن خاندان, ایاس‌ین قبیصه بخشید. 
آخرینِ ملوک اين سلسله منذرین تعمان در 


ال نوبخت. 
بحرین در جنگی کشته شد و سلسلة آنان 
منقرض گردید (۶۳۲ م.). حسمزةین حسین 
اصفهاتی عد؛ ملوک و مدت ساطت آنان را 
بدینگونه ذکر کرده‌است: عمروبن عدی, 
معاصر اردشیر بابکان. امرژالقیس‌بن 
عمروین عدی, معاصر شایورین اردشیر و 
هرمزین شاپور و بهرام و بهرامین بهرام و 
بهرا‌ین بهرام‌ین بهرام و نرسی و هرمز و 
شاپور ذوالاکتاف. عمروین امروّالقیس, 
معاصر شایور ذوالاکتاف و برادرش اردشیر. 
امرژالقیس‌بن بداءین عمرو, معاصر اردشیر 
برادر شاپور و شایورین شاپور و بهرام‌بن 
شاپور و یزدجردین شضاپور. نعمانین 
آمرژالقیس, معاصر یزدجردین بهرام و بهرام 
گور. منذرین تعمان, معاصر بهرام گور و 
یزدجردین بهرام گور و فیروزین بزدجرد. 
اسودین منذر» معاصر فیروژین یزدجرد و 
بلاش و قباد. منذرین منذر. معاصر قباد. 
نعمانین اسود. معاصر قباد. اسویعفرین 
علقمه. معاصر قباد. امرژالقیی‌ین نعمان, 
معاصر قباد. منذرین امرژالقیس, معاصر قباد 
و انسوشیروان. حارث‌ین عمرو, معاصر 
انوشیروان. منذربن امرژالقیی (بار دوم 
معاصر انوشیروان. عمروین منذر: معاصر 
آن_وشیروان: قابرس‌بن مسنذر, مسعاصر 
انوشیروان. منذربن منذر, معاصر انوشیروان 
و هرمز پر او. نعمان‌ین منذر» معاصر هرمز 
و خسرویرویز. ایاس‌بن قبیصه, معاصر 
خسرویرویز. ذادیه (ایبرانسی عامل 
خسروپرویز بر سمالک حیره). متذرین 
نعمان‌بن منذر. 
آل‌نصره. ال ؟] (اخ) رجوع به معد شود. 
آلنگت. ال) () سورچال. گوی که در 
اطراف قلعه. گاه محاصره و تسخیر آن حقر 
کنند. ||دیواری که برای حفظ سیاه کشتد. 
ستگر. ||حاجز و حوالی که سازند حقظ 
قلعه را ||جمعی از سپاهی که در اطراف 
قلعه برای تسخیر آن جابجای گمارند. 
|اجمعی از مردم که در درون قلعه برای 
حراست آن جای بجای معین کنند. 
آلنگ و دولنگت. رل گ 3 ل] (| مرکب, 
از اباع) در تداول عامه, اسباب و الات و 
غالبا زاید و فطول. 
آل نوبخت. الٍ نْ ب] (!ج) خانواده‌ای 
ایرانی از اولاد نویخت زردشتی 
ستاره‌شناس معروف که در زمان منصور 
خلیفة دوم عیاسی (۱۵۸-۱۳۶ ه.ق.) 
میزیسته و اقراد این خاندان بزرگ بدو 
متسوب‌اند و از این‌رو ایشان را آل‌نویخت یا 
بی‌نوبخت یا نویختیون نامند. اين خاندان 
تسبت خود را به گیو پسر گودرز پهلوان 


معروف ایرانی میرسانند. منصور عباسی 


آلو 

چون » پستاره‌شتاسی و احکام نجوم رغبت 
داشت منجمین و ستاره‌شناسان را از هر سو 
جمع میکرد. از آنجمله نوبخت جد 
آل‌نوبخت و پسرش ابوسهل را نزد خود 
خواند و بقبول دین اسلام داشت و هنگام 
بتای دارالخلافة بغداد (۱۴۴) اساس آن شهر 
را در ساعتی ریخت که نوبخت از روی 
احکام مجومی اختبار کرده بود. چون 
نویخت در زمان منصور پیر و ناتوان شد و 
نمیتوانست چنانکه باید از عهدة وظائف 
محوله برآید بأمر خلیقه پسر خود ابوسهل 
را بجای خویش گماشت و ظاهراً نوبخت 
بآ یک مسر فزاه یگ راتس 
چه نیت عموم نوبختیها بهمین ابوسهل 
منتهی ميشود. ابوسهل از همان تاریخ بنای 
بغداد (۱۴۴) تا سال فوت متصور (۱۵۸) در 
خدمت خلیفه و از ندمای او بود. ابوسهل 
بعد از فوت منصور نیز حیات داشت و زمان 
هارون‌الرشید (۱۹۳-۱۷۰) را درک کرده 
است. ابسوسهل از مسنجمین ایبراننی و از 
مترجمین کتب فارسی پهلوی یعربی است, و 
در نجوم مستند او اطلاعات و کتب منجمین 
ایرانی عهد ساسانی بود. و ابن‌الشديم هقت 
کتاب ذیل را از او نسام مسی‌برد: ٩‏ - 
کتاب‌انسهمطان ۲ - کتاب‌لفال 
۳-کتاب‌الموالید ۴ - کتاب تحویل ۵ - 
کتاب‌الس دخل ۶ - کتاب‌التشیه ۷ - 
کتاب‌المنتحل. از ابوسهل ده پسر باقی ماند 
که نام آنها در کتب و اخبار و اشعار مذکور 
است. از اين خانواده تا اوایل قرن پنجم 
هجری عده‌ای علما و محدئین و ادبا و 
نویسندگان نامی برخاسته‌اند از قبیل: 
ابوسهل اسماعیل‌ین علی اسحاق‌بن ابی‌سهل 
نوبختی که هم در دربار خلیقه منصب داشته 
و هم در زمان خود رئیس امامیه بوده و با 
حسین‌ین منصور حلاج صوفی معروف 
معارضه داشته و او را مجاب کرده و در سنة 
۱دق. در سن هفتادوچهارسالگی 
درگ‌ذشته است. و اببوجعفر محمد برادر 
ابوسهل مذکور متصدی کارهای دولتی و 
ادیپ و شاعر بوده‌است. ابومحمد حسن‌بن 
موسی نوبختی از علمای کلام است و بین 
سبال ۳۰۰ و ۳۱۰ درگ‌ذشته است. وی 
خواهرزادة ابوسهل ثانی است. ابواسحاق 
ابراهیم توبختی که سلسله نسیش معلوم 
نیت در اوائل قرن چهارم میزیسته و از 
متکلمین است و کتابی در علم کلام موسوم 
بیاقوت از آو مسعروف است. ابوالقاسم 
حسین‌ین روح که بعقيدة شیعه نائب سوم 
امام غائب بوده در سال ۳۲۶ وفات کرده و 
بنج سال (۲۱۷-۳۱۲) بتهمت این‌که با 
قرامطه رابطه دارد در حبس بسر پرده‌است. 


ایوالحسن موسی‌بن کیریام از اين خاندان در 
نیمة اول قرن چهارم از منجمین بضمار 
آسدماست. و ابوالهسن علرین احمد 
معروف باين وبخت متوفی به ۴۱۶ شاعری 
صاحب دیوان است. 
آلو. (ننف مرخم / نف مرخم) مخفف آلود. 
در کلمات مرکیه چون گل‌آلو. خواب‌آلو, 


پشمالو, خشم‌الو و نظایر آن, سعنی آلوده 
دهد؛ 

جمله اهل بیت خشمآلو شدند 

که همه در شیر بز طامع بدند. . . مولوی, 
پر سبک دارد ره بالا کند 

چون گل آلو شد گرانیها کند. مولوی. 


این کلمه را جز حضرت جلال‌الدین محمد 
بلخی سایر فصحا استعمال نکرده‌اند. 
آلو. (() قسمی میوه که مترجمین قدیم آذرا 
به اجاص و اجاس ترجمه می‌کنند. لکن الو 
دارای اجناسی است و اجاس عرب ظاهراً 
قسمی از آن است. و اقسام آن آلوزرد. 
آلوسیاه, آلوقیصی, آلوبخاراء آلوی کوهی. 
آلوی سفید است. رجوع به کلمات سزبوره 
شود. بمض میوه‌های دیگر نیز که از این 
قسم نیست باز آلو خوانده شده‌اند چون 
شفتالو, زردآلو, آلبالی, خرمالو؛ 
برفتم برز تأ بیارم کنستو 
چو سیب و چو غوره جو امرود و آلو, 

علی قرط اندکانی. 
جز پند حکیم و علم کی راند 
صفرای جهالت از سرت آلو؟ 
- استال: 
پیرزن را دست بدرخت آلو نرسید گفت مرا 


اصرخسرو. 


خود ترش نسازد. 

|[داش خشتبذیر را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری). 
آل و آجیل. الْ) (! مرکب. از اتباع) 
آل‌آجیل. آجیل و جز آن. اجیل با امتال آن. 
آل و آشوب.] ۱ سرکب. از اتباع) 
هیاهو. .هیچ دمیج. 
آلواه: [آل] () وْج. فرژ. اگیر. عودالوج. 
عودالولوج. .دجو]ٍ به وج شود. 


آل و ادویه. ال آذ ی / ي] ( مرکب, از 


اتباع) ادویه و جنز آن. . و از آن فلفل. 
زردچوبه. دارچین, هیل, میخک, بيخ جوز 
و امتال آن مراد است. 

آلوتکگ.[2](!) سنگ خرد آهک که در گل 
آجر یا سفال باشد و این عیبی است آجر و 
سفال راء چه انگاه که آب بدان رسد سنگ 
آهک پخته بشکقد و آجر یا سفال را بشکند 
و تباه کند. 

آل و اوضاع.ل آ / آو] (| مسرکب. از 
اتباع) فزونیها. زوائد یسیار. 

آلوبالو. ()آلاو.آلی‌بالی. آلوی ابوعلی. 


آلود. ۱۹۹ 
درختی است خوش‌قامت با پوستی بسرخی 
مائل و برگهای بی‌زغب و میوة چند فندقی 
سرخ و آیدار و خوش تُرش. با دُمی درازتر 
از دم آلو و گوجه و امتال آنها و قسمی از 
آن میوه‌اش شیرین است که گیلاس نامند و 
رنگ موه گیلاس روشن‌تر از آلوبالوست. و 
بیونانی آلوبالو را قراسیا (قراصیا) گویند؛ 
سیب و زردآلو و آلوچه و آلوبالو 
باز انجیر وزیری و خیار خوشخوار. 

بسحاق اطعمه. 
آلوبالو چو قطرة خون 
از بینی شاخ جسته بیرون. مکتبی. 
آلوبخار. [ث] (۱ مسرکب) آلوبخارایی 
قمی آلو برنگ سرخ و بطعم ترض ی 
میخوش که پوست آن را کنند و در خیک یا 
ظروف دیگر کنند و بشهرها برند. اجماص. 
آلو خراسانی. برقوق. 

آل و قبار.زل تَ] (| مسرکب. از اتسباع) 
اعقاب و احفاد 

آلوترش.[ث ر /ْ] ( مرکب) نلک. 

آلوچ. () آلم. آژ5ف. زدَف. ژعرور. 

آلوچه. (ج /ج)( مصفر) مصثر آلو. تسم 
خرد و ترش‌تر گوجه. ادرک. اجاص. (داود 

ضریر انطاکی). آلنج. تیسوق* 
سیب و زردآلو و آلوچه و امرود و هلو 
باز انجیر وزیری و خیار خوشخوار. 

بسحاق اطعمه. 

آلوچه سگکك. (چ /ج ش گّ] (| مرکب) 
قسم پست و خرد و ترش آلوچه. نَلک. 
آلوکوهی. 
آلوخراسانی: «(مْ] (ا مرکب) آلوبخارا؛ 
آلوخشکت.(غْ] (! سرکب) آلوب‌خاراتی 
خشک‌کرده. 

آلود. (نمسف مرخم /ذف مرکب) در 
کلمات مرکبه از قبیل آردآلود. اشک‌آلود. 
بت‌آلود, تراب‌آلود, تهمت‌آلود خاک‌آلود 
خشم آلود. خوابآلود. خونآلود. خوی‌آلود. 
ریگ‌آلود. زهرآلود. سرمه‌آلود. شکرآلود. 
غرض‌الود. غضب‌الود. گردآلود. گل‌آلود. 
مشک‌آلود. می‌آلود. مخقّف آلوده است؛ 
ریشی چگونه ریشی, چون مالا بت‌آلود 
گوئی که دوش تا روز با ریش گوه پالود. 

عقاو 
دو چشم موژان بودیش خوب و خوابآلود 
بماند خواب و شد آن ترگش که موژان بود. 

عماره. 
نهاد آن روی خوی‌آلود پر خاک 
بر شاه آفرینگر با دل پاک.(ویس و رامین). 
گفت زندگانی خداوتد دراز باد روباهان را 
زهره تباشد از شیر خشم‌آلود که صید 
گوزنان نمایند که اين در سخت سته است. 
(تاریخ بیهقی). 


۳۰۰ آلودگی. 


هزار فتن خوابیده را کند بیدار 

دو چشم ست تو از یک نگاه خواب‌آلود. 
سعدی. 

پخت خوابآلود ما بیدار خواهد شد مگر 

زآنکه زد بر دیده آبی روی رخشان شما. 
حافظ. 

حافظ بخود پوشید این خرقةٌ می‌آلود 

ای شیخ پا کدامن معذور دار ما را. - حافظ. 

القضض: ریگ آلود شدن. (تاج السصادر 

بیهقی). و رجوع به آلوده شود. 

آلودگی. [: / د] (حسامص, |) لسوت. 

آلایش. عادت باعمال زشت. ||گناه. فسق, 

فجور. جرم. ||شوخ. دَرن. وسَخ: 

چو پشنید از او شاه به. دين یه 


پذیرفت از او راه و آئين به 


پر از نور آیزد بشد دخمه‌ها 
وز آلودگی پاک شد تخمه‌ها. دقیقی. 
چنان دان که هرگز گرامی پر 
نبوده‌ست یازان بخون پدر 
مگر مادرش تخمه را تیره کرد 
پسر را به آلودگی خیره کرد. 


فردوسی. 
زن پاک‌تن را به آلودگی 
برد تام و یازد به بهودگی. فردوسی. 
ره داور پاک بمودشان 
از آلودگی‌ها بپالودشان. فردوسی. 
در این خرقه بسی آلودگی هنت 
خوشا وقت قبای می‌فروشان. حافظ. 
آلودگی خرقه خرابی جهانست. حافظ. 


ا|غذٍره. گوه: 

در حدث افتد نداد بوی چیست 

از من است این بوی یا آلودگیست. مولوی. 

- آلودگی آب؛ تیوگی آن: 

اادّین. وام. بدهکاری. 
آلودن. [5) (مص) مالیدن یا مالیده شدن 
چیزی به چیزی چنانکه اثری از آن در 
دوّمین بماند اعم از نیک و بد و خشک و 
تره چون آب و خاک و شون و اشک و 
مشک و زهر و قیر و خوی و پلیدی و جز 
آن. و این قعل لازم و متعدّی آید. تلویت. 
تلطخ. تمضخ. تضمیخ. تمشیغ. لوث. (دهار). 
چرکین کردن. آلوده کردن: 

شکسته شود چرخ و گردونها 


درفشان بیالاید از خونها. فردوسی. . 
بدو گفت هرمز که بر بای زهر 

میالای زهر ای بداندیش دهر. فردوسی. 
هر آنگه که تو تشته گشتی بخون 

بیالودی این خنجر آیگون. فردوسی. 
یکی داستان زد پس از مرگ اوی 

بخون دو دیده بیالود روی. فردوسی. 
بدان برتری تام یزدانش را 

بخواند و بیالود مزگائش را.. . فردوسی. 


کسی کو بیرهیزد از بدکنش 
نالاید اندر بدیها تش. قردوسی. 
سیه یود چندأنکه گفتی سبهر 
ز گردش بقیر اندر آلود چهر. . فردوسی. 


تا دیو چه افکند هوا بر زنخ سیب 

مهتاب بگلگوته بیالودش رخار. مخلدی. 

همه میران جهاندیده کز او یاد کنند 

خاک بوستد و بیالایند از خاک جباه. 
فرخی. 

نباخد خوب اگر زآن پس که شم دل به آب حق 

که جان روشنم هرگز بناحقی بیالاید. 


توت 

جات بالود به آثار جهل 

قصد به بر کردن آثار کن. تاصرخسرو. 

ازادة کریم ببالاید از لثیم 

چون دامن قبات نپوشانی از لام. 
ناصرخسرو, 

يا مردم نقایه مکن صحبت 

زیرا که از نفایه بیالانی. تاصرخسرو. 


از قرین بد حذر بایذت کرد 
کز قرین بد بیالاید قرین 
زر ندیدستی که بی قیمت شود 
چون بیدانیش با چیزی مسین. ناصرخسرو. 
یخون ای برادر میالای دست 
که بالای دست تو هم دست هست. 
۲ ناصرخسرو (از تاریخ گزیده) 
قطره‌ای آب خاک را ندهند 


تا بخون روی گل نیالایند. مسفودسد 
تو بحرص و ید میالایس 

بخصال حمیده اراتش. سنائی. 
تعستآلوده بیش نیت جهان 

دامن همحت بدو مالای. انوری. 


ز طاعت تا کمر بحه‌ست در دیوان تو خامه 
چو حرز یازوی عصمت نالوده‌ست طنیان. 
سیف اسفرنگ. 
ندیدستی که گاوی در علفزار 
بیالاید همه گاوان ده را؟ 
اغلب تهیدستان داسن عصمت بمعصیت 
آلایند و گرستگان نان ربایند. (گلستان). 
و مس‌صدر دوم آن آلایش است؛ آلودم. 
بیالای. 
آلوده. (: / د] (نمف / نف) لوث. درّن, 
وسخ, نجاست. شوخ, پلیدی گرفته. ملوّث, 
مقزن. متتجس: 
..بر آلوده بیاری و نهی در..س من 
یوسه‌ای چند بتزویر دهی بر نس من. 
رودکی (از اویهی در تحفةالاحباب). 
پیری و درازی و خشک‌شنجی 
گوثی به که آلوده ره غنجی. منجیک. 
زآب شود هر تن آلوده پاک 
پاک نگردد زن بد جز بخاک._ناصرخسرو. 
شرممان باد ز تمه الود؛ خویش 


سعدی. 


آلوده. 


گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم. 
حافظ, 

دلق آلودة صوفی یمی تاب بشوی. حافظ. 
| آغشته. ملطخ. مضمخ. آگدته. آگسته؛ 
...نی دارد چو ...ن خواجه‌ش لتلت 
ریشی دارد چو ماله آلوده به بت. عماره. 
گر بلیل محنت‌زده عاشق بوده‌ست 
باری دل غتچه از چه خون‌آلوده‌ست؟ 

کمال اسماعیل. 
||ممزوج. مخلوط. آميخته. آمیفی. مشوب. 
مضاف. غیرخالص. که ویژه و ناب تیست؛ 
ناب است هر آن چیز که آلوده نباشد 


زین روی ترا گویم کازاد؛ تابی. فرخی. 
یکی را میدهی صد گونه نعمت 
یکی را نان جو آلوده یا خون. باباطاهر. 


امک آلودة ما گرچه رونت ولی 

برسالت سوی او پاک‌نهادی طلبیم. حافظ 
|| متشوش. پربار. چنانکه زر؛ 

زر آلوده کم‌عیار بود 

زر پالوده پایدار بود. ستائی. 
||تردامن. فاسق. فاجر. بدکار. تبه کار 

یکی آلوده‌ای باشد که شهری را بیالاید 

چو از گاوان یکی باشد که گاوان را کند ریخن. 


رودکی. 
دوستی را امید میدارم 
گرچه آلوده و گنه کارم. سنائی. 
چون نیست تماز من آلوده نمازی 
در میکده زآن کم نشود سوز و گدازم. 

. حافظ. 


||معتاد بشراب. آموخته بافیون و ناد آن: 
ری ای 
ولیکن سوی شستگان شسته‌ای. 
تاصرخسرو. 

|[زشت. بد. ناپاک* 
فعل آلوده گوهر آلاید 
از خم سرکه سرکه پالاید. 
|| مالیده‌شده: ۱ 
ز کشته بهرسو یکی توده بود 
گیاهان بمفز سر آلوده بود. 
||مجازا؛ رهین. مرهون: 
آلود؛ منت کسان کم شو : . 
تا یکشبه در وثئاق تو نانست. آنوری. 
|امقروض. وا‌دار. || خرج‌کرده. نفقه گرده. 
ااجُنب. 

- آلودگان دهر: دنیاداران بخیل و طالبان 
دنیا یحرص. محبان دنیا. گناهکاران. (از 
موید الفضلا). 
- آلوده شدن؛ آلودن. تلطخ. ارتداع. (تاچ 
المصادر بهقی). لوث. تضمخ؛* 
ز بور اندرانتاد خسرو نگون 
تن پاکش آلوده شد بر ز خون. . فردوسی. 


- آلوده کردن؛ آلودن. تسلویث. تمشیغ. 


عنصری. 


فردوسی. 


آلوده‌دامان. 


بهر جایگه بر یکی توده کرد 
زنیهابستزسرآلودهکرد. ۰ فردوسی. 
- الوده کردن کسی رابه ...؛ افترا پدو زدن. 
مهم کردن: الابتهار؛ زنی را بی‌گناه بخویش 
آلو ده کردن. (تاج المصادر یهقی). 

- آلوده گشتن؛ الودن: 

چو از خون در و دشت آلوده گشت 

ز کشته بهر جای بره توده گشت. فردوسی. 
|ااين کلمه در مرکّبات معانی مختلف بخشد. 
چنانکه در گل آلوده؛ پوشید؛ بگل. و در 
قیرآلوده؛ اندودهُ بقیر. و در شراب‌آلوده و 
می‌آلوده و خوی‌آلوده: ترشدة بشراب و می 
و خسوی. و در گردآلوده و آردآلوده و 
غبارآلوده و خاکآلوده و تراب‌آلوده و 
خواب آلوده؛ گرد و آرد و غبار و خاک و 
تراب و خواب گرفته. و در خون‌آلوده؛ 
آغشته و ملطخ بخون. و در دهن‌آلوده و 
دامن‌الوده؛ ملوث و نایاک دهان و دامان. و 
در غضب آلوده و خشم‌آلوده؛ بیارغضب و 
بسیارخشم. و در نعمت‌آلوده؛ کسم و اندک 
نعصت»* 


یکی مغفر خسروی یر سرش 


خوی‌آلوده ببر بیان در پرش. ‏ . فردوسی. 
نعمتآلوده پیش نیست جهان 

دامن همتت بدر مالای. انوری. 
گلآلرده‌ای راه مسجد گرفت. سعللیی: 


در کوی تو معروفم و از روی تو محروم 
گرگ دهن‌آلوده و یوسف‌ندریده. 
دوش رفتم بدر میکده خواب‌آلوده 
خرقه تردامن و سجّاده شرابآلوده. حافظ. 
پاک و صافی شو و از چاه طبیعت بدرآی 
که صفائی ندهد آب تراب‌آلوده. حافظ. 


سعدی. 


و رجوع به آلود شود. 

آلوده‌دامان.[: /د] (ص مرکب) 
آلوده‌دامن. آنکه دامن ملوت دارد. مجازا 
که عفیف نباشد. بی‌عفاف. فاسق. فاجر: 

گر من آلوده‌دامنم نه عجب 
همه عالم گواه عصمت اوست. 
||عاصی. گناهکار. (برهان). 
آلوده کش.(: / « ک] (ص مرکب) (از: 
آلوده, مسلوث + کش, بفل و تهیگاه) 
بی‌عفاف: ‏ 

یکی آلوده کش باشد که شهری را بیالاید 

هم از گاوان یکی باشد که گاوان را ند ریخن. 
رودکی (از فرهنگ اسدی, نسخه خطی 
قدیم). 

آلوزان.((ج) نام قره‌ای بسرخس. 
آلوزرد. (](! مرکب) قمی آلو که میوة 
آن خردتر از آلوسیاه و پوست و گوشت زرد 


حافظ, 


دارد. در ال ترش خوش و چون برسد 
شیرین است. شاهلوک. (تاریخ طبری 


ترجمة بلعمی). شاهلوج. اجاص اصفر. 
آلوگرده. گرده‌آلو. گرده. 
آلوس.() در کلم مرکية چشمالوس, 
پسسمعنی آخیل در چشماغیل است. و 
چشمالوس, دیدن بگوشة چشم باشد. بختم 
یا بناز. 
آلوسن.(س] (() قسمی زردآلوی لطیف: 
پس بخور مطبوخ آلوسن تو زود 
تا کند تسکین برد و هم خمود. 
حکیم شیرازی (از شعوری). 
آلوسه. زش)] (اج) نام عسهری بتاحية 
تزدیک فرات. و آثرا آلوس و آلوسه نیز 
گویند. 
آلوسیاه. (| مرکب) قسمی آلو درخت‌تر از 
آلوزرد برنگ سرخ تیره. اجاص. اجاس. 
آلوسیاه جنگلی. [و جَ ک] (سرکیب 
وصفی, [ مرکب) کامپوری. 
آل و عطاری. رل عط طا| (! مرکب. از 
اتباع) آل‌عطاری. آخریان و کالای عطاری 


از حنا و رنگ و قند و فلفل و زردچوبه و. 


دارچین و نخ و سوزن و سنجاق و قندرون 
و امثال آن. || یله‌وری. 

آلوفروش.[] (نف مرکب) آنکه 
آلوبخارایی در آب خیسانیده فروشد. 

آلوفروشی.(] (حامص مرکب) حرقة 
آلرفروش. ||(! مرکب) دکان آلوفروش. 

آلوقیسی. او /ق) (! مرکب) آلوقیصی. 
قمی میوه بدرشتی درخت‌ترین هلو و 
آبدارتر از آن بطعم میخوش و پوستی آملس 
و برنگ سرخ و سبز بهم آمیخته. 

آل وکوهی. (! مرکب) آلوي کرهی. تلک. 
(فرهنگ اسدی). ادرک. آلوچة کوهی. و آن 
آلوتی باشد برنگ زرد و بطعم تلخ, شبیه به 
آلوچه‌سگک. 

آلوگرده. رگ د /د) (| مرکب) شاهلوک. 
شاهلوج. آلوزرد. رجوع به آلوزرد شود. 

آلوم.((خ) نام محلی از توابع طهران و در 
آتجا معدن ذغال‌سنک باشد. 

آلوند.(ر] (اخ) آلوند. 

آ لونکت.(ن] () خانة خرد و بی‌ثبات و 
بی‌سامان. کوخ. کوخچه. کومه. 

آلونه. (نْ / ن] (! مرکب) مخفف آلگونه. 
غازه. سرخی. 

آلوه. () آلّ. عقاب. 

آلوی ابوعلیی. (ي اع] (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) آلالو. قراصیا. 

آلوی بخارا. اي | (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) آلوی بخارایی. آلوبخارا. 

آلوی جیلی. اي جی] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) آلوچه. گوجه گیلانی. آلوی گیلی. 
آلوی چینی. اي جی] (تریب وصفی. | 
مرکب) نام درختی است که میوژ آنرا تولی و 


ی 
آله ککو. ۲۰٩‏ 


تیره‌تئلی و چاکشو و برود نیز گویند. 
آلوی خراساني. (ي خْ) (نتسترکب 
وصفی. ! مرکب) آلوبخارا. 

آلوی دشتی.اي ) (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) زعرور. 

آلوی سفید.اي ی /س] (تسرکیب 
وصفقی, ! مسرکب) شاهلوک. شاهلوج. 
آلوزرد. 

آلوی سیاه. اي | (تسرکیب وصفی, ۱ 
مرکب) رجوع به آلوسیاه شود. 

آلوی کشته.زي ي ت / ت] (سرکیب 
وصفی, [ مرکب) آلوی ختک‌کرده. 

آلوی کوهی. (ي] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) رجوع به آلوکوهی شود. 

آلوی کیلی. اي گی) (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) گوچه. 

آله. (لّ / لٍ] (پسوند) اله. در ترشاله. تفالد, 
چاله, چفاله. درغاله. دتباله, سکاله. کشاله, 
کلاله, کنفاله, کنگاله, گاله و مجاله مانند آل 
(ال) علامت نسبت و گاهی ادات تشبیه 
است آ. رجوع به آل شود. 

آله. (َ / لٍ) (!) آلک. سنیل‌الطیب. 

آله. [ل:] () عقاب. (مسهذب الاسماه). 
خداریه. شقواء. ابوالهینم. بوالهیتم. دال‌سن, 
ججا. زمج. و کلمة آْموت را گویند در اصل 
مرکب از اله بمعنی عقاب و آموت بمعنی 
آشیان است. 

آله (3](ع !) آلت: 

یکی اسب ترکی بیاورد پیش 
بر آن اسب آله ز اندازه پیش. فردوسی. 

|انِزة سخت کوتاه. نم‌نیزه. و رجوع به الت 


شود. 

آلهالمطبعة.ر سل ءب ]غ (یخ)" از 
طُوّر فلکی. 

آله کلو.زل / لٍ ک] (! مرکب) آلاکلنگ. 
دراریح؟ و آن جانوریست مانند زنیور 
سرخ و از او باریکتر و نقطه‌های سیاه دارد. 
(ریاض‌لادویه). 


۰ 1 
۲ - ترشاله؛ برگة زردآلوی خشک. نفاله؛ پفل با 
و سیب وچیزهای مانند آن که پس از مکیدن شیر 
آن بیرون کنند. چاله؛ گودال. شابد مرکب از چاه و 
آله. چفاله؛ حام و نارسید؛ بادام و زردآلوه شاید از 
چرغ بمعنی چوب و آله. درغاله؛ از درغ بمعنی 
سد و آله. دنباله؛ از دنب و آله. تپاله؛ از تیه و آله. 
کشاله؛ از کش ران و آله. و کشاله کردن منسط 
کردن و یازیدن تن و دراز شدن بسوی چیزی 
باشد. گاله؛ از گو بمعتی بزرگ با گار و آله. مچاله؛ 
از مج یا مشت و آله. 
(فرانوی) ۱۱8۳۵9۲۵06 و ۱6۲/ع۸۱ - 3 
۴ -و ظاهراً این جمع بجای صفرد بعنی ذریح 
اتعمال شده است. 


۲ آلهه. 
آلهه.زل ) (ع !) ج اله. (رنجنی). خدایان. 
اریاپ. ۱ 


آ لهه پر ست.زل 2 / وب ز] (نف مرکب) 
آنکه بچندین خدای باور دارد. عابد ارباپ. 
پرستندة ارباب اتواع. 

آلهه پرستی. ال 2 / وب ز] (حامص 
مرکب) دین آلهه‌پرست. 

آلیی, (حامص) سرخی. سرخی تیم‌رنگ. 
الی.(۷)(ع ص) گوسفند بزرگ‌دنبه. کبش 
دنبه‌ناک. ||مرد بزرگ‌سرین. 

آلیی.(لیی] (ع ص نسبی)! متسوب به 
آلت. 

- جم آلی؛ جمی مرکب از آلات که 

هر یک را منصبی جدا باشد. 
- عضو الی؛ هر عضو که اسم کل بر جزو 
آن صدق تکند. مقابل عضو غیرآلی یا عضو 
مفرد. 
-مرض آلی؛ بیماری که متوجه عضوی 
آلی باشد: قولتج مرض آلی است. 

آلیاران. (اخ) نام محلی کار راه اصفهان 
به تجف‌آباد. میان تیرانچه و کرسنگ در 
۰ (گزی اصفهان. 

آل‌پاسین. الٍ) (اخ) آلیس. خس‌اندان 
رسول صلوات اه علیه؛ 
چون تو بتی گزیدی کز رنج و شر آن بت 
برکنده گشت و کشته یکرویه آل‌یاسین؟ 

تاصرخسرو. 
آلبی‌بالی. (!) آلوبلو. آبالو. تراصیا. آلوی 

ابوعلی. 

آلیز. (امص, () چشفته. جفتک, و آن لگد 
پرانیدن ستور باشد با دو بای از پس. ارم 

آلیزدن. [5] (مص) آلیزیدن. 

آلیزش. از ) (امص) اسم مصدر و فعل 
آلیزیدن. 

آلیزنده. رز 5 / د) (نف) آنکه آلیزد از 
ستور. جفته‌انداز. جفتک‌زن؛ 
چو آليزنده شد در مرغزاری 
نباشد بر دلش از یار" باری. ابوشکور. 
قموص؛ خر آلیزنده. (السامی فی‌الاسامی). 
توسن. بدخو. لگدزن. چهنده (اسب و استر). 

آلیز یدن.[5) (مص) جفته افکندن. جفتک 

انداخن: 
تفس چون سیر گشت بستیزد 
توسن‌آسا بهر سو آلیزد. سراج‌الدین راجی. 

آل‌یس. ال با سین (خ) آل‌یباسین. 
خاندان رسول صلوات له علیه. 

آلین. (اخ) نام قریه‌ای از مرو به سفلای 
رود خارتان. 

آلیه. (ی) (اخ) شاید نام محلی که قصر آلیه 
منسوب بدانجاست. (مراصدالاطلاع). 

آلیه. (لی ی](ع ص نسبی) تأنیت آلی: 
اجام آلید. 


آم.(ع ) ج آمة. کنيزکان. پرستاران. 
- ام و عام؛ زن و ستورء 

آ۵(,م] (ع ص) فصدکنده. (سهذب 
الاسماء). قاصد. 
آم.((ج) نام شهری و نوعی جامه که بدانجا 
متسوب است. 

آهاء (نف مرخم) آمای. 
آماج. (() خاک توده‌کرده که نشان تیر بر 
آن تصب کنند. آماجگاه: 

گر موی بر آماج نهی موی بدوزی 

وین از گهر آموخته‌ای تو نه بتلقین. فرخی. 
چنان‌چون سوزن از وی و آب روشن از توزی 
ز طرسی بیل بگذاری به آماج آندرون بیله. 

فرخی. 

چو تیر انداختی در روی دشمن 

حذر کن کاندر اماجش نشستی. سعدی. 
ااتسوسما, نشان. نشانه. غرض. هدف. 
(دهار). |[پرتاب. تیر پرتاپ. تیرزس. بیست 
و چهار یک فرسنگ. قریب پاتصد قدم: 
اماج تو از بُست بود تا به سیتج‌اب 


پرتاب تو از بلخ بود تا بفلسطین. قرخی. 
ستاده قیصر و خاقان و فففور ۲ 
یک آماج از بساط پیشگه دور. نظامی. 


|[ آهن گاوآهن که در زمین فروشود و شیار 
کند. ||مجموع آهن جقت. سپار. گاواهن: 
جفت‌الفدان؛ ساخت اماج کشاورز. (منتهی 
الارب): 
برکند تیر تو زانسان خاک در آماجگاه 
برزگر برکنده پسنداری به آساج و 
کلند. سوزنی. 
خواجه بهیبت در او نظر کردند. افتاد و سر 
او چون آماج در زمین می‌رفت و سر و 
تردن او دز عتاک مسوشیله کعدخت 
(نیس‌الطلین بخاری). 
بر +یوع آماج. (صراح). ||ااوماج. (مزید). 
آماج‌خانه. [ن / ن ] (| مرکب) آماجگاه. 
آماچگاه. (! مرکب) آماج. نشانهگا 
سرشک دیده برخسار تو فروبارد 
هر آنگهی که بر آماجگاه او گذری " عماره. 
کند به تیر چو زنبورخانه صندان را 
اگر نهند بر آماجگاه او سندان. 


۰ فرخی. 
زمین همست آماجگاه زمان 
تشانه تن ما و چرخش کمان. اسدی. 


برکند تیر تو زانسان خاک در آماجگاه 
برزگربرکنده پنداری په آماج و کلند. 

3 سوزنی. 
چو خاک آماجگاه تیر گشته. تظامی. 
||تشانه. ||میدانی که در آن تشانه نهند مشق 
و ورزش تیراندازی را 
واندر آماجگاه راه کد 
تیر او اندر آهتین دیوار. فرخی. 
||انجا که شیار کنند. زسین شیارید. 


آماده. 
||مجازا؛ دنا. ملک. سریر ملک 
چو الب‌ارسلان جان بجان‌بخش داد... 
جربت سپردندش از تاجگاه 
ه جای نصستن بد آماجگاه. سعدی؟ 
آماد. (ع !) ج آد. 


آمادگی.[: /د] (حامص) ساختگی. تهید. 
بیج. ساز. استعداد. ها آهیه. ساخت و 
ساز. عتاد. اباب. اراستگی. جهاز. عله. 
(دقار). 
- آمادگی سفر؛ ساز سفر 
آمادن. (5] (سص) ساختن. بساختن. 
بسیجیدن. بسسقدن. سفدن. آسفدن. 
برساختن. مهیا کردن. مهیا شدن, تهیه. آماده 
کردن. آماده شدن. اراستن. معدات فراهم 
کردن. مستعد کردن. سازکردن. زاست 
کردن. تیار کردن. ||پر و سملو گردانیدن. 
(برهان). 
آماده. [د /د] (سف /نتف) حاضر. 
شمهّد. موجود. ساخته. آراسته. بسیجیده, 
فسراهم‌کرده. برساخته. حاضر. شکرده. 
سیجیده. (فرهنگ اندی). سفده. آنقده. 


. عتید. (دهار), 


نفده. (اوبهی). چیره. ب‌امان. ساخته و 
پرداخته. تیار 


خوده تو آماده بدی۶ برخاسته۷ 


جنگ او را خویشتن آراستدگ رودکی. 
یکی بدسگال و یکی ساده‌دل 

سپهبد بهر کار اماده‌دل. فردوسی. 
چون همی شد بخانه اماده 

دید مردی بره براستاده. عصری. 


حاجپ گفت که همه قوم با وی |امیر 
محمدین محمود] خواهند رفت و فرزندان 
بجمله آماده‌ند. (تاریخ بهقی). چسون ایین 
مکار غدار بياید ساخته و اماده باید بود. 
(کلیله و دمنه). 
گفتم ای گوسقند کاه بخور 
کز علفها همینت آماده‌ست 
گقت جوء گقتعش ندارم, گفت 
در کدیه خدای بگشادهست (کذا) 

اتوری (از صحاحلفرس). 
تو داری بدل گنج آماده را 


(فرانسری) 0102۳156 ,0192۳1008 - 1 
۲ -بار (در این بیت)؛ غم. آندوه. 
۳-نل: 
سرشک دیده برخار من (برعسار تر. برصاز 
بر) فروگذرد 
هر آنگهی که به آماجگاه ار گذرم. 
۴ - و محتمل است نیز که بمعنی جای نشانة تیر 
باشد. 
۵ -نل: نزد تر آماده بد. 
۶- نل: شدی. شده. 


۷ - نل: آراسته. ۸ - نل: پیراسته. 


آماده شدن. 


تو کردی بلند آدمیزاده را- آمیرخسرو. 
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد بگزاف 
مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. حافظ, 
|ادر اصطلاح بنایان گچی روان‌تر از بوم. 
آماده شدن.(: / ٍ ش 5] (مص مرکب) 
بساختن. بسفدن. سغدن. آسقدن. بسیجیدن. 
سیجیدن. ساختن. شکردن. آراستن. حاضر, 
مهیا. مستعده معد» متمر» ممهد شدن. 
استمداد. تَهَْ. تیاره بساز, بسامان» ساخته و 
پرداخته شدن. 
آماده کردن.(: / دک ] (مص مرکب) 
اعداد. استشاد. برساختن. ساختن. مهیا 
کردن. اشراط. تیار. راست. بسامان کردن. 
پرداختن. ساختن و پرداختن. آمادن. 
آماده کر ده.(د ۸دک د 37] (نمسف 
مرکپ) ساخته. مت 
آمار.(!) (از پهلوی بمعتی شمار) آماره. 
آوار. آواره, آواره. آوارچه. حساپ: 
آتگهی گنجور مشک آمار کرد 
تا مر او را زآن تهان بیدار کرد. 
آمار.() احصائیه. (فرهنگتان). 
آماردن.[:] (مص) رجوع به آماریدن 
شود. 
آماردی. (خ) نام طائفه‌ای بوده است به 
گیلان. ||سفیدرود (مأخوذ از نام طائفة 
مذکور). 
آمارشناس. [شٍ] (نف مرکب) کسی‌که 
بقراعد علم آمار آگاهی دارد. متخصص 
احصائیه. (فرهنگستان), 
آمازگر. زگ (ص سرکب) مأسور انجام 
کارهای آمار. مأمور احصایه. 
(فرهنگستان). 
آها زگیو. (نف مرکب) آماره‌گیر. آمارگیره. 
محاسپ. 
آما زگیر ه. (گی ز / ر] (نف مرکب) 
آمارگیر. 
آماره.[ز /ر] () آمار 
آمازه گیر.(ر / | (نف مرکب) آسارگیر. 
تویسنده. محاسب. ستوفی. 
آمار بدن. [د] (مص) آماردن. شمردن. 
بحساب آوردن. ||سجازا, اهمیت دادن. 
محلی تهادن. بروی خود آوردن: 
ساعتکی روی پیش دار و پهُش باش 
کار بمن مان و برمگرد و میامار. ‏ سوزتی. 
تو از سر نغزی و اطیفی و ظریفی 
می‌دان همه افعال من و هیچ میامار, سوزنی. 
آمازن. لژ (خ)۳ نام رودی بزرگ در 
آمریکای جتوبی. و آن بزرگترین رودهای 
جهان است. 
آمازی. ((ج) نام بونانی شهری از چتربتی 
کایادوکیه. و این شهر مسقطالراس استراین 
است. و امروز به آماسیه مشهوّر است. 


رودکی:۱ 


آماس. () آماه. وَرَم. توژم. باد. تفخ. 
برآمدگی. پف‌کردگی. 


لیکن از راه عقل هشیاران 
بشناسند قربهی زآماس. ناصرخسرو. 
بازدانید فربهی زاماس. مسعودسط. 


و زتان از بهر درد و آماس رحم پنبه بدان تر 
کنند و برگیرند عظیم سود کند. (نوروزنامه). 
بسی فربه ثماید انکه دارد 


نمای فربهی از نوع آماس. سائی. 
عقل را حایل جحیم شناس 
نبود همچو فربهی آماس. اتید 


کسی که چتم خرد دارد از اکایر عصر 
تظر بحالت او می‌کنم ز روی قیاس 
بمينة متلش آن حریص محروم است 
که بازمی‌نشناسد ز فربهی آماس. اين یمین. 
و فعل آن آماسیدن و آماس کردن و آماس 
گرفتن. و در متعدی آماسانیدن است. 

- آماس لهات. آماس مزمن لهات؛ افتادن 
زبان کوچک. 
آماس. (ع !) ج آنی. 
آماسان. (نف. ق) در حال آماسیدن. 
آماساننده. [نّن 5 / د] (نسف) آنکه 
آماساند. 
آماسانیدن. [د] (مسص) توریم. تهبیج. 
آماهانیدن. ورم را سیب شدن. 
آماسانیده. زد /دٍ] (ن‌مف) آماهانیده. 
آما سکش. اک / ک] (نسف مسرکب) 
(اصطلاح طب) هوکش. ند ورم. 
آماسنده. اش 5 /د] (نف) آم‌اهنده. 
تمنده. 
آماسی دگیی. (3 /د] (حامص) تدورم. 
انتفاخ. تهبج. ۱ 
آماسیدن.(5] (مص) تمیدن. آس‌اهیدن, 
نفخ. انتفاخ. وَرم. توّم. تهب خدر. باد 
کردن. دروه. تفرق. وَرَم کردن. نفخ کردن. 
منتفخ شدن. متوّرم شدن: و آمیةین خلف 
آماسیده بود [یس از ضرگ] دست بدان 
نتوانستند کردن سنگهای بضیار بر وی 
افکندند. (ترجمه طیری بلعمی). و ابولهب 
بیمار بود چون این خبر بشنید [خبر 
شکست کفار به بدر] سیاء گشت و بیاماسید. 
و دیگر روز بمرد. (ترجمة طبری بلعمی). 
بقول ماه دی آبی که ساری باشد و لاغر 
پیاساید شب و روز و بیاماسد چو سندانها. 

ناصرخسرو. 

آماسیده.[5 / د] (نمف / نف) متوژم. 
منتفخ. متهیج. آماهیده. بادکرده. ورم‌گرده. 
پف‌کرده. برآماسیده. تمیده: بائع‌الشفه: 
آماسیده‌لب. (رینجنی). 
آماسیه. [یّ] (اخ) نام شنهری به 
آسیةالصفری, در ساحل یشیل‌ایرماغ. مولد 


آماهیدن. ۲۰۳ 
استرابن موژخ. رجوع به آمازی شود. 
آماق. (ع ) ج ماق. گوشه‌های چشم از 
سوی بینی. بیفوله‌های چشم از جانب [نسی. 
کنج چشم از درونسو. 
آمال. ]اج آتّل. اسیدها. اوسیدها. 
ارزوها. 
آهاه.(!) آماس. ورم. نفخ. تمیدگی. تورم. 
انتفاخ. تهیج. دروه. باد. بادکردگی. تفرق: 
زبس دم تو که خوردم به تای می‌مانم . 
که در میانة دفم بدید شد آماه. 
نجیب جرفادقانی. 
پس عجب تیست که با جنس ذبولی که وراست 
تره را یر سر خوان تو بگیرد آماه. 
نجیب جرفادقانی. 
شیر کز مالش عدل تو دباغت یابد 
گردنش ترم‌تر از نیفةٌ زوباء برد 
خصمت ار فربهئی یافت ز معجون غرور 
چه شود. قربهی طیل ز آماه بود. 
شرف شفروه, 
آماهاندن. (5] (مص) آماهانیدن. 
[ آماهانده. زد / د] (ن‌مف) آماهانیده. 
آماهاننده. رن 5 / د] (تف) آماساننده. 
آماهانیدن. [:] (مسص) آم‌اسانیدن. 
توریم. تهبیج. احدار. 
آماهائیده. (5 / د] (ن‌مف) آماسانیده. 
آماهیدن.(:] (مص) آماسیدن. تورم. 
تهیج. ورم کردن. باد کردن. حدر. انتقاخ. 
(زوزنی). اجدار. اسمقداد. تسخید. احدار: 
در قسمی از داءالفیل پای پرآماهد و سخت 
شود. 
- آماهیدن پی دست چاروا؛ انتشار. 
- آماهیدن جراحت؛ بغی. 


۱ - این بیت بوزن کلیله و دمنه است ر مورد آنرا 
نیافتم. در فرهنگها بجای مشک آمار» خشکامار 
هم آمده است و «نامر او را زان» را»‌«مرد رااز آن: 
نیز نوشته‌اند و آنرا گاه برای آمار و گاهی برای 
خشکامار شاهد آورده‌اند. و اعجب اینکه بعضی 
یکلم آمار و نیز خشکامار با شاهد آوردن همين 
بیت معنی امتسقاء مرض معلوم نیز داده‌اتد. ابته 
بیت رودکی روشن نیست و نا مقدم و مزر آن 
بدست نیاید مصحف بودن آن هم بعید نمی‌نماید 
لکن بی‌شبهه کلمة امتقاء اصلاً استیفا یا استقصا 
ر چیزی مانند این در برده است در ترجمة کلمة 
آمار و بتصحیف خواندن آن معنی امتسقا را ایجاد 
کرده است. تا آنجا که صاحب معیار جمالی از 
خود نیز بیتی ساخته و در فرهنگ خویش بتأیید 
این دعوی مثال آورده است: 

حسود جاه تو بی آب در تموز قتن 

مباد جز به بیابان فتاد؛ آمارا! 

رمعنی محاسبه و نویسندگی و تتبع و استفسار و 
فحص و نهایت طلب و دفتر و دیوان نیز باين 
کلمه داده‌اند. 


2 ۰ 


۳۴ 


ی آماهیدن مرده؛ اجفیظاظ. 

و رجوع به برآماهیدن شود. 
آماهیده. [5 / دا (نمف / نف) آماسیده. 
رجوع به آماهیدن شود. 
آمای. (فعل امر) امر از آمودن بمعنی 
آراستن و درتشاندن گوهر در چیزی و 
بسلک و رشته کشیدن لول و جز آن و پر 
کردن و انباشتن؛ 

گفت مشاطه را که صنع خدای 

یی آن لمبت چگل, آمای. عمعق. 
||(نف مرخم) مهیّا کننده. مستدکننده. 
(بسرهان). و در کامات مرکبه مانند 
گوهرآمای, لولوآمای, مخقف آماینده است* 
توئی گوهرآمای چارآخشیج 


آماهیده. 


مسلسل‌کن گوهران در مزیج. نظامی. 
کواکب را بقدرت کارفرمای 
طبایع را بمنعت گوهرآمای. نظامی. 


و رجوع به آمودن و آمود و آموده شود. 
آهپدکل. (پ ؛] ((ع)۲ رجسوع بسه 
انباذقلس شود. 

آمپر. [پ] (فرانسوی, ()" واحد شدت 
جریان الکتریک. 

آمپوسنج. (پ ش) (! مسرکب) آمپرمتر. 
(فرهنگستان). 5 

آمپرهتر. آپ م] (فسرانسوی, [ سرکب)۲ 
گالوانتر, که شدت جریان الکتریک را 
بجسب آمپر معلوم کند. آمپرسنج. 
(فرهنگستان). 

آمچ. ۸ (ع ص) بسفایت گرم. |اسخت 
تشنه. ||شتایان (در رفتن). 

آمختن. (م ت] (مص) مسخفف آسوختن. 
تعلم. یاد گرفتن. || تعلیم. یاد دادن؛ 


هرکه نامخت از گذشت روزگار 


نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. رودکی. 
بیامد همانگاه نستور شیر 

نبرده کیان‌زاده پور زریر 

بکشتش بسی دشمتان بی‌شمار 

که آمختد بد از پدر کارزار. دقیقی. 
جهان را به آئین شاهی بدار 

چو آمختی از پاک پروردگار. . فردوسی. 
اگرچند مردم ندیده بد اوی 

ز سیمر] آمخه بد گفتگوی, فردوسی. 
بپروردشان از ره بدخوئی 

بیامختشان کرّی و جادوئی. فردوسی. 
رت و بسختی جگر سخته بود 

ز رستم هنرها بیامخته بود. فردوسی. 


آمخته.(م ت / ت] (ن‌ف /نف) سخقف 
آموخته. تعلیم‌یافته. یادگر فته: 
بکشتش بسی دشمنان بی‌شمار 


که آمخته بد از پدر کارزار. 


دقیقی. 
|| تعلیم‌داده. یادداده. |[در تداول اسروزین, 
خوکرده. معتاد. خوی‌گرفته. عادت‌گرفته. 


آمخته شدن؛ معتاد شدن. 
- آمخته کردن؛ معتاد کردن. 
- گنجشک آمخته: گنجتک که کودکان 
آنرا روزی چند بار بگاء معلوم طعمه دهند 
آلوده بافیون و آنرا مر دهتد و او در همان 
ساعت بازگردد. 
- متل گنجشک آمخته؛ که در ساعت معلوم 
هر روز بجأئی شود. 
آمد. [) امص مرخم؛ اعص) اسم مصدر يا 
مصدر مرخم آمدن. ایاپ. مَجیء. 
- آمد و رفت؛ رفت و آمد. ایاپ و ذهاب. 
- بدآمد؛ ضجرت. کراهت. 
-]|شتاوت. نحوست. 
- یةآمد؛ نیکآمد. خیر. سعادت:ٌ 
نیکآمد و به‌آمد خلق خدا ازوست 
آن یه بود که قوّت و قدرت بود ورا سوزتی. 
بیرون‌آمد؛ خروج: و میهم چسون خبر 
بیرون‌آمد امر با جعفر بشتید... (تاریخ 
سیستان), 
- خلاف‌آمد؛ خلاف‌کرد. مخالفت. تخالف: 
هرجه خلافآمدٍ عادت بود 
قاقله‌سالار سعادت بود. نظامی. 
از خلافآمدٍ عادت بطلب کام, که من 
ب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. 
حافظ. 
- خوش‌آمد؛ اقبال. مقابل ادبار. سعادت. 
-||تملق. تْضبص. مریدگونی. ._ 
- درآمد» مدخل. مقدمه (در ساز و اواز) 
رفت و آمد؛ آمد و رفت. ذهاب و ایاب. 
ذهاب و مجیء. مقابل رفت و شد. 
نرآمد؛ انقضامی 
< نیامد؛ تحوست. قال بد. 
||بازدید. مقابل دید. 
- رفت و آمد؛ دید و بازدید. 
||بازگشت. مراجعت. ایاب. ||(نعف مرخم 
/تف مرخم) مخقف آمده. در ترکیب با کلمة 
دیگر. 
پیش‌آمد؛ مخفف پیش‌آمده. حنادثه. 
واقعه. وقعه. عارضه. رویداد. 
- درآمد: مخقف درآمده. دخل, حاصل. 
سرآمد؛ مخثفب سرآنده پسرتر. مقدم. 
افضل. پیشواء 
کارآمد؛ مخقف کارآمده. کاردان. فعال. 
- توآمد؛ مخقف نوآمده. وزاد. نورسیده* 
فریدون چو روشن جهان را بدید 
بچهر نوآمد [منوچهر] یکی بنگرید. 
فردوسی. 
آمد. [ع] (مص مرخم. امسص) اقبال. روی 
کردن بخت. مقابل ادبار: دیدن روباه در سفر 
آمد دارد. || خجستگی. میمونی. میمنت. 


مقایل تیامد: سرکه انداختن آمد نیامد دارد؛ 


آمدن. 


یعنی برای بعضی فرخنده و بفال نیک و 
برای برخی شوم و بفال بد است. 
امد داشتن؛ هميشه بفال تیک بودن. 

- آمدٍ کار؛ فال نیک. خستگی. یمن, 
نیمنت: لانه کردن پرستو در خانه آمد کار 
است. 

- آمد کردن؛ خجسته, میمون آمدن: دم 
این عروس یما آمد کرد. ِ 
آمد. (۱۶(ع ی رازن عست را هس 
بسیارخیر یا بسیارشر. ||اکشتی پر از بار. 
(متتهی الارب). |اکشتی تهی. (مهذب 
الاسماء). 
آمد.[م] (اخ) نام شهری قدیم و 
مستحکم در شمال بنین‌الشهرین, و آن با 
ستگهای سیاه بتا شده و شط دجله آنرا 
چون هلالی احاطه کرد است و در قرب آن 
چشمه‌هایی است که شهر را آب دهد. و 
امروز به دیاربکر معروف است. 
آمدشد. (م ش] (امص مرکب) آمد و شد. 
رفت و آمد. مراژده* 

ندانی که ویران شود کاروانگه 
چو برخیزد آمدشد کاروانی؟ ‏ منوجهری. 
تکار 

کشیده دار بدست ادب عنان نظر 

که فتنة دل از آمدشد نظر یابی. 

کمال اسباعیل. 

آمد‌شدن.(ع ش 5] (مص مرکب) مراوده. 
آمدن و رفتن؛ 

همه روزش آمدشدن پیش ارست 

که هتند با یکدگر سخت دوست. فردوسی. 
به آمدشدن راه کوته کنید 


روان را سوی روشتی ره کنید. . فردوسی. 
بنزدیک زال آوریدش بشب 
بر آمدشدن حچ نگشاد لب. فردوسی. 


آهدگیی. (م دٌ /د] (حامص) در خمره 
رسیدگی آن. مخمر بودن آن. ورآمدگی آن. 
آهدان. [۶ 5] (مص) جیأة. جینه. اتو. آئی. 
انیان. اوة. جیء. (دهار). سجیء. ایاب. 
قدوم. مقابل رفتن و شدن و ذهاب؛ 

شیر خشم آورد و جست از جای خویش 
آمد آن خرگوش را آلقده پیش. 


رودکی. 
بدینجای از بهر او امدم 
یکینه همی جنگجو آسدم. فردوسی. 
سوی بیش شهر چین آمدند 
به امل بروی زمین آمدند. فردوسی, 


با نعمت تمام بدرگاهت آمدم 


(املای فرانسری) 8۳08000۱8 - 1 
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۴ -به فتح و ضم میم نیز آمده است. 
۵۰ - 5 


امدن. 


امروز با گرازی و چوبی همی روم. 

فاخری (از فرهنگ اسدی, خطی). 
شاهد که با رفیقان آید بجفا کردن آسده 
امست: [ گسلستان): | یه شدن بوی. 
استشمام وائحه. مشموم شدن. برخاستن. 
متتشر گردیدن. ساطع بودن. فائح گشتن. 
مرتفع گردیدن بوی. نفح. نفاح. فوح. دمیدن 
بوی. دمیده شدن عطر و جز آن؛ 
از گیسوی او تسیم مشک آید 


وز زلفک او تسیم نسترون. رودکی. 
از زلف تو بوی عبر و يان اید 
زان تنگ دهان هزار چندان آید. . فرخی. 


ناید بوی عبیر و گل ز سماروغ. عنصری. 
از دهان تو همی آید غساک! 
پیر گشتی ریخت مویت از هیاک. طیان. 


چه سود چون همی ز تو گند آید 


گر تو ینام احمد عطاری. . تاصرخسرو 
||شدن. گشتن. گردیدن: 
ازیرا کارگر نامد خدنگم 
که بر بازو کمان سام دارم. بوطاهر. 


دانی که دل من که فکنده‌ست بتاراج 
آن دو خط مشکین که پدید امدش از عاج. 
دقیقی. 

که یزدان پاک از سیان گروه 
برانگیخت ما را [فریدون] ز البرز کوه 
بدان تا جهان از بد ازدها 
بفرمان و گرز من آید رها. 
پیامد خرامان و بردش نماز 
یر در گرفتش زماتی دراز 
همی چشم و رویش پوسید دیر 
نیامد ‏ دیدار آن شاه سیر. 
نهان بود چند از دم آژدها 
نیامد بفرجام هم زو رهاء 
که روی زمین از ید ازدها 
بشمشیر کیضرو آمد رها. 
قلم باعتی آن کارها تواند کرد 
که عاجز اید از ان کارها قضا و قدر. 

ٍ قرخی. 
تامه‌ها نبشته امد و نسخت پیش برد [استاد 
عبدالففار]. (تاریخ ببهقی). لشکر منصور با 
رایت ما که بدین رباط رسد باید که وی 
اینجا بحاضر آید. (تاریخ بیهقی). آنچه از 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


خرانه برداشته‌اند... بدین سعتمد سپارد تا 
بدان راقف شدء آید. (تاریخ نسهقی). باید 
نسخت آنجه با کدخدایش یگوزگانان 
فرستاده است از خزانه بدین معتمد داده اید. 
(تاریخ بیهقی). نصلی بخط ما در آخر 
انت که عبدوس را فرموده آمد. (تاریخ 
بهقی). و بصرح گفته آمده است که اگر 
انچه مثال دادیم بنزد وی آنرا امضا نباشد... 
ناچار ما را باز باید گشت. (تاریخ بیهقی). 
خواستم [سلطان معود) این شادی بدل 


امیر پرادر رسانیده آید. (تاریخ بیهقی). چون 
از سرای عدنانی بگذشته اید باغست 
بزرگ. (تاریخ ببهقی). آنچه فرمودتی بود در 
هر باب فرموده اید. (تاریخ بیهقی). و 
خمارتاش حاجب را نیز فرموده امد. 
(تاریخ بیهقی). از چند سال باز گریخته از 
برادر یمکران نشانده آید. (تاریخ بیهقی). و 
امید می‌داشتيم که مگر سلطان معود وی 
[اسیرمحمد] را بخواند سوی هرات و 
روشنائی پدیدار آید. (تاریخ بیهقی). و وی 
را آرزوهای دیگر خیزد چنانکه فاداده آید 
یک ناحیت که خواست. (تاریخ بیهقی). 
قوت پغمبران معجزات آمد یعنی چیزها که 
خلق از آرردن ماتند آن عاجز آیند. (تاریح 
بیهقی). و سه روز تعزیت ملکانه بسرسم 
داشته آمد. (تاریخ بهقی). رسولی تامزد کرد 
سوی بوجعفر پسر کاکو علاء‌الدوله و 
فرستاده آمد. (تاریخ بیهقی). امیرالسمنین 
پشقاعت نامه‌ای نوشته بود تا صفاهان بدو 
یازداده آید. (تاریخ بیهقی). 
زمین امد از اختران بهره‌مند 
هم از هر سه ارکان ز چرخ بلند. 
گهر چهره شد اینه شد نبید 
که آید در او خوب و زشتی یدید. اسدی. 
نه بیر و نه گرگ آمد از وی رها 
نه شیر و نه دیو و نه تر آژدهاء اسدی. 
هر وعده و هر قول که کرد اين فلک و گفت 
آن وعدة خلاف آمد و آن قول مزور. 
تأصرخسرو. 
ز مهر و کین تو ای کوه کین و مهر, جهان 
توانگر آمد چون کوهسار از آتش و آب. 
سود ممقت . 
و کس ندانست که آن تیر از کجا آمد 
هرچند تجسس کردند پدید نیامد. 
(نوروزنامه). و اين کتاب را از برای فال 
خسوب بر روی نیکو ختم کرده آمد. 
(نتوروزنامه). تدیرهاش خطا آمد. 


اسدی. 


(نوروزنامه). در خواص چنان آورده‌اند که 
کودک خرد را چون بدارودان زرش شیر 
دهند اراسته‌سخن آید. (نوروزنامه). و متال 
اين هم چنان است که مردی در حد بلوغ پر 
سر گنجی آفتد. فرجی بدر راه یابد و در 
باقی عمر از کسب فارغ اید. (کلیله و دمنه). 
و اگر مدت مقام دراز شود و بزیادتی 
حاجت افتد بازتمای تا دیگر فرستاده آید. 
(کلیله و دمته). در جمله نزدیک آمد که آين 
هراس فکرت و ضجرت بر من متولی 
گرداند. ( کلیله و دمنه). اما کاه که علف 
ستور است خود بتبع حاصل آید, (کلیله و 
دمته). چند فائده ایشان را اندر آن حاصل 
آمد. (کلیله و دمنه), مرا بکشید که از گوشت 
من هریسه تیکو اید. (چهارمقاله؛ من که 


۳۵ 


باکالنجارم تا بوقت اسفار ها بخواندیمی 
و در پی او نماز کردیمی و تا بیرون آمدمانی 
هزار سوار از مشاهیر و معاریف و اریاب 


آمدن. 


حوانج و اصحاب عرایض پر در سرای او 
گرد امده بودیمی. (چهارمقاله). و معلوم شد 
که جگر بط چون پر طاوس وبال او آمد. 
(مرزبان‌نامه). تا حقیقت معنی بر صورت 
دعوی گواه آمدی. (گلتان). نه گرفتار 
آمدی بدست جوانسی معجب خیره‌رای. 
(گلستان). 

بهمه حال اسیری که ز بندی برهد 
سرخ‌روتر ز امیری که گرفتار آید. سعدی. 
بسمع رضا مشنو ایذای کس 

و گر گفته آید بغورش برس. سعدی, 
ر در افعال مرکبة ذیل نیز ضمه جا امدن 
بمعنی شدن باشد: باز جای آمدن. بخشم 
آمدن. پدید آمدن. پر امدن (فقیز). پیدا 
آمدن. خواستار آمدن. رها آمدن. ستوه 
آمدن. سودمند آمدن. شاد آمدن. غالب 
آمدن. کارگر آمدن. کم آمدن. گرد آمدن. 
اکرده شدن: ۲ 

ای شاه چه بود اينکه ترا پیش امد 

دشملت هم از پیرهن خویش آمد 

از محتها محنت تو بیش آمد 

از ملک پدر بهر تو مندیش آمد. . مکی آ, 
یکچندی بود مال را طلب آمد از سبکری» و 
سبکری دانست که چندان مال ممکن نگردد 
بحاصل آوردن. (تاریخ سیستان). |[رفتن؛ 
سر از یانوان برتر آید ترا 

جهان زیر پای اندر آید ترا فردوسی. 
|ایزیر اقتادن. فروافتادن: آسمان بزمین 
تمی‌آید. |(بودن؛ 

ته خوب آمدی با دو فرزند خویش 

که ص جنگ را کردمی دست بیش 
کنون زآن درختی که دشمن بکند 
برومند شاخی برآمد بلند. 


۳ فردوسی. 
پیاده بة اید که جوئیم جنگ 
بکزهار شیران میازیم ند فرجوینی: 


کنون آن پة آید که من راهجوی 

شوم یش بزدان پر از آب روی. فردوسی. 
همان گوی و آن کن که رای آیدت 
بدان رو که دل ره‌تمای آیدت. فردوسی. 
قوت پیقمبران معجزات آمد. (تاریخ بهقی). 
عیارش در ده درم نقره نه و نیم آسدی. 
(تاریخ بهقی). امیرحسین گفت» سخت 
صواب امد. (تاریغ بهقی). و نزدیک امد 


۱ -اصل کلمة غساق عربی. 

۲ 

یکی چرن معبد مطرب دویم چون زلزل رازی 

سیم چون ستّی زرین چهارم چون علی مکی. 
منوچهری. 


۳۶ 


که پای از جای برود. ( کلیله و دمنه). ||زاده 
شدن. زادن. زائیده شدن. متولد گشتن: 
و چون اين پسرک امده بود. (ترجمة طبری 


بلعمی). 


چو نه ماه ب 


آمدن. 


گذشت از این ما‌روی 
یکی کودک امد بالای اوی. 

ز طایر یکی دختش آمد چو ماه 
که گفتی که نرسیست با تاج و گاه.فردوسی. 
چو نه ماه بگذشت از آن خویجهر 

يكي کودک آمد چو تابنده مهر. ‏ فردوسی. 
یکی کودک آمد زنی را بخب 

از او ماند هرکس که دیدش عجب. 


فردوسی. 


فردوسی. 
که را دختر آید بجای پسر 
به از گور داماد ناید ببر". فردوسی. 
چو فرزند آید بفرهنگ دار ۱ 
زمانه ز بازی بر او تتگ دار. فردوسی. 


چهل روز بگذشت از آن خوبچهر 
یکی کودک آمد چو تابنده مهر. قردوسی. 
از اين دخت و از شاه ایرانیان 
یکی دختر آید چو شیر زیان. 
اگر دختر آیذش چون کرد شوی 
زن‌آسا و جویندة رنگ وبوی... فردوسی. 
آچرره بار برگرفت و اختوخ که ادریس بود 
بیامد. (تاریخ سیستان), متوشلخ را لمک 
بیامد. (تاریخ سیستان). قینوش .. را بزنی 
کرد از او نوح بیامد. (تاریخ سیستان). 
ارفحتد از او بيامد. (تاریخ سیستان). با 
قیدار بشارن باد ترا که ترا دوش پسری 
بزرگوار آمد. (تاریخ سیستان)ء 
یکی دختر که چون آمد ز مادر 
شب دیجور را بژدود چون خور. 

(ویس و رامین). 
بزرگان چون با زنی... نزدیکی خواستندی 
کردن کمر زرین بر میان بستندی... گفتندی 
ون چستین کنی فرزند دلاور آیند. 
(نوروزنامه). بپادئاهی آن کشور بماند و 
فرزندان آمدش. (مجمل‌التواریخ). 
اسر زدن. صادر شدن: 
یه دل گفت موبد که بد روزگار 


فردوسی. 


که فرمان چنین آید از شهریار. ‏ فردوسی. 
ز دشمن نیاید مگر دشمنی 
یفرجام اگر چند نیکی کنی. ‏ . فردوسی. 


ز ترکان یکی نام او ساوه‌شاه 

بیامد که جرید نگین و کلاه 

چنان خواست روشن جهان آفرین 

که او نیست گرده بایران‌زمین 

به فز جهاندار بر دست تو 

چو آمد چنین کار از شست تو 

ترا آرزو کرد شاهتشهی 

چنان دان که گردی تو از جان تهی. 
فردوسی. 


گناه آید ز گهان‌دیده پیران 
خطا آید ز داننده دبیران. ‏ (ریس و رأمین). 
من که بونصرم ضمانم که از آلتون‌تاش جبز 
راستی و طاعت تیاید. (تاریخ بسهقی). 
بگویش گناه از تو آمد نخست 
که فرمان شه داشتی خوار و سست: اسدی. 
تبت یدا امامک روزی هزار بار 
کاین فعل از تو آمد نامد ز بولهپ. 
ناصرخسرو. 
خادم را نعلینی چند بر گردن زد و گفت شما 
ملک‌زادگان را چنین می‌پرورید کز ایشان 
بی‌ادبی می‌اید که اشکره بر دست دارند و 
خیو می‌اندازند. (نوروزنامه) اگر از کی 
گتاهی و تقصیری آمدی بزودی تأدیب 
نفرمودندی از جهت حق خدمت اما او را 
پزندان فرستادندی. (نوروزنامه) 


بد و نیک از ستاره چون آید. سنائی. 
هرکه از مهر و از وفا-زاید 

زو نياید یعمر جور و جفا. سوزنی: 
گناه آید از بندة خاکسار 

بامید عفر خداوندگار. سعدی: 
چنین مرتفع پایه جای تو تست 

گناه از من آمد خطای تو نیست. ‏ سعدی. 


|/اصابت کردن. رسیدن. خوردن: پی ابن 
عبیذتین الحرث که زخمش آمده بود بمرد. 
(ترجمة طبری), 

بر او آفرین کرد کای نیک‌نام 

چو خورشید هر جای گسترده کام.. 

گر آید بمزگانم اندر سنان 
نتابم ز فرمان خسرو عنان. 
تدانم چه چشم بد آمد بر اوی 
چرا پژمرید آن چو گلبرگ روی. فردوسی. 
خشت بینداخت [مسعود] و شیر خویشتن را 
دزدید تا خشت با وی نیاید. (تاریخ بیهقی). 
و تیری رسیده بود خوارزمشاه را و کارگر 
افتاده بر جائی که از سنگهای قلعتی که در 
هندوستان است سنگی بر پای چپ او آمده 


فردوسی. 


بود. (تاریخ بهقی) 
سگی راگر کلوخی بر سر آید 
ز شادی برجهد کاین استخوانی است. 
سعدی. 
||قیام کردن. اقدام کردن. برخاستن, چنانکه 
یجنگ 
وگر با من ایدر بیایی بجنگ 
نتابی تو با کاردیده پلنگ, فردوسی. 
|اواصل شدن. رسیدن. در بیشتر معانی آن؛ 
آمد آن توبهار توبه‌تکن 
پرنیان گشت باغ و برزن و کوی. 
رودکی. 
توشة خویش زود از ار بربای 
یش کایذت مرگ پای‌آگیش. رودکی. 


مهرگان آمد جشن ملک افریدونا 


آمدن. 


آن کجا گاو تکو بودش برمایونا. 
دقیقی. 
یکی حال از گذشته دی دگر زآن تامده فردا 
همی گویند پتداری که وخشورند یا کندا, 
دفیقی. 
بازم خبر آمد که یکی تویان کرده‌ست. 


مر خقتن شب را ز دبیقی نکو و پاک. 


آمد نوروز و بردمید بنفشه 

بر ما فرخنده باد و بر تو فرخشه. منجیک. 
می سوری بخواه کامد رش 

مطربان پیش دار و باده بکش. خسروی 
چه زینگونه آگاهی آمد ز راه 

بنزدیک آن زینهاری سپاه. فردوسی 
چو پیران پیامد بنزدیک رود 

سیه بد پراکنده بی تار و بود. فردوسی. 
چو آمد بنزدیکی تخت شاه 

بسی آفرین کرد بر تاج و گاه. ‏ فردوسی 
ستاره‌شمر گفت بهرام را 

که در چارشنبه مزن گام را 

وگر زین به‌پیچی, گزند آیدت 

همه کار اسودمد ایدت. فردوسی 
ان سسوم جروت 

ز درد وی آید به ایران گزند. . " فردوسی. 
کی اين گنچ نتواند از من ستد 

بد آید بمردم ز کردار بد. فردوسی. 
یمان تا بیاید مه فرودین 

که بفزاید اندر جهان هور دین. .. فردوسی 
چو هنگامة تیرماه آدی 

گه میوه و جشنگاه آمدی 

سوی میوه و باغ بودیش روی 

بدان تا پیابد ز هر میوه بوی. فردوسی. 
چو دیدار یابی بشاخ سخن 

بدانی که دانش نیاید به بن. فردوسی 
نه اين تخمه را کرد یزدان زمين 

که آمد که برخیزد این آفرین. ‏ فردوسی 
کنون یافتم هرچه جستم ز کام 

بباید بسیجید کامد خرام. فردوسی. 
پس آگاهی آمد بافراسیاب 

از ایشان شب تیره هنگام خواب. فردوسی 
به اخر ترا رفتن اید بدان 

اگر چند ایدر پوی سالیان. فردوسی, 
پس آگاهی آمد سوی اردوان 

ز فرهنگ وز دانش آن جوان. فردوسی. 
چو آمد ببرج حمل آفتاب 

جهان گشت با فز و این و آب. فردوسی 
کرا یار باشد سپهر بلند: 

برو بر ز دشمن نباید گزند. فردوسی. 


پر کند بر گرد کشور سوار 
بدان تا مگر نام شهریار 


۱-نعم الختن القبر. 


نیاید بنزدیک ایرانیان 


نه‌بندند پیکار او را سیان. فردوسی. 
ز گفتار ایرانیان پس خبر 

یکیخسرو آمد همه دربدر. فردوسی. 
همان اسبش از تشنگی شد غمی 

به نیروی مرد اندر آمد کمی. فردوسی. 
چو جنگ آمدی نورسیده جوان 

برفتی ز درگاه با پهلوان. فردوسی. 
دریفا برادر دریقا پسر 

چه امد مرا از زماته ید سر فردوسی. 
پد در یکی جای تاریک بود 

ز دل دور و با دخمه نزدیک بود 

بگرسیوز آمد چتان جای بهر 

چنین است کردار گردنده دهر. ‏ فردوسی. 
گرند آیدت زآن سر بی‌گزند 

که از تن بریدند چون گوسپند. . فردوسی. 
چو خورشید بر چرخ گردد بلند 

ببینید تا بر که آید گزند. فردوسی. 


خبر وفات امیرالمژمنین آمد از بغداد. 
(تاریخ سیستان). چسون خبر کشتن 
خجستانی بگرگان آمد... (تاریخ سیستان). 
چون حدیت این محیوس... آخر آمد فریضه 
داشتم قصة محبوس دیگر کردن. (تاریخ 
بهقی). اين قصه بپایان امد و از نوادر و 
عجایب بسیار خالی یست. (تاریخ بیهقی). 
و ساتگیتی آوردند و نقاط تمام رفت و آن 
شراب خوردن بایان آمد. (تاریخ بیهقی). 
اين فصل نیز بپایان آمد. (تاریخ بهقی). اگر 
شب نیامدی فتح برآمدی. (تاریخ بیهقی) 
دهم ماه محرّم خواجه احمد حسن تالان شد 
نالانی سخت قوی که قضای مرگ آمده بود. 
(تاریخ بیهقی). چون وی در آخر کار دید که 
آن دولت به آخر آمده است حیلت آن 
ساخت که چون گريزد. (تاریخ بیهقی). 
وقت آن امد که حیدروار من 
ملک گیرم یا بپردازم بدن. مولوی. 
آنرا که جای نیست همه شهر جای اوست 
درویش هر کجا که شب ید سرای اوست. 
سعدی. 
و در افعال مرکية ذیل نیزء آمدن در همه جا 
بمعنی رسیدن باشد: آگاهی آمدن. آواز 
آمدن. به بن امدن. به پای آمدن. به دست 
آمدن. به سر آمدن. پیام آمدن, خیر آمدن. 
خروش آمدن. زمان آمدن کسی را (مرگ او 
دررسیدن). زیان آمدن. سود آمدن. شب 
آمدن. شکست آمدن. گاه آمدن. گزند آمدن. 
هنگام آمدن. |[واقع شدن. اتفاق افتادن. 
حادت گشتن. رفتن. ببودن. روی دادن 
گیتبت چنین آمد گردنده بدین سان 
هم باد برین آمد و هم یاد فرودین. رودکی. 
بمردان ز هر گوته کار آیدا 


گهی یزم و گه کارزار آیدا, فردوسی. 


ببزم اندرون گج بپراکند 
چو رزم ایدش شیر و بیل افکند. فردوسی. 
بزیر اندزون تیزرو شولکی 


که ناید چنان از هزاران یکی. . فردوسی. 
چو من دوست بودی بایران ترا 

نه رزم آمدی با دلیران ترا, فردوسی. 
سواران دشتی ز رومی سوار 

به آیند در کوشش کارزار. فردوسی. 
پین آگاهی آورد فرفوریوس 

بگفت آنچه آمد بقالینیوس. فردوسی. 


چنان آمد که آنگه چند مهتر... 
همه بودند مهمان نزد ویرو. (ویس و رأمین) 
چنان امد که روزی شاء شاهان 
که خواننذاش همی موید نیا کان... 
(ویس و رامین). 

بفرمود تا لشکر بهوش باشند سفیدجامگان 
بیرون نیایند و بر ما شباخون نزنند و 
همچتان آمد که او گفت. (تاریخ بخارای 
نرتخی). سلطان چون از حجر: خاص 
بسیرون آمدی نخست روی او دیدی و 
مقصود سلطان آزمایش خجستگی دیدار او 
بود. سخت خجسته آمد. چون بیرون آمدی 
از حجره چشم بر وی اقکندی. (نوروزنامه). 
شرابی که ته تیره بود و نه تٌنک. چون نیکو 
آید موافق‌تزین شرابهاست. (نوروزنامه). 
گر دنگل آمدست پسر تا کی 
بربندیش یه آخر هر مهترء ابوالعباس. 
مشو در خط ز خط کآن هم ز حسن است 
دغا چون چابک اید هم ز ترد است. 

عمادی شهریاری. 
دائم که دلت گرفته است از تنگی و بوس 
حصار چه اید که روزی چند پدر طعام 
رویم ترّه و صید و تماشا را تا دلت بگشاید 
و زان کودکان: امیرحسین گفت سخت 
صواب آمد. (تاریخ سیستان). |انمودن. 
درک شدن. احساس گردیدن. مصور شدن: 
الاستعظام: بزرگ آمدن. الاستکثار؛ بسیار 
آمدن. الاستملاح: نمکین و شیرین آمدن. 
(زوزنی)؛ 
وز انگشت شاهان سفاین نگین 
بدختانی آید بچشم کهین. 
چون زمین کتیر کو از دور 
همچو آپ اید و تباشد اپ. 
همی از شما این شگفت آیدم 
همان کین پیشین بیفزایدم. 
مرا جنگ دشمن یه آید ز ننگ 
یکی داستان زد بر اين بر پلنگ 
بسی چیز دیگر تهانی بگفت 
وز این آگهی آمد او را شگفت. 
ز خشکی چو بانگ برادر شنید 


بدو بدتر آمد ز مرگ آنچه دید. 


ایوشکور. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
تا کجا بیش بود نرگس خوشبوی طری 


که بیشم تو چنان آید چون درنگری 
که ز دینار دراویخت کسی چند پری. 
عنوچهری. 

هرچند که درویش پسر فغ زاید 
بچشم (؟) توانگران همه چفر آید. 

ایوالفتح بستی. 
اگر خواجه شفاعت کند که بدو بخشد 
خوشتر آید که منت از جانب وی باشد. 
(تاریخ بیهقی). طبع بشریت است... که 
دشوار اید ايشان را دیدن کسی‌که مستحق 
جایگاه ایشان باشد. (تاریخ بیهقی). باید که 
بیننده تأمل کد احوال مردمان را هرچه از 
ایشان وی را نیکو می‌آید بداند که نیکوست. 
(تاریخ بیهقی), و در خواص چتان آورده‌اند 
که کودک خرد را چون بدارودان زرش شیر 
دهند اراسته‌سخن آید و بر دل مردم شیرین 
آید. (نوروزنامه) 
وگر صد یاب حکمت پیش نادان 
بخواند آیدش بازیچه در گوش. سعدی, 
و از این قبیل است آمدن در فعل مرکب 
خوش آمدن. |امقدور شدن. مقدور بودن. 
ساخته شدن: 
بدین نامه چون دست کردم دراز 
یکی مهتری بود گردتفراز... 
مرا گفت کز من چه آید همی 
که جانت سخن برگراید همی 
بچیزی که باشد مرا دسترس 
بکوشم نیازت نیارم بکس. 
کنون باید آئين نو ساختن 
اسیران بهر جای بنواختن 
که با من نیا بود کافکند خون 
چو او رفت از اینها چه آید کنون؟ 


فردوسی. 


فردوسی. 


نیاید همانا بد و نک از اوی 

نه زینسان بود مردم کین‌جوی, فردوسی. 

تاد ز شهان صدیک ان کاید از شاه 

ناید ز سها صدیک آن کز قمر آید. ‏ فرخی. 

تاید زور هزبر و پیل ز یشه.  .‏ عنصری. 

نیاید از تو بخیلی چو از رسول درو 

دروغ بر تو نگنجد چو بر خدای دولی. 
منوچهری. 

من پیر شده‌ام و از من اين کار یهیج حال 

نياید. (تاریخ بهقی). عبدلله... برنائی... 

تیکوخط است و از وی دبیری نیک آید. 

(تاریخ بیهقی). از بنده وزارت نیاید که 

نگذارند. چه هر کسی بادی در سر گرفته 

است. (تاریخ بیهقی). 

کند هر کس آن کآید از گوهرش 

که هر شاخ چون تخمش آرد برش. اسدی. 

ز گاو و کزدم و خرچنگ و ماهی 

نباید کار کردن زین نکوتر. . ناصرخسرو. 

آنگه که مجرّد شوی نیاید 


۸ آمدن. 


از تو نه تولا و نه تبرا. ناصرخسرو. 
کار تو جز خدای نگشاید 

بخدا گر ز خلق هیچ آید. تانی: 
بد و تیک از ستاره چون آید 
که خود از نیک و بد زبون آید. . .ستائن. 
از تن بیدل طاعت نیابد و سوست بیمفز 
بضاعت را نشاید. (گلستان). از نفس‌پرور 
هنروری نیاید و بی‌هنر سروری را نتاید. 
(گلستان). |ادر تداول عامه, حرکت دادن و 
جنبانیدن و اثارت کردن, بناز و غمزه یا 
خوخی و بی‌شرمی: چشم و ایرو آمدن. 
گردن آمدن. [امسموع شدن. شنیده, شتوده 
گشتن. بگوش رسیدن: 

چون لطیف آمد بگاه نوبهار 

بانگ رود و بانگ کیک و بانگ تز. رودگی. 


یاز کرد از خواب زن را نرم و خوش 


گفت دزداند و آمد پای‌بش. رودکی. 
وآن شب تیره کان ستاره برفت 

وآمد از آسمان پگوش تراک. ‏ خسروی. 
بزد نای روئین و روئنه‌ خم 

خروش آمد و تال گاودم. فردوسی. 
غو دیده‌بان آید از دیدگاه 

که از دشت برخاست گرد سپاه. ‏ فردوسی. 


آمد بانگ خروس ىَوُذن میخوارگان 

هبح نخستین نمود روی بنظارگان. 
منوچهری. 

شاد باتید که جشن مهرگان امد 

بانگ و آوای درای کاروان آهد. منوچهری. 

از دل و پشت مبارز می‌براید صد تراک 

کز زه عالی کمان خسرو آید یک ترنگ. 

عسجدی. 

کس ندانست که منزلگه معتوق کجاست 

اینقدر هست که بانگ جرسی می‌آید.حافظ. 

گشتن: پس از آن پس روزگار نیامد که بمرد 

و ملک از خاندان او برفت. (نوروزنامه). 

| مجازاٌ کنجیدن: 

رکر هل رطق کی 

شکوه بحر کی در خلوت تنگ حیاب آید؟ 
؟(از بهار عجم). 

|اپدیدار گشتن. مرئی شدن. ظاهر گردیدن. 

پیدا شدن. پدید گشتن: 

عجب آید مرا ز تو که همی 

چون کشی آن کلان دو خایه فنج. منجیک. 

دهی خرم آمد ز پیشش براه 

پر از باغ و ايوان و پر جشتگاه. 

همان به که ما را یدین جای جنگ 

شتابیدن آید بجای درنگ, فردوسی. 

پیاده همی رفت [رستم ] جویان شکار 

به پیش اندر آمد یکی مرغزار 

همه بيشه و آبهای روان 


بهر جای درّاج و قمری روان. 


فردوسی. 


فردوسی. 


طفل را چون شکم پدی ام 
همچو اقعی ز رنج آو برپیخت. 

پروین خاتون (از تحقةٌ آوبهی). 
اگر در مردم یکی از این كُوی بر دیگری 
غلبه دارد انجا نقصاتی اید. (تاریخ بیهقی). 
آن جوان باد وزارت در سر کرد» امیر را بر 
وی طمع آمد. (تاریخ یهقی). حاجت آمد 
بمعاونت یلان غور. (تاریخ بیهقی). مگر آن 
درویش صالح که برقرار خویش مانده بود و 
تفیر در او نیامده. (گلتان), 
اخترانی که بعب در نظر ما آیند 
پیش خورشید محال است که پیدا آیند. 

. سعدی, 

و از این قبیل است «آمدن» در: ارزو آمدن. 
خواب آمدن. درنگ آمدن. دریغ آمدن. رأی 
آمدن. شتاب آمدن. نتگ آمدن. تیاز آمدن. 
ااگرد شدن: اگر کسی را وامی آمدی 
بدادندی. (تاریح سیستان). |[آمدن خمیر؛ 
رسیدن آن. سختر شدن آن. ورآمدن آن. 
اختمار. ||پرداختن. مشتفل گشتن: 
بگرسیوز آمد ز کار نیا 
دو رخ زرد و یک دل پر از کیمیا. فردوسی. 
ااجمع شدن. قراهم گشتن: 
آزردگی و طمع بهم تاید. 
||انگیخته شدن. جنبص کردن:ٌ 
که ما را جز اين بود در جنگ رای 
بدانگه که لشکر بیامد ز جای. . فردوسی. 
||گرییدن. مایل شدن: درخت انگور دید 
چون عروس آراسته. خوشه‌ها بزرگ شده. 
و از سبزی بسیاهی آمده. چون شبه میتافت 
و یک‌یک دانسسه از او همی‌ریخت. 
(توروزنامه). || سقبول, مسموع. پذیرفته 
شدن؛ 


تام وه 


ما تصیحت بجای خود کردیم 
روزگاری در این بسر بردیم 


گر تباید بگوش رغبت کس 


بر رسولان پیام باشد و بس. سعدی. 
||تولید شدن. زادن. خاستن؛ٌ 

ز نیرو یود مرد را راستی 

زستی دروع آید و کاستی.. فردوسی. 


چون دو قدح بخوردم نشاطی و طربی در 
دل من آمد که شرم از چشم من برفت. 
(نوروزنامه). کی از تیر نياید. ||دضول. 
ورود. وارد شدن. درآمدن. داخل گشتن. راه 


یافتن: 
کسی را که بد زآمدنش آگهی 

پذیره برفتند با فزهی. فردوسی. 
یکی روز کاوس‌کی یا پسر 

نشته که سودابه آمد ز در فردوسی. 
نبد کارگر نیزه پر جوتنش 

ته ترس آمد اندر دل روشنش. . فردوسی. 


ولایت غور بطاعت وی آمدند. (تاریخ 


آمدن. 
بیهقی). پیرزن گفت... امیر امیران غور بگیرد 
و غوریان بطاعت آیند. (تاریخ بیهقی), 
جوانی چست. اطیف, خندان... در حلقة 
عشرت ما بود که در دلش از هیچ نوع غم 
نیامدی. (گلستان). |[وارد شدن. چنانکه در 
حدیث و خبر: و در خبر آمده است. من 
اصبح آمناً فبی سربه معافی فی بدته... 
(تاریخ بیهقی). و در خبر چنان آسده‌است 
که... (توروزنامه). و در حدیث امده است؛ 
کز دل دوست بدل دوست رهگذر باشد. 
(حاج‌الاین آبی). |[بازگشت. بازگشتن. 
مراجعت کمردن. عودت کردن. رجوع. 
رجعت کردن؛ 
چر آمد بٍ مبهن و مان خویش 
پبردش بصد لایه مهمان خویش. 
- پا خود آمدن؛ بهوش امدن. افاقه. 

|ارضا دادن. زوائی دادن: دلم نیامد او را 
بیدار کنم. || اتادن. برافتادن. گرفتن. دست 
دادن اشارت فرمای تا من وزیر را بکشم و 
بعد از آن بقصاص خون وزیر مرا یکش تا 
بحق کشته باشی. ملک را خنده امد. 
( گلستان). ||حاصل شدن. بدست شدن. 
بدست آمدن. بحاصل گنس دست دادن: 
بسا کسا که ندیم حریره و بره است 
و بی کس است که سیری نیاید از ملکش. 

ابوالمو ید. 
هرچند حقیرم سخنم عالی و شیرین 
آری عسل شیرین تاید مگر از منج.! 


اسدی. 


اگر بخت کم شد کجا عد نزاد 

نیاید ز گفتار بیداد داد. فردوسی. 
یکوشید چندی نیامذش سود 

که بر پارة دز بسی شیر بود. فردوسی. 
پشیمانی آید ترا زین من 

براندیش و فرمان دیوان مکن. . فردوسی. 
براهی روم کم تو فرمان دهی 

نیاید ز فرمان تو جز بهی. فردوسی. 


و ابراهیم بهزیمت سوی محمدین طاهر شد 
و گفت با این مرد [یعنی یعقوپ لیث ] بحرب 
هیچ نیاید که سپاهی هولناک دارد و از 
کشتن هیج باک نمي‌دارند و بی‌تکلف و 
بی‌نگرش همی حرب کند. (تاريخ سیستان). 
پس طفرل بحصارطاق شد و آنجا روذی 
چند دیگر حرب کرد و هیچ نیامد وی را. 
(تاریخ سیستان). آنجا یک روز جنگ آغاز 
کرد و هیچ نیامد وی را چند کی از آن وی 
بگرفتند [وَ] خسته کردند. (تاریخ سیستان). 


۱ - از اين بیت ظاهراً چنین برمی‌آید که تخلص 
این شاعر منجک بوده است یعنی نحل خرد و با 
اینکه منجیک نیز صورتی دیگر از تصنیر منج 


است. 


آمدن. 

افشین... از جتگٍ بابک خرّم‌دین چون 
بپرداخت و فتح برامد ببغداد رسید. (تاریخ 
بهقی). 
گرچه سیم و زر ز سنگ آید همی 
در همه سنگی نباشد زر و سیم. 
اسال قیصی نیامد. 

< یمشت آمدن؛ بچنگ افتادن؛ 
ز خوبی نگه کن که پیران چه کرد 
بر آن بیوفا ناسزاوار مرد... 
همی بود خامش چو آمد بمشت 
چنان مهربان پهلوان را یکشت. فردوسی. 
|| آمدن شکم؛ اسهال. |[برابری, مقابلی 
کردن. 

- برآمدن؛ برابر آمدن: دولتی بزرگ دارد 
و مردی مرد است و کسی بر او برنياید. 
(تاریخ سیستان). بهر جای که رو کرد کسی 
پر او پرنیامد. (تاریخ سیتان). 
|ابر دادن. ثمر دادن. حاصل آوردن؛ گنت 
خداوند زمین را بگویند که دهقانان چسون 
خواهند که جر نیکو آید بدین وقت به اسیان 


سعدی. 


دهند. (توروزنامه). |ااتجام یافتن. پرداخته 
شدن؛ 
مرا نیز هنگام اسودن است 


ترا رزم بدخواه پیمودن است 


بگردون گردان رسد تام تو 

گر آید مر اين کار با کام تو. . . فردوسی. 
|[رفن: ِ 

پرشت آن کجا برده بد پیش ازان 

بکار آمدی گر بدی بیش ازآن. فردوسی. 


||سمکن بودن. میسر بودن؛ 

نه هرچ آن بر زبان آید توان گفت. نظامی. 
||موجود گشتن: چون آمیختگی آمد... بازار 
مضریان و مفسدان کاسد گردد. (تاریخ 
بیهقی). ||افتادن؛ 


گر خدو رابر آسمان فکنم 


بی‌گمانم که بر چکاد آید. طاهر فضل. 
تو ایدر به تها بدام آمدی 
نه بر چُستن ننگ و نام آمدی. فردوسی. 


هر آتکس کز آن تخمه‌ش آمد بمشت 

بخنجر هم اندر زمانش یکشت. فردوسی. 
اگر آید حاجت مردم گرم‌سزاج را بخوردن 
این شراب با آب و گلاب ممزوج کنند. 
(نوروزنامه). ملک را در دل امد جمال لیلی 
مطالعد کردن. ( گلستان). صاحبدلی بشنید و 
گفت ختمش بعلت آن اختیار آمد که قران 
بر سسر زبانست و زر در میان جان. 
(گلنتان). هر چیزی را که خرد و فضل آنرا 
سجل کرد بهیچ گواه حاجت نیاید. 
(گلستان). زاهد را این سخن قبول نیامد و 
روی برتافت. (گلستان). ||افتادن, باریدن: و 
در این سال یرف بسیار امد. در اين ناحیت 
بتابستان باران کمتر آید. || آغازیدن یم... 


درشدن در.. مشغول گشتن یهد 
گر در حکایت آید بانگ شتر کند 
آروغها زند چو خورد ترب و گندتا. 
ایرمحط... نیز لختی خورسندتر گشت و 
بتراب خوردن آمد و پیوسته می‌خورد. 
(تار یخ بیهقی). 
چون در آواز آمد آن بربطسرای 
کدخدا را گفتم از بهر خدای... 

سعدی ( گلستان). 
| آماسیدن. آماهیدن. ورم کردن: گلوش از 
دو طرف آمده است. ابجر؛ ناف‌بیامده. 
(خلاص نطنزی). و شاید در این معنی 
مخفف آماهیدن باشد. |انثات کردن. 
انگیخته شدن: اگر طاعتی گوید... که اصل 
بزرگان اين خاندان بزرگ [ساسانیان] از 
کودکی آمده است خاملذکر, جواب وی 
آنست که... (تاریخ بهقی). 
چو بنیاد ما از گل امد درست 
چنان دان که گل بود آدم نخست. 
|وزیدن گرفتن. برخضاستن (باد). چستن, 
وزیدن. هبوب: و اندر وی [اسکندریةٌ مصر] 
یکی متاره است که کنویند دویست ارش 
است و اندر میان آب نهاده بر سر سنگی و 
هرگه که باد می‌اید آن مناره بجنبد. 
حدودالمالم). و اندر وی [ویشکرد] دائم یاد 
ای (حدودالعالم), 
هم آنگه بیامد یکی باد خوض 
برد ابر و روی هوا گشت کش. فردوسی. 


اگر تندبادی برآید ز گنج 


اسدی, 


بخاک افکند نارسیده ترنج. فردوسی. 
روی بر خاک عجز می‌گویم 

هر سحرگه که باد می‌اید... سعدی. 
باد آمد و بوی عنبر آورد 

بادام شکوفه بر سر آورد. سعدی. 


بارت متقل گقعن. چون مرائی رسیدود 
اگر تور بد کرد بد دید باز 
گذشت اتدر آن روزگار دراز 
پافراسیاب امد آن خوی بد 
از آن تامداران اندک خرد. 

ز ضحاک بدگوهر بدمنش 
که کردند شاهان ورا سرزنش 
بافراسیاب امد آن بدخوئی 
همی غارت و کشتن و جادونی. فردوسی, 
هر انکس که او تاج شاهی بسود 

بر آن تخت [طاقدیس] چیزی همی برفزود 
چو آمد بکیخسرو یکیخت 

فراوان بیفزود بالای تخت. فردوسی. 
||تزول. تازل شدن. تنزل: کلبی گفت آیه در 
جهودان و ترسایان آمد. (تفیر ابوالفتوح 
رازی). اادتج رسیدن: 

تدانی کز ایران چه امد بمن 


فردوسی. 


آمدن. ۲۰٩‏ 
از آن لشکر شاه و آن انجمن. ‏ فردوسی. 
||خطور کردن. گذشتن* 


آید بدلم کز خدا امین است 
بر حکمت لقمان و ملکت جم. تاصرخسرو. 
|اذکر شدن. مذکور شدن. گفته شدن. نوشته 
شدن: خاندان اين دولت بزرگ را آن اتر و 
مناقب بوده است که کسی را از دیگر ملوک 
تبوده چنانکه در اين تاریخ بیامد. (تاریخ 
یهقی). طفل بودم که بزرگی را برسیدم از 
بسلوش گفت در مسسطور آسده است... 
(گلستان). 

اابرخاستن (بانگ و آواز: 

چو رستم درفش سرافراز شاه 

نگه کرد کآمد پذیره براه 

فرود امد و خاک را داد بوس 

خروش سیاء آمد و بوق و کوس. قردوسی. 
تبیره برآید ز درگاه شاه 

باسب اندر آیند یکر سپاه: ‏ . فردوسی. 
با وجودت ز من آواز نیاید که منم. سعدی. 
|/برخاستن. گرفتن (خشم» غضب): 
سر فروبردم میان آبخور 

از فرنج علش خشم آمد مگر. 
خشمش آمد و همانگه گفت ویک 
خواست کو را برکند از دیده کیک. رودکی. 
مرد را تهمار خشم آمد از این 
غاوشنگی بر کف آوردش گزین. 
اارتن: 

چو آیاد شد زو [شاپور] همه مرز و بوم 
چنان آرزو کرد کاید بروم. 


رودکی. 


طیّان. 


" فردوسی. 
چنین تا دو هفته بر او برگذشت 
سپهدار از ایوان یامد بدشت. فردوسی. 


اابیردت شدن. خایج گشتن. برآمدن* 
چو گفتار موبد بیاد آمدش 


ز دل برء یکی سرد اد آمدش. فردوسصی. 
||سوار شدن؛ 

وز او برتر اسبان جنگی بپای 

بدان تا کی اید ببالای رای. فردوسی. 


|اسزیدن. شایستن. سزاوار بودن: از 
آزادمردی انچه آمد گفتم و کردم و تو 
حرمت من نگاه نداشتی. (تاریخ بیهقی). 

- آمدن بکسی یا نیامدن به او؛ به او 
زیبیدن یا نزییدن. به او برازیدن یا 
تبرازیدن. با او وفق دادن یا ندادن. با او 
متناسب پودن يا تأمتناسب بودن. برای او 
پمیمنت و شگون نیک بودن یا تبودن: این 
قیا بتر نمی‌آید. سرکه انداختن بما نمی‌اید. 
ازگفته شدن: نظم شدن شعر در او [در 
مسعود غزنوی] نیکو آمدی و حاجت 
تیامدی که دروغی گفته آید. (تاریخ بیهقی). 
|[در کلمات ذیل ونظایر آن رجوع یه 
کلمات مره با آمدن شود: اندرامدن. 
بازآمدن. برآمدن. به بار آسدن. به پایان 


۰ اآمدنی. 
آمدن. به چان آمدن. به چشم آمدن. به 
دست آمدن,. به زبان آمدن. به گُنن (به 
فحل) آمدن. بیرون آمدن. پدید آمدن, پند 
آمدن. پیش آسدن. درآمدن. سر آمدن. 
فراآمدن. فراز اسدن. فرود آمدن. فزون 
آمدن. کار آمدن. کنار آمدن با. نیاز امدن. 
یاد آمدن, و مانند آن. 
< نیاید؛ تباید. مبادا: امیر خلف مکار 
است و محشت او را دریافته است و فرزند تو 
مانده‌ای نیاید که خطا رود. (تاریخ 
سیستان). و رجوع به «نباید» شود. 
آمد‌فیی.[ع 5] (ص لیاتت) آنکه آسدن او 
ضروری است. انکة خود اید* 
آتکس که بود آمدنی آمده بهتر 
آنکس که بود رفتتی» او رفته‌شده به. 
۰ َ منوچهری. 
عشق امدنی بود نه آموختنی. 
آمد‌نیامد.  [‏ ۶! (امس مرکب) آسد و 
نیامد. 
- آمدئیامد داشتن؛ آمد و نيامد داشتن. 
مسحتمل شجتگی و یمن و شومی و 
بدأغری بودن. و رجوع به امد و تیامد 
داشتن شود. 
آمد و رفت. ( درا (ترکیب صطفی, 
ابص مرکب) رفت و امد. امد و شد. تردد. 
مراّده. ایاب و ذهاب. 
آمد 9 شد. [ 3 ش] (ترکیب عطفی؛ امص 
مرکب) آمد و رفت. رفت و آمد. اختلاف. 
ترجرج. تردّد. تطوح. مراوده. 
آمد و نیامد داشتن. ( * ن 2 تَ) 
(مص مرکب) آمدنیامد داشتن. برای بعضی 
یمن و یرای بعضی شأمت داشتن. برای 
برخی خجسته و میمون و برای برخی شم 
و یداغر بودن: مرغ خواباندن امد و نیامد 
دارد. سرکه انداختن امد و یامد دارد. 
آهده. (ع 5 /د] (نمف / نف !) رسیده, 
وارد. واقم. حادث. کائن: 
زامده شادمان تباید بود 
وز گذشته تکرد باید یاد. رودکی. 
خوارزمشاه اسب بخواست و بجهد برنتست 
اسب تندی کرد از قضای آمده بیفتاد هم بر 
جانب افکار و دستش بشکست. (تاریخ 
بنهقی). ||بدیهه. لطیفه. چریک. تادره؛ 
بارها درتدی بمجلس خاص 
گه نوازن بدی و گه رقاص 
گاه گفتی بشوخی آمده‌ای 
که نمودی بعشوه شعبده‌ای. ‏ . امیرخسرو. 
|اطبیعی, مقابل مصنوع و ساختگی: 
فرق سخن عشق و خزد خواستم از دل 
گقت آمده دیگر بود و ساخته دیگر. 1 
آمده. 5 / دا () در اصسطلاح بتایان, 
قسمی گج روان‌کردة گشاده و ثُنک یعنی 


بسیارآب و کم‌مایه. برای سفید کردن ظاهر 
بناء چون دیوار و سقف. و بایان هم آنرا 
لایه گویند. 
آمده گوی. [ع 3 / د] (نسف مرکب) 
بدیهه گوی. 
آمدی. (م] اص تسبی) منسوب به شهر 
تن از 
دانشمندان و از آن جمله ابوالفضایل علی‌بن 
یوسف‌بن اهمد ستوفی در ۶۰۸ ه.ق. و 
میف‌الدین ابوالحسن علی‌ین محمدین سالم 
تعلبی متوفی به ۶۲۱ ه.ق. و ابومحمد 
محمودین مودودین سالم ملقب بسیف‌الدین 
صاحب تصانیف. 
آمدی. [م] ((خ) حسنین بشرین یحیی» 
مکنی یه ابوالقاسم. از مردم بصره و از 
دانشمندان قرن چهارم هجری و صاحب 
تالیفاتی بوده است ازجمله: کتاب المختلف 
و الموّتلف در نامهای شاعران. کتاب معانی 
شعر البحتری. کتاب نثرالمنظوم. کتاب 
الموازنة بین ابی‌تمام و البحتری. کتاب الرد 
علی علی‌بن عمار فیما خطا فیه اباتمام و 
کتابهای دیگر. و رجوع به الفهرست 
بن‌لنديم ص۲۲۱ شود. 
آمدی. زم] (اخ) عبدالواحدین محمدین 
عبدالواحد... تمیمی. وی از علمای اخبار 
شیعه و صاحب کنتاب الفرر و الارر در 
کلمات منسوب به حضرت علی‌بن ابیطالب 
(ع) است. (از روضات‌الجنات ص ۴۶۴). 
آمدیزه. [ر) (اخ) تام قریه‌ای به بخارا و 
آن را آمدیزه نیز گویند. 
آهو.(()(ع ص) فرماینده. قرمانده. 
کارفرما. صاحب امر. ج. آیرین. ||(() ششم 
روز از ایام عجوز یا چهارم روز ز آن. 
آهراء () () نام میوه‌ای بهندوستان شبیه به 
آنبه. 
آمرات. (م](ع ص. لا ج آیره 
آموافه. (م ‏ /ن] (ص نسبی, ق سرکب) 
چون آمر. 
آمو باحکام‌الله.(م رز ب یل لاء] (خ) 
لقب ابوعلی منصور, از خلقای فاطمی مصر, 
در سال ۴۹۵ هق. به پنجالگی او را 
بخلافت ببرداشتند و در ستذ ۵۲۴ بقتل 
رسید. 
آموزش.(/ زا (اسسص) ب‌خشیدن 
خدای‌تعالی گنتاه را بر بنده پی از 


مقفرت. غفران. درگذرایدن از درگذشتن | 


خطا. عقو. بخشش, بخشایش. صفح. 
رحمت. تجاوز. بخشیدن شاه یا سهتری 
خطای رعیت یا کهتری را 


گر آمرزش آید ز بزدان پاک 
شما را ز خون برادر چه باک؟ 
گر آمرزس آید شما را ز شاه 


فردوسی. 


امرغ. 
جز او را مخوانید خورشید و ماه. فردوسی. 
اگر یوزش نکو باشد ز کهتر 
نکوتر باشد آمرزش ز مهتر. 
(ویس و رامین). 
گفت ای کنيزک گناه... مهتر تو بزرگتر از 
آنست که آمرزش توان کرد. (توروزنامد). 
لکن در آن نگر که اگر توفیق باشد... 
آمرزش بر اطلاق مستحکم شود. (کلیله و 
دمنه), 
- آمرزش خواستن؛ استففار. (زوزنی). 
آمرزشکار.(م زا (ص مرکب) آمرزگار. 
آمرزنده. غافر. عَفوَ. غفور. غقّار. 
آمرزگار. (] (ص مرکب) آمرزشکار. 
آمسرزنده. غسافر. غضفور. غفار. عم 
حسن‌التجاوز. کریمالصفح. جمیل‌الصفع. 
رحیم. راحم. بخشاینده: 
گاه من ار نامدی در شمار 
تو را نام کی بودی آمرزگار؟ نظامی. 
آمر زگاری, (ْ] (حامص مرکب) شغران. 
متفرت. عفو. صفح. تجاوز. رحمت* 
جز این کاعتمادم بیاری تست 
امیدم به آمرزگاری مُست. سعدی (یوستان). 
آموزنده./ زد /د] انسف) غافر. 
آموزیدن. [ 15 (مص) بسخشیدن 
خدای‌تعالی گتاء بنده را پس از مرگ. 
بخشیدن بزرگی جرم زیردستی رد مفقرت. 
غفران. عفو. صفح. اقاله. اغتفار. بخشودن. 
تجاوز. رحمت؛ 
گناهم را ییامرز و چنان دان 
که نیکی گم نگردد در دوگیهان. 

۱ (ویس و رامین). 
یادشاهان ما را آنانکه گذشته‌اند ایزدشان 
بیامرزاد و آنچه برجایند باقی داراد. (تاریخ 
بیهقی). بومحند و ابراهیم گذشته هد‌اند 
ایزد ایشان را بیامرزاد. (تاریخ بیهقی). 


روان پاک ابوبکر سعد زنگی را 
خدای پاک بفضل و کرم بیامرزاد. سعدی. 
خدای عز و جل جمله را بیامرزاد. حافظ. 


آموزیدفی. (م 3] (ص لیساقت) درضور 
آمرزیدن. اژدرِ آمرزیدن. 

آمرزیده. [مْ د /د) (نسف) مفقور. 
مرحوم. و شادروان. شفتفر. بخشوده: 
پدرامرزیده. . 

آمرزیش. (/] (امسص) آمرزش:نشان 
آمرزیش آنست که دل تو رقتی یابد و 
آرامی یابد بطاعت. ( کاب‌المعارف). 

آمر غ.(م] (ل) مقدار. قدر. ارز. ارچ. محل. 
وزن. منزلت. قیمت. آب. خطر. بها؛ 

جوان تاش پیری نیامد بروی 


آمره. 

جوانی بی‌آمرغ نزدیک اوی. ‏ ایوشکور. 
نداند دل امرغ پیوند دوست 
یدانگه که با دوست کارش تکوست. 

اپوشکور. 
||قلل. اندک. یسیر. ناچیز؛ ِ 
از عمر نمانده‌ست بر من مگر آمرغ 
در کیسه نمانده‌ست بصن بر مگر آخال. 


کسائی. 
انقع. سود. فائد»» مجازا 
بیکی دلو سیر گردد مرغ 
صد درم مر مرا شود آمرغ. ستائی. 


|[همت. مقصود عالی. کسال مطلوب. غایت 
و جدوای معنوی؛ 

بدو گفت جم کی بت مهرچهر 

ز چهر تو بر هر دلی مُهر پهر 

ز شاهانی ار پیشه‌ور گوهری 
پدر برزگر داری ار لشکری 

که بازاربان مایه دارند و سود 
کدیور بود مرد کشت و درود 
بچیز فراوان بوند اين دو شاد 
ندارند آمرغ مردم‌نزاد 

سیاهی بمردی تماید هنر 

بود پادشازادگان را گهر 

تو زین چار گوهر کدامی بگوی 
دلم را ره خادمانی بجوی 

بت زابلی گفت کز این چهار 
نیم من جز از تخمة شهریار. 
||ذخیره و مایه. جصّه. اصل و زبده و 
خلاصه هر چیز. (برهان). بفتح میم نیز 
گفته‌اند. و معانی و ضبط اخیر ظاهراً همه از 
حدسهای مختلفی است که در پیت سنائی 
زده‌اند. 
آمر ه.[م ] (ع مص, () مصدر است از آمره 
چون عافیت و عاقبت و خاتمه. فرمان. 


اسدی. 


فرمان دادن. امر. چ. اوامر!. |((ص) تأنیت 
آیر. ج. ایرات. 

آمریک. م1 ((خ)" آمریکا. امریکا. نام 
یکی از پنج قاره یا قطعات زمین. میان 
اقیانوس اطلس و اقیانوس ساکن (آرام. 
اين قطعه را در سال ۸۹۷ هق./ ۱۴۹۲ م. 
یکی از اهالی ژن موسوم به کریستف کلمب 
کثف کرد. از مان دویم و سیّم هجری اهالی 
نروز تا گروآنكد رسیده و شاید سواحل 
شرقی آمریکای شمالی را نوردیده بودند 
لیکن این امر عقیم ماند تا اینکه کریستف 
کلمب و پس از او کاشفین دیگر مانند 
آمریک وسپوس و کارتیه و کایو و ماژلان و 
شامپلن و عده‌ای دیگر با رنج و تعب بیار 
بکشف تمام اين قاره نائل شدند. امریکا را 
از لحاظ جفرافیائی بشمالی و مرکزی و 
جنوبی تقسیم کنند. وسعت آن چهار برایبر 
اروپاست. معادن طلا و نقره و الماس و می 


و زغال‌سنگ و قلعی و نفت و آهن بسیار 
دارد. محصولات زراعتی آن گندم و درت و 
دوسر و قند و قهوه و گیاههای صنعتی و 
توتون, پتیه, کاتوجوک, گنه گنه. نیل و 
خشخاش است. و اغتام و احشام آن فراوان 
است. 
علاوه بر بومیان یعنی سکنة اصلی که از نژاد 
سرخ‌پوست و غیره می‌باشند از نزاد سفید 
مسهاجرین بسیار فرانسوی. اسیانیولی» 
پرتتالی و انگلیسی در تواحی مختلف آن 
ساکن شده و دولها تشکیل داده‌اند. ممالک 
و قمتهای جزء عمدة آن در خمال آلاسکا 
و کانادا و درل متحدة اتازونی و مکزیک و 
در مرکز گواتمالاء سالوادور. نیکاراگوآ. 
هندوراس, کوستاریکا و پاناماء و در 
جنوب. کلمبیاء اکواتره بولیوی. پرو. شیلی. 
ونزوئلاء گویان برزیل, یاراگوا. اوروگواً و 
آرژان تین است. و رود عظیم آمازن در 
امریکای جتوبی است. و این قاره را در 
تدارل فارسی ینگی دنیا نیز گویند, 
آمر یک وسپوس. (م را (۷ع)۸۵۴(۲ - 
۷ ه.ی. / ۱۵۱۲-۱۳۵۱ م۲ تسام 
دریانوردی از مردم فلورانس. چهار بار پس 
از آنکه کلپ امریکا را کف کرد بدان 
قاّه سفر کرده و از ایترو آن سرزمین بنام او 
موسوم شده است. 
آمرین. (۱۶(ع ص.() ج آیر. 
آمس. [۶) (ع !) آماس. ج آشس. 
آمستردام. (ت] (()" پسایتخت کشور 
هُلاند (هلند). شهری صتعتی و بندری 
تجارتی در ساحل لامستل و ترعه‌ای بطول 
۵۰۰هزار گز آثرا بدریای شمال پیوندده 
دارای ۷۴۹۵۰۰ سکنه. 
آمص.[م] (معرب. () (سعزب خامیز) 
گوشت خام که در سرکه پرورند. |اطعامی از 
گوشت یا پوست گوساله. || توربای سکیاج 
سرد که روغن آثرا پس از سرد شدن 
بردارند. و آنرا آمیص نیز گویند. 
آمل. (] (ا) نام شهری بفربی جیحون 
بقاصلة یک میل در راه بخارا از سوی مروء 
مقایل فربرا یا فربر که بشرقی جیحون است 
و آن را عامه آمو و آمویه گویند. و از 
آنجاست عبدالّین حماد شیخح بخاری و 
احمدین عبده شیخ ایی‌داود. و برای تمیز از 
آمل طبرستان آترا آمل زم و سل شط و 
آمل مفازه نیز خوانند. و این شهر را قوم 
تاتار ویران کردند. ||رود جیحون. نام 
شهری بزرگ بطیرستان [مازندران] در ۲۱ 
هزارگزی محمودآباد و ۲۶هزارگزی بایل. 
دارای پست و تلگراف. و در کتب قدیمه 
فاصلهٌ آنرا تا ساری هیجده فرسنگ و تا 
رویان دوازده و تا جالوس (شالوس) نیز 


آمل. ۲۱۱ 
دوازده فرسنگ نوشته‌اند. و از این شهر 
است محصدبن جریر طبری و فضل‌بن احمد 
زهری و سیدحیدر آملی و عده‌ای کثیر از 
علما و محدئین دیگر. 

و صاحب حدودالعالم گوید: آمل شهریست 
عظیم [از دیلمان بناحیت طیرستان] و قصیة 
طبرستان است و او را شهرستانیست با 
خندق بی باره و از گرد وی ربض است و 
مستقر مسلوک طبرستان است و جبای 
بازرگانان است و خواسته بسیار است و 
اندر وی علمای بسیارند بهر علمی و آبهای 
روان است سخت بسیار و از وی جامهة کتان 
و دستار خیش و فرش طبری و حصیر 
طبری و چوب شمتاد خیزد که بهمة جهان 
جائی دیگر نبود و از وی ترنج و نارنج 
خیزد و گلیم سپید کومس و گلیم دیلمی 
زربافت و دستارچة زربافت گوناگون و 
کیمخته خیزد و از وی آلاتهای چوبین خیزد 
چون کفچه و شانه و شانه‌نیام و ترازوخانه و 
کاسه و طبق و طینوری و آتج بدین ماند 
-انتهی. و صاحب معج‌البلدان گوید: 
آمل... نام بزرگترین شهرهای طبرستان 
بزمین هامون و دعت و جزء اقلیم چهارم» 
طول آن ۷۷ درجه و ثلت و عرض ۳۷ 
درجه و سهریم است. بین آمل و ساریه 
هشت و میان امل و رویان دوازده و فاصلة 
آن تا شالوس (جالوس) دوازده فرسنگ 
است. از مصتوعات آامسل سجاده‌های 
نیکوست -انتهی. و حمدالّه مستوفی گوید: 
آمل از اقلیم چهارم یاشد طرلش از جزایر 
خالدات ترک و عرض آن از خط استوا از. 
طهمورث ساخت شهری بزرگ است و 
هوایش بگرمی مایل و مجموع میوه‌های 
سردسیری و گرمسیری از لوز و جوز و 
انگور و خرما و نارنج و ترنج و لیمو و 
مرکب و غیره فراوان باشد و مشمومات 
پفایت خرب و فراوان چنانجه اگر شهربند 
شود هیچ چیز از بیرون احتیاج نباشد 
-انتهی. رود هراز از این شهر گذرد و معادن 
ذغالسنگ و آهن در ناحیت امل بسیار 
است و آهن آن را در قدیم نیز استخراج 
می‌کرد‌اند. و شهر کنونی آمل بر خرابه‌های 
شهر قدیم بنا شده‌است و ظاهراً این شهر 
یک یا چند بار از طفیان رود هراز یا علل 


۱ - در اين که اوامر جمع مطلق امر یا امر بمعنی 

فرمان یا لفظ دیگر است اهل لغت اختلاف 

کرده‌اند. و ظاهراً جمع آمره باشد چون عواقب 
جمع عاقبت. 
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۲ ال. 
دیگر ویران گردیده است. عده سکنة فعلی 
آن ده‌هزار است. و حدود فعلی اين ناحیت 
از خمال دریای خزر و از مشرق سوادکوه و 
بارفروش و از جتوب لاریجان و از مغرب 
تمارستاق است: 
بر فلک برداشته خورشید جام آملی 
بر سها بنواخته ناهید چنگ رامتین. 
عبدالواسع جبلی. 
ز مکث ملحان نزدیک شد بدانکه مرا 
بدل شود لقب املی بملتانی. طالب املی. 
بلی چو بلبل آمل شود ترائه‌سرای 
چه جای زمززمة عندلیب شیراز است؟ 
طالب آملی. 
|[نام شهری به روم. 
آمل. [م] (ع ص) امیدوار. 
آملج. [ ل] (سرب () مرب آمله. 
آمل زم. (م ز) (اخ) آمل‌شط. اسل‌مقازه. 
رجوع به آمل شود. 
آمله. ۰ ۱/7( آملج. تام درختی 
هندی که تمرة آنرا نیز آمله گریند. طعم آن 
ترش و عفص و نازک چون آلوگوجه 
ببزرگی گردکانی و خردتر درخت آن ببالای 
گردکان. برگ آن ریزه و انیوه از دو سوی 
شاخ بقدر شبری رسته گاهی بدو شاخه و 
گاهی بسه شاخه و چوب آن از چتار سختتر 
بود؛ و اندر مسیان رامیان و جالهندر 
[هندوستان) پنج‌روزه راه است و همة رأه 
درختان هلیله و بلیله و امله و داروهاست 
که بهمة جهان ببرند. (حدودالعالم). 
پای ز گل برکشی بطاعت به زآنک 
روی بشوئی همی به آمله و گل. 
ناصرخسرو. 
چون نشوئی دل بدانش همچنانک 
موی را شوئی به آب آمله؟ ‏ ناصرخسرو. 
- آملة پرورده؛ آملة مربّا بشکر یا عسل. 
- شیرآمله؛ عبارت از آملة مالیدة منقی از 
دائه است که چند بار در شیر تر نهند و 
سپس شسته و خشک کنند تا قوت آن کم و 
صالح برای استعمال شود. 
آهله. (م [)(ع ص) تأنیت آیل. 
آملیلس.(م لی ل) (() آآمسلیلس. بلنت 
بربری و مفربی نباتیست میان شجر ی فاه 
و در بلاد مفرب باشد. طول آن چندٍ قامت 
آدمي و زیادت. برگش جون موزد و نرم. 
ثمرش باندازة بار سرو, ابتدا سبز و چون 
برسد سیاه و ترم شود. چوب آن سخت و 
صلب و اندرون آن سپد و زرد مایل 
برخی و ریشه‌های باریک آن در طب 
محعمل و از قابضات است. 
آمن. ۳ ع ص) بزینهار. بازینهار. بی‌بیم. 
بی‌خوف. ایمن. استواردارنده بی بیمی. 


آهین. (ع] (ع ن‌تف) استوارتر. 


آمنن. [نْ] ((خ) نام ارشد اولاد داود. |انام 
مردی از تسل بهودا 
آمنون. (] (ع ص. لا ج آین: 
عارفان زانند دایم آمنون 
که گذر کردند از دریای خون. ‏ مولوی. 
آمنه. امن /ن]() آنه. يشتة هیزم؟ 
از آنکه گفتم کوه خشک مرا ملک است 
بخشک چوبی مالک کشید بر دارم 
هزار آمّه۲ هیزم همه ز کوه خشک 
نهاد‌اند در انبار و من در انبارم. ‏ سوزنی. 
آمنه. ۰ وْ] (اخ) نامی است زنان عرب را 
و ازجمله آمنة پنت عبدالمطلب و آمنة بنت 
وهب‌بسن عیدمتاف زوجء عبداین 
عبدالمطلب مادر رسول صلوات‌الهعلهما 
متوقات ۸ بیش از هجرت. و امنة بنت 
ابی‌سفیان, زوجه پیفامیر صلوات ان علیه. و 
تام هفت صحابیه. 
آمنیااکت. (] (فرانسوی, !)۲ آسونیاک. 
جمی است که از زغال‌سنگ بدست کنند 
و در طب بکار است و خاصه مالیدن آن 
بجای گزیدگیهای عقرب و زنبور و مانند آن 
نهایت سودمد باشد. 
آمنین. (۱۶(ع ص, !) آینون. ج آین 
امو. ((خ) رود آموی. آمل. 0 . چیحون. 
آمودریا. آقوس. آمون. آب. رود. آیهی. 
نهر ورز. اانام شهری بکنار جیحون. آمل. و 
نام تلعه‌ای هم بدانجای 
ریگ آموی و درتتهای او 
زیر یایم پرنیان آید همی. 
مرا هجران آن آهوی آمو 
همی دارد چو بچه مرده اهو 
بدرد اندر دوان زینجا بدانجا 


رودکی. 


قطران. 
شخصم چو موی گتت و عجب‌تر نگر که کرد 
اشکم چو چشم چشمة آموی موی او. 

سیدحسن غزنوی. 
گرش باشد سوی جیحون گذاری 
بحیله قلعة آمو بدزدد. خواجوی کرمانی. 
سرچثمهٌ ایين رود بلورکوه آست بمشرق 
یدخشان, و در سابق این رود بخزر میریخته 
و مفولان گاه جنگ با خوارزمشاه مجرای 
آن بگرداندند به بحیرة ارال. طول این رود 
تهصد میل و آيش بخوشگواری سعروف 
است. 
ا[نام دشتی ریگزار و پهناور است میان مرو 
و بخارا. و شهر آمو بنزدیکی این دشت واقع 
است. 

آموت.() آتیان مرغان شکاری مانند باز 
و عقاب و شاهین. اشیانه: 
بر له قاف بخت و اقبال 
آموت عقاب دولت تست منجیک. 
و الموت. مرکب از آل بمعتی عقاب و موت 


ز رنج اندر نوان زین‌سو بدان‌سو. 


مخفف ۳ ت بمعنی آشیان آاست. 

آموقیاء (هزوارش, |) هزوارش آمه بمعنی 
خادمه و پرستار است. 

آموختگار.(س ی مسمتابه. 
چشته‌خور. مسته‌خوار: گقت زینهار که به 
آموختگارم مگیرید. (اسرار التوحید). 
آموختگان. | /ت) () ج آموخته: 
صعب است جدائی بهم‌آموختگان را.. ؟ 
آموختگي. [ت /ت] (حامص) أنس. 
خوی‌گرفتگی. ۲ 
آموختن. [ت) (مص) تعلّم. فراگرفتن. 
یاد گرفتن. بیاموختن: 

بیاموز تا بد نیایذت روز 

چو پروانه مر خویشتن را مصسوز. ابوشکور, 
بیاموز هرچند بتوأئیا 


مگر خویشتن شاد گردانیا. ابوشکور. 
ز هر دانشی گر سخن بشنوی 
ز اموختن یک زمان تغلوی. . فردوسی, 


... یجان خواستند [دیوان] آن زمان زیهار... 
که ما را مکش تا یکی نو هثر 

بیاموزی از ما کت آید بیر. فردوسی. 
چو شد بافته [پارچه‌ها ] شستن و دوختن . 


گرفتند از او یکسر آموختن. ‏ . فردوسی. 
هنوز این نیاموخت آیین جنگ 

همی خوار گیرد نبرد پلنگ. فردوسی. 
بزرگان ز تو دانش آموختند 

بتو تیره گیتی برافروختند. فردوسی. 
به آسوختن گر ببندی میان 

ز دانش وی بر سبهر روان. فردوسی. 


هتر آنگه آموزي از هر کسی 
بکوشیٌ و پیچی ز رنجش بسی. فردوسی. 
بیاموخت [داراب] فرهنگ و شد پرمنش 


برامد ز بیغاره و سرزنش. فردوسی 
یکی باره از موبدان رای و راه 
بیاسز از رفت و آیین شاه. فردوسی, 


چو گوئی همان گو که آموختی 

به آمرختنِ در, چگر سوختی. . فردوسی, 
ولیکن از آموختن چاره نت 

که گوید که دانا و نادان یکی است؟ 


فردوسی. 
مگر آنکه تا دین بیأموختم 
همی در جهان آذر آفر و ختم. فردوسی. 
از او زند و استا پیاموختند 
نشستند و آتش برافروختند. فردوسی. 
با علی خیزد هر کز تو بیاموزد علم 


با عمر خزد هر کز تو بیاموزد داد. . فرخی. 
چنین چیزها از وی آموختندی که مهذب‌تر 
و مهترتر روزگار بود. (تاریخ ببهقی). چتان 


۱-آمنه را در بیت سوزنی أَْنة نیز توان خواند. 
از این‌رو آمنه محتاج به شواهد دیگری است. 
۰ - 2 


واجب کندی که ایشان نبشتندی و من 

بیاموزیدمی. (تاریخ بیهقی). 

گرد گرداب مگرد ازت نیاموخت شنا 

که شوی غرقه چو ناگاهی ناغوش خوری. 
اسدی (از فرهنگ, خطی). 

آموختن توان ز یکی خویش صد ادب 

افروختن توان ز یکی شمع صه چراغ. 


قطران. 
که بر کس تیست از آموختن عار. 
تاصرخسرو. 
چو باطل را نیاموزی ز دانش 
ندانی قیمت حق ای برادر. . ناصرخسرو. 


اگر تو ز آموختن سر نتابی 
بجوید سر تو همی سروری را. ناصرخرو. 
بیاموز تا همچو سلمان بباتی 
که سلمان از آموختن گشت سلمان. 
ِ ناصرخسرو. 
بیاموز اگر چند دشوارت آید 
که دشوار از آموختن گت آسان. 
ناصرخسرو. 
ز جهل خویش چون عارت نیاید 
چرا داری همی زاموختن عار؟ ناصرخسرو. 
عار همی داری از آموختن 
شرم همی ایدت از عار خویش؟ 
ناصرخسرو. 
بیأموز تا دین بیابی ازیرا 
ز بی‌علمی آید همی بی‌فساری. اصرخسرو. 
اگر قیمتی در خواهی که باشی 
به آموختن گوهر جان بیرور. ناصرخرو. 
گفت چه پیشه می‌آموزی گفت قران حفظ 
می‌کنم. (نوروزنامه). غایت نادانی است... 
آبوختن علم به آسایش. (کلیله و دمنه) و 
هرکه بی وقوف در کباری شروع نماید 
همچنان باشد که گویند مردی می‌خواست 
تازی آموزد... (کلیله و دسته). دزدان 
بشنودن آن ماجری و به آموختن افسون 
شاد شدند. (کلیله و دمته). گفت [دزدی] 
می‌خواهم... آداپ طریقت آموزم. (کلیله و 
دمنه). 
علم کز بهر حشمت آموزی 
حاصلش رنج دان و بدروزی. ستائی. 
کسی ننگ دارد ز آموختن 
که از ننگ بادانی آگاه تیست.. 
اماملدین الرافعی (از تاریخ گزیده). 
هرکه زآموختن ندارد نتگ 
ذر بر آرد ز آب و لمل از سنگ. ‏ نظامی. 
لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از 
بی‌ادبان. ( گلستان), دو کس رنج بهوده 
بردند.. یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر 
آنکه آموخت و نکرد. (گلستان). 
از بدان نیکوئی نیاموزی. 
ای مرغ سحر عشق ز پروانه پیاسوز 


سعدی. 


کآن سوخته را جان شد و آواز نيامد. 
سعدی. 
من آدمی بچنین شکل و خوی و قد و رورش 
ندیده‌ام مگر این شیوه از پری آموخت. 
سعدی, 
تو به آموختن بلند شوی 
تا بدانی و ارجمند شوی. اوحدی. 
کمال اين گفته گر مرغی برد بر پر بهندستان 
بیاید طوطی و از تو سخن آموختن گیرد. 
کمال خجدی. 
||تعلیم. یاد دادن. اموزانیدن. آموزاندن: 
برآمد [آزاد سرو] همی گرد مرو و بجست 
5 
یکی موبدی دید یا زند و است 


همی کودکان را بیاموخت زند 

به تندیّ و خشم و ببانگ بلند. . فردوسی, 
نبشتن مر آورا [تهمورث را] بیاموختند 
دلش را بدانش برافروختند. فردوسی. 
جوان گفت برگوی چندین میای 

بیاموز ما را تو ای نیک‌رای. فردوسی. 


بیامو ختش رزم و بزم و خرد 
همی خواست کز روز رامش برد. فردوسی. 
بیاورد و آموختششان گرفت 

جهانی بدو مانده اندر شگفقت. 


فردوسی. 
سواریّ و می خوردن و بارگاه 
بیاموخت رستم بدان کینه‌خواه. فردوسی. 
هترها بیأمو ختش سربسر 
بسی رتج برداشت کآمد ببر. فردوسی, 
بیاموز او را ره و ساز رزم 
همان شادکامی و آئین بزم. فردوسی. 
همان کن که با مهتری درخورد 
ترا خود نیاموخت باید خرد. فردوسی. 
بیاموزم این کودکان را همی 
برون زین نیارم زدن خود دمی. .. فردوسی. 
بسی رنج بردی و دل سوختی 
هترهای شاهانم آموختی. فردوسی, 


چو مرا بزیُ درگاه تو خیزد چه کنم 
رهی آموز رهی را و از اين غم برهان. 
فرخی. 

امیرمسعود گفت عبدالتفار را از ادب چیزی 

بیاموزد. وی قصیده‌ای دو مه از متنبی مرا 

یاموخت. (تاریخ بهقی), 

اصل دین آموخت پیتمیر اگر منکر شوی 

کافران را کشتن از بهر شهادت چیست پس؟ 
ناصرخسرو. 

بیاموزید فرزندان را تیراندازی و شناو. 


(نوروزنامه). 

هرکه را اسرار حق آموختد 

مهر کردند و دهاتش دوختند. . . مولوی, 

معلمت همه شوخی و دلبر ی آموخت 

جفا و از و عتاب و ستمگری آموخت. 
سعدی. 


مصدر دیگر این فعل آموزش است. 


آموختم. بیاموز. 
آموختن. (تّ) (مص) آمیختن: التضبیح؛ 
شیر به آب بیاموختن. (زوزنی). 
آموختنی. [تَ) (ص لیاقت) درشور 
آموختن. قابل آموختن: 
عشق آمدنی بود نه آموختنی. 
ای سوختة سوختة سوختی... 
| آموختن: ۱ 
حق را تو کجا و رحمت آموختنی. 
(منسوب به خیام). 
آموخته.[ت / ت] (نمف /نف) آشخته. 
یادگرفته. متعلم. |افرهخته. مدّب. ||مدرّب. 
دست‌آموز. رم‌شده. مأنوس, مریّن. خوگر. 
خوگرفته. معتاد؛ 
وزآن پس برفتند سیصد سوار 
پس بازداران همه یوزدار... 
پلنگان و شیران آموخته 
بزنجیر زرین دهأن دوخته. 
فردوسی (از فرهنگ‌تویسان), 
روان گرد بر گرد اسپرغمی را 
ُذروان آموخته ماده و ر. فرخی. 
- آموخته شدن؛ خو گرفتن. عادت کردن. 
معتاد شدن. 


- آموخته کردن؛ دست‌آموز کردن. عادت 


آمود. (نمف مرخم) در کلمات مرکبه 
چون گوهرآمود و مانند آن, بگوهرکشیده. 
ملک به... در رشته‌های آن گسوهر 
درآورده. در تارهای آن گوهر مسلک‌کرده. 
||مرصع. درنشانده: 

گرفته مهد را در تخت زر 


برآموده بمروارید و گوهر, نظامی. 
تشاندش بر سریر گوهرآمود 
زمین را کرد از لب شکرالود. . امیرخسرو. 


مگر سیل آمد از دریای مقصود 

که تسد پاي حریفان گوهرآمود؟ امیرخسرو. 
آمود۵ریا. (ز] (اخ) نام باستانی جیحون. 
و آن رودیست میان خراسان و ماوراءالنهر 
و یونانیان آنرا بنام اوقسوس یاد کرده‌اند. 
آمو. جیحون. رود. ورز. آب. النهر. آمل, 
آمون. آیهی- 


آمودن. [] (مص) آیختن. درهم کردن. 
آمیخته شدن؛ 

فسونی چند با خواهش برآمود 

فمون کردن بایل کی کند سود؟ نظامی. 


||ترصیع. درنشاندن, چنانکه گوهری را: 

در آمودن آن همایون بنا 

تماند ای باقی یگنجینه‌ها. دقیقی. 
||بس تک درآوردن. منسلک کردن. نخ 
کردن. بتار و به نخ کشیدن گوهرها و مهره‌ها 


۳۱۴ آموده. 


و مانند آن. گوهرکش کردن: 
برآموده چون ترگس و مشک بید 


بموی سیه مهره‌های سپید. تظامی 
برآموده گوهر بمشکین کمتد 
قروهشته بر گوهرآگین پرند. تظامی. 
سرآغوشی برآموده بگوهر 
برسم چینیان افکنده بر سر. نظامی. 
دو خرگه داشتی خسرو بهیا 
برآموده بگوهر چون ثریاء تظامی. 
نفون حرز توآم حمایل امود... نظامی 


||اراته شدن. (بر‌هان). ||آراستن. زینت 
کردن با 
گفت مشاطه را که خلد آرای 
یعنی آن لمبت چگل آمای. 
گذارنده صراف گوهرفروش 
سخن را بگوهر برآموده گوش. تظامی. 

- برآموده شدن؛ اراسته و ساخته شدن: 
دگرباره در جیش آمد نشاط 
برآموده شد خسرواني بساط. ‏ امیرخسرو. 
اامهیا؛ معد. آماده کردن. آراستن کاری راة 
گرانمایه سیاهی داشت فرمود 
باستقبال شهزاده برآمود. 

فخرالدین ایوالمعالی- 

|اپر کردن. مملو ساختن. (برهان). و 
فرهگها بیت ذیل را شاهد ایین معنی 
آورده‌اند: 
گزارنده صراف گوهرفروش 
سخن را بگوهر پرآموده گوش. نظامی. 
و اين غلط است., چه کلمه در این‌جا بمعتی 


عمعق. 


آراسته و مزین است. 

سم مصدر و مصدر دوم آن آزمایش است: 
آمودم. امای, 
آموده. ( / د] (ن‌مف) آراسته. متحلی: 
بخوی خوش آموده بذ گوهرم 

بر این زیستم هم بر اين بگذرم. ‏ نظامی, 
رجوع به آمای و آمود و آمودن شود. 
||پرکرده. انباشته. (از برهان). مندرج. 
آمور (خ) نام رودی بزرگ. فاصل سیبریا 
و منچوری» و آنرا ساخالین نیز نامتد. 
آموریان.((خ) قومی از سوریان که نب 
به کنعان‌بن نوح می‌رسانيدند و در میان 
ارئن و یحر متوسط مسکن داشتند و سیی 
درصدد توسعةٌ مملکت خویش برآمدند و 
سرانجام تمام باشان را متصرف شدند. 
آموز «(نف مرخم) در کلمات مرکبه چون 
بدآموز و خودآموز و غیره, مخفف آموزنده 


است: 


سزد گر ز خویشان افراسیاب 
ایو دارد دو دیده پراب. 

فردوسی. 
نگار من که بمکتب نرفت و خط نلوشت 


بفمزه مسئله‌آموز صد مدرس شد. حافظ. 


|| (نمف مرخم) در دست‌آموز و جز آن, 
مخفف آموزیده یعنی اموخته است: 
ای دل من زو بهر حدیت میازار 
کاین بت فرهخته نیست هست نوآموز. 
دقیقی. 
دیگری را در کمند آور که ما خود بنده‌ایم 
ریسمان در پا نباشد مرخ دست‌اموز را. 
سعدی, 
[(مص) آمرزش. عمل آموختن, تلم 
چو فارغ شد از پند و آموز مرد 
بیستند پیمان و سوگند خورد. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
آموزان. (نف. ق) در حال آموزانیدن. در 
حال آموختن. 
آموزاندن.[5] (مص) آموزانیدن. تعلیم. 
آموختن, چون متعدی باشد. رجموع به 
آموزیدن شود. 
آموزانیدن.(5) (مص) آموزاندن. تعلیم. 
(دهار). ۱ 
آموزش. از (اسص) اسم مصدر از 
آموختن. عمل آموختن. تعلیم: هر کس که 
آموزش روزگار او را نرم و دانا نکند هیچ 
دانا را در آموزش او رتج نباید بردن که رنج 
او ضایم بود. (ستسوب یه انوشیروان» از 
قابوصامه). 
بباید خرد شاه را ناگزیر 


هم آموزش مرد برنا و پیر. فردوسی. 
پدر باید اکتون که بیند ز من 
هنرهای آموزش پیلتن. فردوسی. 


جود و آخسان یی آمزتی آموزعن است 
یچ دنا بچذ بط را نیاموزد شنا. ‏ سنانی. 

آموزشگاه.زز ] (| مرکب) مدرسه. 

آموزشي. از] اس نسبی) طالب علم. 
دوستدار اموختن 

بدو گفت دانا شود مرد پیر 

که آموزشی باضد و یادگیر. فردوسی. 

آموزگار. (ژ / ز] (ص مسرکب) آنکه 
آموزد. آنکه یاد دهد. معلم. آموزنده. استاد. 
مربی. |اتوسعاء ناصح. اندرزگوی. هادی. 
راهتماء مجرب؛ 

هرکه نامُخت از گذشت روزگار 
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. 

هم آو آفریننده روزگار 


رودکی. 


بنیکی هم او باشد آموزگا فردوسی. 
کسی کش خرد باشد آموزگار 

نگه داردش گردش روزگار. فردوسی. 
که نوشه بدی تا بود روزگار 

هبیبه خرد بادت آموزگار. فردوسی. 
جنین است خود گردش روزگار 

نگیرد همی پند آموزگار. فردوسی. 
کنون گر شدی آگه از روزگار 

رران و خرد بودت آموزگار. ‏ . فردوسی. 


آموژگار. 


چو اندازه گیری ز دارا و قور 
خود آموزگارت نباید ز دور. فردوسی. 
بزودی بفرهنگ جائی رسید 
کز آموزگاران سر آندرکشید. 
هر آتکس که گوید که دانا شدم 
بهر دانشی بر توانا شدم 

یکی نغز بازی کند روزگار 

که بنشاندش پیش آموزگار. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چتان [چون منوچهر ] نامور بی‌هنر چون بود 


که آموزگاری فریدون بود؟ فردوسی. 
کسی کو بود سود روزگار 

تباید بهر کارش آموزگار. فردوسی 
بدو گفت فرزانه کای تهریار 

نباید ترا پند آموزگار. فردوسی. 
خداوند گردنده بهرام و هور 

خداوند پیل و خداوند مور 

کند چون یخواهد ز ناچیز چیز 

که آموزگارش نباید به‌تیز. فردوسی. 
روا باشد ار پند من بشنوی 

که آموزگار بزرگان توئی. فردوسی. 
هنر باید و گوهر تامدار 

خرد یار و فرهنگش آموزگار. . فردوسی. 
جهاندار آموزگار تو باد 

خرد روشن و بخت یار تو باد. فردوسی. 
همیته بزی شاد و به‌روزگار 

همیشه خرد یادت آموزگار. فردوسی. 


وزآن پس هم آموزگارش تو باش 

دلارام و دستور و یارش تو باش. فردوسی 

سخنها ته از یادگار تو بود 

که گفتار آموزگار تو بود. 

اگر یوّدی پند آموزگار 

برآوردمی من ز جانت دمار. 

پروردگار دیتی آموزگار فضلی 

هم‌پیثذ وفائی هم‌شیرة سخائی. فرخی. 

خسرو عادل که هست آموزگارش جبرئیل 

کرده رب‌العالمیتش اختیار و بختیار 

این نکردش اختیار الا پعدل و راستی 

رآن نبودش جز بخیر و جز یعدل آموزگار 
منوچهری. 


فردوسی. 


فردوسی. 


مرا اين روزگار آموزگاریست 
کز اين به نتمان آموزگاری. ناصرخسرو. 
ای مبتدی تو تجربه آموزگار گیر 
زیرا که به ز تجریه آموزگار نیست. 
مسعودسعد, 
دول جان‌یرور است صحبت آموزگار 
خلوت بی مدعی سفرء بی انتظار. 
نگه دار [فرزند را] از آموزگار بدش 
که پدبخت گمره کند چون خودش. سعدی. 
هر آن طفل کو جور آموزگار 
نیید. جفا بند از روزگار. 


سعدی. 


سمدی, 


1 ۰ ۸۲۱۷۲, ۰ 


آموزگاری. 
چه خوش گفت با کودک آموزگار 


که کاری نکردیم و شد روزگار. . سعدی. 
||بدآموز. مومس 
بدن تا تداردروائم تیاه فردوسی. 


|| معلم. شاگرد. .پذیرنده. پندپذیر. (برهان). 
||در شواهد زیرین ماتند لقبی است سلاطین 
بزرگ را و ثاید آن دسته از شاهان را که 
سنت و شریعتی نیک نهاده یا یکار بردن 
چیزی سودمند را بمردم آموخته‌اند چنانکه 
آتش افروختن و یکار داشتن گارآهن و 
مانند ان 

یکی یک مرد اندر آن روزگار 

ز تخم فریدون آموزگار... 


کجا تام آن نامور هوم بود 

پرستنده دور از بر و بوم بود. . . فردوسی. 
بخواب اندر آمد سر روزگار 

ز خوبی و از داد آموزگار. . . فردوسی. 


و در بیت زیسرین چنین می‌نماید که 
آموزگاری جون فرَة ایزدی از غیب 
میرسیده است پادشاهان و شاید بزرگان 
دیگر را 

کنون گشت کیخسرو آموزگار 

کز او دور بادا ید روزگار. فردوسی. 
آموزگاری. (ژ / ز] (حامص مسرکب) 
چگونگی و عمل و صفت آموزگار. تعلیم. 
آموزنده. زر 5 / د] (نف) آنکه آموزد 
دیگری را. شعلم. پیر تعليم. ||آنکه از 
دیگری آموزد. متعلم. 

آموژی. (س. ! نام یکی از جهار طبقة 
مردم که جمشید نهاد. و آموزیان عباد یا 
رژسای دین بودند. واین کلمه مصکف 
آتوریان و آتوریان است: 

گروهی که آموزیان خواتیش 

برسم پرستندگان دانیش. فردوسی . 
آموزیدن. (5] (مص) آمرختن. تعلّم: و 
چنان واجب کندی که ایشان نبشتندی و من 
بیاموزیدمی. (تاریخ ببهقی). 

آموسنیی. (!) وسنی. قبو. هوو. ضَرّه. نباغ 
نباج. یاری. زن یک شوی نسبت به زن 
یگ او 

آموص.(۱خ) (قوی) نام پدر اشعیاء و بهود 
او را پرادر امصیا پادشاه بهودا دانند. 
آمولن. [] (بونانی, !) نشاسته. نشا. 
لباب‌البر. لیاب‌الحنطه. لباب القوم. لباب القمح. 
آبگون. 

آمون. () مخنف پرامون. 

آمون. (ص) پر لب‌ریز. لبالب. مملو, 
(پرهان). 

آهون. (اغ) جیحون. آمل. آمر. آموی: 


چو از رود آمون گذشت آن حپاه 
2 هیاهو ز ماهی یمام. هاتفی. 
آن رود که خوشتر است آز آمون 
بی‌شبهه که هست رود صیحون. 
؟ (از فرهتگها) 
آمون. ([خ) نام خدای مصریان قدیم» و 
کلمة آمین عربی را (که امروز بمعنی برآور. 
روا فرماء استجابت کن است) حدس میزنند 
که همین آسون باشد. ||نام چهاردهمین 
پادشاء بهوداء پسر ینسه که در ۲۲ سالگی 
بسال ۶۴۲ ق. م. بسلطنت رسید: ||نام یکی 
از شهرهای قدیم بمصر علیا. 
آمونیا کف.(] (نرانسوی, ٍ) رجوع به 
آئُنیاک شود. 
آموی. (ا) آمو. آمویه. آمون. آسل. نام 
دشتی فراخ و ریگی بماوراءاللهر یه ساحل 
جیحون: 
ریگ آموی و درشتی‌های او 
زير یایم پرتیان آید همی. 
عتانش گرفتند و برتافتند 
سوی ریگ آموی بشتافتند. 
فروتر که از دشت آموی و زم 
همیدون به ختلان درآید بهم. 
به‌یستد آذین بشهر و براه 
درم ریختند از بر دخت ت شاه 


رودکی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


به آموی و راه بیابان مرو 

زمین بود یکسر چو یر تذرو 

که ما را ز جیحون بباید گذشت 

زدن کوش شاهی بر آن بهن دشت 

به آسوی لتکرگهی ساختن 

شب و روز ناسودن از تأختن. 

بروز چهارم به آموی شد 

ندیدی زنی کو جهانجوی شد؟ 

به آموی شد پهلوان پیشرو 

ابا شکر و جنگ‌سازان تو, 

بشهر بخارا نهادند روی 

چتان ساخته لشکر جنگجوی. ‏ فردوسی. 

چشم من چو چشمٌ آموی شد از هجر اوی 

تن بخون در, چون میان چشمهة آموی موی. 
قطران. 

|[آمو. جیحون. آموید. آسون. آب آموی. 

آب. رود. اللهر. ورز. آمودریا. آمل: 

بیک روز و یک شب به آموی شد [از مرو] 

ز نخجیر و بازی جهانجوی شد 

بیامد به اموی یک یاس شب 

گذر کرد بر آب 4 ریگ فرب 

چو آگاه شد کردیه رفت پیش 

از آموی با نامداران خویش. 

ز انبوه پیلان و شیران زم 

گذرهای جیحون پر از باد و دم 

ز کشتی همی آب شد تاپدید 

بپایان ز آموی" لشکر کشید. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


آمیختگی. ۲۱۵ 


دمادم شا از پسم بگذرید 

یجیحون و روز و شبان مشمرید 

شب تیره با لشکر افراسیاب 

گذر کرد از آمو و بگذاشت آب. فردوسی 

چه ارزد بر آب آموی موی؟ عنصری. 
در جهانی که اب چشم من است 

:آب آموی درتمی‌گنجد. 1 
||آمو. آمویه. آمون. آمل. تام شهری بدشت 
آموی بساحل جیحون. (ضحاح افرس): 
وزآن پس بزرگان شدند انجمن 


ز‌ آموی تا شهر مسفن و ختن. فردوسی. 

ر‌ ز بلخ و ز خ شکنان و آموی و زم 

بتک ومد عوانت رگدان در 

فردوسی. 

بخارا و خوارزم و آموی و زم 

بسی یاد داریم با درد و غم. قردوسی. 

نشستم به اموی تا پاسخم: 

بیارد مگر اختر فزخم. فردوسی. 
. به آموی لشکر کشیدی یجنگ 

وز ایشان به پیش من آمد پشنگ. . فردوسی. 


آمویه. ای) ((خ) رود جیحون. آمو. آموی. 
آمل: رود. آب. النهر. ورز. آمودریا. آمون. 
اانام شهری بکتار جیحون:و خود روز کگ 
بیرون رفت و از جیحون بگذشت و سپاه از 
هر جای به آمویه گرد کردند. (تاریخ 
بخارای نرشخی). 

آهه.(2 /م]() ظرف که در آن سیاهی کنند 
تسوشتن را دوات. دویت. خسوالستان. 
خوالسته. مخْبّره. سیاهی‌دان: 
ای ترا تتبک آمد نی خامه 
و طرطری. 
|[آمنه, بمعنی پشتذ هیزم و شاید یکی از دو 
کلمةً آمنه و آمه بدین معتی, مصحف دیگری 
باشد. ۱ 

آمه.[ | 2] (ع ص) شکستگی سر که میأن 
او و میان دماغ پوستکی نکن ماند. (السامی 
فی‌الاسامی). مأمومه. 

آهه.(ع) (ع) فراخی سال. |اباران. |آنچه 
می‌برند از ناف کودک یا خرقه‌ای که کودک 
را در آن پیچند. ||آنچه برمی‌آید با کودک 
زمان زادن. ||عیب. نقصان. ||ذلت. 
آممی. (یونانی, !4" آمیوس. زنیان. نانخواه. 
نانخه. نانوخیه. تَفن. تغن‌خلان. نفن‌خوالان. 
جوانی. کمون ملوکی, 
آمیختگی. ات /تِ] (حامص) استزاج. 


۱ - در بعض نسخه‌های شاهنامه کاتوزی 
آمده‌است بجای آموزی, و آتوربان یا آتوریان 
صییح است. 
۵۰ - 2 
۳ :بان آمری. 
۲۰ - 4 


۶ آمیختن. 
اختلاط. شوب. الفت. معاشرت. خلطه و 
آمیزش: چون.. آمیختگی آمد.. بازار 
مضوبان و مفسدان کاسد گردد. (تاریخ 
بیهقی). 
تس آمیختگی دادن؛ تألیف. 

- آمیختگی کار؛ ارتباک. 

- آمیختگی گرفتن با چیزی؛ الفت. 

- آمیختگی و آشفتگی کار؛ بوخ. 

امي میختگها: شوائب. 
آمیختن. [تَ] (مص) درهم کردن. مزج. 
خلط. خلط. (دهار). مخلوط کردن. تخلیط 
توط. مذق. تالیف. عمزوج کردن. تقشیب. 
شوب, آمسودن. ترکیب. مرکب کردن. 
(زوزنی). تهویش. تشریج, یکل. (تاج 
السمادر ببهقی). مشج. اشراب. حیس. 
مخلوط. شدن. درهم شدن. محزوج کضتوم 
مسرکب شسدن. شیاب. خشب. اختلاط. 
امتزاج. تأشب: 

چنین گفته بد کید هندی که بخت 
نگردد ترا شاد و خرم نه تخت... 
مگر تخمة مهرک نوش‌زاد 
بياميزد آن دوده با اين نژاد.: 


فردوحی. 
بدو گفت دارو چرا ریختی 
چوبا رنج آنرا بیامیختی؟ فردوسی. 


از او پاک تریاکها برگزید 

پیامیخت دارو چنان‌چون سزید 

چو شب تیره شد از نوشته بجست 

اروی کاهش, درست. فردوسی. 
زه] تا داروی هوش‌یر 


بیامیضت: 


پرستندة پهیخت با نوش‌بر. فردوسی. 
دو جنگني یدانسان برآویختند 

که گفتی بهششان برآمیختند. فرذوسی. 
دو لشکر بجنگ اندر آویختند 

یه یک دیدرت فردوسی. 
کشیدند 2 شمتیر و گرز آن سران 

برآمیخت با هم سپاه گران. فردوسی. 
بدو گفت این چیت کانگیختی 

که با شهد حتظل بیامیختی؟ فردومنی 
ددیگر که پرسیدی از چهر من 

پیامیخت با جان تو مهر من. فردوسی. 
آب و آت تش بهم نيأمیزد 

بالوایه ز خاک بگریزد. عنصری. 
سنر و مفزش آمیخت با خون و خاک 

شد آن جانور کوه جنگی, هلاک. اسدی. 


دفم خضرت شراب ممزوج راء با آب 
بياميزند و کشکاب خورند. (نوروزنامه). 
قدحی بر قفاب در دست و شکر در آن 
ریخته و بعرق برآمیخته: (گلستان)- 
تلخکامی مي‌برد از ما بذور آن دو لب (کذا) 
ساقیان در باده‌ها گویا شکر آيختند. 

کمال خجند. 
||امعاشرت. خلطه. رفت‌وآمد. آمدشد. 


صحبت: قوری نام قومی است هم از 

خرخیز اندر مشرق از خرخیز... و با دیگر 

خرخیزیان نيامیزند و مردم‌خوارند و 

بی‌رحم. (حدودالعالم), 

چنان بد که او شب نخفتی بسی 

یامیخی شاد با هر کسی 

یکار زتان تیز بودی سرص 

همی.نرم جاأتی بجستی برش. 

تو با خوبرویان بیامیختی 

ببازی و از جنگ بگریختی. فردوسی. 

بسلام کس ترفتی و کس را نزدیک خود 

نگذاشتی و با کسی نیامیختی. (تاریخ 

بهقی). 

با مردم لک تا بتوانی تو ميامیز 

زیرا که جز از عار نیاید ز لک و لاک. 
عیوقی (از تحف وبهی). 

با مردم پاک‌اصل و دانا آمیز 

وز نااهلان هزار فرسنگ گریز. خیام. 


فردوسی. 


[قرمان کرد] پی ایشان را زن ندهد و 

نخواهد و نياميزد و بدین کار در پادشاهی 

بانگ کردند. (مجمل‌التواریخ). 

با من از روی طبیعت گر نیامزد رواست 

ازبرای آنکه من در آب و او در روغن است. 

۱ ستالی. 

||خفت و خیز با زنان: 

به گردد از جقت شیر ژیان 

بزودی شود نرم چون پرنیان... 

بیک ماه و یک بار از آمیختن! 

گر آقزون بود خون بود ریختن 

همین مایه از بهر فرزند را 

پاید جوان خردمند را, قردوسی. 

|االفت. انس گرفتن. خو کردن. جقت 

گرفتن: 

تا نيامیزد با زاغ سیه باز سیید 

تا نيامیزد با باز خشین کیک دری. فرخی. 

|ایبوستن؛ اتجا که فرات در دجله آمیزد 

شهری بزرگوار ینا کند. (مجمل‌التواریع). 

|ارزیدن. کردن. زدن, چنانکه رنگ را 

چوک ز شاخ درخت خویشتن آویخه 

ماغ بیه بر دو یال غالیه اميخته. متوچهری, 
- رنگ آمیختن, رنگ و بوی آمیختن؛ 

مکرء حیله. تزویر بکار بردن. تدبیر: 

بهاته تباید بخون ریختن 

چه باید کنون رنگت آمیختن؟ . فردوسی. 

نید [خاک اندلس ] نه لشکر فرستم یه جنگ 

ته آمیزم از هر دری نیز رنگ. . فردوسی. 

چنین گفت کاین مرد بهراشاه 

بدین زور و اين شاخ و این دستگاه 

تباید همی رنجش از هیچ روی 

ز هر گونه آمیختم رنگ و بوی. . فردوسی. 

| آمیختن از هم: متفرق. پراکنده. پبریشان 

شدن. از حم جدا گشتن: 


امیز. 


ز تاب و رنج همچون زُمزدین تلع 
ز هم آمیخته گسترده بر عاج.؟ 
(وریی و رامین). 

||ملتیس کردن. تسویط. تخلیط. |السزیدن. 
درهم کردن. کالیدن. شیبانیدن. آشوردن. 
اسم مصدر و مصدر دومش آمیز يا آیزش 
است. آمیختم. آمیز. ۱ 
آميختنی. [ث) (ص لباقت) درخور 
آمیختن. ازدر آمیختن. که آمیختن آن ناگزیر 
بود. 
آمیخته.[ت /ب] (نزسف نف 
درهسم‌کرده. مسخلوط. ممزوج. مشوب. 
مختلط. ملبوک. اگسته. مدوف: 

طلخی و شیرییش آمیختست 

کس تخورد نوش و شکر بآپیون. . رودکی. 

- آیخته‌تر یودن با کسی با چیزی؛ 
سازگارتر, مألوف‌تره مأنوس‌تر بودن با آن؛ 
ای رفیقان سخن راست بگویم شنوید 
طبع من باری, با شوال آمیخته‌تر. . فرخی. 
- آميخته شدن؛ درهم شدن. اختلاط. 
(زوزنی). امتزاج. تمازج. التیات. اخلاص. 
تألف. ت-هویش. تأشب. ارتباک. تهاوش. 
توش 

- آمیخته کردن؛ آمیختن. 

- آمیخته‌ها: اضغات. 
آمیخته.(تَ / ت] (() جامه‌ای که جولایان 
پوشند. 
آمیز. (نف مرخم) ب 
کلنات مرگّبه. چون در رنگآمیز 


بمعنی آمیزنده» در 


و جز ان 
امرد انگه که خوبروی بود 
تلخ‌گفتار و تلداخوی بود 
چون بریش آمد و بلعنت شد 
مردم‌آمیز و صلح‌جوی بود. 
|| (نمف مرخم) یمعتی آمیخته, چون در 
آتش‌آمسیز. حسرت‌آمیز, خشم‌آمیز» 
خصومت‌آمز. دُردی‌آمیز. زهسرآمیز, 
شکرآمیز. شهدآمیز. شهوت‌آمیز. طن‌آمیز, 
عیرآمیز: عنبرآسیز, غم‌آمیز, غمان‌آمیز» 
فرقت‌آمیزه کذب‌آمز, کفرآمیز مشک‌آمیز, 
مصلحت‌آمیز, نوش‌آمیز و جز آن: 
مرا طبع نشگفت اگر تیز گشت 
به یری چنین آتش‌آمیز گشت. فردوسی 
دروغ مصلحت‌آمیز به از راست راک 1 
(گلحان). 
مجوی عیش خوش از دور باژگون سبهر 
که صاف این سر خم جمله دردی‌آمیز است. 
حافظ 
خیال خال تو با خود بخاک خواهم برد 
که تا ز خال تو خاکم شود عییرآمیز. حافظ. 


سعدی. 


۱-نل: آریختن. ۲ -در صفت زلف. 


امیژ 


میان چعفرآیاد و مصلی 

عبیرآمیز می‌آید شمالش. حاقظ. 
در تزهةالقلوب حمدائه مسترفی عبارت 
ذیل آمده است: جص, خاک رنگ‌آمیز است 
تن و ی 9و .و معنی 
آن بر ٌ تگارنده معلوم نشد. شاید نظایر 
دیگری پیدا شود و معنی روشن گردد. 
"و رجوع به آمیع شود. 

آمیژ. ((سص) آمیغ. مباشرت. صحبت. 
آرمش با. تزدیکی با. وقاع. |سعاشرت. 
|آمزش. (برهان). |امخلوط کردن دو چیز 
یا زیاده با یکدیگر. (برهان). 

آمیزان. (نف, ق) در حال آیختن. 
آمیزش. [ز) (امص) اسم مسصدر و عمل 
آمیختن. مزاج. مزج. امتزاج. خلط. (دهار). 
اختلاط. ترکیب: 

جود و احسان تو بی آمیزش آموزش است 
هیچ دانا بچة بط را نیاموزد شناه. سنائی. 
مر آميزش گوهران را بگوی 

سیب چه که چندین صور زو بخاست؟ 

ناصرخسرو. 

|| خلطه. مخالطت. معاشرت. الفت. صحیت. 
تشست و برخاست: 

هرانکس که باداد و روشن‌دلید 

از آمیزش یکدگر مگسلید. فردوسی. 
به بخو هر کسی در جهان دیگر است 

ترا یا وی آمیزش اندرخور است. فردوسی 
رنجور نفاق دوستاتم 

زآمیزش دوستان مرا بس. خاقانی. 
| آمغ. مباضه. آرام گرفتن با. آرمیدن با: 
ویر کردن با. وقاع. 

ِ آمپزش تن؛ ؛ گشنی. ۲ 

- آميزش داروها؛ آخلاط. آمیزه‌های دارو. 
عقار. اجزاء. 

آمی زکار. (ص مرکب) آميزنده. خواهان 
معاشرت. بسیار معاشرت‌کننده با مسردمان. 
خالط. خلط. لابک. مخالط: 


وگر خنده‌رویست و آمیزگار 


عفیفشی ندانند و پرهیزگار. سعدی. 
بگویند از این حرف‌گیران هزار 
که سعدی نه اهل است و آمیزگار. سعدی. 


آمیزگازی. (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی و صفت آمیزگار. ||حسن 
معاشرت. خوش‌میشی: 
زن خوش‌متش خواه نه روی خوب 
که آمیزگاری بپوشد عیوب. 
آمیزنده. رز 5 / دا (نف) آتکه آمیزد. 
|| خلط. خالط. لایک. خنوش‌معاشرت. 
خواهان معاشرت. آمیزگار: و مردمانیند 


سعدی. 


[خلخیان ] بمردم نزدیک و خوش خو 1 
آميزنده. (حدودالعالم). ولوالح! شهریست 
خرم... با آب روان و مردمان آمیزنده. 


(حسدودالی‌الم). و [چگلیان] سردمانی 
نیک‌طبعند و آمیزنده و مهریان . 
(حدردالعالم). دینور, شهره‌زور. شهرهائی‌اند 
انبوه و بسیارنممت و مردمانی آميزنده. 
(حدودالعالم). و آمیزنده‌ترین مردمان‌اند 
[اهل خراسان] اندرین تاحیت [تاحیت 
سودان ]. (حدودالعالم). سفد, تاحیتی است... 
با آبهای روان... و مردماتی مهماندار و 
آميزنده. (حدودالعالم). 
آمیزه.[ز / ز] (نسف / نسف) آمیخته. 
مخلوط. ممزوج. کمیژه: 
که کی یی تین 
نیک و بد خیره درهم‌آمیزه. ستائی. 
الاخلاس؛ آمیزه شدن موی یعنی سیاهی با 
مپیدی آمیختن. (مجمل‌اللفه). |اییر و کهل. 
(برهان). |[(امص) بضاع. وقاع. آمیغ. آمیفه. 
|() مزاح. 
- آمیزهای دارو؛ عقار (ح» عقاقیر) 
(مهذب الاسماء) (دهار). 
آمیزه‌مو. زر /ز] (ص مرکب) آتکه 
یعض مویهای سیاه و بعض آن سپید دارد. و 
آن پی از جوانی باشد. دومو. دومویه. 
اشمط. تمطاء. با موی جوگدمی: 
اگر شاه هر هفت‌کشور بود 
جو آمیزه‌و تشد مکدر بود. 
کمیزه‌موی, (تاج المصادر بیهقی). 
- آمیزه‌موی شدن؛ کمیژه‌موی شدن. 
اخلاس. (تاج المصادر بهقی). 
آمیزه‌موئی. ار / ز] (حسامص سرکب) 
صفت و حسالت و کیفیت 4 چگونگی 
آمیزه‌مو. 
آهیژ. (امص) آمیز. (برهان). 
آمیژه. / ز] (زسف /نف) آسیزه. 
(یرهان). ||تساعر و موزون. (برهان), 
||مرکب. مقابل بسیط. (بهار عجم). ||(امص) 


آمیغ. صحبت. آرمیدن با. آمیزش با جقت. 


دقیقی. 


- آمیژه‌مو؛ دومو. 
آمیص.(معرب, [) رجوع به آمص شود. 
آمیغ.(امص) آمیزش. خلطه. مبخالطت. 
استزاج. مزج. خاط. |ایضاع. مباضعه. 
مباشرت. مجامعت. وا قاع؛ 
چو آمیغ برنا شد آراسته 
دو خفته سه باشند برخاسته. 
بسی گرد آمیغ خوبان مگرد 
که تن را کند سست و رخاره زرد. 


عنصری. 


اسدی. 
چو پرداشت دلدار از آمیغ جقت 
بیاغ بهارش گل نوشکفت. اسدی. 


آمیغ مرکبه چون 
زهرآمیغ و توش‌اميق و مانند آن, بمعتی 
آمیخته و ممزوج و آمیز یاشد* 


همه به تنبل و رنگ است بازگشتن او 


۲۱۷  .سویمآ‎ 


شرنگ نوش‌اميغ است و روی زراندود. 


رودکی. 
ای از این جوربد, زمانة شوم 
همه شادی او غمان‌امیغ. رودکی. 
بود شادیش یک‌سر انده‌امیع. 
(ویس و رامین). 
دم مشک از مغز پرمیغ شد (کذا) 
دل میغ از او عنبرامیع شد. اسدی. 
سخن‌آرایان در وصل سرایند سخن 
فرقتآمیغ نگویند سرود اندر بزم. سوزنی. 
بحریست کقش که ماهیش تیغ 
بر ماهی بحر گوهرآمی. خاقانی. 
سر نخواهی برد هیچ از تیغ تو 
ای بگفته لاف کذب‌آمیغ تو. مولوی. 
زین تایش آفتاب و تاریکی میغ 
وین ببهده زندگانی مرگ‌آمیغ 
با خویشتن آی تا نباشمی باری 
؟ 


ی بع تا 
||(() حقیقت. مقابل مجاز. (برهان). و رجوع 
به ۳۹ شود. 
آمیغدن.[5] (مص) آمیختن: 
ميامیغ با راستی کج‌روی 
کهن چیز باشد پدید از نوی. . . 
قردوسی (از صاحب انجمنآرا) 
آمیغه. اغ 4 (ن‌سف / تف) آميخته. 
/|((عص) بضاع. وقاع. (برهان). 
آمیقی.(ص نسبی) مرکب. مقابل بسیط. 
||مزجی. ||حقیقی. مقابل مجازی. (برهان). 
آمیفیدن.(:] (مص) رجوع به آمیغدن 
شود. 
آمین. (آم می /آ می](ع صوت) (از آئن, 
نام خدای مصریان) برآورا بپذیر! چنین باد! 
مستجاب کن! استجابت. اجابت فرما؟ قبول 
کن دعای مرا! درگیر فرمای! باجابت مقرون 
بادا ترا (208 
گر در نماز شعرش برخوانی 
آمیز: 
تهنیت کرد شاه را قدسی 
کرد روح‌الامین؛ بر او آمین. سعودسند. 
سخن بلند کنم تا بر اسمان گویند 
دعای دولت او را فرشتگان آمین. سعدی. 


روح‌الامین کند ز مت ناصرخسرو. 


- آمین ثم آمین؛ چنین باد و چنین‌تر باد. 

همچنین باد. همچین‌تر باد. 

آمین. [آغ مسسسی] (ع لا ج 
قتصدکنندگان. 

آمینی. (اخ) نام محلی کنار راه خداش به 
جالق میان گدار برتجانه و بالاقلعه در 
۰ کگزی خاش 

آمیوس. (از یس‌ونانی, () تس‌انخواه. 
(بحرالجواهر). زنیان. رجوع به آمی شود. 


۱-شاید: ولوالج. 


۸ آن. 


آن. (ضمیر. ص) اسم اشاره بدور, چنانکه 
«این» اسم اشاره به تزدیک است. 3 آنان, 
آنها. و گویند.آنان مخصوص بذوی‌الروح و 
آنها در غیر ذوی‌الروح و هم در ذوی‌الروح 
میتعمل است؛ 

تره آن شاء زمن کردش پیام 
داروئی فرمای زامهران بتام. 
آمد آن توبهار توبه‌فکن 
پرنیان گشت باغ و برزن و کوی. رودکي. 
چو گشت آن پریجهره بیسار غنج 
بیرید دل زین سرای سینج. 

ز س] و آهو رانم بجوییار و بدشت 
از آن جفاله‌جفاله از اين قطارقطار. عنصری. 
سوی آسمان کردش آن مرد روی 

بگفت ای خدا این تن من بشوی 

از اين أَغها پاک کن مر مرا 


رودکی. 


رودکی. 


هه آفرین زآفریتش تراء بوشکور. 
ذن پیر رفت و می آورد و جام 

از ان جام فرهاد شد شادکام. فردوسی. 
چنین گفت افراسیاب آن زمان 

که آن نامور گرد خسرونشان. . فردوسی. 
بیامد نشست از بر تختگاه 

بسر بر نهاد آن کیانی کلاه. فردوسی. 
فرستاد آین‌گسب آن زمان 

کسی را بر شاه گیتی دمان. فردوسی. 
کجا گیو و طوش و کجا پیلتن 

فرامرز و دستان و آن.انجمن. . فردوسی. 
از آن پیشتر کآن گو پیلتن 

درآید بخرگاهیان رزم‌زن. فردوسی. 


خیال خنجر او را شبی مه دید ناگاهان 
به هر ماهی شود آن شب مه از دیدار ناپیدا. 
مسعودسعل. 
سالاری محتشم فرستاده آید بر آن جانب. 
(تاریخ بهقی). حاجب بکتکین و آن قرم 
بازگشتند. (تاریخ بهقی). من که عبدالرحمن 
فضولیم آن دو تن را... دریافتم و پرسیدم که 
امیر ان سجده چرا کرد. (تاريخ بیهقی). 
بوعلی کوتوال بگفته که از برادر ما آن شنفل 
می‌برنياید. (تاریخ بیهقی). تو که بونصری... 
ممکن نخواهی بودن در شغل خویش که آن 
نظام که بود بگسست. (تاریخ بیهقی). 
انديشيديم که مگر آنجای دیرتر بماند و در 
آن دیار باشد که خلل اخد. (تاریخ بهقی). 


رعایا و اعیان آن؛نواضی در هوای ما. 


[مسعود] مطیم وی گشته. (تاریخ بیهقی). 
استادم در خرد و فضل آن بود که بود.. و 
آن طائفه از حد وی هر کس تسختی کرد 
و شرم دارغ که بگویم بر چه جمله بود. 


(تاریح بهقی). دانست که آن دیار تا روم 


بضبط ما آراسته گردد. (تاریخ یسهقی). از 
چپ راء قلعهة مندیش... بیدا امد و راه 
بتافتند و بر آن جانب رفتند. (تاریخ بهقی). 


سالاری محتشم فرستاده آید بر آن جانب تا 
آن دیار ر... ضبط کند. (تاریخ بیهقی). مقرر 
است که اين تکلفها از آن جهت بکردند 
[پدران] تا فرزندان... بر آن تخمها که ایشان 
کانتد بردارند. (تاریخ بهقی). نامه‌ها رفت 
جملگی اين حالها را به ری و سپاهان و آن 
نواحی نیز تا درست مقرر گردد. (تاریخ 
بسهقی). افسل جمله آن ولایات گردن 
برافراشته تا نام ما بر آن تشیند. (تازیخ 
بیهقی). ملوک روزگار... چون.. بروند 
فرزندان ايشان که مستحق آن تخت باشند 
بر جایهای ایشان نتینند. (تاریخ بیهقی) 
سلطان مسعود گقت... ما... حرکت خواهیم 
کرد بر جانب بلخ تا... احوال آن جانب را 
مطالعه کنیم. (تاریخ بیهقی). سلطان مسعود 
را آن حال مقرر گشت. (تاریخ بهقی). 
یدتأمی حیات دو روزی نبود بیش 
رآن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت 
یک روز صرف بستن دل شد به آن و این 
روز دگر بکندن دل زین و آن گذشت. کلیم. 
برون آمد از خیمه و آن دو زلف 
نيشته پریشیده بر نسترن. 

؟(از تحفةالاحباب اوهی) 
و در بعضن امتلة فوق. کلمة آن یجای الف و 
لام عهد آذهنی و ذکری عرب اه اسر 
اایس از کلمةً آن. مثارالیه گاه حذف 
می‌شود. از قبیل کس در اين امشله: 
با دل پاک مرا جامة ناپاک رواست 
ید مر آنرا که تن و جامه پلید است و نزند. 


کائی. 
بهی زآن فزاید که تو پ کنی 
یذ آن شد بگیتی که تو یذ کنی. فردوسی. 
هر آنرا کة.خواهد برآرد بشد 
هم او را سپارد بخاک نزند. فردوسی. 


آن‌که برهم‌زن جمعیت ما شد یارب 

تو پریشانتر از آن زلف پریشانش کن. ‏ ؟ 
من آنم که من دانم. 

|اسیب و جهت و علت و مانند آن, در 
شواهد زیرین: رسولی با وی نامزد کردند 
بدین جهت که ولیمهد پدر وی است و ری 
از آن بما دادند تا... هر کی پر آنچه داریم 
اقتصار کنیم. (تاریخ ببهقی). از آن گریستم 
که ما بندگان چنین خدارند را خدمت 
مي‌کنيم با چمندین حلم و کرم... (تاریخ 
بیهقی). ||عمل و کار و نظایر آن. در این 
متالها: 

که من با زن جادوان آن کنم 
که پشت و دل جادوان بشکتم. 
مرا آن بود تخت رگج و کلاه 
که خشنود باشد جهاندار شاه. 
زآنکه با جان شما آن می‌کند 
کآن بهاران با درختان می‌کند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


مولوی. 


آن. 


|اعقیده و رای و عزم و قصد. چون: من بر 
انم که؛ یعنی چنین اعتقاد دارم. چنان قصد 
کرده‌ام؛ 
اگر تو سرو سیمین‌تن بر آنی 
که از پیشم براتی" من بر آنم... 

سعدی (کلیات چ فروغی ص ۶۳۲). 
کس نیمت که پنهان نظری با تو ندارد 
من نیز بر آنم که همه خلق بر آنند. سعدی. 
بر سر آنم که گر ز دست برآید ‏ 
دست بکاری زئم که غصه سر اید. حافظ. 
|/بجای آن چیز و آن امر و آن کار ماتند 
کاشک آن گوید که باشد بیش نه 
بر یکی بر. چتد نفزاید فره. رودگی, 
امروز چون تخت بما رسید... خرد آن متال 
دهد که... بناهای افراشته را اقراشته‌تر کرده 
آید. (تاریخ ببهقی). هر کس آن کند که نیاید 
کردن آن بیند که نباید دیدن. (قایوسنامه). 
آن خور و آن پرش چو شیر و پلنگ 
کاوری آثرا همه ساله بچنگ. 
||سخف آن زمان» چون: 
آن شد ای.خواجه که در صومعه بازم بینی 
کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد. حافظ. 
| ضمر که مرجم آن ممکن است از 
ذوی‌العقول یا غیرذوی‌العقول بائد: 
بخندید ازآن شهریار جهان 
بدو گفت کاین نیست از ما نهان. فردوسی, 
دلیران و گردان مازندران 
بخیره فروماتدند اندر آن. فردوسی. 
از آن محتشم تر در آن ررزگار از اهل قلم 
کی نسبود. اتساریخ بيهقي). زلت آن 
[اسکندر ] با دارا آن یود که بنشابور در 
جنگ خویشتن را بر شیه رسولی بلشکرگاه 
دارابرد. (تاریخ یهقی). چند نکت دیگر بود 
سفت دانستنی که آن [کَت) بروزگار 
کودکی آمسعود] چون یال برکشید و پدر 
وی را ولیعهد کرد واقع شده بود. (تاریخ 
بهقی). اسیر ماضی چند رنج برد... تا 
قدرخان خانی یافت... امروز آن را تتربیت 
باید کرد تا دوستی زیادت گردد. (تاریخ 
یهقی). آن ملوک که ایشان را قهر کرد 
[اسک‌ندر) ر آن را گردن نهادند... راست 
بدان مانست که در آن باب سوگند داشته 
است. (تاریخ بیهقی). بلکاتکین گفت خواجة 
بزرگ... حشمت آن ما بندگان .را نگاه باید 
داشت. (تناریخ بسهقی). اگر آنچه مثال 
دادیم... آنرا امضا نباشد... آنچه گرفتد آمده 
است مهمل ماند و روی بکار ملک نهیم که 
اصل آن است و اين دیگر فرع. (تاریغ 
بیهقی). امیرالسومین اعزازها ارزانی 
داشتی... قا... بمدینهةالسلام رویم و 


نظامی. 


۱ -نل: که خون من بریزی. 


آن. 
غضاختی که جاه خلافت را می‌باشد از 
گروهی اذناب آن را دريايم. (تاریخ 
بیهقی). منتظریم جواب این نامه را... تا بازه 
گشتن اخبار سلامتی خان... لباس شادی 
پوشیم و آن را از بزرگتر مواهب شمریم. 
(تاریخ بیهقی). بهرچه ببایست که بساشد 
پادشاهان بزرگ را از آن زیادت‌تر بود. 
(تاریخ بیهقی). توفیق صلح خواهيم از 
ایزد... در این باب که توفیق آن دهد بندگان 
را. (تاریخ بهقی). پیقامها دادیم رسول را که 
اندر آن اصلاح ذات‌الیین بود. (تاریخ 
بهقی). برادر ما... را... بامیری سلام کردند 
و اندر آن کین وقت دانستند. (تاریخ 
بیهقی). |[گاه بمعنی یاء تتکیر فارسی و 
تلوین تتکیر عرب باشد؛ 
نکو گفت مزدور با آن خدیش 
مکن بد بکس گر نخواهی بخویش. رودکی. 
چه گفت آن هنرمند مرد خرد 
که دانا ز گفتار او بر خورد. فردوسی. 
|[آن. پیش از فعل شنیدم و شنیدی و 
شنیدستی و شنیدستم و مانند آن در ابتداء 
حکایت ظاهراً زاید و فقط برای حفظ وزن 
می‌آید و نیز ممکن است یدان معني چنین و 
چنان داد 
آن شنیدی که صوفئی میکوفت 
زیر نعلین خویش میخی چند؟ً 
آن شنیدم که در بلاد شمال 
بود مردی بخیل و صاحب‌مال. 
آن شنیدی که لاغری دانا 
گفت روزی بابلهی فربه... 
آن شنیدستی که در صحرای غور 
بارسالاری بیفاد از ستور؟ 
|اایشان. آتان: 
بگرد جهان چار سالار من 
که هستند بر جان نگهدار من 
ابا هر یکی زآن ده و دو هزار 
از ایرانیانند جنگی سوار. فردوسی. 
|ادر بیت ذیل و تظایر آن یا از کلمة «آن» و 
یا از سوق کلام معنی تفخیم و تعظیم مفهرم 
می‌شودء 
آمد آن نوبهار توی‌شکن 
پریان و گشت بایغ و برزن و گوی. 


سعدی. 


سعدی. 


سعدی. 


رودکی. 


آن مال و ت نعتش همه گردید ترت و مرت 
آن خیل و آن حشم همه گشتد تار و مار. 
خجسته. 
دریغ آن کمربد و آن گردگاه 
دریغ آن کی برز و بالای شاه. فردوسی. 
کجا گیو و طوس و کجا پیلتن 
فرامرز و دستان و آن انجمن؟ فردوسی. 


آنی که پادشاء جهان خسرو ملوک 
در روی تو نگه نکند جز به احتوام. سوزنی. 
برون امد از خیمه و آن دو زلف 


نیشته پریشیده بر نسترن. ؟[از تحفة اوبهی) 
|ا(یوند) آن (ان) در آخر کلمه بمعنی یای 
مسصدری است: چادردران کردن؛ یعنی 
جادردری کردن. و راه جامه‌دران نیز از اين 
قبیل است. او گاه افادة کثرت و استمرار 
کند: 

در باغ بنوروز درم‌ریزان است 

بر نارونان لحن دل‌انگیزان است. منوچهری. 
او گاه علامت جمع منطقی باشد در قارسی 
از ذوی‌الشعور و جز آن: 

خرد افسر شهریاران بود 

خرد زیور نامداران بود. فردوسی. 
نگر تا نداری ببازی جهان 

نه برگردی از نیک‌پی همرهان. 
بیرسیدشان از نزاد کیان 

وزآن نامداران و فرخ گوان. 
همه نیکیت باید آغاز کرد 
چویا نیکنامان وی در نبرد. 


قردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
که خورشيد بعد از رسولان مه 
تتابید بر کس ز بوبکر به. 

شما شش‌هزارید و من یک دلیر 
سر سرکشان اندرآرم بزیر 

چو من گرزة سرگرای آدرم 
سراّتان همه زیر پای آورم. : 

بر زال رفتد با وگ و درد 


فردوسی. 


فردوسی. 


رخان پر ز خون و سران پر ز گرد. 
فردوسی. 
چو بنمود خورشید بر چرخ دست 
شب تیره بار غریبان بیست. فردوسی. 
بسی آفرین بزرگان یگفت 
بدان کش برون آورید از نهفت. ‏ فردوسی. 
گلستانش برکند و سروان بسوخت 
بیکبارگی چشم شادی بدوخت. فردوسی. 
سکندر ز گفتار او گشت زرد 
روان پر ز درد و رخان لاجورد. فردوسی: 
یسی تفت و روغن برآمیختند 


همه بر سر گوهران ريختند. قردوسی. 
نوان و برهنه تن و پای و سر 
تنان بی‌بر و جان بدانش به‌بر.. ‏ فردوسی. 
کی رست با ند خونه درخند 
بزیر اندر آمد سرانشان ز بخت. 

فردوسی. 
بزرگان و بازارگانان شهر 
هم از داد باید که یایند بهر. فردوسی. 
که بود اتکه دیهیم بر سر نهاد 
تدارد کس از روزگاران بیاد. .. فردوسی. 
همی گفت وز ترگسان سیاه 
ستاره همی ریخت بر گرد ماه. . فردوسی. 


چنانکه زالان نشابور گفه‌اند. (تاریخ 
ببهقی). و قوم را بجمله انجا رسانیدند 
[بقلعه ] و چند خدمتکار... از مردان. (تاریخ 
بیهقی). و مکی" بود از ندیمان اين پادشاه 


آن. ۲۱۹ 


[امیرمحمد ] و شعر و ترانه خوش گفتی. 
(تاریخ ببهقی). و دیگر خدمتکاران او را 
[احمد ارسلان را] گفتند... که هر کس پس 
شغل خویش رود. (تاریخ بیهقی). و دشمتان 
ایشان را ممکن نگردد که... قصدی کتند. 
(تاریخ بیهقی)... خان داند که بزرگان... که با 
یکسدیگر درستی بسر برند... وفاق و 
ملاطفات را پیوسته گردانند. (تاریخ بیهقی). 
توفیق صلح خواهیم از ایزد. .. که توفیق آن 

دهد بندگان را. (تاریخ بیهفی). ملوک 
روزگار چون... بروند... فرزندان ایشان...بر 
جایهای ایشان نتینند. (تاریخ بیهقی). مقرّر 
است که اين تکلفها از آن جهت بکردند 
[پدران) تا فرزندان از آن الفت شاد باشند. 
(تاریخ بیهقی). و طریقی که پدران ما بر آن 
رفته‌اند نگاه داشته آید. (تاریخ بیهقی). جهد 
کرده اید تا بتاهای افراشته در دوسحی را 
افرائخه‌تر کرده آید تا از هر دو جانب 
دوستان شادمانه شوند. (تاریخ بیهقی). 
بهرچه ببایست که باشد پادشاهان بزرگ را 
از آن زیادت‌تر بسود |سحمود] (تاریخ 
بیهقی). و خدای راعز و جل چرا فروخت 
بسوگندان گران که بخورد و در دل خیانت 
داشت؟ (تاریخ بیهقی). اگر این سوگتدان را 
دروع کسنم... از خدای... بیزارم. (تاریخ 


بیهقی) 
||در امتلة ذیل, آن برای تأکید شمار آمده 
است و یا زاید است: 


گوری کنیم و باده کشیم و بُویم شاد 


بوسه دهیم بر دو لبان پری‌نزاد. . رودکی. 
بهر نیک وید هر دوان یک‌منش 
براز آندرون هر دوان بدکش. ایوشکور. 
پس از هر دوان بود عثمان گزین 
خداوند شرم و خداوند دین. فردوسی. 


شیگیر نه‌بینی که خجسته به چه درد است 
کرده دو رخان زرد و برو پرچین کرده‌ست. 
منوجهری. 
|ابمضی گویند آن علامت جمم است در 
حیوان و نبات و اعضای جفت حیوان, 
بتابراین: اختران, آنهان. سخنان, سوگندان, 
غمان, گوهران مخالف قیاس است. همینین 
در روزگاران و روزان و شبان و سران و 
آفتایان و ماهان. ||در اشعار ذیبل ممکن 
است کلمات غمان, اندهان, شبان جمم 
باشند یا فقط آن برای زینت مسلحق شده 
باشد؛ 
جهان را چنین است آئین و سان 


یکی روز شادی و دیگر غمان. فردوسی. 


۱- یکی چون معبد مطرب دوم چون زلزل رازی 
سوم چون سنی زرین چهارم چون علی مکی. 
منوچهری. 


۰ آن. 

آن برگ رزان است که بر شاخ رزان است 

گوتی بمشل پیرهن رنگ‌رزان است. 
منوچهری. 

خون دلم مخور که غمان تو می‌خورم 

رحمی بکن که زخم ستان تو می‌خورم. 


خاقانی. 
جان کاهی و اتدهان فزائی 
سیبی بدو کرده روزگاری. خاقانی. 
متقلب درون جام ناز 
چه خیر دارد از شبان دراز؟ سعدی, 


سعدی بروزگاران مهری نشسته بر دل 
بیردن تمی‌توان کرد الا بروزگاران. سعدی. 
||هرگاه در اخر کلمه «ا» یا «و» باشد 
مانند: دانا. بینا. خدا. بینوا. سخن‌سراء 
سخنگوء دانشجو و جز آن, «ان» علامت 
جمع را به «یان» تبدیل کند ساند: خدای» 
خداب‌ان. سفن ‌سرای» مسخن‌سرایبان. 
سخنگوی» سخنگویان. ازمای ازمایان. 
ولی قدما غالیا اين تبدیل را روا نمی‌داشتند: 
شاه دگرباره با داناآن بدیدار آن درخت شد. 
(نوروزنامه). و غیره و غیره.|[چون کلمه 
مختوم به ها باشد مانند: رونده. اینده. 
آسوده, ها را در جمع بدل بگاف فارسی 
کنند و گویند: روندگان. آیندگان. آسودگان» 
برای انکه در اين الفاظ «ه» در زبان بهلوی 
«ک» بوده و کلمه روندک و آسودک و مانتد 
آن تلفظ می‌شده است. ||در کلمة تیاکان 
علامت جمع همان آن است و نیاک صورتی 
دیگر از نیا باشد؛ 

ایا شاهی که ملک تو قدیم است 
نیاکت برده پاک از ازدها کا. 
کجا آن بزرگان با تاج و تخت 
کجا آن نیا کان پیروزیخت؟ 

نیا کانتان پهلوانان بدئد 

ز تخم بزرگان و شاهان بدند (کذا) 


دقیقی. 


فردوسی. 


فردوسی. 

و نياکان سیده همه پادشاهان طبرستان و 
دیلمیان بودند. (مجملالتواریخ). 
ا|آن, گاه در آخر مقرد امر حاضر درآید و 
دلالت بر وصف فاعلی یا حال کند. سانند 
خراسان یی خرامنده و درخشان. 
درخشنده و روان. رونده و آرایان, آراینده؛ 
فرود آمد از تخت ویله کنان 
زتان بر سر و دست و بازوکنان. فردوسی, 
دهتاأن بتعیر سر انگشت گزان است 
کاندر من و باغ نه گل ماند و نه گلتار, 

منوچهری. 
باد سحری سپیده‌دم خیزان است 
با میغ سیه بچنگ آویزان است 
وآن میغ سیه ز چشم خونریزان است 
تا یاد مگر ز میغ بردارد جنگ. منوچهری. 
دلها ز نوای مرغ جوشان بینی 


شیگیر کلنگ را خروشان بینی. ‏ منوچهری 
سال اسالین نوروز طریتا کاننت 
پار و پیرار همی دیدم اندوهگنا. منوچهری. 
گر شاخ نوان بود ز بی‌برگی و بی‌برگ 
از یرگ نوا داد قضا شاخ نوان را. 

ابوالفرج رونی. 
یکان حکمت مانند نور خورشیدیم 
ببحر دانش مانند ار گرياتيم. مسعودسمد. 
تبارک‌الله از آن پیکری که نسبت کرد 
تنش بکوه متبن و تکش یباد وزان. 


متودسد. 
نوعروسی چو سرو تویالان 
گشت روزی ز چشم بد نالان. ‏ سنانی. 


روزی که زرد گل دمد از چهرة دلیر 
نیلوفری حسام شود ارغوان‌فشان. 
اثیر اخیکتی. 


حذر کن زآه مظلومی که بیدار است و خون‌باران. 


خاقانی. 
بی بادة زرقشان نباشیم 
چون باد شده‌ست عنبرافشان. خاقانی. 
تاملسله ایوان بگسنت بداین زا 
در سل له شد دجله چون سلسله شد پچان. 
خاقانی. 


گوتی که نگون کرده‌ست ایوان فلک‌وش را 
حکم فلک گردان یا حکم فلک‌گردان. 
خاقانی. 
دچند باشی باین و آن نگران 
پند گیر از گذشتن دگران, اوحدی. 
|او گاه, آن علامت نسبت بنوّت باشد 
چنانکه کسره در فارسی و اببن و بنت در 
عربی: ارتخشتران, پسر ارتخشتر. ارشکان. 
پسر ارعک. یاپکان. پسر پاپک. پرتوان» 
پسر پرتو. خسرو کبادان. پسر کیاد. دارای 
دارایان, دارای پس دارا. عبیداثه زیادان, 
پسر زیاد. کواتان پسر کوات (قباد), 
مهرسیندان پسر مهرسند؛ 
سیهدارشان قارن کاوکان 
به پیش سپه اندرون اوکان. 
جای دیگر در نبت قارن گوید: 
ز آهنگران کاو؛ پرهنر 
به پیشش یکی رزم‌دنده پسر 
کجا نام او قارن رزمژن... 


فردوسی. 


فردوسی. 
||در. ب: چاشتگاهان. دیرگاهان. سحرگاهان. 
شامگاهان. صبحگاهان. گرمگاهان. ۳ 
صاحب المعجم گوید آن در آخر اوقات و 
ازمسنه حرف تخصیص است و گویتد 
سحرگاهان و شبانگاهان و بامدادان, یعنی 
بسحرگاه و بشبانگاه و به بامداد. و چون 
ب‌حرگاهان و ببامدادان و بشبانگاهان 
گویند باء زیادت است و به آن احتیاج 
نباشد. (از الممجم تقل بمعنی و اختصار:ٌ 
دهقان به سحرگاهان کز خائه بیاید 


آن. 


نه هیچ بیارامد و نه هیچ بپاید 
نزدیک رز آید در رز را یگشاید 


تأْ دختر رز را چه بکار است و چه شاید. 


منوچهری. 
سحرگاهان که مخمور شبانه 
گرفتم باده با چنگ و چفانه. حافظ. 


||گاء. هنگام. وقتِ. زمان. موسم: بامدادان. 
بهاران. سییده‌دمان. نوبهاران. نیم‌روزان. 
مانند انه (انه)* 

ببود آن شب و بامدادان پگاه 


بارام بر تخت بنعست شاه, فردوسی. 
بمزده ز رستم هم اندرزمان 
هیونی بیامد سپیده‌دمان 
که ما در بیابان خبر یافتیم 
بدان آگهی تیز بشتافتيم. 


زواره بیامد سییده‌دمان 


فردوسی. 

په راند رستم هم اندرزمان.. ‏ فردوسی. 

بهاران بذی او به ارونددشت 

بر اين گونه چندی بر او برگذشت. فردوسی. 

چو ابر بهاران به بارندگی 

همی مرگ جوید بدان زندگی. . فردوسی, 

پکّه کی داند که اين باغ از کی است 

در بهاران زاد و مرگش در دی است. 
مولوي, 

یگذار تا بگریم چون اير در بهاران 

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. سعدی. 

بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار. سعدی. 

درخت اندر بهاران برفشاند 

زستان لاجرم بی‌برگ ماند. 

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران 

کز سنگ ناله. خیزد روز وداع یاران. سعدی. 


سعدی. 


تغویر؛ در نیم‌روزان رفتن. (منتهی الارب). 
صبحدمان مست برآمد ز کوی 

زلف‌پژولیده و ناشته‌روی, 5 
|| علامت احتفالی به آئین یا جشن و سوری 
و یا اجرای رسم و آئین و عادتی پس از 
صورت مفرد امر حاضر و عقیب بعض 
انماه معتی ازءقتل سترگ: ور و طلب: 
آش‌برگ بزان؛ دعوتی که زنان از زنان کنند 
پختن و خوردن آش برگ را آستی‌کنان؛ 
محقلی از دوستان و خویشان برای آشتی 
دادن دو تن, و نیز عمل آشتی در اين محفل. 
ایله‌بندان؛ پوشیدن دیوارها و خوازه‌ها و 
گنبدها به آئینه, گاه ورود شاهی یا بزرگی. 
احوال‌پرسان؛ رفتن بدیدار کسی یا بیماری 
برعایت ادپ. اسم‌گذاران؛ جشن و سوری 
رای تا‌گذاری نوزاد. بان (از بلی و 
بران)؛ محفل قول گرفتن از کسان عروس 
ازدواجی را. پشت‌پایزان؛ دعوتی برای 
خوردن آش پشت پای مسافری و عمل 
پختن آن. چله‌بران؛ جشنی برای اب چله 
زدن نوزاد را. حمام‌روان؛ دعوت و سور 


آن. 


حمام رفتن عروس یا داماد یبا زچه‌ای. 
خاج‌شویان؛ عیدی سالیانه مسیحیان را. 
حتابندان؛ احتفالی بستن حنا دست و پای 
عروس را. ختنه‌سوران و ختنه کنان؛ سوری 
ختان کودکی را. خلعت‌پوشان؛ جشنی 
پوشیدن خلعت شاهی, امير یا حاک‌می را. 
دست‌بوسان؛ رسم رفتن داماد بدیدار پدرزن 
یبا مادرزن. رخت‌بُران؛ احتفالی بریدن 
جامه‌های عروس را. سمنویزان؛ احتفال 
پختن سمنو و اجرای مراسم و خواندن اوراد 
زنانه آن. سهراب‌کشان؛ روز یبا شبی که 
درویش شاهنامه‌خوان قصةٌ کشتن سهراب 
را خواند. شیرینی‌خوران؛ سور نامزدی 
عروس. شیشه‌بندان؛ سور شب ششم نوزاد 
و اجرای رسوم خرافی آن. عمروس‌ببان؛ 
مهمانی خواستاری عروس در خانة او. 
عقابین‌کنان؛ شبی که این جزه از کارهای 
رستم را درویش در قهوه‌خانه حکایت کند. 
عسقدکان؛ سور کایین بستن عروس. 
فطیرخوران؛ عیدی سذهبی بهود و نصاری 
را.. کلوخ‌اندازان؛ مهمانی و شرابخواری در 
سلخ شعبان. گلریزان: جشن گل افشاندن بر 
پهلوانی و جز آن. رگان؛ تعزیه. مجلس 
ختم. میوه‌بندان؛ جشن آویختن میوه و 
ذخیرة آن برای زسستان. گوسفندکشان 
(عید...)؛ اضحی. مردگیران؛ جشنی مان را 
در پنج روز آخر اسفند. و طلبان کردن 
عبارتی است زنانه که چون شوی آنان را 
خواند گویند آقا طلبان کرده است و از آن 
بمزاح این خواهند که اين رسمی نوین است 
یی سابقه. ظاهرا الف و نون چراغان نیز از 
اين قبیل باشد. ||آن در عقيب بعض صفات 
چون شاد.و آباد و ست و تاگاه و جاوید 
اگر در قسدیم افادة سفهومی زیباده 
میکرده‌است در زمان ما زاید یا حرفی برای 
زینت بنظر می‌آید. چه شادان و شاد و 
آبادان و آباد و مستان و منت و ناگاه و 
ناگاهان و جاوید و جاویدان به یک معنی 
است* 


یمی دست بردند و مستان شدند 


زیاد سپهبد بدستان شدند. فردوسی. 
برفتند کارا گهان ناگهان 

نهفته بجستد کار جهان. فردوسی. 
که اندر شبستان شاه جهان 

نباشد شگفت ار عوی ناگهان. فردوسی. 


سوی رز رفتن باید بصیوح 

خویشتن کردن مستان و خراب. منوچهری. 
یگشادش در با کبر شهنشاهان 
گفت بسمالّه اندرشد ناگاهان. 
گر آمد ناگهان از من خطائی 

مرا منمای داغ هر جفانی. (ویس و رامین)- 
همایون باد و فرخنده بر او اين عز و جاء او 


منوچهری. 


همیشه عز و جاه او چو نامش باد جاویدان, 
مسعودسعد, 
خیال خنجر او را شبی مه دید ناگاهان 
به هر ماهی شود آن شب مه از دیدار ناپیدا: 
مسعودسط. 
گفتی که کجا رفتد آن تاجوران یکسر 
زایشان شکم خاک است ابستن جاویدان. 
۱ خاقانی. 
چون نکردی خرابی ابادان 
بخرابی چه میشوی شادان؟ اوحدی. 
و آن در بهاران و مرغزاران و سپیده‌دمان و 
گوزنان و شبانگاه یت‌های ذیل نیز از این 
قبیل است: 


چنین تا برآمد سییده‌دمان 


بزرگان چین را سرآمد زمان. فردوسی. 

چو سوقارش آمد به بهنای گوش 

ز چرم گوزنان برآمد خروش. فردوسی, 

جهانجوی هندوی تنها برفت 

یدان مرغزاران شتابید تفت. فردوسی. 

بمژده شبانگه سوی او شوید 

بگوئید و گفتار او بشنوید. فردوسی. 

بهاران امد و آورد باد و ابر تیسانی 

چو طبع و خلق تو هر دو جهان شد خرم و بویا, 
صعودسعد. 


||جای. موطن. کشور: گرگان؛ جای گرگ. 
توران؛ جای تور. آتریاتگان؛ جای اریاتک. 
خزران؛ جای خزر. آلانان؛ جای آلان. 
دیلمان؛ جای دیلم. گیلان: جای مردم گیل. 
||زمان. فصل. موسم: توت‌یزان. انگورپزان. 
او گاه برای تعدية فعل لازم آید یا تکرار 
تعدیه, چنانکه در خندیدن. خندانیدن. 
کردن,. کنانیدن. شنودن, شنوانیدن. خوردن. 
خورائیدن. گریستن, گریانیدن و امتال آن. 
|(() چگونگی و کیفیت خاص در حسن و 
زیبانی و جز آن که عبارت از آن نتوان کرد 
و تنها بذوق توان دریافت. همان که شاعر 
گوید؛ 
لطیه‌ایست نهانی که حسن از آن خیزه 
که نام آن ته لب لعل و خط زنگاریست. 
حافظ. 
آنچه گویند صوفیانش آن 
توئی آن آن, علیک عین‌انه. سنائی. 
آن گویم و آن چو صوفیانت 
نی‌نی که تو پادشاه انی. 
ای آنکه جمالت از گهرها . 
آن دارد آن که کان ندارد 
از یوسف خوشتری که در حمن 
آن داری و یوسف آن ندارد. 
آنجه آنرا صوفیان گویند آن 
از جمال خواهرم جویند آن. 
آنچه او را صوقی آن گوید بنام 
ختم شد آن بر محمد والسلام. 


آن. ۲۲۱ 


از بتان آن طلب ار حن‌شناسی ای دل 
کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود. 
حافظ. 

زاغ گردد چون پی زاغان رود 

جسم گردد جان. چو او بی آن رود. مولوی. 

در شکرفان حرکاتیست که آتش خوانند 

در تو آن هست و دوصد فتنه به آن پیوسته. 
اوحدی. 

قمر گفتم چو رویت دلفروز است 

ولیکن چون بدیدم آن ندارد. . خواجو 

شاهد آن تیست که موئی و میانی دارد 


بنده طلعت آن باش که آنی دارد. حافظ. 
اینکه می‌گویند آن بهتر ز حسن 
یار ما اين دارد و آن یز هم. حافظ. 
گل ارچه شاهد رعناست لیکن 
به پیش روی خوبت آن ندارد. همام. 


||عقل. (برهان). ||شراب. (برهان). 
آن. (حرف اضافه) بنا بگفهُ صاحب 
مجمل‌التواریخ اين کلمه در قدیم معنی «از» 
میداده است: بر سر حد بارس شهری بنا کرد 
به آن ایمدگواد نام کرد و آنست که اکتون 
ارغان خواند و سعنی چنان است. که از 
ایمد بهتر است برسان جندیشایور که گفتم. 
(مسجمل‌السواریخ). به آن اندیوشاپور 
جندیوشابور است از خوزستان. اندیو نام 
انطاکیه است بزبان پهلوی نه آن ایو (ظ ؛ بد 
آن اندیو) یعتی از انطاکیه بهتر است. 
(مجمل‌التواریخ). ولی وجه اشتقاقهای 
صاحب مجمل‌التواریخ ماتند حمزة اصفهانی 
بر اساسی نیست و محتاج بتأیید است. 
آن. انِ) (ضمر ملکی) مال. حعلق به. از 
ملک. و گاهی ازآن و زآن گویند: اسبی بود 
آن منذر اشقر. (ترجمة طبری بلعمی). و 
همة گوس‌فتدان دیگر ازآن حی. خشک بود. 
(ترجسمة طسبری بلعمی). خاتون‌کت, 
دیمعان‌کت. دو شهرک است خرد و ابادان و 
بارگاه سد و سمرقند ات و آن فرغاته و 
ایلاق است. (حدودالعالم» گرگانج شهریست 
که اندر قدیم آنِ ملک خوارزمشاه بودی و 
اکنون یادشائیش جداست. (حدودالعالم) 
متال بنده وآن تو نگارا 

کلیچة آفتاب و برگ ورتاج. 
سپهر و زمین و زمان آن اوست 
روان و خرد زیر فرمان اوست. ‏ فردوسی. 
مرا چیز و گنج و روان آن تست 

در اين مرز فرمان فرمان تست. . فردوسی, 
که دستور و گنجور و گنج آن تست 


بروم آندرون سود و رنج آنِ تست. 


فردوسی. 
از ایران و توران دو بهر ان تست 


۱-شاید آنِ صوفیال, مراد مقام هو ر عماء باشد. 


۲ آن. 


همان گوهر و گنج و شهر آنٍ تست. 

3 قردوسی. 
نگهدار تن باش و آنِ خرد 
چو خواهی که روزت ببد نگذرد. فردوسی. 
تخت افرینش خرد را شناس 
نگهیان جان است و آن سپاس. ‏ فردوسی. 
مرا هرچه ملک و سپاه است و گنج 
همه آن تست و ترا زوست خنج. ‏ فردوسی. 


نبد كکرش زآن ما صد یکی 


نضت از دلیران او کودکی. فردوسی. 

وا اگرات می ام 

چو فرمائیم پاسبان توام. قردوسی 

بدو مام گفتی که تخت أن تست 

خردمندی و رای و بخت آن تصت. 
فردوسی 

نه آئین شاهان بود این نشان 

نه آنِ سواران و گردنکشان, فردوسی. 

سپاه و در و گجها آن تست 

برفتن بهانه نبایذت جست. فردوسی. 

تن مرد و سر همچو آن گراز 

په بیچارگی مرده بر تخت تاز. فردوسی 


مال رئبان همه بائل و زاثر 
وآن تو به کفشگر ز بهر مجاچنگ.ابوعاصم. 
هتدوی بد که ترا باشد و زأن تو بود 
بهتر از ترکی کن تو نباتد صدبار. فرخی. 
بس بناگوش چو سیما که سیه شد چو شبه 
آن تو نیز شود صبر کن ای جان جهان. 
۳ فرخی. 
حدیت حاسد نشتید و زان من بشتید. 
فرخی. 
گفت یندارم کاین دخترکان آن منند. 
متوچهری. 
رازدار من توئی ای شمع و یار من توئی 
ر من توئی من آن تو تو آن من. 
منوچهری. 
اگر ایدون که بکشتن نمرند این پسران 
آنِ خورشید و قمر باشند این جانوران. 
منو چهری. 
و قیطس جانوریست در دریای و دو دست 
دارد و دنبالس چون آن مرغ. (لتنهیم) 
مکن زو یاد اگرچه مهرباتت 
کجا چیز کسان زان کسانست, 

7 (ویس و رامین). 
گقت مرهنگی ازآن ملک هر شب یا هر دو 
شب بر دختر من فرود آید از بام. (تاریخ 
سیستان). دیگر راه بسیتان آمد با نبامة 
پسر فرات و آن پدر. (تاریخ خ سیستان). آن 
[یعنی داوري] هم جهان به نیم‌روز راست 
گشتی و مظلومان سیستان را جداگانه 
نیم‌روز بایستی. (تاریغ سیستان). صوفی 
داقتند سبید ازآن زکریا علیه‌السلام. (تاریخ 
سیستان). و حبرب بسیار مردم ازآن او 


بکشت. (تاریخ سیستان). فرمان داد که 
سرای محمدین ابراهیم القوسی و آنٍ خواص 
او غارت کنند. (تاریخ سیستان). و نامد‌ها 
آوردند ازآن اسیریوسف و حاجب بزرگ 
علی. (تاريخ بیهقی). چون حاصلی بدین 
یسزرگی ازان وی... عسرضه کردند گفت 
طاهر... را بخوانید. (تاریخ یبیهقی). غلامی 
ترک ازآن پسرش [ایواحمد] برای امیر 
آورده یودند تا خریده اید. (تاریخ بهقی). تا 
آن مت که ایزد... تقدیر کرده باشد و ازان 
پیغمران... همچنین رفته است. (تاریج 
بیهقی). و خواهری که ازآن ما بتام وی است 
فرستاده آید تا ما را داماد و خلیقه باشد. 
(تاریخ ببهقی). و پسر گهرآگین شهره‌توش 
بادی در سر کرده بود و قزوین که ازآن 
پدرش بود فروگرفته. (تاریخ بیهقی). و 
معمائی رسیده بود ازآن امیرک. (تاریخ 
بهقی). و استطلاع رأی کرده بودند تا بر 
متالهائی که ازآن ما باشد کار کنند. (تاريخ 
بیهقی). دخستری ازآن قدرخان بنام 
امیرمحمد عقد نکاح کردند. (تاريخ بیهقی). 
من تسختی کردم چنانکه در دیگر نسختها 
و ازآن امرالمزمنین هم از اين معانی بود. 
(تاریخ بسیهقی). طسبع بشریت است و 
خضوصا ازانِ ملوک که دشوار اید ایشان 
را دیدن کسی که مستحق جایگاه ایشان 
باشد. (تاریخ بهقی). اگر امیر در این جنگ 
با ما ساعدت کند... چون کارها بعراد گردد 
رلایتی سخت با نام بنام فرزندان ارآ او 
کرده آید. (تاریخ بیهقی) از دور مجمّزی 
بدا شد... ایرمحمد او را بدید... و کسی 
ازآن خویش نرد حاجب فرستاد. (تاریخ 
بسیهقی). محمدی را ازان بنده... قرمود 
(حصیری ] تا یزدند. (تاریخ بهقی). اگر در 
آن وقت سکونت را کاری پیومتد اندر آن 
قرمانی ازآن خداوند ماضی رضی‌انعنه 
نگاه داتستند. اتساريخ بیهقی). بسیار 
مرتبه‌داران... را ازآن خواجه نیز بحاجبی 
نامزد کردند. (تاریخ بهقی). 
چو دستت بچیز تو نبود رسان 
چه چیز تو باشد چه ان کان. اسدی. 
ببخش و بخور هرچه داری مایت 
که چون تذهی و بلهی آن تو یست. اسدی. 
نگه دار اتدر زیان آن خویش 
چنانکت بگفته‌ست بسیارخوار. ناصرخسرو. 
چون تو از دیا گوئی و من از دین خدای 
نه تو آن منی و نیز نه من آن توم. 
ناصرخرو. 
هر طائفه‌ای بمن گمانی دارند 
من زآن خودم هر آتچه هستم هستم. خیام. 
بروزگار پیشین در اسب شتاختن و هنر و 
عیب ایشان دانستن هیج گروه به از عجم 


آن, 
ندانستندی از بهر آنکه ملک جهان ازآن 
ایشان بود و هر کجا در عرب و عجم اسب 
تسیکو بسودی بدرگاه ایشان آوردندی. 
(نوروزنامه). 
چند گونی سنائی آنِ من است 
یا همه کس پلاس با من هم؟ 
ما آن توایم و دل و جان آن تو, ما را 
خواهی سوی منیر بر و خواهی بسوی دار. 
سنائی. 
خعل زد هت بت هرا 
شضاخت.. .. پنجم مبالقت در کتمان راز 
خویش و ازآن دیگران. ( کلیله و دمنه). 
الاستلحاق؛ دعوی کردن که فررند آن من 
است. (زوزنی). 
از ستوران دیگر آید یاد 
کم خر باد و آن کاه و شعیر. 
تا روزگار ازآن تو شد هرکه بخت را 
گفت آن کیستی تو, بگفت آن روزگار 
انوری. 


ستائی, 


سوزنی. 


کرد؛ قعّار و پس عقوبت حداد 
این متل است ان اولیای صفاهان. خاقانی. 
جند غلام آزانِ او دست برآوردند. (ترجمة 


تاریخ یمیلی). 

گر بدم گر نیک هم زآن توام. عطار. 
روز عدل و عدل و داد اندرخور است 

کفشس زآن پا که آن سر است. مولوی. 
جان ما آن تو است ای شیرخو 

پیش ما چندی امانت باش گو. . مولوی, 


او چنان می‌تماید که اين 
کلمه تکرار کلمةٌ پیش است: این متل است 
آن اولیای صقاهان؛ این متل است عقلٍ. کم 
خرباد و آن کاه و شعیر؛ کم خر باد و کم کاه 
و شعیر. چه چیز تو باشد چه آنٍ کسان؛ چه 
چیز تو باشد چه چیز کسان. اگر ایدون که 
یکشتن تمرند اين پسران - آنِ خورشید .و 
قمر باشند این .جانوران؛ اين پسران پسران 
خورشید و قمر باشند و غیره و غیره. 

آت. (ع !) وقت. هنگام. لحظه‌ای که در آنی. 
دم. وقت حاضر. متوسط میان ماضی و 
مستقبل. اندک زمان. ج, آنات: در یک آن. 
آن به ان. 

آن. (ع پسوند) آن. علامت تیه در حسال 
رفع: آوان. توآمان. شغریان. فرقدان. ملوان: 
شده شغرّیانش چو دو چشم مجنون 

شد. فرقدانش چو دو خد لیلی. منوچهری. 
چو پاسی از شب دیرنده بگذشت 


برآمد 2 جغرّیان از کوه موصل. . منوچهری. 
ای نیاموخته ادب ژ ابوان 
آدپ آموز زين پس از ملوان. ستائی. 


دروغ راست‌نمایست در ولایت شاه 


ز عدل او بره با گرگ توامان گفتن. سوزنی. 
زآنروی که روزی از فراقت 


آن. 
با سال تمام توأمانست. انوری. 
آن. (ع پسوند) آن. در عربی چون پیش از 
یاء نسبت دراید شدت و مبالنة انتساب 
راست. و گفته‌اند برای تعظیم و تأ کید است: 
یاقلاتی. بحری, یحرانی (شدیدالحمرة). بی» 
برانی. تحتانی. جسدانی. جسمی, جمانی. 
حقانی. دیرانی (خداوند دیر). ریّسی, ریانی. 
رضبانی (ستبرگردن). روحی. روحانی. 
شغرانی (یرموی). شهوانی. صمدانی. 
طولانی. ظلمانی. عبرانی. عصبی. عصبانی. 
عضلی. عضلانی. عقلانی. فوقانی. لحماتی. 
لصیانی (ب‌لندریش). نضانی. نورانی. 
هندوانی. هیولانی. و در بعض امثل فوق 
ظاهرا اناد مطلق نبت کند. از قبیل 
عبرانی» دیرانی: 
دو دندان میان در لب همچو نائی 
که ناگه از او درکشی هندوانی. منوچهری. 
غریب از جاء نورانی ز نافرمانی لشکر 
بدست دشمان درمانده اندر چاه ظلماتی. 
ستانی. 
ز بدررئی و خودرائی همه یکبارگی رفته 
ز گلشنهای روحانی بگلخنهای جسمانی. 
مشتائی: 
که گر تأیید عقل کل تبودی نقس کلی را 
نگشتی قابل نقس دوم نقش هیولانی. 
مناين: 
در دماغ و چگر بدوزیده 
روح طیعیٌ و روح نقمانی. ستائی. 
هر آنکو گشت پرورده بزیر دامن خذلان 
گریبان‌گیر او ناید دمی توفیق ربانی. سنائی. 
آن. [نن) (ع ص) اعلال‌شد: انی. سخت 
گرم. |انزدیک, |ابردیار. 
آفا. نْ] (ع ق) همان‌درنگ. فی‌الفور. در 
یک لحظه. بیکدم. 
آفاء . (ع 4 ج انی و آنی و لو ساعتها. 
هنگامها. (ربنجنی). وقتها. 
- آناءاللیل؛ کرانه‌ها و ساعتهای شب. 
اوقات شب. 
آثات.(ع 4 ج آن. 
آنار. () جوع بارخ 
آناطولیی. طْ] ((خ)" (از یونانی آناطل, 
برآمدن آفتاب) آسیای صفیر- آسیةالصفری. 
آناف.(ع اج أنف, متل نوف و آلّف. 
آنالوطیقا. اه [) (از یونانی آناء از نو 
+ گشادن. حل کردن) آنالوطیقا. 
- آناوطقای اوّل: میحت قیاس. تحلیل 
قیاس از کتاب ارسطو. 
- آنالوطیقای تانی؛ میحت برهان از کتاب 
ارسطو, 
آفام.(ع !)آنام. خلق. جن و اتس. 
آثام. (()" نام مملکتی بمشرق شبه‌جزیرة 


هندوچین بوسعت ۱۴۷ هزار کیلومتر مسریع 
۳ ره ۵۶ تن مردم. کرسی آن هوء و از 
شهرهای مهم آن توران و محصول آن 
آبریشم و برنج باشد. 

آفان. (ضبر) ج آن. آن کسان. ایشان. 
اوخان. انهاة ."7 

همه تفاخر آنان یجود و دانش بود 

همه تفاخر اینانبغاشیه‌ست و جناغ. 

آنانکه محیط فضل و آداب شدند 

در جمع کمال شمع اصحاب شدند 

ره زین شب تاریک نبردند برون 
گفتد فسانه‌ای و در هت خدند. 
نظر آنان که نکر دند بدین مشتی خاک 
الحق اتصاف توان داد که 9 

سعدی. 

شراب لعل کش و روی مه‌جبینان بين 
خلاف مذهب آنان جمال اینان بین. حافظ. 
آنانکه خاک را بنظر کیمیا کند 

آیا بود که گوشة چشمی بما کنند؟ حافظ, 
آثاناس. (فرانسوی, ۳ نام درختی با 
میوه‌ای بهمان نام. 
آفمت. (ن / آذْث] (ضمیر + ضمیر) مختف 
آن تو را ||(صوت) زهی. خه‌خه. خٌه. 
(برهان). 

آنتالسیداس. (۱خ)" آنتالکیداس. سردار 
مقدونی که عهد واگذاستن اسپارطه را 
بشاهنشاه ایران او بست (۳۸۷ ق. م.) و از 
اینرو متقور مردم یونان گردید. 
آثتی پیرین. (نرانسوی, | مسرکب)۵ 
ماده‌ایست که از زغال‌سنگ گیرند. و در 
طب ستعمل است چون مسکُن و تب‌بری. 
آن تیس تن. [تی ت] ((خ)" نام فیلسوف 
یونانی متولد در اطیه (آتن)» تلمیذ سقراط 
و موسی وبانی طریقهٌ کلبیون. و این طریقه 
خیر اعلی را در ترک و اهمال غنا و مقام و 
لذات میشمرد. دیوجانس معروف کلبی از 
شاگردان این حکیم است. سقراط روزی باو 
گفت: «آن‌تیس‌تن. من کسیر و نخوت را از 
خلال دریدگیهای جامة تو میخوانم». 
آفتیکت. (فرانسوی. ص, )۲ (از لاطینی 
آنتی‌کواوس, بهمین معنی) ظرف یا جامه یا 
کتاب یا فرش یا مجسمه و ماتند آن سخت 


خیام. 


دیرینه. ||در تداول فارسی, سخت بد. سخت 
زشت و کرید. 

آنتیک خر. (غ] (نسف مسرکب) آنکه 
حرفتش خریدن آنتیک است. 

آنتیک خر ی.[خ] (حامص مرکب) عمل 
آنتیک‌خر. 

آنتیک فروش. (3] (نف مرکب) آنکه 
آنتیک فروشد. 

آنتیک‌قر وشی. [ف] (حامص مرکب) 


آن‌جهان. ۲۲۳ 


حرفت آنتیک‌فروش. ||(| مرکب) دکان 
آنتیک فروشی. 

آنتیل. (اج)" نام مجمم‌الجزایبری میان 
اسریکای شمالی و جسنوبی, و آن 

بمجم‌لجزایر آنیل بزرگ و مجم‌الجزایر 

ال کوچک جقن نت نک سجوع 
آن ۰ تن. محصول آن قند و شراب 
رم و قهوه است. جزایر عمدة آنتیل بزرگ 
کوباء زامائیک (جامائیکا) و هائی‌تی است و 
جزایر مهم آنتیل کوچک باریاد. گادولوپ. 
مسارتی‌تیک, سن مارتن» سن لوسی, 
تری‌نیته و یره است. آتش‌فشانیها و 
زازله‌ها در اين جزایر بیاد روی دهد. 

آنتیوش.یش] ((خ)۹ آتیس. نامی است 
که مردم اروپا به انطاکیه میدهند. 

آفج. [نْ] () زعصرور. گمان میکنم ایین 
صورت مصحف آلج باشد. 

آنجا. (| مرکب, ق مرکب) از اسماء اشاره 
یجائی دور چون نع و هنا و هنالک در زبان 
عرب؛ 

از آنجا بنزدیک مادر دوان 


بیامد چو خورشید روشن‌روان. فردوسی. 
چو آنجا رسید آن گرانمایه شاه 

پذیره شدش پهلوان سیاه. فردوسی. 
هم آنجا بدش تاج و گنج و سپاه 

هم آنجا نگین و هم آنجا کلاه فردوسی. 
یکی ت تخت چامه بنرمود شاه 

که آنجا بیارند پیش سپاه. فردوسی. 


بوعلی وی را به تون فرستد چانکه آنجا 
شهربند باشد. (تاریخ یهقی). 

- آنجا که: آن مقام. آن حال. حيت: 
یکن شیری آنجا که شیری سزد 
که از تهریاران دلیری سزد. 
آنجا که عقاب کندپر گردد 


فردوسی. 


| مرغابی تیزیر نخواهد شد.عمادی شهریاری. 


آنجاق. ا[ مرکب) (از ترکی جسفتائی) آن 

وقت* 

در جافجانان ختا کافر نمیکرد این جقا 

اين بس که در عهد تو ما یاد آوریم آنجاق را, 
خواجو (از شعوری). 

آن‌جهان. [ج] (| مرکب) آخرت. عقبی. 

اخری. اجله. اجل. آخره. عاقبت. آن‌سرا 

مقایل اين‌جهان. دنیاء اولی. عاجله. 


(املای فرانسری) ۸۳۵۱6۱6 - 1 
۰ - 3 ۰ - 2 
(املای فرانسوی) 425اعاها۸۳ - 4 
.(املای لایتی) 5 هاصم۸ 

5 - ۳۷۵ ۱ 

(املای فرانری) ۸۳۱5۱۱۵09 - 5 
:(فرانسوی و انگلیسی) ۸0۱116 - 7 
۸۰ 8 

(املای فرانسوی) ۸0۱06۳6 - 9 


۳۴ آنج. 


آفچ. (ضمیر + حرف ریط) مخقف آنچه: 
بیاورد جاماسب آنج او بخواست 
پوشید و انگاه بریای خاست. 


فردوسی. 
هرآنج آفریده‌ست جفت آقرید 
گشاده ز راز نهفت آفرید. فردوسی. 


رأنج او عْْن شود چه بود؟ مُخْدّت 
هر عاجز اين بداند و نادانی. ناصرخضرو. 
غافل کی بود خداوند از آنچ 
رفت در اين سبز و بلند اسیاش. 
ناصرخرو. 
توانائی و آفرینش تراست 
همی سازی آن کز تو آنت سزاست 
تو آنج از پیمبر رسیدت بگوش 
بقرمان بجای آر و آنرا بکوش. 
آنچت. [ج] (ضمیر + حرف ربط + 
ضمیر) مخفف انجه ترا 
بدو گفت زال ای پسر هوش دار 
هر آنچت بگویم ز من گوش دار. فردوسی. 
آنچش. |چ] (ضمیر + حرف ربط + 
ضمیر) مخثف آنچه‌اش. انچه او را 
بدو بازداد آنچتانکش بخواست 
بیقزود در تن هر آنچش بکاست. فردوسی. 
فرود آوردی آنچش خود برآوردی 
گسستی هرچه را کآن خود به‌پیوستی. 
ناصرخسرو. 
آنچنان. | (ص مسرکب. ق مسرکب] 
مخفف آن‌چونان. بطوری. بقسمی. بدانگونه. 
آنطور. آنگونه. 
آنچه.(ج] (ضمر + حرف ربط) آن چیز 
که. هر چیز که. هرچه. هرچه را که. تمام 
چیزها که. ان چیز را که. هر چیز که از 
رو بخور و هم یده که گشت پشیمان 
هرکه تخورد و نداد از آنچه بیلفخت. 
رودکی. 


اسدی. 


جدا کرد گاو و خر و گوسفند 


بورز آورید آنچه بد سودند. فردوسی 
بدیشان بگفت آنچه بایست گفت 

همان نیز با ریم اندر نهفت. فردوسی. 
بگج اندرون آنچه ید نامدار 

گزیدند زربفت چینی هزار. فردوسی. 
ور سام یل گفت برگرد و رود 

بگو آنچه دیدی یمهراب و فردوسی. 
بدو گفت رو آنچه داری بیار 

خورش نیز با رتم آید یکار. . فردوسی. 
بگفت آتچه بشنید از آن مهتران 

بدان نامداران و گندآوران.  .‏ فردوسی 
ز شطرتج‌بازی و ازءرتج رای 

بگقت آنچه آمد همه رهنمای. .. فردوسی. 
همی تاخت تا پیش خاقان رسید 

یکایک یگفت آنجه دید و شنید. ‏ فردوسی. 


آنچه بودم بخانه خم و کنور 


وآنچه از گونه‌گون قماش و خنور. طیان. 


آنچه خواهی که تَذرویش مکار 
وآنچه خواهی که تقنویش مگوی. 
ناصرخسرو. 
عتبدم آنچه بیان کردی لیکن بعقل شود 
رجوع کن. (کلیله و دمته), شاخ ز... بر 
آنچه نزدیکتر باشد دراویزد. ( کلیله و دمند). 
آنچه در دهن داشت بباد داد. ( کلیله و دمند). 
و اجتهاد تو در کارها و رأی آنچه در امکان 
آید علماء و اتراف سملکت را نیز معلوم 
گردد. (کلیله و دمنه). 
روی تو دارد ز حسن آنچه پری آن نداشت 
حسن تو دارد ز ملک آن‌که سلیمان تداشت. 


2 ۲ خاقانی. 
آنچه ایست است شب جز ان نزاد 
حیله‌ها و مکرها یاد است بیاد. مولوی. 


آنچه گندم کاتتندش آنچه جو 
چشم او آنجاست روز و شب گرو. مولوی. 
آنچه آن خر دید از رنج و عذاب 


مغ خاکی بیند اندر سیل آب. مولوی. 
آتش سوزان نکند با سبند 
آنچه کند دود دل مستمد. صعدی. 


آنچه خوبان همه دارند تو تها داری. ‏ ؟ 


آنج. آنِ] ع ص‌! دم‌رآرنده از تاسه و جز 
آن. بسختی نفی‌کشنده. |آنکه سک 
آنکه سینه روشن کند. ||مجازاء بخیل. یعنی 
آنکس که چون چیزی از ار خواهند تحتح 
آرد از بخل. چ. ۳1 
آنحه. ان خ](ع ص) ن کوناد. 
آندر وماخس.!ر خ) (خ)۲ آندروماک 
(تریاک). نام سرپزشک نژن, عظیم روم 
(۶۸-۵۴م.). و تریاق یا تریاق فاروق 
منسوب بدوست. و تریاق مترودیطوس۲ نیز 
همانت. 
آن دگو.(د ک) اضر مسبهم مسرکب) 
دیگر ی. والاخرء 
هر دو یک گوهرند لیک بطبع 
این بیقسرد وآن‌دگر بگداخت. رودکی. 
آندن.[] (پسوند) اندن. چنانکه آنیدن 
(انیدن)» پس از مفرد امر حاضر درآید و 
مصدر را متعدی سازد: ایست‌اندن. پوشاندن. 
جهاندن. خنداندن. خوراندن. خیزاندن. 
دواندن. کشاندن. گیراندن. 
آندون.(ی) آنجا. مقابل ایدون اینجا 
راه تو زی خیر و شدٌ هر دو گشاده‌ست 
خواهی ایدون گرای و خواهی آندون. 
داوخ زوا 
||بداتسوی. بدان جهت: 
خواسته چونان دهد که گوئی بستد 
روی گه ایدون کند ز شرم گه آندون. قرخی. 
|اچنان. مقایل ایدون. چنین. صاحب 
فرهنگ منظومه گفته است: 


مثل آندون چنان. چنین ایدون 


آنس. 
آگه آژیر بودن از چه و چون. 
||آنگاه. آن زمان. آن دم. (جهانگیری). 
آن‌دیگو. (ک] (ضسمیر سیهم مسرکب) 
آن‌دگر. آن‌یک: که وقتی در بیایان مانده 
بودم او مرا بر شتری نشاند و از دست 
آن‌دیگر تازیانه خورده‌ام. (گلتان). 
آن ژا. (ضمیر + حرف اضافه) کسی را 
آزکس را 
اين مدعیان در طلیش بی‌خبرانند 
آنرا که خبر شد خبری بازنيامد. 
آنرا که جای نیست همه شهر جای اوست 


سعدی. 


درویش هر کجا که شب آید سرای اوست. 
سعدی. 
آنرا که هست هست هم اینجاش داده‌اند 
آنرا که ثیست وعده بقرداش داده‌اند. 
عبید زاکانی (لطائف). 
آنرا چه زنی که روزگارش زده است. 
||چیز معهود یا مشهود را 
گفت آنرا من تخواهم. گفت چون 
گنت او واپس‌رو است و ین حرون. 
مولوی. 
گفت آنرا جمله می‌گفتند خوش 
مر مرا هم ذوق آمد گفتنش. مولوی. 
|ابرای آن. بسیب آن. بدان‌روی: گفتم 
[عبدالر‌حمن ] الحق روز اين صروت هت 
اما آنرا ایستاده‌ام تا اين نکتة دیگر بشنوم و 
بروم. (تاریخ بهقی). ملوک روزگار.. عقو 
و عهود که کرده باشند یجای ارند... اینهمد 
آنرا کنند تاکه جون... بروند فرزندان 
ایشان... بر جاهای ایشان نشیند. (تاریخ 
بهقی). 
آن‌روزینه.ازی ن /ن] (ق مسرکب) آن 
زمان: و آن‌روزینه شهر [بخارا] همانقدر بود 
که شهرستان است. (تاریخ بخارای 
ترشخی). 
آن‌زمان. [](ق مرکب) آنگگاه. در آن 
وقت* 
بگستهم گفت آن‌زمان شهریار 
که تگ اندرآمد مرا روزگار. 
بهستند بندی بر آین خویص 
بدانان که بود آن‌زمان دین و کیش. 
فردوسی. 


فردوسی. 


ابعد. پس. سپس. 

آنس. [ن] (ع ص] خوگرفته. خوگیرنده. 
مأتوس. انس‌گیرنده. 

آنس. نا (ع نتسف) خسوگیرنده‌ترء 
مائوس‌تر. 


۸۱۵۳۵۵9۵ 0 ۲۳8۲20۷0۵ - 1 
(املای فرانسری) 

وامل ۱۱۳۷ 06 1۳80۵۳8 ۰ 2 
.(املای فرانسوی) 


آتسات. 


آنسات.(ن)(ع ص, ) ج آزسه. 
آفسته. [ن / نت /ت]() بیخ گیاهی است 
خوتبو که آثرا عرب شعد و بقارسی 
آن‌سرا.زی] ([ مرکب) آن‌سرای. آخضرت. 
سرای دیگر. غقبا. مقابل این‌سرای, دنا 
پناه روانست دین از تهاد 
کلید بهشت و ترازوی داد 
در رستگاری ور از خدای 
ره توبه و توشة آن‌سرای. اسدی. 
آن‌سوی.[ی (ص نسسبی) عستیانی, 


آخزوی. آخرتی. ||اخدانی. الهی. غیبی. 
مقایل این‌سری: 

باشم گستاخ‌وار با تو که لاشی کند 

صد گنه این‌سری یک نظر آن‌سری. سنائی. 
سری دارم چو حافظ مست لیکن 

بلطف آن‌سر: ی امیدوارم. حافظ. 


آن‌سو.(! مرکب, ق مرکب) آن‌سوی. آن 
طرف. مقابل این‌سوی. 
آن‌سوی‌رودی.(ی] (() گروهی از 
مردم گیلان که میان سپیدرود و کوه نشینند. 
و انان را بازده نباحیت است: خانکجال. 
نتک. کوتم. سراوان. پیلمان‌شهر. رشت. 
تولیم. دولاب. کهن‌رود. استراپ. خان‌یلی. 
(حدودالملم), 
آنسه. ان ش] (ع ص,. !) تأنیث آنس. زنی 
تیکوحدیت. طیبةالننس. ج» آوانس. ||در 
تداول عربی آمروز, بمعنی دخترخانم, 
بانوچه یکار است. 
آنشتنگاه. [نِ تا (| مسرکب) مسضبط 
صحاحالفرس, خلاخانه. متوضا. شبرز. 
رجوع به آبشتنگاه و آیشتنگاه شود. 
آنف. جِ] ۵ صص! تنگ‌دارنده. 3 آنفین. 
اد آهسته. |[آنکه بینی او درد کند. ||اول 
قت. سابق. هم‌اکنون. 
آنف. نع () ج آلف. 
آنش. [ن) (ع نتف) آنف بلاد؛ آنکه حاصل 
آن پیش‌رس‌تر باشد. ||یادسرتر. کله‌شَخ‌تر. 
مستیم تر. ایسی‌قر. ممستتکف قر. ااس) 
بزرگ‌بینی. 
آنفًء (ن فن) (ع ق) الان. اکنون. (سهذب 
الاسماء). هم‌اکتو ن. دیگربار. پیش‌ترک از. 
اخیرا. سالفا. اندکی پیش. 
آنفه.[ن ق] (ع () آنفة صباء آنفة ضباب: 
اوّل صبا. اوّل شباب. میعة صبا. ميعة شیاب. 
آنفین. ان) (ع ص.) ج آیف. 
آنقره »(ق دا(ع) رجوع به انگوریه شود. 
آفقون.() آن‌قون. ایسفون. گ لگنده. 
وردالمنتن. و توعی از آن دورس و صعرب 
آن دریاس است. 
آفکت.(ضمیر + حرف ریط) مخفف آتکهة 
یک قحف خون یچ تاکم فرست از آنک 


هم بوی مشک دارد هم گونة عقیق. 
فا 
با او بمراد دل زی ای دل از آتک 
ار دانی خواست کام؛ در کام رسی. 
(از قابوسناعد). 
دشنام دهی بازدهندت ز پی آنک 
دشتام مَتل چون درم دیرمدار است. 
ناصرخسرو. 


بنده کردش بطبع از پی آنک 
شیفته بر نگار منتور است. ‏ . مسعودسعد. 
کی دیده و رخ چون زر و چون سیم کند آنک 
لفظی جو گهر هستش اگر سیم و زری نیست. 
ستالی. 
با دوستان خور انجه ترا هست پیش از آنک 
بعد از تو دشمنان تو یا دوستان خورند. 
ادیپ صایر. 
آنکت.[ن] (صوت. ق) کلمه‌ایست برای 
اشارة به دور, اعم از مکان یا زمان. مقایل 
اینک که برای اشاره تزدیک است: 
آنک بنگر ز روی او یکسر 
کارام نماندش گه زادن. معودسعد. 
گر دند خواهی اینک. ور تو ملک خوهی 
انک علاء‌دین ملک عنبرین کمند. سوزنی. 
چو هر داتشی کانک اندوختند 
نختین ورق زو درآموختند. نظامی. 
خلاف رای سلطان رای جستن 
بخون خویش باشد دست شتن 
اگر خود روز را گوید شب است این 
بباید گفت آنک ماه و پروین. 
آفکت.(ن] () یله که بر اندامبرآید. 
آفکت.[ن] (ع ) شسوب. شسزب. آسزب. 
أسرّف. رصاص يا رصاص اسود. |[قلعی یا 
رصاص ابیض. 
آقکارا.((خ) رجوع به انگوریه شود. 
آتکت. (ک] (ضمیر + حسرف ربط + 
ضمیر) مخفف آنکه ترا 
آنکت کلوخ‌روی لقب کرد خوب کرد 
ایرا لقب گران نبود بر دل فخاک. ‏ منجیک. 
آ نکجا.(ک] (ضبر + حرف ریط) آنجه؛ 
بنزه سیاوش خرامید زود 


سعدی, 


بر او برشمرد آن‌کجا رفته بود. .. فردوسی. 
و رجوع به کجا شود. 

|اآن‌کس کدد 

آن‌کجا تیزت.[ظ: سَزّت ] برکشید بچرخ 

باز ناگه فروبَردت به خزد. 

خستروانی (از اسدی ج پاول هورن). 

آنکس. اکَ] ا(صفت + ضیر مبهم) آن 
آدمی. آن شخص, بمعنی «مَن» عربء* 
چنین گفت آن‌کس که پیروز گشت 
سر بخت او گیتی‌افروز گشت... 


که اسفندیار از بنه خود مباد 


ته آن‌کس بگیتی کز او هست شاد. فردوسی. 


قردوسی. 


آنکه. ۲۲۵ 


و شریف آن‌کس ی با یو 


روزگار وی را مترف گردانند. (کلیله و 
دمنه). 
آنکسی. (ک | (صفت + ضبر مبهم) آن 
آدمی 


بشیر آن‌کسی را که بودی نیاز 
بدان خواسته دست بردی فراز. 
ترا آفرین از فریدون گرد 
بزرگ آن‌کسی کو ندارذش خرد. فردوسی 
بزرگ آن‌کسی کو بگفتار راست 

زبان را بباراست و کرّی نخواست. فردوسی. 
آتکش. اک ] (ضمیر + حرف ربط + 
, آنکه او را 

هر آن شمعی که ایزد برفروزد 

هر آتکش یف کند سبلت بسوزد. 

ابوشکور (از تحفة اوبهی). 

آتکو, (ضمیر + حرف ربط + ضمیر) 
مخقف آتکه او, آزکس که او 

یکی آنکه گفتی شمار سپاء 

فزونتر بد از تابش هور و ماه 

ستوران و پیلان چو تخم گیا 

شد اندر دم یره اسیا 

بر آنکو چنین بود برگشت روز 

نمائی تو هم شاد و گیتی‌فروز. . فردوسی. 
آنکه. اک] (اضمیر + حسرف رسط) از 
موصولات. بمعنی آزکس که. کی‌که. هر 
کس که. بجای الذی و التی عرب؛* 

آنکه نشک آفرید و سرو سهی 


فردوسی. 


ضمیر) مخفف آنکهآس. 


آنکه یبد آقرید و تار و بهی. رودکی. 
ای آنکه من از عشق تو اندر جگر خویش 
آتشکده دارم صد و در هر مژه‌ای ری. 
رودکی. 
آنکه گردون را بدیوان بر نهاد و کار بست 
واتکجا بودش خجسته مهر آهرمن‌گراه. 


دقیقی. 
خورید و دهید آتکه دارید چیز 
کی کو ندارید خواهید نیز. فردوسی. 
بیامد پس آن نزه‌شیر دلیر 
نبرده‌سوار آنکه نامش زریر. فردوسی. 


مير ابواحمد محمد خسرو ایران‌زمین 

آنکه پیش آرد در شىادی چو پیش آید کفا. 
قصار امی (از فرهنگ اسدی). 

آنکه خوبی از او نموته بود 

چون یبارائیش چگونه بود؟ 

ای آنکه تاخته ریسی از منبر [کذا] 


عنصری. 


باریک‌تر از من نه بریسی نه برشتی. 
اسدی (از فرهنگ, خطی). 
آتکه بود بر سخن سوار سوار اوست 
آن نه سوار است کو بر اسب سوار است. 
ناصرخسرو: 
و نیز آتکه سمی برای آخرت کند مرادهای 
دنا تبعیت بیابد. ( کلله و دمنه). 


۶ آنگاه. 


آنکه جنگ آرد بخون خویش بازی می‌کند 
روز میدان, وآنکه بگریزد یخون لشکری. 
سعدی. 
ااد در غیرذوی‌العقول و نیز غیرذوی‌الروح 
آمده است. انچه. آن چیز که. انچه را که 
رمنده ددان را همه بنگرید 
سیه گوش و یوز از میان برگزید 
بچاره بیاوردش از دشت و کوه 
به بند آمدند انکه بد زآن گروه. 


فردوسی. 
ز مرغان همان آنکه بد یکاز.. 
بیاورد و آموختششان گرفت.. فردوسی. 
کنون آنکه گقتی ز کار دو اسب 
گریزان بکردار آذرکسی یم فردوسی. 
یکی آنکه گفتی شمار سپاه 
فزون‌تر بد از تابس هور و ماه... فردوسی. 


چرا نخوانی [خطاب به عبدالرحمن فضولی] 
آنکه تاعر گوید... (تاریخ ببهقی). 
آنگاه. (ق مرکب) پس از آن. پس. سپی. 
آنگه در خر بعد. بعد از آن: 

چو سی روز گردش پپیمایدا 

دو روز و دو شب روی تنمایدا 

پدید آید انگاه با رنگ زرد.. ‏ فردوسی. 
آنگاه یکی ساتگنی باده برآرد. منوچهری. 
وانگاه یکی زرگرک زیرک جادو 

بآژیر بهم بازنهاده لب هر دو... . منوچهری. 
حرکت خواهیم کرد بر جانب بلخ... آنگاه 
سوی غزین رفته آید. (تاریخ بیهقی). 
نخمست بر منابر نام ما برند بشهرها و خطبه 
بنام ما کنند. آنگاه بتام وی. (تاریخ ببهقی). 
به قدرخان... یباید تبشت نا رکابداری 
بتمجیل ببرد... آنگاه چون رکاب عالی... 
بلخ رسد تدبیر گسیل کردن رسولی... کرده 
آید. (تاریخ ببهقی). آنگاه فرمود بازگر دید و 
طلب کنید در ممطکت من خردمد مردمان 
را. (تاریخ بیهقی). نخضت خطه خواهم 
نیشت... آنگاه تاریخ روزگار همایون ار 
برانم. (تاریخ بیهقی). نامه‌ها که از کوتوال 
کرک آمدی همه عبدوس عرضه کردی 
آنگاه نزدیک استادم فرستادی. (تاریخ 
بیهقی). و چون از این فارغ شدم آنگاه بسر 
آن بازشوم. (تاریخ بیهقی). بر سکه درم و 
دیار... نخشت نام ما نویند آنگاه نام وی. 
(تاریخ بیهقی). ایرمسعود را بیاوردی و بر 
صدر بتشاندی انگاه امیرمحمد را 
بیاوردندی. (تاریخ بهقی). ملوک روزگار 
که با یکدیگر دوستی بسر برند... وفاق و 
ملاطفات را پوسه گرداتد و انگاه آن لطف 
حال را بدان منزلت رسانند که دیدار کستد. 
(تاریخ بهقی). از وی و برش خط بستانند 
بنام خزانةٌ معمور آنگاه حدیث آن مال با 
سلطان انکنده آید. (تاریخ یهقی). گروهی 
از فرزندان آدم... یکدیگر را... میخورند... 


آنگاه خود می‌گذارند و می‌روند. (تاریخ 
بیهقی). و بر سکة درم و دینار و طراز جامه 
نخست نام ما نویسند آنگاه نام برادر. 
(تاریخ بیهقی). چون از اين فارغ شوم آنگاه 
ندستن اين یادشاه ببلخ بر تخت ملک پیش 
گیرم. (تاریخ بیهقی). التماس کردند که فلان 
رنجور است توجُه خاطر شریف درویزه 
سی‌تماید فرمودند اول بازگشت خسته 
می‌باید آنگاء توجه خاطر شکسته. 
(انیی‌الط‌البین بمخاری). |[آن وقت. آن 
زمان. آن هنگام: 
وز درخت اندر گواهی خواهد اوی 
تو بدانگاه از درخت اندر بگوی 
کان تبنگو کاتدرو دینار بود 
آن ستد زیدر که ناهشیار بود. ‏ رودکی.۲ 
چون شدم نیم‌ست و کالیوه 
یاطل آنگاه نزد من حق بود.. خطیری. 
ایشان دبیری نیک بکردندی و لکن این نمط 
که از تخت ملوک بتخت ملوک باید نبشت 
دیگر است و مرد آنگاه آگاه شود که نبشتن 
گیرد. (تاریخ بهقی), هرجه در خشم فرمان 
دهم آنرا امضاء تکند تا... آنگاه که نظر کنم 
بر آن و پرسم که اگر آن خشم را بحق کرده 
باشم چوبی چند زنند. (تاریخ بیهقی). هر 
کس که او خویشتن را بعناخت... آنگاه او 
بداند که مرکب است از چهار چیز که تن 
بدو بپاست. (تاریخ بیهقی). اگر وی را امروز 
بر این نهاد یله کنیم انچه خواسته امده است 
از غلام و... سلاح فرستاده آید آنگاه فرستد 
که عهدی باشد که قصد خراسان کرده نیاید. 
(تاریخ ببهقی). تا آنگاه که ایشان را.ایین 
اتقاق خوب روی نمود. (کلیله و دسنه). و 
آنگاه انگشت بگزید و گفت آه آ. (کلیله و 
دسته). و آنگاه آنرا در صورت هزل 
فرانموده. ( کلیله و دمه). و آنگاه منال داد تا 
روزی مسعود و طالعی میمون برای حرکت 
او تمیين کردند. (کلیله و دمته). || معهذا. و 
معهذا. و مم‌ذلک: 
اندازد ابروات همه‌ساله تیرغوش 
وآنگاه گویدم که خروشان مشو خموش. 
خسروی. 
بسیار طبیبانند که می‌گویند تلان چیز نباید 
خوردن... انگاه خود از آن بسیار خورند. 


(تاریخ بهقی). ||ر بعلاوه. و از آن گذشته: 
خرد آن بودی که... وی را بخویی باز خانه 
فرستادی و آنگاه آزرده کردن بوعبداثّه از 
همه زشت‌تر بود. (تاریخ بیهقی) 

- آنگاه که وقتی‌که. زمانی‌که. چون. 
آنگوامایو. (اج) نکرهعینیوه. اهریمن. 
آنگلتر (لٍ تٍ) (اخ)" انگلیس. انگلتان. 


مجموع جزایر بریتانیا. 


آنگه. 
آنگلند. (] (اع) آنگلتر. 
آنگلوسا کسن.اگ /گ لْ سا ش] (اخ) 


نام عام ملل زرمنی که در مائة ششم م. بر 
بریطانیه تملط بافتد. آنگل‌ها. ژوت‌ها. 


ساکسن‌ها: 
آنگل یکانی, (اخ) مسذهب رسسمی 


انگلستان و آن از زمان هنری هشتم آغاز 
شد آنگاه که پاپ از اجاز طلاق کاترین 
ملکة انگلتان امتناع ورزید. 

آنگندن. رگ 5] (مص) آکندن. پر ساختن, 
اباشتن. 

آنگوفه. اگو ز / ن] (صفت + اسم) بر 
آنگونه. بدانگونه. بدانسان. بر آنسان: 
بدانگونه آن لشکر نامدار 
بیامد روارو سوی کارزار, 
بدانگونه آن سنگ را برگرفت 
کزو ماند لشکر سراسر شگفت. . فردوسی, 
آنگه. (گ:) (ق مرکب) آنگاه. پس. سیس. 
بعد. بعد از آن: اکنون تواحی اسلام همه یاد 
کنیم و آنگه باقی نواحی کافران یاد کنیم. 
(خدودالعالم). و اندر وی [اندر نصیبین] 
چشمه‌ها است بسیار و از آن چشمه‌ها پنج 


فردوسی, 


رود برخیزد و بیک جای گرد شود و آن را 
خایور خوانند و آنگه اندر فرات افتد. 


(حدو دالعالم), 
شاها هزار سال یعر اندرون بزی 
وآنگه هزار سال بملک اندرون ببال. 
عنصری. 
وز پشت فروگیرد و بر هم نهد انبار 
آنگه بیکی چرخشت اندر فکذشان. 
متوچهری. 


یک جزو مفنسیا بباید گرفت با یک جسزو 
ید و یک جزر زنگار آنگاه هر سه را خرد 
بساید... انگه یک سن نرم‌اهن بیاورد. 


(نوروزنامه. |[آن وقت. آن زسان. در آن 


حال. در آن هنگام: 

نکنی طاعت و آنگه که کنی سست و ضعیقف 

راست گوئی که همه سخره.و شاکار کنی. 
کانی. 

بدانگه کجا مادرت را ز چین 

فرستاد خاقان بایران‌زمین. فردوسی. 

نبینی که عیسی مریم چه گفت 

بدانگه که بگشاد راز نهفت؟ فردوسی. 


که آیم بر اقرازکذ چون پلنگ 
نه در ماند آنگه نه کهسار و سنگ. فردوسی. 
چون شدم نیم‌مست و کالیوه 
باطل آنگه بنزد من حق بود. 
حصیری (خطیری؟). 


۱ -کلیله و دمنه, لب و المففل, داستان زیرک 
و شریک مففل. 
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آنگهی. 
ساخت آنگه یکی بیوگانی 
هم بر آثين و رسم یوتافی. 
چه سود از دزدی آنگه توبه کردن 
که تعوانی کمند انداخت بر کاخ. 
- زانگه که: از آن وقت که 
زآنگه که تو را بر من مسکین نظر است 
آتارم از اتاب مشهورتر است. سعدی. 
- هر آنگه: هر زمان. هر وقت: 
هر آنگه که خوری می خوش آنگه است 


عتصری. 


سعدیر 


خاصه که گل و یاسمن دمید. رودکی. 
هر آنگه که روز تر اندرگذشت 

نهاده همی باد گردد بدشت. فردوسی. 
- همانگه؛ در همان وقت؛ 

همانگه ز دینار بردی هزار 

ز گج جهاندید؛ تامدار. فردوسی. 


- ||فورا. فی‌الفور. درساعت: 

خشمش آمد و همانگه گفت ویک 

خواست کو را برکند از دیده کیک. رودکی. 
یکی گرز زد ترک را بر هباک 

کز اسب اندر آمد همانگه بخاک. 

فردوسی (از فرهنگ اسدی). 

آنگهی. زگ (ق سرکب) آن زسان. آن 
وقت. در آن حال: 

بهرام. آنگهی که یخشم افتی 

بر گاه اورمزد دذرافشانی. 
کشیدندشان خسته و بته زار 
بجان خواستند آنگهی زیهار, 
سوی زال کرد آنگهی سام روی 
که داد و دهش گیرد ارامجوی. 
نبعت آنگهی پاسخ نامه باز 
بنزدیک فرزند گردتفراز. 

|اپس. سپس. بعد. بعد از آن: 
بخواند آنگهی زرگر دند را 

ز همسایگاتان تنی چند را" 

چو این کرده شد چارء آب ساخت 


ابوشکور. 


ز دریا برآورد و هامون نواخت 
بچوی آنگهی آب را راه کرد 

به فز کئی رنج کوتاه کرد. 

بزال آنگهی گفت تندی مکن 

بر اندازه باید که رانی سُن. 
بعلوس آنگهی گفت کای هوشمند 


مر این گفته را بشتو و کار بند. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
قوم فرعون همه را در تک دریا راند 
آنگهی غرقه کذتان و نگون گرداند. 
منوچهری. 
ترک بدی مقدمة فعل نیکی است 
کاوّل علاج واجب بیمار احتماست 
خود نفی باطل اوّل لفظ شهادت است 
کاوّل اعوذ وآنگهی السمد و والضحی است. 
کمال اسماعیل. 
- وانگهی؛ بعلاوه. از این گذشته. 
آفند. (ذن) (لخ) یا آنند و زیراب. نام 


خُره‌ای از ولوپی سوادکوه, و قرية بزرگ آن 
زیراپ است. 

آنوبانی‌نی. (اخ) نام یکی از یادشاهان 
اولوی. در تاحية سرپل‌زهاب. دومرگان 
کتیبه‌ای یافته که یکسی از قدیمترین آثار 
پاستانی آسیاست و صورت آنوبانی‌نی بر آن 
منقوش است که بای بر روی اسیری نهاده و 
از نی‌نی رب‌اللوع دو اسیر دیگر می‌گیرد که 
بینی یکی از آن دو مهار شده و اسرای دیگر 
در زير این کتییه‌اند و نوشته‌های آن از 
کترت قدمت سوده و فترسوده است و 
بدرستی قابل خواندن نیست. 

آفوییس. اْ] (از بسونانی, (16 بسیوتانی 
اخراین اسب نوی 

آنورسها. [ن ر] (از یونانی, !4" (از بونانی 
آن‌ژوسماء اشاع) بیماری اتساع شرایین یا 
قلب, 

آقومیا. (نْ] (از یسونانی, (4" لا کوهی. 
شقیقه اللعمان. 

آفویس.[نٌ وی] (از یونانی: ) آنویس. 

آفه. [نْ / نٍ] (هندی, [) شانزده‌ي قیراط: 
الماسی بسوزن پسنج قسیراط و دو آته. 
|| هانزد‌يک رویه. 

آفه. ان / ن] (یسوند) انه. چون در آخر 
اسماء ملجق شود دلالت کند بر یکی از 
معانی ذیل: مانند. شل. چون. بطور. بگونة. 
لائشق. درخور. سزاوار. متعلق به. سال. 
منسوب به. در حال. در وقت. بصفت. هیر 


مسانه: 

اندرین بود که از مستی و از غایت شرم 

خواب مستانه در آن لحظه درآورد حشر. 
ناکین 

ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت 

با من راه‌نشین بادة مستانه زدند. 

یک تال مستانه ز جائی نشنيدیم 

ویران شود آن شهر که میخانه ندارد.. ؟ 


حافظ 


مردانه* 

چنین داد پاسخ بفرزانگان 

بدان نامداران و مردانگان. فردوسی. 

مردانه دوختیم و کس از ما نمی‌خرد 

رو رو زنانه دوز که مردانه میخرتد. 

شاهانه؛ 

همه موی شاهانه از سر بکند 

همی ریخت بر تخت خاک نوند. فردوسی. 

هر گوشه یکی مستی دستی زده بر دستی 

زآن ساقی هر مستی با ساغر شاهانه. 
مولوی. 

عاشقانه؛ 

دلت بوصل گل ای بلیل صبا خوش باد 

که در چمن همه گلبانگ عاشقانة تست. 
حافظ. 


آنه. ۲۲۷ 


شبانه؛ 
دام جهانست بر تو و خبرت نیست 
گاهی مستی و گه مار تیانه. ناصرخسرو. 
بداتش گرای و در اين روز پیری 
برون افکن از سر خمار شبانه. ناصرخسرو. 
داری سخن خوب گوش يا نه 


کامروز ته هشیاری از شبانه؟ ناصرخسرو. 
سحرگاهان کة مخمور شبانه 
گرفتم باده با چنگ و چفانه. حافظ. 


معاشران ز حریف شبانه یاد آرید 


حقوق بندگی مخلصانه یاد آرید. حافظ. 
پیرانه؛ 

پسر را بکشتم به پیرانه‌سر 

بریده بی و بیخ آن نامور. فردوسی. 

نیا چون شنید از یره سمُن 

یکی پند پیرانه انکند بن. فردوسی. 


پدر چون دور عمرش منقضی گشت 

مرا پرانه یندی داد و بگذشت. 

خوشتر از کوی خرابات نباشد جائی 

گر به پیرانه‌سرم دست دهد مأوائی. حافظ. 
ماهیانه؛ 

همان نیز هر ماهیانه دو بار 

درم شصت. گنجی, بر او برشمار. قردوسی. 
درانه و دوزانه 

دژانه و دوزانه بسر کلک نیابی (کذا) 

دزانه و دوزائه بسر کلک و بنان است. 


سعدی. 


منوچهری. 
جادوانه؛ 
آن چشم جادوانة عابدفریب بین 
کش کاروان سحر بدباله میرود. حافظ. 


مقاند؛ 
مومی و می خوری بجز تو ندیدم 
در جسد مومانه جان مغانه. ‏ ناصرخسرو. 
که تا روز خواهی نیوشید و نوشید 
سماع مفتی شراب مفانه. انوری. 
پدرانه؛ با خرد رجوع کن تا بدانی که 
نصحت پدرانه یکنم. (تاریخ بهقیا. 
زتانه: 
کشان دامن آندر ره کوی و برزن 


زنان دست بر شمرهای زناند. ناصرخسرو. 
کسانه: 

بیدار و هشیوار مرد نهُد 

دل بر وطن و خانه کسانه. ‏ تاصرخرو, 


آمدنی اندرین سرای کسانند 
خیز و برون شو از اين سرای کسانه. 
ناصر خسرو. 


۱ - نل: بخوان آنگهی ابله... ز همسایگانت... 
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۸ آه. 


تابینی همی خویشتن را نشسته 


غریب و نجی بخانه کانه. ناصرخسرو 


چاکرانه؛ 
آنکس که ترا داد صدر و بالس 
خود رفت بدانجای چاکرانه. 
دوستانه* 
دشمن ارچه دوستانه گویدت 
دام دان گرچه ز دانه گویدت. 
یکانه: 
يگانة زمانه شدستی ولیکن 
نعد هیچکس را زمانه یگانه. 
آنکس که زبانش بما رسانید 
پیفام جهان‌داور یگانه. 
مرادی یاسمین پیغام داد‌ست 
بتو ای صاحب صدر یگانه. 
جانانه؛ 
ببوی زلف تو گر جان بباد رفت چه شد 


هزار جان گرامی فدای جانانه. ‏ حافظ. 
صوفیانه: 

چو اندر وثاق آمدی نانشسته 

فروریختی خوردة صوفيانه. انوری. 


طالب علمانه؛ 
کیک چون طالب علم است و در این نیست شکی... 
پیرهن دارد زین طالب علمانه یکی. 


منوچهری. 
خرانه؛ 
راه خران است خواب و خوردن و رفتن 
خیره مرو با خرد براه خران. ‏ ناصرخسرو. 
تازیانه. تازانه؟ 
گر ایدون که تازانه یازآورم 
ویا سر بگرهش بگاز آورم. فردوسی. 
من این درع و تازانه برداشتم 
بجوران دگر خوار بگذاشتم. فردوسی. 


وزآن پس ببین تا که آید ز راه 


همی کن بدین تازیانه نگاه. فردوسی. 
که این تازیانه بدرگاه بر 
بیاویز جائی که باشد گذر. فردوسی. 


زین به نبود مذهبی که گیری 
از بیم عقابین و تازیاند. 


راستاند؛ 
جهان خاتة راستان نیست راهت 
بگردان سوی خانة راستانه. 
زاولانه؛ 
چون خانة بیگانه‌ت آشنا شد 
خو کرد در این بند و زاولانه. 
یشهر تو گرجه گران است آهن 


نشائی تو بی بند و بی زاولانه. ناصرخسرو. 


دیوانه: 
هشیوار دیوانه خواند ورا 
همان خویش بیگانه خواند ورا. 
دل زال یکباره دیوائه گشت 


ناعلرخرو 


مولوی. 


ناصرخرو. 
تاصرخسرو. 


انوری. 


ناصرخرو. 
اگر اسب تازیست یک تازیانه. اصرخسرو. 


ناصرخسرو. 


تاصرخسرو. 


فردوسی. 


خرد دور شد عشق فرزانه گشت. قردوسی. 

عاشقی از بند عقل و عاقیت جستن بود 

گر چنینی عاشقی ور نیستی دیوانه‌ای. 

ستائی. 

اسمان بار امانت نتوانست کید 

قرعة فال بنام من دیوانه زدند. 
جواند؛ 

شراب جوانه! هنوز از قدح 

همی زد بتسجیل بر تاه 
دبیرائه* 

چون دو انگشت دبیرانه کند وقت بهار 

بدوات بدین اندر شب‌گیر بگاه. منوچهری. 
پریدانه؛ 


منوچهری. 


چون بریدانه مرقع بتن اندر فکند 
راست چون پیکان نامه بسر آندر بزند. 


ملوچهری. 
مخلصانه: 

معاشران ز حریف تبانه یاد آرید 

حقوق بندگی مخلصانه یاد آرید. حافظ, 


رندانه؛ 

در خرقه از اين بیش منافق نتوان بود 

بتیاد از اي شيوة رندانه نهادیم. حافظ. 
و از اين قبیل است: دوستانه. درویشانه. 
طییبانه. غریبانه. حکیمانه. عالمانه. عارفانه. 
کودکانه. دخترانه. پرانه. بچگانه. صمحانه. 
عصرانه. انگشتانه. ویارانه. پرهیزانه. 
هوسانه. روزانه. سالانه. ماهانه. شاگردانه. 
شاهانه. شاعرانه. بیعانه. سرانه. هندوانه. 
شامیانه. محرمانه. مسخفیانه. گستاخاند. 
مجرمانه. هردوانه. عاقلانه و جز آن. 
آفه. [ن:] (ع ص) بسختی نفس‌کشنده. 
نالنده از گراتی بار. 
آثه. (آن ن] (ع ص) زن تاله کننده. متاغمه. 
متوبعه. |() بکنای. گوستند ماده. یز 
آنها. (ضمیر) ج آن. آنان. ایشان. اوشان؛ 
گر آنها که می‌گفتمی کردمی 

تکوسیرت و پارسا یودمی. سعدی, 
آنهمه.[2 / م۱ (! مرکب. ق مرکب) تمام 
آن: 

برآررد سر از میان رمه, فردوسی. 
|| آن مقدار بمیار؛ 

ایا ز بیم زبانم توند گشته و ها 

کجاشد انهمه دعویّ و لاف و آنهمه ژاز؟ 

مت 

آفی. (!ج) نام شهر و دزی استوار ب 
ارمینیه. میان خلاط و گنجه. 
آفی.(ع ص) آن. آب بغایت گرم. (سهذب 
الاسمام). ||مرد بقایت بردیار. 
آنی. (نی‌ی] (ع پسوند) انی. در بعض 
کلمات عرب بجای یاء نست اید. چون 
صنعانی, منسوب پصتعاه. 


آنتیی 
آفی.(ص نسبی, ق) فی‌الفور. فوری. انا 
آفيي. (یسوند) انی. حرف نسبت است چون 
یاء: خسروانی. کیانی. کاویانی. پهلوانسی: 
بجای خسروی و کیی و کاقیی و پهلوی:ٌ 
بیخشای بر پهلوانی من 
بدین بازوی خسروانیَ من. 
براقراشته کاویانی درفش 
همایون همان خسروانی درفش. فردوسی. 
یکی پهلوانی نهادند خوان 


نشستند بر خون او فزرخان. 


فردوسی. 


فردوسی. 
کتون تاجت آوردم ای شاه و تخت 

ببار آمد آن خسروانی درخت. ‏ فردوسی. 
پیاده بدینسان ز پرده‌سرای 

برنجیدت آن خسروانی دو پای. ‏ فردوسی. 
وز این ریدکان سبهبدپرست 

وز اين باغ و این خسروانی نشست. 


فردوسی. 
تنش را یکی پهلائیقهای 
پوشيد و از کوه بگذازد پای. . فردوسی. 
گشاده زبان و جوائیت هست 
سخن گفتن بهلوانیت هست. . فردوسی. 
ترا گاه بزم است و آوای رود 
کشیدن می و بهلوانی سرود. . فردوسی, 


دو لب پر ز خنده دو رخ پر ز شرم 
کیانی زبان پر ز گفتار ترم. 

بدان تیز زهر آبگون خنجرش 
همی کرد چاک آن کیانی برش. . فردوسی. 
بزور کیاتی ببازید دست 


فردوسی, 


جهانسوز مار از جهانجو بجست. فردوسی. 
بتندی میان کیانی به‌بست 
بر آن يارة شیردل برتشست. فردوسی. 
سخنهای منظوم شاعر شنیدن 
بود سیرت و شیمت خروانی. منوچهری. 
آفی‌بال. ((خ)" هساني‌بال نام سصردار 
مشهور قرطاجنه. (۲۴۷ - ۱۸۲ ق. م.. و 
جنگهای او با دولت روم در تاریخ معروف 
است. 
آفیت. [نی ی (سص جعلی, (مص) در 
تداول عوام؛ از «آن» فارسی که یصورت 
جعلی مصدر عرب درآمده». مانند دوئیّت. 
کیفیتی از من و جز آن که از آن تعبیری 
نتوان کرد. لطف. 
آفیدان.(5) (پسوند) انیدن. چنانکه آندن 
(اندن)؛ پس از مفرد امر حاضر درآید و 
مصدر را متعدی کند؛ کنانیدن. خورانیدن. 
خیزانیدن. گیرانیدن. ایتانیدن. خندانیدن. 
آئیس.(از یونانی, !4" (از بونانی آتی‌ژن) 


۱ - در نسخه‌ای کهن از منوچهری در ذیل آین 
کلمه ففقاع» نرشته شده بود. 
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آنیسته. 


انیسون. ۲ 
آفیسته. (ت / ت)] (ص) رجوع به آنیسه 
شود. 
آفیسه. (ش /س] (ص) هر چیز بسته که 
بدشواری باز شود. یمعتی خون بسته و مداد 
بسته و امتال آن نیز آمده است و آنرا آنسته 
یز گویند. (برهان). تلمه. اننیسته یر وق 
سرگشته نیز نوفته‌اند و دو صورت از آیین 
سه بی‌شبهه مصحف است. 
آفیلین. (قرانسوی, !۲6 مادة رنگی که از 
زغال‌سنگ گیرند. 
آفین. (!) آنین. نیم‌خم سفالین و کوچک که 
دوغ در آن کرده و جنبانند یعنی زنند تا کرة 
آن جدا شود. تفار. تغارجه. نهره (سزبان 
آذری). شیرزنه, و آن خنوری بود که ماست 
در وی کشد و می‌جنباند تاروشن آن 
گيرند. (از فرهنگ اسدی, خطی)؛ 
سبو و ساغر و آنین و غولین 
حصیر و جای‌روب و خیم و پالان. طیّان. 
یخرم آخر آنین ترا جان پدر 
پس در او ریزم جفرات و همی جنبانم. 
طیّان. 
دوغم ای دوست در آتین تو میخواهم ریخت 
تا کشم روغن از آن دوغ همی چنبانم. 
طیّان. 
دوغم اکنون که در آنین تو عد 
بزنم تا بکشم روغن از او. طیّان. 
|[چوبی که ماست را بدان برهم زنند تا 
مسکه از دوغ جدا شود. (برهان). و ظاهراً 
اين معنی دوم مجعول باشد و از بمض املة 
فوق باشتباه افتاده‌اند. 
آنیه. (ی](ع [) ج لنام. ظروف. آبدانها. 
آفیه. (ی] (ع ص) تأنیت آنی. جیزی بفایت 
گرم. بغایت گرم. 
۲و () آب؛ 
کی تواند که همچو ماغ جکاو 
بزند غوطه در ميانة آو. ‏ سنائی یا لطیفی؟ 
دستی که جود با کف او آشناوش است 
دستی که آو در یم او آشناور است. 
شرف شفروه. 
پیت شرف شفروه شاهد این دعوی ننتواند 
بود. چه آو را آب هم توان خواند نسي‌آنکه 
تفیری در معنی و وزن راه یابده لکن 
فرهنگها بدین گونه تقل کرده‌اند. 
آوء () مسخفف آراز". آواز, بانگ. ندا. 
آوازه. صوت. (صراح)- آوای. ازمل: 
ای بلبل خوش‌اوا اوا ده 
ای ساقی آن قدح را پا ما ده. رودگی. 
هزارآوا په بستان در کند" اکنون هزارآوا- 
رودکی. 
دمه را گفتا که تا اين بانگ جیست 
با نهیب و سهم این آوای کیست 


دمته گفت او را جز این آوا دگر 
ود ۳۹ 

کار تو نه (؟)" هست و سهمی بیشتر 

آپ هرچه بیشتر نیرو کند 

بندروغ [ظ: بند و درغ] سست‌بوده بقکند 

دل گسته داری از بانگ یلند 


رنجگی باشذت و آزار و گزند. رودکی. 
از آن دشت سودابه اوا شنید 

از ایوان ببام آمد آتش بدید. . فردوسی. 
از آرای شیور و هندی درای 

تو گفتی سپهر اندرآمد ز جای. فردوسی. 
بزد بر سیر زود بهزاد گرز 

بهپیچید آراش در کوه پرز. فردوسی. 
تبیره برآمد ز درگاه طوس 

همان تال بوق و آوای کوس. .. فردوسی. 
چو آمد بگوش اندرش کزنای 

دم بوق و آوای هندی درای. . . فردوسی, 
چر خسرو بدانگونه آوا شنید 

برخساره شد چون گل شنبلید. . فردوسی. 


چو ده سال شد بادشاهیش راست 


ز هر کشور آوای بدخواه خاست. فردوسی. 


چه آواز نای و چه آواز چنگ 
خروشیدن بوق و آوای زنگ. 
چه بندی دل انیبر سرای فسوس 


که هزمان بگوش آید آوای کوسآفردوسی. 


پرآمد دگرباره بانگ سرود 
دگرگونه‌تر ساخت آوای رود 
همی سیز در سبز خوانی کنون 
بدینگوته سازند مردان فسون. 


فردوسی. 
خداوند رای و خداوند شرم. 
سخن گفتن خوب و آوای نرم. .. فردوسی. 
ز درگاه برخاست آوای کوس 
زمین آهتین خد هوا آبئوس. . . فردوسی. 
سبهدار ترکان چو آوا شنود 
بدانست.کان پهلوانی چه بود. فردوسی. 
سهید چو از باره آوا شتید 
نگه کرد و خورشیدرخ را بدید. . فردوسی. 
کجا آن بتانی پر از ناز و شرم 
سخن گفتن خوب و آوای نرم. .. فردوسی. 
همانگاه راهب چو آوا شنید 
فرود آمد از دیر و او را بدید. 

فردوسی. 
ماه و خورتید و کوکیای قلک 
آتش و اپ و خاک و باد صبا 
هبه جمله مسبّحان تواند 
ما ندانیم و نشنویم اوا. عنصری. 
جهاندیده‌ای نام او ذیفنوس 
که کردی بر آوای بلبل فبوس.. عنصری. 


شاد باشید که جشن مهرگان آمد 


بانگ و آوای درای کاروان آمد. منوچهری. 


ای روی‌داده صحیت دیا را 
شادان و برفراشته آوا را 
ببانگ خوش گرامی شذ سوی مردم هزارآوا 


فردوسی. 


تاصرخسرو. 


وز آن خوار است زاغ ایدون که خوش و خوب نسراید. 
ناصرخسرو, 
چو مر جاهلان را سوی خود تخواند 
نه یوی نبید و نه آوای زیرم. ‏ تاصرخسرو, 
قول او را بتنود دانا ز راه گشتنش 
گشتنش آواست گر او را چو ما آراستی. 
ناصرخسرو. 
از لحن و ز آوای خوش بمائد 
در تنگ قفس‌ها هزاردستان. ‏ ناصرخسرو. 
ز باد فقه و باد فقر دین را هیچ نگشاید 
میان دربند کاری را که اين رنگ است و آن آوا: 
سنالی. 
هر صبح سر ز گلشن سودا برآورم 
وز صور آه, بر قلک آوا برآوره. 
از ان سراچة آوا و رنگ؛ پی بگسل 
بارغوان ده رنگ و بارغنون آوا. ‏ خاقانی. 
هر آنکو لژلژ لفظت ز گوش غود درآویزد 
یدانسان حق‌شنو گرده که جز حق نشنود آواء 
خاقانی؟ 
|اصیت. شهرت. نامبر داری. بلندآوازگی: 
همانا تنیدستی آوای سام 
نبد در زمانه چنو نیکنام. 
||عقیده. رای: 


خاقانی. 


فردوسی. 


بدان بی‌بها تاسزاوار پوست 
پدید آمد اوای دشمن ز دوست. فردوسی. 
- آوا کردن؛ خواندن. دعوت. دعاء. 

طلبیدن؛ٌ 

تا نام کسی نخست ناموزی 

در مسجمع خسلق چسون کیش 
وا؟ اصرخسرو. 
- آوای سرد؛ گفتار زشت: 

بداندیش ما آن‌کجا گفت و کرد 

ز کردار ناخوب و آوای سرد 

چو ما رفته باشیم کیفر برند 

نه بس روزگار از جهان بر خورند. فردوسی. 
- هزارآوا؛ بمعنی هزاردستان. مرکب از 
هزار و آوای بمعنی بانگ و صوت است. 
آواخ. (صوت) آوخ. آه. وای. افنسوس. 
درداٌ 

آواخ ز پیمان و ز پیمانه او. مولوی. 
||() قسمت. نصیب. (یرهان). || آوای شرم. 


همس. صوت خفی. حسیس. و رجوع به 
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۱ ۲ -کلمة آوا و آواز با وکس (۷0۷) لاطیتی شبیه 


است. 

۳-ظ: کشد. 

۴ - در ترجمة این مقفع عبارت این است: و علم 
دمنة ان ذلک الصوت فد ادخل علی‌الامد ريبة و 


| هیبة فأله هل راب الملک سماع هذاالصوت.. و 


در بهرامشاهی: و آواز او چنان شیر را از جای بیرد 
که عتان تمالک و تماسک از دست ار بشد و راز 
خود بر دمته بگشاد.. 


۰ اآوادان. 
ترم شود. ۲ 
آواذان. (ص مرکب) آبادان. 


آوار. ((خ)۲ نام قسومی از مردم ارال و 
اكائی که مدت سه قرن بر اروپا تاختن 
بردند و در ۱۶۸ هق. شارلمائی آنان را دفع 
کرد. 

آواز. (ص) از خانمان و یا وطن و جز آن 
دورافتاده. دربدرءٌ 
لجاج و مشغله ماغاز تا سخن گویم 
که ما ز مشغله تو ز خانه اواریم. 

ناصرخسرو. 
یمن سپرد و ز من بستدند فرعونان 

شدم بعجز و ضرورت ز خانمان آوار. 

مسعودسعد. 
تو یادی و من خاک تو تو آب و من خاشاک تو 

با خوی آتشناک تو صبر من آوار آمده. 

خاقانی. 
آنچه بر من ز دل و دلدار است 

چون دهم شرح؟ که بس بیار است 
گر تن است از در او محروم است 
ور دل است از بر من آوار است. 

اثیر اخسیکتی. 
ای گشته ز صبح آفرینت 

از من شب بینوائی آوار. عمادی شهریاری. 
آه کز بیم رستم اجل است 
خیل افراسیاب عمر آوار, خاقانی. 

- آوار کردن؛ بیرون کردن. اخراج. نقی 
کردن. جلا دادن 

چو کرد خواهد مر بچه را مرشح شیر 
ز مرغزار نه از دشمنی کند آوار. 

ایو حنيفة اسکافی. 
پكگان را درآوردن ز کهار 
گوزنان را ز بيشه کردن آوار. 
(ویس و رامین). 
شکوه تاج کیان وارت ممالک چم 

که از ممالکش آوار کرده است آوار.۲ 

اسدی (از فرهنگ, خطی). 
مکر و حند را ژ دل آوار کن 

اين تن خفه‌ت را بیدار کن. ناصرخسرو. 
جای مهر تو دلست ای دلت از مهر تهی 
پس دلم را ز تن آوار مکن گو نکنم. 

مسعودستعد. 
- بی‌آوار؛ برخلاف قاعده؛ 

من بچه کارم خدای را که ببایست 
کردن چندین هزار کار ب‌آوار؟ تاصرخسرو. 
||([) هرج و مرج بی‌حایی. بلبتوئی. 
فناد. فته؛ 
خشم گیری جنگ جوئی چون بمانی از جواب 
خشم یک سو نه سخن گتر که شهر آوار یست. 

تاصرخسرو. 
کار قردا بعدل خواهد بود 


گرچه امروز کار بآوار است. ‏ ناصرخسرو. 


از فعل بد خسان این ات 
ناگاه چنین بخاست آواری" ‏ ناصرخسرو, 
ا|ریز: آهن که هنگام سوراخ کردن نعل 
بیفتد. | آزار. رنج: 
نییجد دلت بر چنین کارها 
بدین رنج و تیمار و آوارها. فردوسی. 
|| خراب. ویران. برافتاده. مقایل آباد و عامر 
هزار بتکده اوار کرده هر یک از او 
هزار شیر درنده بقهر کرده شکار. 

غضایری رازی. 
|اگرد و خاک و غبار: 
زگرد سپه روز روشن تماند 
ز نیزه هوا جز بجوشن نماند 
از آوار اسبان و گرد میاه 
بشد روتنائی ز خورشید و ماه. فردوسی. 
هرگه که مجرّه را ببینم 
گسترده بروی چرخ آوار 
گویم که ز بهر اصب قدرت 
بر گردون کرده‌اند افسار. عمادی شهریاری, 
|ایقین. آور. |[غارت. اغاره. چپاول. یفما؛ 
نگار خویش را در برگرفتم 
خزيتة بوسة او کردم آوار. 
باد گوئی نافه‌های تبتستان بردرید 
باغ گوئی کاروان شوشتر آوار کرد. فرخی. 
تا سایة او دور شد از دولت محمود 
دیدی که جهان بر چه نمط بود و چه کردار 
شکر بخروش آمده و ملک بجنبش 
وز روی دگر گشته خزینه همه آوار.. فرخی. 
انگشتری جم برسیده‌ست بجم یاز 
وز دیو نگون‌اختر برده شده آرار. منوجهری. 
ز گیهان مر ترا خواهد بتاچار 
ازیرا کش تو دل بردی به آوار. 

(ویس و رامین). 
خاک ره پر ناف مشک است از آنک 
موکب زلفت به آوار آمده. خاقانی. 
|| آنجه فروریزد از افتادن خانه‌ای از خاک و 
سنگ و آجر و گچ و تیر و تخته و جز آن: و 
عامّه آنرا هوار گویند: زیر آوار ماندن. 
||آمار. آماره. آواره. حساب. شماره. آماره. 
اوارجه: 
خردمتد با اهل دنیا برغیت 


فرخی. 


نه صحبت نه کار و ته اوار دارد. 
تاصرخسرو. 
| آزار. ستم. (برهان). جور. هسرج و سرج. 
شلوغی. بی‌حسابی:ٌ 
شکوه تاج کیان وارث ممالک جم 
که از ممالکش آوار کرده است آوار. 
اندی (از فرهنگ). 
نیست در ملک عدل تو مظلوم 
نیت در عدل ملک تو اوار. 
ایوالفرج رونی. 
آوار چه. (ج /ج] () آوارچه. روزنامه و 


آواره. 
فرد حساب یومیه. (بهار عجم). گمان میکنم 


اين کلمه مصحف آواجه معزّب اواره است: 
الاوارجه؛ من کتب اصحاب الدواویین 
قی‌الضراج و نحوه. (ذیروزآبادی: وَرج). 
الاوارجه من کتب اصحاب‌الدواوین. معزب 
آواره ای الناقل, لاه ینقل الیها الانجیذج» 
الذی یبت فیه ما علی کل انسان, تم بنقل 
الی جريدة الاخراجات و هی عدّة اوارجات. 
(قیروزآبسادی: ارج). رجوع به آواره و 
اوارجه شود. 
آوادگی. از /ر] (حسانص) جس لا 
بسی‌خانمانی و بی‌منزلی. دورافتادگی از 
خانمان. حال آنکه جای معين و وطن معلوم 
ندارد و در صحراها و يا قراء با سختی 
معیشت از جائی بجائی رود؛ 
یار آوارگی همی خواهد 
رفتن حج بهانه افتاده‌ست 
چند گوئی ز خانة کعبه 
کار با خصم خانه افتاده‌ست. 
حسن دهلوی. 
سر اندر جهان ی به آوارگی 
وگرنه بنه دل یه بیچارگی. 
|اسرگردانی. پریشانی. 
آووازگیر. (نف مرکب) آوارهگیر. آمارگیر. 
آماره گر . محاسپ. 
آواره. از / ر] (ص) آوار. از رطسن 
دورافتاده. سرگردان. درپدر. غریب؛ 
ایا گم شده بخت و بیچارگان 
همه زار و غم‌خوار و آوارگان. . فردوسی. 
که آرار: بدتشان رستم است 
که از روز شادیش بهره کم است... فردوسی. 
بدو گفت کز خانه آواره‌ام 


سمدی. 


از ایران یکی مرد بیواره‌ام. اسدی, 
نام و صیتت رونده همچو مشل 
خصمت آواره در جهان چو سمر. 

شرف شفروه. 


ما و مجنون همسفر بودیم در دشت جنون 
او بمطلب‌ها رسید و ما هنوز اواره‌ايم. ‏ ؟ 
ا(از وطن بیرون‌کرده. مبعد. اخضراج‌شنده. 
منفي از بلد. مجلو از وطن: 
ترا از خان‌مان اواره کردند 
مرا بی‌دختر و بیچاره کردند. 

(ویی و رأمین). 
ور دوستار آل‌رسولی تو 
از خانمان کندت آواره. ناصرخسرو. 
محمدین زید را با حشم به کهستان اصفهید 
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۲ -اين بیت را صاحب معیار جمالی با تغییر 

جملا هوارث مالک جم؛ به «شاه دهر ابواسحاق» 
بخود نیت داده است. 


۳-اشاره بقلبة سلجوقیان بایران است. 


آواره. 


فرستاد و او را آواره کردند بیچاره شد هر 
روز برای آمان قاصد مفرستاد. (تاریغ 
طبرستان). 

||گم‌گردیده. بی‌تام‌ونشان؛ 
نشانی ندادش کس اندر جهان 
بدانگونه آواره شد نا گهان. 
بباید چو جمشید آواره گشت 
که نهیم سر جمله در کوه و دشت.فردوسی. 
آرارة طلب را خضر است هر گیاهی 
کشتی‌شکستگان را هر موج ناخدائیست. 
صائب. 


فردوسی. 


ااگریشتد:. _ 
یکی داستان زد گوی از نخست 
که پرمایه انکس که دشمن نجست 
چو بدخواه پیش آیدت کشته به 
گر [یعنی یا] از جنگ آواره برگشته به. 
فردوسی. 
به ٌْ گریژندگان شب میوی 
چو دشمن شد آواره بیشش مجوی. اسدی. 
||پراکنده. پریشان. متفرق. گریزان. گریزانده. 
رانده. تار و مار: دیالم گفند این جایگاه 
نیکوست ما را دستوری ده تا اول بر پیادگان 
اصفهبد قارن زنیم ايشان را برداريم که در 
اين موضع چون پیاده شکسته شود سوار 
هچ بدست ندارد. حسن زید رخصت داد 
بيامدند و پیاده را آواره کرده و چیرگی یافته 
و ... (تاریغ طیرستان). چون وشمگیر خبر 
یافت ناگاه تاختن بسر ایشان برد و آواره 
گردانید. (تاریخ طبرستان). و اصفهید 
علاءالاوله عسن را با جمله حشم بشکست 
و آواره کرد. (تاریخ طبرستان). |/ضراب. 
مقایل آیاد: و گفتند این چیست تو میکنی 
بهرزه ولایت خویشتن خراب و آواره کردی 
وبا چندان حق که سلطان با تو دارد عصیان 
پیش گرفتی. (تاریخ طبرستان). |() ظلم. 
ستم. آزار. ||تحقیق. یقین. (برهان). || آهین 
ریزه که هنگام سوراخ کردن نعل اسب و 
استر و مانند آن از تعل بیفتد. (برهان)۲ 
- آوار؛ افلاک؛ عرش (بنقل مژید از 
ادات). 
ِ آراره بردن؛ بغربت بردن. سیی. ۳ 
چو دایه شد ز کار ویس آگاه 
که چون آراره برد او را شهنتاه 
جهان تازیک شد در دیدگانش.. 
(ویس و رأمین). 
- آواره شدن؛ دور شدن. گم شدن. ضایع 
شدن: 
ز لشکر جهاندیدگان را بخواند 
همه گفتنی پیش ایشان براند 
دلم کرد پردرد و سر پر ز گرد 


بپر وردمش ۲ برآورد یال 


شد اندر جهان سرور بی‌همال 

بدانگه که گفتم که آمد بیار 

ز باغ من آواره شد میوه‌دار. فردوسی. 
- آواره شدن (گردیدن) از تخت و گاه؛ از 
سلطّت دور ماندن. از تاج و تخت ماندن 
بایرالیان گفت پروز شاه [کیخرو] 

که دمن چو آواره گردد زگاه 

ز گیتی بر او نام و کام اندکیست 

ورا مرگ با زندگانی یکیست. ‏ فردوسی. 
- ||از خانمان و وطن دور ماندن. سر در 
جهان نهادن. 

- آواره شوا؛ گم شوا 
آوار ۵ (ر / ر] (!) حساب. دفتر حساب. 
اوارجه. آمار. آماره. آوار که حسابهای 
پراکنده دیوانی در آن تویسند؛ 

بس دیر نماندهست که ملک ملکان را 

آرند بدیوان تو آواره و دفتر. معزی. 
آواره کردن. از /رٍ ک 5](مص مرکب) 
بیرون کردن. اخراج. تبعید کردن. جلاء 
دادن. ِ 
آوازه گیر. (ز /ر ا(نف مرکب) آواره گیره. 
معاتب: 

آواری. (حامص) آوارگی. |( خاکها و 
سنگهای توده از خرد شدن و فروریخن 


کوم . . 
آوارین: (!خ) نام محلی در حدّ غربی 
آیران, نزدیک کوه کلاعه بساحل سیروان. 
آواز. ()۲ آو؛ صوت. (صراح). بانگ: 
از آواز کوسش همی روز جنگ 
بدزد دل شیر و چرم پلنگ. فردوسی. 
چو بشنید آواز او را تبرگ 
بر آن اسب جنگی چو شیر سترگ. 
فردوسی. 
خور جادوان بد چو رستم رسید 
از اواز او دی شد ناپدید. فردوسی. 
پرستتده بشنید آواز اوی 
ندانست کودک همی راز اوی. . فردوسی. 
چو بشید کرکوی آواز من 
همان زخم کوپال سریاز من. فردوسی. 
1 گر یار باشید با من بجنگ 
ز آواز روبه نترسد پلنگ. فردوسی. 
چو برخیزد آواز طبل رحیل 
بخاک اندر آید سر شیر و پیل. . فردوسی. 
ز تالیدن بوق و بانگ سرود 
هوا گشت از آواز بی تار و بود. : فردوسی. 
بخفت آن شب و بامداد یگاه 
از آواز او چشم بگشاد شاه. فردوسی. 
برادر چو آواز خواهر شنید ۱ 
ز گفتار و پاسخ فروآرمید. فردوسی. 
چو یرداری میان شورم آواز 
مر آواز تو را پاسخ دهد بازء 
(ویس و رأمین). 


۳۳۱ 


من قوم خویش را گفتم تا بدهلیز بنشینند و 
گوش به آواز من دارند. (تاریخ بیهقی). امیر 
آراز ابواحمد بعنوید یگانه پوشیده نگاه 
کرد مردی را دید هیچ نگفت تا حدیث تمام 
کرد. (تاریخ بیهقی). 

کر شوه باطل از آواز حق 

کور کند چشم خطا را صواب. ناصرخرو. 
آواز گلوی بخت شوم آز است 

تو فتله شده بر این بد آوازی. تاصرخسرو. 
با قوی گوی اگر بگوئی راز 

زاتکه باتد قوی ضعمیف‌اواز. ستائی. 
گمان می‌برم که قوت و ترکیب صاحب آن 
فراخور اواز باشد. (کللله و دمته). دمنه 


اواز. 


گفت جز اين آواز ملک را ریتی بودء است. 
(کلیله و دمته). تو چنانکه آواز ترا بشنوند با 
من در سخن آی. (کلیله و دمنه) گاوی 
دیدم که آواز او بگوش ملک میرسید. ( کلیله 
و دمنه). هرگز [شیر ] گار ندیده بود و آواز او 
نشنوده. (کلیله و دمته). آواز سهمناک 
بگوش روباء امدی. (کلیله و دمته). گفت 
سیب آن آراز است که میشنوی. (کلیله و 
دمته) آفت عقل تصلف است و آفت دل 
ضیف آواز قوی. (کلیله و دمنه). آواز 
برخاست که بطان سنگ‌پشت را می‌برند. 
( کلیله و دسند). 

تو چنگال شیران کجا دیده‌ای 

که آواز رویاه تشنیده‌ای. ؟(از مرزبان‌نامه), 
عاشقان کشتگان معشوقند 

برنیاید ز کشتگان آواز. سعدی, 
|| خروش. فریاد. آوای بلند. بانگ بلند. زخ. 


تعراز 
به آواز گفتند ما کهتریم 

ز رای و ز فرمان تو نگذریم. فردوسی. 
به آواز گفت آن زمان شهریار 

که جز پاک یزدان مدانید یار. فردوسی. 


بختدید رستم به آواز گفت 

که بتشین به پیش گرانمایه جفت ". فردوسی. 
به آواز گفند تا زنده‌ایم 

خود اندر جهان شاه را بنده‌ايم. فردوسی. 
به آواز گفت آن زمان شهریار 


که ای نامداران به‌روزگار. فردوسی. 
به آواز گفتند ما بنده‌ايم 

بدل مهربان و پرستنده‌ایم. فردوسی. 
یه آواز گفتند کای سرفراز 

غم و شادمانی تماند دراز. فردوسی. 


بگقت این و از دیده آواز خاست 
که ای شاه نیک‌اختر دادراست 


۱-اين معنی در ذیل آوار نیز آورده شده‌است. 
۲ - این کلمه با ۷۵۷ لاتیتی از یک اصل است. 
۳-به اشکبوس» و از جفت مفصود اسب کفتذ 


ارست. 


۲ آواز " 


یکی گرد تیره برآمد ز راه 
درفشی درفشان میان سپاه. 
به آواژ گفتد کای شهریار 
مبیناد جشمت بد روزگار. 
چو دیدی کم شاه آندر نبرد 
به آواز گفتی که ای شاه بدا 
سیاوش بر شمع تیقی بدست 
به آواز گفتی نشاید نشست. 
نگه کرد یک تن به آواز گفت 


که صندرق را چیست آندر نهقت؟ فردوسی. 


پراندیشه شد جان سیندخت از اوی 


به آواز گفت از کجاتی بگوی. 


فردوسی. 
پیامد بدان تیره آوردگاه 
به آواز گفت ای گزیده سیاه. فردوسی. 
سوم بهره را صوی خود بازداشت 
که چون ابر غزّنده اواز داتت. فردوسی. 


به آواز گفتا پس آن نامدار 


که گر رخصتم بودی از شهریار. فردوسی. 


یه آواز گفت آن زمان گرگار 
که ای تامور قرخ اسقندیا. 
به آواز گفت آن زمان شهریار 


چه بود ای دلیران و مردان کار. . فردوسی. 


از ایوات از آن پس خروش آمدی 
کز آواز دلها بجوش آمدی 
که ای زیردستان شاه جهان 


مباشید تیره‌دل و بدنهان. فردوسی. 
جوانان به آواز گفتند زود 

عنان و رکایت بباید بسود. فردوسی. 
ز آواز کوپال بر ترک و خود 

همی داد گردون زمین رادرود. . فردوسی. 
شنید آنهمه لعکر اواز شاه 

بسر برنهادند زآهن کلاه. فردوسی. 
ای آنکه همی بلعنت من 

آواز بر آسمان رسانی. ناصرخسرو. 


|| خواندن. صوت. اعم از نیک و بد 
یک موذن داشت یک آواز بد 

شب همه شب میدریدی حلق خود... 
وان موذن عاشق آواز خود 

در میان کافرستان بانگ زد... 


راحتم اين بود از اواز ار 


هدیه آوردم بشکر آن مرد کو؟ مولوی. 

||هتف. ندای غيب. سروش* 

سه بار اين هم آواز آمد بگوش 

شگفتی دلش تنگ شد زآن خروش. 
فردوسی. 

یکردند چون او بفرمودشان 

چتان هم که آواز پنمودشان. .فردوسی. 


آنکس که همی گوید کآواز نیدی 
مندیش از آن جاهل و منیوش محالش. 


ناصرخسرو. 


||تام. |ادعوی بی‌معنی. بی‌برهان. أمتلم: 
معتی از قول» علی دارد آواز جز او 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


مرد باید کز تقصیر بداند توفیر 
تو یه آواز چرا میرمی از شیر خدای 
چون بی شیر نگیری و نباشی نخجیر؟ 
ناصرخسرو. 
صدق و معنی باش و از آواز و دعوی باز گرد 
رایض استاد داند هه زاد" از زغن. سنائی. 
|اخبر. آگاهی. آوازه. حکایت. روایت. 
حدیت؛* 
چو گفتی ندارم ز شاه آگهی 
تتش راز جان زود کردی تهی... 
بدان تا نداند کسی راز ادی 
همان نشنود نام و آواز اوی. 
بخواهم گشادن یکی راز خویش 
نهان دارم از لشکر آواز خویش. فردوسی, 
یگیتی از او (از افراسیاب] تام و آواز ییست 
ز من راز باشد ز تو راز نیست. فردوسی. 
هر آن پادشا کو کشیدی بجنگ 
چو رفتی سپاهش بر کرم تنگ؟ 
شکته شدی لشکرش کامدی 
جو آواز اين داستان بشندی. 


فردوسی. 


قردوسی. 

همی گفت با پیرزن راز خویش 

نهان کرده از هر کس آواز خویش. 
فردوسی. 

ز هر گونه‌ای هست آواز این . 

نداند یجز پرخرد راز آین. 

سراسر همه روم گریان شدند 


وز آواز شایور بریان شدند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
| آوازه. صیت. شهرت. نام‌آوری. ذکر: 
پرش گرفتی همه راز اوی 

ز نیک و بد و نام و آواز اوی 

ز داد و ز بیداد و از کشورش 


ز آئین و از شاه و از لشکرش. . فردوسی. 
وزآن پس پرآواز گردد جهان 
شود نام و آواز او در نهان. فردوسی. 


|[شکوه. روتق. اعتلاءء 

چو زنار قسیس شد سوخته 

چلپای مطران برافروخته 

کنون روم و قتوج ما را یکیست 

چو آواز کیش مسیح اندکیست. فردوسی. 
||قول. رای. عقیده. ||نقمه. (ربنجتی) 
(وطواط). آوازه. صوت حسن. غناء. تقتی. 
خواندن. آهنگ. لحن. دهاز؛ 

تهاده بر او (بر گاه] نامة زند و آست 

به آواز برخواند موبد درست. ‏ قردوسی. 
سرودی به آواز خوش برکشید 

که اکنوئش خوانی تو داد آفزید. فردوسی. 
سراینده این غزل ساز کرد 

دف و چنگ و نی را هم‌آواز کرد. فردوسی. 
زمین باغ گشت از کران تا کران 
ز شادی و آواز رامشگران. 

هر کسی زآواز خود شد پرغرور 
لیک این ختم است بر صاحب‌زیور. عطار. 


فردوسی. 


آو از. 

همه عالم جمال و آواز است 
چشم کور است و گوش کر چه کنم؟ عطار. 
کی بود آواز چنگ از زير و بم 
ازبرای گوش بی‌حش و اصم 
پة از روی خوب است آواز خوش 
که اين حظٌ نفس است و آن قوت روح. 

سعدی ( گلستان). 


مولوی. 


|اسجم. هدیر و جز آن: ۱ 
هر کجا باغی بود انجا بود اواز مرغ. 
منوچهری. 

ز خاموشیست در دست شهان باز 

که بلیل در ققس ماند ز آواز, عطار. 

مطرب ما را دردی است که خوش می‌نالا 

مرغ عاشی طرب‌انگیز بود آوازش. سعدی. 

|اشتر. مشهور. مشتهر. شهرهت 

گهی گفتی که گر من بازگردم 

بزشتی در جهان آواز گردم.(ویس و رامین), 

اگر نومید از اين در بازگردم 

بزشتی در جهان آواز گردم.(ویی و رامین). 

|[مشهور به بدی. بدتام 

گهی گفتی هم‌اکنون بازگردم 

بهل تا در جهان آواز گردم. (ویس و رامین). 

ا|آمین: 

دوش از بخت شنیدم خبر وصل ترا 

من دعا کردم و از ش‌جهت آواز آمد. 
علی خراسانی. 

|[تیپ و تیبچه. تیپچه: وی فرموده یود 

آوازها ساخته بودند از بهر حواصل گرفتن و 

دیگر مرغان. (تاریخ بیهقی). 

- اواز اسب؛ ضهیل. شنه. نبهه: 
از آواز اسبان و غو سپاء 


همی بر قلک راه گم کرده ماه, فردوسی. 
غو نای و آواز اسبان ز دهت 

تو گفتی همی از هوا برگذشت. . فردوسی, 
ز آواز اسبان و یانگ سپاه 

بیایان همی جست بر کوه راه. فردوسی. 


- آواز برآوردن؛ برکشیدن صوت. خواندن 

جهر. (دهار). اهلال: و آوازی براورد که 

مرغ از هوا درآورد. (گلستان). 

غزلسرائی تاهید صرفه‌ای نبردٍ 

در آن مقام که حافظ برآورد آواز. ‏ حافظ. 

-][بانگ پرآوردن. صیحه زدن. 

- آواز برکشیدن؛ با صوت عالی خواندن: 

صبا یمقدم گل رأح و روح بخشد باز 

کجاست بلبل خوشگو که برکشد آواز؟ 
حافظ. 

- اواز خواندن؛ تفتی. 

- اواز دادن؛ نداء. ندا کردن. خواندن. 

فراخواندن. تأذین. دعوت. آوا برآوردن؛ 

آهو از دام اندرون آواز داد 


۱ -زاد؛ کزه‌اسب. ۲ - نل: کوه سنگ. 


یاسخ گرزه بدانش بازداد. 
ز قلب سیه وسه آواز داد 


رودکی. 


که شد تخت و تاج بزرگی بیاد. . فردوسی. 
غمین گشت کاووس و آواز داد 


که ای نامداران فرخ‌تزاد. فردوسی. 
بنزدیک دّیر امد اواز داد 
که این جایگه کیست از بخت شاد؟ 

2 فردوسی. 
بدان لشکر فرخ اواز داد 
گو پیلتن شاه خسرونزاد. فردوسی. 
بیامد گرازان بدرگاه سام 
نه آواز داد و نه برگفت نام. فردوسی, 
زن مهتر از پرده آواز داد 
که ای شاه پیروز بادی و شاد. فردوسی. 


فرامرز انگاه آواز داد 

جو دیدش که گردون ورا ساز داد. فردوسی. 
یک روز [أمیر مسعودین محمود تزتوی] از 
بام جده مرا بخواند و آواز داد چون بنزدیک 
وی رسید گفت... (تاریخ بیهقی). بوعبدله را 
آواز داد تا بازگشت و خالی کردند. (تاریخ 
بیهقی). اواز دادم بخدمتکاران تا شمع 
برآفروختند و بگرمایه رفتم. (تاریخ بیهقی). 
مرا که بونصرم آواز داد و گفت چون خواجه 
بازگردد تو بازآی. (تاریخ بیهقی). امیر آواز 
داد که چیست؟ گفتم یونصر پسغامی داده و 
رقعه بنمودم. (تاریخ بیهقی). امیر غلامان را 
آراز داد غلامی که وی را قماشی گفتندی... 
درآمد. (تاریخ بهقی). اگر آواز دادی که یار 
دهید دیگران درآسدندی. (تاریخ بیهقی). 
حجام آواز داد. (کلله و دمند). بطان آواز 
دادند که یر دوستان نصیحت باشد. ( کلیله و 
دمنه) 

-||اعلان کردن. منادی کردن. اعلام کردن. 
ادان. اطلاع دادن 

چو جائی بیوضد زمین را ملخ 
برو سبزة کشتمندان به شخ 

تو از گنج تاوان آن بازده 

بکشور ز فرمانم آواز ده. 

- آواز درای؛ بانگ جرس: 

کی بود تَغمة داود چو آواز درای؟ 


فردوسی. 


شرف شفروه. 
- آواز شمشیر و دیگر سلاح‌ها و آواز 
زخم آن؛ صلیل, قعقعه. 
- آواز کردن؛ اواز دادن. خواندن. نداء. 
تصویت؛ 
بگردان لشکزش آواز کرد 
که ای نامداران و مردان مرد. فردوسی. 


ِ آواز گردانیدن؛ تحریر. تنرنیم. تفزد. 
تفرید. 
- آواز گشتن؛ مشهور شدن. 
7 
-||مجازاء مُردن. 


برآواز بنامز 


بستد [در روم] آذین به بیراه و راه 

برآواز شیروی پرویزشاء 

برآمد هم آواز رامشگران 

همه شهر روم از کران تا کران. . فردوسی. 
به یک آواز؛ هم‌آواز. همگی ببا یک 
صوت. همزبان: وحوش و طیور و سباع 
دید بیک جا جمع شده او را عجب امد به 
یک آواز او را گقتند بزبانهای فصیح بسخن 
آدمی که... (تاریخ سیتان). 

- دواواز تدن؛ اختلاف کلمه پیدا کردن* 
دوآواز شد رومی و پارسی 
سخننان ز تابوت شد یک بسی 
هر آتکس که او یارسی بود گفت 
که ار را جز ایران نباید نهقت... 
چنین گفت رومی یکی رهنبای 
که ایدر نهفتن ورا نیست رای. 
ت هم‌آواز ؛ هم عقیده 
هرآوازگشتند با یکدگر 


بیه را سوی پربر آمد گذر. 


فردوسی. 


فردوسیء 
چنین است پیران و اين راز یست 


که اين پیر با ما هم‌آواز نیست. فردوسی." 


ای بر احدیّت ز آغاز 

خلق ازل و ابد هم‌آواز. مکتبی. 
- هم‌اواز شدن با راه؛ براه اقتادن. راه پیش 
گرفتن: ‏ 


چو با راه رستم هم‌آواز گشت 

سبهدار [(کیخسرو] از آن جایگه بازگشت. 
فردوسی. 

- امتال: 


آواز دهسل شنیدن از دور خوش است؛ 
پاره‌ای شهرتهای نیک را حقیقت و اصلی 
نباشد. 
آوازجو. (نف مرکب) شهرت‌طلب: 
از اين لافندگان وآوازجویان بگذر ای حجت 
که تو مرد حق و زهدی نه مرد لاف و آوازی. 
تاصوخظرو: 
آوازدهنده. (: 5 / د] (نف سرکب) 
هاتف. (دهار). 
آوازه. (ر / ز]() آوا آواز: صوت؛ 
دل چو خم چند برآوازه تهی 
ناید آواز جز از خمْ تهی. جامی. 
مشو غافل ز گردیدن که روزی در قدم باحد 
همین آوازه می‌آید ز سنگ آسیا بیرون. 
صائب. 
||خبر. آگاهی. اطلاع: 
بدین آوازه هرجائی که شاهیست 
بفایت ناشکیب و بی‌قرار است. مسعودسعد. 
ناگه یارم بی خیر و آوازه 
آمد بر من بلطف بی‌اندازه 
گفتم که چو ناگه آمدی عیب مکن 
چشم تر و نان خشک و روی تازه. 


آواژه. ۳۳۳ 


ااصیت و هرت مطلق. ذکر. چاو. 
[زمخشری). جو: 
بر اینگونه بر نام و آوازه رفت 
ازیرا که او را یسر برد هفت. فردوسی. 
و نام و آوازة عهد همایون... بر امتداه ایام و 
مخلد گردانید. ( کلیله و دمنه). 
آواز ء فراخ شد بعالم 
درگاه تو را به تنگ‌باری. خاقانی. 
در آن سال آوازه بود. (تاریخ طبرستان). و 
هم در آن مدت اوازه افتاد که خوارزمشاه... 
فرمان یافت. (تاريخ طبرستان). 
چو بهمن بزایلستان خواست شد 
چپ افکند آوازه وز راست شد. 
بتیکی و بدی آرازه در بسیط جهان 
سه کس برند. ریب و رسول و بازرگان. 
سعدی. 
|اشهرت نیک. صیت و ذکر جمیل. نام نیک. 
نام‌آوری. نام: 
مر او را سزد گر گواهی دهند 


سعدی. 


که معنی و آوازه‌ای همرهند. سعدی 
که حاتم بدان تام و آوازه خولت 

ترا سعی و جهد ازیرای خداست. سعدی. 
ور آوازه خواهی در اقلیم فا 

برون حله کن گو درون حشو باش. سعدی. 


فضل باید برای آوازه 

اصل ناید برون ز دروازه. 
||شهرت بد. بدنامی: 

ز نامهربانی که در دورئست 


همه عالم آوازة جور تست. سعدی. 
کی آنجا دگر هوشمندان روند 
چو آوازة رسم بد بشنوند؟ سعدی. 


||غناء, توا. سرود. صوت حسن. ||زمزمه. 
||نفمه, آهنگ. لحن. آواز. 

- آوازه‌خوان؛ مفتی. مفنیه. 
- آوازه شدن؛ مشهور گستن. مایٌ عبرت 
گنتن: فان گفت هرگز مباد که من بر ملک 
برتری جویم و ترا چسون بنده‌ام ایستاده 
بفرمان و اگر ملک چنین سخن گوید و 
فرماید خویشتن بسوزم تا در جهان آوازه 
شوم. (مجمل‌التواریخ). 
- آوازه گشتن؛ آواز گشتن. شهرت یافتن. 
مشهور شدن. سعّر گشتن. 
-|امجازا درگذشتن. مردن. 
- شش‌آوازه؛ خلمک. شهناز. مایه. نوروز. 
گردانیا ( گردانیه. گوشت. 
آواژه. از] (اح) نام دزی بترکستان که 
پرموده پسر ساوه‌شاه گنج خضویش در آن 
نهفت و پس از شکست بافتن از بهرام 
چوینه در آن ست چست؛ 
دژی داشت پرموده اوازهنام 
از آن دژ بدی ایمن و شادکام : 
چو کین پدر در دلش تازه شد 


از آنجا یکی سوی آوازه شد. . فردوسی 
آوازه‌خوان.(ز / ز خوا / خا] (نف 
مرکب) آنکه شفلش خواندن آواز است. 
معتی. خواننده. قوال. خنیاگر. ||سفتیه. 
مطربه. عالمه. قینه (چون خواننده زن باشد). 
آوازه‌خوانی.(ز /ز خوا/ خا] 
(حامص مرکب) عمل و شغل آوازه‌خوان. 
تفنی. خوانندگی. قوالی. خنیاگری. 
آوازهد.( د] (اع) رجسوع بسه آوازه 
(مدخلي آخر) شود. 
آوال. (اخ) بزرگترین جزيرة مجمع‌الجزایر 
بحرین در خلیج فارس, و آترا بحرین نیز 
گویند. بطول ۵۰هزار و عرض ۱۷هزار گز: 
و مرکز و بندر آن مینابه است." سکتة آن 
۰ تن باشد. مروارید و خرما و لاک 
و کاسة سنگ‌یشت و کف دریا و میگو از 
و انچیر و زردآلو و 
نغفتالو و مسرکیات فسراوان دارد. در 
دوفرسنگی این شهر معدن نفت ذیقیمتی 
است که یکی از غنی‌ترین معادن نفت دنیا 
بشمار می‌آید. 
آوام. (4 رام.|فام. رنگ. لون. 
آواه. (صوت) آوها آرخ! 
آوای.(صوت) آوه. 
آوچ. [] (اخ) آوه. نام محلی براه قزوین و 
همدان, میان یولچی و ساطان‌بلاغ در 
۰ گری طهران, و در اتجا پت‌خانه 
و تلگرافخاته هست. 
آوخ. [و] (صوت. () دریفا. . دریغ. . افوس. 
اواخ. 7۷ آخ. اوه یاحسرتا. آراه. درداءٌ 


صادرات آنست و اتار 


پدرد دل آوخ که بریان شوند 

چه بر حال من زار گریان شوند. فردوسی 
گفت آوخ! بقریفت مرا آنکه پدر ما را 
فریفت. (مجمل‌التواریخ). 

زدم ز عشق رخش پیش از اين هزار نوا 
کون ز خار خطش میزنم هزار آوخ 

بدود دوزخ پوشیده عارضی چو بهشت 
بهشتی که دلم تفته داشت چون دوزخ. 


سوزنی 
تهدید تیغ میدهد آوخ کنجاست تیغ 
تا چون جلیس دست بگردن درآورم. 
خاقانی. 
جهان دست جقا بگشاد آوخ 
وفا را زور بازوئی نمانده‌ست. خاقانی. 


گفت آوخ بعد هستی نیستی 
گفت جرمت آنکه اقزون زیستی. مولوی. 
ما کشتة تفیم ویس اوخ که براید 

از ما بقیامت که چرا نفس نکشتيم. حعدی. 
آرخ که چو روزگار برگشت 

از من دل و صبر و یار برگشت. سعدی. 
ِ آوخ کردن؛ تأْوّه. (زوزنی). 


||(() نصیب و قسمت: 


از تو پیش که و کجا نالم 
کآرخم از تو جز غم دل نیست؟ 
شهید قمی (از فرهنگ جهانگیری), 

آوخ. [ر] ((خ) نام کوهی است بسرحد 
غربی ایران. میان لادین و مرغاپ. نزدیک 
کوه ماهی‌هلانه و کوه مورشهیدان. 
آوختن. [ٍ تَ] (بص) آویختن: 
براوختشان در شیستان شاه 

بدان تا دگر کس نجوید گناه. . فردوسی. 
و3 (3](ع ص) کچ. منحنی. شُوج. 

ور (] (نف مرخم) مخفف آورنده: 
پارآور. برآور: درختی بارآور یا زاو 
دین‌آور. سودانی زیان‌آور. معاملتی 
سودآور. شرم‌آور. نگ آور: 


جهاندار گفتا بنام خدای 


بدین نام دینآور پاکرای. دقیقی. 
به ره هت چندانکه اید پکار 
" درختان بارآور سایه‌دار. فردوسی. 
بصورتگری گفتمانی ] پیفمبرم 
‌ ز دین‌آوران جهان بر ترم. فردوسی. 
/ دین‌آوران این سخن کس نگفت 
تو دیوانگی داشتی در نهفت. ‏ فردوسی. 


مسیح فرینده خود کشته شد 

چو از دین یزدان سرش گشته شد 

ز دین‌آوران دين آن کس مجوی 

که او کار خود را ندانست روی. فردوسی. 
چنین گفت دین‌آور تازیان 
که خشم پدر جات ارد: زیان. فردوسی. 
|| لعف مرخم) مخقف آورده: گنج بادآور. 
خاهدی خط آور. رودآور: 


دگر گنج بادآورش خواندند 
شمارش بکردند و درماندند. فردوسی. 
فراوان ز نامش سخن راندیم 
سرانجام ادآورش خواندیم. ‏ فردوسی. 


دی کآمدم ز غاتقر آمد مرا به یش 

شیرین اخط آوری چو شکر در قمیطره. 
سوزنی. 

||(پسوند) دارنده. دار مالک. صاحب. 

خداوند: بخت‌آور. پرندآور. جاناور. 

شروآور: ضاءٌ قزناء؛ میشی شروآور. 

کمین‌آور: خداوند کمین: 

بینداخت تیغ پرتداورش 

همی خواست از ض بریدن سرش. فردوسی. 


کمندی بقتراک و اسبی دوان 
پرندآور و جامة هندوان, فردوسی. 
جهانی پر از دشمن و از بدان 

نماند بتو تاج تاج‌آو ران (کذا). فردوسی. 


بزیر آندرون بود و هامون و دشت 

که بدبخت و بخت‌آور انجا گذشت. 
فردوسی. 

|ابسیار. رد 

پرخار: العضاد؛ درخ 


حان: خارآرر. (رنجنی). 


تکاور؛ یسیارتک. خارآور؛ 


اور. 


خشسمآور؛ بسیارخشم. دلاور؛ بر 57 
زورآور؛ پسرزور: ,. شستاب‌آور؛ پرشتاب. 


کین در؛یوکین؛ ‏ 
ستاره‌شناسان و دین‌آوران 


سواران جنگی و کین‌آوران: فردوسی. 
بیردازی و خود بتوران شوی 

ز جنگ و کین‌آوران بغنوی. فردوسی. 
یلان‌سیته آمد پس اردوان 

بر اسب تکاور بسته میان. فر دوسی 


یکی داستان زد بر این بر پلنگ 

چو با شیر زورآورش خاست جنگ. 
فردوسی. 

تو نیز بزیر ران درآری 

آن رخش تکاور هنرمند. خاقانی. 

||بسزرگ. کلان. درشت: استخوان‌آور؛ 

استخوان‌آور. 


درشت‌استخوان: الزاهق؛ اسبی 


تنارر. درختی تن‌آور. جگرآور؛ بزرگ‌جگر, 
دلیر. دنبه‌آور؛ بزرگ‌دنبه: الیانه؛ میتی 
دنبه‌آور. (رینجنی). ریش‌آور؛ بزرگ‌ریش. 
بلمه. لحیانی: مردی ریش‌آور. شکم‌آور؛ 
بسزرگ‌شکم. بطین. نام‌آور؛ بزرگ‌نام. 
مشهور: 

تاور یکی لشکر زورمند 
برهنه‌تن و سفت و بالا بلند. 
بهی تناور گرفته بدست 

دژم خفته بر جایگاه نشست. 
مر ار زا ستودند یک‌یک مهان 
بزرگان و نام‌آوران جهان. فردوسی. 
ااجسوی. جوینه. خواه, خواهنده: 
جنگ‌آور؛ جنگجوی. رزم‌آوره رزمخواه: 
بياری بياید سپاهی گران 

بزرگان توران و جنگآوران. 

که گردان کدامند و سالار کیست 
ز رزم‌آوران جنگ را یار کیبت؟ فردوسی. 
|اچون. مانند: اسب باداور؛ اسب چون باد؛ 
یکی ترجمان را ز لشکر بخواند 

یگلگون بادآورش برنشاند. فردوسی. 
اا در زبان‌آور مجموع مرکب بمعنی فصیح 
و سخنور است. |اکلمة گُندآور چسون 
گفته‌های فرهنگ‌تویسان در عربی یا فارسی 
و عضموم یا مفتوح بودن کاف مضطرب 
است معنی مجموع مرکب آن ظاهر نیست» 
چه گاهی جزء اول کلمه را کندا گرفته‌اند و 
گاهی گُند اصل کلمة ند عرب دانستهاند و 
از این‌رو کندآور را حکیم و فیلسوف معنی 
کرده‌اند و گنداور را محی قائد و سپهالار 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱ -منامه و منعمه ظاهراً فعرب این نام است. 
۲ -ظ. این ببت و چند بیت دیگر پس و پیش آن 
از فردوسی نیست. 


آور. 


داده‌اند. معنی فیلسوف برای کندآور درست 
تمی‌تماید چه خود کندا را فرهنگ‌نویسان 
معنی حکیم و فیلسوف صیدهند و در این 
صورت کنداور معنی معقولی ندارد. و اگر 
کلمه گنداور مرکب از گند بمعنی چند باشد 
مسعانی شسجاع و دلیر در آن تَوّسع با 
مسامحه‌ایست. صاحب اقرب الموارد گویدء 
الکند بالضم؛ العرس الشدید فارسی, نقله 
فریتغ عن بعض کتب العرپ. و هم او گوید: 
الکنداکر؛ الشجاع, الجسور فارسية نقلها 
فریتغ عن بعض کتب العرب. و گند بمعتی 
خصیه و بیضه نیز آسده است و اسروز در 
تداول عامه. فلان مسردی خایه‌دار است. 
تعییر متلی است که از آن اقتحام سرد و 
مقتحم بودن او را اراده کند؛ 


نگه کن سواران و کندآوران 
چو بهرام و چون زنگة شاوران. ‏ فردوسی. 
همه ریگ صحرا مرا لشکرند 
همه نوه‌شیران و کنداورند. فردوسی. 


آور. (ز) (ق) یقن باقطم. براستی, راست. 
(صحاح‌الفرس). صحیح. بتحقیق. (فرهنگ 
اسدی, خطی). برتحقیق: 
کسی را که باشد بذل مهر حیدر 
شود سرخ‌رو در دو گیتی به آور. 
اگر دیده بگردون برگمارد 
ز سهمعل۱ پاره‌باره گردد آور. . بوشعیب. 
گروه دیگر گفتند نه. که اين بت را 

بر آسمان برین بود جایگاه» آور. 

چنین شنیدم از مردسان دانا 

که می‌بستبد الماس گوهر: آور. متعودسعد. 

|( ایمان. بقین: 

گر سلیم حبة عشقی بخور تریاق فقر 

تا مسلم گرددت آور چو سلمان داشتن. 
جخ روزبهان. 

هرچه کردی نیک و بد فردا به پب پیشت آورند 

بی‌شک ای مسکین, اگر در دل نداری آوری. 

؟ (از جهانگیری). 


و کلمة باور مخقف به‌آور. یعنی به‌یقین» 


آرودکی. 


فرخی. 


مید دعوی فوق است. 
ااو در فرهنگها یکلمة آور معتی آسمان 
هقتم و یا مطلق آسمان داد‌اند و بیت مزبور 
بوشعیب را مثال آورده‌اند. گذشته از اینکه 
شاهد دیگری برای اين مدعا نیست, کلمه 
در آن بیت ظاهراً همان معنی بقيتاً و قطماً 
میدهد. و نیز زشت را یکی از معانی ایسن 
کلمه همرده و بیت ذیل را شاهد 
گذرانیده‌اند؟ 
نزدیک عقل جمله در اين عهد باور است 
کامروز همچو جهل هنر زشت و آور استگ 
عنصری. 
|((ص) طعم‌بگشته. تندشده. تیزگردیده. 


بیورزده (مفز جوز و لوز و بسته و مانند 


آن) 
آوران. [ر](تف. ق) در حال آوردن. 
آورانیدن.(ز 5] (سص) سبب شدن 


آوردن را. 


آو تاء (ر] (از بونانی, () رجوع به آورتی 
شود. 


آورقی. (ر] (از یسونانی. ۲۸ آتورت. 
آژرطی. املشرائین. آرطی. دبر. شریانی که 
از یطن یر قلب بوسیلة شریانهای دیگر, 
خون سرخ بهمهةٌ اعضاء رساند. و آن پر دو 
قسمت است آورتی بطنی و آورتی صدری» 
و آورتی صدری را وتین گویند. 
آورجه. ار مج / ج](!) بمتی آوارجه است 
که دفتر حابهای براکنده باشد. (برهان). 
رجوع به آوارجه شود. 
آورچه. ( جع / ج]() بمعتی آرارجه است 
که دفتر حسابهای پراکنده باشد. (یرهان). 
رجوع به اوارجه شود. 
آوّرد. (ر] (() کرشیدن بجنگ. (فیرهنگ 
اسدی, خطی). جنگ کردن بمبارزت. حمله 
در جنگ. (تحقةالاحیاب اوبهی). نبرد. 
ناورد. کارزار. جنگ. مبارزت. پیکار, رزم. 
پرخاش. فرخاش. جدال. رغا. هیجاء 
به آورد هر دو برآویخند 
همی خاک بر اختران ریختند. 
فرامرز نشگفت اگر سرکش است 
که پولاد را دل پر از آتش است 
چو آورد با سنگ خارا کند 
ز دل راز خویش آشکارا کند. 
سکندر چو دید آن تن پیل مست 
یکی کوه زیر» ازدهائي بدست 
به آورد از او ماند اندر شگفت 
غمی شد دل از جان و تن برگرفت. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بجوشید و رخارگان کرد زرد 

یدرد دل آهتگ آورد کرد. فردوسی. 
هر آنکس که در جنگ ست آمدی 

به آورد ناتتدرست آمدی 
شهنشاه را نامه کردی بر آن 
هم از بی‌هتر هم ز جنگاوران. 
ز تاورد و آورد او در نیرد 
رد تا بگردون گردنده گرد. 
کس آورد با کوه خارا نکرد. 
یدو گفت رستم که ای شهریار 
مجوی آشتی درگه کارزار 
تبد اشتی پیش از آوردشان 
بدین روز گرز من آوردشان. 
اگر تاج یابد جهانجوی مرد . 
و گر خاک آورد و خون نبرد 
به تاکام میرفت باید ز دهر 
چه زو بهره تریاک باشد چه زهر. فردوسی. 


ز نمل ختگش روی زمین گه آورد 


قردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوشی. 


آوردگاه. ۳۳۵ 

پر از يشیزه شود همچو پثت ماهی شیم. 
ابرالفرج رونی- 

رجوع به آوردگاه شود. ||میدان: 

به آورد رزمی کنم با سپاه 

که خون بارد از ابر آوردگاه. فردوسی. 

و رجوع به آوردگاه شود. 

- آورد گرفتن (1)1 

نیاطوس بگزید هفتاد مرد 

که آررد گیرند روز نبرد 

که زیر درفخش برفتی هزار 

گزیده سواران نیزه گذار. فردوسی. 

به رزمش چه پیل و چه شیر و چه دیو 

چو آورد گیرد برآرد غریو. 

- خاک آورد: میدان: 

از ایرانیان هرکه اقکنده بود 

اگر کشته بود و اگر زنده بود 

از آن خاک آورد برداشتد 

تن دشمتان خوار بگذاشتد. 


و در بیت ذیل معنی اورد روشن نیت و 


فردوسی. 


فردوسی. 


در بعض نسخ این اورد آراز آمده است: 
بدان نامور ترجمان شیده گفت 
که آورد مردان تشاید نهفت. 
بت هم‌آورد: هم‌نبرد: 

هم‌آورد ار در جهان پیل نیست 
چو گرد پی اسپ او نیل نیست. ‏ فردوسی. 
آور۵. [َ] ( نمف مرخم) در کلمات مرکبه 


فردوسی. 


چون آب‌آورد و بادآورد و بزم‌آورد و 
راء‌آورد و ره‌آورد و م‌ادرآورد. مسخفف 
آورده و آوریده است: 
بروزگار هوای تو کم شود نی‌نی 
هوای تو عرَضی نیست مادرآورد است. 
خاقانی. 
- روآورد کردن یا نکردن (در تداول 
عامه)؛ علم خویش را بخطای او, یه او گقتن 
یا نگفتن. 
آورد. [و) () برادر پدر. عم. عمو. پربرار. 
آوردجوی. [] (نف مرکب) جنگجوی. 
مبارز: 
جهان گشت پر گرد آوردجوی 
ز خون خاست در جای ناورد. جوی. 
اسدی, 
آورد‌خواه.ز خرا / خا] انف سرکب) 
جنگجوی: ۱ 
که از ما یکی را یه آوردگاه 
فرستی بر ترک آرردخواه. 
نگه کن که با او به آوردگاه 
توانی شدن زآن پس آوردخواه. فردوسی. 
آوزدگاه. [)(| مرکب) سعرک. ممرکه. 


فردوسی. 


۱ -نل: ز بیمش. 
۲ -نل: زشت‌آور است. 
(فرانوی) ۸0۲6 ۰ 3 


۳۳۶ آوردگه. 


جتگ‌گاه. آوردگه. ناوردگه. ناوردگاه. 
میدان. میدان جنگ. رزمگاه. عرصة جنگ: 


بکین جستن از دشت آوردگاه 


برآرم بخورشيد گرد سیاه. فردوسی. 
پرفتند هر دو ز قلب سیاء 
بیک سو کشیدند از آوردگاه. قردوسی, 
همی گشت با او به آوردگاه 
خروشی برآمد ز پشت سپاه. . . فردوسی. 
بزانوش بنشمت و اندیشه کرد 
زرزم و ز آوردگاه و نیرد. فردوسی. 
یکی باغ بد در میان بپاه 
از این روی و آن روی آوردگاه. 

فردوسی. 


فلک ز ترس فراموش کرد دوران را 
چو اسب شاه در آرردگاه جولان کرد. 
مسوداشمد ار 
اااز امعلة ذیل ظاهراً چنین مستفاد میشود 
که آورد در آرردگاه مرکب از آورد بمتی 
ناورد و جنگ نیست بلکه آورد بمعنی: 
جولان اسب و آدسی و ماند آن است و 
آوردگاه رسعت و فسعت و مکانی بوده 
بمعنی جولانگاه و میدان جولان اسب یا 
مسابقة آدمی و غیره: 
نهادند آرردگاهی بزرگ 
دو جنگی بکردار ارغنده گرگ 
به آوردگه شد سپه. پهلوان 
بقلب اندرون با گروه گوان. 
فردوسی. 
اسیران و سرها همه گرد کرد 
بیردند از آوردگاه نبرد. 
فردوسی. 
بیاغ اندر آوردگاهي گرفت 
چپ و راست هر گونه راهی گرفت 
همی هر زمان اسب برگاشتی 
و از ابر سبه تعره بگذاشتی. 
امیر غازی محمود رای میدان کرد 
نشاط مرکب میمون و گوی ر چوگان کرد 
زمین میدان بر ارج چرخ فخر آورد 
چو شاه گیتی رای و نشاط میدان کرد 
خلک ز ترس فراموش کرد دوران را 
چو اسب شاه برآوردگاه جولان کرد 
ز بیم آنکه رسد گوی شاه بر خورشید 
بگرد تاری خورشید روی ینهان کرد. 
مسعودسعد. 
و رجوع به آورد و آوردگه شود. 
آور دکه. (ز گ:] (| مسرکب) آوردگاه. 
رزمگاه. میدان. میدان جنگ؛ 
به آوردگه رفت نیزه بدست [سیاوش] 
عنان را پیچید چون پیل مست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
به آوردگه شد سپه. بهلوان 


بقلب اندرون با گروه گوان. . . فردوسی. 


یگفت این و بگرقت نیزه یدست 

یه آوردگه رفت چون پیل مست. فردوسی. 
گو پیاتن گفت جنگی متم 

به آرردگه بر درنگی منم 


۲ ۲ 

فردوسی. 
۱-چه زیر پی پیل گشته تباه 
چه سرها بریده به آوردگاه. فردوسی. 
فرود آمد از اسپ شاه و سپاه 
دمانشان پر از خحاک آرردگاه. فردرسی. 
صف‌آرای اين لشکر کینه واه 
چنین بست صفهای آوردگاه. فردرسی. 
بدو [به پیران ]گفت گیو ای دلیر سیاء 
چراسست گشتی به آوردگاه؟ فردوسی: 
من و خسرو و دشت آرردگاه 
برانگیزم از شاه گرد سیاه. فردوسی. 
بیامد بدان دشت آوردگاه 
نهاده ز آهن پسر بر کلام. فردوسی. 
ز تبزه نیتان شد آوردگاه 
پوشيد دیدار خورشید و ماه. فردوسی. 
چنین شد ز خون حاک آوردگاه 
که گفتی همی خون یبارد زماه. . . فردومی: 
بدر گفت موبد چه باید سپاه 
چو خود رفت باید به آرردگاه؟ فردوسی. 
به آورد رزمی کتم با سپاه 
که خرن بارد از ابر آوردگاه. فردوسی. 
شماساس کین توز لشکریتاه 
که قارن یکشتش به آوردگاه. فردونی. 
شگفت آمدش گفت از ایران سپاه 
چنین دختر آید به آوردگاها فردوسی. 
به مرغ آمد از دشت آرردگاه 
فراز آمدندش ز هر سو سپاء قردوسی. 
مپاهی که ند کلاه ترا 
بجنگ اندر آوردگاه ترا. فردوسی. 
یکی تنگ آرردگاهی گرفت 
یدو مانده بد تشکر اندر شگفت. . فردوسی. 
رگرته من این خاک آوردگاه 
به نعل ستوران برآرم بماه. فردوسی. 
تو آنی که از خاک آوردگاه 
همی‌موج خون اندرآری به ماه. فردوسی. 
گرفتش فش و یال اسپ سیاه 
ز خون لعل شد خاک آوردگاه.. . . فردوسی. 
که گل شد همه خحاک آوردگاء 
پراکند» هندی و سندی سپاه. فردرسی. 
بکشتند چندان ز رومی سپاه 
که گل شد همه خاک آوردگاه. فردومی. 
پوشید دیدارایران سپاه 
ندیدند جر خاک آرردگاه. فردوسی. 
ز جای پرستش به آوردگاه 
بشد برنهاد آن کیانی کلام: فزفوس وا 
وز آن جایگه شد به آوردگاه 
بجنگ اندرآورد یکسر سپاه فردوسی. 
و فردابه‌بینی به آوردگاه ‏ " 
که گینی شود پیش چشمت سیاه. . فردوسی. 
وگر کشته نایی به آرردگاه 
ببندم به بندت برم نزد شاه. قردوسی. 
پراکنده گشتند از آوردگاه 
غمی گشته گردان و اسپان تباه. فردوسی. 


آوردگه. 


زواره بیامد ز پشت سپاه 

دهاده برآمد ز آوردگاه, 
خروشی برآمد ز آرردگاه 

که تاریک شد روی خورشید و ماه. 
فزایند: باد آوردگاه 

فشانند؛ خون ز ابر سیاه. 

چنان شد ز بس کشته آوردگاه 
که گفتی جهان تنگ شد بر سپاه. 
تیستان شد از نیزه آرردگاه 

نه خورشید پیدا نه ماه. 
گر آیند رزمی کنم بی سپاه 

که خون بارد از ابر آوردگاه. 


که پیش من آید به آوردگاه 

گر ابدون که یاری دهد هور و ماه. 
به پبری بسی دیدم آوردگاه 

بسی بر زمین پست کردم سپاه. 
غمی گشت پیران و توران سپاه 

ز گردان تهی ماند آوردگاه. 

بدیدند از آن پس دلیران شاه 

چو دریای حون گشته آوردگاه. 
بشبگیر چون من به آرردگاه 

روم پیش آن ترک ناوردخواه. 

چر هومان رسید اندر آوردگاه 

ز کشته ندید ایچ بر دشت رام 

ز تو نیست پوشیده کار سپاه 
همان کوشش و دزم آوردگاه, 
ميایید یک تن به آوردگاه 

مسازید جستن سوی رزمگاه (کذا), 
گشاده باید که دارید راه 

دورویه پس و یش آوردگاه. 

چو گردان بدیدند از رزمگاه 

از آن تیره آرردگاه سپاه... 

۲ -به آرردگه بره مر پیل و شیر 
یکی باشد و مرد و گرد دلیر. 

زبس کشته و خسته بر دشت جنگ 
شد آوردگه را هعه جای تنگ. . 
ز گشت دلیران بر آن دشت ت" 

چو شب گشت آوردگه تار و تنگ. 
هم از جنگ ترکان او روز کین 

به آوردگه بر بلرزد زمین. 


" باید ترا جست با او نبرد 


برآرد به آوردگه از تو گرد. 
خروشید و بگرفت نیزه بدست 
به آوردگه رفت چون پل مست. 
بمالید سهراب کف را بکف 

به آوردگه رفت از پیش صف. 
به آوردگه رفت و نیزه گرفت 
همی ماند از گفت مادر شگفت. 
کنون خاک را از تو جوشان کنم 
بر آرردگه از سر اقشان کتم. 
همه کار ما سخت باساز بود 

به آوردگه گشتن آغاز بود. 

ز لشکر بیامد هشیوار یت 
که تا اندر آوردگه کار چیست. 
کز آن پس نو با نامداران مرد 


اوردن. 

ا|در بت ذیل فرخی آوردگه معنی چراگاه و 
گشتنگاه میدهد؟ 

معدن زاغ شد آرامگه کبک و تذرو 

مسکن شیر شد آوردگه گور و غزال. فرخی. 
و رجوع به آورد و آوردگاه شود. 
آوردت. از ] (مص) (از: . بسنی سوی 
يا بمعنی سلب + بردن) بردن بسوی کسی. 
ایتاء. اجاءه. اتیان. مقابل بردن 
ز چیزی که از بلخ بامی ببرد 
بیاورد و یکر به گهرم سیرد. 
بگیریدش از پشت آن پیل مست 
به پیش من ارید بسته دو دست. فردوسی. 
بسیندخت فرمود پس نامدار 


فردوسی. 


ید میج ۱ 
که رودابه را خیز و نزد من ار. ‏ فردوسی. 
||روایت. نقل حکایت. حدیت. ذکر» باد, 
بیان. ایراد. قصه کردن. گفن. نوشتن؛ 
کنون زین سپس هفت‌خوان آورم 


سخهای نفز و جوان آورم. فردوسی. 
بگو تا چه داری بیار از خرد 
که گوش نیوشنده زو بر خورد. ‏ فردوسی. 
سخندان که رای ردان آورد 
سخن بر زبان ددان آورد. عنصری. 


هرکه خواند دانم که عیب نکند به آوردن 
این حکایت که بی‌فانده نیست. (تتاریغ 
بیهقی). در اين باب حکایتی که بنشابور 
گذشته از جهت غاشیه بیاورم. (تاریخ 
بهقی). هزلها و جّهای وی را اندازه نبود و 
پس از اين بیارم بجای خویش. (تاریخ 
بهقی). بیاورم ناچار اين حال را تا بدان 
اتف شده آید. (تاریخ بیهقی). خداوند 
سلطان فرموده بود تا ترا و پسرت را همزار 
عقابین بزنند من بر تو رقت آوردم. (تاریخ 
بیهقی). و بجای خود بیارم که از گونه گونه 
چه کار رفت. .(تاریخ بهقی). بیاورم پس از 
اين که بر هر یکی از اینها چه رفت. (تاریخ 
بهقی). ذکر و بیان کردن بوصالح تیانی... که 
نام و حال وی بیاورم یکی بود از ایشان... 
(تساریغ بیهقی). نسخت سوگندنامه... 
پیاورده‌ام در مقامات محمودی که کرده‌ام. 
(تاریخ بهتی). چنانکه بیارم چگونگی آن 
یر جای خویش. (تاریخ بهقی). و بیارم پس 
از اين, که دریاب علی چه رفت تا آنگاه که 
فرمان یافت. (تاریخ ببهقی). من حکنایتی 
خوانده‌ام در اخبار خلفا.. بیاورم. (تاریخ 
بیهقی). و پس از اين بیارم آتنچه رفت در 
باب این بازداشته, بجای خویش. (تاریخ 
بسیهقی). آن قصه سخت معروف است 
نیاورده‌ام که سخن سخت دراز کشد. (تاریخ 
بیهقی). تعدیها رفت از وی که در تاریخ 
پیش از این بیاورده‌ام. (تاریخ بیهقی). چنین 
سغنان ازبرای آن می‌آورم تا خفتگان... 
بیدار شوند. (تاریخ بیهقی). و پدریان را 


نیک از آن درد می‌آمد و می‌ژکیدند تا آخر 
بیفکدندش چنانکه بیأورم. (تاریخ بیهقی). 
و پس از این آورده اید. (تاریخ بیهقی). در 
تاریخ گذشته بیاوردهام دو باب در آن از 
حدیت اين پادشاه بزرگ. (اریخ بیهتی). 
من نسختی کردم چنانکه در دیگر نسختها و 
در اين تاریخ بیاورده‌ام نامه را. (تاریخ 
بیهقی). استادم دو نسخت کرد اين دو نامه 
را... و نسختها يشده است چنانکه چند جای 
اين حال پیاوردم. (تاریخ بهتی). قصه‌ای که 
او را افتاد بیارم بجای خویش. (تاریخ 
بهقی). آنجه غرض بود بیاوردم از اين سه 
لقب. (تاریخ بیهقی). چنین آورده‌اند که 
فضل وزیر مأمون خلیفه بمرد. (ناریخ 
بسیهقی). ایین حدیث در تاریخ یمینی 
بیاورده‌ام. (تاریخ بهقی). در مجلد پنجم 
بیاوردم که امیرسعود... در بلخ آمد. (تاریخ 
بهقی). و نوادر و عجایب که وی را افتاده 
برد در روزگار پدرش همه بیاوردهام در این 
تاریخ. (تاریخ ببهقی). احوال این انام آورده 
آید سخت مقبع بجایگاه خویش. (تاریخ 
بیهقی). 
ور بپرسیش یکی مشکل گویذت بخشم 
سخن رافضیان است که آوردی باز. 

۱ ناصرخسرو. 
و در خواص (زر] چنان آورده‌اند که کودک 
خرد را چسون بدارودان زرش شیر دهند 
آراسته‌سخن آید وبر دل مردم شیرین آید. 
(توروزنامه). آورده‌اند که [اسدبن عبداثه] 
مردی نسیکوکار بسود. (تاریخ بخارای 
ترشخی). آورده‌اند که در آبگیری از راه 
دور... سه ماهی بودند. (کلیله و دسته). 
آورده‌اند که روباهی.در بیشه‌ای رفت. 
(کلیله و دمته). 
مژمان آيينة یکدیگرند 
این:خیر را از پیمبر آزرند. 
اینکه در شه‌نامه‌ها اورده‌اند 
رمتم و اسکندر و اسفتدیار؟ 
تا بداند آين خداوندان ملک 
کز بسی خلق است دنا یادگار. 

سعدی (گلستان). 

آورده‌اند که آن پادشاه‌زاده را که ملموع؟ 
نظر او بود... (گلمتان). و آورده‌اند که 
ظرافت بسیار کردن هنر ندیمان است و 
عیب حکیمان. (گلستان). آورده‌اند که 
نوشیروان عادل را در شکارگاه صیدی 
کباب کردند و نمک نبود. (گلستان). 
آورده‌اند که یکی از ستم‌دیدگان بر سر او 
بگذشت. (گلستان). آورده‌اند که بر تاچ 
کیخسرو نبشته بود... ( گلستان), آورد‌اند که 
یکی از وزراء بزیردستان رحمت. آوردی. 
(گسلستان). می‌آرند که درویشضی طعام 


مولوی. 


آوردن. ۳۳۷ 
غیرممهود میخورد. (اتیس الطالیین بخاری). 
||دادن. کردن چنانکه رزم و برد و حرب و 
چنگ وا " 

تبیره که جنگ آورد با نیا 


هم از ابلهی باشد و کانیا. . . فردوسی. 
۶" نجونی به آوردگه بر نبرد. . . فردوسی. 
بدان تا چنین بنده با شهریار 

نجوید به آوردگه کار زار, فردوسی. 
ز آوردگه شد سوی نهروان 

همی بود بر پیش رخ جران. قردوسی. 
به آوردگه تیز شد مهرنوش 

نبودش همی با فرامرز توش فردوسی. 
۱ -بیارردم اینک هحه گنج ررم 

که روشن‌روان بهتر از گنج و بوم. . فردوسی. 
سزاوارشان گفت نا حواسته 

بیاورد گنجور, آراسته. فردوسی. 
ز نیر و کمان و زگرز و ز تیغ 

بیارد ز برزو ندارد دریغ. فردوسی. 
دهیم آنچه خوامی ز یاژ و ز ساو 

بهر سال آریم ده چرم گاو. فردرسی, 
بیامد بدادش پیام پدر 

پیأمی که آورده بد سربسر. فردوسی. 
به هشتم پجای امد اسفندیار 

بیاورد نزدیک خود گرگسار. فردوسی. 
سران راسپرد آنچه آررده بود 

بکشت آنکه زو لشکر آزرده بود. ‏ . فردوسی. 
یگفتا یکایک همه خواسته 

بیارند و خوانهای آراسته. فردرسی. 
بدر گفت رو نرد اسفندیار 

مراو را بخوان زود و نزدمن آر. ‏ . فردوسی. 
بیارید گفتا سیاه مرا 

نبرده قبا و کلاه مرا. فردوسی. 
که با ار بگردم میان گروه 

چر آرردم او راز البرز کوه. فردوسی: 
پس آن نامة رای پبروزبخت 

بیاورد و بنهاد در پیش تخت. فردوسی. 
خورشها بی‌اندازه آررده شد 

می آورد چرن خوردنی خورده شد. فردوسی. 
از این هرچه در گنج رستم نبود 

زگیتی فرستاد و آررد زود. فردوسی. 
می آورد و رامشگران را بخواند 

همه کامها با سیارش براند. فردوسی. 
ز هر کشوری موبد سالخورد 

بیاورد و اين نامه را گرد کرد. فردوسی, 
چو رستم بیامد بیاوردمی 

بجام بزرگ اندرافکند پی. فردوسی. 
سپاهش هم از زنگیان:هر کی 

زن آورد و پیوندشان شد بسی, فردوسی, 
که من هم فریبرز بردازما 

پنزدیک ايران سپه آزما. فردوسی. 
همه در عماری براه آورید 

ز ایران بمیدان شاه آورید. فردوسی. 
چنان رفت و آمد به آوردگاه 

که واماند زو وهم در نیمره. نظامی 


۲ - نّل: رستم و روئینه‌تن اسفندیار. 
۳-ن ل: مملوح. مطموح. منظرر. 
۴ - بضبط فرهنگ اسدی (خطی) آقای حاج 


۸ اآوردن. 


که تا هر کی کو برد آورد 
سر دشمتی زیر گرد آورد 
نویسد بنامه درون نام آو 


رونده شود در جهان کام آو. فردوسی. 
میانها بندیم و جنگ آوریم 
چو باید که کشور بچنگ آوریم. فردوسی. 


تهمتن چنین داد پاسخ بدوی (به اشکیوس ] 
که ای بهده مرد پرخاشجوی 
پیاده ندیدی که جنگ آورد 
سر برکشان زیر سنگ آورد. 


فردوسی. 
به آوردگه با تو جنگ آورد 
دل شیر و چنگ پلنگ آورد. . فردوسی. 
من از تخمة تامور آرشم 
چو جنگ آورم آتش سرکشم. ‏ فردوسی. 
کنون گر تو با او نبرد آوری 
سرش راز گردون بگرد آوری. ‏ فردوسی. 
چو جنگ آیدش پیش جنگ آورد 
سر شهریاران به چنگ آورد. فردوسی. 
که گر هست چون مه تبرد آورم 
ز گردون سرش زير گرد آورم. . فردوسی. 


گر ایدون که رزم آورم یا سپاه 

جهان را کم پیش چشمش سیاه. فردوسی. 
ابا رستم امروز جنگ آورم 
همه نام او زیر تنگ آورم. فردوسی. 
براشفت [افراسیاب] با نامداران تور 

که اين دشت جنگ است یا بزم سور 
بکوشيد و یکباره جنگ آورید 


جهان بر بداندیش تنگ آورید. 


فردوسی. 
بدو گفت گرشاسب کای دیومرد 
چگوته نخندم بدشت نبرد 
که پیشم تو آنی و جنگ آوری 
مرا خنده آید از این داوری. فردوسی. 
گر او با تهمتن نبرد اورد 
سر خویشتن زیر گرد آورد. ... فردوسی. 


|ددن. گتن, چنانکه پاسخ با پام با خبر 
راد 
بدان تا زواره بیاید ز راه 

بر او آگهی آورد زان سپاه. فردوسی. 
هرکه حجت خواهدت آری جوابش تیغ تیز 


حجت ار تیع است و یس درس و مقالت چیست پس؟ 


ناصرخسرو. 
/|دادن. جنانکه شکن و خم در رسنی و جز 
ان 
چو خم در دوال کمند آورم 
سر جادوان را یه بند آورم. فردوسی. 


ااکردن* 

بد تا بهار اندر آورد روی 

جهان شد بهدتی پر از رنگ و بوی. 
فردوسی. 

نباید که یزدان چو خوائذت پیش 

روأن تو شرم آرد از کار خویش. فردوسی. 

پی جادوان بگ لاند ز خاک 


دید آورد راه یزدان پاک. فردوسی. 
ز هر دست چیزی فراز آوریم 

بدشمن سیاریم و خود بگذریم. فردوسی. 
کنون گاه شادی و می خوردن است 


ته هنگام اندیشه آوردن است. . فردوسی. 
بکوشیم تا تیکی آریم و داد 
خنک آنکه بند پدر کرد یاد. فردوسی. 


بر امد آن کش بچنگ آورم 

جهان پیش او تار و تگ آورم. فردوسی. 
سرش تنگ بگرفت و یک بوسه داد 

همانا که از شرم تاورد یاد. 
بدانسان شوم پیش او با سپاه 
که یخشایش آرد بر او هور و ماه. فردوسی. 


فردوسی. 


یکی حمله آورد اگیو] بر پهلوان 

تو گفتی که بود ازدهای دمان. فردوسی. 
نوا چون نیابند جنگ آورند 

جهان بر بداندیش تنگ آورند. فردوسی. 
بنظم آرم اين نامه را گفت من 

از او شادمان شد دل انجمن. فردوسی. 
چو گفتار کاوس یاد آوریم 

روان را همه سوی داد آوریم. فردوسی. 
بهنگام نان شیر گرم آوری 

بدان شیر این چرم نرم آوری. . فردوسی. 


خروشی بد اندر مان سیاه 
که بخشایش آورد خورشید و ماه. فردوسی. 
نیک اوردی که نیامدی و بشراب بخواجه 
ماعدت کردی. (تاریخ بیهقی). 
هماکتون چو آهنگ راه آدرم 
سر هر دوشان پیش شاه آورم. 
آگر رحمت تیاری من بمیرم 
در آن گیتی ترا دامن بگیرم. 
(ویس و رأمین). 
واز مه جهان مردم گرد آورد. 
(توروزنامه). مالی بمشقت فراهم آرند و به 


اسدی. 


خست نگه دارند. (گلستان). رحم آوردن بر 
یدان سم است بر نیکان. (گلستان). چیزی 
نیانع که یه آن یخ را شکنم و آب گیرم و 
غل آرم. (نیی‌الطالیین بخاری). ||زادن. 
زایدن. ایلاد. تولید. وضع. نهادن: 

که فرزند آرد ورا در جهان 


بدیدار او در میان مهان. فردوسی- 
خشم سال آن دخت قیصر ز شاه 
یکی کودک آورد مانتد ماه. فردوسی. 


چون بیضا نوش را بیاورد و آن نور اندر 
جبین او پدید شد شاد شد. (تاریخ 
سیستان). ساره همچنان غمگین بود تا 
اسحاق را بیاورد. (تاریخ سیمتان), 

بجان تو که من دختر ندارم 

وگر دارم بدیده پیشت آرم. (ویس و رأمین). 
بایتکین... با خویشتن صد و سی تین 
طاووس... آورده بود... در گتبدها بچه 
می‌آوردندی. (تاریخ ببهقی) 


اوردن. 
پرسیدمش چگوته‌ای و جه حالت است؟ 
گفت تا کودکی بیاوردم دگر کودکی تکردم. 
(گلستان). درویش را همه عمر فرزند نبود 
گفت اگر خدای عرّ و جل مرا فرزندی نرینه 
دهد... اتقاقا پسر آورد. (گلستان). 


|ایردن: 

چنین گفت کای داور دادگر 

همه رنج و سختی تو آری بسر. فردوسی. 
مگر شاه را نزد ماه آوریم 

بنزدیک او یایگاه اوریم. فردوسی. 
تباید که یابد شما را زبون 

بکار اورد مرد دانا فسون. فردوسی. 
یکوشید و خوبی یکار آورید 

چو دیدید سرما بهار اورید. فردوسی. 
فرنگیس با رنج‌دیده پسر 

بخواب آندر اورده بودند سر. . فردوسی. 
یکی را بجان داد زنهار و گفت 


نگر تا بیاری سر اندر نهقت 

نگر تا نباشی یه آباد شهر 

ترا در جهان کوه و دشت است بهر. 
فردوسی: 

امیرمحمود از بُست تاختن اورد بر جانب.. 

(تاریغ بیهقی). و دیگر روز آن تشکر و 

خسزایین و غلامان سرای را ببرداشت و 

لطایف‌الحیل یکار آورد تا بخوارزم بازبرد. 

(تاریخ بیهقی), 

|استدن. استدن. ستاندن. گرفتن. تلافی 

کردن. پس گرفتن. اخذ تار کردن: و جون 

خون پدرش ایرج بازآورد افریدون 

خدای‌تعالی را شکر کرد. (تاریخ سیتان). 

تا روزگار کیکاوس, باز هم رستم بترکستان : 

شد و خون سیاوخش بازاورد تا باز که با 

کیخرو برفت و حربها کرد. (تاریخ 

سیستان). چسون بنی‌اسرائیل یحیی را و 

زکریّا علهماال لام را بکشت. بخت‌النصر را 

انجا فرستاد تا خون ایشان بازاورد. (تاریخ 

سیستان). و ما انصاف خویش از ايشان 

بیاوردیم. (تاریغ سیستان). ||رساندن, 

رساندن: 

سیهید [طوس] قرییرز را گفت مرد 

بچیزی چو آید بدشت نبرد 

به تیر و کمان و به تیغ و کتد 

بکوشد که بر دخمن آرد گزند. 

بر آن گونه بردند گردان گمان 

که خسرو سر آرد بدیشان زمان. فردوسی. 

چو نامه بمهر اندر آورد و بند 

بفرمود تأ یر ستور نوند 


فردوسی. 


2 محمد آقای تخجوانی. و «هم از ابلهی باشد 
و کیمیاه که نخ معمولی فزدومی دارد ظاهرا 
غلط است. و شاید اصل «هم از ابلهی است و 
کانائیاه پوده است. 


اوردن. 


ز بابل بروع آورند آگهی 
که تیره شد آن فژ شاهنشهی. 
چه داند خوابناک مست و مخمور 


فردوسی. 


که شب را چون بروز آورد رنجور. سعدی. 


کنون گر کتی دل تو از کینه پاک 


سر دشمنان اندرآری بخاک. فردوسی. 
همیدون جهان بر تو سازم سیاه 
آّر خاک آرم ترا اين کلاه. فردوسی. 


خقيرة درویشی حامله برد مت حمل بسیر 
آورده. ( گلستان). 

کسي قول دشمن نیارد بدوست 

جز آنکس که در دتمی يار اوست. سعدی. 
||دادن. گفتن, چنانکه پاسخ و جواب را 
چنین پاسخ آورد کاین رای نیست 


بخان تو اندر مرا جای نیست. فردوسی. 
بدیشان چنین پاسخ آورد شاه 

که ای موبدان نماینده‌راه. فردوسی. 
چنین پاسخ آورد فرزانه زن 

که یا موبد تیکدل رای زن. فردوسی. 
فریدون چنین پاسخ آورد باز... . فردوسی. 
کي ناسور پاسخ آورد زود 

که از من شگفتی بباید شنود.. فردوسی. 
چنین پاسخ آورد یزدان‌برست 

کز آن راه بر که باید تشست. . فردوسی. 


سخن را پباید شنیدن نخست 

چو دانا شوی پاسخ آری درست. فردوسی. 
چنن پاسخ آورد هومان بدوی [بطوس] 

که ناساخته جنگ بیشی مجوی. قردوسی. 
مهان را چنین پاسخ آورد شاه 


کز اندیشه گردد همی دل تباه. فردوسی. 
چنین پاسخ آوردش اسفندیار 

که بی تو مپیناد کس روزگار. فردوسی. 
چنین پاسخ آورد کای نامدار 

نشسته بخان من است این سوار. فردوسی. 
چنین پاسخ آورد بهرام باز 

که از من تو پیکار خردی مساز. فردوسی, 
بدو گفت کز دل خرد دور کن 

چو رزم آورد پاسخش سور کن. ‏ فردوسی. 
گفت اين موافق حال من نگفتی و جسواب 


سژال من نیاوردی. (گلستان). |ابرکشیدن. 
برداشتن, بلند کردنء چنانکه آواز را نعره 
را 


چو یابم [آرزدا یگویم همه راز خویش 


برارم نهان‌کرده .اواز خویش. فردوسی. 
بکوشید و اندر میان آورید 
خروش هزیر زیان آورید. فردوسی. 


کودکی سیاه از حی عرب بدر آمد و آوازی 
برآورد که مرخ از هوا درآورد. ( گلستان). 
شوریده‌ای که در آن سفر هیمراه ما بود 
نعره‌ای برآورد و راه بسیایان گرفت. 
(گلستان). ببهنران مر هنرمند را نتواند که 
بینتد. همچنان‌که سگان بازاری سگ .صید 


را بینتد مشقله برآرند و پیش آمدن نیارند. 
(گلستان). 

||باره بر: ثمر, میوء دادن: 

گفت برتر شو از بر خورشید. 


که رطب خیره بار نارد بید. سناتی. 
|اصید کردن. گرفتن: 

اگر من شوم کشته بر دست تو 

ز دریا نهنگ آورد شست تو. فردوسی. 
شکیبا و با هوش و رای و خرد 

هزیر زیان را به دام آورد. فردوسی. 


- آوردن بخت؛ مساعد شدن بخت. 
|| کشیدن. برکشیدن. تحشید لشکر و سپاه 
را 
بیامد سبک پهلوان یا سپاه 
بیاورد لشکر بنزدیک شاه 
چو آسوده‌تر گشت مرد و ستور 
بیاورد لشکر سوی شهرزور. 
سران هر دو بودند و کابل سپاه 
بیاورد با خویشتن سوی راه 
گر ایدون که فرمان دهد شهریار 
بیارم از ایران بمیدان سوار. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
ز چین و ز ماچین سیاه آورم 
جهان پیش خسرو تباه آورم. 
نه دو ماه می‌باید و نی چهار 
که ما خود بیاریم شیران کار. 


فردوسی. 


فردوسی 
|| داتستن. واداشستن. وادار کردن. مصمم 
کردن. ناگزیر کردن. صجیور کردن: جهد 
کردم تا خویشتن بدان آوردم تا در بزدم. 
(تاریخ سیستان). در شب امیر را بر آن 
آورده بودند که ناچار التون‌تاش را فرو باید 
گرفت. (تاریخ بهقی) لکن امیر را بر آن 
آورده بودند که وی را فرو باید گرفت. 
(تاریخ بهقی). 
آری مرا بدان کت برخیزم 
وز زلف عتبرینت درآویزم. 

؟(از فرهنگ اسدی). 
طتسمع قروت مرا بدین کار آورد. 
(مجمل‌التواریخ). |/برافراشتن. برافراختن. 
پرداشتن. بلند کردن. برکشیدن: 
یکی ییل‌پیکر درقش از برش 


بابر اندرآورده زرین سرش. 


فردوسی. 
به ابر اندر آورده بالای او 
زمین کوه تا کوه بهنای او فردوسی. 


ما در این حالت که دو هندو از پی ستگی 
سر برآوردند. (گلستان). قاضی چون.. 
حجت ما بشنید سر بجیب تفکر فسروبرد و 
پس از تأمل بسیار سر برآورد و گفت. 
(گلستان). آنگه بقوّت استیتاس محبوب از 
میان تلاطم اسواج صودّت سر بسرآورد و 
گفت... ( گلستان). عابدی در وی گذر کرد و 
در حالت مستقیم او نظر, جوان از خضواب 
مستی سر برآورد. (گلستان) 


اوردن. ۳۳۹ 


وگر دست قدرت نداری بکار 


چو بیجارگان دست زاری برآر. 


سعدی 
|[ افکندن. اتداختن: 
بقرمود تا مهتران هر کسی 
به اب اندر ارند کشتی بسی. افردوسی. 


||دادن: 

چو با لشکرم تن برنج آورم 

ز روم و ز چین نام و گلج آورم. فردوسی. 
برنج اندر آری تنت را رواست 

که خود رنج بردن بدانش سزاست. قردوسی. 
|انهادن. گذاشتن: 

همه ده بویرانی آورد روی 

درختان شده خشک و بی‌آب جوی. 


فردوسی. 
شما تینها در نیام آورید 
بر این شمشیر جام اورید. فردوسی. 


صواران چو کشتی روان اندر اوی 

بروی اتدر آورده از کینه روی. . فردوسی. 
||عرض کردن. گستردن. گفتن. خواستن, 
چنانکه عذری راء یا حاجتی را 

همی پوزش آرد بدین بد که کرد 

به بیچارگی جست خواهد نبرد. ‏ فردوسی. 
ز دیدار تو شرم دارم همی 


بدین کرده‌ها یوزش ارم همی. . اسدی. 
نیاز آورد هرکه یک روز پیشش 
بماند همه عمر در بی‌نیازی. سوزنی. 


|اتشریم کردن. آئین نهادن. نهادن. سرسوم 
کردن. معمول ساختن: 

چنین گفت کآئین تخت و کلاه 

کیرمرث آورد کو بود شاه فردوسی. 
شاه شمیران را معلوم شد شراب خوردن, و 
بزم نهادن آئین آورد. (ئوروزنامه). . _ 
||اتبان, چنانکه دینی راءٌ زردشت ببرون آمد 
و دین گیری آورد. (نوروزنامد) ||پدید 
کردن. گرفتن (چنانکه خشم). ابراز کردن. 
اظهار کردن. تمودن. آشکار کردن. ظاهر 
کردن. در میان نهادن. پیدا کردن؛ 

یوز را هرچند بهتر پروری 

چرن یکی خشم آورد کیفر بری. ‏ رودکی. 
شیر خشم آورد و جست از جای خویش 
آمد آن خرگوش را آلفده پیش. ‏ رودکی. 
اگر زو دل شاه کین آورد 
همه رخنه در داد و دین آورد. فردوسی. 
منم بار آن خسروانی درخت... 

که بر دست او شیر بیجان شرد 

چو خشم آورد پیل پیجان شود. فردوسی. 
تو گر پیش شمشیر مهر آوری 

سرت گردد آزرده زين داوری. فزدوسی. 
بجای گنه کار بر بی‌گاه 

چو خشم آوری یست آئین و راه. فردوسی. 
چو خشم آرری هم یشیمان شوی 


۳۴۰ 


بپوزش نگهبان درمان شوی 
هر آنگه که خشم آورد پادشا 


اوردن. 


سیک‌بایه خواند وراه پارسا. ‏ فردوسی. 
خم آورد پشت سنان ستبخ 

سراپرده برکند و هفتاد میخ. فردوسی. 
چو کیخرو آگاه شد زین سخن 

که کار نو آورد مرد کهن. فردوسی. 


چو خرسند بای تن‌آسان شوی 
چو خشم اوری زان هراسان شوی. 


فردوسی. 
بدو گقت خسرو ز کردار بد 
چه داری بیاور ز گفتار بد. فردوسی. 
تهند و ز هر گونه رای آورند 
که این نفز بازی یجای آورند. ‏ فردوسی. 
ز پیر جهاندیده بعتو سجن 
چو کز آورد رای فرمان مکن. ‏ فردوسی. 
ز پبری خم آورد بالای راست 
هم از نرگسان روشنائی بکاست. فردوسی. 
بگو تا چه داری بیار از خرد 
که گوش نیوشنده زو بر خورد. ‏ فردوسی. 
نشان پدر باید اندر پسر 
روا نبود ار کمتر آرد هتر. فردوسی. 


زره در بر و تیغ هندی بچنگ 

چه زور آورد مرغ پیش نهنگ؟ . فردوسی. 
ز پس خشم دندائش بر یکدگر (طوس] 
همی زد چو خشم آورد شیر نر. فردوسی. 
کجا آورد دانش تو بها 

چو آئی چنین در دم ازدها؟ 
همی خواست آید فرود اردشیر 
دو مرد جوان دید در آیگیر 
جوانان به آواز گفتند زود 


عنان و رکابت بباید بسود 


فردوسی. 


که رستی ز کام و دم آزدها 

کنون آپ خوردن نیارد بها. فردوسی. 

او چون به پست شد عصیان اورد اندر 

کتیرین احمد. (تاریخ سیستان), 

چه فضل آوریم ای پسر بر ستور 

اگر همچو ایشان خوریم و مریم؟ 

تاصرخسرو. 

بیار آنچه داری ز مردی و زور 

که دشمن بپای خود آمد بگور. 
- آوردن مانند چیزی را؛ اتیان مثل آن: 

قوت پیفامبران معجزات آمد یعنی چیزهاتی 

که خلق از آوردن مانند آن عاجز آیند. 

(تاریخ بیهقی). 

||پذیرفتن, چنانکه دینی را 

ار من کناهی گران کرد 

وگر کیش اهریمن آوردهام. فردوسی. 

|[گردانیدن: علی تکین را...در اين فترات 


که افتاد بادی در سر کرده است بدان حد و 


سعدی. 


اندازه که بود بازآوردن. (تاریخ بسهقی). 
|اپوشیدن. کشیدن, چنانکه جامه را 


چون برند بیدگون" بر روی پرشد مرغزار 
پرتیان هفت‌رنگ |ندر سر آرد کوهسار. 
قرخی. 
|پنداشتن. شمردن. گرفتن: 
اگر دزم گرشاسب یاد آوری 
همه رزم رستم بباد آوری. 
اادمیدن. نفخ 5 
آنکه بر شمع خدا آرد پفو 
شمع کی میرد بسوزد پوز او. 
|گفتن: 
بیارم کتون پاسخ اینهمه 
بدان تا یگوئی بپیش رمه. فردوسی. 
گفت این لطیفه بدیع آوردی و اين تکته بدیع 
گفتی. (گلستان). ||بدست کردن. بحاصل 
کردن. تحصیل کردن. واجد شدن؛ُ 
مگر شاه را نزد ماه آوریم 
بنزدیک او پایگاه آوریم. فردوسی. 
ِ آوردن مرضی را یا عیبی را؛ بدان مبتلا 
شدن: باد اوردن, یا اپ اوردن شکم. اپ 
آوردن چشسسم. زردی آوردن. تب لازم 
۳ ردن: 


اگر پادشا آز گنج آورد 


اسدی. 


مولوی. 


تن زیردستان به رنج آورد. فردوسی. 
هرا کردن. مع کردنة 

همان به که با کینه داد آوریم 

یکام اتدرون, نام یاد آوریم. فردوسی. 


|انقل کردن. انتقال دادن. چتاتکه نشری را 
نی مکی مر 

که این تامه را دست پیش آوزم 

ز دنتر بگفتار خویش آورم. فردوسی. 
||گذرانیدن. درگذاشتن. چتانکه بضمشیر و 
جز آن: 

سبهدار ترکان چو باد دمان 

بیغ آوریده مپه آن زمان 

جهانجوی قارن چو آشفته پل 

زمین کرده آز خون چو دریای نیل. 


فردوسی. 
|اسزا دادن. تلافی کردن. مکافات کردن. 
کیفر راندن: ۱ 
که ضحاک کشته‌ست جم را یکین 
دگر تور کشت ایرج با کدین 
پیزدان نگ تا ز دست دو شاه 
بر ایشان چه آورد در رزمگاه. . فردوسی. 
||سیب شدن. موجب. مورت گشتن. تولید 


کردن: 

نگر تا نگردد بگرد تو آز 

که آز آورد خشم و بیم و نیاز. فردوسی. 
طفع خام است آن مخور خام ای پسر 

خام خوردن علت آرد در بشر. مولوی. 
- امتال: 

یاد باران آورد بازیچه جنگ؛ مزاح بسیار, 
گاه بجدال و تزاع کشد. ۱ 


اوردن. 
حرف حرف می‌آرد؛ گفتاری بد گفتاری بد 
را صیب شود. 
دشمنی دشمنی آرد؛ عداوت تولید عدارت 
کند. 
هستی می‌آرد مستی؛ تمول و رفاه و خصب. 
مورث برتنی و یر شود. 
|اسود دادن. نقع آوردن. فایده دادن و شبه 
در بازار جوهریان جوی نیارد. ( گلستان). 
||درآوردن: 


مرا گر نه پیری بیستی بجای 


بتنهانی آوردمیشان ز پای, اسدی. 
||جُستن. کشیدن, چنانکه کین را 

که او از ی فور کین آورد 

یکین آسمان بر زمین آورد. فردوسی. 


|| خطور دادن. گذرانیدن, چنانکه اندیشه‌ای 
را بخاطر:ٌ 

تهمتن بدو گفت یک هفته شاد 
بباشیم تا پاسخ آریم یاد. 
||تصیب, روزی, قسمت کردن؛ 
وزآن باره چندی ز ترکان بزیر 
تگون اندرآمد بکردار شیر 

که آرد یدو شوربختی جهان 
بدام اندر آید سرش ناگهان. 
بدان تا چه فرمایدم شهریار 
چه کردش از اين کار پروردگار. فردوسی. 
|| تعمیر ترمیم. مرمت. عمارت کردن. 
ساختن. برآوردن؛ 

از ایران دگر هرچه ویران شده‌ست 

کنام پلنگان و شیران شده‌ست 


فردوسی. 


فردوسی. 


سراسر برآری بدینار خویی 

بینی مکافات کردار خویش. . فردوسی. 
صدقهة جاریه انست که پادشاهان مدرسه‌ها 
سازند و وقنها کنند و مساجد و خانیها و 
چدمسارها و کسهریزها آورند. 
(راحةالصدور راوندی). | ستوجه کردن. 
گرفتن چنانکه چیزی را برابر چیزی: پس 
روی عتاب از من بجانب درویش آورد و 
گفت. (گلستان). ||گذاردن, چتاتکه خبر و 
آگاهی را؛ خبری که دانی دلی بیازارد تز 
خاموش تا دیگری بیارد. (گلستان). ||پیدا 
کردن: صاحیدلی را گفتند بدین خوبی که 
آقتاب است نشنيده‌ايم که کس او را دوست 
گرفته است و عشق آورده. (گلستان) 
||افکندن. انداختن, چتانکه حاجت کسی را 
1۳ 

مرا گقت کز من چه آید همی 

که جانت سخن برگراید همی 
بچیزی که باشد مرا دمترس 
یکوشم نیازت نیارم یکس. 

||مایل, متمایل کردن. جلپ کردن: 


قردوسی. 


۱-تل: نیلگون. 


اوردنی. 


دل کینه‌وزشان [سلم و تور را] بدین آورم 


سزاوارتر زآنکه کین آورم. فردوسی. 
که راند یدان مرز فرمان او 
دل هر کس ارد به بیمان او. فردوسی. 


|انسبت کردن. منسوب داشتن. بستن, 
چنانکه عیب و نقصی را 

تو عیب کسان هیچگونه مجوی 

که عیب آورد بر تو بر عیبجوی. فردوسی. 
||بدل کردن. تبدیل کردن: 

چو خشنود از او در جهان کس نبود 

تو او را نهان داری از من چه سود 
وگر زو تو خشنودی ای دادگر 

مرا بازگردان ز پیکار سر 

بکش در دل این آتش کین من 

به آثین خویش آر آئین من. 
||خلق. ایجاد. ابداع* 

وی باد صبا اینهمه اوردة تست. 


فردوسی 


رجوع به آورده شود. 
- با هم آوردن؛ تقبیض. 

- فراهم آوردن؛ گرد کردن. جمع کردن. 
صرف متتقات این مصدر مستظم است. و 
رجوع به آردن و آوریدن شود. 
آوزدنی. از 5] اص لباقت !) درضور 
آوردن. ازدرٍ آوردن. |[آنچه باید آوردن: 

ز یوشیدنی هم ز آکدنی 

ز هر سو بیاورد آوردنی. 

کنیم از سر آباد با خوردنی 
بياريم هر چیز آوردتی. 

گیاشان بود زآن سپس خوردنی 


فردوسی. 
فردوسی 
پویند هر سو به آوردنی, فردوسی. 
ز یوشیدنی و ز گستردنی 

ز هر چیز کآن هت آوردتی. 
یکی چاره‌ای ساخت درخوردنی 
بیاورد هر گونه آوردنی. 

|| راردات. مقابل صادرات؛ 

ز ماهی بدیشان همه خوردنی 

ز جائی نبد راه آوردنی. 

||هدیه. ارمفان. پیشکش. حمل:ُ 
گذرها که راه دیران بُد‌ست 
بینیم تا چند ویران شده‌ست 
کنیم از سر آباد, با خوردتی 
بیائیم و آریمش آوردتی. 

0 آوردنیهای شاهانه نیز 

در آن عرضه گه پرد بسیار چیز حاتفی. 
آورد و برد.(ز د ب] اسرکیب عسطفی, 
امص مرکب) عمل پیایی آوردن و بردن. 
آورده. رز : / د] (ن‌سف) بحاصل‌کرده. 
ابداع‌کرده؛ 

وی باد صبا اینهمه اوردة تست. 

سراج قمری. 

آوردیدتن. زر دی 5] (مص) حمله کردن. 
جنگ‌آوری. (برهان). رزم دادن. تیرد. حرب 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


و مجادله کردن. 
آوررئس.رز رء (خ مُحرّف این 
آرشد. نزد مردم اروپا. 

آورطی.[ر] (از یونانی: ا) رجوع به 
آورتی شود. 

آورکت. و ر] () تاب. آورک. و آن ای 
است دو سوی آن بر یالاتی استوار کرده که 

بر آن نشسته در هوا آیند و روند. 
آورنجن ز جَ] () آبرتجن. برنجن. 

- پایآورنجن؛ پاآیرنجن. خدمه. خلخال. 

- ست‌آورنسجن؛ دستآیرنجن. 
دست‌برنجن. دست‌بند. سوار, جیاره. 
آورند. [ر] () اورند. اروند. مکر و فریب 
و حیله. آرنگ. رجوع به آورتد و اروند 
شود. 

آورنف. [ز) ((2) دجلة بخداد. ||رود تیل 
(برهان). 

آورنده. رز ز 5 / د] (ف) آنکه آورد. 
آورود کردن. زک (ک د) (اسص سرکب) 
آورید کردن. ارید کردن. آرود کردن. رود 
کردن. روده کردن. رجوع به آورید کسردن 
شود. 
آوره.(ز /ر] () آیره. ظهاره. 

آوره.(ز:] 1 مرکب) آبراهه. گذرگاه آب. 
مفیر اه 7 

آوزی.[:) (ص نسبی) موقن. مون. 
معتقد. صاحب یقین. گرویده: 

کسی کو بمحشر بود آوری 


تدارد بکس کینه و داوری. ابوشکوو. 
اایتن و درست. (صحاحالفرس). ||(ق) 
بی‌خلاف. بانط : 


مردمان هموار داننده آوری 
کز نهان من تو خود آگه‌تری (کذا). رودکی. 
یکی گفت ما را بخوالیگری 
بباید بر شاه رفت. آوری 
وزآن پس یکی چاره‌ای ساختن 
ز هر گونه اندیشه انداختن 
مگر زین دو تن را که ریزند خون 
یکی را توان آوریدن برون. فردوسی. 
آوری ۰] (حامص) در استخوان‌آوری» 
بارآوری» بخت‌آوری, بیخ‌آوری» تناوری» 
جسان‌آوری» خارآوری: خط‌آوری, 
دل‌آوری, دنسیه‌آوری, دین‌آوری» 
ریش‌آوری, زیسان‌آوری: زورآوری» 
سروآوری. سودآوری, شتاب‌آوری» 
کین‌آوری. گندآوری و نظاثر آن بمضی 
آوردن و آوریدن باشد؛ 


میان را بیستی یکین‌آوری 


بایران تکردی کسی سروری. . قردوسی, 
یکی سرو فرمود کشتن بدست 
بدین‌آوری راه پیشین بست. فردوسی. 


آورید کردن. اک 5] (سص مرکب) 


وف 


(شاید از: آب + ژفت) آورود کردن. آرید 
کردن. رود کردن. روده کردن. تمام برکندن 
پر مرغ کشته. ||در آب جوشان نهادن 
حیوانی کشته تا یر یا پشم آن را آسان توان 
باز کردن. , 
آوریدن.[ز 5) (سص) آوردن. مسقایل 
بردن؛ 

به پیش آوریدند آهنگران 


آوریدن. 


غل و بند و زتجیرهای گران. . فردوسی 

سیهید هر آنجا که بد موبدی... 

کشور بنزدیک خویش آورید 

بگفت آن جگرخسته خوابی که دید. 
فردوسی. 

بشد تیز نعمان صد اسب اورید 

ز اسان جنگ‌آوران برگزید. ‏ . فردوسی. 

ز‌ دینار با هر یکی سی‌هزار 

نثار آوریده بر شهریار. فردوسی. 


تثار آورید او چو روز نخست 
ز گوهر بسی آندرون مایه جست. فردوسی. 
جهان سر نهادند سوی عزیز 
بسی آرریدند هر گونه چیز. 

شمسی (یوسف و زلیخا) 
چنین آوریدیم چیزی حقیر 
ز روغن ز ریچال و کشک و پنیر. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
آن پیشگاه آورید 


بر تخت دستور شاه اورید. 


مر آثرا [یوسف را] در 


شصی (یوسف و زلیخا), 
بندیش که کردگار گیتی 
از بهر چه آوریدت ایدر. 
|[رسانیدن. ابلاغ 


درود آوریذش خجسته سروش 


ناصرخسرو. 


کزین بیش مخروش و بازآر هوش. 
فردوسی. 
سیاوش یکی جایگه ساخت نغز 
پسندیدة مردم یاک‌مفز 
خود سروش آوریدی خبر 

که چونان نگارید آن شهر و بر. . فردوسی 
ز دزدی صاع آوریده خیر 
بدین داستان من شدم چون شرر. 

شمی (یونف و زلیضا), 
به یوسف ز یزدان سلام آورید 
نه تنها که با اين پیام آورید. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
مر او را نلام آورید از خدای 
جهان آفرین خالق رهنمای. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
تن خویشتن:را بیوسف تمود 
زیزدان سلام آورید و درود. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
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۳۳۲ آوریدن. 

|اگزیدن بشاهی؛ و از ایین پس یزدجرد 

شهریار را آوریدند. چون بنشست روزگار 

خلافت... عمر خطاب بود. (مجمل‌التواریخ). 

|| گذرانیدن, چنانکه به تمشیر؛ 

سپهدار ترکان چو باد دمان 

بتیغ آوریده سپه آن زمان 

جهانجوی قازن جون آشفته پیل 

زمین کرده از خون چو دریای نیل. 
فردوسی. 

|ابردن. رسانیدن, چنانکه مدت و اجلی را: 

که گیتی سپنج است و جاوید یست 

فری پرتر از فر جمشید نیست 

سهر بلندش بیای آورید 

جهان را جز او کدخدای آورید. 

ااکردن: 

سپاهی که نوروز گرد آورید 

همه نیست کردش ز ناگه شجام. دقیقی. 

زگرد آوریدن که یابد بهی 


فردوسی- 


که میرفت باید بدست تهی. فردوسی. 
جهاندار سی سال از این پیشتر 

چگونه پدید آوریدی گهر 

برفت و سر آمد بر او روزگار 

همه رنج او مائد از او یادگار. فردوسی. 
به پیران ویسه چنین گفت شاء [افراسیاب] 
که گقتم بیاور ز هر سو سپاه 

درنگ آوریدی تو از کاهلی 

سیب پیری آمد و گر بددلی. .. فردوسی. 
تو و مادرت هر دو از چنگ دیو 

برون آوریدم به رای و یه ریو. . فردوسی. 
یدست اوریده خردمند ست 

به نایافه در تذهد ز چنگ. آسدی. 


بدان ای پدر کاخر کار من 
بخیر آفزیدفشتت دادار من. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
چنین گفت کای داور ماه و مهر 
پدید آوریدی زمین و سپهر. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
بنظم آوریدم بسی داستان 
از افسانه و گفتة باستان. 

شمی (یوسف و زلیخا) 
بکار آمد آنها که برداشند 
نه گرد آوریدند و بگذاشتد. 
ا|نهادن: 
یک آهوست خان را چو ناریش پیش 
چو پیش آوریدی صد آهوش بیش. 


سعدی. 


ابوشکور. 
برفتند فرمانیران پیش اوی 
بنزدیک جهن آوریدند روی. . فردوسی, 
نشستد با ماه دو مهرجوی 
شب و روز روی آوریده بروی» اسدی, 


|اکشیدن: 


تا سمو سر براورید ز دشت 


کشت زنگارگون همه لب کشت 
هر یکی کاردی ز جان [کذا) برداشت 


تا برند از سمو طعامک چاشت. . رودکی. 
بچنگ آمدش چند گونه گهر 

چو یأقوت و بیجاده و سیم و زر 

ز خارا بافسون برون آورید 

شد آراسته بندها را کلید. فردوسی. 


بسی آفرین بزرگان بگفت 

بدان کش برون آورید از تهفت. ‏ قردوسی. 
سر مرد تازی [ضحاک] بدام آورید [ابلیی] 
چنان شد که فرمان او برگزید. 
همه خلعت شاه پیش آورید 
بر او آفرین کرد هر کس که دید. . فردوسی. 
در پاکیزه از خانة جمشید 


فردوسی. 


برون آوریدند لرزان چو بید. ‏ . فردوسی, 
جدا کرد گاو و خر و گوسقتد 
بورز آورید آنچه بد سودمند. 
چو یک چند بگذشت او شد بلند 
بتخجیر شیر آوریدی به بند. 

بزد کوس و لشکر برون آورید 

ز هامون یدریای خون آورید. 
بیاورد گستهم آن خواسته 

که جهنش فرستاد اراسته 
بنزدیک شاء جهان آورید 

چو خسرو مر آنرا همه بنگرید 
ببخشيد جمله بایرانیان... 

چو آن کاسة زهر پیش آورید 
نگه کرد موید بدو بنگرید. 


شتر زیر بار آوریدند زود. 


فردوسی. 
فردوسی. 


قردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


شمی (یوسف و زلیخا). 
|[یدید کردن. پیدا کردن: 
چون کف انبوه غوغائی بدید 
بانگ و زخ مردمان خشم آورید. رودکی. 
از ان جوی راحت که راه آورید 
شب و روز و خورشید و ماه آورید. 


فردوسی. 
دو سد برفرازید و جنگ آورید 
همه رسم و راه پلنگ آورید. .. فردوسی. 
مرا آنگه آمد یکف باز تن 
که مهر آوریدم بفرزند من فردوسی. 
تگرگ آوریدند با باد سخت 
پس از باد سرما که درد درخت. اسدی. 


دل یوسف آئین و رای آورید 
ره کدخدائی یجای آورید. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
||حامل بودن, چتانکه پیفامی را 
بگوید. که روشن‌دلی شیده‌نام 
بشاه آوریدست چندین پیام. 
بدو گفت رستم که از بهلوان 
پیام اوریدم بروشن‌روان, 
| آفریدن.خلق کردن* 
بدان کردگاری که چرخ آفرید 


فردوسی. 


فردوسی. 


آوریدن. 


ستاره نمود و زنین آفرید. 
شمسی (یوسف و زلیخا) 
نهال فتته در دلها تو کشتی 
در آغاز خلایق آوریدن. 
(منسوب به ناصرخسرو). 
||اعرض کردن. گستردن. گستریدن: 
نبایستی تو گفتارش شنیدن 
چو بشنیدی به پیشم آوریدن. 
(ویی ۳ رأمین). 
|احمله کردن. چنگ‌آوری نمودن. (برهان) 
(انجمن‌آرای ناصری). شاهدی برای این 
معنی دیده نشد. 
- بچای آوریدن؛ گزاردن. اجرا کردن: 
هر آنکس که فرمان بجای آورید 
سیاه شهنشه بدو ننگرید. 
اگر کو اگر رالست پوینده‌اند 
همه کس ره راست چوینده‌اند 
ولیکن درست آوریدن بجای 


مر اترا تماید که خواهد خدای. 


فردوسی. 


اسدی. 
تو آنج از پیمبر رسیدت بگوش 
ببین و بجای آوریدن بکوش. 
بفرمود پس یوسف دین‌پناه 
بجای آوریدند قرمان شاه. 


اسدی. 


شمی (یوسف و زلیخا), 
چو لختی پرستش بجای آورید 
زمانی بسی شکرها گسترید. 

شمسی (یوسف و زلیخا) 
پشد مرد و یسیار گرمی تمود 
پجا اورید آنچه فرموده بود. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
- زیر (بزیر) آوریدن؛ بزمین پیوستن. پست 
کردن. بر زسین زدن. بر زمین افکندن, 
مغلوب کردن. مقهور کردن: 


کجات آن شبیخون ناگه چو شیر 


که شیر زیان آوریدی بزیر؟ فردوسی. 
دگر نامور گرد سهراب شیر 
که پیل زیان آوریدی بزیر. فردوسی, 


دو فرزند بودش [لهراسب را] بسان دو ماه 
سزاوار شاهی و تخت و کلاه 
یکی نام گتتاسب دیگر زریر 


که زیر آوریدی سر نژه‌شیر. فردوسی. 
نبرده برادرم فرخ زریر 
که شیر زیان اوریدی بزیر. فردوسی. 


وزان پس چو جنبنده آمد پدید 
همه رستتی زیر خویش آورید. فردوسی. 
شه غرچگان بود برسان شیر 


۱- فلما سمعت ذلک قالت فقا له اعیتکم. 
(کليلة ابن‌المقفع). منگ‌پشت ساعتی خاموش 


بود آخر بیطاقت گشت گفت. مصراع؛ 
تاکور شود هر آنکه نتواند دید. (کللاً 
بهرامناهی). 


اوریز. 
کجا پشت پیل آوریدی بزیر. فردوسی. 
بدو گفت اولاد کای نزه‌شیر 
جهان را به تیغ آوریدی بزیر. 
- فراز آوریدن؛ گرد کردن 
چو گسترد خورشید دیبای زرد 
پجوشید دریای دشت نبرد... 
دو سالار هر دو بسان پلنگ 
فراز آوریدند لشکر بجنگ. 
فراز آوریدند بیمر سپاه 
ز شادی بریدند و آرامگاه. 


فردوسی. 


قردوسی. 


۳ فردوسی- 
چو آن نامه برخواند [نامة گراز] قیصر. سیاه 


فراز آورید از پی رژمگاه. فردوسی. 
چو دیوار. پیلان به پیش سیاه 
فراز اوریدند و بستند راه. فردوسی. 


یوقت خواستن آسان دهد بزاثر زر 
اگر چه هست فراز آوریدنش دشوار. فرخی. 
بدیدی که ما را پس از کین سخت 
بهم چون فراز آوریده‌ست بخت. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
- |بیاوردن؛ 
بگویش که من نامة نفزناک! 
فراز اوریدستم از مغز پاک. 

ایوشکور یا عنصری, 

- فرود آوریدن؛ پیاده کردن. در جائی 
متوقف ساختن؛ 
بدان مرز لشکر فرود آورید [طوس] 


زمین گشت از آن خیمه‌ها ناپدید. فردوسی. . 


بدینگونه تا شهر هَمدان رسید 


بجائی که لشکر فرود آورید.. فردوسی. 
چو خرو بتزدیک ایشان رسید 
به بیرونش لشکر فرود اورید.. فردوسی. 


تس فرود آوریدن از تخت؛ خلع کردن از 
پادشاهی: 

براندیش از کار پرویزشاه 

از آن ناسزاوار کار تباه 

چو او را فرود آوریدی ز تخت 
شد از تخم ساسان بیکیار بخت. 
آوریز. (! مرکب) آبریز. 
آوشی. (ش] (!) آویشن. آوشن. پموشن. 
تعتر. و اينکه بعض فرهنگ‌نویسان کاکوتی 
را مرادف دیگر این کلمه آورده‌اند حلط 
است. چه کاکوتی گیاه دیگری است. 

آ وکان.(|خ) نام سرداری از سپاه فریدون: 
سیهدارشان قارن کاوگان 

به پیش سپه اندرون آوکان. فردوسی. 
آول و تاول. از [ تا وا( مرکب. از 
اتباع) پر از جراحت. یر از سوختگی. پر از 
جای گزیدگی. 

آوله. زر 3 /4)() آبله. 

آون. زا اص, () مسخفف آونگ. نگون. 
معلق. آویزان. آویخته. درو 

تب آون کردن میوه؛ به آونگ کردن آن: 


فردوسی. 


همه مردم از دانه خرمن کنند 
ز انگور دوشاب و آون کنند. 
شمسی (یوسف و زلیخا)؟. 
آون. [ٍ] (!) در لهج عرب اندلس «ایین» 
بوده و از اینرو کنیه‌ها مَيْدُوٌ باين عربی که از 
آن طریق داخل سغرب شده است بهمان 
صورت باقیست: اون‌پاس بجای آين باجه. 
آون‌پاس. [غ] (اخ)" آوئباس. مصحف 
نام اب یاجه, نزد مردم اروپا. 
آوفد. [] ()(از: آوء آب + وند. خنور) 
انا.. ظرف. خنور. وعاء. باردان. |[کوز؛ٌ آب. 
ظرف شراب. کوز: شراب. خنور آب. 
(المعجم): 
چون آب بگونة هر آوند حوی. 
ايوحنيقة اسکافی (از فرهنگ اسدی). 
میادا ساغرش یک لحظه از خون رزان خالی 
فلک را تا رود خون شفق زین تیلی آوناش. 


عمید لویکی. 


که بنیت ادمی چون اوندی ضعیف است.. 


(کلیله و دمنه). 


شود هر سقالی که آوند می 


بر ما بود بهتر از تاج کی. ؟ (از فرهنگها) 
< اوند شراب؛ قحف. بط. صراحی. 
صراحیه. بلبله. باطیه. ناجو. قرایه. 
|| تخت و مستد.؟ |[شطرتج. ||اول و نخست. 
و باين معنی بکسیر ثالت هم گفته‌اند. 
(یرهان). || صولجان. 
آوند.(ز) () وعاء. که بفرانسه وسوا 


گویند. (فرهنگستان), 
آوفد. [] (ا) دلیل. بیته. (برهان). حجت: 
چنین گفت با پهلوان زال زر 
گر آوند خواهی به تیقم نگر. . فردوسی.۶ 
اااونگ: 


بر بستر غم خفت عدوی تو چنان زار 

کش تن شود از تار قزا د شکسته 

وز دار عنان گشت حسود تو نگونسار 

چون خوشه انگور بر آوند شکسته. سوزنی. 
آوند.[ز] (پسوند) اوند. وند. مند. اومند. 
دارا! صاحب. مسالک. و شاید وند در 
زین‌آوند و ستاوند و ستناوند از این قبیل 
باشد. و در کلمات خداوند و پساوند و 
پزاوند و زرآوند. و نز بعض اسماء امکته 
مثل نهاوند و دماوند و فراوند و الوند معنی 
آن پر نگارنده مجهول است: 

آوفدی. (] (() ظرفی که شراب در آن 
کند. (برهان). |[(ص نسی) وعائی. 
آونگگ. (] () رشته‌ای که انگور و دیگر 
میوه بندند و آویزند (فرهنگ اسدی, خطی): 
و اين کار برای تازه ماندن و گنده نشدن 
میوه است بزمستان. معلاق. آوند. بتد: 
چون برگ لاله بودم [من ] واکنون 
چون سیب بژمریده بر آونگم. 


رودکی. 


آرنگ. ۲۴۳ 


دختر رز که تو بر طارم تاکش دیدی 

مدتی شد که در آونگ سرش در کنپ است: 
انوری, 

|((ص) آوی_خته. معلق. دُژوا. آونگان. 

آویزان. دلنگان: 

عیار حلم گرانش یدید نتوان کرد 

اگر سپهر ترازو شود زمین پاسنگ 

هزاریک گر از آن زآسمان درآویزد 

چنان بود که ز کاهی گهی کنند آوتگ. 
فرخی. 

وآنگه او را سوی دروازة گرگانج برند 

سرتگون باد گران از سر پیلان آونگ. 
قرخی. 

بخت مردی است از قیاس دو روی 

خلق گشته بدو درون, آونگ. ناصرخسرو. 

آونگ دوزخیم بزنجیر معصیت 

دوزخ نهنگ و ما چو یکی لقم نهنگ. 
سوزنی- 

تگوتش در آن چاء آونگ کرد 

هنوز اندر انجاست آونگ مرد. زجاجی, 

|اهر چیز درآویخته و معلق و دروا: انگور» 

خربزه, سیب. هندوانة آرنگ 

توئی که خوشة پروین بر این بكد رواق 

ز بهر تقل جلال تو بستهاند آرنگ. 

ظهیر فاریایی. 

یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ 

یا او تن ما بدار سازد آونگ 

القصه در اين سراچة پرنیرنگ 


یک مرده به تام یه که صد زنده به تنگ. 
شاه نظر. 

- آونگ شدن؛ آويخته گشتن: 

جانی چو بدار هجرت آونگ شود 

صحرای جهان بر دل من تنگ شود. . . ؟ 


- آونگ کردن؛ آونگ بستن. آریختن 
وظيفة تو رسید و نیافت راه ز در 


۱-پاک. 
۲ - صاحب جهانگیری تطعة ذیل را برای این 
معنی مثال می‌آورد از منوجهری* 
شبی چون چاه بیژن تنگ و ناریک 
چو بیژن در میان چاه آون 
ثریا چون منژه بر سر جاه 
دو چشم من بدر چون چشم بیژد. 
و بی‌شبهه «آون» در بیت غلط و دار من» صحیح 
است. و از اینرر مثال «آرن» نمیتواند بود. 

۰ - 3 
۴ -ظ. مصحف اورنگ باشد. 

5 - 1۰ 

۶ - عبدالقادر بغدادی در لفات شاهنامه اين بیت 
را آورده و آوند را بمعنی بجّه و مرادف‌های آن 
گرفته است. بیت درشاههنامه‌های چاپی و خحطی 
متداول نیست. و یز کلمة آرند باین معنی در 
جانی دیده نشده و ریشه‌شناسان یز اصلی برای 
آن نیافته‌اند. 


۴ اآونگان. 


زهی کرم که ز روزن بکردیش آونگ. 
مولوی. 
امثال: 
خانة خرس و انگور آونگ! 
||(!) جسمی وزین که تحت اثر قوة ثقل 
واقع و پیرامون نقطه‌ای ثابت جنبان باشد. و 
آن بر دو گونه است بسیط و یبا ساده و 
آمیفی یا مرکب. و از اقسام مرکب شاهین 
ترازو و رقاصک ساعت است. 
آونگان. (] اص مرکب) در تداول عوام. 
آونگ. دروا. معلق. آويخته. و فصیح آن 
آویزان باشد. بیت ذیل را در فرهنگها پرای 
کلمه مثال می‌آورند: 
رفته با بازوش از تلد مرکب آستین 
گشته آرنگانش از پهلوی استر پوستین. 
جلال‌الدین خوافی. 
ت آونگان شدن؛ آویزان شدن. 
- آونگان کردن؛ آویختن. 
آونوس. () آبنوس. 
آونه. (وٍ ن] (ع 0 ج اوان. وق ستها. 
|| سنگ پشتها, و بدین سعتی جمعی است 
بی‌مفرد. 
آ99. (وز) ((خ) نام شهری. 
آوه. (و] (اخ) آو؛ سمکنان. نام یکی از 
سران سپاه کیخسرو:ً 
یپ گیو بد او: سمکتان 
برفتند خیلش یکان و دوگان. . فردوسی. 
آوه. (ز؛] (صوت) آه. آخ. آوخ. آواه. 
دریفاء دریغ. افوس. واحسرتا. کلمه‌ایست 
که از درد یا اسف و اندوه گوینده حکایت 
کید 
باز چون شب میشود آن گاو زفت 
میشود لاغر که آوه رزق رفت. 
همچو مجنونی که بشنید از یکی 
که مرض امد بلیلی اندکی 
گفت آوه بی بهانه چون روم 
ور بمانم از عیادت. چون شوم؟ 
ییا گفتتد آوه بند جان 
سخت‌تر کرد ای سفیهان بندتان. 
آوه کردن؛ تأُویه. 
||و برای نمودن تعجب نیز مستعمل است. 
آ9 ( / وا () کوره که در آن خشت و 
آهک و امال آن .پزند. پزاوه. داش. ||در 
بعض فرهنگها معنی صدا و ندا یا برآورندة 
صدا و ندا بکلمه داده‌اند. |ازنجیره‌ای که 
نقاشان و دوزندگان بر کنار چیزها کشند یا 
دوزند. 
آوه. [ر] (اخ) نام محلی در ۲۴ هزار گیز 
فاصله از ساوه که آیه و آوج نیز گویند و آن 
در قدیم شهری بوده و آثار قديمة بسیار 


مولوی. 


مولوی. 


مولوی. 


پسیرامون آن دیده میشود. و صاحب 
حدودالعالم گوید: اوه شهرکیت از جبال, 


انبوه و آبادان و هوای درست و راه حجاج 
خراسان. و در نزهةالقلوب اسده است: اوه 
از اتلیم چهارم است. طولش از جزاییر 
خالدات قهنه و عرض از خبط استوا لدم 
طالع بناش متبله دور باروش قرب ده‌هزار 
گام. هواش معتدل آیش از رودخانة گاوماها 
که بماهین بره می‌خوانند و در آن شهر 
زمستان یخ آب در چاه می‌بندند بچند کرت 
تا فرومیخورد در تابستان همچنان یسغ آب 
بازمیدهد آنقدر آب یخ که در زستان 
خورده بود بازدهد بعد از آن آب ساده مثل 
دیگر چاه‌ها. و غله و پنیه در آنجا بسیار 
نیکو بود, از میوه‌هایش انجیر نیکو بود مردم 
آنجا سفیدچهره و شیعة اثتاعشریند ... و با 
همم اتقاق نیکو دارند و حقوق دیوانی آنجا به 
تمفا مسقرر است و ده‌هزار دیتار است. 
(نزهةالقلوب). 
آوی.(ع ص) مأوی‌گیر. 
آوی.(۱ج) نام یکی از پادشاهان مدیان که 
ینی‌اسرائیل آو را یکشتند. 
آویج. (نسف مسرخنم) آویز. (برهان): 
مردأويچ. 
آوبختگی. (ت / تِ] (حامص) کیفیت و 
صفت و حالت آويخته. 
آو یختن. (ت] (سص) آویزان کردن از. 
آویزان شدن به. تعلیق, متعلق شدن. آونگ 
کردن. آونگ شدن. استرسال. دروا شدن. 


دروا کردن اندروا شدن. اندروا کردن. 


دلنگان کردن:ُ 

که طفرل بشاخی درآویخته‌ست 

کون بازدارش بگیرد بدست. . فردوبی. 
که خون چنان خسروی ریختی 

همی کوه در گردن آویختی. فردوسی. 
سیاوش نت از بر تخت عاج 

بیاویخت او از بر عاج تاج. فردوسی. 
ز زین اندر اویخت اسفندیار 

بدان تا گمانی برد گرک‌ار. فردوسی. 
نهادند زیر اندرش تخت عاج 

بیاویختند از بر عاج تاج. فردوسی. 
بیاویخت بر نیزه رآن پره 

پبست اندر اندیشه دل یکسره. فردوسی. 
چو رفتی جهاندار بر تخت عاج 
بیاویختندی بزنجیر تاج. فردوسی. 


دو زلفکانت بگیرم دل پر از غم خویش 
چو مرغ بسمل‌کرده از او درآویزم. ‏ خفاف. 
آبی مگر چو من ز غم عشق زرد گشت 
وز شاخ همچو چوک بیاویخت خویشتن, 
ِ بهرامی. 
آری مرا بدان کت برخیزم 
وز زلف عنبریت بیأویزم. 

صروری (از فرهنگ اسدی), 
آن جخش" ز گردنش باویخته گوئی 


اویختن. 
خیکیست پر از باد باویخته از بار. لبیبی. 
چوک ز شاخ درخت خویشتن آویخته 
بانگ‌کتان تا سحر آب دهان ریخته آ, 
منوچهری (از تحفة اوبهی) 
یک پایک او را ز بن اندر بشکسته 
وآویخته او را بدگر پای نگونسار. 
منوچهری. 
نهال او را رز را] دید درخت شده و آن 
خوشه‌ها از او درآویخته. (نوروزنامه. چون 
مدتی برآمد شاخهاش [زّز) بسیار شد و 
بلگها بهن گشت و خوشه‌خوته به مشال 
گاورس از او درآوی خت. (نوروزنامه). 
همچون آن مرد باشد که از پیش شتر مست 
بگریخت و بضرورت خویشتن در چاهی 
آویخت. (کلیله و دمته). 
- امثال: ِ 
هر بزی را بپای خود آویزند؛ کل از 
پرجلها معلقة. 
|افروهشتن. فروگذاشتن. افکندن. پائین 
انداختن. سدل. اسدال. تسدیل, ارسال, 
ارخاء* خانه برآوردند خواب قیلوله را... و 
خیشها آویختند. (تاریخ بهقی). 
یکی چادری جوی پهن و دراز 
بیاویز چادر ز بالای گاز. 
ازرقی (از تحفة اوبهی), 
- آویختن دلو بچاه, آویختن رسن از بام؛ 
فروهشتن دلو و رسن. 
|احمایل کردن. تقلد. توشح. اتشاح؛ 
بروز کارزار خصم و روز نام و ننگ تو 
فلک در گردن آویزد شفا و نیملنگ تو, 
فرخی. 
||بدار کشیدن. صلب. مصلوب کردن. بر دار 
کردن. بدار زدن؛ 
فکندند ناگاه بر گردنش 
بیاویختند آن گرامی تتش. 
برآشفت و سودابه را پیش خواند 
گذشته سخنها بدو بازراند 
که بی‌شرمی و بد یسی کرده‌ای 
فراوان دل من بیازرده‌ای 
نشاید که باشی تو اندر زمین 


فردوسی. 


جز آویختن نیست پاداش اين. . فردوسی. 
بدژخیم فرموده کاین را یکوی 
بدار اندر آویز و برتاب روی. 
براویختشان در شبتان شام 

بدان تا دگر کس نجوید گناه. ‏ فردوسی. 
و مسهتر ايشان راء عطاش, بکشتند و 
بیاویختند. (مجمل‌التواریخ). و در آن گوری 
هت که ترسایان انرا قیرالسیح خوانند. 
گور آن مرد است که مسیخ بر او پیدا آمد و 


فردوسی. 


- 1 
۲ -نل: کوچ... ماغ سیه بر دو بال غالیه آينحه. 


اویختن. 
پیاویختندش. (مجمل‌التواریخ), آن یقتلوا او 
یصلیوا: یکشند یا بیاویزند. (راحةالصدور 
راونندی). خواجه قوام را بر در لیشتر 
پیاویخت. (راحة‌الصدور راوندی). جزای 
ایشان... آنست کشان بکشند یا بياویزند یا 
دست و پساهاشان مسسخالف بسبرند. 
(راحةالصدور راوندی). 
نازکی و لطف دزدید از بناگوش تو در 
غوطه‌ای در آب دادتد آنگهش آو بختند. 

کمال خجندی. 
||جنگ. حرب. رزم. پیکار: 
فراز آمد آن روز آویختن 
همان خون ز بهر پدر ریختن. 
بیرهیز از اين رزم و آویختن 
به بیداد برخیره خون ریختن.. فردوسی 
گرش رای کین است و خون ریختن 


فردوسی. 


نداریم تیروی آویختن. فردوسی, 
فردوسی. 

کنون غارت از تست و خون ریختن 

بهر جای تاراج و آویختن. فردوسی 

ببیند کنون راه خون ریختن 

پیاساید از رنج آویختن. فردوسی. 


شما را حلال است خون ریختن 
بهر جای تاراج و اویختن. فردوسی, 
هنرتان همی روز آویختن 


نبینم جز از زود بگریختن. اسدی. 
بدین وقتها رای اویختن 
فزون کن که خواهند بگریختن. اسدی. 


چون مخیّر شد میان جستن و اویختن 

کره آب زاده را بر آتش تیغ اختار. 
مسعودسط, 

|اجنگ کردن. رزم دادن. تبرد کردن. بجنگ 

درامدن: 

وز آن پس بروی سپه بنگرید 

سپه را همه گونه پژمرده دید 


ز رنج تبرد و ز خون ریختن 


بهر جای با دشمن آویختن. فردوسی. 
بسی رنج یردی و آویختی 

سرانجام از آن بنده بگریختی. ‏ فردوسی. 
چو زور تن ازدها دید رخش 

کز آنان برآویخت با تاج‌بخش. فردوسی. 
و لشکر میمنه بازگشت و بگتکین چوکانی و 


... با سواری پانصد می‌آویختند. (تاريخ 
پهقی). |ابجنگ درآمدن. بجنگ پرداختن. 
بجنگ آغازیدن: 

سیاه از دو سو اندرآویختند 
یکی گرد تیره برانگیختند. 

دو جنگی بدانسان برآویختند 
که گفتی بهنشان درآمیختند. 
دو لشکر بجنگ اندر آویختد 
همه یک بدیگر درآميختند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نبیئی که عي عیسی مریم چه گفت 
بدانگه که یگشاد راز نهفت 

که پیراهنت گر ستاند کسی 

میاویز با او به تندی بسی. فردوسی. 
آویختن باء بر؛ گلاویز, دست و گریبان» 
دست و یقه. هشت و مُشت شدن. تناسب: 
بباره برآمد چو مرغی بپر 
درآویخت يا من گو نامور. 


ر فردوسی. 
براویخت با شاه مازندران 
همی لشکرش خیره گشت اندر آن. 
فردوسی. 
بریده برآریخت با او بهم 
چو پیل سرافراز و شیر دزم. فُردوسی. 


پاده بهم اندر آویختند 

یکی گرد تبره برانگیختند. فردوسی. 
چون خطیب بجای ذکر خلیفه رسید به وی 
اسدر او ختد و خطبه بریده شسد. 
(مجمل التواریخ)- |[چنگ زدن: حالی که من 
این سخن بگفتم دامن گل بریخت و در دامتم 
آريخت که الکریم اذا وعد وفی. 0 
آچنگ و برد چننکه گ رگد و 

مانند آن در صیدی؛ 

چو با زور و با چنگ برخیزد اوی 


بپروردگار اندر آویزد اوی. فردرسی. 


ادرزدن. تشبت. ژدن: 

چر روشن شد آن چادر مشک‌رنگ 

سپیده بدو اندر اویخت چنگ. فردوسی. 
- اویختن دل کسی بکسی؛ بدو تعلق 

خاطر پیدا کردن: 

جو دانست سودابه کو گشت خوار 

بیاویخت در وی دل شهریار... فردوسی. 

- امتال: 

تا از گوشوار من چه آویزی؛ تا در مقابل 

این خدمت بمن چه عطا کنی: 

دگر گفت کاری که فرمود شاه 

برآمد بکام دل نیک‌خواه.. 

وز آين پس کنون تا چه فرمان دهی 

چه آویزی از گوشوار رهی. فردوسی. 

||مأخوف. سول شدن. معاقب. سواخن, 

مَجْزی شدن؛ 

هر آنکس که از داد بگریزد اوی 

بیادافره ما بیاویزد اوی. 

هر آن خون کز این کینه شد ریخته 

بدین گیتی او باشد آريخته. فردوسی. 

که هر غون که آید بکین ریشته 

تو باشی بدان گیتی آويخته. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بر این رزم خونی که شد ريخته 
تو باشی یدان گیتی آويخته. 

فردوسی. 
چون نترسم که چو جائی بروم دیگر 


به بد خویش بیاویزم و درمانم. ناصرخسرو. 


آویزد آن کسی که گریزد ز مهر تو 


گرچه رسن دراز مرش هم پچنبر است. 

۲ معزی, 
عقل را هرکه با بدی آمیخت 
لاجرم عقل چست و او آویخت. ستائی. 
| گرفتار شدن. دچار گشتن: 
بیاویزد انکس به غدر خدای 
که بگریزد از عهد روز غدیر. ناصرخسرو. 
هرکس که ز ما قصد جهان دارد از اوباش 


بس زود بیاویزد در نتگ و نکالش. 
ناصرخسرو. 

|| افتادن؛ 

چو شد کار بی‌برگ بگریختم 

بدام بلا برنیاویختم. فردوسی. 

که ایدر برینسان بماندیم دیر 

برآریخت بر دام روباه شیر. فردوسی. 

بدام من آویزد از ناگهان 

بخونها که او ریخت اندر جهان. فردوسی. 

از آن لشکر روم بگریخت اوی 

بدام بلا درنیاریشت اوی, فردوسی. 

دو مهتر ید از جنگ بگریختند 

بدام بلا درنیاویختند. فردوسی. 


|[نصب کردن. کار گذاشتن. جا گذاشتن: و 
ده در بر آن آويخته چهار زرین و خش از 
سیم خام. (مجمل‌التواریخ). و دری از آهن 
بدو پاره بر وی آویخته. (مجمل‌التواریخ). و 
پیراسونش دیوار است چبهار در بر آن 
آریخته. (مجمل‌السواریخ). و آن درها از 
واسط بیاورد و بر آنجا دراریخت. 
(مجمل‌التواریخ), و دری آهنین بدو پاره بر 
وی درآویخته. با و آن در را 
بر باب‌الیصره آویخت ر یکی در دیگر از 
مصر بیاوردند و بر باب‌الکسوفه آویخت. 
(مجمل‌التواريخ). 

||دراف‌ادن با. ایذاءٌ 

ته والا بود خیره خون ریختن 
نه از شاه با بنده آاویختن. فردوسی. 
تو دانی که تاراج و خون ریختن 

چو با بی‌گنه مردم آویختن 

مهان سرافراز دارند شوم 

چه با ثهر ايران چه با تهر روم. فردوسی. 
مرا نیست آئین خون ریختن 


نه بر خیره با مهتر آویختن. فردوسی. 
انشباب: 

چتان نیزه در نیزه آوبختد 

تو گفتی بهشتان درامیختد. فردوسی: 


و رجوع یه آویخته شود. |ابستن؛ 

پیچید اولاد را بر درخت 

۳ ۳ ۲ 
بِخمٌ کمندش بیاویخت سخت. . فردوسی. 


۱-ترآن ۳۳/۵ 
۲ - بعد از زمانی ارلاد دیو را رستم میکشایدء 


۶ آویختنی. 


|| دوسیدن. چسبیدن. انتشاب. نشوب. 
بدلها اندر آویزد دو زلفش 
چو دوژه اندراویزد به دامی, خفاف. 
چه آویزی در این چون می‌ندانی 
که دینه‌ست این مدینه یا کهینه. ناصرخسرو. 
|اسرگرم شدن. مشفول گشتن. وررفتن: 
چون سگ که در استخوان آویزد. (تاریخ 
طبرستان). |[بحث بسزا کردن. تعمق. 
تحقیق. اسستقصا. فحص کردن: و من 
میخواستم که این تاریخ بکنم هر کجا 
نکته‌ای یودی در آن آویخمی. (تاریخ 
بیهقی). |آراسیدن. آرامیدن با. وقاع. بضاع: 
بیک ماه یک بار از اویختن 
فزون گر کنی خون بود ریختن 
هم این مایه از بهر فرزند را 
بباید جوان خردمند را. فردوسی. 
[[برآویختن هور با ماه در بیت ذیل 
فردوسی ظاهرا بمعنی خسوق یا کسوف 
تو گفتی برآویخت با هور ماه 
ز باریدن تیر و گرد سپاه. فردوسی. 
|| یچیدن. (برهان). || درگرفتن. (برهان) 
||توسل کردن. متوسل شدن: 
همه آويخته از دامن دعوی و درو 
چون که از کٌس گار و. چو کلیدان ز مدنگ. 
قر یم‌الدهر 
لب و للج آویختن؛ شرش را آویختن. با 
ملامح روی خود ناخرسندی خویش 
نمودن. و مصدر دوم آن آویز یبا آویزش 
یاشد: آویختم. پیاویز. اعتلاج؛ با یکدیگر 
بیاویختن در جمتن و گرفتن و آنچه بدان 
م‌اند. (تاج‌السصادر بیهقی). زوضیدن؛ 
درآویختن. بشلیدن. بردوسیدن. در سردم 
آویسختن. (فرهنگ اسدی). اعتلاق؛ در 
چیزی درآویختن. 
آو یختنی. (ت] (اص لیاقت) درخسور 
آویسختن. ازدرٍ آریختن. که آویختن آن 
تاگزیر و واجب باشد. 
آویخته. ات /ت] (زسف /نسف) 
آویزان‌شده. آونگ‌شده. دروا. اندروا. معلق. 
فروهشته. فروگذاشته. نگون: 
آب گلفهدنگ گشته از فسردن ای شگفت 
همچنان چون شیشة سیمین نگون آويخته. 
فرالاوی. 


یکی حلقه زرین بدی ريخته 
از آن چرخ کار اندراویخته [در ایوان مداین ] 


فروهشته زو سرخ زنجیر زر 


بهر مهره‌ای درنشانده گهر. فردوسی. 
کأن هر دو فريشته بقعل خود 
اويخته مانده‌اند در بابل, تاصرخسرو. 


از آن جانب که بریده بود آنشین او در 


شکاف چوب آویخته شد. (کلیله و دمنه) 
كت 
همه آويخته از دامن دعوی و دروغ ٍ 
چو کنه؟ از کُس گاو و چو کلیدان ز مدنگ. 
قر یح‌الاهر 
|| بدارزده. بردارکرده. مصلوب. مصلوبد: 
محمود... بسیار دارها بفرمود زدن و بزرگان 
دیلم را بر درخت کشیدند... و مقدار پنجاه 
خروار دفتر روافض و باطنیان و فلاسفه از 
سراهای ایشان بیرون آوردند و زیسر 
درختهای آویسختگان بقرمود سوختن. 
(مجمل‌اتواريغ). ||سندب. متشیک. 
نیست آمیخته با اپ هنر خاکش 


نیت آویخته در پود خرد تارش. 


ناصرخسرو. 
و رجوع یه آویختن شود. ||مأخوذ. مسژول. 
بر این رزم خونی که شد ریخته 
تو باشی بدان گیتی آويختد. فردوسی. 
هر آن خون که آید بکین ریخته 
تو باشی بدان گیتی آويخته. توس 


هر آن خون که آید بر اين ریخته 
گنهکار اریست و آویخته. 
]|نگون. دروا. معلق. اندروا 
بزین اندر آورد و بستش چو سنگ 
سر آويخته پایها زیر تنگ. 


فردوسی. 


فردوسی. 
نبیند مگر تخته گور تخت 
گر آویخته سر ز شاخ درخت. ‏ فردوسی. 


بماند او [ضحاک بدماوند] بدانگونه آویخته 
وزو خون دل بر زمین ریخته. 
بیفشرد چنگ کلاهور سخت 


فردوسی. 


فروریخت ناخن چو برگ درخت 
کلاهور با دست آریخته 
پی و پوست و ناخن فروریخته. فردوسی. 
آویخته‌چشم. (ت / تج / چ] (ص 
مرکب) آنکه خلقة چشمی مترخی دارد. 
شطرق. 
آویخته‌دوش. (تّ / ت)(ص مرکب) 
احدّل. 
آويخته گوش.[ت / تٍ ]اص مرکب) 
آحّل. آخطل. گاوگرش, 

یکی آویخته گوش؛ شلل‌گوش. 
آو يخته لب. ات /ت [](ص مرکب) 
آفدّل. عذلاء. 
آو یخته‌ناف. (ت /ت] (ص مسرکب) 
آویز. (تف مرخم) در کلمات مرکبه چون 
دست‌آویز» بمعنی وسیله و بهانه. و دل‌آویز, 
و گلاویز مخفف آویزنده است: 
بدو گفتم که مشکی یا عبیری 


که از پوی دلاویز تو مستم. سعدی. 


آویزش. 
آویز. () نام تسمی گل با ساتی باریک 
بطول نیم گز و کمتر و برگی سخت سبز و 
شبیه ببرگ نعتاع و گلی چون گل آنار. 
||متشور و جز آن از پلور و مانتد آن که بر 
جارها و لاله‌ها و چلچراغها آویخته است 
زینت را ||آنجه از احجار کریمه چون 
الماس و زمرد و مانند آن که بر حلقة 
گوشواره آویزند. ||جنگ. پیکار. مبارزت. 
تبرد. درآویختن با خصم. زد و خورد؛ 
پیفترد ران رخش را تیز کرد 
برآتفت و آهنگ آویژ کرد. 


فردوسی. 
برانگیخت از جای شبدیز را 
تن و جان بیاراست آویز راء فردوسی. 
چهل روز با لشکر آویز بود 
گهی رزم و گه روی پرهیز بود. .. فردوسی. 
غمین گشت و آهنگ آویز کرد 


از آن پس که از جنگ پرهیز کرد. فردوسی. 
با شیر و پلنگ هرکه آویز کند ۱ 
آن پة که ز تیر فقر پرهیز کند. 

؟ (از تاریخ بیهقی), 
دگر ره شد آهنگ آویز کرد 


برآورد گرد اسب را تیز کرد. اسدی. 
چرخ را با حاسدت آویز یاد 
بخت را با دشمنت پیکار یاد. مسعودسعد. 


گریز و آویز؛ آویز و گریز, جنگ و 
گریز؛ اشکانیان در گریز و آویز بس استاد 
بودند. و رجوع به «آویز و گریز» شود. 
||منگوله. شرابه. یش. فس. 

آویژان.(نف. ق) در حال آویختگی. 
||آویخته. معلق. آونگ. آون. دروا. آونگان. 
دانگان. 

- آویزان کردن؛ آویختن. تعلیق. 
|اجنگ و گریز کنان. گریز و آویز کنان؛ 
غوریان دررمیدند و هزیمت شدند و آوبزان 
میرفتند تا ده. (تاریخ بیهقی). |امشفول. 
دست‌بکار. اغازان. ||دست‌بیقه؛ 


باد سحری سپیده‌دم خیزانست 


با میغ سیه بجنگ آویزانست. ‏ منوچهری, 
آویزش. از) (مص) جنگ: 

بدانست کو را ز شاه بلند 

ز رزم و ز آويزش آید گزند. .. فردوسی. 
سخن گفتن اکنون نیاید بکار 

گه جنگ و آویزش و کارزار. . فردوسی. 
بر اين گونه تا خور ز گنبد بگشت 

وز اندازه آویزش اندرگذشت. فردوسی. 


یدان گیتی ارچندشان برگ نیست 
همان به که آویزش و مرگ نیست. فردوسی. 


ز اولاد بگشاد خم کمند 
نشتند زیر درخت بلد. 

۱ -نل: بهتان و دریغ. 

۲ -نل: چون کفه. 


فردوسی. 


آویزگن. 
دو پایش فروشد بیک چاه‌سار 
نبد جای آويزش و کارزار, فردوسی 
چو خورشید بر چرخ گردان بگشت 
از اندازه آویزش اندرگذشت. . فردوسی. 
هر دو لشکر بجنگ مشغول شدند و 
آویزشی بود که خوارزمشاه گفت در مدت 
عمر چنین یاد ندارد. (تاریخ بیهقی). ||علقه. 
علاقه. تعلق. پیو, ستگی. یستگی: 
قدم را با حدوث آویزشی نیست 
وگر آویزش 
||در بیت ذیل محتمل است کلمه بمعنی 
آویختن, بر دار کردن. یا 
کردن یا سزا دادن باشد؛ 
ز کارا گهان موبدی نیک خواه 
چنان بد که برداشت روزی بشاه [انوشیروان] 
که گاهی گنه بگذرانی همی 
به بد. تام آنکس نخوانی همی 
هم آترا دگرباره آویزش است 
گهکار اگرچند با پوزش است... فردوسی. 
آویزکن ۰(گی ] (ص مرکب) آنکه بهر کس 
درآویز. آنکه بر چیز درآویزد. آنکه بهر 
قبت. (ربتجتی) (السامی 
فی‌الاسامی). علِق. (السامی فی‌الاسامی): 
متشبت. |أمبرم (چون گدا), 
آویزنده. (ز 5 /د) (نف) غلق. شبت. 
آریزگن. 
آویز و کریز. ار ] (ترکیب عطفی, امصس 
مرکب) گریز و آویز. عمل جنگ کردن در 
حال عقب تهستن. جنگ و گریز. گر و فره 
زین عاریتی سرای آویز و گریز 
زآن پیش که برکنندت ای دل برخیز, 
رضی تشابوری. 
آویزه. رز / ز] (!) گوشوار. گوشواره. 
قرطه: 
ای از تو مرا گوش پر و دیده تهی 
خوش آنکه ز گوش پای در دیده نهی 
تو مردم دیده‌ای نه آویزة گوش 
از گوش بدیده آ که در دیده بهی. 
کمال اسماعیل. 
نخشبهای وی از گوهر یاک 


است امیزشی نست. عطار. 


مواخذه و بازپرس 
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کرد یاقوت تر آویزة تاک. جامی. 
در نظم من در سراسز جهان 
شد آویزة گوش شاهنشهان. هاتفی. 


و بیشتر اين کلمه بمعی الماس و دیگر 
گوهرهای تمین است که بحلقة گوشواره 
آویزند یا در نگین‌دان آن نشانند. 

- آویز؛ گرش کردن گفته‌ای را؛ آنرا 
فراموش تکردن. از آن پند و عبرت گرفتن. 
هماره بدان کار کردن. 
آویزه. از / ز () آپساندیس. 
(فرهنگستان). 
آویزه‌بند. [ز / ز ب] (سف مسرکب) 


آویزه‌بندنده. آویزه‌بسته: 

چو گوش خدیو از لالیّ پند 

شد از روی اخلاص آویزه‌بند. هاتفی. 
||(! مرکب) بتدی که رویان (جنین) دانه را 
بچفت متصل کند. (فرهنگستان). 
آویژگان.!ز / ز] () ج آویزه. ویزگان, 
خواص. ||مجازآ. دلبران. معتوقان. 
آویژه. ار / ز](ص. !) ویوه. خاص. 
خالس. یَخت. ||مجازاً: دلیر. سعشوق. 
| آویزه. پاکیزه. ||شراب انگوری. 
آوی‌سبرون. (س رُن) (اخ)" محرف ابن 
جیرول, نزد اروپائیان. 

آویسن. (س] (اخ)۲ محّف اين سینا نزد 
مر اروپا. 

آو بشن.(ش] (() مسعتر. 
آویش. اوشه. اوشن. یوشن. پودنة بزی. 
بسودینة صحرائنی. پودنة کوهی." زاف 
شاهدان: 

چه کلی دنیا یی دین و خرد زیراک 

خوض نباشد بی نان تزه و آویشن. 

ناصر خسرو. 


سعتر. آویشه. 


اکنون جرد گوزن در صحرا 

جز سنبل و کرویا و آویشن. ‏ ناصرخسرو 
آویشنه. (ش ن /ن](ل) آویشن. 

آویشه. (ش /شٍ] () آویشن. سعتر: 
آويشه خوری چو نیم مشقال 

بیرون برد از تن تو بلغم 

تیکو بود از برای معده 

قوت یابد از او جگر هم 

فارغ کندت ز درد سیله 

تشویش سپرز را کند کم. . یوسقی طبیب. 
آه. (صوت. !) آوازیست که برای نمودن 
درد و رنج و الم و اسف و تلهف و اندوه از 
سیه برآرند. آوه. آوخ. وای. آخ. آه. دردا. 
انسوس. |اباد. باد سرد. دم سرد؛ 
01 از این جور بدء زمانة شوم 
همه شادی او غمان‌امیخ. رودکی. 


چو بهرام گفت آه مردم» ز راه 


برفتد پویان بنزدیک شاه فردوسی. 
بپیچید از آن پس یکی اه کرد 

ز یک و بد اندیشه کوتاه کرد. فردوسی. 
از اين کار دل تگ شد شاه را 

همی هر زمان برکشید آ» را فردوسی. 
شفاد از پس زخم او ام کرد 

تهمتن بر او درد کوتاه کرد. فردوسی. 
یکی دشنه زد بر تهیگاه شاه 

رها شد یزخم آندر. از شاه آه. . فردوشی. 
نگه کرد افراسياب آن بدید 

یکی آه سرد از چگر برکشید. فردوسی. 
ابا ناله و اه و با روی زرد 

به پیش قریدون شد آن نیکمرد. فردوسی 


خروشیدن و تال و آه بود 


آه ۲۴۷ 


بهر برزنی ماتم شاء بود. فردوسی, 
چو بشنید زوزن, دم اندرکشید 
یکی آه سرد از جگر برکشید. . فردوسی. 


چو رستم به نزدیک توران رسید 
یشیمان شد آ از جگر برکشید. ۰ فردوسی. 
سیاوش چو رخسار ایشان بدید 


ز دل باز آه دگر برکشید. فردوسی. 
مر آن درد را راه چاره ندید 
بسی آه سرد از چگر برکشید. فردوسی. 


بس اشک شکُرین که فروبارم از نیاز 
پس آ عتبرین که بعطا برآورم 
لب را حنوط زآه معتبر کنم چنانک 
درخ را وضو ز اتکی مصفا برآورم. خاقانی. 
شب نباشد که اه خاقانی 


فلک چنبری نمی‌شکند. خاقانی. 
گر بود در ماتمی صد نوحه گر 
آه صاحب درد را باشد اثر. عطار. 


تا ز تحسر مرا نباید گفتن 
آه که بر گل نهاد پار بنقشه. 
رفیع‌الدین مرزیان فارسی. 
پیرزن تیم‌شب که اء کند 
روی هفت‌اسمان سیاه کند. اوحدی. 
آهی کن و زین جای بجه گرد برانگیز 
کخ کخ کن و برگرد و بدر. بریس ایزار. 
حقیقی صولی (تحفةالاحباب اوبهی). 
گفتمش پوشیدءرخ مگذر به آه کاتبی 
گفت هرجا باد باشد شمع را پبهان کنند. 
کاتبی. 
واين کلمه میان قارس و عرب مشترک 


است. 

- ]و در بساط نداشتن؛ هیچ نداشتن. 
باتمام مقلس بودن. فاقد سال و دارائی 
بودن. 
- آه در چگر ندائشتن (نبودن کسی را؛ 
سخت فقیر و بی‌چیز بودن؛ 
آن پرگشته را که نبد آه در جگر 
اروغ امتلا زند اکنون ز خوان شکر. 

کمال اسماعیل. 

اادم. نفی. 1 
آه, (اخ) نام قریه‌ای بناحیةٌ دماوند. و آبهای 
معدنی بسیار بدانجا هست. 
آ۵.(ع پسوند) اه. حرفی است که در آخبر 
بعض کلمات دراید و حکایت از حسرت و 
تألم و استفانه و توجع کند. و در این 
صورت در اول کلمه نیز «وا» درارند: 


(فرانوی) ۸02۵۴0۱68 - 1 

2 - ۸۵۵0۲۵۲۰ ۰ 

۵ (املای فراتسری) ۸6۵۲۳۵ - 3 

۱ (املای انگلیسی) 

۴ - و اینکه بعض فرهنگ‌نوبسان آنرایکاکوتی و 
ککلیک اوتی ترجمه میکنند غلط است. 


۸ آهار. 


وادیناه. واحمزتاه. واسحمداه. وااسلاماه. 
واشریتا.. واشنعتاه. وافضیحتاه. واحسرتاه. 
وال صبراه. واویلاه. و بجای آه گاهی, آ 
(۱) تیز آید: واحسرتاء چنانکه بجای وا با: 
یاحسرة(تا) علی‌العباد. و در اين کلمات الف 
را الف ندبه گوید و ها را علامت وقف 
شمارند. 
آهاز. (!) چیزی از نتاسته یا کتیرا یا صمغ 
و یا غاب خطمی و مانند ان که جامه و 
کاغذ و جز آنرا بدان آغارند تا شخ و محکم 
شود یا صیقل و سهره گیرد. شو. شوی. 
پالوده. بّت. آهر. تانه. بخیر. اغار. لعاب. و 
فعل آن آهاردن و آهاریدن و آهار دادن و 
آهار کردن و آهار زدن باشد در متعدی. و 
در لازم آهار شدن و آهار گرفتن: 
سوار بود بر اسبان چو شیر بر سر کوه 
پیاده چمله بخون داده جامه را اهار. 

عماره یا عنصری. 
در گنج یگشاد و دیتار داد 
روان را بخون دل آهار داد. فردوسی. 
چو او [رخش ] سست گردد پیاده شوم 


بخون و خوی آهارداده شوم. فردوسی. 

ییا تا بکشتی پیاده شویم 

بخون و خوی آهارداده شویم. فردوسی. 

درخشیدن تبغ الماسگون 

ستانهای آهارداده بخون. فردوسی. 

همه بوم و بر زیر نعل آندرون 

چو کرباس آهارداده بخون. فردوسی. 

الماس کرده چنگ را خوش کرده دل نیرنگ را 

آهار داده ستگ را از کشتن شیران بدم. 
لامعی. 


شد خوب به نیکو سخنت دفتر تأخوب 
دفتر بسخن خوب شود. جامه به آهار. 
تا خشیراو: 

از اين پس چون شد از آهار جسمی 
مرا در کالبد جانی. موقر. تاصرخسرو. 
جامه‌ست مثل طاعت و آهار بر او علم 
چون جامه نباشد یچه کار اید اهار؟ 

1 تاصرخسرو. 
مرا پرس کز مهر او استینم 
ز مکرش بخون دل آهار دارد. ناصرخرو. 
شخص را پاکی آورد حمام 
چامه را تازگی دهد آهار. نظام قاری. 
||نام گلی است با ساق باریک و تا یک گز 
ساق آن برشود و گلها برنگهای مختلف 
دهد. برگ آن پرزدار و مزغب و شخ و 
شکننده است و گل و برگ آن بوی و عطر 
تداردا. |ادر فرهنگها باین کلمه معنی فولاد 
جوهردار نیز داده و بیت ذییل را شاهد 
آورده‌اندء 


نهاد از کمن هرکه سالار بود 


عمودش ز پولاد آهار بود. اسدی. 
و اين متال برای دعوی رسا نیست. او نیز 
معنی طعام بدان داده‌اند و شاهدی برای آن 
بت افه ده است.و بان صی‌برم کلمة 
خورش که یکی از مترادفات شوی و پت و 
اهار است منتا این التباس شده است. و در 
تأیید معنی طعام برای آهار گفته‌اند که ناهار 
مرکب از «ناه‌ی حرف نقی و آهار یمعنی 
طعام است. والّه اعلم. 

آهار. (اخ) تام گردنه‌ای میان شهرستانک و 
رودیار در ایالت تهران. اانام دره‌ای در 
ناحیة رودبار طهران و نام قریه‌ای در آن 
دزه در نزدیک قرية اوشان, و در این دره 
معادن سنگ گچ فراوانست. |انام یکی از 
آب‌رافههای جساجرود که در اوشان 
بجاجرود پیوندد. 

آهاردار. (نف مرکب) آهارزد. 
آهارکرده: کاغذ آهاردار. چلوار آهاردار. 

آهاردن. [:) (,سص) آهار زدن. آهار 
کردن. 

آهار زدن. [ز 5) (مس مرکب) آهاردن. 

آها رکردن. اک :] (سص مسرکب) 
آهاردن. 

۲هارمهره. (م رز /رٍ](۱ مرکب) عمل آهار 
زدن و سبی يا مهره روشن و صیقلی کردن: 
کاغذ آهارمهره‌دار. و فعل آن آهارمهره 
کردن و اهارمهره زدن است. ترزیز. 
آهار یدن.[5) (مص) آهاردن. آهار زدن. 

آهازیدن.[:] (مص) در فرهنگها این 
کلمه را بمعتی آختن و آهختن و آهیختن و 
آهنجیدن اورده‌اند. صاحب برهان قاطع 
گوید: آهازیده یمعنی کشیده باشد خواه قد 
کشیده باشد و خراه شمشیر کشیده و خواه 
تنگ اسب و امال آن, و عمارتهای طولانی 
را نز گویند - انتهی. لیکن من شاهد برای 
این مصدر و نیز متتقی از آن نیافتم و عدم 
آلوجدان لایدل.... 

آهازیده.(د نف /نف) رجوع به 
آهازیدن شود. 

آهال.(ع ) ج آمل. 
آهان. (صوت) در تداول اطفال و زنان, 
آری. نعم. 

آهای. (صوت) در تداول عامّد. حرف ندا 
و گاه علامت تحذیر است. 

آهبنیابه. و بن ب /ب] () خسميازه. 
آنا. دهان‌دره. کائب. 7 

آهبه. (و تِ) (ع !) ج اهساب. پوستهای 
تأپیراسته. 

آهتن.ات] (مص) صورتی از آختن و 
آهختن. 

آهته, [تَ /تِ] (ن‌مف) آهخته. 

آهختن.(ه تَ)] (مص) آهیختن. آختن. 


آهختن. 
لجیدن. آهنجیدن. کشیدن. برکشیدن. بیرون 
کردن. بیرون آوردن. برآوردن. بیرون 
کشیدن. تشهیر. سل 
ز اهختن تیغها از غلاف 


که قاف را در دل افتاد کاف. ‏ فردوسی. 
گرش بر فریدون یدی تاختن 

آمانش ندادی به تیغ اختن. فردوسی. 
خدنگی که پیکان او ده ستیر 

ز ترکش برآهخت گرد دلیر.  .‏ فردوسی. 
طبیب تست حکیم و توپا طبیب حکیم 


هميشه خنجرت آهخه و کمان بزهی. 
ناصرخسرو. 

چو تیر از زخمگه آهخت بیرون 
نشانه بود و تير آن هر دو پرخون. 

(ویس و رأمین). 
چهارم درآهخت از آنسان شگفت 
که هر دو کمانگوشه گوشش گرفت. اسدی. 
برآهخت خرطوم فیل از زره 


پیچید و چون رشته برزد گره. اسدی, 
چو عزمش برآهخت شمشیر بم 
بمعجر میأن قمر زد دو نیم. سعدای. 


|ابرآدردن و کشیدن؛ چنانکه دیوار را 
وفا پیرامنش آهخته دیوار 
نه دیواری که کوه نام‌یردار. (ویی و رامین). 
|/بیرون کردن و کشیدن و خلع و سلخ جامه 
را 
براهخت از بر سیمیئش سنجاب 
بگستردش میان آن گل و آب. 

و ور 
یک چند کنون لباس بدمهری 
از دلت همی باید آهختن. ناصرخسرو. 
||راست کردن. ستیخ کردن. شخ کردن. تیز 
کردن گوش. براق کردن و انتفاش یال: 
قوی‌کُوائم و فربه‌سرین و چیده‌میان 
درازگردن و آهخته گوش و گردشکم. سنائی. 
همچون کف بسینه سر اندرکند اجل 
آنجا که نیزة توبرآهخت یال را 

کمال اسماعیل. 
چو گوش آهخته دارد دیده گوید 
مگر تیری دو پیکان می‌تماید. ؟ 
||ممدود کردن. امتداد. کشیدن: 
بر او راه ماران شکن بر شکن 


چو آهخته بر برق [کذا] بیجان رسن. 


اسدی 

||تحریک کردن. تهییج کردن. برانگیختن با 
جنگ و خصومت* 
چو بینم بچهر تو و بخت تو 
سپاه و کلاه تو و تخت تو 
چو آهخته شیری که گردد زیان 
برارم بسر کار ساسانیان. فردوسی. 

1 - 8. 


آهخته. 


|ارهاء مطلق, گسته کردن. اطلاق. سر 
دادن. 

- آهختن عتان (ماهار. افسار)؛ اطلاق 
ان. رها کردن آن: 
کنون جوثی همی حیلت که گشتی سست و بیطاقت 
ترا دیدم به برنائی فسار آهخته و لاند. 

2 کسائی. 
از انجا سوی قلب توران سیاه 
گوان‌زادگان برگرفتد راه 
یکردار شیران پرود شکار 
بر آن بادیایان آهخه‌هار . 
|ابرافراختن؛ _ 
چو تنگ اندرآورد با من زمین 
برآهختم آن گاوسر گرز کین. .. قردوسی. 

- آهختن پوست؛ درکشیدن آن ن. سَلخ. 
-|| درکشیده شدن پوست. انسلاخ. 
||برکشیدن. استوار کردن چنانکه تنگ را 
بر ستور و مانئد ان 
یکی تيز کرد از پی جنگ چنگ 
براآهخت گلرخش را تتگ تنگ. 
آهخته. (م تَ / ت] (ن‌سف) آه يخته. 
آخته. اهنچیده. لنجیده. برکشیده. کشیده. 
بسیرون‌کرده. بسرآورده. مسلول. مُشهر 
افراخته. افراشته؛ 


فردوسی 


اسدی. 


رزبان برزد سوی رز گامی ۳ 
غرضی را و مرادی راء کامی را 


برگرفت از لب رف [آنگه] جامی را 
وی اب 
داده در دمح آهخته حنامی را 


بر دگر دستش جامی و مدامی را متوچهری, 
یرانگیخته.برتزولیه. تحریض‌شده: 
بیازم بدین کار ساسانیان 

چو اهخته حیری که گردد ژیان 
ز دفتر همه تامشان یسرم 

سر تخت ساسان به پی بسیرم. 
و رجوع به آهختن شود. 

آهو. [] ()) آهار, در تمام معنی‌های آن. 
آهو. (ه] ((ج) نام شهری کوچک است و 
هسوایش سرد است و آبش از رودی که 
انیا عون ات ار سیال اعکیر 
برمي‌خیزد و از عیون و قنوات نیز آب دارد. 
حاصلش غلَه و اندک میوه بود و مردمش 
شاقعی‌مذهبد و حفوق دیوانیش به تمفا 
مقرر است و ولایتش قریب بیت پاره ده 


فردوسی. 


بود و قرب پنج‌هزار دینار متوجه دارد. و از 
آن ولایت پانزده‌هزار دینار بر وی دفتر ثبت 
است. (تزهةالقلوب). و اين رود و هم 
شهر آمروز بنام آقر مشهور است. و مردم آن 
شیعی باشند. 
آهرامن.() (غ) آهسریین 
آهرمن. 
آهردار. (] (نف مرکب) آهاردار 


ن. آهسریمن. 


آهردن. (5] (مص) آهاردن. 
آه وکرده. (ذک 5 /د) (نسف مرکب) 
آهرزده. آهارزده. 
آهرمن. اد ) (اخ) آهرتن. اهریمن. دیو. 
مقایل یزدان. فاعل شر. ظلنت: 
آنکه گردون را بدیوان برنهاد و کار بت 
وانکجا بودش خجته مهر, آهرمن‌گرای. 
دقیقی. 
بروز معرکه بانگشت اگر پدید آید 
بچشم برکند از دور کیک آهرمن. منجیک. 
روانم نباید که ارد منی 
بد اندیشد و کیش آهرمنی. 
گرت دل نه با رای آهرمن است 
سوی از منگر که او دشمن است. فردوسی. 
به رشک اندر آهرمن بدسگال 
همی رای زد تا بیا کند یال. فردوسی. 
جوانی برآراست [ابلیس] از خویشتن... 
بدو [بضحاک] گفت اگر شاه را درخورم 
یکی تامور پاک خوالیگرم... 
فراوان نبود آن زمان پرورش 
که کمتر ید از کشتنیها خورش 
جز از رستنیها نخوردند چیز... 
پس آهرمن بدکتش رای کرد 
بدل کشتن جانور جای کرد.. فردوسی. 
گر این دز [... بهمن ]بر و بوم آهرمن است 
جهان آفرین را بدل دشمن است 
به فر و بقرمان یزدان یاک 
سرش را ز ابر اندر آرم بخاک. 
سرای سینج 
که هرگز تداند بهی را ز رئج 
زمائی چو آهرمن آید یجنگ 
زمانی عروسی پر از بوی و رنگ. فردوسی. 
خزروان چنین گفت کاین یک 
نه از اهنست ونه اهرمنست. 
همه بند آهرمنی برگشاد [فریدون] 
بیاراست گیتی سراسر بداد. 
زمین پر ز جوش و هوا پرخروش 
هزیر زیان را بدزید گوش 
جهان سربسر گفتی آهرمن است 
بدامن بر از آستین دشمن است. فردوسی. 
چو نزدیکی حصن بهمن رسید [طوس ] 
زمین همجو آتش همی بردمید... 
زمین سربسر گفتی از آتش است 
هوا دام آهرمن سرکشست. فردوسی. 
بس پاید تا بروشن روی و موی تیره‌گون 
مانوی را حجت آهرمن و یزدان کند. 
عتصری. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چه بندی دل اندر 


تن است 


فردوسی. 


فردوسی. 


ستیزآوری کار آهرمن است 
ستیزه بپرخاش ابستن است. 
مگر ناگه کمین آورد بر عفریت سیاره 

مگر در شب شبیخون کرد بر مریخ آهرمن. 


معزی. 


اسدی. 


آهستگی. ۳۴۳۹ 
گرد بادی گر نگردی گرد خاکی هم مگرد 


مرد یزدان گر نباشی جفت آهرمن مباش. 
سنائی. 
ابلیس. شیطان اسلامی: 
گریزنده گفته‌ست بخل از گس 
مش قلاعوذ است و بخل آفرمن, 
مسعودسعد. 
|(اص, !) بددین. بی‌دین. کافر: 
چه جوئی همی زین سرای سنج 
که آغاز رنج است و فرجام رنج 
بریزی یخاک ار همه آهنی 
اگر دین‌پرستی گر آهرمنی. فردوسی. 
شما را ز من هوش و جان در تن است 
بمن نگرود هرکه آهرمن است. ‏ فردوسی: 
||میرغضب. جلاد. دژخیم. روزبان: 
بفرمودمی تأ سرت راز تن 
بکندی بکردار مر آهرمن: فردوسی. 
آهرهنی. [ه م] (ص نسبی) منموب به 
آهرمن. 1 
- کلمات آهرمی؛ کلمات زشت و نیز آن 
کلمات که بجای کلمه‌های خوب آرند بقصد 
ایذاء و تخفیف و اهانت. سانند درانخدن و 
لاییدن یمعئی گفتن. بجای زادن. 
تمرگیدن, بجای نشستن یا خفتن. کپیدن و 
کپ مرگش را کنافت بجای خفتن. کوته 
کردن. بجای زائیدن بسیار. گوریگور 
افتادن, بجای مردن. عر زدن, بجای گریه 
کردن. گورش را گم کردن, بمجای رفتن. 
کوفت یا زهرمار کردن, بجای خوردن. جان 
بکن» بجای بده. گم شو بجای برو. خفه شو, 
بجای مگوی و ساکت شو. خبر مرگت بیاید: 
بجای چرا دیر امدی یا چرا دیر ایی. 

آهرمهره. دم زر / را (! مس رکب) 
آهارمهره. 

آهرن. [ر] ((خ) آهرمن. (برهان). 

آ هر هماردبیره.[2 2 /ر]( مرکب) 
دبیری آخرتماری. کتاب اصطبلات. 
(مفاتیحالعلوم خوارزمی). : 
آهریدن (5] (عص) آهار زدن. آهردن. 

آهر یهن. (م) ((غ) اهرمن. 
آهریمه. ( (اع) اما ایا 
آهستگی وت /ت] (حامص) بطوء. 
آهسته کاری. دیرجنبی. کیار. کندی. سستی: 
0 
یه ]ی 
سبک شد دل بسته زآهتگی. 
مگر میرفت استاد مهیته 
خری مییرد بارش آیگینه 
یکی گفتش که بس آهسته کاری 
بدین آهستگی بر خر چه داری 


فردوسی. 


۱ -آهمخته‌هار: عنان گشاده. 


آهسته. 


۳۵۰ 


چه دارم, کم گفت دل بریج دارم 

اگر اين خر بیفنتد هیچ دارم. عطار. 

||درنگ. تاتی. انات. اون. هون. (دهار). 

مقابل تیزی و شتاب و عجله: تهور و تیزی 

کرد و پیش آن لشکر بازشد و هرچه 

محمدین هرون آهستگی فرمود تعجیل کرد. 

(تاریخ طبرستان). |[رفق. ملایست. مدارات. 

آرامی. ترمی. مساهله. مهل. مقایل خرق و 

ستون بزرگیست آهستگی 

همان بخشش و داد و شایستگی. فردوسی. 

بود رسم و آئین مرد دلیر 

که آرد به آهتگی شیر زیر. 

جم اندیشه از دل فراموش کرد 

سه جام می از پیش نان نوش کرد 

ز دادار پس یاد کردن گرفت 

یه آهستگی رای خوردن گرفت.. فردوسی 

جختته بر و بو پیوستگی 

به آهستگی هم بشایستگی. 

بیمار کجا گردد از قوت او ساقط 

دانی که بیک ساعت کارش نشود کاری 

ی آهت‌گیی باید آنجا و مدارائی 

صد گوته عمل کردن صد گونه پرستاری. 
منوچهری. 

بلکه فواید آترا یه آهستگی در طبع جای 

دهد. (کلیله و دمنه). |[رزانت. (زمخشری). 

سکینه. هون. (ادیب نطتزی)؛ 

پس برد؛ قیصر [بزمان لهراسب] آن روزگار 

سه دختر بد اندر چهان نامدار 

ببالا و دیدار و آهتگی 

به رای و بشرم و بشایستگی. 

ز هرمز همی بینم آهسیگی 

خردمندی و شرم و شایستگی. 

دگرگفت کز ما چهنیکوتراست 

که بر دانش بخردان اقسر است 

چنین داد پاسخ که آهستگی 

کریمی و رادین و شایستگی. 

بگنج و بزرگن و شایستگی 

به آهستگی هم بیایستگی 

ته‌ینی بماند او در زمان... 

از او جز بزرگی و آهستگی 

خردمندی و شرم و شایستگی 

نگه کرد پیدار و چیزی ندید.. 

ااحلم. پردبادی؛ _ 

بیابی ز مس شرم و آهستگی 

اگر شرمگن مرد و آهسته‌ای. ناصرخسرو. 

پر پرآهستگی و حلم بو 

تو همه پر مکر و زرق و پرحیلی. 


ناصرخسرو. 
بعقل ار نه آهتگی کردمی 
بگفتار خصمش بیازردمی. سعدی, 
آهسته, زو تَ 7 ت] (ص, ق) آرام. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بی‌شرور: آوهر. شهرکیست به بر کوه نهاده و 


یبا آبسهای بسیار, جانی بسیارکشت و 
مردمانی آهسته. (حدودالعالم) 

شتاب گیرد و گرمی بوقت پاداشن 

صبور گردد و آهته گاه بادافراه. فرخی. 


پس آهمته و چایک و بخردند 

ز کنعان بامّید پار آمدند. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 

- آهته‌اهته؛ نرم‌نرم* 
بساغر نقل کرد از خم شراب آهسته آهسته 
برآمد از پس کوه آفتاب آهسته‌آهسته. 
صائب. 

رم بارفی. سردماغ. مقابل آشفته: 

گهی آرمده و گه آرغده 

گهی آشفته و گه آهسته. 

بدو گفت ما را که شایسته‌تر 

چنین گفت آتکس که آهسته‌تر. 


پراندیشه شد شاه یزدان‌برست 


رودکی. 
فردوسی. 


ز خون ریختن دست گردان ببست 

چو هر جهانجوی پبوسته شد 

دل مرد آشفته اهسته شد. فردوسی. 

ابا آوازی که چهر نباشد. یواش. نرم. 

|| ارام. بانکیه. ب‌اطمانینه. رزین. 

گران‌سنگ. باوقار. موقر. حازم. محتاط. 

رکین. متین. مقایل تیز و تند؛ 

کنون بند فرمای و خواهی بکش 

مرا دل درست است و آهته هس. 
فردوسی. 

|احلیم. بردبار. درنگ‌پیشه: 

چنین گفت موبد به بهرام تیز 

که خون سر بیگناهان مریز 

چو خواهی که تاج تو ماند بجای 

مبادی جز اهته و یاکرای. 

ز گردنکشان او همال من است 

ته جون بتدة بدسگال من است 

هشیوار و آهسته و بانزاد 

بسی نام‌بردار داردبیاد. 


فردوسی. 


فردوسی. 
یشب چیزهائی نمایم بخواب 
که آهستگان را کنم پرشتاب. 
کریم است و ازاده و تاز‌روئی 


فردوسی. 
جوان است و آهسته و باوقاری. . فرخی. 
تو شاه و شهریار و پادشانی 
یکام خویشتن فرماتروائی 
چنان باید که تو اهسته بای 
همه کار نکو دانسته باشی. (ویس و رامین), 
متناسباعضاء و خوش‌حرکات و خردمند و 
آهسته. (چهارمقاله). |ابسی آوازی: زن را 
آهسته بیدار کرد. ا(ساکت و صامت: 
یهودا هم آهسته و خامش است 
دلم زین جهت بی‌ره و بی‌هش است. 

تمسی (یوسف و لیخ 
|ایواش. بی‌شتاب. بطی... کند. نی 


آهک. 


بر شیر از آن شدند بزرگان دین سوار 
کآهسته‌تر ز مور گذشتند بر زمین. 
خواجه عماد نقیه. 

ره‌رو آن نیست که گه تد و گه آهسته رود 
ره‌رو آتست که آهسته و پیوسته رود. ۲ 
||بنرمی. رفته‌رفته. یواش‌یواش. کم‌کم: 

اول چراغ بودی آهسته شمع گدعی 

آسان فرا گرفتم در خرمن اوفتادی. سعدی. 
گرچه آهسته خر همی رائی 
هم بجائی رسی چو میدانی. 
|انرم. برفْی: ِ 

زنهار قدم بخاک آهسته نهی 
کآن مردمک چشم نگاری بوده‌ست. خیام. 
ا|(صوت) آهسته! آرام گوی! آرام رو! مَل! 
آهسته‌خوی. وت / ت] (ص مرکب) 
آرام؛ 

هم آهوفتند است و هم تیزیی! 

هم آهه‌خوی است و هم تیزگام. فرالاوی. 
آهسته خویی. (د تْ / ت] (حسامص 
مرکب) چگونگی و حال آهسته‌خوی. 
آهسته‌رای. او تُ / ت] (ص مسرکب) 
محتاط. باحزم.|دت. با ای رزین. 
آهسته‌رابیی. (و ث / ت] (حسامص 
مرکب) چگونگی و صفت آهستهرای. 
رزانت رای. 
آهسته‌رو. ات /ت ر /ژر] اسف 
مرکب) مقابل تندرو. 
آهسته کاز. [وتَ / ت](ص مسرکب) 
بطیء. کند. دیرجنب. کر 

مگر میرفت استاد مهینه 

خری میبرد بارش آبگینه 

یکی گفتش که بس آهسته کاری 
یدین آهستگی بر خر چه داری 
چه دارم؛ گفت دل پرپیج دارم 
اگر این خر بیفتد هیچ دارم. 
||متأنی. درنگی. فرم. 
آهسته کازی. زو ت / ج] (حامص 
مرکب) چگونگی و صفت آهسته کار بطوء. 
کندی. ||تأنی. ترمی. آرامی 
آهکت. (ذ] (() بخته و ریزیده‌شد؛ سنگی 
مخصوص که برای محکم کردن بتا در ملاط 
و شفته و ساروج آمیزند. کلس. آژه, نوره. 
جبصین. صاروج. امک 

فرمان کن تا آهک و زرنیخ بسایند 

بر روت براندای و برون آر همه رت. لیبی. 
سنگ اليرز را کد امک 

آتش آب‌پرور تیفش. خاقانی, 
مین از ملاقات طوفان تیفش همان 
خاصیت یافت کز آب آهک. (از تاج لماش 4 
بدست آهک تفته کردن خمیر 


اوحدی. 


عطار, 


۱-دل: یوزتک. 


به از دست بر سینه پیش امیر. 
||توره. واجبی. آهک نوره. حنازرد. جمش. 
- آهک بادامجه؛ آهمک از جنس خوب از 
سنگهای کوچک. 
- آهک زنده؛ که 
باشد. مکلس. 
- آهک کردن؛ سسخت متلاشی و 
ازهم‌ريزیده کردن: بعض مارها چون یگزند 
مرد را آهک کنند. 
- آهک گثته؛ مقابل مُکلس و آهک زنده. 
آهکی که قرّت و حدّت آن بمرور زمان یا 
مجاورت نم و رطویت بشده است. 
سنگ آهک؛ قرتد. 
متل آهک؛: سخت متلاشی. سخت 
آزهم‌ریزیده. ۱ ۱ 
آهکت پز. (۶ ] (نف مرکب) آتکه 
حرقهاي یختن آهک است. حراض. کلاس: 
مکلس. 
آ هکت پزی. و تٍ] (حساص مرکب) 
حرفة آهک‌پز. ||(| مرکب) کور: آهک‌پز. 
آ هک چارو. [۶] (! مرکب) آهک مخلوط 
یخاکتر و لوتی که بدان حوض و خرانة 
حمام و مانند آن اندایند. آمک‌ساروج. 
شازو؛ 
آهک ساروج.[] (| مسرکب) سارو. 
آهک‌چارو. 
آه کشیدن.ک / کِ ] (سص مرکب) 
برآوردن آه از سیته بر اثر غمی و آندرهی یا 
دریغ و حسرتی یا غیطه‌ای و مانتد آن؛ُ 
از این کار دل تتگ شد شاه را 
همی هر زمان برکشید اه را فردوسی. 
- اه کشیدن برای چیزی؛ سخت ارزومند 


تیزی و قوت آن نشده 


آن بودن. آهد. اهه. تأْوه. 
آهک نوره. (ي ز /ر) (تسرکیب 
اضافی. | مرکب) نوره. واجبی. حستازردة 
گفتند اين را (موهای بلقیی سبا را به 
آهک نوره حیلت کتيم... آنگاه سلیمان 
آهک نوره به بلقیس فرستاد. (ترجمة طبری 
بلعمی). 
آهکت نوشادر. زک د] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) نوره. (محمودین عمر ربنجتی). 
آهکیی.[۶) (ص نسبی) منسوب به آهک. 
از آهک. کلسی. ||آهک‌فروش. |اکلسی. 
(فرهنگستان).۱ 
- نمد آهکی؛ قسمی نمد از جنس پست. 

آهکیی بیرکث. ( ز] (اغ) نام کوهی 
بای سراوانٍ بلوچستان, به ارتفاع ۲۷۴۲ 
گز. 

آهل.(:] (ع ص) آنکه او را زن باشد. 
|[بامردم. باسکنه. آبادان. آبادان بمردم. 
پرمردم. باکان. || آيادکنده. (مقدمقالادب 

مخشری). 


سعدی. | آهلات. ۰( مه لا ج آهله. 


آهله. (ل) (ع ص) تأنیت آهل. 
- دار آهله؛ سرای آبادان. (زمخشری). 

آ همنك. م] (ص مرکب) شاید سخفف 
آهومند. مقصر. گناهکار. عاصی. جانی؛ 
چو جستی کسی با کسی گفتگوی 
بچیزی که سوگند بودی در آوی 
ز پولاد سندانی اندر شتاب 
بیردی چو تفیده اخگر ز تاب 
یکی برگ تر زآن درخت بهبر 
نهادی یر دست و سندان زبر 
َفّس سوختی گر دی آهمند 
وگر راست بودی نکردی گزند. اسدی. 
و در فرهنگ اسدی یمعتی دروغگو بقریب 
آمده و از صاحب قرهنگ منظومه نیز بمضص 
دیگر فرهنگها پیت ذیل را نقل کرد‌اندة 
آدرخش صاعقه, بدی آسیب 
آهمند آن دروغگو بفریب. رَ 
و اينکه بسکون هاء ضبط کرده‌اند ظاهراً 
صواب نیست. و رجوع به آهومند شود. 

آهن.[] () (از بهلوی آسین) گرهری 
کانی که بندرت خالص و غالبا مخلوط با 
ساير اجام یافته میشود, و آن بیش از همة 
فلزات محتاج‌الیه آدمی و در تمام صنایع 

یکار است و در هر جای حتی در نباتات و 
آبهای معدنی نیز وجود دارد. حدیدهٌ 
نه پادیر باید ترا نه ستون 
نه دیوار خشت و نه زآهن درا. ‏ رودکی. 
تا کی کند او خارم تا کی زند او شنگم 
وی شوم آعر گر آمن وگ جنگ 

ایوشکور. 
به آهن نگه کن که یزید تشگ 

نرست آهن از ستگ بی آذرنگ. ابوشکور. 
از آبنوس دری اندر او فراشته بود 
بجای آهن. سیمین همه یش و مسمار. 

ابوالمژید بلخی. 
آهن. یکی از اجساد صناعت کیمیا و از آن 

در آن صناعت به مریخ کنایت کنند. 
(مقاتیح‌العلوم خوارزمی). 
اخگر هم آتش است ولیکن نه چون چراغ 
سوزن هم آهن است ولیکن نه چون تیر. 

عسجدی. 
همه از آدسم ما لیکن 

او گرامی‌تر است کو داناست 
همه آهن ز جنس یکدگر است 
که همه از میانة خاراست 
نمل اسیان شد آنچه ریم‌آهن 
تسیغ شساهان شد انسچه 
روهیتاست. مسعودستد. 
آتش ز آهن آمد و زو گشت آهن آب 
آهن ز خاره زاد و از او خاره گشت سست. 

خاقانی. 


آهن‌پایه. ۲۵۱ 
- آهن چینی؛ ظاهراً آهنی بوده است که 

از چین می‌آورده‌اند. سخت* 

با دشمن دین تا نزنم بازنگردم 

ور قلعذ ار آهن چینی بود و روی. فرخی. 
- آهن نر؛ پولاد. روهیتا. مقابل نرم‌آهن. 

||خمشیر: 

پس دری کردم از سنگ و درافزاری 

که بدو آهن هندی تکند کاری. متوچهری. 

بی‌هنر دان نزد بی‌دین هم قلم هم تیغ را 

چون نباشد دین. تباشد کلک و آهن را تمن. 


ناصرخسرو. 
کسی را که جانش به آهن گزم 
پسی جامه‌ها در سکاهن رم نظامی. 
سخنهای بدش تعلیم کردند 
بزر وعده, به آهن بیم کردند. نظامی. 


|امطلق تلاح آهنین از درع و جسوشن و 
خود و رائین و غیره. غرق آهن بودن: 

ور شخص من نخواهی چون تار پرنیان 
آهن مپوش بر تن چون پرنیان خویش. 


معزی. 
|ازتجیر؛ 
به آهن بستند پای قباد 
ز فرّ و نزادش تکردتد یاد. فردوسی. 


وبه آهن گران وی را ببستند و صوفی 
سخت درشت در وی بوشانيدند. (تاریخ 
بیهقی). 
ز پا و ز سر آهن انداختش 
ز منوج زر خلعتی ساختش. 
- امتال: 
آهن افسرده کوفتن؛ آهن سرد کوقتن: 
آهن افرده میکوبد که جهد 
با قضای آسمانی می‌کند. 
آهن سرد کوفتن؛ کاری لفو و عبث و ببهوده 
کردن* 
از اين در کآمدی تومید برگرد 
به ببهوده مکوب این آهن سرد. 
(ویس و رامین). 
دیو از آهن گریختن؛ سخت از چیزی دوری 
جمتن خواستن: 
ز ست طبع و زبانت چنان گریزد بخل 
که دیو از اهن و لاحول و لفظ استففار. 
آزرقی. 
آهن.(ه](ع ص) مال قدیمی و موجون 
آهن. ۰(] () آهون. نقپ. 
آهن ایمد. (آی )یته. آساج. سکٌّه. 
(السامی فی‌الاسامی). 
آ هن بو. [مُبْ] (نف مرکب) آمُن‌ُره. نقاب. 
نقب‌زن. آهون‌یر. 
آهن‌پایه.(دی /ي] (! سرکب) آلسی 
فلزین مرکب از چهار دیواره که بر آتش 


نظامی. 


سعدی. 


(فران‌وی) ۵۵۱62176 - 1 


وهی آهن پوش. 
نهند و سیخهای کباب بر آن گردانند بریان 
کردن را. |ابعض فرهنگها بدان معنی 
دهن‌دره و خمیازه داده‌اند. رجوع به 
آهینیابه شود. 
آهن پوش. [2] (ن مسسف مسرکب) 
آهن‌پوشیده. بوشيده یه اهن. 
یت آهن‌یوش کردن شیروانی؛ پوشیدن آن 
به تنکة اهن. 
آهن پولاد. اه ن] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) ذکر, جراذ. مقابل نرم‌آهین, آنیت. 


ند 

آهن تالب. (ه] ان مف مرکب) که با آهن 

تفته گرم شد.‌باشد. ۱ ۱ 
- آب آهن‌تاب؛ آیی که آهن تفته در آن 


اقکتند یا قروبرند و در طب بکار است. 
آهن تر. [۶ نِ ثْ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) آهن جوهردار. آهن سبز. 

آهن تن. (تَ] اص مرکب) که تن از 
آهن دارد؛ 

خزروان بدو گفت کاین یک تن 
نه آهن‌تن است و ته آهرمن است. فردوسی. 
آهنج.(2] (لف مرخم) در کلمات سرکبه 
چون آب‌آمنج و جان‌آهنج و دم‌آهنج و 
دام ۳ عالم‌آهنج ر کفن‌آهنج ۳ 

شت‌آهنج و معده‌آهنج. بمعنی آهتجنده 

یعنی برآورنده و برکننده و بیرون‌کننده و 
برکشنده است* 

آفریده مردمان مر رنج را 

پیشه کرده رنج جان‌آهنج ۳ 

آفرین بادا برآن شمتیر جان‌آهنج تو. 


تطران. 


ن است 


رودکی. 


بدست راد تو اندر ام جان‌آهنج 
بدان صفت که بود در میان بحر نهنگ. 
کمال اسماعیل. 

که آن ترک در جنگ نر اژدهاست 
دم‌آهنج و در کینه ابر پلاست. 
بدو گفت کای مردم بی‌بها 
ببین آن دم‌اهنج نر ازدها. 
پدو گفت شنگل که ما را بلاست 
که بر یوم ما بر یکی اژدهاست 
بخشکی و دریا همی بگذرد 
نهنگ دم‌آهنج را بهکرد. 

شه عالمآهنچ گیتینورد 
در آن خاک یک ماه کرد آبخورد. 
گر ز حبس باد قولنجت کند 
چارمیخ معدهآهنجت کند. ؟ 
الکلآب؛ سکارآهنع. اللباش؛ کفن‌آهنج 
المنشال؛ گوشت‌آهنج. (دهار). ||(() 
_عزم. اراده. قصد. 
آهن جامه ۰[ مرکب) امن 
باشد تنک و بهنای دو انگشت و بیشتر 
تخته‌های صندوق و جز آن را با ِِ 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


نظامی. 


پیوندند و بمسمار بدوزند. فش. بش. پش. 
گام. ضیه. 

آ هنجان. [ْ] (نف. ق) در حال آهنجیدن. 
آهن جان. [] (ص مرکپ) سخت‌جان. 
آهن جقت.(< ج] (| سرکب) دستگاهی 
برای شیار کردن زمین کشت راء و آن آهنی 
است بر بن چوبی پیوسته و بگاوی بسته و 
چون کشاورز گاو براند آهن به زمین 
فروشود و بدرازا زمين را شکافد. گاوآهن. 
آیمر. ایمد. سپار. فدان. آهن‌شیار. آهن‌گاو. 
آهن‌آماج. آهن‌خیش. آماج. سته. 
آهنجند هد ج 5 /د] (نف) برکننده. 
بیرون‌کشنده 1 ||جاذپ. 

هنچه. [دج /ج] () ریسمانی که 
جولاهان در آخر کار بندند و بر سقف خانه 
استوار کنند.! (الامی فی‌الاسامی). هو 
الرسن الذی ینجر به الفزل حالة السسح 
فی‌الصخر و غیرها. (فرهنگ شعوری, از 
مشکلات): 

ز تشریف صاحب بگویم که من 

بفریادم از صاحب مخزنش 

تو خود حله برگیر بر قد حور 

بیقداد خلد برین معدنش 
ز آغاز جبریل آهنجه کار 
یفرجام ادریس ما کوزنش. 
||یهتاکش. محبره. 
آهتجیدن.[32] (مص) بیرون کردن. بدر 
آوردن. ۰ لنجیدن: 


آثیر اخسیکتی. 


گفت فر دا" ز تشر آرم" پیش تو 
خود بياهنجم؟ ستیم از ریش تو. ‏ رودکی. 
بگویم چه ی چهارند یاران 


ییاهنجم از مفز تیره بخارش. ناصرخسرو. 

چونکه آن گه گه سرشک افشاند اين دایم گهر 

چونکه گه گه آن بخار آهنجد این دایم رون 
شرف شفروه. 

|کندن. برکندن: 

باز کز دست تو پرد نه شگفت ار بهوا 

بدو چنگال ز سیمرغ بیاهنجد بال. 


فرخی. 
خوب گفتن پیشه کن با هر کسی 
کاین برون اهنجد از دل بیخ کین. 
ناصرخسرو. 


||برکردن. برکشیدن, چنانکه جامه را از تنءٌ 
کمان بفکن از دست و بر بیان 
بیاهنج وبگتای ت از میان. . قردوسی. 
|آختن. آهختن. آهیختن. سَلْ. برکشیدن, 
چنانکه شمشیر و مانند ان. کشیدن. تشهیر: 
چون جام بکف گیری از زر بشود قدر 
چون تیغ برآهنجی از خون برود هین. 
فرخی. 
چون برآهنجی شمشیر و فروبوصی درع 


آهن دلی. 


پشت و روی سیهی اصل و فروع ظفری. 

۱ فرخی. 
کیست سلطان انکه هست اندر نفاذ حکم او 
خنجرآهنجانش بحری ناوک‌اندازان بری. 


سنائی. 
|(جذب کردن؛ _ _ 
۳ 
بمالی نياهنجد آهن ز جای, اسدی. 
دل پرمهر براهنجد از تن 
بسان سنگ مفناطیس آهن. 
ِ (ویس و رامین), 
- درآهتجیدن؛ درکشیدن, چنانکه گوشت 
با سیخ 
پس آنگه پیش ویرو کس فرستاد 
بخواند و کرد او را یک بیک یاد 
بقرمودش که خواهر را بفرهنج 
بتفشاهنگ قرهتگش درآهنج. 
(ریس و رامین). 


و در فرهنگها معنی نوشیدن و پوشیدن و 
گستردن و انداختن و افکندن نیز بکلمه 
داده‌اند. و در معنی آن آمیختن نیز وشته‌اند. 
رآن مصحف آهیختن است و نسیز سعنی 
فریس و چنیر و خلال در فرهنگها ببرای 
کلمة آهنج آمده است. 
آهنچیده.[ 3 / ٍ] (ن مف) بیرون‌کرده. 
برکشیده. مسلول. مشهر. آخته. آهيختد. 
آهخته. |سلوب. برکنده. |[مجذوب. 
آهن‌خای.[2] (نف مرکب) کنایه از اسب 
سرشخ پرزور باشد. (برهان) 
آهنداغ.[] ([ سرکب) عمل سوختن 
جزئی از پوست تن جاتور را با آهن تفته 
برای نشان و علامت یا مداوا و چارة دردی. 
گی. کاویا. ||آهنی که برای داغ کردن یکار 
است. داغینه. |/عمل فروبردن آهن تفته در 
آب. آهن‌تاب. 
ىِ آهن‌داغ کردن آبی راه آهن‌تاب کردن 
آن. 
آهن دل.(د] اص مرکب) آهنین‌دل. 
قسی. قاسی. سنگدل. |اشجاع. شیردل: 
مرد که آهن‌دل و روئین‌تن است 
نی زرهش حاجت و نی جوشن است. 
ای رخسرو. 
آهندلی.[2 د] (حامص مرکب) قسوت. 
قاوّت. ||شکیباتی بیش از حد؛ٌ 


گقتم آهن‌دلی کنم چندی 


۱- کلم آه نجه برای ترجمة «کایستان» 
(0216518۳) اسب مینماید. 

۲ -گفت فردا یکشم او را 

۳-نل:نش آرم. ‏ ۲ -خوایاهنجم. 

۵ - در ضخه‌ها هز آهن؛ است, این تصجح 
قیاسی است. 


آهن‌ربا. 
ندهم دل بهیچ دلندی 


وآنکه را دیده بر دهان تو رفت 

هرگزش گوش تشنود پندی. سعدی. 
آهن‌ربا. ۶ ژ] نف مرکب. | مرکب) 
سنگی است که بطبع آهن و فولاد را بخود 
کشد و جذب کند. آهن‌کش. مفناطیس. 
آن بر دو گونه است, طبیعی که اکسیدآهن 
مفناطیسی است. و مصوعی که از قرار 
دادن اهنن یبا فولاد در معرض جسریان 
الکتریک بدست آید. فولاد خاصیت 
مقناطیسی دائمی پیدا میکند و آهن خالص 
موقتاً دارای اي خاصیت میگردد. آه‌ریا 
دارای دو قطب است. شمالی و جنوبی و 
یرای ساختن قطب‌نما و نیز معالجات طبی 
کار است. و در کتب قدیمه گویند که چون 
آهن‌ریا را به اب سیر و خیوی روزه‌دار و 
خون گوسفند ماده الایند. خاصیت جذب 
آن باطل گردد؛ 

که گر سیر بر منگ آهن‌ربای 

بمالی نیاهنجد آهن ز جای, اسدی, 
آهن ساز.[2] (نف مرکب) آنکه بخاری و 
انبر و خاک‌انداز و حمامهای اهتین و منقل 
"و امتال آن سازه از تتکذ آهن. 
آهن‌ساژی. (] (حایص مرکب) حرف 
آهن‌ساز. ||دکان آهن‌ساز. 
آهن‌سای. اهْ] ([ مرکب) سوهان. 

آ هن‌سلپ. هش ل] (ص مرکب) آنکه 
سلب از آهن دارد؛ٌ 

جائی که برکشند مصاف از پی مصاف 
واهنسلب شوند یلان از پس یلان. فرخی. 
آ هی شیاز. 2 (| سرکب) ایمر. خیش. 
آساج. مه آهن‌آماج. آهن‌خیش. 
آهن‌جفت. مپار. 
آه نکرسي. [عک] (| مرکب) سندان. 
آه نکش. اک /ک] (نف مرک | 
مرکب) سنگ آهن‌ربا. حجر مقناطیس. 
مفنطیس. مفنیاطین: : 

که کُهُشان همه سنگ آهن‌کش است 

دزی تنگ و ره در میان ناخوش است. 

اسدی. 

تو گفتی تنش کوه آهن‌کش است 

همان اسبش از باد و از اتش است. اسدی. 
دل اعدای او سنگ است لیکن سنگ آهن‌کشس 
ازآن, پیکان او هرگز نجوید جز دل اعدا. 
فرخی. 
آه نکشان. ۶ ک / کِ] (سف مرکب) 
جاذب آهن. کشند: آهن؛ 

تو از مفناطیس گیر اين نشان 
اه او را کی کرد آهن‌کشان. فردوسی. 
آه نکوب. خ] (نف مرکب) آنکه حرفه او 


پیوستن آهن شیروانی است. 


آه نکوبی. اْ) (حامص مرکب) عمل 
کوفتن آهن. |[کار و شفل آهن‌کوب. |[(! 
مرکب) دکان آهن‌کوب. 
آهنگک. [هٌ) () قصد. عزم. عزیمت. عمد. 
(ادیب نطنزی). تعمد. نیت. بسیج. تأمیم. 
استواه. انديشه. توجه به. برفتن بسوی. حرد. 
تحو. اراده* 

خرو غازی آهنگ بخارا دارد 

زده از غزنین تا جیحون تاز و خرگاه. 


بهرامی. 
بد گشت چرخ با من بیجاره 
وآهنگ جنگ دارد و بتیاره. کائی. 
نوروز و گل و تبید چون زنگ 
ما شاد و بسیزه کرده آهنگ. عماره. 


گرقتی ز کردار گیتی شتاب 

چو شب تیره شد کرد آهنگ خواب. 
فردوسی 

به بیداد جوئی همی جنگ من 

چنین با سپه کردن آهنگ من. 

د‌ ران رخش را تیز کرد [رستم ] 

برآشقت و آهنگ آویز کرد. فردوسی. 

وزان پس که او |کاوس ]شد بهاماوران 

بیستند پایش به بند گران 

کس آهنگ آن تخت شاهی نکرد 

جز از گرم و تیمار ایشان نخورد. فردوسی. 

ولیکن چو رای تو با جنگ نیست 

مرا نیز با جتگ آهنگ نیست. . فردوسی. 

ور ایدون که رایت جز از جنگ نت 


فردوسی. 


بخوبن و پیوندت آهنگ نیست. . فردوسی. 
تن‌آسان یدی شاد و پیروزبخت 
چنراکردی آهنگ این تاج و 
تخت؟ فردوسی. 
همه آشتی گردد این جنگ ما 
بدین رزمگه کردن آهنگ ما. 
بدان حد کشان بود نیرو بجای 
سوی گوشت کرهند آهنگ و رای. فردوسی. 
بلتد آسمان را که فرسنگ نیست 
کسی را بدو راه آهنگ نیست. 
همان ماده [ثیر ] آهنگ بهرام کرد 
بغرید و چنگش باندام کرد. 

یکی یانگ برزد بدان نره‌شیر 

چو آهنگ او کرد شیر دلیر 

ز بیشه بیک سو جهانید اسب 
برافروخت برسان آذرگشسپ. 
چو هنگام فرهنگ باشد ترا 
بدانائی آهنگ باشد ترا 

بایوان نمانم که بازی کنی 

ببازی چنین سرفرازی کنی. 
کنون از خردمتدی اردشیر 

سخن بشنو و یک بیک یاد گیر 
هم از داد و آئين و فرهنگ ازی 
بنیکی بهرجای آهنگ اوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


آهنگ. ۲۵۳ 
بخوردند و کردند آهنگ خواب 
بسی مار پیچان برآمد ز اب. . فردوسی. 
بسوگ اندر آهنگ شادی کم 
نه از پارسائی و رادی کنم. فردوسی. 


جهاندار (یزدگرد] چون کرد آهنگ مرو 
بماهوی سوری ککارنگ مرو 

یکی نامه بنوشت. با درد و خشم 

پر از ارزو دل. پر از اب چشم. 


فردوسی. 
چو آهنگ میدان کند در نبرد 
سر تزهدیوان برآرد بگرد. فردوسی. 
گوع آهنگ بتکانه خر 
به پیروز خسرو یکی نامه کرد. . فردوسی. 


و از آنجایگه شد سوی جنگ کرم 


سپاهش همه کرده آهنگ کرم. فردوسی. 
بجوشید و رخارگان کرد زرد 
یدرد دل آهنگ آورد کرد. فردوسی. 


ز عشق بندة رومی و خادم زنگی 

سوی عتا و بلا چون همی کنی آهنگ؟ 
عتصری, 

شیر بنزه درامد و قوت کرد تانیزه 

بشکت و آهنگ امیر کرد. (تاریخ بیهقی). 

اگر کوچکم کار مردان کنم 


یینی جو آهنگ میدان کنم... اسدی. 
دگر ره شد آهنگ آویز کرد 
برآورد گرد اسب را تیز کرد. اسدی, 


نایذش بچنگ آنکه سوی وی کد آهنگ 
آن نیز که دارد شود از چنگش کوتاه. 
تاز نت و 
کنون که کردی شاها سوی هزاردرخت 
بشادکامی و پیروزی و نشاط آهنگ. 
مسعودسعل. 
ماری دید در گردن همای پچیده و سرش 
درآویخته و آهنگ آن میکرد که همای را 
بگزد. (نوروزنامه) پس بترسیدند عظیم, و 
آهنگ آن کردند که بازگردند. (مجمل 
التواریخ)- و چون سر سال بود با هزار مرد 
آهنگ راه کرد. (مجمل التواریخ). 
مرا یا ملک طاقت جنگ نیست 
بصلح ویم نیز آهنگ میت 
آتسزین قطب‌الدین محمد. 
سوزنی تیز درگرفته بینگ_ 
کرد زی خایه‌های خویش آهنگ. سنائی. 
چو آهنگ رفتن کند جان پاک 
چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. 
سعدی. 
خشکسالی در اسکندریه پدید آمده بود. در 
چنین سالی محتشمی... نعست بیکران داشت 
تنگدستان را زر و سیم دادی... طايفةً 
درویشان از جور فاقه بجان آمده بودند.. 
آهنگ دعوت او کردند. ( گلستان). آورده‌اند 
که سپاه دشمن بیقیاس بود و اينان اندک و 


۴ آهنگ. 


جماعتی آهنگ گریز کردند. (گلستان). ما 
در این حالت که دو هندو از پس سنگی سر 
برآوردند و آهنگ قتال ما کردند. ( گلستان), 
گر آید گل ز بانگ بلبلان تنگ 
مگر کرکس کند سوی وی آهنگ. 
آمیرخسرو. 
||مقصد. مقصود. راه. سییل:ٍ 
بسا نامداران که در جنگ من 
یدادند جان را بر آهنگ من. 


فردوسی. 
|اقصد جان. سوء قصد: 
جهان ننگ دارد همی زآن پر 
که آهنگ دارد بچان پدر. دقیقی. 
جهاندار گفتا که اینت پسر 
که آهنگ دارد بجان پدر. فردوسی. 


چون ید فرومایه سوی جوزه گراید 

شاهین ستبه به تذروان کند آهنگ. 
جلاب بخاری. 

فلک بین چه ظلم آشکارا کند 

که اسکندر آهنگ دارا کند. 

|| حمله. صولت. صیال: 

بدو [برستم ] گفت پولادوند ای دلیر 

جهاندیده و نامبردار شیر.. 

نگه کن کنون آتش جنگ من 

کمد و دل و زور و آهنگ من. فردوسی. 

تو دانی که شاهی دل و چنگ من 

یجنگ اندرون زور و آهنگ من. فردوسی. 

بکردار شیر است آهنگ اوی 

نه‌پیچد کسی گردن از چنگ اوی. فردوسی. 

تو آهنگ کردی بدیشان نخست 

کسی با تو پیکار و کینه نجست. 

اگر بچ شیر ناخورده‌شیر 

پیوشد کسی در میان حریر... 

یگوهر شود باز چون شد بزرگ 

نترسد ز آهنگ پل عترگ. 

که جز مرگ را کس ز مادر نزاد 

ز دهقان و تازی و رومی‌نژاد 

دو لشکر نظاره بر اين جنگ ما 

بدین گرز و شمشیر و آهنگ ما. 

یکی شارسانست آن چون بهشت 

که گوئی نه از خاک دارد سرشت 

نبینی همی اندر ایوان و خان 

مگر پوشش او همه استخوان 

بر ایرانها جنگ افراسیاب 

نگاریده روشنتر از آفتاب 

همان چهر کیخسرو جنگجوی 

بزرگی و مردی و آهنگ اوی 

بر آن امتخوانها نگاریده پاک 

نبینی بشهر آندرون گرد ز خاک. فردوسی. 

|انوا. آراز. لحن صوت. راه. ره. پرده. آواة 

یک بریشم کم کن از آهنگ جور 

گر نه با ایام در یک پرده‌ای. 


تظامی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


انوری, 


چو زهره وقت صبوح از افق بسازد چنگ 
زمانه تز کند تال مرا آهتگ. ظهیر فاریایی. 
هر شبی زاویة مدح گهربار تو باد 


روشن از شمع رخ مطرب ناهیدآهنگ. 
سیف اسفرنگ. 

تو نیکوروش باش تا بدسگال 

به نقص تو گفتن تیابد مجال 

جو آهنگ پربط بود مستقیم 

کی از دست مطرب خورد گوشمال؟ 
سعدی (گلستان). 

ره بط باز تیزآهنگ میزد 

برقص کیک شاهین چنگ میزد. ن 


- آهنگ حجاز. آهنگ حصار و غیره؟, 


۰ -پند؛ زفن. 


۲ - برای یاقتن معنی کلمات متعلقة به آهنگها و 
اصطلاحات موسبقی, بالفاظ ذیل رجرع شود: 
آذربایجانی. آرامش جان. آرامش جهان. آرایش 
جهان. آرایش خورشید. آزادوار. آزادوار چنگی. 
آشوراوند. آفرین. آوا. آواز. آواز ضربی. آوازه. 
آیین جمشید. ابراهیم‌ین المهدی‌ین المنصور 
(ابراسحاق عباسی). ابراهیم ماهان. ایراهیم 
موصلی. ابریشم. ابریشم طرب. ابریق (گردن 
عود). ابین سریج. این محرز. ابن مجح. 
آیوالیداح. ابوالچپ. ابر ذکاء مطرب. ابو رکاز مفنی. 
ابوسیلک. ابوطالب ابجر. ایوالعیک بختیار استاد 
رردکی. ابوعطا. ابوعمرو مغنی بزمان محمود 
غزنوی. ابوالفرج اصفهانی صاحب اغانی. ابوکامل 
غزیل. اسول. ابونصر پلنگ رودنوازی معاصر 
فرخی میستانی شاعر. ابونصر فارابی. اتفاق. 


ادوار. ارجنه. ارغن. ارغنن بوفی- ارغنن زمری.. 


ارختون. آرگ. ارموی. اسپهیدان. اسحاق موصلی 
فارسی ارجانی. اسماعیل‌بن جامع. اشتری.اشکنه. 
اشوراوند. اصفهانک. اصوات. اصول. اصول 
فاخحه. اعجام. اغانی.اغانی کبیر.اغانی معبد. اغتیه. 
اقسر بهار. اقسر سگزی. افشار (افشاری). انشاری 
فره‌باغی. اگری. الحان. امّالارتار. انگاره. انگبین: 
اوتار. اوج. ارج و حضیض اورامه. اررامن. 
اررنگی. اهتزاز. اهوازی. اهوازی نهرتیری. ایقاع 
(علم...). ایقاعات. ب (در موسیقی علامت بقیه 
است» باتره. باحوز. باد.باآورد. بادنوروز. بادة 
توشین. بادی (از ذوات‌النفخ). باربد. باروزنه. 
بازگشت. باغ سیاوشان. باغ شیرین. بالابان. 
بالادسته. بالشتک (در ویلن). بال کیوتر. بام‌زد. 
بامشاد. بانگ عتقا. باوی. باهار (یهلوی رامندی). 
بحر نشور بُخت اردشیر. بختیار ابوالمبک. 
بختیاری. بدر. بربت. بربط. بربط زن. برداشت. 
برصوما الزامر شاگرد ابراهيم موصلی. برغو. برکف 
زلزل. بریشم‌زن. بزرگ. بزرگ و کوچک. بژوال 
(صدا. عکس صرت). بستان شیرین. بسته. 
بته‌نگار. بط بسکنه. بعد (انتروال). بغدادی. 
بقیه. بم. بموم. بند شهریار. بندیر (دف با جلاجل) 
ثاج‌العروس. بوبکر رباپی. بور (آلتی از آلات 
موسیقی» حاجی خلیفه در علم آلات العجبية 
الموسیقائیه نام آنرابرده‌است». بوسیلک. برطلب. 
برق. بهار بسکنه. بهبهانی, بهمن. بهمنجنه پیات 


آهنگ. 


اصفهان. بیات ترک (بیات زند). بیات درویش 
حن. بیات راجم. پیات زند. بیات شکته. بیات 
عجم. بیات کرد. بیدار بیدارباش. بیدگانی. 
بیدگلی. بیرجندی, بيشه (قسمی از نای). پائین 
(فرود). پائین دسته. پاشته (در ویلن). پالیزبان. 
پای ستور. پایکوب. پر پرسنوک. پرده (دستان). 
پرده بستن در. پرده‌بندی. پرد؛ چفانه. پردة خرم. 
پرده‌دار (سازها از قبیل تار و سه‌تار). پرده 
دیرسال. پردة زنبور. پردة سپاهانی. پرده‌شناس, 
پردة قمر. پرد؛ یافوت. پروانه. پژواک (صدا). 
پست. پس مساهور. پسل (در ساز). پسنجگاه 
(گوش...) پنجنوبت. پنجه پنجذ کبک دری پنجة 
کردی. پوست (در ساز). پرشگان. پهلوی 
(رامندی. باهار). انو. پیش خوان. پیش خوانی. 
پیش‌درآمد. پیشه. پیکارکرد. بیکرگرد. تا تار (بدو 
معنی). تاره. تال. تألیف (علم...). تألیف الحان. 
تألیف کامل (نوبت مرتب). تبتک. تبوراک. تبیر. 
تبیره. تحریر. تحویل. تحویلات (200۳ال0/0۵. 


تخت اردشیر. تخت طاقایس با (نخت کاروس). 


توتک. تهرید. 7 باخرز. 
گنج. یفگنج. اك. انیه. تقل. ثقیل. جالینوس 
(نام نوائیست). جام. جامعالالحان. جامه‌دران. 
جعبه. جمبه‌زن. جفت‌ساز. جلاجل. جلاذه. 
جلجل. جتر. جوانویه. جهارت. چارباغ, چارتا. 
چار تار. چار ناره. چارگاه. چار مضراب. چالانچی. 
چامه. چامه گوی. چپ. چپ‌کوک. چپ مضراب. 
چر. چرگر. چرنگ. چشته. چغان. چغانه. چقانه 
(برده...). چسفنه. چکاو. چکاوک. چکارک 
نیشابوری. چکک* 
بامدادان بر چکک زن چاشتگاهان بر شخج 
نیم‌روزان بر لیتا شامگاهان بر دنه. 

موچهری (از اسدی). 
چگور. چلب. چتبردف. چنگ. چسنگ رومی. 
چنگ‌زن. چنگله. چنگی. چوبزن. چویک. 
چوبک‌زن. چوپانی. چوگان. چهارباغ. چهارپاره 
(چهارباغ). چهارتا چهار تار. چهارتاره. چهارگاه. 
چهارمضراب. چهچه (تحریر). حاجیانی. حامل. 
حجاز. حات. خدی. حراره. حروف نفطه (نْت). 
خزّان. حزین. حسام‌الدین قتلق‌بوغا (شاگرد 
ارموی). حسین. حسینقلی (آقا..). حسیتی. 
حمار. حضیض. حق کاوس و راح و روح (حق 
کالوس). حکیم‌بن احوص سفدی. حوری. 
حلفی. خارا (نوروز...). خارکش. خارکن. خالو. 
خانه عنقاء حاوران. خجسته. خر. خراسان. رک 
(در ساز). خسرم (یرد..). خرمهره. خرنای, 
خسروانی. خسرو شبرین. خفائت. خفیف 
(حسلامتالافکار قی معرفةالادوار). شم. 
خماخرو. خمک. خنباگر. خنياگری, خنیدن. 
خحوارزمی. خواندن. خوانندگی. هوانظه. 
خحوش‌انگشت. خوشنواز. داد. دادآفرید. داریه. 
داریه‌زنگی. دانگ. داژّد (صاحب مزامیر). دایرة 
قمربه. دبدبه. دپ. دخول. درآمد. درای. درغم. 
درنگ. درویش (...خان). دریج. دساتین. دستان 
(یرده). دستان اصفهانی. دستان‌العرب. 
ت 


آهنگ. 


در تان‌ننانی. دسبد. دمسستگاه. 
دستگاه‌خوانی. دستک‌زن. دسته (در ساز). دسته 
(قوم). دستینه. دشتستانی, دشتی. دف. دفاف. دف 
دورویه. دف‌زن. دفسوف. دگمه. دل‌انگیزان. 
دلکش. دلنواز. دمامه (کوس و نقاره). دمبک. 
دمیک‌زن. دمدمه. دماز. دم گاو (گاودم. نفیر). 
دناسری. دنب بره (اصل کلمة طنبور). دنیره 
(طبوره). دیک. دنه. دوازده مقام. دوبیتی. دوتا. 
دودک (آلتی از آلات موسیقی, حاجی خلیفه آنرا 
در کلف ‌الظون درعلم آلات العجيبة الموسیقانیه 
نام پرده است). دور. دورشاهی. دورویه. دوزای 
(مزمار), دوگاه. دونای. دویک (اصول..). دهاز. 
دهل. ذیر (دییر راهب). دیرسال لیرد). 
دیق رعش. دی ورخش. ذوات‌الارتار 
(رودجامگان). ذوات‌الفخ. ذوات‌اللفرات. 
والاربعات. ذوالاربعه. ذرالشلت. ذوالخمس. 
ذوالیع. ذوالست. ذوالکل (گام). رابعه. راح. واز 
و نیاز. راست (گسوشه...). راست پستج‌گاه 
(دستگاه...). راست‌ساز. راست‌کوک. راست‌سابه. 
راسته‌خوانی. راک. راک عبدالله. راک کشمیر. راک 
همندی. رام. رامتین. رامش جان. رامشگر. 
رامشگری. رامشی. رامندی (یاهار.پهلوی). رامی. 
رامین. رامینه. راوندی. راه. راه روح. راه شبدیز, 
راه‌گل. راهوی. رباب. رباب چهاررود (شرشک). 
رباب غریب. ربع پرده. رجاف. رجز. ردیف 
(ردی ف آق احیقلی» ردیف درویش‌خان و 
غیره). رساله شرفیه. رگ. رموز (نام سازی ایرانی 
از ذوات‌الاوتار). رنگ (جلاجل دورویه). رنگ. 
ت روح‌افرا. روح‌الارراح. روح راح- روح و 
راح. رود. رودجامگان. رودجامه. رودساز. 
رودکی. روشن‌چراغ. روبین‌خم. رویینه‌هم. وه 
رهاب. رهاوندی. رهاوی. ره راست. ره‌گوی. 
زابل, زابل گیری. زابل منصوری. زاجل. زاحم. 
زاغ. زامر. زامره. زامله. زاولی. زجال. زجل. زخ. 
زخم. زسمه, زرقون (زرگوت). زریاب. زلزل 
رازی. زمّار. زمر بوقی. زمر ریحی. زمزمه. زنام 
(مردی معروف بوده است در ای نواختن). زنبور 
(پرده...). زنبررک (زنبوره) زنبوره (کنگوی). 
زنگ. زنگانه. زنگ شتر (زنگ شتری). زنگوله. 
زنگولة صفیر. زنگولةً کپیر. زه. زهره. زهمی 
(ذات‌الاوتار). زیر. زیراتکن. زی رافکند. 
زیربزرگان. زیربغلی. زیرخرد. زیر فیصران. 
زیرکش. زبرکش خاوران. زیرکش عشیران. 
زیرکشیده. زب روستا. زیره. زخ. سائب‌خاثر, 
ساربان. صاربانگ. سارنج. سارنگ. ساز. ماز 
سرآهنگ. سازگار. سازگری. سازندگی. سازنده. 
ساز نوروز. ساز و نواز. سافوت. سانی‌نامه. سبز. 
سبزاندرسیز. سبزبهار. سبزدرسبز. سبزة بهار. 
سبزه‌درسبزه. مبک. سپاهانی (پردة). سپهدان. 
متّي زرین‌کمر سرآهنگ. 
سرایش. سراینده. سراییدن. سرانداز (صوفیانه» 
سرجس. سرخوان (پیش‌خوان). سرخوانی 
(پیش خوانی). سوزیر. سرصیح. سرغین. سرغینه. 
سرکب. سرکش. سرنا. سرود. سرودگوی. سرود 
مسجع. سرود ملی. سروستان. سروستاه. سرو 
سهی. سروش. سروناز. سکاقره. سکافه. ملا 


مپهر. متا. ستاره. 


سلات. ملمک. سلمکی. سلیک. سماع. مسملی 
(گوشه...). ستور. سنج. سوت. سوت‌سوتک, 
سوتک. سوخته. مورنا. سورنائی. سوز و گداز 
(ثیرین و فرهاد). سوسوتک. سوسودک. سوک 
سیاوش. سولاچه. سولاچه‌زن. سه‌تا. سه‌تار. 
سهرود. مه‌گاه. مه گاه قفقاز. سه‌نویت. سیاوشان. 
سی‌تار. یخی (گوشد...) سیستانی. سی لحسن 
پاربد. سیم. سیم بم. سیم زرد. سیم سفی. سیوارتر 
(سیوارتیر). شاخ. شادباد. شادروان. شاد رران 
مروارید. شادغر. شادورد. شارشک (رباب). 
شاشک. شاشنگ. شاء‌تار. شاء‌خطانی. شاهد. 
شاهرود. شاه‌ناز.شاهنامه. شاهنای. شایورد. شباب. 
شبدیز. شب فرخ (فرخ‌شب). شبور. شپلیدن. 


تج. شسخولیدن. شمرعه. شرقی. غروه. 
شش‌آوازه. ثش‌تا(ن ام آلشی سوسیقی از 
ذوات‌الاوتار. حاجی خلیفه در علم آلات العجية 
الم وسقَانیة). ثش‌دانگ. شعبه (بیست‌وچهار 
شعبة موسیفی). شفایدن. شکافه. شکافه‌زن. 
شکرتوین. شکرزخمه. شک تن پرده. شکسته 
شک ترک. شکک. شمی‌الاین سهروردی. 
شندق. شته. شور. شور (تأی رویین). شوشتری. 
شوشک (چهارتا؛ ثسهاب صیرفی. شه‌تار. 
شه‌رود. شهرآشوب. شهری. شه‌ناز. شهنای. 
شه‌نایی. شیبور. شیرین خسرو. شیرین فرهاد 
سوزوگداز): شیشم. شیطانک. صادق 
(آقامحمد...خان). مبا (توروز...). صدا (عکس 
صوت). دم. صتانه. صفا. صفاهانک. 
صتفی‌الدین عیدالمومن قاخر ارموی. صناج. 
صناجه. صنایع ظریفه. صنح. صنج‌زن. صوت. 
صور. صوفیانه (سرانداز) ضرب. ضرب‌الفتح. 
ضرب فاخته. ضربی (آواز...). ط (علامت طنین). 
طاوس. طیل. طیل سامعه. طبلک. طبول. طرب. 
طرب‌انگیز (گوشد...). طرز. طرنگست 
(ترنگت). طتبار. طنبرانی. طبک. طنور. 
طنبورزن. طنوره. طنطنه. طنین. طوسی. طوّیس. 
طیاب. طیاره. عازف (چغانه). عاشق. عبادت 
(منوي...). عبدالقادربن غیبی حافظ مراغی, 
عبدالقادر ( گوینده‌ای‌بزمان تیمور وشاهرخ.او در 
اول نزد سلطان احمد جلایر بیعداد بود مپی نزد 
میرانشاه شد و سلطان احصد جلایر باو «یار عزیز» 
خطاب میکرد). عبداله (میرزا..). عجب‌رود. 
عراق. عرب (نوروز...) عربانه. عرطبه. عروج. 
عروض‌الب لد. عزّال (ٌقال؟). عشاق. عشرا 
(پرد:..). عشیرا. عشیران. عصب؛ مفروشه. علون. 
علی مکی. عتقا. عواد. عود. غجک. غچک 
(کمانچه طبور). غرچه غرد. غرش. فرنگ. 
غریو غزال. غزیل ابوکامل مقنی. غزک (کمانچذ 
طنبوره). غلط دادن. غم‌انگیز, غناء. غناء نهارندی. 
غنچة کیک دری (روح راح). غندرود. غو. غوش. 
غیچک (غزک». غیرذوات‌الارتار. ف اخته 
(اصول...» فاختة ضرب. فاختی. فارابی 
(قاریایی). فرعجته. فرخ‌روز. فرخ‌شب (شب 
قرخ). فرخی سیستانی. فردوس مقلیه. فرود. 
فروداشت. قلوت. فهلبد. فیاغورس. فیلی. قارع. 
قاشقک. قالوس. قانون. قاوال. قیض. فیوز (نام 
آلی موسیقی از ذوات‌الاوتار. حاجی حلیفه). 


قجر ری( (گوش..). ٍ قرتالعین. 


شیرازی. فغل 


آهنگ. ۲۵۵ 


رومی. قلدر (را...). فلع. قمر (پرده..), قوال. 
فول. قوم (دسته). قوماء قهرمان. قیچک. قیصرانن. 
کاری. کاس. کامه (در ساز). کاسه‌زن. کاسه گاه. 
کامه‌گر (قول...). کاسه‌نواز. کان و کان. کاویزنه. 
کیک دری. کجک. کخ‌کخ. کران. کرشمه. کرنا. 
کرنیه. کژک. کزه. کلارسن. کلید. کم. کمان. 
کمانچه. کمانی (مازهاي..). کنزالالحان. کنکری 
(کنگری. زنبوره), کوبه. کوچک, کوچه‌باغی. 
کوس. کومان. کوست. کوک. کوه بیستون. 
که‌گیلونی. کیخسروی. کین ایرج. کین سیآووش. 
کینة ایرج. کین سیاووش. گام. گاودم (نفیر. كرناي 
خرد). گاویزنه. گبری. گچک. گران (لحن..). 
گردانیده. نگار. گردانیه. گردنای. گریلی. گشایش. 
کل (را... گلبام. گابانگ, گلریز. گلزار.گل‌نوش. 
گتج باد. گنج بادآور. گنج پادآورد. گنج‌دار. گنج 
سوخته. گنج عروس. گنج فریدون. گنج کاووس. 
گنج گار. گنج گاوان گنج‌گاه. گواشت. گورکا 
(گوّشت. اصفهانک). گورکه. گوشت. گوشمال 
دادن. گوشه. گوشة مداین. گرشی. گریا. گیلکی. 
لبینا. لبینان. لحن. لورا. لوری. لولی. لیلی و 
مجنون. ماخور. ماده (برده...). ماذرستانی. 
مازندرانی مانو (عکس صرت. صدا). 
ماوراءالتهری. ماوری‌الهری. ماه. ماه پر کوهان. 
ماهور. ماهور صفیر. مایه. ماية شهناز. مبرفع. 
مقال (از آلات موسیقی, حاجی خلفه). مشلث. 
مثنات. مشنوی. مشتوی پیچ. هلنوی خسرو و 
شیربن. مشنوی شاهخطالی. مثنوی عبادت. ملی. 
مجروره (آلات مجروره مثل کمانچه و ویلن). 
محر مسخالف. مخالفک. مُکر. مداین 
(گوشف...). مرادخانی. مردان. مرغک. مرغوله. 
صرق. مرکب‌خوانی. مروارید. مروای نیک. 
مرودشتی (در شوشتری زده می‌شود). مزامیر. 
مزحوم. مزمار. مزمار اوحد. مزهر. مستقه. 
مسیحی. مشتک. مشتک‌زن. مشکدانه. مشکمالی. 
مشکویه. مشکویی. مصری. مضراب. مضرابی 
(سازهای...). مضرب. مطرب. معازف. معبد. 
معزف. مقلوب. مقنی. مغنی (آلتی مرکب و 
مقتبس از قانون و تزهت و رباب). مقاصدالالحان. 
مقام (دوازده مقام». مقرعه. مقرعه‌زن. مقرعی. 
مسقروع. ملانیازی. ملعبه. ملک‌حینی. ملمع 
(قول). ملوی. ممرق. مندل. مصوری. مژالف. 
موالیا موالیان. موره. موسیقار. مرسیقی. موشح. 
موشحه. موشگر. مولو. مولوزن. مویه. موية زال. 
مویةٌ صغیر, موی کبیر. مویه گر. مهتزٌ مهتزه. مهدی 
ضرابی. مهربانی. مهرگان بزرگ. مهرگان حردک. 
مهرگانی. مهرمانی. مهری. می بر سر. می بر سسر 
بهار. تاانبان. ناخن. ناز شیرین. ناز نوروز. نافر, 
ناقور. ناتوس. ناقوسی. ناهید. نای. نای‌انبان, نای 
ترکی (سرنا). نایج. نای رومی. نای رویین. 
نای‌زن. نای ساده. نایلوس. نای مشک. نای 
شقاعف. ت (حررف نقطه). نخجیرکاو, 


تخجیرگان. نخجیرگانی. نزول. نزهت. نتاری (از 
رنگهای باستانی). نشابور. نشیب و فراز. نشید. 
تشيط مولی عبدانل‌بن جعفر. نصفی. نصیرخانی. 
نقم. نفمات. نقمه. نقمةً عتفا. تفیر (کرنای خرد). 
نقیر فرنگ. نقاره. نقاره‌چی. نقاره‌شانه. نقرات. 
نقره. نکیا. نگار. نگارینک. نوا (یدو معنی). 

تس 


۶ آهنگ. 


|اچٌم. قحوی: از آهنگ گفتار او؛ از لحن. از 
فحوای کلام او. |اسان. گونه. کردار. طرز. 
روش. صفت. رفتار؛ٌ 
چه بد کردم بتو ای شوخ دلبر 
که محزونم بدین آهنگ داری؟ حکاک. 
|| خمیدگی طاق و سقف ایوان و امتال آنء و 
آنرا باصطلاح بتایان لنگر خوانند؛ 
جلالت ار بقلک بر بصدر بنشیند 
شکسته گردد طاق سپهر را آهنگ. 
رفیع لبانی (از فرهتگها). 
لکن آهنگ در این بیت بععنی نگر و 
خمیدگی نمینماید. ||کنار صفه و حوض. 
(پرهان)* 
ز ناتوانی جائی رسیده‌ام که مرا 
مسافتی است ز آهنگ صِقه تا پرده. 
کمال اسماعیل. 
در این بیت معتی آهنگ نیز روشن نیست و 
یه تیعیت فرهتگها نقل شد. |اصف مردمان و 
جانوران. (برهان). و در بعضص فرهنگها بیت 
ذیل را شاهد این معتی آورده‌ائد: 
زمین پیکر از یکدگر بگسلاند 
بروز تبرد تو زآهنگ لشکر. ازرقی. 
لکن معتی صف در اين بیت مناسپ نمياید. 
و با معتی قصد یا حمله با آواز بیشتر 
تناسب دارد. |اطویله. شترخان. پاگاه 
اخته‌خانه. ||عمارت دراز و طولانی که 
بعربی ازج و بفارسی اوستان و سخ خوانند. 
|امقام و مکان حیوان. (یرهان). |اتوجه. 
تمایل. یازش. چسییدن. گرایش: 
بود آهنگ نعنها همه‌ساله بسوی تو 
بود آهنگ کشتیها همه‌ساله بمعیرها. 
منوچهری, 
|اصوت. آواز: 
چو برزد سر از برج خرچنگ هور 
جهان شد پر از جنگ و آهنگ و شور. 


فردوسی. 
بانگ و آهنگ او بنصرت و فتح 
در عرافین و در خراسان باد. صعودسعد. 


و آهنگ در کلمة مرکبة هم‌آهنگ از همین 
معنی اسر 

< به آهنگ برخضاسن؛ ستاب 
گرفتن:سگی پیامد و سر در دیگ کرد و 
پاره‌ای گوشت برداشت دهنش بسوخت 
سبک سر برآورد حلقة دیگ در گردنش 
افتاد از سوزش به آهتگ خاست و دیگ را 
ببرد. (سیاست‌نامة مسوب بنظام‌الملک). 
||(تف مرخم) در کلمات مرکبه, آهنگ غالبا 
بمعتای کشنده و کش مشفف کشنده آید. 

- آب‌آهنگ؛ آب‌کش. ناضح. نازح: 
کرده شیران حضرت تو مرا 
سرزده همچو گاو آب‌آهنگ. 
- بدآهنگ؛ بدلحن. بدقصد. بدیت؛ 


سناتی, 


ز بس کینه‌جوی و پدآهنگ بود 
فراخای گیتی بر او تنگ یود. عنصری. 
- بترآهنگ؛ از بستر, جامة خواب و 
آهنگ. چادرشب که بر بستر کشند: 
خونا حال لحاف و بسترآهنگ 
که میگیرند هر شب در برت تنگ. . لبیبی. 
- پالاهنگ؛ از پالاء اسب جنیبت و آهنگ 
یمعنی مذکورٌ 
کشی ز روم بخوارزم بت‌پرستان را 
فار در سر و در دست نیز پالاهنگ. 

۱ معزی. 
- پس‌اهنگ؛ از پس. مقابل پیش و آهنگ. 
آهنی که کفتگران در پس کفش نهند تا 
بدان کفش را فراخ کند و قالب را در آن 
نهند. پاشنه کش. 
- پیش‌آهنگ؛ نهاز. نخراز. تکه. برون. 
باژن. کراز. پیشهنگ: 
الا یا خیمگی خیمه فروهل 
که یشاهنگ بیرون شد ز منزل. منوچهری. 
پیشرو. قاند. پیشوا. 
‌ خوش‌آهنگ؛ خوش لحن. یکویت. 
درازاهنگ؛ بدرازا کشیده. مطول. طویل: 
ز صحرا سیلها برخاست هر سو 
درازآهنگ و پیجان و زمن‌کن. منوچهری. 
سنت حجت خراسان گیر 


کار کوته مکن درازآهنگ. . ناصرخسرو. 
دراز آهنگ شد اين کار با تو 
ندانم چون کنم ای یار با تو. جامی. 


- دزآهنگ؛ بدقصد. بدتیت. مخوق. تتد. 
صعبء 

بیک خدنگ دژآهنگ جنگ داری تنگ 

تو بر پلنگ شخ وبر نهنگ دریابار. 


عنصری. 
- دودآهنگ؛ دودکش. 
- سرآهنگ؛ قائد. پیشوا؛ 
نوشته در آن تام شهریار 
سرآهنگ مردان نیرده سوار. فردوسی. 


طلایه نگه کن که از خبل کیست 

سراهتگ اين دوده را تام چیست. فردوسی. 

و کلمة برهنگ مخفف سرآهنگ است. 

- شب‌آهنگ؛ شفری. کاروانکش: 

یگفت این و بر پشت شبرنگ شد 

بچهره بسان شباهنگ شد. فردوسی. 

چو یک بهره زآن تیره شب درگذشت 

شباهنگ بر جرخ گردان بگشت. فردوسی. 

شه شرق بر که کشیده سرادق 

رمیده شیاهنگ از صبح کاذب. 

در شب تاریک حیرت کاروان صبح را 

صد شباهنگ است در یک آه آتشبار من. 
سیف اسفرنگ. 

-|امرغ حق‌گوی. شبآویز, 


آهنگ. 


|ایلیل. عندلیب. هزار. هزاردستان؛ 
مغنی نوائی بده چنگ را 
بدل آتشی زن شباهنگ را. فخر گرگانی. 
- |(اسب سیاه‌زیور. شبدیز؛ 
به پشت شباهنگ بربسته تگ 
چو جنگی یلنگی گرازان بجنگ. فردوسی. 
- ||و در بیت ذیل ظاهراً خب‌آهنگ بمعنی 
هنگام شب است: 
شب‌آاهنگ چون برزد از کوه دود 
برآهنگ شب مرغ دستان نمود. نظامی. 
- ||شوغا. شبگاه. جایگاه چهاریایان در 
شب. لفت‌نامه‌ها برای این معنی بیت ذیل را 
شاهد آورده‌اند(؟)؛ 
از حوصله زمانة تتنگ 
بر فرق فلک زده شباهنگ. ِ 
- شفشاهنگ: از شفشفه, خوشه و آهنگ 
یمعنی کش و کشنده. صرمه کش. صورت 
دیگر آن تفشاهنج است» 
پفرمودش که خواهر را بفرهنج 
شنساهنگ فرهنگش پياهنج. 
(ویس و رأمین). 
کوه محروق است همچون زر بشفشاهنج در 
دیو را زو در شکنجه حبی خذلان دیده‌اند. 
خاقانی. 
ز زخم تارگ مژگان او بود هر شب 
۶ نجیب جرفادقانی. 
- کبوترآهنگ؛ از کیوتر بمعنی حمامه و 


نواخت. نواختن, نوازنده. نوای چکارک. 
نوای خارکن. نوای خروانی. نوبت. نربت‌زن. 
نوبتی. نوبهاری. نوحه. نوحه‌خوان. نوحه‌خوانی. 
نوحه‌سوای. نوحه‌سوایی. نوروز. نوروز بزرگ, 
نوروز خارا. نوروز خردک. نوروز صبا. نوروز 
عرب. نوروز کیقبادی. نوروزی. نوش‌باد. 
نوش‌باده. نوشلینا؟ نوش‌لبینان؟. نوشین‌باده. 
نوشینه. نوف (صدا. عکس صوت». توفه. نهاوند. 
نهاوندک. نهارندی. نهرتبری. نهفت. نهیب 
(گرشه...). نی. نی‌انبان, نی‌داود. نیریز. نیریز 
صفیر. نیش (نیش درویش حین و غیره), 
نیشابور. نشابورک. نیش قاجار, نی‌لبک. نیم‌بیانی. 
نیمپرده. نم حصار. نیمراست, نمروز نیم‌عجم. 
تیم‌ماهور. واشح. وایق و عذرا. ّتر. رراءالتهر (و 
آن نیشی است): وسط دسته. رشاح. وذ. وین. 
وین کنارزن. ویولون. وپولونسل. هزای. هریس 
هُشتک. هفت‌خوان. هفت دستگاه. هفت‌گنج. 
هقده یحر اصول مومیقی. هم‌آواز. هم‌آرازی. 
هم‌آهنگ. همایون. هتج. هندی درای. هنرهای 
زیبا. هنگام. یافوت. یداع (پردد...). یراع. 
یک‌ونیم‌ساز. یله. یلی‌زن. یونس‌ین ملیمان مکتی 


به ابوسلیمان فارسی. 

۱ - در بیت ذیل مقصود از شباهنگ معلوم نشدءُ 
چو خحورشید گردنده بی‌رنگ شد 

ستاره ببرج شباهنگ شد. فردوسی, 


و 
آهنگ. کبوترکش. ری کیوتر. 
- سیم‌آهنگ؛ شاید از سیم بمعلی ستیم و 
ریم و آهنگ. 
ت هم‌آهنگ؛ هم‌آواز. صتوافق. هم‌لحن. 
هم‌داستان. هم‌عقیده: 
گر سیاهست و هم‌آهنگ تو است 
تو سفیدش خوان که هم‌رنگ تو است. 
مولوی. 
- ||هم‌وزن. هم‌یحر. 
||(() چگونگی و کیفیت تصویت که با گوش 
آواز کی را از دیگری تمیز دهند: آهنگی 
زنانه. آهنگی لطیف". چگونگی تصویت که 
بامعه آواز مردم ولایت و ناحیتی را که 
بیک زبان تکلم کنند از دیگران فرق توان 
کردن.۲ |اراه. پسرده در موسیقی: آهنگ 
عراق؛ راه عراق. یکی از نواهای موسیقی: 
عراقی‌وار بانگ از چرخ بگذافت 
به آهنگ عراق این بانگ برداشت. نظامی. 
ااوّزن. |((اصطلاح غروض) بحر. |[موزوتی 
آواز و ساز. (بر‌هان). ||آواز ترم در پردة 
سرود و ساز. (مژید). وزن اغانی, و آنرا در 
اصطلاح موسیقی‌دانان. برداشت آواز نیز 
گویند. || آوازی که در اول گویندگی و قوالی 
برکشند. ||شتاب. (برهان). ||[در بیت ذیل 
قردوسی معلی آهنگ معلوم یست: 
درم تام را باید و نتگ را 
دگر بخشش و بزم و آهنگ راء 
و شاید بمعنی مقاصد مهمه باشد. 
آه نگاو. [ه] (! مسرکب) گ‌اوآهن. 
آهن‌جفت. ایمر, ایمد. سپار, 
آه نگداز. [ هگ ] (نف مرکب) آنکه آهن 
گدازد: 
بر این روزگاری برآمد براز (ظ: دراز] 
دم آتش و دنج آهن‌گداز 
گهرها یک اندر دگر ساختند 
وزآن آتش تیز بگداختند. فردوسی. 
آه نگذار. [ه ک] (تف مرکب) که از آهن 
گذراند تیر و جز آن را. که از آهن. گذرد. 
تیغ و مانند ان 
شماره سپاه آمدش صدهزار 


همه شیرمردان آهن‌گذار. فردوسی. 
بگفتش بدین تیغ آهن‌گذار 

بکینه برآدم از ایشان دمار. فردوسی 
کجا تیغ و زوبین آهن‌گذار 

کجا نیزه و گرز: گاوسار؟ فردوسی. 
همیدون پیاده پس نیزه‌دار 

ابا چوشن و تیر آهن‌گذار. فردوسی. 
مرا تیر و پیکان آهن‌گذار 

همی بر برهته تیاید پکار. فردوسی. 


آهنگر. (ه گ] (ص مرکب) پشه‌وری که 
آهن در کوره تافته و کوید و آلات آهینه 
سازد. حداد. هپزقی. همالکی. قین. ریام. 


نهامی. نهامین: 

کشاورز و آهنگر و پای‌یاف 

چو بیکار باشند سَزشان بکاف. ابوشکور. 
سر سروران زیر گرز گران 

چو سدان بد و پتک آهنگران. ‏ فردوسی. 
وزآن چرم کآهنگران پشت پای 

بپوشند هنگام زخم درای 

همان کاوه آن بر سر نیزه کرد... - فردوسی. 
برامد چکاچاک زخم سران 

چو پولاد با بتک آهنگران. فردوسی. 
یه یر آوریدند آهنگران 

غل و بند و زنجیرهای گران. ‏ . فردوسی. 
بقرمای آهنگر آرند چند 

ز پای من اکنون بسایند بند. ... فردوسی,. 
بر آن بی‌بها چرم آهنگران 

برآویختی نوبنو گوهران. فردوسی. 
بیارید داتتده آهنگران 

یکی گرز سازند ما را گران. فردوسی. 
جنانش یکوبم یگرز گران 

که فولاد کوبند آهنگران. فردوسی. 
تخست اندرآمد بگرز گران 

همی کوفت چون بتک آهنگران. فردوسی. 
یکی بی‌زیان مرد آهنگرم 

ز شاه اتش اید همی بر سرم. ‏ . فردوسی. 
یکی تامور بود بوراب‌نام 

پسندیده آهنگری شادکام 

همی کرد او نعل. اسیان شاه 

ورا نزد قیصر بدی دستگاه. فردوسی. 
ته خرونوادی نه والاسری 

پدزت از سياهان بد آهنگری. ‏ فردوسی 


آهنگران.(دگ) (!ج) تام محلی کتار راء 
همدان و کرمانشاهان میان هاشم‌آباد و 
سمنگان بالاء در ۵۱۵۵۰۰ گیزی طهران. 
||نام کوهی تزدیک حد غربی ایران» ورخط 
سرحدی ایران و عراق بقاصلة یک فرشگ 
و نیم در امتداد آن کوه است. 
آهنگرخانه. زگ /ن](| مسرکب) 
کارخانة آهنگری. اهنگری بزرگ. 
آهنگری.(2 ک] (حامص مرکب) شفل و 
عمل آهنگر. حرفة حداد: هوشنگ بجای او 
نست... و دیوان را قهر کرد و آهنگری و 
درودگسری و ب‌افندگی پیثه آورد. 
(نوروزنامه). 
چو بشناخت [هوشنگ آهن‌را] آهنگری پیشه کرد 
کجا زر تبر و اه و تيشه کرد. 
مرا نیست زآهنگری ننگ و عار 
خرد باید و مردی ای بادسار. 
||(! مرکب) دکان آهنگر. حادی. 
آهنگی.[2] (ص نسبی) در بیت ذیل شاید 
بمعنی کوشا و مج و ساعی باشد: 
همان کودکش را بفرهنگیان 


سپردی [اردشیر ] چو بودی ز آهنگیان 


فردوسی. 


فردوسی. 


آهنین. ۲۵۷ 

بهر برزنی بر. دبستان بدی 

همان جای آتش‌پرستان بدی. ‏ فردوسی. 
و شاید تاید میکند اين حدس را دو بیت 
زیرن؛ 

چو هنگام فرهنگ باشد ترا 

بدانانی آهنگ باشد ترا 

بایوان نمانم که بازی کنی 

ببازی چنین سرفرازی کنی. فردوسی. 
و معهذا ظاهراً آهنگیان پشتر صفت پدر 
کودک می‌تماید ته کودک, و در آن حال 
معنی آهنگیان معلوم نیست. 
آهنگیدن. (5] (+مسص) قصد کردن. 
آهنگ کردن. || آهتجیدن. کشیدن. چنانکه 
آب را از چاه و جز آن: 

کرده تشیران حضرت تو مرا 

سرزده همچو گاو آب‌آهنگ. بات : 
آهن فرم. ۶ ن ن) رکب وصفی, ! 
مرکب) نرم‌آهن. انیث. انیف. 
آهنوخوشی.(مْ (ص. )۲ آفنومُشی. 
پیشهور. اهل صنعت. یکی از طبقات 
چهارگانه‌ای که جمشید مردمان را بدان 
بخش کرد 

چهارم که خوانند آهنوخوشی 

همان دست‌ورزان با سرکشی 

کجا کارشان همگان پیشه بود 

روانشان همیته پراندیشه بود. . فردوسی. 
آهنود.ن ز] () آهئود. نام روز اول از 
خمه مسترقه. |((اخ) تم کاتهای اول از 
۳ 

آهنی. [] (ص نسمی) از آهن. موب به 
آهن. آهنین: 

میان من و او بایوان درست 
یکی آهنی کوه گفتی برست. 
برافراشتم گرز سیصدمتی 
برانگیختم یار؛ آهنی. فردوسی, 
آهنیابه. من ب / ب]() خسمازه. 
دهان‌دره. دهن‌دره. آسا. فاز. فازه. خامیاز. 
خامیازه. بیاستو. باسک. دهن‌در. تاب. 
توّباء. و رجوع به آهبیابه شود. 
آهنین. [] (ص نسسبی) (از پسهلوی 
آسی‌نان) موب به آهن. از آهن: 

صف دشمن ترا ناستد پیس 

ور همه آهنین ترا ياشد. شهید بلخی. 
آنجا که پتک باید خایسک بهدست 

گوز است خواجه سنگین مفز» آهنین سفال. 
به شاهراه نیاز اندرون, سفر مسگال 

که مرد کوفته گردد بدان ره اندر سخت 


فردوسی 


۰ - 2 ۰ - 1 
۳- اصل این کلنه هوتوعشی است. ولی نسیخ 
طبق متن است. 


وگر خلاف کنی طعم را و. هم بشوی 
بدود ار بمثل آهتین بود هملخت. کائی. 


از اين مرز تا مرز ایران‌زمین 


کم روی هامون همه آهنین. فردوسی. 
بدو گفت بر من نیاری گزند 

اگر آهین کوه گردی بلند. کردوصی- 
زمین آهنین شد هوا لاجورد 

به اير اندر آمد سر تیره گرد. . . فردوسی. 
بکشتد چندان که روی زمین 

شد از جوشن کشتگان آهنین. فردوسی. 
یکی نفز تابوت کرد آهنین 

بگسترد فرشی ز دیبای چین. . فردوسی. 
اگر بار: آهنینی نهای 

سیهرت بساید نماتی بجای, فردوسی. 


بهای پست کند برکشیده گردن شیر 

بدست رخته کد لاد اهنین دیوار. عنصری. 

چو دیلمان زرهپوش شاه, مزگانش 

به تیز زویین» بر بیل ساخته خنگال 

درست گوثی شیران آهنین چرمند 

همی جهانند از پنجه آهنین چنگال. 
عسجدی. 


چه برخیزد از خود آهن ترا 


چو سر آهنین نیست در زیر خود؟ عطار. 
با سیه‌دل چه سود گفتن وعظ 

نرود میخ آهنین پر سنگ. سعدی. 
سست بازو یجهل می‌فکند 

پنجه با مرد آهنین‌چنگال. سعدی. 


- آهنین‌جان؛ ستم‌بر. جفایر. سخت‌جان. 
ِ آهنین جگر؛ دلاور. 
- آهنین‌رگ؛ پرزور. دلاور. 
آهنین پنچه.[ ب ج /ج1(ص مرکب) 
قوی‌پنجه. پرزور: ۱ 
یکی آهنین‌پنجه در اردبیل 
همی بگذرائید پیلک ز بیل. سعدی. 
آهنین‌دل. [2 د] (ص مرکب) شجاع. 
|اقسی. بی‌رحم. نامهربان. سنگذل. آهن‌دل: 
آهنین‌دل بین که سنگ خاره از وی وام خواهد 
سخت‌تر زآن دل دل من کز چنین دل کام خواهد. 
3 
آهنینه.(ه نی /ن] (ص نسبی) آهنین. 
منسوب به آهن. از آهن: 
بدیماه ار ایدون که خواهد خدای 
بیوشم برزم آهنیته قبای. _ فردوسی. 
||( مرکب) آلات آهنین. آنچة از آهن کنند 
از آلات و ادوات و ظروف و اواتی: 
همیشه تا نجهد زآهنیله مرزنگوش 


همیشه تا ندمد زآیگینه سیستبر. ‏ . فرخی. 
بسی حنجر بریده‌ست او بدتبه 
شکسته‌ست آهنینه بابگینه: ‏ ناصرخسرو. 


سه روز متواتر می‌غارتیدند ال روز زرّینه 
و سیمینه و ابريشمینه, دوّم روز برنجینه و 


روئینه و آهنینه, سوم روز افکندنی و حشو 


بالشها ر نهالیها ر خم و خمره و در و چوب. 


(راحةالصدور راوندی). 


آهو,.() غشزال. غزاله. طبی. ظییه. 


ابوالفاح. فاتر. ج. فور: 
یباغ اتدر کنون مردم نید مجلس از مجلس 
براغ اندر کنون آهو نید سیله از سیله. 


رودگی. 


چون نهاد او ید را تیکو 

قید شد در یهد او اهو. 

آهو از دام اندرون آواز داد 
پاسخ گرزه بدانش بازداد. 

اکتون فکنده بینی از ترک تا یمن 
یکچند گاه زیر پی آهوان سمن. 
آهو همی گرازد گردن همی فرازد 
گه سوی کوه تازد گه سوی راغ و صحرا. 


کسائی. 
آهو مر جقت را بقالد بر خوید 

عاشق معشوق را بیاغ بغالید. عماره. 
بزرگان ببازی بیاغ آمدند 

همه میش و آهو براغ آمدند. فردوسی. 
پزیم تا مرغ جادو شویم 

یریم و در چاره آهو شویم. فردوسی. 


چپ و راست گفتی که جادر شده‌ست 


به آورد تازنده آهو شدست. فردوسی. 
نوازنده بلبل براغ اندرون 

گرازنده آهو براغ اندرون. فردوسی. 
چو زان بگذری سنگلاخ است و دشت 

که آهو برآن بر نیارد گذشت. فردوسی. 


دگر مو سرخس و بیابان به پیش 


گله گشته بر دشت آهو و میش. . فردوسی. 


همه دشت پر خرگه و خیمه گت 
از انبوه آهو سراسیمه گشت. 


فردوسی. 
جو پیلان بزور و چو مرغان به پر 
چو ماهی یدریا چو آهو به یر. فردوسی. 
بدان دز درون رفت مرد دلیر 
چنانجون سوی آهوان نزشیر. . فردوسی. 


گوزن است اگر آهوی دلیز است 


شکاری چنین درخور مهتر است. فردوسی. 


یات بر کوه آتش گذشت 
بمن زار بگریست آهو بدشت. 
همه کوه تخجیر و آهو بدشت 
چو این شهر بینی نباید گذشت. 
ته اندر شكاري که گور افکنی 
وگر آهوان را بشوز افکنی. 
همی کرد نخجیر آهو نت 
ره‌شیر و جنگ پلنگان نجست 
کنون نزد او جنگ شیر ژیان 
هماتست و نخجیر آهو همان. 
بخارید گوش آهو اندرزمان 
خدنگی نهاد آن زمان در کمان 
سر و گوش و پایش پیک جای دوخت 


پر آن آهو آزاده را دل بسوخت. فردوسی, 


رودکی. 
رودکی. 


دقیقی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


یگوش یکی آهو اندرفکند 
پستد آمدش بود جای بند. فردوسی. 
وزان پس پرفتند سیصد سوار 

پس بازداران همه یوزدار... 

قلاده بزر هشتصد بودنگ 

که در دشت آهو گرفتی به تگ. فردوسی. 
صحرای سنگروی و که و سنگلاخ را 
از سم آهوان و گوزنان شیار کرد. 

ز مرغ و آهو رائم بجویبار و بدشت 
از آن جفاله جقاله از اين قطارقطار. عنصری. 
آهوی محالات و آرزو را 


فرخی. 


ناصرخسرو. 

بمال و قوّت دنیا مشو غره چو دانستی 

که روزی آهوان بودنذ پر از آرد انباتها(؟). 
تاصرخسرو. 

کی شناسد قیمت و مقدار در بی‌معرفت 

کی شناسد قدر مشک آهوی خرخیز و ختن 


اندر دل من معدنِ چرا نیست. 


ستائی. 
دیدی آن جانور که زاید مشک 

نامش آهو و او همه هنر است؟ خاقانی. 
سگ تازی که آهوگیر گردد 

بگیرد آهوش چون پیر گردد. نظامی. 


وقت شکار دل است آهوی تو شیرگیر 

گشته گریزان چو شیر زین دل آتش‌فشان. 
سیف اسفرنگ. 

چو بستی نرگسش را پردة خواب 

شدی با شمع همدم در تب و تاب 

دو مست آهوی خود را تا سحرگاه 

چرانیدی بیاغ حسن آن ماه 

بما رقیب تو داند هثر گرفتن عیب 

بلی بود هنر سگ گرفتن آهو, 
مصور شیرازی. 

به یش اندر آمذش آهو دو جفت 

جواتمرد خندان به آزاده گفت.. 

کدام آهو افکنده خواهی به تیر 

که ماده جوان است و همتاش پر 


جامی. 


چنین گفت آزاده کای شیرمرد 
یه اهو نچویند مردان بر د.. 
وزآن پس هیون را برانگیز تیز 


چو آهو ز جنگ تو گیرد گریز. 


فردوسی. 
گشاده برو چرب‌دستی و زور 
کمان‌بهرة آهو و شیر و گور. .. فردوسی. 


|اکنیه از چشم معشوق. 
- اهو کان؛ اهوان خرد. 

- آهوی سپید؛ رئم. چ. آزآم. آرام؛ 
- ماده‌اهو؛ ظبیه. 
- امعال: 

آهو شدن؛ در تداول عوام, برای یافتن 
مطلوب یا معشوقی سر به بیابان نهاده رفتن 
چنانکه کس او را یازیافتن نتواند: 

آه وی مانده (آهوی لنگ) گرفتن: 
زیون‌گیری کردن. زور با ناتوان. جنگ یا 


ی 

افتاده؟ 

زهی سوار که آهوی مانده می‌گیرد! 

بود مصاف تو ای چرخ با شکسته‌دلان 
هه ری آمیی او مت 
آهوی ناگرفته بخشیدن؛ چیز را که در 
تصرف و ملکیت ندارد بعطا دادن؛ 

فرستاده گفت ای خداوند رخش 

بدخت آهوی ناگرفته مبخش. . فردوسی. 
به آهو گوید دو بتازی گوید گیر؛ دو تن را بر 
یکدیگر برآغالد. 

شاخ آهو میوه نیارد: 

ز شاخ آهو هرگز مدار چشم تمر. قاآنی. 
متل اهو؛ تند در تک. 

- ایا چشمانی نیکو. 

]هو () (از: آ علامت ساب و نفی بمعنی ته 
و تا + هوک, بمعتی خسوب. عیب. نقص. 
خبط. خطا. ادمان خمر). عیب. نقص. ذمیمه. 
رذیله. صفت زشت. عوار. مقابل هش 
فضیلت: 

یک آهوست خان را چو ناریش پیش 

چو پیش آوریدی صد آهوش بیش. 


ایو 
خر دمد گو ید که مرد خرد 
بهتگام خویش اندرون بنگرد 
شود نیکی افزون چو افزون شود 
وز آهوی و بد, پاک بیرون شود. ابوشکور. 
هنرها ز بخت بد آهو بود 


ز بخت‌آوران زشت نیکو بود. . ابوشکور. 
نکوهش رسیدی بهر آهوئی 
ستایش بد از هر هنر هر سوئی. . ابوشکور. 


شنید اين سخن شاه و نیرو گرفت 

هترها بت از دل آهو گرفت. . فردوسی. 
ولیکن نبیند کس آهوی خویش 

ترا روضن آید همی خوی خویش. فردوسی. 
بی‌آهو کسی تیبت اندر جهان 
چه در آشکار و چه اندر نهان. ‏ فردوسی. 
چه فرمائیّم چیست نیروی من 
تو دانی هنرها و آهوی من. 
چو گفتار و کردار نیکو کنی 
بگیتی روان را بی آهو کنی. 
کسی را کجا دل پرآهو بود 
روانش ز هستی به‌نیرو بود 

به بیجارگان بر ستم سازد او 
گر از خیره گردن بافرازد و 
یکوشیم و نیروش بیرون کنیم 
بدرویش ما نازش افزون کنیم. 
که آهوست بر مرد گفتار زشت 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ترا خود ز آغاز بود این سرشت. فردوسی. 
بگفتار بی بر چو نیرو کنی 
روان و خرد را بی‌آهر کنی. 
نخستین بنرمی سخنگوی با 
بداد و بکوشش بی‌آهوی باش. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چنین داد پاسخ که یر شهریار 
خردمند گوید که آهوست چار. 
بدو گفت ازیدر بیک سو شویم 

بر آرردگه بر بی‌آهو شویم. 

از آهو همان کش سپید است موی 
نگوید بجز مردم عیبجوی. 

ز آهو همان کش سپید است موی [زال] 


چنین یود بخش تو ای تأمجوی. فردوسی, 


گر آهوست بر مرد موی سیید 
ترا ریش و سر گشت چون برگ بید. 


فردوسی- 


سراسر سپید است مویش بسر 


از اهو همین است و این است فر. فردوسی. 


هنرها همه هست و آهو یکی 

که گردد هتر پیش او اندکی. 

ز بهر من آهو ز هر سو مخواه 
نیان دو اضق بر کشیده خیاه: 
مرا گفت آن دادگر شهریار 

که گر خو بود پیش باغ بهار 
گر آپ یابد به‌نیرو شود 

همه باغ ازو پر ز اهو شود. 

دو گوش و دو پای من آهو گرقت 
تهی‌دستی و سال تیرو گرفت. 
چنین گفت آن کس که آهوی خویش 
بیتد بگرداند آین و کیش. 


فردوسی. 
کز او دین یزدان به‌نیرو شود 
همان تخت شاهی بی‌اهو شود. فردوسی. 


سه آهو کدام است با دل براز 
که دارند و هحد از آن بی‌نیاز.. 
بی‌آهو کسی نیست آندر جهان 


تن و جان چو پپشاود اندر نهان. فردوسی. 
۱ بپرسید کاهو کدام است زشت 


که از ارج دور است و دور از بهشت؟ 


فردوسی. 


هر آنکس که آهوی تو با تو گفت 
همه راسیها گناد از تهفت. 
قباد بداندیش نیرو گرفت 


هترها بعست از دل آهو گرفت. . فردوسی. 


همه لشکر شاه نیرو گرفت 
کز او کار بهرام آهو گرفت. 
از این یست آهو بزرگ است و شاه 
دلیر و خداوند توران سپاه. 
ایا ستوده بمردی چو پیش‌بین بخرد 
ایا زدوده ز آهو چو پارسا ز گناه. 

خوش‌خو دارم بکار. بدخو چه کنم 
چون هست هتر نگه به آهو چه کنم 
چون کار گشاده گشت نیرو جه کنم 
با زشت مرا خوش است نیکو چه کنم؟ 


عنصری. 


آمروز بخم آندر نیکوتر از آنید 
نیکوتر از آنید و بی آهوتر از انید. 


منوچهری. 


فردوسی. 


فردرسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


آهو. ۲۵٩۹‏ 
اگرچه ویس بی‌آهو و پاک است 
مرا زین روی دل اندیشه‌تاک است. 

(ویس و رأمین). 
چو بیند جامه‌های سخت نیکو 
بگوید هر یکی را چند آهو 
که زرد است این سزای تایکاران 
کیود است این سزای سوگواران 
سپید است این سزای گنده‌پیران 
دورنگ است این سزاوار دبیران. 

ِ [ویس و رامین). 

مکن تندی که باشد از تو آهو 
یه است از روی نیکو خوی نیکو. 

(ویس و رامین). 
یدیده کوری دختر نبیند 
همان داماد بی‌آهو گزیند. (ویس و رامین4 
کرا دوست داری و کام تو اوست 


هر آهوش را همچنان دار دوست. اسدی. 
هنرها ز بخت بد آهو بود 

ز بخت‌آوران زشت نیکو بود. اسدی. 
از آهو سخن یاک و پردخته گوی 

ترازو خرد ساز و برسخته گوی. اسدی؟ 
چنین داد پاسخ. که پیری و درد 

درارد دوصد گونه آهو بمرد. اسدی. 
هر آهو که خیزد ز یک کز سحُن 

بصد راست نیکو نگردد ز بن. اسدی, 
چهار است آهوی شه آشکار 

که شه را نباشد بتر زين چهار.. اسدی. 
از آهوش تا بیشتر آگهیم 

بمهرش درون بیشتر گمرهيم. اسدی. 


این جهان سربسر آهو و در او یک هنر است 
که نیاید غم و تیمارش چون عز و جلال. 


تطران. 
برشو بهثر بعالم علوی 
زین عالم پرعوار و پرآهو. ‏ ناصرخسرو. 
هرچه زایزد بود همه نیکوست 
هرچه از تست سربسر آهوست. ستائی. 


به تیه حرص چرن آهو چه تازی نقس همچون نگ 
بصحرای قتاعت شو که بی آهوست آن صحرا 


بان 
تا ز خرد باشد یا از سفه 
تا بود از آهو یا از هنر. سوزنی. 
دیدی آن جائور که زاید مشک 
نامش آهو و آن همه هنر است؟ ‏ خاقانی. 
گر اندازه ز چشم خویش گیرد 
بر آهوتی صد آهو بیش گیرد. . نظامی. 
مگ تازی که آهوگیر گردد 
بگیرد آهوش چون پير گردد. نظامی 
جز آنکس ندانم نكوگوي من 
که روشن کند بر من آهوي عن. سعدی. 


پیش چشم سبهت یاد غزالست آهو 
تزد آن ستبل موء دم زدن از مشک خطاست. 
نظیری نیشابوری. 


۰ اآهواز. 

||(ص) بد؛ُ 

سفر نیست آهو که والاگهر 
چو بیند جهان پیش گیرد هنر. 
||(() و بمعنی بیماری و مسرض آیند. و در 
فرهنگها معنی بلا نیز بدان داده‌اند و در 
بعض دیگر به آهو معنی ضیق‌اللفی میدهند 
و بیت ذیل نظامی را شاهد می‌آورند؛ 

سگ تازی که آهوگیر گردد 

بگیرد آهرش چون پیر گردد. نظامی. 
و اين ادعا با استاد باین بیت غلط و دلیل 
اختلال ذوق مدعی است. و نیز باين کلمه 
معنای فریاد داده‌اند و بیت ذیل را با اتساب 
آن بفردوسی مثال گذرانیده‌اند؛ 


اسدی. 


به آهو ز باره فتاد و بمرد 

بدید از کیان‌زاده آن دستبرد. 

بیت از دقیقی است, و در همه نسخ چایی و 
یک نسخه خطی کهن که در دسترس 
نگارنده است صورت شعر این است؛ 

ز باره نگون اتدرافتاد و مرد. 

بدید آن کیان‌زادگی " دستبرد. 

و ییات پیش و پس این بیت نیز تأیید 
میکند که کلمةٌ آهو خاصه بمعنی فریاد در 
اینجا بی‌مورد است.۲ 
آهواز. [:] (() اهواز: 

گر از بهار خلق تو بوئی برد صبا 

روید شکر ز نیش عقارب به آهواز, 

سیف اسفرنگ. 

آهوان. (4] (اخ) نام مسحلی کار راه 
سمنان بسدامفان مبان تسیلستان و 
کلاته یمقوب در ۲۶۶ هزارگری طهران. 
آهوان. (ه] () ج آهو: 

همه مرگ رائیم پیر و جوان 

که مرگ است چون شیر و ما آهوان. 


فردوسی 
آهوانه. [ن / ن] (ص نسبی) چون آهو. 
درخور آهو: 
آن چشم اهوانة عابدفریب بين 
کش کاروان حسن بدنباله میرود. ‏ حافظ. 


آهوای. ( ] (خ) نام شهری کنار جیحون. 
(شعوری). و ظاهراً اين کلمه مصحف آموی 
باشد. 
آهوبچه. (ب ج /ج](!مرکب) بجة آهو. 
برة آهو. آهوبره. شاون. رتا. و رجوع به 
آهوبره شود؛ 
آهوبچه کی باشد چون بچف ضیفم؟ 

ی آهویجة ماده؛ عغرّه 

آهوبره. (ب رز /ر] (! مرکب) بچذ آهو. 
آهوبچه. برَء اهو. شادن. رشا. غزال. غزال. 
ظبی. ظبیه. طلا. خشف. ریم. جداید. 
خریجه. یمقور: ۱ 
کف یوز پرمفز آهوبره 


همه چنگ شاهین دل گودره. 


فرخی. 


عنصری. 


اين عجب نیت بسی کز اثر لاله و خوید 
گفتی آهویره میناشم و بیجاددلب است. 
انوری, 
در ایام عدل تو آهوبره 
ز پستان شیران شده سیرشیر. ظهیر فاریایی. 
- آهوبرة فلک؛ برچ حمل, 
|اهویره". آیره. مخباری. چرز. چرزه. جرز. 
توقدری. تفدری. 
آهویا. (ص مرکب. | مرکب) آهوپای. بنا 
یا خانة اهوپای؛ خانة شش‌پهلو. خانةً 
مسدس. خضانة خش‌ضلعی. خانة 
مدس‌الاضلاع: 
ای مبارک بنای آهوپای 
آهویی در تو تافریده خدای. ابوالفرج رونی. 
|[گچ‌بریهای برجستد بر آسمانة خانه آویخته 
چون پای آهو. مقرنئس. مقرنس‌کاری. و بهر 
در معنی, پاآهو و پاآهوی نیز گویند. 
- آهویای شدن؛ گریختن. سخت بشتاب 
دویدن: 
زآن بساط ددان آهن‌خای 
کرده با هم دو آتش آهویای (کذا), 
امیرخسرو دهلوی. 
آهوپرواز. (چز] اص مرکب) سخت 
پشتاب دونده: 


برق‌جه بادگذر یوزدو و کوه‌قرار 


شیردل پیل‌قدم گورتک آهوپرواز. 
منوچهری. 

آهو تکت. [تّ] (ص مرکب) چون آهو در 

دویدن. آهو دود 

سیه‌چشم و گیسوفش و مشک‌دم 


پری‌پوی و آهوتک و گورسم. اسدی. 
آهوچه. (ج: /ج:] انف مرکب ص 
مرکب) آنکه جهشی چون آهو دارد. 


اهوفقند؟ 

شیرکام و پیل‌زور و گرگ‌پری و گورگر؟ 

ببردو آهوجه و روباءعطف و رنگ‌تاز. 
متوچهری, 


آهوچشم.(ج /ج (اص مرکب) آنکه 
چشمی چون آهو دارد 
بزن ای ترک آهوچشم. آهو از سر تیری* 
که باغ و راغ و کوه و دشت پرماهست و پریفری. 
عنوچهری. 
آهوخرام.(خ /خ /خْ] (نف مرکب / 
ص برکب) آنکه رفتنی چون آهو دارد. 
آهود.(اغ) پسر جرا از سبط بن‌یامین. 
(قاموس کتاب مقدس). 
آهودل.(د](ص مرکب) ترسند. شتردل. 
اشتردل. گاودل. بزدل. مرغ‌دل. کلنگ‌دل. 
یُدول. غردل. کیک‌زهره. گاوزهره. 
آهودلی.زد] (حامص مرکب) صفت و 
چگونگی آهوول. 
7 و دم.[52] (ترکیب عطفی, | مرکب) 


اهومند. 


(از: 1 آسم وت حاکی حسرّت + دم 
نفی) ادمی اه است و دم؛ یعتی مردن آدمی 
در هر لحظه بمکن است. 
آهو93. د / دُ] (نف مرکب / ص مرکب) 
آهوتک. آنکه دویدنی چون آهو دارد؛ 
بوزجست و رنگ‌خیز و گرگ‌بوی و غرم‌تک 
ترجه آهودر و روباه‌حیل گوردن. 
منوچهری, 
آهودوستکت. [ت] (| مرکب) حزا. برگ 
کازرونی. 
- آهودوستک صحرائی؛ سداب. 

رجوع به زا شود 
آهورامزدا. (۶] (اخ) اورمزد. یزدان. رب 
اعسلی. رب‌الارساب. فاعل خبر. مقابل 
آهرمن, فاعل شر. دیو. و هفت. فرشته یا 
امشاسبد وسایط فیض او بدیگر مخلوق 
پاشند. 
آهوربر. (ث] (نف مرکب) در بعض 
فرهتگها بمعنی تقاپ آمده, و آن مصحف 
آهون‌بر است. رجوع به آهون و آهمونُر 
شود. 

آهوری.() تخم ترتيزک سفید. خردل. و 
فرهنگها بیت ذیل را شاهد من آورئذء 

وقت برجستن جو آهوئیت تند 

گاه بررفتن چو آهوریست تیز. 


شهاپ طلحه گ 
آه و ژاری.[مْ] (ترکیب عطنی, | مرکب) 
آه و ناله. 
آهوففند. ( غ] (ص 3 آهوجه: 
مم آهوففند است و هم تیز 


هم آه ته‌خوی است و هم ترگم فرالاوی, 
آهوگردان.(گ] (نف مرکب) آنکه آهوان 
را در صحرا راند بجائی که شاه یا امیر به 
آسانی شکار توانند کرد. نخجیروال. 
نجاشی. 
آهوگردانی. گ] (حامس مرکب) شغل 
آهوگردان. نخجیروالی. 

- آهوگردانی کردن؛ با گربزی و با اغقال 
دیگران امری را رفته‌رفته بسوی مقصود 
خویش سوق کردن. 
آهومند.(] (ص مرکب) مریض. بیماو. 
||میوب. ناقص. آهمند. 


۱ - تّل: بدید از کیان‌زاده آن, 

۲ - کش تن اس فندیار بی‌درفش را در جنگ 
گشتاسب و ارجاسب. 

۳- ۱۹۵۷0۵72 کلمة معمول زبان فرانسه مأحوذ 
از فارسی است. و حبارای عرب نیز شاید معرب 
همین کلمه است. 

۴ -گره؛ توان. قدرت. 

۵ - نل: اهوازی نهر تیری. 

۶ -مثال کافی برای رساندن این مقصود و ممثل 
بنظر نمیرسد. 


اهون. 
- مفزی آهومند؛ دماغی مختل. مُخبطٌ 
ز پیری مفزت آهومند کت 
ز گیتی روزگارت درگذشته‌ست. 
(ویس و رأمین). 
و رجوع به آهُمند شود. 
آهون ۳۰ 2 وراه و مجرائی که زیر 
زمین کنند. نقب. . شمجه: 
حور پهبیند بی شک 
حفره زتد تا زمین بارد" آهون. 
یه آهون زدن در زمین با شتاب 
سبکتر روندی ز ماهی در آپ. 
ین باره سرتاسر آهون زدند 
نگون باره بر روي هامون زدند. 
منگر سوی حرام و جز حق مشتو 
تا نیرد دزد سوی نقد تو آهون. ناصرخسرو. 
دائه مر اين را بخوشه‌ها در خانه‌ست 
بیخ مر آنرا بزیر خاک در آهون. 
ناصرخسرو. 
سر بفلک برکشیده بی‌خردی 
مسسسردمی و سسروری در آهون 


شد. ناصرخسرو. 
بر راه خلق سوی دگر عالم 

یکی رباط یا یکی آهونی". ‏ ناصرخرو. 
مردم بروز در چاهها و آهونها و کاریزهای 


کهن میگریختند. (راحةالصدور). 
||دائره. زه. طوقه. حلقه: الحماره؛ آنچه گرد 
آهون حوض بنهند... و آن سنگ که صیاد 
گرد آهون جایگاه خویش بپای کنند. 
(محمودین عمر رینجتی). || آیدان: 
مشرق بنور صیح سحرگاهان 
رخشان بان طارم زریون است 
گوئی میان خيمة پیروزه 
پر زآب زعفران یکی آهون است. 
اصرخرو. 
|اکهف. غار. (برهان). و در بمض فرهنگها 
معنی معدن نیز بکلمه داده‌اند ۲ 
آهونا کک. (ص مرکپ) معیوب. معیپ. 
آه و ثاله.(م / ل] اترکیب عطقی, | 
مرکب) آء و زاری. 
< اه و ناله کردن از؛ شکایت کردن از. 
آهون بر. (بْ] (نف مرکب) نقاب. نقب‌زن. 
چاهجوی. کان‌کن؛ 
بدل درفکندی چنان چاک را 
که میتین آهون‌بران خاک را 0 
آه و واه.(] ( سرکب. از اسباع) اسم 
صوت علامت اعجاب و تین و بدیع 
شمردن. 
- آ؛ و واه کردن؛ در کداول زنان. 
چشمزخم و عین‌الکمال رسانیدن با گفتن آه 
و واه 
آهوی. () (در حال اضافه) آهو. غزال: 
یارب آن آهوی مشکین بختن بازرسان 


وآن سهی سرو خرامان بجمن بازرسان. 
حانظ. 
آهوی. () (در حال اضافه) عیب: 
ولیکن تبیند کس آهوی خویش 
ترا روشن آید همی خوی خویش. فردوسی. 
چنین گفت آنکس که آهوی خویش 


بیند یگرداند آین و کیش. فردوسی. 
چه فرمائیم چیست نیروی من 

تو دانی هنرها و آهوی من. فردوسی. 
هر آنکس که آهوی تو یا تو گفت 

همه راستیها گتاد از نهفت. فردوسی, 


آهوی قاقاز.(ي] (سرکیب اضافی. ( 


مرکب) آهوی تاتاری. آهوی تتر. آهوی 
تتاری. آهوی ختن. آهوی ختا. آهوی 
غزال‌المسک. دابةالسک. آف. آهوی چین. 

آهوی تاتاری. [ي] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) آهوی تاتار. 

آهوی تتاز.اي ت] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) آهوی تاتار, 

آهوی تتاری. اي تَ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) آهوی تتا. 


آهوی تتر.زي ت تَ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) آهوی تاتار. 

آهوی ققری. اي ت تَ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) اهوی تاتار. 

آهوی خاوری. (ي ] (ترکیب وصفی. 
| مرکب) کنایه از خورشید. 


آهوی ختا. اي خْ) (سرکیب اضافی, | 


مرکب) آهوی تاتار, 
آهوی ختن. اي مْ ت] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) آهوی تاتار. 
آهوی خرخیز. اي غ) (ترکیب اضافی, 
| مرکب) آهوی تاتار, 


آهوی خطا.(ي خَ] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) آهوی تاتار. 

آهوی فلکک. (ي ف [] (ترکیب اضافی. 
| مرکب) کنایه از خورشید است. 

آهوی مشکک. اي م /2] (صسرکیب 
اضافی, [ مرکب) آهوی تاتار. 

آهوی مشکین. (ي م /2] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) آهوی تاتار؛ 

یارب آن آهوی مشکین بختن بازرسان 
وآن سهی سرو خرامان بچمن بازرسان. : 

حافظ. 

آهوبی. (حسامص) رمندگی. (برهان) 
|اعیناکی. (برهان). ||((خ) نام شهری کنار 
جیحون, و ظاهراً این صورت مسصحف 
آموی باشد. 

آهه. [ه] (ع |) تأه. || حسصبه. یسمنی 
ایله‌های خرد که بر تن مردم پیدا اید با تب. 

آهی.(اج) تخلص شاعری از مردم ترشیز. 


آهیختن. ۲۶۱ 
ا[آهی جفتائی. تخلص شاعری مدّاح غریب 
میرزا پسر سلطان حین بایقرا. و تخلص او 
در ابتدا فرگسی بوده. و در ٩۳۷‏ ه.ق. وفات 
کرده‌است. 

آهمی.(() بلنت زند و پازند بمعنی آهو, 
(برهان)؟ 

آهیانه. (ْ / ن] (() استخوان بالای مفز از 
کاس سر. قحف. ||صاحب جهانگیری گوید 
در بعض فرهنگها بمعتی کاسة سر [جمجمه ] 
و شقیقه نیز آمده‌است. ||کام. فک اعلی 
یعنی آنجای که بحلقوم نزدیک و یعربی 
حنک باشد. (برهان). |اعظم مصفات؟: 
القحف؛ بر اهیانه زدن. (تاج المصادر 
بیهقی). انجای از سر کودک که می‌جنبد. 
(مزید الفضلاء). یافوخ. 
آهیختن.[ت] (مص) کشیدن. 
برآوردن. سَلّ. تشهیر. بیرون کشیدن. 
آهختی. آهنجیدن. برآوردن* 
برآهیخت جنگی نهنگ از نیام 
بفرید چون رعد و برگفت نام. 
برآهیخت شمشیر و اندرنهاد 

همی کرد از آن رزم گشتاسب یاد. فردوسی. 
برآهیخت شمشیر کین پیلتن 


زُ ۳ بپرداخت آن انجمن. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو آهیخت بر جنگ شب. روز تیغ 


ستاره گرفت از سپیده گریغ. اسدی. 
چو آهیخت خور تیغ زرین زیر 

تهان کرد از او ماه سیمین سپر. اسدی. 
چو عزمش براهیخت شمشیر بیم 

یمعجز میان زد دو نیم. سعدی. 
||برداشتن. بلند کردن. برافراختن. 
برافراشتن* 

برآهیخت گرز و برانگیخت اسب 

بیامد پکردار آذرگشسب. فردوسی. 


|اکشیدن چنانکه دلو را برسن. از چاه بالا 
کشیدن: 
بدلو اندرون رفت آن پاک‌تن 
برآهیخت بُشری بقوت رسن. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
|اکشیدن, چنانکه صف را رده برزدن* 
بدانسان که فرموده بد شهریار 


۱ - نل: خواهذ آندر زمین بیارد. 
۲ - خطاب به آسمان. 
۳ - در بیت ذیل ناصرعسرو اگر نصحیف و 
تحریفی راء نیافته باشد کلمه آهون با هیچیک از 
معانی مضبوطا فرهنگها وفق نمیدهد: 
سزد گر اير از این شومی بر ایشان 
بدوزخ اظ: بدر رخ ] بر همی بارند آمون. 
۴ 5 و ی 
مزوارش اراده میکند. ولی در اين کلمه مرادش 
معلوم نیست. 

(فرانوی) ۱۳۳۵108 ۰ 5 


۲ آهيخته. 


شد آهیخته صفهای سوار. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
[اکشیدن, چنانکه ژدها بم 
برفت از پسش رستم شیرگیر 
ببارید بر تشکرش گرز و تیر 
دو فرسنگ چون ازدهای دزم 
همی مردم آهیخت گفتی بدم. فردوسی. 
||راست کردن. . ستیخ کردن. باز کردن, 
چناتکه درنده‌ای پنجه را 
بروث آمد آراسته جنگ را 
بکین جتن آهیخه چنگ را. . فردوسی. 
| برکشیدن, چنانکه پوست را از تن. سلخة 
بکشت و ز رشان برآهیخت پوست 
نماند ای از ایتان نه دشمن نه دوست. 
فردوسی. 
||کنیدن. برکشیدن, محکم و استوار کردن. 
چنانکه تتگ اسب را 
چو زین برتهادش برآهیخت تتگ 
بجنبید بر جای تازان نهنگ. فردوسی. 
|ابراق کردن. اتفاش, ستیخ کردن. چنانکه 
پر و موی را 
همچون کَمّف بسینه سر اندرکشد اجل 
آنجا که تیز؛ تو برآهیخت یال را. 
کمال اسماعیل. 
|اکشیدن, چنانکه دست را از ست کسی: 
بیاهیخت زو دست و بر پای خاست 
غمی شد بیازید با بند راست. فردرسی. 
|ادست کسشیدن از چپیزی. ||لنجیدن. و 
رجوع به آختن و آهختن شود. و مصدر دوم 
یا اسم مصدر آن آهنچش باشد: آهیخت. 
بیاهنج. 
آهیخته. (ت / ت] ان مسف) کنیده. 
برکشيده. بیرون‌آورده. برآورده. آخته. 
آهخته. اهنجیده. للجیده. مسلول. مه 
رجسوع به آهیختن. آهختن, آختن و 
آهنجیدن شود. 
آهین.(!) آهن. حدید: و ممادن. چون مس 
و برنج و آهین برای آلات را. (کیبیای 
سعادت). و این همه را یه الات حاچت 
افتاد از چوب و آهین و پوست و یر آن. 
(کیمیای سعادت)" 
آی. (صوت) صوتی است نشانة ضجرت از 
درد: ۳1 دلم. آی سرم. |انشاتة حسرت و 
دریغ؛ 
ای دریفا که خردمند را 
باشد فرزند و خردمند نی. رودکی: 
||(حرف ندا) حرف ندا و خطاب. چون ایا 
||(فعل امر) امر از آمدن؛ تو چنانکه آواز ترا 
بشنوند با من در سخن آی. (کلیله و دمند), 
آی. (ع اج آیت و آید. 
آی‌آبه. (ب] (اخ) (مزید...) نام مملوکی از 
ستطان نسنجر. و 


نیشابور و طوس و نسا و ابیورد و دامقان 
استیلا یافت و در ۵۶٩‏ به دست تکش 
خوارزمشاه مغلوب و مقتول شد. 
آا.(ادات استفهام) کلمه‌ایست که بدان طلب 
دانستن و استفهام کنند؛ 

فروماند و از کارش آمد شگفت 
بسی با دل اندیشه اندرگرفت 

که آیا بهشت است یا بزمگاه 
سر برینست یا چرخ ماه؟ 

شتاق آن نگارم آیا کجاست گوئی 
۳ نمی‌نشیند بی ما چراست گونی؟ 

اوحدی. 

و بیشتر در قارسی بمد حرف ماقبل آخر 
کلمه برای آفادة استفهام اکتفا کنند. و هیچ و 
مگر نیز در پاره‌ای مواضم معنی استفهام 


دهد و مرادف آیا باشد. 


فردوسی. 


- آیا بود, بود آیا؛ برای تربشی و تمنی 
است. بمعنی تواند بودٌ 
بود آیا که در میکده‌ها بگشایند 


گره از کار فروبستة ما بگتایند؟ حافظ. 
آنانکه خاک را بنظر کیمیا کنند 
آیا یود که گوشة چشمی بما کنند؟ حافظ. 


آیاات. (ع () ح آید. تشانها. علاتها. هر 
یک از فقرات و جمل قرآن که سوره از 
آنها مرکب است. ||معجزات: و باظهار آیات 
مثال داد. ( کلیله و دمنه). و آنرا به آیات و 
اخبار و اییات و اشمار موکد گردانیده شود. 
(کلله و دمنه). و شرایط سخن‌رانی در 
تضمین امتال و تلفیق آیات... تقدیم تموده 
اید. (کلیله و دمنه). و در ایات براعت و 
معجزات صناعت که اين کتاب بر اظهار 
بعضی از آن مشتمل است تأملی بسزا رود 
شتاخته گردد. (کلیله و دمنه). 
این طبیبان نوآموزند خود 
که بدین آیاتشان حاجت بود 
کاملان از دور نامت بشنوند 
تا بقعر تار و پودت درروند. مولوی. 
محکوم باد ملک ترا تا اساس دین 
زایات محکمات و احادیت محکم است. 
سلمان ساوچی. 
- نماز آیات؛ نمازی که گاه خسوف و 
کسوف و زازله و امتال آن مسلمانان را 
واجب باشد. . و رجوع به آیت شود. 
آیاو.(ع !) ج آیر. 
آیاز.(ج) ۳ آیازاویماق. نام غلام 
محمودین سبکتکین. این غلام برای کشرت 
فراست و هوش و جنگجوئی و هم زیبائی و 
جمال محبوب سلطان یود 
تکند کار تیر آیازی 
شل هندی و نيزة تازی. . ابوالفرج رونی. 
کاندر این راه جمله را شرط است 


و ار در ۵۳۴۸ هق. بر | عشق محمود و خدمت آیاز. ناگی 


در دور مسعود امارت قصدار و مکران 
داشته و در ۴۴۹ ه«.ق. وفات کرده‌است. 

آیاس. (اخ) یاس؟ 
به آیاس و خلخ همی برگذر 


بکش هرکه یابی بخون بدر. 
نه ارجاسب مانم نه آیاس و چین 


ید 


فردوسی. 


نه کهرم ته خلخ ته 1 فردوسی. 
که این گر بدارد زمانی چنین 
یل من ن له جین فردوسی. 


آیان. (ف. ق) در حال آسدن. ||بدیهد. 
آبقه: 
آیان.(ص) شب دراز. (سنسروری از 
تحقةالسعاده). 
آیای. ۰« آیه 
آی‌بابا. م(ج) (از: تو ترکی آی. ماه + فارسی 
بابا. بدر) نامی است که مادران ماه را دهند 
آنگاه که کودکان خیرخوارةٌ خود را با نشان 
دادن ماه بازی دهند. 
آی‌بیک سیفالدین. اب ی ند دی) 
((خ) از حکام و سلاطین بنگاله (۶۳۱-۶۲۷ 
هق.). 
آی‌بیک عزالدین.(ب عز زُذ دیا 
(اخ) دومسین کس از ممالیک بحری که 
قرمانروای مصر و شام بوده‌اند (۶۲۸ - 
۵۵ هق .). 
آی‌بیک قطب‌الدین. اب ی بذ دیا 
(اخ) موسن سلملهة ممالیک یبا سلاطین 
مملوک دهلی (۶۰۷-۶۰۲ ه.ق.). 
آیت.(ی] (ع !) نسان. تشانه. علامت. 
اماره. آیة: 
ای بزمگه تو صورت فردوس 
وی رزمگه تو آیت محشر. . مسعودسمد. 
|معجز. دشواری. معجزه. اعجاز, کرامت: 
او آیت پیمبر ما بود روز حرب 
از ذوالفقار بود و ز صمصام آیتشس. 


ناصرخسرو. 
و آتهاتمود از عصا و دیگر چیزهاء (سجمل 
التواریخ). 
گفت من اینها ندانم حجتی 
که بود در پیش عامه آیتی. مولزی. 
|ادلیل. حجت. برهان: 


چون جون و چرا خواستم و آیت محکم 

در عجز پیچیدند اين کور شد آن کر. 
ناصرخسرو. 

هر یک اوه طائقه. جمله. کلام, فقره و 


۱ -کلمة آینه بمعی مرت بعد نیت اصلشس 
آفینه برده است» چه آیینه را در قدیم از امن 
زدوده و مصقول می‌کرده‌اند. و البته این حدسی 
بیش نیست و تنها برای متوجه ساختن متبعین 
آینده ميباشد. 

۲ - 25۲۱2 در 0۵۲ 8۳۳2۲۵ 


آیتی. 
جماعت حرفهای قرآن که صوره از آنها 
مرکب است. یک سخن تمام از قرآن: سورة 
اخلاص چهار ایت است. 3 ابات, ای 
ایای 
بوقت شاه جهان گر پیبری بودی 
دویست آیت بودی به شان شاه آیدر. فرخی. 
مادر فرقان چه دانی تو که هفت آیت چراست 
یا شهادت را چرا همراه کردستد لا؟ 
ناصرخسرو. 

بیت و غزل بر طلب فحش و لهر 
بی‌هنران را بدل آیت است. ‏ ناصرخسرو. 
آیتی آمده در اين بشما 
گرچه امروز وقت آیت نیست. مسعودسعد. 
7 یکی نان بسائلی به‌نداد 
هجده آیت خداش نفرستاد. شتا 
هست در تنزیل بر تصدیق این معنی دلیل 
آیت آن لیس للانسان الا ما سعی . 

عبدالواسم جبلی. 
سعدی شیرینسخن این همه شور از کجاست 
شاهد ما آیتیست ویتهمه تفس او سعدی. 
سعادت ازلی و شقاوت ابدی 
در آیتند بر اوراق آسمان مسطور. 

۱ سلمان ساوجی. 
|[عجییه. اعجویه: و ار مسعود در اين باب 
آیتی بود و او را در این باب دقایق بسیار 
است. (تاریخ بیهقی). جده‌ای بود مرا... و با 
اين چیزهای پاکیزه ساختی از ضوردنی و 
شریتها بغایت نیکو و اندر آن آیتی بود. 
(تاریخ بیهقی). |ارسالت. ||عبرت. 

ایت مرد؛ رهط او. قوم آو. 
آبتیی. [ی] (اخ) تخلص دو شاعر. یکی از 
اهل یزد و دیگری از مردم اصفهان. و آیتی 
اصفهانی معلم کاب بوده و خط تستملیق 
نیکو می‌نوشته. 
آی تیمور. (تَ] (() از سریداران, ناس 
مسحمد. و او پس از وجیه‌الایین مسمود 
امارت یافت (۷۲۶-۷۴۴ هدق.). 
آیتین. ای )(ع ) تستنية آیت. |[(اخ) 
لقیی که آزادی‌خواهان در انقلاب آزادی 
بسید محمد طباطبائی و سید عبدالّه بهبهانی 
دادند. و هر یک را جدا یاه میخواندند. 
آی‌درویش.دَر] ((غ) نام تیره‌ای از 
ترکمانان ایران. ساکن شمال غربی سنگر. 
آبدین. ((خ) نام شهری از ترکید (لسدی) 
بجنوب شرقی ازمیر, دارای ۱۲ هزار تن 
بکته و اپ معدنی. محصول ان ینبه است. 
آیدین. (اغ) نام سلسله‌ای از اسرای 
ولایت لیدیا. اين سلسله را بانزید اول در 
۲ ه.ق. برانداخت و مملکت آنان را 
ضميمة ممالک ععمانی کرد. 
آیر. ای )(ع) ج آیر. 


آیران. (اخ) ايران. 

آیر قام.( ](اج) نام منزلی از متازل راه 
گرگان بخوایزم. 

آیریاء(اخ) آریا. 

آیر یافاء((خ) ایران. 

آ یر ین.(() قاسم‌آیاد. ایستگاه شمارة سه 
در راه‌آهن جنوب. (فرهنگستان). 

آیزکت. اي ژ] () کسرم درخت. |اکسرم 
شب‌تاب. (شعوری). و ظاهرا مصحف 
آتشیز ک باشد. 

آیزفه. (ي نْ / ن] (ترکی, () شوهرخواهر. 
یزنه. 

آیژ يا () آیژ. شراره. رجوع به آیید 
شود. ||بویمدران. بویمادران. قیصوم. 
برتجاسف. 

آیس.(يا (ع ص) ناامید. نومید. نمید. 
مایوس. قانط. قنوط: 

بود شخصی عالمی قطبی کریم 


اندر آن متزل که آیس شد ندیم. ‏ مولوی, 
چونکه قیضی ایدت ای رآهرو 
آن صلاح تست آیس‌دل مشو, مولوی. 


راه داری زین ممات اندر معاش. مولوی, 
یک تو آيي مشو هم پل باش: 

ور نه پیلی در پی تبدیل باش. ‏ مولوی. 
لیک خورشید عنایت تافته‌ست 

آیسان را از کرم دریافت‌ست. مولوی. 
هم بر آن بو می‌تند و میروند 

هر دمی راجی و آیس ميشوند. . مولوی. 


و آن در اصل آئس باشد. 
آیسه. (ي ش](ع ص) تأنیث آیس, زنی که 
در مدت سال حیض نبیند. (تعریفات 
جرجانی). و در اصل,. آئسه. 
آیش.(ی] (!) زمنی که امسال بنوبت خود 
کاشته نشده. زسین نوبتی. چیمو, ولی. 
کخان. کشتخان. کفشن. مرتأحد. 
- آیش دادن؛ کشت یک یب خش از دو 

بخش زمین را بسال دیگر گذاشتن» و این 
برای قوت یافتن زمین باشد. 

آیشتته. (ي تن /ن](ص) جساسوس. 
چاپلوس. رجوع به آیشته و آيشه شود. 
آيشم. [ي] () بلفت زند و یازند بمعنی 
ماهتاب است که پرتو ماه باشد. (برهان). 
آیشنه. اي نْ / نا (ص) جساسوس. 
چاپلوس. (برهان). رجوع به آيشته و آيشه 
شود. 
آیشه. (ي ش / ش)] (ص) آيشتنه. آيشنه. 
چایلوس. جاسوس. (برهان) 7 
آیقو.غٌ] (ترکی. ص, () ایفر. اسب گشن. 
حصان. اسب نر. (زمخشری). 

آیفت. [ی] (() حاجت که خواهند؛ 

ناسزا را مکن آیقت که آبت بشود 


آینه. ۲۶۳ 


بسراوار کن آیقت که ارجت؟ دارد. _ دقیقی. 
ز یزدان خواستن آنجمله آيفت 
که تا نرسد مر آو را هیچ آکفت. 
زراتشت بهرام. 
ز حق آیفت میخواهد بزاری 
کند شکر ره پرهیزکاری. زراتشت بهرام. 
- ایسفقت کردن, ایفت بردن. ایقت 
خواستن؛ تسمنی کردن. خواهش و 
درخواست کردن چسیزی را حاجت 
خواستن. عرض حاجت. درخواستن. سوال 
چیزی. 
آیل.زي] (ع ص) آب ستبر چرکین. |[شیر 
ستبر. ||هر چیز ستبر از روضن و عسل و 
جز آن. چ‌* یل و آیل صورت فارسي آئل 
است. 
آیل.اي) (اخ) نام کوهی بناحيذ نقره در 
طریق مکه. 
آیم سایم. (ی ی] (ق مرکب. از اتباع) در 
تداول عامه, گاه گاه. با قاصله‌های زمانی 
دور- [یه‌تدرت. 
آین.(ی)(ع ص) نرم. آسان. سیک. 
آین.ای] () آهن. 
آن.(ی] (() مخفف آیین؛ 
جشن سده آمیرا رسم کبار باشد 
این آين کیومرت و اسفتدیار باشد. 
متوچهری. 
آینات. اي] (ع ص, ) ج آینة. 
آبندگان.(ی 5 /دا لا ج آینده. آنان که 
آیند. |[آنان که پس از این با پس از ما 
بدین جهان آیند. مقایل گذستگان. 
آینده. ی 5 / د] (تف. () آتکه آید: 
زآنکه عشق مردگان پاینده نیست 
چونکه مرده سوی ما آبنده نیست. مولوی. 
|اوارد. ||مستقیل. مستقیله. قادم, قادمه. 
آتی. آتیه. زمان پی از حال. وقتی که 
نیامده‌است: آینده نیامده‌ست و بگذشته 
- آینده و رونده؛ صادر و وارد. 
- سال آینده؛ عام قابل. عام مقبل. سال 
دیکر. 
آین‌رود. (ي] (اخ) نسام رودیست. 
سرچشمة آن بمترب گردنة کندوان و شعپ 
آن به طالقان‌رود. 
آینه.(ي ن](ع ص) تأنیت آین. ج. آینات. 
آیفه. اي ن /ن] () نقس هلال‌وار که بر دم 


۱-قرآن ۳۹/۵۲ 

۲ - به معتی بعف نیز ظهور دارد. 

۳ - در برهان همه بعد از کلمة جاسرس» 
چاپلوس می‌آید. و در بعض فرهنگها باین کلمه ر 
صور دیگر آن معتی جاموس نیز داده‌اند. 
۴-نل: جاهت. 


۳۶۴ 


ایته. 


آینه‌داری. 


طاوس است. 
آبنه .اي ن /ن] (ا) در کلمة هرآینه. ظاهراً 
مخفف هرآینه است و آیینه بمعی آیین 
یعنی صورت و گونه و سان, و سجموع 
مرکب بمعنی بهر حال و در هر حال و ببهر 
روی و بهر صورت و لاجرم. (زمخشری)؛ 
همه سر ارد بار آن ستان نیزة آو 
هراینه که همی خون خورد سر ارد بار. 
دقیقی. 
آن حوض آب روشن و آن کوم گرد ار 
روشن کد دلت جو به‌بینی هراینه. بهرآمی. 
با درفش ار تپانچه خواهی زد 


بازگردد بتو هرآینه بد. عنصری. 
کسی که آتش را جای سازد اندر دل 
هرآینه بدل ار رسد نخست زیان. عتصری. 


گر شوم بودتی بغلامی بنزد خویش 

با ریش شوم‌تر به بر ما هرآینه. عجدی. 
و عزیمت ما بر آن قرار گرفته بود که هرآینه 
و ناچار فرمان عالی [خلیفه] را نگاه داشته 
آید. (تاریخ بیهقی). هرگاه دو دوست 
بمداخلت شریری مبتلا گردند هرآینه سیان 
ایشان جدائی افد. (کلیله و دمنه) 

قله مساز زآینه هرچند مر ثرا 

خاقانی. 
و سزای بدسگال هرآیته برسد. (ترجمةً 


صورت هرآینه بتماید هرآیته. 


تاریخ یمینی). پسر گفت هرآینه تا رنج نبری 
گنج برنداري. (گلستان). 

دو بامداد گر آید کی بخدست شاه 

سیم هرآینه در وی کند بلطف نگاه. سمدی. 
و رجوع به هرآینه و هرآینه شود. 

آینه. اي ن / ن] () پاره‌های آهن که 
جنگجویان بر پشت و سینه و ران راست 
کردندی دفاع راء و ظاهراً مجموع آن را 
چهاراینه یا چارآینه خواندندی: 

سازد فلک ز عزم تو دایم سلاح خویش 
دارد شجاع روز وغا در بر آیه خاقانی. 
آینه (ي نْ / ن] () آهن مصقول و آهن 
پسرداخت‌کسسرده و شسيشه و بسلور 
پشت‌بزییق کرده که صور اشیاء خارجسی در 
آن افتد. مرات. آیینه. آبگین. آبگینه. و 
آن مسطح و محدب و مقعر بائد: 
فرستاد از آن آهن تیره‌رنگ 
یکی آینه کرده روشن ز زنگ. 


فردوسی. 
سکندر نهاد آینه زیر نم 
همی بود تا شد سیاه و دژم. فردونی. 
یود اینه دوست را مرد دوست 
نماید بدو هرچه زشت و نکوست. اسدی, 
تنت آینه ساز و هر دو جهان 
بین اندر او اشکار و نهان: اسدی. 


گهر چهر» شد آینه شد نید 
که اید در او خوب و زشتی پدید. اسدی. 


آینه‌ام من اگر تو زشتی زشتم 


ور تو نکوئی نکوست سیرت و نانم, 


۱ تاصرخسرو. 
جهان اینست و در او هرچه بینی 
خیالیت ناپایدار و مزور. . ناصرخسرو. 


چرخ کیود مانده بر او ار جای‌جای 

چون برزدوده آینه بره جای‌جای زنگ. 
ناصرخرو. 

در آینة خُرد روی مردم 

هم خُرد چتان آینه نماید. 

ما آينهايم هرکه در ما نگرد 

هر نیک و بدی که گوید از خود گوید. خیام. 

هرکه را این يقین باشد 

گرچه خودبین, خدای‌بین باشد. 

چو بر او عیبش آینه نتهفت 

بر زمینش زد آن زمان و بگفت... ‏ سنائی. 

فریاد و فان زین قلک آینه گون 

کز خاک بچرخ برکشد مشتی دون 

ما منتظران روزگاریم هنوز 

تا خود قلک از پرده چه ارد بیرون. 


مسفودسعد, 


سنائی. 


۱ عمادی شهریاری. 
آب‌صفت هرچه پلیدی بشوی 
آینه‌سان هرچه تدیدی مگوی, تظامی. 
چونکه مزمن آينة مزمن بود 
روی او زآلودگی ایمن بود. مولوی. 
گر طمع در آینه برخاستی 
در تفاق آن آینه چون ماستی. ‏ مولوی. 
دارم ز جفای قلک آینه گون 
پرآه دلی که سنگ از او گردد خون. 

۲ این یهن 
هرچه در اینه جوان بیند 

‌ 


پیر در خشت خام آن بیند. 
آینة بینی« آینة چشم. آینة حلقء آینة 

حنجره, آينة دهان, آينة رحم» آینة گوش: 

ایئه‌هاست پرای دید درون اين اندامهاء و در 

طب بکار است. 

- امتال: 

در دست سوار آینه چکار؟ 

و رجوع به آییته شود. 

آینه. (ي ن / ن] () ظاهر یوست گاو از 

بستانها تا در ااوضم موی این قسمت از 

پوست در ماده گاو که بعقیدة بعض علماء.فن 

کیفیت و چگونگی شیر را در اختلافات آن 

توان شناخت.۱ 

آینةٌ اسکندو.زي ن ي [ک 3] (اخ) آینة 

سکندری. رجوع به آينة سکندری شود. 

آینة اسکندری. اي ن ي اک 3] (() 

ایتٌ سکندری. رجوع به این سکندری 

شود. 

آینه افروز. اي ن /ن آ] (نف مرکب) 

مجلی. (حبیش تفلیسی). صیقل. آینه‌زدای. 

آنکه آینه روضن کند. روشن‌گر. صاقل. 


صقال. 


آینه‌افروزی.(ي ن /ن أ] (حسایص 
مرکب) عمل آینه‌افروز. روشن‌گری. 
آینه‌بندان.(ي نْ / ن ب] (امص مرکب) 
عمل ترین خانه و کوی با نهادن آيية 
بسیار بر دیوارها و جز آن. 

آینه بندی. (ي ن /ن ب] (حامص 
مرکب) آینه‌بندان. 
آيفة پیل. (ي نْ /ن ي ] (ترکیب اضافی: [ 
مرکب) دهل یا طبل بزرگ که آترا بر پیل 
میتواخته‌اند. و بعضی گفته‌اند جرس و درای 
و زنگ است که بر پیل آویزند: 

از ابر پیل سازم و از باد پیلوان 

وز بانگ رعد این پیل بی‌شمار. منوچهری. 
چون بلش‌کرگه او آینه بر ببل زنند 

شاه افریقیه را جامه فرو نیل زند. 

منوچهری. 

فروغ آینة ییل تو بروز نبرد 

برون برد ز عذار قمر غبار کلف. 

بدر چاچی. 

و رجوع به آینة پیل شود. 

آینة چرخ.اي ن /ن ي ع] (سسرکیب 
اضافی, [ مرکب) خورشید. 

آينة چینی. (ي /ن ي] اسرکیب 
وصفی, | مرکب) آینه‌ای از فولاد جوهردار. 
آینه از مس و نقره و برنج. (تحفد), ظاهراً 
ایستة حلبی تیز همین است. سجنجل. 
(زمخشری). آینه که از تل یا تال سازند. 
(یرهان): 

همی بنفشه دمد زیر زلف آن سرهنگ 
همی بر آينةٌ چینی اندرآید زنگ. 


ِ فرخی. 
هرکه را جام از اينة چینی است 
لاجرم کار خویشتن‌بینی است. سنائی, 


و رجوع به ین چینی شود. 
آینه‌خانه. (ي نْ /ن ن] (! مرکب) اطاقی 
که آثراآینه کاری کرده باشند. ||(اغ) نام 
بنائی از آثار صفویه باصفهان. 
آینة خاوری.(ي ن / نز ي زا (ترکیب 
وصفی, | مرکب) آفتاب. 
آینه‌دار. اي نْ /ن] (نف مرکب) آنکه 
آینه در پیش دارد تا عروس و جز او 
خویشتن در آن بیدء 
ای افتاب اینه‌دار جمال تو 
مشک سیاه مجمره گردان خال تو. حافظ. 
رتاش گزای. سلمانی. گو. تانگول. 
تونکو, . موی‌تراش. موی‌ستر. حلاق. مَرَیْن. 
||توسما دلاک. حجام. 
آینه‌داری.(ي نٌ /ن] (حامص مرکب) 
عمل آیته‌دار: دریغ آمدم همی تربیت 
ستوران و آیته‌داری در محلت کوران. 
(گلستان). ||سرتراتمی. گرایی. سلمانی‌گری. 


(فرانوی) ۴005508 - 1 


آینه‌دان. 


حلاقی. مریّنی. |ادلاکی, |احجامی. 
آینه‌دان.(ي نْ / ج] (| سرکب) زبعه. 
آنه‌نيام. رجوع به آینه‌دان شود. 
یف دق. اي ن /ن ي دا (ترکیب ضافی, 
| مرکب) رجوع به آیينة دق شود. 
آینه رومی. اي ن /ن ی] (اتصسرکیب 
وصفی, | مرکب) آینة فلزی. آينة حلبی. 
آب گوئی از آینة رومیست 
بر سرش برگ چون بر آینه زنگ. . فرخی 
ین ژانو. اي ن / نِ ي] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به یی زانو شود. 
آینه‌زدا (ي نْ / ن 7 ز /] آینه‌زدای. 
صیقل. (زس‌خشری). . صال. روشنگر. 
پرداخت‌کنند: آینه. آینه‌افروز. صقال. آنکه 
آینه روشن کند. 
آینه‌زدایی.(ي ن / ن ز / ز 1 3] 
(حامص مرکب) کار و حرفت آینه‌زه‌ای. 
روشنگری. آبنه‌افروزی. صقل. صقال. 
آینة سکندو. اي ن ي س ک 3] (اخ) آينة 
سکندری. رجوع به آينة سکندری شود. 
آینة سکندری. اي نْ ي س کت 5] (اخ) 
یقول فرهنگ‌نویسان, نام آیته‌ایست که 
بجهت آگاهی از حال فرنگ بر سر منارة 
اسکندریه [بمصر] نهاده بوده است و 
کشتی‌های دریا از صد میل راه در آینه دیده 
میشده. و آن مناره را اسک‌ندر بدستیاری 
ارسطو با کرده‌بود و از غقلت پاسبانان, 
فرنگیان فرصت یافته آینه در آب افکندند و 
اسکندریه را برهم زدند و ارسطو به فسون و 
اعداد آنبرا از قعر دریا برآورد - انتهی. 
مسناره‌ای در جسزيرة قسار! بسه قرب 
اسکندریه(؟) بوده‌است بناکردة شسترات 
کنیدی "» و اين مناره را از مرمر بچندین 
طبقه ساخته بودند به ارتناع سیصد ذراع 
(تقریباً ۱۳۵ گز) و بشب بر سر آن آتش 
افروختندی راهنمائی کشتی‌ها را 
چشمة خضر ساز اب از لب جام گوهری 
کز ظلمات یحر جست این سکندری. 
خاقانی. 
آینه کار.اي ن / ن] اص سرکب) آتکه 
آینه کاری کند. 
آینه کاری. زين / ن) (حامص مرکب) 
تشاندن آیندهای خرد بر دیوار خانه و سقف 
آن بنظم و ترتیب خاص, زینت راء 
آینه گو.(ي ن /نِ گ] (ص مرکب) 
سازندة اینه؛ 
شاگردی عبارت و خط تو کرده‌اند 
هم صبح آینه‌گر و هم شام مشک‌سای. 
کمال اسماعیل. 
آینة گردان. اي / نٍ ي گ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) خورشید. 


آینه گرگ. اي ن / نگ ](حامص مرکب) 
حرف آینه گر. 

آینه گون.(ي ن / ن] (ص مرکب) چون 
آیته. رخشنده. صاقی. 

آیته لیی. اي نْ / ن] (ص مرکب. | مرکب) 
(از: آینه + «لی» ترکی, بمعتی دارا و دارنده) 


قسمی تفگ در قدیم. 
آینه‌ود. زي ن /ن ژ] (اخ) قصبة ناحية 
بندپی به طبرستان. 


آیفیی. (ترکی, !) آینی. برادر کوچک, 
آیه. (ی] (ع () آیت. ج. آیات, آی. 
- اي حجاب؛ اه سی و یکم سور 
تور ۲۴. 
- ای سجده؛ هر یک از چهار آیت ذیل: 
آیة ۱۵ از سورة ۳۲. آیة ۳۷ از سورة ۴۱ 
آیة ۶۴ از سورة ۵۳. ی ۱٩‏ از سورة ۹۶. 
- ایه سکره ایة ۱۲ از سورة ۱۶ 
- ید شهادة؛ آية هیجدهم از سورةٌ 
آل‌عمران ۳. 
آیة فتح؛ آیةٌ اول از سوره فتع ۳۸. 
آیة نوره ی سی و پنجم از سور؛ نور ۲۴. 
- ی و آن یکاد؛ آیة پنجاه و یکم از سور 
القلم ۶۸: 
حضور خلوت انس است و دوستان جمعند 
و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. حافظ. 
و رجوع به آیت شود. 
آیةالکرسی. آی ثل ک] (اخ) نام آیت 
۶ از قران به سورة بقره* 
ز مکر و حیلت تو خقته یست ایزد پاک 
بخوان و تیک پیندیش آیةالکرسی. 
ناصرخسر و" 
آیذالله. زی بل لا۰] (ع | مرکب) نشانه و 
حجت خدای. ||((خ) لقبی که آزادیخواهان 
بهر یک از دو سید جلیل, سیدعبداله مجتهد 
بهبهانی و سیدمحمد مجتهد طباطبائی دادتد 
و نیز سرحوم حاج سیرزاحسین» حاج 
میرزاخلیل مجتهد. آخوند ملاکاظم 
خراسانی مجتهد و شیخ عبداه مازندرانی 


. مجتهد راگاهی باین لقب میخواندند. 


آیه و مایه. (ی اي ری /ي‌ا(ق مرکب, 
از اتباع) در تداول عامه, هنگی. بالجمله. 
جمعاً. اين و بس (بطور تحقیر): این روغن 
آیه و مایه دو سیر بود. آیه و مایه یک تومان 
دارم 
آنیز. آییز.(() رجوع به آیید شود, 

آییژ [بی ] (() شراره. شرر آتش: 
زآتش حسرت و آییژ حسد صد کرت 
سوختی سینة بحر و دل کان آزردی. 

سراج‌الاین قمری. 
|ابویمادران. رجوع یه ابیز و آبید و آبید 
شود. و البته یکی از این صور درست و.باقی 


مصحف است. 


آیین. ۲۶۵ 


آ دی زکت. [ز] ([ مصفر) مصفر آییز. 

آدیژه. 1 /ز)() یز 

آیین.() سبرت. رسم. (صراح). عرف. 
طیع: عادت. داب. (دهار). ائین. شیمه. 
روش. دیْدن. خلق. خصلت. خو. خوی, 


منش؛ 

سیرت او بود وحي نامه بکری 

چونکه به انش بدنامه بياکند. رودکی. 

همه شب بدی خوردن آیین ار 

دل بهتران پر شد از کین او. . . فردوسی. 

مزن رای جز با خردمند مرد 

ز آین شاهان پیشین مگرد. فردوسی 

ترا دانش و هوش و رای است و فر 

بر آیین شاهان پیروزگر. فردوسی. 

دگر آنکة آیین شاهنشهان 

بیاموخت از شهریار جهان. فردوسی. 

کنون از ره بیگناهان یما 

نگه کن بر آیین شاهان یم فردوسی, 

بسر برتهاده کلاه دوپر 

به آیین ترکان بستش کمر. قردوسی 

پیاساید از بزم و شادی دو ماه 

که اين باشد آبين پس از مرگ شاه. 
فردوسی 

جز این است آین پيوند و کین 

جهان را بچشم جواتی میین. . فردوسی. 

همی دید تا هر یکی برتشست 

به آیین چین با درفشی بدست. . قردوسی, 

همه کوهشان بود آرامگاه 

چنین بود آیین هوشنگ شاه. . . فردوسی. 

جوانی به این ایرانیان 

گشاد, کش و تنگ بسته میان. ‏ فردوسی. 

یسه چیز هر کار یکو شود 

کز آن تخت شاهی بی‌آهو شود 

ره 

جز این نیست آیین ننگ و نیرد. ‏ فردوسی. 


تو بصدر اندر بنشسته به آیین ملوک 
همچنین مدح‌نوشنده و من مدح‌نواز. 


ِ فرخی. 
ساخت آنگه یکی بیوگانی 
هم بر ایین و رسم یوتانی. عنصر ی. 


جشن سده آیین جهاندار فریدون 

بر شاه جهاندار فری باد و همایون. عنصری. 
اما عمرو [لیث] چون او [یعقوب لیث] برفت 
سعی کرد تا بیشتری از آبین و سیرت نگاه 
داشت. (تاریخ سیستان). 

آین ملوک عجم از گاه کیخرو تا پروزگار 


۱- فار بمعنی مثارة ساحلی از نام همین جزیره 
مأْخوذ است. 
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۳-اشاره به لاتعذه ستة و لانوم... 
(۲۵۷-۲۵۵/۲). 


۶ آیین. 


یزدجرد شهریار که آخر ملوک عجم بوده 
چنان بوده‌است که روز نوروز نخست کس 
از مردمان بیگانه موبد موبدان پیس ملک 
آمدی. (نوروزنامه). چون ایوان مداين تمام 
گشت نوروز کرد و رسم جشن یجای آورد 
چنانک آیین ایشان بود... و گفت این آیین 
بجا ماند. (نوروزنامه). و آیین او چنان بود 
که چرن جنگی کردی سپاهی داشتی آراسته 
و ساخته و ايشان را جامة سیاء پوشانیده. 
(نوروزنامه). شاه شمیران را صعلوم شد. 
شراب خوردن و بزم نهادن آیین آورد. 
(نوروزنامه) و سلطان سنجر را (غزان) 
بگرفتند و همچنان با خویشتن می‌آوردند. 
بر آیین سلطنت. الا آنکه خدمتکاران از آن 
خویش تصب کردند. (مجمل‌الواریخ). 
پس انگه بود چون شاهانه آیین 
فرستادش عماریهای زرین. 
(ویس و رامین). 
شنیدم ز دانای فرهنگ‌دوست 
که زی هرکس آیين شهرش نکوست.اسدی. 
بین تا ز کردار شاهان پیش 
چه بذ بُد همان کن تو آین خویش. اسدی. 
تا یاغبان در او بود از حد خویش نگذشت 
بر کوهها چریدی از رسم خویش و آیین. 
ناصرخسرو. 
از دیدن دگر دگر آعتش 
دیگر شده‌ست یکسره آیینم. ‏ ناصرخسرو. 
گر بقا خواهی چو کرم پیله گرد خود متن 
کبر کیک و حرص مور و فعل مار آیین مکن. 
ستائی. 
گرچه خرم‌روی و خوشبوئی و خندان‌لب چوگل 
با من اندر عشق بدعهدی, چو گل, آیین مکن. 
عبدالواسع جبلی. 
کس این رسم و ترتیب و آیین ندید 
فریدون با آن شکوه این ندید. 
|[شرع. شریمت. دین. کیش. سنت. راه. 
طریقت: 
ز خوردن همه روز برسته لب 
به پیش جهاندار برپای شب . 
همان بر دل هر کسی بود دوست 
تماز شب و روزه آین اوست. 


سعدی. 


فردوسی. 
نیا را همین بود آین و کیش 
پرستیدن ایزدی بود پیش. فردوسی. 
ز یزدان بخواهید تا همچنین 
دل ما بدارد به آیین و دین. فردوسی. 
خروشان بشستش ز خاک نبرد 
این شاهان یکی دخمه کرد. . فردوسی. 
بداد فریدون و ایین و راه 
بخون سیاوش بجان تو شاه. . فردوسی. 
ز ما مهتر آزرده شد بیگناه 
چنین سر بپیچید از آین و راه. . فردوسی: 


بر آیین شاهان پیشین رویم 


سخنهای آن برتران بشنویم. فردوسی. 
بر آیین شاهان پیشین رویم 
همان از پس فرُّ دین رویم 

ز یزدان تیکی‌دهش یاد باد 

همه کار و کردار ما داد باد. 
سپاهش همی خواندند آفرین 
که اين است پیمان و آنین دین. 


فردوسی. 


فردوسی. 

چه مهتر چه کهتر چو شد جفت‌جوی 

سوی دین و آیین نهاده‌ست روی. فردوسی. 

مر او را [خیرین را] به آیین پیشین بخواست 

که آن رسم و آیین بد آنگاه راست. 
فردوسی. 

گرت زین بد آید گناه من است 

چنین است و آیین و راه من است. فردوسی. 

بر آیین ایران مر او را بخواست [کردیه را] 

پذیرفت و با جان همی داشت راست. 
فردوسی. 

ته رسم کبی بد [ضحاک را] نه آیین نه کیش. 
فردوسی. 

چو ضحاک بر تخت شد شهریار (کذا) 

..نهان گشت آین فرزانگان 

پراکنده شد کام دیوانگان 

هنر خوار شد جادوتی ارجمند 


نهان راستی» آشکارا گزند. فردوسی. 

همه مردمی باید آیین تو 

همه رادی و راستی دین تو. فردوسی. 

تو دانی که از دین و آیین و راه 

چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. اسدی. 

همه هم‌صورتند و هم‌سیرت 

همه هم‌ستتند و هم‌آین. سنائی. 

بدین اندر همی از علم ترتیب علی سازد 

بملک اندر همی از عدل ایین عمر بندد. 
عبدالواسع جیلی. 

چو بشکست از هیربد پشت را 

برانداخت آیین زردشت را نظامی. 


|| معمول. متداول. مرسوم: 

بپوشید تن را بچرم پلنگ 

که جوهن تبود آنگه آین جنگ. فردوسی. 
|اجشن سور: 

با ماه سمرقند کن این عبرجی 

رامشگر خوب آور با تعمة چون قند. عماره. 
یک روز مانده باز ز ماه بزرگوار 


آیین مهرگان تتوان کرد خواستار. .. فرخی. 
|اشیوه. آهنگ: 

تا بر گل سوری هزاردستان 

آیین نواهای زار دارد. مسعودسعط, 


|اگونه. صفت. کردار. مانند. سان. اساء 
چون. وار. 

ترکیپ‌ها: 

-بهارایین. بهشت‌ایین. جنت‌این. 
خسروایین: 

بهشت آیین سرائی را بپرداخت 


ایین. 


ز هرگونه در او تمتالها ساخت 
ز عود و چندن او را آستانه 


درش سیمین و زرین بالکانه. رودکی, 

هر روز شادیی نوبنیاد و رامشی 

زين باغ جنت‌آیین زین کاخ کرخ‌وار. 
فرخی. 


شاد بلخ آی و خسروآیین بنشین 

همچو پدر گنجهای خویش بیاکن. . فرخی. 
باش از دولت بهارآیین 

همچو آزاده سرو برخوردار. 

|| اندازه. حد. عدد. شمار. چند: 
بیامد بر خال پا کیزه کیش 
وزآن مال بی‌حد ستد بهر خویش 
ز گاو و خر و گوسفند و ستور 


ز اشتر ز استر یه آیين مور. 


معودسعد 


شمسی (یوسف و زلیخا). 
||اسياب. وسائل. آلات. ادوات. ساز. 
صامان. آمادگی؛ 
بیاراست [مردی عرب] آیین کشت و درود 
از ان زر که یوسف بدو داده بود. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
پس از نامه آین ره ساختند 
بروز سوم برگ پرداختند 
بروز سوم کاروان رفت خواست... 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
|اسزاوار. روا جایز. میاح: 
گر ایدون که فرمانِ شاه این بود 
از آن پس مرا رفتن آیین بود. 


فردوسی. 
گر از ما بدلش اندرون کین بود 
بریدن سر دشمن آین بود. فردوسی. 


فرستاده گر کشتن آین بدی 
سرت را کنون جای پایین بدی. فردوسی. 
غم آن کسی خوردن آیین بود 


که او بر غمت نیز غمگین 


بکوشید و [اردشیر] آیین نیکو نهاد 
بگسترد بر هر سوئی مهر و داد. 
نشمت [فریدون] از بر تخت زرین أوی 


فردوسی. 


بیفکند ناخوب آین اوی. 
نباید برسم بد آین نهاد 
که گویند لخت بر آن کاین نهاد. فردوسی. 
آین این دو مرغ در اين گنید 

پزیدن و شتاب همی بیتم.  .‏ ناصرخسرو. 
بفرمود که هر صد و بیست سال کبیسه کنند 
تا سالها بر جای خویش بماند و مردمان 
اوقات خویش بسرما و گرما بدانند پس آن 
آین تا بروزگار اسکندر روسی که او را 
ذوالقرنین خوانند بماند. (نوروزنامه). و 
جسهانیان را واجب است آییین پادشاهان 
بجای آوردن. (نوروزتامه), و او صف لشکر 
از سواره و پیاده چنان به ایین داشته بود که 


فردوسی. 


۳ 

سلطان را عجب آمد. (تاریخ طبرستان). 
آیین تقوی ما نیز دائیم 

اما چه چاره با بخت گمراه؟ 
||تتریف. سامان. امباب؛ 

ترا من بدین گونه نشناختم 

ته در خوردت آین همی ساختم 
تو اندرخور بند و غل نیستی 
بچندین بلا درء کجا ایتی؟ 


حافظ. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 
بفرمود پس دادگر شهریار 
بسیجیدن آین آن روزگار 
ز هرگونه تریفها کردنش 
ز زندان بگردون بیاوردتش, 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
|| طبیعت. نهاد. وضع. جبلت. فطرت. حالت. 
چگونگی: 
جهان همیثه چنین است و گرد گردانست 
همینه تا بود آیئش گرد گردان پوود 

رودگی. 

آمن جهان چونین تا گردون گردان شد 
مرده نشود زنده و زنده" بستودان شد. 


رودکی. 
چنین است آیین گر دنده دهر 
کز او توش یابی گهی گاء زهر. .. فردوسی. 
چنین است آیین گر دنده دهر 
گهی نوش بار آورد گاه زهر. فردوسی. 
چنین است آیین چرخ روان 
تواناست او گر توئی ناتوان. ‏ فردوسی. 
چنین است آیین و رسم جهان 
پدر را بفرزند باشد توان. فردوسی. 
چنین است آسن و رسم جهان 
نخواهد گشادن بما بر تهان. فردوسی. 
تو نیز بجان دگر کن آیین. ‏ . ناصرخسرو, 
|آذین, شهرآرای: 
یبازارگه بسته آیین براه 
ز دروازه تا پیش درگاه شاه. ‏ فردوسی. 


هر آنگه که گشتی |خسرویرویز] ز نخجیر باز 
برخشنده روز و شب دیریاز 

هر آتکس که بودی ورا دستگاه 
بستی بشهر اندر آیین براه. 
بفرمود آیین کران تا کران 

همه شهر سگسار و مازندران. 
چنین تا به بسطام و گرگان رسید 
تو گفتی زمین آسمان را ندید 

از آیین و گنبد بشهر و بدشت 
همه شهرها جمله آیین بیست 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
منوچهر بر تخت زرین نشست. . فردوسی. 
چو اییتها بسته شد در سرای 
نه کم بد سرای از بهشت خدای, 

شمسی (یوسف و زلیخا). 


و مردم شهر شادی نمودند و آیین یتد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 

و فعل آن بستن باشد. ||زینت. آرایش. 
زیب. زیورٌ 

خزائن پر از بهر لشکر بود 

نه از بهر آین و زیور بود. 

_ 

پر آن زیب و ایین که داماد تست 
بخوبی بکام دل شاد تست. 

چو آمد بگرسیوز اين آگهی 

که شد تیره آیین شاهنشهی. 

چو آمد بیرج حصل آفتاب 

جهان گئت با فز و آیین و آب. 
چو فرزند باشد به آین و فر 
گرامی یدل برء چه ماده چه تر. 
آذب. آداب. مراسم! 

بیاموز او را ره و ساز رزم 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


قردوسی. 


همان شادکامی و آیین بزم. 

بر از خشم بهرام گفتش چنین 

شما راست آین بتوران و چین 

که بی خواهش من سر اندرتهی 

براهء این نباشد مگر ابلهی. 

جه دانی تو آتين شاهنشهی 

که داری سر از مغز و داتش تهی. فردوسی. 

بکردار و به آیین و به خوهای ستوده 

جمالست جهان را و که داند چه جمالی. 
فرخی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


||اراده. خواست. خواهش: 

وگر زو [از افراسیاب] تو خشنودی ای دادگر 

مرا بازگردان ز پیکار سر 

بکش در دل اين آتش کین من 

به آیین خویش آر آیین من. ‏ . فردوسی. 
- یاین؛ چنانکه باید. بطوری که ضرور 

است. متنظم. منتسق. مرتب؛ 

دییری باًیین و بادستگاه 

که دارد ز بیداد لشکر نگاه. 

چو آگاهی آمد ز رستم بتاه 

خروش آمد از شهر وز بارگاه... 

می و رود و رایشگران خواسته. 

دل از داوریها بپرداخند 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چو من پیشت آیم کمربرمیان. فردوسی. 
تو شو تخت شاهی با یین بدار 
بگیتی بجز تخم نیکی مکار. 

چو افراسیاب آن سپه را بدید 
که سالارشان رستم آمد پدید 
برابر بآیین صفی برکشید 

هوا نیلگون شد زمین ناپدید. 
همان قیصر از سلم دارد نزاد 

تزادی باآیین و با فر و داد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


آیین اکیری. ۲۶۷ 
تو قلب سپه را ییین بدار 
من ایتک پیاده کنم کارزار. 
یاری بودی سخت بآیین و بسنگ 
همسایة تو بهانه‌جوی و دلنگ 
این خو تو از او گرفه‌ای ای سرهنگ 


انگور ز انگور همی گیرد رنگ. 


فردوسی. 


فرخی. 
از پس خلعت شایسته بأیین صلتی 
بدرفشانی چون شم و بگردی چو قمر. 

۲ فرخی. 
بهارا بایین و خرم بهاری 
بمان همچنان سالیانی و مگذر. ‏ . فرخی, 


بایین صورتی کاندر جهان کس 

نظیر او نه دیده‌ست و نه گفتد. ‏ عنصری. 

بچون تو شاه بایین شدست کار جهان 

بچون تو خسرو روشن شده‌ست چشم حشم. 
امعم ذ فد 

- ||زیبا. جمیل؛ 

شوشة سیم نکوتر بر تو یا که" سیم 

شاخ يادام بایین‌تر يا شاخ چنار؟ فرخی. 

بایین یکی شهر شامس بنام 


یکی شهریار اندرو شادکام. عتصری. 
- بر این عتل؛ بر طریق متل. بصورت 
: 


هرکه باور می‌ندارد بی‌ثباتی جهان 
ازبرای او بر آیین متل گویند بعش 
این یمین. 

|[نهره‌ای بود که بدان ماست و دوغ از 
یکدیگر جدا کند. (تحفة الاحباپ اویهی): 
دوغم اکنون که در آیین تو شد 
بزنم تا بکشم روغن از او. طیان, 
و آنین مصحف این کلمه است» یا بعکس. 

- آین تخت و کلاه آیین شسقیر و اد 
پادشاهی. ساطنت: 
چنین گفت کین تخت و کلاه 
کیومرث آورد کو بود شاه. 


فردوسی. 
نیازرد باید کی را براه 
چنین است آیین تخت و کلاه. . فردوسی. 
سر کینه‌وزشان براه آورند 
گر آیین شمشیر و گاه آورند. فردوسی, 


و برای کلمة آیین در نواأیین. رجوع به 
نوایین شود. 

آیین.(۱ج) نام دهی پنزدیک غار مومیائی. 
(برهان). صحبع آبین است: و بقربه قرية 
تسمی آبین... فینسب الیها و یقال موم 
آیین... صعنی انسمه شمم‌الماء. (الجماهر 
بیرونی)ء ۸ 

آئین ) کپری. [ن آبّ] (اخ) قوانین و 


۱-نل: مرد او نتوان زنده زنده. 
۲ -گة؛ بوتة زرگران. 
۳ -ظ. اشاره به ملٍ عش رجا تر عجبا پاشد. 


۳۶۸ آیین‌بندی. 


آیین دق. 


یاسا و دین‌گونه‌ای که میرزا ابوالفضل به امر 
اکیرشاه هندی آورد. ||نام کتاب سوم از 
اکبرنامه. 

آ دین‌بندی.[ن / ن بَ) (حامص مرکب) 
آذین شهر. شهرآرای هنگام قدوم شاهی یا 
بزرگی یا جشن و سوری. 

آپین پرست.(ب زا (لف مرکب) مطیم. 
منقاد. تابع. پرو؛ 
عروسانه بر کرمی زر تشست 
شهنشاه را گشت آین‌پرست. نظامی. 

آ یبن پرستیی. (ب ز] (حامص مرکب) 
خدمت با فروتنی. (برهان)* 
به درگاه خسرو خرامش کنیم 
به آیین‌پرمتیش رامش کنیم. 

فردوسی (از بعض فرهنگها). 

آیین جمشید. [ن ج] ((ج) نام نسوا و 
آهنگی است در سومیقی, مشسوپ به 
جمشید پادتاه یشدادی. ||نام لحن دوم از 
سی لحن بارید. (برهان), 

آیین دا۵رسی. ان ز] (ترکیب اضافی | 
مرکب) اصول محاکمات. (فرهنگستان). 

آ یی نگشسپ. اگ ش] (اع) ام سبهیدی 
که هرمز او را به جنگ بهرام چویینه فرستاد 
و او بدست مردی زندانی کشته شد. 

آ ین محله. ام ل [] (اخ) نام قریه‌ای به 


مازندران. 


چون نور گرفت و روشنائی. 

ناصرخسرو. 
هنگام سپیده‌دم خروس سحری 
دانی که چرا همی کند نوحه‌گری 


عاشق آبینه پاد روی خوب. مولوی, 

تا چه شکلی تو در آینه همان خواهی دید. 
۱ سعدی. 

تأمل در آیبة دل کنی 

حفانی بتدریج حاصل کنی. سعدی. 

ولیکن کی نماقی رخ برندان 

تو کز خورشید و به آینه داری؟ حاقظ. 


حسن روی تو بیک جلوه که در آینه کرد 
اين همه نقش در ایبَة اوهام افتاد. 

حافظ. 
هرچه رفت از عمر یاد آن به نیکی میکنند 


چهر؛ امزوز در آينة فردا خوش است. 


صائب. 

هر کجا آبینه بینی صیقلش خاکستر است. 
قاانی. 

زشت راگو روی خود را نک کن 

ورنه با آینه‌ات چیود سخُن؟ ؟ 


دوست آنست کو معايپ دوست 
همچو آینه رویرو گوید. ۱ 
- آیینه‌اش پاک نبودن؛ با تندرستی 
صوری, بیماری و مرضی در باطن داشتن. 
- در آیینة کان (دیگران) دیدن؛ از نظر و 
لحاظ سود و زیان دیگران در امسری 
آندیشیدن: اگر خواهی از زیرکان باشی در 
آیینة کسان میین. (متسوب به نوشیروان. از 
قابوسنامه). 
- مثل آییته؛ مخت مصقول. 
- |اسخت صافی. 
- ||سخت روشن. 
و رجوع به آینه شود. 
آیینه.[ن / ن] (() هر یک از قطعات آهتین 
که میارزترین پوشیدی؛ 
نماید ز اینه‌پوشی سوار 
چو ايند تیغ در کارزار. طاهر وحید. 
ماء سر منجوق کمانش ز رخ خویش 
آيينة زر بست بر این طاق مقرنس. 
پدر چاچی. 
و آینه در چهارآینه و چارآینه بهمین معنی 
است. 
آئینه.[ن / ن) (!) آینه. سان. آئین. طریق. 
منوال. گونه. حال و صورت. و هرآیینه و 
هرآینه مرکب از هر و آینه بمعنی مذکوز 
است که بصورت مرکیه, معنی در هر حال و 
بهر طریق و لاجرم (زمخشری) دهد 
ندارم هرایینه از شاه راز 
وگرجه بخواهد ز من گفت باز. 
هرآیینه خرد داری و دانی 
که تو امروز در شهر کسانی. 
(وینس و رأمین). 
و رجوع به هرآینه و هرآینه شود. 
آلیفه.(ن) ((خ) رجوع به ایل کرند شود. 
آئینة اسکندر.(ن ي اک 5]((خ) رجوع 
به اینة سکندری شود. 
آیینه اسکندری. ۱ و ي | ک 5] (خ) 
رجوع به آیتة سکندری شود. 
آیینه‌اقروز. ان /ن آ] اف مرکبا) 
اینه‌افروز. اینه‌زدای. صیقل. انکه اه 
روشن کند. روشن‌گر. صاقل. صقال. 
آیینه افروزی.ن /ن آ] (حامص مرکب) 
عمل آینه‌افروز. روشن‌گری. 
آیینه‌بندان. (ن / نِ ب] ((مص مرکب) 
آینه‌بندان. 
آیینه‌بندی. [ن / ن ب ] (حامص مرکب) 


قردوسی. 


آینه‌بندان. 
آییته پر داز( /ن ] (سف سرکب) 

آینهافروز. 
آئینه پیرا. (: /ن| ان ف مرکب) 

آینه‌افروز. 
آئينة پیل. ان /ن ي] (ترکیب اضافی. [ 

مرکب) آينة پیل: 
ز‌ آییتةٌ پیل و هندی درای 
خروش و نوا رفته تا دور جای. 

شمسی (یوسف و زلیضا). 


ز آیينة بل و زنگ شتر 

صدف را شیه رست بر جای ذر. . نظامی. 
شغبهای آیینة پیل مست 

همه شانه بر پشت پیلان گسست. ‏ نظامی, 
و رجوع به آب ث 


آيينة تال. ان /نٍ ی] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) آینة تل. آينة حلبی. این رویین. 
آيينة چینی. [نْ / نٍ ي] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) آينة چینی. و آن آینه‌ای بوده‌است 
که از آهن و فولاد جوهردار می‌کرده‌اند. 
آینة حلبی. سجنجل. (زمخشری): 

آنرا که رسد از مرض لقوه گزند 
یاید که بیاد دارد از من اين پند 
آیینة چینی بنظر آورده 

در خانة تأریک نشیند یک چند. 


سکندر سپه راسوی چین کشید. ‏ نظامی. 

آیينة حلبی. [ / ن ي خ 3] (صرکیب 

رصفی, | مرکب) ین چینی. آبينة چمینی. 

سجنجل. آنة تل. ین رومی. 

آیینه خافه. (ن /ن ن /ن] (! مسرکب) 

آینه‌خانه. |[(() نام یکی از بناهای صفویه 

بوده‌است به اصفهان. 

آیینه‌دار. (نْ / ن] (نف مرکب) آینهدار؛ 

شهسوار من که مه آیینه‌دار روی اوست. 
حافظ. 


دل سراپردة محبت اوست 

دیده آیته‌دار طلعت اوست. حافظ. 
ا|سرتراش, گزای. سلمانی. حجٌام. فصاد. 
آیبنه‌داری. ان / ن] (حابص مرکب) 
عمل آینه‌دار: آیینه‌داری در محلَه کوران. 
|اسرتراشی. گزایی. سلمانی‌گری. حسجامی, 


فصادی. 
آیینه‌دان. [ن / ن] (! مرکب) قاب آینه. 
آینه‌نیام: 


دل راز سینه در نظر دلستان برآر 

اینه پیش یوسف از ابینه‌دان برار. صائب. 
آیينة دق. [ن / ٍ ي دا (ترکیب اضافی, | 
مرکب) قسمی آینه که صورت بیننده را 
سخت زرد و بی‌اندام نماید. 


ایینه زدا. 


- مثل آیینة یق: شخصي سخت عبوس. 
شخصی هميشه محزون و غمنا ک‌بچهره. 

۲ بیته‌زدا. (ن /ن ز /ز /] آیینه‌زدای. 
آینه‌افروز. صبقل. صافل. صقال. آنکه آیته 
روشن کند. روشنگر. 

آیینه‌زدائی. (ن /ن رز /] (حامص 
مرکب) شغل آیینه‌زدای. روشن‌گری, 

آیينة روهی. [ن /ن ي] (ترکیب وصفی, 
امرکب) آينة رومی. 

آیبنة رویین. ان /ن ي] (ترکیب وصفی. 
[مرکب) سجنجل. 

آيبنة زانو. (ن /نِ ی] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) استخوان و برآمدگی زانو از قدام. 
مقایل چفته یمنی فرورفتگی زانو از خلف. 
اينة زانو. اینه. ایینه. کاسه زانو. داغصه. 
رضفه: 
وگر از پرد؛ٌ صورت برون آیی بیاموزی 
صفا زآيبة زانو ادب از لوح پیشانی. 

سیف اسفرنگ. 
بسته‌ام من روی با ة زانوی خویش 

تاکنون آن ماه چون آیینه روباروی کیست؟ 

این 


اه (در اشتر). 
آیينة سکندو. [ ن يس ک د] ((خ) آينة 
اسکندر؛ 
آيینة سکندر جام جم است بنگو 
تایر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. 
حافظ. 
رجوع به آینة سکندری شود. 
آیينة سکندری. [ نّ ي س ک د] ((خ) 
ی سکندر. 
آیینه فروز. [ن /ن فَ] (نسف مرکب) 
آینه‌افروز. 
آ یه قدی. [نْ /ن ي ق‌ندی] (سرکیب 
وصفی, |مرکب) رجوع به قذی شود. 
آیینه کاز. [ن /ن ](ص مرکب) آینه کار. 
آیینه کاری. [ن /ن | (حامص مرکب) 
آینه کاری. 
آیینه گون. [ن /ن] (ص مسسرکب) 
آینه گون. 
آیینة گیتی‌نما. (ن / ج ي ن /ن /ذ) 
(اخ) آيينة گیی‌نمای. آيينة سکندری. 


|[(ترکیب وصفی, | مرکب) مجازأ جام - 


شراب. 


آیین هوشنگ. ۲۶۹ 


آلینه نیام. [ن) (| مرکب) آینه‌دان. قاب 
اینه. 

آ بینه ورزان. (ن ] ((خ) نسام قربه‌ای 
بزرگ بدماوند. کار راه طهران به فیروزکوه, 
مسیان گ‌لیارد و جابون در ۷۹۳۰۰ گزی 
طهران. 

آ یین هوشنگ. ان ش] (خ) نام کتابی 
موطوع و برساخته که در آن فلسقة یونانی 
مترجم بعربی را با اصطلاحات و لفات 
عرب, به اجزاء قسمت و هر جزء رایه یکی 
از مسردان اساطیری تاریغ ایران نسبت 
کرده‌اند. و انتخاب اين نام شاید به تناسب 
پاره‌ای از ابیات فردوسی است: 
بما بر ز دین کهن ننگ تیست 
بگیتی به از دین هوشنگ نیست. 
بگشتی ز دین کیومرّثی 
هم از راه هوشنگ و طهمور ثی. 
ز هوشنگ ماند این سده یادگار 
بمی باد چون او دگر شهریار, 
همه کوهشان بود آرامگاه 
چنین بود آیین هوشنگ شاه 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


1 


بسیم الله تعالی 


باب)لهمزه. همزه یا الف مهموزه یا الف 
متحرکه اولین حرف است از حروف هجا و 
آنرا در حساب جمل به یک دارند. و چون 
در ابتدای کلمه باشد بر دو گونه است. 
وصلی و فصلی. فصلی انت که افکدن آن 
تغفیری در معی کلمه ندهد. ماند همزءٌ 
اشتر و اسپید و اقراز که چون با حذف همزه 
شتر و سپید و فراز گوئیم معنی برجایست. و 
وصلی آنست که چون سقط شود لفظ از 
معنی بگردد و یا مهمل ماند. چون همزة 
ارزیز و اندام و استاخ. در کلمات مبدوء 
بهمزة وصلی اگربعد از همزه دو حرف پاشد 
همزء همه جا مفتوح آید. چون: اباء ابتر و 
آبی. و اگربیش از دو حرف بود حرکت 
حرف مابعد همزه را بهمزه دهند و حرف 
پس از همزه سا کن ماند. چون: اشتره 
اسپاهی و اخشیجان. 
)» (1] (پیشوند) همزه مفتوحه در زبانهای 
باستانی ما علامت سلب و نفی بوده, چون: 
ابرتایو؛ نابرناه نابالغ. آسهرک؛ یی‌مرگ. 
(اوستائی). اکسرانه؛ بی‌کنار, بی‌کرانه, 
نابناهی, و این حرف برای چسنین معتی در 
کلمة سفده, بمعنی ناسوخته, یبا نیم‌سوز و 
نیز در کلمة اپیشه, بمعی بیکار و عاطل در 
زبان فارسی قعلی مانده‌است: 
در کوی تو اپیشه همی‌گردم ای نگار 
دزدیده تا مگوت ببیلم بیام و بر, 

شهیدی قمی (. 
| (حرف) در شواهد ذیل به تداول کنونی 
ظاهراً همز؛ مفتوحه گاه زاید است. و گاه 
همزء اصلی (پهلوی) است و بیشتر این 
کلمات را بی‌همزه استعمال کنند: 


اه بجای بان 

ابا زاری و ناله و درد و نم 
رده بزرگان و رستم بهم. 

هم آمشب بند او چون برگشایم 
چو خشم آرد ابا او چون برآیم؟ 


(ویس و رأمین). 


اباختر, بجای باختر, 

ره بجای بر؛ 

ابر بیگناهیش نخجیر. زار 
گرفتندشیون بهر کوهسار. 

ابر داه و دو, هفت شد کدخدای 
گرفتدهر یک سزاوار جای. 
بزد نای رویین ابر پشت پیل 
جهان شد ز لشکر چو دریای نیل. 
ایرنجن, بجای برنجن. 

ابی, بجای بی* 

بزرگان پیاده پذیره شدند 

ابی کوس و طوق و تبیره شدند. 
ابی پر و پیکان یکی تیر کرد 
بدشت اندر, آهنگ نخجیر کرد. 
بدان خوشی و خوبی جایگاهی 
آبی دلیر بچشمش بود چاهی. 


(ویس و رامین). 


نبینم کام دل تا زو جدایم 


ابی کام چنین زنده چرایم؟ ‏ (ویس و رامین). 


ابی حکم شرع آب خوردن خطاست 
وگر خون بفتوي بريزي رواست. 
اپیداد. بجای بیداد* 

ستمکاره یار است و من مانده عاجز 
که‌تا با ابیداد او چون کنم چون. 

آپر نداخ, بجای پر نداخ. 

اپرویز. بجای پرویز. 

آخرو شآ بجای خروش: 

شادی و خوشی امروز به از دوش کلم 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


قردوسی, 


سعدی. 


سوزنی. 


بچمم دست زنم ناله و اخروش کنم. 
۲ منوچهری. 
آنت: بجای سپست: 
نخوردی یک درم اسپست هرگز 
چرا گاهت بود صحرای پرخار. 

بسحاق اطععد. 
استیر, پجای ستیر؛ 
یارب چه جهانست اين یارب چه جهان 
شادی بستیر بخشد و غم بقپان. صفار. 
خدنگی که پیکان او ده ستیر 
ز ترکش برآهخت گرد دلیر. فردوسی. 
گرخاک‌بدان دست یک استیر بگیرد 
گوگردکند سرخ همه وادی و کهسار, 

منوچهری. 

اسگاوند. بجای سگاوند (سجاوند). 


آسمندر بجای سمنذر: .1 
آتشی بر دست دشمن درگرفت 
تا خلیلش طبع اسمندر گرفت. عطار. 
آسوار, پجای سوار. 
اشخار. بجای شخار؛ 
آب آن دلخراش چون زنگار 
خاک آن جانگزای چون اشخار. 
فخر زرکوب. 


۱ -واگر کلمة آمرد عربی در قدیم از زبانهای 
ایرانی گرفته شده‌باشد همزه سلب در این کلمه نیز 
باقی مانده‌است. 

۲ -اين کلمه بمتابعت برهان با همزة مفتوحه 
ضبط شد, لیکن ظاهرا و قیاساً خروش بضم 
همزه درست باشد. 

۳- بضیط برهان, ولی معروف بکسر است و 
تعریب آن نیز بهقُِضَة مزید مکسور بودن 
حرف اول است. 

۴-از یرنانی 59۳۵۲۳۵۴0/2. 


۴ ا. 


خدایجوئی یکرنگ باش چون مردان 
که‌زن بسرخ و سپید حنا و اشخار است. 


امیرخسرو دهلوی. 


اشگرف (نیکو و خوش‌آیندا, بجای شکرف: 
زلف و روی ولبت بام ایزد 


همه از یکدگر شگرف‌ترند. 


عمادی شهریاری. 


قصذ آن آیگیر است ای عنود 
که‌در آن سه ماهی اشگرف بود. 
افتالیدن. بجای فتالیدن؛ 

باد برآمد بشاخ سیب شکفته 

بر سر میخواره برگ گل بفتلید. 
که‌با خشم چشم ار برآغالات 
بیک دم همه زود بفتالدت. 

دو توبهار پدید آمدند از اول سال 
ز فصل سال و ز وصل شه ستوده‌خصال 
از این بهار شده دست جود درافشان 
از آن بهار شده چشم ابر درافتال. 
آفراز: بجای فرازء 

که آیم بر افراز ذ چون پلنگ 


نه دژ ماند آنگه نه کهسار و سنگ. فردوسی. 
کنون تا بجای قباد اردشیر 
بشاهی نشست از فراز سریر. ‏ . فردوسی. 
کمندو کمان دادشان ساز جنگ 
زره زیر و ز افراز چرم پلنگ. اسدی, 
رسیدند زی آبگیری فراز 
زده کلة زرّیقت از فراز. اسدی, 
نشاندند آن خسته را خوار و زار 
فراز یکی اشتر بی‌مهار. 

شصی (یوسف و زلیخا) 
تلی بود بر گوشة ره بلند 
بر افراز تل برشد آن هوشمند. 

شمسی (یوسف و ژلیضا), 
آفروغ» بجای فروغ: 


چواز پیری افتاد بر رویت انجوغ 


نبینی دگر در دل خویش افروغ. . ابوشکور. 


برافروز آذری اکنون که تیش بگذرد از بون 
فروغش از بر گردون کند اجرام را اخگر. 


دقیقی. 
افریدون بجای فریدون 
مهرگان آمد جشن ملک افریدونا 
آن کجا کار نکو بودش برمایونا. . دقيقی, 
سده جشن ملوک نامدار الست 


ز افریدون واز جم یادگار است. ‏ عتصری. 
انژولیدن, بجای فژولیدن: وهین؛ کارافژول. 
التحضیض؛ برافژولیدن. الحث؛ برافژولیدن 
برکار.(تاجالمصادر بهقی), 

انار. بجای نار؛ 

وان نار پکردار یکی حقة ساده 

بیجاده همه رنگ در آن خقه نهاده. 


منوچهری. 


س‌تتوازج خواهم شکنته همچو انار 


مولوی. 


بخمار: 


اسدی. 


قطران, 


دل روافض ملعون کفیده چون جوزق. 
انوری. 

اناهید, بجای ناهید. 

انوشه. بجای نوشه؛ 

بدو گفت گیو ای سر بانوان 

آنوشه بزی شاد و روشن‌روان. فردوسی. 

بسی آفرین خواند بر شهریار 

که‌نوشه بزی تا بود روزگار. فردوسی. 

که‌نوشه بزی شاه تا جاودان 

بهر کشوری دسترس بر بدان. ... فردوسی. 

بدو گفت شاپور نوشه بدی 

جهان را بدیدار توشه بدی. فردوسی. 

آنوشه خور طرب کن شادمان زی 

درم ده دوست خوان دشمن پرا کن. 
منوچهری. 


و در الة زیرین ظاهراً همزه اصلیست: 
پرو بجای ایرو؛ُ 
همه دل پر از کین و پرچین برو 


ن یت چیز ارزو. فردوسی. 
نبخشود دیده پر از آب کرد 
بروهای جنگی پر از تاب کرد. فردوسی. 
شبگیر نبیی که خجه بچه درد است 
کرده‌دو رخان زرد و یرو برچین کرد‌ست. 
۱ متوچهری. 
بریشم. بجای ابریشم: 
دمش چون تأفته بند بریشم 
سمش چون زآهن و فولاد هاون. 
منوچهری. 
قدح مگیر چو حافظ مگر نالف چنگ 


که‌بسته‌اند بر ابریشم طرب دل شاد. ‏ حافظ. 


پیون, بجای آپیون یا هپیون: 
للخی و شیریلیش آمیشته‌ست 


کس نخورد نوش و شکر با پیون. رودکی. 


اینت نسازد همی مگر همه شکر 
وت نسازد همی مگر همه هپیون. 


تار رو 


چه حالست این که مدهوشند یکر 
کهپنداری که خوردستند هپیون. 


ناصرخسرو. 


زء بجای از 

ز مار مهره تو آری ز ابر مروارید 
زگاو عبر سارا ز پارگین زنبق. 
ز بادی کو کلاه از سر کند دور 
گیاه آسوده باشد سرو رتجور. 
زیراء بجای ازیرا؛ 

سپیدار مانده‌ست بی هیچ چیزی 
ازیرا که بگزیده مستکبری را. 
دنیا نستانم برایگان من 

زیرا که جهان رایگان گران است. 


تاصرخسرو. 


بیاموز تا دين بیابی آزیرا 


زبی‌علمی آید همی بی‌فساری. تاصرخضروء 


آنوری. 


تظامی. 


تام زفترو: 


ٍ, 
ستاء بجای استا (اوستاا؛ 
بزند و ستا اندرون زردهشت 
که‌بنمود هر گونه نرم و درشت. 
فردوسی (از انجمن‌آرا؛ 
اگرنیستی اندر استا و زند 
فرستاده را زینهار از گزند 
آزین خواب بیدارتان کردمی 
همی زنده بر دارتان کردمی. فردوسی. 
هر فاخته‌ای ساخته تائی دارد 
هر بلبلکی زند و ستائی دارد. ‏ منوچهری. 
بلبلکان زند و ستا خواستند 
فاختگان هم‌بر پنشاستند 
نای‌زنان بر سر شاخ چنار. متوچهری. 
ستانه, بجای استانه* 
گراز سوختن رست خواهی همی شو 
بآموختن سر بنه بر ستاند. ناصرخسرو. 
مرگ ستان‌ست در سرای سپتجی 
بگذری آخر تو زین بلند ستاه. 
ناصرخسرو. 
یارت ای بث صدر دارد زآن عزیز است و تو زآن 
در لگدکوب همه خلقی که در استانه‌ای, 
سنائی. 
سترنگ, بجای استرنگ: 
هميشه تا بزیان گشاده از دل پا ک 
سخن نگوید همچون تو و چو من سترنگ. 
فرخی. 


همان از گیاهان با بوی و رنگ 
شناسنده خواند ورا استرنگ 
از آن هرکه کندی فتادی ز پای 


چو ایشان شدی بی‌روان هم بجای. اسدی, 

باد اطقش بوزد گر بحد چین نه عجب 

که‌ز خا کش پس از آن زنده برآید سترنگ. 
سنانی. 

قهرش ار سوی چین کند آهنگ 

اهل چین را ندانی از سترنگ. ستائی. 


در استرنگ هیئت مردم نهاده حق 

مردم‌گیاه اسم علم یافت استرنگ. سوزنی, 
سترون, پجای استرون* 

آنچه گرفتهمست بیش از این پسرانش 


عقمی آیند و دخترانش سترون. ‏ . فرخی, 
کنون‌شویش بمرد و گشت فرتوت 
از آن فرزند زادن شد سترون. . منوچهری, 


مادر باغ سترون شد و زادن بگذاشت 
چه کند نامه عنین و طبیعت عزب است. 


آنوری, 
فراختن, بجای افراختن: 
چو زان سو پرستندگان دید زال 
کمان خواست از ترک و بفراخت یال. 
فردوسی. 
یکی را دم اژدها ساختی 
یکی را بابر اندر افراختی. فردوسی. 


فراسیاپ. بجای افراسیاب: 


تیغ فراسیاب چه خون سیاوشان کدام 
در قدح گلین نگر عکس شراب گوهری. 


خاقانی. 


فراشتن, بجای افراشتن: 
گهی ببازی بازوش را فراشته داشت 
گهی به رتج جهان اندرون بزد ارنج. 


ایوشکور. 
سپه یکسره نعره برداشتند 
ستانها بابر اندر افراشتند. فردوسی. 
چو سوگ پدر شاه نوذر بداشت 
ز کیوان کلاه کیی برفراشت. فردوسی. 
فروختن, بجای افروختن؛ 
شبی دود خلق آتشی برفروخت 
شنیدم که بفداد نیمی بسوخت. سعدی. 
فروزنده. بجای اقروزنده* 
ز تخم فریدون و از کیقباد 
فروزنده‌تر زین نباشد نزاد. قردوسی, 
خزایش, بجای افزایش: 
جهان را تزایش ز جفت آفرید 
که از یک فزونی نیاید پدید. فردوسی. 


من این را که بی تاج و آرایش است 


گزیدم که اين اندر افزایس است. فردوسی. 

فزودن, بجای افزودن: 

بجوید مگر بازیابد ورا 

بدل شادکامی فزاید ورا؟ فردوسی. 

بینیم تا رای گردان سبهر 

چه افزاید و بر که تابد بمهر.. فردوسی. 

فسار, بجای افسار* 

بدو گنت رخشم بدین مرغزار 

ز من دور شد بی لگام رفار. . فردوسی. 

بیاموز تا دین بیابی ازیرا 

ز بی‌علمی آید همی بی‌فساری. 
ناصرخسرو. 


افسری کان ثه دین نهد بر سر 


خواهش افسر شماز و خواء افسار. ستائی. 


فسان, بجای افسان؛ 
طبع و دل ختجری و آینه‌ایست 


رنج و غم میقلیْ و افسانیست. مسعودسعد. 


فقه ار هست چون تیفی فقیر ار هست چون افان 


تو باری کیستی زینها که نه تیفی نه افانی. 


شنائی: 


پادام دومفز است که از خنجر الماس 


ناداده بش بوسه سرایای فسان را. . انوری. 
سر آل‌بهرام کز بهر تیش 
سر تيغ بهرام افان نماید. خاقانی. 


فسانه, بجای افانه: 
جهان سربسر چون فسانه‌ست و بس 


نماند ید و تک بر هیچکس. ‏ فردوسی. 
بکردار افسانه از هر کسی 
شنیدم همی داستانت بسی. فردوسی. 


وجود ما معماست حافظ 


که تحقیقشی فسون است و فسانه. حافظ. 


قسردن, یجای اقسردن: 

فسرده بسرما و برگشته کار 

بماند سه دختر بدو یادگار. 

آن شنیدی که گفت دسازی 

با رفیقی آزآن خود رازی. 

گفت اين راز را نگوتی باز 

گفت من کی شنيده‌ام ز تو راز 
شرری بود و در هوا افسرد 

در تو زاد آن زمان که در من مرد. 
فسوس, بجای افسرس: 

دو دیگر دلاور سپهدار طوس 

که در جنگ بر شیر دارد قسوس. فردوسی. 
آخر افسوستان نياید از انک 

ملک در دست مشتی افوسیت! انوری. 
فسون, بجای اقسون: 
همی‌ریخت گوگردش آندر میان 
چنین باشد افسون و رای کیان. 


فردوسی. 


مان 


فردوسی. 


اگر جادونی باید آموختن 


به بند و فسون چشمها دوختن. . فردوسی. 
ده روزه مهر گردون افسانه است و آفسون 
نیکی یجای یاران فرصت شمار یارا. حافظ. 
فثاندن. بجای افشاندن: 

بستان کشور جود و بفشان زر و درم 

بشکن لشکر بخل و بفکن پیکر آز. 


منوچهری. 
یا تا گل برافخانيم و می در ساغر اندازيم 
فلک را سقف بشکافيم و طرح نو دراندازیم. 

حافظ. 
قشردن, بجای افشردن؛ 
بیفشرد ران رستم زورمند 
بر او ننگ‌تر کرد خَم کمند. فردوسی. 
بتازم بدستی که انگور چید 
مریزاد پائی که در هم فشرد. 
(مسوب به حافظ). 


فکار, یجای اقکار؛ 

خانه‌ها بینم پرنوحه و پربانگ و خروش 

توحه و بانگ و خروشی که کند روح فکار. 
فرخی. 

خوارزمشاء اسب بخواست و بجهد پر دخنه 

اسب تتدی کرد از قضای آمده بیقتاد هم بر 

جانب افکار و دستش بشکست. (تاریخ 


بیهقی). 

چو بیکار باشی مشو رامشی 

فکار است بیکار اگر باهشی. حافظ. 

فگانه, بجای انگانه: 

بدولت تو قضا با فلک منادی کرد 

عدویزاده بمرد و فگانه گشت جنین. 
عتصری. 

ترکیب من افگانه شد از زایس علت 

زآن پس که بد از علت و از عارضه حامل. 

سنانی. 
فتان: بجای اففان:! 


۲۷۵ ۱ 


فقان از اين غراب و وای‌وای او۲ 

که در نوی فکندمان نوای او. منوجهری. 

از خواندن چیزی که بخوانی و دانی 

هرگز تشود حاصل چیزیت جز اففان. 
ناصرخسرو. 

فغان کاین لولیان شوخ شیرین‌کار شهرآشوب 

چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما راء 


حافظ. 
فکندن, یجای افکندن: 
پرامد بادی از اقصای بایل 
هبویش خارهدَر و باره‌افکن. منوچهری. 


شراب تلخ میخراهم که مردافکن بود زورش 

که تا یک دم بياسايم ز دنیا و شر و شورش. 
حافظ. 

حجاب چهر: جان میشود غبار تنم 

خوشا دمی که از آن چهره پرده برنکنم. 
حافظ. 

کنون, یجای اکنون: ۱ 

اگر در اعتقاد من بشکی تا بنظم آرم 

علی‌رغم تو در توحید قصلی, گوش دار اکنون. 
ستائی. 

کنونت که امکان گفتار هست 

بگو ای برادر بلطف و خوشی. 

گرء بجای اگر؛ 

گر از اين منزل ویران بسوی خانه روم 

دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم. حافظ. 

مرود. بجای امرود؛ 

قرخ و فروج است جوجه بیضه تخم‌مرغ و خود 

چون عنب انگور و تین انجیر و کمشری مرود. 

ابونصر فراهی. 

شکل آمرود تو گوثی که بشیرینی و لطف 

کوزه‌ای چند نبات است معلق بر بار. 
سعدی. 


سعدی. 


سیب و امرود بهم مشت زده 

فندق از دلخوشی انگشت زده. ؟ 

توشیروان» بجای انوشیروان: 

آنوشیروان دیده‌بود این بخواپ 

کز اين تخت پراکند رنگ و تاب. فردوسی. 

قارون بمرد آنکه چهل خانه گج داشت 

توشیروان نمرد که نام نکو گذاشت. سعدی. 

زنده‌ست نام فرخ نوشیروان بعدل 

گرچه یسی گذشت که نوشیروان نماند. 
سعدی. 


ورنجن,. بجای آورنجن. 


۱ - فغان: ظ. ج قغ است به معنی خدا با بت و 
کلمة استفائه است که بدان خحدایان را بیاری 
می‌طلییده‌اند. 

۲ - بر طبق نسخه‌ای کفن؛ و «رای‌وای» بمعتی 
دف طیر است يا پیش: 

روز بزم او بماند جبرنیل از وای‌وای. 


مه هت 


۶ ا. 


هورمزد. بجای اهورمزد. 
در کلمات ابتداشده بهمزة مفتوحه که از 
دیگر زیانها گرفته شده‌است نیز گاه همزه را 
حذف کنند: 
باء در ابا: بایزید. بامره. 
پابیل, در ابابیل: 
مرغ باییلی دو سه سنگ افکند 
لشکر زفت حبش را بشکند. 
بو, در ابو: بویکر. بوالحسن. بوسعید؛ٌ 
بوسعید مهنه در حمام بود 
قایمیش آفتاد و مرد خام بود. 

عطار (منطق‌لطیر چ گوهرین ص۲۵۹). 
رسطاطالیس, در ارسطاطالیس. 
سترلاب. در استرلاب: 
منجم یبام آمد از تور می 
گرفت ارتفاع از سترلابها.  .‏ منوچهری. 
رخم چو روی سترلاب زرد و پوست بر آو 
ز زخم ناخن چون عنکبوت استرلاپ. 

مسعودسعد, 

بر سترلایش نقوش عنکبوت 


مولوی. 


بهر اوصاف ازل دارد ثبوت. مولوی. 
آدم اسطرلاب گردون علوست 

رصف ادم مظهر ایات اوست. مولوی. 
عنکیوت این سطرلاب رشاد 

بی منجم در کف خلق اوفتاد. مولوی. 
میرء در امیر* 


ای شاه نبی‌سیرت ایمان بتو محکم 
ای میر علی‌حکمت عالم بتو درغال. 
رودکی. 
و گاه در همین کلمات اجنبی همز مفتوحه 
افزایند. چون اسمندر در سمدر و افلاطون 
در فلاطون: 
ترا پرسید من خواهم ز سر بیضة مرغی 
چه گفته‌ست اندرین معنی ترا لقین‌کن اقلاطون. 
ستائی. 
جز فلاطون خم‌نشین شراب 
سر حکست بما که گوید باز؟ حافظ 
و گاه همز؛ مفتوحه و «ه» بجای یک‌دیگر 
آیند. چون: اپیون, هپیون. است. هست. 
استه, هته. امار» همار. انباز, هنباز. انبان 
هستبان. انجیدن. هنجیدن. و گاه همه 
مفتوحه يا «ی» بدل شود. چون: ارسغان, 
یرمفان. ارنداق. یرنداق. اکدش» یکدش. 
النجوج, یلجوج. 
از (ع حرف) همه مفتوحه در عربی ادات 
استفهام و در تداول ما تتها در کلمة الست 
مستعمل است مقتبس از آیة: و اذ َخدٌ ریک 
ين بت دم ین ظهورهم رهم و آشهدهم 
علی آنفهم الستٌ بریکُم قالوا بلی شُهدنا آن 
تقولوا یوم القیمة تا کنا عن هذا شافلین. 
(فرآن ۱۷۲/۷): 
مگر بوئی از عشق مبتت.کند 


طلبکار عهد الست کند. سعدی, 
مطلب طاعت و پیمان صلاح از من مست 
که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست. 
۰ حافظ. 
آ.[1] (حرف) همزة مکسوره در بعض کلمات 
گاهی آفزوده وگاه حدذف شود. معروفتر 
وقت را اصلی و غیرمعروف را مخفف یا 
مشقل توان گفت: 
براهیم و ابراهیم: 
دعوی کنند گرچه براهیمزاده‌ايم 
چون تیک یتگری همه عاگرد آززتد. 
ناصرخسرو. 
علی بنْ براهیم از شهر موصل 
بیامد بیقداد در شعرخوانی. 
سیاناخ و اسیاناخ: 
من سپاناخ توام هرچم پزی 
یا ترش‌یا یا که شیرین می‌سزی. 
سیرغم و اسپرغم: 
میدانت خوابگاه است خون عدو شراب 
تیغ اسیرغم و له اسبان سماع خوش. 
دقیقی. 


منوچهری. 


مولوی. 


یکایک سپرغم ز بن برکند 
همان شاخ نار و بهی بفکنند. فردوسی. 
ز بس مناظره کآنجا زبان من کردی 
بر آن تکوی سپرغم بر آن خجسته نهال. 
فرخی. 
بیگمان شو زانکه روزی ابر دهر بیوفا 
برف بربارد بر آن شاه سپرغم مرغزی. 
ناصرخسرو. 
در دست شه اینها سپرغمند گرامي 
در پیش خر آنها چو گیاهند و غذااند. 
تاصرخسرو. 
دماغی گر ببوید آن سپرغمهای خوشبویت 
پسي گوض اقکند حالی حدیت عم چو اسبرغم. 
کمال اسماعیل. 
چو بینم بروی تو آن زلف پرخم 
ز گلزار فردوس چینم سپرغم. 
زین‌لدین سنجر, 
سیند و اسیند؛ 
دیوت از راء برده‌ست بفرمای هلا 
تات زیر شجر گوز بسوزئد سیند. 
ناصرخسرو. 
جان عشاق سیند رخ خود میدانست 
وآتتش چهره بدین کار برافروخته بود. 
حافظ. 
هر آنکه روی چو ماهت بچشم ید بیند 
بر آتش تو یجز جان ار سپند میاد. ‏ حافظ. 
سیندان و اسپندان: 
هرکجا شیریست خود را چون شکر بگداختن 
هرکجا سرکه‌ست خود را چون سیندان داشتن. 
سنائی. 
ستادن و استادن بمعنی قیام, و ستاد و استاد 


بمعنی گرفتن* 

ستاده جوانی بکردار سام 

بدیدش که میگشت گرد کنام. 

جان تو با این چهار دشمن بدخو 

نگرفت آرام جز بداد و باستاد. ناصرخسرو. 

دگر گفتند هرگز کس بدین در 

ته شاگردی نه استادی نه استاد... 
امرخ 


فردوسی, 


ره نیکمردان آزاده گیر 

چو استاده‌ای دست افتاده گیر. 

ماسر بغیر حضرت تو درنيأوریم 

سلطان ز بند؛ تو نیارد ستاد باچ. 
شاه‌داعی شیرازی. 


سعدی. 


ستبرق و استبرق: 
صحرا گوئی که خورنق شده‌ست 
بستان همرنگ ستبرق شده‌ست. منوچهری. 
ز دست باد تو بخشی ببوستان سندس 
ز چشم ابر تو آری بدشت استبرق. انوری. 
ستخر و استخو: 
خرامان بیامد بسوی ستخر 
که گردنکشان را بدان بود فخر. 

فردوسی (از اتجمن‌آرا). 
مقامش در اول باستخر بود 
که گردنکشان را بدان فخر بود. 
ستدن و استدن: 
سه دیگر که گیتی ز نابخردان 


بپالود و بتد ز دست بدان. 


زجاجی. 


فردوسی. 
ستد نیزه از دست آن تامدار 

بفرید چون تتدر از کوهسار. . فردوسی. 
همگان آفرین کردند که چنان حصار بدان 
مقدار مردم استده شد‌بود. (تاریخ بیهقی). و 
پسرش را فرمود تا در حصار استوار کند که 
آنرا ممکن نیود استدن. (مجمل التواریخ). 
ستتبه و استنیه؛ 


کشته دیو ستنبه را از تاب 


گوهر چتر او بجای شهاب. ستانی. 
صحبت عام آتش و پنبه‌ست 

زشت‌نام و تباه و استنبه‌ست. سنائی. 
ستیز و استیز. ستیزه و استیزه؛ 

یرآغالیدنش استیز کر دند 

بکینه چون پلنگش تیز کردند. . ایوشکور. 
ستیزه بجائي رساند سخن 

که ویران کند خانمان کهن. فردوسی. 
وگر استیزه کنی با تو برآیم من 

روز روتئت ستاره بنمایم من. ‏ منوچهری. 
ستیزاوری کار اهریمن است 

ستیزه بپرخاش آبستن است. اسدی. 
هرکه ار استیزه با سلطان کند 

خانة خرد سربسر ویران کند. عطار. 
ساحران با موسی از استیزه را 

برگرفته چون عصای او عصاء مولوی. 


قطره یا قلزم چو استیزه کند 


ٍ 
ابله است او ریش خود برمی‌کند. مولوی. 
آن منافق با مواقق در نماز 
از پی استیزه آید تی نیاز. مولوی. 
چو جنگ آوری با کسی درستیز 
که از وی گزیرت بود یا گریز.. سعدی 
ستیم و استم* _ 
گفث فردا نشتر آرم پیش تو 
خود بیاهنجم ستیم از ريش تو. رودکی. 


از دروغ تست جانم در ازیغ 

از جفای تست ریشم پرستيم. ناصرخسرو. 
بلفظ خویش کند زمهریر را تشبیه 

جراحت دلشان را زند بلقظ ستیم. ‏ سوزنی. 
سفندیار و اسقندیارء 

کارش چو کار آمف و امرش چو امر جم 
سهمش چو سهم رستم و سهم سفندیار. 


۱ فرخی. 
اینکه در شهنامه‌ها آورده‌اند 

رستم و اسکندر و اسفندیار. معدی. 
سکندر و اسکندرء 

چو اسکندر از پاک مادر بزاد 

یکی شد بنزد نیا موده داد. فردوسی. 
سکندر که بر عالمی دست داعت 

در آن دم که میوقت عالم گذاشت. سعدی. 
شتالنگ و اشتالنگ: 

سه گردون زرین شتالنگ بود 

ز هر داروئی هفتصد تنگ بود. اسدی. 


مازیار گفت در هر دو اشتالنگ ایين اسب 
مغز نیست اسفهبد بفرمود تا اسب بکشتند و 
اشتالنگ به یشکتند هیچ در ار مغز نبود. 
(تاریخ این اسفندیار), 
با بخت تو بدخواه شتاللگ غرض باخت 
لیکن به نقبض غرضش اسب خر آمد. 
سیف اسفرنگ. 
ز چیت خوبی ابشان ز ترک لهو و لعب 
ز چیت زشتی ایشان ز نرد و اشتالنگ. 


شاه‌داعی شیرازی. 
و در کلمات ذیل ظاهراً همزه زائد و 
غیراصیل مینماید: 
اسپاس. بجای سپاس: 


هم حق‌شناس باشد هم حق‌گذار باشد 

هم در بدی و تیکی اسپاسدار باشد. 
منوچهری. 

اسپاه و اسبه, بجای سپاه و سید: 

سیه را چه باید متاره‌شمر 


بشمشیر جویند گردان هتر. فردوسی. 
که با بارة دز شما را چه کار 

سپه را ز شمشیر باید حصار. فردوسی. 
چنان بوده‌ست کاندیشید سلطان 

بپرس از لشکر و اسپاهسالار. فرخی. 


سپاه است و ساز است و مردان مرد 
دگر کار بخت است روز نبرد. اسدی. 


جوق‌جوق اسپاه تصویرات ما 


سوی چشمهی دل ثتابان از ظما. مولوی. 
اصفاهان و اسیاهان. بجای صفاهان و 
سیاهان:! 
ز بانگ طبل و بوق مزده‌خواهان 
نخنتم هقت ماه اندر صفاهان. 

(ویس و رامین). 
اگرچه فخر ایران اصقهانست 
فزون زان قدر آن قخر جهانت. 

(ویس و رامین). 
ز اصفاهان دو بت چون ماه و خورشید 
خجته آب تار و آب تاهید. 

(ویس و رامین). 
مرا در سپاهان یکی یار بود 
که جنگ‌آور و شوخ و عیار بود. سعدی. 
آسپر. بجای سپر: 
سیاهی که از کره تا کوه مرد 
سیر در سیر بافته سرخ و زرد. 
بر و گردن ضخم چون ران یل 
کف یای او گرد چون اسیری. . منوچهری. 
اسپرود (اسفرود). بجای سفرود؛ 
قطاه» سفرود. (مقدمةالادب زمخشری). و 
گفت اسفرود میگوید: من سکت سلم. 
(تفیر ابوالفتوح رازی). 
پیش عمان کی نماید اب رود 
پیش شاهین چون ببازد اسفرود. 
اسینجی. یجای سپنجی. اسفنج, بجای 
سفج؛ 


جون زنده گیا زندة مرده‌ست بصورت 


فردوسی. 
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با آنکه تتش مردة زنده‌ست چو اسفتج, 
سیف اسفرنگ. 

آسیوختن, بجای سپو ختن: 

همان زخمگاهش فرودوختد 

بدارو همه درد بپوختند. 

اسیهبد. بجای سپهبد: 

که از بیم اسپهید نامور 

چگونه گشایيم پیش تو در. 

که پیل سپید سبهید ز بند 

رها گشت و آمد بمردم گزند. 

اسپیجاپ, بجای سپیجاب. 

استاخ, بجای ستاخ. 

استاره. یجای ستاره: 

ستاره صنوبر همی‌خواندم او را 

بدان چهر و بالای زیبا و درخور. 

وگر استیزه کنی با تو برآییم من 

روز روشنت ستاره بنمایم من. ‏ منوچهری. 

بیمار شود عاشق لیکن بنمی‌مرد 

ماه ارچه شود لاغر استاره نخواهد شد. 
مولوی. 

دوش من یفام دادم سوی تو استاره را 

گتمش خدمت رسان از من تو آن مهیاره را. 
مولوی. 


قردوسی. 


قردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


استاک..بجای ستاک: 


۲۷۳۷ ۱ 


سوسن لطیف و شیرین چون خوشه‌ایست سیمین 
شاخ و ستاک تسرین چون برج تور و جوزاء 
کسائی. 

من بساک از ستاک بید کنم 

بی‌تو امروز جفت سبزه متم. 

اسمان خیمه زد از بیرم و دیبای کبود 

میخ آن خیمه متاک سمن و نسترنا, 
منوچهری. 

غرقه گرد بامدادان هر ستاک گلبتی 

پر مثال خاطر مداح میر اندر گهر. ازرقی. 

استبر. بجای سرد 

دو بازوش استبر و بشحش قوی 


عماره. 


فروزان از او فرة خسروی. دقیقی. 
دو رانش چو ران هیونان ستبر 
دل شیر و یروی بر و هزیر. ... فردوسی. 


آستم: بجای ستم؛ 
آخر دیری نماند استم استمگران 
زآنکه جهانآفرین دوست ندارد ستم. 


منوچهری. 
بازگو کز ظلم آن استم‌تما 
صدهزاران زخم دارد جان ما. مولوی. 
آستهیدن, بجای ستهیدن. استهیدن, بجای 
ستبهیدن: 
چنین داد پاسخ که زفتی ز شاه 
ستهیدن مردم بی‌گنام فردوسی. 


همان طوس نوذر در آن بستهید 

کجا پیش اسب من اینجا رسید. فردوسی. 

من روز بدان سرخ‌ترین باده گشايم 

زآن سرخ‌ترین باده رهی را ده و مَْیذ, 
منوچهری. 

در سخاوت چنانکه خواهی ده 

لیکن اندر معاملت پسة. بشتاگره: 

یذ صتما چندین می خور بطرب يا من 

منت بسرم برنه ساغر بکفم نه هان. سنائی. 

گر بدی صورتت بود مسته 

بد دانا ز تیک نادان به, ستائی. 

هرکه باشد تیوه استبهیدنش 

دیدة خود را پوش از دیدنش. 

اسریشم. بجای سریشم. 

اسکیزه, بجای سکیزه؛ 

چونکه مستغنی شد او طاغی شود 

خر چو بار انداخت اسکیزه زند. 

اسگالس, بجای سگالش: 

ز بربر همه لشکر آگه شدند 

سگالش چنین بود و در ره شدند. فردوسی. 

او نمی‌خندد ز ذوق مالشت 


مولوی. 


آو همی‌خندد بر آن اسگالشت. 
اشتاب. بجای شتاب: 
که اين باره را نیست پایاب او 


مولوی. 


۱- در صورتی که اصل اسپاهان از اسب نباشد. 
۲ - در صورتی که ازختهیدن به کر سین باشل. 


۸ ا. 


درنگی شود شیر ز اشتاب او. 
گذر کرد زان پس به کشتی پر آب 
ز کشور بکشور برامد تتاپ. 
اشتافتن. بجای شتافتن: 

برگها جون شاخ را بشکافتند 

تا بالای درخت اشتافتد. 
اشکار, بجای شکار: 

جز ملک محمود کتواند کرد 

تره شیری بخدنگی اشکار. 

آلت اشکار جز سگ را مدان 
کمترک انداز سگ را استخوان 
زآنکه سگ چون سیر شد سرکش شود 
کی سوی صید و شکاری خوش رود. 


فردوسی. 


فردوسی. 


مولوی. 


فرخی. 


مولوی. 
شیر دنیا جوید اشکاری و برگ 
شیر مولی جوید آزادی و مرگ. ‏ مولوی. 
گفت ابلیی لعین دادار را 
دام زفعی خواهم اين اشکار را مولوی. 


یبام یار ای عارف یکن هر نیم‌شب زاری 
کبوترهای دلها را توئی شاهین اشکاری. 


مولوی. 

اشکافتن, بجای شکافتن:ُ 
که رستم بکینه بر او دست یافت 
بدشنه جگرگاه او برشکافت. فردوسی. 
بدشنه جگرگاه اشکافتتد 
برهنه باب اندر اتداختند. فردوسی. 
اشکردن. بجای شکردن: 
نبودی بگینی چنین کهترم 
که هزمان بدو پیل و دیو اشکرم. فردوسی. 
جهانا چه بدمهر و بدگوهری 
که پرورد: خویش را بشکری. فردوسی. 
شیر غزال و غرم را نشکرد 
چونانکه تو اعدات را بشکری. 

دقیقی یا فرخی. 


نگاه کن که بدین یک سفر که کرد چه کرد 


خدایگان جهان شهربار شیرشکر. . فرخی. 


با من امروز که بوده‌ست بدین دشت آندر 
تا ببیند که چه کرد آن ملک شیرشکر. 


فرحی. 


خیز تا هر دو بنظاره شویم ای دلبر 


به در خانة میر آن ملک شیرشکر. ‏ فرخی. 


شاد بادی و توانا و قوی تا بمراد 


گه ولی پروری و گاه معادی شکری. فرخی. 


اشکره, بجای شکره: 

با غلامان و آلت شکره 

کرد کار شکار و کار سره. عنصری. 

اشکره را در یی چرز و کلنگ 

هست چو آویزش ماب چنگ. 
آمیررخسرو 


اشکستن, بجای شکسش: 


فرودامدند از چمنده ستور 


شکنته دل و چشمها گلشته کور. نردرسی. 


گوسفندان را به اشکسته کوهی راند. داود بر 
آن کوء شد. (تفسیر ابوالفتوح رازی). 
خواجه اعکستهبند آنجا رود 


که در آنجا پای اشکسته بود. مولوی. 
کای غلام یسته‌دست اشکتهیا 
نیزه برگیر و ییا سوی وغا. مولوی. 


اشکفه (اسکوفه), بجای شکفه (سکوفه): 
بر شاخ نار اشکقهٌ سرخ گل نار 
چون از عقیق نرگدانی بود صغیر. 

متوچهری. 
گویی که گیا قابل جان شد که چنین شد 
روی گل و چشم شکنه تازه و بیناء 

مسعو دسع. 
اشک‌قیدن و اشکفتن, بجای شکفیدن و 
شکفتن: 
همچون شکوفه چشم‌سفیدم در انتظار 
تا می‌بندد انچه نخست اشکفیده بود. 

اثیر اخسیکتی. 

آشکم. بجای شکم: 
شکم سخت شد فربه و تن گران 
شد آن ارغوانی رخش زعفران. 
تاک رز را دید آبستن چون داهان 
شکمش خاسته همچون دم رویاهان. 
منوچهری, 


فردوسی. 


چو ابستتان اشکم آورده پیش 
چو خرمابنان پهن فرق سری. متوچهری, 
شیر بی دم و سر و اشکم که دید 


اینچنین شیری خدا هم تافرید. مولوی. 
شکم بند دست است و زنجیر پای 

شکم‌بنده کمتر پرستد خدای. سعدی. 
آشکوخیدن, بجای شکوخیدن. 


اشگرف, بجای شگرف: 

همه کارهای شگرف آورد 

چو خشم آورد باد و برف آورد. قردوسی. 
قص آن آیگیر است ای عنود 


که در آن سه ماهی اشگرف بود. مولوی. 


اشتاب و اشناه, بجای شناب و شناه: 

بدست چپ و پای کردی شناه 

بدیگر ز دشمن همی جست راه. . فردوسی. 
ای بدریای عقل کرده شتاه 


وز بد و نیک اختران آگاه. آنوری. 
دو استاد سیاهاتی به اشناب 
برون بردند جان از دست غرقاب. عطار 


اتنودن و اشنیدن, بجای شنودن و شنیدن: 
نه بنوشتنی ید نه بنمودنی 

نه برخواندنی بد نه بشنودنی. 

بر مستراح کوپله سازیده‌ست 
بر مستراح کوپله کاشنیده‌ست؟ - 


دقیقی. 


اشنوشه, بجای شنوشه: 
رفیقا چند گوئی کو نشاطت 
بنگریزد کس از گرم آفروشه 


مرا امروز توبه سود دارد 


ٍ 
رودکی. 


چنان‌چون دردمندان را شنوشه. 
چون بنشیند ز می معلبر جوشه 
گوید کایدون نماند جای شنوشه 
درقکند سرخ مل به رطل دوگوشه 
روشن گردد جهان ز گوشه بگوشه 
گوید کاین می مرا نگردد نوشه 
تا نخورم یاد شهریار عدومال. ‏ منوچهری, 
آفرنجه. بجای فرنجه: 
ز مصر و ز آفرنجه وز روم و روس 
بیاراست لشکر چو چشم خروس. نظامی. 
ته مصر و ته افرنجه مائد نه روم 
گدازند از آن کوه آتش چو موم. 
افرنگ, بجای فرنگ: 
خواهی برو صدیق شو خواهی برو افرنگ شو 
مولوی (از انجمن‌ارا). 
در کلمات مبدوء بهمز؛ٌ مکسورءة غیرفارسی 
نیز گاهی همزه را حذف کنند: 
ستففان بجای استففار. ستبداد. بجای 


استبدادء 


نظامی. 


از یرس و کنار تو اگر زشتی آید 

هم پیش تو نیکو کنم آنرا بستفقار. ‏ فرخی. 
آیم و چون کخ بگوشه‌ای بتشینم 

پوست بیکبار برکشم ز ستنفار. فرخی. 
فحاش له از اين هر دو پاک دار ضمیر 
بخواه از ايزد از این هر دو قول استغفار. 


تاصرخسرو. 
بلیس, بجای ابلیس ۳ 
همچر ابیسی که گفت اغویتی 
تو شکتی جام و ما را میزنی. مولوی. 
پرهنر را نیز اگرچه شد تفیس 
کم پرست و عبرتی گیر از بلیس. مولوی. 
ین؛ بجای این؛ 
عالم فضل و علم خواجه عمید 
حامدین محمد المهتدی. فرخی. 


و گاه همزءٌ مکسوره بجای «ی» اضافه آید: 
کی را که اینی‌هام بای منت قنود .و 
برنتواند خاست. (نوروزنانه). و گاه بدل 
«ای» باشد. چون استادن بجای ایستادن. و 
گاه بدل «1» بود. چون در آشناو و اشناو. 
هم مکسورة عرب گاهی در فارسی بدل 
به «ی» شود: سائر. حائر» جائز که در 
فارسی سایر و حایز و جایز گویند. وگاه در 
قارسی همزهٌ مکسوره بدل ««» اید. چون 
ایچ در هیچ و ازاره در هزاره, و گاه به ذال 
بدل شود. چون آئین, آذین. برای کسرة 
اضافه که صوتش همزة تکسوره است 
مانند: پدر من, پسر تسو و خسرو قبادان 


رجوع به کسره شود. 


۱-اگراشگرف در این بیت بمعنی بزرگ و ستبر 
باشد. 
۲ - از یوتانی 05ا۵حاداظ 
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(ن] (ع پسوند) علامت تصب در زبان 
عرب. تا: ابدأ؛ تا ابد. [[از: اصلث از اصل. 
||علی!!: غقلعًء علی‌الفقله. ||از روی: ارفاقا؛ 
از روی ارفاق. ۳۹ از روی لطف. علما؛ از 
روی علم. تفضلا؛ از روی تفضل. |ابال: 
فرضاء؛ بالفرض. ||ب: تدریجا: بتدریم. 
|[فی‌ال: فورا؛ فی‌الضور. |ابرحسب: اتفاقا؛ 
برحسب اتفاق. و اين نصب را در همه جا 
در قافیه به «1» تبدیل توان کرد. برای فتحه 
که در آخر اسبام دلالت بر عهد کند رجوع 
به لاه » شود. 
ء(] (حرف) همزة مضمومه. در کلمات ذیل 
گاه همه مضمومه حذف شود: 
ستخوان, بجای استخوان* 
آنگه بیکی چرخشت اندر قکنذشان 
بر پشت لگد بیست‌هزاران بزتذشان 
رگها ببرذشان ستخوانها یکنذشان 
پشت و سر و پهلوی بهم درشکنذشان. 
منوچهری. 
پوست هر یک بفکند و ستخوان و جگرش 
خونشان کرد بخم آندر و پوشید سرش. 
منوچهری. 
تن را به رنج هجر سزاوار دان که هست 
شایسته استخوان به سگ و سگ به استخوان. 
" عمادی شهریاری. 
همای بر همه مرغان از آن شرف دارد 
که استخوان خورد و جانور نیازارد. سعدی. 
ستره, پجای استره. 
ستوار, بجای استوار؛ٌ 
یکی گشته چرن بهار یکی گشته جون بهشت 
یکی گشته پرنگار یکی گشته استوار. 
فرخی. 
چه گویم از صفت او ز عشق او گویم 
بیازمای بسوگند اگر نیم ستوار. 
درازقاست و در هر وجب بقتل عدو 
هم از میان کمری بسته بر میان ستوار. 
اثیر اخسیکتی. 


سوزنی. 


ستودان, بجای استودان؛ 

ولیکن ستودان مرا از گریز 

به آید چو گیرم بکاری ستیز. 

سکره یجای اسکرهد 

ز نقش‌بند ضمیر تو مایه میگیرد 

خم و کر رنگ مصوران بهار. 
اثیر اخسیکتی. 

بحر را پیمود هیچ اسکره‌ای 

شیر را برداشت هرگز بره‌ای. 

فتادن, بجای افتادن. 

وراء بجای او را. ۲ 

در کلمات ذیل همزه مضموبه ظاهرا اضافه 

شده‌است بر اصل کلمه, چه استممال آن بی 

همزه اکثریست: 

استام, بجای ستام: 


فردوسی. 


مولوی, 


نکورنگ اسبان با سیم و زر 

به استامها در نشانده گهر. دقیقی. 
بسیمین ستام آوریدند سی 

از اسبان تازی و از پارسی. فردوسی. 
از اسبان تازی بزرین ستام 

وراً بود بیور که بردند نام. فردوحی. 


استردن, بجای ستردن؛ 


یکی آفرین کرد بر سام گرد 


وز آب دو نرگس همی گل سترد. فردوسی. 


عرض بسترد نام دیوان اوی 
بپای اندر ارند ایوان اوی. 
أستون و أستن. بجای شتون و شثّن: 
یکی بانگ برزد بخواب اندرون 


که لرزان شد آن خانة صدستون. فردوسی. 


ستون خرد بردباری بود 
چو تیزی کنی تن بخواری بود. 
استن این عالم ای جان غفلت است 


هوشیاری اين جهان را آقت است. مولوی. 


استن حنانه از هجر رسول 
ناله‌ها کردی چو اریاب عقول. 
استوه و استه. بجای ستوه و عتهد 


دمان ازدهائیست کز چنگ او 


سته شد جهان پاک در جنگ او. فردوسی. 


فراوان ز هرگونه جستند کین 
نه این زان سته شد نه نیز آن ازین. 


فردوسی. 
چو از پیش برخاستند آن گروه 
که او را همی‌داشتندی ستوه. فردوسی, 
عرب چون شندند بسته شدند 
برفتند از آن جایگه کآمدند. ‏ فردوسی. 
غراب بّین نای‌زن شدست و من 
سته شدم از استماع نای او. منوچهری. 
زین روی که دیدنش مرا بودی کیش 


سیر و ستهم چو آمدم پیری بیش 
در دیدن من که را بود رغبت بیش 
من خود چو همی‌گریزم از دیدن خویش. 


جوهری مستوفی. 


من ز بار گنه چو کوه شدم 

وز تن و جان خود ستوه شدم. 

که آن خوبان چون استوه آمدندی 
بتایستان بر آن کوه آمدندی. 
اسرب, بجای سرب. 

آسروش, یجای سروش, 

اشتاب, بجای شتاب:۱ 

گذر کرد زان پس به کشتی بر آب 
ز کشور بکشور برآمد شتاب. 
نشستند بر فرع ریگ کیود 

به اشتاپ خوردند انچه که بود. 
چه باید کرد ایشان را که ایسان 


چو بیرق و باد سخت اشتاب رفتند. مولوی. 


۳ ۰۲ 
اشتر, بجای شتر * 
اشتران بختییم اندر سبق 


فردوسی. 


فردوسی. 


مولوی. 


ستالی. 


تظامی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۲۷۹ 


مست و بیخود زیر محملهای حق. مولوی. 

نه بر اشتری سوارم ته چو خر بزیر بارم. 
سعدی. 

شتر بشعر عرب در حالت است و طرب. 
سعدی, 

شتر را چو شور و طرب در سر است 

اگر آدمی را نباشد خر است. 

اشکوفه, بجای شکونه؛ 

پاش تا دوحه اقبال تو اشکوفه کند 

کز شمیمش همه آفاق معطر گردد. 

ابوعلی چاچی یا اغاجی. 

اشکوه, بجای شکوه و ائک‌وهیدن, بجای 

شکوهیدنُ 

نباید شکوهید از ایتان بجنگ 

نشاید کشیدن ز پیکار چنگ. 

یادشاهی که باشکه باتد . 

حزم آو چون بلند که بائد. 

صدق موسی بر عصا و کوه زد 

بلکه بر دریای پراشکوه زد. 

وارتانم را سلام من بگوی 

وین وصیت را بیان کن مویموی 

تا ز بسیاری آن زر تشکهند 

بی‌گرانی پیش آن مهمان نهند. 

نموته. بجای نمونه. 

انوشه, بجای نوشه.۴ 

و در کلمات بیگاته نیز گاه آلف مضمومه را 

حذف کنند: مفیلان در ام‌غیلان. قلیدس در 

اقلیدس. سطقسات در اسطقات. و همزءٌ 

مضمومه در اول کلمه گاه بدل گاف اید. 

چون در گتاخ و استاخ: 

یدین زمان بکش استاخی مرا و بدان 

مرا سخای تو کرده‌ست بیش از اين استاخ, 
سوزنی. 


سعدی. 


فردوسی. 
عنصری. 


مولوی. 


مولوی. 


تیر از گشاد چشم تو استاخ میرود 

شاید که در حریم دل خصم محرم است. 
سیف اسفرنگ. 

و گاه بجای «او» باتد. چون همره استا 

بجای اوستا و همزةافتادن بجای اوقتادن: 


گفت الحق سخت استا جادوئی 
که درانکدی بمکر اين جاء دوئی. 

مولوی. 
و بدل به «ه» شود: اورمزد. هورمزد. 
اوشهنگ, هوشنگ. 


و نیزبه شین بدل گردد چون شمار, امار. و 
به واو سبدل شود: اریب, وریب. و برای 
ضمه عطف که صوتش چون همز: مضمومه 


است مانندء 


۱ - بضبط سین خحلف؛ و در پهلری همزه 
اصلی است. 

۲ - در ارستاء همز؛ اشتر اصلی است. 

۳-با به بعض بطها: : 


۰ ااآرغیس. 
من و تو غافلیم و ماه و خورشید. 
منوچهری. 
رجوع به ضمه شود. 
) آرغیس. (] (!) رجوع به آرقیس شود. 
آطر بلال. [ ط ] ((۲6 آطریلال. اطریلال. 
طریلال. لغستی است بربری و بعربی آترا 
رجل‌الطیر گویند و ما امروز آنرا قازایاغی 
نامیم و نام فارسی آن: پا کلاغی» چنگ‌کاک» 
پای کلاغ, زرقون. موچه. موجه. یملک» 
یملیک, مچی است, و نامهای دیگر آن 
بسعربی: رجل‌القراب. جزرالفراب؛ 
رجل‌العقارب» رجل‌العقاب. رجل‌الزرزور» 
رجل‌العقعق, رجل‌الراعی. رجل‌الطیر, 
حرالشیطان, حشیشةالبرص باشد. شاخ گیاه 
او به چنگال مرغ ماند و گیاه او به شبت 
خبیه است و ساقش مربع است و تخم .آن 
چرن تخم کرفس است ببزرگی بشکل زیره 
و بلون کبود بغایت تلخ و با حرافت. گل آن 
سفید و برگش متفرق و تخم آنرا تخم خلال 
و تخم خلال خلیل و تخم جاروب و تخم 
خلیل ننامند. و مستعمل در طب تخم آن 
است بطلا و شرب. و گویند آنچه سبز و تیره 
و شبیه به رازیانه است قسمی از دوقواست. 
و قسم کبود رنگ از تیخم آنرا اآطریلال 
مصری گویند برخلاف سبز که اآطریلال 
عادی است. 
اآلسن,ا ْ ش| (معرب. ۲4 مبرء‌الکلب. 
حشیثتاللجاة (گیاه غوک). ساقش بقدر 
زرعی مانند ساق رازیانه. و رجوع یه آلسن 
شود. 
() در زبان کودکان شیرخواره عَذْره. 
نه. که که. تعبیریست مثلی. و معنی آنکه هر 
در صورت امر بد و مکروه است. 
اثباء - (۱:)(ع مص)" رجوع به ایباء شود. 
اثباب. [ا:] (ع مص) رجوع به ایباب شود. 
آثبات. [[:) (ع مص) رجوع به ایبان شود. 
افتاء . [[:] (ع مص) رجوع به ایتاء شود. 
افتباز. زا: تِ] (ع مص) رجوع به ایتبار 
شود. 
ائتبال. (اء تٍِ] (ع مص) رجوع به ایتبال 
شود. 
ایتتاب. ا: تٍ] (ع مص) رجوع یه ایتتاب 
شود. 
افار. زاء تٍ](ع مص) رجوع به ایتار 
شود. 
افتجاج. [ا: ج] (ع مص) رجوع به ایتجاج 
شود. 
ائتجار. ۶ تٍ] (ع مص) رجوع به ایتجار 
شود. 
افتخاد. از ت] (ع مص) رجوع به اتخاذ 
شود. 
اققام. [ل: تٍ) (ع مصر)رجوع به ایعدام 


شود. 

افتراق. زا: ٍ] (ع مص) رجوع یه ایتراق 
شود. 

اففزاز. از تِ](ع مص) رجوع به ایتزار 
شود. 

افتزاز. زا تِ] (ع مص) رجوع به ایستزاز 
شود. 

ائتساء . [: تِ](ع مص) رجوع به ایتساء 
شود. 

اتضاء , [(: تٍ] (ع مص) رجوع به ایتشاء 
شود. 

ائتشااب. [لغ تٍ](ع مسص) رجوع به 
ایتشاب شود. 

افتضاض. [ا: تِ] (ع مص) رجوع به 
ایتضاض شود. 

ائتظام. [ا: تِ) (ع مص) رجوع به ایتطام 
شود. 

اثتفا کث. [ل: تٍ](ع مص) رجوع به ایتفاک 
شود. 

ائتکا کت. [ا: ت](ع مص) رجوع به ایتکاک 
شود. 

اثتکال.(!: ت) (ع مص) رجوع به ایتکال 
شود. 

افتلاء .(ٍ: تٍ) (ع مص) رجوع به ایتلاء 
شود. 

افتلاخ. [ا: تِ] (ع مص) رجوع به ایتلاخ 
شود. 

اثتلاف.[[: ت) (ع مص) رجوع به انتلاف 


شود. 
اثتللاق. (ا: تِ] (ع مص) رجوع به ایتلاق 
شود. 
ائتمار. [ز: تِ] (ع مص) رجوع به ایتمار 
شود. 
اقتعام. [ا: تِ) (ع مص) رجوع به ایتمام 
شود. 
ائتمان. (ا: تٍ](ع مص) رجوع به ایتمان 


شود. 

ائْتناف. [ا: تٍ] (ع مص) رجوع به ایتناف 
شود. 

اقتیاب. [(:](ع سص) رجوع به ایتیاب 
شود. 

اثتیال. [[:](ع مص) رجوع به ایتیال شود. 

اثثار. [[۶] (ع مص) رجوع به ایتار شود. 

اثثام. (:)(ع مص) رجوع به ايشام شود. 

اثثه.(ا یث ت] (ع () ج اتات. اسباب خانه. 
(منتهی الارب). ابوعبید هروی در غریبین و 
صاحب مجمع‌الیحرین اه ضبط کرده‌اند و 
در تاج‌العروس یه امده‌است. 

افجاد. [[:] (ع مص) رجوع به ایجاد شود. 
انچار. [(:] (ع مص) رجوع به ایجار شود. 
ائداء ۳1۰( عص) رجوع به ایداء شود. 
آئداب.0:] (ع مسص) رجنوع به ایداب 


شود. 
ادام. [[:) (ع مص) رجوع به ایدام شود. 
أقْفاء .(۷:)(ع مص) رجوع به ایذاء شود. 
ائذان. [۶1] (ع مص) رجوع به ایذان شود. 
افواء ۰((:] (ع مص) رجوع به ایراء شود. 
اثراب. [:) (ع مص) رجوع به ایراب شود. 
اثراض.(:۱(ع مص) رجوع به ایراض 
شود. 
اثراق. [:] (ع مص) رجوع به ایراق شود. 
اارغیس.[ 1 () رجوع به آآرخیس و 
آرغیس شود. 
ائزاء ۰(](ع عص) رجوع به ایزاء شود. 
ائزار.[(:۱(ع مص) رجوع به ایزار شود. 
اساد.((:](ع مص) رجوع به ایساد شود. 
ائساف. [اء] [24 مسص) رجوع به ایاف 
شود. 
اثصاد. اء](ع مص) رجوع به ایصاد شود. 
اتصال. [اء] ع مص) رجوع به ایصال 
شود. 

آنکاد.[(:)(ع مص) رجوع به ایکاد شود. 
انکاف. [[۶] (ع مص) رجوع به ایکاف 
شود. 

انکال.[:] (ع مص) رجوع به ایکال شود. 
ائلاء 2[(۰] (ع مص) رجوع به ایلاء شود. 
آئلاف.(:۱ ۵ مص) رجوع به ایلاف شود. 
آثلام. [(:] (ع مص) رجوع به ایلام شود. 
اثلی. ء لی‌ی] (ع ص نسبی) رجوع به 
الی شود. 
آقماز. [1:](ع مص) رجوع به ایمار شود. 
ااملیلس,(آلی ل] () رجوع به آملیلس و 
عوسج شود. 
آئمه. [ ] (ع () ج امام. بزرگان. سران. 
پیشوایان: یکی را از بزرگان انمه پسری 
وفات یافت. ( گلستان باب هفتم) 

- ائمة جماعت؛ پیش‌نمازان. 

- ائمةٌ راشدین, امه هدی, ائمه اثناعشره 
ائمة اطهار؛ دوازده امام از نسل علی و 
فاطعه علهمااللام. 

- ائمهٌ لفت. ائمه تحو؛ قدوه‌ها و ارکان لفت 


.(لانینی) ۷۵۲۱6۵۱215 ۴۵۲۵۲0۱/6 - 1 
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۳ - در انباء و نظایر آن که کلمه بدو همز؛ متوالی» 
اول مکسور و ثانی ساکن ابندا شود قاعده تبدیل 
همزة دویم به یا باشد. لکن چرن در تلفظ فارسی 
یرف عرب در همزه محسوس نیاید بعض این 
کلمات مانند اتلاف و جز آن در گفتار و هم در 
کتابت فارسی زبانان با در همزه متعمل است. از 
این‌رو برای مراجعه‌کنندگان ایرانی صررت ابقاء 
دو همزه در ردیف کلمات مبدوء به در همزه 
ضبط و هر یک به مرجم اصلی خود احاله 


شده‌است. 


امه رضولی: 

و نحو. 

اثمة رسولی. 1 ءز ۶ ي دا (خ) 
رسولیان. آل‌رسول. منسوب یه رسول یعنی 
فرستادة خلیفة عباسی نزد مسعود آخرین 
سلطان ملله ایوبی عربستان بسال ۶۱٩‏ 
هق. پسر اين رسول را که به علی‌بن رسول 
معروف شد مسعود بحکومت مکه تعیین کرد 
و پسر اين علی یعتی نورالدین عمر پس از 
مرگ معود به سال ۶۲۵ در یمن علم 
استقلال افراست و سلسله رسولیان از ۶۲۶ 
تا ۸۴۵ هق. در آنجا اقات و امارت 
داشتد. و این سلسله را بستی‌طاهر 
برانداختند. 

ام رسیه.( یز ۶ ي زش سی ی] (خ) 
موب به قاسم رس مدعی امامت و او به 
زمان مأمون عباسی بود و خود را یحیی 
الهادی می‌تامید. و فرقة زیدیهٌ رسی منسوب 
به او باشند و ائمة رسی تا هم‌اکنون بامامت 
فرقة خویش برجایند. وفات قاسم رسی 
ملقب به ترجمان‌الدین در ۲۴۶ هرق . بود. 
ائمة صنعاء (ا ی ي ص] (اخ) مسرکز 
ائمة رسی در شهر صعده بود و ایشان غالا 
صما را نیز متصرف بودند سعهذا تا صال 
۳ ه«.ق. یعنی سالی که ترکان عشمانی از 
صنما اخراج شدند صتعا پایتخت یمن نبود و 
از آن پس این سمت گرفت. و انم صعا 
شعبه‌ای از ائمةٌ رسی هستتند چه ابوالقاسم 
منصور موس این دودمان از فرزندان 
یوسف داعی نبیر یحیی هادی (قاسم رسی) 
میباشد. ابتدای امامت این دوده در حدود 
تال ۱۰۰۰ هیق. بوده‌است. 

ائناء ([] (ع مص) رجوع به ایناء شود. 
ائنات. [[۶](ع مص) رجوع به ایناث شود. 
اثناس. [۶1] (ع مص) رجوع به ایناس 
شود. 

اثناض. [!:](ع مص) رجوع به ایناض 
شود. 

اثناف. [[:] (ع مص) رجوع به ایناف شود. 
اثتاق. [4:](ع مص) رجوع به ابناق شود. ۰ 
اهال. ([:)(ع مص) رجوع به ایهال شود. 
اثیلانی. [) (() طافه‌ای از چادرتشینان 
کرمان و بلوچستان مرکب از پنجاء خانوار 
که در سبردسیر کنوه هزار: چهارطاق 
حسین‌آباد. گرمیر جیرفت و رودبار 
مکن دارند. زبان آنها بلوچی و فارسی 
است. ۰ 

آلب. [] (ع () پدر. باب. والد. باب 

رزبان گفت که این مخرقه پاور نکتم 

تا به تیغ حنقی گردن هر یک نزنم 

تا شکشدان ندرم تا سرشان برنکنم 

تا یخونشان نشود مُففری پیرهنم 

تا فراوان نشود تجربت جان و تتم 


کاین خشوکان را جز خمس و قمر نیست آبی. 
متوچهری. 
متاقب اب و جد تو خوانده روح از لوح 
چو کودکان دیستان ز درج خط ابجد 
ایا بعلم و شرف وارت نبی و وصی 
گرفته صدر سیادت یه نسبت اپ و جد. 
سوزنی. 
ااه شمرای ما برای ضرورت گاه باء اب را 
مشدّد آورده‌اند: 
هتش اب و معالی ام و بیداری ولد 
حکمتش عم و جلالت خال و هشیاری ختن. 
متوچهری. 
خرستد به تیک و بد خود باید بود 
اندازه‌شتاس حد خود باید بود 
اول سبق تو ایجد آمد یعنی 
بر سیرت آأب و جدّ خود باید بود. 
||برادر پدر. عم. عمو؛ و اله آبائک ابراهیم و 
اسماعیل. (قران ۱۳۳/۲): ای ابیک و 
همک, (مخاطب ینقوب است). ال و 
رقع ابریه علی‌العرشر (قران ۱۰۰/۱۲؛ ای 
باه و خاله اذ کانت امه قد ماتت. در اخر 
این کلمه, واو در حالت رفمی. الف در 
حالت نصبی و با در حالت جری اضافه 
شود و ابو و ابا و ابی گویند. تختنید: آیوان, 
بوئن. ج. آباء» ابون, ابین. |[((خ) اولین 
اقتوم از سه اقتوم اهل تثلیث. اقنوم اول از 
انیم تلات. خدای متعال: 
در کلب بدلیر ترسا 
گفتم ای دل بدام تو دربند 
نام حق یگانه چون شاید 
که آب و اين و روح قدس نهند 
لب شیرین گشود و با من گفت 
وز شکرخنده ریخت از لب قند 
سه نگردد بریشم ار او را 
پرنیان خوانی و حریر و پرند. هاتف. 
آلب. [] (() سنبل‌الطیب. (مخزن الادویه), 
آلیه. [آب‌ب] (ع مص) ساز کردن. بسیج 
کردن. بسیجیدن (رفتن را)؛ ساختن رفتن را 
و عزم کردن بر آن. (تاج السصادر بیهقی). 
ساز رفتن کردن و بازآمدن. ||مشتاق وطن 
خدن. ارزوندی زادبوم. |ایساختن کاری 
را. (زوزنی). |[دست بردن (بشمشیر). دست 
بثمثیر زدن ازبهر کشیدن. (تاج السصادر 
بهقی). || جتبانیدن. [بایت. [یاب. 
آفیا. [آبب] (ع |) گیاه. عشب. علف که 
چهاروا و بهائم خورد. آنچه از زمن روید. 
سود | مراگام قرف مرح یازا 
الب. زآبب ] ((ج) نام شهرکی به یمن. 
الی. (| ب‌ب] (اخ) نام قسریه‌ای از قراء 


1 


ذوجیله به یمن. 
ابآر.ب) (ع !اج بشر. 


۱۸۱ 


ابآس. [اب] (ع مص) بسختي رسیدن. 
آیاء[] (حرف اضاقه) (مخفف اباک) با. وا فا. 
مع. و. همراو. بمعیٍ* 

چرا این مردم دانا و زیرکسار و فرزانه 

به تیار و عذاب اندر, ابا دولت به پیکار ادست 
اگر گل کارد او صد برگ ابا زیتون ز بخت او 


بر زیتون و آن گلبن بحاصل ختجک و خار است. 
خسروی, 

دم سگ بینی ابا بتفوز سگ 

خشک گشته کش نجنبد ایچ رگ. رودکی. 

نیز ابا نیکوان تماندت جنگ فند 


لشکر فریاد نی خواسته ی سودمند. رودگی. 
ابا برق و با جستن صاعقه 

ایا غلغل رعد در کوفار. 
سوی شاه هیطال شد ناگهان 
با لشکر و گنج و چندی مهان. 
هر انکس که از شهر بغداد بود 
ابا نیزه و تیغ پولاد بود. 

نیای من آهنگر کاوه بود 

که با فرٌ و برز و ابا یاره بود. 
ز قلب سپاء اندر امد جو کوه 
ایا ده‌هزار آزموده گروه. 
تهمتن سوی شاه بنهاد روی 
ابا شادکامی و با رنگ و بوی 
ایا زال سام نریمان بهم 

بزرگان کابل همه بیش و کم. 
جهاندار بنشست و کاوس کی 
دو شاه سرافراز و دو نیک‌پی 
ابا رستم گرد و دستان بهم 
همی‌گفت کاوس هر بیش و کم. 
پیأمد کنون چون هزیر ژیان 
بکین پدر تنگ بسته میان 

با نامداران لشکر بهم 

چوسام نریمان و گرشاسب جم. 
ز قلب سپه گیو شد پیش صف 
خروشان و بر لب برآورده کف 
ابا نامداران گودرزیان 

کز ایشان بدی راه سود و زیان. 
بر دختر آند همی گزدهم 

ابا تامداران و گردان بهم. 

یکی تخت زرین بلورینش پای 
نشسته بر او بر, جهان کدخدای 
با بهلوانان ایران بهم 

همی رای زد شاه بر بیش و کم. 
کمر بر میان بسته رستم چو باد 
بیامد گرازان ابا کیقباد. 

سوی زادفرخ شدند آن سه مرد 
ابا گوهر و زر و با کارکرد. 
بدانم که بهرام بسته میان 

با او یکی گشته ایرانیان. 

ابا جوشن و خود بته میان 
همه تازی اسیان. برزگتوان, 


رودگی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 


فردولی., 


۲ ابا. 


همی ماند خسرو بشاهنشهی 
ابا گنج و دیهیم و تاج مهی. 
هزار و صد و شصت استاد بود 
که کردار آن تختشان یاد بود 
ابا هر یکی مرد شاگرد سی 
ز رومی و بفدادی و پارسی. 
دوصد مرد برنا ز فرمانیران 
ایا دستة نرگس و زعفران 
همی پیش بودند تا باد بوی 
چو آید ز هر سو رساند. بدوی. فردوسی. 
همی راند [خسروپرویز] یا تاج و یا گوشوار 
بزر بافته جامةٌ شهریار 

ابا یاره و طوق و زرین کمر 


بهر مهره‌ای درنشانده گهر. فردوسی. 
چین گفت پس ناه را خانگی 

که چون تو که باشد بفرزانگی 

... ابا هدیه و باز روم آمدیم 

بدین نامبردار بوم آمدیم. قردوسی. 
ابا هرکه پیمان کتم بشکنم: 

پی و بخ رادی بخاک افکنم. فردوسی. 
زستان بدی جای او طیسفون 

ابا لتکر و موبد رهنمون. فردوسی. 
ابا کودکی چند و چوگان و گوی 

بمیدان شاه امد. آن نامجوی. فردوسی. 
ابا زاری و ناله و درد و غم 

رسیده بزرگان و رستم بهم. فردوسی. 
بگرد جهان چارسالار من 

که هستند بر جان نگهدار من 

ابا هر یکی زآن ده و دوهزار 

از ایرائیانند جنگی سوار. فردوسی. 
جوانیش را خوی بد یار برد 

ابا بد همیشه به پیکار بود. فردوسی. 
سیهبد بیامد بمیدان شاه 

ایا جوشن و گرز و رومی کلاه. . فردوسی. 
روم خیمه بر طرف هامون زنم 

ایا دشمنان دست در خون زنم. . فردوسی. 
ابا نیزه و تیر و گرز و کمان 

برفتند گردان همه شادمان. فردوسی. 
به یک هفته بیمار بود و بمرد 

ابا خویشتن نام نیکی ببرد. فردوسی. 
به پیش سپه قارن رزم‌زن 

ابا رای‌زن سرو شاه یمن. فردوسی. 


ابا رای او بنده را پای نیست 


جز او جان‌ده و چهره‌آرای نیست. فردوسی. 


بایوان افراسیاب اندرا 


ابا ماهروئی بیالین سرا. فردوسی. 
ببندید یکسر میان یلی 

ابا گرز و پا ختجر کابلی. فردوسی. 
ابا هدیه و سیم و با تخت زر 

ز دیبای رومی و رومی گهر. فردوسی. 


بمردار و خونش همی پرورید 
ابا بچگانش همی آرتیدنتت» ۰ ۰ 


حوی راه توران ابا گرگار. 
فرستاده امد بنزدیک زال 


فردوسی. 


۱ که ارز نگینش ندانست کس. 


فردوسی. . 


. هر آنکس که که بود اگر مهتری. 


فزدوسی. 


ز پیش پدر رفت اسفندیار 


ایا بخت فیروز و فرخنده فال. 
ابا او یک انگشتری بود و بس 


بشادی به شهر اتدرون آمدند 

يا پهلوانی فزون آمدند. 

ز پیش سپهبد برون شد براه 

ابا چند تن مر ورا نیکخواه. 
کمر بر میان بست رستم چو باد 
بیامد گرازان ابا کیقباد. 

بیاراست یک روز پس شهریار 
شد از هر بیرون ز بهر شکار 
ابا او از ایرانیان لشکری 


فرستاده بازآمد از پیش سام 
ابا شادمانی و فرخ پیام. 
ایا ویژگان ماند وامق بجنگ 


ثه روی گریز و نه جای درنگ. ‏ عحصری. 


بزرگان ابا اسرت سرفراز 
درفش و سپه پیش بردند باز. 


|برایر. مقابلی. علی: 


. ابا لشکر نوذر افراسیاب 
چو دریای جوشان بد و رود آپ. فردوسی. 


بیستم میان یلی بنده‌وار 


ابا جاودان ساختم کارزار. فردوسی 
که او رسم‌های پدر درنوشت 
ابا موبدان و ردان تند گشت. . فردوسی: 


کنون نیست ما را ابا وی درنگ 


که کوشیم با وی هم از راه جنگ. فردوسی. 
" ابا رستم امروز جنگ آورم 


همه تام او زیر ننگ آورم. 
|اپ (ید) * 

مرا پوية پور گم‌بوده خاست 
بدلسوزگی جان همی رفت خواست 


ایا داور پاک گفتم براز 
که ای چارة خلق و خود بی‌نیاز. فردوسی. 


ابا کردیه گفت کز آرزوی 


چه خواهی بگو ای زن تیکشوی. فردوسی. 


ابا دیگران مر مرا کار نیست 


جز اين مر مرا راه گفتار نیست. ‏ فردوسی, 

همی‌گفت آن دیو بدروزگار 

بخشم و ستیزه ابا شهریار. فردوسی. 

ز لشکر يشد تا بجای نماز 

ابا کردگار جهان گفت راز فردوسی. 

اد 

کنون این گرامی دو گونه گهر 

برآمیخت باید ایا یکدگر. فردونسی: 

یکی لتکری خواهم انگیختن 

ابا دیو مردم برآمیختن [گفتار ضحاک ]. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۳ ۱ 
فردوصی . 


اسدی. 


فردوسی. 


ایا. 


|ادر حال: 

تهمتن سوی شاه بنهاد روی 
ابا شادکامی وبا رنگ و بوي. 
فرستاده بازآمد از پیش سام 


فردوسی. 


ابا شادمانی و فرخ پیام. 

||باضافة. علاوه بر 

با نفزی و با خوبی رنگش 

درآمد سی وشش متقال سنگش. 
(وین و رأمین). 


فردوسی. 


||صاحپ. دارای* 
کنارنگ مرد است ماهوی تیز 
ابا لشکر و پیل و هرگونه چیز. . فردوسی. 
شمی قیس رازی صاحب المعجم گوید: 
«الف آیر و ابا و گوئیا و پنداریا و گفتا همه 
زیاداتِ بی‌معتی است و شعراء پا کیزه‌سخن 
باید از آن احتراز کنند». لکن الف ابا در 
بهلوی جزو کلمه بوده‌است چه اصل آن 
آباک است و فردوسی تا حافظ کلم ابا ور 
و گوئیا و گفتا و بنداریا را بسیار یکار 
برده‌اند و اگر این شعراء پا کیزه‌سخن نباشند 
شاعر پا کیزه‌سخن در پارسی نیست. 
ابء(1 ۱۱7 () آش. (رخضید وطسواط). 
نانخورش. با. وا 
زآن طبخها که دیگ سلامت همی پزد 
خوشخوارتر ز فقر ابائی نیافتم. خافانی. 
ابای شعر مرا بين و چاشنی مطلب 
که در مذاق زمانه یکیست شهد و شرنگ. 
ظهیر فاریابی. 
هر ابائی که درخورد ببساط 
و آورد در خورنده رنگ تشاط. 
در مطبخ تو چوب خورد تا ابا بزد 
آتش که در تکبر سرماية ایاست. 
کمال اسماعیل. 
که اين ایام بسی خوشگوار می‌آید. 
کمال اسماعیل. 
روزی که ازبرای غذای روان و عقل 
از خوان خاطر تو ز هر گون ایا پزند. 


نظامی. 


کمال اسماعیل. 
یا زبان همچون سر دیگ است راست 
چون بجنبد تور بدانی چه اباست. مولوی. 
روزه‌داران را بود آن نان و خوان 
خرمگس را چه ابا چه دیگدان. ‏ مولوی. 
علم دیگ و آتش ار نبود ترا 
از شرر نی دیگ ماند نی اب مولوی. 
ز حکم تو آنکس که آرد ابا 
جوین ناش بادا همان بی‌اپاء 

اپرا اهیم فاروقی. 


میادا بنان حسودت ابا 
وگر هست بادا آبایش وبا. ابراهیم فاروقی. 


۱-اباه در این بیت به معنی «در حال» نیز ظهور 
دارد. 


اپ 


در مدح تو صد ابای خوش دارم 
افسوس که معدة قلم تنگ است. 

شرف شفروه. 
و چون اين لقظ بکلمة دیگر ضم شود همزة 
آن ساقط گردد: زیربا. سکبا. شوریا. 
اپاءرآب یا] (اغ) نام چاهی از بنی‌قریظه. و نا 
به تخفیف نون نیز آمده‌است. ||نهر اباه میا 
کوفه و قصر این هبیره متسوب به اباین 
صامفان از ملوک نبط. |[تهری بزرگ در 
ایاءز] () سنبل‌لطیب. (تحفة حکیم مزمن). 
رجرع به آب شود. 
اباء(] (ع !) آب در حالت نصبی. 
اباع [] (ع مص) آبا. سر باززدن از. سر 
باززدن اندر کاری. (تاج السصادر بیهقی). 
0 طاعت. (مصادر زوزنی). سر 
ن از. سرکشی از. سرپیچی از. سر 
ِ از. بازایتادن از چیزی. سسر زدن 
از. تن زدن از. تن درندادن به. نافرمانی, 
سرکشی. سرپیچی. امتاع: 
اگر نباتد فرمان جزم تو مقیول 
ایا کند ز پذیرفتن عرض جوهر, 

مسعودسعد. 


ز حکم تو آن کس که آرد ابا 
جوین ناش بادا همان بی‌ابا. 

ابراهيم قاروقی. 
||تاخوش داشتن. مکروه داشتن. ||نخوت: 
در مطبخ تو چوپ خورد تا ایا پزد 
آتش که در تکیر سرمایه ایاست. 

کمال اسماعیل. 
|[وابریدن آب و جز آن. فعل آن اپا کردن و 
ابا داشتن است. 
آباء 5 1 (ع آمص) کراهت. ناخوش داشتن. 
اباع .[1](ع !) نی. نام گیاهی نرم که اکثر 
از دیار مصر خیزد و از ان کاغذ کنند و بیخ 
آن چون تیشکر خورند. پیزر. بردی. حفاء. 
تک. لوخ. و کاغة معروف به قبرطاس 
مصری یا طومار مصری از اين گیاه باشد.! 
|اانبرهی از درختان حلفاء و آن گیاهی 
است که از آن جوال و بوریا سازند. (منتهی 
الارب). ||انیوه درختان. 
ایاءه. 1 ء1ع مص) قصاص کردن. اایا 
مأوی بردن. ||بازگردانیدن. |اگریختن. 
|ایوست را دباغت کردن. پیراستن بوست 
را 
آیاءه. [[ 1۶(ع مص) سر باززدن اندر 
کاری. فروگذاشتن طاعت. 
ایاء۵. [1](ع !) یک نی. 
ایاب. (1](ع مص) آمادگی رفتن. ساز سفر. 
ساختن رفتن را و عزم کردن ببر آن. (تاج 
المصادر ببهقی) آمادگی سقر کردن. آمادگی 
رفتن کردن. آمادة سیر شدن. ||مشتاق وطن 


گشتن. 

اپافب. (ز (ع مص. !)آباب. 

اباب. 1 (ع آپ و آتچه نوشیده شود. 
|اسراپ. 

ایاب. [] (ع !) مغباب. همین بزرگ. سیل 
عظیم. ||موج دریاء ۳ 

ایابه. ر 7ب)(ع مص) امادهٌ سیر شدن. 
||متاق وطن گشتن. ||() طریقه. 
اباییت.(۱3(ع ( ج یت. ۲ 
اباییل.(1) (ع ص,؟) ج ابال و لبله و له و 
یل و ابتول و ایبال. و نیز گفته‌اند این کلمه 
جمعی است بی‌واحد. دسته‌های پراکنده. 
گروههای متفرق. دسته‌دسته. گروه گروه. 

- طیر اباییل؛ گله‌های مرغان. جفاله جفاله. 
ابوعبیده گوید واحد آن ابیل است و ابوجعفر 
روأسی بر آن است که واحد ابابیل ابول 
باشد. (المزهر). 

|ادر تسداول فسارسی, پرستو. پرستوک. 
خطاف. چلچله. پیلوایه. پلتک. پالوانه. 
حاجی حاجی. بادخورک. بالوایه. دالپوزة 
اضعف مرغان ابابیل است و او 
یل را بذرید و تقذیرد رفو. 

- مثل ابابیل؛ سخت کم‌خور. 

آبابین.(۱1(ع !) ج ژبان. 
آباتت.(| ت](ع مسسص) اب‌انه. شب 
گذرانیدن. 
اباتر.(آت ات (ج) نام دراو 
کوههائی در نجد به دیار قتی. 
اباقر.(اتِ] (ع ص) کوتاه‌قد. |[بی‌نسل و 
فرزند. | قطم‌کنده رحم. 
آباقه.(ا تَ)(ع مص) رجوع به آیاتت شود. 
ابائت.(اتَ] (ع مص) لبانه. شیار کردن 
(زمین را) ||یاک کردن و رفتن (چاه راا, 
آیائه.(ا تَ])(ع مص) رجوع به ابانت شود. 
اباچو. ۳۹ (ع ل) ج ُجُر. شرور. اسور 
عظیه ‏ 3 


مولوی, 


آباچیر. [1] (ع () ج بُجْر. رجوع به اباجر 
شود. 

اباحت. زا ح] (ع مص) اباحه. مباح کردن. 
حلال کردن. جائز داشتن. روا ضمردن. 
حلیت. جواز. روائی. دستوری. رخضصت. 
مقابل ظر و تحریم و منع: 

کاین اباحت زین جماعت فاش شد 


۱ رخصت هر مقلس قلاش شد. مولوی. 
ااغارت کردن. |[از بیخ برکندن. |(ظاهر 
کردن راز. 
اپاحطساء زا ] (() رجوع به ابوخلسنا شود. 
(تاج العروس در ماد شنجر). 
ایاحه. [[ حَ] (ع مص) رجوع به ایاحت 
شود. 


آباحی. (! حی‌ی] (ع ص تسبی) ملحدی 
که‌ همه چیز را مباح شمرد. 


ابارق. ۲۸۳ 
آباجیه. (| حسی ی) (ع ص نسیبی, [) 
جباعت ملحدان, که چیزی را حرام و ناروا 
ندانند. 
اباخت. لا خْ) (ع مسص) فرونشاندن. 
خاسوش کردن. کشتن (آتش را). 
اپاختر. لت ] (!) باختر. مفرب. ||شمال. 
اباخس.[ خ)(ع !) انگتان. |ابن 
انگشتان. اایی- 
اباد اللّه. رل لاء](ع جملة فعلية نفرینی) 
خدا براندازد. خدا نیست کناد؛ 
اشکمش گفتی جواب بی‌طنین 
که اباد له کیدالکافرین. مولوی. 
- اباده الّ: نیت کناد خدای او را 
آبادت. [1د] ۵ مسص) هلاک کردن. 
||هلاک شدن. 
آباده. ۱ 5] (ع مص) رجوع به ابادت شود. 
آیادیف. [] (ع ص) طبر ابادید: مرغان 
پریشان, متفرق, پراکنده. 
ایاذر.[اذ] (اخ) ج‌ندب‌ین جستادتین 
سفیأن‌ین عبیدین صعیرین حرام‌ین شقار 
غفاری, نام یکی از نت رسول, رجوع ید 
ابوذر جندب.. شود.۲ 
آباز. [آب با(ع ص, () سسوزنگر» 
سوزن‌فروش. ||کیک. ||چاهء کن. کن‌کن. 
مقنی ||اشیاف ابار؛ درایست درد چشم را 
|ارصاص اسود. سرب سوخته. 
آیاز.[1] (خ) نام جائی به یمن و گفته‌اند نام 
زمینی بدانسوی بلاد بنی‌سعد. 
آباز. [[] (ع مص) گشن دادن خرماین. گرد 
دادن نخل. ||تیش زدن کژدم. ||سوزن دادن 
نگ را. غیت کردن کسی را. |[هلاک 
گردانیدن. ||اصلاح کشت 
آبار. [() (ع 4 ج اره. سوزنها. 
آپارت. (! ز) (ع مص) [باره. گشسن دادن 
خرماین و اصلاح آن. اااصلاح زرع و 
کشت. ||هلاک کردن. 
آبارد. را (ع !) ج ابرد. بتگان. 
ابارق. 0۳ رٍ] (ع اج آبرق. زمیهای 
درتتناک آمیخته از خاک و سنگ و ریگ. 
||(اخ) نام جائی کنار راه کرمان بچاه ملک 
میان ته‌رود و دارزین در صد و پنجاه و یک 
هزارگزی کرمان. یرای ابارق ثیه و ابارق 
بسبان و ابارق تمدین و ابارق حفیل و اپارق 
طلخام و ابارق قنا و ابارق لکاک و ابارق 
نسر رجوع بجزء دویم کلمه یعنی مضاف‌الیه 


1 - ۰ 

۲ - اسماء و کیه‌های مبلو به اب در این کتاب 
همه بصورت حالت رفعی ضبط شده ولی کلمةٌ 
اباذر و اباصلت و بايزید چون در میان عوام از 
قارمی‌زبانان بصورت تصبی مداول است در با 


نیز ضبط و به ابو ارجاع شده‌است. 


۳۸۴ ابارون. 


ابارق شود. 
آبارون. [1] (معرب. |) کلمه‌ایست یوتانی. 
رُج. (از تحفة حکیم ممن). 
اباره. [ ر] (خ) آواران. مردم آوار. قومی 
از اورال و التائی که مدت سه قرن در ارویا 
قل و غارت کردند. 
ایاره. [[ ] (ع مص) رجوع به ٍیارت شود. 
آبار یز 11 (ع ص, !) ج ابریز. 

اباریق ج ج ابریق. ظروف سفالینه و 
جز آن با لوله و دسته. کوزه‌ها. و ابریق 
معرپ آبریز است. 
آباز. [آبِ با](ع ص) آهسوی جهنده در 
دویسدن و آنکه در دویدن روی بطرفی 
نگرداند. ابوز. 

آبازیو.(1] (ع !) ج عربي ابزار فارسی. آنچه 
در دیگ کند از آدویه و بوی‌افزارهای 
خشک. دیگ‌افزارها. توابل. بوزار. افحاء. 
آباژيم. [|(ع 4 ج ژسزيم. و آن زبانه‌ای 
باشد در یک سر کمربند که در حلقه‌ای که 
در سر دیگر آن است جای گیرد. 
آبازین.(1] (ع !) ج منحرتِ آیزن فارسی. 
آباس,(] (ع ص) بدخوی. زن بدخوی. 
آپااس.[[) (ع () خو. 
اپاسق. (آس] (ع !) جمعی است بی‌مفرد 
یمعنی قلائد. (المزهر). 
اپاسیس. [!] (اخ)" نسام یکی از پسیروان 
طریقت فیتاغورس و او مبدا و ماد اصلية 
عالم را آتس میشمرد. زمان و موطن او 
بدرستی معلوم ئیست. " 
آپاش.1] () آباشه. جماعتی آميخته از هر 
جنس مردم. و فرهنگ‌نویسان قطعة ذیل را 
از سعدی شاهد لفظ و معنی فوق می‌آورند: 
اگر تو بر دل مسکین من نبخشائی 

چه لازم است که جور و جفا کشم چتدین 
بصدر صاحب دیوان ایلخان تالم 

که در اباشة ۲ او جور نیست بر مسکین. 

و این تاهد برای معتی و لقظ فوق رسا 
نیست و چنین مینماید که اين کلمه در قطعةً 
مزبوره غیر از اباشة عرب و بمعنی سیرت و 
روش و آئین و امشال آن است. 

اباصر. 1 ص] (اخ) نام جائی است. (یاقوت 
حموی). 

اباصلت. ( من ] ((خ) کنیت خادم امام 
علیین موسی‌الرضا علیه‌السلام که در 
خراسان همراه آن حضرت بوده‌است.۳ 
آباض, [۱](ع () رستی که بدان خردة دست 
شتر بر عضد بندند تا دست از زمین برداشته 
دارد. بند. اانام رگی در پای. 

اباض. ] ((خ) نام قریه‌ای بعرض یمامه و 
خرمابان آنجا بلندتر از آن دیگر جایها 
است و جنگ خالاین ولید با مسیلمه 
بداتجای بود. ت 


آباض. [] (ع 4" بیخ انگدان. بیخ انجدان. 

اباض. (] (() تام پدر عبدائّه تمیمی که 
خوارج اباضیه بدو منوبند. 

اباضی.(! ضیی] (ص نسبی, !) یک تن از 
ایاضیه. 

اباضیه. [| خی ی (اخ) فرقه‌ای از خوارج 
منوب یه عبدائّ‌بن اباض و آنان مخالفین 
خود را از اهل قبله کافر شمرند و گویند 
مرتکب کبیره موحد است لکن مزمن تیست. 
و حضرت امیرالمومین علی علیه‌السلام و 
بیشتر صحابه را کافر خوانند. 

ایاط. ((](ع ا) آنجه زیر بغل گیرند. 
اباطح. (ط | (ع ) ج ابطح. 

آپاطوریا. (1] (اج)* عیدالخدعه. (ققطی). 
عیدی بوده‌است مردم اطیه را. 

اباطیل. (] (ع اج بساطل. ترهات. 
لاطائلات. بمایس. صحاصح. خزعبیلات. 
بیهده‌ها. ناچیزها. چیزهای باطل. 
آباطینور یا. [1] (اخ) مصحف اباطوریا. 
اباعت. 1 ع] 4 مص) اباعه. عرضه کردن 
چیزی را برای مع- 

اباعد.(ع] (ع ص, !) ج ابعد. دوران. 
دورترینان. بیگانگان. خلاف اقارب. 

آباعر. ۰ اج بعیر, شتران. 

ابا باعن جد. اب سن ] جَذ یذا(ع ق 
مرکب) پدر بر پدر. پشت در پشت. 

ایاعه. للع) (ع مص) رجوع به ایاعت شود. 
آباعیو. ۰((ع ) جج بعیر. شعران. 

اباغ.(] ((خ) عسین اباغ نام وادی است 
بدانسوی انبار بر راء فرات. و بعضی گویند 
ام جانی است بضام. یوم عبن اباغ نام 
جنگی است که منذربن ماءالسماء در آن 
کشته شد. 

اباغووس. [] (اخ) نام حکسیمی است. 
(مزیدالفضلا). و شاید صورتی از ابی‌قورس 


است. 


اباغلس.[ا غ [] (!) درختی است شکوفة 
او آنچه پلون لاجوردی بیرون آید خروج 
مقعده را قائده دهد و آنرا بجایگاه او برد و 
آنچه بلون سرخ بود بیرون آمدن آثرا زیاده 
کند و او را باکرا نیز گویند. (مویدالفضلا از 


قتید). 
اباغورش.(۱() گر ده 
(مویدالفشلا. 


"| اباق.(!] (ع مص) گریختن بنده از مولی بی 


سببی. بگریختن. (تاج السصادر بیهقی). 
بگریختن بنده. (زوزنی). گریز. گریزیائی. 


اباق. زب با](ع ص, () َّق. ج آپق و آبوق. 
گریختگان. گریزندگان, 

اباق.(آب با](ع ص) گریزپاء گريزنده. 
(ربتجنی). 


اباقاء [] (خ) آبقاآن. پر هنلاکو. پس از 


مرگ پدر در سال ۶۶۲ ه.ق. در مراغه به 
تخت سلطنت نشست و پس از ۱۷ سال و 
چند ماه فرمانروائی در همدان مسموم شد و 
درگذشت. شمس‌الاین جوینی وزیر او بود 
و نجم‌الاین قزوینی و مویدالاین عرضی و 
نخرالدین مراغی و قطب‌الدین شیرازی و 
محبی‌الاین مغربی و فخرالاین اخلاطی 
طیب و تقی‌الاین حشایشی صاحب تریاق 
یزمان او میزیسته‌اند. و دختر عظیم روم را 
که هولاکو نزدیک وفات یرای خود 
خواستاری کرده‌بود اباقا پس از فوت پدر 
ترویج کرد. 

ابال.[ب با] (ع ص) راعی ابسل. ساربان. 
اشتربان. شترچران. 

ابال. اب با](ع ص. () ج آپل. بمعضی استاد 
و دانا بجرانیدن 2 شتر. ||اشتری که به گیاه تر 
کفایت کند از آب. 

آبالب.(]() اين صورت در مویدالفضلاء به 
تقل از قنیه آمده‌است بمعنی اقطاع یافتن» و 
صاحب قیه گوید ندانم از چه زبان است. 
ابالخ. [ا ل] (اخ) ج بلیخ برخلاف قیاس, و 
بلیخ نام نهریست به ره بفداد. 

آپالدو.( د] (اخ) آوالون* واقع در ایالت 
ین از مطکت فرانسه. ابالو. 

آیالسه. ( لٍ ش](ع !) ج ابلیس. 

آبالو 1 (اخ) رجوع به ابالدو شود. 

ایاله. زاب با ل /۱[۱(ع !) گروه و گله, از 
برندگان و اسیان و شتران. |ایی‌دربی آینده 
از آنان. || یش هیمه. پشتوارة گاه, دسته و 
بافةٌ گیاه. بند کلان. پشتارة کلان: ضفت 
علی اباله؛ سختی بر سختی. بلیتی بر بلیتی. 
قوز بالا قوز. خصبی بر خصبی. فراخی و 
ارزانی بر فراخی و ارزانی دیگر. نور ععلی 
تور ج. اباییل. |اسیاست. |ازه چاه. |ایاران 
اباله. زا ) (ع مص) بر بول کردن داشتن 
کمیزانیدن. سرپا گرفتن. 

ابالیخن.[ خ) ()" یکی از فلاسفة 
مشائین که در قرن یکم ق.م. میزیسته و 
گویند ار کب ارسطو را پس از یکصد و سی 
سال که در سرداببی مدقون و مسجهول و 
متروک مانده‌بود از ببض اخلاف ارسطو و 
تئوفرسطوس بدست آورده و با جهد و سعی 


1 - ۲۱۱۵۵955۰ 

۲ - در کسلیات سعدی چ فروغی ص ۷۴۳ 

«ایاسه» آمده‌است. رجوع شود به اياسه در همین 

لغت‌نامه. 

۳ - رجرع په پاورقی کلمة اباذز شود. 

(لایتی) 5اءانا252۵ دال۳۵ - 4 

دی - 6 ۰ - 5 

7 - ۰ 


ابالیس. 


انتشار داد و در کتب عرب این نام را ابلیخن 
و ابلیخون نیز آورده‌اند. 
ابالیس. 1ج آبلیس. 
آپام.(] (() رام. قرض. 
آیام.(] ((غ) آبستام و سیم نام دو را 
کوهستانی است به نخلة یمانیه و میان آن دو 
کوهی است که به یک ساکت پیمایند. 
آپامحمد. (ا مج ] ((خ) نام مهتر آدم 
علیه‌اللام بود آنگاه که در بهشت بود. 
(بتقل مزیدالفضلا از رسالةٌ حسین شاهی). و 
بر اساسی یست. 
ابامرون.[] (مسعرب. !) به یونانی. وج. 
(مخزن‌الادویه) رجوع به ابارون شود. 
ایاهه. ( م] (ع !) نسامی است از نامهای 
۳۹ 
آبان. [] (!) آبان. آبانماه. ماه هشتم سال 
شمسی فارسی مطابق عقرب عربی و 
تشرین اول سریانی. و آن ماه دوم خزانست. 
اقطمیریوس رومی از دهم مهر تا دهم آیان 
باشدءٌ 
پس از شهریور و مهر و ابان و آذر و دی دان 
که بر بهمن جز اسفندارمذ ماهی نیفزاید. 
ابونصر فراهی. 
آبان.[1] ((خ) نام در کوه است؛ ابان ابیض 
در مشرق حاجز و ابان اسود از بنی‌فزاره 
باشد و آن دو را ابانان گویند. 
ابان. 1 ((خ) تام شهری بوده‌است به کرمان 
از ناحية روذان. 
ابان. زاب با] (ع () هنگام. گاه. وقت. حین. 
اوان. ||اول هر چبز. ج. ابایین. 
ابانان. [) (اخ) رجوع به ابان (نام دو کوه) 
شود. 
اپان‌بن ابی‌عیاش. [ا زٍ ز آعّن یا 
(اخ) آنگاه که حجاج قصد قتل سلیم‌ین 
قیس هلالی کرد او به ايان یناه برد و هنگام 
مرگ کتاب مشهور به کتاب سلیم‌ین قیس را 
بدو سپرد و ابان از سلیم آن کتاب را روایت 
کرد. و اين اولین کتاب اهل تشیع است. (از 
بن‌الندیم). 
بان‌ین اللاحق. ن نع (غ) با 
اللاحقی. رجوع به ابانین عیدالحمیدین 
لاحق‌بن عقیر و ابوعبدالحمید و حمدانین 
ابان‌ین عبدالحمید و لاحق‌بن عبدالحمد و 
عبدالحمید انظر (کذا) و عبدالحمیدین 
عبدالحمید شود. (از ابن‌الندیم). 
آبان‌بن تغل [آ ن ی ت ل) (اخ) از نقها 
و رجال حدیث و او شیعی و صدوق بوده و 
نسبت به شیخین اطاله لسان نکرده تنها 
پرجحان امیرالمزمین علیه‌اللام بر آن دو 
قائل بوده. او راست: کتاب معاتی‌القرآن و 
کتاب‌القراءات. 
ابان‌بن حاتم. [ ن و تِ] (اغ) نام یکی 


از روات است. 

آبان‌بن حسین.(آ ن ن خْ ش] (اخ) ابن 
وریب‌دین کادین مهابنداد حساس‌ین 
فروخ‌دادین استادین مهر حسین‌ین یزدجرد. 
رجوع به ایومنصور ابان... شود. 

ابان‌بن سعید. ان ن ش] (اخ) ان 
عاص‌بن امیه. جد پنجم او عبدمناف است و 
از ایترو با رسول صلی اه علیه واله هم‌نسبت 
باشد. مادرش هند یا صفیه بنت مغیره است. 
در غزوة حدییه اسلام آورد و در جتگهای 
شام کشته شد. 

آبان‌بن عبدالحمید. [ ن ن ع ول ح] 
((خ) اين لاحق‌بن عفیر اثرقاشی. از ضعرای 
عرب و مداح آل‌برمک بوده. شاعری 
بسیارشعر و بیشتر اشعار او مزدوج و 
مسمط است و وی کتب بیاری از فارسی 
و غیر آن بشعر کرده‌ست از جسمله کتاب 
کلله و دمته به امر برامکه. کتاب الزهر و 
پرداسف (شاید: بلوهر و بوداسف). کتاب 
سندباد. کتاب مزدک. کتاب سیرت آردشیر. 
کتاب سیرت انوشیروان. کتاب بلوهر و 
بردانیه (شاید: یلوهر و بوداسف). کتاب 
رسائل. کتاب حلم‌الهند. کتاب الصیام و 
الاعتکاف. (از ابن‌النديم). 
ابان‌بن عشمان.[نِ ن غ](!خ) این عفان. 
کیت آو ابوسعید است. از ام عمر و دخستر 
جندب‌ین عمر الاوسی. و در جنگ جمل با 
عایشه بوده‌است و بزمان عبدالملک هقت 
سال حکومت مدینه داشته و در ۸۶ ه.ق. 
درگذشته است. و او از طبقة اولی از تابعین 
و صاحب قرائتی است. 

آبان‌بن عشمان.[ ن ن ع] ((ج) ابسین 
یحیی‌بن زکریای لژلژی بجلی. معروف بد 
آبان احمر. صاحب کتاب مفازی در سیرت 
رسول آکرم. وفات او در حدود ۲۰۰ «.ق. 
بوده‌است. 
ابانت. ( ن) (ع مص) [بانه. پیدا کردن. 
آشکار کردن. روشن کردن. هویدا کردن. 
آشکار گفتن. |ایدا شدن. آشکار شدن. 
هویدا شدن. ||پیدانی. ظهور. روشنی. 
هویدائی. آشکاری. بداهت. ||جدا کردن. 
|ایشری دادن دختر را 

ایانت. [[ نَّ] (ع ل) ابانه. دارودسته. ایل و 
یه 
آبانکک. [] (ا) در حدودالعالم این کلمه 
آمده‌است و آنرا در فرهنگها تیافتم و ظاهراً 
نوعی از چرم و پوست پیراسته باشد: و از 
اين ناحیت [سند] پوست و چرم و ابانکها 
سرخ و نعلین و خرما و پانید خیزد. 
آیان لاحق. [ نٍ ح] (() یا آبان لاحقی. 
رجوع به ایانین عیدالحمید. و رجوع به 
ابان‌ین اللاحق شود. 


۳۸۵ 


ابانه. (ا نْ] (ع مص) رجوع به ابانت شود. 
آبافه. [] ((ج) صاحب قاموس کتاب مقدس 
حدس میزند که رود بردی باشد و یوئانیان 
آترا کریسوراوس مینامیده‌اند و در نزدیکی 
دمشق واقع است و بعش طرف مشرق, 
کوهی است در یست‌وچهارمیلی اين شهر. 
آباوة. [ )(ع مص) پدر گردیدن. پدری 
کردن. پروردن. (تاج المصادر ببهقی). تربیت 
کردن. 
ایاق ](ع ص. !) ج آبی. 
اپاهر.(ا «] (ع !) ج ابهر و آن پرها باشد 
مرغ وا میان کلی و خوافی. 
اباهم. (آ ج)(ع ) ح ابهام. نرانگشتان. 
اباهیم. (11(ع !) ج ایهم 
اپای. [1] () کفل پرش چهاریای. 
ابایزید بسطامی.(ا ی زی دب / با 
(اخ) رجوع یه ابویزید بسطامی شود. 
آبایض.آ ي] (اج) نام تلهائی است مقایل 
شهر هرشی. 
ایت.( ب /1](ع ص) روز سخت گسرم. 
|اگرمای سخت. 
ایت.(](ع مص) سخت گرم شدن. 
ابتات. 11 ۵ مص) بریدن (کار و حکم). 
|اعزم قطعی و جزمی کردن. |اعقد تکاج 
دائم. |[عاجز گردانیدن کسی را از رسیدن به 
قافله. درمانده کردن. |اطلاق پائن دادن. 
ابتار. ۱ (ع مص) ابتر گردانیدن. دم‌پسریده 
کردن. دبال‌بریده کردن. ||بی‌فرزند کردن. 
||ذخیره کردن. یختی نهادن. پس‌انداز کردن. 
عطا کردن.|منع کردن. ازنماز چاعت 
خواندن آن وقت که شعاع افتاب بر زمین 
منبسط گودد. |[بی‌فرزند و بی‌خلیقه 
گردانیدن خدای‌تعالی کسی را. 
ابتثاس. ار تِ](ع مص) نالیدن و اندرهگن 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). |(سخت شدن 


ابتئاش. [ا تٍ)(ع مص) وایس شدن. 

ابتحات. زا تِ] (ع مص) بحت. جستن. 
کاویدن. نحص و تفحص. |یازیچه بازیدن. 
ابتحاح. (| تِ] (ع مص) وسعت و قراخضی 
عیش. ۳ 
ابتداء . زا ت](ع مص, ا)ابدا. آغاز. آغاز 
کار. اول. برداشت. درامد. بدو, بده. بدایت. 
فاتحه. شروع. سر. مبدأ؛ منشأء مقابل انتها: 
آن فاضل که تاریخ امیر عادل سیکتکین 
ر... براند از ابتدای کودکی... من نیز تا آخر 
عمرش تبشتم. (تاریخ بهقی). مگر عاقبت 
کار خوپ شود که اکنون به ابتداء باری 
تاریک مینماید. (تاریخ بسهقی). ابتدا کنم 
بدانکه بازنمایم که صغت مرد خردمتد عادل 
چیست. (تاریخ ببهقی). فصلی خواهم نبشت 
در ابتدای اين حال بر دار کردن اين مرد و 


مس 


پس بشرح قصه تمام کنم. (تاریخ بهقی). به 
ابتدای روزگار به اقراط بخشیدن. (تاريخ 


ایتداء. 


بیهقی). ابتداء کلیله و دمنه و هو من کلام 
بزرجمهر بختکان. (کلیله و دمنه). اختلاف 
میان ایشان در معرفت خالق و ابتداء خلق... 
هرچه ظاهرتر بود. (کلیله و دسته. |[(ق) 
نخضت؛ ابتدا بیاید دانست که امیر ماضی 
رحمةَاث‌علیه شكوفة نهالی بود که ملک از 
آن نهال پیدا شد. (تاریخ بهقی). ||(مص, () 
آغاز کردن. شروع کردن. سر گرفتن. گرفتن. 
آغازیدن. برداشت کردن. ||انشاء. بدم. تبد. 
ابدام. توآفریدن چیزی را نه بر مثالی. فطر. 
(تاج المصادر بهقی). 


- ایتداء مرض؛ مه روز اول آن. 

- ابتدا کردن؛ پیش‌دستی کردن. سبقت 
گرفتن. تبادر, مبادرت: ما در جنگ ابستدا 
تخواهیم کرد. ( کلیله و دمنه). 
- ابتداه نامه؛ سر ان. 
||(اصطلاح عروض) جزو اول سصراغ دوم 
بیت. و صاحب المعجم گوید میشاید که 
آغاز مصرع اول و دوم هر دو را ابعدا 
خوانند. |اابتداء عرقی چیزی است که قبل 
از مقصود آورده شود مانند الحمدئه که قیل 
از سقصود در کتابها ایراد کرده میشود 
هرچند ابتدای حقیقی نباشد. چه ابحداء 
حقیقی ببمم‌اله است. ||(اصطلاح تحو) 
عاری کردن لفظ است از عوامل لفظی برای 
اسناد. چون «زید منطلق» که زید سبتدا و 
مندالیه است و محدث‌عنه و منطلق خبر و 
حدیث و مسند است و عامل در هر دو 
معنی ابتدا است. (از تعریفات جرجانی). |[و 
منوچهری این کلمه را مماله آورده‌است در 
بیت ذیل* 
در همه وقتی صبوح خوش بودی ابتدی 
بهتر و خوشتر بود وقت گل بگدی. 

منوچهری. 

ایتداء [[ ٍ تسنْ] (ع ق) به‌آغاز. اولا 


نخست. 
ابتدائی. از | اص نسبی) اولی. آنغمازی. 
شروعی. 

- محکم اتدائی یا بدایت؛ محکمةٌ دون 
استیتاف. 
- مدرسة ابتدائی؛ مدرسة دون متوسطه که 
کودک بار اول در آن درس فرا گیرد و مدت 
آن در ایران فعلاً پشج سال باشد. 
ابتداد. رز (ع مص) گرفتن کی را از 
دو جاتب ری. دو چیز از دو جانب یک چیز 
درامدن. 
ابقدار. (! تٍ) (ع سص) سوی چیزی 
شتافتن. تاخت بردن به. تمجیل در کار. 
پیشی گرفتن. 
ابقداع. (ا | (ع نتض] چیزی نز آوردن. 


نو پیدا کردن. (زوزنی). نو آوردن. چیزی نو 
نهادن. |/اهل بدعت شدن. 
ابتذا۵. [| ت] (ع مص) ابحذاذ حق؛ گرفتن 
آن. 
آیتذال. [ا ت] (ع مص) صرف چیزی را 
بسیار. بادروزه داشتن جامه یعنی جامه 
برای کار پوشیدن. دائم یکار داشتن جامه و 
جز آن. نسایاک و زبون داشتن جامد. 
|| درباختن و تگاه نداهتن چیزی. ضد 
صیانت. ||دویدن اسب. 
آیقر.[ا تَ] (ع ص, () بریده‌دم. بریده‌دتب. 
بریده‌ذنب. بریده‌دنبال. دم‌بریده. دبال‌بریده. 
کله. کله. بکنگ. بی‌دنبال. بی‌دنباله 
کوتاهدم. کوتاهدنال. ||ناقص. ناتمام: 
نخست روز که دریا ترا بدید بدید 
که پیش قدر تو چون ناقص است و چون ابتر. 
فرخی. 
ور از مروت گویند از مروت او 
همه مروت آلبرامکه‌ست ابتر, 
گر چیز نیستند برون از مزاج تن 
امروز نیز لاشی و مجهول و ابترند. 
اصرخسرو. 
گر این قصیده نیامد چنانکه درخور بود 
از آنکه هستش معتی رکیک و لقظ ابتر. 
مسفودسعل, 
عمل بی تام او جاهل امل بی بزم او واله 
سخا بی فعل او ناقص سخن بی قول او ابتر. 
مسعودسعد. 


فرخی. 


باندیشه اندر نگجد مدیحت 

که مدحت تمام است و اندیشه ایتر. ازرقی. 
تو پیش از عالمی گر چه در اونی 
چو رمز معنوی در لفظ ابتر. 

زین نکته‌های بکرند ایستنان حسرت 
مشتی عقیم‌خاطر جوقی مقیمایتر. خافانی. 
ظاهرش مرگ و بباطن زندگی 
ظاهرش ابتر نهان پایندگی. 
قیمت همیان و که از زر است 


آنوری. 


مولوی. 


بی زری, همیان و کیسه ابتر است. مولوی. 
خاصه خرقه‌ی ملک دنیا کابتر انت 


پنجدانگ هستیش دردسر است. مولوی. 
که کدامین خاک هم‌ایه زر است 

یا کدامین خاک صفر و ایتر است. مولوی. 
مرکب چوبین بخشکی ایتر است 

خاص مر دریائیان را رهبر است. مولوی, 
باد تد است و چراغ ابتری 

زو بگیرانم چراغ دیگری. مولوی. 
تا نباشی همچو ایلیس اعوری 

نیم بیند. نیم نی, چون آبتری. مولوی. 


|ابریده. مقطوع. ||مرد بی‌فرزند. بی‌عقب. 
بلاعقب. بی‌فرزندشده. کسنی که فرزند و 
خلیفه ندارد. ||مردم بی‌خیر. کار بی‌خیر. 
||زیانکار. ||مار کوته‌دم. ماز ذم‌کوتاه: مازی 


ایتع. 
کشنده. ماری خبیت و کوتاءدم. مونت: 
پراء, |(اطلاح عروض) ئ که از فعوان 
خیزد در عروض. (المعجم). ضرب جهارم 
از مشمن متقارب و دوم از مسدس مدید که 
مشتمل بر حذف و قطع باشد. ||توشه‌دان 
بی‌دستگیره |ادلو بی‌گوشه. دلو بسی‌دسته. 
||(اخ) لقب مفیرةین سعید و ایتریه فرقه‌ای 
از زیدیه که بدر متسبد. ||نام جائی به صام. 
ابتراك. (ا ت] (ع مص) خویدتن به آب 
سرد شستن. (زوزنی). | آب سرد آشامیدن. 
ابتوا کک. (ا ت] (ع مسسص) کسوتیدن. 
||بشتانتن. شتابیدن. ||انداختن کسی را. 
||فروخفتن تتر. ||بسیار باریدن. ||عیب 
کردن تامرس و دشتام دادن ||بزیر سیته 
گرفتن. |اایتراک در قتال؛ بزانو تشستن در 
کارزار. 
ابتران. ‏ تَ) (ع !) بنده و خر یا بنده و 
گورخر. 
آبتره. رت ر] (اخ) نام آبی بنی‌قشیر راء 
ابقریه.(ت ری ی] (خ) صنفی از فرقة 
زیدیه مسوب به کتیر نوبی, و اسم او 
مسغیرتین سعید و لقیش ایتر بوده‌است. 
(مفاتیح العلوم). 
ابتزاژ. ([ تِ) (ع مص) گرفتن و ربودن 
چیزی به ستم. تزع. انتزاع. سلب. غصب. 
غلبه. |زکترت حظوظ کوکبی در برجی و در 
این صورت این کوکب را میترعلیه گویند. 
اپتزاغ. ([ ت] (ع سص) ابتزاغ رسیم؛ 
درآمدن بهار. 
ابقزال. [[ ت](ع سص) شکافتن. شق 
شدن. شکافته شدن. ||شکفتن (در غنچه). 
ااسوراخ شدن. 
آبتسار.[ا تٍ] (ع مص) گشنی کردن شتر با 
ماده‌ای که هنوز به گشنی نیامده‌باشد. 
(زوزنی). آیفری کردن اشتر نر وقت اشتها. 
ااگشن دادن خرماین پیش از وقت آن. 
||حاجت خواستن پیش از وقت. |آغاز 
کردن بچیزی. گرفتن تازه چیزی را: | خفتن 
پای کسی. تفر گردیدن رنگ. 
ابتسام. [اتٍ] (ع مص) نرم خندیدن, دندان 
سیید کردن. لبخند. لب‌خنده زدن. تسم. 
لب‌خنده. شکرشند. شکرخنده. 
آبتشار. زا تٍ] (از_ع. مص) خوشحال شدن. 
خشنود شدن. |ابشارت یافتن؛ 
صد کراهت در درون تو چو خار 


کی بود انده, تشان ابتشار. مولوی. 
ای بسا در گور خفته خاک‌وار 
به ز صد زنده ینقع و ابتشار. مولوی. 


ابتشا کث. (ا ت] (ع مسص) دروغ گسفتن. 
||بریده شدن. |اعرضة هتک حرمت کردن. 
آبتع. [أْتَ](ع ص) قسوی سصخت‌فاصل, 


ابتع ۰ 

ابتع. لا تَ] (ع ص. ق) ج. ابتعون. همگان. 
ابتعاث. [[ تٍ](ع مص) بعث. (زوزنی). 
تشسر. بسرانگیختن. فرستادن. (حبیش 
تفلیسی) گیل کردن. ارسال. 

ابتعاج. (ا تِ] ۵ مص) بمکافته شدن. 
شکافتن. دریدن. انقراج. منشق گشتن. 
ابتعاق. (!) (ع مسص) ناگاه بسخن 
درآمدن. ||سخت فروریختن ابر باران را 
آپتعون. (تَ) (ع ص, ق) ج ابتم. همگان. 
ابتفاء . [ا ت](ع مسص ابتفا. بمُستن. 
(زوزنی) (حبیش تقلیسی). طلب کردن. 
خواستن. || خواسته شدن. (رشید وطواط). 
||سزاوار شدن. (رشید وطواط). 

ابتقال. (اتِ)(ع مص) تره و گیاه خوردن. 
آپتکاز. [| تٍ) (ع سص) بامداد کسردن. 
(زوزنی). بامداد از جبای شدن. (تاج 
المصادر بهقی). یگاه برخاستن. بامداد از 
جای رفتن. ||اول چیزی دریافتن. بتوبر و 
اول چسیزی دست یافتن. نوباوة چیزی 
واگرفتن. (زوزنی). نوباوة چیزی فراگرفتن. 
(تاج المصادر بیهقی). به اول چیزی رسیدن. 
خوردن میور اول‌رسیده را. |انو آوردن 
چیزی. (صراح). اختراع. ||دوشیزگی ببردن. 
(تاج السصادر بیهقی). ||پسر زادن در 
نختین بار. ||کنودن اول خطبه. دررسیدن 
اغاز خطبه را 

قوة ابتکار؛ قوة اختراع. 

ابتکارً ات زن) (ع ق) ابا از فیل. 

ابنگن .( ت گَ] (!) در بعض لفت‌نامد‌ها 
اين کلمه بمعني صاحبخانه و ترک آمد و 
مجمول می‌نماید. 

اپتل.1] (هندی, !) بهندی فرنجمشک است. 
(تحفه). 

ابقلاء . زا تٍ] (ع مسص) ابتلا. آزسودن. 
بیازمودن. آزمایش. امتحان. آزمایش کردن. 
خبر پرسیدن. اختیار. (از آنندراج). |ادر بلا 
و رنج اقکندن. مبتلا کردن. گرفتار و دچار 
رنجي کردن. ||در بلا افتادن. گرفتاری. (از 
اتدراج)؛ 

گفت رنج احمقی قهر خداست 

رتچ کوری نیست قهر آن ابتلاست 

اجلا رنجیست کان رحم آورد 


احمقی رنجیست کان زخم اورد. مولوی. 
ابتلايم می‌کنی آه الفیات 

ای ذکور از بتلایت چون اناث. مولوی. 
آفتابی نام تو مشهور و فاش 

چه زیانست ار بکردم ابتلاش. مولوی. 
بروحهی تقدیر ریانی چرا 

پر نباشد ز امتحان و ایتلا. مولوی. 
فضلها دزدیده‌اند این خاکها 

ما مقر آریمشان در ابتلا. مولوی, 


از جمادی بی خیر سوی نما 


وز نما سوی حیات و ابتلاء مولوی. 
چونکه صانم خواست ایجاد بشر 

ازیرای ایتلای خیر و شر 

جبرثیل صدق را فرمود رو 

مشت خاکی از زمین بستان گرو. مولوی, 


| آب بدهان گرفتن. |[آب به بینی گرفتن. 
||سواک کردن. ||موی شارب باز کردن. 
|| تتصیر کردن. |اموی زهار ستردن. 
| استنجا کردن. |اناخن گرفتن. |سوی بن 
بغل تراشیدن. ||اختیار کردن. ||سوگند 
خوردن. ||دانتن و حققت چیزی دریافتن. 
||شناخته گردیدن. ||تکلیف به امر شاق. 
|| ختنه کردن. 

ابقلاج. (ا ج] (ع مسص) صبح برآسدن. 
صیح دمیدن. روشن گردیدن صیح. روز 
دمیدن. بامداد شدن. روز برامدن, 

ابقلاز. [| ت] (ع مص) با هم چسیزی اخسذ 
کردن. 

آپقلاع. [[ تِ](ع مص) فروبردن با حلق و 
گلو. بلم. (زوزنی). بگلو فروبردن. بلعیدن. 
فروبردن. فرودادن. تو دادن. قورت دادن 
(در تداول عامه). 

ابتلاق. ([ت](ع سسص) درخشسیدن. 
(زوزنی). مللی گشتن. درفشیدن. 

ابتلال. ([ تِ] (ع مص) تر شدن. (زوزنی). 
]از بیماری به شدن. نیکو شدن حال پس از 
بدی و سختی. ||آب بزیر یوستش دویدن 
پس از تزاری. 

آیتتاء . | تِ)(ع مص) ابتنا. بناه. (زوزنی). 
نهادن. پی افکندن. ساختن. بتا کسردن. با 
گذاشتن. برآوردن خائه را. | آوردن زن را 


/تَ](ع ص) للة یه و آنه: 


ابته ِ پث تَ] (ع اج بتات. توشه‌ها. 
رخت عروس و مسافر و مرده و امتعةٌ خانه. 
ابتهاج. [[ تٍ] (ع مص) شادی. شادمانی. 
(نطتزی). فرح. مسرت. سرور. ابتهاش. 
اجتذال. شاد شدن. (زوزنی). شادی نمودن. 
شادمان شدن: و مرا از دوستی تو چندان 
مرت و اتهاج حاصل است که هیچ چیز 
در موازنة آن نیاید. (کلیله و دمنه). 
ابتهار. [| تٍ] (ع مسص) حسیلت کسردن. 
||دعوی بدروغ کردن. |ازنی را بیگناه 
بخویشتن الوده کردن. (تاج المصادر نیهفی). 
|ادونیم کردن شمشیر را. ||تماسه برافتادن 
کسی را از ماندگی. |اکوتاهی نکردن در تقع 
یا ضرر کسی. ||زاری و الحاح کردن در 
دعاء يا دعا کردن هر ساعت و خاموش 
نشدن. ||خفتن بر خیال خود. ||دشنام دادن 
کسی را بچیزی که در او بود. 
ابتهاش. [اتِ] (ع مص) ابتهاج. فرح. 


ابحد. ۲۸۷ 


ابتهال. (! تِ) (ع مص) زاری. بزاری دعا 
کردن. (زوزنی). دعا و زاری. زاری کردن. 
اخلاص ورزیدن در دعا. تضرع. ضراعت. 
ضرع استکانت: 
کم نمیکرد از دعا و ابتهال 
کرد اجایت مان ذوالجلال. 
چون چنین شد ابتهال آغاز کن 
ناله و تسبیح و روزه ساز کن.. مولوی. 
|النت کردن. لعنت کردن بر یکدیگر. لخت 
کردن یکدیگر راء مياهله کردن. 

ابتیاج. [[](ع سص) تسبويج. نیک 
درخشیدن برق. 

اپتیاز.[۱] (ع مص) آرمیدن با. درآمیختن با. 
خفتن با. |آزمودن. آزمایش. ||بوئیدن شتر 
تر ماده را تا پاردار است یا نه. پور. 
ابتیاس. [[] (ع مسسص) درویش شدن. 
||اندوهگین گشتن. 

ابتیاض. 11 ( مسص) خود درپوشیدن. 
(زوزنی). خود بر سر گرفتن. کلاه‌خود بر سر 
نهادن. 

ابتیاع.۱] (ع سص) خریدن. خریداری. 
خرید. بازخریدن. ||فروش. فروخت. 
ایت.[اب] (ع مص) شیر شتر خوردن تا 
برآمدن شکم و مست شدن. مست شدن از 
بسیار خوردن شیر اشتر. |ابطر کردن. بطر 
گرفتن. فیریدن. 

ایث.(آب] (ع ص) فیرنده. خرامنده 
یتتاط: شادان. 

ابثات. [()(ع مص) با کسی راز خویش در 
میان تهادن. بر کسی راز خویش آشکارا 
کردن. شایم و فاش کردن خبر راء حال و 
آندوه خود با کسی گفتن. 

ایفع. [ا تَ] (ع ص) آماسیده‌لب از بسیاری 
خون. موّنث: ۳ 

ابثیت.[1]((خ) تام کوهی. (مراصد). 

اچ.[آب] (ع ل) ابد. 

ابچ. [آ بجج](ع ص) فراخ‌چشم. 

آپجاح. [1] (ع مص) شاد کردن. تبجیح 

ابچال. (!] (ع مص) بنده کردن به. اکتفا 
کردن به. بس کردن از. 

آبچد.(ا ج] () نام اولین صورت از صور 
هشت‌گانة حروف جُعُل. ||نام مجموع صور 

هشت‌کانة مین و این ترتیب حروف 

الفبای مردم قنیقیه بوده. بدین نهج: ابجد. 
هوز. حطی. ۳ . سعفص. قبرشت. شخد. 
ضظع... و در حساب جُثل, الف تا طاء 
بترتیب. تمايندة یک تاته ویاء.تا صاد 
بجرتیب, نمايندة ده تا نود و قاف تاغین 


مولوی. 


بترتیب. نمایتدةٌ صد تا هزار باشد. و عرب 
که در افانه‌های خرافی ساختن و اشمار 
متناسب با دعاوی باطلة لفوی و تاریخی 

خویش جمل کردن ممروف میباشند گاه بهر 


۸ ابجدخوان. 
یک از این هشت صورت معنای خاص 
داده" و گاء اباجاد را متقل ابجد پسر 
پادشاهی يا بادشاه مدین گُفته و گاه این 
هشت لفظ را نام فرزندان مرامر نامی واضع 
خط خوانده‌اند." و البته هیچیک بر اساسی 
چنانچون کودکان از پیش الحمد 
بیاموزند ابجد را و کلمن. متوچهری. 
مناقب آب و جد تو خواندهاند از لوح 
چو کودکان دیستان ز درج خط ابجد. 
ِ سوزنی. 
چون حرف آخر است ز ابجد گه سخن 
وز راستی چو حرف نخستین ابجد است. 

آنوری. 

خرسند به نیک و بد خود باید یود 

اندازه‌شناس حد خود باید بود 
اول سبق تو آبد آمد یعنی 
بر سیرت أَبٍ و جدّ خود باید بود. 
ت ضظغ و آبجد امری بودن؛" اول و آخر 
آن بودن. تمام آن بودن: 
رادی را تو اول و آخری 
حری را تو ضظغ و ابجدی. فرخی. 
ایجد خوان. ( ج خرا/خا] (تف مرکب) 
یا طفل ایجدخوان؛ نوآموز در خواندن و 
نوشتن. سبق‌شوان. توسعاء تواموز یا جاهل 
در هر چیز که باشد. 

اپجوه (ا جع (ع ص) آوب_خته‌ناف. مرد 
بسرآمده‌تاف. ناف‌بيامده. (دستوراللفت), 


؟ 


درازناف. آنکه مبجلابه بجره است. مرد 
برآمده‌ناف و کلان‌شکم. مونث: بجراه. ج» 
بجر بجْران. |۱(() رسن کشتی. ||((خ) نام 
مردی. 
ابجل. (ا ج](ع !) رگ ساق. نام رقی در 
باطن ذراع. ||در اسب و اشتر رگی که بمتزلا 
اکحل است در ادمی. 
ابچیج. (] (اخ) یکسی از قرای مصر در 
سمنودیه. 
ابج.( بحح] (ع ص,. ل) آنکه در آواز بع 
بح کند. مرد گلوگرفتة گراناواز. ||دیتار. 
افیه. | چونه سطیر. ات ار 
ابح. بح ] ([خ) حسزین اسراهسیم» 
معاصر مامون خلیفه. او کتاب‌الاختیارات را 
در احکام نجوم برای مأسون نوشته و نیز 
کتاب‌المطر و کتاب‌الموالید از اوست. 
آبج. (آ بح | (اخ) تام شاعری هذلی. 
ابحاء 2 1] (ع سص) صنقطع گسردیدن. 
|| منقطم گردانیدن. 
ایحات. [1)(ع ل ج بحت. 
ایحاح. ۱](ع مسص) گسران‌آواز شدن. 
ااگرانآواز گردانیدن. (زوزنی). گران‌آواز و 
ستبرآواز گردانیدن. 
اپحار. ([] (ع مص) شور"تتدن آب. ||در 


دریا نشتن. (تاج المصادر بیهقی). سفر 
دریا کردن. 

ابحار. (ع 0ج بحو. 

آپجو. لا مْ) (ع ) ج بحر. دریاها. نهرهای 
بزرگ. آبهای شور. " 

آبحل.[] ([خ) نام پادشاه جابلسا, شهری 
خرافی. 

ابخار. ((۱(ع مص) بدبوی گرداندن چیزی 
چیزی را. 

ابخاز. (1) ((ج) نام قومی ؟ و تبز ناحیتی 
بجیال قبق (قفقاز) سکن همان قوم. عدة 
آنان نزدیک صدویست هزار تن و مساحت 
ناحیت ۱۹۰۰هزار گز سریع است. ایین 
ناحیت در جتوب کویان در مرتفعات اولی 
قفقاز از سوی دریای سیاه واقع شده و به دو 
بخش ایخاز بزرگ و ابخاز کوچک منقسم 
ميشود. در کوههای آن معادن آهن و سرب 
و می است و دره‌های آن حاصل‌خیز و 
هوایش معتدل باشد و گله‌های مواضی 
بسیار دارند. صاحب مویدالفضلا گوید در 
قسدیم پسادشاه و سردم آنسجا مفان و 
آتش‌پرستان بوده‌اند. صاحب برهان قاطع 
گوید بدانجا دیریست عظیم, این مملکت 
سابقا جزو ایران بوده و سپی عشمانیان انجا 
را متصرف شسدند و اینک ناحیتی بظاهر 
مستقل است: 

برخاست از ایخاز سفر کرد بمشرق 

باد امد و باران زد و جایش بیراکند 

برد از پس سی سال گذر کرد بر ابخاز 
برداشت همان موی و بخندید بر آن چند 
حال تن خاقانی و انديشة ابخاز 

این است و چنین یذ مثل مرد خردمند 

ایخاز حد مقرب و درگاه ملک بحر 

مسکین تن تالائٌش بموئی شده مانند. 


۵ 


خاقانی. 
در ابخازیان اینک گشاده 
حریم رومیان اینک مهیا. خاقانی. 
وگر حرمت ندارندم به ابخاز 
کنم زانجا براه روم مبدا. خاقانی. 
کجا گریزم سوی عراق یا اران 
کجا روم سوی ابخاز يا بباب‌الباب. خاقانی. 
کردند همه حکم که در پانصد و هشتاد 


ایخاز بدست آوری و روم گشانی. خاقانی. 
ابخاز که هست ششدر کفر 


گرزش بیکی زمان گشاید. خاقاني. 

صرصر قهرش گذشت بر خط ایخاز و روم 

چون دو ورق کرد راست یک بدگر برشکست. 
خاقانی. 

از عشق صلیب‌سری رومی‌روتی 

ابخازنشین گشتم و گرجی‌گونی. . خاقانی. 

در ابخاز گردیست عالی‌تزاد 

که از رزم رستم نیارد بیاد. نظامی. 


ابخل. 
نیست دستوري گشاد این راز را 
ورنه بفدادی کتم ایخاز را. مولوی, 
ابخاژی.[1] اص نسبی) منسوب به ایخاز, 
از مردم ابخازء 
در ابخازیان اینک گشاده 
حریم رومیان اینک مهیا. خاقانی. 
ابخال. [] (ع مص) بخیل یافتن کسی را 
زفت دیدن کسی راء ا|به بخل, به بخیلی, به 
زفتی نسبت کردن. |ابخیلی کردن. |ابخیل 
شدن. 
ابخر. َخَ (ع ص! گنده‌دهان. گنده‌دهن. 
آنکه دهان بدبوی دارد. مونت: بُخْراء: 
پیر سگانی که چو شیر ابخرند 
گرگ‌صفت ناف غزالان خورند. نظامی. 
چو شیران ابخر و شیرویه نامش. نظامی. 
آبخره. خ ر)(ع 4 ج یسخار. بخارها: 
ابخره ردیه. آبخرة وبائیه. 
ایخص. ا غْ](ع ص) سطبریلک. سبر 
پلک چشم. (مهذب الاسماء), مردی که در 
چشمخانة وی گوشت‌پاره‌ای رسته باشد. 
مژنت: بخصاه. ج بُخْص. 
ابخق. خ) (ع ص) مرد یک‌چشم. آعور. 
مونت: بَخقاء. ج» بُخق. 
ابخل. ‏ خ۱(ع ن‌تف) زفت‌تر. بخیل‌تر: 
ابخل من مادر. 


1 -ابجد. یعنی آغاز کرد. موز درپیوست. 
حطی. واتف شد. کلمن؛ سخن‌گو شد. سعفص: 
از ار آموخت. فرشت. تریت کرد. شخ نگاه 
داشت. ضظغ. تمام کرد. یا: ابجد. ای وجد آدم 
فی‌المعصية. هوز. اتپع هواه. حطی» حطه ذنبه 
بالتوبه. کلمن» تکلم یک لمة قتاب علیه بالقبول. 
سعفص, ضاق عله الانیا فافیض علیه و غیره و 
ظیره. 
۲ - و ابجد الی قرشت ملرک مدین و کلمن 
رئیسهم و هم وضعواالكتابة العربية علی عدد 
حروف اسمانهم هلکوا یومالظلة فقالت اينة کلمن: 
کلمن عدّم رکتی هلکه رسطالمحلة مبدالقوم اتاه 
الحتف تاراً وسط ظله جعلت ناراً علیهم دارهم 
کالمضمحلة ر قال رجل من اهل مدین برثیهم: 
الا پا شعیب قد نطفت مقالهة 
سبقت بها عمر و اوحی بنی عمرو 
ملوک بتی حطی ر هواز منهم 
ر سمقص اهل فی‌المکارم و الفخر 
هم صبحوا اهل‌الحجاز بغارة 
کمثل شعاع‌اكمس او مطلعالفجر. 
ثم وجدوا بعدهم ثخذ ضظغ قسموها الروادف. و 
قیل بل انها اسماء شیاطین و قیل اولاد سابور و 
غیره و فیره. 
(فرانوی) ۲۵۳692 6۱ ما۱۵ ۰ 3 
(۵0۵2) واعوطاه - 4 
۸۵2۰ - 5 


ابخوسا. 
آبخوسا. [] ()) مصحف کلمة انضُا است. 
رجوع به انخوسا و انخسا شود. 
اید. رب ] (ع ص, !)۲ استمرار وجود در 
زماتهای مقدرة شیرمتتاهیه در مستقیل, 
چنانکه ازل استمرار وجود است در زمان 
ماضی غیرمتناهی. (تعریفات جرجانی). 
استموار وجود در ظرف آینده. زمانه‌ای که 
نهایت ندارد. زمانی که آنرا نهایت نباهد. 
همیشه. دائم. جاودان. جاویدان. همیشگی. 
آخر آخر. ||چیزی که نهایت و آخر ندارد. 
(تعریفات جرجاتی). || روزگار. دهر. زمائه. 
- ابدالاباد. ابدالاپید. ابدالذهر؛ همیشه. 

- ||هرگز. (مسهذب الاسماء). هگرز, 
- الی‌الابد؛ تا جاودان. 

- تا ابد. تا به اید؛ ابدً. جاودان؛ 

ای در کمال اقصاي حد 

همچون هزار اندر عدد 

وز نمل تو مانده ولا 

فصل خدائی تا ابد. ناصرخسرو. 
تو شاه عادل و رادی و در جهان مائّد 
همیخه تا به ابد ملک شاه عادل و راد. 

معودسعد. 

عاشق رنح است نادان تا ابد 

خیز و لاآقسم بخوان تا فی کبد. مولوی. 
- حیات ابد. عسر ابد؛ زندگی جاوید. 
زندگانی جاودان: و نیز آنکه سعی برای 
اخرت کند مرادهای دنیا به تبعیت بیابد و 
حیات ابد او را بدست آید. (کلیله و دمنه). و 
بسمت علم حیات ابد یایند. (کلیله و دمنه). 
مر او را نه عمر اید خواستم 

بتوفیق خیرش مدد خواستم. سعدی. 
/اقدیم. از لی. |افرزند یک‌اله. بج. آیاد. آبوده 
آبدین, ابید. 
ابد. بدد)] (ع ص) مرد بزرگ جته. مردی 
که دو ران از هم گشاده نهد در رفتن از 
قریهی. ||اسبی که در دست او از هم دور و 
گشاده‌سینه بود. ||جولاهه. مونت: بدّاء. 
اید. (أب)] (ع مص) خشم گرفتن. ||رمیدن. 
اید. (ا پ] (ع ص) آنچه زاید بسالی برستار 
یام اچه‌خر. داه, کنیزک. ماده‌خر 
بسیارزاینده. ||خر مادة رمنده. 
اید. (آ ب] (ع ص) رمسننده. وحشسی. 
متوحش. تور. 

ایف. رب ب](ع ص, ) ج آیه. مثل اواید. 
ابداء (آب تن 7ب دا](ع ق) ظرف زمان 
است برای تأکید در مستقیل نقیاً و اشباتا. 
همیشه. جاویدان؛ 

۳ یسترد ما وهب الذه 

ر فیالیت جوده کان بخلا, 

|اهرگز. (سهذب الاسماء). هگرز. هیچ. 
هیچوقت. بهیچ‌روی. بهیجوجه. معاذاله. 


پرگس. پرگت: 

آز نگردد ایداً گرد آنک 
در شکم مادر گردد غتی. 
ایداء .1] (ع [) ج ده 
اپداء -(!) (ع مص) آغاز کردن. آغازیدن. 
ایتدا کردن. شروع کردن. سر کردن. سر 
گرفتن. ابتداء. کار نو و نختین آرردن. نو 
آفریدن. |آشکار کردن. پیدا کردن چسیزی 
را. 

ابفاگ. ا] (ع مص) دست و چشم سوی 
چیزی یازیدن. دراز کردن دست خود را به 
سوی زمین. (سنتهی الارب). |اپراکنده 
کردن. پراکدن. بخش کردن. |[نصیب هر 
یک را از عطا دادن. دادن هر یک را بهره و 
ایداد. (1](ع) ج ید 

ایداز.(۱] (ع مص) تافتن ماه شب چهارده. 
طلوع کردن بدر بر. (تاج المصادر بیهقی). 
ایداع. (1](ع ص. ) ج بدع. 

ابداع. ((] (ع مص) چیز نو آوردن. نو 
آوردن. نو تهادن. نو پدید آوردن. ایجاد. 
اختراع. خلقت. خلق. آفریدن. آفرینش. 
تویاوء پیدا کردن. تو بیرون آوردن نه بر 
متالی. ابتداع. پیدا کردن چیزی که مسبوق 
بمادت و مندت نبود. مقابل تکوین که 
مسبوق بمادت و احداث که سبرق بمدت 


تاصرخسرو. 


است. (تعریفات جرجانی). ایجاد چیزی از 
نه چیز یعنی لاشی». مقایل خلق که ایجاد 
چیزیست از جیزی: 
چون تشناسی که از نضت بابداع 
فعل نخستین ز کاف رفت سوی نون. 
تاصر سوه 
مکن هرگز بدو قعلی اضافت گر خرد داری 
بجز ایداع یک مبدع کلمح‌العین او ادنی, 
تاماعتزو: 
و بدایع آبداع را در عالم کون و فساد پیدا 
کرد. ( کلیله و دمنه). 
بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع 
شمم خاور فکند بر همه اطراف شعاع. 
حافظ. 
گفتم که امر ایزد ابداع مبدع است 
گفتا بزرگ اوست خرد عاجز از هجر [کذا]. 
؟ 
||شعر تو گفتن. بطرز وین شعر سرودن. 
||کند شدن مرکب در رفتار. مانده شدن شتر 
در سواری. درماندن. کلال. 
آیدال. (1] (ع ص. () ج پدل و بدل. و نیز 
ابدال جمع بدیل آمده‌است چون پدلاه, 
- ایدال اسماء؛ اسماء مبهمد. اسماء 
مضمره. خوالف. 
ایدال. () (ع ص.ل ج بسقل یا بدیل. 
عده‌ای معلوم از صلحا و خاصان خدا که 


۲۸۹  .لادبا‎ 


گویند هیجگاه زمین از آنان خالی تباشد و 
جهان بدیشان برپایست و آنگاه که یکی از 
آنان بمیرد خدای‌تعالی دیگری را بجای او 
برانگيزد تا آن شمار که بقولی هفت و بقولی 
هفتاد است همواره کامل ماند. این قوم 
یدانچه خدای از رازها در حرکات و منازل 
کواکب نهاده عارفند و از اسماء, اسماء 
صفات دارند. و از علامات آنان یکی این 
است که فرزند یا فرزند نرینه نیارند چنانکه 
یکی از ايشان موسوم به حمادین سلمقین 
دینار هفتاد زن کرد و او را از هیچیک 
فرزندی نیامد. کسانی که عدد ابدال را هفتاد 
دانند بر آتند که چهل تن در شام و سی دیگر 
در سایر بقاع ارض باشند. و آنان که ابدال 
را هفت تن شمارند گریند دو قطب و یک 
فرد نیز با این هفت است و هر اقلیم از اقالیم 
سبعه به یکی از آن هفت قائم است و هر 
یک بدل پیفامبری از پیفامران باشند. 
چنانکه اولی بدل خلیل و حافظ اقلیم اول 
است و دومی بدل موسی و نگاهبان اقلیم 
دوم و سومی بدل هارون و پاسبان اقلیم 
سیم و چهارمی بدل ادریس و نگاهدار اقلیم 
چهارم و پنجمی را بدل یوسف‌بن یسعقوب و 
حارس اقليم پنجم و شتسمن را بدل 
عیسی‌بن مریم و حامی اقلیم ششم و 
هفتمین را بدل آدم بوالبشر و موکل اقلیم 
هنم گمان برند. هفت‌مرد. هفت‌مردان. 
اخسیار. ردان نیک. (دستوراللفه). 
نیک‌مردان. مردان خدا. هفت‌تنان. سرهنگان 
درگاه حق و غیره؛ 
تیر بلا بديدة ابدال درنشاند 
بار گران بسينة احرار برتهاد. 

حمیدالاین بلخی. 
یک مه از سال چنان بودم کابدال نبود 
یازده ماه چنین یاشم و زین نیز بتر. فرخی. 
در زاویه امروز بخندد لب زاهد 
در صومعه امروز بجتبد دل ابدال. . فرخی. 
هم ز جیم سر زلف تو خروش عشاق 
هم ز دال سر زاف تو فقان ابدال, 
همجو ابدالان در صومعه‌ها 
کند از هر چه حرام است حذر. فرخی. 
بینی آن ترکی که چون او برزند بر چنگ چنگ 
از دل ابدال بگریزد بصد فرسنگ سنگ. 

منوجهری. 


فرخی. 


بر بت بسجده درون بد سرش 
چو ابدال پیش جهان‌داورش. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
ایدال را بدعوت نیک تو دستها 
برداشته چو پنجه سرو و چنار باد. 


مسعودسعد. 
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۰ ابدال. 


عنانگیر تو گر روزی جمال درد دین باشد 
عجب نبود که با ابدال خود را هم‌عنان بینی. 


عقل ابدالان چو پز جبرئیل 

می‌پرد تا ظل سدره میل‌میل. مولوی. 
دیو بنموده ورا هم نقش خویش 

ار همی‌گوید ز ابداليم پیش مولوی. 


شنیدم که در روزگار قدیم 
شدی سنگ در دست ابدال سیم. . سعدی. 
||نجیب. شریف. کریم. بخشنده. ج پدل: 
زرد گل بیمار گردد قاخته بیمارپرس 
یاسمین ایدال گردد خردما زاثر شود. 
متوچهری. 
زین سخن پادشاه صاحب مال 
خنده‌ای کرد و گفت ای ابدال. مکتبی. 
و چنانکه از بمض شواهد فوق مشهود است 
در تداول فارسی از کلمة ابدال گاه چسمع و 
گاه مفرد اراده کنند. عزین عیدالسلام 
رساله‌ای در رد قائلین بوجود ابدال کرده و 
دلیلها بر عدم صحت این اعتقاد آورده‌است 
و البته حق هم با اوست. 
- کوچک‌ابدال: مرید. مرید خردسال. 
مرید جوان. و رجوع به همین ماده در 
لفت‌نامه شود. 
ابدال. (] (ع مص) بدل کردن. تاخت 
زدن. دگش کردن. بجای چیزی گرفتن یا 
دادن یا گذاشتن. ||قرار دادن حرفی بجای 
حرف دیگربرایدفع قل و ستگینی. |لیکی 
از اقسام نه‌گانة وقف مستعمل چون تبدیل 
تاء به هاء در رحمت و رحمد. 
اپدال. [] ((ج) یکی از شعرای فارسی از 
مردم اصفهان. تاریخ حیات وی معلوم 
نیست. ابتدا دکان عطاری داشت و بواسطه 
عثق دیوانه شده سه سال در اصفهان سر و 
پا برهنه میگردیده. پس از آن به تبریز رفته 
پنج سال با ارامنه معاشرت داشته و در 
میکده‌ها بسر برده و عاقیت بعبادت و 
طاعت رضبت کرده و دوازده سال 
سجاده‌نشین شده‌است. 
آپیدالی. (1] (ص تسبی) منسوب به ابدال. 
|| (حامص) سمت و صفت ابدال. فقر. ترک. 
وارستگی. 
ابدالیی. 111 (حامص) در بنیعض 
لغت‌نامه‌های فارسی از قبیل بهار عجم اين 
صورت را آورده و با استشهاد بغزالی 
مشهدی و شقائی تخلصی بدان معنی ظرافت 
و تمسخر داده‌اند. 
ایدالی. (1) ((خ) از طوائف افغانستان. در 
زمان نادرشاه در حوالی هرات منزل داشتند 
و نادرگاه آنان را از سرحد ایران کوچ داده 
نزدیک قتدهار سکن گرفتند و در سال 
۰ ه.ق. یکی از بزیگایی این بلانقه 


موسوم به احمدخان به پادشاهی تمام 
اففانستان و قسمتی از هندوستان نائل آمد 
و او به در دوران معروف گردیده تمام طائقا 
ابدالی به درانی موسوم شدند. اسرای 
افغانستان از زمان قتل نادرشاه که استقلال 
یاخند تا سال ۱۳۵۷ ه.ق. از این طائقه 
بودند و وزیر از طائفة بارکزائی که 
ابدالی بود تعین میشد تا بدین سال دوست 


رقیپب 


محمدخان از طائفة بارکزانی بر تخت 
ساطنت دست یافت و حکومت سلله 
ابدالی یا دُرّانی را متقرض کرد. 
آیدام. (1] ()) در برهان و مویدالفضلا بمعنی 
جسم امده. شاهدی برای آن دیده تشد. 
محتمل است مصحف اندام باشد و در 
جمله‌ای اندام را که بمعنی عضو است ابدام 


خوانده و بفلط بدو معتی جسم داده‌اند. وال 


اعلم. 

آپداصافی.[] (() یکی از طوائف کرد 
پشت‌کوه. 

ابدان. 1 بَ] (ص مرکب) مخفف آبادان. 
معمور. ||(! مرکب) مخقف آبدان. گوی که 
آب باران در آن گرد آید. غدیر. 

آیدان. (] (() دودمان. تبار. خاندان. 
|((ص) سزاوار. ستحق. و بمض فرهنگها 
این کلمه را با ذال معجمه ضبط کرده‌اند. و 
هر دو صورت به تأید شواهد محتاج است. 
ابدان. (1)(ع 1) ج بدن. تن‌ها. 

آبدان. ([ پ] (ع کنیز و اسب. 
ابدافي. (ا ب ] (حامص مرکب) آبادانی. 
آیدالاباد. راب دُل) (ع [ مرکب. ق مرکب) 
همیشه. ||هرگز. 

ابدالایاد. (آب دُلْ] (از ع. | مسرکب) در 
تداول فارسی نوعی جامه است از پنبه. 
ایدالاپدین.(ا ‏ دلْ ب] (ع [ مرکب. ق 
مرکب) همیشه. ||هرگز, 

ایدالاخر.[ا ب دل خ)(ع! سرکب. ق 
مرکب) تا جاودان. 
ایدالایف. [ا ب دُل آبِ 
مرکب) هميشه. 
ابدالابدیه. [ ب دل آب دی ی] (ع ( 
مرکب, ق مرکب) همیشه. 

ایدالدهر. راب دذ 5] (ع | مسرکب. ق 
مرکب) همیشهه 

آنکس که نداند و نداند که نداند 

در جهل مرکب ابدالذهر بماند. 0 
ابدح. [5] (ع ص, !) فضای فراخ. ||مسرد 
درازبالا. |استور فراخ‌پهلو. ||ابدح و دییدح؛ 
لاش ماش. حکی الاصمعی ان الحجاج قال 
لجبلة قل لقلان اکلت مال اه بأبدح و دبیدح 
فقال له جبلة خواستة ايزد بخوردی یلاش 
ماش. (میدانی). ۲ 

ابرم !5 ر] (اخ)" نام کیتاب بویا 


بَ] (ع ! مسرکب, ق 


شاکمونی؟ است. و معنی ابدرم اول و آخبر 
کابهاست. 
اپدشهر. 1 (خ) در مویدالفضلا گوید نام 
رودی و نام شهری است و ظاهراً تصحیف 
ابرشهر باشد. 
ابدع.[ 15 (ع ن‌تسف) تمازه‌تر. نسوآئین‌تر, 
شگفت‌تر. 
آیدم. ( د] (() در مویدالفضلا بمسنی عدل و 
انصاف و نگاه و خشم و گاه و نرمي آمده و 
بنظر مجمول می‌آید. 
ابدن ۳ج بدن. 
ابدوچ (ع |) آبدرج‌السرج؛ تمد آ کنده 
که زیر زين گذارند تا پشت ستور ریس 
نگردد. (متتهی‌الارب). 
آبد ون.۱(۱1ج) (نخّب) کلم عبری بمعنی 
ملک‌الموت و ملک ویرائن, و گاهی بمعنی 
عالم اسرات آسده‌است. (از قامرس کتاب 
مقدس). 
ایده.ز بِ 15 (ع ص) مس اده‌شتر 
بسیارزاینده. 
اید ها پٍذ 5](ع !) ج بدید و بداد. 
ایف هب ب 5]((خ)" شسهری است در 
اندلس از ناحیة جیان و سعروف است به 
ابدةالعرب. 
آیدی.[ ب ]| (ص نسبی) جاوید. جاویدان. 
یاقی. همیشه در مستقیل. جاودان. جاودانه. 
جاودانی. که آخر ندارد از حیت زمان. 
بسی‌کرانه. که معدوم تضود. (تعریفات 
جرجانی). باینده. بایا. که همیشه بائد. 
هرگزی. همیشه. مقابل ازلی. ||(اج) نامی از 
نامهای خدای‌تعالی. 
آیدی. [1 دا] (ع ن‌تف) آشکارا. آشکار تر. 
آبد یت. اب دی ی](ع مسص جعلی, 
امص) جاودانی. پایندگی. لایزالی. دیرندگی. 
می‌کرانگی در زمان, 
ای لآ ب‌ذذ) (ع ص) فرد. مقایل زوج. 
ایذاء .((] (ع مص) ترا کش فحش 
گفتن. (زوزنی). هرزه گفتن. ید گفتن. سقط و 
ناشایست گفتن. 
ایذاز.((] (ع مص) |سراف. 
ابذان. 1 (ص, !) خاندان و دودمان و 
سسزاوار و مسستحق و خر دادن. 
(مویدالفضلا). چنانکه در کلمة ابدان گفته 
شد اين کلمه مجعول بنظر می‌آید و محتمل 
است کلمه ایذان در معنی خبر دادن مصحف 
ایذان عرب باشد. 
ایذ‌عراز. [[ ذ] (ع مص) پراکنده شدن. 
ایغ[ د) (اخ) به گمان ابویکرین درید 


۰ - 1 
2202-00 - 2 
(املای فرانوی) 60.087 ۱۱5602 - 3 


اپذل. 


تام جانی است. (مراصد), 

ابذل. دا (ع ن‌تف) بخشنده‌تر. 

آیو.[] (!) مه دروا در جو که بیشتر به باران 
بدل شود. سحاب. سحابه. میغ. غیم. حمام. 
غمامه. عنان. (دهار). بارقه. سزن. غین. 
توان. عارض. اسهم 

درخش ار نخندد بگاه بهار 
همانا تگرید چچین ابر زار. 
پوپک دیدم بحوالی سرخس 
بانگک بربرده به ابر اتدرا 
چادرکی دیدم رنگین بر او 
وتف بسی گونه بر آن چادرا. 
عاجز شود از اشک و غریو من 
هر ابر بهارگاه با پختو! رودکی. 
از باد روی خوید چو ابست موج‌موج 

وز بوسه پشت ابر چو جزع است رنگ‌رنگ. 


ابوشکور. 


رودکی. 


خسروانی- 
نخن یاغ بين ز ابر و ز نم 
گشته چون عارض بتان خرم. 
که هر کس که دید آن دوال و رکیب 
نییجد دل اندر فراز و نشیب 


دقیقی. 


نترسد از انبوه مردم‌کشان 


گر از ابر باشد بر او سرفشان. . فردوسی. 
سرشک سر ابر چون ژاله گشت 

همه کوه و هامون پر از لاله گشت.فردوسی. 
ز ابر اندر آمد بهتگام نم 

جهان شد بکردار باغ ارم. فردوسی. 
ز فرش جهان شد چو باغ بهار 

هوا پر ز ابر و زمین پر نگار. ‏ . فردوسی. 


به ابر رحمت ماند هميشه دست امیر 

چگونه ایری کو توتکیش بارانست. عماره. 

ز جوی خورابه چه کمتر بگوی 

چو بسیار گردد بیکباره اوی 

بیابان از آن آب, دریا شود 

که ابر از بخارش ببالا شود. 

برخشش بکردار تابان درخشی 

که پیچان پدید اید از اير آذر. 

اسدی (از فرهنگ). 

پر مائده و تعست چون ابر بنوروز 

کز کوء فرودآآید چون مشک مقطر. 
ناصرخسرو. 

گهی در بارد گهی عذر خواهد 

همان ابر بدخوی کافوربارش. ناصرخسرو. 

ای خداوند حسام دشمن‌اوبار از جهان 

جز زبان حجت تو اير گوهربار نیست. 
ناصرخسرو. 

از آن اير عاصی چنان ریزم آب 


عنصری. 


که نارد دگر دست بر آفتاب. نظامی. 
تا نگرید ابر کی خندد چمن 

تا نگرید طفل کی نوشد لبن؟ مولوی. 
ابر اگر آب زندگی ارد 

هرگز از شاخ بید برنخوری. سعدی. 


ابر میخواست که باران برد از بحر محیط 

گفتمش آب خود ای ابر مبر پیش شام 

با وجود کفش از ابر عطا می‌طلبی 

گر کسی ماتمسی می‌طلبد هم ز کرام. 

سلمان ساوجی. 

- آواز (نعره) از اير یگذاشتن؛ قوی آواز 

یا نعره برکشیدن: 

همی هر زمان اسب برگاشتی 

وز ابر سیه تعره بگذاشتی, 

- ابر بلا؛ سخت جنگجو: 

که آن ترک در جنگ تر ازدهاست 

دم‌آهنج و در کینه ابر بلاست. 


فردوسی. 


فردوسی. 

- به ابر اندر آمدن گفتگوی؛ قوی برخاستن 

و بلكد شدن و بالا گرفتن صوت و آوای 

گفتاری: 

از آن نامداران پرخاش‌جوی 

به اير اندر آمد همی گفتگوی. فردوسی. 

- به ابر اندر آوردن سر کسی را؛ او را 

عظیم مفتخر و سرافراز کردن: 

ورا کرد سالار بر تکرش 

به اير اندر آورد جنگی سرش. فردوسی. 

- بی ابر باران کردن: بی محرک و باعثی 

ورزیدن کاری. نزده رقصیدن. 

- خروش به ابر برآمدن؛ بسی بلند شدن 

آوای خروش: 

چو خورشید بتمود تابان درفش 

معصفر شد آن پرنیانی بنفش 

تبیره برآمد ز درگاه شاه 

به اير اندر آمد خروش سپاه. . فردوسی. 

- سر به ابر کشیده داشتن؛ بسیار بلند و 

رفیع بودن: 

هزاران قیهٌ عالی کشیده سر یه ابر اندر 

که کردی کمترین قبه سپهر برترین درو 
عمعق. 

- ستان (نیزه) به اير اندر افراشتن؛ ستیخ و 

راست کردن و به برسوی بردن آن: 

سراسر سپه تعره برداشتند 

سنانها به ابر اندر افراشتند. فردوسی. 

- کلاه به آیر برآوردن؛ سخت بالیدن بر 

چو نامه بیامد بنزدیک شاه 


به اير اتدر آورد فرخ کلاه. فردوسی. 
- متل ابر بهار؛ هول غران: 

بفزید بر سان ابر بهار 

زمین کرد پر اتش کارزار. فردوسی. 


- مثل ابر بهار گریستن؛ سخت فرویاریدن 
اشک. 

<- مثل ابر سیاه؛ حائل و حاجزی صعب. 
- مقل از گریان. 

- امعال: 

ابر را بانگ سگ زیان نکند؛ نظیر سگ لاید 
و کاروان گذرد. 

ايز کن و مبار؛ کودکان و فرودستان را بیم 


ابر ۲۹۱ 


کن و هميشه مزن, چه زدن و شکنجه چون 
پیایی باتد عظمش بشود. 

همه ابری باران ندارد؛ هر تهدید و توعیدی 
متعاقب ایذاء نباشد. 

در زیان عرب برای اتواع ابر نامهای خاص 
است: 

ابر باباران یا ابر بارنده؛ خال. صیب. 

ابر تک؛ هف. وقع. طحاف. 

ابر بادرخش؛ بارقه. مبرقه, 

ابر بارعد؛ راعده. 

اپر تگر گ‌بار: ؛ برد. 

ابر بزرگ‌قطره؛ روی. 

ابر بزرگ‌قطره یا ابرپاره‌های کوچک؛ رمی. 
ابر برهم‌افتاده؛ رکام. مرتکم. 

اير تتک بی‌باران؛ جخلب. عماه. صراد. 

اير تتک با اندک سرخی؛ زبرج. 

ابر بی‌باران؛ اعزل. جهام. جفل. 

اير باران‌آورند»؛ سجوم. 

ابر بسیارباران؛ ترّ. لجی. (دهار) 

اير که آسمان را پوشد؛ غیم. غین. 

ابر که از سوی تبله اید؛ عین. 

ابر که آفاق پوشد؛ غمام. شدّ. 

ابر که اول پدید آید؛ تاء. 

ابر سایه‌افکن: عارض, 

اپر بلند؛: سماء. 

ار قرو شستر 

ابر دور از زمین؛ نعاص. طغام. طهاه. 

بر تزدیک بزمین؛ هیدپ. 

ابر که چون کوه پدید آید قبل از پراکنده 
شدن؛ حبی. 

ابر با پاره‌های کوچک؛ طخرور. تزع. 

ابر سفید؛ صبیر. مزن. 

ابریارة کوچک در قطعة دیگر آویخته؛ 


ریاپ, 


ابر نزدیک بباریدن؛ معصر. 

ایر پلنگ‌رنگ؛ تمر. 

ابری که امید باران در آن باشد؛ مخیله, 
پاره‌های بزرگ میغ؛ قلع. کسف. 


ابری که شبانگاه اید؛ روائم. سواری. 

ابری که با رعد و برق باشد؛ عراص. عزاف. 
ابر ریزان؛ مدرار. (دهار). 

ابر مپید؛ مُرنَ. (دهار). مُئه. 

ابر ستیر؛ عارض. 

ابر سیاه؛ ر. 

ابر سیاء کثیف؛ آلمی. 

ابر سیار یا ابر بسیاراب: حمل. 

ابر ستبر توبرتوا طریم. 


۱ -اين بیت بصورت ذیل نیز نقل شده‌است: 
عاجز شود ز آشک و غریو من 


اير بهارگاهق بایکخن- ۰" رودکی. 


۲ ابر. 


میغ نرم یا ابر تنک همچون دخانی یا 
غباری: ضباب. 

ابر تتک؛ زعبج. 

ار بارعد؛ مجلجل. 

ابر بارنده؛ سجام, 

ابر پرا کنده؛ خروج. 

ابرها که باران دارند؛ معصرات. 

ابرهای آب‌ریز؛ بجس. 

ابررهای بزرگ یا ابرهای باباران؛ اسفیه. 
ایرهای بزرگ؛ ارمیه. 

ایرهای پرآب؛ حاملات. 

ابرهای سپید؛ یعالیل. حناتم. اصباره. 
ابرهای کشیده؛ سحایب. 

ابری که بهم جمع آید؛ شرنبت. 

ایری که بشب ایده ساریه. (دهار). 

ابری که نیک بارد؛ مدرار. 

||اسفنج. اسفنجه. سفنج. سفنجه. ابر مرده. 
رغوةالحجامین. تشکرد گازران. ایسر کهن. 
ا[در بیض فرهنگها مستند بشعری از تظامی 
که معنی آنرا درک نکرده‌اند باين کلمه معنی 
مرد داده‌اند. و نیز بمعنی آلت مردی 
آورده‌اند و هر دو مجعول بنظر می‌اید. و 
شاید مصحف کلم دیگریست. 
آیو. (1] ((غ) قریه‌ای از قراء بسطام دارای 
چمتی باطراوت که آنرا چمن ابر گویند و از 
ابر به فتدرسک استراباد راهی است هشت 
فرسنگ ساقت آن. 
آبو»[] (ع مص) نیش زدن کزدم. ||سوزن و 
نیش خورانیدن سگ را در نان و جز آن. 
|اگشن دادن خرماین را. 
ایر.[ا ب] ((ج) نام دهی به سجتان و از 
آتجاست محمدین حسین حافظ, 


ایر. (ا ب] ((خ) نام آبهائی بنی‌تمیم را و آن 
به بر حجاج معروف است. 

ابو لا ب)(ع () ج لره.[یار. ترات. سوزنها. 

ایوءلا برر] (ع نتسف) نسیکوکارتر. 
تیکمردتر: ار من العملی (عملس تام مردی 
که مادر خویش بر دوش به حج بردی). 
|((ص) ساکن دشتهای دوردست. 

ار. (أب] (حرف اضافه) بر پ: 

پس این داستان کش بگفت از فیال 

اير سیصد و سی و سه بود سال. . ابوشکور. 
همیدون جهان بر تو سازم سیاه 


اير خاک آرم ترا این کلام. فردوسی. 
ابر بی‌گناهیش نخجیر, زار 

گرفتند شیون, بهر کوهسار. ... قردوسی. 
ابر داه و دوء هفت شد کدخدای 

گرفتد هر یک سزاوار جای, فردوسی. 
بسوزد دلم بر جوانیْ تو 

دریفا ابر بهلوانی تو. فردوسی. 


چو موبد ابر شهریار اردشیر 


نبشته همی خواند از چوب تیر. قردوسی. 


ابر ممنه رقت گودرز گیو 

ابر میسره شد فریبرز نیو. 

چو شد کار از آنسان ار شاه تنگ 
پس پشت شمثیر و در پیش سنگ 
به بزدان چنین گفت کای کردگار 


توئی برتر از گردش روزگار. . فردوسی, 
مقاتوره چون گشت کشته بزار 

ابر دست بهرام آن روزگار. فردوسی. 
بر او زر و گوهر برافشاندند 

اير کردگار آفرین خواندند. فردوسی, 
یکایک همی خواندند افرین 

اير شاه ايران و سالار چین. فردوسی. 
بدژید روی زمین را بچنگ 

ابر گونة شیر جنگی پلنگ, فردوسی, 


تهاد آن روی خون‌آلود بر خاک 


ابر شاه آفریتگر با دل پاک.(ویس و رامین). 


ایا 

ز ره سوی ایوان شاه آمدند 
ابر شاه بر داستانها زدند. 

ابر زیر و بم شعر اعشی قیس 
همی زد زننده بعنابها. 
اابالاي. زبر. روي. سر 
هميشه بتیکی بود رای ادی 
اير گاه شاهان بود جای اوی. 
کتون تا نشمتیم ابر گاه اوی 
بمینر کشد بیگمان راه اوی. 


فردوسی. 
خروشید و بار عروسان پیست 
اير پشت شرزه هیونان مست. . فردوسی. 
ابر کتف ضحاک جادو دو مار 
برست و برآورد زایران دمار. .. فردوسی. 


زد نای روین ابر پشت پیل 


جهان شد ز لشکر چو دریای نیل. فردوسی. 


نبایش‌کنان پیش یزدان پاک 
دو رخ برنهاده اير تیره خاک. 
یکی شاه دیدند با تاج و فر 


چو خورشید گردون ابر تخت زر. فردوسی. 


اير ی ت پیلانش بر تخ فت زر 


ز گرهر همه طوق شیران نر. .. .فردوسی. 
بیامد ابر تخت شاهی نشست 
یکی جامة نایسوده بدست. فردوسی. 


ز دیوان اگر نام او کرده پاک 
خورش خار و خفتش اير تیره خاک. 


فردوسی. 


ابر تخت زرین زتی تاجدار 


پرستار پیش اندرون شاهوار. فردوسی. 
ببینید فردا یکی شاه نو 

نعسته ابرگاه چون ماه نو. فردوسی. 
هزاران سواران اثقان گروه 

لاچین دلمان بر گرد کودا .۰ "فزنوسی: 
یشادی ابر تخت زرین نقست 

همه جور و بیداد را در بیست. فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


متو چهری. 


فردوسی. 


فردوسی. 


براج. 
چنین گفت پیران بلشکر که هين 
مخارید سرها ابر پشت زین. 
بدیدم نشسته اير بام کوشک 
به پیشش یکی کاس پر فروشک. 
(از لفت فرس اسدی). 


فردوسی. 


اایزبان؛ 

ابر پهلوانی بر او مویه کرد 

دو رخساره زرد و دلی پر ز درد. فردوسی. 
|اير ره 

چو بر پهلوان آفرین خواندند 
ابر زال زر گوهر افتاندند. 
||در 


زمانی برق برخنده زمانی ابر پرناله 


فردوسی. 


چنان مادر ابر سوگ عروس سیزد‌ساله. 


رودکی. 
ابر کین آن شاهزاده سوار 
بکشت از سواران دشمن هزار. . فردوسی. 
|انسبت به: 
فزاکن تیم سالخورده نیم 
بر جفت بیداد کرده نیم. ایوشکور. 
بر اردوان همچو دستور بود 
اير خواسته نیز گنجور بود. فردوسی. 
کسی کو برد آب و آتش بهم 
ابر هر دو بر کرده باشد ستم. فردوسی. 
بدانست کان اژدها جادو است 
ابر ادمی دشمتی بدخو است. فردوسی. 


آبراء -((] (ع مسص) ایسرا. بیزار کردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). ||یه کردن از 
یماری. (تاج المصادر بیهقی). از بیماری 
رهانیدن. بیمار را به کردن. درست کردن. 
شفا بخشودن. خوب کردن. آسانی بخشیدن: 
چون عیسی علیهالسلام ایراء اکمه و ایرص 
گرد (تفسیر ابوالفتوح رازی). ||رها کردن 
مطلقا. |ااز بیماری به شدن. از بیماری 
خوش شدن. 
- اپسراء از یسن؛ بسیزار کردن از وام. 
(زمخشری). بیزار کردن از عیب و وام و 
مانند آن. بری کردن از... 
ابواء 1[۰](ع مص) پُره در بینی اشتر کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). بره (حلقه) ساختن 
شتر را- (زوزنی). 
آپوات. (1] (ع ص, !4 ج برت. مردان راهیر. 
ایرات.(ا بِ)(ع !) ج آره. سوزنها. 
ابرات.۱] (ع عص) ماهر شدن بکاری. 
ابراث.(1] (ع (ا ج بر 
ابراج. 1۱ (ع 0ج بح 
رایهای تو در آفاق مصالح برس 
سعدهائیست که در انجم و در ابراج است. 
مسعودسعد. 
چون بیک شب مه برد ابراج را 
از چه منکر میشوی معراج راء مولوی, 
اپراج. (11(ع ص. ) ج یج خوبرویان. 


اپراج- 
ایراج. (()(ع مص) برج ساختن. 
اپراج. !!] (ع مص) بزرگ گردانیدن. ابر 
کسی سختی نهادن. |ایتگقتی افکندن. _ 
ایواد. ((] (ع مسص) آب سرد دادن. آب 
خنک و شربت خنک دادن. |(بخکی هوا 
کاری کردن. در خنکی کاری ساختن. ||در 
شیانگاه درآمدن, |ابرید فیرستادن. بشتاب 
رسول فرستادن. برید ساختن. ||از حد 
گذشتن در سصختی. || ضتعیف و سست 
گردانیدن. 
ابراد. (1)(ع 0ج بُرد. جامه‌های مخطط. 
||( ا) نام کوههائی به بلاد ابویکرین کلاب 
میان ظبیه و حوب. 
آیراز.(] (ع ص, !) ج بسسر. نسیکان. 
تیکوکاران. طائعان: " 
ای عادت تو خوبتر از صورت مردم 
ای خاطر تو پاکتر از طاعت ابرار. . فرخی. 
و لباس شرم میپوشند که لباس ابرار است. 
(تاریخ ببهقی). گفتم خاموش که اشارت 
سید علیه‌السلام بفقر طایفه‌ایست: که مرد 
میدان رضااند و تسلیم تير قضا نه اینان که 
خرقهٌ ابرار پوشند و لقم ادرار نوشند". 
(گلستان). 
ابرار.(() (ع مص) غلبه کردن. (زوزنی). 
غلبه کردن بر کسی. ||سوگند راست کسردن. 
||قبول کردن خدای تعالی حج کسی را. 
|[در بیایان سیر کردن. در بنيابان نشستن. 
| بسیارفرزند گردیدن. |ابسیار شدن قوم. 
| بازگر دانیدن گوسفند را. 
آیراز.[۱] (ع مسص) نمودن. پیدا کردن. 
بیرون آوردن. (زوزنی). بیرون کردن چیزی 
را. آشکار کردن. اظهار. ظاهر کردن. عرض 
کردن. |اگشادن نامه. |[زر خالص گرفتن. 
||عزم سفر کردن. 
ابرازالقط. ‏ رل قطط) (از ع. ! مرکب) 
مصحف ابزازالقطه. رجوع به ابزازالقطه شود. 
ابراص.() (ع مسص) مبتلا شدن بعلت 
پرص. ||فرزند پیس‌اندام زادن. 
ابراص.[] ((ع) نام جائی است بین هرشی 
و غمر. 
ابراض.۱۱(ع ص. !4 ج برض. 
ابراض. ۱ (ع سص) گسیاه گوناگون 
برآوردن زمین آنگاه که گیاهان را برای 
خردی و حقیری از یکدیگر باز نتوان 
اپراق. (1]((خ) تام کوهی بمشرق جرجان آ. 
(مراصد الاطلاع). |انام کوهی به نجد. 
ابواق. [](ع 4 ج بَرق (معرب بَره). بزه‌هاء 
ابراق. ((] (ع مص) برق افتادن بر کسی. 
رسیدن برق کسی را. زدن برق کسی راء 
|ابرداشتن ناقه دم خود را در اتر آیستنی. 
||ترسانیدن مردم. بیم کردن. توعید کردن. 


تهدید کردن. (زوزتی). |اریختن آب بر 
روعسین زیت. ||تندر و درخش آوردن 
آسمان. |ابرق افتادن. برق زدن. رعد و برق 
تمودن هوا. |زگشادن زن روی خویش را. 
||درفشانیدن شیر را. |/برانگیختن شکار 
را. |ایبرآراستن زن خویشتن را. |(ببرگ 
آوردن درخت. ||ترک کردن کاری را. 
ااقریان کسردن گوسفند سیاه و سقید. 
|| آبستی نمودن ناقه بی آستنی. 
اپراقات. [] (خ) نام آبی جعفرین کلاب 
را. (مراصد الاطلاع. و در منتهی‌الارب 
ابرقان آمده‌است و ظاهراً علط است چه 
یاقتوت ضبط آنرا «بالفتح ثم السکون و را و 
الف و قاف و الف و تاء ستنات» تصریع 
کرده‌است. 
ابرا ک.(] (ع () ج بُس رکه بععنی مزد 
آسیابان. |[مرغی آبی خرد برنگ سپید. 
آیرا کث.(] (ع مص) فروخوابانیدن شتر 
(زوزنی). ||در یی هم باریدن ار 
ابرام. (] (اخ) (بمعنی پدر عالی) برحسب 
روایات بهود نام اولی حضرت ابراهیم بوده 
و سپ به ایراهام موسوم شد یعنی پدر 
جماعت بسیار. 
ابرام. (](ع ص. 9 رم کمزنان. آتان که 
از بخل قمار نکند. 
ابرام. ((] (ع 93 سخت بتافتن. (زوزنی). 
رسن دوتا تافتن. جامه به ریسمان دوتا 
یافتن. |/استوار کردن. کار صحکم کردن. 
|استوه آوردن. شته کردن. تنگ آوردن. 
بسجان آوردن. ااگران کردن. ||سختی. 
|املول کردن. گراتی کردن. دردسر دادن 
ای بتو دل گشته خرم قوی 
سخت قوی‌پشتی دارم بتو 
تا بضرورت نرسد کار من 
وله کابرام تیارم بتو. 
||شکوفه برآوردن. ||مقابل نقض. 
- ابرام کردن حکمی؛ مقایل نقض کردن آن. 
- محکما تقض و ایرام؛ محکمة تمیز. 
و در فارسی با آوردن و کردن صرف شود. 
آیرانه.(ا ن / ن] (ص مرکب. ! مرکب) 
صورتی از آبرانه. میرآب. ابیار. اویار. 
آبراهام. [] ((غ) صورتی از نام حضرت 
ايراهيم پیغمیر علیه‌السلام. 
ابراهیم.(] ((خ) یکسی از دریساچه‌های 
آفریقا در منبع تیل که در سال ۱۲٩۱‏ هق. 
کتف و بنام ابراهیم‌پاشای خدیو نامیده 
شده‌است. 
ابراهیم. (1) ((ج)۳ تاحیه‌ای است در کانادا 
که سیاء انگلس و فرانه بدانجا جنگ 
کردند. 
آبرآهیم. 1 (اخ) ک وهی است در کرمان 
.زمین که انرا کوه اببراهيم نامند. 


مسعودسد. 


ابراهیم آباد. ۲۹۳ 


(موّیدالفضلا). 
آبراهیم.[1] (اخ) نام سور ورد سین از 
قران کریم. پس از رعد و پیش از حبجر و 


آن مکیه است. دارای پنجاه‌ردو آیت. 

۳ 
آبراهيم. از ((غ) نام یکی از مجلدین 
مشهور. (ان‌اللدیم). 
ابراهيم.((] (خ) اه...) نام رودی بشام 
در جنوب غربی طرابلن الشام و مصب آن 
بحر ایض است و بطول ۲۵ هزارگز. 
ابراهيم. (!] ((خ) ابواسحاقبن لنگک. ار 
نیز مانند پدر بعربی شعر می‌گفته‌است. 
آبراهيم.] ((ج) ابورانم. از صحابة 
رسول صلوات اه علیه. رجوع به ابورانع 
شود. 
ابراهيم 3 (اخ) (مولی السید...) پدر او 
یکی از بزرگا 1 و اصلاًایرانی ببود و 
بقریه‌ای نزدیک اماسیه انتقال کرده‌بود. 
سلطان بایزید دوم در جوانی خویش 
بصحبت او نائل شد و از او کرامات دید. 
ایراهیم ابتدا در زاویه و خانقاه پدر خویش 
پرورش یأفت و سپس برای تحصیل علم ید 
پروسه رفت و از شیخ سنان‌الاین و حسین 
سامیسونی و خواجه‌زاده علم اموخت و از 
آن پس محمدپاهای قره‌مالی وزیس او را 
بترییت فرزندان خویش گماشت و بعد از آن 
سلطان محمدخان او را بتعلیم پسر سلطان 
بایزید ماسور کسرد؛ و در مسرزیفون و 
کر کر رن 
مدرسة اماسية سلطان بایزید بتدریس 
مشغول شد و در اخر متولی قضای اماسیه 
گشت و به پیری از تدریی و قضادست 
کشید و سلطان سلیم در جوار ابوایوب 
انصاری خانه‌ای خریده به او اهدا کرد و در 
۵ ه.ق. در حالی که متجاوز از نود سال 
داشت برحصت حق پیوست. او مردی عالم و 
زاهد و بسحلم و حسن اخلاق متصف 
بوده‌است. گویند هیچکس او را خفه نیافت. 
دائم بر دو زانو می‌نشست و در همان حال 
یخواب می‌شد و هیچگاه کار بکسی نفرمود 
و بتن خویش کار خود میکرد و تا اخر زن 
اختیار نکرد و همه عمر را یعلم و عبادت 
گذرانید. 
آبراهیم آباد. (1) ((ع) نام عده‌ای کتیر از 
قراء ايران و از جمله نام قریه‌ای معروف به 
بلوک مشک‌آباد و لاخور. |انام محلی کتار 
راه قم و سلطان‌آیاد عراق. میان گردنة 


۱ -نّل: فروشند. 
۲ -گمان میکنم این کلمه مصحف رجرحان 
باشد: قال الشریف علی‌بن عسی الحنی: ابراق 
جیل فی شرقی رحرحان. 

3 ۰ 


۴ . ابراهیم آباد. 


چشمه و شهسواران در ۲۴۶۹۰۰ گزی 
تهران, دارای شعبهٌ پست. ||نام محلی کنار 
راه شاهرود و نیشابور میان میامی و زیدر 
در ۴۸۵۰۰۰ گزی تهران. ||نام محلی کتار 
جادهٌ سیرجان و بندرعباس, میان احمداباد 
۳ حسینآباد در ۰ گزی تهران. 
اانام محلی کنار راه شاهرود و نیشایور میان 
همت‌آباد و بزقوجان در ۷۷۶۱۰۰ گزی 
تهران. ||تام محلی کار راه شیراز به بوشهر 
میان باباحاجی و قیروزاباد در ۷۲۰۰۰ 
گزی شبراز. نام مرکز خرة تهاب رستاق از 
ولایت سمنان و دامفان و آن به ابراهيم‌آیاد 
هفت‌تان مشهور است. 

آپراهیم آباد. ((] ((ع) نام قسصبه‌ای در 
شمال غربی هندوستان در ناحية اوده اژ 
ولایت برانیکی بر ساحل رود کومتی یکی 
از آبراهه‌های گنگ. مردم آن ۳۰۹۵ تن.و 
بازاری بزرگ برای حبویات دارد. 

ابراهیم آجری.!! م جْز ریا ((خ) در 
تن از عرفای قرن سوم هچری بدین نام 
بوده‌اند. یکی بنام آجری صفیر و دیگری 
اجری کبیر, و اجری صفغیر کنیتش 
ابواصحاق است. 

)براهیم احسائی.(! م آ] (اج) از فقها و 
نحویین قرن یازدهم همسجریی از مردم 
احساه. در طریقت از مریدان شیخ تاج‌الاین 
هندی بوده. شرجی بر نظ‌الاجرومة 
عمریطی دارد و دفم الاأسی فی اذکار السبح 
و المسا تألیف دیگر اوست. به عربی نیز شعر 
ی‌گفته و در ۱۰۴۸ ه.ق. درگذشته‌است. 
ابراهیم ادهم.! ما (اخ) ابواسحاق 
ابرآهیمین آدهم‌ین منصورین زید بلخی. تام 
یکی از اکابر ماد .نیم اول قرن دوم هجری 
است که بسال ۱۶۰ یا ۱۶۶ ه.ق. در غزای 
بیزنطیه بشهادت رسیده‌است و پسر خواهر 
او محمدین کناسه شاعر کرخی متوقی به 
۷ ه.ق. را در رئاء او قصیده‌ای است و 
در ان اشارتی بر اينکه قبر ابراهیم در شهر 
غربی است و صاحب اضاني مدفن او را 
جدث‌الفربی میگوید. ینابر روایات دیگر 
روضه او در سوقین یکسی از دژهای روم 
است و گویند او شاهزادة بلخ بود. روزی 
بشکارگاه هاتفی در گوش سر او ندا داد که 
ای ابراهیم آیا تو بدین کار آمدی! از شنیدن 
اواز شوری در درون او افتاده از اسب بزیر 
امد و جامة خویش بشیانی از شبانان پدر 
داده و پشمية او دربوشیده روی بصحرا 
نهاد. دیرزمانی شوریده و پریشان در جیال 
و مفاوز بسر برد سپس بمکه شد و مجاورت 
خانه گزید و در آنجا بصحیت چند تن از 
اولیا از جمله فضیل عیاض و سفیان توری 
و بقولی حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام 


رسید و سرانجام بشام رفت و تا پایان عمر 
بدانجا بزیست. کرامت‌های بسیار بدو نسبت 
کند و نام ار چون مثل اعلای ترک و تجرید 
زبانزد اهل طریقت و شعرای صوفی‌مشرب 


است. 
ابراهیم ار تقی.(۱م أ تْ] (اغ) دوسین 
پادشاء از سلسلة ارتقیهٌ حصن کیفا (۴۹۸ 
د.ق.). 

ابراهیم ارموی. (ام1ع) ((خ) از مشایخ 
صوفیه در قرن هقتم هجری. فرزند شیخ 
عبدائّه ارموی. سولد او در جسبل قاسیون. 
بعربی شعر میسروده و در ۶۹۲ ه.ق. 
درگذشته است. 

ابراهیم استرآبادی. [ 1 | ت] (اخ) از 
علمای قرن دهم هجری. او کتاب حستية 
ایوالفتوح را بفارسی ترجمه کرده و در ۹۵۸ 
هق, درگذشته انست. 
ابراهیم اطروش. لام 1](اخ) نام یکی از 
بزرگان طریقت متصوفه. سعاصر ابراهیم 
خْوّاص در قرن سوم هجری. 
ابراهیم افلیلی. ام آ] ((خ) ابواسحاق 
ابرآهیم‌ین محمدین زکریاین مفرج قرشی 
زهری. اصل او از افلیلا یکی از قرای شام و 
محولد در قرطیه اندلس است (۲۵۲ ه.ق.). 
او ادیبی نحوی و لقوی بوده و چندی 
وزارت مکفی بائّه در اندلس داشته و بر 
دیوان محنبی شرحی نوشته‌است. وفات او در 
قرطیه بسال ۴۳۱ اتفاق افتاد. 

ابراهيم ا کرمی. [ا م را (اخ) یکی از 
شعرای اخیر عرب. مولد او دمشق و تولیت 
قبر محی‌الدین با او بود. او را دیوانی است 
بنام مقام ابراهیم. در سال ۱۰۳۷ هق. 
وفات کرده‌است. 
ابراهیم الصفیر. [[ مْ ص] (اخ) یکسی 
از مذهبین مشهور مصاحق. (ابن‌الدیم). 
ابراهیم النمس. [1؟] (خ رجوع به 
ابواسحاق ابراهیم اللسی شود. 
ابرآهيم اینال. (! ۶) (ع) یا ابراهیم پنال. 
برادر مادری نختین پادشاه سلجوقیء 
طقرل‌بیک. در ابتدای دولت سلجوقی با 
برادر خود همراه بود و باو خدمت سیکرد. 
اما بسال ۴۵۰ ه.ق. در همدان علم طقیان 
برافراشت و طفرل بر سر او تاخته سپاه او 
پیراکند و ابراهیم به ری گریخت و در آخسر 
طقرل بر او دست یافتد او را بکشت. 
ابراهيم بابری. (! م پ] (ع) هجدهمین 
پادشاه از سلسلة بابری مغول در هندوستان 
(۱۱۳۲ ه.ق.). 
اپراهیم بریدشاهی.ل(. م با (خ) 
چهارمین شاه از بریدشاهیان در بیدار 
هتدوستان ۹٩۷-۹۹۰(‏ هق.). 
ابراهيم بزاز. زا م بژ زا) (خ) از این 


ابراهيم‌پن ابی‌ محمد. 
شاعر بیتی در لفت‌نامة اسديی برای کلمة 
توفه شاهد آمده‌است:. 
یا نعرة اسبان چه کنم لحن مفنی 
با نوفة گردان چه کنم مجلس گلشن؟ 
ابراهيم‌بن ابان.(ا 7 نآ (اخ) از رجال 
حدیث. بواسطة پدر خویش ابان از عمروبن 
عثمان روایت کند و اصلاً از مردم بصره 
است. دارقطی او را بضعف منسوب میدارد. 
ابراهیم‌بن ابرش.لا م نٍ آ زا (خ) 
ابراهیم‌ین ایوپ ابرش طبیب مخصوص معتزٌ 
بالّه عباسی بوده (۲۵۱ -۲۵۵ هرق.), 
پدرش ایوپ نیز طبیب بود. و او کتابی چند 
از یونانی بعربی ترجمه کرده‌است. 
ابراهیم‌ین آبی‌الحسن.[ام ز یل ع 
ص] (اخ) مکتی به ایسوسالم. رجوع به 
ایوسالم مریلی شود. 
ابراهيم‌ین آبی‌السنه.(| م ن آپش ش‌ن 
و (خ) رجوع به آبن ابی‌السنه شود. 
ابراهيم‌بن آیی‌الفتح اندلسی. ( م ن 
بل قح آد ) (() رجوع به اين خفاجه 
شود 
ابراهيم‌بن ایی‌بکر اصفهانی. (! م ٍ 
آبی بٍ ‏ !ف] (اخ) از شاگردان امام فخر 
رازی. آنگاه که امام در هرات بیمار شد و 
مرگ خویش نزدیک دید او را وصی خود 
کرد. 
ابراهیم‌بن ابی‌بکر دقافی. [م نٍ آبی 
بٍ رٍ دُنْ نا] ((خ) رجوع به ابراهیم دنانی 
شود 
ابراهيم‌بن ابی‌سفیان قیسرانی.(! ؛ 
ن آم‌ف ن ق ع] (اخ) از ی 
علمای فلسطین. وفات ۲۷۸ ه.ق. حافظ 
ابوالقاسم سلیمان طبرانی از او اخذ و روایت 
کرده‌است. 
آبراهیم‌بن ابی‌طالب. (ام ن آل) ((ع) 
از فاظ نشابرر در قرن سوم هچری و در 
سال ۲۹۵ ه.ق. درگذشته است. 
ابراهیم‌ین ابی‌عون احمد. | م نآ 
ع ن اع] (اخ) رجوع به ابواسحاق ايراهيم... 
شود. 
ابراهیم‌بن ابی‌محمد.! م ن م ع 
م1 ((خ) یحیی‌بن المسبارک الیزیدی, از 
بزیدین. لغوی و عالم به عربیت. در خدمت 
مأمون خلیفه بوده و بغداد وفات کرده‌است. 
از اوست: کستاب الشقط و الشکل. کتاب 
بناء‌الکمبه. کتاب السقصور و السمدرد. 
کتاب‌المصادر فی‌القرآن. و او مصادر را تا 
سور حدید گرد کرد و سپس درگذشت. 
کتاب ما اتفقت الفاظه و اخعلفت ماه 


۱ -اين بت را با اختلافی چند عوقی به منتصر 
اسماعیل‌بن نوح‌بن منصور سامانی نسبت میکند. 


ابراهیم‌بن ابی یحیی. 


(این‌الندیم). و رجوع به یزیدیین شود. 
ابراهيم‌بن ایی بحیی. ام ن آی یا) 
((خ) رجوع یه ابراهيم حفصی شود. 
ايراهيم‌بن احمد. ِ ن ۶ (ع) 
ابن‌الحسن. رجوع به ریاعی ابراهيم شود. 
ایراهيم‌بن احمد. [ 0 (خ) 
هجدهمین سلطان عتمانی. در دوازدهم 
شوال ۱۰۲۴ «.ق. محولد شد و پس از برادر 
خود ساطان مراد رابع بتخت صلطنت 
نشست. وزیر او قره‌مصطفی مردی باتدبیر 
بود و برای اصلاح امور مالی سعی بلیغ کرد 
لکن پس از چهار سال صدارت درباریان بر 
وی شوریده سوجبات قتل او را فراهم 


کردند. سلطان ابراهیم مردی خوشگذران" 


بود و از اسور کشوری فلت داشت. در 
زمان او ترکان چند بار در دالماسی شکت 
خوردند و سلطان از اين‌رو خشمتاک شده 
مصمم گشت تمام مسیحیان مملکت را بقتل 
رساند لکن شیخالاسلام ساتع آسد. از 
کارهای مهم که در زمان اين سلطان واقم 
شد فتح جزیرة «اقریطش» بوده. ینی‌چریها 
در سال ۱۰۵۸ هق. او را دستگیر کرده در 
قلعة چینی‌لی کوشک, محبوس کردند و پس 
از چند روز بدار اريختند. 

ابراهيم‌بن احمد. (ا من 1 (اغ) ابن 
محمدین آغلب‌بن ابراهيمین اغلب. نهمین 
پادشاه اغلبی. میل بسیار به آبادی و عمران 
داشته لیکن قساوت بر طب او غالب بوده و 
با بنی‌طولون که در مصر فرماتروائی داشتند 
جنگها داده و بر آنها غلیه کرده و بسال ۲۸۹ 
هرق. به بیماری ذوستطاریا درگذشته و به 
قیروان مدفون شده‌است. 

آبراهیم‌بن احمد. [! من آَعْ] ((ع) اين 
مروان. از رجال حدیت. قیل از سال ۲۹۰ 
ه.ق. از دنیا رفته و از هصدبه و جیارةبن 
مغلس روایت دارد. 
ابراهیم‌ین احمد المروزی. ۶ 

آم ول م وَ] (اج) رجسوع بسه ۳ 
آبراهیم‌ین احمدین اسحاق المروزی شود. 
ابراهیم‌ین احمد حرانی.!!م ن ام د 
خر را] (اخ) از رجال حسدیت و گویند 
احادیث موضوعه روایت سیکرده. و بنام 
ابراهيم‌ین ابی‌حمید نیز مشهور است و از 
عبدالعظیم‌بن حبیب روایت کرده‌است. 
آبراهيم‌بن احمد رقی. (ا من مد 
رق قی) (اخ) از مشایخ صوفیه. او را با 
ابراهیم قصار صحبت بوده و به ال ۳۳۷ 
هرق . درگذشته‌است. سختان بسیار در ند و 
موعظت از او منقول است. 

ابراهیم‌بن احمد طرخان. [ا من آَم 
7 
او در اروپا موجود است بنام کتاب السمات 


ابراهیمبن المهدی‌بن المنصور. 


فی اسماء البات بترتیب حروف سعجم و 
مترادفات نیاتی را ذکر کرده و ظطاهرا در 
قرن هشتم هجری میزیسته است. (تاریخ 
اطبای عرب لکلرک). 

آبراهيم‌بن احمد عجلی. [ م ز اد 
ع]() یکی از رجال حدیت. او از 
یحیی‌ین ابی‌طالب روایت کرده‌است و در 
روایات او احادیت موضوعه هست. 
ابراهیم‌بن اسحاق. ۰ ن !] ((خ) نام 
خش تن از محدئین و هر شش بضعف 
روایت منسویند. 
ابراهیم‌بن اسحاق.۱ (م ن !] (اخ) ابین 
ابراهیم ماهان‌بن بهمن‌ین نسک ازجانی 
فسارسی, معروف بموصلی. رجوع به 
اسحاق‌بن ابراهيم موصلی شود. 
آبراهیم‌بن اسحاق اباضی. [۱ من اي 
[] (اخ) یکی از: رسای اباضیه. کتاب‌الامامه 
از اوست. (ابن‌الندیم). 
ابراهیم‌بن اسحاق شکستانی. !1 م ز 
[ق شي ک] (اخ) رجوع به ابراهیم شکستانی 
شود. ۱ 
اپراهيم‌بن اسماعیل. ام ن !) ((خ) نام 
چند تن از رجال حدیت. 
ابراهیم‌ین اسماعیل. از م نِ () (اخ) 
رجوع به اب اجدابی شود. 
ابراهیم‌بن اسماعیل. (! م ن !۱ ((خ) 
مکنی به ابواسحاق. فقیهی از اصحاب 
حدیت. متوفی بسال ۲۱۸ هق. (این‌الندیم). 
ابراهیم‌بن اسماعیل. (| م ن !]((خ) ابن 
احمد سامانی. وفات در بخارا بسال ۲۹۵ 
هق. و مولد او بفرغانه! بسال ۲۳۴. 
ابراهیم‌بن اسماعیل. ا[ م نٍ !] ((غا 
استاد محمدین مکرم. یکی از بلفای زبان 
عرب. (این‌الندیم). ۱ 
ابراهيم‌بن اسماعیل. [ام ن [ ((خ) ابن 
داود ک‌اتب. کاتبی بارع و بلیغ بوده و 
مجموعه رسائلی داشته و نیز او را دیوان 
شعری بوده‌است در هفتاد ورقه. (ابن‌الندیم). 
ابراهیم‌بن اشتر. ۱ م ن آ ت) (خ) 
ابراهيم‌بن مالک اشتر هنگام خروج 
مختاربن ابی‌عبيد؛ ثقفی با او بود و در سال 
۷ ه.ق. بسرداری لشکری متصوب و به 
ضیط موصل مامور شد و -پاه شام.را که از 
طرف خليقة اسوی آسده‌بودند بشکست و 
عبیدائّین زیاد را بقتل آورد و بیوسته با 
مختار بود تا مصعب‌بن زبیر بر کوفه غلبه و 
مختار را دستگیر کرده بکشت. ابراهیم پس 
از قتل مختار بمصعب پیوست و بنهادولت 
این زبیر خدمت میکرد. چون عبدالملک 
مروان لشکر بعراق فرستاد ایراهيم در 
جتگی که بين سیاهیان مصعب و اهل شام 
اتفای افتاد کشجه شد. 


۳۹۵ 
ابراهیم‌پن اغلب.!| م ن آ] (لغ) ابن 


سالم. مردودمان اغالیه از سردم مرورود. 
اغلب پدر ابراهيم در سال ۱۴۳۸ «.ق. 
بحکومت افریقیه منصوب و در ۱۵۰ در 
شورشی که بدانجا اتفاق افتاد کشته شد. 
ابراهیم پسر اغلب به لاقت و کفایت شود 
آن فتنه بتشاند و حکومت انجا از طرف 
هرون‌الرشید یدو مفوض گشت (۱۸۴). 
براهیم شهر عباسیه را در افریقیه بساخت و 
آنرا پسایتخت قسرار داد. کارلیس کسیر 
(خارلمانی) بادشاه فرانسه سفیر نزد او 
فرستاد و اظهار دوستی کرد و بسال ۱۹۶ به 
فیروان درگذشت. 
ابرآهيم‌بن الاستاد. از م سل 1 (خ) 
ملقب به تاج‌الاین. رجوع یه ابن‌الاستاد 
شود. 
ابراهيم‌بن الصلت ۰( نصض ص| (اج) 
یکی از نله و مترجمین از زبانهای دیگر 
بعربی و سریانی و ظاهرً در ترجمه از 
وان سرجنوین وا العیی اس وان 
اوساط مترجمین است. کتاب اول طبیعیات 
يا مقال اولی از سماع طبیعی ارسطو و 
کتاب‌الاورام جالیوس را بعربی و کتاب 
صفات لصبی یصرع او را به دو زبان سریانی 
و عسربی و هم کتاب اربع مقالات یا 
کتاب‌الاريعة یا رابوعای بطلمیوس را بعربی 
ترجمه و مقال اولای بطلمیوس را تفسیر 
کرده‌است. (از این‌الندیم و غیره). 
ابراهیم‌بن العربی. [ا م بل غ ز] (خ) 
در زمان بنی‌امیه والی یمامه بوده و نسل او 
مدتها در دیار مذکور حکومت کردند و به 
آل‌ابراهیم‌ین الصربی اشتهار دارند. ذکر 
ابراهیم در توادر بسیار امده‌است. 
ابراهيم‌بن المحسن.( م نل ؟] (خ) 
نام یکی از خوشنویسان معروف در خط 
عربی, و او شاگرد اصحاق‌بن حماد است. 
(ابن‌التديم). 
آبراهیم‌بن المهدی‌بنالمنصور. || 
تلع دی ي یل ۶)(اخ) مکنی به ابواسحاق 
عباسی. برادر هارون‌الرشید. مادرش شکله 
از اهل طبرستان. و گویند دختر پادشاه 
طیرستان بوده‌است (۲۲۴-۱۶۲ ه.ق.). 
مردی ادیپ و شاعر و در تا بر هر کس 
تقدم داشت. قبل از او از خلیفه‌زادگان ن کسی 
ماد وی در شعر و فصاحت دیده نشده و 
خنیاگران در صاعت خویش او را کم 
میکردند. در سال ۲۰۲ اهل بغداد و 
بلی‌عباس با اور بیعت کردند و لقب مبارک 
بدو دادند. در آن وقت مأمون در خرات‌ان 


۱ -اپن خلکان. ذیل ترجمة محمدین زکرپای 


رازی..-.. هه لمع ور رامق 


۶ ابراهیم‌بن بایسنقر. 


بود و حضرت امام علی‌بن موسی الرضا را 
ولیبهد خویش کرد‌بود. حسن‌ین سهل 
مابور تسکین فتنهٌ بفداد شده و سپاهیان 
بنداد را در واسط بشکت و چون مأمون 
وارد بغداد گردید (۱۵ صفر ۲۰۴) ابراهسیم 
مخقی گنت. کسان مآمون عاقبت او را 
دستگیر کردند لیکن مأمون او را آزاد کرد و 
سرانجام به سرمن‌رآی در رسضان ۲۲۴ 
درگذشت. (ابن خلکان و غیره), از کتب 
اوست: کتاب ادب ايراهميم. کتاب‌الطبیخ. 
کتاب‌الطب. کتاب‌القنا. و ابن‌لندیم گوید او 
را صد ورقه شعر است. 
ابراهیم‌بن بایسنقر. (! م ٍ ش ق) ((خ) 
این شاهرخ. در خراسان با عمزادة خود 
میرزاشاه محمود جنگ کرده بر او فائق آمد. 
استراباد و آذربایجان را نیز بضیط خود 
آورد و در جسنگی بسا جهان شاه پسیر 
قرهیوسف ترکمان شکست یافت و بگریخت 
و در ۸۶۲ هق. درگذشت. 
اپراهیمین بشر.!! م نٍ ب] (اخ) ضاعر 
بزرگ عرب در قرن اول هجری, برادر 
تعمان‌بن بشر اتصاری. وفات ۶۰ ه.ق. 
ابراهیم‌بن بکر شیبانی. ([ م نز بر 
ش] ((خ) از رجال حدیت. اصلاً کوفی یا 
واسطی و در بفداد اقاست داشته‌است. 
ابراهيم‌بن تکس. (! + نز ب کْ) (اج) 
رجوع به ابراهیمین یکوس شود. 
ابراهيم‌ین بکوس. لا م ن با لخ) 
عثاری, معروف به ابن بکوس. مکتی به 
ابواسحاق, طبیبی ماهر و مترجمی زبردست 
بوده‌است و زبان سریانی و عربی نیکو 
میدانسته و او یکی از ببست‌وچهار طبیب 
است که عضدالدولة دیلمی در سال ۳۶۸ 
ه.ق. بخدمت بیمارستان عضدی گماشت و 
ایراهیم پس از یتلاء بکوری نیز بطابت 
اشتفال داشت. از تألیغات اوست کّاشي در 
طب و نیز قرابادینی و در آشر آن سیحتی 
راجم باتکه آب خالص ارطب از ماءالشعیر 
است. دیگر رساله‌ای در جدری. و ار 
راست: کتاب فی‌الرژیا. و کتاب الحس و 
النحوس و کتاب اسباب‌الشبات 
تاوفرسطی را بعربی ترجمه و کتاب 
سوفطیقای ارسسطرو را که این ناعمه 
بریانی کرده بعربی آورده و نیز ترجمةً 
سریالی این ناعمه را اصلاح کرده‌است. و هم 
یقولی نقل کتاب الکون والقساد ارسطو 
بعربی از اوست. (از ابن‌التدیم و جز آن). 
ابراهيم‌بن بنان.(! م نٍ بَا (اخ) طبیب 
خاص متصم باه عباسی, برادر سلمویة‌بن 
بنان. هر دو برادر عیوی بودند و خلیفه 
بآنان اعماد بسیار داشت. چنانکه خزينة 
بیتالمال را بايراهيم سپرد. 


ابراهيم‌بن سعید جوهری. 


ابراهیم‌ین جابر.(۱ + نِ با (خ) 
رجوع به جابر شود. 
ابراهیم‌ین جعمان. !! م نز جّ] لاع) از 
فقهای شافعی در قرن یازدهم هجری. به 
بسیاری از علوم زمان خود واقف بوده و 
شعر عربی تیکو میسروده. کتابی در عروض 
بتام ایةالحاتر من احرف‌الاواثر منظوم 
باخته‌است. 
ابراهیم‌بن حبیب سقطی‌طبری. از 
من خ بی بش ق ي ط ب]() مکنی 
بابواسحاق. او را ذیلی است بر تاریخ طبری 
و در آن از ابوجعفر محمدین جریر الطبری و 
اصحاب او اخبار ببیاری است. و او در فقه 
بمذهب محمدین چریر طبری بوده و از 
اوست: کتاب‌الرساله. کتاب جامم‌الفقه. 
(بنالندیم). 
ابراهيم‌بن حبیب فزاری. !| م ن غ 
بی پ ف] (اخ) رجوع به فزاری ابواسحاق 
ابراهیم... شود. 
ابراهیم‌ین حریری. (! م ز ع) (اغا 
مورخ مشهور هندی بروزگار بایر شاه 
آمپراطور مفول. او راست کتایی در تاریخ 
عام هند بنام تاريخ ابراهیمی که بسال ٩۳۴‏ 
ه.ق. بایان رسانیده‌است. 
ابراهیم‌ین حسین.!! م ن خ ش) (ٍخا 
ملقب به ظهیرالدین همدانی. فیلسوقی ادیب 
و جامع قتون مختلف بوده‌است. وقات بال 
۶ هق. در زمان شا‌عباس صفوی 
میزیسته و محمدتقی مجلسی از او روایت 
کند. و بنا شیخ بهائی آمیزش داشته و 
حائیه‌ای بر کستاب تسفای ابسوعلی 
نوشته‌است. (روضات). 
ابرآهیم‌بن حمادبن اسحاق‌بن 
حهاد. ۱ م ن عغ ما د ن اي نع ما 
(اخ) از فقها و روات مالکی و مکنی به 
ابواسحاق است. از اوست کتاب الرد علی 
الشاقعی. کتاب‌الجنائر. کتاب‌الجهاد. کتاب 
دلائل‌النبوه. 
ابراهیم‌ین حمزه. (! م نِ ح ز) (غ) 
تاج‌الدین. از مردم ادرنه. کتابی در تفیر 
بتام جامع‌الانوار نگاشته است. وفات ۹۷۰ 
دق 
ابراهیم‌بن خالد. [! م نٍ ل) لاخ) این 
یمان الکلبی. رجوع به ابوتور ایراهيم... 
شود. 
ابراهیم‌ین خالد صنعانی.!! م ن لد 
ص ] (اج) فقیه و سحدث و راوی کتاب 
جامع‌الکییر سفیان ئوری. (این‌الندیم) 
ابراهيم‌ین داود قصار. (! م نٍ وو < 
قّض صا] (اخ) یکی از بزرگان عرفا و 
مشایخ صوفیه مانند معروف کرخی و جنید. 
وفات ۲۲۶ هق. 


آبراهیم‌ین دینار. ( م نٍ) (اج) ابوحکیم 
نهروأنی بفدادی. از اکابر دانشمندان قرن 
شتم هجری (۵۵۶-۲۸۵ ه.ق.). مدرسه‌ای 
به باب‌الازج با کرده که بنام او مشهور 
شده‌است. 
ابراهیم‌بن ذ کوان. ‏ ِ نٍ ذَک] ((خ) 
حرانی. از موالی جعفرین متصور عیاسی. 
چندی وزیر همادیین مهدی خلیفه 
بوده‌است. 
ابراهيم‌ین راثق. (۱م ن ء] لاخ رجرع 
به این راتق شود. 
ابراهیم‌ین زهرون. !! م ن ؟] (خ) 
مکتی به ابواسحاق حرانی. از مشاهیر 
اطبای اسلام. در سال ۳۰۹ هرق. در بغداد 
وفات کرده و پسرش ابوالحسن ثابت نیز 
طبیبی مشهور بوده‌است. 
ابراهيم‌بن ز باد. [ز 1 ج) (اخ) او راست: 
کاب فی‌الادب للمهدی. (ابن‌الندیم). 
ابراهیم‌بن سالم نیشابوری. | م يٍ ل 
(اخ) از محدئین. و احمدین حفص‌بن 
عبدائّه از او روایت کند. 
ابراهیم‌بن سعد. [! م نٍ ش] (اخ) از 
ثقات محدئین و صاحب ید طولی در فقه. او 
قاضی مدینةٌ رسول بوده‌لست و گویند هقفت 
هزار حدیث راجم باحکام بیاد داشته و به 
هفتادو پنج‌سالگی در سال ۱۸۳ هرق. وفات 
کرده‌است. محدت دیگری نیز باین نام 
هست که بضعف روایت منسوب است. 
آبراهیم‌بن سعد حمونی. [ام نٍ ش د 
حَمْ مو] (اج) رجوع به ابن حمویه شود. 
ابراهیم‌بن سعد زهری.! م نٍ ش < 
] (اخ) مکتی به ابواسحاق. از مشاهیر 
علماء و محدئین. وفات او بال ۱۸۰ ه.ق. 
است. 
ابراهیم‌ین سعد علوی.!۱ ٍ نز ى «] 
ل] (اخ) از تصسل حضرت حسن‌ین علی 
علیهمااسلام, مکتی به ابواسسای. از مشایخ 
بقداد و او پیر ابوالحارس اولاسی است. از 
بغداد بشام رحلت کرده بدانجا اقامت گزید 
و کراماتی بدو نسبت کنند. 
ابرآهیم‌ین سعید. از م ن شا (خ) 
ایواسحاق رفاعی. نحوی و ادیب. از کودکی 
کور بود و در جامم واسط بدرس عبدالففار 
حصبی حاضر ميشد. از واسط یبفداد رفت و 
ترد سیرافی نحوی ممروف, بتکمیل نحو 
پرداخت: انگاه بواسط برگشت و بتدریی 
مشغول شد و چندی بزبید بود. شهرت 
دائت که شیعی‌مذهب است و بدان جهت 
۳ بمیار میدید. او در سال ۴۱۱ ه.ق. 
درگذشت. 
ابراهیم‌بن سعید جوهری.(! م 


نِ 
ش دج ه] (اخ) از کیار و ائمة محدئین ما 


سوم هجری. در بغداد تدریس میکرده‌است 
و در ۲۴۷ «.ق. درگذشته. در حدیث او را 
تألیفاتی است. 

ابراهیم‌بن سعید حبال.( م نز ش د 
عّبٍ با] (اخ) یکی از اکابر محدئین مصر 
است و در نودویک‌سالگی بسال ۴۸۴۲ هق. 
وفات کرده‌است. 

ابراهیم‌بن سفیان. (| م نشف (اخ) 
از فقهای مائ سوم و چهارم هجری, از 
امحاب مسلم. وفات او بسال ۳۰۸ هرق. 
است. 

ابراهیم‌بن سفیان. !! : نٍ مت] (خ) 
ابن سلیمان‌بن ابی‌بکرین عبدالرحمن‌بن 
زیادین ابیه. رجوع به زیاد اببواسحاق 
ایراهیم... شود. 

ابراهیم‌بن سکمان.! م نٍ ش] (خ) 
سلقب به ظهیرالاین. بادشاه ارسنستان 
(۵۲۱-۵۰۶ هق .). 

آپراهیم‌ین سلیمان. (( م ٍ ش 
رجوع به ابراهیم قطیقی شود. 
آبراهیم‌بن سلیمان بلخی. ۰ م و شش 
ل نٍ بّ] (!خ) یکی از روات حسدیت و 
بضعف روایت موب است. 

ابراهیم‌بن سلیمان شامی. (ا م وش 
ل ن] (اخ) از صوالی بنی‌امیه. در زمان 
حکم‌بن هشام امری باندلس رفته و در دورة 
عبدالرحمن‌بن هشام و محمدین عبدالرحمن 
هشام. موف بوده‌است. آنگاه که در مشرق 
ابوالعتاهیه روایت تعر 


ل] (اخ) 


بود از ابونواس و 
میکرده و خود نیز شاعر بوده‌است. 

ابراهیم‌بن سنان. (۱ ۶ نٍ سا (خ) 
ابواسحاق ابراهیم‌بن ستان‌بن ثابت‌بن قرة 
حرانی صابی (۳۳۶-۲۹۶ یا ۳۳۸ ه.ق.). 
مهندس و ریاضی‌دان و طبیب. در بغداد 
متولد شده و نزد پدر و معلمین خصوصی 
قلون و علوم آن زمان زا آسوخت. وقتی 
مستکفی باه خلیفه او را مأمور کرد تا تمام 
اطبای بفداد را استحان کند و آن کس که 
تالائق است از طبابت ممنوع گردد ابراهسیم 
پس از امتحان از افشای راز آتان سر باززد 
و خلیفه اين عمل به ابوسعید یمامی که هم 
از بزرگان اطبای آن عصر بود واگذار کرد. 
کتب بسیار تألیف کرده‌است از آتجمله کتاب 
حفظالصحه هنگام شیوع اسراض وبائیه. 
رساله در حبوپ مسهله. زبدةالحکم در 
قلسفه, کتاب در رسم قطع سه‌گانة مخروط 
بوسیلة نقاط بسیار. کتاب در ظل. کتاب در 
علم هندسه در سیزده مقاله. کتاپ در اينکه 
بطلمیوس در اختلاف زحل و مشتری و 
مریخ مساهله کرده و بچه طریق باید 
اختلاف آنها را تسققاً بدست اورد و 
غیرذلک. این‌النديم کتب ذیل را نیز از او نام 


برده‌است: کتاب اغراض کتاب‌السجسطی, 
کتاب تفسیر مقالهٌ اولی از مخروطات. 
ابراهيم‌پن سوید صیرفی. (! م نٍ ش 
و دٍ ص ] ( اخ) از رجال حدیت و او بضعف 
روایت متسوب است. 

ابراهیم بن سوید مدنی. [ م نٍ ش و 
دم د] (اخ) یکی از رجال ثقة حدیت. 
ابراهیم‌بن سهل.(| م ن ش] (خ) از 
مشاهیر شعرا. او بهودی بوده و قطع رندانهً 
ذیل اشاره بمحمد و موسی نامی که یکی بعد 
از دیگری منظور او بوده‌اند از اوست: 
ترکت هوی موسی لحتٍّ محمد 

و لولا هدی‌الرحمن ماکت آهتدی 

و ما عن قلی منی ترکت واتما 

شریعة موسی عُطلتَ بمحمد. 

ابراهيم‌بن سیابه. (!م زٍ ش بّ] (خ) از 
شعرای عرب بوده. حکایات و توادر بسیار 
در کتب ادب از او نقل کرده‌اند و با ابراهیم 
موصلی و پسمرش اسحاق مصاحبت 
داشته‌است. 

ابراهيم‌بن سیار. (! م نٍ ی یا] (اع) 
التظام البصری. مکنی بابواسحاق. پیشوای 
فرقه نظاميةٌ معتزله, از قدمای علماء بصره و 
یکی از ائمة محزلیان. اشتهار او به نظام از 
آثروست که مهره‌ها به رشته کشیده ببازار 
بصره می‌قروخت. در علم کلام و حکمت و 
طبیعیات و دیگر علوم عقلی و نقلی متبحر 
برده و بالخاصه در فلسفه مطالعات بسیار 
داشته و چون در توفیق انکار فلاسفه و 
متکلمین می‌کوشید طريقة معتزله را که بدین 
مقصود ماعدتر بود اختیار کرد. ابراهیم هم 
از اوان صبا بک‌ترت ذکاء و فضاحت 
مشارالیه بود. علم کلام را از ابوالهذیل 
علاف فراگرفت. گویند هارون خلیقه وقتی 
او را برای مباحثة با خسنیه کنيزک جعفر 
صادق علیه‌السلام به بخداد طلبیده و او در 
محضر خلیفه و خالدین یحیی برمکی با 
حسنیه به بحث پرداخته‌است. اشتهار کامل 
تظام در خلافت معتصم عباسی است. اقوال 
خاص او را در کلام شهرستاتی در ملل و 
نحل آورده. نظام را اصعار اطیف است و 
این‌النديم گوید دیوان او پنجاء ورقه است.! 
ابوعتمان جاحظ عمروین یحر از شاگردان 
آبسراهسيمبن سیار است. وفات او در 
سی‌وشش‌سالگی بسال ۱۲۱ ه.ق. (از 
تاموس‌الاعلام) و تاریخ ونات ظاهراً 
صحیحع نیست چه با معاصر بودن او با 
هارون و ابوالهذیل وفق نمیدهد. 
ابراهيم‌پن سیما. [[ م ن] (اع) یکی از 
امرای موسی‌بن یفا. در ائتای محاربة زنچ. 
والی اهواز بوده‌است و تا آنگاه که موسی آن 
نواحی را ترک گفت در آن مقام باقی بود و 


ابراهيم‌پن شهید. ۲۹۷ 
در جنگی که بسال ۲۷۳ ه.ق. میان معتمد و 
موفق به زعفرائیه درگرفت کشته شد. 
ابراهیم‌ین شاد جبلی-!! م ن زج ب) 
(اخ) مکتی به ابواسهای. از مردم جبل فضة 
هرات. پس از تحصیل علم در هرات بیغداد 
رفت و در انجا بتدریی پرداخت. او از 
محمدین عبدالرحمن سامی هروی و دیگران 
روایت دارد. 
ابراهیم‌بن شاهرخ. ۱۱ م نٍ ژا ((خ) ين 
تیمور. شاهزاده‌ای دانش‌دوست و ادیپ و 
خوشنویس بوده. از طرف شاهرخ مأمور 
جنوب ایران گشته. مدرسء دارالشفاء شیراز 
را او بنا کرد. و شرف‌الدین علي یزدی کتاب 
ظفرنامةٌ تیموری را بنام ابراهیم کرده‌است. 
وی در ۸۳۸ ه.ق. درگذشته است. 
ایراهیم‌بن شرکب. ([ م نز ش ک] (اخ) 
پسر مسلم. در اواسط قرن سوم هچری بر 
نواحی مرو و نیشابور مسلط شد و دعوی 
استقلال کرد. او پسر ارشد مسلم است و به 
ابتدای امر در خدمت یعقوب‌بن لیث صفاری 
بوده, سپس احمد خجستانی بدو حسد برده 
و یه حیله و تدبیر اوء یعقوب, ابراهيم را نفی 
کرد. 
ابراهیم‌بن شعیب. (! م نٍ شش ع] (خ) 
یکی از هفت محدت است که از سحنون 
روایت کرده‌اند. در اواسط قرن سوم هجری 
در الیره" یکی از شهرهای اندلس ظهور 
کرد. شش تن دیگر راویان سحنون: احمدین 
بسلیمان‌بن ابی‌الربیع. سلیمان‌ین تصر, 
ابراهیم‌ین خالد. ابراهیم‌بن خلاد. عمرین 
موسی الکنانی. سعیدین نمر غافی. 
آبراهیم‌ین شعیب مدنی. (م ن ش ع 
ب ع 5)(اخ) یکی از رجال حدیث است. ابن 
وهب از او روایت کرده و اببن سعین او را 
بضعف روایت مسوب میکند. 
ابراهیم‌بن شماس. ام ن ما (خ) 
یکی از مشایخ و پیروان طریقت صوفیه در 
قرن چهارم هجری. اصلاً از مردم سمرقند 
یوده, سیس به بقداد مسافرت کرد و چندی 
آنجا بسر برده و بسمرقند بازگشت و از او 
سختانی در جکُم و اخلاق نقل کرد‌اند. 
ابراهيم‌بن شهید. (۱ م ن ش| (اع) یکی 
از امرای دولت بتی‌حفص است. وی در 
اواسط قرن هشتم هجری مدتی بر توتس 
استیلا یافته و مستقلا حکومت راند. چون 
پدرش ابوبکرین ابی‌الخطاب را سلطان 
ابوالبقا بقتل رسانیده‌بود از اینرو به شهید 


۱ - در فهرست ابن‌الندیم چ مصر ابراهیم‌ین 
مباره ضبط شده ر ظاهراً مراد همین ایراهیم 


است. 


2 -2 ۰ 


علقب ففته‌است: 

ابراهيم‌بن شیبان قرمیسینی.(| م ن 
ش ن قّ] (اج) یکی از مضایخ طریقت در 
قرن چهارم هجری, معاصر ابراهیم خُوّاص 
و ابوعبدال مغربی از مردم چیل. در ورع و 
تقوی معروف و سخنان بسیار راجع به 
تصوف از وی منقول است. 

ابراهیم‌بن شب رکوه. !| م ن) ((خ) اسن 
مسحمدین شیرکوه‌ین شادی‌ین ایوب‌ین 
غافیین:مروان:صاحب جتمهن: اذر :۶۳۶ 
ه.ق. پی از وفات پدر بمسند امارت 
نشست و در ۶۳۸ با خوارزمیان که باطراف 
ولایت سوریه تجاوز کرده‌بودند بمحاریه 
پرداخت و عساکر حلب نیز یا وی همدست 
شده خوارزمیان را مفلوب کرده و تا صوی 
دیگر فرات براند و اسرای حلب را که از 
جمله آنان ملک معظم توراتشا» پسر ناصر 
صلاح‌الاین بود مستخلص کرده و بعسکر 
حلب بازفرستاد. در این جنگ عساکر حلب 
رقه و رها و سروج را تصخیر کردند و 
آپرا هیم‌بن شیرکوه نیز خایور را بضیط 
خویش درآورد. بار دیگر در ۶۴۰ 
خوارزمیان با صاحب میافارقین مظفر 
غازی متفق شده بحدود او تجاوز کردند. 
این یار نیز با همدستی سپاه حلب ابراهیم بر 
خوارزمیان فائق آمد و در جنگی که مسیان 
صالح ايوب صاحب مصر و صالح اسماعیل 
صاحب دمشق درگرفت صالح اسماعیل از 
ابراهیم استمداد کرد و در اين جنگ عساکر 
مصر غالب شده سپاه اسماعیل و ابراهیم را 
محاصره کردند و عاقبت با ضراتطی این 
جنگ بصلح خاتمه یافت. در ۶۲۴ ابراهتیم 
از حمص و صالح ایسوپ از مصر بر 
خوارزمیان تاخته و آنان ۳ یکبارگی 
مفلوب و مضمحل کردند و صالع ایبوب از 
این معنی سخت خرسند شده و ایراهیم. را 
بمصر دعوت کرد؛ ابراهيم در ايين سفر در 
دمشق درگذشت. جسناز؛ او را بحمص 
عودت داده در آنجا بخاک سپردند و پسرش 
مظفرالدین موسی بجای پدر امارت جمص 


یافت. 


ابراهیم‌بن صالح.! م ن لٍ] ((خ) این 


علی‌ین عبدالّین عباس 
ولات بنی‌السباس بوده و پس از سالم‌بن 
سواد از طرف مهدی خلیفه والی مشصر 
گردیده و در سال ۱۶۵ هاق. بدان شهر 
درآمد. در زمان ولایت او دحیةین سصعب 
از نسل عبدالمزیزین مروان در صعید مصر 
ظهور و ضف ابراهيم‌بن صالم را مفتنم 
شمرده تمام صعید را بضیط خویش درآورد 
و دعوی خلافت کرد و از ایترو مهدی 
داودین یزید را در سال ۱۷۶ بولایت مصر 


.از خویشاوندان و 


نامزد فرمود. ابراهیم صاحب ترجمه در 
بصر بهمراهی والی جدید بپاره‌ای خدمات 
اشتفال ورزید و در سال ۱۷۶ از طرف 
هارون‌الرشید دویاره ولایت مصر بدو 
واگذار شد. ابراهیم پس از سه ماه حکومت 
در شعبان سنهة مذکور وفات یافت. 
آبراهيم‌بن صالح. ۱۱ م نٍ لا (اخ) این 
منصور, پسر عم هارون‌الرشید و دومین 
شوهز عباسه خواهر او بوده‌است. 
ابراهیم‌بن صالح آدمی.زز م ز لا ح 
5] (اخ) از مسحدئین .قرن سوم هجری 
بوده‌است. 
ابراهیم‌ین صباح. م ن ؟]((خ) یکی 
از خُذاق منجمین در علم هیئت و احکام. او 
با دو برادر خود محمد و حسن, کتبی در 
این علوم نوشته‌اند از جمله: کتاب عمل 
تصف‌النهار. کتاب العمل بذات الحلق. کتاب 
در صنعت رخامات. کتاب‌الکره. و ابن‌لنديم 
گوید او کتاب برادر خود محمد را موسوم یه 
برهان صسنعة الاسطرلاب بانجام 
رسانیده‌است. 
ابراهیم‌بن صبیح.! م ن ض] (خ) از 
رجال حدیت و بضعف روایت منسوب 


است. 
ابراهیم‌بن صرمه.(! م ن ص ] ((خ) 
یکی از رواتِ و بضعف روایت منسوب 
است. 
ابراهیم‌پن طهمان آلهروی فقیه. را 
1 ن طّ تل 1 ي ت) اج) کتاب‌السنن در 
ققه و کتاب‌المناقب و کتاب‌المیدین و 
کتاب‌اتضیر از اوست. (ابن‌الشديم» او از 
مردم قریة باشان هرات و یکی از کبار 
محدئین است و صحبت بعض تابعین از 
جمله عمروین دینار را دریافته و بسال ۱۶۳ 
د.ق. بمکة مکرمه درگذشته‌است. ابن قبیصة 
نیشابوری گنوید مصنفات حدیث او را 
طاهرین یحیی مختصر کرده‌است. 
ابراهیم‌بن عباد انصاری ۰( م نب 
با (اخ) از صحابة رسول صلواتثعليه. 
و او در غروة احد حاضر بوده‌است. 
ابراهیم‌ین عباس. (م ن عَب با (اغ) 
ین محمدین صول کاتب, مشهور به صولی. 
مترسضل و شاعر مشهور. وفات ۲۴۳ ه.ق. 
جد دوم او صول از مردم جرجان بوده. 
گویند فیروز و صول دو برادر بودند و قبل 
از آنکه جرجان را مسلمانان فعح کتند در 
این شهر امارت داشتند و به دين زردشتی 
بودند و پس از اسلام مسحمدین.عصول از 


" داعیان بنی‌عباس بود و ابراهیم صاحب 


ترجمه و برادرش عبداه به.ذوالرباستین 
فضلین سهل پیوسته و. متقلد کارهای 
مختلف دولتی شدند. ابراهیم: دیوان املاک:و 


نققات را در سرمن‌رأی متصدی بوده و در 
همان جا درگذشت. اشعارش بقایت نیکو و 
دیوان ار معروف است. (وفیات). و صول نام 
یکی از قراء جرجان است و اصل آن چول 
باشد. و از اوست: کاب رسائل. کتاب 
الدولتالباسیه. کتاب‌العطر. کتاب‌الطیخ. و 
بنالندیم گوید دیوان او بیست ورقه است. و 
نیز این‌النديم در جای دیگر آورده‌است که 
براهیم‌ین العباس یکی از بلغای سه گانه پس 
از بلغای عشرة ناس است و ظاهرا مراد 
این‌الندیم صاحب همین ترجمه باشد. 
ابرآهیم‌ین عبدالرحمن. (! م ن غ دز 
ما] (اخ) رجوع به ابواسحاق قرشی 
شرف‌الدین شود. 

ابرآهیم‌ین عبدالرحمن تنسی. ([ م 
نع وز ما نت ن] (اخ) از علمای مقرب. 
در تنس" متولد شده و به شهر الزهراء در 
اندلس هجرت کرده», از ابووهب‌بن مسر 
حجازی و ابوعلی قالی و سایر علما استفاده 
کرد و در جامع شهر مزیور بقتوی و تدریس 
اشسستفال داشت. در شوال ۲۰۷ ه.ق. 
درگذشته‌است." (از قاسوس‌الاعلام). 
ابراهیم‌بن عبدالرحمن زهری. (ا 
م نع وزز مان ژا(خ) پسدرش 
عیدالرحمن‌بن عوف از عشر؛ مبشره است. 
وی بواسطة پدر خود از عمرین خطاب 
روایت کرده. ايراهیم‌پن منذر گوید او در ۷۶ 
سالگی یبال ۷۵ ه.ق. درگذشته‌است, ولی 
اين سخن با آنچه در ترجمه و ثاریخ صحابه 
مرقوم است درست نمی‌آید چه ام کلتوم 
بنت عقبه مادر وی در سال هفت هجری از 
مکه به مدیته آمد و زیدین حارثه او را بزنی 
گرفت و پس از زید با زبیرین عوام ازدواج 
کرد و از او دختری زینب نام آورد و سپی 
با عبدالرحمن‌بن عوف پدر صاحب ترجه 
مزاوجت کرد. بنایر این ممکن نیست یکسال 
قبل از هجرت متولد شده‌باشد و اگر تولد او 
در زمان حضرت یغمبر صلی‌الهعلیه‌وآله 
نیز اتفاق افتاده باید در اواخر عمر رسول و 
تردیک به رحلت آن حضرت باشد. 
ابراهیم‌بن عبدالصهد. از م ز ] یض 
ص م] (اخ) ابواسحاق, معروف به هاشمی و 
عباسی. او امیزالحج بوده و از ایومصعب 
روایت کرده. وفات او بسال ۳۲۵ هرق 


بوده‌است. 


۱ - تنس شهریست بافریقیه, بمفرب الجزایر. 
۲ - چنانکه در شرح حال ابرعلی تالی آمده‌است 
مسافرت او به اندلس در سال ۳۲۸ ها.ق. بوده و 
اگر وقات ابراهیم‌بن عبدالرحمن تنسی در ۳۰۷ 
راتع شده‌باشد صخبت ابوعلی را درک نکرده و 
وفیل میان این در دعری ممکن نیست. 


ابراهیم‌بن عبدالعزیز. 


ابراهیم‌بن عبدالعزیز. (! م ن ع ول 
غ](اخ) ابوعوانه. از محدئین موصل در قرن 
سوم هجری. از پدر خود عبدالعزیزین حیان 
روایت کرده‌است. 

ایراهیم‌بن عبدالله. (ا م ن ع جِلٌ لاء] 
((خ) رجوع به ابن خفاجه ابراهيم. .. شود. 
ابراهیم‌بن عبدالله. (| م ن غ ل لاه] 
(اخ) اين حسن‌ین علی عللهمااللام. با 
برادر خود محمد معروف به نفس زکیه در 
ابحدای دولت بنی‌عباس دعوی خلافت 
داشتند و متصور عباسی پیش از آنکه 
خلافت در خاندان آل‌عباس مستقر شود با 
محمد بیعت کرده‌بود. چون کار عباسیان 
سامان یافت و متصور خلیفه گشت لشکری 
بتعاقب آن 
ابراهيم در بصره دعوت خویش را آشکار 
کردند و ابراهيم سپاهی فراهم کرده بر اهواز 
و فارس و واسط مسلط گردید. محمد در 
مدیله کشته شد (۱۴ رمضان ۱۳۵ هدق.) و 
ابراهیم در باخمرا نزدیک کوفه با لعکریان 
منصور روبرو شده و غلبة ار نزدیک مینمود 
لکن ناگاه تبری بر مقتل او رسیده کشته شد 
و لشکریانش بیراکندند (۱۵ ذی‌القعده 
۵ (ابن آثیر از قاتل‌اطانین ابوالفرچ). 
ابراهیم‌بن عبدالله‌بن حرث. [ا م ن 
غ یل ۷ هن خ] ((خ) از رجال حدیث و از 
تسل حبرث‌بن معمر صحابی امت. او در 
زمان حضرت پیقمر به حبشه هجرت کرد. 
براهیم را علمای رجال موئق شمرده‌اند. 
ابراهیم‌بن عبداللّه‌بن حسن. لام نِ 
عَ ۶ ِل ل «یح ض ) (خ) شاعری قلیل‌الشعر 
است. (ان‌الندیم). 

ابراهیم‌بن عبدالله‌ین خالد. (| م ن 
غ ول لا هن لا (اغ) از رجال حدیت بوده. 
پا انکه احادیث از رجال موئق نقل میکرده 
در روایت وی را کاذب شمرده‌اند. 
ابراهیم‌بن عبدالله‌بن قیس. (! ؛ 

3 یل زد هن ق]اخ) پدرش عبدائه تس 


دو فرستاد. محمد در مدینه و 


ابوموسی اشعری مشهور است. . ابراهیم در 
عهد پیفمر صلی اه علیه واله متولد شد و بر 
حسب روایتی ایوموسن او را بحضور آن 
حضرت برد و آن حضرت وی را ابراهیم تأم 
گذاشت و بر او دعا کرد. 
ابراهيم‌بن عبدالله رطبی.! م نج غ 
ول لا در ط] ((خ) او ینام اين رطبی معروق 
و از علمای مائة ششم هجری است. نائب 
قاضی‌القضاه روحین احمد حدیثی و بعضی 
دیگر از فقها بوده و در ۵۲۷ ه.ق. درگذشته 
است. و از اینرو که مولد او کرخ جدان است 
بنام ابراهیم کرخی نیز خوانده شده‌است. 


ابراهیمین عبدانله سعدی لا ۶ و ع 
چل لا هم ش] (اج) از علما و مسحدئین 


نیشایور و در روایت موتق بوده‌است. 
ابراهیم‌ین عبدالثه غافقی. (ا م نع 
دِلْ لا دفٍ] (عِ مکی به ایواسحاق 
اندلسی. . بمشرق آمده نزد علمای بغداد و 
شام و مصر و رمله و طرایلس علم آموخت 
و در شام اقامت گزید. بمض احادیت نقل و 
ررایت کرده‌است. 
ابراهیم‌بن عبدالله نصرانی. لا ن 
غ ل لا نّ] ((خ) یکی از نله و مترجمین 
از دیگر زبانها بعربی. ایوزکریا بحبی‌بن 
عدی گوید از ابراهیم فص سوفسطیقا و فص 
خطایه و قص‌الشعر را بقل اسحاق به بتجاه 
دینار خریدن خواستم و او نفروخت و 
نزدیک مردن خود هر سه را بسوخت. 
(اين‌النديم). او راست: ترجمة کتاب هشتم 
طوییقا (جسدل) و ریطوریقا (خطابه‌اي 
ارت 
ابراهیم‌ین عبید. زا م ین غْ بَ] ((غ) ابن 
رفسعاعءة انصاری. از صحابة رسول 
صلی ال علیه وآله. 
ابراهيم‌بن عثمان.!۱ م ن غ) اخ) 
رجوع به اين وزان ایراهیم... شود. 
ابراهیم‌ین عجیب زیادی. ![ م نٍ غ 
ب) (اخ) در وشقه! یکی از قصبات اندلس 
متولد شده و از این جهت بوشقی معروف 
است. قرائت را از یونس‌بن عبدالاعلی در 
وطن خویش فراگرفت. او کتاب‌المدوته" را 
اختصار کرده و در ۲۷۵ ه.ق. درگذشته 
است. 
ابراهیم‌بن عرفه.(! م نٍ غ ز ت) ((خ) 
رجوع به نفطویه شود. 
ابراهیم‌بن عطیه. (۱م نع طی ی] (لخ) 
ابواسحاق مقری. از علما و محدئین قرن 
ششم هجری و در بصره میزیسته‌است. 
ابراهیم‌بن عقیل. زا م ن ]] (ع) مکتی 
به ابواسحاق کبری و معروف به قرشی. از 
علمای نحو بوده و در ۴۷۴ ه.ق. درگذنته 
است. 
ابراهیم‌بن علی. (| ۶ ن ع] (اغ) رجوع 
به ایواسحاق شیرازی شود. 
ابراهیم‌بن علی. (!م ن ع) (() رجوع 
به ایواسحاق قبائی شود. 
ابراهیم‌ین علی. [[ م نع ((غ) ابسن 
حسنین محمدین صالح عاملی کفعمی, 
ملقب به تقی‌الذین. عالم شیمی از مردم جبل 
عامل. در قرن نهم هجری میزیته و از کتب 
او جنة الامان الواقیه و جنة الایمان الباقیه 
معروق به مصباح کقعمی که در سال ۸٩۵‏ 
ه.ق. تألیف کرده مشهور است و دیگتر 
تهایةالادب فی امتال السرب و کتاب فسی 
فروق اللغة و قصاید کتاب نور حدتةالبدیم 
در شرح بعض.قصاید عربی و کتاب‌التحله و 


ابراهیم‌بن قريش عقیلی. ‏ ۲۹۹ 


رساله‌ای در علم بدیع و رساله‌ای در تاریخ 
وفیات علما و چندین کتاب در ادعسیه و 
اوراد مانند البلدالامین و العنتقی فی العوذ و 
الرقی و غیر آن. (از روضات). 
ابراهیم‌بن علی‌بن تسمیم 
حصری. !من ] لی ي نٍ ث می ۶ خ] 
(اغ) ابواسحاق قیروانی. وفات ۴۱۳ با ۲۵۲۳ 
هرق. شاعر عرب. صاحب کتاب زهر 
الاداب و ثمر الالباب و کتاب المصون فی 
سر الهوی المکتون. کتاب‌الانموذج. (از 
کشف‌الظون) (از وفیات). 

ابراهيم‌بن علی میسی. رز من ع لی 
ي] (اخ) رجوع به اين مقلح شود. 
ابراهیم‌ین علی نجار شروانی. ۱( : 
نٍ ع ي نج جارٍ شزا ((خ) متخلص به 
خاقانی و مکتی به ابوپدیل. رجوع به 
خاقانی شود. 

ابراهیم‌بن عمر الصنعانی. (۱م نٍ غ م 
رص ص] (اخ) از مشایخ شیعه و راوی فقه 
از انمه. (ابن‌لنديم), 

ابراهیمبن عیسی.  ![‏ ن سا (اخ) از 
مردم اصفهان. او از ژد قرن سوم هجری 
بوده و با معروف کرخی آمیزش داشته و در 
بال ۲۴۷ ه.ق. وفات کرده‌است. 
آبراهیم‌بن عیسی. ([ م ن سا ((خ) از 
اطبای مشهور قرن سوم هجری, شاگرد 
یوحناین ماسویه و از اصحاب او بود و با 
احمدین طولون پیوسته. همراه او بمصر رفته 
رئیس اطبای او گردید و در سال ۲۶۰ هق. 
بعصر وفات یافت. 

ابراهیم‌ین عیسی المداثنی. [! ۶ 
علْ م و] (اخ) کاتب. بعربی شعر می‌گفته و 
دیوان آورپنتناة وزقه انست. نادب 
ابراهیم‌ین عیسی النصرانی.(| 

ن] ((خ) از ظرفاء کتاب و ادبای بان 
کتاپ اخیارالخوارج و کتاب‌الرسائل از 
اوست. (ابن‌لندیم). 

ابراهیم‌بن فزارون. (ا م نٍ ؟) لاخ) 
در او فزارون کساتب و خود او طییب 
معروفی بوده‌است و با غسان‌بن عباد به سند 
رفته. (اين قفطی). 

ابراهيم‌ین قاسم بطلیوسی. (| من 
س مب ط یّ](اخ) رجسوع به اعلم 
بطلیوسی شود. 

ابراهیمربن قریش عقیلی.(! موق 1 
ش ]](اخ) ششمین از سلاطین بتی‌عقیل در 
موصل. بزمان سلطنت برادرش مسلم_.مدتی 
دراز محبوس بوده پس از وفات مسلم؛ 


۰ 1 
۲ - تألیف ای وعداله عیدالرحمن‌بن قامم 


المالکیز 


۷ 


بتی‌عقیل وی را از زنسدان مستخلص و 
بسلطت برداتتند (۴۷۷ «.ق.). ابراهیم تا 
۲ حکومت کرد و در آن سال ملکشاه 
سلجرقی وی را دستگیر و در قلعه‌ای 
زندائی کرد و مملکت او بضبط قخرالدولتین 
جهیر عامل ملکشاه درامد. پس از وفات 
ملکشاه ترکانخاتون زوج؛ او. ابراهیم را 
آزاد کرده موصل را به او واگذاشت. 27 
پرادر ملکشاه که صاحب شام بود هوس 
تسخیر عراق و قصد بغداد کرد. ابراهیم از 
عبور وی از موصل مانع گردید. تتش با 
آقسنفر صاحب حلب بر ار هچوم پرده و 
می‌هزار لشکر ایراهیم را شکت داده او را 
اسیر کرده بقتل رسانیدند (۲۸۶). 
ابراهیم‌ین کیغلغ.[! م ن ؟] ((خ) نام 
یکی از شعرای عرب است. 
ابراهيم‌بن لقمان. ۱۱ م ن 1 (ج) 
ابواسحاق سوادی, از مردم سوادیزه تخشب. 
از محدئین و در روایت موئق بوده و از اکتر 
محدئین روایت کرده‌است. وی از معتزلاً 
نجاریّه بود و در ۳۷۴ ه.ق. وفات یافت. 
ابراهیم‌بن لنگکت. (! م ز ل گ (اج) 
نام یکی از شعرای قدیم بزیان عرب. 
آبراهیم‌بن مالك اشتر. [| م ن لٍ ک آ 
تَ] ((خ) رجوع یه ابراهیم‌ین اشتر شود. 
ابراهیم‌بن ماهان. | 1 ج] (اخ) مکنی 
به ابواسحاق‌بن بهمن‌ین ینک ازجانی. 
مشهور به ندیم موصلی. و کلم ماهان را 
سپس به میمون تبدیل کرده و ابراهیم‌ین 
میمون موصلی گفهاند. ماهان پدر ابراهیم 
از ارجان یکوفه هجرت کرد و ابراهیم بال 
۵ هق. در کوقه متولد شد. اصل ایین 
خاندان از دودة بزرگی ایرانیست. و اسحاق 
معروف پسر ابراهیم گوید: ما ایرانی باشیم 
از مردم ارجان از موالی حنظلیین و آنان را 
نزه ما ضیاعی بود. پس از آن ایراهيم 
بموصل رفته مدتی به آنجا اقامت گزید و 
شهرت او بموصلی از ایتجاست. ابراهیم 
موسیقی و غنا را از استادان ایرانی فراگرفت 
و در غنا و اختراع الحان بزمان خویش نظیر 
نداشته و در کلیة اين فنون استادی بی‌عدیل 
بوده‌است. او شوهرخواهر زلزل رازی است 
و گویند آتگاه که زازل می‌تواخت و ابراهیم 
می‌سرود مجلس باهتزاز می‌آمد و نختین 
خلیفه که غناء او شنوده مهدی‌بن المنصور: 
است و بروزگار مهدی و هادی و بالخاصه 
هرون ابراهيم را در دربار مقامی عالی 
بوده‌است. وفات او در ۶۴ سالگی به بغداد 
بسال ۱۸۸ روی داد. 
آبراهیم‌ین محاسن.! م جٍ ؟] لخ) 
مکنی به ابواسحاق. از مردم قصرقضاعه, 
شاعر عرب. وفات بیفداد (۵۱۵ «.ق.). 


ابراهیم‌بن محمد. !ام نم (خ) 
پر رسول صلی‌انه علیه‌واله از ماریة قبطیه. 
در ذی‌الحجة سال هشتم هجرت متولد شد و 
پس از ۱۶ ماه و هشت روز یا ۱۸ ماه بسال 
دهم هجرت رحلت کرد و در بقیع مدفون 
شد. روز وفات او آفتاب بگرفت و مردم 
گفتند سبب. فسوت ابراهیيم است. رسول 
علیه‌السلام فرمود ماه و خورشید دو ایت 
است از آیات خداوند و برای موت و حیات 
کسی منکسف نشود. 

ابراهیم‌ین محمد. از م و مُ عز ۶ ((خا 
رجوع بد ابواسحاق اسفراینی شود. 
ابراهیم‌ین محمد. لا م ز مغ (ع) 
رجوع به ابراهیم افلیلی شود. 

ابراهیم‌بن محمد.(ز م ن م ۱ (خ) 
ایوعبداله. سعروف به نفطویه. رجوع به 
تفطویه شود. 

ابراهیم‌بن محمد. | م ن م عم ]](خ) 
زجاج, مکنی به ابواسحاق. وفات ۲۱۰ یا 
۱ و یا ۳۱۶ ه.ق. ادیب نحوی» شاگرد 
تعلب و مبرد. رجوع به زجاج شود. 
ابراهيم‌ین محمد اصیلی. (! م : مٌ 
حَغ ‏ و آ] (اخ) ادیب و شاعر از مردم اصیلة 
انشلین و یر او استفتد عبداق از خقهای 
مشهور اندلس است. 

آبراهيم‌بن محمدبن الحارث. لا م 
دم «یل رٍ] (اخ) این اسماءین خارجة 
الفزاری. رجوع یه ایواسحاق ایراهیمین 
محمدین الحارت... شود. 

آبراهیم‌بن محمدبن دانشمند. (! ء 
ن مْحَغ ۶ د ن ن غ] ((خ) رجوع به ابراهیم 
دانشمندی شود. 

ابرآهيم‌بن محمدبن سعدان‌بن 
المبارکک.(۱م ن مغ د نش یلم 
ر (خ) دجوع یه ابن سعدان ایراهیم... شود. 
ابراهيم‌بن محمدبن شهاب. (۱ ٍ ن 
عون شٍِ)(غ) رجوع به این شهاب 
ابوالطیب ابراهیم شود. 

ابراهیم‌ین محمدبن صالح.لا م ن ء 
عم دنل (غ) رجوع به ابن‌الاقلیدس 
ابواسحاق ابراهيم... شود. 

آیراهیم‌ین محمدبن عریشاه. لا م نِ 
مْ عم دن ]غ ز](اخ) رجوع به اين عربشاه 
شود. . 

ايراهيم‌بن محمدین عرفة.(| م 
عم « و ] ز ف] (اغ) این سلیمان‌ین 
مفیر:بن حبیب‌بن السهلب آلستکی الازدی. 
رجوع به نقطویه ابوعبدانه ابراهیم... شود. 
ابراهیم‌ین محمدبن علی. لا م زر 
عَغ من غ] (اخ) اسراهسيمین محمدین 
علی‌ین عبداّ‌ین عماس, معروف به امام, 
پرادر عبداله سفاح و متصور دوانقی. متولد 


ابراهیم‌پن مدپر. 

بال ۸۲ ه.ق. پدرش محمد شروع بدعوت 
سرّی کرده و سپی حق امامت را به ابراهیم 
تفویض کرد. ابراهيم شخصی را موسوم به 
بکیرین ماهان ببرای دعوت به خراسان 
فرمتاد و بکیر در ۱۲۷ درگذشت و ایوسلمه 
خلال را بجای خود بدعوت گماشت و در 
سال ۱۲۸ ابومسلم معروف رئیس دعات 
سری بتیعباس گشت و امر آتان در 
خراسان قوت گرفت. ابراهیم در این مسدت 
در قصبة حمیمه جنوب درياچة طبریه 
میزیست و چون بنی‌امیه از فتنة خراسان 
خبر یافتند ابراهیم امام را دستگیر کردند 
(سال )۱۲٩‏ و بحران برده بازداشتند تا از 
دنیا برقت و بقول بعض مورخین ید اسر 
مروان دوم آخرین خليفة اموی بصورتی 
ابراهيم‌بن محمدبن عیاش. | م نم 
حَمْ ۶ دون عی یا] (اخ) رجوع به ابواسحاق 
اپراهیم.. شود. 

ابرآهیم‌ین محمدبن قیسی. | م ز م 
حَمْ مد ن ق](اخ) مشهور به برهان‌الایین 
سفاقی (۷۴۲-۶۹۷ هق.). 

ابراهیم‌ین محمد قفی. (! م ن مغ 
دٍت ق](اخ) مکنی به ابواسحاقبن 
محمدین سعیدین هلال‌بن عاصم‌ین سعمیدین 
مسعود. مورخ و محدث. شیعی در قرن سیم 
هجری. سعیدین مسعود جد ایراهیم از دست 
امیرالمزمنین علی علیهالسلام والی مداشن 
بود. مولد و مسا ابراهيم شهر کوفه است و 
از آنجا به اصفهان رفته اقامت گزیده‌است. 
مردم قم او را بشهر خویش خواندند و او 
امتناع کرد. وفاتش بسال ۲۸۳ هرق. است. 
نزدیک پنجاه جلد تألیف در اخلاق و تاریخ 
داشته و کتاپ‌الفارات او معروف و صاحب 
بحارالانوار از آن بسیار تقل کرده‌است. 
ابرآهیم‌بن محمد ساسی وراق. ۱ 
من عم دٍي وَز را] ((خ) لغری و نحوی. 
(از ابن‌الندیم). 
ابراهیم‌ین محمد فزاری. !۱ م نم 
مد ف](اخ) رجوع به ابواسحاق 
ایراهیم... شود. 

ایراهیم‌ین محمد نیشابوری. [ز ٍ ن 
مُ حَمْ م د] (اخ) ملقب به مرکن. رجسوع به 
مرکن ايراهیم... شود. 

ابراهیم‌بن مدیر.(! م ن ؟] لاغ) 
ابواسحاق. از مشاهیر شعرا و مترسلین 
عسراق در زمان متوکل خلیفة عباسی. 
صاحپ قدر و منزلتی بزرگ بود, و در آخر 
بسمایت بعض اکابر محبوس گردید. او با 
زنی شاعره و ادیبه عریب نام مشاعره و 
معاشقه داشته‌است. و این‌الندیم گوید او 
شاعری مقل است. 


ابراهیم‌بن مرزبان‌سالاری. 


ابراهیم‌ین مرزبان‌سالاری. (! م ن ع] 
((ج) در ارائسل قسرن چهارم هجری یه 
اذربایجان امارت داشت. وی فرزند سالار 
مرزبان از امرای دیلم است. پس از وفات 
پدر با برادر خویش ناصروجستان منازعه 
کرد عم او وهسودان فرصت غنیست شمرد و 
آذربایجان را تصرف کرده ابراهيم را نزد 
خویش برد و به اعزاز و اکرام نگاه میدائست 
و میخواست میان تاصروجستان منازعه 
پایدار ماند لکن این دو برادر حیلة او را 
دانسته با یکدیگر این کردند. وهسودان 
بتدبیر آن دو را با مادرشان نزد خویش 
جلپ و حبس کرد. ابراهیم صاحب ترجمه 
در ایین وقت بسه ارمنستان بود. چون 
دستگیری برادران و مادر شنید عصیان آغاز 
کرد و با تشکری بحرب وهسودان آند 
(۳۴۹ «.ق.) لکن سغلوب گشته و به 
آرمنستان بازگشت و در اين وقت اسماعیل 
پسر وهسودان حاکم اردبیل بود. هنگامی‌که 
او در اردبیل وفات کرد ابراهیم با سهاهی از 
ارمنستان باين شهر آمد و آنجا را بگرفت و 
آهنگ طارم کرد. وهسودان بدیلمان 
گریخت و ابراهیم بطارم درآمد. وهسودان 
در دیسلمان سپاهی گرد کرده و پس از 
بازگشت ابراهیم بطارم حمله برد و شرم زن 
پسر میشکی را با سپاهی به آذربایجان 
فرستاد. پس از چند جنگ سیاه ابراهیم 
شکست يافته پراکنده شدند و او تها به ری 
نزد رکن‌الدوله رفت در ۳۵۰. رکن‌الدوله 
مقدم او را گرامی داشت و هدایبا و تحف 
بسیار بدو فرستاد و در چنگی که میان 
خراسانیان و رکن‌الاوله درگرفت ابراهیم 
شرکت جست و مجروح گردید و سپس 
رکن‌الدوله با سپاهی انبوه بمصاحبت وزیسر 
خویش ابن عمید. ابراهیم را به آذربایجان 
فرستاد و او را بصریر فرمانروانی مستقر 
ساخت. 

ابراهیم‌بن مسعود غزنوی. [۱م ن مد 
(اخ) رجوع به ابراهیم غزنوی شود. 

ابراهیم‌بن مسلم شکانی. ( م ن م لٍ ۶ 
ش] (اخ) ابواسحاق. از مردم شکان» قریه‌ای 
نزدیک بخارا. فقیه و فاضل. در فقه شاگرد 
ابوبکرین فضل بود و از بدا رازی و 
ابومحمد مزنی و سایر محدئین روایت 
کرده‌است. در بخارا بتدریس حدیث اشتفال 
داشت و در سال ۳۲۲۴ ه«.ق. درگذشت. 

آبراهیم‌بن معقل نسقی. (! م ن ۶ ي ل 
ش] (اخ) مکنی به ابواسحاق سانجنی. 
حافظ و قاضی نسف در قرن سوم هجری. 
وفات در ۲۹۵ ه.ق. 

ابراهیم‌بن هنبه. |[ م ن ؟) ((خ) ابواسیه. 


فقیه و محدث اتدلسی. در مریه متولد و در 


مرسیه و قرطیه استماع حدیث کرده بشرق 
رحلت کرد و سپس بوطن خود بازگشته در 
اراسط قرن ششم هجری درگذشت. 

براهيم‌بن متذر خزامی. و 
رٍ ؟1() از علما و محدئین نیتابور. از او 
روایت بیار کرده‌اند. تولا ار در سال ۲۳۶ 
ه.ق. بوده. فرزند او ابوبکر مسحمد نسیز از 
مشاهیر علماست و چندین. کتاب تالیف 


کرده. از همه معروفبر کتاب‌الاشراف است. ‏ 


وفات او بسال ۲۰٩‏ در مک معظمه روی 
داد. 
ابراهیم‌بن موسی.! + ز سا (اخ) 
طبیب مشهور. در مسصر پرورش یافته و 
رئیس اطبای ملک کامل محمدین ابی‌بکرین 
ایوب بود و در بیمارستان قاهره بتداوی 
مرضی میپرداخت. وی پی از ۶۳۲ ه.ق. 
رقات کرده‌است. ابن ابی‌اصییعه وی را در 
بیمارستان قاهره دیده و او را به مهارت در 
صنعت خویش می‌ستاید. 
آبراهیم‌بن موسی.[ م ٍ سا (اغ) 
عالم متفنن اندلسی از صردم قصيه تدمیر 
واقع در ایالت جیان" او از موالی بنی‌اسیه 
بود. و بعراق آمد و یا ابن ابی‌خیتمه و بعض 
مشاهیر علما صحبت داشت. پس از آن 
بمصر رفت و تا آخر عمر بداتجای ببود. 
وفات او در سال ۲۰۰ «.ق. اتفاق افتاد. 
ابراهیم‌بن مهزیار. از م چٍ ع) لخا 
عالمی معروف از شیعه و اصلاً ییرانسی از 
مردم اهواز بوده و به قرن سوم هچری 
میزیسته است. 
آبراهيم‌ین میاس.! م نٍ ین با] (لخ) 
مکنی به ابواسحاق قشیری, محدث مشهور. 
در ۴۳۶ ه.ق. بمونه متولد شد و پس از 
استفاده و اقاده در بفداد و شام بسال ۵۰۱ 
در دمشق وفات یاقت. 
اراهیم‌بن نصر(! م ن ن) ل(خ) 
ابواسحاق سوریتی. محدت مشهور. در 
روایت صادق بوده و برای استماع حدیت 
ببصره و شام و تواحی دیگر مافرت کرده 
و در ۲۱۰ ه.ق. کته شده‌است. 
ابراهیم‌بن نصر. ([ م ن ن] (اخ) رجسوع 
به اپواسحاق سلامی شود. 
ابراهيم‌بن نعیم.(! م ن نْ غ] ((خ) بسن 
نهام عدوی. او از صحابةٌ حضرت رسول 
صلی اه علیه وآله است و در وقعةٌ حره شهید 
شد.. ابویکرین ایی‌عاصم صاحب کتاب 
الاحاد و العثانی گوید وی با رقیه بنت 
عمرین الخطاب ازدواج کرده‌است. 
ابراهيم‌بن واسطی.۱ ۶ نٍ س] ((ع 
از علمای ما هفتم هجریست. وفات او در 
۰ سالگی بسال ۶۹۲ هق. بوده‌است. 
ابراهیم‌بن وثیق. زا م ن زا (غ) 


ابراهیم‌بن یحیی‌بن عثمان غزی. 


۳۰۱ 


ابواسحاق اشبیلی. از مشاهیر علمای اندلس 
و شیخ فرّاء عصر خویش است. وفات او به 
اسکندریه در سال ۶۵۴ ه.ق . روی داد. 
ابراهيم‌بن ولید. [ م نز َ]((ع) این 
عبدالملک, سیزدهمین خليفة اموی. در سال 
۶ هرق. بخلافت رسید. در ۱۳۲ هنگام 
هزیمت در جنگ با ابوسلم سروزی در 
نهرزاب نزدیک موصل غرق شد. 
ابراهیم‌بن هارون.(ر م وا (خ) 
ابواسحاق اشبرنی. محدت. مولد او اشبونه؟ 
پایتخت پرتقال. در نقل حدیت موئق بوده و 
بزاهد اشبونی نیز معروف است. وفات او 
بسال ۲۶۰ ه.ق. بوده‌است. 
ابراهیم‌بن هارون حرانی. (| م ٍ ن 
خَز را] (اخ) از اطبای مشهور عرب. بسال 
۶٩‏ هق. درگذشته‌است. 
ابرآهيم‌بن هانی. [ 1 ن مب (خ) 
ابواسحاق معدث نیتابوری. با احمدین 
حنبل و بعض مشاهیر صحبت داشته. وی را 
از گروه آبدال شمرد‌اند (۲۶۵-۱۷۵ هبق.), 
ابراهيم‌بن هلال.(! م ود ما (خ) 
ابواسحاق ابراهيم‌ین هلال‌بن ابراهیم‌بن 
زهرون این حیون حرانی, معروف به صابی. 
آدیب و شاعر. کاتب انضاء به دربار خليفة 
عیاسی و عزالدوله بختیارین معزالاولةبتن 
بویهُ دیلمی. در سال ۳۴۹ ه.ق. دیوان 
رسائل با او بود. چون عضدالدولاٌ دیلمی پر 
بقداد دست یافت او را دستگیر کرد (۳۶۷) 
و در سال ۲۷۱ رها ساخت و فرمود تا 
کستابی در اخسیار دیالمه بنویسد و آو 
کتاب‌التاجی را تألیف کرد. صایی بسن 
هسفتادسالگی در بغداد درگذشته (۲۸۴). 
تصيدة سید رضی در مرئية او معروف است. 
(اين خلکان) ( کشف‌الظنون). 
ابراهیم‌بن یحیی. | م ن ی با (اخ) 
رجوع به اين زرقیال شود. 
ابراهیم‌ین یحبی‌بن عثمان غزی. 
( م نٍ ی يب دٍ غ ن غذ زی] (اخ) 
ابواسحاق کلبی اشهیی. شاعر عرب. در غزه 
از بلاد شام بسال ۴۴۱ «.ق. متولد و در 
سال ۴۸۱ وارد دمشق شد و در آنجا فته 
آمرخت و سپس از دمشق ببنداد رفت و 
چندی در مدرسه تظامیه بود» یس از آن 
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۳ - در نسغة چاپ مصر از الفهرست ابن‌الندیم 

اين کلمه زهروز است. و گوید او مترسلی بلیغ و 

شاعر و عالم بهندسه بود. متولد در ۰ اند 

ه.ق.»وقات پیش از ۳۸۰ و کتاب دولت بنوبویه 

و اخبار دیلم معروف بتاجی از اوست. و او را 
رسائلی است: ۰ ۰ : .2 


۳ ابراهیم‌بن یزید. 


بایران آمد و امرای کرمان و خسراسان از 
جمله ناصرالاین مکرم‌بن علا وزیر کرمان 
را مسدحت‌ها سرود. اشمار او در کتب 
معروف است و دیوانی دارد. ابراهیم به 
هفتادسالگی (در ۵۲۴) میان بلخ و مرو 
درگذشت ر جسد او را بیلخ برده بخاک 
سپردند. (ابن خلکان و غیره).. 
آبراهیم‌بن پزید. م نٍ ی) ((خ) نجوع 
به ایراهیم نخعی شود. 

ابراهیم‌بن یعقوب.ا م ن ی] (خ) 
رجوع به ابواسحاق سعدی شود. 
ابراهیم‌ین یوسف. (! م و ش] اخ) 
رجوع به ابن قرقول شود. 

ابراهیم‌بن یوسف. (! م نٍ ش] ((خ) 
اب واسحاق ابراهیمین یوسفین محمد 
زجاجی نیشابوری. او در اواسط قرن سوم 
هجری میزیسته و مسس طريقة ملامتیه 
است و آن طریقه چون طریقةٌ کلبي حکمای 
یونان است که سعادت را بترک لذات و تمام 
چیزهائی دانند که انسان را بدان علاقه یا از 
آن شان و اعتباری باشد. 

ابرآهیم بیگت.(! را ب) (اخ) نام کتابی و 
نیز نام قهرمان آن کتاب تألیف مرحوم حاچ 
زین‌العابدین مراغه‌ای. و اين یکی از چستد 
کتاب بود که عامه را بانقلاب آزادیخواهی 
آشتا کرد. 

ابراهیم بیگت.( را ب] ((خ) از سمالیک 
مصر. معاصر ناپلیون و محمدعلی‌پاشا. از 
سال ۱۱۸۹ ه.ق. یس از مسسمدبیگ 
حکمرانی قاهره داشت و چندی بعد بسیب 
حوادتِ مختلقه دست او از حکومت کوتاه 
شد و بار دیگر در سال ۱۳۲۰۶ وارد قاهره 
گردیده آنجا را متصرف گثت و در سال 
۳ که ناپلیون بمصر آمد وی قاهره را 
ترک کرد و هنگامی که لشکر عتمانی وارد 
مصر شد ابراهیم‌ییگ با انها بود و بار دیگر 
که فراتسویان بقاهره حمله بردند حکومت 
مصر علیا را باو تکلیف کردند و او پذیرفت 
و پیشنهادهای گوناگون فرانسه را رد کرد. 
وقتی فرانسویان از قاهره خایج شدند 
دولت عتمانی حکومت مصر را باو واگذار 
کرد و پس از چندی دستگیر و زندانی شده 
و سین متخلص گردید و از قتل عام 
ممالیک که پامر محمدعلی یاشا در ۱۲۲۶ 
صورت گرفت مصون ماند و در آخر عمر 
در جتوب مصر به زراعت پرداخت و در 
سال. ۱۲۳۱ در دنقلا درگذشت. 

آبراهیم پاشا. [1] (اخ) اين محمدعلی. پسر 
آرشد محمدعلی‌پاشا: خدیو مصر. سولد او 
بسال ۰ با ۱۲۰۳ ه.ی. در البانی 
(ارناودستان). آنگاه که محمدعلی در مصر 
استقرار یافت او و بتوادزشن طوسون زا در 


۹ بمصر خواست و در ۱۲۲۰ او را 
یگروگان به بابعالی قرستاد. ابراهيم در 
حیات پدر شجاعت و کفایتی عظیم ابراز 
کرد. در ۱۲۳۳ وهاییان را بتکست و درعیه 
را سخر ساخته این سعود و فرزندان 
عبدالوهاب را دستگیر و باسلامبول گسیل 
داشت و در ۱۲۳٩‏ در یونان مأمور جنگ 
موره گردیده فتنه آن احیت بشاند» لیکن 
مخالقت دولت فرانسه و روس و انگلیس و 
فشار آنان به بابعالی او را بترک یوتان و 
عودت بمصر ناگزیر کرد. در اختلافاتی که 
میان محمدعلی‌یاشا و دربار عثماتی پدید 
آمد ابراهیم از جانب پدر فلسطین و شام را 
تصرف کرده در چندین میدان سپاه ترک را 
مقلوب و در ۱۲۴۸ دامن فتوحات او تا 
شهر کوتاهیه کشید و در این وقت با 
شکستهای پیایی عتمانیان انتقال سلطنت 
عشمانی بخاندان محمدعلی محقق می‌نمود 
اما چون دول اروپائی از تبدیل امپراطوری 
فرسوده و ضعیف عتمانی بدولتی قوی و 
جوان هراسناک یودند جمعاً بمخالفت 
برخاستند و او بواگذاری سوریه بعثمانی 
مجبور گشت ر پس از آن برای معالجه 
سفری باروپا رفت و همه جا مورد احترام و 
تجلیل دول ارویا گردید. و در سال ۱۲۶۴ 
چند ماه پس از مرگ پدر درگذشت. 
آبراهیم پانسا. [(] ((خ) وزیر اعظم عتمانی, 
اصلاً مسیحی بود. در دور: ولیعهدی 
سلینان فانش آن را نو کزی هضور 
سلطان بردند و منظور نظر سلیمان گردیده 
رفه رفته بمناصب عدیده ناتل امد تادر 
۹ ه.ق. بسمقام صدارت رسید. او در 
جنگهای سلطان پا مجار حاضر یود و در 
حمله‌ای که عشمانیان بزمان شاه طهماسب 
(4۴۰) بایران بردند شرکت کرد. و چون 
سلطان از قدرت و کقایت او هراستاگ 
گشت بکشتن او فسرمان داد و او را بسال 
۲ بقتل رسانیدند. 

ابراهیم پاشا داماد. [] (اج) از سردم 
حقلیه, مولد او بجوار سرقسطه, از رجال 
دربار سلطان مراد تالت. در دورة سلطان 
محمد ثالث سه بار بمقام صدارت ارتقا یاه 
و دختر سلظان مراد تالث مسماة بعايشه را 
تزویج کرده‌است. قر ختتی با ننسته 
(اتریش) در مجارستان سیا‌سالار بوده و 
بسال ۱۰۰۸ و ۱۰۰۹ هاق. سپاه نمسه را 
مغلوب کرده و در ۱۰۱۰ درگذشته‌است. 
مدفن او باسلامبول جثب مسجد شاهزاده 
است. 

ابرآهیم تاج‌الدین. ( جُذ. دی] (خ) از 
علمای قرن دهم هجری. در اسلامیول و 
غیر آن بتدریی می‌پرداشته: شبرحی .بر 


ابراهیم حفصی. 

کتاب مراح در صرف توشته و نیز حواشی بر 
تجرید و شرح مقتاح میر سید شریف نگاشته 
و در آن بر اين کمال‌پاشا اعتراضاتی کرده. 
در سال ٩۷۳‏ «.ق. درگذشته است. 
ابراهیم تکین.( تَ] (ا) یکی از ملک 
ترکستان پسر بقراخان, پدر او فرزند ارشد 
خویش جعفر تکین برادر ابراهیم را ولیعهد 
خویش کرد لکن مادر ابراهیم بقراخان را 
عسموم و برادر دیگر جعفر موسوم به 
ارسلان را تیز در زندان خفه کرد و پسر 
خویشی آبراهیم را در سال ۴۳۹ هرق. پر 
تخت نشاند. ابراهیم در جنگی که ببرای 
تسخیر برسخان میان او و ینال تکین 
درگرفت مقلوب و مقتول گردید. رجوع به 
ابراهیم طفناج شود. 
ابراهیم تیمی. ۱ م ثْ] (اغ) نام یکی از 
ژٌاد. (بن‌النديم), 
ایراهیم جونپوری. (| + ۲٩‏ (غ) 
شمس‌الدین ابراهيم شاه شرتی‌ین 
مبارکشاه. سومین یادشاه سللة جونپوری 
بهندوستان. او حامی علم و ادپ بوده و در 
توسعه و ثرقی امر زراعت نیز کوشیده‌است 
(۸۰۳ -۸۴۴ هرق .). از ایران و افغانستان و 
نواحی مختلف هند علما و ارباب حرفت 
بدربار او گرد آمدند و در زمان او جونپور 
دارالعلم هندوستان بلکه تمام مشرق گشت. 
قاضی شهاب‌الدین بزرگگرین عالم دریار او 
کاب فتاوی ایراهیم شاهی را بنام او تالیف 
کرده‌است. 
ایراهیم جیلی. ([ ۱۶ (اخ) با ابراهيم 
گیلانی. نام یکی از عرفای قرن چهارم 
هجری. 
ابراهیم حویی.((م ع) (() ابسن 
اسحاق‌بن ايرآهیم‌ین بشیرین عبداثقه. مکنی 
به ابواسحاق. از بزرگان محدئین. و عارفین 
بحدیث. و او عالمی رَرٍغ و دانای به لفت 
بسود. ستوفی بسال ۲۸۵ ه.ق. او راست: 
کتاب غریب‌الحدیت. کتاب‌الادب. کتاب 
ناسخ الفرآن و متسوخه. کتاب‌السفازی. 
کاب‌اليمم. و ستدهای چند از ابوبکر 
را رید ز میور تشه س عون 
آبی‌وقاص, عیدالرحمن‌بن. عوف. عباس. 
شیبةین عتمان, عبدالّین جعفره مسورین 
محرمة الزهری, مطلب‌ین ربیعه, سانب 
مخزومی, خالدین ولید. ابوعبيدة جراح. 
معاویه, عمروین العاص, عبدائبن عباس. 
عبداین عمرین الخطاب, موالی. (از 
ینادیم 

ایراهیم حفصی. (ا م ] (خ) ابراهیم 


۱ -استانلی لین‌پول هابن صبارکشاه» مینوید و 
صاحب قامرس الاعلام برادرمبارکشاه. 


ایراهیم حفصی. 
اول. چهارمین پادشاه از بسی‌حفص به 
تونس. رجوع به ایواسحاق حفصی شود. 
ابراهیم حفصی. (| م ع] ((ع) ایراهیم 
دویسم؛ ملقب به مستنصر. چهاردهمین 
سلطان از بنی‌حقص در تونس. رجوع به 
ایواسحاق حفصی شود. 
ابراهیم‌حقی.ا عی قی | ((ج) یکی از 
شعرای ترک در قرن دوازدهم هجری. او 
کتاب موسوم به معرفتنامه را در علوم 
متفرقه تألیف کرد و دیوانش نیز در ترکیه 
متداول و مسعروف است. در ۱۱۸۶ «.ق. 
وفات کرده. 

ابراهیم حقی پاسا. | حَقّ قی] ((ج) 
یکی از رجال سیاسی عتمانی. مولد او بسال 
۶۹ ه.ق. چندین بار بسفارت باروپا 
رفته, مذّتی وزیر مسعارف و چندی وزیس 
داخله و بالاخره صدراعظم عمانی ده و 
در سال ۱۳۲۸ ه.ق. هنگامی که ایتالیا 
یترکیه اعلان جنگ داد کابیة او کناره گیری 
کرد. ابراهیم‌حقی‌باشا چند کتاب در قانون و 
تاریخ تألیف کرده‌است. 
ابراهیم حمدانی. از م ع) (خ) 
ابوطاهر. از اسرای جمدانسی حلب 
(۲۸۰-۳۷۱ هی 

ابراهیم خاقانی. [| م] (اخ) رجسوع به 
ابراهیم دربندی شود. 
ابراهیم خاقانی. (( م] (اخ) افضل‌الدیین 
ابراهیم‌بن علی, شاعر فارسی. رجوع به 
خاقانی شود. 

ابراهیم‌خان. 11 ((خ) سردودمان خاندان 
ابسراهیم خان‌زاده. پسر شاهزاده خاتم 
اسمی‌خان دختر سلطان سلیم تانی و ابراهیم 
از شوهر اول اسمی خان محمد صوگوللی 
صدراعظم است. در زمان سلطان احمد اول 
بحکومت نواحی مختلفه مأمور گردیده‌است 
و اراضی و نیز قصر «آت‌دان» اسلامبول 
را او بسلطان احمد تقدیم و سلطان مسجد 
بزرگ موسوم به مسجد سلطان احمد را در 
آن زمینها بنا کرده‌است. وفات در ٩۰۳۱‏ 


دق 
ابراهیم‌خانی. [[] (اخ) رجوع به بهارلو 
شود. 


ابراهیم خشاوری.(۱م خ 5](خ) با 
خشاوردی. رجوع به ایراهیمک شود. 
ابراهیم خلیجی. ام خ] (اخ) قاندی از 
امراء بسنی‌طولون در ۲٩۹۲‏ ه.ق. او از دست 
خلفای عباسی والی مصر بود و در آنجا 
بمخالفت عیسی‌ین محمد توشزی برخاست 
و نوشزی مقلوب شده باتکندریه گریخت. 
خلیفه مکتفی بسپاه‌الاری فاتک سیاهی 
بتذبیر ار بمصر فرستاد. آبراهیم در سال 
۳ جیش فاتک را نسیز دز عریش 


بشکت و سی در جنگی دیگر با عاکر 
خلیفه منهزم و اسیر گشت و او را ببقداد 
برده بند کردند و در زندان بمرد. 
ایراهیم خلیل. ( , غ)(اخ) نام پینبری 
از بنی‌سام ملقب بخلیل یا خلل‌اله با 
لاه بای میلس ال از 
عرب مستعربه و انیاء بهود. اين تارخ یا 
تارح یا ترح یا آزر بت‌تراش بوده‌است. 
مولد او بکلده در مشرق بایل یقریة آور 
تقریباً دزهزار سال پیش از میلاد و سعاصر 
تمرودین کوش بوده‌است. اببراهيم قوم 
خویش را بخدای یگانه دعوت میکرد. 
نمرود فرمان داد آتشی بزرگ افروخته او را 
در آتش افکندند و آتش بر او بد و سلام 
شد. برادرزادة آو لوط است. ابراهيم سفری 
بیس مصر و فلسطین کشرده و در 
صدویست‌سالگی به ختان خویش مأمور 
کشت و خانهة کعبه بتاکرد: اوست. 
خدای‌تعالی به ابراهیم قریان کردن پسر خود 
اسماعیل را (بروایت سلمین) و یا اسحاق 
(بروایت بهود) امر فرمود و آنگاه که باجرای 
مر خدای مپرداخت بذیح گوسفندی بجای 
پسر مأنور گشت. او در صدوهفتادسالگی 
درگذشته است. و گفته‌اند که آزر (قرآن 
۶ مخفف العازر نام خادم او بوده‌است. 
و صاحب حدودالعالم گوید روضه‌اش بشام 
بشهر مسجد ابراهیم است. و دو پسر او یکی 
موسوم به اسحاق از ساره پدر بتی‌اسرائیل و 
دیگری اسماعیل از هاجر جد اعلای عرب 
عدنانی است و بطور تخفیف در شعر نام او 
را برآهیم نیز اورده‌اند: 

دعوی کنند گرچه برآهیم‌زادهایم 

چون زرف بنگری همه شاگرد آزرند. 

ناصرخسرو. 

آن براهیم از تلف بگریخت ماند 

وین براهیم از شرف یگریخت راند. مولوی. 
ابراهیم خلیل‌خان. ۰ خَ] ((ج) رئیس 
ایل جوانشیر. در قره‌باغ و قلعة ضوشی 
حکومت داخت. در جنگهای بین ایزان و 
روسیه که در قرن ۱۳ هجری اتفاق افتاد با 
روس همراه بود و عاقیت از رفتار خسویش 
پشیمان شده بوی ایران گرائید و چون 
سپاهیان روس از اين قضیه اطلاع یافتند 
ناگاه بر سر او تاخته ابراهیم و تمام کساتش 
را در قلعه بکشتند. ابراهیم خلیل خان 
نامبرده چهارمین ابراهیم از امرای این طائقد 
است و جز او سه تن دیگر بدین تام در ابل 
جوانشیر امیر بوده‌انده ن تخستین آنها در زمان 
شاه عباس صفوی میزیته‌است. نادر 
عشیرة جوانشیر را ببخراسان و اف فانستان 
کوج داد و پ پس از نادر باز به قفقاز برگشتند. 
رئیس آن‌ طائقه پناه خان قلع شوشی را بنا 


ابراهیم رباطی. ۳۰۳ 
کرده یناهآباد نام نهاد و سک نقره‌ای زد که 
بنام پنا‌آیاد با پناهء‌آبادی معروف گشت و 
هنوز در ایران بخصوص آذربایجان و 
خرانان دهشاهي را پناء‌آبادی یبا پناباد 
نامند. 
ابراهیم خواص.زز , غز ,| (ع) 
ابراسحاق بفدادی. اصلا ایرانی و پدرش از 
مردم آمل یوده و چون تولد و پرورش 
ابراهیم در بغداد بود به بغدادی مشهور 
گشت. ابراهیم در آغاز عمر چندی بتحصیل 
پرداخت و پس از آن مایل بتصوف گشت و 
چناتکه لقب او دلالت دارد معاش خود را از 
بافتن بوریا و زنبیل و مانند آن میگذرانید 
(خضوص برگ درخت خرماست که در 
عربستان بنرای بافتن بادبیزن و سفره و 
زتبیل بکار میرود) و پیوسته در سفر بوده و 
حکایاتی که از او نقل میکنند غالبا راجبع 
بسیاحت یا مج است. او در بین عرفا 
شهرتی برا دارد و در سال ۲٩۱‏ هق. در 
طیریه درگذشته است. 
ابراهیم دانشمندی.!۱ م ی ۶) (اخ) 
ششمین و آخرین تن از سلسلةٌ دانش‌فندیه 
در آسیای صغیر که بسال ۵۶۰ ه.ق. بدست 
سلاجقة روم منقرض گردیده‌اند. 

ابراهیم دربندی. | م 5 ب] (اخ) شیخ 
ابراهیم دربندی یا خاقانی. شاه شیروان. 
گویند از فسل انوشیروان یوده و در زمان 
ایرتیمور میزیسته و در قریه‌ای از قرای 
شیروان زراعت میکرده‌است سیس بر مردم 
آن نواحی بسیبی غیرمعوم امارت یاه و 
هنگامی که آمیر تیمور پتسیروان رفت وی 
اظهار انقیاد کرده آن نواحی را از قتل عام 
نجات بخشید و در سال ۸۲۱ ه.ق. 
ذرگذشت. 
ابراهیم دنانی. ام دنْ نا] (اخ) از احقاد 
عبدالرحمن‌ین عوف. یکی از عشرة سبشره 
برده و از آن روی به عوفی مشهور شده. 
اصلاً از مردم شام و مولد او مصر است و در 
مصر نیز درگذشته‌است. او از نقهای متبحر 
حنبلی است و در حصاب و فرایض ید 
طولی داشته. کستابی در چند مجلد بنام 
محهی‌الارادات در شرح فقه حیلی دارد و 
نیز او را کتابی است در دو جلد بباسم 
مناسک‌الحج و هم چند رساله در فرائض و 
حساپ. (۱۰۹۳-۱۰۳۰ هق.). 
ابراهيم دهستابی. ‏ م د ها ((خ) از 
دانشمندان ایران در قرن چهارم هسجزی. در 
علم تصوف و هم در علوم ظاهری معروف 
بوده و ظاهرا در خراسان میزیته است. 
اپراهیم رباطی. [ م را (اخ) از عرفای 
قرن سوم هجری, اصلاً از مردم هرات. رباط 
موضعی است بهتتوهایک هرات:و ابلرفهیم 


۳۴ اپراهیم‌رود. 


ستتبهٌ هروی شیخ او بوده‌است. 
ایراهیم رود. (] (۱خ) رودخانا ایران که 
از سرحد بلوچستان سرچشمه گرفته از 
کرمان گذشته در ۵۲۰۰۰ گزی جزیر؛ هرمز 
یج سیریژت طول آن دس وگ 
است. (از معجم تاریخ و جفرافیائی فرانه 
دزبری و باشله). 
ابراهیم زیادی.(۱م) ((غ) درسسین 
سلطان بنی‌زیاد در زبید. (۲۸۹-۲۴۵ 
هق.). 
ابراهیم سالاری. [! :| ((ع) ابراهیمین 
سالار مرزبان. از سلاطین آلمسافر به 
آذرب‌ایجان و اران و طارم. رجسوع به 
ابراهيیم‌ین مرزبان شود.. . 
ابراهیم سامانیی.ا ۶ (خ ج) ابراهيمین 
احمدین اسماعیل. یکی از شاهزادگان 
سامانی. بواسطة مخالفت با نصرین احمد 
مدتی محبوس و پس از رهاتی باز بسیب 
داعیة استقلال و محاربه و مفلوییت بعراق 
عرب رفته و تا وقتی ابوعلی محتاجی از 
نوح‌ین نصر برادرزادة ابراهيم رنجیده گشت 
و خواست از ری بمحاریت او رود ابراهیم 
را از موصل بخواست و یا وی بیمت کرد و 
با او بیخارا رفته آمیر نوح را شکت داد. 
پس از آنکه امیر نوج سملکت خویش را 
بچنگ آورد ابراهیم اظهار نداست کرد و 
چندی مرنه بود ولیکن باز گرفتار خده 
مکحول گردید. 
آپراهیم سامر ی. [[م ۲] (اخ) مس لقب 
یشمی‌الحک‌ما. از اطیا و رجال دولت 
صلاح‌الدین ایوبی. مهذب‌الدیین یوسف‌ین 
ایی‌سمید سامری شاگرد او بوده‌است. 
ابراهیم سامری. (ا م ] (اخ)ابراهیمین 
خلف سامری. از اطبای مشهور دورة اسلام 
در قرن ششم هجری. مذهپ عیسوی داشته 
و شاگرد رضی‌الدین رحبی بوده‌است. از 
میان شاگردان رضی‌الایین تنها ابراهیم 
صاحب ترجمه و عمران اسرائیلی غیرمسلم 
بوده‌اند. 
ابراهيم ستنبه. [[ مس تم / ثم ب] ((خ) 
ابواسحاق. از مشایخ صوفیه. با ابراهیم ادهم 
و بايزید بسطامی و امثال آن در ضحبت 
داشته و یه دلالت و ارشاد ابراهیم ادهم 
مزدوری میکرد و مزد خود به فقرا صدقه 
میداد. پس از آن هم برهنمائی او بترک و 
تجرید گرائیده با پای برهنه یبادیه شد و 
بزیارت کعبه رفت. اصل او کرمانی است و 
چون مدتی در هرات اقامت داشت به هروی 
معروف گردید. قبر او در قزوین (ظ: غزنین) 
زیارتگاه است. (از قاموس‌الاعلام). 
ابراهيم سعدي. [ا م ش ] (اخ) رجوع به 


ایراهیمین عبدالّه سعدی شود. 


ایراهیم سوادی.م ش] (خ) رجوع 
به ابراهیم‌ین لقمان شود. 
ابر اهیم‌سوز. [ا] (اخ) یبا ابراهنيم سیم 
چهارمین از سلاطین افاغته در هندوستان 
٩۶۲-۹۶۱(‏ ه.ق.). و این دود ان را 
پابریان برانداختد. 
ابراهيم سوسی. | (غ) عالم متتن 
مقربی در قرن یبازدهم هجری, از مسردم 
مراکش. در فقه و نجوم و آدپ مهارت 
داشت و به سال ۱۰۷۷ هرق. در مکه وفات 
یافت. 
ابراهيم سیمجور. (! م سی] (اخ) پدر 
ابوالحسن یا ابوالحسین محمد و جد ابوعلی 
و ابوالقاسم سیمجور دواتی. معاصر 
سامانیان. ابوعلی مسکویه در تجاربالامم 
در وقایع سال ۳۲۴ ه.ق. گوید او از دست 
صاحب خراسان. محمدین الیاس‌بن یسح 
صفدی را در اين سال محاصره کرده چون 
خبر دیلم بدو رسید بخراسان بازگشت و از 
محاصرة محمدین الیاس دست بازداشت: 
فعل نکو ز نسبت بهتر کز اين بل 
به شد ز سیمجور براهیم سیمجور. 
تاصرخسرو. 
و رجوع به سیمجوریان شود. 
آبرآهیمشاه. ([] ((ع) خلج. درمین از 
سلاطین خلج هندوستان (۶۹۵ هق.). 
اپراهیمشاه. ((] (اخ) فرزند محمدشاه, 
فاتم کشمیر. بسال ٩۳۱‏ هق. ملک 
کاجی‌جک که سابقاً ماحب کشمیر بود از 
مفلوبیت ابراهیم لودی حامی محمدشاه 
استقاده کرده او را محبوس ساخته و پسر او 
ایراهيم را بر تخت نشانید و خود وزیر او 
شد. در آن وقت ابدال ماکری از نسل تیمور 
که ملک کاجی‌جک او را از کشمیر نقی 
کرده‌بود یه بابرشاه یتاه برد و از او لشکری 
خواست تا کشمیر را فتح کند و بابر 
درخواست او را پذیرفته لتکری کاقی بدو 
داد و او بکشمیر رفت و از ملک کاجی‌جک 
خواست تا از ایراهیم جدا شود او قبول 
نکرد و عسکر ابراهيم منهزم شده خود او 
یکوهستانها فرار کرد و تاپدید گشت. مدت 
سلطنت ایراهیم هشت ماء بوده و پس از وی 
پسرش نازک‌شاه و بعد از او سحمدشاه 
پدرش بار چهارم بسلطنت رسید. 
ایراهیمشاه. [(] ((ج) نواد: ابراهیشاه 
سابق‌الذکر و پسر نازک‌شاه بوده. در سال 
۳ هدق. در کشمیر بتخت نشسته و در 
تحت نفوذ خاندان جک بوده. پس از ینج 
ماه حکومت برادرش اسماعیل‌شاه سقام او 
را تصرف کرده‌است. 
ابراهیم شرقی. (ا م ش] (اخ) رجوع به 


ابراهیم جونیوری شود. 


ابراهیم عادلشاه. 
ابراهیم شروانی.(ام شزا (خ) رجوع 


به ابراهیم دربندی شود. 

ابراهيم شکانی. (! م ٍ] (اخ) رجوع به 
ابراهیم‌ین سلم شکانی شود. 

ابراهیم شکستانیی. [[ م ش کی | (اخ) از 
قدمای محدئین, از مردم شکستان مجاور 
سمرقند بوده. خراسان و عراق وا سیاحت و 
از بسیاری از رجال مانند ازهربن یونس 
عیدی و ایونعیم فضل‌ین دکین روایت کرده 
و مسعودین کامل را از او حىدیث و روایت 


است. 
ابراهیم شیبانی. (! مش ) (اخ) یکی از 
امرای بخارا از نسل چنگیز. 

ابراهیم شیبانی. ([ م ش | ((خ) رجوع به 
ابراهیم‌ین بکر شیبانی شود. 

آبراهیم صیاد. (! ِ ی یبا] (اخ) از 
عرفای قرن سوم هجری و با ممروف کرخی 
مصاحب بوده و در بفداد مسکن داشته. 
ابراهيم طباخ. (ز م طَبِ با] (اج) طباخ 
قلج‌ارسلان ۳-3 بودو و پادشاه مزیور 
ایالت مرعش را باو و ارت باولاد او واگذار 
کرد. صاحب ترجمه وقتی برای معالجه به 
حلب رفته بدانجا درگذشته است. 

ابراهیم طبری.!! م ط ب) (ج) 
رضی‌الدین ابراهیم‌بن سحمدین ابراهیم 
طبری. محدث و فقیه شافعی. از شعیب‌ین 
جمیزی روایت کرده و بسال ۷۳۲۲ «.ق. در 
سمن ۸۶ نالگی درگذشتهاست. 

ابراهیم طفغاج‌خان ایلکی.(| م طٌ 
نِ )(!خ) یکی از سلاطین ایلک خانية 
تسرکستان (۲۶۰-۳۲۴۰ ه.ق.), مکستی 
بایوالمظفر و ملقب به عمادالدوله. پسر نصر. 
(از ستالی لینپول). رجوع به برهیم تکین 
شود. 

ابراهيم طتزی.(! م ط] ((ج) ابن عبدلله. 
از مردم طنزه که شهرکی است در جزیرة این 
عمر, او عالم و شاعر بوده و در حدود سال 
۰ هد.ق . حیات داشته. 

ابراهیم عادلشاه. از م دٍ] (اخ) چهارمین 
بادشاه از سلله عادلشاهی دکس در 
هندوستان,. فرزند اسماعیل‌شاه, دومین از 
بتادهاهان این خوده وتوافة جنوتف‌هاه 
مژسی اين سلسله است. به روایتی که در 
هندوستان شایع است یوسف‌تاه از سلالا 
سلاطین عثمانی و برادر سلطان محمد خان 
ناتع بوده و در زمان جلوس سلطان محکوم 
بسقتل گنردیده بود. مادرش او را بتدبیر 
رهانیده و او بایران و از آنجا بهندوستان 
رفته و بسلطنت رسیده‌است. ابراهیم صاحب 
ترجمه پس از برادر خود ملو عادلشاه در 
سال ٩۴۱‏ هق. جلوس کرد و پس از ۲۴ 
سال سلطتت بسال ۹۶۵ وفات یانت. در 


ابراهیم عادلشاه. 


مدت ساطنت با همایگان محاربات کرده 
مذهب تشیع را از کشور خویش برانداخت 
و مذهب حنقی را ترویج و ایرانیان را از 
ملک خویش اخراج و زبان فارسی را ترک 
کرده زبان اردو را زبان رسمی قرار داد. 
پایتخت او شهر بیجاپور بوده‌است. 
ابراهیم عادلشاه. رز م «] (اخ) ششمن 
از پادشاهان عادلشاهی بیجایور: نوادة 
ایراهيم عادلشاه سابق و فرزند 
طهماسب‌شاه. پس از عم خود علی عادلشاه 
بساطنت نشست (۹۸۸ ه.ق.). او مدتها با 
پبادشاهان اطراف به مسحاربه پرداخت. 
عات اکثر متصرفات او بضبط عساکر 
اکیرشاه تیموری درآمد. ابراهيم صاحب 
ترجمه ۳۸ سال سلطنت کرده در سال 
۶ درگذشت. وی جامعی بزرگ ینا کرد 
و مزار آو در جوار مسجد است. محمد قاسم 
مورخ مشهور. تاریخ فرشته را به امر او 
نوشته‌است. 

ابراهیم عدوی.(! م ع 5] (اخ) رجوع 
به ابراهیم‌بن نعیم شود. 

ابراهیم عراقی.! ع](خ) رجوع به 
ابواسحاق عراقی شود. 

ابراهیم عقیلی.!! م غ) ((غ) رجوع به 
ابراهیم‌ین قریش عقیلی شود. 

ابراهیم علوی. !| مغ 3](ع) ان 
محمدین یحبی‌بن عبدالّبن محمدین عمرین 
علیبن ابی‌طالب علیهالسلام: ملقب ببه 
صوفی. بسال ۲۵۱ ه.ق. در صعید مصر 
ظهور کرده شهر اسنا" را بتصرف آورد. این 
طولون برای دفع او لشکر فرستاد و ابراهیم 
پس از یکی در محاربه مقلوب و منهزم 
گردید. در سال ۲۵۹ باز به صعید بازگشت و 
اتمونین را سخر ساخت. اين بار نیز در 
قایل عساکر این طولون تاب مقاومت 
نیاورد و از بحر احمر گذشته بد مک مکرمه 
رفت. والی مکه او را گرفته نزد ابي طولون 
بمصر فرستاد. چندی بدانجا محبوس بود و 
از آن پس رها شده به مدیته هچرت کرد و 
بدانجا درگذشت. 

ابراهیم علوی. ( مغ [] (اخ) رجوع 
به ایراهیم‌ین عبدا‌ین حسن‌ین علی شود. 
براهیم غافقی. ( نا (غ) رجوع به 
ابراهیم‌ین عبداله غافقی شود. 

ابراهيم غرناطی. (! م غ) ((خ) سعروف 
به ساحلی. ایواسحاق ابراهيم‌ین محمد. یکی 
از علما و ادبای آنلس. در سال ۷۲۴ ه.ق. 
به حج رفت و از آنجا به سودان شد و 
بخدمت والی انجا پیوست و هم بدانجا مقام 
گزید و در ۷۴۰ یا ۷۴۷ وفات کرد. 
ایراهیم غزنوی. (۱ م غْ ذ] (خ) 
ابراهیم‌ین مسعودین سحمودین سبکتکین, 


ملقب به ظهیرالدوله. پس از برادر خویش 
فرخزاد در ۴۵۰ ه.ق. بر اريکة سلطنت 
نشسست. دختر ملکشاه سسلجوقی را بای 
فرزند خویش مسعود گرفت و بدینوسیله از 
جانپ سلاجقه مطن شده بهندوستان 
تاخت و قلاعی بسیار از آن مملکت که 
سلطان محمود تسخیر نکرده‌یود یگشود و 
در هند به نشر و تعمیم دین اسلام کرشید. 
وفات او به ۴۸۱ یا ۴۹۲ است. گویند او سه 
ماه از سال را روزه داشیتی و هیر سال 
مصحفی بخط خویش نوشتی, سالی بمکه و 
سالی بمدیته فرستادی و ظاهرا عده‌ای از 
این مصاحف هنوز در حرمین موجود است. 
او را مفتادرشش فرزند امده‌است, 
سی‌وشش پر و جهل دختر. ابراهیم 
دختران خویش را بسادات و علما تزویج 
ميکرد. امام یوسف سجاوندی و ابوالفرج 
شاعر معاصر وی بوده و در دربار او 
میزسته‌اند. 
ابراهیم غزی. (! م نز زی] (اغ) دجوع 
به ابراهیمین یحبی‌بن عثمان شود. 
ابراهيم غزی. | م غْ زی] (اخ) در 
زمان سلطنت طقرل‌بک سلجوقی بسال 
۶ هق. خروج کرده بر دسکره و رشقبا؟ 
و پاره‌ای قصبات و قلعه‌ها مستولی گردید. 
ابراهیم غیشتی. (ز ۶]((خ) ابواسحاق. در 
قرية غیشتی به جوار بخارا متولد شده. از 
محدئین است. او از ابویعقوب اسرائیل‌ین 
سمیدع و ابوسهیل سهل‌ین بشر از او روایت 
کرده‌ست. وفات او بسال ۲۴۶ ه.ق. بوده. 
آبراهیم فرسانی. !| م ق] ((خ) این 
ایوب. مکنی به ابواسحاق. در قریة فرسان 
نزدیک اصفهان متولد شده. او از محدئین و 
مردی صالح و متقی بوده. از ثوری و اعمش 
روایت حدیث کرده‌است. 
ابراهيم فزاری. (۱م ق) (اج) عالمی 
متقنن و شاعر بوده و پیوسته در مجلس 
قاضی ایوالعیاس‌بن ابی‌طالب برای مناظره 
حاضر میشده و چون در اتنای بحث نسبت 
به مقام الوهیت و انبیای عظام سختان دور 
از ادب میگفت عاقبت مقتول و مصلوب وا 
چستازه‌اش سوخته شسد. (دسیری در 
حیوء‌الحیوان). 
ابراهيم فلخاری.! م 1 (ح) 
ایواسحاق ابراهم‌ین احمد عطائی 
مرورودی. از علما و محدئین مرو بوده. 
بسیاری محدئین از او روایت کرده‌اند. بسال 
۶ ه.ق. در وقعة خوارزمشاه وفات 
یافت. 
ابراهیم فیروزآبادی. ۱۱ م۱ (ع) 
رجوع به ابواسحاق شیرازی شود. 


ابراهيم قبائی. [[م ق] ((خ) رجوع به 


ابراهیم قطیفی. ۳۰۵ 
ابواسحاق قبائی شود. 
ابراهيم قرشی.(!م ؟) (غ) رجسوع به 
ابواسحاق قرشی شود. 
آبراهيم قرمیسینی. [!م وَ) (غ) رجوع 
به ابراهیم‌ین شیبان قرمیسینی شود. 
ابرآهیم قره‌مانی. [ا م ق ] (اخ) از 
امرای قره‌مان در اسیای صفیر, فرزند 
محمدین علاء‌الاین قره‌مانی. با عسم خود 
علی‌بیک اتحاد و با پدر مسخالفت کرده 
قره‌مان را بضبط خویش آورد اما پدرش باز 
بر ملک خود استیلا یافت و ابراهیم صاحب 
ترجمه پس از وفات او بحکومت رسید و 
خواهر سلطان مراد عتمانی را ازدواج کرد. 
پی از آن بين او و سلطان مسعاربه اتفاق 
افتاده در سال ۸۵٩‏ ه.ق. وفات یافت. شش 
فرزند از او بجای ساند. فرزند سهین او 
اسحاق بجای او نت. 
ابراهیم قزوینی. [[ م وَز) ((غ) سید 
ابراهیم‌ین سید محمد باقر قزوینی. فقیه 
شیمی. پدرش از قزوین به کرمانشاه مستقل 
شده بعض شاهزادگان را تعلیم میداده. سید 
ابراهیم از کودکی بعراق رفت و فقه آموخت. 
خسانواد:ء او مشهور به بیت قزاونه از 
محترمین خاندانهای عراقند. سید ابراهیم 
بزودی در علم شهرت یافت و بواسطة حسن 
اخلاق و خیرخواهی و بی‌طمعی مورد توجه 
واتع گردید و ریاست شیعه بدو منتهی شد. 
او رعایای ایران را که در عرای ساکن بودند 
حمایت میکرد و سور و قلعة سامرا بناکردة 
اوست. و انفاقات بسیار داشت. حکام 
عتمانی سید را احترام میکردند و سخنان او 
را می‌پذیرفتند. در سال ۱۲۶۴ «.ق. به وبا 
درگذشت. از کعب اوست: نتایج‌الافکار, 
ضوابط در اصول. دلائل‌الاحکام در فقه. 
ابراهیم قطب‌شاهی. (! م ق] (خ) 
چهارمین پادشاه از سلسلة قطب‌شاهیان در 
غلکد: هندوستان. وی شیمی‌مذهب 
بوده‌است (۹۸۹-۹۵۷ هق .). 
ابرآهيم قطیفی. [! ق) لاغ) 
ابواسماعیل ابراهیم‌ین سلیمان قطیفی 
بحرانی. فقیه شیعی, معاصر با محقق تانی, 
در قرن دهم هجری در تجف میزیسته. از 
کتب او رسالةً سراج‌الوهاج در رد خراجية 
محقق تانی, معروف است و بطبع رسیده و 
دیگر الهادی الی سبیل الرشاد فی شرح 
الارشاد و نفحات‌الفواند و رساله‌ای در 
احکام رضاع و شرح الفیة شهید و تعلیقات 
بر شرایع و ارشاد و غیر آن. وی تا سال 
۴ ه.ق. حیات داشته. 


- 1 
۲ -ظ: روستقباد. 


۶ ابراهيم قویری. 


ابراهیم قویری. 3۳ و] (اخ) یکی از 
مترجیمین و نقلا کتب از زیانهای دیگر 
بی. مکنی به ابواسحای. او از کسانی 
ای 
تدریس کرده و ابوبشر متی‌بن پونس شاگرد 
او بوده. کتاب تفسیر قاطیفوریاس مشسجر 
(جسواهر و اعراض), کتاب باریمیناس 
(قضایا)» کتاب انالوطیقای ثانی از اشکال 
جمیله مشیر (قیاس) تصیف کرده لین 
بواسطة ابهام و اغلاق عبارت کتب او 
متروک اند. (قفطی). و این‌اننديم کتاب 
انالوطیقای تانی مشسجر و تسفسیر 
سوفسطیقای ارسطو را نیز از کتب او نام 
میب ر(. 
ایراهیم قیسرانی. (! م ق ش] (خ) 
ابراهیمین ابی‌سقیان, از مردم قیسارية 
قلسطین. محدت. متوفی به سال ۲۷۸ ه.ق. 
و ابوالقاسم حافظ سلیمان طبرانی از ائْمة 
محدتین از او اخذ و روایت کرده‌است. 
ابراهیمک.(! ) (اخ) یبا ابسراهسيم 
خشاوردی نیشابوری, از مردم خشاورده به 
نشایور. از کیار علماء و محدئین. وفات در 
۳سالگی بسال ۳۳۸ هق. 
ابراهيم کرباسی.(۱ م. ک) (خ) 
ابراهیمین محمدحسن خراسانی کاخی 
کرباسی. فقیه شیعی. پدرش از مردم کاخ یا 
کاخک از نواحی خراسان بوده و چسون در 
هرات بمحلة حوض کرباس ساکن گردیده 
از ایتروی به کرباسی اشتهار یافت و پس از 
آن باصفهان رفته مقیم شد. ابراهیم در سال 
۰ ه.ق , در اين شهر متولد گردید و فقه 
را تزد بسیاری از علمای آن زمان آموخت. 
ماتند میرزا ابوالقاسم قمی صاحب قوانین و 
مولی مهدی‌بن ابی‌درّ نراتی و بحرالصلوم و 
شیخ. جعفر معروف یه کاشف‌الفطا و سید 
علی صاحب ریاض‌المسائل و دیگران. او 
بیشتر بتألیف و تدریس می‌پرداخت و 
یمرافعات و دعاوی چنانکه عادت نقهای 
آن زمان بود دخالت نمیکرد و با قناعت 
معاش میگذرانید. آز کتب اوست: اضارات 
در اصول معروف است و بطیع رسیده. نخبه 
در فقه فارسی. ایقاظات. شوارح الهدایه الی 
شرح الک‌فایه و منهاج‌الهدایه و رسائل 
مختلفهٌ دیگر. وفات او بسال ۱۲۶۲ ه.ق. 
پوده‌است. 
ابراهیم کنگری.(! م کَ گ] (ج) 
ابرابيم سالارین مرزیان‌ین اسماعیل‌ین 


وهسوذان‌ین محمدین مسافر» معروف _ 


بسالار ابراهیم یا سالار طارم. پس از مرگ 


فخرالارلهً دیلمی ابراهیم یزنجان و ابهر و 
سهرورد و طارم دست یافت و در ۴۲۰ 


ه.ق. میان مسعودین مسعمود غزنوی و 


ابراهیم جنگهای چد روی داد و ابرآهیم 
متلوب و اسیر گشت. 
ابراهیم گلشنی. [! م گ ش] (اغ) یکی 
از مخایخ و پران طریقت صوفیه. از صردم 
آذرب‌ایجان. مسولد او اواسط قرن تهم 
هجریست. در زمان شاه اسماعیل صفوی از 
تبریز به سصر همجرت کرده و بقاهره در 
قبةالمصطفی اقامت گزیده‌است. آنگاه که 
سلطان سلیم مصر را تخیر کرد ابراهیم را 
حرمت داشت و زمین مقابل مویدیه را به 
وی بخشید و ابراهیم تکية خویش را بدانجا 
بتا کرد. در مجالس وعظ و تذکیر او ازدحام 
عام فوق تصور بود. در ٩۳۵‏ ه.ق. به 
استدعای سلطان سلیمان قانونی سفری به 
اسلامیول کرد و سلطان در مجلس خاص 
خسود چیزی از اعسزاز و اکسرام وی 
فرونگذاشت. او پس از بازگشت به مصر در 
۰ درگذشت. مدقن ابراهیم بقاهره در 
جوار زاوية خود اوست. در علوم عقلیه و 
نقلیه خاصه تقسیر و حدیت و تصوف ید 
طولی داشته و مردم مصر برای او مقامات و 
کرامات قانلد. گلشتی را منظومه‌ای در 
چهل‌هزار بسیت بسبک مثتوی مولوی 
جلال‌الدین روسی همست و قصیده تائية 
متهور اين فارض را نظیره‌ای کرده‌است و 
نیز دیوانی از اشعار عارفانه دارد. 
ابراهیم لودی. (ا م] ((خ) آخس رین 
پادشاهان سلسلة لودی در اکره و دهلی. و 
این سلسله اصلاً اففانی بوده‌اند. ابراهیم در 
سال ٩۱۵‏ ه.ق. پس از وفات بدر خود 
اسکندر ثاء لودی در اکره جلوس کرد و 
پس از ۱۶ سال سلطنت با بابر شاه از سلالة 
تیمور مسحاربه کسرده در ۷ رجب ٩۳۲‏ 
مقلوب گردید و سلطنت سلسلة لودی ختام 
یافت. ابراهیم پس از یک سال در دهلی 
بال ٩۳۳‏ درگذشت. 
ابراهیم متفرقه. مت رقالع) 
املاً مجارستانی و در دولت عشمانی 
متصدی کارهای چندی بوده. شهرت او در 
عالم مطوعات اسلامی برای چاپخانه‌ایست 
که تخستین بار در اسلامبول داثر کرده‌است 
و وقتی در فرانسه به دربار وی پانزدهم 
ماموریت سیاسی داشت و با ضخصی 
موسوم به چلبی محمد اشنا شده و پسر 
محمد موسوم به سعید افتدی ابراهيم را 
بتأسیس کارخانة چاپ تشویق کرد و او در 
تيمة ذی‌القمد؛ ۱۱۳۹ «.ق. از سلطان 
رخصت گرفت و حروف ریختند. نخستین 
کتابی که بچاپ رسید قاموس «واتقولی» 
ترجمة صحاح جوهری بود (رجب ۱۱۴۱)؛ 
و جمعاً ۱۷ کتاب از این چاپخانه بیرون آمد 
و در سال ۱۱۵۵ در آتجا لفت‌نامة شعوری 


فارسی بترکی در دو جلد بطبع رسید و 
سپس تعطیل تشد و دیگر مفتوح نگشت. 
ابراهیم متفرقه بعض کتابها ترجمه و تألیف 
کرده‌است مانند: اثفان تاریخی. نظامالامم. 
فوضات مفاطییه. بسال ۱۱۵۸ درگذشته 
است. 
ابراهیم متقی. لا م عث ت] ل(اع) 
بیست‌ویکمین خليفة عباسی. رجوع به 
متقی... شود. 
ابراهیم متوکل. (| م مت وک کی (اخ) 
نام عارفی مشهور در قرن سوم هجری, 
ابراهیم مجذوب. (ا م ] (غ) بمن عرفا 
معروف اسست و او را بسیار ستایش میکنند. 
در قرن ششم هجری میزیسته و از شاگردان 
شهاب‌الدین سهروردی بوده. و مجذویش آز 
آن جهت میگفتند که با مقام علمی 
شوریده گونه‌ای می‌نموده‌است. 
ابراهیم مرابطی.۱۱ + ؛ ب] (خ) 
ینجمین از یادشاهان مرایطی اندلس و شمال 
افریقیه (۵۴۱ «.ق.). 
ابراهیم مرادی. لام مْ] (خ) از علمای 
شام در قرن دوازدهم هجری. مردی فاضل 
و ادیپ بوده. اجداد وی اصلا بخاری باشند. 
آو در دمشق بسال ۱۱۱۸ ه.ق. متولد شده 
پس از آنکه از علمای شام اخذ علوم کرد 
باسلامبول رفت و در سال ۱۱۴۲ بسن 
بیست‌وچهارسالگی درگذشت. ابوالفضل 
سیدمحمد خلیل مرادی صاحب کتاب 
سلک الدرر فی اعيان القرن الشانی‌عشر و 
کتاب تاریخ مرادی, عم اوست. 
ابراهیم مرحومی. ۱ م زا ((ع) از 
علمای مصر در قرن یازدهم هجری. مسولد 
بال ۱۰۰۰ هق. به منوفیه و وفات در 
۳۲ او را بر کتاب شرح‌الایة خطیب 
حاشیه‌ایست. 
ابراهیم مروزی. !| م ع وا (خ) 
ایویحی. رجوع به ایویحسی... شود. 
ابراهیم مرینی. [ م ) (اع) سیزدهین 
سلطان مرینی از پادشاهان بربر در مراکش 
(۷۶۰ ه.ق.). رجوع به ابوسالم مرینی شود. 
ابراهیم منصور. [[ م ] (() رجوع به 
ابراهیم‌ین شیرکوه شود. 
ابراهیم منصور. زا م ] (() امل(ً 
یهودی از مسردم الزاس یکی از ایالات 
فرانسه و در عسکر هوسار فرانسه خدمت 
میکرده و سپس به اسلامبول رفته و از 
طرف ستلطان سلیم الث مأسور تنظظیم 
عساکر گردیده و در سلک سپاهیان سلطان 
سلم درامده اسلام آورد دنام خود را 
ایراهیم متصور گذارد. پس از آن در ۱۸۱۰ 
1 . به ارناودستان رفته بخدست علی‌پاشا 
تیه‌دلئلی وارد شد و به ادارة توپخانه و 


ابراهیم متصور. 
تربیت عمکر او بنظم جدید مأمور گردید 
با از اقعال و مظالم علی‌باشا متفر بود و 
برای رهانیدن خویش از چنگ او به فرانسه 
بازگشت و در عسرت و سختی درگذشت. 
کتابی بزبان فرانسه راجم به علی‌باشا و 
حکومت وی بر ارناودستان و یونان نوشته 
و از آن کاب معلوم میشود مسلمان شدن او 
صوری بوده و در خدمت به مسلمانان 


عنمانی و سره اغسراض سوه 


می‌پرورده‌است. 
ابراهیم منتصور. [| م ۱۶ (!ع) رجوع به 
ابواسحای عراقی شود. 
ابراهیم منطقی.! م ‏ ط! (خ) 
رضی‌الدین ابراهیم‌ین سلیمان رومی. عالمی 
فاضل و متدین بود. هفت بار بحج رفت و 
در ۷۲۲ «.ق. به دمشق درگذشت. 
ابراهیم موصلی.(م ‏ / سر ص] (لغ) 
رجوع به ابراهیم‌ین ماهان شود. 
ابراهیم مودب. ام م ءذ د) (اخ) رجوع 
به ابواسحاق ابراهیم مدب شود. 
ابراهیم میر زا. (1] (۱خ) برادرزاد: نادرشاه 
افثار. چون برادر او علیتاء (عادل‌شاه) در 
مشهد مقدس جانشین نادر گشت ابراهیم 
میرزا صاحب اختیار فارس شد و در سال 
۲ ه.ق. بمخالفت علیشاه برخاسته بین 
آنان در سلطانیه محاربتی روی داد. علیشاه 
مفلوب و اسیر گشت و ابراهیم میرزا خود را 
شاه خواند اما امرای خراسان بدان امر تن 
ندادند و شاهرخ میرزا را بسلطنت برداشتند. 
و سپاهیان ابراهیم پیراکندند و او سرانجام 
دستگیر و مقتول شد. (از روضةالصفا). 
ابراهیم‌میرزا. اا] (اخ) رجوع یه 
ایراهیم‌ین شاهرخ شود. 
ایراهیم‌میرزا. ۱!] (اخ) فرزند بهرام 
میرزابن شاه اسماعیل صفوی. او شاعر بوده 
و جاهی تخلص میکرده و به .امر جد خود 
اسماعیل بقتل رسیده‌است. 
ابراهیم میرزا. ۱۱۱ (اع) از اسسسرای 
بدخشان, فرزند سلیمان‌میرزا, آنگاه که با 
پدر خویش به تسخیر بلخ رفت در جنگ 
اسیر شد و در ۹۶۷ ه.ق. به ابر محمدخان 
آبرآهیم میر زا. 11 (ج) اردویادی. شاعر 
فارسی. در زمان سلطنت شاه جهان 
بهندوستان رفت و معلم فرزندان جعفرخان 
گردید و عاقبت در زمرة درویشان درآسده 
ترک و تجرید گزید. 
ابراهیم میسی.(۱ 9 می] (اج) رجوع به 
ابن مفلح شود. 
اراهیم نازویه.! م ی / وی؛) (اخ) از 
عرفای مائة چهارم هجری, از مردم نیشایور 


و قبر او بدانجا معروف است. و او را از .ان 


رو نازویه می‌گفتند که آوازی خوش و 
میمائی دلکش داشت. 
ابراهيم نخعی. (| م ن غ) (غ) 
ابوعمران‌ین یزیدین اسود تابمی فقیه. ۱ 
از مردم یمن یود و در کوفه مبزیست. او 
محضر عایشه را درک کرده و بسال ٩۶‏ 
ه.ی. درگذشته است. این‌النديم زاهدی را یه 
اسم ابراهيم نخعی نام برده و ظاهراً مراد 
صاحب همین ترجمه است. 
اپراهیم نظام.(! م نظ ظا) ((ج) رجوع 
به ابراهیم‌بن سیار شود. 
ابراهیم نظامغاهی. ۱ م دا (غ) 
هشتمین شا از سلاه نظاشاهیان 
احمدنگر هندوستان. جلوس در ۱۰۰۳ 
ه.ق. و چهار ماه بعد از آن در محاربه‌ای که 
میان ار و عادلشاه ثانی درگرفت کشته شد. 
ابراهیم نیشابوری. (| ۱۶ ((ح) یکی از 
محدئین. وقات بسال ۳۸۰ هق. 
ابراهیم همدانی.(| م ۶ ) (ج) 
ظهیرالدین میرزا ابراهيم‌ین میرزا حسین 
همدانی سیدحسینی و از علمای زمان شاه 
عباس ماضی. در حکمت ید طولایی داشت. 
حاشیه‌ای بر الهیات شقا نوشته و کتب 
دیگری در آدب و اشعار پرداخته. منشأتی 
نسیز داشسته‌است. در سال ۱۰۲۶ هق. 
درگذشته است. رجوع به ابراهیم‌بن حسین 
شود. 
ایراهیمی. (1] (س نسسبی, ) ق‌می 
خرمای سیاه. 
ابراهیم یعفوری. [ا م ی) (خ) 
چهارمین تن از سلاطین بنی‌یعقور در صتعاء 
یمن (۲۷۹ «.ق.). 
ابراهیمیه. (! می ی] (اخ) نام قریه‌ای به 
واسط. |نام قریه‌ای به جزيرة ابن عمر. |نام 
قریه‌ای به نهر عیسی, و آين قریه منسوب به 
ابرا اهیم الامامین محمدبن علی‌ین عبداث‌بن 
عباس است. 
آبراهیمیه. ( می ی /ي]() طعامی است 
چون زیره‌باء و بجای سرکذ زیره‌با در 
ابراهیمیه. آب‌غوره یا سرکذ مصتد و یا 
مروّق به شمید کنند و خویجهای آن با عود 
و سنیل در کرباس بندتد و در دیگ افکنند 
تا یوی خوش گیرد و قتد و ادویة حاره و 
بادام و گلاب نیز مزید کنند. و صاحب 
مزیداتفضلا گوید این طعام را در فارس 
اسپست خوانند. 
ایو ۶۱۶ ۰( را(ع ص»!) ج بری». 
اپرالحجاج. | ب رل حَجْ جا] ((خ) نام 
آبهائی است بنی‌تمیر را 
ابرت. (| ب] (اخ)۲ فسریدریش. 
(۱۹۲۵-۱۸۷۱ م.) سیاستمدار سوسیالیست 
المانی متولد در هیدلبرگ. وی نخستین 


رئیس جمهور آلمان )1٩۱۹(‏ بود. 
آبرچ.[آ ز](ع ص) نیکوجشم. (مهذب 
الاسماء) نیکو و فراخ چشم. بزرگ و 
خوش چشم. که چشم دارد سپیدی آن 
سخت سید و سیاهی سخت سباه. انکه 
سییدة چشمش بزرگ بود و سیاهه نیکو, 
(مصادر زوزنی). موت: بجاء. 
ابرج.۱00۱21ج برح. 
ابرج. آ ز] (اخ) یکی از خره‌های آبادة 
فارس بطول ۱۵۰۰۰ و عرض ۱۲۰۰۰ گز, 
حد شمالی آن چهاردانگه. جنوبی و غربی 
کابفیروز و شرقی ماتین است. آب و 
هوایش معدل. دارای ۶۰۰۰ تن سکنه و 
مرکز آن دشتک و عد: فُری پنج است. و آن 
را ابرز ثیز می‌گفته‌اند. 
آبرچن(ا ز ج) ( ابرنجن. 

ایوح. [ ز](ع نتف) دشوارتر. شدیدتر. 
اپرح.[ ](اع) شهرکیست بانعست میان 
پارس و اسیاهان. (حدودالصالم). محتمل 
است این صورت مصحف ابرج باشد. 
ابرخ.[ زا (ع ص) مسردی که بشعش 
دررفته و سینه‌اش بیرون آمده‌باشد. منث: 
بخام. 

ایرخس. لاب خْ] (۷ع)" نام فیلسوفی 
یونانی در مائة چهارم ق.م. پیرو طريقة 
فیثاغورس. 
ابرخس. اب خْ)(اخ) نسام بزرگترین 
هیئت‌شناس باستانی یونانی. سولد او به 
نیا؟ در نیمه قرن دویم از میلاد. و گویند او 
مخترع اسطرلاب است. این‌الندیم گوید او 
استاد بطلمیوس صاحب مجسطی است و 
پیش از بطلمیوس رصد کواکب کرده‌است. و 
الیته مراد آبن‌النديم استادی بی‌واسطه و 
آیرخس. (ا ب خْ) (اخ) نام یکی از پسران 
پیزیسترات.٩‏ ۵۲۸ ق.م. 

ایوخس. (ا ب خْ)(اخ) تسام کستابی از 
افلاطون. (ابن‌الندیم). 

اپرخس الزفتی. (ا ب خْ ؟) (!خ) [کذا] ار 
راست: کاپ صناعةالجبر معروف به حدود, 
و این کتاب را ابوالوفا محمدین محمد 
الحاسب البوزجانی النیشایوری نقل و 
اصلاح کرده, و نیز محمد را شرحی بر این 
کتاب هست که با براهین هندسی معلل 
است. و نیز اب رخس راست: کتاب 


1 - ۴08۲ ۰ 

۳۱۱۵8۵۵۲3۷۵(۰) عیاط۲۷۵۵۵۲6 - 2 

۳ - این نام را در کتب عربگاهی ایبرنحس 
آورده‌اند. 

۰ (املای فرانسوی) ۵6۵9 - 4 

۵اه - 5 


۳۸ اپرد. 


قسمةالاعداد. (ابن‌الندیم)۱ 
ابو ۵( ز] (ع ن‌تف) سردتر, 
- ابر ین عَضَرّس؛ سردتر از تگرگ. 
|ا(اص) سحابْ ابرد: ابر تگرگ‌بار. یوم 
ابرد؛ روزی سرد. 
آپرك.[ ز)(ع ص) سیاه و سفید. 
- تور ابرد؛ گاو سیاه و سفید. 

ایرد.[ ز)(ع لا پلنگ نر. مزنت: أردة. ج» 
اپارد. 
اپر۵. [ر)(ع 4 ج بُرد. 

ایردان. (] (ع 4 تثنية ابرد. بامداد و 
شبانگاه. (مهذب الاسماء). صبح و شامگاه. 
صبح و شام و سایة آن دو؛ 

وزان پس دو ماء ایردان برگذاشت 

که یک روز بی‌پرده درگه نداشت. فردوسی. 
ابردکث. ۱] ((ج) شسهرکی است خرد و 
آبادان به ماوراء‌اللهر نزدیک بفویکث. 
فرنکت. (حدودالعالم). 

آیرده. ۱ ز 5](ع !) سرمای صبحدم. 
(مهذب الاسماء). |اسردی مزاج یا بیماری 
مضعف باه که پیران را انتد از غلية رطوبت 
و برودت. 
آیرز. ( )(ع ن‌تف) ظاهرتر. آشکارتر, 
آپرز. لا )(اخ) ایرج آباد؛ فارس. 
آپرژ. (آ ز] ((ج) نام کوهی به ناحیت همدان. 
(شعوری). 
آپرژی.۱! را (ص نسبی) زر ایرزی؛ زر 
ساو. ذهب خالص. ||خالس. 

آپرژی.[ا ز) (اخ) عمیدالاین اسعدین نصر 
انصاری. وزیر سعدبن زنگی, اتایک فارس. 
وی پس از رکن‌الذیین صلاح کرمانی به 
وزارت رسید و در زمان اتابکي سعدین 
زنگی به سفارت نزد ساطان محمد 
خوارزمشاه رفت و پس از وفات سعدین 
زنگی که سلطنت به پسر او ابویکر رسید به 
تهمت مکاتبذ با محمد خوارزمشاه دستگیر 
و در قلعة اشکنوان بحبوس شد و پس از 
پسنج یائش ماه در جمادی‌الاولی یا 
جمادی‌ااية سال ۶۲۴ ه.ق. درگذشت. و 
بیشتر شهرت او بواسطة قصیده‌ایست که در 
شکایت از روزگار در خی سرود. متتمل 
بر ۱۱۱ بیت. و تاج‌الاین پسر او آن اشمار 
را بر دیوار قلعه نوشت. اول قصیده این 
است: 
من یفن حمامات ییطحاء 

ممتعات یلسال و خطراه. 

و این رباعی فارسی نیز از اوست: 

ای وارث تاج و ملکت و افسر سعد 
بخشای خدای را بجان و سر سعد 

بر من که چو نام خویشتن تا هستم 

همچون الف ایستاده‌ام پر سر بعد. 
ایسوس.(اب] ((خ)" گسنورگ شریسی. 


مسصرتناس و داستان‌نویس آلسانی 
(۱۸۹۸-۱۸۲۷ م.). وی در حدود بیست 
داستان بزرگ و کوچک نوشته است. از آن 
جمله است: گواردا" (۱۸۷۷) دو خواهیر 
(۱۸۸۰) اسپراطور (۱۸۸۱), مراپیس 
(۱۸۸۵) زونه (۱۸۹۱), نامزد نیل 
(۱۸۹۲). 
آیرسام.[بِ] (اخ) نسام وزیسر اردشیر 
بابکان. اين رجفر یا بزرجفرمدار. و بعضی 
گمان برده‌اند ابرسام, تن‌سر است. 
اپرش.[ر)(ع ص. () زیوری از زیورهای 
اسب. رخش. چیار. (منتهی الارب). سلمع. 
اسب که نقطه‌های خرد دارد. (مهذب 
الاسماء). آتکه بر پوست نقطه‌های سفید 
دارد. (دستوراللفة ادیپ نطنزی). اسب که 
نقطه‌های سپید دارد مخالف باقی رنگ. 
اسبي که بر اعضای او تقطه‌ها باشد مخالف 
رنگ اعضا. (منتهی الارب). اسبی که نقطة 
مخالف رنگ او بر او باشد. (برهان قاطع). 
اسب که موی سرخ و سیاه و سفید دارد. 
آنکه رنگ سرخ و سپید درهم آمیخته دارد. 
مونث: بَزشاء. ج» برش 


یکی تیر برداشت از ترکشثر 


ِ زار ء. ۲ ۴ 
بزد بر بر و سینة ابرشش. فردوسی. 
سیه‌چشم و بور ابرش و گاودم 

سیه‌خایه و ند و پولادسم. فردوسی.۵ 


بفرمود تازان فزون از هزار 

ز آهن یکردند اسب و سوار... 

از آن ابرش و بور و خنگ و سیاه 

که دیده‌ست هرگز ز آهن سیاه؟ فردوسی. 
چو بر ابرش تند گشتی سوار 


بلرزیدی از هبتش روزگار. . فردوسی.؟ 
یکی بور ابرش به پیشش بای 

نه آرام دارد تو گوئی بجای. فردوسی. 
بینداخت رستم کیانی کمند 

سر اپرش آورد ناگه به بند. فردوسی. 


چنان گشت ابرش که در شب سبند 


همی سوختندش ز بهر گزند. . . فردوسی. 

خاصه هنگام بهاران که جهان خوش گشته‌ست 

آسمان ابلق و روی زمی ابرش گشته‌ست. 
منوچهری, 

چو ابرش شده چرمه از خون مرد 

شده باز چون چرمه ایرش ز گرد. اسدی. 

که ان کایدر استاده بد همچو شیر 

بکف تیغ زرد ابرشی تند. زیر, اسدی. 


هوا رزمگه. کوهش این ابرش است 
درخشش کمان. اسمان ترکش است. 
اسدی. 
آتش و آب و باد و خاک شده 
ابرش و خنگ و بور و جم زیور. 
مسعودسعد. 
اافیروزة دورنگ. (جواهرنامه). ||مکان 


ابرش: آنجای که گیاهان رنگارنگ و بسیار 


دارد. 
- ابرش خورشید؛ کنایه از اسمانست. 
|ا(اخ) لقب جذیمةین مالک, پادشاهی از 
عرب. و او بیماری برص داشت و مردم از 
ایرص گفتن او ترسیدندی و ابرش گفتندی. 
اپروش.[ ر] (اخ) نام یکی از خوشنویسان 
خط عرب. (ین‌اشديم). 
ابر شاش.( رٍ] (ع مص) رخش شدن اسب. 
(زوزنی). چیار شدن اسب. 
ايرشتويم. لآ تَ)((ع) نام کوهی است به 
بذ. در زمین برقان از نواحی آذربایجان. و 
بایک خرم‌دین بدانجا پناه جست. 
(مر| اصدالاطلاع). 
آپرشم. ار ش] () ابريشم: 
دیوه هرچند کابرشم یکند 
هرچه او یشتر بخویش تن... رودکی. 
اپرشهو. رب ش| (اخ) تسام بساستانی 
نیشابور. و معدن فیروزه بدانجاست. 
صاحب مراصدالاطلاع گوید اين کلمه را با 
سین مهمله نیز روایت کرده‌اند. و رجوع به 
ابهرشهر شود. 
آپرشیه.[ا ز شی ی) (اخ) نام موضعی 
منسوب یه ابرش. (مراصدالاطلاع), 
آپرص. (ا ز)(ع ص, !) آنکه به برص مبتلا 
باشد. برص‌دار. پیس. (مهذب الاسماءا. 
یسه. پس‌اندام. پیست. آبقع. آسلم. مسزنت: 
تزصاه. چ ص: 
اکمه و ابرص چه باشد مرده نیز 
زنده گرده از فسون آن عزیز. مولوی. 
۱ -ابرنحی راکه این‌النديم نام می‌برد در کتب 
دسترس خود نيافتم. ابرالحسن ففطی در 
تاریخ‌الحکماء این نام را ارسطیفی میگوید از 
امل ثررینا (6۷۲۵۳6 0 0۵ع۸05۱) که بعدها 
قوریتا را رفنیّه می‌گفتند و دو کتاب متن را نیز بدو 
نسبت می‌کند و بی‌شبهه در فهرست ابن‌الندیم 
چاپی نمحیف و تفلیطی است. لکن نسبت کاب 
صاعةالجیر باین مرد در نهایت غرابت است. 
رجوع به ذیوفتطی ر ایوجعفر خازن و محمدبن 
موسی الخوارزمی شود. 
۰ 6560۲ ,60۵۲5 - 2 
۰ - 3 
۴ - این بیت را فرهنگ‌نویسان بفردوسی بت 
کرده‌اند لکن درشاهنامه‌های خطی و چاپی حاضر 
و نیز در لغات شاهنامة ولف یافت نشد. 
۵ - اين بیت را نیز فرهنگ‌نویسان یفردوسی 
نبت کرده‌اند لکن درشاهنامه‌های خطی و چابی 
حاضر و یز در لغات شاهنامة ولف یافت نشد. 
۶ -اين بیت را هم فرهنگ‌نویسان بفردوسی 
نبت کرده‌اند لکن درشاهنامه‌های خطی و چابی 
حاضر و نیز در لغات شاهنامه وأف یافت نشد. 


ابر ضاض. 

- سامٌ ابرص؛ جنسی از کریاسو و وزغ 
باشد که آن را آفتاب‌پرست و حربا و یژمره 
و آفتاب‌گردش و آفتاب‌گردک و اسدالارض 
و خامالاون نیز گویند. ج, آبارص, برَحةء 
سوام, سوام ابرص. و رجوع به سام ابرص 
شود. 
||ماه. قرص ماه. قمر. 
اپرضاض.(! ٍ) (ع مص) رجوع به ابراض 
نود 
آبرع. ۱ ر](ع ن‌تسف) بسارع‌تر. تحام‌تر, 

سرآمدتر در فضل. برتر از دیگران در دانش 
و مانند آن. نیکوتر. ||سطبرتر, هتگفت‌تر 
ضخیمتر. ||شدیدتر. اشلّ. سخت‌تر. 
ابرق. ( ر](ع ص, () سیاه و سفید. رسن 
دورنگ. پسه رسن. رسن پیسه. |[زمین 
بلند با ریگ و سنگ. خاک با سنگ و ریگ 
و گل درآمیخته. زمین درشت که با ریگ و 
سنگریزه باشد. | شفتین بحری. |طلق. نام 
داروئی مقری حافظه. ج. آیارق. 
ابرق. (ا ز) ((خ) نام منزلی از بنی‌عمروین 


ربیعه. 
آپر قان‌باد. لا ر] (خ) نام منزلی بر راه مکه 
از جانب بصره پس از رمیلةاللوی. 


ابرق اعشاش.( ق آ] (اخ) نام جائی از 
بلاد بنی‌تمیم» بنی‌یربوعین حتظله را. و 
بعضی گفته‌اند نام موضعی به بادیه نزدیک 
بکه. 

ابرق‌البادی.( رز فُلْ) ((ج) نام موضعی 
است. 

ابرق‌الحنان. (ا رز قلْ عَن نا] (() آبی 
بتی‌فزاره راء 

ابرقالربده. رز مر زب 1 (اخ) نام 
منازل بنی‌ذییان و در انجا 
جنگی مان اهل رده و جیش ابوبکر روی 
داده‌است. 

ابرقالروحان. [ر فُر ر](اج) نام زمینی 
و وادیی یمامه. یا دورترین بلاد بنی‌سعد. 
ابرقالکبریت. از فل ک) (اخ) نام 
موضعی که بدانجا جنگی میان قبائل عرب 
روی داده‌است. 

ابرق‌النعار. از فَن وَغ عاا ((ج) آبی 
بنی‌طی و غسان را تزدیک راه حاج. 

ابر قباد. (أب قْ) (لخ) نام ناحیتی از وابع 
اجان میان اهواز و فارس. و بدانجا قلعه و 
شهری است که بناء آن را به قباد شهریار 


جائی است از 


تسبت کنند. و صاحب مراصد با زاء معجمه 
ضبط کرده‌است. لکن ابرقباة یا برقباذ نام 
یکی از نواحی بابل دجله است در حدود 
غربی اهواز در جنوب واسط و شمال بصره 
و این نام از قباد اول (کواد) پادشاه ساسانی 
آمده‌است و جزء اول اين کلمه ايز یبا اباذ 
چنانکه در بمض فرهنگها آمده نیست و ابره 


در آغاز نامهای مقدس ایرانی بسیار است و 
اینکه بعض مورخین ابرقباد را نام ناحية 
«ارجان» بههان گفته‌اند ظاهراً درست 


ابرق ذی‌الجموع. ر و ذل جْ] (!ج) 
موضعی نزدیک کلاپ. 

ابرقلیا. [] (معرب, !) به رومی اسفاناخ 
استتا 


آیر قو.(ا ب ] (اخ) آبرتوه. آبررقویه. آبرکوه. 
تام خره‌ای از یزد. از شمال و مشرق محدود 
به شهر بابک 
و از مفرب به کویر و خاک شهرضا. مرکز 
آن نیز موسوم یه ابرقوه در ۲۰۳۰۰۰ گزی 
یزد. رای آن ۲ و ساحت ۱۸۰ فرسنگ 
مریع و عدة سکته ۱۶۰۰۰ تن است. و این 
کلمه معرب برکوه و ایرکوه است یعنی ناحیة 
کوه یا بالای کوه و اهل فارس این تاحیت را 
درکوه خواننند و از ایین‌جاست ابوالقاسم 
احمدین علی (يا علی‌بن احمد) وزییر 
بهاءالدولتین عضدالدولقبن بویه. صاحب 
حدودالصالم ابرقو را برقوه آورده‌است. و 
قدما گاهی ابرقو را از خر اصطخر فارس 
شمرده‌اند. نام دهی بر شش‌منزلی نشابور. 
ابرقونی ءأبَ](ص نسبی, |) آبرقویی. 
آبرقوهی. منسوب به ایرقو و ابرقره. ||قسمی 
ققل پره‌دار. 
ابر قویه.(بِ ی] (اخ) نسام قسریه‌ای به 
خش‌مزلی نیشابور. رجوع به ابرقو شود. 
آير قوهی. لاب ) (ص نسبی, !) ابرقوی. 
آپوکت. [ا ر] (هتدی, |) به هندی طلق است. 
اپ رکاز.(] (ص مرکب) بگفتة ببعض 
لفت‌نامه‌ها, متحیر و حیران و سرگردان. و 
ظاهراً این کلمه موضوع و مجعول است. 
آپ رکاقان. [] (اج) نام جزیرهای به خلیج 
فارس, هشت فرسنگ در سه فرسنگ. 
(ترهة‌القلوب حمدأه مستوفی). شاید نام 
تتاستیور رک آن ایو ک و ملع 
بوده‌است. 
اب رکا کیا. (أبَ] () تیدة عنکیوت. نسج 
عنکیوت. کارینک. تشته. دام عتکبوت. 
خانٌ عنکیوت. بیت‌العنکبوت. تار عنکیوت. 
کره. کرتینه. و آثرا ابرکاکياب و ابرکا کیان و 
ابرکا کیاه نیز گفته‌اند؛ 
دلیل تو ابریست یوشای حق 
به سستیست همچون ابرکاکیا. 
۲ لطیقی (از شعوری). 
و محتاج تاید شواهد است. و در شعوری 
بنقل از مجمع, کاف اول را فارسی (گ) 
ضیط می‌کند. 
اپرکش. (آک /کِ | (نف مرکب) که ابر 
تولید کند. که جاذب و جالب ابر باشد. 
ابرگیر: دریاء جنگل و کوه ابرکش باشد. 


و از جنوب به بوانات و آیاده 


ابرو. 


ای رکوه.[ا ب ] ((خ) ابرقو. ابرقوه. 
اب رکهن. ار ک ) اتسرکیب وصفی. [ 
مرکپ) اسفنج. اسفنجه. اسر منرده. 
رغوةالحجامین. نشکرد گازران. 
آی رگیر. (]) (نف مرکب) ابرکش. 
آبرلغ. [] ((خ) شهرکی است به ماوراءالنهر 
بر حد فرغانه و ایلاق. (حدود العالم), 
آپرم. ( ز] (ع ا) علتی است. |انام گیاهی 
است. (متهی الارب). 
آیوم. [| ر] (اخ) نام شهری یا قریه‌الی است 
به تواحی حلب. 
اپرمادران. (بِ 5](! مرکب) نام حلوائی 
است که از قند یا عسل سازئد. 
آیر موده. رآ ر 5 /د] (ترکیب وصفی: | 
مرکب) اسفنج. اسفنجه. رغوة‌الحجامین. اير 
کهن. نشکرد گازران. رجوع به ابر کهن شود. 
ابرمه.(آر زا (ع اج رام کته 
آبرثا کت. [1) (ص مرکب) باآبر: آصمانی. 
هوائی» روزی, شبی ابرناک. 
- ابرناک شدن هوا؛ تفیم. تفییم. غیموست. 
غیمومه. اغمام. اغامه. ترید. تدجیج. تخیل, 
آبوفج. [ ر]() برنج کابلی. 
ابرنجکت. راز ج] () بری: 
صحرای بی‌نیات بر. از خشکی 
گوئی که سوخته‌ست به ابرنجک. 
دقیقی (از اسدی), 
آبرنچ کابلی. [َ ج بّ) (ترکیب وصفی, | 
مرکب) ابرنج. برنج کایلی. 
اپرنجن. ( رز جٌ] (!) حلقه‌ای از زر یا سیم 
و مانتد آن که زنان بر مج و بند دست یا مج 


و بند پای کنند زینت راء و آثرا اورنجن و 
اورتجین نیز نامند. آنجه را بر دست کتد 
دست‌ایسسسرنجن و دست‌ابسسرنجن و 
دست‌آورنسس جن و دست‌اورنجن و 
دست‌اورنجین و دست‌بند تامند, و عرب 
سوار گوید. و آنچه را بر پای کند 
پای‌ابرنجن و پای‌آبرنجن و پای‌ایرنچین و 
پای‌اورنجن و پای‌اورنجین گویند. و عرب 
خلخال نامد. 
ابر نجین. ( ر] () آبرنجن. 
ابرفذاع.(۱ ر] (ع مص) آماده تدن کاری 
را 
اپرفشاق. [ را (ع مسص) شاد شسدن. 
|[شکوفه آوردن درخت. 
ابرنی. [] () به ررمی تام لوف‌الصفیر است. 
(تحفه). خبزالقرود. آذان‌الفیل. پیلفوش. 
پیلگوش. ربل‌المجل. و ظاهرا يين کلمه 
مصحف آرم" لاتیلیه است. 
ابرق [] (!! مجموع موی روئیده بر ظاهر 
استخوان قوسی‌شکل بالای کاسة چشم به 


1 ۸۰ 


۳۰ ایرواز. 


زیر پیشانی. حاجب. برو؛ 
کز موی سرت عزیزتر باشد 
هرچند فروتر است از او ابرو. ناصرخسرو. 
رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین هر دم 
هزاران گونه پقام است و حاجب در مان ایرو. 
حافظ. 
دگر حور و پری راکس نگوید با چنین حسنی 
که اين را اینچنین چشم است و انرا انچنان ارو. 
حافظ. 
اپرو بنما که جان دهم جان 
بی بسمله بسملم مگردان. واله هروی. 
- ابرو بهم درکشیدن. چین بر ابرو افکندن 
يا انداختن. چین آوردن ابرو. گره بر ابرو 
افکندن یا انداختن. گوشة ابرو ترش کردن. 
ایروان پر از چین کردن. ابرو بچین کردن. 
ابرو ترش کردن. اسرو تافتن بر اسرو یا 
ابروان درهم يا برهم کشیدن؛ عبوس کردن. 
روی ترش کردن. گره به پیشانی درافکندن 
و در تداول عامه, اخم کردن یعتی شکنج در 
ابرو آوردن نشانة ناخرسندی یا خشم راء 
او کرده ترش گوشه ابرو ز سر خشم 
من منتظر آنکه چه دشنام برآید. ابوشکور. 
اگر ابروش چین آرد سزد گر روی من بیند 
که رخسارم پر از چین است چون رخسار پهنانه. 
کسانی مروزی. 
سیاهش نشستند بر پشت زین 


سر پر ز کین ابروان پر ز چین. فردوسی. 
رزبان را بدو ابروی برافتاده گره 
گفت لاحول و لافوة الا باله. منوچهری. 


کار ستور است خور و خقت و خیز 
شو تو بخور چون کلی ابرو بچین, 


ناصرخسرو. 
در آن نیمه زاهد سر پرغرور 
ترش کرده بر فاسق ابرو ز دور. سعدی. 


حرامش بود تان آنکس چشید 
که چون سفره ابرو بهم درکشید. سعدی. 
چو فرخنده‌خوی این حکایت شنید 
ز گوینده ابرو بهم درکشید. 
طبع تو به بخشیدن صد گنج گهر 
ایرو زند و گره بر ابرو تزند. 

تاج (از فرهتگ میرزا ابراهیم). 
همیشه بنرمی تو تن درمده 
بموقع برافکن بر ایرو گره 
بترمی چر حاصل نگرده مراد 
درشتی ز فرمی در آن حال به. 
7 ابرو تابیدن بر. اسرو کج کردن بر؛ در 
تداول عامه, بمعني گره بر ابرو افکندن و 


سعدی. 


3 


نظایر ان 

ارو بما متاب که ما دلشکسته‌ايم. 4 
- ابرو خم نکردن؛ گرانی و رتجی را با رضا 
تحمل کردن. 


- ابرو زدن؛ ابرو انداختن. ابرو جنباادن. 


اخارت کردن با ابرو دلال را. اجازه و 
دستوری دادن با اشارت ابرو. رضا تمودن با 
اثارت ابروٌ 
کان با کف زربخش تو بهلو نزند 
با خلق تو لاف تاف آهو تزند 
طبع تو به بخشیدن صد گنج گهر 
آبرو زند و گره به ابرو نزند. 

مبارکشاه سیستانی. 
<- چین از ابرو بردن؛ خشم فرونشاندن. کین 
زائل کردن؛ 
خویگوئی ای پسر بیرون برد 
از میان ابروی دشمنت چین. ناصرخسرو. 
- ابرو کشیدن؛ با رنگی از قبیل وسمه و 
حنی و روناس اپرو را رنگ کردن. 
- تیغ ابرو. جوگان ابرو. خم ابرو. طاق 
ابرو. طغرای ابرو. کمان ابرو. کمانخانة اپرو. 
ماه ایرو. محراب ابرو. هلال ابرو؛ قوس آن: 
طفرای ابروی تو یامضای تیکوئی 
برهان قاطم است که آن خط سرور است. 

ظهیر فاریابی. 


بطاق آن دو ابروی خمیده 

متالی را دو طغرا برکشیده. نظامی. 
با همه کس بتمودم خم ابرو که تو داری 

ماه نو هرکه بیند بهمه کس بماید. سعدی. 
به تماز آمد و محراب دو ابروی تو دید 
دلش از دست ببردند و بزنار برفت. سعدی. 
هزار صید دلت پیش در کمند آید 

بدین صفت که تو داری کمان ابرو را. 


سعدی. 
سحر است کمان ابروانت 
پیرسته کشیده تا بناگرش. سعدی. 
تیر مزگان و کمان ابروش 
عاشقان را عید, قربان میکند. سعدی. 
وقتی کمند زلفت دیگر کمان ابرو 
این میکشد بزورم ون میکشد بزاری. 
سعدی. 


بچشم و ابروی جانان سپرده‌ام دل و جان 
بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. حافظ, 
پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکنند 
منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. 
حافظ. 
هلالی شد تم زین غم که با طقرای" ایرویش 
که باصد مه که بنماید ز طاق آسمان ابرو؟ 
حاقظ. 
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد 
حالتی رفت که محراب بفریاد آمد. حافظ. 
/ در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی 


أُ برمی‌شکند گوشة محراب امامت. حافظ. 
خم ابروی تو در صنعت تیراندازی 
پرده از دست هر آنکس که کمانی دارد. 
حافظ. 


! در گوشة امید چو نظارگان ماه 


اپروبند. 


چشم طلب یدان خم ابرو نهاده‌ايم. حافظ. 
کمان ابرویت را گو بزن تیر 
که پیش دست و بازویت بمیرم. حافظ. 
در کمیتگاه نظر با دل خویشم جنگ است 
زابرو و غمزه او تير و کمانی یمن آر. حافظ. 
شکسته گشت جو بت هلال قاست من 
کمان ابروی یارم چو وسمه بازکشید. حافظ. 
دل که از تاوک مزگان تو در خون میگشت 
باز مشتاق کمان‌خانة ایروی تو بود. حافظ. 
گفتا برون شدی بتماشای ماه نو 
از ماه ابروان منت شرم باد رو. 
محراب ایرویت بنما تا سحرگهی 
دست دعا برآرم و در گردن آرمت. ‏ حافظ. 
ابروی دوست گوشة محراب دولت است 
آنجا بمال چهره و حاجت بخواه از او. 
۰ حافظ. 
میترسم از خرابی ایمان که میبرد 
محراب ابروی تو حضور از نماز من. حافظ. 
و آنرا یخم چوگان نیز تشبیه کرده‌اندء 
شدم فسانه بس‌گشتگی و ابروی دوست 
کشید در خم چوگان خویش چون گویم. 
حانظ. 
خاقانی هلال را به ایروی زال زر (پدر 
رستم) تشبیه کرده‌است* 
عید همایون‌فر نگر سیمرغ زرین‌پر نگر 
ایروی زال زر نگر بالای کهسار آمده 
خاقانی. 
ماه نو ابروی زال زر و شب رنگ خضاب 
خوش خضابی از پی ابروی زر انگیخته. 
خاقانی (از بهار عجم). 
- خط ابروا؛ علامتی است در کتابت 
برای پیوستن شعبی باصلی و صورت آن 
این است: [ 
- امتال: 
راستی ابرو در کجی آنست. 
رقت ابروش را وسمه کند چشمش را کور کرد. 
کوشش بی‌فانده‌ست وسمه بر ابروی کور. 
. شعدی. 
اپرواز. را بَ] ((ع) سعرب کلم برویزه 
مانند ایرویز. 
ایروثی. (] (ص نسبی) متسوب به ابرو. 
||(() خط ایرو ( 
اپروبند.[ رز ب] (| سرکب) سراندازی 


حافظ. 


۱ -طفری بالضم متصورأ کلمة اعجمة 
استعملتها العرب و یعنون بها العلامة التی تکتب 
پالقلم القلیظ فی طرة الاوامر السلطانية نقوم مقام 
اللطان کما نقله شیخنا عن الصلاح الصفدی و 
اطال بسطه فی شرح لامية العجم لها ترجم ناظمها 
الطغرائی. قلت و اصلها طورغای و هی کلمة تترية 
استعملها الروم و الفرس. (تاج العروس). 
,۸۵8 ۰ 2 


اپروپیو سته. 


پاک نگاه داشتن موی سر را, 

ایر و پیوسته. رب /پ وت / ت] [نمف 
مرکب) اقرن. 

اپرو. (] (() ستبل,. و بعضی گویند نیلوفر 
است. (مویدالفضلاء). 

آپروصنم. زا ض ن] (! مرکب) بیخ گیاهی 
است بر شکل ادمی نر و ماده و در ملک 
طبرستان ببنیار مباشد. (نزهةالقلرب). 
استرنگ. سترنگ. مردم‌گیاه. مهرگیاه. لعبت 
مطلقه. لعبت معلقه. مندعوره. تقاح‌الجن. 
سایزج. شجرة سلیمان. شجر:الصتم. 
بروح. 

ابروفراخی.( ف) (حساص مرکب) 
گشاده‌رونی. بتاشی. بشاشت. خوشروئی. 
خوش‌مشی. خوشخولی. تسازه‌روئی. 
خوش‌خاقی. شکفته‌روئی؛ 

دل شه در آن مجلس تتگیار 

به ایروفراخی درآمد بکار. نظامی. 
ابروق. 1 (اخ) جائی است در بلاد روم و 
اجسادی از مردگان یدانجا یافته‌اند پوست 
پر آنان ترنجیده و نایوسیده. مردم ببزیارت 
بدانجای روند. (از مراصدالاطلاع). 

ابر وقا.[] (ج) قریة بزرگی از تاحية رومقان 
بوده در حوالی کوفد. 

ابر وکمان.[ک] (ص مرکب) که اسرویی 
چون کمان دارد؛ٌ 

عدو با جان حافظ آن نکردی 

که تیر چشم آن ابروکمان کرد.. حافظ. 
ابر وکن.( ک) (! مرکب) موچینه. منقاش. 
ابر وگشاده.(] گ د / د] (ن‌سف سرکب) 
بشاش. خوشرو. خوشخو. خوش‌منش. 
تازه‌رو. شکفته‌روی. خوش خُلقء 

ابروگشاده باش چو دستت گناده نیست. ؟ 
اپوون. (1] (یونانی. !) مصحف کلمة ایزون! 
یونانی است. رجوع به ایزون شود. 
اپرونتن. (ا ن تَ] (هزوارش. مص) بزبان 
زند و پازند بمعنی مردن باشد که در مقابل 
زیستن است. (برهان). 

آبرویز ( بَز) (۱ج) مسعرب پرویز. نام 
پادشاه ساسانی. 

ابرویوت.۱ ] (از یوناتی, 4" ابریون. اشنه, 
شیبةالمجوز. دواله. 

ابر۵. (! 1(ع !) نیش کزدم. نیش مار. ینس 
تیغ. هر نیش که باشد. ||سوزن. ||تیزنای 
روتکک (یعنی کونة آرنج). (سهذب 
الاسماء). تیزة آرنج. ||استخوان پی پاشنه. 
تدی باشنه. |انهال مقل. |اسخن‌چینی. 
|ادرختی است مانتد درخت انجیر. ج. ره 
[بار. ابرات. 

آیره. (! ز] ((خ)" نام رودی به اسپانیا که از 
سرقسطه گذرد و به دریای متوسط افتد. 
آیو۵. [! ر]((خ) شهری به مرسیه. 


ابره [ رز /رٍ] () توی زیرین قبا و کلاه و 
مائد آن. تای روین از جامه. رویه. ظهاره. 
آفره. رو رووه. آوره. خلاف آستر و بطانهة 
عارضش را جامه پوشیده‌ست نیکوئی و فر 
جامه کات ابره از مشک است و زآتش آستر 
طرفه باشد مشک پیوسته بآتش سال و ماه 
آتشی کو مشک را هرگز نسوزد طرفه‌تر. 

عنصری. 
تار ماند ییکی سفرگک دیا 

خی ورد له انس 
سفره پرمرجان تو بر تو تا یر تا 
دل هر مرجان چون لولزک ۷۷ 
سر او بسته یه پنهان ز درون عمدا 
سر ماسورگکی در سر او پدا. منوچهری. 
پراهن است گوئی. دیبا ز شوشتر 
کز نیل ابره استض و از عاح آستر. 

۲ منوچهری. 
باطّت را دین بصحرا آورید از بهر صلح 
چون نگه کرد اندر او از ابره به دید آستر. 

سائی. 
قدر تو کسوتیست که خیاط قدرتش 


بردوخته‌ست زایرة افلاک آستر. انوری. 

کشد ابره با کیزه‌تر زاستر 

که این در حجاب است و ان در نظر. 
سعدی. 

فکند آن گرد بالش زير پاء شه 

که بودش ابره خورشید استر مه. . هاتفی. 


هم بدستوری که باشد ابره فوق آستر 
اطلس قدرت بود بالا پرند چرخ زیر _ 

طالب آملی. 

آپر۵. [ا رز / ر] () نویر" تویاوه. 
ابره. رز / ر] () ابر شرده. آبر. اسفنج. 

رغوةالحجامین. تشکرد گازران. 
آپر .۵‏ ز / را () هوبره. شباری. آهوبره. 

چرز. چال. توغدری؛ 
روزی که باز تهر تو پرواز می‌کند 
در چنگ او عقاب قلک کم ز ايره است. 
ظهیر فاریابی. 
ابرهام.(ابِ] () بمتی طیعت. و گویند 
نام فرشته‌ایست که تدبرکندة عالم است. 
||(اخ) و تام یغفبری هم ت. (برهان). 
ابر 5الواعی. زر راا (ع | سرکب)۹ 
جهلیق. و آن گیاهیست طبی. 
ابرةالراهب. ز بر را «] (ع | مرکب)؟ 
خار مهک. شکاعی. شوکتالعریه. چرخه. 
چرخله. کافیلو. 

ایرهه. [ ز ] ((خ) این صیاح, مکنی به 
ایویکسوم و ملقب به اشرم و صاحب‌الفیل. 
ملک حیشی متفلب بر یمن که ذکرش در 
قران بیامده‌است. و به روایات مسلمین او 
بقصد هدم خانه با یبیل به مکه شد و 
خدای‌تعالی او و سپاهش را با حجارة 


سجیل که طیر ابابیل فروباریدند هلاک 
فرمود؛ 

ابرهه با پیل بهر ذل بیت 

آىده تا افکند حی را به میت. مولوی. 
و گویند او معبدی در صنعا بام افلیس اظ: 
اقلیس, از یوتاتی «اکلزیا») بساخت و 
مردم یمن را از حج بیت منع و به عبادت در 
افلیی خواند. لکن اهل یمن کراهت 
منمودند و از زبارت خانه بازنمی‌ایستادند. 
پس بقصد هدم کعبه لشکر به مکه کشید. 
ناگاه گروه گروه مرغان. سنگریزه‌ها که از 
مود و مرکب درمی‌گذتت بر این قوم باریده 
جمله را بکشتند. آبرقه در بان حبشی 
همان ابراهیم است. پروکوس مورخ رومی 
گوید: «ابرهه غلام مردی رومی بوده و آنگاه 
که غوغا بر اصحه ملک حبشه بشورید او 
ریاست غوغا داشت. و سمیفم" فرماندار 
یمن را بند کرد و چند بار سپاه حبشه را 
بشکت. پس از مرگ بادشاه حبثه, 
جانشین او, ابرهه را بسمت فرمانروائی یمن 
یشناخت و ایرهه ادای خراجی را یه حبشه 
بعهده گرفت (۵۳۱م.). و قبل از سال ۵۷۰ 
م. در چیگی بزرگ که میان ایران و دوم 
درگرفت ابرهه راء عظیم روم یجنگ با ايران 
دعوت کرد او در اول امر ابا داشت و نپس 
بپذیرفت لکن بزودی (ظاهراً مفلوب 
ایرنیان شده] دست از جنگ بازداشت. و 
چون در جنگ این سال او در سیاه خویش 
چند فیل داشت خود او نزد عرب به 
صاحب‌الفیل و آن سال بعامالفیل مشهور 
شده‌است. و در همین سال رسول اکرم 
صلوات‌اه علیه از آمنه بزاد. و رجوع یه 
امحاب فل شود. |) بش فرهنگهای 
فارسی بکلمة ایرهه معنی مرغ حقیر داده و 
این بیت ظهیر را مثال آورده‌اندء 

روزی که باز قهر تو پرواز می‌کند 

در چتگ او عقاب فلک کم ز ابره‌ست. 
ولی چناتکه در کلم یره گفته شد این افنظ 
در این بیت یره و بمتی هوبره (خباری) 
میباشد. 


- 1 
۲ - از یوثانی: 
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۴- در بعض فرهنگها این معنی برای ابره 
آمده‌است و گمان میکنم نوبر مصحف هویره در 

معنی آبره بضم همزه پاشد. 
.وااهآر۲۷ - 5 
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6۵۵۵ - و ۰ 7 


۲۳ ايرهه. 


اپرهه. [ا ز ] ((ج) ابن حارت رائس, 
ملقب به ذوالشار. از ملوک یمن و او دومین 
آبری.[1] (ص تسبی) با تقشی چون موج 
آب یا ابرهای بریده از یکدیگر: کاغذ ابری. 
ستار؛ ابری؛ کوکب سحایی. منزل پنجم 
(از متازل قمر] هقعه و او سه ستارة خرد 
است: وز قبل خردیشان و یک بدیگر اندر 
آمدگی بطلمیوس هر سه را یکی ستارة ابری 
اشت. (لفهيم. 
ابری.(! ری‌ی](ع ص نسبی) سوزنگر. 
ابری.(] ب را] (اخ) نام جاتی یبا کوهی 
است در شام. 
ایریاء ۰ (1](ع ص. () ج بری». 
آپر یچ [(] (ع !) شیرزنه. نهره. آلت دوخ و 
روغن کردن و مسکه برگرفتن که به زبان 
دیلم تیره گویند. گول شیرزنه. (مهذب 
الاتماء). 
ابریز. 1 (مسسعرب. ص. ا) (از یسونانی 
آیریژن ۵ زر خالص. (مهذب الاصماء). زر 
ساو. زر خلاص. زر خشک. ذهب خالص. 
زر ویژه. زر بی‌غش. زر خالص بی‌عیب: از 
سیتان زر ایریز خیزد. (تاریخ سیستان). 
|| خالص از زر و نقره. |اييراية صافی از زر. 
- اریز کردن؛ به‌طعن, کره‌ها را روخن 
کردن. هنگامه کردن. معرکه کردن؛ 
بدین فصاحت و این علم شاعری که تراست 
مکوش خیره که ابریز کردی و اکسیر. 
غضایری رازی (در هجای عنصری). 
آپر پزی.(!] (اص نسبی) ابریز, 
<- ذهب ابریزی؛ زر بی‌غش. زر ساو, 
ذهب خالص. زر طلا. 
آپر هسکت. (آس] (!) نوعی جامه است: 
و ارمک سزای حقی و سقرلاط 
از ابریسک و کمخای خطائی. نظام قاری. 
دامن ابریسکی شیرکی 
هست چون این لاجوردی دایره.نظام قاری. 
آپریسم. (ا ش] (معرب, () معرب ابریشم. 
بریسم. بریشم. 
اپزیسمی.(ا ش] (ص نسسیی) 
ابریشم فروش. علاقه‌بند. قراز. 
آبر یشم. (آ ش] (!) خسیط و رشته که از 
تسارهای پیله کنند دوختن و بافتن را 
ابریسم. پریشم. جریر. قبز. افریشم: و از 
نشابور جامه‌های گوناگون خیزد و ابریشم و 
پنبه, (حدود العالم) 
کمندی ز ابریشم و چرم شیر 
یکی تیغ درخورد گرد دلیر. فردوسی. 
همچنان باشم ترا من که تو باشی مر مرا 
گر همی دیبات باید جز که ابریشم متن. 
تاصرخسرو. 
||تار سازها که بزخمه یا بناخن نوازند: ور 


ابریشم رباب و چنگ. (مقدمةالادب 
زمخشری). ||مطلق سازهای زه‌دار؛ 
سمن‌عارضان پیش خسرو بپای 


بآواز ابریشم و بانگ نای... فردوسی؟ 
من غلام مطربم کابریشم خوش میزند. 
حافظ؟ 
- ابریت یشم خام؛ ؛ خامه. دمقس. 


||دستان ساز. پردة ساز؛ 
سر فریاد نداریم پگاه است هنوز 
یک دو ابریتم شاید که فروتر گیرند. 

سیدحسن غزنوی, 
- ایریشم زدن؛ تواختن» زدن یکی از رود 

جامگان را. 
کرم ابریشم؛ کرم قز. کرم ببله. دودالقز. 

و نیز گفته‌اند ابریشم نوعی از سازهای 
تواختنی است و بدین شعر تمثل کرده‌اند: 
بابریشم و عود و چتگ و طبور 
در بزم تو باد زهره مزدور. 

و ظاهرا بر اساسی نیست. 

- ابریشم مقرض؛ ابریشم که با مسقراض 
سخت ریزه کرده و در معاجین آمیختندی 
قربهی و قوت و نیز رفع خفقان را 

- ابریشم هفت‌رنگ؛ تارهای ابریشم است 
به هفت لون که بر سر عروس آویزند و آنرا 
بشگون نیک دارند. 
- مشل ابریشم؛ سخت باریک» چنانکه رشتة 
طعام و رشتة بالوده و مانند ان. 
آبر یشم تالي.(آش] انف مرکب) آنکه 
تارهای پیله بهم کند و خیط و رشحه سازد. 
ابر یشم تایی. ( ش] (حامص مرکب) 
عمل ابریشم‌تاب. ||(! مرکب) دکان یا کارگاه 
یریشم تاب. 
آبر یشم‌زن. (آ ش زَ] (نف مرکب) نوازندة 
یکی از ذوت‌الاوتار. بریشم‌زن.بریم‌نواز 
ابر پشم طولب. [ ش م ط رَ] (تسرکیب 
اضافی, [ مسرکب) زه. وتر. تار. تاره. از 
ذوات‌الاوتار و توسعاً هر ساز زه‌دار. هر 
ذات‌الارتارء 
قیح مگیم چو سانظ مگر نا نگ 
که بسته‌اند بر ایریشم طرب دل شاد. حافظ. 
آبریشم فروش. لش فٌ) (نف مرکب) 
علاقهبند. ابریسمی. رنگفروش,. رنگروش. 
ابریشم فروشی. ( ش ق] (حامص 
مرکب) کار ابریشم‌فروش. ||(! مرکب) دکان 
ابریشم‌فروش. 
ایریش مکشی.[آش ک /ک] (حامص 
مرکب) (چرخ...) چرخی که بدان تار از پیله 
برارند. 
ابریشمگر. ‏ 
ابریشم تاب. 
آپریشمی.( ش] (ص نس بی) 
ابریشم‌فروش. ابریشم‌تاب. ابریسمی. از 


ش گ] (ص مس رکب) 


ایژاء. 


ایریشم: دستمال ایریشمی. ||مضوب به 
ابریشم. 
آبر پشمین.( ش] (ص نسبی) از ابریشم: 
جامة ابریشمین. 
ابر یشمینه. (آش ن / نا (ص نصبی. ۱ 
مرکب) جامه‌های ایریشمین: سه روز متوأتر 
می‌غارتیدند. اول روز زریه و سیمینه و 
ابريشينه, دوم روز برنجینه و رویینه و 
آهنینه, سوم روز افکندتی و حشو بالشها و 
نهالها و خسم و خمره و در و چوب. 
(راحةالصدور راوندی). 
آبریق.(!] (مسسعرب. !) مسعرب آبسری 
(تاج‌العروس) یا آبریز. ظرف سفالین برای 
شراب 
ابریق می مرا تکستی ری 
بر من در عيش من بیستی ربی. 
(منسوب به خیام), 
| آب‌دستان. (خلاص نسطنزی) (مهذب 
آلاسماء). تاموره. ||کوزة آب. کوزه؛ 
پس قروند ابله ایمان را شتاب 
اندر آن تتگی بیک ابریق آب.. ‏ مولوی. 
|آرند چرمین لوله‌دار که یدان وضو سازند. 
مطهٌره. |(ظرف سفالین با گوشه و دسته و 
لوله که بدان طهارت کنند. لولهین. ||آفتایه. 
مطرهُ فلژین: روزی تا به شب رفته‌بوديم و 
شبانگه پای حصاری خفته که دزد بی‌توفیق 
ایریق رفیق برداشت که به طهارت میرود 
بقارت رفت". (گلستان). ||مشربه. |گردن 
عود. |ادزئی معادل دو من. (سفاتیعالسلوم 
خوارزمی). ||شمشیر نیک تابان. شمشیر 
روشن تابنده. (مهذب الاسماء). شمیر 
بسیار درخشنده. |اکمان درخشان. |ازن 
صاحب‌جمال تابان‌یدن. ج, اباریق. 
ابر یقش‌بن ابرهه. (؟ س ن آر ها ((خ) 
نام ادشاهی از حمیر. 
ابر یمون.()() به رومی اسم ایرسا است. 
(تحفه). 
از ین.] ((غ) قریه‌ای است برابر احصاء, 
از بستی‌سعد یه بسحرین دارای تخل و 
جشمه‌های بسیار. (از مراصد). 
ابرینق. [ نْ] (اخ) معرب ایرینه. رجوع به 
آیرینه شود. 
آیرینه.[ا ن] (اخ) یکی از قرای مرو و 
معرب آن ایرینق است. 
آیر یه (ا ی ] (ع 4) سبوسة سر. حزاز. هبرید. 
صوره. |[پنبه کتک (کذا] (مهذب 
الاسماء). 
آبز.[1](ع مص) برجمتن آهویره. 
ابزاء[|] (ع مص) شیر دادن. ||بیاسودن. 


06 - 1 
۲ -نل: می‌رفت. 


ابزار. 
ابزار.(] 0 انار اوزار. ادات. آلت. 
وسیه. ماه |[آنچه در دیگ کنند پختن را 
دیگ‌افزار. || انچه بدان طعام خوشیو کتند. 
و قرق ایزار با توابل آنست که ابزار از ترینه 
باشد و توابل از ادوية یابسه. و بجای 
یکدیگر نیز استممال شوند. بهارات. و اینکه 
لفویین عرب این کلمه را جمع ببزر گویند 
غلط است. چه این کلمه فارسی است و اسم 
جنس است نه جمم. چنانکه افزار و اوزار 
صورت دیگر انست. ج عربی آن ایبازیر 
است. ||در اصطلاح بنایان, کشو که زیر 
سقف از گچ بر گيلوني کند. |ادر کلمات 
مرکبه همیشه بمعنی الت و وسیلت و مایه 
باشد. چون دست‌افزار و پاافزار و دیگ‌افزار 
و بوی‌ازار و جز آن. 
ابزار.(]] (اخ) نام قریه‌ای به دوفرسنگی 
نیشابور. و جماعتی از اهل علم منسوب 
بدین قریه‌اند. 
آیزار.(] () گیاهی است ساقش تازک و 
شکننده و در انتهای ساق برگ‌ها بهم پیچید. 
به جبای گل و در بهار در بلاد ۳ 
جاهای سایه و مکانی که نمناک باشد و 
مواضعی که آب سدتی در او ایستاده‌باشد 
روید و در بفداد و موصل او را در شیر پخته 
میخورند. با اندگ تلخی و تندی است و در 
صورت شییه بهلیون. در دوم گرم و مشهی و 
دیرهضم و عصاره‌اش جهت آورام رخضوه و 
مرکبه نافع و چون در آپ‌نمک بخیانند تا 
تلخی و تندی او زائل شود بغایت محرک باه 
و مصلحش به جهت رفع ثقل او نعناع و 
شونیز و کرویا است. (تحفه). و صاحب 
تحقه اين کلمه را بار دیگر ضبط کرده و 
گوید بلفت شام گیاه سورتجان است. 
ابزاردان.(] (ا مسرکب) خورجین یا 
توبره‌ای که آلات کار بنا یا نجار و مانند آن 
در آنست. || ظسرفی که بسهارات و 
دیگ‌افزارها در آن نگاء دارند. 
ایزازالقط. ال قطط)(ع | مرکب) 
صورتی از ابزاافطه. 
هب رل وط ط](ع ۱ مسرکب) 
کلمه را بتلط ایرازالقطه ضبط میکنند و 
۰ مترجم ابن بیطار گوید صحبح صحیح آن 
ایزازالقطه است و ابزاز در زیان مردم تونس 
و قسطنطین بمعی بستان‌ها لت (برای 
شیاهت این گیاه بدان) و تأیید می‌کند این 
ضبط را مرادف اين کلمه در زبان یربری: 
«تی بوشت توم شیشت» که آن نیز تحت 
لفظ . بمعنی تکمه‌های پستان است و نام 
همین گیاء -انتهی. ایزون صفیر. حی‌المالم 
صغیر. بیش‌بهار. همیشک‌جوان. اذن‌القاضی. 
آذن‌القمیس. و داود ضریر انطا کی نیز در 
تذکره ابزازالقط آورده‌است با دو زاء معجمه 


آبزام. ((] (معرب. ل) ابزيم. 
آپزخ. 1 ۵ ص) پشت‌درضده و 
سیته‌برآمده. مردی که پشتش دررفته باشد 
و سیته‌اش بیرون آمده‌باشد. اقعس. ||آن 
است که کونستة وی فرونشمته بود. ایزی. 
آبژر. (آ زا (اخ) دهی به فارس. (سنتهی 
الارپ). 
ایزقباد. رب ق) (اخ) از طسوج مدار 
میان بصره و واسط و گویند نام خرة اجان 
است از اهواز و فارس. (معجم‌السلدان). و 
ظاهراً ایرقیاد صحیح است. 
ایزن. [) ((خ) نام شهری بسودان. (دمشقی). 
اپزن. [ا رَ] (معرب. () معرب آیزن. 
آبزون. ۰] (اخ) نام شاعری از مردم عمان. 
ابزی «(أب زا] (ع مسص) جستن آهو در 
دویدن. 
ایزی.[ زا] (ع ص) ایزخ. |[ آن خصم که 
مقهور کند دیگر خصم را. (مهذب الاسماء). 
آبژیم. ((] (معرب. !) زبانة پیش‌بند یعنی 
کمرسار. (دستورالاخوان قاضی محمد 
دهار). زیان‌مانندی که در یک سر کمریند 
۳ 
الارب). زبانة بربد. حلقة سه‌بد. زبانةً 
کمربند و کمرسار. (مهذب الاسمام). ابزام. 
ابزین. ج» ابازیم. 
آیز ین.1] (معرب. !) ابزیم. ج» ابازین. 
ابس.(] (ع مص) سرزنش کردن. خوار 
کردن. شکتن کسی را. خوار شمردن. خرد 
و حقیر پنداشتن. ||درشتی کردن. (زوزنی). 
||ترساندن. |ایند کردن. |ايش آمدن کسی 
را بمکروه. غلبه کردن. قهر کردن. (تاج 


باشد و در حلقة 


المصادر بیهقی). 
آپس.(] (ع |) قحط. ا|جای درشت. 
||سنگ‌پشت تر. 
اپس.[ا] (ع |) اصل بد. ||جای درشت. 
آپساء ۳ (ع مص) انس دادن. 


ابسار, [[] (ع مص) خراشیدن ریش (زخم) 
را پیش از نضح آن. ناسور کردن ریش. 
ااگکن دادن خرماین بیش از وقت آن, 
|| خواستن حاجت پیش از وقت. ||غوره 
آوردن خرماین. ||غورة خرما آمیختن در 
نیید خرما. ||کشتی در دریا بازایستادن. 
|اکندن زمین به ستم گرفته. 

اپساس.(۱] (ع سص) راندن اشتر. زجر 
کردن شتر را به لفظ بس بس. ||رها کسردن 
ستور به آب. |ایس پس گفتن ناقه را به 


وقت دوشیدن. 

ابساط. [] (۶ مص) گذاشتن یج ناقه را با 
وی و بازنداتتن. |اواگذاشته شدن ناقه با 
بچة خود. 


ایساط. (] (ع ص, لا ج بسط و بسط. 
شتران ماده که با بچه رها کرده‌باشند. 


ابساق. [(] (ع مص) شیر درآمدن در پتان 
ناقه قبل از زائیدن. 
ابسال.(۱ (ع عص) گرو کردن. به گرو 
دادن. |ابه هلاک سپردن. ||حرام کردن 
چیزی. ||دل نهادن بر. ||پختن و خشک 
کردن ورة خرما. |ابه معرض نهادن. عرضه 
کردن. |ادر خذلان گذاشتن. (زوزننی). 
بخواری گذاشتن. 
ایسان. [] (() فسان. افسان. 
ابسان. [[] (ع سص) خوشخوی شدن. 
(قاموس). تازه‌روی گشتن. 
آیست. (اب /۱ب] (!) گوشت ترنج است و 
بعربی شحم‌الاترج گویند. (برهان). بلفت 
مقربی گوشت بالنگ است. (تحفه). پیه 
بالنگ. 
ابستاء اب ] ((خ) آوستا. آستا. آبستاق. وستاء 
ستا. اوستاک. آبتا. آستاغ: 
همچو معماست فخر و همت او شرح 
همچو ابستاست فضل و سیرت او زند. 
رودکی, 
چو گلین از بر آتش نهاد" عکس افکند 
بشاخ او بر. دام شد ایستا"خوان. 
خسروانی. 
و [زردشت] کتاب بستاق که ايشان ابستا و 
وستا خوانند بر گشتاسب عرضه کرد. 
(مجمل‌التواریخ). 
فرهنگ‌نویسان و بعض مورخین که ابراهيم 
را زردشت گمان برده‌اند اوستا را نیز صحف 
ابراهیم دانسته‌اند و این غلطی فاحش و 
خطائی روشن است. رجوع به اوستا شود. 
ابستاق.(ا ب | ((خ) اوستاء 
ایسته.(آب ت /ت] (ص) جساسوس و 
چاپلوس". منهی. کارآگاه. این کلمه را در 
فرهنگها انيشه و ايشه و در فرهنگ اسدی 
ایشه نیز بهمین معنی ضبط کرده‌اند و 
شاهدی برای هیچیک نیاورده‌اند. تنها در 
قرهنگ اسدی آمده‌است: اییشه, جاسوس 
بود. شهید گوید؛ 
در کوی تو ابيشه همی گردم ای تگار 


۱ -نل: از گل آتش بهار. از تن آتش نهاد. 

۲ -زل: اوستا. 

۳ - در برهان و بعض قرهنگهای دیگر هر جا 
کلمة جاسوس می‌آید چاپلوس را نیز چون عطف 
بیان و تفسیری در دنبال آن می‌آورند. ازجمله در 
معتی کلمة ابسته. لکن جاسوس مرادف چاپلوس 
نیست و هر یک را معنی دیگر است. چنانکه در 
جای خرد بیابد. در این بیت معنی جاسرس و هم 
چاپلوس برای کلمه مناسب نمی‌نماید و ظاهراً 
اصل اپیشه برده‌است کلمة مرکب از هه علامت 
سلب و نفی» و «پیشه» بمعنی حرفت و شغل و 
مجموع مرکب بمعنی عاطل و پیکار. 


۱۳ 
دزدیده تا مگوت بینم به پام برء 
و ظاهراً صور دیگر, مصحف ایین صورت 
اخیر یعنی ابیشه است, رسم‌الضط قدیم 
اپیشه. رجوع به اپیشه شود. 
آپسس.(ا ش ] ((ج) نام شسهری نزدیک 
آلستین از نواحی روم. و گویند اصحاب 
کهف و رقیم بدانجا باشند. (یاقوت حموی). 
و آثار غریبی به ویرانه‌های این شهر است. 
(تاج المروس). و ظاهرا مراد شهر [فزوس( 
در اسیه‌الصغری باشد که معبد دیان 
وا ستگها نکن نا هساب م2 
جهان در آن بود و ارمترات آنرا بسوخت و 
اطلال و شکته‌های آن برجایست. 
اسط( ش](ع ن‌تسف) گس ترده‌تر. 
گشاد‌تر. |ساده‌تر. بی آمیخ‌تر. 
ابسقلاوس. (ا ب ] ((غ)" از حکمای 
مسهندسین و منجمین. کتاب‌السطالم (ای 
الطلوع و الشروب) از اوست و از کتاب 
اقلیدس نیز مقالة چهارم و پنجم را اصلاح 
کرده‌است. (بن‌النديم). 
ابسکون. راب ] (اغ) رجوع به آبسکون 
شود. 
آبسنتین. (آش] (مسعرب. !) افستطین. 
رجوع به افستطین شود. 
اپسوج.(] (خ) نام قریه‌ای به سعید مصر 
به نربی نیل. 
ابسوق. [] (از عبری, !) هر فراسه از 
تورات به چندین ایسوق منقسم شود و 
معنی ابسوق ایه است. (ابن‌الندیم), 
ابسوقات. 1 0ج آیسوق: 
ایسیطون. [1] (معرب. !) اضنطین. 
آپسیقی. (] ((غ)۲ یکی از نواحی آسیای 
صنیر, اما آن یازده ناحیت که بر مشرق 
خلیج است (ظاهراً بحر مرمره) نام وی این 
است: یرقسیس. ابسیق. انسطماط (ظ: 
ابطیماط). سلوقیه. ناطلیق. بقلار. اقلا خوئیه. 
فیادن (ظ: فبادق). خرشته (تاید: خرسنه), 
ارمیناق. خالدیه (شالای). (حدودالسالم). و 
دیگر رودی است از عمل ابسیق‌رود از روم 
بر شهر بنداقلس و بدیدون (بذندون) بگذرد 
و به دریای تنتیه (نیقیه) افتد اندر روم. 
(حدودالعالم), 
آبش.[] (ع مص) فراهم کردن. فراهیم 
آوردن. جمع کردن. گرد کردن. 
آیش.(آ بش‌ش](ع ص) تسازه‌روی. 
خندان. ||آنکه زینت دهد گرداگرد سرا و در 
خانة کسی را بطعام و شراب. 
آبش.(ب) ((خ) نهمین از اتابکان سلفری 
فارس (۶۶۲- ۶۶۸ «.ق.). 
ابشار. رز 1ج َفر و بشره. 
ابشار. 111 (ع مص) مزده دادن. ||شاد شدن. 
آبشاغ. ((] (ع مص) باران نرم و ضعیف 


رسانیدن زمین را. 

اپشاق. (] ((ج) نام قریه‌ای به صعید مصر. 
ابشالوم.[1] ((خ) (از آب. بدر + شالوم. به 
عبری, سلامت) پسر داود از مسعکه دشر 
تلما پادشاه جشور. او بر پدر خویش قیام 
کرد و پی از جنگی مغلوب گردید و 
بگریخت و گیسوان بلد او بدرختی پیچیده 
بدان بیاویخت. در آن حال یوآب یکی از 
سرداران داود وی را بدید و یا چند زخم 
هلاک کرد. داود یر مرگ او اندوهگین شده 
و نوحه‌ها در مرگ پسر انشا کرد. و بعید 
تعی‌تماید که دو نام سلامان و ابسال قصد 
مسعروف. تسقلیدی از نامهای ابتالوم و 
سلیمان باشد. وال اعلم بالصواب. 
آبشام.[[] (ع مص) تاگوار شدن طعام. 
آبشایه. زا ی] (اخ) از قراء غربية مصر. 
ابشتن.[ ب تَ] (مص) رجوع به آیختن 


شود. 
اپشق.ا ش] (اخ) آنشک. نام دهی است 
بجرجان. 


آبشیش. (] (() یکی از قرای مصر در 
ناحیهٌ سمنودیه. 

ابشیه. (] (اخ) به ابشیةالرمان هم معروف و 
یکی از قرای فیوم است در مصر. 
آپخیهی.[) ((ج) اب‌والفتح بسهاه‌الدین 
محمدبن احمد محلی شافعی, از مردم ابشیة 
فیوم مصر. ادیب و فقیه و واعظ و خطیب 
ایشیه. او راست: کتاب المستطرف فی کل 
فن مستظرف. اطواق الازهار علی صدور 
الانهار. و اين تهد و بقاعی از او اخذ فوائد 
کرده‌اند. مولد او بال ۷۹۰ ه.ق. و وفات 
پس از سال ۸۵۰ بوده‌است. 

آبشیهی. [] (اخ) بهاءالاین محمدین شهاب 
الم‌مزاوی القاهری المالکی. مولد ۸۲۴ 
هق .. وفات ۸٩۸‏ 

آبشیهی. [] ((خ) صهاب‌الاین احمدبن 
محمدین علی, فقیه شافعی. ستوفی یسال 
۳هق. در قاهره. 

آپشیهی. (] (اخ) شهاب‌الدین احمد مقری. 

ابص. (] (ع مسص) شاد شدن و تشاط 
نمودن. 

ابصصاز. [!] (ع مص) دیدن. دیدن بچشم و به 
دل. رژیت. |/اصلام. دیده‌ور گرداتیدن. 
|اروشن و پیدا شدن. 

ابصاو. [1] (ع !) ج بصر. چضمها. بینائها. 
دیده‌ها. 

ایصان. ([] ((خ)" نام یکی از داوران 
بسنی‌اسرائیل, و او هفت سال داوری 
رانده‌است. 

ابص . ( ص ] (ع ن‌تف) بیننده‌تر. بیناتر, 
بصرتر: ابصر از عقاب. ابصر از زرقاء 
یمامه. 


ابطاخ. 


ابصع. (ا ض](ع ص) گود. احمق. ج, 
بُصع. |[اص, ق) کلمة تأکید کفرت. ج» 
ابصعون. 

اپصعون.آ | (ع ص. ق) ج ابصع. 
ابصنه. ( ص ن) (ع () ج بُصان. 

ابض. (1)(ع مص) رها کردن. |ابستن ساق 
دست شحر را به برسوی آن تا گریختن 
نتواند. شتر را به اباض بستن. (تاج المصادر 
ببهقی). || آرسیدن. ||جنبیدن. |ازدن رگ 
اباض کسی را درهم کشیده شدن رگ نٌا. 
با هم آمدن. (تاج المصادر یهقی). 

ایض. [1] (ع () زسانه. روزگار. ااباطن 
زانوی مردم. چفتة زائو. |[باطن آرنج شتر. 
ج. آیاض, 

آپض. [ب] (ع !) ج لیاض. 

اپضاض. [!] (ع مص) اندک عطا کر دن. 
ابضاع. (1]لع لا ج بم. _ _ 

ابضاع. (!](ع مص) بستوه آمدن. ||بشوهر 
دادن زن را. |(بضاعت ساختن. چیزی را 
سرمایه کردن. ||سبراب کردن. |ارسول را 
جواب شافی گفتن. |[ییان شاقی کردن. 
هویدا کردن کلام. ||بضاعت دادن. اخریان 
فرادادن. (تاج المصادر بیهقی). چیزی به 
سرمایه دادن. و در فقه. دادن مالی است به 
دیگری تا بدان متاعی خرد و نصیب و حصه 
از سود آن او را نباشد, بخلاف مضاربه که 
هر دو در ریح سهیمد. 

آبضع. (ا ض | (ع ص) لاغر. 

ایضع و ضبیع. [ا خن و ض بَ] (() دو 
اب است بنی‌ابی‌بکر را 

آبضعه. [] خن غ] (اخ) نام يادشاهي از کنه, 
پرادر مخوس.  .‏ 

ابضه. (ا ض ] (اخ) آیی است بنی‌عنبر با طي 
رایر ده‌میلی مدینه و بدانجا نخاستان است. 

ابط. [) (ع () بتل. بن بغل. زیر یفل. باطن 
منکپ. کش. خش,. ||باقی ریگ که بماند بر 
زمين چون راهها. (مهذب الاسماء). تودهً 
ریگ که باریک شده‌ياشد. ج, آباط. 

ابط. (] ((خ) نام دهی به یمامه. 

ابط. [] (ع مص) فروانداختن. 

ابط. (ز پ)(ع ل) اط. 

آبطاء 111 (ع مص) درنگ کردن. درنگی 
شدن. آهتگی کردن. پس انداختن کاری 
راء درنگ آوردن. دیر کردن. دیر آمدن. 
ااکاهل شدن. کاهل ساختن. کاهل‌چاروا 
شدن. کاهل‌ندن چاروا کی را. 

ابطاخ. ((] (ع مص) بسیار خربزه گشتن. 
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ابطار. 


[زوزنی). بسیار شدن خریزه در زمین. 
ابطار. (!](ع مص) به دنه آوردن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). سخت شاد شدن. 
فیریدن, سخت شاد کردن مال کی را. 
گمراه و ناسپاس کردن مال کسی را 
سرگشته و حیران کردن. ||تکلیف زیاده از 
طاقت دادن. ||ممیشت او موقوف گردانیدن. 
|الاغر ساختن. ||مدهوش کردن. (تاج 
المصادر بهقی). 

ایطاش. (!] (ع مص) حمله کردن و سخت 
گرفتن چیزی. 

ابطال. ۱ (ع () ج بل دلیران. شجاعان. 
دلاوران: َ 

ابطال صفآرای درآیند به ابطال 

اعلام جهانگیر درآرند یه اعلام. مسعودسعد. 
ایطال در ظلمات معرکه به نور شموع رماح 
و عکس مشاعل سلاح استضائه نمودند. 
(تاریخ معجم) 

ابظال. (1)(ع مص) باطل کردن. نقض. رد. 
نسخ. الفاء. عزل کردن. شکستن. لغو کردن. 
اقاله. نادرست کردن. تباه کردن. ناچیز 
گردن: بمجرد گمان... نزدیکان خود را 
مهجور گردانیدن و در ابطال ایشان سعی 
نمودن... تيشه بر پای خود زدن بود. (کلیله 
و دمندا, |ادروغ و یاطل و هزل گفتن. باطل 
آوردن. 
ابطاله. [[ [) (ع [) ابطوله. باطل. 
ابطان. (!)(ع مص) جامه را آستر کردن. 
جامه را بطانه کردن. زیره دادن جامه‌ای را 
||تتگ برکشیدن ستور را. ||شمشیر زیر 
کش گرفتن. ||از خواص شود کردن. 
صاحب سر خود گردانیدن. دروئی و خاصه 
کردن. محرم کردن کسی را بخاصه کردن 
کی را: 

ابطاء (1 ط:) (ع ن‌تف) کتدتر. درنگی‌تر. 
دیرآینده‌تر. دیرنده‌تر: 

ابطاً من غراب نوح. اطأٌ من فشد. 

ابطا من مهدی‌الشيمة. 

ابط الجوزاء .۱۱ سل ج] ((خ)۲ نام 
ستاره‌ای از فدر اول بر منکب راست 
صورت جبار. منکب‌الجوزاء». 

ابطح. 1 ط] (ع !) رود فراخ که در او 
ستگریزه‌ها بساشد. رود فراخ که در او 
سنگریزه بود. (مهذب الاسمام). رود ضراخ. 
رودخالة فراخ. جوی در سنگلاخ. رفتتگاه 
آب و سیل که در آن سنگریزة بسیار باشد. 
|ازمن فراخ هموار. هامون. زمین هامون. و 
مرادف آن بطیحه و بطحاء است. ابوزید 
گوید ابطح سیلگاه است تتگ باشد یا وسیع. 
ج. بطاح. اباطح. بطائح. و گفته‌اند که اباطح 
ج ابسطح, و ببطائع ج بطیحه, و بطاح و 
بطحاوات ج‌ بطعاء باشد. 


ایطح. زا ط] (خ) جانی است بین مکه و 
متی و مسافت آن از هر دو بیک انداژه و 
شاید یه منی نزدیکتر است و اژین جهت به 
مکه و منی هر دو نسبت داده ميشود. و 
بعضی گویند ابطم, ذوطوی است و این 
خن درست نباشد. 
ابطحی. زا ط] (ص نسبی) مضوب به 
ابطح. از قریش ابطح و بطاح. مقابل قریش 
ظاهری و قریس ظواهر. 
<- سید ابطحی؛ از القاب رسول (ص) 
است. 
ابطواز. [| ط](ع مص) بسهن واضدن. 
[زوزنی). 
ابطر یطاوس.[ ] ()۲ تب شطرالغب. 
ابطش. (ا ط)(ع ن‌تف) تعت تفضیلی از 
- امقال: 
ابطش من دوشّر. (مجمع‌الامشال میداتی). 
ابطل. ( ط] (ع ن‌تف) باطل‌تر. ببهوده‌تر. 
ابطماط. [اً ط) ((ع)۲ یکی از نواحی 
آسیای صفیر: اما آن یازده تاحیت [از رو] 
که بر مشرق خلیج است نام وی این است: 
برقسیس. آیسیق. ابطماظ... (حدودالعالم)؛ 
ابطن. (1 ط1(ع !) ج بطن. شکنها. 
ابطی. [ ط] (ع () رگ بازوی اسب. 
ابطنان. (] ط] (ع !) در رگ است در 
آندرون دست اسب. (مهذب الاسماء) 
ابطته. زا ط ن] (ع !) ج باطن و بطان. 
ابطوله. ال ) (ع !) باطل. ابطاله. 
آبطی. ا(] (ص نسبی, |) رگی است در ذراغ 
متسوب به ابط. بغل. 
آبظو. ‏ ظَ] (ع ص) اقسلف. تسابریده. 
نامختون. ختنهتاکرده. |کش لب بالا بزرگ 
بود. لب‌زبرین‌بزرگ. آنکه میان لب ژّرینش 
بیرون آمده‌بود. (تاج المصادر بیهقی). آنکه 
لب بالائین او پیش آمده‌باشد. که در سیان 
لب بالائین تندی و پش‌آمدگی و برآمدگی 
بود. لبرُورینبزرگ. (مهذب الاسماء). 
مونت: بظراه. ج. بظر. 
آیعاء .[1] (ع مص) بر گاء انگیختن. |ابه 
اببتتی دادن. 
آیعاد. [!] (ع مستص) دور کردن. دور 
گردانیدن. |اراندن. ||دور رفتن. 
ایعاد. [1] (ع () ج بُعد. دوریها. 
- ابعاد تلائه؛ سه دوری. دوریهای سه گانهً 
جسم و آن درازا (طول) و پهتا (عرض) و 
ژرفا یا ستبرا (عمق, یُحُن) باشد. 
ابعار.(] (ع 4 ج بسعر. پشکهای شتر و 
گوسفند. پشگل‌ها. 
آبعارین. ۱)((خ) کرج ابودلف در عراق 
عجم. (دمشقی). 
اچعاض.[] (ع ) ج بعض. پاره‌ها. طایقه‌ها. 


ابقاء. ۳۱۵ 
جزء‌ها. افراد. 
ابعاض.!](ع مص) بّخه‌ناک شدن زمین یا 
حوا 


ابعاط. (!] (ع مسص) گریختن, ||از حد 
درگذشتن و غلو کردن در نادانی و کار 
زشت. |الاینی گفتن. ||مکلف شدن کسی 
بدانچه بالای طافت اوست. ||دور رفتن 
ستور بچرا. 
ابعد. [ ع) (ع ن‌تف. ص) دورتر. بعیدتر: 
امد مس آلجم؛ اقصی. ||اخویش دور. 
|ایگانه. ||خائن. خیانت‌گر. ||(() خیر و 
فایده. ج. اباعد. 
ایعره.(1ع ز](ع!) ج بعیر. شتران. 
ابغاء - ((] (ع مص) بر طلب چیزی داشتن 
کسی را. یاری دادن بر جُستن چسیزی. 
(زوزنی). |اسرکش و نافرمان و طاغی 
کردن چیزی مانند مال و جاه کسی را, 
آبغاش. (] (ع مص) باران ضعیف رسائیدن 
زمین راء 
ابغاض.(۱۱ (ع مص) دشمن داشتن. بدشمن 
داشتن کسی راء 
ابغاض.[] (ع لا ج بغض. 
ابقث. [غٌ](ع ص, !) گوسفند نر پیسه, 
تیاده اشامت ادیربرنگا: 
||گردرنگ. گردگون. گردگونه. مونث: ینام 
ج. بْفت. ||(اخ) جائی است ریگناک. 
ابقثالت.(| غ] (ع مص) خاک‌رنگ شدن. 
(تاجالمصادر یهقی). 
ابغو.( غ] (اج) یکی از دههای سمرقند. و 
گفته‌اند خره‌ایست دارای رای بهم پیوسته. 
ابغتض.[غ)(ع ن‌تف) دشمن‌تر. مکروه‌تره 
تا توانی پا منه اندر فراق 
ابض‌الاشیاء عندی الطلاق. 
ابق.(1](ع مص) گریختن. 
ایق.( بِ) (ع () کنب. قتب. کنف. نوعی از 
کتان یا پوست قنب. ||رسن که از پوست 
کنف بود. (مهذب الاستاء). |((مص) 
گریختن بنده بی خوف و رنجی, یتهان شدن 
او سیس بجائی رفتن, 
ایق.(ْب ب](ع صء ج آبوق و آبق. 
ابقاء. [!] (ع مص) لیقا. باقی داشتن. بجای 
ماندن چیزی را. باقی ماندن. زنده داشتن. 
باقی گذاشتن؛ 
باقی بادی که از بداندیشان 


مولوی, 


|[رعایت. مرحمت کردن. بخشودن. مهربانی 


کردن. بر کمی شفقت کردن. ||اصلاح میان 
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قومی: آنکس که... هیچ سوی ابقا و رحمت 
نگراید وی بمزلت شیر است. (تاریخ 
بهقی). 

ابقاق. (ع مص) فرزند بسیار آوردن. 
|ابدر رفتن خس و خاشاک از زمین. 
|ابسیار گفتن. ||بسیار بق‌بق کردن. ||فراخ 
گردانیدن چیزی. |[بچه زادن گوسفندان 
لاغر. 

ابقال. (!] (ع مص) با گیاه شدن زمین. 
یاگیاه و تر شدن زمین, گیاه برآوردن و سبز 


ابقاق. 


شدن زمین. ||سبز شدن شورگیاه. |اریش 
برآوردن. |[چریدن ماشیه سبزه را, 

ابقر. ] () شوره. دیع درهم آن ن تا دو 
درهم با شکر جهت احتباس یول نافع و از 
خواص آن سرد کردن آب است بعمل 
مخصوص که آب را در ظرفی از روی توتیا 
کرده در آب شوره بجنباند و ابقر جزء 
اعظم بارود است. 

ابقراط.[! ب] (() رجوع به بقراط شود. 
ابقع.[ ق] (ع ص, ) یسه. ابرص. سیاه و 
سپید. کلاغ پسه. کلاغ سیاه و سپید. زاغ 
پیسه. (زم‌خشری). زاغ دورنگ. ||اسب 
پیسه را نیز گویند. (مهذب الاسماء). ||هسر 
مرغ که سیاه و سپید باشد. ||جانور سیاه و 
سپید. || ابقع از مرغان و سگان بمنزلة ابلق 
باشد از خیل: غراب ابقم؛ کلاغ پیسه. ج» 


مع 

ابقی. ( قا] (ع ن‌تف) باقی‌تر. پاینده‌تر. 
ایکث, [ بکک] (ع ص) سال قحط. 
|اکسی که فراهم و مزدحم سازد خبران و 
سواسی و مانند آن را. (سنتهی الارب). 
|[مزدوری که سمی کند در امور اهل خود. 
|ایریده‌دست. چ. بکان. 

ابکت. [آ بکک] (اخ) نام جائی است. 
ابکاء . (1] (ع مص) بگربانیدن. گریانیدن. 
گریاندن. 
انکار. 1 (ع ص. 4ج بکر. دوشیزگان 
دختران دوشیزه. (رطواط). یکر بالکسر؛ 
دوشیزه. یقع علی الرجل و السرئة. (سنتهی 
الارپ). رجوع به کلمةُ دوشیزه و بکر شود. 
آپکاز. ]| () آیکس‌اره. کشت و زرع. 
کشاورزی. حَوث؛ 

چو ورزه به ایکار بیرون شود 
یکی نان بگیرد بزیر بفل. 
توسعا, مزرع؛ 

دزدست آشکاره [روزگار] که تستاند 

جز باغ و حائط و رز و ابکاره. ناصرخسرو. 
آبکار. ([) (ع مص) بشبگیر رفتن. (زوزتی). 
یامداد کردن و کسی را بر آن داشتن. (تاج 
المصادر). پگاه برخاستن. (زوزنی). پگاه 
خیزایدن. وارد شدن بر آب صبحگاهان. 
|| خشتاب نسمودن. ||(() بسامداد. (مهذب 


ناصرخسرو. 


الاسماء). اول روز. مقابل عشی. 
ابکام.[!] (ع مص) گنگ گردانیدن. |اگنگ 
شدن. (از کنزاللغات). ||بازایتادن از تکام. 
آیکر. ( ک] (اخ) نام بیابانهائی به بادیه و 
آنرا یکرات نیز نامند. 
آیکو. زک (ع !) ج بکر. شتربچگان یا 
شتران جوانه یا شتران پتج‌ساله تا مش‌ساله 
یبا شتربچگان ب‌ال دوم درآمده یا 
شتربچگانی که دندان تیش ته برآورده 
پاشند. 
ابکر. زک (ع ن‌تصسف) شب خیزتر 
سحرخیزتر: ابکر من غراب: 
ابکم.(آ ک] (ع ص) گسنگ. گنگلاج. 
موئت: بتکماء. ج.یکم: 
زیرا که جهان ز آزمایش 


يس نادره ناطقی است ابکم. ‏ ناصرخسرو. 
کرد عقلم نصیحتی محکم 
که نکوگوی باش يا ایکم. بای 
همه گویندة فسق و فجوریم 
ز هزل و ژاز گفتن ابکمی کو, ستانی. 
گر نیال باکمه و ابکم ظر کنی 
بی‌آنکه در تو معجز عیسی مریم است 
بینا شود بهمت تو انکه اکمه است 
گویا شود بمدحت تو آنکه ایکم است. 

۱ سوزنی. 


ابکهیی.[ ک] (حامص) صفت و چگونگی 
ابکم. گگی. نگ لاجی, 

ایکن.(آکَ] ((ج) تام جائی به بصره. 

آیکیی. کا| (ع ن‌تف) گرینده‌تر, 

آیکین.(بک ک] ((ع) نام دو کوه بر 
جانب هار یمامه. 

آبکت. ( ب] ((خ) نام شهری ینا قصبه‌ای 
بوده‌است نزدیک شیراز. 

آبگون. (] (! سرکب) صورتی از آیگون 
یمعتی نشاسته و نشاء 

آیل.( ب ] () قاقلً صفار. هیل که در طعام 
کنند. هال. هل. قردامومن . 

ابل. ب] (ع ص) فربه. ||داتا یکار شتر. 
آنکه استاد باشد در شترداری. 

آپل.(ا بَ] (ع امص) گرانی و ناگواری 
طعام. 

ابل.[ا بٌ] (ع !) گیاهی است که بار دیگر از 
گیاه بریده یا چریده رسته باشد, الع ای 
|[(اخ) تام موضعی است. 

ابل. رب با (ع ص) ابسل سل: شتران 
رهاشده که کسی بآنها دست نرساند و 
متعرض احوال آتها نبود. 


ابل.۱ ب] (از لاینی. ۲4 غلیون. اقطی 


ابل.[ بْ] (ا) دوائی است که به شیرازی بل 
شیرین گویند و طراثیث و طرتوث همان 
است. (برهان). 


ابلاح. 


ابل.1) (اخ) شهریست به ستد از ناحیت 
بدهه. ابادان و با نعست سخت بسیار و اندر 
وی سلماتانند. (حدودالعالم). 
ابل:(] (عبری, [) اسمی است بمعتی چمن 
که در تورات بر نام قری‌ای چند درآسده, 
جون ابل بیت معکه. ايل شظیم, ابل محوله. 
ابل مصرایم. 
ابل. !اب /۱] (ع () نامی است جمله اشترن 
را. (مهذب الاسماء). اشتران بیش از دو. 
(جمع بی‌مفرد یا اسم جنس پاعتا وضع نه 
استعمال). ج. آبال: 
محقق همان بند آندر ابل 
که در خوبرویان چین و چگل. سفدی. 
گفم بگریم تا ابل. چون خر فرومائد بگل 
وین نیز نتوانم که دل با کاروانم میرود. 
سعدی. 
ابر حامل باران. 
ابل.(] /1](ع ص) تر یا خشک. 
ابل. | (ع مص) خداوند شتران بسیار 
شدن. |ابی‌نیاز شدن شتران و غیر آن از آب 
بسبب گیاه تر خوردن. |اباله. یعنی زه و 
طوقه ساختن برای چاه. ||غالب و قوی 
گردیدن. ||شتران چرنده برای کسی بادید 
کردن. ||داتا و ماهر شدن یکار شتر و 
گرمتنه ستاو سور چرآتیلی شتر, 
(زوزنی). 
ابل, [ بلل] (ع ص) سخت بی‌شرم. 
(مهذب الاسماء). بی‌شرم. بی‌حیا. شون. 
|| سوگدخواره. (مسهذب الاسماء). 
||ستمکار. بفایت ظالم. ||فاسق. فناجر. 
||مرد سخت خصومت. جنگجو. مرد ستهنده. 
||بازایستاده از خیر. ||دیردارندة وام. یُدیده. 
مونت: بلام. چ» بل 
ابلاء (] ((خ) نام چاهی است. نام 
چاهگاهیست. (مهذب الاسماما, 
ایلاء. () (ع ص, () ج بلی و پلو. 
ابلاء. (ا] (ع متضی) ن-بجز داش کردن: 
اانست دادن. اجان انعام. مست. |ادل 
کی خوش کردن بسوگند. سوگند خوردن 
برای کسی. ||سوگند دادن کسی را. |[کفایت 
فرانسودن. |آکهنه کردن. کهن کردن. فرسوده 
کردن. پوسانیدن. ||اشتر بر سر گور بستن تا 
پمیرد. ||خبر دادن. آ گاهانیدن. || آزسردن. 
||آشکار کردن. ||ظاهر کردن بر کسی عذر 
خود را و قیول کردن او آفرا. 
ابلاح. [[] (ع مسص) بمانیدن. مسانده 
گردانیدن. |غوره بیاوردن خرماء 
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ابلاد. 


آبلاد. 11 (ع مص) چسباندن. دوسانیدن. 
ملازم گردانیدن کسی را بجائی. || خداوند 
ستور مست و کند شدن. (منتهی الارب). 
ابالاك. 1 (ع !) ج بل لد 
ابلاس. (() (ع مص) ۳ کردن. تاآمید 
کردن. |اناامید شدن. نومید شدن. مأیوس 
گشتن. || آواز نکردن تاقه از غایت خواهش 
گتن. ر اندوهگین و شکمته خاطر 
گردیدن. شکسته و اندوهگین شدن. غمگین 
قطان 1 مساندن از انسدوه. 
|ایریده‌حجت شدن. 
آبلاط. 1۱ (ع مص) درویش شدن. محتاج 
و بی‌مال گشتن. ||درویش گردانیدن. |ابلاط 
گستردن. ||میالغه در چیز خواستن. الحاح 
کردن بر کسی در سژال. (متتهی الارب). 
ابلاع. !!] (ع مسص) بگلو فیروبرانیدن. 
چیزی را در حلق کسی فرویردن. 
ابلاغ. (!] (ع مسص) رسانیدن. گذاردن 
(یام. ایصال. نهاء. |تذار. (تاج المصادر 
بیهقی). 
ابلاق. [1] (ع مص) پیسه شدن. ||سپید 
دست و پا شدن تا ران. ااتمام گشادن 
دروازه را. فا گشادن در. |ابند کردن. بستن. 
(از اضداد است). |ابجة ابلق برآوردن فحل. 
آبلال. (1) (ع مص) پذ کردن از بیماری. 
ا|از بسیماری بة شدن. |انجات یافتن. 
رستگار شدن. ||سیر کردن در زمین. ||یابار 
شدن و میوه آوردن درخت. ||عاجز شدن از 
فساد و بدی و بازایستادن. ااگربختن رگم 
خدن. غالب شدن. ال اسود؛ تر شد 
چوب و تراوید. (منتهی الارب). 
ابلام. [!] (ع مص) خاموش شتن. 
| آماسیدن. |زشت نمودن کار بر کسی. 
ابلان. [ا ب] (ع () در گله شتر. 
ایلشجاج. [ا :۱ ع مص) کشاده و هویدا 
گردیدن. 
اپل بیت معکه. (] (ج) قریة سبط نفتالی 
است در شمال دریای میروم و فعلاً به 
ایل‌الکروب موسوم و در اردن علیا مقابل 
صور واقع است. در گام قتیام شبع 
محاصره گشته هشتاد سال بعد بن‌هدد اثرا 
سنج کرد 
ایلچ.[ لْ] (ع ص) هویدا. روشن. آشکار. 
واضح. درخشان. ||تازه‌رو. گشاده‌رو. 
نیکوروی. |[مرد گشاده‌ابرو. (تاچ المصادر 
بیهقی). خلاف آقرن. مژنت: یَلْجاء. ج, بُلج. 
ابلخ.( 3) (ع ص) بزرگ‌منش. (تاج 
المصادر یهقی). متکبر. گردن‌کش. مونت: 
پلخاء. 
ابلف. [آ [) (ع ص) گش‌ادنابرو. (تساچ 
السصادر بیهقی). |اک‌ندخاطر. ||مسرد 
بسزرگ‌جنه. مرد بزرگ‌خلقت. ||(ن‌تف) 


کندتر. بلیدتر. 
- امتال: 
ایلد من ور. 
ابلد من سلحفاة. 
اپلس. (ا بل ل) (اخ) مردی که پولس در 
انجیل بدو سلام میفرستد و مصفای در 
مسیح میخواند و بر حسب روایات عسوی 
انقف ازسیر یا هرقله (ارقلیه. دمستی) 
بسوده‌است. |انسام مسردی از یهود ال 
اسکندریه که کیش عیسوی گرفت و در 
سال ۵۴م. به افسس آمده اظهار ایمان کرد. 
اپلستین. لا بل تَ) ((خ) نام شهری 
مشهور یه بلاد روم تزدیک آیسی. (مراصد). 
آبل شظیم. [] ((خ) (جمن سبط) در دشت 
موآب در طرف شرقی اردن نزدیک کوه 
فغور و آن آخضرین جائی است مخیم 
بنی‌اسرائیل را قبل از وفات موسی, 
ابلخ. (] [) (ع ن‌تف) بلیغ‌تر. رساتر:ابلغ از 
قس‌بن ساعد؛ ایادی. کنایه ابلغ از تصریح 
است. 
ابلق. ( ] (ع ص. 4 بسعض 
لفت‌نامه‌تویسان فارسی این کلمه را سعرب 
ابلک فارسی گفته‌اند لکن لضویون عرب 
اشاره‌ای بدان نکرده‌اند. دورنگ: 
خاصه هنگام بهاران که جهان خوش گشته‌ست 
آسمان ابلق و روی زمی ابرش گشته‌ست. 
متوچهری. 
|ارنگی سفید که با آن رنگ دیگر باشد. 
آویزتی): ابا هنک انم بیی» 
پیسه. نز پیسه(. (سنتهی الارب). ]اسیاه و 
سفید. ||از خیل بمنزلة ابقع است از مرغان و 
سکان. اسب که دو رنگ دارد یکی سپید و 
دیگر هر رنگ که باشد. (تاج از موّید). 
خنگ زیور. مونت: بلقاه. ج. بُلق: 
نشست از بر ابلق مشک‌دم 
جهنده سرافراز و روئیتهسم. 
بدر گفت کردوی کای شهریار 
نگه کن بدان گرد ابلق‌سوار. 
چنین گفت گستهم کای شهریار 
برآتم که آن مرد ابلق‌سوار 
برادزم بندوی جنگ‌آور است 
همان یارش از لشکری دیگر است. 
فردوسی. 
||مجازاء روزگار. زمانه. تصاریف دهر. 
صروف لیل و نهار. و گاه از آن به ابلق ایام 
و ابلق چرخ و ابلق فلک تعییر کنند. 
بمناسبت مفیدی روز و سناهی شب: 
ای تاخته عصت سال زیرت 
آين مرکب بی‌قرار ابلق. ناصرخسرو. 
یکی بی‌جان و بی‌تن ابلق آسبی کو نفرساید 
بکوه و دشت و دریا بر همی‌تازد که ناساید. 
تام ود 


فردوسی: 


فردوسی 


ابلم. ۳۷ 
دهر ابلق است و عرص خاکی مصانگاه 
منشین بر او گرت ته سر زخم خوردن است. 

مجیرالدین بیلقانی. 
اگر ابلق دهر در زین کشی 

شرف‌الدین علی یزدی, 
- ابلق, ستجاب ابلق؛ سنجاب دورنگ: 
نمود پوشن و جوشن ز پشت شیر و پلنگ 
ن ابلق سوار هر صفدر. 

نظام قاری. 
در آن قتال دله صدر روی گردانید 
بداد ابلق سنجاب بشت و کرد حذر. 

نظام تاری. 


شده بتوسن 


امیران ارمک سلاطین اطلس 
گزیده ز سنجاب ابلق مراکب. نظام قاری. 
- طلب ابلق عقوق؛ طلب محال, چه عقوق 
بمعنی باردار است و ابلق نر باشد:ٌ 
ور زو تزاد یچ راحت عجب مدار 
کابلق اگر یکی‌ست وگ هه ننترون آنسته: 
|ادر تسداول فارسی, پر دورنگی که 
سرهنگان و سران غوغا و جوانان شنگ بر 
طرف کلاء زدندی زیت را. 

- با زنگ و آبلق؛ تعبیری است مئلی. 
بتعریض و سخریه, با لباس و سلاح و دیگر 
چیزهاء 
ایلق. ( [] ((خ) نام قلة سموأل‌بن عادیای 
بهودی و آنراابلق فرد نیز خوانند. و مشرف 
باشد بر تیما. سیان حسجاز و شام و آثار 
ابنیه‌ای از خشت خام بدان‌جا برجایست و 
از انرو آن قلعه را ابلق خوانند که از دور 
بسیاهی و سییدی زند. 
ابلقاق. از لٍ] (ع سص) الق شسدن. 
(زوزنی). دورنگ و پیسه شدن. 
آپلکك. (ا ] (ص. !) بگفتة اقت‌نامه‌نویسان 
فارسی. اصل کلمة ایلق عزب و بهمان معنی 
است و شاهد ذیل را ن 
می‌آورند: 
تا سوی او تکشد دولت تو بیش کنان 
خصم شاد است بدلجوئی تیر ناوک 
گر بداند که بدور تو دورنگی عیب است 
صبح صادق نکند ادهم شب را ابلک. 
ابلوک را نیز مرادف آن شمرده‌اند. وال 
اعلم. 
آپلگت. رآ ب /1ب ل] () شرارة آتش 
(برهان). 
آیلم. آ [](ع ص) مبرد مسطبرلب. ||() 
تره‌ایست که شاخها دارد چون باقلی. |ایرگ 


مقل. 
ایلم. زز لٍ 


۱ -مراد ابنست که پیسة ماده بلقاء باشد. 


نیز از سیف اسفرنگ 


7( یرگ مقل. 


۸ ابل محوله. 


ابل محوله. [] (اخ) (جمن رقص) جائی 
است در دشت اردن ميانة دریای طببریه و 
دریای لوط, در نزدیکی بلیسان بعقيدة 
بعضی در شوره‌زار و يعقيدة دیگران نزدیک 
عین حلوه واقع است. جدعون مدیانیان را 
در حوالی آن قرار داد و الیشاع در انجا 
حکومت داشت. 
ابل مصرایم. (] ((ج) (جمن مصر یا چمن 
نوحة مصریان) جائی است در فلسطین میان 
بریحو و اردن. هتگامی که حضرت یوسف 
جسد پذر خود یمقوب را یرای دفن به 
فلسطین میبرد هفت روز در آتجا رسم عزا 
برپای داشت. 
آپلمه. رل م /۱لٍ م /ل ۶)(ع !) یک برگ 
مقل. |[نهلک خرما؛ ییعتی برگ خرما, 
(مهذب الاسماء). خوصه. 
ابلی.(1 بل ل) (!خ)۱ آبن. آفولن. افولون. 
نام خدائی از یونانیان. |ارآسالتوم الغربی". 
ابلنداء ۰( لٍ] (ع مص) صسخت و محکم 
شین شقی 
اپلنداح. [| لٍ] (ع مص) بهن و دراز شدن. 
||فراخ شدن جای. |امنهدم گشتن. ویران 
شدن حوض و عمارت و تبات. 
اپلوج.(] (سرب. !) معرب از فارسی 
آبلوج. قند سفید یا شکر سقید یا قند سوده 


یا قند نرم سفید یا قند سطلق و یبا شکر 
مطلق. آیلوچ: 

گفت عطار ای جوان ابلوج من 

هست نیکو بی‌تکلف بی‌سخی. مولوی. 


آررده نظم و نثر تو کان هست قوت روح 
ابلوج قند را بشمار مکرران. بسحاق اطممه. 
ای در ره مزعفر ابلوج قند گردی 
با لحم چرب و سرخش بزغاله روی زردی. 
بسحاق. 
ذر بیت ذیل مولوی ابلوج وصف قند. شأید 
بمعنی سفید آمده‌است* 
امروز ز کدهای (قندهای) ابلوج 
پهلوی جوالها دریده. 
||نوعی میوه. 
ابلوکت.(] (ص) مردم منافق و دورنگ و 
فضول. (برهان)؛ 
بود از آن جوق قلندر ایلهی 
مرد ابلوکی رغیبی " بی‌رهی. 
شاه داعی شیرازی. 


مولوی. 


رجوع به ابلک شود. 

ابلونیوس. ( بل ) ((خ)" فیلسوفی از 
مردم تیانگ تابع فلسفة فیتاغورس. در قرن 
اول میلادی میزیسته است. 

ابلونیوس. ( بل ل] ((ع) دانشمندی از 
مردم اسکندریه در ما دویم میلادی. 
ابلونیوس. را بل [) (ج) از سردم 
رودس. معمار بوده و دو قرن پیش از میلاد 


میزیسته است. 

ابلونیوس اسکندرانی. ثل ‏ س[ 
ک 5] ((خ)؟ مهندس و منجم یوتانی از مردم 
برغه۲ در بامفیلیا ساکن اسکندریه (۲۰۵ 
ق. م.), معاصر بطلمیوس چهارم. او نخضتین 
کس است که شواص قطع مخروطات را 
دریافته. و امروز رساله‌ای در هشت مقاله از 
او برجایست و کتب ديگري نیز داشته که 
یبعض اجزاء آن در دست است. (معجم 


| تاریخی و جقرافیائی دزبری و باشله). و 


این‌التدیم علاوه بر هشت مقالة مزبوره, کتب 
ذیل را نیز که بعربی ترجمه شده از او نام 


برده: کتاب قطع الخطوط علی نسية, در دو 


| مقاله. کتاب فی‌البة المحدودة در دو مقاله. 


مقالةً اولای آنرا ثابت اصلاح کرده و دومی 
نیز بعربی نقل شده لکن مفهوم نیست. کتاب 
قطع‌السطوح علی نسبة در یک مقاله. کتاب 
الدواثرالمماسة. ثابت‌ین قره گوید از کتب او 
مقاله‌ایست بنام ان الخطین اذا خرجا علی 
اقل من زاویتین قائمتین یلتقیان. و بعض 
کب او از جمله چهار مقالً مخروطات را 
اوطوقیوس عستقلانی" (۵۲۰م.) اصلاح 
کرده و چهار مقال آنرا ملالین ابی‌هلال 
حمصی با مراقبت احمدین موسی بعربی تقل 
کرده و سه مقالةٌ دیگر را باضافة چهار شکل 
مقالة هشتم که بدست امده‌الت ثابت‌بن قره 
بسعریی آورده‌است. (تقل باختصار از 
ین‌الندیم) و قفطی گوید اصل کتاب اصول 
هندء اقلیدس از اوست و اقلیدس تنها به 
امر یکی از ملوک اسکندرانی بتقل و تفسیر 
آن پرداخته و از این‌رو کتاب بدو مضوب 
شده‌است. و بعض اصحاب تراجم عرب 
باین حکیم لقب نجار میدهند. 
ابلونیوس رودسی. (] بل س ر دا 
(اخ) " از مردم اسکندریه. متولد بسال ۲۷۶ 
ق. م. و متوفی بسال ۱۸۶ ق. م. نام شاعر 
حماسی و اوصاف‌سرای معروف متبع و 
بلیع 9 دریانوردی ارغنت‌ها را بشعر کرد و 
ظاهرا استاد او کالیماک بر او رشک برد و 
درصدد ایذاه او برآمد و ایلونیوس به رودس 
هجرت کرد و از این‌رو به رودسی مشهور 
شد و پس از مرگ استاد به اسکندرید 
بازگشت و مدیر کتابخانة مشهور اين شهر 
گردید. 
آیله.( لَ:) (ع ص) خسویله. سرسبک. 
(مهذب الاسماء). کن‌خرد. گول. دند. کدّر. 
(فرهنگ اسدی). کانا. نادان. سلیم‌القلب. 
سلیم. غدنگ. کاک. فقاک. هزاک. سلیم‌دل. 
بی‌تمیز. ناآگاه. کم‌عقل. تابخرد. خر. گاو. 
لهنه. دنگل. ریش‌گاو. پپه. پسخمه. چُلمن. 
گاوریش. کون خر. بی‌متز. کمله. کالوس. 
کالوه. دنگ. لاده. غت. غتفره. غدفره. 


ابله. 


غراچه: 

بله و فرزانه را فرجام خاک 

جایگاه هر دو اندر یک مقاک. ‏ رودکی. 

چنانکه اشتر ابله سوی کنام شده 

ز مکر روبه و زاغ و ز گرگ بی‌خبراء 
رودکی. 


که اين مرد ابله بماند بجای 
هر آنگه که پیند کسی در سرای. فردوسی. 
هر اتکس که دل بندد اندر جهان 


هشیوار خوانذش از ابلهان. فردوسی. 

بدو گفت با دانشی پارسا 

که گردد بر او ابلهی پادشا. فردوسی, 

منوچهر خندید و گفت آنگهی 

که چونین نگوید مگر ابلهی. ‏ . فردوسی. 

یشنو از هرکه بود پند و بدان بازمشو 

که چو من بنده بود ابله و یا قلب سلیم. 
ابوحنيفة اسکافی. 

همانا که چون تو فزاک آمدم 

وگر چون تو ابله ففاک آمدم. اسدی. 

ای دهن بازکرده ابله‌وار 

سخنان گفته همچو وغوغ چفز. .. نجیبی. 


هرکه جفا جوید بر خویشتن 
چشم که دارد مگر ابله, وفاش. ناصرخسرو, 
بشاه ار مرا دشمن اندرسپرد 


نکو دید خود را و ابله نبود. ‏ معودسعد. 
کند ار عاقلت یحق در خشم 
به از آن کت ببدد اپله چشم. ستائی. 
گفتش ای ابله کذی و کذی 
ای ترا سال و ماه جهل غذی. . سنائی. 


هرکه ابله‌تر بود بخویشتن نیکوگمان‌تر باشد. 
(کلیله و دمنه). 
يس کهترطبع و ابله‌انديشه 
کو کرد سفر حکیم و مهتر شد. 

1 علی شطرنجی. 
مهر ابله مهر خرس امد يقين 
کین او مهر است و مهر اوست کین. مولوی. 
چون قضا آید طبیب ابله شود 


وآن دوا در تفع هم گمره شود. مولوی, 
دوستی ابله پتر از دشمنیست 
او بهر حیله که دانی راندنیست. ‏ مولوی, 
ایلهان گفتند مردی بیش نیست 
وای آن کو عاقت‌ندیش نیست. مولوی, 
هرکه بالاتر رود ابله‌تر است 
کاستخوان او بتر خواهد شکست. مولوی. 
۲۰ - 2 ۰ - 1 
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ایله. 

پس جواب او سکوت است و سکون 

هست با ابله سخن گفتن جنون. . مولوی. 

ابلهان گفتند مجتون را ز جهل 

حن لیلی نیست چندان هست سهل. 
مولوی. 

ابلهی را دیدم سمین خلعتی ثمین در بر. 

(گلستان). 

کیمیاگر به غصه مرده و رنج 

ابله اندر خرابه یافته گنج. سعدی, 

ابلهی مروزی به شهر هری 

سوی بازار برد لاشه خری. مجد خوافی. 


و در عربی کلمات ذیل را مرادف ابله آرند: 
احمق. اخرق, ارعل. اعفک. انوک. اوره. 
اولق. باعک. خرقاء. ردیغ. رطوم. رطیط. 
بقل عفر فیط هنن عبر 
هزیع. هیرع. بهفوف. مژنت: یلهاه. ج, یله 
- امتال: 

ابلهي گفت و ابلهی باور کرد. 

جواب ابلهان خاموشی است. 

آیله. (۱ [ ] (ع |) دشمنی. 

ایله. زا ۱ (ع () آفت. 

ابله.(آب لٌ / ل] () دمیدگی که از کرت 
کار بر دست و از بسیاری مسی در پای 
افتد. (مزید الفضلام). و ظاهرا این لفظ 
صورتی از آبله باشد. 

ابله.( ب [](ع !) حساجت. |((ص) 
برکت داده‌شده در فرزند. (منتهی الارب). 
آپله.( بٍ [ /11](ع !) گراتی و تاگواری 
طعام. ||گتاه. وبال. 

ابله.(ا بل ل)(ع [) پارة خرما. |اخرما که 
میان دو سنگ خرد کنند و بر آن شیر 
دوشند. 

ابله. (ا بل ل) ((خ) شهری است بر کنار 
دجله در زاویةٌ خلیج که به بصره داخل شود 
و پیش از بصره بنا شده و انرا ابلةالبصره نیز 
گوید. یکی از جنات اربعه. زرادخانه‌ها و 
سرهنگی از جانب کسری بر آن گماشته 
بوده‌است. اصمسی گوید بهشت‌های دنیا سه 
است: غوطه دمشق, ابلةٌ بصره و نهر بلخ. 
(مراصد). ابله شهری استوار است به عراق و 
آب از گرد وی براید و بر مفرب دجله است 
و از وی دستار و عمامة لّی خیزد. 
(حد ودالعالم), 

ابله. را بل /۱ بل [) (ع () خسویش. 
ابله بغدادی. رآ و بِ] (۱خ) ابرعبداثه 
محمدین بختیارین عبداث. شاعر در زبان 
عرب. وفات ۵۸۰ یا ۵۷٩‏ ه.ق . او در بفداد 
ميزیست و اشعار رنگین و رقیق داشت و 
خنیاگران باشعار او تقنی می‌کردند. 

ابله فر یبی. (آ : ف /۵] (حسامص 


مرکب) دغا و مکر نسبت به مردم اله. 
ابله گونه. ‏ ل: /ن] (ص مسرکب) 
تاد‌لوج. خْلک: این فرخ مردی بود صائن 
و عفیف ولیکن پاره‌ای ابله‌ گونه. (تاریخ 
بخارا), 

آبلهی. [ا (] (حامص) بلاهت. حماقت. 
رعونت. رعنائی. حمق. تتاوک. نحمری. 
خویلگی. سرسبکی. ساده‌لوحی. گولی. 
کم‌خردی. نادانی. سلیم‌دلی:ٌ 
ز بهر کسان رتج بر تن نهی 
ز کم‌دانشی باشد و ابلهی. 
نبیره که جنگ آورد یا نا 
هم از ابلهی است و کانائیا 
ندارم از اين کار هیچ آگهی 
سخن هر چه گویم بود ز ابلهی. ‏ فردوسی. 
پر از خشم بهرام گفتش چنین 

شما راست آئین بتوران زمین 

که بی خواهش من سر اندرنهی 

براهء این نباشد مگر ایلهی. فردوسی. 
وزیر چون پادتاه را تحریض نماید در 
کاری که برفق... تدارک پذیرد. برهان... 
غباوت خویش نموده باشد و حجت ابلهی... 
کرده. (کلیله و دمنهک 

اپلی. ۷ ] (ج) کوهساریست از بنی‌سلیم 
میان مکه و مدیته, و در آن آیهاست از 
جمله چاه معونه و چاه ذوساعده و ماهورها 
و تلها باشد پیوسته به یکدیگر. 

ابلیی. اب ] () بهلوترء شرم مرد. 

ابلی. 1 لی‌ی] (اخ) تام کوهی معروف 
تزدیک اجا و سلمی, دو کوه قبیلةً طی و در 
تا مردابی است به پهنای هفت فرسنگ که 
آب باران در آن گرد آید. تلخ‌مزه 

آبلیي. (ا بل لیی] (ص نسبی) منسوب به 
له: و از ابله دستار و عمام ابلی خیزد. 
(حدود العالم). 

ایلی. اب لی‌یا(ع ص نسسبی) ریسل 
ابلی؛ مردی.اشتردار. (مهذّب الاسماء). 
آپلیی. [ ۷](ع ن‌تف) کهنه‌تر, 

ابلیجاج. ۱](ع مص) هویدا شدن. وضوح. 
ابلیخن.[ بل لی خْ] (خ) آبسآیخون. 
رجوع به ابالیخن شود. 

آپلیز.[|] (ع () خاک و لای مصر آنگاه که 
ثیل فرونشیند. طین مصر آ. 

آبلیس. !] ((ج) (ظ. از کلمة بسونانی 
دیایلس ) لقویون عرب آنرا از مادة ابلاس 
پمعنی نومید کردن یا کلمة اجنبی شمرده‌اند, 


فردوسی. 


فردوسی. 


و آن نام مهتر دیوان است که پس از نقخ 
دح در جسد ایوالیشر. چون از سجددة آدم 
سر باززد مسطرود گشت. و او تا روز 


رمتاخیز زنده باشد و جز بندگان مخلص را 
اغوا تواند کرد. نظیر اهریمن دیین زردشت. 
شیطان. عزازیل. خناس. بوخلاف. اسومره. 


۳۱۹  .سیلبا‎ 


بومره. شیخ نجدی. اسولینی. دیو. مهتر 

دیوان. (السامی فی‌الامامی). پدر پریان. ج» 

آبالیس, ابالةه 

که ما را دل ابلیس بی‌راه کرد 

ز هر یکوئی دست کوتاه کرد. 

سرآن چهاندار برخاستند 

یر پهلوان خواهش آراستند 

که ما را بدین جام می جای نیست 

به می با تو ابلیس را پای نیست. 

من در تو فکنده ظن نیکو 

اپلیس تو را ز ره فکنده 

مانند کسی که روز باران 

بارانی پوشد از کونده. لیبی. 

گر به پیری دانش بدگوهران افزون عدی 

روسیه‌تر نیستی هر روز ابلیس لعین. 
منوچهری. 


فردوسی. 


فردوسی. 


خود ابلیس کز آیش نیز بود 

چه پاکی بدش یا چه امذش سود؟ اسدی, 

ابلیس قادر است ولیکن بخلق در 

جز بر دروغ و حیله گری نیست قدرتش, 
ناصرخسرو. 

نه بدان لمنت است بر ابلیس 

کو نداند همی یمین ز بار 

بل بدان لمنت است کاندر دین 

علم داند. بعلم نکُند کار. ستائی. 

آنکه مرد دها و تلبیس است 

او نه خال و نه عم که ابلیس است. سنائی, 

ای بسا ابلیس آدم‌رو که هست. 


پس بهر دستی نباید داد دست. مولوی. 
مر ایس قا تفر 
تو شکستی جام و ما رامیزنی. ‏ مولوی, 
یس اگر آبلیس هم ساجد شدی 
ار نبودی آدم او غیری بدی. مولوی. 


مخور هول ابلیس تا جان دهد 

هر آتکس که دتدان دهد نان دهد. سعدی. 

اد فردوسی گاهی ابلیس گفته و از آن 

اهرمن دین زردشتی اراده کرده‌است: 

شنیدی همانا که کاوس شا 

پفرمان ابلیس گم کرد رامء فردوسی. 

بترسیم کو [کیخسرو] همچو کاوس‌شاه 

شود کر و دیوش پپیچد ز راه 

بگفتند با زال و زستم که شاه 

بگفتار ابلیس گم کرده راه. فردوسی. 

||در قارسی گاه همه مکسورة ابلیس را در 

ضرورت سقط کرده‌اند و بلیس گفته‌اند؛ 

آن بلیس از خمر خوردن دور بود 

مست بود او از تکیر وز جحود. مولوی. 

۱ -به تصحیح قیاسی» و نسخ «از کانیاست و 

لغویین نیز بدان امتشهاد کند کلمة کانیاهرا. 
(فرانسوی) الا ال ۳0۳نا - 2 

۳ 


۰ ابلیل. 


گفت اگر دیر است من بخشیدمش 


ور بلیسی کرد من پوشیدمش. ‏ . مولوی, 
آن بلیس از ننگ و عار کمتری 
خویشتن انکند در صد ابتری. مولوی. 
پرهنر را هم اگر چه شد نفیس 
کم پرست و عبرتی گیر از بلیس. ‏ مولوی. 


آن بلیس از جان از آن در پرده بود 
یک نشد با جان که عضو مرده بود. مولوی. 
آن امیر از حال بنده بی‌خبر 


که نبودش جز بلیسانه نظر. مولوی. 
- مثل اپلیس از لاحول گریختن؛ سخت 

از چیزی احتراز کردن. 

- امثال: 


مکر زن ابلیس دید و بر زمين بینی کشید؛ 
فسون و نیرنگ زنان بسیار باشد. 
ابلیل.[1] (اخ) نام قریه‌ای به مصر و نیز نام 
خره‌ای که قریذ ابیل بدانجا است. 
ابلیلاج. [[](ع مص) نیک هویدا شدن. 
ابلیم. ((۱(ع ا) عنبر. |[انگیین. عسل. 
آپلین. 1] ((خ) قبیله‌ای از سیاهان. 
آبلینس النجار. را بل لی نْ ین نج 
جا) (اخ) رجوع به ایلونیوس اسکدراننی 
شود. 
ابلیو. [ ] (!) ابلیوا. رجوع به ايزون شود. 
ابلیه.( پ لی یا لغ) نام مسلکتی بود در 
سوریه که بنام پایتختش ابیلا بدین اسم 
موسوم شده. و ناحیتی 9 ینام ابلیه بیریه 
معروف بوده‌است و برای امتیاز, نخستین را 
ابلیة لیسانیوس گفتدی. 
آبمشکت. [ ] (اخ) از توایع طهران و بدانجا 
معدن ذغال‌ستگ است. 
اب مکماچی. ) (ترکی. | مرکب) خبازی. 
پنیرک. 
ابن.(1] (ع ص, !) طعام خشک. 
ابن.1] (ع مص) متهم کردن. تهمت نهادن. 
|اسیاه شدن خون در زخم. مردن خون. 
این.(آپ](ع ص) غلیظ و سطبر از طعام و 
رای 
اپن.!!) (ع !) زاد؛ٌ نرینه از آدمی. فرزند 
ترینه. پسر؛ 
اين کار وزارت که همی رائد خواجه 
نه کار فلان‌ین فلان‌بن فلانست. منوچهری. 
ای بدل ذوالیزن بوالحسن‌بن الحسن 
فاعل فعل حسن صاحب دو کت راد. 
5 منوچهری. 
از دولت آن خواجه علي‌بن محمد 
امروز گلابست و رحیق است در انهار. 
منوچهری. 
شاه جهان بوسعید اين یمین دول 
حافظ خلق خدای تاصر دین امم. 
مئوچهری. 
علی‌ین عبیداثّه عادل 


رفیع‌البینات صادق‌الظن. منوچهری. 
شنیدم که اعشی بشهر یمن شد 
۳ هوذتین علی الیمانی. منوچهری. 


رعد پنداری, طبّال همی طبل زند 

بر در بوالحسن‌ین علی‌بن موسی. منوچهری. 

او بعضی از کتای عرب مبدو به این باشد, 

جنانکه اب؛ 

دهاد ایزد مرا در نظم مدحت 

دل بشار و طبع این مقبل. 

با نظم ابن رومی و با تتر اصمعی 

با صرف این جنی و با نحو سیبوی. 
متوچهری. 

چو ان رومی شاعر چو اين مقله دبیر 

چو این معتز نحوی چو اصمعی لفوی. 
متوچهری. 

ابن هاتی اين رومی ابن معتز ابن فیض( 

دعیل و بوشیص و آن شاعر که بود اندر فرّن. 


مئو چهری. 


متوچهری. 
وگاه در ضرورت ین آرند بجای ابن بحذف 
همه مکسوره و یه کسر «ب»: 
ملک پیل‌تن پیل‌دل پیل‌نشین 
بوسعیدین ابوالقاسم ین اصر دین. 

متوچهری. 


ملک مسعود ین محمود این ناصرالاین آن 
که رضوان زیئت طویی برد از رای و اخلاقش. 


منوچهری. 
علی‌الخصوص که دیباچة همایونش 
به نام سعدٍ ابویکر سعد پن زنگی است. 
سعدی. 


3 ایتاء, بنون, بنین. و در حال اضافت بنو و 
بتی. و نسبت به آببن بنوی و ایتی باشد. 
||(اخ) یکی از اقانیم لاه تصاری. یکی از 
به اقنوم اهل تخلیث. مهتر عیسی نزد 
ترسایان. ابن 2 

در کلیا بدلیر ترسا 

گفتم ای دل بدام تو در بند 

نام حق یگانه چون شاید 

که آب و این و روح قَذس نهند 
لب شیرین گشاد و با من گفت 
وز شکرخنده ریخت از لب قند 
سه نگردد بریشم ار او را 
پرتیان خوائی و حریر و پرند. 
ابن ۳ بّا(عل ‏ آنه. 
ابن آجروم. من جْز رو) ((خ) ابوعیداثه 
مس‌حمدین مسحمدین داود صتهاجی 
(۷۲۲-۶۷۲ «.ق.). عالم نحوی و گویند در 
فقه و ریاضی نیز تبحر داشته و قرآن و 
تجوید را در قاس تدریس میکرده. تولد و 
وفات او در شهر فاس. در قاهره نزد 
ایرحیان علم نحو فراگرفته. کتاب اچسرومية 
او در نحو بعلت ایجاز و اختصار در تمام 
ممالک عربی متداول است و متعلمین نحو 


هاتف. 


ایتاء. 


آترا از بر کتد و شرحهای بسیار بر آن 
نوشته شده‌است. آجروم گویند لغت بربری 
بمعنی صوفی فقیر است و لقب داود جد او 
بوده‌است. 5 
این آدم. [ نْ 5)(ع ! مسرکب) آدمی‌زاد. 
آدمی. آدمی‌زاده. 
این آدمی.  !(‏ 5] ((ع) محمدین 
حسین‌بن حمید منجم. در قرن سوم هجری 
ميزیته و بأیف کتاب زیج بزرگی شروع 
کرده و صموفق باتمام | ن نگردیده‌است و 
شاگرد او قاسم‌بن محمدین هاشم مدائتی در 
سال ۳۰۸ ه.ق. انرا پایان برده و نظم‌المقد 
نام نهاده‌است. (قفطی). 
این اصی. (انْ صا (ع [ مرکب) جأة. و 
آن مرعی است. غلیواژ. زغن. گوشت‌ربا. 
اب نآ لوسی. [[ نْ) (اخ) خاندان آلوسی از 
خاندان‌های علمی بفداد است و الوسی جد 
این خانواده را کتبی است مشهور از آنجمله 
تفیری بزرگ بر قمرآن کریم بنام 
روح‌المعانی که مطبوع و منتشر است. و ابن 
آلوسی سید محمود تکری را کتابی است 
بتام لوغ الْرب فی معرفة احوال العرپ که 
در سال ۱۳۱۴ «.ق. در سه جلد بطبع 
رسیده‌است. و نعمان خیرالدین نیز یکی از 
افراد این خانواده است در قرن۱۳ هجری و 
صاحب تألیفاتی است.۳ 
ابن آوی. ان دا (ع ! سرکب) شفال. 
شگال. کلب بری. شار. ابووائل. دألان. تور. 
ذلب‌الارمن. توره. (مهذب الاسماء). گال. 
اهمر. چفال. چقال: پس آن سال بزین 
عجم شگال پدید آسد. آن کجا بتازی 
ابن‌آوی خوانند و اندر زمین عجم هرگز آن 
تبوده‌بود. بزمین ترکستان بودی. (تاریخ 
طبری ترجمةٌ بلعمی). ج. بنات آوی. 
ابناع.[!] (ع مص) بنا فرمودن. بتا کردن 
فرمودن کسی را. ||بخشیدن کسی را بنا یا 
چیزی که بدان بنا کند. 
ایثاء . ۱1 ل) ج این. 
ابناء . ]] (اخ) ابّاء فارس یا ابناء یسن. 
تامی است احفاد و اخلاف سپاه ایران را که 
بروزگار کسری انزشروان براندن حبشة از 
ساحل جنوبی عربستان به یمن شدند و پامر 
کسری بدائجا اقامت گزیدند و شرح آن 


۱ -شاید: ابن قیس, یعنی این قیس ار قیات. 

۲ - یظهر لنا ان کلمة اجرومیه بالعريية هی نفس 
کلمة اغراما ليونانية او غراماریا اللاتيية. قال فی 
تاج‌العررس آن ملف الاجرومه هو اين اجردم 
قسبت الیه ولکن المأثور ان مژلفها هو اللیخ 
ابرعبداین محمدبن دارد الصنهاجی و لا ذکر 
لاجروم فی ترجمته. (از معجم‌المطبوعات). 

۳ - رجوع به آلوسه شود. 


ابثاء 


چنانست که از تاریخ محدین جریر طبری 
بترجمةٌ بلعمی ذیلاً قل میشود: و به یمن 
اندر. مردی بود از فرزندان ملوک حمیر از 
تبعان پیشین و نعست از وی بشده‌یود و صبر 
می‌کرد بدان قدر چیز که داشت و خامش 
همی‌بود و نام وی عیاض" و کنیت او ابومره 
و لقب او ذویزن و از بهر آنکه از فرزندان 
ملوک پیشین بود او را حرمت داشتندی و 
تعظیم کردندی و او را زتی بود نام او ریحائه 
از فرزئدان علقمةین اکل المرار, آنکه ملک 
یمن سالهای بسیار او را بود. و در همه یمن 
زنی از او خوبروی‌تر تبود و پارسا بود و 
سخت با رأی و تدییر بود چنانکه ملک 
زادان بس‌اشند و او را از ذویسزن پسسری 
آمده‌بود و دوساله شده, نام وی معذیکرب و 
لقب سیف. مر ابرهه را خبر آن زن بگفتند, 
ذویزن را بخراند و گفت این زن را دست 
بازدار و اگر نه بکشست. ذویزن آن زن را 
دست بازدائت و ايرهه او را یزنی کرد و 
بسخانه سرد. ببا آن پسر خرد و هردو را 
همی‌داشت با عیالان. و ابرهه را این دو 
پسر: یکسوم و مسروق هر دو از آن زن 
آمدند. و سیف را چون فرزند خویش 
داشتی. سیف بزرگ شد و پنداشت که پدر 
وی ابرهه است. و ذویزن چون زن از وی 
بشد و پسر, از شرم و ننگ به یمن نتوانست 
بودن. از آنجا برفت و هر چه داشت برگرفت 
و بزمین روم اندر شد. بدرٍ قیصر و او را آگه 
کرد که مردمان یمن به چه سختی آندرند از 
حبشه. و نسب خویش بگفت که من از 
حمیرم از فرزندان فلان تبع که ملک یمن 
چندین سال او را بود و سپاه از قیصر یاری 
خواست تا ملک یمن بگیرد و قیصر را ساو 
و باژ دهد و کاردار او باشد آنجا و ملک 
روم و یمن هر دو قیصر را بود. پس قیصر او 
را گفت که اين ملک بر دیین ترسائیست و 
همدین ما و ما بر همدینان خویش صیاه 
نفرستیم و اگر بر تو ستمی هست تا تامه 
دهیم ترا تا آن ستم از تو بردارد. ذویزن 
گفت آن ستم که بر من است بنامة تو از من 
سیفتد و از نسزدیک او بازگشت و روی 
بکسری تهاد. ملک عجم آتوشروان. چسون 


بحیره رسید. تعمان‌ین منذر آنجا ملک بود. 


بر عرب. از دست انوشروان, ذویزن بِیّرٍ او 
اندر شد و نبت خویش او را بگفت. نعمان 
پدرش را بشناخت. و ایشان ی از حمیر 
بودند از فرزندان ربیعةین نضر اللخمی 


الحمیری. و گروهی گفتند این ملک عمروین. 


هند بود. او نیز هم از دست انوشروان بود. 
پس این ملک عرب مر ذویزن راز کرد و 
او ال آو پپرسید. وی فضه خنویتن اازارا 
یگفت که بسر من چه رسیده‌است و گفت 


در قیصر شدم و از وی مرا کاری برنیامد و 
اکتون بدر کسری خواهم شدن. نعمان گفت 
من بسالی یک بار بدر انوشروان روم و 
ماهی بباشم پخدمت او. و بازایم. تو یا من 
ایدر باش تا وقت شدن من بود» ترا با 
خویشتن پیش او برم. ذویزن بدر اين ملک 
عرب بنشست. چون وقت شدن او ببود با 
وی بدر کسری رفت و چون آنجا رسید 
ملک عرب پیش شد و رسم خدمت بگزارد 
و روزی چند حدیث او نکرد تا کسری با آو 
گستاخ گشت چنانکه بطعام و شراب و صید 
و چوگان با او بود. پس قصة ذویزن با 
کری بکفت و از محل و بزرگواری او اندر 
یمن اوّل آگه کرد و گفت ملک یمن پدران او 
را بود. از تیعان پیشین و یگفت با من ایدر 
آمده‌است. کسری بقرمود تا او را بار دادند. 
و انوشروان بر تخت زرین نشستی چهارپاية 
او از یاقوت و فرش او دیبای زربفت و تاج 
او زرین بود و یاقوت و مروارید و زمرد بدو 
اندر نشانده و آن تاج بگرانی چنان بود که 
کس نتوانستی داشتن, با سلسلة زرین از 
آسمانخانه آويخته بودی, سلله بباریک, 
چنانکه کس از فرود خانه ندیدی تا نزدیک 
آن نشدی. چنانکه پنداشتی آن تاج بر سر او 
بودی, اگر کسی از دور بنگریستی. و بر سر 
او از آن گرانی نبودی. چون کسری 
برخاستی آن تاج همچنان بودی آویخته و 
بجامه پیوشیدتدی تا خاک و گرد نگرفتی, تا 

باز کسری بیامدی. و اين رسم انوشروان 
آورد. جز او را و فرزنداتش کس را نبود. 
پس چون ذویزن اندرآمد و آن تاج یدید و 
آن بزرگی و آن هیبت و تخت بدید متحیر 
شد و تایش بر برامد و بر وی اندراشتاد. 
ملک گفت برگیرند وی راء او را برگرفتند. 
ملک عرب 
پیش تخت انوشروان نشسته‌بود و بسجز او 
کس دیگر تنتسته‌بود. ملک عرب ذویزن را 


چون نزدیک نوشروان شد آن 


برتر از خویش بنشاند. انوشروان دانست که 
او مردی بزرگ است. او را فراتر خواند و 
پزبان او را بنواخت و نیکوئی کرد و او را 
پرسید که حال تو چیست و بچه حاجت 
امدی ازین راه دور. ذویزن بهر دو زانو 
درآمد و بر ملک ثتا گفت و از عدل و داد او 
اندر جهان یاد کرد. پس گفت ای ملک من 
پسر فلان‌بن فلاتم. نا تبع بزرگ نسبت 
خویش بگقت. ما مردمانی بودیم که ملک 
یمن اندر خاندان ما بود و حبشه ييامدند و 
آن پادشاهی از ما ببردند و خواسته‌های ما 
بگرفتند و | 
کردند بسیار و ما را بر آن رات بیط 
و را 

۳ 


ابناء. ‏ ۳۲۱ 
نیز صبر نماند و چیزها رسید بما در خون و 
خواسته و حرمت که اندر مجلس ملک شرم 
دارم گفتن. و بربان گردانیدن, و اگر ملک 
بحقیقت بدانستی که با ما چه رسیده‌است, از 

عدل و فضل آمدی که ما را فریاد رسیدی و 
از دست این بی‌ادبان برهانیدی هرچند ما 
بدر آو نیامدمانی و از وی درنخواستیمی. و 
آمروز من یامید بر ملک آمدم بزیتهار. و از 
وی فریاد خواهم و اگر ملک ببزرگی امید 
مرا راست کرد و مرا فریاد رسید بسیاهی که 
با من بفرستد تا من آن دضمن را از 
پاداهی خود برائم و آن رعیت را از ایشان 
برهانم» ملک ملک با یمن پیوسته گردد و 
مملکت او تا حد مفرب برسد و آن خلق را 
از آن بندگی بخرد و بعدل خویش آزاد کند 
و باز جایگاه آورد و مرا و همة آل‌حمیر را 
از جملاٌ بندگان خویش کند و نصرت 
خویش بر ما صدقه کند چنانکه از فضل 
خود سزد. انوشروان را صخن وی خوش 
آمد و بر او دلش بسوخت و آب بر چشم 
آورد و ذویزن پیر بود و ریتش سپید. 
انوشروان گفت ای پیر نیکو سخن گفتی و 
دل مرا سوزان کردی و چشم مرا پرآب 
کردی و دانم که تو ستم‌رسیده‌ای. و اين از 
درد گفتی ولکن از حکم خدای و عدل و 
سیاست چنان آید که ملک نخست سلکت 
خویش تگاه دارد, پس دیگر ملک طلب 
کند؟ و اين زمين تو از پادشاهی من سخت 
دور است و بمیان, بادیژٌ حجاز است و از 
دیگر سوی دریاست و سپاه ببادیه فرستادن 
و سوی دریا مخاطره پود و مرا اندرین تأمل 
باید کردن. و با اين, پادشاهی من و خواسته 
من پیش تست. اندرین جای بباش. و دل از 
پادشاهی بردار و هر چیز که ما راست از 
ملک و نعست با ما همباز باش, و بفرمود آو 
را فرود آرند جائی نیکو و ده‌هزار درم 
دهندش. چون درم بدو دادند و از در ملک 
بیرون شد آن درمها همی‌ریخت و مسردمان 
همی‌چیدند. تابخانه رسید هیچ درم 
نمانده‌بود و بانوشروان آن خبر برداشتند او 
گفت شاید بودن. که این ملک‌زاده است که 
همت بزرگ دارد. دیگر روز چون مردم را 
بار داد او را نیز بار داد و گنت با عطای 
ملوکان چنان نکنند که تو دی با درم کردی 
از خواری. گفت من آن را شکر خندای را 
کردم یدانکه روی ملک مرا بنمود و آواز او 
مرا بشنوانید و زبان او با من یسخن آورد و 


۱ -نل: فیاض. 
۲ - قوعده انوشروان بالتصرة علی‌الودان و 
شس‌قل جرب الروم و غیرها من الامنم. 
(مررجالذهب). 


۳۳۲ 


از آنجا که من آمده‌بودم خاک همه زر و 
سیم است و اندر آن زمين کم کوهت که 
اندر آن کان زر نیست یا کان سیم... 
انوشیروان او را گفت بازگرد و شکیبانی کن 
تا اندر حاجت تو بنگرم و ترا چنان 
بازگردانم که تو خواهی, و او را نیز عطا داد 
و بزرگ کرد و ذویزن بر در انوشروان ده 
سال بماند و او را خوش میداشت و هم انجا 


ابثاء. 


بمرد. و پسرش یکنار ابرهه با پسران او 
بزرگ شد. و او را و پسران خویش را یکی 
داشتی بمرتبت و جاه و مملکت و سیف 
اندیشیدی که ابرهه پدر اوست. چون ایرهه 
هلاک شد. یکسوم بملک بنشست و یکسوم 
چهارده سال اندر ملک بیود پس بمرد و 
مسروق بملک بنشت و سیف را خوار 
داشتی, پس یک روز با سیف جنگ کرد و 
او را گفت لمشت بر تو باد و بر آن پدر که از 
پشت او سیف آمد. پس سیف ختم‌آلود 
بخانه اندر شد و مادر را گفت پدر مين 
کیست؟ گفت ابرهتاللک پدر یکسوم و 
مسروق و مرا جز وی شوی نبوده‌است: 
گفت نه بخداي که امروز مسروق مرا و پدر 
مرا لعشت کرد و کس پدر خویش لمنت نکند 
و اگر در نسبت من چیزی ندانستی چنین 
نگفتی و شمشیر بکشید و گفت مرا راست 
بگوی که پدر من که بوده‌است و یا خویشتن 
را بدین شمشیر فروهلم و خویشتن را 
بکشم. مادرش بگریست و دست او بگرفت 
و شمشیر از وی بستد و نام پدرش و ستدن 
او از پدرش و رفتن پدرش نزد کسری و 
مردنش هم آنجاء همه او را بگفت. سیف 
چون اين بشنید شمشیر از مادر بستد و 
مادر را بدرود کرد و از یمن برفت و 
خواست که سوی کسری انوشروان شود 
مرگ پدرش یاد کرد بر در او. پس ترفت و 
سوی قیصر شد. و نسبت خویش یاد کرد و 
پیدا کرد سختی و جور که بر یمن است از 
حيشه و نصرت خواست و سپاه خواست. 
قیصر او را گفت. ایشان همدین مند و ما یر 
همدینان خویش سپاه نفرستيم. و اگر 
خواهی تا ترا نامه دهم, تا اگر بر تو ستمی 
هست برگیرند و پدر تو یک بار آمده‌بود او 
را همچتان جواب داده‌بودم. سیف گقت اگر 
دانستمی که پدر من از تو نومید بازگشته من 
خود یدین ملک نیامدمی. و از اتجا برفت و 
روی بکسری نهاد و گفت اگر از وی نصرت 
یابم و سپاه يابم و اگر نه بر سر گور پدر 
نشینم تا هم آنجا بمیرم. و چون بدر کسری 
آمد یک سال بدر او بماتد و هر روز یامداد 
بدر کسری بتشمتی تا سب بعد از آن یگور 
پدر شدی و بگریتی و همانجا بخفتی تا 
دیگر روز باز بدر کسری آمدی تابا 


حاجبان و دربانان آشنا شد و بدانسند که 
او پسر پیر یمانیست که چند سال ایدر بود و 
باید بمرد. و کس خبر او پیش ملک 
نیارست گفتن. چون سر سال بیود یک روز 
کسری انوشروان برنشست. چون بدر سرای 
بیرون آمد. سیف بر پای خاست و گفت 
درود بر ملک عزیز بزرگوار از ملک‌زاده‌ای 
ذلیل و خوار و بیچاره و بامید بر در او یک 
سال بازمانده, انوشروان در او نتگریست و 
اسب براند و کس نیارست حدیث او گفتن. 
پس چون بازآمد باز سیف برخاست و گفت 
ای ملک عادل و دادگر, داد تو بهمه جهان 
گسترده و مرا بسوی تو حسق میراث است. 
بفضل خویش دادم بده, از خویشتن. کسری 
یسرای اندر شد و فرود امد و او را 
اندرخواند و گفت ترا چه حق سیراث است 
بر من؟ گفت من پسر پیر یمانیم که بدر تو 
آمق از تو تیاه خولست: و تضوت خواحت: 
پر دشمنان خویش, و او را وعده کردی و 
بامید آن ده سال بر در تو ببود. پس بحرد. 
بدان امید که ملک کرده‌بودش مسرا میرات 
است نزدیک ملک, هم بفضل خویش آن 
وعده مرا راست کن. کسری را دل بدو 
بسوخت. گفت ای پسر راست گوئی؛ بنگرم 
بکارتي تین عتر کی و نود که دمهزار 
درم دهیدش. بدادند. و از در آو بیرون شد و 
بر ره همی‌ریخت و مردمان برمی‌چیدند. 
چون بخانه رسید هیچ نمانده‌بود. دیگر روز 
کسری او را گفت. چرا این درم بریختی؟ 
گفت ای ملک از آن شهر که من بیامدم 
خاک همه درم است. این درم ایدر بدان 
ریختم تا چون ملک مرا نصرت کند و ملک 
بازيابم» خاک این شهر هحه درم گردد. 
کسری گفت, گواهی دهم که پسر آن پیری» 
که پدرت همچنین کرد و با او عتاب کردم و 
نیز جواب چنین داد. اکنون صبر کن, تا 
حاجت تو روا کنم. دیگر روز سرهنگان را 
گرد کرد و وزیران و موبدان را گفت چاره 
نیت مر اين جوان را نصرت کنم و نتوانم 
سپاه خویش را خطر کردن. تدبیر کنید. 
کیست از این سپاه که خویشتن مرا بخشد و 
برود. همه خامش هیی‌بودند. پس موید 
موبدان گفت اين را سوی من تدبیری هست 
اگر ملک فرماید بگویم. گفت بگو. گقت 
ملک را پزندان اندر, بسیار کس است که بر 
وی کشتن واجب است. ایشان را بفرست. 
اگر کشته شوند از ایشان برهی و اگر ظفر 
یابند پادشاهی ترا شود و ایشان را عفو کنی. 
انوشروان گفت نیکو گفتی و این سخن 
صواب است. و بجریدة زندانیان نگاه کردند. 
هشتصد مرد یافتند که بر ایشان کشتن 
واجب شده‌بود. ایشان را بیرون کرد و 


ابثاء. 


بسوی دریا فرستاد تا آسانتر بود. و هشت 
کشتی بکرد. بهر کشتی صد مرد بنشاند. و 
مردی بود اندر آن جملة سپاه, وی پیری 
هشتادساله. نام او را اوهزار خواندندی و 
بهمةً عجم اندر از او تیراندازتر نبود و 
انوشروان او را به هزار مرد داشتی بجوانی و 
هر کجا او را بفرستادی گفتی هزار مرد سواو 
را فرستادم." و پیر و ضعیف شده‌بود و از 
کار مانده. و ابروان بر چشم افتاده. او را 
بخواند و بر آن لشکر سالار کرد و این 
هشتصد مرد همه تیراندازان بودند. ایشان را 
هر سلاح داد و بکشتی‌ها آندر بفرستاد و 
سیف را با ایشان. و برفتند. چون بمیان دریا 
برسیدند دو کشتی با دویست مرد غرق شد 
و آن شش کشتی با شتصد مرد بماند تا 
یعدن رسیدند و از دریا برآمدند؟ مسروق را 
خبر بردند. جاسوسان یقرستاد. چون اندكي 
سیاهیان بدانست. عجب آمدش و خوار 
داشتشان و گویند دشمن را خوار مدار. پس 
کس فرستاد بسوی اوهزر که من دانم که 
غلط کردی و اين کودک ترا و ملک ترا 
بفریفت و تو مردی پیری با تجارب اگر 
مقدار سپاه من بدانستی تو با این مقدار سپاه 
اين‌جا تیامدی و من ننگ دارم با اين اندک 
مردم که تو داری حرب کردن. اگر خواهی 
که بازگردی ترا زاد دهم و بازگردانم به 
نیکونی و اگر خواهی با سن باشی, ترا و 
آنکه یا توآند نیکوتر دارم از انکه ملک 
عجم. اوهزر او را پیفام فرستاد که مرا یک 


۱ - نام این سردار ایرانی را غاباً رهمرز بتقدیم 
راء مهمله بر زاءه معجمه نوشته‌اند. و در اینجا 
چنین مینماید که بلعمی درصدد بیان وجه اشتقاق 
کلمه است و اصل آنرا اوهزار میداند که بتخفیف: 
اوهزر و سپس وهزر شده‌است و از بیان ذیل 
صاحب التنیه و الاشراف نیز برمی‌آید که رهزر نام 
آين سردار نست بلکه رتیت و منصب اورست: 
قأسلما و اسلم الباذان. والابناء بصنعاء و هم الذین 
ساروا الی الیمن مم خرزادبن نرسی‌پن جامامب 
اخی تباذبن فیزوزالملک و کان انوشروان سمی 
مرنحه وهرز حین أنفذه مع سیفبن ذی‌یزن 
الحمیری منجداً له علی الحبشة حین غلبت 
علی‌الیمن ففلوا مسروق‌بن ابرهة الاشرم آخر 
ملوک الحبة بالیمن و اتاموا بها و من الناس من 
یسمی وهرز الدیلمی لأنه ولی مرزبة الدیلم 
والجیل, لا لأنه کان دیلمیا. (التتبیه و الاشراف). 

۲ -و ساروا حتی اتوا ساحل حضرمرت 
بموضع یقال له موب و خرجوا من السفن. و فی 
ذلک یفول رجل من حضرموت: اصبح من مثوب 
الف من جتن من رهط ساسان و رهط مهرسن 
لیخرجواالسودان من ارض الیمن دلهم فصد 


السبیل ذویزن. (مسعودی). 


ابثاء. 
ماء زمان ده تا بنگرم و تدبیر آن کم (و 


بدین آن خواست تا همه بیاسایند و ساخت 
تمام کند). و مسروق جواب داد که تیکو 
گفتی و او را زمان داد و نزل و علوفه 
فرستاد. اوهزر نپذیرفت و گفت اگسر تو را 
رای جنگ آید, ما را چنان باید کردن. چون 
طعام تو خورده‌باشيم حرمتها افتد و حقها 
واجب شود که من با تو حرب نتوانم کردن. 
چون صلح کنم آنگاه علف و طعام تو 
پذیرم. پس ارهزر سیف را گفت مرا چه 
نیرو توائی کردن؟ گفت هرکه از فرزندان 
حمیرند و سلک‌زادگ‌انند همه یار منند, 
مردانی مرد و سواراني تمام و اسبان تازی» 
همه گرد کنم و دامن با دامن تو بیندم. اگبر 
ظقر یابی با تو باشم و اگر شکسته شوی با 
تو باشمم. اوهزار گفت انصاق دادی. پس 
سیف هرکه از حمیران بودند همه را کس 
فرستاد تا سوی وی آمدند. مقدار پنج هزار 
مرد. چون زمان داده بگذشت» 0 بدو 
کس فرستاد که چه تدبیر کردی. گفتاء تدبیر 
حرب. مسروق را پسری بود گفت ای پر 

من ننگ دارم ب 
بیرون شو و با ایشان حرب کن و ده‌هنزار 
مرد ببر و چون ظفر یابی هرچ آنجاست از 
حمیریان همه را پاک بکش و عجمیان را 
اسیر کن. اوهزر را نیز پسری بود! او را 
بفرستاد با اين تیراندازان عجم و به یمن اندر 
کس پیش از آن تر انداختن ندانست. پس 
هر دو لشکر برایر آمدند. لشکر عجم 
تیرباران کردند و سپاه حبشه بازگشتد از 
سهم آن تیرباران و بسیار کس کشته شدند و 
تیری بر پسر مسروق آمد و بکشت. و از 
سپاه اوهزر بس کشته نشد زیرا که سپاه 
حبشه بحربه و شمشیر جنگ کنند. و پر 
وهزر از پس لشکر حبشه برفت و اسبش 
بکشید و او را اندر میان لشکر حبشه برد و 
ایشان همه بر وی گرد آمدند و او را 
بکشتند. مسروق از درد پسر غم آمدش و 
عزم حرب کرد. و وهزر نیز از درد پسیر 
حرپ کردن عزم کرد و آتش اندرزد و همه 
کشتی‌ها بوخت و هرچه طعام بود بیرون 
یکروزه بدریا اندر انکند و آن ششصد مرد 
عجم را گرد کرد و گفت کشتی‌ها.و جامه‌ها 
از بهر آن سوختم تا همه بدانید که ضما را 


پیش این اندک مردم شدن, تو 


بازیس شدن راه نیست و دشمن نیز داند که 
آگر بر ما ظفر یابد از ما چیزی بایشان نرسد. 
واگر حرب نکنید من خویشتن را بدست 
دشمن اندر نیفکنم ولکن خویشتن را 
یشمشیر فروهلم تا خویشتن را بدست 
خویش کشته باتم. پس شما بنگرید تا کار 
شما از پس من چگوته بود. ایشان همه با 
وی بیعت کردند و سوگند خوردند که با او 


حرپ کنند تا جان یا ایشان است. چون 
دیگر روز ببود. ملک مسروق با سپاه گرد 
آمد و پیش آمد یا صدهزار مرد از حبشه. 
وهزر یاران را بفرمود تا صف کشیدند و 
کمانها به زه کردند و کمان وی جز وی کسی 
تتوانستی کشیدن و به زه کردن و عصابه 
بسخواست و اسروان بر پیشانی بست و 
مش یت عدود. انشان را کف 
مسروق را بمن نمائد. گفتند آنکه پر پیل 
نشسته‌است و تاج زرین بر سر نهاده چون 
خودی و بر پيشاني تاج یاقوتیست سرخ, 
همی‌تابد چون افتاب. اوهزر آن یاقوت را 
از دور بدید. گفتا صبر کنید که پیل مرکب 
ملوک است تا از ری فرود آید. زمانی ببود. 
گفتند از پیل فرود آمد و بر اسب نعست. 
گفت اسب نیز مرکب عزت است. پس گفتند 
بر استری نشست, گفت اکنون کمان مرا 
دهید که استر پر خر است و خر مرکب ذل 
است. کمان برگرقت و تب برهاد گفت قبضة 
کمان من برایر آن یاقوت کنید که بر پیشانی 
اوست. بتاج اندر. چون من تیر بیندازم و 
باه از جای نجبند دانید که تیر من خطا 
کرد و جات و تیری دیگز سبک مرا دهید, 
و اگر ایشان از جای بجنبند و گرد وی اندر 
ایند بدانید که تیر نتاقت و ایشان بدو 
مشغول شدند. شما جمله تیرباران کنید پس 
حمله کنید. پس دست اوهزر بر یاقوت 
راست کردند و ار کمان بکشید به نیروی 
خویش تمام. و تیر بینداخت و آن تیر 
راست بر آن ن یاقوت آمد و بدو نیم شد و 
بتاج اندر شد و پیشانی ملک اندریافت و 
برش بگذشت و مروق بیفتاد و سپاه از 
جای بجتبید و گرد وی اندر آمدند و سپاء 
عجم تیرباران کردند و خلقی بزدند و یاه 
حبشه هزیمت شد و عجم بر ایشان حمله 
کردند و همی‌کشتند. سیف وهبزر را گفت 
بدین سپاه حبشه اندر, از حمیر خویشان من 
و ملک‌زادگان بسیارند و از عرب. که ایشان 
به ستم و بیچارگی با ايشان بودند بفرمای تا 
ایشان را نکشند و حبشه کشند. وهزر 
بفرمود که جز سیاهان را مکشید. آن روز 
همی‌کشتن کردند تا از سپاه حبشه بس کس 
نماند و چون جوی خون همیرفت و 
سرهای حبشیان می‌برد. دیگر روز رهزر 
کر برگرفت و سیف پیش بایستاد. وهزر 
هرکه را یافتی از حبشه همی‌کشتی. پس 
نامه کرد سوی انوشیروان بفتح. انوشروان 
نامه کرد که ملک یمن بسیف بسپار و خود 
بازآی. وهزر سیف را بملک بنشاند و تاج 
بر سر او نهاد و پملک بر وی سلام کرد و 
تدبیر رفتن کرد و سیف وهزر را چندان 
خواسته داد که وهزر اندران خیره بماند و یر 


ابناء ۰ ۳۲۳ 
دست او بسشوی انسوثروان خواسته‌ای 
بمی‌اندازه فرستادا, وهزر بکشتی اندر 
نشست. و سوی انوشروان بازگشت و سیف 
بملک بنشست. آنجا یصنعا کوشکی بود که 
آنرا غمدان خواندندی آن را ملوک حمیر و 
تبعان بنا کرده بودتد و بدران سیف آنجا 
نشحتدی و بر سر آن منظری بود. بنضت 
ی ی 
حبته بیافت از آن سپاه همه بکشت و 
1 
گروهی از آن حبشه اندک زنده بماندند و 
ایشان را به پیش خویش به بندگی بپای کرد 
و یر در آو بودندی, چون برنشتی پیش 
وی آندر برفتندی با حربه‌ها. چنانکه رسیم 
حبشه بود و ایشان را جز دربانی و دویدن 
چیزی نفرمودی و بهر شهر از یمن کارداری 
و امیری بفرستاد تا زمین حسجاز و بادیه 
سوی او آمدند بتهلیت و شادی و گروهی از 
عرب او را شعر گفتند بمدح و تهتیت و 
عبدالمطلب با مهتران فریش سوی او آمدند 
تهنیت را و او هر وفدی را پر کردی و 
شاعری را عطا دادی و بازگردانیدی و 
شاعری بود بزمانة او اندر. تام او ابسوزمعه 
جد امیةین ابی‌الصلت از بسی نقیف و او را 
مدح کرد و قصیده‌ای دوازده بیت بگفت و 
مدحی سخت اطیف: 

لایطلب الثار الا کابن ذی‌یزن 

قی البحر خیم للأعداء احوالا 

اتی مرفل و قد شالت نعامته 

فلم‌یجد عنده التصر ای سالا 

ثم اتتحی نحو کسری بعد عاشرة 

من السنین بهین التقس والمالا 

حتی اتی یبنی‌الاحرار یقُدمهم 

تخالهم فوق من الارض اجبالا 

من مثل کسری الذی دان الملوک له 

و مثل اوهزر رب‌الحرب اذ صالا 

له درم من فتية صبروا 

ما ان رأیت لهم فی التاس امتالا 
7 

اد رت فی‌افیضات اشبالا 
اسلا خبط 

بزسخر یمجل المرمی اعجالا 

ارسلت اسد! علی سود الکلاب فقد 


۱ -محمد جریر طبری نام این پر را نوزاد 
گفته‌است. 

۲ - و ممودی در مروج‌الذهب گوید انوشروان 
با او پیمانی چند مقرر داشت و از جمله آنکه 
ایرانیان مهاجر یمن را حق زن کردن از مردم یمن 
بود لکن یمانیان را نرسد با زنان ایرانی از‌واج 
کردن (و از اين شرط تکثیر عدد ایرانیان یمن 
خواست چه تسبت اولاد پدران کد نه مادر). 


۳۴ 


اضحی شریدهم فی الارض فلالا 

خالقط من المسک اذ شالت تعامتهم 

و اسبل الیوم فی بردیک اسبالا 

و شرب هیا علیک التاج مرتقا 

فی رأس غمدان دار منک محلالا 

تلک المکارم لا قعبان من لین 

شیباً بماء فعادا بعد ایوالا". 

چون سیف ذی‌یزن پملک بنشست از حيشه 
کس به یمن اندر نهشت مگر پیران ضعیف و 
کودکان خرد که سلیح برتتوانستندی داشتن 
و زنان. و اگر ته دیگران را همه بشمشیر 
بگذاشت و سالی برآمد. سر سال رسولی 
فرمتاد سوی انوشیروان با خواستة بسیار. و 
از جوانان حبشه که بر در او بودندی چون 


اپتاء. 


سیف برنشستی, پیش او حسربه بردندی و 
خدمت وی کسردندی و آیشان را نیکو 
همی‌داشت تا ايمن شد بر ایشان. روزی 
برنشسته بود با سپاه و این حیشیان پیش او 
اندر همی‌دویدندی, او تنها از پس ایشان 
اسب بدوانید و بیادگان از او بازماندند. این 
حبشیان با اسب او همی‌دویدند. چون سپاه 
از وی دور شد, گرد وي آندر آمدند و او را 
بمیان اندر گرفتند و بکشتند. آن سپاه 
بپراکندند و حبشیان از هر جای سر برکردند 
و از حسمیریان و ال بیت مطکت و 
خویشان سیف خلقی بکشتند بسیار 
روزگاری برآمد و کس بملک ننشت و 
کس را طاعت نداشتند. خبر به توشروان 
شد. سخت تافته شد و باز اوهزر به یمن 
فرستاد با چهارهزار مرد و بفرمود که هرکه 
به یمن اندر است از حبشه همه را بکش پیر 
و جوان و مرد و زن و بزرگ و خرد و هر 
زنی که از حبشه بار دارد شکمش بشکاف و 
فرزندان بیرون آور و بکش و هرکه اندر 
یمن مری بر سر او جعد است چتانکه ان 
حبشیان بود و ندانی که او از حبشیان یا از 
فرزندان ایشان است همه را بکش و هرکه 
دانی که اتدر یمن هوای ایشان خواهد و 
بدیشان میل دارد همه را بکش تا به یمن 
اندر از حبشه کس نماند و نه از آن کسان که 
میل با ایشان کند. اوهزر به یمن آسد و 
همچنین کرد و نامه کرد به نوشروان که آنچه 
ملک بقرمود یکردم. یمن را پاک کردم از 
حيشه و از نسل ایشان و هواخواه ایشان. 
انوشروان بدو نامه کرد و ملک یمن یدو داد. 
اوهزر چهار سال به یمن آندر بود پس بمرد 
و پسری مائد او ره تام مرزبان. انوشروان 
ملک یمن بمرزبان دست بازداشت. وهزر 
هر سال خراج یمن یه نوشروان فرستادی و 
اين مرزبان همچنان. پس این مرزبان بمرد 
و پسری آمده‌بود اوراه نام بیحار " هرمزدین 
انوشروان سلک یمن یه بیجان دست 


بازداشت و چند سال ببود و بمرد او را 
پسری ماند نام او خورخسره و هرمز ملک 
بدو دست بازداشت. پس سالی چد بود, 
هرمز بدین خورخسره خشم گرفت و کس 
فسرستاد تا او را به بند کرد و از یمن 
پیاوردش. هرمز خواست که او را بکشد. 
مردی از مهتران پارس که بدست او جامهای 
بود از آن انوشروان که وقتی او را بخلعت 
داده‌بود بیاورد و بر سر خورخسره برافکند. 
هرمز حرمت آن جامة انوشروان او را 
نکشت و او را بزندان فرستاد و مردی 
بقرستاد به یمن, تام او باذان. و این باذان 
ملک یمن بود چون پیغمبر ما بیرون آسد 
بمکه. و باذان تا عهد او بزیست وبا مردمان 
یمن مسلمان شدند و پیغبر ما 
صلی اه علیه‌وسلم پس از باذان معاذ جیل را 
آنجا فرستاد تا ایشان را اسیری کرد و 
مسلمانی و تبی و احکام اسلام بیاموخت 
ایشان را و ایشان بیاموختند و يشتیدند و 
ایسنهمه صوادث که گفتیم از حدیث 
مسروقین ابرهه اينهمه اندر ملک انوشروان 
بود و هم ملک انوشروان چهل و هشت 
سال " بود. و عام‌القیل آنگاه بود که از ملک 
انوشروان چهلودو سال گذشته بود و پیفمیر 


صل یاف علیه‌وسلم, عامالفیل از سادر بزاد. 


بملک انزشروان. و بوقت پسرش بیرون امد 
به پیفامیری -انتهی." و چنانکه در تواریخ 
آمده‌است باذان و ایرانیان سهاجر یمن 
مسلمانی گرفتند و از احقاد آتان در اسلام 
مردان نامی پیدا آمد و از آن جمله است 
وهب‌ین مُتیّه یکی از کبار تابعین و برادر او 
همام‌ین یه و طاوس‌ین کیان یمانی و 
مفیرتبن حکیم صنعانی از صلحا و عباد 
تابعین و ابن کثیر یکی از رام سبعه و امام 
اعظم نعمانین تابت‌بن زوطی‌ین ماه مکنتی 
به ایوحتیفه یشوای مذهب حتفی از مذاهب 
اریعه * و عبدالاعلی‌ین محمدین حسن 
صنعاوی از محدئین و فرزندش ابویکر 
محمد و حسین‌ین محمدین عبدالاعلی و 
احمدین محمدین حسین‌پن محمد از احفاد 
آو. و وزیر مسفریی حسین‌ین علی‌ین 
آلحسین‌بن علی‌ین محمدین یوسف‌بن بحرین 
بهرام‌ین مرزیان‌ین ماهان‌ین باذان. و خلیل 
ابن احمد فراهیدی. ||و گاه ابناء گویند و از 
آن ابناءالاوله یا ایتاء خراسان خواهند و 


۱ - و یکی از ابناء بتفاخر گوید: 
نحن حضنا الیحار حتی فککتا 
حمیرً من بل السودان 
بلیوث من آل‌ساسان شوس . 
یمنعون الحریم بالمران 

و بیفی بواتر یتلالا 


ابتاء. 


کناالبرق فی ذری الابدان 

فقتلنا مسروق اذ تاه لما 

ان تداعت تبائل الجخان 

و فلقنا ياقوتة بين عَیٍ 

بتابة الفتی ال_اسانی 

رهزر الدیلمی لما رآه 

رابط الجاش ثابت‌الارکان 

و حوینا بلاد قحطان قسراً 

ثم سرناالی ذری غمدان 

فتعمنا یه یکل سرور 

رمتْاعلی بنی تحطان. 

و ببحتری خطاب به ایرانیان در سدح ابناء 
گفته‌است: 

قکم لکم من ید یزکوا الاء بها 

و نعمة ذکرها باق علی‌الزمن 

ان تفعلوها فلیست بکر العمکم 

ولا بد کأیادیکم علی‌الیمن 

ایام جلی انوشروان جدکم 

غيابة الذل عن سیف‌بن ذی‌پزن 

اذ لاتزال خیول الفرس دافعة 

بالضرب رالطعن عن صتعا و عن عدن 

انتم بتوالمتعم المجدی و نجن بتو 

من فاز متکم بقضل الطول و المنن. 

۲ - در نسخذ چایی عربی تاریخ محمذین جریر 
طبری این نام بینجان و در مروج‌الذهب سیحان و 
در سیرة این هشام تینجان و در تسخه‌ای از ترجمة 
بلعمی بیحار و در نسخه‌ای دیگر بیجان با پیچان 
آمده‌است. 

۳ - اين جنگ در ۵۷۰م. و به قول مسعودی به 
سال ۴۵ پادشاهی انوشیروان روی داد. ۰ 

۴ - فبت [رسول‌الله ] عبداللین حذاقة السهمی 
الی کسری ابرویزین هرمز ملک فارس و هو یرمشذ 
بالمدائن من ارض العراق فمزق کتاب رسول‌اله 
(ص) و کتب الی باذان عامله علی الیمن آن 
پشخمه الیه فبعث الیه اسوارین فی عدة و هما 
فیروزین الدیلمی و خرخره و قیل بابریه و قال 
نأثونی به فقدماالمدينة علی التبی (ص) فاخبرهما 
ان شیرویین ابرویز ملکهم قد فتل اباء فی تلک 
الليلة فرجعا الی باذان فاخبراه فکان الامر کما ذ کر... 
و قی الستة الحادیةعشرة من الهجرة فوی امر 
الاسود العنتی الکذاب المتتبی بالیمن و کان 
پدعی ذاالحمار لحمار کان معه قد راضه و علمه 
یقول له اسجد فیسجد و بقول له اجثّ فیجثر و 
فتل باذان رئیس الابتاء الذین شخصوا مع وعهزر 
الی الیمن و کانوا اسلموا و تزوج امرأته فزفب علیه 
فیروزین الایلمی من الابناء عاضد فی ذلک 
داذریه و کان اللبی (ص) کاتبهم فقتلوه. (از لتبیه 
والاشراف). 

۵ - قال اسماعیل‌بن حمادبن ابی‌حنیفه: آنا 
اسماعیل‌بن حمادین نعمان‌بن ثابت‌بن نعمان‌بن 
مرزبان من ابنام ذارس من الاحرار. واشه بارقم 
علینا رق قط. (ابن علکان). 


ابناءالدوله. 


مراد نصرت‌دهندگان ایراهیم امام و سفاح از 
مردمان خراسان و فرزندان آنان باشد که 
بقیادت ابومسلم بنی‌اميه را برانداشتند و 
عباسیان را بخلافت برداشتد. 
اپناءالدوله.[ ثذ د ل) (اخ) رجوع به 
ابناء شود. 

آبناءالدهالیز. (1 ند 5](ع | سرکب) 
سندانی که از کوی برگیرند. (مهذب 
الاسماء). کوی‌یافت‌ها. بچه‌های سرراهی. 
ابنام‌السکک. ||دزدان. 

اپناءالسپیل. نش س ] (ع ! مرکب) مردم 
راهگذری. مردم رهگذری. راهگذریان. 
مردم کاروانی که در زادبوم خویش توانگر و 
اکنون در سفر بی‌برگ و درویش مانده‌اند. ج 
ابنالسبیل: 

روز دیگر پهر ابتاءالسبیل 
روز دیگر مر مکاتب را کفیل. 
گفت ای پشت و پاه هر نبیل 
مرتجی و غوث اباء‌السبیل. 
و رجوع به این‌سبیل شود. 
ایناءالسککت. تٌش س ک] (ع | مرکب) 
دزدان. (مهذب الاسماء). || سندانی که از 
کوی برگيرند. کوی‌یافت‌ها. ابناءالاهالیز. 
بچه‌های سرراهی. 

ابناءالمهاثر.( سل ۶ وا (ع [ سرکب) 
کدبانوزادگان. 

آبناء بضر.(ا ٍ ب ش] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) آدمیزادگان. 

آبناء جنص. ا ء ج] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) هم‌جنسان: ایناء جنس ما را بمرتبت 
ایشان که رساند و ید علیا به ید سقلی چه 
ماند؟ (گلستان). اباء جنس او بر منصب او 
حمد بردند. ( گلستان), 

یک نظر افکن که مستثنی شوم زابتاء جنس 
سگ که شد منظور نجم‌الدین سگان را سروز است. 

امیر علی‌شیر توائی. 

ابناء جهان. و خ) (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) خلق. 
ابناء خراسان. [ , خْ] ((خ) رجسوع به 
ابناء شود. 
ابناء درزه.[ء دز /ز] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) فرومایگان. (مهذب‌الاسماء). 
آپتاء دهر. [ ء 5] (تسرکیب اضافی, ! 
مسرکب) هسم‌زادان. اهل ررزگار. مردم 
روزگار. ۱ 
ابناء روژگار.( ء ز/ ز] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) ابناء دهر. 
ابناء زمان. (ا ء ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) مردم روزگار. اهل روزگار. خلق: 
این گزسته گرگ بی‌ترحم 

خود سیر نمیشود ز مردم 

وین دور فلک چو اسیایست 


مولوی. 


مولوی. 


ایناء زمان متال گندم. سعدی. 
ابناء سبیل. ‏ و ک] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) ج ابن‌سبیل. ابناءالسییل. 
ایناء سعد. (آ ءٍ ى | (اخ) اولاد سعدین زید 
متات. 
ابناء عصو. (آ ء ع] (تصسرکیب اضافی, | 
میرکب) هم‌زادان. هم‌عهدان. هم‌عصران. 
مردم روزگار. 
ابناء فارس.[] ء] (!خ) رجسوع به ابناء 
شود. 
ابناء ملوکک.[ ء ] (ترکیب اضافی: ‏ 
مرکب) شاهزادگان. 
ابناء نوع.[ا ء ن/ و] (ترکیب اضافی, | 
مسرکب) آحساد و افراد نوعی از انواع. 
|امردمان. 
ابناء یمن. آ ء ی 
شود 
اپناچهیر. [ز| ج] (ع [ مرکب) شب و روز. 
(مهذب الاسماء). 
ابناخون. (] (() حصار. (فرهنگ اسدی). 
حصار و قلعه و جای محکم. (برهان): 
ز سوی هند گشادی هزار نر کستان [کذا] 
ز سوی سند گرفتی هزار ایناخون. ‏ بهرامی. 
پتقدیم تون بر یساء نسیز بنظر رسیده‌است. 
(برهان). و ذر نسخه‌ای از فرهنگ اسدی 
انیاجون. و جمز بیت فوق مثالی دیده 
نشده‌است. 
ابنادخان. [| د] (اخ) غتی و باهله دو 
قبیلاً عرب. 
ابناس. [[] ((خ) نام قریه‌ای بمصر. ابنهس. 
(منتهی الارب). 
آبناسبات. [اش] (ع! مرکب) شب و روز. 
(المزهر). 
آپناسعیر.(ا ش] (ع | مرکب) شب و روز. 
(مهذب الاسماء) (المزهر): 
ایناشمام. ( ش] (اخ) نام دو قلهٌ کوه 
تمام. 
آبناطعر. زا ط ۶رد (اخ) نام دو کوه در 
بطن نخله. 
ایناعوار. زا غْ] (اخ) رجسوع بسه ابناعورا 
شود. 
ابناعورا. (۱ ؟] (ج) نام دو له کسوه. 
(مراصدالاطلاع). و در معجم‌البلدان و 
تاج‌المروس ابتاعوار آمدهاست. 
آبناعیان. ((] (ع | سرکب) خطوطی که 
کشند قال و زجر را. 
ابناملاط. (!م۲(ع ! مرکب) دو یای شتر یا 
دو شانه‌جای آن دو. (منتهی الارب). 
ابنان.((](ع مص) ایستادن. مقیم شدن. 
ابناوی. [] (ص نسبی) موب به ابناءه 
یعنی اخلاف ایرانیان که با وهزر دییلمی 
بزمان انوشروان به یمن شدند و بدانجا 


] (لغ) رجوع به ابناء 


ابن ابی‌اصیبعه. ‏ ۳۲۵ 


اقامت گزیدند. رجوع به ابلاه شوود! 
اپن آبار.  [(‏ آب با] ((خ) ابوجعفر 
آحمدین محمد خولائی, رجوع به ابوجعفر 
احمدین محمد شود. 
این اباز. زان آب با] ((خ) اب وعبداله 
محمدین عیدالابین ابی‌بکر قضاعی 
(۶۵۸-۵۹۵ ه.ق.). مورخ و شاعر و ادیب. 
تولد او در شهر بلنسیه. و نزد حکام بلنسیه 
صاحب سر بوده. وقتی مسیحیان اين شهر 
را محاصره کردند به سفارت نزد امیر تونس 
رفت و از او درخواست که مسلمین اندلس 
را یاری دهد لیکن چون سیحیان شهر 
بلسیه را متصرف شدند اين ابار با عائلة 
خود از وطن خویش هجرت کرده یتونس 
رفت و رازدار یا صاحب‌السر سلطان تونس 
شد و نوشتن طغرا باو محول گشت. چندی 
نیز معزول و باز کار سابق گماشته شد. در 
آخر بعلت بدرفتاری, درباریان را از خود 
تاراضی و سلطان را خشمگین ساخت تا 
روز چهارشنبه ۲۰ محرم ۶۵۸ کشته شد. و 
جسد او را با تمام مصنقات و اشعار وی که 
بدست اوردند بیک جا بسوختند. اين مرد 
بعلت نامعلومی سعروف به الفار (موش) 
بسوده. از او کتب ذییل باقی مانده‌است: 
کتاب‌اتکمله که متمم کتاب‌الصلة لبن 
بشکوال است. المعجم فی اصحاب القاضی 
الامام ابی‌علی الصدفی. کتاب الحلةالسیراء. 
و این سه در اروپا چاپ شده‌است. کتاب 
اعتاب‌الکتاب. کتاب تسفةاقادم. 
ابن ابیاصیبعه. (! 1ص پ ]] (اخ) 
موفق‌الدین ابوالمیاس احمدین قاسمبن 
خلیفه سعدی زرجی طبیب (-۶۶۸-۶۰ 
ه.ق.). جد او در سال ۵۹۶ به دمشق آمده 
و موفق‌الاین در اين شهر متولد شده‌است. 
قسمتی از شرح حال او از آنچه در ضمن 
تراجم معاصرین خود گفته استفاده میشود. 
خاندان او خاندانی طبی بوده و از آنروی 
بدین علم طبعاً رغبت داشته و بوسیل پدر و 
عم‌با اطبای بزرگ مراوده و آمیزش کرده و 
در آغاز نزد یعقوب‌بن صقلاب در دمشق به 
آموختن طب شروع و همراه او.در عسکر 
معظم بیود و از دانش وی بهره‌ها برد آنگاه 
در دمشق متوطن گشت و از ابن دخوار 
تعلیم گرفت و بخدمت بیمارستان بزرگ 
دمشق منصوب و سپس معلم طب شد و در 
زمان غیرمعلومی از دمشق بمصر مهاجرت 
کرد و به سمت کحالی بیمارستان ناصری 
م تخب گشت. و پی از ان طسبیب 
مخصوص امير عزالدین ایبدمر گردیده به 


۱ -و در صحاح آمده‌است که ابتاء قارس را در 
نب بنوی و ابناء سعد را ابناری گویند. 


۳۳۴۶ 


شام رفت و بدانجا درگذشت. از اطبای 
معروف آن زمان عبداللطیف و ابن بیظار 
است که اپن ابی‌اصیعه با آنها مصاحبت 
داسته و عسلم نباتات را از این بیطار 
فراگرفه‌است. این ابی‌اصیبعه را کتابی در 
تاریخ اطباست موسوم یه عیون‌الاتبام فی 
طسمقات‌الاطباء و آن را بستام وزیسر 
ایوالحسن‌بن غزال سامری تألیف کرده 
مشتمل بر پانزده فصل و علاوه بر اطبای 
پونان و ملل دیگر ترجمة احوال چهارصد 
طییب عربی یا آنان‌که علم طب بزیان عربی 
نوشته‌اند کرده‌است و این کتاب بهترین 
تراجم اطباست. 
آبن ابی اصیبعه. (۱ نا ب ]] ((خ) 
رشضیدالاین علی‌ین خلیفقین یونس‌ین 
ابی‌القاسم خزرجی. او در سال ۶۱۶ هق. 
به سن ۷سالگی درگذشته است. بقارسی 
شمر میگفته و خرقة تصوف از صدرالاین 
حویه پوشیده. در ادب و حکمت و طب و 
ریاضیات و موسیقی استاد بوده. (وافی 
بالوفیات از روضات). 
ابن ابی‌الاحوص.از نْ بل آو] (خ) 
قاضی ابرعلی حسین‌ین عیدالعزیزین محمد 
قسرشی اندلسی (۶۰۳- ۷۰۰ «.ق.). از 
دانشمندان بزرگ اسلام. در شهر بلتیه 
متولد شد و در غرناطه میزیست و در همان 
شهر درگذشت. کتب ذیل او راست: کتاب 
برنامج. رح مسحتصفی. شرح جمل. 
مللات و غیرها. 
این ایی‌الازهر. [[ نٌ بل آه] ((ج) 
ابوبکر محمدین احمدبن مزیدین محمود 
نحوی اخیاری یوسنجی. اصل او از بوستج 
است و عمری طویل یافته. و عبدالّین 
علی‌ین محمدین داودین الجراح معروف به 
ابنالعرمرم گوید در ۳۱۳ ه.ق. از این‌الازهر 
پرسیدم که از عمر او چه گذشته‌است. گفت 


ابن ابی اصیبعه. 


سی سال واه ماه و پس از آن یاز پژیست. 
و از کتب اوست: کتاب اخبار الهرج و المرج 
در اخبار مستعین و معتز عباسی. کتاب 
اخبار عقلاء المجانن. کاب اخبار قدماء 
لبلفا.. دارقطنی و ایوالفرج اصفهانی از ابن 
ی‌لازهر بسیار نقل کردششد. و بعض 
علمای رجبال وفات او را بسال ۳۲۵ 
گفته‌اند. 
ابن ایی‌الاشع. (ا ن آبن آغ) (خ) 
اب وجعفر اجمدین محمدین اجمدین 
ابی‌الاخعت. اصلاً ایبرانی است. بموصل 
هجرت کرده و پس از زندگانی دراز در سال 
۹ هی . درگذشته‌است. معالجة کودکی از 
فرزندان تاصرالدوله موجب شهرت و سنحأً 
ترقی و شروت او شد. هوشی سرتار و 


عقلی سلیم داشت. هم واحد او علوم طبی و 


قلسفی بود و شاگردان بسیار تربیت کرد. 
یکی از پسران او محمد نام از مشاهیر 
اطبای عصر خویش است. تالیغات عدیده 
داشته و بهترین کتب او کتابی است در 
الهیات و کتب دیگری در طب دارد از قبیل 
کتاب الادویةالمقرده. کتاب‌الحیوان. کتاب 
قی‌الجدری و الحصبه و الحميقاء. کتاب 
فی‌السرسام و البرسام و مداواتهما. کتاب 
فی‌القرلنج. کتاب فی‌الیرص و البهق. کتاب 
فی‌الصرع. کتاب فی‌الاستسقا. کتاب 
فی‌الما‌خولیا. کتاب فی ظهور الدم. کتاب 
الفاذی و المفتذی. کتاب امراض المعدة و 
مداواتها؛ رح کتاب الحمیات لجالینوس. 
آبن ابی‌الاصبع.  (‏ آ سل آب] ((خ) 
ابومحمد زکی‌الدین عبدالعظیم. وفات ۶۵۲ 
ه.ق. ادیپ و شاعر مصر. از مهمترین کتب 
او تخر رالسخبیر در علم بسدیم و 
کتاب‌الجواهر و کتاب بدی‌القرآن است. 
آبن آبی الاصبخ. لا ایبل اب ] ((ج) 
اپوالعباس احمدین ابی‌الاصیع. او راست: 
کتاب العلم و شرف الکتابه. 
این ابی‌البغل.[ا نْ یل ب] (لغ) 
مسحمدین یحیی» مکی به ابوالحسین 
اصفهانی. وزیر مقتدر. مترسلی بلیغ و 
شاعزی نیکو قریحه. دیوان رسائل و رسائل 
فتح بصره از تالیغات اوست. 
ابن ابی‌اللج. (ا ن بت تَ] (اخ) ابویکر 
محمدبن احمدین محمدین آبی‌التلج الکاتب. 
متمایل به تشیع و صاحب روایت بسیار از 
عامه. او مردی دیّن و وَرع و فاضل بوده و 
از کب اوست: ستن‌الاداب علی مذهب 
العامه. کتاب فضائل‌الصحابه. کتاب الاختیار 
من الاسانید. (از ابن‌لندیم). و او از اصحاب 
محمدین جریر طبری و از پیروان مذهب او 
در ققه است. 
ابن ابی‌الحبیر. (( نآ بسل خ ب) ((ج) 
مطرّف. نام محدتی است. 
ابن ابی‌الحدید. | ز یل ج] (خ) 
عزالدین عبدالحمیدین محمدین محمدین 
حسینین ابی‌الحدید مداینی. ادیب و مورخ 
(۶۵۵-۵۸۶ ه.ق.). از رجسال دریار 
بنی‌عباس بوده. مهمتزین کتب او شرح 
نهج‌البلاغه است که بنام وزیر اببن علقمی 
نوشته و مطالب تاریخی و ادبی بسیار در آن 
گنجانیده و اين علقمی صدهزار دینار برای 
تألیف این کتاب به ار صله داده. دیگر از 
تصنیفات او کستاب السبقری الحسان و 
القلک‌الداثر و شرح محصل و شرح یاقوت 
اين نوبخت است. 
ابن ابی‌الحریش. (ا نا بل ؟] (اخ) 
مجلد عتروف دز خزانعالخکننة: مأمنون. 
(ابن‌النديم). 


ابن ابی‌الرحال. 


ابن ابی‌الحواری. (! نْ آپل عٌ را] (اغ) 
نام یکی از زهاد. 
ابن ابیالخیر .| ال غ] (اخ) 
رشیدالدوله فضل‌اّه همدانی. طبیبی بهردی 
در زمان مغول بود و از راه طبابت مال 
فراوان بدست کسرده و در درب‌ار راه 
یافته‌است. هنگامی که خربنده از مرضی 
ضعیف شده‌بود مسهلی قوی بدر داد و او 
بدان بیماری درگذشت امیر چویان فرزند او 
طبیب را یه قصاص خون پدر بکشت و 
اموال او را مصادره کرد (۷۱۸هدق.). 
آبن ابیالخیر صوفی. لا بل خ را 
(اخ) طسبیب و از شاگسردان این سا 
بوده‌است. 
ابن آبی‌آلدمینه. [[ نْ یذ د ؟] (اخ) 
همدانی. ظاهرا در تاریخ و جفرافیا کتابی 
داشته و یاقوت حموی از ار نقل و به 
سخنان او استشهاد کرده‌است. 
ابن ابی‌الدنیا»(! نآ بذ خن ((ح) 
عبیداٍّین محمدین عبید. مکنی به ایویکر 
مودب و معلم المکتفی خلیفة عیاسی. زاهد 
و وَرع و عالم به اخبار و روایات بود. متولد 
به سال ۲۰۸ هق. و در سال ۲۸۸ یا ۲۸۱ 
درگ‌ذشته‌است. از کتب اوست: کستاب 
مکایدالشیطان. کتاب‌الحلم. کتاب فقهلشبی 
علهالسلام. کاب نم‌السلاهی. کتاب 
ذمالفحش. کتاب‌السفو. کتاب نم‌السکر. 
کتاب‌التوکید. کتاب فضل شهر رسضان. 
کتاب صدقةالنطر. کتاب الفرج بعد الشدة, 
ک تاب‌الاصراف. کتاب مکارم‌الاخلاق, 
کتاب‌العظمة. کتاب من عاش بعد السوت. 
کتاب العقل و فضائله. کتاب قصرالامل. 
کتاب‌اليقین. کتاب‌الشکر. کتاب قری‌الضیف. 
کتاب ذم‌الدتیا. کاب‌الجوع. کتاب الرقة و 
الیکاء. کابالصست. کتاب تضاءالحوانج و 
غیره. و ابن‌النديم در الفهرست بیش از سی 
کتاب از او نام برده‌است. و او قریشی بود یه 
ولاء. و اکثر کتب ار در کتابخانه‌های اروپا 
موجود است. 
این ابی‌الرجال. ان آب ر) (اخ) 
ابوالحسن علی سنجم. اروپانیان او را 
البوهازن! و البوانس یا ابنراژل گویند. در 
قرطبه یا ال افریقیه در ما پنجم هجری 
میزیسته و در دربار معزین بادیس‌بن منصور 
یر ببرده‌است. کتاب البارع فی احکام 
التجوم از اوست و ترجمة لاتینی آن چند 
پار بچاپ رسیده‌است. 
ابن ابی‌الرجال. [[ ن آبز را (لخ) 
احمدین صالع. سورخ و فقیه و شاعر. از 
زیدی‌های یمن. در شعبان ۱۰۳۹ ه.ق. در 


1 - ۸ ۰ 


شهر شیط متولد و به ربیم‌الاول ۱۰۹۲ 
درگذشته و در الروضه (جانی در شمال شهر 
صنما) مدفون گشته‌است. در دریار امام یمن 
المتوکل علی‌له اسماعیل‌ین منصور (متوفی 
۷ منصب نوشتن اسناد و عهود رسمی 
به او مقوض گردید و تیز خطیب شهر صنعا 
بوده‌است. مهمترین کتب او مطلع‌البدور و 
مجمع‌الیحور است که از ۱۳۲۰۰ تن رجال 
بزرگ فرقة خود نام برده و اخبار مفید 
داده‌است. 
ابن آیی ال رکائب. (! نآ بسز و وا للخ) 
شهاب‌الدین احمدین ماجدین محمد سعدی. 
در سال ۸٩۵‏ هرق. کتایی بنام الفوائد فی 
اصول عسلم السحر و القواعد در علم 
بحرپیمائی و ارتباط آن با نجوم و روش 
کشتی‌رانی در خلیج فارس و بحر هند و 
سواحل عربستان و سمطره و سیلان و 
زنگیار و غیر آن نوشته. نخة خطی آن در 
پاریس است. کتایی دیگر موسوم به 
حاویة‌الاختصار قی اصول عل‌البحار. و 
تصاند و ارجوزه‌ای در همین سوضوع 
داشته‌است. 
این ابی‌الساج. از ن آیس سا (ج) 
افشین محمدین دیبوداد. او یکی از عسال 
خلفای عباسی در ارمنستان و جبال بود. در 
۶ هاق. بحرب ایوالجیش خمارویه پسر 
اين طولون حاکم مصر رفت و در چنگی که 
بشام میان آن دو درگرفت مغلوب شد و 
آمان خواست و بار دیگر با اسحاق‌بن کنداج 
همدست شد و بجنگ خمارویه شتافت و در 
اين وقت پر خلیفه ابوالعباس احمد معتضد 
از بفداد به یاری او رفت و بر خمارویه فائق 
آمد. سپس آنگاه که ابن ابی‌الساج والی 
قتسرین و ابن کنداج والی جزیره و موصل 
بود میان آن دو جنگی درپیوست و ابن 
ابی‌الساج پسر خویش را به گروگان به مصر 
فرستاده و از شمارویه استمداد کرد و با 
سپاهی که خمارویه بمدد او فرستاد اسن 
کنداج را مقلوب و جزیره را مسخر کرد. 
سپس ابن کنداج بمصر رفت و با خمارویه 
متفق گشت و در محاربه‌ای که در حوالی 
دمشق روی داد ابن ایی‌الساج مقلوپ گردید 
و بهزیمت تا تکریت برفت. و در آنجا بار 
دیگر مسحاربه‌ای میان او و سپاهیان این 
کنداج و خمارویه روی داد و اين ابی‌الساج 
غالب امد و تا دمشق خصم مقلوب را دنبال 
کرد و در آن وقت از خلیفه استمداد جست. 
4 چون از ورود خمارویه با سپاهی بزرگ 
آگاهی یافت و در خود توان مقاومت دید 
در ۲۷۶ پا سپاه خویش ببفداد رفته به 
خلیقه ملتجی شد و خلیفه او را ولایت 
آذربایجان داد. وفات او بسال ۲۸۸ است. 


ابن ابی‌السرح. (ا نْ آ یش س] (ج) 
ایوالباس احمدین ابی‌السیرح الکاتب. او 
راست: کتاب السلم و ماجاء فیه و نیز 
رسائلی. 

این ایی‌السرور. | ن آ بی ش] (اج) 
زین‌الاین محمدین ابی‌السرور بکیری 
صدیقی. مورخ مصری. در سال ۱۰۲۸ 
ه.ق. در قاهره وفات یافته. از اوست: المنح 
الرحمانیه فی الدولة الشمانیه. فیض المتان 
فی ذکر دولة آلعتمان. درةالاتمان نیز در 
نب آل‌عشمان. نسزهةالاب صار و 
جهیةالاخبار در تاریخ غیر آل‌عشمان. 

ابن اپی‌السته. (! زْ آ یش شُن ن) (!خ) 
ابوسعید ابراهیم. از مشاهیر شعرای عرب. او 
از بوستکان بتی امیه است و تا زمان 
هارون حیات داشت. در حسن صوت و 
غناء مشهور بود و با اسحاق موصلی و 
ابراهیم‌بن مهدی آميزش داشت و در مدینه 
میزیست و از طرف خلیقه صهدی چندی 
ببغداد جلب شد. 

این آیی‌الشوکت. (ز نز آ بش ش] ((ج) 
اسوالقارس سرخاب‌ین بدر. از اسرای 
طفرل‌یک و برکیارقبن ملکشاه سلجوقی, 
از نزاد کرد. در شهرزور و اطراف آن ولایت 
یافت و در سال ۵۰۰ هق. درگذشت. 
فرزندان او صدوسی سال در شهرزور و 
حوالی آن فرمانروائی داشتد. 

آبن اپیالصقر. (| ن آ بسض ص] ((ج) 
ابوالحسن محمدین علي‌ین الحسن‌ین عیمر 
واسطی. فقیه شافعی. شاگرد ابواسحاق 
شیرازی در فقه. لکن به ادب و شعر بیشتر 
گرائیده و بدان سمت مشهورتر است. 
ولادت ۴۰٩‏ «.ق. و وفات ۴۹۸ 

ابن ابی‌العافیه. زان بل ی] (ج) 
موسی. موسی دولتی است که چندی در 
مکناسه" از تواحی مفرب اقصی تشکیل 
يافته از ۳۲۵ تا ۴۶۳ ه.ق. سخستین آنان 
موسی و پس از وی پسرش ابراهيم و بعد از 
او ابوعبدالرحمنین ایراهیم و محمدین 
ابی‌عبدالرحمن و قاس‌بن محطد بترتیب 
فرمانروائی داشته‌اند. درسال ۲۶۳ یوسف‌ین 
تاشفین از سلاطین مرابطی قاسم را بکشت 
و دولت آنان را برانداخت و مملکت ایشان 
را مالک شد. 

ابن ابی‌العقب. ان بل ع ق] ((ج) 
یحیی‌ین عبدالله. یگفتة اغانی وجودی موهوم 
است و با وجود این نامش همه جا مشهور و 
اخبار ملاحم منسوب یه آو منتشر و مذکور. 
و اخبار ملاحم اخبار رتایع و جنگها و 
مصائب آيندة عالم است. 

آپن ایی‌العلاء ۰( یل غ] (() رجوع 


به جرمی ابوعبدالّه احمد شود. 


اپن ابی‌حاتم. ۳۳۷ 


آبن آبی‌العواذل.!! نآ بسل ع ذ] (۷ج) 
این‌النديم در الفهرست بی هیچ شرح دیگری 
نام او را آررده و از کتاب الراعة و اللسن او 
نام پرده‌است. 
ابن ابی‌العوجاء . ا! ن سل ع] ((ج) 
عبدالکريم. خال معن‌ین زائدة معروف است. 
او باطاً از پیروان کیش مائی بود و در سال 
۵ هق. والی کوفه او را بی اجازت 
خلیفه بقتل رسانید. و بعض مورخین گویند 
والی بهمین جهت معزول گردید. هنگامی‌که 
او را بسرای کشتن میبردند گفت ۴۰۰۰ 
حدیت مخالف با اوامر و نواهی شریعت 
اسلامی جعل کرده و آترا تبت یامام جعفر 
صادق علیه‌الس لام داده‌ام, و صاحب 
الفهرست در خمن روسای مانویه که تظاهر 
باسلام کرده و در معنی مانوی بودند تام او 
را تعمان‌بن ابی‌العوجاء می‌آورد. 
ابن ابی‌الوفاء!| ز سل و] (ا) 
شرف‌الاین ابوالطیب احمدین محمدین 
ابی‌الوفاء موصلی. شاعر. در خدمت 
بدرالدین لول صاحب موصل میزیست و 
مسداحی خلقا و ملوک میکرد؛ و او را 
تصائدی نیکوست. 
این ابی‌الولید زندیق. از ن آبل و د 
ز] (خ) او را سیی ورقه شعر است. 
(ابن‌الندیم). 
اي ابی‌اویس. (ا نا ز] (اخ) نام یکی 
از روات لفت. (از ابن‌الندیم). 
آبن ابی‌بشر. لا ]؟]((خ) رجوع به 
ایوالحن اشعری شود. 
این ایی‌بکر.(ا نآ ب) (۱خ) ابوالفتح 
محمد یعمری (۷۳۴-۶۶۱ ه.ق.). در فقه و 
سایر علوم ید طولی داشته. عیون‌الاثر فی 
فنون المفازی والشمائل و السیر, سمراللبیب 
پذکر الحبیب و منح‌المدح از جملهٌ تصنیفات 
اوست. 
این ایی ثابت الزهری.| نْ آ تا ب ؟) 
(اخ) عبدالعزیزین عمران. از اصحاب.سیر و 
اخبار. و کتاب‌الاحلاف از اوست. 
این ایی‌جمهور.(! ن آ ج) (ج) 
محمدین زین‌الدین علیین ابراهيم احسائی, 
از علمای شیعه در قرن تهم هجری. مولد او 
شهر احسا. او علوم مختلفه آسوخت و به 
عراق و شام مسافرت کرد و سفری بحچ 
رفت. عاقبت به ايران آمد و در شهر مهد 
اقاست گزید. و در سال ۸۷۸ ه.ق. در مشهد 
بوده‌است. غوالی‌اللثالی در حدیث و مسجلی 
در عرفان و اخلاق از کتب او و بسیار 
متداول است. 


ابن اپی‌حاتم. ( نآ ت) (اخ) از علما و 


1 2 ۰ 


۳۳5/۸ 


محدئین یشابور. وفات ۳۲۰ ه.ق. 
آبن ابی‌حجله. (| ن آح ] ((خ) احمدین 
یحبی شهاب‌الدین ابوالمیاس تلمسانی 
حنبلی (۷۲۵- ۷۷۶ ه.ق.). ادیپ و شاعر 
صساحب کتاب سکردان‌السسلطان و 
دیوآن‌الصبایه که مجموعه‌ای از غزلها و 
اخبار عشاق مشهور است. 
آبن ابی‌حسان وراق. (ان آحش سا ن 
ور را] ((ع) ار کستابت مسصحف نیز 
میکرده‌است در نيمة اول قرن چهارم 
هجری. (این‌اللدیم). 
آبن ابی‌حفصه. (| نْ آ خ ص] ((خ) 
ابواله دام مروانین سلیمان‌ین یحبی‌بن 
آبسی حفصة شاعر (۱۸۲-۱۰۵ ۲ ۱۸۱ 
ه.ق). اصلاً ایرانی و جد او ابوحفصه از 
مردم اصطخر فارس بوده. در زمان عثمان به 
کودکی او را به مدیته بردند و بعضی گویند 
طبیبی بهودی بوده از موالي سموأل‌بن عادیا 
و در زمان عثمان للام آورده و قول اول 
صحیح است چه سموأل اقلا صد سال قبل 
از عمان میزیسته‌ست. ابن ابی‌حفصه 
شاعری سعروف بوده و او را از فصحای 
رتبه اول شمرند. و معن‌بن زائده یک قصیدة 


ابن ابی حجله. 


او را سیصدهزار درم صلت بخشیده‌است. 
این ایی‌حیه. [| نْ آحّی ی] (اخ) منجم. 
از مردم بغداد. شاگرد جعفرین مکتفی و از 
پیوستگان اوست و جعفرین مکتفی را در 
اين علوم دست و تبع بوده‌است. (از ققطی). 
آبن ابی‌خالد. ([ ن ۱ ((خ) طبیی 
مشهرر از مردم فارس صاحب کتاش و 
کتابی در صرح کشساورزی ایرانیان. 
(لکلرک). 
ابن ابی‌خزام.(! ن آ غز نا (خ) 
محمدین خطربن خزام. شاگرد امام بقویست. 
(منهی الارب). 
ابن ابی‌خزامه.| و 23 ۶( یا 
ابوخزامتین خزیمه. شیخ زهریست. (منتهی 
الارپ). 
ابن ای خشمه. [ا نآ 2 ت ع) (اخ) 
ابوبکر احمدین زهیرین حسرب. فقیه و 
محدث و اخباری. متوفی به سال ۲۷۹ 
ه.ق. از اوست: کسسستابالاريخ. 
کتاب‌الم نتمین. کتاب‌الاعراب. کتاب 
اخبارالشمرام. (انلندیم. 
آپن آبی‌داود. [! نآ وو] (اخ) ابویکرین 
سلیمان ایی‌دارد سجتانی. از بزرگان 
محدئین و فقهاء و قه است. وفات او به 
سال ۳۱۶ هبق. و از او است: کتاب‌التفسیر 
و انرا بدان وقت که ایوجعفر طبری تفسیر 
کبیر خویش سی‌نوشت کرده‌است. کتاب 
حدیث. کتاب السصابیح فی‌الحدیت. 
کتاب المصاحف. کتاب نظ‌القران. کتاب 


فضائل‌القران. کتاب شسریعةالشفسیر. کتاب 
شریعةالمقاری. کتاب التاسخ و المشوخ یا 
کتاب ناسخ القرآن و منسوخه. کتاب الیمت 
و النشور. (ابن‌الندیم). 
ابن ابی‌دبوس. ان آ ؟) (۱خ) عشمان 
مراکشی. فرزند ابودبوس حکمران اخیر 
ملله بنی‌عبدالمومن بوده. چون در ۶۵۸ 
هرق. پدرش مقتول و دولت آنان سنقرض 
شد عتمان به برتلونه۲ (بارسلون) رفت و 
کیش ترسا گرفت و از نصارای آتجا یاری 
طلبید و به طرابلس حمله برد لکن مقلوب و 
مقتول گشت. 
این ایی‌دواد. [ا ن )(خ) قضرینی 
احمدین ابی‌دواد فرج‌ین جریر (۲۳۰-۱۶۰ 
د.ق.). از دانش‌مندان عسهد خودو 
قاضی‌القضاة بود. شعرا و اهل ادپ را ترویج 
می‌کرد و خود شعر نیکو میسرود. در آخر 
عمر به مرض قالج میتلا گردید و منصب او 
به پسرش تفویض شد و در سال ۲۳۷ پدر و 
پسر مورد غضب متوکل خلیفه شدند و از 
آنان مال بسیار به مصادره گرفتند و هر دو 
را از سرمن‌ری نفی کردند. (از ان خلکان). 
آبن ابی‌دینار. !۱ ن 1] (2۱) ای وعبدائه 
محمدین تاسم رعینی قیروانسی. از علما و 
مورخین سفرب در قرن یازدهم همجری 
بوده. او راست: کتاب‌السونس فی اخبار 
افریقیه و تونس از آغاز نتم مصلمین تا 
دور حکسومت عتمانیان. و آن را بسال 
۲ هق. خستم کسرده و در ۱۲۸۶ در 
تونس بطیع رسیده‌است. 
ابن ایی‌ذثب. ۱ نُ آ ذنب) (خ) 
ابوالحرت محمدین عبدالرحمن‌ین المفیرقبن 
الحرث‌بن ابی‌ذّب قرشی عامری مدنی. یکی 
از مشاهیر امه فقه و حدیت. صاحب امام 
مالک. مولد بمدیته بسال ۸۱ هق. وفات 
یکوفه در ۱۵٩‏ 
آبن ابی‌رافع. !| نْ آ فی] ((خ) ابوالحسن. 
منجّم. و کتاب‌الطلوع از اوست. (اب‌لشدیم). 
و در تاریخ‌العکماء قفطی نام کتاب را 
کتابالطوالع ضبط کرده‌است. 
ابن ابی‌رافع. | نآ ف | ((خ) عسلیین 
بی‌رافع. اصلاًارانی و از صحایة رسول و 
خرینه‌دار حضرت امیرالمژمین علی 
علیه‌اللام بود. او و برادرش عبیدائه کاتب 
آن حضرت بودند و چنانکه در فهرست 
نجاشی مذکور است علی نیز ماد پدر 
خویش کتابی در فقه کرده و پیش از این دو 
تن, تا انجا که میدانیم در اسلام کتاب توشته 
نشده‌بود. در نام ابورافع خلاف است. بعضی 
گویند هرمز و بعضی گویند ابراهیم یا اسلم و 
یا نام او کی او بوده‌است, 

آبن ابی‌رباح. لا نآ ر] ((خ).اسومحمد 


اپن ایی‌زرع. 
عطاءین ایی‌ریاح. تابعی, وفات ۱۱۵ هق. 
از غیر نژاد عرب و در مکه بفقه مشهور 
گردیده و نام او در کتب حدیث و تضیر 
بسیار آمده. او مردی سیاهچرده. پهن‌بینی و 
لنگ بود و در آخر عمر بعمی مبتلا گشت و 
هشتادوهشت و بقولی صد سال بزیست. 
این ابی‌زبیع. !| نآ زا (اخ) عبیدالین 
احمد قرشی اندلسی, مکنی به ابوالحسین 
(۶۸۸-۵۹۹ هق.). نحوی و ادیپ. متولد 
در اتبیلیه ". نحو را نزد شلوبین قرائت کرده 
و آنگاه که نصاری بر اثبیلیه مستولی شدتد 
وی بسه سیبته؟ مهاجرت کرد. او راست 
شرحی بر الکتاب سیبویه و شرحی بر جمل. 
اپن اپی‌رصاصه. رز نز آ ز ض] ((ج) 
ابوعمرو عشمان‌بن ابی‌رصاصه. یکی از 
معزمه بطريقةُ محموده. و او معاصر ابن‌الندیم 
صاحب الفهرست بوده‌است. (از ابن‌الندیم). 
آبن ابی‌رهثه. (! ْ آٍ ث] (اخ) طیب و 
جراحی به زمان رسول صلی‌اثهعلیه‌وآله و 
بشرف صحبت آن حضرت تائل گردیده و 
خواسته‌است سلمةٌ دوش آن حضرت بیرون 
کتد و رخصت نغرموده‌است. قفطی در 
اخبارالحکما ذکر او کرده و از شرح حال او 
جز این در دست نست. 
آپن ابی‌زندقه. [! نآ رٍ 5 ق](!خ) ابویکر 
محمدین ولیدین محمدین خلف طرطوشیگ 
فقیه و محدت (۴۵۱ -۵۲۰ یا ۵۲۵ ه.ق.) 
پس از مسافرت به مشرق (بغداد و بصره و 
دمشق و بیت‌السقدس) و تکمیل دروس 
خود, در اسکندریه اقامت گزید و بتدریس 
اشتفال ورزید. ابن تومرت رئیس موحدین 
و قاضی عیاض و ابویکرین عربی از 
ضاگردان او بوده‌اند. از اوست: کتاب 
سراج‌الملوک. کتاب اختصار تضیر تعلبی. 
آبن آبی‌زرع.(! نآ ز] (اخ) ابوالحسن یا 
بوعبده علی فاسی مراکشی. مورخ. تاریخ 
زندگاتی او درست معلوم نیست. در اواخر 
قرن هفتم و اوائل قرن هشتم هجری 
ميزیسته. دو کتاب در تاریخ نوشته‌است» 
یکی زهر:الیستان که در دست نیست و 
دیگر «الانیس‌المطرب و روض‌القرطاس فی 
اخبار ملوک المفرب و تاریخ مدیتة فأس» 
و اين کتاب بزبانهای لاتینی و آلسانی و 
پرتقالی و فرانسه ترجمه و طبع شده‌است. و 
حاجی خلیفه در کش ف‌الظنون نام او را 
علی‌بن محمدین آحمدین عمربن ابی‌زیع 


۱ -کتاب سوم ص ۳۶۳ 


۰ - 3 ۰ - 2 
۰اع - 4 
8۵ - مسرب به طرطوشه بر ساحل ابر در امپانیا 
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ابن ابی‌زرعة دمشقی. 


آورده و میگوید کتاپ ائیس‌المطرب را برای 
ابوسمید عتمان‌بن مظفر توشته‌است پیش از 
سه ۷۲۶ ه.ق . 

ابن ابی‌زرعة دمشقی. ان رن ي د 
] (اخ) مقتول بسال ۲۰۰ ه.ق. شعر او 
پنجاه ورقه است. (ابن‌اللدیم). 
آبن ابی‌زید.(| نآ رَ] (() ایسسومحمد 
عبداّ‌بن ابی‌زید عبدالرهمن قیروانی 
(۳۸۶-۳۲۱۰ ه.ق .). فقیه مالکی. و او را از 
خایت تبحر در فقه مالکی, مالک صفیر لقب 
داده‌اند و آثاری به نظم و نثر دارد ازجمله: 
الرساله. مجموعة احادیت. قصیده‌ای در 
مدح رسول صلوات له علید. 
این ابی‌ساره. [[ ن آ] (خ) مسحمدین 
حسن‌ین ابی‌سارة کوفی. از طبقة اول 
نحوین و هم‌عصر خلیل. استاد کاتی و 
وُراء, او آول کس از کوفین است که کتابی 
در تحو نوشته‌است. رجوع به رواسی شود. 
این ابی‌شیخ. [[ ن آ ش ] ((خ) شاعری 
ُقل است. (ین‌الندیم). و باز در الفهرست نام 
اين ابی‌الشیخ مکتی یه ابوایوب. سلیمان‌ین 
ایوب. راویه و اخباری امده‌است مولف 
کتاب الاخبارالسموعه و ندائم که اين دوه 
نام یک تن است يا نه. 
ابن ابی‌صادق. نآ دا (اغ)ابالقاسم 
عبدالرحمن‌بن عسلی‌بن احسمدین ابی‌صادق 
نیشابوری. فیلسوف و طبیب مبرز. مسولد 
تیشابور و به همان‌جا پرورش يافته. مردی 
فصیح بود. وقتی او را برای معالج عمید 
خراسان محمدین متصور بردند بواسطهً 
پیبری و رنج راه چون بازگشت بیمار شده 
در سن هشتادسالگی درگذشت. او را بقراط 
تانی لقب می‌کردند. عمر خود را به تتبع و 
تسفسیر کستب جالینوس صرف کرد. و 
وطائف‌الاعضاء او کتابی است کامل مشتمل 
بر وظائفالاعضاء جالینوس و مطالبی دیگر 
راجع به همین موضوع از کتب دیگر 
جالنوس و اطیای دیگر. و اين کتاب را در 
۹ ه.ق. بسیایان رسانیده‌است. و از 
تصلیفات اوست: شرح سائل حنین. شرح 
فصول با فصوص ابقراط. و نیز کتاب 
تقدمةالمعرقة. و نسخه سه کتاب اخیر در 
کتابخانة ملی پاریی موجود است. 

آبن ایی‌صبح. از نْ آ ض] (!ج) عبدالین 
عمروین ابی‌صبح المازنی اعرابی بدوی. او 
به بفداد آمد و بدانجا مقیم گشت و هم آنجا 
درگذشت. شاعری فصیح است و علما از او 
لفت و شعر فرامی‌گرقنند و او را با فقعسی, 
اخباری طریف است. (ابن‌التدیم). 

ابن ابی‌صفره. | نس ز) (اغ) رجوع 
به مهلب‌بن ابی‌صفره شود. 
آپن آبی‌طاهر. (! نآ د) ((خ) ابوافضل 


احمدین ایی‌طاهر, و نام ابوطاهر طیفور! 
است. از ابناء خراسان؟: ادیب و مورخ 
مشهور. اصلاً ایرانی از مرورود خراسان و 
مولد ار بقداد یسال ۲۰۴ هرق. سالی که 
مأمون از خراسان بیفداد بازگشت. و وقات 
او در ۲۸۰. از کتب اوست: کتاب المنثور و 
المنظوم. کتاب‌المولقین. کتاب مرتبة هرمزین 
کسری انوشیروان. کتاب خیر الملک العالی 
فی تدییر المملكة و السياسة. کتاب ملک 
المصلح و الوزیر المعین. کتاب السلک 
الیابلی و الملک التصری الباغیین و الملک 
الحکيم الرومی. کتاب مقاخرة الورد و 
الثرجس. و او در اول مدب کتابی بوده و 
صیس بحرفت وراقت پرداخته‌است. و 
این‌النديم بیش از سی کتاب دیگر از او نام 
می‌برد. 
ابن بی‌طیفور. (ا نا ط) (۷) محمدین 
احمد. از مردم جرجان. و از اوست: کتاب 
ابواب‌الخلفاء. 
ابن آبی‌عاصية السلمی. (ا آعای 
تش شش 3) ((خ) او را پسنجاه ورقه شعر 
است. (ابن‌الندیم). 
ابن آپی‌عباد. ([ نْ ؟] ((ج) مکتی به 
اسوالحسن صتجم, محمدین عسیسی. و 
کستاب‌المل بذات الشعتین از اوست. 
(ابن‌النديم). 
این آبی‌عروبه. (ا نع بَ] ((خ) سعید, 
و اسم عروبه مهران است. مکنی به ابونصر, 
از فقهاء و اصحاب حدیت. کتاب‌السنن از 
ارست. وفات ۱۵۷ ه.ق. (ابن‌الندیم), 
آبن ابی‌عزاقر. ان آع ق | (اخ) ابوجعفر 
محمدین علی شلمفاتی. وقات ۳۲۲ هق. 
شامفان قریه‌ای است در نواحی واسط. و 
سبب قتل وی این بود که در تشیعم مذهبی 
مبتلی بر غلو و تناسخ و حلول الهية در وی 
احداث کرد و در زمان مقتدر ابن مقلة وزیر 
درصدد دستگیر کردن او و یروان آو برآمد 
و بر او دست نیافت و سیس در شوال ۲۲۲ 
آبن مقله او را گرفته حیس کرد و دو تفر از 
پیروان او ابن ابی‌عون و این عبدوس نیز 
گرفتار شدند و در مجلسی که همه را حاضر 
آوردند این دو تن او را خدا خوانده و از 
خلیفه باک نکردند و از ایئرو در ذی‌القعده 
هسمان سبال همگی را بدار آویخته و 
اجسادشان بسوختند. (تقل باختصار از 
کامل این اتیر). و این‌اللدیم گوید که او در 
صنعت کیمیا دست داشت و کب ذیل را نیز 
از او نام می‌برد: کتابالخماثر. کتاب‌الحجر. 
کتاب شرح کتاب ارم جابر, 
کتاب‌الیرانیات. 
اپن ایی‌عصرون. (! دْ 1 ع) (ع) 


ابن ابی‌فاطمه. ۳۲٩‏ 


(۵۸۵-۴۹۲ هق.). فتیه شافعی. مولد وی 
حدیته از نواحی موصل, و در اين شهر فقه 
اموخت. چندی در سنجار بود و از انجا 
بحلب و دمشق رفته در جامع دمشق 
تدریس میکرد و نزد ملک عادل ورالدیین 
مقامی ارجمند یافت و بنام او مدذرسه‌ها در 
حلب و بعلیک و حماه و حمص و جز اینها 
کردند و مدتی قضای سنجار و نصییین و 
حران و دمشق باو مقوض بود و کتبی در 
مذهب شافعیه تصنیف کرد. و آن کتب میان 
شافعی‌مذهبان متداول و معروف است. 

ابن آبی عقیل. (| ن آغ! (اخ) ابسومحمد 
حسن‌بن علی‌بن ابی‌عقیل عمانی. فقیه و 
متکلم معروف شیعی در اول قرن چهارم 
هجری. اقوال او در فشقه مسعروف است. 
جدش ایوعقیل یحمی‌بن متوکل اصلاً سدنی 
بوده و سمعاتی در کتاب انساب او را نام 
برده گوید از مدینه بکوقه رفت و اهل عراق 
از او حدیت فراگرفتند و در سال ۱۶۳ هرق 
درگذفت: 
این ابی‌عمارة مکی.[! نع زي مک 
کی] (اخ) از قراء, و او را قرانتی است. و 
اب وعمروین الصلاء از او روایت کسند. 
(بناندیم. 
این ابی‌عمیر. [[ نْ آع ] ((خ) محصدین 
زیادبن عیسی. فقیه و محدث شیعی. اصلاً از 
غیر عرب و ميان فقهای شیعه مشهور و 
مد است. جاحظ در کتاب البیان و 
الببین و هم در کتاپ مفاخرت بین عدنانیه 
و قحطانیه از او روایت دارد. در زمان هرون 
خلیفه چهار سال مسجون بود و در بند. او 
را شکنجه کرده‌اند و بیش از صدهزار درم 
زیان مالی دیده و کتابخانة او نیز از سیان 
برفته و معهذا سحفوظات او معوّل‌علیه 
خاصه است. مشهورترین مولقات او کتاب 
نوادر او میباشد. 
این ابی‌عوت. [[ ن عْ] ((خ) ابراهيم‌ین 
احمدین ابی‌عون. رجوع به ابواسحاق 
ابراهيم‌بن ابی‌عون احمدین ابی‌النجم شود. 
آين ابی فاطمه.(! ن آ ط ] (اخ) وراق» 
و کتابت مصحف نیز می‌کرده. در نيمه اول 
قرن چهارم هجری. (ابن‌الندیم), 


۱ -اصل این کلمه را اصحاب اشتقاق «تگ» 
یمعنی تاج و #پور» بمعنی پسر و مجموعاً یعنی 
ابن‌اتاج حدس زده‌اند. و بعض قدما گفت‌اند 
طیفور بمعتی مرغکی جهنده است و در رحطذ ابن 
بطرطه این کلمه مکرر آمده و در آنجا معنی ظرف 
بزرگ بی‌دیواره است نظیر سینی و مجموعه با 
لنگری امروز. 

۲ -ایناء خراسان يا ابناءالدوله. نام قایمین به امر 
دولت بنی‌عباس بخراسان و فرزندان آنان. 


۳۳۰ آبن ایی‌قره. 


این ایی‌قره. (! زْ آ قْز ز] ((خ) ابوعلی 
منجم علوی بصری. او راست: کتاب‌السلة 
فی کسوف الشمس و القمر. (ابن‌الندیم). 
آبن ابی‌لیلی.(! نآ ل لا] (اغ) دو تسن 
بدین کنیت سذکورند: ۱-عیدالرحمن 
ابرعیسی‌بن یسار از مشاهیر تایمین متولد 
در سال ۱۶ یا ۱۷ هق. و در جنگ جمل 
علم‌دار لشکر حضرت امیرالم مین علی 
بود. در سال وفات او خلاف است (۸۱ ۱ 
۳ ۲ -کنیت محمدین عبدالرحمن قرزند 
ایوعیسی نامبرده فقیهی از اصحاب رای. 
قاضی کوفه و در بين فقها شهرتی بسا دارد. 
سی‌وسه سال از جانب بنی‌امیه و پس از آن 
از دست بنی‌عباس در کوفه والی قضا بوده و 
به زمان مستصور در هسمین ضنغل 
درگذشته‌است. ولادت ۷۴. وفات در کوفه 
۸ و کتاب‌الفرائض از تألیفات اوست. و 
اینالتدیم گوید او را قرائتی است. 
ابن ابی‌مریم. [ا نآ ی]((خ) ابوحبدا 
سعیدین الحکم‌بن ابی‌مريم. تسایة اخباری. 
کتاب‌اللسب و کتاب‌الماشر و کتاب 
نوافل‌العرب از تألیفات اوست. (ابن‌الندیم), 
ابن ابی‌مويم. !ان آم ی) (خ) نصرین 
علی شیرازی. او راست: شرحی بر کتاب 
ایضاح ایوعلی و در سال ۵۶۵ ه.ق. ایین 
کتاپ بر او قرائت کرده‌اند. 
این ابی‌منصور. [ا نْ آم) ((خ) در حمن 
ادپ مرتتی عالی داشته و از اوست: کتاب 
اغانی بترتیب الفبائی. کتاب‌المعاریض. 
کتاب‌الطبیخ. کتاپ العود و السلاهی. (از 
ابن‌النديم), 
ابن ایی‌نصر میورقی. لا نآ ر ع ] 
(اخ) محمدین ابی‌نصر, فتوح‌ین عبداله 
ازدی. ولادت قبل از سال ۴۲۰ هق. در 
جزیرة میورقه". وفات ۴۸۸. از این حزم و 
اين عبدالیر (رجوع به اين دو نام شود) و جز 
آنان علوم فراگرفته و در سال ۸ بحج و 
از آنجا بشام و بنداد شده و در شهر اخیر 
متوطن گشته. کتاب جذوةالم قتبس در 
تاریخ اندلس از تألیفات اوست. 
ابن ابی‌نهيم. زا نا نْ ع) (!خ) فضلین 
دکین. او راست کتاب تفیر بر قرآن کریم. 
(بن‌الندیم). 
ابن ابی هر یره. ! نْ 1 2 رز ر] (اخ) 
ایسوعلی. از علمای ضافعی. او راست: 
کاب‌المسائل. کتاب‌اعلیق فی الفقه و 
السائل. (ابن‌الندیم). 
ابن اثال. | | (اج) طیبی نصرانی, 
معاصر معاویةین ایی‌سفیان. این ابی‌اصیعه 
گوید اين اتال را در خواص ادویه و خاصه 
در سموم بصیرتی کافی بود و معاویه یرای 
مسموم کردن بزرگان اسلام از او استعانت 


می‌جست و یکت واقدی مالک اشتر و 
حضرت امام حسن علیه‌السلام و نیز 
عبدالرحمن ین خالدین ولید که با ولایت 
عهد یزید مخالف می‌ورزید بتدییر او مسموم 
و مقتول شده‌انسد. عاقبت برادرزادة 
عیدالرحمن, شاللین مهایعر بتصد انتقام 
خون عم خویش بشام رفته ابن اثال را غلهً 
ابن اثری.(! نْاا (اخ) رجنسوع په 
ماشاءالین اثری شود. 
ابن اثیر. ([ نا ((خ) کنیت سه بسرادر از 
دانشمندان ادب و تاريخ و حدیث و جز آن: 
۱-برادر مهین. مجدالاین مبارک‌ین 
ابی‌الکرم محمدین محمد جزری, از مردم 
جزيره ابن عمر. مولد ۵۴۴ ه.ق. در جزیرهٌ 
مزبور. وفات ۶۰۶ بموصل. چندی کاتب 
امیر مجاهدالدین قایمازین بدا الخادم 
الزینی و پس از آن در خدمت عزالاین 
مسعودین مودود صاحب موصل و نیز 
نورالاین ارسلانشاه بود و بعد از آن بر اتر 
بیماری, دست و پای او از حرکت بازماند و 
معتکف خانه گشت و بکار تصنیف پرداخت. 
اکابر و علما پیوسته بدیدار او میشدند. او 
رباطی در یکی از قراء موصل ب‌اخت و 
آملاک خویش بر آن وقف کرد و جزری 
محرکه نسیت است به جزیره اببن عمر. او 
راست: کتاب جامع‌الاصول. کتاب الهایه فی 
غریب الحدیت. کتاب‌الانصاف. کتاب 
المصطقی و المختار. کتاب فی صتعةالکتابه. 
کتاب‌البدیع در نحو. و غیره. ۲ -عزالدیین 
ابوالحمن علی‌ین ابی‌الکرم محمدین 
محمدین عبدالکریمین عبدالواحد شیبانی 
جزری. مورخ معروف (۶۳۰-۵۵۵ ه.ق.). 
بموصل و شام و بغداد از اساتید مختلف علم 
فراگرفت و سیس در موصل اقامت گزید. او 
راست: کتاب کامل در تاریخ و آن بوقایع 
سال ۶۲۸ پایان می‌پذیرد. کتاب اسد الفابه 
فی معرقة الصحابه. کتاب‌اللباب در تلخیص 
الانساب سمعاتی. ۳-طیاءالدین ابوالفتح 
نصراله (۵۵۸- ۶۳۷ هق.). پس از 
فراگرفتن شعر و ادب در موصل, بخدمت 
صلاح‌الدین ایوبی پیوست و ملک اقضل 
نورالایین پسر صلاح‌الاین او را از پدر 
بخواست و وزارت خویش داد. انگاء که 
دمشق از ملک افضل مزع گشت پس از 
مقاسات رنجهای بسیار بخدمت انشاء ملک 
القاهر تاصرالاین محنمودین مسعود متصوب 
کشت. او را مولفات بسیار است از جسمله: 
کتاب الوخی‌المرقوم و کتاب المل‌الساثر فی 
ادپ الکاتب و الشاعر و غیره. 

آبن اجدابی. (! نْ آ) (۱) اب واسحاق 
ابراهيم‌ین اسماعیل. از سردم اجدابیه, 


ابن ادریس. 

میانین غازی و طرابلس. او ادیبی فاضل 
بوده و کتاب کفایةالم تحفظ در لفت و 
کتاب‌الانواء و جز آن از اوست. 
ین‌احذاز. | نْ ] (ع ص مرکب) خذر. 
زیرک. 

ابن احقب.| نآ ق) (ع | مرکب) حمار 
وحشی. گور. گورخر. 
آپن احمد سجستانی.!! ن آ ‏ ٍ س 
ج](ع) دعس لج‌ین احجمدبن دعسلج‌ین 
عبدالرحمن. معدل و محدت. صاحب کتاب 
مسند. وفات او در پنداد بسال ۳۵۱ ه.ق. 
ابن احمد عجمی. [ا نم دٍ ع ج)((خ) 
حافظالاین محمدین احمد. وفات ۹۵۷ 
ه.ق. از فضلای عثمانی. او راست: ترجمة 
ظفرنامة تیموری, بترکی. حاشیه بسر شرح 
وقایةالروای 1 برهان‌الش ریم حنفی. 
سبع‌السیاره. نقطةالعلم. محاکمات تجرید و 
در آن کتاب میان شروح تجرید خواجه 
تصیرالدین طوسی بذوق و عقیدة خود 
محاکبه کردء‌است. 
این احهر.! نْ آمْ)(() نام بطال و مففلی 
مشهور. و از اخبار او کتابی بنام توادر ان 
احمر کرده‌اند. (ان‌الندیم). 
این احمر.ا ن آَمْ) ((ج) رجسوع یسه 
محمدین یوسف شود. 

ابن احنف. لا نآ ن] (خ) اسوالفضل 
عیاس. از شمرای دربار هرون خلیفه. او 
املاً عرب است لیکن چون ثیاکان او از 
دیرزمانی بخراسان هجرت کردند ابوالفضل 
تربیه و ادب ایرانی فراگرفت. ابراهیم‌ین 
عباس صولی خواهرزادة اورست. وفات او 
بقولی بسال ۱۹۲ ه.ق. بوده‌است. 

ابن اخی‌العزیز. زان آخل ]]) () 
کنیت ابوعبدال محمدین: صفی‌الایین, 
معروف بعماد کاتب اصفهانی. رجوع به 
عماد کاتب... شود. 

ابن اخی‌حزام. (۱ ن آح] (اخ) او راست 
کتایی در بیطره که ببرای متوکل عسباسی 
کرده‌است. (اب‌اندیم). 

این آخی‌شا کر. || نْ أک) (اج) یکی. از 
رسای متکلمین زندقه (مانویه) که به اسلام 
تظاهر می‌کر دهاست. (این‌الندیم). 

آبن ادریس. [ نْ (] ((خ) اب وعبداله 
محمدین احمدین ادریس عجلی. ولادت در 
حدود ۵۴۴ ه.ق. وفات ۵۷۸ یا ۵۹۸ فقیه 
شیعی. از طرف مادر بعیخ ابوجعفر طوسی 
می‌پيوندد. تولد او در حله بوده و شاگردانی 
مانند این نما و غیره داشته‌است. و او را 
کتابی است در فقه موسوم بسراثر که بین 
فقهای شیمه معروف و بطبع رسیده‌است. اين 


1 ۰ ۰ 


ابن ادریس. 
ادریس بخبر واحد عمل نمیکرده مگر با 


یقین صدور از معصوم. 
ابن ادر پس. ( نْ !| ((خ) کنیت امام 
شافعی. رجوع به شافعی محلین آدریس ... 


شود. 
آبن‌اديم. زا نْ ] (ع | مرکب) ابن‌آدیتین. 


ابن اذنوبی, زان ؟] (اغ) نام یکی از نقها 
یمذهب محمدین جریر طیری. (ابن‌الندیم). 
این اذین. | نْ | (اغ) ندیم ابونواس. 
(متهی‌الارب). 
آبن اروی. [انْ آوا] (() کنیت عتمان‌ین 
عقان. خليقة سیم. و اروی نام مادر اوست. 
آبن اسحاق. (! ن !) (اغ) اب‌ویکر یبا 
ابوعبداله محمد, نواد؛ یسار. و یتار را در 
مال ۱۲ ه.ق. ببردگی بمدینه برده‌اند» و 
آغاز زندگانی ابن اسحاق بمدینه یود و بعلت 
قصص و اشماری سخالف عفاف که از او 
مشهور شد مورد حضب مالک‌بن انس امام 
معروف گردیده و نتوانست در مدینه بماند 
تاچار بمصر و پس از آن بعراق رفته و در 
بفداد بیخدمت منصور دوانقی پیوست و 
بسال ۱۵۰ یبا ۱۵۱ ه«.ق. درگ ذشت. 
کتاب‌المفازی در ضرع غزوات حضرت 
پیغمبر صلی ال علیهوآله سهنترین تألیفات 
ارست که دیگر مورخان اسلام ماتند طبری 
و ابن هشام از آن نقل کرده‌اند و گویا این 
تاریخ از همجرت شروع و بزمان ملف ختم 
می‌شده‌است. کتاب دیگری بنام المبتدا 
داشته مشتمل بر تاریخ رسول از آغاز 
زندگانی آن حضرت تا زمان هجرت. 
آين اسفندیار. ([ نْ ( ق] ((ج) سحسدبن 
حسین. مورخ ایرانی,. صاحب تاریخ 
طبرستان. از شرح زندگانی او چیزی در 
دست نیست جز همانکه خود در مقدمةً 
تاریخ ذکر کرده‌است. او در سال ۶۰۶ هرق. 
هستگام کشسته شدن رستمین آردشیر 
فرمانفرمای طبرستان در بغداد بود. و چون 
خبر قتل رستم شنید از بغداد بعراق عجم 
بازگشت و دو ماء برای جمع‌آوری مواد 
کتاب تاریخ خویش در ری بسر برد و پس 
از آن بخوارزم رفت و مدارکی در دکان 
کتابفروشی بدست کرد که نام تسر وزیر 
آردشیر بایکان به گشنسب‌شاه فرماتقرمای 
طبرستان دن میان آنها بود و تاریخ خود را 
با اين نامه آغاز و به دومین سلسله باوندیه 
ختم کرده‌است. اين تاریخ را ادوارد برون 
بانگلیسی ترجمه کبرده و بسال ۱۹۰۵ م. 
نشر داده‌است. 
این اسماء . [ا ن آ] ((خ) کنیت ابوالفاسم 
عبدالّ‌ین علی‌ین محمدین داودیین جراح. 
رجوع به ابوالقاسم عبدالّ... شود. 


این اشرف. ان آرَ] (اخ) شسمس‌الدیین 
محمد سمرقندی حسلی. صاحب کتاب 
قسطاس‌المیزان در منطق و آداب‌السحت و 
صحائف در کلام. در حدود ۶۰۰ هق. 
وفات کرده‌است. بر کتاب آداب‌البحت او 
شروح و حواشی بسیار نوشته‌اند و آن 
معتل وه ال لسع و زک فص آن نو 
مقترحات خود اوست. (از کشف‌الظنون). 
این اشنانی. ([ نْ | (خ) از نتهای حتفی 
است و کتابالشروط از اوست. (ابن‌الندیم). 
ابن اصم. انآ سمم] (ج) طسبیی از 
مردم اسپانا. در اضبلیه مسعالجة تروضین 
اتتفال می‌ورزیده و تا اراییل مائة ششم 
هجری میزیته‌است. لکن تاریخ وفات او 
معلوم نیست. وی بقاروره تشخیص بیماریها 
میکرد و در اين امر مهارت و شهرتی بسا 
داشت. کتابی بزرگ مشتمل بر هشت مقاله و 
هر مقاله حاوی فصول عدیده (از دوازده تا 
سی فصل) تنها در تمیز اقسام بول و کیفیت 
ثناختن مرض از رسوب و بوی و رنگ و 
مقدار و قوام و دیگر خصوصیات بول 
کرده‌است. او در حُداعی صعب که یکی از 
امرای مصر را افتاد و اطبا از علاج آن 
عاجز آمدند طریقة انصراف ماده را بکار 
برد. یعنی با میلی تفته پس گردن بیمار را 
داغ و ريش کرد و گفت مواد فاسد و ردی 
در تجاویف دماغ گرد شده و انگاه که 
طبیعت برای دقع جراحت میل تفته, مهیا 
گردد مواد ردیٌ دماغ دفع شود. و همچنان 
شد که او گفت. 
ابن اطنابه. (ز ْ اب] (اخ) تام شاعری از 
عرب. و اطنایه نام مادر اوست. و نام این 
شاعر عمروین عامرین زید منات‌بن مالک 
است. 
آبن اعشم. [| نآ تَ] ((خ) محطین علی‌بن 
اعشم کوقی. مورخ عرب. وفات ۲۱۴ هق. 
کتابی در تاریخ خلفا نوشته و بفارسی 
ترجمه شده‌است. اصل عسربی آن ظاهرا از 
میان رفته. و ترجمه‌ای از احمد یا محمدبن 
محمد منوفی هرویست. 
ابن اعرایی. ۳ (اخ) اب سوعبداله 
محمدین زیاد الاعرابی. اصلا از مردم ستد 
بوده. و چنانکه خود میگفت بشب وفات 
ایوحنیفه متولد شده. او ربیب مفضل‌ین 
محمد است. اين اعرابی یکی از بزرگان ائمة 
لفت عرب است و علمای لفت بقول او 
انتشهاد کنند. او در اصمعی و ابوعبیده بنظر 
تحقیر میدیده. و ابوالعباس ثعلب گوید در 
مجلس درس اين اعرابی نزدیک صد تن 
حاضر می‌آمدند و هر یک سوالی میکردند و 
او جواب همه بی مراجعة بکتابی می‌گفت. و 
باز ثعلب گوید ده سال و اندی ملازمت 


اپن افلح. ۳۳۱ 
مجلس او کردم و هیچگاه کتایی در دست او 
سدیدم. آبن اعرابی از قاسم‌بن معن و 
مقضل‌بن محمد نحو ر لغت فراگرفته است. 
او راست: کتاب‌النوادر. کتاب‌الانواء. کتاب 
صفةالتخل. کتاپ مدح‌اقبائل و نزدیک ده 
کتاب دیگر که ابن‌الشديم نامهای آن یاد 
کرده‌است. ابن اعرابی از جماعتی از 
فصحای عرب نیز ازجمله صموتی کلابی و 
ابوالسجیب الربعی لفت و شعر شنوده و 
پسرمن‌رأی در ۸۱ سالگی بسال ۲۳۱ هق. 
درگذشته‌است. اين‌النديم صاحب الفهرست 
در یابی او را از روات اشعار قبائل شمرده و 
در مورد دیگر او را مسولف کستاب 
غریب‌الحدیت گفته‌است. 

این اعلم. [ا ن آ ل] (اخ) ابولقاسم علی‌بن 
حسن علوی. منجم و عالم ریاضی مشهور, 
گویند او از احفاد جعفر طیار است. در بقداد 
علم آموخت و سپس بخدمت عضدالدوله 
پیوست و نزد ار حرمت و مکانتی بسا 
یافت و عضدالدوله کارهای ملک با شور و 
مصلحت‌اندیتی ابن اعلم مبراند. پس از 
عسضدالدوله جانشین او صعصا‌الدوله 
چنانکه شایستی, رعایت مقام ابوالقاسم 
تکرد و ار عزلت گزید و بتصنیف زیج و 
دیگر کتب خویش پرداخت. قفطی گوید 
زیسج او تا زسان سا (۶۳۶-۵۶۸ هدق.) 
معوّل‌علیه است و شهرزوری تقویم کوکب 
مریخ زیج این اعلم را اصح تقاویم میشمرد 
و نزدیکتر بتحقیق میداند. گویند وقتی از 
کترت مطالعات و عمل. اختلالی در او راه 
یافته و در آن حال زیج خویش بدجله 
افکند و اریاب فن زیج متداول او را از 
مسوده‌ها و نسخ سقیم نقل کردند. و در سال 
۲۳ هق. هنگام بازگشت از حج در متزل 
عیله روز یکشنبه هشت محرم درگذشت. 
آپن اعوج. [| ن آ ] ((ج) ابسوالفوارس 
آمیرحسن‌بن محمد حموی. از اعیان و اکابر 
شام. خاندان او از طرف سلاطین آل‌عتمان 
متولی مناصب سیاسی بوده‌اند. سولد این 
اعوج حماة. و او معروفترین شعرای عصر 
خویش است. چند بار از دست سلاطین 
عشمانی بحکومت معره و حماة و نواصی 
دیگر منصوب شده و در همه جا ادبا و 
شعرای محلی گرد وی جمع آنده و او آنان 
را تشویق و ترویج می‌کرده‌است. و خود او 
را اشعاری رقیق و سلیس است و از تصائد 
گزید: او تصیده‌ای در رتای امیریحیی یکی 
از خویشاوندان اوست. وفات او به نيمه 
شعبان سال ۱۰۱۹ هرق. بوده‌است. و از این 
دوده چند تن دیگر مکتی به ابن اعوج 
مشهورند. 


این افلح.[ نآ ل]((خ) اندلی. رجوع به 


جابرین افلح اشبیلی شود. 


ابن اقلیدس. ! نآ دا ((غ) ابواسحاق 
ابراهیم‌ین صحمدین صالح. او از استادان 
شطرنج بوده و کتاب مجموع فی منصویات 
شطرنج از اوست. (ابن‌الندیم). 
آبن اقوال. || ن آق] (ع ص مسسرکب) 
کتبرالکلام. پرگوی. 
این الا خشيد. | تل !] ((ج) ابسویکر 
احمدین علی‌ین معجور الاحشاد. از افاضل 
معحزلد و صلعاء و ژشاد آنان. وفات او 
یال ۳۲۶ «اق. بود. او راست: 
کستاب‌المسمونه. کتاب‌المجدی. کتاب 
قل‌الق آن. کتاب‌الاجماع. کتاب النقض علی 
الخالدی فی‌الارجاه. کتاب اختصار. کتاب 
ابی‌علی فی‌النفی و الاثبات. کتاب اختصار 
تاریخ طبری. کتاب نظم‌القرآن. کتاب 
اختصار تضیر اب وجعفر طبری. (از 
ین‌الدیم). 
آبن الارض. زا ثلْ آ] (ع | مرکب) غریب. 
مسافر. ||آن گیاه که زود دررسد و زود 
وابرسد. (مهذب الاستاء). ازگیاهی است 
مانند مو و آثرا میخورند. (منتهی الارب). 
نوعی از تره‌ها. ||غدیر. (تاج العروس). و 
ظاهرا مصحف غریب یا غراب باشد. |[ذئب. 
گرگ. (المزهر). ||غراب. کلاغ. (المزهر). 
این‌الارمله. [| تلم ] (اخ) تامی است 
که مانی به مهتر عیسی‌ین مریم میدهد. 
این‌الازهر. سل أ ها (اج) جسعفرین 
ابی‌محمدین آزهسرین عیسی الاخباری 
(۲۷۷-۲۰۰ ه.ق .). از تالیفات اوست: 
کتاب‌التاریخ و آن از بهترین کتب فن است. 
اپن‌الاستاد. | ثْل !] ((ع) تاج‌الدین 
ابراهیم. از علمای عصر سلطان محمدخان 
تانی و سلطان بايزید و او به اکتر علوم وقت 
واقف بوده و در اسلامپول و اماسیه تدریس 
میکرده‌است. 
این الاشیب. ([ ثل آ یَ) (اج) ابوعمران 
موسی‌ین الاشیب. فقیه شافعی متکلم. 
(ین‌التدیم). 
ابنالاصغر.(! نل آغ) (خ) او راست 
کتاب تاریخ تلسان. (کتف‌الظنون). 
ابن الاعدی الحریزی.![ ثل ؟] (خ) 
يكي از رژسای متکلمین زنادقه (مانوین) 
که باسلام تظاهر میکرده‌است. (ابن‌الندیم). 
ابن‌الاعرایی. (ز ثل آ] ((ع) ابوالسن 
علی‌بن الاعرابی الکوقی الشیبانی. منجم. او 
راست: کتاب السائل و الاختیارات. 
آبن‌الا کفانی.(! تنل آ] ((ج) عبدالّین 
صالح. از فستهای ضافعی و کستاب 
الب_ختصرالص‌فیر مزتی را او روایت 
کرده‌است. (ابن‌الندیم), 
این‌الامام.[[ نلْ () ((ج) نام سعزمی که 


بزمان معتضد خلیفه میزیسته و بطریقة 
محموده با اسماء خدای جل اسمه عزائم 
می‌کرده. (ابن‌الشدیم). 

ابن‌الامام مصری.! ل ! سا م ] ((خ) 
او راست کتاب تفسیر بر قران. (این‌لتدیم). 
این‌الاتص. لا ثل أَ](ع | سرکب) دوست 
گزیده. 

این الاهه.(ز نْ ! ] (ع | مرکب) روشنائی 
آفتاب. ضحی‌التمس. (تاج‌العروس). 
این‌الایام. ال آن با] (ع | مرکب) اهمل 
زمانه. (مهذب الاسماء). 

اپن‌البدوح. ا! تنل بْ] (اخ) ابسوجمفر 
عمرین علی‌ین الیدوح قلعی. او در یکی از 
قلعه‌های مغرب محولد شد. در ادویة بسیطه 
و مرکیه و امراض و علاج آن بصیرت کامل 
داشت و حواشی چند بر کتاب ابوعلی‌بن 
سینا نوشت و از مفرب بمشرق آمده چندی 
در دمشق بزیست و علاوه بر طب در شعر و 
حدیث نیز عالم بود. و در سال ۵۷۹ هق. 
درگذشت. (از تاریخ اطبای لکلرک). 

این البراء ۱۱۰ سل بْ](ع ! مرکب) روز 
اول ماه. عُه. (تاج العروس). سر ماه. 

این البطریق. (انل ب] (ا) ابوزکریا 
یحیی‌بن بطریق. یکی از نله و مترجمین از 
لفات دیگر بزبان عربی. پدر او بطریق نیز از 
مترجمین بوده و منصور خلیفه او را بنقل 
اجزانی از کتب قدیمه گماشته‌است. و 
بن‌لندیم گوید اين بطریق را مأمون خلیفه با 
حجاج‌ین مطر و سلم برای اختیار و حمل 
کتب حکمت به روم فسرستاد و او راست: 


ترجمه کتاب‌الحیوان ارسطو و نقل ‏ 


کتاب‌النقی ارسطر. تقل کتاب‌السریاق الی 
بسن تألیف جالینوس. ترجمة کتاب‌البرسام 
اسک‌ندروس بطرالینوس یرای قحطبی. 
تسرجمة کتاب طیماوس افلاطون. و از 
تألیفات ارست: کتاب‌السمومات و کتاب 
اجتاس‌الحشرات. این‌النديم در ترجمة 
عسمرین الفرخان از مسردی ینام بطریق 
ابویحبی‌ین البطریق نام می‌برد. و کتاب 
ترجمة الاریعة بطلمیوس را برای عمرین 
الفرخان بدو نسبت میکند و میگوید عمربن 
الفرخان بر اين ترجمه تفسیر نوشته‌است. 
این البلدی. | تلْ ب ] ((خ) شرف‌الدین 
آبوجعفر احمدین محمدین سعید. او بسال 
۳ ه.ق. بوزارت المستتجد ارتقا یافت و 
در دورة خلافت مستضیء کشته شد. 
اپن‌البناء .[| ل بّن نا] (اخ) ابوالسباس 
احدین محمدین عثمان ازدی مراکشی. در 
علوم گوناگون بخصوص ریاضیات و هینت 
و تجوم و علوم غریبه و طب دست داشت. 
در سال ۶۳۹ یا ۶۴٩‏ با ۶۵۶ هق. در 
مراکش متولد شد و دارای اخلاق ستوده بود 


آبن الجنید. 
و در سال ۷۲۱ درگذشت. ۷۴ کتاب باو 
نسبت کرده‌اند. مهمترین آنها تلخیص اعمال 
الحساب است که علفای عرب را بر آن 
شروح کتیره است. و اول کس است که ارقام 
هندی را بنحوی که در مفرپ متداول و 
بارقام غبار معروف است بکار برده. 
اینالبوح.(| نل](ع ! سرکب) فرزند 
راستین. فرزند حقیقی. 
این‌الت رکماتی. (! نثْ تْ] (!خ) حاکم از 
دست ملک الظاهر بیبرس. و او قطیه را 
بگشود. 
این التستری. | نت تْ ثْ) (اخ) سعیدین 
ابراهیم, مکنی به ابوالحسین. او نصرانی و از 
برآوردگان بنی‌الفرات بود و در اول قسرن 
چهارم هجری میزیست. انن‌الستری و 
پدرش در مکاتبات خویش سجم بکار 
می‌بردند. و کتاپ السقصور و السمدود 
بترتیب القبائی و کتاب الصذکر و السونث 
بهمان ترتیب و کتاب الرسل فی‌الفتوح نیز 
بترتیب حروف از اوست, و هم او را 
مجموعه رسائلی است از هر فتی. 
ابن‌التیهان. ا نت تّی ی) (اخ) یکی از 
اهل کتاب که اسلام آورده و عالم باخبار 
سلف بوده. (از ابن‌الندیم). 
آبنالثلجی خراسانی. (| ات ی 
خْ] ((خ) ابوعبداثه محمدین شجاع الشلجی, 
ملقب به فقیه‌السراقسین. میرز اقران زمان 
خویش, فقیه وّرع و سفسر و مدافع فقه 
آبوحنیقه, از پیروان مذهب عدل و توحید. و 
اسحاق‌بن ابراهیم مصعبی گوید که خلیقه مرا 
بخواست و گفت فقیهی خواهم که گذشته از 
دانستن حدیث و فقه حنفی خوش‌صورت و 
بلندبالا و خراسانیالاصل باشد تا شقل قضا 
بدو محول کنم و من در پاسخ گفتم بدین 
صفات که امبرالمژمنین گوید جز محمدین 
شجاع را نشناسم. این‌الشلجی بسال ۲۵۶ 
هق. درگذشت. از کتب اوست: کتاب 
تصعبح التثار الکییر. کتاب‌الشوادر. 
کتاب‌المضاربه و غیره. 
آبنالجعابی.(| سل ج) ((خ) اسوبکر 
عمروین محمدین سلامبن براء قاضی. از 
افاضل شیعه. او نزد سیف‌الدوله اختصاص و 
تقربی داشت. از کب اوست: کتاب ذکر من 
یتدین .بمحبة امیرالمومنین علی کرمُدوجهه 
من اهل العلم و الفضل والدلالة علی ذلک و 
ذکر شیء من اخباره. (این‌الندیم). 
این الجنيد. (| نل ح نا ((خ) یکی از 
بزرگان اصحاب شافعی. (ین‌الندیم). 
آبن‌الجنید. (( ثلْ ج ن] (اخ) رجوع یه 
اهوازی این الجنید ابوالحسن القاضی شود. 
ابن‌الجنید. ([ تل ج ن] (خ) او راست 
کتاب‌الامثال. راجم بقرآن. (ابن‌الندیم. 


ابن الجوالیقی. 


این الجوالیقی. لا ثلْ ج](اخ) رجوع به 
آبومنصور الجوالیقی شود. 
اپن‌الحاج. [ا ثلْ] (اخ) چند من بدین 
کنیت سذکورند و مشهورتر ابوالعباس 
اجمدین محمدین احمد ازدی اشبیلی. 
شاگرد شلویین ابوعلی عمرین محمد 
اشبیلی. ادیب و محدث. کتبی در فن 
خویش تألیف کرد» مشهورتر از همه نقد و 
ایراداتی است بر مقرب. وفات بسال ۵۰۱ 
ه.ق. و محصدین عبدالین محمد نحوی 
قرطبی. رجوع به ابوالحسن محمدین 
عبدائّین محمد... شود. 
ابن الحباری. | ثل خْ را) (ع | سرکب) 
روز. نهار. 
این الحداد.( ْل عَذ دا] (اغ) ابوبکر 
محمدین احمدین محمدبن جعفر الکنانی. 
نقیه شافعی مصری. صاحب کتاب‌الفروع. 
شاگرد ابواسحاق مروزی. متولی قضَاء و 
تدریس بمصر. وفات در ۷۹ سالگی بسال 
۴ د.ق. 
آينالحداد. تلْ حْذ دا] (اخ) فقیهی از 
پیروان سذهب مسحمدٍ جریر طبری, 
(بن‌الندیم). 
ابنالحوب. ‏ سل ع)(ع ص سرکب. | 
مرکب) مرد کارزاری. مرد جتگی. (مهذب 
الاسمام). 
این الحرون. ال ] (!خ) سحمدین 
احمدین الحسین‌ین الاصبغ‌ین الحرون. یکی 
از ادبای بغداد. او راست: کتاب المطایق و 
المجانس. کتاب‌الحقایق. کتاب الشعر و 
الشعراء. کتاب‌الةداب. کتاب‌الریاض. کتاب 
الکستاب. کتاب‌السحاسن. کتاب 
مجالستالرژساء. (این‌النديم). و این‌النديم در 
دو پاپ دیگر نام اين حرون را برده و یک 
جا کتاب البراعة و اللسن و در موضع دیگر 
کتاب فضل‌القران و کتاب‌الرسائل را بدو 
نسبت کرده‌است و ظاهراً در هر به چا مراد 
همین محمدین احمد است. وال اعلم. 
اپن الحسن. (! نل ح ش] ((خ) کنیت 
اسدی محمدین عبدال‌ین صالع. 
آین الحضرمی. (! تنل ؟) (اخ) ار وراق 
بوده و هم کتابت مصحف میکرده‌است در 
نیمه اول مان چهارم. (این‌الندیم), 
ابنالحنایی.!| ثلْ حَنْ نا] (غ) حسنین 
عسلی‌بن اسراق نا اسرافیل قسطنطینی 
(۱۰۱۲-۹۵۲ ه.ق.). پب‌درش مدرس 
مدرسة حمزه‌ییک در بروسه بوده و مولد 
حسن قسطنطنیه است. او در انجا بتحصیل 
ادب و فقه و غیر آن پرداخت و چندی 
مدرس مدرسة سلمانیه بود. در سال ۹۹٩‏ 
بقضای حلب منصوب شد و در ۱۰۰۳ 
قاضی قاهره گردید و در ذی‌الحجة ۱۰۰۴ 


بمباشرت امور شرعیة شهر ادرنه و در 
جمادی‌الاخر ۱۰۰۶ بار دوم بقضای مسصر 
بازگشت و سپس شش سال در بروساو 
بعض بلاد دیگر قضا راند. عاقبت آنگاه که 
حکومت رشید را بمصر بدو تفویض کردند 
بدانجا درگذشت. آبن حتائی تذکره‌ای 
شتمل بر احوال و اشعار شعرای مملکت 
عثمانی از زمان ظهور آن دولت تا عصر 
خود نوشته‌است. 
این الخطیب.[| ثل خ] (اخ) ملقب به 
ذوالوزارتین (ای السیف و القلم)؛ لسان‌الدین 
اب رعبدائه محمدین عبالّین سعیدین 
عیدالبن سعیدین علی‌بن امد سلمانی. 
اصلاً از مردم شام. یکی از اجداد او از شام 
به قرطیه و غرناطه هجرت کرده. مولد او در 
۳ ه.ق. بغرناطه است. این خاندان پی 
از این الخطیب مذکور به بنی‌الخطیب معروف 
شده و مرداتی مبرز در سیاست و ادب و 
سیاهیگری داشهاند. ابن‌الخطیب در غرتاطه 
فلسفه و طب و ریاضی و فقه و علوم 
مختلف دیگر فراگرفت ر از سال ۷۴۹ تا 
۴ وزیر و رازدار ایوالحجاج یوسف ارل 
گردید و از ۷۵۴ تا ۷۶۰ وزارت پسر او 
محمد پنجم داشت و پس از خلم سحمد, 
ابنالخطیب را با محمد بمراکش نفی کردند و 
آنگاه که در ۷۹۳ محمد مذکور از دست 
بنی‌مرین دیگربار بسلطنت غرتاطه رسید 
این خطیب بمقام وزارت خویش بازگشت و 
در این منصب دیری نائید چه او را بزندقه 
متهم کردند و او از غرتاطه به سبه و جبل 
طارق رفت و عاقبت سلیمان‌ن داود پدست 
چند تن مزدور, شبانه او را یله بکشت. ابن 
خطیب را تزدیک شصت کتاب در شعر و 
آدپ و فلسقه و تصوف و طب و جغرافیا 
بوده‌است. از جمله: الاحساطه نی تاریخ 
غرناطه. کتاب الحلل‌السرقومه. کتاب 
اللمحةالبدریه فی‌الدولة النصریه. کتاب 
خطرةالطیف فی رحلة الشتاء و الصیف. 
مسقنعة‌الائل عمن السرض الهبائل. 
معیارالاختیار ضی ذکر السعاهد والدیار. 
ریحانة‌الکتاب و نجعة المتاب. روضة 
ال عریف بالحب الشریف. کتاب 
الحلل‌الموشیه فی ذکر الاخبار المراکشیه. و 
لکلرک در تاریخ اطبای عرب کتب ذیبل را 
بدو نسیت میدهد: مشاهیرالعلم. عمل العطب 
لمن اجب و آنرا در سال ۷۶۰ بنام یکی از 
سلاطین بنی‌مرین تألیف کرده‌است. کتاب 
یوسفی در طب. کتاب في‌الحبوپ. کتاب در 
بیطره. کاب در تکون جنین. منظومه‌ای در 
طب. منظومه‌ای در آغذیه. 
این الخل. (ا تل خلل] (اخ) ابوالحسن 


محمدین مبارک بغدادی فقیه. در مدرسة 


این‌السکیت. ۳۳۳ 


تظامیه علم آسوخت و در مسجد رحبه 
بتدریس پرداخت. گویند خطی نیکو داشت 
و دوستداران خط برای بدست آرردن آن 
بسیار از او استفتا میکردند تا کار بر او تنگ 
شد. آنگاء با قلم شکمته فتاوی نوشت و 
بدین تدبیر از زحمت آنان بیاسود. برادر او 
احمدین میارک ابوالحمين, فقیه و شاعر 
بود. (۵۵۲-۴۷۵ یا ۵۵۲ هاق.) 
ابنالخلال. (ا لْ غَل لا] (اخ) مکنی به 
ابوالطیب. از فقهاء داودیسین. کتاب 
اب طال‌القسیاس و کستاب‌اللکت و کستاب 
نمت‌الحکمة في اصول‌الفقه از اورست. 
(اینالندیم). 
آبنالخلال. (ا سل غل ۱۷ (ا) 
ایوالعجاج یوسفین محمد. وفات ۵۶۶ 
ه.ق. دیوان انشاء مصر در ایام عبدالسجید 
عبیدی و پس از او با اين خلال بود. او در 
بلاغت مغروف بود و شعر نیکو میگفت و تا 
زمان کهولت در کار انشا بود و در آخر عمر 
انزوا گزید. 
ابن‌الخله. زا نْل خل [](ع ! مسرکب) 
این‌مخاض. 
این الخشساء ۰ (ثلْ خْ](اخ) رجوع به 
محمدین عمر معروف به ابن‌الخناء شود. 
این الدهکی. (! ٌذ د ذْ] (اغ) علی‌ین 
ابراهیم الاهکی. نام حکیم و مترجمی 
معاصر این‌الديم صاحب الفهرست. و او 
ترجمه‌های مسرلاحی را از سریانی بعربی 
اصلاح مکرده‌است. (این‌الندیم). 
ابن‌الرشيد غزنوی. برغ (اخ) 
از شعرای خراسان در خدمت علاء‌الملک 
وزیر بوده و به اسفزار اقامت داشته, بعضی 
او را اصلاً از مردم اسفزار و متخلص به 
عزیزی گفته‌اند. 
ابن‌الزبیر. (ا نز ز ب) ((غ) رجوع به 
فضیل‌ین رسان شود. 
ابنالزجاجی. از ر) (غ) اسماعی‌ین 
احمد وراق. عالمی لغوی و نحوی. (از 
این‌الندیم). 
این الزمکون. نژ ز ؟] (اخ) شاعری از 
مردم موصل و او را سیصد ورقه شمر است. 
از ابن‌الندیم). 
این السقطی. | ٌش س ؟) (اخ) یکی از 
مذهبین مشهور مصاحف. (ابن‌الندیم). 
این‌السکیت. || ٌش سک کسسی] (اخ) 
ابویوسف یمقوب‌بن اسحاق سکیت ایرانی 
خوزی اهوازی, از مردم قریةٌ دورق. او در 
تحو بر پدر مقدم بود چنانکه سکیت در شعر 
بر او تقدم داشت. سولد او بغداد است. و 
یعقوب پس از صحبت بزرگان و امه لفت 
عصر و استفادات از آنان بجمع و تصحیع 
لفات ببادیه میان قبائل عرب شد سپس 


۴ ابن‌السلم. 

چندی در بغداد و سامره حدریی پرداخت. 
او از اصحاب کسانی و در انواغ علم 
متصرف و یکی از اسامان نحو بمذهب 
کوفیین بود و متوکل خلیفه تعلیم و تربية دو 
فرزند خود معتز و موید باو محول داشت و 
او را پنری بوده به نام یوسف که تدیمی 
محضد خلیفه میکرد. یعقوب دوستدار ال 
بیت بود و مذهب شیعه داشت. وقتی خلیقه 
از او پرسید حسنین را دوست‌تر داری یا دو 
فرزند مرا؟ گفت من تو و فرزندان تو را با 
قنیر غلام علی برابر ندارم. متوکل براشفت 
و فرمان کرد تا زیان او از کام بیرون کردند 
و غلامان خلیفه او را به بدترین صورت 
بکشتد. او راست: کتاب اصلاح‌المنطق. 
کتاب‌[لالفاظ. کتاب‌الامشال. کتاب‌الاضداد. 
کتاب البات و الجر. کتاب القلب والابدال. 
کتابالزیرج. کتاب‌البست. کتاب السقصور 
والسسدود. کتاب المسذکر و السونت. 
کتاب‌الاجناس و آن مجلدی ضخم است. 
کتاب‌الفرق, کتاب السرح و اللجام. کتاب 
فعل و افعل. کتاب‌الایل. کتاب‌الوادر. کتاب 
معاتی الكعرالک بیر و کتاب مسعانی 
الشعرالصفیر. کتاب الایام و اللیالی. کتاب 
سرقات الشعراء و ما اتفقرا علیه و غیرها. و 
نیز شروحی بر بعض دواوین عرب داشته و 
دیوان امرءالقیس‌بن حجر گرد کرده‌است. 
قتل او بسال ۲۴۶ ه.ق. بود. 

آبن‌السلم. ( نی س ؟]۷ج۲ (مدبتد...) 
تام شهری به اسپانیا. (دمشقی). 

اپن السید. [| ی سی] (اج) اب ومحمد 
فتفری بعتفین اد طارین 
الیلشی. فقیه سالکی لفوی. مولد او به 
بطلیوس " از بلاد اندلس در ۴۴۴ هرق. و 
وفات به پالیه به سال ۵۲۱ و سید بر وزن 
عید است بیعنی گرگ و در نام ابوبحمد 
هسمیشه معرّف باشد. از اوست: شرح 
ادب‌الکاتب. شرم‌الموطا. شرح سقطالزند. 
شرح دیوان المتتبی. اصلاح الخلل الواقع فی 
الجمل الحلل فی رح ابیات الجمل. 
الم خلت. الس‌ائل الستتوره فی‌النحو و 
غیرذلک. او را برادری بوده‌است بننام 
ابرالحسن علی‌ین السید معروف بحیطال, یز 
از ائمة ادب و لفت, و او بسال ۴۸۸ در قلعة 
رمأح محبوساً وقات یافته‌است. 
این‌الشاه الظاهری.( تش شا جظ ظا 
«] (اخ) ابوالقاسم عنلی‌بن محمدین الشاه 
الظاهری, نواد؛ شابن میکال. ادیبی 
یذله گوی بوده در نهایت ظرافت. و از کتب 
اوست: کستاب اخبارالفلمان. کتاب 
اخباراك‌اء. کتاب دعوةالتجار. کتاب فخر 
المشط علی المرآة. کاب الخیز و الزیتون. 
کتاب جرب اللحم و السمک. کتاب 


عجائب‌الیحره (کذا]. کتاب البفاء و لذاتد. 
کتاب قميدة جیاد یا مکانس (کذا). 
کتاب‌الخضخضه. کتاب‌الیدال " (ین‌الندیم). 
ابن الشلمغانی. (ا ثش ش ] ((ج) رجوع 
به اين ابی‌عزاقر شود. 
این الصباغ. لاب مب با] (اخ) ابونصر 
عبدالسیدین محمدین عبدالواحدین احمدین 
جعفر. فقیه ضافعی. بروزگار خود فقیه 
عراقین بود و او را عدیل شيخ ابواسحاق 
شیرازی میشمردند و در معرفت مذاهب بر 
ابواسحاق مقدم بود. از بلاد بعیده طالیین 
علم بخدمجش می‌شتافتند. وی مردی ثقه و 
صالح و حجت بود آنگاه که نظام‌الملک 
مدرسة نظامیه بساخت تدریس آن بدو 
تفویض کرد و بیست روز در اين مقام ببود 
مبی این شفل بشیخ ابواسحاق شیرازی 
محول گشت و پس از مرگ ابواسحاق بار 
دیگر سمت مدرسی بدو واگذار شد. و 
ایوالحسن محمدین هلال‌ین صایی در کتاب 
خود گوید بنای مدرسة نظامیه را نظام‌الملک 
در ذیحجه سال ۴۵۷ ه.ق. آغاز و در شنبة 
دهم ذی‌القعده از سال ۴۵۹ افتتاح کرد. و 
بتدریس شیخ ایواسحاق امرداد و در روز 
مقرر ایواسحاق غیت کرد و هرچند او را 
جستد نیافتد و از اینرو این سمت باین 
صباغ ارجاع ند و شاگردان شیخ ابواسحاق 
بدو نوشتند که اگر از تدریس نظامیه اتناع 
ورزد به حوزة ابن صیاعغ خواهند پیرست 
وی بار دیگر این سمت بیذیرفت و اين 
حباغ کناره گرفت و مدت تدریس این 
صباغ بیست روز بیش نکشید, و ابن نجار 
در تاریخ بقداد گوید چون ایواسحاق وقات 
کرد مدرّسی بایوسعید منوقی دادند و یی از 
چندی وی کناره کرد و تدریس ياین صبانغ 
مفوض گردید و باز ابوسمید را بدان سمت 
تعبین کردند و او تا آخر عمر در آن مقام 
ببود. ولادت این صیاغ در سال ۴۰۰ بیقداد 
بوده و در آخر عمر نابیتا شده و در ۷۷ هم 
بدارالخلافه درگذشته‌است. و از کتب اوست: 
کتاب‌ال_امل در فقه. تذکرةالمالم و 
طریق‌السالم در همان علم. کتاب‌العده. 

اب نالطود. || ط)(ع | مرکب) حجر. 
سنگ 


ابن‌الطیفان. (! سط ط] (اخ) کنیت 
خالدین علقمة شاعر. و طیقان نام مادر 
اوست. 
آینالطیفانیه. (ا _ط طّ نی ی ((ج) 
عمروین قبیصه. از بتی‌دارم. نام شاعری از 
عرب. و طیفانیه نام مادر اوست. (صاغانی). 
اینالطین. (ا ط طی) (اخ) مهتر آدم 
علدالام. 

ابن‌العدیم. ال ؟] (اخ) اب وحفص 


این‌العماد. 


کمال‌الاین عمر حلیی (۵۸۶ -۶۶۰ ه.ق.). 
فقیه و مسحدت. مولد او به حلب. برای 
استماع حدیث بشام و عراق و حجاز سفر 
کرد. و چندی قاضی حلب بود. وی عمدهءٌ 
عمر خود بتدریی و تصتیف گذرانیده و 
۳ یجای گذاشته‌است. ازجمله: تاریخ 
حلب. کتاب‌الدراری في ذکر الذراری. کتاب 
الاخبار الستفاده فی ذکر بنی‌جراد. کتابی 
در خط و قواعد و اقسام آن. رفع الظلم و 
التجری عن ابی‌العلاء المعری. تدبیر حسزارة 
الاکباد فی‌الصبر علی فقد الاولاد. پسر او 
نجم‌الذین ابوالقاسم نیز از قضاء و ادیپ و 
شاعر بوده و خط نکو داشته و بمال ۷۳۴ 
هسق. درگذشته‌است. 
این‌العربی.[| سل ع ز] (اغ) اسویکر 
محمدبن عبداله انداسی معافری اشبیلی 
مالکی. فقیه و مسحدث. او سفری یمشرق 
کرده و از طرطوشی و غزالی و غیر آنان 
حدیث و جز آن فراگرفته و سپس باشبیلیه 
بمنصب قاضی‌القضاتی رسیده‌است. او را 
کتب چند بوده که ظاهراً از ميان رفه‌است. 
مولد وی بال ۴۶۸ ه.ق. و وفات در سنة 
۳ است. فیروزآیادی گوید: «و ابن‌العربی 
القاضی ابربکر المالکی و اين عربی محمدین 
عبداله الحاتمی». و سید مرتضی زبیدی در 
شرح قامرس بدینجا گوید: «و قد وهم 
السصف فی ایراده هکذا و الصواب ان 
القاضی ابایکر محمدین عبدائه و الحاتمی هو 
محمدین علی». 
آپن‌العرموم.(! ثل غ ز ر] (اخ) عبدائ, 
مکنی به ابوالقاسم. وفات او به بطایح. ار 
راست: کتاب‌الخراج. (از ابن‌الندیم). 
ابن‌العطار. (! نس[ عط ط)(اج) 
افسانه‌نویسی از مسلمانان. (ان‌لندیم). 
ابنالعماد. زا تلع ] (!خ) شهاب‌الاین 
ابوالعباس احمدین عمادین محمدین یوسف 
اتفهی شسافعی. او راست: کتایی بنام 
اااعقبات علی‌المهمات و آن 
تسخطه گونه‌ایست بر کاب السهمات 
عبدالرحیم‌ین حسن اسنوی و ابن عماد گوید 
من این کتاب تزد مصنف او بخواندم. کتاب 
القول‌التام فی احکام المأموم والامام. کتاب 
کشف‌الاسرار عما خقی عن فهم الافکار» و 
غیره. حاجی خلیقه وفات او را بال ۸۰۸ 
ه.ق. گفته‌است. 
ابن‌العماد. را تلع) (اخ) ابوالف لاح 
عبدالحی‌بن عمادالدین احمد صالحی. مولد 
او بسال ۱۰۲۲ ه.ق. و وفسات در سذ 
۵۹ در مک مکرمه بوده‌است. او راست: 
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۳- رجوع یه امثال و حکم ج ۳ ص ۱۶۳۰ شود. 


این‌العتب. 


کتاب شذرات‌الذهب فی اخبار من ذهب و 
آن یکی از بهترین کتب اخبار رجال طبقات 
اسلام است که از آغاز هجرت شروع و 
بسال ۱۰۰۰ ختم ميشود. 
اپن العنب. لا تلْ ع ن] (ع ! مرکب) می. 
باده. شراب. بنت‌العنب. دختر ز. 
آپن الغرابیلی. (| ثلْ غ ((ع) رجوع به 
ابن قاسم الفزی شود. 
این‌الغریره.(| نْلْ غ ری زا (اخ) کتیر. 
ساعری مخضرمی از بنی‌نهشل. پس از 
تشرف باسلام آنگاه که عمر. اقرع‌ین حایس 
و برادرش را بجنگ طالقان و جوزجان 
فرستاد مرئیه‌ای مفصل دربارة شهدای 
مسلمین سروده‌است. 
ابن الغریق. (| ل ؟] ((خ) ابوالحسین 
محمدبن علی‌بن عبدالین عبدالصمدین 
المهتدی بالّه. اسام محدئین بفداد بزمان 
خویش, از خاندان خلفای عباسی. متصف 
بزهد و تقوی. چتانکه او را راهپ 
بنی‌العباس گفتندی. او به تودوینج‌سالگی در 
۵ ه.ق . درگذشته است. 
این الغهام. [ا بل 1 (ع | مرکب) سرما. 
ابن لغمد. ززثلْ غ] (ع [ مرکب) شمشیر. 
(مهذب الاسماء). 
این الفخار. | نلْ فخ خا] ((خ) ابوعبداث 
محمدین علی البیری" اندلسی. از اعاظم ادبا 
ر تحات. او استاد قرائت و ادب شاطبی و 
اين زمرک وزیر و لسان‌الاین‌ین خطیب و 
دیگر مشاهیر ادب اندلس است. وفات او 
بسال ۷۵۴ ه.ق. بوده‌است. 
این الفخار. | تلفغ خا] (اج) ابوعیداه 
محمدین عمربن الفخار. از مردم قرطبه. او 
به اشعار و نوادر عرب واقف و گویند 
متجاب‌الاعوه بوده‌است. و در ۴۱٩‏ هق. 
وفات کرده‌است. 
این‌الفخار. ال قخ خا(ا) 
ایوعبدائین الفخار. شاعری از مردم مالقه و 
در قلائدالهقیان قطعه‌ای از اشعار او 
آمده‌است. 
این الفقیه. [[ سل ت] (اج) ابسومنصور 
عبدالواحدین ابراهييم. از مشاهیر ادبا و 
محدئین. مولد او در ۵۶۱ ه.ق. بموصل و 
وفات ۶۳۶. او را اشعار رائقه است. 
ابن‌الفقیه همدانی. | سل ف «دع] 
(اخ) ابویکر شهاب‌الدین احمدین محمدین 
اسحاق. این‌الندیم گوید کتاب‌اللدان ار 
نزدیک هزار ورقه است و بیشتر آنرا از 
جیهانی گرفتهاست -انتهی. کتاب مزبور در 
۰ ه.ق. نسوشته شده و یب‌اقوت در 
معجم‌البلدان و مقدسی در کتاب خود از آن 
نقل کرده‌اند. و ابن‌اندیم کتاب دیگری باسم 
ذکر الشسعراءالسحدئین و البلفاء منهم 


والمسفهمین از او نام برده‌است. و ظاهراً 
علی‌ین حسین شیرازی در ۴۱۳ «.ق. آترا 
خلاصه کرده‌است. 

این الفلات. [| تل ت] (ع ! مرکب) حربا. 
آفتاب‌پرست. خور. فطع اسدالارض. 
خامالاون. بوقلمون. ابوقلمون. مارپلاس, 
آفاب‌گردک. پژمره. 

این لقاریه. ( بل ی) (ع | مرکب) جوجه. 
فُزخ. فروج. (المزهر). و رجوع به این‌القاویه 
شود. 

اب نالقاضی. [ ل] (اخ) اسوالسباس 
احمدین محمدین احمدبن علی مکناسی 
زناتی. مولد بسال ۹۶۰ ه.ق. او فقیه و ادیب 
و مورخ و شاعر ریاضی است. نزد پدر 
خویش و ایوالعباس منجور و قصار و 
ایوزکریا یحبی السراج و اين مجیر مساری و 
اب وعبدال مسحمدین جلال و ابومحمد 
عبدالوهاب سجلماسی و احمدیابا فقه و 
فنون ادب فراگرفته و به ابوالمحاسن صوفی 
فاسی ارادت میورزیده و بمجلس درس او 
یز حاضر می‌آمده‌است و دو بار سفر مشرق 
کرده, بار اول توفیق زیارت خانه یافته و در 
مسجالس درس ابراهيم علقمی و سالم 
سنهوری و یوسف‌بن فجله و یحیی خطاب و 
بدرالاین قرافی باستفادت پسرداخته‌است و 
در سفر دوم دزدان دریبائی مسیحی او را 
اسیر کرده‌اند ٩٩۴(‏ ه.ق.) و پس از بازده 
ماء اسارت و تحمل مَشاق بسیار سلطان 
ایومتصور سعدی بفدیه او را بازخرید و از 
آن پس چندی قضاء شهر لا داشت و 
سپس کناره گرفت و از آنجا بفاس شد و 
اقامت گزید و بتدریس در جامع‌الابارین تا 
آخر عمر اشتقال ورزید. ابوالعباس احمدبن 
توسف فاسی و ابوالعباس اجمد مقری 
صاحب تقح‌الطیب از شاگردان آویند و احمد 
مقری بر جنازة او نماز گذارده‌است. سیزده 
تألیف از او نام برده‌اند, آنچه در دست است 
کتب ذیل میباشد: کتاب جذوةالاقتباس فی 
من حل من الاعلام مدينة فاس, کتاب 
درةالحجال فی اسماءالرجال و آن ذییل 
وقیات ابن خلکان است. لقطالقراند و آن 
یک مل طسبقات ابسن قستفذ است. 
المنتقی المقصور علی ماثرالخلیفه ابی‌لمباس 
المنصور. وفات او بسال ۱۰۲۵ ه.ق. در 
ناس روی داده‌است. 

این القاضی شهبه. || نلْ ي ش ب] (اخ) 
رجوع به این شهیه شود. 

ابن‌القاضی شهبه. (| ثل ي ش ب](اخ) 
ابوالقضل محمدین تقی‌الدین ایوبکر احمدین 
محمد اسدی دمشقی. او راست ترجمه و 
شرح حیات پدر خویش و بعض کتب دیگر. 
و در ۸۷۴ ه.ق. درگذشته‌است. 


ابن‌القفطی. ۳۳۵ 
ابنالقاویه. زا تلْ ی) (ع ! مرکب) جوجة 
کبوتر. رخ حمام. (تاج العروس). و رجوع 
یه ابن‌القاریه شود. 
آپن لقر صع. [ا ل ق ] ((ح) نام مردی 
لثیم از مردم یمن که بدو مشل زنند: لام من 
ین لقرصع. 
ابن القصاب. را نل ّض صا](اج) 
ابوعبدائه مویدالدین محمدین علی. از 
وزرای دولث عسباسی. او از دست تاصر 
لدیناه بسفارت نزد تکش‌خان خوارزمتاه 
بهمدان شد و خوارزمشاه در او آثار دسیسه 
و فساد مشاهده کرد و امر به دستگیری او و 
کان وی داد. ان قصاب بگریخت و به 
بنداد شد و با تطمیع خلیفه بتسلط مستقیم و 
استخلاص ایران با لشکری گران بازگشت و 
بسیاری از آن نواحی را باطاعت خلیفه 
درآورد و در ۵٩۲‏ ه.ق. بهمدان درگذشت. 
و خسوارزمشاه ۱۵ روز پس از مرگ او 
همدان را تسخیر و جصد او را از قبر بیرون 
کرده سر او بخوارزم فرستاد. ابن‌القصاب 
مردی داهی و سائس بود. 
این‌الققطی. [ نْ قٍ] (2) جمال‌الاین 
ایرالحسن علی‌ین یوسفین ابراهيمین 
عبدالواحد الشیبانی. مولد او به شهر کوچک 
قفط از اعمال صعید مصر بسال ۵۶۸ ه.ق. 
در بدایت عمر بقاهره رفت و مقدمات علوم 
را بدانجا فراگرفت و آتگاء که پدر او یوسف 
بتصدی منصبی در سنه ۵۸۳ به بیت‌المقدس 
شد با پدر بدانجا همجرت کرد و بتکمیل 
دانش پرداخت و پس از ۱۵ سال صفری 
بحلب کرد و مدت ده سال در آنجا ببود و 
بسال ۶۱۰ عامل خراج گشت و تا سال 
۸ با فترتی در میان (۶۱۶-۶۱۳) بدان 
مقام باقی ماند و در ۶۳۳ ملک‌العسزیز او را 
وزارت خویش داد و تا هنگام مرگ (۶۲۶) 
این مقام داشت. در زمان وزارت بتألیف 
پاره‌ای کتب خویش توفیق یافت و از 
صاعدت بعض دانشمدان عصر ازجمله 
یاقوت دریغ نورزید چنانکه خود یاقوت در 
کتاب خویش از ایادی و مکارم او امتنان 
نموده‌است. او راست: تساریخ الیسمن, 
تاریخ‌المغرب. تاریخ‌القاهرة. تاریخ‌السلاجقه 
و غیرها. لکن از جملة کتب او اسروز جبز 
مختصر زوزنی مسعی به متخبات از 
تاریخالحکماء او که در لبیزیک و نیز قاهره 
به طبع رسیده چیزی در دست نیست و این 
کتاب مشتمل بر شرح حسال چبهارصد و 
چهارده تن طبیب و منجم و حکیم است و 
در تتبعی که نگارنده در فهرست ابن‌الندیم و 
تاریخ‌الحکما در ضمن همین تألیف کرده 
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۳۳۶ این القلیوبی- 

چنین میداند که تاریخ‌الحکما جز انشاء 
دیگر ابن‌الندیم نیست, بدین معی که آنچه 
را صاحب الفهرست گفته عیتاً بن‌القفطی 
بااطالهٌ بیان بی افزودن سطليي نو 
تجدید کرده‌است و تنها تراجم اشخاصی 
که‌یس از ۳۷۷ ه.ق. میزیسته‌اند شاید 
از خود ابن‌التفطی یا اقتباس از کتب دیگر 
باشد مانند عیون النیاء ابن ابی‌اصییعه و جز 
آن, 

این‌القلیوبی. (ا ل ق[] ((خ) علی‌ین 
محمد. شاعر اندلسی. بلطافت اضمار و 
مهارت در تشبهات مشهور است. او مادح 
درباریان عبزیز عبیدی بوده و در اوائل 
سلطتت ظاهر درگذشته‌است. و سه بیت ذیل 
او راست: 

ولا ضوء لا من هلال کانما 

تفرق مه الغیم عن تصف دملج 

و قد حال دون البشتری من شعاعه 

ومیض کمثل الزثبق المترجرج 

کان التریا فی اواخر لیلها 

تحية ورد فوق زهر بنقسح. 
آبنلقلیوبی. ([ تلْ وَ] (اج) کمال‌الدین 
احمدبن عیسی العسقلاتی. نقیهی شافعی. او 
راست: شر ح‌الشیه ابواسحاق شبرازی در 


فروح و نیز نهج‌الوصول فی علمالصول هم 
در آن مبحت. 

این‌القنی. [! ثل ون نی] (اخ) محدتی 
است. 

ابن‌آلقوالی. از ق] (ع | مرکب) مار. 
یه 


ابن القیسرافی. (۱ سل ق سا ((خ) 
ابرالفضل محمدبن طاهرین علی السقدسی. 
محدت و لفوی. مولد او بال ۴۴۸ هرق. به 
بیت‌المقدس. او برای استماع حذدیت بحجاز 
و شام و سصر و فنارس و خوزستان و 
خراسان و بعض دیگر اصقاع مسلمانی رفت 
2 همدان ن اقامت گزید و بتدریس و 
تفانه ۱ در بقداد کشت او 
راست: کتاب اطراف الکتب‌السته. کتاب 
اطراف‌الفرائب لدارفطنی. کتاب‌الانساب. 
کتاب جمع بين کتابی ابی‌نصر الکلاباذی و 
بي‌یکر الاصقهانی و آن در حیدرآباد بطبع 


رسیده. و نیز آثاری دیگر در تصوف و 


اشماری نیکو. 

این القیسرانی, (! سل ق ش] ((خ) 
ایوزرعه طاهر, فرزند ابوالفضل محمدین 
طاهرین علی المقدسی. او نیز چون. پدر از 
محدئین است و پس از وفات ابوالفضل 
بهمدان درس می‌گفت. وفات او بال ۵۶۶ 
ه.ق. بوده‌است. 


ابن‌القیسرانی. (! :سل ق ش) (اح) 


اشرف‌الاین ابوعبدال محمدین نصرین 
صفیر. شاعری از نسل خالدبن ولید. مولد او 
به عکٌا در ۴۷۸ هق. او را در ادب ید طولی 
و از هیئت و نجوم نیز بابهره بوده و با این 
منیر شاعر شیمی مشاعراتی داشته. اشعار او 
نهایت ظریف و بدیم است. او راست در حق 
یکی از مفنیان معاصر خود: 

ولثٌ لو انصف العشاق انضهم 

فدوک منها یما عزوا و ما صانوا 

ما انت حين تفّی فی مجالسهم 

الا نسیم الصبا و القوم اغصان. 

وفات اب وعیداله بسال ۵۳۸ بدشق 
بوده‌است. قیسرانی مسوب است به قیسریه 
یا قساریه بندری کوچک از بنادر شام که 
در حروب صلیبیه ویران شده‌است. 
ابن‌الکبیر. ([ سل کَ] (اخ) بسوسفین 
اسماعیل الخوئی الشافعی, معروف به 
این‌الکییر. طبیب و حشایشی. از مردم خوی 
آذربایجان. 7 راست: کستاب ما لایسع 
الطیب جهله و آن اختصاری است از کتاب 
جامع ابن بیطار و اسامی یمض ادویه نیز بر 
کتاب این بیطار انزوده‌است و آنرا بر دو 
قسمت کرده. یکی مشتمل بر مفردات ادویه 
و اغذیه و دیگری بر مرکبات و هر یک از 
این دو جزء مقدمه‌ای دارد 3 بقوأئین و 
احکامی که معرفت بدان را پیش از دخول 
در فن لابامنه میشمارد» و در ۷۱۱ هق. 
کتاب را بپایان رسانیده‌است. اين کتاب از 
جهتی مختصر جامع ابن بیطار و از نظری 
چون شرح آن کتاب و از لحاظی کتابی 
مستقل است و حسن‌ین عبدالرحمن کاتب 
آنرا بترکی ترجمه کرده‌است. لکلرک در 
بحث طریل راجع به اين کتاب گوید دعوی 
افزایش یا تکمیل جامع ابن بیطار با ایین 
کتاب بر اساسی نیست. و او را کنیت 
ابن‌الکبی میدهد. 

آپنالکوم. | نل کَ] (ع | مرکب) قعطف. 
(تاج العروس). خوشة انگور. 
این‌الکروان. (| ثل ک زا (ع | مرکب) 
شب. لیل.(تاج العروس). 

این الکسیب. | بل ک ش](ع ص مرکب. 
| مرکب) فرزند زنا. ولدالزنا. حرام‌زاده. 

این الکلاس. ات ؟] ((خ) علی‌بن محمد. 
از ادبا و شعرای ماه هقتم هجری. پاره‌ای 
تعلیقات و مجموعه‌ای چند و قطعاتی از 
اشعار داشته. وفات ار به.۷۰۳ ه.ق. بوده 
است. 

ابنالکلبی. 1 تنل 3 ((خ) فقیه و 


محدت. او راست: کتاب ناسخ القرآن و 


مسوخه. کتاب احکام‌القرآن و ۳7 از ابین- 


عباس روایت کرده‌است. (این‌الندیم). 
این الکلیی. [ا تنل ک) (اخ) رجوع به 


ابن‌اللبودی. 


هام الکلبی شود. 

اپنالکناسه. ( نلْ ک س](اخ) ابومحمد 
عبدائّ‌ین یحبی. ابن‌الکوفی گوید کتیت او 
ابویحیی و نسامش محمدین عبدال‌ین 
عبدالاعلی الاسدی الکوفی است. از کوفه 
ببقداد هجرت کرد و در آنجا مقیم شد و از 
بزرگان کوفین ادب و از روات شسعر و 
فصحاء بنی‌اسد چون جزی و ابوالمو‌صول و 


[ ابوصدقه اشعار کمیت را فراگرفت. ابسن 


کناسه خواهسرزادة ابراهيم‌ین ادهم زاهد 
است. مولد او بسال ۱۳۲ هرق. و وفات 
یک وفه در سال ۲۰۷ است و شعر نیکو 
میگفته و کتاب‌الاٌنواء و کاب معانی‌الشعر و 
کاب سرقات‌الکمیت من القرآن و غیره از 
اوست. 

آبن‌آللبودی. رال لب بو (اج) 
شمس‌الدین ابوعبداثه محمدین عبدان. یکی 
از مشاهیر اطبای اسلام. او در طب ماهر و 
در علوم حکمت فرید عصر خویش بود. 
مولد او یشام و از انجا برای کسب دانش به 
بلاد ایران امد و در همدان و خهرهای دیگر 
از دانشمندان آنجا علم فراگرفت و در مدتی 
کوتاه در بیشتر از علوم و فنون ممتاز و در 
طب مشهور گشت و بخدمت ملک ظاهر 
غیات‌الدین‌ین صلام‌الدین ایوبی پیوست و 
بتصب ریاست اطبای او ارتقا یافت و تا 
مرگ ملک ظاهر در حلب اقامت گزید و 
سپس بسال ۶۱۳ «.ق. بدمشق شد و در 
ییمارستان معروف انجا مسمّی به نوری 
بتدریس مشغول گردید و در ۶۲۱ به 
ینجاه‌ویک‌سالگی وفات کرد. او راست: 
شرح کتاب‌المخلص لابن‌الخطیب. رسالة فی 
وجع المفاصل. ترح کتاب‌المسائل لحنین‌ین 
اسحاق و غرها. 

ابناللبودی. [ثل لب بر] (اخ) صاحب 
تجم‌الاین ابوزکریا حیی‌ین شم‌الاین, 
فرزند ابوعبدائه محمدین اللبودی انف‌الذگر. 
او در طب و حکمت و ساير فنون و علوم از 
پدر درگذشت. در شعر و ادب نیز مهارتی 
بسزا داشت. مولد او حلب است. در عهد 
صبا با پدر به دمشق شد و در آنجا به کسب 
دانش پرداخت و در فن طابت بکمال رسید 
و بخدمت ملک منصور ايراهیم‌بن شیرکوه 
پیوست و بقول ابوالفرج بریاست دیوان و 
پس از ان بمقام وزارت رسید و شاید لقب 
صاحب حاکی از این منصب اوست. و بسال 
۳ دق. پس از وفات ملک متصور 
بمصر شد و ملک صالح تجم‌الدین ایوبی وی 
را بنظارت دیوان اسکندریه گماشت و سپس 
همین منصب در شام بدو مفوض گشت. وی 
را منشاتی بلیغ در تهایت فصاحت و اشعار 


لطیفة رائقه است. او راست: مختصر الکلیات 


این‌اللبون. 

من کتاب القانون لابن سینا. سخصر 
کتاب‌الس‌ائل لحنین‌ین اسحاق و فصول 
ابقراط. مختصر کتاب الاشارات و التتبیهات 
لابن سینا. مختصر کتاب عیون‌الحکمه لاين 
سینا. مخصر کتاب‌اللخص للرازی. 
مسختصر کتاب‌السعالمین فی‌الاصولین. 
مختصر کتاب اقلیدس. مختصر مصادرات 
افلیدس. کتاب‌اللمعات فی‌الحکمد. 
آقاق‌الاشراق فی‌الحکمد. الم ناهج‌القدسیه 
فی‌العلوم الحکميه. کافیة‌الحاب فی علم 
الساب. غایةالفایات فی‌المحتاج‌الیه من 
اتلیدس و الستوسطات. تدقیق السباحت 
اطبية فی تحقیق المائل الخلانیه." مقالة 

فی البرشمتاء ایضام ارأی الخیف من کلام 
السوفق عبداللطیف. غایهةالاحکام نی 
صاعةالاحکام. الرسالةالستية فی شرح 
المقدمة السطرزیة. الانوارالاطعات فی 
شرح الایبات السینات. نسزهةالشاظر 
فی‌الم نل‌الس‌اتر. الرسالةالم تصوریه 
فی‌الاعدادالوفقیه. الزاهی فی اختیار زیج 
الشاهی. الزیج المقرب السبتی علی‌الرصد 
المجرب. و ابن لیودی در ۶۶۵ حیات 
داشته‌است. 
اب اللبون.(! ل ](ع ص مسرکب. ( 
مرکب) اشتر ترینة دوسالة يا به سیم درامده. 
|ادوساله. (مهذب الاسماء): 
صبر شیر اندر میان فرث و خون 
کرد او را تاعشی ابن‌اللبون. 
و ماده او را بنت‌اللبون گویند. 
این‌اللجلاج. (! نل [) ((ج)" طبیی 
معاصر متصور خلیفه. او در سقر مکه با 
خلیفه همراه بوده‌است و صاحب کُناشی 
است, و در حاوی محمدین زکریای رازی 
خاصه در مبحت امراض صدریه مکرر نام 


مولوی, 


آن آمده‌است. 

ابن‌الله. زنل لاء] ((ج) لقب عسی سبح 
نزد ترسایان. |القب غرُیر نزد بهود. 
ابن‌اللیالی. (ئلْ 3 لی] (ع ! مرکب) مام. 
(مهذب الاسماء). قمز. 

آین‌اللیل. سل [](ع ص مسرکب. | 
مسرکب) دزد. (مسهذب الاسماء). شبرو. 
ابن‌الهاء . [ نْل] (ع ! مرکب) مرغابی. 
(مهذب الاسماء). بط. اور آردک. بت. ج. 
بنات‌الماء. 

آبنالمارستانیه. (| نل رٍ نی ی) ((خ) 
ایوبکر عبدالّین ابی‌الفرج علی‌ین ناصرین 
حمزه. طبیب یمائة تشم هجری. او گذشته 
از طب در حدیت و ادپ نیز صاحب ید 
طولی یود و ریاست اطبای بیمارستان 
عضدی بفداد داشت و دو سال از این مقام 
عزل و محبوس و بار دیگر آزاد و بضغل 


سابق منصوب شد. در سال ۵۹٩‏ ه.ق. 
بسفارت به تقلیی رفت و در بازگشت براه 
درگذشت. او راست عده‌ای خطب بلیفه و 
کتابی در تاریخ بفداد بسنام دیسوان 
الاسلام‌الاعظم و نیز تاریخ بیمارستان 
عضدی. 

این المارستانیه. (! نْل رٍ نی ی (اج) 
عبیدائّه التیمی البکری. ققطی در شرح حال 
عبدالسلامین عبدالقادر.. . چسگی‌دوست 
گوید آتگاه که عبدالقادر متهم به مذهب 
تسعطیل و تبعیت فلاسفه گشت از طبرف 
خلیفه کتب او توقیف و امر شد همه را در 
رحبه در محضر عام بسوزند و در آين وقت 
عبیدله تیمی یکری معروف به این 
مارستانیه بر منبری که بدانجانهادند صعود 
کرد و خطبه‌ای بخواند و در آن فلاسقه و 
پیروان آنان را لعن گفت و عیدالسلام را 
ببدی یاد کرد و کتب او را یک یک بدست 
میگرفت و پس از مبالقه‌ای در مد هر یک 
و ذم مصتف آن بکسی که مأسور سوختن 
کتب بود میداد و او باتش می‌افکند. و هم 
ابن قفطی گوید حکیم یوسف سبتی اسرائیلی 
مرا حکایت کرد در آن وقت که او در بغداد 
شقل بازرگانی داشته بدین محفل حاضر 
آمده‌است و کلام این مارستانیه را بشنوده و 
آزجمله دیده‌است که او کتاب هت این 
هیم را بدست گرفته و دائره‌ای که در آن 
فلک را تمنیل کرده‌یود نشان میداد و بر 
صاحب آن لعن و نفرین میکرد و پس از 
بیانی طویل در همین زمینه آنرا بدرید و 
یآتش انداخت. و اين اسرائلی گوید که من 
در آن وقت درجَه تعصب و جهل او را 
دریافتم چه در علم هيشت کفری نیست بلکه 
آن علم راه ببایمان و مسعرفت قدرت 
خدای‌تعالی و حکمت اوست -انتهی. با 
اینکه زماناًابنالمارستانية آنف‌الذکر با این 
ابن‌المارستانیه معاصر مینماید لکن اختلاف 
عبدائه با باه و تیمی و بکری یودن یکی 
از ان دو و مسکوت‌عنه ماندن اين انتساب 
در دیگری و نیز لمن و تکفیر طبیب که خود 
نیمه فیلسوف است آن هم از جانب خلیفه 
قرینة اين است که برخلاف عقید: لکلرک 
این دو یکی نیستند. واه اعلم. 

آپن الماشطه. سل ش ط](!ج) 
ایوالحسن علی‌ین الحسین. او در نیمه اول 
قرن چهارم هجری میزیست و در صناعت 
حساب و خراج بر اقران پیشی داشت و 
کتاپ جواب‌المعنت و کتاب‌الخراج و کتاب 
تعلیم بعض الموامرات از اوست. 

آپن المجوس. | تل ] ((خ) عسلی‌ین 
ای توس با لب التجوس+ظ یب 
معروف ایرانی‌نژاد. از مردم اهواز. شاگرد 


۳۳۷  .لحترملا‌نبا‎ 


ابوماهر فارسی"» و پس از ایوماهر او خود 
بمطالعه کتب متقدمین پرداخت وی از 
بزرگترین اطبای دولت آل‌یویه بود و با اين 
حال در بیمارستان عضدی که بسیاری از 
اطبا در آنجا منصب داشتد او را مسنصبی 
نبود. کتاب موسوم به کامل‌الصناعه یا کاس 
ملکی و یا بطور اختصار ملکی را بنام 
فتاخسرو عضدالدول دیلمی نگاشت و 
موجب شهرت او گردید. در مقدمٌ آن گوید 
کتب طبی متقدمین و متأخرین را از زمان 
بقراط تا این وقت آنجه دیدم تاقص بود و 
کتابی کامل و جامع تمام فلون و اقسام طب 
تا اين عصر تألیف نشده‌است. کتاب سلکی 
جامع تمام فتون طب است و اين کاب قیل 
از قانون اين سینا کتاب درسی اطبا بود و 
قنطی گوید پس از تصنیف قانون مردم 
کّاش ملکی را ترک گفته بقانون روی 
کردند. هرچند کتاب ملکی در عمل از 
قانون بهتر است لکن قانون از جهت علمی 
بسر آن بسرتری دارد. از تتاريخ وفات 
این‌المجوس و شرح حال وی تفصیلی در 
دست نست همین قدر ميدانيم که تا سال 
۳ هق. زنده بوده‌است. لکلرک در تاریخ 
اطبای عرب گوید ملکی در سال ۵۲٩‏ 
بلاطینی ترجمه شده و چند بار بطبع 
رسیده‌است. 
ابن‌المدینه. |[ تلم ن] (ع ص مرکب. | 
مرکب) دانای حقیقت کار و کنه آن. (منتهی 
الارب): انا ابن مدینها. |ادلیل. هادی. 
(منتهی الارب). رهنما. بُلد. ||کنیززاده. 
ابن‌المذلق. ال م دَل [) ((ج) نام 
مردی که در مقلسی بوی مثل زنند. 
آبن‌المراغی. ا[ نل ؟] (اج) ابوالفتح 
محمدین جعفر .همدانی مراغی. حافط و 
نحوی و اخباری بلیغ. مسملم اولاد 
ایومنصور (قاهر خسلیفه). و او راست: 
کستاب‌الهجة ن_ظیر کتاب کنامل. 
کتاب‌الاستدراک لما اغقله الخلیل. (از 
این‌الدیم). وفات ۳۷۱ ه.ق. 


اب ن‌المر تحل. [[ سل ؟] (!غ) او راست: 


۱ -کتابخانة پاریس. 

۲ -اسکوریال. 

۳- آکلرک آحلاج آررده و ظاهراً غلط است. 
تفطی لجلاج ضبط کرده. 

۴- صاحب کشف‌الظنون گوید مجوسی از 
شاکردان ابوطاهر ویسی‌بن ستان بوده. و ظاهرا 
این عبارت تصحیف ابوماهر موسی‌بن سیار 
است. رجوع به ابن سیار شود. 

۵-عبارت نسخة چ فاهره این است: هو کان 
معلم عن دولة ابی‌منصور» ظ: و کان معلم اولاد 
۳ 


۸ ابن‌المرزبان. 


کتاب القرعةالکییر و کتاب القرعةالصفیر. 
این‌المرزبان.۱ سل ] ((ج) قعاضی 
ابوسعیدین عبدائّ‌بن المرزبان, از سردم 
سیراف فارس. یکی از بزرگان نُحات. او 
راست: شرح الکتاب سیبویه. 
ابن‌المر ضي. ( نْ ؟۱ ((ع) ظاهراً یکی 
از روات ذوالرسءة شاعر است. و تین 
حمام اضمار ذوالرسه را از او روایت 
کرده‌است. رجوع بفهرست ابن‌النديم چ 
قاهره ص ۲۲۵ شود. 
آپن‌المزرع. ال ؟] (اج) ایسویکر 
یموت‌بن عیسی. از مشاهیر قدمای ادباست. 
اصلاً از مردم یصره و یسال ۳۰۱ هق. به 
پیری به بغداد شد و بتدریس علوم ادبی 
اشتفال ورزید و چند بار بسیاحت مصر شد 
و در ۳۰۴ بدمشق درگذشت. او را اشعاری 
نیکوست. پر او مهلهل‌ین المزرع نیز از 
شسعراست و او را با پدر مخاطبات و 
مشاعراتیست. 
ابن الصافحه. (ا ل مق ع](ع ص 
مرکب. | مرکب) ولدالزنا.ابنالیفی. 
ابن‌المسره. || ثُلْ ۶ شز ر] (ع ! مرکب) 
شاخ ریحان. 
ان المسلمة. زنل م ل :)(() کنیت 
احمدین عمر است و او پدر خاندانی است 
معروف به آل‌الزفیل» و رفیل از عجم بوده و 
بروزگار عمرین الخطاب بدست عمر 
مسلمانی گرفت. رجوع به تجارب‌السلف 
ص ۳۱۷ شود. یکی از افراد این خاندان 
اب والقف‌اسم علی‌بن حسن ملقب به 
رئیس‌ارزسا است. او از سال ۴۳۷ تا ۴۵۰ 
ه.ق. وزارت القائم بامرائّه داشت و برای 
عقیم کردن مقاصد قاطمیان خلیقة عباسی را 
وادار به دوستی و پیمان با طفرل‌بگ کرد و 
طفرل در ۴۴۷ وارد بغداد شد و در سال 
۰ که طفرل بموصل حمله برد بماسیری 
معروف اغتنام فرصت کرد و در بغداد بتام 
قاط یه وا ماونسی وربا 
را در همین وقت دسستگیر کسرد و به 
تعکر طورش بکشت رویط 
پر ابوالقاسم علی در سال ۴۷۶ زمانی 
کوتاه وزارت داشت و عضدالاین محمدین 
عبدالّ‌بن هبدانّبن مظفر نیز از اين خاندان 
در خلافت مستضیء (۵۶۶ - ۵۷۳ ه.ق.) 
وزارت یافت و عاقبت قیماز ترک خلیفه را 
په حبس وی اجبار کرد و او تا ۵۷۰ که 
قیماز بغداد را ترک گفت در بند بماند و پس 
از قیماز بار دیگر بمقام وزارت رسید. و 
چند سال پس از آن در سفر زیارت خانه. 
باطیان او را بکنتند. اعضاء این خاندان 
بیشتر مردمی دانشمد و ادیپ بودند. 


آبنالهسیب. | سل م ی ی] (اخ) 


رجوع یه سعیدین السیب شود. 
این العشاط.[ تلْ ؟] (اخ) حمدین سعید 
سرقمطی اصطرلابی اندلی. از دانتمندان 
هیشت و نجوم و جمال‌الاین ابوالحسن 
علی‌ین یوسف الققطی در تاریخ‌الحکماه ذیل 
ترجمهة جایربن حیان صوفی از او یاد کند. 
ابنالمصنف. | نس[ مُ ‌ن ن] (() 
رجوع به ابن‌اتاظم شود. 
این لمعارضه. | سل م ز ض](ع ! 
مرکب) تیر بی‌نصیب از تیرهای قمار. 
ابن‌المعتز. نْ مُ ت‌زز] (اخ) ابوالسباس 
عیدلّ‌ین السعتزین الستوکل‌ین السعتصم‌ین 
الرشیدین المهدی. او در آدب و شعر يگانة 
روزگار خویش بود و درک صحبت بیاری 
از علماء تحو و اخباربین کرد و از فصحای 
اعراب شعر و لفت فراگرفت. و در علوم 
ادبیه تلمیذ مبرّد و ثعلب بود. و نزد پسر عم 
خویش معضد خلیفه جاهء و حسرمتی بسا 
داشت و نخست او در علم بدیم کتاب کرد. 
پس از مرگ مُقتفی درباریان خلیقه مقتدر را 
خلم کردند و او را در ۲۰ ربیملاوّل ۲۹۶ 
ه.ق. بنام مرتضی باه یا المنصف يا الغالب 
بخلافت پرداشتند و وی تها یک روز دست 
خلاقت داشت و فردا حمات مقتدر فائق 
آمدند و این‌الممتز در خانة ابن‌الجصاص 
گوهری ینهان گشت و به دوم ربیم‌الشانی 
دستگیر و به امر مقتدر کشته شد. مادر او 
غیر عربیه بود. از جملة کنب اوست: کتاب 
الزهر و الریاض. کتاب‌البدیم. کتاب 
مکاتیات‌الاخوان بالشعر. کتاب الجوارح و 
الصید. کتاب‌السرقات. کتاب اشعارالسلوک. 
کتاب‌الاداب. کتاب حلی‌الاخیار. کتاب 
طسبقات‌الشهراه. کتاب‌الجامع در غناء. 
ارجوزه‌ای در ذع صیوح. (این‌الندیم: 
کو جریر و کو فرزدق کو لبید و کو زهیر 
رژبة عجاج و دیک‌الجن و سیف ذوالیزن 
این هانی اين رومی این معتز اين قیس 
دعبل و بوشیص و آن شاعر که بود اندر یمن. 
عتوچهری. 
آبن لمعتعر .ال مت م] (اغ) یبا 
ابوالمتمر. زیدین احمدین زید الکاتب. یکی 
از اهل ادب. از اوست: کتاب الشجاعة و 
تلقیح البلاغه و در آن مدح احمدین 
عیسی‌ین شیخ کند. (ابن‌الندیم). 
آبن المعذل. اائل م عَذذ)(اخ) از روات 
مالک‌بن انس. و او از عبدالعزیز ماجشون 
روایت کند و اسماعیل‌ین اسحاق قاضی از 
ابن‌المعذل روایت ارد. 
این المعلم. زا تلع لٍ] (اج) محمدین 
محمدین تعمان, معروف به مفید. رجوع به 
مفید (شیخ...) شود. 


این المغلس. (! ال مغ ل] ((خ) 


ابن‌المقفع. 

ایوالسن عبدالّاین احمدین محمدین 
المفلی, فقیه داودی. وفات او بسال ۳۲۴ 
ه.رق. و از کتب اوست: کتاب‌السوضح. 
کتاب‌المزنی. کتاب‌المنجح. کتاب‌السفصم. 
کتاب احکام‌لقران. کتاب‌الط لاق. 
کتاب‌الولام. (از ابن‌الشديم). و علی‌بن 
عبدالعزيزین محمد دولابی را کتابی است 
بنام رد علی ابن‌المغلس. (از ابن‌الندیم). 

این المقفع. (ا ثل م وت ق] (اخ) عبدائ. 
اسم او بفارسی روزبه است و پیس از اسلام 
آوردن کنیت او ابوعمرو و پس از قبول 
مسلمانی مکی به ابومحمد گردید و مقفع 
پدر او پسر مبارک است و اصل او از جوز 
شهری از کوره‌های فارس است. اين مقفع 
در اول کاتب داردین ععرین هبیره و سبی 
کاتب عیسی‌بن علی بود. او یکی از نقلة از 
فارسی بعربی است و از کب اوست: کتاب 
اساج در سیرت انوثئیروان و کتاب 
خداینامه" در سیر و کاب آین‌نامه در اصر 
و کتاب کلیله و دسنه و کتاب مزدک" و 
کتاب الادب الکبیر معروف به ماقرء 
تین وتاب الادت لمیر و 
کتاب‌التيمة در رسائل." (این‌الدیم). و در 
جای دیگر صاحب الفهرست گوید در قدیم 
ایرانیان عده‌ای از کتب متطق و طب از 
یونانی و رومی بقارسی نقل کرده‌بودند و 
عبدا‌ین السققع و دیگران آنرا بعربی تحویل 
کردند. و نیز این‌لندیم آتجا که بلقای عشرة 
ناس را نام میبرد عبدالل‌ین مقفع را نخستین 
آنان میشمارد و ته تن دیگر عمارقین حمزة 
و حجرین محمد و محمدین حجر و آنس‌بن 
ایسی‌شيیخ و سالم و مسعدة و الهریر و 
عبدالجبارین عدی و احمدین یوسف باشند. 
و باز در باب شعرا گوید: ابن‌السقفع بعربی 
شعر میگفته و مقل است. و در مقاله‌ای راجع 
به حکما گوید: او یکی از مترجمین و نقلةً 
حکمت و سایر علوم از فارسی بعزبی است. 
و او راست: اختصار قاطغوریاس ارسطو و 
اختصار باری‌ارمیناس ارسطو. و قفطی در 
اخبارالحکما آوردهاست که ابن‌السققع 
فاضلی کامل بود و او نخستین کس است که 
میان مسلمانان بترجمة کتب منطقی پرداخت 
برای ابوجعفر منصور. و از نزاد فارس است. 


۱-ظ: جور (فیروزآباد) 

۲ - نام او پعربی سبرة ملک العجم و ابن قتیه 
در عیون الاخبار بسیاری از فقرات این کتاب 
آررده‌است. 

۳-مروک(؟). ۴-جشنس (؟). 

۵ -و آن به آلمانی ترجمه شده‌است. 

۶ - این کتاب با رسائل کوچک دیگری از 


ابن‌المقفع در مصر بطبع رسیده است. 


این المقفع. 

الفاظ وی حکمت‌آمیز و مقاصد او خالی از 
خلل است و سه کتاپ منطقی ارسطی 
قاطیفوریاس, باری‌ارمینیاس و انالوطیقا را 
او بعرفیبرد. و گفه‌اند که ایساغوجی تألیف 
فرفوریوس صوری و جز آن را نیز او بزبان 
عرب نقل کرد و این ترجمه با عباراتی سهل 
و اسان باشد و نیز ترجمهٌ کلیله و دمنه از 
اوست و او را تألیقات نیکو هست از جمله 
رسالة او در آدب و سیاست و رسالةٌ معروف 
به یتیمه در طاعت سلطان. در کب لفت 
عرب آرند که نام او پیش از مسلمانی 
گرفتن دادبه یا روزیه بن داذ جشنش و 
کنیت او ابوعمرو است و پدر او را از آتروی 
مقنع گفتند که حجاج او را بزد و دست وی 
را گرفت" و ترنجیده گشت. و ابن خلکان 
در ذیل ترجمة حسین‌بن متصور حلاج 
گوید: او عَیدائبن المقفع کاتب مشهور 
بلاغت است صاحب رسائل بدیعه. عبدائهُ 
از اهل فارس و در اوّل مجوسی بود سپس 
پاست عیسی‌بن علی عم سقاح و منصور دو 
در خواص عیسی درآمد و کاتبی او کرد. و 
از او امده‌است: «شربت من الخطب ریا و 
لماضیط لها رویّا ففاضت تم قاضت لاهی 
هی نظاماً و لست غیرها کلاما». و هیتم‌ین 

عدی گوید: ابن‌المققع نزد عسی‌ین علی شد 
و گفت مسلمانی در دل من راه کرد و 
خواهم بدست تو ملمانی گرفتن. عبسی 
گفت اسلام آوردن تو فردا بمحضر قواد و 
وجوه سردمان سزاوارتر و چون عشا 
یگتردند این‌المقفع بر خوان؛ هم ببرسم 
مجوسان زمزمه گرفت و عیسی بدو گفت با 
نت ملمانی نیز زمزمه آری! گفت آری 
نخواهم شبی را بی دین بروز کردن. و بامداد 
بدست عیسی مسلمان شد. و ابن سققع با 
هم فضل مطعون به زندقه بود و جاحظ 
گوید ابنالمتفع و مطیع‌بن ایاس و یبحیی‌ین 
زیاد در دین خویش متهمند و ظریفی گفتذ 
جاحظ بشنود و گفت یا للعجب چگونه 
جاحظ خویشتن را فراموش کرد و از شمار 
بیفکد. و اصمعی گوید این‌السقفع را 
مصفات دلپذیر است و از جمله: الدرة 
الیتیمه که .در فن خود عدیل ندارد و باز 
اصمعی گفت ابن‌المققم را پرسیدند ادب از 
که فسراگرفتی گفت از خویشتن چه 
نیکوئی‌های مردمان برداشتم و بدی‌ها 
فروگذاشتم. برخی برآنند که ابن‌المقفع خود 
کاب کلیله و دسنه بکرده‌انت و پاره‌ای 
گویند که آن بزیان پارسی بودو او بلفت 
عرب تحویل کرد و تتها دیباچة کتاب 
ابن‌الم تنم راست. ابن‌المقفع سقیازین 


معاویةین یزیدین المهلب‌بن ایی‌صفره را 


سبک داقتی و استهزا کردی و آو را جز بنام 
ابن‌المعتلمة نخواندی و در آن راء گزاف و 
اغراق رفتی. آنگاه که سلیمان و عیسی 
پران علی. دو عم منصور, ببصره شدند تا 
برآدر خود عبداله‌ین علی را از دست منصور 
خط امانی تویند و اين عبدالّه بر برادرزادهٌ 
خسویش متصور خروج کرده و دعوی 
خلائت کرده بود و منصور جیشی بسرداری 
ابوسلم خراساتی به مقابلی او فرستاده بود 
و بوملم او را بشکسته و عبدال‌ین علی 
بهزیمت شده و ببرادران خود سلیمان و 
عیسی پناهیده و نزد آنان مخفی گشته بود و 
ایشان نزد منصور بخواهشگری برخاستند تا 
او از عبدائّهُ خشنود گردد و گناه رفته بر او 
نگیرد و منصور شفاعت آنان بپذیرفت و بر 
آن تسهادند که از جسانب منصور او را 
امان‌نامه‌ای نویسند تا بصحه و امضای 
خلیقه موشح گردد و چون بیصره آمدند 
ین‌المقفم را بانشاء آن امان داشتند و گفتند 
در نوشته سخت تأکید کن تا منصور دیگر 
پار او را نیارد آزردن و یا کشتن و از این 
پیش بیارردیم که ابن‌المققع کاتب عسی‌ین 
علی یود اینالمقفع خط امان بکرد و در آن 
طریق مبالفه و افراط پیمود و حتی در بعض 
فنصول آن نوشت که اگر امیرالمومنین به عم 
بی طلاق 
بیزاری و ستور و وقف ر بندگان او آزاد و 
سلمانان از بیعت او یله باشند چون نامه 
بمنصور بردند توشیح راء مضمون آن بر او 
سخت گران امد و گفت اين زنهارنامه که 
کرد گفتد مردی بنام این‌المقفع کاتب عقان 
تو عیسی و سلیمان. منصور نامه‌ای یه 
سفیان والی بصره که پیش از اين از او یاد 
کردیم نوشت و به کشتن ابن‌المتفع فرمان 
کرد سفیان خود به اسبابی که گفته آمد کينة 
او بدل داشت. پس روزی که این‌السقفع 
دیدار سفیان خواسته بود او را بداشت تا 
دیگر زاثران رخصت انصراف یافتند و 
سیس او را تتها بپذیرفت وبا وی به حجرةٌ 
دیگر شد و در آن جا ابن‌المقفع را بکشت. و 
ابن‌المداینی گوید چون ابن مقفع به حجرهٌ 
سفیان درآمد سفیان او را گفت آنسچه مادر 
مرا بدان برمیشمردی بیاد داری؟ اج 
بهراسید و بجان خویش زنهار طلبید و او 
گفت مادر من چنان کت که مان راز 
اگر ترا نکشم بکشتتی نو و بیمانند. پی 
فرمان کرد تا تتوری را برتافتند و اندامهای 
او یک یک باز میکرد و در پیش چشم او به 
تنور می‌اقکند تا جمله اعضای او بشد پس 
سر تنور استوار کرد و گفت بر مثلة تو مرا 
مواخذتی نرود چه تو زندیقی یودی و دین 
بر مردمان تباه می‌کردی. چون سلیمان و 


خود عبدالّه عذر آرد زنان او را بٍ 


ابن‌المقنع. ۳۳۹ 


عیسی از آبن‌مقفع پژرهیدند و دانستد که او 
تندرست بخانة سفیان اندر شد و باز بیردن 
یامد داوری بمتصور برداشتند و صفیان را 
در بند به خلیفه بردند و گواهان حساضر 
آمدند و گواهی خویش بگذاردند. متصور 
گفت تا درنگرم و از آن پس گفت اگر من 
سفیان را بکشستم و ابن‌المقفع از این در 
درامد (و اشاره بدر پشت سر خویش کرد) 
وبا تسایان سخن گفت گمان برید که من 
تماها را نکشما چون شهود اين پشنیدند از 
شهادت بازایستادند و سلیمان و عیسی دم 
درکشیدند و دانستند قتل این‌المقفم برضای 
متصور ببود. و در ایسن وقت از عمر 
ابن‌المققع سی و شش سال میگذشت. و 
هیشم‌ین عدي گوید: ابن‌المقفع بر 

بسیار استخفاف کردی و از جمله چون 
سفیان را بینی سخت کلان بود هر گاء به وی 
درآمدی گفتی سلام علیکما. درود بر 
شمایان یعنی بر تو و بر بینی تسو. و روزی 
سقیان میگفت مسن هیچگاه بر خضاموشی 
یشیمانی نخوردم (ماندمت علی سکوت 
قط). این‌الستفع گفت گنگلاجی زیب و آذین 
تو است چگونه بر آن پشیمانی خسوری. و 
یک روز در سر جمم از وی پرسید چه 
گوئی در حکم ارت مرده‌ای که از او زنی و 
شولی بازمانده است. و سفیان میگفت 
سوگند با خدای که تن او ریزه‌ریزه از هم 
باز کنم. و او را بقتل غیله کشتن میخواست 
تا نامة خلیفه در امر قتل ابن‌المقفع برسید و 
او وی را بکشت و بلادری گسوید چون 
عیبی‌ین عصلی در اسر برادر خویش 
عبدل‌بن علی, ببصره شد اين مقفع را گفت 
تزد سفیان رو و چنان و چنین کن ابن‌المقفع 
گفت جز مرا بدین امر گمار چه من از او بر 
جان خویش بیم دارم و او گفت دل ید مکن 
من جان ترا پذرفتاری کنم و این‌السقفم 
برفت و سفیان با وی آن کرد که بیاوردیم. و 
برخی گویند که او را بچاه آبخانه درانکند و 
چاه به سنگ بینباشت و نیز گفه‌اند که,او را 
بگرمابه کرد و در بر وی استوار کرد و او با 
دمة حمام پتاسه و خبه بمرد و باز این 
خلکان گوید صاحب ما شمس‌الدیین 
اب والسظقر یوسف واعظ نواس: شیخ 
جمال‌الدین ابوالفرج‌ین الجوزی واعظ 
مشهور در تاریخ کبیر خود صوسوم به 
مرأت‌الزمان اخبار ابن‌المقفع و قتل او را در 
سال ۱۳۵ ه.ق. می‌اورد و این مژلف را 
عادت بر آن است که هر واقعه را در صال 
وقوع آن یاد کند و اين دلیل کند که قتل 
ابن‌المقفع در سال مذکور بوده‌است. و از 


۱ -یابس‌الاعضاء و مقبضها. 


۳۴۰ اپن المقفع. 


کتاب اخبار بصرة عمروین شیبه برمی‌آید که 
قل او بسال ۱۴۲ یا ۱۴۳ بوده‌است و شعر 
او در حماسه آمده‌است و نیز گفته‌اند او را 
موه انست. جر مرگ ابی عمروین العلاء 
المقری و ظاهراً اين مرئیه پر این‌الستفع 
محمدین عبداله بن المقفع راست. 
ابن‌المقفع. ال وف ت] ۱ج) 
ابوالیشر ساویرس! اسقف شهر اشمونین در 
صعید مصر. او پیرو طريقة قائلین به طبیعت 
و جوهر واحد عینی علیه‌السلام است. و 
بزمان خلیفه معز بان فاطمی میزیست و با 
بطریق. قبطی فیلوتوس" معاصر بود. و 
گویند باجازة معز خلیفه با علمای اسلام 
مناظره کرده‌است. او راست: تاریخی در 
رجال معروف کلیبا که یسقام بطریقی 
اسکندریه رسیده‌اند. و نیز تالیفی راجم به 
مجاع چهارگانة دینی بعربی دارد. و 
مولفات دیگری نیز از او در پاریس و 
واتیکان موجود است. 

ابنالمقفع. 3 قّف ف] (اخ) مروان. 
تابعی است. 

این المنادی. ( ثْل مٌ] ((ج) ابوالحسن 
احمدین جعفرین محمدین عبداین ابی‌داود 
الب‌فدادی. وفات او ببال ۲۲۲ هد.ق. 
ابن‌النديم گوید او عالم بقراآت و یر آن بود 
و صد و اند کتاب در علوم متفرقه کرده‌است 
و براعت او در علوم قرآن است. و از جملة 
کتب اوست کتاب اختلاف‌المدد. 
ابن‌المنکدر.(| ثلْ مک د] (اخ) نام یکی 
از زهاد. (اين.اكدیم). 

این الناطور. ([ تن نا] (اخ) یا ین‌الناظور. 
والی ابلیاء و صاحب هرقل, متجم و 
پشوای نصارای شام بود‌است. 
آبن‌الندیم. | تن ن] (اخ) ابوالفرج یا 
ابوالفتم محمدین ابی‌یعقوب اسحاق الشدیم. 
مولد او یف اببن ابی‌اصییعه در کتاب 
طبقات الاطیاء بفداد است و وفاتش بقول 
این نجار در ذیل تاريخ بفداد چهارشنية 
بیتم شعبان ۳۸۵ ه.ق. باخد. از سوء حظ 
از حیات او چیزی در دست نیست. یاقوت 
در مسعجم الأدبا گوید: بعید نیست که 
ابن‌الندیم نیز مانند بسی بزرگان عصر 
خویش وراق و کتابفروش بوده‌است و نیز 
گوید او مذهب شیعی معتزلی داشت و از 
تصیفات او الفشهرست و کتاب تشبیهات 
است -انتهی. از چند جای الفهرست 
من‌جمله در ترجمة مرزبانی برمی‌آید که 
کاب الفهرست را در ۳۷۷ بپایان 
رسانیده‌است ولیکن محتمل است که مدتی 
پس از اين تاریخ نیز این‌الندیم حیات داشته 
و متقصت‌های کتاب را بسمرور رفع 
میکرده‌است چه در ترجمةً این جتی تاریخ 


۲ و در ترجمة مرزبانی تاریخ ۸ و در 
ترجمة اين نباتة تمیمی تاریخ ۴۰۰ دیده 
ميشود. لکن هیچیک از این‌ها زنده بودن او 
را در این سنوات اثبات نمی‌کند چه خود آو 
در کتاب خویش از اهل خیر تمنا میکند و 
اجازه میدهد که نقیصه‌های کاب او را 
مرتفم کتند (و زعم بعض الیزیدیّه آن له 
للحسن‌بن علی نحوا من مائة کتاب و ‌ترها 
قان ری تاظر قی کتابنا شین نها الحقها 
بموضعا). از تاریخ ولادت او نیز در هیچ جا 
جز طبقات الاطبا سندی بدست نیست فقط 
در الفهرست در ترجمة صفوانی گوید در 
۶ او را دیدم و در ترجمة بردعی می‌آورد 
که در ۲۴۳۰ بصحت او رسیدم و با او 
موانت داشتم و کتاب الفهرست این‌الندیم 
گنجینه‌ایست شامل تمام کتب مژلفه و منقولز 
عالم اسلامی تا اواخر قرن چهارم هجری در 
هر علم و در هر فن و شرح حال مژلفین و 
نقله و بسی فوائد دیگر چون تفصیل ادیان و 
مذاهپ سالفین و ملل و نحل گذشته. و 
اصحاب رجال بعد از ابن‌الندیم مانند ابن 
ايي‌اصبعه در طیقات الاطبا و قفطی در 
تاریخ الحکماء همگی روشتی از اين نور و 
قبس از اين طور برده‌اند تا انجا که میتوان 
گفت تاریخ الحکماء ققطی جز تطویلی ممل 
از جزئی از این کتاب نیست. و بزرگترین 
فائدة این کاب در زنده ماندن نام ان کب 
است که طوارق حدتان و صروف ملوان و 
بالاخص نهب و هدم و خرق و حرق 
ملاعین مفول شیرازه‌های آن یگسسته و 
صحائف آنرا با لین دوزخ توحش از 
صفحة روزگار یشمته است. 
اینالنطاح. [ا تن وَط طا] (اخ) ابرعبدا 
محمدین صالح‌ین اللطاح. او از حسن میمون 
و نیز از ابراهسیم‌ین زاذان‌ین سنان بصری 
روایت کند. و این‌انطاح اخباری ناسب و 
راوية سنن است و کتب ذیل از اوست: 
کتاب افخاذالعرب. کتاب البیوتات. کتاب 
الرد علی ابی عبیده فی کتاب الدیبام. کتاب 
اناب ژد عمان. کتاب مقتل زیدبن علی 
علهمااللام. (ین‌اندیم). 
آپن‌التعامه, ان ن ۶)(ع۱ مسرکب) 
شاهراه. محجه‌الطریق. ||استخوان ساق. 
|(اسب فربه. |(الساقی یکون علی راس 
ایبر. |ارگی در پای. (المزهر). ||((خ) نام 
اسبی. (المزهرا. 

این النفیس. تن ْ) (اخ) اسوعبدا. از 
بزرگان دعات اسمعیلیه. بخلافت از 
ایویعقوب در بقداد. و ابویعقوب او را برای 
خطا که از او سر زد از خویش براند و قومی 
از اعاجم را برانگیخت تا او را بتاآگاهان 
بکشتند. (ابن الندیم). 


ابن‌الو قت. 
اینالنقیب. ( تن نْ) (اخ) احمدین محمد 
حتی حلبی. عالم متفتن, مولا او بسال 
۳ ه.ق. در حلب بود. و نزد ابن متلا و 
جمعی دیگر از دانشمندان وقت ادب و فقد 
فراگرفت و چندی نیایت قضام حلب داشت. 
او راست: حاشیة غرر و درر در فقه و نیز 
اشعاری نیکو دارد. وفات ار بسال ۱۰۵۶ 
بوده‌است. 
این الوافق. (ا تنل ثا (اغ) ابرمحمد 
عبدالعزیزین وائق. از قراه. و او قرائت حمزه 
را از ضبّی فراگرفته. و رسالة او به تعلب و 
کتاب قرایة حمزه و کتاب السنن. و کتاب 
اتضمیر از تألیفات اوست. (از این‌الندیم). 
این الواسطی. | تلْ سٍ] ((خ) رجوع به 
یوالخشنطلی نزن امین علنبن. مق 
شود. 
آین‌الوردی. ااثْل 5] ((غ) زین‌الدین 
ایب وحفص عسمرین مسظفرین عسمرین 
ابی‌الفوارس محمد وردی قرشی بکری 
شافعی معری. ادیب و فقیه و لغوی. سولد او 
بمال ۶۸٩‏ ه.ق. در معرةالتعمان و وفات او 
بحلب بطاعون سال ۷۴۹ بود. در معره و 
حلب و دمشق علم آموخت و در جوانی 
بجای محمدین نقیب متوفی بال ۷۳۵ 
بقضای حلب متصوب گشت و باختیار 
خویش از آن کار کناره کرد و بقیت عمر به 
امور علمی پرداخت. او راست: دیوان 
منشأت و رسائل و اشعار و مقاماتی بطرز 
حریری و ذیلی بر تاریخ ابوالفدا تا سال 
۹ یمنی سال وفات او و التحقة‌الوردیه و 
آن ارجسوزه‌اییت در ۱۵۲ بسیت. و 
ابهجةالوردیه در فقه. و الس‌ائل‌الس ذهيبة 
آرجوزه‌ای در ۷۱ بت. الشسهاب‌الاقب در 
تصوف. الالفیةالوردیه ارجوزه‌ای در تعبیر 
رژیا. لامیه‌ای بسنام وصیةالاضوان و 
مرشدالخلان و تحریرالخصاصه و کتاب 
خریدة‌العجائب و فریدة‌الفرائب و آن در ذکر 
اقالیم و بلدان و ضرح معادن و نبات و 
حیوان است. 
این الوقت. اا ثل ] (ع ص مرکب) 
این‌وقت. انکه بمقتهای وقت کار کند و 
سابقه و لاحقه را اعتبار نکند. زمانه‌ساز. 
||آنکه از حاضر تمتع جوید بی تظری 
بگذشته و آینده. این‌وقت: 
لیک صافی فارغ است از وقت حال 


صوفی ابن‌الوقت باشد در مثال. مولوی. 
صوقی ابن‌الوقت باشد ای رفیق 
نیت فردا گفتن از شرط طریق. ‏ مولوی. 


هست صوفی صفا چون این‌وقت 
وقت را همچون پدر بگرفته سخت. مولوی. 


1 ۰ ۷۵۲ 2 ۰ 


ابن‌الوقتی. 

|ابی‌وفا. 

این‌الوقتی. ([ ثلْ َ] (حامص مرکب) 
صفقت و حالت و چگونگی ابن‌الوقت. 
زمانه‌سازی. |[بی‌وفائی. 

ابن‌الیوم. ال ی۱(ع ص مرکب, | 
مرکب) کسي که در اندیثة فردا نباشد و 
امروز را غنیمت داند. 
این اماجور. (! ن ؟] (۱ج) اب والقاسم 
عبدالّ‌بن اساجور. از اولاد فراغته. و او 
مس جمی فاضل بوده‌است. او راست: 
کتابالقن. کتابالز یج السعروف بالخالص. 
کاب زادالمسافر. کتاب‌الزیج السعروف 
بالمزنر. کاپ‌الزیج المعروف بالبدیم. کتاب 
زیسج السندهند. کتاب‌الزیج السمرات. 
(ابن‌الندیم). و ابن قفطی گوید او هرویست. 
ابن اماجور. (! ز ؟] ((ع) عسلی 
ابرالحسن‌ین اماجور. او بحرکات کواکب و 
آمر رصد بصیر و اهل فن را به ارصاد او 
اعتماد بوده‌است. (قفطی). 
این ام‌شیبان. [ز نز م ش] (ج) یکی از 
کاتبین مصاحف در حدود نیمه اول قرن 
چهارم هجری. (بن‌الندیم. 
این امعبد.ز| نم م ع] ((خ) کنیت دیگر 
این مسفود صحابی. 
این آنبازی. [ا نْ آ] ((خ) ابربکر محمدین 
ابی‌محمد قاسم‌ین بشاربن حسن. او راست: 
کتاب الوقف و الابتداء. کتاب‌اللامات (در 
قسرآن). کتاب سعانی‌القتران. کستاب 
غریب‌الحدیت. کتاب النقط و الشکل. 
(ابن‌الندیم), و این خلکان دو کتاب دیگر از 
او نام می‌برد. یکی کتاب الرد علی من خالف 
مصعف العامه و دیگکر کتاب‌الزاهر. 
(۳۲۷-۲۷۱ هرق .), 
ابن انباری. !| نْ آ۶] ((ج) کمال‌الاین 
ابوالبرکات عیدالرحمن‌ین محمدین ابی‌الوفا 
(۵۷۷-۵۱۳ «.ق .). مولد او به انبار و از 
اوان صباء به بغداد رفت و پس از تکمیل 
آدپ وقتی در نظامیه بسمت معید مسنصوب 
گشت. او از شاگردان ایومتصور جوالیقی و 
این شجری و عبدالوهاب انماطی بوده و 
کستب بسیار داشته‌است از آن جمله: 
اسرارالعربیه. میزان. تزهة الالیاء فی طبقات 
الادبا.. تاریخ انبار. لممالادله. تسیر ذریب 
المقامات‌الصريرية. شرحالحماسه. شبرح 
مقصورة آبن درید. شرح دیوان متنبی و غیر 
آن. 

آبن‌اوبر. (ا ناب ] (ع | سرکب) کسماه. 
قارج. یا قمی از آن, جء بتات آوبر. 
ابن ایاس. از نْ !] ((ج) ایسوالیسرکات 
محمدین احمدبن ایاس زین‌الدین الاصری. 
در سال ۸۵۲ ه.ق. متولد شده و تا ٩۲۸‏ 
زنده بوده‌است. خانواد؛ او اصلاً چرکسی و 


ایاس فخری جد پدر او مملوک بود و 
ببرقوق یکی از سلاطین مملوک مسصر 
فروخته شد. اين ایاس در دربار ممالیک با 
بسیاری از ارباب مناصب و درباریان 
خویشاوندی با خلطه داشت و از اینرو 
انقراض حکومت ممالیک را بتفصیل و دقت 
نوشته‌است و در کتاب موسوم به بدایم 
الزهور فی وقایع الاهور تاریخ مصر را تا 
پایان پادشاهان ایوبی باختصار و از سلطنت 
قایتبای با ضرح و تفصیل جزئیات ذکر 
کرده‌است. و باز او راست: نشق‌الازهار فی 
عجایب الاقطار. ترهةالامم فی‌السجایب و 
1 ۰ 
ابن بابشات. (ز نْ] (اخ) ابرالحن طاهرین 
احمدین بابشاذ. وفات ۳۶۹ ه.ق. از علمای 
نحوء اصلاً ایرانی از مردم دیلم. او در تبحو 
امام عصر خویش بود. در مصر شهرت یافته 
و در دیوان انشای مصر رتبه و راتبه داشت 
و غلط‌های نانه‌ها را اصلاح میکرد. در آخر 
عمر از کار کناره کرد و در جامع عمرو 
عاص عزلت گزید. شبی بیام مسجد برآمد و 
از بادهنجی که برای روشنی و هوا دادن 
گذارند لفزیده بمسجد دراقتاد و یامداد او را 
مرده یافتد. او راست مقدم نحر و شرح 
آن. کتاب شرح جمل زجاجی. کتاب شرح 
کتاب‌الاصول ابن سراج. 
این بابکت. (| نْ بَ] ((ج) عسبدالصمدین 
منصوربن حسن‌بن بایک. وفات ۴۱۰ ه.ق. 
شاعر معروف بزبان عربی. او اصلاً ایرانی 
بوده و بسیاری از رسا را مدح گفته و چون 
نزد صاحب‌ین عباد امد صاحب از او پرسید 
توئی؟ ابن بابک در جواب گفت انا امن 
بایک, یعتی منم خانه‌زاد تو و صاحب را این 
جواپ او خوش امد. وفات او در بغداد 
بوده. (از ابی خلکان). 
این بابویه. (| نز ی / ب وی:) (ع) 
ابوالحن علی‌بن حسین‌ین موسی‌بن بابویه 
قمی. فقیه معروف شیمی. در مدينة قم فقه 
آموخت و هم بدانجا تجارت می‌ورزید. در 
سال ۳۲۸ هرق. صحیت حسسن‌بن دوح ر 
بغداد دریافت. او را تصنیقات چند و بقول 
ابن‌الندیم دویست کناب در فقه و حدیث 
برده‌است. از آن جمله است کتاب شرایم و 
کتاب الرساله. صاحب مجم‌البحرین در مادة 
قرمط گوید علی‌ین بابوبه را در مکه قرامطه 
شید کردند و در بعض نسخ نجاشی 
آمده‌است که او در بغداد وفات کرد لکن هر 
دو قول درست نمینماید چه روض او بقم و 
از دیرباز مزار شیعیان بوده‌است و او را سه 
فرزند آمد از کنیزکی دیلمی. وفات او بال 
۹ بوده‌است. 
ابن بابویه. (! نُ ی / ب وی:) (ج) 


اين باجه. ۳۴۱ 
ابرالحسن علی‌ین حسین‌ین موسی‌ین باپویه 
قمی را از کنيزکی دیلمی سه پسر آمد: 
۱ - ابوجعفررمحطبن علی‌بن حسین, فرزند 
مهتر ابوالحسن مذکور, محدث و فقیه شیعی. 
وقات ۰۱ هق . در قم. او از اساتید بیار 
و از جمله پدر خود و سحمدین حسن‌ین 
الولید ادب و فقه فراگرفت و مشایخ دیگر 
وی نزدیک دویست تن بوده‌اند. صدوق با 
سلاطین و اعاظم شیعة زمان خود آمیزش 
داشت و سفری برای ملاقات ابو عبدائه 
تعمت نقیب ببلخ رفت و کتاب من لایحضره 
الققیه را بنام او نوشت, وقتی در بغداد 
تدریس میکرد. در اواخر عمر در ری 
متوطن بود و در دربار آل بویه محترم 
میزیست. رکن‌الاوله و وزیر او صاحب‌بن 
عباد او را گرامی میداشتند. اين بابویه عیون 
اخبارالرضا را بنام صاحب‌بن عباد نوشته و 
در بعض مواضم کتب خود ذکری از 
سباحثات خویش در مجلس رکن‌الدوله 
بسمیان آورده‌است. این بابویه در ری 
درگذشت و بدانجا مدفون شد. قبر وی 
تاکنون باقی و مزار است. کتب او در 
فهرست نجاشی مذکور و معروفتر از همه: 
کتاب من لایحضره الفقیه. اکمال‌الاین. 
امالی. عیون اخبارالرضا. معانی‌الاخبار. 
کتاب‌التوحید. توا‌الاعمال. علل‌الشرایم. 
کاب‌الخصال. کتاب‌الاعتقادات است که 
همه بطیع رسیده‌است. ۲ - حسن‌ین علی» 
فرزند اوسط ابوالحسن, او زاهد و متعبد 
بوده‌است. ۳ -ابوعبدالئه حسین‌بن علی‌بن 
حسین‌بن بابویه که او نیز مانند برادر سهتر, 
فقیه و محدث بود و سیدمرتضی و غضائری 
از شاگردان اویند. کتبی تألیف کرده که فعلاً 
در دست نیست. و نسب متجب‌الدیین 
صاحب فهرست معروف بدین طریق بوی 
می‌پيوندد: منتجب‌الدین علی‌بن عبداّاین 
الحسن (معروق به حسکا) (ظ: حسنکا) بن 

اپن باچه.[[ نْ ج) (اخ)" ابویکرمحمدین 

باجة تجیبی, و او را این‌الصانغ نیز نامند. 
حافظ و فیلسوف و طییب و ادیپ و عالم 
ریاضی و موسیقی است. مولاش سرقسطه و 
موطن به اشبیلیه بود:‌است. بیست سال 
وزارت ابوبکرین ابراهیم کرد و سپس بقاس 
رفت و بسعایت اين زهر طبیب در ۵۲۵ با 
۳ هق. بجوانی مسموم و مقتول شد. 
دشمنان او و ازجسمله فتح‌بن خساقان او را 
یکفر و الحاد نسبت میکردند. غالب کتب او 
تاتمام مانده و آتچه بانجام رسیده مباحث 
کوچکی است که با عجله و شستاب نوشته 


1 - ۸۷۵۳۰۳۵66۰ ۰ 


۳۳۲ ابن باذش. 

شده و متون آن نیز از میان رفته و تتها 
ترجمه‌های آن بعبرية و لاطينية موجود 
است. ابن ابی‌اصییعه او را هم‌رتبة فارایبی و 
افضل از اين سینا و دیگر حکمای اسلام 
شمرده‌است. یکی از شاگردان ان باجه 
موسوم به ابوالحن علی غرناطی منتخباتی 
از مصتقات او کرده و مقدمه‌ای بر مسجموع 
نگاشته‌است. ابن باجه اولین کس است که 
فلفه را در غرب اسپانیا نشر داد. او را 
رسائلی متعدد در منطق و شروح بر چند 
کتاب ارسطو, از جمله کتاب کائتات‌الجو و 
طیعیات است. این طفیل از کتب ناتمام او 
رسالهای در منطق نام میبرد و این رساله 
هم‌اکترن در کتابخانة اسکوریال موجود 
است. و از کستب اوست: شسرح کستاب 
السماع‌الطبیعی لارسطوطالیس. قول علی 
یعض کتاب الاتارالملوية لأرسطوطالیس. 
قول علی بعض کتاب الکون و الفساد 
لارسطوطالیس. قول علی بعض المقالات 
الاخيرة من کتاب‌الصیوان لارسطوطالیس. 
کلام علی بمض کتاب‌التبات لارسطوطالیی. 
قول ذکر فیه التشویق و ماهیته. رسالةالوداع. 
کتاب اتصال العقل بالانسان. قول علی القوة 
الزوعیه. فصول تتضمن القول علی اتصال 
السقل بالانسان. کتاب تدبرالمتوحد. 
کتاب‌الفس. تعلیق علی کتاب ابی‌نصر 
فنی‌الصناعة الذهبه. فصول قللة فی 
مياسةالمدنية و كيفية المدن و حال المتوحد 
فها. نیذ یسيرة علی الهندسة و الهينة. تعالیق 
حکميه, جواب لما سثل عن هندسة ان سید 
البهندس و طرقه. کلام علی شیء من کتاب 
الادوية المقردة لجالینوس. کتاب‌السجرتین 
علی ادوية ابن واقد که با ابرالحن صفیان 
بالاشتراک نوشته‌اند. کتاب اختصارالصاوی 
للرازی. کلام فی‌الفاية الانسانيه. کلام 
فی‌الیرهان. کلام فی‌الاسطقسات. کلام 
فی‌الفحص عن‌الفس التزوعیه و کیف هی و 
تزع و بماذا تتزع, کلام فی‌لمزاج بما هو 
طبی. مونک گوید مهمترین کب این باجه 
تدیرالستوحد است که اصل آن صوجود 
نیست ولیکن در فهرست کتابخانة بودلئین 
(ج ۱ قسمت اول ص ۲۵۷) ترجمةٌ عبری 
آن موجود است. کتاب دیگر او موسوم به 
رسالةالوداع بلاتینی ترجسمه ده و بطبع 
رسیده‌است. 

ابن باذش. ا نُ ذ) (اخ) ابرجعقر احمدین 
علی‌بن احمدین خلف غرناطی (۵1۰-۴۹۱ 
ه.ق.). ادیپ نسحوی اندلسی. در کشور 
خویش شهرتی داشته و کتاب اقناع در 
قراات از اوست. و پدرش علی‌بن احمد 
امام جامم غرناطه نیز از علما و ادبای آن 
تاحیت بوده و بر بسیاری کتب ادب ش رح 


توشته از آن جمله الکتاب سیبویه و ایضاح 
و جمل. و در ۵۲۸ وفات کرده‌است. 

ابن باری. (! نْ) ((ج) تام تصاعری از 
عرب. (منتهی الارب). 

آپن بازیار. (ا نْ] ((ج) ابوعلی احمدین 
نصرین الحین البازیار الخراسانی. تدیم 
سیف‌الاوله. جد او تصرین الصین از ناقلاً 


سر‌من‌رای است. در خدمت معحضد خلیفه . 


میزیست و در پرورش مرغان شکاری استاد 
بود. ابوعلی یکی از دانشمندان ادب است و 
بال ۳۵۳ ه.ق. درگ ذشتهاست. او راست: 
کتاب تهذیب‌البلاعه. کتاب‌اللسان. (از 
فهرست این‌الندیم). 
ابن باژیار. ([ نْ] (اخ) محمدین عیدللین 
عمرین بازیار منجم. شاگرد حبش‌ین عبدلّ. 
او را در فنن خود تالیفات چند است. 
ازجمله: کتاب‌الاهویه. کتاب‌الزيج. 
کستاب‌الق رانات و تحویل سنی‌العالم. 
کتاب‌الموالید و تحویل سننها. و حبش‌بن 
عبدالّه استاد محمدین عبداله بازیار در تمه 
اول قرن سیم هجری میزیست و معاصر با 
مامون و معتصم خلیفه است. 
آبن باطیش.[[ نْ] ((خ) عسمادالدین 
اسماعیلین همیةاقّبن باطش. کتایی در 
طبقات شافیه کرده و آنرا در سال ۶۴۴ 
ه.ق. بسانجام رس‌انیده و به سال ۶۵۵ 
درگذشته است. ( کشف‌الظنون). 
آپن باغان.!! نْ) ((ع) عباس‌بن باغان‌ین 
الربیم. مکنی به ابوالربیم. از اصحاب علوم 
هیشت. او راست: کتاب قسمةالسعمور من 
الارض و هییةالدنیا. (ابن‌الندیم), 
این باقلانی. ([ نٌ ی](ج) محمدین 
طیب‌ین محمد بصری. وفات ۴۰۳ هرق. 
کلم اشعری. پدر یا جدش چنانکه شهرت 
او دلالت دارد باقلافروش بوده و خود او در 
علم کلام فاثق آمده و در سایر علوم ادیی ید 
طولی داشته. او در بغداد متوطن بود و کرّتی 
از طرف عضدالدوله بسفارت روم رقت. از 
کتب او کتاب اعجازالقرآن معروف است. و 
با اينکه ثهرت او را این باقلانی نوشته‌اند 
ولیکن معروف به باقلانی بدون «ابن» است. 
ابن باقی.(! نا (اخ) علی‌ین حسین‌ین 
حسان‌بن باقی. عالم شیعی در قرن هفتم 
هجری, معاصر با محقق اول. تاریخ وقات 
او در دست نیست. خود در اخر کتاب 
اختارالمصبام گوید که در سال ۶۵۳ هق. 
از تالف آن پرداخته‌است. (روضات). 
| این بائه-(!نْ ن] ((خ) عمروین محمدین 
| سلیمان‌ین راشد, از غیر نراد عرب, از موالی 
یوسفبن عمر شقفی. وفات ۲۷۸ شدق. 
خنیاگر معروف. شاگرد اسحاق‌بن ابراهیم 
۱ موصلی. موطن او بغداد بوده و کتاب 


این برا اج. 
مجردالاغانی از اوست و شعر نیز میگفته و 
از ندمای متوکل بوده‌است. پدرش محمدبن 
سایمان از کاب مشهور است. بانه تام مادر 
ارست. (ابن خلکان). 
آپن بجدان. [ا نْ بْ] ((خ) نام یکی از 
تابعین. (منتهی الارب). 
آپن‌بجده. ( نْ ب 5)(ع ص مرک [ 
مرکب) دانای حقیقت کار و کنه آن, و نظیر 
آن در زیسان عنرب هسو اینن‌بعتطها و 
این‌تامورها و ایین‌سرسورها و این‌تراها و 
این‌مدینتها و ابن‌زوماتهاست: هو این‌بجدتها؛ 
او دان‌ای بحقیقت آن امر است. |ادلیل. 
هادی. |اکسی که از گفتة خود نگردد. 
آبن بجره. ان بُ ر] (۷خ) کیت عبدالاین 
عمربن بجرفة قرشی عدوی. یکی از اصساب 
رسول صلوات اه علیه. |[نام خفاری بطائف. 
آپن بچره. ان ب ج زا (اخ) کنیت 
شبیب‌بن بجره که با اين ملجم مرادی در قعل 
آمیرالمژمتین علی علیه‌السلام همدست 
بوده‌است. 
ان بحنه. [[ نْ بٍِ نْ] (ع ! مرکب) سوط. 
تازیانه. چمچرغه. تازانه. قمچی. شلاق. 13 
پنات بحنه. 
این بخت.[ نٌ بِ) (اخ) میمون‌ین البشت. 
اصلاً از واسط بود. در خوزستان متولد شد 
و در هرات اقامت داشت و ظاهراً معاصر 
ایوعلی‌بن سیناست. او طبیبی فیلسوف است 
و منطق و طبیمیات و الهیات شفا را از حقظ 
داشت و با اهل جاء و مال کمتر آمیزش 
میکرد. چنانکه ظهیرالملک ببهقی حاکم 
هرات او را پاجیار و با تداسیری بعیادت 
مرضای خویش می‌برد. (شهرزوری) 
(روضات). 
ابن بختویه. (ا نٌ ب ی) ((خ) ابوالحسین 
عبدالهبن عیسی‌بن بختویه, از مردم واسط. 
تألیفاتی چند دارد و همه تجدید قواعد 
سابقین است ازجمله کتاپ مقدمات کد 
کنزالاطباء نیز نامیده میشود و در سال ۴۲۰ 
ه.ق. تألیف کرده‌است و دیگر کتاب‌الزهد 


فی‌الطب. 
ابن بدرون. (ا نْ بِ] ((ج) رجوع به ابن 
عیدون شود. 


آپن براچ. | ْ جز را) ((ج) قاضی 
سعدالدین ابوالقاسم عبدالعزیزین تحریر. فقیه 
شیعی. ولادت او در مصر بود. وفات ۴۸۱ 
هرق. به بفداد نزد سیدمرتضی و شیخ 
طوسی فقه آموخت. از سید هشت دینار 
متاهره داخشت و در سال ۴۳۸ به طرابلس 
شام رفت. گویند بیست سال و بقول دیگر 
صی سال قاضی آنجا بود و همانجا 
درگذشت و از هشتاد سال متجاوز داشت. 
کتب بسیاری در فقه تصنیف کرده از 


ابن‌برح. 

آتجمله است: کامل. موجز. المهذب. جواهر. 
معالم. منهاج. روضتالنفی. شرح جمل‌العلم. 
مُقرب. محمد. عمادالسحتاج فی مناسک 
الحاج و کتایی در کلام. (روضات). 

این بر ح. ان ب)(ع | مرکب) بلا. سختی. 
(منتهی الارب). ج. بنوبرح. 

ابن بروی. اب ز](اخ) ابسومتصور 
محمدین محمدین محمدین سعدین عبدلله 
(۵۶۷-۵۱۷ ه.ق .). فقیه شافعی. اصلاً از 
مردم خراسان. مولد او طوس. در اواخر 
عمر ببفداد رفته‌است و علم فقه را در 
نیشابور یا هرات نزد محمدین یحیی 
یشایوری آموخته, چندی در مدرسة بهائیة 
بغداد نزدیک نظامیه تدریس میکرد و در 
جامع‌القصر حلقة مناظره‌ای داشست که علما 
و اعیان علم بدانجا گرد می‌آمدند. و روز 
پنجشنبة ۱۶ رمضان در بقداد درگذشت و 
خلیفه ستضی» خود بنماز او حاضر شد. 
کتاب موسوم به المقترح فی المصطلح در 
علم خلاف از اوست. (ابن خلکان). 

این بره. ان جْز ر)(ع [ مرکب) نان. خبز. 
(المزهر). 
آبن برهان. [نْ ب) ((خ) اب وافتع 
احمدین علی. وثات ۵۲۰ ه.ق. فقیه. شاگرد 
غزالی و ابویکر چاچی و غیرهما. کتاب 
وجیزه در اصول فقه و نیز کتاب وصول الی 
الاصول تألیف اوست. چند روزی نیز در 
نظامیه تدربس کرده‌است. 
ان برهان. ان ب) ((خ) ابوافاسم 
عبدالراحدین علی‌بن عمران اسدی عکبری. 
وقات ۲۵۶ ه.ق. در تاریخ و ادب و لغت 
ماهر و در نجوم تیز دست داشت. پیوسته 
سربرهنه بود و با زهد و تقشف روزگار 
میگذرانید. در طبقات‌النحات از او حکایاتی 
نقل شده‌است. 
ابن برهان. (ا و ب] (() احمد. فقیه 
حنفی. متوفی ۷۳۸ «.ق. 
ابن بری» [! ند بَز ری] (اخ) ابوالحسن 
علی‌ین محمدین حسین رباطی. در حدود 
۰ مق . در شهر رباط تازه متولد شده و 
در سال ۷۳۰ یا ۷۲۱ یا ۷۲۳۳ در همان شهر 
درگ‌ذشته است. کتاب او موسوم بسه 
الدرراللوامع در قراآت ماند اجرومية نحو 
این آجروم بین مسلمین شمال آفریقیه 
متداول است. 

ابن بری. ان جَز ری] (!ع) ابسومحمد 
عبدالّ‌بن بریین عبدالجبار مقدسی مصری. 
از علمای نحو و لفت (۴۹۹ -۵۸۲ ه.ق.). 
ابن منظور از او بسیار نقل کند. او راست: 
التنیه و الایضاح عما وقع من الوهم فی 
کتاب الصحام. و غیره. 

ابن‌بر یج. (نْ ب /۱ دب د](ع | مرکب) 


کلاغ. غراب. زاغ. 
ابن بزاز. !| نُ بْز زا] ((ج) درویی 
توکلی‌ین اسماعیل. صاحب حییب‌ال سیر از 
او نام می‌برد. کتاب صفوةالصفا در مناقب و 
احوال و گفته‌های شیخ صفی‌الدین اردبیلی» 
تالیف اورست و معاصر با خود شیخ بوده و 
در قرن هشتم هجری میزیسته‌است. 
ابن پزری. ا[ نْ بَ) ((خ) زیسن‌الایین 
جمال‌الاسلام ایوالقاسم عمرین محمدین 
احسمد ۵۶۰-۴۷۱۱ هرق.). فقیه شافعی. 
شاگرد امام غزالی و برادرش احمد و کیای 
هراسی. تولد او در جزیرة ابن عمر. در بنداد 
علم آموخت و بجزیره رفته و طلاب علم از 
اطراف یر او گرد آمدند و بتدریس اشتغال 
چست. شرحی بر کتاب مهذب ایواسحاق 
شیرازی نوشته بام الاسامی و العلل. 
این بزیزه!| نُ ب نی زا (خ) 
عبدالعزیزین ابراهیم مالکی المفربی ققیه, در 
مان هفتم هجری میزیته و او راست کتاب 
شرح‌الاحکام و غیره. 
آبن بسام.  |[‏ بش سا] (اخ) ابوالحسن 
علی‌بن محمدین نصرین منصورین بسام. 
وفات ۲۰۳ ه.ق. شاعر عرب. او بیشتر 
بهجا میگرائید و هیچکس از معاصرین و 
حتی کسان او از زبان او ایمن نبودند. 
ابن‌الديم از ککب او کتاب اخبار عمرین 
ابسی‌رییعه و کتاب‌الزتجین و کتاب 
مناقضات‌الشعرا, و کتاب اخبارالاحوص و 
دیوان شعر خود او را نام می‌برد. 
ابن بسام شنترینی. [! ْ بش سا م ش 
ت] (اخ) او راست: کتاب‌الذخیره نی 
محاسن اهل الجزیره. تاریخ اندلس در قرن 
ششسم هجری وفات ۵۲۲ هق. و این 
خلکان از این کتاب بسیار روایت کند با 
عنوان بسامی. وگاه اين بسام. 
آبن بسیل. ان بِ] ((خ) نام قریه‌ای بشام. 
(المزهر). 
آبن بشار. ار بش شا] (اخ) احمدین 
محمدین سلیمان‌بن بشار کاتب. یکسی: از 
افاضل کاپ در بلاغت و صاعت. او استاد 
ابرعبدائه کوفی وزیر بود و کتاب الضراج 
الکییر در هزار ورقه و کتاب البیوتات و 
المنادمه از اوست. 
ابن بشکوال. (۱ نْ ب ک) (ع) 
ابوالقاسم خلفین عبدالسلک‌بن مسعود 
قرطی (۵۷۸-۴۹۴ ه.ق.). در حدیث و 
علم تاریخ مشهور و کتاب‌الصله در تناریخ 
ائمة اتدلس از اوست. (از این خلکان). 
آپن بطحا. (! نْ ؟] ((خ) ابن‌النديم صاحب 
الفهرست گوید مردی مصری کتاب اجناس 
الرقیق و الکلام علیه را در صد ورقه بام او 


نوشته‌است. 


ابن بطریق.(! ‏ پ) (اج) ابرالحسن با 


آبوالحین‌ین حسنین حسین‌ین علی‌ین 
محمدین یحیی بطریق الحلی. محدث و عالم 
شیعی یمائة ششم هجری. او راست: کتاب 
خصایص در مناقب امیرالسژمین علی 
علیه‌الملام و بطبع رسیده. کتاب السمدة فی 
عیون صحاح الأخیار فی مناقب الاسام 
علی‌بن ابی‌طالب. کتاب اتفاق صحاح الاشر 
فی امامة الائمة الائت عشر. کتاب الرد علی 
اهل انظر فی تصفح ادلة الفضاء و القدر. 
کتاب نهج‌الملوم الی نفی‌الستدوم معروف 
بسژال اهل حلب. کتاب تصفم‌الصحیحین 
ابن بطریق.ا ‏ ب) (اخ) اوطوقیوس" یا 
آتتیخوس سعیدین بطریق فطاطی میحی 
(۳۲۸-۲۶۲ «.ق .). از اطبای مشهور زمان 
خویش و بطریق اسکندریه. او راست کتبی 
چند در طب و نیز تاریخی بنام نظم‌الجوهر 
در تاریخ سلاطین و خلفا و نصرانیت و 
بطارقه و اعیاد نصاری, یحیی‌بن بطریق یکی 
از خویشاوندان او را یر این کستاب ذیلی 
است. این بطریق را برادری بوده موسوم 
یعیسی و آو بمصر طبیب بوده‌است. 
این بطلان. (ا نُ با ((ج) ابسوالحسن 
مختارین حسن‌بن عبدون‌ین سعدون‌ین 
بطلان. طبیب مسیحی بفدادی در قرن پنجم 
هجری. سال ولادت او معلوم نیست. این 
بطلان سفری به حلب و از انجا بانطاکیه و 
مصر کرده و در فطاط مصر با علی‌بن 
رضوان طبیب بمناظرء پرداخته. و در سال 
۶ هق. سالی که وبا در تسطنطنیه بود 
بآنجا رفته‌است. مسهمترین کتب او 
تقویم‌الصحه است که بزیان لاتینی و آلمانی 
منتشر گردیده. ابوالفرج صاحب کتاب 
مختصر تاریخ الدول, گوید که در سال ۴۳۴ 
از اتعاب سفرها فرسوده گردید و در صومعةً 
انطا کیه منزوی شد و بدانجا درگذشت.: 
ابن بطوطه.! زٌ ب طوط] (اخ) 
اب وعبداله محمدین عبدالّبن محمدبن 
ابراهیم طنجی (۷۷۹-۷۰۳ ه.ق.). رخاله و 
عالم جغرافیائی مشهور. مولذ او شهر طنجه, 
از سال ۷۲۵ بسفرهای خویش اغاز 
کرده‌است. سفر اول او از شمال افریقیه و 
مصر علیا و شام و فلسطین و از آنجا بمکه 
و حراق عرب و ایران بوده و در سفر دوم 
بزیارت خانه رفته و در انجا دو سال مجاور 
مانده‌است (۷۲۹ و ۷۳۰) و بسسفر سیم 


1.- از لاطيية کاا۴۵56۳2 از ۴256۳2 بمعنی 
عید فصح (پاک). و ۴2562 یکی از نامهای 
فرانوی صورت دیگر آن است. 

2 - ۰ 


۴ ابن بطه. 


بجتوب عربستان و مشرق افریقیه و خلیج 
فارس و تنگة هرمز و مکه و سوریه و 
آسیةالصفری و تبه‌جزیر؛ قمرم (کریمه) و 
قسطنطیه و اتل (ولگا) و خوارزم و بخارا و 
افغانستان و دهلی و جزایر ذیةالهل ‏ و از 
راه سرندیب به بنگاله و هندوچین و چین تا 
شهر کانتن و از جزیرة سمطره (سوماترا) 
بعربستان بازگشته و در محرم ۷۳۸ در ظفار 
از کشتی فرود آمده. و در اين سفر دو سال 
در دهسلی و یک سال و نیم در جزاییر 
ذیبةالمهل شغل قضا رانده‌است. و در سفر 
چهارم از مصر بمکه و از مکه باز بسمال 
افریقیه و بسال ۷۵۰ بشهر فاس شده و 
دیری اقامت گزیده آنگاه رهسپار اندلس 
گشته و شهر غرناطه را دیدار کرده و در ستة 
۷۵۲-۳ بسیاحت سودان پرداخته و تا 
شهر تیکتو و ماله رسیده و از آنجا بمراکش 
بازگشته‌است و سیاحت‌نامٌ خود را که 
مشهور برحلة این بطوطه و مسمی به 
تحفةانظار و غرایب‌الامصار است, به 
محمدین محمدین جزی داده و او آن کتاب 
را در ۷۵۷ تقیح و تلخیص کرده‌است. و ابن 
خلدون مورخ و حکیم سعروف در مقدمةً 
کتاب تاریخ خویش میتویسد که این بطوطه 
را پیست سال پس از سیاحتهای او یمغرب 
دیده‌است. 

اپن بطه. [| ن بط ط] ((خ) اسوعبدله 
عبیدان‌ین محمدین محمدین حمدان عُکیری 
(۳۸۷-۳۰۴ ه.ق.). از مسحدلئین مشهور 
عامه. او در قریةٌ تغکبرای نزدیک بفداد 
میزیسته‌است. 

ابن بعشط. | نب تْ](ع ص مسرکب. ! 
مرکب) ماهر و دانندهٌ چیزی. رجسوع بنه 
آبن‌بجده شود. 

آپن بغونش.[ ُِنّ 5 (۱خ) اب سوعتمان 
سمیدین مسحمد (۴۴۴-۳۶۹ هق.). 
فسیلسوف و طلبیب اندلسی. او از سردم 
طلیطله است. در قرطبه ترد مسلمةٌ مجریطی 
و ابن عبدون و اين جلجل علم آموخت و 
بطلیطله بازگشت و از مختصین امیر ظاقر 
اسماعیل‌ین مطرف" امیر آنجا گردید و کتب 
بیار در علوم عقلیه گرد کرد و بمطالعه 
پردابخت و نیز علم طب آموخت ولکن:در 
عمل طبیب خوبی نبود. در آخر عمر از کار 
کتاره کرد و بعبادت و قرائت قرآن مشغول 


گشت. 
آبن بغیه.(! نْ ب غی ی](ع ص سرکب) 
خذر. زیرک. 


این بقی.! دب قسیی] (اغ) بسویکز 
یحیی‌بن عبدالرحمن اندلسی, شاعر. وفات 
بسال ۵۴۰ هق. 

آبن‌بقیع.(ا نْ ب ق)(ع ! مسرکب) سگ. 


(المزهر). 
آبن بقیه. [| نْ بِ قی یَ] ((خ) نصیرالدوله 
آبوطاهر محمدین بقیه. وفات ۲۶۷ ه.ق. 
وزیر عزالاوله بختیار. بفضل و کرم معروف 
و در عهد پدر عزالاوله خوانسالار بود و 
پس از فسوت او در سال ۳۶۲ بوزارت 
عزالاوله رسید. لیکن چون عزالدوله را 
بجنگ عضدالدوله فاخرو ترغیب کرد و 
در اهواز از عضدالدوله شکست خوردند 
عزالدوله از او رنجیده و آنرا حمل بر سوء 
تدبیر وزیر کرد و در سال ۳۶۶ او را گرفته 
کور کرد و چون آبن بقیه نسبت بعضدالدوله 
اطالاً لسان میکرد آنگاه که عضدالدوله یفداد 
بگرفت و عزالدوله کشته شد اين بقیه را زیر 
پای فیلان افکنده و جسد او بیاویخت و تا 
وفات عضدالدوله جسد او بر دار بود. 
آپن بقیه. [! نْ ب قی ی ] (اخ) اسوطالب 
احمدین بکرین بقيةٌ عبدی نحوی. شارح 
کتاب ایضاح ابوعلی فارسی. او در شحو 
شاگرد ابوسعد سیرافی و ابوالحسن رمانی و 
آبوعلی فارسی است. وفات ۴۰۶ ه.ق. 
این بکر شیرازی. [ا نْ بِ ٍ] (اخ) کاتب 
مطیع خلیفه.شاعر و آدسبی نیکومحاضره 
بوده‌است. او راست: کتاب الشسجون و 
الفتون. کتاب انتاء الرسائل و الکتب, (از 
ین‌الندیم). 
آپن بکلازش. ان ب 7ب رٍ] (اج) طبیب 
بهودی اندلسی. او را نزد بنی‌هود متزلتی 
بوده و در ماه ینجم میزیسته. و جدولی در 
ادویة مفرده داشته‌است. 
آبن یکوس. | نْ ب)((خ) رجسوع به 
ابراهیم‌ین یکوس شود. 
ابن بلال. ([ نْ ت] ((خ) ابوالن علی‌ین 
بلال‌ین معاویةین احمد المهلبی. از فقهاء 
ضیعه. او راست: کتاب الرشد و البیان. 
(ین‌الندیم). 
ابن بلخی. [ا نْ بَ] (اغ) کتیت مورخضی 
ايرانی, معاصر محمدین ملکشاه سلجوقی. و 
او بزمان سلعطان محمد مستوفی فارس بود. 
کتاب فارسنامه از اوست. 
ابن‌بلصی. | ب ‏ صاا (ع [ سرکب) 
نوعی مرغ است. 
ایفیم. بمب ] ((ج) نام موضعی است. 
ابن بنان. (انْ بَ] () رجوع بسه 
سلمویةبن بنان شود: 
این بنت منیع. از ٌ ب ات ) (غ) 
رجوع به بغوی عبدالٍین محمدین عبدالعزیز 
مکتی به ابوالقاسم شود. 
آپن بواب. ‏ نْ بَز وا] ((خ) ابوالحسن 
علاء‌الدین علی‌ین هلال. خوشنویس عرب. 
وفات ۴۱۳ یا ۴۲۳ ه.ق. و چون پدر او 
دربان قاضی بفداد بود او را ابن‌الیواب و 


این بیطار. 


ابن‌الستری نیز گویند. خط ریحانی و خط 
محقق اختراع اوست. ۶۴ فرآن بخط خویش 
نوشته و یکی از آنها را که بخط ربحانی 
است ساطان سلیم عثمانی بسجد لاله‌لی 
(لعل‌علی) قمطتطیه هدیه کرده و هم‌اکنون 
موجود است. 
آبن بوذویه. زان ب ذ ون:] ((خ) نام 
یکی از روات حدیث است. 
آبن بویطی. (انْ ب وا (اخ) رجوع به 
یوسف‌بن ییحیی المصری صاحب الامام 
الشافعی شود. 
آپن پهر یز. ([ نْ پ] (اخ) حییب‌بن بهریز. 
مطران موصل. از مترجمین و نقّله. کتایی 
چند برای مآمون خلیفه تفسیر کرده. 
اختصار قاطیفوریاس ارسطو و نیز اختصار 
باری ارمینیاس از اوست. 
ابن‌بهلل. از بٍ [](ع ص مرکب. | 
مرکب) باطل. (المزهر), 
اين بهلول. (| ن بْ] ((ج) حسسنین 
بهلول. رسالةٌ جفرافی سرافیون را ترجمه 
کرده و ابن ابی‌اصییعه گوید مترجم تاش 
هم اوست. 
آبن‌بی. ان بیی](ع ص مرکب) ناکس. 
ضیس. فرومایه از مردم. 
اپن‌بیان. [! نْ بی یا( ص مرکب) 
ناکس. خسیس. فرومایه از مردم. 
آبن بی‌بی. [ا نْ) (اخ) ناصرالدین یحبی‌بن 
مجدالاین محمد ترجمان. نویسنده و مورخ 
ایرانی در قرن هتم هجری. مادرش بی‌بی 
کار زجر و فال می‌ورزیده, پدر آو در دربار 
سلاجقة آنیای صفیر دییر و مترجم بوده و 
چندین بار بسفارت پدربار پادشاهان 
رفته‌است. از احوال ابن بی‌بي چیزی در 
دست نیت جر ای نکه کتاب خود 
الاوامرالملائیه فی‌الامورالملایه را در تاریخ 
سلاجقة آسیای صتیر بزبان فارسی نوشته و 
سلطت علاء‌الاین کیقباد را بتفصیل شسرح 
داده و کتاب را به علاء‌الاین عطاء جسوینی 
اهدا کرده‌است. 
آبن بیض. ا نْ] ((خ) نام دزدی معروف به 
عرب. (مهذب الاسماء). 
این بیظار. (| زٌ ب] (اخ) اب ومحمد 
عبدائّین احمد. ضیاء‌الاین‌بن بیطار. از 
مردم مالقة ۲ اندلس. حشاش و گیاه‌شناس 
معروف. نزد چند تن حشایشی و نباتی 
مشهور و بالغاصه ابوالعیاس اشبیلی 
مقدمات این علم فراگرفت و به 


۵۵۷۵۵ 1 
۲ -امیر الظافر اسماعیل‌بن عبدالرحمن‌بن 

ذی‌الرن. (امتانلی لین پول). 
.مودا/۱ - 3 


ابن بیع. 

پیست‌سالگی در تجسی ادوية مفرده بشمال 
افریقیه و ازجمله مصر سفر کرد. و ملک 
کامل ایوبی او را بخدمت خویش گزید و 
پس از او بخدمت فرزند ملک کامل, ملک 
صالح ایوبی پیوست و آسیةالصتری و 
ثامات را برای فحص انواع مفردات بپای 
طلب بییمود و بسال ۶۴۴ هق. بدمشق 
درگذشت. او را در اين فن دو کتاب است. 
یکی کتاب‌المفتی و دیگری کتاب‌الجامع. و3 
کتاب‌الجامع در سعه فوائد و دقت بی‌نظیر 
است و بر کاپ دوم قانون بوعلی و ادويةً 
مفردهٌ سرافیون رجحان دارد. از آين کتاب 
ترجمة ناقصی بلاطییه و ترجمه‌ای به 
آلمانی هست و لُکلرک نیز آن را بقرانسه 
تقل کرده‌است. و او گوید اين کتاب:در دورة 
احیاء علم و تجدد" بسیاری از اختلافات 
علمای ارویا را در تطبیق لفات یونانی و 
عربی حل کرده‌است. 
آبن ببع. (انْ بی ي] ((خ) حساکم. 
اب وعبدالّه سحمدین عبدالّاین محمدین 
حمدویه نیشابوری (۳۲۱ - ۴۰۵ یا ۴۰۶ 
ه.ق.). محدث معروف. ابن خلکان گوید 
نزدیک دوهزار تن از روات را دیده و از 
آنان حدیث شنوده و دو مرتبه بعراق و شام 
مسافرت کرده و در سال ۲۵۹ قضای شهر 
نسابور از طرف صامانیان بوی مسقوض 
گردیده و چندی وزارت ابونضر عتبی 
داشته, پس از آن قاضی گرگان شده و چند 
يار بسفارت نزد سلوک آل‌بویه رفته و 
تألیفات بسیار دارد از آن جمله تاريخ 
علمای نشابور و المدخل الی علم الصحیح و 
امالی. وفات او در تیشابور روز سه‌شنبه 
سوم صفر بوده‌است. 

آبن تاشفین. [! وْ) ((خ) رجسوع بسه 
یرسف‌ین تأشفین شود. 
آبن قافرا گین. | ن ؟۱(!ع) وزسسسر 
ابراهيم‌بن احمد. چهاردهمین سلطان 
بتی‌حفص در تونس. آنگاه که ابراهیم 
بسلطنت رسید هنوز صفیر بود از اینرو 
اختیار مملکت بدست ابن تافراگین افتاد و 
در زمان او دولت بی‌حقص بنهایت ضعیف 
گشت و ابن تافراگین پس از شانزده سال 
رزارت در سال ۷۶۶ هرق درگذشت. 
ابققر.(] (() مسصحف ان سراج نزد 
اروپائیان. رجوع به ابن سراج شود. 

آبن ترکك جیلی. از نْ ثْ کب (اخ) 
ایوالفضل عبدالحمیدین واسع حامب. او را 
تالیقات چند است در علم حساب از جمله 
کتاب‌الجامم فی‌الحاب. کتاب نوادر 
الحساب و خواص الاعداد. کیت دیگر او 
ابومحمد است. (قفطی). 

این تونی. !ان ث تا](ع ص مرکب) خذیر. 


زیرک. ||مادربخطاء 
آين تعاویذی. | نْ ت] ((خ) ابوالفتح 
محمدین عبیدالّین عبداله (۵۸۲-۵۱۹ 
ه.ق.). پدرش از موالی ابوالفرج‌ین مظفر 
استادالدار, یکی از اعیان دربار بنی‌عباس 
است. ابوالفتح نامش نوشتکین و تعاویذی 
نیای مادری اوست. او شاعر و کاتب و 
بدربار عباسیان متصدی دیسوان مقاطعات 
بود و در آخر عمر بکوری مبتلا گشت. 
کستاب الصجبة و الحجاب از اوست. و 
قطعات اشعاری نیز از او نقل کرده‌اند. 
ان تعاویذی.[| نْ تَ] ((خ) ابومحمد 
مبارک‌ین مبارک‌ین سراج زاهد بغدادی. او 
جد مادری ابوالفتح محمدین عبداله ابن 
تعاویذی است. و تعاویذ جمع تعویذ بمعنی 
حرزهاست و ظاهراً یکی از.یدران این 
خاندان تعویذنویس بوده‌است. 
آبن تفری‌بردی» (| ن ت ب] (خ) 
رجوع به ابوالمحاسن... شود. 
آپن تلمید. ([ نٌ | ((خ) متمدالسلک 
ابوالفرج یحبی‌بن تلمیذ نصرانی. طبیب 
معروف عصر عباسیان. او بر شعر و ادب نیز 
مسلط بوده و تا آخر عمر عهد مستظهر 
خلیقه بزیمته و مال بسیار گرد کرده و بسال 
۲ دق درگذشته‌است. (اخبارالحکماء 
قنطی). 
آپن تلمیذ. [ا نْ ت] (() سونق‌الدین 
امین‌الدوله ابوالحسن هبهاقّاین صاعدبن 
هبةاله‌بن ایراهیم بغدادی نصرانی, معروف یه 
این تلمیذ. او دخترزاد: معتمدالسلک این 
تلمبذ است و گذشته از طبابت مقام قسسی 
داشته. پدرض نیز کار طب می‌ورزیده و ابن 
تلمیذ امین‌الدوله از اطبای بیمارستان 
عضدی, و مقتفی و مستنجد بدو راتبه و 
اقطاع داده‌اند و او میان مردم بغداد و سبایر 
کثورهای ملمانان مشهور و یه علو طبع و 
شعر و ادب و حسن اخلاق و نیکومحضری 
معروق بوده‌است. و عمری طویل یافته و در 
پایان عبر ضامانی گرفته. پیش از اقامت 
ببفداد سفری به ایران کرده و بدانجا قارسی 
و سریانی آموخته‌است. وفات او بال ۵۶۰ 
ه.ق. ببغداد روی داده. پر او را که دیین 
اسلام داشت در خانة او بکشتند و کتب 
پدرش را بغارت بردند. استاد این تلمیذ در 
طب ابوالحن هبالّین سعید صاحب 
تصانیف متهور است. امین‌الدوله را تألیفات 
بسیاریت و از آن جمله است: المقالة 
الأمییه فی الادوية البیمارستانیه. اختیار 
کتاب‌الحاوی للرازی. اختصار شرح 
جالنوس. کتاب تقدمةالسعرفه لابقراط. 
اختیار کتاب مسکویه قی الاشربه. ضرح 
مسائل حنین‌ین اسحاق. حواشی بر کتاب 


قانون اين سیتا. حواشی بر کتاب‌السانه 
للسیحی. االیق علی کتاب‌المنهاج. مقالة 
فی الفصد. کتاب توقیعات و مراسلات. و 
اقرایبادین امین‌الاوله. اقرابادین سهل‌ین 
شاپور را که قبل از او مرجع اطبا بوده از 
رواج و رونق بنداخت. 
ابن تمام الدهقان الکوفی.(| ‏ نْ 
تم ما یذ دنلْ] (اخ) ابوالحسن محمدین 
علی‌ین الفضل‌ین تمام الاهقان. اصلاًایرانی 
و کتاب فضائل‌الکوفه از اوست. 
ابن تهره. (| نْ ت ر] (ع [ مرکب) مرغی 
است. 
آبن تومرت. (| ن )(اخ) ایس وعیداله 
محمدین عبدالین تومرت. منعوت به مهدی 
هرغی. ابن خلدون او را امفار مینامد که در 
زبان بربری بمعنای رئیس است. مولد او بین 
۰ و ۴۸۰ ه.ق. در قسریه‌ای از کسوه 
سوس‌القصی از بلاد صقرب است. در 
جوانی بمشرق مسافرت کرد و بدانجا علوم 
دینی فراگرفت و ابن خلکان گوید صحبت 
ایرحامد غزالی را نیز درک کرد. و پس از 
آن بمفرب بازگشت. در آن وقت مذهب 
تجسم بمفرب رواج داشت و اهل آن مردمی 
تعصب و خشک بودند چنانکه کتابهای 
غزالی را یکبار بسوختند. این تومرت در 
انجا ادعای مهدویت کرد و بامر بمعروف و 
نهی از منکر پرداخت و نسب خود به 
علی‌ین ابیطالب پیرست. مردی موسوم به 
عبدالمزمن‌ین علی که پس از وي به تشر 
دعوت او پرداخت پیروی او گزید و دعوت 
آنان قوت گرفت. در سال ۵۱۷ ابن توسرت 
عبدالمومن را بجنگ مرابطین فرستاد و سپاه 
او هزیمت یافت لیکن بعلت ضعف مرایطین 
دوباره قوت گرفتد تا در سال ۵۲۲ یا ۵۲۴ 
آبن تومرت وفات کرد (قبر او در شهر 
تین‌ملل است) و عبدالسمن بوصیت او 
جانشین این تومرت شده و سرسللة 
موحدین او باشد, 
آبن تیانی. !ان تین یس (!خ) اسام 
ایسوغالب تمامین غالبین عمرو تیانی 
قرطبی. وفات ۴۳۶ ه.ق. از علمای لغت. او 
از وطن پمرسیه آمده در آنجا ساکن شد و 
کتابی جامم در لفت موسوم به تلقیح‌السین 
تصلیف کرد. و فیروزایادی گوید او صاحب 
کتاب موعب بوده و در قاموس و هم در 
تاریخ ابن خلکان تیانی بدون «ابن» و در 
طبقات‌النحات و کشف‌الظنون با «اين» ضیط 
شده» این خلکان گوید گمان میکنم منسوب 
به تین یعنی انجیر و فروشند؛ آن بباشده 
حتاجی خلیفه در کشسف‌الظنون ذییل 


(1 


۳۴۶ 


کتاب‌المین خلیل‌ین احمد تلقیم‌المین را 
نتح‌السین نامیده آتگاه در حرف تاء 
تلقیح‌العین و در حرف فاء فتح‌العین را از 
همان مصنف نام برده و معلوم نیست او دو 
کاب مختلف یه دو نام تالف کرده‌است یا 
یکی تصحیف دیگری است. 

آبن تیعیه. (| ْ ت می ی] (() منسوب 
به تیماء» حهرکی بشام. تقی‌الدین ابوالعباس 
اهمدین عبدالحلیم‌ین عبداللامین 
عدالوبن محمدین تیمیة حرانی (۶۶۱ 
-۷۲۸ ه.ق.). تولد او در حسران نزدیکی 
مانتد خود ۳ 


اپن نیمیه. 


دمشق. بدرش 
بوده و از جور مفول گريخته و بدمشق یناه 
برده‌است. اين تیمیه ابتدا نرد پدر خودو 
بعض داتشمندان دیگر. علوم اسلامی 
فراگرفت. در فقه پیرو مذهب حنبلی و در 
کلام طریقت سافیان داشت و تجاوز از قرآن 
و حدیث را روا نمی‌شمرد. اما چون در 
مجادله بی‌باک بود علمای سذاهب دیگر 
بخصومت او برخاستند. ان تیمیه فتوی 
بخهاد با ول دادیو عود ذرعک شقن 
حاضر بوده و چندین مرتبه بواسطة مخالفت 
با ملاطین وقت در مسائل سیاسی يا دینی 
گرفتار حبس و توقیف گردیده. وقتی او را 
از دادن فتوی منم کردند. در آخر عمر نیز 
مدتی از مراود؛ مردم ممنوع بوده و فقط 
برادرش او را خدمت میکرده. در حبس 
بنوشتن تفسیر و رسائل دیگر اشتفال داشت 
دشمان او وسیله انگیختند تا از کتاب و 
نوضتن رسائل نیز محروم گردید با وجود 
این عامه را باو اعتقاد کامل بود چنانکه در 
تشیع او قریب ۲۰۰ هزار مرد و ۱۵ هزار 
زن حاضر آمدند. اب تیه با اشاعره و 
تا ی شیهد و له یی سا کر 
سلفیان معارضه کرده و همه را باطل شمرده 
و بتجسم معتقد بوده و از ظاهر لقظ قرآن و 
حدیث تجاوز روا نمیداشته. و زیارت قبور 
اولیا را بدعت میشمرده چتانکه در اين امسر 
او را پیشرو وشابیان میتوان گفت. کتب 
بسیاری نزدیک پانصد جسلد باو نسیت 
داده‌اند که عّه‌ای از آنها در دست است. و 
از آن جمله است منهاج‌السته. از اين خاندان 
چند تن دیگر بنام ین تیمیه متشهورند 
ازج مله فخرالاین ابوعبدائه محمدین 
ایی‌القساسم خطب و واعظ حانی 
(۶۲۱-۵۲۲ ه.ق.). و او راست کسستاب 
تفسیرالقرآن و بعض کتب در فقه و نیز 
دیوانی جامم خطب اوء و قطعات اشعاری 
نیز داشته‌است. او در بغداد کمال تحصیلات 
کرده و بیشتر بتدریس تفسیر اشتفال 
می‌ورزیده‌است. 


ابن ثامور. [ا نْ](ع ص مرکب. | مرکب) 


رجوع به این‌بجده شود. 
ابن تاداء ۰[ نْ ت:] (ع ص مسسرکب) 
عاجز. (منتهی الارب). ||پسر آمه. کنیززاده. 


(المزهر)- 
این ثأطاء . ( ن :1 (ع ص مسرکب) 


این ثری. ان ثٌ را] (ع ص مسرکب, | 
مرکب) رجوع به ابن‌بجده شود. 
این تعلب.| نْ ت [] (اغ) او راست 
کتاب تفیرالقران. (ابن‌الندیم). 
این ثمنه. [[ نْ ثْ ن] () از امسرای 
مسلمین در جزیر: صقلیه در اواسط قرن 
پنجم هجری. او از فُوّاد جیش بوده و فرزند 
این اکحل امیر سابق آن جزیره را بقتل 
آورده و خود ستقل گشت و خویشتن را 
قادر بان نامید و با مساعدت بعض ملوک 
نصاری چندی حکومت راند. 
ابن ثوابه. از نْ ث ب] (اغ) رجسوع به 
ابوالعباس‌بن ثوابة کاتب. و رجوع به 
ابوالحسین‌ین ثوایه شود. 
آبن جایر. |[ نْ پ) (اخ) ابواسحاق ابراهیم. 
از خاندان داودین علی‌ین داودین خلف 
اصفهانی. فقیه بمذهب جد خویش داود. و 
از کتب اوست: کتاب‌الاختلاف. (ابن‌الندیم). 
ابن جبرول.!| دُ ج] (()" عالم اندی 
یهودی. از مردم مالقه. در قرن یازدهم 
میلادی میزیسته. دو کتاب ینبوع‌الحيوة و 
ینبوعالحکمة او از عربی بلاتینی ترجمه 
شده و مدتها در اروپا مرجم فلاصفه بوده 
ولی نزد علمای اسلام شهرتی پیدا 
نکرده‌است. و تام او سلیمان‌بن جبرول است 
از یهود اسیانیا. مولد او بسال ۴۱۱ ه.ق. و 
در حدود ۶ در سرقسطه میزیسته و بسال 
۲ وفات کرده‌است. بر تورات تفیری 
مووّل توشته و اساس فلسفة او شوعی از 
وحندت وجود است مقتبس از شروح 
ارسطو. کتاب ینبوع‌الحيوة حاوی طریقة 
اوست. 
ان جبیر. لا ج ب) ((خ) اسوالحسن 
محمدین احمد کنانی. رحال عرب. مولد 
۰ ق.ق. در بللسیه ۲. او در شاطبه" ققه 
آموخت و سه بار بمشرق مسافرت کرد. و 
علاوه بر زیارت خانه و بلادی که در راه 
م یه وهای کر همقل 2 
حلب و دمشق را بدید و از عکا به صقلیه 
(سیبیل)؟ و قرطاجتد* رفت و در سفر اخیر 
یاسکندریه بسال ۶۱۴ درگذشت. . صرح 
مافرتهای او خاصه آنچه راجع به صقلیه 
است از اهم و انفع مولفات عرب است در 
جغرافیای این جزیره. 
این جراح. | نْ جْز را (اغ) کستیت دو 
برادر از رجال دولت عباسی: ۱-علی‌ین 


این جزار. 


عیسی‌بن داود. (رجوع به ابوالحسن علی‌ین 
عیمی‌بن داود شود). او از سال ۳۰۰ ه.ق. 
تا جهار سال وزارت خلیفه داشت و در آن 
مدت بجرح و تعدیل خراج و ارتفاعات 
پرداخت لکن بعلت تقلیل صلات و 
مشاهرات. سپاهیان بدشمنی او برخاستند و 
از اینرو در سال ۲۰۴ معزول و محبوس 
گشت. در ۲۰۸ خلیفه باز او را بقبول منصب 
وزارت خواند و او نپذیرفت. و در ۳۱۱ و 
۲ گرفتار حبس و نفی گردید. و کرت 
دیگر بال ۳۱۴ بمقام وزارت ارتقا یافت و 
دو سال وزارت راند و در ۳۱۶ مستعفی 
شد. پس از آ ن دو بار الراضی بان منصب 
پیشین ار را بدو دادن خواست و او امتتاع 
ورزید. ۲ - عبدالرحمن‌ین عیسی, او در 
خلافت راضی بسال ۳۲۴ ه.ق. سه ماه 
که برادر او علی را 
بازداشتند او را نیز سحبوس و مصادره 
کردند. باز در عهد متقی بی نام وزارت 
مصدی همه اعمال دیوانی بود. 
آپن جرده.[ نج 5] (خ) نام توانگری 
معروف به بغداد. 
آپن جرموز. ان جْ] ((خ) عمروین 
جرموز تمیمی. او قاتل زبیرین عوام است. 
آبن جریج. ( ن جح ر) (اخ) اب وخالد 
عبدالملک‌ین عبدالعزیزین جریج ۱۴۹-۸۰۱ 
يا ۱۵۰ یا ۱۵۱ ه.ق.). از علمای مشهور 
صدر اول. اصلاً از غیرعرب. از سوالی 
بنی‌امیه. مولد او مک مکرمه و همانجا نیز 
پرورش یافته و سفری بعرأق کرده و 
بخدمت متصور خلیفه رسیده‌است. گویند او 
اول کس است از مسلمانان که تصنیف کتاب 
کرد و مپس دیگران بدو اقتدا کردند. و بقول 
دیگر اول مصنف اسلام ابورافع هرمز کاتب 
اس یرالسژمین علی علیهالسلام است. 
(نجاشی) (اين خلکان). 
آبن جریر.ن ج)((غ) ابوجعفر محمدین 
جریر طبری آملی. رجوع به محمدین جریر 
شود. 
ابن جزار. (! نْ عَْز زا] ((خ) اب‌سوجعفر 
احمدین ابراهيم‌ین علی‌بن ابی‌خالد قیروانی 
از اطبای بزرگ مفرب در قرن چهارم 
هجری. پدر و عمش نیز طبیب بوده‌اند. او 
از شاگردان اسحاقین سلیمان اسرائیلی 
است و بسیش از هشتتاد سال بقناعت و 
گوشه گیری بزیسه‌است و برخلاف دیگر 
اطبای مقرپ از قرب سلاطین محترز بوده 


وزیر بود و آنگاء 


1 - ۸ ۰ 
2 - ۷۵۱6۳۵۱8. 8. 
3 - ۷۰ 4 - ۰ 


5 - ۰ 


اپن جزری. 
و یقول حاجی خلیفه در حدود 
وفات کرده‌است. گویند کتب طبی او پس از 
مرگ در حدود بیست و پنج قنطار براسد. 


۰ هرق 


مشهورترین کتاب او در طب زادالمسافر 
است که بلاتیتی و یونانی ترجمه شده" و 
کتابی از او در اختصار قانون ابوعلی در 
کتابخانة پاریس به نمرة ۱۰۵۶ موجود 
ات. و از کتب اوست: الاعتماد (در ادوبة 
مقرده). بفیه (در قرابادین یا ادوية مرکبد). 
کتاب‌العدة فی طول الصدة. کتاب‌التعریف 
بصحیح التاریخ (در تراجم علمای ععصر). 
رسالة فی النقس و في ذکر اختلاف الاوائل 
فیها. کتاب في‌المعدة و امراضها و مداواتها. 
طب‌القترام. رسالة فی ابدال‌الادویه. کتاب 
فی‌افری بین‌اسلل ای تشتبه اسبایها و 
تختلف اعراضها. رسالة فی‌السحذر من 
اخراج الم من غیر حاجة. رسالة فی‌اللوم و 
الیقظه. مقالة فی‌الجذام و اصیابه و علاجه. 
کستاب‌الخسواص. ت-صایم‌الاسرار. 
کتاب‌المخبرات. کتاب فی نعت الاسیاب 
المولدة للوباء فی مصر و طریق العيلة الافع 
ذلک و علاج ما یتخوف مته. رساله‌ای در 
زکام و علاج ان. رسالة فی‌الاسنهانة 
بالموت. مجریات فی‌الطب. رسالة فی‌المقعده 
و ارجاعها. کتاب‌المک لل شی‌الادب. 
کتاب‌اللفه فی حفظ الصحد. مقالة فی 
العْمیات. کناب اخبارالاوله در ظهور مهدی 
بعفرب. برحسب قول تمیمی و تیفاشی او 
صاحبٍ کتابی در احجار بوده. و ابن جزار 
را گاهی بمنوان انحمد و گاهی بعنوان 
ابن‌الجزار نام برده‌اند. و اين بیطار در کتاب 
خویش تقریاً سی بار از کتاب دیگر ابن 
جزار بنام کتاب‌السموم نقل دارد. 
آبن جزری. لا نْ ح ز] (۱خ) خمی‌الدین 
ابوالخیر محمدین محمد. متکلم و عالم 
بقراات (۷۵۱ -۸۳۲ ه.ق .). مولد او دمشق. 
برای فراگرفتن و تکمیل علوم خود دو بار 
بقاهره سفر کرده و در سال ۷۹۸ قاضی 
دمشق گسردیده‌است. یمور لنگ او را 
و نب 
شریف را دریافت. و پس از فوت امیرتیمور 
بخراسان و هرات و یزد و اصفهان و شیراز 
سفر کرد, مدتی قاضي شیراز بود و سیس 
ببصره و از آنجا پمکه و مدینه رفت و مدتها 
در این دو شهر یبود و باز بشیراز شد و 
بهمین تهر درگذشت. کتب و رسائل بیار 
بنظم و تثر دارد. بیشتر در تجوید و قرائت و 
منظومه‌ای در هیشت. 

آپن جزله. (| ْ ج [] (!خ) ابسوعلی 
یحی‌بن عیسی, یا ایوالهنن علی‌ین 
عیسی‌بن جزلة الکاتب البغدادی. طبیبی 
نصرانی که سپس مسلمانی گرفته. موطن او 


بقداد. محلة کرخ. و ظاهراً نام خویش را 
پس از اسلام بگردانیده‌است. او بیماران فقیر 
را برایگان معالجت میکرده و دوا و طعام از 
خود میداده‌است. پس از قبول اسلام چندی 
کاتب قاضی‌القضاة ابوعبداقه دامفانی و 
سس بخدمت دارالانشاء مقتدی خلیفه 
پیوسته‌است. بسال ۴۶۶ هق. کتابی در رد 
مسیحیان نوشته. و دو کتاب دیگر در طب 
از او پدست آسده‌است. یکی موسوم به 
تقویم‌الابدان فی تدبر الانان و دیگری 
منهج البیان فیما یستعمله الانسانآ در کاب 
اولی مانتد کتب زیج اسامی بیماریها را 
بجداول درآورده و در کتاب درم عقاقیر و 
نسباتات طبی را بسترتیب حسروف ذکر 
کرده‌است. کتاب منهج‌البیان او بلاتییه 
ترجمه و طبع شده‌است. لکلرک در ترجمة 
تاریخ اطبای عرب گوید کتاب‌الحکما تاریخ 
فوت ابن جزله را در ۴۷۲ شمرده و ابوالفرج 
بمتابعت او همان تاریخ را نقل کرده‌است 
ولیکن تاریخ ۲ که حاجی خلیفه گفته 
رجحان دارد چه ابن جزله بسیاری از کتب 
خود را بنام مقتدی نوشته و مقتدی در ۴۶۸ 


- بخلافت رسیده‌است (؟). 


ابن‌جفنه.(| نْ ج ن](ع | مرکب) انگور. 
عتب. (المزهر). 
این چکیفا. ([ ن ؟) ((غ) نسام دو تسن از 
شعرای بغداد: ۱-حسن‌بن احمد. متوقی 
بسال ۵۲۸ ه.ق. ۲ -مسحمدین جکینا, 
معاصر با ابن‌التلمید, 
ان چلا. (! ن جٌ) (ع ص مرکب. | مرکب) 
شناختة هر کس. (مهذب الاسمام). شتاخته. 
||سید. رئیس. سر. سرور: 
اپن جلاء ([ نْ ج] ((خ) ابن جلای مرسی. 
نام طبیبی مشهور در خدعت منصور. 
(لکلرک). 
ابن جلاب. ان ؟| (اغ) نام فقیهی 
شافعی, مولف کاب تقریع. وفات ۲۱۳ 
ه.ق. 
ابن جلباب.(| ْ ج] ((خ) بسعربی شعر 
می‌گفته‌است. (ابن‌الندیم). 
این جلجل.(| زج ج] (اخ) ابوداود 
سلیمان‌ین حسان اندلمی. طبیب درباری 
خلفای اموی اندلس. روسانوی عظم 
بیزتطیه بسال ۲۳۶ ه.ق. هدایای چند برای 
خلیفه تاصر عیدالرحمن فمرستاد ازجمله 
نسخه‌ای مصوّر از دیسقوریدوس. و در 
قرطبه کسی که آنرا تواند خوأند یاقت نشد. 
ناصر به رومانوس توشت کسی را که قادر 
بخواندن و فهم کتاب باشد نزد او فرستد. در 
۹ رومانوس تقلاوس* را بخدمت خلیفه 
گسیل داشت. نیقلاوس با چند تن از اطبای 
قرطبه که باصطلاحات قنی آشتا بودند 


ابن جماعه. ۳۳۷ 


بترجمه و یافتن معادلات عربی کتاب 
پرداختند و چنانکه مشهور است بنقل آن 
توفیق یافتند. و تها ده کلمه مشکوک‌فیه 
ماند. ابن جلجل که معاشر و همکار 
نیقلاوس بود خود تصیفی مستقل در 
مقردات کرد و نیز شرحي بر ادوییذ مقردة 
دیسقوریدوس نوشت. لکن نسخه‌ای خطی 
از اصل کتاب دیسقوریدوس در کتابخانة 
اسکوریال هست که تخمیناً تللی از اسامی 
مقردات آن معادل عربی ندارد. و معلرم 
میشود که شهرت ترجمة کتاب باستثنای ده 
کلمه بر اساسی نیست. اين جلجل پس از 
ترجمهُ کتاب مزیور کتابی در سقطات 
دیسقوریدوس نوشت و در آن سفرداتی را 
که دیستوریدوس از وجود آن بی‌خبر بوده 
شرح داد. ان جلجل را کتابی دیگر هست 
در تریاق و اغلاط سابقین از اطبا و نیز 
کتابی در تاریخ اطیا. 
آبن جلجل. ان ج ج (اخ) کنیت ابوبکر 
محمدین زکريای رازی, طبیب متوقی بسال 
۱ هری. (تاج‌العروس). و اين کنیت برای 
محمد زکریا در جای دیگر دیده تشد. 
آبن جلیس. !| نْ جَ] ((خ) بسال ۲۱۳ 
ه.ق. به همدستی عبدالسلام بمخالفت 
مأمون خلیقه قیام کرد و بزمان معتصم والی 
مصر را یکثت و در ۲۱۴ معتصم بمصر 
رفت و عبدالسلام و اين جلیس را مقتول 
کرد و فته مصر بشاند. 
آبن جماعه. از نْ ج غ] (() چند تن از 
دانشمندان عرب از یک خاندان بدین نام 
معروفند: ۱ -بدرالاین ابوعبداله محمدین 
ایراهیم کتانی فقیه (۷۳۳-۶۳۹ ه.ق.). او 
مدتی قاضی‌القضاة بیت‌المقدس و چندی 
قاضی‌التضاة تاهره و وقتی قاضی‌القضاة 
دمشق بوده‌است. سهمترین کتب او 
تحریرالاحکام است. ۲ -ابوعمزر عبدالصزیز 
عزالدین فرزند اببن جماعة مذکور (۶۳۴۹ 
-۷۶۷ ه.ق.). ار نیز مانند پدر قاضی مصر 
یا شام بوده‌است. ۲ -ابراهیمین عبدالرحیم 
نواد؛ بدرالدین مسذکور (۷۹۰-۷۳۲۵ هرق.). 
لو.فز شال ۷۷۴ قاعتی: متطراو مندرس 
صالحیه بوده و در سنه ۷۷۴ به بیت‌المقدس 
رفته و باز در ۷۸۱ قاضی مصر و در ۷۸۵ 
بسقضای دشق مستصوب گردیده‌است. 
۴ -ابوعبداله محمدین ابی‌بکر نواد؛ عزالدین 
طبیب. او در قاهره طبیب و مدرس فلقه 
یناج ۷ یهام 1-۷ 
۲-ابن عسلکان نام این کتاب را منهاج 
آورده‌است. 
0 ۴۵۳۵۲۵۶ - 3 


4 - 0 5 - 6۰ 


بود و بدانجا بمرض وبا درگذشت. شرحمی 
بر متظومة موسوم به بدهءالامالی نوشته‌است 
(۸۱۹-۷۵۹ ه«.ق.). و از این دوده است 
عمادین جماعه که بسعایت او شهید اول 
محمدین مکی در حظیرةالقدسی بسال ۷۸۶ 
مقتول و مصلوب شد. 
آپن جمالی. (! ن عٌ) (اخ) ابویکر. کتابی 
در تاریخ طبیعی طبی از او در کتابخانة 
پباریس موجود است صوموم به 
خواص‌الاشیاء یبا فرحتامة جمالی. 
(لکلرک). 
ابن جمهور العهی. [ا نْ رل عم می] 
(اخ) مس‌حمدین حسین‌ین جمهور اللمی 
لبفری. او اد خواص امحاب زضا 
علیهالسلام است..و از اوست: کتاب‌الواحدة 
ی الاخبار و الستاقب و المسقالب. 
(ن‌الندیم). 
آبن چمیر. [[ ن عٌ) (ع | سسرکب) شب 
تاریک. تاریک‌ماه. شب که هلال دیده 
نشود. 
اپن جمیع.!! نج ] ((ج) مرفق ابوالعشانر 
هبةاثّ‌ین زین‌الدین. ملقب به عصی‌الرياسة 
اسرائیلی. از اطیای مصر برمان سلطان 
صلاح‌الدین ایوبی. مولد او بفسطاط. استاد 
او در طب ابن عين زربی بوده و ابن جمیع 
ترد سلطان تقربی بسزا داشته و به تتبع لفت 
عرب میلی وافر می‌نموده چنانکه هیچگاه 
صحاح جوهری را از خود دور 
نسمی‌کرده‌است. نسوعی تریاق قاروق از 
اختراعات اوست. و تصانیف بسیار در طب 
دارد از جسله: کتاب‌الارشاد لمصالح الانفس 
والاجاد. کنتاب السصریح بالمکنون فی 
تنقیح القانون. مقالة فی اللیمون و شرایه و 
منافعه. مقالة فی علاح القولتج. مقالة 
فی‌الراوند و منافعه. کتاب قی‌الادوية 
السلطانیه. کتاب فی‌الحدبه (کوزی). و مقالة 
فی اللیمون او را پلاطینه ترجمه کرده‌اند و 
اشتباها به اين بیطار نسبت داده‌اند. و تسخه 
کتاب‌الارشاد او در پاریس ر هم در 
اکسقورد موجود است و آن مشتمل است بر: 
۱-مدخل و آن عبارت است از کلیات 
تشریح, وظائف‌الاعضاء. ۲ -ادویه و اغذیه. 
۳-علاج امراض. ۴ -اقرابادین. و نیز او 
راست کتابی در آب و هوای اسکندریه و 
اوضاغ صحی آن و نیز کتایی خطاب به 
قاضی ابوالقاسم علی‌بن الحسین قیما بعتمده 
آبن جمیع.(! نْ ] (اج) ایسوالحسین 
محمدین امد (۳۰۵ -۲۰۲ ه.ق.). از 
محدتین و علمای صیدا 
آبن جهیع.(| نُ ج) (() ابوالسعالی 
مجلی. وفات ۵۵۰ هق. فنقه شافعی 


مصری. صاحب کتاب‌الذخاثر. چندی در 
مصر قاضی بوده‌است. 

ابن جناح. لا ج] (ع) صسالم. او را 
پنجاه ورقه شعر است. (ابن‌الندیم). 

آبن جنی. ا[ نج نی] (|خ) ابوالفتح 
عشمان. ادیب و نحوی موصلی. شمی در 
حاشية مفنی گوید پدر ار جسنی روسی و 
مملوک سیلمان‌ین فهد ازدی بود. و گویند 
جتی معرب گتی کلم رومی امت. مولد اين 
جتی شهر موصل پیش از سال ۳۰۰ هرق. 
است و او چهل سال ملازم صحبت ابوعلی 
فارسی بوده و از او نحو و تصریف آموخته 
و پس از وی خليقة او گشته و در بغداد 
بجای ابوعلی بتدریس پرداخته‌است. وفات 
آو ببفداد بسال ۳٩۲‏ روی داده‌است. و سید 
رضی در علوم ادبیه شاگرد او بوده. این 
جنی وقتی در حلب بدربار سیف‌الدوله و 
زمانی بفارس به خدمت عضدالدولة دیلمی 
پیوسته‌است. او را در فن خویش تصانیف 
بسیار است. از جمله: کتاب لمع که متعازف 
و متداول بوده و بر آن شروح بسیار 
نوشته‌اند. کستاب خمصائص. کستاب 
سرالصناعة. کتاب‌الستصف. کتاب‌القین. 
کتاب‌لتعاقب. کتاب‌الکافی فی شرح 
القوافی. کتاب السذکرةالاصهانية. 
کتابالمقتضب. کتاب التصریف‌السلوکی. و 
ندیم کتب ذیل را نز بدو نسبت می‌کند 
و از کتب فوق جر از لمع و تلقین و تعاقب 
نام نمی‌برد: کتاب‌اكعاقب فی الصربیه. 
کتاب‌المعرب. کتاب‌ااتلتین. کتاب‌اللمم. 
کتاب‌الفسر لشرح دیوان ابی‌الطيب. کتاب 
الفصل بین الکلام الخاص و السام. کتاب 
البروض والقواقی. کتاب جمل اصول 
التصریف. کتاب الوقف و الایتداء. کتاب 
الالفاظ من المهموز. کتاب المذکر و المژنت: 
کتاب تفسیر المرائی التلاته و القصيدة الرائية 


للشریف الرضی. کتاب معانی ابیات المنبی.۰ 


کتاب الفرق بین کلام الخاص و العام. 

ابن جنید. ( ن ج ن] (() نسام یکی از 
زفاد. و از کتب اوست: کتاب‌السحید. 
کتاب‌الخوف. کتاب‌الورع. کتاب‌الرهبان. 
(ان‌لندیم). 

آپن جنید. | نع ن] (اخ) اب سوعلی 
محمدین احمدین جنید اسکافی. فقیهی 
شیمی, استاد مفید علیه‌الرحمه. بسیاری از 
فقهای معاصر از او روایت دارند و او بعراق 
عسرب و ظاهرا در بغداد ميزیسته و با 
مسمزالدولاٌ دیلمی مکاتبات داشته و در 
فهرست کتب او جوابهای معزالدوله و هم 
پاسخهای مائل سبکتکین دیده ميشود. و 
او راست: کتاب‌الالفة. کتابالتراقی الی علی 
المراقی. کتاب نتر طوبی. کتاب ازالة الران 


این جهیر. 


عسن قلوب الاخوان. کتاب احمدی. و 
ابن‌انديم در کتاب الضهرست خویش که 
بسال ۳۷۷ ه.ق. باتمام رسیده این جنید را 
قریب‌العهد خویش میخواند و نام دوازده 
کتاب از مصنفات او را می‌برد. 
ابن جوزی. ان ج] ((خ) اسوالفرج 
عبدالرحمنیین علی ابالفضائل جماللدیین 
پغدادی, منسوب به فرضةالجوز, محلی به 
بغداد. از علمای فقه و حدیث و متفنن در 
علوم دیگر مانند اخلاق و فلسقه و طب و 
تاریخ و جز آن. مولد او بغداد بال ۵۰۸ 
هبق. و نیز در همان ضهر در ۷٩۵.وفات‏ 
کرده‌است. او را در فنون مسختلفه بیش از 
صد کستاب انت از جمله: کتاب 
اخبارالیرامکه. تلقیح فهوم الاثر فی التاریخ 
و السیر. تتویر الفبتن فی فضل السودان و 
الحبشن. حسن‌السلرک الي مواعظ الملوک. 
النهت الند- بوک ی یر ال وکنه 
سیرةالسرین. عجانب‌الام. کتاب‌الالقاب. 
اللیاب فی قصص للانبیاء. کناب ما یلحن 
فنیه السانة. السدهش. متاقب معروف 
الکرخی. مناقب الامام احمدین حنبل. 
لمنتظم فی تاریخ الاسم. کتاب‌الشروسية. 
صفةالصفوة و غیره. و ذهبی کتاب دیگری از 
او نام برده در زاج و صبغ و نیز کتابی ینام 
متافع‌الطب داشته که نسخه‌ای از ان در 
کتابخانة بوداین موجود است. 
اين جوزی. (ا ن ا(۱خ) خمس‌الاین 
ابوالمظقر یوسفبن قزاوغلو. نوادُ دختری 
ابرالفري‌ین جوزی (۶۴۴-۵۸۲ هرق.) ابتدا 
در کفالت جد خویش در بغداد به تتحصیل 
علم پرداخت و در سال ۶۰۰ بسیاحت 
آغازید و پی از آن در دمشق اقامت گزیده 
بجدریس و تألیف پرداخت. او راست: کتاب 
تذکرة خواص للامة و اين کتاب در ایران 
بطبع رسیده. و کتاب مرآت‌الزمان فی تاریخ 
الاعیان که ظاهراً چاپ نشده‌است. 
آبن چهم. [ان ج) (اخ) ابوالحسن علی‌بن 
جهم سامی. وفات ۲۳۹ ه.ق. شاعری از 
عرب در دربار متوکل عباسی و گویند آو 
خلیفه را هجا گفت و متوکل او را بخراسان 
تفی کرد و نامه‌ای به طاهربن عبدالّه نوشته 
امر داد او را مدت یک روز بیاویزد: ابن 
جهم چون بشادیاخ نشابور رسید طاهر او 
را دستگیر کرده و یک روز بر جائی بمنظرة 
عام بیاویخت و شبانگاه بزیر آورد. و ابن 
جهم از آن پس بعراق یازگشت و از آنجا 
بشام شد و سپس وقتی که از حلب متوجه 
عراق بود گروهی از بلی‌کلب بر او تاخته و 
در جدال یا انان کشته گشت. 
آبن جهیر. (ا نْ ح] ((ج) فخرالدوله ابونصر 
محمدین محمدین جهیر (۴۸۲-۳۹۸ ه.ق .). 


ابن جهیر. 


مولد او شهر موصل و وفات هم بدان شهر 
بوده‌است. ابتدا وزیر بنی‌عقیل و بنی‌مرداس 
بوده و سپس وزارت خليفة قائم و خلیفه 
مقعدی کرده‌است (از ۴۵۳ تا 4)۴۷۱. و درین 
میان مدتی کوتاه معزول و باز بشفل خویش 
متصوب شده‌است. فخرالدوله به ملکتاه 
سلجوقی نیز خدمت کرده و دیساریکر را از 
بنی‌مروان برای ملکشاه منتزع ساخته و 
چندی نیز از دست سلطان سلجوقی در 
موصل حکم رائدهاست. 

ابن چهیر. ([ ن ج] ((خ) عسمدالدوله 
محمدین فخرالدوله (۴۹۳-۴۳۵ ه.ق.). 
مانند پدر به دربار شاهان سلجوقی پیوسته 
و دختر نظام‌الملک وزیر مسلکشاه را بزنی 
کرده و با نفوذ پدرزن خویش بوزارت 
مقتدی خضلیفه رسیده‌است. و در ۴۷۶ از 
وزارت منفصل و در ۴۸۳ بار دیگر حسائز 
این مقام گردیده و سرانجام بسعایت 
برکیارق سلطان سلجوقی در ۴٩۳‏ بتهمت 
تفریط اموال موصل خلیفه او را دستگیر و 
بند کرده و بسهمان سال در زندان 
درگذشته‌است. 
آبن جهیر. !| نْ ج) ((خ) زعیم‌الرزساء 
قوامالدین ابوالقاسم علی‌بن فخرالدوله. برادر 
عمیدالدوله. مانند بدر و بسرادر در خدمت 
سلاجقه ایران بود و از دست ملکشاه شهر 
آید را فتح کرد و با غتائم میافارقین 
پاصفهان بحضور ملکشاء شد و از سال ۴۹۶ 
تا ۵۰۰ ه.ق. وزارت خلیفه داخت. 

آبن جهیر. | ج] (۱خ) نظام‌الدین ابوتصر 
مظفربن علی‌بن محمدبن جهیر. به آغاز 
خوانسالار خلیقه بود و سپس در سال ۵۳۵ 
ه.ق . بوزارت خلیفه مقتفی منصوب گشت. 
آبن جهیم. از ن جٌ ْ] (ا) مفیدین جهیم 
اسدی حلی. از فقهای شیعه در قرن هفتم 
هرق. شاگرد محقق حلی. و علامه از او 
روایت کرده‌است. 
ابن چهاربخت. ادج ب) ((خ) رجوع 
به این صهاربخت شود. 
اپن حانکت. [! ن ] (اغ) اب سسومجمد 
حسین‌ین احمدین یعقوب همدانی. عالم 
جفرافیانی نحوی لفوی. وفات ۲۳۴ ه.ق. 
صاحب تصیفات در جقرافیا ماند کستاب 
الالک و المسمالک. عجالب‌الیمن. 
جزیرةالعرب و اسماء بلادها و اودیتها و غیر 
آن. 

ابن حائل.(ن ۶] (!خ) هارون. اصل او از 
بهود. از مردم حیره. شاگرد ابوالعباس مبرد. 
و کتایی چند در نحو دارد. (ابن‌الندیم). 
این حاجپ. | ن ج] (اخ) جمال‌الاین 
ابوعمرو عتمانین عمرین ابی‌یکره نحوی 
معروف (۵۷۰ -۶۴۶ ه.ق.). اصلاًایرانی از 


نزاد کرد و پدرش حتاجب امیرعزالدیین 
موسک بوده. مولد او مصر, در قاهره علوم 
ادبی و فقه آملونشت: و نوی در دمشق 
تدریس کرده. کتب او با اسلوبی وضع 9 
روشن وشته شده‌است. از تالیقات اوست 
کتاب کافیه در تحو. شافیه در صرف و آن 
کتاب در همه اقطار ممالک اسلامی متداول 
و معروف است. و مسختصرالمنتهی که 
خلاصه‌ای از کتاب دیگر او موسوم به منتهی 
السوال والامل است و این مختصر نیز 
مهمترینِ کلب اصول شمرده مشود و بر آن 
شرحهای بسیار نوشته‌اند. و المقصدالجلیل 
فی علم الخلرل. الامالی. الصدةالسوشحة 
بالاسماء المزنته. مسختصرالفروع یا 
جوامع‌الامهات در فقه مالکی. و مفصل در 
نحو. 
ان حاجب النعمان. ([ ن ج بسن نْ] 
(ا) ایوالحسین عبدالعزیزین ابراهیم کاتپ. 
او در زان خویش در فضل و نبالت و 
معرفة کتابت دواوین یگانه و در ایام 
معزالدوله دیوان سواد ببا او بنود و گویند 
کتابخانه‌ای نیکوتر از کتابخانة او تا آنگاه 
نسیوده‌است. و از کستب اوست: کتاب 
نشوةالنهار فی اخبار الجوار. کتاب‌الصبوة. 
کتاب اشعارالکتاب. کتاب اخبارالساء 
معروف یکتاب ابن‌الدکانی. کتاب‌الضرر و 
کتاب انس ذوی‌الفضل.. و پدر او حاجب 
التعمان ابی‌عبداله کاتب است و ابن‌الشديم 
اسماء شمراء کاب را از اين حاجب التعمان 
روایت کرده‌است. 
این حازم. | نز ] (اخ) رجوع به لحیانی 
غلام کسائی... شود. 
این حبان. ([ نب با]((غ) سحمدین 
احمد بستی. وفات ۳۵۳ ه.ق. در سن ۸۰ 
سالگی. تولد او به سیستان بوده و پس از 
مساقرتهای بسیار فاضی سمرقند شد. و 
سپس بتهمت زندقه معزول گشت و علث 
آنکه گفته‌بود نبوت چیزی جز علم و عمل 
نیست. و کتب چندی در حدیث از او در 
دست است. 
این حبش. [[ن حَ بَ) (اخ) ابسوجفرین 
احمدین عتبدالّاین حبش. و کتاب 
الاسطر لاب السمطح از اوست. (این‌النذیم). و 
شاید اين حبش از خاندان حبتی‌بن عبدائه 
مروزی است. 
آپن‌حبه. ([ ْ حْبِ بِ] (ع [ مرکب) نان. 
(مهذب الاسماء) (المزهر). 
ابن جبیب. لاث ع)(2) محمد لفوی» 
شاگرد قطرب. وفات ۵ ه«.ق. رجوع به 
محملین حبیب شود 
این حبیب. | ] (2۱) ایس‌ومروان 
عبدالملک سلمی. ققیه اندلسی. سولد او 


بجوار غرناطه. او برای اخذ علوم بقرطبه 
رفت و از انجا سفری بمکه و مدینه شد و 
سپس بموطن خویش بازگشت و در اندلس 
بتالیف و ترویج فقه مالکی پرداخت. وفات 
او بسال ۲۳۸ ه.ق. است. نزدیک هزار 
کاپ بدو نبت کرده‌اند لکن هیچیک 
پدست نیامده‌است. 
این حبیب. (ا نْ ]) ((ج) بدرالدین با 
شهاب‌الاین ایومحمد حسن‌بن عمرین حبیپ 
دمشقی حلیی. مولد او بدمشق بسال ۷۱۰ 
ه.ق. وفات بحلب در ۰۷۷۹ پدر او محب 
حلب بوده. اپنی»از رگ پدر به اکمال 
دروس خویش پرداخت و سفری به حج 
کرد و در ۷۳۶ بمصر رفت و باسکندریه 
اقامت گزید و از آنجا بقدس شد و باز 
بموطن خود مزاجعت کرد و در طرابلنس 
شام بخدمت امیر سیف‌الدین منجک پیوست 
و در ح لب بسال ۷۷۹ درگذشت. 
مجموعه‌ای از نظم و نشر بنام نسیم‌الصبا 
دارد, و نیز کتاب درةالاسلاک فی ملک 
الاتراک در تاریخ ممالیک مهر از ۶۳۸ تا 
۷ از اوست. 
ابن حجاج.(! نع ج(خ) 
ابوالسین سلم‌ین حجاج‌ین مسلم قشیری 
نیشایوری. صاحب صحیح معروف بصحیح 
مسلم. او بحجاز و شام و مصر رحلت گرده 
و از یحبی‌بن یحیی نیشایوری و اهمدین 
حتیل و اسحاقبن راهویه و چز آنان حدیت 
شنود و چندین کرت به بغداد رفت و روات 
بغداد و ترمدی از او روایت دارند. و ابوعلی 
نیشابوری گوید در عالم کتابی در حصدیت 
بصحت ضحیح مسلم نیست. وفات او بال 
۱ هد.ق. در نیشاپور بود و مدفن او در 
نصراباد بیرون نیشایور است. 
آبن حجاج.!! ن خْج جا] (اح) ابرعبدله 
حسین‌بن احمدین محمدین جعفر, شاعری 
خی و مدیحه‌سرا. او پادشاهان و وزراه از 
ال بویه را مدح گفته و از دست عسزالاوله 
بختیار چندی .محتصب بفداد بوده‌است. طبع 
او در شعر بهزل می‌گرائیده, دیوان کامل او 
از مان رفته لکن شریف رضی قسمت چد 
آنرا بنام النظیف من‌السخیف گرد کرده‌است. 
وفات ۳٩۱‏ ه.ق. 
این حجاج.[| نْ عْجْ جا] (اخ) اسوعمر 
احمدین محمدین حجاج خطیب. در حدود 
آواخر مائة چهارم و نیمه اول مائه پنجم 
هچری میزیسته. کتاب مغنی در فن فلاحت 
مولف بسال ۴۴۶ ه.ق. از اوست. و از اين 
کتاب این بیطار و ابن عوام نام برده‌اند. 
این حجر. لا زْ ‏ ] ((خ) شهاب‌الاین 
ابوالعیاس احمدین محمدین علی‌بن حجر 
هیثمی سعدی ٩۷۴- ٩۰۹(‏ ه.ق.). در 


۳۵۰ اپن ححر. 


جامع ازهر تاهره فقه و اصول آموخت و 
قبل از بیت‌سالگی اجاز؛ فتوی و تدریی 
گرفت. سه مرتیه بزیارت خانه رفت و 
آخرین بار در ٩۴۰‏ در آنجا متوطن گشت, 
از ایترو وی را ابن حجر مکی نیز گویند. 
کیب بسسیاری دارد ازج مله: 
الصواعق‌المحرقة فی الرد علی اهل البدع و 
الزندقة و این کتاب چون در رد شیعه 
نگاشته شده در ايران معروف است. و دیگر 
الزواجر عن اقتراف الکباتر. و الفتاوی 
الکبری الفقهیه و جز آن. 

آبن حجر. || | 2 خ] (!خ) اب والفضل 
شهاب‌الاین اجمدین علی عستقلانی 
(۸۵۲-۷۷۳ هرق .). محدث و فقیه و مورخ 
مصری شافعی. بدرش از علما و دانشمندان 
عهد خود بود. ايين حجر در سال ۸۲۷ 
منصب قاضی‌القضاتی یافت. با این صفت 
پیوسته بتدریس و وعظ اشتغال داشت. بیش 
از یکصد و پنجاه تالیف داشته و از آن جمله 
است: الاصاية فی تمیز الصحاید. قتح‌الباری 
فی شرح البخاری. 

ابن حجه ان عْخْ ج] (اخ) اب وجعفر 
احمدین محمد قسی قرطی (۶۴۳-۵۶۲ 
ه.ق.). تحوی و مقری و محدث. مولد او 
قرطبه. در آنجا نحو و حدیث فراگرفت و 
پس از آن به اشبیلیه رفت و منصب قضا و 
خطابت باو تفویض شد, در سفری اسیر 
گشت و او را به منورقه! بردند و هم بدانجا 
وفات کرد. کناب تسدیداللسان در تحو و 
جمم بین صحیحین از تالیفات اوست. 
(روضات‌الجنات). 

آبن حجه. (! نز رخ ح] ((خ) ابوالمحاسن 
تقی‌الدین ابوبکرین علی‌بن عبداله قادری 
حنفی ازراری, شاعر و ادیب عرب یه عصر 
ممالیک مصر و شام (۷۶۷ -۸۳۷ هق.). 
مولد وی حماة شام و از این او را ازراری 
گویند که در جوانی از فروختن گوی گریبان 
وجه معاش کردی. ابتدا بقاهره رفت و در 
دارالانشساء کستابت میکرد. او راست 
خزانةالادب و غایةالارب در علم بدیع و آن 
شرح قصید؛ بدیمیه است که هر بیت آن 
شامل صتعتی از بدیع باشد و هم نام آن 
صنبت در آن بیت آمده‌است. و آنگاه که 
بارزی. حامی و برکشندة وی در ۸۳۰ 
وفات کرد ابن حجه بوطن خویش بازگشت 
و در آنجا بسال ۸۳۷ بمرد. 

ابن حدیده.[ز نٌ ؟] (اخ) ار در نيما اول 
قرن جهارم هجری میزیست و شفل وراقت 
داقت و کتابت مسصحف نیز می‌کرد. 
(ابن‌الندیم). 

ابن‌حرام. ان ع)(ع | مرکب) سلا. (تاچ 
المروس). یازک. (متهی الارپ). و آن پرده 


و پوستی است بر روی جنین برکشیده. 
ابن حزم. [! نْ ] ((خ) ابومحمد علی‌ین 
احمدین سعیدبن حزم آموی اتدلسی. اصل او 
از فارس است. جد اعلای او از موالی 
یزیدین ابی‌سقیان برادر معاویه بود و از 
اینرو آو را اموی گفندی. پدرش احمدبن 
سعید وزیر ایومتصور از سلاطین عامری یود 
و پس از ابومتصور وزارت پسرش مظفر 
داشت و در سال ۴۰۲ هرق . درگذشته‌است. 
این حزم صاحب تیرجنمه در شهر قرطبه 
بسال ۳۸۴ ه.ق. متولد شد و بدانجا ساتند 
پدر خویش جاهی عریض یافت و وزیر 
عسبدالرحمن مستظهر بائه هشابن 
عیدالجبارین عبدالرحمن الناصر گردید. پس 
از چندی شغل وزارت را ترک گفت و بکار 
علم گرایید و وقت خویش به علوم شرعی 
حصر کرد و از علم یدان جایگاه رسید که 
در اندلس کس پیش از وی نرسیده‌بود. و 
مصنقات بسیار کرد بوقق مذهب خویش و 
آن مذهب داودین علی اصبهانی ظاهری 
بود. فرزند وی ابورافع فضل گوید مژلقات 
پدرش ابومحمد در فقه و حدیت و آدب و 
غیر آن بچهارصد جلد میرسید. نزدیک 
هشتادهزار ورقه. و از نحو و لفت و شعر و 
خطایت بهره‌ای وافر داشت. وفات او بال 
۶ بوده‌است. و از کب آوست: الفصل بين 
اهل الاهواء و السحل. جمهرةالانساب. 
الاحکام فی اصول الأحکام. الایصال الی 
قهم الخصال. طوق‌الهنامه. نقط‌السروس. 
الاخلای و السیر فی مداواة النفوس. و کتاب 
فی‌المنطق. 

این حزم.[| نْ ) (اخ) ابرالزلید محمدین 
یحبی. از شعرای اتدلس, عمزاد؛ اببن حزم 
انومحمد. تاریخ ولادت و وفات او معلوم 
آبن حساب. ان ؟]((خ) او را پنجاه ورقه 
شعر است. (ابن‌الندیم). 
آبن حسام. (ز نْ ْ] ((خ) کنیت دو تن از 
شمعرای ایسران: ۱ -شمس‌الدیین محمد 
قتپهپانی. ونات ۹۸۲ ه.ق. مستنوی 
خاورنامد مشتمل بر شرح غزوات 
امیرالممنین علی علیه‌السلام از اوست. ۲- 
جمال‌الدین‌بن حسام خوافی صرخسی 
هروی. وفات ۷۳۷ ه.ق. مولد او یکی از 
قراء نشابور. و چسون سمدتی در شهرهای 
خواف و سرخس و هرات بسر برده او را 
بهر یک از اين سه شهر نسبت کنند. او 
سفری بهندوستان رفه و بایران بازگشته و 
در دربار ال‌کرت اعتباری داشته‌است. 

آبن حسن الملیح الوراق. (ا دُ ‏ ی 
تَل ع جل وَژ را] (اخ) او کتابت مصحف نیز 
سیکردهاست در نیمه اول مائة چهارم. 


اپن حمزه. 

(ابنالندیم). 
ابن حماد. ان حمما] (ج) اب وعبدائه 
محمدین علی. کتابی در تاریخ فاطمیان 
دارد. تاریخ تولد و زندگانی و وفات او 
معلوم تیست. ابن خلدون قسمتی از تاریخ 
بتی‌خزرون را از او نقل کرده‌است. 

ابن حماره.(| ‏ ح زا (اخ) ابوالحسن 
احمدین محمدین حمارة کاتب. از افاضل 
کتاب بود و او صحبت ادیاء بزرگ دریافت. 
او راست: کتاب استحان‌الکُیّاب و دیوان 
ذوی‌الألباب و کتاب‌الرسائل. 
آبن حمدان. [ز ۳3 (خ) از دعات 
اسمعيلیه. این‌النديم او را بموصل دینده. او 
پی از بنوحماد کار دعوت سبعیه داشته. و 
ار را کتابهای بسیار است ازجمله: کستاب 
القاسقة ال ایعه. 
این حمدوت. ( نْ ع) (اج) بهاءالاین 
اس والشفالن تجمقین رجشتن مساق به 
کافی‌الکناة (۵۶۲-۴۹۵ «.ق .). از علمای 
لفت. در زمان خلنای بنیعباس معصدی 
متاصب خطیر بوده. در آخر مستنجد خلیقه 
بر او خشم گرفت و وی را بزندان افکنند و 
آو در همان حیس درگذشت. وی غالمی 
لفوی است و مجموعه‌ای ینام التذکره تألیف 
کرده‌است. 
اپن حمد پس.! ن ْ] ((خ) اسومحمد 
عبدالجبارین ابی‌بکر (۵۲۷-۴۴۷ هرق.). 
خاعر عرب. در سرقوسه (سیراکوز)؟ واقع 
در جزیر؛ صقلیه (سیسیل)" متولد شد و از 
آغاز کودکی شعر میسرود. هتگام تسلط 
ترماندیها بر جزیر: صقلیه او به اندلس 
گریخت و در اشییلیه؟ در دربار مسعتمدین 
عباد بسر میبرد. چندی نیز در مهدیه و 
بجاید؟ پود و در بجایه یا جزیر؛ میورقه؟ 
رحلت کرد. علاو» بر دیوان شعر, کتاپ 
تاریخ جزیرةالخضراء از اوست. 
ابن حمزه. [نْ ع ژ] (خ) ن صیرالاین 
علی‌ین حمزقین خن طوسی. فقیه شیعی» 
معاصر این ادریس. او را مصتفاتی است که 
علی‌بن یحبی الحتاط از او روایت کرده. و 
بعضی او را طبرسی یعنی منسوب به تفرض 
گفته‌اند. 

ابن حمزه. | ن ح ر] (۱ج) نصیرالدین 
عبدا‌ین حمزقین عبداین حمزةین 
حسن‌ین علی طوسی مشهدی. استاد قطب 
کیدری و شاگرد شیخ ابوالفتوح رازی» 
صاحب تقمیر. و او از اعیان علمای امامیه 
است. و کتاب الوافی بکلام المتبت و النافی 
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آبن حمزه. 
از اوست. 
آبن حمزه.(| ن ح ر]((خ) عسمادالاین 
ابوجعفر محمدین علی‌بن حنمزه. صاحب 
کتانپ: وسله .در ققه. اقوال آوبین عنلماد 
ثیمه معروف است. در قرن ششم هجری 
میزیسته. تاریخ وقات او بدست نیست فقط 
در کتاب مناقب خود گوید: حدیتی را که 
دوریستی ۱ بفارسی ترجمه کرده‌بود من در 
سال ۵۶۰ ه.ق. بعربی نقل کردم. 
ابن حمویه. ان عم موی للغ) 
ابراهيم‌پن سعدالدیین محمدین الموید 
ابی‌بکرین جمال‌السته, ابی‌عبدا محمدین 
حمويةٌ جوینی. فقیه و محدت. در قرن هفتم 
هجری میزیته. جذش محمدین حموید. و 
گروهی دیگر از این خاندان در عصر 
خویش معروف بودند مانند قطب‌الاین 
علی‌ین محند و صدرالمتایخ معین‌الدیین 
محمد و قاضی تصیرالاین محمدبن محمدین 
علی‌بن مژید. و ابراهيم صاحب ترجه با 
آنکه خود شیمی نبود نزد بسیاری از علمای 
ثیعه مانند خراجه نصیرالاین طوسی و 
محقق حلی و اين طاوس و یوسفین مطهر 
پسدر علامه و سفیدین جهیم و سید 
عبدالحمیدین فخار تلمذ کرد. غازان خان 
پادشاه مفول در چهارم شعبان ۶۹۴ ه.ق. 
بدست او اسلام آورد و گروهی از متولان از 
آن پس مسلمانی گسرفتند. او راست: 
فرائدالسمطین در مناقب. 
ابن حمویه. (! ن عْغ و ی] (اخ) 
ابومحمد عبدالّین عمر سرخسی. وقات 
۳دق. اصلاً از مردم خراسان و در شام 
پرورش یافت. او بمفرب و اندلس بسیاحت 
رفت و سیاحتنامه‌ای مشتمل بر احوال امرا 
و علما و غیر آن نوشت, و جز آن کتب 
دیگر هم دارد از جمله: کتاب فی اصول 
الاشياء. کاب فی سیاسةالملوک. کتاب 
المسالک و الممالک. کتاب عطف‌الذیل. 
وفات او بدمشق بود. 
این حمیرف کوفی. [زنْ ؟ رز ي] (() ار 
کتابت مصحف میکرد و در نیم اول مائة 
چهارم هجری میزیست. (این‌الندیم), 
ابن حنزابه. [ا 3 بّ] (اخ) ابولفضل 
جعفرین فضل بفدادی (ابن فرات). پدرش 
وزیر خلیفه مسقتدر بود و او بمصر رفته 
چندی وزارت کافور اخشیدی و پس از او 
وزارت احمدین علی‌بن اخضید داشت. در 
مدت وزارت دو بار عاکر ترک خانة او را 
غارت کردند و ابومحمدحسن‌بن عبداّیین 
طفج از رزمای ترک او را محبوس کرد. ابن 
حتزابه مردی ادیپ و دانشمند بود و علما را 
دوست میداشت و با مقام وزارت از تدریس 
و املای حدیث بازنمی‌ایستاد و فضلا از 


نواحی و اطراف بدرک صحیت او بمصر 
می‌آمدند و دارقطتی محدث مشهور چتدی 
در خدمت او بسر برد. ولادت او بسال ۲۰۸ 
ع.یق. در بعداد و وفات در ۳۹۱ پبسصر 
بوده‌است. حنزابه نام جدة او و بحعنی زن 
کوتاه و سطبراندام است. (ابن خلکان). و 
اصمعی در کتاب اللبات و الشجر گوید 
حتزاب جزر برّی است. 

ابن حنفیه. (ان ع ز نی ی] ((خ) 
ابوالقاسم محمدین علی‌ین ابیطالب. مولد او 
دو سال پیش از مرگ عمرین الخطاب (۲۱ 
هرق.). وقات ۸۱ ه.ق. و حنفیه لقب مادر 
او خوله بنت جعفرین قیی است. بعد از 
شهادت امیرالمزمین علی علیهالسلام مانند 
سایر بنی‌هاشم گوشه‌گیر و منزوی بود. پس 
از یزیدین معاویه مختارین ابی‌عبیده او را 
امام خواند و بنام او بر عراق مبتولی گردید. 
در سال ۶۶ هرق عبداللّین زبیر که خود 
مدعی خلافت بود وی را به بیعت و متابمت 
خویش اکراه میکرد و او تن درنمداد تا 
مسختار گروهی بمکه فسرستاده او را 
مستخلص کرد پس از قتل مخار باز 
گرفتار ابن زبیر گردید و ایين زبیر او را 
بطائف تفی کرد. پس از کشته شدن ابن زبیر 
او بدمشق بدیدار عبدالملک شد و چون از 
شام بازگشت در طائف اقامت گزید و هم 
بدانجا درگذشت. فرقةُ کیسانیه او را اسام 
خویش دانند و گویند او تا غایت بجبل 
رضوی زنده باشد. ابوهاشم فرزند او از 
علمای تابمین بشمار است. و کیان لقب 
مختارین یی عیید است. 

ابن حوط الله.(| ز 2 طل[ لاه ((ع) 
عبدالرحمن. از علمای اندلس. و ابومعند 
عبدالواحدین محمدین علی مالقی اندلی 
معروف ببالع شارح کتاب تیسیر شاگرد او 
بوده‌است. 

ابن حوط الله.(ز نم طل ۷*] (اخ) 
ابومحمد عبدالین سلیمان‌ین داود اندلسی 
(۶۱۲-۵۲۹ «.ق.). دانشمندی جاح فنون 
آدپ و فقه بوده و در مغرب کسی بانداز؛ او 
سماع نداشته‌است. او چندی قاضی اشبلیه 
و قاضی قرطیه و مرسیه بود و در غرتاطه 
درگذشته‌است. مولد او به انده است. صاحب 
روضات گوید: سردم اسیانیا استال لمة 
حوت و عود را بفتح اول گویند و در تصفیر 
لامی مشدد بر آن الحاق کنند و اين لام در 
منت مقتوح و در مذکر مضموم باشد. 

آبن حوقل. (| نْ ح ] ((2) ابوالقاسم 
محمد. رحالٌ معروف. در سال ۳۳۱ ه.ق. 
بعزم سیاحت و تجارت از بغداد بیرون شد و 
مالک اسلامی را در طول ۲۸ سال شرتاً و 
غربا پیمود و کتب جغرافیانی قدیم را نیز 


ابن خاقان. ۳۵۱ 
تتبع و فحص کرد و از دیده‌های خویش و 
تسوتته‌های دیگران کتاب الس‌الک و 
الممالک معروف خود پرداخت. اين کتاب 
به السنة مختلفه ترجمه شده و ستن آن در 
لیدن بطبع رسیده‌است. 
ابن حیان. (ا ن عّی یا] ((خ) ابومروانین 
خلف قرطبی. مورخ (۴۶۹-۳۷۷ دق .). از 
تألیفات بسیار او تتها کتاب السقبس فی 
تاریخ الاندلس برجایست و نسخی از آن در 
پاریس و نیز اصطتبول و مجریط (مادرید)۴ 
موجود باشد. 
این حیوس. ([ دی با ((غ) رجوع به 
ابوالفتیان محمدبن سلطان شود. 
ابن خاتون. ( نْ] (اغ) جند تن از یک 
خاندان بای کیت معروفند و در امل‌الامل 
ترجمة هر یک بتفصیل آمده‌است. جد این 
خاندان مردی خاتون نام بوده که به قرن 
هفتم هجری در قريةٌ عیناث در جبل عامل 
میزیسته و فرزندان او بعضی در ایران.و 
قسمتی در هند و برخی در جیل عامل بسر 
برده‌اند. مشهورتر از همه شمی‌الدین 
محمدین سعیدالدین علی‌بن نعمةا است از 
شاگردان شبخ بهائی. او پس از فراغ تحصیل 
بهندوستان رفته و در حیدرآباد متوطن شد, 
شرح اربعین شیخ بهائی را بفارسی ترجمه و 
جامع عباسی را شرح کرده و کتابی در 
امامت بفارسی نوشته. و از اسلاف او از این 
دوده جمال‌الدین ابوالعباس احمدین 
شم‌الاین محمدین علی‌بن محمدین 
محمدین خاتون است. که شاگرد علی‌ین 
عبدالمالی کرکی و استاد شهید ثانی است. و 
دیگر نبیر؛ او احمدین نمةاقاین علی‌ین 
احمد. که صاحب تألیفات مستقل و حواشی 
و قیودی بر کتب دیگر است. و از این 
خاندان است محمدین شیخ شهاب‌الاین 
احمدین نعمةائّین خاتون و علی‌بن شیخ 
شهاب‌الدین احمد و یوسفین احمد و 
جمال‌الدین‌ین یوسف و محمدین علی و 
احمدین علی و حسن‌ین علی. 
ابن خازن. | زا (اخ) ابواف ضل 
احمدین محمدین فضل (۴۵۱ - ۵۱۸ 
هبق.). ادیپ و شاعری اصلاً از مردم دیتور 
و در بغداد پرورش یافته. پسر او اشعار پدر 
ر گرد کرده‌است. 
اپن خاقان. [| نْ) ((خ) سه تن از وزرای 
دربار عسیاسی باین عنوان مشهورند: 
۱-ابوالحسن عبیداقّبن یحبی‌ین خاقان. او 
از سال ۲۳۶ تا ۲۳۵ ه.ق. وزارت خلیقه 
متوکل علیل داشته و بار دیگر از ۲۵۶ تا 
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۳۵۲ 


۳ وزیر سعتسد بوده و در سال اخیر 
درگذشته است. ۲ - ابوعلی محمد فرزند 
عییداه مذکور, او از زمان فوت پدر 


اپن خافان. 


متصدی مناصب سهمه گشت و عاقیت در 
سال ۲۹۹ بوزارت رسید. و با اينکه مقتدر 
خللیفه را بدو اقبال و میلی نبوده بواسطة 
نفوذ یکی از زنان حرم در مقام خود باقی 
مانده‌است تا ۳۰۱ که اين مقام به علی‌ین 
عیسی‌ن جراح واگذار شده. وفات او یسال 
۲ است. ۳- ابوالقاسم عبدالّه فرزند 
محمد مذکور, در سال ۳۱۲ وزیر شد و یک 
سال و نیم در اين مقام ببود لیکن بعلت 
مخالفت نصر قشوری رئیس خُجٌاب معزول 
و محیوس و اموال او مصادره گشت و بسال 
۴ درگذشت. 
آپن خاقان. (! ن] ((ع) اسونصر فتح‌ین 
محمدین عبیدالّین خاقان. وفات ۵۳۵ یا 
٩‏ ه.ق . شاعر و ادیبی از اهل اشییلیه. 
صاحب کتاب قلائدالسقیان. او در شهر 
مراکش در مسکن خود کشته شد. و گویند 
آرالمت لسن اعلنین آپوسفلین جاسقین 
یکشتن او اثبارت کنرد. در قلائدالمقیان 
بسیاری از شمرای اندلس را ذکر کرده و از 
اشعار هر یک نبذه‌ای آورده‌انت و در آن 
کتاب از اين باجه نکوهش بسیار کرده و او 
را یکفر و تعطیل نسبت داده‌است. 
آبن خاقان. [[ نْ) (اج) رجوع به فتحین 
خاقان شود. 
آبن‌خال. | ن)(ع ! مرکب) پسردائی. 
خالوزاده. پسرخالو, دائی‌زاده. پسر نیای 
مادری. (مهذب الاسماء). 
ابن خالویه. (| دی / ل زی:] (اخ) 
ابوعبداله حسین‌بن احمدین خالویه. از 
علمای نحو و لفت و او از جماعتی جون 
ابوبکربن انیاری و ابرعمرو زاهد و آبوسعید 
سیرافی ادپ فراگرفته‌است و مذهب کوفیان 
و بصریان را خلط میکرده و به حلب 
درخدمت بستی‌حمدان بسال ۳۷۰ هق. 
درگذنته‌است. از اوست: کتاب‌الاشتقاق. 
کتاب‌الجمل در نحو. کتاب اطرغش در 
لفت . کتاب‌الفرامءات. کتاب‌المبتدی. کتاب 
اعراب ثلاتین سورة من القران. کت 
المقصور و الممدود. کتاب المذکر و المونت 
کتآب‌الالفات. کنتاب لیس. (ابن‌الشدیم). و 
کتاب الال و کتاب‌المشرات و کتاب شرح 
مقصوره؛ٌ اين درید را نیز بعض اصحاب 
رجال بدو نسبت کنند. او اصلاً از شهر 
همدان و شیعی‌مذهب بوده‌است. 

ابن خرداذبه. را ی 43 ب؛] (اخ) 
بوالقاسم عبیدلئّ‌ین عبدائه. عالم جفرافیانی 
ایرانی در قرن سوم هجری. وفات ۳۰۰ 
هق. جد او خردادبه اولین کس از ایین 


خاندان است که اسلام آورده و پدرش 
فرماندار طبرستان بوده. عبیدائه موسیقی را 
یز از اسحاق موصلی فراگرفته و چندی از 
ندمای معتمد خلیفة عباسی و مدتی صاحب 
بریدی و خبر جیال بدو محول بوده. کتاب 
مشهور او الس‌الک و الممالک است که در 
اروپا بطبع رسیده و این کتاب مدرک 
جغرافیانویسان بعد از اوست. و از سایر 
کتبی که تألیف کرده چیزی در دست نیست. 
این‌الشديم نام او را عبیدلثدبن احمدین 
خردادبه آورده و گفه‌است که خردادبه 
مجوسی بوده و بدست برامکه مسلمانی 
گرفته‌است و از کتب او علاوه بر مسالک و 
سمالک کتاب ادب‌السماع و کتاب جمهرة 
انساب القرس و النواقل و کتاب‌الطبیخ و 
کتاب اللهو و السلاهی و کتاب‌الشراب و 
کتاب‌الانواء و کتاب الندماء و الجلساء رانام 
پرده‌است. 
آبن خرزاذ. (ا نْ خْز ر] (اخ) اسویعقوب 
یوسف‌بن یعقوب‌بن اسماعیل بصری. وقات 
۳ هق. عالم لفوی از خاندانی علمی, و 
از اين خاندان بسیاری از ادبا و شوین 
برخاسته‌اند و یوسف از هم آنان معروفتر 
است. تولد وی در بصره و اصلاً ایرانی 
است. او را شیوه‌ای در خط بوده که هر چند 
صورتاً خوش و زیبا نیست لکن در عایت 
آنقان و صحت است و مردم مصر شیفتة خط 
او بوده‌اند چنانکه وقتی نسخه‌ای از دیسوان 
جریر بقلم او به ده دینار فروخته شبد و اکثر 
کتب قدیمه در لفت و اشعار و ایام عرب از 
طریق او بمصریان رسیده. چه او راوی این 
کتب و اشعار و عارف بدانها پوده‌است. 
این خرشید. [ نْ غْز ر) ((خ) رجوع یه 
ایوالقاسم عبدالکریم قشیری شود. 
آبن خرقی. ان خ ] (!2) ابوالقاسم 
عمربن حسین‌ین عبدأله. وفات ۲۲۴ هق. 
فقیه حنفی. مختصری در فقه نوشته کد 
بیشتر مبتدیان فقه حنفیه آن را می‌خواندند. 
هه سب سلف در بفداد رایج شد 
مشق مسهاجرت کرد و در همانجا 
9 . تصانیف بسیاری داشت که پس 
از مهاجرت او از بغداد بسوختند. (ابن 
خلکان). 
آبن خرمیل. (ا نْ خ] (اخ) حسسین. در 
قرن ششم هجری بر هرات و طالقان استیلا 
داشت, ابتدا يکي از سرداران شهاب‌الایین 
غوری برادر غیاث‌الدین بود سپس از دست 
خوارزمشاه حاکم هرات شد و بعد از آن 
چون هوای استقلال کرد در ۶۰۴ «.ق. 
مأخوذ و مقتول گردید. 
ابن خروف. (ا ‏ ] ((خ) ابوالحسین 
علی‌بن محمدین علی حضرمی اتبیلی. 


اين خلاد رامهر مزی. 


وفات ۶۰٩۱۶۱۰‏ هق. عالم نحوی 
معروف. کتاب میبویه و جمل زجاجی را 
شرح کرده‌است. 

آپن خروف. ان )(اخ) ضیاء‌الاین 
ایوالحسن علی‌بن محمد قیسی قترطبی 
شاعر. وفات او بسحلب در ۶۰۳ هق. 
بوده‌است. 

ابن خشاب. ! ن خٌش شا] (اخ) ابومحمد 
عبداثه‌ین احمد بقدادی. وفات ۵۶۷ هق. 
ادیپ ر نحوی معروف. او در متطق و فلسفه 
و حساب و هندسه نیز استاد بود و خط 
نیکو مینوشت و کتابخانه‌ای بزرگ داشت و 
به عمر خویش زن نکرد. ابوسعد سمعانی و 
ایواحمدین سکینه و ابومحمدین اخضر از 
شاگردان اریند. کتاب جمل عبدالقاهر 
جرجانی و لمع این جنی را ضرح کرده و 
کتابهای دیگر نیز داشتهاست. 

این خشنام. ا| ن خْ) (اخ) او راست: 
کتاب‌الشواهد. (ابن‌الندیم 

اين خضر مدنی. ا! نْ خ رم ذ] ل(غ) 
محمد امین‌ین ابی‌بکرین خضر المدنی. مولد 
و منشأً او شهر مدينة طییه است. او راست: 
کتاب طبقات‌الحنفه مشتمل بر تراجم 
چندهزار تن از علمای تحو و ادباء و شعرا و 
اصحاب لفت و جز آنان. او در نیمة آخضر 
مائة یازدهم و اوائل مائْةُ درازدهم هجری 
میزیسته است. 

ابن خطل. لا غ ط] (اخ) نام کافری که 
بیوم‌النتم یه آستار کمبه آریخت تا او را از 
کشتن امان باشد و رسول صلوات له علیه 


امر بقتل او فرمود. 

آبن خطیب گنجوی. !| نْ خ ب گ جَ] 
(اج) شاعری از مردم گنجه و شوی مهستی 
شاعر معروف. 


ابن خفاجه. ار نج (اخ) ابواسحاق 
ابراهیم‌بن ابی‌الفتح‌بن عیدال اندلسی شاعر 
۰ خی ولادتش در جسزيرة 
2 شقر" نزدیک بللسیه بوده و در همانجا 
درگذشته‌است. 
ابن خلاد بصری. | ن خل لا دب]ل(خ) 
ابوعلی محمدین... [کذا] خلاد. از اصحاب 
ایوهاشم عبدالسلامین محمد الجبائی. متکلم 
معتزلی. ايین خلاد بعسکر درک صحبت 
ایوهاشم کرد و مقدم اصحاب او گردید. او 
راست: کتاب‌الاصول. (ابن‌الندیم). 
این خلاد رامهرمزی. (ا ن عل اد م 
همْ] (اخ) ابومحند سین عیدالرحمن 
خلاد. قاضی ایرانی از مردم رامهرمز, 
ابن‌النديم گوید ابن سوار کاتب بمن گفت که 


1 - در روضات‌الجنات:کتاب‌المرعش فی‌اللقة. 
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ابن خلال قاضی. 
ایومحمد شاعر و از روات حدیث است. و از 
کتب اوست: کتاب ربیع المتیم فی اخبار 
العشاق. کتاب‌لملل فی مختار الاخبار. 
کتاب امتال‌النبی صلی‌اله علیه‌وسلم. کتاب 
امام‌استزیل فی‌القران. کتاب الشوادر و 
الشوارد. کاب ادب‌الناطق. کتاب الرئاء و 
التعازی. کتاب رسالةالسفر. کتاب الضیب و 
الشباب. کتاب ادب‌المواند. کتاب المناهل و 
الاعسطان و الحستین الي الاوطان. (از 
این‌اندیم) 

این خلال قاضبی. | ن عَل لا لٍ] (!خ) 
ایرعمر احمدبن محمدین حفص الخلال 
المعتزلی البصری. او صحیت صیعری ۳ 
ابویکرین اخشید را دریافته و از آن دو علم 
کلام و جز آن فراگرفته و با ابن ندیم 
صاحب الفهرست معاصر بوده و قضای شهر 
حره و سپس قضای تکریت داشته. ار 
راست: کتاب‌الاصول. کستاب‌المتشابه. 
(ابن‌الندیم)- 

آبن خلاوه. | نُ خ زا (ع ص مسرکب) 
بی‌گناه در امری. بری و بزار از جرمی: انا 
من هذا الامر فالح‌بن‌خلاوه. 

آین‌خلدون. | نْ خ)(۱خ) اب وسلم 
عمربن احدبن خلدون حضرمی. از خاندان 
مبرز اشبیلی. شاگرد مسلمه. او به تجع 
فلسفه و ریاضی و نجوم و طب می‌پرداخت 

و در اشبیلیه بسال ۴۴۸ ه.ق. درگذشت. (از 
تاریخ اطبای عرب لکلرک). 

ابن خلدون. 1 :۳3 ((خ) اب وزید 
عبدالرحمن‌بن محمدین صحمدین خسن 
حضرمی یمتی. شاید از ابناء. یکی از 
بزرگان و مشاهیر حکماء مورخین. خلدون 
جد اعلای او آز سردم حضرموت بوده و 
باندلس هجرت کرده‌بود و در شهر قرمونه! 
و اثبیلیه عده‌ای از مردم این خاندان از 
اعیان رجال و کبار علما بوده‌اند. آنگاه که 
میحیان اشیلیه را از مسامین بازستدند 
جد او بتونس رفت و صاحب ترجمه در 
۲ دق . بدانجا بزاد و در اوان صبا نزد 
پدر و دیگر دانشمندان در مدتی کوتاه ادب 
و فتون و علوم متنوعة دیگر فراگرفت. پدر 
و مادر و نزدیکان و بیشتر اساتید او در 
بیماری طاعونی عام درگذشتد و او از 
غایت اندوه بترک تونس جازم گشت لکسن 
محمدین تافراگین حکمران تونس او را از 
این عزیمت بازداشت و طفرانویسی خویش 
یدو محول کرد. در جنگی که متعاقب آن 
پیش آمد و محمد مزبور مغلوب گشت ابن 
خلدون با او یه سته شد و از آنجا بتلسان 
و بسکره" رفت. ملوک طرائف این تواحی 
مقدم او را گرامی داشتند و در عتفوان شباب 
صیت علم و فضل او بهمه اقطار سغرب 


بسرسید و اسیر فاس ابوعنان یکی از 
دوستاران و مروجین علم او را بنزد خویش 
خواند و این خلدون بپذیرفت و بقاس رفت 
(۷۵۵) و رتیت کاتبی سلطان فاس بدو 
مقوض گشت. در این وقت هنوز از پای 
طلب تمی‌تشست و از علماء مهاجر اندلس 
و دانشمدان بومی مغرب استفادات علمی 
مسیکرد لکن دیری تگذشت کنه دچار 
تهمت‌های تاد کشت و بسمایت آنان 
معزول و محبوس گردید و تا مرگ ابوعنان 
در بند ببود و پس از او رهمائی یافت و 
ابوسالم مسریتی جبانشین ابوعتان او را به 
ریاست کاتبان خویش برگزید (۷۶۰) و در 
اين وقت طبع او بشعر و شاعری گرایید و 
قصاید بلیغة بسیاری بسرود لکن اين مرزوق 
خطیب یعناد و خصومت او برخاست و به 
وشایت او از توجه ابوسالم نسبت بوی 
یکاست, پس از وفات ابوسالم عمر وزیر که 
امور فاس بدو محول بود ابن خلدون را در 
مسقام خویش بازماند. در آن وقت این 
خلدون آرزوی سیاحت اندلس کرد و از 
وزیر دستوری گرفت و زن و فرزندان به 
قسنطینه نزد خال خویش فرستاد و خود به 
غرناطه رفت (۷۶۴) و بتوصية لسان‌الدین‌ین 
خطیب وزیر. مورد اعزاز و اکرام اين احمر 
امیر غرناطه شد. پس از یک سال بخواهش 
امیر قشتاله" بدانجا رفت و آن امیر با آنکه 
تصرانی بود از احترام او چیزی فرونگذاشت 
و اقاست او را نزد خویش تقاضا کرد و گفت 
در صورت قعبول این خواهش. املاک 
موروة این خلدون را تیز که در اشبیلیه 
داشته‌است بدو باز خواهد داد لکن ابن 
خلدون نپذیرفت و امیر او را با هدایا و 
تحف گرانبها بفرناطه بازگردانید. در این 
وقت ابن خلدون از اين احمر برای دیدار 
زن و فرزند خویش اجازت سفر خواست و 
این احمر رخصت نقرمود و کشتی خاص 
بسقسنطینه فرستاد و عیل و را برنطه 
بازگردانید. بار دیگر به تة 
دوستی او و اين خطیب برودتی پیدا آمد و 
این خلدون اندلس را ترک گفت و به یجایه 
رفت و انیر بچایه ابوعیداث او را منصب 


تفتین بدخواهان در 


2 داد و پس از آنکه مدتی 

ر آن شتل بسم برد از آزار و ایذاء 
19 بجایه را ترک گفت و به بسکره 
در تواحی صحرای کبیر گوشه گرفت. در 
اين اثنا حاکم تلمسان و وزیر غرناطه هر 
دو, او را بسخدمت خود میخواندند و او 
اجابت هیچیک نکرد و وقت خویش وقف 
تألف و مطالعه فرمود. پس از چبندی از 
جانپ حاکسم تلمان یوس بسفارت 
خاص برفتن اندلس مأمور شد و در ائنای 


ابن خلدون. ۳۵۳ 


راه حاکم فاس عبدالعزیز مبریشی آو را 
دستگیر و یک روز توقیف و سپس آزاد کرد 
و بمشاغلی چند بگماشت. در ۷۷۶ از 
ابوالعباس حاکم فاس رخصت گرفت و باز 
به اندلس شد و این احمر او را بجای ابن 
خطیب بوزارت برگزید و در لین هنگام 
بازگرداند, 
ابیر تلمسان ماتع آمد و اين خلدون خود 
برفتن تلمسان ناگزیر گشت, امیر تلمسان 
تقاضای استخدام وی کرد لکن او از قلد 
امور ملکی بیزاری و تنقر نمود و در قلعة 
بنی‌سلامه از بلاد بنی‌توجین عزلت گزید و 
بمطالعه و نوشتن تاریخ مشهور خویش 
پرداخت. و در ۷۸۰ بتونس مسقطالراس 
خود بازگفت و بتدریس اشتفال جست. 
لکن شهرت فضل و تسوجه خاص 
امیرابراهيمین عباس بدو و بتاریخ نوش او 
نیات سوء کوته‌نظران را بر او برانگیخت 
چنانکه در ۷۸۴ از ترک تون و هرت ب 
اسکدریه (از طریق بحر) تاگزیر گشت و از 
آنجا بزیارت خانه شد لکن توفیق حج 
نیافت و بقاهره بازگشت و در جامع ازهر 
از دست برقوق سلطان 


خواست خانواد؛ خود را بفاس 


بتدریس مشفول و 
مصر به قاضی‌القضاتی مذهب مالکی 
منصوب گشت (۷۸۶) و عیال خویش بمصر 
بازگردانیدن خواست. از سوء حسظ, کشتی 
بشکست و کسان او همگی فروشدند, در 
عقیب این مصیبت او از تغل قضا استمفا 
گفت و بقیت عمر را در قاهره بخدریس و 
تالیف و مکاتبه با ادبای اندلس و صفرب 
صرف کرد و در ۷۸۹ ایقای فریهة حج کرد 
و آنگاه که تیمور للگ ممالک شام بگرفت 
در معیت برقوق بحضور تیمور بار بافته 
بعنایت او نایل گشت. وفات او در ۸۰۶ با 
۸۸ است. کستاب تاریخ او موسوم به 
کتاب‌العبر و دیوان المبتد, و الخبر فی ایام 
العرب و العجم و البربر در هفت مجلد خخم 
بطبم رسیده و مقدمة آن که یکی از هفت 
مجلد است در فلفة تاریخ و اجتماعات 
باشد و آنرا علم عمران نامیده و خود را حقاً 
مخترع و موجد آن گفته‌است و بی‌شبهه 
چنین است و بعید نمی‌نماید که منتسکیو و 
دیگر علمای اجتماع متأخر» از این اثر سلهم 
و متأثر شده‌باشند. 
ابن خلدون. [ ن غ] (() ابسوزکریا 
یحیی. برادر صورخ مشهور عبدالرحمن 
(۷۸۰-۷۳۲ ه.ق.). در تونس متولد شد و 
پس از فراگرفتن علوم سختلف بخدمت 
ملوک مفرب پیوست و بسال ۷۵۷ در 
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۳۵۴ 


خدمت ابوسالم سلطان مراکش بود و او 
کرتی بحیی را بسفارت نزد ابوحمو سلطان 
تلسان فرستاد و از وی ساعدت خواست 
و اين خلدون پس از انجام مقصود بازگشت 
و در سال ۷۶٩‏ ابوحمو دیوان انشاء خود را 
بدو سپرد و بسن ۷۷۲ از خدمت او کتاره 
گزید و بعبدالعزیز مریتی پییوست واپس از 
وی در خدمت جانشین او محمد سعید یود 
و در سال ۷۷۵ بار دیگر بخدمت ابوحمو 
بازگشت و دیوان انشاء بدو مقوض شد. پسر 
ابوحمو که با او خصومت می‌ورزید چند 
کس برگماشت تا در معبری او را غبلة 
بکشتند (رمضان ۷۸۰. ابوزکریا کتابی در 
تاریخ بتوعبدالواد موسوم به بفیةالوراد 
داشته‌است. اين کتاب بطبع رسیده‌است. 
ابن خلف المروالروذی الفزاری. 
ان خ ل فل م ور رو دی بل فا ((ع) یکی 
از منجمین و از صتَاع آلات قلکی. آنگاه که 
مآمون خلفه درصدد رصد برآمد 
بمروروذی مراجعه کرد و او ذات‌الحلق را 
بساخت و همچنین اسطرلاب را و 
ذات‌الحلق ساخته او را بعیهاء ابن‌اتدیم در 
شهر خویش نرد عالمی دیده‌است. 

آبن خلکان.! ن خل [ / لا (ج) 
شمس‌الدین ابوالعباس" احمدین ایراهیم‌ین 
ایی‌بکرین خسلکان‌ین ناوک‌بن عبدالل‌بن 
شاگلین السینین مالک‌بن جعفرین 
یحیی‌بن خالد البرمکی الاربلی الشافمی. 
یکی از بزرگان علما و صدور رژسا. و 
چنانکه خود او در تضاعیف وفیات گوید۳ 
بسال ۶۰۸ هاق. در شهر اربل بطرتة 
ملک معظم مظفرالدین‌بن زین‌الاین متولذ و 
در ۶۲۱ صحیح بخاري را از شیخ صالحین 
هبةائه شنوده و پدر او تا آخر عمر (۶۱۰) 
متولی تدریس مدرسة ملک‌المعظم در اربل 
بوده‌است» ابن خلکان در سنذ ۶۲۶ از 
موطن خویش بحلب رفته و سالی چند 
بسبوده؟ و در سال ۶۲۳ بدمشق اقات 
داشتهاست . و در ۶۳۶ نائب قاضی‌القضا: 
مصر, یوسف‌بن حسن سنجاری شده و در 
٩‏ قاضی‌القضاة دمثق گردیده و پس از 
پانزده سال باز بمصر رفته و سیس بیسمت 


متولی قضا بشام بازگشته‌است. و کتبی . 


صاحب فوات‌الوفیات گوید: ابن خلکان 
متولی تضای تام بود و سپس منعزل و اين 
صایغ قاضی آنجا گردید و پس از هفت سال 
اين صایغ عزل شد و آبن خلکان بمقام 
پیشین بازگشت و شعرای وقت از قبیل 
رشیدالاین فارتی و سعدالاین فارقی و 
نورالاین‌ین مصعب او را تهنیتها گفتند. 
گویند وقتی او را یکذب در انتساب ببرامکه 
تهمت کردند, او در جواب گفت: اگر بدورغ 


این خلف المروالروذی الفزاری. 


نسب خواستمی کردن. خود را بعباس‌بن 
عبدالمطلب یا علی‌بن ابی‌طالب یا یکی از 
صحابه بستمی. چه فایدتی مترتب تواند بود 
در اتساب بقومی که از آنان بقیتی نمانده و 
در اصل مجوس بود‌اند؟ ابن خلکان را 
اشعاری لطیف حاکی از طبعی سلیم و ذوقی 
مستتقيم است. او بسال ۶۸۰ از منصب 
قضای شام مسعتفی شده و در ۶۸۱ 
درگذشته است. کتاب نفیس او موسوم به 
وفیات‌الاعیان و انباء ابناءالزمان یکی از 
بزرگترین و نافعترین کتابهای فن رجال 
است. انرا در ۶۵۴ بقاهره اغاز کرده و در 
۲ بهمان شهر بپایان رسانیده‌است. این 
کتاب بترتیب حروف معجم و ترجمةً ۶ 
تن از بزرگان امرا و وزرا و علما و جز آنان 
را شامل است. مولانا ظهیرالاین اردبیلی 
متوفی به ٩۳۰‏ انرا بفارسی آورده و مرحوم 
محمدالدوله فرهادمیرزا بسال ۱۲۸۴ هرق. 
با تصحیح و حواشی و قیود و اضافاتی در 
طهران متن عمربی آرا طبع کبرده‌است. و 
دوسلان بفرانسه ترجمه کرده‌است. و محمد 
افندی رودسی‌زاده با تصرفاتی به ترکی نقل 
کرده و در اسلامبول بسال ۱۳۸۰ هق. 
بطبع رسیده‌است. و تصخه‌ای از کتاب 
وفیاث بخط مولف او در متحف بریطانیا 
موجود است. ابن خلکان را برادری موسوم 
به بهاء‌الدین محمد بوده که قضاء بعلیک 
داشته و در ۶۸۳ «.ق. وفات کرده‌است و 
شاید کتاب التاریخالاکبر فی طبقات العلماء 
و اخبارهم از او باشد. 
اين خلوف.[ نع لو] ((خ) احمدین 


ابی‌القاسم. از شعرای اندلس در مائة نهم" 


هم جری. دیسوان او در بسیروت بسطبع 
رسیده‌است. 

آبن خمار.ز ن غ سا (اخ) ابوالخیر 
حسن‌بن سوارین بایاء‌ین بهرام خوارزسی. 
مولد او ببفداد بسال ۳۲۳۱ «.ق. فاضلی 
متطقی. شاگرد یحیی‌بن عدی. در طب و 
فلسفه استاد بسود و مامون‌بن محمد 
خوارزمتاه او را از بقداد بخوارزم بخواست 
و تدیم و طبیب خاص خویش کرد و آنگاه 
که سلطان محمود غزتوی بر خرارزم دست 
یافت او را بغزنه برد و بدانجا در ۱۰۲ 
صالگی مسلمانی گرفت و تا یادشاهی 
سلطان ابراهسیم بزیست. روزی صواره از 
بازار کفتگران میگذشت اسب او از اشتری 
برمید و وی را بیفکند و او از اين زخم در 
۸ سالگی بسال ۴۴۰ درگ ذشت. 
شیح‌الرئیس ابوعلی‌ین سینا تام وی را 
بعظمت می‌برد و آرزوی دیدار او میکرد. و 
در تتمه صوان‌الحکمه امده‌است که سلطان 
محمود پس از اسلام آوردن ابوالخیر ناحیت 


ابن خمارتاش. 


خمار را از اعمال غزنه باقطاع وی کرد و از 
این‌رو او را ان خمار گفتند. لکن ابن‌لندیم 
که سالها پیش از رفتن او بغزنه و ظاهراً 
بیغداد او را دیده‌است کنیت او را ابوالخیرین 
خسمار گوید و از ایترو گفتة صاحب 
صوان‌الحکمه بر اساسی متین تیست و 
بی‌شبهه خمار لقب یا نام یکی از اسلاف 
اوست. و نیز صاحب صوان‌الحکمه گوید او 
را در انجزاء علوم حکفت تصائیف بسیار 
است و ابوالخیر را بقراط ثانی گویند و در 
تدییر مشایخ تصنیفی اطیف دارد. این‌النديم 
گرید: ابوالخیر حسنین سوارین بايامین 
بهرام, معاصر ما از افاضل منطقیین و شاگرد 
یحی‌بن عدی است در نهایت ذکاء و فطلت. 
مولد ۳۳۱. او راست: کتاب‌الهمیولی در یک 
مسقاله. کتاب الوفاق بین رأی الفلاسفة 
والسصاری در نه مقاله. کتاب تضیر 
ایس‌اغوجی» مشسروحا, کتاب تسفیر 
ایس‌اغوجی. مختصرا, کتاب الصدیق و 
الصداقة در یک مقاله. کاب سیرةالفیل وف 
در یک مقاله. کتاب‌الحوامل و آن مقالتی 
است در طب. کاب دیابطا یعنی تقطیر در 
یک مقاله. کتاب الاثار المخیلة فی‌الجو 
الحادثه ع‌الب‌خار المائی و هی الهالة و 
القوس و الضباب در یک مقاله و آنرا از 
سسریانی بسه. عسربی نقل کرده. کتاب 
الا تارالعلویه و آن نیز ترجبمه است. کتاب 
اللیس فی الکتب الاربعة فی المنطق, 
المسوجود من ذلک. کتاب مس‌ائل 
تأوفرسطس و آنرا تیزنقل کرده‌است. کتاب 
مقالة فی‌الاخلاق و آن هم ترجمه است.* 
این خمارتاش. (ا نْ ؟] ((ج) ابوالحسن 
صسوفی. صاحب قتصیده‌ای معروف به 


۱ - ضبط نام ابن خلکان را بعفی بکسر خاه و 
لام ر برخی بضم خاء و فتح لام کرده‌اند, 
۰ - در بعض نسخ احمدین محمدین ابراهیم‌ین 
ابی‌بکر خلکان, و خلکان نام ابربکر است. 
۳- ترجمة امالموید زینب جرجانیه یشابوریه. 
۲ - ترجمة عبدالاول سجزی. 
۵ - ترجمة احمدبن کمال. 
۶ - ترجمة عیسی‌بن سنجر. 
۷- ترجمة احمد‌بن قحطان اربلی. 

۰ 9 - 8 
٩‏ - در ترجمة ثالی ملطی» صاحب الفهرست 
آررده‌است: قال لی ابرالخیرین الخمار بحضرة 
ابی‌القاسم عیسی‌بن علی و قد سألته عن اول من 
تکلم فی‌الفلفة فقال زعم فرفوریرس الصوری 
فی کابه اتاریخ و هو سریانی ان اول الفلاسفة 
السبعة ثالس‌بن مالس الأملیسی [کذا] (اخ) و قد 
تقل من هذاالکتاب مقالین الی الصربی فقال 
ابوالقاسم کذا هو و ماانکره. 


اپن خمیس. 
خمارتاتیه. نسخة مشروحی از آن در لیدن 
موجود است. وفات او در ژبید بسال ۵۵۴ 
هق, بود. 

ابن خمیس. ( ن غ] ((غ) تاج‌الاسلام 
مجدالدین ابوعبداثّه حسن‌ین نصرین محمد. 
فقیه شافعی. از مردم موصل. او راست: 
کستاب مناقب‌الابرار. سنامک‌الحج. 
مرح‌الموضح. منهج‌التوحید. وفات ۵۵۲ 
هق. 
آبن خمیس. | نْ خ] ((ج) ابسوعبداثه 
مسحهد. شاعر و ادیپ تلمسانی. او در 
غرناطه تدریس میکرده و بال ۷۰۸ هق. 
در همان شهر کشته شده‌است. 
آبن خمیس. [انْ خْ] (اخ) ابوجعفر احمد. 
از مردم طلیطله . ار در هتدسه و نجوم و 
طب ماهر و استاد بوده‌است. 
آبن خوبی. (! ْ] (ع) قسساضی 
شهاب‌الدین انوعداه متتندین اجنین 
خلیل‌ین سعاده خوبی (۶۲۶- ۶٩۹۳‏ «.ق.). 
فقیه نحوی ادیب و چنانکه نام او شهادت 
میدهد اصلاً ایرانی بوده و در دمتق متولد 
شده و اکتر علوم زمان خود را بدانجا 
فراگرفته و در هندسه و حساب و آدب و فقه 
بارع گشته‌است و مردم از او ضایدت‌های 
بسیار برده‌اند و چندی قاضی قدس و محله 
و حلب بوده سیس قاضی‌القضاة مصر شده و 
از آنجا بدمشق متقل گشته و در پنجشنبه 
۵ رمضان بدان شهر درگذشته است. و 
صاحب روضات بنقل از حافظ سیوطی 
گوید بسیاری از علمای اصفهان و مصر و 
سم بسدو اجازت روایت داده‌اند و 
این‌ال ملکانی [البلخی ] گوید اگر خدای‌تعالی 
آمدن این خوبی را بدمشق مقدر تفرمودی از 
ما فاضلی پرئخاستی. 
آپن خیاط. (ا نْ خی یا] (اخ) ابوعبداثه 
احمدین محمد دمشقی (۵۱۷-۴۵۰ «.ق.). 
شاعر عرب. او را دیوانی است. او بایران 
سفر کرده و بزرگان ما را مدح گفته, و با اب 
حیوس معاصر و معاشر بوده‌است. 
ابن خیاط. [| نْ خی یا ((خ) ابسوبکر 
محمدین احمدین متصورالحیاط السمرقندی 
التحوی اللفوی. از سمرقند ببفداد همجرت 
کرده. او را با ابراهیم‌بن السری الزجاج 
صحبت و مناظره‌ایست و مذهب کوفیین و 
بصریین را خلط می‌کرد». کتب ذیل از 
ارست: کتاب النحوالکبیر. معانی‌القرآن. 
کاب‌الستم. کتاب‌الموجز. (ب‌الدیم). 
ابن خیاط. [ا نْ ی با] (اخ) عبداففین 
محمد. شاعر, در اواخر دولت. بنی‌امیه و 
اوائل بتی‌عباس میزیسته و مدح خلفا 
مات 
اپن خیاط. (ز ز خی یا (اخ) ابسویکر 


یحبی‌بن احمد. طبیب و ریاضی طلیطلی. 
رفات ۴۴۷ ه.ق. در خدمت سلیمان‌ین 
حکم التاصر بوده و پس از او امیرمتصور 
یحییین اسماعیل‌ین ذواشون را خدمت 
کرده و در طلطله بسن هشتاسالگی 
درگذشته‌است. ابن خیاط از شاگردان 
مسلط مکتر ی بوف: 
این خیران. ان خ) ((ج) اب سوعلی 
حسین‌بن صالح. وفات ۳۱۰ یا ۳۲۰ هرق. 
از فقهای شافعیه. برمان مقتدر قضای بغداد 
بدو دادتد و وزیر ایوالحسن علی‌بن عیی 
یرای قبول این منصب موکلین بدو گماهت 
و یا اينهمه او از پذیرفتن این رتبت سر 
یاززد. و چون علت امتناع از او پرسیدند 
گقت خواستم تا مردمان گویند بزمان ما بر 
کسی موکلین برای تقلد قضا گماشتند و او 
تن بقضا نداد. 
ابن خیوان.(! ن غ] (اخ) ولی‌الدوله 
ایومحمد احمدین علی. وفات ۴۳۲۱ ه.ق. 
آدیب و شاعر. از طرف ظاهرین حاکم 
سلطان مصر متولی نوشتن سجلات برده و 
دیوان شعری در چند ورقه داشته‌است. 
آپن خیرون.!! نْ خ] ((ج) ابوالفضل 
احمدین حسن‌بن احمدین خیرون بفدادی 
ان یاقلاتی: محدت. ابوبکر خطیب صاحب 
تاریخ پفداد و اين سکره و گروهی دیگر از 
محدئین از او روایت دارند. وفات او در 
۸ هاق . بهشتادوچهارسالگی بود. 
آیند. [آ بِ] (اخ) نام ناحیتی معروف به 
جندیشاپور. 
ابن دارست. ان رٍ] ((خ) تاح‌السلک 
ایرالغتائم مرزیان‌ین خسرو فیروز» مسعروف 
یاپن دارست. یکی از رجال دربار ملک‌شاه. 
او رقیب خواجه نظام‌الملک حسن‌ین 
علی‌ین اسحاق طوسی بود. و یعضی گفته‌اند 
قتل خواجه بسعایت او بوده‌است. پس از 
خواجه ملکشاه منصب وزارت باين دارست 
داد. غسلامان نظام‌الملک بشب سه‌خنیه 
دوازدهم محرم ۶ ه.ق. بر او هچوم برده 
آو را قطعه‌قطعه کردند. و در این وقت او 
چهل‌وهفت سال داشت. (از این خلکان در 
ترجمة نظامالملک حسن‌بن علی‌بن اسحاق). 
ابن دانیال. (| نا (!ع) خمی‌الدین 
محمدین داثیالین یرسف طبیب. از مردم 
موحل. وفات ۷۱۰ هق. او راست: کتاب 
طیف الخیال. 
آبن داود. [[ نُ روا ((ع) تستقی‌الاین 
حصرین علی‌ین داود حلی. از بزرگان 
فقهای شیعه. شاگرد سید ابن طاوس و 
محقق و ابن جهم. کتاب آو در علم رجال 
معروف است و چنانکه خود او در آن کتاب 
آورده تولاش در پاتزدهم جمادی‌الأولی 


آپن دخوار. ۳۵۵ 


سال ۶۴۷ ه.ق. بوده‌است. (از روضات). 
این داود. ان ور) (اخ) ابسوالهین 
محمدین احمدین داود قمی. وفات ۳۷۸ 
ه.ق. محدث و فقیه سیعی. از قم ببفداد 
رفته و در انجا بترویج حدیث پرداخته‌است. 
او .را تألیفات بسیار است و نام آتها در 
رجال نجاتی آمده‌است. 
ابن داود العبر تائی. [ نْ رو ل عٌ ب] 
(اخ) کاتب. بعربی شعر میگفنه و مقل است. 
(بناشدیم). 
ابن داود ظاهری. [ا نْ وو د ها ((غ) 
ایسویکر محمدین داودیین علی‌بن خلف 
اصفهانی» معروف بظاهری. شاعر و ادیب و 
نقیه. بدرش داود ظاهری معروف است. و 
او پس از پدر در حلقة او بتدریس نشست. 
کتابی در ادب کرده‌است موسوم به زهره. 
وفسات او بست‌ال ۲۹۷ هاق. بسن 
چهل‌ودوسالگی بوده‌است. 
ابن‌دایه.(( نْ ی] (ع [ مسرکب) کلاغ. 
(مهذب‌الاسماء). زاغ غراب. 
آبن دایه. ![ نْ ی) ((خ) عسیین میمون 
مکی. محدث و مفر. از مجاهد روایت 
دارد و او را تفیریت. 
ابن دییئی. (! ند 3 ب] (اخ) اپو عبدائّه 
محمدین ابی‌السعالی سعید (۶۳۷-۵۵۸ 
ه.ق.). و در حبیب‌السیر وفات او یسال 
۲ آمده‌است. اصل او از گنجه و پدران او 
یواسط هجرت کرده‌اند. مولد اببن دبیتی 
واسط است. در فقه و تاريخ استاد بوده. آو 
راست: کتاب تاریخ واسط و کتاب ذییل 
سععانی و ذیل تاریخ بقداد خطیب. دییثا نام 
قریه‌ای است بواسط و دبیثی منسوب بدان 
قریه است. 
آبن دحیه. (ا ْ دٍ ی] ((ع) رجوع به 
ابوالخطاب‌ین دحیه شود. 
آبن دخن. ان 14 (۱ج) نام کوهی. 
(المزهر). 
ابن دخوار. [[ نْ دَخْ) (اخ) ابسومحمد 
عبدالرحیم‌بن علی‌بن احمد. مهذب‌الاین‌ین 
الدخوار (۶۲۸-۵۶۴ هرق .). مولد او دمتق 
و پدر او در اين شهر کحالی مشهور بوده. 
این دخوار نزد تاج‌الدین کندی متوسطات را 
فراگرفت و معلمین طب او رضی‌الایین 
رحبی رو موفق‌الاین‌ین مطران و سیس 
ماردینی که در ۵۷۸ در دمضشق 
میزیسته‌است, بوده‌اند و اين دخوار قانون 
ابن سینا را نزد او خوانده‌است و البته از 
معلومات پدر نیز بهره برده چه از جوانی 
سمت کحالی بیمارستان داشته. پس از مرگ 
موقق‌الاین‌ین عسبدالسزیزه صاحب 
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۳۵۶ اپن درستو به. 
صفی‌الدین. راتبةٌ او را که در حدود ماهی 
یکصد دینار برد بابن دخوار داد سپس 
بخدمت ملک عادل پیوست و در سلک 
دریاریان او درآمد و در سه نوبت بیماری او 
را علاج کرد و بصلات وافره نائل گردید و 
در یکی از اين سه بار هفت‌هزار دیتار باو 
بخشید. ملک عادل سپس او را به ریاست 
اطیای مصر و شام برگزید. در آن وقت پدر 
این ابی‌اصیبعه نظارت کحالان داشت. ملک 
معظم جانئین ملک عادل پس از فوت پدر. 
اطبای ملک عادل را بشفل خود بماند از 
قبیل رشیدالایین صوری و پدر این 
این اه وا اب رن دخنوار زا رنانت 
بیمارستان دمشق داد و در آنجا این دخوار 
بیشتر عمر خویش در تدریس میگذاشت و 
گذشته از متعلمین طب. اطبای بزرگ عصر 
نیز به دروس او حاضر می‌آمدند. و ابن 
آبی‌اصیبعه هم یدین مقصود بدمشق مسکن 
گزید. در اين زمان رضی‌الدین رحبی و 
عمران اسرائیلی دو طبیب بزرگ دیگر نیز 
در اين بیمارستان بودند. اين دخوار بصائل 
فلفی و ریاضی نیز نظر داشت. ابن 
ابی‌اصیبعه گوید او شانزده کتاب در 
اسطرلاب کرد. و انگاه که ملک اشرف 
بمشرق رفت او را نزد خود خواند و سالانه 
۰ دیار راتبه داد (سال ۶۲۲). و یس از 
چندی فالج بر زبان او عارض شد چانکه 
سخن او نامنهوم‌گونه بود. و در ۶۲۶ بدمشق 
بازگشت و بدانجا بسال ۶۲۸ درگنذشت. 
پیش از هجرت دمتق خانة خویش وقف 
تدریس طب و املاک دیگری برای مصارف 
آن تعمین کرده‌بود. در سال وفات او این 
تدریس بدانجا شروع شد. این ابی‌اصییعه 
گوید او را تألیغات بسیار است. و صد کتاب 
که بدست خویش نوشته‌بود من دیدم. از 
آتجمله: اختصار حاوی اببن زکریا. مقالة 
فی‌الاستفراغ. تعلیق و صائل فی‌الطب و 
شکوک طبية و رد اجربتها. کتاب الرد علی 
شرح این ابی‌صادق لمسائل حنین. مقالة لرد 
علی رسالة ابی‌الحجاج یوسف الاسرائیلی 
فی ترتیب الاغذیه اللطيفة و الک‌تيفة. 
اختصار اغانی. کتاب‌الجنینه. 

این درستویه. (| نْ دز ی يت وی:] 
([خ) ابومحمد عبداه‌بن جعفرین درستویه 
مرزیان فارسی (۲۴۷-۲۵۸ ه.ق.). نحوی, 
از مردم قسا, شاگرد این قتیبه و مبرد. او در 
بغداد جندریس اشتفال و کتبی در ادب و نحو 
داشته‌است. (اين خلکان). ابن‌الندیم گوید او 
میرد و ثعلب را دیده و از آن دو نحو و جز 
آن فراگرفته‌است و در علوم بسیاری دست 
داشته و او را ردی است بر مفضل‌بن سلمة و 
نقضی بر کتاب‌العین خلیل و بسال سیصد و 


سی و اند هجری درگذشته‌است, و نزدیک 
چهل کتاب از او نام میبرد از جمله: کتاب 
ادب‌الكاتب. کتاب المذکر و المژنت. کتاب 
الیقصور و السمدود. کتاب غریب‌الحدیت. 
کتاب معانی‌الشعر. کتاب السوسط بین 
الاخفش و تعلب قی معاتی القران و اختیار 
ابی‌محمد فی ذلک. کتاب تفسیرالسیع. 
کتاب‌السعانی فی‌التراات. کتاب نقض کتاب 
ابنالراوندی علی التحویین. کتاب الرد علی 
مدرج العروضی. کتاب الرد علی ثعلب فی 
اخستلاف الشحویین. کتاب خیر قی‌بن 
ساعده. کتاب الرد علی اين خالریه فی‌الکل 
و البعض. کتاب فی‌الاضداد. کتاب الرد علی 
لفراء فی‌المعانی. کتاب جوامم‌السروض. 
کتاب الاحتجاج للقرام. کتاب الرد علی این 
زید ابلخی. 
ابن دری. [[ ن دز را] (اخ) ضاعری از 
مردم موصل. وفات ۵۳۲۵ «.ق. 
آپن درید.(| ن د ر] (اخ) ابوبکر محطبن 
حسن‌ین عتاهية ازدی لفوی (۳۲۱-۲۲۳ 
ه.ق.). تولا او بصره بود و در همان شسهر 
تحصیل علوم کرد و در سال ۲۵۷ در فحة 
صاحب‌الزنج از بصره یعمان و از عمان 
بفارس رفت و به دربار آل‌میکال پیوست و 
در آنجا ریاست دیوان بدو مفوض گشت و 
پس از عزل و انتقال میکالیان بخراسان 
(۳۰۸) ببغداد رفت و خلیقه او را ۵۰ دینار 
مشس‌اهره مسقزر داشت. از انار او 
کتاب‌الجمهره است در لفت عرب که بنام 
آل‌میکال توشته و مقصور؛ او قصیده‌ایست 
طولانی ند آدبا معروف و بر آن شرحها 
نوشته‌اند. و کتابهای دیگری نیز در افت 
تسصنیف کرده‌است. و کستاب وشاح و 
غریب‌الحدیث و لغات‌القران از اوست. ابن 
دز ان قر موی عم اتراط متکرد 
عمری طویل یبافت و در ٩۰‏ سالگی در 
بغداد مبتلا بقالج شده و هشت سال پس از 
آن درگ_ذشت. او اسستاد مسبرد است. 
(الفهرست) (ابن خلکان). 
ابن درهيم. ( ند زا ((خ) تاجالاین 
ابوالفتح علی‌ین سحمدین دريهيم موصلی 
طبیب. وفات ۷۶۲ ه.ق. از کتب اوست: 
کتاب منافم‌الحیوان منقسم بچهار یاپ: باب 
ذوات‌الاربم. یاب طیور. باب حیتان و باب 
حشرات. و اين کاب از تخلیطهای دمیری 
صاحب حیوةالحیوان مبری است. و کتاب 
دیگری در مریعات! دارد که حاکی از 
خرافی بودن مرد است. وفات آبن دریهیم 
بغداد یوده‌است. 
آين دقماق.([ نْ ) ((خ) صارم‌الاین 
ابراهیم‌ین محمد مصری. وقات ۸۰٩‏ ه.ق. 
مورخ حنفی‌مذهب. کتبی چند در تاریخ از 


این دهان. 
او سانده‌است. و دقسماق بترکی یتک و 
کلوخ‌کوب را گویند (تخماق) و پدر یا یکی 
از نياکان او باين لقب مشهور بوده‌اند. او 
راست: نف‌الجمان در طبقات حنفیه. 
نزهتالایام در حوادث مصر تا سال ۷۷۹ 
عقدالجواهر فی سيرة الملک الظاهر برقوق. 
الکنوز المسخنية فی تراجم الصوفیة. 
ترجمانالزمان در قواعد اشگرکشي. 
فرانداشواند در تعبیر خواب. ( کشفالنون و 
غیره)؛ 
آبن دقیق‌العید.( ن : دنل ((ج) 
تقی‌الاین ابوالفتح محمدین علی قشیری 
(۷۰۲-۶۲۵ هرق.). فقیه شافمی. بوفور علم 
در زمان خود مشهور و قاضی‌القضا: مصر 
بوده‌است. او راست: الامام و الالمام. رح 
عسمدتالاحکام. شبرح مقدمةالمطرز. 
جمم‌الاربمین. 
این دلام. ( نْ ؟) (ع ! مرکب) خر. حمار. 
خر اولاغ. (المزهر). 
آپن دمینه.(| ند م ن) (اع) اسوالسری 
عبدال‌ین عبیداله. شاعر عسرب. در اانی 
جلد ۱۵ و نیز حماسه تام او آمده و اشعار او 
تقل شده‌است لیکن از شرح حال او چیزی 
در دست تیست و تنها افانهةٌ راجع بکشته 
شدن او مشهور است. اين ابی‌طاهر طیفور و 
نیز زبیربن بکار را دو کتاب در اخبار آبن 
دمیله بوده‌است. 
ابن دوست. ([ نْ] (اخ) ای سوسعید 
عبدالرحمن‌ین محمد. ادیب و لفوی 
خراسانی در قرن پنجم هجری. شاگرد 
جوهری صاحب صحاح. و ار را کتبی در 
نحو و لفت هست. 
ابن دهان. || نْ دَدْ ها]((ح) نام طبییبی 
بزرگ و مترجم و اقل از کتب هند. او از 
اطبای بیمارستان بسرامکه بوده‌است. 
(لکلرک). ظاهراً مراد ابن هن است که 
ابن‌السديم ترجمة او را در الضهرست 
آورده‌است. رجوع به این دهن شود. 
ابن دهان. (ز ن دذ ها] ((ج) حسن‌ین 
محمدین علیین رجاء. ابومهمد. لفوی 
مسعتزلی. مسردی فسقیر و ژنسده‌پوش و 
ژولیده گونه بوده و در سال ۴۳۷ ه.ق. 
درگذعتداییت. 
این دهان. [ا نْ دَذ ها] (اخ) ناصرالاین 
ایومحمد سعیدین مبارک‌بن علی بفدادی 
نحوی. مولد او ببفداد ب‌ال ۴۹۳ ه.ق. 
وفات در موصل سته ۵۶٩‏ از هبالابن 
الحصین و جز او حدیث شنود و در نبحو 
سیبویه زمان خویش بود. و ار معاصر با این 
جوالیقی و ابن خشاب و این نشجریست. 
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ابن دهان. 


سپس از بغداد بقصد پیوستن بخدمت 
جمال‌الدین اصفهانی وزیر بمرصل رفت. و 
در غیبت او دجله طفیان کرد و خانة او را 
که مجاور دباغخانه‌ای بود فروگرفت و از 
آب و رنگهای دباغی کب او که محصول 
یک عمر رنج او بود تیاه گشت و چون آنها 
را بموصل حمل کردند بدو گفتند با بخور 
لادن اصلاح آن تواند کردن و او تزدیک سی 
رطل بدین قصد لادن بسوخت و از اثر آن 
تیا گردید لکن کتبهای او اصلاح پذیرفته 
و قابل تمتع شد. ابن خلکان گوید در موصل 
مردم نهایت بکتب او اقبال و اشتفال داشتند. 
و او راست: کتاب شرح ایضاح و تکمله. 
کتاب شرح لمع این جنی موسوم بغرة, 
کتاب‌العروض. کتاب‌الاروس فی‌الشحو. 
کتاب زهرالریاض. کتاب‌الفنیه. کتاب العقود 
فی‌المقصور و الممدود و غیرهاء 
آين دهان. | دَذْ ها] (اخ) ابوزکریا 
یسحیی‌ین سمیدین مسبارک (۶۱۶-۵۶۹ 
ه.ق.). ادیپ و شاعر مسوصلی. پدرش 
سعیدین مبارک معروف بابن دهان از بقداد 
بموصل اتقال کرد و صاحب ترجمه بدانجا 
بزاد و هم بدانجا درگذشت. 
اپن دهان. [! ن دَذْ ها] (خ) فخرالدین 
ابوشجاع محمدین علی‌بن شعیب بغدادی. 
وقات ۵٩۰‏ ه.ق. ادیپ و حاسب از مردم 
بغداد. ابتدا بموصل بخدمت جمال‌الدین 
اصفهانی وزیر و سپس بخدمت صلاح‌الذین 
آیوبی پیوست و دیوان میافارقین باو واگذار 
شد و در سال ۵۸۶ بمصر رفت و از آنجا 
بدمشق بازگشت. در حساب و نجوم و زیچ 
ید طولی داشته و در غریب‌الحصدیت کتابی 
تصنیف کرده و تیز او را کتاب تاریخی است. 
(حاجی خلینه). ار شعر نیکو میگفته, وفتی 
از حج مراجعت میکرد در حله شترش 
بلغزید و پیفتاد و چوب محمل بر سر آو 
فروشد و در حال بمرد. (ابن خلکان). 
ابن دهان. [[ نْ دَغ ها) (ا) ابوالفرج 
عبدائّیین اسعدین علي موصلی. فقیه و 
ادیپ و او بیشتر بشمر گرائیده و بدان سمت 
مشهورتر است. بعلت فقر از موصل بحصر 
شد و سپس بحمص رفت و در مدرسة أنجا 
بجدریس پرداخت. قصیده کافیه او در مدح 
صالح‌ین زریک وزیر بفایت مطبرع و 
معروف است. او سلطان صلاح‌الاین را نیز 
مدح گفته و عطا یافته‌است و در حدود 
شصت‌بالگی در ۵۸۱ :۱ ۵۸۲ هق. در 
حمص د رگذشته‌است. 
این دهان. (| نز تَذ هصا] ((خ) بسویکر 
مبارک‌بن ابی‌طالب مبارک‌بن ابی‌الازهیر 
سعید, ملقب به وجیه واسطی (۶۱۲-۵۳۲ 
ه.ق.). در واسط و پس از آن در بغداد تزد 


این خشاب و اين انباری و غیره آدب و نحو 
آموخت و از طب و نجوم و علوم عقلیه نیز 
بهره داشت. چندی در مدرسة نظامیُ بغداد 
تدریس نحو کرد. او را بتقییر مذهب تمییر 
کنند چه نخست حنبلی بوده و پس از آن 
یمذهب ابوحتیفه درآمده و چون شرط 
تدریس نظامیه شافعی بودن مدرس یبود 
مذهب شافعی گرفته‌است. او را کتابی است 
در نحو. 

ابن دهن. نْ ؟] (اج) طیب بیمارستان 
برامکه. یکی از نله و مترجمین از هتدی 
بعربی و ازجم کتبی که نقل کرده‌است 
کتاب استنکرالجامم. کتاب سند ستاق 
(صفوةالنجح). (از ابن‌الندیم). رجوع به ابسن 
دهان طبیب تافل کب هند شود. 

این دیبع. (ا نْ د ب] (۱خ) وجسیه‌الدیین 
ابوعبدائّه عبدالرحسمن‌بن علی‌بن محمدین 
عمر شیبانی زبیدی ٩۴۴-۸۶۶(‏ هق.. 
مولد او زبید و عم او بدانجا مفتی بود. او نزد 
عم علوم مختلف آموخت و سه بار بزیارت 
خانه رفت و در آنجا بتعلیم تاریخ و حدیث 
پرداخت و سرانجام در جامع زبید بسمت 
مدرسی مستقر گشت و ملک ظافر دوم خلع 
و اقطاعات بدو داد. و دیبع بلقت نوبی 
بسمعنی سقید است. از تألیفات اوست: 
بغیة‌المستفید فی اخبار مدیتة ژبید و 
حکامها. قرةالمیون فی اخبار یمن المیسون. 
احسن‌السلوک فی من ولی زبید من الملوک. 
تسیبیرالو صول الی جامع الاصول. 
تمبیزالطیب من الخبیت مما یدور علی التة 
الناس من الحدیث و آن در قاهره بطبع 
رسیده‌است. 

آپن دیصان. (ا نْ 15 ((خ)۲ پدر او نهامه و 
سادرش نسهشیران است (۲۲۲-۱۵۴ م.). 
دیصان رودی است که بر رها (اورفه)؟ 
گذرد و نام ابن دیصان مأخوذ از اسم آن 
رود باشد. پدر ار از هیاطله و در دریار معنو 
پرورش یافته و با پر او ابگر در یک جا 
درس خواد دش جوم فاگفت و سپس 
بدست هیستاسپ اسقف. کیش ترسانی 
پذیرفت. و او پیشرو فرقٌ مبتدعه‌ایست از 
فرق نصاری که به ثنویّه تمایل داشته‌اند و 
بعلت اتساب بدر دیصائیه نامیده شده‌اند. 
طريقة ابن دیصان با طریقت والانتین و 
مرقیون هرچند ظاهراً مخالف است لکن در 
معنی هر سه شعیات یک اصلند و نیز میتوان 
گقت مانی در عقاید خویش بر اثر او رفته و 
از وی اخذ و اقتباس کرده‌است. و چنانکه 
شهرستانی گوید اين فرقه معتقد به دو اصل 
تور و ظلمت باشند. تور را فاعل خیر 
باختیار و قصد و طلست را فاعل شبر 
باضطرار و جبر دانند و جمله نیکی و سود و 


اين دیصان. ۳۵۷ 


طیب و زیبائی را بنور نسبت کنند و بدی و 
زیان و گندگی و زشتی را به ظلمت منسوب 
دارند و گویند نور زنده, داناء تواناه حساس 
و دراک است و جنبش و حیات از اوست و 
ظلمت مرده, نادان, ناتوان, جماد. سوات و 
بی‌جنبش و تمیز است. و باز گویند که شر از 
ظلست طبعا و قسرا صادر شود. و نور 
جنس واحد و ظلمت نز جنی واحد است 
و همه ادراکات ور از سمع و بصر و سایر 
حواس یکی است. یعنی سمع او یصر او و 
بصر او سایر حواس اوست و اينکه نور را 
سمع و بعیر گوید از لحاظ اختلاف 
ترکیپ ثور با ظلمت است نه انکه در 
نقس‌الامر سمع و بصر او دو چبیز مختلف 
باشد و باز گویند رنگ و طعم و بوی و 
ملموس تسور یک است و تمیز آنها از 
یکدیگر از اختلاف توع اختلاط ظلمت با 
نور است و همین سخن را در رنگ و طعم و 
بوی و ملموس ظلمت گویند و معتقد باشند 
که نور هميشه نور و ظلمت همیشه ظلمت 
است. و باز گمان برند که تلاقی نور بظلمت 
از جهت سفلي نور و تلاتی ظلمت بنور از 
جهت علای ظلمت است و پیروان اين فرقه 
در امر آمیختن نور با ظلمت و خلاص نور 
از آن اختلاف دارند. یمضی گویند که نور 
بظلمت درآمد و ظلمت او را بخشونت و 
درضتی پذیرفت و تور متأذی گشت و 
خواست ظلمت را نرم و لطیف کند و سپس 
خود را رها سازد و این نه از جهت اختلاف 
جنس نور و ظلمت بود لکن چتانکه در اه 
صفحهة مصقول و هموار و دندانه‌های درشت 
و ناهسوار همه از آهن است همچنان نرمی 
نور و درشتی ظلمت از جنس واحد است و 
تور خواست با تلطف و لین خود چنانکه 
ار» در قرجه‌ها درآید و آن بی‌خشونت 
دست نداد و تصور نمیشود بکمال وجود 
رسیدن مگر با لین و خشونت معا و فرقة 
دیگر گویند ظلست از جهت سفلی نور بدو 
درآویخت و چون نور در رهائی خویش از 
ظلمت و دقع ظلمت از خضویش کوشیدن 
خواست قل او بر ظلمت افتاد و از ایثرو در 
ظلمت فروشد چونان کسی که در گل یبای 
نهد و سنگینی خویش بر آن افکند و چون 
بیرون شدن خواهد فروتر شود پس نور 
برای رهائی خود از ظلمت و تفرد بعالم 
خویش بحتاج زمان شد و بعضی گویند که 
دخول نور به لمت باختیار بود برای 
اصلاح ظلست و استغراج اجزائی از طلست 
بعالم نور, لکن آنگاء که نور بظلمت درآسد 
ظلمت دیری بدر درآویخت پس از اینرو 


۱ 


۸ ابن دیلم. 


زشتی و بیدادی از تور ناگزیر زاید نه باراده 
و اختیار و اگر نور در عالم خویش بودی از 
او جز خیر صمحض و حن بخت پدید 
نیامدی و فرق است مبان فعل ضروری و 
فعل اختیاری. و این‌اندیم گوید: دیصانيه. 
دینی منوب به ین دیصان است. میان 
عیسی و محمد علهمااسلام رئیس آتتان 
دیصان را از آنرو دیصان گویند که بر کسنار 
رودی بدین نام بزاده‌است. و اين دین بیش 
از دين عانی بوده و دین مانوی بدان نزدیک 
است. و اختلاف آن دو در اختلاط نور 
بظلمت است... و پیروان ابن دیصان از قدیم 
پنواحی بطائح و چین و خراسان پراکن‌اند 
و شرا میم و بزکت و هیکلی ندارند. و 
این دیصان راست: کنتاب الشور و الظلمة. 
کتاب روحانیةالحق. کتاب الستحرک و 
الجماد و بیار کب دیگر. و رژساء این 
دین را یز کتابها بوده که اکون مفقود است. 
(باختصار از ابن‌النديم), 
آپن دیلم. ان لٍ] (اخ) طبیب مسیحی. او 
در آغاز قرن سوم هجری بیقداد میزیست. 
ابن دینار همدانی.!! نْ ٍ د م] ((خ) 
فقیهی شافعی. او راست: کتاب‌الشروط, در 
حدود هزار ورقه. 
اين ذئبه. ([ نْ ذٍ: ب] (() نام شاعری از 
عرب. (منتهی الارب). 

اپن3 کاء .(انْ 1( | سرکب) شبح. 
(خلاص نطنزی) (مهب الاسماء). باسداد. 
(خلاص نطنزی). سییده‌دم. ناکم 

ابن ذهبی.(! ن ذٌ ] ((خ) شتمیق 
عبدالّین محمد ذهبی آزدی. فیلسوف و 
کیمیاری و طبیب اندلسی. وفات ار در ۴۵۶ 
ه.ق. به بلنیه. و او را کتایی است راجع 
بمغذی نبودن آپ 

ابن راثق.( نْ ء] (اخ) اسرالامراء ابویکر 
محمد. او بسال ۲۱۷ هنق. یمعیت پرادر 
خویش ابراهیم و در سال ۳۱٩‏ به تنهائی 
صاحب شرط بفداد بود. و از ۳۲۲ تا ۳۲۴ 
حکوت واسط داشت. و در سال اخیر 
بمتصب امیرالامرانی ارتقا یافت. در این 
وقت ابن راثق از بجکم یکی از سرداران 
مقتدر عصر هراستاک شد و از اینرو سردار 
دیگر معروف ببریدی را بمخالفت بجکم 
برانگیخت. لکن بریدی مفلوب و بجکم 
يغداد را متصرف شد و ابن رائق تهراً از کار 
کناره گرفت. هتگایکه بجکم در رکاب 
خلیفه بجنگ حمدانیان رفت ابن رائق با 
سپاه همدست شده و بر خلیفه قیام کرد و 
حکومت حران و قتسرین و بعض تواصی 
فرات را از خلیفه تقاضا کرد خلیفه 
درخواست او بپذیرفت و اين رائق از بفداد 
بیرون شد و بشام رفت و در آنجا او را با 


سیاه محمدین طفج اخشیدی جنگ افتاد و 
بصلح خاتمت یاقت (۲۲۸). و مسقرر شد 
مصر و شام تا حدود رمله محمدین طفج را 
باشد دیگر نواحی شام ابن رائق را. وقتی که 
در بغداد میان ترک و دیلم خصومت افتاد و 
گورتگین فرمانقرمای دیلمیان ظفر یافت و 
امیرالامرانی را خاص خود کرد. خلیفه 
متقی بدان رضا نمیداد و برای دفع گورتگین 
باين رائق متوسل گردید و ابن راثق در سال 
۹ با سپاهی از شام آهنگ بغداد کرد و در 
عکبرا نزدیک بفداد سیان او و گورتگین 
محاربت درپیوست گورتگین بهزیمت بیفداد 
شد و اين رائق در پی او بمدینةالسلام درآمد 
و بدانجا بار دیگر سپاهیان او را بشکست و 
خود او را دستگیر کرد و خلیفه منصب 
امیرالامراتی بدو داد. در سال ۳۳۰ بجنگ 
بریدی بواسط شد. بریدی آن وقت دم 
خودسری میزد اما چون از توجه اين رانق 
بدان صوب خبر یافت خواهان صلح شد و 
ملتزم گردید خراج واسط هرساله بپردازد. 
پس از چندی در بغداد قحط پدید امد و 
ترکان از پیرآمون این رائق بپراکندند. بریدی 
اغتتام فرصت کرده برادر خویش را بتصرف 
بغداد فرستاد خلیقه با امرالامراء بموصل 
گریخت و به بنی‌حمدان پناه برد و ابن رائق 
در رجب ۳۲٩‏ بدست ابومحمدین حمدان 
کشته شد. 
ابن رابطه. | ب ب ط] ((خ) تام یکی از 
تقله و مترجمین از زبانهای دیگر بزیان 
عرب. (ابن‌اندیم). 
ابن راول. (ا نْ ؟) ((خ) رجوع به این 
ابی‌الرجال ابوالحسن... شود. 
این راوندی. (( نْ وَ] (اخ) ابوالحصین 
احمدین یحیی‌بن اسحاق. وفات ۲۳۵ «.ق. 
اصلاً ایرانی از مردم راوند میان اصفهان و 
کاشان. از متکلمین زمان خویش. او اقوال 
و عسقایدی مسخصوص بخود داخته که 
متکلمین نقل کنند و صد و ند کتاب دارد و 
از آتجمله است: کتاب‌اتاج. کتاب‌الزمرد. 
کتاب خلق‌القرآن. کتاب‌الصب. کتاب 
فضیحةالمتزله. فوت او بسن چهل‌سالگی 
در بداد بوده. (از این خلکان). و ابن‌النديم 
از قول ابوالقاسم بلخی از کتاب مسحاسن 
خراسان تقل کند که تام این راوندی 
ابوالحسین احمدین یحیی‌بن محمدین 
اسحاق راوندی است از اهل مروالروذ". در 
زمان خویش هیچکس از اقران حاذقتر و 
داتاتر از ار بمسائل کلامی نبود. او در اول 
اسر مردی خوش‌سیرت و نیکومذهب و 
باآزرم برد و بجهاتی که پیش آمد از جملا 
آن صفات یگشت چنانکه بیشتر کتب او 
کفریات است کنه ینام ابوعیسی‌ین لاوی 


اپن راوندی. 

بهودی اهوازی کرده و بأخر هم در خانة او 
یمرده‌است و از کب ملعونه اوست کتابی که 
در اب طال رسالت و احستجاج بر ابا 
کرده‌است و سپس خود کایی در نقض این 
کتاب نوشته و خیاط نیز نقضی بر اين کتاب 
دارد. کاب نعت الحکمة صفة القدیم تعالی و 
وجل اسمه فی تکلیف خلقه امره و نهیه 
[کذا] و بر اين کتاب نیز خیاط را نقضی 
است. و کتابی که در آن بر نظم ترآن طعن 
کند و بر آن کتاب خود او و نیز خیاط و 
ابوعلی جسبائی رد نسوشته‌ان د. کتاب 
القضیب‌الذهب و در آنجا گوید که علم 
خدای‌تعالی به اشیاء محدث است و ذات او 
تعلی تا علم برای خویش خلق تکرد عالم 
نبود و ایوالحسین خیاط را بر ایس کتاب 
نقضی است. کتاب‌الفرند در طعن بر رسول 
صلوات له علیه واله و باز خیاط اين کتاب را 
نقض کرده‌است. و کتاب‌المرجان در اختلاف 
اهل اسلام و خود ایسن رارندی را بر ايین 
کتاب ردی است. و او را ککپ صالحه نیز 
بودهاست از قبیل: کتاب الاسماء و الاحکام. 
کتاب الابتداء و الاعاده. کتاب الامامه فیه 
[کذا). کتاب خلق‌القرآن. کتاب البقاء و الفناء 
لا شیء الا موجود و غیرها -انتهی. و هم 
اینالندیم گوید ابوسهل اسماعیل‌ین توبخت 
نوبختی را کتابی است بنام کتاب نقض 
اجتهاد الرأی علی ابن‌الروندی [کذا] و او را 
کتابی بوده‌است ینام البصیره در رد اسلام که 
خود نیز بر آن جوابی نوشته‌است. و 
کتاب‌التاج آو بحتی است در قتم عالم و 
ابوسهل اسماعیل‌ین علی‌بن تويخت نوبختی 
را کتایی است بنام کتاب نقض‌الساج علی 
الروتدی و یعرف یکتب البک. و باز 
ابن‌الندیم کتابی بنام عبت‌الحک مه از ایین 
روندی نام می‌برد و میگوید ابوسهل مذکور 
را بر آن نیز نقضی است. و کتاب الزمرد یا 
الزمردة در انکار نبوات است. و نیز کستابی 
بنام الاامغ که بر رد قران وشته‌است. و دو 
قطعة ذیل از اوست؛ 
الیی عجیاً بان امرء 
اطیف الخصام دقیق‌الکلم 
یموت و ماحصّلت نفسه 
سوي علمه انه ماعلم. 

و 
سبحان من وضع الاشیاء موضنها 
و فرّق العرّ و الاذلال تفریقا 
کم عاقل عاقل اعبت مذاهبه 
و جاهل جاهل تلقاء مرزوقا 


۱ -ظ. احتلاف این خلکان و ابن‌الندیم در 
موطن این مرد از لفظ قاسان نشأت کرده‌است» و 
گمان میبرم فول ابن‌الندیم درست باشد. 


آين راهپ. 


هذا الذی ترک الافکار حاثرة 

و صتّر العالم التحریر زندیقا. 

گویند او هنگام مرگ از عقاید باطلاٌ خویش 
بازگشت و توبه گرد. 
آپن راهب.[ ز دا (اخ) اب وشکر 
پطرس‌بن راهب‌بن اکرمین مهذپ‌ین شماس 
قیطی. در قسطاط مسصر میزیسته و بسال 
۰۱ هد.ق. درگذشته‌است. کتابی در تاریخ 
از خلقت آدم تا قضاة بنی‌اسرائیل و مسلوک 
روم و ظهور مسیح و تاریخ بطارقه و هم 
تاریخ خلفا تا زمان خویش نوشته و در 
جداولی مرتب کرده‌است, این کتاب با 
ترجمه لاتینی در پاریس بسال ۱۶۵۱ م. 
یطبع رصیده‌است. 
آپن راهبون.[ز ن ها (اخ) ایس وعمر 
سهل‌بن هارون (قرن دوم هجری). عالم و 
حکیمی اصلا ایرانی و شیعی. چندی رئیس 
کتابخانة مأمون بوده‌است. 
آبن راهویه.(! نْ ی / وی:] (ج) 
ابویعقوب اسحاق‌بن آبی‌الحسن ابراهسيم‌ین 
مخلد مروزی. ولادت ۱۶۱ یا ۱۶۲ یا ۱۶۳ 
ه.ق. وفات ۲۳۷ پا ۰۲۳۸ محدت مشهور. 
اصلاً از مردم خراسان. او برای فراگرفتن 
حدیت و صحبت علما به بیشتر ممالک 
شرقی اسلامی سفر کرد. و با آمام شافمی او 
را مسباحثاتی است و در پاره‌ای مسائل 
برخلاف امام است. بخاری و مسللم و 
تسرمدی صساحبان صحاح از او حدیث 
شنوده‌اند. ابن راهویه خود برای عبدال‌بن 
طاهر امیر خراسان وجه شهرت خویش را 
چنن گفته‌است که ایراهيم پدر او در راه 
بزاده‌است و یاین جهت مردم مرو او را 
راهویه گفتندی. ابن راهویه در آخر عمر در 
نشابور مسکن گزید و همانجا درگذشت. 
(اين خلکان). 
ابن راهویه ارجانی. (ا زْ ی ي / و و 
از ر) (اخ) ابن‌لنديم در ترجمة اقلیدس از 
این مرد ریاضی نام می‌یرد و میگوید مقالة 
عاشرة اصول هندب اقلیدس را تفسیر 
کرده‌است. 
اپن رباح. زان ز) ((خ) ابسسوعمران 
موسی‌بن ریام. متکلم بر مذهب ابوعلی. آو 
ترد علی‌بن ابی‌بکر اخشید و علی الصیمری 
ر غسیر آن دو از مستکلمین داتش کلام 
فراگرفته و این‌الشدیم گوید در این زمان 
(۳۷۷ ه.ق.) ار بمصر در سن ۸۰ سالگی 
حیات دارد. 
ابن رین. [[ و رب بِ] ((خ) ابوالحسن 
علی‌ین سهل رین طبری. طبیب بهودی. رین 
که بدو منسوب است لقب سهل است که از 
احبار بهود بود و ابن ربن علی به طیرستان 
در خدمت ولاة آنجا از قبیل مازیارین قارن 


و دیگران بسر میبرد و علم حکمت و 
طبیعیات آموخته‌یود و بواسط فتنه‌ای که در 
آنجا افتاد نفی شده بری آمد و محمدبن 
زکریای رازی از او استفادات بسیار کرد. 
آنگاه از ری بسرین‌رأی رقته و یدست 
معتصم خلیقه اسلام آورد و از ندمای خلیقه 
گردید. او را تصنیفات بسیار است. ازجمله: 
فقس ردو الحکمه. تستقةالم لوک 
کُتاش‌الحضره. منافع اطعمة والاضرية 
والمقاقیر. (قفطی). 
این رجاء (| ن رَ] (اخ) ابوالصباس بصری. 
خلیفٌ قاضی به بصره. از فقهای شافعی. از 
اوست: کتاب علل‌الشروط. کتاب‌الشروط. 
(اين الندیم). 
اپن رجب. | نْ رز جٌ] ((خ) زین‌الایین 
ابوالفرج عبدالرحمن‌ین احمدین رجب 
بفدادی. وقات ۷۹۵ ه.ق. صاحب کتاب 
جامع العلوم و الحکم که شرح کتاب اریعین 
تووی است و کتاب لطائف‌السعارف قیما 
للموسم من الوظاتف و غیر آن. 
ابن رجب. (ا ن ز ج) (اخ) ناصرالدین‌ین 
محمد وزیر برقوق, سلطان مصر (۷۹۷ تا 
۸ هد.ق.), و در هسمین سال درگذشته 
است. 
این رزام: !| نُ ؟۱ (اخ) ابوعیدالّین رزام. 
او را کتابیست در رد اسماعیلیه و کشف 
مذاهب آنان. (بن‌الندیم). 
اين رستم حربی. |[ نْ رت مع) انا 
او راست: کتاب غریب‌الحدیت. (این‌الندیم)/ 
ابن رسته. [[ زر تَ] ((ع) ایس وعلی 
احمدین عمرین رسته. اصلا ایرانی از صردم 
اصفهان و دز قرن سوم هجری میزیسته. از 
احوال او اطلاع بسیاری در دست نیست جز 
اينکه در سال ۲۹۰ «.ق. توفیق زیارت 
خانة خدا یاته و کتابی داشته موسوم به 
الاعلاق‌التقية و آن هفت مجلد است در 
تقویم بلدان و وصف شهرها و کشورها با 
مقدمه‌ای در افلاک و کرة زمین و از این 
کتاب تنها جزء هفتم موجود است. 
آبن رشد.(! نْ ]۲4۳۷۱ ابوالولید محمدین 
احمدین رشد. معروف بحقید. یکی از 
حکمای مشهور اسلام. مولد او قترطبه. از 
دیرباز اجداد او در این شهر از قضات 
عالیرتبه بوده‌اند. جد او محمد نیز کنیت 
ابوالولید داشته‌است و در دور مرابطین 
مشهورترین قاضی عسصر خضویش و 
قاضی‌القضات تمام تاحیت اتدلس بوده‌است 
و در کتابخانة سلطتی پاریس مجلدی ستبر 
جامع فتاوی او موجود است. مولد محمد در 
۵۰ «.ق. و وفاتش بسال ۵۲۰. احمد پسر 
محمد و پدر صاحب ترجمه نیز همان مقام 
داشته‌است. ابن رشد بسال ۵۲۰ در قرطیه 


این رشد. ۳۵۹ 
بزاد و در جوانی علم خلاف و فقه بیاموخت 
و در هر دو دانل براعت یافت و برخلاف 
دیگر فقها که عادتاً خروج از فن خویش 
روا تمی‌دارند فقه و خلاف او را اقناع نکرد 
و با وامی تمام نزد ابوجعفر هارون ترجیلی۲ 
بتحصیل طب و ریاضی و علوم فلفی 
پرداخت. در این وقت در مفرب انقلابی 
خطیر پیش آمد و آن عبارت از برافتادن 
خاندان مرابطین بدست موحدین بود و 
ظاهراً ابین رد و دوستان ار مانند 
ابومروان‌ین زهر طبیب و ابویکرین طفیل 
منظور نظر سلسله جدید گردیدند. ابن رشد 
در ۵۴3۸ بمراکش میزیسته و شاید بسفارت 
ی مأموریتی بدانجا رفته‌است و در ۵۶۵ 
بی‌شبهه در اشپیلیه منصب قضا داسته چه 
خود ار در آخر شرح کتاب‌الحیوان ارسطو 
گوید اين کتاب را به ۵۶۵ در اشبیلیه بپایان 
رسانیدم و در فصل چهاردهم همین کتاب 
چون اعتذاری, می‌آورد که اگر خلط و 
لیسی در اين شرح روی داده‌باشد سبب 
کثرت مشقله و دوری از وطن و تبودن نسخ 
متعدده برای تصحیح من است. و در اخر 
کتاب طبیعیات که هم به اشییلیه در رجب 
سال مزبور پاتجام رسانیده همین سعلی را 
تکرار کرده‌است و از عبارات فوق پیداست 
که اقات او در اشبیلیه اقلا در سال 
کشیده‌است. در شرح کائات‌الجو از زازلا 
۶ قرطیه خبر میدهد و میگوید من در 
این وقت به اشبلیه بودم و کمی بعد از آن 
بقرطبه بازگشتم و سعلوم است که بیشتر 
کتب مشهور خویش را در همین مدت 
تألیف کرده‌است. در آخر مقال اول مختصر 
المجسطی گوید از قناعت به نقل اشکال 
عمده و لابدمته تاگزیرم چبه در ایين وقت 
مردی را مانم که اتشی به خانة او درافتاده, 
او همانقدر زبان دارد که چیزهای گرانبها و 
ضروری حیات خویش را بیرون برد. در 
خائمة شرم ارسط کتاب خطابه و 
مابعدالطبیعه می‌آورد که آنرا در ۵۷۰ بانجام 
رسانیدم در نهایت ماندگی و ابتلای به 
بیماری خطیر و تعجیل کردم تا تاتمام نماند 
و وعده میدهد که اگر خدای‌تعالی توفیق داد 
شرحی مقصلتر بر کتابهای ارسطو بنویسد, و 
خداوند اين توقیق را چنانکه میدانیم بدو 
ارزانی فرمود. و چنین مینماید که در ضمن 
مشاغل گاهی بسفرهای عدیده نیز سجبور 
شده‌است چنتانکه در کاب مقالة فی الجرم 
السماوی " گوید آثرا به ۵۷۴ در مراک 
بپایان رسانیدم و در کتاب الهیات مینویسد 
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در ۵۷۵ به اشبیلیه آنرا ختم کردم. در ۵۷۸ 
یوسفین عبدالموین موحدی او را به 
مراکش خواند و یجای اين طفیل که پیر و 
ناتوان شده‌بود طبیب خاص خویش کرد و 
چندی بعد قضای شهر قرطبه داد. اين رشد 
نزد یعقوب‌ین یوسف ملقب به المنصور که 
در ۵۸۰ جانشین پدر شد نیز وجاهت تام 
داشت لکن در این وقت بسن کهولت رسیده 
و انزوا گزیده و اوقات خویش بحألیف کتب 
بزرگ و مبوط خود حصر کرد. آنگاه که 
منصور برای تحشید جیش و جنگ با 
آدفونتس ملک قثتاله و لیون به قرطبه آمند 
جیزی از احترام و اعزاز این رشد 
فرونگذاشت. معهذا صفای سالهای آخر این 
مرد بزرگ بمعادات و بدخواهی ختاد 
مکدر گشت. در اين وقت ابن رشد و سایر 
حکمای وقت بمخالفت اسلام متهم گفتند و 
از اینرو اعتبارات و حیثیات او از میان بشد 


این رشد. 


و منصور او را به الاشانه تزدیک قرطبه نفی 
و بدانجا شهربند کرد و در اين وقت سن آو 
از هفتاد صی‌گذشت. این شهر در دورءٌ 
مرابطین مسکن بهود بود و اف‌انة بی‌اساس 
باهنده شدن ابن رشد به بهود و اقامت در 
خانة خاگرد خویش موسی‌بن میمون بهودی 
از اینجا نشات کرده‌است لکن باید دانست 
که نیم قرن پیش از زمان نکیت اين رشده 
یهودیان از مفرب نقی و طرد شده‌بودند و به 
عصر مسوحدین در تمام قلمرو مسلمین 
اسپانیا تظاهر بمذهب بهود میسر نبود و از 
طرف دیگر موسی‌بن میمون سی سال پیش 
از این تاریخ بمصر مهاجرت کرد‌بود و به 
اقرب احتمالات تلمذ موسی‌بن میمون نیز 
نزد این رشد صحیح نمی‌نماید. این 
ابی‌اصیعه برای خشم منصور تسبت به او 
دو علت خاص تقل میکند و میگوید این دو 
امر را ایومروان باجی دستاویز و بهانة اعمال 
یات سوء خویش نسبت باو کرد. یکی 
اسنکه این رشد در مخاطیات خویش 
بمتصور «اسمع یا اخی» میگقت و دوم اينکه 
در شرح کتاب‌الحیوان انجا که از زرافه 
بحث میکند اورده‌بود که من اين حیوان را 
تزد پادشاه بربر دیدم و مراد او سلطان 
مراکش بود. و اين دو بر طبع پادشاه گران 
اند معذلک باید گقت تعصب خشک و 
حسیّت جاهلیت موحدین محتاج اين بهانهها 
نبود چنانکه بگفتة این ابی‌اصیبعه (در ترجمةً 
ابوپکرین زهر) آنگاه که سنصور تدریس 
فلسفة یونان را منم کرد جمله کتب منطقی و 
فلسفی که در کتابفروشیها و خانه‌های 
شخصی بود بغصب بگرفند و بسوختند. 
عاقیت ابن رشد بمیانجی‌گری چند تن از 
بزرگان اشبیلیه مورد عفو و عطوفت سلطان 


گردید و بار دیگر بدربار مراکش راه یافت و 
در ٩‏ صننفر ۵۹۵ هق. بسن 
هفتادوپج‌سالگی بدان نهر درگذشت. ابن 
رشد باتفاق, یکی از بزرگترین علمای عالم 
اسلام و ادق مُرَاح کب ارسطو و جامع هم 
علوم رقت خویش و یکی از دانشمندان 
کتیرااتصنیف اسلامی است. شهرت او در 
طب گذشته از دیگر تصنیقات او در اين فن. 
تاشی از کتاب معروف او موسوم به کلیات! 
است. اين کتاب به لاتیتیه نقل و چتدین مائه 
در مغرب مورد استفادة اطبا بوده‌است. از 
کتاب مختصر المجطی او بخط عبری نمخ 
کیره در کتابخانه‌های ارویا مسوجود است. 
در اين کاب همه جا ابن رخد پیرو نظام 
4 بطلمیوس میماید لکن در ضرح 
مابعدالطبیعه مانند صاحب خویش ابن طفیل 
بر اصل قلک خارج مرکز و تدویر مخرض 
است و با اینکه اصلی دیگر بجای آن 
نیاورده گوید اين دو فرض دور از حقیقت و 
رش لت دزگر ورعلل توت ند 
رشد شروح و تحقیقاتی است که راجع 
بکتب و مطالب ارسطو کرده‌است. این رشد 
بزبان یونانی و سریانی آشنا نبوده و نقل و 
اصلاح جدیدی تسیز بسرای او بعمل 
نسیامده‌است چتانکه در سطاوی شروح 
خویش غالا از اغلاق و ابهام ترجمه‌ها 
شکایت میکند. غالب کتب ارسطو را اب 
رشد شرح کرده و برای پاره‌ای از آن کتب 
دو یا سه شرح دارد که یعضی را شرح وجیز 
و یعضی را متوسط و یعضی را شبرح کیر 
نامند. شروح متوسط زماناً مقدم بر ضروح 
کبیره است چه در متوسطات گاهی توضیح 
مسلله را بشرح کییری که در نظر دارد وعده 
میدهد و در پاره‌ای مواضع متن ارسطو را با 
کلمة «قال» شروع میکند لکن شرح و متن 
با یکدیگر معلوط نبعره جنگ اگر کی 
متن را جداگانه در پیش چشم تداهته‌باشد 
تمیز کلمات ارسطو را از شارح تمیواند 
کرد. در شروح کبیره. بآغاز عین من را 
آورده پس از آن بهرح پرداخته‌است. و در 
شروح مخصره خلاصه‌ای از مباحث 
مختلفة ارسطو را مجرد از عقاید قدما که در 
متن هست مي‌آورد و بجای آن. عقاید 
مخصوص خویش و فلاسفة عرب را اضافه 
میکد و مثل اینست که میخواهد در این 
نوع از شرح طريقة مشأئیه را یک‌انی که 
تعمق و تحقیق انرا نمیخواهند. تا انجا که 
بیسر است بطور اختصار تفهیم کند. در 
رساله‌هائی که خود ابن رشد ماتن است و از 
شروح ارسطو نیست مباحث مختلقة ستون 
ارسطو را در نظر گرفه و از آن اقتباس 
میکد و گاهی از سوق و ترتیب کلام ارسطو 


اين رشد. 
خارج شده و روشی استوارتر اتخاذ میکند 
ازج مله در رسالة مابعدالطبیعه پس از 
تشریح موضوع اين علم از مقالات مختلفةً 
ارسطو راجع بمایعدالطییعه و مقالات دیگر 
او که بدین مباحث مربوط تواند شد بیان 
میکند و قلاً مصطلحات آن علم را تعریف 
و سپس بترتیب, از وجود عام و مقولات و 
تقایل واحد و کثیر و میادی و رابطة 
موجودات يا مبدء اول یا وجود مطلق و 
صفات آن و عقول فلکی و غیره ببحت 
میکند. از ان‌الوطیقای شانی. طبیعیات, 
کتاب‌الماء و کتاب مایعدالطبیعة ارستلو هر 
سه شرح مختصر و متوسط و کبیر موجود 
است. و از منطق باستتنای آتالوطیقای نانی 
(که سه شرح دارد) باضافة خطایه و شعر 
مصدّر بایساغوجی فرفوریس و نیز کتاب 
کون و فاد و کتاب آثار علویه دو شرح 
اوسط و مختصر در دست است لکن از 
لقیات نیقوماخی جز صرح محوسط آن 
یافت نشده‌است و یوسف‌ین شمتّب که در 
۹ هد.ق. شرحی بر خلقیات ارسطو 
کرده‌است در دیباچة آن گوید ابن رشد را بر 
اين کتاب شرح کبیر نیست. و از کتاب 
الحس والص‌جوس و از مسبحث حیوان 
کتابهای یازدهم و توزدهم یعنی چهار مقالةً 
اعضای حیوان و نج مقالةٌ تولد و توالد 
حیوان فقط شرح مختصر هست لکن از ده 
مقالةً راجع باحوال حیوانات و همچنین از 
شرح سیاست مدن او نسخه‌ای نمانده‌است و 
خود این رتد در اخر کتاب خلقیات که در 
۲ بانجام رسانده گوید ترجمة عربی 
سیاست مدن در مشرق هست لکن باسپانیا 
نیامده‌است. علاوه بر ضروح مذکوره اينن 
رشد شرحی بر مدینة افلاطون داشسته لکسن 
نسخة آن بدست نیست. و نیز عده کشیری 
تآلیف قلسفی دارد که اين ابی‌اصیعه نام آن 
برده و هم امروز مسوجود و بعض از آنها 
بلاتینیه ترجمه و طبع شده‌است که از جمله 
تهافت‌التهافت رد بر تهافت غزالی است و 
نسخ متعده از ترجمة عبرانی این کتاب در 
اغلب کتابخانه‌ها وجود دارد و نیز تحقیقاتی 
راجع بکتاب‌السیزان ارسطو و تحقیقاتی 
رام بسا طحی ما خیل بو خیرین 
هیولای اولی و حرکت و زمان و طبیعت 
خاسه و غیر آن که بزبان عبری با رح 
موسی فربونی باقی است. و دو تحقیق راجع 
به عقل فعال و عقل منفعل و اتحاد عقل کلی 
با عقول جزئیه و تحقیق راجم به امکان یا 
امتتاع ادراک عقول یشری صور مجرده را 
و اين مسئله‌ایست که ارسطو بحث در آن را 
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اپن‌رشده. 


وعده کرده لکن در هیچیک از کتب او وفای 
بدان دیدء نشده‌است. و نیز مقالة فی الرد 
علی ابن سینا فی تقسیمه السوجودات. و 
فصل المقال فیمایین الحکمة و الشريعة من 
الاتصال و متاهج الادله این ابیاصیبعد 
کتابهای دیگری از ابن رشد نام برده که 
ظاهرا از میان رفته‌است از قبیل تلخیص 
الالهسیات لنیقولاوس. بدایةالمجتهد و 
تهایةالمتتصد. علت از بين رفتن متون ابن 
رشد خشکی و تعصب موحدین بود و بیشتر 
آنچه بر جای مانده انهاست که بخط عبری 
نوشته شده یا بزبان عبری ترجمه شده و 
بدین چاره از دستبرد سوخدین مسصون 
مانده‌است. این رشد را علاوه بر کتب 
فلسفی تألیفات دیگری بوده‌است از قبیل 
حواشی و نظریاتی بر عقيدة این تومرت 
مزسی سل موحدین. از اين رشد کتب 
ذیل بخط و زیان عربی موجود است: 
تهافت‌الهافت. فصل المقال فیمابین السکمة 
و الشريعة من الاتصال و الکشف عن مناهج 
الادله, این دو کتاپ اخیر بالمائی ترجمه 
شده‌است. حواشی بر شضرح اسکندر 
افرودیسی بر مایعدالطبيعُ ارستطو. رح 
متوسط بر شعر و خطایة ارسطو. شرح کبیر 
مابعدالطبیعه!. جوامع کتب ارسطو" مشتمل 
بر: طبیعیات. سماء وا 1 
آثار علوید. نفس. مابعدالطبیعه. و کتب ذیل 
بزبان عربی ولی بخط عبری موجود است: 
مختصرالمنطق. شرس اوسط بر کون و فساد. 
آتار علویه. نفس. شرح بر طبییات 
صفری" شرح سماء والعالم. شرح کون و 
فاد. عرح آثار علویه بمض کتب دیگر او 
بسزیان عبری و لاتینی ترجمه شده و 
ترجمه‌ها موجود اما اصل عربی آن از میان 
و از بعض کتب دیگر او نه اصل 
باقی مانده‌است و ته ترجمه. این جبیر رحالة 
مشهور اندلسی را در فذح ابن رشد, و جمله 
حکمای معاصر خویض باندلس و اظهار 
مسرت از نکیت آنان اشعاری است, از 
آنجمله: 

بلفت امیرالمژمنین مدی العنی 

لاتک قد بلغا ما نوت 

قصدت الی الاسلام تعلی متارم 

و مقمدک الاستی لدی اه یقبل 

تدارکت دین الّه فی اخذ فرقة 

بمتطقهم کان اللاء مرک 

مهم للناس را منهم 

و وجه الهدی من خزیهم یهلل 

وقد کان للسیف اشتیاق الهمر 

ولکن مقام الخزی للنفی اتل 

۳ آترت درء الحد عنهم بشبهة 

لظاهر اسلام و حکیک اعد 


رفته‌است. 


و نیز او راست: 

الان قد ايقین ابن رشد 

ان توالیفه توالف 

یا ظالماً نفه تأعل 

هل تجد الآن من توالف. 

این‌زشده.(| نْ رز /رٍ 15 (ع ص مرکب. | 
مرکب) حلالزاده. خلاف ابن‌زنیه. 
آپن زشید. | نْ ر] ((خ) چند تن از امرای 
وهابیان جیل شمر که از سال ۱۲۵۰ ه.ق. 
فرمانروائی داشته‌اند باین کنیت مشهورند. 
نخستین آنها عبداقابن رشید است و نام 
افراد این خاندان که امارت یافته‌اند بدین 
قمرار است: عبدالین رشید (۱۲۵۰ - 
۳ طلال‌بن عبداله (۱۲۸۲-۱۲۶۳). 
متعب‌ین عبدالّه (۱۳۸۲ -۱۲۸۵). بندرین 
طلال‌ین عبدله (۱۲۸۵). محمدبن عبداقة 
(۱۳۱۵-۱۳۸۵). عسبدالیزیزین متعب 
(۱۳۱۵ -۱۳۲۴). متعی‌بن عسبدالعسزیز 
(۱۳۲۴). سلطان‌ین حمود (۱۳۲۶). 
مسعودین حمود (تلها چند ماه). سعود (از 
۳۶۴ 
آبن رشیق.  |(‏ ر] (اخ) ابوعلی حسن‌ین 
رشیق. پدرش مملوک محرّر رومی بوده و 
زرگری پیشه داشته. بین ۳۸۵ و ۳۹۰ ه.ق. 
در مسیله از شهرهای افریقیه متولد و بسال 
۶یا ۶۳ در شهر مازر" واقع در صقلیه 
درگذشته است. او ادیبی لغوی و شاعر بود و 
در قیروان معز بائّه فاطمی را مدح کشت 
وقتی در آنجا فتنه‌ای افتاد و قبائل عرب 
این شهر را غارت کردند. معز باه و ابن 
رشیق با اوء به مهدیه گریختند خلیقه بدانجا 
رحلت کرد و اين رشیق به صقلیه رقت. از 
تأیفات اوست: عسمده در نسقد شعر. 
قراضتالذهب فی نقد اشعار العرب. 
کتاب‌الشذوذ در لفت. کتاب‌الانموذج. (از 
بفیةالوعاة) (ابن خلکان). 
این رضوان. | زْ یض] ((ج) عسلی‌بن 
رضوانین علیین جعفر مصری. مکنی به 
ابسوالحسن. در آغاز صناعت تنجیم 
می‌ورزید و پر راه ممی‌نشست و از فال و 
زایجه ارتراق میکرد. سپس متطق و طب 
آموخت و در هیچیک براعتی بدست نکرد 
و کتبی نیز دارد که بر پایه و اساس علمی و 
متين نیست معهذا در نرد عامة عصر خویص 
شهرتی داشته‌است. 

آبن رطبی.(! نز ط]) (اج) رجسوع به 
ابراهیمین عبدائّه رطیی شود. 

آبن رفاعی. [ا نْ را ((2) ابوالسباس 
احمدین علی‌ین احمد. وفات ۵۷۸ «.ق. 
یکی از صالحین. او در بطایح میان واسط و 
بصره میزیست. گروهی عظیم از فقراء بدو 
گرویده‌اند که آنان را رفاعیه و نیز بطائحیه 


ابن رومی. ۱۲۳۶۱ 


نامند. پیروان او را امور عجیبیه است از 
قبیل خوردن مار زنده و فروشدن به تلور 
آفروخته و مانند آن. گویند ابن رفاعی در 
حلم چنان بود که پشه از تن خویش نراندی 
و سگ اجرب را هتهها بری علاح و بهود 
او تزد خویش میداشتی. مشیخت سلله 
بطائحیه در اولاد برادر 2 

ابن روح.(ا ذْ] (اخ خ) ابوالقاسم حسین‌ین 
روح نوبختی. 19 ۷۶ هی 
اصلاًایرانی از نزاد توبخت صعروف منجم 
منصور دوانیقی. و شجر؛ نسب او معلوم 
تیست بچه طریق بنوبخت می‌پیوندد. ار 
باعتقاد امامیه تائب سوم امام دوازدهم بود 
(از سال ۳۰۵ تا سال ۳۲۹ یا ۳۲۶). این 
روح را حامدین عباس وزیر مقتدر خليفة 
عباسی بتهمت مراوده با قراسطه صحبوس 
کرد اتسفاقاً در سال ۳۱۷ امراء بقداد 
بشوریدند و دو روز مقتدر از خلاقت خلع و 
بار دیگر باین مقام بازگشت. حسین‌بن روم 
در این فترت از زندان رهائی یافت و دیگر 
مقتدر متعرض او نگردید. مردی از معاریف 
شیعه موسوم بابن ابی‌عزاقر شلمفانی مذهبی 
نو اختراع کرده‌بود و بحلول و اتحاد معتقد 
یود و دعوی میکرد که خدا در او حلول 
کرده و بهشت عبارت از معرفت به امام و 
دوزخ مثال جهل به اوست و امتال این 
سخنان. حسین‌ین روح از اقوال او تبزی 
جست و توقیعی بر لهن او نشر کرد. و 
شلمفانی را در سال ۳۲۲ بکشتند. رجوع 
شود بتاریخ این اثیر وفایع سال ۲۲۲ و 
تاریخ این خلکان (ترجمةٌ حسین‌بن منصور 
حلاج) و مجالس‌المژمنین و احتجاج و 
متهی‌المقال. 

ابن روسند طانی. (! نْ ؟ دا) (اخ) او 
راست: کتاب الجوادالفیاح. نادیم 

ابن رومان القاری.(! ز نسل) (ج) 
رجوع به یزیدین رومان القاری 0 

اپن رومی. زا ْ) (ج) علی‌بن 

جریح یا جرجیس. اصلاً رومی و از 9 
بنی‌عباس است. ضاعری نامی است و 
دیوانی بزرگ دارد. قاسم‌بن عبدائه وزیر 
معحضد از 5 
می‌جست و در سجلس او ابن فراش 
خشکتانه‌ای " او را زهر خورانید و 1 
دریافت و از مجلس برخاست. وزیر بدو 


۱ -لیدن. ۲ - مجریط (مادرید) 
۳ - پاریس, کتابخانة ملی. 
۴ -بردلئین. 

۵۰ 5 
۶ - خشکنانج؛ ظ. کمک. و صاحب برهان گوید: 


نانی بود که بی نان‌خورش خورند. 


۳۶۲ اپن رومیه. 


گفت بکجا شوی؟ گفت بدانجا که تو مرا 
فرستادی گفت چون برسیدی پدر مرا درود 
گوی گفت راه من بدوزخ نیفتد. وفات او 
بسال ۲۸۴ یا ۲۸۶ هق. بوده‌است. از این 
خلکان و ابن‌الندیم گوید. تعر او را سیبی 
روایت کرده و صولی بحروف مرتب ساخته 
و بار دیگر ایوالطیب وراقین عبدوس آنرا 
گرد کرده و اين مجموعه نزدیک هزار بیت 
از فراهسم‌آورد: صولی بیشتر است. 
(ین‌الندیم). 

آپن زومیه. (| ن می ی] (اخ) ابوالهباس 
احمدین محمد اشبیلی (۶۳۷-۵۶۱ «.ق.). 
طبیب و گیاه‌شتاس و محدث. مولد اثبیلیه, 
او برای معاينة نباتات و تکمیل فن خود 
بمصر و شام و عراق و حجاز سفر کرد. در 
مصر ایویکر ملک عادل‌ین ایوب مقدم او 
گرامی داشت. از اوست کتاب تفسیر اسماء 
الاودية المقرده و مقالة فی ترکیب الادویه, و 
بعض کتب نیز در حدیت داشته‌است. 

آپن رهیمه. ([ نز 2ع] (۱خ) ضاعری 
معاصر امویان. او عاشق زینب خواهر 
هشام‌ین عبدالملک بود و هم اتعار او 
مغازلاتی با اين زن است. وقتی یونس مفنی 
ابیاتی چند از این رهیمه بمحضر هضام 
بخواند و آن بر خلیفه گران آمد. فرمود تا 
شاعر را صد چوب زنند. ار بگریخت و 
پنهان شد و تا زمان ولیدین یزید باختفا 
بزیست. 

ابن زاذان. ۱ ن)((خ) نام نخلستانی 
بمدینه. 

ابن زباله. زان ؟۱(ج) اخباری و نسابه. او 
راست: کتاب اخبارالمدینه. (بن‌النديم). 
این زبعری»[ نْ زب را) (۱ج) ضاعر 
مشهور عرب در آغاز اسلام. او را اشعاری 
در هجاء رسول صلوات‌العلیه بود و مردم 
را یجنگ با آن حضرت تحریض عنیکرد و 
در غزو؛ احد در جیش مشرکین یود و 
اشعاری در سرت از فتح قریش و شکست 
ملمانان بسرود لکن پس از فتح مکه 
اسلام آورد. تاریخ وفات او معلوم نشد. 
ابن زبیر.!! نْ ز بِ] ((خ) ابسوالحسین 
احمدین علی‌ین ابراهيم غسانی» اسوانی. 
ملقب برشید. عالم نحوی, لنوی» عروضی. 
منطقی, مورخ» طبیب. مهندس, منجم. و 
موسیقی‌دان. از خاندانی بزرگ بصعید مصر. 
مدتی متولی اعمال دیوانی مصر و چندی 
منصب قاضی‌القضاتی یمن داشت. بعد از آن 
مدعی خلافت شد و سکه بنام خویش کرد و 
گروهی بدو پیوستند وا سیس دستگیر 
گردیده او را مفلولاً بقوص برده بند کردند. 
و بشفاعت صالحین رزیک رهائی یافت و 
آتگاه که اسدالدین شیرکو, بدان صوب آمد 


ابن زبیر بدو گرائید و با او بمکاتیه پرداخت 
و این خر بوزیر عاضد رسیده امسر 
بدستگیری و تشهیر او داد و در اخر او را 
بیاویختند (۵۶۳ هرق.). او راست: مستية 
الألمعی و متية السدعی در علوم عدیده. 
جتان الجتان و روضة الاذهان در ترجممة 
شعرای مصر. شفاء القلة فی سعرقة القبلة. و 
ها 

آبن زبیر.!| ن رب (۱ج) ابویکر عبدالبن 
زبیرین عوّام قرشی اسدی. پدر او زبیر یکی 
از عشرة مبثره و مادرش اسماء بت 
ابی‌بکر است. گویند عبدائّه نخستین مولود 
مهاجرین بمدینة‌الرسول است و نام و کنیت 
او را رسول اکرم نهاده‌است. ماتد پدر خود 
از پیامبر صلوات الهع لیه و صحاية کرام 
روایات دارد. و شسجاعت و شهامت او 
معروف است. در غزای افریقیه حاضر بود و 
در وقعة جمل همراه پدر خویش زبیر 
پحرب امیرالمژمنین علی علیه‌السلام رفت. 
پس از فوت معاویه از بیعت یزید سر باززد 
و با حضرت حسین‌ین علی علیهماالسلام 
بمکه شد و پس از شهادت آن حضرت 
عدعی خلافت گشت و حکام یزید را از 
حجاز براند. یزید مسلم‌ین عقبة مرّی را با 
سیاهی گران بدفع او گیل کرد و مسلم پس 
از وقعةٌ الحره بمرد و حصین‌بن نمیر بجای 
او پسرداری سپاه منصوب گشت و مک 
بکرعه را دریعان کرد وان ستامره تا 
مک یزید یعنی تا ربیع‌الاول ۶۴ هرق 
یکشید, پس از مرگ یزید مردم حجاز و 
عراق و فارس و خراسان یعتی تمام ممالک 
مسلمانی آن روز باستتنای مصر وشام 
خلافت ابن زبیر پذیرفتند و عیدالملک‌ین 
مروان سپاهی بسوی عراق سوق کرد و با 
مصمب‌بن زیر بسرادر عسبلاله حرب 
دریسیوست. مصعب کشته شد و سیس 
حجاج‌بن یرسف تقفی را به حجاز فرستاد و 
او بسال ۷۲ مکة مکرمه را دربندان و با 
منجتیق‌هاتی که به ابوقبیس نصب کرد خانة 
خدای خراب کرد و این محاصره بطول 
انجامید تا در جمادی‌الاخرة ۷۳ در جنگ 
منگی بر پیشانی عبدا آمد و بدکست و 
سپاهیان حجاج هجوم برده او را بکشتند و 
جسد او بر درشتی نگون بیاویختند. و 
بنوامیه بار دیگر بر هسمة اصقاع اسلامی 
دست يافتد. 

آبن زرعه. [[ نُ زع] ((ج) ابسسوعلی 
عیی‌بن اسحاقین زرعدین مرقس‌بن 
زرعقین بوحنا. یا اين‌اللديم صاحب 
القهرست معاصر بوده. او از مبرزین علمای 
منطق و فلسقه و مجوّدین مترجمین و نله 
است. مولد او ببفداد بسال ۲۳۰ ه.ق. از 


اين زکی‌الدین. 

کتب اوست: کتاب اختصار کتاب ارسطو در 
معمور ارض. کتاپ اغراض. کتب منطقيةً 
ارسطو. کتاب معانی ایساغوجی. کتاب 
معاتی قطعه از مقالة سیم از کتاب‌السماء. 
کستابی در عقل. کستاب‌اللميمه. و از 
ترجمه‌های او از سسریانی است: 
کتاب‌الحیوان ارسطو. کناب منافع اعضاء 
حیوان بتفیر یحبی اللسحوی. مقاله‌ای در 
اخلاق. کتاب خمس مقالات از کتاب 
تیقولاوس در فلسفه ارسطر. متن کتاب 
مفالطات ارسطو. 
ابن زرقیال. (| ْ ز] (اخ) اسواسحاق 
ابراهيمین یحبی الشقاش. مسعروف به این 
زرقیال یا زرقالی". اصلاً از مردم قرطبه در 
طلیطله باعمال نجومی اشتفال داشت و 
با کثرت شهرت از حال او اطلاع بسیاری 
تداریم. اين زرقیال در طلیطله پنج سال 
یش از ورود مسیحیان بدان تشهر بال 
۲ ه.ق. رصدی کرد و زیجی ترتیب داد 
که بزیج طلیطله معروف و در کتابخانة ملی 
پاریس موجود است. ابن زرقیال آلسی 
اختراع کرده موسوم به صفیحة زرقیال یا 
ربع زرقالی که نوعي اسطرلاب است و 
چون ترا بمشرق آوردند منجمین بزحمت 
مقصود و طرز عمل آنرا دریافتند. خود این 
زرقیال در کتایی شرح آن را داده و ترجمة 
لاطيتة آن در کتابخانة ملی باریس است. 
ابن زرقیال رصدهائی داشته و اين حماد سه 
زیج از روی رصدهای او ترتیب کرده‌است: 
الکور علی الدور. الامد علی الابد. المقتبی, 
آبن زریق. (ا نْ ز ر] (خ) مس‌حمدین 
علی‌بن ابراهیم جسیزی شافعی. از اوست: 
کتاب روض‌الماطر قی تلخیص زیج این 
شاطر. (کتف الظتون). 
این زریق. ([ نْ رز ر)((خ) یحی‌بن علی 
تنوخی» سقری. مولد ۴۲۲ «.ق. او را 
تساریخی است سرتب بسر سستین. (از 
کشف‌الظطون). 

این زقاق. [ا نرق قا] (!ج) ابوالهسن 
علی‌بن عطیه یکی از مشاهیر شعرای عرب. 
وفات او بسال ۵۲۸ ه.ق. بوده‌است. 

ابن زقاق. [ا نْ زَق قا] (خ) ابوالسباس 
احمدین الزقاق. شاعری اندلسی و او را در 
وصف بلسیه اشعاری نیکوست. 

ابن زکی‌الدین. [ان کی یذ دی] ((ج) 
محمدین اببی‌الحسن علی‌ین محمدین 
یحبی‌ین علی‌بن عبدالزیز, فقیه شافمی 
دمشقی, ملقب به محبی‌الدین. قاضی دمشق, 
او را نزد سلطان صلاح‌لدین مکانتی بلند 
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آپن زمرک. 

بود و انگاه که سلطان شهر حلب بگرفت آو 
قصیده‌ای در تهنیت بگفت و سلطان قضاء 
آن تهر بوی تقویض کرد. ولادت او در 
۰ ه.ق. بدمشق و وفات هم بدانجا بسال 
۸ بوده‌است. 

ابن زم رکت. (ا نْ رز / رز ) ((خ) پدر او از 
مردم شرق اندلس و ابن زمرک در غرناطه 
زاده‌است. او يکسی از علمای انندلس و از 
شعرا و خطبای ماهر اسپانیاست در الاحاطد 
فی اخبار غرناطه تألیف لسان‌الدین ابن 
خطیب شرح حال و نبده‌ای از اشعار او 
امده‌است. این زمرک در ۷۵۵ ه.ق. در 
خسانة خضسویش بدست زن خود کشته 
شده‌است. 
آبن ژثبل. [ا نْ زم بُْ] (اخ) احسمدین 
ابی‌الحسن علی‌بن احمد نورالدین محلی 
شافعی. معروف به ابن زنبل. از سوظفین 
نظارت عکر مسصر تاسال ٩۲۰‏ هرق. 
منجم و مدعی علم رمل بوده و کتبی تیز در 
تاریخ و جفرافیا کرده, از انجمله: کتاب فتح 
مصر. کتاب سيرة السلطان سلیم. کتاب 
تحقةالملوک. وفات او بسال ۹۶۰ است. 
آبن ژنجی.!! ن ر] (۱) حطدین 
اسماعیل کاتب. مکتی به ابوعبدائه. او 
صاحب خسطی نسیکو ود و از اوست: 
کتاب‌الکتاب و الصناعة و نیز مجموعة 
رسائلی. (بن‌الندیم) 
آپن‌زنیه. (ز نز /زٍ ی](ع ص مرکب. [ 
مرکب) حرمزاده. (مهذب الاسماء: پسر 
زنا. خلاف این‌رشده. 
آبن زولاق. اا نْ) (اخ) ابومحد حن‌ین 
ابراهیم مصری مسورخ (۳۸۷-۳۰۶ هق .). 
کتابی در خطط مصر و کاب دیگری بنام 
اخیار قضاء مصر دارد. و آن تکملة اخیار 
محمدین یوسف‌ین یعقوب کندی است. (از 
اين خلکان). 

این ژومله.(| نْ رم 3)(ع ص مسرکب. | 
مرکب) رجوع به این‌بجده شود. ||ابن‌آمة. 
ابن‌نفیله. 
ابن زهر. [[ نْ )!4۳ جند تن از 
دانشمندان خانداتی اندلسی بدین کنیت 
مشهورند. از نسل مردی موسوم بزهر ایادی 
عدنانی, مهاجر باندلس و متوطن به اشبیلیه: 
۱-ابوبکر محمدین زر فقیه. سعروف 
بفصاحت و کرم. او به ۸۶ سالگی در سال 
۲ هدق. بشهر طلبیرء" درگ ذشته‌است. 
۲ -ابومروان عبدالملک‌بن محمدین مروان, 
فرزند ابوبکر مزیور. او مفری بمشرق کرده 
و چندی یغداد و مصر و قیروان ریاست 
اطبا داشته و سپس در دائیه " مسکن گزیده 
و تا آخر عمر بدانجا بزیسته و نام او در 
اقطار انلس مشهور شده‌است. ۳-ابواللا 


زهرین عبدالملک‌ین زهر فرزند ابومروان 
مذکور. در طب و تیز در ادب و حدیت بارع 
و بدربار بنی‌عباد در اشبیلیه صاحب مکانتی 
شامخ برده و پس از خلع معتمد عبادی 
چندی وزارت یوسف‌بن تاشفین مرایطی 
داخته است. ابوالعلا دانش طب از پدر 
خویش و هم ابوالعینا قراگرفته و در عمل 
نیز ماهر بوده‌است. گویند آنگاه که قانون 
این سینا را بمقرب بردند ابوالعلا را پسند 
تيامد و گفت جنبهٌ عملی این کتاب ضعیف 
است. او راست: ک تاب‌الشوامی. کستاب 
الادویةالسفرده. کتاب‌الاییضاح بشواهد 
الافتضاح. حل شکوک الرازی علی کتاب 
جالنوس. کتاب المجزبات. مقالة نی الزد 
علی ابی‌علی‌بن سینا. وفات او بسال ۵۲۵ 
هرق. بوده‌است. ۴ - ایومروان عبدالملک‌بن 
زهر فرزند ابوالعلاء سصابق‌الذکر. در دانش 
طب مشهور و کتب او مرجع اطبای قرون 
وسطی بوده. طب تزد پدر خویش خواند و 
این رشد داش طب از او آموخت و او را 
پس از جالینوس بزرگترينِ اطبا میشمرد. 
اين زهر بعلتی نامعلوم چندی گرفتار حبی 
بود. و سپس بدربار عبدالسومن موحدی 
مقام وزارت یافت و بسال ۵۵۷ ه.ق. در 
اشبیلیه به بیماری خراج ردّی بمرد. گور او 
در مقبرة پدرش یه اشبیلیه است. از کتب 
اوست: کاب التسیر فی المداوات و التدبیر. 
و آترا برای این رشد نوشته و آن بزبان 
لاطیتی ترجمه و طبع شده‌است. کتاب 
الاقتصاد فی اصلاح الشفی و الاجساده و 
آترا بتقاضای اسیر ابراهيمبن بوسفین 


" تاشفین تصنیف کرده. در میحت کسر عظام 


از اين کتاب گوید: «علم تشریح استخوان 
آسان است و طبیب را کافی است که یک 
بار آنرا بدقت بییتد و بجای خود قرار دهد». 
و از این کلام ظاهر میتود که اطبای 
مسلمین برخلاف ظاهر شرع استخوان 
آمسوات در دسترس خویش داشته‌اند. 
کتاب‌الاغذیه. مقالة فی علل الکلی. کتاب 
فی علة البرص و البهق, و چون کتب او 
بعبری ترجمه شده یعض نویسندگان مفرب 
یخطا او را بهودی گفته‌اند. او را در معالجات 
اقتراحاتی خاص است و در کشف و وصف 
پاره‌ای امراض میتکر و مخترع است. در 
آخر عمر از اعمال جراحی و بالخاصه از 
اخراج ستگ مثانه اجتاپ میوزریده‌است. 
۵-حافظ ایویکر محمدین عیدالملک 
معروف بحفید. مولد او بسال ۵۰۴ یا ۵۰۷ 
ه.ق. و وقات در سنه ۵٩۵‏ بوده‌است. 
هرچتد در هر دو دانش طب و ادب بارع 
بود لکن شهرت او در شعر و ادب بیش از 
طب است. او در دربار ابویعقوب یوسف 


۳۶۳ 


المنصور و پس از او ابوعیدائه محمد التاصر 
حرمت و مکانت بسا داشته چنانکه ایوزید 


عبدالرحمن» وزییر اسویعقوب بر .او رشک 
می‌برده و در آخر او و دخترخواهرش را که 
امراض زنانه و قابلگی میدانسته بزهر 
بکشته‌است. ۶ -ابومحمد عبدائّ‌ین محمد 
(۶۰۲-۵۷۷ ه.ق.). او نیز چون پدر و سایر 
اسلاف خویش شفل طبابت می‌ورزید و در 
دربار منصور ناصر موحدی مرتبتی بلند 
داشت. عاقبت او را بزهر بکشتتد و جسد او 
را از رباط باشبیلیه حمل و در گورستان 
خاندان او بیرون باب‌الصر بخاک سپردند. 
ابرمحمد دو پر داشت و هر دو طبیب 
بودند یکی از آن دو ابوالعلاء فقط به تتبع 
کتب جالینوس می‌پرداخت. (ابن خلکان) 
(عیونالانباء) (کشفالظتون) (تاریخ اطبای 
عرب لکلرک). 
ابن زهره.(! نْ رز ز) (() سیدعزالاین 
ابوالمکارم حمزةین علي‌بن ابی‌السحاسن 
زهر؛ُ حلبی. معروفترین دانشمند خاندان 
بنی‌زهره. فقیه شیعی. استاد ابن ادریس و 
شاذانبن جیرئیل. او را کتب بسیار است. 
ازجمله: غتیةاللزرع الی علی الاصول و 
الفروع. قیس‌الانوار, کتاب‌النکت در نحو و 
مقالات و رسائل سختلفه (۵۸۵-۵۱۱ 
ه.ق.). برادر ابسوالمک‌ارم موسوم بعبداله 
ابرالقاسم نیز تصائیف کیره داشت. از 
آتجمله: الية عن الحجج و الادلّه که ین 
نقها معروف است و از آن بسیار نقل کنند و 
کاب تجرید و تببین المحجه و غیر آن. 
این زیات.|ن زین با (اخ) ابسوجعفر 
محمدین عبدالملک‌بن ابان‌بن حمزه. وزیر 
معتصم. از مردم دسکره. وفات ۲۲۳ هق. 
جد او بان روغن زیت از بلاد خود ببفداد 


برده میفروخته‌است و از اين جهت او بابن 
زیات مشهور شده‌است. مردی ادیپ و لفوی 
و شاعر بود وقتی معتصم عباسی از وزیر 
خود احمدین عماد بصری معنی کلمة کل 
پرسید و او جواب ندانست مبعتصم گفت: 
«خلیفة امی و وزیر عامی». گفت یکی از 
کتّاب را بخوانید محمدین زییات صاحب 
ترجمه را نزد او بردند و چون از عهدهً 
جواب برآمد شفل وزارت باو تفویض کرد و 
تا وفات معتصم (۲۲۷) در آن عمل ببود و 
پس از معتصم وائق او را در وزارت نگاه 
داشت و چون خلافت بمتوکل رسید (۲۲۲) 
باز چهل روز در مقام وزارت بماند. آتگاه 
متوکل او را دستگیر و مصادره کرد و در 
تتوری که خود برای شكنجة اصحاب دیوان 


1 - 
3 - ۰ 


2 - ۰ 


۳۶۴ 


کرده‌بود مسجون کرد و به قیدی آهنین که 
پانزده رطل وزن داشت مقید گردید و چهل 
روز در آن ببود تا درگذشت و آن تتور در 


اطراف میخها دائشت که مقصر در آن 


جنبیدن نمیتوانست چه با حسرکت تن او 


اپن زیاد. 


میخست. این زیات علاوه بر اشعار دیوان 
رس‌ائلی داشه‌است. (از ایسن خلکان) 
(ینالشدیم). 

ابن زیاد. [| نْ) ((2) عبیدالّبن زیادین 
ابیه. مادر زیاد شمیه کنیز حسارث‌بن کلدهٌ 
طائفی است و چسون سمیه به تبه کاری 
شناخته شده‌بود در پسر او زیاد و ابویکر را 
حارت بفرزندی نپذیرفت و از اين‌رو زیاد 
را زیادین اه گفتندی. آنگاه که خلاقت به 
معاویةین ابی‌سفیان رسید معاویه زیاد را 
بیدر خویش ابوسفیان بست, و زیاد را برادر 
خویش گفت. زیادبن ابیه به سال ۵۳ ه.ق. 
درگذشت و از وی چند فرزند بماند که همه 
بخدمت خلفای اموی پیوستند. مشهورتر 
آنها عبیداله است. در سنذ ۵۴ معاویه 
حکومت خراسان بوی داد و او چند تاحیت 
از ماوراءالهر را فتح و تسخیر کرد و در 
سال ۵۶ از فرماثروائی خراسان منعزل و 
بحکمرانی بصره منصوب گشت و بسال ۶۰ 
معاویه کوقه را نیز به ولایت او ملحق 
ساخت. و در ۶۱ از جانب یزید مأمور 
محاربةٌ با حسین‌ین علی علیه‌السلام گردید 
و به برم‌الطف آن حفرت را با اقارب و 
اصحاب بشهادت رسانید و بظلم و بیدادی 
مئل گشت. پس از مرگ یسزید. عبیداله 
دعوی خلافت کرد و اه بصره و کوفه را به 
بیعت خویش خواند لکن کوفیان دعات او 
را هم از اول از شهر براندند. و مردم بصره 
در آغاز انقیاد می‌نمودند و سپس برکشی 
و نافرمانی گرائیدند تا او از خروج بصره 
ناگزیر گشت و یحیل و چاره‌ها پرشیده از 
عراق بشام گریخت و در آنجا مروازبن 
الحکم را یدعوی خلافت تحریض و ترغیب 
وبا جهدی بسیار کار خلافت بر او راست 
کرد و در ۶۵ هرق. لشکسری بسحرب 
سلیمان‌ین صرد خزاعی صوق داد و در 
عین‌الورده بیشتر سپاهیان سلیمان کشته 
شدند سپس از دست مروان متولی ضبط 
عراق گشت و پیش از خروج او مرون یمرد 
و فرزند او عبدالسلک. نیز وی را بهمان 
شغل گماشت و او با هشتادهزار تن از شام 
بموصل امد و با سپاه سختارین ابی‌عبيدة 
تقفی مصاف داد و در اين جنگ ابراهیم‌بن 
مالک اشتر او را بکشت و سپاه عسبیداله 
بپرا کدند. 

ابن زید وراق. از ن رز د وَز را] (۷ج) 


کتابت مسصحف میکرده‌است در نیمة اول 


قرن چهارم هجری. (این‌الندیم), 
آپن زیدون. ان ز](!خ) اب‌والولید 
احمدین غالب‌ین زیدون قرطبی. او شاعری 
مشهور است. در صفر سن از پدر یتیم ماند 
و بجهد خویش در ادب و شعر براعت یافت. 
در چوانی عاشق دختری ولاده نام گشت ۳ 
ولاده را عاشقی دیگر موسوم به ان 
عبدوس بود که با زار و ایذاه این زیدون کمر 
بست و عاقبت او را گرفتار حبی و بند 
کرد. پس از رهانی از زندان مدتی ینهان و 
آواره روزگار گذاکت سپس در سال ۴۴۱ 
ه.ق. به اشببلیه بخدست معتضد بالّه اشبیلی 
پیوست و بدربار او محترم میزیست و به 
روزگار مد فرزند معتضد باله مقام 
وزارت یافت و بترغیب او سعتمد بشهر 
قترطیه لشکر کشید و آنرا متصرف شد و 
تختگاه خویش کرد. در ۲ آنگاه که بهود 
اشببلیه علم طقیان افراشتند او به اطفاء ناترة 
عصیان مأمرر گشت و بدان شهر بعارضة 
تب درگذشت. مولد او بسال ۲۹۴ و وفات 
در ستة ۴۶۳ بوده‌است. 
آین ساعاتی. [ّ] ((غ)ابالحسن علیبن 
رستم‌بن هردوز. برادر فخرالدین رضوان‌بن 
رستم هردوز. اصلاًایرانی و بزبان عرب 
شمر نیکو میسروده. ساعتهای بالای جامع 
کییر دمشق را پدر او رستم یامر نورالدین 
محمود زنگی بساخت و از ایترو بساعاتی 
مشهور شد و دو پسر او ایبوالحسن علی و 
فخرالاین رضوان کنیت این ساعاتی گرفتند. 
مولد ابوالحسن دمشق و وفات او بسال 
۴ هرق. بقاهره بوده‌است. 
این ساعاتی. ا نْ] (اج) احندبن علیین 
تغلب بغدادی حنقی فقیه. ساعتهای مشهور 
در مدربة ممتتصرية بغداد را پدر او علی 
کرده و از ایسن یل بساعاتی مسلقب 
گردیده‌است. احمد فقه در بقداد آموخت. او 
راست: کتاب مجمعالبحرین در فقه. وفات 
او بسال ۶۹۴ ه.ق. بوده‌است. 
آبن ساعانی.[ نْ) ((خ) فخرالاین 
رضوانین رستم, برادر ابوالهسن علیین 
رستم. املاً ایرانی. در طب و ریاضی بارع 
و از شعر و ادب نیز بابهره بوده‌است و در 
صنعت ساختن ساعت نیز مانند پدر خویش 
مهارت داشته. سیس در خدمت ملک 
فائرین ملک عادل بدمشق مقام وزارت 
یافته‌است. او راست کستابی در صناعت 
ساعات و ترکیپ آن, مصور بصور قطعات و 
اجزاء ساعت با نام هر جزء و کار و جای 
آن. نسخه‌ای از ایین کتاب در کتابخانة 
خدیویه موجود است. وفات او بال ۶۲۷ 
ه.ق. بوده‌است. 


این ساعی. | ٌ] ((ج) تاج‌الدین ابوطالب 


اپن سحنون. 
علی‌بن انجپ‌ین عشمان بغدادی. سورخ و 
آدیپ مشهور. او کتابدار مستنصر عیاسی 
بود و ادب از این نجار فراگرفت و کتابهای 
بسیار در تاریخ کرد, از آتجمله است: 
اخبارالغلفاء و آن در مصر بتلیع رسیده. 
اخبارالمصنفین. اخبارالحلاح. اخبار قضاة 
بسفغداد. اخسبارالوزراء. اخبار الط و 
المدارس. طبقات‌الفقهاء. المقابرالمتهوره. و 
از همه بزرگتر تاریخ او مشهور بتاریخ ابن 
ساعی است در سی مجلد. وفات او بسال 
۴ ه.ق. بوده‌است. 
آپن سالم کاتب. (نْ لٍ م ت](اخ) یکی 
از ایرانیان ناقل و مترجم از فارسی. 
(لکلرک چ ۱ص ۲۸۰ 
ابن سباع. [[ نْ سٍ] ((خ) شسس‌الدیین 
محمدین حسن. از شعرا و ادبای دنشق,. 
وفات او در ۷۲۲ ه.ق. بوده‌است. او راست: 
شرحی بر ملحةالاعراب حریری و دو جلد 
ضخیم در شرح مقصور؛ اين درید و ملخص 
صحاح جوهری بحذف شواهبد و کتاب 
المقامةالشهابیه و نظیره‌ای بر قصیده؛ تائية 
ابن قارض. ار مدتی در مصر اقامت گزیده و 
تصیده‌ای در نی دمشق سوطن خویش 
داشته‌است. 
این سبعین. از کش ] (اخ)! اب ومحمد 
عبدالحق‌بن ابراهیم اشبیلی. مولذ او مرسیه۲ 
بمال ۶۱۴ ه.ق. و وفات به مکه در ستهة 
۸ ابن سبعین حکیم و صاحب طریقتی 
خاص در تصوف بوده‌است انگاه که در 
سبته " میزیست فردریک دوییم از علمای 
آنجا سوالاتی کرد" و ابن سبعین جواپ آن 
سژالها بنوشت. و شهرت او نزد مسیحیان 
بیشتر از طریق اجویة مذکوره است. 
ابن‌سپیل. [| نْ ش] (ع ص مسرکب [ 
مرکب) راه‌گذری. (مهذب الاسماء) (دهار). 
رهگذری. (خلاص نطنزی). ابن‌السبیل. 
راهگذار. رهگذر. را‌رو. سافر؛ 
شنیدم که یک هقته ابن‌السبیل 
نیامد بمهمانسرای خلیل. سعدی. 
ا[در اصطلاح فقهاء مسافری از وطنْ دور 
که در جای باش خویش توانگر است و 
ایتجا بی‌زاد و راحله و درویش مانده و 
سامان بازگتت حتی بطریق فروش و قرض 
ندارد. و چنین کس از مستحقین زکوة بود. 
ابنالسبیل. چ, ابناء سپیل. 
این‌سحاب. (| ْ ش] (ع ! مرکب) باران. 
(مهذب الاسماء). اينالسیحاب. مطر. 
آبن سحنون. از نْ س] (خ) اب وعبدانه 
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۴-سائل صفلیه. 


مسحمدین سحنون ندرومی. اصل او از 
ندرومه از اعمال تلمسان, و مولد او قرطبه 
است (۵۸۰ ه.ق.). سپس به اشبیلیه رفته و 
داتس طب از ابن رشد فراگرفته‌است و 
تلخیص کتاب‌الستصفی از اوست و او در 
خدمت ناصر و ستنصر و سپس ابوالنجا 
سالم‌ین هود و برادرش عبداله بوده‌است. 
آبن سد‌یر.!! ز ش] ((ج) ابسوالحسین 
علی‌بن محمد. طبیب و شاعری از سردم 
مداین. وفات او بسال ۶۰۶ ه.ق. 

این سرابیوت.(۱ نْ ی /س](اخ) یا ابن 
سرافیون. کیت دو برادرن یبوحنا و داود 
سریانی (, شغل هر دو طب و در آغاز دولت 
عسباسیان می‌زیسته‌اند. یوحنا را کتبی 
بسریانی است و از آنجمله کتاب کتّاش کبیر 
و کتاب کش صفیر و اين دو بعربی ترجمه 
خده‌است. 
آبن سراج.[ نُ سشز را] (اخ) ایسومحمد 
جتفرنن اجمدین نحیتت: قاری بی ختافظ و 
ادیپ و شاعر. صاحب اشعاری نیکوست و 
او راست؛ کستاب مصارع‌المشاق. و از 
ابوعلی‌ین شاذان و ابوالقاسم‌ین شاهین و 
خلال و برمکی و جز آنان روایت دارد. 
ابن سراج.([ نْ شز را] ((خ) مسحمدین 
علی‌ین عبدالرحمن دمشقی صوفی. او در 
مائةٌ هشتم هجری میزیسته و کتابی بنام 
تشویق الارواح و القلوب الی ذکر علام 
الفیوپ داشته که ظاعرا از میان رفته‌است و 
جزئی از آن بنام تاج الارواح و مفتاح 
الاریاح شامل سرگذشتهای ادبی و اضلاقی 
موجود است. 
ابن سراج.ا نْ سٍ] (۱ع) کیت جممی از 
ادیا و نحویین است که در عراق و شام یا 
مقرب میزیسته‌اند: ۱- طالبین محمدین 
تتیط شاگرد ابن انباری. ۲- محمدین 
صین‌بن. عسبداله. ۳-ابوعبداله محمدین 
احمد دمشتی. ۴-ابوالقاسم عبدالرحمن‌ین 
قاسم مقری فاسی (متوفی ۶۱۹ ه.ق.). 
۵-ابوبکر محمدین محمدین نمیر (ستوفی 
۳ ه.ق.). ۶ -ابومروان عبدالملک‌بن 
سراج بن عبداله لفوی نحوی قرطبی از نسل 
سراج‌بن قره؛ُ کلابی از اصحاب پیفمبر 
صلیالعلیهوآله. ۷-ابوالحسین سراچ‌ین 
عبدالملک استاد اين بادش فرزند ایومروان 
مذکور. و برای تفصیل ترجمة هر یک 
رجوع به بغیةالوعاة شود. 
آبن سراچ.[ا نْ ؟] (اخ) قره‌فضلی محمد, 
معروف به ابن سراج رومی. صاحب کتاب 
تخلتان بقارسی که مانند گلستان ساخته. 
وفات ٩۷۰‏ هاق. (کدف‌الظنون). 
این سراج.( ؟] ((خ) ابویکر محمدین 
سری سهل نحوی. شاگرد مبرد و استاد 


سیرافی و رمانی و جز آنان. یکی از مشاهیر 
تحات و قراء در مائة سیم و چهارم هجری. 
از کستب اوست: کستاپ‌الاصسول. 
کتاب‌الاشتقاق. شرح کتاب سیبویه و 
صاحب صحاح از آن بسیار نقل کند. کتاپ 
احستجاج القراء لاقرائة. کتاب الشعر و 
الشعرام. کتاب الریاح و الهواء و السار. 
کتاب‌الجمل. کتاب‌السواصلات. 
کتاب‌الموجز. وفات او بسال ۳۱۶ هق. 
یوده‌است. 
این سراج.[[ نْ ؟] (اخ) ابوبکر محمدین 
سعید. از مشاهیر نحات اندلس و از محدئین 
معروف آنجا. ببصر هجرت کرده و در آنجا 
بتدریس اشتفال ورزیده‌است و نیز بسیاحت 
یمن رفته و مسدتی در انجا اقامت 
گزیده‌است. وفات او بسال ۳۵۹ ه.ق. است. 
از کتب اوست: تنبیه الالباب فی فضل 
الاعراب و تألیقی در عروض و اختصاری 
از عمدة ابن رشیق و غیر آن. 
آبن سراج.(| نْ ش‌ز را] ((ج) مسسحمدین 
ابراهیم‌بن عبداله‌بن روبیل, معروف به این 
سراج غرناطی تاعر. تفن در قتون عدیده 
و طبیب مبرز. شهرت تألیفات او سبب شد 
که ساطان مجمدین محمد او را طییب 
خاص خویش کرد. این سراج طب را نزد 
ابرجعفر راقوتی مرسی فراگرفت و برایگان 
فقرا را علاج و تلث عایدات خویش صرف 
غذا و دوا و ساثر حوانج آتان میکرد. مرگ 
سلطان محمدین محمد سیب بدبختی او 
گشت جه هنگام نزع سلطان سحمد از او 
دستور غذای سلطان پرسیدند و او جوابی به 
تهکُم گفت و از آن بکنایه اين خواست که 
سلطان بتحریک ولیعهد خویش مسموم 
شده‌است. و این معنی موجب عداوت 
پادشاه جدید و اعوان او نسبت به اب سراج 
گردید و سه سال او را بند کردند و پس از 
رهائی اموال او مصادره و او خود از غرتاطه 
تفی شد و مدتی دور از وطن بزیست و 
سپس بازگتت و در آتجا درگذشت. او را 
کب بسیار در طب و مفردات بوده‌است. 
مولد او بسال ۶۵۵ ه.ق. و وفات در سنه 
کف 
آپن سراقه. (| ن ش ق] (اخ) اب وعبداله 
محی‌الدین محمدین محمدبن محمد انصاری 
شاطبی " (۵۷۲- ۶۶۲ «.ق.). از علمای 
اندلس. در حدیث و ادب شهرت داشت و 


شعر نیکو میگفت. وفات او بقاهره 


بوده‌است. 
آبن سرایا. ان س] (اخ) رجوع به صفی 
حلی شاعر شود. 


این‌سرسور. |[ نش سو] (ع ص مرکب, [ 
مرکب) رجوع به این‌بجده شود. 


اپن سریچ. ( ٌ ش ز] ((خ) اسوالسباس 
آحمدین عمرین سریج شیرازی, ملقب به 
بازاشهب. از عخلمای شافعی و فتها و 
متکلمین آن مذهب. متوفی به بقداد بس‌ال 
۵ «.ق. میان او و مسحمدین داود در 
حضور ابوالحین علی‌بن عینی مناظراتی 
رفته‌است. او را بر همة اصحاب شافعی 
حتی مزنی ترجیح می‌داده‌اند. ابن سریج در 
شیراز منصب قضا داشت. او را بیش از 
چهارصد تألیف یوده‌است و از جمله کتاب 
الرد علی عيسي‌بن ابان. کتاب لتقریب بین 
المزنی و الشافعي. کتاب جواب‌القاشاني. 
کتاب مختصر فی‌الفقه و کتایی مبسوط در 
علم فرائض. 
آپن سریج. (! ْ ش ر] (() اسسویحبی 
عبیدائه. مفنی معروف. مولد او به زمان 
عمربن الخطاب در مکه بوده و نواختن عود 
از دیوارگران ایرانی که بساختن کعیه 
آمده‌بودند فراگرفت و بنا بروایتی او 
نخستین کس است در عرب که ایین هنر 
آموخته‌است. ابن سریج نواهاتی برای 
غزلهای عمرین ابی‌ربیعه و نیز در مبراتی 
الحانی بساخت و بزمان خود شهرتی عظیم 
یاقت لکن بزودی الحان و نواهای ساختة او 
قراموش شد چنانکه جحظهٌ مغنی سعروف 
بزمان خویش چیزی از آن نمیدانست. 
وفات ابن سریج در خلافت هشام بوده‌است. 
اين سریح. [[ نْ ؟] ((ع) اسحاقین 
یحبی‌ین سریح نصرانی, مکنی به ایوالحسین. 
ار ظاهرا تا ۳۷۷ ه.ق. حیات داشته‌است. 
(این‌الندیم). مولد او بسال ۳۰۰ بوده. ابن 
سریح در آمور دواوین و صناعت. خراج و 
مناظرة عمال (امتنطاق) معرفتی بسا داشته 
و در علم نحو نیز بصیر بوده. از کتابهای 
ارست: کستاپ الخراج‌الکبیر. کتاب 
الخراجالصفیر. کتاب المزاسرات بالحضرة. 
کتاب تسحویل سنی الموالید. کتاب 
جمل‌التاریخ. 
ابن سعد. [| ْ ش] ((خ) اب سوعبداله 
محمدین سعدین منیع زهری بصری. کاتب 
واقدی محمدین عمرین واقد. او تاریخ و 
حدیث از واقدی و دیگر اصحاب روایت از 
قبیل هشیم و سفیانین عسینه و این علیه 
فراگرفت وبه ۲۳۰ هق. درگذشت. او 
راست: کتاب‌الطبقات و آن را در سیرت 
مصطفی صلوات‌انهعلیه و اصحاب و تابعین 
او تا زمان خویش کرده‌است. ابن‌النديم 
علاوه بر کتاب طبقات. کتاب دیگری بنام 
اخباراللبی از او نام برده‌است. 
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این سعد. [ا نْ ش] (اخ) عمرین سعدین 

ایی‌وقاص زهری. در سال ۶۱ هق. 
برکردگی چهارهزار تن از دست عبیدالین 
زیناد بسحرب حضرت حسینین علی 
عله‌اللام به کربلا شد و پس از شهادت آن 
حضرت امر تاختن اسب بر اجساد شهدا داد 
و بسال ۶۶ آنگاه که مختارین ابی‌عبيدة 
لقفی بخون‌خواهی اهل بیت برخاست عمر 
سعد را دستگیر کرده بکشت. 


- مثل این سعد؛ در تداول عامه به 


آپن سعل. 


صورت تشبیهی مبذل. جلوسی سخت 
بتکیر و مهیب. 
آبن سعدان. !| نْ س] (اخ) ابسراهيم‌ین 
محمدین سعدان المبارک. از علمای تحو و 
لفت. او راست: کستاب‌الخسیل. کتاب 
حروف‌القران. (ابن‌للدیم). 
آپن سعدان. | نز ش] (اخ) ایسسوجعفر 
محمدین سعدان الضریر..معلم کاب و یکی 
از قراء به قراءة حمزه و خود او قرائتی از 
خویش پیدا کرد. لیکن قرائتی تباه بود و او 
بفدادی‌السولد و در لفت و نحو بمذهب 
کوفیین است. وفات در سال ۲۳۱ ه.ق. او 
راست: کتاب‌القراءة. کاب مسختصرالنحو و 
غیره. (از این‌اندیم). و ابن‌ابنديم در دو جای 
دیگر الفهرست نام این سعدان را آورده و در 
یک جا کتاب الوقف والاجداء فی‌القمران و 
در مورد دیگر کتاب‌القراءات را بدو نسبت 
کرده‌است و ظاهراً مراد او هسمین ابوجعقر 
است. وله اعلم. 
ابن سعود.[[ نْ ش | ((خ) کنیت چند تن از 
امرای وهابی, و اين سلسله از ۱۱۴۷ هق. 
تا امروز بجزیرتالعرب فرمانروائی دارند: 
۱-محمدین سعود. او تخستین کس از این 
خاندان است که مذهب وهابی گرفت و 
بنصرت محمدین عبدالوهاب موسی و بانی 
این مذهب برخاست. وفات ۱۱۷٩‏ هق. 
۲ -عبدالعزیزین محمدین سعود؛ او احسا و 
قطیف را تصرف کرد و بر سواصل خلیج 
فارس دست یافت و بال ۱۲۱۶ هق. 
کربلای معلی را غارت کرد و گیروهی از 
مردم انجا را یکشت و مکه و طائف را 
تسخر کرد و عمان را مسطیع ساخت و 
عاقبت در سال ۱۲۱۸ ه.ق. بدست مردی 
شیعی بمسجد درعید کفته شد. ۳-بعودین 
عبدالعزیز بزمان او وهابیان ببفداد و بار 
دیگر بعمان و مکه و مدیته و حوران حمله 
بردند و نام سلطان از خطبه بیفکندند و 
محمدعلی‌پاشا از جانب سلطان محمودخان 
عشمانی بدفم آنان مأسور گشت و او 
طوسون‌پاشا فرزند خویش را یجدال آنان 
فرستاد و در چندین میدان وهاییان مغلوب 
و شهرهای متصرفی خویش را یکی پس از 


دیگری از دست بدادتد تابه هشتم 
جمادی‌الاولای ۱۲۲۹ هرق. سود در ۶۱ 
سالگی بدرعیه درگ‌ذشت. ۴- عبدالبن 
سعود. به زمان او طوسون‌پاشا و بعد از او 
ابراهیم‌پاشا جنگ با وهابیان را تعقیب کرد 
و درعیه را متصرف شد., و عبدالین سعود 
را با کسان و بقیة اولاد محمدین عبدالوهاب 
دستگیر کردند و باسلامبول فرستادند و در 
قسسطنطنیه بال. ۱۲۳۳ هرق. همگی را 
بیاویختند. ۵-مشاری‌بن سعود. برادر 
عبداله سابق‌الذکر» او بار دیگر در درعیه 
تسسط کگونه‌ای دائت لکن ماو 
مخمدعلی‌پاشا او را گرفتار و در ۱۲۳۵ 
ه.ق. بمصر روائه کرد و وی در راه برد 
۶-ترکی‌ین عبدالّ‌ین محمدین سعود. پس 
از مرگ مشاری‌ین سعود در شهر ریاض 
قدرتی بدست کرد مصریان وی را از آن 
شهر براندند. او بار دیگر بر این شهر دست 
یافت و از آن وقت مقر حکومت وهابیان از 
درعیه بریاض منتقل گشت و تاکنون هم 
بدانجاست. ترکی بر اصادست یافت و 
بحرین را نیز مطیم ساخت و در سال ۱۲۴۹ 
ه.ق. بدست مشاری‌بن عبدالرحمن کشته 
شضد. ۷- ماریین عبدالرضمنین 
متت‌اری‌ین حسنین مشاری‌بن سعود. 
۸-خالدین سعود (۱۳۵۵- ۱۳۵۷ هق.) 
٩‏ -عیدالّین تنیان‌بن ابراهیم‌بن ثنیان 
(۱۲۵۷ - ۱۲۵۹ هق). ۱۰-فسیصلین 
ترکی. یک بار از ۱۳۲۳۴۹ تا ۱۲۵۵ ه.ق. و 
بار دیگر از ۱۲۵۹ تا ۱۲۸۲. ۱۱- 
عبدائّ‌بن فیصل‌ین ترکی (۱۲۸۲- ۱۲۸۷ 
هق. و بار دیگر ۱۳۰۱-۱۳۰۰ و نوبت 
سوم در حدود ۱۳۰۴). ۱۳- سعودین 
فیصل‌بن ترکی (۱۲۸۷- ۱۲۹۱). ۱۳- 
محمدین اسعود. ۱۴-عبدالرحم‌ین فیصل. 
۵- محمدین فیصل. از خاندان ابن سعود. 
تا حدود ۱۳۰۰ سلطهٌ ضعیفی داشته و در 
معنی مطیم خاندان بنی‌رشید امرای شمری 
بوده‌است. ۱۶ - عبدالعزیز بن عبدالرحمن‌ین 
تیصل, با دستیاری شیخ مبارک امیر کویت. 
ریاض را مسخر کرد (۱۳۱۹ ه.ق.) و بر 
خاندان ابن رتید مسلط گشت و امروز جز 
بعض سواحل عربستان تمام جزیرةالعرب 
در تحت فرمانروائی اوست. 

آبن سعید. ([ نْ ش] (اخ) ابسوالحسین 
علی‌ین موسی مقربی. یکی از علمای لفت 
عرب. ولد ۶۰۵ با ۶۱۰ ه.ق. بنزدیکی 
شهر غرناطه. پدر او در سفر حج وفات کرد 
و این سعید به اثبلیه علم و ادب فراگرفت 
و سپس هشت سال باسکندریه اقامت گزید 
و از آنجا یغداد و حلب و دمشق و موصل 
و بصره و مکه و تونس سفر کرد و بخدمت 


اين سلار. 


مستنصر بار یافت. و سفری دیگر بسال 
۶ بمترق آمد و تا ارمنستان برفت و 
یتونس بازگشت و بروایتی بسال ۶۷۳ در 
دمشق و یا بسال ۶۸۵ به تونی درگذشت. 
او راست: کتاب المقرب قی حلی السفرب. 
کتاب المشرق فی حلی المشرق. مقدمه‌ای 
یر کتاب جامع المرتصات و السطریات 
محمدین معلي الازدی. المرقص و المظرب 
فی اخبار اهل السفرب. المقتطف من ازاهر 
الطرف. الطالع السعید فی تاریخ بنی‌سعید. 
ابن سعید قطریلی. | نش دق / ق 
رب / رب بْ) ((خ) ابسوالحسن احمدین 
عسیداّ‌بین الحسین‌ین سعیدین مسعود 
القطربلی. از علماء جْتّاب و افاضل آنان. 
کتاب‌التساریخ و کتاب فنسقرالبلفاء و 
کتاب‌المنطق از تألیغات اوست. 

ابن سقافت. [ا نْ ؟] (اخ) چجند تن از 
خاندان عسلم و تصوف. از فرزندان 
عبدالرحمن سقاف حضرمی, در حضرموت 
و حجاز و یمن و هندوستان بقرن دهم و 
یازدهم هجری بدین کنیت اشتهار یافتند. و 
مردم را یه آنان اعتقاد نیکو یود, از آن جمله 
علی‌بن ابی‌یکرین عیدالرحمن و فرزتدش 
محمد متوفی بال ۱۰۰۲ ه.ق. و پیروان 
محمد او را مهدی موعود می‌دانستند و 
محمدبن عمربن شیخ متوفی بسن ۱۰۵۲ و 
محمدین علوی‌ین محمدین ابی‌یکر متوفی 
در ۱۰۷۱. و این محمد چندی بهندوستان 
میزیست و سفری بمکه شد و بدانجا 
درگذشت., و مشهورترین اقراد اين خاندان 
اوسست. 

آپبن سقطری. [! نْ ؟] (اخ) اين اسوری, 
دجوع به اسوریین شود. 

این سکره. ([ ن شک کّ زا (خ) 
محمدین این محمد شاعر. از اخلاف 
مهدی خلیفة عباسی. وفات ۳۸۵ «.ق. 
دیسوانسی مشتمل یسر پنجاه‌هزار بیت 
داشته‌است. و او در تشبیهات بدیعه و مجون 
و قکاهه معروف است. ۲ 

اپن سلار.[| رْ کل لا) (اخ) ابوالحسن 
علیین سلار: ملقب به سلک السادل 
سیف‌الاین و يا ابومنصور علی‌بن اسحاق. 
معروف به ان سلار. وزیر ظاقر عبیدی 
صاحب مصر. اصلاً ایرانی‌تاد و از اراد 
زراری است. او در رجب ۵۲۳ «.ق. بمقام 
وزارت ارتقا یافت و ابن خلکان گوید در 
جای دیگر یافتم که ملک ظافر در اوّل 
تجم‌الدین ابوافتح سلیم‌ین محمدین مصال را 
بوزارت گزیده بود و این سلار بطلب این 
مقام در شعبان ۵۴۴ بقاهره لشکر کشید و 
این مصال چون خبر وصول ابن سلار به 
اسکندریه تنید به جیزه پاهید و ابن سلار 


اپن سللام. 


پقاهره درآمد و زمام امور بدست گسرفت و 
ملقب به عادل و ابیرالجیوش گردید, اين 
مصال جماعتی را از صفاربه و نغیر آنان 
بمقابلة این سلار تحشید کرد. و عادل به 
دلاص بحرب وی شسد و عساکر وی 
بشکست و ابن مصال را بکشت و سر او بر 
نیزه کرد و به بیستم ذی‌فعدة همین سال 
بقاهره بازگشت و متمراً تا آنگاه که کشته 
شد وزارت داشت. ابن سلار مردی شجاع و 
کاری و مائل به ارباپ عقل و صلاح و 
شافعی‌مذهب بود. عده‌اي مساجد بقاهره 
بساخت و باز اين خلکان گوید در ظاهر 
شهر بلیس مسجدی دیدم که بدو متسوب 
بود و آنگاه که ابوطاهر احمد سلفی 
باسکندریه شد و در آنجا اقامت گزید این 
سلار از اکرام او چیزی فرونگذاشت و 
مدرسه‌ای پدانجا بنا کرد و تدریس آن 
پاحمد محول داشت و شانعیمذهبان را جز 
آين مدرسه‌ای در اسکندریه تدیدم, با این 
همه اين سلار مردی جاثر و الم بود 
چنانکه گویند وقنی که او هنوز فردی 
سپاهی بود نزد موفق ابوالکرمبن معصوم 
تنیسی مستوفی دیوان رفت و از غرامتی که 
بر او نهاده‌بودند شکایت برد و متاظرة انان 
داز کشید. ابرم گنت سفن تو بگوش 
من فرونشود و او از این گفتار کین صوفق 
بدل گرفت و آنگاه که بوزارت رضید او را 
مگ گنای او مش ول نز 
یک گوش او فروکوفتند تا از گوش دیگر 
سر بیرون کرد و هر بار که او فریاد کرد ابن 
سلار گنتی اکنون سخن مين در گوش تو 
فروشد و سپی امر داد تا او را بياويخند. 
آنگاه که بلاره مادر ابوالفضل عباس‌بر 
ابن‌الفتو‌بن یحيی‌ین تمیم‌بن معزین بادیس 
صنهاجی با پسر خردسال خود از افریقیه 
بدیار مصر شد عادل مذکور او را یزنی کرد 
و عباس را چون فرزندی در خانه میداشت. 
زمانی که این پسر بزرگ شد عادل او را 
بجهاد بشام فرستاد و اسامقین منقذ یا او 
بود. اسامه او را بفریفت و بتطمیع وزارت 
بکشتن عادل برانگیخت و او چون بمصر 
بازگشت در محرم ۵۴۸ عادل را در خانهةً 
خویش بدست نصر پسر خود در بستر 
بکشت. ابن خلکان راجم بنه پدر علی‌بن 
سلار گوید او در خدمت سقمان‌ین ارتق 
صاحب قدس بود وقتی که افضل 
امیرالجیوش, بیت‌المقدس را از سقمان بستد 
گروهی از عساکر سقمان بدو پیوستند که از 
جملة آنان سلار پدر عادل مذکور بود و 
افضل او را برکشید و لقب سیف‌الدوله داد و 
پر او عادل را در جملهٌ صبیان حسنجر 
درآورد و صبیان حجر هر یک اسیی و 


عُده‌ای داشتند که بمحض ارجاع خدمتی 
بدانان, حاضرالسلاح و مهیای کار بودند 
مانئد داویه" و استیار (کذاء و شاید: اسبتار 
یا اسکدار) رفته‌رفته حافظ 
خلیفه بر مرتیت او بیفزود تا ولایت 
اسکندریه بدو داد. و لقب عادل رأس‌الفل 
بوده‌است. 

این سلام. [ نْ ؟] ((خ) شاگرد بطولس و 
یکی از صَتَاع الات قلکی است. 


(لین‌الندیم). 


یا اسپدار و 


آپن سلام. از نْ ش] (اخ) در اق‌انة 


مشهور نام شوهر لیلی معشوقة مجنون قیس 
عامری. 
آپن سلام. ([ نْ سل لا] (اخ) رجوع به 
ابرعید قاسم‌بن سلام شود. 
ابن سلبطور. اان ؟] ((خ) اب وعبداله 
محمدین محمد. در اندلس بخطه مریه 
میزیسته و از اکابر اعیان آنجا بوده. در فن 
کشتی‌رانی ماهر بوده و مدتی طویل منصب 
امیرالبحری داشته‌است و در پایان عمر مقام 
و مال از دست او بشده و در ۷۵۵ هق. 


وفات کرده‌است. در ادبیات با یدی طولی و 


صاحب اشسعار رائقه است و قصید؛ او 
خطاب به لسآن‌الاین‌ین خطیب مشهور 
0 

آبن سلیمان.  !(‏ ش [ّ] ((خ) ایوالعباس 
احمدین محمدین سلیمان. گویند از اهل 
مسصر بود و صنعت کیمیا (زرسازی) 


مسی‌ورزید. او راست: کستاب الافصاح و 
الایضاح فی برائیات. کتاب الجامم براتیات. 
کستاب‌الم لامم. کستاب‌السمجونات. 
کتاب‌اتخمیر. (ابن‌الندیم). 
این سماعه. [! نْ ی ع) (اخ) اب وعبداله 
محمدین سماعة تمیمی. از فقهای حنفی, 
شاگرد قاضی ابویوسف. او بزمان مأمون, 
قاضی جانب غربی بغداد بود و در دورة 
معتصم برای ضعف بینائی از قضا کناره 
گرفت و بسال ۲۳۳ ه.ق. وفات کرد و 
متجاوز از صد سال داشت. او راست: کتاب 
آدب‌القاضی. کتاب المحاضر و السجلات. و 
کتب محمدبن الحن ابوعبداله را نیز 
روایت کرده‌است. 
ابن سما کث. (ا ْ شم ما] ((خ) ابوالعباس 
محمد کوفی قاضی. در زمان هارون‌الرشید 
بقداد امد و چندی انجا ببود. پس از آن 
یکوفه مراجمت کرد. او مردی فصیح و لین 
بوده و کلمات قصار در امتال و مواعظ 
داتته‌است. و ابن‌النديم در جملة زد از 
زاهدی به کنیت ابن‌السماک نام برده و 
ظاهرا مراد او حاحپ همین ترجمه است. 
وفات او بسال ۱۸۳ هق. است. 
ابن سمچون. ان سش ع] (اج) طسبیب 


اندلسی. معاصر حاجپ محمدین ابی‌عمر 
منصور. در ۲٩۱‏ هرق. درگذشته‌است. آبن 
ابی‌اصیبعه گوید او طبیب مبرز و در مقردات 
ادویه مخصص بود. او راست کتابی در ادویة 
مفرده که ظاهراً از میان رفته‌است و کتایی 
در اقرابادین. 

اپن سمح. (| نْ ؟] ((خ) یا ابن سمج. 
ابوالقاسم اصیغ‌ین محمد غرناطی. از مشاهیر 
ری اضیین ان دلس. نشات او بترناطه 
بوده‌است و با ايینکه در ریاضی و هیثت 
مخصص بوده از طب نیز بهره داشته و 
شاگرد مسلمة مجریطی است. او راست: 
کتاب المدخل الی الهندسه فی تفسیر کتاب 
اقلیدس. کتاب‌المعاملات. کناب طبیعةالعدد. 
کتاب التعریف بصورة صنعة الاسطرلاب. 
کتاب‌الکبیر فی‌الهندسد. زمج علی احد 
مذاهب الهند المعروف بسندهند. وفات او 
بستة ۲۲۰ هدق. بغرناطه و سن او بسال 


شمی ۵٩‏ بود, در عهد جیوس‌بن زیری‌بن 
متاد صنهاجی. 

آپن سمعان. | نْ ؟] (۱خ) محمدین عبداله. 
از شاگردان ایومعشر و کتاب السدخل الی 
صناعة النجوم از اوست. (اب‌الندیم). 

این سمعون. ان ش] (اخ) ابوالحسین 
محمدین احمدین اسماعیل واعظ بغدادی. 
رفات ۲۸۷ «.ق. کلمات فصار او در 
مواعظ معروف است. 

ابن سمعون. لا نْ ی | (!خ) ابوالحجاج 
یوسفین یحیی‌ین اسحاق سیتی مغربی. 
طبیب بهودی, با اين قفطی معاصر. پدرش 
در سبته بازرگانی داشت اما او بتحصیل 
علوم پرداخت و طب و ریاضی آموخت. 
وقتی ملوک مقرب یهود و نصاری را به 
قبول دین اسلام اکراه میکردند در ظاهر 
اسلام آورد ولیکن تهیدٌ هجرت کرده بمصر 
رفت و نزد موسی‌ین میمون بهودی که در 
آن هنگام در علوم حکمت شهره بود فن 
خود تکمیل کرد و از آن‌جا بشام شد و در 
حلب مسکن گزید و پس از چندی ترک 
معالجه کرده بتجارت و زراعت مشفول 
گشت و سفری بعراق و هد رفت و چون 
مردم از اطراف بلاد بقصد استفاد؛ از او 
بحلب آمدند باز بتدریس و تالیف پرداخت 
وبار دیگر ملک ظاهر ایبوبی او را از 
خواص خویش و هم بمعالجة مردم الزام 
کرد. ار در اوایل ذی‌الحجة ۶۲۳ ه.ق. به 
حلب درگذشت. (قفطی). 

آبن سمینه. ([ نْ ؟] (اخ) بحی‌بن یحیی 
قرطبی. وفات ۳۱۵ ه.ق. از اطبای نامی 
اندلس. او در نجوم و ادییات نیز مهارت 


۱ - رجوع به داوه شود. 


۳۶۸ 


داشت و معتزلی‌مذهب بود. 
آپن سناءالملک. | نْ ی یل ] ((خ) 
قاضی ابوالقاسم سعدبن هبةاله. وفات ۶۰۸ 


ان ستاء‌الملیک. 


هرق شاعر مشهور سصری. در حدیث 
شاگرد ابوطاهر احمدین محمد سلفی 
اصفهاتی. دیوان شعر و منشأت او معروف و 
او را تروتی وافر بوده‌است. کتاب‌الحیوان 
جاحظ را بنام روح‌الحیوان ملخص کرده و 
دیوانی نیز بنام دارالطراز دارد. 
ابن سنان خفاجی. لا نس ن خ۱(اخ) 
ابومحمد عبدالّبن محمدین سعید خفاجی 
شاعر. مذهب شیعی داشته و از مردم حلب 
بوده‌است و در ۴۶۶ ه.ق. وقات کرده‌است. 
او راست: کتاب سر‌الفشصاحه که در برلین 
بطبع رسیده و دیوان اشعار خود او که به 
بیروت چاپ شده‌است. 

آبن سوار. [انْ س] (اخ) رجوع به 
آبوعلی‌بن سوار شود. 
آبن سودون. ([ ْ] ((ع) تسورالاین 
ابوالحن علی‌بن سودرن بشفاوی. ولادت 
او به قاهره بود در انجا فقه اسوخت و از 
قاهره پشام شد و در دمشق وفات یافت. از 
مولفات اوست؛ نزهةالا_سفوس و 
مضحک العبوس و قره‌الاظر و نزهةالخاطر. 
وفات بسال ۸۷۸ یا ۸۶٩‏ ه.ق. 

ابن سوری.!| نْ] (اخ) فرمانروای ور 
بوده و در جتگی باساطان محمود 
سبکتکین مقلوب شده و مملکت او تصرف 
سلطان درآمده‌است و بسال ۴۰۰ هرق. پس 
از ایین شکست خود را مسموم کرده و 
درگذشته‌است. 
ابن سویدی. [[ نش و) (اخ) عزالدین 
ابواسساق ایراهیم‌ین محمد. ولادت ۶۰۰ 
هرق. طبیب مشهور. در دمشق متولد شد و 
از کودکی با ابن ابی‌اصیبعه مسودت داشت. 
الباهر نی‌الجواهر و التذكرة الهادیه و 
الاخیرة الکافیه در طب و ادویه تألیف 
اوست." وفسات او بسال ۶۹۰ هق. 
بوده‌است. 
ابن سهلان. [[ ْ ش] ((ج) قاضی 
زین‌الدین عمرین سهلان ساوی. فیلسوف 
ایرانی در قرن ششم هجری. تولد او در 
ساوه بود و چندی در انجا بقضا اشتفال 
داشت پس از آن کتابخانة او به ساوه 
بوشت و او به نیشابور هجرت کرد و به 
استتساخ کاب شفا معا میگذاشت و از 
آن کتاب سالی یک نسخت می‌کرد و بصد 
دینار میفروخت. از تصیفات او 
بصائرالصیریه در منطق سعروف است که 
بنام نصیرالدین ابوالقاسم محمودین مسظفر 
وزیر سلطان سنجر کرده‌است. 

ابن سهل اسرائیلی. ([ ْ ش ل !] (اج) 


ادیب. کاتب این خلاص حاکم سبته. بسن 
چهل‌سالگی در سال ۴۶۹ هاق. با ابن 
خلاص غرق شده دیوانش در مصر و هم در 
بسیروت بطبع رسیده‌است. و رجوع به 
ایراهیم‌ین سهل شود. 

ابن سهلویه. (۱ نز ش ی / ل وی؛] (اخ) 
رجوع به ابوالقاسم سهلویه ملقب به قشور 
شود. 
آين سیار. (ا ْ یی یا (اخ) ابوماهر 
موسی‌بن یوسف‌ین سیار. طبیب ایرانی در 
عصر ال‌بویه. علی‌ین مجوسی شاگرد او 
بوده و خود او در طب تألیفاتی داشته و در 


شیراز مبزیسته‌است. او را کتابی است در 
فصد ذیل کُنَاش اسحاق‌بن حنین. و لکلرک 
در تاریخ اطبای عرب شروح کتب یوحتاین 
سرافیون را نیز از تألیفات او نام سی‌برد. 
رجوع به ذیل ترجمة این‌المجوس شود. 
آپن سید. زا نْ] ((ع) ابومحمد عبدالعزیزین 
احمدین سیدین مقلس قیسی لفوی. از مردم 
اندلس. در آغاز بمصر هچرت کرد و نزد 
ایوالملا صاعدین حسن ريعی و ابویمقوب 
یوسف‌بن یعقوب و دیگر دانشمندان, آدب و 
علم فراگرفت و سپس در بغداد بافادت و 
استفادت پرداخت و عاقبت بمصر مراجعت 
کرد و در سال ۴۲۷ هرق. بداننجا درگذشت. 
او را لشعار بسیار و نیکوست. 
ابن سید. [ نْ] (اخ) احمدین ایآن‌ین سید. 
لغوی مشهور. معروف بصاحب شرطه, 
شاگرد ابوعلی قالی. موطن قرطبه. و او 
راست کتابی در لفت موسوم به العسالم. در 
صد مجلد بترتیب اجتاس و آنرا از فلک 
آغاز و بذره ختم کرده‌است. وضات او هم 
بشهر قرطبه بسال ۳۸۲ ه.ق. و ابن سید در 
نام احمد مزیور منکُراً آید. 
ابن سیدالکل.(! نْ شی ي دك کلل] 
(اخ) بهاءالدین ابوالقاسم هیةاشین عبدا 
قفطی. چندی قاضی استا بوده و کتایی بنام 
السصایح السفترضه فی فضایح الرفضه 
داشته‌است. ونات ۶٩۹۷‏ ه.ق. 
ابن سیدالناس. (ا ْ یی ي دن نا) 
((خ) فتح‌الاین ابسوالفتح محمدین ابی‌یکر 
یعمری اندلسی. وفات ۷۳۴ ه.ق. مولد او 
قاهره و بدمشق علم آموخت و چندی در 
مدرس ظاهریةٌ قاهره مدرس بود. او راست: 
عیون‌الاثر فی فنون المفازی و الشسمائل و 
السیر و قصائدی چند در سدح حضرت 
یغمبر بنام بشری اللییب فی ذکری الحبیب. 
این سیده.(| ‏ 5] ((خ) ابوالحسن علی‌بن 
اسماعیل. لقوی ادیپ و خطیب اندلسی. در 
شهر مرسیه متولا شد و مانند پدر ضریر بود 
و لفت را از پدر خود و ساير اساتید ازجمله 


ابوعمر طلمنکی۲ فراگزفت و در دریار 


ابن شاذان. 


مجاهدین عبدائّه عامری و پسرش موفق 
مسسنزلتی داشت. مسهمترین کستب او 
کتاب‌المخصص است در لفت و آن در هفده 
مجلد بطبع رسیده‌است. دیگر کتاب المحکم 
والمحیط الاعظم و شرح مشکل الستنبی و 
کاب الانیق فی شرح الصماسه در شش 
مجلد. وفات ۴۵۸ هاق. (لبن خلکان) 
(بفیةالوعات). 
ابن سیر. ی ؟] ((خ) از وراقین و کتابت 
مصحف نیز می‌کرده‌است در نیمة اول مائه 
چهارم هجری. (بن‌الندیم). 
آین سیرین. لا ن] ((ج) کیت مسعبری 
موسوم به محمد و مکنی به ایویکر» معاصر 
با حسن بصریی, و او از تابعین است. سیرین 
پدر او مسگر و اهل جرجرایا بوده. و اسیر 
شده‌است. مادرش صفیه کنیز ابنزیکر بسود. 
این سیرین در خواب‌گذاری و تعبیر» مثل 
است و بسیاری حکایات از او نقل شده و 
کتایهانی باو نت میکنند مانند منتخب 
الکلام فی تفسیر الاحلام. کتاب تعبیرالرژیا. 
کتاب‌الجوامم. و گورش به بصره است. 
(حدود العالم: 
خواب نوشین بداندیش تو خوش چنداتست 
کابن سیرین قضا دم نزند در تأویل. انوری. 
این سیف. [[ ْ ش] (اخ) ایوبکر احمدین 
دای سیف‌بن سعید. فقیه شافمی. او از 
ربیم‌ین سلیمان مرادی روایت کند. 
(ین‌الندیم). 
آپن سیف. (! نْ س] (ج) اس مدین 
عبیداّ‌ین سیف سجستانی, مکنی به ابویکر. 
از علمای نحو و لفت. (ابنالنديم). و ظاهراً 
این ابن سیف همان اين سیف فقیه شافعی 
سابق‌الذکر است. 
ابن سیف‌الفارض. (| نْ ش فل را ((خ) 
نام یکی از فقهای شافمی. (ابن‌الندیم) 
آبن سیموبه. | نْ ؟] ((ج) منجم بهودی, 
صاحب کتاب السدخل الی علم الشجوم و 
کتاب الامطار. (ابن‌الندیم), 
این سینا.(! نْ) (اخ) رجوع به ابوعلی‌ین 
سینا شود. 
ابن شاذان. [! ْ] ((خ) ابومحمد فضل‌بن 
شاذان‌ین جلیل یا خلیل نیشابوری. وفات 
۰ ه.ق. محدث و فقیه شیعی. پدر او 
شاذان نیز از نقهای شیعه است. ابن شاذان 
بیشتر در نشابور میزیسته. عبدالاین طاهر 
آمیر خراسان بجرم تشیع او را نفی کرده و 
در سال ۲۶۰ به بیهق بوده, وقتی که خوارج 


۱ -لکلرک و حاجی حلیقه نام او راسویدی 
گفته‌اند و صاحب قامرس‌الاعلام ابن سویدی 
آورده‌است. 


2 - ۰ 


اپن شاذان. 


در خراسان طفیان کردند فضل از بیم آنان 
از آنجا بیرون رفت و از رتج راء بیمار شده 
درگذشت. بیش از صدرهشتاد کتاب داشته. 
و عمد؛ آنها در رجال تجاشی مذکور است. 
در خاندان اين شاذان بسیاری از علما و 
محدئین بوده‌انده و چون نزد فقها ابن شاذان 
مطلق گفته شود مراد فضل‌ین شاذان است. 
ابن شاذان. ( ن] (اخ) احمد. پیش از 
خواجه نظام‌السلک وزارت الب‌ارسلان 
داشته‌است. 

آبن شاذان. [ا نْ] (اخ) ایوالحسین 
محمدبن احمدین علی‌بن حسن‌ین شاذان 
قمی. محدث شیمی در مائة چهارم حجری. 
از این بابویه و دیگران روایت کرده و اببن 
قولویه خال او بود. تاریخ وفات او بدست 
نیامد ولیکن در سال ۳۰۲ ه.ق. بمکه بوده 
و کراجکی در ایين سال از او حدیت 
شنیده‌است و سی‌وهشت سال قبل از آن در 
سال ۳۷۴ در کوفه ميزیسته و بتحصیل علم 
حدیت اشتفال داشته‌است. او راست کتابی 
در مناقب امرالمزمنین علی علیهالسلام. 
پدر او احمدبن علی نیز از محدئین و 
علمای شضیعه است. آو راست: کتاب 
زادالمسافر و امالی. (از روضات) (از رجال 
ابوعلی) (از رجال تجاشی). 

آبن شاس. | نْ] (اخ) ابرمحمد عبدالین 
تجم. فقیه مالکی مسصری. او راست: کستاب 
الجواهرالميه. وفات ۶۱۰ ه.ق. (اببن 
خلکان). 

ابن شاطر.(! نْ ط](اخ) علی‌ین ابراهیم‌ین 
شاطر. عالم ریاضی دمشقی. او راست کتابی 
نام نهایةالول و نیز زیجی. وضات ۷۷۷ 


د.ق. 
این شا کر | ْ ک ] (اخ) رجوع به کتبی 
شود 


این شاهویه.(! نْ ی) (اع) اب سویکر 
محمدبن احمدین علی. فقیه شافعی از مردم 
فارس. سقری بنشابور رفته و مدتی در آتجا 
اقامت گزیده و سپس ببخارا شده و باز 
بفارس رجعت کرده و بدانجا متصدی 
منصب قضا گردیده‌است. او را در فقه 
شانمی اقرالی مخالف دیگر ققهای آن 
مذهب است. وفات او بنشابور بسال ۲۶۲ 
ه.ق. 

این شاهین.! ن) (۱ج) غرس‌الاین 
خلیل‌بن شاهین طاهری (۸۷۲-۸۱۳ 
ه.ق .). او راست: کتاب زيدة کشف الممالک 
و بیان الطرق و المسالک و این کتاب در 
پاریس بطبع رسیده. وی چندی حاکم 
اسکندریه و در سال ۸۴۰ امیرحاج بوده و 
نیز مناصب دیگر داشته‌است. 

آبن شبل. [ا نْ شٍ] ((ج) ابرعلی حسین‌ین 


عبدالین یوسف‌بن شیل. شاعر و حکیم و 
طبیب بفدادی. اشمار او متضمن معانی رائق 
علمی و فلسقی است و قطعاتی از آن در 
فوات‌الوفیات امده‌است. و هرچند بطب 
معروف است لکن جنبة فلسفی او قویتر 
است. و از اشعار اوست: 
برتک اه الفلک المدار 
اقصّد ذاالسیر ام اضطرار 
مدارک قل لتا فی ای شیء 
ففی افهامنا منک اثهار 
و فیک تری الفضاء و هل فضاء 
سوی هذا الفضاء به تدار 
و عندک ترقغ الارواح ام هل 
مع الاجساد یدرکها البوار. 
ان شبیب. [[ ن ؟)((خ) ابوسعید عبداّین 
شبیب ریعی بصری. از اخباریان. و کتاب 
الاخبار و ال"تار از اوست. (از ابن‌الدیم). و 
در جای دیگر این‌الندیم ابن شبیب مطلق 
آورده و کتاب هجاء‌المصاحف را یدو نسبت 
کرده‌است. 
این شجری. || ش جَ) ((خ) شضریف 
ایوالعادات هبةائه‌ین علی‌ین محمدین 
حمزه حستی بغدادی (۵۴۲-۴۵۰ هرق.). 
ادیپ نحوی» منسوب به شجرة قریه‌ای 
نزدیک مدینه یا شجره نام مردی از عرب. 
چندی در کرخ نقیب علوین بود. او راست: 
کتاب امالی در هشتادوچهار مسجلی در 
فنون آدپ و کتاب حماسه نظیر دیوان 
حمابة ابوتمام و شرح لمع اين جنی و شرح 
تصریف‌الملوکی. زسخشری در سفر مکه 
صحبت او درک کرد و به بیت ذیل متنبی 
تمتل حست: 
و آستکیر الاخبار قیل لقائه 
فلما التقینا صقر ابر اسب 
آپن شحنه. [[ ْ ی ن] (اخ) اب والرلیسد 
ابراهیم‌بن محمد. معروف به ابن شحنة 
حلبی. او راست: کتاب لسان الحکام فی 
معرفة الاحکام در قضاء حملب و آن سی 
فصل است در معاملات و اقضیه. وفات 
۲هق. 
آبن شحنه. ([ نْ ق ن] (اخ) ابوالضرج 
عبدالرحمن‌ین احمدین. مبارک غرّی. وقات 
۹ هق. او راست: کتاب عوالی. 
آپن شحنه. (! ن ش ن] (!خ) قاضی‌القضاة 
عبدالیرین محمد حلبی. ققیه حنقی. او 
راست: کتاب تفصیل عقدالفواند در شرح 
منظومهٌ ابن وهبان. وفات ٩۲۱‏ ه.ق. 
ابن شحنه. (| ْ ش ن] (اع) اسوالولید 
مسحمدین مسحمدین مسحمودین شحنه 
زین‌الدین حلبی (۸۱۵-۷۲۹ ه.ی.). قاضی 
حنقیه بحلب. در چند فن بنظم و نثر تألیفات 
دارد از آن جمله: روضةالسناظر فی علم 


۳۶۹ 


اخبار الاوائل و الاواخر که بسال ۸۰۶ ختم 


میشود و در حائیةٌ سعودی بطبع رسیده. 
ارجوره بیانیه و ان در کتابخانه‌های ارویا 


آبن شمس الخلافه. 


موجود است. ارجوزه‌ای در سیرت رسول 
در ٩٩‏ بیت و نسخه‌ای از آن به برلین باشد. 
ابن شخباء .(| نْ ش] (اخ) ایسسوعلی 
حسن‌ین عبدالصمد عسقلانی. در ثر عربی 
بلیغ و خطیه‌ها و رسائل او مشهور است و 
شعر نیز میگفته و در قاهره به سال ۴۸۲ 
ه.ق. درگذشته است. 
ابن شداد. ([ ْ شْذ دا] (اخ) بهاءالاین 
ایوالمحاسن یوسف‌بن رافیع موصلی. فقیه 
شافعی و مورخ. دانش فقه و جز آن در 
بغداد بیاموخت و زمانی در موصل حلق 
تدریس داشت. آنگاه که از زیارت خانه 
بازیگشت صلاح‌الدین ایوبی بدمشق 
قضای عسکر و بیت‌المقدس بدو تفویض 
کرد و او مدرسه‌های چند بساخت و املاکی 
بر آن وقف کرد. او راست: النوادرالسلطانیه. 
المحاسن‌الیوسقيه. کتاب سيرة السلطان 
صلاح‌الدین. کنیت او در آغاز ایوالعز بود و 
آترا بگردانید و کنیت ابوالسحاسن گرفت. 
وی جتانکه خود گفته‌است فرائت را از 
حافظ ضیاءالدین یحیی‌ین سعدون قرطبی و 
حدیث و فقه از قاضی ابوالرضا سعیدین 
عبدائّه شهرزوری و سراح‌الاین اپوبکر 
محمدین علی جیانی و غیر آنان 
فراگرفته‌است. مولد او ۵۳٩‏ ه.ق. بموصل و 
وفات در ۶۳۲ بوده‌است و از خاندان 
بنی‌شداد است و شداد جد مادری اوست. 
ابن شداد. (! نُ تْذ دا] (خ) عزالدین 
ابوعبدانّه محمدین علی‌بن ابراهیم مورخ. ار 
راست: کتاب الاعلاق‌الخطیره فی ذکر امراء 
الشام و الجزیره. او بسال ۶۸۴ هرق. وفات 
یافت. 
آپن شرق.(! نُ ش ز] (اج) محمدین سعید 
قیروانی. یکی از فحول شعرای اندلس. او را 
با ابن رشیق شاعر مهاجات و مشاجره 
بوده‌است. از اوست: کتاب ابکارالافکار در 
آدب, منظوم و مثور و بمض کتب دیگر. 
ابن شقراء الخفاف. | ق بل خت 
فنا](اخ) فقیه شافعی. او راست: 
کتاب‌الشروط. 
ابن شقیر.! نْ ؟] (اخ) ابوبکر عبدالّ‌ین 
محمدبن شقیر تحوی. ار مهب بصری و 
کوفی را اميخته داشت و کتاپ مختصر نحو 
و کتاب المقصور والمدود و کتاب السذکر و 
المزتت از اوست. (این‌الندیم). 
ابن شمس الخلافه.(! نز ش یل خ ۵] 
(اخ) اب والقضل جعقرین شسصی‌الخلافه 
ابسیعبداثه مسحمد افضلی, مسلقب ببه 
مجدالسلک. شاعري مشهور و ادیبی 


۳۷۰ این شنبوذ. 

نیکوط و او را تألیفاتی است که حسسن 
اختیار او را مینماید و نیز دیوانی. تولد بسال 
۳ د.ق. و وتات بظاهر سصر در 
کومالاحمر بت ۶۷۲ 
آبن شتبوف ان سس ش ن] (خ) 
ابوالهن محمدین ایوب‌ین الصلت بفدادی. 
مقری مشهور. گویند او قرآن را بترائت‌های 
شاذ تلاوت میکرد و اين مقلٌ وزیبر وی را 
بدین گناه گرفته چسند روز بازداشت و 
بمحضر بمض علماء وقت بقرائتهای خویش 
اعتراف و سپس تویه کرد. او مردی سلیم‌دل 
بود و اسن‌انديم گوید وی بمحبس 
دارالسلطات (؟) در ۲۳۸ ه.ق. وفات یافت. 
این‌شنه. !| شخ ](ع | سرکب) خر. 
حمار. درازگوش. 
این شونیزی. ( ن) (خ) نام یکی از 
یطالین مشهور و از اخبار او کتابی کرده‌اند. 
(بن‌لندیم). 
این شهالب. (| نْ ی / ش] (اخ) اب ویکر 
محمدین سلم زهری. محدت تابعی. او از 
ده تن از اصحاب رسول صلی‌الثهعلیهوآلد 
روایت دارد. وفات ۱۲۴ ه.ق. 
ابن شهاب. ([ نْ ش / شٍ] (اخ) ابرالطیب 
ابراهی‌ین محمدین الشهاب. متکلم معتزلی» 
شاگرد بلخی و خیاط و غیر آن دو. وفات او 
یعد از ۳۵۰ ه.ق. است در سن پیری. و او 
راست: کتاب مجالس‌الفقهاء و مناظراتهم 
قرب چهارصد ورقه. (ابن‌الندیم), 
آبن شهبه. [ ْ ش ب] (اخ) قاضی 
تقی‌الدین اسویکر احمدین شهیة دمشقی. 
صاحب کتاپ طبقات‌الشافعیه و تفسیر و 
کتاب‌الاعلام بتاریخ الاسلام و آن ذبل 
تاریخ ذهبی است. ونات ۸۵۱ هق. 
آبن شهدی کرخی. [! ن ش ي کَ] 
(لخ) نام یکی از له و مترجمین از سریانی 
بعربی و از جمله کتبی که او نقل کرده‌است 
کتاب‌الاجنة بقراط است. (این‌الندیم). و پدر 
او نیز از اوساط اقلین است. 
ابن شهرآشوب.۱ نْ ش) (غ) 
رخیدالدین شمی‌الاسلام ابوعبدائه محمدین 
علی‌بن شهراشوب‌ین ابی‌تصر سروی 
مازندرانی. وفات شب جمعه ۲۲ شعبان 
سال ۵۸۸ ه.ق. فقیه محدت شیمی معروف. 
در ادپ و شعر عربی مساهر و جد او 
شهرآشرب نیز محدثی فاضل بود و از شیخ 
ط‌وسی ایسوجعقر روایت داشت. ابسن 
شهرأشوب بصحیت بیشتر علمای زان 
خود رسیده و اجازة روایت یافته‌است از آن 
جمله شیخ ابوالفتوح رازی مفضر و ابوعلی 
طبرسی صاحب مجمم و صاحب 
روضةالواعظین. این فتال, و بسیاری از 
علمای عامه از جمله زمخشری. وقتی 


بعراق عرب رقته و در حضور خلیفه مقتفی 
مجلس گفته و مقتفی را از بلاغت او عجب 
آمده و بالاخره در حلب اقامت گزیده و هم 
بدانجا درگذشته است او مولفات خود را در 
کتاب معالم‌الملماء نام برده و از آن جمله 
کتاب مناقب آلابیطالب و کتاب معالمالملماء 
او بسیار مشهور است. 

آبن شهید. [ز نْ ش] (اخ) ابوعامر احمدین 
عبدالملک. خطیب و شاعر بیعدیل اندلسی. 
وزیر ناصرین عبدالرحمن. در ادارةٌ اسور 
ملک و سیاست کافی. و بزمان احمد أمن و 
آبادی بیار در اين خطه پدید امد و سال 
خطیر گرد کرد و بخلیفه بخشید. او در طب 
نیز مهارت داشت. وفات وی بقرطبه در ستة 
۵ ه.ق . بوده‌است. 

آبن شیرویه. [ا نْ رو یّ] ((خ) ابومنصور 
آسبهبد دوست‌بن محمد دیلمی. از مشاهیر 
ادباء. او در آغاز مذهب شیعه داشت و سب 
صحابه روا میشمرد و سپس از آن مذهب 
بازآمد. وقات او بسال ۴۶۹ ه.ق. بوده‌است 
و قطعة ذیل از اوست: 

یا طالب التزویج انک بالای 

تبفیه منی جاهل. معذور 

هل ابصرت عیتاک صاحب زوجة 

الا حزیتاً ما لدیه سرور. 
آبن شیرین. (! نٌ ؟]((خ) ابویکر محمدین 
احمدین شیرین الستی, نزیل غرناطه. ابن 
بطوطه نام اين شاغر ایرانی را بمناسبتی برده 
و قطعهٌ ذیل را در مدح غرناطه از او 
آورده‌است: 

رعی ال من غرناطة متبوءٌ 

یسر حزيناً او یجیر طریدا 

تبرم منها صاحبی عند ما رأی 

مسارحها بالثلح عدن جلیدا 

هی التفر صان ائّه من اهلت به 

و ما خیر تفر لایکون برودا: 
آپن شینا.(! نْ] (اخ) الیاس. از عسلمای 
سریانی. او راست کتابی در صرف زبان 
سریانی و بعض اشعار نیز بدان زبان دارد. و 
بسال ۱۰۵۶ هق. درگذشته. دیوان او بنام 
کنزالشمین در شهر روم به طبع رسیده‌است. 
آپن صائغ. (| نْ ء] (اخ) رجوع به اين باجه 
شود. 
آپن صائغ. زان و) ((ح) موفق‌الدین ابوالبقا 
یعیش‌ین علی‌ین یعیش‌ین ایوالسراییای 
اسدی. اصلا موصلی و مولد او به حلب در 
۳ هق . نحو و حدیث به حلب و دمشق 
فراگرفت و بعزم صحبت اين انباری قصد 
غداد کرد و در موصل خیر وفات او بشنید 
و بهمانجا اقامت گزید و از علمای موصل 
روایات شنود. سپس بحلب بازگشت و از 
آنجا بدمتق شد و اسام ابوالیمن زین‌ین 


اپن صبح. 

الحسن کندی اجازتی که حاکی از علو مقام 
او در علم و ادب است بدو داد و باز به 
حلب مراجعت کرد و تا آخر عمر بدانجا 
شغل تدریس ورزید. اين خسلکان معروف 
نزد او تلمذ کرده و گوید اين صائغ در ادب 
حجتی یود خرش‌بیان و خوش‌طبع و مزاح. 
او راست: شرح مقصل زمخشری و شرح 
تصریف ملوکی ابن جنی. وفات در ۶۴۳ 
آین صابونی. [[ نْ) ((ج) کمال‌الاین 
عبدالرزاقین احمدین مسحمد» و او را این 
فوطی نیز میگفتند. از مشاهیر علمای 
حدیث و تاریخ و صاحب ید طولی در 
حکمت. مولد او به سال ۶۴۲ ه.ق. و وفات 
۳ و گویند او از اخلاف معن‌بن زائدة 
شیبانی است. آنگاه که هلاکو بغداد را 
تسخیر کرد او را ببردگی گرفتند و چون 
غیمتی جنگی در سهم خواجه نصیرالاین 
حکیم طوسی معروف افتاد و او نزد خواجه 
بکمیل علوم و فتون خویش پرداخت و 
چون صاحب خطی تیکو بود آتار خواجه و 
کتب دیگر را برای او استنساخ میکرد. آتگاه 
که حکیم طوسی رصدخانة مراغه تأسیس 
کرد دستیار خواجه بود و سیس ببقداد شد و 
کتابداری مدرسةٌ ستتصریه بدو واگذاشتند 
و در اين وقت وی بمطالعة تواریخ بسیار 
فرصت یافت و تألیفات کتبرة او در ایسن 
زمان آغاز شد که از انجمله است: 
مسجم‌الاداب فسی معجم‌الاسماء علی 
معجم‌الالقاب و آن کتابی ضخیم است در 
پنجاه مجلد. دررالاصداف فی غررالاوصاف 
در بت مجلد. تلقیح‌الافهام فی الصوتلف 
رالمحتلف. تاریخ عالم از آغاز خلقت تا 
خراب بفداد. الاررالشاصعه فی شعراه 
الم أئةالس‌ابعه. الحوادث‌الج‌امعد و 
الت_جارب‌الافعه فی‌المأةالابعه و او را 
بفارسی و عربی اشعار بوده‌است. 
این صابونی. (ز ٌ] (اخ) محمدین احمد. 
از مشاهیر ادبای اندلس. بمشرق بسیاحت 
شد و در اسکندریه بسال ۶۰۴ هاق. 
درگذشت. 
آپن صاعد. ([ نْ ع] (اخ) یسس‌حيی‌ین 
محمدین صاعد, مولی المنصور, مکتی به 
اب ومسد. وفات ۲۱۸ ه.ق. از اوست: 
کتاب‌الستن. کتاب‌السند. کنتاب‌القرامات. 
(بن‌اشديم). 

ابن صباغ. (| نْ مب با (اخ) صیخ 
نورالاین علی‌ین محمدین صباغ مکسی. از 
فعهای مالکیه. بسال ۸۵۵ هی 
درگ ذلته‌است. او راست: کتاب 
الفصول‌المهمه فی معرقالائمه. 

این صبح. [ز نْ ض | (ع [ مرکب) آفتاب. 
|اروز. || خسورشید. ||حرامزاده. (مهذب 


این صدقه. 
الاسماء),ابن‌عجل. اینالصیح. 
اپن صدقه. [| نْ م ذ ق) (اخ) کیت سه 
تن از وزرای خلفقای عسباسی: 
۱- جلال‌الاین عمیدالدوله ابرعلی حسنین 
علی. او بسال ۵۱۲ ه.ق. از دست مسترشد 
عباسی وزارت یافت و در ۵۱۴ مفضوب و 
معزول گشت و خلیفه امر غارت خانة او 
داد. و بار دیگر او بوزارت رسیده‌است و در 
جنگ با طغرل خدنات بسیار کرده و 
تدیرها انديشیده تا طغرل را از عراق 
برانده‌است. وفات ۵۲۲. ۲ -جلال‌الاین 
ابوالرضا محمد برادرزادة حسن سابق‌الذکر. 
او بسال ۵۲۲ وزارت راشد یافت. انگاه که 
خلیفه ارادء بازداتت و حبی عده‌ای از 
درباریان خویش کرد ابوالرضا بموصل 
گریخت و پس از عزل راشد بار دیگر به 
متاصب عالیه نائل گشت. ۳-موتمن‌الدوله 
ابوالقاسم علی, وزیر مقتفی. مردی پرهیزکار 
لکن از اصول و قواعد سیاست و وزارت 
دور و بیخبر بود. 
این صعده. (ٌ مق 5](ع! مرکب) حمار 
وحشی. گور. گورخر. حمارالوحش. خبر 
وحشی. فراء شگین. 
ابن صفار. (ا ی ص‌ف فا] ((غ) کیت چند 
تن از دانشمندان ریاضی و جز آن: 
۱-ابوالقاسم احمدین عبدللّه قرطبی 
ریاضی. او در قرطبه تدریس علوم ریاضیه 
میکرد و در فتنه که بدانجا افتاد بدانیه در 
ساحل شرقی اندلس پناهید و تا آخر عمر 
پدانجا ببود. او راست کتابی در اسطرلاب و 


زیج بطریقة سندهند. ۲ -محمدین عبدالل. 


قرطبی, برادر احمد سابق‌الذکر. استاد در 
عمل اسطرلاب. و گویند ماهرتر از او در 
این فن نیامده‌است. ۳-ابوعبانه سحمد 
ادیپ قرطبی. او سواحل شمالی افریقا را 
سیاحت کرد و بغداد را نیز بدید. در فاس و 
تون و دیگر بلاد تدریس کرد و اتعار 
تیکو دارد. وفات ۶۲۹ ه.ق. ۴- 
جلال‌الدین علی‌ین یوسف ماردینی. ادیب و 
شاعر. کاتب ملک منصور تاصرالاین ارتفی 
و بمال ۶۵۸ هق. آنگاه که مقولان ماردین 
را تخیر کردند بقتل رسید. او راست: کتاب 
اتس‌الملوک. 

اپن صلاح. ان س] ((خ) صتقی‌الدیسن 
ابوعمرو عشمان‌بن عبدالرحمن‌ین عتمان 
نصری شهرزوری. اصلاً ایرانی از نزاد کرد و 
پدرش از فقها بوده. تقی‌الدین نزد پدر فقه 
آموخت و هم بموصل در خدمت دانشمدان 
آنجا کسب علوم دیگر کرد. آنگاه بخراسان 
رفت و از روات انجا حدیث شنود و از 
آنجا بشام شد و در قدس شریف و دمشق 
بتدریس اشتفال ورزید. و او در سه مدرسة 


رواحیه, زمردخاتون (نام دختر صلاح‌الاین) 
و دارالحدیث درس میگفت و این خلکان 
چنانکه خود گوید یک سال نزد او تلمذ 
کرده‌است. مولد او بال ۵۷۷ هدق. و وفات 
۲ بوده‌است. 

ابن صلاح.( زْ | ((خ) نجم‌الاین 
ابوالفتوح احمدین محمد. حکيم و طبیب 
ایرانی, اصلاً از مردم همدان و پرورش او 
بیفداد بوده و از بغداد بدمشق هجرت کرده 
و تا اخر عمر بدانجا بزیه‌است. وفات او 
بعد از ۵۴۰ ه.ق. است. او راست مقاله‌ای 
در شکل چهارم از اشکال اربعة قیاس و 
کتاب الفوزالاصفر. 

آبن صول. (| نْ) ((خ) ابرالفضل عمربن 
مسعده وزیر, مأمون بواسطهٌ دها و تدییر نزد 
خلیقه مکانتی داشته و عموزادة صولی 
ایراهیمین عباس شاعر مشهور است و در 
سال ۲۱۷ هرق. بشهر اذنه درگذشته‌است. 
ابن صهاریخت. (ا ی ب] (ج) 
معرپ چهاریخت. نام او عیسی, از سردم 
جندیشاپور. طبیب ماهر و سعروف. از 
تالیقات او کتایست القباتی بنام قوی 
لادویةالمفرده [کذا]. (این‌الشدیم). و قفطی 
گوید او شاگرد جرجیس‌بن بختیشوع بوده و 
آنگاه که منصور خلیفه برای علاج خویش 
به بیمارستان جندیشایور مراجعه و از انجا 
جرجیی را به بغداد طلب کرد چون 
بختیشوع خود مریض بود این صهاربخت را 
بنزد خلیفه فرستادن خواست و او سر باززد 
و بختیشوع ابراهیم شاگرد دیگر خویش را 
بخدمت خلیفه گسیل کرد. 

ان صیرفی. (! ْ ص ز] (اخ) ابسویکر 
محمدین عبدائه الصیرفی. از بزرگان فقهای 
خافعی و از متکلمین آنان. او از پیوستگان 
ایوالحن علی‌ین سهل و مصاحب او بود. 
وفات در ۳۳۰ ه.ق. کتاب‌البیان. کتاب 
حاب‌الدور. کتاب‌الفرانض و غیره از 
اوست. (این‌لندیم). 

آبن ضحا کت. [[ نْ ضّخ حا] ((خ) ابوعلی 
حسین‌ین ضحاک, شاعر معروف به خلیع. 


اصلاً ایرانی از مردم خراسان. او مرح بوده: 


و بخلوت خلفا راه داشته و از سال ۱۹۸ 
ه.ق. بخدمت امین پیوسته و تا زمان 
متمین میزیته‌است: 
گر بنده جریر است و صریم است و خلیع 
در راه تا گفتن او گردد لنگ. . منوچهری. 
ابن‌ضل. ([ نْ ضلل / ض‌لل) (ع ص 
مرکپ. [ مرکب) بی‌نام. (مهذب الاسماء): 

- ضلین ضل: گمنابی پسر ۰ گمنامی. 
ابن‌طالب.(! ْ] (ع | سرکب) جنی از 
خرما. (مهذب الاسماء). نوعی از رطب 
بقایت نیکو. 


ابن‌طاهر. ۳۷۱ 


این طالوت. (ا نْ) ((ج) یکی از رزسای 
متکلمین زندقه (مانویّه) که به اسلام تظاهر 
میکرده. (ابن‌الديم). 

اپن‌گاهر. (انْ م] (ع | مسرکب) کیک. 
(مهذب الاسماء). برغوت. ||طاهربن طامر؛ 
گمنامی پمر گمنامی. فرومایه و غشیی از 
مردم. (تاج العروس). 

ابن طاوس. نْ درا ((خ) غیاث‌الاین 
ایرالمظفر عبدالکريمین احمدین موسی‌ین 
جعقربن محمدین احمدین محمدین طاوس 
علوی حسنی (۶۲۸- ۶٩۳‏ ه.ق.). فقیه 
شیمی. در آدب و نحو و عروض نیز استاد 
بود. در کربلا متولد شد و تزد علمای جلّه 
علم آبوخت. صحبت محقق حلی و حکیم 
طوسی نصیرالدین را ادراک کرد در حافظه 
قوی بود و ذهنی تیز داشت چنانکه گویند 
بچهل روز در خواندن و نوشتن از استاد 
بی‌نیاز شد. در بقداد نقابت سادات علوی با 
او یود و در ۲۵ سالگی درگذشت. او راست: 
شمل‌المنظوم فی مصنفی‌العلوم. فرحةالفری 
يصرخة الفری. (از ابن داود). 

این طاوس.! نْ رو] (اخ) سید 
جمال‌الدین ابوالفضائل احمدین سوسی 
حستی حلی, برادر رضی‌الدین علی. فقیه و 
ادیپ و محدث شیعی. شاگرد ان نما و اين 
معد و استاد علامه و ابين داود. هش‌ادودو 
تصیف داشته از آن جمله است: کتاب 
بشری. ملاذالعلماءه. حل‌الاشکال در رجال. 
عین‌العیره فی غبن‌العتره. وفات ۶۷۲ ه.ق. 
این طاوس. ن رر] ((غ) سید 
رضی‌الاین علی‌ین موسی‌ین جتفر علوی 
حسنی. اسهر مردان ايين خاندان, برادر 
جمال‌الاین احمد. ستصر خلیفه نقابت 
علویان بدو تکلیف کرد و او امتتاع ورزید. 
سید را با ابن علقمی وزیر صحبت و دوستی 
بوده و پانزده سال در بغداد اقامت داشت. 
آنگاه بحله و پس از آن به نجف رفت و 
هگام تسلط مفول بیفداد بدارالخلافه 
بازگشته و در آنجا تا آخر عمر (دوشتبه ۵ 
ذیقعد: ۶۶۳ هق.) اقامت داشته‌است و از 
طرف هولاکو سه سال و یازده ماه متصب 
نقابت علویان بدو مقوض بوده‌است. او را 
کتب بسیار در حدیت و ادعیه و یر آن 
هت از جسمله: کتاب‌اللهوف علی 
قتلی‌الطفوف. الاقبال بصالح الاعمال, 
جسمال‌الاسبوع یکمال العقل المضروع. 
الدروعالواقیه من الاخطار. سعدالمود. 
غیاث سلطان الوری لسک‌ان الشری. 
مهج‌الاعوات. کتاب‌الامان. البهجه المرة 
المهجه. کتاب‌الطراتف فی مذهب الطوائف, 
کتاب زهرتالریع فی ادعیةالاساييم. 
این‌طاهر. (انْ جا (از ع ! مس رکب) 


این‌طایر. در بمض لغت‌نامه‌ها اين دو کلمه را 
بمعنی کیک یا تبهو و داح گفته‌اند. و ظاهراً 
این‌طاهر و ابن‌طایر مصحف ابن‌طامر و کیک 
مصحف کیک باشد و تبهو و شراج تفسیری 
است مصنوع کاتب که از ایین دو تصحیف 
ناشی شده‌است. رجوع به ابن‌طامر شود. 
آبن طاهر. ان «] ((خ) رجسوع یسه 
ابومتصور بفدادی شود. 

ابن طاهر. [! ن ] ((خ) اب واه باس 
محمدین عبدائه خراسانی. ادیپ معروف. از 
دست متوکل خلیفه حکومت پقداد داشت و 
بزمان معتز بر منزلت و مکانت او بیفزود. او 
را اشعار لطیفه است. از جمله در توصیف 
ترنج گوید: ۲ 

جسم لطیف قمیصه ذهب 

رکب فیه بدیع ترکیب 

فیه لمن شقّه و ابصره 

لون محپ و ریح محبوب. 

وفات او بسال ۲۵۳ ه.ق. بوده‌است. 
ابن طاهر. (ا ن ها ((خ) اب وعبدالرحمن 
محمد رئیس. از ادبای اتدلس. و او را 
رسائل و آثاری است مسجع و بلی. بتهمت 
رفض روزگاری دراز محبوس بود و سپس 
مینچی‌گری ابویکر وزیر خلاص بافت و 
در بلیه اقامت گزید و آنگاه که اين شهر 
بدست ترسایان افتاد اسیر گشت و پس از 
مدتی رها شد و در ۵۰۷ ه.ق. وقات کرد. 
ابن طاهر. زان دا ((خ) رجوع بسه 
عبدافین طاهر خزاعی شود. 
این طاهر.(! نْ «] (اخ) یکی از رسای 
باطیة حلب. در ۵۰٩‏ ه.ق. الب‌ارسلان او 
را دستگیر کرده و بکشت. 
ابن طباطبا. رز ط ط] ((ع) اب وعبداثه 
محمدین ابراهیم‌ین اسماعیل‌بن ابراهيم‌پن 
حسنین حصنین علی‌ین ایسیطالب 
علهماالسلام. بسال ۱۹۹ ه.ق. در عصر 
خلافت مأمون بمعیت ابوالسرایا در رقه بر 
عباسیان خروج کرده کوفه را به ضیط 
خویش آورد. از بغداد جیشی بحرب او 
سوق کردند و اين طباطبا فائق امد و از 
نایم اين جنگ ابوالسرایا ححصه‌ای را کمه 
انتظار داشت نیافت و از ایرو ابن طباطبا را 
مسموم کرده یکشت و باز جوانی را بنام 
محمدبن محمدین زیدین علی‌بن الحسین‌ین 
یی طالب بخلافت برداشت و با او بیعت کرد. 
گویند ابراهیم پدر صاحب ترجمه را طباطبا 
از آن گفندی که مخرح قاف نداشت و 
بجای قاف طاء ادا می‌کرد چنانکه روزی از 
خادم خویش قبا میخواست بجای قباقبا 
طباطبا گنت. 
ان طباطبا. (ز ‏ ط ط] ((ع) ابوالحسن 


محمدین احمدین محمدین احمدبن ابراهیم 


طباطبا. جد او احمدین ابراهیم برادر اببن 
طباطبا ابوعبدائه محمد سابق‌الذکر است. 
یکی از شرفای اصفهان و ادیب و شاعر و 
بحدت ذکاء و قربحه مشهور و مذکور است. 
او راست: کستاب عیاراكعر. کتاب 
تهذیب‌الطبع. کتاب‌العروض. و بسال ۳۲۲ 
ه.ق. باصفهان" درگذشته‌است و از نسل او 
عده کثیری علما و ادبا بوده‌اند. ۱ 
آپن طباطباء ز ْ ط طْ) (اخ) احصمدین 
محمدین اسماعیلن ابراهیم مصری علوی. 
شاعر و ادیب. نقیب علویین بمصر. و طباطبا 
لقب ابراهیم جد اوست. وفات ۲۳۵ ه.ق. 
||دیگری از اين خاندان نیز در مصر شهرت 
یافت و بابن طباطبا سعروف است و هو 
اپومحمد عبداله‌بن احمدین علی‌ین حسن‌بن 
ابراهیم. او مردی پاک‌طینت و کریم و فاضل 
و توانگر بوده و سخا و بذلی کتیر داشته و او 
را با کافور اخشیدی در امر لوزینه و رغیف 
قصه‌ایست. مرگ او به بیماریی بود که 
اطبای آن زمان چنان مرضی نشناخته و در 
کتب سایقین ندیده‌بودند. در گلوی او پثره‌ای 
پدید آمد با خارش و هیچ دوائی آنرا سود 
شسطاه و پسبدان پسیماری درگسنشتن 
(۳۴۸-۲۸۶). 
ابن طیرزد.!! ن طّ ب زا لاخ) 
موفق‌الدین اسوحفص عمرین ابی‌بکره 
محمدین معمرین احجمدین یحیی. محدث 
بغدادی. مولد او به ۵۱۶ ه.ق. و از آنکه او 
در محلةٌ دارالقز از محلات کرخ ساکن بوده 
به دارقزی معروف شده و سفری بشام رفته 
و بساز ببغداد امده و در ۶۰۷بدان جا 
درگذشته‌است. 
اپن طبق. ان ط ب](ع | مس رکب) 
ماریست زرد. 
آبن طبیب. (ا نْ ط] (اخ) رجوع به ابن 
دخوار شود. 
این طثریه.(! نْ ط ت ری ی] (ج) 
ابرالمکشوح یزیدین سلمةبن سمرة. شاعر 
بزرگ و معروف. مولف حماسه را از او تقل 
بسیار است و او ظاهرا در دربار بتی‌امیه 
تقرب و منزلتی داشته‌است و در جنگی که 
بین بنی‌امیه و قبیلة بنی‌حنیفه اتفاق افتاده 
در ۱۲۶ ه.ق. کشته شده‌است. ابوالحسن 
علی‌ین عبدث طوسی و نیز ابوالفرج مصتف 
اغانی دیوان او را گرد کرده‌اند؛ 
یلبل نگوید این زمان لحن و سرود تازیان 
قمری نگرداند زبان بر شعر ابن طنرید. 
۱ منوچهری. 
آبن طحان. (ز نْ طخ حا] ((ج) بوالاصغ 
عبدالعزیزین علی. از مشاهیر ادباء و قرّاء 
اندلس. مولد بسال ۴۹۸ ه.ق. در اشبلیه. 
وی یمصر و شام و عراق سفر کرده و سالها 


ابن طفیل. 
در شهرهای مزیور به افادت مشفول 
بوده‌است وبعد از ۵۵٩‏ بسه حسلب 
درگذشته‌است. او را اشعاری اطیف و رقیق 


است. 
ابن طراری. (! ن طّ را را) (اخ) قتاضی 
ابوالفرج معافی‌بن زکریابن یبحیی جسریری 
تهروانی. سفتن در علوم کثیره. مدتی قضاء 
بغداد داشت و در ادب شاگرد نفطویه بود و 
از روات حدیث بسیار شنود و شعر نیکو 
میگفت. در مذهب پپرو محطدبن جریر 
طبری بود که ینجمْ مذهب اهل سنت است. 
مولد او بسال ۱۲۰۳ ۳۰۵ ه.ق. و در ۳۹۰ 
درگذشته‌است. 

آبن طرخان.(! نْ طّ) (اغ) اسوالحسن 
علی‌بن حسن. از استادان غناء و موسیقی» و 
او را از ادب نیز بضاعتی بوده‌است و از 
اوست: کستاب السوادر و الاخبار. کتاب 
اخبارالسفین الطبوریین. کتاب 
انساب‌الحمام. کتاب ما ورد فی تفضیل الطیر 
لهادی. (اب‌الندیم). 

ابن طریف. | نٌ ط] ((خ) صاحب کتاب 
افعال. 

این طریق.  [(‏ ط] (ع [ مسرکب) دزد. 
سارق. راهزن. رهزن. ره‌بر. راهیر. 

ابن طفیل. [ا نْ طٌ ] (اخ) اسسوبکر 
محمدین عبدالملک‌ین طفیل قیسی اندلسی, 
یکی از مشاهیر حککمای عرب اسپانیا. 
ظاهراً در اوائل مائة شم هجري در وادی 
آش" شهری کوچک در اندلس متولد 
گفته‌است. او شاگرد ابن باجة معروف است 
و در طب و علوم ریاضی و فلسفه و نیز 
شمر مقامی شامخ دارد. وی را در دربار 
موحدین مکانتی بلند برد و سمت وزارت و 
طبابت خاص و رازداری ابریمقوب یوسف 
دومین سلطان این سلسله (۵۵۸ ۵۷۹ 
ه.ق.) داشت. ابن‌الخطیب مورخ شهیر 
غرناطه در نيمة اول مائة هشتم گوید ایبن 
طفیل در این شهر شغل طبابت میورزید و 
هم بداننجا دو کتاب طب تألیف کرد, و 
قطعات بسیاری از اشعار او را در اين تاریخ 
آورده‌است. سورخ دیگر سائة هسفتم 
عبدالواحد مراکشی که درک صحیت پسیر 
ین طفیل کرده از گستاخی و بی‌تکافی ابن 
طفیل با یسوسف مسوحدی حکایاتی 
آورده‌است و باز گوید من خود عده‌ای کثیر 
از کتب او را در شمب حکمت و کتاب‌النفس 


۱ -ظاهرا ابن طباطبای علوی که این‌الندیم نام آو 
برده‌است همین علوی باشد. و او گرید از کتب 
ارست: کاب سنام‌المعالی و کاب عیاراك‌عر و 
کاب الشعر و الشعراء و کتاب دیوان شمر خوداو. 
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ابن طقطقی. 

او را بخط وی دیدم. آبن طفیل از تقرب 
خویش نزد یرسف حسن استفادت کرده و 
دوستان حکیم خویش را بپادشاه نزدیک 
ساخت. از جمله آنگاه که ییوسف کتب 
ارسطو را بساده‌ترین صورتی شرح و تفیر 
شدن میخواست اين طفیل, برای اين مقصود 
حکیم جلیل اندلس اين رشد را بدو معرقی 
کرده و ان رشد این تقاضا بپذیرقت و 
بشروح معروف خویش پرداخت. وفات ابن 
طفیل در مراکش بسال ۵۸۱ بود و یعقوب‌بن 
یوسف سلطان موحدی به جناز؛ ار حساضر 
آمد. از تألیفات ار علاوه بر در کتاب طبی 
سابقالذکر کتابی دیگر بنام اسرار الحکمة 
الاشراقیه است که شاید همان مقالة 
فی‌التفس با مقالة قلفی دیگر باتد. ابن 
ابی اصیعه گوید مک‌اتباتی مسیان او و ان 
رشد در مسائل مختلفةٌ طب بوده‌است. خود 
ابن رشد در شرح اوسط مقالهٌ کائتات‌الجو 
(فصل دوم) انجا که از اقاليم و از قسمت 
معصور و مفمور زمین بحث میکند کتابی از 
دوست خود این طقیل در همین موضوع نام 
برده‌است و باز ابن رشد انجا که بنظام 
بطلمیوس راجع پفلک تدریر و فلک خارع 
مرکز شدیداًاعتراض مبکند گوید نظرية این 
طفیل در این امر کاملتر و مشتمل فواید 
جْمّه است و از گفتة ابن رشد برمی‌آید که 
ابن طفیل را در نجوم ید طولی و قدح معلی 
بوده‌است. ابواسحاق بطروجی شاگرد ابن 
طفیل در مدغل کتاب خود در نجوم گوید: 
بیاد داری که قاضی ابوبکرین الطفیل بما 
میگفت که نظامی نجومی نو با قواعدی 
جدید برای حسرکات مخلفة انلاک 
یافه‌است مخالف اصول و قواعدی که 
بطلمیوس نهاده و بموجب آن نظام بتصویر 
فلک تدویر و فلک خارج مسرکز استیاج 
نیفند و تمام مشکلات فن حل شود و 
اختلافی باقی نماند و نیز وعده کرد که آنرا 
خواهد نوشت و مرتية عالی او را در علم 
هنگی ميدائیم -نتهی. لکن کتایی که سبب 
شهرت این طفیل در مفرب شده مقالتی است 
فلسفی در صورتی تو و پذع بنام رسالا 
حی‌بن یقظان و آن انسانةٌ مردی است که بی 
وسیلة توالد و تناسل عادی, در جزیره‌ای از 
تواحی خط استوا بوجود امده و اهسوئی او 
را شیر داده و چون بسن رشد رسیده نزد 
خود بتفکر پرداخته ر از محسوسات بقواعد 
طییمی و روابط اشیاء با یکدیگر بی 
پرده‌است و سپس در امور صابعدالطییعه 
اندیشیده و وجود روح و صانع را سعتقد 
شده‌است. آنگاه مردی دیتی موسوم به 
ابال بجزیر: مسکن ار آمده و باو زیان 
آموخته و این دو تن دریافته‌اند که هر دوء 


یکی از راه اندیشه و فکر و دیگری از طریق 
دین بمقصد واحد رسیده‌اند. 
آبن طقطقی. (ز ْ ط ط --۲۲(ج) 
ابوجعفر محمدین تاج‌الدین ابوالحن علی, 
ملقب به جلال‌الدین و صفي‌الدین. از وادة 
ابراهیم طباطباء و نسب او به بیست واسطه 
بحسن‌بن علی‌ین ابی‌طالب علیهماالسلام 
می‌پيوندد. پدر او نقیب علویین کوفه و بغداد 
یود و در صال ۶۸۰ ه.ق. بامر عطاملک 
جوینی وزیر اباقا بقتل رسید. مولا صاحب 
تسرج مه در ۶۶۰ است و او پس از پدر 
ریاست علویان له و نجف و کربلا داشت 
و با زنی خراسانی ازدواج کرد و در سال 
۶ بمراغه بود. در ست ۷۰۱ بموصل رفت 
و کتاب‌الفخری را بنام فخرالایین عیسی 
حاکم سوصل از دست غازان در آنجا 
نوشت. اين کتاب دو جزء است. جزء اول 
در سبیاست مسدن و بسخش دوم تاریخ 
مختصری از دول اسلام و از خصوصیات 
این کتاب یکی آن است که از بعض کتبی که 
امروز ظاهرا از میان رفته نقل و اقتباس 
دارد م‌انند کستاب‌الاوسط و کتاب 
اخبارالزمان مسعودی. و اخبار وزراء را از 
صولی و هلال صابی گرفته‌است و دیگسر 
اینکه پس از ذکر وقایع عصر هر خلیفه با 
سلطانی وزرا را نیز نام بسرده و ترجمة 
مختصری از آنان آورده‌است. ر نام اصلی 
این کتاب منیةالفضلاء فی تواریخ الخلفام و 
الوزراء است. ابسن طقطقی مذهب شیعه 
داشت و کتاب او عاری از هر گونه اغراض 
مذهبی و تحصبات است. وفات او بسال 
۱ بوده‌است. 
ابن طولوت.(۱ ۵) ((غ) دس‌لدین 
محمدین علی‌ین محمدین طولون الشامی. 
مولد او بدمشق. در قاهره دانش و ادب 
فراگرفت و بمدرسة صالحیه تدریس نحو و 
حدیث میکرد. وفات او به ۹۵۵ ه.ق. است. 
او را در علوم مختلقه تصانیف بسیار است. 
از جمله: الفرفالملیه قی تراجم مشاهیر 
الحنفید. التستم بالاقران در تراجم علمای 


ماه نهم و دهم هسجری. الدررالفاخره. _ 


الدررالفوالی. تسحذیرالعباد صن الحصلول 
والاتحاد و غیر آنها. و صاحب کشف‌الظنون 
نام مزلف کتاب الغرف‌العلیه را یبن طولزن 
اسحاق‌بن حسن حارتی متوفی بسال ۹۵۳ 
گفتهاست. 

آبن طولون. ‏ نْ) (اخ) اسر ابوالمباس 
احمدین طولون. اولیین کس از سلسلة 
بنی‌طولون که تا ۲۹۲ ه.ق. بمصر پادشاهی 
داشته‌اند. طولون پدر احمد. مملوک نوح‌بن 
اسد سامانی عامل بخارا بود و ار طولون را 
بمأمون خلیقه بخشید. صولد احمد سامرا 


ابن ظفر. ۳۷۳۴ 
بسال ۳۲۰ و از دست معتز عباسی ولایت 
مصریافت و در رسضان ۲۵۴ وارد آن 
کشسور شد. در جنگ عیاسیان با 
صاحب‌الزنج اين طولون بر خام و ثغور آن 
نیز مساط گشت. ذکاء و شجاعت و سخاء او 
مسعروف است. او جزئیات امور به تن 
خویش رسیدگی میکرد و با اينهمه مردی 
سفاک بود چنانکه گویند هجده‌هزار تن در 
حبس او بمردند و يا کشته شدند. جامع 
معروف بجامع طولون در مصر او کرد و صد 
و بیست هزار دینار صرف بناء آن شد. 
این طیب. !| ْ طَیْ ي] (ز) ابسوالفرج 
عبدائه. حکیم و طبیی مشهور. معاصر 
ابوعلی‌ین سینا. از اطبای بیمارستان عضدی 
بغداد. او صحبت ابن بطلان و چند طبیب 
مشهور دیگر درک کرده و ابوعلی تألیفات 
طبی او را تحین میکرده لکن به کتب 
فلسفی او وقعی تمی‌نهاده‌است. او را بان 
سینا و اين هیتم مکاتباتی است و تا سال 
۵ ه.ق. حیات داشته‌است. وی صاحب 
تصنیقات بسیار است و در سهولت تألیف 
بمرتبتی بوده که غالاًاملا میکرده و که 
مینوشته‌اند. بیشتر تألیقات او شروحی است 
بر تصایف قدما و هم او را کتبی است که 
خود ماتن آن است. ازجملة شروح طبی 
اوست: شرحی بر ابیذیمیا و فصول ابقراط. 
الستةعتر جسالنوس. وظالفالاعضاء 
جالینوس. مسائل حنین. نیز او راست: 
خلاصةه ستة‌عشر جالینوس که انرا ثمار 
الستةعشر نامیده‌است. شضروح فاستقی او 
عبارت است از: شرح مقولات. شرح‌العباره 
و ان‌الوطیقای ارل و شانی و طسوبیقا و 
ریطوریقا و بئوطیقا و کتاب‌الحیوان ارسطو و 
تیز شرحی بر ایساغوجی فرفوریوس. و ابن 
عبری گوید کتب ارسطو و نیز تورات را او 
بعربی نقل کرده‌است. و کتبی که خود ماین 
است: مستالة فسی القوی‌الطبيميه. مقالة 
فی‌الشراب. تعالیق فی‌السین. سقاله‌ای در 
علت مستفرخ بودن اخلاط جز خون. کتاب 
اللکت و الشمار الطبية و القلسفید. 
ابن طیفوری, (! نْ ط) (اخ) رجوع به 
زکریابن طیفوری شود. 
ابن ظافر ازدی.! نژ ف رٍ ] ((ج) 
جمال‌الاین علی‌بن ظافر وزیر ازدی. در 
آدب و تاریخ و اخبار ملوک بارع بزد. در 
مدرسه مالکية مصر تدریس میکرد و وکالت 
بیت‌السال داشت. از مولفات اوست: 
الدرلالسنتطمه در چهار جلد تا سال ۶۲۲ 
هق. دیگر تساریخ‌الس‌اجیه و کتاب 
بدای‌البدایه و آن در مسصر بطبع رسیده. 
وفات ۶۲۳ 
ابن ظفر. |[ نْ ظ ف] ((خ) حسجةالاین 


۳۷۴ 


یراق منمتنین ای‌محتد: فقان. ولد ار 
صقلیه. در مکه پرورش یافته. کتابی 
باسلوب کلیله و دمنه دارد سوسوم به 
سلوان‌المطاع فی عداون‌الاتباع" و آنرا به 
ابوعبدائه محمدین ابی‌القاسم اهدا کرده‌است. 


اپن عانشه. 


در سال ۵۵۴ ه.ق. مستن عربی کتاب در 
قاهره بطبع رسیده و بترکی و ایتالبائی و 
انگلیسی ترجمه شده‌است و آنرا بفارسی نیز 
نام ریاض‌السلوک قی رباضاتالسلوک 
ترجمه کرده و شرح حال ضیخ اویس 
جلایری را بدان افزوده‌اند. با تقدیم و 
تأخیری در ایواب و فصول. و خیرالبشر 
بخیرالبتسر. او در شهر حماه بسال ۵۶۵ 
درگذشته‌است. (ابن خلکان) (بفیة‌الوعاة). 
ابن عانشه. زا نْ , تش] ((ج) ابسسوجعفر 
محمد, از غیر نزاد عرب. از موالی قریش. 
مفنی مشهور. آرازی بغایت دلکش داشت و 
هسرگاه بدر تکلیف خواندن می‌کردند 
برمی‌آشفت یعنی غنا را دون رتبة ضویش 
میشمرد و تها آنگاه که حسن محّی از آو 
تقاضای تغلی می‌کرد باحترام خاندان او 
می‌پذیرفت. 
ابن عافشه.(! نْ ٍ ش] (اخ) ابراهیمین 
محمد, از خاندان عباسی, در زمان خلافت 
مأمون با ابراهیم‌ین مهدی بیعت کرده و از 
طرف مأمون دستگیر و زندای شد و چون 
از حسیس گریختن خواست او را گرفته 
بیاویختند. وفات ۲۱۰ ه.ق. 
اپن عابد. (ا نٌ ب ] ((خ) او را کتابی است 
بنام کتاب‌الملوک و اخبارل*مم. (این‌الندیم). 
ابن عاصم. زز ْ ص] (!ج) ابسسوطالب 
مفضلین سلمةین عاصم لفوی, بمذهب 
کوفین. ازجملة قتح‌ین خاقان بمالة سیم 
هجری. او این‌الاعرایی و دیگر علمای فن را 
دیده و استدراکی بر کتاب‌السین خلیل 
نوشته‌است. و از اوست: کتاب‌البارع در علم 
لفت. کتاپ ضیاءالقلوب فی معانی‌القران و 
غریبه و مشکله. کاب معانی‌القران مفسر. 
کتاب‌الاشتقای. کتاب‌القاخر فیما یلحن قیه 
لعاه. کتاب الرد علی الخلیل و اصلاح سا 
فی کتاب‌السین من القلط و السحال و 
التصحیف. کتاب العطر و اجناسه. و نیز او 
دیوان زیادتین زید الصمة القشیری را گرد 
کرده‌است. پذر ابوطالب. ابومحمد سلمةین 
عاصم نیز از ادیاء نحویین و شاگرد فزاء 
معروف است. 
آبن عاصم. ار ص] ((خ) قاضی‌الجماعه 
ابویکر محمدین محمد عاصم القیسی. نحوی 
و فقیه مالکی. مولد او غرناطه در ۷۶۰ 
ه.ق. در بدایت عمر شغل وراقی داشت و 
سپس مرتیت قاضی‌القضاتی غرناطه یافت. 
ارجسوزه‌ای در فقه مالکی موسوم به 


تسحفة‌الحکام دارد و نیز کستابی بنام 
حدائقالزواهر فی مستحسن الأجوية و 
المضحکات و الحکم و الامتال و الحکایات 
و اللوادر. وفات ۸۲٩‏ 
ابن عامر. زا نْ ۶] ((ج) مکنی به ابوعمران 
عبدائٍّبن عامر یحصبی, از سردم دمشسق 
وفات ۱۱۸ «.ق. یکی از قراه صیعه. گویشد 
قرآن را از عشمان‌بن عفان فراگرفت. و 
بسصحبت گسروهی از صحاية رسول 
صلوات اه علیه رسید. او از طبقة اولی 
تابعین است و از جماعتی از صحابه روایت 
کند. از جمله واتلقبن اسقم و ففالین عنید 
و معاویةین ابی‌سفیان. او راست: کتاب 
مقطوع القرآن و موصوله. و کتاب اختلاف 
مصاحف الشام و الحجاز و المراق. 
(ین‌الندیم). 
ابن عباد. ا! 2 ؟] ((خ) م تمد علیلله 
ابوالقاسم محمدین معتضد بات (۲۸۸-۴۳۱ 
ه.ق.). از امرا و ملوک اندلس, در نواحصی 
اشبیلیه و قرطبه حکمرانی داشته. پس از 
وفات پدر خویش در اشبیلیه بسال ۴۶۱ 
بسلطنت نشمت و در جنگ با عیسویان از 
یوسفبن تاشفین سلطان سراکش استمداد 
کرد و یوسف لشکری بمدد او فرستاد و 
اذفوئش سلطان تصاری را مقلوب کرد لکن 
سپس یوسف طمع در ملک اندلس یسته و با 
معتمد صاحب ترجمه یحرب پرداخت و او 
را اسیر و پسرش را مقتول و سلکتش را 
متصرف گشت (در ۴۸۴) و معتصد در زندان 
او درگذشت. 
آپن عباد. (ا نع با)(!2) اب وعبدله 
مسحمدین آبراهیمین عبدالّه حمیری 
(۷۹۲-۷۳۳ ه.ق.). فقیه شاعر صوفی 
اندلسی. مولد او بشهر رنده. چندی بقاس و 
تلمسان رفت و در آنجا به تکمیل فقه و 
ادب پرداخت و صیس پانزده سال مقام 
خطیبی مسجد قیروان داشت. او راست: 
کتاب غیات المراهب الملية فی شرح الحکم 
المطائیه. 
این عباك. ([ نْ غب با (اخ) رجوع به 
صاحب‌بن عباد شود. 
ابن عباد المهلبی.(۱ نْ 1۶ (خ) ار 
راست: کتاب‌الازمنه. (ابن‌الدیم), 
آبن عباس. | نْ عَب با] (اخ) عبدلقین 
عباس‌بن عبدالمطلب‌ین هاشمین عبد مناف» 
مکنی به ایوالعباس. مولد او مکة مکرمه, به 
شعب ابی‌طالب. انگاه که مسلمین و 
بنی‌هاشم بدانجا محصور بودتد (سه سال 
از هجرت). مادرش لبابه بنت حارث و 
حارت پسرعم رسول اکرم صلوات‌الهعلیه 
است و با اينکه هنگام رحلت آن حضرت 
کودکی سیزده‌ساله بود احادیث بیار بدو 


اپن عبد الحکم. 
تست کنند. او بسال ۲۷ هاق. با عبدالبن 
ابی‌سرح بفزای افریقیه شد و در زمان 
خلافت امیرالمزمنین علی علیهالسلام با آن 
حضرت بعراق رفت و در جنگ صفین 
حاضر یود و سپس حکومت بصره وی 
مفوض گردید و پیش از شهادت علی 
علیه‌السلام از عراق بطائف هجرت کرد و تا 
زمان مرگ (۶۸ ه.ق.) بدانجا ببود. خلفای 
عبسن از سل لر بات وت تاد ان 
عیاس بسال ۴٩‏ ه.ق. با ابوایوپ انصاری به 
معیت یزیدین معاویه بغزای روم رفت و او 
اکیر اولاد پدر خویش بوده و عبیداله و 
فضل و قتم و معبد برادران او باشتد. و چون 
این عباس مطلق گویند منصرف به عبدلنه 
باشد. و کتاب تفسیری نیز به عبدالّبن 
عباس تسبت کنند. 
ابن عباس. لا عب با] (لخ) رجوع به 
بوالقاسم اززهراوی شود. 
اپن عبدالیو.ز| ْ غ دلٌ ب‌رر] (خ) 
ایوعمر یوسف‌ین عبداله قرطبی (۲۶۲-۳۶۸ 
ه.ق.). عالم و مسحدت مشهور. پس از 
تکمیل علرم برای صحبت دانشمندان عصر 
بد ام جهی ‏ ا وا نیس توت 
قضاء اشبونه (لیسین)۲ و شنترین ۲ داشته. او 
را کتپ چند است, از جمله: کتاپ استیعاب 
در تراجم صحابه بترتیب حروف معجم و آن 
یطیع رسبیده. کتاب بهجهة‌السجالس و 
انس‌المجالس. کتاب‌الاستدراک لمذاهب 
الاعصار. الدرر فی اختصار السفازی و 
السیر. کتاب جامم بیان السلم و 
کتاب‌التمهید. فرزند او ابومحمد عبدالّه نیز 
در حدیث و ادپ مشهور است. وفات او به 
سال ۴۸۰ بوده‌است. 
ابن عبدالحکم.(| ن غ بل ح ک] (اخ) 
عبدالرحمن‌ین عبدائّبن عبدالحکم‌بن اعين 
مصری. وفات ۲۵۷ ه.ق. پدر او رئیس 
مذهب مالکی در مصر و در ۲۱۴ وفات 
کرده‌است. عبدالرحمن صاحب ترجمه و 
از دانشمندان عصر خود بودند و 
چون در مسثلة خلق ترآن با وائق خليفة 
بغداد مخالفت کردند شکنجد و آزار بسیار 
دیدند. عبدالرحمن را کتابی است موسوم به 
فتوح مصر و المقرب در هفت بخش و این 
کتاب مدرک نویسندگان و مورخین است. 
(ابن خلکان). 
ابن عبدالحکم. [| نْ ع ول ح کَ] (اخ) 


برادرانش 


۱ - حاجی تلیفه نام اين کاب را سلوان‌المطاع 
فی عدوان‌الطباع آورده‌است. 

۰+ 2 
۳- 52018۲677 در غرب قرطبه بر ساحل یاجه. 
(مراصد). 


اپن عبدالحکم. 
ابومحمد عبدال. فقیه مصری مالکی. او از 
خود مالک موطاً را استماع کرده و مردی 
توانگر بوده, هتگامی که شافعی بمصر رفت 
عبدائه هزار دینار بدو بخشید و از سه تن 
دیگر از موسرین محل نیز دوهزار دیتار 
بستد و بشافعی داد. مولد او ۱۵۰ یا ۱۵۵ 
ه.ق. و وفات ۲۴۱. 

آبن عبدالحکم.(| نْ ع ول ع ک] ((ج) 
ابوعبداله محمدین عبدالاین عبدالحکمین 
اعین مصری. فقیه شافعی (۱۸۲ -۲۶۸ 
هق.). او پسر ابومحمد عبداله و برادر 
عبدالرحمن‌ین ابومحمد عبدائّه است. 
این عبدالحمید کاقب. لا نع بل ع 
دتِ] (اخ) اسوالفضل محمدین احمدین 
عیدالحمید. از علمای سیر و اخبار و از 
کپ اوست کتاب اخبار خلقاء بنی‌المباس. 
از ابن‌الديم). 

آبن عبدالدائم. ([ نْ ع یذ دا ء] (اخ) 
زین‌الدین مقدسي. خطاط و ادیپ. گویند 
بیش از دوهزار کتاب بخط خود توشته و در 
اخر عمر نابینا شده. وفات او به سال ۶۶۸ 
ه.ق. بوده‌است. 

ابن عبدالظاهر. زا نْ ع دظ ظا ما ((ح) 
محیی‌الاین ابوافضل عبدل‌ین رشیدین 
ابرمحمد عبدالظاهرین نشوان. کاتب ملک 
ظاهر بییروس و منصور قلاون و اشرف 
خلیل, از ممالیک بحری بود. مولد او در 
۰ هق. و وفات به ۶۹۲ بوده‌است. از 
کتب اوست: الروضة البهية الزاهره فی خطط 
المعزية و القاهره. سيرة السلطان ملک ظاهر. 
الالطاف الخفیه در تباريخ سصر و تاریخ 
قلاون و کتابی بنام تمائم‌الحمائم در وصف 
کبوتران نامه‌بر. 
ابن عبدالعزیز.(! ن غ یل غ) (خ) 
ابوجعفر ادریسی. کاتب ملک کامل سلطان 
مصر. صاحب کتاپ انوار علو الاعلام 
قی‌الکشف عن اسرار الاهرام و عبدالقادر 
بفدادی مستوفی بستذ ۱۰۹۴ هاق, آنرا 
تصحیح کرده. وفات ابوجعفر بسال ۶۲۳ 
ه.ق. بوده‌است. 
ابن عبدالعزیز.(۱ نْ ع دل ع] (اخ) 
ابوحفص عمربن عبدالمزیزین مروان‌بن 
حکم. هشتمین خليیقهٌ اموی. رجوع به 
عمرین عبدالعزیز شود 
یکی از بزرگان اهل تمیز 
حکایت کند زاين عبدالعزیز, سعدی, 
این عبدالقدوس.( ن ع دل قْذ درا 
(() رجوع به صالح‌بن عبدالقدوس شود. 
آبن عبدالکريم. زا | ع دل ک] ((خ) 
آحمدین محمدین عسدالکريم‌بن آبی‌سهل, 
مکتی به ابوالعباس. از قدمای کاب و 
افاضل آتان و در صناعة خراج بر هم 


هم‌عصران خویش برتری داشت. وفات 
بسال ۲۷۰ ه.ق. و کتابی بنام کتاب‌الضراج 
دارد. 
آبن عبدالملک الزیات. (ا نْ غ بل ع 
لٍ کر ی یا ] (اخ) رجوع به اين زیات شود. 
ابن عبدربه. !| نْ ع د رب پذا (اغ) 
ابوعمر احمدین محمد انیدلسی. ادیپ و 
شاعر معروف, صاحب کتاب عقدالفرید. 
مولد او قرطیه بسال ۲۴۶ ه.ق. و وفات در 
سنه ۳۲۸ است. 
این عبدربه. (! و ع و رب با (غ) 
ملقب به رأس‌الیفل. و کتاب البستان که 
بسفتح‌ین خاقان نسبت کنند از اوست. 
(ان‌نديم). 
آبن عبدکان. زا نٌ ؟] (اخ) محمد. کاتب 
طولونیه. مترسلی فصیح بوده و کتاب دیوان 
رسائل کبیر از اوست. (بن‌الندیم). 
ابن عبدوس.| نْ غ) (غ) عسسلیین 
محمدین عبدوس کوفی تحوی. او راست: 
کتاب میزان‌الشعر بالعروض. کتاب البرهان 
ی عل السحو. کتاب معاتی‌الشعر, 
(اين‌النديم). 
ابن عیدون. (| نْ ع] (اخ) اب ومحمد 
عیدالسچیدین عبدون اندلسی. شاعر و 
محدث. وفات او بسال ۵۲٩‏ ه.ق. او رازدار 
بتی‌افطس بود ازجمله متوکل عمر. و بسال 
۰ صاحب‌السر علی‌ین یوسف مرابطی 
گردید. وی را اشعاری رائق و مشأت بلیغ 
بوده و قصيدة رائية او در سرئية یکی از 
بنی‌افطس مشهور و از امهات قصائد است. 
و گروهی از بزرگان ادپ را بر آن شروحی 
است. ازجمله جمال‌الدیین ابن‌الجوزی و 
اسماعیل‌ین احمدین اثیر و غیرهما. 
آبن عبدویه. [| نْ ع ٍ وَی؛] ((ع) محد. 
شاگرد ابراسحاق شیرازی. فقیه شافمی. او 
راست: کتاب ارشاد در نقه. 
این عبوی.  !(‏ ع] ((غ)۲ اسسوالضرج 
(۶۸۵-۶۲۲ «.ق .). کشیش سریانی. بدرش 
اصلاً پهردی بوده و به کیش نصرانیت 
درآمده. اين عبری در شهر ملاطیه" متولد 
شد و با علوم دیینی نصرانی علم طب و 
فلسفه و زیان عرب نیز بیاموخت. چندی 
اسقف شهر گوبای حلب و خلیقةٌ حلب و 
تکریت بوده و مدتی یمافرت گذرانیده و 
بآخر در مراغه درگذشته‌است. کتب بسیاری 
بزیان سریانی داشته, در تاریخ و فلسفه و 
کلام موافق کیش نصاری. و یک جزء از 
تاریخ عمومی خود را که موسوم به مختصر 
تاریخ‌الاول است از سریانی یعربی ترجمه 
کرده و از تورات نیز چیزی بر آن 
افسزوده‌است. و تفضیر فصول ابقراط و 
اختصار مصور دیسقوریدس نیز از اوست. 


اپن عدی. ۳۷۵ 


آپن عبیدالقاسم. زا ن ؟ رل سٍ) (اخ) او 
راست: کتابالقراهات. (ابن‌النديم). 
آبن عتاثقی. ا نْ ع ءا (اخ) کمال‌الاین 
عبدالرحمن‌بن محمدین ابراهیم. فقیه و 
محدت و ادیب شیعی بمائژ هشتم هجری, 
وفات او پس از سال ۷۸۶ ه.ق. او راست: 
کتاب شرح تهج‌البلاغه و اين شرحی مفصل 
است. کتاب حقایق‌الخلل فی دقایق‌الحیل, 
کتاب‌الاعسمار. اختصار کتاب‌الاوانل 
لأبی‌هلال العسکری. اختصار تقیر علی‌ین 
ابراهیم و جز آن. 
اين عجرد.! 5 ع عز نا (خ) 
عبدالکريم. رئیس خوارج سیستان و 
خراسان و کرمان و قهستان. ایتدا عبدالکریم 
از اتباع عطیتبن اسود و عطیه پیرو نجدةین 
عامر بود. میس ابن عجرد خود یانی فرقةً 
جدید گشت که به تسبت بدو عجارده نامیده 
شده‌اند. 
این‌عجزه.(1 5ع /6 زالع ! مسرکب) 
فرزند بازپسین. ابن‌هرمه. و در تداول عوام 
ته‌تفاری. 
ابن عجمی. ( زْ ؟] (ع) مبدلشین 
عبدالفقارین جمال‌الاین مقدسی حنفی. 
اصلاً ایرانی و از دانشمندان ادب و فقه در 
ممالک عشمانی در سائة بازدهم هجری, 
چندی مفتی بیت‌المقدس بوده. ولادت او 
بسال ۱۰۲۳ ه.ق. و وفات در سفر بازگشت 
از قسطنطیه بقدس, در سنذ ۱۰۷۷. مدفن 
او سعسع است. 
آپن عدی. ([ نع دی‌ی] (اخ) ابواحمد 
عبدالّین عدی (۳۲۳-۲۴۲ ه.ق.). محدث 
ایرانی از مردم جرجان. عراق و مصر و شام 
و حجاز را در طلب حدیت سیاحت کرده. و 
در استراباد درگذشته‌است. او راست: کتاب 
کامل در جرح و تعدیل. 
آپن عدی. (! ن غ دی‌ی] (اخ) ابوزکریا 
یحبی‌ین عدی‌بن حمیدبن زکریای منطقی. 
نصرانی یعقوبی. نزیل بغداد. شاگرد اسویشر 
متی‌ین یونس و ایونصر فارابی. وفات ۲۶۳ 
یا ۲۶۴ «.ق. او سرامد منطقین عصر 
خویش بود و کتب یسیار بخط خود نوشت, 
دو بار تفسیر طبری را نسخه کرده بملوک 
هدیه فرستد. این ققطی نزدیک چهل کتاب 
اعم از تصنیف مستقل یا تفسیر و شروح 
کب ارسطو و اسکتدر و دیگران از او 
شس سس مرده‌است. این عدی در 
هشتادویک‌سالگی درگذشت و در یکی از 
کنایس بغداد دفن شد. و ازجمله کتب 
اوست: ترجمه نوامیس افلاطون و طیماوس 
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۳۷۴۶ ابن عذاری. 

و اقریطن در نواسیس و مقولات عشر 
ارسطو با تقسیر اسکندر افرودیسی و طوبیقا 
و شروح اسکندر و شرح اربع‌الاواخر 
امونیوس و آنالوطیقای اول و سرفطیقا با 
شرح اسکتدر و بوطیقا (مبحت‌الشعر) با 
شرح اسکندر و شرح تامسطیوس و شرح 
طبیعیات ارس‌طو و شرح آثار علویه و 
کتاب‌اللفی با تفیر امقیدورس. و مقداری 
از الهیات ارسطو (کتاب‌الحروف) و ترجمة 
شروح تاس‌طبوس, کتاب السماء و العالم و 
اخسلاق و آثار علویه و مساوراءالطبیعةً 
اوفرسطس و کتاب‌الزراعةُ قسطوس. و 
این‌الندیم از کتب او تفسیر طوبیقای ارسطو 
و مقاله‌ای در یحوت اریعه و رساله‌ای در 
نقض.- مج قاتی به ملق اف مال 
بخدای‌تعالی و اکتساب به عبد را نام 
برده‌است و گوید یحیی‌بن عدی بمس گفت که 
شبانه‌روز یکصد ورقه (رجوع به ورقهً 
سلیمانی شود) کتابت ميکند. 

ابن عذاری.!!ن ع] ((خ) مسورخ مائة 
هفتم هجری. ار را کتایی در تاریخ بوده که 
تسا زمان خویش ختم کرده‌است بنام 
الیان‌المفرب فی اخنبارالس فرب و از این 
کتاب اجزائی باقی مانده‌است. و نیز تاریخی 
راجم بمشرق داشته که ظاهراً از میان 
رفته‌است. 

آبن عرام. زا نُ ؟)((2) امير صلاح‌الاین 
خلیل. یکی از اسراء مصر. او ولایت 
اسکندریه داشت و چون امیر برکه مقتول 
شد. برقوق بتهمت قتل برکه این عسرام را 
دستگیر کرد و بال ۲ .ی . بکشت. وی 
مردی دانشمند و ادیپ بود و کتابی در 
تاریخ کرده و اشعاری داشته‌است. 
ابن عر بشاه. ! نع ر) (اج) ابسراهیم 
اسفرائتی. رجوع به عصام شود. 
ابن عربشاه. (ز 31 ر ((خ) حسسن‌بن 
احمدین محمد الحتفی, از مردم ایران. فرزند 
ابین عربشاه سعروف. او راست: کتاب 
ابضاح‌الظلم و بیان‌العدوان فی تاریخ 
النابلسی الخارجی الخوان. 

ابن عربشاه. زا نع زا (اخ) تاج‌الدین 
عبدالوهابین اهمدین محمد. لغوی و 
شاعر, فرزند این عربشاه ایوالعباس احسمد. 
از مردم ایران. مولد او بدشت قبچاق و با 
پدر بدمشق و قاهره رفته‌است. او راست: 
کتاب الجوهرالمنضد فی علم الختلیین 
عفد و فرجی یی مقدنه لول و لو را 
قصائدیت. ازجمله: شمفاءالکليم بعدح 
السبی الکسریم و قصیده بسدییه و 
مرشدالشاسک لاداء المناسک در هزار و 
دوست بیت. وی در ٩۰۱‏ هق. بقاهره 


درگذشته‌است. 


این عربشاه. | نْ ع ز) (ع) شهاب‌الاین 
ایوالعباس احمدین محمدین عبداثه الحفی. 
اصلاً ایرانی و مولد او در سال ۷۹۱ هرق. 
بدمشق. هنگام هجوم تیمور بشام این 
عسربتاه بسمرقند رفت (۸۰۳) و نزد 
جرجانی و جبزری بتحصیل علوم ادبیه 
پرداخت و زبان ترکی و مقولی بیاموخت و 
در ۸۱۱ بخطا رقته و از شرامی حدیث 
شود و از آنجا بخوارزم و حاجی طرخان و 
شبه‌جزيرة قرم و از انجا به ادرنه بخدمت 
سلطان محمد اول شد و سلطان او را کاتب 
خویتی کرد. در سال ۸۲۴ به حلب و در 
۵ بدمشق سقر کرد و از ابوعبدائه محمد 
بخاری حدیت فراگرفت و در ۸۳۲ بزیارت 
خانه توقیق یافت و در ۸۴۳۰ در قاهره 
بصحیت تفری‌بردی تائل گشت. و بدانجا 
ببود تا در ۸۵۴ درگذشت. او راست: کتاب 
عجائب‌المقدور ضی نوائب تیمور. کتاب 
فا کهةالخلفا و مقا کهةالظرفا در ده یاب مانند 
کلله و دسته و آن اقتباسی است از 
مرزیان‌نامه. ترجمان‌المترجم بمنتهی‌الارب 
فی لفنة رک و المجم و الصرب. و او را 
ترجمه‌های چندی است از فارسی و عربی 
یه ترکی که بنام سلطان محمد و سلطان مراد 
کسرده‌است. ازجمله: جام‌الحکایات و 
لاممالروایات عوفی. تفسیر اسولیت. تعییر 
دیینوری و غیرها. و آو را دو فرزند بتام 
حسن و تاج‌الاین عبدالوهاب بوده‌است. 

این عربی.(! نع ]((خ) ایسسسویکر 
محیی‌الاین محمدین علی حاتمی طائی 
اندلسی. یکی از اعاظم حکمای صوفيه. 
مولد او در سال ۵۶۰ هاق. بمرسیه. در 
هشت‌سالگی با کسان خویش باشبیلیه رفته 
و مقدمات علم در آنجا فراگرفته و سپس 
نزد دانشمندان بزرگ محل مانند ابن 
بشکوال و جز او به تکمیل معلومات خود 
پرداخته و بسال ۵٩۰‏ بتونس و در ۵۹۸ 
بمشرق سفر کرده و بدانجا متوطن شده و در 
همین سال توفیق زیارت خانةُ خدا یافته و 
دو بار یکی بسنة ۶۰۱ و دیگری در ۶۰۸ 
بیغداد مسافرت و مدتی کوتاه در آتجا بوده 
و در سال ۶۱۱ نوبت دوم حج گذارده و 
سال یمد بحلب و پس از آن بموصل و 
أسیة‌الصفری شده و در همه جا سلاطین و 
امراء عصر مقدم او را عزیز داشته و رواتب 
و صلات بسدو داده‌انسد و او بفقرا 
بسخشیده‌است. و در دمشق بسال ۶۳۸ 
درگذشتهاست. قبر او در دا جیل قاسیون 
هم‌اکنون برجا و مشهور است. چندی ارباب 
تعصب آنجا را مزبله کردند و چون سلطان 
سلیم عتماتی شام را یگشود امر بحنظیف و 
تعمیر آن کرد. لقب شیخ بمفرب این سراقه و 


اپن عزرا. 
در مشرق یه الشیخالاکبر معروف است. 
محیی‌الاین را کتب بسیاری است نزدیک 
دریست جلد که هنوز یکی از مراجیع 
اصحاب طریقت و دانتمندان دیگر است. از 
آنجمله: کتاب فتوحات مکید. کتاب 
فسصوص الحکسم. کتاب تاج‌الرب‌ائل و 
منهاحالوسائل. کتاب‌العظمة. کتاب‌السبعه. 
کتاب حلیةالابدال کتاب محاضرات‌الابرار. 
کتاب التدیرات‌اللهید. کتاب مفاتح‌الفیب. 
کاب التجلیات. کتاب‌الخلوه. کتاب‌السدخل 
الی معرقةالاسماء. کتاپ‌لنقيام. کتاب عقيدة 
اهل الستة. کتاب‌المقنم فی اینضاح السهل 
السمتنع. کتاب الهوية و الاحدید. کتاب 
الا تحادالعشقی. کاب‌الجلاله. کتاب‌الازل. 
کتاب عنقاء مفرب. کتاب ختم‌الاولیا.. کتاب 
عسمس‌السفرب. کتاب‌الشواهد. کتاب 
مناصحةالقس. کتاب‌الیقین. متکوتالانوار 
فیما روی عن ال عز و جل من الاخبار, 
کتاب‌الاجویه. قاموسی در اصطلاحات 
ت-صوف. الامرالصحکم. تحفةالك فرة الی 
حضرةالیرره. مجموع الرسائل‌الالهیه و جبز 
آن. و بعض کتب را تیز بغلط بدو تسبت 
کرده‌اند از قبیل تفسیر قران که از عبدالرزاق 
کاشی است. ابن عربی را اشعاری صوفاند 
نیز بوده که گرد کرده و بطبع رسانده‌اند. فقها 
و علمای ظاهر چه در زمان او و چه پس از 
او هميشه اببن عربی را بمذهب حلول و 
اتحاد متهم کرده‌اند و نیز عقید؛ او بوحدت 
وجود و دعاوی او در مکاشفات غریبه اهل 
شرع را برخلاف او برانگیخته‌است و با 
ایتهمه ببض از علما و نقهای عصر او و جز 
آن عصر ماتند عبدالرزاق کاشی و سیوطی و 
فیروزآبادی در تعدیل و تزکیه و تصحیح 
عقاید او کوشیده‌اند. رجوع به جزء اشیر 
ترجمة این‌العربی ابوبکر شود. 
آبن عرس. ان ع] (ع [ مرکب) جانوری 
ری شبیه بموش, سر و پاهای آن بزرگتر و 
درازتر از آن, موی دمش افشان و در مصر 
بخانه‌ها الفت گیرد و بدانجا به عرسه معروف 
است. و گویند چون طعامی زهرگین بیند 
موی بر اندام راست کند و فریاد برآورد. 
راسو. (خلاص نطنزی). سرغوب. پرشق. 
موش خرما. (برهان). ابوالشمارس. عرسه. 
ج, بنات عرس, بنوعرس. 
ابن عریف. لا نْ ]((خ) رجوع بسه 
احمدین مسحمدین مسوسی‌بن عطاءاله 
ابوالعباس شود. 
ابن عریف. لا نْ غ](۷خ) رجسوع بسه 
حسن‌ین ولیدبن نصر... شود. 
آبن عزرا. ( نْ ع] (اخ)" ابراهیمین مایر. از 
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اپن عساکو. 


ربانیین یهود اندلس. منجم و طبیب و 
ریاضی. مولد او به طللطله در ۵۱۳ هق. 
در ادپ و شعر عرب نیز او را مهارت و 
بسراعت است. همه عمر بسیاحت بلاد 
گذاشت. در قرطبه, کتاب موجودات حیه را 
تألیف کرد و در آن وجود خالق را بوسیلة 
نظر در عجائب صنعت او تعالی اتبات کردن 
خواست. و در فرانسه و اتالا شرحی بر 
اجزای مختلفة تورات نوشت با حُرّیت بیان 
و گتاخی و جسارتی خاص. و نیز شرحی 
بر تلمود کرد و کتب نجومی خویش نیز 
بدانجا نگاشت. و عدة بسیاری از سمالک 
آمیا خاصه فلسطین را بگشت و به انگلطره 
شد و سپس به لوک" بازگشت و در رودس 
بال ۵۷۰ درگذشت. و یکی از کواکب را 
نام ابن عزرا دا‌ند. 
ابن عسا کو. (! نْ غ ک] ((خ) ابوالفاسم 
علی‌بن حصن. مورخ و محدث وسیاح 
دمشقی. او بعراق و ایران سفر کرد و تا 
خراسان برفت و از علمای اين ممالک مانند 
اصحاب برمکی و تنوخی و جوهری حدیث 
شنود و علوم و دانش‌های مختلف فراگرقت. 
ار را تالیفاتی چند است. ازجمله: کتاب 
تاریغ دمشق در هشتاد مجلد که بعض 
مجلدات آن باقی و دو جزو آن بطبع 
رسیده‌است. کتاب معجم‌الشیوخ. کتاب 
مناقب‌السباب. کتاب‌الاطراف للسنن. و او را 
نزد سلطان صلاح‌الاین ایویی حرمت و 
مکانتی بلند بود چنانکه سلطان بتن خویش 
در جتازة او حاضر شد. مولد او در ۴۹۹ 
ه.ق. و وفات به ۵۷۱ بوده‌است. 
اپن عسا کر. [| نع ک] (اغ) اسومتصور 
عبدالرحمن‌ین محمد. برادرزاد؛ ابن عساکر 
بالقاسم علی‌ین حمن. او تسیز چسون عم 
خویش از دانشمندان مشهور بوده و بجتدین 
مدربه در دمشق و بیت‌السقدس تدریس 
میکرده‌است. مولد به سال ۵۵۰ هق. و 
وفات در ۶۲۰ بوده‌است. 
ابن عسا کو. ازع ک] (اخ) اسوالیمن 
امین‌الدین عبدالصمدین عبدالوهاب, از نوادة 
ین عساکر ابوالقاسم علی‌ین حسن. او را 
تألیفاتی در فقه و حدیث بوده و منشات 
بلیفه داشته‌است. مولد به ۶۱۴ ه.ق. و 
وفات ۶۸۷ است. 
ابن عسا کر. [[ نْ ع ک] (اع) قساسمین 
علی‌بن حسن, پسر ابن عساکر معروف 
صاحب تاریخ دمشق. از علما و ادبای عصر 
خسویش. او را تالیفاتی است ازجمله: 
الج‌امع‌المس_تقصی فی فضائل 
السجدالاقصی. مولد او بسال ۵۲۷ هرق. و 
وفات در ستهً 


ابن عسال. ( نش سا ((خ) ابواضرج 


۰ بوده‌است. 


میاه قبطی مصری. عالم لشوی. او راست 
تفسیری بر انجیل و کاب نحو قبطی بزبان 
عرب و مقدمه‌ای بر رسائل بولس رسول. 
آبن عسال. ان عش سا] (اخ) ابوالفضل, 
برادر ابوالفرج‌ین عسال. او را رسائلی است 
در دين تصاری و مسجموعه مختصری از 
قوانین موضوع مجمع روحاننین قبطی در 
مائة هقتم هجری. 
آبن عسال. (ا ن عّش سا] (اخ) ابواسحاق, 
برادرابن عسال ایوالفرج هیةاه, ملقب به 
موتمن یا موتم‌الدوله يا موتم‌الاین. او 
راست: کتاب‌اللم در لفت قبطی یبعربی و 
آن بر حروف آخر کلمه مرتب است. 
اپن عسکو.( ‏ ع ک] (ا) مسس‌حمدین 
علی‌ین عمرین حسین‌ین مصباح, از مردم 
مراکش. مولد او هبط از اعمال قصرالصفیر. 
او راست: دوحةالناشر لمحاسن من کان 
فی‌السفرب من اهل القرن الساشر و آن 
مشتمل تراجس عده‌ای از علما و غیرهم 
است که خود آنان را دیده و یا یه واسطای 
معرقت بحالتان پیدا کرده‌است. وی در 
جنگی که میان محمد و عبدالملک روی داد 
بسال ۹۸۵ ه.ق. کشته شد. 
این عسله. | نْ ع ی ل[] ((خ) نام شاعری 
عرب. 
این عشاثر.([ نْ غ ٍا (اخ) محصدین علی‌بن 
محمدین عشائر الحلبی. او راست: کتاب 
تاج‌السرین فی تاریخ قنمرین. وفات او 
بسال ۷۸٩‏ ه.ق. بوده‌است. 
آبن عشره. | ن ع تی ر](() عالدین 
حسن‌ین علی‌بن احمدین یوسف کروان یآ 
عاملی. فقیه غیمی. تلمیذ ابن فهد. و او بمائة 
نهم هجری در جبل عامل میزیته‌است. 
آبن عصفور. [ ْ غْ] ((ع) ابسوالحسن 
علی‌بن موسی الحضرمی النحوی. اجداد او 
از مردم حضرموت و مولد او باشبیلیه. در 
شریش و مالقه و مرسیه بتدریس اشتنال 
داشت. و او را کتب بسیار در فنون ادب 
است. ازجمله: کاب‌الازهار. کتاب‌الهلال. 
کتاب انار:الایاجی. مسختصرالفره. شرح 
حماسه. شرح جزولیه. شرح متبی. مولا او 
بسال ۵۹۷ هق. و وفات ۶۶٩‏ 
ابن عطاءالله.  |(‏ ع َن لاه] (ع) 
تاج‌الاین اب وافشل احمدین سحمد 
الکتدری شاذلي صوفی. او راست: کتاب 
الحکماله_طانیه. کتاب تاج‌السروس و 
قمع‌النفوس. کتاب لطاثف‌الستن. و این 
عطاءافه خصم الا اين تيمیة معروف است. 
وفات او بسال ۷۰۹ ه.ق. بوده‌است. 
اپن عطار. (۱ ن عَطٌ طا] (اخ) ابوالخیر 
مسیحی‌ین ایی‌لبقا. طبیب نصرانی نیلی. او 
بزمان ناصر خليقة عباسی میزیسته و طبیب 


ابن عطیه. ‏ ۳۷۷ 


مخصوص خلیفه بوده. وفات به بعداد بسال 
۸ دق. قفطی صاحب تاریخ‌الحکما 
چنانکه خود گوید در طب شاگرد او بوده. 
این عطار. (ز ‏ عَطْ طا] (اخ) ابوالقاسم. 
ادیب و شاعر اندلسی اسبیلی؛ معاصر با 
فتح‌بن خاقان ملف قلائدالعقیان. 

ابن عطار. (ا ن غط طا] (اخ) ابوعبدائه 
قرطبی. شاعر, اکتر عمر خویش بسیاحت 
بلاد گذرانیده و چندی در تونس بوده‌است. 
ابن عطاش.!! نعطْ طا] ((خ) احمدین 
عبدالملک. پدر او اديبی دانشمند بوده و 
خود او بمذهب اسماعیلیه گرائیده. و 
اسماعیلیان اصقهان او را بریاست برگزیدند. 
عاقبت ملکشاه سلجوقی او را دستگیر کرد 
و بسال ۵۰۰ ه.ق. بقتل رسانید. 

آبن عطیر. [ا نْ غٌ ط) (اغ) فرزند عطیره 
حکمران رها. نصرالدولتین مروان رها را 
تسخیر کرد و عطیر را بکشت و سیس 
بشفاعت صالح‌بن مرداس این شهر را به ابن 
عطیر بازداد و او در حدود سال ۴۲۰ ه.ق. 
آنجا را بطاغي روم واگذاشت و این اسر 
سبب وقوع محارباتی چند میان این مروان 
ر روم گردید. 

ابن عطیف. | ن ع) (اج) حسسسنین 
موسی‌بن احمد دمشقی. ادیپ و فقیه حنفی. 
با برادر خویش رمضان‌ین موسی به دمشق 
علم آموخت و در یکی از جامعهای دمشق 
بمنصب خطابت نائل آمد و در هفت سال 
آخر عمر به فالج مبتلا شد و در دمشق 
درگذشت. مولد او بسال ۱۰۲۰ هق. و 
وفات در سته ۱۰۹۴ بوده‌است. 

آبن عطیه. [! ن غ طی ی] (اخ) یکی از 
رجال عصر امویان. او بزمان مروان دوم 
بجنگ ابوحمزه که قصد حملا بشام داشت 
مأمور گشت و پس از تکست ایوحمزه 
ولیدبن عروه را بجای خویش گماشت و 
خود به یمن به جنگ یحیی‌ین طالب‌الحق 
شتافت و بر او غالب آمد و بکشت و سر او 
به مروان قرستاد و سپس از مروان دستوري 
زیارت خانه خواست و در ۱۲۰ ه.ق. براه 
مکه کشته شد. 

ابن عطیه. [| ْ غٌ طی ی] (اخ) اسویکر. 
یکی از ادبا و شعرای اندلس. او سفری 
بشرق کسرده و در مألهٌ پنجم هجری 
میزیسته است. 

آبن عطیه. [ز نْ ع طی یَ] (اغ) ابومحمد. 
از شعرا و ادبای اندلس. شاگرد لسان‌الدین‌بن 
خطیب. مولد ار بال ۷۰٩‏ ه.ق. در وادی 


آش, و در همانجا منصب امامت و خطابت 


۰ .- 1 
۲ - کُرّران: قرية بطوس. (مراصدالاطلاع). 


۸ این عطیه. 


و سپی شغل قضا داشته‌است و بعد بفرناطه 
شسده و در مسسجد اعظم آنجا خطیب 
بوده‌است. 
آبن عطیه. ([ن غ طی یّ] ((خ) ابومحمد 
عبدلحق‌ین اب‌بکر, فرزند این عطیه ابوک 
او را در فقه و حدیت و تفسیر و نحو و لفت 
ید طولی بود و در ۵۲٩‏ ه.ق. مقام قضای 
مریه داشت و سیس او را قضای جسزیرة 
میورقه دادند و او از قبول آن سر باززد. وی 
را علاوه بر اشعار و رسائل تفیر مشهور و 
معتبری است موسوم به الوجیز. سولد او 
بسال ۲۸۱ ه.ق. و وقات در سنه ۵۴۶ 
پوده‌است. 
این عطیه. (! نْ غ طی ی] ((خ) ابوالهیجا 
مقاتل‌بن عطیتین مقاتل البکری الحجازی, 
ملقب به شبل‌الدوله. ادیب و شاعر. او یکی 
از امیرزادگان عرب بود و برای قاری که 
میان او و برادران افتاد از مسوطن خویش 
رحلت کرد و ییفداد و سیس بخراسان و بعد 
و وی بازگشت و 
ر جملاٌ خواص ندمای نظامالملک وزییر 
90510 تا مرگ 
خواجه ملازم او بود. و پی از قتل 
نظا‌الملک او را به دو بیت ذیل رثا گفت: 
کان الوزیر نظام‌الملک لولوة 
نفیسة صاغها الرحمن من شرق 
عزت فلم تعرف الایام قیمتها 
فر5ها غيرة منه الی الصدف. 
و ببغداد سراجعت کرد و بعزم زیارت 
تاصرالاین مکرمبن علا که بجود و سخضا 
مشهور بود قصد کرمان کرد و از مستظهر 
خلیفه درخواست که عنایت‌نامه‌ای خطاب 
به وزیر کرمان بتویسد. و با جواب نامةً 
خلیفه به کرمان رفت و قصیده‌ای در سدح 
وزیر مزیور بگفت و او باحترام نام خلیقه 
سه‌هزار دینار بدو صلت داد و با خلمت‌ها و 
اسبی او را ببقداد بازگردانید و از آن ی 
بماوراءالهر رفت و بعد بهرات آمد و در 
آنجا بزنی عشق ورزید و او را تشبیب‌های 
بیار گفت و از آنجا بمرو هجرت کره و 
تسوطن جست و یسال ۵۰۵ ه.ق. در 
بیمارمتان مسرو وفات یافت. او را با 
زمخشری مکاتبات و مداعباتی است. 
ابن عفیف تلمسانی. ([ نع فی ف تٍ 
ل] (اخ) شمی‌الدین محمدین سلیمان. از 
ادبا و شعرای معروف عرب, ملقب به 
شاب‌الظریف. مولد او مصر بسال ۶۶۱ هاق. 
و وفات به دمشق در ستهٌ ۶۸۸ او در 
جوانی درگذشت و اتعاری در غایت 
سلاست و لطافت داشت. پدر او را در مرگ 
او مسرانسی مشهوره است. و رجوع به 
شاب‌الظریف شود. 


۳۳۳ 


ابن عقده.[! نْ غ 5) ((خ) اص‌مدین 
محمدین سعید همدانی. محدت زیدی. او 
یکترت تصتیف و بسياري احادیث محقوظه 
معروف است. گویند کتابخانة ار سیصد 
اشتروار برمی‌آمد. وفات او بسال ۳۳۳ 
ه.ق. در کوفه بوده‌است. 

اپن عقیل. (ا نْ ع](اخ) ابسسومحمد 
بهاءالدین عبداّین عبدالرحمن الهانمی 
المصری. از مشاهیر ائمة نحو و قاضی‌القضاة 
مصٍ از نسل عمقیل‌ین ابی‌طالب. سولد او 
بال ۶۹۷ هاق. و وفات بسه ۷۶۹ او 
راست: کستات الاوهسامالواقمة للنووی و 
انا رفعه: کتاب الجامم‌الفیس. کتاب تقسیر. 
شرحی بنام کتاب‌لمساعد یر تصهیل این 
مالک و شرحی بر الفیة او و اين شرح یکی 
از شروح مکمل و مقبول القیه است چنانکه 
بعض اعاظم تحات مانند سیوطی و سجاعی 
بر آن شرح و حاشیه نوشته‌اند. 
این علاف. [[ نْ عْلْ لا] (اخ) ابسسویکر 
حسن‌ین علی نهروانی شاعر. یکی از ندمای 
معتضد خليفة عباسی. وفات بسال ۳۱۸ 
ه.ق. و او را اضعار رائیقه است. ازجمله 
تصیده‌ایت در رثاء گربة خویش که 
کبوتران همایه را خورده و فمایه او را 
بقصاص بکشته‌است. گویند در این مرئیه از 
گربه و قتل او به این معتز و کشته شدن او 
کتایت کرده‌است و از آن قصیده است: 

یا هر فارقتنا و لت 

و کنت عندی یمنزل الولد 

فکیف ننفک عن هواک و قد 

کت لا عده من العدد 

تطرد عنا الأذی و تحرستا 

قی‌الفیب من حیة و من جرد [کذا]ٍ 

آبن علان. [ ن عْلْ لا] (اخ) علی‌بن محمد 
علان‌بن ابراهيم‌ین محمد علان صدیقی 
فسائی شيرازي. یکی از اجداد او امامالاین 
علی‌بن مبارکتاه از مردم فا ساکن شیراز 
و عالمی معروف بوده. اين علان صاحب 
ترجمه بمکذ معظمه بزاد و تا آخر عمر 
بدانجا بزیست. او را میان عرب شهرتی تمام 
"بود و در حدیت و فقه و آدب مسرجعیت 
داشت. بیش از پنجاه کتاب از تألیقات او 
برجای است. ازجملة تاریخ بنای کعبه که 
آنرا بنام سلطان مراد عشمانی کرده‌است. 
ابن علان. [ا نْ عّل لا] ((خ) شهاب‌الدین 
احمد. عم علی‌بن محمد علان. 

آپن علقمی. [ نع ق] ((خ) اب‌وطالب 
مژیدالدین محمدبن محمد. آخرین وزیر 
خلفای عباسی. او بزمان ستعصم جسهارده 
سال شغل وزارت راند. گویند شیمی‌مذهب 
بود و آنگاه که میان سنیان و يعة بقداد 
تزاع درگرفت مستعصم به پسر خویش 


ابن عمار. 


ابوبکر و دّویدار خود رکن‌الاین امر داد که 
جیشی یه محلاٌ شیعه‌نشین سوق داده و 
محله را تاراج کردند و اين علقمی اين کینه 
بدل گرفت و پنهانی هلاکو را به تسخیر 
بفداد ترغیب و تشویق کرد و خلیفه را 
بتقلیل و تفریق عساکر واداشت. انگاه که 
لشکر مفول بظاهر بغداد رسید بخلیفه 
اطمیتان داد و گفت اینها می‌آیند و میروند و 
حوائنجی دارند لکن بمقام خلافت متعرض 
نخواهند گشت و هلاکو دختر خضویش به 
ایویکر پسر خلیفه خواهد داد. و روزی را 
برای عقد ازدواج معلوم کرد و در آن روز 
قاطبةٌ رژسا و اعیان و علما و دیگر بزرگان 
شهر را بلشکرگاه مفول فرستاد و هلاکو 
جمله را دستگیر کرده بقتل رسانید و سپس 
به بقداد درآمد و بفارت و تخریب و قتل 
عام پرداخت و حکومت بفداد به این علقمی 
گذاشت و ابن علقمی یک سال پس از آن 
(۶۵۷ هق.) بهمان شهر درگذشت. و باز 
گفته‌اند ابن علقمی موی سر غلامی بسترد و 
کبودی‌زن نامه اببن علقمی بسر غلام 
یکبودی بزد و در آخر نگاشت که چون نامه 
بخواندید آترا بدرید و آنگاه که موی سر 
غلام ببزست او را نزد هلاکو فرستاد و 
مفولان سر او بتراتیدند و نوشته بخواندند و 
در حال او را بکشتند. ابن علقمی سردی 
دانش‌دوست و عاشق کتاب و صاحب خط 
خوش بود و ادیا و علمای وقت را ترویج و 
تحریص میکرد چتانکه عد بسیاری کتب 
بنام او تألیف عده‌است و کتابخانة او بکترت 
کتب مشهور برده‌است. و در وجه تسميةٌ جد 
ار گویند که چون نهری بنام علقمه حفر کرد 
او را علقمی گفتد. 
آپن‌عم.( نْ ع۶۶](ع [ مرکب) پسرعمو. 
(محمودین عمر ربنجنی). پسرعم. عموزاده. 
عم‌زاده. پسر نیای پدری. (مهذب الاسمام) 
- این‌عم کلاله؛ پسر نیای دور. (مهذب 
الاستماه): 
- این‌عم لم؛ پسر نیای نزدیک. (سهذب 
الاسماء). 
آپن عماد. ع](اخ) دولتشاه در تذکره 
گوید مردی فاضل و اصل او از خراسان 
است و در شیراز مسیزیست و متقبت ائْمة 
معصومین میگفت. غزلهای بسندیده دارد و 
ده‌تامة او مشهور است. 
آپن عهار.(| ْ عْ ما] ((خ) ابوبکر محمد. 
شاعر اندلسی بمائة پنجم هجری. در جوانی 
بخدمت معمدین محضد حکمران اشبیلید 
پیوست و معتضد او را بتهمت اغراء و اغواء 
معتمد به اعمال زد شت نقی کرد و آنگاه گه 
معتمد بجاي پدر نشست ابوبکر را از متفای 
ار طلب کرد و وزارت داد. اين عمار رقیب 


خود ابن زیدون را از دربار معتمد اخراج 
کرد و زمام امور مملکت بدست گرفت و 
سپس از دست معتمد مأمور فتح مرسیه شد 
و چون آن شهر بگرفت طفیان و دعوی 
استقلال کرد و ابن رشیق او را از اين شهر 
براند و او بیکی از قلاع پناهید. این مبارک» 
کوتوال قلعه او را دستگیر کرد و ند اسیر 
اتبیلیه فرستاد و او بسال ۴۷۹ هق. بقتل 
ابن عمار فرمان داد. ابوبکر را اشعاری است 
حاکی از طبعی سلیم و قریحه‌ای مستقیم و 
ظاهراً دیوان او گرد نشده و بتفاریق در 
قلائدالعقیان این خاقان و نقح‌الطیب و تاریخ 
موحدین مراکتی و کتاب ابن بسام و کتاب 
عماد کاتب اصفهانی نبذه‌ای از ان مسذکور 


است. 
آپن عمار.!! ن عغ سا) (اخ) رجوع به 
بنوعمار شود. 


ابن عمار.اا ن عم ما] (اخ) ابن‌الشدیم در 
باب کب المولقة قی‌الانواء» یکی از کتایهای 
انواء را بدو نسبت می‌کند. رجوع به ابین 
عمار ثقفی شود. 
ابن عمار تقفی. | نْ عم مار ] مکنی به 
ایوالباس, احمدبن عبیداث‌بن محمدین 
عمار ثقفی کاتب. او با ابوعبداله محمدین 
۳ اح مصاحبت داشته و از وی روایت 
کرده. وقات او یسال ۳۱٩‏ ه.ق. بوده‌است. 
از کتب اوست: کتاب‌السبیضه فی اخبار 
مقاتل آل‌ابیطالب. کتاب‌الانواه. کاب متالب 
ابی‌فراش. کتاب اخیار سلیمان‌بن ابی‌شیخ. 
کتاب‌الزیادات فسی اخبار الوزراه. کتاب 
اخبار حجرین عدی. کتاب رسالته فی 
بنی‌امیه. کتاب اخبار ابی‌تواس. کتاب اخبار 
این‌الرومی و الاختیارات من شعره. کتاب 
رسالته قی تفضیل بنی‌هاشم و اولیائهم و ذم 
نی‌امیه و اتیاعهم. کتاب رسالته فی اسر 
ابن‌المحرز الم حدت. کتاب اخسبار 
بی‌التاهیه. کتاب‌المناقضات. کتاب اخبار 
عبدالّ‌بن معاویقین جعفر. (از این‌الندیم) 
ابن عماره.! ن غٌ زا (اخ) رجوع به 
حمزةین حبیب الزیات شود. 
این عمر.(ا نع 2) (اج) اسوعبدالرحمن 
یعقوب مفربی. از رجال دولت بسی‌حقص و 
حاجب ابوالبقا خالاین ابی‌زکریا بود و ابن 
عمر برای ابسوبکر برادر ابوالبقا در شهر 
قنطنه بیعت گرفت و او در اوائل مائهة 
هتتم هجری در تونی و جزاثر و طرابلس 
غرب مصدر و مشا وقائم سیاسی بسیاری 
گردید و بال ۷۱۹ ه.ق. وفات کرد. 
آبن عمو.| نْ غ ) (اخ) الداخلی. طبیب 
خلیفه المطیع له عیاسی است. ۳ 
آپن عمر.ا نع | (اخ) عبدالعزیزین عمر 
برقعیدی. از امرای موصل. شهرت این مر 


بعلت بناء قصبه جزيرة ابن عمر است. 

ابن عهر.لا نع ]((ع) (جزیر:..) تام 
شهری میان موصل و نصیبین. و گویند جبل 
جودی که کشتی نوح بدان قرار کرد نام 
کوهی نزدیک بدین شهر است. و این شهر را 
عبدالعزیزین عمر برقعیدی پی اقکنده است 
و نسبت بدان جَرّریست. (از ابن بطوطه). 
ابن عمو.انْ غ ۶) (اغ) رجوع یه ابن 
فضل ال شود. 

آبن عمران. (ا دْع (اخ) ایس وجمقر 
محمدین احمدین یحیی‌بن عمران الاشعری. 
فقیه تانمی از مردم قم. و کتاب‌النوادر از 
اوست. و رجوع به اشعری ابوجعفر محمدین 
احمدین یحبی‌بن عمران شود. 
آپن عمید. (نْ غ] (اخ) ابرافضل محمدین 
العمید ابی‌عبدافه الحسینین محمد الکاتب 
الخراسانی. پدر او مردی از ال فضل و 
آدب و صاحب ترسل بود و بعادت اهمل 
خرا‌ان لقب تمظیمی عمید و وزارت 
مرداویج داشت و پسر او ابوالفضل بال 
۸ ه.ق. بجای ابوعلی‌بن القمی بمقام 
وزارت رکن‌الاوله ابوعلی حسن‌ین بویةٌ 
دیلمی رسید. او را در علم نجوم و فلسفه ید 
طولی بود و در ادب و ترسل هیچ‌کس از 
مردم زسانه بپاية او نرسید چسنانکه او را 
جاحظ دوم گفتندی, و يکي از اتباع او 
صاحب‌بن عباد مشهور است و او لقب 
صاحب بمناسبت صحبت با ابوالفضل یافت. 
و تعالبی در یتمه گوید بدئت الکتابة 
بعبدالحمید و ختمت باین‌السمید. و انگاه که 
صاحب‌ین عباد از سفر بفداد بازگشت وی 
را پرسیدند که بغداد را چگونه یافتی؟ گفت: 
بغداد فی البلاد کالاستاذ فی‌المباد. و صاحب 


. همیده از او بلفظ استاد تعبیر میکرد. 


ابوالفضل سائسی مدیر و کارشناسی ماهر در 


| ابور ملکی بود و جماعتی از مشاهیر شمرا 


از اصقاع بلاد اسلامی بخدمت او شتافند و 
به نیکوترین مدایح او را مدح گفتند. از آن 
نله صناتتب: اد و ابزاقطیب معتبی که ور 
ارجان بخدمت او پیوست و قصائد چند در 
مدح او بسرود و اين عمید در صلت قصیده 


" سبه‌هزار دیسنار بسدو داد. و ابسونصر 


عبدالعزیزین نباتة سعدی در ری درک 
خدمت او کرد. و راجع بقصيدة رائیة این 
نباته افسانه‌ای ساخته‌اند که ابن خلکان آنرا 
تکذیب مکند. او در سال ۳۴۴ با لشکر 
محمدین ماکان جنگ کرده و شکست خورد 
و ری و اصفهان را از دست بداد ولی بعد 
این دو شهر را بازگرقت و محمدین ماکان را 
اسیر کرد. در مال ۳۵۵ جمعی از مردم 
خراسان بقصد جهاد يا روم به ری اسدند و 
از رکن‌الدوله مللب یاری کردند و این عمید 


اپن عنین. ۳/۹ 
با همة مطامع آنان مساعدت نکرد و آنان 
دست به غارت و تاراج بردند و این عمید را 
در خانة او سجروح کردند و رکن‌الدوله 
خراسانیان را بشکست و بیراکند و رژسای 
آنان را سیر کرد و در سال ۳۵۹ این عمید با 
لشکری برای جنگ حسنویه سردار کردای 
بیرون رقت و در صفر ۳۶۰ و بقولی در سال 
٩‏ در ری یا بفداد درگذشت. ابن‌الديم 
گوید او راست: کتاب دیوان‌الرسائل و 
کتاب‌المذهب فی‌البلاغات. 

ابن عمید. [| نْ ]] (خ) ابولفتح علی‌بن 
محمدین العمید. مولد او بال ۳۰۷ ه.ق. او 
در جنگ با حسنویه در رکاب پدر یبود و 
چون ابوالفضل درگذشت با حسنویه صلح 
کرده به ری بازگشت و منصب پدر بدو 
مسفوض شصد وتا ۲۶۶ (سال وفات 
رکن‌الدوله) وزارت پر او مژیدالاوله 
داشت, لکن عضدالدوله برادر مویدالدوله که 
باابن عمید دشمنی دیریله بود او را 
بشورانیدن جیش بر صاحب‌بن عیاد رازدار 
مژیدالدوله متهم و برادر را بحیس و مصادرة 
ابن عمید برانگیخت. و او بسال ۳۶۶ در 
حبس درگذشت. 
اپن عنبسه. |! نْ عم بَ ش] (اخ) رجوع 
یه ایوعبدائه محمدین عنبسة بوزجانی شود. 
آبن عنین. ۱ نْ غ ن] (اخ) ابوالسحاسن 
محمدین تصرالاین‌ین تصربن الحسین‌ین 
عنین الانصاری, ملقب به شرف‌الدین. اصل 
او از کوفه و مولد او بدمتق بسال ۵۴۹ 
هق. بوده‌است. اين خلکان گوید او خاتمةً 
شعراست و پس از او چون وی شاعری 
برتخاست و در تمام اسالیب شهر استاد بود 


. وبر ادب و اشعار عرب اطلاع و بصیرتی 
" تام داشت و بهجا و تلب اعراض مردم مولع 


بود چنانکه در قصیده‌ای دراز عده‌ای کغیر 


: از رژتای دمشق را هجا گفت. آن قصیده 


موسوم به مقراض‌الاعواض است و سلطان 
صلاح‌الاین برای این بدزیانی او را از 
دمشق نفی کرد و او یبلاد شام و عراق و 
جزیره و آذربایجان و خراسان و غزنه و 
خوارزم و ماوراءالنهر و هند سفر کرد و 
سییس به یمن شد و در آن وقت 


. سیف‌الاسلام طفتکین‌بن ایوب برادر سلطان 


صلاح‌الدین امير یمن بود و بدانجا مسدتی 
ببود و از یمن از راه حجاز بمصر رفت و 
بدمشق بازگشت و این خلکان در شهر اربل 
صحبت او درک کرده‌است و در اين وفت او 
از دست ملک معظم شرف‌الاین عیسی‌بن 
الملک العادل صاحب دمشق رسول بود و 
جون سلطان صلاح‌الایین درگذشت و 
ملک‌ال ادل بدمشق جانشین او شد 
تصیده‌ای رائیه در وصف دمشق بگفت و از 


۳۸۰ این عوام. 
کربت شربت شکایت کرد و دستوري 
بازگشت بدمشق خواست و ملک عادل باو 
رخصت انصراف داد. خود او دیوان خویص 
گرد نکرد لکن یکی از مردم دمشق مجموعة 
کوچکی از اشعار او فراهم کرد. و آن دهیک 
تمام گفته‌های این عنین نیست. در آخر 
دول الملک المعظم و مدت ولایت ملک 
الاصر مقام وزارت یافت و چون ملک 
اشرف بلطتت رسید او را عزل کرد و وی 
در خان خویش سبلز وی گعت: و از 
ربیع‌الاول ۶۳۰ بدمشق درگ‌ذشت و در 
ارض یره بسجدی که ساخته بود دفن شد. 
ابن عوام. (ز نز وا (خ) اسسوزکریا 
یحبی‌بن محمدین احمدین عوام اشبیلی. او 
در آخر مائة ششم هجری باشبلیه میزیست. 
از احوال وی اطلاع بسیاری در دست 
تست فقط معلوم است کتابی در کشاورزی 
موسوم به کتاب‌الفلاحه در ۳۳ فصل 
داشته‌است. سی فصل آن در کشت و زرع و 
چهار فصل در تربیت حیوانات اهملی و 
بیطره. اين کتاب از حسیت سبعه بزرگترین 
کتابی است که در اين فن از قدما بجای 
مانده‌است و حاوی فتون کشاررزی عالية 
اسپانیای عربی و شامل علوم فلاحت 
لاطینی و اغریقی و کلدانی و عربی است و 
یکی از موسوعات فن است. مشتمل بر 
قسمت عملی و نظری این دانش و چتانکه 
خود گوید گذشته از فائده‌ها که از کسب 
پیشینیان برده تجارب خویش نز بر آن 
افزوده‌است, و اين کتاب بر دو بخش است. 
بخش اول در طباع اراضی و رشوه و کوت 
و میاه و باغ‌ها و درختان و ائمار و طریقة 
نگاهدائت و حفظ میوه‌ها و جز آن و 
بخشن دوم در کشت و انتخاب تخم‌ها و 
فصول کشت بذور و حبوب و بقول و 
احرارالبقول و گیاهان عطری و صناعی و 
حصاد و ساختمان‌های فلاحی و تربیت 
احشام و طیور اهلی و در آخر این جزء 
میحثی است در بیطره. این خلدون در مقدمه 
گفته‌است: هذه الصناعة اای الفلاحة] من 
فروع اطبعیات و هی انظر فی اللبات من 
حیث تنمیته و نشوژه بالسقی و الصلاج و 
تعهده بمثل ذلک و کان للمتقدمین بها عناية 
کتيرة و کان النظر فیها عندهم عامً 
فی‌اللبات من جهة غرسه و تلمیته و من جهة 
خواصه و روحانیته و مشاکلتها لروحانیات 
الکواکب و الهياکل الستممل ذلک کله فی 
یاپ السحر فعظمت عنایتهم به لاْجل ذلک و 
ترجم من کتب السونانین کتاب الفلاحة 
الثبطية مشوبة اسلماء الشبط مشتملة من 
ذلک علی علم کبیر و لما نظر اهل الملة ای 
السلة الاصلامية] فیما اشتمل علیه هذا 


الکتاب و کان باب السحر مسدوداً و الشظر 
فیه محظوراً[یمنی عندالمسلمین] فاقتصروا 
منه علی الکلام فی اللبات من جهة غرسه و 
علاجه و ما یعرض له فمی ذلک و حذفوا 
الکلام فی‌الفن الخر منه جملة. و اختصر 
بن‌الموام کتاب‌الفلاحة النبطية علی هذا 
المنهاج و بقی الفن الاخر منه مففلاً نقل منه 
مسلمة فی کتبه السحرية امهات من مسائله 
کما تذکره عندالکلام علی‌السحر آن‌شاءا 
تعالی و کتب المتأخرین فی‌الفلاحة کثيرة و 
لایعدون قیها الکلام فی‌الشراس والسلاج و 
حفظ النبات من جواشحه و عوایقه و 
مایعرض فی ذلک کله و هی موجودة 
-انتهی. ابن عوام در چند موضع این کتاب 
گوید: با مراعات شرایطی چد در آییاری 
میتوان رنگ و خواص نباتات را تفییر داد. 
نیز در ام پیوند طریقه‌های نوین دارد. آیين 
کتاب بزبان فرانسه ترجمه و چاپ شده و 
نیز با معن عربی و ترجمة انگلیسی در 
۶ هق. یطیع رسیده‌است. 
ابن عیاش. !| ن عّی یبا (اخ) ابوجعقر 
احمدین محمد کنانی. از ضعرا و ادبای 
اندلس. مولد آو در ۵۵۲ ه.ق. بمرسیه. او در 
2۷۹ بشرق سفری کرده و مدتی در حجاز و 
شام اقامت داشته و بسال ۵٩۷‏ باندلس 
بازگشته‌است و در ۶۲۸ پس از ابتلاء بعمی 
درگ‌ذشته‌است. او را نظیره‌ها بر اشعار 
حریری و نیز اشعار دیگری است. 
آبن عیاض مصری.! ‏ ض ما (اخ) 
بعضی کاب الافصاح و الایضاح فی 
برایئات را بدو نسبت کنند. و او شاگرد 
جابرین حیان است. (ابنالنديم). 
این عیذوت. ان ]]((خ) رجسوع بسه 
ابوعلی قالی شود. 
این عیسی مقدسی. (| نْ سا ؟] ((خ) او 
راست: کتاب جوهرالمکتون فی سبعة فنون 
تألیف بسال ۸۷۳ ه.ق. نسخه‌ای از آن در 
اسکوریال موجود است. 
این عیشون. [[ نْ 5)(|خ) الحاج ابوعامر. 
از شعرای اندلس در مان شئشم هچری» 
معاصر با فتح‌بن خاقان. و فتح‌بن خاقان 
بمض اشعار او را در قلائدالسقیان 
آورده‌است. 
ابن عين زربی.!! ن غ ی ] للغ) 
موفق‌الدین ابونصر عدنان‌ین نصرء از سردم 
عین زربی در نواحی شام. پس از فراگرفتن 
علم طب و قلسفه و نجوم در بعداد بدعوت 
یکی از وزرای مصر که مهارت او را در 
نجوم شنیده‌بود بدان کشور رفت و تا آخر 
عمر نزد خلیفه و وزیر او مقرب بود و هم 
بتدریس طب و معالجه میرداخت و 
شاگردان بیار تربیت کرد. و شعر عسربی 


این غانیه. 

نیکو میگفت. کتاب‌الکافی فی‌الطب او در 
پاریس و اکفرد موجود است که در سال 
۰ هدق. در قاهره از تألیف آن فراغت 
یافته. و مسقاله‌ای در سیاست و کتابی در 
منطق و کتبی دیگر در طب داشته. وفات او 
بسال ۵۴۲ بوده‌است. 
آپن عیینه. ا! نْ غٌ یی ن] (اخ) ابومحمد 
سفیان هلالی (۱۹۸-۱۰۷ ه.ق.). تابعی. 
سخنان حکیمانه در جمله‌های کوتاه. از او 
معروف است. در کوفه متولد شده و در مکه 
اقامت گزیده و همانجا درگ‌ذشته‌است. 
سفیان ه برادر داشته که چهار برادر او نیز 
محدث بوده‌اند: محمد. ابراهیم. ادم و 
عمران ولیکن مشهور باین کنیت همان 
سفیان است. و این‌الندیم گوید این عیینه 
راست: کتاب جوابات‌القران و ظاهرا مراد 
همین ایومحمد سفیان باشد. 
آپن غافم. (ا نُ ن] ((خ) علاءالدین علی‌ین 
محمد. از مشاهیر ادبا و شمرای شام. مولد 
او بل ۶۸۰ هاق. و وفات در ۷۳۷ 
بوده‌است. او صاحب صفات متدوحه و 
خانهاتی مجمع علما و فضلا بود. 
آبن غانم. (ا ن ن] (خ) ضهاب‌الاین 
احمدبن غانم, برادر علاهء‌الاین علی‌بن 
محمد. یکی از ادیای شام. 
آبن غانم. [[ نْ ن] ((ج) جسمال‌الدین 
عبدائّین علیین سحمدین غانم» پسر 


. علاء‌الاین علی‌بن غانم. یکی از ادبا و 


شمرای شام. 

آبن غافم. ان ن] ((خ) عسزالایین 
عبدالسلام‌ین احمد مقدسی. وفات ۶۷۸ 
ه.ق. صاحب کتاب کشف‌الاسرار عن 
حکم‌الطیور و الازهار و آن مواعظی است 
بزبان حیوانات و غیر آن. 

آبن غافم. (ا نْ ن] ((خ) نورالدین علی‌بن 
محمدین علی‌بن خلیل مقدسی خزرجی 
(۱۰۰۴-۹۲۰ هرق.). فقیه حتفی از نسل 
سعدین عبادة صحابی. در مصر نشو و نما 
یاه و همانجا بفراگرفتن علوم پرداخته و 
در بعض مدارس قاهره تدریس کرده‌است و 
دو سفر بسحج واسبه نوبت بزیارت 
بیت‌السقدس شد. وی در زمان خویش 
مرجع علماً بود و شهرتی بسیار داشت. او 
راست: الرمز فی شرح نظم‌الکنز, کتاب شمعه 
فی احکامالجمعه. کتاب الاشباه و النظائر. 
آپن غانم. ا نْ ن] ((خ) ابراهیم‌بن احمدین 
غانم. او راست کتابی بنام الصز و الستافع 
للمجاهدین فی سبیل‌اله بالات الحروب و 
المدافع و آن مصور است. 

ابن غافیه.(| نٌ ني] ((ح) یحی‌بن علی‌ین 
یوسف سوفی. مولد او بقرطبه و غائیه مادر 
وی از خاندان یوسف‌بن تاشفین است. پدر 


این غبراء . 

وی ظاهراً در دربار مرابطین مکانتی 
دائسسته‌است. خود او از دست علی‌بن 
یوسف‌بن تاشفین ساطان مرابطی فرمانروای 
قمت غربی اندلس بود و در سال ۵۲۰ و 
۸ ه.ق. با الفونسو یادشاه ارغون" مقابله 
کرد و سپاه او را بشکست و آنگاه کمه 
مسلمین اندلس به پیشوائی ابوالقاسم احمد 
و قاضی ابن حمدین قرطبی و ابوالعکس‌ین 
حسون مالقی و مستتصرین هوه سرقسطی 
بر مرابطین طفیان کردند ابين غانیه در 
ائیلیه دفاعی سخت کرد و در ۵۳۱ قرطبه 
را از اي حمدین همدست الفونو بازستد و 
در سال ۵۴۰ در مقابل آلقوتسو بقلع قرطبه 
پناهیده و عاقت از اطاعت پادشاه قشت‌اله 
تاگزیر گشت لکن آنگاه که سیاه سوحدین 
باسپانیا رسید قرطبه و قرمونه را واگذار کرد 
و در مقابل حکومت شهر جیان را بدو دادند 
(۵۳۲) و در هسمان سال بفرناطه رفته و 
بدانجا درگذشت. محمد برادر یحبی حاکم 
جزاثر بلیره از دست مرابطین بود و اولاد او 
تا ۵۸۰ این جزاثر را در تحت حکومت 
مرابطین نگاء داشتند و تا ۶۳۳ با موحدین 
در کشمکش بودند. 

این غبراء ۰ !1 نْ غ] (ع ص مسسرکب. | 
مسرکب) دزد. سارق. |]فقیر. درویش. 
||غریب. ج» بتوغبرام. 

ابن غراب. زا نْ ]] ((خ) امیر سعدالدیین 
ابراهیم‌ین عبدالرزاق اسکندرانی. یکی از 
امراء مصرء پذر و جد او در اسکندریه مقام 
وزارت داشته‌اند و مولد او بشهر مزیور 
بوده‌است. جمال‌الاین محمود او را بقاهره 
خواند و مقام کاتبی ملک ظاهر برقوق بدو 
دادند. پس از مرگ برقوق در زمان ملک 
ناصر ادار؛ کلیُ امور دولت بدو مفوض 
گشت و برادر خود فخرالدین را نیز از 
اسکندریه طلب کرد و مناصب دولی را دو 
برادر میان خود بخش کردند و کار او بجائی 
رسید که مدتی ملک ناصر را از سلطنت 
خلع و برادر او ملک متصور را بجای او 
نصب کرد و باز ملک منصور را معزول کرد 
و ناصر را بیادشاهی برداشت. انگاه که 
دیوان کتابت ملک برقوق بدو مقوض گشت 
منتها بیست سال داشته‌است و در ۸۰۸ 
ه.ق. وفات یافت و با طنطته و جلالی 
بی‌نظیر جناز: او را تشییم و دفن کردند. 
آبن غز. ان غ] (اخ) یکی از ترکان غز: 
نان و آش و شیر آن هر هقت بز 
خورد آن بوقحط عوج این غز. 
و رجوع به عوح‌بن عوق شود. 
ابن غزال. || ن غز زا] (ا) ایسراهسیم 
صالحی. از ادبا و شعرای شام. مولد او به 
سال ۱۰۰۸ هرق. و وفات در ۱۰۸۸ است. 


مولوی. 


آبن غصن.(! نْ غٌ) (اخ) اس وعبدافه 
محمدین ابراهیم اشبیلی. اصلا از سردم 
جزیرء‌الخضراء اندلس و از اخلاف شدادین 
ارس اتصاری بوده‌است. سولد او به ۶۲۰ 
ه.ق. در اشبیلیه و ونسات در ۷۲۲ به 
بیت‌المقدس. در فقه و قرائت صاحب ید 
طولی. او راست: کتاب مختصرالکافی و یز 
کستابی در معجزات رسول اکرم 
صلوات اه علیه. 

آبن غضاثری.(| ‏ غ ء) (غ) ابوالصین 
احمدین حین‌ین عبیداثه الفضائری. عالم 
شیعی در اوائل قرن پنجم هجری. صاحب 
کتاب رجال معروف. او نزد پدر خود 
حسین‌ین عبیداثه متوفی به سال ۴۱۱ ه.ق. 
و ساير علمای عراق فنون ادپ و فقه 
فراگرفت و ظاهراً ببفداد میزیست. و 
صاحب روضات گوید چون ابن غضاثری 
مطلق گویند مراد احمدین حسین باشد. 
ابن غنام الکلایی. !! نْ غن نا یل ک] 
(اخ) از مردم کوفه, معاصر این کنانه. و 
کستاب‌السب و ک تاب‌السلح از اوست. 
(ابنالنديم). 

ابن غیاث.(ا نْ] (اع) کمال‌الدین‌ین غیات 
الفارسی. ظاهرا در اواسط قرن هشتم 
هجری. او را در مسناقب خاندان قصائدی 
است و اشعار او مشهور است و مردم را یدو 
اعتقاد نیکو بوده‌است. و گویند روزی 
ابراهیم سلطان‌میرزا او را طلب کرد و پرسید 
از نذاهب چهارگانه کدام بهتر است؟ گفت 
ای سلطان عالم پادشاهی در درون خانه 
نسته‌است و این خانه چهار در دارد از هر 
دری که درآئی در اين خانه سلطان را توانی 
دیدن. تو جهد کن تا قابلیت خدمت سلطان 
حاصل کنی از در سبخن مگوی از صدر 
نعان جوی. شاهزاده بار دیگر بازپرسید که 
ای مولانا متایعان کدام مذهب فاضلترند؟ 
گفت صالحان هر قومی و هر مذهب. سلطان 
را اين سخن از مولانا خوش آمد. (نقل 
پاختصار از تذکر؛ٌ دولتشاء). 

ابن یه ان ی) (ع ص مسرکب, | 
مرکب) حرامزاده. خلاف اين‌رشده. 

ان فارس. زرا (اغ) اسوالحسن یا 
ابوالحصین احصدین فارس‌بن زکریاین 
محمدین حبیب الرازی اللغوی. در اقسام 
علوم خاصه در لقت امام بود و کتاب مجمل 
آو در لفت عرب با همه اختصار حاوی 
فواند جَّه است. او اصلاً از مردم ری بود و 
بقزوین علم و ادپ فراگرفت و نوبتی نیز 
بزیارت خانه شد و در آنجا بباز به کسب 
معرفت و دانش پرداخت. گذشته از اساتید 
دیگر از پدر خویش هم استفادات بسیار 
کرده‌است. یکی از شاگردان او بدیعالزسان 


اپن فرات. ۳۸۰ 
همدانی سعروف است و حریری صاحب 
مقامات اسلوب خویش از رسائل انیقة او 
اقتباس کرده‌است. فخرالاولة دیلمی وی را 
به ری خواند و ترییت فرزند خویش 
مجدالدوله بدر گذاشت. صاحبین عباد 
خود را رهین دانش و فضل این فارس 
میداند. تألیفات او از تفلیط و اشتباه خالی 
است و با ایرانی بودن از شعوییه بیزار و با 
آنسان مسخالف است. او بسخا مشسهور 
یوده‌است و اشعار رائقه و رسائل بدیعة او 
مطبوع اهل ادب است. علاوه بر مجمل‌اللفه 
که مرتب بسر حسروف است کتب ذیل از 
اوست: الصاحبی فی فقهاللفة و ستن العرب 
فی کلامها. کتاب‌اللانه. کتاب آُوجزالسیر 
لخیرالیشر. کتاب ذم‌الخطاء فی‌الشعر. کتاب 
الاضباع ر المسزاوجت. کتاب‌الشیروز. 
کتاب‌اللامات. کتاب حلیةالفتها.. وفات او 
در ۳۹۰ «.ق. به ری بوده و مدفن او مقابل 
مشهد قاضی علی‌بن عبدالمزیز جرجانی 
است. نیز گویند وفات او در ۳۹۷ و مدفن او 
به محمدیه است. و این‌الندیم در الفهرست 
نام این فارسی را میبرد و کتابی بتام 
کتاب‌الحماسه بدو تسبت میکند. 

آبن فارض. (ا ن رٍ ((غ) اس وحنص و 
ابسوالقاسم عمرین ابی‌الحمین علی‌ین 
المرشدین علی الحموی‌الاصل, السصری 
المولد و الدار و الوقات, معروف به ابن 
فارض و منعوت به شرف. عارف و شاعری 
معروف. اصلاً از مردم حماه شام است و در 
قاهره بسال ۵۷۶ ه.ق. متولد شده. پدر او 
قاضی قاهره و خود او مردی صالح و 
کثیرالخیر بود و مدتی مجاورت خانة خدا 
گزید. وی را اشعار بسیار و تصاید نیکو و 
طویل با سلوبی لطیف و رائق ببه طريقة 
فقراء و اصطلاحات و منهج آنان و نیز 
دوبیتی و موالیا و آلفاز هست و دیوان او را 
گرد کرده‌اند. وفات او در سال ۶۳۲ بقاهره 
بوده و مدفن وی در جبل مقطم و تربت او 
زیارتگاه است. و دو قصيدة تائیه و یائیة او 
مشهور است و دیسوان قصائد او را ادبا و 
علماء بسیاری شرح کرده‌اند و کاملتر از 
همه شرح شیخ حسن بوری است و قصیدة 
تسائیة او را خاصة شروح بسیار است. 
ازجمله شرح فارسی سولانا عبدالرحمن 
جامی و شرح فرغانی, 
آین فاسیاع | نْ) (ع ! مرکب) ختساء. 
تسه گوگال. سوک سیاه. قرنبی. 
خبزدوک. (منتهی الارب). 
این فرات. از ث) (!خ) اب‌والحسن 


علی‌بن محمدین موسی‌بن حسن‌ین فرات 
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۳۸-۲ ابن فرات. 

نهروانی. وزیر مقتدر از ۲۹۶ تا ۲۹۹ هق. 
و در سال اخیر بتهمت همدستی قبائل عرب 
در غارت بغداد معزول و محبوس و اموال 
او ضبط شد و در ۲۰۴ از زندان رهائی 
یافت و بار دوم بوزارت رسید و در ۲۰۶ 
بگناه اسراف در بیت‌المال کرت دیگر 
زندانی و اموال او مصادره گشت و باز بسال 
۱ مقام وزارت یافت و در رییع‌الاول 
۲ با پر خویش محسن محبوس شد و 
در ربیع‌اانی همان سال هر دو بقتل 
رسیدند. 
این فرات. [! نْ ف | (اخ) ابوالفتح فضلین 
آبی‌الخطاب جعقرین مسحمد. از مشاهیر 
کتاب. بسال ۳۲۰ ه.ق. مقام وزارت مقتدر 
خلیقه یافت و چون خلیفه مقتدر کشته شد 
بزمان قاهر دیوان کتابت با او بود و در زمان 
راضی بان والی و عامل خراج مصر و شام 
شد و باز در سال ۳۲۴ منصب وزارت یافت 
و چون اوضاع مشوش دریار خلیفه بدید از 
شغل خود مستعفی شد و تقاضای کار سابق 
خویش یعنی عمل خراج مصر و تام کرد و 
آنگاه که در سال ۳۲۶ از آنجا بازگشت در 
چهل‌رهفت‌سالگی درگذشت. ابوالنتح را این 
حنزابه نیز گویند و حنزایه نام کنيزک رومی 
مادر اوست. 
ابن فرات.(۱ ن ف] ((خ) اب والفضل 
جعفرین فضل. رجوع به ابن حنزابه شود. 
آپن فرات. (| ن ف] ((خ) ابسوعبداله یا 
ابوالخطاب جعفربن محمد. برادر ابن فرات 
ایوالصن علی. در گاه وزارت برادر خویش 
یک سال عامل خراج شرق و غرب بود و 
ون در ۲۹۷ خی درگذشت عمل خراج 
شرق را به پسر او فضل و غرب را به 
محسن دادند. 
اپن قرات. | نْ ث) (۱ع) نساصرالدین 
محمدین عبدالرحیمین علی مصری. مورخ. 
او راست: کتاب تاریخ الاول و الملوک و در 
اين تاریخ بقهقرا از قرن هشتم هجری شروع 
و بقرن چهارم ختم کرده‌است. نسخد منحصر 
بفرد اين کتاب در وینه است. 

آبن فر تنی. [| نْ ف ت نا] (ع ص مرکب) 
خذر. ناقلا. 
ابن فرح. (ز نْ ق ر]" (ا) شهاب‌الدین 
ابوالعپاس احمدین فرحین احمد لخمی 
اتبیلی شافعی. مولد او به اشبیلیه بسال 
۵ دق . و در ۶۴۶ اسیر فرنگ شد. و از 
آنجا بگریخت و بمصر و شام رفته 
یفراگرفتن علم و ادب پرداخت و پس از آن 
در شهر دمشق اقامت گزید و در جامع امری 
بتدریس اشتقال ورزید و آنگاه که مشیخت 
دارالحدیث نوریه بدو عرضه کردند از قبول 
سر باززد. او را شاگردان بسیار در حدیت 


بود صاتند دسیاطی و نابلمی و یوینی و 
بسرزالی و مسقاتلی. وفات او در ۶۹۹ 
بوده‌است. او را قصیده‌ایست بنام منظومة 
این فرح مشتمل بر بیست بیت و در آن 
اصطلاحات محدئین را یکار برده‌است و 
مطلع آن اين است: 

غرامی صحیح و الرجا فیک معضل 

و حزتی و دمعی مرسل و مسلسل. 
آبن فرحوت. ان ت) (ج) اسراهس‌پن 
علی‌ین ابی‌القاسم‌ین محمدین فیرحسون 
یعمری. ققیه و مورخ مالکی. اصل خاندان 
او از قرية آیان از اعمال جیان اندلس است 
و مولد او بشهر مذینه بوده‌است. اساتید او 
گذشته از پدر و عم. ایومحمد شرف‌الایین 
اسنوی و جمال‌الدین دمتهوری و محمدین 
عرفه است. در ۷۹۲ ه.ق. بزیارت خانه و 
از آنجا بمصر رفته و همان سال سفري 
بدمشق کرده و در ۷۹۳ بمقام قضای شهر 
مدینه منصوب شده‌است..او مردی پارسا 
بوده و بیشتر بتلاوت قرآن و ادعیه وقت 
مسی‌گذاشته‌است. وفات او بسال ۷۹۹ 
بسوده‌است. او راست: تبصرةالحکام فضی 
اصولالاقشية. سناهج‌الاحکام در فقه 
مالکی. الدیاجالمذهب فی معرقة اعیان 
علما:آلمذهب که آنرا طبقات‌المالکیه و 
طیقات علماءالعرب نیز نامتد و در آن شرح 
حال ۶۳۰ تن از فقهای مالکی آمده‌است و 
در قاس و هم قاهره بطبع رسیده‌است. 
دروالتزاض فقس سار فالخ وان روز 
مشکلات فقه مالکی. تسهیل‌المهمات فی 
شرح جامع‌الامهات و آن شرح کتاب ابن 
حاجب است در فقه. 
آبن فرضی. ([ نْ ت ر) (2) ابولولید یا 
آپومحمد عبداین محمدین یوسف‌بن نصر 
ازدی. از اعاظم ادیا و شعراً و فقهای اندلی. 
مولد او بقرطبه. در ۳۸۳ هق. به ضرق 
رحلت کرده و از راه قیروان بزیارت خانه 
رفته و در قیروان و مکه و مدینه و قاهره 
ادب و فقه فراگرفته و سپس بموطن خسود 
بازگشته‌است. و چندی قضاء بلسیه داشته 
و آنگاه که بربرها به قرطبه هجوم بردند 
(۴۰۳) در خانة خویش کشته شده‌است. او 
راست کتاب نفیس تاریخ علماءالاندلس. 
ابن فضال. [[ نٌ ؟] ((ج) ابوعلی حسن‌بن 
علی‌ین فضال تیملی‌ین ربیعةین یکرء مسولی 
تسیم‌الّدین. آعلبه. از خواص اصحاب 
ابوالحسن الرضا علیه‌السلام. او راست: 
کتاب‌اتفیر. کتاب الابعداء و السبدأ, 
کاب‌لطب. (ای‌الندیم). 

ابن فصلان. ([ ن ف] (اخ) احسطدین 
فضلان‌بن راتدین حماد. یکی از فقهاء. او 
بزمان مقتدر خليفة عباسی از جانب خلیفه 


ابن فضل اله. 
با جماعتی از جمله سوسن رسی از بغداد از 
راه خراسان و بخارا و خوارزم پرسالت نزد 
پادشاه بلغار رفته و در ۱۲ محرم ۳۱۰ هد.ق. 
بدانجا رسیده‌اند. و او از این سفر سفرنامه‌ای 
کرده و سعودی و اصطخری و یاقوت از 
آن اقتباس کرده‌اند. 
ابن فضل‌الله. (| ٌ ق لسل لاء] (اخ) 
شرف‌الدین عبدالوهاب‌بن جمال‌الاین. نسب 
خویش بعمرین الخطاب می‌پیوسته و در 
مصر دیوان کتابت سلک ناصرین قملاون 
داشته و پس از آن دیوان کتابت دمشق بدو 
مقوض گشته, و در سال ۷۱۷ هرق. بدانجا 
وفات یاقه است. 
ابن فضل‌الله. از تنل لا۰] (۷ج) 
ابرالمعالی محیی‌الدین یحیی‌ین جمال‌الدین, 
برادر شرف‌الدین عبدالوهاب. ادیپ و منشی 
و شاعر. او نیز چون برادر رئیس کْعَبة 
ناصرین قلاون بوده و در پیری بعلت ثقل 
سامعه کاره گرته و پبرش شهاب‌الاین 
وکالت او داشته, لکن بسبب تندی خلق او 
پسر دیگر ابوالمعالی را موسوم به علاء‌الاین 
بجای او نصب کرده‌اند و محی‌الدین بحیی 
به ۷۳۸ ه.ق. در ٩۳‏ سالگی درگذشته‌است. 
ابن فضل‌الله. ان ف بل لاه (رخ) 
شهاب‌الدین ایوالمباس احمدبن محیی‌الدین, 
فرزند یحبی‌ین جمال‌الدین سابق‌الذکر. در 
شعر و ادب و جنرافیا و تاریخ و تراجم 
احوال و خاصه در تاریخ سفول و ترک و 
هند و نیز هیئت و اسطرلاب و فقه شافعی 
فرید عصر خوبش بوده. مولد او بدمشق در 
سال ۷۰۰ ه.ق. بوکالت پدر مدتی دیوان 
کتایت ملک ناصرین قلاون داشت و سپس 
برای سوء خلق کتاره گرفت. او را اضعار 
رائقه است. و نسیز کسب ذیل از اوست: 
فواضل‌الشمر فی فضائل آل‌عمر در چهار 
جلد. مسالک‌الابصار فی ممالکالامصار در 
بیست جلد سطبر و نسخه‌ای از آن در 
کتایخانة ایاصوفیه برجاست. صبابةالمشتاق 
در مدح رسول صلوات‌الّه و سلامه علیه. 
الدعوءالستجابة. سفرءالكْفَرة. دمعةالبااکی. 
یقظة‌الساهر. نفحةالروض. السمریف 
پالمصطلح الشریف در فنون مملکت‌داری, 
رسالة فی سمالک عباد السسليب. او بنام 
کاتب دمشقی نیز صعروف است و در ۷۲۹ 
ه.ق. بمصر درگذشته‌است. 
ان فضل‌اله. ان ق بسن لاه] (ج) 
علاء‌الاین علی‌ین يحيی, برادر شهاب‌الاین 
احمد. او مانند برادر دیوان کتابت مصر 
داشته و بمربی او را اشعاری است. 


۱ - والذی تلفیناه عن شیوخنا انه بسکون الراء. 
(نفح‌الطیب). 


اپن فضل ال 

ابن فضل‌الله. [! نت بل لاء] ((خ) 
بدرالاین محمدین علی. مانند پدر دیوان 
کتابت مصر داشته و او را اشعاری است. 
ابن فطیل کاتب. | نْ ث نش لٍ با 
(اخ) ایوالحسن علی‌بن الحسین‌ین الفضیل‌بن 
مروان فارسی. ازجملة کتب او کتاب‌الاصنام 
و ماکانت العرب و العجم تعبد من دونله 
تبارک اسمه. (اپنالدیم). 

این فلیته.(| نف تّ) (اخ) ابسوالعسباس 
احمدین محصدین علی یمی. ادیپ و کاتب. 
او راست: کتاب رشداللبیب الی معاشرة 
آلحسبیب. وقات او بسال ۲۳۱ هرق. 
بوده‌است. و در بعض کتب قلیته بقاف ضبط 
شده و حاجی خلیفه فلیته بياء مسوحده 


آورده‌است. 
آپن فلیته.۱| ْ ؟] (اغ) رجوع به این زیر 
آسوانی شود. 


ابن فندق. ان ق 4] ((غ) رجوع به علی 
بیهقی این زید... شود. 
ابن فو رکت. (ا ‏ ر] (خ) ابوبکر محدین 
حسن‌ین فورک. ملقب به استاد. از مردم 
اصتفهان. ادیب نسحوی و مستکلم. بنابه 
درخواست مردم نیشابور بدان شهر شد و در 
آتجا او را درسه و خانه‌ای کردند. گذخته 
از آفادات علمی نزدیک صد کاب در علوم 
مختلفه نگاشت و سفری به مجادلٌ کرامیه 
بغزنه رفت و در بازگشت از غزنه در راه 
مسموم شد. قبر او به یره از محلات قدیم 
نشابور است. وفات او به سال ۴۰۶ ه.ق. 
بوده‌است. 
ابن فوزجه.! نْ رز ] ((خ) اسوالشتح 
بحمدین احمد". از مشاهیر ادباء از مردم 
بروجرد. او را دو کتاب در رد بر آبن جنی 
هست: یکی التجنی علی ابن‌الجنی و دیگر 
لفتح علی مقدمة ابی‌الفتح. و کتابی دیگر 
دارد باسم الکنایات. و نیز او را اضعاری 
است. و حاجی خلیفه گوید او در سال ۴۲۷ 
ه.ق. حیات داشته‌است. 
ابن فوطی. | نْ ث و](لخ) رجوع به ابن 
صابونی شود. 
ابن قولاد. (ا ) (اع) یکسسی از ولات 
آل‌یویه. او در ۴۰۶ ه.ق. بر ال‌بویه طفیان 
کرد و حکومت قزوین تقاضا میکرد و در 
نواحی ری بغارت و راهزنی پرداخت و از 
خلک‌المعالی منوچهرین قایوس برای جنگ 
با مجدالدولة دیلمی مدد خبواست و او با 
مجدالدوله و مادرش چند بار به سحاربه 
پرداخت و بآخر مجدالاوله در ۴۰۷ 
حکمرانی اصفهان بدو داد و غائل او دفع 
شد. 


این فهد. |[ ق] ((ج) ایس والشسناء 
شهاب‌الدین محمودین سلیمان. عالم و ادیب 


حلبی حنیلی. مولد او بدمخق بسال ۶۴۴ 
ه.ق. و وقفات او همم بدانجا در ۷۲۵ 
بوده‌است. چندی در مصر بوده و مدتی 
دیوان انشاء ملک ظاهر بیبرس داشته‌است. 
او راست: کستاب مقالةالعشاق. کتاب 
منازل‌الاحباب و متاز‌الالباب. کتاب 
حسن‌التوسل. کتاب اهنی‌النانح" فی اسنی 
المدائح. بمض قطعات اشعار نیز از او روایت 
شده‌است. 
ابن فهد.(! نْ ق] ((ج) جسمال‌الاین 
ابوالعباس احطدین محمدین فهد اسدی 
حلی. فقیه شیعی. او در یکی از مدارس جلّه 
تدریس میکرد و سحقق ثانی علی‌ین 
عبدالعالی کرکی و ابن عشره و ابن طی 
شاگردان اریند. کتب ذیل از اوست: 
مهذب‌الب ارع در فقه. کتاب‌السحصین 
فی‌الاخلاق. عددالداعی. الارالشید. 
رس‌الهةالسحتاج. وفات در ۸۲۱ ه.ق. 
بوده‌است. 
ابن فهد.ز| نْ ت] ((خ) عسزالایسن 
عبدالمزیزین نهد مکی هاشمی, متوفی بسال 
۱ ه.ق. او راست: کتاب غایةالسرام 
پاخبار سلطنة البلد الحرام. 
آبن قهد. ْ ق] (اخ) ابویکر سحدین 
قاسم‌بن فهد مالکی- 
آبن فهد.([ نٌ ف] (اخ) محمدین ابراهیمین 
فهدین حکیم الساجی. محدث. از شعبه 
روایت دارد. 
آپن فهد. !۱ ْ ق] ((خ) یحی‌بن سعیدین 
قیس‌بن فهد انصاری فهدی. از نقهای مدینه. 
آپن فهد. !۱ ن تَ] (خ) محمدین عزالاین 
عبدالعزیزین فهد مکی هاشمی. متوفی بسال 
۴ هق. او راست: کتاب‌السلاح. العده فی 


فضائل جده. 
ابن فیوها. (( و ؟) ((خ) رجوع به تناء 
کانبه شود. 


آبن قابسی. 1 نْ ب] (اخ) ایسوالحسین 
علی‌بن محمدبن خلف. محدت. از مسردم 
قیروان. مولد او بسال ۲۲۴ ه.ق. بوده‌است 
و او یکی از ائمة حدیت است. بسال ۳۵۲ 
سقری بمشرق شده و در مکه صحیح 
بخاری را از ایوزید شنوده و در ۲۵۷ به 
قیروان بازگشته و در ۴۰۳ بدان‌جا 
درگذشتهاست. او راست: کتاب السلخص و 
آن تلخیص کتاب موطاً است. و قابسی 
تسبت است به قایس شهری بافریقیه نزدیک 
مهدیه. 
ابن قادم.۱! ن د] ((ج) معلم پسران متوکل 
عباسی منتصر و معتز. او راست: کتاب 
غریب‌الحدیث و کتاب نوادرالفراء یحبی‌ین 
زیاد را روایت کرده‌است. 


این قاسم. ([ نس | (اخ) یا این‌الخطیب 


اپن قاضی سماونه. ۳۸۳ 
قاسم محیی‌الاین مسحمد. صاحب 
کشف‌الظنون گوید او کتاپ ربیع‌الابرار 
زمسخشری را مسختصر کسرده و آنرا 
روض‌الابرار نام نهاده‌است. وفات او بسال 
۰ هرق . بوده‌است. 

ابن قاسم عتقی. (ا رس م ع ت) (غ) 
ابوعبدائه عیدالرحمن‌بن قاسمبن خالدین 
جنادة عتقی, از غیر نزاد عرب. از موالی 
زبیدین حارث عتقی, شاگرد مشهور 
سالک‌بن انس, رئیس مذهب و مرجع 
مالکیان یس از آو. مولد او بسال ۱۲۸ با 
۲ یا ۱۳۲ ه.ق. و وفات در مصر بسال 
۶ بوده. بیت صال ملازت خدمت 
مالک کرد و مذهب مالکی را که تاکتون از 
همه مذاهب در سفرب رائجتر است او 
بمقرب برد. و بزرگترین کتاب مالکیان 
موسوم به المدونه از اوست و این کتاب 
جواب استلة اسدین فرات است و سحنون 
قاضی قیروان متوفی بسال ۲۴۰ ه.ق. آنگاه 
که بزیارت خانه رفت نسخه‌ای از آن کاب 
بمقرب برد. شروح و حواشی بسیار بر ایین 
کتاب کرده‌اند. قبر ابن قاسم در ظاهر 
قراقةالصفری است. 

ابن قاسم غزی. | نْ س م غْذ زی] (اج) 
شمس‌الدین ایوعبدائله محمدین قاسم غزی. 
یکی از علمای شافعی. و او چتانکه حاجی 
خلیقه گوید به ابنالفراییلی نیز مشهور است. 
او راست حواشی بر کتاب عقاید نسفی و 
شرحی بر رسالة ایوشجاع اصفهاتی و این 
کتاب میان شافعیان معروف و متداول است. 
وفات او بسال ٩۱۸‏ ه.ق . بوده‌است. 

اين قاص. | نْ) (اخ) ابرالعباس احمدین 
ابی‌احمد. فقیه شافعی, شاگرد ابن مسریج, 
مولد و موطن او مازندران. وقتی قاضی 
طرسوس بوده و در همانجا هتگامی‌که بر 
عنیر مجلس میگفته فجاةً درگذشته‌است. او 
را میان علمای شافعی شهرتی یک‌مال است 
و کب قلیل‌الحجم کثیرالنفع دارد. ازجمله: 
کتاب‌الت لخیص. کتاب ادب‌القاضی. 
کتاب‌الم‌فتام. کتاب دلانسل‌اقسیله. 
کتاب‌المواقیت. وفات او بال ۳۳۵ یا ۳۳۶ 
ه.ق. بوده‌است. 
ابن قاضی بعلبکک. (| نْ ي بت 3 
بکک ] (اخ) رجوع به بدرالاین‌ین قاضی 
بعلیک شود. 
ابن قاضي سماونه.ز زْ ي ع و نا 


۱ - در کشق‌الظنون در شرح النجنی احمد؛ و 
در شرح الفتح حمد بدون همزه آورده و صاحب 
تاموس‌الاعلام نیز بی همزه ذکر کرده‌است. 

۲ - در کشف‌القلتون اهن‌الفاتح [شاید: ضوانح] 


آمده‌است. 


۳۸۹۴ اين قالون. 


(اخ) پدرالدین محمودین اسماعیل. فقیه و 
صوفی. پدر او قاضی سماونه از اعمال 
کوتاهية آسیةالصفری بوده‌است. خود 
پدرالاین در مصر فقه و ادب فراگرفته و 
چندی معلم فرج یکی از سلاطین مملوک 
بوده, سپس بارمشتان رقته و بحسین 
اخلاطی صوفی ارادت ورزیده‌است. و وقتی 
در حضور امیرتمور در تفلیی بافقها 
بمناظره پرداخته. پس از مرگ بایزید در 
روملی یه پسر آو موسی پیوسته و سمت 
قضاء عسکر یافته‌است و آنگاه که موسی 
متلوب سلطان محمد اول شد مشمول عفو 
محمد گیردید» و چون در ۸۱۸ هق. با 
کلوچه مصطفی معروف به دده سلطان و 
طورلوق کمال باعت شورشی (که گویند 
مبتنی بر مسلکی اشتراکی بوده و گروهی از 
یود و نسصاری و مسلمین بسه آن 
گرویده‌بودند) گردید بفتوای قاضی هروی 
در همان سال به قتل رسید. او راست: کتاب 
مرءالقلوب و الواردات در تصوف. 
ابن قالون. ![ ن] ((خ) ابوعبدائُ محمدین 
یحبی. از رجال دربار بنی‌ حقص بتونس و 
حاجب ابوبکر حفصی. سپس از جانب 
ابوتاشفین بتونس شده و به ایراهیم‌ین شهید 
پیوسته‌است و بعد با ایویکر حقصی ابن 
شهید از تونس نفی و در ۷۲۸ «.ق. کشته 
شده‌است. 
ابن قانع. (ا نٌ نٍ) (اخ) حافظ ابوالعسین 
عبدالباتی بفدادی. از علما و صحدئین 
مشهور. او راست: کتاب معجم‌الشیوخ. مولد 
او بسال ۲۹۵ هاق. و وفات در سنه ۳۵۱ 
بوده‌است. 
ابن قایماز.(ا نا (خ) اب سس وعداله 
شم‌الدیین محمدین احمد ذهیی. از 
مشاهیر محدئین و مورخین, ملقب به حافظ 
ذهبی. و او را در فن تاریخ و تراجم رجال 
کتب بسیار است. مولد او بسال ۶۷۳ ه.ق. 
و از ابوالحسین علی‌بن الفقیه در بعلیک و 
ابوالحسین علی‌بن مسعود موصلی و 
محمودین ابی‌بکر ارموی و شرف‌الدیین 
آحمدین ابراهیم فزاری در شام و از قاسم‌بن 
م‌جمدین یسوسف برزالی در مصر و 
صدرالدین‌ین حمویه و گروهی دیگر از 
علمای مصر و شام حدیث شنوده‌است. او 
راست: کتاب تاریخالاسلام در بیست جلد. 
تاریخ‌البلا در بیست جلد. الدول‌الاسلامیه. 
طبقات‌القراه. بقات‌الحفاظ در دو جلد. 
نبأالرجسال. تذهيب‌التهذيب. اختصار 
تهذیب‌الک‌مال در سة جلد. اختصار 
کتاب‌الاطراف در دو جلد. الکاعف. 
اختصارااتذهيب. اختصار سنن‌البیهقی در 
پنج جلد. میزانالاعتدال فی نقد الرجال در 


سه جلد. المتتبه فی‌الاسماء و الاتساب. 
تنقیح: احادیت‌العلیق لابن‌الجوزی, 
السستحلی اخشتصار السحلی. السقتی 
فی‌الکنی. المقتفی فی‌الضعفا. العبر فی خبر 
من غبر در دو جلد. اختصارالستدرک 
للحاکم در دو جلد. مسختصر تاریخ این 
عساکر در ده جلد. مختصر تاریخ الخطیب 
البفدادی در دو جلد. اختصار تاریخ 
تسیابور الکباثر. احصادیت مسختصر 
این‌الحاجب. توقیف اهل التوفیق علی مناقب 
الصدیق. نعم‌السمر قی سيرة عمر. التبیان فی 
متاقب عتمان. فتح‌الطالب فی اخبار علی‌ین 
بيطالب. معجم‌الاتیاخ. اختصار کتاب‌الجهاد 
لابسن عساکر. مابعدالموت. اختصار 
کتاب‌القدر للبیهقی. هالةالبدر فی عدد ال 
بدر. اختصار تقویم‌البلدان لابی‌الفدا. 
نقض‌الجعبه فی اخبار شعبه. قضا نهارک فی 
اخبار ابن‌السبارک. اخبار ابی‌سلم 
الخراسانی. وقات او بسال ۷۴۸ بوده‌است. 

ابن قبه. [[نْ ق بَ] ((خ) ایوجعفر محمدین 
عبدالرحمن‌بن قبه. تکلم مشهور شیمی, از 
مردم ری. در اول امر معتزلی بود و از آن 
پس بمذهب تشیع گرایید. او در قرن سیم 
هجري میزیست و با ابوالقاسم بلخی متکلم 
معروف معاصر بود. او را کب چند است. 

ازجمله: الستتبت در نقض ابوالقاسم بلخی. 
الاتصاف. کتاب الرد علی‌الزیدیه و ابن بایویه 
این کتاب را در اول اکمال‌الدین تماماً نقل 
کرده‌است. و ابن‌النديم دو کتاب از او نام 
میبرد یکی الانصاف فی‌الامامة و دیگر 
کتاب‌الامامة. 

آبن‌قتره.!| ن ق ز](ع [ مسرکب) ماری 
است خرد. ماری باریک. (المزهر) 

آبن قتلمش. ان ؟] (خ) اب ومصور 
محمدین سلیمان. ادیبی از صردم: سمرقنده 
متولد بسال ۵۴۲۳ ه.ق. در بغداد مستصب 
حاجبی خلیقه داشت و به ول در قسار 
مشهور بود و در ۶۲۰ بیفداد درگذشت. 

ابن قتیبه.[| نْ و ت ب] ((ج) ایومحمد 
عبدالین مسلم‌ین قتبية الکوفی المروزی 
الدینوری. پدر او از مردم مروالروذ و سولد 
او در مستهلٌ رجب ۲۱۳ ه.ق. بکوفه بوده. 
ایومحند ادینبی عالم بلغت و نحو و 
غریب‌القران و معانی قران و شعر و فقه 
بوده‌است و با اینکه در مذهب بصرین غلو 
داشت خلط هر دو مذهب می‌کرد چنانکه 
در کتب او از کوفیین نقل بسیار هست. او 
در روایات خویش صادق و کثیرالتصنیف 
است و کتب او در جیل مرغوب و مقیول 
نزد ادباست. وی مدتی متصب قضاء دیتور 
داشت و از اين رو یه دینوری مشهور گشت 
و پس از آن در بغداد تدریس میکرد. وفات 


آبن قدامه. 

او بسال ۲۷۶ بوده‌است. او راست: کتاب 
معانی الشعر الکبیر ! و آن دوازده باب است. 
کتاب عیون‌الشعر و آن ده کتاب است. کتاب 
عیون‌الاخبار و آن محتوی ده کتاب است و 
بسیار معروف و بسطبع رسیده‌است آ. 
کتاب‌الفقية ابن‌النديم گوید صه جزه این 
کتاب را در ششصد ورقه بخط برک دیدم و 
ظاهراً دو جزء نقص داشت و از جماعتی از 
اهل خط جویا شدم و آنها معتقد ابودند کنه 
آن دو جزء نیز موجود است و ایبن کتاب 
بزرگتر از کتب بندنیجی است. کتاب 
الحكاية و السحکی. کتاب ادب‌الکاتب . 
کتاب الشعر و الشعرا. کتاب‌الخیل. کاب 
جامع‌النحو. کتاب مختلف‌الحدیت. کتاب 
اعراب‌القران. کتاب دیوان‌الکتاب. کتاب 
فرائدالدر. کتاب خلق‌الانسان. کتاب‌القراات. 
کتاب المراتب و التاقب من عیون‌الشعر, 
کستاب السسوية بین العرب والعجم. 
کتاب‌الانسوام. کتاب‌المشکل. کتاب 
دلائل‌البوة. کتاب اختلاف تأریل الحدیت. 
کتاب‌المعارف ". کتاب جامم‌الفقه. کتاب 
اصلاح غلط ابی‌عبید فی غریب الحدیث؟ 
کتاب السسائل زالجوابات. کتاب‌العلم تقریباً 
در پنجاه ورقه. کتاب‌السیر والقدام. کتاب 
حکم‌الامثال. کتاب‌الاتسرية. کتاب جامع 
التحو الصتر. کتاب الرد علی المشبهه. کتاب 
آداب‌العشرة. کتاب غریب‌الحدیت. ابن‌الندیم 
در موضع دیگر از او دو کتاب ذییل را نام 
میبرد: کتاب تعبیرالرژیا. کتاب غریب‌القران. 
و نیز کتاب الرحسل و المنزل* و کتاب 
الامامة و الياسة را یاو نسبت کرده‌اند و 
بعضی از غیر او دانسته‌اند. 
آپن قدامه. !| ن قْ ع] ((خ) رجسوع بسه 
ابوچعفرین قدامه شود. 
اپن قدامه. [| نْ یْع] (اج) رجسوع بسه 
قدامین جعفر شود. 
ان قدامه. [| نو م] ((ج) رجوع به 
زائدین قدامه و جعفرین قدامه شود. 

ابن قدامه.(! نْ ق م] (ج) اب وعمر 
محمدین احمد مقدسی. حافظ و محدث و 
فقیه و خطیب در جامع جبل. او بسال ۶۰۷ 
هق. وفات یافت. 

ابن قدامه. از نْ ق م) (اخ) موفق‌الدین 
اپومحمد عبدالّ‌ین احمدین محمدین قداسة 
دمشقی. محدت و ققیه حنبلی. مولد او در 


۱ -کتابتان؛ ایاصوفیا. 

۲ - در فاهره. 

۳- در لدن و قاهره بطبع رسیده‌است. 
۴ در عمکق دس آن مزجود استه, 
۵-ج تقاهره. 
۷-چ فاهره. 


۶-چ بیروت. 


۱ هق. بدمشق و وفات در ۶۲۰ بسرای 
کب علم سفرهای بسیار کرد و سپس در 
بسغداد اقسامت گزید. از کتب ارست: 
کتاب‌البرهان. کتاب‌السفتی فی‌الفقد. 
کتاب‌المتنم. کاب‌السمده. کتاب ذم‌اتٌریل. 
مسألةالتلو. قتعقالادیب و غیرهاء 
ابن قدامه. (ا ‏ ق ۶ ((خ) ایسومحمد 
شمس‌الدین عبدالرحمن‌ین محمد. برادرزادهءٌ 
موفق‌الدین عبدالّبن احمد. او نزد عم 
خویش و دیگر علما تحصیل علم و ادب 
کرده و شرحی بر کتاب‌المقتع عم خود 
نوشته است. مولد او ببال ۵٩۷‏ ه.ق. و 
وفات در ۶۸۲ بوده‌است. 
این قدامه. [ا ‏ و م] ((خ) شمس‌الاین 
محمدبن احمد. فقیه حتبلی نحوی و محدث 
و مورخ. از کتب اوست: شرح تسهیل ابن 
مالک و تساربخ خوارج و تلخیص 
احادیت‌الاحکام ابن دقیق. وفات او بسال 
۳ هرق . بوده‌است. 
ابن قرط طهوی.(| زج ط ط ها ((ع) 
ملقب به ذوالخرق. شاعر باستانی عرب. 
آبن قرقول. از نْ و قر] (اخ) ابراهیمبن 
یوسف‌بن ابراهیم. مولد او مریه یکی از 
شهرهای انداس بال ۵۰۵. ه.ق. او راست: 
کتاب مطالم‌الاتوار و اين کتاب سیک و 
اسلوپ مثشارق‌الانوار قاضی عیاض است. 
رفات او در سنه ۵۶۹ بوده‌است. 
این قرقه.[! ن؟)(خ) ابوسعید. او در طب 
و هندسه و دیگر علوم ریاضی و طبیعی 
ماهر بود و در خدمت حافظ لدیس‌انه 
عیدالمجید فاطمی میزیست و در نمیمه و 
دسیبه‌ای از سران سپاه شرکت جست و 
معجونی مسموم یرای کشنتن حسن پسیر 
حافظ بساخت و چون حافظ بر ان وقوف 
یافت امر به قتل او داد. 
ابن قریش.(| ن؟)(خ) قاضی صتی‌الدین 
ابوالسجید عبدالرحمن‌ین عبدالسزیز. از 
مخاهیر کتّاب. و او در خدمت صلاح‌الاین 
ایوبی شغل کتابت داشت. در ۵۸۶ ه.ق. به 
عَکٌه مقتول و در قدس شریف دقن شده‌است 
و قصبة قیساریة این قریش بحصر بدو 
مسوب است. 
ابن قریعه. ان و رز ع](اج) قاضی ابوبکر 
محبدین عبدالرحمن بقدادی. از جملة وزیر 
آبومحمد مهلبی. او در سندیه از اعمال بغداد 
متصب قضا داشته و سردی لطیقه گو و 
حاضرجواب بوده و طرائف او در کتب 
توادر مسذکور و مشهور است. صاحب‌بن 
عباد وی را دیدار کرده و گوید شخنان او را 
ظریف یافتم. و به ۶۵ سالگی در ۳۶۷ ه.ق. 
وفات کرده‌است. 
اپن قر ب4. [ نز ری ی] ((خ) آیوسلیمان 


ایوب‌ین زیدین قیس هلالی. از خطبای 
مشهور عرب. از سخنان او در کب ادب 
بسیار آرند و نحات بکلام او استشهاد کنند. 
گویند آمی و یدوی بوده و در سالی که غلا و 
قحط پدید آمد او بین‌التمر رفت و بر خوان 
عام والی عین‌التمر از دست حجاج هسه 
روزه حساضر میشد. روزی نسامه‌ای از 
حجاح‌بن یوسف به والی عین‌التمر رسید با 
بلاغت و فصاحتی تمام و حاری کلماتی که 
والی معانی آن ندانست. ابن قریه اترا بخواند 
و معنی یگفت و هم پدان اسلوب جواپ نامه 
کرد و چون نامه یه حجاج رسید از فصاحت 
آن بعجب امد و ایين قریه را بطلبید و او 
چندی نزد حجاج بیود و سپس او را پیش 
عبدالملک مروان فرستاد. گویند وقتی او از 
جانب حجاج نزد. عبدالرحمنین اشعث 
خارجی بسقارت بسیستان شد عبدالرسمن 
او را بخواندن خطبه‌ای که بهجای حجاج و 
خلع عبدالملک شامل بود اجبار کرد و 
آنگاه که عبدالرحمن خارجی مفلوب گنت 
این قریه را اسیر کرده نزد حجاج بردند و 
حجاج او را بکشت. صاحب اغانی در ذیل 
ترجمة مجنون قیس عامری عاشق لیلی 
گوید سه تن نامشان مضهور و اخبارشان 
مذکور است لکن وجود خارجی ندارند: 
مجنون عامری و ابن قریه و ابن ابی‌السقب. 
گویند قریه نام یکی از جدات اوست و خود 
بسال ۸۴ هق. وفات کرده‌است. و از جملهةً 
کلماتی که بدو نسبت کنند مثل ذیل است که 
هتگام قتل خویش گفت: «لکل جواد کبوة و 
لکل صارم نبوة و لکل حکیم هفوة». و باز 
گویند از او تعریف دها پرسیدند او گفت: هو 
تجرع الفصة و توقم القرصة. 
ابن قزاز.(! ن قْز زا] (() ابسوعبداله 
محمدبن جعفر قیروانی. وفات ۴۱۲ ه.ق. او 
راست: کتاب جامع در لفت, 
آبن قزاوغلو.ز نُْ؟] (خ) رجوع به ابن 
جوزی شمس‌الدین ابوالمظفر... شود. 
ابن قزقز.( ن ق ْ) ((ع) احدین محمد. 
محدت است. 
این قزمان.[ نْ و] (اخ) ابویکر محمد 
وزیربن عبدالملک‌ین قزمان, یا ابوبکرین 
عیسی‌بن عبدالسلک‌ین قزمان مقربی 
قرطبی. در جوانی بخدمت ستوکل آخرین 
فرماتروا از بنی‌اقطس در بطلیوس پیوست و 
سفرهای چند در انالس کرد و شهر اتبلیه 
و غرناطه را بدید و در غرناطه صحبت 
شاعرة شهیره نزهون را ادراک کرد. 
موشحات بیاری بزبان عامه داشته و نیز 
نوعی دیگسر از ضعر موسوم به رل از 
اتسحراصات اوست و آن قول و 
تصنیف‌گوته ایست. دیوان او بسال ۱۸۹۶ م. 


مطابق ۱۳۱۳ ه.ق. در ارویسا از نسخه 
پطروگراد طبم و منتشر شده. در قلائدالعقیان 
فتم‌ین خاقان و تحفةالقادم ابن ابار و 
کتاب‌الذخیرة اين بسام نام او مسطور و 
تبذه‌ای از اشمار او مذکور است. وفات وی 
در ۵۵۵ هق. است. 
ابن قس.!! نْ ؟] ((خ) مسعود بغدادی. از 
مشاهیر اطبای اسلام. در خدمت مستعصم 
باه آخرین خلیفهٌ عباسی میزیست و پس از 
قتل خلیفه در خانة خویش انزوا جست و 
گوید تا گاه مرگ از خانه بیرون نشد. 
این قسطنطین, | نْ ؟] (اخ) عسیسی, 
مکتی به ابوموسی, یکی از افاضل اطبا. او 
راست: کتاب البواسیر و عللها و علاجانها. 
(بناندیم). 
این قسی. !| نْ قّ سی‌ی] (اخ) احمد. یکی 
از خیوح متصوفه. او بسال ۵۳۴ ه.ق. در 
اندلس دعوی مهدویت کرد و در ۵۳۸ سر 
میرتلا و بعض مواضع دیگر مستولی شد 
لکن پیروان او او را بموحدین تسلیم کردند 
و عیدالمژمن موحدی وی را آزاد کرد و 
مدتها در دربار موحدین بزیست و عاقبت 
بدمت یکی از پیروان خویش کشته شد. او 
راست کتابی در تصوف بنام خلع‌الشعلین 
فی‌الرصول الی حضرة الجمعین و اين کتاب 
را خيخ محبی‌الدین عربی شرح کرده و در 
آنجا گفه‌است: آن المصتف کان من اهمل 
العربية و الفضل متضلعاً من اللقة فلایقصد 
الي کلمة الا لحکمة براهاء و این عبارت ابن 
عربی مقام شامخ مولف و تألیف را اثبات 
میکند و شرح دیگری نیز شیخ عیدی شارح 
فصوص بر این کتاب دارد. 
این قصار. (ز نْ قّص صا ((خ) ابوالحسن 
علی‌بن ابی‌الحسین عبدالرحیم السلمی. 
ادیبی لغوی. مولد و مسکن او بقداد و اژ ابن 
شجری و دیگران علم و ادب فراگرفت و 
خطی تیکو داشت, چنانکه کتب نوشن او را 
مردم بهای گران بیع و شرا میکردند. آو 
سقری پمصر کرده‌است. و تصار ظاهراً اقب 
یکی از اجداد اوست. 
اپن قصار. !| نْ و صا] (اخ) سلیمان‌بن 
عسلی. از مشساهیر مستنیان بخداد. او را 
تصنیفات و ترکیباتی در موسیقی بوده‌است. 
دربار؛ او و نیز معاشقات وي با کنيزک 
بلوری کاتب حکایاتی متقول است. 
آبن قصیره. (! نْ ق ر](!خ) ابویکر ملقب 
به ذوالوزارتین. از کناب و وزرای فرن شضم 
هجری باندلس. او را بعض رسائل بلیقه 
بوده و صاحب قلائدالعقیان قطعاتی از اشعار 
او آوردماستن 
ابن قضیب‌البان. ان بل]((خ) السید 
عبدالّاین محمد حجازی. از متأخرین 


۶ ابن قضیب‌البان. 
شمرای عرب. قصید؛ دای او در مدح رسول 
صلوات‌انعلیه مشهور و سایر اشعار او 
مطبوع و مرغوب‌فیه است و او را دیواتی 
است. مديحه دالیْهُ او به بیت ذیل اغاز 
می‌شود: 
اهلاً بنشر من مهب زرود 
احیی فژاد العاشق الستجود. 
شیخ عثمان عریانی اين قصیده را شرح و 
عیخ امین جندی تخس کرده‌است. وفات 
او بال ۱۰۹۶ ه.ق. بوده‌است. 

آبن قضیب‌البان. ان ق بن) (اخ) 
محمدین عبدالقادرین محمد حجازی حلبی 
حنفی. ادیی فاضل, و پدر او نقیب اشراف 
حلب بوده. مولد محمد مک معظمه بال 
۰۱ هق. از آنجا بحلب هجرت کرد و 
چندی قضای اریحا داشت. او زبان فارسی 
و عربی و ترکی را نیکو میدانست و بهر سه 
زیان رسائل و اشعار رائقه دارد. وفات او 
بحلب بسال ۱۰۶۹ بوده‌است. (از 
خلاصة‌الاثر محبی). 
ابن قطاع. ([ نْ وَط طا] ((غ) ابوالفاسم 
علی‌ین جعفر سعدی. یکی از ائمة لفت. مولد 
او به ۴۳۳۲ ه.ق. در صقلیه. نزد این بر لفوی 
فنون ادپ فراگرفت و آنگاه که مسیحیان بر 
صقلیه مستولی شدند وی در حدود ۵۰۰ 
بعصر هجرت کرد و ظاهراً در ۵۱۵ بدانجا 
درگ ذشته‌است. او راست: کتاب‌الاقمال. 
کستاب ابسنیةالاسماء. الدرر الخطيرة 
فی‌المختار من شعر شعراء الجزیره و مراد از 
جزیره صقلیه است. لمح‌الملح و آن تراجسم 
شعراء اندلس است. ابن قطاع شعر نیز نیکو 
میسروده‌امست. 
ابن قطان. ( ز قط طا] (اخ) ابوالحسین 
آحمدین محمد بفدادی. از فقهای شافعی. او 
تلمیذ این سریج و ابواسحاق مروزی بود و 
در بقداد تدریس فقه میکرد. وی را چند 
کتاب در فقه ثافعی است. وفات بسال ۳۵٩‏ 
ه.ق. 
ابن قطان. ! نْ وَط طا] ((خ) سحمدین 
شجاع الاتصاری. فقبهی شیعی بمائة هشتم 
هجری. فقه از فاضل مقداد فراگرفت. او 
راست: کتاب معالم‌الدین فی فقه آل‌یاسین. 
ابن قطان. زنط طا] (خ) ابولقاسم 
هبةائّین فضل‌بن قطان. شاعری بغدادی و 
محدث معاصر حیص بیص. وی مردی مرّاح 
و خوش‌محاوره و طبع او مایل به آهاجی 
بود و مردم از زبان او در آزار بودند. 
حکایات و نوادر کثیره از وی منقول است. 
مولد او بسال ۴۷۷ ه.ق. و وفات در ۵۵۸ 
است. 
ابن قطلوبغا. (( نز و ب] (خ) زین‌اسلة 
والدین ایوافضل قاس‌بن عبداثه حسفی. 


محدث و از ارباب تراجم در مائة نهم 
هجری, شاگرد این حجر. مولد او بسال ۸۰۲ 
ه.ق. و وقات .۸۷۹٩‏ او را شسروم و 
اختصارات و تعلیقات کتیره بر کتب حدیث 
و رجال و فقه و غیر آن هست و معروفترین 
آن کب تاجالتراجم در طیقات حنفیه است. 
آبن قف. [! نْ وٌّذف] (اخ) ابوالفرج 
امین‌الدولتین موفق‌الاین یعقوب‌ین اسحاق 
کی ات و قلتوی. مفراو لر 
در خدمت ملوک ایوبی شغل کتابت 
داشته‌اند. مولد اب قف در کرک است. و در 
بعض تسخ عیون‌الاتیاء آخرین کس است که 
ین ابی‌اصیعه نام برده و از اترو بعضی 
اشتباهاً او را تلمذ ابن ابی‌اصییعه گمان 
کرده‌اند. این قف در دمشق و دیگر شهرهای 
شام شنل طبابت میورزید. او راست: شرح 
کلات قانون. السافی في‌الطب. 
شرحافصول. مقالة فی حفظ الصحه. 
کاب‌المسدة فی صناعة الجراح. حواش علی 
تالث القانون. شرح اشارات ابوعلی‌ین سینا 
جامع‌القرض فی حفظ الصحة و دفم المزض. 
المباحت‌المفريد. مولد او بال ۶۳۰ هق. 
و وفات در ۶۸۵ بوده‌است. 
ابن قلاقس.[1 نّق قٍا) ((خ) اسوالفتوی 
نصرائّین عبدالّین سخلوفین علی‌ین 
عیدالقوی‌ین قلاقس اللخمی الازهری 
الاسکندری. ملقب به القاخی‌الاعز. شاعر 
مشهور عرب. او صحبت شیخ حافظ 
ایوطاهر احمدین محمد سلقی را دریافته و 
از وی قوائد جَکّه گرفته‌است. و وی را در 
حق ابوطاهر مدایحی غراست که در دیوان 
او مس‌طور است. او بسفر یسیار رغبت 
داشت و در اواخر عمر به يمن شد و وزیر 
صاحب بلاد یمن را مدیحه گفت و صلات 
جزیله یافت و از ایترو توانگر گشت و 
بکشتی تشست و در جزیر؛ ناموس (؟) 
نزدیک دهلک! دز سال ۶۰ هرق . کشتی 
او بشکست و تهیدست و عریان نزد وزییر 


یازگشت و قصیده‌ای که مطلم آن بیت ذیل 
است بخواند: 
صدرنا و قد نادی السماح ب پنا ردوا 


فعدتا آلی مقناک و العود احمد. 

و در ۵۶۳ بمقلیه رفت و قائد ایوالقاسم‌بن 
حچر را مذح گفت و کتابی بنام الزهرالیاسم 
فی اوصاف ابی‌القاسم بنام او کرد و ایین 
کتابی بس نفیس است. مولد او در سال 
۳ باسکندریه و وفات در عیذاب یه سنه 
۷ است. قلاقس جمع قلقاس و قلقاس۲ 
گیاهی است طبی و آنرا دخف و سیارون 
نیز گویند. 

این قلانسی. ا[ ن ق نٍ) ((خ) اب ویعلی 


حمزةین اسد تمیمی, از خاندانسی سعروف 


ابن قوطیه. 
بدمشق. مورخ معروف. تمة تناریخ ملال 
صابی از ۴۳۸ تا ۵۵۵ ه.ق. از اوست. 
این قلیته.[| نٌ ؟] (خ) مصحف ابن فلیته. 
رجوع به این فلیته اپوالعباس ... شود. 
آبن قم. | نْ و) (۱) شاعری ادیب. و 
رسالة او که بماحب سبا ابوحمیر نوشته 
مشهور است. 
ابن قتان.!ا ن ؟)(!ع) رجوع به خلفین 
یوسف الاستمیانی شود. 
این قنبو.[! نم بِ] (اخ) حکم‌بن محمد 
مازنی. از مشاهیر شعرا در دولت عیاسیان 
به نيمه مان دوم هجری. مولد او بصره است. 
وی را با سلم ولید انصاری شاعر مهاجاتی 
معروف است. و ابن‌الندیم گوید او را پنجاه 
ورقه شعر است. 
ابن قنصوه. | نْ ؟] ((ج) مس‌حمدبن 
قنصوءبن صادق. تلمیذ سیوطی. او راست: 
کتاب السحرالحلال من ابداع الجلال. 
مراتع‌لالباب فی مرایع لا داب. 
آبن قنفذ.! نْ و ف | (اخ) ابوالسباس 
احمدین حسن‌بن علی‌بن خطیب‌بن قنقذ. از 
مردم قسنطیه و او قضای آن شهر داشت و 
در نیمه اول ما نهم هسجری میزیست. او 
راست: کتاب‌الفارسية فی سبادی الدولة 
الحقصیه (از سال ۴۶۱ تا ۸۰۴ هق.). و 
شرح‌الطالب قی اسنی المطالب در تراجم 
مشاهیر علما تا سنذ ۸۰۷ 
ابن‌قوال. (ز نز وا] (ع ص مرکب, | 
مرکب) مرد فصیح و نیکوسخن. 
آین قوام.[ ن ق) (اخ) ابویکر بالسی 
صوفی. متوقی بسال ۶۵۸ هق. 
آبن قوسین.  !(‏ ؟] ((ج) طسسبیبی 
بهودی‌الاصل که سپس مسلمانی گرفته و 
کتابی بنام مقالة فی‌ارد علی‌الهود 
نوشته‌است. 
آبن قوطیه. ( ْ طسی ی] (اخ) ابویکر 
محمدین عمرین عبدالمزیزین ابراهیمین 
عیسی‌ین مزاحم. پدرش از مردم اشپیلیه و 
مولد و منشا آو قرطبه است. وی در اشبیلیه 
حدیت و ادپ آموخت و در لفت و حدیث و 
فقه و تاریخ. خاصه تاریخ اشبانیه (اسپانیا۲ 
و رجال آن ناحیت براعت یافت. ایوالحزم 
خلفین عیسی و ابن فرضی از شاگردان 
اویند. چندی بتوسط ابوعلی قالی از دست 
عکبین نار مب قفا و عدای زریایت 
شرطه داشت. او راست: کتاب تاریخ فتع 
اندلس, مشتمل بر وقایع آ ن ملک از آغاز 
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ابن قولویه. 

بلط مسلمین تا زمان عبدالرحمن سیم. 
کتاب تصاریفالاف عال. کتاب السقصور و 
الممدود. و قطعاتی از شعر. وقات او بسال 
۷ د«.ق. و قوطیه که صاحب ترجمه بدو 
منسوب است لقب جد؛ بدری او یکی از 
شاهزاده خانمهای اشبان (اسپانیا)! است 
مسماة باراء و ايين زن دختر وبةآین 
غیطشه " پادشاء قوطی " بوده‌است. و پس از 
فتح اندلس بدست طارق سولی موسی‌ین 
نصیر, این زن بشکایت از عم خویش 
ارطاس ۵ بشام نزد هشام‌ین عبدالملک رفت 
و عیسی‌بن مزاحم جد محمد صاحب 
ترجمه او را بزنی کرد و او با عیسی ضوی 
خود با سفارش‌نامةٌ خلیقه باندلس رفت و 
عامل عبدالملک بدانجا دست ظلم ارطباس 
از او کوتاه کرد. 
آپن قولویه.( دْ ی / ل دی:؟ (خ) 
ابوالقاسم جعفرین محمدین موسی‌بن قولویه 
قمی بفدادی. محدث شیعی, شاگرد ابوجعفر 
کلینی و استاد مقید. در فهرست نجاشی نام 
مزلفات کتیر؛ ار آمده, و از آن جمله است 
کامل‌الزیاره. وفات او بال ۳۶۸ ه.ق. در 
یفداد و مدفن او بکاظمین است. و گاه کتیت 
ابن قولویه بر پدر صاحب ترجمه محمدین 
موسی اطلاق شود. او نیز محدث و تلمیذ 
سعدبن عبدالّه آشعری و استاد کشی صاحب 
رجال است و تربت آو بقم باشد. 
ابن قیس الرقیات.(ان ق سز ژ قّی با] 
(اخ) عبیداّین قیس قرشی. شاعری معاصر 
خلفای بتی‌امیه. او به اول ازجملة عبدالّین 
زییر بود و پس از کشته شدن ک‌ان او و 
مصعب‌بن زبیر در واقع حرّه چندی متواری 
زیت و سپس به آمویان پیوست. دیوان او 
را شکری گرد کرده. و نسبت او برتیات 
بمناسبت مفازلات کثیر؛ او با رقیه نام است. 
این قیم الجوزیه. ( نْ ّن ي بل ج 
زی ی] (اخ) خمس‌الدین ابوعبداله محمدین 
ابی‌بکر حنبلی, شاگرد و پیرو ابن تیمیه. 
بعدم خلود عذاب عصات معتقد بود و 
زیارت مسجد خلیل (حیرون) را حخرام 
بیشمرد و بدین سیب دستگیر و محبوس 
گردید. او را کتب بسیار است. ازجمله: 
کتاب الفوائدالمشوقه. کتاب‌الروح. کتاب 
اخبارالتساء. کستاب الطسریق‌الحک مية 
قی‌السياسة النشرعبه. کتاب مفتاح 
دارالسمادة. زادالمعاد فی هدی خیرالعباد. 
کتاب هادی‌الارراح. کتاب الجواب‌الکافی. 
کتاب اغاتةاللهفان. کتاب مدارک‌السالکین. 
کتاب اقسامالقرآن. و کتب مزبوره همگی 
بمصر و بعضی به حیدراباد طبع شده‌است. 
مولد او بسال ۶٩۹۱‏ ه.ق. و وفات در ستهً 
۱ بوده‌است. وجه تسه ار به ابن‌القیم 


الجوزیه تولیت مدرسة جوزیژ دمشق است 
که در یا جد او داشته‌است. و در 
کشف‌الظنون از شُراح فيك اين مالک یکسی 
برهان‌الاین ابراهیم‌بن محمدبن قیم الجوزیه 
را تسام منی‌برد و شرح او را باسم 
ارشادالسالک ذکر میکند و وقات او را ببال 
۵ میگوید و نمیدانم تصحیقی در نام و 
لقب و ال وفات روی داده و یا دو تن بتام 
اين قیم الجوزیه (و شاید از یک خاندان) در 
مان هشتم هجری بوده‌اند. 
آپن کا کویه. ([ نْ یَ] ((ج) محمدین 
دشمن‌زیارین کاکویه. مکنی به ابسوجعفر و 
ملقب به علاءالدوله. او خالوزاد؛ مجدالدولً 
دیلمی است و کاکو بدیلمی بمعنی خالو 
باشد. در سال ۲۹۸ ه.ق. از دست دیالمه 
حکومت اصفهان داشت و در ۴۱۴ پس از 
خلم سماء‌الدوله همدان را بقلمرو حکومت 
خویش ضمّ کرد و تا سال ۴۴۳ فرزندان او 
بهمدان و اصفهان و نهاوند و يزد و تواحی 
آن ولایات فرمانروای مستقل بودند و سپی 
باطاعت سلاجقه درامدند. علاءالاوله که 
ایوعلی‌ین سینا وزیر او بود و حکمت علاتی 
را بنام او کرد پسر این محمد است. 
این کامل. ([ ن ) (اخ) ابویکر احمدین 
کامل‌ین خلفین شجرة. مولد او بسزمن‌رأی. 

یکی از مشاهیر علوم قرآن و سفتی در 
بسیاری از علوم. او در فقه پیرو مذهب 
محمدین جریر طبریست. و او راست: کتاب 
غریب‌الرآن. کتابالرامات. کتاب‌اسقریب 
ی کشف الفريب. کتاب موجزالتأویل. 
کتابالوقوف. کتاب‌لتاریخ. کتاب‌السختصر 
در فقه. کتاب الشروط الکییر و الصفر. 
کتاب جام لفقه. کتاب الحیض. (ابن‌لديم). 
اب ن کثیر.!| ن ک] (!ج) عبدالین کشره 
مکنی به ابوسعید و یا ایوبکر. یکی از قراء 
سبعه از قراء مکه در طبقةً دویم. از مسوالی 
عمروین علقمة الکنائی و او از ابناء فارس 
یمن است که کسری برای طرد حبته با 
کشتی به يمن فرستاد. وفات او بسال ۱۳۰ 
هق. بمکه و هم بدانجا مدفون است. 
(بن‌الندیم). و بعض اصحاب رجال کنیت او 
را ایومعبد دارانی گفته‌اند. و مولد او هم 
یمکه در سنه ۴۵ ه.ق. بوده‌است. قرائت او 
را محمدین عبدالرحمن مخزومی معروق به 
قتبل متوفی به سال ۲٩۱‏ ه.ق. و ابوالصین 
آحمدین محمد ملقب به بری متوفی به سال 
۰ روایت کرده‌اند. و داری یا دارانی 
بمعنی بویفروش و عطار است و آن شغل 
پدر او بود. 
ابن کثیر.(| نْ ک ] (اخ) عمادالدین ابوالقداء 
اسماعیل‌ین کثیر قرشی پُصروی " شافمی. از 
پزوانالسن خییه دم وله از مر شتال:۷۰۸ 


اين کرنیب. ۳۸۷ 


ه.ق. بدمشق و وفات به ۷۷۴ بوده‌است. در 
دمشق کسب علم و استماع حدیث کرده و 
در ۷۲۸ بمسجد امصالح و پس در آشرفیه 
درس گفته است. او را تفسیری است بر قرآن 
کریم و چند کتاب در علم حدیت و تاریخی 
موسوم به البداية و النهایه مشتمل بر وفایم 
عالم تا در سال قبل از مرگ خود ییمنی 
۲ این تاریخ تا ۷۳۸ سلخص تاریخ 
بسرزالی و در مجموع آن بقول صاحب 
کشف‌الظنون اعتماد مولف بر کتاب و سنت 
است. 
ابن کثیر .| نز ک] (اخ) مسحمدین کسیر 
الفرغانی . ملقب به حاسب. از مردم صفد. 
متجم فاضل ایرانی و مقدم در صناعت 
خویش, معاصر مامون عباسی. او پامر 
خلیفه در تصحیح زیج بطلمیوس مشارکت 
داشت. او راست: کتاب‌الفصول. کتاب 
اختیارالمجسطی. کتاب عمل‌الرخامات* 
رساله‌ای در اسطرلاب. کتاب فی الحسرکات 
السماویه و جوامع علم الجوم و اين کتاب 
را در ۱۶۶۹. مطایق ۱۰۷۹ ه.ق. گلیوس؟ 
بلاطینیه ترجمه کرده و بطع رسیده‌است. 
ابن کرنیب. ([ نْ ک / کي / ک] ((خ) 
ابواحمد یا ابوالحسن حسین‌بن اسحاقبن 
آبراهیم‌بن یزید کاتب. از بزرگان متکلمین 
بغداد و یرو مذهب فلاسفهةٌ طبیعین. در 
تهایت فضل و معرفت و آگاهی بعلوم طبيمية 
قدیمه. و او را تصانیفی است» ازجمله: کاب 
الرد علی ثابت‌ین قرة فی نعته ۲ وجود 
سکون" بین کل حرکتین متساویتین ۲ کتاب 
فی‌الاجناس و الانواع و هی آمور العامیه. 
کتاب کیف یعلم ما مضی من النهار من ساعة 
من قبل الارتفاع "". (قفطی). و ابن‌الندیم گوید 
این کرنیب مکنی بایواهمد حسین‌ین 
ابی‌الحسین اسحاق‌بن ابراهیم‌ین یزید کاتب 
است. او از بزرگان متکلمین بود و بمذهب 
فلاسفة طبیعیین میرفت. و در جای دیگر 
گوید ابرالحین‌بن کرنیب از اصحاب علوم 
تعالیم و هندسه, او راست: کتاب کیف یعلم 
.۰ - 2 ۰ 1 
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۰ ها - 4 


۶-منسوب به صری. 
۰ ۸۱۵۲920۱ - 7 
۰ ۲۵۲۱۵925 ۱65 - ۵ 
6۵ - 9 
۰ -زل: نفیه وجوب. 
۱ - ل: سکونین, السکونین. 
۳ - زل: المتضادتین. 
۳ -ابن‌الدیم پس از لفشظ الارتفاع کلم 
المفروض را افزوده‌است. 


۸ این کرنیب. 


ما مضی من الشهار مين ساعة من قبل 
الارتفاع المقروض. و ققطی در ترجسمةً 
ارسطو گوید ابن کرنیب راست تفسیر بعض 
مقالة اولی و بمض مقالهُ رابعه تا مبحث زمان 
پر کتاب سماع طبیعی ارسطو. 

ابن کرنیب. ۱۱ نْ ک / كي / ک) (لخ) 
ابوالعلاءین اسحاق‌ین ابرآهیم‌ین یزید کاتب. 
برادر حمین‌ین اسحاق متکلم. مهندس و 
ریساضی, و او استاد ابوعمرو مفازلی 
بسوزجانی در هندسه است. و ابوالوضا 
بوزجاتی برادرزادة ابوعمرو بواسطة عم 
خویش تاگرد ابن کرئیب است. 

ابن کشکوایا. ([ نُ ؟] (اغ) ابسوالحسین 
میحی. طبیبی مشهور و ماهر از 
پیوستگان سیف‌الدولة حمدانی و از اطبای 
بیمارستان عضدی است. از کب اوست 
کُاشی بنام حاوی و برادر او از قسیسین 
بوده‌است. 
اپن کلاب.(| نْ کل لا] ((خ) عبدالّدین 
محمدین کلاب القطان. از متکلمین بابة 
حشوید. او را با عبادبن سلیمان مناظرات 
بوده. و این کلاب گوید کلام خدا خدای 
است. و عباد گوید که اين کلاب در اين قول 
ترسا باشد. ابوالمیاس بغوی گوید در 
دارالروم [ظ. به پفداد) بجانب غربی نیزد 
فتبون نصرانی رفتم و در ضمن نام ایين 
کلاب بمیان آمد و گفت این کلاب این رأی 
را از من فراگرفت و اگر او بمانده‌بود ما 
مسلمانان را ترسا کردیمی, و بغوی گوید 
محمدین اسحاق طالقانی از فشیون پرسید 
تما مسیح را چه دائید؟ گفت همانکه قرآن 
را مسلمانان اهل سنت داند. و از ابن کلاب 
است: کتاب‌الصفات. کتاب خلق‌الافعال. 
کتاب الرد علی‌المعتزله. (ز ابن‌لندیم). 

این کلس. ([ نْ کل لٍ] ((غ) ابسوالفرج 
یعقوب‌بن یوسفین ابراهيمین هارونین 
داودین کلس, از بهرد بقداد. مولد او بسال 
۸ ه.ق. در بسفداد کتابت و ساب 
آموخت و با والد خود بشام شد و در سال 
۱ پدر او را بمصر فرمتاد و او به بعض 
خواص کافور اخشیدی پیوست و کافور او 
را بر عمارت خانة خويش گماشت و سیی 
چون تیزی هوش و زیرکی وی را در کارها 
بدید او را در دیوان خاص خویش شغل داد 
و رفته‌رفته وی را برکشید تا بدانجا که 
خجّاب و اشراف دریار کافور برای او قیام 
میکردند و حبرمت او میداشتند و او به 
بادروزه‌ای از کافور قناعت میکرد و چون 
تقرب خویش را یکافور بدان حد دید و امید 
وزارت در او قسوی شد در شعبان ۳۵۶ 
اسلام آورد و بیشتر وقت خویش در تماز و 
درس قرآن گذاشت و مردی از اهل علم را 


که قرآن و نحو نیکو میدانست آموختن را 
بخانة خویش منزل داد و بدین وسائل 
روزبروز کار او نزد کافور بالا گرفت لکن 
کالور وفات کرد چون ابرالفضل جعفرین 
فرات وزیر او را دشمن میداشت, زمانی که 
تمام کاب و اصحاب دواوین را دستگیر 
کرد یعقوب را نیز بازداشت و او با توسلات 
و بذل اموال رهائی یافت و از برادر خویش 
وام گرفت و با تجمل و سازی ناشناس 
بجانب بلاد مغرب رفتن خواست و در راه 
جوهربن عبدائّه مولی معز عبیدی را ملاقات 
کرد و با او بمصر بازگشت و بعضی گویند 
بافریقیه شد و بخدمت معز عبیدی پیوست و 
سپس بدیار مصر بازگشت و پیوسته بر جاه 
ار بیفزود تا بمقام وزارت رسید. و گویند او 
اول وزیر دولت فاطمیان است و در سال 
۶۸ به الوزیرالاجل ملقب گشت و در زمان 
خلافت معز و عزیز منصب وزارت با او بود. 
تتها در سال ۳۷۲ زماتی کوتاه مفضوب شد 
و بار دوم بمقام خویش بازگشت. وفات او 
بسال ۳۸۰ بوده‌است. 
اپن کمال پاشا. [ز نْ ک] ((خ) رجوع به 
کمال باشازاده شود. 
ابن کمونه. زا ر کم مو نَ] (اخ) عزالدرله 
سعدین متصور اسرائیلی. صاحب شبهة 
مشهوره. او راست: ثسرح تلویحات 
سهروردی شیخ اشراق. تنقیح‌الابحاث 
فی‌الیحث عن الملل اتلات. شرح اشارات 
شیخ‌الرئیس ابوعلی و آنرا بنام فرزند خود 
م‌الانن صاعب ردیوارالنمالک 
کرده‌است. و در اين شرح آنچه از کلمات 
حکما و شرح خواجة طرسی پسند کرده 
گنجانیده, بنام شرح الاصول و الجمل من 
مهمات العلم و العمل. و کتاب تتقیح‌الابحاث 
او در ابطال دين مسیح و مملمانی و اثبات 
دین بهود است و زین‌الاین‌بن محمد ملطی 
متوفی بسال ۷۸۸ ه.ق. را بر آن ری است 
موسوم به تهوض حتیت النهود الی خوض 
خبیت الهود. و نیز ابن ساعاتی متوفی بسال 
۴ هد.ق. را بسر آن رد دیگر است بسام 
الدرالمنضود فی‌الرد علی فیلسوف الهود. 
اپ نکنان.| ْ کن ن ا) (اخ) سحمدین 
عیسی‌بن محمودین کتان. صورخ و آدیب 
دمشقی, در نيمه اول مائة دوازدهم هجری. 
او راست: الحسوادث‌السومیه فسی تاریخ 
احدعشر و الف و مثة شامل تاریخی که از 
۱ هق. تسروع و بسة ۱۱۳۴ ختم 
میشود. الاکتفا فی ذکر مصطلح الملوک و 
الخلفا. مختصر حیوةالحیوان للامیری. کتاب 
بیان و الصراحة في تلخیص کتاب‌الملاحه 
و کتاب‌الملاحه ریاض‌الاین غعزی عامری 
راست. کتاب حدانق‌الیاسمین فی ذکر 


آبن کیسان. 


قوانین الخلفا و السلاطین. الموا کب‌الاسلامیه 
فی‌السمالک و السحاسن الشامیه. تاريخ 
معاهدالعلم فی دمشق. الالمام فی ما یتعلق 
بالحیوان من الاحکام. وفات وی یسال 
۳ بوده‌است. 
ابن کوره. [[ نٌ ؟] (اغ) ابوسلیمان داودین 
کور: قمی. از علمای شیعه. او راست: 
کتاب‌الرحمة. 
ابن کوفی. (! نْ] (اغ) ابرالحسن علی‌بن 
محمدین الزیر الاسد الکوفی. عالم نحوی 
لغوی. او راست: کتاب قی معالی الشعر و 
اختلاف العلما.. کتاب القلائد و الفرائد در 
لفت و شعر. (این‌الندیم). 
اب نکیزانی. ان ( ایوعبدالّه محمدین 
ابراهیم‌ین ثابت مصری. شاعر و ادیب. الب 
اشعار او در طامات و زهد است. ونات 
بسال ۵۶۲ هق. 
ابن کیسان.[| نْ ک] (ا) ابسوالحسین 
محمدین احمدین ابراهیم بغدادی نحوی. 
خطیب در تاریخ بغداد نام او یاد کرده و 
گوید وی نحو از فریقین یعنی کوفین و 
بصریین فراگرفته و خلط دو مذهب میکرد و 
روسا و اشراف بصحبت او گرد می‌آمدند 
چنانکه غالبا صد اسب بر در خانة او 
ایستاده‌بودی. وفات او بسال ۲۹۹ ه.ق. 
بود. و از کتب اوست: کتاب مهذپ. کتاب 
غریب‌الحدیت. کتاب‌الیرهان. کتاب 
عسلل‌الن‌حو. کستاب مصایم‌الکتاب. و 
ابن‌النديم جد او را پجای ابراهیم. محمدین 
کیسان آورده‌است و علاوه بر کتب مزبوره 
کتاب‌الحقائق و کتاب‌المخار و کناب الوقف 
و الابتداء و کتاب‌القراات و کتاب‌الهجا و 
کتاب‌التصاریف و کتاب المقصور و السمدود 
و کتاب الشاذانی فی‌الشحو (کذل) و کتاب 
المذکر و المژنت و کتاب مختصرالن‌حو و 


۱ -ر می ال العقل لابابی با نظره ان یکون 
هناک هویتان بسیطتان لایمکن للعقل تحلیل شیء 
منهما الی مهية و رجود» بل یکون کل منهما 
موجوداً بسیطاً متفناً عن العلة. و لذلک فیل: ان 
فی کلام الحکماء فی عذاالمقام معط نشأت من 
الاشتباه بین المقهرم و الفرد. فانهم حیث ذکرواأَ 
رُجردءٌ تعالی عین ذاته» ارادوا به الامر الحقیقی 
العانم بذائه حنی یجوز ان یکون عین ذاته تعالی» و 
حیث برهنوا علی‌التوحید بأن وجوده عین ذاته 
قلایمکن اشتراکه. ارادوا به المفهوم, اذ لو ارادوا به 
الرجود الخاص لقانم بذاته لم‌یتم برهان التوحید. 
لجواز ان یکون وجودان خاصان قائمان باتهما و 
یکون امتیازهما بذاتهما فیکون کل منهما وجوداً 
خاصا تما بذاته و یکون مُرِة کل منهما و 
رجوده الخاض من ذایهعّلی نحوما بقولون علی 
تقدیر الوحدة. (از اسفار ج ۳), 


ابن گچ. 


کتاب معانی‌القران و کتاب المسائل علی 
مذهب النحویین مما اختلف فیه البصریون و 
الکوفیون را از او نام برده‌است, و گوید 
کیسان بمعنی غدر است در لفت سعدیه و 
کیسان نیز نحوی بوده‌است. 
ابن گچ.([ ‏ گ] (اخ) ابوالقاسم یوسف 
احمدین یوسف‌ین گچ گچی دینوری. یکی از 
ائمة فقهای شافیه. ار صحیت ابوالهسین 
لقطان و مجلس ابوالقایم عبدالعزیز دارکی 
را دریافته و ریاست علم و دنیا را بهم 
داشته است. بقصد انتفاع از علم و استفادت 
از جودت نظر وی مردم از آفاق بدینور گرد 
آمدند. او قضاء دیور داشت و کب بیار 
در نت کرد و فتهام دیگر از کتاهای ار 
متمتع گردیده‌اند. ابوسعید سمعانی گوید: 
آنگاه که ایوعلی حسین‌ین شعیب سنجی از 
صحت ابوحامد اسقرایتی مقیم بغداد 
بازمی‌گشت بدینور درک خدمت این گچ 
کرد و چون مرتبت بلند او را در فضل و 
علم بدید گفت ایهاالاستاد چنان. بینم که اسم 
ایوحامد را و علم تراست او بجواب گقت 
اری نام بفداد او را برداشت و نام دیتور مرا 
فروگذاشت. ابن گچ را نعمت و رفاه وافر 
بود و عیاران دینور برمضان سال ۴۰۵ 
ه.ق. وی را بکشتد. 
این لاجین. ۱ نْ] ((خ) محمدین الامیر 
لاجین‌بن عبداقه ذهبی حسامی طرابلسی. آو 
راست کتابی در حرکات عسکری موسوم به 
تحفةالمجاهدین فی‌العمل بالميادین و بعضی 
اين کتاب را پدر او لاجین نسبت کنند. و 
وی بقرن هشتم هجری میزیسته و هم او 
راست: بغیةالقاصدین فی‌العمل بالميادین. و 
آنرا ینام یر سیف‌الدین ماردیلی صاحب 
حلب کرده و تسخه‌ای از آن در لیدن 
موجود است. کتاب غایةالمقصود من العلم و 
العمل بالینود. نسخه‌ای از آن به پاریی 
است. کنتاب فی‌الرماح و غیرها که در 
کتابخانة لیدن مضبوط است. 
ابن لال. [ا نْ] (اغ) ایریکر احمدین علی. 
از مشاهیر فقها و محدتین شافعیه. از مردم 
روذراور!. ار بهمدان هجرت کرد و منصب 
مقتی یافت و هم بدانجا بال ۲۹۸ ه.ق. 
درگذشت. ولادت وی بسال ۲۰۸ بوده‌است. 
او راست: کتاب‌الستن. کتاب معجم|لصحابه. 
کتاب ما لایسم المکلف جهله. 
آبن لمي. [| نْ لب ب] (اخ) ایس ومعید 
فرج‌ین قاسم‌ین احمد تغلبی اندلسی. از 
مشاهیر علما و شعرای آنجا. سولد او در 
۱ هرق. بغرناطه و وفات در ۰۷۸۲ وی 
در مدرسة تصریه تدریس میکرد و آو را 
فاوی مشهوره است و پاره‌ای تصانیف و 
اشعاری لطیف دارد. و از اوست: 


خذرا للهری من قلبی البوم ما ابقی 
فما زال قلیی کله للهوی را 

دعوا القلب یصلی فی لظی الوجد تاره 

فنار الهوی الکبری و قلبی هو الاشقی. 

و اين اتتباسی لطیف است از قرآن کریم:۲ 
آبن لبان. ان دب با ((خ) عبداّدین 
محمد. فقیه شافعی اصفهانی, مقیم مصر. او 
راست: کتاب‌الروضه. وفات ۴۴۶ «,ق. 
این لبات. [ا ن رب با] (() شمس‌الدین 
ابعدائه محمد. محدت و فقیه شانمی, مقیم 
مصر. و او کتاب‌الأم شاقعی را به ابواب و 
فسصول مسرتب کرده, و نیز او راست: 
ازاله‌الشبهات. رد المسشابه الی‌السحکم. 
متشابه‌القران. وفات ۷۴۹ ه.ق. 
اپن لبانه. (ز زْ دب با ن] ((خ) ابوالحسن. 
شاعر اندلسی. در نفح‌الطیب قطعاتی از 
اشعار ار آمده‌است. 
اپن لبانه. ([نْ لب با ن] (() ابسوبکر 
محمدین عسی لخمی. ادیب و تماعری 
اندلسی بدربار معتمدین عباد. او راست: 
مناقل‌الفتنه. نظم‌السلوک فی وعظ السلوک. 
سقیط الدرر و لقیط‌الزهر. وفات او در ۵۰۷ 
هرق . بجزیرة میورقه بوده‌است. 
اپن لرق.(! نٌ ؟] (اخ) بندارین عبدالحمید 
الکرجی الاصفهانی اللغوی, معروف به ابن 
لره. صاحب بفیه گوید از قول یاقوت. ابن 
لره در علم لفت و روایت شعر پیشوا بود و 
در کرج توطن جست., پس بعراق رفت و 
قدر فضل او در انجا بشناختند. وی تلمیذ 
قاسمین سلام است و ابن کیسان سعروف 
شاگرد اوست. و مبزد گوید انگاه که ابن لرة 
بروزگار متوکل بامره آمد با هنم دوستی 
پسيوستيم و آو در روایت دواویین شمرای 
عرب یگانهةً زمانة خویش یود تا آنجا که 
کمتر شعر جاهلیت و اسلام بود که از بر 
نداشت و در معرفت لفت از هر کس داناتر 
بود و هفته‌ای یکیار در حضور متوکل با 
تحاة وقت بمباحثه میپرداخت. و از کتب 
ارست: معانی‌الشعر. شرح معانی الباهلی, 
جس‌امعاللستة. انسقل بساختصار از 
روضات‌الجنات). و در نسخة قهرست 
ابن‌الندیم چ قاهره چنین آمده‌است: اين ازة 
الکرخی از علمای جیل و اسم او مندادبنن 
عبدالحمید است و ازه لقب است و کنیت 
منداد ابوعمر است و خلط مذهب کوفیین و 
بصرین میکرد. او راست: کاب 
معانیالشعراء و اب شرح معانی الباهلی 
الاتسصاری و کتاب جامع اللتة. و هم 
ابن‌النديم گوید از جامع‌اللغه قععة 
کتاب‌الوحوش را دیدم. 
ابن لره.(ا ن ؟] (۷ج) مسحمد اصفهانی 
حاسب. او راست: کتاب‌الجامم در حصاپ. 


آبن ماحشون. ۳۸۹ 
(ابن‌لندیم) (قفطی). 
ابن از ۵ نْ 1) ((خ) رجوع به این اره 
بندارین عبدالحمید شود. 
ابن لسان‌الحموه. از لٍ بل عْع ر] 
بای خی با ووقاین اشنم 
نابه و خطیبی بلیع از عرب. 
این لنگکت. ‏ ن ‏ گ] (اخ) ابوالحصین 
مسحمدین محمد بصری فارسی. شیاعر 
مشهور. معاصر با ابوالقاسم خیزارزی, 
این لوْلوْ. [ نْ ل: :) (اخ) ابسسوعبداثه 
محبدین علی. از انیا و شمرای اندلس, 
خطیب حصن قمارش. وفات او در سال 
۰ هرق . به بیماری طاعون بوده‌است. 
ابن لهیعه. [! نْ لَ غ] (() ابوعیدالرحمن 
عبدائّین لهيعة حضرمی. محدث. در دولت 
عباسی بسال ۱۵۵ هق. بمقام قضای مصر 
متصوب شناد و در ات ۱۷۴ درگبدشته و 
گویند او نخستین قاضی باشد که بعن 
خویش یاستهلال رمضان شد و دیگر قضاة 
تقلید او کردند. و او را در روایت تضعیف 
ابن لیلی مزنی. [| ن ژ لا ؟] ((ع) 
صحابی است. ۱ 
ابفم. (ا نْ] (ع !) پسر. این. و نون آن در 
اختلاف تراکیب تابع میم است و به سه 
حرکت مرب شود. 
این ماءالسماء . (| ن بش س] (اخ) 
عبادتین عبداثّه, از مردم اندلس. رئیس 
شمرای دولت عامریه. وفات او در ۴۱٩‏ 
ه.ق. به جالقه بوده‌است. 
آبن ماتی. [[ نْ) ((خ) علی‌بن عبدالرحمن. 
محدت است. 
ابن ماجشون.(ر نْ چا لخ) 
عبدالملک‌بن عبدالعزيزین عبدائه‌ین سلمهة 
مدنی. فقیه مالکی معروف. و اجداد او اصلاً 
ایرانی و از مردم اصفهان بوده‌اند.. یکی از 
ناکان او اسلام آورد و عبدالمزیز پدر 
عبدالملک از فقهای زمان خویش بود و او 
نزد پدر و سالک‌ین انس فقه و حدیث 
آموخت و در پایان عمر نابیا گشت. او رایا 
احمدین حنبل و شافعی مباحثاتی است. 
گویند این ماجشون به غتا ولعی تمام داشت 
و پیوسته خنیاگری ملازم آو بود. و گفته‌اند 
لقب ماجشون را که یمعتی سرخ و سپید 
است سکینه بنت‌الحسین علیهماالسلام بدو 
داده‌است. و بعضی گقته‌اند ماجشون از کلم 
شونی (- چونی) آید که ایرآنیان در پرسص 


از حال یکدیگر گویند. 


۱ - قریه‌ای نزدیک نهاوند از اعمال جبل, 
۲ - و یتجنها الأشقی الذی یصلی النار الکبری, 
(۱۱/۸۷ و 1۲). 


۳۹۰ 


ابن ماجه. از ن ج) (اغ) ایس وعبدلثه 
محمدبن یزید ماج قروینی ریعی بالولا». از 
کبار اش محدئین. صاحب یکی از صحاح 
ستة و آن کاب بنام سنن این ماجه معروف 


ابن ماحه. 


است. مولد او بسال ۲۰۹ هق, در قزوین. 
او بغداد و بصره و کوفه و تام و مکه و مصر 
و ری را سیاحت کرد و از مشاهیر محدنین 
عصر حدیث شنود. وی را در تفسیر و 
تاریخ یدی طولی بود و علاوه بر 
تفسیری است و نیز کتایی در تاریخ در 
نهایت نفاست و نیز تاریخ قزوین. وفات آو 
در سال ۲۷۳ بوده‌است. 

آبن ماحیه. (ا ْ حی ی] (اخ) از شا گردان 
ابوعلی حسین‌بن علی‌بن یزید السهلبی 
الکراییسی. مجبر. (بن‌النديم). 

ابن‌مازن.(! ن زا (ع [مرکب) مور. تعل. 

ابن ماسویه.  !(‏ ی) (خ)۲ ابوزکریا 
یحیی (یوحنااین ماسویه. فاضلی طبیب و 
مصفی دانشمند بود. خدمت مأمتون ۳ 
معتصم و واشق کرد. پدر او ساسویه در 
چندی‌شاپور عطار بود و خود یوحنا تلمیذ 
جبرئیل‌ین بختیشوع طبیب هارون بود. و 
ری اسان برد اد باتوی لس 

گوبند آنگاه که حجاج‌بن مطر و این‌البطریق 

و سلم را رای اختیار و حمل کتب حکست 

به روم فرستادند او نیز بهمین سمت به روم 

رفت و رشید او را متولی ترجمه کتب طبية 
قریمه کرد و آن کتبی بود که مسلمین پس از 
فتوحات خود در انقره و عموریه و دیگر 

لاد روم سافتند. او مردی مراح و 
حاضرجواب بوده‌است جنانکه گویند روزی 

اب حمدون ندیم در محضر متوکل با یوحنا 

به دعابه چیزی گفت. یوحنا گفت اگر باندازهٌ 
جهل خویش علم داشتی و آن علم بصد 
خبزدوک بخش کردندی هیر یک از آنان 
اعقل از ارسطو گردیدندی. (ابن‌اشدیم): او 
بسیاری از کتب یونانی و سریانی را بزمان 
هارون و امین و مأمون و معتصم پعربی نقل 
کرد و از خلیفه برای این شغل وظیفةً 
فر دق کرد ی ای شا ر-هاد 
برای تخریح بوزینگان مهیا داهت و در سال 

۱ د«ق. انگاه که پادشاه نوبه برای 
معتصم بوزینه یتحقه آورد ابن ماسویه تمنا 

کرد که عد؛ بسیاری از توع آن از توبه بدو 

فرستند و او بتشریح اجساد آنان پرداخت و 
علت این تقاضا آن بود که اين توع در تمام 
اندام بانسان شبیه و تنها فرقشان با ادسی 
مستور بودن بشرءٌ آنان از موی بود. وفات 
یوحنا در سال ۲۴۳ بوده‌است. لیون 
افریقانی گوید مولد او یه سال ۷۷۷. (۱۶۵ 
ه.ق.) بوده‌است. او راست: کتاب الکمال و 
اتمام. کتابالکامل. کتاب‌الحمام. کتاب دفع 


ستن, او را 


ضرر الاغذیه. کتاب‌الاسهال. کتاب 
علاح‌الصداع. کتاب السدر و الدوار. کتاب 
لم امتتع الاطباء من علاج الحوامل فی بعض 
شهور حملهن. کتاب محتةالطبيب. کتاب 
مجستةالعروق. کتاب الصوت والبحة. کتاب 
ماءالشعیر. کتاب الفصد والحجامة. کتاب 
المرتالسودام. کتاب علاج‌النساء اللواتی 
لایحیلن. کتاب السواک و السنوتات. کتاب 
اصلاح الادوية المسمهلة. کتاب‌الح میات 
مشجر. کتاب‌القولنج. کتاب‌البرهان و آن 
مشتمل بر سي کتاب است. کتاب‌الصيرة. 
کتاب الکنّاش متجر. کتاب‌الجنام. کتاب 
اصلاحالاغذیه. کتاب‌الرجحان فی‌السعده 
(کذا). کتاب‌لنجح و آن کناش صفیری است 
بسنام مأمون. کتاب الادویةالمسهلة, 
کتاب‌التشریح. کتاب‌الطبیخ. برادرهای او 
میخائیل و عسی و جرجیس نیز شغل 
طبابت داشتهاند. 
آبن ماسویه. ([ نْ ی] ((ع) مسیخائیل‌بن 
ماسویه. برآدر یوحناین ماسویه. ابتدا در 
خدمت مأمون بود و در جمیع امور طبی بر 
ستت یوئانیان میرفت و با هیچیک از اطباء 
در مائهةٌ پیش از خود موافقت نداشت 
چنانکه وقتی از او از موز پرسیدند گفت آنرا 
در کب اوائل نیافتم و از این‌رو نه خسود 
میخورم و نه بکی تجویز ميکنم. و مأمون 
او را بغایت اکرام میکرد و هیچ دوائی که 
ساختة میخائیل نبود نمی‌خورد و تمام 
متطیبین بفداد تهایت او را تبجیل میکردند. 
ابن مافنه. (! ن فین ن] (اخ) (از 
عواندالایام نراقی) داود. محدت شیمی, د 
اواخر قرن دویم و اوائل قرن سوم هجری. 
اصلل ایرانی بوده و لیکن در عراق میزیسته 
و در کوقه متولد شده. و او از حضرت امام 
رضا علیه‌اللام روایت کرده‌است. 
ابن مافنه. (! نْ فن ن) ((خ) ابسومنصور 
بهرام. وزیر ابوکالیجار دیلمی معروف به 
عادل. 
ابن ما کولا. (ا ْ) ((خ) اسونصر علی‌ین 
هبةاّ‌ین علیین جعفرین علکان. از نسل 
ابودلف قاسم‌بن عیسی عجلی. اصل او از 
جرفادقان یکی از اعمال اصفهان است. پدر 
او ابوالقاسم هبةالّه وزارت امام قائم بامر 
دائت و عم او ابوعبداله حسن‌ین علی 
قاضی بفداد بود. علی حدیث بسیار شنود و 
مصفات ناقعه داشت و از مشایخ عراق و 
شام و غیر آنها فوائد کثیره گرفت. او یکی از 
فضلاء مشهور است و تتبع الفاظ مشتبهه در 
اسماء اعلام کرده و از اين اسماء عدة کثیری 
گرد آورده‌است. او را ذیسلی بر کتاب 
الموتتف تکملة المختاف خطیب هت 
موسوم به کتاب‌الاکمال, و آن مشتمل فوائد 


ابن مالک. 


جَنه و معتمدعلیه محدئین و اریاب این فن 
میباشد. و این نقطه محمدین عبدالغنی را بر 
اکمال ذیلی است. و اگر از ابوتصر علی جز 
و درک مقام علمی 
و کثرت ضبط و اتقان او محتاج بگواه دیگر 
نبودیم. ولادت ابوتصر در عکبرا بال ۴۲۱ 
ه.ق. بوده و غلامان او وی را بجرجان در 
چهارصد و هفتاد واند بکشتند. ابوالفرجین 
الجوزی در کتاب خود موسوم یه المنتظم 
قتل او را بسال ۴۷۵ گفته‌است و بعضی 
۶ و برخی ۴۷۹ و بروایتی ۴۸۶ در 
خراسان و بقولی باهواز نوشته‌اند, و حمیدی 
گوید در جرجان براه خراسان غلامان ترک 
او را بکشتند و مال او را تاراج کرد و 
بگريختند. (نقل باختصار از اين خلکان). 
ابن ما کولا. ( نْ] (() ابوالقاسم هبالبن 
علی‌بن جعفر عجلی. سولد او بسال ۳۶۵ 
ه.ق. و در سال ۴۲۳ جلال‌الدولة بویهی او 
را بوزارت خویش برگزید و پس از چندی 
معزول کرد و بار دیگر بدین مقام رسید و 
آنگاه که جلال‌الدوله بکرخ میگریخت 
(بسال ۴۲۴) ابن ماکولا با او بود و سیي 
جلال‌الدوله او را عزل کرد و باز در ۴۲۵ 
اين منصب بدو گذاشت و پس از چند روز 
معزول گردید و در ۴۲۶ بار دیگر اين مقام 
یافت و دو ماه و هشت روز وزیر بود و 
سپس سپاهیان او را خلم کردند و ابوسد 
محمدین حسین‌بن عبدالرحیم را بوزارت 
برداشتند. عاقبت بدست قرواش‌بن مقلد 
عقیلی در هیت محبوس گردید و در ۴۳۰ به 
زندان درگذشت. 
آپن مالکت. لا نْ لٍ] (اخ) جمال‌الاین 
اب وعبداله محمدین عبدالّبن محمدین 
عبدالین مالک طالی جیاتی اندلسی. در 
حدود سال ۶۰۰ هرق. در جیان متولد شد و 
در ۱۲ شمبان ۶۷۲ به دمشق درگذشت. او 
از نحویین معروف عرب است که در شهرت 
با سیبویه برابری میکند. علم نحو را ابتدا در 
اتدلی آموخته و پس از آن در مشرق کامل 
کرد. وی شاگرد این حماجب و شلوبین و 
ابوالبقا و دیگران سود و در حلب شرع 
بتذریس تحو کرد و در مسجد عادلیه اماست 
یافت, پس از آن در حماة و دمشق تدریس 
کرد و در اين شهر بدرود زندگی گفت. ابن 
مالک کتب بسیاری بنظم و نثر دارد. از همه 
معروفتر کتاپ یه است در هزار بیت رجز 
و اين خلاصه‌ای از منظویة مت 
آوست موسوم به الکافیة‌ا‌افیه در ۲۰۰۰ تا 
۷ بیت. شرح و حواشی و تلخیصات 
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اپن ماما. 


الفیّه بسیار است. از آن جمله است شرح 
پسر او بدرالاین و شرح این عقیل و 
جلال‌الدین سبوطی. و دو سامی مستشرق 
فرانسوی آنرا بزبان فرانسه شرح و منتشر 
کسرده‌است. دیگیر از تالیفات او بسظم. 
لامیات‌الافعال است در ۱۱۴ بیت در علم 
صرف و تحفةالمودود فی المقصور و 
المسمدود در ۱۶۲ بیت و آن بسا شرح 
مختصری از تاریخ حیات او در قاهره بطبع 
رسیده. کتاب‌الاعلام فی مثلت الکلام و آن 
نیز رجز است (جساپ فاهره). و الاعداد 
فی‌الفرق بین الزای و الضاد در ۶۲ بیت. 
منظومه در ۹٩‏ بیت متضمن اقعال ثلافی 
بقل 2 انرب فد خر یک متجلت سم 
رسیده). و از تصنیفات نثر او عمدة‌الحافظ و 
عدةاللافظ با شرح آن ایجازالتعریف فی علم 
اتصریف. کتاب‌العروض. شواهد التوضیح و 
التصحیح لمتکلات الجامع الصحیح. کتاب 
الا لفاظ المختلفه در مترادقات. 

این ماهاء (! ) (اج) عمرانی گوید نام 
شهری کوچک است. (مراصدالاطلاع). 
این ماهان.(| نْ] (اخ) یعقوب سیرافی. از 
مردم سیرأف قارس. و او طبیب بود. و کتاب 
السفر و الحضر فی‌الطب از اوست. 
(ابن‌الشدیم). و ققطی گوید ار در دولت 
عباسیان میزیست. 
ابن مأمون. (انْ مد زاغ) احس‌مدین 
علی‌بن هبةالّه (۵۰۹ -۵۸۶ ه.ق.). از نسل 
مأمون‌ین هرون‌الرشید. نحوی و ادیب و 
فقیه. چندی منصب قضا رانده و در زمان 
مستجد انگاه که همه قفات موس 
گردیدند ازجمله او یازده سال در حبس بود 
و کتب بیار در زندان تصنیف کرد و بزمان 
مستضی » رهائی یافت. 
ابن مبا رکث.[ا ن مُ ز]((خ) ابوعبدالرحمن 
عبداله مروزی. وفات ۱۸۱ ه.ق. در 
خراسان میزیست و از محدئین تابعین است 
و در ۳ سالگی درگذشت. در کتب عرفان 
و اخسلاق, اخسبار و نوادر و سخان 
حکمت امیز بسیار از او تقل کرده‌اند. 
این مبارکشاه. (| ن م دا (اج) 
شهاب‌الاین احمدین محمد مصری حتفی. 
وفات ۸۶۳ هد.ق. او راست: کاب تذگره. 
این متوج. (! نم تَو ] ((خ) احمدین 
عبدال‌ین سعیدین متوج بحرانی. فقیه شیعی» 
استاد اپن فهد و شاگرد شهید. وفات او در 
اوائل قرن دهم هجری است. کتاب وسیله در 
فقه و دو کتاب در تقسیر و رسال ناسخ و 
منسوخ و کتاب‌اللهایه از اوست. و اشماری 
نیز بزیان عربی داشته‌است. 

آبن مجالد وراق. ۱ ن ) لٍ د وَر را) 
(اخ) او کتابت مصحف نیز میکرده‌است, در 


نیمة اول قرن چهارم هجری. (ابن‌الندیم), 
این مجاهد. [! ن م وم (اغ) احصمدین 
موسی‌ین المیاس‌ین مجاهد. از قراء, صاحب 
فضل و علم و دیانت و معرفت بقراآت و 
علوم قران. ساکن بنداد. مولد او بسال ۲۴۵ 
ه.ق. و وفات در ۳۲۴. از اوست: کتاب 
القراات‌الک بیر. کتاب القراآت‌الصفیر. 
کتاب‌الهاءات. کتاب قراءة ابی‌عمرو. کتاب 
قراءة اين کثیر. کتاب قراءة عاصم. کتاب 
قراءة نافع. کتاب قراءة حمزه. کتاپ قراءة 
الکسائی. کتاب قراءة ابن عامر. کتاب قراءة 
الثبی صلی ال علیه‌وسلم. (این‌الندیم). 

ابن محرز. [نْ م رٍ] (اخ) ابوالخطاب 
ملاعلا نی ود جر عجاویزیست 
و سیاحت شام و ایران کرد. در اواثل اسلام 
او بخنیا گری مشهور گشت و اتعار عرب را 
پا آهنگ‌های نواحی مختلفه تسطبیق داد و 
خود نیز آهنگها اختراع کرد. او با سران و 
پز رگان رایطه نداشت. الحان او را کنيزکی از 
آنٍ یکی از دوستان او اشاعت داد. 
ابن محمود. || ن (اخ) کاتب دمشقی, 
او راست: کتاب الدرالمحقط. وفات ۷۵۲ 
هق. 
آبن محیص مکی. [! ٌ ؟] (اخ) اه را 
قرانتی است. (ابن‌الندیم). 

ابن‌مخاض. ([ نْ ۶) (ع ص مسرکب. | 
مرکب) اشتر نرینة یکساله بدوّم درامده 
||اشتر یک‌ساله. (مهذب الاسماء). شتریچه 
که مادرش کشتی یافه‌یاتد. و شتر ماده 
یکسالة بدوم درآمده را پنت مخاض گویند. 
ج. ینات مخاض. 
اپن‌مخدش. ([ نْ م /۸ 5)(ع [ مرکب) 
ترٍ شانه. راس‌الکتف. |انقض. کرکرانک. 
آبن مخلد. (ز نم [] ((ج) حسسسنین 
مسخلدین جرام. او از سال ۲۴۳ هق. 
متصدی امر ضیاع (خالصه‌های دیوانی) بود. 
پس از مرگ عبیداین یحیی معروف به این 
خاقان بسال ۲۶۳ بمتصب وزارت مسعتمد 
خلیفه و رازداری برادر او سوفق رسید. و 
آنگاه که موسی‌بن بقا بسامرا تزول کرد او به 
بفداد گریخت و وزارت بسلیمان وهب و 
رازداری به پسر وی عبیدالّه تقویض شد. 
پس از یک سال سلیمان عزل شد و 
خانه‌اش بتاراج رفت و وزارت بابن مسخلد 
بازدادند لیکن در ذی‌الحجة همان سال 
سلیمان آزاد گشت و ابن مسخلد فراری و 
املاک او مصادره شد. 

ابن مخلد. ([ نْ م 3] ((خ) اب والفاسم 
سلیمان‌بن حسن, فرزند حسن‌بن مخلد. از 
سال ۲۰۱ تا ۳۱۱ ه.ق. کاتب دیوان 
خلاقت بود. آنگاه که بجمادی‌الاولای ۳۱۸ 


ابن مردینش. ‏ ۳۹۱ 
آبن مقله معزول شد مقتدر وزارت به سلیمان 
داد و در رجب ۲۱٩‏ عزل شد و در ۳۲۴ 
راضی خلیفه او را بجای ابوجعفر مسحمد 
کرخی بوزارت متصوب کرد لکن بعلت 
ناخشنودی عامه از وی, باز از کار کناره 
کرد و ابن رائق بجای او وزارت یبافت. در 
سال ۳۲۸ دیگر بار بمتصب وزارت رسید 
یک سال در آن مقام یبود تا راضی خلیفه 
درگذشت و متقی چهارماء او را در همین 
منصب برجای ماند. پس از آن معزول 

آبن مدبر.(| نْ م دب پ] ((خ) رجوع به 

ابراهيم‌بن مدیر شود. 

ابن مدی. (ز نم دا] (اغ) نام وادیی است. 
(مراصدالاطلاع). نام رودباریست. 
این مربع. (ا نم رَب بَ] (اخ) محمدین 
عبدائّه عتاب. محدث است. 
آپن مرتضی.(نْ مت ضاز (لغ) احمدین 
يحبی‌ین مرتضی المهدی لدینل اليماني. از 
علمای مشهور زیدیه. در سال ۸۴۰ هق. 
در صتماء یمن درگدذشت. او راست: 
کتاب‌الازهار فی فقه الاشة الاخیار و شرح 
آن موسوع به الغیت‌المدرار و البجر الزخار 
الجامع لمذاهب علماء الامصار. 

ابن مرجافه.لان ] ۱ ((غ) کس نیت 
عبیدال‌ین زیاد. 

آبن مردان. ان ؟](!خ) ابسسوموسی 
عسیسی‌بن مردان. از علمای نحو, او از 
هاگردان ابوطالب و از رواتِ اوست. او 
راست: کتاب‌القیاس علی اصول‌الشحو. 


(ین‌الندیم 
آبن مردنیش.![ نْ ؟) (اخ) رجوع به این 
مردینش شود. 


ابن مردویه. [ا نْ م۶ ی / 3 وی؛] (اج) 
بوبکر احمدین سوسی اصفهانی, محدث 
مشهور. او راست کتابی در تاریخ اصفهان و 
تفسیری بر قرآن کریم. وفات بسال ۴۱۰ 
هق . (کشف‌الظون)۱ 
آبن مردینش, ([ نم ن] (خ) سحمدین 
احمد. از سلاطین اندلس. و قلمرو او در 
طرف شرقی شبه‌جزیر: امپانیا یعنی جهات 
مرسیه و بللسیه یوده‌است. او را با اتفاق 
ملوک نصرائی با عبدالمومن موحدی و پسر 
آو یوسف سحاریاتی روی داد. موحدین 
غالب آمدند و بعض ممالک او را ضبط 
کردند و او به ۵۶۷ ه.ق. بمرد. پسران او با 
بوصیت پدر به یوسف‌بن عبدالمژس که در 
این وقت از افسریقا به اندلس تجاوز 
کرده‌بودند تلیم شدند و یوسف خواهیر 


۱ - در قاموس‌الاعلام بغلط نام آو پکربن احمد 


آمده‌است. 


۲ ابن مرزبان. 


ایشان را بزتی کرد و آنان را نیکو می‌داهت 
و احسان و اکرام میکرد. و کلمة مردینش 
برخلاف ضبط بعض مصنفین از کلم 
اسیانیاتی مارتی‌تز! آمده‌است بمعنی بر 
مارتین. 
ابن موزبان. (ا ن ] (() ای واحمد 
عبدالرحيم‌بن علی‌بن مرزبان قارسی. در 
علوم شرعیه و طب بارع بود و در دولت 
آل‌بویه قضاء شوشتر و ریاست بیمارستان 
بخداد داشت. وفات بجمادی‌الاولای سال 
۶ هی . (از قفطی). 
ابن مرزبان, لا ۶] ((ع) اب وعبداثه 
محمدبن خلفبن المرزبان. او بطریقه و 
اسلوپ آجمدین طاهر از ابناء خراسان 
میرفت و حافظ اخبار و اشعار و طرائف 
بود. و از کتب اوست: کتاب‌الحلوی فی 
علوم القرآن. کتاب اخبار ابن قبی‌الرقیات 
و مختار شعره. کتاب المتیمین الم عصومین. 
کتاب‌السراب. کتاب‌المس اعدین. 
کتاب‌الروض. کتاب الجلساء و التدماء. 
کتاب السودان و فضلهم علی البیشان. کتاب 
الق اب‌العراء. کتاب الشعر و السعراء. 
کتاب‌الهدایا. کاب الشتاء و الصیف. کاب 
النساء و الفزل. کتاب اخبار عبدالّ‌بن 
جعفرین ابسی طالب. کتاپ دم الحجاب ۳1 
العتب علی‌المحتجب. کتاب ذم‌اقلاء. کتاب 
اخیارالعرجی. (از ابن‌الندیم). 
این مرزوق. (1 د) (اع) رجسوع بسه 
ابوعبدانبن مرزوق شود. 
آبن مرزوق. (ا ی ](!ج) ابوعمرو عتمان 
قرشی مسصری صوفی. فقیه حتبلی. در 
موطن خود بندریس و وعظ و افتا اشتغال 
می‌ورزید. وفات وی بال ۵۶۴ ه.ق. و قبر 
او زیارتگاه است. 
آپن مروان. انم ] (اغ) احمدین مروان 
دینوری مالکی. او راست کتابی بنام مجالسه 
و آن جُنگ‌مانندی است در مطالب متفرقه و 
نوادر اشعار و آشار. وفات او بسال ۳۱۰ 
ه.ق. 
ابن مریم. زا نم ی] (۱خ) اب وعداثه 
شریف مجدبن محمدین احمد ملتی 
تلمسانی. در اوائل قرن یازدهم هجری در 
تلصان میزیست. او راست: البستان فی ذکر 
الاویاء و العلماء بتلسان در شرح حال 
۸ تن از بزرگان آن دیار و در سال 
۱ هق. از تسمنیف آن فسراغت 
یافه‌است و آن مسرتب بحروف است و در 
سال ۱۰۱۹ در تلمان بطبع رسیده و نیز 
بزبان فرانسه ترجمه و بسال ۱۹۱۰ م. طبع 
شده‌است. 
ابن مزاحم. از م ح] ((خ) ابوالستضل۲ 
نصرین مزاحم منقری کوفی. مورخ شیعی. 


وی در اواخر قرن دوم و اوانل قرن سوم 
هجری میزیست و او را چندین کتاب در 
تاریخ است. ازجمله: کناب تاریخ صفین و 
ان بطبع رسیده‌است این کاب مورد اعتماد 
مورخین بوده و از آن بسیار نقل کرده‌انند. 
کتاب عین‌الوردة. کتاب اخبار مختار. کتاب 
تهروان. کتاب‌الفارات. کتاب مقتل‌الحسین. 
کاب اخیار محمدین ابراهیم و ابی‌السرایا. 
کتاب‌الجمل. کتاب‌المتاقب. (از فهرست 


نجاشی). 
این‌مزفه. ان م ن] (ع | مرکب) ماه تو 
هلال. 


آین مسالب. [ا ْ ؟] ((خ) از فقها و روات 
مهب مالک. او را تعلیقاتی است. (از 
این‌الندیم). 
ابن مساعد شیبانی. (! ن مُ ع د شا 
(اخ) رجوع به یونس‌بن یوسفین مساعد 
شود. 
آبن مستوفی. ان مُ ت] ((خ) شرف‌الدین 
ایوالیرکات مبارکین احمد اربلی. مورخ. 
ادیپ و شاعر. مولد او به اربل و همانجا 
پرورش یافت و ملک معظم مظفرالدیین 
فشرماندار اربسل او را وزارت خویش داد 
۶۲٩(‏ «.ق.). پی از وفات او آنگاه که 
مستنصر خليفه اربل را تصرف اورد انزوا 
گزید. و وقتی‌که مقولان اربل را قتح کردند 
(۶۳۴) او بموصل هجرت کرد و تا اخر عمر 
یدانجا ببود. او راست: کتابی در تاریخ اربل 
در چهار مجلد و خود دیوانی داشته و نیز 
دیوان متبی و ابوتمام را در ده جلد شرح 
کرده‌است. و صاحب روضات گوید کتاب 
تصیحةالملوک غزالی را وی از فارسی 
بعربی ترجمه کرده‌است. مولد او بال ۵۶۴ 
و وفات در ۶۳۷ بوده‌است. 
ابن مسجح. [ز ن م ج ۸7 ج] (خ) 
ابوعشمان. از خنیاگران مشهور اوائل اسلام. 
اصلا زنجی بود و در حجاز میزیست. بعض 
آهگهای فارسی و رومی را با اثعار عرب 
تطبیق کرد و چندین بار بشام رفت و با 
عبدائّ‌ین مروان خلطه و آمیزش داشت. 
ابن مسعود. [[ ن ۶] ((خ) مس اقب 
بصدرالدین. یکی از امرای سلطان 
علاء‌الاین محمدین تکش خوارزمشاه. 
آنگاه که سلطان اسیر ترکان ختا شد ابن 
معود با وی یود و برای خلاص سلطان 
تدبیری اندیشیده خود را سلطان و سلطان 
را خادم خویش گفت و باوردن زری که 
بیاسبانان نوید داد‌یود سلطان را بنام خادم 
به خوارزم فرستاد و سلطان بدین چاره از 
بند ستخلص شد. 
این مسعود. [| نْ ] (اخ) ابوعیدالرحمن 
عسیداتّین مسعودین غافلین حبیببن 


اپن مسعو د. 


شمخین فارین مسخزوم هذلی حلیف 
بنی‌زهره. مادر او مسماة به ام عبد بنت 
عبدود. و از این‌رو گاهی بعدالّه مسعود 
کنیت اين ام عید نیز داد‌اند. او از قدمای 
اصحاب رسول است و بروایت ابونعيم 
اصفهانی ششمین کس است که اسلام آورد 
و از اینرو او را سادس سته میگفتد و او این 
لقب را دوست میداشت. این مسعود شبان 
عقبةین ابی‌معیط بود و گویند روزی رسول 
۱ کرم صلوات ان علیه با ابوبکر بح رم او 
میگذشتند و از ار شیر طلب کردند ابن 
مسعود بمقتضای امانت از دادن شیر امتاع 
جست, رسول صلوات‌العلیه بره‌میشی را 
که تا آنگاه بار نگرفته‌بود برگرفت و پستان 
او مس کرد و در حال پستانهای میش پر از 
شیر شد و روان گردید. این مسعود در اثر 
اين معجزه مسلمانی پذیرفت و از آن پس 
ملازم خدمت رسول صلوات ال علیه گردید 
چتانکه او را صاحب نعلین و ساده و سواک 
میخواندند و او نخستین کسی است که قرآن 
کریم را علی‌رژس‌الاشهاد در مکه تلاوت 
کرد. و وی ذوالهجرتین است چه یک بار 
بحبشه و بار دیگر به مدینه هجرت کرد و در 
هم غزوات رسول (ص) حاضر بود و 
ابوجهل را او بدست خویش بکشت. خانة او 
جثب مسجد رسول بود و با مادر خود 
پیوسته بخانة پیامیر صلوات‌الّعلیه آسد و 
شد داخت بدان حد که ابوموسی اشعری 
آنگاه که بمدیته آمد ابن مسعود و مادر او را 
از اهل بیت طهارت گمان برد. و نیز او از 
عشرة میشره است یعنی یکی از ده تن یاران 
که پیغمبر به آنان وعد: بهشت فرمود. او در 
روش و حرکات به آن حضرت تشبه 
میورزید لکن سافهای پا لاغر داشت. وقتی 
در حنضور پیامیر صلوات‌الّعلیه وی را 
بلاغری پای استهزا کردند آن حضرت منم 
فرمود. اين مسعود را قامنی بلند و نحیف 
بود و موی سر تا پشت گوش فرومیگذاست 
و خضاب نمیکرد. در خلافت ایوبکر و قتال 
اهل رده مأمور حفظ مواضم بی‌حقاظ مدیته 
گشت و در جنگ یرموک حاضر بود و 
یزمان خلافت عمر ولایت کوفه یافت و عمر 
بمردم کوفه نوشت من عمار یاسر و 
عبدائّین مسعود را یمعلمی و وزیری بشما 
فرستادم. عبدائه تا خلافت عشمان در کوفه 
بماند و آنگاه که عثمان مسلمانان را تتها 
بخواندن مصحف زیدین ثابت مجبور میکرد 
عبدالهبن مسعود امر او نپذیرفت وگفت 


27 - 1 
۲ -کتیت او در فهرست این ندیم ابوالفضل 


آمده‌است. 


اين معود. 
مصحف و قرائت من اصح از مصحت و 
قرائت زید است و آنگاه که زید با کودکان 
مکه ببازی بود من هفتاد سوره از قرآن از 
زبان یغمبر از بر داشتم. عتمان او را از 
کوفه بمدینه طلبید و مردم کوفه بر او گرد 
امدند و خواستند وی را از رفتن بازدارند. 
این مسعود گفت طاعت او بر من لازم است 
و دوست ندارم فتتی که روی خواهد آورد 
از من آغاز شود.این مسعود آنگاه که بمال 
۳ «.ق. در مدینه وفات یافت بیش از 
شصت سال از عمر او گذشته بود و زبیر او 
را شبانه به بقیع بخاک سپرد و چون عثمان 
بدانست زییر را مورد عتاب ساخت. و 
بخاری مرگ اين مسعود را پیش از قتل عمر 
در کوفه گفتداست و اين قول صحیح نیست. 
(استیعاب اين عبدالیر) (اصابهٌ ابن حجر و 
غیره). فضلین تساذان را در مصحف 
عبدال‌ین مسعود شرصی است که ترتیب 
سور قرآن را در آننجا بیان میکند و آن 
غیرتر تیب مصحف زیدین ثابت است. 
ابن ممعود. [! ن ع) (اخ) عسبیدالدبین 
بیج رت ند تبون لو ری بر 
و یکی از حکمای انجا. وفات او بسال 
۷ ه.ق. بسوده‌است. او راست: کتاب 
تعدیل‌العلوم فی‌الفلفة و الطبعیات. 
ابن مسکویه. [| ن ی / مک وی؛] (اخ) 
این کنیت که در بعض کتب از جمله 
داثرة‌المعارف اسلامی به ابوعلی احمدین 
محمدین یعقوب داده شده‌است غلط است و 
کنیت ار ابوعلی و لقبش مسکویه است بی 
اضافهة ابن. رجوع به ابوعلی م‌کویه شود. 
ابن سلمه.(! نم لٍ 2] (اخ) 
ایوعبدالرحمن عیدالّدین مسلمتین قعنب 
مدنی. فقیه و محدت. شاگرد مالک‌ین انس. 
در مدینه از مالک حدیت و فقه آموخت و 
بضره اقاست حاست و در هناتفا و پقران 
در مکه پشتسم محرم سال ۲۲۱ هق. 
درگذشت. او مسوطاً را از مالک روایت 
کرده‌است. 
اپن مسيحی. || نم ](ج) ابوتصر سعیدین 
آبی‌الخیرین عیسی‌بن المسیحی البفدادی. 
بسال ۵۹۸ ه.ق. آنگاه که ناصر خلیقه را 
حصاة متانه رنج میداد اطباء اخراج آترا 
بعمل, ناگزیر دیدند و جراحی بنام این 
عکاشه را بدین کار تامزد کردند. او گفت مرا 
استادیست بنام المسیحی و باید پیش از 
عمل با وی مشورت کنم. ابن‌السسیحی را 
ساضر آوردند و او بدان وقت مردی پیر 
بود. چون مثانه معاینه کرد گفت نخست با 
اشربه و اطلیه تجربتی کنیم باشد که 
بجرّاحی حاجت نیفتد و چتان کردند و 
ریگی چندٍ هستة زیتونی دفع شد و خلیفه 


بیارمید و عطایای بسیار نزدیک بیست‌هزار 
دینار از دست خلیفه و مادر و فرزندان و 
دیگر حواشی خلافت بر وی گرد آمد. و او 
بسال ۶۰۸ در غایت پیری درگذشت. او 
راست: کتاب‌الاتتضاب علی طریق الم لة 
والجواب و حاجی خلیقه نام این کتاب را 
اقتضاب المجموع می‌آورد و گوید آن تأیف 
یکی از متطبّیین است و اسونصر سعیدین 
ابی‌الخیر السیحی انرا مختصر کرده‌است. 
ابن مشطوب.( نْ ] (خ) اب والسباس 
اجندین اسر پوت لین لین 
احمدین ابی‌الهیجاین عبدلّبن ابی‌الخلیل یا 
عبدالخلیل‌ین مرزیان الهکاری, الفعروف به 
ابن مشطوب. الملقب بعمادالاین. و مشطوب 
لقب بدر اوست. مولد او بسال ۵۷۵ هق. 
احمد امیری کبیر و صاحب جاء و منزلتی 
بیار تزد ملوک بود و خود یکی از آنان 
بضمار می‌آمد. بلتدهمت. عزیزالجود. 
راسع‌الکرم» شجاع, آبی الفس و سلاطین 
وقت از او بیمناک بودند و وقایع روج او 
بر آنان مشهور است آنگاه که پدر او یکی از 
امرای دولت صلاحیه که اقطاع تایلس او را 
بود درگذشت سلطان صلاح‌الدین تابلس را 
به پسر او عمادالدین باقطاع داد لکن ثلت 
ارتقاعات ثابلس را بمصارف بیت‌المقدس 
تین کرد. و جد احمد مکنی به اوالهییجا 
صاحب عمادیه و قلاع چند از بلاد هکاریه 
بود و احمد صاحب ترجمه تا وقع دمياط 
بعمل پاقی بود و آنگاه از دیار مصریه بیرون 
شد و در ریع‌الاخر ۶۱۷ به تل یعفور قلعةً 
میان موصل و سنجار محاصره شد و امیر 
بدرالدین لژ با مراسلات او را بفریفت و 
بموصل خواند و او بدانجا شد و مدتی قلیل 
یبود و سپس او را یگرفتند و بملک اشرف 
مظفرالدین موسی‌ین ملک العادل فرستادند 
و ملک اشرف او را در قلعةٌ حرآن بند کرد و 
در زندان. یر ار مخت کترافت با در شهی 
ریع‌الاخر ۶۱٩‏ در حبس بمرد و دختر او 
بدروازة راس‌عین قبه‌ای کرد و جد او از 
حران بیاورد و در آتجا بخاک سپرد. (نقل 
باختصار از ابن خلکان). 
آبن مشکان. ز نْم] ((خ) تسابمی است 
معروف به مشکان حتال. 
این مصال. !| ن ۶] (ع) از مردم لکت. پدر 
او بازیاری و بیطاری می‌ورزید و ابن مصال 
نج‌الدین ابوالفتح سلیمین محمدین ممال 
است و او پنجاه روز وزارت نافر داشت و 
بدست ابن سلار کردی کشته شد. 
آبن مضاء . (| نُ ۶] ((خ) اب والصباس 
احمدین عبدالرحمن‌ین محمدین سعیدین 
حریت‌بن عساصم لخضمی, مسلقب بسد 
قاضی‌الجماعة. مولد او بقرطیه بسال ۵۱۳ 


ابن مطلب. ۳۹۳ 


«.ق, او در بسیاری از علوم زمان مانند 
اصول و کلام و طب و حساب و هندسه و 
حدیت و تحو بصیرت داشت و در نظم و نثر 
بارع بود. چندی قضای فاس و جز آن راند. 
و در ۵٩۲‏ باشبیلیه درگذشت. 
این مطران. (ا ن م / م) ((خ) موفق‌الدین 
ابسوتصر اسعدین ایی‌الف‌اتح الیاس‌بن 
جرجیس. پدر او طبیبی نصرانی بود که 
برای کسب مقدمات طب بد یوتان شد و پس 
از آن ببغداد تکمیل صناعت خود کرد و در 
دمشق اقامت جست و تا پایان عمر شغل 
طبایت ورزید. ابن مطران بدمشق بزاد و نزد 
مهذب‌الدین‌ین النقاش دانش طب آموخت و 
میس بخدمت سلطان صلاح‌الاین ایوبی 
پوست و از عطایای سلطان مالی وافر 
اندوخت و با جاه و جلالی عظیم همه عمر 
بزیست و در سال ۵۸۷ با ۵۸۵ هق. هم 
بدمشق درگذشت. موفی‌الدین نخضت دیین 
ترسائی داست. در آخر مسلمانی گزید و 
ظاهراً آو را در بیمارستان نوری منصبی 
بود. چه در شرح ۳ بیماری شُتقی (که 
ابن حمدان جرائحی بدین بیمارستان انجام 
کرد) مي‌آید که اين مطران مواظب قرعات 
تبض بیمار بود. این مطران در طب شاگردان 
بسیار دائت از جمله موفق‌الدین عبدالعزیز 
و اين دخوار. و او را دو برادر بود که نیز 
شفل طبابت داشتند. اين سطران را شسوق و 
عشقی بسیار بکتاب می‌بود و کتب‌خانه‌ای 
یزرگ داشت و سه تن پیوسته برای او 
نسخت کتاب می‌کردند. وی را تألیف بسیار 
است. از جمله, کتابی در آدوية سفرده و 
کتابی بنام المقالةلنجمیه در حفظ الصحة. و 
کتابی موسوم به بستان‌الاطباء مشتمل بر 
توادر خوانده‌ها و دیده‌های اوء 
آپن مطرف.(| ۱۶ ((خ) اب وعیداله 
محمدین حجاج‌پن ابراهيم حضرمی اثبیلی 
اندلسی. از مایخ صوفه. او بسال ۷۰۷ 
هبق. در نودواندسالگی به مکه درگذشت. 
آبن مطروح.! نْ ۱ (اغ) جنال‌الدین 
ابوالحسن یحیی‌بن عیسی‌بن اپراهیم مصری. 
ادیپ و شاعر. مولد او بتهر اسبوط بسال 
۲ ه.ق. وی از پیوستگان ملک صالع 
ایوبی بود. چندی در شام مقام وزارت و در 
جنگهای صلیبی مداخله داشت و پس از 
مرگ ملک صالح بتاهره رفت و در سال 
۹ بدانجا درگذشت. 
اپن مطلب. ان بط ط ل] (اخ) هبتلین 
مخمدین مطلب. ملقب به ولی‌الدوله. وزیر 
خلیقه المستظهر بائّه. او بسال ۴۹۹ هرق. 
پس از وفات زعیم‌الرژسا اين جهیر مقام 


۱-میل زدن و آب گرفتن. 


۴ ابن مطهر. 

وزارت یافت لکن سپی سلطان محمدین 
ملکشاه از اصفهان بخلیفه نامه کرد و عزل 
او درخواست. و خلیفه کرهاً او را معاف کرد 
و این مطلب بدربار سلطان سحمد شد و از 
آن پس که خوشنودی خاطر سلطان حاصل 
کرد. خلیفه بار دیگر او را بوزارت برداشت 
لکن پس از چندی خلیفه بر وی خشم 
گرفت و او باصفهان گریخت. گویند این 
مطلب مذهب شیعه داشت و بهانة محمدین 
ملکشاه در تقاضای عزل وی همین امر بود. 
و ابن‌الط_قطقی را در کتاب‌الفخری از او 
حکایتی است. رجوع بدانجا شود. 

این مطهو. [[ن م طذه] (اخ) رجوع به 
علامُ حلی شود. 

اپن مظفر. [[ن مظن ت) ((خ) رجوع به 
ابوالحکم مفربی شود. 

ابن معتوق. [انْ 1۶ ) شهاب‌الدین 
موسوی, از مردم خوزستان. او یزبان عرب 
شعر میگفت و در قرن یازدهم هجری در 
صحبت سید علیخان میزیست و مطلح او 
میکرد وبا آنکه در تشیم لو داشت و 
اشعار وی مشتمل بر تولّی و تبرّای بسیار 
است لیکن بسیب جزالت لفنظ و رقت صعنی 
و بلاغت عبارت و حسن استعارت و تشبیه 
در اکثر ممالک عربی مشهور و دیوانش 
مکرر در مصر و دیگر کشورها بطبع 
رسیده‌است. ولادت وی بال ۱۰۲۵ ه.ق. 
پوده‌است. 

ابن معدان. [انء] (اخ) یکی از 
خوشنویسان و عارفین بسفن کتابت. و 
اسحاقین ابراهیم معلم مقتدر و اولاد او در 
خط شا گرداین معدان بوده‌ان. (بنالندیم), 
ابن معدیکرب. (| ن ‏ ک ر] (ج) 
اب‌وکریمه مسقدم‌پن معدی‌کرب کندی. از 
صحابة رسول صلی‌الهعله و آله. به آخر عمر 
در حمص سا کن بود و به ٩۱‏ سالگی در 
تال ۸ «.ق .درگذشت. 

این معد یکرب. ([ ن م ک را) ((خ) 
رجوع به عمروین معدی‌کرب شود. 

آبن معصوم. [انْ ء](!خ) رجوع به سید 
علیشان شود. 

ابن معطی. (ان م) ((خ) زسن‌الدین 
ابوالحن یحبی‌بن عبذالمعطی‌ین عیدالشور 
الزوازی مفربی حنفی. یکی از ائمةٌ نحو و 
لفت, مولد او بسال ۵۶۴ ه.ق.وی نحو و 
فقه به الجزاثر تزد ابوموسی جزولی فرا گرقت 
و سپس بمشرق شد و زمانی دراز در دمشق 
ببود و بدانجا نخت شاگردی‌ابن عاکر 
کرد.پس از آن بتدریس نحو پرداخت و 
خلقی کتیر بر ری گرد آمدند و از علم او 
فائده‌ها گرقتند و تصیفات مفیده کرد تا 
آتگاه که ملک کامل او را بهجرت مسصر 


ترغیب کرد و او بمصر شد و در جامع عتیق 
بستعليم ادب پرداخت و در آنجا راتبه و 
وظيفة مقر داشت و تا آخر عمر یعنی سلخ 
ذی‌القعدء ۶۲۸ همین شغل ورزید. قبر او 
نزدیک تربت امام شافعی بقاهره است. و 
زواوی نسبت به زواوه نام قبیله‌ای بزرگ 
است در ظاهر بجایه از اعمال افریقیه. او 
راست: الدرةالالفیه که این مالک بدو تفضیل 
سبق میدهد و الفصول‌الخصین نیز در نحو 
و البدیع فی صناعةالشعر. 

این معظم. زان م عظ ظ) ((خ) احمدین 


محمدین معظم» از مردم ری. او راست: 


کتاب مقامات ائناعشریه که در ۷۳۰ ه.ق. 


از تألیف آن فراغت یافته‌است و این کتاب 
در پاریس بطبع رسیده. 
این معلم. ُعَل ل) (ع) ارام 
محمدین علی‌بن فارس واسطی هرتی, ملقب 
به نجم‌الدین. شاعر عرب. اشعار او باطف و 
رقت معروف است و بیشتر در عشق و غزل 
می‌سروده و چون غالبا اندوهنا ک‌و حزین 
است در مجالس سماع صوفیه خوانده میشد 
و وعاظ بان استنهاد میکردند. او با این 
تعاویذی معاصر است. این معلم در هُرث» 
ده‌فرسخی واسط. مسقطالراس خویش, 
بال- ۵۹۲ ه.ی. درگذشته‌است. مولد او در 
سته ۵۰۱ بوده‌است. 
اپن معلم. [ ن م عل ل ] ((خ) ابوالحسن. از 
امرا و | کابر رجال دولت آل‌بویه. او ببزمان 
بهاءالدوله در بغداد نفوذی کامل داشت و 
بهاء‌الدوله را بب‌صادرة بسیاری از مردم 
واداشت. در ستال ۲۸۲ه.ق.للکر 
بهاء‌الدوله شوریده از او درخواست کردند 
اين معلم را بدانها سپاره و بهاءالدوله کُرهاً 
او را تسلیم کرد و لشکریان بهمین سال او را 
بقعل رسانیدند. 
اين معمر.(ز ۵ معز 2 27 12 (ع) 
ابوالحسین این معمر الکوفی. از فقهای شیعه. 
از اوست: کتاب قرب‌الاسناد. 
ابن معن طائی. (أن منِ] (اج) مردی از 
دماء جاهلیت موسوم به شوب و او جدٌ 
عمروین السیح‌ین کعب است. 
آپن مفرغ. (ان م ز رٍ ] ((خ) بسزیدین 
زیادین ربیعقین ذی‌العشیر؛ حمیری شاعر. 
جد چهارم سید اسماعیل حمیری. و صفرغ 
چنانکه در اغانی امده لقب ربیعه است. و 
هم در اغانی است که گفتن ربیعةین هفرغ 
خطاست. آنگاه که عبادین زیاد برادر کهتر 
عبیداه معروف مأمور سیستان و نواحصی 
خراسان شد ابن مفرغ با وی برفت و چون 
از عباد صلتی نیافت زبان بهجو او گشود و 
عباد کسانی را برانگیخت تا از وی مطالبه 
دینی کردند و بدین بهانه او را بزندان انکند 


این مفرغ. 
ووی هسرچه داشت بفروخت و بسه 
وام‌خواهان داد سپس بوسیلهای از حبس 
رها و به بصره گریخت و از آنجا بشام رفت 
و زبان بدشتام آل زیاد دراز کرد و ایین 
هجوها سخت زننده بود و در تمام اصتقاع 
مسلمانی پرا کندو از خراسان تا شام ورد 
زبانها گشت تا آنکه عبیداله زیاد به یزیدین 
معاویه شکایت نوشت و یزید در جستجوی 
دی برآمد و این مفرغ از شام یصره گریخت 
و عییداه او را دمتگیر کرد و برای قعل وی 
از یزیدین معاویه دستوری خواست, یزید 
اجاز؛ قتل او نداد اما هرگونه تعذیب دیگر 
را رخصت کرد این زیاد اسر داد تا دوای 
مهل به او نوشانیدند و با خوک و گربه در 
یک رسن بستند و در یازار بصره بگردانیدند 
وی با حالت آلودگی میگشت و کودکان 
دبال ار افتاده باستهزا فریاد میکشیدند با 
اینهمه او دست از هجای آل زیاد برنداضت 
و هم در این وقت گفت: 
یل الماء مافعلت و قولی 
راسخ فیک فی العظامالبوالی. 
و معنی آنکه اين آلودگی بآب شسته شود و 
آنچه من دربارة تو گفتم در استخوانهای 
پوسیدءٌ تو نیز برجای ماند. و در تاریخ 
سیتان آمده‌است: عباد بسیتان امد و هر 
روز پنج‌شنبه مظالم کردی و هر حاجتی که 
از ار بخواستندی تمام کردی و عطا دادی و 
تیکوئی کردی بمردمان و این خبر از پیغمبر 
صلی ائّه علیه و له هر پنجشنبه روایت 
کردی آللهم بارک لامّتی فی بکورها و اجعل 
لک بوملخضسیی. پس این‌جا خلیتی بپای 
کردو خود برفت و پکابل شد و از انجا به 
قندهار شد و سپاه هند پیش آمدند و صربی 
سخت کردند آخر ایزد تحالی مسلمانان را 
ظفر داد و عباد آنروز بر استری حبرب 
همی‌کرد بتقس خویش. و زهیرین ذویب 
العدوی حرب کرد آنجا آثروز چنانک رستم 
بروزگار خویش همی‌کرد و خانه‌ای پرزر 
یافتند و غنایمی بزرگ بدست مسامانان 
آمد. و اين مفرغ آنجا بود با ایشان بدین 
غرزاء همه روز عسباد را و زیاد را هجو 
همی‌کردی چنین که این زمان یاد کنیم: 
و اشهد ان اک لم‌باشر 
اباسقیان واضعةالقناع 
ولکن کان 7 فیس 
علی وجل شدید و ارتیاع. 
پس عسباد او را بسیاورد و ادپ کرد و 
محیوس, و بدست حجامان داد. آن حجامان 
برفته بودند و خوکان اهملی را سیکی بار 
کردند و بیاوردند و اين شاعر آن بخورد و 
مست گشت. دیگر روز اندر مستی او را 
اسهال افتاد. کودکان نگاه همی‌کردند از بس 


اپن مفلح. 

سیاهی که آن اسهال او بود. و منادی 
میکردند بسزبان پارسی که: شیست این 
شیست این شیست. او جواپ کرد ایشان را 
هم بپارسی که: 

آب است و تیذ است 

و عصارات زپیپ است 

و دنبه فربه وپی است 

وسیّه روسبی است. 

و سمیّه نام مادر زیاد بود پس عباد او را 
مالی داد و بسوی عرب بازگردانید. گقتا مرا 
از توبس, وابن‌الصفرغ بسال ۶۹ه.ق. 
وفات کرد. 

ابن مفلح. [ نم لٍ] (اخ) طهیرالدین 
ابواسحاق ابراهیم‌ین نورالاین علی‌بن 
عبدالعالی عاملی میسی فقیه. شیعی, از 
علمای دولت شاه طهماسب صفوی. او 
بحسن خط معروف بوده‌است و فرزند او 
عبدالکریم و نب او شبخ لطف‌اله متوفی به 
۲ د.ق.هر یک از علمای معروف 
بودند و شیخ لطف اه همان است که شا 
عباس کبیر برای او مسجد معروف را در 
میدان شاه اصفهان بتا کرد. 

ابن مقاقل. (انْ ؟] ((خ) شاعری از مردم 
مالقة اندلس, وفات او بسال ۷۳۹ه.ق. 
بوده‌است. و از او ازجالی برجای است. 
ابن مقرض. [1 نم ](ع !سرکب)" کله. 
دّن. (مهذب الاسماء). ||بعضی گویند نمی. 
اپن مقسیم. ان م قّش س] (اخ) اب‌ویکر 
محمدین الحسنین مقسم‌بن یعقوب عطار. 
یکی از قراء مدينة السلام. عالم به لفت و 
شسمر و از تعلب و ابوسلم گچی سماع 
داشته. وفات او بسال ۳۶۲ ه.ق. است. از 
اوست: کتاب الانوار در علم قرآن. کتاب 
المدخل الی علم الشعر. کتاب احتجاج 
القراءات. کتاب قی النحو. کتاب المقصور و 
السمدود. کتاب المذکر و المونت. کتاب 
مجالس تعلب. (از این‌الشدیم). و برای نام 
ساير کب او رجوع به فهرست ابن‌الندیم و 
روضات شود. و صاحب روضات گوید او 
از ابی مسلم کجی و تعلب روایت دارد و 
مولد او بسال ۲۶۵ و وضات وی در ۳۵۵ 
ه.ق,بوده‌است. 

ابن مقشر. [! ی ؟] (اخ) ابولفتح منصورین 
شملان مصری. از پیوستگان دولت فاطمی 
مصر و طبیب خاص عزیز و حا کم. سولد او 
بسال ۳۸۶« .ق.و در ۴۱۱ بروزگار حا کم 
درگذشت. 

ابن مقلة. انم ل] (اخ) ابوعلی محمدین 
علی‌ین حسین‌بن مقله. مولد او در سال ۲۷۴ 
ه.ق.ببفداد. ار ببادی امر در بعض دواوین 
خدمت میکرد و راتی وی دش دینار بود 


در ماه. و هم عامل خراج بخشی از فارس 


بود و سپس بخدمت آبی الحسن‌بن الشرات 
پیوست و ابوالحسن او را برکشید تا حال او 
عظیم نیکو شد و مالی بسیار اندوخت. و با 
این همه عاقبت وحشت و کدورتی میان او 
و این فرات پدید شد و ابن مقله احسان او 
کفران کرد و در جملة دشمتان وی درآمد تا 
آنگاه که ابن فرات عزل و دستگیر گشت و 
چون بار دیگر ابن فرات منصب وزارت 
یافت ابن مقله را بگرفت و بصدهزار دینار 
مصادره کرد. در سال ۲۱۶ مقتدر خلیقه اببن 
مقله را بوزارت برگزید و تا ۳۱۸ در این 
مقام پبود آنگاء معزول و محبوس گردید و 
پس از تطورات و تحولاتی چند بوزارت 
راضی خلیقه منصوب گشت و دشمنان او 
نزد خلیفه سعایتها کردند تا خلیفه دست 
راست او را بسریدن فسرمود و مسدتی 
دست‌بریده بزندان بماند و خلیفه همانروز از 
کرده پشیمان شد و ثایت را امر داد تا بزندان 
شود و موضع بریدگی علاج کند و ثابت 
چراحت را معالجه کرد و ار بثابت گفت 
دستی را که خدمت سه خلیفه کرد و دو ببار 
تمام قسرآن بنوشت چون دست دزدان 
بیریدند و به بیت ذیل تمثل چست: 
آذا ما مات بعضک فابک بعضا 
فبعض الشیء من بعض قریب. 
و گویند بزندان قلم بر ساعد راست استوار 
کرده مینوشت و از عجایب آتکه از محبس 
با خلیقه مکاتبه میکرد و یز منصب وزارت 
میخواست و میگفت قطع ید مانم تکفل این 
مقام نیست و از جمله اثمار او در حسین بر 
دست بریده بیت ذیل است: 
لیس بعدلمین لذة عیش 
یا حیاتی بانت یمینی فبینی. 
و محمدین یاقوت و ابن رائق دو دشمن 
قوی او بودند که تکبات او را سیب شدند. 
اين مقله مخترع خط ثلث و توقیع و نسخ و 
ریحان و رقاع و محقق است و ابن بواپ در 
خط متابعت او کرده‌است. ابن مقله چسون 
مثل اعلی و صنم ععقلی خوشنویسی و 
حمن خط است چنانکه شاعری عرب خسط 
او را با فصاحت بمحبان و حکمت لقسمان و 
زهد این آدهم ردیف آورده و شعرای فارسی 
نیز بحسن خط او مثل زدند؛ 
کاش‌ابن مقله بودی در حیات 
تا بمالیدی خطش بر مقلتین. 
مردم چشم ابن مقلة وقت 
بتد؛ ان خط چو عبر شد. 
کمال اسماعیل. 
چنان خطی که | گرابن مقله زنده شود 
تراشة قلم او بمقله بردارد. 


وقات او بسزندان در سال ۳۲۸ ه.ق. 


بوده‌است. 


۳۹۵ 


ابن مکانس. ان نٍ] (اخ) فخرالدین 
شرع تاط انوا مس دنروخ 
عیدالرزاق. شاعر و ادیب. او را دیوان 
انغاتی است که پسر ار مجدالدین فلا 
گردکرد و یز دیوان اشعاری و ارجوزه‌ای. 
و او وزارت دمشق داشته و بسال ۷۹۴ 


ه.ق.درگذشته است. 
آبن مکتوم. [! ن ]) ((ج) تسام‌الدیین 
ابومحمد احمدین عبدالقادرین اجمدین 
مکتوم قیسی, فقیه حنفی نحوی لفوی. 
شا گرداین نحاس و ابوحیان. مولد او بسال 
۲ .ق.او راست: شرح کافیذ اب 
حاجپ. رح شافیه. شرح الفصیح. الدرر 
للقیط من الیحر المحیط. الجمع بین المباب 
والمحکم ی اللنة. ید الاواید. شرح هدایه 
در فسقه. و او در طاعون ۷۴۹ درگذشته 


است. 

این هل زنب ۷ (لج) رجوع به ابن 
عنلا شود. 

ابن‌ملاط. ان ۶ (ع !سرکب) ساء نو. 
(متهی الارب). 


این هلجم. ( نم ج](غ) عبدرحس‌ین 
ملجم مرادی حمیری تسجوبی. او از ضوارج 
و متعصب در طریقت خویش بود. و با 
برک‌ین عبدالّه تمیحی و عمروین یکر سعدی 
در خالة کعبه سوگند یاد کردند که در روزی 
معین امیرالسژمنین علی علیه‌ال لام و 
معاویةبن ابی سفیان و عمررین الساص را 
بقعل رسانند و یگمان خویش از آن رف 
اختلاف سلمانان میخواستند عبدالرحمن 
در توزدهم رمضان سال چهل از همجرت 
هنگام نماز صبح یمقصود خویش نائل آمد 
و آن دو بر معاویه و عمرو دست نیافتند. 
پی از وفات امرالمومین علی علهالسلام 
وی را بستصاص بکشتند و او را مسلمانان 
لقب اشقی‌الاشقیا دهند. 

ابن ملیک حموی. (! ی ؟] (خ) 
شاعری است بزبان عرب. او را دیوانیست و 
در بیروت بطبع رسیده‌است. وفات او بسال 
۷ ه.ق,بوده‌است. 

ابن مماتی. [ان ءمُ ما ((خ) قاضی 
ابوالمکارم اسعدین خطیر ایی‌سعید مهذب. 
کاتتو عاغر ناظز دواوین: مع نود اور 
مصفات بسیار است. از جمله قوانین 
الدواوین و آن در مصر بطبع رسیده و دیگر 
فاشوش فی احکام قراقوش و کتاب کلیله و 
دمته و سیرت سلطان صلاح‌الاین را بتظم 
کرده‌است. وفات آو در حلب بسال ۶۰۶ 
ه.ق.بوده‌است. 


این مناذر. [! نم ز] (اج) ابسوجفر 


1 - ۷۵۰ 


۶ ابن منجم. 

محمدبن محمدین منذرین منذرین منذر 
معروف به اين مناذر. شاعر عرب در ماه 
دوم. مداح برمکیان, اصل او از مردم عدن 
بود و به بصره هچرت کرد ویه خدمت 
مهدی خلفه رسید. در آغاز مردی 
پا کیزء‌زبان بود لکن پس از مرگ دوست او 
عبدالمجید خلق ار بگشت و هجا گوئی پیشه 
گرفت و مردمان از زیان او به رنج بودند و 
سیب نفی آو بحجاز این بود و او بروزگار 
خلافت مأمون بدانجا درگذشت. اشمار او 
قمی مدایح آل‌برمک و پاره‌ای مراثی 
عبدالمجید و برخی هجاء هم‌عصران اوست. 
ابن منجم. ان نج ج] (لغ) رجوع به 
بلومنجم شود. ۱ 

ابن منجویه. ([ن ۶ ی ] ([غ) اب سویکر 
احمدین علی‌ین محمدین ابراهیم الحافظ 
الاصبهانی. محدئی از مردم اصفهان. و او از 
ابیاسماعیلی و حا کم روایت دارد و ابوبکر 


خطب از او روایت کند. و در ۴۲۸ ه.ق. 


در گذکته استد 

آبن مندله. (ان مد ل] (اخ) پادشاهی 
است عرب راء 

ابن مندویه. (انْم ی] (اخ) ابسوعلی 
احمدپن عبدالرحمن‌ین مندویة اصفهانی. 
پدر او از خاندانی بزرگ و از بلفای روزگار 
خویش بود و علم لفت و دانش نحو و فن 
شعر میورزید و پسر وی ابوعلی احمد ادیب 
و طبیب و شاعر بود و گویند آنگاه که 
عضدالدوله فناخسرو بیمارستان عضدی 
بغداد یکرد بیست‌وچهار تن طبیب از ا کناف 
ملک گرد آورد و احمد یکی از آن عده بود. 
ابن مندویه مرد ادب و فضل و او را کتایی 
در شمر و شعراست و نیز صاحب کنناشی 
ملیح است در طب با بیانی شیرین. و از 
تصائیف دیگر اوست کستاب نقض الجاحظ 
فی نقضه للطب. کاب الجامع الکبیر. کتاب 
الاغذیه. کاب الطبیخ. کتاب السفیث فی 
ااطب. کتاب الکافی فی الطب و چندین 
رساله به اهل اصفهان که میان مردم آن 
ولایت ستداول است. (قسفطی). و نسیز او 
راست: کستاب السدخل الی الطب و کتاب 
الجامع المختصر من علم الطب. و کتاب ی 
الشراب و کاب نسهاية الاختصار. و از 
رسائل اوست: رساله‌ای در ترکیپ طبقات 
چشم. و دیگر رسالة علاج بزرگ گشستن 
عسدسی و رسالةٌ علاج بیماری معده و 
رساله‌ای در علاج استمقا و رساله‌ای در 
علاج مثانه و رساله‌ای در امراض اطفال. 
ابن منش ۵ [ن م د] ((غ) رجسسوع بسه 
بنومنده شود. 

ابن منذو. [ نم ذ) ((خ) رجوع بسه 
ابراهيم‌ین منذر خزامی شود. 


این منذر. ان م ذ)(اخ) نعمان‌ین منذر, 
ملک حیره. او راکسری بپای پیلان افکند. 
امتال: 
شبی چون شب ابن منذر؛ شبی بیمنا ک و 
صعب. 

ابن مندر. [انْ م ذ] ((خ) ابسوبکر رئیس 
اصطیل و بیطاران سلطان ناصرین قلاوون 
(ونات ۷۴۱ه.ق.).ار راست کستاب 

لصناعتین البیطره و الزرطفه !. کاشف الوییل 

فسی مرفة امراض الضیل و آترا 
کتاب‌الاصری نیز گفه‌اند جلد اول آن 

مشتمل بر احوال اسب عربی و تربیت آن و 

شماری که دربارة اسب سروده‌اند. جلد دوم 

تامل نام کسانی که دربارة اسب کتاب 

نوشته‌اند و جلد سوم در بیماریهای اسبان. 

آبن منظور. ( نْ) (ْخ) جمال‌الدین 

بوالفضل محمدین مکرمپن علی الانصاری 
الخزرجی الافریقی المصری. مولد او بسال 

۰ ق.و از ابن‌المقیر و غیر او حدیث 

شسنوده و روایت کسرده‌است و بصیاری از 

مطولات نحو و جز آن را اختصار کرده 
مانند اغانی و عقد و ذخیره و مفردات این 
بیطار. و گویند اختصارات او نزدیک بانصد 
مجلد است. و بتمام عمر در خدمت دیوان 
انشاء یسوده‌است و سبکی و ذهبی از او 
روایت دارند. ذهبی گوید در احادیث عوالی 

ابن منظور متفرد است و او عارف بنحو و 

لغت و تاریخ و کتایت بود و تاریخ دمشق را 

در ربسم قظر آن سختصر کرده‌است. و او 


مذهب تشیع داشت 
و معروفترین کتاب او لسان‌الصرب در لفت 
است و در آن کتاب میان تهذیب و مسحکم و 
صحاح و حواشی آن و جمهره و نهایه جمع 
کرده‌است و اين کتاب در شش مجلد سطبر 
است و وی بستال ۷۱۱ ماه شعبان 
درگب_ذشت. (از روضات). و صاحب 
کش _ف‌الظنون مسرگ او را دز سال ۷۱۶ 
گفته‌است. 
ابن منقف. زان مق ] ((ج) مسویدالدوله 
ایوالمظفر مجدالدین اسامین مرشدین علی 
حمیری شیزری. مولد او بسال ۴۹۸ ه.ق.و 
رفات بدمشق در ۵۸۴. او سفرهای بسیار 
کردو امور عظیمه از جمله وقایع صلیبین 
دید و در سفرنامه مشهودات خویش 
بنوشت. او راست: کستاب المدیم. کتاب 
الاعتبار و جز آن. 
این منکلی. [|ن ؟ ] ((خ) محمدین منکلی, 
نقیب عکر مصر بزمان اشرف شعیان, 
سلطان مسصر (از ۷۷۸۱۷۶۴ ه.ق.).او 
راست: کتاب الاحکام الملوكية و الصوابط 
الناموسية فی فن القتال و آن مشتمل سر 
۷ باب باشد در صفت کشتی‌های جنگی 


خالی از تعصب و رفض : 


ابن منیر. 
وآلات و حسرکات آن و گشاد تسویها و 
زراقات. و کاب انس الملا بوحش الفلا. 
آپن منلا. [ا ن م] (اخ) شهاب‌الدین احمدین 
م‌حمدین علي‌بن اجمدین یسوسفین 
حسیینین یوسف حتصکفی آ جبد وی 
آحمدین یوسف معروف به منلا حاجی از 
مردم آذربایجان و قاضی‌القضا: تبریز و از 
فضلای عهد خویش و صاحب شروح و 
حواشی و قیود عدیده است. فرزندان و 
اعقاب او به حلب هجرت کردند و چند تن 
از آنان در فضل و ادب مشهورند. و صاحب 
ترجمه معروفترین افراد این خاندان است. 
ار مسدتی در حلب نزد پدر خود و این 
الحتیلی مصتف تاریخ حلب تحصیل علم و 
آدب کرد و سفری با پدر بقسطنطتیه شد و از 
این سفر سفرنامه‌ای کرد صوسوم به 
الروضةالوردیه فی الرحلة الروسیه و پس 
بدمشق رفت و نزد نورالایین نسفی و 
محب‌الدین تبریزی و ابوالفتوح شبستری 
بتکمیل علوم خویش پرداخت سپس 
تدریس مدرة بلاطیدٌ حلب بدو گذاشتند. 
او راست: شرحی بر کتاب سفنی‌اللبیب این 
هشام و شکوی الامم المراق مسن سم 
العراق. عقود الجمان فی وصف نبذة من 
الفلمان. رسالة طالبة الوصال من متام ذلک 
الفزال. و اشعاری نیز بزبان عسرب دارد و او 
را مردم قریة باتشا در سال ۱۰۰۳ ه.ق. 
بکشتد. پسر او شمی‌الاین محمد کتایی در 
تاریخ حلب دارد و پسر دیگرش ابراهیم 
درر و غرر را بنظم آورده‌است. 
ابن منیر. ا[ن م] (خ) یکی از خطاطان و 
محررین مشهور. (اين الندیم). 
ابن منیر. [م) (خ) قاضی ناصرالدین 
احمدبن محمد اسکندرانی. از علما و ادبای 
مشهور مصر در اسکتدریه. دو بار مسنصب 
تضا و خطابت داشت. او را اسمار و خطبی 
است و نیز تفمیری. سوله او بسال ۶۲۰ 
ه.ق.و وفات در ۶۸۳ 
ابن هفیر, (ز ٌ) (اخ)ابولحسین احنمدین 
منیربن احمدین مفلح الطرایلسی السلقب به 
مهذب‌الملک عین‌الزمان. او شاعری مشهور 


۱-حاجی خلیفه و داثرةالمعارف اسلامی این 

کلمه را زرطقه با قاف ضبط کرده‌اند و در 

لغت‌نامه‌ها چنین کلمه‌ای نیافتم و نیز با فاء در 

صحاح و تاج العروس و متهی الاارب یاه نشد. 

کازیمیرسکی گوبد: زرطفه؛ 

۰ ,۳۱8۵1۵۷۵ ۱۵۵۵۱۱۵۱۱۵6 46 ۱۳۵۲۱ 
0۱9۵/۵ ووا 9۲جوون اه ۵۲بواق 0 

و صاحب آقرب الموارد گرید: زرطف الخیل 

زرطفةً + ساسها. 

۲-منسوب به حصن کیفا, 


ابن موصل. 

و صاحب دیوان شعری است. پدر او نیز 
شمر میسرود و در بازارهای طرابلس تفنی 
5 
آموخت و قریحة شعری داشت و بدمشق 
شد و اقامت گزید. او شیعی‌مذهب و بسیار 
هجا و بدزبان بود و چون در این اسر راه 
افراط پیمود بوری‌بن اتابک طفتکین زمانی 
وی را به بند کسرد و زبان او را بریدن 
خواست و بخواهشگری بعض دوستان 
احمد او را از دمشق نقی کرد.احمد را با ابی 
عبدالّه نصرین صفیر معروف به این 
القیرانی مکاتبات و اجویه و مهاجاتی 
است. (باختصار از این خلکان). صاحب 
مجالس المومنین گوید شهرت او میان شیعه 
قصيد: اوست که به سید ابوالرضا فضل اه 
راوندی فرستاد. و مولف امل‌الامل گوید این 
قصیده را به سید رضی ارسال کرد لکسن ایین 
سخن درست نمی آید چه او با سید هسم‌عصر 
نبود. مولد ابن منیر به ۴۷۳ .ق,و وفات ار 
در سال ۵۴۸بوده‌است. 

آبن موصل. [[نْ ص] ((خ) فقیه بمذهب 
اهل عراق. او راست: کتاب الشروط الکپیر 
رکتاب الوثائق و السجلات. و کتاب 
الشروط الصفیر.(ابن‌اندیم). 

ابن موصللایا. [ا نْ ؟] ((خ) امین الدوله 
ابوسعد علاءین سین از مشاهیر کستاب و 
در ادب و شمر بسارع. او را دیوان و کتاب 
مشاتی است. ابن موصلایا در خدمت انشاء 
خلفاء بنی‌عباس بود و در اول دیین ترسائی 
داشت و سپس مسلمانی گزید و به آخر عمر 


مبلا ب‌عما گشت و بسال ۴۹۸ ه.ق. 


درگذشت. 
آين موصلی. [! نْ ۲) (اع) یکی از منفلین 
و کتاب نوادری بنام او تالیف کرده‌اند. 
(ابن‌الندیم). 
ابن مودب. ان م عد د] ((ج) عبدلئبن 
ابراهیم. او از مشاهیر شعر است. نشات وی 
بمهدیه شهر معروف آفریقیه بود. از صنمت 
کیمیا میورزید و بسیاحت و جهانگردی 
مایل بود.آنگاه که به مقلیه شد رومیان او 
را اسیر کردند و پس از مصالحة ثقةالدرله با 
روم آزاد شد. وي را در مسدح ثتقةالدوله 
قصاندی است. وفات این مدب بال ۴۱۴ 
ه.ق.بوده‌است. 
آبن مومل. [ن مءغ م] (اخ) ابوالهسن 
صاعدین هبةائّ‌بن المومل الحظیری نصرانی 
طبیب. اصل وی از حظیره است و بب‌فداد 
متوطن گشت. او را در خدمت ناصر باق 
خلیفه مقامی بزرگ بود. او راست: کتابی 
موسوم به لصفوه که منتخباتی از طب نظری 


و عسملی است و در سال ۵۹۱ ه.ق. 


درگذشت. 


ابن مهرویه. (ان م ق] ((خ) اب وعبداث 
خولانی. از کتب اوست: کتاب الیل 
السوابق. (ابن‌الندیم). 

این میاده. ان ی یا د] (اخ) ابوشرحبیل 
رماح‌ین ابسرد. از شعراء مخضرمی است 
(سخضرمی درلتین). شاعری از عرب در 
اواخر دولت بنی‌اسیه و اواشل بنی‌العباس. 
مادح اکابر هر دو دولت. او را بدختری 
مسماة به ام حجدر عشق بود و پدر. دختر 
را بمردی شامی بزنی داد و ابن میاده را در 
هجر این دختر اشعاری است. 

آبن میشم. ([ن ع ت] (خ) کمال‌الدیین 
میثم‌بن علی‌بن میشم بحرانی. یکی از فضلای 
علما و متکلمین ماهر, وفات او بسال ۶۷۹ 
ه.ق.اين طاوس سید عبدالکريم‌ین احمد و 
نیز مقیدالدین‌ین جهم از او روایت کنند. و 
خواجة طوسی علیه‌الرحمه او را به تبحر در 
حکمت و کلام می‌ستاید و شریف جرجانی 
بجلالت قدر او معترف است و صدرالاین 
محمد شیرازی حکیم مشهور در حاشیذ 
تسجرید از او بسیار نسقل کند و شرح 
تهج‌البلاغه که در چند مجلد ینام خواجه 
عطاملک جوینی کرده‌است از تبرز او در 
تمام فتون اسلامی و ادبی و حکمی و اسرار 
عرفانی حکایت می‌کند. او در بادی عمر در 
بحرین بود و منزوی و معتزل مسیزیست تا 
آنگاه که علمای حله و عراق در نامه‌ای که 
بدو نوشتد از اعتزال و اتزوای او گله کردند 
و او در جواب این نامه سفری بعراق و پس 
از زارت عتبات ام سعصومین علمای 
عسراق را دی‌دار کسرد. عسلاوه پر شرح 
جابلاة سابی‌لذکر که بنام شرح کر 
معروف است دو شرح دیگر یکی متوسط و 
دیگری صفیر دارد. و کتاب اشارات تألیف 
استاد خویش علی‌بن سلیمان بحرانی را نیز 
شرح کرده‌است. و کتاب دیگر ار قواعد 
المرام در علم کلام است که در ۶۷۶ بپایان 
رسانیده و کتاب معراج سماوی و رسالهای 
در وحی و الهام و کتابی بتام البحر الخضم و 
شرح الماة کلمه و کتاب الجاة نی القيامة 
فی تحقیق الامامة و کتاب استقصاء الشظر 
فی امامة الائسة الائتی‌عشر. قبر او در بلاد 
بحرین در قریه‌ای موسوم به حلتا یکسی از 
قراء ثلائة ماحوز است. و بعضی مدفن او را 
در نواحی عراق گفته‌اند. 

آبن میمون. [[ن م سو] ((خ) رجوع به 
موسی‌ین میسون... شود. 

آبن فابل. ان ب] (ع ص مرکب. [ 
مرگ نی بل زرک پر زود 

ابن ناحیه. ان ی] ((خ) محمد. مهندس و 
مسترجسم. او راست: کستاب المساحة, 
(ب‌النديم, 


۳۹۷ 


آپن ناظر. [انْ ظ] ((ج) رجوع به ابن 
پی‌الاحوص شود. 
ابن اظم. [ن ظ ] (اخ) ببس درالدیسسن 
محمدین محمدین مالک. ادیپ نحوی, 
فرزند این مالک صاحب الفیه. او علاوه بر 
آدب در فقه و اصسول نیز دست داشت. و 
علوم ادبیه را در شام نرد پدر آموخت و پس 
از نقار و کدورتی میان پسر و پدر به بعلبک 
رفت و بستدریس اشتفال ورزید و پس از 
مرگ ابن مالک مردم دمشق او را بخواندند 
و کار پدر بدو تفویض کردند. او لفیه و 
بسعض کستب دیگسر ابن مالک راشرح 
کرده‌است. وفات وی بسال ۶۸۶ه.ق. 
بوده‌است. 
ابن ناعمه. [[ نع 2] (اخ) عبدالمسیح‌ین 
عبداث الحمصی با آلرهاوی الناعمی. از نقله 
و مترجمین بعربی و سریانی است. او راست 
شروح اسکندر اقرودیسی ببر سوفسقیقای 
ارسطو به سریانی. و ترجمهة قسمت دوم 
شروح اسکندر بر طبیعیات و ترجعة جزء 
اخیر ینی چهارمقالً آخر از تقسیر یحبی 
الشحوی بر کتاب سماع طبیعی ارسطو 
بمربی, و آن غیر تعالیم است. و کناب میامر 
و آن تسرجمهة شاولوجیا قسمتی از انتاد! 
فلوطیی اسکندرانی " (شیخ السونانی) است 
که‌پفلط به ارسطو نسبت کنند. 
ابن تاقیاء (ا نْ] ((ع) ابوالقاسم عبدالبن 
محمد بفدادی. ادیپ و لفوی. او دیوان 
رس‌ائل و انشاآت و اشعار و چسند مقاله 
دارد. کاب الجمان فی تشبهات القرآن از 
تألیفات اوست و کتاب اغانی را نیز مسختصر 
کرده.مولد او بال ۴۱۰ ه.ق.و وفات در 
۵ بوده‌است. 
اپن نباته. زان نْ تَ] ((خ) عبدالرحیمین 
محمدبن اسماعیل حذاقی فارقی. مولد او 
بمیافارقین بسال ۳۳۵ ه.ق.و وفات ار هم 
بدان شهر در ۳۷۴ بوده‌است. او بدربار 
سسیف‌الدوله بسحلب میزیست زر منصب 
خطابت حلب داشت و وی را آنگاه که 
سیف‌الدوله به جسهاد اشتفال داشت خطب 
بلیغه در ترغیب مردم بجهاد است, خسطب او 
بانضمام خطبه‌های فرزندش ابوطاهر سحمد 
متوفی در حدود ۳۹۰و نواسه‌اش ابوالفرج 
طاهر متوفی به ۲۲۰ در قاهره و بیروت 
بطبع رسیده‌است. چون ساطت سیف اله وله 
از ۳۳۳ تا ۲۵۶ بود ظاهرا ان نباته در سن 
بیست‌سالگی یبا پیش از آن صاحب این 
شهرت و مقام شده‌است. 


۳ 


اپن نباته. ان نت ] (اغ)ابسونصر 


این نباته. 


۶۰ ها - 1 
۵۷۰ - 2 


۳۹۸ اين نباته. 
عبدالعزیزین عمر سعدی. شاعر معروف 
عرب. مداح سیف‌الدولةبن حمدان و بعضص 
اکابرو وزرای زمان خویش. او ببسیاحت 
بلاد شوق داشت و بیار شهرها بگردید و 
گویند در ری این عمید را مدح گفت. مولد 
او در ۲۲۷ ه.ق.و وفسات بسال ۴۰۵ 
بوده‌است. 
ان نباته. ان زت] (اخ) قاضی 
جمالالدین با شهاب‌لدین ابوپکر محمدین 
محمدین محمدبن حسن قرشی اموی. از 
خاندان عبدالرهیم ابن نباته. صولد او 
بمیافارفین بسال ۶۸۶ه.ق.ر از ۷۱۶به 
بعد در دمشق و گاهی در حماه نزد ابوالفداء 
مسورخ مشهور بسر برد و در سال ۷۶۱ 
بقاهره رفت و مقام رازداری سلطان تاصر 
حسین یافت و هم بدانجا بسال ۷۶۸ 
درگذشت. او را دیوانی است که در مصر 
بطبع رسیده و کتبی دیگر در شعر و بلاغت 
دارد. 
آبن نتیمان. (!ن ؟] (اخ) شرف‌الدوله 
سلیمان همدانی متوطن اریل. شاعر و ادیب 
عرب, وفات او بسال ۶۸۶ه.ق.یوده‌است. 
این نحار. [نْ ْج جا] ((خ) ابراهيم‌بن 
سلیمان. ضاعر و ادیب و محدث. سولد 
پدسشق بسال ۵۹۰ ه.ق.او بحلب و بفداد و 
اسکندریه رفت و مدتی کات امجد صاحب 
حلپ و چندی نقیب‌الاشراف اسکندریه بود. 
اشعار و رسائلی ازر مانده‌است. 
ابن نحار. [[ن نج جسا) (اع) حافظ 
محب‌الدین ابوعبداثه محمدین محمودین 
حسن‌بن هبَاله. ادیپ و سورخ و محدث. 
مولد او بسنداد بسال ۵۷۸ه.ق.سدت 
بیت‌وهفت سال بسفرهای علمی و 
بسیاحت گذرانید و بیاری از بلاد اسلام را 
بدید و درک صحبت عده‌ای عظیم از اساتید 
کرد. او راست: ذیلی طویل یر تاریخ بغداد 
خطیب و از تالیفات دیگر آوست: القمرالمنیر 
قی السندالکییر. کتزالانام فی معرقة الستن 
والاحکام. المتفق و المفترق. نسبة المحدئین 
الی الّباء و السلدان. الموالی. المسعجم. 
جنةالاظرین فی معرفة اتابمین. الکمال فی 
معرفة الرجال. المقدالفائق في عیون اخبار 
لدنیا و محاسن تواریخ الخلائق.الدرةاكمینه 
فی اخبار السدینه. نرهة‌الوری فی اخبار 
االقری. روضتالاولیاء فی مسجد ایلیا. 
الازهار فی انواع الاشعار. سلوةالوحید و 
غررالفوائد. مناقب‌الشافعی. الزهر فی 
محاسن شعراء اهل العصر. توا المحاضره. 
نزهةالط رف فی اخبار اهل الظرف. 
اخبارالمشتاق فی اخبار المشاق. الشافی فی 
الطب. وقات او بسال ۶۳۳ بوده‌است. 
آين نحار. (ا نْ نج جا] (ٍخ) ابوالحسین 


محمدین جعفرین محمد تیمی کوفی. مورخ 
و نحوی. مولد او بسال ۲۰۳ ه.ق. در کوفه. 
وی از شا گردان این درید و نفطویه است. او 
راست کستابی در تاریخ کوفه و کتابی در 
نحو. وفات در ۴۰۲. 
ابن نحیم. || ن نْ ج) ((خ) زین‌العایدین‌ین 
ابراهیم‌ن نجیم مصری. فقیه حنفی. تألیفات 
او در فقه معروف است و مهمترین انهاست: 
الاشباه و التظاثرالققهیه علی مذهب الحنفیه ۱ 
و البدرالرانشق. شرح بر کتاب مشهور 
کنزالاق‌ایق نسفی در هشت جلد؟. 
الفتاوی‌الزینیه و جز آن. وفات او بسال ۹۷۰ 


ه.ق.بوده‌است. 


آبن نجیه.  [(‏ ؟] ((خ) از سا گسردان: 


ابوالربيم حامدین علی. یکی از صْتَاع آلات 
فلکیه. (ابن‌النديم) 

این نجیه. (|ن ن جی ی] ((ج) عسلی‌ین 
نجا. واعظ مشهور. او از علمای حنبلیان 
است. 

اپن نخله. ([نْ ن [] (ع ص مرکب) دنی. 
ناکس. 

این نصو. ان ) (اخ) اسوعلی حسن‌ین 
علی عبدی ملقب به همام. شاعری شیمی از 
مردم واسط. در دمشق وگاهی بغداد اقامست 
داشت و بعضی بزرگان وقت راعدح می‌گفت 
و سپس بخدمت امجد فرمانروای بعلیک 
پیوست. وقات او بسال ۵۹۶ه.ق. 
بوده‌است. 

این قصر. ان نا (غ) اسوالعسن علی. 
متوفی بب‌ال ۳۷۶ ه.ق.از ادبسای وقت 
خویش و از کب اوست: کتاب البراعة و 
کتاب صحبدةاللطان. 

آپن نصوح فارسی. [! نْ ن ح] (خ) 
شاعری از مردم شیراز و از بزرگ‌زادگان 
فارس, بروزگار سلطان ابوسمیدخان و 
دهنامة او که بنام خواجه غیاث‌الدین 
محمدین رشید وزیر کرده مشهور است. 

آبن نطرونی. ([ن ن] ((ج) ابوالفضل 
عبدالعم‌ین عبدالمزیز اسکندری. شاعر 
معروف. او در دربار ناصر عباسی میزیست 
و کرّتی از طرف خلیفه بسفارت نزد امیر 
میورقه آ یحیی‌بن عافیه رفت و مدتی بدانجا 
بود. پس از بازگشت نظارت بیمارستان 
عضدی بدو دادند. ابن نطرونی از شعرای 
معروف زمان خویش است. وفات او بسال 
۳د.ق.بوده‌است. 

ابن نعش. ان ن) (() هر یک از سه 
ستارة دب اکبر و اصفر و مجموع آنها را 
بنات‌التعش گویند. 

آبن نقی. [[نْ ن فسیی ] (ع ص مسرکب. [ 
مرکب) انکه او را پدر از خانه برانده است. 
آبن نفیس. ان ن) ((ج) عسلاءلدین 


آبن نفیس. 

ابوالحسن علی‌بن ایبی‌الحزم علاهء‌الاین‌ین 
انفیس مصری قرشی. او طب را نز ابن 
الدخوار پدمشق آموخت و نیز بتحصیل علم 
نحو و فلمفه و حدیت پرداخت و سپس 
بتدریس و تألیف آغاز کرد. وی در طب 
بزمان خویش شهرتی بسزا داشت و در ۶۸۷ 
ه.ق.وفات کرد بعضی وفات او را در ۶۹۶ 
گفته‌اند و عمر او هشتاد سال بود. او را 
تألیفات کثیره است و نخ عدیده از کتب او 
بر جای مانده‌است و کتاب شامل او که بقول 
حاجی خلیفه انگارة آن در ۳۰۰ جلد 
بوده‌است بتألیف هشتاد جلد آن توفیق 
یافته." ابن‌النفیی فیصول ابقراط را شرح 
کسرده‌است" و حساجی خلیفه شسرح 
تقدمةالمعرق بقراط را نیز پاو نسبت میکند 
و شرحی بر تشریح قانون ابوعلی دارد. و 
نیز او راست شرح کتاب اول با بعبارت 
دیگر کلیات قانون. و نیز شرح سائل حنین 
و اخشتصار صاوی. متداوشرین کتاب 
اپن‌النفیس کتاب موجز اوست و آن اختصار 
قانون ابوعلی است و حاجی خلیفه از این 
کتاب تمجید کند و گوید: «هو خیر ما صنف 
من المختصرات و السطولات اذ هو موجز 
فی الصورة لکنه کامل فی الصناعة منهاج 
للدراية حاو للذخاثر لتفيسة شامل للقوانین 
الکلية والشواعد الجزئیه جامع الاصول 
الم‌ائل العلمية و العملیة». و بر این موجز 
شرح بسیار کرده‌اند اولین آنها که حاجی 
خلیفه از آن نام میبرد شرح محمدین محمد 
آقرائی است بنام حل‌السوجز و دومین 
شرح نفس‌ین عوض است و آترا بسال ۸۳۱ 
در سمرقند بپایان رسانیده‌است و صاحب 
کشف‌اظنون آنرا بهترین شرح موجز 
میشمارد. "و نام دو شرح دیگر از این کتاب 
میبرد یکی از احمدین ابراهیم الحلبی متوفی 
بسال ٩۷۱‏ و دیگری شرح ابراهیم‌بن صحمد 
سویدی متوفی به ۶۹۰ و شرح دیگری که 
در تداول کم از شرح تفیسی نیست از سدید 
کازروتی است بنام مقنی و نیز محمودین 
احمد امشاطی متولد ۸۱۰ را پر آن شرحسی 
است و ابن‌الفیی را شرحی است بر کتاب 
۱-چاپ کلکته. ۲ -چاب قاهره 
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۴ -یدل فهرسته علی آنه یکون فی ثللمائة سفر 
هکذا ذ کر لی بعض اصحابه و بیض منها ثمانین 
سفرا و هی الن وقف بالیمارستان الستصوری 
بالقاهره. و بعض قطعات شامل در کتابخانة 
بردلئین مرجود است. 
۵-نخه‌ای از آن در اسکوریال و نسخه‌ای در 
پاریس موجود است. 
۶-اين شرح بطیع رسیده‌است. 


لهدایه" فی الطب تصنیف ایوعلی این سیناء 
از بزرگان تلامیذ او یکی یدرالاین حسین 
رتیی‌الاطباء و امین‌الدوله القف و السدید 
ابوالفضل‌بن کوشک و ابوالفتوح الکندری 
است. و صاحب روضات کتاب دیگری ازو 
نام میبرد به نام کتاب المهذب قی الک‌حل و 
کتاب مسختصری در متطق و گوید او در 
و شیخ نجم‌الاین صفدی گوید: او را کتاب 
کوچک دیگری است بنام قاضلین ناطق و 
آن مار خه با راله حرش دقظان این 
سیناست و در آنجا باتصار مذهب اسلام و 
آراء م‌لمین در نیوات و شرایع و بعشت 
جمانی و خراب عالم برخاسته است و این 
کتابی بدیع است و دلالت بر قدرت و صحت 
ذهن و تمکن ار در علوم عقلیه دارد.۴ 
ابن تقیله. ((نْ ن [) (ع ص مس رکب. | 
مرکب) این‌امه. این‌زومله. پر داه. 
ابن نقطه. ان ] (خ) ابویکر محمدین 
عبدالی‌بن ابی‌بکر شجاع. محدث حنبلی. 
لقب او ممین‌الاین است. پدر او عبدالفنی 
حافظ رحال حنبلی از علماء معروف بایتار 
و قاعت بودو در سال ۵۸۲ ه.ق. ببفداد 
درگذشت. محمد در طلب حدیت و اکتساب 
از علما سفر‌ها بخراسان و چزیره و شام و 
مصر کرد و شهرت او از پدر بیش بود و 
گذشته از حواشی تافعه که بر کتب متقدمین 
دارد کتاب | کمال این ما کولارا تکمیل کرد و 
از اوست کتاب ال قید لمعرفة الستن و 
المسانید. و شیخ او فتیان‌ین احمدین سمینه 
است. وفات وی بدارال لام در ۶۲۹ 
بوده‌است. 
اپن نقطه. (!ن نْ ط ) (اخ) کنیت ابوزید 
مترجم است. رجوع به ابوزیدین نقطه شود. 
آپن نقیب. ([ن ن] ل(خ) ناصرالدین 
حسنبن شاور نفیسی. ادیپ و شاعر 
مصری. او راست: کتاب منازل‌الاحباب و 
متازه‌الالیاب در دو مجلد. وفات او بسال 
۷ .ق.بوده‌است. 
این نقیمب. (ان ن] ((خ) جسمال‌الایین 
ابوعبدائّه محمدین سلیمان. اصلا ایبرانی از 
مردم بلخ. وی در بیت‌المقدس پرورش 
یسافت و سپس چندی بمصر در مدرسة 
عاشوریه تدربس داشت. و او را تفیری 
ات کب مشتمل بر لقات و قراآت و 
اسیاب نزول و جز آن. مولد او بسال ۶۱۱ 
ه.ق.و وفات در ۶۹۸بوده‌است. 
آبن نکیر. (اِنْ نک ] (اخ) محدثی است. 
ابن نما. (انْ ن"] ((خ) نظا‌الدین احمد 
فرزند نجیب‌الاین ابوايراهيم محمد. از 
فقهای شیعه. 
آبن نها. (انْ ن] (اخ) نجم‌الدین جعفرین 


شمی‌الاین محمدین جعفر فرزندزادة 
نجم‌الاین جعفربن محمد. او راست: کتاب 
آين نها. [ا ن نْ) (اخ) نجم‌الاین جعفرین 
محمد فرزند نجیب‌آلدین ابوابراهیم محمد. 
فقیه و محدث. او راست: کتاب مثیرالاحزان 
و کتابی در اخبار مختارین ابی‌عبیدة ثقفی. 
آبن نما. ان ن) (اخ) جلال‌الدین حسن 
فرزند نظام‌الدین احمد. فقیه شیمی. 

ابن تعا. ان ن) ((خ) نجیب‌الاین 
ابوابراهيم محمدین جمقربن محمدین نمای 
حلی ربعی. فقیه ضیعی. او شا گرداین 
ادریس و استاد محقق صاحب شرایع است. 
وفات ار به ۶۴۵ه.ق.بوده‌است. 

این تمیر. ([ن ن)(ع !مس رکب) شب 
باماهتاب. لیل مقمر. مهتاب شب. 

آبن نوبخت. [[ن ن ب] (() ابوالحن 
علی‌بن احمد. رجوع به آل‌نوبخت شود. 

ابن توح ([ن](خ) مس‌حمدین اینوب 
انداسی غافقی. مقری و محدث. او از فقهای 
مالکی است و وفات وی بسال ۶۰۸ ه.ق. 
بوده‌است. 

ابن نهیی- (آن ن با](ع ص مسرکب. [ 
مرکب) دشنامی است. 

آیغو. ) (اخ)انسام قریه‌ای بفارس در 
پنج‌فرسنگی جنوب پالتگری. 

آبن واسطی. [[ن س] ((ج) طبیی از 
مردم بفداد و شاید فرزند ابن بختویة 
واسطی, معاصر الم تظهر باه عباسی و 
طبیب او. وی تدییر را بر دوا مسقدم مسیشمرد 
و می‌گفت با خوبی هوا و دور داشتن بیمار 
از اعراض نفسانی باید تقویت قوای او کرد 
و اعسراض نفالی دارو رااز تأشیر 
بازمی‌دارد. 

آبن واصل. [ِن ص ) ((خ) اپوالمباس. از 
پیوستگان حاجب طاهربن زیرک بود سپس 
از او بیرید و در شیراز بفولاد پیوست و 
آنگاه که فولاد اسیر و کشته شد در بطیحه 
بخدت مهنب‌الدوله درامد و از جانب 
مهذب‌الدوله بصرء را بگشاد و سیی عصیان 
آغاز کرد و بر بطیحه نیز مستولی گشت و 
مهذب‌الدوله بهزیمت شد و از اینرو ابن 
واصل کسب قوت و مکنت کرد و از ۳۹۵ 
۷ «.ق.میان او و بهاءالاوله صاحب 
فارس و اهواز جنگها پیوست و او گاء غالب 
وگاه مفلوب بود و عاقبت در جنگی منهزم 
و اسیر و مقتول گشت. 

آبن واصل. (ان صٍ] (اخ) محمد. از مردم 
فارس. در ۲۶۵ ه.ق.با همراهی احمدین 
لِث کردی بنام خلیقه فارس را متصرف 
شدند لکن در معنی قصد استقلال و استداد 
داشتد. و آنگاه که معمد خلفه حکومت 


این وا اضح یعقوبی. ۳۹۹ 
فارس به موسی‌بن بفا داد و او در ۲۶۱ 
عبدالرحمن‌ین مقلع را از دست خویش 
بقارس فرستاد این واصل در رامهرمز با 
عبدالرحمن جنگ کرد و عبدالرهمن 
هزیمت یافت و سپس اسیر و کشته شد و 
ابن واصل در فارس متقر گشت واز آنجا 
بقصد محاربة با موسی‌بن یغا بجانپ واسط 
رفت و در راه شید که یسمقوب‌ین لیث 
صفاری فارس را بضبط خویش درآورد از 
اینرو بازگشت و در راه بسیاری از تشکریان 
او از گرستگی و گرما بمردند و خود او بفرار 
مجبور شد و در ۲۶۲ اسیر یعقوب‌بن لیث 
گردید. 

آبن واصل. (انْ صٍ) (اخ) جمال‌الدین 
اب وعبداله محمدین سالم. مورخ. مولد او 
بال ۶۰۴ ه.ق. وی در اول در شهر حماه 
مدرس بود و سپس او را بسال ۶۵۹ بقاهره 
طلبیدند و بیبرس او را بجزیر: صقلیه نزد 
منفرد؟ بسفارت فرستاد و او سدتی دراز در 
صقلیه با حرمتی تمام نزد مَتقرد سلطان 
مسیحی بماند و در انجا کتابی مختصر در 
منطق بنام الأنیروریه بکرد و این کتاب در 
مشرق معروف به نخبةالفکر است. پس از 
بازگشت از صقله قاضی‌القضاتی و مدرسی 
حماه بدو گذاشتند. و در ۶۹۷ بدانجا 
درگذشت ۵ ابن واصل در فقه و فلسفه و 
ریاضی و تاریخ ماهر بود و از تألیفات دیگر 
اوست: مقرج‌الکروب فی اخبار بنی‌ایوب و 
دیسر اتساریخ‌الصالحی و آن تاریخ عام 
است. 
ابن واضح ععقوبی. ان ض ح کا 
(خ) احمدین ابی‌یعقوب. عالم جغرافیائی در 
ماه سیم هجری, او راست: کتاب البلدان و 


۱-در کشف‌الظنون الهداية فی الطب است. 
صاحب روضات گرید فی المطق و حش با 
صاحب روضات است. 
۲ - در روضات‌الجنات آمده‌است: و نقلت من 
ترجمته فی مکان لااعرف من هو الذی و ضعهاقال 
شرح القانون فی عشرین مجلدة: شرحاً حل فیه 
المواضم الحکمية و رنب قیه القیاسات المنطقية و 
بیّن فیه اشکالات الطبية و لم‌یسبق الی هذاالشرح 
لان قصاری کل من شرحه ان بقتصر علی قسر 
الکلیات الی ثبض الحبالی و لایجری فیه ذ کر 
الطب الا نادرا و شرح کب الفاضل بقراط کلها و 
لا کترهاشرحان مطولومختصروشرح الاشارات 
وکان یحفظ کلیات القانرن. 
۳-«نماء به فتح و کر و ضم اول آمده است. 
۵۰ - 4 
۵- کف الظترن. 
۶-مجلد اول این کتاب در موزة بریتانیا مرجرد 


است. 


۳۰۰ این وافد. 


آنرادر سال ۲۷۸ ه.ق.بسپایان 
رسانیده‌است.۱ 


ابن وافد. [انْ ف | (اخ) اب والم طرف 
عیدالرحمن‌ین محمد. از اشراف اندلس و 


طبیبی استاد. ولادت او بسال ۳۸۹ ه.ق. 


بود و در طلیطله میزیست و در ایام القادر 
باه یحبی‌ین ذی‌الون مقام وزارت یاقت. 
وی در معالجه کمتر بامتعمال دوا 
میرداخت و بغذا اکتفامیکرد و در صورت 
ضرررت ادویه مفرده را بر مرکبه ترجیح 
میداد. وفات او بال ۲۶۷ بوده‌است. او 
راست: کتاب الأدوية المفردة که بیت سال 
در تألیف آن صرف وقت کرده‌است. مشتمل 
بر آنچه جالینوس و دیسقوریدس در اين فن 
داشته‌اند و آن کتایی کامل و مرتب است و 
جزئی از آن به لاتین ترجمه شده و کتاب 
الوساد در معالجات امراض مختلقه و کتاب 
المجرّبات و کتاب تدقیق السظر فی علل 
حاستالصر و کتاب المفیث. 
آبن وحشیة کسدانی. [! نز شی ی ي 
ک] ((خ) یا کلدانی.ابویکر احمدین علی‌ین 
قیس السختارین عبدالکريم‌ین جرثیابن 
بدنیابن برطانیاین علاطیا الکسدانی الصوقی. 
از امل قسین. ر گویند که او ساحر و دانای 
بساختن طاسمات و نیز دارای صناعت 
کیمیا (زرسازی) بوده. و معنی کسداتی 
نبطی است و نبطیان سا کنین ارض اولی 
باشند." و این وحشیه از اولاد سخاریب؟ 
است و او را کتبی است در سحر و طلسمات 
از جمله: کتاب طردالشیاطین معروف به 
اسرار, کتاپ سحرالکبیر. کتاب سحرالصفیر. 
کتاب دوار بر مذهب نبطیان. کتاب مذاهب 
الکلدایین فی الاصتام. کتاب الاشارة فی 
السسحر. کستاب اسرارالک وا کب.کتاب 
الفلاحةالکبیر و الصغیر. کتاب حاطوثی 
آباعی (کذا] الکدانی فی النوع الشانی من 
الطلمات و این کتاب را این وحشیه 
ترجمه کرده‌است. کتاب الحیات والموت فی 
علاج الامراض اراه_طاین سموطان 
الکسدانی. کتاب‌الاصنام. کتاب القرایین, 
کتاب‌الطبيعه. کتاب‌الاسماء. کتاب مفاوضاته 
مع ابی‌جعقر الاموی و سلامین سلیمان 
الاخمیمی فی صنعتالس‌حر. (ابن‌اشدیم). و 
ابن‌لشدیم در جای دیگر از الفهرست گوید او 
کب بسیار از بطی بعربی ترجمه کرده‌است 
و در موضع دیگر گوید او بعمل اکسیرتام 
دست یافته و باز در محل دیگر آورد که او 
راست کتاب الرقی واكعاویذ. و در سوردی 
دیگر از الفهرست آمده‌است: هو ابویکر 
احسمدین عسلی‌بن قیی‌بن المسختارین 
عبدالکریم‌بن حرئابن بدنیاین بوراطیا 
الکرداتی از مردم جنبلاء و قسین یکی از 


فصحاء نبط بلفت کسدانیان. و او را در 
صعت کیمیا (زرصازی) کب ذیل است: 
کتاب الاصول الکبیر فی الصنعة. کتاب 
الاصول الصفیر قي الصتعة. کتاب المدزجه. 
کاب المذا کرات فی الصنعة. کتابی سحتوی 
بر بیست کتاب یک و دو و سه بتوالی. کستاب 
الاقلام التی یککب بها کتب الصنعة و السحر 
- انتهی. و در موردی دیگر از فهرست گوید 
او راست کاب‌الفلاحة. " و این کتاب اخیر 
کهای ناديم از او نام میبرد باسم 
الفلاحةالبطیه مشهور است که بگفتة بعضی 
مأخوذ از کتب بابلیان قدیم است. ابن 
وحشیه در نیمة دوم از قرن دوم هجری 
میزیسته است. و برخی نام او را محمد 
گفته‌اند و نیز از کتب او اسرارالشمس و 
لقمر را نام بره‌اند. 
اپنوث. [1] ((ج) نام قریه‌ای از صعید نزدیک 
تفط دارای بستانها و نخلستانها و چرخشت 
و پادنگها شکر را. 
آبن وداع. [ان ؟] (اخ) عبدالبین 
محمدین وداع‌بن الزيادین هانی ازدی مکنی 
به آبی‌عبدائه.. یکی از علمای نحو و لفت. 
(بن‌الندیم). 
ابن وردان. (ان ر](ع | سرکب) سنگم. 
(مهذب الاسماء). سونکه. (خلاص 
نطتزی). سوسک سرخ که بیشتر در حمامها 
و در بالوعه‌ها باشد. تذو. (مهذب الاسماه). 
اپن ورقا. (ان رَ) ((خ) ابویکر محمدین 
عبداه‌بن ورقاء اودنی بخاری. فقیه شافمی. 
او به نیشابور میزینت و پس از آن به بخارا 
بازگشت و در آتجا بسال ۳۸۵ ه.ق. 
درگذشت. 
این وزرقا- ان ) (اخ) ج‌عفرین مسحمد 
شیبانی. ادیپ و شاعر. مولد او بسامره در 
۲ ه.ق.بوده‌است. و از دست مقتدر 
خسلیفه مسناصب چندی داشته و او رابا 
سیف الدولة حمدانی مراسلات و 
مشاعراتیست. وفات او در ۲۵۲ بوده‌است. 
آبن وزان. (ان رز زا] (۱) اب والقت‌اسم 
ابراهیم‌ین عشمان قیروانی. فقیه و ادیپ 
لقوی. او را پا تعلب و مبرد برابر میشمردند 
و گفه‌اند چند کاب لفت چون کتاب‌المین 
خلیل‌ین احمد و اصلاح‌المنطق و غیر آن ر 
از حفظ داشت. و او را تالیفات بسیار است. 
وفات او بال ۲۴۶ ه.ق.بود. 
آپن وصیف‌شاه. (| ن ر] (() ابراهيم. آو 
را تاریخی است بر دو بخش, قسمت اولی 
در تاریخ عام و جزء دوم مخصوص اقلیم 
مصر و عجائب آن و نیز تاریخ مسختصری 
بنام جواهرالب‌حور و وقایع الاهور. و او در 
تیمة ما هفتم ميزیسته است. 
ابن وصیف صابی. (! ن رّ ف] (ج) 


این وهبان. 


طبیی از سردم بفداد. در نیمه اول مائة 
چهارم هجری. بیشتر شهرت او در امراض 
چشم و کحالی بوده‌است و مردم از بلاد 
بمیده برای فرا گرقتن این فن بنزد او 
می‌شدند از جمله احمدین یونس حرانی و 
پرادر او. 
ابن وقشی. [[ن و) (اخ) هشام‌بن احمدین 
هشام کنانی طلیطلی. فقیه ادیب ریاضی, 
وی را در اغلب علوم مهارت بود و چندی 
منصب قضا داشت و اضماری نیکو دارد. ار 
راست: کتاب نکت‌الکامل و آن شرح کامل 
مبرد است. وفات وی در سال ۴۷۰ ه.ق. 
پشهر دانیه بوده‌است. 
آبن وکیع. [انْ ر] (اخ) ابومحمد حسن‌بن 
علی‌بن احمدین محمد. شاعر اهوازی. اصلا 
از مردم بغداد. مولا او تتیس بودو هم 
بدانجا درگذشت. رکیع لقب جد او مسحمد 
است و او نیز مسردی ادیب و مورخ بود و 
باهواز میزیست. او راست: کتاب الرسی و 
التضال. کتاب التکائیل والموازین و کتاب 
عدد آی القران. 
این وکیع البنانی. (ان و ؟] (خا نام 
یکی از متکلمین مجبره.(ابن‌لندیم/ 
این و لا۵. [[ن ول لا] ((ج) اب والعسیاس 
احهمدین محمد مصری. فقیه نحوی. او 
راست: کاب الف_قضور و النعدود و 
کتاب‌الانتصار و در آن اقوال سیبویه را 
تأیید و آراء مبرد را تضعیف کرده. وفات او 
بسال ۳۳۲ ه.ق,بوده‌است. 
ابنون. 1] (زخ) دیر ابنون و یا دیر ابون, 
دیرست در جزیره و نزدیک آن بنایست 
بزرگ و در آن قبریست کلان و گویند قبر 
نوح علیهال لام است. 
این وهب. (نْ و ] ((ج) اب ومحمد 
عبداُین وهب‌ین مسلم. از غیر ژاد عرب و 
یکی از بزرگترین شا گردان سالک‌بن انس. 
مولد او بمصر در سال ۱۲۴ ه.ق, در ۱۴۸ 
تزد مالک رفت و تا وفات ار با ری بود و 
پس از آن به مصر شد و خلیفه او را بقضای 
مصر خواند و او استناع کرد. در سال ۱۹۷ 
درگذشت. 
ابن وهبان. ان ر) (خ) بسروایت 
مسعودی در مروج‌الذهب نام مردی از یله 
قسریش است که در بسصره مسیزیسته و 
بصاحب‌لزنج پیوسته و پس از قتل 
صاحب‌لزنج از طریق دریا بهندوستان و 


۱ -اين کتاب در لبدن بطبع رسیده‌است. 
۲-ظاهراً کلمه صفت سا کنین باشد. 
۳-ستاخریب (560020۳67/0) پادشاه آشرری 
از ۱7۷۰۵ ۶۸۱ق. م. 

۴-الفهرست چ مصر ص ۲۲۳ س ۸. 


اپن وهجان. 


بچین رفته و در شهر خانقو اتاب خود را 
بقبیلاٌ رسول صلوات اه علیه ظاهر ساخته و 
درک خدمت خضاقان چین کرده و از او 
اسان و انعام بیار یافته و بعراق بازگشته 
است. در روایات سلمین چین می‌آید که 
مردی از اضربای پیغمبر صلی‌اله علیه‌واله 
بکانتن بوده و دین اسلام را ار به چینیان 
تلقین کرده‌است و هم| کلون قبری در کانتن 
هت که مسلمین آنجا گویند قبر آن مرد 
است و محتمل است ابن وهبان مسعودی 
همین شخص باشد. 

ابن وهحجان. (! ن ؟] ((خ) ار راست: 
کتاب تاریخ بصره ( کشف الظنون), 

ابفه. زان ] (ع!) دختر. بنت. ج بنات. 

ابنه. (ع لد ک.(مهذب الاسماء). 
گره.عقده. |گره در رسن. |اگره در چوب. 
در ک‌نی, یعنی گره آن. |[ ک‌ساق؛ یعنی 
قوزک آن. |اسر حلقوم اشتر. غلصمة بعیر. 
||مرد استواررای. |[دشمنی. عداوت. احن. 
جقد. کین. کینه. |[وصمت. عیب. آهو, 
[تبامی. ییماری ضد طبم. چ. ی 

آين هانی. [انْ) (اخ) اب والفاسم یبا 
ابوالحسن محمدبن هانی‌بن محمدین سعدون 
آزدی اندلسي. مولد ار بشهر قرطبه یا بیره. 
در قرطبه تحصیل علم و ادب کرد و سپس 
به اشبیلیه شد و بعلت بدزبانی و سوء رفتار 
او مردم اثبیلیه او را منفور داشتند و بتهمت 
متابعت رای فلاسفه او را طرد کردند. وی 
پافریقیه رفت و جوهر سردار سیاء منصور 
فاطمی را مدح گفت و صلت یافت و از آنجا 
به الجزاثر شد و بزرگان آنجا را مدایح سرود 
سپس بخدمت معز خلیفة فاطمی پیوست و 
آنگاه که خلیقه بمصر رفت ابن هانی رای 
آرردن کسان خویش بمفرب شند و او را در 
س سی‌وذش‌سالگی بسال ۲۶۲ ه.ق. در 
برقه بکشتند. اشعار او در صفرب شهرتی 
عظیم دارد و او در نظر مردم مغرب مانند 
عنبی است در مشرق ‏ 

ابنة) لا یام. ان تل آین با)(ع|مرکب) 
سخی. (مهذب الاسماء). سختی روزگار. 
(قاضی محمد دهار) 

ابنة) لحبل, (! ن تل ج ب ](ع!مرکب) 
مار. ||صدا. 


ابنةلخیل. ان سل خ) (ع !مرکا 


سختی. 

ابنة)لکرم. [ن یل ک ] (ع [مرکب) دختر 
رز. می. (مهذب الاسماء). باده. 

آبن هباربه. زان دب باری یَ] (اج) 
شریف, ابویعلی محمدین محمدبن صالح 
هاشمی عباسی. شاعری عرب. ملازم 
خدمت خواجه نظام‌الملک. مدتی در 


اصنهان اقامت گزید و سیی به کرمان 


هجرت کرد و بدانجا درگذشت. گذشته از 
دیوان بزرگ او, کلیله و دسته را بعربی نظم 
کرده و نام آن نتانجالفطنة نهاده و ارجوزه‌ای 
موسوم به الصادع و الباغم در دوهزار پیت 
مانند کلله حکایت از زبان حیواتات بتام 
صدقةین متصورین دبیس صاحب حبله 
کرده‌است. وفات او بسال ۵۰۴ه.ق.بوده 
است. 
آبن هبل. [[ نب ] ((خ) مهذب‌الدیسن 
ابوالحسن علی‌ین احمد طبيب. مولد او به 
بغداد بسال ۵۱۵ ه.ق. در مدرسة نظامیه فقه 
و نحو فرا گرفت و سپس به تحصیل طب 
پرداخت و سفری بارمنتان کرد و پادشاه 
ارسن بشهر اخلاط وی را طبیب خاص 
خویش کسرد و در آنسجا ثروت بسیار 
انسدوخت و بماردین بازگشت و بخدمت 
بدرالدین لول پیوست و در ۷۵سالگی نابیا 
شد وبسال ۶۱۰ درگذشت. از تألیفات 
اوست: المسختارات فی الطب. او را پسری 
بود بنام شمی‌الدین ابوالعباس احمد و وی 
شاعر و نیز طبیب بود و بدربار کیکاورس 
سلجوقی پادشاه آسیةالصغری مبزیست و 
هم بدانجا وفات کرد. 
اپن هبیره. [[نْ «ُب ر] ((خ) اب والمخی 
عمرین هبیرءٌ فزاری, یکی از امرای جیش: 
بزمان بنی‌امه. درسال ۹۶ و ٩۷‏ ه.ق.از 
راه دریا به قصد تصرف قسطنطتیه به بیزنطیه 
شد و بسال ۹۷ آن شهر را محاصره کرد و 
بتسخیر آن توفیق نیافت و بازگشت و در 
سال ۱۰۰ از دست عمرین عبدالمزیز والی 
عراق شد و بار دیگر در سة ۱۰۲بروم 
حمله برد و بروزگار یزید ولایت عراق و 
خراسان یاقت و بسال ۱۰۵ یا ۱۰۶ در 
خلافت هشام‌بن عبدالملک معزول گشت. 
این هبیره. [[نْ ْبِ ر] (اخ) مسحمد 
الأسدی, مکی به ابوسعید. یکی از علمای 
تحو و لفت. 
این هبیره. [انْ مب ر] ((ج) عسزالدین 
محمدین یحبی, فرزند ابن هبیره عون‌الدیین 
ابوالمظفر یحبی‌ین محمدین هبیره. در حیات 
پدر نیایت او داشت و پس از مرگ یحبی در 
وزارت مستقل گردید و وزارت او دیسر 
نکشيد و معزول و محبوس گشت. 
ابن هبیره. (ان دب ز ) ((خ) عون‌لدین 
ابوالمظفر یحبی‌بن محمذین هپیرقین سعد. 
مولد او در قریه‌ای از بلاد عراق از اعمال 
دجیل موسوم به بنی اوقر است و آن قریه را 
دور عرمانیا و دورالوزیر نیز گویند بمناسبت 
اتاب به ابن هبیرة وزییر. پدر او سباهی 
بود و ابن هبیره در اوان صبا به بغداد شد و 
بتحصیل صلم و مسجالست فتها و ادبا 
پرداخت و استماع حدیث کرد و از هر فن 


اين هبیره. ۴۱ 


طرفی بریست و نزد ابومنصور جوالیقی و 
علی ابی‌الحسین محمدین محمد الفراء و 
شیع ابو عبداله محدین یحی الزبیدی 
واعظ و ایوعتمان اسماعیل‌ین محمدین قبلا 
اصنهانی و ابوالقاسم هیةالاین محمدین 
حسین کاتب تلمذ کرد و از اسام مقتفی 
لامره روایت شنود و خلق بسیاری از اببن 
همبیره روایت آرند از جمله حافظ 
ابوالفرجین جوزی. ابن هییره در اول امسر 
متولی اشراف اقرحة غربیه بود و پس از آن 
منصب اشراف مخزن داشت و طولی نکشید 
که‌کتابت دیوان زمام بدو محول کردند و آن 
بال ۵۳۲ ه.ق.بود و پس از وقعذ طویل 
که در تواریخ مسطور است بمقام وزارت 
خلیفه مقتفی بائه رسید و لقب او پیش از 
این مقام جلال‌الدین بود و عون‌الاین لقبی 
بود که در وزارت بدو دادند و او مردی عالم 
و فاضل و صاحب رأی صائب و سریرة 
صالحه بود و اعمال او در ایام ولایت گواه 
کفایت و حسن مناصحت اوست. او ال 
علم را ا کرام میکرد و فضلاء هر فین در 
مجلس او گرد می‌آمدند و حدیث بر او و بر 
شیوخ دیگر در حضور او خوانده میشد و 
مباحثات مفیده میان آنان درمی‌پیوست. او 
را تألی_فات بسسیار است. از جسمله: 
کتاب‌الًفصاح عن شرح معانی الصحاح که 
مشتمل بر نوزده کتاب است و آن شرح 
جمع بین صحیحین و کلف حکم نویه آن 
است. کتابالمقتصد و این کتاب را ضرحی 
مستوفی است از ابومحمدین الخشاب نحوی 
مشهور در چهار مجلد و نیز او راست 
اختصار کتاب اصلاح|لمنطق ابن سکیت. و 
کتاب‌المبادات در فقه بر مذهپ امام احسمد و 
ارجوزه‌ای در مقصور و ممدود و ارجوزه‌ای 
در علم خط و غیرها. و در شرح حال او 
بگفته ابن خلکان کتابی بنام سیر:الوزیر 
کردهاند. و آنگاه که سقتفی در سال ۵۵۵ 
و و 

اشت لکن مستنجه او را در وزارت باقی 
0 آخر عمر در آن مقام ببود. 
وفات او در جمادی‌الاولی ۵۶۰ بوده‌است و 
گویند طبیب او بدو شربتی مسموم داد. و 
پسر وی عزالاین محمد در حیات پدر 
نیابت او داشت. و در ابن خلکان حکایت 
کوچکی در ذیل ترجمة ابن هبیره می‌آید و 
چون تمايندة اخلاق عربی است ذ کر آن زائد 
نمی‌نماید: در سال ۵۵۳ لامرن بحفظ بغداد 
قیام کرد و در این وقت ایين هییره کفایتی 
یبی‌نظیر از خویش بروز داد و از جانب 
مقتقی منادی کردند که هر مجروحی را پنچ 
دینار صلت دهند و مجروحین نرد وزیر 
می‌آمدند و صلت میگرفتند یکی از آنان را 


۴۳۰۲ این هبیره. 


جراحتی خرد بود وزیر گفت بر اين جراحت 
صلتی واجب ناید. مجروح یجتگ بازگشت 
و زخمی بر شکم او رسید که رودگانی او 
فروریخت و بدان حال نزد وزیر بازگشت و 
گفت یا مولانا الوزیر یرضیک هذا! این 
هبیره بخندید و بصلت او آمر داد و طببی 
بمعالجت او بگماشت. اين هییره را جماعتی 
از اماثل شعراء عصر مدح گفته‌انند از جمله 
ابوالفوارس حیص بیص و محمدین بختیار 
ابله و ابوالفتح محمدبن عبدائه سبط 
این‌اتعاویذی. 
آبن هبیره. (انْ دب ر) ((خ) ای وخالد 
یزید فرزند ابوالمشنی عمرین هبیره فزاری. 
از دست ولدین یزید فرمانداری قضرین 
داشت و از طرف مروان‌ین محمد والی و 
مأمور جنگ خوارج شد و در رمضان ۱۲۹ 
ه.ق.بشهر کوفه درآمد و هم شنهر واسط را 
بگرفت و پس از دستگیر کردن ضحا ک‌بن 
قیس رئیس خوارج بر عراق مستولی گشت 
و در جنگی که با قحطبةین شبیب فرمانده 
عباسی داد بهزیمت شد و در شهر واسط 
محصور جیش حسن‌بن قحطبه گردید و 
ابوجعفر منصور بتن خویش بمدد حسن 
شتافت و اين هبیره مجبور به تملیم گشت و 
عباسیان با اینکه او را زنهار داده بودند 
یکثتند. مولد او بال ۸۷ و وقات در ۱۳۲ 
بوده‌است. قصر ابن هبیره (خسروساد) 
یکوفه منسوب بدوست. 
این هدیه. (انْ؟] (() او راست: تاریخ 
تلسسان. ( کشف‌الظتون) 
اپن هرمه. [[ن 12 (ع ص م رکب ! 
مرکب) فرزند بازپسین. این‌عجزه. ته تفاری. 
ان هرمه. [ان «) (خ) اب راهیم‌ین 
علی‌ین هرمه. شاعر مخضرمی. دیوان او در 
پانصد ورقه است. و اخبار او و منتخبات 
شمراو را ابوبکر صولی جرجانی گرد 


کرده‌است. 
آين هرمه (ا ‏ مر ۶] (اخ) نام یکی از 
روات است. 


آبن هرون. (زنٌ ها] (خ) معروف به 
حفیدالمنجم. رجوع به بنومنجم شود. 
آبن هزاردار هروی. (! نُ دا رٍ هَر]) 
(اخ) نام طسبیبی ماهر و بزرگ از مسردم 
هرات. (لکلرک ج۱ ص ۲۸۱). 
ابنه‌زده. راد خن زد /د] (ن‌مف صرکب) 
مرک. (منتهی الارب). 
این هسام. زان ب] ((خ) ابوالبقا حیانین 
عبدائبن محمدین هشام الأْنصاری الأوسی 
البکی المقری اللنوی التحوی. وقات او 
بسال ۶۰۹« .ق.بوده‌است. 
این هسام. [ نْ ب] (اخ) ایوجعفر احمدبن 
احمدین هشام النلمی النحوی. معاصر اببن 


هشام صاحب مفتی‌اللبیب. وفات او بسال 
۷۵۰ ه .ق.بوده‌است. 
آبن هشام. (ان +] (خ) ابومحلم محمدین 
هشام‌بن عوف السميمي الشیباتی السعدی 
اللفوی. ابواحمد عسکری گوید او امام لفت 
عربیت و علم شعر و ایام ناس است و اصلي 
وی از اهواز باشد و در طلب حدیث مراراً 
بمکه و کوفه و بصره سفر کرد و از سفیان‌ین 
عبینه و جماعتی استماع حدیث کرد و به 
طلب عربیت بیادیه شد و دیری نپائید و 
علمای بسیاری مانند زبیرین پکار و ثعلب و 
مبرد از وی روایت دارند. مرزیاتی از 
مسحمدین یسحیی و او از حسین‌ین یحیی 
روایت کند که الواثق باقه خلیفه در خضواب 
دید که از خدای‌تعالی درخواستی تا او را 
بهشت برد و برحمت خویش بپوشد و او را 
در زمر هالکین درنیاورد. و در خواب 
شنیدی که گوینده‌ای گوید: در زمرة همالکین 
درتیاید جز آنکی که قلب او مرت باشد 
بامدادان خلیفه از جلساء خویش تعبیر این 
خوابو معنی کلمه مرت بپرسید کسی 
حقیقت آن ندانست پس ابامحلم را طلب 
کردو او حاضر آمد و گزارش خواب 
خویش و معنی کلمة مرت از وی سوال 
کرد:ابومحلم گفت: مرت زمین قفر بی‌گیاه 
باشد و بنابراین کف اتف را صعتی ایین 
است که در زمرة هالکین درنیاید جبز انکس 
که دل او چون زمین مردةٌ بی‌نبات از ایمان 
خالی باشد وائق گفت گواهی از شعر که لفسظ 
مرت در آن آمده باشد بیار. ابومحلم دیری 
بیندیشید و بیتی شامل این کلمه بخاطر 
نیاورد تا یکی از حضار گفت من شعری از 
بعض بتی‌اسد بیاد دارم و آن این است: 
و مرت مُرورات یحار بها لقطا 
و یصبح ذوعلم بها رف جاهل. 
پس ابومحلم بخندید و گفت گاهی انسان را 
از چیزهائی فراموشی آید که از آنچه در 
آستین دارد بدو نزدیکتر است پی صد شعر 
معروف از شعرای مشهور پی‌درپی بخواند 
که در همه کلمةٌ مسرت بیامده بود و واشق 
هزار دینار باو بخشید و منادمت مجلس 
خویش از او درخواست و او از قبول آن سر 
باز زد... مرزبانی از احمدین محمد عروضی 
حکایت کند که ابومحلم گفت آنگاه که من 
بمکه آمدم ملازمت درس ابن عیینه میکردم 
و هیچ مجلس او از من فوت نمیشد روزی 
بمن گفت ای پر پشت‌کار و استماعی نیکو 
داری ولکن بهره‌ای برنمیگیری گفتم چگونه 
گفت ازیرا که از سخنان من هیچ ننویسی 
گفتم من همه گفته‌های تو بدل سیارم و از بر 
کنم.و ازیترو بنوشتن حاجت نیفتد او را 
سخن من استوار:نیامد بو دفتر یکی از 


این هشام. 


شا گردان برگرفت و گفت آنچه امروز گفتم 
بازگوی و من بی‌تحریف حرفی گفته‌های او 
باز یگفتم پس مجلس دیگر از دفتر.یاز کرد 
و آنراتیز از بر بخواندم, بن عسنه گفت 
زهری از عکرمه و او از این عباس روایت 
ارد که بهر هفتاد سال کی پیدا اید که همه 
چیز را پیاد گیرد و فراموش نکند و با دست 
بر من زد و گفت گسمان برم که تو آنکس 
باشی... و ابن سکیت گوید اصل ابومحلم از 
ایران است و مولد او بقارس باشد و به بنی 
سعد متسوب است و از کستب اوست: 
کتاب‌الانواه. کتاب‌الخیل. کتاب خلق 
الاتسان. مولد او در آن سال بود که متصور 
خلیفه ببحح شد. و وفات او در ۲۴۵ ه.ق. 
بوده‌است. (نقل به اختصار از روضات). و 
ابن‌الندیم در کتاب الفهرست بباب الکتب 
المولفة فی الانواء نام او رابرده و یکی از 
کتب انواء را بدو نسبت کرده‌است و نیز در 
موضع دیگر گوید: محمدین سعد يا محمدبن 
هشام‌ین عوف السعدی, اين السکیت گوید 
ابومحلم از مردم اییران و مولد او فارس 
است و نسبت او به بنی‌سعد بولاء باشد. 
مرج گوید ابومحلم در حافظه بی‌نظیر بود 
چنانکه شبی جزوی در پسانصد ورق از من 
یعاریت بمتد و فردا بمن بازاورد, بالتمام از 
بر کرده و چتانکه خود ابومحلم می‌گفت 
مولد او بسالی است که منصور خلیفه بحج 
شد. و در سال ۲۳۸ وفات کرده‌است. و از 
کتب اوست: کتاب‌الانواه. کتاب‌الخیل. کتاب 
خلق الانسان. (از ابنالندیم). 
این هشام. ان «] ((ج) اب سومروان 
عبیدلئ‌بن عمربن هشام الخضرمی الاشبیلی. 
او راست: کستاب الافسصاح فسی اختصار 
المصباح و شرح‌الدریدیه. وفات او بسال 
۵۵۰ ه .ق.بوده‌است. 
این هسام. ([ نْ | (اخ) احسمدین 
عبدالرحمن‌ین عبدابین هشام. او حفید 
صاحب مغی‌اللسبیب است. ار راست 
حاشیه‌ای بر توضیح جد خویش. 
این هشام. [ا ند ه] ((خ) جمال‌الدیسن 
ابسومحمد عبدالّ‌ین یوسفبن احمدین 
عبدائین هشام المصری الانصاری الحبلی, 
معروف به ابن هشام نحوی, مولد او بقاهره 
بال ۷۰۸ ه.ق.او نزد تاج تبریزی و ئاج 
فاکهانی و علی‌بن حسیان و شهاب 
عبداللطیف‌بن السرحل و ابوحیان علوم 
مختلفه فرا گرفت و پنج سال پیش از مرگ 
از مذهب شافعی بحبلی بگشت و تدریی 
مدرسة حتابله باو گذاشتند. و نیز در قبة 
متصوریه درس تسفمیر می‌گفت. و ابن 
خلدون که معاصر او بوده گوید که سا در 
مفرب می‌شنيدیم که بمصر عالم عربیتی 


این هشام. 


ظهور کرده موسوم به ابن هشام که بر 
سیبویه در نحو پیثی دارد. او راست: کتاپ 
مفتی‌اللبیب عن کتب‌الاعاریب و این کتاب 
سالها در شرق و غرب کتاب درس طلاب 
عربیت بود و کتاب شذورالاهب فی معرفة 
کلام المرب. کتاب الاغراب قی قواعد 
الاعراب. موقد الاذهان و موقظ الوسنان. 
کتاب‌الالضاز. کتاب الروضتالادبية و آن 
شرح شواهد لمع ابن جنی است. قطر الندا و 
بل الصدا. کتاب جاممالصفیر فی الشحو. 
اعتراض الشرط علی الشرط. فوح الشذا ی 
مئله کنذا.ء شرح القصيد: اللغزیه. 
اوضحالسالک که بفلط بنام توضیح معروف 
شده‌است در شرح الفية اببن مالک. شرح 
قصدء بانت سماد. شوارد الملح و موارد 
الستح. مختصر الانتصاف من الکشاف. 
رساله‌ای در نصب بعض کلمات. رساله‌ای 
راجم به منادی در نه آیه از آیبات قران و 
رسائل دیگر که با کتاب الاشباه و اظاثر 
سیوطی بطبع رسیده‌است. وفات او بقاهره 
در سال ۷۶۱ بوده‌است. 
آبن هسام. ان دا ((2) خمی‌الاین 
عبدالماجد السجیمی. نحوی فقیه اصولی. 
دخترزادء صاحب مفنی. او دانش نحو و 
دیگر علوم از خال خویش محب‌الدین و جز 
او فرا گرفته است و از مشایخ شمنی محشی 
مغتی انست. 
آبن هسام. [[ نٌ «] ((خ) عبدالملکبن 
هشام‌بن ايوب الهمیری السعافری نحوی, 
اصل او از بصره و مولد او به مصر است. او 
راست: شرح و تهذیب سره ابن اسحاق در 
احوال رسول و مفازی آن حضرت صلوات 
ان علیه و اين کتاب معروف به سيرة ابن 
هشام است و ابوالقاسم سهیلی آنرا شرح 
کرده‌است و نیز او راست کتاپ انساب حمیر 
و ملوکها. وفات او بسال ۲۱۸ ویا ۲۱۳ 
ه.ق.به مصر بوده‌است. 
ابن هشام. [[نْ د) ((ج) مس‌حب‌الاین 
محمدین عبداله, پسر صاحب مفتی‌اللبیب 
معروف. او از مشایخ ابن حجر مکی است و 
گویند در نحو بر پدر پیشی داشت و از در 
و جز او دانش نحو فرا گرفت و سبکی و این 
جماعه و اپن عقیل بدو اجازة روایت داده‌اند 
وبه رجب سال ۷۹۹ ه.ق.درگذشته است. 
اپن هسام. [نْ «) (اخ) محمدین احمدین 
هشامین ايراهیم اللخمی الاندنی السبتی 
اللغوی النحوی. سیوطی در طبقات‌النحاة از 
او نام برده و تآلیف او راذ کر کرده و گوید 
در ۵۵۷ ه.ق.حیات داشت. و ابن دحیه نیز 
در المسظرب من اشمار اهل السفرب در 
دوازده معی خال. شعری از ابن هشام 
آورده‌است. او راست: کتاب المسدخل الی 


تقویم اللسان. کاب تعلیم البیان. کتاب 
الفصول و الجمل فی شرح ابیات الخمل. 
کتاب اللکت علی شرح اییات سییویه. کتاب 
لحن العامه و شرح الفصیح. شرح مقصورة 
این درید. 
این هشام. [! نْ د] ((خ) محمدبن محمدبن 
خسضرین سمری الزبیری شمس‌الایین 
المقدسی الشامی. از شا گردان تطب شیرازی 
یا قطب رازی. او راست: کتاب الفیاث فی 
تفیر السیرات. کتاب ادب الفتوی. کتاب 
انظهیر علی فقه الشرح الکبیر. کتاب غرایب 
السیر فی علم الحدیث و الخبر. تهذیب 
الاخلاق فی مسائل الخلاف و الوفاق. 
اخلاق الاخبار ی مهمات الاذ کار. رسائلی 
در خلاف و منطق و نحو یا شروح. کتاب 
توضیح مختصر ابن‌الحاجب. حل کافية ابن 
حاجب. حل خلاصة این مالک و مر آن. 
وفات او در ذی‌حجه ۵۸۰۸ .ق.بوده‌است. 
این هسام. [ن «] ([خ) محمدین یحبیین 
هشام خزرجی انصاری اندلسی. معروف به 
این بردعی. شا گرداین خروف نحوی. و 
شلوبینی از او اخذ علم و ادب کرده‌است. او 
راست: کتاب فصل امقال فی ابنية الافعال. 
المسائل و انخب. الافصاح بفواتد الایضاح 
و الاقتراح فی تلخیص الایضاح و شرحه و 
غیر ذلک: 
اپن هلال. ان ؟) (اخ) رجوع به ابونصر 
احمدین هلال البکیل شود. 
ابن همام. [زن دا (۱خ) ک مال‌لدین 
محمدین همام‌الدین عبدالواحد انکندری 
سیواسی. صوفی و فقیه حنقی. او در شهر 
سیواس و اسکندريه قاضی بود و چندی در 
مدارس قاهره تدریس کرد و کتبی چند در 
اصول و غیر آن دارد. مولد او بسال ۷۸۸ 
ه.ق.و وفات در ۸۶۱بوده‌است. 
ابنة مخاض. ان تْ ](ع ص مرکب. | 
مرکب) تأتیث ابن‌سخاض. ||شتریچة بسال 
دویم درآمده یا شتریچه که مادرش آبستن 
شده‌باشد. ج. بنات مخاض. 
آین هند. [ان ج] ((خ) کیت عمروین 
امرژالقیس البدء. 
اپن هندو. ان وا ((خ) ابوالفرج علیین 
حسین‌ین هندو. او در طب شا گردابوالخیر 
حسن‌بن سوار بعدادی است. فیلسوف و 
طبیب و شاعر ایرانی بدربار ال‌بویه. چندی 
کاتب عضدالدولة دیلمی بود و کب عدیده 
در طب و فلسقه دارد و ابومتصور ثعالبی 
مقام او رادر شعر ستوده و وی را از ندماء 
صاحب‌بن عباد گفته است و از اشمار 
او مت: 
للمعیل و للمعالی انما 
کسب المکازم للوخید القارد 


ابن هیشم. ۴۳ 
فالشمی تجتاب السماء فریدة 

و ابونات‌العش فیها را کد. 

و نیز: 

خلیلی لیس الرأی ماتریان 

فشانکما انی ذهبت لشانی 

خلیلی لولاان فی السعی رفعة 

لما کان یوماً پداب القمران. 

او راست: کستاب مفتاح الطب و الک لم 
الروحسانیه من الحکم السونانیه و المقالة 
المشوفه فی المدخل الی علم الفلسفه و جسز 
آن. وفات او در ۰ «.ق.بشهر گرگان 
بوده‌است و حاجی خلفه در ذ کر 
مفتاح‌الطب ۰ مینویسد. 

این هوازن. زان ذْز) ((خ) رجسوع بسه 
ابوالقاسم قثیری شود. 

آبن هود. (! ن) (اغ) ابوعلی حسن‌ین 
عضدالدوله. از امیرزادگان بنی‌هود اسپانیا. 
مولد او مرسیه بسال ۶۲۴ ه.ق.وی در 
علوم فلسفی و ادبی و تصوف بارع بود و 
میان تصوف و فلسقه جمع کرد چنانکه ابن 
رشد بین حکمت و شرع. عاقبت بمشرق 
شد و پس از ادای فریضهة حج در حجاز و 
یمن و شام بنوبت روز میگذاشت تا بسال 
۷بدمشق درگذشت. 
آبن هی. ان هیی] (ع ص مسرکب) و 
هی‌بن بی. فرومایه و ناک از مردم. 
خسیی از ناس. ببی‌سروپا. بی‌پدرومادر. و 
ظاهراً بت منوچهری که | کنون لایقرء است 
اصلش این است: 

آن جایگاه کانجمن سرکشان بود 

تو بوعلاء و اين دگران هی ابن‌بی. 

منوچهری. 

ابن هیان. ان با (ع ص مرکب) 
فرومایه و ناک از مسردم. خیس از 
ناس.بی‌سروپا, بی پدرومادر. 
آبن هیثم. نت ((خ) اب_سوعلی 
حسن‌بن حسن‌بن هیثم. مهندس بصری تزیل 
مصر. صاحب تصائیف و تآلیف نامی در علم 
هدسه. مولد او ببصره بسال ۳۵۴ ه.ق.او 
عالم بفوامض این علم و معانی آن و بسایر 
علوم عقلی نیز بصیر بود و سردم عصر از او 
فوائد بیار گرفتند. وقتی بحا کم علوی 
صاحب مصر که متمایل بحکمت بود درجة 
آتقان ابن هیشم را در این علم خبر دادند او 
آرزومند دیدار وی گشت وبر این آرزوی 
او بیفزود آنگاه که گفتند این یشم گفته‌است 
اگرمن بعصر بودمی در نیل تصرفی کردمی 
که‌در حالت طفیان و نقصان هر دو سودمند 
باشد چه شنیده‌ام نیل در طرف اقلیم مصری 
از مکاتی بلند سرازیر می‌گردد. الحا کم باه 
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۴۰ ابن هیتم. 

سا مالی بدو فرستاد و وی رابه آمدن 
بمصر ترغیب کرد و او بمصر رهسپار شد 
آنگاه که خبر وصول او یعا کم‌رسید حا کم 
بستن خویش او را پذیره گشت و در قری 
معروف بخندق بظاهر قاهر: معز یکدیگر را 
دیدار کردند و حا کم آمر بفرود آوردن وی و 
ا کرام او داد و چون از رنج سفر بیاسود از او 
ایفای وعد امر نیل خواست و وی با حاکم و 
جماعتی از دستکاران و معماران برای انجام 
منظور خویش اقلیم مصر را بدرازا بپیسود و 
چون اثار سکن پیشین مصر را در غایت 
اتقان و احکام صنعت و جودت هندسه بدید 
و محتویات آن را از اشکال سماویه و 
مثالات هندسیه با تصویر معجز مشاهده کرد 
دانست که قصد او بعمل نتواند آمدن چه بر 
پبشییان مصر چیزی از علم او مجهول 
نبوده و اگراین قصد ممکن و میر بودی 
آنان خود بدان توفیق یافته بودندی. پی 
بدو نومیدی راه یافت خاصه انگاه که 
بموضع معروف یه جنادل قبلی 2 
رسید و آن موضمی مرتفع است که آب نیل 
از آتتجا به نشیب افتد و پس از سعاینه و 
اختبار و دیدن دو ساحل نیل یقين کرد که 
این امر بر وفق مراد او نرود و از وعد 
خویش خجل و شرمنده گشت و از حا کم 
پوزش خواست و حاکم عفر او یذ مفت و 
از آن پس او را تولیت بعض دواوین داد و 
او از ترس نه برغبت آن شغل قبول کرد و 
یقین داشت که تقلید خدمت حا کم غلط 
است چه او مستلون و خونخوار بسود و 
بی‌سیبی يا به ضعیفترین سیب یسفک دماء 


شهر اسوان 


می‌برداخت. عاقبت برای نجات خویش 
حیلتی اندیشيد و آن اظهار دیوانگی بود و 
چون خبر دیوانگی او بحا کم رسید امر داد تا 
او را در خانة وی در بند کردند و پرستارانی 
بخدمت او گماشت و اموال او را بنام خود او 
بنواب خویش سپرد و ار بدین تظاهر بپائید 
تا حاکمبمرد و چند روز پس از وفات 
حا کم اظهار عقل کرد و از خانه بیرون شد و 
در قبه بر در جامع از هر منزل گرفت و مال 
سپرده بدو بازدادند و بشغل تصیف 
پرداخت. وی خطی تیکو داشت و در مدت 
سل درعی بت العف خودسته 
کتاب اقلیدس و متوسطات و مجسطی را 
بخط خویش مینوشت و به یکصد و پنجاه 
دینار میفروخت و موّنت سال او همان بود و 
بدینسان در قاهره میزیست تا در حدود 
سسال ۴۲۰ ه.ق.یاک می پس از آن 
درگذشت. بیش از دویست کتاب از تألیفات 
و نام برده‌ند از جمله: کتاب‌الم ناظر است 
که‌بلاتینی ترجمه شده و از زمان روجسر 
با کون تا کپلر در مرب اهمیت بسیار داشته 


و کمال‌الدین ابوالحن فارسی متوفی به 
حدود ۷۱۹ شرحی بعربی بر آن نوشته. 
دیگر از کب او: کیفیات‌الاظلال. کتاب فسی 
المرایا السحرقه بالقطوع. کتاب فی المرایا 
المحرقه بالدوثر. کتاب فی مساحةالمجسم 
المکافی. فقراتی از رسالة فی المکان» فی 
مسألة عددیه. فی شکل بنی‌موسی. فی 
اصول قساحه که یی با ترجعة آلساتی 
آن طبع و منتشر شده‌است. برای نام سایر 
کتب او رجوع به عیون‌الانباء ابن اببی 
اصیبعه شود. و عدسی محدّب ذره‌بین از 
اختراعات اوست و او را بطلمیوس دوم 
گویند. 
آبن هیشم. [انْ ت] ((خ) طبیب 
مشهوری از مردم قرطبه. او را کتبی است 
در آغذیه و سموم و خواص ادوية سفرده و 
درسال ۴۵۵ ه.ق. درگ ذشته است. و 
اختلاف تاریخ دلالت دارد که او غیر از ان 
#هیتم سابق‌الذکر است. (از تاریخ 
اطبای عرب لکلرک), 
آبن هیدبی. ۰ ([نْ 32 بی‌ی ] (خ) شاعری 
است از عرب. 
ابنی. ] ((ج) مسرکز بسلوک تسرگوّر در 
ارومیّه. 
آپفی. [انا) ((غ) نام موضعی به شام از 
سوی بلقاء و بعضی گفته‌اند نام قریه‌ای است 
بموته و آنراینی نیز گویند. 
ابنیات. 1 (ع اج ابیه. جج بت 
ابن یامین. (! ] ((خ) نام یکی از درازده 
سبط یعقوب نبی که با یوسف از یک مادر 
بود.چون کلمة ابین یمعتای پسر در زبان 
عیری بدون همزه است گاهی این لفظ بتقلید 
بهود پن يامین گفته سیشود و مسرکب از دو 
کلمه است: بن (پسر) و يامین (یمین) 
دگر این يامین امین پدر 
کزآن مهربانتر نبودش پسر. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
چو یوسف نیست کز قحطم رهاند 
مرا چه ابن يامین چه بهوداء 
دل یوسف عهد خون است گوئی 
ز نادیدن این يامین ثانی. سلمان ساوجی. 
ابن يامین بصری. (!ن نٍ ب] (زخ) او را 
بیست ورقه شعر است. (ابن‌لندیم) 


خاقانی. 


ایفیو. [1] ((خ) (یسدر تسور) پسیر تسیر و 
برادرزاده و سردار طالوت اولین پادشاه 
بهود. 

آين یزدا۵. [ان ی ) (اخ) اب سوعبداله 
محصدین یزدادین سوید. از نام پدر او آشکار 
است که او ايرانی بوده‌است. ابن یزداد وزیسر 
مأمون < خلیفه, مترسل و شاعری بلیغ است و 
از کتب او کتاب رسائل و کتاب دیوان شعر 
اوست. (از این‌الندیم), و اوو رارپمرری است به 


اين یونس. 
نام عبداله. رجوع به عبدالّبن محطدین 
یزدادین سوید شود. 
ابنی شمام. (ز ن ش ] (خ) دو رأس و قلة 
کوه‌شمام. 
ابن یعقوب. ان ای ] (خ) یکی از منفلین 
و بام او کتابی تلف شده موسوم به نوادر 
ابن یعقوب. (ان‌اندیم). 
آبن بعیش. (انْی) ((خ) مسوئق‌الاین 
ایوالقا. رجوع به‌ابن صائغ صوف‌الدین... 
شود. 
آبن یمین. [انْ ی) (اج) ن‌خرالدین 
محمودین یمین‌الدین محمد طفرانی. شاعر 
قارسی شیعی. مولد او به فریومد خراسان و 
وفات او بسال ۷۶۲ ۷۶۹۱۷۶۵ <.ق. 
هسم پدانجا. پدر ار طفرائی نیز شاعر 
بوده‌است. ابن یمین شاعری متوسط است و 
پیروی طریقة انوری میکند و جز در چند 
فطع معروف قصائد و غزلهای او از تکلف و 
تسف خالی یست. او بزمان سلطان محمد 
خدابنده در خغراسان سورد عنایت وزییر 
دانشمند خواجه علاء‌الدین محد بود و در 
ایتداء مداحی طفاتیمور میکرد. سپس 
بخدمت سربداران پیوست و ظاهراًب ار 
هشتاد سال بزیست. دیوان او دز نگ 
بقارت رقت و بار دیگر آتچه در نزد دیگران 
از تصائد و غزل او یافت میشد گرد آورد. 
نخه‌ای کامل از آن در کتابخانة سلطتی 
ایبران موجود است و نسخه دیگری که 
نگارنده پا حدس و قیاس تصحیح کرده در 
کتابخانةمجلس سلی هست لکنن غزلیات 
نسخة دوم با غزلهای ابن یمین دیگری که 
مردی صوفی‌مشرب ولی عامی بحت بوده 
ممزوج است و من در حاشية هر یک 
غزلهای اصلی و الحاقی را معوم کردم 
آبن پونس. ان ن) (اخ) اب‌والحسن 
علی‌بن ابی‌سعید عبدالرحمن‌بن احمدبن 
بسونس‌ین عبدالاعلی الصدفی السمنی 
المصری, منجم مشهور و صاحب نیح 
حاکمی معروف به زییج ابن پونس. ایین 
خلکان گوید این زیج زیجی بزرگ است و 
من آنرا در چهار سجلد دیدم و در آن بسط 
قول و عمل هر دو هست و از چیزی 
فروگذار نشده‌است و در همه زیجهای دگر 
مفصلتر از آن نیافتم و ابن یونس در آنجا 
گویدکه آنرابه ام العزیز پدر الحا کم بامراه 
صاحب مصر کرده‌است. ابن یونس مختص 
در علم نجوم و متصرف در دیگر دانشها و 
بارع در شعر بود و سردم مصر را در تقویم 
کواکپ‌تها اعتماد بر زیج او و زیج یحی‌بن 
متصور است. او را پسری ناخلف یبود که 
کتابها و جمیع تصنیفات او را بمن و رطل 
بفروخت. او را شعر بسیار بوده‌است. وی 


اپن یونش. 
بال ۳۹۹ «.ق.فجاةً درگذشت. ابن یونی 
این قاعده که در متلثات کروی بسیار بکار 
رود کشف و اختراعکره. جبیب تمام ۱ 
جیب تمام ب حدجیب تسام (۱ اد 
یب تمام (۱ -ب) [ چندین مسئله راجم به 
مدارات وقسی روی کره را بوسیلة تصویر 
آنها بر سطح افق و سطح نصف‌الشهار حل 
کرده‌است. 
ابن یونش. (ان ْ)(خ) علی‌بن قاس‌ین 
ی‌ونش اشبیلی اندلسی نحوی. متوطن 
بدمشق. او راست: شرح کتاب‌الجمل. وفات 
او بسال ۶۰۵ه.ق.بوده‌است. 
آبنیه. [ایَ](ع 4 ج بسناه. سساخته‌ها: 
ساختمانها. بناها. |[ پایه‌ها. بیان‌ها. اصل‌ها. 
قواعد: کتاب الأْبنية عن حتقایق‌الادویه. 
||صینه‌ها. صیغ: کتاب‌الابنية لابن‌القطاع. ج» 
اییات. 
آبو. (ابوُ] (ع مص) پدر شدن. پدر گردیدن 
کسی را. پدری کردن کسی راء کار پدران 
بجای آوردن او را. پدری, |اپروردن. غذا 
دادن. خوردنی دادن. 
ابو.(] (ع ز) آب (در حالت رفعی). اين کلم 
غالبا در اول کنیت‌های مردان درأید ماد 
اين. و بعض اسماء اجناس نیز مبدوّ بدین 
کلمه باشند. و در استعمال عرب. اين لفظ را 
در حال نصب ابا و در حال جرّ ابی آرند. و 
فارسی‌زبانان در ضرورت شعر و در غیر 
ضرورت نیز همز؛ مفتوحه راگاهی ساقط 
کرده و بوتراب و بوالحسن و غیر آن گویند. 
و باز در نظم و نر هرجا خواهند. چون پی 
از ابو الف و لام باشد همزه سفتوحه و واو 
هر دو را سقط کنند و بلقاسم و بلحرث و 
جز آن نویسند و نیز در فارسی همزة اول را 
گاء بیفکنند چون بايزید و باموسی: و حرب 
صفین و حدیث حکمین و سلیم‌دلی یاموسی 
اشعری و فریب عفروین الماص. (تاریخ 
سیستان). 
ابو. رأْبز] (ع ص, () ج ابواه: عر و 
ابو آمنة فزاری. (1م و ي ق] (لخانام 
صحابی باشد. 
آبواء . [ب ] ((خ) نام قریه‌ای نزدیک ودّآن 
از اعمال قرع از مدینه و گور آمنه بخت 
وهب مسادر رسوللله صلی اه علیه و اله 
بدانجاست. و موله امام سحمد باقر نیز 
همانجا بوده‌است. و از آنجا تا جحفه ۲۳ 
میل است و نیز گفته‌اند کوهی است بوی 
راست اره و صعید از مدینه بمکه. و گفته‌اند 


ابواء مدفن پدر رسول است و مدفن مادر او 
صلوات ال علیه در مکه بدار رایعه است. و 
امروز ابواء بنام مستوره معروف است. و 
غزوء ابوا بدانجا بود. 

ابواء ۳۳ (ع مص) جای دادن. جا دادن. 


(رشید وطواط). 
ابواء بت ] (ع امص) پدری. اسم مصدر 
است. (متهی الارب) آبوت. 
ابواء . اب ] (ع ص) عن ابوه: نی ضعت 
بول‌الٌروی فمرضت. چ بو 
اپواب. [بٍ] (ع زا ج باب. درها: مُداخل: 
بجود و رای بکرده‌ست خلق رابی‌غم 
بعدل و داد گشاده‌ست بر جهان ابواب. 

مود مد 
بلا گرچه مقدور از ابواب دخول آن احتراز 
واجب. ( گلستان). || فصول. مباحت. بخشهاء 
حیتیات. اقسام, موارد. مسائل. اسور: بهم 
نشستند و شراب خوردند که استادم در 
چنین ابواب يگانة روزگار بود. (قاریخ 
بیهقی). و در ابواب تفقد و تعهد ایشان را 
انواع تکلف و تنوّق واجب داشتن. ( کلیله و 
دمنه). اين کتاب کلیله و دمنه فراهماوردة 
علماء هند است در انواع مواعظ و ابواب 
حکم و امشال. (کلیله و دمنه). و تقدیم ابواب 
عدل و انصاف بترازو و حساب. ( کلیله و 
دمنه). عمده در همه ابواب اصطناع ملوک 
است. (کلیله و دمسنه). اقوال پسندیده 
مدروس گشته... و عالم عدار... بحصول این 
ابواب تازه‌روی و خندان. ( کلیله و دسنه), 
لیکن هر کة بدین فضایل متحّی باشد اگر 
در هم ابواب رضای او جسته آید... از 
طریق کرم و خرد دور نیفتد. ( کلیله و دمنه). 
از حقوق پادشاهان بر خدمتکاران گزارد 
حق نعست است و تقریر ابواب مناصحت. 
( کلیله و دمته). و مثال داد بر ابواب تهنیت و 
کرامت. ( کلیله و دمنه). آنچنان آثار سرضیه 
و ساعی جمیله که در تقدیم ابواب عدل و 
سیاست سلطان ماضی.. اوالقاسم محمود 


راست. ( کلیله و دمنه). 

آن خاتة کار مرا خاتم دولت 

آن فاتحة طبح مراقاتح ابواب. ‏ خاقانی, 
طریق هزل رها کن بجان شاه جهان 

که‌من گریختنی نستم بهیج ابواب. خاقانی. 
||هر یک از بخشهای بزرگ کتابی یا علم و 


قتی که بفصول قسمت شود؛ بناء ابواب آن 
بر حکمت و موعظت نهاده. ( کلیله و دسته) 
|| (در حساب و حدود) غایتها. 

باب‌الایواب؛ در بند. 

-مفتح‌الابواب؛ گشابند؛ درهاء نامی از 


نامهای خدای‌تعالی : 

در میخانه بمته‌اند ا گر 

افعح یا مفتح‌الابواب. حافظ. 
- ابواب کردن؛ حساب کشیدن از صاحب 
ابوایجمعی. 


- ابواب‌لتحویل؛ فرد حساب جمع و خرج. 
و رجوع به باب شود. 
| پواب. نب ((خ)"یاالابواب. جبال پیرنها. 


(نخبالدهر). 

ابوابحمعی. (آب ج] ((مرکب) دخل‌ها و 
دریافت‌های صاحب‌جمعی. وصولیهای 
مادرحسابی. مأخوذیهای محصل خراج و 
مانند آن. 

آیواز. رب ] (ع 4 ج باز و بازی. معرب باز 
(برند؛ شکاری). بازها. 

اپواژ. (آب ) ((خ) نام کبوهی از ابی‌بکرین 
کلاب در اطراف تملی. (مراصد). 

ابواص. (آبَ) (ع!) ج بوص. بارهای نباتی 
از نباتات و نوعی از گوسفندان و ستوران. 

ابواص. [ابْ] (اخ) نسام مسحلی است و 
انواص با نون نیز گفه‌ند. (مراصد). 

ابواع. (بَ] لعج وع و بوع. ارشها. 
ابواع. اب ) (ع ا) یش. نعجه از آنرو که 
در رفتن گام فراخ نهد. ||کلمه‌ای که بدان 
میش ماده را برای دوشیدن خوانند. (منتهی 
الارب). 

ابواق. (آب (ع اج بوق. 

ابوال. با (ع یاج ج بول. 

ابوال‌الیغال. رب لل پ](ع [مرکب) 
سراپ. 

ابوان. (آب) (ع) تسد اب (در حال 
رفعی). آبوین. والاین. پدر و مادر. 

ابوان. [ا ] ([خ) نام قریه‌ای به صعید ادنی. 
در غربی نیل و آنراابوان ععیه گویند. 
||شهری بنزدیک دمیاط, نبت بدان بونی 
باشد: حمز بونی. |[قریه‌ای از خر؛ بهنسی» 
هم به صعید. 

آبوابراهيم. [۱۱1 ((خ) رجوع به احمدین 
محمد ابوايراهيم از امرای بنی‌اغلب شود. 

ابوابراهيم. (11] (() اسحاوین نصیر. 
رجوع به اسحاق‌ین تصیر مکتی یه ابوابراهیم 


شود. 

آبوابراهيم. [11] ((خ) کنیت اسماعیل‌ین 
محمدین الحسین جرجانی. رجوع به 
اسماعیل جرجانی شود. 

اپوابراهيم. (۱1) (() اسماعیل منتصرین 
توح سامانی. رجوع به اسماعیل‌ین نوج 
شود. 

آبوابراهيم. (۱۱] ((خ) کیت حصضرت 
موسی‌بن جتفر علیهماالسلام امام هفتم 
شیمه. کنیت دیگر او ابوالصن است. رجوع 
به موسی‌بن جعفر کاظم شود. 

ابو براهيم. (1(] ((غ) کیت ناصرین 
رضابن مسحمدبنعبداله علوی. محدث و 
فقیه شیعی. شاگرد * شیخ ابسوجعفر طوسی. 
رجوع به تاصرین و .. شود. 
آبوابراهيم. (۱1] ((خ) کنیت نجیب‌الاین 
محمدین‌جعفرین محمدین نماء رجوع به این 


1 ۱9 ۰ 


۴۶ ابوابراهیم فارابی. 
نما نجیب‌الدین... شود. 
ابوابراهیم فارابی.( ! ) لا 
اسحاق‌بن ابراهیم فارابی» خال جوهری 
صاحب صحاح (قرن ۶و ۷ هچری). او 
راست: کتاب دیوآن‌الادب در لفت به نام 
آتسز خوارزمشاه و شرحی بر آدب‌الک اتب 
این قیبه. 
ابوابراهيم مزنی. (۱م ‏ ]((غ) دجوع 
به مزنی ابوابراهیم اسماعیل‌ین یحیی شود. 
اپواحمد. [2۱1) ((خ) رجوع به ابن عدی 
عبداله... شود. 
اپواحمد. (11)((ع) کیت ان کرنب. 
رجوع به این کرنیپ ابواحمد یا ابوالحسن... 
شود. 
ابواحمد. َ)((خ) رجوع به ابن مرزبان 
عبدالرحیم‌بن علی شود. 
اپواحمد. (2۱۱]((خ) کیت بشرین 
المر تدی. رجوع به مر ئدی... شود. 
اپواحمد. ۱ ((خ) رجوع به حسن‌ین 
عبدائّین سعید السکری شود. 
اپواحهد. ام ((خ) رجوع به حسین‌ین 
بلال‌بن آزهر شود. 
اپواحمد. م) ((خ) رجوع به حسین‌ین 
موسی‌ین محمدین موسی... شود. 
آپواحمف. [۱1] ((ج) رجوع به خلفین 


احمد شود. 
)بواحمد. [ام) ((خ) رجوع به سلیمان‌ین 
ابی‌الحن شود. 


رجوع به عباس‌بن حسن ابواحمد شود. 
آپواحمد. [2۱1] (اخ) رجسسوع بسته 
عبدالصمدین ابراهیم‌بن الخلیل بغدادی شود. 
ایواحمد. (11) ((ج) عبدالمزیزین یی 
الجلودی. رجوع به جلودی عبدالعزیز... 
شود. 
ابواحمد. [11) (زخا این عیداین 
محمدین یزداد. ار کتاب تاریخ پدر خویش 
ابوصالح عبدائه را تمام کرد تاسنة ۳۰۰ 
د.ق. 
آپواحمن. (1م) ((خا عبدانّهُ منصورین 
به مستعصم. رجوع به مستعصم باه شود. 
اپواحمد. (ا1) (اج) رجوع به عبیدال 
طاهری این عبداثببن طاهرین الحسین‌ین 
مصعب رزیق ماهان شود. 
آپواحمد. 1 ((ج) رجوع به قاسم‌ین 
المظفرین علی‌بن القاسم الشهرزوری شود. 
ایو)حمد. 11 (اخ) رجوع به محمدین 
عبدالنبی‌ین عبدالصائم نیشابوری شود. 
اپواحمدف. (11) ((غ) رجوع به سحمدین 
محمودبن سیکتکین شود. 
اپواحمد. (11)(()کنت الموفق طلحه, 


برادر المعتمد خلیفةٌ عباسی. آنگاه که سعتمد 
در لذات و ملاهی منهمک گشت طلحه زمام 
امور بدست گرفت و تاسال ۲۷۸ ه.ق. 
بریجت: اف 
ابواحمد. [11)(اخ) یسحیین علی. 
رجوع به بنومنجم شود _ 
ابواحمد الخلال. [  [‏ بل خل ا] 
(اخ) دیوان اسوالسباس السامی را گرد 
کرده‌است. (ابن‌الندیم). 
ابواحمدبن الحلاب. ام دنل ؟] 
(اخ) یکی از عسلمای نسحو و لفت. (از 
این‌الندیم). 
ایواحمد دیرانی. [اأمدٍ د)(!خ) یکی 
از سرداران بغداد در محاربةٌ دیرالهاقول و از 
ار طبری نام برده‌است. 
ابواحمد عمربن الرضیع. (11عءٍ 
بر رَ] (اخ) از مشایخ شیعه و راوی فقه از 
انمه. (ین‌الندیم)/ 
ابواحمد قلانسی. 11 ق د] (اخ) از 
بزرگان صوفیه در قرن سوم هجری معاصر 
با جنید و امثال اوست. به سال ۲۹۰ ه.ق. 
در سفر حج درگذشت. 
ابواخزم طانی. ار ) (اغ) یکی از 
اجداد حاتم طی است. 
ابوادراس. [11] (ع [مرکب) شسرم زن. 
فرچالمأة, (مهذب الاساء). 
ابوادراص. [۱۱](ع ص مرکب) احمق. 
آیوآدزیس. (۱۱۱(ع!مرکب) شرم مرد. 
ایر. نره. الت مردی. 


ابوادریس خولانی. (1 سب خ) الغا 
فقیه معروف بزمان معاویه و پس از وی. او 
در زمان عبدالملک مروان منصب قضا 
داشت. وفات او بسال ۸۰ ه.ق.یوده‌است. 
ابوادهم کلابی. ( مک | (() نام 
یکی از فصحای عرب. 

ابواذلغ. [11[) ((خ) قومی از بنی‌عامر که 
بکثرت نکاح مشهورنل. _ر ۱ 
ابواربع و اربعین. [آاب جن ابا (ع 
| مرکب) هزارپا. گوش خر ک.گوش خارک. 
اب وسیع وسسعین. پرپایه. سدپایه. 
اسقولوقدریون. 

ابو اسامه. [11م] (اخ) ک نیت جسنادقین 
محمد لفوی هرّوی ازدی. رجوع به جتاده... 


شود. 

آبواسبکتکین دستاردار. [1؟ تن د] 
([ج) بزمان عزالدوله بختیار بود و او مامور 
تسلیم هاون محتوی دویت رطل زر است 
!_که‌پس از خرابی خانه‌ای مکشوف شد. (از 
اين الندیم). 

ایواسحاق. [ْ] (اخ) رجوع به ابواسحاق 
شود 


" آپواسحاق. [1() (اخ) کنك آجرزی صفیر 


ابواسحاق. 


است. رجوع به ابراهیم آجزی شود. 
ابواسحاق. [۱1] ((خ) ابراهيم‌بن ایی‌عون 
احمدین ابی‌اتسجم. یکی از خاندان آل 
ابی‌التجم. ادیبی فاضل و در بغداد از اعیان 
معاریف بشمار بود. او از اصحاب ابي جعفر 
محمدین علی شلمغانی معروف به ابن 
ایبی‌العزاقر است و به خداتی ابوجعفر 
محمدین علی شلمفانی معتقد بود. آنگاه که 
ابن ابی‌العزاقر دستگیر شد او را نیز گرفتار 
کردندو به ابواسحاق گفتند که بدو دشنام 
گویدو خیو بر وی افکند او را ترس بگرفت 
و بر خود بلرزید و از ایترو او را نیز با این 
شحلمفانی گردن زدند. از اوست: کتاب 
النواحی فی اخبار البلدان. کتاب الجوابات 
المسکته. کتاب التشیهات. کتاب بیت مال 
السرور. کتاب الدواوین و کتاب الرسائل. (از 
بن دیما 
اپواسحاق. [11] ((خ) نیت ابراهیم‌ین 
بی‌لفتح‌ین خفاج اندلسی. رجوع به این 
خفاجه ایراهیم... شود. 
اپواسحاق. (1!] (اغ) ابراهي‌بن احمدین 
اسحاق المروزی خالدآبادی. فقیه شافعی, 
امام عصر خویش, شا گردابن سریج در 
فتوی و تدریس. و درب مروزی به بغداد 
متسوب بدوست. او صاحب تالیفات کثره 
است و در آخر عمر به مصر رفت و در سال 
۰ ه.ق. بدان‌جا درگذشت. او راست: 
کتاب شرح مختصر المزنی. کتاب القصول 
فی معرفة الاصول. کتاب الشروط و الوائق, 
کتاب الوصایا و حساب الدور. کتاب 
الخصوص و العموم.(از فهرست این الندیم و 
جر آن). 
اپواسحاق. (11) ((ج) کتیت ابراهیم‌ن 
احمدین الحسن الرباعی. رجوع به رباعی 
ايراهيم‌ین احمدبن... شود. 
اپواسحاق. (1[) ((خ) براهي‌بن احمدین 
عیسی‌بن یعقوب غافقی اشبیلی نحوی. شیخ 
نحات و قراء بسبته. صاحب بفیه از ذهبی 
روایت کند که مولد ابراهيم به سال ۶۴۱ 
ه.ق.در اشبیلیه بود و در اوان صبا او را به 
سبته بردند. وی نزد علی‌بن بکربن شبلون و 
علی‌بن ابی‌الربیع علم آموخت و در عربیت 
مقامی بلكد یافت و پیشوای مردم در علوم 
مزبوره گردید و او از محمدبن جوبر صاحب 
ان ابی حمزه و ابوعبداله از وی حدیث 
شنود. او راست شرح‌الجمل و جز آن. وفات 
آو به سال ۷۱۰ ه.ق.بوده است. 
ابواسحاق. (1(] ((غ) کیت ابراهيمپن 
ادهم. صوقی مشهور. رجوع به ابراهیم 


1 -اين کلمه با 5601088۳068 فرانوی از یک 
اصل است. 


ابواسحاق. 


آدهم... شود. 

اپواسحاق. (11] ((ج) کنیت ابراهیمین 
اسحاق‌بن ابراهیم‌ین بشیرین عبداله. رجوع 
په ابراهيم حربی اين اسحاق... شود. 
ایواسحاق. (1(] ((ج) کت اباهیمبن 
اسماعیل. فقیهی از اصحاب حدیث. رجوع 
به ابراهیم‌ین اسماعیل مکتی به ابواسحاق 
شود. 

اپواسحاق. (11] ((ج) کت ابراهیمپن 
جابر. رجوع به ابن چایر ابواسحاق آبراهیم 
شود. 

اپواسحاق. ۱۱1 (ج) نیت ابراهیم‌پن 
حیب سقطی طبری. رجوع به ابراهیمین 
ابواسحاق. [11] ((ع) کیت ابراهيمین 
حییب الفزاری. رجوع به فزاری ابواسحاق 
ابراهیم... شود. 

اپواسحاق. [۱1) ((ج) کنیت اب‌اهیم‌بن 
حمادین اسحاق. فقیه مالکی. رجوع به 
ابراهيم‌بن حمادین اسحاق... شود. 
ابواسحاق. [!] ((خ) کیت ابراهیم رُجَاج. 
رجوع به زجَاج ابواسحاق ابراهیم شود. 
ایواسحاق. (۱۱] (اخ) رجوع به ابراهیم‌ین 
زهرون شود. 

ابواسحاق. (!] ([خ) رجوع به ابراهیم 
سامانی شود. 

اپواسحاق. (۱1] ([غ) رجوع به ابراهیم 
ستنبه شود. 

ابواسحاق. (۱1) ((خ) کیت ابراهیم‌ین 
سمدالدین حموی مکنی به این حموية 
جوینی. رجوع به این حمویه ابراهیم... شود. 
ابواسحاق. (1(] () کتیت ابراهیم‌ین سمد 
زهری, رجوع به ابرآهیم... شود. 
اپواسحاق. [۱۱] ((خ) کیت ابراهيمین سعد 
علوی. رجوع به ابراهیم... شود. 
ایواسحاق. (۱۱] (اخ) ک نیت ابراهيم‌بن 
بستان. رجوع به ابراهیم‌پن ستان... شود. 
ابواسحاق. [1[] (اخ) ک نیت ابراهمم‌ین 
سیار بصری معروف به نظام. رجوع به 
ابراهیم‌بن سیار... شود. 

ابواسحاق. (11] ((خ) رجوع به ابراهیمین 
شاذ جبلی شود. 

ابواسحاق. ((] ((خ) ابراهيم‌ین عباس‌بن 
محمدین صول کاتب. رجوع به ابراهيم‌پن 
ابواسحاق. (۱) ((خ) ابراهيم‌بن علی‌بن 
تمیم معروف به حصری. رجوع به ابرآهیم‌ین 
علی‌بن تمیم... شود. 

اپواسحاق. (11) ((ج) کتیت ابراهيمین 
ورالدین علی‌بن عبدالعالی. رجوع به این 
مفلح ظهیرالاین.. شود. 

ابواسحاق. ۱۱] (اخ) ابسراهیم‌بن عمیر 


الجاشنی. یکی از رسای خوارج که پس از 
حمزة الخارجی خوارج درسیستان با او 
بیعت کردند. به سال ۲۱۲ ه.ق.و او مردی 
تیکوسیرت بود و غارت مسلمانان اعم از 
خارجی و جز آن روا نمی‌شمرد و آزین رو 
خوارج فرمان او نکردند و او از میان آنان 
بگریخت و به زره اندر شد بیکی کویل‌نی, و 
خوارج به ابوعوفبن عبدالرحمن دست 
بیعت دادند. (تاریخ سیستان ص ۱۸۰). 

ایواسحاق. [11] ((ج) کتیت ابراهیمین 
قاسم ابراهیم.... نحوی معروف به اعلم. 
رجوع به اعلم بطلیوسی شود. 

آیواسحاق. [۱1] ((ج)ابراهیم مُقی. خلیقة 

آبواسحاق. (۱۱] ((ج) ک نیت ابراهیم‌بن 
محمد. رجوع به ابن سویدی عزالاین... 
شود . 

آپواسحاق. [1] ((ج) ابراهیم‌ین محمدین 
ابراهیم خدامی. فقیهی حتفی از اعیان اهمل 
ری. و خدام نام کوچه‌ای است به نیشابور و 
و برادر ایو بشر خدامی محدث رحال است. 

ابواسحاق. 111 ((خ) ک نیت ابراهیمین 
محمدین ابراهیم قیسی مشهور به 
برهان‌الدین سفاقی. رجوع به قیسی 
ابراهیم‌بن محمدین ایراهيم شود. 

ایواسحاق. ۱1] ((خ) ابراهیم‌بن محمدین 
الحارث‌بن اسماءبن خارجة الفزاری. و او 
آزادمردی فاضل بوده و در مصیصه.به سال 
۸ «.ق. درگذشته است و کتاب السیر فی 
الاخبار و الاحداث از اوست. (ابن الندیم). 

آبواسحاق. (۱1) (اخ) کیت ابرآهیمین 
محمدین زکریا قرشی زهری. رجوع به 
ابراهیم افلیلی شود. 

اپواسحاق. (11] ((خ) کیت ابراهيم‌ین 
محمد السری الزجاج. رجوع به زجاج شود. 

ایواسحاق. (۱1) ((2) کیت اب‌اهیم‌ین 
محمدین سعید ثقفی. رجوع به ابراهیم‌بن 
محمد ثققی شود. 

ایواسحاق. (11] ((خ) کنت الصاکم 
ابراهمیم‌ین محمد شرّفی خطیب قرطبه و 
کوتوال آنجا. و او را اشعار بلند است. وفات 
او به سال ۳۹۶ ه .ق.بوده است. 

آیواسحاق. [(] ((ع) کت ابراهیمین 
محمدین صالع. رجوع به ابن اقلیدس 
ابواسحاق ابراهیم شود. 

آپواسحاق. [۱1] ((خ) ابراهیمین سحمدین 
عیاش مسعتزلی. از اوست: کتاب نقض 
کتاب ابن‌ابی بشر فی ایضاح البرهان. (ابن 


الدیم, 
ایواسحاق. (۱۱] ((خ) رجوع به ابراهیم‌ین 
مدبر... شود. 


ایواسحاق.[(] ((ج) کنت ابراهيم‌ین 


ایواسحاق. ۴۷ 


آلسهدی‌ین المستصور اببی‌جعفر محمدین 
علیین عبداشین العباس‌بن عبدالسطلب. 
پرادر هارون‌الرشید. رجوع به ابی‌اهیم‌ین 
ألمهدی‌ین المتصور شود. 
آبواسحاق. (۱۱) (اخ) کیت اب‌اهیمین 
نصرین عسکر ملقب به ظهیرالاین قاضی 
سلامیه. فقیه شافعی موصلی. اصل او از 
سندیة عراق پود و در مدرسة نظاميةُ بغداد 
فقه آموخت و بسال ۶۱۰ ه.ق, در سلامیه 
درگذکنی: 
اپواسحاق. 1۱(] ((خ) ايراهیم المس. یکی 
از خوشنویسان معروف و او شا گرداین 
معدان خطاط مشهور است. (ابن‌لندیم). 
ابواسحاق. [11] (اج) ابراهیم نوبختی. 
در اوائسل قسرن چهارم میزیست. وی 
خواهرزاد: ابوسهل ثائی و سللة نمبشص 
معلوم نیست. او از متکلمین است و کتابی 
در علم کلام موسوم به یأقوت از او سعروف 
است. 
اپواسحاق. [] ((خ) کیت ابراهيم‌پن 
هلال‌ین ابراهيم‌ین زهرونین جیون حرانی 
معروف به صابی. رجوع به ابراهيمین 
هلال... شود. 
ابواسحاق. [1] (اخ) کنت ایراهيم‌پن 
یحی‌بن عشمان الاشهبی. رجوع به 
براهیم‌ین یحبی‌بن عشمان شود. 
ابواسحاق. [۱۱] ((ج) کیت ابراهیمین 
یحبی اتقاش, معروف به ابن زرقیال. رجوع 
به آين زرقیال... شود. 
اپواسحاق. [!] ((خ) ک نیت ابراهیمپن 
یوسفین ابراهیم حمزی اندلسی. رجوع به 
ابن قرقول ابراهیم... شود. 
ایواسحاق. [۱!] ((خ) کیت ابن عال 
موتمن برادر اصفر ایوالفرج هبةَائه. رجوع 
به ابن عال ابوالفضل... شود. 
ابواسجاق. [۱1] ((ج) کیت دیگر 
ابوالمتاهية شاعر. رجوع به ابوالعتاهیه شود. 
ابواسحاق. [11] ((ج) ک نیت ابوال قظان 
نشابه. رجوع به ابوالیقظان... شود. 
ابواسحاق. ([] (اخ) احمدین محمدین 
ابراهیم ثعلبی یبا ثعالبی نیشابوری. مفشر 
مشهور. او راست: تفصیر کسیر و 
کتاب‌المرایس في قصص الانبیاء و غبره. 
وفات ۲۲۷ ه.ق. 
آبواسحاق. (1 ۱۱ (() اساعیلین عیسی 
المطار. از ال بفداد. از اصحاب سیر. و 
حسنین علويةالمطار از ار روایت کند. 
کتاب‌المبتدا و کاب حفر زمزم و کتاب‌الرد» 
و کتاب‌لفتوح و کتاب‌الجمل و کاب صفین 
و کتاب‌الا لویسه و کتاب‌الفتن از اوست. 
یدیما ۱ 
ابواسحاق. (۱۱] ((ج) کیت اسماعیلنن 


۴۳۸ ابراسحاق. 

قاسم معروف به ابوالاهية شاعر, رجوع به 
ابوالستاهیه شود. 

ابواسحاق. (11] ((ج) کیت زیاد ابراهیم‌ین 
س‌فیانین سلیمانین ابی‌بکرین 
عبدالرحمن‌بن زیادین ابیه. رجوع به زیاد 
ابواسحاق ابراهیم... شود. 

ابو سحاق. (11] (اخ) سسییعی. عسمرین 
عداله‌بن علی‌بن احمدین مسحد همدانی 
کوفی.از اعیان تابعین. 

ابواسحاق. (1() ((ج) کت طلحقین 
عییدالبن محطین اسماعیل بصری. 
رجوع به طلحی ابواسحاق طلحقین 
عبیدانه... شود. 

ایواسحاق. (۱1] ((ج) کسنیت علی‌بن 
احمدین: حسین‌بن احمدین حسین محمویةً 
یزدی. ۱ 

ابواسحاق. [۱(] ((ج) کس‌ائی مروزی 
شاعر. نامش مجدالدین, معاصر سامانیان 
بوده و دولت غزئویه را نیز دریافته است. 
ولادتش بسال ۲۴۱ ه.ق.و ناصرخسرو در 
زهدیات تقلید و پیروی او کند. از اشعار 
کثیر؛ او جبز قطعاتی چند در تذکره‌ها و 
فردهای معدودی در لقت‌نامه‌ها پبدست 
نیست. و ابیات لفت‌نامه‌ها مرتب بحروف 
اواخر این است: 

سوسن لطیف و شیرین چون خوته‌های " سیمین 

شاخ و ستا ک‌نسرین چون برج ثور و جوزا 
عالم بهشت گشته کاشانه زشت گشته 
عتبرسرشت گشته صحرا چو روی حورا 
یاقوت‌وار لاله بر برگ لاله ژاله 

کرده‌پر او حوائه غواص در دریا 

بیزارم از پیاله وز ارغوان و لاله 

ماو خروش و ناله کنجی گرفته تتها 

آهو همی گرازد گردن همی فرازد 

گه‌سوی کوه تازد گه سوی راغ و صحرا 

هم نگذرم بکویت هم ننگرم برویت 

دل ناورم بسویت اینک چک تبزّاء 

آسمان خیمه زد از بیرم و دیبای کیود 

میخ آن خیمه ستا ک‌سمن و نسترنا, 

از بهر که بایدت بدینان شو و گیر 

وز بهر چه بایدت بدیسان تف و تاپ. 

من نیایم نان خشک و سوخ شب 

تو همه حلوا کنی از من طلب. 

بشاهراه نیاز اندرون سفر مسگال 

که‌مرد کوفته گردد بدان ره اندر سخت 

وگر خلاف کنی طفْع راو هم بروی 

بدژّد ار بمغل آهنین بود هملخت. 

بگور تنگ سپارد ترا دهان فراخ 

اگزت مملکت از حد روم تا خزر است آ. 
بگشای راز عشق و نهفته مدار عشق 

از می چه فایدت که بزیر نهانین است. 
کوفته‌را کوفتند و سوخته رااسوخت 


وین تن پی‌خسته را بقهر پیخست. 
چونکه یکی تاج و بسا ک‌ملوک 

باز یکی کوفتة اسیاست. 

رودکی استاد شاعران جهان بود 
صدیک از وی توثی کائی پرگست 
خاک کف پای رودکی نسزی تو 

هم بشوی گاو و هم بخائی برغست. 
یکی جامه وین باد روزه ز قوت 

دگر اینهمه بیشی و برسریست. 

با دل پا ک‌مرا جامة ناپااک‌رواست 

بد مر آنرا که دل و جامه پلیدست و پلشت. 
اندر آن ناحیت بمعدن کوچ 

دزدگه داشتند کوج و بلوچ. 

از راستی تو خشم خوری دانم 

بر بام چشم سخت بود آژخ. 

مراگفت یگیر این و یزی خرم و دلشاد 
گرتشت خرابست بدینش بکن آباد. 
مباش غمگین یک لفظ یاد گیر اطیف 
شگفت و کوته لکن قوی و نابنیاد. 
مردم اندرخور زمانه شده‌ست 

نرد چون شاخ و شاخ همچون نرد. 
نورد بودم تا ورد من موژّد بود 

برای ورد مرا ترک من همی پرورد 
کنون‌گران شدم و سرد و نانورد شدم 
از آن سبب که بخیری همی پوشم ورد. 
نانوردیم و خوار وین نشگنت 

که‌تن خار نیست وردنورد. 

ای آنکه جز از شعر غزل هیج نخوانی 
هرگز نکنی سیر دل از تتبل و ترفند. 
آفراز خانه‌ام ز پی بام و پوخشش 
هرچم بخانه اندر سرشاخ و تبر بود. 
بوقت دولت سامانیان و بلعمیان 
چنین نبود جهان با نهاد و سامان بود. 
لاله بعنجار برکشيد همه روی 

آز حسد خوید برکشید سر از خوید. 
زاغ بیابان گزید خود به بیان سزید 
باد بگل بروزید گل بگل اندر غژید 
یاسمن لعل‌پوش سوسن گوهرفروش 
بر زنخ پیل‌غوش نقطه زد و بشکلید 
سرکش بربست رود پاربدی زد سرود 
وز می سوری درود سوی بنفشه رسید 
دی بدريق آندرون ماه بمیغ اندرون 
رنگ به تیغ اندرون شاخ زد و آرمید. 
فرزند من بتیم و سرافکنده گرد کوی 
جامه وسخ گرقته در خاک و خاکار. 
چندین حریر حله که گسترد بر درخت 
مانا که برزدند بقرقوب و شوشتر. 

آن قطرة باران بر ارغوان بر 

چون خوی به بنا گوش‌نیکوان بر. 
برآمد ابر پیریت از بنا گوش 

مکن پرواز گرد رودو بگماز. 

سزد که دو رخ کاریز آب دیده کنی 


ابواسحاق. 


که‌ریزریز بخواهدذت ریختن کاریز. 

انچه بخروار ترا داده‌اند 

با تو نه پیمانه بماند و قفیز. 

عمر خلقان گر بشد شاید که منصور عمر 
لوطیان را تا زید هم تاز و هم مکیاز بس. 
سنگ بی نمج و آب بی زایش 

همچو نادان بود بارایش (آسایش؟). 

پیری آغوش باز کرده فراخ 

توهمی گوش با شکافة غوش. 

ای دریفا که موزدزار مرا 

نا گهان‌بازخورد برف وغیش, 

دل شاد دار و پند کسانی نگاه دار 

یک چشمزد جدا مشو از رطل و از نفا]. 
بتفشه‌زار پپوشید روزگار به برف 

درونه گشت چنار و زریر شد شنگرف 

از این زمانة جافی و گردش شب و روز 
شگرف گشت صبور و صبور گشت شگرف 
که‌برف زّ ابر فروداید ای عجب همه سال 
از اير من بچه معنی همی برآید برف 

گذشت دور جوانی و عهدنامذ او 

سپید شد که نه خطش سیاه ماند نه حرف 
غلاف و طرف رخم مشگ بود و غالید بود 
کنون شمامه و کافور شد غلاف و طرّف 
ایا ک‌ائی کن از پای‌بند زرف چنین 

که بر طریق تو چاهیست سخت محکم و زرف. 
پیری مرا بزرگری افکند ای شگفت 

بی کاه و دود زردم و همواره سرف سرف 
زرگر فرونشاند کرف سیه بسیم 

من باز برنشاندم سیم سره یکرف. 

ای زدوده سایه تو ز آثينة فرهنگ زنگ 
بر خرد سرهنگ و فخر عالم از فرهنگ و هنگ. 
ای گمشده و خیره و سرگشته کسائی 
گوّاژه زده بر تو امل ریمن و مستال 

از عمر نمانده‌ست بر من مگر آمرغ 

در کیسه نمانده‌ست بر من مگر آخال 

تا پیر نشد مرد. نداند خ عتر: 

تا مانده نشد مرغء نداند خطر بال. 

دل ترم کن باتش و از بایزن بترس 

کز تخم مردمائت برونست پر و بال ( کذا) 
جوانی رفت پنداری بخواهد کرد بدرودم 
بخواهم سوختن دانم که هم اینجای پیهودم 
بمدحت کردن مخلوق روح خویش بشخودم 
نکوهش را سزاوارم که جز مخلوق نستودم. 
چگونه سازم با او چگوته حزب کنم 

ضیف کالیدم من نه کوهم و نه گوم. 

تیز بودیم و کندگونه شدیم 

راست بودیم و باشگونه شدیم 

سرو بودیم چند گاه بلند 


گوژگشتيم و چون دروته شدیم 


۱-نل: شمثه‌های. 
۲ -نّل: تا حد زاست. 


ابواسحاق. 


نوز تامرده ای شگفتی کار 

راست با مردگان بگونه شدیم 
خوباگرسوی ما نگه نکند 

گومکن شو که ما نمونه شدیم. 

تنی درست و هم قوت بادروزه فرا 
که‌ب بمنت و بیفاره کوثر و تسنیم. 
می‌تند گرد سرای و در تو غنده کنون 
باز فرداش ببین بر تن تو تارتنان. 
عصیب و گرده برون کن وزو زونج تورد 
جگر بیاژن و آگج‌رابسامان کن 
بگربه ده دل و عکه سپرز و خیم همه 
وگر یتیم بدزدد برش و تاوان کن 

وزین همه که بگفتم نصیب روز بزرگ 
غدود و زهره و سرگین و خون و بوگان کن 
زه‌ای کسائی احسشت. گوی و چونین گوی 
بقلگان بر فریه کن و فراوان کن. 
چون بگردد پای او از پایدان 
آشکوخده بماند همچنان. 

آسمان آنیای گردان است 

آسمان آسمان کند هزمان. 

سروبان کنده و گلشن خراب 

لالهستان خشک و شکسته چمن 

بار ولایت بنه از گاه خویش 

نیز بدین شغل میاز و مدن 

بسته کف دست وکف پای شوغ 

پشت فروخفته چو پشت شمن 

عمر چگونه جهد از دست خلق 

باد چگونه جهد از بادخن. 

تواله‌اش چو شدی از کمان‌گروهه برون 
ز حلق مرغ باعت فروچکیدی خون". 
نوروز و جهان چون بت توآتین 

از لاله همه کوه بسته آذین. 

کوهسار خشیه را بهار 

که فرستد لیاس حورالمین. 

سزد که یگسلم از يار سیم‌دندان طَْم 
سزد که او نکند طَْم پر دندان‌کرو 
ریب نایدش از من غریو گر شب و روز 
پاله رعد غریوانم و بصورت غرو 

سزد که پروین بارد دو چشم من شب و روز 
ککون‌کز این دو شب من شعاع برزد پرو. 
دستی از پرده برون آمد چون عاج سفید 
گفتی‌از میغ همی تیغ زند زهره و ماه 
پشت دستی بمثل چون شک قأقم نرم 
چون دم قاقم کرده سر انگشت سیاه 
نرم‌نرمک ز پس پرده بچا کرنگرید 
گفتی از میغ همی تیر زند زهره و ماه. 
آری کودک مواجر اید کو را 

زود بیاموزیش بمفز و مشخته 

گوئی‌که به پبرانه‌سر از می بکشی دست 
آن باید کز مرگ نشان یابی و دسته 

ای آنکه ترا پیشه پرستیدن مخلوق 
چون خویشتنی را چه بری بیش پرسته. 


آمروز باسلیی مراترسا 

بگشود بامداد بنشکرده. 

برگشت چرخ بر من بیچاره 

و آهنگ جتگ دارد و پتیاره. 

طبایع گر ستون تن ستون را هم بپوسد بن 
نگردد آن ستون فانی کش از طاعت زنی فانه 
نباشد میل فرزانه بفرزند و بزن هرگز 

ببرّد نسل این هر دو نبزد نسل فرزانه 
اگرابروش چین آرد سزد گر روی من بیند 
که رخسارم پر از چین است چون رخسار بهنانه 
اجل چون دام کرده گیر پوشیده بخا ک‌اندر 
صیاد از دور یک دانه برهنه کرده لوسانه 

چو پیمانه تن مردم هميشه عمر پیماید 

بباید نیز پیمودن همان یک روز پیمانه 

کنون جوتی همی نوبت که گشتی سست و یطاقت 
ترا دیدم به برنائی فار اهخحته و لانه 

چرا این مردم دانا و زیرکار و فرزانه 
زنائشان موله‌ها باعد دو دژشان هست یک خانه. 
آس شدم زیر آسیای زمانه 

نیسته خواهم شدن همی بکرأنه 

زاد همی ساز و شفل خویش همی بر 

چند بری شغل نای و شغل چمانه. 

ای بکس خویش بر نورده نهاده 

و آن همه داده بمویه و بوقایه ( کذا) 

دل به ...س اندر شکن که ...ر کائی 

دوست ندارد ...س زنان بلایه. 

بخارپشت نگه کن که از درکتی موی 
بپوست او نکند طمم پوستین‌پیرای. 

ما را به دو لب تو نیاز است در جهان 

طعنه مزن که با دو لب من چرا چخی. 

از گواز و تش و انگشته و بهمان و قلان 

با تبرزین و دودستی و رکاب وکمری. 

ای طبع سازوار چه کردم ترا چه بود 

با من همی نسازی و دائم همی ژکی 

ایدون فروکشی بخوشی آن می حرام 
گونی‌که شیر مام ز پستان همی مکی. 

دلی راکز هوی جتن چو مرغ آندر هوابینی 
بحاصل مرغ‌وار او راباخش"گردنایینی. 
ایواسحاق. (۱۱] ((خ) محمد ابراهیم (کذا] 
بن محمد بخاری متخلص به جویباری. از 
فلا و علمای دورء سامانیان بوده و شعر 
نیز می‌سروده است: 

بسبزه بنهفت آن لاله رگ خندان را 

به ابر پنهان کرد آقتاب تابان را 

بسوی هر دو مهش بر دو شاخ ریحان بود 
بشاخ مورد پیوست شاخ ریحان را 

به ابر نیسان مانم کنون من از تم آو 

سزد که صنعت خوب است ابر نیسان را [کذا] 
بیک گذر که سحرگاه بر گلستان کرد 

هشت کرد سرام همه گلتان وا 
اپواسحاق. [11] ((خ) کیت معتصم خلیفة 
عباسی ابن هارون الرشند. 


ابواسحاق اینجو. ۴۰۹ 


ابواسحاق. [۱1]((ج) کنت السوید بسر 
متوکل خلیفة عباسی. 
ابواسحاق. [11) (اخ) کیت وائق با 
ايراهي‌بن المستمسک بائّدین السا کم ب مره 
ابی‌العباس احمد. رجوع به وائثق بائه 
ابواسحاق... شود. 
ابواسحاق ابراهیم المودب. ۱ ۱ 
یل عدد] ((خ) از اوست کتاب نساسخ 
لقرآن و مضوخه. (ین‌الندیم). 
ابواسحاق اسفراینی. (1 | ی ( ت يا 
(اخ) ابراهسيم‌ین مسحمدین ابراهیم‌بن 
مهران اسفراینی ملقب به رکن‌الدین. فقیه 
شافمی متکلم اصولی صاحب کتاب 
جامع‌الحلی. وفات او به نیشابور به سال 
۸ «.ق.و جسد او رابه اسفراین نقل 
کردند. 
ابواسحاق اشبونی. ( ۱ يٍ () (غ) 
رجوع به ابراهیم‌ین هارون شود. 
ابواسحاق اشبیلیی. ۱۱۱ ۱) ((ج رجوع 
به ابرآهيمین وئق شود. 
ابواسحاق البتروجی. ( یل ب] (!خ) 
نام حکیمی از شا گردان اببن طفیل. و 
اروپائیان اسم او را یه تصحیف آلپتراژیوس ۳ 
گوید. او راست کستابی در علم نجوم. و 
رجوع به ابن طقیل شود 
ابواسحاق اینحو. [ا!ی] ((ج) (نیح..) 
جمال‌الدین شاه شیخ ابواسحاق‌بن محمود 
اینجو. پدر او سحمود از امیرزادگان دولت 
چنگیزی است و او را ارپاخان یکی از 
سلاطین مفول بکشت. ابواسحاق و برادر او 
مسعود مدتی به تبریز دربند بودند و پس از 
رهائی مانند چند تن دیگر از امرا درصدد 
تحصیل ملک و استقلال برآمدند چه دولت 
مفول در این هنگام بقایت ضعف رسیده بود 
از آن جمله امیر مبارزالدین مومس سل لة 
آلمظفر در کرمان و مسعود بسرادر 
ابسواسحاقین مود اینجو در شیراز و 
چوپانیان در آذربایجان مستقل شدند. امیر 
بیرحسین چویانی, ملک فارس از مسعودین 
م‌حمود بستد لکن در ۷۴۲ «.ق. ولایت 
اصفهان به ابواسحاق برادر مسعود داد و 
پش از اين ابواسحاق با مبارزالاین در 
تسخر یزد و کرمان کش مکش‌ها داشتند و 
در همین سال ملک اشرف چوپانی از تبریز 
به قصد تسخیر فارس امد و ابواسحاق یدو 
ایواسحاق پیش از اشرف به شضهر شیراز 
درامد و با همدستی مردم انجا از شهر 


۱-بتصحیح فاسی. عن «چکیده گل» است. 


۲-براش؟ 


.کااو۸۱۵۵۱2 - 3 


۰ ابواسحاق بغدادی. 


به مبارز؛ اشرف بیرون شد و اشرف صلاح 
خویش در جنگ ندید و به تیریز بازگشت و 
ایواسحاق در فارس استقلال یافت و سپس 
قصد کرمان کرد و در مدت چهارده سال 
ساطنت خود میان او و مبارزالاین شش 
هفت کرت جنگ‌ها روی داد و در هر بار 


ابواسحاق به هزیمت شد تادر ۷۵۲ ه.ق. 


پس از شکستی در حوالی شیراز به 
شولستان یخت تادر ۷۵۷« .ق.در 
اصفهان اسیر کشت و او را به شیراز بردند و 
به کسان امیر حاج ضراب سپردند و به خضون 
حاج ضراب مذکور او را بکشتند. شیخ 
ابواسحاق پادشاهی فضل و شعردوست و 
خود نیز په علم نجوم و احکام آن واقف یود 
و شعر نیک می‌سرود چناتکه رباعی ذییل را 
آنگ اه که او را بکشتن طلب کسردند 
بسروده‌است: 
با چرخ ستیزکار مستیز و پرو 
پاگردش دهر درمیاویز و برو 
یک کاس زهر است که مرگش خوانند 
خوش درکش و جرعه بر جهان ریز و برو. 
ابواسحاق بغدادی. (1! و ب) (ج) 
رجوع به ابراهیم خواص شود. 
ابواسحاق‌بن بکس. [۱ي زب کّ] 
(خ) رجوع به ابراهیم‌پن بکس شود. 
ابواسحاق حویباری. (۱ [ ی] (ج) 
رجوع به ابواسحاق محمد ایراهیم... شود. 
ابواسحاق حبال. وب با) (غ) 
رجوع به ابراهیم سعید حبال شود. 
ابواسحاق حصری. 0 ( ق ح] (اخ) 
رجوع به ابراهيم‌ین علی... شود. 
ابواسحاق حقصی . | ! و ع) (ج) 
ابراهیم‌ین ابی‌زکریا یحیی. چهارمین سلطان 
از سلسلهٌ بنی‌حفص. او از سال ۶۷۸ ه.ق. 
تا ۶۸۱ه.ق. در تونش حکم راند و در این 
سال مردی موسوم به اخمدین ابی‌عمارة 
دعی فتنه‌ای برانگیخت و ابواسحاق 
بگریخت و در رسیم‌الاول سال ۶۸۳ در 
بجایه بقتل رسید. 
ابواسحاق حفصی. ( ! ي ح) (خ) 
ابراهيم‌ین احمدین ابی‌بکر. چهاردهمین 
سلطان از دودمان بنی‌حفص ملقب به 
المستصر. او از ۷۵۱ تا ۷۷۰ ه.ق.امارت 
راند و وزیر وی ابن تافرا گين زمام اصور در 
دست داشت و دولت بتی‌حقص در این وقت 
ینهایت ضعف رسید و اين تافرا گین در سال 
۶ درگذشت و ابواسحاق چهار سال پس 
از وی باستقلال فرمانروائی کرد و در ۷۷۰ 
فُجاة بمرد. 
ابواسحاق رفاعی. (1 ( و ر] () 
رجوع به ابراهیم‌ین سمید... شود. 
ابواسحاق زحاج.(1اي زج جا] (خ) 


رجوع به زجاج ابواسحاق ابراهیم... شود. 
ابواسحاق زرقالی.(۱ ۱ يٍ ز) (لج) 
رجوع به این زرقیال.. شود. 

ابواسحاق زهری.(1 ! ی زا (ع) 
رجوع به ابراهیم‌ین سعد زهری... شود. 
ابواسحاق ساحلی. ([ ! ق ح] (ج) 
رجوع به ابراهیم غرناطی شود. 

ابواسحاق سانجنی. ( ( و ج! (غ) 
رجوع به ابراهیم‌بن معقل نسفی... شود. 
ابواسحاق سعدی. (۱ ۱ ق س] ((ج) 
ابراهیم‌ین یعقوب جوزجانی. محدث. اصلاً 
از مردم جوزجان نزدیک یلخ بوده و به 
نوبت به مکه و مدیته, بصره, رمله و دمشق 
اقامت کرده و به تدریس و روایت پرداخته 
است. وفات او به سال ۲۵٩‏ ه.ق.بوده 
است. 

ابواسحاق سلامی. 1 ! قٍ سش] ((ج) 
ابراهیم‌ین نصر ظهیرالدیین. فقیه شافعی. از 
علمای موصل, در موطن خود فقه آسوخت 
آنگاه به بفداد رفت و چندی بدانجا اقامت 
گریدسیی یموصل بازگشت و مدتی قاضی 
سلامیه قصبه‌ای تزدیک موصل بود و بدین 
مناسبت او را سلامی نیز گویند. آبواسحاق 
شاعری استاد بود و اشعار او در کت ادبا 
بسیار آمده‌است. وفات وی بسال ۶۱۰ 
ه.ق.بوده‌است. 


ابواسحاق سوادی. (1 ! ي ] ((خ) 


رجوع به ابراهیم‌ین لقمان شود. 

ابواسحاق سورینی. (1 ۱ يا (2) 
رجوع به آبرآهيم‌بن نصر... شود. 
ابواسحاق شیرازی.( ۱ يا (خ) 
رجوع به بسحاق شود. ‏ _ 

ابواسحاق شیرازی.(۱ ! ي) (خا 


دنامن ابترلطین غلزین تنوف 
فیروزآیادی شیرازی. نزیل بغداد ۳٩۳(‏ - 
۶ ه.ق.) فقیه معروف شافعی. سولد او 
فیروزآباد و برای کب علم بشیراز رفت 
(۴۱۰) و نسزد اب وعیداله بیضاوی و 
عبدالوهاب‌بن رامین فقه آموخت آنگاء 
ببصره شد و در خدمت جوزی قرانت 
حدیث کرد و در سال ۴۱۵ رهسپار بغداد 
گشت, نزد ابوالطیب طبری قاضی باستفاده 
مشنول شد و مدتی مسصاحب وی بود و در 
مسجلس او نیابت میکرد و در مدرس او 
سمت معیدی داشت پس از آنکه مدرسة 
نظامیه در بغداد بنا شد تدریی آنجا رابه 
ابواسحاق وا گذارکردند و تبا آخر عمر در 
آنجا بدرس اشتفال داشت. او اولین مدرس 
رسمی مدرب نظامیه است و قبل از وی ابن 
صباغ پیست روز بدانجا تدریی کرده‌بود. از 
کتب اوست: مهذب و تبیه در شقه و لسع و 


شسرح آن در اصول و نکت در خلاف و 


ابواسحاقی. 


تبصره و مسعونه و تلخیص و یر آن. 
فیروزابادی صاحب قاموس از اخلاف 
آوست. 
ابواسحاق صایی. [۱1ي] (!خ) رجوع به 
ابراهيم‌بن هلال صایی شود. 
ابواسحاق عراقی. ‏ ! يٍ ع) لا 
همین منصورین السلم افقیه آلشافمی 
المصری. روف بعراقی. خطیب جامم 
مصر. ققهی فاضل, او راست: رح کتاب 
مهذب تصنیف شیخ ابواسحاق شیرازی در 
ده جزو و آن شرحی جید و نیکوست. وی 
از اهل عراق نیست لکن بفداد سفر کرده و 
مدتی بدانجا بوده و از اینرو بعراقی مشهور 
شده‌است. او در بغداد نزد آبی‌بکر محمدین 
حسیین ارموی وابی الحسن محمدین 
مبارک‌ین خل بغدادی و در شهر خود نزد 
قاضی ایوالص‌الی مجلی‌بن جمع فقه 
آموخت. در بغداد او را ابواسحاق مصری 
می‌گفتند و چون بمصر بازگشت او را عراقمی 
گفتد. ولادت او بمصر بسال ۵۱۰ ه.ق.و 
وفات در سنهٌ ۵۹۶ در مسصر و مدفن او به 
دامة المقطم است. 
ابواسحاق قبائی. 1 | ی 1۵ (ع) 
براهيمپن علی. یکی از مشایخ صوفیه. اصلا 
از مردم ماوراءالنهر از قریة قباء نزدیک 
چاج. در اوان صبا از موطن خویش هجرت 
و بسیاحت بلاد پرداخت و سپس در صور 
اقامت گزید و هم بدانجا درگذشت. 
ابواسحاق قرشی. (1 ۱ ي ۲] (خ) 
شرف‌الدین ابراهی‌ین عبدالرحمن, يکي از 
کتب‌او در انشاء و حسن خط معروف است 
و مولد او به قاهره است در سال ۵۷۲ «.ق. 
چندی کاتبی ابوبکربن ایوب و فرزندش 
ملک کامل می‌کرد و از حدیت و فقه ضافعی 
بهره‌مند بود. در ۶۳۳ وفات کرد. 
ابواسحاق قرشی. [ ! ی ؟۱ (خ) 
ابراهیم‌بن محصد دمشقی. محدث. وفات او 
بدمشق بال ۳۴۹ ه.ق.بوده‌است. 
ابواسحاق قشیری. (1!ي و ش]) (ج) 
رجوع به ابراهیین میاس... شود. 
ابواسحاق قصرقضاعی. ] | ي ق ٍ 
] (اخ) رجوع به ابراهیم‌ین محاسن... شود. 
ابواسحاق مروزی. (! و ۶ 5) (ج) 
رجوع به ابواسحاق ایراهيمبن اجمدین 
آسحاق المروزی خالدابادی شود. 
ابواسحاق موصلی. 1۱ ۱ ي ص! اغ) 
رجوع به ابراهیم‌پن ماهان شود. 
ابواسحاقی. [1!](ص نسبی) قسمی 
فیروزه. (دمشقی). قصمی فیروزه بغایت 
رنگین و صافی و شقاف. (جواهرنامه), 
بواسحاقی. بسحاقی. و شمس‌الدین سحمد 
حافظ را در اين بیت ایهامی لطیف است: 


ابواسماعیل. 


راستی خاتم فیروز؛ بواسحاقی 
خوش درخشید ولی دولت مستمجل بود. 
آپواسماعیل. (۱۱] ((خ) کیت ترمذی, فقیه 
شافعی. رجوع به ترمذی ابواسماعیل... 
شود. 
ابواسماعیل. (!] ((غ) کیت حمادین 
الامام ابسی‌حنيقة نسعمان‌بن ثشایت‌بن 
زوطی‌ین ماه‌یا نعمان‌ین ثابت‌بن تعمانین 
مرزبان. رجوع به حمادین الامام ابی‌حنیفه... 
شود. 
آبواسماعیل. (11] (اخ) کنیت طفرائی 
عمید فخرالکتّاب حسین‌بن علی‌ین محمد 
اصفهانی. رجوع یه طغرانی عمد 
فخرالکتاب... شود. 
ابواسماعیل. (1(] ((خ) کیت عبداشبن 
آبی‌منصور محمد اتنصاری طونی هروی. 
رجوع به عبدائه انصاری شود. 
ابواسماعیل الزبیدی. (۱1ل ز ؟] (اخ) 
از اوست: کتاب ناسخ القران و متسوخه. 
(این‌النديم), 
ابواصیلع. [اص ل] (ع!مرکب) شره. 
|[ماری باریک‌گردن و گردسر. 
ابواعرابه. [۱؟] (اخ) نام جزیره‌ای بشمال 
جزیرة یوبیان. 
ایواعمی. [1سا](ع | مرکب)! خٌلد. 
کورموش. انگشت‌بُرک. موش‌کور. موش 
کوهی. * 
آبوا کیدر. [ااک د] (خ) منازل‌ین زمعه 
ملقب به لعین منقری. شاعری است از 
عرب. 
ابوالائمه. [آبسسل آیغغ] ((خ) تب 
امیرالمومنین علی علیه‌الللام. 
ابوالابد. [ بل آب] (ع [مرکب) نسر. 
(المزهر), کرکس. دال. 
ابوالابرد. [أبل آز)(ع!مرکب) مر 
(المزهر). پلنگ. 
ابوالابرد. بل آر] ((ج) زیاد. تایمی 
است. 
ابوالابطال. (ابُل 1](ع[مرکب) شیر. 
اسد. (المزهر). 
ابوالابیض. (أَبْل ی ](ع|مرکب) لین. 
(المزهر). شیر که خورند. شیر خوردنی. 
ابوالاشهب. (مهذب الاسماء) 


ابوالائقال. رب | (ع!مرکب) استر." 


بغل. (المزهر). قاطر. 

ایوالاحساد. [أَیُل آ] (ع [مرکب) در 
اصطلاح اهل صنعت یعنی مشاتان و 
کیمیا گران» گوگرد. گبریت. مقابل ابوالارواح 
که‌زییق است. 

ایوالاحوص. (َبل آ] (اخ) عوفین 
مالک جشمی. تابعی است. 

)بوا لاخبار. را بل 1] (ع | مرکب) پوپو. 


پوپوک. هدهد. (المزهر). ابواربیع. (مهذب 
الاسماء). ابوتمامه. پویه. بدک. مرخ سلیمان, 
مرغ نامه‌ر. کوکله. بوبو. بوبک. 
ایوالاخف. بل ](ع۱مرکب) باشه. 
باشق. (المزهر). 
ابوالاخضر. یل آض] (ع |سرکب) 
ریاحین. (العزهر). 
ابوالاخطل. (ابل اط](ع [سرکب) 
برذون. (المزهر). ||اسب. |استور. (مهذب 
الاسماء). بغل. استر. (السامی في الاسامی). 
آبومختار. قاطر. 
ابوالاخیاس. بل آخ] (ع [مرکب) شر. 
اسد. (المزهر). 
ابوالاخیل. (َبّل آی) (ع!مرکب) کلاغ. 
(مهذب الاسماء) 
ابوالادهم. یل ْ] (ع [مرکب) دیگ. 
(السامی فی الاسامی) (مهذب الاسماء). 
آبوالادیان. (بل آذ) ((خ) ایوالحسن علی 
بصری, و او چون مناظرات بسیار کردی او 
را ابوالادیان گفتندی. وی از بزرگان صوفیه 
است و در قرن سوم میزیست و صحبت 
جنید را دریافت. در نفحات‌الانس ذکراو 
آمده‌است. 
ایوالارامل. (اَبْل آم)(ع [مرکب) پدر 
بیوگان. 
ابوالارواح. بل از] (ع اصرکب) در 
اصطلاح مشاقان و کیمیا گران, سیماب. 
جیوه. زیبق. مقابل ابوالأجاد که بمتی 
گوگرداست. 
آبوالاسد سلمی. [َبسل اس د؟) ((خ) 
رجوع به ابوالاشد سلمی شود. 
ابوالاسد قوقهی. (ابُل آش دقو ق] 
((خ) نام پدر طاهرین ابی‌الاسد نوبت‌سالار 
ملک شمس‌آلدین علی‌بن مسعود. 
ایوالاسفر. (آبل آت] ((خ) یکی از روات 
که‌روایت از ابوحکیم دارد. 
ابوالاسقع. یل آن] ((ح) وائلتن اسقع 
صحابی است. 
ابوالاسوار. بل آش] (اخ) ابوالسوار. 
شاوورین فضلون. یکی از پادشاهان اران و 
ارمنستان در نیمه اول ماه پنجم هجری. 
مقر او شهر گنجه بود و او را جنگهای بسیار 
با ارامته و روم بوده‌است و عاقیت یکمک 
الب ارسلان سلجوقی در سال ۴۵۶ ه.ق. 
شهر آنی مرکز سلطنت ارامنه را تصرف کرد 
و در ست ال ۴۵۹ درگ ذشت. صاحب 
قایوس‌نامه در کتاب خود نام او را آورده و 
اقامت خود را نزد وی بقصد غزای روم ذ کر 
کرده‌است. 
آپوالاسوار. بل آش) ((خ) ابوانسوار. 
شاوورین مئوچهرین شاوورنبة شاوورین 


ابوالاسود دئلی. ۳۱۱ 


فضلون از فرماتروایان ارّان و ارسنستان, او 
در سال ۵۱۸ه.ق. م‌غلوب پادشاه 
گرجستان و دستگیر گشت. 

ایوالاسود. (أَبْل ادا (ع اصرکب) تخر 
(المزهر). پلنگ. ابوالأبرد. ||دوشاب. 
(مهذب الاسماء). 

ابوالاسود دثلی. [َبُل ار د د2] (ج) 
ظالم‌بن عمروین سفیان‌ین جندل و بعضی ‏ + 
گفته‌اند سلیمان‌ین عمرو و ببه گفتة برخضی 
ملیمانین عامر و جمعی دیگر نام او را 
عمربن حلس‌ین نفائابن عدی‌ین دثل‌بن 
بکرین عبد مسناف‌ین کسانة المکنی 
بأبی‌الاصود الائلی یا الدولی به ضم دال 
مهمله و فتح همزه یا واو موب به دوّل به 
فتح وار یا دثل به کسر همزه, و آن قبیله‌ای 
است از کنانه و اينکه همزه را در نصبت 
فتحه داده‌اند برای احتراز از توالی کسرات 
است و یکی از محشین اصبهانین اواخر که 
بر شرح القية عبدالرحمن سیوطی حاشیه 
نوشته گوید که نسبت او به دیلم است و از 
کسائی و ابی‌عبید و ابی‌محمدین حبیب آرند 
که نسبت دثلی به دیل به کسر دال مهمله و 
سکون یاء است و صاحب منتهی‌المقال گوید 
بعضی گفته‌اند دئلی یه کسر دال و فتح هحمزه 
و دئل به این صورت نام جانوری است میان 
راسو و روباه و ابن حجر در تقریب گوید نام 
او طالم‌ین عمرو است و بعضی گفته‌اند 
عسمروین ظالم و بعضی عمیرین ظلیم و 
بعضی عمروین عشمان و بعضی عتمان‌بن 
عمرو و بخاری صاحب کتاب‌الکسنی گوید 
عمروین سقیان‌بن ظالم یا سارقبن ظالم و 
صاحب روضات گوید از این جهت گفته‌اند 
که‌در اسم و نسب و تسبت او اختلاف بیار 
است و بعض از مورخین عامه گویند او 
تابعی و از مردم بصره است. ذهبی و این 
حجر گفته‌اند وفات او به سال ٩٩‏ ه.ق.بود 
و به قول خلیفتبن خیاط در طاعون جارف 
به سال ۶٩‏ ه.ق.به هشادوپنج‌سالگی و 
بعضی گویند پش از طاعون به علت شالج و 
بعضی گفته‌اند وفات او در زمان خلافت 
عمربن عبدالعزیز بود به سال ۱۰۱ ه.ق.و 
در کاب وفیات‌الاعیان امده‌است که او از 
سادات تایعین و اعیان آنان است و در رأی 
و عقل اشد و اکمل رجال است و بصری 
است و بعضی گفته‌اند که ار معلم اولاد 
زیادین ابیه بود آنگاء که ولایت عراق داضت 
و گویند او را در بصره خسانه‌ای بسود و 
همایه‌ای که او را می‌آزرد پس آن خانه 
بفروخت او را گفتند خانة خویش بغفروختی 
گفت همایه را فروختم و اين گفتة او مثل 


(فرانسوی) ۲1۳6 ,(لاتینی) ۲2۱82 - 1 


۴۱۳ ایوالاسود دئلی. 

شد و خلیفتین الخیاط گوید آنگاه که 
عبداثیین عباس عامل امیرالسومین 
علیه‌السلام از بصرء بحجاز شد ابوالاسود را 
بجای خویش نصب کرد و او تا قتل 
امیرالمومتین عله‌ال لام بدان مقام بیود و در 
اغانی آمده‌است که او سفری بفارس و 
اصفهان رفته‌است. و صاحب طبقات از قول 
جاحظ گوید در هم طبقات او جای دارد و 
در هر طبقه مقدم افراد آن طبقه است. از 
جمله در طبقه تابعین و فقها و محدئین و 
شعرا و اشراف و فرسان و امراو دهاة و 
نحاة و حاضرجوابان و شیعه و بخلاء و 
صلم! و خر اثراف. و مرگ او یسال ۶۹ 
بوده‌است بطاعون جارف. و او را راضع علم 
نحو گویند و گویند حضرت امیرالسومنین 
علی علیه‌السلام بدو فرمود کلام بر سه گونه 
است اسم و فعل و حرف و فرمود آنرا کامل 
کن و بعضی گفته‌اند که او معلم اولاد زیادین 
ابیه بود آنگاه که زیاد حکومت عسراق داشت 
و روزی ابوالاسود نزد وی رفت و گفت 
اصلح اه الامیر مي‌بینم عرب را که با دیگیر 
مردم آمیخته‌اند و زبانتان بگشته است آیا 
رخصت کنی تأ من چیزی وضع کنم عرب 
را تا بشناسند و زبان خویش بدان راست 
کنند زیاد اجازت نکرد و سیی مردی نزد 
زیاد آمد و گفت اصلح اه الامیر توف ابانا 
و ترک بنون, بجای توفی ابونا و ترک بنین و 
زیاد از شنودن آن طیره گشت و گفت 
ابوالاسود را بخوانید و چون او حاضر آمد 
گفت آنچه از وضع آن ترا نهی کردم اینک 
امر می‌کنم و باز گفه‌اند ابوالاسود روزی 
بخانه درآمد ر یکی از دختران او گفت سا 
آحسن السماء بضم تون احسن و کسر مره 
سماء و او در جواب گفت يا بُنية نجومها 
دختر گفت من لپرسیدم که چه چیز از 
آسمان بسهتر است بلکه شگفتی نمودم 
ابوالاسود گفت پس بگوی ما آحسن السمات. 
در اين وقت بوضع قواعد نحو پرداخت و 
باز گفته‌اند که زیاد بدو گفت که برای مردم 
قواعدی بنه تا پیشوای آنان باشد و کتاب 
خدای‌تعالی را بدان بدانند و او تن زد تا 
روزی که ابوالاسود شنود که کسی این آیت 
میخواند: ان له ببریء من المشرکین و 
رسوله " گفت گمان نمیکردم کار مردم تا 
اینجا کنیده باشد و نزد زیاد شد و گفت 
اینک امر ابیر بجای آرم بگوی مرا کاتبی 
زودیاب و تیزفهم دهد وی را کاتبی از 
عبدالقیی بدادند و او نی ندید و دیگری را 
بیاوردند بدو گفت آنگاه که من دهن باز کتم 
در ادای حرفی نشانی بر بالای آن نه و چون 
لب‌ها گرد کنم نشانه در پهلوی آن گذار و 
چون هر دو لب فراهم آرم تشانه بزیر وضع 


کن و او چنین کرد. و جلال‌الدین سیوطی از 
ابن انباری و او از طریق عتبی آورده‌است 
که معاویه بزیاد نوشت تا عبدائّه را نزد وی 
فرمتد و عبیدالّه بیش معاویه شد و با او 
سخن گفت و در سخن لحن آورد معاوید 
بسزیاد نوشت از تو سزد فرزندی چون 
عبیدائه را مهمل گذاردن. در این وقت زیاد 
ابب‌والاس ود را سطلبید و گفت ایسن 
سرخ‌پوستان, و مراد او عجم بود» زبان 
عرب تباه کردند چه شود که چیزی بنهی تا 
مردم کلام خود بدان راست کنند و کتاب 
خدای فهم کنند و ابوالاسود آمتناع ورزید و 
زیاد حیلتی اندیشید و مردی راگفت در راه 
بنشین بر طریق ابوالاسود و چون او بگذرد 
آیتی از قران بغلط برخوان و آن مرد چنین 
کردو اية مذکور بکسر لام رسول بخواند و 
آن بر ابوالاسود سخت نا گوار آمد و گفت 
منزه است خدا از آنکه از رسول خود برائت 
جوید و بفور نزد زیاد شد و گفت کتون 
خواستة تو بجای ارم و چنان بینم که شسروع 
یاعراب قران کنم مراسی مرد فرست و زیاد 
آن مردم بدو بفرستاد و ابوالاسود از انان ده 
تن برگزید و در آخر یک تن از عبد قیس را 
اختیار کرد و گفت مصحف برگیر و با رنگی 
جز مداد آنگاه که من دهن بگشایم نقطه بر 
سر حرف ته و چون دهان گرد کنم نقطه بر 
جانب حرف گذار و چون دو لب بهم نمزدیک 
آرم نقطه در زیر حرف وضع کن و چسون 
غنه‌ای در یکی از این حرکات یابی دو نقطه 
بگذار و از اول قرآن تا آخر بدین گونه 
بنوشت سپس کتاب مختصر که بدو نسبت 
کنند بنگاشت. و ابوالقاسم زجاجی از 
ابی‌جعفر طبری و او از مسلم باهلی ارد که 
ابوالاسود گفت روزي بخدمت امیرالسومنین 
علی علیه‌اللام شدم و او را دیدم سر 
بفکرت فروبرده گفتم امیرالسومنین چه 
میاندیشد گفت من در این شهر شما لصنی 
شنیدم و خواستم کتابی در اصول عربیت 
وضع کنم پس گفتم | گرامیرال ژمنین چبنین 
کندما را احیا کند و این زبان در مان ما 
پایدار ماند و سه روز پس از آن بخدمت او 
مشرف شدم و او صحیفه‌ای نزد من انکند 
در آن نوشته: سم لرحمن الرحیم. لکلام 
کله اسم و قعل و حرف فالاسم ما ابا عین 
السمی و الفعل ما انا عن حرکة السسمی و 
الحرف ما انا عن معنی لیس باٍسم و لا فعل. 
پس فرمود دنبال آن بیار و بر آن بیفزای و 
بدان که چیزها بر سه گونه‌اند ظاهر و سضمر 
و چیزی که نه ظاهر است و نه میضمر و 
قضل دانشمندان در دانستن این قسم سوم 
است. ابوالاسود گوید چیزهائی من گرد 
کردم و بر او عرض کردمو از:ان جمله بود 


ابوالاسود دئلی. 
حروف نصب و نوشته بودم که حروف نصب 
ان. آن, ليتَ, لصل. کأْن است اسیرالسومنین 
علی فرمود لکن را فراموش کردی گفتم آذرا 
از این طائقه نمی‌شمردم فرمود آری, لکنٌ 
نیز از اين قبیل است. و نیز گفته‌اند سبب 
اختراع نحو این بود که ابوالاسود را دختری 
بود و شبی در تاریکی زخشانی ستارگان او 
را شگفت آمد و گفت یاابت مااحسر 
السماء ابوالاسود گفت نجومها چه گمان برد 
که دختر از بهترین چیز آسمان سژال کند و 
بعضی گویند دختر ابوالاسود گفت سا اش 
الحر او در جواب گفت شهر آب دختر گفت 
من چیزی نپرسیدم و خبری گفتم. پس 
ابوالاسود بخدمت امیرالمومنین علی شد.و 
قصه بازگفت. علی علیه‌السلام فرمود 
مخالطت عجم سبب این لحنهاست و باز 
گوین رامین علی علیهلسلام در 
فرمود الفاعل مرفوع و السفعول متصوب و 
المضاف‌الیه مجرور, و ابن‌الندیم گوید سردی 
از اهل زندخان مسمی بسعد روزی زمام 
اسب خود را در دست داشت و پیاده میرفت 
ابوالاسود بدو گفت سا لک یاسعد لم 
لاترکب و او بجواب گفت ان فرسی ضالع و 
از ضالع ظالع خواست و ابوالاسود در این 
وقت بنوشتن علم نحو پرداخت و باز 
صاحب الفهرست گوید که پیشتر علما پرآنند 
که‌نحو را ابوالاسود دئلی آورد و وی از 
اسیرالسومنین علی‌بن ابي‌طالب گرفت و 
بعضی دیگر گویند واضع نحو نصربن عاصم 
الدئلی یا لییثی است و بخط آبی‌عبدالبن 
مقله خوانده‌ام که او از ثعلب ررایت کرده و 
او از ابن لهیعه و او از ابی‌النضر که اول کس 
که وضع عربیت کرد عبدالرحممن‌ین هرمز 
بود - انتهی. شعبی گوید: ما کان اعف اطراشه 
و أحضر جوابه. و باز گویند آنگاه که وی 
بقبیلة بتی‌قشیر نزول کرد و آن قبیله نصاب 
و ابوالاسود شیمی بود بنوقشیر شبها بدو 
سنگ افک‌ندندی روزی ابوالاسود پآنان 
گفت چرا با من این کنید گفتند ما لین 
سنگ‌ها نيفکنيم اين ستگها از جانب خدا 
آید گفت دروغ میگوئید چه ار افک‌ننده 
خدای بودی خطا نکردی. وقتی اعور باو 
گفت چیز و نیم‌چیز و نه‌چیز چه باشد؟ گفت 
آما چیز بینا را گویند ماد من و ندچیز نابینا 
را و اما نیم‌چیز یک‌چشم بود صانند تو, و 
وقتی بدو گفتد تو ظرف علم و وعاء حلمی 
و تها عیب تو اساک تست. گفت بهترین 
ظرف و وعا آن است که مسصسک باشد. و 
زمانی او خانة خویش ببصره برای آزاری 


۱-ج آضلع. 


۲ج آبخر. 
۲-فران ۳۸۹ 


ابوالاسود شیبانی. 


که‌از هسایه میدید بقروخت از او پرسیدند 
خانه خضویش بفروختی؟ گفت نه بلکه 
همسایه را فروختم. و نویتی ابن زیاد بدو 
گفتا گر ترا کر سن مانع نبودی دستیاری 
من میکردی گفت | گرد قن کشنی مرابک از 
خواهی گرفت مقدور من نیست و اگراز 
عقل و ادپ من استفاده خواهی کردن آن 
آمروز در من کاملتر از روزگار جوانی من 
است. و این‌النديم گوید دیوان و راسکری 
ابوسعید و اصمعی و ابوعمرو شیبانی گرد 
کرده‌اند. نسبت ابداع نحوه علمی عظیم و 
ژرف و تالی فلسفه و ریاضی به یک فرد 
عرب بدوی آنهم در دور سادگی صرف و 
بدویت بحته عرب, یعنی نیمة اول مائة اول 
هجری بافسانه شبه‌تر است. و در ایجاد آن 
متوسل به اعجاز شدن یعنی ابتکار نحو را به 
پسر عم و داماد رسول صلوات ال علیه 
انتساب کردن و محفوف بودن نام و نسب و 
نیت و عمل و زمان ابوالاسود به این حدّ 
عجیب از شک و تردید. خرافی و نیش 
غولی بودن این دعوی را تقویت میکند. و 
بقول شاعر: 

در اين | گرمگری میرود حقیقت یت 

کجا حتیقت باشد | گرمگر نبود. 

نام ابوالاسود. گاهی ظالم و زمانی ظٌلیم. 
عمیر. عشمان, نصر, سلیمان یا عمرو. واسم 
پدر او ظالم یا عامر یا عمر یا یعمر یا ظلیم 
یا عثمان پا عاصم است. و جد او موسوم به 
جندل یا حلس, و تسبت او بصری یا دثلی 
با دلی با دثلی با دیلمی با لسشی و معنی 
ذمل یا دژل یا یئل و جز آن قبیله مصنوع و 
مجعول از کنانه یا حیوانی میان روباه و 
راسو, و سته وفات وی ۱۰۱۱۶۹ یعتی 
مردد میان سی‌ویک سال که خود یک عمر 
فوق متوسط است و باعث ایجاد نحو, خود 
آو با اختلاف روایات یا دختر او باز با 
نقلهای مختلفه و یا زیادبن ابیه با الوانی از 
تمص ویامعاویه و یا سعد فارسی 
زندخانی و با امیرالمومنین علی‌بن ابیطالب 
عله‌اللام با حکایات گونا گون.در مسلت 
مغلوب احساس احتیاج برسم و تدوین 
قواعد زبان ملت غالب طبیعی است. لیکن 
ملت غالب خاصه آنگاه که در مراحل 
بداوت محضه سیر میکند و بعلاوه از یک 
سومست فتوحات و از طرفی سرگرم تمتم 
از ثمرات مادی علبة خویش است و کتاب 
آسمانی خود را هم که بلسان قوم نازل شده 
بسهولت میخواند نه حاجت به ابتکار علمی 
بدین شگرفی دارد و نه قوه و استعداد ابداع 
آنرا. این ادیم گوید: زعم | کثر العلماء شحو 
اخذ عن ابی‌الاسود الدئلی و ان اباالاسود 
اخذ ذلک عن امیرالمزمنین علی‌بن ابطالب 


علیه‌الللام و قال آخر رسم الشحو نصرین 
عاصم الدئلی و یقال لیشی. قرأت بخط 
اپی‌عبدائ‌ین مقلة عن ثعلب انه قال روی 
ابن لهیعه عن ابی‌الضر قال کان 
عبدالرحمن‌بن هرمز اول من وضع الصريية و 
کان اعلم الناس بانساب قریش و اخیبارها و 
احد القراهء. و کذا حدئثی الشیخ اپوسمید 
رضی‌اه عنه. و تتبعی بلیغ نشان میدهد که 
اگرا کر مسائل علم نحو از خود زبان عرب 
استخراج شده اقلا بمض آن جز ترجمة 
قواعد زبانی اجنبی و آریائی نیت وبا 
ازدحام اينهمه افسانه در امر پیدایش نحو و 
بالاخص راجع 
میتوان گمان برد که ا گر ابوالاسود ماتند 
ابوالجاموس ثورین یزید اعرایی بدوی معلم 
فصاحت ابن‌المققع نیست و موجودی حسی و 
خارجی است دهقانی است ایرانی از نواحسی 
بصرء که هنوز برای دختر او صحیح گفتن 
عربی صعوبت داشته و خوداو نیز بنابه 
رسم بزرگان آن روز و بعد از آن روز عرب 
( که از ایرانیان برای فرزندان خویش صربی و 
آموزگار می‌گزیدند) مدب اولاد زيادین اییه 
بوده و او تنها یا با چند تن ایرانی دیگر از 
قبیل عبدالرحمن‌بن هرمز چنند قساعد؛ عسلم 
تحو عرب را استخراج کرده و چند سال 
پسی از آن سیویه فارسی با مدد خلیل‌ین 
احمد فرهودی" انفراداً یا با چبهل‌ویک کس 
دیگر " الف تا یای این علم را در الکتاب ۴ 
در ترس عجم و عرب گذاشته‌اند. واثه 
اعلم. 
ابوالاسود شیبانی. [ابُسل آر دش ] 
(خ) شاعری از عرب. و او را پنجاه ورقه 
شعر است. (ابن الندیم). 
ایوالاشبال. [َبُل [] (ع | مرکب) شیر. 
(السامی فی الاسامی) (مهذب الاسماء). 


به شخصیت ابوالاسود 


اسد, 

ابوالاشحج. [أَبْل آح](ع!مرکی) استر. 
بغل. (المزهر). قاطر. 

آیوا لاشد. بل آش‌دد ] ((ج) سنان‌ین 
خالدبن اشّ. یکی از شجمان عرب. 
ابوالاشد سلمی. [[ بل اشذ د ؟] ((خ) 
محدث است. و بعضی نام آو را ابوالاسد با 
سین مهمله گفته‌اند. 

ابوالاشعب. بل آَغ ] (ع | مرکب) باز. 
بازی. (المزهر). 

ابوالاشعث. [بلَ آغ] ((خ) عسزیزین 
الفضل‌ین فضاله. او راست: کتاب الیل و 
الاردية و اسمائها بمکه. (ابن الندیم)/ 
ابوالاشهب. بل آ] (ع [مرکب) لسن 
شیر. ابوالابیض. (مهذب الاساء). |[باز, 
(مهذب الاسماء) بازی. 

آپوالاشیچ. بل آی] (ع | مرکب) عقاب. 


(المزهر). ابوحسان. 
ابوالاصبع صوری. [یْل آبع ] (خ) 
موسوم په شنیس. محدث است. 
ابوالاصفر. [اَبسل آف] (ع اسرکب) 
خبیص. (المزهر). افروشه. آفروشه. حلوای 
سقید. حلوای خانگی. ابوصالح. ابوطبیب. 
خبیصه. اب وسهل. || خربوزه. (مسهذب 
الاسماء). خربزه. بطیخ. 
ابوالاضیاف. [َیل آض ] (ع ص مرکب) 
مطعام. (تاج‌السروس). ||میزبان. (منتهی 
الارب). ||مهماندوست. 
ابوالاظلاف. [ بل 1](ع !مس رکب)۳ 
قسمی از ذوات‌اشدی بی‌ثایا از نواحی 
حارة افریقیه و او را بر پوست موی خشن 
است و خود حیوانی لیلی و خذر و بطیء و 
گران با صری سخت دراز و بعفوزی نهایت 
باریک و زبانی دودی‌شکل وبر قوائم او 
ناخنانی تیز و آنان در لانه‌های گود که در 
زمین کنند منزل دارند و غذا مور و موریانه 
خورند و آن با زبان صید کنند و زبان آنان 
رالعابی لازق و چسبنده است. 
ایوالاعز. [ا بل آغ‌زز ] (اخ) دبسیس‌ین 
سیف‌الدوله ابوالحسن صدقةین منصورین 
دبیس‌بن علی‌بن مزید اندی ناشری ملقب 
ببنورالدوله. از ملوک بنی‌مزید در حله. 
جلوس او بسال ۵۰۱ ه.ق.و وفات در 
«٩‏ ر.ق.بوده‌است. حریری صاحب 
مقامات معاصر او بود و نام وی در مقامةٌ 


٩‏ بیاورده‌است. 
ابوالاعز. [بُل آغزز ] ((ج) قراتکین. 
محدتی است. 


ابوالاعور. [ یل از ] (() عمروین سقیان 
سلمی, مادرش از ترسایان و پدر او از 
مشرکین حربی احد بوده است. ایوالاعور 
خود از دوستداران آل‌بوسفیان و از دشمنان 
امیرالمژمنین علی علیه‌السلام بود و در 
محاربة رموک با یزیدین ابی‌سفیان به شام 
شد و به حرب صفین در سپاه.معاویه بود. و 
آنگاه که عمروین العاص برای انتزاع مصر 
از عاملامرلمژتین علی علیلسلام پیصر 
رفت با عمرو بود. و سپس به اخذ جبزیه از 
اهل کتاب از جانب معاویه بفلسطین رفت و 


۱ -بروایت فاضی نوراش و صاحب روضات 

خلیل از ابتاء یمن و از اولاد سپاهیان فرستادة 

اتوشیروان به یمن است. 

۲ - فرأت بخط ابی‌العباس تعلب اجتمم علی 

صنعة کتاب میبویه اثتان و اریعون ان‌اناًمنهم 

سیویه. (ابن التدیم), 

۳-کان المازنی بقول من اراد ان بعمل کتاباً 

کبیراً فی التحو بعد کتاب سیبویه فلیستحی.. 
(فرانری) 6۲005ا00/0 - 4 


برزیگران آن ناحیت را شماره کرد و پی 
فرمانروای اردن و اعمال آن گشت. ۳ 
معاویه وقتی او رابجای عمروین عاص 
بمصر فرستادن خواست و اين امر صورت 


ابوالاعیس. [اَبْل ی ] (اخ) عبدالرحمن 
تلیمان حمصی, یا سلمان حمصی. تام 
شاعری از عرب. 
ابوالاغلب. بل آ[] ((ج) ابراهیم‌ین 
عبداقه. یکی از رجال دولت بنی‌اغلب. او 
ببال ۲۱٩‏ ه.ق. از دست ب نیا لب 
حکرمت صقلیه داشت و در آن وقت با روم 
محاربات چند کرد و کشتی‌های ردم 
بگرفت و یجزايراطراف ایلیا لشکر فرستاد 
و غنایم بیشمار بدست کرد و در سنة ۲۲۳ 
مقارن وفات زیادةالّبن اغلب از آن مقام 
خلع و بافریقا شد. 
ابوالاملا کت. [ابُسل 1] ((خ) عسلی‌بن 
عبداثبن عباس, جد خلفای عباسی. مولد 
او بال ۴۰ ه.ق.بود و امیرالسژمنین علی 
علهالسلام ار راعلی نام نهاد و کنیت 
ابوالحن داد. او مردی زاهد و فصیح بود و 
از ولیدین عبدالملک بسی ازار دید و از 
دمشق به حمیمه یکی از قراء اشراط انتقال 
جست. گویند بنوامیه آو را پترک نام وکیت 
خود اجبار کردند و او به تفییر کنیت خویش 
به ابومحد راضی شد لکن بگشتن نام تن 
درنداد. و او را ایوالاملا ک از آن گفتند که 
چون نوزاد بود امیرالصومنین او رابر ست 
گرفت و نام و کیت داد و آنگاه که او را 
بعبداله رد سی‌کرد فسرمود: خسده الیک 
اباالاملا ک؛و معنی آنکه بگیر پدر پادشاهان 
را 
اپوالامن. بل 1](ع |مرکب) سیری. 
(مهذب الاسماء) (السامی فی الاسامی). 
شبم.ابولرضاء (مهذب الاسماءا. 
ابوالاهوال. [بْل آذ] ((خ) ابولهول: و 
علی مقربة من هذه الاهرام...صورة غريبة 
من حچر.. علی صفة آدسی هالالمنظر, 
وجهه الی الاهسرام...تعرف بابی‌الاهوال. 
(رحلة این جبیر). و رجوع به ابوالهول شود. 
ابوالایتام. [ا بل آ] ((ع) (پدر یتیمان) 
لقب امیرالمومنین علی علیهالسلام. 
ابوالبختری. [أَبْلْ بت ] (ع | مرکب) 
مسار. خسیه. (النزهر). اانگ. (منهذب 
الاسماء). ||کراخک. (در نسخه‌ای از مهذب 
الاسماء). 
)بوالبختری. [أَبْلْ بِ تّ ] (!ج) رهب‌بن 
رهببن کتیرین عبدالّه قرشی. ربیب 
حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام. 
هارون خلیفه او را قضای عسکر مهدی داد 
و سیی بقضای مدینةالرسول مأمور گشت و 


پس از آن عزل و به بغداد باز گردید و تا 
آخر عمر بدانجا ببود. او مردی کریم و 
خوش‌طبع بود و شمرا او را مسدح کرده و 
صلت و انعام یافت‌اند. لکن بضعف روایت 
خضاصه در منقولات خویش از حضرت 
صادق متهم است و شهید ثانی در درایه او 
را نام برده و نمونه‌ای از وضع و جعل او را 
بسرای خوشآمد خلیفه آورده‌است. او را 
کتابی چند است و اسامی آن در فهرست 
این‌النديم مذکور است. وفات او بسال ۲۰۰ 


ه.ق.است. 
ایوالیداح. بل بَذ دا ] ((ج) ابن عاصم. 
تابعی است. 


ابوالبداح. [بل بَذ دا] (اخ) مسولی 
عبدائین جمقرین ابیطالب. او بصن صوت 
معروف و از خنیا گران مشهور عصر خویش 
است. 

ابوالبر. [ا بل ؟] (خ) هاشم عتوازین 
عشمان الزییدی الشامی. او را قرائتی است. 
(ابن‌الندیم). 

اپوالبرج. [مُ لب ]((خ) کیت قاسم 
ذیانی اب حنبل. شاعر معروف اسلامی. 
ابوالبرزی. [آَبُل بر زا ] (اخ) مزیدین 
عطارد. تابمی است. 

ابوالیرکات. [َبل بر ] (غ) کیت ابن 
انباری. رجوع به اين انباری کمال‌الدین... 
شود. 

ایوالیرکات. [َیْل ب ر] ((خ) رجوع به 
این ایاس محمدین احمد... شود. 

ابوالب رکات. [َبلْ بر ] ((خ) کیت این 
مستوقی مبارک‌بن امد اربلی, صاحب 
تاریخ اربل. رجوع به ان مستوفی... شود. 
ابوالیرکات. [ابْل بر ] ((ج) نجم‌الدین 
خبوشانی مسحمدبن السوفقین سعیدبن 
علی‌بن الحسن‌بن عبداله. فقیه شافعی, در 
فقه شاگکرد م‌حمدین ییحی مولف 
تحقق‌المحیط, و سلطان صلاح‌الدین باشارة 
او مدرسة مجاور ضریح امام شافعی را در 
قرافةالصفری باخت و تدریس آن مدرسه 
یه نجم‌الدیین گذاشت. ولادت او در ناحیهً 


استوی خبوشان بسال ۵۱۰ ه.ق.و وفات 


در ۵۸۷ ه.ق.و مدفتش در مدرسة مذکوره 
زير پای امام شافعی است. 
ابوالبرکات بفدادی. [ابل ب رت 
بّ ] (ٍخ) هبةاّین یعلی‌ین ملکاء بلای 
بندادی, طبیب و فیلسوف بهودی. ملقب به 
اوحدالزمان از مردم بلد در طریق بغداد به 
موصل. او به قرن ششم میزیت. در ابتداء 
بیغداد شد و تزد ابوالحسن سعیدین هسبَاه 
دانش طب فرا گرفت و در همانجا شغل 
طبابت ورزید و شهرت یافت و کرّتی برای 
معالجة سلطان مسعودیلٌ متلکشا: سلجوقی 


ابوالبقا. 


بایران آمد و بیماری او علاج کرد و با نعمت 
وافر بغداد بازگشت و در این رقت مرض 
داخس (عقریک) در لشکریان سلطان افتاد 
و او با قطع انگشت علاج میکرد و دیگر 
طبیان با مرهم و دوا مداوا نمیتوانستند و از 
این رو بر شهرت او بیفزود و در اواخر عمر 
مسلمانی گرفت. او راست: کتابی در فلسفه 
بنام معتیر مشتمل بر منعطق و طبیعی و الهی 
با عبارتی فصیح و مقاصدی روشن و کتاب 
امسین‌الارواح و کستاب‌الاق راب‌ادین و 
اختصارالتشریح لجالنوس و رسالةً فی 
العقل و ماهیته و رسالة فی الدواء, و ابن 
خلکان در ذیل ترجمة ابن تلمیذ هباثه نام 
و نبت وی را بدین گونه ضبط کرده‌است: 
هبالین علی‌بن ملکان. وفات او در زمان 
مستضیء بمرض جذام بود. 

ابوالبرکات بیهقی. [َبُل بر تب 
2] ((خ) سلقب به مجدالدین. شاعری از 
مردم بیهق. او مداحی تاج‌الاین رئیی 
خرانان می‌کرد. 
ایوالبرکه. [ابل ب زک ](خ) نام 
شاعری فارسی‌گوی از مردم خراسان 
معاصر امیرعلی‌شیر نوائی. 

ابوالبرهسم. [أَبُسل ب زس ](خ) 
عمران‌ین عشمان زبیدی شامی, او صاحب 
قرائتی شاذه است.  .‏ 

ابوالبر یص. [ْ بل بر ] (ع | مسرکب) 
پرنده‌ایست اندک پس. (منتهی الارب). 
ابوالبشر. [ابْل بش ] (لخ) کنیت آدم 
پدر ادمیان. بوالیشر. کنیت مهتر ادم 
علیه‌ال لام. (موید الفضلاء). صفی‌اله. 
آبوالبشر. بل بش ] ((خ) کئیت اببن 
مقفع ساویروس اسقف. 
ابوالیشر. [أبل بش ] (اخ) پهلوازین 
شهرمزن‌بن محمدین بیوراسف الیزدی دجّال 
کناب. و حافظ گوید: زعم انه سمع صن 
شخص لایعرف, بعد السبعین و خمسماء 
صحیح البخاری قال اخبرنا الداودی. فانظر 
الی هذه الوقاحة. صاحب تاج العروس گوید 
اسیم ونسب او را در آخضر شرح مصابیح 
بغوی بخط مولف دیدم. 

اپوالیشر. [َبُّلْ بِ ش ] (اخ) عبدالخر. 
محدث است. 


ابوالبصیر. [أبُّلْ ب ] (() ساعری شُفل 


است. (این‌الندیم). 
ابوالبطحاء . [ا بل ب ] ((خ) کنیت عبد 
مناف است. 


ابوالبقا. [ابل ب ] (اخ) هشسامبن 
عبدالملک یزنی حمصی. مسحدث. وفات او 
بسال ۲۵۱ ه.ق.بسوده‌است و صاحب 
تاج‌العروس گوید صواب ابوالشقی سر وزن 
غی است. 


ابوالبقاء. 


ابوالبقاء .یل ب ] ((خ) کیت ابن صایغ 
یمیش‌ین علی. رجوع به ابن صایغ 
موفق‌الدین... شود. 
ابوالبقاء .[ا بل بت ] (!خ) حینی کفوی. 
او راست کتابی در لفت عرب, مسعروف 
بکلیات ابی‌اليقاء و آنرا بتام مصطفی‌پاشای 
وزیر کرده‌است. 
ایوالبقاء .[َ بل ب ] (() خالد شانی. 
پانزدهمین از سلاطین بنی‌حفص, رجوع به 
خالدین ابراهیم... شود. 
ابوالبقاء [یْل ب ] ((ج) کیت خالدین 
یحیی‌بن ابراهیم. هشتمین از پادشاهان 
بنی‌حفص در تونس. رجوع به خالدین 
یحیی شود __ 
ابوالبقاء [َ بل ب ] ((خ) مسحب‌الاین 
عبدائّبن ابی‌عیدائّه الحسن‌بن ابی‌البقاء 
عبدالین حسین عکبری, و کنیت او 
ابوفضیل ادیب نحوی فقیه و حاسپ حنبلی. 
مولد او بنداد بسال ۵۳۸ ه.ق.او در نحو 
شاگرداین خشاب و یحبی‌بن نجاح بود. 
وی تدریس مدربء نظایه را با شرط 
قبول مذهب شافعی بدو دادند و او سر 
باززد. وی در کودکی بعلت آبله نایینا گشت. 
گویندکب رابر او میخواندند و او سطالب 
را در ذهن خویش فراهم سی‌آورد و سپی 
یکاتب املا میکرد و طریيقة تالیف او بدین 
گونه‌بود. وفات او در ۶۱۶ هم پبنداد بود. 
او راست: شسرح کستاب ابسضاح ابوعلی 
فارسی. شرح دیوان متتبی معروف بشرح 
عکبری. شرح لمم ابن جننی. شرح مفصل 
زمخشری. شرح خطب ابن نباته. کتاب 
اعراب‌القران موسوم به تفسیرالتبیان. کتاب 
اعراب الحدیت. کتاب اعراب‌الحماسة. شرح 
مقامات حریری. 
ابوالبلاغ. [آَبْلب ] )نیت جبرایل. 
ابوالینات. [ یل ب ] (ع 1مرکب) خداوند 
دختران. || پشمية نهایت نرم که آن را 
سقلاط خاص نیز نامند. 
ابوالبیان. [َبُْل ب ]((ج) او را پنجاه 
ورقه شعر است. (ابن‌لندیم). 
اپوالبیت. [أْبُل ب](ع ص مسرکب, ( 
مرکب) خانه‌خدا. خداوند خانه. صاحب 
خانه. رب‌اللیت. (المزهر). 
ابوالییداء رباحی. [َبْلْ ب ء ز] ((خ) 
نام یکی از فصحای عرب. و ابومالک 
عمروین کرکره ربیب او بود. و نام ابوالبیداء 
اسعدین عصمة است و او در بصره معلمي 
کاب کردی و مزد ستدی و در تمام عمر 
همین شقل می‌ورزید و شعر نیز می‌گفت. 
(این‌التديم), 
ابوالییض. [بْل ] (ع !مرکب) شیر. آبن. 
شترمرغ نر. ظلیم. 


ایوالبیضاء . [أَبُلْ ب ](ع ص مرکب) 
حبتی. امسهذب الاسماء) (السامی فی 
الاسامی). سیاه. اسود. ]|([مرکب) کلاغ. 


ابوالتامور. 11 یت تا](ع |مرکب) شیر. 
اسد. (المزهر). 

ابوالتریک. [أَبْنْ ] (!ج) طسرابلسی. 
محدث است. 

ایوالتقی. اب ت ] (!ج) رجسوع به 
ایوالیقا هشام... شود. 


ابوالتقی. [أ بْْ تْ قا] (اج) مسحمدین 
حسن. محدثی است. 
ابوالتواریخ. بت ت](اخ) لقب مورخ 
مشهور یونان هرودوتی. هرودوت. 
ایوالشناء . [ابْنْ ت](۱خ) ضمس‌الدین 
محمودین ابی‌القاسم عبدالرحمن‌ین احمدین 
محمدین ابی‌بکر اصفهانی. صولد او بسال 
۲ و.ق.در اصفهان و هم بدانجابه 
تحصیل علوم و فنون پرداخت و در علوم 
عربیت ماهر گردید و صیس بدمشق شد و 
در انجا اين تیمیه او را بدید و مرتبت او در 
علم بشناخت و در تعظیم او مبالفت کرد و 
پیوسته در جامع اموی بتلاوت و یا تدریس 
طلاب میرداخت و پس از اببن زملکانی 
مسدرسی مدرسة رواحیه داشت و سپس 
بقاهره شد و قوصون در قرافه برای او 
خانقاهی کرد و او شیخ آن خانقاه بود. 
اسوی گوید وی در علوم عقلیه بارع بود و 
اهل صلاح را دوست میداشت با اعتقاد 
صحیح و غیرمتکلف در معاش و قانع در 
اک( واو راکستب بسیار است از جمله: 
تفیری بزرگ و شرح کافية ابن حاجب و 
شرح مختصر ابن حاجب در اصول و شرح 
تجریدالکلام و شرح متهاج بیضاوی و شرح 
طوالع بیضاوی و شرح بدیع این ساعاتی و 
رساله‌ای در عروض و شیر آن و چون 
حکما و اصولین متأخر هاصفهانی» مطلق 
گویندمراد ابواكتا صاحب ترجمه است. 
ایوالثناء .[َبْتْ ت ] ((ح) کیت محمودین 
مسعودین المصلح الشیرازی, معروف بملا 
ابوالئورین محمد. [َبُذ ث رن ع 
م] (ٍخ) ابن عبدالرحمن. تابمی است. 
ابوالحارود. [بْل ] ((ج) کیت زیادبن 
ابی‌زیاد خراسانی. امام طالفة جارودیه» از 
غلات زیدیه که متجاهر به سب شیخین 
بوده‌است و لقب او شرحوب است. ابن‌النديم 
او را مکنی به ابواجم و نامش را زیادبن 
المنذر العبدی میگوید. و معاصر بوده‌است با 
جفرین محذین علی علبهالسلام. و در 
جای دیگر گوید او تفیری از قرآن از اصام 
محمد یاقر علیه‌السلام روایت کرده‌است. و 
خوارزمی دز مقاتیح‌العلوم نام او را زیادبن 


ابوالحناب. ۴۱۵ 


ابی‌زیاد یا ابی‌زياده آورده‌است. 
اپوالجاموس. [َبْل] (اخ) توربن یزید 
اعرابی. یکی از فصحای بدوی. گویند او 
گاهی ببصره مسیشد و بر آل‌سلیمان فرود 
می‌آمد و نیز گوینداین‌السقفع ضصاحت از او 
فرا گرفت. .و ظاهراً هم صخص او و هم 
بت ت تنم از ار مصنوع و مجعول 
و مخترع است. 
بوالجحاف. [بل جع حا](لغ) لقب 
ابومحمد زوین عجاج. رجوع به روْیتبن... 
شود 

ابوالحراح. [اَبُل ۲](خ) نام یکی از 
فصحای عرب, سعاصر یحی‌ین خالد. (از 
آین‌الندیم). و رجوع به ابوالجراح المقیلی 
ور 

ابوالحراح العقیلی. [أبْل ؟ ] ((ج) یکی 
از فصحای عرب. و شاید ابوالجراح معاصر 
یحیی‌بن خالا همین عقیلی باشد. 
ابوالحرباء .بل ج]((غ) عاص‌ین 
دلف. ساربان جمل عائشه بجنگ جملْ. 
آبو) لحعد. بل ؟](ع!مرکب) شتر 5 
ابوالحناب. [ بل جن نا ] (اخ) صیخ 
نجم‌الاین طامَةالکبری. احمدبن عمربن 
محمدین عبدلنه صوفی خیوقی خوارزمی. 
مولد او بسال ۵۴۰.ه.ق.در خوارزم. و 
گویدکنیت اب والجناب را رسول 
صلوات ان علیه در خواب بدر داد. و گاهی 
او را شیخ نجم‌الاین کبری خوانند و کبیر 
مخفف طامةالکبری باشد. در سال ۵۶۸ از 
دیار خود به بلدة همدان شد و از آنجا 
باسکندرية مصر رقت و رخصت حدیث 
یافت و از مصر باهواز آمد و در ۶۱۸ در 
غزاء با خنلهً تاتار به خوارزم بشهادت 
رسید. و سلسله صوقيه خوارزم و نواحی 
بدو منتهی شود. شیخ باسکندریه از ابوطاهر 
سلفی و به تبریز از محمدین اسعد عطاری و 
باصفهان از ابوالمک ارم لبان و ابوسعید 
رازانی و مسحمدین ایسی زید کرانی و 
مسمودین ابی متصور جمالی و ابوجعفر 
صیدلانی حدیث شنود و خود بخوارژم 
حدیث کرد و ابومحمد عبدالعزیزین هلال 
ان دلی از او روایت کند. ابن جراده در 
تساریغ حساب گوید شیخ نجم‌الدین در 
مراجعت از مصر بر حلب نیز بگ‌ذشت سیخ 
در ایک ندریه صحبت اسماعیل قصری 
دریافت و سپس بخدمت شیخ عمار یاسر 
پوست و بعد از آن بمصر بشیخ روزبهان 
فارسی ارادت ورزید و احمد موصلی و 
قاضی ابن‌العصر دمشقی را نیز بدید و خرقد 
از اسماعیل قسری ( کذا) پوشید و شیخ 
مجدالاین بقدادی و شیخ سمدالاین حموئی 
و شیخ رضی‌الدین علی‌بن سعد البحریتی 


۶ ابوالجتوب. 
المعروف به لالا و سیخ نج‌الدین دایه و 
سیف‌الدین باخرزی و جمال‌الاین گیل و 
مولا جلال‌الدین از مریدان و پیروان اویند. 
او راست: کستاب منازل‌السایرین و رسالة 
الخائف الهائم من ومتاللاشم. و از اضعار 
آوست: 
در کوی تو میدهند جانی بجوی 
جان را چه محل که کاروانی بجوی 
از تو صنما جوی جهانی ارزد 
زین جنس که مائیم جهانی بجوی. 
این لاله‌رخان که اصلشان از چگل است 
یارب که سرشت پا کشان از چه گل است 
دل را بیرند و قصد جان نیز کنند 
این است بلا وگرنه زیشان چه گله‌ست. 
برای سایر اشعار او رجوع به مجمع‌الفصحا 
و ریاض‌العارفین شود. 

آپوالحنوب. [أْبُسل ؟](ج) یکی از 
خاندان بنی‌مروان‌بن ابی‌حنصه. پدر 
ابوان‌مط مروان. (ز یدیم 
م‌سمدبن بادی واسطی. فاضلی ادیپ و 
شاعر. او ببغداد میزیست. مولد وی بسال 
۲« .ق.و وفات در سال ۴۶۰ بوده‌است. 

ابوا لجود. [ بل ] ((2) اتابک عمادالاین 
زنگی‌بن آق‌سنقربن عبداله, ملقب به ملک 
الستصور. صاحب موصل. او نخستین 
اتابکان مسوصل است (از ۲۵۲۱ ۵۴۱ 
د.ی.). 

ابو لحود. بل ] (اخ) قاسم‌ین محمدین 
رمضان السجلانی. از علمای نحو بمذهب 
بصریین. او با سحمدین اسحاق ایوالفرج 
ابن‌اللديم قریب‌الصهد بوده‌است. او راست: 
کتاب‌المختصر للمتعلمین. کتاب السقصور و 
الندود. کتاب المذکر و المونت. 
کتاب‌الفرق. (ابن‌الندیم). 

ابوالجود الرسعنی. [اَبل بزز ع] 
(اخ) محمدین احمد. شعر او نزدیک صد 
ورقه است. (این‌الندیم). 

بوالجون. [بلْ ]ام س مرکا 
سفید. سپید. اییض. (المزهر). 

ایوالحوهر. [بُل ج ] (ج) بسلجوهر. 
بیت ذیل در لغت‌نامة اسدی از این شاعر 
برای کلم فافا شاهد آمده‌است و ظاهراً از 
قدمای شعراست: 
تو همی شعر گوی تا فردا 
بخشدت خواجه جاما فافا. 

ابوالجهم. [ْل ج] (اخ) او راست: 
کتاب‌الاتصال. (اب‌الندیم. 

ابوالجهم. [َبُل ج] ((ج) رجسوع به 
آحمدین یوسف مکنی بهاولجهم شود. 

ابوالجهم. [ بل ج ] (() کیت بکیرین 
آعین از ال‌زرارقبن اعین. (ابن‌الندیم), 


اپوالحهم. بل ج ] ((ج) خالدین هانی, 
یکی از فقها و ظاهراً بلخی, بزمان امیر 
متصورین نوح‌ین نصرین احمدین اسماعیل. 
ایوالحیش. بل ج ](ع !مرکب) شاهین. 
باشق. باشه. سرشب. طام. قطامی. ایولاحق. 
ابوالحیش. [أَبُسل ج] ((غ) کیت 
اسحاق‌بن ابراهيم, از امرای بنی‌زیاد در 
زبید. رجوع به اسحاق... شود. 
بوالجیش خراسانی. [َبُلج ب غ] 
(اخ) مسمی بمظقر. از متکلمین شیعه. 
(ین‌انديم). 
ابوالحيیش خمارویه. [ ب د ج خ 
ی ] (لخ) ابن احمدین طولون. از سلاطین 
مسصر (از ۸۸۳ تا ۸۹۵ م.), و رجوع به 
بنی‌طولون و خمارویه شود. 
ابوالجیوش. [بْلْ ج ]((خ) کیت نصرین 
محمد. چهارن از پادشاهان بنی‌نصر در 
غرناطه. رجوع به تصرین محمد... شود. 
ایوالچپ. [َبْلْ ج ] (!مرکب) نفمه‌ای که 
در ماهور و راست‌پنجگاه آید. 
ابوالحاحی. بل ] (۷خ) تیره‌ای از ضعبً 
شیبانی از طائفة عرب ایلات خمسه فارس. 
ابوالحارث. [َبْلْ رٍ ](ع1مرکب) شیر. 
اسد. (السامی فسی الاسامی). ابوالاشبال. 
آبسوفراس. (مهذب الاسماء). ابوالحرث. 
غضنفر. لیث. قسوره. حیدر. دلحاث. هزبر. 
ضیفم. حارت. هرثم. هرلمه. 
ابوالحارث. [أبلْ ر ] ((خ) کیت سریچین 
یونی مروزی. رجوع به سریج... شود. 
ایوالحارث. [أبل ر]اخ) کیت 
غیلانین عقبةبن مسمود, معروف به ذوالرمة 
شاعر. رجوع به ذوالرمه... شود. 
ابوالحارت. [َبْلْ ر ] ((ج) لیتبن خالد. 
یکی از روات قرائت کسانی. (ابن‌لندیم). 
اپوالحارث. [ بل رٍ ] ((ج) مسحمدین 
احسمدین قسریفون از سللة فریفونیان 
یگوزگانان. صاحب حدودالعالم کتاب خود 
مولّف بسال ۳۷۲ ه.ق.را بتام او کرده‌است. 
ایوالحارث. [ْبُسلْ رٍ ] ((ج) مسحمدین 
عبداله الحرانی کاتب. بعربی شعر سی‌گقت و 
دارای دیوان است. (اینالندیما, 
ابوالحارث. [أَبسل ر](اخ) کیت 
معزالدین سنجرین ملکشاه. رجوع به 
ستچر... شود. 
اپوالحارت. [َبْلْ ر ]((ج) کیت ملک 
المنصور شیرکوه‌بن شاذی‌بن مروان؛ عم 
ساطان صلاح‌لدین ایوبی. رجوع به 
شیرکوه... شود _ 
ایوالحارث. [أَبل رٍ](!خ) ک نیت 
منصورین نوح‌بن سنصورین عبدالملک 
سامانی. رجوع به منصور... شود. 


ابوالحارس آولاضی. بل رس أ] 


ابوالحر. 
([خ) فیض‌بن خضر. از مشایخ صوفیه در 
قرن سوم هجری و شا گردابراهیمین سعد 
علوی بود. در نفحات‌الانس نام او آمده و 
تساریخ وفاتش معلوم نیست. و اولاس 
قریه‌ای است بر ساحل بحر شام. 
اپوالحباب. [أَبْلْ ح] ((غ) کیت سمدین 
یار. 
ابوالحجاج. [َبل عْجٌ جا] (ع(مرکبا 
پیل. فیل, ابودغفل. ابوالحرماز. (سهذب 
الاسماء) (السامی فی الاسامی) (المزهر). 
|| عقاب. (المزهر). 
ابوالححاج. [بل مج جا ] ((ع) کیت 
ابن خلال یوسف‌بن محمد. رجوع به ابن 
خلال ابوالحجاج یوسف... شود. 

ابوالححاج. [آ بل ع جا](ج) 
بونقین انسماغنل. خفن از ملرک 
بنی‌نصر در غرناطه (از ۷۳۳ تا ۷۵۵ ه.ق.). 

ابوالححاج. [َبل عْج جا] ((غا کیت 

یوسفبن سلیمان‌ین عیسی النحوی, معروف 
به اعلم. رجوع به یوسف... شود. 
اپوالححاج. [َبل عم جا] (اخ) کیت 
یسوسقین مسحمدین ابراهیم الانصاری 
البیاسی الاندلسی, رجوع به یوسفبن 
محصد... شود. 

ابوالححاج. [ابل حَج جبا](اخ) 
یوسف‌بن موراطیوی. از اطبای قرن ششم. 
تولد وی در موراطیو از قرای بلنسیه به 
اتدلس. او در مرا کش دانش طب اموخت, و 
افنیر ختاضرزایونتنز از زا طیب نان 
خویش کرد و تا زمان پوسف مستنصر در 
خدمت آن خاندان ببود و در مرا کش‌به 
بیماری نقرس درگذشت. 

ابوالحجاج. [َبْل عم جا] (() کیت 
یوسف‌بن یحیی‌بن اسحاق ستی. رجوع به 
ابن سمعون ابوالحجاج یوسف... شود. 

)یوالححاج. [ابل حج جا] (اخ) کنیت 
یوسف‌ین یوسف. چهاردهمین از پادشاهان 
بنی‌نصر در غرناطه (از ۸۱۰ تا ۸۲۰ه.ق.). 

ایوالححناء . [أَبْل ؟](خ) نصیب. او را 
هفتاد ورقه شم است. (ان‌الندیم). 
ایوالحدرحان. [َبْلْ ؟] ((غ) نام یکی 

از فصحای عرب. (ابن‌الندیم). 

ابو) لحدید. لاب ح ] (اج) نام مردی از 

حروریه. 

ابوالحذر. [أیْلَ ‏ 3] (ع۱مرکب) شیر. 

سد. (المزهر). 

ابوالحر. بل رد ] ([خ) بوالحرٌ. در 

قطعة ذیل از لبیبی نام اين شاعر آمده‌است: 

یا گذشته به شمر از بیانی و بوالحر 

اگرندانی بندیش تا چگونه بود 

که‌سبزه خورده بفاژد بهارگه اشتر. 


ایوالحر. 

و در لفت‌نامة ابدی بیتی از او ببرای کلمة 
غازه شاهد آمده‌است: 

شرطم ته آنکه تیر و کمان خواهد 

شرط آنکه سرمه خواهد با غازه. 

ابوالحر. بل ؟ ]((ج) المدینی. نام یکی 
از بطالین. و از اخبار او کتابی کرده‌اند. 
(ای‌لندیم). 

ابوالحراة. [َبُل ح] (ع!مرکب) شیر. 
اسد. (المزهر). ابوالحذر. 

ابوالحرث. [َبل ح ](ع [مرکبا اسمی 
است و جمع آن خرّث و حرّاث آید, و جمع 
حارث حرّث و حوارث است. 
ایوالحرت. بل ع](ع [مرکب) شیر 
اسد. (المزهر) (مهذب الاسماء). 
ابوالحرت. [ابل ؟] ((ج) ارسلانین 
عبداثه بساسیری. مملوک بهاءالدولقبن 
عضدالدولةین بویه. مقدم اترااک بقداد. او در 
بغداد بر قائم بامرله خروح کرد دو خطبه 
ینام ستتصر عییدی صاحب مصر گردانید و 
در جنگ با طفرل‌بگ سلجوقی کشته شد 
(۴۵۱ «.ق.)و قانم ب‌سند خلافت 
بازگشت. 
اپوالحرث. [أبل حْر](خاکتیت 
امرژالقیس‌بن حجر. 
آیوالحرت. [أبل ؟ ] ((خ) کنیت غیلان‌ین 
عقبه معروف به ذوالرّمه. رجوع به ذوالرمه 
شود. ِ 
ایوالحرت. [یْلْ ؟ ] (زخ) لیئین سعدین 
عبدالرحمن اصفهانی. قاضی و امام امل 
مصر در فقه و حدیث. و شافعی گفته‌است 
لیث‌بن سعد افنقه از مالک است. دخل او 
بسال پنج‌هزار دیتار بود و عمد؛ آن در 
صلات و عطیات صرف میکرد. منصورین 
عمار گوید وقتی نزد لیث رفتم و او هزار 


دینار بمن داد و گفت با این حکمتی را که 


خدای‌تعالی بو عطا قرموده صیانت کن. 
مولد او ببال ٩۴‏ ه.ق.و وفات در ۱۷۵ 
بمصر و مدفن در قرف صفری و قبر او مزار 
است. 

ابوالحرت. [َبُْل ؟] (!ج) این محمد 
حقوری هرون, معاصر یمین‌الاوله محمودبن 
سبکتکین غزنوی. صاحب مجمع اف صحاء 
شهرت او را حفوری با فاء موحده آورده 
است و گوید از علمای آن عهد اعلم بوده. 
لکن در لفت‌نامٌ اسدی در دو جا حقوری با 
قاف مثتاة آمده‌است. او راست بسنقل 
مجمع الفصحاء: 

تابر گل تو نگشت پیدا عنبر 

از مشک زره نبود و از سیم سپر 

تاروی تو بر لب تو ننمود اثر 

در لاله نمک که دید و در پسته شکر. 

و بقل اسدی: 


ای سرو کشمری سوی باغ سداهرا 

هرگز دمی نیائی و یک روز نگذری. 

ز سرشنی ! و طراز است مادر و پدرت 

مگر نییرة خان و نواسف ترمی ۲. 
ابوالحرت. [َبْل ؟] ((ع) کیت محمدین 
عیدالرحمن‌بن المفیرةین الحرثین ابی‌ذئّب. 
رجوع به ابن ابی‌ذئب ابوالحرت محمد... 
شود. 
ایوالحرث. [ابُل ؟] (ج) کنیت ملک 
العادل نورالاین ارسلان‌شابن عزالدین 
مسعودین قطب‌الاین مودودین عمادالاین 
زنگی. از اتایکان موصل (از ۵۸٩‏ تا ۶۰۷ 
ه.ق.. 

ابوالحرکه. [بُْل ح رک ]لح [مرکب) 
وطتی: هب الاستماعا(النسامن قیم 
الاسامی). 

ایوالحرم. [ابُل م7 ](ع ص مرکب. ! 
مرکب) کنیتی است از کنای عرب. 
ابوالحرم. بل ح رز ] (اع) لقب جماعتی 
است. 

ابوالحرماز. بل ح] (ع !رکب فیل. 
(المزهر). پیل. ابودغفل. ابوالحجاج. 
ابوالحرمان. [بل ح ] (ع [مرکب) عجز. 
(الامی في الاسامی). عاجزی. (مهذب 
الاسماء). ||درويشي. (مهذب الاسماء). 
ابوالحریش. [أَیُل ح](ع۱مرکب) 
پلنگ. تمر. ابوالابرد. ابوجنامه. (مهذب 
الاسماء. ابوجهل. 
ایوالحریف. [َبُّل ح] (خ) عبیداشین 
آبی‌ربیعه. محدث أست. 

ابوالحزم. [ابل ح] ((خ) جسهورین 
محمدین جهور. او اولین امرای جهوری 
قرطبه. امیری فاضل و ادیب و شاعر بود (از 
۱۲ د.ق. 

آپوالحزم. بل ح] (لغ) مکی‌بن ریا‌ین 
شبه‌ین صالح ما کسیتی نحوی ضریر. ملقب 
به صائن‌الدین. پدر او بما کسین نطع‌گری 
فقیر بود و در فاقه و مسکنت بمرد و هیچ از 
" وی بنماند و ابی‌الحزم و دختر و زنی از او 
بازماندند. مادر از عهده کفاف پر برنیامد و 
از وی بستوه شد و ابی‌الحزم در کودکی از 
ترک موطن نا گزیرگشت و مادر را وداع 
گفت و بموصل رفت و در آنجا قرآن درست 
کردو ادب بیاموخت. پی رخت ببفداد برد 
و صحبت مشایخ لقت و نحو و حدیث 
دریافت و از ائمةٌ عربیت چون علی‌ین احمد 
خشاب و این‌الصفار و آبن‌الانباری و 
آبی‌محمد سمیدین دهان قوائد جمه یافت و 
باز بموصل شد و بر صدر افادت و تعلیم 
بسنشت و مردمان ازدوی عسلم فرا 
همی‌گرفتد و نام او بلد گشت و صیت او تا 
بلاد بعیده منبسظ گردید و او تن خویش 


ابوالحسن. ‏ ۴۱۷ 
وقف جویندگان علم قرآن و همه اقسام ادب 
کردو خلق را از او فوائد بسیار رسید. وی 
گاهی‌بگفتن شعر از تعب بحث و درس 
می‌کاست و در شصت و هشت یا شصت و 
ته سالگی تابینا شد و عجب آنکه در این 
وقت ج‌امعة ادب و کسوری او را شیفتة 
ابوالعلاء معری ساخت چنانکه جون شعری 
از وی بر او میخواندند بشور و طرب می‌آمد 
و خود در نظلم مسلک ابوالعلا گرفت. و یکی 
از شا گسردان او ابن خلکان را حکایت 
کرده‌است که بکودکی آشنایان و همسایگان 
او وی را مکسیک [م ک کسی ی ک ] 
ایدم نهر جک و رامق کب اکتا 
که‌انواع علوم وقت بیامرخت و در همه 
براعت یافت شوق وطن و تاژه کردن عهد با 
هموطنان وی را برانگیخت تا باز خانه شد. 
در آنجا بقی صردمی که او را می‌شناختند 
بدیدار وی ستافتد و از اینکه یکی از 
همشهریان آنان علم و دانش آموخته ضادی 
نمودند و شب بدانجا بخفت و سحرگاهان که 
بحمام ميشد در راه بر بام آواز زنی شنید که 
با زنی دیگر میگفت دانی این کس که دی به 
ده آمده کیست گفت نی گفت این مکیک 
پسر بی‌بی فلانه است. ۲ ابوحزم گفت آنجا که 
نام من مکیک است سزاوار اقامت نیست و 
بی مکی برآه افتاد و بموصل بازگشت. او 
در آخر عمر سفری بشام رفت و توفیق 
زیارت بیت‌المقدس بافت و از راه حلب 
بموصل مراجمت کرد و در شوال ۶۰۳ ه.ق. 
بب‌موصل درگ‌ذشت, و گویند نورالاین 
ارسلان‌شاه صاحب موصل او رابه سم 
ایو لحسل. [أبُس لح ](ع !مس رکب) 
سوسمار. (المزهر) (مهذب الاستماء). ضب. 
چلپاسه. وزغه. کربشه. مارمورک. کلموز. 
مارپلاس. ماترنگ. ابوالحسیل, 
آبوالحسن. بل حَ] ع [مرکب) طاوس. 
(المزهر). ابوالوشی. (مهذب الاسماء), 
اپوالحسن. [أْبْل ح ش](ع (مرکب) 
گوذاب. جوذاب. ابوالفرج. (مهذب الاسمای). 
جوذابه. (منتهی الارب). طعامی از برنج و 
شکر و گوشت. (قاموس). آنی از گوشت و 


۱-مخفف امروشنه. 

۲ -چنین مینماید که ترم مانند خحان لقبی از 
تقبهای امرای ثرک برده و اين کلمه در اول نام 
ترمشرین نوزدهمبن کس از امرای خاندان جفتای 
هم آمده‌است. 

۲-از این حکایت پیداست که مردم ما کین 
واقع در ساحل خابرر چتانکه خود ابرحزم؛ 
ایرانی و قارسی‌زبان بوده‌اند. 


۸ ابوالحسن. 


برتج و نخود و گردکان . (برهان قاطع) 
ایوا لحسن. [ْبُل ح س ] (اخ ج) شاعری 
ایرانی از سادات شیراز معاصر شاء سلیمان 
ص‌فوی متوفی بال ۱۰۰۵ ه.ق.در 
احمدآباد هندوستان, (قاسوسالاعلام). 
ابوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) شاعر 
ایرانسی شارح دیوان انوری. (قاموس 
الاعلام). 
ابوالحسن. [ بل ح ش ] (!خ) شاعری 
ایراننی صاحب منظومه‌ای بنام سیر نور 
مولود؟ (قاموس الاعلام) 
ابوالحسن. [َمُلْ ح س ] (ج) کنیت 
آمدی. علی‌بن ابی‌علی محمدین سالم تغلبی 
فقیه. رجوع به امدی سیف‌الدین ابوالحسن 
علی... شود. ِ 
ابوالحسن. [ابل ح ش](خ) ان 
ابراهيم‌ین عبداتّبن الصباح‌بن بشرین 
سویدبن الاسود الیمی ثم السعدی, یکی از 
خوشنویسان و دانایان فن کتابت. و او برادر 
ایوالحسین خطاط معلم مقتدر خلیفه است. 
دیما 
ایوالحسن. [ابُل ح ش ] ((خ) کتیت ابن 
ابی‌رافع منجم. رجوع به ابن ابی‌رافع 
ابوالحسن... شود. 
ابو لحسن. بل ح س ] ((خ) کنیت این 
ابی‌الرجسال. رجوع به این ابی‌الرجال 
ابوالحسن... شود. 
ابو لحسن. بلح س ] (اخ) کنیت این 
ابی‌زرع. و بعضی ابوعبداله گفته‌اند. رجوع 
به این ابی‌زرع... شود. 
ابوالحسن. [ا بل ح س ] (اخ) کتیت ابن 
بیالصقر. رجوع به اين ابی‌الصقر ابوالحسن 
محمد... شود. 
ابوالحسن. بل ح س ] ((غ) کیت این 
ابی‌عباد. رجوع به ابن آبی‌عباد مکتی به 
آپوالحسن شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) این 
ابی‌علی, از خاندان اببن مقلة معروف. و او 
نیز مانند اجداد خویش بحسن خط مشهور 
است. (ان‌الندیم). 
ابوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) این 
ابی‌عمرو الخیاط. رئیس فرقة خیاطیه از 
معتزله. ی 
ابوا لحسن. لح س ] (اغ) کنیت این 
اثیر عزالدین ابوالحسن علی‌بن ابی‌الکرم 
محمد. رجوع به ابن اثیر عزالدین... شود. 
)یوالحسن. [أْبل ح ش ] ((خ) اين احمد. 
یکی از سادات علوی, از حکمرانان گیلان و 
طرستان (از ۳۰۴ ا ۳۱۱ ه.ق.), 
ابوالحسن. [أْیلْ ح سش ] (اخ) رجوع بنه 
این‌الاعرایی ابوالحسن شود. 
اپوالحسن. [أْبل ح سش ] ((خ) کنیت ابن 


بابشاذ طاهربن احمد. رجوع به ابن بابشاذ 
ابوالحسن طاهر... شود. 

ایوالحسن. [أَبْل ح سش ] (خ) کنیت ایسن 
بابویه. رجوع به ایوالحن علی‌بن حسین‌ین 
موسی شود 

ایوالحسن. [أبْلْ ح سش ] (اخ) کنیت این 
برّی. رجوع به ابن بری ابوالحسن علی‌ین 
محمدین حسین رباطی شود. 

ابوالحسن. [ابْل ح س ] ((خ) کنیت آبن 
بسام علی‌بن محمد. رجوع به این بسام 
علی... شود. ر 

ابوالحسن. بل حع س] ((ج) کنیت ابن 
بطریق ابوالحسن یحیی‌بن حسن. رجوع به 
این بطریق ایوالحسن... شود. 

ایوالحس. [َبْل ح ش ] ((خ) رجوع به 
ابن بطلان ابوالحسن... شود. 

ابوالحسن. بل ح ش ] (!ج) کنیت این 
پلال علی‌بن بلال‌بن معاویه... رجوع به اببن 
بلال ابوالحسن علی... شود. 

ابوالحسن. [ بل ح س ] (() کنیت این 
بواب علی‌بن هسلال. رجوع به ابن بواب 
آبوالحسن علاءالاین علی... شود. 


اپوالحسن. بل ح سش ] ([خ) کنیت این 
تاش, حکیم بغدادی ضریر. 


آیوالحسن. [َبْل ح ش ] (() کنیت ان 
تلمذ هبةاه. رجوع به ابن تلمیذ موفق‌الدین 
آمین‌الدوله ابوالحسن هبَائّه... شود. 
ابوالحسن. [أبلْ ح ]ع) رجوع به 
این تمام الدهقان الکوفی شود. 

اپوالحسن. بل ح س ] (اٍخ) کنیت این 
جبیر. رجوع به این جبیر ایوالحسن محطدین 
احمد کنانی... شود. 

ابو لحسن. بلح س ] (اٍخ) رجسوع به 
آبن جزله... شود 

آبوالحسن. بل ح س ] ((خ) کنیت ان 
جمیع محمدبن احمد. رجوغ به ابن جمع 
آبوالحن محمد... شود. 

اپوالحسن. [بل حش ] ((غ) کنیت این 
جنید. رجوع به اهوازی ابن‌الجنید... شود, 
ابوالحسن. [بْلْ ح سش ] ((ج) کنیت این 
جهم ابوالحنن علی‌بن جهم سامی. رجوع 
به این جهم ابوالحسن علی... شود. 
آپوالحسن. [ا بل حٌ س ] (اح) رجوع به 
ابن حماره... شود. 

ایوالحسن. [ بل ح س ] ((خ) دج به 
اپن خاقان شود. 

ابوا لحسن. بل ح س ] (لخ) کنیت این 
خروف. رجوع به ابن خروف ابوالسن 
علی‌بن محمد حضرمی... و رجوع به ابن 
خروف ضیاء‌الدین ابوالحسن علیین محمد 
قیسی... شود. 

ابوالحسن. [مُ لا می:] (اج) کیت 


اپوالحسن. 


ابن‌الخل. رجوع به ابن‌الخل ابوالحسن 


محمد... شود. 
آبوالحسن. [َبْل ح س ] (اخ) رجوع به 
ابن خمارتاش شود. 


ابوالحسن. [بْل ح ش ] ((خ) رجوع به 
این داود ابوالحسن... شود. 

ابوالحسن. بلح سٍ] ((خ) رجوع به 
ابن رین علی‌بن سهل شود. 

ایوالحسن. [1 بلح س] (ج) رجوع به 
آین زقاق علی‌بن عطیه شود. 

اپوالحسن. [ بل ع ش ] (لع) رجوع به 
اين ساعاتی شود. 

ابوالحسن. [َبل ع س ] ((خ) رجوع به 
ان سدیر شود. ۱ 

ابو لحسن. [ بل ح س ] ((خ) رجوع به 
این سعید شود. 

ابوالحسن. بل ی ] (اخ) رجوع به 
این سعید قطربلی شود. 

ابوالحسن. [ا بل ح ش ] (اخ) رجوع به 
آين سودون شود. 

اپوالحسن. [بْلْ ح س ] (خ) کنیت ابن 
سیده علی‌ین اسماعیل. رجوع به این سیده 
علی....شنود. ۱ 

ابوالحسن. [بْل ح س ] (() کنیت یبن 
شاذان محمدین احمدبن علی قمی, رجوع 
به اين شاذان ابوالحسن محمد... شود. 

ابوالحسن. بل ح س ] (لخ) نیت ان 
شتبوذ محطد. رجوع به اب شنبوذ ابوالحسن 
محدین ایوب... شود. 

ابوالحسن. [أَبْلْ حٌ ش ] ((خ) این صباغ 
علی‌ین عبدالحمیدین اسماعیل زاهد مصری 
متوفی ۶۱۲ه.ق. 

ابوالحسن. [أبلْ ح ش ] ((خ) ابن ضائم 
علیین محمدین علی‌ین یوسف نحوی 
اندلسی اشبیلی متوفی ۶۸۰« .ق. 

ابوالحسن. [َبْل ح ش ] (اخ) رجوع به 
این طباطبا... شود. 

ابوالحسن. [أ بل س ] (لخ) رجوع به 
ابن طرخان ایوالحسن علی‌بن حسن شود. 

ایوالحسن. [أَبْلْ ح ش ] ((خ) کتیت ابن 
عصفور. رجوع به ابن عصفور ابوالحسن 
علی‌بن موسی شود. 

ایوالحسن. [بْل ح س ] (اخ) کنیت اببن 
فارس احمدبن فارس رازی, رجوع به ابن 
فارس ابوالحن... شود. 

ابوالحسن. [أَبّل ح ش ] ((خ) کیت اببن 
فرات علی‌بن سحمد. رجوع به اببن فرات 
ایوالحسن علی‌ین محمد... شود. 
ایوالحسن. بل ح ش ] (خ) کنبت ابن 
فضیل کاتب فارسی. رجوع به ابن فضیل 
کاتب‌ابوالحسن... شود. 

ابوالحسن. [َیْلْ حٌ ش ] (() کیت.ایین 


ابوالحسن. 


قابسی علی‌ین محمدین خلف. رجوع به ابن 
قایسی ابالحسن علی... شود. 

ابوالحسن. [أَبْلْ ح س ] (اخ) کنیت این 
قتسصار لفوی عسلی‌بن اسن‌الحسین 
عبدالرجیم‌ین الحن‌بن عبدالملکین 
ابراهیم‌ین عبداله السلمی الرقی البغدادی 
ملقب بمهذب‌الاین. رجوع به ابن قصار 
ابوالحسن... شود. 

آبوا لحسن. [أْبل ح سش ] ((ج) کیت این 
کیسان محمدین آجمدین ابراهیم نحوی. 
رجوع به ابن کیسان ابوالحسن محمدین 
احمد... شود. 

اپوالحسن. [َبْلْ مس ] ((خ) کنیت ابن 
لبانه. رجوع به ابن لبانه ابوالحسن. شاعر 


اندلسی شود. 

ابو لحسن. [َبْل ح س] (اخ) رجوع به 
این کوفی شود. ‏ 

ابوالحسن. [َبْل ج ش] (خ) رجوع به 
این الساشطه شود. 

ابوالحسن. [بلْ ح ش ] ((غ) رجوع به 
این مطروح شود. 

ابوالحسن. بلس ] (اخ) رجوع به 
آبن معطی شود. 


اپوالحسن. بلج ش ] ((خ) کیت ابن 
معلم. یکی از امراء بویهی. رجوع به ابن 


معلم ابوالحسن شود. 

ابوالحسن. بل ح س ] (خ) رجوع به 
اي المفلس شود. 

ابو لحصسن. ال ح س ] (اخ) رجوع به 
این منادی ابوالحسن احمد... شود. 

آپوالحسن. [َبْل ع ش ] ((خ) کتیت ابن 
مجم احمد, 


آبوالحسن. [اَبل م ی ] ((خ) کنیت ابن 
منجم علی‌بن هارون. رجوع به علی‌ین 
ابیعبداه هسرونین عسلی‌بن بسحیین 
ابی‌متصور... مود 

آبوا لحسن. [أْیْل ح س ] ((ج) کتیت ابن 
نیر. رجوع به ابوالحسن احمدین مثیر شود. 
آپوالحسن. بل ح ش ] (اخ) کنیت اببن 
نبیه علی‌بن محمدبن حسن‌بن یوسف. شاعر 
عرب. متوفی بسال ۶۱٩‏ ه.ق. 

ابو لحسن. بلح س ] ((خ) رجوع به 
اپن نصر ابوالحسن علی... شود. 
اپوالحسن. [ لح س ] (اخ) رجوع به 
این نفیس علاءالدین ابوالعسن... شود. 
ابوالحسن. [َبْل مش ] ((خ) کنیت ابن 
نوبخت علی‌بن احمدین نوبخت شاعر. 
رجوع به ابن نوبخت ابوالهسن... شود. 

ابوا لحسن. [ایْلْ ح ش ] ((ج کنیت ابین 
هرون حسفید منجم؛ علی‌بن ابیعبدانه 
هرون‌بن علی‌بن یحی‌بن ابی‌متصور صنجم 
شاعر, رجوع به بنومنجم شود. 


ابوالحسن. بل ح س ] ((خ) رجوع به 
این هبل مهذب‌الاین..- شود. 
اپوالحسن. [أْبّل ح ش ] (اخ) کنیت ابن 
یسونس مستجم» عسلی‌ین ایسی‌بعید 
عبدالرحمن‌بن احمدین یونس‌بن عبدالاعلی 
لصدفی مصری, صاحب زیج. 
اپوالحسن. [ابْل ح ش] ((خ) رجوع به 
ابوالاملا ک علی‌بن عبداقّبن عباس شود. 
اپوالحسن. [أْبل ح س ] (!خ) کنیت 
احمذین ایراهیم. رجوع به احمد... شود. 
اپوالحسن. [ بل ح ش ] ((خ) رجوع به 
احمدین ابی‌الحواری شود. 
اپوالحسن. [ا بل ح س] ((خ) کیت 
احمدین بویة دیلمی, ملقب به معزالدوله, 
ایوالحسن. بل ح س ] ((ج) کیت 
احمدین جعفرین محمدبن عبداله‌ین ابی‌داود 
بغدادی. رجوع به احمدبن جعفربن محمدین 
عسبداه‌بسن اسی‌داود بغدادی, مکنی به 
ایوالحسن و معروف به ین‌الماذی شود. 
ایوالحسن. [أَ بل ح س ] ((خ) کنیت 
احمدین جعقرین موسی‌بن یحبی‌ین خالاین 
برمک, رجوع به جحظه برکی احط... 
شود. 
آبوا لحسن. [َبل ح س ] ((غ) کیت 
احسمدین عبدائین الحسین‌ین سعیدین 


مسعود قطربلی. رجوع به ابن سعید قطربلی 


شود. 

ایوا لحسن. [َبُل حس ] (اج) ک نیت 
اجمدین محدین اجسمدین الق‌اسم‌بن 
اسماعیل‌ین سعدین ابان الضبی السحاملی. 
رجوع به احد... شود. 

ایوالحسن. [بل ح س ] (اخ) کنیت 
آحمدین محمدین حمارة الکاتب. رجوع به 
آبن حماره شود. 

ابوالحسن. بلح س ] (اج) احمدین 
محمد الطبری. طبیب معروف. او در خدمت 
رکسن‌الدولتین بسویه بو د. کتَاشی بام 
معالجات‌البقراطیه دارد و از آن سه نسخه در 
| کسفورد موجود است. وفات او بسال ۳۵۹ 
ه.ق.بوده‌است. 

ابوالحسن. [ بلح ] ((خ) کتیت 
آحمدین یحبی‌بن علی‌بن یحیی‌بن ابی‌منصور 
المنجم المتکلم. او در ققه از پیروان مذهب 
محمدبن جریر طبریست. (بن‌الندیم, 

اپوالحسن. [أبل ح س ] (اخ) کنیت 
اخفش اوسط سعیدین مسعده. رجوع به 
اخقش مجاشعی خوارزمی شود. 

ابوالحسن. [ابل حس] (خ) کیت 
آخقش صفیر علی‌بن سلیمان فضل نحوی, 
رجوع به اخقش صغیر علی... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح ی ] (اخ) کنیت 
آهوازی. رجوغ بة اهوازی این‌الجنید... شود. 


۴۱۹  .نسحلاوبا‎ 


ایوالحسن. [ابل حس] ((خ) کنیت 
بس‌امی شاعر علی‌ین محمدین نصرین 
متصورین بسام. 
آپوالحسن. بل ح س ] ((ج) کسنبت 
بهاءالدوله علی‌بن مسعودبن صودودین 
مسعودین محمود غزنوی, 
آبوالحسن. [بل ح س ] (لخ) تابت‌بن 
سنان. او مانند پدر خویش طبیب خلفا 
بوده‌است و ملازمت خدمت راضی و ستقی 
و ستکقی و مطیع کرده‌است و در سال 
۳ .ی بخدمت بمارستان گماشته شده 
و از او کتابی طبی در دست نیست. و همین 
ابوالحسن است که پس از قطع دست و زبان 
این مقله از جانب راضی خلیفه به معالجه او 
مأمور شد. ابن‌الشديم آرد که او راست 
کتاب‌التاریخ از خمس و تسمین و مأتین 
(۲۹۵) تا خصی و ستین و تللمائه (۳۶۵)ر 
قفطی گوید بزرگتر از این کاب در تاریخ 
«عباسیان» دیده و نوشته نشده‌است. و او در 
سال ۳۶۵ درگذشت. و ابن خلکان گوید 
ایوالحسن بر تحلهٌ صابئین میرفت و بزمان 
معرالدولهٌ بویهی در بغداد ميزیست و کتب 
بقراط و جالنوس درس صی‌گفت و فکاک 
معانی بود و در نظر طب و فلفه و هندسه 
و جمیع صناعات رياضية قدما تتالی و ثانی 
آئین جد خود ثابت‌بن قره بود. و ابراهیم‌پن 
حتان برادر او منجم و پسر ثابت مسمی به 
اسحاق طبیب بوده‌است. 
ابوالحسن. [ابل حس] (اخ) نیت 
ثابت‌بن قرقین هارون حکیم حرانی. رجوع 
به ثابت... شود. 
ابوالحسن. [بل ح ش ] ((غ) کنیت 
جحظه احمدین جعقربن موسی‌بن خالدین 
پرمک. رجوع به جحظه ایوالحسن احمد... 
شود. 
ابوالحسن. بل حش ] (ج) کیت 
حازم‌ین محمدین حسن انصاری قرطاجنی, 
یکی از ادبای عرب. مولد او بسال ۶۰۸ 
ه.ق.و وفات در ۶۸۴بوده‌است. 
ایوالحسن. [أَبُسل ح س ] (!ج) کسنیت 
حوفی علی‌ین ابراهيم‌ین سعیدین یوسف. 
رجوع به علی‌بن ابراهیم‌ین سعید... شود. 
ابوالحسن. [أْ بل ح س ] (() کسیت 
حیدره فقیه داودی. رجوع به حیدره... شود. 
اپوالحسن. یل ح س ] (اخ) کسنیت 
خلعی علی‌بن حسن‌ین حسین‌بن محمد 
قاضی. رجوع به علی‌بن حسن‌بن حسین‌ین 
محمد... شود. 
اپوالحسن. [َبسل ح ش ] ((ج) کسنیت 
دارقطتی علی‌بن عمرین احمدین مهدی 
بغدادی. رجوع به علی‌ین عمر... شود. 


ابوالحسن. [َبل ح س ] (اخ) کنیت رنعی 


علی‌ین عیسی‌بن الفرج‌بن صالح الربعی 
اللحوی الشیرازی. 
اپوالحسن. [أَبْل ح س ] (اخ) رسیعی. 


فقیه شافعی. وفات او بسال ۳۰۶ «.ق. 


بوده‌است. (ابن‌الندیم), 
اپوالحسن. [أَبُل ح ش ] (ٍخ) رزین‌ین 
مسعاویتین عسمار السبدری امامالحرمین. 
سرقسطی " اندلسی. او در مائة پنجم هجری 
مبزیت و او راست کتاب الجمع 
بین‌الصحاح الستة و صاحب روضات گوید 
که از صاحب جامع‌الاصول نقل کنند کد او 
در ذیل ترجمةٌ حدیت ابوهربره (ان له مر و 
جل یعت لهذه الامة علی رأس کل مأة سنة 
من یجدد لها دینها) پس از آنکه سجددین 
رأس ماه اول تا چسهارم را ببرشمرده 
گفتهاست تازه کنندگان دین در مائة پنجم از 
فقها اسام ابوحامد غزالی و از محدئین 
عدری و از قراء قلانسی است. 
اپوالحسن. بل ح س ] ((خ) کسنیت 
رمذی صفیر احمدین ایراهیم لضوی, استاد 
ابوالباس شعلب. او را خطی نیکو بود. و 
تصنیفی ندارد.(بنالندیم). 
ابوالحسن. [أَبُل ح ش ] ((خ) کنت 
زین‌الاین علی‌ین هلال عراقی‌الاصل 
جزاثری‌المنشا. فقیه شیمی. ار تلمیذ ابن شهد 
است و در اواخر مانة هشتم و اوابل سائذ 
تهم هجری سیزیست. محقق کرکی و ابن 
ابی‌جمهرر احسانی از شا گردان اویند. او 
راست: کتاب الدرالفرید فی التوحید. 
ابوالحسن. [ابسل حس ] (اخ) کنیت 
سدیدالملک علی‌بن مقلتین نصربن متقذ 
کنانی, صاحب قلعة شیزر. 
ایوالحسن. [آْبل حس ] (اخ) کنیت 
سری‌بن احمدین سری کندی رفاء مسوصلی. 
رجوع به سری... شود. 
اپوالحسن. [أَبُل ح س ] (اخ) سریین 
مغلس سقطی. صوفی مشهور: خال 
ابوالقاسم جنید. طریقت را از معروفبن 
فیروز کرخی فرا گرفت.و همجویری گوید 
وی حبیب راعی را دیده و با او صحبت 
داشته و مرید معروف کسرخی بود و بیشتر 
مشایخ عراق مریدان سری باشند. وی اندر 
بازار بفداد سقط فروختی چون بازار بغداد 
بسوخت وی را گفتند دوکانت بسوخت گفت 
من فارغ شدم از بند آن. چون نگاه کردند 
دوکان وی نسوخته بود و از چهار سوی آن 
دوکانها همه سوخته بودند. چون انچنان 
بدید آنچه داشت بدرویثان داد و طریق 
تصوف اختیار کرد. وی را پرسیدند که 
ابتدای حالت چگونه بود. گفت روزی 
حپیب راعی بدوکان من برگذعت من نان 
شکسته‌ای به وی دادم که بدرویشان ده. وی 


گفت خیرک الّه. از آنروز باز که این گوش 
دعای وی بشید بیزار از اموال دنیا شدم و 
از وی فلاح یافتم. از وی می‌آید که گفت: 
الهی| مهما عذبتنی بشیم فلاتعذبنی بذل 
الحجاب. وفات وی یسال ۲۵۱ ه.ق.به 
بغداد بوده‌است. 
ابوالحسن. بل ح س ] (ٍخ) سعیدین 
سعد پلخی. رجوع به سعید... شود. 
اپوالحسن. [ابل ح س] (اخ) سمیدین 
هباله, طبیب مقتدر. رجوع به سعید... شود. 
ایوالحسن. [أَبُلْ ح ی ] ((خ) سلامقبن 
جواس الحمصی الطائی. از روات حدیتث 
است. 
ایوالحسن. [أْبُل ح س ] ((غ) سلامی. 
رجوع به سلامی ایوالهسن... شود. ۱ 
)بو لحسن. بل ح سش ] ((ج) سندالدولد. 
علی الاول. از امرای مزیدی حسله است (از 
۳ دق 
ایوالحسن. [أَبْلْ ح سش ] ((خ) سندی‌بن 
عبدالهادی. رجوع به سندی... شود. 
ابوالحسن. بل ح ش ] (اخ) سوهان‌آژن 
کازیا کاهی‌هروی. رجوع به سوهان آژن... 
شود. 
اپوالحسن. بل ح س] (خ) سیبویه. 
بعضی کنیت او را ابوبشر گفته‌اند و حاجی 
خلیفه ایوکثیر آورده‌است. رجوع به سیویه 
شود. 
اپوالحسن. [بْلْ ح ش ] ((خ) سید رضی. 
محمدین الحسین‌بن موسی‌ین ابراهیم‌پن 
موسی الکاظم علیه‌السلام. رجوع به رضی 
(سید...) محمد... شود. 
آبو) لحسن. [ یل ح ش ] ((ج) سیف‌الدولة 
علی‌بن عبدالهین حمدان. برادر ناصرالدوله 
حن. دجوع به سیف الدوله... شود. 
ابوالحسن. [أَبُل ح س ]((ج) سیوطی, 
رجوع به سیوطی... شود. 
ابوالحسن. [َبل ح س] ((خ) شابشتی 
کاتب, علی‌بن محمد. رجوع به علی‌ین 
محمد الشابشتی کاتب شود. 
ایوالحسن. [ْبل ح س ] (اخ) شاذلی 
(سید...). پیشوای شاذلیه. فرقه‌ای از صوفیة 
اسکنندریه. رجوع به علی‌بن عبدالبین 


عبدالحمید شود. 
ابوالحسن. [أبُل ح ش ] ((خ) شاری. 
صاحب فهرست است. 


ابوالحسن. [َبُسل ح ت] ((خ) شمم 
حسلی؛ علی‌ین حسن‌ین عتترقین ثایت, 
رجوع به شمیم.. وعلی‌بن حسن... شود. 
اپوالحسن. [ابُل ح سش ] ((خ) شهید. از 
قدمای شعرای بلخ. معاصر رودکی و در 
شعر هم‌سنگ او بوده‌است. صاحب شاهد 
صادق گوید او در ۳۲۵حدای:درگذشته 


ابوالحسن. 


است و در فهرست ابن‌لنديم ذیل ترجمة 
محمدین زکریای رازی آمده‌است: و کان فی 
زمان الرازی رجل یعرف بشهیدبن الحسین 
و یکنی اباالحسن یجری مجری قلسفته فی 
للم لک لهذا لرجل کتب مصنفة و بینه و 
بين الرازی مناظرات و لکل متهما نقتوض 
علی صاحبه. اگر پدر ابوالحسن حسین باشد 
محتمل است که مراد صاحب فهرست از 
ابوالهن همین شاعر شهیر باشد ولی در 
آنجا که کتب مسحمدین زکریای رازی را 
تعداد میکند در دو جا بجای شهید سهیل 
آورده‌الت و از اینروی نمیتوان دانست که 
کدام یک از دو کلمه اصل و کدام تصحیف 
است و محمد عوفی در جوامع‌الحکایات 
گسوید: آورده‌اند که شهید شاعر روزی 
نشسته بود و کتابی میخواند جاهلی بنزدیک 
او درآمد و سلام کرد و گفت خواجه تنها 
نشته است گفت تنها | کلون گشتم که تو 
بیامدی از آنکه بسبب تو از مطالعهٌ کتاب 
بازماندم. رودکی دربارة اين شاعر گوید: 
شاعر. شهید و شهره. فرالاوی 

وین دیگران بجطه همه راوی. 

و در مرثية او گوید: 

کاروان‌شهید رفت از پیش 

زان ما رفته گیر و می‌آندیش 

از شمار دو چشم یک تن کم 

وز شمار خرد هزاران بیش. 

و فرخی گوید: 

از دلاویزی و ترّی چون غزلهای شهید 

وز غم‌انجامی و خوبی چون ترانه‌ی بوطلب. 
و باز گوید: 

شاعرانت چو رودکی و شهید 

مطربانت چو سرکش و سرکب. 

ونیز درجای دیگر او رابه حسن خط 
توصیف کرده‌است چنانکه در سدح سحدوح 
گوید: 

خط نود که بنشناسند از خط شهید 

شمر گوید که بتشناسند از شعر جریر. 

و دقیقی گفتهاست: 

استاد شهید زنده بایستی 

و آن شاعر تیرهءچشم روشن‌بین 

تاشاه مرا مدیح گفتندی 

الفاظ خوش و معانی رنگین. 

و منوچهری راست: 

از حکیمان خراسان کو شهید و رودکی 
بوشکور بلخی و بوالفتم بستی هکذی. 

و هم او راست: 

و آنگاه که شعر پارسی گوئی 

استاد شهید میر بونصری. 

ولي از سوء حظ از اشعار این شاعر شهیر 
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ابوالحسن. 
جز معدودی بطور مثال در فرهنگها ویکی 


دو قطعه در تذکره‌ها بدست یست: 

پیش وزرا رخنه اشمار مرا 

بیقدر مکن بگفت گفتار مرا. 

یک تازیانه خوردی بر جان از آن دو چشم 
کز درد او بماندی مانند زرد سیب 

کی دل بجای داری پیش دو چشم او 
گرچشم را بغمزه بگرداند از وریب 
یارب بیافریدی رویی بدین مثال 

خود رحم کن براست و از راهشان مکیب. 
گرز تو خوامته نيابم و گنج 

همچنین زاروار با تو رواست 

باادپ را ادپ سپاه بس است 

بی‌ادب با هزار کس تنهاست. 

کرد از بهر ماست تیریه خواست 

زآنکه درویش بود عاریه خواست. 
برگزیدم بخانه تنهائی 

از همه کس درم بستم چست. 

بسخن ماند شعر شعرا 

رودکی راسخنی تلو نبی است 

شاعران را خه و احست مدیح 

رودکی را خه و احسنت هجیست. 

همی نسازد با داغ عاشقی صبرم 

چنان کجا بنسازد بنانج باز بانج, 

پی مهد اطقال جاهت سزد 

که عقد ثریا شود باز پیچ. 

عطات باد چو باران دل موافق خوید 
نهیبت آتش و جان مخالفان ده باد. 
دهان دارد چو یک پسته لیان دارد بمی شمته 
جهان بر من چنین بسته بدان پسته‌دهان دارد. 
صف دشمن ترا نه‌استد پیش 

ور همه آهنین ترا باشد. 

زمانه از اين هردوان بگذرد 

تو بکُوال چیزی کزان نگزرد. 

هرکه باشد تشنه و چشمه تیابد هیچ جای 
بیگمان راضی بباشد گر بيابد آبکند. 
آنکسی را که دل بود نالان 

او علاج خلاشمه نکند. 

جهان گواست مر او را که در جهان ملک است 
بزرگوار و سزاوار تصرت و تأیید 

بداد تعمت و بس شا کراست در نعست 
بدین دو باشد سلطان و تخت را تأید. 
ابر همی گرید چون عاشقان 

باغ همی خندد معشوق‌وار 

رعد همی نالد مانند من 

چونکه بنالم بسحرگاه زار. 

اگربازی اندر چفوکم نگر 

وگر باشهای سوی بَطان مپر. 

ای کار تو ز کار زمانه نمونه‌تر 

او باشگونه و تو از او باشگونه‌تره 

در کوی تو آبيشه همی گردم ای تگار 
دزدیده تا مگرّت ببینم ببام بر. 


ای من رهی آن روی چون قمر 

و آن زلف شبه‌رنگ پر ز ماز. 

مار یفتنج | کرت دی بگزید 

نوبت مار افعی است امروز. 

دوشم گذر افتادبوبرانة طوس 

دیدم جفدی نشته جای طاوس 

گفتم چه خبر داری آزین ویرانه 

گفتا خبر این است که افسوس اقسوس, 
از چه توبه نکند خواجه که هر جا که بود 
قدحی می بخورد راست کند زود هراش. 
بر دل هر شکسته زد غم تو 

چون طبق‌بند از صلیعت فش. 

چند بردارد این هریوه خروش 

نشود باده بر سماعش نوش 

راست گوتی که در گلوش کسی 

پوشکی را همی بمالد گوش. 

ای خواجه با بزرگی اشفال چی ترا 
برگیر جاخشوک و بدو می‌درو حشیش, 
من رهی آن نرگسک خردبرگ 

برده به کبوره دل از جای خویض. 
یشوی نوم هم بزر و درم 

چون بزین و لگام. تند یتاغ. 

دریغ فر جوانی و عز اوی دریغ 

عزیز بود از این پیش همچنان سپریغ 
بناز باز همی پرورد ورا دهقان 

چو شد رسیده نیابد ز تیغ نیز گریغ, 

ای قامت تو بصورت کاوَیجک 

هستی تو بچشم مردمان بُلْکنجک. 
چون برون کرد زو همازه و هنگ 

در زمان درکشید محکم تگ, 

ای از رخ تو تافته زییائی و اورنگ 
افروخته از طلعت تو مسند و آورنگ. 
بر که و بالا چو چه؟ همچون عقاب اتدر هوا 
بر تریوه‌یْ راه چون چه؟ همچو بر صحرا شمال. 
عیب باشد بکار نیک درنگ 

که‌شتاب آمده رفیق ملام 

عاقبت راهم از نخستین بین 

تا بغفلت گلو نگیرد دام. 

بتا نگارا از چشم بد بترس و مکن 
چرانداری با خود هميشه چشم‌پنام؟ 
دعوی کتی که شاعر دهرم ولیک نیست 
در شعر تو نه حکمت و نه لت و نه چم. 
دانش و خواسته‌ست نرگس و گل 

هرکه را دانش است خواسته ست 
هرکه را خواسته‌ست دانش کم. 

عشق او عنکبوت را ماند 

پرتنیده‌ست تفنه گرد دلم. 

دو جوی روان در دهانش ز خلم 

دو خرمن زده بر دو چشمش ز خیم. 
از بنا گوش‌لملگون گوتی 

برنهاده‌ست الفونه:بتیم: 


شود بدخواه تو رویاه بددل 

چو شیرآسا تو بخرامی بمیدان, 
اگربگروی تو بروز حاب 

مفرمای درویش را شایگان. 

چو زر ساو چکان بلک از او چو بنشستی 
شدی پشیز؛ سین عیبهُ جوشن. 
کفلش با سلاح بشکفتم 

گرچه برتابد آن میان و سرون. 

هرگز تو بهیچکس نشائی 

بر سرت دو شوله خا ک‌سرگین. 
تاکی دوم از گرد در تو 

کاندر تو نمی‌بینم چربو 

یمن بزی کنو ن که بشمتم 

شست از فو نه اشتاوو تور 

بر فلک بر, دو شخص پیشه‌ورند 

این یکی درزي آن دگر جولاه 

این ندوزد مگر کلاه ملوک 

و آن نبافد مگر پلاس سیاه. 

همه دیانت و دین ورز و نیک‌رائی کن 
که‌سوی خلد برین باشدت گذرنامه. 
اگرغم راچو آتش دود بودی 

جهان تاریک بودی جاودانه 

در این گیتی سراسر گر بگردی 
خردمدی نیابی شادمانه. 

موی سپید و روی سیاه و رخ بچین 
بوزينة خرف شده و گشته کاینه. 
جهانیان را دیدم بسی بهر مذهب 
بسی بدیدم از گونه گونه جَذٌ کاره. 
چون چلیپای روم از آن شد باغ 
کآبریزیت باغ را ز حلی. 

ابر چون چشم هند بنت عبه‌ست 

برق مالند ذوالققار علی, 

قی افتد آن رکه سر و روی تو بیند 
زان خلم و از آن یف روان بر بر و بر روی: 
همی قزونی جوید آواره بر افلا ک 
که تو بطالع میمون بدو نهادی روی. 
زنی پلشت و تلاتوف و اهرمن‌کردار 
نگر نگردی از گرد او که گرم آنی. 
چو آلیزنده شد در مرغزاری 

نباشد بر دلش از بار باری. 

مراپجان تو سوگند و صعب سوگندی 
که‌هرگز از تو نگردم نه بشنوم پندی 
دهند پندم و من هیچ پند تذیرم 
که‌پند سود ندارد بجای سوگندی 
شنيده‌ام که بهشت آن کسی تواند يافت 
که آرزو برساند به آرزومندی 

هزار کیک ندارد دل یکی شاهین 
هزار بنده ندارد دل خداوندی 

ترا ا گرملک چینیان بدیدی روی 
نماز پردی و دینار برپرا کندی 

وگر ترا ملک هندوان بدیدی روی 
سجود کردی و بت‌خانه‌هاش برکندی 


۲۳ ابوالحسن. 

بمنجنیق عذاپ اندرم چو ابراهیم 

باتش ختراتم فکند خواهندی 

ترا سلاست باد ای گل بهار و بهشت 

که‌سوی قبلة رویت نماز خوانندی. 

چون تن خود به یرم پا ک‌بشست 

از مسامش تمام لزلژ رست 

نرم‌ترمک ز یرم بیرون شد 

مهرش از آنچه بود افزون شد. 

و رجوع به شهید بلخی شود. 
ابو لحسی. [ابل حَ س] ((خ) شهیدین 
الحسین طبیب. رجوع به شهیدین الحسین... 
شود. 
)بوالحسن. [أبُل م ش ] (اج) شیتبن 
ابراهیم قناری قفطی. رجوع به شیث... شود. 
ایوالحسن. [[ بل ح س ] (اخ) 
شیخ‌الاسلام هکاری. علی‌بن احمدین 
یوسف‌بن جمفرین عرفة هکاری. رجوع به 
علی‌بن احمد... شود. 
آبوالحسن. بلح ] ((خ) صاعدبن 
علی جرجانی. رجوع به صاعد... شود. 
آپوالحسن. [ابْل ح س ] ((خ) الصايغ 
(شیخ...) علی‌بن محمدین سهل دیخوری, در 
تذکرةالاولیاء عطار آمده‌است که: او در 
مصر مقیم بود و از بزرگان اهل تصوف و 
یگانهة وقت بود, بوعشمان مغربی گفتی 
هیچکس را تورانی‌تر از بویعقوب نهرجوری 
ندیدم و بزرگ‌هییت‌تر از ابوالحسن الصائغ. 
ابوالصن را پرسیدند از دلیل کردن شاهد بر 
غائب, گفت: استدلال چگٌونه توان کرد از 
صفات کی که او را مشل باشد بر آتکه او زا 
مثل نباشد. و از او پرسیدند از سعرفت. 
گفت:منت دیدن است در کل احوال و عجز 
گزاردن شکر نعمتها بجملةٌ وجود و بیزاری 
است از پناه گرفتن و قوت یافتن از هم 
چسیزها. از او پسرسیدند که صفت مرید 
جیت. گفت: آن است که حق تعالی 
قرموده‌است: ضاقت علیهم الارض بسا 
رحبت و ضاقت علیهم انفسهم ؛ یعنی زمین 
با بسط و فراخنائی خود تنگ است بر 
مسریدان و تن ایتسان بر ایشان تنگ 
گنته‌است. گرد جهانی میطلبند بیرونِ هر دو 
عالم. و گفت اهل محبت بر آتش شوق که به 
محبوب دارند تنعم میکنند بیشتر و خوشتر 
از تنعم اهل بهشت و گفت دوست داشتن تو 
خویش را, هلا ک‌کردن است خویش راو 


گفت تمنی و امل از فساد طبع است - انتهی. 


و صاحب صفالصفوه گوید وقات ابوالحسن 
بال ۲۳۰ ه.ق.بمصر بود. 

ابوالحسن. [ بلح س] (اخ) صیحی, 
حسین‌بن عبدالهین بکر بصری. رجوع به 
سین... شود. 


ابو لحسن. [َب لح س ] ((خ) صدقه, 


ملقب به سیف‌الدوله فخرالدین‌ن بهاء‌الدوله 
ابی‌کامل متصورین دبیس. صاحب 
الحلةال یفیه. از امرای.مزیدی حسله (از ۴۷۹ 
تا ۵۰۱ه.ق.). 

ابوالحس. [ا سل ح س ] ((خ) 
صری‌الدلاء علی‌ین عبدالواحد فقیه بخدادی 
شاعر, قتیل‌الفوانی» ذوالرقاعتین. رجوع به 
علی‌بن عبدالواحد... شود. 

ابوالحسن. [أْبْل ‏ س ] (اخ) صلیخی, 
قائم به یمن, علی‌بن محمدین علی. رجوع 
به علی‌ین محمدین علی... شود. 

ایوالحسن. [أبل ح س ] ((ج) طاهرین 
عبدالحليم. معروف به ابن غلبون. رجوع به 
طاهر... شود. 

اپوالحسن. [بل ح ش ] ((خ) طوسی. 
رجوع به طوسی ابوالحسن علی‌ین عبدالبن 
سنان التیمی شود. 

ایوالحسن. [َ بل ح س ] (اخ) الطاهر 
لاعزاز دیناه. رجوع به ظاهر... شود. 

اپوالحسن. اب سش ] ((خ) عاملی, اين 
محمد طاهرین عبدالجمیدین موسی. فقیه 
شیعی اصفهانی. در اواخر دولت صفویه در 
اصفهان یزاد و هم در آنجا پرورش یافت و 
از یشتر علمای آن زمان مانند سجلسی و 
جزاری و حر عاملی و ملا مسحن فیض 
کاشانی اجاز؛ روایت یافت و در آخضر عمر 
ساکن تجف اشرف بود. او راکتب بسیار 
است از جمله: شرح مفاتیح و شرح کفاية و 
رسائل مختلفه. وفات ار پس از سال ۱۱۲۹ 
ه.ق.بود. چه در این سال از شرح کتاب 
مفاتیح فراغت یافته‌است. 

ابوالحسن. [ا بل سش ] ((ج) عبدالجبار 
(قاضی...). متکلم معتزلی بغدادی, معاصر 
صاحب‌بن عباد. رجوع به عبدالچبار... شود. 

)بو) لحسن. [َبْلْ ح س ] ((خ) عبدالجلیل. 
رجوع به تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۸۵۸۲ 
۲ ۷ ۶شود. 

ایوالحسن. [ا بل ح س ] (ج) 
عبدالرحمن, برادرزاد؛ اصمعی. رجوع به 
عبدالرحمن... شود. 

آبوالحسن. [[ بل ح س] ((خ) 
عبدالعزیزین احمد اصفهانی حسزری. رجوع 
یه حزری آبوالحسن عبدالعزیز... شود. 

ابوالحس. [ا بل ح س] (اخ) 
عبداله زیزین مسلم مکی, رجوع به 
عبدالعزیز... شود. 

ابوالحسن. [أبْلْ حْ س ] (اخ) عبدالضافر 
حافظین لماعیلین عبدالفافرین صحمدین 
عدالفافر احمدبن مسحمدین سعید فارسی 
نیشابوری. صاحب کتاب السیاق تاریخ 
نیشابور و سجمع‌الغرانب و السفهم لشرح 
غریب صحیح ملم و غیره. 


ابوالحسن. 
اپوالحسن. [أ یل ى ] ((خ) عبداشین 


احسمدین محمدین‌السغلس. رجوع به 
ابن‌المفلس شود. 
اپوالحسن. [ا بل ش ] ((ج) عبداشین 
محمدین سقیر. رجوع به خزاز ابوالحصن 
عبداله... شود. 
اپوالحسن. [اْبل م ش ] (اخ) عبداقدبن 
مقفع فارسی. در نامه دانشوران کنیت 
این‌الستفع را ایوالحن آورد‌اند. لکن 
صاحب الفهرست گوید او پیش از قبول 
اسلام مکنی به ابوعمرو بود و پس از 
مسلمانی کنیت ایومحمد گرفت. و رجوع به 
بن‌المقفع شود. 
اپوالحس. [آ سل ح س] (ج) 
عبدالوهاب‌ین عبدالحکم با این‌العکم‌ین نافع 
رراق. یکی از صالحین مشهور. وفات بال 
۰ يا ۱ ه.ق.رجوع به صنفهالصنوة 
ج۲ ص۲۰۸ شود. 
ابوا لحسن. [ابل جح ۳ (خ) عبیدالبن 
احمد العتبی, وزیر آمیر رضی ابواقاسم 
نوح‌بن متصوربن نوح. رجسوع به عبیداله... 
شود. 
ابوالحسن. [أبْل حٌ ش ] (رخ) عبیدابن 
الحسن الکرخی. رجوع به کرخی ابوالهن 
عبیدائّ... شود. 
ابوالحسن. [َبْل ح س ] (اخ) عبیدالّهین 
حسین. تابمی است و شعیه از او روایت ارد. 
ابوالحسن. [أ بل ح س ] ((خ) عییداشین 
حسین‌بن دلال‌ین دلهم. رجوع به عجیدانه... 
شود. 
ابوالحسن. بل حْ س ] ((ج) عبیداشبن 
محمدین اسحاق‌بن محمدین یحیی‌بن مظه. 
یکی از علماء خاندان بنی‌مندة اصفهانت 
و محدث است و برادرزاده او ابوزکریا 
یحبی‌بن عبدالوهاب از او روایت کند. 
ابوالحسن. [ابل ح ش ] ((خ) عییداثبن 
یبحیی‌بن خاقان. رجوع به اين خاقان 
ابوالحسن عبیداله... شود. 
ابوالحسن. [أَیُل ح س ] ((خ) عتاب‌بن 
بشیر حرأنی. تابعی است. 
ابوالحسن. [َ بل ح س ] (اج) عطاءین 


حمرءٌ سفدی سمرقندی. رجوع به عطاء.. 


شود. 

ایوالحسن. [ْبُل ح ش ] ((ج) عطیقین 
سعد. تابعی است. 

ابوالحسن. [ابل حس ](اخ) عقیلی,. 
ندیم مسعودبن محمود غزنوی. رجوع به 
تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۷۸ شود. 
ابوالحسن. [ابُل ح س ] (اخ) عکوک. 
شاعر خراسان. علی‌بن جبلابن مسلم‌بن 


۱-قرآن ۰۱۱۸/۹ 


ابوالحسن. 

عبدالرحمن. رجوع به عکوک... شود. 
ایوالحسن. بل ح ش ] (اخ) علم‌آلدین 
علی‌بن محمدین عبدالصمدین عبدالاحد 
الهمدانی المصری السخاوی المقری النحوی. 
رجوع به علی‌بن محمد... شود. 
اپوالحسن. [أبْل ح س ] ((خ) علی. کنیت 
دیگر ابوالادیان علی است. رجوع به 
ابوالادیان... شود. 

ابوالحسن. [َبُسل ح س](اخ) علی. 
دهمین از امرای بنی‌مرین مرا کش (از ۷۳۱ 
تا ۷۴۹ «.ق.). 

ابوالحسن. [أبل حس ] ((خ) علی. 
بیست‌وچهارمین از ملوک بنی‌نصر غرتاطه. 
رجوع به علی مکنی یه ابوالحسن... شود. 
ابوالحسن. [َب لش ](اغ) علیین 
براهیم انصاری. رجوع به علی... شود. 
آبوالحسن. [اْبُل ح س ] ((ج) علی‌بن 
ابراهیم‌ین بکوس. طبیبی فاضل و ناقل و 
مترجبمی دانا بود. او مانند پدر خود در 
خدمت بیمارستان عضدالدول دیلمی بود. 
تألی قات وی کم است و جز رسائلی و 
ترجمه‌های چند در فن خود ننوشته و در 
سال ۳۹۴ه.ق.درگذشته است. 
ابو)لحسن. بل حّس ] (اخ) عسلی‌بن 
ایراهیم بلبیسی, رجرع به علی... شود. 
ابوالحسن. [ بلج ش ] (اخ) علیین 
ابراهیم‌ین سعیدین یوسف حوفی شجوی. 
رجوع به علی‌بن ابرآهيم... شود. 
ابوالحسن. [َبُسل ح ش ] (!خ) علیین 
ابراهیم عطار. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [اَبل حش ] (!خ) علی‌بن 
ابراهیم کنانی. دجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [ بل حش ](خ) علی‌بن 
ابی‌بکرین محمد. از مردم ذیس. قریه‌ای 
بچرچان. محدث است. 
آبوالحسن. بل ح س ] (خ) علی‌ین 
بی‌بکر مرغینانی, رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [ْبُل ح س ] (اخ) علیین 
ابی‌بکر هروی, رجوع به علی... شود. 
اپوالحسن. [ابُل حٌ س ] ((ج) علی‌ین 
ابی‌حامد خرجانی. محدث است. او از 
ابواسحاق ابراهیم‌بن محمدین حمرة الحافظ, 
واز او ابوالباس احمدین عبدالففارین 
علی‌بن ات کاتب اصفهانی روایت کند. و 
خرجان نام محلتی است باصنهان. 
ایوالحسن. [ابُل ح س ](اخ) علی‌ین 
ابی‌الحسین عبدالرحیم السلمی. رجوع به 
ابن قصار ابوالحسن علی... شود. 
ابوا لحسن. [َبُل ح س ] () علی‌بن 
ابی‌زید محمدین علی تحوی استرآبادی. 
ملقب به نصیحی. در نحو شا گردعبدالقاهر 
جرجانی و استاد ملک‌النحاة حسن‌بن صافی 


است. و ابوطاهر سلفی حبافظ اصفهانی از 
فصیحی روایت کند. وی پی از خطیب 
تیریزی دیسری تدریس نحو نظامة بغداد 
میکرد و خطی در نهایت حسن و صحت 
داشت و کستب بسیاری از ادب بقلم او 
متداول بوده‌است. عاقبت او را بعلت تعصب 
در تشیع از شغل تدریس عزل و ابومتصور 
جوالیقی را بجای او نصب کردند. وفات وی 
در دی‌صجه ۵۱۶ه.ق.ببفداد بود. آببن 
خلکان گوید علت نسبت او را به فصیم 
نمیدانم شاید منسوب یکتاب‌الفصیح ثعلب 
باشد. 
اپوالحسن. بل ح ش ] (اخ) عسلی‌ین 
آبی‌سعید عیدالرحمن‌بن احمدین یونی. 
رجوع به ابن یونس... شود. 
ابو) لحسن. [ابُل ح س ] ((ج) علی‌ین 
ابیطالب علیه‌السلام. رجوع به علی... شود. 
اپوالحسن. [أَبل ح سش ] (اخ) عسلی‌بن 
ابی‌علی محمدین سالم تقلبی آمدی اصولی. 
رجوع به آمدی سیف‌الدین ابوالحسن علی, 
و رجوع به علیین ابی‌علی آمدی شود. 
آپوا لحسن. [ابل حس ] (لخ) علی‌بن 


ابی‌الفرج‌ین حسن بصری. رجوع به علی... 


شود. 

آبوالحسن. [َبُسل ح س ] ((خ) عسلی‌بن 
بی‌القاسم عبداقّبن اساجور سنجم. او را 
کتبی است. (ابن‌الندیم). و رجوع به آبن 
اماجور علی... شود. 

اوالحسن. [َبُل حّش ] (اغ) علی‌بن 


ابی‌متصور طاهر ازدی. رجوع به علی... 


شود. 

آیوالحسن. بل ح س ] (اخ) عسلی‌ین 
احمدین باذش. رجوع به اببن باذش, و 
رجوع به علی... شود. 

آبوا لحسن. [ْبُسل ح ی ] ((خ) عسلیین 
احمدین حسن. رجوع به علی.. شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] (لخ) علیبن 
احمدین خیران صفیر بغدادی. رجوع به 
علی... شود. 

ابو لحسن. [ابل ح س ] ((ج) علی‌بن 
اجمدین عصلی‌ین مسحمدین دواس القنا 
الواسطی. از مماریف علمای نجوم. او در 
اول بمصر بود سپس بیفداد شد و یدانجا 
شا گردان بسیار بر او گرد آمدند. وی به 
ابنالواسطی مشهور است و در ربیم‌الا خر 
تال ۶۱۲ ه.ق,ببتداد درگذشت. 
اپوالحسن. [أَبُل ح سش ] ((خ) علی‌بن 


احمدین محمد بصری. رجوع به علی... 


شود. 
اپوالحسن. [َبُل ح س ] (خ) عسلی‌بن 
احمدین سحمد رتبلی. رجوع به علی... 


شود. 


ابوالحسن. [أْبُل ح س ]((خ) عسلی‌ین 
احمدین محمدین علی متویه, معروف به 
واحدی نیتابوری. مقسر و نحوی. از مردم 
نیشابور است. او بسیاری از بلاد را در طلب 
علم و حدیث درسپرد و درک صحت ثعلبی 
و اصم کرد و در نحو و حدیث استاد روزگار 
خویش بود و خواجه نظامالملک وزیر شهیر 
او را حرمت میداشت. و مردمان به نیکونی 
تصانیف او ه‌سداست‌انند. وفات وی بسال 
۸ ه.ق.پس از بسیماری طویل بشهر 
نسیشابور بود. او راست: کتاب‌البسیط در 
تقیر قرآن کریم و نیز کتاب‌الوسیط و 
کتاب‌الوجیز, هم در تقسیر. و کتاب اسباب 
تزول القرآن و الشحییر فی رح اصماءاله 
الحسنی. و الاعراب ی علم الاعراب. و 
شرح دیوان متتبی و این شرحی مستوفی 
است بر آن دیوان و با کشرت شروح دیوان 
متنبی شرح وأحدی بی‌عدیل است. 
ابو لحسن. [بل حس ] (اخ) علی‌بن 
احدین محطد نیشابوری, ادیب. جامع 
دیوان امیرالممنین علی علیه‌السلام. او 
معاصر مید رضی است. 
ابو لحسن. ۳۳ س ] ([خ) علیبن 
احمدین محمدین غزرال نیشابوری. نحوی 
مقری. او آمام نحو و صاحب فتوی در آن 
علم بود و از شا گردان ایوتصر رای است و 
براه تصوف و زهد میرفت. وی را در قراآت 
و نحو تصانیف مفیده ست و در شعبان ۵۱۶ 
ه.ق.درگذشته است. 
آبوالحسن. [ایل ح ش ] ((ج) عسلی‌ین 
احمدین نعیم انصاری. رجوع به علی... 
شود. 
ایوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) عسلی‌ین 
احمد [معروف به ] ابن نوبخت. شاعری 
صاحب دیوان است و در سال ۴۱۶ ه.ق. 
درگذشته است. 
ابوالحسن. [ابُل ح س ] (اخ) علی‌بن 
احمدین هبل. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [ابل حس] (اخ) عسلی‌بن 
آحمدین یونس. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [أبْل ح ی ] (اخ) عسلی‌بن 
احمد حرانی تجیبی. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [ابْل ح ش ] (اخ) عسلیین 
احمد فسوی, رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [أَبل ح س ] ((ج) علی‌بن 
احمد المرزبان آلنتیه. رجوع به علی... شود.. 
آبو!لحسن. [ابل حَ س] (اخ) عسلی‌بن 
احمد واحدی. رجوع به علی...» و رجوع به 
بوالحسن علی... شود. 
ابوالحسن. [ بلس ] (لخ) عسلی‌ین 
اخشید. سومین از سلاطین آلاخشید در 
مسصر و شام (از ۳۴۹ تا ۲۵۵ ه.ق.)و 


۴ ابوالحسن. 

رجوع به آل‌اخشید و 

اپوالحسن. بل حٌ ش ] ((خ) عسلی‌ین 
ادریس العد. یازدهمین از سلاه 
موحدین در مفرب (از ۶۴۰ :۱ ۶۴۶ه.ق.) 
آبوا لحسن. [ابل حس ]((خ) علیین 
اسحاق مروزی. تابمی است. 
اپوالحسن. [أبل حس] ((خ) عسلی‌ین 
اسماعیل. رجسوع به علی‌ین اسماعیل 
ابوالحن جوهری شود. 
ابوالحسن. [أ بل حس ] (اخ) عسلی‌بن 
اسماعیل اشعری. پیشوای فرقة اضعریه. 
رجوع به ابوالحسن اشعری و رجوع به حبط 
ج ۱ص ۲۰۳شود.! 
ابوالحسن. بل حس ] (اخ) عسلی‌بن 
اسماعیل انصاری مالکی. رجوع ببه علی... 
شود. 
ابوالحسن. [ْمُل ح س ] (اخ) علیین 
اسماعیل تبریزی قونیوی. رجوع به علی... 


شود. 
ابوا لحسن. [أْبُل ح س ] ا(ج) علی‌بن 
اسماعیل‌بن سیده. رجوع به این سیده شود. 
آپوالحسن. [أَْبل ح س ] ((خ) علی‌بن 
الاعرابی کوفی شیبانی. رجوع به 
ابن‌الاعرابی ابوالحسن علی... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) علی‌ین 
الانجب ابی‌المکارم السفضل‌ین ابی‌الحسن 
اللخمی الفقیه. رجوع به علی‌بن الانجب... 
شود. 

ابوالحسن. [ابْل ح س ] ((خ) علی‌ین 
لباجی. تابعی است و ابن ابی‌عروبه از او 
روایت کند. 

ابوالحسن. [أبُل ح س ] (اخ) علی‌بن 
بکککین. از اتابکان اربل (از ۵۳٩‏ تا ۵۶۳ 
هرق 

ابوالحسن. [أُل ح س ] (اخ) علی‌بن 
بکمش یا علی‌ین ملمش ترکی. رجوع به 
علی.. شود. ر 

ابوالحسن. [ابل ح س ] (اج) عسلی‌بن 
جبلة کوفی, تبعی است. 

ابوالحسن. [ابُل ح س] ((ج) علی‌بن 
جعدین عبید جوهری. رجوع به علی... 
شود. 

ابوالحسن. [ابل ح س] ((ج) عسلی‌ین 
جعفر یا علی‌ین لحمد خرقانی. یکی از 
بزرگترین | کابر مشایخ طریقت است. مولد او 
بسال ۳۴۸ ه.ق.در خرقان بسطام و پدر او 
از دهافین آن ناحیت بوده‌است. شیخ در اول 
امر بتحصیل علوم دین همت گماشت و در 
آن عسلوم سس رآمد اقران گشت و سپی 
بطریقت تصوف میل کرد و با ریاضات و 
مجاهدات رسید بدان مقام که رسید. وفات 
وی بال ۴۲۵ ه.ق.به شب سهثنبه دهم 


محرم بود. و عطار گوید: گویند بایزید بر 
ریگی که بناحیت بسطام بود بنام قبور شهدا 
برآسدی و تفس برکشیدی و آن ریگ 
مشرف بر جای دزدان بودی از وی سژال 
کردندکه شیخا ما هیچ بوی نمشنويم گفت 
اری که از ایسن دیه دزدان بوی مردی 
میشنوم مردی بود نام او علی و کنیت او 
ابوالحن به سه درجه از من پیش بُوّد بار 
عیال کشد و کشت کند و درخت نشاند و 
گویند ابوسعید ابی‌الخیر یکبار بزیارت او 
شد و او وی را پولایت عهد خویش برگزید. 
و باز گویند ابوعلی سیتا بزیارت او شده و 
تصدیق وی کرده است. و نیز امده‌است که 
او معاصر با عضدالدولةٌ دیلمی بود. گویند 
مردی آمد و گفت خواهم که خرقه پوشم 
شیخ گفت سا را مسئله‌ایست اگر آن را 
جواب دهی شایستة خرقه باشی گفت اگیر 
مرد چادر زنی در سر گیرد زن شود؟ گفت 
نه گفت ا گر زنی جامٌ مردی هم درپوشد 
هرگز مرد شود؟ گفت نه گفت تو نیز اگر در 
این راء مرد ته‌ای بدین مرقع پوشیدن صرد 
نگردی. تقل است که شخصی بر شیخ آمد و 
گفت دستوری ده تا خلق را بخدا دعوت 
مک زور یایند مو کعس 
گفت شیخا خلق را بخویشتن دعوت توان 
کرد؟گفت آری که کس دیگر دعوت کند و 
ترا ناخوض اید نشان آن باشد که دعوت 
بخویشتن کرده باشی. و باز گویند که سلطان 
محمود از غزنین بزیارت شیخ به خرقان شد 
و رسول فرستاد که شیخ را بگوئید که 
سلطان برای تو از غزنین بدینجا آمد تو نیز 
از خانقاه به خیم آو درآی و رسول راگفت 
گرنياید اين آیت برخوان: قوله تعالی اطیعوا 
ان و اطیعوا الرسول و اولی‌الامر منکم آ. 
رسول پیفام یگذارد شیخ گقت منرا معذور 
دارید. اين آیت بر او خواندند. شیخ گفت 
محمود را بگوئید که چنان در اطیعوا ال 
مستفرقم که در اطیعوا الرسول خجالت‌ها 
دارم تا به اولی‌الامر چه رسد. رسول بیامد و 
به سحمود بازگفت. محمود را رقت آمد و 
گفت برخیزید که او نه از آن مرد است که ما 
گمان برده‌بودیم. نقل است که شبخ گقت دو 
برادر بودند و مادری. هر شب یک برادر 
بخدمت مادر مشغول شدی و یک برادر 
بخدمت خداوند مشفول بود آن شخص که 
بخدمت خدا مشغول بود با خدمت خدایش 
خوش بود برادر راگفت امشب نیز خدمت 
خداوند بمن ایشثار کن چنان کرد آن شب 
بخدمت خداوند سر به سجده نهاد در خواب 
دید که آوازی آمد که برادرت را بیامرزيدیم 
و ترا بدو بخشيدیم او گفت آخر من بخدمت 
خدای مشفول بودم ولو بخدمت ماد مرا 


ایوالحسن. 
در کار او میکنید گفتند زیرا که آنچه تو 
میکنی مااز آن بي‌نيازيم ولکن مادرت 
بی‌نیاز نیست از آن که برادرت خدمت کند. 
وگفت هر شب آرام نگیرم, نماز شام؛ تا 
حاب خویش با خدای بازنکم و گفت 
عرش خدا بر پشت ما ایستاده بود ای 
جوانمردان یرو کنید و مردآسا باشید که بار 
گران است. گفت | گراز ترکستان تا بدر شام 
کی‌را خاری در انگشت شود آن زیان من 
است همچنین از ترک تا شام کسی را قدم بر 
سنگ آید زیان آن مراست و ا گر انندوهی در 
دلی است آن دل از آن من است و گفت من 
در کاروانی نباشم که سفهسالار آن محمد 
نباشد. و گفت کاشکی بل هعة خلق من 
یمردمی تا خاق را مرگ تبایستی دید و 
کاشکی حساب هم خلق با من یکردی تا 
خلق را بقیامت حساب نبایستی دید کاشکی 
عقوبت همه خلق مرا کردی تا ایشان را 
دوزخ تبایستی دید. و گفت از حق ندا آمد 
تقو معطفی یل رامگتتی 
نفرستادیم گسفتم بسجز جسبرائیل هست 
وحی‌القلوب همیشه با من است. و گفت تا 
گفتم له بهیچ مخلوق بازنگردیدم. و گفت 
وقت بهمه چیزی دررسد و هیچ چیز بوقت 
درنرسید خلق اسیر وقتند... و گفت بی‌نیازی 
او را درنگرستم کردار همذ خلق پر پشه‌ای 
ندیدم برحمت او نگریستم همه خلق را چند 
ارزن دائه‌ای تدم او توت 
آنجا و گقت از خویشتن بگذشتی صراط 
واپی کردی. و گفت راه خدای را عدد 
تتوان کرد چندانکه بنده است بخدا راه است. 
و گفت هر که بنزدیک خدا مرد است نزدیک 
خلق کودک است و هرکه نزدیک خلق مرد 
است آنجا نامرد است. و گفت عافیت را 
طلب کردم در تنهائی یافتم و سلامت در 
خاموشی. و گفت عالم بااد برضیزه طلب 
زیدتی علم کند و زاهد طلب زیادتی زهد 
کندو بوالحسن در بند آن بود که شروری به 
دل برادری رساند. و گفت با خلق خدا صلح 
کردم که هرگز جنگ نکردم و با تفس جنگی 
کردمکه هرگز صلح نکردم. و گفت چنانکه 
مار از پوست بدرآید از خویشی خویش 
بدرآمدم. و گفت مردمان گویند خدا و نان و 
بعضی گویند نان و خدا و من گویم خدا بی 
تان, خدابی آب, خدابی همه چیز. و گفت 
الهی مرا در مقامی مدار که گویم خلق و حسق 
یا گویم من و تو مرا در مقامی دار که در 
میان نباشم همه تو باشی. و گفت الهی مزا تو 


۱- ح بط نش انه‌ای است بسرای کستاب 


حیب‌السیره چ ۱ طهران. 
۲-فرآن ۵٩/۴‏ 


ابوالحسن. 


آقریدی برای خویش آفریدی از مادر برأی 
تو زادم مرا بصید هیچ آفریده مکن. و گفت 
در هم کارها طلب پیش بود پس بافت. الا 
در این حدیث که پیش یافت بود پس طلب. 
و گفت الست بریکم را بعضی شیدند که نه 
من خدائم و بعضی شنیدند که نه من دوست 


شمائم و بعضی چنان شنیدند که نه همه مسنم. 
و گفت سه جای ملائکه از ارلیاء هیبت 
دارند یکی ملک‌الصموت در وقت نزع دوم 
کرامالکاتیین در وقت نبشتن سوم نکیر و 
منکر در وقت سوال. و گفت چون بعمر 
خویش درنگریتم همه طاعت خویش 
هفتادوسه‌ساله یک ساعت دیدم و چون 
یمعصیت نگریستم درازتر از عمر نوح دیدم. 
ر گفت چنان باید بودن که ملائکه بر شما 
بوکلد با رضا ایشان را واپس فرستی و یا 
اگرته چنان باید بود که شبتگاه دیوان از 
دست ایشان فراگیری آنچه بباید ستردن 
بستری و آنچه بباید نبشتن بنوسی. 
دانشمندی از او سوال کرد که خرد و ایمان 
و معرفت را جایگاه کجاست گفت تو رنگ 
اینها بمن تمای تا من جایگاه ایشان با نو 
نمایم. و گفت مردان از آنجا که باشند سخن 
نگویند پس‌تر بازآیند تا شنونده سخن فهم 
کند. و گفت تا تو طالب دنیا باشی دنی بر تو 
سلطان بود و چون از وی روی بگردانی تو 
بر وی سلطان بانسی. و گفت چانکه از تو 
نماز طلب نمکند پیش از وقت تو نیز 
روزی مطلب پیش از وقت. و گفت دی را 
از شیطان فتته نیست که از دو کس: عالمی 
بر دنیا حریص و زاهدی از علم برهنه. و 
گفتا گربرنائی را با زنی در خانه کنی 
سلامت یابد و اگربا قرانی در مسجد کنی 
سلامت تياب. و گفت هزار فرسنگ بشوی تا 
از سلطائیان کسی را نبینی آن روز سودی 
نسیک کرده‌باشی. و گگفت چبون بسنده عبز 
خویش فرا خدای دهد خدای‌تعالی عز 
خویش بر آن نهد و باز بنده دهد تا بعز خدا 
عزیز شود. پرسیدند که تو خدای راکجا 
دیدی گفت آنجا که خویشتن ندیدم. و گفت 
هر که بر دل او اندیشة حق و باطل دراید او 
را از رسیدگان مشمارید. و گفت با خداء 
بزرگ‌همت باشید که همت همه چیزی بتو 
دهد. و گنت مستی آثرانیکو بود که می 
خورده‌بود. و گفت چون ذ کرنیکان کنی 
میفی سپید براید و عشق ببارد ذ کر نیکان 
عام را رحمت است و خاص را عفلت. و 
گفت صوفئی روزی است که بآفتابش 
حاجت نیست و شبی است بی ماه و ستاره 
که‌پماه و ستاره‌اش حاجت نیست. و گفت 
چون داندمندان گویند من تو نیمن باشی و 
چون نیمن تو چهاریک باش. و گفت هرچه 


برای خدا کنی اخلاص است و هرچه برای 
خلق کنی ریا. وقتی کسی را پرسید بکجا 
میروی گفت بحجاز گفت آنجا چه کنی گفت 
خدای را طلب کنم گفت خداء خراسان 
کجاست که بحجاز میباید شد. گفت از بعد 
آیمان که خدا بنده را دهد هیچ نیست بزرگتر 
از دلی پاک و زبانی راست. و گفت تحیر 
چون مرغی بود که از ماوای خود يشود 
بطلب چیه و چیه نیابد و دیگرباره راه 
ماوی نداند. و گفت نماز و روزه بزرگ است 
لکن کبر و حسد و حسرص از دل بیرون 
کردن نیکوتر است. و گفت ذ کر اه از مسیان 
جان صلوات بر محمد از بن گوش. و گفت 
چنان یاد کنید که دیگر بار نباید کرد یعنی 
فراموش مکن تا یادت نباید آورد. و گفت 
ای بسا کسان که بر پشت زمین میروند 
ایشان مردگاتند و ای بسا کسان که در شکم 
خاک خفته‌اند و ایشان زندگانند. و گفت هر 
کسی‌ماهی در دریا گیرد و اين چجوانمردان 
بر خشک گیرند و دیگران کشت بر خشک 
کند این طایفه بر دریا کنند. و گفت دریقاً 
هزار بار دریغا که چندین هزار سرهنگ و 
عیار و مهتر و سالار و خواجه و برنا که در 
کفن غفلت بخا ک حسرت فرومیشوند که 
یکی از ایشان سرهنگي دین را نمیشاید. و 
گفت‌گویند که خدای را بدلیل شاید دانستن, 
بلکه خدا را بخدا شاید دانست بمخلوق 
چون دانی. و گفت عسالم آن عالم بود که 
بخویشتن عالم بود عالم نبود انکه بعلم خود 
عالم بود. و گفت | گرعمر من چندان بود که 
عمر نوح من از این تن راستی نبینم و آنکه 
من از این دانم | گر خداوند این تن را باتش 
فرونیارد داد من از این تن به نداده باشد. 
پرسیدند که جوانمرد به چه داتند جوانمرد 
است گفت بدانکه | گر خداوند هزار کرامت با 
برادر او کند و پا او یکی کرده‌بود آن یکی 
یز بیرد و بر سر آن نهد تا آن نیز برادر او را 
بود. روزی شا گردی‌را گفت چه بهتر بودی 
شا گردگفت ندانم گفت جهان را پر از مرد 
همه چون بايزید. و گفت بهترین چیزها 
دلی لیست که در وی هیچ بدی تباشد. گفند 
بسندگی چیست؟ گفت عمر در نا کامی 
گذاشتن, گفتند نشان فقر چیست؟ گفت آنکه 
سیاه‌دل بود. گفتند معنی این چگونه باشد؟ 
گفت یعنی پس از رنگ سیاه رنگی دیگر 
نبود. گفت چهل سال است تا نان نپختم و 
هیچ چیز نساختم مگر برای مهمان و ما در 
آن طعام طقیل بودیم. و گفت مژمن را همه 
جایگاهها مسجد بود و روزها همه آدیته و 
ماهها همه رمضان. گویند چون شیخ را 
وفات نزدیک رسید گفت سی گز خاکم 
فروتر برید که.این.زمین زیر بسطام است روا 


ابوالحسن. ‏ ۴۲۵ 
نبود و ادب نباشد که خاک من بالای خاک 
بايزید بود. (نقل باختصار از تذکرةالاولیاء 
شیخ فریدالاین عطار). و رجوع به 
ابوالحسن خرقانی در تذکرءالاولاء عطار و 
نامه دانشوران ج ص ۱۷۱ و نفحات‌الانی 
جسامی و اب والحسن خرقانی در همین 
لفت‌نامه شود. 
ابوالحسن. [َبُل ح ش ] ((خ) عسلی‌بن 
جلیل مرصفی شافعی مدینی. رجوع به 
ابوالحسن. [أَبُل ح س ] ((خ) علی‌بن 
جمال‌الاین اصفهانی وزیر. ملقب به 
جلال‌الدین. رجوع به علی... شود. 
ایوالحسن. [أَبُل ح ش ] (ٍخ) عسلی‌بن 
جولوغ سیستانی. رجوع به فرضی سیستانی 


شود. 
ابوالحسن. بل ح س ] ((خ) عسلی‌ین 
جهم سامی: رجوع به اببن جهم ابوالحسن 
علی... شود 
ابوالحسن. [أبُل ح ش ] (اخ) عسلی‌ین 
الحسن, ملقب به ابن‌الساشطه. رجوع به 
ین‌الماشطه ابوالحن علی شود. 
ابوالحسن. [َ بلح ] (خ) علی‌بن 
حسن‌بن حسین‌ین محمد قاضی خلعی. 
رجوع به علی‌بن حسن‌بن حسین... شود. 
ابوالحسن. [َبُل ح س ] (اخ) علی‌ین 
حسین‌ین علی‌بن ابی‌الطیب الباخرزی» 
معروف به علی باخرزی. کاتب رکن‌الدوله 
طغرل‌بیک سلجوقی. او بتازی و فارسی 
شاعر بود و او را کتایی منظوم بتام طربنامه 
است. در ۳۶۸ ه.ق. بدست پیوند نام غلامی 
ترک کشته شد. و رجوع به ابوالحسن 
باخرزی شود. _ 
ابوالحسن. [ْبُّل ح س ] ((خ) عسلی‌بن 
حسن‌بن عتتر ثابت خلوتی, رجوع به 
علی.. شود. _ 
ابوالحسن. [أْبُل ح س ] (!خ) علی‌بن 
حسن خزرجی, معروف به این وهاس. 
رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [أْبُل ح س ] (() عسلی‌بن 
حسن کرمانی. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [َبُل حس ] (اخ) علی‌ین 
حسن مناتی. معروف به کراع‌الشمل بصری 
رواسی. ادیب لفوی. او در اواخر سا سوم 
و اوائل مان چهارم هجری میز بسته است. 
ابوالحسن. [َبل مش ] (اج) عسلی‌بن 
حسین‌ین عیدالعالی کرکی عاملی, مشهور یه 
محقق ثانی. رجوع به علی‌بن حسین... شود. 
اپوالحسن. [أبُل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 
الحسین‌ین علی‌بن ابیطالب علبهم‌السلام. از 
شهربانو یا سلافه يا سلامه دختر یزدجردبن 
شهریار یا هرمزان. چهارمین از انمة 


۶ ابوالحسن. 
ائسناعشر. ولادت او بسروز جمعة سال 
سسی‌وفشتم از همجرت رسول 
صلوات‌انهعلیه. و بنا بر حدیث پیامبر که 
فرمود «خدای‌تعالی را از بندگان دو قوم 
گزیده‌هست. از عرب قریش و از غیر عرب 
ایرانیان» او را ابن‌الخیرتین گفتد و نیز از 
بسياري عبادت لقب زین‌العابدین و سجاد و 
سیدالاجدین دادند و هم برای اثرها و 
پینه‌ها که از کثرت سجود بر پیشانی و دیگسر 
مساجد داشت ذوالقات خواندند. وی به 
یوماطف بیمار و در بستر بود و پسر زیاد او 
را با ساير اهل‌السیت به اسیری به شام 
فرستاد. طاعت و زهد او مثل است و ادعسیة 
مأشوره‌ای از آن حضرت بنام صحیفةً 
سجادیه و جز آن در بلاغت از نسیج خعلب 
جد خویشی علیینایطالب علهلسلام و در 
صفوت و نصیحت و خلوص مجلی و ينف 
مصقول عقیدت و ایمان صادق است. او از 
مادر پرورش و ادب ایرانی داشت چتانکه بر 
یک ظرف با دیگری تناول نکردی. وقتی از 
او پرسیدند با همف بر و نیکوئی تو بمادر 
چون است که هیچگاه با وي در یک کاسه 
نخوری. فرمود ترسم او را بچیزی از آن 
رغبت افتاده بود و من بنفلت بر وی سبقت 
گیرم. و البته این جوابی بود بر بالای سائلی 
عرب که پس از پژوهش زهدان ناقه با 
دست. بر یک قصعه ترید گرد آمدندی» 
لیکن اصل آن از تربیت مادری فارسی بود. 
مردم مدینه در وقعفالحره.تمنای بیعت او 
کردندو او اجابت نفرمود و بدیهی موسوم به 
سرغ از فه کاره کرد. بلعمی گوید وفات 
رامین عليین امیرالسوشین حسین 
علیهمااللام به سنة فوت‌الفقهاء بود و آن 
سال ٩۴‏ «ه.ق.است. و بعضی رحلت او را 
در ٩۲‏ و بسرخضی ٩٩‏ گفته‌اند. تربت او 
علیه‌ال لام بگورستان بقیع, قبٌ عباس در 
گورعم خود حسنین علی‌بن ابیطالب 
سلاملّ علیهماست. 

ابوالحسن. [ابُل حس ] لا علیین 
حسین‌بن علی ضریر, ملقب به جامع باقولی 
نحوی. بیهقی گوید او در تحو و اعراب 
کمه‌اینت و افاضل عصر دنه آنند. او 
راست: کتاب‌الج مل. کتاب‌الجوهر. 
کتاب‌الاستدرا ک علی ابی‌علی. کتاب‌البیان 
فی شواهد القرآن. کتاب علل‌الفرائنة. و در 
سال ۵۳۵ ه.ق.حیات داشته‌است. 
ایوالحسن. [َبُل ح ش ] (اخ) عسلی‌ین 
حسسین‌بن علی المس‌عودی. صاحب 
مروح‌الذهب. رجوع به مسعودی ایوالحسن 
علی... شود. ۱ 

ابو لحسن. [ابُل حس ](لخ) علی‌بن 


حسین‌بن صوسیین بابویه. رجوع به ابن 


پابویه... شود. 
ابوالحسن. [اَبُل ح ش ] ((خ) علی‌ین 
حین‌بن وافد. تابمی است. 
اپوالحسن. [أبُل ح ش ] (اخ) علی‌ین 
حبین آرموی. رجوع به علی... شود. 
ایوالحسن. بل ح س ] ((خ) عسلی‌ین 
حسین باقولی. رجوع به ابوالحسن علی‌ین 
حسی‌بن علی ضریر... شود. 
ابوالحسن. [َبْسل ح س ] (ٍخ) عسلیین 
حسین حورمی. رجیع به علی... شود. 
ابوالحسن. [َبُل ح س ] (اخ) عسلی‌ین 
حکیم ازدی. تابعی است. 
ایوالحسن. [أْبسل ح ش ] ((خ) عسلی‌بن 
حمزتبن عبدالّین عشمان و یبا بهمن‌ین 
فیروز, ملقب به کسائی. عالم نحوی و لعوی, 
یکی از قراء سبعه. رجوع به کسائی 
ابوالحسن علی... و رجوع به حبط ج ۱ 
ص۲۸۳ شود.۱ 
ابوالحسن. [أَبل ح ت ] ((خ) علی‌ین 
حمود علوی, ناصر یا متوکل. نخستین از 
آمرای بتوحمود در مالقه (از ۴۰۷ تا ۴۰۸ 
ه.ق.). 
ایوالحسن. [أبُل ح س ] ((خ) علی‌ین 
حمید الصعیدی, معروف به اين صباغ و هم 
ین جمید. رجوع به علیین حمید... شود. 
آبوالحسن. بل ح س ] ((خ) عسلیین 
خلفین عبدالملک‌بن بطال القرطبی. رجوع 
به علی... و رجوع به حبط ج ۱ص۳۰۸ 


شود. 
اپوالحسن. [ابل ح س ] ((ج) عسلی‌بن 
خلیل دمشقی. رجوع به علی... شود. 
آبوالحسن. بل حس ] ((خ یورین 
خلیل طرایلسی, رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) علی‌ین 
رستم هردوز. رجوع به ابن‌الساعاتی 
ابرالن علی... شود. 
ابوا لحسن. [ابل ح س ] (() علی‌ین 
زیاد تمیمی. یکی از نقلة کب فارسی بعربی 
است و از آن جمله کتاب زیج شهریار است. 
اپوالحسن. [ابُل ح س ] (خ) علی‌بن 
زیدین محمدین حسین البیهقی. رجوع به 
علی... شود 
ابوالحسن. [ابُل ح ی ] (اج) عسلی‌ین 
سعد. از سلاطین بنی‌نصر در نرناطه (از 
۶۶ ۸۸۷و از ۸۸۸ تا ۸۹۰د.ق) 
آبو) لحسن. [بل حس ] ((ح) علی‌بن 
سید احمدین یحی رضی‌الاین مزیدی 
حلی. او شا گردعلامه است و از علامه و 
تقی‌الدین حسن‌بن داود روایت دارد و ملقب 
به ملک‌الادبا و استاد شهید است. 
ایوالحسن. بل ح ش ] ((خ) عسلی‌ین 
سعید اندلسی مورخ. رجواع به علی... شود. 


ایوالحسن. 
ابوالحسن. [أْبُل ح س ] ((خ) عسلی‌ین 


سعیدالدوله. از آل‌حمدان (از ۳۹۲ تا ۳۹۴ 
د.ق.). ۱ 
ابوالحسی. [أَبُل ح س ] (اج) عسلی‌ین 
سعید رستففنی. رجوع به علی... شود. 
ابوالحس. [بّل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 
سعید عبدری شافعی. رجوع په علی... شود. 
ابوالحسن. [ابل جح س ] (ٍخ) علی‌بن 
سلار. ملقب به ملک‌العادل. رجوع به این 
سلار ابوالحنن علی... شود. 
آپوالحسن. بل 3 س ] (اخ) علیبن 
سلطان محمد هروی, رجوع په علی (ملا..) 
قاری شود ر 
ابوالحسن. [أَبُل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 
سلیمان‌بن احمدبن محمد مرداوی. رجوع به 
رز 
ابوالحسن. 1 بل نج س] (خ) عسلی‌بن 
سلیمان. معروف به اخقش صفیر. رجوع به 
آخفش صغیر ایوالحسن علی... شود. 
ایوالحسن. [ابْل جح ش ] ((خ) عسلی‌بن 
سهل اصنفهانی. یکی از مشایخ صوفیه 
مسعاصر جنند. مسرقد او نزدیک مدفن 
صاحب‌بن عیاد در محل طوقچی اصفهان 


نت 
ابوالحسن. [َبلْ ح ش ] ((ج) علی‌ین 
سهل ریسن طبری, رجوع به ایس رین 
اپوالحسن علی‌بن سهل... شود. 

ابوالحسن. [َبلْ حش ] (!ج) عسلی‌ین 
سهیل فوشنجی (شیخ...). رجوع به علی... 


۳ 

ابوالحسن. بل حّ س] ((ج) عسلی‌بن 
طلحه. تابعی است. 

ایو لحسن. [ابل ح س ] ((خ) عسلی‌ین 
ظافر ازدی. رجوع به علی... شود. 

ابوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) عسلی‌بن 
ظیان. تابعی است. 

اپوالحسن. [أْبُل ح س ] (اخ) عسلی‌ین 
عاصم. تابعی است. 

ابوالحسن. [ابل ح س ](اج) علی‌ین 
عباس‌بن جریج. رجوع به ابن رومی عسلی... 
شود. 

ابوالحسن. ایلع ش ] (اخ) علی‌ین 
عبدالاعلی. تابعی است و زهیر از او روایت 
کند. 

ابوا لحسن. 11 بلح س ] (ٍخ) علی‌ین 
عبدالحمیدین علی ببهقی. شاعری ظریف 


است واز اوست: 


۱- حبط, نضانه‌ای است بسرای کتاب 
حبیب‌السیر» چ ۱ طهران. 
۲- حبط, نضانه‌ای ات بسرای کتاب 
حبیب‌السیر: چ ۱ طهران. 


اپوالحسن. 


ماه از رخ خوب تو خجل خواهد شد 

رخسار تو قبلة چگل خواهد شد 

در طالع تو نگاه کردم صنما 

اتطاع تو صدهزار دل خواهد شد. (از تاریخ 
بیهق). 
ابوالحسن. [بل حس ] (!خ) علی‌بن 
عبدالرحمن‌بن احمدین یونس. رجوع به بین 
یونس شود 
اپوالحسن. [آبُل ح س ] (() حسلی‌بن 
عبدالمزیز فقه. قاضی جرجانی. این خلکان 
می‌آورد که ابواسحاق شیرازی در طبقات 
ذ کر او کرده و گوید او را دیوان شعری است 
و شالبی در ییتیمه از او تجلیل بسیارکند و 
ار را گذشته از علوم ادب صاحب حصن 
خط و سیاحی بسیارسفر میخواند, در شعر 
تالی بحتری و در نثر جاحظ دوم میشمارد. 
وفات وی بقول حا کم ابوعبدانهبن بیع در 
تصماریغ نمیشابور. بسال ۳۶۶ ه.ق.در 
هسفتادوشش‌سالگی بوده‌است. او راست: 
کتاپ الوساطة بین المتنبی و خصومه. 
اپوالحسن. [أبل ح س ] ((خ) علی‌ین 
عبدالففار جرجانی کاتب. رجوع به علی.. 
شود. 
ابوالحسن. [أَبل ح ى ] ((خ) عسلی‌ین 
عبدلفنیالفهری الستری الضریر الصصری 
القیروانی شاعر. رجوع به علی‌بن 
عبدالفنی... شود. 
ایوالحسن. [ْبل ح س ] (اخ) علی‌ین 
عبدالکافی‌بن علی‌بن تمام اتصاری مسصری» 
مشهور به تقی‌الاین سبکی. جامع فنون 
بسیار. او از مخالفین اين تیمیه بود و بر او 
ردودی دارد. ولادتش در سال ۶۸۳ ه.ق.و 
رجوع به علی‌بن عبدالکافی... شود. 
ابوالحسن. [أَبُل حس ] (اخ) عسلی‌ین 
عبدالکریم يا کوئی, ملقب به فریدالدین. 
رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [َمل ح ش ] (لغ) عصلی‌بن 
عداله. تابعی است. 
ابوالحسن. [أَبُل حس ] ((خ) عسلی‌ین 
عبداله بستی. رجوع به علی... شود. 
اپوالحسن. [ابل ح س] ((ج) عسلی‌ین 
عبدالّه سمهودی. رجوع به علی... شود. 
اپوالحسن. [ابُل ح س ] ((ج) عسلی‌بن 
عدائه الشاذلی. رجوع به علی... شود. 
آبوالحسن. [أبُل ح س ] ((خ) عسلی‌بن 
عبداله عسوی. رجوع به علی... شود. 
اپوالحسن. [أْبل ح س ] ((خ) عسلی‌ین 
عبدالین مبارک وهرانی. رجوع به 
رهرانی... شود. 3 
اپوالحسن. بل ح س ] (اخ] عسلی‌ین 
عبدائین منجم. رجوع یه علی... شود. 


ابوالحسن. [ابُْل حس ] ((ج) علی‌ین 


عبدالّین وصیف شاعر, معروف به ناشی 
اصفر. رجوع به علی‌بن عبدائ... شود. 
ابوالحسن. بل حش ] (اخ) علی‌ین 
عبدالمجید. تابعی است. 
آبوالحسن. 2۳1 س ] (اخ) عسلی‌ین 
عبدالمزمن‌بن عبداله. تابعی است. 
آپوالحسن. [َبُل ح ش ] (اخ) عسلی‌ین 
عبیداله, ملقب به شیخ منتجب‌الدین, از 
دودمان ابوبایویه قمی. عالم شیعی. صاحب 
کتاب فهرست. معاصر ابن شهراشوب. او 
شا گرد شیخ ابوالفتوح رازی صاحب تفیر 
و ابوعلی طیرسی و بسیاری از علمای ال 
ستت و شیعه است. آمام رافعی از مشاهیر 
علمای تافعی شا گرداو بوده و وی را بسیار 
ستایش کرده‌است. وفات وی پس از سال 
۵ «.ق.است و رافعي در سال ۵۸۴ در 
ری صحبت او درک کرده‌است. 
آبوا لحسن. [بل حّس ] () سیب 
عتمان غزنوی. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [َبُل ح ش] (اغ) علی‌ین 
عراق‌بن محمدین علی خوارزمی. رجوع به 
علی... شود. 1 
اپوالحسن. [أبُل ع س ] ((ج) عسلی‌ن 
علی‌ین محمد اشعلبی. رجوع به علی... 
شود. 
ایوالحسن. [ْبُل ح س ] ((خ) علی‌ین 
عمر. از مردم ایران. طب و فقه در غرناطه 
فرا گرفت و دوبار بقضاء اين ناحیت رسید و 
در سال ۵۳۹ ه.ق. درگ ذشت. (به نقل 
لکلرک از کازیری). 
آپوالحسن. [أبل ح س] ((ج) عسلی‌بن 
عمرین احمدین مهدی بقدادی دارقطنی, 
رجوع به علی‌بن عمر... شود. 
ابوالحسن. [ابُل ح س ] (اخ) علی‌بن 
عمربن علی القزوینی, معروف به نجم‌الدیین 
دبیران کاتبی. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [بُل ح ش ] (() علی‌ین 
عمربن محمدین الحسن الحربی القزوینی. 
یکی از کبار صالحین. اصل او از قزوین و 
مولد وی بمحرم سال ۳۶۰ ه.ق.در یفداد 
بود. قرآن را بترآآت نزد ابوحفص کنانی و 
یر او درست کرد. و نحو از ابوالفتح‌ین 
جنی فرا گرفتو از ابن کیان نحوی و 
قماضی جراحی و ابوحفص‌ین الزیات و 
ابسوعمرین حسیوة و ابوالحسین مظفر و 
ابسوالحسین‌بن سمعون و جماعتی دیگر 
حدیث شنید و فقه از علی‌بن آبی‌القاسم 
دارکی آموخت و از اوان صبی نیکورفتار و 
کم‌گوی و بسیارخرد بود و زبان از تابکار 
بسته داشت و جز برای نماز از خانه بیرون 
نسمی‌شد و پیوسته بقرائت قرآن و روایت 
صدیت روژ:مشیگذات. او را صاحب 


کرامات کثیره گفته‌اند. آنگاه که وفات یافت 
ابومحمد رزق‌انّین عدالوهاب تمیمی وی 
را سل داد. اصمدین علی‌بن ثابت گوید: 
ابوالحسن قزویتی زاهد نامی, یکی از 
بندگان صالح خدا و بشعبان سال ۴۴۲ 
درگذشت وبر او در صحرامیان حریه و 
عتابین نماز کردند و عدد نمازگزاران بشمار 
نمی‌آمد و بر هیچ جنازه جز جتازة امام 
حنبل چنین ازدحام نبوده‌است و در این 
روز تسمام شهر [بنداد ] بسته بود و 
ابوالفتح‌بن علوس دینوری حکایت کند که 
از بسياري ازدحام جنازه بر زمین گذاشتن 
میسر نشد و بر سر دستها میرفت و مردم از 
هر سوی رو بجنازه نماز میگزاشتند 
ابوالفتح‌ین عقیل آرد که در اسلام... روزی 
مسانند روز سمل جساز؛ قسزوینی 
دیده‌نشده‌است وه جاتاجمامها و 
کتاتیب" بته‌شد و حق‌المبور باب‌الطاق با 
اینکه جسر نیز کشیده‌بود به ربع دینار رسید 
و هیچ جامعی گنجایش آن همه خلایق 
تکرد و نیز با امامی معلوم نماز گزاردن 
ممکن نگردید و در هر گوشه از صحرا 
هزاران کس با امامی نماز کردند و با اینهمه 
ضجه و عویل بانداز‌ای بود که آواز مکبر 
شنیده نميشد و بیشتر مردم وحدانی و 
فرادی نماز خواندند. عبداّ‌ین محمد بردانی 
گویدبشب مرگ قزویی برادرم ابوغالب 
یوسف‌بن محمد گریان و لرزان از خواب 
بجست پدر من او را در ببرکشید و صعوذتین 
بر او خواندن گرفت و گفت پسرک من ترا 
چه رسید گفت در خواب دیدم که درهای 
آسمان گشاده بود و ابن‌القزوینی باسمان 
برميشد. و بامداد فردا آواز صلوة گورا 
شنیدیم که از مرگ او آ گاهی میداد. ابوالفرج 
عسبدالعسزیزین عسبدائّه الصائغ گوید بسر 
ابوالحسن نماز گزاشتم و اجتماع آن همه 
خلاتق در چشمم عظیم شگفت نمود» شب 
برژیا اندر او را دیدم که بمن گفتی ازدحام 
مردمان در نماز بر من ترا عجب آصد؟ در 
آسمانها شمار: ملائک که بر جنازة من نماز 
کردندیش از اين بود. 
ابوالحسن. بلح شَ] ((خ) عسلی‌ین 
عم قرشی شاذلیء رجوع به علی... شود. 
ایوالحسن. [أبُل حس] (!خ) علیین 
عیاش. تابعی است. 
اپوالحسن. [ابل ح ش ] (اخ) علی‌بن 
عمیسی. از اصحاب ابن‌الاخشید ابوبکر 
احمدین علی. رجوع به ابوالحن رمانی... 
شود 


ابو الحسی. [َبُلْ ح ش ] ((خ) عسلی‌ین 


اج کتاب. 


۸ ابوالحسن. 
عیسی‌بن جزله. رجوع به ابن جزله... شود. 
ابوالحسن. [ابُل ح سش ] ((ج) عسلی‌ین 
عیسی‌بن داودین جراح بفدادی. کاتب وزیر 
مقتدر و قاهر خلیفه مشهور بصلاح و تقوی 
و یذل و دهش. در آخر عمر از کار کتاره 
کرد؛و در مکه مجاور گردید و بسال ۳۳۴ 
ه.ق.وفات یافت. او راست: کتاب معانی 
القسرآن و تسقسیره و مشکله, و اببوبکرین 
مجاهد و ابوالحسن خزاز نحوی با آو در ایین 
کاب همدستی کرده‌اند. (از ابن‌الندیم و جسز 
اوا. و رجوع به اين جراح علی‌بن عیسی‌ین 
داود... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) علی‌بن 
عیسی‌بن فرج‌بن صالح ربعی, صنعوت به 
ابن‌الاخت. ملقب به کمال‌الدین شیرازی 
نحوی شارح ایضاح. وی شا گردابوعلی 
فارسی است. مولد او بسال ۳۲۸ ه.ق,.و 
وفات به ۴۲۰. 
آبوالحسن. [بل جش] (اخ) علیین 
عیمی اربلی. محدث و ادیب و مورخ شسیعی 
در سانة هفتم هجری. صاحب کتاب 
کش ف‌الفمه. ری در سال ۶۸۷ .ق.از 
تألیف این کتاب فراغت یافته‌است. 
ایوالحسن. بلح س ] (اخ) رجوع به 
علی‌ین عیسی الربعی شود. 
ابوالحسن. [أبُل حس ] (اخ) عسلی‌ین 
عیسی الرماتی, نحوی و لشوی. رجوع به 
یوالحسن رمانی... شود. 
اپوالحسن. [أَبل ح س ] (اغ) علی‌بن 
غراب الفزاری الکوفی, محدث است. 
اپوالحسن. [َبل ح سش ] (!خ) عسلی‌ین 
فتم, ملقب به مطوق. رجوع به مطوق 
علی‌ین فتح.. شود. ۲ 
ابو لحس. [ابل ح ض ] ((خ) عسلی‌ین 
فضل‌بن احمد آسفراینی, معروف به حجاج. 
صاحب حپیب‌السیر گوید: ابوالمباس‌ین 
فضل‌بن احمد اسفراینی نخستین کسی است 
که وزارت سلطان محمود سبکتکین کرد و 
در ارائل حال بکتابت و نیابت فائق که در 
سلک امراء سلاطین سامانی انتظام داشت 
تیام مینمود. و ابوالمباس پسری داشت 
حسجاج نام که در کسب فضائل نفانی 
سرآمد افاضل آن زمان بود و اشعار بزیان 


عربی و فارسی و غزل در غایت بلاغت نظم . 


مینمود - انتهی, و تأیبد میکند قول صاحب 
حبیب‌السیر را در فضل و براعت او مداییع 
فرخی: 

دستورزاده ملک شرق بوالحن 

حجاج سرفراز همه دوده و تبار 

بنیاد فضل و بنیت فضل است و پشت فضل 
وز پشت فضل باز شه شرق یادگار. 


دستورزاده‌ی شاه ایران زمین 


حجاج تاج خواجگان بوالحسن 

اندر کفایت صاحب دیگر است 

وندر سیاست سیف‌بن ذوالیزن. 

در دلم هیچ کسی دست نیابد بیدی 

تا در او مدحت فرزند وزیرالوزراست 
خواجة سید حجاج علی‌بن الفضل 

انکه از بار خدایان جهان بهتاست 

روز و شب درگه او خانة اهل هتر است 
سال و مه مجلس او مسکن و جای ادباست. 
ابوالحسن علی فضل احمد آنکه چو کف 
به که نماید همواره کو+ گرددکان 

نهاد خوب و ره مردمی از او گیرند 
ستودگان و بزرگان تازی و دهقان. 
ابوالحن علی فضل احمد آنکه ز خلق 
مقدم است بفضل و مقدم است بجاه 

بدو بنازد مجلس بدو بنازد صدر 

بدو بنازد تخت و بدو بازد گاه. 

خواجه حجاج آنک از جمع بزرگان جهان 
ایزد او را برگزید ویر جهان سالار کرد. 
جاودانه خواجه هر خواجه‌ای حجاج باد 
برترین مهتر به کهتر کهترش محتاج باد. 
خراجهان نکر کی بودندر عهان 
که‌په رادی دست او را در جهان هماستی. 
رجوع بسه دستورالوزراء ج طهران ص ۱۳۸ 


شود. 
اپوالحسن. [ا بل ح س ] (اخ) عسلی‌ین 
مشلی. یکی از مشاهیر عرفا. او در اواخضر 
مانة جوم و اوایل مائهً چهارم هجری 
مبزیست و درک صحبت شبلی و شیخ 
ابوالحسن خرقانی و شیخ ابوسعید ابوالخیم 
کرده و ابی‌سعید ابوالخیر او را به استراباد 
دیده‌است. و از کلمات اوست که گفت: آترا 
که‌لات ترک لت دست داد نعمت دنیا و 
آخرت بدو رسیده‌است. او راگفتند دانا 
کیست؟ گفت آنکه نادانی خویش داند. 
ایوالحسن. [اَبُل ح س ] ((ج) عسلی‌بن 
محمدین ابی‌بکرین شرف ماردیتی. رجوع به 
علی‌بن محمد... شود. 
اپوالحسن. [ابسل ح س ] ((خ) علی‌بن 
محمد. معروف به این اثیر جزری. رجوع به 
ابن ثیر عزالدین ایوالحمن علی... شود. 
ابو لحسن. [بُل حس](خ) علی‌بن 
محمد يا احمد شاعر, معروف به بسامی. 
رجوع به بسامی... شود. 
ابوالحسن. [بُ لح ] ((خ) علی‌ین 
مسحمدین احمد زاهد و فقیه. رجوع به 
مصری::. شود. ‏ 
اپوالحسن. [أْبْل ح ش ] ((خ) عسلی‌ین 
محمدین بشار الزاهد. رجوع به علی... شود. 
آپوالحسن. [بسل ح سش ] ((ج) عسلی‌بن 
محمدین حبیب بصری. رجوع به مأوردی... 


شود. در 


ابوالحسن. 
اپوالحص. [َبل ح س ] (اخ) عسلی‌ین 


محمدین خلف قابسی معافری. رجوع به این 
قابسی ابوالحسن... شود. 
ابو لحسن. [ا بل ح س ] (!خ) علی‌بن 
محمدین زییر الاسدی الکوفی. رجوع به ابن 
کوفی ابوالحن علی‌بن محمدین الژبیر... 
شود. 
ابوالحسن. [ابْ لح س ] ((خ) عسلیین 
محمدین سالم تغلبی. رجوع به آمدی... 
شود. 
ابوالحسن. [أَبُل ح ش ] (اخ) عسلی‌بن 
محمدین سعد, معروف به ابن خطیب 
الناصریه. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [ا بلح س ] (اخ) علی‌بن 
محمدین سهل الصائغ الدینوری. رجوع به 
اپوالحسن. [ بل حش] (() علی‌نن 
محمدین عبدالرحمن بغدادی. رجوع به 
علی... شود. __ 
ابوالحسن. [آ بل ح س ] (اخ) علی‌بن 
محمدین عبدالصمدین عبدالاحد. رجوع به 
علی... شود 
اپوالحسن. [أبُل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 
محمدین عبداله, صعروف به این سدیر, 
رجوع به این سدیر... شود. 
ایو لحسن. [ابُ لح ] (اخ) عصلیبن 
محمدین عبدالین ابی‌سیف المدانتی. رجوع 
به مدائی... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) علی‌بن 
محمدین عبید. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [َبل ح س ] (اخ) علی‌ین 
محسدین علی اشبیلی. رجوع به ابن خروف 
ابوالحسن علی... شود. 
ابوالحسن. [أْبُل ح س ] (اخ) علی‌ین 
محمدین علی الطبری شاقمی, ملقب ببه 
عمادالدین, مدرس نظامه بغداد. رجوع به 
کیاهراسی شود. 
ابوالحسن. بل حس] (اخ) علی‌بن 
محطدین عمار. رجوع به علی... شوی: 
ابوالحسن. [بُل ح س ] (() علی‌بن 
محمدین فارس, رجوع به خیاط بفدادی... 
شود. 
ابوالحسن. [أْبل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 
محمدین قطان فاسی. رجوع یه علی... شود. 
اپوالحسن. [ابل حس ] ((ج) عسلیبن 
محمدین موسی‌بن حن‌بن فرات. رجوغ به 
ابن فرات ابوالحن علی... شود. و رجوع به 
حبط ج ۱ص ۳۰۰و ۳۰۱ شود. 
آبوالحسن. [َبُل ح س ] (اخ) علی‌بن 
محمدین نصرین منصورین بسام. رجوع به 
این بسام ابوالحسن... شود. 
ابوالحسن. [ بل ح س] (اخ) علیین 


ایوالحسن. 

محمد اتدلسی قلصادي بسطی, رجوع به 
علی... شود. ۱ 

)پوالحسن. [أَبُل ح س ] ((خ) عسلی‌ین 
محد بصری. رجوع به ماوردی... شود. 
ابوا لحسن. [ابُل ح س] (!ج) علی‌بن 
محمد تمیمی. رجوع به تمیمی ابوالحن... 
شود. 
ابوالحسن. [ایل حَ س ] (اخ) علی‌بن 
محمد جزار. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [ْبُل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 
محمد حلبی. رجوع به علی... شود. 
ایوالحسن. [أَبُل ح ش ] ((خ) علی‌ین 
محمد ربعی مالکی. رجوع به علی... شود. 
ابو لحسن. [أبْل ح س ] (اج) علی‌بن 
محمد سخاوی. رجوع یه علی... شود. 
اپوالحسن. [ابْل ح س ] ((خ) علی‌بن 
محطد سهروردی. رجف] یه علی... شود. 
ابوالحسن. بل ح ] (لخ) علیین 
محمد شابشتی کاتب. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [ابُل ح س ] (!خ) علی‌ین 
محمد صلحبی, اولین امراء بنی‌صلیح در 
یمن. رجوع به علی‌بن محمدبن علی... شود. 
آبو)لحسن. [َبل حش ] ((ج) علیین 
محمد, طبیب و شاعر. رجوع به ابن سدیر 
ابوالحسن علی... شود. 
اپوالحسن. [أَبُل ح س ] ((خ) علی‌بن 
محط السدوی. رجنوع به شماطی 
بوالحسن علی... شود. 
اپوالحسن. [أَبُل ح س ] ((غ) علی‌بن 
محمد علمآلاین, رجوع به علی... شود. 
آیوالحسن. [أَبُل حش ] (() عسلی‌ین 
محمد الفزالی اللوکری. شاعری بروزگار 
ساماتیان, مداح ابوالحسن عبیدافدین احمد 
التبی وزیر مسامانیان. او در اعتذار رفتن 
خویش از بخارا به لوکر خطاب به آن وزیر 
گوید: 

عبیدائه بنْ احمد وزیر شاء سامانی 

همی تابد شعاع داد از آن پرنوز پیشانی 
بصورت آدمی آمد بععتی نور سبحانی 

خدایا چشم بد خواهم کز آن صورت بگردانی 
بخارا خوشتر از لوکر خداوندا همیدانی 
ویکن کرد تشکیید از دوغ بیابانی. 

واو راست در مدیح آمیر رضی ابوالقاسم 
وح‌بن منصورین نوح: 

نگار من آن کرد گوهرء پس 

که‌زین! است و حسن از قدم تا بسر 

ز عتبر زره دارد او بر سم 

زستبل گره دارد او بر قمر 

چوبرداشت جوزا کمرگه نگر [کذا ] 

بجست و ببست از فلاخن کمر 

برون برد از چشم سودای خواب 

درآورد در دل هوای سفر 


بره کرد عزم آن بت خوشخرام 

گره‌کرد بند سر آن خوش‌سیر؟ 

بتابید سخت و پیچید سست 

بگرد کمرگاه دستار 2 

شتابان بیامد سوی کوهسار 

بآهتگی کرد هر سونظر 

برآورد از آن وهم‌پیکر میان 

یکی زرد گویای ناجانور 

نه بلبل ز بلبل بدستان فزون 

نه طوطی ز طوطی سخن‌گوی‌تر 

چو دوشیزگان زیر پرده نهان 

چو دوشیزه آسفته همه روی و بر 

بریده سر و پای او بی‌گنه 

ز نالیدنش* شادمانه پسر 

ز ید بزرینه نی در دمید 

بارسال (؟) نی داد دم راگذر 

برخ برزد آن [... ] عنبرفراش [کذا] 

به نی برزد انگشت وقت سحر 

همو گفت در نی که ای لوکری 

غم خدمت شاه خوردی مخور, 
ابوالحسن. [أبُل ح س ] (اخ) علی‌ین 
محمد القیاض. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) علی‌بن 
محمد قرشی, رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن: [أبْل ح س ] ((ج) علیین 
سحمد قیسی. رجوع به آببن خروف 
ضیاءالدین ابوالحسن... شود. 
ایوالحسن. [أْبُل ح س ] (اخ) علی‌بن 
محمد ماوردی. رجوع به ماوردی... شود. 
اپوالحسن. [بُل ح ش ] (اخ) علی‌ین 
محمد مزین الصفیر. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. بل ح س ] (اخ) علی‌بن مرة 
بغدادی. رجوع به نقاش ابوالحسن علی... 


شود. 

آبوا لحسن. [بل ح س ] ((خ) علیبن 
مزید الاسدی سندالدوله. رجوع به علی... و 
رجوع به حبط ج ۱ص ۲۹۰ شود. 
ابوالحسن. بل ح س ] ((غ) علی‌ین 
المصیصی. رجوع به مصیصی ابوالحسن.. 
شود. 

ابوالحسن. [ بل ح س ] (اخ) علی‌بن 
المفیرة الاشرم. رجوع به اثرم ابوالن 
علی... شود. 3 

ابوالحسن. [ا بل ح س ] (اج) علی‌بن 
مفرح صقلی. رجوع به علی... شود. 
اپوالحسن. [َبُل ح ش] (اخ) علی‌ین 
ملمش یا علی‌بن بکمش. رجوع به علی... 
شود. 

ابوالحسن. [َبُلْ ح س ] ((خ) علی‌بن 
منصور الظاهر. هفتمین از خلفای فاطمی 
مصر(از ۴۱۱ تا ۴۲۷ ه.ق.). این خلکان 
کنیت او را اباهاشم آورده‌است. 


ابوالحن. ۴۳۳۹ 
ایوالحسن. [َبُل مس ] ((خ) عسلی‌بن 


موسی‌بن جعقر, مشهور بسیدین طاوس و 
بعضی کنیت او را ابوالقاسم یبا ابومونی 
گستهه‌اند. رجوع به ابن طاوس سید 
رضی‌الدین علی... شود. 

آبوا لحسن. 1 بلح ] ((خ) علی‌بن 
مسومینناستمند التدلی الفرناطی: دز 
کشف‌الظون چاپ اسلامبول در آنجا که 
تواریخ را ضبط کرده کیت او را ابوسعید 
آورده‌است ولی ظاهراً غلط است و اصل 
ابن سعید بوده. رجوع به ابن سعید علی... 


شود. 
ایوالحسن. [َبل حس ] (اخ) علی‌بن 


موسی‌بن عصفور. رجوع به آبن عصفور.. 


شود. 
ابوالحسن. [ابُل ح س ] (خ) علی‌بن 
موسی‌بن علی‌بن موسی الاتصاری الاندلسی 
الجیانی. او راست: کتاب شذورالذهب 
منظومه‌ای در کیمیا. وفات او بسال ۵٩۰‏ 


ه.ق.بوده‌است. رجوع به علی‌بن مسوسی... 


شود. 

ابوالحسن. [َبُل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 
موسی عمادی. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [أَبُل ح ش ] ((خ) علی‌ین 
موسی القمی. رجوع به علی‌بن موسی... 
شود. 

ابوالحسن. [اَبُل حس ] (ٍخ) علی‌بن 
موسی مفربی. رجوع به ابن سمید ابوالحسن 
علی... شود. _ 

اپوالحسن. [َبُلْ ش ] (اخ) علیین 
مهدی اصفهانی. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [بل ح س ] (!خ) علی‌ین 
مهذب ابوالمکارم عبدالکریم‌بن طرخان‌بن 
تقی حموی. رجوع به علی شود. 
ابوالحسن. [َبل حس ] ((خ) علیین 
تصر. یکی از حکام بطیحه ملقب به 
مهذب‌الدوله. الفادر بائه عباسی پیش از 
وصول بمرتبٌ خلافت در پناه وی صیزیست. 
مدات حیات او هفتادوسه سال ر در سال 
۴-۷« ق.درگذشت. 

اپوالحسن. [أَبل ح س ] (لخ) عسلی‌ین 
نصرین سلیمان زنبقی لغوی. رجوع به 
علی... شود. 3 

ابوالحسن. [أَبُل ح س ] (اخ) علی‌ین 
تنصرین سمحمدین عبدالصمد فندورجی 
نیشابوری. رجوع به علی... شود. 


۱-شاید: زیب. 
۳-اصل: دستار سر. 
۴- دوشیزه (در مصراع دوم): صافی. سماق‌پالا. 
آبکش. 


۵-اصل: ز مالیدنش. 


۲-اصل: خوش پسر. 


۴۳۳۰ ایوالحسن ۰ 
اپوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) عسلی‌ین 


نصر نصرانی, معروف به ابن‌الطبیب. رجسوع 
به علی... شود 

اپوالحسن. بل ح سش ] ((خ) عسلی‌بن 
نفیس علاهء‌الایین. رجوع به ابن نفیی 
علاء‌الدین... شود. 

ابوالحسن. بل ح ش ] (اغ) عسلی‌ین 
وصیف خشکتا که. رجوع به خشکنا که 
ابوالحسن علی... شود. 

اپوالحسن. بل ح ش ] ((خ) عسلی‌ین 
هارون زنجانی. رجوع به علی... شود. 
اپوالحسن. ال ح ش ] ((خ) عسلی‌ین 
هارون‌ین علی‌بن یحیی‌بن آبی‌منصور ابان. 
رجوع به علی... شود. 

ابوالحسن. [َبُل ح س ] (لخ) عسلی‌ین 
هارونین نصر کرمانشاهی. رجوع به علی... 


شود 
ابو لحسن. سل ح س ] (اخ) علیین 
هارون حرانی. شهرزوری گوید او در انواع 
فلفه رنج برده‌است لکن شهرت او در 
ریاضی و طب است. و رجوع به ابوالهن 
حرانی شود 
ایوالحسن. [أَبُل حس ] (() عسلی‌ین 
ان عشمان‌ین احمدین ابراهیم‌پن الرائقة 
موصلی. مسحدث شیعی. صاحب کتاب 
التمسک بحیل آل رسول و کتاب‌شبین 
فی اصول‌الدین. شیخ متتجب‌الدین بدو 
واسطه از او روایت میکند بنابراین اهر او 
در اواخر قرن پنجم و اوائل قرن ششم 
هجری میزیسته است. 
اپوالحسن. [ بلح س ] (اخ) عسلی‌بن 
هلال. رجوع به این بواب ابوالحسن 
علاءلدین... و رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [َبُل ح س ] ((ج) علی‌ین 
هتد. از مشایخ طریقت بفارس. مسعاصر 
فخرالدولة دیلمی. او درک صحبت چنید و 
عمرین عشمان مکی و شیخ جعفر حداد کسرده 
و با اب وعبدالبین خفیف در یک عهد 
میزیسته. و اقامت او در شیراز بوده‌است. 
رجوع به نامة دانشوران ج۳ ص ۲۴ شود. 
آبوا لحسن. [ابل ح تِ] ((خ) عسلیین 
یحیی. از امرای بنی‌زیری در تونس (از 
۱ 
ابو لحسن. [ابُل حس ] (اخ) علیبن 
یحیی‌بن ابان, از بنومنجم. رجوع بد علی... 
شود. 
ابوالحسن. [أَبُل ح س ] (اخ) عسلی‌ین 
یحیی‌بن ابی‌منصور لمنجم. رجوع به عصلی... 


شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س] (ج) عتل ی 
بحبی‌بن جعفر. رجوع به علی... شود. 


ایوالحسن. [ابْلم س ] ((خ) علی‌بن 


یعقوب‌ین جبریل بکری. رجوع به علی... 

شود. 

اپوالحسن. [َبُل مس ] ((ج) عسلی‌ین 
یعقوب‌بن شسجاعین ابی‌زهران. رجوع به 
علی... شود 

ایوالحسن. [َبُل ح س ] (اخ) علی‌بن 
یوسف, معروف به ابن‌البقال. رجوع به 
علی... شود. ۱ 

ابوالحسن. [بُل حس ]((خ) علیین 
یوسفبن ابراهیم‌بن عبدالواحد القفطی. 
رجوع به علی... شود. 

ابوالحسن. [بُل ح سش ] ((ج) علی‌ین 
یوسفین ابرآهیم‌بن عبدالواحد شیبانی. 
رجوع به ابن‌القفطی جمال‌الاین علی, و 
رجوع به علی‌ین یوسف... شود. 

ابوالحسن. [ابل حس ] (لخ) علیبن 
یوسف‌بن تأشفین. رجوع به علی.... و رجوع 
به حبط ج ۱ص ۴۰۲و ۴۰۲ شود. 
ابوالحسن. [ا بل حس](خ) علیین 
یوسف بصری, رجوع به علی... شود. 

اپوالحسن. [َبُل ح ی ] ((خ) علیین 
یوسف لخمی شافعی. 

اپوالحسن. بل ح س ](اخ) عسلی 
بصری. رجوع به ابوالادیان... شود. 

ایوالحسن. [ابْل ح س ](!خ) علی 
حرانی. ملقب به شیخ‌الامه. آو رامست: صلاح 
العمل لاتتظار الاجل. وفات وی بسال ۶۷۳ 
ه.ق.بوده‌است. 

ایوالحسن. [َبُسل ح س ](اخ) عسلی 
حمامه‌ای. رجوع یه علی... شود. 

ایوالحسن. [ابل ح س ] (!خ) علی 
حمدانی. چهارمین حمدانیان حلب (از ۳٩۲‏ 
تا ۳۹۴هی 

ایوالحسن. [ْبل ح س ] ((غ) عسلی 
رازی. رجوع به علی... شود. 

آپوالحسن. [أَبلْ ح ش ] (ا) علی الرضا 
بن مرسی الکاظم‌ین جعقر الصادقین محمد 
لباقرین زین‌العابدین. هشتم از ائمة اتاعشر. 
مأمون عباسی بال ۲۰۲ ه.ق.دختر خود 
ام حبیب را بزنی بوی داد و او را ولیعهد 
خویش خواند و نام وی بر درم و دینار سکه 
کرد. ولادت علی رضا بروز جمعه از سال 
۳ بمدينة رسول بود و بعضی بسال ۱۵۱ 
گفته‌اند و وفات او در آخر صفر ۲۰۲ با 
سیزدهم ذیقعده ۲۰۳ در شهر .طوس روی 
داد. و مأمون بر او نماز گزارد و پهلوی قبر 
پدر مأمون, هرون‌الرشید جسد مطهر او 
بخاک سپردند. و گویند مآمون حضرت را به 
سم شهید کرد. رجوع به رضا شود. 

ابوالحسن. [أبل ح س ] ((خ) عسلی 
فرخی سیستانی. شاعر شهیر. رجوع به 
فرخی سیستانی شود .سح 


ابوالحسن. 


ابوالحسن. بل ح س ] (اخ) علی 
مسالکی. او راست: الوس‌ائل الستیه من 
الم قاصد السخاویه و الجامع و الزيادة 
الاسیوطیه. 

ابوالحس. [اَبُسل ح س ]((خ) علی 
الناسخ رجوع به علی... شود. 
ایوالحسن. [أَبلْ ح س ] (اخ) علی النقی 
یا علی الهادی السکری‌بن محمد الجوادین 
علی‌بن موسی الرضا علبهم‌السلام. دهمین 
انم ائناعشر اسامه و پدر امام حسن 
السکری. ابن خلکان گوید وشات بمتوکل 
پرداشتند که او را داعيٌ خلافت است و نبز 
سلاح و کتب شیعه در خانة اوست. متوکل 
نیمه‌شب گروهی اتراک را بدستگیری آن 
حفرث گسین داشت. ترکان وی را در 
مقصوره‌ای یافتند در بر روی بسته و بر 
زمین خشک بسمحاذات قبله نشسته 
پشمینه‌ای در بر و ملحقه‌ای پشمین بر سر و 
بآیاتی از قرآن در وعد و وعید مترنم او را 
هم بدان حال نزد خلیفه بردند. آنگاه که 
بوثاق خلیفه درآمد متوکل شراب میخورد و 
جامی نبید بر دست داشت. چون چشمش 
بامام افتاد به تعظیم او برخاست و او 
علیه‌السلام را بر جانب خویش بنشاند و 
جام شراب پیش داشت. اصام شرمود مرا 
معذور دار چه تا | کون گوشت و خون منن 
بدین آب نیالود‌است خلیفه دیگر بار اصرار 
نورزید و گفت مرا شعری تیکو خوان. فرمود 
مرا شعر بسیار از بر نباشد خلیفه گفت از 
خواندن شعر گزیر نیست. امام ابیات زیرین 
خواندن گرفت: 

باتوا علی قلل الاجبال تحرسهم 

غلب لرجال فسااختهم القلل 

و استتزلوا بمد عز من معاتلهم 

فاودعوا حفرا یا بشی ما نزلوا 

ناداهم صارخ من بعد ما قبروا 

این الاسِرَة و التیجان و الحلل 

ین لوجوه اتیکانت منشمة 

من دونها تضرب الاستار و الکلل 

فأفصح القبر عنهم حین ساء لهم 

تلک الوجوه علیها الاود تنتقل 

قد طال ما | کلوادهرا و ما شریوا : 

خأصبحوا بعد طول الا کل قد | کلوا: 

و چون این ابیات بخواند حاضران مجلس 
بر جان آن حضرت بترسیدند و گمان بردند 
از خلیقه او را گزندی خواهد رسیدن لکن 
متوکل دیری بگریست تاریش او به ائک 
تر شدوفرمان کرد شراب از مجلس 
برگیرند و چون از دعوی شعات اثری در 
خانة آن حضرت نیافته‌بودند او رابا حرمنی 
سزاوار یاز خانه فرستاد. مولد او علیه‌السلام 
بروز یکشنبه ۱۳ رجب و بروایتی روز عرفة 


ابوالحسن. 
سال ۲۱۴ یا ۲۱۳ ه.ق.بوده‌است. کثرت 
سعایت ارباب نمیمه متوکل را بدان داشته 
بسودکه حضرت او را از سولد خویش 
مدینةالرسول بطلبید و در سرمن‌رأی که آنرا 
عکر نیز نامند اقاست داد و او بیست شال 
و نه ماه در آن هر یزیست و در دوشتبة 
پیست و پنجم یا بیست و ششم و با چهارم 
آن ماه و یا سیم رجب سال ۲۵۴ بدانجا 
درگذشت راو را در خانة ضویش بخاک 
برد و هی نا ور عو گر فاعخ 
شهرت آن حضرت و فرزند او امام حسن به 
عسکری است. ‏ 
ابوالحسن. [أْ بل ح س ] (اخ) علی وراق. 
رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. بل مس ] (() عمادالدولة 
دیلمی علی‌بن بویدین فناخسرو, صاحب 
بلاد فارس. نختین از پادشاهان بسویهی. 
رجوع به علی‌بن بوید... شود. 
ابوالحسن. [أْبُل ح س ] (ا) عمارتبن 
عبدالجبار. محدث است. 
ابوالحسن. [أْبلْ ح س ] (اخ) عمرانین 
عیینه. محدث است. 
ایوالحسن. [أبُل مس ] (اخ) عسمرین 
ابی‌عمر النوقاتی, رجوع به عمر... شود. 
ابوالحسن. [ابل حَ س] (اخ) عمحرین 
ابی‌عمر محمدین یوسفبن یعقوب الفقید. 
رجوع یه عمر... شود. 
اپوالحسن. [ابُل ح س ] ((خ) عمروین 
عثمان‌ین قنیر ملقب به سیبویه. رجسوع به 
عمرو... و رجوع به سیبویه شود. 
اپوالحسن. [أْبْل ح س ] (اخ) عیی‌ین 
ابراهیم. رجوع به عیسی... شود. 
ابو لحس. [اْیل ح س ] ((ج) الفارسی 
علی‌ین جعفر کاتب. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [بْلَ حٌ سش ] (خ) فخرالدوله 
عسلی‌بن رکن‌الدوله. رجوع به عسلی‌بن 
رکن‌الدوله... شود. 
اپوالحسن. [أبُل حش ] (لخ) فرخی 
شاعر معروف. علی‌بن جولوغ. رجوع به 
فرخی سیستانی شود. 
ابوالحسن. [أَبُل ح ش] ل(غ) فضولی. 
رجوع به حبط چ ۲ ص۲ ۰شود.! 
آپوالحسن. [أبُل ح س ] (اخ) فوشنجی 
هروی علی‌بن احمدین سهل, معاصر مقتدر 
وی عض دیگر از خلفای عباسی و 
عضدالدولة دیلمی در ثیمة اول مائة چهارم 
هجری. وی در عراق صحبت ابوالسباس‌بن 
عطاء و جریری و در شام طاهر مقدسی و 
ابسوعمرو دمشقی را دریافت و نیز درک 
صحیت شیلی کرد و در اول جوانی از مولد 
خویش فوشنج هرات به نیشابور شد و در 
آنجا به تحصیل علوم وقت پرداخت و شیخ 


فریدالدین عطار گوید: شیخ ابوالن 
بوشنجی از جوانمردان خراسان بود و 
محتشم‌ترین اهل زمانه و عالمترین در علم 
طریقت و در تجرید قدمی ابت داشت و ابن 
عطاء و بوعتمان و جریدی و ان عمرو را 
دیده بود و سالها از یوشنج برفت و بسراق 
مبود و چون بازامد به زندقه سوب 
کردندش و از آنجا به نیشابور آمد و عمر را 
آتجا گذاشت چنانکه مشهور شد تا بحدی 
که ‌روستائی را درازگوش گم شده بود 
پرسید که در تیشاپور پارساتر کسیست گفتند 
ابسوالحین بوشنجی, بیامد و در دامنش 
آویخت که خر من تو برده‌ای گفت ای 
جوانمرد غلط کرده‌ای من ترا | کنون می‌بینم 
گفت‌نی خر من توبرده‌ای. درماند و دست 
برداشت و گفت الهی مرااز وی بازخر در 
حال یکی اواز داد که او را رها کن که خر 
یافتیم بعد از آن روستائی گفت ای شیخ من 
دانستم که تو ندیده‌ای لکن من خود را بهیچ 
آیروی ندیدم بر اين درگاهه گفتم تا تو نقسی 
یزنی تا مقصود من براید. نقل است که یک 
روز در راء میرفت نا گاه ترکی درآمد و 
قفائی بر شیخ زد و برفت مردمان گفتند چرا 
کردی که او شیخ ابوالحصن است. مردی 
بزرگ. پشیمان شد و بازآمد و از شیخ عذر 
می‌خواست شیخ گفت ای دوست فارغ باش 
که‌ما این نه از تو دیدیم از آنجا که رفت 
لط نرود. نقل است که از او پرسیدند 
تصوف چیست گفت تصوف آلسمی و حقیقت 
پدید نه و پیش از این حقیقتی بود بی‌اسم. 
پرسیدند از تصوف گفت کوتاهی امل است 
و مداومت بر عمل. و گفت اخلاص آن است 
که کرامالکاتبین نتوانند نوشت و شیطان آترا 
تیاه نتواند کرد و آدمی بر وی مطلع نتواند 
شد وگفت اول ایمان بأخر آن پیوسته است. 
و گفتند ایمان و توکل چیست گفت آنکه تان 
از پیش خود خوری و لقمه خرد خائی بآرام 
دل و بدانی که آنچه تراست از تو فوت 
نشود. و گفت هر که خود را خوار داشت 
خدای‌تعالی او را رفیع‌القدر گردائید و هر که 
خود را عزیز داخت خدای‌تعالی او را خوار 
گردانید. نقل است که یکی از او دعا 
خواست گفت حق تعالی ترا از فتن تو نگاه 
دارد - انتهی. وفات وی در شهر نیشابور 
یسال ۳۴۸ ه .ق.بود و در همان شهر مدفون 
گردید.و در تفحات‌الانس آمده‌است که او 
گفت لیس فی انیا می» سمج من محب 
لسیب و عوض. و از او پرسیدند که ظریف 
کیست گفت الخفیف فی ذاته و اخلاقه و 
افعاله و شمائله من غیر تکلف. و باز او گنفت 
مردم سه گروهند آول اولیاء که باطن ایشان 
بهعر است از ظاهر ایشان, دوم علما که 


۴۳۱  .نسحلاوبا‎ 


ظاهر و باطن ایشان برایر است. سوم جهال 
که ظاهر ایشان بهتر است از باطن ایشان که 
خود انصاف ندهند و از دیگران انصاف 
خواهند. 
آپوالحسن. [َبُلْ ح سش ] ((خ) قابوس‌بن 
ابی‌طاهر وشمگیربن زیار امیر گرگان. 
رجوع به قابوس... شود. 
آبوالحسن. [ا بل ح ش ] ((خ) قاسمین 
ایی‌بکر قفال شافمی, رجوع به قاسم... شود. 
ابوالحسن. یل ح ش ] (لغ) قاضی. 
صاحب تاریخ سیستان انجا که فضائل 
سیستان برمی‌شمرد ابوالحسن قاضی را از 
مفاخر آنجا ذ کر میکند و اين غیر ابوالحسن 
عمرین اپی‌عمر نوقانی است» چه نام او را 
نیز علیحده می‌آورد. 
اپوالحسن. [ابُل ح ش ] (!خ) قرمانی. 
رجوع به حبط ج ۱ ص۳۶۵ شود. 
اپوالحسن. [ایل ح ش ] (اخ) قسریح 
الشامی. تابمی است و صفوان‌ین عمرو از 
وی روایت کند. 
ابوالحسن. [ابل جّس /](خانام 
دیگر قویق ۲ است. و آن رردیست نزدیک 
حلب. (دمشقی). 
اپوالحسن. [أبْلْ مش ] (اخ) کوشیارین 
لیان جسیلی مسنجم. رجوع به کوشبار 


ایوالحسن کیا... شود. 
ابوالحسن. [َیْلْ ح ش ] (اخ) کهسین 
الحسن. محدث است. 


ابوالحسن. [أبل ح س ] (اخ) ساری‌بن 
هبةانه‌بن مومل نصرانی, از مردم حفيرة مفیم 
بخداد. از اطبای مائة ششم هجری. شعب 
ادب از ابوالحسن‌ین علی‌ین عبدالرحیم 
عصار و اين خشاب نحوی و شرف‌الاین‌بن 
شرفالکّاب فرا گرفت و از علوم سنطق و 
فلسفه نیز بهره داشت. پس از آنکه در طب 
شهرتی بزایافت بطبابت خاصة خلیفه 
مستصوب گشت و مالی عظیم بیندوخت. 
وفات وی پزمان الشاصر دی ان در ۵٩۱‏ 
ه.ق.بود و در کیء نصاری جسد وی 
بخا ک‌سپردند. 

ابوالحسن. [أبْل ح س ] ((خ) سالکی. او 
راست: تحفةالمصلی. | کشف الظتون). 
ابوالحسن. [ابلم س ](اخ) محمدین 
ابراهیمبن یوسف‌بن احمدبن یوسف الکساتب. 
مولد او حستیه بسال ۲۸۱ ه.ق.او ظاهراً 
متفقه بمذهب شساقعی و در باطن از شیعة 
امامیه بود. این‌الشدیم گوید کتابهای او بر 
مسذهب شیهه: کتاب کشف‌القنام. 


۱-حبط, نشسانه‌ای است بس رای کتاب 
حیب‌السیر» چ ۱ طهران. 


2. 


کستاب‌الاس تعداد. کستاب‌المسدة. 
کتاب‌الاست‌صار. کتاب نقض‌الصباسیه. 
کتاب‌المعتمل. کتاب‌المفید فی الحدیث و 
کتاب‌الطریق است. کتب ار بر مذهب 


شافعی: کتاب‌ابصانر. کاب‌الابلی (کفا ]. 


کتاب‌المستعذب. کتاب الرد علی الکرخضی. 
کتاب‌المفید فی الحدیث [کذا ]. 
ابوالحسن. [أْبُل جح سش ] ((خ) محمدین 
اپراهیم سیمجور. رجوع به ابوالحسین 
سیمجور شود. 
ابو لحسن. [ابل ح ش ] (اخ) محمدین 
احمدین ابراهیم بغدادی, مشهور به ابن 
کیسان نحوی. رجوع به آبن کیسان... شود. 
ابوالحسن. [ابل جح س ] (ٍخ) محمدین 
احسطدین داود قسمی. رجوع به ابن داود 
اپوالحن محمد... شود. 
اپوالحسن. [أبُل ح سش] (!ج) محمدین 
احمدین طالب. اخباری. رجوع به محمد.. 
شود. 
اپوالحسن. [ابُل ح س ] (اخ) محمدین 
احمدین طالب: ققیه و ادیب حلبی. رجوع به 
محمد... شود. 
آبوا لحسن. [بل جح ش ] (اخ) محمدین 
احمدین علی‌بن حسن‌بن شاذان قمی- رجوع 
به اين شاذان ایوالهن محدین احمد... 
شود. 
ابوالحس. [اب لح س ] (اخ) محمدین 
احمد جیانی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسن. [أبُ لح ش ] (اخ) محمدین 
احمد. معروف به مطبوع العبدوس. رجوع به 
مطبوع امیدوس... شود 
ابو لحسن. [ابلح س ] ((خ) محمدین 
احمدین محمد مغفربی. رجوع به مسحمد:. 
شود 
ابوالحسن. [ابْلح شش ] (اخ) محمدین 
آحمد مزنی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسن. [اأبل ح س ] ((خ) محمدبن 
ایوب بغدادی. مقری. رجوع به آبن شنبوذ 
ابوالحسن محمد... شود. 
ابو لحسن. [ابلح ش ] (اخ) مبحمدین 
بشر. رجوع به سوسنجردی ابوالحسن 
محمد... شود. 
ایوالحسن. [أَبُل ح س ]((خ) محمدین 
جعفر او را رسائلی است. (ابن‌الندیم). 
بوالحسن. [أَبُلح س ] (اخ) سحمدین 
جعفرین وابه. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسن. [ابْل ح س ] (اج) محمدین 
جعفرین محمدین هارونین النجار. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوالحسن. [ابل جح ] (اخ) محدین 
الحارث الشمیمی. رجوع به محمدین 
الحارث... شود. 


اپوالحسن. [أَبُل ح س] ((خ) محمدین 
حامدین سری. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسن. بل ح ش ](() محدین 
حسن‌بن آبی‌يزید. تابعی است. 
ابوالحسن. [اَبل جح سش ] ((خ) محمدین 
حسن جوهری. رجوع به جوهری محمد... 
شود. 
آپوالحسن. [ابُل ح ش ] (اخ) محمدین 
الحسین. از علمای نحو و لفت. او راست: 
کتاب شر-الجسرمی. کتاب‌الهداید. 
کتاب‌العلل. (ابنانندیم), 
اپوالحسن. [ابسل حس ](حافظ.) 
محمدین حسین‌ین حبیب القاضی الوداعی. 
رجوع به محمد.... شود. 
آیوالحسن. [َبُل ح س ] (اخ) محمدین 
حسین‌بن حسن بیهقی نیشابوری. معروف به 
قطب کیدری. عالم شیعی در قرن ششم. 
شا گرداین حمزة طوسی. از کتب او شرح 
نهج‌البلاغه است بنام حدائق‌الحقائق که در 
سال ۵۷۶ ه.ق.از آن فراغت یافتهاست و 
کتاب اصباح در فقه اتتاعشری. 
اپوالحسن. [اَبُل ح ش ]((خ) محمدین 
حسین‌بن موسی‌بن ابراهیم» مشهور به سید 
رضی. رجوع به محمدین حسمین... و رجوع 
به رضی (سید...) شود. 
ابو لحسن. ([اَبسل ح س ]((خ) محمدین 
حمران الافلی العجلی. رجوع یه محمد.., 


شود. 

آبوا لحسن. [ابسل ح س ]((ج) محمدین 
زیدین مسلمه, آبین ابی‌شملین. رجوع به 
محمد... شود. 

ابوالحسن. [َبُل ح س ]((خ) محمدین 
السلامی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسن. [ابُل ح س ] (اخ) محمدین 
سلمی شعبانی, سعروف به سقنم مصری. 
رجوع به مقنم مصری ابوالهنن محد. 
شود. 

ابوالحسن. [أَبُل ح ش ] (اخ) سحمدین 
سلیمان. تیمی است. 

آپوالحسن. [ابل ح سش ] ((خ) محمدین 
عبدالرحمن بکری صدیقی شافعی. رجوع به 
محمد... شود. 

ابوالحسن. [ابل ح شش ] (اخ) محمدین 
عبدائه‌ین حمدان. رجوع به محمد... شود. 
آپوالحسن. [أبل ح س ] (اخ) محمدین 
عبدائّین محمد نحوی قرطبی اندلسی, 
متوفی ۱ و.ق.و او به ابن‌الحاج مشهور 
است. رجوع به محمد... شود. 

آبوا لحسن. [َبُل ح س ] ((خ) مسحمدین 
عبدال‌بن محمدین محمدین یحیی‌بن خلیی 
سلامی, شاعر. رجوع به محمدین عبدالّبین 


محمد... شود. 


اپوالحسن. 
اپوالحسن. [أَیُل ح س ] (اخ) محمدین 


عبدائّین محمد هاشمی بغدادی, شاعر. 
رجوع به ابن سکره... شود. 
ابو لحسن. بل ح س ]((خ) محمدین 
عبداْه کسائی. رجوع به محمد... شود. 
آبو)لحسن. بلح ش ] (اخ) محمدین 
عبدالملک‌ین ابرآهيم‌ین احمد همداتی. 
رجوع به محمد... شود. 
ابو لحسن. [ابُل ح س ](اخ) صحمدین 
عبدالملک کرجی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسن. [ابْل ح س ] (اج) محمدین 
عبدالواحد شافعی اردستانی. رجوع به 
محمد... شود. 
آبوالحسن. [ابل ح سش ] (اخ) محمدین 
علی الابری, رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسن. [َبُل ح س ] (اخ) مسدین 
علی بصری, متکلم سعتزلی. رجوع به 
محمد... شود. 
آبوالحسن. بل حْ س ] ((خ) محمدین: 
علی‌بن الحسن‌بن عمر واسطی. رجوع به ابن 
ایی‌الصقر ابوالحسن محمد... شود. 
اپوالحسن. [َبُل حٌ س ] (اخ) محمدین 
علی‌بن حسین‌ین عمرین ابی‌الصقر واسطی. 
رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسن. [أبل جح ش ] (اخ) محمدین 
علی‌بن سهل ماسرجسی نیشابوری, فقیه 
شافعی. یکی از ائمة فتهاء خراسان. صاحب 
ابواسحاق مروزی و همفر او بمصر. پس 
از مسرگ ابواسحاق ببفداد شد و سپس 
بخراسان بازگشت و بسال ۲۴۴ ه.ق,در 
نیشابور بتدریس پرداخت و ابوطیب طبری 
قسقه از او فسرا گس رفته است. ده 
هفتادوشش‌سالگی در سنه ۳۸۴ درگذشت. 
ایوالحسن. بلح س ] ((خ) محمدین 
علی‌بن الفضل‌بن تمام الاهقان. رجوع به این 
تمام الدهقان الکوفی... شود. 
ابو) لحسن. بلح ش ] (لخ) محمدین 
علی مالکی شاذلی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسن. [أبلم س ] (اخ) محمدین 
علی‌ین محمد ازدی. رجوع به محمد... شود. 
آبوالحسن. [َبلح س ] ((خ) محمدین 
علی دقیقی. رجوع به محمد... شود. 
ایو لحسن. [أَبُل ح س ](اخ) محمدین 
علی واسطی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسن. [ابْلح س ](اخ) محمدین 
عمروین عسلقمةین وقاص اللسینی, 
صحایت. 
اپوالحسن. [أَبُل ح ش ] ((خ) محمدین 
عیسی ألمنجم. رجوع به اين ابی‌عباد... شود. 
ابوا لحسن. [أبل ح س ] ((خ) محمدین 
قاسم بصری. یکی از علماء انساب. از تب 
اوست: کتاب الانساب و الاخبار. کتاب 


ایوالحسن. 
آخبار الفرس و انسابها. کتاب المنافرات ین 
القبایل و اشراف العشاثر و اقضية الحکام 
ینهم قی ذلک. (ابن‌الديم). 
ابوالحسن. بل ح س ] ((خ) محمدین 
قاسم فقیه. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحس. [أبُْل ح س ] (اخ) محمدین 
المبارک, مکنی به ابوالبقاءین محمدین 
عداله بغذادی. رجوع به این الخل... شود. 
ابوا لحسن. [أبلح شش ] (خ) محمدین 
محمد سامری. رجوع به محمد... شود. 
اپوالحسن. [ابُل ح س ] ((خ) محمدین 
محمدین عیسی‌بن عبدالرحمن‌ین عدالصمد. 
مولی سعیدبن العاص, سلقب به حبش و 
معروف به ابن ابی‌الورد. رجوع به مسحمد... 
و وه 
ابوالحسن. [ادل ح س ] ((خ) محمدین 
مرزوق‌بن عبداار من بقدادی زعفرانی, 
رجوع به محظ شود. 
اپوالحسن. [أب لح ش ] (اج) محمدین 
مصعب القرقسانی, تابعی است. 
ابوالحسن. [أبلح س ] (اخ) محمدین 
هانی ازدی اندلسی, شاعر. رجوع به ابن 
هانی... شود. 
ابوالحسن. [َبُل ح ش ] (اخ) سحمدین 
هلال‌بن محسن صابی. رجوع به محمد... 
ود 
اپوالحسن. لاب ح س ] (اخ) محمدین 
یوسف عامری. رجوع به ابوالحسن عامری 
وه 
ابو لحسن. [اُْسل ح ش ] (!ج) مسجمد 
بکری مصری. رجوع به محمد بکری..» 
رجوع به محمدین عبدالرحمن بکری شود. 
ابوالحسن. (أْبْلْ ح س ] (اخ) محمودبن 
احمد فارایی. رجوع به محمد.:. شود. 
اپوالحسن. [بُلْ ح س ] (خ) مختارین 
حسن‌ن عبدون. رجوع به ابن بطلان 
بوالحسن مختارین حسن... شود. 
ابوالحسن. [ابْل ح س ] (اج) مختارین 
عبدالرحمزین مختارین شهر رعینی, 
معروف به ابن شهر. یکی از علماء هسدسه و 
نجوم و لفت و تحو و حدیث و شعر و کلام. 
او در آخر عهد زهیرةالعامری متصدی قضا 
بوده وبسسال ۴۵۲ «.ق.ب قرطه 
د رگذشته‌امست. 
اپوالحسن. بل ح س ] (اخ) مسرزبان 
سغدی, رجوع به حبط ج ۱ص ۳۴۱ شود.! 
ابوالحسن. [ بل حَ س ] (اخ) مسددین 
سرهد. زجوع به مسدد... شود. 
ابوالحسن. [أْبّل ح س ] ((ج) مسعودی 
علی‌ین الحسین, رجوع به سعودی... شود. 
ابوالحسن. (أبل ح س ] ((ج) مسلم‌ین 


یناق. از روات حدیث است. 


ابوالحسن. [آ بل ح س ] () مطی‌ین 
عبدائّه الغزال. محدث است و یسحیی القطان 
از او روایت کند. 

ابوالحسن. [َبّل ح س ] (!خ) معاویتین 
هشام. محدث است. 

ایوالحسن. [أْبُل ح س ]((خ) معلی‌ین 
زیاد الفردوسی. محدت است. 
ابوالحسن. [ا بل ح ش ] ((خ) صعلی‌بن 
فضل. محدث است. 

اپوالحسن. [أَُل ح س ] (اخ) مسفربی 
وزیر بکجور. رجوع به حبط ج۱ ص ۳۹۲ 
شود. 

ابوا لحسن. بل ح س ] ((خ) متربی از 
شهود صحت رصد ابوسهل ویجن‌بن 
رستم‌کوهی, رجوع به ابوسهل ویجن... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) مسفتی 
معروف باعاتی. او راست: مفاتلعلوم. 
ایوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) مقاتل‌بن 
سلیمان‌بن بشیر خراسانی مروزی. صاحب 
تفسیر مشهور. رجوع به مقاتل‌ین سلیمان... 


شود. 

ابوالحسن. [ابُل ح س ] (اخ) مقاتل‌بن 
محمد الرازی. محدث است. 

اپوالحسن. [ابُل ح ش ] ((خ) مسقری 
شطنوخی (؟) مسصری. او راست: کتاب 
مناقب شیخ عبدالقادر گیلانی درسه مجلد. 
(از کشف‌الظنون). 

اپوالحسن. [أْیلْ ح س ] (خ) مسلک 
الاأْف_ضل عسلی نورالدین‌بن السلطان 
صلاح‌لدین. یوسفین ایوب. رجوع به علی 
تورالدین... شودر 

ابوالحسن. [ا بلح س ] ((خ) ملک 
العادل علی‌بن سلار سیف‌الدین. رجوع به 
آبن سلار... شود. 

ابوالحسن. بل ح ش ] ((خ) منصورین 
اسماعیل‌ین عمر رأس‌عیتی مصری ضریر 
خقیه شاخعی. رجوع به صمنصوربن اسماعیل 


شود. 
اپوالحسن. بل ح ش ] (اخ) منصورین 
حسن میمندی. معدوح فرخی: 
تاج هتر و گنج خرد خواجه سید 
منصور حسن بارخدای همه احرار 
از بوی و خصال تو ز خاک و گل میمند 
بی رنج همه عطر خوش آمیزد عطار. 
عمید خرو منصور, ابوالحن متصور 
که‌جاودان ز جهان شاد باد و برخوردار. 
ابوالحسن. [أَبُلْ حٌ ش ] ((ج) موسی‌ین 
ابی‌عانشه. محدت است. 
ابوالحسن. بل ح ش ] (اخ) موسی 
الکاظم‌ین جعفر الصادقبن صحمد الباقرین 
علی زین‌الصابدینین الحسین‌بن علی‌ین 
ابیطاب علیهم‌الستلام. رجوع به موسی 


اپوالحسن. ۴۳۳ 

الکاظم (امام...... شود. 
ابوالحسن. بلح ش ] ((خ) موسی‌بن 
کبریاء نوبختی. یکی از منجمین مشهور در 
نیمة اول مائة چهارم هجری. رجوع به 
آل‌نوبخت شود. 
ابوالحسن. [أبل حس ]((خ) مولی 
بنی‌توفل. صحابی است و برخی نام او را 
ابوحسین و هم ابوحسان گفته‌اند. 
ابوالحسن. [ایْسل ح س ] (() مسولی 
آلحارت‌بن نوقل الهاشمی. تابعی است. او از 
آبن عباس و از او عمروین معتب روایت 
کند. 
ایوالحسن. [َبُسل ح ش ] ((خ) مویدین 
محمدین علی طوصی نیشابوری. رجوع به 
مویدبن محمدین علی... شود. 
ابوالحسن. [بُل ح ش ] ((خ) مهاجر. 
محدث است و ابوعوانه از او روایت کند. 
ابوالحسن. [ا سل ح س] (خ) 
مهذب‌الدین شاعر. علی‌بن ابی‌الوفا سعدین 
ابی‌الحسن علی‌بن عبدالواحدین عبدالقاهرین 
احمدین مسهر موصلی: آمسدی مولد.وی 
شهر آمد. و مادح خلفاء و ملوک و امرا بود 
وابن خلکان دیوان او را در دو مجلد 
دیسده‌است. وفات او در صفر ۵۴۲۳ ه.ق. 
بوده‌است. 
اپوالحسن. [ابل حٌ ش ] ((خ) مسهلبی. 
رجوع به حبط ج ۱ص ۳۹۱ شود. 
ابوالحسن. [بُ لح ش ] (غ) مهمارین 
مرزویه؛ کاتب فارسی دیلمی و شاعر 
مشهور. رجوع به مهیار... شود. 
آپوالحسن. [ابُسل ح س ] (اج) مسیثمی 
علیین اسماعیل. رجوع به علی‌بن 
اسماعیل... شود. 
آبوالحسن. [أَیُل ح س ] (اخ) ناصرین 
حمزتین ناصرین زید. ملقب بنصیرالاین, 
وزیر ناصر لدین‌ه خلیفة عباسی. رجوع به 
ناصر... شود. 
ایوالحسن. [بْلْ ح س ] ((خ) نجار. یکی 
از مشایخ معاصر با خواجه عبدلثه انصاری. 
که شرح حال او در کتاب خواجه امده و 
نفحات از آن نقل کرده. رجوع به نام 
دانشوران ج ۲ ص ۳٩‏ شود. 

ابوالحسن. [أَیْسل ح س](لخ) ناج. 
خیرن عبدائه. یکی از مشایخ صوفیه و 
اصل او از سرمن‌رای است و به بفداد اقامت 
داشت و درک صحبت ابوحمز: بغدادی و 
سری سقطی و ابراهیم خواص کرده و در 
صدویست‌سالگی بسال ۲۲۲ ه.ق. 
درگذشته است. نام او را محمدین ابراهیم یا 


۱-حبط, نسانه‌ای است بای کتاب 
حیب‌الیر چ ۱ طهران. 


۴ ابوالحسن. 
محمدین اسماعیل نیز گفهاند. او گوید: 
الخوف سوط ال یقوم به انفنا. و قال: 
السمل الّی یسبلغ الی الفایات هو رژية 
التقصیر و العجز و الضعف. 
ابوالحسن. [َبل ح ی ] ((خ) نسوی. از 
فتهای شانعی. کتاب المسائل و السلل و 
الفروق از اوست. (ابن‌الندیم), 
اپوالحسن. بل حٌ س]((غ) نوی 
منجم. شهرزوری گوید مولد و منشأ او هر 
ری و شا گردابومعشر بلخی است. او راست 
زیج فاخر. ابوالحسن زندگانی طویل یافته و 
سنین عمرش به صد رسیده‌است. 
آپوالحسن. [أبل ح ش ] (ٍخ) نصرین 
احمدین اسماعیل. چهارمین از سلاطین 
سامانی. رجوع به نصرین احمد... شود. 
اپوالحسن. [ابُل حٌ ش ] (اخ) ن صرین 
اسماعیل نحوی, رجوع به نصر... شود. 
ابوالحسن. [أبُل ح س ] (!خ) نصر اول. 
اببن علی, ایلک‌خان. چهارمن از امرای 
ترکستان. رجوع به ایلک‌خان... شود. 
اپوالحسن. [ابُل ح ش ] (اخ) نضرین 
شمیل‌بن خرشقبن بزیدین عجده. رجوع به 
ایوالحسن. بل ح س ]((خ) (شیخ...) 
واسطی. او راست: کتاب تفسیر مسند. وفات 
او بسال ۲۱۰ ه.ق.بوده‌است. رجوع به 
حبط ج ۱ص ۳۰۱ شود.! 
ابوالحسن. [َبُل حس ] (اخ) واقع‌بن 
سحبان. محدث است. 
ایوالحس. [أْبْل ح س ] (اخ) وراق. 
علی‌ین عیسی‌بن علی‌بن باه ارسانی. 
رجوع به اپوالحسن رمانی... شود. 
ابوالحسن. [أْبل ح س ] (اخ) ولیسدین 
عبیدالبن یحبی‌بن عبیدین شملال بحتری. 
رجوع به بحتری... شود. 
آیوالحسن. [أَبّل ح ش ] (اخ) هارون‌ین 
اسماعیل. تابعی است. 
ابوالحسن. [َبّل ح سش ] (اخ) هارون‌ین 
راب. رجوع به هارون... شود. 
ایوالحسن. بل ح سش ] ((ج) یتابن 
ابی‌الغانم‌ین السلمیذ. رجوع به ابن تلمیذ 
موقق‌الدین ابوالحسن... شود. 
اپوالحسن. [ابْل ح س ] ((خ) هبةاین 
حسن, معروف بد حاجب. رجوع به 
هبَالّه... شود. 
ابوالحسن. [أْبْل ح س ] ((خ) هبةاثدبن 
سمد. او طبیب مقتفی خلیفه و استاد 
ابن‌اتلمیذ امین‌الاوله بود و عمری طویل 
یافت. کتاب‌الاقناع و کتاب‌السفنی و 
ک ابا لخیص از تصائیف طیی اوست. 
گویندروزی وی گاه برخاستن از مجلی 
خلیفه مقتفی بعلت پیری در تعب و مشقت 


بود خلیفه گقت ای حکیم پیر شدی و او 
پاسخ کرد تعم یا مولانا و تکرّت قواریری. 
و این اصطلاحی بود عامیان بغداد را که از 
آن کسیر سن اراده میکردند. چسون برقت 
مقتفی گفت من از این حکیم تا در خدمت 
ما بوده‌است هیچگاه سخنی مبتذل نشنده‌ام 
وگمان برم از ا‌عمال این اصطلاح تمدی 
داشت چون بپزوهیدند مکشوف گشت که 
وزیر عون‌الاین‌ین هبیره راتبة او را که 
بدارالقواریر سحول بود قطع کرده‌است. 
خلیفه امر کرد قا راتبة او بازدادند و هم 
اقسطاعی بر آن مزید کرد. وفات وی در 
صدواندسالگی به سال ۵۶۰ه.ق.بود. 
ابوالحس. بلح س ] (لخ) هبةائین 
صاعدبن هبَاله. رجوع به ابن‌التلمیذ 
موقق‌الذین... شود. 
ابوالحسن. [ابُل ح س ] ((ح) ملالبن 
ایراهیم‌ین هلال‌ین ابراهیم‌ین زهرون. رجوع 
به هلال... شود. 
آپوالحسن. [ابل جح ش ] (اخ) هلالبن 
محسن‌بن ابراهیم ابواسحاق‌ین هلال صابی, 
رجوع به هلال... شود. 
اپوالحسن. [ابُل ح س ] (اخ) ملالبن 
یساف. محدث است. 


ایوالحسن. [بل حس] ((ج) هتانی, 


رجوع به هنانی علی... شود. 
آبوالحسن. [ابل ح س ] ((ج) هسیئمین 
خالد بصری. محدث است. 


ایوا لحسن. [ابل ح س ] (() یحبی‌بن 
اسحاق راوندی. رجوع بد یحیی... شود. 
ابوالحسن. [أبل ح س ] (اج) بحی‌بن 
عبدالم طی‌ین عبدالنور الزواوی نحوی, 
ملقب به زین‌العابدین. رجوع به ابن ممطی 
زین‌آلدین ابوالحن... شود. 

آپوالحسن. [ بل ح س ] (اج) یحبی‌بن 
عسلی‌بن عبدائه عطار اموی. رجوع به 
یحیی... شود. ۲ 

ابوالحسن. [ابل ح س] (اخ) یبحی‌بن 
عسی‌ین ابراهيم مصری. رجوع به ابن 
مطروح جمال‌الدین ابوالحسن یحیی... شود. 
ابوالحسن. [ْبُلْ ح س ] ((خ) یعقوبین 
القطاع. محدت است و ابن‌المبارک از او 


روایت کند. 
آپوالحسن. [أَبل ح س ] (اخ) یغماء 
رجوع به یقما شود. 


اپوالحسن. [َبْل ح ش ] ((خ) یمزان‌ین 
مجمر. محدت است و از او جریربن عشمان 
روایت کند. 

آیوالحسن. [آَبُل ح س ] (اخ) یوسف‌ین 
مروان. محدث است و از خالدبن ین 
روایت کند. 

آپوالحستاء . [ بل (بخ)نحسنین 


ایو الحسن الحرا انی. 
الحکیم الکوفی. محدث است. 

ابوالحسن اشعری. [َبْل ح ش نأع] 
((خ) علی‌ین اسماعیل‌بن ابی‌بشر اسحاقین 
سالمین اسماعیین عبدللٍین موسیین 
هلال‌ین ابی‌برده عامرین ابی‌موسی الأشعری 
صحابی. او پیشوای اشعریان است و اشعرید 
بوی متصوبند. مولد او در سال ۲۶۰ یا ۲۷۰ 
ه.ق.یبصره بوده‌است. وی شا گرد ابواسحاق 
مروزی فقیه و ابوعلی جبائی و نخست پیرو 
اعتزال بود سپس از قول بعدل و خلق قرآن 
بگشت و در اصول دین مذهبی نو پدید کرد 
که‌بذهن عامه نزدیک و در مذاق متعصیان 
خوش بود از اینرو بسیاری از مسلمانان راه 


او گرفتند و جمعی کثير از علما چون غزالی 
و ابوبکر باقلانی و اسام رازی و شهرستانی و 
ابواسحاق شیرازی بمتابمت و نصرت طريقةً 
وی برخاستند و ببرضی از ارباب دول که 
دین را دستاویز پیشرفت مآرب دنیوی 
خویش می‌کردند. مانند ایوبیان مصر و شام 
و موحدین مفرب بترویج عقاید او قیام 
کردند.و گویند دعابه و مزاح بر او غالب یود 
و نزدیک پتجاه‌ونج کتاب و رصاله از 
تألیفات او تام می‌برند از جمله: کتاب‌اللمعة, 

کتاب‌الموجز. کتاب ایضامالبرهان. 

ابواسحاق ابراهيمین محمدین عیاش را 
کتابی است در رد اين کتاب. کتاب السبین 

عن اصولالدین. کتابآلابنة. کتاب الشرح و 
اتقصیل قی الرد علی اهل الافک و لتضلیل. 

وکتابی در رد سلاحده و جز آنسان. و 
بنالندیم او را به عنوان ابن آبی‌بشر در پاپ 
متکلمین مجبره یاد کند. عقاید او در سلل و 
تحل و نیز کتب کلام مشروح است. وفات او 
بسال ۲۲۰۱۳۳۰ , اند یود و وی را در 
مشرع‌الزوایا (ظ. مسحلتی ببفداد) بخاک 
سپردند. 
ابوالحسن التونسی. [ْبُل ح ش نت 
تون /ْ] (اخ) او را رست‌انلی است. 
(بن‌الندیم). 
ابوالحس الحرانی. بلح س‌نل 
حَز را ] (اخ) ثابت‌بن ابراهیمین زهرون, عم 
ایراهیم‌ین هلال صابی, کاتب معروف. او 
طبیبی حاذق و مصیب در تشخیص رولیکن 
در تسعلیم دانسته‌های خود ضنت داشت. 
مولد او رقه بسال ۲۸۳ ه.ق.بود و در زمان 
عزالدوله بختیار ببفداد میزیست و آنگاه که 
این بقیه وزیر عزالدوله دچار بیماری صحعب 
و مشرف بهلاک‌بود بمعالجة ابوالحسن . 
بهبود یافت و از وزیر و کان وی مالی وافر 
بدورسید. بسال ۲۶۴ او را بملازمت 


۱-حبط نانه‌ای است بسرای کتاب 
حیب‌السیر, چ ۱ طهران. 


ابوالحسن الخزاز التحوی. 


خدمت عضدالدرلةً دیلمی خواندند و وی 
امتتاع ورزید. از تصانیف اوست: اصلاح 
مقالاتی از کتاب یوحناین سرافیون و ترجمة 
کنبی از فیلفریوس چون کتاب القوباء! و 
کتاب مایعرض الملئة و الاستان و مبحث. و 
خود او راست: کتاب جواب سالات و آن 

پاسخهائی است بر استله‌ای چند که از وی 
کرده‌اند. وفات وی به بفداد درس ۳۲۶۹ 


بود. 
ایوالحسن الخزاز النحوی. بلح 
ش‌نسل خ زن نع ] (اخ) او با عسلی‌بن 
عیسی‌بن داودبن الجسراح الوزیر در نوشتن 
کتاب معانی القرآن و تقسیره و مشکله 
همدستی کرده‌است. (ابن‌الندیم), 
ابوالحسن الدقیقی الحلوانی 
الطبری. [أبل ح س ند د قی یل نی 
بط طب] (اخ) او در فقه از پیروان مذهب 
م‌حمدین جسریر طصبریت و او راست: 
کتاب‌الشروط. کتاب اد علی السخالفین. 
(بناندیم), 
ابوالحسن الصیمری. [ بل حج س نض 
ض م] (() از مشاهیر حکماء روزگار خود 
بوده‌است. (از ترجم تتمهٌ صوان‌الحکمه). 
ابوالحسن العابد. [ بل ح ش نل ب ] 
(ج) علی‌بن الموفق. " عابد معروف باسناد. 
از متصورین عمار و احمدبن ابی‌الحواری 
روایت دارد. به سال ۲۶۵ «ه.ق. درگ‌ذشته 
است. 
ابو لحسن العروضی. بل ع ش نل 
غ] ((خ) از اوست: کتاب غریب‌القرآن. 
ابن‌اتديم). 
ابوالحسن العسقلانی. بل ح بش له 
غ ق ] (ا) او از ابوجفرین محمدبن رکانه. 
و از او محمدین ریعه روایت کند. 
ابو لحسن القاضی. [أَبْل ح مس نل ] 
(اخ) ابسن ابسمی‌عمر. او راست: کتاب 
غریب‌الحدیث. (ابن‌الندیم). و رجوع به 
عمربن ابی‌عمر شود _ 
ابوالحسن اللخمی. [بْل ح سل ] 
(ج) (امام..) رجوع به علی الانجب شود. 
آبوالحسن انباری. بلح س نِ ن ] 
((خ) حکسيم و ریاضی ماهر: استاد عمر 
خیأمی در هندسه و هیثت. شهرزوری گوید 
روزی هتگام درس فقیهی به بیفاره از او 
سوال کرد این چیست که تدرس کنی؟ 
گفت تفیر آیتی از قرآن خدای. فقیه پرسید 
آن کدام آیت است؟ گفت ی افلم‌یروا الی 
السماء فوقهم کیف بتیناها ؟, 
ابو لحسن انصاری. [ابْ لح س ن أ] 
(اخ) عسلی‌بن ابراهيم اندلسی. از مردم 
بكسیه. از تسل سعدالخیر. ادیب و شاعر. او 
راست: کتاب‌الحلل فی شرح الجمل. جذوة 


البیان و فريدة العقیان. وفات وی بسال ۵۷۱ 
ه.ق.بوده‌است. 
ابوالحسن انصاری. بلح س‌نِ اآَ] 
(اخ) علی‌ین موسی. ادیپ و شاعری از مردم 
جیان اتدلس. او در فاس اقامت گید و 
دعوی کیمیا دااشت. او رادست منظومه‌ای بتام 
شذورالاهب در صنعت کیمیا. وفات وی 
بفاس بال ۵٩۹۳‏ ه.ق.یوده‌است. 
ابوالحسن باخرزی. [أبل مس نٍ 
خ] (اخ) عسلی‌ین الحسسن‌بن ابی‌علی‌ین 
ابیالطیب الباخرزی. شاعر مشهور. او در 
جوانی مشتفل بفقه مذهب امام شافعی و 
تلم شیخح اب ومحمد الجوینی والد 
آمامالحرمین بود. پس شروع بفن کتابت کرد 
و بدیوان رسائل راه یافت و در صروف دهر 
نشیب و فراز بسیار دید و در سفر و حضر 
بعجایب روزگار آشنا گشت و جنبة ادب او 
پر فقاهت بچربید و بعربیت و شعر مشهور 
گشت و دیوان شعر او مجلدی بزرگ است و 
کتاب دمیهٌالقصر و عصرة اهل‌العصر تصنیف 
کردو آن ذیل یتمه ثعالبی است در ترجمة 
حال عده‌ای کثیر از ادبا و شعرا و جسز آن. و 
تن غلین زد لتهتی زا رکعاب لا 
ذیلی است مسمی به وشاحلامیه و او در 
متجلنی انسنن بسال ۲۶۷ ه.ق.در باخرز 
کشته‌شدو خونشی هدر و پایمال گشت. 
ابوالحسن بسطامی. [َبل ع ش نب 
/ب ] ا(اخ) یکی از حک‌ماست. (ترجمة 
تتمه): 
ابوالحسن بصری. [َبُل ح ت نب ] 
(اخ) رجوع به ابوالادیان... شود. 
ایوالحسن‌بن النح. [أَبل ح ش ون ؟] 
((خ) عالم نحو و اخبار و اثار و اشعار 
بوده‌است. (از ابن‌الندیم). 
ابوالحس‌بن خیران. [َبْل حّش ن 
ن خ] (اخ) فقیه شافعی. از کتب اوست: 
کاب اللطیف. کتاب‌المقدمات. (ابن‌لندیم). 
ابوالحسن‌بن کشکرایا. بل ع ی ن 
ن ؟ ] (اخ) رجوع به ابن کشکرایا شود. 
ابوالحسن بوشنجی خراسانی. [ 
بل ح ش نش ي خ ] (!خ) یکی از مایخ 
صوفیه. او صحت ابوعتمان حیری و ابن 
عطاء و ابوعمرو دریافت و سالی چند از 
موطن خویش دور بود و چون بازگشت او 
را بزندقه موب کردند از ایترو به نیشابور 
شد و بقیت عم بدانجا بزیست. از او 
پرسیدند تصوف چیست؟ گفت امروز اسمی 
است بی‌حقیقت و پیش از این حقیقتی بود 
بی اسم.و گفت اخسلاص آنست کسه 
کرامالکاتین نتوانند نوشت و شیطان آنرا 
تباه نتواند کرد و آدمی بر آن واقف نتواند 


گشت. نقل اسبنت که یکی از او دعا خواست 


ابوالحسن بهرامی. ۴۳۳۵ 
گفت حق تعالی ترا از فته خود نگاه دارد. 
برای سایر اقوال و شرح حال او رجوع ببه 
تذکرةالاولیاء عطار شود. 
ابوالحسن بهرامی. [ا بل ح ش ذ بّ] 
((خ) کنیت استاد علی متخلص به بهرامی, از 
مردم سرخس و از شعرای زمان ناصرالدیین 
سبکتکین. ابیات ذیل در لقت‌نامه‌ها از او 
شاهد آمده‌است: 
چنان نمود بمن دوش ماه نو دیدار 
چویار من که کند گاه خواب خوش آسا 
بماندم اینجا بیچاره راه گم کرده 
نه آب با من یک شربه نه خرامینا. 
زمینی زراغن بسختی چو سنگ 
نه آرامگاه و ته آب و گیا: 
جز تلخ و تیره هیچ ندیدم بدان زمی 
حقا که هیچ بازندانستم از رکاب. 
بروز کرد نبارم بخانه هیچ مقام 
از آنکه خانه پر از اسپفول جانور است. 
ما هر دو بتا گلی دورنگیم 
بنگر بچه خواهست صفت کرد 
یک نیمه آن توئی بسرخی 
و آن تیم دگر منم چنین زرد. 
بامید رفتم بدرگاه اوی 
امید مرا جمله بیوار کرد. 
زر ز پیرو سیک برون آورد 
داد درویش راو خون آورد. 
سر برکشیده شاه سپرغم ز کرد خویش 
چون قی زمرد بر شاخکی نزار 
یا سبز جامه‌ای که چو بر ما گذر کند 
از ساق برکشد یکیف دامن و ازار. 
چگونه راهی راهی درازنا ک‌و عظیم 
همه سراسر فرکند و جای خاره و خار 
بیفکی خورش پا ک‌را ز بی‌اصلی 
بیا کنی به پلیدی ماهیان تو گژار. 
کار جهان بُوّد بهمه حال دردسر 
بیکردن خطر شود مرد یار 
محنت بسان اتش تیز است و کس ندید 
هیچ آتشی که میل نیودش سوی زبر 
تیکی به نسبت پدران مرد را چه سود 
آن بد ید که مرد کند بت از پدر. 
نگار من آن چون قمر بر صنوبر 
نه مانی چنو کرد صورت نه آزر 
دو خدش بان دو ماه منقش 
دو جعدش بسان دو شام معنیر 
ندیدی نبینی چه روی و چو قدّش 
نگاری بکشمیر و سروی بکشمر. 
آن خوشه ین چنانکه یکی خیک پرنیید 


۱-ادرفنن. زرده. زرده‌زشم. ساری‌پارا. 
(هوناغع۱). 
۲-مفةالص فوة 
۳-قرآن ۶۵۰ 


چ۲ص ۲۱۸. 


۶ ابوالحسن بهمنیار. 


سربسته و نبرده بدو دست هیچکس 

بر گونه سیاهی چشم است غزب" او 

هم بر مثال مردمک چشم از او تکس. 

گرنه‌ای کهبله چراگشتی 

پذرٍ خانة ریس خسیس, 

بخواست آتش و آن کندره بکند و بسوخت 

نه کاخ ماند و نه تخت و نه تاج و نه کاخال. 

فلک مر جامه‌ای را ماد ازرق 

مر آو را چون طرازی خوب, کرکم. 

و 

هميشه خرم و آباد باد ترکستان 

که‌قبلة شمنان است و جایگاه بتان 

بتان ار همه گویا و شکرین‌سخنند 

ببوسه راحت جان و بغمزه افت جان 

یکی بیامد از ایشان و اين دلم بربود 

بجان و دل بنهاد آتشی زیانه‌زنان 

بتی شمن‌کش و جادوفریب و سحرنما 

برخ بهار بهار و بمهر باد خزان 

بجلوه اندر چون آهوی رمیده ز یوز 

برزم اندر چون شیر و اژدهای دمان 

بزیر ساية زلفش همه زیادت و سود 

بزیر ساية تیفش همه بلا و زیان 

کشیده تیفش جان عدو کشیده بدم 

دو زلف و جعدش باریده مشک بر خفتان 

دوچشم تنگ ودهن تنگ وتنگ دل‌بحدیث 

شکسته زلف و بگاه سخن شکسته زبان 

بغمزه تیر و مژه تیر و قد و قأمت تیر 

برو کمان و بیازو فروفکنده کمان 

از آن کمانش کمان گشته پشت عاشق 

وزین کماش عدو گشته از شمار کمان 
مان ندارد گونی باه بی‌کمری 

بخامشی در گوئی که نیستیش دهان 

بدان زمان که متس کشاو ریت کم 

سخن دلیل دهان شد کمر دلیل میان 

دلم پیرد و دل خویش را نداد بمن 

برفت و ماند غم عشق و آتس هجران 

دلم تور شد و هر دو چشم چشمة آب 

چگونه خاست گه نوح جز چنین طوفان؟ 

چونامه‌اییست رخانم نبشته از غم عشق 

ز خون دیده مر آن نامه را زده عنوان... 

مخالفان تو بی‌فر‌اند و بی‌فرهنگ 

معادیان تو نافر‌خند و نافرزان 

زسوی سند گرقتی هزار ابناخون 

ز سوی هد گشادی هزار ترکستان. 

بر روی برف زاغ سیه رانگاه کن 

چون زلف بر رخ بتم آن شمه سپاه 

یا چون یکی بساط فکنده حواصلی 

افکنده جای‌جای بر او روبه سیاه. 

خسرو غازی آهنگ خراسان دارد 

زده از غزنین تا جیحون تاز و خرگاه. 

آن حوض آب روشن و آن کوم گرد او 


روشن کند دلت چو بینی هرآینه. 

چو پیروزه گشته‌ست غمکش دل من 

ز هجران آن دو لب بهرمانی. 

ابوالحسن بهمنیار. [أَبسل حس نب 
عْنْ] (ا2) اين مرزبان دیلمی آذربایجانی. 


حکیم مشهور و یکی از اجلة شا گسردان 


شیخ‌الرنیس ابوعلی‌ین سینا. او در اول دیین 
گیرگان داتت ت و سپس مسلمانی گرفت. و 
در علت پیوستن وی بخدمت اين سین آرند 
که آنگاه که ری هنوز کودک بود شیخ او را 
بر در دکان آهنگری بدید که آتشس طلب 
میکرد و آتشدان با خویض نداشت آهنگر 
گفت آتش ترا بر چه نهم بهمنیاز پس از 
تأملی, سبک خم شد و با یک دست مشتی 
خاک‌برگرفت و بر کف دست دیگر بگسترد 
و گفت بدینجانه. شیخ را لین فطنت و 
زیرکی او عجب آمد و او را در کنف تربیت 
خویش گرفت و بداشت تا بدان مرتبت و 
پایه از ادب و حکمت رسید. او را چنانکه 
و تعلم پدران ما بودگا» درس 
با استاد معارضات و مجالادت صیرفت. از 
جمله روزی ابوعلی در اقامهٌ برهان بر تجرد 
نفس گفت: جسم آدمی پیوسته دستخوش 
انحلال و انعقاد و نما و ذبول و زیاده و 
نقعان است و جسم مشاهد زمانی عین 
جم زمان دیگر نیست بلکه شبیه آنست بر 
خلاف نفس که هميشه بر یک حال و عین 


شمت ش 


خویش و مسصون از تبدل و تغیر است. 
بهمنیار بر اين گفته انکار کرد و گفت نفس را 
نیز همان تحولات و تصاریف است جز انکه 
مشهود و محسوس ما نیست. شیخ سکوت 
کردو او در طلب جواب اصرار ورزید 
ابوعلی متوجه دیگر شا گردان شد و گفت 
لبته بهمنیار منتظر پاسخ خویش نیست چسه 
سوال او از کسی شبیه من بود و اواکنون 
برجای نمانده‌است. بهمنیار فروماند و 
خاموش گشت. بهمنیار بحدت ذ کاء و تندی 
هوش معروف است چنانکه نابفه‌ای چون 
بوعلی اعتراضات او را با نهایت دقت و 
تأمل پاسخ مسیکرد و این اسئله و اجسوبة 
استاد داهی و شا گرد هوشمند او سوضوع 
کتابی گشت که بهمنیار آن را بنام مباحث 
نشر کرد و آن خزینه‌ایست انباشته از معضل 
تطالی و ال منت ونیکارین 
پاسخ‌ها و وجوه حل آن. و از مصفات 
دیگر او کتاب‌اشحصیل است در منعطق و 
حکمتین که آن را بنام ابومنصورین بهرامبن 
خورشیدبن یزدیار مجوسی خال خویش 
کرده‌است. از کتب دیگر اوست: البهجة و 
السعادة و گفته‌اند که بهمنیار شا گردی حکيم 
مصتف لوکری نیز کرده‌است. وفات او در 
۸ ه.ق.سی سال پی از مرگ ابوعلی 


ابوالحسن داودی. 

است. 

ابوالحسن تلمید. [أَبسل ح س نت ] 
(خ) طبیب بفدادی. او شا گردستان‌ین ثابت 
است و بروزگار بویهیان شهرت یافت و در 
سال ۲۸۷« .ق.درگذشت. 

ابوالحسن تهامی. [اَبُل حّس نت / 
تٍ] ((خ) علی‌ین مسحمد تهامی. شا 
مشهور عرب. او بسال ۲۱۶ ه.ق.به مصر 
کشته شد. 

ابوالحمن جلوه. بلح ش زج ز] 
(اخ) رجوع به جلوه... شود ۱ 
بوالحمن حشوی. [ بل مش ن 
حّش ] ((خ) از قدمای حکماست و او سعی 
در تطبیق شرع با حکمت دانشت. چنانکه در 
یکی از مصتفات خود گوید مراد از قلم عقل 
و از لوح تفس و از عرش فلک اعظم و از 
کرسی فلک ثوابت و از سماوات سبع. 
اقلا ک‌سبعة سیاره و از ارضین سبع هفت 
اقلم و از اعلی علیین نلک اطلس و از 
اسفل‌الس افلین مسرکز عالم است. (از 
نزهةالارواح شهرزدری_ 
ابوالحسن حمامی. [بُل ح ش نع 
ما ] (ٍخ) مقری است از مردم عراق. 
ابوالحسن حمیری. یلع ش زج 
ی ] ((خ) تورالدین علی‌ین احمدین حمدون. 
ادیب اندلسی. امام نحو و لغت بمائة هفتم 
هجری. مولد و متا او شهر مالقه است و 
سپس بمشرق رفته و بدانجا اقاست 
گزیده‌است. 
ابوالحس خوقانی. [َبْل حّت زغ 
] (اخ) علی‌ین جسعفر یا احمد. از مردم 
خرقان بسطام. یکی از مشایخ کبار صوفیه, 
تولد او در ۲۵۲ و وفات روز سه‌شنبه دهم 
صحرم ۵ و«.ق. به هفادوسه الگی. 
کراسمات بسیار از او نقل کنند. و بعضی 
گفته‌اند خرقان از قمراء سمرقند است. دو 
رباعی ذیل از اوست: 

آن دوست که دیدنش بیاراید چشم 

بی دیدنش از گریه نیاساید چشم 

ما راز برای دیدنش باید چشم 

گردوست نبیند بچه کار آید چشم. 

9 # 

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من 

وین حرف معما نه تو خوانی و نه من 

هست از پس پرده گفتگوی من و تو 

گر پرده برافتد نهتو مان و نه من آ, 

و رجوع به ابوالحسن علی‌بن جعفر شود. 
ابوالحسن داودی. [ بل ح س نٍ 


۱-نل: غزم. 
۳ -اين رباعی به خیّام نیشابوری نیز متسب 


است. 


ابوالحسن دمشفی. 


و و] (اخ) از سردم بوسنج هرات. ظاهراً 
محدث ر فقیهی است. رجوع به تاج‌السروس 
در کلمة بوسنج شود. ۱ 
ابوالحسن دمشقی. [أبل ح س ن د 
(اخ) یکی از رژسای مقالصه. فرقه‌ای از 
مانویّه. (بن‌اتديم), 
ابوالحسن رمانی. [َبُل ح س ند 
ما] ((خ) علی‌ین عیسی‌ین علی‌ین بدا 
رسانی. اصل او از مسرمن‌رآی و مولد او 
بسبفداد در ۲۹۶ ه.ق.او یکی از افاضل و 
مشاهیر ائمة نحویین و متکلمین بفداد و 
عالمی کثیرالتصرف و بسیارتألیف و مفتن در 
علوم کثیره از فقه و قرآن و نحو و کلام 
است. ادب از ابویکرین درید و ابویکرین 
سراج فرا گرفت و ابولقاسم تنوخی و 
اپومحمد جوهری و جز آن دو از او روایت 
آرند و تا ۳۷۷ که ابن‌اندیم کتاب الفهرست 
خود را بیضه کرده میزیسته است. سمعانی 
بنقل این خلکان گوید وفات وی در ۱۳۸۲ 
۴ بوده‌است. او را تفسیری بر قرآن کریم 
است و از کتابهای او در ادب کتب ذیل 
است: کتاب شرح سیویه. کتاب نکت 
سسیبویه. کستاب اغراض سیبوید. کتاب 
المسائل المفردة من کتاب سیبویه. کتاب 
شرح المدخل للمبرد. کتاب شرح مختصر 
الجرمی. کتاب شرح السائل للاخقش و آن 
دو شرح است کبیر و صفیر. کتاب شرح 
الالف و اللام للمازنی. کتاب شسرح الصوجز 
لاین السراج. ک_تاب‌الت صریف. 
کتاب‌اله_جا. کتاب‌الای_جاز در ن‌حو. 
کتاب‌المبتدا در نحو. کتاب اشتقا‌الصتیر. 
کتاب اشتقاق‌الکبیر. کتاب الالفات فی 
القرآن. کتاب اعجازالقرآن. کتاب شرح 
کاب‌الاصول لابن سراج. واببن خلکان در 
نسبت او گوید ممکن است رمانی مضصوب 
به رمان بمعتی نار و یا قصرالرمان واسط 
باشد و سمعانی که ترجمة او اورده اینضاح 
این نسبت نکرده‌است. 
ابوالحسن سامی. بل ح س ن ] ((خ) 
شاعری است. و وفات او بسال ۲۰۲ ه.ق. 
بود. (ابن‌الندیم), 
ابوالحس سیاح. [أمُل ح س سین 
یا] (اخ) علی‌ین ابی‌بکرین علی ر صاله 
هروی‌الاصل سوصلی‌السولد. تزیل حلب. 
گوینداو همه روی زمین بگشت و جملة 
خشکیها و دریاها و کوهها و دشتها که پای 
آدمی بدان تواتد رسیدن بپیمود. و وی را 
شیمت بر آن بود که بر دیوارهای متازل و 
شهرها که برمیگذشت چیزی مینگاشت. و 
ابن خلکان بعض آن نگاشته‌ها دیده و ابن 
شمس الخلاقه بدین عادت او در قطعة ذییل 
تمثل جسته‌است: 


اوراق کدیته فی بیت کل فتی 

علی اتقاق مغان و اختلاف روی 

قد طق الارض من سهل ای جل 

که خط ذا ک‌الایح الهروی. 

ابوالحن را نزد ملک ظاهر صاحب حلب 
حرمت و قربت بودو این امیر در ظاهر 
لب او را مدرسه‌ای کرد که گور علی در 
قبه‌ای بر ناحیی از همین صدرسه است. و 
گفه‌اندکه ار کیمیا میدانست. او راست: 
کتاب‌الاشارات فی معرقة الزیارات. و کتاب 
خطب‌الهروية. وفات وی بسال ۶۱۱ ه.ق. 
در حلب بوده‌است. 

آپوالحسن سیمجوز. [َبُل حس ن ] 
([خ) رجسوع به ابوالحصین سیمجور. و 
رجوع به حبط ج۱ صص ۳۲۷-۳۲۶شود.! 
ابوالحسن شیرازی. [ا بل ح س ن ] 
((خ) او راست رسساله‌ای در استطرلاب. 
( کف‌الظون) 
ابوالحسن صعیدی. [أَبُسل حّس نٍ 
ص ] (اخ) رجوع به حبط ج ۱ص ۳۶۵و 
۶۶ شود 

ابوالحسن صوفی. [أَبُل ح س ن] 
((ج) علی‌ین عبدالّه خباقی. زاهدی معروف 
از مردم خباق, قریه‌ای به مرو. او در عسراق و 
شام حدیث شنود و از ابوسعد اسماعیل‌بن 
عبدالقاهر جرجانی و ابوالحسن طوری 
روایت کند و ابسوسمدین سممانی از وی 
روایت ارد. وفات وی بسال ٩۵۱ه.ق.‏ 
بوده‌است. 

ابوالحسن صیرفی. [َبُل ح س نٍ ض 
۳ ((ج) این عبدائه صیرفی‌ین رباب. راری 
مسائل عبدائّین سلام از ابن ثابت صیرقی, 
(از قاموس). و صاحب تاج‌المروس گوید: 
صواب ابوعلی الصن‌بن عبداّ‌ین یعقوب 
الصیر فی‌ین الرّباب است. 

ابوالحسن طاق. بح نٍ] (اج) 
رجوع به حبط ج ۱ ص ۳۲۹ شود. 
ابوالحسن طوسی. [بس لش ] 
(خ) محمدین اسلم. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسن عامری. [أبُل ح ش ن ] 
((خ) مسحمدین ی وسف عسامری. یکی از 
فلاسف خراسان شا گردابوزید بلخی و 
معاصر ابوعلی سیناء او سفری یبفداد کرد و 
بازگشت و پنج سال به ری در خدمت ابن 
عمد بزیست آنگاه بخراسان شد وبا 
ابوعلی‌ین سینا مکاتبه پیوست چنانکه یکی 
از تصیفات بوعلی جواب اسثلة عامری 
است. و ابوالحسن را بر کتب ارسطو شروح 
است و از کتب اوست: امد علی الابد, 
ابوالحسن عراقی. [َبُسل ح ش نع ] 
((خ) دیر مسعودین محمود غزنوی. وفات 


دوشنبه ششم تسعبان سال ۴۲۹ ه.ق.و 


ابوالحسن عینی. ۴۳۷ 


رجسوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۲۹ 


شود. 


شود 
ابوالحسن عموانی. [ابُل ح ش نع 
(ٍخ) عسلی‌بن مسحمدین عسلی‌بن اضمد 
خوارزمی, ممروف به ابوالحسن عمرانی, 
صلاح‌الدین صفدی در وافی گوید وفات او 
فریاً در ۵۶۰ ه.ق.بود. او ادب از 
زمخشری فرا گرفت و نیز از امام عمر 
ترجمانی و حسن‌بن سلیمان خجندی و 
عبدالواحد باقرحصی(1) حدیث شید و بر 
مذهب رای و عدل بود. او راست: کتاب 
امتقاق‌الاسماء. کتاب تفسیرالقرآن. کتاب 
المواضع و البلدان. و در روضات قطعه‌ای از 
شعر او و یز مطلعی از قصید؛ وی در مدح 
رسول صلوات ال علیه امده‌است. 
ابوالحسن عمرانی. [ابُل ح س نع ] 
(اخ) عسلیین محمد عمرانی مکتی, به 
ابوالحن (خواجه...). ممدوح مئوچهری 
است: 

بعمدا علی‌بن عمران در آخر 

رسد زین سیاست آ بصاحبقرانی 

سوی تاج عمرانیان هم بدینسان 

بیامد منوچهری دامفائی 

خریدار من تاج عمرانیان است 

تو خود خادم تاج عمراتیانی 

رئیس موید علی محمد 

کزایزد بقا خواهمش جاودانی. 

مکن ایدوست که بیدد نشانی نگذاشت 

عدل بازامد با بوالحسن عمرانی 

خواجه و سید سادات رئیس‌ارژسا 

همچو خورشید ببخشندگی و رخشانی. 

و شاید ابوالهصن در قطعة ذیل نیز همین 
ابوالحصن باشد: 

سال ام‌الین نوروز طرینا کان‌است 

پار و پیرار همی دیدم اندوهگنا 

این طرینا کی و چالا کی او هست کنون 

از موافق شدن دولت يا بوالحسنا: 
ابوالحسن عوفی. [ابُل ح س نغ] 
(خ) علی‌بن رامس‌اس. شهرزوری گوید او 
حکیمی صاحب تالف و یکی از چند تن 
نویسندگان رسائل اخوان‌الصفاست. و رسالة 
او در اقسام موجودات گواه براعت اوست. 
ابوالحس عینی. [ایل حش زغ] 


(اخ) علی‌بن سید. از مورخین بزرگ 


(-حیط, نضانه‌ای است بسرای کتاب 
حیب‌السیره چ ۱ طهران. 

۲ -کذا و لعله ابرالحین الرازی. (عبدالرحص 
صوفی). 

۳- حبط, نانه‌ای است بسرای کتاب 
حیب‌السیره چ ۱ طهران. 


۴-شاید: ریاست. 


۸ ابوالحسن فارسی. 


اندلس. او راست دو تاریخ مفصل از مشرق 
و مفرب و جفرافیایی مصور که نسخه‌ای از 
آن در کتابخانة بودلین | کسقورد موجود 
است. وفات او بال ۶۷۳«.ق.بود. 
اپوالحسن فارسی. [ْبُ-ل ح س ن ] 
(اخ) رجوع به ابوالحسن علی‌بن عسی‌ین 
فرج‌ین صالح ریعی شیرازی شود. 

۳1 ‌ ی ۱۳ 
اپوالحسن قطب شاهی. [ابّل ح سش 
نِ ق] (اخ) هفتمین و آخرین از سلاطین 
تطب‌شاهی در غلکنده, فرزند عبداله 
قطب‌شاه. او در سال ۱۰۸۳ ه.ق.بسلطت 
موروث رسید و در ۱۰۹۸ مقلوب عالمگیر 
پادثاه مقول هند شد و در ۱۱۱۲ در حبی 
درگذشت. 
آیوا لحسن کلیی. [أبل حس نک ] 
(اخ) جد سلسلة کلییین. و این سلسله از 
دست خلفای فاطمی از سال ۳۳۶ ه.ق. 
مدت ۹۵ سال در جزیر: صقلیه حکم 
رانده‌اند. رجوع به کلییونٍ شود. 
ابوالحس کلبی. [َبُسل عّ نک ] 
((ج) احمدین حسن‌بن علی. دومین از 
امرای پنوابی‌الحسن. او در غییت پدر امارت 
صقلیه داشت و در آن وقت از دست 
امپراطور قسطنطته لشکری انبوه برای 
استخلاص آن جزیره فرستاده شد. 
ایوالحسن از پدر خود مدد خواست و پدر با 
گروهی بسیار از مصر بصقلیه آمد و عساکس 
مصر در ماه رمضان ۳۵۲ ه.ق.بجزیر: 
پیاده شده و شهر رمطه ! را محاصره کردند و 
لشکریان روم در ماه شوال بدانجا رسیده 
نزدیک شهر مسیه فرودآمدند و بین دو 
سپاه جنگی شدید درگرفت, ابتدا رومیان 
غالب آمدند و سپس مسلمانان ظفر یاه 
رئیس لشکر روم منویل (مانول) کشته شد و 
رومیان بکشتی نشسته بگريختند. مسلماتان 
آنها را در دریا دتبال کردند و جنگ دریائی 
صب بن آنان روی داد چنانکه بسیاری از 
کشتی‌های روم شکسته و غرق گردید. این 
جنگ بین عرب معروف به وقعةالمجاز 
است. پس از شکست روم سرایا ببلاد آنان 
می‌فرستادند تا در سال ۴ صلح واقم شد 
و در این سال معز خلیقة مصر مردی را بتام 
یمیش بامارت صقلیه فرستاد ال جزیره 
وی را ن‌پذیرفتد و پس از آن خلیفه 
ابوالقاسم علی‌ین حسن برادر احمد را بجای 
او تعیین کرد و ابوالحن در سال ۲۵۹ در 
طرایلس وفات یافت. از وقعذ فوق پیدا 
میشود که در ایین وقت قوه بحری دولت 
فاطمی بر دولت روم برتری داشته‌ادت چه 
فاطمیان صقلیه را با دوری از سواحل مصر 
نگاه داشتند و رومیان با نزدیکی حفظ آن 
نتواستند. ۱ 


۱ 
۱ 
: 


ابوالحس تحیانی. بعش ول ] 
((خ) علی‌بن حازم ختلی, غلام کسانی. یکی 
از امه لغت. رجوع به لحیانی... شود. 
ابوالحسن مجاشعی. [آبلْح خن 
ش ] ((خ) علی‌ین فضالین علی‌ین غالب 
فرزدقی قیروانی. لغوی نحوی و مفسر. مولد 
ومنشاً او صغرب, وی بدانجا علم و ادب 
آموخت سپس بمشرق شد و تا خراسان 
برفت و چندی در غزنه اقامت گزید و او را 
در آنجا تصانیفی است که بنام بزرگان غزنه 
کسرده‌است سپس بعراق رفت و بخدمت 
نظام‌الملک پیوست. از کتب اوست: تفسیر 
عمیدی در بیست مجلد. کتاب نکت. کتاب 
اکیرالمذهب. کتاب الاشارة فی تحسین 
العبارة. بسال ۴۷۹ ه.ق.در بغداد درگذشت, 
ابوالحسن محاملی. بسح نم 
م] ([غ) احس‌مدین مسحمدین القاسمین 
آسماعی‌ین سعدبن ابان الضبی. فقیه شافعی. 
مولد او بسال ۳۶۸ ه.ق. وی در فقه شا گرد 
ابوحامد اسفرایتی بود و در ذ کاءو حصین 
فسهم از اقران درگذشت و در فقه براعت 
یافت و در حیات استاد و هم پس از او 
بفداد تدریی کرد و از سحمدین مظفر و 
طبقة او استماع حسدیث داشت. او راست 
بمذهب شافعی: کتاب‌السجموع و آن کتابی 
بزرگ است. کتاب‌المقنم. کتاب‌اللباب. کتاب 
اوسط. کتاب‌السائل نی آلفروع. و در علم 
خلاف او را تصاتیف بسیار است. در سال 
۵ درگذشته است. 
ابوالحسن مدالنی. [َبُسل ح ش نع 
ء ] ((خ) اسن‌السديم از گفتة صمارتبن 
ایسی‌اسامه روایت کند که نام مدائنی 
ابسوالحین علی‌بن محطدین عبدائ‌ین 
ایی‌سیف است از موالی شمس‌بن عبدمناف 
و مولد او بدانگونه که محمدبن یحیی از 
حسین‌بن فهم و او از خود ابوالحسن روایت 
ارد سال ۱۳۵ ه.ق.بوده‌است و در ۲۱۵ 
درگذشته است. و باز گوید بخط ابویکرین 
اخشید خواندم که مدائنی متکلمی است از 
شا گردان معمربن الاشعث. و ابوبکر اخشید 
گویدابوالحسن مدانتی و ابویکر اصم و 
ابوعامر عبدالکریم‌ین نوح و حسقص الفرد و 
معمر و ابوسمر هر شش تن تلمیذ معمرین 
شمه پاشند و برعی هد و هنم بط 
اسن‌الکوفی خواندم که ابوالحصن در 
نودرسسالگی بسن ۲۲۵ در خانة 
اسحاقین اببراهیم موصلی بدرود حیات 
گفت. و در اين وقت از همه گته و تنها به 
اسحاق پیوسته بود و فهرست کتب او 
چنانکه بخط ابوالحی‌بن کوفی دیده‌ام این 


است: 


:_ ۶ب او در اخبار نبی صلن اه علیه‌وسلم: 


کتاب امهات‌البی (ص). کتاب صفةالنبی, 
کتاب اخبارالمنافتین. کتاب عهودالشبی. 
کتاب تسمیالمنافقین و من نزل القرآن فیه 
منهم و من غیرهم. کتاب تسمية الأیین 
یژذون السبی و تسمیالمسنهزین الذیسن 
جملوا القرآن عضین. کتاب رسانل‌السبی. 
کتب‌اللبی الی الملوک. کتاب آیات‌السبی. 
کتاب اقطاعلنبی. کتاب صلح‌النشبی. کستاب 
خطب‌النبی. کتاب‌المغازی و زعم ابوالهسن 
الکوقی انها عنده فی ثمانة اجزاء جلود 
بخط عباس التاسی و زعم تحت هذا الفصل 
و اخری فی جزئین تألیف احمدین الحارث 
الخزاز, کتاب سرایاالسبی. کتاب‌الوشود و 
یحتوی علی وفود الیمن و وفود مسصر و 
وفود ربیعه. کتاب دعاء‌البی. کتاب 
خبرالافک. کتاب ازواجالنبی. کتاب‌السرایاه 
کاب عمال النبی علی الصدقات. کتاب سا 
نهی عنه النبی. کتاب حجة ایی‌بکر الصدیق. 
کتاب الخانم و ارسل. کتاب من کتب له 
للبی کتاباً و امن کتاب اموال السبی و کستاید. 
کتاب اخبار قريش و من کان یرد علیه 
بالصدفه من العرب. کتاب نسب قریش و 
اخبارها. کتاب العباس‌بن عبدالمطلب. کتاب 
اخیار ابی‌طالب و ولده. کتاب عبدائّ‌بن 
العباس. کتاب علی‌بن عبداتّین السیاس, 
کاب آل‌ابی‌الماص. کتاب آلابی‌المیص, 
کتاب خبرالحکمبن ابی‌الماص. کتاب 
عبدالرحمن‌بن سمرة. کتاب آبن ابی‌عتیق. 
کتاب عمروین الزبیر. کتاب فضائل محمدبن 
حنفیه. کتاب فضائل جعقرین ابطالب. کتاب 
فضائل الحارت‌بن عبدالمطلب. کتاب فضائل 
عبدائّبن جعفر. کتاب معاویقبن عبدلله. 
کتاب عبدافّبن معاویه. کتاب محمدین 
علی‌بن عبدالّبن عباس. کتاب الساص‌بن 
امیه. کتاب عبدائّ‌ین عحامربن کریز. کستاب 
بشرین مروانین الحکم. کتاب عمربن 
عیدائّ‌ین معمر. کتاب هجاء حسان لقریش, 
کتاب فضائل قریش. کتاب عمروبن سعیدبن 
العاص. کتاب بحيی‌ین عبداقبن الحسارث. 
کتاب اسماء من قتل من الطالبین. کتاب 
اخبار زیادین امیه. کتاب منا کح زیاد و ولده 
و دعوته. کتاب الجوابات و یحتوی علی 
جوابات قریش. جوابات سضر, جوابات 
ربیعه. جوابات الموالی. جوابات الیمن. 

کب او در اخبار سنا کح اشسراف و اخبار 
زنان: کتاب‌الصداق. کتاب‌الولانم. 
کتاب‌المنا کم.کتاب الشوا کح و الشواشز. 
کتاب‌الم_میرات. ک تاب‌المفنیات. 
کاب‌لمردفات من قریش. کتاب من جمع 
بين اختین و من تزوج ابنه امرأته و من جمع 
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ابوالحسن مرینی. 


اکترمن اربع و من تزوج مجوسية. کتاب من 
کره‌متا کحته. کتاب من میل عنها زوجها, 
کتاب من نهیت عن تسزویج رحل فزوجته, 
کتاب من زوج من الاشراف من کلب. کتاب 
من هجاها زوجها. کاپ من شکت زوجها 
ار شکاها. کتاب مناقضات‌الشعراء و 
اخباراكاء. کاب من تزوج فی ثقیف من 
قریشس. کتاب‌الفاطمیات. کتاب من وصف 
امرأة فاحی. کتاب‌الکلبیات. کتاب‌الموائل. 
کتاب منا کج‌لفرزدق, کتاب‌البکر. کاب من 
تروج من نساء الخلفاء. 

کت او در اخبار خلفاء: کتاب تسحة 
الخلفاء و کناهم و اعمارهم. کتاب تاريخ 
اعمار الخلفاء. کاب اخبار الثلفاء الکبیر و 
یحتوی علی اخبار ابی‌بکر, عمر, عثمان, 
علی, معاویه, یبزیدین معاویه. معاویةین 
الزبیر. مروان‌بن الحکم. عبدالملک. الولید. 
سلیمان, عمر. یزیدین عبدالملک هشامبن 
عیدالملک. الولیدین یزید. یزیدین آلولید. 
مروان, النام. المنصور, المهدی, الهادی. 
الرشید. الامین, المأسون و السعتصم. کتاب 
اخبارالفا. . کاب آداب‌السلطان. 

کب او در احصداث: کتاب مقتل عشمان‌بن 
عتفان: کت اببالی ها : کتان‌الردد 
کتابالفارات. کتاب‌الخوارج. کتاب‌انهروان. 
کتاب توبتین المضرس. کتاب خیر ضابی بن 
الحارث البرجمی. کتاب بنی ناجية و الحرین 
راسد و مصقلةین هبیره. کتاب خطب علی 
علیه‌السلام و کتبه الی عماله. کتاب عبداّین 
عامر الحضرمی. کتاب اسماعیل‌ین هبار. 
کتاب عمروین الزییر. کتاب مرج راهط. 
کتاب الربذه و مقتل حبیش. کستاب اخبار 
الحجاج و وفاته. کتاب عبادین الحصین. 
کستاب مره و اقمر. کتاب الجارودین 
روستقباذ. کاب مقتل عمروین سعید. کتاب 
زیادبن عمروین الاشرف العبلی. کتاب 
خلافة عبدالجبار الازدی و مقتله المسور. 
کتاب مسلم‌بن قتیبه و روح‌بن حاتم. کتاب 
مقتل ییزیدین عمروبن هبیره. کتاب اسن 
عمربن عبادالحبظی و عمروبن سهل. کتاب 
یوم سنیل. 

کتب او در فتوح: کتاب فتوح‌الشام. ایام 
ابي‌بکر. اول خیرالشام. مرج‌الصفر. خبر 
بصری. خبرالواقوصه. خبر دمشق. ایام عمر. 
خبر فسحل! حسمص, الیرموق, ایلیا 
قیساریه, عسقلان, غزة, قبرس. کتاب 
عمروین سعد الاتصاری. کتاپ فتوح‌السراق, 
وفات ابی‌بکر. خبرالجسر. خبر مهران و 
مقتله, بوم‌للخیله, خبرالقادسیه. السدائن, 
جلولاء. نهاوند. کتاب خیراليصرة و فتوحها 
و یحتوی علی دستمیسان. ولاية الصفیرتبن 
شعبه. ولاية ابی‌موسی. خبرالاهسواز. خیر 


مناذر. خبر نهر تیری. خبرالوس. خبر 
دستوا. خبرالقلمة. خبرالهرمزان. خبر ضبقین 
محصن. خیر جندسابور. خبر صهریاج قرية 
العبدی. خبر سرق. خبر رامهرمز. خبر 
لیستان. کتاب‌الاشارة, کتاب فتوح خراسان 
یحتوی علی ولاية الجنیدین عبدالرحمن. 
رافع‌ین اللیت بن نصرین سیار. اختلاف 
الرواية فی خبر قتبة بخراسان. کتاپ نوادر 
قتیةین مسلم. کتاب ولاية اصدین عبداله 
القسری. کستاب ولاسة نسصرین سیار. 
کتاب‌الدولة. کتاب شفرالهند. کتاب 
عمال‌الهند. کتاب فتوح سجستان. کتاب 
قارس. کیتاپ فععالاببلة. کاب اخبار 
ارمينية. کتاب کرمان. کتاب فتح بابل و 
راماسال. کتاب القلاع و الا کراد. کتاب 
عمان. کاپ فتوح جبال طبرستان. کتاب 
طبرستان ایامالرشید. کتاب فتوح مصر. 
کتاب الری و اسر العلوی. کتاب اخبار 
الحسن‌بن زید و ما مدح به فی الشعر و 
عماله. کتاب فتوم‌الجزيرة. کستاب 
فتوح‌الاهواز. کتاب فتوح‌الشام. کتاب فتع 
سهرل. کتاب امرالیحرین. کتاب فتح برقة 
کتاب فتح مکران. کتاب فتوی‌الحير. کتاب 
موادعةاللوبة. کتاب خر ساریقین زنیم. 
کتاب فتوح‌الری. کتاب فتوح جرجان و 
طبرستان. 

کتب‌او در اخبار عرب: کتاب‌البیوتات. 
کتابالحران. کتاب اشرف عبدالقیس. کتاب 
اخبار تهیف. کتاب من نسب الی امه. کتاب 
من سمی باسم اییه من العرب. کتاب الخیل و 
ارهان. کتاب بناءالکمة. کتاب خبر خزاعة. 
کتاب حما المدينة و جبالها و اودیتها. 
مشب او فراع سار هد هرا هستان 
اخباراشمراء. کتاب من تسب الی امه صن 
الشعراء. کستابالعسمائر. کتاب‌الشبوخ. 
کتاب‌الفرماء. کتاب من هادن او غزا: کتاب 
من اقرض من الاعراب فی الدیوان فندم و 
قال شعرٌ. کاب المتملین. کتاب من تمثل 
بشعر فی مرضه. کتاب الابیات التی جسوایها 
کلام کتاب‌اننجاشی. کتاب من وقف علی 
قبر فتمثل بشعر. کتاب من بلفه سوت رجل 
فتمثل بشعر او کلام. کتاب من تشبه بالرجال 
من الساء. کتاب من فضل السربیات علی 
الحضریات. کتاب من قال شمراً علی 
لبدیهة. کتاب من قال شمراً فی الاوابد. 
کتاب الاستمداء علی الشعرام. کتاب من قال 
شمراً فسمی به. کتاب من قال فی الحکومة 
من الشعراء. کتاب تفضیل الشعراء بعضهم 


علی بعض, کتاب من ندم علی المدیح و ندم | 


علی الهجاء. کتاب من قال شعراً فاجیب 
بکلام. کتاب ابی‌الاسود الدنلی. کتاب 
ن؛ کتاب مهاجاة عبدالرحمن‌ین 


حسان الجاشی. کاب قصيدة خالدبن یزید 
فسی الاحسدات و السلوک. کستاب 
اخبارالفرزدق. کتاب قصیدة عبدالبن 
اسحاق بن القضل بن عبدالرحمن. کتاب خبر 
عمران‌ین حطان الخارجی. کتاب‌اللکد. 
کاب‌الاکلة 
تألیفات دیگر او: کتاب‌الاوائنل. 
ک_تاب‌الستیمنین(؟). ک تاب‌الن_فازی. 
کتاب‌المنافرات. کتاب‌الابله. کتاب من جور 
من الاضراف. کستاب العسقبة والسردة. 
کاب المصیرین. کتاب القياقة و الميافة والفال 
والزچر. کتاب‌الحمقاه. کتاب‌الضراطين, 
کتاب خصومات‌الاشراف. کتاب‌الخیل. 
کتاب‌التمنی. کتاب‌الجواهر. کتاب‌الستبی. 
کتاب‌المسومین. کتاب کان یقال, کتاب 
ذم‌الج‌ند. کتاب من وقف علی قبر. 
کتاب‌الحیل. کتاب من استجیب دعوند. 
کتاب قضات اهل المدينة. کتاب قضات اهل 
البصرة. کتاب اخبار رقببن مصقلة. کستاب 
مفاخر العرب و المجم. کتاب مفاخرة اهمل 
البصرة و اهل الکوفة. کتاب ضرب‌الدراهم و 
الصرف. کاب اخبار ایاس‌ین معاوية. کتاب 
اخبار اصحاب‌الکهف. کتاب صلام‌السال. 
کتاب خطية واصل, کتاب ادب‌الاضوان. 
کتاب‌الیخل. کتاب المنقطمات الستچردات. 
کتاب اخبار اين سیرین. کتاب الرسالة الی 
این ابی‌دواد. ک تاب‌السوادر. کستاب 
اخبارالم‌خار. کتاب‌السدينة. کتاب مکة, 
کتاب السحتضرین و معناه من مات فی 
شبابه. کتاب معرفة المراتب و الرسوم. کتاب 
المراعی و الجراد و یحتوی علی الکور و 
الطساسیج و جبایانها, کتاب‌الجوابات. 
ابوالحسن مریفی. [َ لح س نٍ 
آا) عسلی‌ین ابی‌سمید عشمان. دهمین 
ساطان از بسنی مسرین در مرا کش و از 
سلاطین بزرگ این سلسله. او طرابلس 
غرب و کلية افریقای شمالی و قسمی از 
اندلس را مستصرف گشت و در افریقا 
عمارات بسیار از ساجد و پلها و رباطات 
و مدارس باخت و با ملوک همجوار صانند 
ملک ناصر محمدین قلاوون حکمران مسصر 
ومناموسی ومتاسلیمان حکمران 
سودان روابط نیکو داشت و هدایای بسیار 
بین آنها رد و بدل میشد وی بخط خود 
قرآنی نوشت و با تذهیب و تزئین و هدایای 
دیگر بسحرم شریف ارسال داقت و با 
ابوتاشفین سلطان تلمسان جنگ کرد و او را 
مغلوب و مملکت وی را ضمیمة ملک خود 
کسرد. رجسوع به اب وتاشفین اول شود. 


ابوالحسن در یکی از جنگهای خود با 


۱-ظ: فتح. 


مسیحیان اندلی شکست خورد و حرم او را 
غارت و اسر کردند و زوج او فاطمه دختر 
ابویحیی پادشاه حفصی و عمزاده‌اش عایشه 
و بیاری از زنان و اطفال او را بکشتند و 
ناوگان او مرکب از ۶۰۰ کشتی با عسا کر و 
عده‌ای از دانشمندان و بزرگان دولت غرق 
شدند. پس از آن پسرش ابوعنان با او 
مخالفت کرد و بر ملک مسحولی گت و 
ابوالحسن در سال ۷۵۲« .ق. درگذشت 
مدت سلطنت او از زمان جلوس تا خلع 
هیجده سال بود (از ۱۷۳۱ ۷۴۹) و سه 
سال بعد از خلم وفات یافت. و رجوع به 
ابوعنان... شود. 
ابوالحسن نوری. [بل ح س ن ]لاج) 
یکی از قدمای مشایخ صوفهه. او را 
امیرالقلوب و قمرالصوفیه سی‌گفتند و سرید 
سری سقطی, از اقران جنید است و صحبت 
احمد حواری دریافته است و او صحیت را 
فریضه و عزلت را ناپسند می‌شمرد. وقتی 
احمدین محمدین غلاب‌بن خالذین فراس 
باهلی معروف بفلام خلیل حکم به زندیقی 
او و جنید و شبلی و ابوحمزه و جمعی دیگر 
از مشایخ کرد و خلیقه آنان را بقاضی سپرد 
و قاضی پس از استخبار حال آنان کس 
بخلیفه فرستاد که ا گر اینان ملحد و زندیقند 
پس در روی زمین موحدی نست و خلیفه 
ایشان را بخواند و گفت حاجت خواهید 
گفتند حاجت آنست که ما را فراسوش کتی 
که‌ما را از تو رد چون قبول نزد حق و قبول 
چون رد اوست تعالی. خلفه بگریست و 
ایشان را بک رآستی تمام روانه کرد. انقل 
باختصار از تذکرةالاولیاء). برای اقوال و 
شرح حال او دج بهمان کتاب شود. 
آبوا لحسنی. بلح س ] ((ج) تیره‌ای از 
شعبهٌ شیبانی ایلات خم فارس. 
ابوالحسین. [َبُل ح ش ] (ع !سرکب) 
غزال. (المزهر). آهو. 
ایوالحسین. [أْبل ح س ] (اخ) بسن 
ابی‌بکر احمدین نصر وراق. او کتابت 
مصحف نیز سیکرد و در نيمة اول قرن 
چهارم نيزیسته است. (ابن‌الندیم). 
اپوالحسین. [آبل ح س ] (اخ) ابن 
ابی‌ربيم عبیداله. رجوع به آبن ابی‌ریع... 


شود 

ایوالحسین. [اْب-ل ح س ] (اخ) ان 
ابی‌علی. یکی از احفاد مق معروف و او تنیز 
بحن خط مشهور است. (ابن‌الدیم). 
ابوالحسین. [ابسل جح س] (اخ) ابین 
آبی‌عمر محمدین یسوسف. او راست: کتاب 
غریب‌الصدیث و آن ناتمام است. کتاب 
الفرج بعدالشدة. (ابن‌الشدیم), و رجوع به 
عمربن آبی‌عمر... شود. 


ایوالحسین. [أْیل حْ س ] ((ج) ابسن 
ابی‌یعلی مسحمدین مسحمدین الحسین فراء. 
فقیه حنبلی. او راست: کاب طبقات حنابله 
و شیخ زین‌الاین عبدالرحمن‌ین احمد 
معروف به این رجب متوفی به سال ۷۵۹ 
ه.ق.و نیز یوسف‌بن حسن مقدسی رابر 
اين کاپ ذیل است و ذیل اخیر تاسال 
۱ اشامل است. و نسیز این ابی‌یعلی 
راست: کتاب السجرد فی مناقب الامام 
اجمد. وفات ابوالحین بال ۵۲۶ 
بوده‌است. 
ابوالحسین. [آبسل حٌ س ] (اغ) ین 
بختویه. رجوع په‌این بختویه.., شود. 
ابوالحسین. [أْبل ح ش ]ابا 
ابوالحسن‌بن بطریق یحیی‌بن حسن. رجوع 
به این بطریق... شود. 
ابوالحسین. [بل حٌ س ] (اخ) این بنان. 
یکی از مشایخ صوفیه. شا گرد ابوسمید 
خزاز. وفات او در اوائل مائة چهارم هجری. 
و رجوع به نامة دانشوران ج ۲ ص ٩۳‏ شود. 
ابوالحسین. [ا سل ح س ] ((خ) 
بن‌لتستری. رجوع به ابنالتستری.... شود. 
ابوالحسین. [أْبل ح ش](خ) این 
اجب النعمان. رجوع به این حاجب 
النعمان خود. 
ابوالحسین. [َ بل ح س ] ((خ) این 
حجاج. رجوع به ابن حجاج ابوالحسین 
مسلم... شود. ۱ 
ابوالحسین. [َبل مٌ س ] (اخ) بسن 
رارندی ابوالصین احمد. رجوع به ابن 
راوندی... شود. ۲ 
آیوالحسین. [أبْل حٌ سش ] (ا) امن زبیر 
احمدین علی‌ین ابراهیم غسانی. رجوع به 
این زبیر... شود. ِ 
ابوالحسین. [ بلس ] (اخ) ابن شریح 
اسحاق. رجوع به ابن سریح اسحاقین 
بحیی‌بن سریح شود. 
ابوالحسین. بل ح ش ] (اخ) ابسن 
سمعون محمدین احمد. رجوع به این 
سمعون... شود. 7 
ابوالحسین. بل مس ] ((خ) ابن شعره. 
رجوع به عمروبن عشمان‌بن حکمین شعره 
شود. 
ابوالحسین. [بل ٌ ش ] (() ابن عمر 
الاجیلی. طبیبی در نیمه قرن چهارم به بغداد 
و او عمل دیوان رسائل المطیم باه داشت و 
سپس محبوس گشت و آنگاه که عضدالدولة 
دیلمی به بفداد شد وی را در جملهً 
محبوسین آزاد کرد. رجوع به نام دانشسوران 
ج۳ص ۲۰ شود. 
ایوالحسین. [بْلْ م ] (خ) ین‌لضریق 
ابوالحسین محمدین ط باق . رجوع 


ابوالحسین. 
به ابن‌الغریق شود. 
ابوالحسین. [ بلج ش ] ((خ) رجوع به 
آبن غضانری... شود. 
ابوالحسین. [أَبل حس ] ((خایبا 
ابوالحن. ابن فارس احمدین فارس‌بن 
زکریای رازی مالکی لفوی. رجوع به ابن 
فارس... شود. , 
آبوا لحسین. [بْل حْ سش ] (خ) اين قطان. 
رجوع به آبن قطان ابوالحین احمد... شود. 
ابوالحسین. [أْ بل م ش ] ((خ) ابسن 
کباش. محدث است. 
ابوالحسین. [ابسل ح س ] (خ) ان 
مسحمدین احسمدین یحی. مولف تاریخ 
سیستان انجا که از فضایل سیستان بحث 
کند چند تن از علما و بزرگان را از مفاخر 
بیتان شمرد و از جمله اين ابوالحسین و 
گویداو موزلف غریب‌القرآن است. رجموع به 
محمدین عزیز سجستاتی شود. 
آیوالحسین. [ابْل ح س ] ((خ) اين مظفر. 
او راست: کتاب مسناقب عسباس‌ین 
عبدالمطلب, 
اپوالحسین. [َبْل ح ش ] (اخ) آبن معمر 
کوفی. رجوع به این معمر ابوالحسین... شود. 
آبوالحسین. [أبْلْ مش ] ((خ) اين مثیر 
ابوالحسین احمد. رجوع به اين متیر... شود. 
ابوالحسین. [ابل ح س ](اج) این 
یونس. متکلم و فقیه بمذهب محمدین جریر 
طبری. او راست: کتاب‌الاجماع شی الفقه. 
(اب ندیم 
ابوالحسین. [أَبُل ح سش ] ((خ) احمدین 
ایراهيم سیاری. دجوع یه احمد... شود. 
اپوالحسین. [ابُل ح سش ] ((خ) احمدین 
حسین‌ین احمد واعظ. معروف به ابن 
سما ک.مماصر القادر باه و لقائم بامرائ 
عباسی. مولد او بب‌ال ۲۳۰ ه.ق.وی 
حدیث از جعفر خالدی و دیگران قرا گرفت 
و در جامع منصور و جامع مهدی موعظت 
میکرد و مائل بتصوف بود. وفات وی بال 
۴ در نودوینج‌سالگی روی داد. رجوع به 
تام دانشوران ج ۱ ص۴۳۸ شود. 
ابوالحسین. [ْبُل خٌ س ] (اخ) احمدین 
حسین‌بن عبیداله القضانری. رجوع به 
این‌التضاثری ابوالحین احمد... شود. 
ابوالحسین. [أْبُل حٌ سش ] (!خ) احمدین 
خالد المادرائی. رجوع به احمد... شود. 
ایوالحسین. [أْبُل حٌ سش ] (اخ) احمدین 
سعد کاتب اصفهانی. از ادبای قرن چهارم 
است. او از طرف قاهر مأمور ضیط خراج 
اصفهان بود و بال ۳۲۴ ه.ق. معزول شد. 
او راست: کتاب الاختیار من الرسائل. کتاب 
الحلی و الشیات. کاب‌المنطق. کتاب‌الهجا. 
کتاب فقر البلفاء فی الرسائل و جز آن.و 


ابوالحسین. 
رجوع به معجم الادباء چ مارگلیوث ج۱ 
ص۱۲۹ شود. 
ایوالحسین. 1 بلح ش ] ((خ) احمدین 
سلیمان معبدی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالحسین. 1 بلح ] (خ) احمدین 
عبدافاین سین ابیالخ تاج شافتی 
حموی, رجوع به احمد... شود. 
ایوالحسین. [ابُل ح س ] (اخ) احمدین 


عبیدالهین احمد کلواذانی. رجوع یه احمد.. 


شود. 

اپوالحسین. [أَبُّلْ حٌ ش ] ((خ) احمدین 
عضدالدول دیلمی از دختر ماناذر پسر 
جستان, 

ابوالحسين. [َبْلْ حٌ سش ] (خ) احمدین 
علی‌بن ابراهيم غسانی, اسوانی. رجوع به 
ابن زیر ابوالحسین احمد... شود. . 
آیوالحسین. [أَبْلْ حٌ ش ] ((خ) احمدین 
علی‌بن ابی‌سامه. رجوع به احمد... شود. 
آپوالحسین. [ا بل ح ش ] ((خ) احمدبن 
علی‌بن القاضی الرشید ابی‌اسحاق ابراهيمپن 
محمدین الحسین‌ین الزبیر الفسانی الاسوانی. 
رجوع به این زیر ابوالحین احمد... شود. 
ابوالحسین. [َبْلْ ح ش ] ((خ) احمدین 
علی‌بن وصیف‌بن خشکتانچه. رجسوع به 
احمد... شود. 

ابوالحسین. [َبل مس ]لخایبا 
ابوالحمن احمدبن فارس‌بن زکریاین 
محمدین حبیب الرازی اللفوی. رجوع به اببن 
فارس ابوالحسن یا ابوالحسین احمد... شود. 
ابوالحسین. (َبل ح ش ] ((ج) احمدین 
محمدین احمد ققیه شافعی, رجوع به این 
قطان ابوالحسین احمد... شود. 
ایوالحسین. [أْبُل م ش ] (اخ) احمدبن 
محمدین جمفربن حمدان القدوری, رجوع به 
ایوالحسین قدوری... شود. 

آبوالحسین. [َبْل حٌ س ] ((خ) احمدین 
محمدین عبدالّبن هارون. رجوع به احمد... 
شود. 

ایوالحسین. [ابُل حُ ش ] (اخ) احمدین 
محمد صوفی. رجوع به احمد... شود. 
اپوالحسین. [أْبلْ ح س ] (اخ) احمدین 
محبد النهیلی. وزیر ابوالمباس مأمونین 
محمد خوارزمشاه. او مردی حکيم‌طبع ۳ 
فضل‌دوست و کریم‌اللفس بود. و از اینرو در 
دور؛ او عمدء حکمای بزرگ عصر همه 
بخوارزم گرد شده و در سای حمایت او و 
ابوالعباس ماعون پادشاه دانش‌پرور به رفاه 
و بی‌نیازی میزیتد و آنگاه که محمود 
غزنوی علمای دربار او را پفزنه طلب کرد و 
ابوعلی‌بن سینا و ابوسهل مسیحی رشبت 
پیوستن به خدمت محمود نکردند به اشارهٌ 
وزیر و هم خوارزمشاه پیش از بار دادن 


رسول محمود, ابوعلی و ابوسهل را پنهانی 
بگرگان فرستادند تا از آنجا به ری شوند و 
دیگران را چون ایوریحان و ابونصر و 
ابوالخیر که خود خواهان رفتن به دربار 
محمود بودند بغزنه فرستادند. 

ابوا لحسین. [ بل ح ش ] (بخ) احمدین 
مثیرین احمدین مفلح طرابلسی, ملقب به 
بهذب‌الملک عین‌الزمان. معروف به این مثیر 
شاعر. رجوع یه ابن متیر احطین متیر. 


شود. 
آیوالحسین. [أْمْل ح س ] ((خ) احمدین 
تاضرااعی کسبر: وففت ابسوالهتین 
صاحب‌الجیش است. رجوع به حبط ج ۱ 
ص۳۴۴ و ۳۴۵و ۲۵۱ شرد۱ 
ایوا لحسین. [ابْل ح س ] (اخ) احمدین 
نجیح‌بن ابی‌حنیفه. رجوع به احمد... شود. 
آبوالحسین. [ بلح ۳ (اخ) احمدین 
یحبی‌ین ابی‌الیفل. رجوع به احمد... شود. 
ایو لحسین. [ابْل ح س ] ((ج) احمدین 
یحیی‌بن اسحاق. رجوع به اببن راوندی 
آپوالحسین احمد... شود. 
اپوالحسین. [أبُل ح س ] ((خ) احمدین 
یحیی الملحد. رجوع به این رارندی شود. 
ابوالحسین. ال حَ ش] (اخ) اجمد 
قزوینی. رجوع به احمد... شود. 
آبوالحسین. [أْبل ح س ] ((ج) اسحاقبن 
عبدالهین الصباح‌بن بشرین صویدبن الاسود 
التمیمی تم السعدی, معلم مقتدر خلیفه و 
اولاد او بسود. او را رساله‌اٍیت در خط و 
کتابت مسماة به تحفةالواسق. و او در زمان 
خویش خوش خطترین و داناترین مردم 
بکتابت بود. خط را از ابن معدان خطاط 
قسرا گرفت و برادر اسعاق ابوالن و 
پسرش ابوالقاسم اسماعیل‌بن اسحاق‌بن 
آبراهیم و پسر او ابومحمد قاسم‌ین اسماعیل 
و نیز ابوالعباس عبداّبین ابی‌اسحاق از این 
خاندان در نهایت خوشی خط و مشهور در 
معرفت فن کتابت بودند.(بن‌الدیم). 
آپوالحسین. [أبّلْ حٌ س ] ((ج) اسحاقین 
یحیی‌بن شریح کاتب نصرانی. رجوع به 
اسحاق... شود. 
ایوالحسین. [ابُلْ ح ش ] ((ج) ثابت‌بن 
اسلم‌ین عبدالوهاب. رجوع به ثابت... شود. 
آبوالحین. [أَبّْل ح س ] ((خ) جعفرین 
محمدین خالدین وابه. رجسوع به جعفر.. 
شود. 
اپوالحسین. [أ بل ح س ] (اج) جوهر 
قائد. خادم السعزبن السنصورین القائم‌ین 
المهدی صاحب افریقیه. رجوع به جوهربن 
عبداله... شود. 
ابوالحسین. [أبسل ح س ] (اخ) حداد 


هروی. وی دز مائة چهارم هجری میزیست 


ابوالحسین. ۴۴۱ 


ویکی از مضایخ صوفیه است و درک 
صحبت ابوالیاس تصاب آملی کرده و در 
ابندا بمکه و سپس در آخر عمر باسترآیاد 
رقت. وفات وی در اواخر مانف چهارم است. 
ابو لحسین. [ابل ح ش ] ((خ) خطری. 
آز عرفای ما چهارم هجری, از مردم بصره 
است و سپس به بغداد رفت و او راشیخ 
عراق می‌کفتند و شا گردشبلی است. وفات 
او بسال ۱ د.ق.بود. رجسوع به نامه 
دانشوران ج ۳ ص ٩٩‏ شود. 

ابوالحسین. [ْبُلْ ح س ] (اخ) حکیمی. 
معاصر المقتدر با عباسی. از مایخ 
صوفیه. وی درک صحبت جنید کرد. رجوع 
به نامه دانشوران ۳ ص ٩۴‏ شود. 
ایوالحسین. [ابُل ح س ] ((خ) خالدین 
ذ کوان. محدث است. 

آبو) لحسین. [أْبْل حْ ش ] (ٍخ) رزین‌بن 
معاویه. رجوع به حبط ج ۱ص ۳۱۲شود.؟ 
ابوا لحسین. [أَبُل ح س ] (اخ) به قولی 
کیت رویم‌بن احمد است. 

ابوالحسین. [ابل ح س ] ((خ) زیدبن 
حباب العکلی. محدث است. ‏ 
ابوالحسین. [َبُل ح س ] (ٍخ) زسدین 
علی‌بن الحسین‌بن علی. رجوع به زید.. 
شود. ِ 

ابوالحسین. [ابّل ح س ] ((ج) سالبقین 
ابراهیم. یکی از مشایخ صوفیه بمائة چهارم 
هسجری, از سردم شسیراز. او از اصبحاب 
ابوسلم فسوی است و شیخ عباس هسروی 
ماگ رداوست. در سال ۴۷۲ ه.ق. 
درگذشت. رجوع به نامه دانشوران ج۳ 
ص ۹۶ شود. 

آبوالحسین. [ بل م س ] (اخ) سجستانی 
ابسری. او راست: کتاب فسی مسناقب الامام 
الشسافعی. و در سال ۳۶۳ ه.ق. درگ ذشته 
است. 

ابوالحسین. [بل حٌ س ] ((غ) سراج‌بن 
عسبدالملک. رجوع به ابن سراج‌بن 
عبدالملک... شود. 

ابوالحسین. [بل ح س ] ((خ) سراج‌ین 
عبدالملک‌بن سراج. رجوع به سراج... شود. 
ابوالحسین. [ابل ح س ] (اخ) سمیدین 
ابراهیم البرتی نصرانی کاتب. رجوع به 
سعفید... شود. 

ابوالحسین. [ابل ح ش ] (اخ) سعیدین 
هبةالّین الحسن الراوندی. رجوع به سعید... 
شود. 

۱- حبط, نشسانه‌ای است بسرای کتاب 
حیب‌السیره چ ۱طهران. 

۳-حیبط, نشانه‌ای است بسرای کستاب 
حبیب‌السیر: چ ۱ طهران. 


ابوالحسین. [ا بل حْ س ] (اخ) سلیمان‌ین 


محمدین عبداث مالقی اندلسی, معروف به 
ابن طراوه. رجوع به سلیمان.. شود. 
آبوالحسین. بل ح ش ] ((خ) سیمجور 
یا ابوالسن محمدین ابراهيم‌پن سیمجور 
امیر قهستان. معاصر با عبدالسلک اول و 
متصور اول و توح دوم سامانی. او سه کرت 
حکمرانی خراسان داشت: نخست از ۳۴۷ تا 
۹د.ق.و نسویت دوم از ۲۵۰ تا ۳۷۱و 
ببار سسوم از ۳۷۶ تا ۳۷۸و در دورةٌ دوم 
حکومت او نو دوم در سال ۳۶۵ دختر او 
را پزنی کرد و لقب تاصرالدوله بدو داد لیکسن 
در سال ۳۷۱ بسعمایت وضا: از جمله 
ایوالحین عتبی وزیر مطرود گشت و در 
املا ک موروثی خویش منزوی شد و پس از 
عزل ابوالحسین عتبی وزیر باز حکومت 
خراسان بدست کرد و تا اخر عمر بدین مقام 
ببود و پس از او ابوعلی سیمجور جای پدر 
گرفت. مورخین در صفات او مُفرط یا 
مقر طد, بعضی که مأخذشان عتبی است 
مانند ابن اثیر و میرخوند او رابه صفات 
ذمیمه و ظلم و بیدادی نسبت کنند و برضی 
مانند گردیزی و عوفی و حمدائه مستوفی 
که ظاهراً ماخذ دیگری در دست داشته‌اند 
او را بعدل و داد و خصایل حسنه ستوده‌اند. 
ابوالحسین. [َبْلْ ‏ س ] (خ) شریح‌بن 
تعمان. محدث است. 
آپوالحسین. بل سش ] (اع) صاعدین 
هیةائه. رجوع به ابن مومل ابوالحصین شود. 
ابوالحسین. [أَیْل ٌ س ] ((خ) صفوانی. 
محدث است. رجوع به حبط ج ۲ ص ۴۰۵ 


شود. 

ایوالحسین. [أَیْْ مْ ش ] (() عاصمین 
علی‌بن عاصم. محدت است. 
ابوالحسین. [َیْسل ح س ] (اخ) عامرین 
آبی‌الحسین الوراق. محدث است. 
ابوالحسین. [َبْلْ حْ س ] ((خ) عبدالباقی 
حافظ بغدادی. رجوع به ابن قانع حافظ 
ابوالصین... شود. 

ابوالحسین. [ا سل ح س] (اخ) 
عبدالرحمن‌بن عمرین محمدبن سهل صوفی 
الرازی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
ابوالحسین. [ا سل خ ش] (خ) 
عبدالعزیزین ابراهیم. رجوع به ابن حساجب 
اتعمان... شود. 

ابوالحسین. [ألْ ع س ] ((خ) عبداثابن 
عسی‌بن بختویه. رجوع به این بختویه 
ابوالحسین عبداث... شود. 

ابوالحسین. [أبْسل مس ] (خ) 
عیدالمجیدین ابراهیم. محدث است. 
ابوالحسین. [ا بل ح س] (اخ) 
عبدالواحدین محمد الحصینی. رجوع به 


حصینی ابوالحسین عبدالواحد... شود. 
ابوالحسین. [َبَل ح س] ((خ) 
عبدالوهاب‌بن عمرو الشلمفانی الکاتب. 
رجوع به عیدالوهاب... شود. 

اپوالحسین. [ بل حْ سش ] ((خ) عبیداشبن 
احمد عتبی. رجوع به عبیدئه..., و رجوع به 
عتبی... شود. 

ابوالحسین. [ بل ح س ] (خ) عیدافین 
احمدین ابی‌الربیم اشبیلی اندلسی. رجوع به 
این ابی‌الربیع... شود. 

ایوالحسین. [أ بل حْ س ] (اخ) عبیدافین 
احمدین ابی‌طاهر طیقور. او را بر کتاب 
اخبار بقداد پدر خویش ابن ابی‌طاهر احمد 
ذیلی است. چه کتاب پدرش تا آخر ایام 
مهتدی است و او اخبار صعتمد و معتضد و 
مکتفی و مقتدر را نیز مزید کرده و باز کتابی 
بنام المستظرقات و المستظرفین دارد. (از 
این‌انديم), 

اپوالحسین. [أَبُل ح ی ] (اخ) عسبی. 
وزیر سامانیان و مورخ. رجوع به عجی.. 
شود. 

ابوالحسین. [بل جّی 1 (ج) علی‌ین 
ابراهيیم حصری. رجوع به ابوالحصین 
حصری شود. 

آبوالحسین. [َبُل حٌ س ] ((خ) علی‌ین 
ابی‌علی محمدین مقله. رجوع به علی... 


شود. 
ابوالحسین. بل حٌ س ] ((خ) علی‌ین 
یکار البصری. رجوع به علی... شود. 
اپوالحسین. [أْبُل حٌ ی ] ((خ) علی‌بن 
حسین ایوالحسین خلیعی. رجوع یه علی... 
شود. 
آبوالحسین. [َ بل حٌ س] (اغ) بسقولی 
کنیت علی‌بن الحسین‌ین علی‌بن ابیطالب 
ملقب به سیدال‌اجدین علیه‌السلام. رجوع 
به ایوالحسن علی... شود. 
اپوالحسین. [بل ح ش ] (اخ) علی‌بن 
حسمزتبن علی‌بن طلحةین علی الرازي, 
رجوع به علی... شود. 
آیوالحسین. [بسل حٌ سٍ ] (لخ) علی‌بن 
عباس نوبختی. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسین. [ابُل ح س ] (اخ) علی‌ین 
عبدالّابن حسین‌ین جهضم. از مشایخ 
صوفیه در اواخر مائة چهارم و اوائل مائة 
پنجم هجری. اصل او از همدان و سا کنن 
حرم بود و وی را ابن جهضم گوید و لقب 
او شیخ‌الهرم است. وی شا گردکوکبی و 
شیخ جعفر خلدی است. بسال ۲۱۴« .ق. 
در مکه درگ ذشت. او راست: کتاب 
بهجةالاسرار در شرح حالات صوفیه تا 
اوائل مائة چهارم هجری. رجوع به نامة 
دانگوران ج ۳ ص ٩۷‏ شود: . : 


اپوالحسین. 
ابوالحسین. [َبل حٌ سش ] (اخ) علی‌ین 


عبدانّ‌ین وصیف الناشی الحصلاء. رجوع به 
اپوالحسین. [آَبل ح س ] (اخ) علی‌بن 
محمدین عبدالرحيم‌بن دیتار کاتب بصری 
واسطی, رجوع به علی... شود. 
ابوالحسین. [أَیل ح سش ] ((خ) علی‌ین 
محمدین عبدالّه معدل, معروف به این 
بشران. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسین. [ابل ح س ] ((خ) علی‌ین 
محدین عمیر اللحوی الکنانی ابصری 
الواسطی. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسین. [َبل حٌ س ] (اخ) علی‌ین 
محمدین مزین. رجوع به علی.... و رجوع به 
نامة دانشوران ج ۳ ص ٩۰‏ شود. 
ابوالحسین. [ا بل ح ش ] ((خ) علی‌ین 
محمدین مشاطه. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسین. [أبُل ح س ] ((خ) علی‌بن 
مهدی کسروی. رجوع به کسروی... شود. 
ابوالحسین. [بُسل حٌ س ] ((خ) عمرین 
الحسین‌بن مالک الشیبانی اثنانی قاضی. از 
جملة کتب اوست: کتاب مقتل زیدین علی. 
کتاب‌الخیل. کتاب فضائل امیرالسومنین 
علی‌بن اپیطالب. کاب مقتل حسن‌بن علی 
علیهماالسلام. (فهرست ابن‌الندیم), 
ابوالحسین. بل ح س ] (اخ) عمرین 
صحمدین یوسف فقیه مالکی. رجوع به 
عمر.. شود. ۱ 
آپوالحسین. [أَبْلْ ‏ ش ] ((خ) عنبسقبن 
القاص الخثعمی. محدث است. 
ابوالحسین. [َیل ح س ] (اخ) غسان. 
رجوع به غسان.. شود. 
ابوالحسین. [ابل ح س ] (اخ) فارسی. 
طیب خاص بهاءالدولة دیلمی و متصدی 
کتابت بصره. او پس از بهاءالدوله یز مدتی 
بزیست و بعد از چهارصد و سی درگذشت. 
آبوالحسین. [ابُسل ح س ] ((ج) کردویه 
(شیخ...) شیرازی. از مسعاریف مشایخ 
تصوف. وی در مائة ششم هجری میزیست 
و معاصر الشاصر لدین‌اله عباسی و شیخ 
روزب‌هان بسود. و درسال ۶۰۶ه.ق. 
درگذشت. رجوع به نامة دانشوران ج۳ 
ص ٩۴‏ شود. 
آبوالحسین. [أْبل ح س ] ((خ) سحمدین 
احمدین اسماعیل‌بن عبیس‌بن سمعون, 
ملقب به ناطق‌الحکمه واعظ بغدادی. رجوع 
به آبن سمعون ابوالصین محمد... شود. 
ابوالحسین. [َبْلْ حٌ س ] (اغ) محطین 


احطین محمدین جمیع. رجوع به محطد... 


شود. 
ابوالحسین. [أبُل مس ] (اخ) محمدین 
اسحاق‌بن الحسین المادرائی. رجوع به 


ابوالحسین. 
محمد... شود. 
ابوالحسین. [َبْل مش 
یحر رهنی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسین. [َبُل ح س] (!خ) محمدین 
بکر الشفربی تا سر 
ابوالحسین. [أْبّل ح س ] (اخ) محمدین 
جعفر, رجوع به این نجار ابوالحین... شود. 
ابوا لحسین. یل ح س] (اخ خ) محدین 
حامد سری. رجوع به محمد... شود. 
ابوا لحسین. [ابُل ح س ] (اخ) محمدین 
حسن‌بن علی جرجانی خیاطی. حافظ و 
محدث. او به ماوراء‌لشهر میزیت و از 
عمرانین موسی‌ین مجاشم روایت کند و 
غنجار از وی روایت آرد. وفات ار بسال 
۳ د . ق.بوده‌است. 
ابو لحسین. [اَبْل مش ] ((خ) صمحمدین 
حسین‌بن الحسین‌بن عبدالوارث فارسی. 
رجوع به محمد... شود. 
ابو لحسین. [َبْ ع س ] (اغ) محمدین 
سلیمان اشعری. رجوع به محمد... شود. 
ابو لحسین. [بل حش ] (اخ) مسحمدین 
عبدائّه رازی, نسزیل دمشق. رجوع به 
محمد... شود. 
آبوا لحسین. [بُل ح س ] (اخ) صحمدبن 
علی طبیب بصری. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسین. [بُل ح س ] (!خ) محمدین 
محمدین حسین ابی‌یعلی. رجوع به محمد... 
شود. 7 
آپوالحسین. [أَبّل حْ س ] ([خ) محمدین 
محمد مرادی, شاعر بخارانی. رجوع به 
مرادی شود. 
ابوالحسین. [َبْل ش 
یحبی‌بن ابی‌البغل اصفهانی. رجوع به این 
ابی‌البغل محمدبن یحبی... شود. 
ابو لحسین. [َبْل مش ] (اخ) مزنی. وی 
پس از ابوالحسین عتبی بوزارت نوح‌بن 
متصور سامانی رسید.! و در اول مستوفی 
دیوان امیر توح بود و آنگاه که ابوالحسین 
سیمجور از شکست ابوالعباس تاش و قتل 
عتبی آ گاه‌شد از سیستان عزیمت خراسان 
کرد.مزنی بدو پیام کرد که بهتر آن است تا 
از آمدن بخراسان منصرف گردد و بقهستان 
که اقطاع قدیم وی بود قناعت ورزد. ار 


] (ٍخ) محمدین 


1 (اخ) محمدین 


ملس مزئی بپذیرفت و مزنی ولایت 
بادغیس و گنج رستاق را نیز بر اقطاع وی 
مسزید کرد و ایین معنی بر طبق میل 
حساملدوله تبود. از ایترو وقتی که از بخارا 
متوجه خراسان گشت ابوالحسین مزنی را از 
وزارت معزول کرد. 
آپوالحسین. [بل ع تس ] ((خ) مصلم‌ین 
حجاج‌ین مسلم‌ین درزین نوشاذ قشیری 
نیشابوری, صاحب صحیح معروف. رجوع 


به مسلم..., و رجوع به ابن حجاج. و رجوع 
به حبط ج ۱ص ۲۹۶ شود.؟ 
ابوالحسین. [ْلْ مس ] (اخ) معزالدوله 
احمدین ابی‌شجاع بویه‌بن فناخسرو. رجوع 
بمعزالدوله... شود. 

ابوالحسین. بلح س ] (!) سولی 
بنی‌نوفل. رجوع به ابوحسن مولی بنی‌نوقل 


شود. 
آبوالحسین. [ابّل ح س ] (خ) نقاح یا 
فاخ. رجوع بهاوالحسین جرائحی... شود. 

ابوالحسین. [ا بل ح س ] ((خ) نوری 
احمدین محمد خراسانی بغوی, مشهور به 
این‌الیفوی. از مردم بغشور میان هرات و 
مروالروذ. یکی از مشایخ طریقت صوفه 
معاصر جنید. وی بیفداد میزیست و پیش از 
وفات جنید بسال ۲۹۷ ه.ق. درگذشت. 
شیخ فریدالاین عطار نیشابوری در 
تذکرتالاولیاء گوید: یکانة عهد و قدوة وقت 
و ظریف اهل تصوف و شریف اهل محبت 
بود و ریاضاتی شگرف و معاملاتی پسندیده 
ونکتی عالی و رموزی عجب و نظری 
صحیح و فراستی صادق و عشتقی بکمال و 
شوقی بی‌نهایت داشت و مشایخ بر تقدیم آو 
متفق بودند و او را اسیرالقلوب گفتندی و 
قمرالصوفیه. مرید سرّی سقطی بود. صحبت 
احمد حواری یافته و از اقران جنید بود و 
در طریقت مجتهد بود و صاحب مذهب و از 
صدور علماء مشایخ بود و او را در طریقت 
براهینی قاطعه است و حجتی لامعه و قاعدهٌ 
مذهیش انست که تصوف رابر فشقر تفضیل 
نهد و معاملتش موافق جنید است و از نوادر 
طریقت او یکی اتست که صحبت بی‌ایخار 
حرام داند و در صحبت. ایثار حق صاحب 
قرماید بر حق خویش و گوید صحبت با 
درویشان فریضه است و عزلت ناپسندیده و 
انار ضاحب بر فتتاجب فبضه: آنومحند 
مفازلی گفت هیچکس ندیدم بعیادت نوری. 
نقل است که چون غلام خلیل بدشمنی ایین 
طائقه برخاست و پیش خلیفه گفت که 
جماعتی پدید آمده‌اند که سرود میگویند و 
رقص می‌کنند و کفریات میگویند و همه 
روز تماشا می‌کند و در سردابها صی‌روند 
پتهان و سخن میگویند این قومیند از 
زتادقه. | گر آمرالمومنین فرمان دهد بکشتن 
ایشان مذهب زنادقه متلاشی شود که سر 
همه این گروهند ا گیرایین خیر از دست 
امیرالممنین اید من او را ضامتم بخوابی 
جزیل. خلیفه در حال قرمود تا ایشان را 
حاضر کردند و ایشان ایوحمزه و ارقام و 
شبلی و نوری و جسید بودند پس خلیقه 
فرمود تا یشان را بقتل ارند. سیاف قصد 
کلتن آرقام کرد نّزی بجست و خود را در 


ابوالحسین. ۴۴۳ 


پیش انداخت بصدق و بجای ارقام بتشست 
و گفت اول مراب قتل آر, طرب‌کنان و 
خندان. سیاف گفت ای جوانمرد همنوز وقت 
تو نیست و شمشیر چیزی نیست کنه بدان 
شتابزدگی کنند. توری گفت بناء طریقت من 
بر ایثار است و من اصحاب را بر اینثار 
مبیدارم و عسزیزترین چسیزها در دنیا 
زندگایست, میخواهم تا این نقسی چند در 
کاراین برادران تم تا عمر نیز ایثار 
کرد‌باشم. با آنکه یک نقس در دنا نزدیک 
من دوست‌تر از هزار سال آخسرت, از آتکه 
این سرای خدمت است و آن سرای قربت و 
قربت من بخدمت باشد. چون این سخن 
بشیدند از وی در خدمت خلیفه عرضه 
کردند خلیفه را از انصاف و قدم صدق او 
تعجب آمد فرمود که توقف کنید و بقاضی 
رجوع فرمود تا در کار ایشان نظر کند. 
قاضی گفت بی‌حجتی یشان را سنع [کذا] 
نتوان کرد پس قاضی دانت که جنید در 
علوم کامل است و سخن نوری شتیده بود. 
گفت از این دیوائه‌مزاج یعنی شبلی چیزی از 
فقه بپرسم که او جواب نتواند داد. پس گفت 
از بیست دینار چند زکوة باید داد؟ شبلی 
گفت بیست و نیم دیسار. گفت این زکوة 
اين‌چنین که نصب کرده‌است؟ گفت صدیق 
اکبر رضی‌انهعنه که چهل‌هزار دیتار بداد و 
هیج بازنگرفت. گفت اين نیم دیتار چبیست 
که‌گفتی؟ گفت شرامت را که بیست دیسار 
چرا نگاء داشت تا نیم دیتارش بباید داد. 
پس از نوری مسئله‌ای پبرسید از فقه, در 
حال جواب داد قاضی خجل شد. آنگاه 
نوری گفت ای قاضی این همه پرسیدی و 
هیچ نپرسیدی که خدای را مردانند که قیام 
همه بدوست و حرکت و سکون هحه 
بدوست و همه زنده بدواند و پاینده 
بمشاهد: او, | گر یک لحظه از مشاهدة حق 
بازماند جان از ایشان برآید. بدو خسبند و 
بدو خورند و بدو گیرند و بدو روند و بدو. 
بینند و بدو شنوند و بدو باشند. علم این بود 
نه آنکه تو پیرسیدی. قاضی متحیر شد و 
کس بخلیفه فرستاد که اگرایتها سلحد و 
زندیقند من حکم کم که در روی زمین یک 
موحد ست. خلیقه ايشان را بخواند و گفت 
حاجت خواهید. گفتند حاجت ما آن است 
که‌ما را فراموش کنی. نه بقبول خود ما را 
مشرف گردانی و نه به رد مهجور کی که ما 


۱- در حیب‌السیر» کنیت مزئی و عتبی هر دو 
ایرالحن؛ و در روضالصفا هر در ابوالحین 


آمده‌است. 
۲-حبط نشانه‌ای است یرای کتاب 
حیب‌السیر چ ۱ طهران. 


۴ ابوالحسین. 
رارد تو چون قبول تست و قبول تو چون 
رد تست. خلیفه بسیار یگریست و ایشان را 
بکرامتی تمام روانه کرد و گفت چهل سال 
است تا میان من و میان دل جدا کرده‌اند که 
در این چهل سال هیچ ارزو نبود و هیچ 
شهوتم نبود و هیچ چیز در دلم نیکو ننمود و 
این از آن وقت باز بودکه خدای را 
آمدند و گفتند چند شبانروز است تا نوری 
به یک خشت میگردد و میگوید اه له و 
هیچ طعام و شراب نخورده‌است و نخفته... 
پس جنید پسیش نوری آمد و گفت یا 
ایوالحسن اگردانی که با او خروش سود 
می‌دارد تا من نیز در خروش آیم و اگردانی 
که‌رضا به, تسلیم کن تا دلت فارغ شود. 
نوری در حال از خروش بازایستاد و گفت 
تیکو معلما که توثی مارا نقل است که 
شبلی مجلس میگفت نوری بیامد و بر 
کتاره‌ای بای تاد و گفت السلام علک یا 
ابابکر. ضبلی گفت و علیک‌الس لام با 
آمیرالقلوب. گفت حسق‌تعالی راضی نبود از 
عالمی در علم گفتن که آنرا یممل نبارد. اگر 
تو در عملی جای نگاه دار و اگرثه فرودآی. 
شبلی نگاه کرد و خود را راست نیافت 
فرودآمد و چهار ماه در خانه بتشست که 
بیرون تیامد. خلق جمع شدند و او را بیرون 
آوردند و بر منبر کردند. نوری خبر یاقت 
یامد و گفت با باکر تو بر ایشسان پسوشيده 
کسردی لاجرم بر متبرت نشاندند و من 
نصیحت کردم مرا بسنگ براندند و بمزیله‌ها 
انداختند. گفت با امرالقلوب نصیحت تو چه 
بود و پوشیده کردن من چه بود؟ گفت 
تصیحت من آن بود که رها کردم خلق 
خدای را بخدای و پوشیده کردن تو آن بود 
که حجاب شدی میان خدای و خلق و تو 


کییی که میان خدای و خلق واسطه 
بای... جعفر خلدی گفت نوری در خلوت 
ماما یکره دی کتوس ماعتع فا 


میگوید, گفت بارخدایا اهل دوزخ را عذاپ 
کنی جمله آفرید: توآند بعلم و قدرت و 
ارادت قدیم ا گر هرآینه دوزخ را از سردم پر 
خواهی قادری بر آنکه دوزخ از من پر کنی 
و ایشان را بهشت بری. نوری گفت پیری 
دیدم بی‌قوت و ضعیف که بتازیانه میزدند و 
او صبر می‌کرد پس بزندان بردند من پیش او 
رفتم و گفتم تو چنین ضعیف و بی‌قوت 
چگونه صبر کردی بر آن تازیانه؟ گفت ای 
فرزند بهمت بلا توان کشید نه بجم. گفتم 
پیش تو صبر چیست؟ گفت آنکه در بلا 
آمدن همچنان بود که از یلا بیرون شدن. 
گفتند دلیل چیست بخدای؟ گفت خدای, 
گفتند پس حال عقل چیست؟ گفت عقل 


عاجزیت و عاجز دلالت نتواند کرد جز بر 
عاجزی که مثل او بود. و گفت صوفیان آن 
قومند که جان ایشان از کدورت آزاد گشته 
است و از آفت تفس صافی شده و از هوا 
خلاص يافته تا در صف اول و درجه اعلی 
با حق بیارامیده‌اند و از غیر او رمیده نه 
مالک بوند و نه مملوک. و گقت صوفی آن 
بود که هیچ چیز در بند او نبود و او در بند 
هیچ چیز نبود. و گفت تصوف نه رسوم است 
و نه علوم لیکن اخلاقیست. یعنی اگررسم 
بودی یمجاهده بدست آمدی و اگر علم 
بسودی به تعليم حاصل شدی بلکه 
اخلاقیست که تخلقوا باخلاقال. و بخلق 
خدای بیرون آمدن نه برسوم دست دهد و نه 
بسعلوم. و گسفت: تسصوف آزادیست و 
جوانمردی و ترک تکلف و سخاوت. گقت 
تصوف ترک جمله نصیهاء نفس است برای 
نصیب حق. و گفت تصوف دشمنی دنیاست 
و دوستی مولی... جنید گفت تا نوری وفات 
کرد هیچکی در حقیقت صدق سخن نگفت 
که صدیق زمانه او بسود. رجسوع به 
مقتالصنوه ج۲ ص ۲۴۷ و تذکرةالاولیاء 
شیخ عطار ج ۲ ص۳۸ و نامة دانشوران ج۲ 
ص ۲۶۷ شود. 
ابوالحسین. [اب-ل ح س ] ((خ) وراق 
محمدین سعد نیشابوری. از کپار مشایخ 
طریقت و صاحب ابوعشمان حیری. وفات او 
بال ۲۲۰ ه.ق.رجوع به نامه دانشوران 
13 ص ٩۲‏ شود. 

ابوالحسین. [ابل حس] ((خ) ورین 
بیفراس حلی. رجوع به ورام... شود. 
آبوالحسین. [ بل ح س ] (اخ) هارونین 
ملم. صاحب الحناء, محدث است. 
آبوالحسین. [بلْ حْ س ] (اخ) هماشمی. 
یکی از مشاهیر ارباب طریقت در اواخر 
ما سوم هجری. رجوع به نامه دانشوران 
ج۲ ص۳٩‏ شود. 
ایوالحسین. [ بلح س ] ((خ) هلالین 
المصنین ابی‌اسحاق ضابی حراتی. رجوع 
به هلال‌بن المحن... شود. 

ابوالحسین. [ا بل حٌ ش ] ((خ) محی‌ین 
ابراهیم مقری اندلی مرسی. رجوع به 
یحیی... شود. ۱ 
آبوا لحسین. بل ح س ] ([خ) یحیی‌ین 
ابی‌علی منصورین الجراح السصری. رجوع 
په یحیی... شود. 

ابوالحسین. [َبْلْ حٌ س ] ((ج) یبحبی‌ین 
عبدالعظیم جزار شاعر. رجوع به یحبی... 
شود. 
ابوالحسین. [َبُلْ حٌ ش ] (اخ) یحی‌بن 
علی قرشی. رجوع به بحیی... شود. 


ابوالحسین. لاب حْ ش] (اخ) بحبی‌بن 


ابوالحسین سرکی. 


عمرین الحسین‌بن زیدین علی‌ین حسین‌بن 
علی‌بن ابیطالب. معروف به قتیل شاهی. 
رجوع به یحیی... شود. 
ابوالحسین. [َبُل حْ س ] ((خ) یحی‌ین 
عیسی‌بن ابراهیم مصری, ملقب بجمال‌الدین. 
رجوع به یحیی... شود. 
ابوالحسین. [َبّلْ حٌ ش ] (اج) یحی‌ین 
تجاح, دجوع به یحیی... شود. 
ابوالحسین بصری. [َبْل ح ش بت ] 
(اخ) مسحمدین علی بصری. از بزرگان 
علمای کلام و مماریف معتزله. او در بفداد 
اقامت داشت و بدان‌جا درگ‌ذشت. او راست 
کتابی در اصول بنام المتد که مأخذ 
محصول قخر رازی است و امام از این 
کتاب اقتباس کرده‌است. دیگر تصفح‌الادلة. 
شرح الاصول الخمتة. غررالادلّ. کتاب فی 
الامامه. وفات ار بسال ۴۳۶ ه.ق. 
بوده‌است. 
ابوالحسین ثوابه. بل حٌ ش ن ث 
بَ] (اخ) ابن‌الندیم گوید این آخرین کس 
است از بنوئوابه و من او را دیدم و او یکی 
از افاضل و علماء این خانواده است. و در 
پاب شعرا او را ابوالحسین‌بن ثوابة کاتب 
مینامد و میگوید بعربی شمر میگفت و مقل 
است. 
ابوالحسین جراتحی. للع ش ن 
ج ء] ((خ) ابن ناخ . از جراحان مشهور 
رن چهارم همجری. سولد و منشأً او بغداد 
بودو در بیمارستان عضدی از جانب 
عضدالدوله سمت ریاست جراحان داشت, و 
ابوالحن جرائحی برادر او نیز در همان 
بیمارستان با ابوالحسین مشارکت می‌کرد. 
ابوالحسین خرقي. بل شخ 
ر] (اخ) حسینین علی‌بن عبدالّدین احمد 
خرقی. رجوع به حسین... شود. 
ابوالحسین دراج. [ابْل ح س ن نز 
را] (اخ) شا کردابراهميم خواص. او درک 
صحبت ابوعمرو دمشقی و ابوعمران مزین 
کرده‌است. وفات وی به سال ۳۲۰ ه.ق. 
است. 
ابوالحسین سرکی. [بْل ح ش ن ش ] 
(خ) یکی از مشاهیر عرفا در مائة چهارم 
هجری. مجاور مکه و سعاصر و مصاحب 
شیخ سیروانی و ابوالصباس سهروردی و 
اب‌واسامه و ابوالخیر حبشی و ابوسعد 
شیرازی و شیخ محمد ساخری بود. و او را 
سیل دریافت و درگذشت. رجوع به نام 
دانشوران ج ۳ ص ٩۸‏ شود. 


۱-در نامة دانشوران از ثوجمة فارسی کتاب 
تاریخالحکماء قفطی نام پدر ابوالحین «تقاح» 


آمده‌است. 


ایوالحسین سلامیی. [ بل حش ن س ] 
(اٍخ) یکی از شیوخ طبریقت است و در مائة 
چهارم هجری میزیست. ار راست: تاریغ 
ولات خراسان. رجوع به نامة دانشوران ج۳ 
ص ٩۲‏ شود. 
ابوالحسین سلمی. بل ح ش نش 
11 (اخ) صحابی است و او زری از کانی 
بیرون کرد و به رسول صلوات‌الّهعلیه هدیه 
برد و ظاهرا نام او ابوالحصین با صاد مهمله 
باشد. 
ابوالحسین طزری. [بل حس ن ط 
ز] (ج) از مردم طرر. او در مائة چهارم 
هجری به زمان دیالمه در فارس میزیست و 
از مشاهیر اهل طریقت است. رجوع به نامة 
دانشوران چ ۳ ص ۹۵ شود. 
ابوالحسین قدوری. [ بل ح س ن ] 
(اخ) اجمدین محمدین احمدین جعقرین 
حمدان الفقیه الحفی ممروف به قدوری. 
ریاست حتف عراق بدو منتهی گشت. و 
خطیب صاحب تاریخ از وی روایت آرد و 
کتاب مشهور المختصر از تالیقات اوست. او 
را بااب وحامد اسفرایتی فقیه شافعی 
مناظراتی است و قدوری ابوحامد را افقه از 
شافعی می‌شمرد. و صاحب ریاض گوید 
قدوری فقه از ابوعبداله محمدین یحبی 
جرجانی فرا گرفت و حدیث از محمدین 
علی‌ین مژید مدب و عیدالّبن سحمد 
الجوشنی روایت کند و ابونصر محمدین 
محمد فقه از او اموخت و بر مسختصر او نیز 
شرحی کرد و قاضی‌الفضات ابوعبدائه 
الااس‌فانی و خطیب از وی حدیث روایت 
کند. از تألی فات اوست: شرح مختصر 
کرخی و تجرید در هفت سفر مشتمل بر 
مسائل خلاف بین اصحاب او و شافعی و 
تقریب فی الفروع در یک جلد و مسائل 
خلاف بین حنفین در یک مجلد. و شرح 
ادب‌القاضی ابویکر خصاف و السختصر در 
فروع حنفیه, و چون فقها «الکتاب» گویند 
مطلق. مراد همین السختصر است چتانکه 
نزد نحویین کتاب سیبویه و نزد اهل معانی و 
بیان دلائل‌الاعجاز عبدالقاهر. مولد احمد در 
سال ۲۶۲ ه.ق.وبه رجب سال ۴۲۸ در 
بغداد درگذشت و نبت او بقدور جمع قدر 
است و ابن خلکان گوید سبب این انتساب 
معلوم نیست و سمعانی نیز از بیان علت 
سا کت است. 
ابوالحسین قرافی. [ابل ح س ن 
ق ](اٍخ) علی‌ین عشمان‌ین نصر. رجوع به 
علی‌بن عشمان... شود. 
ابوالحسین مالکی. [ابْل ح س نٍ 
لٍ ](اخ) احمدین سعید. از مشاهیر مشایخ 
صوفیه در مالة سوم هجری. او صحبت 


جستید و اب والحسن نوری دریافت و 
بطرطوس میزیست و هم بدانجا درگذشت. 
رجوع به نامه دانشوران ج ۳ ص ٩۳‏ شود. 
ابوالحسین میدانی. [ابْل مس ن ۶] 
(اخ) او راست: کستاپ اخسبارالقلا. (از 
مسعودی در مروج‌الاهب). 
ابوالحسین‌میرزا. [أْ بل ح س ] ((خ) 
کورکان. رجوع به حبط ج ۲ص ۲۹۷ شود. 
ابوالحسین نجاشی. [بْل ‏ ش ن ذ] 
((خ) نسجاشی احمد. رجوع به نجاشی... 
شود. 
ایوالحشر. [أبسل ح] ((غ) صسحابی 
اتصاری است. (از الاصابه). 
ابوالحصن. [َبْل ح ](ع (مرکب) رویاء 
تملب. 
اپوالحصین. [َبُلْ ح ‏ ] (ع [مرکب) 
رربا». (السامی فی الاسامی). تعلب. 
(المزهر) (مهذب الاسماء) (تاج آلسروس). 
روس. (برهان). نیفه. رویه. 
ابو لحصین. [َبْل ؟] ((خ) تابعی است. 
او از ابن عمر و از او عشمان‌ین واقد روایت 
کند. 
اپوالحصین. [ابُسل ؟](۷خ) صحابی 
است. 
ابوالحصین. [َبُْل ؟] ((خ) (قاضی..) 
معاصر سعدالدوله ابوالسعالی شریفین 
سیف‌الدوله, فرمانروای حسلب. رجوع به 
حبط ج ۱ص ۳۹۲ شود.۲ 
ابوالحصین. یل ؟] (اخ) ابن‌الهیشمین 
شفی الحجری. محدث است. 
ابوالحصین. [بل ؟] ((ج) اسیدین 
حضیر. رجوع به اسید... شود. 
اپوالحصین. [َبُل ؟] ((خ) حبیب‌بن 
الزبرقان. محدث است. بحیی‌بن یمان از او 
روایت کند. 
اپوالحصین. [ابل ؟] ((خ) حمدین 
الحکم. محدث است. 
ابوالحصین. [أْبل ؟] (خ) سلمی. 
رجوع به ابوالحسین سلمی شود. 
ابوالحصین. [ابُل ؟] ((خ) عبدللبن 
عاصم. محدت است. 
ابوالحصین. [یْلْ ؟ ] ((خ) محمدین علی 
اصفهانی دیمرتی, او راست: مالب شقیف و 
سایرالعرب. کتاب‌الحماسه. (ابن‌الندیم). 
ابو لحصین. بل ؟ ] ((خ) مسحمدین 
محمد بصری. رجوع به ابن لنگک.. .. شود. 
ابوالحصین الرازی البزاز [ابل ؟ 
پرّرازی یل ّز ژزا] (اخ) محدت است. 
ابوالحصین الهجمی. [ابْل ؟نل ] 
((خ) نام یکی از قصحای عرب. 
ابوالحصین مکی. [اَیْل ؟ نع ک‌کی ] 


([خ) تابعی اسنت و از شهربن حسوشب و او از 


۴۴۵  .مکحلاوبا‎ 


معاذ و او از رسول صلوات‌اله علیه روایت 
کند. 

ابوالحضض. [َمع /ش ](ع[ 
مرکب) صبر. آلوا؟, شبیار. ازو. وج. بژه. 


حذل. فریز. ۲ 

ابوالحضیر. [بْلْ ح ض ] ((غ) رجوع به 
اسیدین حضیر شود. 

ابوالحقاق. بل ] (اج) رصوع به 
ابوالجماد شود. 1 

ابوالحقیق. [َبلْ ح ]((خ) نام حصاری 
بخیبر از بهود. 


اپوالحکم. [َبْل جک ] (ع | مرکب) یوز, 
نهد. ابوسهیل. (مهذب الاسماء). |اایسن 
عرس. ایوراقع. (المزهر). 

ابوالکكم. [َبُ لح ک ] ((غ) از براسن 
غارب روایت کند. 

ابوالحکم. [أبّل ح ک ] (لخ) اين حبیب‌بن 
ریعین عمروین عمیر شقفی. صحابی است 
و در یومالجسر بشهادت رسیده‌است. 
ابوالحکم. [َبْل ح ک ] (اخ) این غلندو. 
از اطباي مشهور اندلس. مولد و متشا او 
ابلیه و بسمرا کش‌بسال ۵۸۷ ه.ق. 
درگ‌ذشته است. او در شعر و ادب بارع و 
ین خط در دو خط مشرقی و اندلسی 
مشهور و صاحب تالیقات عدیده است. و 
رجوع به معجم‌الادباء چ مارگلیوث ۴ 
ص ۱۳۱ شود. 

ابوالککم. [َبْلْ ح ک ] ((خ) ابوجهل 
جاهلیت بدین کیت مشهور بود و رسول 


اکرم صلواتع له کتیت او به ابوجهل 
بگردانید: 

بوالحکم تامش بد و بوجهل شد 

اي با اهل از حسد نااهل شد. مولوی. 


اپوالحکم. [ بل حّک ] (اخ) بضارین 
وردان. محدث است. او از طارقین شهاب 
و از او بشیر ابواسماعیل روایت کند. 

ابوالحکم. [ بل ح ک ] ((خ) جسنادتبن 
رستم الکوفی. محدث است. 

ابوالحکم. [اَبل جک ] ((خ) حسن. 
محدث است. او از ریاح‌ین حبارث و از او 
بزیدین هارون رولیت کند, 

ابوالحکم. [ابْل حک](خ) حسین‌بن 
عبدالرحم‌بن عذرا الخضراوی. رجوع به 


۱-ابوالحصین بمعنی روباه بضم حاء و فتح 
صاد است, لیکن در اعلام و کنی هح یدان صورت 
و هم بقتح حاء و صاد کنبدة به یاء آمده است و 
تمیز آن باوسائلی که در دست است برای مامیسر 
۲-حیط, نشانه‌ای است بسرای کتاب 
حبیب‌السیر: چ ۱ طهران. 


۳-از یونانی تا 


۶ ابوالحکم. 
حسن... شود # 
اپوالحکم. [ا بل ح کَ ] (اخ) حوط. تابعی 
است. 
ایوالحکم. [ابل جک ] ((خ) دمشقی 
نصرانی. طبیبی در صدر اسلام و گویند وی 
زمان بعشت رسول را دریافته‌است و طبیب 
خاص مماویةین ابی‌سقیان بود آنگاه که 
مماویه بسال ۵۰ه.ق. پسر خود یزید را 
آمیر حاج کرد ابوالعکم را با وی بفرستاد. 
گوینداو اول کس است که کتاب‌الحمیات را 
از یبونانی بعربی نقل کرد. پس از معاویه 
شغل طبایت یزید و عبدالسلک مروان و 
دیگر خلفای اموی میورزید و عمر او از 
صد بگذشت و بزمان هشامبن عبدالملک 
وفات کرد. فرزند او حکسم طسبیب 
عبدالصمدین علی‌بن عبدائین عباس بود و 
نبیرة وی عسی‌بن الحکم نیز طبیبی مشهور 
است. رجوع به نامة دانشوران ج ۲ ص ۶۷۲ 
شود. 
ابوالحکم. [ بل ح کت ] (خ) رافع‌بن 
سنان انصاری. صحابی است. 
اپوالحکم. بل حک ] (اخ) زسدین 


ابی‌الشعثاء العنزی. محدث است. او از براء و 


از ار ابوبلج روایت کند. 
ابوالحکم. [أبُل ح ک ] ((خ) ستیار. از 
روات است. 


ابوالحكم. [اْبْل ح ک ] ((خ) سیارین یبی 
سیار. محدث است. 

ابوالحکم. [1 سل ح کَ] (ج) 
عبدالحمیدین حریث‌بن ابی‌حریث. محدث 


است. 

ابوالحکم. [ا سل ح ک] (خ) 
عبدالرحمن‌ین حریثبن آبی‌حریث. محدث 
است. 

آیوالحکم. [ بل ح ک ] ((غ) عبدالرحمن 
فروخ العطار. رجوع به ابوالحکم عبداله یا 
عبدالرحمن... شود. 

ابوالحکم. [[ سل ح ک] (ع) 
عبدالسلام‌بن عبدالرحمن اشییلی. رجوع به 
عبدالسلام... شود. 

ابوالحکم. [آبُل ح ک ]((خ) عبداث یا 
عبدالرحمن‌ین فروخ العطار الیصری. محدث 
است. 
ابوالحکم. [أبْل م ک ] ((خ) عبیداین 
مظفر باهلی. رجوع به ابوالحکم صغربی... 
شود. 

اپوالحکم. [ابسل حک ] (اخ) علی‌ین 
حکم بنانی. محدث است و ابوالاشهب از او 
روایت کند. 

ابوالحکم. [ابْل ح ک ] (اخ) عمرانین 
حارث السلمی. محدث است. 

ابوالحکم. [ابل جک ] (خ) عمروین 


عبدالرحمن‌بن احمدین علی کرمانی قرطبی. 
رجوع به عمرو... شود. 

ابوالحکم. [ابل جک ] (خ) تافو 
سیاربن دینار یا اين وردان. او یکی از زهاد 
معروف است و از طارق‌بن زیاد و از شعبی 
و ابووائل روایت کند و بعضی گفته‌اند که 
طارق از اصحاب اورست. 

ایوالحکم. یل ح ک ] (!خ) عوانةین 
الحکم‌بن عیاض‌بن وزیرین عبدالهارث 
الکلبی. رجوع به عوانه... شود. 
اپوالحکم. [ابُل ح ک ] (اخ) مسحمدین 
هشام لفوی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحکم. بل جک ] (اخ) مسخلدین 
حازم جهضمی. محدث است. 

ایوالحکم. [بسل حک ] (اخ) مسروان. 
محدث است. او از حسن مجاشمی و از او 
ابن‌المبارک روایت کند. 

اپوالککم. بل حک ] ((خ) مسطلببن 
عبدالین حنظب. نحدث است. 
ابوالحکم. [أبل جک ] (اخ) معتمرین 
نافع الباهلی. محدث است و زیدین حباب 
از او روایت کند. 
ابوالحکم. [ا بل ح ک ] ((خ) مستذرین 
سعید بلوطی اندلسی. رجوع به منذر... شود. 
ابوالحکم. [ابل ح ک ] ((خ) مسولی 


عبدائین عمر. تابعی است. 
ایوالحکم. [أْبُسل ح ک ] (اخ) هانی‌بن 
یزید. صحابی است. 


اپوالحکم. [اْبسل ح ک ] (اخ) یسزیدین 
عیاض جعدیه, محدث است. 
ابوالحکم. [أْ بل حک ] (!خ) یوسفین 
الحکم. محدث است. 
آبوالحکم اللیشی. [ بل ح ک یل 1] 
(() از ابوسعید روایت کند. 
ابوالحکم تنوخی. [َبُلْ ح کم 2] 
(اخ) تسایمی است و از انس خادم رسول 
صلوات ان علیه روایت کند. 
ابوالحکم مغربی. بل حک م۶ر] 
(اخ) عبدائّدبن مظقرین عبدالّبن محمد 
الباهلی. حکیم و ادیب معروف به سفربی. 
اصلاً از مریة اندلس. مولد او به بلاد یمن بود 
واز آنجا بمشرق شد. ابوشجاع محمدین 
علی الدهان الضرضی در تاریخ خود گوید 
ابوالحکم پیفداد آمد و مدتی بدان‌جا تعلیم 
کودکان میکرد و به ادب و طب ر هندسه 
معرفت داشت. و سپس مولد و وفات او را 
ذکرکردهاست - انتهی ابوالحکم جامع بین 
حک مت و ادب بود و او را دیوان شعری 
است و میل وی بیشتر بهزل و خلاعت و 
مسجون است و عماد اصفهانی در خریده 
گویدابوالحکم طبیب معسکر سلطان محمود 
سلجوقی بسود و فَضل و اعمال او را 


اپوالحمراء. 


صی‌ستاید و میگوید او را کتایی است. ببنام 
نپجلرضاعه [کذا] لاولی‌الخلاعه. سیس 
ابوالحکم بشام شد و بدمشق اقامت گزید و 
در آنجا او را اخبار و ماجراهای ظریف 
است که حکایت از سبکروحی و خوشطبعی 
و طیش او دارد و ابن خلکان دو قطعه شعر 
وی را نقل کرده‌است و نیز مقصورة هزلیه‌ای 
شبیه به مسقصوره این درید بدو نسبت 
داده‌است و گوید او را مررئیه‌اییست دربارة 
عمادالدین زنگی بن آقسنقر و در آن جد و 
هزل بهم آمیخته است. مولد او بتا بقول ابن 
دبیثی به ۴۸۶ ه.ق,.به یمن و وفات وی در 
ذی‌القمدة ۵۴۹ بدمنق و مدفن او 
بسآب‌الفراذیس دشسق است. صساحب 
تاریخ‌الحکماء قفطی او را از اهل سرسیه 
گنته‌است و گوید او سفر بسیار کرد و آفاق 
را شرقاً و غرباً بگردید و آنگاه که ببفداد 
رفت مردی را بر در خانه‌ای سجلل نشسته 
دید که کتاب اقلیدس را بجوانی درس 
میگفت ایوالحکم گوش فراداشت و دانست 
که‌معلم در آن فن بصیر نیست و غلط و 
خطاء او را بیان کرد جوان بدرون خانه شد 
و پس از مکتی بیرون آمد و ابوالحکم رابا 
خویش نزد پدر برد و پدر جسوان یکی از 
امراء دولت بود و از وی ملازمت فرزند 
خویش درخواست و از اینجا نام ابوالحکم 
مشهور گشت و طلیه قصد وی کردند و کار 
او بالا گرفت تا آنجا که بصحبت عزیز 
ابونصر احمدین حامدین محمدین عبدابن 
علی‌بن محمودین هپةاشین ألّه اصبهانی 
رسید و او ابوالحکم را طبیب مارستان سیار 
سلطانی کرد و پس از عزیز توقف در عراق 
بر وی گران آمد و قصد مفرب کرد و چون 
بظاهر دمشق رسید از خصب و رخص بلده 
او را خوش امد و در انجا رحل اقامت 
اقکند و تا گاه مرگ بدانجا ببود و عطر 
مسیفروخت و طیابت مبکرد. آو راست 
ارجوزه‌ای بنام معرةالبیت. و رجوع به نامة 
دانشوران ج ۲ ص۲۴۷ شود. . 
ایوالحلال. اب ل حَ] (اخ) الستکی 
الازدی البصری, ربیعقین زراره یا زرارقببن 
ربیعه. تابعی است و از عشمان‌ین عفان 
روایت کند. گویند وی در صدویت‌سالگی 
درگذشته است. رجوع به زراره... شود. 
آبوالحمارس. بلح ٍ](ع امرکب)۱ 
راسو. (مهذب الاستاء). عبرسه. ان‌عرنی. 
موش‌خرما. پرسوق. سرغوب. کلکسه. 
ابوالحمراء . [آبل ح] (اخ) مولی 
آل‌عفراء یا مولی الحارث‌بن رفاعةبن سوار, 
صحابی است. 
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اپوالحمراء. 


آبوالحمراء . [أَبُل خ ] ((ج) مسولی 
رسولالثّء صلوات‌الهعلیه. نام او هملالین 
حارث يا هلال‌بن ظقر. صحابی است. 
ابوالحنبص. [َبْلْ جح ب ](ع امرکب) 
روباه. (السزهر). ابوالحیل. تعلب. روبه. 
روس. 1 
ابوالحنوق. [َبل ؟] ((خ) یکی از 
ملاعين یبوم‌الطف که تیری بر پیشانی 
حضرت حسین‌بن علی علهماالسلام زد. و 
رجوع به حبط ج ۱ ص ۲۱۶ شود.! 
ابوالحواری. (أَبل ح را] ((خ) بزیع‌ین 
عبداثه, مولی عبدهبن شقیق عقیلی. تابمی 
است. او از انس و از او ابوخمیر روایت کند. 
اپوالحواری. [ا سل ح را] (خ) 
عبدالقدوس‌بن الحواری. تايعي است. 
ایوالحواری العمی البصری. [ بل 
حْرّل عم می پل ب ] ((خ) نام او زیدین 
الحواری. تابمی است و از آنی و معاویةین 
قره روایت کند. ِ 
ابوالحوراء السعدی. [أَبّْل ح ی س 
۶ (خ) ربیعتبن شضببان. تابعی است و از 
حسین‌بن علی‌بن ابیطالب علهماالسلام 
روایت کند. 
ابوالحوز بصری. [ابل ؟ زب ] (خ) 
آوس‌بن عبدائه ربعی. رجوع به اوس... شود. 
ابوالحویرث. [ابسل حور ](خ) 
عبدالرحمن‌بن معاویه. محدث است. 
اپوالحیا. [َبُل ح ] (ع) لقب عشمانین 
عفان. رجوع به شرم عشمان در امثال و حکم 
تألیف مولف اين کتاب شود. ا|لقب یی 
نبی علیه‌السلام. 
ابوالحیل. بل ی ](ع امرکب) رویاه. 
ابوالحنیص, |اسوسمار. و شاید در معنی 
آخیر محرف ابوحسیل باشد. 
ابوالحيوة. [آبُل ح یات ] (ع [مرکب) 
آب. ماء. ابوحیان. ابوالفیاث. ابومدرک. 
(مهذب الاسماء). 
ابوالخاموش. [َبُلْ](ع ص مرکب. [ 
مرکب) کنیتی از گنای عرب و از جمله 


مردی از بتی‌العبر. _ 
ابو لخشخاش. [ابْل خ] (!) شاعری 
است عرب. 


ابوالخشناء . [أ بل خ ] ((خ) عسبادین 
مسیب اجنادی. و نیز کنیت او را ابوالختماء 
گفته‌اند. 

ابوالخصیب. [اَبُل خ](ع(سرکب) 
گوشت.(السامی فی الاسامی) (مهذب 
الاسماء) 

ابوالخصیب. [ابْل خ](خ) نام 
شاخابه‌ای از شط‌العرب نزدیک بصره و نام 
ناحیتی بحوالی آن, و آنرا ابوالخصیب 
مرزوق حاجب منصور دوانیقی یکی از 


موالی حفر کر ده‌است. 

آپوالخصیب. [أَبْلْ خ] ((خ) نام قصری 
بخارج کوفه در جهت نجف و آنرا در سطع 
پهناور بود یکی از آن دو پنجاه زینه بلندتر 
از دیگری و ذرون آن رابه انواع تصنع 
پرداخته بودند. راجع بدین قصر اشعار و 
نوادر و حکایات بسیار است. 
اپوالخصیب. [ا بل خ] ((خ) زیادین 
عیدالرحمن بصری. محدث است. 
اپوالخضر. بل خ](ع [مرکب) ترّه. 
(مهذب الاسماء) (السامی فی الاسامی). 
ابوجمیل. سبزه. 


آبوا لخضیب. بل ح](خ) رجوع به 


حبط ج ص۲۷۱ شود. 
حبط ج ۱صص ۳۴۱ - ۳۴۲ شود. 
ابو لخضیب. بل خ] () از سویدبن 


غقله روایت کند. 

ابو لخضیب. بل خ] (خ) نقاعین 
مسلم. محدث است. 

ابوا لخطاب. بل خط طا] ((ج) 
صحابی است. 


آپوالخطاب. [ابُلْ خْط طا] ((خ) او از 
آبوزرعه و لیث‌بن سلیم از وی روایت کند. 
ایوالخطاب. [آْبْل خط طا] ((خ) او از 
ایوسعید و ابوالخیر از او رولیت کند. 
ایوالخطاب. [أَبْل خَط طا] ((ح) این 
عمربن عیدالمزیز. عتبةین سبارک از وی 
روایت کند. 
ابوالخطاب. [أَبل خط طا] (لج) ابن 
فرأت جمفرین سحمد. بعضی کنیت او را 
ای وعبدائه گفته‌اند. رجوع به ابن فرات 
ایوعبداله... شود. 
ابوالخطاب. [ابل خط طا] ((خ) این 
محرز. رجوع یه ابن محرز ابوالخطاب مسلم 
شود. 
ایوالخطاب. بل خط طا](ج) 
احمدین محمد صلحی. رجوع به احمد.. 
شود. 
ابو لخطاب. [بلْ خط طا] ((خ) اخنش 
کبیر.رجوع به اخفش ابوالخطاب... شود. 
ایوالخطاب. [ بلط طا] (اغ) بهدلی. 
رجوع به ابوالخطاب عمروین عامر شود. 
ابوالخطاب. [أبّلْ خط طا] (اخ) جبلی. 
از مردم جبل. شهرکی مابین بغداد و واسط. 
شاعری مشهور است و میان او و ابوالعلاء 
معری مشاعراتی است. وفات او بسال ۴۳۹ 
ه.ق.در ذی‌القعده بود. 
ابوالخطاب. [أبْل خط طا] (خ) 
حرب‌بن میمون الاتصاری یا عیدی. بدل‌ین 
المحیر از او و وی از نضرین انس روایت 
کند. ای یر 


ابوالخطاب. ۴۴۷ 


ابوالخطاب. [ابل خط طا] () 
عبدالحمیدبن عبدالمجید. یکی از موالی ال 
هجر. ملقب به اخفش اکبر.رجوع به اخقش 
ابوالخطاب... شود. 
آبو) لخطاب. [َ بل خَط طا ] ((خ) عبداه. 
مسحدث است و از شهرین حسوشب روایت 
کند. 
ابوالخطاب. [ابْلْ خط طا] (اخ) عتکی. 
او از ثابت و مسلم از او روایت کند. 
آبوا لخطاب. [ا بل خط طا] ([خ) عمرین 
ابی‌رییعه. رجوع به ابوالخطاب عمرین 
عبدائّ ین آبی‌ریعه. و رجوع به عمر.. 
شود. 
اپوالخطاب. یل خط طا] ((ج) عمرین 
حسن‌بن علی حافظ. رجوع به عمر... شود. 
ابوالخطاب. بل غَْط طا] (اج) عمرین 
عبدائ‌بن ابی‌ربیمةین الصفیرتین عبداه 
القرشی المخزومی, شاعر. رجوع به عمر.. 
و 
ایوالخطاب. [آَبل حط طا] ((ج) 
عمروین عامر بهدلی مملوک. شاعری راجمز 
و فصیح و راویه از ع اصمعی شعر او را 
روایت کند و حجت ارد. (از ابن‌الندیم), 
ابوالخطاب. (ابل خ1 طا](ج) 
قتادتالا کمه‌بن دعامة السدوسی. رجوع ببه 
قاده... خود. 
ابوالخطاب. [أْبُل خط طا] (خ) 
کلوذاني. رجوع به محفوظبن احمد... شود 
ابوالخطاب. [ابل خط طا] (خ) 
محمدین ابی‌زینب الاسدی, مطقب به اجدع. 
پیشوای فرقه‌ای از غلات که به نسبت به 
ایوالخطاب خطاییه نام داشته‌اند. ابوزینب 
پدر او در اول از پیروان اسام جعفر صادق 
علیه‌السلام بود سپس مدعی الوهیت آن 
حضرت گردید و اسام علیه‌السلام از وی 
تسبری جست و لصمن کرد و مردمان را از 
متابعت او نهی فرمود. و ابن‌الشدیم گوید 
ابوالخطاب دعوت بخدائی اسیرالسومنین 
علی میکرد و میمون قداح نخضت از اتباع 
وی بود. در ملل و نحل شهرستانی ذ کر 
عقاید ار آمده‌است و گویند پس از برائت 
جستن جعفر صادق از او, او خودرا خدا 
خواند و باز گویند که او ائمه را خداگفت و 
نیز بدو تسبت کنند که می‌گفت در هر دوری 
رسولی ناطق و رسولی صامت باشد, رسول 
صامت محمد صلی‌اه علیه‌وسلم و رسول 
ناطق علی عسله‌الس لام است. عاقبت 
عیسی‌ین موسی وال کوفه بسال ۱۳۳ ه.ق. 
وی را دستگیر کرده و بکشت. 


۱-حیط: نضانه‌ای است بسرای کتاب 
حبیب‌السیر» چ ۱طهران. 


۸ ابوالخطاب. 
ابوالخطاب. بل خط طا] (خ) 


محمدین سواء. محدث أست. 
ایوالخطاب. [ال خط طا](ج) 
محمدین محطین ابیطالب طبیب. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوالخطاب. (ا بل خط طا](ج) 
معافری عسبدالاعلی‌بن سمح. یکی از 
پیشوایان خوارج اباضیه. وی بال ۱۴۱ 
ه.ق,در طرابلس غرب قیام کرد و تواحبی 
قیروان را متصرف گشت. ابوجعفر متصور 
سپاهی بحرب وی فرستاد و او کشته شد. 
آبوا لخطاب. [ابْل خدُ ط](ج) 
معروف الخیاط. محدث است. 
ابوالخطاب. 1 خط طا] (اخ) نعمان. 
محدث است و اسماعیل‌بن ابی‌خالد از وی 
روایت کند. 
ابوالخطاب. [أبُل خط طا] (خ) 
نهاش‌بن فهم. محدث است. 
ابو) لتخطاب. [ابل خط طا](اخ) 
لهجری. از ابوغنیه و علی‌بن عابس روایت 
کط. 
ابوالخطاب. [ابْل خ طا] (اج) 
یحیی‌بن عمروبن عمارة الامشقی. محدث 
است. 
آبو) لخطا رکلبی. 1 خط طار ک] 
(لخ) عسامین ضرارین سلامان‌ین خیشمین 
رییعقین حصن‌بن ضمضم‌ین عدیین جتاب. 
شاعری از عرب. او از دست هشام ولایت 
اتدلس داشت و در آنجا ی‌مانیان رابر 
مصریان پیشی و فضیلت مینهاد و آن بر 
مصریان صعب و نا گوار می‌آمد تادر آخر 
صمیل‌بن حاتم‌ین ذی‌الجوشن ضبایی او را 
اپوالخطاف. [َیْلْ خْط طا] (ع(مرکب) 
موش‌گیر. پژن. گید. دوبرادران. آوم. دا بر 
وزن عنبة. (تاج العمروس). غلیواز. 
گوشت‌ربا. ژغن. چسوزءربا. خرجل. 
موشخوار. گوشتاهنج. پند. خشین پند. خاد. 
جنگلاهی. خول. و ظاهراً ابوالخطاب 
مصحف این کلمه است. 
آبوا لخطیر کو زکانی. [ا بل خر گ ] 
((ج) بیت ذیل از او در لعت‌نامة اسدی شاهد 
آمده‌است: 
چون مرخ هفت‌رنگ همی ماند آن خلشک 
واتدر میائش باده رنگین ببوی مشک 
ما زین خلشک رنگین وین لعبت بدیع 
یاده خوریم ترّ و به ... در بریم خشک. 
اپوالخلعاء .بل خ [] (خ) ربیعقین 
عقیل. بطتی از بتوعامرین صعصعد. 
ایوالخليج. [بّلْ ‏ ] ((ع) عاناین شریح 
الحضرمی یبا شریح‌بن الحضرمی. محدث 


است. 


آیوا لخلیل. [بْلْ خ ] ((خ) او از علی و از 
آو ابواسحاق روایت کند. 

آپوا لخلیل. [ابْلْ خ ] (() تابعی است. او 
از ان عباس و از او عمش روایت کند. 
ایوالخلیل. بل خ] (اخ) احسمدین 
محمدین عبدالملک. رجوع به احمد... شود. 
اپوالخلیل. [ا بل خ ] ([) بزیع‌ین حسان. 
محدث است و ابن‌المصطفی از او روایت 


کند. 
ابوالخلیل. [أبُل خ] ((خ) صالع‌بن 
آبی‌مریم. محدث است. 


)بو لخلیل. [ابُل خ] ((خ) عبدالسلام. 
محدث است و زیدبن حباپ از او روایت 
کند. 

ابوالخلیل. [بل خ] ((ج) عسبدائدین 
الخلیل. تایمی است و زیدین ارقم از او 
روایت کند. 

اپوالخنساء . [اَبل خ] (اخ) عبادین 
کسیب. رجوع به عباد.... ورجوع به 
ابوالخشناء شود. 

ابوالخنیس غفاری. [أبْل خ نب غ ] 
((ج) صحابی است. ۲ 

ابوالخیار. [ابل ] ((خ) یسیر یا اشیربن 
عمرو. صحابی است. 

ابوالخیر. [ابل خ] ((خ) نام قریه‌ای 
بجنوب فارس بر ساحل خلیج بجنوب 
غربی بندر بوشهر. ۱ 

ابوالخیر. [ابْل خ] (اخ) (میرز...) رجوع 
به حبط ج۲ ص۲۵۹ شود.! 

ابوالخیو. [أبل خ]((ج) پدر ابوسعید 
فضل‌انه‌بن آبی‌الخیر است. 

ابوالخیر. [ا بل خ ] ((خ) اين ابی‌لسعودین 
ظهیرءٌ شافعی مکی. ملقب به قطب‌الدین. در 
اواخر مالة نهم و اوائل دهم هجری 
میزیست. او راست: جامعةالجواهر در مطلع 
کواکب ثابته و آن منظومه‌ای در بحر رجز 
است در ۷۷ بت که بسال ۹۰۵ه.ق.نظم 
کرده‌است. 

ایوالخیر. [َبل خ] ((ع) ابن ابی‌سلیمان 
داودین متی‌ین ابی‌المعین‌ین ابی‌فانه. طبیب 
مسیحی. او فرزند کهتر ابوسلیمان و در 
بیت‌المقدس از اطبای خاصه ملک تصارای 
آنجا بود و پس از فتح بیت‌المقدس با پدر و 
برادران دیگر در سلک طبیان سلطان 
صلاح‌الدین آیوبی درآمده‌است. 

ایوالخیر. ( بل خ) ((خ) اين ابی‌الفرچین 
ایی‌الخیر. رجوع به بوالفرج نصراتی... شود. 

ابوالخیر. (ابل خ) ((خ) این جزری 
محمدین محمد. رجوع به این جزری 
شم‌الدین اپوالخیر محمد... شود. 

ایو لخیر. [َبْلْ خ] (اخ) این خمار. رجوع 
به این خمار ابوالخیر حسنوبن میوار:شود. 


ایوالخیر. 


ابوالخیر. بل خ] ((غ) ابن ززي. محدت 


است. 

ایوالخیر. (ابْل خ) ((خ) ان شراره ساول. 
رجوع به ماولٍ ابوالخیر شود. ۱ 

ابو لخیر. بل خ](خ) ابن عطار. رجوع 
به ابن عطار ابوالخیر و رجوع به نامه 
دانشوران ج۱ ص ۲۲۲ شود. 


ابو لخیر. بل خ] ((خ) احسمدین 
اسماعیل‌بن یسوسف الطالقانی التزوینی 
الشافعی. مدرس نظامية بغداد. رجوع به 
احمد... شود. 

اپوالخیر. راب خ) ((خ) احدین محمدین 
عبدالسلام الشافمی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالخیر. بل ] (اخ) احمدین مصطفی 
طاش‌کبری زاده. رجوع به طاش‌کبری زاده 
شود. 

آبوا لخیر. ۳۹ ((خ) احمدین محمدین 
میمون. او پس از سلیمانین حسن‌ین مخلد 
وزارت متقی خلیقةٌ عیاسی یبافت و وزارت 
او دیری نکشید. رجوع به تجارب‌الس اف 
ص ۲۱۹ شود. 

ابوالخیر. [بُسل خ] ((ج) اسماعیل‌ین 
یوصف قزوینی. رجوع به اسماعیل... شود. 
ایوالخیر. رال خ) (() انباری. رجوع به 
سلامةبن عسبدالیاقی‌بن سلامة اللحوی 
الضریر شود. 

ابوالخیر. بل غ۱(ع) بسلخی. وی 
بروزگار سلطان سحمود سبکتکین عامل 
ختلان بود و بزمان مسعودین مسحمود شغل 
آمور وزارت و حساب میراند. 

ابوالخیر. بل ح] ((خ) الیناتی. رجوع به 
بوالخیر اقطع... شود. 

ابوالخیر. [َبْسل خ] (اغ) جسراشحی. 
شهرزوری در تاریخ‌الحکما گوید او طبیب 
بیمارستان عضدی بود. رجوع به نامه 
داتشوران چ ۲ ص ۷۲۳ شود. 

ابوالخیر. (أبُل خ)(خ) جعفرین مسحمد 
مروزی. رجوع به جعفر... شود. 

ابوالخیر. بل خ)(!خ) حسن‌ین بابا 
رجوع به این خمار ابوالخیر حسن‌بن 
صوار.... و رجوع به نامة دانشوران ج۱ 
ص ۵۱ و شهرزوری ص ۲۳ شود. 
اپوالخیو. (َبلْ خ) (!خ) حسن‌بن سوار 
بقدادی. رجوع به ابوالخیر حسن‌بن بابا 
شود. 

آبوالخیر. (َُسل خ](!ج) حسمصی. از 
مشاهیر ارباپ طریقت. وفات او بسال ۳۱۰ 
ه.ق.بوده است. رجوع به نفحات‌الانی 
جامی و نامه دانشوران ج۲ ص۱۰۲ شود. 


۱-حسبط, تشسانه‌ای است ب رای کتاب 
حبیب‌السیر» چ ۱ طهران. 


اپوالخیر. 


اپوالخیر. بل خ) (اغ) خمار. رجوع به 
این‌الخمار ابوالخیر..., و رجوع به حبط ج ۱ 
ص ۳۵۶ شود. 
آپوالخیر. رل خ) ((خ) سسلامقین 
عبدالباقی‌بن سلامة الضریر. رجوع به 
سلامه... شود. 
ابوالخیر. بل خ) ((خ) سلامقبن عیاض 
کفرطایی. رجوع به سلامة... شود. 
اپوالخیر. (أبل خَ] ((ج) عسقلانی. یکی از 
معاریف صوفیه. او در نيمه دویم صائة صوم 
هجری بفداد میزیست و در اواخر همین 
مائه در یکی از قراء بغداد بدرود حیات 
گفت. رجوع به نامة دانضوران ج۳ ص ۱۰۲ 
و رجوع به تفحات‌الانس شود. 
ابوالخیر. [ابْل خ] ((ج) کفرطایی. رجوع 
به سلامین عیاض نحوی... شود. 
ابو لخبر. بل 1 ((خ) ماول‌بن شراره. 
رجوع به ماول... شود. 
ابوالخیر. راب خ] (اغ) مسجیب‌الدین 
(شیخ...). رجوع به مجیب‌الدین... شود. 
اپوالخیو. رب خ] ((خ) محمدین احمدین 
رر؛ امام جامع اصنهان. ار از عتمان برجی 
و طبقة وی روایت کسند. صاحب منتهی 
الارب احمدین رزا بزاء معجمه ضبط کرده و 
غلط است. 
ابوالخیر. رل خ)((خ) مسحدین 
عبدالرحمن سخاوی. رجوع به محید.. 
شود. 
ابوالخیر. (یّل خْ) (اخ) سحمدین عبدائ 
مروزی, رجوع به محمد... شود. 
ابوالخیر. بل خ] () محدین علی‌بن 
محمدبن خالد. رجوع به محمد... شود. 
)یوالخیر. ( بل خ) ((خ) محمدین محمد 
فارسی, ملقب به تقی‌الاین. رجوع به 
محمد... شود. 
ایوالخیو. بل خ) (اخ) مرندین عبداث 
الیزنی. مفتی مصر تابعی است. او بسال ۹۸ 
ه.ق. درگ ذنست. از او یسزیدین ابی‌حبیب 
روایت کند. رجوع یه حیط ج ۱ ص۲۵۲ 
شود. 
ابوالخیر. [اَبسل خ] (() مسصدوین 
شبیپ‌بن الحسین صلحی. رجوع به 
مصدق... شود. 
اپوالخیر. رب خْ] (() نجاشی احمد. 
رجوع به نجاشی احمد... شود. 
)پوالخیر. (بُل خ) (خ) نصرانی 
ابی‌الفرج‌ین ابی‌الخیر بغدادی. 
جرائحی مقیم بغداد. مولد او بسال ۳۵۵ 
ه.ق.بود. و او بعض تصرفات در مرهم 
باسلیقون" و دیاخلیون " کرده و مرهمی از 
سرب سوخته و موم و سفیداپ ساخته که 
درسرطان و قسروح خبثه ننافع 


مسی‌افتاده‌الست. او عمری دراز کرد و در 
۳ درگذشت. رجوع به تاریخ‌الحکماء امن 
قفطی و نامه دانشوران ج ۳ ص ۱۱ شود. 
اپوالخیر. رای خ) (|خ) تهشل. رجوع به 
ابوخیره تهشل... شود. 

ابوالخیر. بل خ] ل(غ) یضی‌ین سالم 
یمنی شافعي عمرانی. رجوع به یسحیی.. 
شود. 

ابوالخیر اقطع. رل خر اط] (() 
الشیناتی. یکی از کبار مشایخ صوفیه, از 
مردم تینات, قریه‌ای به انطا کیه. و چون 
یکدست او بریده‌بود او را اقطع میخواندند و 
در سیب بریدن دست او گویند آن وقت که 
در کوههای انطا کیه و حوالی آن بعبادت و 
طلب مباح میگذرانید با خود عهد کرد که از 
ثمار جز انچه را که باد فروافکنده باشد 
تتاول نکن چند روزی از درختان چیزی 
سقوط نکرد و گرسنگی بر او الب بود 
درخت امیزودی دید و او را از آن اشحهی 
کردو در اين وقت بادی بجست و شاخه‌ای 
از امرود رابسوی وی کج کرد و او امرودی 
بچید, اتفاقا تتی چند از دزدان در نزدیکی 
راهی زده و به بخشیدن مال بدانجا گرد 
آمده‌بودند در این وقت راهبانان برسیدند و 
دزدان را با او به یک جای بگرفتند و به امیر 
بردند امیر فرمان کرد تا دست و پای آنان 
ببرند و چون دست او قطم کردند یکی او را 
بشناخت و به امیر گفت خود را هلا ک 
کردی این مرد ابوالخیر است امیر بگریست 
و از او بحلی خواست و او وی را بحل کرد 
و گفت من یگناه خویش آ گاهم. یعنی خلاف 
نذر کردن و مسیوه از درخت باز کردن. 
ابوالخیر صحبت عبدائه‌بن جلا و بعض دیگر 
از مشایخ را دریافته و پس از سال ۳۴۰ 
ه.ق. درگذشته است. از سخنان اوست که 
گفت:دل صافی نتوان کرد الا به تصحیح 
نیت با خدای و تن را صفا نتوان داد الا 
بخدمت اولیا. و گفت دلها جایگاههاست 
دلیست کسه جبای اییمان است و نان آن 
شفقت است بر جمله مسلمانان و جهد کردن 
است در کارهاء ایشان و یاری کردن ایشان 
در آنچه صلاح ایشان در آن بود و دلست 
که جایگاه نفای است و علامت آن غل و 
غش و حسد. رجوع به صفاالصنوه ج ۴ و 
تذکرةالاولیاء شود. 

بوالخیر اموی. من غ رام (ع) 
رجوع به حبط چ ص۲۳۸ شود.؟ 
ابوالخیر شیبانی. بل خر ش] ((خ) 
(سلطان ابوالخیرخان) یبن دولت شیخ‌ین 
ایراهیم اغلانین پولادین متگوتیمورین 
بداغول‌ین جوجی بوغا. از خواقین ازبک از 
الوس جوجی‌خانین چنگیز. جد سحمدخان 


۳۴۹ 


شیبانی. متفر وی سقناق‌دشت قبجاق بود. 
مولد او بسال ۸۱۶ ه.ق. و در سنه ۸۳۳در 
هفد‌سالگی رتبهٌ خانی یافت و سلطان 
آیوسعید بمدد او فشستح سمرقند کرد. 
ایوالخیرخان در ۸۲۴بخوارزم شد و آن 
ناحیت را غارت کرد. او دختر الغ‌ییک رابعه 
را بزنی گرفته‌است. وفات وی بسال ۸۷۴ 
بود. رجموع به حبط ج ۲ص ۲۵, ۰۲۲۵ 
۸ ۳۲۰,۳۱۲ شود. 
ابوالدالان. اب دا] (ٍخ) ایین یسزید. 
محدث است. 
اپوالدحداح. بْذ د] ((خ) شابت‌بن 
الاحداح. صحابی است و او را ابوالاحداحه 
نیز گفته‌اند. ابن عبدالبر گوید من برای او 
نسب و اسمی نیافتم جز اینکه وی از خلفای 
اتصار است لکن بعضی او را ثابت‌ین دحداح 
گویند. 
اپوالدر. ند ذررا (اج) زاون 
آبی‌الکرم‌بن لول عقری دسکوری. رجوع به 
لولز... شود 
آبوالدر. اب ذرر) (اخ) یاقوت‌بن عبدال 


اپوالدرداء ۰ 


حموی رومی. متوفی ۶۲۶ ه.ق.در باپ 
علم‌الخط از کشف‌الظنون ذ کر او آمده‌است و 
تمیدانم کدام یک از موسومین به تام یساقوت 
است. 
آبوالدر. ید ذرر] ((ح) یاقوت‌ین عبدائه 
رومسی. مسلقب بسه مهذب‌الدیین مولی 
ابی‌منصور الجیلی. شاعر و کاتب مشهور. 
رجوع به یاقوت‌بن عبدالّه شود. 
ابوالدر. ید ذرر] (اخ) یاقوت‌بن عبداثه 
رومی موصلی کاتب, ملقب به امین‌الاین. 
معروف به ملکی؛ منضوب به ملکشاه 
سلجوقی ابن محمدین ملکشاه. رجوع به 
یاقوت‌بن عبدالّ شود. 
ابوالدر. 1 ذرر] ((خ) یاقوت‌بن عبدائه 
مستمصمی. او اول کس است که در تسجوید 
و تتقیح خط نسخ کوشید و از اقران ابن 
علقمی وزیر و معاصر مستعصم آخرین 
مستعصمی شود. صاحب کش ف‌الظنون در 
باب علم‌الخط کنیت او را ابوالسجد 
گفته‌است. 
اپوالدرداء .ید د] (اخ) رهساوی. 
محدث است. 
ابوالدرداء .اد ذ] ((خ) ععویمرین 
عامرین مالک‌بن زیدین قیس, یبا عویمرین 
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(املای فرانسری) 

۳-حبط ننانه‌ای است بسرای کناب 
حبیب‌السیر؛ چ ۱ طهران. 


۴۵۰ ابوالدرس. 


قیی‌بن زیدبن امیه. یا عویمربن عبدالٍبن 
زیسدبن قیس‌بن اسیتین عامرین عدی‌بن 
کعب‌ین الخزرج‌ین الحارثین الضزرج من 
بلحارث‌بن الخزرج, و بعضی گفته‌اند نام 
ابوالدرداء عامرین مالک است و عویمر لقب 
اوست. و مسادر او مسحه دشتر واقدین 
عمروین الاطنابه است. ابوالدرداء یکی از 
کبار صحاي کرام و فقیهی عاقل و حکیم بود 
و رسول صلیالعلیه دربار؛ او فرمود: 
عویمر سکیم امتی. و او را با سلمان پارسی 
مواخات داد. مروق گوید با صحابة رسول 
علیه‌صلوات له مشافهه کردم و دیدم که 
علوم آنان به شش تن منتهی شود. عمر و 
علی و عبدالّه مسعود و معاذ و ابوالدرداء و 
زیدین ثابت و ابوذر غفاری بدو گفت: زمین 
برنداشت و آسمان سایه نیفکند بر کسی که 
داناتر از تو بود. و او یکی از گردکنندگان 
قرآن کریم است. و قاسمین عبدالرحمن 
می‌گفت کان ابوالدرداء من الذین اوتوا الصلم. 
و یسزیدین معاویه گفت ان اب‌الارداء من 
الفتهاء اسلماء الذین یشفون من الدام. از 
مماذین جبل گاه مرگ او آندرزی خواستند 
گفت دانش را از ابودردا طلید. وقعی به 
ابوالدرداء گفتد لام انصار همگی را شعر 
هست چگونه است که ترا شعری نشنیده‌اییم 
گفت‌من نیز وقتی شعری گفته‌ام و آن ین 
است: 
پرید المرء آن یمطی مناه 

و یأبی اثه الا ما ارادا 

یقول الم فندتی و مالی 

و تقویالّه افضل ما استفادا, 

او در همه غزوات رسول جز احد حضور 
داشت و در حضور او به احد اختلاف است. 
عمر او را تضاء دمشق داد و قاضی بزمان 
عسمر در غیبت خلیفه نائب خلیفه بود. 
واقدی گوید وفات وی بسال ۳۲ه.ق.بود 
و دیگران ۳۱و ۳۳و ۳۴نیز گفته‌اند و ابن 
عبدالبر در استیعاب گوید حق آن است که 
وفات وی بزمان خلافت عشمان بود و هم 
در خلافت عتمان از دست معاویه قضای 
دمشق بدر مفوض گشت و باز صاحب 
استبعاب گوید اهل اخبار آورده‌اند که وفات 
او پس از صفین بسال ۳۸یا ٩۳بود‏ لکن 
صحیح آنست که از پیش گفتم. و رجوع به 
عویمر و ابوالارداء در استیعاب و به 
حیب‌السیر چ طهران ص۱۷۲ و کتاب 
الکنی للدولابی چ هند ص ۲۷ و رجوع به 
امالدرداء در همین لفت‌نامه شود. 

ِِ آش ابودرداء. رجوع یه آش شود. 
ابوالدرس. [َبْدٍ) (ع (مرکب) حیض. 
بی‌نمازی. (مهذرب الاسماع). 
ابوالدقیس القنانی. امد د ؟] ((خ) 


الغنوی. یکی از فصحای عرب. (ابن‌الندیم) 
اپوالدقیش. ید قَ) (ع ص سرکب, | 
عرکب) کنیتی از کنای مردان عرب. 
ابوالد لهمس. (َبُذدلء) (ج) نقیع. 
محدث است. 
ابوالدنیاء [ا بد دُنْ] (اخ) دولابی در 
کتاب‌لکنی در باب صحابه گوید: و ابوالانیا 
من حدیت هشامین عمار غلط فیه. 
آپوالدوام. [ا یذ د] (اخ) سلک‌الظافر, 
مُشَعَر. رجوع به ملک‌الظافر شود. 
ایو لدهقان. [أَبٌذ د] ((غ) وی از عمر و 
عبدائ و از او ابوالزنباع روایت کند و برخضی 
نام او را ابوالدهقانه گفته‌اند. 
ابوالدهماء . یذ ] ((خ) قرفتین بهیص 
یا بهص. تابعی است. 
ایوالدیباج. (ا بُدٌ دی] ((ع) عبداشین 
عمرو یا عمر (؟) بن عشمان‌بن عفان. رجسوع 
به حبط ج ۱ص ۲۱۰ و ۲۱۸ شود.۱. 
ابوالذباب. ی ذ] (ع ص مرکب) آبخر. 
(الفزهر). گده‌دهان. 
آبوا لذبیح. (بسذ د] (() اسماعیل‌بن 
محمد حضرمی. رجوع به اسماعیل... شود. 
ابوالذری. (َبذُ دزن /5]) (!خ) خالدین 
عبدالرحمن افریقی. محدث است. 
ابوالذهب. (ابْذ ذم] (اخ) سحمدیگ. 
یکی از امرای چرکسی مصر. در سال ۱۱۸۵ 
ه.ق.علی‌یک او را به علت سوء‌رفتار 
عشمان پاشا با مردم غزه بشام فرستاد و او 
بدمشق شد و حا کم و مفتی بدانجا بگ‌ماشت 
و قصد عزل عشمان پاشا کرد لکن سردم 
بحمایت عثمان برخاسته و میان دو طرف 
جنگ درگرفت و ابوالذهب غالب شد و باب 
عالی حکومت شام بدو داد و چون قبلاً در 
ترفیه و آسایش مردم مصر و نیز انیت شام 
و هم فرستادن مرتبات حرمین شریفین 
کوشیده‌بود دولت عثمانی تصدیق حکومت 
او کرد و در سال ۱۱۸۹ه.ق.بجانب عکا 
لشکر کشید و قلعةٌ آنجا را خراب کرد و 
عده‌ای از مردم انجا را بکشت و بدست 
یکی از اهالی آنجا مسموم شده درگذشت. 
ابوالذ‌یال. اب ذن یا] (ع | مرکب) گاو 
(مهذب الاسماء) (دغار). گاو نر. (السامی 
فی الاسامی). ابومزاحم. 
آیوالربااب. بر رَ] ((خ) مطرفین مالک 
القعیری البصری. محدث است. 
ابوالرباب. ابر ر](خ) مولی معقل‌ین 
یسار. او از معقل و از او حکنم و ابومعاز 
روایت کنند. 
ایوالریاء .بر ز](ع ص مرکب, | 
مرکب) کنیتی از کنای مردان عرب. 
ابوالربیس. (ا یز رب ] (اغ) عبادین طهمة 
علبی. شاعری است از رها حد... 


ابوالر بیع. 
ابوالرییع. ابر ر](ع [سرکب) خُدهد. 
(مهذب الاسماء). پویو. پویوک. شانه‌سر. 
ابوالاخیار. ابوتنامه. پوپه, مد ک. مرغ 
سلیمان. مرغ نامه‌بر. کوکله. بوبو, بوبک. 
ابوالروح. 
ایوالربیع. [َبُسرٌ ر)((2) امن بساغان, 
عسباس‌بن باغان. رجسوع به ابن باغان 
عباس... شود. 
آبوالربیع. [أَبز ر] (اج) اسدی. محدث 
است. او از سعیدبن جبیر و طلحمٌ حسارثی از 
او روایت کند. 
ابوالربیع. بر ] (خ) اشمت‌ین سعید 
السمان البصری یا الواسطی. محدت است. 
ابوالربیع. زب ز) (غ) حامدین علی. 
یکی از صُناح آلات فلکی, شا گرد علی‌بن 
احمد المهندس. (این‌الندیم), 
ابوالربیع. زمر ر) ((خ) خلفین مهران 
مصری. ابوعبیدةین الحداد از او روایت کند. 
ابوالربیع. بر ) ((خ) سلیمان. سحدث 
است و ابن‌المبارک از او روایت کند. 
ابوالربیع. (َبُسر ز)((خ) سلیمانین 
آبی‌عامر عبدالله, برادر اسوثابت. هشتمین از 
آمرای بنومرین سرا کش. وی پس از برادر 
بال ۷۰۸ه.ق.رتبة امارت یافت و عم 
خود ابوزریک را که داعية امارت داشت 
دستگیر و محبوس کرد. و یک بار بعزم 
تسخیر غرناطه سپاهی بدانجا سوق کرد و 
سپس با هسایگان طریق صلح و آشتی 
مسلوک داشت و به تزیین فاس عاصمة 
ملک پرداخت و بناهای استوار کرد. در 
سال ۷۱۰ درگذشت. 
ابوالربیع. ابر ) ((غ) سلیمان‌ین داود 
احول بغدادی. محدث است و عشمان‌ین 
عبدالین محمدین خرزاد از وی روایت کند. 
ایوالرییی. [بسر ز) (!خ) سسلیمان‌ین 
عسیدالرحسمن‌بن عبیدین فیروز. از روات 
حدیث است. 
ابوالربيع. مسر رَ] ((خ) سسلیمان‌ین 
عسبدالی زیز. محدث است و عسباس‌ین 
عبدالعظیم از او روایت کند. 
ابوالربیع. [َبْس ز]((خ) سسلیمازین 
عبدالبن عبدالرحمن عباسی. رجوع به 
سلیمان... شود. 
ابوالربیع. ( بر ۱ ((ع) سلیمان‌ین موسی 
اشعری زبیدی. رجوع به سلیمان... شود. 
آبوالربیع. لاب ر] ((ج) سلیمان‌ین موسی 
الکلاعی. دجوع به سلیمان... شود. 
ابوالرییع. (ا بر ز) ((ج) سلیمان القافلانی. 


محدث است. 


۱ -حیط, نضانه‌ای است بسرای کتاب 
حبیب‌السیر, ج ۱طهران. 


ابوالربیع. 
ابوالربیع. بر ز] ((خ) عبداّدین ثابت 
الانصاری. صحابی است. 
ابوالربیع. اب ر] (() عمروین شیبین 
محمدین عبدالهبن عمروین العاص. محدث 
است, و بقولی کنیت او ابوابراهیم است. 
ابوالرییع. بر ر 
است و ثوری از وی روایت کند. 
ابوالربیع. بر )((خ) مالقی. رجوع به 
ابوربیع کفیف... شود. 
ابوالریمع. [ابُرْ ر]((خ) محمدین زیاد. 
قاضی شمثاط محدث. تابعی است. دولابی 
گوید:لیس بشی» هو, 
اپوالربیع. بر ز] (() محمدین لیت. 
یکی از بلفای عرب. (ابن‌الندیم), 
اپوالربیع. اب ز] ((ج) سحمدین لیث 
الخطیب, کاتب یحبی‌بن خالد. رجوع به 
محمدین لیث... شود. 
ایوالربيع. راب ]((2) السدنی. تابمی 
است. او از ابوهریره و سماک و علقمةین 
مرئد از وی روایت آرند. 
ابوالربیع. بر ر)((خ) مسعکتی باف. 
سومین خليقة فاطمی مصر, رجوع به 
مستکفی باه ابوالربیع... شود. 
ابوالربیع. [بْ ) (() ممرله ۲ اصفهانی 
نحوی. او راست: جماهر فی النحو, 
ابوالرییع. زب ر] ((ع) هلوات. سحدث 
است. 
اپوالرجاء . یس ز] ((خ) مسختارین 
محمودین محمد زاهدی حنفی, رجوع به 
مختار... شود. 
آپوالرجال. [َبُر رٍ] (اخ) خالاین محمد 
انصاری بصری. محدث است. 
ابوا لرجال.(بُر رٍ](خ) سالمین عطا 
محدث است. 
اپوالرجال. ابر رٍ] (اخ) عقبتبن عبد 
طائی, برادر سمیدین عبید طائی. محدث 


] (ٍخ) فرقد. محدت 


است. 
آبوالرحال.[بُسرٌ رٍ] (اخ) مسحمدین 
عبدالرحمن‌بن حارثه. محدث است و از 
. انس‌بن مالک روایت کند. 
ابوالرجال.[َبُسرْ رٍ] (اخ) مسحمدین 
عبدالرحمن اتصاری (؟). 
ابوالرحال. بر رح حا] ((خ) او از 
. نضربن انس و حرمی‌ین عماره از او روایت 
کند. 
ابوالرحال.[ا بر رح حا] ((خ) ابونيم از 
او روایت کند. 
ابوالرحال. بر 
محمد. محدث است. 
ابو لرحال. [َبر رح حا] (لخ) عقبقین 
عبید. رجوع به عقبه... شود. 
ابوالردا۵. [ا بر رَ] (اخ) عبدالبسن 


رح حا] (اخ) خالدین 


عبداللامبن عبیداّین الرّداد. موذن بصری 
صاحب مقیاس پمصر. رجوع به عبداه... 
شود. 
اپوالردا۵. [َبُسر ز] ((ج) عمروین بشر 
حارئی. محدث است. 
ابوالرداد. رب )یش صحابی 
نت 
ابوالرشید. رز ز] (اخ) ثویب‌بن البکانی. 
محدث است و خالدین صبح از او روایت 
کند. 
آبوا لرشید. رز ز] ((خ) میشرین احمدین 
علی‌بن احمدین عمرو. رجوع به مبشر... 


شود. 

ابوالرض. رباع [مرکب) سبری. 
ابوالأمن. (مهذب الاسماء). شبع. 

ابوالرضا. بر ] (خ) این صذقه محمده 
برادرزادء عمیدالدوله حسن. 

آپوالرضا. اس رٍ] ((خ) بسابا رتسن‌ین 
کربال‌بن رتن بترندی, از مردم هند. او پس 
از مائة ششم هجری میزیست. از ارباب 
طریقت بوده و میگفت که صحبت حضرت 
رسول اکرم را دریافته و بیش از ششصد 
سال عمر کرده‌است. 

آبوالرضا 1۳ یس وا (اج) عارض. 
کمال‌الدوله. از امنای ملکشاءبن الب‌ارسلان. 
رجوع به حبط چٍ ۱ص ۳۷۳ شود. قصده 
بائیه‌ای که ظاهرا از حسن متکلم است و 
بقلط در دیوان منوچهری آمده‌است در 
مدیح اوست: 

کمال دول بورضا کافرینش 

بود در خطب زین القاظ خاطب. 

ابوالرضا. یز رٍ] ((ج) فضل‌ائه (سید..) 
بن علی‌بن عبیداثه راوندی کاشانی. عالمی 
شیعی. بارع در فتون ادب و ماهر در علوم 
حدیث و فقه. ذکراو در کتاب سممانی 
آمده‌است. سمعانی خود درک صحبت او 
کرده‌است. او راست: ضوءالشهاب در شرح 
کتاب شهاب. الموجزالکافی قی علم 
المروض و القوافی. نظم العروض لأ قلب 
المروض. پدر خواجه طوسی 
اوست. 

ایوالرضا. [بْز رٍ] (() نضل‌اشین محمد. 
رجوع به فضلائّ... شود. 

ابوالرضا. ابر ر] ((خ) محمدین صدقه, 
رجوع به محمد... شود. 

ایوالرضا. [ا بر رٍ] (اخ) محمد مصری. 
رجوع یه محمد... شود. 

ابوالرماح. [ایر رٍ ] (اخ) عبدالواحدین 
نافع. محدت است و ابوعاصم از او روایت 
کند. 

ابوالرمداء . [ بر ز) ((خ) بلوی. صحابی 
است. ب‌مصر اقامت گزید و هم بافریقیه 


از شاگردان 


درگذشت. 

ابوالرمیج. (ابر رم] ((خ) جسندب‌ین 
سودد مملوک. شاعری مسقل است. 
(ابن‌الندیم). 

ابوالرمیل. (َبْر ر ؟] (!خ) کتیت احمدین 
ابی‌النجم. رجوع به احمد... شود. 
ابو)لرواغ. ( بر رو را] ((ح) عبادین زاهر. 
تابمی است و از عشمان‌بن عفان روایت کند. 
ابوالرواغ. [بُ رو وا] ((خ) مسجمع 
الارحبی. محدث است. 

ایوالووح. بر ر)(ع[مرکب) هُدهد. 
(المزهر). رجوع به ابوالریع شود. 
ابوالروح. بر روا ((غ) عسی الفزی. 
رجوع به دی .. شود. 

آیوالروم. 31 بر رو] (اخ) ابسن عمیرین 
هاشمین عبدمتاف. صحابی است. او برادر 
مصیببن عمیر صحابی و از مهاجرین 
حسبشه و اخدی است و بخلافت عمر در 
یرموک درگذشت. 

ابوالرویس. (ا بر ر ۶](ع ص سرکب) 
بزرگ‌سر. (از اساس‌البلاغة زمخشری). 
اپوالویاح. بر ریا] (ج) حسصن‌ین 
ابی‌اباهلی. محدت است. 

ابوالریاح. بر ریا ((غ حنظلتین نم 
العتزی. محدث است. 

ابوالزاهر. راب زا ج] (رخ) ابوازاهریه. 
جدیر یا حدیر یا جریرین کریب شامی, 
محدت است. او از ابوالسفیره و معاویقین 
صالح از او روایت کند. 

ابوالزبان. [ 
محدث است. رجوع به زبانی ابوالزبان شود. 
ابوالزید. یز ز] ((ج) محمدین مبارک 
عامری. رجوع به محمد... شود. 
ابوالزبرقان. یز ز را لع [مرکب) ضرم 


بر رب با (اخ) زسانی. 


مرد. 
ایوالزرقاء . (ا بر ر] ((خ) عبدالملکین 
محمد. محدت است و داودبن رشید از او 
روایت کند. 
ابوالزعراء ۰ «بز زا صحایی است. 
آبوالزعراء ی ر) (خ) الطائی. رجوع 
به ابوالزعراء یحبی‌بن الولید شود. 
ابوالزعراء . ابر ) (خ) الجشمی. رجوع 
به ابوالز عراء عمروین عامر... شود. 
اپوالزعراء ۰ بر ر) (ح) عبدائین هانی, 
محدث است و سلمةین کهیل از او روایت 
کند.و او مشهور به ابوالزعراء الکبیر است. 
اپوالزعراء . بر ] ((ع) عمروین عامر یا 
عمروین عمروین آخی اپی‌الاحوص مشهور 
به ابوالزعراء اصفر. محدث است و سفیان‌ین 


۱-چتین است در ک_ف‌الظ نون و شاید: - 
ممویه. 


۳ ابوالزعراء. 


عییه از او روایت کند. 

ابوالزعراء . یر ز) ((خ) عمروین عمرو. 
رجوع به ابوالز عراء عمروبن عامر. .. شود. 
ابوالزعراء ری ر) (خ) الکبیر. رجوع به 
ابوالزعراء عبدین هانی شود. 

اپوالزعراء . [ بر ر) ((خ) بحبی‌ین الولید. 
محدث است. او از محل‌ین خلیفه و از او این 
مهدی روایت کند. و در بعض کتب رجال 
آمده‌است که زیدین الحباب از او روایت کند. 
ابوالزعزعه. راب زززع] (اخایسا 
ابوالزعیزعه یا ابوالزعیزه. کاتب مروان است و 


از ابوهریره روایت کند. 

ابوالزعفران. [َبزرت)(ع|مرکب) شیر 
اسد. (المزهر). 

ابوالزعیزعه. ۱121 اخ) رجوع به 
ابوالزعزعه شود. 

ابوالزعیزه. رب رخ ر] ((غ) رجوع به 
ابوالزعزعه شود. 

ایوالزفاد. بر ز] (اخ) ابوالقاسم. محدث 
است. 


ابوالزناد. ریز ز) ((خ) عبداشبن ذ کوان, 
مسب‌حدت امست. بسرخی کسنیت او را 
ابوعبدالرحمن و لقب او را ابوالزناد گفه‌اند. 
ابوالزنباع. رب ] ((ج) صدقتبن صالح. 
محدث است. 
ابوالزواند. بر ء) صحایی است. 
ابوالسائپ. (آَبّن سا ء] ((خ) صحابی 
است و صساحب استیعاب گسوید وی را 
اه 
ایوالسائب. [ابّش سا ء) ((خ) انصاری. 
صحابی است. 
ایوالسائب. بل سا ء] (اخ) سلمین 
جناده, تابمی است, 
ابوالسائپ. (ابْی سا ء] ((خ) عشمان‌ین 
مظعون‌ین حبیب‌بن وهب. صحابی است. و 
پیش از رحلت رصول صلوات اه علیه 
درگذشته است. 
ابوالساتب. [ابْی سا ء] ((خ) فارسی, 
مولی عبدائین هشام‌بن زهرة القرشی المدنی. 
تابعی است و از ابوهریره روایت کند. 
ایوالسالب. (آَبّن سا ء] ((ج) مسخزومی. 
یکی از بطالین معروف و از اشبار او کتابی 
کر ده‌اند. (ابن‌الندیم), 
اپوالسائب. اب سا ء) ((خ) نافع. خادم 
رسول صلوات‌اه علیه. رجوع به حیط ۱ 
ص ۱۵۱ شود. 
اپوالساج. رب سا] ((خ) دیوداد. پدر 
خاندان بنوساج, او حکمران کوفه و اهواز بود 
و در سال ۲۶۶ه.ق. درگذشت. و اولاد او 
بقرمانر وا ی آذربایجان رسیدند. 
ابوالسامری. »بش سا م] (ع [مرکب) 
اشترمرغ. نمامد. (مهذب الاسماء). ظلیم. 


آتش‌خوار. 

ابوالسامی. [بش سا] (ٍخ) کاتب ولیدین 
معاویة. یکی از بلغای زبان عرب. (ابن‌الندیم) 
ابو لسطین. 1 بش س ط] (اخ) لقب 
امیرالمژمنین علی علیهال لام. 

آبوالسبع. بیس ؟)] (اخ) زرفسی 
انصاری, ذ کوان‌بن عبد قیس, صحابی است و 
در غزوء احد بشهادت رسید. 

آیوالسحاز. (اَبْش س ؟] ((خ) ضاعری 
عسرب. او را پسنجاه ورقه شمر است. 
(بن‌الندیم), 

ابو لسجماء . [بْن س] (زج) سهیلین 
حتان. محدث است. 

آبوا لسدانه. (بشل س ن] ((خ) فزاری. 
شاعری از عرب. او را بیست ورقه شعر است. 
(ابن‌اتديم). 

ابوا لسوایا. رش س] (خ) از موالی است 
و در اول بزمان مأمون از سرهنگان جیش 
هرلمةین اعين بود سپس بکوفه شد و بخدمت 
محمدین ابراهیم‌پن طباطبا پیوست و آنگاه که 
محمد بر مأمون خروج کرد ابوالسرایا 
سرداري سپاه محمد داشت و چون محمد در 
جنگ زبیرین سیب بمرد ابوالسرایا محمدبن 
زیدین امام زین‌العابدین علیه‌ال لام راکه 
کودکی خردسال بود بخلافت برداشت و 
واسط و بصره را بحیّز تسخیر آورد و در 
جنگ با هرثمتبن اعين دستگیر شده و هرثمه 
او را نسزد مأمون فرستاد و مأمون وی را 
بکشت. و صاحب تجارب‌السلف گوید, 
حسن‌ن سهل برادر فضل ناب مأمون بود و 
در عراق با ابوالسرایا مصاف داد و غالب شد و 
ابوالسرایا را بکشت. رجوع به حیط ج ۱ 
ص ۲۲۵ و ۲۸۶و ۲۸۷ شود. 

اپوالسرایا. رب 
متصور. رجوع به سری... شود. 

)یوالسوایا. (بْل س] ((خ) نصرین حمدان. 
رجوع به نصر... شود. 

ابوالسری. م بش س] (لخ) ایسن دمیه 
عبداقّ‌ین عبیداله شاعر. رجوع به ابن دمینه 


س] ((خ) سنسریین 


عبدال... شود. 
ابوالسری. [َبُن س ] ((خ) تابت‌ین بزید 
الودی الکوفی. محدّت است و یعلی‌بن عبید 
از او روایت کند. 
ابوالسری. [آَبُش س] ((خ) سلیمان‌ین 
کندیر, محدث است و بعضی کیت او را 
ابوصدة العجلی گفته‌اند. 
ابوالسری. (َیش شش ] (اخ) عسبدالّ‌بین 
عبیداله. رجوع به این دمینه عبدالّه.. شود. 
آپوالسری. (اآبّن س] ((خ) مستصورین 
عمارین کثیر واعظ خراسانی. رجوع به 
منصور... شود. 2 
آبوا لسعادات. (ا بش س ] ((خ) لین آثیر 


ابوالسعادات. 


مبارک‌ین محمد ابی‌الکرم‌ین محمد شیبانی 
جزری, طقب به مجدالاین. صاحب کتاب 
النهایه فی غریب الحدیث. رجوع به ابن اثیر و 
مپارک‌بن محمد..., و رجوع به حبط ج ۱ 
ص۳۱۶ و ۳۹۵و ۴۰۷ شود ۱ 

ابو لسعادات. ( بش سش] ((خ) بسن 
شجری. هبال‌بن علی‌بن محمدین علي. 
رجوع به ابن شجری شریف ابوالسعادات... 
شود. 

ابو سعادات. ۳۹ س ] (اخ) اسعدین 
عبدالقاهرین اسعد اصفهانی. فقیه شیعی. او 
اوستاد خواجه نصیرالدین طوسی است در 


| منقول و نیز استاد ابن هیثم بحرانی و 


رضی‌الدین‌بن طاوس است. از جملهٌ کتب 
آوست: رش ح‌الوف . جام‌الالایل. 
مجمع‌الفضایل. توجیه السوالات فی حل 
الاشکالات. 
ابوالسعادات. [آَبّش س ] ((خ) اسعدین 
یحی‌بن موسی‌بن متصور عبدالمزیزین 
وهب‌ین عبدائبن رفیع‌بن ربیعقبن هبان 
سلمی, معروف به بهاء سنجاری. ابن خلکان 
گوید فقیه و عالم خلافی بود. لکن طبع او 
بشعر گرائید و بشاعری مشهور گشت و نیکو 
گقت و مدح ملوک کرد و از آنان جوائژ یافت 
و بلاد بسیار بگشت و بزرگان عصر را ثنا 
گفت.از اشعار او در دست مردمان از قصائد و 
مسقاطیع بسیار است و باقوت حسوی در 
معاصرین خود نام او برده و گوید او یکی از 
مجیدین مشهور است. در اول امر فقیهی 
شافعی بود و سال او نزدیک نود رسید و آو 
جری و نقه و کتس و لطیف و ماج و با خفت 
روح بود و اين < خلکان وید دیوان ن آو را در 
کتبخانه مقبرة اشرفيةٌ دمشق دیدم در مجلدی 
عظیم. مولد او بسال ۵۳۳و وفات در ۶۲۲ ه 
ق. بوده است. رجوع به ابن‌خلکان وج ۴نامة 
دانشوران ص ۱۳۹ شود. 
ابوالسعادات. (َبش ) (ٍخ) عیدائه‌بین 
اسعد تمیمی یافعی مکی ملقب به عفیف‌الاین 
و موصّف یه نزیل‌الحرمین, از کبار مایخ 
وقت و عالم به علوم ظاهریه و باطتیه و 
صاحب مصنفات بسیار. صاحب روضات 
گویدشیخ محمد جزری در آخر کتاب 
بدایقالهایه انجا که ذ کر وفیات جمله‌ای از 
علما آرد گوید وفات امام عارف ابومحمد 
عبدائین سمد یافعی مکی صاحب‌المصنفات 
بال ۷۶۸ ه.ق.بود. او راست: کتاب تاریخ 
مسرات‌الجسان و عسبرةالیقظان و کتاب 
روض‌الریاحین فی حکایات‌الصالحین و 
کتاب الدرالنظیم قی فضائلالرآن‌العظیم و جز 


۱-حیط, نشانه‌ای است + 
حیب‌الیر چ ۱ طهران. 


بسرای کتاب 


ابوالسعادات. 


آن و او را اشعار لطفه و مقامات شریفه است. 
ابوالسعادات. ری س] ((ج) مبارکبن 
محمدین محمدین اثیر. رجوع به ابن آثیر و 
رجوع به مبارک... شود. 

ابوالسعادات. بل س ] (اغ) محمدین 
محقد بلقینی. رجوع به محمد... شود. 
اپوالسعادات. [ا بش س ] (() هبةالین 
علی‌بن محمد. رجوع به این‌الشجری شریف.. 
و رجوع به هبقال... شود. 

اپوالسعادات. یش س] ((ج) یوسفین 
رافع‌ین تمیم معروف به اين شذاد. نیت او را 
بعضی ابوالمحاسن و بعضی ابوالعز نوشته‌اند. 
رجوع به اين شداد بهاءالدین و رجوع به نامة 
دانشوران بج ۲ ص ۱۸۲ شود. 
ابوالسعدان. [ ابش س ] ((خ) صحابی 
است. نام و نسب او معلوم نشده است. 
اپوالسعود. ری س] (ز اخ) (سولی...) او 
راست: نهایةالمجاد. ( کشف الظون). 

آبو) لسعود. 1 بش س] (اخ) از متأخرین 


شعرای مصر. مولد او بسال ۱۲۴۵ ه.ق. 


معاصر محمدعلی‌پاشا. و او تاریخ حیات 
محمدعلی را بنظم کرده است. 
ایو لسعود. [أَبّی ش] (خ) ابسن‌الشرف 
بحبی‌بن احمدین ابی‌السعودین تاج‌الدین 
بی‌السمودین القاضی الجمال محمدین احمد 
صفی‌آلدین‌ین محمدین روزبه کازرونی. یکی 
از بزرگان علمای شافعی بمائة یازدهم. مولد 
ار مسسدینة طببه بسال ۹۸۰ ه.ق.در 
خلاصتالاثر آمده است: او فاضلی صاحب 
همت باند و نفس مطمته و محاضرة لطیفه و 
جاه عحریض و خداترس و از بیشتر آمور دنیا 
محترز و قانع و عفیف بود. و از قبول مناصبی 
عالی که بوی عرضه شد سر باززد و شوقی 
مقرط باستدسناخ کتب داشت و هیچ فرصت را 
خایع نمی‌گذاشت و از اینرو کتب بسیاری 
بخط خویش گرد کرد و قرآن کریم را بقراأت 
وبعضی کب قهید و امن یهن مالک و 
شاطبیّه و رجبیّه و بعض کتابهای دیگر را از بر 
داشت و کتاب منهاج و شرح آن را نزد عم 
خویش محمد تقی کازرونی بخواند و هم از 
حسین سمرقندی و عبدالملک عصامی و 
احمدین منصور و عدالرحمن خیاری علوم 
مختلفه فرا.گرفت.سپس خود بافاده و تدریس 
پرداخت. و او را در نظم و نثر ید طولی بود و 
کتابی بنام «التذکر»» کرد و علی‌ین عزالاین 
حنبلی رابر آن کتاب تقریظی منظوم است. 
وفات ابوالسمود به ذی‌الحجة سال ۱۰۵۸ 
ه.ق.بمدينة طبه و مدفن او گورستان بقیع 
است جستب مزار ابراهيم‌ین رسول‌له 
صلوات ان علیه.(تقل باختصار بمعنی از ناما 
دانشوران). رجوع باج ۲ نامه دانشوران ص 
۷نشود. 


آبوالسعود. (ابُن سش] ((خ) اين سحمدین 
علی الکنفانی. او شا گرد محمد مقربی تونسی 
است و شرح ناتمام شیخ محصد را بر مقامات 
حریری از مقامة بیست‌وینجم تا آخر کامل 
کردر بال ۹۶۶ ه.ق.پایان رسانید 
ابوالسعود. [ بش ش] (اخ) ابن محمد 
عمادی کردی. فقیهی از حتفیه از قبائل کرد. 
او یکی از بزرگترین علمای دولت عشمانی 
بشمار است و اصل او از عمادیة کردستان 
است. پدر وی محمد نیز از علماً بود. وی در 
اول نزد پدر خویش و سپس در مدارس 
روحانی اسلامبول نزد علمای آنجا کسب علم 
و معرفت کرد و در سال ۹۴۴ ه.ق.بمنصب 
قاضی‌عسکری روملی رسید و بسال ۹۵۲ 
ه.ق.در زمان سلطان سلیمان قانونی مقام 
شیخ‌الاسلامی بدر مفوض گشت و تا پنجم 
جمادی‌الاولی ۲ د.ق. تاریخ وفات آو 
بدان مقام ببود و در هشتادوهفت‌سالگی 
بدرود حیات گقت و در جوار ابوایوب 
خالدین یزید انصاری صحابی دفن شد. او را 
تألغات بسیار است از جمله کتاب تفسیری 
بزرگ بنام «ارشادالسقل السلیم آلی مزایا 
الکتاب‌الکريم» و این تضیر در حاشية تفیر 
امام قخر در اسلامپول و هم به مصر بطبع 
رسیده است. گویند مقرری روزانة او سیصد 
آقچه بود و چون بتألیف اين تقیر پرداخت 
سلطان وقت آنرا بروزی پانصد و سپس به 
شتصد آقچه رسانید. و دیگر از کب اوست: 
کتاب حسم الخلاف فی‌السیح علی الخفاف. 
کتاب واقب‌الاٌنظار فی اوائل منارالأنوار. 
غمزات‌میح : تمليقة علی‌التلویم للتفتازانی. 
تلویح شرع تن تنقیع الأصول, بضاعةالقاضی 
فی‌الصکوک. تمليقة علی کتاب‌الییع من 
الهداية للمرغینانی. معاقدالطراز رسالة فی 
وقف‌النقود و قی جوازه. موقف‌العقول نی 
وقف‌المنقول. فتاوی او را محمدبن احمد 
معروف به توزن‌زاده و عدة کثیر دیگر گرد 
کرده‌اند. او را تصیده‌ایست میمیّه و بحشی با 
فاضل تاشکندی در استمارة تمثیلیه آين آیه: 
اولئک علی هدی من ربّهم و الک هم 
المقلحون. (قرآن ۵/۲). ابوالسعود را پزیان 
مادری خویش فارسی و هم عربی و ترکی 
اشعار هست و یکی از شوارع اسلامبول بنام 
او موسوم است. 
اپوالسفاح. (أْبُی س) (ع [مرکب) آهو. 
(مهذب الاسماء). ظبی. 
ایوالسفو. [َبُن س ف] (() سسعیدین 
محمد کوفی ثوری همداتی. محدّث است و 
عبیدائّه و ابونعیم از آو ره وی بزمان 
آمارت ولیدین. عبدالملک درگذشت. 
ابوالسقر. [ شش ]ی تخبون ها 


محدث است. : 


۴۵۳  .طمسلاوبا‎ 


ابوالسقیر. (آَیُن ش ق | ((غ) نسمیری. 
محدّث است. 

آیوالسکن. (آبّش شک ] (ع[مرکب) شب. 
(مهذب الاسماء). لیل. 

اپوالسکن. زاب س ک ] (اغ) حسجرین 
عنبس الشقفی, محدّث است. 

ایوالسکن. [آبّش سک ] ([خ) زی‌ساد. 
محدّث است. 


ابو لسکن. 


بیش کت ] ([) عساصم. 


محدث است. 
ابوالسکن. (ا بش س ک ] (اخ) مرویبن 
قیس. صحابی است. 


اپوالسکن. [أَبُی س‌ک ] ((خ) مکیین 
ابراهیم بلخی. محدّث است. 

اپوالسکن. (أْبْش سک ] ((خ) الهجری. از 
جایر روایت کند. 

ایو لسلیل. م لش س] ((خ) احسسمدین 
عیسی صاحب آمد. رجوع به احمد... شود. 
ابو لسلیل. [ 0 (اخ) ضسریبین 
۲ واو را ضریب‌ین نقیر و 


ایوالسلیل. [آبّش س] (|خ) عبداثین ایاد. 


ابوالسلیل. رب س] ((خ) عبیدافین 
زیادین لقیط. محدذت است. 

ابوالسمال. [ا بش سم ما (اخ) نام 
مردیست که امیرالمزمنین علی علیه‌السلام بر 
او حد شرب خمر راند. 

اپوالسمال. بل سم ما] ((خ) اسدی. 
شاعری است از عرب. 

ابوالسمال. [ بل سخ ما] (() قعب 
عدوی. مقری است. 

اپوالسهج. شش ] (ع | مرکب) خرمای 
تر. ||شراب. (مهذب الاسماء). 

ابوالسمح. بش س] (اخ) اصبخ‌ین محمد. 
رجوع به اصبغ... شود. 

اپوالسمح. ین س] (اخ) ایا مولی و 
خادم رسول صلوات‌اّه علیه. صحابی است و 
گویندوی مفقود شد و تدانستد در کجا وفات 
یافت و محل‌ین خليفة طانی از او روایت کرده 


)یو لسمح. [آبُل س ] ((خ) دراج. رجوع به 
ابوالسمح عبدالرحمن... شود. 

ایوالسمج. [ابْ ی س] ((خ) طانی. یکی از 
قصحای اعراپ و او را بروزگار معتز به حضر 
خواندند تا از او لفت قرا گیرند.(ابن الدیم). 

)پوالسمج. [آیْن س] ((خ) عبدالرحمن 
ملقب به دراج این سمعان. محذاث است. 
ابوالسمط. رب سٍ ] (ع ص مرکب, [ 
مرکب) کلیتی از کنای عرب و بیشتر ترسایان 
دارند. 


آیوا لسمط. یش س | ((خ) عبدالبین 


۴ اپوالسمط. 


السمط یکی از افراد بنی‌مروان‌بن ابی‌حفصه و 
او شاعر است و دیوان وی نزدیک صد ورقه 
است. (اين الدیم). 
ابوالسمط. بل س] (لخ) مسروانین 
ابی‌الجنوب‌ین مروان ابی‌السمط. رجوع به 
مروان... شود. 
اپوالسمط. بش س] (اخ) مروان‌بن 
ايي‌حنصه سلیمان‌ین یحبی‌ین آبی‌حفصه, 
شاعر. بمضی کیت او را ابولهندام گفته‌اند. 
رجوع به مروان‌ین ابیحفصه شود. 
ایوالسمط. راب س] ((غ) مروانین 
سلیمان‌بن یحیی‌بن اسی‌حفصه. رجوع به 
مروان... شود _ 
ابوالسمیو. بل ش ۶] (اغ) حکسیم‌ین 
حزام. محلاث است. 
ابوالسمیر. [بل سش 2] (خ) ط‌انی 
حیان‌ین ابی‌جحده. او از ابن عمر حدیث 
شنیده است. 
آپوالسمیط. ابش سء) (() سمیدین ابی 
سید مولی المهری. محدّث است. 
آپوالسمین. (آَبُن س]((خ) حسیانین 
چحدر. محدّث است. 
اپوالسنابل. [آَبْن سش ب] ((ج) ابسسن 
بعککین حجاجین حارشبن سیاقبن 
عبدالدارین قصی قرشی عبدری. و در نام او 
اختلاف است لبید يا عمرو یا حبه و در جد او 
نیز خلاف است بعضی بجای سباق, عمیله 
گفته‌اند و او شاعری بود از بنی‌عبدالدار و 
بیوم‌الفتح مسلمان شد و از مولفةالقلوب است. 
رجوع به بعکک.. شود. 
آبوا لسواد. [أبّش س ] (اج) انس سهدی 
الکسوقی عمروین عمران. محدث است و 
بعضی او را ابوالسوداء الهدی گفتهاند. 
ایو لسواز. بش س] ((ج) رجوع یه 
ابوالاسوار شود. 
ابوالسوار. ( یش س] ((خ) حست‌ان‌ین 
حریث العدوی. از بنی‌عدیین زید مناة و 
بعضی نام او را حریث‌ین حسان گفته‌اند. 
محدث است. او به اسناد از علی‌بن ابیطالب 
علیه‌اللام و عمران‌بن حصین روایت کرده 
است و ابوالسوار به حلم و بردباری معروف 
است گویند وقتی براه مردی بایذاء و آزار وی 
آغازید و تا در خانة وی از اذیّت بازنایستاد 
چون ابوالوار به خائه درآمد گقت گمان کنم 
پسنده باشد. و دیگر گویند مردی او را دشنام 
برشمرد و آو گفت گرچنین است بد مردی که 
منم. رجوع به صفةالصفوة ج ۳ ص ۱۵۲ شود. 
ابوالسوار. بل س)] ((ح) سلمی. از 
ابوحاضر روایت کند. 
اپوالسواز. [ْبْن س ] (اخ) لسیدری. نام او 
حسان‌بن حریث است و از عمران‌ین حصین 
حدیت شنوده است. رجوع به ابوالسوار 


جان‌بن حریث شود. 

اپوالسوار. (بُن س] ازخ) الفنوی. از پدر 
خود روایت کند. 

آپوالسواو. [آبُن س] ((خ) الغنوی. یکی از 
فصحا و ابوعبیده از او ادب فرا گرفته است. و 
او را پا محمدبن حبیب‌بن ابیعشمان مازنی 
بحثی است. ۱ 

ابوالسوار. [آبُل س] (ج) لقساضی 
عبداله‌ین قدامة العنبری السصری. محدات 
است. 

ایوالسو۵اء .بش ] (خ) عمروین 
عامر. محدث است. 

آپوالسوداء . بش س] (اخ) عسمروین 
عمران. رجوع به ابوالسواد النهدی شود. 
ابوالسودان. بل سو] (اخ) کیت 
حام‌ین توح _ 

ابوالسید. بل ؟) ((ج) محمد مظفر. از 
حکام بطیحه. او پس از پدر خود اسماعیل 
حکومت یافت و پس از او پسر وی 
مهذب‌الدوله سعید جانشین وی گردید. کنیت 
محتّد مظفر در حییب‌السیر چاپی بصورت 
فوق آمده است و بعید نت که در کتابت 
غلط راء يافته و کنیت او ابوسعید بوده است. 
ایوالشرف. [أَبمض ش ر) ((خ) تسیره‌ای از 
شعبهٌ عرب جبّاره از قبائل خمءة فارس. 
ابوالشرف. بل ش ز] (اج) ن‌اصي‌ین 
ظفرین سعد منشی جرفادقانی, مترجم تاریخ 
یمینی تالیف ابی‌آنصر محمدین عبدالجبار 
عتبی. رجوع به ناصح... شود. 

آبوا لشرف. ابش ش ز] (اخ) بسحبی‌ین 
حسن ابی‌علی کاواتی. رجوع به کاوانی... 


شود. 
ابو لشعثاء ۰ بش ش] ((ج) بش رین 
نهیک. محدث است. 


ابوالشعثاء . بل ش] (اخ) جابرین زید. 
محذث است. رجوع به جایر.. شود. 
ایوالشعثاء . بل ش] ((ج) سسلیمین 
آسودین حنظلة المحاربی الکوفی. محدّث 
است و او در ولایت عیدالملک یا ولید وفات 
کرد. 
آوالشعفاء . بش ش ] ((خ) عجاحج شاعر. 
رجوع به عجاج... شود. 
ابوالسعثاء . ابش ش] ((ج) عسلیبن 
الصن الکوقی. محث است. و از حسفص‌بن 
غیات روایت کند. 
اپوالشعثاء . آَبن تش] (ج) عسمرین 
عبد این عبیدین یعمر. محدت است. 
آپوالشعشاء . (َمش ش ] (لخ) فیروز. مولی 
عمرین عبیدائهین معمر. محّت است. 
آبوالشعثاء . ابش شش ] (خ) قتبر. تابعی 
است و از ابن عباس روایت کند. 
ایوالشعثاء . رتش ش ] (اغ) الکسندی. 


ابوالشوک. 


یزیدبن المهاجر. محذث است. 

ابوالشعثاء . بش ش ] ([ج) الکسسوفی, 
تایمی است و از ابن عباس و ابن عمر روایت 
کد. 

ایوالشعثاء . بش ش] (خ) امسحاربی, 
رجوع به ابوالشمشاء سلیم شود 

ایوالسعثاء . [آبن ش ] ([خ) مولی‌بن عمر. 
تابعی است و از اپن عباس روایت کند. 

ایوالشعثاء . [اَبش ش] (() مسولی‌بن 
معمر. نام او قنبر است و اين تام را علی علیه 
السلام به وی داد. و رجوع به ابوالشمثاء فیروز 
شود. 

آپوالشعثاء . ابش ش ] (لخ) يزید الکندی. 

از یله بنوالمثل‌ین معویه. رجوع به یزید... 

شود. 

ابو الشقا. یش شٍ] (ع | مرکب) مستی. 
شکر. و رجوع به ابوشفا شود. 

اپوالشکر. [ا بش ش | ((خ) انسسوبین 
ثسادی‌بن مروان. ملقب بملک الافضل 
تجم‌الدین دوینی سجستانی آذربایجانی پدر 
سلطان صلاح‌الاین. وی بروزگار سلطت 
پسر خویش صلاح‌آلدین در ذیحج سال ۵۶۸ 
«.ق.بمصر از اسب درغلطید و بدان اسیب 
درگذشت. و رجوع به یّوب... شود. 

اپوالشکو. [ا بش ش] (اخ) مسحی‌الدین 
مغربی. رجوع به محی‌الدین ابوالشکر مفربی 
شود. 

ابوالشلیل. ابش ش [] ((خ) الاقائی. 
شاعری عرب از بنی‌کلاب. 

ابوالشمال. 1 بش ش] (لخ) از روات 
حدیث است. 

ایو لشمال. [آ بش ش ] (ح) ابن ضباب. از 
آبی‌ایوب روایت ارد. 

ابوالشمح. بل ش] ((خ) یکی از 
فصحای اعراب و سپس در بصره اقامت 
گزیده است. او راست: کتاب الابل. (ابسن 
الندیم). 

ابوالشمقمق. (1 بش ش م ) (خ) 
مروآن‌بن محتد. شاعری عرب است و ابن 
ندیم گوید او را هفتاد ورقه شعر است. 

اپوالشموس. (َبّش ش] (!خ) بسلوی. 
صحابیت و غزوه تبوک را دریافته است. 

ابوالشوق. بل ش] ((ج) ن‌ارس‌بن 
محمد. رجوع به قارس... شود. 

آبوا لس وکت. ابش ش ] ((ج) حسام‌الدوله, 
فارس‌بن ابی‌الفتح. از امرای کرد حلوان. ار 
پی از وفات پدر در ۴۲۰۱ ه.ق.امارت یافت. 
و با امراء اطراف خاصه برادر خویش مهلهل 
جنگها پیوست و بسال ۴۳۷ ه.ق. مفلوب 
اینال سلجوقی گردید و بیشتر متصرفات وی 
به تسخیر او درامد و ناچار با پرادر خویش 


صلح کرد لکن در همان سال درگذشت. و 


ابوالشوک. 


| کراد تابع مهلهل گردیدند. 
ابوالشوکک. [ بش ش ] ((خ) نام طافه‌ای 
از کردان ظاهرا موب به ابوالشوک 
حساءالدوله و این طائفه را یتوعناز نیز نامند. 
پواشوم. بش شو)(ع مرک غاب 
ابوالشهم. یش ش] (اخ) طحاییست. 
ابوالشهی. (أبش ش هی‌ی ] (ع | مرکب) 
پربط. (مهذب الاسماء) (دهار) (السامی فی 
الاسامی). |انان تشک تک 
ابوالشیخ. بش (اخ) ابین حسیان 
حافظ ابومحمد عبدائه‌بن محمد اصفهانی. او 
راست: کتاب‌التوييخ. وفات وی بسال ۳۶۹ 
ه.ق.بوده است. رجوع به ابن حیان شود. و 
رجوع به عبدائه... شود. 
اپوالشیخ. [آبُش ش) ((خ) عبدافین 
محتدبن جعفرین حیان. رجوع به عبداه... 
شود. 
ابوالشیص. بل صی ] (اغ) خزاعی. 
شاعری از عرب نام وی محدین عبدالّ‌ین 
رزین و صاحب اغانی گوید او عم دعبل 
خراعی است و ابن قتیبه گوید: وی پسر عم 
دعیل است. ایتدا وی شاعر درباری خلیفه 
هارون‌الرشید بود و سپس در ملازمت امیر 
رقه میزیست و بااخر عمر نابینا گشت. او را 
قصائدی است در تحسر پر بینائی خویش 
وفات وی بسال ۱۹۶ ه.ق,بوده ست. و 
ظاهراًابوالثیث در قصید؛ منوچهری با ثاء 
مثلثه همین ابوالشیص باشد. برآن وزن این 
شعر گفتم که گفته است: 

بالشیص اعرابیباستانی 

ساقبل واللیل مل‌لجران 

غراب بنوح علی غصن بان. 

و ابن‌الدیم گوید: دیوان او را صولی گرد کرده 
و آن صد وپنجاه ورقه است. و کلیت دیگر او 
اپوجمفر است. 
ابواتصابر. (بض صا ب ] (ع ص مصرکب) 
شکیبا, (مهذب الاسماء). 
اپوالصادق. زب صاد] (ع 1مرکب) 
بزماورد. 
ابوالصادق. ربص صا دا ((خ) تبّانی 
(امام..). دانشمدی از ال‌تبان حفید ابوالعباس 
تبانی, معاصر غزنویان. رجوع به آل‌تبان 
شود. و رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب 
صفحات ذیل شود: ۱۲۳ ۱۹۴. ۰۱۹۵ ۲۰۵. 
۶ ۲۰۷ ۵۳۶, ۵۳۸و نسیز رجسوع به 
تبانیان شود. 
ابوالصامت. [أَبض صام ] ((خ) عبادقین 


الصامت. از روات حدیت است. 


ایوالصباح. (ابْصض ص ] (() اسماعیل‌ین 
صدیق. از او ابراهیم‌ین عرعره روایت کند. 
ابوالصیاح. [ابض ص ] ((ج) اتصاری. و آو 


را ابوالضیاح نیز گفته‌اند. رجوع به ابوالضیاع 


شود. 
آبوا لصباح. [انض ص ] ((خ) سعدان‌یین 
سالم الایلی, از روات حدیث است. 
ابوالصاح. ابص ض] (اخ) بسعیدین 
سعید. از روات حدیث است. 
ابو لصیاح. را بُص ص ] ((خ) سلیمان‌ین 
بشیر. از روات حدیث است. 
ایوالصباح. (ا بش ص ] ((خ) عبدالعفور 
واسطي. از روات حدیت است. 
ایوالصباح. آب ضْ ص ] (اخ) عیسی‌بن 
سوادةالشخعی. از او اسماعیل‌ین ابی‌خالد 
روایت کند. 
ابوالصیاح. [أَص ص ] (اخ) مسحتدین 
سمیر. از او عبدالرحمن‌ین شریح روایت کند. 
ابواتصاح. [[3 بص ص] ((خ) صوسی‌بن 
ابی‌کتیر. تابعی است و توری از 1 روایت کند. 
ابوالصحاری. اب ص] (عامرکب) 
شترمرغ نریته. ر 
آبوا لصخب. ابص ض ] (ع امرکب) تای, 
(دهار) (مهذب الاسماء) (السامی فی‌الاسامی) 
نی. مزمار. 
ابوالصد‌یق. (اْبسص صذ دی | ((خ 
ابوبکرین حسیلی بسطامی. رجوع به ایویکر... 
در اين لغت‌نامه شود. 
ابوا لصد یق. (أَبض ص‌د دی ] ([خ) یکرین 
عمرو یا عمر باجی یا ناجی, محذث است. 
ابو لصد یق. (ابض ص‌ذدی ] ((ج) بکرین 
عمرو. محدت است. 
آیوالصعب. (آبْض ص ] (ع [مرکب) پلنگ. 
ابوا لصعق. [أبم ص ع] (ٍخ) السدوی. 
یکی از فصحای عرب است. (ابن الندیم). 
ابوالصفا. ربص ص] ((خ) ان یونس‌بن 
عبدالاول اين امیر مرتضی. رجوع به حبط چ 
۱ص ۲۰۵ شود. 
ابوالصفا. ابص ص ] ((خ) ابوبکرین داود 
حنبلی. رجوع به ابوبکر... شود. 
ابوالصفا. [ بض (ٍخ) برهانالین‌ین 
ابی‌الوفاء شافعی والد کمالی حنفی 
قتح حسبی و کفی فی ول المصطقی. 
آبوالصفاء (۱ بص ص] (زخ) صلاح‌الدّین 
صفدی. رجوج به لاح لدین. .. شود. 
اپوالصفا. زاب ص) ((خ) مأمرین علی. 
رجوع به مأمر.. .. شود. 
ایوالصقر. ( یم ص] (اخ) احعدین 
فضلین شبابه ساسی دویر. رجوع به احد... 
شود. 
)بو لصقر. (أبص ص] ((ج) اسماعیل‌ین 
بلبل کاتب. او بعربی شمر نیز می‌گفته و سل 
است. (ابن الدیم), وی مردی کریم و متجمل 
بود و وزارت معتمد خلیفهٌ عباسی داشت و 
صاحب سیف و قلم گشت و او را وزیر شکور 
گفتندی و این رومن و بحتری ویرا مدح گفتند 


. او راست: 


۴۵۵  .تلصلاوبا‎ 


و این بیت از قصیدء این رومی است: 

کم‌من اب قد علا بابن له شرفا 

کماعلا برسول‌اه عدنان. 

و معتضد پروزگار خویش او رامحبوس کرد و 
آموال وی بستد و بکشت. 
ابو الصقر. (بض ص ] ((خ) قیصی. عالمی 
ریاضی است. شا گرد علی‌بن احمد العمرانی 
السوصلی و مسعاصر ابن‌التديم صاحب 
الفهرست است و مجسطی تدریس مبکرده 
است. رجوع به فهرست ابن الندیم و تاریخ 
الحکماء قفطی ترجمة اقلیدس ص ۶۴ شود. 
ایوالصقر. زا بض س ] ((خ)الکلایی, یکی 
از فصحای عرب است. (ابن الندیم). 
ابوالصلاح. بش ص] ((خ) تقی‌الین‌ین 
نجم‌الّین‌بن عبیدائه حلبی فقیه شیعی در نیمف 
اول ماه پنجم ه.ق.وی از شا گردان ابوجعقر 
طوسی و سیّد مرتضی است و از دست سید در 
حس اب نسیایت داشت و از ایسترو او را 
خلیفةالسرتضی گفتدی. او راست: کتاب 
کافی در فقه. و کتاب تقریب‌المعارف. کتاب 
اشار:السبق الی مرفةالحق در اصول دین. 
ابوالصلاح. (أَْبص ص] ([خ) جابرین 
عبدلئّ‌ین الحاج. رجوع به جابر... شود. 
ابوالصلت. اب صض] (ع 1 مسرکب) 
شمشیر. (مهذب الاسماء). سیف. ||غلیواژ. 
گوشت‌ربا. موش‌گیر. ایوالخطاف. جدأة. (تاج 
العروس). 
ابوالصلت. [ بش ص | ([خ) جد عیسی‌بن 
معمر. او از کعب و از او صفوان روایت کند. 
ایوالصلت. (بُص ض] (اخ) اسیتین 
عبدالنزیزین ابوالصلت اندلسی دانی. حکیم و 
ریاضی‌دان و طبیب و شاعر. معروف به 
ابوالصلت مغربی. مولد او دانیه ۲ شهری به 
اندلس. وی عارف یقن حکمت و در علوم 
اوائل ماهر بود و او را ادیپ حکیم گفتندی. 
این خلکان گوید او از اندلس بافریقیه نقل کرد 
و یه ثغر اسکندریه اقامت گزید و عماد کاتب 
وی را در خریده یاد کرده و از اشعار وی 
بیاورده است. ابوالصلت در اواخر عمر بمهدیه 
شد و بدآنجا بروز دوشنبةه مستهل [مخرم] 
سال ۵۲۹ه.ق.و بقولی دهم محرّم سال ۵۲۸ 
ه.ق.درگذشت. و صاحب خریده گوید قاضی 
فاضل نسخه‌ای از کتاب حدیقه تألیف 
ابوالصلت پمن داد که در آخر آن نوشته بود: 
یوالصلت در ۱۲ محرم سال ۵۴۶ وفات کرد. 
و قول اول صحیح است و این تاریغ اخیر 
تاریخ فوت پسر ابوالصلت موسوم به 
عبدالهزیز است که در بجایه؟ بسال ۵۴۶ 
ه.ق.بدورد حیات گفته است و باز ابن‌خلکان 
گویددر مجموعی تألیف یکی از مغارپه 
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۶ ابوالصلت. 


خواندم که مولد ابوالصلت در دانیه از بلاد 
اندلی در حدود سته ۴۶۰ ه.ق.بود و از 
جماعتی از اهل اندلس علم فرا گرفت از جمله 
ابوالولید وقشی قاضی دانیه و جز او. سیس با 
مادر خویش باسکندریه شد بسروز 
گوس فندکشان سال ۴۸۹ ه.ق.و افضل 
شاهانشاه او را در ۵۰۵ از مصر نفی کرد و آو 
پاسکندریه رفت و در سنهٌ ۵۰۶ ه.ق. یمهدیه 
هجرت کرد و نزد یحیی‌بن تمیم‌بن المعزین 
بادیس منزلت و مکانتی بزرگ یافت. او 
راست: کتاب الوجیز در علم هیشت. کتاب 
ادويب سفرده. کتابی در منطق موسوم 
بتقویم‌لذهن و کتابی بنام انتصار در رد بر 
علیبن رضوان و آن کتابی است که 
این‌رضوان در رد مسائل حنین‌بن اسحاق 
کرده‌است -انتهی. و در تاریخ یافعی آمده 
است: اب وااصلت امیةبن عبدالعزیزین 
ابوالصلت الدانی الاندلسی. کان ماهراً فی 
علوم‌الاواییل مسن الطبیمی والالهی 
کثیراتصانیف. بدیم‌النظر, راسا فی صعرفة 
علم‌اللجوم و الموسیقی. و خزرجی گوید: کان 
من | کابرالفضلاء فی صناعةالطب و فی غیرها 
من‌الهلوم و له تصانیف مشهورة و 
الما ثرالمذکور: قد بلغ فی صتاعةالطب مبلفا 
لمریصل الیه غیره من الأطبّاء و حصل له من 
معرفةالاْدب ما لمیدرکه کثیر من سایر الادباء 
و کان اوحداً فی الرباضی, متقنا املم 
الم وسیقی. و صاجب نفح‌الطیب گوید: 
ابوالصلت امیةین عبدالعزیز, عمره ستون سنة, 
منها عشرون فی بلدة اشبیلیه و عشرون فی 
افریقیه عند ملوک‌الصنهاجیین و عشرون فی 
مصر و محبوساً فی خزانة الکتب فخرج فی 
فنون‌العلم اماماً و امتن علومالقلسفة و الطب و 
التلحین و له فی ذلک توالیف يشهد بفضله و 
معرفته و یکی بالادیب‌الحکيم و هو الذی 
لحن الغانی الافريقية. قال ابن سعدون و الیه 
تسب الی الان. و باز در ترجم او آورده‌اند 
که آنگاء که بمصر بود یک کشتی که بار آن 
مقداری خطیر مس بود در ساحل اک ندریه 
غرق شد و آنگاه که این آ گاهی به وزیسر 
افضل‌ین امیرالجیوش رسید ابوااصلت گفت 
اگروسائل لازمه مهیّا شود من بعلم حیل این 
کشتی با محمولات آن از دریا برارم. وزیر 
فرمان کرد تا آنچه را حکیم گوید از اسباب و 
آلات حاضر آورند کشتی بوسیله آلات و 
ادوات فراهم آمده از جای برکنده گثت لکن 
در میان کار رسنها بگست و بار دیگر فرو 
شد و وزیر رااز دعوی بی‌معتی ابوالصلت 
خشم امد و امر داد تا او را بزندان بردند و او 
مدتی طویل در حبس بماند و در آنجا بمطالمة 
کتب و تدوین و تألیف سیپرداخت و پس از 
رهائی بمهدیه رفت و تا گاه وفات یسی سال 


۹ ه.ق.بسدان شهر اقامت داشت. و 
ابن‌العبری در مختصرالدول از ابوااصلت آرد 
که گفت: من در ۵۱۰ ه.ق.بمصر رفتم و 
بدانجا صحبت جرجیس طبیب انطا کی و 
منجم پر رزق له معروف نحّاس دریافتم. 
مدفن ابوالصلت به مهدیه در موضع معروف به 
منستير است. و او را دیوان شعری است و 
شهرزوری در نزهةالأرواح مولد او رامصر 
گفته‌است. رجوع به تاریخ‌الحکماء قنطی ص 
۰ ۱۵۷ ۲۰۹۰۱۸۶ و ۲۳۷ شود. 
آبوا لصلت. ابص ض ] (اخ) بباعالمزاد. او 
از ابی‌عقرب و از ار ابویعقوپ روایت کند. 
ایوالصلت. [بض ص ] ((خ) انسقفی. او از 
عمر روایت کند و از او عبدالین عمار 
الیمامی روایت آرد. 
آبوالصلت. (أَبصْ ص] ((خ) جخدب‌بن 
مرعب. نساب است. 
ابوالصلت. ی ض] ((خ) حجاج‌ین 
ابی‌عشمان حَوّاف. از روات حدیث است. 
ایوالصلت. (ا بض ص] (لج) زان‌دقین 
قدامه. از روات حذدیث است. 
ایوالصلت. ابص ص] (لخ) زان‌دتین 
قدامة ثقفی. رجوع به زائده... شود. 
ابوالصلت. ایض ص] (اخ) سلیم 
الحضرمی. تابعی است. و به صفین در رکاب 
علی علیه السلام بود. 
آپوا لصلت. (أبْ ص ] (خ) شریح‌بن عبید 
الحضرمی. از روات حدیث است. 
ابوالصلت. ابص ص] ((خ) شهاب‌بن 
خراش. تابعی است. 
اپوالصلت. (ابص ص] (اخ) طریح‌ین 
السماعیل شاعر, رجوع به طریح... شود. 
آبوا لصلت. [ابض ض] (خ) عبدالسلام‌بن 
صالح الهبروی. از روات است و از علی‌بن 
موسی الرضا علیه‌السلام روایت کند. درجوع 
به ابوالصلت هروی... شود. 
ابوالصلت. [أَبْض ص ] (ج) کوفی. رجوع 
به ابوالصلت جخدب.. شود. 
ایوالصلت. ابص ص ) (اخ) مسفربی. 
رجوع به ابوالصلت امین عیدالعزیز... شود. 
ایوالصلت. ربص ص ) ((خ) هروی. 
صاحب حضرت علی‌ین موسی‌الرضا علیه 
اللام. رجوع به صحص ۲۲۶ - ۲۲۸ حبط ج 
شود. 
ابوالصلت. [ بش ص ] (!خ) السراج. او از 
این عمر, و از او حقص‌بن ابی‌حفص السراج 
روایت کند. 
ایوالصلع. ربص ص [] (اخ) السندی 
مملوک. او رااسی ورقه شعر است. (ابن 


لندیم). 
ابوالصواعق. (آبش ع] (ع |مرکب) 
چم 


ابوالضحاک. 


ابوالصهباء . ابص ص (زخ) از روات 
حدیث. او از سعیدین جبیر و از او حمادین 
زید و عمارتبن زاذان روایت کنند. 
اپوالصهباء .ربص ص] ((خ) البصری. 
تایمی است. و از این عباس روایت کند. 
ابوالصهباء .1ب ص] ((خ) البصری با 
المصری. معن از او و او از پکرین عبداه 
روایت کند. 
اپوالصهباء . ربص ص ] ((خ) جبلاین 
اشیم. تابعی است. 
ابوالصهباء .ربص ص] ([خ) صلین 
اشیم. تابعی است. ۲ 
ابوالصهباء ‏ [ بش ص ] (خ) صلقبن اشیم 
العدوی. رجوع به صله... شود. 
ابوالصهباء . اب ص | (اخ) شهیب 
بکری. محداث است. 
ابو لصهیاء .بش ص ] ((خ) عکراش‌بن 
ذرّیبین حرقوس. صحابیست و او سرآمد 
تیراندازان روزگار خود بود. 
ابو لصهباء ۰ب ص | ((خ) مضرس‌بن 
عبداه. تابمی است. و از او وکیم‌ین الجسراح 
روایت کند. 
ابوالصید. [ا یس ص ] (اخ) ار از ملازمان 
آشرس‌پن عبداله حا کم خراسان از سنف ۱۰۹ 
ه.ق.ببعد بود و بسعی اشرس و این ابوالضید 
اغلب مردم سمرقند مسلمانی گرفتند. 
ابوالصیدا. ربص ] (اخ) صالح‌ین 
طریف‌الضّبی. یکی از روات حدیث است. 
ابوالضحا کت. ایض ضٌح حا ] ((خ) او از 
ابی‌حکیمه و عیدالرحمن الاصبغ از او روایت 
کند. 
ابوالضحا کت. [َبض ضّم حا] (رخ) ار 
صحبت مصعب‌بن زیر دریافته و قرّین خالا 
از وی روایت کند. 
ابوالضحا کت. ایض ضّم حا] ((خ) یکی 
از مشایخ طریقت در سائةْ سیم هجری و 
ابوعبدائه خفیف صحبت او را دریافته است. 
رجوع به نام دانشوران ج ۲ ص ۲۹۶شود. 
ابوالضحاکت. (ابُض ضْح حا] (اخ) 
جارودین یزید. از روات و غیر نقه است. 
اپوالضحاک. اب ض خَّح حا] ((خ) 
شبیب‌ین یزید خارجی. رجوع به شپیب... 
شود. 
ابوالضحا کت. اب فرح حا] (خ) 
عبدالئه‌ین راخد الزوفی. یزیدین ابی‌حبیب از او 
روایت کند. 
ابوالضحا کت. [ابضْ ضّح حا] ((خا 
عبیدین فیروز. تابعی است و شسعبه از او 
روایت کند. 
ایوالضحاکت. [ابض ضْح حا) ((خ) 
فیروز دیلمی. صحابیت. : 
ابوالضحاکك. [بض ضّخ حا] (اخ) 


اپوالضحضاح. 


بحیی‌بن مسلم. از او محتدبن ربیمه روایت 
کند. 
ابوالضحضاح. ربص ض) (ع امرکب) 
کذو. (مهذب الاسماء), کزو. (تسخه‌ای دیگر 
از همان کتاب). کرو (؛), کدو(؟). در جبای 
دیگر قرباغه. و شاید کذو یا کزو در قارسی 
همان غوک (قرباغه) باشد. 
ابوالضحی. اب ضّ حا ((خ) مسلم‌ین 
صبیح عطار. مولی سعدین الساص. تبابعی 
است. 
ابوالضریس. ی ض ر) (اغ) عمنقین 
عمار. از روات حدیث است. 
ابوالضیاء . [ا بْضٌ ضیا ] (اخ) علی‌بن علی 
ثبراس‌لی. رجوع به علی... شود. 
اپوالضیاح. ایض ضیا] ((خ) نعمان یا 
عمیربن ثابت‌بن نعمان اوسی انصاری. 
صحابیت. او غزو؛ بدر و احد و حدیبیه و 
خندق را دریافت و در غزوة خیبر بدرجة 
شهادت رسید. 
ابو لضیف. [َبض ض] (اخ) خلیل‌ین 
هارون, رجوع به خلیل... شود. 
ابوالضیفان. اب ض ض] ((خ) ک نیت 
ابراهيم خلیل‌الرحمن. 
ابوالطامی. (ابط طا] (اخ) جیاش‌بن 
نجاح, رجوع به جیاش... شود. 
ابوالطحال. (ا بط ط ] ((ج) عتبی. او 
راست: دیوان شعر. 
آبوالطفیل. بط طٌ ت] ((غ) ابی‌ین کمپ. 
ابوالطقیل. (ا بط طٌ ت] ((خ) الاحسی. 
شیل‌بن عوفبن ابی‌حیّه. او پزمان جاهلیّت 
درک صحبت رسول صلوات ال علیه کرد و 
بزهد سعروف است و از عمرین الخطاب و 
زیدبن ارقم حدیث کند. 
ایوالطفیل. ( بط طٌ ت] ((ج) حارشبن 
شبیل بجلی. محدّث و ثقه است. 
ابوالطقیل. بط ط قَ) ((غ) شبلین 
عوف. رجوع یه ایو الطفیل الاحمی شود. 
ایوالطمحان. [ابط ط ع] (اخ) القیتی. 
شاعری از قضاعه از بنی‌قین‌بن جسر. دیوان 
او را اب‌وسعید سکری و ابنن حبیب گرد 
کر ده‌اند.(ابن‌الندیم). 
ابوالطمع. بط طم(ع ص‌مرکب) 
خداوند طمع بسیار. طمّاع. خام طمع. آزمد. 
ابوالطوق. راب ط] ((خ) اعرابی. وی 
شوی شففر است. 
ابو لطیب. (ابط طّی ي ] (ٍخ) ابن شهاب 
ابراهيم‌پن محمدین شهاپ. رجوع به ابن 
شهاب ابوالطیب ابرآهیم... شود. 
ابوا لطیب. بط طِیْ ي ] لاخ) احمدین 
الحسین المتبّی الکوفی. رجوع یه ابوالطیب 


ابوالطیب. (ابط طیْ ي ] ((خ) احدین 


محمد. رجوع به این ابی‌الوقاء شرف‌الدین... 


شود. 
ایوالطیب. (ابط طِیْ ي] (خ) حمدون‌ین 
حمز؛ حنفی. رجوع به حمدون... شود. 
ایوالطیب. (ابّط طّیْ ي] ((خ) سهل‌ین 
سلیمان صعلوکی. یکی از علمای حدیث. 
آنگاه که بلاد ماوراءلتهر در تصرف 
ایلک‌خان درآمد سلطان محمود غزنوی 
ابوالطیب صملوکی را با تبرکات هندوستان به 
ایلک‌خان فرستاد تا یکی از مخدرات خان را 
برای سلطان خطبه کند و ابوالطیب بدیار 
ترکستان شد و ایلک در تعظیم و تبجیل او 
چیزی فرونگذاشت و خطبهٌ مواصلت در 
اوزگند بخواندند و خان سرپوشيدهء خویش 
بصحابت او بخدمت محمود فرستاد. رجوع به 
ص ۳۳۲ حبط ج ۱ شود. 
ابوالطیب. (ابّط ی ي] (اخ) سهلین 
محعّد صعلوکی. رجوع به سهل... شود. 
ایوالطیب. بط طی ي] ((ج) ضپی. 
محمّدین المفضل‌بن سلمةین عاصم البفدادی 
فقیه شافعي. او در نقه شا گرداین سریج بود و 
صاحب تالیفات عدیده است. وی بجوانی در 
سال ۲۸۰ ه.ق.درگذشت. 
ابوالطیپ. زابّْط طی ي] ((غ) طاهرین 
حسین‌بن مصعبین رزیقبن ماهان یا 
رزیق‌ین اسعد رادویه يا اسعدبن راذان. ملقب 
بسه ذی‌الی‌مینین. اولین کس از طاهریان 
نختین سلسلة ایرانی که پس از غلبة عرب 
در ایران صاحب استقلال شدند. طاهر پس از 
آنکه در چندین معرکه جیش امین را درهم 
عکست و امین بقتل رسید و مأصون را بر 
سریر خلاقت متمکن ساخت. بسال ۲۰۵ 
ه.ق.از دست مأمون بمحکومت خراسان 
منصوب گشت و به مرو کرسی خراسان شد و 
بعد از یکال و شش ماه در سنه ۲۰۷ ه.ق. 
بروز جمعةٌ پیست و پنجم جمادی‌الاخر با 
داعية استقلال نام خلیفه از خطیه بیفکند و 
فردای آنروز ترگشتو کویند مأمون از 
پیش تفرس این امر در طاهر کرده و شربت‌دار 
یا خوالیگر طاهر را بمواعید بر آن داشته بود 
که‌هر آن روز که طاهر سر از طاعت پیچد وی 
را سوم سازد. پس از از پر طاهر طلحه 
جای پدر گرفت. و خلف طلحه عبداله و 
جانشین عبداثه, طاهر گردید و آخرین آنان 
مسحد بود که بسال ۲۵۹ ه.ق.مغلوب 
یعقوب‌بن لیث شد و سلطّت طاهریان در 
خراسان پس از پنجاء‌وچهار سال منقرض 
ابو لطیب. (ابط طِی ي] ((خ) طاهرین 
عبدائّبن طاهربن عمر الطبری الاملی. ققیه 
شافعی مولد او بسال ۳۴۸ «.ق.بشهر آمل 


۴۵۷  .بیطلاوبا‎ 


طیرستان است. در آمل تلمیذ ابوعلی 
زجاجی صاحب‌ین القاص بود و از آنجا در 
طلب علم سفر کرد و در گرگان نزد ابن گج و 
ایی سعد اسماعیلی علوم مختلف آموخت و به 
نیشابور رفت و چهارسال نزد علی ابوالحسن 
ماسرجسی به تکمیل دانش فقه پرداخت و در 
بغداد بدرس ابوحامد اسفراینی حاضر آمد و 
از ابی‌احمد غطریفی و دارقطتی و معافی‌ین 
زکریا و جز آنان حمدیث شنید و علم رابا 
تسقوی توآم ساخت و پس از اسیعبدائ 
الصیمری تولیت قضاء کرخ بدو دادند و رسول 
صلوات اه علیه پخواب او را فقیه خواند و او 
همیشه از این خطاب مسرور بود و ابواسحاق 
شیرازی از شا گردان ارست. و صاحب 
صفةالصنوء قطعه‌ای از اشعار او راکه از علم و 
تقوای ار حکایت کند آورده است. و قطعة 
دیگری نیز ابن‌خلکان در وفیات نقل کرده. و 
ابن جوزی گوید بخط شیخ ابی‌الوفاءبن عقیل 
خواندم که: قاضی ابوطیب آنگاه که سال او 
بصد رسیده بود از عرشه سمریه که نوعی 
کشتی است بشط فروجست و بعض حضار او 
را گفتند یا سیدنا این مکن چه اندام ترا سستی 
آرد و گاه باشد که رودگانی فتق پیدا کند 
قاضی گفت ای مرد ما انداسها از معاصی 
خدای گوض داشتیم او تعالی نیز اندامهای ما 
گوش دارد. ایوالحن محمدین احمدین 
عبدائه الفامی گوید: آملی در چهاردسالگی 
که خود هنوز به تعلّم مشغول بود آغاز 
تدریس فقه کرد و تا روز مرگ یک روز از 
تدریس غفلت نکرد. خطیب گوید: وفات 
قاضی روز شنب1 بستم ریع‌الاول سال ۲۵۰ 
ه.ق.بود و فردای آن روز جسد وی در مقبرة 
باپ حرب بخا ک سپردند و در جامع منصور 
بر وی نماز گذاردند و امام نماز اببوالحسین 
المهتدی بود. و در اين وقت یکصدو دو سال 
داشت و خللی در عقل او راه نیافته سود 
چنانکه تا گاه وفات فتوی می‌نوشت و قضا 
می‌راند. او راست شرح مختصر مزنی و شرح 
فروع ابوبکر حداد و در اصول و مذهب و 
خلاف و جدال او را تالیقات بسیار است. 
رجوع به طاهربن ببداله طبری... شود. 
ایوالطیب. (ابسط طی ي] (خ) 
عبدالواحدین علی لغوی. وفات او بستذ ۳۵۰ 
ه.ق.او راست: مراتب‌السحاة. صاحب 
کشف‌الظتون در موضع دیگر نام ابوطب با 
وصف لغوی آورده و وفات او را بسال ۳۳۸ 
هرق گنتد و کتابی بنام طبقات‌النحاة بدو 
نسبت کرده است. و ظاهراً اين دو کتاب یکی 
این دو نام از یک کس است. 
ایوا لطیب. بط طَیْ ي] ((ج) لفرخان. از 
وزرای آل‌بویه. رجوع به فرخان... شود. 


ابوالطیب. بط طیْ ي ] ((خ) علی‌بن 


عیسی‌بن حمزاین وهاس. رجوع به علی... 


شود. 
ابوالطیب. (َبُط طَی ي] ((ج) مصعبی. 
محمدین حاتم از وزراء و شعرای سامانیان و 
صاحب دیوان رسالت و ممدوح رودکی 
است. تعالبی گوید: کان فی جمیع ادوات 
المعاشرة و المنادمة و الات‌الرياة و الوزارة 
علی ما هو معروف مشهور و کانت یده 
فی‌الکتابة ضرةالبرق و قلمه فلکی الجری و 
خطه حدیقة‌الهدق و بلاغه مستملاة سن 
عطارد و شعره باللسانین نتایج الفضل و 
ثمارالحقل و لما غغلب علی الامیر السعید 
نصربن احمد يکثرة محاسنه و وفور مناقبه و 
وزر له مع اختصاصه بمادمته لمتطل به الایام 
حتی اصابته عین‌الکمال و ادرکته آفةالوزارة 
قستتقی الارض من دمه. و صاحب 
معجم‌البلدان در خرح شهر بست در ترجمة 
ابوحاتم محمدین حیان‌ن معد بستی معروف 


به ابی‌حاتم سجتانی متوفی ۳۵۴ ه.ق. 


گوید:وی کتابی در امر قرمطیان کرد ابوطیب 
مصعبی را و بوطیب در صلت قضاء سمرقند و 
بقولی عمل سیتان بوی داد و از اشعار 
فارسی اوست: 

جهانا همانا فسوی و بازی 

که‌بر کس نپائی و با کس نسازی 

چو ماه از نمودن, چو هور از شنودن ( کذا) 
پگاء ربودن چو شاهین و بازی 

جو زهر از چشیدن, چو چنگ از شنیدن (؟) 
چو باد از وزیدن» چو الماس گازی 

چو عود قماری و چون مشک تبت 
چوعنیر سرشته یمان و حجازی 

بظاهر یکی بیت پرنقش آزر 

یباطن چو خوک پلید و گرازی 

یکی را نعیمی یکی را جحیمی 

یکی را نشیبی یکی را فرازی 

یکی بوستانی برا کده‌نعست 

بر این سخت بسته بر آن نیک بازی 

همه آزمایش همه پر تمایش 

همه پر درآیش چو گرگ طرازی (؟) 

هم از تست شهمات شطرنج‌بازان 

تو را مهره زاده بشطرنج‌بازی (؟) 

چرا زیرکانند یس تنگ‌روزی 

چراابلهان راست بس بی‌نیازی 

چراعمر طاوس و دراج کوته 

چرا مار و کرکس زید در درازی 
صدواندساله یکی مرد غرچه 

چرا شصت‌وسه زیست آن مرد! تازی 
اگرنه همه کار تو باژگونه 

چرا آنکه تا کتراو رانوازی 

جهانا همانا از اين پی‌نیازی 

گهکار مائیم و تو جای آزی .)٩(‏ 

و از اشعار عریی اوست: 


اختلس حظک فی دنیا ک من ایدی‌الاهور 
واغتنم یوما ترجید بلهو و سرور 

واصتع‌العرف الی کل کفور و شکور 

لک ما تضنع و الکفران یی بالکقور. 

و در مذمت شیاب گوید: 

لم‌اقل للشباب فی کنف- 

له و فی ستره, غداة استقلا 

زائر زارنا مقیم الی آن 

سودالصحف بالذنوب و ولّی. 

و در وصف غلامی تاتار آلکن گوید: 

بابی من لانه اعجمی 

واری حسنه فصیح‌الکلام. 

ودرعحاب دوستی که نامه دیر فرستاده گوبد: 
و لم‌تقل عله علیل 

هبهات لو کنت لی خلیلا 

فعلت ما یغمل‌الخلیل. 

و یز گوید: 

الیوم یوم بکور علی نظام سرور 
و یوم عزف قیآن مثل التمائیل حور 
و لاتکاد جیاد تروی بغیر صفیر. 

و صاحب لباب‌الالباب (ج برون ج ۲ ص ۷ 
گوید:رودکی در مدح وزیر ابوالطیب الطاهر 
المصعبی گفته است: 

مرا جود او تازه دارد همی 

مگر جودش ابر است و من کشت‌زار 

گر یکنیو آفکن که خود ستچشق 

پیندیش و دیده و خرد برگمار. 

ٍ رودکی. 

و ظاهرا صاحب لباب در نام ابوطیب اشتباه 
کرده چه نام مصعبی محتدبن حاتم است نه 
طاهر و مصعبی دیگر معاصر رودکی در کتب 
دست‌رس نافتیم. وال اعلم. و رجوع به ص 
5 ۱و ۱۰۲ تاریخ بیهقی ج ادیب شود. 
ایوالطیب. (ابُط طِیْ ي] ((ج) وشاء. 
محمدین احمدین اسحاق الاعزالی الوشاء. 
رجوع به وشاء... شود. 
ابو لطیب. بط ی ي | ((ح) هارونین 
محمد. از او داودین رشید روایت کند. 
ابوالطیب متنبی. بط طِی ي ب مت 
نب بی ] (اخ) احمدبن حسین‌بن حسن‌بن 
عبدالصمد الجعفی الکندی الکوفی السعروف 
بالمتنبی. شاعر مشهور. مولد او در محلت 
کند؛ کوقه بسال ۳۰۳ ه.ق.بود و ابن‌خلکان 
گوید:نام و ضب او را احمدین حسین‌ین 
مرقین عبدالجبار نیز گفهاند وی علوم ادبیه را 
بموطن خویش بیاموخت و در ۲۱۲ ه.ق. که 
قرامطه بر کوفه دست یافتند متلبی با کسان 
خویش بسماوه گریخت و دو سال در آنجا 
بسر برد و در سال ۳۱۵ ه.ق,یکوقه بازگشت 
و در اواخر سال ۲۱۶ ه.ق.از کوفه به بغداد 
شد پس از آن بشام سفر کرد و اقطار این 


ناحیت در مدت دو سال بپای سیاحت پیمود 
و بفنون ادب اشتفال ورزید و در همه آن فنون 
مهارت یاقت و باز ابن‌خلکان گوید: وی در 
نقل لفت از مکترین و بر غریب وحوشی آن 
مطلع و در مقابل هر سوال بنظم یا نشری از 
کلام عرب استشهاد می‌جست. و گویند شیخ 
ایوعلی فارسی صاحب ایضاح و تکمله, 
روزی از او پرسید چند جمع بر وزن فعلی 
آمده است متبی بی‌تاملی گفت: ججلی و 
ظربی ". شیخ ابوعلی گوید: سه شب کتب افته 
را تصفح کردم تاسومی از این جمع یابم نیافتم 
و این سخن مانند ابوعلی مردی, در علو مقام 
او بسنده است. و وجه تلقیب آو به ستنبی آن 
است که وی در بادیةٌ سماوه دعوی نبوت کرد 
و خلقی بسیار از بنی‌کلب و جز آنان بوی 
گرویدندو اژلژ امیر حمص تائب اخشید در 
حدود سال ۲ .او را بگرفت و در 
حمص محبوس ساخت و سپی وی را توبه 
داد و رها کرد و بعضی علت این تلقیب را جز 
این گفتهاند و ابن‌خلکان گوید قول اول اصح 
است و در ۲۳۸ ه.ق. در دمشق بخدمت بدر 
امر آنجا پیوست و پس از یکسال و نیم از 
وی کناره کرد و در سال ۳۳۷ ه.ق.بنزد امیر 
سیف الدوله حمدان شد و مدت ٩سال‏ در 
خدمت حمدانیان بسر برد و در سال ۳۴۶ 
ه.ق.به مصر رفت و کافور اخشیدی و 
انوجوربن الاخشید را مدیح گفت و چون 
صلتی که چشم داشت بوی نرسید قصیده‌ای 
در هجو کافور بساخت و در شب عید گوسفند 
کشان سال ۳۵۰ ه.ق.از مصر بگریخت و 
کافوراز هر سوی کسان بدستگیری وی 
فرستاد لکن بدو دست نیافتد گویند علت 
رتجیدن متلبی از کاقور این پود که کافور او را 
وعد؛ ولایت بعض اعمال خود داده بود و 
آنگاه که کبر و سترگی و خودپسندی وی 
بدانست بترسید و از انجاز وعد باز ایستاد و 
چون از کافور علت پرسیدند گفت آنکس که 
پی از محمد صلی‌اله علیه دعوی نبوت کند 
از دعوی ملک در برابر کافور نیندیشد و 
گویند آنگاه که او نزد حمدانیان بود هر شب 
سیف‌الدوله را مجلسی بود که علما بر وی گرد 
مسی‌آمدند و در حضور وی بمیاحثات 
میپرداختند شبی میان ستنبی و اببن خالویه 
نحوی مباحثه به مجادله کشید و ابن خالویه با 
کلیدی که در دست دائست بر روی متنبی زد و 
خون بر روی او بدوید و بر چام وی روان شد 
و متتبی برآشفت و در حال عازم مصر گشت و 
آنگاه که از مصر بگریخت بعراق رفت و 


۱-شاید: آن میر. 
۲- ججٌلی جمع حجل بمعی کبک است و 
ظربی جمع ظربان (اعاد۳). 


چندی در کوفه ببود و در سال ۳۵۴ ه.ق.از 
راه اهواز به ارجان (یهبهان) و غیراز رفت و 
عضدالدوله دیلمی و این عمید را بقصاند غرا 
مدح گفت و عضدالدوله او را جایزتی جزیل 
داد چنانکه در قصیده‌ای خطاب باو میان 
لقاب و تام و کتیت او جمع کرده و گوید: 
اباشجاع بفارس عضدا 

دولة فناخسرو شهنشاها 

اساما لم‌تزده معرفة وائما لذة ذ کرناها, 
یعنی این القاب و کنیت را برای تعریف 
محدوح نیأوردم بلکه از تکرار آن مزه می‌یایم 
و لت می‌برم. 

و آتگاه که از شیراز بازمی‌گشت در تزدیک 
دير عاقول به هشتم شعبان و بقولی در صاه 
رمضان قاتک‌بن ابی‌جهل اسدی با کسان 
خویش بر او و یاران او تاخت و جنگ میان 
آنان درپیوست و متنبی و پسرش محقّد در 
بودیکی تساه پموضی که آنرا متافد 
خواند کشته شد و ابن رشیق در کتاب العمده 
آورده است: آنگاه که آثار غلبة فاتک پیدا 
آمد متبی آهنگ فرار کرد مظلح غلام او بوی 
گفت آیا مردمان پگويندة این بیت چگونه 
بینند: 

فالخیل واللیل و الییداء تعرفنی 

والضرب والطعن والقرطاس واقلم. 

و متتبی بازگشت و کشته شد بضی قتل وی 
را یروز چهارشنبه شش روز باخر رمضان 
مانده ۳۵۴ ه.ق. گفته‌اند و نیز اقوال دیگر در 
روز وفات او هست و باز ابن خلکان گوید: 
نسبت او به محلت کوفه موسوم به کنده است 
نه به قبیلةٌ کنده و پدر وی بکوفه سقائی میکرد 
و با فرزند خویش بشام شد و متبی بدانجا 
ترییت یافت و بعض شمرا در هجاء او با اشاره 
بشفل پدر وی, گفته‌اند: 

ای فضل لشاعر بطلب الفظ 

سل من الناس بکرة و عشیا 

عاش حینا یبیم فیالكوفة الما - 

ء و حینا یبیع ماء المحیا, 

و ابوالقاسم مظفرین علی طبی پس از قعل 
متنبی ویرا رثا گفت: 

لارعي اه سرب هذا الزمان 

اذ دهانا فی مثل ذاک‌النان 

مارای الناس ثانی المتبی 

ای ان بری نبکر الزمان... 

و این خلکان گوید شعر او در نهایت حد است. 
بعضی او را بر ابی‌تمام و شعرای پس از وی 
فضیلت تهند و برخی ابا تمام را افضل دانند و 
ابوالعباس احمدین محمد نامی شاعر گوید: 
زاویه‌ای از شعر خالی بود و متبی در آن 
درآمد و باز میگفت در دو معنی که متنبی گفته 
است آرزو میکردم که من بر او پیشی گرفته 
باشم یکی از آن دو این است: 


رمانی الدهر بالارزاء حتی 

فوادی قی غثباء من نبالي 

فصرت آذا اصابتنی سهام 

تکرت الصال علی التصال. ۱ 

و دیگری: ‌ 

فی جحفل سترالمیون غباره 

فکانما ببصرن بالاذان. 

و علمای بزرگ بشرح دیوان آو پرداخته‌اند و 
این خلکان گوید: یکی از مشایخ که من از او 
دانش فرا گرفته‌ام مرا گفت که بر دیوان متبی 
چهل شرح مطول و مختصر هست و تسبت 
بهیچ دیوان این عنایت نشده است و او 
شاعری نیک بخت بود و از شعر خود بسعادتی 
تمام رسید و از جمله شراح دیوان ار ابن جنی 
و ابن سیده و ابوالعلاء و واحدی و عکبری 
باشند. 

ایوالظاهر. راب نا ها ((ع) اسحاوین 
علی حنفی. رجوع به اسحاق... شود. 
ایوالظاهر. (بظٌ ظا ه] ((خ) اسماعیل‌ین 
القائ‌بن المهدی. ملقب به المتصور. صاحب 
آفریقیه. رجوع به اسماعیل... شود. 

ابو لظفر. زا بط ظ ت) ((ج) عبدالخالوین 
فیروزین عسبید الجسوهری. رجسوع به 
عبدالخالی... شود. 
ایوالعاج. [بلْ)] (اخ) سلمی. کیرین 
عبداله. تایمی است و او رااز بی سپیدی 
دندان, بدین لقب خواندند. 

ابوالعاص. بل ] ((غ) اين ریع. رجوع به 
ابوالعاص لقیط... شود. 

ابوالعاص. بل ] ((خ) لقیط یبا مهشم یا 
هشم‌ین ریع‌ین عیدالعزیین عبد شمس‌ین 
عیدمناف خواهرزاد؛ خدیجه زوجه رسول, او 
پیش از بشت شوی زینب بنت‌الرسول 
علهمااللام بود و او را اجروالطحا گفتندی. 
و در غزوة بدر با مشرکین به حرب رسول شد 
و اسیر گردید و آنگاه که مشرکین اسیران 
خویش باز میخریدند زیتب قلاده‌ای که از 
مادر خود خدیجه بیادگار داشت بقدیه برسول 
فرستاد و پیامبر صلوات‌انّه علیه آن قلاده 
بشناخت و بخشایش آورد و به صحابه گفت 
اگر خواهید اسیر زینب رابی فداء باز مکه 
قرستید و صسحابه رضا دادند و رسول 
صلواتاله علیه زید را با قلاده بمکه رجعت 
داد با اين پیمان که زیلب را بمدینه گیل کند. 
او بخرط وفا کرد و زینب را روانه کرد و خود 
در سال هفتم هجرت بمدینه شد و مسلمانی 
گرفت و رسول پس از قبول اسلام. زوجة او 
بوی بازداد. وفات او بال ۱۲ هجری بود. 
رجوع به حبط ج ۱ص ۱۳۷ و ۱۳۸ شود. 
ایوالعاص. اب ل] ((خ) مهشمین ربیع. 
رجوع به ایوالعاص لقیط... شود. 
ابوالعالیة. راب ی ] ((خ) او راوی تفسیر 


۴۳۵۹ 


ابی‌ین کعپ است و ابوجعفر رازی همان 
تفسیر را از ربیع‌بن انس و ربیع از ابوالسالیه 
روایت کرده است. 

ابوالعالية. بل ی] ((ج) آبراء. مولی 
قریش. تابعی است. و نام او زیادین فیروز 
است و از این عمر روایت کند. 

آبوالعالیة. (ا بل ی ] ((خ) ژفع‌ین یزیدین 
مسهران الریساحی البصری. تایمی است.او 
راست: کاب تضیر. وفات وی بسال ٩۰‏ 


ابوالعباس. 


ه.ق,روی داد. و نسبت او بریاح بطتی از تمیم 
است. و او از عمرین الخطاب و از ابی‌بن کمب 
روایت کرده است. 
ابوالعالية. بل ی] (اخ) سمیدین مرئد 
الرحبی. از روات حدیث است. و جریرین 
عثمان از او روایت کند. 
ابوالعالية. بل یّ] (!خ) الشامی. او را 
پنجاء ورقه شعر است. (ابن الندیم). 
ایوالعالية. بل ی ) ((خ) شدّاد الکوفی. از 
روات حدیث است و ابوحیّان از او روایت 
کرده‌است. 
آبوالعالية. بل ی ] (اخ) عبداشبن سلمه. 
از روات است و ابواسحاق السپیعی و عمروین 
مره از او روایت کر ده‌اند. 
ابوالعالية. رب ی] ((ج) قیراط. تابمی 
است و شریک از او روایت کرده است. 
ایوالعاو یه. (أْبْل ی] ((ح) یسارین سبم. از 
اصحاب معاویه است و او بحرب صفین عمار 
یاسر صحابی را بکشت. رجوع به ص ۱۸۶ 
حبط ج ۱شود. 
اپوالعباب. بل غ)(ع [مسرکب) آب. 
|ابسیاری آب. 
آبو)لعباس. (َبْلْ عّب با] (ع |مرکب) شیر. 
اسد. (المزهر). ||در تداول قارسیزبانان. شرم 
مرد. ایر: 

بخواهم کرد وصف سرخ کناس 

چو کرد اندر دلم ایلیس وسواس 

ترش‌روئی ابوالمباس نامی 

نشسته بر بساط ال‌عباس, 

سوزنی. 

||(۱ج) کنیت.فیل اصحاب‌الفیل و نام آن 
محمود بود. (المرصع). 
ابوالعباس. [بلع با ] (اخ) کاتب (3. 
آیوا لعباس. 1 بل عَب با] ((ج) بروزگار 
محودین شبکتکین قاضی بلخ بود. (تاریخ 
تهتر. 
ابوالعباس. بُلعّب با ((خ) بروزگار 
خلافت ابوجعفر مستصور دوانیقی دو سال 


۱ -مرحوم فرهاد میرزا در حاشية ابن خلکان 
این شعر فارسی رانظیر قطعة متتبی آورد» است: 
بدل تیر نغصت چندان نشسته 

که پیکان بر سر پیکان نشسته. 


۴۶۰ ابوالعباس. 


حکومت جرجان داشت. رجوع به ص ۳۴۲ 
حبط بم ۱شود. 

اپوالعباس. رال عب با (بخایا 
ابوالسیاس, او از ابن‌السسیب و از او اببن 
ابی‌حباب روایت کند. 

ابوالعباس. بل غب با] ((خ) ار از براهیم 
و از وی ابوالاحوص روایت کند. ‏ ۱ 
ابوالعباس. بل عَّب با] ((ج) آملی ظاهرا 
عالم هیوی و ریاضی یا فقیه معاصر یا 
قریب‌لمصر بابیرونی. در آثار الباقیه 
ابوریحان نام او آورده است و کتابی بنام 
دلائل‌القبله بدو متسوب است. 
ابوالعباس. رب لغب با) (اخ) ین 
ابی‌اصیبعه احمدین ابی‌القاسم‌ین خلیفه. 
رجوع به ابن ابی اصیبعه موفق‌الدین... شود. 
ابوالعباس. بل عب با ((خ) ابسن 
ابی‌حجله, احطین یحیی. رجوع به این 
آبی حجلة احمد... شود. 

ابوالعباس. یل عَب با] (خ) ابن‌الیتاه. 
احمدین محمد. رجوع به اپن‌البناء شود. 
ابوا لعباس. بل عبت با] ((خ) ابن بتدار. 
بردعی (؟). رجوع به تاریخ ابوعلی مسکویه 
ج ۲ص ۱۰۱ ج گیب شود. و مرحوم کسروی 
آنر اين ندار خوانده است. 
ابوالعباس. بل عبْ با] (لخ) ابن تیمیه. 
احمدین عبدالحليم. رجوع به ابن تیمیه... 
شود. 

ابوالعباس. بل غب با) (اخ) اين توابه. او 
را بیست ورقه شمر است. (ابن الندیم). رجوع 
به ابوالعباس احمدین محمدین توابه... شود. 
آیوالعباس. بل عّب با] ((خ) ابن جبود 
المروزی. رجوع به ابوالعباس مروزی شود. 
آبوالعباس. [اْبْل غب با] (ٍخ) ابن حاج. 
احمدین محمدین احمد ازدی اشبیلی تحوی. 
رجوع به ابن‌الحاج و رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. اب عَب با] (اغ) این حجر 
مکی. اجمدین محمدین علی‌بن حجر عکی. 
رجوع به ابن حجر شهاب‌الاین شود. 
آیوالعباس. (َبل عْب با] (اخ) این‌الحطيتة 
فاسی. صالح و کاتب مشهور. صولد او بسال 
۷۸ «.ق.و وفات در ۵۶۰ ه.ق.بود. قبر او 
بقرافة مصر و مزار است. 

ابوالعباس. [َیل عَب با] ((خ) ابن خاتون. 
آحمدین محمدین علی‌بن محمدین محمدین 
خساتون عساملی. رجوع به ابن خاتون 
جمال‌الدین ابوالعباس احمدین شمس‌الدیین 
محمد... شود. 

ابوالعباس. [ابْل عَب با] (اخ) اين خلکان 
شمس‌الدین ایوالعباس احمدین ابراهيم‌پن 
ابی‌بکرین خلکان‌بن ناوک الیرمکی. رجوع به 
ابن خلکان... شود. 

ابوالعباس. بل عّب با) ((خ) این‌لرشید. 


رجوع به مأمون ابوالعباس‌بن هارون, خليفة 
عباسی شود. 

ابوا لعباس. [ا بل عّب با] (اخ) ابن رفاعی 
احمدین علی‌بن احمد. رجوع به ابن رفاعی 
ایوالمباس... شود. 

ابوالعباس. بل عَب با] (خ) این رومية 
احمدین محمد اشبیلی. رجوع به اببن رومية 
ابوالعباس... شود. 

ابوالعباس. (أیل عب با] (اغ) اين سریج 
احمدین عمرین سریج شیرازی. رجوع به این 
سریج ابوالعیاس احمد... شود. 

ابو لعباس. بل عَب با] ((خ) این ستاک. 
رجوع به ابن سما ک‌ایوالیاس محمد... شود. 
آپوالعباس. بل عبت با] (لخ) این شر شیر. 
عبدال‌ین محمد الشاشی الانباری. شاعر. 
رجوع به ابولعباس ناشی... شود. 
ابوالعباس. [بْلْ غّب با] ((خ) ابن شریح, 
احمدین عمر شافعی. او راست: کتاب ودایع, 
ابوالعباس. (بْل عّب با] ((خ) این طولون. 
رجوع به این طولون امير ابوالعباس شود. 
آبوالعباس. ال عَب با] ((خ) این عاشر 
(حاج... یکی از زهاد علماء اندلس است و 
در شهر سلا باحل اقباتوس اطلس اقامت 
داشت. و سلطان ابوعنان مرینی را در حق او 
اعتقادی نیکو و ارادتتی تسمام بود و گویند 
سلطان چند کرت بدیدار او شد و وی سلطان 
را رخصت حضور نداد و بی‌حصول مراد 
بازگشت. وفات او بشهر سلا بال ۷۶۵ «.ق. 
و گور او بدانجا زیارتگاه است. 
اپوالعباس. [ا بل عّب با] ((خ) ابن عالمة 
دمشقی. 

ابوالعباس. [ بل عَب با] ((خ) ابن‌السریف 
آحمدین محمدین موسی‌بن عطاءاله. رجوع به 
احمدین محمدین موسی.., شود. 
ایوالعباس. [بْل عَبْ با] (اغ) ابن عطاء 
احمدین محمدبن سهل‌ین عطاء الادمی. یکی 
از شیوخ صوفیه و مشاهیر زهاد. گویند او به 
شبانروزی بیش از دو ساعت نخفتی. و هر 
بیست‌وچهار ساعت یکبار ختم قرآن کردی. 
و نیز ختمی آغازید بقصد فهم و استتباط که 
چهارده سال بکشید و هنوز بیش از نیم آن بر 
جای بود که درگذشت در ذیقعد؛ سال ۳۰۹ 
ه.ق.رجوع به صفةالصفوة ج ۲ ص ۲۵۱ چ 
دکن شود. 

ابوالعباس. بل عَب با] ((خ) ابن عطار. 
دزیری. آحمدین محمدبن علی, 

ابو لعباس. [ یل غَّب با] (اخ) اين عقده. 
آحمدین محمدین سعید همدانی. رجوع به این 
عقده احمد... شود. 

ابوالعباس. (اْ یل عْبْ با] (رخ) اینالضرات 
الکاتب. بعربی شعر نیز میگفته و ابن‌الندیم 
گوید:شاعری مقل است: 


ابوالعباس. 


ابوالعباس. لب با (ل) لین ضرح 
احمد. رجوع به اين فرح شهاب‌الدین... شود. 
!بوا لعباس. (آبْل عَبٍ با] (اخ) این فضل‌ال, 
احمدین یحیی. رجوع به اين فلا 
شهاب‌الدین ابوالعباس احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عَبْ با] ((خ) این فلیته 
احمدین محمد. رجوع به ابن فلیته ابوالعباس 
احمد... شود. 

آبوا لعباس. یل عَب بسا ] ((خ) این فهد 
احمدین محمد... رجوع به ان فهد جمال‌الدین 
اپوالعباس احمد... شود. 

ابوالعباس. [َبْل عّب با] ((خ) ابن‌لقاص 
احمدین ابی‌احمد طیری. رجوع به این‌القاص 
اپوالعباس احمد... شود. 

ایوالعباس. (بل عَب با] ((ج) اب‌لقاضی, 
احمدین محمدین احمدین علی. رجوع به 
ابن‌القاضی ابوالعیاس احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عّب با] ((خ)ابنالسجدی. 
رجوع به المجدی... در این لغت‌نامه شود. 
آیوالعباس. (آَْبُل غب با لاخ 
اینالستطوب احمدین الامیر یوسف. رجوع 
به این الم‌طوب ابوالعباس احمد... شود. 
ابوالعباس. (بْل عّب با] ((ح) این مسعتز. 
عبداه شاعر. رجوع به ابنالممتز ابوالصباس 
عیداله... شود. 

ایوالعباس. بل عب با] (اخ) این مضاء 
اللخمی قاضی‌الجماعد. رجوع به این مسضاء 
ابوالعباس احمد... شود. 

ابوالعباس. [ْ بل عب با) ((خ) این‌المنجم. 
رجوع بتاریخ‌الحکماء قفطی جچ لیپزیک 
ص ۱۱۳ شود. 

ابوالعباس. بل عّب با (اخ) این متیر 
اسکندری, احمدین محمدبن منصور. رجوع 
به این منیر قاضی اصرالدین احمد... شود. 
آیوالعباس. بل غْب با] ((خ) امن ندار. 
رجوع به ابوالعباس‌بن بندار... شود. 
ابوالعباس. [ا بل عّب با) (اخ) ابن‌لسقیب 
احمدبن لوْل. رجوع به این‌النقیب احمد... در 
اين لفت‌نامه شود. 

ابوالعباس. بل عّب با] (غ) ابن واصل. 
رجوع به اين واصل ابوالعباس... شود, 
ابوالعباس. (ا بل غب با ((ع) این ولاد. 
احمدین محمد. رجوع به اين ولاد ابوالمباس 
احمد... شود. 

ابو لعباش. (َبْل عّب با] (اخ) ابن محبی‌ین 
الصین حنفی. او از آبوالن الملوی و از او 
ابوبکر الغطیب البفدادی روایت کند. 
ابوالعباس. (بْل غب با) ((خ) ایوالصبر 
الهاشمی. محمدین احمد حامض. رجوع به 
آبوالعبر الهاشمی... شود. 1 
ابوالعباس. لغب با ]((خ)اتا کمبأمرل 
از احفاد السترشد بالّه رجوع به اتا کم 


ابوالعباس. 


بأمراثه شود. و رجوع به ص ۸۵ حبط چ ۲ 
شود. 
ابوالعباس. [بُّل غب با) (اخ) احمدین 
ابراهیم‌ین محمد الفرجی الفرائضی. رجوع به 
فرجی ابوالعباس احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عّب با) ((ع) احمدین 
ابراهیم‌بن نحاص. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عْب با] (اخ) احسدین 
ابراهیم سروحی حنفی. رجوع به احطد... 
شود. 
ایو لعباس. بل عّب با] ((خ) احطدین 
ابراهیم الضبی. کافی الاو حدالوزیر. رجوع به 
احمد... شود. 
اپوالعباس. زب عبْ با) (اخ) اصدین 
اراهیم الواسطی. رجوع به احمد.. شود. 
)بو لعباس. [َبْل غْب با] ((خ) احمدین ابی 
احمد طبری شافعی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. (أْل عَب با) (خ) احدین ابی 
احمد معروف به این قاص الطبری رجوع به 
ابن قاص ابوالعباس احمد.... شود. 
ابوالعباس. (َبُل غب با] ((خ) احسدین 
ابی‌بکر ثانی. ملقب به فضل. سیزدهمین از 
ملوک بنی‌حفص در تونس. از ۱۷۵۰ ۷۵۱ 
ه.ق. 
ابوالعباس. بل عب با] (اخ) احمدین 
ابی‌بکربن محمد. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. (ابْل عب با] (اخ) احمدین 
ابی‌السرح کاتب. رجوع به ابن ایی‌السرح 
شود. 
ابوالعباس. لغب با] (اخ) احمدین 
ابی‌القاسم عبدالفنی. رجوع به قطری... شود. 
ایوالعباس. لغب با] (اخ) احمدین 
آبی‌نصر خصیب‌بن عبدالحمید جرجانی. یکی 
از | کایر رجال عصر خویش و وزیر المستنصر 
با عمباسی بود و پس از مستصر وزارت 
ستمین داشت و در آخر مستعین ویر عزل و 
بجزیرة اقریطش نفی کرد. گویند با آنکه 
بصفات سخا و شجاعت و حکست اتماتب 
داشت وقتی سواره در مضیقی. سائلی راه بر 
وی گرفته و الحاح از حد درگذرانید و وزیر را 
مهمی عاجل مشغول میداشت و از لجاج 
سائل بفضب شد و نوک پائی بسینة وی زد و 
شاعری معاصر بسابقةٌ عدواتی اين قطعه نظم 
کرده‌ر بخلیفه فرستاد آن قطعه اشتهار یافت: 
قل للخيفة یاین عم محمد 

اشکل وزیرک انه رکال 

قد نال من اعراضتا بلانه 

و لرجله عندالصدور مجال. 

و وفات احمد بسال ۲۶۵ه.ق.بود. 
ایوالعباس. بل غب با] ((ح) احمدین 
احمدین عبداللطیف. رجوع به احمد... شود. 


ابوالعباس. [َبْل غب با] (اخ) احسدین 


ادریس‌بن عبدالرحمن صنهاجی قرافی. فقیه 
مالکی. رجوع به احمد... شود. 

ابوالعباس. (اَبّل غبٍ با)(() احمدین 
اسحاق اتمیمی. رجوع به احطین اسحاق... 
شود. 

ابوالعباس. رال عْب با ((خ) احمدین 
استد. رجوع به احمد... خود. 

اپوالعباس. (بُل عب با] (اخ) احمدین 
اسعد طبیب. رجوع به احمد... و رجوع به ابن 
العالمه در این لفت‌نامه شود. 

ایوالعباس. بل عَب با] () احمدین 
اسماعیل كوراني. رجوع به احمد... شود. 

ایوالعباس. [بُل غب با] ((خ) احمدین 
امین امیه. رجوع به احمد... شود. 

ابوالعباس. (یْل عْب با] (خ) احمدین 
بختیارین علی واسطی. رجوع به احد... 
شود. 

ایوالعباس. [أَبْل عَبْ با] ((خ) احمدین 
جعفرین لبان مقری. رجوع به احمد... شود. 

ایوالعباس. لغب با (اع) احمدین 
حسین. رجوع به این قتفوذ... شود. 

ابوالعباس. رل عَبٌ با] (اغ) احمدین 
حسین‌بن قاضی‌الجیل. رجوع به احمد... 
شود. 

ابوالعباس. [َبّل عَبْ با (خ) احمدین 
حسین‌بن آبی عوف. رجوع به احمد... شود. 

ابوالعباس. رب عَّبْ با) (اخ) احمدین 
حسین‌بن الخیاز. رجوع به احمد... شود. 

ایوالعباس. بل عّبَ با ] (اخ) احمدین 
الخصب الجسرجانی وزیر السستتصریاه. 
رجوع به ابوالعباس احمدین ابی‌نصر... شود. 

ایوالعباس. (بُل غب با] ((خ) احمدین 
خلف‌بن احمد سجستانی. رجوع به احمد.. 
شود. 

اپوالعباس. بل عَبْ با] ((خ) احمدین 
خلیل صالحی. رجوع به احمد... شود. 

ابوالعباس. بل عَب با] (خ) احمدین 
رجب. رجوع به ابن‌المجدی... در این 
لفت‌نامه شود. 

ایوالعباس. (ابُل وب با] (اع) احسین 
رشیق اندلسی. رجوع به احمد... شود. 

آبوالعباس. أْبّْل عب با] (اخ) احمدین 
سرخمی طبیب. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. [أبُلعب با ((غ) احطین 
سعدین محمد عسکری. یکی از علمای نحو, 
وفات او بال ۷۵۰ه.ق.بوده است. 
ابوالعباس. [ایْل غَب با] ((خ) احمدین 
سعیدین شاهین بصری. رجوع به احمد.. 
شود. 

ابوالعباس. (َیْل عّبْ با | (اع) احمدین 

سلیمان زیری. دجوع به احمد... شود. 


آیوا لعباس. (أبْل عّب با] (اخ) احطین 


۳۶۱ 


طولون. صاحب دیار مصر و شام و شفور. 
رجوع به این طولون امیر ابوالعباس شود. 
ابوالعباس. بل عَب با) (اع) احمدین 
عبدالجلیل تدمری. رجوع به احمد... شود. 
آبوالعباس. [أَبْل غْب با] ((خ) احمدین 
عبدالرحمن‌بن نخیل حمیری شنتمری. رجوع 
به احمد... شود. 

ابوالعباس. [ابْل غّب با] (اخ) احمدین 
عبدالسلام کواری. رجوع به احمد... شود. 
آپوالعباس. بل عَبْ با) (اغ) احمدین 
عبدالسیّد اربلی. رجوع به ابوالعباس کواری... 
شود. 

آبوالعباس. [َبُل غَب با)((خ) احمدین 
عبدالعزيزین هشام فهری شمری, نحوی 
شاعر. او از شا گردان ابوعلی‌بن زرقاله است و 
با ۵۵۳ ه.ق.میزیته است. او راست: 


ابوالعباس. 


چندین ارجوزه در نحو و قرائت و جز آن. و 
رجوع به احمد... شود. 

ابوالعباس. بل عّب با) (اغ) احعدین 
عدالغقارین علی‌ین اشتة کاتب اصفهانی, 
رجوع به احمد... شود. 

ابوالعباس. (ابُل عُب با] ((خ) احسدین 
عبدالكريم‌ین سالم‌ین خلال حمصی. رجوع به 
احمد... شود. 

اپوالعباس. بل غَب با] ((خ) احمدین 
عبداله محب‌الدین طبری.رجوع به احسعد... 
شود. 

]بوالعباس. بل غَب با) (اخ) اعمدین 
عبدالمژمن قیسی شریشی. رجوع به احد... 
ر رجوع به شریشی... و رجوع به ابوالسباس 
شریشی... شود. 

ابوالعباس. بل غَب با] (لخ) احمدین 
عبیدال‌بن احمدین الخصيیب. رجوع به 
احمد... شود. 

ابوالعباس. (ابُل عّب با (اخ) احمدین 
عبیدال‌ین محتدبن عماد اشقفی الک‌اتب. 
رجوع یه اين عماد ثقفی. و رجوع به احمدین 
عبیدالین محتد پن عمار.. شود. 
اپوالعباس. رل عّب با] (اخ) احمدین 
عبیدائ اصفهانی. رجوع به احمد.., شود. 
ایوالعباس. [َبُل عّب با] ((غ) احمدین 
عبیدائّه حمارالعزیز. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. [أَبْل عَبْ با] ((خ) احمدین 
عشمان‌بن بّاء ازدی. رجوع به ابن‌الب ناه 
ایوالسباس.. و نامه دانشوران ۲ ص ۱۵ 
شود. 

ابوالعباس. [ْبُل غْب با] ((غ) احمدین 
علی‌بن ابی‌بکر عبدری. رجوع به اخمد.. 
شود. 

ایوالعباس. (أَبُل عَبْ با] (اخ) احمدین 
علی‌بن احمدین یحیی خضراوی. متوفی به 
سال ۵۵۵ ه.ق.رجوع به احمد... شود. 


۲۳ ابوالعباس. 
اپوالعباس. (بُل عب با] (اخ) احمدین 


علی‌بن تمات. رجوع به احمد... شود. 
ایوالعباس. [َُّْل عَب با] لاخ) احمدین 
علی‌بن معقل خی رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. [ابُل عَب با] ((خ) احدین 
علی‌بن مومی‌بن ارفع. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عب با] (اخ) احطدین 
علی اندلسی. رجوع به احمد... شود. 
ایوالعباس. [أَبُل عّب با] (اخ) احمدین 
علی قاسانی معروف به لوه. رجوع به احط... 
شود. 
ابوالعباس. بل عّبُ با] (اخ) احمدین 
علی قرشی یونی, رجوع به احمد... شود. 
اپوالعباس. [أبُّل عّب با] (لخ) احمدین 
علی قسطلانی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عب با] (اخ) احمدین 
علی قلقشندی, رجوع به احمد... شود. 
آپوالعباس. (أبّل عَب با] (اخ) احمدین 
عماد اقفهسی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عَب با) (اخ) احطین 
عمار. مهدوی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. بل غّب با (!خ) احمدین 
عسمران صاغانی مقری. از مردم چاغان 
قریه‌ای بمرو او از ایویکر طرسوسی روایت 
کند. 
ایوالعباس. اب غب با] ((خ) احمدین 
عمرین ابراهیم قرطبی. وفات ۶رق او 
راست: مختصر صحیح بخاری و شسرح آن 
مختصر. رجوع به ص ۲۱۷ حبط ج ۱و 
رجوع به کشف‌الظتون ص ۲۷۲ و ۲۷۴ چ 
مصر شود. . _ 
ایوالعباس. (َبْلْ عب با] (اخ) احمدین 
عمرین شریح. قاضی شافعیه به بغداد. رجوع 
به ص ۰ ۰حبط ج ۱شود. 
اپوالعباس. (أْبْلْ غب با) ((خ) احطین 
عمر انصاری قرطبی. رجوع به ابوالعباس 
احمدین عمربن ابراهیم ... شود. 
اپوالعباس. (َبُل غب با] (اخ) احمدین 
عمر زیلعی. رجوع به احمد... شود. 
آبوالعباس. بل عب با] (اخ) احمدین 
عمر قرطبی. رجوع به ابوالهباس احمدبن 
عمرین ابراهیم... شود. 
اپوالعباس. بل غب با] (خ) احمدین 
غمار مهدوی. رجوع به احمد... شود. 
آبوالعباس. [اَبْل غْب با] (اخ) احمدین 
فرج اشبیلی. رجوع به احطد... شود. 
ابوالعباس. (أبْل عَّب با] (اخ) احمدین 
قاضی جمال‌الاین ایوعمرو عشمان قیسی. 
رجوع به احمد... شود. 
آبوالعباس. بل عّب با] ((خ) احمدین 
کشاشب‌بن علی. فقیه شافعی دزماری. او 
راست: کاب‌لفروق. وفات ۶۴۳ه.ق. 


ابوالعباس. (ابّل غب با] ((خ) احمدین 
مبارک‌بن نوقل ادیب نحوی. متوفی ۶۶۳ 
ه.ق.و رجوع به احمد... شود. 
آپوالعباس. بل عَبْ با] (اخ) احمدین 
متوکل علی‌اّه. معتمد علی‌له عجاسی. رجوع 
به معتمد علی‌اله احمدین متوکل علی‌ان شود. 
ابوالعباس. بل عْبَ با] (اغ) احمدین 
محمد. رجوع به احمد... شود. 

ایوالعباس. [ابل غب با] (اخ) احمدین 
محد. رجوع به مهلبی احمد... شود. 

آپوا لعباس. [ابل عبٍ با] (اخ) احمدین 
محمد امدی. رجوع به احمد... شود. 
ایوالعباس. (ابل عب با] ((خ) احمدین 
محمدین ابی‌الاصیغ. رجوع به این ابیالاصبغ 
ابوالعیاس احمد... شود. 

آبوالعباس. ز لغب با] ([خ) احمدین 
محمد الابی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. [ لغب با] ((خ) احمدین 
متجندین اس نکر متاقببنه الد هرد 
شانزدهمین از سلاطین بنی‌حفص. (۷۷۲- 
۶ 2 .ق.). 

ابوالعباس. بل عب با (خ) احمدین 
محمدین احمد فقیه جرجانی. رجوع به 
احمد... شود. 

ابوالعباس. بل عّبْ با] (اخ) احمدین 
محمدین احمدین طاهر. رجوع به ایوالعباس 
سبتی احمد.. شود. 

ابوالعباس. [َبُل عَّب با] ((خ) احمدین 
محمدین احمد مریسی. رجوع به احد... 
شود 


محمدین بشرین سعد مرتدی. رجوع به 
احمد... شود. 
ایوالعباس. ای عّب با] ((خ) احمدین 
محمدبن ثوابه. وی مماصر وهب‌ین ابراهیم‌بن 
طازاد بود و وفاتش بسال ۲۷۷ه. ق.است. او 
راست: رسائل مجموع و رساله‌ای در کتابت و 
خط. (از ابن‌اللدیم). رجوع به بنی توابه شود. 
ایوالعباس. (ابُّل عَبْ با] ((خ) احمدین 
محصدین زکریا. یکی از پیشروان طریقت 
صوفیه. رجوع به تام دانشوران ج ۲ ص ۴۲۱ 
شود. 
آبو) لعباس. لغب با] (ج) احمدبن 
محمدین سلیمان. رجوع به ابن سلیمان 
ابوالعباس احمد... شود. 
آبوالعباس. (َبّل عَبٍ با] (اخ) احمدین 
محمدین عبدالرحمن سعد یا سعید الابیوردی. 
رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عَب با] ((خ) احمدین 
منحدبن عبدالرحمن شریف حسیلی حلبی 
مصری. رجوع به احمد... شود. 


ابوالعباس. (ابُل عَبْببا] (اخ) احمدین 


اپوالعباس. یلع با] ((خ) احمدین " 


ایوالعباس. 
محمدین عبدالکريمین سهل. رجوع به 
احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عّب با (اخ) احدین 
محدین عثمان. رجوع به ابن‌ایتاء 
ابوالباس... شود. 
ابوالعباس. (َبُل عَب با] (خ) احمدین 
محمدین العطار. رجوع به احمد... شود. 
ایوالغباس. (أَبُل عْب با] ((خ) احمدین 
محمدین علی الهائم. رجوع به احمد... شود. 
آپوالعباس. (أَبُل عَب با] (اخ) احمدین 
محمدبن عمر الحتفی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباسش. (أَبْل عّب با] (ا) احمدبن 
محمدین عمر اطفی. رجوع به احمد... شود. 
ایو لعباس. أْبْل عّب با] (لخ) احمدین 
محمدین عیسی. رجوع به احمد... شود. 
ایوالعباس. (أَبْل غْب با] ((خ) احمدبن 
محمدین مروأن سرخسی. رجوع به احمد... 
شود. 
ابوالعباس. (ا بل عّب با] (اخ) احمدین 
محمدین مسروق الطوسی. رجوع په احمد.. 
شود. 
ابوالعباس. [ْبُل عّب با) ((خ) احمدین 
محمدین مفرج بنائی. رجوع به احمد... شود. 
آپوالعباس. (أبل غْب با ((خ) احمدین 
محمدین یعقوبین القاص, رجوع به احمد... 
شود. 
ایوالعباس. بل غَب با] (ا) احمدین 
محمد اشبیلی. رجوع به احمد... شود. 
آیو)لعباس. یل عّب با] ((ج) احمدین 
محمد اصبحی عتایی. رجوع به احد... شود 
ابوالعباس. یل عَبْ با] (اخ) احمدین 
محمد بصراوی معروف به ابن‌الامام. 
ایوالعباس. بل عَب با] (اخ) احمدین 
محمد تلمسانی. رجوع به احصد... شود. 
ابوالعباس. [َبُل عَب با) ((خ) احمدین 
محمد جرجانی شاقعی. رجوع به احمد. . 
شود. 
ابوالعباس. رب غْبْ با (اع) احصین 
محمد حمیری. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. [أْبُّل عَب با] (اخ) احمدین 
محمد خطیب قسطلانی. رجوع به احمد... 
شود. 
اپوالعباس. بل عَبْ با] (اخ) احمدین 
محمد خیاط. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. [َبُل عَب با] (خ) احمدین 
محمد دنسری‌بن عطار شاعر. رجوع به 
احمد... شود. 
آیوا لعباس. بل عّب با] (اخ) احمدین 
محمد سرخی الطبیب:. رجوع به احط... 
شود. 
ابوالعباس. [اَبْل عّب با] (اخ) احمدین 
محمد شمتی, رجوع به احمد... شود. 


ایوالعباس 


ابوالعباس. (أبْل عَبٍ با (اخ) احدین 
محمد شهاپ حصکفی. رجوع به احمد... 
شود. 
آبوالعباس. [َبْل عب با] (اخ) احمدین 
محمد عتابي, رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. بل غّب با] ((خ) احمدین 
محمد غنیمی انصاری. رجوع به احمد... شود. 
اپوالعباس. [أَبل غب با] ((خ) احمدین 
محمد قسطلانی. رجوع به احمد... خود. 
ایوالعباس. بل غب با] ((ج) احمدین 
محمد قلیوبی. رجوع به احسد.... شود. 
ابوالعباس. (ابُل عَب با) ((خ) احمدین 
محمد قسی حناوی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عب با)(!خ) احمدین 
محمد کاتبی. رجوع به احمد... شود. 
ایوالعباس. [َبُل غْب با ((خ) احمدین 
محمد مرسی لفوی. وفات در حدود سال 
۰ .ق. 
ابوالعباس. (َبُل غب با] ((خ) احمدین 
م‌حمدین صالح متصوری. رجوع به 
متصوری.. شود. 
ایوالعباس. [ بل عّب با] ((خ) احمدین 
محمدین عبدالکریم‌ین سهل کاتب.او راست: 
کتاب الخراج. وفات او بسال ۲۷۰ ه.ق.بود. 
ابوالعباس. بل غب با] ((خ) احمدین 
محمدبن مروان الحکیم السرخسی. رجوع به 
احمدین الطیب... شود. 
ابوالعباس. بل عب با] (اغ) اصمدین 
محمد حلبی. رجوع یه احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عّب با] ((ج) احمدین 
محمد شقانی. رجوع به ابوالهباس شتقانی... 
شود. 
ایوالعباس. [بُل عّب با) ((خ) احمدین 
محمد شمنی. محشی مفتی اللبیب. مقیم مصر. 
وفات او بال 2۸۷۲ .ق.بود. 
ابوالعباس. رل عَب با (ٍخ) احسدبن 
محمد مقری اندلسی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عْب با] ((خ) احمدین 
محمد منصوری. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عّبِ با) ((خ) احمدین 
محمد موصلی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عَبٍ با] ((خ) احمدین 
محمد ناطفی حلبی.. رجوع به احمد... شود. 
ابو) لعباس. بل عَبِ با] ((خ) احمدین 
محمد یشکری. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عّب با] (اخ) احمدین 
مسعود قرطبی, رجوع به احمد... شود. 
ایوالعباس. رل عغب با ((خ) احمدین 
مود قونوی. رجوع به احمد... شود. 
ابو لعباس. بل عَّب با] (اخ) احمدین 
مظفر رازی, رجوع به احمد... شود. 
آبوالعباس. [ بل عب با ] (اخ) احمدین معد 


الاقلیشی. دجوع به احمد... شود. 

ایو لعباس. بل عّب با] ((غ) احمدین 
معذبن عیسی, رجوع به احمد... شود. 

ابو لعباس. [بُل عَب با] (اخ) احمدین 
المستتصر. امیرکبیر پسر پزرگ مستتصر 
خلیقه عباسی. رجوع به احمد... شود. 

ابوالعباس. (اَبُل غب با] ((خ) احمدین 
مقتدی باثّ, ملقب به لستظهر باّه. رجوع به 
المستظهر باله... شود. 

ایوالعباس. بل عْب با] (اخ) احمدین 
موسی موصلی. رجوع به احمد... شود. 

آپوالعباس. [ایْل عَبْ با] ((خ) احصمدین 
موسی ین یونس موصلی. رجوع په احط... 
شود. 

اپوالعباس. بل عَب با] (خ) احمدین 
الموفق. رجوع به احمد... شود. 

ابوالعباس. بل وب با (خ) احدین 
نصر صفاهانی. رجوع به ص ۲۳۰ حبط ج ۱ 
شود. 

ابوالعباس. (أَبْل عَب با ((خ) احمدین 
ولاد نحوی. رجوع به ابن اولاد ابوالسیاس 
احمد... و رجوع به احمد... شود. 

ابو لعباس. زا بل عّب با] (اخ) احمدین 
هارون‌الرشید. رجوع به احمد سبتی... شود. 

ایوالعباس. بل عَبٌ با ((ع) این 
یبن علاء. رجوع به احمد... شود. 

ابوالعباس. بل عْب با] (خ) احمدین 
یحبی. رجوع به احمد... شود. 

آبوالعباس. رل عَب با] (اغ) احمدین 
یحبی‌بن ایبی حجله تلمسانی. رجوع به 
احمد... و رجوع به ابن ابی حجله... شود. 

ایوالعباس. [ا بل غب با] (خ) احدین 
بحمی شیبانی معروف به تعلب کوفی. رجوع 
به تعلب و رجوع به احمد... شود. 

ابوالعباس. (بُل غْب با ((خ) احمدین 
یحبی شبرازی. یکی از بزرگان طریقت 
تصوّف است. معاصر آل بویه. آو صحبت 
جنید و رویم و سهل‌ین عدائّه دریافت. و خود 
شیخ ایوعبدا‌ین خفیف بود و عبداله خضفیف 
در کتاب خویش شرح حال او آورده است. 
رجوع به نامه دانشوران ج ۴ ص ۴۲۰ شود. 

آپوالعباس. [َبّل عَبْ با] (اع) احمدین 
احمدبن یوسف تیفاشی. رجوع به احد... 
شود. 

ابوالعباس. رال غْب با ((خ) احمدین 

یوسف حریئی مدنی زییدی. رجوع به احمد... 

شود. 

ابوالعباس. [ابُل غْب با](خ) احمدین 
یوسف دمشقی, رجوع به احمد... شود. 

آبوالعباس. بل عّبْ با (خ) احمدین 
یوسف‌بن لکماد. رجوع به احمد... شود. 


ابوالعباس: بل عَبٍ با] ((خ) احنمدین 


۴۶۳  .سابعلاوبا‎ 


یوسف کراشی. رجوع به احمد... شود. 
ایوالعباس. بل عْب با] ((ج) احمدین 
یوتس حنفی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. (بْل غب با] ((ج) احمد ازدی 
معروف بقصار. رجوع به احمد... شود. 
اپوالعباس. [َْل غْب با] (اخ) احمد برسام 
حموی. رجوع یه احمد... شود. 
ابوالعباس. ( یل عّب با] (خ) احمد بونی 
قرشی. رجوع به احمد... شود. 
ابو) لعباس. [ابل عغب با] (اخ) احمد 
تقی‌الدین, رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. [ابل غب با] ((خ) احمد 
تیفاشی. رجوع به احمد... شود. 
ابو لعباس. [ لغب با] (خ) احمد زاهد. 
رجوع به احمد.. شود. 
اپوالعباس. بل عب با) (اخ) احمد 
سامری شامی. رجوع به احمد... شود. 
اپوالعباس. (بْل عّب با] (اخ) احمد فضل. 
سیزدهمین از امرای بنی‌حفص تونس (۷۵۰ 
- ۷۵۱ه.ق). 
)یوالعباس. [ا بل غب با] (ل) احمد قادر. 
بیست‌وپنجمین از خلفای عباسی. رجوع به 
احمد... شود. 
آبوا تعباس. [ابل عّب با] (اخ) احمد 
ظهر. بیست‌وهشتمین خلیفة عباسی. از 
سال ۴۸۷ تا ۵۱۲ ه.ق. رجوع یه مستظهر 
شود. 
ابوالعباس. (َبُ لغب با) (اخ) احمد 
مستمین. دوازدهمین خلیفٌ عباسی از سال 
۸ تا ۲۵۱ ه.ق.رجوع به مستمین... شود. 
آبوالعباس. [ابُل عّب با] (اخ) احمد 
مستتصر. نوزدهمین و بیست‌وچهارمیی از 
سلاطین بنی‌مرین مرا کش. از سال 12۷۷۶ 
۶ ه.ق.و باز از سال 1۷۸۹ ۷۹۶ ه.ق. 
رجوع به مستنصر... شود. 
آبوا لعباس. [ابل عَب با (اخ) احمد 
مستنصر. شانزدهمین از امرای بنی‌حقص 
تونس از سال ۷۷۲ تا ۷۹۶ ه.ق. 
ایوالعباس. [آبُل عب با (اخ) احمد 
معتضد. شانزدهمین خليفة عباسی از سال 
۶۹ اه ق.رجوع به معتضد... شود. 
ابوالعباس. [َبُل عب با (اخ) احمد 
معتمد. پاتزدهمین خليفة عباسی از سال ۲۵۶ 
1 ۷۹ «.ق.رجوع به معتمد... شود. 
اپوالعباس. (أبْ ل ع ب ب ] ((خ) احمد 
المنصور. اين محمد الشیخ پنجمین از شرقای 
حسینی مرا کش.از سال ۹۸۶ تا ۱۰۱۲« .ق. 
ابو لعباس. [بْل عَبْ با) (اخ) احط ناصر. 
سی و چهارمین از خلفای عباسی. از سال 
۷۵ ۲ د. ق.رجوع به ناصر... شود. 
ابوالعباس. بل عَْب با) (اج) احصول. او 
دیوان امرژالقی‌بن حجر را گرد کرده است. 


۳۶۴ 


(ابن اللدیم), 

ابوالعباس. بل عّب با] ((خ) ارزیزی. 
یکی از مشایخ تصوف در اواخر مائه چهارم. 
شیخ‌الاسلام عبداله اتصاری صحیت وی 


ابوالعیاس. 


دریافته است و ترجه او را در کتاب خود 
آورده است. رجوع به نامة دانشوران ج ۲ ص 
۸ شود. 
ابوالعباس. [ بل عَّبٍ با] (اخ) اسفرایتی 
فضل‌بن احمد. او در اول کاتب فایق و سپی 
بخدمت ناصرالدین سبکتکین پیوست و 
بروزگار سلطّت محمود وزارت یافت و 
صاحب جامم‌التواریخ گوید: | گر چه فضل‌بن 
احمد از حلیة فضل و ادپ و تبحر در لفت 
عرب عاری بود اما در ضبط آمور مملکت و 
سرانجام مهام سپاهی و رعیت ید بیضا مینمود 
و او را حق سبحانه و تعالی پسری ارزانی 
داشت. حجاج نام و آن مولود عاقبت محمود 
بکب فضائل نفانی پرداخته سرامد افاضل 
روزگار و اثمار عربی در غایت فصاحت و 
بلاغت در سلک نظم کشید ! و همچنین دختر 
فضل‌ین احمد در علم حدیث مهارت تمام پیدا 
کرد چنانکه بعض محدئان از وی روایت 
کردندو چسون مدت ده سال از وزارت 
ابوالسباس درگذشت (باسعایتهای علی 
خسویشاوند) اختر طالعش از اوج شرف 
بحضیض وبال انتقال یافت. گویند او را غلامی 
از ترکستان بیاوردتد و سلطان وصف آن غلام 
بشنید و او منکر وجود چنین غلامی شد و 
سلطان نا گاهان‌بخانة وزیر رفت و غلام بدید 
و عربدة ترکانه آعاز کرد و بضبط اموال او 
فرمان کرد و وزارت باحمدین حسن میمندی 
داد. و خود بجانب هندوستان متوجه گشت و 
در نغیبت وی بعض از امرای بدسگال او را در 
زندان آنقدر اس مرس 
در ۴۰۴ ه.ق.درگذشت. ت. و شالیی در یمه 
آنجا که فضائل اسفرائن را میشمارد مگویت: 
توقای زین امد که یرود سکن 
رادر کتف تربیت خویش شايستة سریر 
سلطّت ساخت از اسقراین 
موب به منوچهری قصیده سییّه در سدح 
ابوالعبای اسفرایتی امده است و از جملة 
ایات آن است: 

هزازدستان این مدحت ملزچهری 

کندروایت در مدح خواجه بوالعباس 

بزرگ بار خداتی که ايزد متعال 

یگانه کرد بتوفیقش از جمیم‌لتاس 

همه یکردن خیر است مر وراهمت 

همه بدادن مال است مر ورا وسواس 

هزار بار ز عنبر شهی‌تر است بخلق 

هزار بار ز آهن قویتر است پباس 

چو عدل او باشد آن جایگه باشد جور 


ن باشد. و در دیوان 


چوامن او باشد آن جایگاه نیست هراس 


خدای عزوجل از تش بگرداناد 

مکاره دو جهان و وساوس خناس. 

رجوع به دستورالوزراء خوندمیر و شرح 
یمینی چ قاهره ص ۱۵۶ تا ۱۶۵ و تاریخ 
گزیدء‌ص ۸۴و آثارالوزراء سیف‌الدین عقیلی 
و حبط ج۱ص ۳۳۰و ۲۳۱و ۲۳۵و تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۷ ۱۴۰. ۱۹۵ ۰۲۴۵ ۵۱۲ 
شود. 
آبو) لعباس. 1 بل عبٍ با] ((خ) اسماعیل‌بن 
عبدائّبن محمدین میکال. یکی از آل‌سیکال. 
وی رئیس تیشابور بود و ابن ذرید مقصورة 
خویش بتام او کرد و بسال ۲ 3 .ق. 
درگذشت. 
ابوالعباس. بل غب با] ((خ) اصم سنانی, 
رجوع به اصم. ..شود. 
آبوالعباس. ۰ بل عب ب با](خ) اعلم 
واسطی. از روات حدیث است. 
ایوالعباس. (ا بل عب با] (خ) اعمی. 
رجوع به ابوالعباس سائب‌ین فرخ... شود. 
ابو لعباس. بل عَب با] ((خ) باوردی 
نیشابوری. ار در مائة چهارم سیزیست. و 
صحبت شبلی و شیخ ابوبکر طستانی را 
دریافت. رجوع بنامة دانشوران ج ۲ص ۴۲۰ 
شود. 
ابو لعباس. 0 بل عب با) ([خ) بدرالدوله 
شمس‌الملوک (امیر...). رجوع به 
شم‌الملوک... شود. 
ابوالعباس. بل عّب با] ((خ) بردعی. 
احمدین محتدین هارون. از عرفای ماه 
چهارم. وی درک صحبت ابویکر طاهری و 
ابومحمّد مرتمش کرده است. رجوع به نام 
دانشوران ج ۲ ص ۲۲۱ شود. 
ایوالعباس. بل عّب با] (اخ) بسصری. 
رجوع به این ابی‌رجا ابوالعباس... شود. 
ابوالعباس. بل عَبْ با] ((خ) بیروتی 
شضانعی. ملقب بشهاب‌الدین. وی نزهة 
الحاپ احمدین هائم را شرح و خانمه‌ای بر 
آن افزوده است. 
ابوالعباس. (َبُ لغب با) ((خ) تاش. 
الحاجب او از ممالیک ابوجعفر عتبی بود و 
ابوجعفر عتبی بقولی پدر ابوالحسین عتبی و 
یعض اقوال یکی از اقربای اوست و آنگاه که 
ار شیخ حسین وزارت امیررضی نوح‌ین 
منصور یاقت ایوالعباس تاش را منصب امیر 
حاجبی بزرگ دادند و در تاریخ یمینی برخی 
از احوال او آمده است و ابوریحان بیرونی در 
کتاب الةثارالباقية خود آنجا که جدولی کرده 
است لقبهای دادة خلفا را یادشاهان و امراء. 
گوید:ابوالباس تاش الحاجب... حسامالدولد. 
(ص ۱۳۴). و رجوع بهایوالعباس حسامالدوله 
تاش... شود. 


ابوالعباس. 211 با[ لللج): تبّانی حنفی 


ابوالعیاس. 


(امام...). جد امام بوصادق تبّانی و رئیس دود 
تبانیان است و بینداد میزیست بروزگار 
هارون‌الرشید عباسی و تلمیذ ابویوسف 
یعقوب‌بن ایوب از اصحاب ابی‌حنیفه بود. 
رجوع به آل‌تبان. و رجوع به تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص ۴٩۱و‏ ۱۹۵و ۲۰۸ شود. 
ابوالعباس. رب غّب با] (اخ) تقی‌الاین 
احمدین محمّد شمنی. قطنطینی. سول او 
اسکندریه و منشأً او قاهره است و بدان شهر 
علم آموخت و در بیشتر علوم وقث صاحب 
مهارت شد و مرجع اهل علم گشت و منصب 
خطابت و مشیخت تربت قایتبای بدو مفوض 
گشت. جلال‌الدین سیوطی از شا گردان شمنی 
است. و وی را در مدح استاد قصائدیت. او 
راست: شرح مغنی‌اللبیب و شرح شفا و توح 
مختصرالوقایه و جز ان. وقات وی بسال ۸۷۲ 
ه.ق.بوده است. 
آبوالعباس. بل عب با لاغ) تحلب 
نحوی. احمدین یحی‌بن زیدین سیار. رجوع 
به تعلب... شود. 
اپوالعباس. [بْل عغّبٍ با ] (اخ) جراب‌الدوله 
ریح. احمدین محمدین علوجة سیتانی. 
رجوع به احمد... شود. 
ابو لعباس. لغب با] (اخ) جرجانی. 
احمدین محمد جرجانی شافعی, رجوع به 
احمد... شود. 
ابوالعباس. (اَبُلْ عَب با (اخ) جعفرین 
احمد مروزی. رجوع به جعفر... شود. 
آبوالعباس. (ب لغب با] (اخ) جعفرین 
مسحمد مستففری. رجوع به ابوالعباس 
مستنفری و رجوع به جعفربن محقد 
مستففری شود. 
ابوالعباس. بل عّب با] ((خ) حاجب. 
رجوع به ترجمة تاریخ یمینی ج طهران 
ص ۲۶۱ شود. 
ابوالعباس. ۰ بل عّب با] (اخ) حا کم 
یأمرال احمد. . دومین خلیفة عباسی بحصر. 
رجوع به حا کم بامرله... شود. 
ابوالعباس. بل عَبْ با ((خ) حاکم 
مرا احمدین السستکفی پنجمین خللفة 
عباسی مصر, رجوع به حا کم‌یامراله... شود. 
ابوالصباس. ال عّب با] (اخ) حروری. در 
حبیب‌السیر چ طهران (ج ۱ص ۴۰۴) اين نام 
بصورت مضبوط فوق آمده است واو را 
مولف صفة الادیب و دیوان العرب میخواند و 
این سهوالقلم ظاهراً از کاتب است. چه نسبت 
ایوالعباس کواری است نه حروری و کتاب نیز 
یکی است موسوم به صفوتالأدب و دیوان 
العرب. رجوع به ابوالعباس کواری احمدین 
عبداللام شود. 


۱-رجوع به ابوالحن علی‌بن فضل... شود. 


)بو لعباس. بل عَب با] (اخ) حسام‌الدوله 
تاش. او از دست امیر نوح سامانی, اسیر 
خراسان بود. رجوع یه ص ۳۲۷و ۲۵۰ حبط 
ج ۱ شود. و رجوع به ابوالعباس تاش شود. 
ابوالعباس. ( بل عْب با] ((خ) حماد. از 
روات حدیث است. و از ابی‌رجاء عطاردی و 
از او شیبان‌ین فروخ ایلی روایت کند. 
ابوالعباس. [أبْل عَّبْ با] (اخ) حریطی, 
محدات است. 
ابوالعباس. یل عّب با] (اع) خضر پیامبر 
را گویند کنیت ابوالعبّاس دارد. رجوع به 
قاموس و دیگر امهات شود. 
ابوالعباس. بل عَب با] ((خ) خطراوی. 
احمدبن علی‌بن احمد نحوی لفوی. وی از 
مردم باجه بود و پیشتر بلاد اندلس را در طلب 
علم بپیمود و در جزیرةالخضراء اقامت گزید و 
چندی در اوکش قضا راند و به سال ۵۰۰ یا 
۵ « .ق. درگذشت. (روضات‌الجنات از 
بفیه)ء 
اپوالعباس. بل عب با] (خ) خضرین 
ثروان‌ین احمد تعلبی. از علمای نحو است و 
مولد او سال ۵۴۴ ه.ق.بوده است. رجوع به 
خضر... شود. 
ابوالعباس. بل عَبْ با]((ع) خضرین 
نصرین عقیل‌بن تصر اربلي. يکي از فقهای 
شافعیه است. 
ابوالعباس. [آبْل عَبْ با] (لخ) دسنهوری 
(شیخ.... در تقحات جامی ترجم وی آمده و 
نیز شیخ شهاب‌الدین سهروردی در مولفات 
خویش از وی نام ببرده است. وی یکی از 
پزرگان اهل طریقت معاصر اخشید و بمائة 


سیم, بدمنهور صاحب زاویه بوده است.. 


پاره‌ای کرامات به وی نسبت کرده‌اند. رجوع 
به نقحات الأنس و تام دانشوران ج ۲ ص 
۳ شود. 
ایوالعباس. بل غّبِ با (ع) دمیری. 
محمدین مرزبان. رجوع به محمد... شود. 
ابو لعباس. بل عبْ یا] (اغ) دینوری. 
احمدین محتّد. یکی از مایخ صوفیه و مولد 
وی در اواخر ما سیم هجری بدینور است. 
او درک صحبت عبدائّه خراز و ابومحمد 
حریری و اين عطار و رویم کرده و سلله 
خویش بیوسف‌بن حسین می‌پیوندد..او از 
دینور ببفداد شد وسس بیشابور بازگشت و 
به موعظت و ارشاد پرداخت و بعد از آن به 
ترمد رفت و خواجه محمدبن حامد از تلامید 
شیخ ابوبکر وراق که بترمد دستگیری اهبل 
طلب میکرد با مریدان باستقبال وی از شهر 
بیرون شد و بوسه بر رکاب وی داد. ابوالمباس 
بعد از مدتی اقامت در ترمد بسمرقند ارتحال 
کردو در آن شهر بسال ۰ «د.ق.داعی حق 
را لیک گفت و هم بدانجا مدفون گردید. 


رجوع به نام دانشوران ج ۴ ص ۶۱ شود. 
ابوالعباس. یلع با]() دینوری. 
یکی از امرای مامون خلیفة عباسی است. 
رجوع به ج ۱ حبیب‌اللیر ص ۲۸۸ شود. 
آیوا لعباس. (اَبْل عّب با] ((خ) الراضی با 
محمدبن المقتدر. رجوع به راضی باله... شود. 
آبوالعباس. (ا لغب یا] (ج) رکن‌الدوله. 
رجوع به رکن‌الدوله... شود. 
ابوالعباس. بل عْب با] (خ) سائیبن 
فروخ مکی آذربایجانی شاعر. معروف به 
ابی‌العباس اعمی. وی تابعی و از مشاهیر 
شعرای عرب بشمار است و بروزگار امویان 
در مکه اقامت داشت و قصائد غرا در مدح 
خلقای وقت دارد و مناظرات و نوادر وی با 
ابوالطقل مشهور است. وفات او بسال ۱۰۰ 
ه.ق.بود. و رجوع به سائب... شود. 
ابوالعباس. (أَبْلْ عب با] (ٍخ) سبتی, 
احمدین محبدین طاهر الحسینی الملوی 
آخرین از اشراف سبه. او مسعاصر 
لسان‌الدین‌ین خطیب است و مان آن دو 
دوستی و مکاتباتی است و از ذرية ابی‌طاهر 
است که از صقلیه خروج کرد و اين خاندان را 
در سیته وجاهتی بود. 
ابوالعباس. (َبلْعب با (لخ) سبتی. 
احمدین هارون‌الرشیدین المهدی‌ین المتصور 
العباسی. او یکی از زهاد روزگار خویش بود 
و دنیا راترک گفت و ولایت خویش رها کرد. 
و او را از آنرو سبتی گفتندی که بروزهای 
شنبه بکاز شدی و از مزد آن دیگر روزهای 
هفته نفقه کردی و بعیادت پرداختی. وفات 
وی بسال ۱۸۴ ه.ق.بود و گور وی بینداد 
آست. 
ابوالعباس. بل عَب با] (بغ) سراج. 
رجوع به محمدین اسحاقین ابراهیم حافظ 
شود. 
ابوالعباس. بل عَبْ با] (غ) سرخسی. 
رجوع به احمدین محمدین مروانین طیب 
نز خسی شود 
ابوالعباس. بل عَب با] (لع) سفاح. 
عبدائّین محمدین علی‌بن عبدالبن عجّاس. 
خلیفة عباسی. رجوع به عبداله... شود. 
ابوالعباس. بل عَب با] (خ) سشان. وی 
قاضی ری بود.او راست: کتاب تفیر. 
ایوالعباس. (بْل عْب با] (اخ) سهروردی, 
احمد. از مشایخ مان چهارم است وی از مردم 
سهرورد و مجاور بکد بود. و با سیروانی و 
سرکی و ابوامامه صحبت داشت رجوع بد 
نامة دانشوران ج ۲ ص ۴۲۱ شود. 
اپوالعباس. راب عّب با ((خ) سهل‌بن 
بعد. صحایی است. 
ابوالعباس. [اَبْل عّب با] (لخ) سیاری. 
یکی از.بزرگاناهل, طریقت صاحب ابی‌پکر 


۴۶۵  .سابعلاوبا‎ 


وانطی و موی سل له سیاریه. پیروان او 
در مرو و نسابیار بوده‌اند. و شیخ فریدالدین 
عطار در تذکرة الاوّلیاء گوید: ابوالعباس 
سیاری رحمةائه علیه از ائمة وقت بود. عالم 
بعلوم شرایع و عارف بحقایق و معارف و بسی 
شیخ را دیده بود و ادب یافته و اظرف قوم بود 
وال کی که در مرو سخن از حقایق گفت او 
بود و فقیه و محدّث و مرید ابوبکر واسطی بود 
و ابتداء حال او چنان بود که از خاندان علم و 
ریاست بود و در مرو هیچکس را در جاه و 
قبول بر اهل بیت او تقدم نبود و از پدر میراث 
بسیار یافته جمله را در راه خدا صرف کرد و 
دو تار موی پیفمیر علیه‌السلام داشت. انرا باز 
گرفت‌حق تعالی ببرکت آن او را توبه داد و با 
ایوبکر واسطی افتاد و بدرجه‌ای رسید که اما 
صنفی شد از متصوفه که ایش‌انرا سیاریان 
گویند.نقل است که روزی بدکان بقال شد تا 
جوز خرد سیم بداد صاحب دکان شا گردرا 
گفت جوز بهترین گزین شیخ گفت هسرکه را 
فروشی همین وصیت کنی یا نه گفت نه لیکن 
از بهر علم تو میگویم گفت من فضل علم 
خویش بتفاوت میان دو جوز بندهم و ترک 
جوز گرفت. نقل است که وقتی او را بجبر 
منصوب کردند از آن جهت رنج بسیار کشید تا 
عاقبت حق تعالی آن بر او سهل گردانید. و 
گفت تاریکی طمع مانع ور مشاهده است. و 
گفت‌ایمان بنده هرگز راست بنایستد تا صبر 
کندبر ذل. همچنانکه صبر کند بر عز. و گفت 
هرکه نگاه دارد دل خویش را با خدای‌تعالی 
بصدق خدای‌تمالی حکمت را روان گرداند بر 
زبان او. و گفت سخن نگفت از حق مگر کسی 
که محجوب بود از ار. از او پرسیدند که 
معرفت چیست؟ گفت بیرون آمدن از معارف. 
پرسیدند که از حق تعالی چه خواهی, گفت 
هرچه دهد. که گدا را هرچه دهی جایگیر آید. 
پرسیدند که مرید به چه ریاضت کند گفت 
بصبر کردن بر امرهای شرع و از مناهی 
بازایستادن و صحبت با صالحان کردن. و 
گفتی: 

آتمی علی الزمان مجالا 

آن اری فی الحیوء طلعة حرّ 

و خاک لو پمرو ات و علخ تما جات 
خواستن انجا میروند. رجوع به کشف 
المحجوب هجویری و تذکرةالاولیاء عطار 
شود. 

ایو لعباس. أ لغب با) لا ستیدتانی: 
صاحب تاریخ سیستان در آنجا که فضائل 
سیستان را ببرمیشمارد از جمله بزرگان و 
مفاخر آن سامان ایوالمپاس سبستانی را نام 
برد. رجوع به تاریخغ سیستان چ تهران ص ۲۰ 
شود 


ایوالعباس. (بُل با | (ه) ضریشی 


۳۶۶ 


احمدین عدالمزمن‌ین موسیین عيی‌ین 
عیدالمومن قیسی شریشی. ادیب مشهور یکی 
از علماء تحو استاد ابن ابار و شا گیردابن 
خروف و مشاهیر دیگر. مولد او به شریش! 
اندلس بود و بیشتر عمر خویش در شام و 
مصر گذاشت و در آخر بموطن اصلی خویشی 
باز شد و بدانجا بال ۶۱۹ ه.ق.درگذشت. آو 
را تصنیفات مشهوره است و از جمله: شرح 
مقامات حریری او تزد ادبا مطبوع است. و 
شرح الایضاح لفارسی. و شرح الجمل 
للزجاح و شرح جمل عبدالقاهر و رسائل قی 
العروض و مجموع مشاهیر قصایدالصرب و 
اختصار نوادرابی‌علی القالی. و شرح اف این 
معطی و تصانیف دیگر. 
ابوالعباس. راب لغب با (لع) شقانی. 
احمدین محمد. یکی از بزرگان صوفیه 
بروزگار غزنویان معاصر ابوسعید ابی‌الخبر و 
ساب کعفالستتمون مت آو درک 
کرده است. رجوغ به کشف الم حجوب 
هجویری و نامة دانشوران چ ۲ ص ۴۲۲ شود. 
ابوالعباس. یل غب با] ((ج) شهاب‌الدین 
عربشاه احمدین محمدین عبدائه. رجوع به 
این عریشاه شهاب‌الدین ابوالعباس... شود. 
ایوالعباس. بل عّب با]((خ) شهاب‌الدین 
زبیدی. احمدبن عشمان‌ین ایبی‌بکر ادیپ. 
رجوع به احمدین عشمان شود. 
ابوالعباس. ‏ یب با (لغ) صیقین 
عثمان. صحابی است. 
ابوالعباس. بل عَبْ با] (اخ) صدققین 
خالد الدمشقی مولی امّلبنین, تابمی است. 
ابوالعباس. بل عّب با] (خ) صفانی. او 
راست: کتاب الاحکام در فقه حنفی. 
آپوالعباس. بل غّب با] (اخ) صلاح‌الدین. 
احمدین عبدالیدین شعیان‌ین محمدین جایر. 
او از خاندانی جلیل به شهر اربل بود و در اول 
حاجبی ملک المعظم مظفرالدین‌بن زین‌الاین 
صاحب اربل داشت و سپس بخدمت ملک 
القادر بهاءالدین ایوبین ملک العادل پیوست 
و از آن پس ملازمت الملک المفیث‌بن ملک 
العادل گزید و بعد از مرگ مفیث بمصر شد و به 
دربار ملک العادل عظمت منزلت یافت و به 
آمیری رسید. او را دیوان شعر و دیوان دویتی 


ابوالعباس. 


بود. و به ضص‌سالگی در ۶۳۷ ه.ق. 


در گذشت. 

ابوالعباس. [آبْل عّب با] (اج) ضبی. او 
پس از مرگ وزیر جلیل, صاحب‌بن عباد 
بسال ۳۷۸ه. ق .با ابوعلی‌بن حمویه اصفهانی 
سمت وزارت فخرالدوله بویهی یاقتند و برای 
این شنل ده هزار دیتار پیشکش خزانة 
فخرالاوله کردند و دست ظلم و تعدی 
برآوردند و مال مالداران بمصادره بگرفتند 
چنانکه از قاضی ری عبدالجبار شانعی به 


تهمت اطلةٌ لسان نصبت بصاحب‌بن عباد سه 
هزار هزار درم بتدند و ظاهراً تا گاه مرگ 
فخرالدوله همین مقام داشتند. رجوع به ص 
۲۱حبط ج ۱و ص ۱۲۱ دستورالوزراء و 
تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۱۲و یتیمه ج۳ 
ص ۱۱۷ شود. 
ایوالعباس. بل عَب با] ((خ) الضریر. 
ولیدبن خالد. تابمی است. او از شعبه و از او 
معلی‌بن الاسد روایت کند. 
ابو لعباس. رل عب با) (اخ) طاهر 
(آمیر.... رجوع به طاهر... شود. 
ابوالعباس. بل عّب با] ((خ) عباسی. از 
این شاعر در لغت‌نامهُ اسدی ابیات ذیل امتلة 
نات آمده است: 

و کنون باز ترابرگ همی خشک شود 

پیم آن است مرا بشک بخواهد زدنا 

من یکی زانه بدم خشک و بفرغانه شدم 

مورد گشتم تر و شد قامت من نارونا, 
منجمان آمدند خلخیان (کذا] 

با سطرلابها چو برجاسا, 

وگرت خنده نیاید یکی کنند بیار 

و یک دو بیتک از این شعر من بکن بکنند. 
هیچ ندانم بچه شفل اتدری 

ترف همی غنچه کنی یا شکر. 

دو دستم بسستی چو پوده پیاز 

دو پایم معطل دو دیده غرن. 

او می‌خورد بشادی و کام دل 

دشمن نزار گشته و فرخسته, 

ای خواجه معبر خور سیرت مقسر [کذا] 
خواجه دوشی ستاند دویک دهد بخوردی 
بلحرب پار تو بود از مرو تا نشاپور 

سوگند خور که در ره بلکقد وی نخوردی. 

و نیز بیت ذیل بنام عباسی تنها در آن لغت‌نامه 
آمده است و شاید مخفف بلعباس عباسی 
باشد: 

تو که سردی کنی ای خواجه به... پسرت 
آتکه بالای رسن دارد و پهنای نوار, 

و بعید نمی‌اید که بلعباس عباسی همان 
ابوالعباس مروزی باشد که صاجب مجمع 
النصحاء میگوید در مدح مأمون قصیدء‌ای 
سروده است. و بهمین مناسبت شاید پعباسی 
تخلص کرده یا مشهور شده است. وان اعلم. 
ابوالعباس. بل عّب با] (اج) عبدافین 
ایراهیم. دومین از سلسله امرای بنی‌الاغخلب 
تونس و جز آن. از سال ۱۹۶ تا ۲۰۱ «.ق. 
ایوالعباس. یل عَبْ با) ((ج) عبداین 
ابراهیم. دهمین از امرای بنی‌الاغلب تونس. 
از سال ۲۸۹ تا ۲۹۰ ه.ق. 

ابوالعباس. بل عب با] (غ) عبدافین 
ابی‌اسحاق. یکی از خوشنویان معروف از 
احفاد اسحاق‌ین ابراهیم‌ین عبداقه‌ین الصباح. 
معلم مقتدر خلیقه. (اين الیل بل . 


ابوالعباس. 
ابوالعباس. بل عب یا] ((خ) عبدلّین 
اسحاق‌ین سلام مک‌اولی از اخباربین. از 
اوست: کتاب الاأخبار و الأنساب و السیر. (از 
ابن الندیم). 
ابوالعباس. [ا بل عب با] ((ح) عبداشبن 
طاهرین حسین‌ین مصعیین رزیق‌ین ماهان. 
رجوع به عداله.... شود. 
ابوالعباس. بل عّب با] ((خ) عبداثدبن 
عباس‌بن عبدالمطلب. رجوع به عبدال... 
شود. 
ابوالعباس. بل عَب باز (ْع) عبداشین 
طاهر ذوالیمیین از ملوک آل‌طاهر بخراسان. 
رجوع به عبداله... شود. 
ابوالعباس. ال عّب با]((خ) عبداشین 
محمدین علی‌بن عبدالّبن عباس معروف 
بسفاح صحابی. رجوع به عبداله... شود. 
ایوالعباس. بل غْب با| (اخ) عبداثین 
الستزین المتوکل‌ین ه‌ارون‌الرشیدین 
المهدی‌ین المنصور عباسی. ملقب بالمر تضی 
بانّه یا المنصف بالْه یا الغالب بائه با الراضی 
باه رجوع به عبدالین المعتز... و رجوع به 
ابن معتز... شود 
آبوالعباس. بل عّب با] (لخ) 
عیدالملک‌ین عبدالرهمن شامی. از روات 


حدیث است و از ابن ابی‌عبله روایت کند. 
ابوالعباس. بل عَب با (اخ) عتابی. او 
راست: نزهة الابصار فی اوزان الاشمار. 
ابوالعباس. [َمْل عّب با] (اخ) عتبقین 
بی‌حکيم. از روات حدیث است. 
ابوالعباس. [ْ بل عب با] ([خ) عکری. 
احمدین سعدین محمد صوفی ادیپ نحوی. 
مولد او پس از ۶۹۰ه.ق.و بدمشق ميزیست 
و شا گردابی‌حیان و ابی‌جعفربن زیّات بود و او 
را تتصانیف چند است و بسال ۷۵۰ ه.ق. 
درگذشت. (از بفید) 

ابوالعباس. بل عَب با] ((خ) عم 
رجوع به عمیر... شود. 

ابو لعباس. [اْ بل عّب با] (اخ) عنبر. در 
لغت‌نامة اسدی بیت ذیل از او شاهد امده 
است: 

نهاده روی بحضرت چنانکه روبه پیر 

به تیم واتگران آید از در تیماس. 
ابوالعباس. [ بل عّب با] ((خ) عیسیبن 
اسحاق. رجوع به عیسی... شود. 
اپوالعباس. راب غبٍ با] ((خ) فضل‌ین 
ابراهیم‌ین عبداثه الکوفی. رجوع به فضل... 
شود. 

ابوالعباس. اب غب با (() فضلین 
احمد. رجوع به ابوالعباس اسفراینی فضل... 
شود. 
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ایوالعباس. 


ابوالعباس. (َبلْ عَب با (لخ) فضلین 
حاتم یریزی. او درعلم نجوم و خاصه در 
هیثئت مشار بالبان بود و از کتب اوست: 
کتاب الزیجالکبیر. کتاب زیج‌الصفیر. کتاب 
سمت‌القبلة. کتاب تفسیر. کتاب الارسعة 
بطلمیوس. کتاب احداث‌الجو و آنرا بنام 
معتضد له عباسی کرده است و کتاب 
لبراهین و تهية آلات یتبین فیها ابماد الاشیاء. 
(از فهرست ابن الندیم). 

ابوالعباس. (َبل عْب با] ((خ) فضلین 
لربیع‌ین یونس‌بن محمدین عبدالهین ایی‌فروه. 
مولی عشمانین عفان, مسمی به کمیسان. 
رجوع به فضل... شود. 
)بوالعباس. (َبُل عّب با] ((خ) نضلین 
زیاد. از روات حدیث است و از عبادین عباد 
روایت کند. 
ابوالعباس. راب وب با] لاخ) نضلین 
سهل سرخسی برادر حسن‌ین سهل. رجوع به 
ابوالعباس. لغب با (() فضلین 
عباس ربنجنی شاعر سامانیان معاصر 
رودکی. او راست در رگاء نصرین احمد 
سامانی و تهنیت جلوس امیر نوح‌ین متصور: 
پادشاهی گذشت خوب‌نزاد 

پادشاهی نشست فرخ‌زاد 

از گذشته جهانیان غمگین 

وز ندسته جهانیان دلشاد 

پنگر ! کنون‌بچشم عقل نکو 

کانچه‌از ما گرفت ایزد داد 

گرچراغی ز پیش ما برداشت 

باز شمعی بجاش بازنهاد 

ور زحل نحس خویش پیدا کرد 

مشتری نیز داد خویش بداد. 
ابوالعباس. (َبْل عب با] (خ) فضل‌ین 
العلاء. یکی از روات حدیث و از سفیان ثوری 
ررایت کند. 
ابوالعباس: (أَیْل عّبَ با] (اع) فضلین 
محمدین آیی‌محمد, رجوع به فضل... شود. 
ابوالعباس. بل عّب با] (لخ) فضلین 
محمدین یعیی المبارک الیزیدی. رجوع به 
ابوالعباس. اب عْب با) ((ج) فضل‌ین 
مروان‌بن ماسرخس وزیر المعتصم. رجوع یه 
فضل شود. 
اپوالعباس. (أَبل عَبْ با] (اخ) فضلین 
یحی‌بن خالاین برمک برعکی. رجوع به 
فضل... شود. رز 
ابوالعباس. لب عّب با] (اخ) القادر باثه 
احمدین اسحاق‌بن المقتدر. رجوع به قادر... 


شود. 
ایوالعباس. رابُلعَب با] ((ع) قاسمین 
کر اسکندرانی. از روات حدیت است. 


ابوالعباس. بل عّب با) (لخ) قصاب 
احدین محمدبن ععدالکريم املی. یکی از 
مشایخ تصوف و مرید محمدین عبدائه طبری. 
او در نیم دویم ماه چهارم میزیست و معاصر 
بود با عضدالدولة دیلمی. و شیخ ابوالحسن 
خرقانی صحبت ابوالماس دریافته و دیری 
بخانقاء او روز گذرانیده است. و گویند وی 
أمّی بود و از علوم ظاهری حظی نداشت. لکن 
غوامض مائل هر علم بآسانی می‌گشود و 
یکی از امه علمای طبرستان می‌گفت از 
نععتهای الهی که ما را بدان مخصوص فرموده 
وجود ابوالعباس است تا هر چیز از اصول دین 
و دقایق توحید بر ما مشکل شود از او 
درخواهم و او حل کند. و عطار گوید: او در 
آفات عیوب نقس دیدن. اعجوبه‌ای بود و در 
ریاضت و کرامت و فراست و معرفت شأتی 
عظیم داشت. او را عامل مملکت گفته‌اند و 
پیرو سلطان عهد بود و شیخ میهنه رأگفت که 
اشارت و عبارت نصیب تست. نقل است که 
شیخ ابوسمید راگقت اگر ترا پرسند که 
خدای‌تعالی شناسی مکو که شناسم که آن 
شرک است و مگو که نشناسم که آن کفر است 
و لیکن چنین گوی که عرفنا ال ذاته بفضله؛ 
یعنی خدای‌تعالی ما را اشتای ذات خود 
گرداناد بفضل خویش. و گفت پیران آئينة 
تواند چنان بینی ایشانرا که توئی و گفت 
طاعت و معصیت من در دو چیز بسته‌اند, 
چون بخورم مایهٌ همه معصیت در خود بیابم و 
چون دست باز کلم اصل همه طاعت در خود 
بیابم. و گفت مصطفی نمرده است نصیب چشم 
تو از مصطفی مرده است. و گفت جوانمردان 
راحت خلقند نه وحشت خلق. و گفت دنیا 
گنده‌است و گنده‌تر از آن دنیاء دلی که خدای 
تعالی آن دل بعشق دنیا مبتلا گردانیده است. و 
گفتا گرکسی بودی که خدایرا طلب کردی 
جز خدای. خدای دو بودی. نقل است که 
کسی از او پرسید که شیخا کرامت تو چیست 
گفت من کرامات تمیدانم اما آن میداتم که در 
ابتدای هر روز گوسفندی بکشتمی و تاشب بر 
سر نهاده می‌گردانیدمی در جملهٌ شهر تا 
تسوئی سود کردمي یا نه. امروز چنان می‌بینم 
که‌مردان عالم برمیخیزند و از مشرق تا 
بمفرب بزیارت ما پای‌افزار در پا میکنند. چه 
کرامت خواهید زیادت از این. رجوع به 
تذکرةالاولیاء و نام دانشضوران ج۲ ص ۳۴۹ 


شود 


احمدین عبدالمومن‌بن صوسی‌بن عسی‌بن 
عبدالمزمن قیسی شریشی. رجوع به احمط و 
رجوع به ابوالمهاس شریشی شود. 
آبوالعباس. ( بل عَب با] ((خ) الکّاب. از 
اصحاب واسلطت ععتزلی است. او راست: 


ابوالعباس. [َبُل عّب با (اخ) قیسی.. 


۴۶۷  .سابعلاوبا‎ 


کتاب تقض. کتاب الارادة صفة فی‌الذات. (ابن 
الندیم) 
ابوالعباس. بل غب با] (ل) کواری. 
احمدین عبدالسلام ادیپ و شاعر. معاصر 
او پوس تقومین ال تقو رالسوسزی. ]و 
راست: کتاب صفوةالادب و دیوان‌المرب. و 
آنرا بنام یمقوب کرده است و اين کتاب نزد 
مردم مفرب چسون الحماسه است نزد ال 
مشرق. وقات ابی‌یوسف ممدوح ابوالسباس 
بسال ۵۹۵ ه .ق. و ابحدای امارت او ۵۸۰ 
ه.ق.بوده است. و ابوالعباس در ۸۰سالگی 
وفات کرد» است. 
ابوالعباس. (َبُل عَب با] ((خ) لوکری. 
فیلسوف و شاعر از خاندانی جلیل بمرو. وی 
در حکمت شا گردبهمنیار بود و فلسفه را او 
در خراسان انتشار داد و در آخر عمر نایینا 
گشت. وی را دیوان شعری است و هم یمرو 
درگ‌ذشته است. و شمس‌الدین محمدین 
محمود شهرزوری در نزهة الارواح ترجم او 
آورده است. 
ابوالعباس. بل غب با] ((خ) مأمونین 
هارون خلیفة عباسی. رجوع بد‌مآمون.. 
شود. 
آبوالعباس. بل غّب با] (اخ) مآمونین 
مأمون خوارزمشاه. بازیسین امیر این 
خاندان. معاصر سلطان محمود غزئوی. و 
محمود حرء کالجی دختر سبکتکین را بزنی 
بوی داد. و دولت مأمونیان پس از درگذشتن 
آو برافتاد. ابوریحان بیرونی هفت سال در 
خدمت وی بود و ابومصور چند کتاب از 
تألیغات خویش بنام او کرده است. ابوالفضل 
بهقی در تاریغ خود دربابی که به تعریف 
ولایت خوارزم و مأمونیان مخصوص کرده 
گوید: چنان صواب دیدم که بر سر تاریخ 
مامونیان شوم چستانکه از استاد ابوریحان 
تعلیق داشتم که باز نموده است که سبب زوال 
دولت خاندان ایشان چه بوده است و در دولت 
محمودی چون پیوست آن ولایت, و امیر 
ماضی رضیاه عنه آنجا کدام وقت رفت و آن 
مملکت زیر فرمان وی بر چه جمله شد و 
حاجب التوتاش را انجا بایستانید و خود 
بازگشت و حالها پس از آن بر چه جمله رفت 
تا آنگاه که پسر آلتوتتاش هنارون بسخوارزم 
عاصی شد و راه خائان گرفت و خاندان 
آلتونتاش بخوارزم برافتاد که در این اخبار 
فواند و عسجائب بسیار است چنالکه 
خواندگان و شنوندگان رااز آن بسیار بیداری 
و فوائد حاصل شود و توفیق خواهم از ایزد 
عرّذ کردیر تمام کردن این تصتیف انه سبحانه 
خیر موقق و معین. 
حکایت خوارزمشاه ابوالصباس: چین 


۸ ابوالعباس. 


نوشته است بوریسان در مشاهیر خوارزم" که 
خوارزمشاه بوالسباس مأمونین مأآمون 
رحمةاله بازپین امیری بود که خاندان پس 
از گذشتن وی برافتاد و دولت مأمونیان بپایان 
رسید و او مردی بود فاضل و شهم و کاری و 
در کار سخت مثبت و چنانکه ویرااخلاق 
ستوده بود ناستوده هم بود و اين از آن میگویم 
تا مقر گرددکه سل و محاب منم که گت 
انتا السکم فی امثال هذه الامور علی الاغلب 
الا کر قالافضل من اذا عدّت فضائله استخفی 
قی خلال مناقبه ساویه و لو عُدّت سحامده 
تلاشت فیما بینها مثالبه. و هنر بزرگتر 
ابوالعباس را آن بود که زبان او بسته بود از 
دشنام و فحش و خرافات من که بوریحانم و 
مر او را هفت سال خدمت کردم تشنودم که بر 
زبان وی هیچ دشنام رفت و غایت دشنام او 
آن بود که چون سخت در خشم شدی گفتی 
اي سگ و میان او و میان امیر محمود دوستی 
محکم شد و عهدکردند و جر کالجی را دختر 
امیرسبکتکین انجای اوردند و در پرده اسیر 
ابوالباس قرار گرفت و مکاتبات و ملاطفات 
و مهاداة پسیوسته گشت اب والصباس دل 
امر محمود در همه چیزها نگاه داشتی و از 
حد گذشته تواضع نمودی تا بدان جایگاه که 
چون بشراب نتی آن روز بانامتر اولیاء و 
حشم و ندیمان و فرزندان امیران که بر درگاه 
بودند از سامانیان و صفاریان و دیگس, 
پخواندندی و فرمودی تا رسولان که از اطراف 
ولایت آىده یودندی باحترام بخواندندی و 
بنشاندی چون قدح سوم بدست گرفتی بر پای 
خاستی بریاد امیر محمود و پس بتشتی و 
همه قوم بر پای می‌بودندی و یکان یکان را 
صی‌فرمودی و زمین بوسه میدادندی و 
می‌استانیدندی و نوشیدندی و چون فارغ 
شدندی پس امیر ادارت کردی تا بنشستن 
اقدام تمودندی و خادمی بیادی و صلت 
مفتیان بر اثر وی می‌آوردند هریکی را اسبی 
قیمتی و جامه‌ای و کیسه‌ای در او ده هزار درم 
ونز جانب امیرمحمود تا بدان جایگاه نگاه 
داشتی که امیرالمومتین القادر باه رضی‌اه 
عنه وی را خلمت و عهد و لوا و لقب فرستاد, 
عين‌للدولة و زین‌الملّه پبدست حسین سالار 
حاجبان و خوارزمشا» اندیشید که تباید امیر 
صحمود بیازارد و بحثی نهد و گوید چرا 
بیوساطت و شفاعت من او خلعت ستاند از 
خلیفت و این کرامت و مرّیت یابد. بهرحال از 
بهر مجاملت مرا پیش‌باز رسول فسرستاد تا 
نیم بیابان و آن کرامت در سر از وی فراستدم 
و بخوارزم آوردم و بدو سپردم و فرمود تا آنها 
را پنهان کردند. تا لطف حال برجای بود 
آشکارا نکردند و پس از آن چون آن وقت که 
می‌بایست که این خاندان برافتد آشکارا 


کردندتا بود آنچه بود و رفت آنچه رفت. و 
این خوارزمشاه را حلم بجایگاهی بود که 
روزی شراب میخورد بر سماع رود و ملاحظة 
ادپ بسیار میکردی که مردی سخت فاضل و 
ادیب بود و من پیش او بودم و دیگری که وی 
راضجری گفتندی مردی مخت فاضل و 
ادیب بود و یکو سخن و ترشل, و لیکن سخت 
بی‌ادب که بیک راه ادب نفس نداشت و 
گفته‌ند که: ادب‌النقضس خر سن ادب‌الارس. 
ضجری پیالٌ شراب در دست داشت و 
بخواست خورد. اسبان نوبت که در سرای 
بداشته بودند بانگی کردند و از یکی بادی رها 
شد بیرو و خوارزمشاه گفت فی شارب 
الشارب. ضجری از رعنائی و بی‌ادبی پیاله 
بیتداخت و من بترسیدم و اندیشیدم که فرماید 
تا گردنش بزنند و تفرمود و بخندید و اهمال 
کردو بر راه حلم و کرم رفت. و من که 
بوالفضلم بنشابور شنودم از خواجه منصور 
ثمالیی مولف کتاب یتمالاهر فی 
مجالس‌العصر ؟ و کتب بسیار دیگر و وی 
بخوارزم رفت و نزد اين خوارزمشا» مدتی 
مدید بود وبنام او چند تالیف کرد که روزی در 
مجلس شراب بودیم و در ادب سخن میگفتیم 
حدیث نظر رفت خوارزمشاه گفت همتی فی 
کتاب انظر فیه و وجه حسن انظر الیه و کریم 
انظر له. و بوریحان گفت روزی خوارزمشاه 
سوار شده شراب میخورد نزدیک حجر؛ من 
رسید فرمود تا مرا بخواندند دیرتر رسیدم بدوء 
اسب براند تا درحجرء نوبت من, و خواست 
کهفرود آید زمین بوسه کردم و سوگند گران 
دادم تا فرونياید و گفت: 

العلم من اشرف‌الولایات 

یأتیه کل الوری و لایأتی. 

پس گسفت: لولا الرسوم الدن یاوه ما 
استدعیتک فالعلم یعلو و لاملی... 

ذکر سیب انقطاع الملک عن ذلک البیت 
و انتقاله الی الصاجب التونتاش. حال 
ظاهر میان امیر محمود و امیر ابوالعباس 
خوارزمشاه سخت نیکو بود و دوستی موکد 
گشت و عقد و عهد افتاد. پس امیر سحمود 
خواست که میان او و خانیان دوستی و عقد 
باتد پس از جنگ اوزگند سرهنگان میرفند 
بدین شغل, اخستیار کرد که رسول از آن 
خوارزمشاه با رسولان وی باشد تاوقت 
بستن عهد با خانیان آنچه رود, بمشهد وی 
باشد. خوارزمشاه تن در این حدیث نداد و سر 
درنیاورد و جواب نبشت و گفت: ماجعل ال 
لرجل من قلبین فی جوقه (قرآن 4۲/۳۲ و 
گفت پس از آنکه من از جملة امیرم مرا با 
خانیان ربطی نیست و بهیج حال نزد ایشان 
کس تقرستم. امیررمحمود به یک‌روی ایسن 
جواب نیک فرستاد و دیگرروق کراهیتی بدل 


ایوالعباس. 

ری آمد چنانکه بدگمانی وی بود و وزیر احمد 
حین راگفت مینماید که اين مرد با ما رادست 
نیست که سخن بر اين جمله میگوید. وزیر 
گفت‌من چیزی پیش ایشان نهم که از آن مقرر 
گرددکه این قوم با ما راست‌اند یا نه و گفت که 
چه خواهد کرد. و امیر را خوش آمد و رسول 
خوارزمشاه را در سر گرفت که این چه 
اندیشه‌های بیهوده است که خداوند ترا 
می‌افتد و این چه خیالهاست که می‌بندد که در 
معنی فرستادن رسول نزدیک خانیان سخن بر 
آين جمله میگوید و تهمتی بیهوده سوی 
خویش راه میدهد که سلطان ما سخت از آن 
دور است ا گر میخواهد که از این همه قال و 
قیل برهد و طمع جهانیان از ولایت وی بریده 
گرددچرا بنام سلطان خطبه نکند و حَ که اين 
من از خویشتن میگویم بر حبیل نصیحت از 
جهت نفی تهمت باو و سلطان از ایتکه میگویم 
آ گاءنست و مرا متال نداده است. 

ذ کر ماجری فی باب الخطبة و ظهر من 
آلفسات و البلایا لاجلها: بوریحان گفت چون 
این رسول از کابل بنزدیک مارسید و 
آمیرمحمود اين سال بهندوستان رفت و این 
حدیث بازگفت خوارزمشاه مرا بخواند و 
خالی کرد و آنچه وزیر گفته بود [در ] این باب 
با من بگفت گفتم این حدیث را فراموش کن» 
اعرض عن العوراء و لاتسمعها فما کل خطاب 
محوج الی جواب. و سخن وزیر بفیمت گیر 
که‌گفته است «براه نصیحت گوید و خداوندش 
خبر ندارد» و این حدیث را پنهان دار و بااکس 
مگوی که سخت بد بود گفت این چیست که 
میگوئی چنین سخنی وی بی‌فرمان امیر نگفته 
باشد و با چون محمود مرد چنین بازی کی 
رود و اندیشم که اگربطوع خطبه نکنم الزام 
کند تا کرده اد صواب آن است که بتمجیل 
رسول فرستیم و با وزیر در اين باپ سخن 
گفته آید هم بتعریض تا درخواهند از ما خطبه 
کردن و منتی باشد که نباید کار بقهر افتد گفتم 
فرمان امیر راست. و مردی بود که او را 
یعقوب جندی گفندی شریری طماعی 
نادرستی و بروزگار سامانیان یکبار ویرا 
پرسولی ببخارا فرستاده بودند و بخواست که 
خوارزم در سر رسولی وی شود و | کنون‌نیز او 
را نامزد کرد و هرچند بوسهل و دیگران گفتند 
سود نداشت که قضا آمده بود و حال این مرد 
پرحیله پوشیده ماند. یعقوب را گسیل کردند 
چون بغزنین رسید چان نمود که حدیث 


۱ -اين کاب نامش « کاب المامرة فی اخبار 
خوارزم» است. رجوع به ترجمة ابوریحان 
بیرونی در همین لغت‌نامه شرد. 

۲- نام اين کاب بتیمة‌الاهر فقی شعراء اهمل 
العصر است. 


ابوالعباس. 
خطبه بدو راست خواهد شد ولافها زد و منتها 
نهاد و حضرت محمودی و وزیر در اين معانی 
ویرا وزنی هادند چون نومید شد بایستاد و 
رقعتی تبشت بزبان خوارزمی بخوارزمشاه و 
پسیار سخنان نبشته بود و تضریب در باب 
امیرمحمود و آتش فتنه را بالا داده و از توادر 
و عجایب: پس از اين سه سال که سلطان 
ماضی خوارزم بگرفت و کاغذها دواتخانه 
بازنگریتند این رقعت بدست اصیر سحمود 
افتاد فرمود تا ترجمه کردند و در خشم شد و 
فرمود تا جندی را بر دار کشیدند و به سنگ 
بکشتند. فاين الریح اذا کان راس‌المال خسران 
و احتیاط باید کرد نویسندگانرا در هرچه 
تویسند که از گفتار باز توان ایستاد و از بشته 
باز نتوان ایستاد و بشته باز نتوان گردانید و 
وزیر نامها نبشت و بترسانید و نصیحتها کرد 
که‌قلم روان از شمشیر گردد و ویرا پشت قوی 
بود بچون محمود پادشاهی. خوارزم‌شاه 
چون بر اين حالها واقف گشت نیک بترسید از 
سطوة محمودی که بزرگان جهانرا بشورانیده 
بود و ویرا خواب نبرد. پس اعیان لشکر را 
گردکرد با مقدمان رعیت و باز نمود که در 
باب خطبه چه باید کرد که اگرکرده نیاید 
بترسد بر خویشتن. ایشان اهل آن ننواجی 
همگان خروش کردند و گفتند بیج حال رضا 
ندهیم و بیرون آمدند و علمها بگش‌ادند و 
سلاحها برهنه کردند و دشنام زشت دادند و او 
بسیار جهد و مدارا کرد تا بیارامیدند و صبب 
آرام آن بود که گفتند ما شما را بیازمودیم در 
اين باب تا نیت و دلهای شما ما را معلوم گردد 
و خوارزمثاء با من خالی کرد و گفت دیدی 
که‌چه رفت. اینها که باشد چنین دست‌درازی 
کند برخداوند؟ گفتم صواب نبود ترا در این 
باب آغازیدن و صلاح بود پنهان داشتن این و 
قبول نکردی | کنون چون کرده آمد تمام باید 
کردتا اب بنشود و بایستی که اين خطبه کردن 
بی‌مشوره. مغافصه کردی تا چون بشنودندی 
کس را زهره نبودی که سخن گفتی و این کار 
فرو نتوان نهاد ! کنون. که عاجزی باشد و امیر 
محمود از دست بشود گفت گرد بر گرد این قوم 
برآی تا چه توانی کرد. برگشتم و بسخن سیم و 
زر گردن محتشمان ایشان نرم کردم تا رها 
کردندو بدرگاه آمدند و روی در خا ک | تانه 
مالیدند و بگریستند و بگفتد خطا کردیم و 
خوارزم‌شاه مرا بخواند و خالی کرد و گفت این 
کار قرار نخواهد کردگفتم همچنین است گفت 
پس روی چیست؟ گفتم حالی امیرمحمود از 
دست بشد و ترسم که کار بشمشیر افتد گفت: 
انگاه چون باشد با چنین لشکر که ما داریم؟ 
گفتم نتوانم دانست که خصم بس محتشم است. 
و قوی‌دست. آلت و نساز بسیار دارد و 
زبردست مردم و اگرمردم او را صد مالش 


رسد از ما قوی‌تر باز آیند و العیاذبئه [اگر] ما 
را یک ره پشکست کار دیگر شود سخت 
ضجر شد از این سخن چتانکه اندک کراهیت 
در وی بدیدم و «تذکیری ایاه معتد ثّه4. گفتم 
یک چیز دیگر است بهمتر از همه اگر فرمان 
باشد بگویمگفت بگوی گفتم خانن ترکستان 
از خداوند آزرده‌اند و با امیرمحمود دوست و 
با دو خصم, دشوار برتوان آمد چون هر دو 
دست یکی کنند کار دراز گردد خانانرا بدست 
باید آورد که امروز بر در اوزگند بجنگ 
مشفول‌اند و جهد باید کرد تا بتوسط خداوند 
میان خان و ایلک صلحی بیفتد که ايشان ازین 
منت دارند و صلح کند و نیک سود دارد چون 
صلح کردند هرگز خلاف نکنند. گفت تا 
دراندیشم که چنین خواست که تفرد دریین 
نکته او را بودی و پس درایستاد و جد کرد و 
رسولان فرستاد با هدیه‌های بزرگ تا بتوسط 
آو میان ایشان صلح اقتاد و آشتی کردند و از 
خوارزم‌شاه منت بسیار داشتند که سخن وی 
خوشتر آمد ایشانرا که از آن اسیر مسحمود و 
رسولان فرستادند و گفتند این صلح از برکات 
و شفقت او بود و با وی عهد کردند و وصلت 
افتاد و چون این خبر بامیر محمود رسید در 
خیال افتاد و بدگمان شد هم بر خوارزمشاه و 
هم بخانان ترکستان و درکشید و به بلخ آمد و 
رسولان فرستاد و عتاب کرد با خان و ایلک 
بدانچه رفت. چواب دادند که ما خوارزمشاه 
را دوست و داماد امیر دانستیم و دایم که تا 
بدان جایگاه اف حال بود که چون رسولان 
فرستاد و یا ما عهد کرد و از وی درخواست تا 
وی رسولی نامزد کند و بقرستد تا آنچه رود 
بمشهد او باشد وی تن درنداد و نفرستاد و اگر 
امروز از وی بیازرده است واجب نکند با ما 
عتاب کردن و خوبتر آن است که ما توسط 
کنیم از دو جانب تا الفت بجای خویش باز 
شود. امیر محمود اين حدیث را هیچ جوابی 
نداشت مسکت امد و خاموش ایتاد. و از 
جانب خانان بدگمان گشت و خانان از دیگر 
روی پسوشیده رسولی فرستادند ننزدیک 
خوارزمشاه و آنحال با وی بگفند. جواب داد 
که‌صواب آن است که چند قوج سوار دواسیه 
بخراسان فرستیم با سه مقدم تا در خراسان 
بپرا کند. وی هر چند مبارز و سبک‌رکایست 
بکدام گروه رسد و درماند که هرگاه قصد یکی 
گروه‌و جانب کند از دیگر جانب گروهی دیگر 
درآیند تا سرگردان شود اما حجت باید گرقت 
بر افواج که روند آنچه من فرستم و آنچه 
آیشان فرستد تا رعایا را نرتجاتد و بعد از آن 
سبک‌تازیها امید دهند تا راحتی بدل خلی 
رسد و اين کار باید کرد که روی ندارد بهیچ 
حال پیش نعبیة وی رفتن. و جز بمراعات کار 
راست نیاندخان و ایلک تدبیر کردند در این 


۴۶۹  .سابعلاوبا‎ 


باب ندیدند صواب, بر این جمله رفتن و 
جواب دادند که نغرض خوارزم‌شاه آن است 
کهاو و ناحیتش ایمن گردد و میان ما و امیر 
محمود عهد و عقد است نتوان آثرا بهیچ حال 
تیا کردن ا گر خواهد ما بمیان درآئیم و کار 
تباه شده را بصلاح باز آریم گفت صواب آمد 
و امیرمحمود آن زمستان به بلخ ببود و این 
حالها او را معلوم میگشت که منهیان دائست بر 
همگان که انفاس میشمردند و بازمینمودند 
سخت بیقرار و بی‌ارام میبود چون پر توسط 
قرار گرفت بیارامید و رسولان خان و ایلک 
بيامدند در این باب نامه آوردند و پسنام 
گذاردندو وی جواب در خورد آن داد که 
آزاری بیشتر نیود و آنچه بود بتوسط و گفتار 
ایشان همه زایل شد و رسولان باز گردیدند و 
پس از اين امیر محمود رسول فرستاد نزدیک 
خوارزمتا» خبر داد که مقرر است که میان ما 
عهد و عقد برچه جمله بوده است و حق ما برو 
تا کدام جایگاه است و وی در این باب خطبه, 
دل ما نگاه داشت که مأل آنحال ویرا بر چه 
جمله باشد و لیکن نگذاشتند قومش و نگویم 
حاشیت و فرمان‌بردار بر اين جمله نباید چه 
حاشیت و فرمان‌بردار باشد که فرا پادشاه 
تواند گفت کن و مکن که اين عجز پادضاه را 
باشد و در ملک خود مسلط و مستقل نبودن و 
ما مدتی دراز اینجا بیلخ مقام کردیم تا صد 
هزار سوار و پیاده و پیلی پانصد اين سغل را 
آماده شد تا آن قوم را که چنان نافرمانی کنند 
و بر رای خداوند خویش اعستراض نمایند 
مالیده آید و براه راست بداشته اید و نیز امیر 
را که پرابر برادر و داماد ماست بیدار کنیم و 
بیاموزیم که امیری چون باید کرد که امیر 
ضعیف بکار نیاید | کنون ما را عذری واضح 
باید تا [از ] اینجا سوی غزنین باز گردیم و از 
این دو کار یکی باید کرد یا چنان بطوع و 
رغبت که نهاده بودند خطبه باید ر یا نثاری و 
هدیه‌ای بتمام باید فرستاد چتانکه فراخور ما 
باشد تا در نهان باز نزدیک وی فرستاده آید 
که‌ما را بزیادت مال حاجت نیست و زمین 
قلعتهای ما بدردند از گرانی بار زر و سیم و اگر 
نه اعیان و ائمه و فقها را از ان ولایت پیش ما 
باستففار فرستد تا با چندان هزار خلق که 
آورده است بازگردیم. خضوارزمشاه از این 
رسالت نیک بترسید و جز فرمانیرداری روی 
ندید و بمجاملت و مدارا پیش کار بازآمد و بر 
آن قرار داد که امیرمحمود را خطبه کند بنسا و 
فراوه که ایک‌انرا بود در آن وقت و دیگر 
شهرها مگر خوارزم و گرگانج و هزار دیتار و 
سه هزار اسب با مشایخ و قضات فرستاده آید 
و کار قرار گیرد و مجاملت در سیان بماند و 
فته بر پا نشود. 

تساط الاشسرار: للکری قوی از آن 


خوارزمشاه به هزار اسب بود و سالار ايشان 
حاجب بزرگش پود ابتکین بخاری و همگان 
غدر و مکر در دل دائتند چون این حدیث 
بشنیدند بهانه‌ای بزرگ بست آمد بانگ 
برآوردند که محمود را تزدیک ما محالست 
طاعت و از هزار اسب درکشیده دست بخون 
شسته تا وزیر و دبیر و ارکان دولت رایا 
آتانکه با امیر تصیعت راست کرده بودند و 
بلائی بزرگ را دفع کرده جمله بکشتند و 
دیگران بگریختند و روی پنهان کردند که أ گاه 
بودند از کار و صنعت آن بی‌خداوندان و ان 
ناجوانمردان از راه قصد دارالاماره کردند و 
گرداندرگرفتند و خوارزمشاه بر کوشک 
گریخت. آتش زدند کوشک را و بدو رسیدند 
و بکشتندش. و این روز چهارشنبه بود نيمة 
شوال ستة ۲۰۷ و عمر این ستم‌رسیده 
صی‌ودوسال بود و در وقت برادرزاده او 
ابوالحرث محمدین علی‌بن مأمون را بیاوردند 
و بر تخت ملک بشاندند و هفده ساله بود و 
الب‌تکین ممتولی شد بر کار ملک به وزارت 
احمد طفان و این کودک را در گوشه‌ای 
بنتاندند که ندانت حال جهان و هفرچه 
میخواستند می‌کردند از کشتن و مال و نعمت 
ستد نو خانمان کندن و هرکس را که بااکسی 
تعصبی بود پر وی راست کردن و بر وی دست 
یافتن و چهارماه ملک ایشان را صافی بود و 
خانة آن ملک را بدست خویض ویران کردند 
و آن رفت از ایشان که در کافرستان بنرفتی 
برمسلمانان. چون امیرمحمود رضیال عنه بر 
این حال واققف شد خواجه احمد حصن را 
گفت هیچ عذر نماند و خوارزم بدست آمد 
ناچار ما را این خون بباید خواست تا کشندة 
داماد را بکشیم بخون و ملک میراث بگیریم. 
وزیر گفت همچنین است که خداوند میگوید 
اگردر این معنی تقصیر رود ایزد عرّذ کره 
پ-دد از خداوند. و بقيامت از این پرسد کد 
الحدثّه همه چیزی هست هم لشکری تمام و 
هم عدتی و هثر بزرگتر آنکه لشکر آسوده 
است و یک زممتان کار نکرده و این مراد 
سخت زود برآید و حاصل شود اما صواب 
اان است ه نخست رسولی رود و آن قوم را 
ترسانیده اید بر اين دلیری که کرده‌اند و گفته 
شود که | گرمیباید که طلب این خون نمائیم و 
این خاندان را بجای بداریم کشندگان را باید 
فرستاد و ما را خطبه باید کرد که ایشان اين را 
پغنیمت گیرند و تنی چند دل‌انگیزی را فسراز 
آرند و گویند اینها ریختند خون وی رسول ما 
بدان رضا دهد و خاک و نمکی بیارد تا ایشان 
پدارند که روا باشد انگاه از خویشتن گوید 
(صواب آنست که حرّه خواهر را بازفرستاده 
آید پرحسب خوبی تا او آن عذر بخواهد) که 
از بیم گاهکاری خویش میسازیم چون نامه 


برسید که حرّء در ضمان سلامت بآموی رسید 
آنگاه پلیته برتر کتیم و سخنی که امروز از بهر 
بودن حره آنجا نمتوان گفت بگوئيم و آن 
سخن آن است که اين فاد از مقدمان رفته 
است چون الب‌تکین و دیگران | گر میباید که 
یدان جانب قصدی نباشد ایشانرا رانده آید تا 
قصد کرده نشود امیر گفت همچنین باید کرد و 
رسولی نامزد کردند و این متالها را بداد و 
حیله‌ها بیاموختند و برفتند و وزیر در نهان 
کس فرستاد بختلان و قبادیان و ترمذ تا 
تدیرها بکردند و کشتی‌ها بساختند و بآموی 
علف گرد کردند و رسول آنجای رسید و 
پیامها بر وجه نیک بگزارد و لطاتف بحدی 
بکار آورد تا آن قوم را بخوابی فروکرد و از 
بیم سلطان محمود حرّه را یعاجل‌الحال کار 
بساختند بر سبیل خوبی با بدرقه‌ای تمام و 
تلی پنج و شش را بگرختند و گفتد چون 
رسول ما بازرسد و مواضعت نهاده شود اینها 
را بدرگاء فرستاده آیید و رسولی را ننامزد 
کردندو ضمان کردند که چون قصد خوارزم 
کرده‌نیاید و امیر کینه از دل بشوید و عهد و 
عقد باشد دویست هزار دیتار و چهارهزار 
اسب خدمت کنند. امیر چون نامه بدید سوی 
غزنین رفت و رسولان نیز بیآمدند و حالها 
بازگفند امیر جوابها داد و البتکین و دیگر 
مقدمان را خواست تا قصاص کرده‌آید ایشان 
بدانستند که چه پیش آمد کار جنگ باختند 
و مردم فراز آوردند پنجاه هزار سوار نیک و 
حجت گرفتند با یکدیگر که جان را یباید زد 
که‌اين لشکر می‌آید که از همگان انتقام کشد. 
گفتتد دامن در دامن بندیم و آنچه جهد آدمی 
است بجای آریم و در عنفوان کشتن 
خوارزتاء امیر قرموده بود تا نامه‌ها نسبشته 
بودند بخان و ایلک بر دست رکابداران مسرع 
و زشتی ومنکری این حال که رفته بود بیان 
کرده و مصرح بگفته که خون داماد را طلب 
خواهد کرد و آن ولایت را بخواهد گرفت تا 
درد سر هم او را و هم ایشانرا بریده گردد و 
ایشان را هر چند این باب مقبول نیامد و 
دانستند که چون خوارزم او را باشد خاری 


قوی در دل ایشان نشیند. جواب نبشتند که 
صواب اندیشیده است و از حکم مروت و 
سیاست و دیانت همین واجب کند که خواهد 
کردتا پس از این کس را زهره نباشد که خون 
ارباب ملک ریزد و چون کارها بتمامی 
ساخته بودند هرچتد هوا گرم ایستاده بود مر 
قصد خوارزم کرد. از راه اموی باحتیاط 

برفت و در مقدمه محمد اعرابی را خللی 
۱ بزرگ افتاد و امیر برفت آن خلل را دریافت و 

دیگر روز برایر شد با آن یاغیان خداوند 

کنندگان. لشکری دید سخت بزرگ که 
* بءانتدة ايشان جهانی ضبط تبواندکردن و 


ابوالعباس. 

بسیار خصم را بتوان زد اما سخط آفریدگار 
جل جلاله ایشان را پیچیده بود و خون آن 
پادشاه بگرفته نیرو کردند بر قلب امیر محمود 
و هزیمت شدند ایشان. چنانکه همگان را 
دربستند و آن قضّه دراز است و مشهور, شرح 
نکنم و بسر تاریخ باز شوم که از اغراض دور 
مانیم اینقدر کفایت باشد و فصیده نغراست در 
این باب عنصری راء تأمّل باید کرد تا حسال 
رهاط ببد بیان یره 
چتین بداند شمشیر خسروان آثار 

چنین کنند بزرگان که کرد یاید کار 

بتیغ شاه نگر تام گذشته مخوان 
که‌راستگوی‌تر از نامه تیغ او بسیار. 

و او را چنین قصیده‌ای دیگر نیست هرچه 
ممکن بود از استادی و باریک‌اندیشی کرده 
است و جای آن بود. چنان فتح و چنین 
ممدوح. و پس از شکستن لشکر مبارزان. 
نیک اسبان به دم رفتند با سپاهسالار ایر نصر 
رحمةاله. و در مخذولان رسیدند و بسیار 
اسیران بر‌گردانیدند و بکتکین بخاری و 
خمارتاش ثرابی و شادتکین خائی را که 
سالاران حرس بودند با الب‌تکین حاجب 
بزرگ که فساد را او انگیخته بود گرفتند با چند 
تن از مبارزان خونیان و همگان راسراپای 
برهنه پیش ساطان اوردند. امیر سخت شاد 
شد از دیدن خونیان و فرمود تا ایشان را 
بحرس بردند و بازداشتند و ار بخوارزم آمد 
و آن ولایت را بگرفت و خزانه‌ها برداشتند و 
ابیر نونشانده ابا همه آل و تبار مأمونیان 
فرو گرفتند و چون از اين فارخ شدند فرمود تا 
سه دار بزدند و این سه تن را پیش پیلان 
انداختند تا یکشتند پس بر دندانهای پیلان 
نهادند تا بگردانیدند ومتادی کردند که هر 
کسی که خداوند خویش را بکشد ویراسزا 
این است پس دارها کشیدند و بر رسن استوار 
بیستند و روی دارها را بخشت پخه و گچ 
محکم کردند چون سه پل و نام و نشان بر آن 
نبشتند و بسیار مردم رانیز از خونیان میان 
بدو نیم کردند و دست و پای بریدند و حشمتی 
سخت بزرگ افتاد و آن تاحیت را به حاجب 
آلتونتاش سپرد و بزودی خواست مراجعت 
کردن, و فرمود تا اسب خوارزمشاه خواستند 
و ارسلان جاذب رابا وی آنجای ماند تا مدتی 
بباشد چندانکه آن ناحیت قرار گیرد پس 
بازگردد... - آنتهی. 
ابوالعباس. بل عب با (اخ) شبرد. 
محمدین پزید. رجوع به مبرد... شود. 
ابوالعباس. لغب با] (اخ) محمدین 
آبی‌عقال. رجوع به محمد... شود. 
ابوالعباس. [ْ بل عَّب با] ((غ) محمدین 
احمدین لاله ایوالعیر. رجسوع به محمد... 


شود. 


ابوالعباس- 
ایوالعباس. (بْل عَبِ با ((ع) محمدین 


احمد معمری. رجوع یه محمد... شود. 
ابوا لعباس. بل اب با ((خ) محمدین 
اسحاق‌الراج. از علما و زهاد بمائة سیم. 
وقات او بسال ۳ ه«.ق.بود. رجوع به حبط 
ج۱ ص ۳۰۱ شود. و رجوع به محمدین 
اسحاق‌ین ابراهیم حافظ... شود. 
)پوالعباس. اب عْب با] (اخ) محمدین 
حسن‌ین دیتار الاحول. رجوع به ابوالعباس 
احول... و رجوع به احول ابوالعباس محمدین 
حسن.... شود. 
ابوالعباس. یل غْب با] (() محمدین 
خلف المرزبان. عالم تحوی لفوی. از مسردم 
ایران. او راست: کتاب الحاوی ضی علوم 
القرآن. کتاپ الحماسه. کتاب اخبار عبدائّبن 
جعفرین ابیطالب. و رجوع به محمدبن خلف... 
شود. 
ابوالعباس. بل غّب با] (اخ) محمدین 
سا ک‌القاص. از روات حدیث است. 
ابوالعباس. ( بل عّب با] (اخ) محمدین 
صبیح‌ین السما ک‌الکوفی. رجوع به ابن 
سما ک‌ابوالعباس... و رجوع به محمد... شود. 
ابوالعباس. یل عْب با (خ) سحمدین 
عبدائه عبدون حنفی. رجوع به محمد شود. 
ایوالعباس. [یْل غْت با] (اخ) مسحمدین 
یزیدین عبدالا کبر بصری ازدی معروف به 
میرد. رجوع به میرد... شود. 
آپوالعباس. (أَبُ لغب بسا] ((خ) محمد 
راضی. خلیفة عباسی. رجوع به راضی.. 
شود. 
ابوالعباس. (ابُل غّب با) (لخ) مدینی 
ذباب‌بن محمد. از روات حدیث است. 
ابوالعباس. بل غب با] () مرا کشی.او 
راست: عتوان‌الدلیل قی مرسوم خط التنزیل:. 
ایوالعباس. [ابْل غب با] (اخ) مرزیان‌ین 
رستم‌پن شروین ملقب به اصفهید جیل جیلان 
معاصر سبکتگین و محمود عزنوی. رجوع به 
مرزیان... شود. ۱ 
ابوالعباس. بل عَّبْ با) ((خ) مرزبان 
شروین‌ین رستم‌ین شروین جیل جیلان 
اصفهبد طبرستان. ابوریحان بیرونی کتاب 
مقالید علمالهية را بنام او کرده است. 
اپوالعباس. بل غّب با] ((ج) سرزوق 
الشامی. از روات حدیث است. 
اپوالعباس. (أبْلعّب با ((خ) مرسی. یکی 
از شیوخ اهسل طریقت و زاهدی مشهور. 
گویند:یمقوب‌ین یوسف‌بن عبدالمزمن مقیسی 
پس از کشتن برادر خود از کرده پشیمان 
شت و طالب شیخی شد که خود را تسلیم 
وی کند او رابه شیخ ایوب‌ین شعیب‌بن حسن 
حوالت کردند یعقوب کس بطلب ار فرستاد 
شیخ اطاعت اولوالامر را متوجه مرا کش 


گشت لکن خبرداد که حکم الهی چتان است 
که‌من به تلسان درگذرم و چون بتلمان 
رسید بیمار شد و مرگ او فرارسید و رسول 
یعقوب راگفت که گشاد کارتو بدست 
ایوالمباس مرسی است و همانجا درگذشت. 
سر بتعاسدیبه لقببانین گیل کروار 
ماس حضور وی کرد و بلس پمرا کش 
آمد. و بروز دیدار, یمقوب امر داد تا خروس 
بچه‌ای را یه بکشتند و خروس دیگر را 
بطریق شرح تزکیه کردند و هر دو را پخته نزد 
ابوالباس نهادند و اپوالعباس خروس به خبه 
مرده را بخادم نمود و گفت آنرا برگیر که مردار 
است و از دیگری بخورد و آن کرامت سیب 
مزید ارادت یعقوب گشت. رجوع به حبط ج 
۱ص ۴۰۴ شود. 
ابوالعباس. (أبُل عّب با] ((خ) مروزی. 
سیوطی در کتاب الاوائل گوید: اول من تکلم 
بالعراق ( کذا) فی بلدة مرو قی احوال الصوفية 
و کان فقیها محدئا اماماً بوالباس السروزی 


شیخ التصوف فی زمانه. مات سنة اشماثه. . 


ظاهراً صاحب این ترجمه ابوالعباس احمدین 
محمدین مسروق است. رجوع به ابوالسباس 
مسروق شود. 
)بوالعباس. بل عَب با] ((خ) مروزی. ابن 
جبود. صاحب مجمم الفصحاء گوید: او در 
زمان مأمون خلیقة عباسی میزیسته و ال 

۰ د.ق.درگذنته است و گویند مأمون را 
در سقر خراسان بقارسی مدح گفته و هیزار 
دیسنار صلت یافته است و صاحب 
لباب‌الالیاب نام آن شاعر را که برای مأمون 
مدیحه گفته است عباس آورده بی ذ کرابو و 
بعض قصیده اين است: 

ای رسانده بدولت فرق خود تا فرقدین 
گسترانیده بجود و فضل در عالم یدین 

مر خلافت را تو شایسته چو مردم دیده را 

دین یزدان را تو بایسته چو رخ را هردو عین. 

و در اثناء این قصیده گوید: 

کس براین منوال پیش از من چنین شعری نگفت 
مرزبان پارسی را هت با این نوع بین 

لیک زان گفتم من این مدحت ترا تا این لفت 
گیرداز مدح و تناء حضرت تو زیب و زین. 

و انتساب این قصیده به اول شاعر ایران بعید 
اننت چه سادگی اولیه که در شعر قدما معیار 
شناسائی است در این اشعار دیده نمیشود و 
شاعر یز مدعی نست که من آن کسم که بار 
اول شمر فارسی گفته‌ام بلکه میگوید بدین 
منوال کس پیش از من شعری ناخته است و 
شاید مراد وزن و قافیه باشد. لکن در 
فرهنگنامه‌ها عده‌ای اضعار باهد آررده‌اند 
مندسب به ابوالعباس نام مروزی و آنچه که در 
دست است زمان و ممدوحین ار شناخته 


:ریضسات‌الجنات از کتاب 


نمیشود صاعت: 


۴۷۱  .سابعلاویا‎ 


الاوایل سیوطی نقل میکند که: اول کس که 
یفارسی شعر گفت ابوالعباس‌بن جبود مروزی 
است و در مورد دیگر بجای لفظ جبود 
«حنوذه» آورده است و بگمان ما لبوالهباس 
مروزی که در ما دوم ه.ق. ميزیسته و اول 
شاعر زبان فارسی بوده است بی‌شبهه غیر 
صاحب قصید؛ مزبوره است چنانکه از ابیات 
فرهنگامه‌ها که ذیلاً نفل میشود اختلاف بیّن 
میان صاحب این قصیده با صاحب اشعار ذیل 
نرد ارباب ذوق سلیم واضح میگردد: 

و کنون باد ترایرگ همی خشک کند 

پیم آن است مرا بشک بخواهد زدتا 

من یکی زافه بدم خشک و بفرغانه شدم 

مورد گشتم تر و شد قامت من تارونا, 

سبوح و مزگت بهمان گرفت و دیزه فلان! 

و ما چوگاوان گرد آمده بقوشادا 

نامه که وصل ما خبرش نبود 

بآب ترکن بطاق بربشلا |کذا]. 

روزم از دودش " چون نیم شب است 

شبم از بادش چون شاوغرا. 

از فروغش بخب تاری برء نقش نگین 

ز سر کنگره برخواند مرد کلکاء 

ریش چون یوگانا سبلت چون سوهانا 

شر تیش چوبورانی "باتنگان 

جان ترنجید از غم هجران مرا 

از نسیم وصل کن درمان مرا, 

ماه کانون است ژاژک تتوان بتن 

هم از این کومک بر خشک و همی بند آرا: 
که تنگ وادرم دارد و مرد باسلب است 
بسرش بار فضول است و مرد وسواباء 

یکی مرد وی را یاید نت 

که‌گوید نوشیده‌ها را درست. 

آن روز نخستین که ملک جامه‌ش پوشید 

بر کنگرة کوشک بدم من چو غلیواج 

کی خدمت را شایم تا پیش تو آیم 

با این سر و این ریش چو پاغند؛ حلاج. 
گیرم که ترا | کنون‌سه خانه کماس است 
بنویس یکی نامه که چندت همه کاس است 
با فراخی است و لیکن بتم تنگ زید 

آن چنان شد که چنو هیچ ختنبر نبود. 
کارمن خوب کرد بی‌صلتی [کذا] 

هر که او طمع مالکائه کد 


1 -ول: سیوک و نوکت. 

۲-در بعض از نخ بجای دودش دردش و 
بجای بادش یادش آمده است و اگر دود و باد 
اصل باشد محتمل است شاوغرا بادغرا باشد. با 
ایتکه در فرهنگ موب باسدی بیت برای 
شاوغر شاهد آمده است. 

۳-نل: بررانی- 

۴-اين بیت را یکی از معاصرین به ابی‌العباس 
بت کرده و من در کب قدما ندیده‌ام. 


۲ ابوالعباس. 


ساده‌دل کودکا مترس اکنون 

نز یک آسیب خر فکانه کند. 

ز آرزوی جماع چون بالید 

شیر نر از نهیب آن کالید. 

بار سیم غلیه چو حرم نماند (کذا] 

غلبه پرید و نشست بر سر فلفند. 

دم سلامت گرفته خاموش [کذا] 
پیچیده بر عافیت چو فرغند. 

| کنون‌که همیت باز باید داد 

خاتوله کنی و چند گونه شر. 

گردنگل آمده‌ست پسر تا چند 
بربندیش بأخر هر مهتر. 

گفتاکه یکی مشک است نی مشک تبتی 
کاین مشک حشونقبی است از خم ژوآغار! 
همی برایم با آنکه برنیاید خلق 

و برنيايم با روزگار خورده کریز. 
زیغ‌باغان را با وشی‌بافان تهند 

طبل‌زن را تشانند بر رودنواز. 

ژاژ میخایم و ژارم شده خشک 

خارها دارد چون نوک بغاز, 

چون عقب بخشدی گزیت پخش 

هم بده شهر نوت را بفیاز. 

نرم نرمک چو عروسی که غرند آمده بود 
باز آنسوی برندش که از آن سو شد بازآ. 
نهاده روی بحضرت چنانکه روبه پیر 
به تیم واتگران آید از درتیماس. 

تک نیت گوئی در انگور او 

همه شیره دیدیم یکسر رزش, 

پشک بز ملوکان مشک است و زعفران 
بیساو مشکشان و بده زعفران خویش. 
یجای مشک نبویند هیچکس سرگین 
بجای باز ندارند هیچکس ورکا ک. 

من بخانه در و آن عیی عطار شما 

هر دو یکجای نشینیم چو دو مرغ کرک. 
و دوش نامه رسیدم یکی ز خواجه نصیر 
درون نامه همه ترف و غوره و نغنجال 

ز خانمان و فرابت بغربت افتادم 

بماندم اين‌جا بی ساز و برگ و انگشتال. 
پس پند پذیرفتم و ان شعر بگفتم 

از من بدل خرما بس باشد کنجال, 
بنجشگ چگونه لرزد از باران 

چون یاد کنم از او چنان لرزم. 

رضم که روز بگذرد و ژاژ بررسد 

وز خانه آب رافه نیارد مرا حکیم. 

تتوانم اين دلیری من کردن 

زیر اکه خم بگیرد بالارم. 

ای میر ترا گندم دشتی است بسنده 

پا تفنککی چند ترا من انبازم. 

تخم محنت بپاش در گلشان 

خنجر کین سپوز در دلشان. 

هیزم خواهم همی دوا منه ز جودت 
چون دو جریب (؟) و دو خم سیکی چون خون. 


دی چه با کنده دم یافتم 

آخور چون پاتله سفلگان. 

بوالحسن مرد که زشت است تو پگذار و بنه 
آن نگیری که مر او را دو کسانند بکدن. 

بشک آمد بر شاخ درختان 

آقکند رداهای طیلسان. 

این سلب من در ماه دی 

دیده چو تشلیخ درکیشان. (کذا] 

از هر سوئی فراغ یجان تو 

بسته یخ است پیش چو مندان. [کذا] 

که‌من از جور یکی سقله‌پرادر که مرادست 

از بخارا برمیدم چو خران از پنشو. 

یکذره ترا نکرد هموار 

نجار زمآن بمشت رنده. 

آب جو برد پیش آب خوره 

چون گسست آب بربماند خره. 

مراسز ساغرک از ملکت [کذا] 

تازه شد چو باغ نوا جسته (کذا] 

معذورم کن ای شیخ که گستاخی کردم 
زیراکه غریبم من و مجروحم و خنته, 

رفتم بماه روزه بازار مرسمنده 

تاگوسپند آرم فربه کنم برنده.. 

ای میر شاعریست همه ژاژ آنک 

ژاژنی و لیک فرغستم. [کذا] 

ندانستی تو ای خر غمر کبج لا کپالانی 

که‌با خرسنگ برناید سروزن پور ترخانی. [کذا] 
بجنگ دعوی داری و سخت تفته زنی 

درشت گوئی پرخوار و خستوانه تلی. 

یکی از جای برجستم چنان شیر بیابانی 

و غیوی برزدم چون شیر برروباه درغانی. 
هر دوان عاشقان بی‌مزه‌اند 

غاب گنته چو سه ثبه خوردی. 

به پنج مرد یکی شخش پوستین برتان 

بهپنج کودک نیمی گلیم پوشدتی ۴ 

ویا فدیتک امروز تو بدولت میر 

توانگری و بزرگی و برس راجینی [کذا]. 

و رجوع به ابوالعباس عباسی شود. 
ابوالعباس. (أَبُل عَب با) (اخ) مروزی. 
جفرین احمد. یکی از مژلفین در علوم 
عدیده, کب او سخت عزیز و جلیل است. و او 
اوّل کس.است که در مسالک و ممالک کتاب 
کرد.وفات وی باهواز بود و کب او را پس از 
وی بال ۲۷۴ ه.ق ببنداد برده در طاق 
حرانی بفروختد. او راست: کتاب السالک و 
الم مالک, کتاب الاداب‌الک بیر, کستاب 
الاداب‌الصفیر, کتاب تاریخالقرآن لتأیید 
کتب‌السلطان, کتاب البلاغة و الخطابة و کتاب 
لناجم. 

ابوالعباس. رب عَب با (ج) مستظهر 
ان احمد. رجوع به مستظهر... شود. 
ایوالعباس. [بْل عَب با] ((خ) مستففری. 
جعفرین ایبی‌علی محمدیف مویکو نسفی 


ابوالعباس. 
سمرقندی. محدث و فقیه و مورخ و آدیب 
شافعی. وی از مشاهیر علمای ماوراءلهر 
است. چندی بسمرو و زمانی سرخس و 
روزگاری به بخارا شده و استادان بسیار دیده 
است. او راست: کتاب تاریخ سمرقند. کتاب 
تاریخ نسف و کش. کتاب‌الشعر و الشعرا, 
کتاب‌الوفاء. کتاب دلائل‌النبوة. کتاب 
الدعوات و سیدین طاوس از اين کتاب نقل 
کند.کتاب خطب‌البی و کتاب طب‌البی و این 
کتاب در طهران بطبع رسیده است. و وفات 
وی به شهر نمف بال ۴۳۲ ه . ق.بود. 
ابوالعباس. یل عّب با) ((خ) مسروق. 
احمدین محمدین مسبروق طوسی, یکی از 
مشایخ تصوف است و بمائهةٌ سیم میزیست و 
شیخ جنید گفته است که بلعباس یکبی از 
اساتید شیح علی رودباری و خنود شا گرد 
حارث محاسبی و سری سقطی است و هم 
درک صحبت محمدین متصور و محدین 
حسین برجلانی کرده است. وی در بغداد 
اقامت. گزید و بسال ۲۹۹ ه.ق.هم بدان شهر 
درگذشت و او گفت: من ترک التدبیر عاش فی 
راحته؛ یعنی آنکه ترک چاره گفت در اسان 
آسایض او تعالی بخفت. و سثل عن التصوف 
ققال لو الاسرار مما منه لها بما لیس 
منه بة. او را از تصوف پرسیدند گفت تصوف 
تهی کردن دل است از هرچه که از آن گزیر 
است و درآویختن بنا گزیر.گفتند که را وقت 
خوشتر گفت آثرا که از مرز خویش نگذرد و 
ادب نگاء دارد کی از وی نصحیتی خواست 
گفت جهد کن تا اگر حق‌بین نباشی باری 
خودبین نیز نباشی. رجوع به نامة دانشوران چ 
۲ص ۳۹۷ شود. 
ابوالعباس. بل عب با (خ) مشهدی, 
صاحب حبیب‌السیر گوید: در ماه محرم ۴۹۳ 
ه.ق.قاضی عیبدائ اصفهانی باهتمام 
بوالمباس مشهدی بعالمابدی انتقال کرد. (ج ۱ 
ص ۲۶۴ 
ابوالعباس. [َبل غّب با ] (()المحتضد باثه 
احمد عباسی. رجوع به معتضد... شود. 
ایوالعباس.: بل عّب با) ((خ) سغیرقین 
جمیل‌بن اثیر الکندی. از روات حدیث است, 
ایو) لعباس. بل عّب با] (اخ) مفضل‌ین 
محمدین الضّبی. یا ابوعبدالرخمن مفضل. 
رجوع به مقظّل... شود. 
ایوالعباس. ( بل عْب با] (اخ) سورءزن 


۱-ظ: 
گفتا که بلی مشک است نی مشک تبت کاین مشک 
از مشک خشوففن است از خم ژواغارا, 
۲-ظ:باز آن سوی برندش که از آن آمد باز. 
۳-ظ: به پنج مرد یکی شخش پونست نی برتان 

به پنچ کودک نیمی گلیم پوشده نی. 


ابوالمباس. 


بندادی. یکی از شیوخ طریقت تصوف اصلاً 
از مردم ايران و سا کن بفداد بود. خواجه 
عبدائ انصاری در کتاب خویش ذ کراو آورده 
است. و از سخنان اوست که گفتی تن را بکار 
دار پیش از آنکه او ترا بکار دارد. و گاه بدین 
بیت ترنم کردی: ۲ 
لقد جلب‌الفراغ علیک شفلا 
و اسباپ‌البلاء من الفراغ. 
و موره‌زن صیقل و روشن‌گر است. رجوع به 
ج ۲ از نام دانشوران ص ۳۹۸ شود. 
ابوالعباس. بل عب با] (ٍخ) اشاشی 
شاعر. او از رژسای متکلمین زنادقه [مانویه ] 
بود که باسلام تظاهر میکرد. او راست: دیوان 
شمر وکاب فضیلةالسودان علی البیضان. (از 
اپن‌الندیم). رجوع به ناشی... شود. 
ابوالعباس. بل عَب با] (اع) الناصر 
لدینه. رجوع بناصر لدیناه... شود. 
ابوالعباس. [أ بل عَبْ پا] (ج) ناطفی. او 
راست: نواب الاعمال. 
ابوالعباس. (ابُ لغب با] ((ح) انامی 
خاعر. احمدین محمد الدارمی المصیصی. 
مداح سیف‌الاولبن حمدان. ابن‌الندیم گوید: 
شعر او صد و پنجاه ورقه است و ابواحمد 
الخلال دیوان او راگرد کرده است. وفات وی 
بسال ۳۹۹ یا ۱۳۷۰ ۳۷۱ «.ق. در ٩۰‏ 
سالگی بود. رجوع به ابن خلکان چ طهران 
ج۱ص ۴۰ شود. 
ابو) لعباس. (بلعَب با] (خ) الشیابی. ار 
راست: کتاب الرحلة. و نباتی بتقدیم نون بر 
بای منسوب به نبات است. 
ایوالعباس. بل عَب با] (اخ) نجافی 
احمدین علی‌ین احمد. صاحب کتاب فهرست 
معروف. و بعضی کتیت او را ابوالخیر و برخی 
ابوالصین گفته‌اند. رجوع به نجاشی... شود. 
ابوالعباس. بل عّب با ]((خ) نسوی.اصل 
او از نسای خراسان بود و بمصر سکونت 
گرفت.یکی از شیوخ طریقت تصوف و 
معاصر شیخ فقیر هروی و ضیخ عمو بود. 
وفات وی در اواخر مالهٌ چهارم است و 
خواجه عبدائه اتصاری در کتاب خود نقل 
حالات او کرده است. رجوع به نامه دانخوران 
3 ۳ص ۰٩نود.‏ 
آپولعباس. لب با( نضس 
قطرسی. احمدین ابوالقاسم عبدالفنی‌ین 
احمدین عبدالرهمن‌ین خلفبن سلم 
اللخمی مالکی. یکی از ادباء روزگار خودو آو 
را دیوان شعری است. وفات وی بهفادسالگی 
در ستهٌ ۶۰۲ ه.ق.یود. 
ایوالعباس. [ بل عب با) ((خ) نهاوندی. 
احمدین محمدین فضل. یکی از | کایر مشایخ 
صوفیه در نیمه اخر مائةٌ چهارم معاصر یا 
الطایم ثه عباسی و عضدالدوله و فخرالدوله 


دیلمی. مولد او تهاوند و منشأً او بغداد است. 
وی مرید شیخ جعفر خلدی و پیر اخی‌فرج 
زنجانی و شیخ عمو است. شیخ فریدالدین 
عطار در تذکرة الاولیاء شرع حال و کرده و 
گوید: :آن محتشم روزگار آ ن محر اخیار آن 
کب سروت آن قبلا فتوت آن سای 
خردمندی شیخ خ ابوالباس نهاوندی رحمَائ 
علیه, یگانة عهد و معتبر اصحاب بود و در 
تمکین قدمی راسیخ داشت و در ورع و 
معرفت شأنی عظیم داشت. از او می‌ارند که 
گفت در ابتدا که مرا درد این حدیث گرفت 
دوازده سال علی‌الدوام سر بگرییان فروبرده 
بودم تا گوشة دلم بمن نمودند. 

و سخن اوست که گفت با خداوند تعالی بسیار 
نشینید و با خلق اندک. و گفت آخر درویشی 
اول تصوف است و گفت تصوف پنهان داشتن 
حال است و جاه و مال را بذل کردن بر 
برادران. رجوع به تذکرةالاولياء و ناما 
دانشوران ج ۲ص ۱۴۱ شود. 

آبوالعباس. 1 بل عب با) (لخ) ولیدالابان. 
رجوع به ولید... شود. 

ابوالعباس. بل عَب با] (ٍخ) ولیدین 
ابی‌الولید دمشقی. از روات حدیت است و از 
سعیدبن عیدالعزیز روایت کند. 

ایوالعباس. (اَبُ لغب با (خ) ولیدین 
عبدالملک. رجوع به ولید. ..شود. 

آبوا لعباس. [ابْل عب با ] ((خ) ولیدبن عقبة 
الطحان. او از ثوری روایت کند. 

آیوا لعباس. یل عّب بْ با) ((خ) ولیدین 
ملم مولی قریش. رجوع به ولید... شود. 

اپوالعباس. بل عَب با) ((ج) ولیدین 
مسلم. او از توری و اوزاعی و مالک روایت 
کند. 

ابوالعباس. لب ل عّب با] ((خ) ولیدین 
مفیره. رجوع به ولید... شود. 

اپوالعباس. یل عَب با] ((خ) ولیدین 3 
حرانی. از شعبه روایت کند. 

ابوالعباس. بل عّب با] ((خ) ولیدین 
یزیدبن عبدالملک. رجوع به ولید. .. شود. 

ایوا لعباس. 1 بل عب با] ([ج) ولیدین 
یزیدبن عمیرین ابی‌عماره. از روات حدیث 
است و از ضمر: شامی روایت کند. 

ابوالعباس. [أَبُل عَب با] (اخ) وهبین 
جریرین حازم. تابعی است. 

آپوا لعباس. بل عّبٍ با] (اج) هبهاثابن 
محمدین عبدائه لتاتی الک‌اتب. رجوع به 
هبةاله... شود. 

ابوالعباس. بل عَبُ با ((ع) یحی‌ین 
آیوب بصری.رجوع به یحیی... شود. 

ابوالعبر. یلع با (ع ص مسرکب) 
بهوده گوی.فسوس‌کننده. ابوعبره. 


ابوا لعبر,) لهاشجیی. (بْل ؟ رٍل ی (خ) 


مکنی به ابوالعباس محمدین احمد و هو 
حمدون الحامض‌ین عبدائبن عبدالصمدین 
علی‌بن عبدالبن عباس. معاصر هارون و تا 
زمان متوکل میزیسته است. جسحظه گوید: 
احقظ و نیکوشعرتر از وی ندیدم و او هر 
صناعتی که در دنیا هت میدانست و بکار 
می‌بست. و ناصبی متعصب بود. وقتی از او 
ناسزائی نسبت به علی علیه‌السلام صادر 
گشتو قومی از رافضیان آن بشنیدند و او را 
شب در خواپ از بام بیفکندند و بمرد (در قصر 
این هبیره بسال ۲۵۰ ه.ق.),و مولد او بسال 
۵ « .ق.بود و از اوست: کتاب الرسائل. 
کتاب جامع‌الحماقات و حاوی الرقاعات. 
کتاب المنادمه و اخلاق‌الضلفاء و الامراء. 
کتاب نوادر و امالی او. کتاب اخبار و شمر او. 
رجوع به این الندیم و رجوع به ج ۶ص ۲۷۱ 
معجم‌الادیاء 13 مارگلیوث شود. 
آبو) لعبرق. یلع ز) (ع ص مرکب) 
ابوعیره. ابوالیّر. ببهوده گوی. فسوس‌کننده. 
(متهی الأرب). 
آبوا لعبکت. [ بل ع] ((خ) بختیار. یکی از 
علمای موسیقی که رودکی شاعر مشهور, 
تواختن بربط از وی فرا گرفث. (لباب الالباب 
چ اص ع. 
ابوالعبیر. یل ع] ([خ) عنبر یا عباس. در 
لفت‌نامة اسدی بیت ذیل از این شاعر فارسی 
برای کلمةٌ فرکند شاهد آمده است: 

نه در وی آدمی را راه رفتن 

نه در وی آبها را جوی و فرکند. 
ابو لعتاهية. بل ع ی ) ((خ) محمد مکتی 
به ابی‌عبدائه. شاعری از عرب. رجوع به 
محمد ایوعبداله... شود. 
رنه بل غ ی] ((خ) ابواسحاق 
آسماعیل‌ین قاسم‌بن سویدبن کیان العنزی 
بالولاء العینی. معروف به ابی‌الصتاهية شداعر 
مشهور. مولد او به عین‌لتمر شهرکی به حجاز 
نزدیک مدینه امت و بعضی گفه‌اند از اعمال 
ستی‌الفرات. و یاقوت حموی در کتاب 
المشترک گوید: از عین‌المر نزدیک انبار 
است. منشاً او کوفه و مسکن وی بقداد بود. 
وی سفال فروشی داشت و بمحبت عجد 
کنيزک امام مهدی مشهور بسود و بیشتر 
تفزلات وی راجع بدان زن است. ابوالمباس 
میرد در کامل آرد که ابوالعتاهيه هرسال به 
مهدی بنوروز و مهرجان از معمولات خویش 
هدیه فرستادی, باری سفالینه‌ای بحضرت 
خلیفه ارسال داشت و در آن جامه نرم بوی 
خوش کرده و در حواشی آن ایین دو پیت 
نگاشته: 

نقسی بششی من الدنیا معلقة 

هو لقئمالمهدی یکنیها 

نی لایاس مها تم طمعنی 


۴ ابوالعتیق. 


فیها احتقارک بالدنیا و ما فیها. 

و مراد او از شیء دنیا عتبهٌ جاریه بود. خلیفه 
عتبه را بدو فرستادن خواست کنيزک زاری 
کردو گفت ای امیر مومنان آزرم و نیکو بندگی 
من فراموش کردی و مرا بمردی زشت‌روی 
کوزه‌گرکه نان از طریق شعر بدست آرد 
فرستی و خلیفه بر او ببخشيد و گفت سقالنة 
وی را از نقدینه انباشته بوی دهند او به کتاب 
گفت قصد خلیفه انبادتن به دینار بود گفتند ما 
ندانیم آنرایه دراهم پرکنيم و اگر خلیفه صریح 
بگفت بزر بدل سازیم و این اختلاف یکال 
بکفید. عتید گفت گر این عناخق در عشیق 
خویش دروغزن نبود یک‌ال در کار تبدیل 
درهم بدینار نمی‌گذاشت و مرا فراموش 
نمی‌کرد. و او را مدایحی است در حق خلیفه و 
عمروین‌العلا و از مولدین و در طبقه بشار و 
ابی‌نواس است. و در زهد نیز ویرا اشعار 
بسیار است و در سال ۲۱۱ يا ۲۱۳ ه.ق.به 
بغداد درگذشت و گور او بهر عیسی رویاروی 
قنطرءالزیاتین است. رجوع به اين خسلکان و 
رجوع به تاریخ ببهقی ص ۲۳۸ و حاشیة آن 


شود. 
ابوالعتیق. بل ع] (اخ) ابوبکرین عبدائه 
یافعی جندی. رجوع به ابویکر... و رجوع به 
یافعی... شود. 
ابوالعجب. یلعج (ع ص سرکب.! 
مرکب) خداوند شگفتی. (قاضی محمد دهار), 
مشموذی. (اساس‌البلاغة زمخشری). مشمید. 
حقه‌باز. ترددست. چشمبند. بوالعجب. بُلعجب. 
و متصور ابوالعجب یکی از آنان است که برای 
معتمد خلیفه بازی کرده و این‌آلنديم صاحب 
القهرست نیز لمب حقه او دیده است. و رجوع 
به بلعچب شود. 
ابوالعجفاء .(بل ع] ((خ) او از عسمر 
ررایت کند و شیبانی از او روایت آرد. 
اپوالعجفاء بل ع] (لخ) اللمی. هرمین 
سیب تایمی است و از روات حدیث است. 
ابوالعجل. [ا بل ع) ((ج) ستار: ذبران. 
(المرحع). 
ابوالعحل. (آ بل ع] (ع (مرکب) زمستان. 
(دهار) (مهذب الاأسماء) 
ابوالعجلان. بل ع)(ع [مرکب) تباهه. 
(مهذب الاسماء), 
آبوالعجلان. (ابُل غ) (اخ) السحاربی. 
تابعی است. و از ابن عمر روایت کند و در 
جیش این الزبیر بود. و فضیل‌ین یزید و 
حمیدین ابیعبة از آو روایت کنند. 
ابوالعجماء . یل غ) (خ) آزروات اس 
و شیبانی از او روایت کند. 
آبوالعجماء . بل ع] ((خ) شیبانی, تابمی 
است. 


آپوالعحماء . [ بل ع) ((خ) عسمروین 


عبدالّه سیبانی دیلمی. او از عوف‌بن مالک 
روایت کند. و صاحب تاج‌الهروس گوید 
صواب ابوالعجفاء باشد. 

ایوالعدام. (َبْلْ ؟۱ ((غ) شاعری مقل 
است. (ابن الندیم)/ 

ایوالعدبس. (بل ع دب ب ] ((خ) از روات 
است. (الکنی للبخاری). 

ایوالعدبس. بل غ دب بِ] ((خ) منیم‌ین 
سلیمان. ابوبکرین عیاش از او روایت کند. 
ایوالعدرج. (بُل ع دز ر](ع [سرکب) 
موش بزرگ. (لمرضع). 

آبوالعذراء . [ بل ع] (اخ) صحابی است. 
او از رسول صلوات ال علیه و عمربن هانی از 
وی روایت کند. 

ایوالعراب. بل غْ) (اخ) عم پدر السزیز 
باه ایومنصور نزارین المعز لدین‌اله. و او با 
عزیز بیعت کرد. ‏ 

ابوالعرابید. (َبل ع] (() نهری در حة 
غربی ایران که از شطالصرب تا آذربایجان 
بکشد. میان نهر خیّن تا دویبرج نزدیک 
دعيجي و الحد. 

ایوالعرب. (َبل غز] (() کتیت سامین 


نوح. 

ایوالعرب. بل ع ] (اخ) ين معيشة. 
رجوع به تاریخ الحکماء قفطی چ لپزیک ص 
٩۶س‏ ۱۶شود. 

ابوالعرف. [َبل عٌُ)(ع[مرکب)" نوعی‌گاو 
دشتی به أفریقیه. 

ایوالعرق. بل ع)(ع!مرکب) کحیلا. 
جسمجم. و حمحم را به معنی گاوزیان 
(لسان‌الشور) و هم خا کشی آررده‌اند. 

ابوالعرمض. (أبُسل غ) (ع[سرکب) 
گاومیش. جاموس. (المزهر). 

اپوالعریان. اب ل غز) ((ع) تابعی است. 
او از انس و از او مروانین معاویه روایت کند. 
ابوالعریان. (أبْ ( عغْز)((خ) انیس 
رجوع به ایس... شود. 

ابوالعریان. (اب [ عْز] ((خ) خسالدین 
بسیط. از حسن بصری حدیث کند. 
ایوالعریان. لا بل عَر) ((ح) المجاشمی. 
از روات است و خالد الحذاء از او روایت کند. 
ابوالعریان. اب عْز] (اخ) مسجاشعی 
بصری. تابمی است و نام او برکه است و از ابن 
عباس روایت کند. 

ابوالعریان. [آبِ ل عَر] (اخ) مسوسی‌بن 
ابی‌مروان مروزی. از روات حدیث است و 
آبوتمیله از او روایت کند. 

ایوالعریان. بل غز] (اخ) هسی‌پن 
اسود نخمی. صحابی است. 

ابوالعریس. (اب ‏ عز ری | (ع [مرکب) 
اند. (المرضم) شیر. 


ابوالعریسه. زا بل ع.ری: بی](ع ! 


ایوالعساکر. 
مرکب) اسد.(المرصتع), شیر. 
ابوالعریف. بلغا( !مرکباشیر. 
اسد. (المزهر). 
ابوالعرین. (آبٌ لغ](ع!مرکب) شبر. 
اسد. المرَع). 
ابوالعز. رب ل عزز) ((خ) اين اسماعیل. او 
راست: کتاب قلائدآلمقاید. 
ابوالعز. اب ل عزز) (!خ) این شداد. 
یوسف‌بن رأفع. رجوع به این شداد بهاءالدین... 
شود. 
ابوالعز. راب ل عزز) (اخ) اين کاوش. او 
راست: کاب انتصار. 
ایوالعز. اب ل عزز) (اخ) ط‌اهرین 
حسن‌ین حبیب حلبی. معروق به این حبیپ. 
رجوع به طاهرین حسن... و رجوع به ابن 
حبیب بدرالدین... شود. 
آپوالعز. رب ل عزز] (اسس‌حمدین 
الحسین بندار قلانسی. رجوع به محمد... 
شود. 
آپوالعز. [ابْ ل ع‌زز ] (اخ) محمدین محمد 
مواهپ‌بن محمد. رجوع په ابن الخراسانی 
محسد... شود. 
آبوالعز. راب ل عٍزز] (خ) مسس‌ظفرین 
ابراهي‌پن جماعقین علی. رجوع به مظفر... 


شود. 

ابوالعز. اب ل عزز ] ((ج) مظفر آعمی‌بن 
ابراهیم‌ین جماعقین علی, شاعر. رجوع به 
مظفربن ابراهيم‌بن جماعه... شود. 

ابوالعز. [أَبْ لعزز] ((خ) یسسوسفین 
رافع‌بن تمیم. معروف به اين شداد. رجوع به 
این شداد بهاءالدین ....شود. 

ایوالعزار. [ب ع](ع[مرکب) ابوالیزار. 
مرغی است با گردنی نیک دراز که پیوسته در 
آب باشد و ماهی گیرد. و نام دیگر آن بعریی 
سبیطر باشد. صاحب منتهی الارب گوید: و با 
کرکی‌است و یگمان ما ابوالعزار و ابوالعیزار و 
سبیطر چویینة قدماست. و امروز در سواحل 
دریای خزر از این مرغ بسیار باشد. 

آبوالگزم. بل ع] ((خ) محمدین محمد 
حلاوی مقدسی. رجوع به محطد... شود. 

اپوالعزیز. اب لع] ((خ) ابن اسماعیل‌ین 
رزاز جزری ملقب به بدیع‌الزمان. 
کتاب‌الالات‌الروحانیه. 
ابوالعزیز. رب د ع] ((ج) این صداد. 
یوسف‌ین رافع. رجوع به ابوالعزٌ.... شود. 
اپوالعسا. [اب ل غ](ع ص مرکب. امرکب! 
از ای عرب است. 

ایوالعسا کر. لب ل ع ک ] ((خ) حبیش‌ین 
خمارویه. سومین از پادشاهان بتی‌طولون 
بمصر از سال ۲۸۲ تا ۲۳ «.ق. رجوع به 


. او راست: 


.دواد 06۲۵و - 1 


ابوالعسکر. بل ع ک ] (اج) برادر عیسی 
مفرور. وی بزمان مسعود غزنوی پی از 
عصیان برادر از دست مسعود حکومت 
مکران یافت. رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۴, ۶۲ ۶۲ ۲۴۰, ۲۴۱, ۰۲۴۲ ۲۴۳ 
۴ .۲۵۰و ۴۳۷ شود. 
ابوالعشاثر. بل ع ء] ((غ) ابن جسیع. 
هبتا‌ین زید اسرائیلی, رجوع به ابن جمیع 
موفق و رجوع به نامة دانشوران ج ۱ ص 
۳ نشود. 
ابوالعشاثر. زب ل غ ء] (() عبداشین عمر 
اسدی ساوی. رجوع به عبدائه... شود. 
ابوالعشراء . رب لغش ) (ٍخ) الداری یا 
داری. اس‌امقبن مالک‌بن قهم. از روات 
حدیث است و بعضی نام او را یسارین بکر و 
برخی عطاردین بکر و جمعی یسارین بکرین 
مسعودین خولی‌بن قتاده گفته‌اند. 
ابوالعصمه. 2 ل ع ] (اخ) مسسعودبن 
محمدبن محط عجدوانی. رجوع یه معود... 
شود. 
ایوالعطاء. رب ل غ] ((خ) محمدین علی 
کرمانی. رجوع به محمد... شود. 
اپوالعطاء. راب ل ع] (ٍخ) محمودین علی 
المر شدی الکرمانی. ملقب به کمال‌الاین و 
متخلص بخواجو. رجوع به خواجو... شود. 
آپوالعطاء . (اب دغ] ((خ) ملیحی. او 
راست: کتابی در فضائل قرآن. 
ابوالعطوف. رب 1 ((ع) جسراح‌بن 
منهال. محدات و ضعیف است. 
ابوالعظيم. اب ل غ) ((خ) اين عبدالقوی 
مذری زکی‌الاین ( کذا) متوفی یال ۶۵۶ 
ه.ق.او راست: کستاب ترغیب و ترهیب. 
( کدف الظنون). 
ایوالعفاء . راب ل ع)(ع [مرکب) خر 
اپوالعلاء . رب ل غ) (ع[مرکب) پالوده. 
(دهار) (متهی‌الارب). حلوا. فالوده. فالوذج. 
|ابیلستک. (مسهذب الاسماء). پسرستو. 
پرسوله اازتور. هی الاسفاما: 
|ابوالملیح. چکاوک. 
ابوالعلاء ۰ (اپ لع] ((خ) او را فدائیان در 
حدود سال ۴۹۳ ه.ق. بکشتند. رجوع به ص 
۴حبط ج ۷شود. 
ایوالعلاء . بل ع] (لخ) یکی از اقاضل 
معروف دولت سلاجقه. او را با خطیرالملک 
وزیر محمودین سنجر مقاوله‌ایست. رجوع به 
حبط ج۱ص ۳۸۳ شود. 
ابوالعلاء . اب ل غ] (اخ) رجوع به حبط 
۱ص ۳۶۸ شود. 
اپوالعلاء . اب ل غ] ((خ) از اصحاب‌این 
اخشید ابوبکر احمدین علی‌ین سعجور 
الاحشاد است. (اين الشدیم). 


آپوالعلاء . راب لع] ((ج) (خسواجه..) 
یکی از افاضل روزگار خویش معاصر سلطان 
سنجر. رجوع به حبط ج ۱ص ۳۸۲ شود. 
آیوالعلاء . اب لع] (اخ) از روات حدیت 
است و سعیدین عیدالرحمن از ار روایت کند. 
آپوالعلاء . اب ل ع] ((خ) آپبک ونی. 
احمدین صالح‌بن محمدین صالح تحیمی. 
محدّثی کتیرالحدیت. ابواحمد عبداّین عدی 
از وی روایت کند. (انساپ سمعانی ص ۱۳ و 
۳ 
ایوالعلاء . [ا بل غ) ((خ) این اسحاق‌ین 
ابراهيم‌ین یزید. رجوع به این کرینب 
ابوالعلاء... شود. (ققطی ص ۲۸۸ و 3۶۹). 
ابوالعلاء ۳ لغ) (اخ) ابن حستویه. 
پس از آنکه بدرین حسئویه از جانب عضداله 
بحکومت کردستان مستقر گشت ابوالعلاء و 
دیگر برادران خود را بکشت. 
ابوالعلاء . بل ع) (خ) ابسن زهرین 
محمدین عبدالملک اندلسی. رجوع به ابن 
زهر ... شود. 
آبوالعلاء . بل غ]((خ) اين نمرین اسعد 
و بقولی سعد. از روات حسدیث است و 
آبواسحاق سبیعی از او روایت کند. 
ایوالعلاء . رب ل ع] ((خ) احمدین صالح. 
رجوع به ابوالعلاء آبسکونی شود. 
ایوالعلاء . رب لغ] ((ج) اح‌مدین 
عبدائٍّین سلیمان معری. رجوع به ابوالسلاء 
معری... شود. 
ابوالعلاء . راب لع] (اخ) احمدین عبدائ 
مقری. رجوع به احمد... شود. 
ایوالعلاء . رب لغ] ((خ) احس‌مدین 
عبیداّین حن‌بن شقیرا. رجوع به احط... 
شود. 
ایوالعلاء . اب ل ع] (اخ) احمدین علی 
المثی الموصلی. صاحب متد. وفات او 
بسال ۳۰۷ه.ق,بود. رجوع به حبط ج ۱ص 
۱ آنشود. 
آیوالعلاء . رب ل ]] ((خ) ادریس‌یین 
یعقوب. ملقب یه مأمون. نهمین سلطان 
موحدی بمقرب از ۶۲۶ تا ۶۲۰ه.ق. 
ایوالعلاء . رب ل ع] ((خ) ایسوب‌بن 
مسکین. از او پزیدین هارون روایت کند. 
ایوالعلاء ۰ [أْبْ لغ] (اخ) ایوپ قصاب. از 
روات حدیث است. 
ابوالعلاء . رب ل ع] ((خ) بسختیارین 
مملان, رجوع به بختیار... شود. 
ایوالعلاء . أب ل ع) (اخ) بردین ستان از 
روات است. 
اپوالعلاء . رب (ع] ((خ) جسمهان. از 
روات است. 
اپوالعلاء . اب ل غ] ((خ) جنیدین العلاء. 
ابواسامه از اوتروایت کند. 


۴۷۵  .ءالعلاوبا‎ 


آبوالعلاء ۰ب لغ] (اخ) حسنین 
احمدین حن‌بن احمدین محمدین سهل‌ین 
سلمة عطار از مردم شهر همدان. او در نحو و 
لفت و علوم قرآن و حدیت و زهد و نیکو 
طریقتی و تصسک به سنن, امام وقت خویش 
بود. وجوه قراات بغداد از حسین دیاس و هم 
در اصفهان از دیگر قراآن بیاموخت و از 
ابوعلی حداد و ابوالقاسم‌پن بیان و نیز 
بخراسان از ابی‌عبدائ القراوی حدیث شنود و 
حفاظ و بزرگان حسدیث از وی اخد روایت 
کردند. سپی به مسقط اراس خویش همدان 
بازگشت و تا پایان عمر وقت خویشی بقرآن و 
حدیت حصر کرد. و بر دیگر حفاظ عصر در 
انساب و تواریخ و رجال برتری داشت. و در 
انواع علوم تصانیف کرد و کتاب جمهره را از 
بر داشت. و با اینهمه متصف بعفت بود وبا 
کان مراوده نداشت و هیچ مدرسه و تکیه‌ای 
نپذیرفت و درس بخانةٌ خویش می‌گفت. 
وصیت او در آناق و اقطار پرفت و در دلهای 
خاص و عام منزلتش عظیم گت و چون بر 
رهگذری میگذشت تا کودکان و جهودان 
باحترام وی برپای میخاستند و ویرادعا 
میگفتند و سنت را شمار خویش داشت و 
هیچگاه بی‌وضوء مس حدیث نکرد. مولد او 
۴ ذیحجه سال ۳۸۸ ه .ق.و وفات او در ۸۱ 
سالگی یشب پنجشنبه ۱۴ جمادی الاولی 
٩‏ ه.ق.بود. و یاقمی گوید او را در قراآت 
و حدیث تصانیقی است در مجلدات کیره و 
از آن جمله است کتاب زادالسافر در پنجاه 
مجلد. و رجوع به حسن... شود. 
آیوالعلاء (ب ل غ] ((خ) حسن‌بن زید 
عطار. رجوع به حسن... شود. 
آیوالعلاء . زب ل غ] (اخ) حسن‌ین سوار. 
از روات حدیت است. 
اپوالعلاء . لب ل ]] (اخ) حیان‌ین عمیر. 
از روات حدیث است. 
ایوالعلاء . رب لغ] ((ج) الخفاف. 
خالدین طهمان. از روات است. 
اپوالعلاء . رب ل ع] ((خ) داودین عبداث 
الاودی. از روات حدیت است. 
اپوالعلاء . رب ل ع] ((خ) زمسسرین 
عبدالسلک ایادی. رجوع به ابن زهر... شود. 
ایوالعلاء ۰ (أبْ ل غ] (لخ) زیاد. مولی 
بنی‌کلاب. او از حسن روایت کند. 
ایوالعلاء . اب ل غ] ((خ) زید. سعتمرین 
سلیمان از او روایت کند. 
ایوالعلاء . أب لغ] ((خ) سالم. کاتب 
هشام‌ین عبدالملک. رجوع به سالم... شود. 
ایوالعلاء . رب ل ع) ((خ) سالم السرادی. 
از روات است. 
اپوالعلاء . زب ل ع) (اخ) ششتری شاعر. 
او در سانة چبهارم میزیسته است. لکن در 


۶ ابوالعلاء. 


تذکره‌های دسترس ما نام او نيامده است و 
ظاهراً سنظور از ابوالملا در بیت ذیبل 
منوچهری مراد همین ایوالعلا ششتری باشد 
چه او را در ردیف شعرای فارسی‌زیان آورده 
است: 

بوالعلاء و بوالمباس و پوسلیک و بوالمثل 
انکه امد از نوایح وأنکه امد از هری. 

تنها در لفت‌نامة اسدی ابیات ذیل از او دیده 
میشود: 

بیاور آنکه گواهی دهد ز جام که من 

چهار گوهرم اندر چهار جای مدام 

زمرد اندر تا کم‌عقيقم اندر غژب 

سهیلم اندر خم آفتابم اندر جام. 

ای... من ای... تو انجیره گذاری 

سرگین خوری و قی کنی و با ک‌نداری 
ریال ری پیشه گر تو همان 

بخیره [گذا ] در شیر بری کامه براری. 
ایوالعلاء . رب ع](خ) صفعدبن 
حسن‌ین عیسی اللفوی, مولیی بغدادی. او 
راست: کتاب فصوص. و رجوع به صاعد... 
شود. 
ابوالعلاء . راب لع] ((ج) صبح. از روات 
اسست. او از این بریده واز او 
عبدالمزیزین ملم روایت کند. 
ابوالعلاء . رب لغ) (اخ) صلقین زفر. از 
روات حدیث است. 
اپوا لعلاء ۰ب لع)] ((خ) ضحا کین 
بار. درکیم از او روایت کند. 
اپوالعللاء . بل غ] ((خ) اطبیب. طبیی 
بروزگار بویهیان و مصاحب ملوک آل‌بویه در 
سفر و حضر آننان. و ظاهراً بزمان 
سلطان‌الاوله در شیراز میزیسته است. رجوع 
بهتاریخ الحکماء قفطی چ لپزیک ص ۴۱۱ 
شود. ظاهراً این طبیب پس از بویهیان 
بخدمت سلاطین غزنوی پیوسته است و 
بزمان مسعود با یعقوب دانال سمت طبیب 
خاصه و منادمت مسعود داشته و واسطة پیغام 
مسعود به امراء و بزرگان وقت بوده است. 
رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۰و ۲۳۴ 
ر ۵۱۷و ۵۱۸و ٩۵۱و‏ ۶۰۸ر ۶۱۰شود. 
اپوالعلاء . بل غ] (لخغ) عبدالرحمن‌ین 
امین. از روات حدیث است. 
ابوالعلاء . رب ل ع] (اخ) عبدارحمن‌بن 
العلاء. از ابی‌سعید مولی بنی‌هاشم روایت کند. 
ابوالعلاء . [ب ل غ] ((خ) عسپیس‌ین 
محمدین عبیس شوکانی. از مردم شوکان. 
شهری میان سرخس و ابی‌ورد. رجوع به 
عبیس... شود. 
ابوالعلاء . اب ل ع] ((خ) عطاءبن یعقوب 
الکاتب معروف ینا کوک. رجوع به عطاء... 
شود. 


آیوا لعلاء مب ل غ] ((خ) عقبةین مغیرة 


الشیبانی. از روات حدیث است. 
ایوالعلاء . اب ل ع] ((خ) عسلیین 
عبدالرحمن خزاز خوشی. رجوع به علی... 
شود. 
ابوالعلاء . رب ل ع] (زخ) علیلة رمی‌بن 
بدر. از روات حدیث است. 
ایوالعلاء . اب ل ع] ((خ) عمروین العلاء. 
ابوالولید طیالی از او روایت کند. 
ایوالعلاء . بل ع) ((خ) فارسی و طییب 
معاصر آل بویه. از وی کتابی در دست نیست 
لکن مصنفین اطبا از گفه‌های وی شاهد 
صدق اقوال خویش آرند و ابوماهر و علی‌ین 
عسیسی مجوسی و اببن مندوية اصفهانی 
هسم‌عصر وی بوده‌اند. او یک چند طبیب 
عسا کر عضدالدوله بویهی و پس از عضدالدوله 
طبیب خاص شرف‌الدولةین عضدالدوله بود و 
آنگاه که شرف‌الدوله با مرض صعب‌الملاج 
درگذشت وی را به تامح و تعلل عمدی در 
معالجت شرف‌الدوله متهم داشتند و او از این 
معنی دلگیر شده و از شیراز بعزم بصره 
مسافرت کرد و در راه برض رشته [پیوک < 
عرق مدنی ] مبتلا گشت و بهمان مرض در 
حدود ۲۸۰ ه.ق.درگذشت. 
آپوالعلاء . رب ل ع] ((خ) الفرضی. او 
راست: کتاب معجم‌الشیوخ. 
ابوالعلاء . لاب ل ع] ((خ) قیصقین جابر. 
از روات است. 
ابوالعلاء . (اب ل ع] ((خ) کاتب سعروف 
بمارذ کا. رجوع به تاریخ الحکماء چ لپزیک 
ص ۳۹۳ شود. 
آپوالعلاء . راب ل ع] ((خ) کامل‌ین العلاء. 
زیدین حباب از او روایت کند. 
اپوالعلاء ۰ اب لع] ((ج) کثرین نباند. 
معتمر از او روایت کند. 
ابوالعلاء . اب ل ]] (() گنجوی. شاعر 
معاصر و مداح شروانشاه کپیر جلال‌الانیا و 
الدین اخستان متوچهر و فرزندان او بود و 
خاقانی و فلکی شروانی هر دو شا گردوی 
بوده‌اند و حمداله مستوفی گوید که ابوالسلاء 
دختر خود به خاقانی داد و فلکی شروانی نیز 
هوس دامادی بوالعلا» کرد و چون میسر 
نگشت برنجید و استعداد مهاجرت کرد. 
ابوالعلاء بیت هزار درم به شا گردب‌خشيد و 
گفت فرزند اين بهای پنجاه کنيزک ترکیه که 
همه بهتر از دختر ابوالعلایند و فلکی بدین 
راضی و خشنود شد و نظامی گنجوی و 
ایوالعلاء قلکی و ذوالفقار و شاهفور بروزگار 
او پودند و لقب او نظام‌الدین است و میان او و 
داماد خود خاقانی, نقاری پدید آمد و یه 
مهأجات کشید. رجوع به تذکر؛ دولتشاه چ 
لیدن ص ۷۰و مجمعالفصحاء ج ۱ص ۸۱و 
۱ کتاب شاهد صادق شود. رن . . 


اپوالعلاء. 


ابوالعلاء . رب ل ]] (() مس‌حمدین 
ابی‌المحاسن‌بن آبی‌الفتح کرمانی. رجسوع به 
محمد... شود. 
ابوالعلاء . رب ل غ) ((خ) م‌حدین 
عیدالباقی بخاری, رجوع به محمد... شود. 
ایوالعلاء ۳( 2 ((ج) مس جمدین 
محمدین یحیی‌بن بحر. تاج‌الاین سندبیسی 
واسطی. رجوع به محمد... شود. 
آپوالعلاء ۰ اج ل غ]] (اخ) محمدین 
محمود غزنوی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالعلاء . زب ل ع] (اخ) سیب‌ین رافع. 
از روات حدیث است. 
اپوالعلاء . زاب لغ) (لخ) مطر. از روات 
است. 
ایوالعلاء . رب ل ]] (اخ) معاذین عوذاث 
الیصری. از روات است. 
اپوالعلاء . رب لغ) ((خ) معزی. احمدین 
عبدال‌ین سلیمانین سحمدین سلیمان‌ین 
احمدین سلیمانین داود المطهرین زیادین 
ربیعةین الحارثبن ربیعُ تنوخی صعری. 
شاعر لفغوی. وی در فنون ادب استاد بود و 
نحو و لفت رادر معره از پدر خویش و بحلب 
از محمدین عبدائّه سعد نحوی فراگرفت و این 
خلکان گوید: او را تصانیف کثیر؛ مشهوره و 
رسائل مائوره است و از نظم او راست: لزوم 
مالایلزم در پنج جزء یا نزدیک آن و نیز او 
راست: سقط‌الزند که خود او را شرح کرده و 
«ضوءالسقط» نامیده است و نیز شنیده‌ام که 
کتابی دارد موسوم به الایک والفصون و آن 
معروف است به «الهمزة و الردف» و نیز او را 
در ادپ نزدیک صد جزء است. او علامه 
روزگار خویش بود و ابوالقاسم علی‌بن 
محسن تنوخی و خطیب ایوزکریای تبریزی 
از وی ادب فرا گرفتند. ولادت او بروز جمعه 
۳۷ ربیع الاول سال ۳۶۳ ه.ق.به معره بود و 
در اول سال ۶۷ه.ق.به آبله نابینا خد و آنگاه 
که‌از تصنیف کتاب لامع غریری در شرح شعر 
متلبی فارغ شد و مسردم آن کتاب نزد وی 
خواندند وصف او در افواه افتاد و ابوالعلا در 
این وقت گفت: گوئی متنبی با چشمی 
غیب‌بین در اين بیت نظر بمن داشته است که 
گفت: 
نا الذی نظر الاعمی الی ادیی 
و اسمعت کلماتی من به صمم. 
و نیز او راست: اختصار دیوانابی‌تمام و شرح 
آن که آنرا بنام «ذ کری حبیب» خوانده است, و 
نیز شرح دیوان یحتری و آنرا «غیث الولد» و 
شرح دیوان سنبی و ثرا اسم «معجز احمد» 
داده است و در غریب اشعار شعرای مذکور و 
مسعمانی آن آنسچه از دیگران برده‌اند و 
اعتراضاتی که بر اشعار آنان شده است و امثال 
آن سخن رانده است و کرتی در سال ۳۹۸ 


ایوالعلاء. 


ه.ق.و نوبت دیگر در ۶۹ د.ق.به بغداد 
رفت و یکسال و هفت ماه بداتجا اقامت کرده 
و سپ بمعره بازگشته و در خانة خویش 
انزوا گزیده و به تصتیفات خود شروع 
کرده‌است و در اين وقت طلبة ادب از آناق 
روی بدو کردند و علما و وزراء و بزرگان با او 
بسمکاتبه پرداختند واو خود را 
رهین‌المحبین میخواند و از دو معیی خانه 
و نابینائی خویش اراده میکرد و مدت چهل و 
پنج سال از تناول گوشت ابا داشت و در این 
آمر به رای حکمای متقدم میرفت چه آنان از 
ذبح حبوان و تعذیب آن پرهیز میکردند و او از 
یازده‌سالگی بگفتن شعر آغاز کرد و از ایات 
او در لزوم مالایلزم است قطعة ذیل: 

لاتطلی بالة لک رتبة 

قلم بیغ بغیر جد مغزل 

سکن الما کان‌الماء کلاهما 

هذاله رمح و هذا اعزل, 

و وفات او بشب جمعة سوم یا دویم شهر 
ربیع‌الاول و بقولی سیزدهم آن ماه در سال 
۹ ه.ق.به معره بود و گویند او وصیت کرد 
که‌بیت ذیل را بر سنگ قبر او حک کنند: 
هذا جناة ابي علی و ماجنیت علي احد. 

و ابن خلکان گوید: اين نیز متعلق باعتقاد 
حکماست چه آنان گویند ایجاد و آوردن 
آدمی بدین جهان جنایتی است بر او چه او 
معرض حوادت و آفات خواهد شد. و بیماری 
او سه روز بیش نکشید و بروز چهارم 
درگذشت و جزبتی اعمام وی کسی نزد او 
نبود و بروز سوم گفت آنچه گویم بنویسید و 
آنان قلم‌ها و دوات‌ها حاضر اوردند و 
پرا کنده‌هائی گفت. قاضی ابومحمد عبدائه 
تنوخی که حاضر بود گفت خدای شما را در 
عزای او اجر جزیل دهاد مرد مرده است و 
شا گرداو ایوالحسن علی‌بن همام پس از مرگ 
او وی را قطعة ذیل رثا گفت: 

آن کنت لم‌ترق الدماء زهادة 

فلقد ارقت الیوم من جفتی دسا 

سیرت ذ کرک فی‌البلاه کأنه 

مسک فسامعه تضمخ او فما! 

و اری الحجیج اذا اراد ليلة 

ذ کرا ک اخرج قدية من احرما. 

و یاقوت گوید: جد او سلیمان قاضی معره بود 
رسپی قضاء حمص داشت و در حمص 
بسال ۲۹۰ ه.ق.وفات کرد و ابویکر محمد 
عم ابی‌العلا قائم مقام او شد و پس از او 
ابومحمد بدا پدر ابوالعملا جای او گرقت و 
او نیز به حمص بال ۳۷۷ ه.ق. درگذشت. 
ابوالمجد محمدین عبداه برادر مهتر ابی‌العلاء 
نیز شاعر بود و ابوالمجد ثانی برادر آ ابی‌العلاء 
که‌عماد در خریده ذ کراو آورده است و گوید: 
پسر او قاضي ابوالیسر کاتب مرا حکایت کرد 


که‌او فاضل و آدیب و فقیه بر مذهب شافعی و 
تا دخول افرنج بمعرّه در ۲۹۲ ه.ق.قضاء 
معره داشت سپس به شیزر شد و زمانی بدانجا 
میزیست و بعد از آن به حماة رقت تا سحرم 
سنه ۵۲۳ ه.ق.یدانجا درگذشت. و مولد او 
بسال ۴۴۰ ه.ق.بوده است و او را دیوان و 
رس‌ائلی است ونیز از ايين خاندان است 
ایوالیسر شاکرین عبدال‌ین محمدین 
ابی‌المجدین عبداقّبن سلیمان و او بگفتةً 
عماد, کاتب انشاء نورالدین محمود زنگی بود 
وپی از استعقای وی عاد مذکور جای وی 
گرفت و نیز از این دوده است قاضی ابومسلم 
وادع‌ین عبدالّبن محمدین عبدائّین سلیمان 
ور نیز ابوعدی نعمان‌ین ابی‌سلم وادع ۳ 
ابوسهل عبدالرحمنین مدرک‌بن علی‌ین 
محمدین عبدائّین سلیمان و از شعر اوست: 

و لما سألت القلب صبراً عن الهوی 

و طالبته بالصدق وهو یروغ 

تیققت مله انه غیر صایر 

وان سلواعته لیس یسوغ 

فان قال اسلوء قلت صدقتی 

و آن قال اسلو عنه قلت دروغ ۴ 

و برادر او ابوالمعالی صاعدبن مدرکن 
علی‌ین محمدین عبداّین سلیمان شاعر. 
گویندابوالعلا هواخواهی متتبی کردی و آو را 
بر بشار و ابی‌نواس و ابی‌تمام فضیلت تنهادی 
و سید مرتضی متتبی را دشمن داشتی روزی 
در محضر مرتضی ذ کر متبی میرفت و سید 
مرتضی عیوب او برمیشمرد و ویرا تنقیص 
میکرد.معری گفت اگر متنبی راء جز ایین 
قصيده که بمصراع: «لک با متازل قی لقلوب 
منازل» آغاز میشود. نبود نمودن فضل او را 
بسنده و کاقی بود سید مرتضی چسون این 
بشید به خشم شد و فرمود تا او رااکشکشان 
از مجلس بیرون بردند و سید روی بحضار 
کردهگفت: مقصود این کور را از ذ کر ایین 
قصیده دانستید؟ گفتد سید تقیب بهتر دانید. 
گفت از این قصیده مراد آو این بیت است: 

و اذا تک مذمتی من ناقص 

فهی الشهادة لیبنیکامل. 

او در دين خویش متهم و بمذهب برآهمه 
میرفت و افساد صورت را ناروا میشمرد و 
گوشت نمی‌خورد و ایمان به رسل و بعث و 
نشور نداشت و هشتاد و چند سال عمر یافت 
و چهل و پنج سال از خوردن گوشت امتناع 
جست. گویند وقتی بیمار شد و طبیب او را 
جوجة مرغ تجویز کرد چون نزد وی آوردند 
آنرا بدست بپسود و گفت چون ترا ضمیف 
یافتند. در نسخه‌های طبی خوردن تو تجویز 
کردندلکن از ثیربچه نامی نیردند و یاقوت 
گوید:در اشعار او اموری که از سوء اعتقاد و 
تحله و مستند او تحکایت کند بسیار است. و 


۴۷۷  .ءالعلاوبا‎ 


غرس‌العمه ابوالحسن الصابی گوید: ایوالملا 
مدت چهل و پنج سال از خوردن گونست و 
تخم مرغ بازایتاد و ایذاء و ایلام حیوان را 
حرام شمرد و بروئدنیها اکتفاکرد. و جامه 
درشت پوشید و روزه بسروزه پسیوست. 
ابوزکریا گوید: روزی معری به من گفت اعتقاد 
تو چیست؟ در دل گفتم کنون عقيدة معری را 
خواهم دانست. گفتم من شا ک و مرتابی بیش 
نیستم. گفت شیخ تو نیز مثل تو است. و ابن 
خلکان در ترجه احمدین یوسف منازی 
آورده است که وی نزد ایوالملا رفت و ابوالملا 
شکایت میکرد که مردمان مرا آزار میکنند 
احمد گقت آناثرا با تو چکار که دنیا را بدیشان 
وا گذاشته‌ای. ابوالعلا گفت و آخرت را نیز. و 
باز یاقوت گوید: قاضی ابویوسف عبدالسلام 
قزوینی گوید معری بمن گفت من:در عمر 
خویش هیچکس را هجا نگفته‌ام, گفتم راست 
گوئی‌مگر آنیا علیهم السلام راو رنگ گونة او 
بگردید. و ابوزکریا گوید: چون ابوالعلا بمرد 
هشتاد و چهار رثا بر بر او خواندند و از 
جمله اییات علی‌بن همام است. و از گفتدهای 
ابوالعلاء است: 

ضحکا و کان الضحک ما سفاهة 

و حق لسکان السیطة آن یبکوا 

یحطما صرف‌الزمان کأتا 

زجاج ولکن لایعاد لنا سیک. 

و نیز آو راست: 

فلاتثرف بدنا عبک معرضة 

فما التشرف بالدنیا هو الثرف 

واصرف نوادک عنها مشلما انصرفت 

یا ام دفر لحا ک له والدة 

فیک الختاء و تیک الیْس و السرف 

لو انک العرس اوقمت‌الطلاق بها 

لکنک الام ما لی عنک متصرف. 

ابرمنصور ثعالبی در بتیمه گوید که ابوالحسن 
دلفی مصیصی شاعر گفت: در معرةالنعمان 
یکی از شگفیهای عالم را دیدم و او شاعری 
ظریف بود که شطرنج و رند (شاید نرد) 
میباخت و مرد هر فنی از جد و هزل بود و 
ابوالعلاء کیت داشت و میگفت من سپاس 
دارم خدایرا بر نابینائی خویش چنانکه 
دیگران شکر او گویند بر بینائی خود. و گوید 
روزی در محضر او بودم و ار در جواپ نام 
یکی از روسا ابیات ذیل املا کرد: 
وافی‌الکتاب قاوجب الشکرا 

فضممه و ثمته عشرا 


و فضنضته و قرائّه فاذا 


1-مسک یضمخ مته سمعا او قما 
۲ -شاید پسر برآدر. 
۳-کلمهٌ قارسی است بمعی کذّب. 


۸ ابوالعلاء. 


اجلی کتاب قی‌الوری بقراً 

فمحاه دمعی من تحدره 

شوقا الیک فلم‌یدع سطرا, 

و نیز از اشعار خویش قطعه ذیل, مرا برخواند: 
لست ادری ولا المنجم پدری 

ما یرید القضاء بالانسان 

غیر انی اقول قول محق 

قدیری الغیب فیه مثل العیان 

آن من کان محستا فابکیه (؟) 

لجمیل عواقب الاحسان. 

ابوزکریای تبریزی شا گرداب والعلاء گوید: 
چندین سال در خدمت ابی‌العلا تلمذ میکردم. 
روزی در مجد معرةالنعمان نزد وی بودم و 
یکی از تصانیف او را بر وی قرائت میکردم و 
سالها بود که هیچکس از مردم تبریز بدین شهر 
نیامده بود در این وقت نا گهان یکی از 
همایگان من به تبریز برای نماز به مسجد 
درآمد و من او را بدیدم و بشناختم وسخت 
شاد شدم. ابوالعلا گفت چه رسید ترا؟ ماجری 
بگفتم گفت برخیز و با وی سخن گوی گفتم 
اجازت فرمای تا سبق بپایان رسد. گفت 
برخیز من مننظر تو خواهم نشست. برخاستم 
و نزد همشهری خویش شدم و بزبان آذری 
دیری با یکدیگر سخن گفتیم و هرچه خواستم 
. از وی بپرسیدم. چون بازگشتم ابوالملا گفت 
این چه زبانی است؟ گفتم این زبان آذربایجان 
است. گفت من این زیان ندانم و فهم نکنم لکن 
آنچه با هم گفتید من حفظ کردم. و همة الفاظ 
ما بی زیاده و نقصان تکرار کرد و هم‌ایة مرا 
سخت شگفت آمد و گفت چگونه سخانی را 
که معنی آن تداند از بر کرد. و از گفته‌های او 
است: 

اسالت اتی الدمع فوق اسیل 

و مالت اظل بالعراق ظلیل 

ایا جارةالبیت المع اهله 

غدوت و من لی عندکم بمقیل 

لفیری زكوة من جمال و ان تکن 

زکوة جمال فاذ کری‌ابن سبیل 

و ارسلت طیفا خان لا بشنه 

فلاتقی من بعده برسول 

خیالاً رانا نفشه متجنبا 

وقد زار من صافی الوداد وصول 

نسیت مکان‌العقد من دهش‌اللوی 

فعلقته من وجنة بصیل 

وکنت لاجل البین شمس غدية 

و لکتها للبین شم اصیل 

اسرت اخانابالخداع و انه 

یعد اذا شتدالوغی بقبیل 

فان تطلقیه تملکی شکرقومه 

وان تقتلیه توخذی بقتیل 

وان عاش لاقی ذلة و اختیاره 

وفات عزیزلاحياة دلیل 


وکیف یجر الجیش یطلب غارة 
اسیر بمجرورالذیول کحیل. 
و از شعر اوست دز لزوم مالابلزم: 
یا بحلی علیک منی سلام 
سوف امضی و ینجزالموعود 
قلجسمی الی التراب هبوط 
و لروحی الی الهواء صعود 

و علی حالها تدوم اللیالی 
قتحوس لمعشر و سمود 
اترجون ان اعود الیکم 
لاترجوا فاتتی لااعود. 

اری جیل التصوف شرّ جیل 
فقل اهم و اهون بالحلول 
اقال ان حين عبدتموه 

کلواا کل البهائم وارتصوا لی. 
و گفته‌ند که ابوالعلا عبارات ذییل را نظیر: 
قرآن ساخت: 

اقسم یخالق الخیل 

والریح الهابة بلیل 

بت لوط بطم ها 

ان الکافر لطویل الویل 

وان العمر لمکفوف الیل 
اتق مدارج السیل 

رطالع التوبة من قبیل 

تنج و ما اخالک بناج. 

و هم گفته است: 

اذلت الماتذة اباها 

واصاب الوحدة و رباحا 

وائّه یکرمه اجتباها 

اولاها الشرف بماحباها 
ارسلا الشمال وصباها 
ولایخاف عقباها. 

و گفته است: 

ماجار شماسک فی کلمة 
ولایهودیک بالطامع 
والطیل‌ان اشتق فی لفظه 
من طلتالبتکر الخامع 
والقس خیرلک فیما اری 
من خاطب یخطب فی جامع. 
و هم او راست: 

قالوا فلان جید فاجبتهم 
لانکذبوا مافی البرية جید 
ففنهم تال الفناء یخله 
وفقیر هم بصلوته یتصید. 


و یاقوت گوید: مردم را در امر ابی‌السلاء آراء | 


مخختلف است؛ برخی او را زندیق دانند و 
سختانی چنانکه قبلاً گفتیم بدو نسبت کنند و 
بعضی گویند او زاهدی عابد و قانع بود و نفی 
خویش بریاضت و خشونت و اکتفاء بهرچه 
کمتراز دنا و اعراض از اعراض آن میداهت. 
و ابوالیسرشا کربن عبدالبن سلیمان‌السعری 
گوید:مستنصر خليفة فاطمی ونتتی:آن‌چه در 


ابوالعلاء. 


بیت‌المال معرّه از حلال بود بدو بخشید و او 
هیچ پذیرفت و گفت: 

کانماغیة لی من غنی 

فعد عن معدین اسوان 

سرت برغمی عن زمان‌الصبی 

یعجلنی وقتی و ا کوانی 

صد ابی‌الطب لما غدا 

منصرقا عن شعب بوان. 

و هم گفت: 

لااطلب الارزای وال - 

مولی یفیض علی رزقی 

ان اعط بعض القوت اء- 

لمآ ذلک ضعف حقی. 

و باز ابوالیسر گوید که: حاد او را بقول به 
تعطیل تهمت میکردند و شا گردان ابوالعلاء و 
دیگران ابیاتی متضمن الحاد بقصد هلاک او 
میساختند و بوی نسبت میکردند. ابوالعلا 
خود در اين معنی گوید: 

حاول اهوانی قوم فما 

واجهتم الا باهوان 

یخرسونی بسمایا تهم 

ففیروا نية اخوانی 

لواستطاعوا لوشوا بیا[ 

مریخ فی الشهب و کیوان. 

و نیز در این باب گوید: 

غریت بدمی امة 

و بحمد خالقهاغریت 

و عبدت ربی ما استطه 

تاو من بریته بریت 

و فرتنی الجهال حا 

سدة علی و ما قریت 

سعروا علّی قلم آح 

س و عندهم انی هریت. 

و از اشعاری که دلالت پرسوء عقیدت او کند 
قطعات ذیل است: 

الافانعموا واحذروا فی‌الحياة 

ملتا یسمی زوال‌العم 

اتوکم باقوالهم و الحنام 

بسد به زاعم ما زعم 

تلوا باطلا و جلوا صارماً 

رقالوا صدتتا نقك‌ا نعم 

زخارف ما ثبتت فی‌القلو 

ب عمّی علیکم بهن المّم. 

و هم گوید: 

فقد طالالمناء فکم تعانی 

سطوراً عاد کاتبها بطمس 

دعاموسی و زال و قام عیسی 

و جاء محمد بصلوة خمی 

و قیل یجیء دین غیر هذا 

فاودی الاس بين غد و امس 

اذا قلت المحال رفست صوتي 

وان قلت الیقین اطلت همسی. 


اپوالعلاء. 


ونیز؛ 

وجدت الشرع تخلقه اللیالی 
کما خلق الرداء الشرعبنْ 

هی العادات یجری الشیخ منها 
علی شیم تعودها الصبی 

و اشوی الحق رام مشرقی 
ولم یرزقه آخر مقربی 


فذا عمر یقول و ذا سواه 
کلارجلین فی‌لدعوی غبی. 
و نیز او راست: 


اذا ما ذ کرناآدما و فعاله 

و تزویج بنتیه لابنیه فی‌الدنی 
علمتا بان الخلق من اصل ريبة 
وان جمیم الناس من عنصر الزن. 
ر در رسالة غفران گوید: آنگاه که عمربن 
الخطاب اهل ذمه را از جزیرةالعرب نقی کرد 
اين امر بر آنان گران و نا کواربود و مردی از 
بهود خیبر موسوم به سمیرین آدکن در این 
معتی گقت: 

یصول ایوحفص علیتا بدرة 
رویدک ان المرء یطفو و پرسب 
مکانک لاتبع حمولة ماقط 

لشیم آن الزاد شی» محیب 

فلو کان موسی صادقا ما ظهرتم 
علینا ر لکن دولة ثم تذهب 

و نحن سبتنا کمالی امین فاعرفوا 
آتارتبة البادی ای هوا کدب 
منیتم علی ترا قی طرین 

و بتکم فی آن تسودوا و ترهبوا, 
و هم گوید: 

و ههات البرية فی ضلال 

وقد نظر اللبیب لما اعتراها 

تقدم صاحب التورية موسی 

و اوقع فی الخسار من اقتراها 
فقال رجاله و حی اتاء 

و قال الناظرون بل افتراها 

و ما حجی الی احجار بیت 
کوس‌الخمر تشرب قی‌ذراها 

اذا رجم الحلیم ال حجاه 

تهاون بالمذاهب و ازدراها, 

و نیز گوید: 

خذالمر ا: و استخیر نجوما 
تمربمطعم الاری المشور 

تدل علی الحمام بل ارتیاب 

و لکن لاتدل علی الشور. 

و او راست: 

هفت الحنيفة و التصاری ما اهتدوا 
و بهود حارت و المجوس مضللة 
ائنان اهل الارض ذو عقل بلا 
دین و آخر دیّن لاعقل له. 

و نز گوید: 

ان الشرائع القت بیتنا احنا 


و اورتتا افائی‌المداوات. 
وما اییحت نساءالروم عن عرض 
للعرب الا باحکام لنبوات. 

و هم گوید: 

تناقض مانا الاالسکوت له 
و آن نموذ بمولانا من التار 

ید بخصی مین عسجداً فدیت 
ما بالها قطعت قی ربع دینار. 
و نیز گوید: 

عقول یستخف بها سطور 
ولایدری الفتی لمن اللبور 
کتاب محمد و کتاب موسی 

و انجیل این مریم و الزبور. 

و نیز گوید: 

صرف‌الزمان مفرق الالفین 
فاحکم الهی بین ذا ک‌و بینی 
نهیت عن قتل‌انفوس تعمدً 
و بشت انت لقتلها ملکین 

و زعصت آن لها معادا ثاتیا 
ماکان اغتاها عن الحالین. 

و نیز گوید: 

آذا کان لایحظی برزقک عاتل 
و ترزق مجنونا و ترزق آحمقا 
فلا ذنب یا رب‌السماء علی امریء 
رای منک مالا یشتهی فتزندقا 
و نیز گوید: 

فی کل آمرک تقلید تدین به 
حتی مقالک ربی واحد احد 
وقد امرتا بقکر فی بدائعه 

فان تفکر فیه معشر لحد 

لولا لافس فی‌الدنا لما وضعت 
کتب التاظر لا المفنی و لا العمد. 
و نیز گوید: 

قتم شا خالیدیم 

صدقتم هکذانتول 

زعم‌موه بلا زمان 

ولا مکان الا تقولوا 

هذا کلام له خبی 

معاه لیست لکم عقول. 

و هم گفته است: 

دین و کفر و انباء تقال و فر 
قان ینص و توراة و انجیل 

فی کل جبل اباطیلملفقة 
فهل تفرد یوما بالهدی جیل. 
ونیز او راست: 

الحمدته قد اصبحت فی لجج 
مکابدا من هموم‌الذهر قابوساً 
قالت معاشر لم یعت الاهکم 
الی البرية عیساها و لاموسا 
و انما جعلوا الرحمن ما کلة 
وصیرو دینهم للملک ناموساً 
و لو قدیت لقاتب لین بقوا 


۴۷۹  .ءالعلاوبا‎ 


حتی یمود حلیف‌الفی مقموساً. 

و هم گوید: 

و لاتحسب مقال‌الرّسل حقا 

و لکن قول زور سطروه 

وکان اللاس فی عیش رغید 

فجاء‌وا پالمحال فکدروه 

و گویند آنگاه که ابونصربن ابی عمران داعی 
الدعاة مصر این بیت ابوالعلا بشید که گوید: 
غدوت مریض‌العقل و الرای فالقنی 

تخیر نباءلمقول الصحائح. 

گفت:من آن مریض عقل و رایم و اینک به 
استشفاء بتو توسل کنم مرا شفا بخش, و 
مکاتبات بسیار میان آندو درپیوست و در 
آخر ابونصر او رایه حلب خوانده و وعده کرد 
از بیت‌المال او رانصیبی بخشد و چون ابرالعلا 
بدانست که مراد از این احضار قتل یا اسلام 
اوست خود را مسموم کرده بکشت. یاقوت 
گوید:چون بر این قصه واقف شدم خواستم بر 
صورت آن مکاتیات | گاه‌گردم و مجلدی 
لطیف در چند رساله از ابونصر هبةابن 
مسوسی‌بن ابی‌عمران خطاب به معری و 
پاسخهای آن از جانب معری بدست امد. و 
«ان اسئله و اجوبه» را درمعج‌الادبا ملخصاً 
آورده است. پدانجا مراجعه خمود. آنگا» که 
صالح‌ین مرداس صاحب حلب, معرةالتعمان 
را محاصره کرد و مستجنیق‌ها بر قلعه 
براقراشت. مردم معره که تاب مقاوست با سپاه 
او نداشتد به ابوالعلا متوسل شدند و کار را به 
رای و تدبیر او تفویض کردند و شیخ از یکی 
از دروازه‌های معر:النعمان در حالی که دست 
در دست عصا کشی داشت بیرون شد صالم 
ویرا از دور بدید و گفت او اپوالسلاست او را 
نزد من آرید. و چون ابوالعلا نزدیک رسید, 
سلام کرد و گفت: آلامیر اطال ان بقا کالتهار 
الماتع قاظ وسطه طاب ابرده او کالسیف 
الفاطع لان متنه و خشن حداء خذ العفو و امر 
بالعرف و اعرض عن‌الجاهلین. صالع در 
جواب گفت: لاتتریب علکم‌الیوم قد وهبت 
لک المعره و اهلها. و امر برکندن خیام و باز 
کردن منجتیق‌ها داد و مسحاصره برداشت و 
ابوالعلا بازگشت و میگفت: 

نجی الم من برائن صالع 

رپ یداوی کل داء معضل 

ماکان لی فیها جناح بعوضة 

اه الحفهم جناح تفضل, 

و اين قصه نوع دیگر نیز روایت کرده‌اند و آن 
این است که پروز جمعه در سسجد جامع معره» 
زنی فریاد برداشت که صاحب میخانه 
متعر ضص من گشت و مرا بمیخانه. کشیدن 
خواست مردم از جامم بجماعت بیرون شدند 
و میخانه را ویران کردند و تا چوپ و تیر آن 
بغارت ببردند. و اسدالدوله در این وقت در 


۴۸۰ ایوالعلاء. 


نواحی صیدا بود و اين ‏ گاهی بدو رسید و او 
بنصیحت وزیر خویش تا درس ابن‌الحسن 
آلاستاد. هفتاد تن از مردم معرهراً بازداشت و 
هزار دینار جریست بر ایشان نوشت و شیحخ 
ابوالعلاء معری نزد اسدالدوله صالح که در این 
وقت در خارج ممره بود شد و گفت: مولانا 
ال ید الاجل اسدالدولة و مقدمها و ناصحها 
کالهارلماتم اشتد هجیره و طاب ابراده و 
کالسیفالقاطم لان صفحه و خشن حداه خذ 
العقو وامر بالمعروف و اعرض عن الجاهلین. 
صالح گفت: ای شیخ من آنانرا بت بخشیدم و 
اپوالسلا بازگشت و پس از آن این قطعه 
پسرود: 

تفیبت فی منزلی برهة 

ستیرالعیون فقید الحسد 

فلما مضی العمر الا الاقل 

وحم آروحی فراقالجسد 

ببشت شفیما الی صالح 

و ذا ک‌من القوم رای فسد 

فیسیع مت سجم الحمام 

واسمم منه زثیر الاسد 

فلا یمجبنی هنا الفاق. 

و صفدی گوید: ابوالعلا بطرابلس شد و بدانجا 
کتبی وقف بود وی از آن کتب تمتع فراوان 
برگرفت و از آنجا بلاذقیه رفت و با راهبی 
عالم به اقاویل قلاسقه مصاحبت کرد و از 
سختان آن راهپ شکوکی در عقیدت او راء 
یافت و اشعار متضمن الحاد و کفر او در ار 
مصاحبت آن راهب است. ناصرخرو علوی 
در سفرتامة خسویش گسوید: در آن شهر 
(معرةالعمان) مردی بود که ویرا ابوالعلاء 
معری می‌گفتند نایینا بود و رئیس شهر او بود. 
تعمتی بسیار داشت و بندگان و کارگذاران 
فراوان. و خود همه شهر او را چون بندگان 
بودند و خود طریق زهد پیش گرفته بود. 
گلیمی پوشیده و در خانه نشسته نیم من نان 
جوین رابه نه گرده کرده, شبانه روز یگرده‌ای 
قناعت کند و جز آن هیچ نخورد و من آین 
معتی شنیدم که در رای باز نهاده است و 
نواب و ملازمان او کار شهر میسازند مگر 
بکلیات که رجوعی باو کنند و وی نعمت 
خویش را از هیچکس دریغ ندارد و خود 
صاثملدهر قامللیل باشد و بهیچ شغل دنیا 
مشفول نگردد و این مرد در شعر و ادب 
بدرجه‌ایست که افاضل شام و مفرب و عراق 
به فضل و علم وی مقرتد و کتابی ساخته آترا 
الفصول و الفایات نام نهاده و سخنها آورده 
است مرموز و مثلها به الفاظ فصیح و عجیب 
که‌مردم بر آن واقف نمیشوند مگر بر بعضی 
اندک و نیز آن کسی که بر وی خواند. چنانکه 
او را همست کردند که تو این کتاب بمعارضاً 


قرآن کرده‌ای. و پیوسته زیادت از دویست 
کس از اطراف نزد وی شعر و ادب خوانتد و 
شنیدم که او را زیادت از صدهزار بیت شعر 
باشد کسی از وی پرسید که ایزد تبارک و 
تعالی اینهمه مال و نعمت ترا داده است چه 
سب است که مردم را میدهی و خویشتن 
نمیخوری جواب داد که مرا بیش از این تست 
که میخورم و چون من آنجا رسیدم این مرد 
هنوز در حیأت بود -انتهی. و در تذکرة 
دواتشاه سمرقندی آمده است که: امیر القائم 
بامرائّه عباسی او را اعزاز نمودی و مربی او 
بودی. در خاندان عباسی ابوالعلاء را قصاید 
است. حکایت کنند که ابوسعید رستمی شا گرد 
ابوالعلاء بود و ابوسمید از کایر و اعیان فضلا 
و شعراست. و در نهایت حال ابوالعلانایینا شد 
و او را ابوالعلاء ضریر بدان سبب گویند. هرگاه 
ابوالعلا سدحی جهت خلیفه انشا کردی 
ایوسعید رستمی قائد او شده او را مجلس 
خلیفه آوردی و دارالخلاقه را دروازه‌ها چنان 
اند بودی که علمداران بدانجا علم خم نا کرده 
درآوردندی. هرگاه ابوسید رستمی ابوالعلا را 
بدروازه رسانیدی, گفتی: خم شو. ابوالعلا 
پشت خم کردی و خلیفه و ارکان دولت 
خندان شدندی و ابوالعلا گفتی احشت زهی 
شا گرد خلف. و ممری این قطعه در ناییتائی 
خود و نکوهش اهل دنا گفت: 

ابا الملاءین سلیمانا 

عما ک‌قد ارلاکاضانا 

انک لو ابصرت هذا الوری 

لم بر ان_انک انسانا, 

الا انما الایام ابناء واحد 

وهذی اللیالی کلها اخوات 

فلا تطلین من عشد یوم و لیلة 

خلاف الأی مرت به ستوات. 

من راعه سیب اوهاله عجب 

قلی ثمانون حولا لا اری عجبا 

الدهر کالدهر والایام واحدة 

والتاس کالناس و الدتیا لمن غلیا. 

و او راست: کاب لزوم مالایلزم در ۱۲۰ 
کراسه و کتاب راحةاللزوم در شرح لزوم 
مالایلزم صد کراسه. دیوان مشهور به 
سقطالزند. و صدرالاغاضل قاسم‌ین حسین 
خوارزمی رایبر آن شرحی است. کستاب 
الفصول و الفایات. کتاب خطب‌الخیل و در آن 
یسزبان خیل سخن رانده است. کتاب 
خطیةالفصیح و تفیر آن. کتاب المواع ظ 
الستیه در ۱۵ کراسه. کتاب القاثف. به اسلوب 
کلیله و دمنه در ۶۰ کراسه و آن ناتمام مانده 
است. کتاب متارالقائف در ده کراسه و آن 
شرح کتاب القالف است. کتاب خماسية الراج. 
ملقی‌السیل در مواعظ. مبهج الاسرار. 
رسانل‌السمونة. تاج‌الحسة تجلم‌للاوزان 


ایوالعلاء ۰ 


الخته. رسالة الصاعل و الشاحج. رسالة 
الملانکة. رسالة المندیه. رسالة الشفران. 
رسالة العروض. رسالة المنیح. رسالة 
الاغریض. کتاب خادمةالرسائل. نظم السور !. 
الحقیرالافع فی‌النحو. اختصار دیوان بحتری. 
شرح شواهد جمل زجاجی موسم به 
عون‌الجمل و آن ناتمام مانده است. کتاب 
الشاذن یا کتاب السادن در بیست کراسه و آن 
در ذ کر غریب کتاب الفصول و القایات است. 
کتاب اقلیدالفایات در ده کراسه. کتاب الایک 
والغصون. تضمین الای و آن چهارصد کراسه 
است. کتاب تفیر الهمزة والردف. کتاب 
سیف الضطة در دو جسزء. کتاب نضر 
شواهرالجمهرة و آن به جزء است و ناتمام 
مانده است. کتاب دعاء و حرزالخیل. کتاب 
مجدالانصار فی‌القواقی, کتاب دعاء ساعة. 
وقعة یا رقعةالوعظ. کتاب سجع‌الحمائم و آن 
چهار جزء است در سی کراسه, کتاب 
زجرالابح. کتاب متعلق بزجر التابج موسوم به 
بحرالزجر. کتاب الجلی و الجلی و شاید 
مصحف الحلی الحلبی باشد چه اين کتاب را 
بنم این الحلی از مردم حلب کرده است. کتاب 
السجمالسلطانی. کتاب سج‌الفقیه, کتاب 
سجع‌الم ضطرین. کتاب ذ کری حبیب در 
غریب شمر ابی‌تمام. کتاب عبت‌الولید فیما 
یتصل بشمرالبحتری. کتاب الریاش المصطقی. 
کتاب شرف‌السیف و آنرا بنام نوشتکین 
دزبری کرده است. کتاب تعلیق‌الجلیس 
ععروف به جمل. کاب اسعاف‌الصدیق. کتاب 
قاضی‌السق. کتاب الطل‌الطاهری. کتاب 
مختصر افتحی. کتاب فی‌الرسانل‌الطوال. 
کتاب رسل‌الرامرز. کتاب السواعظ الست. 
کتاب ضوءال قط تفسیر غریب ستقطالزند. 
کتاب دعاء الایامالسعبه. کتاب رسالة علی 
لسان ملک‌الموت. کتاب بعض فضائل 
امیرالممنین علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام. 
کتاب ادب‌المصفورین. کتاب سجمات‌العشر. 
کتاب شرح سییویه در پنجاه کراسه و آن 
ناتمام مانده است. ظهیرالسضدی یتصل 
بالکتاب العضدی فی‌الحو. رسالة الفرض. 
کتاب رسائل قصار. کتاب عظات السور. 
کتاب‌الراحلة. کتاب استففر و استفری. کتاب 
یعرف بالرسالةالحفيد. کتاب مفال‌ااسظم 
فی‌العروض. کتاب اللامع العزیزی. و گویند او 
را ککب دیگری در عروض و شعر بوده است 
که‌پاره‌ای ناتمام و بعضی تمام است و حسین 
بن عبداّین احمد سعروف به ابن اببی 
حصیةالمعری در رثاء ابی‌العلاء گوید در 
قصیده‌ای طوبله و از آن قصیده است: 


العلم بعد ابوالعلاء مضیع 


۱-باقوت تظلم السور ضبط کرده است. 


ایوالعلاء ۰ 


والارض خالية الجوانب بلقع 

اودی و قد ملالبلاد غرانبا 

تسری کما تسری النجوم الطلع 

ما کنت اعلم وهو یودع فی الثری 

آن الثری فیه الکوا کب تودع 

جبل ظننت و قد تزعزع رکنه 

آن الجبال الراسیات تزعزع 

و عجبت ان تسم المعرة قبره 

و یضیق بطن الارض عنه الاوسم 

لو قاضت المهجات یوم وفاته 

مااتکثرت فیه فکیف الادمع 

تتصرّم الدنیا و یاتی بعده 

امم و انت بمثله لاتسمع 

لاتجمع المال العتید و جد به 

من قبل ترکک کل شیء تجمع 

وان استطعت فر بسيرة احمد 

تأمن خديعة من یضر و یخدع 

رفض‌الحیات و مات قبل مماته 

متطوعاً پأیر ما یتطوع 

عین تسهد للعفاف و للتقی 

بدا و قلب للمهیمن بخشمع 

شیم تجمله فهن لمجده 

تاج و لکن بالئثاء برصع 

جادت ثرا ک‌اباالعلا غمامة 

کندی یدیک و مزنة لاتقلع 

ماضیع البا کی علیک دموعه 

ان الیکاء علی سوا ک‌مضیم 

قصد تک طلاب‌العلوم و لا اری 

للعلم بابا بعد بابک یقرع 

مات اللهی و تعطلت اسباپه 

وقضی العلاوالعلم بعدک اجمم. 
ابوالعلاء . رب لع] ((خ) من ستشی 
طغرل‌یک, صفی‌الاین. رجوع به ص ۳۰۸ 
حبط ج اشود. 

ابوالعلاء . (ب ل غ] (ا) موسی. تایمی 
است. او از انس و از او حمادین سلمه روایت 
کند. 

اپوالعلاء . اب ل غ] ((ج) مولی محمدین 
عبداله‌ین جحش اسدی. صحابی است. 
ابوالعلاء . رب دع] ((خ) تاصح. از 
روات حذیت است. 

ابوالعلاء . [أبْ ل ع] ((ج) الواشسسو 
ادریس‌بن محمدین عمرین عبدالسژمن. 
سیزدهمین و آخرین سلاطین موحدین (۶۶۵ 
- ۶۶۷ .ق.),سلسله نسب مذکور با بقول 
زرکضی است و ابن خلکان ادریس‌بن 
ابیعبدائّه یوسف‌بن عبدالمزمن گفته است. 
آپوالعلاء . اب ل ع] (لخ) وزیر. او راست: 
تفضیل الاترا ک علی سایر الاجناد. 
ابوالعلاء . رب لغ)((خ) هسارونین 
هارون. از روات حدیت است. 


آبوا لعلاء لب لغ) (اخ) هبنقه. احمق 


داستانی عرب. رجوع به هبنقه شود. 
ایوالعلاء . (َبْ لع] ((خ) هلال‌بن خباب. 
از روات است. 
ابوالعلاء . راب ل ع] ((خ) همدانی. رجوع 
به آبوالعلاء حسن‌پن احمد... شود. 
آبوالعلاء لب لع] (اخ) یزیدین اسعد 
الهمدانی. تابمی است و به حرب صفین در 
رکاب علی علیه‌السلام بود و به فتهٌ اين زبیر 
کشته‌شد. 
اپوالعلاء . رب ل غ] ((خ) یزیدین درهم. 
از روات حدیت است.. 
آپوالعلاء . اب لغ] ((خ) یسسزیدین 
عبدالین شخیر. رجوع به پزید... شود. 
ایوالعلانیه. رب لدع ی ] ((خ) مسحطدین 
آبی‌یحیی. از روات است و عبدالرحمن‌بن 
مهدی از او روایت کند. 
)یوالعلانیه. اب ل ع ی ] ((خ) سحطین 
یحیی یا ابن اعین. از روات حدیث. 
ابوالعلانیه. (ب ع ی] ((ج) مسلم از 
روات است و صمحمدین سیرین از او روایت 
کند. 
ایوالعلی. بل ع لا] ((خ) (کذا] صاعد. 
خطیب نیشابور بود پزمان محمود و مسعود 
غزنوی, ۱ 
ابوالعماقر. بل ؟ و ] ((ج) القعنی. نام 
یکی از فصحای عرب و از او کتانی روایت 
کند.(این اللدیم). 
ایوالعمامه. بل ع 2) (ع ص مسرکب) 
بزرگ‌عمامه. (اس‌اللاغة زمخشری). 
ایوالعمو. (بل غْ](ع |مرکب) کرکس. 
ابوالعمر. را یل 1 ((خ) مک وزة ابوالصمر 
علاءین بکربن عبدرب. رجوع به مکوزه 
ابوالعمر... شود. 
آبوالعمیثل. بل عم ث) ((ع) عبدافدین 
خلید ایرانی رازی. شاعر. از مردم ری و یکی 
از شعرای معروف در زبان عرب. او را در لفت 
و شعر عرب مهارت و براعتی تمام بود و 
بخراسان کاتب دربار آل طاهر و مدب اولاد 
عبدانهبن طاهر بود و ابنالندیم گوید: او راصد 
ورقه شم است و تصایف بسیار دارد از 
جمله: کاب ما اتفق لفظه و اختلف محاه, 
کتاب التشایه. کتاب الأبیات‌السانرة. کتاب 
معانی‌الشعر. وفات وی بال ۲۴۰ ه.ق.بوده 
است. 
ابوالعمیس. (اَبُل ع ] ((غ) عتقبن 
عبدا‌ین عتبتین عبداقّ‌بن مسعود. از روات 
حدیث است. و رجوع به عتبقین عبداله... 


شود. 

ایوالعتیر. بل عَز بَ] (ع [مرکب) سیر. 
وم. فوم. بوالخیر. بلعنبر. 

آبوالعنیر. [ابّل عم ب ] ((خ) غنیمین قیس. 


از روات حدریث است. 


۴۸۱  .سینعلاوبا‎ 


ابوالعنیس. [َ بل عم ب ] (() از روات 
حدیث است. و نام آو معروف نیست و شعبه و 
کثیراز او روایت کند. 
اپوالعنیس. بل عم ب ] (اخ) حارت. از 
روات صدیت است و مسعرین کدام از آو 
روایت کد. 
اپوالعنیس. (أبّل عم بِ ] (اج) حجر. از 
روات حمدیث است و سلمةبن کهیل از او 
روایت کند. 
آپوالعنیس. (أَبْل عم ب ] ((خ) سعیدین 
کئير.از روات حدیث است و عبیدال‌ین 
موسی و ابونعیم از ار روایت کنند. 
ایوالعنیس. (ابل عم بَ] (اخ) صیمری. 
رجوع به ابی‌الستبس محسدین اسحاقین 
ایی‌العنبی... شود. ۱ 
ابوالعنیس. بل عم بِ ] (اخ) عبدالبن 
عبدانه‌بن الاصمر از روات حدیث است. 
ابو لعنسس. (ابل عم بٍ] ((خ) عمررین 
مروان. از روات حصدیث است و حفص‌بن 
غیاث از او روایت کند. 
ابوالعنیس. [بُلْ عم ب) (خ) سحمدین 
اسحاق‌بن آبی‌النبس الصیمری کوفی. قاضی 
صیمره. ادیپ و عارف بنجوم بود. و ابن‌الدیم 
گوید:افاضل منجمین را دیدم که کتاب او را 
در ن‌جوم می‌ستودند. و طبع او بمجون و 
فکاهات میل داشت و از ندمای خاص متوکل 
بودو تا روزگار معحمد بزیست و ندیمی او کرد 
و او را با بحتری در حضرت متوکل ماجرائی 


یا طیب ایامی بمعشوق 

و تحن فی بعد من‌السوق 

اذا طلبت الخیز من فارس 

ینف لی صالح فی بوق. 

و از کب اوست: کاب السدخل الی 
عسمالنسجوم یسا کستاب السدخل الی 
صناعةالتنجيم. کناب احکام السجوم. کتاب 
الموالید. کتاب الرّد علی‌السنجمین. کتاب 
هندسةالعقل. کتاب الرد علی ابی میخائیل 
الصیدنانی فی‌الکیمیاء. کتاب فضائل 
خلق‌الانان. کاب فضائل‌الرزی. کتاب الرد 
علی‌الم طیین. کتاب مساوی‌الصوام و 
اخبارال فلة الاغنام. کتاب الجوارش و 
الدری‌اقات. کتاب الدولتین فی تفضیل 
الخلافتین. کتاپ تذکیهةالهقول. کتاب 
الحادیت الشاذْة. کتاب مناظرته للبحتری. 
کاب الاخوان و الاصدقاء. کتاب 
تفیرالر زیا. کتاب الجوابات المسکتة. کتاب 
نوادره و اشعاره. کتاب عنقاء صفرب. کتاب 
تأخیرالسعرفة. کتاب العاشق و السعشوق. 
کتاب الصتبنب. کتاب کورا بلا.. کتاب طوال 
للحیین. کتاب الراحة و منافع‌العيارة. کستاب 


۲ ابوالعوال. 


عجائب الب‌حرة. کتاب فضل‌الم 
علی‌الدرجة. کتاب الفاس‌بن الحانک. کتاب 
الحاقات و لیعایر. کاب الخضفضة فی 
جلد عميرة. کتاب اخبار ابی‌فرعون کندرین 
حجدر. کاب نوادرالقواد. کاب دعوة العامة. 
کتاب توادرالحوصی. کتاب کی‌الاواب. کتاب 
صاحب‌الزمان. کتاب‌الخلعتین. کاب استفائة 
الجمل الی ربه. کتاب فضل‌الرم علی‌الفم. و 
حاجی خلیفه در کشف‌الظنون کتابی بنام اصل 
الأصول فی خواص‌السجوم و احکامها و 
احکام الموالید بأبی‌المی‌الضمری نسبت 
داده است. و ظاهرا" مصحف نام صاحب این 
ترجمه است. 

ابوالعوال. (بل ؟] ((خ) مرتفم‌بن جزیل‌ین 
قرانکین. رجوع به مرتفم... شود. 

اپوالعوام. بل عَروا) (ع |مرکب) سمک. 
(المزهر). ||ناطف. (مهذب الاسماء). شکریند. 

ابوالعوام. بل عَر وا] ((ح) امیتبن حکیم 
العبدی. از روات حدیث است. 

اوالعوام. بل غز وا] (اخ) باهلی. 
محدّث است. 

ابوالعوام. را بل عَز را] (!خ) جعفرین 
میمون. از روات حدیت است. 

اوالعوام. بل عَذ را] (اخا حسین‌ین 
مخارق. تابمی است. او از امسلمه و از او 
سلیمان الشیبانی روایت کند. 

ابوالعوام. (ابل ]و را] (خ) دوسی. 
نوح‌بن قیس از او روایت کند. 

ابوالعوام. ( بل عٌ وا] ((خ) سادن 
بیت‌المقدس. صاحب عمر و معاذ. او از کمب و 
از او جبرالضبعی و دوحین عائذ روایت 
کرده‌اند. 

ایوالعوام. رل ]رز وا] ((ع) صیبانین 
زهیرین شقیق‌بن نور. او از عبدالرحمن‌ین 
ابی‌بکرة و از او حارث‌بن مره روایت کند. 

ایوالعوام. بل عَْذ وا] (خ) عبدالسزیزین 
ربیع الباهلی. از او نضرین اسماعیل روایت 
کند. 

ابوالعوام. (اَبْل غَز را] ((خ) عمرازین 
داودالقطان. از روات حدیث است. 

ایوالعوام. [َبْل عَووا] ((خ) فاندین کیسان 
الجزار الباهلی. مولی باهله. از روات حدیث 
است. 

ابوالعیاس. بل ع) (اع) رجوع بسه 
ابوالهباس شود. 

ابوالعباش. بل غَی با] (ع [مرکب) شرم 
مرد. و در شعری نیز از خواجوی کرمانی این 


کلمه آمده است. 
ابوالعیال. بل غ]((خ) شاعری از عرب و 
او را دیوانی است. 


ابوالعیژار. بل ۱(ع !مرکب) مرغی 


است درازگردن که پیوسته در آب باشدو 


ماهی گیرد و نام دیگر آن سبیطر است. و 
بعضی گفتهاند اوالعیزار کرکی است. 
ابوالعیزار. بل ع] (() بدر عقبه. تابعی 
است. او از ابن عباس و عقبه از پدر روایت 
کندو در شمار کوفیین است. 
ابوالعیزار. بل غ) (اج) ابوانفاسم. از 
روات حدیث است. 
ایوا لعیس. بل ) ((خ) الضمیری. او راست: 
اصل الاصول فی خواص النجوم و احکامها و 
احکام الموالید. در کشف‌الظلون حاجی خلیقه 
اين نام و نسبت بصورت مزیور امده لست 
لکن به اغلب احسالات نام مصحف 
ابوالنیی صیمری است. رجوع به ابوالنیی 
محمدین اسحاق.. شود. 
ایوالعیناء . [ابُل ع) ((خ) محمدبن قاسمین 
خلادین یاسرین سلیمان ضریر. مکنی به 
ابیعیدافه اهوازی بصری هاشمی بالولاء 
مولی آبی‌جعفر المنصور. مولد او باهواز بسال 
۱ ه.ق.و منشا وی بصره است. و گفته‌اند 
که‌اصل او از یامه است. شاعر و ادیب و 
صاحب نوادر. او در بصره سماع حدیث کرد و 


از ابی‌عبیده و اصمعی و ابی‌زید انصاری و 
عتبی و جسز آنسان ادب فراگرفت. و 
بچهل‌سالگی ناینا گشت. و یکی از 
فصیح‌ترین و باحاقظه‌ترین مردمان و از 
ظرفای مشهور است و در ذ کاء و فطنت و 
حاضرجوابی از امثال و نظراء او کس بپايةً 
وی ترسید و او را با ابوعلی ضریر ماجراهای 
دلکش و اشعار نمکین است. روزی بمجلی 
یکی از وزراء حدیث جود برامکه میرفت. 
ابوالمینا در بذل و اقضال آتان سخن بدرازا 
کشید. وزیر گفت چند از جود و کرم اینان, 
همة این حکایات جز جمل و مصنوع مشتی 
ورّاق و مولف دروغزن نیست. ابوالعینا 
بی‌محابانی گقت پس این وراقان و مولفین 
چرا در حضرت وزیر از جعل این ا کاذیب 
فروایتاده و سکوت کرده‌اند؟ وزیر خاموش 
گشت و حاضران از دلیری ایوالینا متعجب 
گد. روزی اورابامردی علوی 
مخاصمه‌ای درگرفت. علوی گفت بامن 
مخاصمه درگیری يا ایتکه هر روز چندین یار 
اللهم صل علی محمد و آله گوئی؟ ابوالهینا 
گفت من‌الطبین الطاهرین را در آخر بیفزايم. 
بدو گفتد که متوکل خلینه گفت اگرابوالسیا 
ناینا تبودی سا او رابمنادمت گزیدیمی. 
ابوالمنا گفت | گر حضرت خلیفه مرا از ریت 
هلال و قرائت نقوش محوشدة خاتم‌ها معاف 
کند منادمت را در من منقصتی نست. وقتی 
کسی در خانه او بکوفت. گفت کیست؟ کوبندةٌ 
در گفت من. گفت لفظ من بر صوت دق‌الیاب 
چیزی نیفزود. وقتی عبیدالین سلیمان وزیر 
معتضد او راگفت مرا معذور دار که‌کلر قراوان 


ایوالعیتاء. 


دارم ابوالمینا گفت آنروز که ترا کار نباشد مرا 
نیز با تو کاری نیست. وقتی بدیدار ابوالصفر 
اسماعیلین یلیل وزیر شد وزیر گفت 
دیریت که ما را ترک گفته‌ای گفت خر صن 
بدزدیدند. گفت چگونه؟ گفت با دزدان نیودم 
تا شرح چگونگی آن دهم. وزیر گفت ممکن 
بود بر خری دیگر نشینی. گفت از تتگدستی 
خر دیگر نمیتوان تم خرید و ذل خربنده عار و 
منت عاریت نیز نا گواربود. وقتی مغنیه‌ای بدو 
گفت انگشتری خویش بمن ده تا هرگاه آذرا 
بینم ترا یاد آرم. گفت انگشتری ضرور نیست 
همین گفتگوی ما بخاطر دار که تو از من 
انگشتری خواستی و من ندادم. وقتی بزمان 
نابنائی او مردی نزدیک وی بایستاد 
ابوالمیناء پرسید کیستی؟ گفت یکی از 
فرزندان آدم. گفت خدا ترا طول عمر دهاد من 
گمان می‌بردم دیریست تا این نسل برافتاده 
است. او را گفتند تا کی اين سدح و قدح و 
مردماثرا؟ گفت تا آنگاه که نیکوکاری نیکی و 
تبهکاری بدی کند. روزی بر در خانةً 
صاعدین مخلد وزیر شد و دستوری خواست 
تا دراید. گفند وزیر بنماز اندر است و این 
وزیر پس از وزارت مسلمانی گرفته بود. 
اپوالعینا گفت لکل جدید لذة. متوکل خلیفه 
گفت‌اين قصر جمفری سا را چگونه بینی؟ 
گفت‌مردمان خانه در دنیا سازند و خلیفه دنیا 
را در خانة خویش پی‌افکنده است. گفنند چرا 
از شراب پرهیزی؟ گفت به کم آن بسنده نکنم 
و بیار آن برنتابم. وقتی بعیادت عبدائٍین 
منصور شد و او را بیماری به شده بود از غلام 
پرسید خواجه را حال چونست؟ گفت 
بدانان که دل تو خواهد. گفت پس از چیست 
آواز مویه گران نمیشنوم؟ روزی ابومکرم 
بغدادی بقصد تعریض. ابوالعا را گفت شمار 
دروغزنان بصره چند است؟ گفت بعده 
زنا کاران بغداد. و آنگاه که برای اغذ بقایای 
عمل, نجاح‌پن سلمه را بموسی‌ین عبدله 
اصفهانی سپردند و او نجاح رابه شکنجه 
گرفت تا وی بدان شکنجه بمرد و هرکی در 
این باب چیزی میگفت از ابی‌المیتا پسرسیدند 
تو در باب نجاح‌بن سلمه چه شنیده‌ای؟ گفت 
فوکزه موسی فقضی علیه. و این سخن بموسی 
پرداشتند. فردا موسی ابوالعیا را در راه بدید و 
زبان بتهدید او گشود. ابوالا گفت آترید آن 
تقتلی کما قتلت نفساً بالامس. باز گویند 
متوکل خلیفه بدو گقت منادمت ما گزین. 
ابوالعینا گفت من مردی ضریرم آنان که در 
مجلی خلیفه‌اند همه خدت‌گذاران باشند و 
من خود بخدمتگذار نیازمندم و دیگر آنکه گاه 
باشد که خلیفه در من بچشم رضا نگرد و دل 
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ابوالغادیة. 


او خشمنا ک‌باشد و گاه بچشم غضب بیند و 
در دل رضا و خرسندی دارد پیننده از چهره و 
ملامح خلیفه اين دو حال بازشناسد لکن نابینا 
در هلا کتافند. خلیقه گفت شنیدهام که ترا در 
زبان بذائت است و کسان را بزخم زبان آزرده 
کنی.گفت ای امیرمومنان من براه خدای روم 
ار تعالی نیز مدح و قدح کند چنانکه فرمود نعم 
العبد انه ازاب. و باز گفت هماز مشاء بنمم 
متاع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم و 
شاعر گوید: 

اذا انا بالسعروف لم‌ائن صادقاً 

و لماشتم اللکس اللثيم المذمما 

ففیم عرفت الخیر و الشر باسمه 

رشق لی اثّهالسامع و الفما. 

و نوادر او بسیار است و ابن‌الندیم در الفهرست 
گویداو مردی فصیح و بلیغ و حاضرجواب و 
شاعر بود و در آخر عمر نابینا گشت و میان او 
و ابی‌علی البصیر و همچتین بين او و ابی‌هفان 
مکاتبات و مهاجاتی است و اهل عسکر از 
زبان وی بترسیدندی و از اصمعی و دیگر 
علماً روایت دارد و ابن ابی‌طاهر در اخبار و 
نوادر ابی‌العیا کتابی کرده است و دیوان شعر 
آو نزدیک سی ورقه است و گوید این جمله از 
خط ابی‌علی‌بن مقله بترتیب و بلفظ تقل کردم 
-انتهی. و صاحب اغانی نبذه‌ای از حکایت او 
آورده است. وفات اب والهیناه در 
جمادی‌الا خرة ستهٌ ۲ و بقولی ۲۸۲ «.ق. 
بوده است. 

و از اشعار ارست: 

حمدت الهی أذ بلانی ببها 

علی حول پفنی عن انظر الشزر 

نظرت الها و الرقیب یظتنی 

نظرت الیه فاسترحت من العذر. 

تعی الزمان لقد اتی بعجاب 

و محا رسوم الظرف و الداب 

واقی بکتاب لو ابسطت یدی 

قیهم رددتهم لی‌الکتاب 

جیل من‌الانعم الا نهم 

من بینها خلقوا بلااذتاب 

لایعرفون ذا الجريدة جردت 

مان عیاب الی عتاب 

او ماتری اسدبن جوهر قدغدا 

متشبها باجلة الکتاب 

فاذا اتاء مائل فی حاجة 

رد الجواب له بفیر جواب 

و سمعت من غث الکلام و رئه 

و قبیحه باللحن و الاعراب 

کلتک امک هیک من بقرالفلا 

ماکت تفلط مرة بصواب. 

و دربار؛ احمدین خصیب وزیر گوید: 

قل للخليفة ی این عم محمد 

اشکل وزیرک انه رکال 


قد احجم المتظلمون مخافة 

منه و قالوا ماثروم محال 

مادام مطلقة علینا رجله 

او دام للنزق الجهول مقال 

قد نال من اعراضنا بل‌انه: 

و لرجله بين الصدور مجال 

آمنعه من رکل الرجال و آن ترد 

مالا فعند وزیرک الاموال. 

و گفته است: 

ولا علی باب متزلی حرس 

و لاغلام اذا تفت به 

بادر نحوی کأنه قبس 

اینی غلامی و زوجتی آمتی 

ملکینها الْلا ک‌و العرس 

نیت بالیاس و اعتصمت به 

عن کل فرد بوجهه عبس 

فا برنی باب اد 

طلق المحیا سمح و لا شرس. 

من کان یملک درهمین تعلمت 

شفتاء انواع الکلام فقالا 

و تقد الفصحاء فاستمعوا له 

و رایته بین الوری مختالا 

لولا دراهمه التی قی کیبه 

لرأیته شراليرية حالا 

آن الفتی اذا تکلم کاذبً 

قالوا صدقت و مانطقت محالا 

و اذا لفقیر اصاب قالوالم تصب 

و کذبت یا هذا و قلت ضلالا 

آن الدراهم فی السواطن کلها 

تکسو الرجال مهابة و جلالا 

فهی اللسان لمن اراد فصاحة 

ر هی الاح لمن اراد فلا 

تولت بهجة الانیا 

فکل جدیدها خلق 

وخان الناس کلهم 

فماادری یمن اثق 

ریت الم الخیرا- 

ت سدت دونها الطرق 

1 

ولادین و لاخلق. 

و رجوع به معجم‌الادباء یاقوت چ مارگلیوث 
ص ۶۱و بعد شود. 

ایو لغادیة. [ بل ی] ((خ) جهنی یا مزنیء 
مام يا یارین سبع يا ابن ازهر. صحابی 
است و او قاتل عمار یاسر است و خود او از 
رسول صلوات ان علیه روایت میکرد که 
فرمود: لاترجموا بسدی کفاراً بضرب بعضکم 
رقاب قطن 

ابوالغارات. [ا بل ] (اخ) طلایم‌ین زریک. 
ملقب بملک الصالح وزیر مصر. رجوع به 
طلایعی‌شوهه له و 


۴۸۳  .نصغلاوبا‎ 


ابوالغازی. بل ] (اغ) بسازدهمین و 
آخرین آمرای جانی با هشترخانی (۱۱۷۱ تا 
۰ ق.ق.).وساطنت او بدست امرای 

ابوالغازی. یل ] ((خ) اول. سیزدهمین از 

خوانین ازبک خیوه (از ۲7۱۰۵۳ ۱۰۷۲ 
ه.ق.).او پس از برادر خضویش استفندیار 
امارت یافت چون بت سال فرمان راند 
باختیار دست از تاج و تخت یکشید و امارت 
به پسر خویش انوشه داد و بسال ۱۰۷۴« .ق. 
درگذشت و او راکتابی است در تاریخ تاتار و 
آن کتاب به المانی ترجمه شده و نیز بفرانسه 
در لیدن در ۱۷۳۶ م. به طبع رسیده است. 

ابوالغازی. (َبُل) (خ) شانی. بیست و 
پنجمین از خانان ازیک خیوه و ظاهراً پس از 
ابومحمد امارت یافت و تا ۱۱۵۸ ه.ق.فرمان 
راند. 

ایوالغازی. أَبْلْ) ((خ) ثالث. بیست و 
هفتمین از خوانین ازبک خیوه. او در حدود 
۴ ه.ق.بامارت رسید و تا حدود ۱۲۱۹ 
آن مقام داشت, 

ابو) لغد یر. بل غ)(() الملیکی. از روات 
حدیث آست. 

ابوالغرانیق. (اَبُسل غ) ((ح) اسوعبداثه 
محمد ثانی. ابن ایی ابراهیم احسمد از آمرای 
بنی اغلب بشمال افریقیه. او پس از برادر 
خویش زیادةالّه در ۲۵۰ «.ق.امارت یافت و 
بزمان وی مسلمانان جزیر؛ مالطه آ را تسخیر 
کردندو در سواحل طرابلس غرب قلا 
جنگی باختند و قسمتی از جزیر؛ صقلیه 
را نیز از روم انتزاع کردند. وفات ابوالفراتیق 
بسال ۲۶۱ ه.ق.بود. 

ابوالغریب. بل غ)(خ) صنهاجی. او 
راست: الجمع و البمان قی تاریخ قیروان. 

ابوالغر یف. (أبْل غ](اخ) ابن صب یا ابن 

صعیب العنزی. از روات حدیث است. 

ابوالغریف. بل غ] ((ج) عمدالدبن 
خلیفه. از روات حدیث است. او از صفوان‌ین 
عسال و از او ابوروق عطیین الحارث رولیت 
کند. 

آبوا لغریف. یل غ) ((خ) بزیدین الغریف. 
تابعی است و از علی علیه السلام روایت کند 
و صحبت عشبان درک کرده است و یک یا دو 
سال پس از سال ۱۰۰ ه.ق.درگذلت. 

ابوالغصن. بل غ] ((ج) اسحاق الأعمی, 
محدث است و فزاری از وی روایت کند. 

ابوالغصن. بل عْ] (زخ) تابت‌ین قیس 

مدنی. آو از ابیسعید المقبری روایت کند. 


۱-قرآن ۳۰/۲۸ و ۲۴ 
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۴ ابوالغصن. 
ابوالغصن. یل غ] ((ج) حسانین زید. از 


روات است. 

ابوالفصی. [بل غٌ] ((خ) دجین‌ین ثایتبن 
دجین بصری. ممروف به جحی. از روات 
حدیث است و در ایتکه ابوالغصن جحی 
معروف, صاحب حکایات است یا نه اختلاف 


است. 


آبوالغطلس. بل غٌ طل [] (ع [مرکب) 
گرگ 


ابوالقطش. بل غ طمْم] ((خ) اسدی. 
شاعری از عرب. 
ابوالغمر. بل ؟] (اخ) هارون‌ین محمد 
کاتب.او را بعربی اشعاری است و دیوان وی 
پنجاه ورقه است. (ابن الندیم), 
)یوالغنائم. [ یل غ ء] ([خ) احمدین علی‌ین 
المعمرین محمد. رجوع به احمد... شود. 
؛بوالغنائم. بل غ ء) (خ) تاج‌لسلک 
مرزبان‌بن خسرو فیروز فارسی معروف به آين 
دارست وزیر ملکشاه. رجوع به ابن دارست 
شود. 
ابوالغنائم. (َبل غء] ((خ) حسبدی‌بن 
محمدین شعیب. رجوع به حبشی... شود. 
ایوالغنانم. بل غ ء] ((خ) حسمیدین 
مالک‌بن مخیث‌بن نصر مکین‌الدوله. رجوع به 
حمید... شود 
ابوا لغنائم. [َیْل غ ء] ([خ) دجاجی. محدّت 
است. 
ایو لغنام. بل غْ ء] (اخ) سعیدین سلیمان 
کندی حنفی. رجوع به سعید... شود. 
ابوالغنانم. ( بل غٌ ء] ((خ) عبدالرزاین 
جمال‌الدین کاشي. رجوع به عبدالرزاق... 
شود. 
ابوالعنائم. ابلغ ء] ((خ) محمدین 
احمدین عمر خلال. رجوع به محمد... شود. 
ابوالغنام. بل غٌ وا ((خ) محمدین علی‌بن 
قارس‌بن علی‌بن عبدائّین الحسین‌بن القاسم 
معروف به ابن‌المعلم الواسطی الهرثی ملقب به 
تجم‌ندین. رجوع به ابن‌المعلم محمدین علی 


شود. 
ایوالغنانم. رال غ ء] ((خ) مسرزیانین 
خسرو فسیروز شیرازی, رجوع به ابن 
دارست... و رجوع به مرزبان‌ین خسرو شود. 
ابوالخنانم. یلع (اغ) سلهین محمود 
شیرازی. رجوع به مسلم... شود. 
ابوالغنائم. بل غ ء] ((ع) موخبلی. 
منسوب به موشیل, نام دهی یا موشیلا نام 
کتابی ترسایان را و جد او نصرانی بوده است. 
ابوالغنی. رب ؟] ((خ) تیره‌ای از صعیة 
عرب چیاره از عشایر خمم فارس. 
ابوالغوت. رل غ] ((ع) اين انمار. محدّث 
است. 


ابوالغوت. [َبُل غ]((ج) ابسن حارت. 


صحابی است. 
ابوالغوث. بل غ] (خ) ان حصین. 
صحابی است. 


ابوالغیات. بل ) (ع امرکب) آب. (السامی 
فی‌الاسامی). ابوالحيوة. ابوالحیان. 
آبوالغیث. بل غ) (اج) ابن تجم‌الدیین 
محمد. شریف مکه. رجوع به حبط ج ۱ص 
۰ شود. 
آبوالغیت. [َبلَ غ] (اخ) سالم. مولی این 
مطیع. از روات حدیث است. 
ابوالغیت. [بْل غ] ((خ) قحاش. مردی از 
| کابر علم بتوتس. وی پس از آموختن علوم 
مختلف بتدریس و افادت مشغول بود و 
نا گاهان خویشتن را پدیوانگی زد و بصحراها 
و کوهها متواری گشت و بهمان حال سقری 
بحجاز کرد و یکسال مجاور مدینه شد و 
سپس بتونس بازگشت و دعوی مهدویت کرد 
و گروهی بسیار بدو بگرویدند و می‌گفتند که 
وی از غیب آ گاهی دهد و شروتی هنگفت 
بدست کرد و بدان مدارس و صاجد ساخت و 
پلها افکند و بر هریک رقباتی وقف کرد و 
کتابخانه‌ای‌بزرگ گرد کرد که گویند گاه وفات 
او تنها از کاب صحیح بخاری هزار نسخه در 
آن بود و عدء سایر کتب از آن قیاس توان کرد. 
وبسال ۱۰۳۱ ه.ق.درگذشت. 
ابوالغیداس. (بْل ع] (ع!مرکب) شرم 
مرد. 
ابوالفاتح. بل ت] (اغ) علی‌بن محمد. 
معروف بابن دربهیم. و بعضی کنیت او را 
ابوالفتح گفه‌اند. رجوع به این دریهیم 
تأج‌آلدین... شود. 
ابوالفاتح. بل تِ] (!خ) هروی. امیر 
عبدالکریمبن احمد الحاتمی الهروی. رضا 
قلیخان هدایت آورده است که او از سلاطین 
نیکومتش بود و مولف لباب‌الألباب نام لو را 
ابو الفتح آورده و گوید: که او در فارسی و 
تازی اشعار بسیار دارد. و برخی از آن رانقفل 
کرده است. رجوع به لیاب‌الالباب ج ۱ص 
۴ بعد و مجمع‌الفصحاء ج ۱ص ۸۵شود. 
آبوالفارس. (ابُل ؟] (() نام بلوکی 
بتاحیت بهههان در شمال غربی بچهارده 
فرسنگی آن. محل قوم شیر علی. 
ابوالفارس. (َبْل را ل(خ) بیست و پنجمین 
از امرای مرینی مرا کش در ۷۹۶ ه .ق. 
آبوالفارس. بل ر ] ((خ) ابن ایی‌الشوک. 
رجوع به ابن ابی‌الشوک... شود. 
ابوالفارس. رال رٍ] ((خ) عبدالعزیز. 
هفدهمین از امرای بتی‌حقص تونس (از ۷۹۶ 
تا ۸۳۷ه.ق.). 
ایوالفارس. [َبُلْ رٍ] ((خ) عبدالمزیزین 
ابی‌اسحاق ابراهيم. از امرای بنیحفص 
تونس. او پس از ابی اسحاقابرآهیم و پیش از 


ابوالفتح. 


اپوحفص عمر اول, مدتی کوتاه امارت یافت. 
پس از آنکه پدر ابوالفارس امارت را به پسر 
داد ابن ابی‌عماره آن ملک را غصب و تسخیر 
کردو در ۶۸۲ ع.ق.ابوالفاری را بکشت. تا 
در ۶۸۳ ابوحفص عمر اول پر ابن‌عماره دست 
یافت و وی را بقتل رسانید و ملک موروث 
بدست کرد. 
ابوالفتح. (بلْ ت] ٩‏ اخ) نام کوهی بح 
غربی ایران از شطالعرب یآًذریایجان کشیده. 
از لادین تا کوه مرغاب. 
ایوالفتح. بل ف ] ((خ) قریه‌ای بعفرب 
فارس میان بهمن‌یاری و حصار در اراضی 
شمالی بین بندر ریگ و بندر دیلم. 
ایوالفتح. بل ف) (اج) قربه‌ای 
بیک‌فرسنگی شمال غربی احمد حسین قصبهٌ 
ناحية لیراوی دشت. بفارس. 
ابوالفتح. رب ف) ((خ) (امیر..) از ملوک 
أفريقیه. رجوع به حبیب‌السیر ج ۱ص ۴۰۱ 
شود. 
ایوالفتح. (َبْلْ ت] ((خ) (میر...) او راست 
حائیه‌ای بر شرح عصام بر رسالهٌ سید شریف 
در منطق بقارسی. 
ایوالفتح. (آَبُل ف] ((غ) این ابی‌بکر. 
رجوع به ابن بی‌بکر شود. 
آیو) لفتح. [َبْلْ ت | ((خ) ابن ابی‌الحسن 
سامری, او راست: کتاب تاریخ. 
ایوالفتح. بل ت) (اغ) این ابی حصینه, 
ایوالفتج. [بْلْ ف] ((خ) ابن‌اثیر. رجوع به 
این‌اتیر طیاء‌الدین... شود. 
ایوالفتح. بل فّ)] (اخ) ابن اردشیر. از 
بنی‌ما کولا. یکی از وزرای آل‌بویه است. 
رجوع به تجارب‌السلف ص ۲۵۲ شود. 
ایوالفتح. بل ] ((خ) ابن بختیار. حاکم 
حلوان در ۴۰۰ ه.ق.رجوع به حبط ج ۱ص 
۴ شود. 
ایوالفتح. یل ف) (!خ) ابن برهان. رجوع 
به ابن برهان ابوالفتح... شود. 
ابوالفتح. رل ت] ((خ) ابن‌البسطی. 
رجوع به محمدین عبدالیاقی... شود. 
ابوالفتح. بل فَ) ((خ) ابی‌السعاویذی. 
رجوع به ابن تعاویذی ابوالفتح... شود. 
آیوالفتح. رب ت ) (!خ) ان جنی. رجوع 
به ابن چنی... شود. 
اپوالفتح. (ابْلْ ت ] ((خ) اين دقیق النید. 
رجوع به ابن دقیق العید... شود. 
ایوالفتح. (بْل ت] (!ج) این عمید. رجوع 
به آبن عمید ابوالفتم شود. 


ابوالفتح. بل ت ] (لخ) ابن فرات. رجوع 


۱-در طیفات سلاطین اسلام لین‌پول بعلت 
کرتاهی مدت امارت او با بجهت یافت نشدن 


سکه‌ای بنام وی اسم او نیامد» است. 


۶ ابوالفتح. 


چهارصد یا سی(؟)" چو از تاریخ احمد درگذشت 
در مه شوال رحلت کرد تا دارالسلام. 

تعالبی گوید:ابولفتح علی‌بن محمد الک‌اتب, 
صاحب الطريقة الانيقة فی التجنیس الالیس و 
کان یمیه المتشابه و یاتی فیه بکل ظريفة و 
لطيفة و قدکان یبلفنی نن شعره 
المجیب الصنعة البدیملصيقة: 

من کل معتی یکاد المیت یفهمه 

حستا و یعبده القرطاس و القلم. 

مااراه فارویه و الحظه فاحفظه و اسأل ال بقاه 
حتی ارزق لقاه و اتمنی قریه کما یی الجنة 
و أن لم یتقدم اها الرزية حتی وافقت الامنية 
حکم القدر. و طلع علی نیسابور طلوع القسر 
فزاد المین علی‌الاثر والاختبار علی الخضیر و 
رایتهیفترف الادب من البحر و کآنما بوحی 
الیه فی النظم و التثر مع ضربه فی سایر العلوم 
یالسهم الفائز و اخذه متها بالحظ الوافر و 
جمعته و ایای لحمة الادب التی هی اقوی من 
قربة الب فمازلت فی مقدماته لك للة 
بتیسابور بین سرور و انس مقیم و من حسین 
معاشرته و طیب مذا کرته و محاضرته فی 
جنةالميم اجتتی ثمرة الفرائب من فوائنده و 
نظ المقود من فرائده و لم تکن تفتی کنبه ی 
غیبه و لااخلو من آثار وده و کرم عهده و 
یاقوت در معج‌البلدان گوید: ابوالفتع علم 
حدیث از ابوحائم محمدبن حبان یکی از 
معاریف محدئین بت و صاحب تصانیف 
کیره‌فرا گرفت و این بیع نیشابوری از ابوالفتح 
اخذ روایت کرد و عتبی در تاریخ یمینی که 
خود معاصر ر همکار او بوده است شرح 
پیوستن ابوالفتح را بخدمت ناصرالدین 
سبکتکین از قول خود ابوالفتح نقل کرده است 
و منوچهری در قصيدة شکوائیة خویش او را 
در ردیف شهید و رودکی و ابوشکور بلخی 
می‌آورد: 

از حکیمان خراسان کو شهید و رودکی 
بوشکور بلخی و بوالفتح بستی هکذی 
گوبیائید و بینید این شزیف ایام را 

تا کندهرگز شما را شاعری کردن کری. 

و محمدین احمد آبوریحان بیرونی را در مدح 
او قصیده‌اینت. واز آن جمله است: 

ابوالفتم فی دنیای مالک ربقتی 

فهات پذکراه الحميدة کاسیا 

فلا زال للدنا و للدین عامراً 

و لازال فیها للقواة مواسها ۲ 

و ابوالفضل احمدین محمد الصخری را تیز در 
مدح او قصیده‌ایست. و از ان جمله است: 
نب کریم فاضل انسی به 

من کان معتمداً علی انسابه 

قدکنت فی نوب الزمان و صرفه 

اذ عضنی صرف‌الزمان بتابه 

فالیوم جابت السوادث جانبی 


اذ قد تسبت الی کریم جناید. 

و علی‌ین حسن شمیم حلی در بعض از اشعار 
خویش تأسی به او کرده و آنیس‌الجلیی 
فی‌التجنیس فی مدح صلاح‌الدین را در تأسی 
به بستی ساخته است. و عمران‌بن سوسی 
الطولقی در مدح ابوالفتح گوید: 

اذا قیل ای الارض فی الناس زينة 

اجبتا و نا اهج‌لارض بستها 

فلو آنتی ادرکت یوما عمیدها 

لزمت یدالیستی دهراً و بستها ۴ 

و در تاریخ عتبی قطعهٌ ذیل از او آمده است و 
معلوم میکند که او در مذهب از فرقة کرأمیه و 
در فقه پیرو آبوحنیفه بوده است: 

الفقه فقه ابی‌حنيفة وحده 

والدین دین محمدین کرام 

آن الذین اراهم لم‌یومنوا 

بمحمدین کرام غیر کرام, 

و او راعلاوه بر شر مصنوع و مسجع عربی و 
اشمار غرا در آن زبان, بفارسی زبان امی 
خویش نیز دیوانی بوده است که از سوء‌حظ 
جز قطعه و بیت ذیل باقی نمانده است: 

یکی نصیحت من گوش دار و فرمان کن 
کهاز نصیحت سود آن کند که فرمان کرد 
همه بصلح گرای و همه مدارا کن 

که‌از مداراکردن ستوده گردد مرد 

اگرچه قوت داری و عدت بیار 

بسوی صلح گرای و بگرد جنگ مگرد 

نه هرکه دارد خمشیر حرب باید ساخت 

نه هرکه دارد فازهر زهر باید خورد. 

و بدین بیت نیز در لفت‌نامة اسدی تمثل شده 
است: 

هرچند که درویش پسر فغ زاید 

در چشم توانگران همه چغز آید. 

و قصیدة تونیة ذیل او از تصائد مشهوره است 
که‌ادبای هر عصر آنرا از بر کرده و معلمین 
کاب یشا گردان خویش میاموختند و آن 
تزدیک شصت بیت بوده است و ذوالشون‌بن 
احمد سرماری آثراشرح و بدرالاین 
جاجرمی شاعر بفارسی ترجمه و سید عبداله 
نفره کاربر آن شرح دیگر نوشته است و غالب 
ابیات آن چون داستانی داثر و مشلی سائر 
است: 

زیادة المرء فی دنیاه نقصان 

و ربحه غیر محض الخیر خسران 

رکل وجدان حظ لاثبات له 

فان معاه فی التحقیق فقدان 

یا عامرا لخراب الدار مجتهدا 

ائّه هل لخراب العمر عمران 

و با حریصاً علی‌الأموال تجمعها 

انسیت آن سرورالمال احزان 

دع الفواد عن الدنا و زخرنها 

فصفوها کدر و الوصل هجران 


اپوا الفتح. 
یا خادم الجسم کم تسعی لخدمته 
اتطلب الریح فی‌ما قیه خسران 
اقبل علی‌القلب و استکمل فضائله 
فانت بالقلب لا بالجسم؟ انسان 
و ارع سمعک امثالا افصلها 
کمایفصل یاقوت و مرجان 
احسن الی الثاس تستعبد قلوبهم 
فطالما استعد الانسان احسان 
وان اساء مسیء فلیکن لک فی 
عروض لته صفح و غفران 
و کن علی‌الدهر معوانا لذی‌امل 
یرجو ندا ک‌فان الحر معوان 
راشدد یدیک بحبل‌الدین معتصما 
فانه الرکن آن خانتک ارکان 
من یتق اقّه یحمد فی عواقیه 
و یکفه شر من عزوا و من هانوا 
من استعان بفیرائه فی طلب 
فان ناصره عجز و خذلان 
من کان للخیر مَناعا فلیس له 
علی‌الحقيقة خلان و اخدان ۵ 
من جاد بالمال مال الناس قاطبة 
الیه و المال للانسان فتان 
من سالم الناس یملم من غوائلهم 
رعاش و هو قریرالسین جذلان 
من مد طرفا فرط‌الجهل تحو هوی 
اعضی عن الحق یوما هو خزیان 
من عاشر التاس لاقی منهم نصبا 
لان سوسهم بي و عدوانٌ 
من استشار صروف‌الدهر قام له 
علی حقيقة طعالدهر برهان 
من کان للمقل ساطان علیه غدا 
و ماعلی تفه للحرص سلطان 
و من یقتش علی الاخوان یلیم 
فجل اخوان هذا العصر خوان 
ولایفرنک حظ جرّه خرق 
فالخرق هدم و رفق‌المرء پنیان 
والروض یزدان بالانوار فاغمة 
والحر بالفضل والاحسان یزدان 
صُنْ حر وجهک لاتهتک غلائله 
فکل حرّ لحرالوجه صوان 
و ان لفیت عدوا قالقه ابداً 
والوجه بالبهر والاشراق غضان * 


۱-این تاریخ با آنچه دیگران گفه‌اند از 
چهارصد و چهارصد و یک مخالف است. مگر 
#سی» مصحف «پک» باشد. 

۲ -نقل از معجم‌الادباء چ مارگلیرث جزء۶ 
ص۳۱۳ 

۳-از باسه برساه معرب از پوسیدن فارسی. 
۴-نل: لا بالفی, 

۵-نل: اخران و اخدان. 

۶-نل: عضان. 


ابوالفتح. 
من یزرع الشر بحصد فی عواقبه 
ندامة و لحصدالزرع بان 
من استنام الی الاشرار نام و فی 
قمیصه منهم صل و تیان 
کن ریق‌البشر ان الحر همته 
صحيفة و علها الیشر عنوان 
و راقق الرفق فی کل‌الامور فلم 
یندم رفیق و لم یذممه ندمان! 
ان اذا کان امکان و مقدرة 
فلن یدوم علی الاحان امکان 
دع التکاسل فی الخیرات تطلبها 
فلیس بسعد للخیرات کسلان 
لاظل للمرء یعری من تقی و نهی 
وان اظلته اوراق و افنان 
رالتاس آعوان من والته دوكه 
و هم علیه اذا عادته اعوان 
سحبان من غیر مال باقل حصر 
وباقل فی ترء اسال سحبان 
لاتحب الاس طبعا واحدا فلهم 
غرائز لست تحصیها و ادیان؟ 
ما کل ماء کصداء لوارده 
نعم و لا کل نیت فهو سعدان 
و للأمور مواقیت مقدرة 
و کل امر له حد و میزان 
فلاتکن عجلا فی الامر تطلیه 
فلیس یحمد قبل تج بحران 
حسب الفتی عقله خلاً یماشره 
اذا تساماء اخوان و خلان 
همارضیما لبان حکمة و تقی 
و ساکتاوطن مال و طفیان 
اذا تب بکریم موطن " فله 
ورائه فی بسیطالارض اوطان ؟ 
یا ظالماً فرحاً بالعز ساعده 
ان کنت فی سه فالدهر یقظان 
یا ایها العالم المر ضی سیرته 
ایشر فانت بفیرالماء ریان 
و یا اخاالجهل و اصبحت فی لجج 
فانت مابنها لاشک ظمان 
لاتحسین سرورا دائماابدا 
من سره زمن سالئته ازمان 
اذا جفا ک خلیل کنت تألقه 
فاطلب سواء فکلالناس اخوان 
لاتودع السر وشاء به مذلا 
فمارعي غنما فی الدو سرحان 
لاتخدشن بمطل وجه عارفة 

ابر یخدشه مطل و لیان 
-شر غیر ندب حازم یقظ 


فیه اسرار و اعلان 


و ذوالقتاعة راض عن معیشته 

و صاحب‌الحرص ان اثری فقضبان 
مااستمرا الظلم لو انصفت آ کله 

و هل یلذ مذاق المرء خطبان 

یا اقلا فی الشیاب الوحف * منتشیا 

من کاسه هل اصاب الرشد نشوان 
لاتفترر بشباب وارف خضل 

ویا اخاالشیب لو تاصحت نفک لم 
یکن لمشلک فی الاسراف امعان 

هب الشبيبة تبلو *عذر صاحها 

مابال اثیب یتهویه شیطان 
کل‌الذتوب فان اه ینفرها 

آن شیع المرء اخلاص و ایمان 

و کل کسر فان اه جابره 

و ما لکسر تتاتلدین جبران 

خذها سوانر امتال مهذبة 

فها من یتفی التبیان تبیان 

ماضر صاحبها " واللبع صاینها 

آن لمیصنها قریم‌الشعر حسان. 

ترجمهً قصید؛ عنوان‌الحکم شیخ ابوالشتح 
بستی از نظم بدر جاجرمی اصفهانی: 
هرکمالی که ز دنیاست همه قصانت 
سودکز محض تکوئی بود خسرانست 
تو هران بهره که یابی چو تباتش نبود 
گم‌شمر از ره معنی که حقیقت آن است 
میکنی خانة ویران تو بصد جهد آباد 
خانة عمر عمارت کن کان ویرانت 
ای حریصی که کنی جمع همه مال جهان 
بدرستی که سرور زر و سیم احزانت 
رو بقلب ار و وراکن بفضیلت تکمیل 
مردبا قلب شد انسان ته بجسم انسانست 
دل ز دتیا بل وز زر و سمش زیرا 
روشنش تیره و وصلش بصفت هجرانست 
گوش‌کن بشنو امتال جداکرده ز هم 
آن‌چتان خوب که یاقوت و در و مرجانست 
کن نکوئی که بدل خلق ترا بنده شوند 
کادمی‌بندة لطف و کرم و احسانست 
گرکی با تو کند بد تو بدانائی خویض 
جرم او عفو بفرمای که او نادانشت 

آتکه دارد بتو امد عطا در گیتی 

مددش ده که جوانمرد و سخی معوانست 
دست برزن تو بحب‌الّه محکم زنهار 
کاین چورکن است گرت ستی در ارکاننت 
هرکه ترسد ز خدا عاقتش محسود است 
بازدارندة بدها ز پیش یزدانست 

آنکه از غهر خدا نصرت و یاری طلبد 
یاورش عجز و فروماندگی و خذلانست 
وانکه او مانع خیر است بتحقیق او را 
هیچکی تیدا گرچند که با اخوانست 
همه کس مایل مالست و هوادار سخی 


مال فتدست چنوفتته شدن خذلانست 


ابوالفتح. ۴۸۷ 


هرکه یایند ازو خلق سلامت همه وقت 
چشم او روشن و عینش خوش و دل شادانست 
حرص ساطان نشود بر تن آنکس کو را 
عقل سلطان بودش با خردش پیمانست 
هرکه او چشم گشاید بهوا از سر جهل 
چشم او بسته شود از حق و آن خزیانست 
هرکه با خلق بياميزد بیند کایشان 
اصلشان مایةٌ رنج و ستم و عدوانست 
وانکه را یار نماید تو بدشمن گیرش 
که‌بگیتی همه کس خائن و بانتصانست 
هرکه خواهد بکند مشورت از دهر او را 
طبع دهرش بحقيقت بیدی برهانست 
هرکه او تخم بدی کشت ندامت بدرود 
ترسد از عاقبت آن شخص که او دهقانست 
با بدان هرکه بیارامد پیراهن او 

از بدیهاشان پرمار و پر از ثبانست 
تازهرو باش که آزاده بهست چو خطی‌ست 
که‌یر آن نامه و خط تازگیش عنوانست 
رفق کن در همه کاری که پشیمان نشود 
هرکه او رفق کند رفق عظیم آسانست 
تو بهر بهره که یابی بدرشتی بمناز 

خرق هدم آمد ورفق است که چون بنيانست 
نیکوئی کن | گرت‌قدرت و امکان باشد 
که‌همه وقت نه آن قدرت و آن ابکاشت 
زینت مرد خردمند بفضل است و کرم 
زینت گلشن و بتان بگل و ریحانت 
آبرو را تو نگه‌دار و مدر پردٌ خود 
کابروبهتر از آن هرچه بعالم زانست؟ 
تازه‌رو باش عدو را چو ببینی زیراک 
پزمرد خصم چو بیند دو لبت خندانست 
ترک کن کاهلی اندر ره خیرات که نیست 
نیکبخت آنکه بخیرات تش کلانست 
گربود سایه ز طوبیش بود بی‌سایه 

مرد کز تقوی وز دین و خرد عریانست 
مردمان یاور اند که دولت با اوست 
دولتش چون بسر آمد سخنتی هذیانست 
باقل است ار بمشل مال تدارد سحبان 

ور بود باقل بامال دوم سحبانست 

راز در سیتة غماز ودیعت بمنه 

زانکه رازت بره و راعی تو مرحانست 
تو مپندار که یک طبع بود مردم را 

زنکه خوی و صفت خلق جهاناوانست 
نیست هرآب بماننده صَذا که خورند 
هرنباتی که بود سبز نه چون سعدانست 
تو بمخراش بعشوه رخ نیکی را زانک 


۱-ول: انان. 
۳-نل: منزل. 
۴-و ان نیت بک اوطان نشأت بها 
فارحل قکل بلاداث اوطان. 
۵-ثل: يا رافلا فی ثیاب‌الرحف, 
۷-نل: حانها. 


۲-نل: الران. | کنان. 


۶-نل: بدي. 


۸ ابوالفتح. 


هرکه او عشوه کند نیکی او پنهانست 
مستشار توا گرباخرد است و هشیار 
بی‌شک از مشورتش فایده بی‌پایانست 
وانکه تدبیر سواریت ترا در میدان 

تا ظفر ید وزمعرکه باجولانست 
کارهارا چو مواقیت مقذر کردند 

همه کاری را ز آنروی حد و میزانست 
نیست تعجیل پسندیده بهر کار از انک 
پیش از تضح نکو یست | گربحرانست 
گربسد رمقی مرد بسازد از قوت 

گرچه درویش بود تاج سر اعیانست 

مرد قانم بکقافی که بیابد راضی‌ست 
صاحب حرص که بامال بود غضبانست 
از جوانمرد چو یارانش بیکسوی شوند 
خردش يار و ندیم است که به زیانست 
دو رضیعند بهم حکمت و تقوی چونانک 
سا کن اندر وطتی خواسته با طغیانست 
چون یکی از وطنی رنج کشد گو بگذار 
آن وطن را که همه روی زمین اوطانت 
ای ستمکار تو در خوابی و شادان از بخت 
دهر بیدارت بر حالت تو گریانمت 

نبود ظلم گوارنده گر انصاف دهی 
کی‌دهد لذت آن چیز که چون خطبانست 
مزژده بادت ز من اي عالم نیکوسیرت 
که تو سیرابی و بی‌اب رخت ریانشت 
گرتو ای جاهل در لجَة دریا بای 

تشنه مانی که دلت غافل ر نافرمانست 
تو مپندار زمانی که دلت شاد بود 

کانکه شادست زمانی دو زمان پژمانست 
ای که از کاس جوانی شده‌ای ست مدام 
کی‌بهوش آید آن مست که سرگردانست 
بجوانی تو مشو غره که پیش از پیران 
رفت بسیار جوان وین ستم دورانست 
گرنصیحت کنی ای پیر تو خود را نکنی 
هیچ اسراف که اسراف زیان جانست 
گربود عذر جوان را بجواتی چه بود 
عذر این پیر که حيرت‌زدة خیطانت 
چون گناهی بکند بنده بیامرزنداش 
گرباخلاص و بصدقش بخدا ایمانست 
هرچه بتکست چو دین هست شود باز درست 
دین | گرسست شود گر شکنی تاوانست 
تو فراگیر ز من اين همه امثال نکو 
که‌ازو عقل ترا فایده و تبیانشست 

چه ضرر دارد | گر طیع من اين شعر آراست 
یارب آن شاعر پُستی را کاین نظم اراست 
غرق غفران کن کو درخور صد غفرانست 
وانگهی بخش همان شاعر کاین ترجمه کرد 
بدر جاجرمی کو در سخن را کانست 
خواجه محمود کزو یافت بها دولت و دین 
وز معانی و هنر همچو پدر سلطانست 
یاربش سلطنت و عز و بقا افزون باد 


که‌بفضل و کرم و جود و هتر نعمانست 
سایه‌اشی کم ز سر اهل صفاهان نشود 
که‌ز انصاقش چون جنت اصفاهانت. 
و در مدح امیر خلف احمد گفته است: 
خلف‌بن احمد احمد الاخلاف 

اربی بسودده علی الاسلاف 

خلف‌بن احمد فی‌الحقيقة واحد 

لکنّه مرب علی الالاف 

اضحی لال‌الیت اعلام‌الهدی 

مثل النبی لا لعبدمناف. 

و چون خلفین آحمد این اشعار از روات 
بشید سصد دینار او را صلت فرستاد. 
و هم او راست: 

الم تر آن المرء طول حیاته 

معنیپامر لامزال بعالجه 

[تراه ] کدودالقز ینسج داثبا 

و پهلک غما وسط ما هو ناسجه. 

و در رثاء صاحب کافی اسماعیل‌ین عباد 
گوید: 

مضی صاحب‌الدنیا قلم یبق بعده 
کریم‌یروی الارض فیض غمامه 
فقدناء لما تم و اعتم پالعلی 
کذاککوف‌الیدر عند تمامه. 

و در جنگی که میان ابوعلی‌ین سیمجور با 
تاخرالاین سبکتکین در طوس افتاد و 
بشکست ابوعلی منتهی گشت گوید: 
لم‌تر ما تاه ابوعلی 

وکتت اراه ذالب و کیس 

عصی السلطان فابتدرت الیه 

رجال یقلعون اباقبیی 

و صیر طوس معقله قاضحی 

علیه الطوس اشام من طویس. 

و در رثاه سبکتکین گفته است: 

توکل علیا فی کل ما 

تحاوله و اتخذه وکیلا 

و لا یخدعنک شرب صفا 

قانمی قلیلا و اروی غلیلا 

فان الزمان یذل العزیز 

و یجعل کل جلیل ضئیلا 

لمتر ناصر دین الاله 

وکان المهیب العظیم الجلیلا 

اعد الفیول و قاد الخیول 

و صير کل عزیز ذلیلا 

و حف الملوک به خاضین 

و زفوا الیه رعیلا رعیلا 

فلما تمکن فی امرد 

و صار له لشری الا لیا 

و ارهمه المز آن الزمان 

اذا رامه ارتد عنه کلیلا 

اته السنية معحاصة . 

وسلت علیه حساما صقیلا 

قلم‌یفن عنه حماةالرجال نب ری 


ایوالفتح. 


کذلک یفعلبالامتین 
و یفتهم الدهر جیلا فجیلاء 
و هم اين اشعار از اوست در مدح خلفبن 
احمد: 

من کان ییقی علو لذکر و الشرفا 

او یتفی عطف دهر قد نبا و جفا 

ار کان یأمل عتداثه منرلة 

تنیله قرب الابرار و الژلفا 

او کان یطلب دینا بستقیم به 

و لایری عوجافیه و لا جنفا 

او کان ینشد مما فاته خلفا 

فلیخدم الملک العدل الرضی خلفا 
الوارت البدل والعلیاء من سلف 

حثوا بعلیاهم فی وجه من سلفا 

المو ثر القصد فی انحاء سودده 

فان اراد عطاء آثر السرفا 

اذا التوی عنق ولی حکومته 

سیفا اذا ما اقتضی حقاله اتصنا 

والسیف ابلغ للاعناق موعظة 

کم‌من صلیف حماه جده الصلقا 

و ان بدا کلف فی وجه مکرمة 

جلا بلا کلف‌عن وجهه الکلفا 

رضاه یصرف عمن بستجیر یه 
صرف‌الزمان اذاما نابه صرفا 

آذا اقشعر زمان من جذوبته 

آغتی الوری و کفی جود له و کفا 

بسخطه یدح الافلا ک خانفة 

و الشمس حائرة والبدر متکسقا 

یری التوقف فی یومی وغی و ندی 

وصما فان عن رأی مشکل وتفا 

لله فضل خئیل فی انامله 

اعاد حظی سمینا بعد ما نحفا 

بهین امواله کی بستفید با 

عزا یل فی اعقابهلشرفا 

والمرء لللوم فی احواله هدف 

آن لم‌یکن ماله من دونه هدفا 

لایلحق الواصف البطری معائیه 

و آن یکن سابقا فی کل ما وصفا. 

و در انکار بر محصود در کثرت غزو او گوید: 
الا ایلغ السلطان عنی نصيحة 

یشیمها ود ورای محنک 

تجاوزت اوج‌الشسی عراو رفعة 

و ذللت قراأکل من قدت‌لکوا 

فما حرکات متعبات تدیمها 

تأنٌ قاوج‌الشمس لایتحرک. 

و در مدح آل فریفون گوید: 

بنوفریغون قوم فی وجوههم 

سیم الهدی و سناء السودد العالي .. 
کأٌنما خلقوا من سود و علی 
و سایرالناس من طین و صلصال.: 
من تلیمنهمتقل هذااجلهم : 


ابوالفتح. 
قدراً و اسخاهم پالنفی و المال 

یا سائلی ماالذی حصلت عندهم 

دع ال ال و قم انظر الی حالی 

الاتری ار حالی کیف قدحلیت 

بهم الم تر حالی عند ترحالی 

فان | کن‌سا کتاعن شکر انعمهم 

فان ذا ک‌لعجزی لا لاغفالی. 

و هم آو راست: 

آذا کشت آن تصطاد حب اخی لب 

و تملک منه حوزة القلب و الخلب 

فاشرکه فی الخبر الذی قدرزقته 

و ادخله بالاحسان فی شرک الحب 

لم‌تر طیرالجو تهوی مسفَّة 

ِحَت کقطر من ذری‌الجو منصب 

کذلک لایصطاد ذوالرای و الحجی 

محبات حبات القلوپ پلاحپ. 

و هم ابن خلکان در ترجمة شیخ اشراق 
شهاب‌الدین سهروردی این قطعه را از او 
آزرده است: 

آلی حتفی مشی قدمی 

آری قدمی اراق دمی 

فلم‌انفک من ندم 

و لیس بتافعی ندمی. 

و در رثاء ناصرالدین سبکتکین گفته‌است: 
قلت اذ مات اصرالدو- 

ل حیاه ربه بالکرامة 

فتداعت جموعه بافترأق 

«کذا هکذا یقوم لقيمت. 

و در مدح محمودین سبکتکین گوید: 

بیف الدولة اتسقتِ امور 

رآیناها بددةالنظام 

سمی و حمی بتی تسام و حام 

قلیس کمثله سام و حام. 

و در مدح ابوجعفر محمدین موسی‌بن احمدین 
بی‌القاسم علوی گوید: 

انا للید الشریف غلام 

حیث ماکان فلبلغ سلامی 

و اذاکنت للشریف غلاماً 

فانا لح و الزمان علامی. 

و نیز او راست: 

اذا غدا ملک باللهو مشتفلا 

فاحکم علی ملکه بالویل و الخرب 

اما تری الشمس قی المیزان هابطة 

لما غدا برج نجم الهو و الطرب. 

و شهر او در تجنیس بسیار است. وفات او 
بسال ۴۰۰ یا ۲۰۱ ه.ق.بوده است !. حاجی 
خلیفه گوید: او را دیوان شهر عربی است. و 
رجوع به حبط ج ۱صص ۳۳۰ - ۳۲۳۲و 
یمه عالبی و ابن خلکان صعي ۶۰-۵۸ و 
نامة دانشوران و لباب‌الالباب عوفی ترجمة 
ایوشکور و نزهةالارواح شهرزوری و انساب 
سمعاتی و معجم البلدان در کلمة پست و 


تار یخ یمیلی شود. 

آپوالفتح. بل ف) ((2) بتدارین ابی‌نصر 
الخاطری. او راست منتخب‌الفرس, کتابی در 
لفت قارسی که برای هر لفت به اشمار 
استشهاد شده است. ( کشف الظتون). 
ایوالفتح. بل ف] ((خ) بیرس الترکی 
الصالحی رکن‌الدین قسیم امیرالم مین 
بتدقدار الملقب بالملک الظاهر از ممالیک 
بحری مصر (از ۶۵۸ تا ۶۷۶ ه.ق.).رجوع به 
پیرس,.: شود: 

ابوالفتح. بل ف] ((ج) بسهقی. حکیمی 
بدربار سنجر سلجوقی و کتب او در کتابخانة 
سلاجقه صسوجود بوده است. رجوع به 
نزهةالارواح شهرزوری ج ۲ص ۶۸شود. 
ابوالفتج. (ابل ف] ((خ) جلال‌الاین 
مکشاه سومن از سلاجقة بزرگ 
(۴۸۵-۳۶۵ ه.ق.). رجسوع به ملکشاه... 


شود. 
اپوالفتح. [َبْلْ ت] ((خ) حن‌بن علی‌بن 
حسین شیرازی, رجوع به حسن... شود. 
ابوالفتح. ال ف] ((ج) حسین‌بن 
عبداهبن احمد. رجوع به حسین... شود. 
ایوالفتح. بل ف] (() خسازن. 
عبدالرحمن. شهرزوری گوید: مولد و منشأً او 
دیار روم النت و خازن علی مروزی بود و در 
علم هندسه چون اقلیدس صوری و در نجوم 
و زیج مانند بطلیموس بود و زیجی ینام 
ساطان سنجر ترتیب کرد و آن معروف به زیج 
ستجری است و حسن سمرقتدی از منجمین 
معروف عهد سلاجقه شا گرداوست. -انتهی. 
ملخصاً و حاجی خلیفه گوید: ابولفتم 
عبدالرحمن خازن غلام رومی صحبوب 
[شاید: سجبوب ] از غلامان علی خازن 
مروژی بود و تحصیل علوم هندسه میکرد و 
زیج سنجری ترتیب‌کرد؛ اوست و سلطان 
ستجر هزار دینار وی را فرستاد. و او آن مال 
نپذیرفت و بازگردانید و گفت مرا سالی ده 
دینار بسنده باشد. او در زیج سنجری همه 
ارساط و تعدیلات کوا کب بتفصیل آورده 
است جز تقویم عطارد را در حال رجوع. چه 
تقویم عطارد مواقق پا رژیت و امتحان است. 
آبوالفتح. بل ف] (خ) خان. فرزند 
کریم‌خان زند دومین از سلاطین زندید. او 
پس از وفات کریم‌خان بسلطنت رسید بسال 
۳ قد.ق.و هم در آن سال سحمد 
صادیخان برادر کریم‌خان وی را از سلطت 
کرد 
ابوالفتح. را بل ف] ((ج) خان محمد 
شیبانی‌ین بداق سلطان‌بن ابوالضیرخان. 
رجوع به محمدخان شیبانی شود. 
ابوالفتح. (بْلْ ف] ((خ) دهستانی. وزیر 
برکیارق. در ۲۵ رجب‌سال ۴۹۰ ه.ق.بدست 


۴۳۸۹ 


ابوالفتح. 


غلامی رومی کشته شد. رجوع به ص ۳۶۴ 
شود. 
ابوالفتح. بل ت](!خ) دیار. مردی 
ابدال‌وش و متقی معاصر میرزا الغ‌بک اسست و 
میرزا او را اجازت داده بود که بی‌دستوری 
هرگاه که خواهد به مجلس همایون درآید و 
هر سخنی که داشته باشد بی‌واسطه بعرض 
رساند. رجوع شود به حبط ج ۲ص ۲۲۰. 
ابوالفتح. [َبُل قَ] (اغ) دیلمی سلقب 
بناصر. در ۴۳۰ و ظاهرا تا ۴۳۲ «.ق.در 
صعدای یمن بر اه رشی مستولی و بدانجا 
حکم رانده است. 
ابوالفتح. بل ف] (ٍخ) رازی. او نغستین 
وزیر نختین سلاجقه ابوطالب محمد 
طغرلییگین میکائیل‌ین سلجوق است. وی 
از پیش باصفهان خدمت علاءالدولةین کا کوید 
صاحب اصفهان میکرد سپس بعلازمت پسر 
وی قرامرز پیوست. وقتی فرآمرز او را 
برسالت نزد طفرل فرستاد و طفرل را کفایت و 
کاردانی ار معلوم شد گفت تا او ملازم درگاه 
باشد وی نیز رغبت نمود و طفرل وی را 
وزارت خویش داد و چون این آ گاهی‌به 
فرامرز رسید برآشفت و فرمان کرد تا سرای 
ابولفتح غارت کرده و اسلا ک‌او بتصرف 
گرفتند. سپس طغرل اصفهان را حصار داد و 
قرامرز بدانجا محصور ماند تا کار بمصالحه 
انجامید پدان شرط که فرامرز صد دینار طغرل 
را دهد و طفرل پطبرستان شد و ابوالفتح را به 
اصفهان فرستاد تا آن مال از فرامرز قبض 
کرده‌و بطفرل برد. طفرل را امانت وی خوش 
آمد و گفت ابوالفتح مردی امین است چه اگر 
این مال بستدی و یعض قلاع تحصن جستی 
تدبیر آن دشوار آمدی. پس از تسلیم نقود 
ابوانفتح از خدمت استعفا جست و طفرل 
استعفای او بپذیرفت و وی نزد ابوکالیجاربن 
بویه شد و منصب وزارت وی یافت لکن پس 
از زمانی کوتاه ابوکالیجار وی را معزول کرد و 
بحبس وی فرمان داد بشببان ۴۳۹ ه.ق. 
آبوالفتح. راب ف ] ((خ) رکن‌الدین بیبرس 
بندقدار از ممالیک بحری مصر (۶۵۸- ۶۷۶ 
ه.ق.ادرجوع به برس شود. 
ابوالفتح. بل ت] (اخ) زنگسی. 
عمادالدین‌بن قطب‌الدین مودودین عمادالژین 


۱-تاریخ وفات ابوالفتح مطابق گفته ابن علکان 
سلة چهارصد با چهارصد و یک است لکس از 
مدیحه‌ای که ایوریحان بیرونی از ابوالفتح کرده 
چنین برمی‌آید که او پس از وفات محمود نیز 
حیات داشته است. رجوع به آن مدیحه در شرح 
حال ابوریحان بیرونی در اين لغت‌نامه و رجوع به 
فطع عماد زوزنی در همین ترجمه و رجوع به 
تاریخ بیهفی چ فیاض ص ۱۶۷ شرد. 


۴۹۰ ابوالفتح. 


زنگی‌بن آقسنقر از اتابکان سنجار (۵۶۶ - 
۴ «.ق.) و او را به کیت ابوالجود نیز 
خوانده‌اند. 
ابوالفتح. بل ف) (اخ) سبتی. او راست: 
شرحی بر مختصر عبداله‌بن بوسف الجوینی. 
( کشف‌الظنون). 
ابوالفتح. [َیْلْ ت | ((غ) سعیدی. متوفی 
بسال ۹۵۰ ه.ق.او راست: حاشیه‌ای بر شرح 
جلال دوانی بر تهذیب المنطق, 
اپوالفتح. بل ت] ((ج) سلم‌ین ایبوب 
رازی. رجوع به سلیم... شود. 
ابوالفتح. بل ت ] ((خ) سهل‌ین احمدین 
علی ارغیانی نیشابوری فقیه شافعی صوقی. 
او در اول بمرو نزد ابوعلی سیخی پاستفادت 
علوم پرداخت و سپس نزد قاضي حسین‌بن 
محمد مروروذی کمب داتش کرد و از ایوبکر 
بیهقی و ناصر مروروذی و عبدالففارین 
اسماعیل‌ین عبدالفافر فارسی صاحب کتاب 
مجم‌الفرائب استماع حدیث کرد سپس به 
نیشابور شد و در محضر امامالحرمین 
ایوالمعالی جوینی بتکمیل دانش پرداخت و 
پس از آن قضای ارغیان بدو سفوض شد و 
آنگاه که بزیارت خانه رفت در عراق و حجاز 
و جبال درک صحبت مشایخ حدیث کرد و 
دربازگشت از مکه شبخ حسن سمنانی یکی 
از شیوخ متصوفه را بدید و در اثر صحبت او 
امر قضا رها کرد و انزواگزید و از مال خویش 
سرائی محقر صوفیان را کرد و هم بدان خانه 
به تصلیف و عبادت بقیت عمر بگذاشت و در 
مستهل محرم ۴۹۹ ه.ق.درگذشت. 
ابوالفتح. بل ت] (خ) شهرستانی. 
محمدین ابی‌القاسم عبدالکریم‌ین ابی‌بکر 
احمد شهرستانی. ملقب بتاج‌الدین. رجوع به 
محمد... شود. 
]بوالفتح. بل ت] ((خ) صفی‌الدین‌ین سید 
امین‌الدین جبرئیل اردییلی. رجوع به صفی... 
شود. 
اپوالفتح. [َبْلّ ت) ((خ) صوفی. سنجم و 
هیوی. او راست: کتاب الزیج و آن اثرء اضلاح 
زیج سمرقندی است. صاحب کشف الظنون در 
ذیل زیج الوغ‌بیک گوید: محمدین ابی‌الفتح 
صوفی مصری زیج الوغ‌بیک را مختصر کرده 
است و هم در جای دیگر زیج شیخ ابی‌لفتع 
الصوفی راذ کرکرده است و ظاهراً هردو یکی 
است و محمد در موضع دوم سقط شده است. 
ابوالفنح. 1۳ ۳ ((ج) عبدالرحمن 
خازن. رجوع به ابوالفتح خازن شود. 
ابوالقتح. رل تَ] (!غ) عبدالرزاوین 
احمدین حسن میمتدی. رجوع به 
عبدالرزاق... شود. 
ابوالفتح. راب ل ف] (اخ) عبدالصعدین 
صحمودین یونس شزنوی. رجسوع به 


عبدالصمد... شود. 
ایوالفتح. بل ف] ((ج) عبدالواحدین 
محمدین عبدالواهد. مشهور به ایدی. او 
راست: کتاب غرر و درر و آن مجموعهای از 
کلمات قصار امرالمومنین علیهالس لام است. 
به ترتیب حروف تهجی. وی در اواخر مائهً 
چهارم و اوائل پنجم میزیست. 
ایوالفتح. (آَبُل ف] (اخ) عبدالواحدبن 
شیطا البفدادی. رجوع به عبدالواحد... شود. 
ابوالفتح. [بْلْ ف] ((خ) عبیداشین احمد 
نحوی. رجوع به عییدال... و رجوع به 
جخجخ... شود. 
ایوالفتح. بل ف] ((خ) عشمان‌ین جنی. 
رجوع به آبن جنی شود. 
ایوالفتح. را بل ت) ((ع) عسمان‌ین 
عیمی‌بن منصور بلطی موصلی. رجوع به 
عشمان شود. 
ابوالفتح. [َبُسل ف] ((ج) عستمان 
عمادالدین‌ین سلطان صلاح‌الاین یوسفین 
ایوب. رجوع به ملک‌العزیز شود, 
ایوالفتح. بل ت] ((خ) علی‌بن حسن‌ین 
وحشی موصلی. رجوع به علی... شود. 
اپوالفتح. (بْلْ ف] ((ج) علی‌بن محمدین 
الحسین‌بن‌محمد معروف به این‌العمید. رجوع 
به ابن‌العمید ابوالفتح, و رجوع به علی‌بن 
محملد... شود. 
ابوالفتح. (َبُل ق] ((خ) عمادالاین 
عشمان‌ین سلطان صلام‌الدین, رجوع به 
ملک‌العزیز شود. 
اپوالفتح. راب ل ف | (اخ) عمادالدین 
زنگی‌بن مودودین عمادالدین زنگی‌ین 
آق‌ستقر. «جوع به عمادالدین... شود. 
اپوالفتح. [ابُل ف | ((خ) عمرین مظفر 
ی وسف‌بن‌عمربن رسول. رجوع به 
ملک‌الاشرف و به عمر... شود. 
ابوالفتح. ربْلْ ف] (اخ) غازی‌بن‌سلطان 
صلاح‌لدین یوسفبن ابوب. ملقب به 
ملک‌الظاهر غیات‌الدین صاحب حلب. و 
کنیت دیگر او ابومنصور است. صلاح‌الدین 
بسال ۵۸۲ه.ق. مملکت حلب بوی داد و 
فرمانروانی این خطه از پیش عم وی 
ملک‌العادل را بود. ولادت غازی به قاهرء در 
تیمة رمضان ستة ۵۶۸ یعنی سال دوم استقلال 
پدر او در مملکت مصر بود. ملک ظاهر 
پادشاهی بابهابت و حازم و هشیار و مطلع به 
حال رعیت و ملوک وقت و عالی‌همت و 
یکوتدییر و سیاست و دادگر و محپ علما و 
مربی شمرا بود. وفات وی بقلعة حلب شب 
سه‌شبة بیستم جمادی‌الاخرة ۶۱۳ ه.ق. 
بوده است. 
آبوالفتح. رب ف ] (اغ) غیات‌الدین ملک 
ظاهرین سلطان صلاحلللیبن.برجوع.به 


ابوالفتح. 

ابوالفتح غازی شود. 

ابوالفتح. بل فَ) ((خ) فرزند وزیر. 
(دیوان فرخیرچج عبدالرسولی ص 4۲۱۳ 
ایوالفتح. رب ت ) (خ) نضل‌بن جعفرین 
فرات. رجوع به ابن فرات ابوالفتح... شود. 
ابوالفتح. بل ت] ((غ) قراآرسلان بوری. 
رجوع به قراارسلان... شود. 

آبوالفتح. بل ف ) ((ج) القواس. یوسف‌ین 
عمربن مسرور. رجوع به یوسف...شود. 
ابوالفتحج. (اَبُل ت) ((ج) کراجکی. 
محمدین علی‌بن عشمان الخیمی نزیل الرملة 
البیضاء. صاحب امل‌الامل گوید: او فاضلی 
متکلم و فقیه و محدئی ثقه و جلیل‌القدر است 
و یافعی در مرآت‌لجنان گوید: او پیشوای 
شیعه و صاحب تصانیف است و عالمی نحوی 
و لغوی و منجم و طبیب ر متکلم و از کبار 
اصحاب سید مرتضی است ر ار راست: کناب 
کت الفواند. کتاب مسعدن‌الجواهر و 
ری‌اضةالخواطر. الاستصار فی‌الشص 
علی‌الائمة الاطهار. رسالة فی تفضیل 
امرالمومنین. الکر والفر فی‌الامامة. الابانة 
عن المماتلة فی‌الاستدلال بین طریق‌اليوة و 
الامامة. رسالة فی حق‌الوالدین. معوتةالفارض 
فی استخراج سهاملضراشض, اخبارالاحاد. 
اتمجب فی‌الامامة. مسلة فی‌السح. مسئلة 
فی کتابةالتبی. المتهاج فی متاسک‌الصاج, 
ترح جمل‌العلم للمرتضی الوزیری. شرح 
الاستتصار فی‌السص علی الاشمة الاطهار. 
المشجر. معارضة الاضداد باتقاق الاعداد. 
الاستطراف فی ذ کر ما دون من‌الفقه فی 
الانصاف. کتاب الشلقین لاولادالسومنین. 
جواب رسالةالاٌ خوین. (نقل از روضات). و 
بقول یافمی وفات او در ۴۴٩‏ ه.ق.بوده است. 
ایوالفتح. (َیْلْ ت] (() کشاجم اک اک 
ج ]. مسحمودین حسین. یکی از شعرای 
معروف عرب از اخلاف سندی‌ین شاهک 
صاحب‌الحرس و از اینرو آو را سندی نیز 
گویندو لفظ کشاجم مرکب از حروفی است 
اواثل کلمات « کاتب شاعر ادیب جمیل 
مفنی» که حکایت از علوم و شمائل او کند. او 
راست: کستاب ادب الشدیم. کتاب الرسائل. 
کتاب دیوان شمر او. و ابن‌لتدیم گوید: ادب و 
شعر او مشهور است و شریشی در شرح 
مقامات بیاری از اشعار او را تفرقاً آورده 
است و در توطیح ابن هشام آمده است که او 
مدتی بمصر اقامت داشت و سپی از انجا 
برفت و کرت دیگر بدائجا بازگشت و گفت: 
قدکان شوقی الی مصر یی 

فالان عدت و عادت مصر لی دارا. 

و نیز: 

آلدهر حرب للحیی و سلم ذی‌الوجه الوقاح 

و علیّ ان اسمی و لیس علیَ ادرا ک‌النجام. 


ایوالفتح. 
و صاحب تاجآلمروس گوید: ترجمهة او در 
شرح‌الدرة آمده است و صاحب کشف‌لظنون 
در ذیل کتاب ادب‌الندیم وفات او را در حدود 
سال ۲۵۰ «.ق, آورده و شاعری در حق او 
گفته است: 
یابژس من یمنی بدمع ساجم 
یحمی علی حجب فاد الواجم 
لولا تعلله بکاس مدامة 
و رسائل الصابی و شمر کشاجم. 
و یاقوت در معجم‌الادبا در ترجمة سری‌بن 
احمدبن سری رقاء موصلی گوید: او دیوان 
شعر کشاجم را استنساخ میکره و بهترین 
اشمار خالدیین یعتی سعیدین هاشم و 
ابوبکرین‌هاشم را در دیوان کشاجم می‌آورد و 
قصد او این بود که خالدیین را بسرقت اشعار 
قدما متهم کند. و رجوع به کشاجم شود. 
ابوالفتح. (یْلْ ت] ((خ) کمالی. او راست: 
تظم المبانی فی فروع الحنفية. 
ابوالفتح. را بل ت] (خ) گیلانی. این 
عبدالرزاق. طبیب و شاعری از مردم گیلان. 
وی در سال ۹۸۳ 2.ق. بهندوستان شد و به 
خدمت اکیرشاه بابری پیوست و تقرب یافت 
و در ستذ ۹۹۷ ه.ق. انگاء که | کبرشاه‌بکابل 
آمد با وی بود و هم یکابل وفات یافت. از 
اوست: 
چو نیممرده‌چراغی‌ست آتشین جانم 
که‌در هوای تو در رهگذار پاد صیاست. 
آپوالفتح. یل ت ] ((خ) بارک‌بن احمدین 
زریق معروف به ابن حداد. 
اپوالفتح. (یْلْ ف] (اخ) محمدین احمدین 
آبی‌بکر. رجوع به محمد... شود. 
ایوالفتح. یل ق] () محمدین ابی‌بکر 
مرغی مدنی شافعی. رجوع به محمد... شود. 
آبوالفتح. بل ف ] (اج) محمدین ابی‌بکر 
یعمری آندلمي. رجوع به محمد... شود. 
ابو الفتح. (بْل فت] ((خ) محمدبن ابی‌سعید 
الحسینی. دجوع به محمد... شود. 
ابوالفتح. بل فَ] (اخ) محمدین احمدین 
آشرس. رجوع به محمد... شود. 
اپوالفتج. بل ف] (اخ) محمدین احمدین 
فارس بغدادی. صاحب حبیب‌السیر در 
وفیات سال ۳۱۲ «.ق.این تام را آورده و 
بصفت «صاحب مولفات» در شرح حال او 
قاعت جسته است. 
اپوالفتح. [بْلْ ف ] ((خ) محمدین بدرالدین 
محمدین علی‌بن صالح‌بن عشمان. رجوع یه 
محمد... شود. 
ابوالقتح. لت ((غ) محمدین جمفر 
همدانی مراغی. رجوع به محصد... و رجوع به 
بن‌المراغی ابوالفتح محمد... شود. 
ابوالفتح. بل ق ] ((خ) محمدین حسین 
آزدی. رجوع به محمد... شود. 


اپوالفتح. [َبْلْ ف ] ((خ) محمدین حمین 
مراغی. رجوع به محمد... شود. 

ایوالفتج. (ابْلْ ] ((خ) محمدین سام. 
ملقب بغیاث‌الدین از سلاطین غور. (از ۵۵۸ 
تا ۵۷۱ه.ق.).و رجوع به محمدین سام.... 
شود. 

ابوالفتح. بل ف) ((غ) سحمدین سعد 
دیباجی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالفتح. ال ف] (اخ) مسحمدین 
عبدالیاقی. معروف بابن‌السطی. رجوع به 
عحمد... شود. 

ابوالفتح. [ابل ف] ((خ) مسسحطدین 
عبدالحمید اسندی سعرقندی, رجوع به 
محمد... شود. 

ایوالفتح. [أبل ف] (اخ) مسحمدین 
عبدالرحیم‌بن صدقة مخزومی شافعی. رجوع 
به محمد... شود. 

ابوالققح. (أبُل فَ] ((ع) مسحمدین 
عبدالکریم شهرستانی. رجوع به محمد.. 
شود. 

ایوالفتج. [ابل ف] ((خ) مسسحمدین 
عبیدالّبن عبداه السعاویژی. مشهور به 
سیطینالتعاویدی. رجوع به ابن‌السماویدی 
ابوالفتح.. .و رجوع به محمد... شود. 
ابوالفتح. بل ف] (خ) محمدین علی‌ین 
دقیق العید. رجوع به ابن دقیق السید... و 
رجوع به محعد... شود. 

ابوالفتح. 111 ف] ((خ) محمدین محمد. 
رجوع یه محمد شود. 

آیوالفتح. یل ف ) ((خ) محمدین فارس. 
وزیر صمصامالدوله. او باشترا ک اب وعیید اه 
محمدین ابراهیم وزارت می‌ران د. 
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ایوالفتح. بل ف ) ((خ) محمدین محمدین 
علی. رجوع به محط... شود. 

ابوالفتح. [أبْلْ فَ] ((خ) محمدین محمدین 
جعفر واسطی. رجوع به محمد... شود. 
ایوالفتح. [بْل ت] (اخ) محمدین محمود 
اسروشنی, رجوع به محمد... شود. 
ایوالفتح. [ابُسل ق] (اخ) مسحمدین 
محمودین محمد طوسی, تزیل مصر. ملقب 
بشهاب‌الدین. رجوع به محمد... شود. 

آبوا لفتج. بل ف ] (اخ) محمد اسکندرانی. 
رجوع به محمد... شود. 

ابوالفتح. بل ف] ((خ) مسحمودین 
اساعیل‌ین حسین‌ین حسن دمیاطی کاتب. 
رجوع به محمود... شود. 

اپوالفتح. بل ف] (لغ) محمودین حسن 
منشی. رجوع به محمود... شود. 

آبوا لفتح. [َبلْ ] ((خ) محمودین حسین 
رملی معروف به کشاجم. رجوع به ابوالفتح 
کشاجم... و رجوع:به محمود, و رجوع به 


بوالفتح. ۴۹۱ 
کشاجم شود. 


ابوالفتح. بل ف] (اخ) محمودین مژیدین 
علی‌بن عباس. رجوع به محمود... شود. 
ابوالفتح. (ل ت] (اج) مسمودین 
محمدبن ملکشاء‌بن ارسلان سلجوقی. ملقب 
به غیاث‌الدین. رجوع به مسعود... شود. 
ابوالفتح. بل ت] ((غ) سعودین مودود 
قطب‌الدین‌ین عمادالدیس زنگی‌ین آق‌ستقر 
ملقب به عزالدین. رجوع به مسعود... شود, 
ابوالفتج. (ابْل ت) ((خ) مظفرین عبدافه. 
رجوع به مظفر... شود. 
ابوالفتح. ( یل ت] (اغ) مظترین محمد. 
(خواجة عمید...) خراسانی. پس از آنکه 
رکن‌الدین ابوطالب طغرل‌بیگ‌بن سلجوق 
س‌لجوقی اصفهان را فتح و ض میم 
مستملکات خویش کرد حکمرانی اصفهان 
بابی‌الضتح مظفر داد و او ظاهرا از پیش 
حکومت نیشابور داشته و او راسه پسر بنام 
ابوالقاسم علی و ابونصر و ابوطاهر محمد بوده 
است و این ابوالفتح همان است که قصف ویس 
و رامین را از پهلوی به امر و بتام او نظم 
کردهاند. 
ابوالقتح آفتاب نامداران 
مظفر تام و تاج کامکاران... 
خداوندی چو بوالفتح مظفر 
ز سلطان یافته هم چاء و هم فر 
هم از تخمه بزرگ و هم ز دولت 
هم از پایه بلند و هم ز همت 
هم از گوهر گزیده هم ز اختر 
هم از منظر ستوده هم ز مخبر 
چو مشرق بود اصلش هامواره 
براینده از او ماه و ستاره 
کنون زو آمده خواجه چو خورشید 
جهان در فر نورش بسته امید 
ز فتحش کنیت آمد وز ظقر تام 
ازیرا یافته‌ست از هردوان کام 
جهان چون بنگری پیر جوانست 
عمید نامور همچون جهانست 
جوان است او به سال و بخت و رامش 
چوپیر است او به رای و عقل و دانش... 
ا گرچه فخر ایران اصفهان است 
قرون زان قدر آن قخر جهانست 
بدرد دل همی گرید تشابور 
از ن کاین نامور گشته‌ست از او دور 
بکام دل همی خندد صفاهان 
بدان کز عدل او گشته‌ست نازان... 
خداوندی بداد و دین موَیّد 
ابوالفتح مظفر بن محمد 
خراسان را ینام نیک مفخر 
سپاهان را بحکم داد داور. 

(از دیباچه و خاتمة منظومة ویس و رامین), 


ابوالقتح. بل ت )۳ (ج) مس‌ظفر, 


۲ ابوالفتح. 
فخرالملک‌ین نظام الملک. یکی از وزرای 
آل‌سلجوق است. رجوع به تجارب‌السلف چ 
طهران ص ۲۸۲ شود. 
ابوالفتج. اب ف) ((ج) معاذبن اسماعیل 
شیبانی موصلی. رجوع به معاذ... شود. 
!بوا لفتح. بل ف ] ((خ) معتز. تقی‌الدین. او 
راست: شرح تعلیقة محمدین محمدین احمد 
برسوی. 
ابوالفتح. رل ف) ((خ) مستضدباه 
ابوبکرین الستکقی. خلیقة عباسی بمصر, 
رجوع به معتضد... شود. 
ایوالفتح. [أْبُلْ ف] ((ج) ملک‌الاشرف 
عمرین بوسف المسظفرین عمرین علیبن 
رسول. رجوع به ملک الاشرف... و رجوع به 
عمر... شود. ۲ 
ابوالفتح. بل ت] ((ج) ملک‌الاشرف, 
مسوسی‌بن سیف‌الدین ابی‌بکرین ایوب از 
سلاطین ایوبی. رجوع به ملک‌الاشرف... و 
رجوع به موسی... شود. 
ابوالفتح. رال ف] (!ج) مسلکشاءبن 
الب‌ارسلان‌پن محمدین داودین میکال‌ین 
سلجوق‌بن دقاق. رجوع به ملکشاه... شود. 
اپوالفتح. رال تَ) ((خ) ملک ظاهر 
غیات‌الدین‌ین سلطان صلاح‌الدین از ایوپیان 
حلب. رجوع به ملک ظاهر... شود. 
ابوالفتح. بل ف] (خ) مسنصورین 
محمدبن عبدائین المقدر اصفهانی. رجوع به 
منصور... شود. 
ابوالفتح. بل فَ ] ((ج) منصورین دارسب 
شیرازی وزیر القائم باثّه عباسی. رجوع به 
منصور... شود. 
ابوالفتح. [َبُلْ ت] ((خ) منصور طبیب 
معروف به اين مقشر. رجوع به ابن مسقشر... 
شود. 
اپوالفتح. رل ف] (اج) مسودودبن 
مسعودین محمودبن سبکتکین. ملقب به 
شهاب‌الدوله. رجوع به مودود... شود. 
ابوالفتح. رال فَ] (اج) مسوسی‌ین 
ابی‌الفضل یونس ملقب بکمال‌الدین‌ین 
محمدین منعه فقیه شافعی موصلی. رجوع به 
موسی‌بن ابی‌الفضل یونس... شود. 
ابوالفتح. بل ف] (اخ) مسوسی‌بن 
سبف‌الدین ابی‌پکرین ایوپ ملقب به 
ملک‌الاشرف از سلاطین ایوبی. رجوع به 
ملک‌الاشرف... شود. 
ابوالفتح. اب ت ) ((ج) المیدومی. رجوع 
به محمدین محمد مصری.... شود. 
ابوالفتح. بل ق] ((خ) سیر مسحمد 
آردبیلی. رجوع به تأج‌السمندی... شود. 
ابوالفتح. بل ق] ((غ) ن‌اصرین 
ابی‌المکارم عبدالسیدین علی‌بن مطرز لضوی 
نحوی. معروف بمطرزی خوارزمی. رجوع به 


ناصر... و رجوع به مطرزی... شود. 
اپوالفتح. (ا بل فَّ] (اخ) نسصرین 
عبدالرحمن اسکندری. رجوع به نصر... شود. 
ابوالفتح. بل فَ] (() نسصرین 
عبدالرحمن نحوی. او راست: جزئی در 
حدیت. 
ابوالفتح. (اَبسل ف] (اع) نسصرافدسن 
ابی‌الکرم محمدین محمدین عبدالکسریم 
معروف به این آثیر جزری ملقب به 
ضیاء‌الدین. رجوع به ابن اثیر ضیاءالدین 
ابوالنتح... و رجوع به حبط ج ۱ص ۴۰۷ شود. 
ابوالفتح. اب ت] (خ) نوشجانی. از 
حکمای ماه چهارم هجری است و او را 
تألیفی است در صفات باری. رجوع به ترجمة 
نرهقالُرواح شهرزوری ج ۲ ص ۱۵۱ شود. 
ابوالفتح. بل ت] (اغ) یحی‌بن حبش‌ین 
امیرک. ملقب بشهاب‌الدین سهروردی حکیم 
مقتول. رجوع به ابوالفتوح شهاب‌الایین 
سهروردی شود. 
ابوالفتح. بل ت] (خ) بوسفین عمر. 
رجوع به یوسف... شود. 
ایوالفتوح. [بُسل ف) ((خ) ین عیسی 
الشافعی. وفات بال ۷۱۰ ه.ق.او راست: 
شرح مختصر المزنی. 
آپوالفتوح. بل ق] (اخ) احمدین محمد. 
رجوع به این صلاح تجم‌الدین... شود. 
ایوالفتوح. بل فّ] (() اصمدین 
محمدین محمدین مجدین امد طوسی 
غزالی ملقب به مجدالدین برادر امام ابی‌حامد 
غزالی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالفتوح. (أبُسل فّ] ((خ) اسعدین 
ابی‌الفضائل محمودبن خلف عجلی اصفهانی. 
ملقب به مندجب‌الدین. فقیه و واعظی شافعی 
فاضل و موصوف به علم و زهد و مشهور 
بسعبادت و نسک و قناعت. او در موطن 
خویش از ام ابراهیم فاطعه جسوزدانیّه بنت 
بیدا و حافظ ابی‌انقاسم اسماعیلین 
محمدین فضل و غانم‌بن عبدالحمید جلودی و 
احمد و جز آنان حدیث شنید. پس پبنداد شد 
و از ابی‌الفتح محدین عبدالباقی معروف به 
ابن البسطی در سال ۵۵۷ ه.ق.اخذ روایت 
کردو سپس بشهر خویش بازگشت و در فقه و 
حدیث تبحر و مهارت و شهرت یافت و 
وراقی میکرد و از کسب دست خضسویش 
معیشت بیگذاشت. او راست: شرح مشکلات 
الوسیط و الوجیز غزالی و کتاب تتمةالستمة 
لابی‌سعد المتولی. و بروزگار خضویش در 
اصفهان در فتوی محل اعتماد بود. مولد وی به 
اصفهان بال ۵۱۴و وفات در همان شهر 
بصفر سال ۶۰۰ ه.ق.و صاحب روضات 
گوید:او از کیار و اجلاء رژسای مشایخ 
صوفیه است و قبر او در دارال لطبة اصفهان 


ابوالفتوح. 
مضهور است و قاضی نورله در 
مجالس‌المومنین در ذیل ترجمةٌ هم‌کنیت او 
شیخ ایوالفتوح رازی خزاعی صفسر مشهور 
شیعی از بعض شقات شیده است که قبر 
ابوالفتوح رازی در اصفهان است و این غلط 
است چه قبر مزبور از اسعدبن محمود عجلی 


است. 
ابوا لفتوح. بل ف ) (() برجوان. یکی از 
خُدام و مدبرین امور عزیز نزار صاحب مصر و 
حاره؛ برجوان در مصر صنسوب بدوست. 
رجوع به برجوان شود. 
ابوالفتوح. بل ف) ((خ) بسلکین‌بن 
زیری‌بن مناد الحمیری الصنهاجی. جد بادیس 
و نام دیگر او یوسف است او را معزین متصور 
عبیدی خلیفگی افریقیه داد (در ذی‌حجة سال 
۰۱ وی را نصایح و اندرزهای بسیار 
گفت و سپس فرمود اگر آنچه تراگفتم 
فراموش کی این سه چسیز فراسوش مکن: 
خراج از اهل بادیه و شمشیر از بربر برمگیر و 
از برادران و بنی‌اعمام خویش کسی را متولی 
امری مساز و با شهرنشینان نیکی کن و او 
بهمةٌ پندهای معزین منصور عمل کرد و 
نیکوسیرتی و نظر در مصالح دولت و رعیت تا 
گاء وفات پیشه ساخت و در ذیحجه سال 
۷۳ .ق.در وارکلان مجاور آفریقیه بعلت 
قولنج یبا بشره‌ای که بر دست او پدیدآمد 
درگذشت و گویند او را چهارصد زن بود و در 
یک روز مود ولادت هفده پسر بدو بردند. 
ابوالفتوح. [بْلْ ف ] (زج) ثابت‌ین محد 
جرجانی. رجوع یه ثابت... شود. 
اپوالفتوح. بل ف) (!خ) حسن‌بن جعفر 
شریف مکه. رجوع به حسن... شود. 
ابوالفتوح. (َبسل فْ] (ج) حسین‌ین 
علی‌بن محمدین احمد نیشابوری‌الاصل 
معروف به شیخ ابولفتوح رازی ملقب به 
جمال‌الدین. یکی از اعلام علمای تفسیر و 
کلام جد اعلای او احمدین حسین ! بن احمد 
خزاعی تریل ری است که از نیشابور بدانجا 
هجرت کرد و پدر پدر او سحمدین احمدین 
حسین و عم پدر وی ابومحمد عبدالرحمن‌بن 
احمدین الحسین و فرزند آو محطین حسین و 
خواهرزاده‌اش احمدین محمد همه از اناضل 
علما و محدئین روزگار خویش بوده‌اند. شیخ 
ابوالفتوح از پدر خود علی و او از پدر خویش 
روایت کند و همچنین روایت میکند از عم 
خود و او از پذر خویش که هم جد صاحب 
عنوان است. و جد او روایت میکند از پدر 
خود و از شیخ مقید عبدالجباربن علی مقری 
رازی و نیز از شیخ ابی علی‌بن شیخ طوسی و 
جمیع آنان روایت از شیخ طوسی اعلی‌ا 


۱-رجوع به احمبن حسین... شود. 


مقامه کنند. و از ابوالفتوح صاحب تفسیر شیخ 
فقیه عبدالّبن حمزة طوسی و رشیدبن 
شهرآشوب ر متجب‌الدین‌ین بابویه اققمی 
روایت کند و ابن شهرآشوب در کتاب 
معالمالعلماء و متجب‌الاین در فهرست 
خویش ذ کراو آورده‌اند. ابن شهرآشوب گوید: 
شیخ استاد من ابوالفتوح‌بن علی‌الرازی است. 
و از تصانیف او روح‌الجنان و روح‌الجنان 
فی‌تفسیر القرآن فارسی است و سخت نیکو 
تفیری است و تصتیف دیگر او شرح 
شهاب‌الاخبار است و شیخ منتجب‌الاین در 
فهرست آرد که او مردی عالم و واعظ و مقسر 
است و پس از ذ کر تفسیر او گوید او راست: 
روح الالباب و روح الالباب فی شرح الشهاب 
وگوید من هردو کتاب را نزد او قرائت کردم و 
قاضی ششتری در مجالس نقل کند: از تفسیر 
فارسی او ظاهر میشود که معاصر صاحب 
کشاف بوده و بعض ابیات کشاف به او رسیده 
ابا تفر کشاف راندیده است و این تفسیر 
فارسی او در رشاقت تحریر و عذوبت تقریر و 
دقت ظربی‌ظی است فخرلدینرازی اساس 
تفسیر کبیر خود از آن اقتباس کرده و جبهت 
دفم توهم انتحال. یمض از تشکیکات خود را 
برآن افزوده و در مطاوی این مجالس پرنور 
شطری از روایات و لطاثف نکات و اشارات او 
مسطور است و او را تفسیری عربی هست که 
در خطیة تفیر فارسی بان اثشارت کرده اما تا 
غایت بنظر فقیر ترسیده و شبخ عبدالجلیل 
رازی در بعض مصنفات خود ذکر شیخ 
ابواشتوح آورده و گفته که خواجه اسام 
ابوالفتوح رازی مصنف یت مجلد است از 
تفیر قرآن و در موضع دیگر گفته که خواجه 
امام ابوالفتوح رازی بیست مجلد تسیر قرآن 
از او است که ائمه و علمای همه طوائف آنرا 
طالب ویدان راغیند و ظاهرً | کثرآن مجلدات 
از تفسبر عربی او خواهد بود زیرا که نسخة 
تفسیر فارسی او چهار مجلد است که هرکدام 
بمقدار سی‌هزار بیت باشد و شاید که هشت 
مجلد نیز سازند پس باقی آن مجلدات از 
تفسیر عربی ار خواهد بود وفقنا اه تحصیله 
والاستفادة منه بمنه و جوده. از بعض شقات 
مسموح شده که قبر شریفش در اصفهان است. 
-انتهی. و سید محمدکاظم‌ین محمد یوسف‌بن 
محمد باقر طباطائی که متصدی طبم این 
تفسیر در طهران بوده است بر قسمت اخیر 
سخن قاضی تورالّه یعتی بودن قبر ابوالفتوح 
در اصقهان اعتراض کند و گوید: حاجی ملا 
باقر شهیر بطهرانی در کاب جنةاليم آورده 
است که دوم کی از علما که در ری مدفون 
است شیخ ابوالفتوح صاحب الاأصل الاصیل 
قدوةالفسرین من اهل التتزیل و لتأویل 


حسین‌بن علی‌ین محمدین احمد خزاعی 


رازی است. نسب شریف وی منتهی میشود 
ببدیل ورقاء خزاعی و بدیل از کبار اصحاب 
حسضرت نت مامت است... و مزار وی 
بصحن حضرت اسامزاده حمزه از سوی 
راست مدخل در پیش حجره اول است و 
الواحی از کاشی زرد بر آن نصب شده و نام 
شریف او بر آن مکتوب است -انتهی. سپی 
منمند کاقین مد مرک ای 
گوید: ظاهراً تفصیلی که آن محدث جلیل 
نگاشته در چند سال قبل بوده چه | کنون که 
سن ۱۳۱۹ ه.ش .است تفیراتی در آن راه 
یافته و دو پارچه سنگ مرمر شاه در سر مقیره 
نصب است. اپن حمزه در کتاب ایجازالمطالب 
فی ابرازالمذاهب و هم در کتاب هادی 
الی‌اننجات من جمم‌المهلکات گوید که: در 
شهر ری بودم که شیخ ابوالفتوح رازی صاحب 
تفسیر بموجب وصیتش در جوار مرقد 
امامزادءٌ واجب‌التعظیم حضرت عبدالسظیم 
الصنی مدقون گشت پس به نیت حج متوجه 
مک معظمه شدم در بازگشتن گذارم به اصفهان 
افتاد. در علنلان و ببض دیگر از محلات آن 
شهر دیدم که مردم بزیارت شیخ ابوالفتوح 
عجلی شافعی اصفنهانی و حافظ ابونمیم که 
پدر استاد او است و شیخ یوسف که جد شیخ 
ابونعیم است.و شیخ علی‌بن سهل و امثال 
ایشان که سنی و از مشایخ صوقیه بوده‌اند 
میرفتند که شیعذ شهر ری و نواحی آن 
هزاریک بزیارت امام‌زاده عبدالعظیم نعیرفتند 
و مولانا احمد اردبیلی در کتاب حدیقةالشیعه 
نقل کرده که مرا گذار به اصفهان افتاد دیدم 
مردم این بلده شیخ ابوالفتوح عجلی شافعی 
اصفهانی را شیخ ابوالفتوح رازی کرده بودند و 
به اين بهانه بعادت پدران خود قبر ان سنی 
صوفی را زیارت مسیکردند. و صاحب 
روضات گوید که مولف ریاض‌العلما 
میرزاعبدائه اصفهانی کاب رسالة یوحتا 
بقارسی در ابطال مذهب اهل سنت از زبان 
یکی از نصاری موسوم به یوحنا و دیگر رسالة 
حسیه را از زیان یکی از کنیزکان معاصر 
هارون الرشید در حقانیت مذهب شیعه و 
تبصرةالعوام در ملل و تحل بدو نسیت داده 
است. جز کتاب اخیر یعنی تبصرةالعوام نسبت 
دو کتاب به ابی‌الفتوح رازی مستبعد نیست و 
علامة قزوینی در تعلیقاتی که سر تفمیر 
ابوالفتوح چ طهران دارند در ضمن تحقیقی 
انیق مولد او را پیش از چهارصد و هشتاد 
هجری و وفات او را در اواسط مائهٌ سادسه 
شمرده‌اند. دو جلد از پنج جلد تفسیر شیخ 
ابوالفتوح رازی بزمان مطفرالدین‌شاه قاجار و 
سه جلد دیگر آن در زمان رضاشاه پهلوی 
بطبع رسیده است۱ 

ایوالفْتو جلف ] ((خ) رازی, رجوع به 


ابوالفتوح. ۳۹۳ 


ابولفتوح حسینین علی‌بن محمدین امد 
نشابوری... شود. 
ابوالفتوح. بل ف] ((خ) سهروردی. 
رجوع به ابوالفتوح شهاب‌الدین... شود. 
ابوالقتوح. (أْبْل تْ) ((ج) یا ابوالفتع. 
شهاب‌الدین (شیخ..) یحبی‌بن حبش‌بن 
آمیرک ال هروردی المقتول یا شهید معروف به 
شیخ اشراق و بعضی نام او را احمد گفته‌اند و 
پاره‌ای برآنند که کلیت او یعنی ابوالفتوح اسم 
او است و ابوالعباس احمدین ابی‌اصیبعه 
خزرجی حکیم در طبقات‌الاطباءه نام او را 
عمرگفته است و نام پدر وی نبرده و 
ابن‌خلکان گوید: آن درست نیست و صعیح 
همان یحیی‌بن حیش است چه من نام و نب 
او را بدین صورت با خط جماعتی از اهمل 
معرفت بدین فن دیدهام و نیز از جماعت 
دیگری که شکی در معرفت آنان نیست 
شنیده‌ام و از اینرو بنای ترجمه بر آن نهادم و 
خدای‌تمالی داناتر است. 
ایوالفتع یکی از علمای عصر خویش است و 
بمراغه نزد شیخ مجدالدین جیلی حکمت و 
اصول فقه فرا گرفته و در هر دو علم براعت 
یافته است و باز صاحب طبقات‌الاطبا گوید: 
سهروردی يگانة روزگار خود در علوم 
حکمیه و جامع علوم فلسفیه و بارع در اصول 
فقهیه بود. با ذ کائی مفرط و عبارتی فصیح و 
دانش او بر خرد وی فزونی داشت و در اواخر 
سال ۵۸۶ه.ق. کشته شد و عمر او نزدیک 
سی و شش سال بود و گوید: بمضی گفته‌اند او 
عالم به علم کیمیا بود و یکی از فقهای عجم 
حکایت کند که با ابوالفتم از دمشق بیرون 
آمدیم و چون به قابون قریه‌ای بدرواز؛ دمشق 
رسیدیم رمذ گوسفتدی دیدیم که ترکمانی 
میراند به ابوالفتح گفتیم یا مولانا یک رأس از 
این گوسفندان بخریم و در راه بخوریم گفت 
مرا ده درم است بستانید و بخرید و ما چنین 
کردیم و چون کمی راء پیمودیم رفیق ترکمان 
بیامد و گفت شریک من این گوسفند ارزان 
داده است آنرا بازدهید و گوسفندی خردتر 
گزینید و مجادله میان ما دریبوست شیخ گفت 
گفتگودر چیست و ما او رابه قضیه آگاه 
کردیم گفت شما گوسفند خویش ببرید و من 
ایجا بایستم و او را راضی کنم ما برفتيم و 
شیخ با ترکمانی سخن میراند و ملاطفت 
میکرد چون مقداري دور شدیم ترکماتی را 
رها کرد و از پی ما روان شد و مرد از دنبال 
فریاد میکرد و شیخ اعتنائی نمیکرد تا مرد 
برسید و ب‌خشمی تمام دست چپ شیخ 
بگرفت و بکشید و گفت کجا شوی نا گاه‌دست 


۱ -نقل به اختصار از روضات و عقدمة تفیر 
ابرالفترح چ طهران. 


۴ ابوالفتوح. 
شیخ که بدست مرد بود از کتف برکنده شد و 
خون روان گشت و ترکمانی سرگشته و حیران 
دست بسرکنده بسیفکند و بگسریخت شیخ 
بازگشت دست افاده بدست راست برگرفت و 
بما پیوست تا آنگاه که رمه‌یان از نظر نایب 
گشت‌و چون شیخ بما رسید دستش برجبای 
بود و تها بدست راست دستاری داشت. اببن 
خلکان گوید: از نوع این حکایات از ابوالفتح 
بیار نقل کرده‌اند و او را تصانیفی است از 
جمله: کتاب التنقیحات فی اصول‌الفقه. کتاب 
ال لویحات. کتاب هیا کل.کتاب 
حکمةالاشراق. رسالة معروفه به الغربة الفربیه 
که‌یر نمط رسالةالطیر و رسالٌ حی‌بن 
بقظان‌این سینا کرده است و ایین رساله در 
نهایت بلاغت است در معرفت نقس و 
متعلقات آن به اصطلاح حکما و از گفه‌های 
اوست: الفکر فی صورة قدسية یتلطف بها 
طالب الاريحية و نواحی‌القدس دار لابطأٌها 
لقوم الجاهلون و حرام علی الاجاد المظلمة 
ان تلج ملکوت‌السموات فوحداه و انت 
بتعظیمه ملان و اذ کره و انت من ملابی 
الا کوان عریان و لو کان فی‌الوجود شمان 
لانطست الارکان و ابی النظام آن یکون غیر 
ماکان. 

و ظهرت من سعیی علی | کوان. 

لو علمنا انا مانلعقی 

لقضینا من سلیمی وطر 

للهم خّص لطیفی من هذالعالم الک ثیف. و 
اشعاری بدو نبت کنند از جمله قطعه‌ای در 
نفس که برمتال قصيد: عينية اين سینا گفته 
است: 

خلمت هیا کلها بجر عاءالحمی 

رصبت لمنتاها لقدیم تشوقا 

و تلفتت نحو الدیار فشاقها 

ربع عفت اطلاله فمزقا 

وقفت تسائله فرد جوایها 

رجع الصدی ان لاسیل ال الق 

فکآنمابرق تألقپالحمی 

ثم انطوی فکأنه ماابرقا. 

و از اشعار مشهور اوست: 

بدا تحن الیکم الارواح 

و وصالکم ریحانها و لراح 

و قلوب اهل ودادکم تشتاقکم 

و الی لذیذ لقالکم ترتاح 

و ارحمتا للماشقین تکلفوا 

تترالمحبة و الهوی نضاح 

بالسر ان باحوا تباح دماژهم 

و کذا دماءالعاشقین تباح 

و اذاهم کتموا تحدت عنهم 

عدالوشاة المدمع السحاح 

و بدت شواهد للسقام علیهم 


فیها لمشکل امرهم ایضاح 

خفض الجناح لکم و لیس علیکم 

للصب فی خفض الجناح جناح 

فالی لقا کم تفه مرتاحة 

والی رضا کم طرفه طعاح 

عودوا بنورالوصل فی عسق‌الجفا 

فالهجر لیل والوصال صباح 

صافاهم قصفوا له فقلوبهم 

قی نورها المشکا: و المصباح 

و تمتعوا فالوقت طاب لقربکم 

راق الشراب و رقت الاقداح 

یاصاح لیس علی المحب ملامة 

ان لاح فی أفق‌الوصال صباح 

لاذنب للعشاق آن غلب الهوی 

کتمانهم فمی الفرام فباحوا 

سمحوا بانفشهم و مابخلوا بها 

لما دروا ان السماح رباح 

و دعاهم داعی‌الحقایق دعوة 

فندوا بها مستأنین و راحوا 

رکبوا علی ستن‌الوفا و دموعهم 

بحر و شدة شوقهم ملاح 

وله ماطلبوا الوقوف بیابه 

حتی دعوا و اتاهم المقتاح 

لایطربون لغیر ذ کر حبیهم 

ابدا فکل زمانهم افراح 

حضروا وقد غابت شواهد ذاتیم 

فتهتکوا لما رأوه و صاحوا 

اختاهم عنهم و قد کشفت لهم 

حجب البقافتلاشت الارواح 

فتشبهوا ان لم تکونوا مشلهم 

آن العنبه بالکرام فلاح 

میا نی یمام ناه 

فبحانها قددارت الاقدا 

من کرم | کرام بدن دیاتة 

لاخمرة قد داسها الفلاح. 

و او را در تظم و نشر نازکیهاست و حاجت 
باطالة ذ کرنیست. مذهب وی شافعی بود و او 
را بلقب السوید بالمطکوت میخواندند و 
بانحلال عقيده و تعطیل متهم بود و بمذهب 
حکمای متقدمین میرقت و بدین سمت اشتهار 
یافت و چون بحلب رسید بسبب همین عقاید 
و ظاهر شدن بدی مذهب وی برفقهاء فقها بقتل 
او فتوی دادند و شیخ زین‌الدین و مجدالدیین 
پران حمید از دیگر علما در قتل وی تعصبی 
سخت نمودند و شیخ سیف‌الدین آمدی گوید: 
من سهروردی را در حلب دیدم که گفت من 
جملاٌ روی زمین بگیرم گفتم از کجا گونی 
گفت درخواب دیدم که آب دریا درکشیدم 
گفتم شاید تعییر آن اشتهار تو درعلم باشد يا 
چیزی ماتد آن لکن او از گمان خویش 
بازنگشت. وی با علم بسیار و عقل قلیل بود و 
گویند آنگاه که بقل خویثنبیقین کود بیشتر 


ابوالفتوح. 


بدین شعر تمثل میجست: 

اری قدمی اراق دمی 

و هان دمی فها ندمی. 

و قتل وی بروزگار دولت ملک‌الظاهر صاحب 
حلب پر سلطان صلاح‌الدین بود و او یامر 
پدر سهروردی را در پنجم رجب سال ۵۸۷ 
ه.ق.در قلعةٌ حلب بسی و هشت سالگی به 
خبه بکشت و قاضی بهاء‌الاین معروف به این 
شداد قاضی حلب در ارائل کتاب سیره. 
صلاح‌لدین رای‌هن عقیدت میتاید و 
میگوید او در بزرگ‌داشت شعاثر دین ا کخار 
گرد جتانکه پیز شوش عاسي بعلن 
راامر داد تا جوان مشهور به سهروردی را 
بقتل رساند و او بامر پدر سهروردی را بکشت 
و جد او چندین روز بدار آویخته بود و 
سبط‌بن جوزی از ابن شداد آرد که بروز جمعة 
سلخ ذی‌حجه سال ۵۸۷ «.ق.پس از نماز 
سهروردی را مرده از حبس بیرون آوردند و 
اصحاب او بپرا کندند.اين خلکان گوید: من 
سالها پاشتفال علم در حلب بسر بردم و مردم 
آن شهر را دربار: این مرد مختلف‌العقید» یافتم 
و هرکسی برطیق هوای خویش چیزی 
می‌گفت پاره‌ای او را بزندقه و الحاد نسبت 
میکردند و برخی معتقد بودند که او از صلحا و 
از اهل کرامات بود و میگفتند شواهدی پس از 
مرگ او بر صلاح عقیدت وی بدست آمد لکن 
بیشتر مردم او را ملحد و بی‌اعتقاد میشمردند 
و برخی مرگ او را در سال ۵۵۸۸ .ق.گفته‌اند 
و درست نیست و یاقوت در معجم‌الادبا ابیات 
ذیل را از او آورده است: 

اقول لجارتی و الامع جاری 

ولی عزملرحیل عن الدیار 

ذرینی آن اسیر و لاتتوحی 

فان الشهب اشرفها السواری 

و انی فی الظلام رآیت ضوء 

کأ الیل بل بالهار 

لی کم اجمل الحیات صحبی 

لی کم اجعل ین جاری 

و ارضی بالاقامة فی فلاة 

و فی ظلم العناصر این داری ۱ 

و یبدو لی من ازوراء۲ برق 

پذکرنی بها قرب‌لمزار 

آذاابصرت نا ک‌اتور افتی 

فماادری یمیی من یساری, 

و باز گوید: شهاب‌الدین ابوالفتوح السهروردی 
یه شافمیمذهب اصولی, ادیپ شاعر حکیم 
و متفتن بود و در مناظره بدان پایه که کسی با 
و برنیامد. در مراغه نزد شیخ امام مجدالدیین 


جیلی نقیه اصولی متکلم فقه و علوم متداوله 


۱-نل: و فوق الفرقدین رأیت داری. 
۲ -نل: الصنعام. 


آموخت ومدتی ملازم او بود سپس با قدم 
تجرد بسیر بلاد پرداخت و در ماردین شیخ 
فخرالدین ماردینی را دریافت و مصاحبت او 
اختیار کرد و فخرآلاین او راابسیار ستودی و 
گفتی در روزگار خویش مانند او کسی ندیدم 
لکن از تندی و قلت تحفظ و خویشتن‌داری, 
پر او پیم دارم. بزمان ظاهر غازیین ایوب در 
سال ۵۷۹ پحلب درآمد و در سدرسةحلاویه 
متزل کرد و در درس شیخ حلاویه شریف 
افتخارالدین حضور یافت. و با شا گردان فقیه 
او و دیگر فقها در عده‌ای مسائل مناظره کرد و 
کسی با وی برنتابید ر برهمه فائق گشت و 
فضل او برشیخ معلوم شد و او را در مجلس 
خود تقرب داد و بخویش نزدیک کرد و 
مکانت او در فضل مردمانرا سم گشت و هم 
از آتزمان فتها بر وی حسد بردند و بشنعت 
وی زبان دراز کردند تا آنجا که ملک الظاهر 
مجلس منعقد ساخت و او رابا فقها و 
متکلمین بدان مجلس بخواند و با او مباحثه و 
مناظره کردند و او با حجج و ببراهمین و اد 
خویش بر همه فاثق آمد و ملک الظاهر بای 
فضل او بشناخت و او را بخویش نزدیک کرد 
ربنظر قبول و اختصاص در وی دید و از این 
رو بر خشم مناظرین وی بیفزود و او رابه 
الحاد و زئدقه نسبت کردند و بملک الشاصر 
نامه‌ها کردند و او را از قاسد شدن عقیدهٌ پسر 
یعتی ملک الظاهر در مصاحبت شهاب 
سهروردی بیم دأکند و گفتند عقاید مردمان نیز 
در این حال بفساد گراید صلاح‌الدین 
بملک‌الظاهر نوشت تا سپروردی رابعتل 
رساند و تشدید و تأ کیدی‌بليغ کرد و فتهای 
حلب به قتل او فتاوی نوشتند و اين خبر به 
سهروردی دادند او از ظاهر درخواست که 
ری را در مکانی حبی کند و نان و آب از وی 
بازگیرد تا بدین صورت کشته شود و او چنین 
کردو بعضی گویند ملک ظاهر امر داد تا وی 
را در حبس به خبه بکشتند به سال ۵۸۷و در 
آن وقت سن وی نزدیک چهل سال بود و باز 
گویندملک ظاهر از قعل او پشیمان شد و 
بانتقام مفتیان قتل او برخاست و ایشان را 
بگرفت و بزندان کرد و از توهین و تذلیل آنان 
هیچ فرونگذاشت و جماعتی از آن مفتیان را 
باموال عظیمه مصادره کرد. علاوه بر کتبی که 
تلا از وی ذ کرکردیم یاقرت کتاب الالواح 
العمادیه و المعارج و للمحة و المظارحات و 
المقاومات را بدو تبت کند و گوید او راست: 
اعلم انک ستعارض باعمالک و اقوالک و 
افکارک و سیظهر علیک من کل حرکة فعلیة 
او قولية او فکرية صورجانية [کنا, ظ: 
روحانية ] فان کانت تلک الحسرکة عقلية 
صارت تلک الصورة مادة لملک تلذ پمتادمته 
فی دنیا ک‌و تهتدی بنوره فی اخسریک و ان 


کانت تلک الحرکة شپويّة او غضيية صارت 
تلک الصورة مادة لشیطان یژذیک فی حال 
حیاتک و یحجبک عن ملاقاء الشور بعد 
مماتک. 

شهرزوری لختی از فضائل و کمالات وی 
برشمرده و گفته است: ا کتر مردم که از فهم 
حقائق مقاصد او عاجز ماندند زبان بطعن او 
گشادندو وی را پکفر نبت کردند و لیکن او 
از این نبت‌ها بری است راو دارای حکست 
ذوقی و بحشی هردو باشد | گرچه دیگران پیش 
از وی از طریق کشف از ظواهر بحقائق راه 
یافته‌اند مانتد آبويزید بسطامی و حسین‌ین 
منصور حلاج و لیکن آنان درحکمت بحثی 
نظری نداشتند و گوید: از شهاب الدین سژال 
کردند فخرالدین رازی را چگونه یافتی گفت 
ذه‌نش را مش وش دیدم و از فخرالاین 
پرسیدند که شهاب الدین سهروردی را چگونه 
دیدی گفت ذهنش مشتعل است از زیادتی ذ کا 
و هوش. و هم از شهاب‌الدین پرسیدند تو 
افضلی یا ابوعلی‌بن سیتا گفت در حکمت 
بحتی با او برابرم یا بالاتر و لکن در حکمت 
ذوقی از او افضلم. 


درستین عمر او اختلاف است و از سی‌وسه تا 


[ پنجاه نوشته‌اند و شهرزوری گوید اقرب 


بصحت سی‌وسه باشد. آبن رقیقه سدیدالاین 
گویدیا شیخ سهروردی در جامع میافارقین 
میرفتیم و او را جیه‌ای کوتاه آسمان‌گون در بر 
و قوطه‌ای بر سر بود یکی از دوستان مرا 
یکنار کشید و گفت کس دیگر نیافتی تماشی 
را جز اين خربنده. گفتم خاموش این عالم 
وقت و حکیم روزگار شیخ شهاب‌الدین 
سهروردی است و آن مرد از زی وی بحیرت 
شد و فخرالدین ماردینی میگفت من در عمر 
نع وی ه‌چکن رافکا وف زان 
شهاب‌الدین ندیدم لکن از تهور و بی‌مبالاتی 
وی در سخن همیشه بر آو بیمنا ک‌بودم و 
عاقیت نیز آن بود که از آن می‌هراسیدم. 
شهاب‌الدین, بالائی میانه و ریشی نه کوتاه و 
نه دراز داخت چهرة او بسرخی مایل و جامذ 
وی مندرس و مرقع بود و چتانکه در سخن. 
بی‌مبالات در لیس نیز پی‌تکلف بود و اضاقه 
پر کتب سابق‌الذکر او در دو موضع قبل, او 
راست: کتاب لصحات. رمزالمومی. رقم 
القف_دسی (الم بدء والمعاد) بسقارسی. 
بستان‌القلوب. طوارق‌الاتوار. کاب الیصیر. 
کتابی در تصوف. المفارقات الالهیة. اللغمات 
لاله ية السماوية. لوامع‌الانوار. اعتقاد 
الحکماء. رسالة فی‌لمشق. رسالة فی‌لمعراج. 
رسالة روزی با جماعت صوفیان. رساله شرح 
عسقل. رسالة فی جناح جبرئیل. رسالا 
یترتونايه. تال آعت مسوران: رت له 
یزدان اجب وال صفیر سیمرغ. کتاب 


۴۹۵  .نایتفلاوبا‎ 


تفسیر آیات من کلام و خیر عن رسول‌ا. 
رسالٌ غاية البتدی. التسبیحات و دعوات 
الکسوا کپ.کتاب السیمیا. رح اشارات 
بفارسی. و باز شهرزوری گوید: او برسییل 
تقنن بفارسی و عریی شعر میگگفت و ایين 
رباعی در تذکره‌ها از او مشهور است: 

هان تا سررشتة خرد گم نکنی 

خود راز برای نیک و بد گم نکنی 

رهرو توئی و راه توئی متزل تو 

هش‌دار که راء خود به خود گم نکنی. 

و مستشرق ممروف فرانسوی معاصر هانری 
کربن متن مجموعة فی‌الحکمة الالهیة او را با 
مقدههٌ مبوط و فاضلانه بفرانه در 
اسلامپول بطبع رسانده و نیز تحقیقاتی در 
ترجسمة احسوال و آثار او در در رسالة 
سهروزدی لب و روابط اشراق و فلسفَة 
ایران پاستان " دارد و اين رساله مباحفی است 
راجع بمابع افکار سهروردی و حکمت 
اشراق و ارتباط آن با فلسفة ایران باستان و 
ادامة آن فلسفه تا عصر حاضر. 
ابوالفتوح. رَبْلْ ف ] ((ع) عبدالسلام‌ین 
یوسف دمشقی, رجوع به عبدالسلام... شود. 
ابوالفتوح. بل ف)(!خ) عبدالقادرین 
ایراهیم‌ین العتبه. رجوع به عبدالقادر... شود. 
ابوالفتوح. ال ف) (خ) عبدالبن 
محمدین آبی‌عقامة. رجوع به عبداله... شود. 
ابوالفتوح. رال ف] ([خ) مسصدین 
فضل‌ین محمد واعظ اسفراینی, رجوع به 
محمد... شود. 
ابوالفتوح. رال ف) ((خ) مسحطین 
محمدین علی الطانی. رجوع به محمد... شود. 
ایوالفتوح. (ابُل ف] ((خ) سمودین 
ابراهیم کرمانی. رجوع به مسعود... شود. 
ابوالفتوح. راب فْ) ((ج) مقلدین نصربن 
منقد. ملقب به مخاص‌الدین. 
ابوالفتوح. (َبُلْ فَ] ((خ) نجم‌اللین‌ین 
صلاح. احمدبن محطدین‌السری. رجوع به 
نجم‌الاین... شود. 
ابوالفتوح. رب ف] ((خ) نصرین محمد 
موصلی. رجوع به نصر.... شود. 
ابوالفتوح. بل ف] ((ج) نسصرالبن 
عبداّ‌ین مخلوف. معروف ببه ابن قلاقس. 
رجوع به اين قلاقس... و رجوع به نصره... 
شود. 
ایو لفتوح. [َبْلْ ث] (ٍغ) یحبی‌بن حیش. 
شهاب‌الاین سهروردی. رجوع به ابوالفتوح 
شهاب... شود. 
ابوالفتیان. بل بت ] ((ج) اين حیوس. 
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۶ ابوالفتیان. 


رجوع به ابوالفتیان محمدین سلطان... شود. 
ابوالفتیان. (أَبُلْ فیث] (() مسحمدین 
سلطان‌ین مسحمدین حییوش‌بن محمدین 
المرتضی‌بن محمدین هیثم‌ین عدی‌ین عثمان 
الفتوی ملقب به صفی‌الدوله مدعو به اسیر. و 
این شهرت از آنتروست که پدر او از امرای 
مغرب بوده است. او یکی از شعرای شامی و 
صاحب دیوانی بزرگ است و مدح عده‌ای از 
ملوک ! کابر گفته و جوائز و صلات يافته است 
و وی را در حق آل‌مرداس مدایح بیار است. 
او در شوال سال ۴۶۴ ه.ق.بحلب شد و 
بخدمت آل‌مرداس پیوست. ولادت وی بسال 
۴ بدمشق و وفات ۲۷۳ ه.ق.در حلب 
بوده است و ار شیخ ابن خیاط است و شهرت 
دیگر وی ابن حیوس است. 
ابوالفخر. بل ت] (خ) مسعودین سعدین 
سلمان جرجانی شاعر سعروف. رجوع به 
م‌عود... شود. 
ابوالفداء . بل ف] (اخ) بسن کسیر 
عمادالدین اسماعیل‌ین عمر. رجوع به ابن 
کنیر...شود. , 
ابوالفداء . 1 بل ف ] ((خ) اسماعیل‌ین 
ابراهیم علهما اللام. رجوع به اسماعیل... 
شود. 
ایوالفداء . رل ف] ((خ) سماعیل‌ین 
ابرهيمین جماع کنانی, رجوع به اسماعیل... 
شود, 
ابوالفداء . بل ف ] ((ج) اسماعیل‌بن 
طفتکین‌بن ایبوب. از سلاطین ایوبی یمن 
ملقب به الملک المعز (از ۵٩۳‏ تا ۵۹۸ه.ق.). 
اپوالفداء . را بل ف ] (اخ) اسماعیل‌ین 
علی‌بن محمودبن عمرین شاهنشاءین ایوب. و 
لقب او المسلک المژید و الملک الصالح 
عمادالدین. امیری فاضل از خاندان ایوبی. 
مولد وی در جمادی‌الولی سال ۶۷۲ ه.ق. 
بدمشق بود. او پس از کسب فضائل و آداب 
وقت و براعت در فقه و طب و بالاخص تاریخ 
و جفرافیا در خدست عم خویش در جنگهای 
صلیبی شرکت جست و مدت دوازده‌سال 
بخدمت ملک ناصر از ممالیک مصر پیوست 
و در ۱۸ جمادی‌الاولی ۷۱۰ ولایت حماء از 
دست ممالیک به او وا گذارشد و پس از 
دوسال بقاهره رقت و ملقب به الملک الصالح 
گردیدو در سال ۷۲۰ لقب الملک الموید یافت 
و تا آخر عمر نسبت به ممالیک وفی زیست و 
در محرم ۲ .ق.در حماه درگذشت و از 
کتب معروفة او یکی المختصر فی تاریخ‌البشر 
در چهار جلد که بنام تاریخ ابوالفدا مشهور 
است. دیگر کتاب معتبر و مقبول جغرافیائی او 
موسوم به تقویم‌البلدان که متن عربی آن بارها 
بطبم رسیده و به بیشتر الستة اروپائی ترجمه 
شده و دیگر کتاب الحاوی در فقه و دیگر 


کتاب الکناش و آن چندین جلد است و دیگر 
کابی مختصر بنام کتاب الموازین و دیگر در 
کتابخانة عمومی اسلامبول کتابی بنام 
الطریق‌الرشاد الی تعریف السمالک و البلاد 
هست مرتب بر حروف هجا در جغرافیا و 
دیگر در حدیت او را کتابی است بنام 
جامع‌لمسانید و صاحب کتاب کشف‌النلنون 
در انضاب اين کاب بدو مردد است و او را 
بعزبی اشعاری بوده است. و رجوع به 
اسماعیل... شود. 

ابوالفداء . بل ف ] ((خ) اسماعیل‌بن 
عمر. رجوع به ابن کتیر شود. 

ابوالقد)ء . [ا بل فٍ ] (اخ) اسماعیلین 
محمدین ابراهیمر رجوع به اسماعیل... شود. 
آبوالفداء . بل ف ] ((خ) اسماعیل‌ین 
مسحمدین رسلان حبلی بعلی. او راست: 
وسیلةالمتلفظ الی کفایةالت‌حفظ, 
آبو) لفرات. (ابل ۵) (اخ) ضدادبین 
ابی‌العالیه. از روات حدیت است. 
اپوالفرج. [ابْلْ ت ز] (ع [مرکب) جوذاب. 
گوذاب. السامی فی الاسامی) (مهذب 
الاسماء). طعامی از برنج و تکر و گوشت. 
(قاموس در لفت جوذاب). جوذابه. 
ایوالحسن. صاحب ب‌هان گوزاب را با ازاء 
اخت‌الرا خبط کرده و گوید آن آشی است که 
از گوشت و برنج و نخود و گردکان کتند و 
گوداب را با دال مهمله آورده وباز گوید آشی 
از گوشت و برنج و تخود و مفز گردکان. 
اپوالفرج. [ بل ف ر] (اخ) ابن ابی‌سعد 
یمامی. این ایی‌اصیعه گوید: او در صناعت 
طبیه فاضل و در علوم حکمیه متمیز بود و در 
نزد پدر خویش صناعات طبیه و حکمیه را 
فرا گرفت و در شرح حال او آمده است که 
آنگاء که شیخ‌الرئیس ابوعلی‌ین سینا با 
علاءالدولة دیلمی باهواز آمد ابوالفرج اقامت 
شیخ را بدانجا مفتم شمرده و مسائلی بسیار 
در طب نظری و عملی از شیح سوال کرد و 
شیخ اجوبة آن بوط بنگاشت و ابولفرج 
نگاشته‌های شبخ را متظم و مرتب ساخت و 
پاره‌ای اضافات بر آن آورد و این کتاب در 
میان اطبا مشهور بود و در کتب خویش بسیار 
از آن نقل کرده‌اند و نیز او را کابی بوده است 
در معالجات همه اسراض و در آن اختلاف 
آراء اطبا و اختلاف امزجه را نیز بیان کرده 
لکن از این دو کتاب | کنون ن‌ختی نمانده 
است و او ده سال پس از وفات شیغ‌الرئیس 
درگذشته است و مولد و منشأً او بصره است. 
آیوالفرج. [ بل ف ز | ((ج) اين تلمیذ یحبی. 
رجوع به ابن تلمیذ معمدالملک ابولفرج 
یحیی شود. ۰ 
آبوالفرج. (ابل ف ز) ((خ) ابن جوزی 
عبدالرحمن‌ین ابی‌الحسین عليین مجمدین 


ابوالفرج. 


علی. رجوع به ابن جوزی عبدالرحمن شود. 
از کتب اوست: احکام النساء, کتاب الاذ کیاء. 
الارج فی‌الموعظه. احکام الاضعار باحکام 
الاشمار. ارشاد المریدین فی حکایات 
الصالحین. اریب فی تفسیر الفریب. اسباب 
النزول. اعمار الاعیان. کتاب الالقاب. انس 
الفرید و بفية المرید. الأنصاف فی مسائل 
الخلاف. ایقاظ الوستان فی‌الموعظه. البازی 
الاتهب. المنقض علی مخالفی السذهب. 
بستان‌الواعظین و ریاض الامعین. البلفة 
فی‌الفروع. ثبات عندالممات. جامع الس‌انید 
والالقاب. تحفة الواعظ و نزهة الملاحظ یا 
تحفة الوعاظ. اللحقیق. فی احادیث الخلاف. 
تذكرة الادیب فی‌التفیر. تذکرة السنتیه فی 
عسیون المشتبه. تلبیی ابلیس. چجواهر 
المواعظ. حدائق لاهل الحقاتق فی‌السوعظه. 
مختصر حلالاولیاء. الحمقاء والصفقلین, 
دریاق الأنوب. الرد علی‌السته‌صب السید. 
المانع من ذم یزید. زاد المسیر فی‌التفسیر. روح 
الارواح. ذیل تاریخ ثابت‌بن قره الی سنة ۵۸۰ 
هرق. زادالمسیرن فی‌علم التفیر. الژاهبر 
الاننق. سیرة العمرین, سيرة الستفنی شذور 
المقود فی‌تاریخ الههود. شرح قصیدتین 
عبدون شرف المصطفی. صبانجد قصيدة. 
صفةالصفوة. عجالب‌انسا.. عجالة السننظر 
فی‌شرح حال الخضر. عجب الضطب. عقاق 
المرافق. کتاب العلل المناهية. عمدة الدلائل 
فی‌متهور الس‌ائل. کتاب الفروسية. فنون 
الاقنان فی علوم‌القران. قصيدة فی الاعتقاد. 
کف مشکل حدیث الصسیحین. کماة الزهر و 
فریدالدهر. کزالمد کرین قی‌الموعظد. آللالي 
فی خطب المواعظ. موضوعات. لباب نی 
قصص‌الانباً. لفتة الکبد الی نصيحة الولد. لقط 
الجمان. لفط فی حکایات الصالحین. اللولوة 
فی‌المواعظ. مترالفرام لسا کنی الشام. مسختار 
لمنافع. مذهب فی‌المذهب. المقلق. السا کین 
الی اشرف الاما کن. متیرالفرام لح در موعظه. 
مجتبی فی انواع من العلوم. الوفا فی‌فضایل 
المصطفی. نزهةالاعین. النواظر قی‌علم ال وجوه 
و التظائر. الوجوه اللواضرفی الوجوء و النظائر, 
سادی الارواح الی بلاد الافراح. ياقوتة 
المواعظ. یواقیت فی‌الخطب. لباب فی قصص 
الانبیاء. المقتضب فی‌الخطب. نسیم الریاض 
فی‌الموعظه. نسیم السحر, التطق المفهوم. نفی 
اتفل فی الحدیت. الموضوعات الکبری في 
الاحادیث در چهار جلد. مسبوک الذهب 
فی‌المذهب. الستئور. منظومة فی‌الحدیث. 
منهاج اهل الأصابه فی صحبةالصحایه. 
المنعش. مناقب عمرین الخضطاب. متاقب 
عمربن عبدالعزیز. متخب فی‌النوب در ترتیب 
آیات قرآن. منهاجالقاصدین. منهاجالو صول 
الی علم‌الصول. نرجس‌القلوب و الدال علی. 


حریق‌المحبوب. نخب‌المنتخب. منهاجة النظر 
وجنة الفطر. و رجوع به حبط ج ۱ص ۲۱۴و 
۵ رجوع به عجار حمن... شود. 
اپوالفرج. [َبل ف ر) ((خ) ابسن دهان. 
عبدائه‌بن اسعد. رجوع به ابن دهان ابوالفرج... 
شود. 
اپوالفرج. بل ف زر] (() ابسن رجب. 
عبدالرسمن‌بن احمد حتبلی ماقب به 
زین‌الدین. وفات بال ۷۹۵ ه.ق. او راست: 
لطاتفالم مارف قی ما للموسم العام من 
الوظائف. و رجوع به عبدالرحمن‌ین احمد 
شود. 
ابوالفرج. بل ف ر] (خ) ابن سوادی 
علاءین علی‌بن مسحمدین علی‌بن احمدین 
عبدالّه راسطی کاتب و شاعر. رجوع به 
علاءبن علی... شود. 
اپوالفرج. (َبُل ف ر] (خ) ان شحنه 
عبدالرحمن‌بن احمد. رجوع به این شحنه 
ابولفرج... شود. 
ایو لفرج. بل ف ر) ((خ) اين طراری یا 
طرار معافی‌بن زکریاین یحبی‌بن حمیدین 
حمادین داود جریری. یکی از افاضل مان 
چهارم و از اساتید انواع علوم و صناعات و 
خاصه فقه و حدیث و ادب. مولد او پنجشنبهة 
هفتم رجب سال ۳۰۳ یا ۳۰۵ ه.ق.و ابوبکر 
خطیب در تاریخ بغداد گوید:‌کان ابوالفرج من 
اعلم اللاس فی وقته بالفقه و اكحو و اللفة و 
اصناف الاداب و ابومحمد باجی میگفت لو 
اوصی رجل بثلث ماله لاعلم‌لناس لوجب ان 
یدفع الی ابی‌لفرج المعافی: یعنی اگرکسی 
ثلث مال خویش بدانشمندترین مردم وصیت 
کند آن مال باید بهابی‌الفرج المعافی داد و باز 
میگفت اذا حضر القاضی ابوالفرج فقد حضر 
العلوم کلها؛ یعنی چون قاضی ابوالفرج در 
مجلسی حضور یافت تسامت علوم در آن 
مجلس حاضر آمده است و احمدین عمرین 
دوح یکی از شا گردان مشهور او گوید: روزی 
گروهی از دانشمندان در رای یکی از 
رسای بفداد گرد آمدند و اين طرار نیز در 
انجا بود گفتند در کدام یک از شعب علم بحت 
کنیم قاضی ابولفرج بمیزبان گفت دارالکتب 
تو محتوی همة انواع علوم و اصتاف ادب 
است. ا گربینی غلامی بفرست تا در آن 
بگش‌اید و هر کتاب که آورد در آن بحث و 
مجارات کنیم. ابن روح گوید این گفته نشانه و 
علامتی است که اين طراری را در قاط علوم 
خبرت و از تمامت صناعات نصیب بوده 
است. او در ایتدا صحبت ابوعبدائه ابراهیمین 
محمدین عرفه مشهور به نقطویه را دریافت و 
علوم نو و سایر شعب ادب از وی فرا گرفت 
و حدیث از ابوالقاسم بغوی و ابوبکربن داود و 
یحیی‌بن صاعد و ابوسمید عدوی و ابوحامد 


حضرمی و جز آنان شنید و در فقه پیرو مذهب 
محمدین جریر طبری بود و شهرت او به 
جسریری از این راه است. او چندی در 
باب‌الطاق بغداد نیابت قاضی داخت و او را 
تلامیذ بسیار در فقه و حدیث و جز آن بود از 
جمله احمدین عمربن نوح و احمدین علی 
ثوری و ابوالقاسم ازهری و قاضی ابوالطیب 
طبری. ابوحیان توحیدی گوید: با آن دانش و 
فرط فضل در جمیع فنون و بالاخص علم 
آثار و معرفت اخبار و ایام عرب و جز آن که 
در ابوالفرج جمع آمد در فقر و تنگدسعی 
یکمال بود و روزی او را بزستان در جامع 
رصافه دیدم که به پشت در آفتاب خفته بود و 
جامه‌ای سخت مندرس که مایهٌ شگفتی هسر 
بیننده بود دربرداشت. من پیش شدم و از راه 
تسلیت گفم مهلا ایها الليخ و صبراً فانک 
بعین‌ه تعالی و مرأی مله و مسمع و ما جمع 
اف تعالی لاحد شرف‌العلم و عزالمال؛ یعنی ای 
شیخ بر شدت خویش شکیبا بااش چه حال تو 
بر خدای پوشیده نیست و خدای تعالی 
هیچ‌گاه شرف علم و عز مال را در یک تن 
جمع نفرمود. چون ابوالفرج اين کلام شنید 
سربرداشت و گفت ما لاید منه من الدنیا فلیس 
منه بد؛ یعنی با این همه از نا گزیرگزیر نباشد. و 
قطعهٌ ذیل خواندن گرفت: 

با محتة کتی ان لمتکتی فخفی 

قد آن ان ترحمیتا من طول هقاالسفی 

طلبت جداللفی فقیل لی قدتوفی 

فلا علومی تجدی ولاصناعة کفی 

ثور ینال الثریا و عالم متخفی. 

و نیز از اخعار اوست: 

آتبس الضیاء من الضباب 

و تمس الشراب من السراب 

ارید من الزمان النذل بذلا 

و اریا من چتی سلع و صاب 

ارجی ان الاقی لاشیافی 

خیارالناس فی زمن‌الکلاب. 

و نیز او راست: ۳ 

الا قل لمن کان لی حاسداً 

اتدری علی من اسأت الادب 

اسأت علیالّه فی فعله 

اتگ لم ترش لی ما وعب 

فجازا ک‌عنه بان زادنی 

و سد علیک وجوه‌الطلب. 

مالک‌العالمین ضامن رزقی 

غلماذا املک الخلق رقی 

قدقضی لی بما علی و ما لی 

خالقی جل ذ کره‌قیل خلقی 

صاحب البذل و الدی فی یساری 

و رفیقی قی عسرتی من رفقی . , 
فکما لایرد عجزی رزقی 


* فکذ الایجر رزقی حذرفی. 


ابوالفرج. ‏ ۴۹۷ 
وفات ابوالفرج بروز دوشنة ۱۸ ذی‌حجة 
۰ .ق. در نهروان بود و او را کستبی 
سودمند در آدپ و جز آن است و از جمله 
کتاب الجلیس والائیس و کتاب السفسیر. و 
رجوع به نامة دانشوران ج ۱ص ۲۴۹ شود. 
اپوالفرج. بل ف ز] ((خ) این طیب عبدائ 
طبیب. رجوع به ابن طیب ابوالفرج و رجوع به 
ترجمة نزهةالارواح شهرزوری چ طهران ص 
۵ شود. 
ابوالفرج. بل ف ز) ((خ) ابن عبری. 
رجوع به ابن عبری ابوالفرج... شود. 
ابوالفرج. بل فت ر] (ا) ابن علی‌ین 
محمد خزرجی انصاری یمی. او راست: 
کتاب تمکین‌الدولة السثمانة فی الجهة 
الیمانیه. و آن تاریخی است یمن را از ٩۳۵‏ تا 
۷ .ی 
ابوالفرج. [بْل ت ر] ((ح) ابن عمران. یکی 
از حکام بطیحه. او در سال ۳۷۲ ه.ق.بر 
برادر خود حسن‌بن عمران عصیان کرد و او را 
بکشت و بر بطیحه مستولی گشت و در ۳۷۳ 
مظقرین علی‌بن الحارب با بعض سرداران که 
طرف عنایت ابوالفرج نشده بودند دستیار شد» 
و او را بکثتند و ایوالسعالی‌بن حسن رادر 
صفر سن بجای او نام حکومت دادند. رجوع 
به حبط چ ۱ص ۲۹۱ شود. 
ایوالفرج. بل ت ر] ((ج) ابن قدامه 
صاحب کتاب الخراج. رجوع به قدامتبن 
جعفربن قدامه شود. 
ابوالفرج. [َبُل ف ر) (اخ) این قف. 
ییقوب‌بن اسحاق طبیب نصرانی. رجوع به 
این قف شود. 
ابوالفرج. بل ف را ((ع) اسن کِلٌس 
یعقوب‌ین یوسف. رجوعبه ابن کلس و رجوع 
به یعقوب.... شود. 
آپوالفرج. یل ف ز] ((خ) اسن مسعود 
رونی شاعر مشهور. در مولد او اختلاف است 
بعضی گویند رونه قریه‌ای است به نیشابور از 
محال خاوران و برخی گفته‌اند رونه موضعی 
است به لاهور و قول ثاللی نیز هست و آن 
قول صاحب مجمعآضصحا است که گوید: 
اصلش از رونه قریة نیشابور است... و چندی 
در لاهور زیسته و باز پرکاب سلطان پیوست 
لهذا برخی او را لاهموری دانند و او مدح 
ابوالمظفر ابراهمیم‌پن مسمود (۲۵۱ - ۴۹۲ 
ه.ق.او مصعودین ابراهیم‌پن معود کرده 
است (۵۰۸-۴۹۲ه.ق.).و در مولد و وفات 
او اقوال تذکره‌نویان مختلف است و گویند 
مسمودسعد بمعایت ابوالفرج نفی و هپس 
شدء است و ظاهراً بر اساسی تست و انوری 
شاعر معروف تتبع اسلوب و شیوة او کرده 
است و گوید: 

زندگانی مجلس عالی در اقبال تما 


۸ ابوالفرج. 


چون آبد بی‌منتهی باد و چو دولت بردوام 

باد معلومش که من بنده بشعر بوالفرچ 

تا بدیدتم ولوعی داشتتم بس تمام 

شعر چند الحق بدست اورده‌ام فیما مضی 
قطعه‌ای از عمرو و زید و نکته‌ای از خاص وعام 
چون بدین راضی نبودستم طلب میکرده‌ام 

در سفر وقت مسیر و در حضر گاه مقام 

دی همین معنی مگر بر لفظ من خادم برفت 
با کریم‌الاین که هست اندر کرم فخر کرام 

گفت من دارم یکی از انتخاب شعر او 
نسخه‌ای بس بی‌نظیر و شیوه‌ای بس بانظام 
عزم دارم کان بروزی چند بلویسم که نیست 
شعر او مرغی که اسان اندرون افتد یدام... 

و باز گوید: 

از مانت خیل اقبالت چو شعر بوالفرج 

وز عذوبت مشرب عیشت چو نظم فرخی. 

و دیوان او کرتی بهند و بار دیگر با تصعیح 
پرفور چایکین در طهران بطبع رسیده است. 
رجوع به لباب‌الالباب و آتشکد: آذربیگدلی 
و مجممالقصحاء هدایت و حواشی آقای 
علام قزوینی بر چهارمقاله شود. 
ابوالفوج. [ا بل ف ز] ((خ) اسن‌النديم. 
محمدبن اسحاق رجوع به ابن‌الشديم... و 
رجوع به محمدین اسحاق... شود. 
آبوالعوج. ال ت ] (اغ)ابن هندو علی‌بن 
حین‌ین حن‌ین هندو. رجوع به آبن هندو و 
رجوع به علی‌ین حین... شود. 
ابوالفرج. ال ف ز) (اخ) احمدین طیب 
سرخسی. رجوع به سرخسی ابوالفرج... شود. 
ابوالفوج. (یْلْ ‏ ز) ((خ) احمدین علی 
مقری همدانی, رجوع به احمد... شود. 
ابوالفرج. لت رَ] ((خ) احمدین 


محمدین محمد برادر امام غزالی. رجوع به 


احمد... شود. 
ابوالفرج. 1 ت بر ف ز] (اج) 
بارگریفوریوس ۱ ابن هارون متطیب ملطی 


تصرائی معروف به ابن عبری. رجوع به این 
عبری و رجوع به بارگریفوریوس شود. 
ایوالفرج. [ا سل ف ر) ((خ) بس‌فاء 
عبدالواحدین نصرین محمد شاعر نصیبی. 
رجوع به بیفاء... شود. 
ابوالفرج. بل ت ر] (اخ) بندادی. رجوع 
به قدامین جعفربن قدامه شود. 
ابوالفرج. بل ف ز] (اخ) جریری. رجوع 
به ابوالقرج‌بن طراری شود. 
)بوالفرج. بل ق ر] (خ) حمزةین حسین 
اصفهانی. دجوع به حمزه... شود. 
ابوالفرج. بل ف رَ] ((خ) رونی. رجوع به 
ابوالفرچ‌بن معود رونی شود. 
ابوالفرج. [أَبُل ف ز)((خ) سرخسی. او 
راست: امالی در فقه. 


آبوالفرج. یل ت ز] ((خ) سگزی. شاعری 


از مردم سیستان. وی مداح ایوعلی سیمجور 
بود و آل‌سبکتگین را همجا میگفت. پس از 
غلِة محمود بر آل سیمجور سلطان به قتل او 
فرمان داد و بشفاعت عنصری شاعر که شا گرد 
آبوالفرج بود از مرگ رهائی یافت. گویند او 
عمری دراز یافته و به صدوبیست سالگی 
رسیده است و دولت‌شاه سمرقندی گوید: او را 
در علم شعر چند کتاب نقیس است و ا کابردر 
رسائل خود به اشعار استادابوالفرج استشهاد 
میکند. و از گفه‌های اوست: 
عنقای مغرب است در این دور خرمی 
خاص از برای محنت و رنج است آدمی 
چندان که گرد صورت عالم برآمدیم 
غمخواره آدمی است و بیچاره آدمی 
هرکس بقدر خویش گرفتار محنتند 
کس را نداده‌اند برات مسلمی. 
و گویند آنگاه که ساطان محمود بر وی دست 
یافت و بشفاعت عنصری از جسريمة او 
درگذشت اموال وجهات او را باستاد عنصری 
بخشید و استاد عنصری نیمی از اموال او را 
بدو گذاشت. 
ابوالفرج. بل ت ز) (ع) السلجی 
الکیری ( کذافی کشف‌الظنون). او راست: 
کتاب‌الساء الشاعرات. 
آپوالفرج. (ابّلْ ف ر) ((خ) عبدالرحمن‌ین 
رجب حنبلی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
ابوالفرج. بل ف ر] (اخ) عبدالرحمن‌ین 
عبدالمحن واسطی. رجوع به عبدالرحمن... 
شود. 
ایوالفرج. یل ف ز] (اج) عبدالرحم‌بن 
علی‌ین الجوزی. رجوع به ابن جوزی و 
رجوع به ابوالفرج‌ین جوزی شود. 
ابوالفرج. بل ف ز] ((ع) عصبداشین 
اسعدین علی‌ین عیسی شاعر موصلی معروف 
به این دهان و ملقب به مهذب. رجوع به ابن 
دهان ابوالفرج... شود. 
ایوالفرج. [ا بل ق ر) ((خ) عبداّاین طیب 
طبیب. رجوع به عدلنه... شود. 
ایوالفرج. بل ت ر] ((خ) عبدالاطیفبن 
عبدالمنعم‌بن علی نصر حرانی. رجوع به 
عبداللطف شود. 
آبوالفرج. بل ف ر] (۷) عبدالسنعم 
شمس‌الدین‌ین ابی‌الفتح عبدالوهاب حرانی. 
رجوع به عدالمنعم شود. 
ابوالفرج. بل ف ر) ((خ) عبدالواحدین 
تصر الشامی, رجوع به ببغاء شود. 
ایوالفرج. [َبل ة ز] ((ج) عسلی‌بن 
الحسین‌بن محمدبن هیثم اصفهانی و گویند او 
از خاندان اموی است. سولد او بسال ۲۸۴ 
ه.ق.بود و او علامة تسابه و واسع‌الرواية و 
شاعری نکوشعر است و از ابیبکرین درید و 
ابی‌بکرین انیاری و فل‌بن‌حماب_جمی و 


ابوالفرج. 


علیین سلیمان افش و ابراهیم نفطویه 
روایت کند. تاریخ وفات او بنابر مشهور 
چهاردهم ذی‌حجة سال ۳۵۶ «.ق.است لکن 
در یعض از نسخ ممجم‌الأدبای یاقوت در 
حاشية کاب مقابل سنه وفات او دیده شده 
است که ظاهراً شود یاقوت گوید در این 
تاریخ وفات نظر است چه در کاب الادباء 
الفربء تلف ابی‌الفرج اصفهانی می‌آید 
حدیث کرد مرا دوستی بر دیوار قصر 
معزالدوله در شماسیه خواندم که نوشته بود 
فلان‌ین فلان هروی گوید من بروزگار 
معزالدوله آنگاه که دنیا پدو روی آورده بود در 
اینجا بر سماط معزالدوله حاضر شدم و سپس 
در سال ۲۶۲ بدین محل بازگشتم و چیزی 
دیدم (از خرابی) که مایژ عبرت هر دانائی 
است و در موضم دیگر از همین کتاب در آنجا 
کهقصٌ خود را با کودکی آرد از وفات 
معزالدوله بجانشینی بختیار پسر او بجای او 
در سال ۳۵۶ حکایت کند و گوید این واقعه در 
جوانی من روی داد.۲ 

وزير ابولقاسم حسین‌بن حسن مغربی که 
کتاب آغانی ابوالضرج را منتخب کرده در 
دياچة آن گوید که ابوالفرج این کتاب رابه 
سیف الدولةین حمدان اهدا کرد و سیف‌الدوله 
هزار دیتار بدو بخشید و چون این خبر 
بصاحب ابی‌القاسم‌پن عیاد رسید گفت 
سیف‌الدوله در عطای خویش قصور ورزید 
چه این کاب به اضعاف این مبلغ ارزد و گفت 
خزانة من مشتمل بر شش هزار و دویست 
مجله انست لکن انس من تنها باين کتاب بود و 
اب والقاسم عبدالمزیزین یوسف کاتب 
عضدالدوله گوید عضدالدوله در سفر و حضر 
هیچگاء اين کتاب رااز خود جدا نکرد و 
ابومحمد مهلبی گوید از ابوالفرج پرسیدم که 
در چند مدت این کتاب بایان بردی گفت در 
پنجاه سال و یک نسخه بیش از آن کتاب 
ننوشت و اين همان نسخه بود که بسیف‌الدوله 
هدیه کرد و یاقوت پی از آنکه از جلالت قدر 
کتاب اغانی و عظمت فوائد آن وصف کند 
گوید:من اين کتاب را بخط خویش در ده 
مجلد بنوشتم و از آن در کتاب اخبار شعرای 
خود بسیاری بیاوردم و گوید تقص اين کتاب 
تها این است که در بعض مواضع وعده‌هائی 
کرده‌که وفای بدان در کتاب دیده نمیشود و از 
اصوات مائه نودونه صوت آورده است و گوید 


۱-کلمة گریفوریوس مصحف لفظ 60690176 
و هارون معرب اهرون و در عفر معمولا او را 
5 82 گویند. 

۲- ظاهراً جمع بين اين اختلافات را بدین توان 
کرد که کاب ادباء الفربا را منحول و مسرب 
بشماریم. 


ممکن است که از نسخة کتاب قسمهانی 
سقط شده باشد و گوید او بدزبان و هجاء بود 
و جامة شوخگن و وسخ داضت چنانکه یک 
جامه را تاگاه اندراس نه شستی و نه بدل 
کردی‌با این همه مردم باحترام علم او تحمل 
کردندی‌و از جمله ابومحمد مهلبی وزیر که 
در نظافت مثل اعلاست با او بر یک مائده 
نشستی لکن در آخر تحمل آن توانست کردن 
و دو مائده می‌نهادند تا از پلیدی و قذارت او 
دور ماند. و باز یاقوت گوید: بخط هلالین 
مظفر کاتب زنجانی خواندم که ابوالسظفر 
عبدالقفارین غنیمه گفت که ابوالفرج کاتب 
رکن‌الدوله و نزد او وجیه و محتشم بود و 
متوقع بود که رئیس ابوالفضل‌بن عمید نیز او 
را! کرام و تبجیل کند و در دخول و خروج وی 
حرمت او نگاه دارد لکن از ابن عمید حرمت 
نمیدید. غرس العمه از پدر خود و او از جد 
خویش حکایت کند که ابوالقاسم جهنی 
قاضی ادیپ و صاحب فضل لکن مردی 
سخت دروغزن بود و حکایاتی میگفت که از 
حد عقل درمی‌گذشت ر هیچ‌کس پذیرفتن آن 
نمیتوانست و ابومصد مهلبی این داب و 
خوی او میدانست و تحمل میکرد و هرباره ما 
از گفته‌های او شگفتی مینمودیم و حکایات او 
را دور از حقیقت می‌شمردیم لیکن او بر 
اعراق می‌افزوه و اين خوی بد ترک تمیگفت. 
روزی سخن از تناع گیاه معروف و مبلق طول 
آن میرفت. جهتی گفت در فلان شهر نعنا چون 
درختی باند و از چوب آن نردیان کتند. 
یوالفرج بخشم شد و گفت آری شگفتی‌های 
این جهان بیار است و امثال این حکایت را 
اتکار نتوان کرد و امری بدیم نیست و مرا 
حکایتی است عجبتر از این و آن این است که 
وقتی جفتی کبوتر راعبی داستم و در هر 
بیست و چند روز دو تخم می‌نهادند و من آن 
دوتخم برمیگرفتم و سنگی بوزن صد درم و 
دیگر به پنجاه درم در زیر کبوتر می‌نهادم و 
چون مدت حضانت سپری می‌شد آن دو 
سنگ می‌شکافتند و طشتی و ابریقی یا سطلی 
و کرنیبی از آن دوسنگ میزاد. همگی 
بخنديدیم و جهنی قصد طنز ابوالفرج دریافت 
و از ا کاذیب خویش بکاست. و از کتب اوست 
کتاب الاغانی الکبیر. کتاب سجردالاضانی. 
کتاب التعدیل والانتصاف فی‌اخبار القبائل و 
انسایها. کتاب مقاتل الطالییین. کاب اخبار 
القیان کتاب الاماء الشواعر. کتاب السمالیک 
الشمراء. کتاب الدیانات (ظاهراً دیارات). 
کتاب تفضیل ذی الحجت. کتاب الاخبار و 
اللوادر. کتاب ادب السماع. کتاب اخبار 
الطفیلیین. کتاب مجموع الا خبار و الاآشار. 
کتاب الخمارین والخمارات. کتاب الضرق و 
المعیار فی الاوعار و الاحرار و هی رسالة 


عسملها فی‌هرونین السنجم. کتاب دعوة 
النجار ". کتاب اخبار حجظة الیرمکی. کتاب 
جمهرة السب. کتاب تسب بنی عبد شمس. 
کتاب نسب بنی شیبان. کتاب نسب المهالبه, 
کتاب نسب بنی تغلب. کتاب القلمان المفتین. 
کتاب مناجیب الخصیان عمله للوزیر المهلبی 
فی خصیین مغنیین ک‌اناله کتاب الوساید 
فیاخبار الولاشد. کتاب اسعدیل فی 
مآئرالسرب و امثالها. کتاب آداب الغرباء. 
کتاب ایام العرب. کتاب دعوة الاطباء. و 
یاقوت گوید او راکب دیگری بوده است که 
بتام خلفای اموی مغرب کرده و بدیشان 
فرستاده و جوائز و صلات بزرگ دربافته 
است و لکن قلیلی از آن کتب بمشرق بازگشته 
است. سانتهی و گیدی آ را فهرست الفبائی 
است بر کتاب اغانی و آن در لندن بطبع رسیده 
است و ابن‌النديم کتاب صفة هارون و کتاب 
الاخیار و الوادر را از کتب او نام پرده است. 
رجوع به معجم‌الادباء ج ۵ص ۱۳۹و نامة 
دانشوران ج ۲ ص ۲۳ شود. 
ابوالفرج. [بسل ف ر] ((ج) عسلی‌ین 
حسین‌بن هندو. رجوع به ابن هندو... و رجوع 
به علی‌بن حسین... شود. 
ابوالفرج. بل ف ز) ((خ) علی‌بن حمزة 
اصفهانی. رجوع به علی... شود. 
ابوالفرج. بل ف ر] (اخ) عیسی‌ین ممود 
زواوی. رجوع به عیسی... شود. 
ایوالفرج. [ابل ت ر] (خ) قداستبن 
جعفرین قدامه. رجوع به قدامه... شود. 
ابوالفرج. بل ف ز) ((خ) قراتکین حا کم 
جرجان. رجوع به قراتکین... شود. 
ابوالفرج. [ابْل ف ز] ((خ) کوفی. نام کاتبی 
از کتاپ مصحف به نیمه اول قرن چهارم. 
(ابنالندیم). 
ابوالفرج- 3 ف ر] (ٍخ) مالکی. عمربن 
محمد. یکی از فقهاً بمذهب مالک. او راست: 
کتاب الحاوی در فقه و کتاب اللمع در اصول 
فقه. وفات وی به ۲۳۱ «.ق.بوده است. 
(بناشدیم). 
ابوالفرج. 11 ف ) ((خ) مبارک‌بن سعید 
همامی. رجوع به مبارک... شود. 
ابوالفرج. [اَبسل ف ز] (ج) مسحمدین 
آحمدین ابراهیم. رجوع به محمد... شود. 
ابوالفرج. [بل ف ز] ((ج) سحدین 
عیدالرحمن داری. رجوع به محمد شود. 
ابوالفرج. رل ف ر) ((غ) مسحمدین 
احمدین حمزه. رجوع به محمد... شود. 
ابوالفرج. بل ف ر] ((خ) محمدین اسحاق 
وراق. معروف به ابن‌اشديم. رجوع به 
ابن‌الندیم و رجوع به محمدین اسحاق... شود. 
ایوالفرج. بل ف ز]((خ) مسحمدین 
عباسبو فسانجتی»رجوع به محمد... شود. 


۴۹۹  .جرفلاوبا‎ 


ابوالفرج. بل ف ز] ((ج) مسحدین 
عبدالهبن ایی‌الفتوح ملقب به عضدالدین وزیر 
مستضیء خلیفه. رجوع به محمد... شود. 
ابوالفرج. رال ف ر] (اخ) مسحمدین 
عبدالواحد دارمی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالفرج. [َ سل ف ز) ((خ) مسحمدین 
عیدانه‌ین حسن‌بن حسین بصری. رجوع 
بمحمد... شود. 
ابوالفرج. بل ف](2) محمدین عبیدائه 
اللجلاج مقامر شطرنجی معروف. رجوع به 
لجلاج شود. 
ابوالفرج. [ بل ت ر) ((ج) محمدین علی 
سامری. وزیر مستکفی. رجوع بمحمد... 
شود. 
آبوالفرج. بل ت ر) (اخ) معافی‌بن زکریاء 
رجوع به ایوالفرج‌ین طراری شود. 
ابوالفرج. یل ف ر )(اخ) مفضل‌ین مسعود 
تنوخی. رجوع به مفضل... شود. 
ابو لفرج. بل ت ز) (خ) نصرانی طییب 
شامی. ابن ابی‌اصییعه گوید: کان طبیبا فاضلا 
[عسالما ] بصاعة الطب جیدالسعرفة لها 
حسن‌العلاج آعلی تسمزاً فی زمانه. بدان 
روزگار که صلاح‌الدین یوسف وزارت عاضد 
بل علوی داشت ابوالقرج طبیب خاص او بود 
و آنگاء که صلاح‌الدین استقلال یافت نیز 
همین سمت را حائز بود و پس از صلاح‌الدین 
او بدمشق شد و ملک افضل او رابمصاحبت و 
طبابت خویش برگزید و او باقی عمر در 
خدمت ملک افضل بود تا در سنه ۶۱۰ ه.ق. 
در سمیساط که مستقر ملک افضل بود 
درگ‌ذشت. او راست: کتابی در معالجات 
امراض سر. کتابی در حفظ صحت. کتایی در 
معالجات امراض چشم. کتابی در علاج 
اسهال. 
ابوالفرج. [بْلْ ت ز)(() وأواء دمشقی. 
محمدین احمد. رجوع به محمد... شود. 
ابوالفرج. بل ت ز) ((خ) بحبی‌ین سعید 
طبيب. اين بطلان او را در زمر؛ اطباء پیرو 
یقت جدیده شمرده است. 
ابوالفرج. سل ف ز) (اخ) بسحی‌بن 
ساعدین یحیی ابی‌الفرج‌بن اتلمیذ نصرانی, 
رجوع به ابن تلمیذ معتمدالملک, و رجوع به 
مسعجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۷ص ۲۸۲ 
شود. 
ابوالفرج. بل ف ز] ((ج) یعقوبین 
اسحاق قف, سیحی کرکی. رجوع به اب قف 
ابوالفرج و رجوع به یعقوب‌بن قف شود. 


ابوالفرج. [أبل ف ز] (اخ) بقوببن 


۱ -شاید تصحیف کوب است. 
۲-در کشف‌الظون النجاز با زاء نقطه‌دار. 
-آل6 ۰ 3 


۰ ابوالفرج. 


یوسف‌بن داودین کلس وزیر العزیز نزارین 
المعز آلبیدی صاحب مصر. رجوع به اببن 
کلس و رجوع به یمقوب... شود. 
ابوالفرج. بل ف ر] ((خ) یمامی. این 
ابی‌سمید. رجوع به ابوالفرج‌بن ابی‌سعید شود. 
اپوالفرخج. بل ف ) ((خ) و مخنف آن 
بلفرخج و بوالفرخج. والوچبدنیست کنیت 
ایوالفرج را و چنانکه فرخج فرج راو فرَخج 
در فارسی بمعتی پلید و زشت است: 
ای بوالفرخج ساوه همیدون همه فرخج 
نامت فرخج و کنیت ملعوت بوالفرخج. لبیبی 
ابوالفصل. بل ف ] ((خ) بهرانی. شاعری 
است. 
آبوا لفضائل. بل ت ء] (!خ) ابراهیم‌ین 
عبدالوهاب. رجوع به ابراهیم... شود. 
ابو) لفضائل. بل ت ۱۶ (خ) ابن طاوس, 
احمدین موسی. رجوع به آببن طاوس سید 
جمال‌الدین... شود. 
ایوالفضائل. (ابْلْ ت »ا ((ج) این عسال. 
برادر ابوالفرج هبال. رجوع به ابن عسال 
ایوالفضاتل... شود. 
ابوالفضائل. [َبُل ق وا ((خ) احمدین 
ابی‌بکر المرعشی الحلبی. رجوع به احمد... 
شود. 
ابوالفضائل. بل ت ء](اخ) احمدین 
عبداللطیف تبریزی, رجوع به احمد... شود. 
اپوالفضانل. بل ت وا (۱خ) اصمدین 
مسوسی. رجنوع ببه آپین طاوس سید 
جمال‌الاین... شود. 
ابوالفضائل. [َبلْ ف ء] ((خ) اسماعیل‌ین 
حس حسیتی چرجانی طبيب. رجوع به 
اسماعیل... شود. 
بوالفضائل. بل ت ء] ((خ) باتکین ملقب 
به امر شمی‌الدین نائب متصربائه به اربل. 
ابوالفضائل. (ابُل ف ] (اخ) بکبرس 
ترکی. رجوع به بکپرس شود. 
ابوالفضاتل. (ا بل ف ء] ([غ) حس‌ین 
محمدین حسن‌ین حیدرین علی صفانی 
(چغانی) لغوی. و چون در کتب لغت صاغانی 
عطاق گویند ده هی شون بط ایام 
مولد او بشهر لاهور در ۵۷۷ ه.ق.بود. وی 
برای کسب علوم از موطن خویش بغزنه و 
سپس در ۶۱۵به بعداد شد و پس از تکمیل 
علوم ادپ بهندوستان نزد صاحب هند رفت و 
آنگاه عزیمت زیارت خائه کرد و از آنجا به 
یمن و سپس به بغداد بازگشت و پس از چندی 
بهند مراجمت کرد و کرت دیگر به بقداد آمد و 
از نظام‌الدین مرغینانی انتماع حدیث کرد. او 
یکی از مایخ اجاز؛ سید احمدین طاوس 
است. وفات او بسال ۶۵۰ ه.ق.بود. او 
راست: کتاب مجمع‌البحرین در لفت و کتاب 
التکملة علی الصحاح و کتاب السیاب و او 


مجمع‌البحرین و عباب را بنام وزیر مویدالدین 
محمدین علقمی کرده است و کاب عباب تا 
کلمةً «یکم» ختم شده و ناتمام مانده است و 
یکی از شعرا در اين معنی گوید: 
آن الصفانی الذی 
حاز الملوم و الحکم 
کان قصاری مره 
آن انتهی الی بکم. 
و نیز از ککب اوست: النوادر فی‌اللغات. توشیح 
الدریدیه.الترا کیب. کتاب افعال. کتاب فعلان. 
کتاب الاضداد. کاب الاسما.. کتاب العادات. 
کاب الاسد. کتاب الذنب. کتاب 
مشارق‌الانوار فی‌الحدیت. کتاب شرح 
الب‌خاری. کتاب در السحابة فی وفیات 
الصحابة. کتاب المروض. شرح ابیات 
المفصل. کتاب نقة الصدیان. 
ابوالفضائل. بل ف ء] ((غ) حسنین 
محمدین شرفشاه علوی شیعی استرابادی. 
ملقب برکن‌الدین. او از شا گردان خواجة 


طوسی نصیرالدین است و در سال ۶۷۲ ه.ق. 


آنگاه که خواجة طوس ببغداد میرفت سلازم 
خواجه بود و پس از مرگ خواجه به موصل 
شد و توطن گزید و در مدرسة نوریه آنجا به 
تدریی پرداخت و نظر در اوقاف آن مدرسه 
بدو مفوض گشت. از کتب اوست: سه شرح بر 
مقدمٌ اين حاجب و مشهورترین آن شروح 
شرح متوسط است و نیز او راست: حواشی بر 
تجرید استاد و شرحی بر قواعدالعقاید. وفات 
او بال ۷۱۵ه.ق.بوده است. 
ابوالفضائل. راب لْ ت | (اخ) زاکی‌بن 
کاملین علی.اسیرلهوی. رجوع به زااکی... 
شود. 
ابوالفضائل. راب لت ء](خ) سابق‌ین 
محمود. نهمین و آخرین اسرای بنی‌مرداس 
حلب (از ۴۷۲۱۲۶۸ ه.ق.).و رجوع به 
سابق شود. 
ابوالفضاتل. ([ سل ف »] (خ) 
سعیدالدولةبن سعدالدولتبن سیف‌الدوله. از 
ملوک آل‌حمدان حلب (۳۸۱- ۳۹۲ ه.ق.) 
رجوع به سعیدالدوله شود. 
ابو لفضائل. یل ت ء] (!خ) صاغانی یا 
صغانی. رجوع به ابوالفضائل حسن‌بن 
محمدین حن.. شود 


ابوالفضائل. بل ت ء) ((غ) صالمین ۰ 


احمد سروی مازندرانی. از علمای مشهور 
روزگار صقویان داماد ملامحمدتقی مجلی 
و شاگرداو. وی در اصفهان میزیست و در 
تال ۰۸۱ ۱ .ق.درگذشت و بمقیرءٌ مجلسی 
او را پخا ک سپردند. او راست: شرح اصول 
کافی و شرح معالم‌الاصول و کتب و رسائل 
دیگر. 
ابوالفضائل. یب لت ازلاخ) لین 


ابوالفضل. 


یسوسفین آحمدین محمدین عییدالبن 
حین‌ین احمدین جفر آمدی. رجوع به 
علی... شود. 
ابوالفضائل. راب ف ء] (اخ) محن‌ین 
حن کاظمی(سید...) فقیه شیمی. وفات او 
بال ۱۲۳۰ ه.ق.بکاظمین بود. و از کتب 
اوست: محصول فی علم الاصول. الوافی 
شرح‌الواقیه. سلالةالاجتهاد. منظومه‌ای در 
جمع بین اشباه و نظاثر. 
ابوالفضائل. بل ف ء) ((خ) محمدین 
خلف رابط انداسی. متوفی ۲۸۷ ه.ق.او 
راست: شرح صحیح بخاری. 
آبو)لفضائل. بل ف ء]((خ) محمدین 
محمد نسفی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالفضل. سل ق] (ع ص مسرکب. [ 
مرکب) خداوند هنر. صاحب فل. ||دیتار. 
(لسامی فی الاسامی) (دقار) (مهذب 
الاسماء). ||کنیتی از کنای عرب. و در 
فارسی گاه نام و علم مرد آید: میرزا ابوالفضل. 
ابوالفضل. [ بل ت) ((خ) این بی‌الحسن. 
یکی از امیرزادگان بنی‌مرین برادر ابی‌عنان. 
او بروزگار پدر ولایت تونس داشت و بزمان 
فرماثروائی برادر شود ابوعنان حکمران 
غرناطه بود و سپس عصیان ورزید و مأخوذ و 
مقتول گشت. رجوع به ابوعنان... شود. 
ابوالفضل. [آَبُل ت) (!خ) ابن ابی‌طاهر. 
رجوع به این ابی‌طاهر شود. 
ابو)لفضل. ( بل ت] (() (حاج مبرز...) 
این ابی‌القاسم(حاج میرز...) معروف 
یکلانتری. از علمای قرن سیزدهم سا کین 
طهران. او راست: کتاب شفاءالصدور. 
ایوالفضل. بل ف] ((خ) (امیر...) ابن 
اهر اجنین علی میکالینافب 
بامیرالوزراء میکالی و پر و پدر هسردو 


ممدوح اسدی طوسی باشند. 
آبوالفضل. بل ف] ((ج) این اخنف. 
رجوع به ابن احتف شود. 


ایوالفضل. (بلْ ت ] (() (امر شیخ...) ابن 
امیر علیکه. شاهرخ‌بن تیمور پس از مرگ 
امیر علکه مناصب وی را به فرزند ارشد او 
امیرشیخ ابوالفضل تفویض کرد و در شهور 
سنه خمین و ثمانمائه (۸۵۰ه.ق.)آنگاه که 
شاهرخ بقصد شیراز بری رسید امیرسلطان 
شاه برلاس و آمیر ابواقخل‌ین امیر علیکه 
گوگل‌تاش و امیر نظامالدین احمد فیروزشاه 
را برسم مقدّمه پیشتر روائه کرد و سال بعد 
شاهر خ سلطان شاه و شیخ ابولفضل صاحب 
ترجمه و میرک احمد فیروزشاه را نزد سلطان 
محمد فرستاد تا او را باستففار و اغتذار از 
طفیان خویش بازداشته و بخدمت جد خود 
یعنی شاهرخ آرند. رجوع به حبط ج ۲ ص 
۵ و بعد شود. 


ابوالفضل. 


آبوالفضل. [ا بل ت) (ٍخ) ابن ترک جیلی. 
رجوع به این ترک جیلی شود. 
ابوالفضل. بل قَ] ((خ) اسن حسجر 
عسقلاتی. رجوع به ابن حجر ابوالفضل 
شهاب‌الدین شود. 
ابوالفضل. بل ت] ((ج) این حنزابه. 
رجوع به ابن حنزایه... شود. 
ابوالفضل. بل ت] ((خ) ان خازن. 
رجوع به ابن خازن... شود. 
ابوالفضل. ( بل ] ((خ) ابن شرانطی. 
رجوع به ابوالفضل‌بن‌يامین شود. 
ابوالفضل. اب سل ت)] ((ج) ابسن 
شمی‌الخلافه. رجوع به ابن شمصی‌الخلافه 
شود. 
ابوالفضل. (بْلْ ت ] ((خ) ابن صول. رجوع 
به ان صول و رجوع یه معجم‌الادباء چ 
مارگلیوت ج ۶ص ۸ شود. 
ایوالفضل. بل ت ] ((ح) این عبدالحمد. 
رجوع به آبن عبدالحمید شود. 
ابوالفضل. بل ف ] ((ح) ابن عبدالظاهر. 
رجوع به ابن عبدالظاهر محیی‌الدین... شود. 
آیوالفضل. (ابل ت] ((خ) ابن عربشاه. 
رجوع به ابن عریشاه عبدالوهاب‌ین احط... 
شود. 
ابوالفضل. بل ف ] ((خ) این عساکر. 
رجوع به این عسا کرابوالیمن امین‌الدین شود. 
ابوالفضل. رل ت) ((خ) ابن عطاءلن. 
رجوع به این عطاءاله... شود. 
آبوا لفضل. بل ثَ ) (اخ) ابن عمید. رجوع 
به ابین عمید اب‌والفضل و رجوع به 
تجارب‌السلف ص ۲۲۵ شود. 
آبوا لفضل. [َبْلْ ت] (خ) ابن فرات. رجوع 
به ابن حنزابه و رجوع به تجارب‌السلف ص 
۳ سشود. 
ابوالفضل. بل ت ] ((ج) ابن‌القاضی شهید. 
رجوع به ابن‌القاضی شهیه... شود. 
ابوالفضل. بل ت] ((خ) ابن‌القیسرانی. 
محمدبن طاهر. رجوع به اب لقیسرانی شود. 
ابوالفضل. ال ت) ((خ) ابن مبارک‌ین 
خضر. رجوع به ابوالفضل نا گری‌شود. 
آبوا لفضل. بل ف ] (اخ) ابسن مسحمد 
العراقی القزوینی الطاوسی. ملقب به رکن‌الدین 
یکی از علمای عامه. و او متسب به ط "وس 
یمانی است. ابن خلکان گوید: او را سه تعلیقه 
است در علم خلاف: مختصر و متوسط و 
میسوط و در شهر همدان درس میگقت و 
طلبه از بلاد یعیده بر وی‌گرد آمدند و تعلیقات 
او پنوشتند و حاجب جمال‌الدین بدانجا 
مدرسة مشهور بحاجبیه برای وی کرد و 
اب وال ضل بسال ۶۰ ه.ق.بسماه 
جمادی‌الا خره در همدان درگذشت. 


رجوع به ابن مزاحم ابوالقضل و رجوع به 
نصرین مزاحم منقری شود. 

ابوالفضل. بل ف) ((خ) بسن مکسرم. 
جمال‌الدین محطین مکرم انصاری لفوی. 
متوفی بسال ۷۱۱ ه.ق.او راست: مختصر 
ذخيرة فی محاسن اهل‌الجزير:. و رجوع به 
این منظور شود. 

ابوالفضل. بل قَ) ((خ) این منظور. 
رجوع به اين منظور... شود. 

آبوا لفضل. [ا بل ت ] ((ج) ابن‌المهندس. او 
راست: کتاب الادوية المفردة. 

ابوالفضل. بل فَ] ((خ) ابن نطرونی. 
رجسوع یه این تظرونی عبدالسنعم‌ین 
عبدالعزیز... شود. 

آیوا لفضل. اب ت ] ((خ) ابن يامین, طبیبی 
بهودی معروف به شریطی. از سردم حلب, 
آنگاه که شبرف‌الدیین طوسی عالم علوم 
ریاضی و سایر اصول حکمت بحلب شد و 
بدانجا اقامت گزید ابوالفضل تلمذ او گزید و از 
وی قسمی از علوم متداولٌ قوم فرا گرفت و از 
انجمله در عدد و زیج و تسیر موالید مهارت 
یافت. و طیابت اوساط مردم می‌کرد و یأخر 
عته و اختلال در عقل وی راه يافت و بسال 
۴دد.ق.بی خْلَفی در حلب درگذشت. و 
مولفین نامة داتشوران بجای کلمة شریطی. 
ابین شرانطی آورده‌اند. رجوع به نامة 
داتشوران ج ۲ص ۴۴۷ و تاریخ‌الحکمای 
قفطی ص ۴۲۶ شود. 

ابوالقضل. (َ بل ف] ((ج) اسن یحقوب 
نیشابوری. وزیر ملک سعید نصرین احمدین 
اسماعیل. و پس از وی ابوالفضل بلعمی 
پوزارت رسیده است. 

ابوالفضل. بل تَ)] (خ) ایسویحیی 
هاجری. رجوع به ابویحیی هاجری شود. و 
ابوالفضل کیت دیگر اوست. 

ایوالفضل. (أبل فَ) (اخ) احسمدین 
ایی‌با کرین ابی‌محمد الخاورانی ملقب به 
مجدویه. یاقوت گوید: او را در عرف سرین 
دیدم و او جوانی فاضل و بارع و متفنن و ماهر 
در علم نحو با فطت و ذ کائی کامل و حافظ 
قرآن بود و او ککب را بخط خود نوشته و در 
خدست منایخ خوانده بود و دو تالیف 
کوچک در نحو داشت و شروع به کب دیگر 
نیز کرده بود لکن میرگ وی را باتمام آنها 
مهلت نداد و از انجمله بود: شرح مفصل 
زمخشری و از من نز سوال بسیار کرد و 
پنوشت و من در سال ۶۱۷ از وی جدا شدم 
سین شنیدم در ۶۲۰ ه.ق.بسی‌سالگی 
فجاءة درگ‌ذشته‌است. -انتهی. و در بعض 
کتب دیگر بجای احمدبن ابی‌با کر احمدین 
ابی‌بکر آمده است. 


ابوالفضل. بل فَ] ((خ) ابن مراحم. | ابو لفضل, بت ((خ) احدین ابی‌بکر, 


رجوع به ابوالفضل احمدین ابی‌با کر...شود. 

ابو لفضل. بل ف] ((خ) احمدین ابی 
طاهر طیفور. رجوع ببه ابن ابی‌طاهر... و 
رجوع به معجم‌الادباء یاقوت چ مارگلیوث چ 
۱ص ۱۵۲ شود. 

ایوالفضل. بل ت] ((ج) احمدین حسجر 
عسقلانی. رجوع به ابن حجر... و رجوع به 
احمد شود. 

ابوالفضل. بل ت] ((خ) احسمدین 
حسین‌بن یحیی‌بن سید همدانی ملقب به 
بدیع‌الزمان. رجوع به بدیع‌الزمان احمد.. 


شود. 

ابوالفضل. یل ق] (اخ) احمدبن سعید. 
رجوع به احمد... شود. 

ابوالفضل. [بْلْ ف] ((ج) احمدین سعید 
هروی. رجوع به آحمد... شود. 

ابوالفضل. بل ت] (اج) اصمدین 


سلیمان‌ین وهب‌بن سعید کاتب. یاقوت گوید: 


پدر او ابوایوپ سلیمان‌ین وهب وزیر و عم او 
حسن‌بن وهب معروف و مشهور و در این 
کتاب (معجم‌الادباء) ذ کر آن دو آمده است و 
نسب این خاندان را در ترجمة حسن‌بن وهب 
استتصا کرده‌ايم و وفات وی چنانکه 
ابوعبداقه... در کتاپ معجم‌الشعرا آورده است 
بال ۲۸۵ ه.ق.بود. ابوالفضل مردی بارع و 
فاضل و ناظم و ناثر و مقلد اعمال و جبایات 
اموال بود و برادر او عبدالهین سلیمان و 
برادرزادة او قاسم‌بن عبیدانّه وزیر معتضد و 
مکتقی بودند و او را کتاب دیوان شعر و کتاب 
دیوان رسائل است. او راست در صفت سرو: 
حفت بسرو کالقیان تلحفت 

خضر الحریر علی قوام معتدل 

فکاتها و ایح حین تمیلها 

تبتی نی ثم ها انخجل. 

رجوع به معجم‌الا دیاء ج ۱ ص ۱۳۶ شود. 

ابوالفظل. [ بل ت] (اغ) احصمدین 
سلیمان‌ین وهب کاتب. رجوع به احنمد.. 
شود. 

ابوالفضل. ( سل ق] ((خ) احسمدین 
عبدالیّدین علی. معروف به این اشقر نحوی. 
از مردم قطیعه باب‌الازج بغداد. ابوعبدین 
آلدبیثی در ذیل خود بر تاریخ سمعانی ذ کراو 
آورده است و گوید: وی ادیبی فاضل:بود و 
تلمذ ابی‌زکریا یحبی‌بن علی خطیب تبریزی 
میکرد تا زمانی که در فن ضویش براعت 
یافت و آنگاه که بزاد برآمده بود از ابی‌الفضل 
محمدین تاصر السلامی اش حدیث کرد. 
رجوع به معجم‌الادباء چ مارگلیوت ج ۱ص 
۷ تشود. 

ابوالفضل. [بْلْ ق] (اخ) احمدین علی‌بن 
حجر عقلانی. رجوع به اب حجر و رجوع 
به احمد... شود. 


ابوالفضل. بل ت] ((خ) احمدین علی 


صفاری خوارزمی. یاقوت از محمدین 
ارسلان آرد که احمدین‌علی یکی از فقلاء 
خوارزم و از بلفاء کتّاب آن ناحیت بود. 
صاحب اشعاری انیق و طیف و رسائلی 
دلشین و خقیف است و رسائل او را ابوحفص 
عمرین حسن‌ین مظفر ادیبی در پانزده یاب 
گردکرده است. رجوع به معجم‌الدباء چ 
مارگلیوث ج ۱ص ۴۲۲ شود. 
ایوالفضل. ( بل ف] ((خ) احسمدین 
کمالالدیین ابی‌افتح موسیین الشیخ 
رضی‌الدین ابی‌الفضل یونس اربلی موصلی 
فقیه شافعی. ملقب بشرف‌الاین مدرس 
مدرم ملک‌المعظم مظفرالدین‌ین زین‌الاین 
صاحب اربل. و مدرس قاهریة موصل. شارح 
کاب البیه در فقه و صاحب مختصر کبیر و 
مختصر صفیر احیاه علوم‌الدین غزالی. سولد 
او موصل بسال ۵۷۵ و وفات نیز بهمان شهر 
بال ۶۲۲ ه.ق.بود. 
ابوالفضل. بل ت )(() احمدین محمدین 
احمدین ابراهیم میدانی نیشایوری ادیپ. 
ابن‌خلکان گوید: او ادیبی فاضل و عارف 
بلغت و از خصیصین ابوالحسن واحدی 
صاحب تضیر بود و سپس نزد دانشمدان 
دیگر بتکمیل دانس خویش پرداخت و در فن 
عرییت خصوصاً در لغت و امتال عرب استاد 
شد و در آن دو صاحب تصانیف مفیده است از 
جمله: کتاب الأمقال و آن در باب خود بی‌نظیر 
است و کاب السامی فی‌الاسامی و او استماع 
و روایت حدیت کرده است و غالبا بدین 
دوبیت مترنم بود و گمان میکنم او راست: 
تلفس صبح‌الشیب فی لل عارضی 
فقلت عساء یکتقی بعذاری 
فلما فشا عاتبته فاجابنی 
ایا هل تری صبحا بغیر نهار. 
و وفات او به چهارشتبة ۲8 رمضان سال ۵۱۸ 
ه.ق.به نابور بود و او را به درب میدان 
زیاد بخا ک سپردند. و میدانی بفتح میم 
منسوب است به میدان زیادبن عبدالرحمن و 
آن محلتی است به نیشابور و پسر میدانی 
آبوسعد سعیدین احمد نیز فاضلی ادیب بود و 
او راست: کتاب الأسمی فی‌الاسماء و بسال 
٩‏ درگذشته است -انهی. و یاقوت گوید 
پس از تلمذ نزد واحدی از یعقوب‌بن احمد 
نیشابوری علم و ادب فرا گرفته است و علاوه 
بر کتبی که سابقا ذ کر کردیم کتاب انموذج را 
در نحو و کتاب الهادی للشادی و کتاب الل-نو 


المیدانی و کتاب نزهةالطرف فی علمالصرف و : 


کتاب شرح المفضلیات و کتاب منية الراضی 
فی رسائل‌القاضی را از وی تام میبرد و گوید 
اسعدین محمد مرسانی دربارة کاب السامی 


گوید: 


هذاالکتاب الّذی سفاء بالتامی 

درج من الدر بل کنز من التام 

ما صنفت مثله فی فته ابا 

خواطرااس من حام و من سام 

فیه قلائد یاقوت مفصلة 

لکل اروع ماضی‌العزم بتام 

فکعب احمد مولای الأمام سما 

فوق الما کین‌من تصنیفه السامی. 

و باز گوید: محمدین المعالی‌ین الحسن 
الخواری در کتاب خویش موسوم به 
ضالةالا دیب من الصحاح و التهذیب اورده 
است که مکرر از کتاب اصحاب وی شنیدم که 
میگفتد اگرذ کاو شهامت و فضل را صورتی 
بودی میدانی آن صورت بود و هرکه در کلام 
میدانی تامّل و در آثار او پژوهش کند داند که 
دعوی اصحاب وی صدق است. و از شا گردان 
میدانی است: الامام ابوجعفر احمدین علی 
لمقری هقی و پسر میدانی سعید که پس از 
پدر خویش امام و پیشوای ادب و علم بود. و 
ابوالحسن بیهقی در کتاب وشاح‌المية گوید: 
الامام استاذنا صدرالااضل اب والفضل 
احمدین محمدین‌احصد المیدانی صدرالادباء و 
قدوةالقضلاء قدصاحب الفضل فی ایام نفد 
زاده و فنی عتاده و ذهبت عدته و بطلت اهبته 
فقوم نتادالعلوم بعد ما غیّرتهاالذیام بصروفها 
و وضع انامللا_اضل علی خطوطها و 
حروفها و لم‌یخلق ان تعالی فاضلا قی عهده 
الا و هو فی مائدة ادابه ضیف و له بین بابه و 
داره شتاء و صیف و ما علی من عام لجج البحر 
الخضم و استظف الدرر ظلم و حیف. و یاز 
گوید: این امام از کسب دست خویش 
میخورد. 

واز اشعار اوست: 

حننت اللهم والدیار قربة 

فکیف اذا سارالمطی مراحلا 

وقد کنت قبل البین لا کان‌بينهم 

آعاین للهجران فیه دلائلا 

و تحت سجوف الرقم اغيد ناعم 

یمیس کخوط الخيزرانة مائلا 

و ینضو علیا السیف من جفن مقلة 

تریق دمالبطال فی‌الحب باطلا 

و تسکرنا لحظاً و لفظاً کانا 

و نیز او راست: ۳ 

شفه لماها زاد فی آلامی 

فی رشف ریقتها شفاء سقامی 

قد ضمنا جنح‌الدجی و لثم 

صوت کفطّک ار ژس‌الاقلام. 

۳ هم او راست: 

ی کاذا اصبح قی کذبه 

اعجوبة ایة اعجوبة 


ِ و ناطقا ینطق فی لفظه-: .ند سب زب 


ابوالفضل. 

واحدة سبعین | کذوبة 

شبهک ناس بعرقوبهم 

لما روا اخذک اسلویه 

فقلت کلا انه کاذاب 

عرقوب لایبلغ عرقوبه, 

ابو لفضل. زب ت ] ((ج) احمدین محمدین 
عبدالین یوسف. رجوع به احمد... شود. 
ابوالفضل. یل ق ] ((خ) احمدین محمدین 
کوجمیشی سمرقندی. او راست اجزائی در 
حدیث و از جمله کاب الابدال. 
ابوالفضل. بل ۳۹ (اخ) احمدین محمد 
برلسی قاسی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالفضل. [ بل فَ) ((خ) احمدین محمد 
دینوری. رجوع به احمدین محمد... شود. 
آبوا لفضل. [ بل ف | ((خ) احمدین سحمد 
صخری خوارزمی. رجوع به احمدین محط... 
زار 
ایوالفضل. بل ] ((خ) اربلی. رجوع به.: 
ابوالفضل احمدین کمال‌الدین... شود. 
ایوالفضل. 11 ف] ((ج) اسعدین محمدین 
البراوستانی القمی. وی وزیر برکیارق‌ین 
ملکشاه و بر برکیارق غالب و مسلط بود و 
عساکربرکیارق وی راسیب تنگی و عسرت 
معیشت خویش می‌شمردند. و از آن رو بر 
ملکشاه بشوریدند و تن وزیر از شاه بخواستند 
و او با شرط قصد نکردن بجان وی ابوالفضل 
را بدیشان سپرد لکن لشکریان وفا بعهد نکرده 
وی را بکشتند در سال ۴۷۲ ه.ق.و براوستان 
از قراء قم است. 

ابوالفضل. بل ف ] ((ج) اسس‌فهید. 
شهریاربن شروین. رجوع به شهریار... شود. 
ایوالفضل. [َ بل ت) ((ج) اسماعیل‌ین 
علی‌بن سعدان. رجوع یه اسماعیل‌ین علی... 
شود. 
ایوالفضل. [َبُل ف) ((خ) اسماعیل 
جنروی ( گنجوی) از سردم جنزه قریه‌ای 
باصفهان یا شهری به اژان میان شروان و 
آذربایجان. و صاحب تاج‌العروس گوید: در 
نبت او جنزی نیز آمده است و اصح آن 
است که وی منسوب به گنج ازان است. و او 
شروطی بود بدمشق و محدث است. 
ابوالفضل. بل ت) ((ج) بُحانی. فتهی 
زاهد. از قریة ان از مضافات طْرییت 


اپوالفضل. بل ق] (خ) بحرین کثر 
السقاء. محدث است. 

ایوالفضل. [ بل ف) ((خ) بستی. رجوع ید 
تاریخ بیهقی چ آدیب ص ۲۳۱ شود. 
ابوالفضل. (ابْل ت] ((ج) یکرین سحمدبن 
علی زرنجری بخاری. از شیوخ سمعانی 
صاحب کتاب الانساب است. 

آبوالفضل. (ا یل ت] (!خ) بلعسی. محدین 


ایوالفضل. 
عبدائ‌بن محمدین عبدالرحمن‌ین عبداله‌ین 
عیسی‌بن رجاءبن صمعبدین علوان. وزیر 
اسماعیلین احمد (۲۷۹ - ۲۹۵ «.ق.او 
اوایل سلطنت نصرین احمد. سممانی در 
انساب گوید: ابن ما کولاگفت آنگاه که 
سلمین عبدالملک داخل روم شد رجاء‌ین 
معبد بر بلعم مستولی کشت و بدانجا اقامت 
گزیدو نسل او در بلعم بیار شد و از اين رو 
احفاد او ورا یعطم نبت کرده بلعمی گفتند و 
بخط ابی‌سعید محمدین عبدالحمید المعبدانی 
خواندم که ابوالعباس معدالی از قول ابوالتضل 
بلعمی آورد که چد وی در زمان خالاین 
معیث‌ین حرب بیلعم بود و با سیاهیان قتبهین 
مسلم پمرو آمد و در زیر قریة بلاسجرد در 
موضعی که آنرا بلعمان گویند اقامت گزید و 
نسبت بلعمی بدانجاست و ابوالفضل وزیر 
اسماعیل‌پن احمد اسیر خراسان بود و از 
محمدین جابر در مرو و محمد حاتم‌بن المظفر 
و ابوالموجه محمدبن عمرو و صالح‌بن محمد 
حور و الماعیل‌ین احمد و یر انان حدیث 
شنید و او یگانة عصر خویش در عقل و رأی و 
اجلال علم و اهل علم بود و مصفقاتی از 
ابی بدا محمدین نصر الفقیه استماع کردو 
اخبار او در کتب محفوظ است و بشب دهم 
صفر سال ۳۲۹ ه.ق. درگذشت و او از ال 
پخاراست و احفاد او تا امروز ببخارا برجایند 
- انتهی. و خواندمیر در دستورالوزراء در باب 
ابوالفضل البلعمی گوید: او در زمان پادشاه 
بی‌عدیل امير اسماعیل متصدی وزارت شد و 
کماینیفی از عهد؛ آن امیر خطیر بیرون آمد و 
در ایام دولت امیر نوح بواسطة قصد 
خمارتکین متوجه خلد برین شد -انتهی. و 
ایوالفضل پدر ابوعلی محمدین سحمدین 
عبدانه البلعمی وزیر ابوالفوارس عدالملک‌بن 
توح مترجم تاریغ جریر طبری است. و 
یاقوت در معجم‌اللدان ذیل کلم بلعم گوید: 
شرح حبال او را در اخبارالوزراء آوردهام و 
سمعانی در ترجمهٌ احوال رودکی بار دیگر نام 
اين وزیر را آورده و گوید: ابوالفضل میگفت 
در عرب و عجم رودکی را نظیر نیست. و 
رودکی در قصیدهٌ معروف خود در مدح 
ابوجعفرین بانویه گوید: 
یک صف میران و بلعمی بنشسته 
یک صف حران و پیر صالح دهقان. 
وظاهراً این بیت رودکی نیز در مدح ابوالفضل 
است: 
چه فضل مر ابوالفضل بر همه ملکان 
چه فضل گوهر و یاقوت بر نبهره پشیز. 
و ناصرخسرو گوید: 
بوافضل بلممی بتونی شدن بفضل 


و از قصید؛ ذیل سوزنی در مدح صدرجهان 


محمدین عمرین عبدالهزیزین مازه رئیس 
بخارا برمی‌آید که رودکی مدیح او میگفته و از 
او صلات و جوائز داشته است: 

شاه جهان بصدر جهان شاد و خرم است 
جاوید باد شاه بشادی و خرمی 

سلطان علم و دینی و دنیا هم آن تست 

چون نیکخواه دولت شاه معظمی 

در مدح تو بصورت تضمین ادا کنم 

یک بیت رودکی را در حق بلعمی 

«صدر جهان جهان همه تاریک شب شده‌ست 

از بهر ما سپيدة صادق همی دمی» 

آز حشمت تو بی ریض و خندق و سلاح 

سل سکندر است بخاراز مسکمی 

حق کی گذاشتی که بخارای چون بهشت 
ویران شدی بحملة مشتی جهنمی. 

و هم سوزنی در مدح وجیه‌الدین علی زکی 
گوید: 

صدیک از آنکه تو یکمن شاعری دهی 

از بلعمی بعمری نگرقت رودکی. 

ویاز در مدح نظام‌الدین وزیر گوید: 

رودکی آن اوستاد بیت دانش را تکش 

داد دیناری هزار از زر آتش‌گون و فام 

قیمت عیار راهم فام کرد از دیگری 

بلعمی عیاروار از رودکی بفکند وام 

هم قهتانی وعتبیرایهم با بلسی 

زو شود تادیده دیدن چون ور دیدی تمام. 

و نیز در قصیده‌ای بمدیحهٌ ضیاء‌الدین گوید: 
رودکی‌وار یکی پیت ز من بشنودست 
بلعمی‌وار بدو ده صلتم فرموده‌ست. 

و رجوع به اتساب سمعاتی ذیل «بلعمی» و 
دسخورالوزراء خوندمیر ذیل «ابوالفضل 
البلعمی» و معجم‌البلدان یاقوت ذیل کلمة 
«بلعم» و دیوان سوزتی و رودکی شود. 
ابوالفضل. بل ف] (اخ) بیهقی. السیخ 
ابوالفضل. محمدین‌الحین الکاتب البیهقی. 
ابوالحسن علی‌ین زید یهقی در صص ۱۷۸ - 
۵ گوید: او دبیر سلطان محمود بود به نیابت 
ابوتصرین مشگان و دبیر سلطان محمدین 
محمود بود و دیر سلطان سعود آنگاه دبیر 
سلطان مودود آنگاه دبیر سلطان فرخزاد. و 
چون مدت مملکت سلطان فرخ‌زاد منقطع شد 
آنزوا اختبار کرد و ب-صانیف مشغول گشت. 
مولد او دیه حارث‌آباد بوده است و از تصانیف 
او کتاب زینة‌الکتاب است و در آن فن مثل آن 
کتاب‌نیست و تاریخ ناصری از اول ایام 
سبکتکین تا اول ایام سلطان ابراهیم روز بروژ 
تاریخ ایشان را بیان کرده است. و آن همانا 
سی مجلد منصف زیادت باشد, از آن مجلدی 
چند در کتابخانة سرخس دیدم. و مجلدی 
چند در کتابخانة سهد عراق رحسهاله. و 
مجلدی چند در دست هرکی و تمام ندیدم و 
با فصاحت و بلاغت. احادیث بسیار سماع 


ابوالفضل. ۳ 


داشته است. قال نا" ابوعبدالرحمن السلمی 
فی سنة احدی و اربع‌مائة (۴۰۱ د.ق.)قال نا 
جدی اسماعیل‌ین نجید نا عجدال‌بن‌حاطد نا 
ابوبشراسماعی‌ین ابراهم الحلوائی نا علی‌بن 
داود القنطر: ی نا وکیین الجرا اح انه قال: اذا 
اخذت فالا من القرآن فافراً سورةالاخلاص 
ثلاث مرّات او المعوذتین و فاتحةالکتاب مرة 
ثم خذ الفال. و خواجه ابوالفضل گوید: در سلة 
اربعمائة (۴۰۰ ه.ق.) در نیثابور شست و 
هفت نوبت برف افتاد. آنگاه سید ابوالبرکات 
العلوی الجوری بمن نامه‌ای نوشت این دو 
بیت اندر انجا: 

هنیتا لکم با اهل غزنة قسمة 

خصصتم بها فخراً و نم بها عزّا 

دراهمنا تجبی الیکم و ثلجکم 

یرد الا هذه قسمة ضیزی. 

و آن قحط که در سنه احدی و اربعمائه (۴۰۱ 
ه.ق.)افتاد در نیشابور از این سبب بود که 
غله را آفت رسید از سرما و این قحط در 
خراسان و عراق عام بودو در نیشابور و 
نواحی آن سخت‌تره آنچه بحساب آمد که در 
نیشابور هلا ک شده بود از خلایق صد و هفت 
هزار و کسری خلق بود. چتانکه ابواللصر 
المتبی در کتاب یمینی بیارد. گوید جمله 
گورهاباز کردند و استخوانهای ديرینه مردگان 
بکار بردند و بجایی رسید حال که مادران و 
پدران فرزندان را بخوردند و امام ایوسعد 
خرگوشی, در تاریخ خویش اثبات کند که 
هرروز از محل وی زیادت از چهارصد مرده 
بگورستان تقل افتادی و اين قحط نه از آن بود 
که‌طعام عزیز بود. یل که علت جوع کلبی بود 
که‌بر خلق مستولی شده بود. و در کتاب 
یمیتی می‌آید که در این ایام طباخ بود که در 
بازار چندین من نان بر دکان نهادی که کی 
نخريدي, و هفده من نان بدانگی بود, صردم 
بیشتر چندانکه طعام می‌خوردند سیر 
تمی‌شدند. و عبد لکانی زوزتی راست در این 
تحط: 

لاتخرجن من البیوت لحاجة او غیر حاجة 
والباب اغلقه علیک مولقا منه رتاجه 
لایقتتصک الجائعون فیطبخوک بشورباجه, 
نعوذ باثه من هذه الصالة. و چون غلات 
دررسید در ستهة آثنتین و اربعمائة (۴۰۲ 
ه.ق.) آن علت و آن آفت زایل شد. و خواجه 
ابوالفضل البیهقی گوید: نشاید خدمتکار 
سلطان را نقد ذخیره نهادن. که این شضرکت 
جستن بود در ملک. چه خزانه بنقد آراستن و 
ذخیره نهادن از اوصاف و عادات ملوک است 
وه ضیاع و عقار ساختن, که آن کار رعایا 
بود. و خدمتکار سلطان درجه و رتبت دارد 


۱-«نا» مخقف مر ناست در همه جاء 


ابوالفضل. 


میان رعیت و میان سلطان. از رعیت برتر یود 
و از سلطان فروترء یسلطان مانندگی نباید کرد 
در نقد ذخیره نهادن, و برعیت مانندگی نباید 
جست در ضیاع و مستفلات ساختن, اندر 
خدمت سلطان بمرسومی قناعت باید کرد و از 
آن خرجی بررفق میکرد در جاه و نفاذ امر. و 
خرجی متوسط از خدمت سلاطین بیش طمع 
نباید داشت. و بدین جاه کسب دتیا نیاید کرد 
تا بماند. که اگر جاه را سیب کسب دنیا سازد 
هم جاه زایل شود هم مال و روا پود که جان را 
آفت رسد. و هرکجا که دارالملک بود باید که 
آن کس را سرای معمور بود؛ تا پر سر رعیت 
نزول نباید کرد. و | گرهرجای که پادشاه آنجا 
نشیند و آنجا شود گوسفندکی چنند دارد 
مصلحت بود. که هرکه گوسفند ندارد در 
خدمت سلطان در مروت و ضیافت بر وی 
فروبسته باشد و ا گرتواند چنان سازد که خرج 
وی از مرسوم زیادت آید. تا هم مروت بود هم 
دفع آفت. و امانت برزد در گفتن و نوشتن تا از 
سیاست و عزل ایمن بود. و اگر ایین جاه 
خویش در اغافت ضفا و اعانت محاویج 
صرف کند رکنی از ارکان سعادت اخرت 
حاصل کرده باشد. بدین وجه هم در دنیا 
بی‌آفت بود هم در عقبی آمیدی فسیح بود 
برحمت حق تعالی. و من منظوم قوله: 

جرمی قدا ربی علی العذر 

فلس لی شی» سوی الصبر 

فاسر عنی خاطری کله 

لانفق ایام قی الشکر. 

و او را از جهت مهرزنی قاضی در غزنی 
حبس فرمود یعد از آن طقرل برار که غعلام 
گریختة محمودیان بود ملک غزنی بدست 
گرفت و سلطان عبدالرشید را بکشت و خدم 
ملوک را با قلعه فرستاد. و از آن جمله یکی 
اپوالفضل بهقی بود که از زندان قاضی با 
حبس قلعه فرستاد. ابوالفضل در آن قلعه 
گوید: 

کلمامر من سرورک یوم 

مر فی‌الحیی من بلائی یوم 

ما لوسی و ما لنعمی دوام 

یم یمالس قو 

پس اندک مایه روزگار برآمد که طغرل برار 
بردست نوشتکین زوبین‌دار کشته آمد و مدت 
استیلای وی پنجاه و هفت روز بیش نبود و 
ملک با محمودیان افتاد و بر ولی‌نعست پیرون 
آمدن مبارک نیاید و مدت دراز مهلت ندهد. و 
من سل سیف‌الیفی قتل به. و توفی الشسیخ 
ابوالفضل محمدین الحین الیهقی الکاتب فی 
صفر سنة سبعین و اربعمائة ۴۷۰۱ ه.ق.)و باز 
علی‌ین زید بهقی در موضم دگر از تاریخ 
بهق گوید: خواجه ابوالفضل الیبهقی که دبیر 
ساطان محمودین سبکتکین بود استاد 


صناعت و مستولی بر منا کب و غوارب, 
تاریخ آل محمود ساخته است بپارسی, 
زیادت از سی مجلد. بعضی در کتابخانة 
سرخی بود و بعضی در کتبخانة مدرسة 
خاتون, مهد عراق, و حاجی خلیفه در سه 
مورد نام تاریخ بیهقی بصورتهای مختلف ذیل 
آورده است: تاریخ آل سسبکتکین, 
جامع‌التواریخ. جامع فی تاریخ ببی‌سیکتکین. 
وبا لتزام او که فارسی بودن آنرا قید نکرده 
چنین میتماید که این تاریخ عربی است ولی 
البته این تسامحی است و اقای قزوینی در 
تعلیقات خود بر جلد اول لیاب‌الالباب 
آورده‌اند که ریو در فهرست نسخ فارسی ب م 
(ص ۱۵۹) گمان کرده است که فقط قسمتی از 
آن را که متعلق بتاریخ ناصرالدین سیکتکین 
بوده تاریخ ناصری می‌گفته‌اند و نه چنین است 
بلکه مجموع را تاریخ ناصری می‌خوانده‌اند و 
آنگاه قسمتی از ثاریخ بیهق لابی‌الحسن 
علی‌بن زیدین محمد الاوسی الانصاری را که 
یی از آنن آورده‌ايم نقل کرده‌اند. رجوع به 
لاب‌الالباب چ ادوارد برون ج ۱ص ۲۹۶ 
شود. و در مقدمة تاریخ بیهقی بتصحیح اقایان 
دکتر غتی و دکتر فیاض امده است که در جزء 
چند کاب معدودی که از نتم فارسی پیش از 
مغول مانده است یکی کتاب حاضر یبتنی 
تاریخ خواجه ابوالفضل بیهقی است که از 
شاهکارهای ادب فارسی بشمار میرود. این 
کتاب از جهت مسوضوع نمونه‌ای از 
تاریخ‌تویسی خوب و از حیث انشاء مثالی از 
بلاغت زبان ماست. بیهقی موجد فن تاریخ 
نیت پیش از او بزبان فارسی تاریخها 
نوشته‌اند ولی در همه مورخین قدیم ما شاید 
هیچکس بقدر هقی معنی تاریخ را درست 
نفهمیده و بشرایط و آداب تاریخ‌نویسی 
استشعار نداشته است. ابداعی که بیهقی در این 
فن آورده حتی در نظر خود او بی‌سابقه بوده 
است خود میگوید: در دیگر تواریخ چنین 
طول و عرض نیت کنه احوال را آسانتر 
گرفته‌اند و شمه‌ای بیش یاد نکرده‌اند اما چون 
من اين کار را پیش گرفتم میشواهم که داد این 
تاریخ را جمامی یدهم و گرد زوایا و خبایا 
برگردم تا هیچ از احوال پوشیده تماند. در طلز 
بتواریخ قدیم مینویسد: | گرچه این اقاصیص 
از تاریخ دور است چه در تواریخ چنان 
میخوانند که فلان پادشاه فلان سالار را بفلان 
جنگ فرستاد و فلان روز جنگ یا صلح 
کردندو این آترا یزد و برین بگذشتند اما سن 
آنچه واجب است بجای آرم. اين واجب چه 
بوده است؟ نوشتن تاریخی زنده و حشاس 
برای آیندگان. زیراببهقی بقول خود تاریخ را 
برای آیندگان مینوشته و بخوبی متوجه بوده 
است که آیندگان تاریخ زنیبه و حییاس 


میخواهند. این است سر اين تفصیل‌پردازیهای 
دلاویز و چهره‌سازیهای زیبا که مایة امتیاز 
این کتاب شده است. دو شرط عمد؛ُ مورخ 
صداقت و اطلاع است که بهقی شاید پیش از 
خوانندگان خود متوجه اهمیت آن بوده است 
و بدین جهت در هر فرصتی خاطر خوانندگان 
را از راستگوئی و حقیقت‌دوستی و همچنین 
از احاطه و اطلاع خود بر اخبار اطمیتان 
میدهد چنانکه خوانندگان در تضاعیف کتاب 
ملاحظه میکنند و مخصوصاً در خطبة باب 
خوارزم (در آخر کتاب) که مورخ در آنجا 
روش خود را در انتقاد مدارک و اسناد بشرح 
ذکرکرده و نموداری از طرز فکر دقیق خودرا 
نخان داده است. مندرجات کناب بیهقی یا از 
مشهودات خود اوست که در طی روزگار با 
دقت تمام تعلیق میکرده پا اطلاعاتی است که 
باکجکاوی بسیار از اشخاص مربوط و مطلع 
بدست مي‌آورده یا منقولاتی است از ک‌ابها که 
غالاً نام آنها را ذ کر میکند و حتی راجم 
بارزش آنها نظر خود را اظهار میدارد. بیهقی 
از سالیان دراز تالیف این کتاب را در نظر 
داشته و با دلیسعگی و علاقمندی تمام بتهیة 
مواد آن مشغول بوده و برای اینکار از موقع 
مساعد خود در دربار استفاده میکرده است که 
بقول خودش برای دیگر کس میسر نبوده 
است. ولیکن برای نوشتن تاريخ تنها داستن 
مواد کافی نیست, هتری هم لازم است که از 
این مواد استفاده کند یی انشائی که بتواند 
گذشتةمحوشد» را پیش چشم آیندگان مجسم 
و محسوس سازد و هثر بیهقی ایلجا است. در 
توشته‌های قدیم کمتر کتابی است که بواند با 
کهنگی زبان ایتقدر برای خوانندگان خود 
جذبه داشته باشد و هر خواننده‌ای بشرط 
آشنائی با زبان آنرا با ولع و انستیاق و بدون 
کسالت و ملال بخواند هنر بیهقی اوج بلاغت 
طبیعی فارسی و بهترین نمونة هنر انشائی 
پیشیبان است که زیبائی را در سادگی 
می‌جسته و از تماس با طبیعت زبانی مانند 
طیعت گرم و زنده و ساده و باشکوه داشته‌اند. 
در کاب بیهقی نمونه‌های مختلفی از انشا 
همست و قطه‌هائی دارد که از حیث بلاغت 
مد لیاقت زبان فارسی محسوب میشود. 

ابوالفضل محمدین حسین بیهقی در سال ۳۸۵ 
ه.ق.در ده حارثاباد بیهق ولادت بافه. اوائل 
عمر را در تیشابور بتحصیل علم اشتفال داشته 
مس بمت دبیری وارد دیوان رسالت 
محمود غزنوی ده و شا گرد.یی دبیر 
زیردست خواجه بونصر مشگان رئیس دیوان 
بوده با استاد خود قربت و اختصاص تمام 
داشته و پا کویسی نامه‌های مهم را برعهده 
داشته است. پس از مسرگ بونصر در اواخر 
سلطنت معود بوسهل زوزنی رئیی دیوان 


ابوالفضل. 

شد و بیهقی با همه ناسازگارئی که استاد جدید 
با او داشت بقیة زمان مسعود را در آمن و امان 
بسر برد و بواسطة لطف و حمایت شاه از گزند 
رئیس ناسازگار خود محفوظ ماند. پس از 
معود اوضاع دیگرگون شد و حوادثی برای 
بهقی با پوسهل پیش آمد که از تفصیل آن 
اطلاع نداریم. بنایروایت عوفی بیهقی در 
زمان عبدالرشید رئیس دیوان رسالت شد و 
پس از چپ ندی در دسسته‌بندیها و 
اسباب‌چینی‌های درباریان بسعایت مخالفان 
معزول و محیوس گردید و اموالشس را غلامی 
تومان (یا یونان) نام بحکم شاه غارت کرد. این 
فندق میگوید: «او را از جهت مهر زنی قاضی 
در غزنی حیی قرمود بعد از آن طفرل برار که 
غلام گریختهُ سحمودیان بود ملک غزنی 
پدست گرفت و سلطان عبدالرشید را بکشت و 
خدم ملوک را با قلعه فرستاد و از آن جمله 
یکی ایوالفضل بهقی بود که از زندان قاضی با 
حبس قلمه فرستاد.» هقی پس از خروج از 
زندان شاید دیگر وارد خدست نشده و قسمت 
اخیر عمر را بعطلت و انزوا در متزل خود در 
غزنین بسر میبرده و بتصلیف کستاب اشتفال 
داشته تا در صفر سال ۷۰ ه .ق. درگذشته 
است. از تألیسفات بسیهقی یکی تاریخ آل 
سبکتکین بوده که کتاب حاضر قسمتی از آن 
است. دورة کامل این تاریخ بگفتة ابن فندق 
سی مجلد مصنف زیادت بوده و تا اول ایام 
سلطان ابراهییم را نوشته بوده است. دیگر 
کتابی بنام زینةالکتاب که شاید در آداب 
کتابت بوده است. ببهقی در تاریخ مسعودی 
دوجا از کتابی بنام مقامات یا مقامات 
محمودی یاد میکند و احتمال داده مشود که 
قسمت محمودی تاریخ خود را بدین اسم 
خوانده باشد یکجا نیز رساله‌ای از تصنیف 
خود ذ کر میکند که در آن بعضی نامه‌های 
سلطتی را درچ کرده بوده است و محتمل 
است که اين همان زینةالکتاب مذکور در ابن 
فتدق باشد. صاحب آارالوزرا تیز کتابی بنام 
مقامات بونصر مشگان به بهقی نسبت داده که 
شاید همان مقامات محسودی بوده است". به 
هرحال از ملفات بهقی آنچه عیناً سوجود 
است همین تاریخ مسعودی است. از بقیه فقط 
آثار و مقولاتی در نوخته‌های دیگران دیده 
ميشود. در یک مجموعة خی در کتابخانة 
آقای حاج حین آقای ملک در تهران چند 
ورقی هت مشتمل بر شرح بعضی از لفات 
کتابی که موب به بیهقی است و داید از 
زینةالکاب باشد. 

تاریخ مسعودی: موضوع اصلی این کتاب 
تاریخ سلطت مسعودین محمود است ولی در 
مطاوی آن اطلاعات بسیار مفید راجع به 
مسوضوعات دیگر تاریخ صندرج است و 


چندین شعبه مهم تاریخ از اين کاب استفاده 
میکنند از قبیل تاریخ غزنویان پیش از 
مسود. تساریخ سامانیان. سلجوقیان. 
صفاریان و غیرهم و همچنین اطلاعات 
گرانیهائی مربوط بتاریخ ادبیات بدست میدهد 
از قبیل ذ کرشعرا و اشعاری که مدرک ما در 
آن باب متحصر باین کتاب است. قدر مسلم 
آن است که کتاب ببهقی بهترین و کامل‌ترین 
سند تاریخ زمان مسعود است. در هیچیک از 
مدارک تاریخ غزنویه از قببل عتبی و گردیزی 
و طبقات تاصری اینقدر اطلاعات مفید و 
مناظر زتده از زندگانی فردی و اجتماعی آن 
عصر بدست نید و بهمین جهت بیهقی یکی 
از بهترین مخ برای تصحیح اغلاط مورخین 
بعد محسوب ميشود. اینها علاوه بر فواندی 
است که برای علم تاریخ زبان فارسی و لخت 
آن از این کتاپ بدست می‌اید و در حد خود 
البته بسیار سودمند و گرانهاست. اطلاعات 
جغرافیانی کتاب نیز ینوبة خود مهم است. 
یبهقی بواسطة دقتی که در ذ کر تفاصیل و 
جزئیات داشته نام امک بسیار ذ کرکرده است 
و از اینجا پرای روشن کردن مجهولات 
جغرافیای قدیم میتوان استفاده‌های شایان 
کرد. دانشمند روسی استاد پارتلد که خود از 
بهترین آشنایان کتاب بهقی بوده و بیش از 
هرکی از آن استفاده کرده و در تالیفات خود 
خاصهة در کتاب «ترکستان» زیاده با آن 
سروکار داشته معتقد است که اين کتاب بقدر 
شایستگی خود در محافل علمی دنیا شهرت 
نیافته و خاورشناسان از فواند آن دور 
مانده‌اند. علت این امر را دانشمد نامبرده از 
بدی چایهای آن میداند (دو چاپ کلکته و 
تهران) که هیچیک مطایق سلیقه و بازگوی 
توقعات دانشمندان نبوده است. چاپ اول این 
کتاب چاپ کلکته است که متن آنرا 
خاورشناس انگلیی مورلی در هندوستان از 
روی چند نسخه تهیه کرد پس از مرگ او 
باهتمام کاپیتان ناسولیس در ۱۸۶۲م. در 
کلکته بطبع رسیده است. این چاپ از حیث 
صنعت طبع از قبیل تجزية کلمات و رعایت 
مظم قواصل آنها و روشنی و خوانائی و 
مخصوصا حفظ رسم‌الخط ثاتی در تمام 
کتاب,بالیقه و دقبق است و لیکن از هرگونه 
توضیح و تعلیق و فهرستی خالی است و جز 
یک مقَمةٌ مختصر و نادراً چند جا نسخه بدل 
چیزی ندارد. چاپ دوم چاپ سنگی طهران 
است که بتصحیح و تحشیه مرحوم سیداحمد 


آدیب پیشاوری است و در سال ۱۳۰۵ ه.ق. 


بطبع رسیده است. 

آبوا لفضل. بل ت ] (2) تاج‌الدین. رجوع 
به تاج‌الدین ابوالفضل‌بن بهاءالدوله خلف‌بن 
ابوالفل.. شوب .بت 


ابوالفضل. 5۵ 


ایوالفضل. (ا بل ت] ((ج) تام‌الدین‌ین 
طاهر. از پادشاهان سیستان که بزمان سلاجقه 
نیم استقلالی داشتند. او با سلطان سنجر در 
محاربة غزان اسیر شد و سپس رهائی یافت و 
بسیستان بازگشت و تاگاه مرگ فرمان راند. 
اخلاف وی نیز تا زمان ساطه سفول در 
سیتان همین سمت داشتند. 

آبوالفضل. ( یل ف ] ((ح) توبانین ابراهيم. 
رجوع به ذواللون مصری شود. و ببضی کنیت 
او را ابوالفیض گفته‌اند. 

ابوالفضل. بل ثت ] (اح) جعفر. او راست: 
کتاب الأشمار المتخبات من اقوال الشمراء 
الاسلامیین. (ابن‌الندیم). 

ابوالفضل. بل ت) ((ح) جعفرین تعلب 
ادفوی شافعی, رجوع به جعفر... شود. 

ابوالفظل. بل ف] (اغ) جسفرین 
شمس‌الخلاقة. رجوع به ابن مس الخلاقة 
شود. 

ابوالفضل. [بْلْ ت] (خ) جمفرین علی. 
رجوع به جعفرین علی... شود. 

اپوالفضل. ا بل ف] ((خ) جعفرین فرات. 
رجوع به اين حنزابه شود. 

آبوالفضل. بل ت ] ((خ) جعفرین محمدین 
حسین المحدثین حسین‌ین حسن‌بن علی‌ین 
عمر الاشرفبن الامام زین‌العابدین. و او 
ملقب به سید ابیض, الثاثر باه ععلوی است. 
وی بروزگار ابوالفضل اسفهید محمدین 
شسهریارین جمشید رستمداری از گیلان 
خروج و بعضی از حدود آن ولایت را مسخر 
کردو در جنگی که با این عمید وزیر 
رکن‌الدوله دربیوست ابوالفضل محمدین 
شهریار از ااثر باه علوی استمداد کرد و او با 
سپاهی انبوه بیاری محمد شتافت و ابن عمید 
منهزم شد. سید بگیلان بازگشت و در سیاه کله 
رود بقریه‌ای مان ده سا کن‌شند و او مسردی 
خیّر و نیکوکار بود چنانکه در خَطةٌ خویش 
آثار نیکو نهاد و بقاع خیر طرح افکند و هم 
بدائجا درگذشت. 

ابو لفضل. [ بل ق | (اغ) جعفرین محمود 
اسکافی. وزیر معتز خلیقهة عباسی. صاحب 
تجارب‌ال_ لف گوید: او علم و ادبی تداشت اما 
مردی کریم بود و دلها را پکرم صید میکرد. و 
کرم معایب او را می‌پوشائید. اما سمتز او را 
کاره‌شد و ترکان بعضی او را می‌خواستند و 
بعضی ه. و بسیب او فتنه برخاست. معتز وی 
را معزول کرد. رجوع به تسجارب‌السلف چ‌ّ 
طهران ص ۱۸۵ شود. 

ابوالفضل. ( بل ت) ((خ) ج‌ففرین 


۱-ظاهراً مراد از «مقامات بونصر مشگان» 
مجموعه‌ای از رسائل ابرنصر استاد بیهقی برده 
است که نمونة آن در تاریخ بیهفی دبده ميشود. 


۶ ابوالفضل. 


مکتفی‌بله. رجوع به جعفر... شود. 
ابوالفضل. بل ت) (اج) جعفرین 
موسی‌بن الحداد. رجوع به جعفر... شود. 

ابو لفضل. (بل ف ] (اج) جعفرین بحی‌ین 
خالدین برمک. رجوع به جعفر ... شود. 
ابوالفضل. بل ت] ((خ) جعفر, متوکل 
علیالّه. رجوع به متوکل... شود. 
ایوالفضل. [ بل ف ] ((خ) جعفر المقتدرین 
معتضدبائه عباسی. رجوع به مقتدر...شود. 
ابوالفضل. بل ت | (() جمحی. رجسوع 
به ابوالمظفر جمحی شود. 

]با لفضل. یل ت ] ((خ) حاجب. آنگاه که 
اپوابراهیم اسماعیل‌ین توح ملقب بنتصر 
بحدود تا رسید و ابوتصر حاجب بهواء 
دولت و نصرت لوای او برخاست و مردم نسا 
بدین امر تن درندادند نامه‌ای به خوارزمشهاه 
فرستادند و مدد خواستند و او ابوالفضل 
حاجب را ییاری آنان فرستاد و جنگی میان او 
و منتصر در رستاق استوا درپیوست و منتصر 
منهزم شد. رجوع به تاریخ یمینی شود. 
ابوالفضل. (ا بل ف] ((خ) حاجببن 
العمان. وزیر القادر عباسی. رجوع به 
دید وراه دراه و نداسر ای ری 
تجارب‌اللف ص ۲۵۲ و حبط ج ۱ص ۳۰۶ 


شود. 
ابو لفضل. (ا بل ت ] ((ج) حافظ السلامی. 
رجوع به محمدین تاصرین محمدین علیین 
عمر البفدادی شود. 
ابوالفضل. بل ف] ((خ) حسبش‌بن 
ايراهیم‌ین محمد منجم. رجوع به حبش... 
شود. 
آبوالفضل. بل ت] (اخ) حبیش‌بن ابراهیم 
تفلیسی. رجوع به حبیش ... شود. و در 
کشف‌الفنون در ببض مواضم حیش و در 
بعضص دیگر حسین آمده است. 
ابوا لفضل. (َبلْ ف] (() حسدایبن 
یوسف‌بن حدای. رجوع به حسدا... شود. 
ابوالفضل. بل ف] (اخ) حمن‌بن میکال. 
او از جاتب محمود غزنوی بخوارزم رفت تا 
شیخ‌الریس و ابوریحان و چندتن دیگر از 
بزرگان علم و ادپ راکه در دربار خوارزمشاه 
بودند بغزنین برد و در دستورالوزراء میرخوند 
نام او حسین‌بن میکال آمده است. وافّ اعلم. 
ابوالفضل. بل ت) ((خ) حسن سرخسی. 
رجوع به تذکرةالاولیاء ج ۰۲و رجوع به 
ابوالقتضل محمدین حسین سرخسی در نامه 
دانشوران ج ۳ص ۲۰ و کش ق‌المحجوب 
هجویری شود. 
ایوالفضل. (َبْلْ ت ) ((خ) حسین‌ین میکال. 
رجوع به ابوالفضل حسن‌ین میکال شود. 
ابوالفضل. یل ت] (() حمدبن احمد. از 
شیوخ سمعانی صاحب انساب است. 


آبوالفضل. بل ف ] ((ج) حیانی. رجوع به 
حیانی مکنی به ابوالفضل مهندس... شود. 
ابوا لفضل. بل ت] ((غ) خازمی. منم 
احکامی. نزیل بغداد. وی مدتی به بغداد 
میزیت و دعوی علم احکام میکرد و بیش از 
آنچه بود می‌نمود و مردم بقداد پیروی اقوال 
احکامی او می‌کردند. و آنگاه که بسال 
پانصدوهشتاد و دو کوا کب سیحه رای ) میزان 
مجتمع شدند گفت بادی شدید وزد و جانداران 
ریع معصور هلاک کند و دیگر منجمین اقطار 
نیز همان گفتند جز شرف الدوله عسقلاتی 
منجم نزیل مصر که با وی مخالفت ورزید. 
لکن مردمان برای حفظ جان در دشت‌هابه 
سردابها و بکوه-انها بمقاره‌ها پناه بردند. 
لکن بروز موعود که به تابستان بود هو سخت 
گرم شد و حتی نسیمی نیز نوزید و صردم 
بنکوهش منجمین احکامی هم‌زبان گشتند و 
شمرا در تخطة آنان شمرها سرودند و از جمله 
ابوالفتائم محمدبن المعلم الواسطی در هجاء 
ابوالفضل گفت: 

قل لابی‌الفضل قول معترف 

مضی جمیدی و جاءناً رجب 

و ماجرت زعزع کما حکموا 

و لابدا کوکب له ذنب 

کلاولا اظلت ذ کاءو لا 

ابدت أذی من ورائها الشهب 

یقضی علها من لیس بعلم ما 

یقضی علیه هذا هو السجب 

فأرم بقویمک الفرات والاص 

طرلاب خیر من صفرة الخشب 

قدبان کذب المنجمین و قی 

ای مقال قالوا فما کذبوا 

مدیّرالامر واحدلیی للث 

سيعة فی کل حادث سیب. 

در نامه دانشوران حازمی با حاء مهمله است 
و در تاریخ‌الحکما با خاء منقوطه و ابوالفنائم 
در نامة دانشوران محمدین علی و در قفطی 
محمدبن المعلم امد است. رجوع به تاریخ 
الحکماء قنطی ص ۲۲۶ و نام دانشوران ج ۱ 
ص ۱۵۱ و رجوع به ترجمة انوری شاعر 
شود. 

ابو لفضل. بل ت ] (اع) خالدین ازهری. 
رجوع به خالد... بود. 

ابوالفضل. بل ت ] ((ج) خالدین رباع 
محدث است و پزیدین هارون از وی روایت 
کند. 

ابوا لفضل. بل ت ] ((خ) خالدین ولید. 
سیف‌اله. رجوع به خالد شود. 

ابوالفضل. [َیْل ت ]((خ) خالد نحوی. او از 
حن روایت کند. ِ 
ابوالفضل. (أبل ف ] (اخ) خطیب کازرونی. 
و راست: شرح ارشاد دن نعومتملیعة برنشرح 


ابوالفضل. 

مواقف. (الرسالة القلمیة). 
ایوالفضل. 1 ف ] (اخ) رازی. او راست: 
للوامح. ( کشفالظنون). 
ابو لفضل. بل ت ) (() (رئیس..) رجوع 
به حییب‌السیر چ طهران ص ۳۶۳ و ۳۶۶ 
شود. 
ابوا لفضل. بل ف ] ((ح) ریع‌ین بونس‌بن 
محمد. رجوع به ربیع... شود. 
ابوا لفضل. (ا بل | (لخ) ربسم‌بن یونس 
محمدین محمد عبداله‌ین ایی‌فروه موسوم به 
کیسان, حاجب ابی‌جعفر منصور و وزیر او و 
پس از ابوایوب موریانی. ونات ۱۷۰ ه.ق. 
ابوالفضل. راب ل ف) ((ج) رغیببن 
یحیی‌بن سلامة رحبی. رجوع به رغیب... 
شود. 
ابوالفضل. بل ف] (!ج) رکن‌الاین 
کرمانی حنقی. رجوع به رگن‌آلدین... شود. 
ابوالفضل. بل ت] (خ) ریاشی. عباس‌بن 
فرج مولی محمدبن سلیمان هماشی. یکی از 
بزرگان نحات و اه لفت و راویةٌ شمر, تسبت 
وی به ریاش نامی است که پدر ابوالفضل نزد 
وی بود. ریاشی در لفت تلمذ اصمعی بود و 
کتب اصمعی و ابی‌زید را از برداشت و از 
سازنی نحو آموخت و مازنی از وی لفت 
فرا گرفت. مبرّد گوید: از مسازنی شنیدم که 
میگفت ریاشی کتاب سیبویه را نزد من خواند 
و من از او بیشتر استفاده کردم تا او از مسن و 
مرادش این بود که چنانکه من بدو تدریی 
نحو کردم او نیز بمن لغت و شعر تعلیم کرد. و 
ابوالعباس المبرد و ابویکر محمدین درید 
شا گردان اویند. ابواافضل ریاشی در روایت 
ثقه است و وی را تصایفی است از جمله: 
کتاب الخیل. کتاب الابل. کتاب ما اختلفت 
اسمائه من کلام العرب و جز آن. و او بروزگار 
خلافت معتمد بال ۲۵۷ ه.ق.در واقعةالزنج 
کته شد. 
ابوالفضل. سل ت) (ع) زهسیرین 
محمدبن‌علی‌بن یحی‌بن الحن‌ین جعفرین 
متصورین عاصم المهلبی العتکی. الملقب به 
این الکاتب. یکی از فضلا و نیکوترین 
شعراء و نترنویسان و خطاطین عصر خویش. 
او در مصر بخدست ملک الصالع نجم‌الایین 
آبوالفتح ایوب‌ین کامل پیوست و در رکاب او 
بلاد شرقیه شد و در آنجا اقامت گزید تا انگاء 
که ملک الصالح شهر دمشق را مسخر کرد و 
بمصاحبت ملک بدان شهر متقل شد پس از 
حادنه‌ای که ار را پیش آمد و دمشق از تصرف 
آو بیرون شد و سپاهیان به اوخیانت ورزیدند 
و از وی پرا کندندو ملک ناصر داود صاحب 
کرک پسر عم وی او را اسیر کرد و در قلعةً 
کرک بازداشت در اين وقت بهاءالاین زهیر 
در نابلس اقامت گزید و پپاس نعمت ملک 


ابوالفضل. 


صالح بدیگری نپیوست تا آنگاه که بار دیگر 
ملک صالح دیار مصریه را متصرف شد و 
بهاءالدین زهیر در خدمت وی در اواخر 
ذی‌قعده سال ۶۲۷ بمصر بازگشت. ابن 
خلکان گوید: من در این وقت بقاهره بودم و 
چون صیت فضل زهیر شنیده بودم صحبت 
وی را تمنی میکردم و چسون او را دیدم در 
مکارم اخلاق و کترت ریاضت و سهولت 
سجایا وی را بیش از مسموعات خویش 
یافتم و ار نزد ملک صالح مکانتی عظیم 
داشت و باسرار خَفيهة ملک جز زهیر 
هیطکتی بطاع تود با له چخ یز رو 
نیکی نزد ملک توسط نکردی و مردمی بسیار 
از حن وساطت او منتفع شدند و باز این 
خلکان گوید: همه اشعار وی لطیف و سهل و 
ممتنع است و اجاز؛ روایت دیوان خویش 
بمن داده است و چنانکه خود او گفت مولد او 
به پلجم ذیحج سال ۵۸۱ «.ق.بمکه و بار 
دیگر گفت مولد من بوادی نحله نزدیک مکه 
بوده است و باز گفت تسب وی به مهلب‌بن 
انس وروی ود ویو که نید چهازم 
ذی‌قعدة سال ۶۵۶ «.ق.بوبائی که در قاهره 
افتاد درگذشت و فردای آنروز در گورستان 
قرافة صفری نزدیک قبة امام شسافعی جسد 
وی بخا ک سپردند. رجوع به وفیات‌الاعیان 
این خلکان چ طهران ج ۱ص ۲۱۲ شود. 
ابوالفضل. بل ف | ((ج) سرخسی. از 
مشایخ صوفیه است. (ابن‌الدیم). 
ابوالقضل. بل ت] ((ج) سلیمانین 
موسی. رجوع به سلیمان... شود. 
ابوالفضل. ( بل ت) ((خ) سنان‌ین منصور 
مولی وائلتبن الاسقم. محدث است. 
ابوالفضل. (بْ ف ] ((خ) سوری. ابوالفضل 
بیهقی در تاریخ خود گوید: دو روز مانده از 
شعبان صاحب دیوان خراسان بوالفضل 
سوری معز از نشابور دررسید و پیش آمد 
بخدمت و هزار دینار نتضابوری نثار و عقد 
گوهری سخت گرانمایه پیش امیر نهاد و امیر 
از باغ محمودی بکوشک کهن پدر بازآمد 
بشهر روز شنية نخست روز ماء رمضان روزه 
گرفتند و سیم ماه رمضان هدیه‌ها که صاحب 
دیوان خراسان ساخته بود پیش آوردند 
پانصد حمل هدیه‌ها که حسنک را دیده بودم 
کهبر آن جمله آورد محمود را آن سال کز حج 
بازامد و از نشابور یلخ رسید و چندان جامه 
و طرائف و زرّینه و سیمیته و غلام و کنيزک و 
مشک و کافور و مروارید و عتاب (ظ: عتابی) 
و محفوری و قالی و خیش و اصناف نعمت 
بود در این هدیهة سوری که امیر و همه 
حاضران بتسجب ماندند که از هم شهرهای 
خراسان و بفداد و ری و جبال و گرگان و 
طبرستان نادرتر چیزها بدست آورده بودئد 


خوردنیها و شرابها درخور این و آنچه زر نقد 
بود در کیس‌های حریر سرخ و سبز و سیم‌ها 
در کیس‌های زرد دیداری" و از بومتصور 
متوفی شنودم و وی آن ثقه و امین بود که 
موی در کار وی نتوانستی خزید و نفس بزرگ 
و رائی روشن داشت گقت سلطان فرمود تا در 
نسهان هدیه‌ها رااقیمت کردند چهار بار 
هزارهزار درم آمد. امیر مرا که بومتصورم 
گفت‌نیک چاکری است این سوری اگما را 
چنین دو سه چاکر دیگر بودی بسیار خائده 
حاصل شدی گفتم همچنان است و زهره 
نداشتم که گفتمی از رعایای خراسان مبباید 
پرسید که بدیشان چندین رنج رسانیده باشد 
بشریف و وضیع تا چندین هدیه‌ها ساخته 
آمده است و فردا روز پیدا اید که عاقبت این 
کار چگونه شود. و راست همچتان بود که 
بومنصور گفت که سوری مردی متهور و ظالم 
بود چون دست وی گشاده کردند برخراسان 
اعیان و روسا را برکند و مال های بی‌اندازه 
ستد و آسیپ ستم او بضعفا رسید و از آنچه 
ستانده بود از ده درم پنج ساطانرا داد و آن 
اعسیان مستاصل شدند و نامه‌ها نبشتند 
بماوراءالهر و رسولان فرستادند و بأعیان 
ترکان بنالیدند تا ایشان اغرا کردند ترکمانان را 
و ضتفا نیز با پیزدعبز ذکره حال خود را 
برداشته و منهیان را زهره نبود که حال سوری 
را براستی انها کردندی وامیر رضی‌اق عنه 
سخن کسی بروی تمیشنود و بدان هدیه‌های 
بافراط وی می‌نگریست تا خراسان بحقیقت 
در سر ظلم و دراز دستی وی شد و چون آن 
شکت روی داد سوری با ما بغزئین آسد و 
بروزگار ملک مودودی صاحب دیوانی 
حضرت غزنین را پیش گرفت و خواست که 
همان دارات خراسان یرود و بنرفت و دست 
وی کوتاه کردند وعاقت کار اين مرد آن آمد 
کهبر قلعة غزنین گذشته شد چنانکه آورده آید 
بجای خویش. خدای عزوجل بروی رحمت 
کنادکه کارش با حا کمی خادل و رحیم افتاده 
است مگر سربسر بجهد که با ستمکاری مردی 
نیکو صدقه و نماز بود و آثارهای خوش وی 
رابطوس هست از آنجمله آنکه مشهد علی‌ین 
موسی الرّضا علیه‌اللام که بوبکر شهمرد 
کدخدای فائق خادم خاصه آیادان کرده بود 
سوری در آن زیادت‌های بسیار فرموده بود و 
مناره‌ای کرد و دهی خرید فاخر و بر آن وقف 
کردو به نیشابور مصلّی را چنان کرد که بهیچ 
روزگار کس نکرده بود از امراء و آن اشر 
برجای است و درمیان محلت بلقایاد و حیوة 
رودی است خرد و بوقت بهار آنجاسیل 
بسیار آمدی و مسلمانان را از آن رنج بسیار 
بودی مثال داد تا باسنگ وخشت پخته ريخته 


کردندو نونج هزن.شننو بر این دو چیز نیز 


اپوالفضل. رفزه 
رققها کرد تا مدروس نشود و برباط فراوه و 
نسا نیز چیزهای بانام فرمود و برجای‌است و 
این همه هست اما اعتقاد من همه‌ان 
است‌که‌بسیار از این برابر ستمی که بر ضعیفی 
کنند نستند و سخت نیکو گفه است شاعره 
بیت: 

کسارةة‌الرمان من کوم جارها 

تعود بها المرضی و تطمع فی‌الفضل. 

نان همسایگان دزدیدن و بهمایگان دادن در 
شرع نیست و بس مردی نباشد و ندانم تا این 
نوخاستگان در این دتیا چه بینند که فراخیزند 
و مشتی حطام حرام گرد کتند وز بهر آن خون 
ریزند و منازعت کنند و آنگاهآنرا آسان فرو 
گذارندو با حسرت بیاری بروند. ايزد عز 
ذ کره بیداری کرامت کناد بمنه و کرمه. و 
بوالفضل جمحی باخر روزگار سوری 
بتشابور رفت بصاحب بریدی پفرمان سلظان 
مسعود و حال اين فاضل در این تاریخ چند 
جای بيامده است و خواجه بزرگ احمد 
عبدالصمد او را سخت نیکو داشتی و گرامی و 
مثال داده بود وی را پوشیده تا انهی کند 
بی‌محابا آنچه از سوری رود و میکردی و 
سوری درخون او شد و نبشته‌های او آخر آثر 
کردپردل امير و فراختر سوی لین وزیر 
نبشتی. وقتی چند بیت شعر فرستاده بود سوی 
وزیر آنرا دیدم و اين دوسه بیت یاد داشتم 
نبشتم و خواجه حیلت ها کرد تا امیر ایین را 
بشنید که سوی امیر نبشته بود و سخن کارگر 
آمد. این است ابیات: 

امیرابسوی خراسان نگر 

که‌سوری همی بند و ساز آورد 

اگردست شومش بماند دراز 

به پیش تو کار دراز آورد 

هرآن گاو کورا پسوری دهی 

چو چویان بد داغ باز آورد ئ 

و اخر ان امد که مخالفان بیامدند و خراسان 
بگرفتند چتانکه براشر آن شرح کرده آید. 
رجوع به ابوالفضل یحیی‌بن خالد برمکی 
شود. 

ایوالفضل. بل ق] ((ج) ساذازبسن 
جبرئل‌بن اسماعیل قمی. رجوع به شاذان... 
شود. 

ابوالفضل. بل ت] (خ) ضهریارین 
شروین. رجوع به شهریار... شود. 
ابوالفضل. بل ت ) ((خ) شیرازی. رجوع 
به ابوالفضل عباس‌بن حسین شیرازی شود. 
آبوا لفضل. [ا بل ت ) ((ح) صابونی: رجوع 
به محصدین احصدین ابراهیم‌بن سلیمان جعفی 


۱-ظاهراً چیزی را که امروز تور گویند یعنی 
جامه‌های مشبک. 


۲-رجوع به ابرالمظفر جمحی شود. 


۸ 


ایوالفضل. 
تشورق 

ابوالفضل. لب ت)] (خ) صالحین 
عبدالملک اللمیمی الضراساتی. یکی از 
خوشنویسان بی‌عدیل. (ابن‌لشدیم). 
ابوالفضل. بل ] ل(غ) صالح‌ین تو‌ین 
منصور نیشابوری. رجوع بصالح ... شود. 
ابوالفضل. بل ] (اخ) صدقتبن فضل 
مروزی. محدت و ثقه است. 
ابوالفضل. بل ف] ((ج) طاوسی 
عراقی‌بن محمدبن عراقی قزویتی ملقب به 
رکن‌آلدین. رجوع به طاوسی شود. 
ابو لفضل. (ابل ف] ((خ) عباس‌بن 
احتف‌بن اسودبن طلحه حنقی یمامی. شاعری 
نیکوشعر و نازک‌طبع از شعراء دولت عباسیه. 
او را مدیح.و هجا و دیگر انواع شعر نست و 
شعر او تنها غزل است. وفات وی ببفداد یال 
۲ هه .ق.بود. و او راست: 

لابد للعاشق من وقفة 

تکون بین الصد والصرم 

حتی اذا الهجر تمادی به 

راجع من بهوی علی رغم. 

و نیز: 

قلبیالی ما ضزنی داعی 

یکتر اشجانی و اوجاعی 

کف احتراسی من عدوی اذا 

کان عدوی بين اضلاعی. 

و نیز 

و انی لیرضینی قلیل نوالکم 

و ان کت لالرضی لکم بقلیل 

بحرمة ما قد کان بینی و بینکم 

من ال الا عدتم بجمیل. 

ویز؛ 

یا فوز یا منية عباس 

قلبی یفدی قلیک القاسی 

اسأت اذ احسنت ظّی بکم 

والحزم سوءالظنْ باناس 

یقلقنی الشوق فآتیکم 

والقلب مملو» من الیاس. 

و نیز؛ 

ایکی الذین اذاقونی مودتهم 

حتی آذا ایقظونی فی‌الهوی رقدوا 

و استنهضوتی فلنا قمت منتصیا 

بثقل ما حملونی منهم قعدوا. 

و او را دیواتی لطیف است. (نقل باختصار از 
معجم‌الادپاء یاقوت). 

اپوالفضل. یل ثت] ((ج) عباس‌بن حسین 
شیرازی. یکی از رجال دولت بویهیان. وی 
بزمان عرالدوله بختیار چند کرت وزارت 
یسافت ودر آخر بسال ۳۶۲ه.ق.او را 
مصادره و بند کردند و وی بزندان درگذشت. 
او با کمال ذ کاءو خرد. مردی متعصب بظواهر 
دین و قسی بود. چنانکه در فته‌ای که به 


تعصب اصحاب سنت و جماعت در بغداد 
برانگیخت بیک روز بیست هزار تن در محلّه 
کرخ‌به تهمت تشم کشته شدند. وصاحب 
تجارب ال لف آرد که مولد او در شیراز بود به 
سهه نلاث و تامانة (۲۰۳ ه«.ق.).و او 
وزارت تیابت مهلیی کردی و مهلبی سس 
خویش به او داد و در اخر مان ایشان بهم 
برآمد و چون مهلبی نماند ابولفضل و ابوالفرچ 
محمدین عباس فانجس وزارت باشتراک 
میکردند و سعزالدوله هیچکدام را وزیر 
نیخواند. بعد از آن سبی حادث شد که 
ایوالفضل بانفراده وزارت یافت و او مردی 
بغایت تجمصل و تنعم‌دوست و غلامان ترک 
بسیار داشت و ايشان را اقطاعات نیکو و 
دیه‌های آبادان داده بود و از قبل هریک کاتب 
و ناثب در متصرفات ایشان معین کرده. گویند 
ابوالفضل در بغداد دعوت عظیم کرد و تکلفات 
بیار تمود و ممزالدوله را با همه ارکان دولت 
و امراء بخواند و هزار بهزار و پانصد درم بر آن 
دعوت خرج کرد و در میان سماط چند 
کوشک‌ از شکر بساخت و در میان همه 
کوشکی از همه بلندتربنا کرد و در آن کوشک 
مطربان و طبالان نشاند تا در آن سرود 
میگفتد و طبل می‌زدند و ایشان راکس 
نمیدیه و اين دعوت در سرا ائی ساخت که هم 
از دورو بر دجله و فرات مشرف بود و بفرمود 
تابر روی دجله رسنها و شبکها بستند و گل و 
شکوفه بسیار بر روی آب بر یختند چنانکه 
دجله در زیر گل پوشیده شد و هرگز کس 
مانند آن نکرده بود. بعد از مدتی معزالدوله به 
آو گفت آن دعوت تو بغایت خوش بود و آن 

تزیتها سخت نیکو کرده بودی, ابوافضل 
گفت بدولت پادشاه دعوتی دیگر سازم که از 
آن عجیب‌تر و نیکوتر باشد. پس نواب را 
بفرمود تا به ترتیب مشغول شوند و دعوتی 
کرداز ال آراسته‌تر و نیکوترء چنانکه گویند 
دویست هزار دینار برآن دعوت خرج رفت 
زیرا که بسیار تمائیل بر صورت مراکب 
ساخته بودند پمضی از زر و بعضی از نقره و 
خامتها از جامه‌های نفیی دوخته و اسب و 
استر بسیار گران‌بها وباز وچرخ ویوزو 
غلامان و کنیزکان ترک و جامه‌های فاخر و 
فرشهای نیکو جهت پیشکش پادشاه مرتب 
کرده‌بود و ابوالفضل این هر دو دعوت پیش از 
وزارت کرد و توقع سیداشت که در احدی 
الدعوتین وزارت باستقلال به اودهد و اتفاق 
تفعاد. آما بعد از آن معزالدوله وزارت بانفراد 
به ار داد و خلعت پوشانید و امر و نهی در 
ممالک به او بازگذاشت. گویند در عراق بعد از 
دعوت حسن‌ین سهل که جهت مأمون کرد 
هیچکی دعوتی نیکوتر و بهتر از این دو 
دعوت ابوالقضل نکرد, یکی در سب ۲۶۶ و 


ایوالفضل. 

دوم در ستة ۳۶۵ و شخصی در دعوت دوم 
حاضر بود گفت در بعض مواضع که جهت 
بریان تلورها ساخته بودند هزار برّه دیدم که 
بریان کرده بودند. مجموع را از اين جا باید 
قیاس کرد. گویند:ابوالحسن‌بن سکره گفت در 
دعوت دویم بودم بسرای ابوالفضل شیرازی, 
از کثرت مردم عرب وعجم و ترک و دیگر 
خلایق که جمع آمده بودند مجال نیافتم که 
ابوالفضل را بینم زیرا که مردم مزاحمت 
می‌کردند و جامة من دریده شد از دوستی 
جامه‌ای بعاریه بستدم و صبر کسردم تا او از 
دعوت فارغ شد و بیرون امد تا بطیّاره نشیند. 
پیش آمدم چون چشمش برمن افتاد سلام 
کردم و او مردی خوشخوی بود از مزاح و 
مطایبه ننگ تداشتی من این اییات برخواندم: 
قد حسبا و حسبا و غلطتا فیالحساب 
ماربخنا عنک شیاً غیر تخریق‌الياب 

و کذا یتصرف الاحرار.. 

و بر اين اختصار کردم. وزیر گقت بگوی عن 
یاب الکلاب.غلامانس خواستند که مرا سنع 
کتند نگذاست و بخندید و مرا پیش خود 
و 
می‌آیم. من من آنجا رفتم و بعد از زمانی بيامد و 
مرا خلعتی فاخر و عطاتی نیکو بداد. و یکی از 
شعرا او را ياین ابیات هجا گفته است: 

طولت عتنونک ! تبفی العلی 

ای علی فی ذنب‌البفل 

ما کل من طوّل عتنوته 

ینال فضلا یا اباالفضل 

ولست احصی کم ریت امرءً 

الحی و لکن کوسج‌لعقل. 

و در ذی‌الحجة سلة آئتین و ستین و ثلتمانه 
(۳۶۲ «.ق.) ابوالفضل را بگرفتند و یکوفه 
بردئد و به ایوالحسن محمدین عمربن یحمی 
علوی تسلیم کردند و پیش او وفات یافت. 
رجوع به حبط ج ۱ص ۲۵۰ شود. 
ابوالفضل. (ابُسل ف] ((خ) عسباس‌ین 
عبدالجبار. رجوع به عباس... شود. 
ابوالفضل. (ا بل ف) (خ) عباس‌بن 
عبدالمطلب‌ین هاشم عم رسول صلوات‌انه 
علیه. رجوع به عباس... شود. 

ابوالفضل. بل ف) (!خ) عباس‌ین علی‌بن 
بیطالب علیهم السلام. از االسنین, وی در 
رکاب برادر اکرم خویش حسین‌بن علی 
علهما السلام بیوم الطّف در کربلا بشسهادت 
رسید. 
ابوالفضل. (أَبل ث ] ((خ) عباس‌بن علی 
۱- ریش با آنچه زاند باشد از آن بر موی هر دو 
رخار یا آنچه بر زنخ و زیر آن روید یا آن درازی 
ریش است و موی دراز زیر زنخ شتر راء (منتهی 
الارب). 


ابوالفضل. 


فرج . رجوع به ابوالفضل ریاشی شود. 
ابوالفضل. بل ت] (اخ) عباس‌بن قضل 
الازرق. محدت است و از حرب‌بن شداد 
روایت کند. 

ابوا لفضل. اب ت ] (اج) عباس‌بن فضل 
اتصاری. رجوع به عباس... شود. 
اپوالفضل. یلق ] ((خ) عباس‌بن محمد. 
رجوع یه عرامابوالفضل... شود. 
ابوالفضل. بل ف] ((خ) عسباس‌بن 
مسنظورین عباس‌ین شداد نیشابوری 
فرزندآبادی. رجوع به عباس... شود. 
ایوالفضل. (بل ف) ((خ) عسباس‌بن 
المهتدی. رجوع به عباس... شود. 
ایوالفضل. [ابُسل ف] (اخ) عسباس 
الانسصاری. محدت است. و از سعیدین 


ابی‌عروبه روایت کند و ابن معين گوید: ثقه 


ابوالفضل. بل ت ) (اخ) عباس المکتب. 
محدث است و از آیوب‌بن سوید روایت کند. 
اپوالفضل. ال ت] (اخ) عبدالحید 
ابولفضل‌ین واسع‌ین ترک الختلی. رجوع به 
عبدالحمید ابوالفضل... شود. 

ابوالفضل. بل ت) (اخ) عبدالرحسن‌ین 
ابی‌بکربن محمدین ابی‌بکر خراسانی سیوطی. 
رجوع به سیوطی... و رجوع به عبدالرحمن... 
شود. 

ابو لفضل. بل ت ) (خ) عبدارحسمن‌ین 
احمد رازی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
ابوالفضل. بل ت] ((خ) عبدالرحمن‌بن 
محمد کرمانی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
ابوالفضل. بل ف] ((2) عبدالرحیم‌ین 
حسین عرأقی. رجوع به عبدالرحیم... شود. 
ابو لفضل. بل ف ) (اخ) عبدالمزیزین علی 
الاشتهی. رجوع به عبدالعزیز... شود. 
ابوالفضل. [ابُل ت] ((خ) عبدالقادرین 
حسین‌بن علی شاذل. رجوع به عبدالقادر.. 
شود. 

آبوا لفضل. بلق ] (ٍخ) عبداشّین عارض 
شیرازی وزیر صمصام‌الدولةین عضدالدولة. 
رجوع به عبدال... شود. 

ایوالفضل. رب ل ف] (اخ) عیدالبن 
محمودین مودود موصلی. رجوع به عبداله... 
شود. 

ابوالفضل. بل ت] ((خ) عداثه شاقعی. 
رجوع به عدال... شود. 

ابوالفضل. بل ف ] ((ج) عبدالسنعم‌ین 
عمرین حتّان غانی. رجوع به عبدالستعم... 
شود. 

ابوالفضل. بل ت] ((ع) عبدالسنممین 
عمربن عبداله جلبابی. رجوع به عبدالمنعم... 
شود 


ایوالفضل. بل ت] اخ) عییداشین 


ابونصر احمد میکالی (امیر...). در ترجسمةً 
منیتی از یمیتی آمده است: و از مفاخر ابونصر 
میکالی دو پسر بودند. هر یک کوکبی در 
سماء سیادت و بدری از افق سعادت ؛ یکی 
آمیر ابوالفضل و دیگر امر ابوايراهيم و هردو 
در علوّ درجت چون فرقدین بودند و در 
شهرت فضل چون نیرین. و ابوالفضل در 
لطائف ادب بارع‌تر بود و فوائد عرب را 
جامع‌تر و نظم او چون وشی صنعاء و چهرءةٌ 
عذراء بدیع و رائع بود - انتهی. او راست: 
کاب المتحل یا المتخب و کتاب مخزون 
البلاغة و دیوان رسائل و صاحب نظم و نثر 
است و سه پسر داشت بنام آمیر حسین و امیر 
علی و امیر اسماعیل. و تعالبی در بتیمةالاهر 
گوید: والامیر ابوالفضل عبیدائ‌بن احمد یزید 
علی الأسلاف و الاخلاف من آل میکال زیادة 
آلشمی علی البدر و مکانه مهم مکان 
الواسطة من العقد لاه یشارکهم فی جمیم 
محاستهم و فضائلهم و مناقبهم و خصائصهم و 
یتفرّد عنهم بمیْة الادب الذی هو ابن بجدته و 
ابوعذرته و اخوجملته و ما علی ظهرما لیوم 
احسن من کتایه و اتم (من ] بلاغه و اما 
اوحی بالتوفیق و الدید الی قلبه و جمت 
الفر و الفرر بین طبعه و قکره و هواسن 
این‌العمید (عوض ]و من الصاحب خلف و من 
الصابی بدل. شم اقا تعاطی النظم فکأنٌ 
عبداه‌ین المعترٌ و عبیدائّ‌ین عبدائّین طاهر و 
ابافراس الحمدانی قد نشروا بعد ما فبروا و 
اوردوا الی الدنیا بعد سا انقرضوا و هولاه 
امراءالاُدباء و ملوک آلشمراء - انتهی. 

و شاید ممدوح قصید؛ فرخی همین ابوالفضل 
باشد: 

در جهان سخت‌تر ز آتش عشق 
خشم فرزند سیدالوزراست 

میر ابوالقضل کز قتوت و فضل 
در جهان بی‌شبیه و بی‌هستاست... 
و ابوالفضل میکالی راست: 

لقد راعنی بدرالدجی بصدوده 

و وکل اجفانی برعی کوا کبه. 
فیا جزعی مهلا عساه یعود لی 
ویاکبدی صبراعلی ما کوا ک‌به. 
و نیز: 

تفرق قلبی فی هواه فعنده 

قریق و عندی شعبه و فریق 

اذا ظمشت نفسی اقول له اسقتی 

و ان لم یکن راح لدیک قریق. 
نیز: 

انکرت من ادمعی 

تتری سواکبها 

باس نونف 

ایکی سواک‌بها. 


و هم گویدی چا ره اب 


ابوالفضل. ۰۹ 
آن لی فی الهوی لسانا کتوما 

و فوادا یخفی حریق جواه 

غیرانی اخاف دمعی علید 

ستراه یفشی الذی ستراه. 

و نیز؛ 

و کل غنی یتیه به نغنی 

فعرتجع پموت او زوال 

فهب جدی زوی لی الارض طرً 

الیی آلموت یزوی مازوی لی. 

رجوع به یتمه جزو۳ ص ۲۴۳۷ و ۲۳۸ و 
ترجمةٌ تاریخ یمیتی ص۲۷۹ - ۲۸۰ و تاریخ 
بیهقی چ فیاض ص ۲۰ و ۷۳ شود. 
اپوالفضل. (ا بل ت] (اخ) عمان‌ین احمد 
الهروی. صاحب لباب ذ کراو آورده و 
رباعیهای ذیل را بدو تسبت کرده است: 
معشوقه که عمرش چو عم باد دراز 

امروز تلطفی دگر کرد آغاز 

بر چشم من انکند دمی چشم و برفت 

یعنی که نکوثی کن و در آب انداز. 

دی گفتمش ای گشته دل از مهر تو خون 

بر سیب تو چیست نقطه مالیه گون 

گفتاز لطافتی که در سیب من است 

آن دانه بود که مینماید ز درون. 
ابوالفضل. [ بل ف] ((خ) علی. رجوع به 
علی... شود. 

ابوالفضل. یل ت] (اخ) علی‌بن حسین 
فلکی همدانی. رجوع به علی... شود. 
ابوالفضل. بل ت] ((خ) علی بن عمید 
معروف به ابن‌العمید. رجسوع به این عمید 
ابوالفضل محمدین العمید و رجوع به محمد... 
شود, 

ابوالفضل. بل ف] (اخ) عمادالملک. 
رجوع به عمادالملک شود. 

ابوالفضل. بل ف] ((خ) عمربن مسعده, 
رجوع به ابن صول شود. 

ایوالفضل. بل ت)] ((خ) عسیاض 
(قاضی...) ابن موسی‌ین عیاض‌بن عمرین 
موسی‌بن عیاض‌بن محمدین عیاض یحصبی 
سبتی. رجوع به عیاض... شود. 

ایوالفتضل. بل ف ] (اخ) عیسی‌بن سنجر. 
رجوع به عیسی... شود. 

اپوالفضل. بل ف ] (اخ) عیسی‌ین شعیب 
الضریر. مسحدث است و از روح‌بن القاسم 
روایت کند. 

ایوالفضل. [ا بل ق] ((خ) قاسمین علی. 
رجوع یه قاسم... شود. 

ابوالفضل. بل ف ] (() قاضی عیاض‌بن 
موسی, رجوع به عیاض... شود. 
ابوالفضل. بل ف] (خ) قرخی صدیقی 
خطیب مشهور به ابوالفضل کازرونی. وفات 
در حدود ۹٩۴۰‏ ه.ق.او راست: حاشیه‌ای بر 
تفسیر بیضاوی. 


۱۰ ابوالفضل. 


ابوالفظل. بل ف] ((خ) قرطلوسی. 
رجوع به قرطلوسی ابوالفضل شود. 
ابو لفضل. (َبْل ف] ((خ) کازرونی. رجوغ 
به ابوالفضل خطیب کازرونی شود. 
ایوالفضل. اب ت ] (!غ) کیرین شأذان. 
محدث است. 
ابوالفضل. (ا بل تَ) ((خ) کبرنگی یا 
کرنگی.رجوع به تاریخ بیهفی چ ادیپ ص 
۲ وج فیاض ص ۶۶۸ شود. 
آبوا لفضل. [َبْل ت] ((2) مالکی. خادم 
شیم ابوسمود چارخی. او راست: شرح 
قصید؛ همزیة بوصیری صاحب برده. 
ایوالفضل. بل ف ] ((خ) مالکی مسعودی. 
او راست: مختصر تخجیل من حرف‌الاتجیل و 
در ٩۴۲‏ ه.ق.از آن فراغت يافته است. 
ابو لفضل. راب ت ] (اغ) الستوکل علی‌لنء 
جعفرین المحصم. رجوع به متوکل علی‌... 
شود 
ایوالفضل. بل ت | ((خ) مجدالملک قمی. 
کاتب ملکشاه سلجوقی و مستوفی برکارق. 
ملکشاه در اواخر عمر مجدالملک را بجای 
شرف‌الملک ابوسعید کاتبی داد. و بسال ۴٩۹۲‏ 
ه.ق. آنگاه که امراء بگمان اينکه ابواب منافع 
مقربان بارگاه سلطان را مسدود گردانیده قصد 
قتل وی کردند و او به سراپرد: برکیارق پناهید 
و امرا پیرامون سراپرده صف زدند و تن او 
بخواستند و سلطان تقاضای آنان پذیرفت و 
امراء پمنزل پادشاه درآمده و مجدالملک را 
پاره‌پاره کردند. 
آبو) لفضل. بل ق) (خ) مسحمدین 
ابی‌جمقر المنذری الهروی. رجوع به محد.. 
شود. 
ابوالفضل. رل ف] ((خ) مسحمدین 
اپی‌القاسم. رجوع به محمد... شود. 
ایوالفضل. بل ف] (اخ) مسحمدین 
آبی‌القاسم بایجوک. رجوع به محمد... شود. 
اپوالفضل. سل ف] ((خ) مسحمدین 
ابی‌القاسم خوارزمی بقالی. رجوع به محمد ... 
شود. 
ایوالفضل. بل ت] (اخ) مسحمدین 
ابی‌غسان بکری. رجوع به محمدین ابی‌غسان 
... شود. 
اپوالفضل. [أبل ف] ((خ) مسحمدین 
آبی‌محمد عبدائه‌ین ابی‌احمد شهرزوری ملقب 
به کمال‌الاین. رجوع به محمد... شود. 
ایوالفضل. بل فَ] ((ج مسحمدین 
احمد معروف په آبن‌الامام. رجوع به محمد.. 
شود. 
ابوالفضل. بل ت) ((خ) مصدین احمدبن 
ابراهیم‌ین سلیمان جعفی کوقی. رجوع به 
محمد... شود. 


آبوا لفضل. بل ت ] ((خ) محدین احمدین 


ایوپ دمشقی شافعی. رجوع به محمد... شود. 

آبوالفضل. بل ف ] ((ج) محصدین احمدین 
احمدبن عبدالحمید. رجوع به ابن عیدالحمید 
و رجوع به محمد... شود. 

ابوالفضل. بل ت] ((ج) محمدین احمدین 
لیث مروزی. رجوع به محمد... شود. 

آبو) لفضل. یل ف ]((خ) محمدبن احمدبن 
محمدبن مرزوق تلمانی. رجوع به محمد... 
وی 

ایوالفضل. ( بل ف ] ((ج) محمدین احمد 
الحا کم. وزیر آمیر نوح‌ین نصر سامانی. 
غیاث‌الدین‌ین همام‌الاین خواندمیر در 
دستورالوزراء آرد: او در کفایت امسوال 
سلطاتی سمی موفور بجای آورد و ابواب 
منافع امرا و لشکریان را مدود گردانید و آن 
جماعت کین وژیر در دل گرفته و آنگاه که 
ابوعلی‌بن محمدین محتاج بمخالفت امیر وح 
مبادرت کرد امیر نوح بعزم محاریت او با سپاه 
از آب آمویه عبور کرد. سرداران لشکر از امیر 
درخواستند که وزیر را بدیشان سپارد و اگر 
تپذیرد بخدمت ابوعلی پیوندند. امیر نوح سر 
حسب ضرورت ابوالفضل را بدیشان سپرد و 
ایشان در جمادی‌الاول سال ۳۳۵ ه.ق.وی 
را بکثتد. رجوع به حبط ج ۱ص ۰۲۲۵ 
۶ ۲۲۸ ۳۳۹ ۳۴۶ شود. 

آپوا لفضل. اب ثَ] ((خ) محمدین ادریس 
دفتری. رجوع به محد... شود. 

ابو لفضل. بل ت ] ((خ) محمدین اسحاق 
العربی. رجوع به محمد... شود. 

ابوالفضل. (ا بل ف] ((ج) محمدین جعفر 
جرجانی. رجوع به محمد... شود. 

آبوالفضل. ( بل ف] (() محمدین جعفر 
خزاعی. رجوع یه محمد... شود. 

ختلی. یکی از شیوخ تصوف در اواخر مائة 
چهارم و اوائل ماه پنجم هجری. ابتدا در 
خراسان میزیست سپس بشام شد و در 
بیت‌الجبرین اقامت گزید و او شیخ ابوالحسن 
علی‌بن عشمان هجویری غزنوی صاحب 
کتاب کشف المحجوب است. ابوالفضل عالم 
بعلم تقسیر و روایات بود و سرید شیخ 
ابوالحسین حصری و صاحب سر اوست و از 
آقران ابوعمرو قزوینی و ایوالحسن سالیه 
است ر مدت ۶۰سال در عزلت و ائزوا 
گذرانید و بیشتر به جیل لکام میبود و عمری 
دراز یافت و از سختان اوست که «الدنیا یوم و 
لنا فیپا صوم». اوست و هم در پیت‌الجبرین 
درگذشت, ظاهراً در اوایل مائة پنجم. رجوغ 
به نامة دانشوران ج ۲ ص ۲۷۱ و 
کشف‌المحجوب هجویری و نفحات‌الانتس 
جامی شود. 


ابوالفضل. بل 6 (اخامجمدین سین 


اپوالفضل. 
سرخسی. از عرفای اواخر ماه چهارم 
هجری, مولد وی سرخس. از مریدان شیخ 
ابونصر سراج. از گفته‌های اوست: الماضی 
لایذکر و الستقیل لابنظر و سا فی الوقت 
یعتبر. رجوع به ابوالفشل حسن در 
تذکرةالاولیاء شیخ فریدالدین عطار و رجوع 
به نام دانشوران ج ۳ ص ۲۰ شود. 
ابوالفضل. راب ف] (() مسحدین 
شهریارین جملیدین دیسوبندین شیرزادبن 
افریدون‌ین قارن‌بن سهراببن نام‌آورین 
بادوسبان‌ین گاوباره. از ملوک رستمدار, 
رجوع به حبیب‌السیر چ طهران ج ۲ ص ۱۰۳ 
شود. ۱ 
ابوالفضل. بل ](خ) محمدین طاهرین 
عسلی‌بن امد مسقدسی. رجوع به 
این القیسرانی... و رجوع به محمد... و رجوع 
به حبط ج ۱ص ۳۱۰ شود. 
ابوالفضل. [َبُسل ف] ((ج) مسحمدین 
عبدالجلیل‌بن عبدالملک‌بن حیدر سمرقندی. 
رجوع به محمد... شود. 
آبوالفضل. بل فَ] ((خ) مسحمدبن 
عبدائه‌بن قاضی عجلون. رجوع به محمد... 
شود. 
ابوالفضل. ( بل ف] ((خ) محمدین عبداثه 
بلعمی. رجوع بهابولفضل بلعمی... شود. 
آیوالفضل. [ بل ف] (اخ) محمدین عبداك 
مریسی, رجوع به محمد... شود. 
ابوالفضل. بل ف ] ((خ) محمدین علی‌بن 
سعید السطهری. یکی از شیوخ سمعانی 
صاحب ان اب است: 
ابوالفضل. [ا بل ف) ((خ) محمدین علی 
اخلاطی شافمی. رجوع به محمد... شود. 
)بو لفضل. بل ف ] (اخ) محمدین عمرین 
خالد. ملقب به جمال قرشی. او راست: صراح 
در ترجمةٌ صحاح جوهری. و این کتاب وی 
دارای بهترین و گزیده‌ترین و رساترین کلمات 
فارسی در ترجمة کلمات عربی است. 
ابوالفضل. بل ق] (اخ) محمدین السمید 
اپی‌عبداه حسین‌پن محمد کاتب. رجوع به 
ین عمید... شود. 
ابوالفضل. بل فَ] ((ج) مسحمدین 
محمدین اخمد. رجوع به محمد... شود. 
ابوالفضل. بل ف) ((غ) مسحمدین 
محمدین نهد مکی شافعی. رجوع به محمد... 
شود. 
ابوالفضل. بل ف] ((غ) محمدین محمد 
طستی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالفضل. یل ف] (اخ) محمدین محمد 
عرأق همدانی. رجوع به محمد... شود. 
آبوا لفضل. (ابل ق] ((ع) محمدین ناصرین 
محمدین علی‌بن عمر البفدادی, رجوع به 
محمد... شود. 


ابوالفضل. 


ابوالفضل.[بْلْ تَ ] ((خ) محمدین تاصر 
سلامی. رجوع به محمد... شود. 
ایوالفضل. بل ] ((خ) محمدین نجار 
حنفی. رجوع به محمدین نجار... شود. 
ابوالفضل. 1 بل ف) (اخ) محمد دفتری. 
رجوع به صحمدین آدریس دفتری بدلیسی 
شود. 

ابوالفضل. (بْلْ ت ) (اخ) محمد دویم از 
حکمرانان رویان و رستمدار از سلملة 
ب‌ادوسیان طبرستان معروف به گاوباره 
(۳۵۱-۳۳۷ه .ق.) 

ابوالفضل. [بْلْ ت] (اخ) سحمد کمالبن 


محمدین احمد نویری. رجوع به محمد... 


شود. 
ابوالفضل. بل ف ] ((ج) محمد السحتاج 
جفانی, رجوع به محطد... شود. 
ابوالفضل. [ یل ف] ([ج) محمودین عمر 
زمخشری. رجوع به سحمود... و رجوع به 
زمخشری... شود. 
ابوالفضل. بل ف] ((خ) مسرورین محمد 
الطالقانی. رجوع به مسرور... شود. 
ابوالفضل. [ابُل ف) ((ج) ستتدر با 
هیجدهمین خلیفة عباسی. رجوع به مقتدر.. 
شود. 
اپوالفضل. یل ت] ((خ) منشی شبرازی. 
ار راست: فراست‌نسامه بسفارسی. 
( کف‌الظون). 
ابوالفضل. بل فَ] (اخ) منقری. رجوع به 
ابوالفضل نصربن مزاحم متقوی کوفی شود. 
ابوالفضل. رال ف] (اج) مستوچهرین 
محمدین ترکانشاه. رجوع به منوچهر... شود. 
ابو لفضل. [أبْل تَ ) ([خ) میدانی. رجوع به 
ابوالفضل احمدبن محمدین احمدین ابراهسیم 
میدانی... شود. 
ابوالفضل. بل فَ] (اخ) (مسیر...) در 
لفت‌نامه‌ها این بیت از رودکی امده است: 
چه فضل مر ابوالفضل بر همه ملکان 
چه فضل گوهر و یأقوت بر نیهره پشیز. 
و امیر ابوالفضل که بر ملکان برتری داشته 
باشد در معاصرین رودکی بدست نیامده. شاید 
در بیت تصحیفی است و يا آنکه قصیده در 
مدح ابوالفضل بلعمی وزیر است ولی تفضیل 
او بر ملکان مامحه‌ایست که عادتا از مانند 
رودکی بعید مینماید. 
ابوالفضل. بل ت] (!خ) ناگری.شیخ 
ابولفضل‌بن شیخ مبارک‌بن شیخ خضر از 
رجال دولت هندوستان و علمای آنجا در عهد 
| کبرشاه بابری (۹۵۷ - ۱۰۱۱ ه.ق.).اجداد 
ار از مردم یمن (و شاید از ابناء) بودند. شیخ 
خضر جد وی بهندوستان آمده شیخ مبارکگ 
در سال ۱ در نا گور متولد شد و علوم 
رسمی آن زمان بیاموخت و بسلک تصوف 


درآمد و مریدان بسیار برگرد وی فراهم شدند 
و در زمان همایون پادشاه به | گره آمد و در آن 
شهر منزل گزید )٩۵۰(‏ و کینه و دشمنی یین 
شیخ مبارک و ساير علمای دینی که سابقا پیدا 
شده بسود بتحریک دو تفر از درباریان 
مخدوم‌الملک و عبداللبی صدر شدت یافت. 
شیخ مبارک در بعض قضایا با سایرعلما 
مخالفت کرد. چنانکه وتتی سیدی از عراق 
عجم بهندرستان رفته امامت میکرد علما 
گفتند بمذهب اپوحنيقه امامت سیدی که از 
اعل عراق باشد صحیح نیست و شیخ مبارک 
مخالفت کرد. وقستی دیگر جوانی را 
میخواستند بکشند بتهمت اینکه گفته است 
سید مهدی جونوری مهدی است و شیخ 
مبارک میگفت حدیث مهدی از اخبار آحاد 
است مقر و منکر آن هیچیک مستحق قحل 
نمیشوند. بالاخره دشمنی آنان بحدی رسید 
که‌دستگیری و قت او را از اکبرشاء تقاضا 
کردند.شیخ مبارک چندی مخفی و متواری 
گردیدتا دوستان او بتدریج شاه را از قتل شیخ 
مبارک منصر ف ساختند و چون شیخ مبارک 
مطمئن گردید پادشاه بر سر عنایت است ظاهر 
شد و در نزد اکیر شاه محترم میزیست تا در 
ششم رجب ۹۹۵ ه.ق.درگذشت. و ابوالفضل 
در اگره‌بسال ۹۵۷ ه.ق. متولد شد و نرد پدر 
خود علم آموخت و هنگام تواری پدر با او 
بود پس از آن که | کبرشاهبا پدر او بر سر لطف 
آمد ابوالفضل نیز تقرب حاصل کرد و بتدریج 
درا کیرشاه نفوذ یافت و ملقب به موّتمن‌الدوله 
گشت. ابوالفضل در زمان پدر خود مسصمم 
گردیدنفاق و فتنه‌ای که از اختلاف ادیان در 
هندوستان برپا بود براندازد و برای آن تدبیری 
اندیشید ابعداء از مجتهدین اهل سست در 
حضور ا کبرشاه فتوی گرفت که سلطان بنص 
آیة اولوالامر بالاتر از مجتهد است و اطاعت 
وی لازم آنگساه عسبدالشبی صدر و 
مخدوم‌الملک را پعنوان حج پمکه فرستاد و 
سایر مجتهدین را بقضای بلاد گسیل داشت و 
ادشاه را بصلح کل دعوت کرد چنانکه فرمود 
تمام رعایای مملکت بهر مذهبی آزادند و 
تعصب‌های دینی باید از میان برداشته شود و 
چندی اين طریقت در هندوستان رواج داشت 
لکن پس از ا کبرشاه از صیان برفت. شیخ 
ابوالفضل وقتی بامر پادشاه از احمدنگر به 
اکبرآباد میرفت تا گا‌گروهی بر وی تاخته او 
را با یرادرش فیضی و ساير کان بکشتند 
(۱۰۱۱) و گویند در آخر عمر اکیرشاه‌از وی 
دلخوش نبود و هم گویند قتل او بتحریک 
| کیرشاه نبود بلکه شاهزاده جهانگیر در آن 
هنگام که بر پدر طفیان کرد ترسید ایوالفضل 
اکبرشاه را بر وی برانگیزد و جمعی را بقتل او 
تحریک,کزه هیذب و الفقل را کتایی است 


۵۱۱  .لضفلاوبا‎ 

بنام | کبرنامه یزبان فارسی. ۱ 
پوالفضل و ابوالفیض اکبرشاه را در آزادی 
مذهبی تحریص میکردند. اين دو نفر برادر 
بودند و یکی در سال درازدهم و دیگری در 
سال هیجدهم سلطتت | کبرشاه داخل خدمت 
وی گشتند در صحت عمل و تقوی و علم و 
بلندی فکر صمتاز بودند. ابوالفیض را اول 
شاعر فارسی میدانند که درهند بوجود آمده و 
نیز در زیان ستسکریت یدی داشت و ثسعر و 
ادب و فلسقة هندوان را بفارسی نقل کرد و از 
نظر | کبرشاه گذرانید اما ابوالفضل در مسائل 
سیاسی و نظم امور مملکت قریحه‌ای شایان 
ملاحظه داشت و ا کبرشاه تدییر مملکت را بدو 
گذاشت او نیز در ادب و تحریر و انشاء مانند 
برادر ماهر بود چنانکه | کبرنامه را در تاریخ 
سلطتت | کبرشاه تألیف کرد و اين کتاپ برای 
مورخین بسیار نافع و ذی‌قیمت است و از 
جمله فصول و ابواب آن یکی ائین اکبری 
است در طرز تشکیل و نظم و امار کل 
مملکتی و این کتاب بسال ۱۰۰۴ ختم شده 
است. و نیز او راست: رساله‌ای در اخلاق‌بنام 
موارد الکلم و این کتاب مانند تفسیر برادر او 
فیضی غیر منقوط است. و خود ابوالفضل در 
| کبرنامه در شرح حال خود و اجداد خویش 
شرحی مشبع دارد و ما قسمتی از آن را 
اخصارا نقل ميکنيم: نف قدسی مرا با بدن 
عنصری در سال چهار صد و هفتاد و دوم 
جلالی مطابق نهصدو پنجاه و هفت هلالی از 
مشیم بشری به نزهتگاه دنیا خرامس شد در 
یکسا و کسری خیوا زین کرامت فرنوویة 
و در پنج سالگی آگاهیهای غیرمتعارف 
روآورد دریسچ سواد گشودند در پانزده 
سالگی خزائن دانش پدربزرگوار را گنجور 
آمد جوهر معانی را پاسدار امین شد و پابرسر 
گنج ندست و شگفت‌تر آکه از گردش سبهر 
بوقلمون همواره خاطر از علوم مکتبی و 
رسوم زمانی دل زده و خواهش رمیده و طبع 
در گریز بود و بیشتری اوقات کمتر می‌فهمید 
پدر برنمط خویش افسون | گهی‌دمیدی و در 
هر فتی مختصری تألیف فرموده بیاد دادی و 
مرا اگرچه هوش افزودی از دبستان علوم 
چیزی دللشین نیامدی گاه مطلقا درنیافتی و 
زمانی اشتباه‌ها پیش را گرفتی و زبان یاوری 
نکردی که آنرا برگوید حجاب الکنی می‌آورد 
یا تتومندی سخی‌گذاری نداخت در آن انجمن 
بگریه اقتادی و به نکوهش خود در شدی در 
این اثنا بیکی از مظاهر گوئی علاقة شاطر 
پدید آمد و دل از آن کم‌یینی و کوتهی شناخت 
بازماند روزی چند برین نگذشته بود که 
هم‌زباتی و هم‌نشینی او جویای مدرسه 
گردانیدو خاطر سرتاب رمیده را بدآنجا 
فرودآوردند و از نیرنگی تقدیر یکبارگی سرا 


۳ ابوالفضل. 


ربودند و دیگری آوردند و حقایق حکمی و 
دقایق دبستانی پرتو ظهور انداخت و کتابی که 
بنظر نذر آمده بود روشن‌تر از خوانده تمایش 
کی مومت خامی ی هدعو 
تقدس نزول صعودی فرمود لیکن انفاس 
گرامی پدر بزرگوار و بیاد دادن تقاوه‌های هر 
علم و نا گسته شدن این سلسله باوری 
سترگ تمود و گزین اسباب گشایش گشت ده 
سال دیگر بروا گویة خویش و افاد؛ مردم شب 
از روز نشناخت و گرسنگی از سیری (متمیز ] 
نیارست کرد و خلوت را از صحبت تمیز 
نتوانست گردانید و یارای جدا کردن غم از 
شادی نداشت غیر از نبت شهودی و رابطهٌ 
علمی دیگر نمی‌فهمید آشنایان طبیعت از 
اینکه دو روز و سه روز سپری میشد و غذا 
وارد نیامد و نف دانش‌اندوز رابدو میل 
نمشد بحیرت درمیأف‌ادند و اعتقاد میافزودند 
چنان پاسخ میداد که استبعاد از الف و عادت 
برخاسته پیمار طبیعت او بمعارض مسرض 
چگونه از خوردن دست بازمیدارد و هیچ 
کس را شگفت نمیآید اگر توجه معنوی 
بقراسوشی ببرد چرا عجب نماید اکش 
متداولات از بسیار گفتن سخن و شنودن از 
برگشت و مطالب والا از کهن اوراق بتازه 
از آنکه گشایش یابد 
واز حضیض بیدانشی بر اوج شناسائی برآید 
سخنان بر پیشییان می‌یافت و مردم 
خردسالی را دريافته سریاز میزدند و خاطر 
بشسوریدی و دل ناآزمون بر جوشیدی و 
یکبارگی در مبادی حال حاشیژ خواجه 
ابوالقاسم بر مطول آوردند و آنچه بر ملا و میر 
میگفت و برخی دوستان مسوده کردی در 
آنجا یاته شد حیرانی افزای نظار گیان آمد 
ینظر دیگر دیدن 
گرفتند و روزن ن‌ایافت برآوردند و در 
شناساتی گشادند در نخستین هنگام تدریس 
حاشیه بر اصفهانی بتظر در آمد که از نصف 
بیشتر کسرم خورده بود و صردم از استفاده 
ناامید, کرم‌زده دور ساختم و کاغذ سفید پیوند 
دادم در نورستان سحری باندک تأمَلی مبدا و 
منتهای هرکدام دریافته بانداز؛ آن مسوده 
مربوط نگاشته به بیاض برد در اين انناء آن 


صفحه دل آوردند بیعتر 


دست از آن انکار بازداشته و بنظر 


کتاب درست پدید آمد چون مقابله شد دوجا 
تغیر بالمرادف و سه چهار جا ایراد بالمتقارب 
شده بود همگتان بشگفت‌زار اقتادند هرچند 
آن نسبت فوادی افزودی فروغ دیگر باطن را 
افروختی در یت سالگی نوید اطلاق رسید 
و دل از اولین پیوند برگرفت و سراسیمگی 
نختین رو آورد و آراستگی فتون با نوباوة 
جوانی شورش‌افزا و دامن داعيه فراخ و جهان 
نمای دانش و بینش در دحت طتطنه جنون 
تازه بگوش رسیدن گرفت و دست از همه 


بازداخن سشن آویزش نمود در أ ن هنگام شاهنشاه 
فرهنگ‌رای مرا یاد فرمود و از گوشة خمول 
برگرفت چنانکه در خواتیم و برخی بتقاریب 
آورده نبایش گری نمود اینجا نقد مرا عیار 
برگفتد و گران‌سنجی را بازار پدید آمد و 
زمانیان بنظر بنظر دیگر نگریستند و چه گفتگوها 
رویداد و چه نصرتها چهره افروخت امروز که 
اواخر سال چهل و دوم الهی است باز دل پیوند 
می‌گسلاند و شورش نو در باطن پا افشرده 
نمیدانم که کار بکجا خواهد انجامید و در کدام 
بارانداز سفر واپین خواهد شد لیکن از آغاز 
هستی تا حال تواتر آلای الهی مرا در کنف 
حمایت خود گرفته است, گرانبار امید است 
که آخرین نقس در رضامندی مصروف گردد 
وسیک دوش خود رابه آرامگاه جاوید 
رساند از آنجا که شمار؛ نعم ایزدی یک گونه 
سپاس گذاریست لختی از آن مینوید ودل را 
نیرو می‌بخشد نخست نعمتی که درخود یافت 
نزاد بزرگ بود بوکه تردامنی این کس رابپا کی 
نیا کان چاره شود و گزین مداوای علاج 
شورش درونی آید [چنانکه ] درد را بدارو و 
آتش رابآب و گرم رابرد و عاشق 
دویم سعادت روزگار و ایمنی زمان هرگاه 
بزرگان باستانی بمعدلت بیگانگان تفاخر 
نمایند من اگربه نیروی پادشاه صورت و 
معنی نازش کنم چرا شگفت نماید. 

سوم طالع مسعود که مرا در چتین خجسته 
روزگار از مشیم تقدیر برآورد و طلال قدسی 
سلطنت بر من اوفتاد. چهارم شرائف الطرفین 
از پدر لختی گزارش نمود واژ آن دودسان 
عفت چه نویسد مکارم رجال را فراهم داشت 
و همواره وقت گرامی بستودگی اعمال آرایش 
دادی آزرم را با نیروی دل یکجا کرده بود و 
کردار را با گفتار پیوند یک جهتی داده, پنجم 
سلامتی اعضا و اعتدال قوی و تناسب آن. 
ششم امتداد ملازمت این دو گرامی ذات 
قدسی حصاری بود از آتهای دروتی و برونی 
و پناهی از حوادت انفسی و آفاتی. هفتم 
بسیاری صحت و نوشداروی تندرستی, 
هشتم منزلت شايسته. نهم بیغمی از روزی و 
خرسدی بسحال. دهم هوق روزافزون 
رضاجوئی والدین. یازدهم عاطقت پدر یش 
از حوصله روزگار بعنایتهای گونا گون‌نواختی 
و بأبوالابائی دودسان والا اختصاص دادی. 
دوازدهم نیازمندی درگاه ایزدی. سیزدهم در 
یوزة زاویه‌نشینان حی‌گزین و خردپژوهان 
درست‌عیار, چهاردهم توقیق بردوام. پانزدهم 
فراهم آمدن کب در اتام علوم بی‌ملت 
خواهش, رازدان هسرکیش آمد و دل از 
بسیاری واسوخت. شانزدهم پیوسته تحریض 
نمودن پدر بر شناسائی و مرا بخیالات 


را بدیدار. 


ابوالفضل. 

سعادت‌افزا. هیجدهم. عشق صوری که 
شورش خاندانها و زمین‌لرز بایستها باشد مرا 
رهبر منزل گاه کمال آمد و از تیرنگی بوالعجب 
لحظه لحظه شگفتی نو براندوزد و زمان زمان 
بتحیر فرو شود. نوزدهم. ملازمت گیهان 
خدیو که ولادتی دیگر بود و سعادتی تازه. 
بیستم, برآمدن از رعونت بمیامن ملازمت 
گیتی خداوند. بیست ویکم. رسیدن بصلح کل 
ببرکات التفات قدسی لختی از گفت بخموشی 
آمد و به تیکان هرطایفه آشتی نمود بدان را 
عذر پذیرفته طرح مصالحت انداخت اه تعالی 
از لوامع آ گهی نقش بدی دور سازد. بیست و 
دویم. ارادت خدیو خدا آ گاهان.بیست و 
سیم, برگرفتن و اعتبار بخشودن اورنگ‌نشین 
فرهن گآرای بی‌سفارش دیگران و تکاپوی 
من. بیست و چهارم. برادران دانش آموز 
سعادت گزین رضاجوی نیکوکار ازنمنهین 
برادر خود چه گوید که با آن کمالات صوری 
و معتوی بیرضای خاطر من شوریده‌حال, 
قدمی برتمیداست و خود را وقف دلجوئی 
مسی‌کرده سرکردگی راپای مرد بودی و 
نیک‌اندیشی را دست مرد و در تصائیف خود 
چنان میسراید که مرا توانائی سپاس نیست 
چنانکه در قصید؛ فخریه بسی مباهات 
فرموده ولادت او در سال چهارصد و شصت 
و نه جلالی مطابق نهصد و پنجاه و چهار 
هجری است محمدت او رابه کدام زبان 
نوی د لختی در این نامه نگاشته و درد دلی 
یرون داده وآتشکده بآب با ن فرونشانده و 
سیلاب را بند شکسته و ناشکیانرا پای مردد 
شده تصانیف او که ترازوی گوبائی و 
بینائیت و مرغزار سرغان داستان زن 
مدحت‌سرائی کنند و خبر کمال او گویند و یاد 
شمائل او نمایند. 

دیگر شیخ ابوالبرکات ولادت او در شب هفتم 
مهر ماه جلالی سال چهارصد و هفتاد و پنج 
موافق شب هفدهم شوال نهصد و شصت 
قمری! گرچه پایة والای آ گهی‌نیندوخته لیکن 
بهر؛ فراوان دارد و در معامله دانی و شمشیر 
آزمائی و کارشناسی از پیش قدمان شمارند و 
در نیک‌ذاتی و درویش‌پرستی و خیرسگالی 
امتاز تمام دارد. دیگر شیخ ابوالخیر ولادت 
او روز آبان دهم اسنندارمذسال چهارم الهی 
معاضد درشنبة بیست و دوم جمادی الاولی 
سال تهصد و شصت و هفتم هلالی. مک‌ارم 
اخلاق و شرانف اوصاف خوی ستودهٌ اوست 
مزاج زمانه را نیک شناسد و زبان را بسان 
ساير اعضا بفرمان خود دارد. دیگر شیخ 
ابوالمک‌ارم, ولادت ار در شب آذرمرد (ظ 
آورمزد ] غرة اردیبهشت سال چهارم الهی 
مطایق دوشنبةٌ بیست و سیم شوال نهصد و 


هفتاد و شش ا گر چه در مبادی حال لختی 


ابوالفضل. 


بشورش درشد نف گیرای پدر بزرگوار او را 
بر جاده درستی و هتجار آورد و بسیاری از 
معقول و منقول پیش آن دانای رموز انقسی و 
آفاقی تعلیم ییافت و لختی پیش تذکرة 
حکمای پیشین امیر فححاله شیرازی تلمذ 
تشوه پل رام داز آشیدکه بت اخل مقموه 
کامیاب گردد. دیگر شبخ ابوتراب ولادت او 
روز رش هجدهم بهمن ماه سال بیست و 
پنجم الهی موافق جمعة بیست و سوم 
ذی‌الحجة نهصد و هشتادو هشت قمری. اگر 
چه وال او دیگر است لیکن سعادت دربار 
دارد و بکسب کمالات مشغول, دیگر شخ 
ایوالحامد ولادت او روز خرداد ششم دیماه 
سال سی‌وهشت الهی موافق دوشنبة سیم ربیع 
الاخر هزارودویم. و دیگر شیخ اسوراشد 
رلادت او روز اسفندارمذ پنجم بهمن ماء الهی 
سال سی‌وهشت مطابق دوشب غره 
جمادی‌الاولی سال مذکور این دو نوباوة 
خاندان سعادت ا گر که از قمّا اند لیکن آثار 
اصالت از جبین ایشان پیداست و آن پیر 
نورانی از مقدم ايشان خبرداده نام مقرر 
گردایدهبود و پیشتر از ظهور آنها رخت 
هستی بریست امید که به انفاس گرامی او 
هم‌نشین دولت نسک‌روزی گردند تا 
نیکوئهای گونا گون فراهم آید برادر تخستین 
رن نی با نی رتور 
انداخت امید که دیگر نونهالان برومند را در 
تشاط کامرانی و سعادت دو جهانی درازعمر 
گردانادو بخیرات صوری و معنوی سربلندی 
بخشاد. بیست و پنجم پیوند کدخدانی 
بخاندان آزرم شد و دودمان دانشس و خاندان 
اعتبار پذیرفت کاشانة ظاهر را رونقی و تفس 
کج‌گرا را امهای (؟) پدید آمد و هندی و ایرانی 
و کشمیری نشاط خاطر گشتند. بیست و ششم 
گرامی فرزند سعادت‌افزا روزی گشت ولادت 
او در شب رش هجدهم دیماه سال شانزدهم 
الهی موافق شب دوشنبة دوازدهم شعبان 
نهصد وهفتاد و تهم, پدر بزرگوار او را بنام 
عبدالرحمن موسوم گردانید | گرچه هندوستان 
زاد است امسا مشرب یونانی دارد و داتش 
می‌اندوزد و از سود و زیان روزگار فراوان 
آ گهی اندوخته و آثار نیکیختی از ناصیة او 
پیداست و خدیو والا قدر او را بکوکهای خود 
منصب گردانید. بیست وهفتم دیدار تبیره 
شب‌انیران سی‌ام مردادماه الهنی سال سی و 
شش مطابق جمعة سیم ذی‌القعد؛ نهصد و نود 
ونه هلالی در ساعت سعادت‌افزا فرزندی 
نیک‌اختر بدید آمد عنایت ایزدی روی آورد 
گیتی خداوند آن نونهال سرابستان سعادت را 
بشوتن نام نهاد امید که بجلائل کمالات دینی 
و دنیاوی فایض گردد و بسعادت جاوید 
نشاط اندوزد. بیست و هشتم دوستی مطالعة 


کاب اخلای, بیست ونهم آ گهی‌یافتن از نفی 
ناطقه سالهای دراز بمقدمات بیانی و عیانی 
طلیکار بود با صاحبان این دو روش آميزش 
بمیار شد و دلائل ذوقی و شهودی و اکابی 
و نظری بنظر در آمد راء شبهه بستگی نیافت و 
خاطر آرام نگرفت بمیامن عقیدت این گره 
کشودندو دلتشین آمد که نفضس تاطقه 
اطیفه‌ایست ریّانی سوای بدن او راست تعلقی 
خاص به اين پیکر عنصری, سی‌ام آنکه از 
پارسا گوهری‌شکوه بزرگان صورت. مرا از 
گفتار حق باز نداشت و دانش و ینش‌اندوز را 
رهزن تیأمدیم گزند مالی و جانی و ناموسی 
تفرقه در اين عزیمت نینداخت و رفتار اب 
کردار جویباری کرد. سی‌ویکم بی‌میلی دل 
باعتبارات دنیا. سی‌ودوم توفیق نگاشتن این 
گرامی‌نامه !گر چه عنفوان این کتاب الهمی 
محمدت ایزدیست که بزبان نیرنگی اقبال 
روزافزون میسر آید و سپاس نعمت رسیدگی 
برزفان قلم میگذارد ولیکن هرگونه آ گهی را 
چشمه‌ساریست و گروها گروه دانش را معدن 
جد پیشکان کارگر را رهنمون و هزل‌سرایان 
خنده‌فروش را از او تصیبه خُردانرا سرماية 
نشاط و جوانانرا اسباب رعونت و پیران 
تجارب روزگاران یکجا یابند و بخشندگان زر 
و سیم عالم آئین مردمی از او سناسد گوهر 
بینائی را روز نگاه خرم کیان آزادیرا زمین 
پرورده, صبح سعادت را روزن نهر کارگاه هنر 
زرف دریای گوهر آفریتش, تاموس‌آرایان 
سمادت‌نهاد روش از او آموزند و دین‌داران 
حق‌پژوه به دیدبانی نامه اعمال عشرت 
اندوزند, بازرگانان هر متاع آئین سود برگیرند 
و جسان‌ثاران عرصة گنداوری لوح 
همت‌آموزی از او برشوانند. تن‌گدازان 
نفس‌آرائی آشین نکوکاری از او بردارند. 
اخلاص‌طرازان بختآور از او ذخایر بی‌ستها 
فراهم آورند. آرامش‌گزینان نزهتگاه حقیقت 
بیاوری آن کامیاب خواهش گردند از ابن 
نعمتهای گونا گون‌مودة آن میرسد و دل سامعه 
افروز مشود که خاتمه کار بر نیکوئی شود و 
ابدی سعادت یاوری نماید | گرچه پور مبارک 
امروز مورد اضداد و عبرت نامه جهانیان 
است و هنگامه‌های مهر و کین در ضورش 
ایزدپرستان حقیقت پژوه ابوالوحده گویند و 
یگانة بند دادار ببهمال شمارند و گندآوران 
عرصه دلاوری اپوالهمه نام نهند و از یکتائیان 
هتی دشمن اندیشند و خرد همواره با 
ابوالقطرتی بسر آید و از گزیده مردم ایسن 
دودمان عالی شناسد در دفاتر عوام که 
آشوبخانة بی‌تمیزی است برخی به پرستاری 
دیتی نسبت دهند و از فرورفتگان اين گرداب 
پندارند و طایفه‌ای از منهمکان کفر و الحاد 
انگ‌ارند وتاز نکتوهش بو سرزنش انجمنها 


ابوالفضل. ۵۱۳ 


پرسازند وله الحمد که از این مراتب از 
تماشای شگرف کاری روزگار بیرون نمیشود 
و بر نکوهندگان و مدحت‌سرایان از خیر 
سگالی بیرون نمیرود و زیان و دل راینقرین و 
افرین نمی‌آلاید. اين بود ترجمة خال شیخ 
اپوالفضل به نص عبارت وی در آنین اکبری 
که‌بعد از تصرف یسیر بجنسها منقول افتاد و 
ما خر تشریع و یجاد دین هی در قلمرو 
جلال‌الاین محمد اکبر که بتدبیر و سعی شیخ 
اپوالفضل مذکور بمتصهُ ظهور رسید چتانکه 
نواب سید غلامحین طباطبائی رضوان‌ال 
علیه در مقدمة کاپ سیرالمتأخرین آورده 
بدین سیاق است که شیخ عبدالّ‌بن شخ 
شمس‌الدین سلطان‌پوری در عهد شیرشاه 
یصدرالاصلام و در زمان همایون بشیخ 
الاسلام ر در وقت | کبریمخدوم‌الملک ملقب 
و تهایت جاء‌طلب معصب دنیادوست بود 
چنانکه شیخ عبدالقادر بداوونی با وجود 
اتحاد مذهب و مناسبت تمام در عمل و 
طیعت در کتاب خود می‌نگارد که چون 
مخدوم‌الملک معاتب پادشاه گنه درگذشت 
خزائن و دفائن بسیار از او پدید آمد از آن 
جمله چندین صندوق خشت طلا بود که از 
گورستان خانة او که بیهانة اموات خود دضن 
کرده‌بود برآوردند و انهمه با جمیع اموال و 
کتب اندوخته او داخل خزانة عامره پادشاه 
گشت و شیخ عبدالبی صدر کذلک مردی 
متعصب جاء‌طلب از اولاد اب وحنيف کوفی در 
اوایل عهد | کر اقتدارش بجائی رسیده بود که 
یک دوبار پادشاه خود کفش او را پیش او 
گذاشت و افاغنه خود ملاپرست و در ظاهر 
اسلام نهایت بک‌مال تعصب می‌باشند و 
همایون مرتبة ثانی بمجرد تسلط بربلاد هند از 
بام افتاده بمرد و | کبر نهایت جوان در طفلی 
سلطتت یافته انفصال دعاری عظیمه بلکه | کفر 
آمور سلطانی به رای و رویه همین دو کس و 
اتباه و اتباع اینها سپرده خود بمیش و طرب و 
لهو و لب میگذرانید اینها ینابر حب جاه و 
نفس پرستی و شدت و تعصب هرکرا اندک 
مورد اكفات پادشاه و از مسلک و مشرب 
خود بیگانه میدیدند بهر حیله و بهانه که 
میتوانستند بنام حراست و حمایت شرع و 
اسلام بقتل او کمر بته نمیگذاشتند که سری 
برفرازد خصوص با کانی که بظاهر هم‌پيشة 
نها بوده در پاطن نسبتی به آنها تداشته‌اند 
نهایت عناد می‌ورزیدند چنانچه شیخ 


۱-زن غیرمحترمه مانند متعه و امثال آن که مرد 
بر سر زن عقدی يا مخرمة خودگیرد و ظاهراً 
کلمه مفولی است: 

گنده پیران شری را قما دهند 


زانکه از پیری و زشتی آ گهند. مولوی. 


۴ ابوالفضل. 


ابوالفضل و پدرش شیخ مبارک و ثیخ فیضی 
نیز بدام آنها افتاده بتاید الهی از آن پلای 
نا گهاتی بهزار دشواری و جگرخواری تجات 
یافته به اوج عزت و اختصاص رسیدند و در 
ضمن احوال شیخ ایوالفضل این ماجرا پيراية 
ایضاح یافت و کار بجانی رسیده بود که خلق 
زیاده از حد و حصر را بدستیاری سعی آن بی 
دیتان خون ناحق ریخته شد و آنچه از 
مجموع حکایات و تقریرات نقلة اخبار آن 
عصر ستفاد میشود هر دو مقتدای مذکور 
تهایت متمصب و اظهار تصلب آنها در ظواهر 
دیسنداری فقط برای حب جاه و نفس و 
هواپرستی بوده بوئی از ایمان بمشام جان 
اینها و اتباعش منل عبدالقادر بداوونی و 
غیرذلک نرسیده بود و از شدت تعصب و 
خودرائی فتواهای عجیبه میدادند چنانچه 
شیخ عبدالقادر بداوونی میلویسد که 
مخدوم‌الملک ختوی داد که در این ایام بحج 
رفتن فرض نیست چون پرسیدند گقت راه 
مکه منحصر در عراق است یا دریا در راه 
عراق ناسزا از قزلباشان باید شنید و در راه 
دریا عهد و قول از فرنگی گرفته زبونی باید 
کشیدو در آن عهدنامه صورت حضرت مریم 
و حضرت عیسی مصور کرده‌اند حکم 
بت‌پرستی دارد پس بهر دو صورت سقر 
ممنوع است ارباب ذهن و ذ کااز اين مقوله 
مرتبه اجتهاد آن مدعی فقاهت و دینداری 
توانند فنهمید و بداوونی در احوال خود 
مینوید که هرچند شیخ مبارک را بحسب 
استادی بر من حق عظیم است لیکن چون او و 
پسرانش لو در انحراف از مذهپ حنفی 
داشتند مرا آن حجت سابق نماند و یز برای 
استشهاد و استحکام قول خود از مخدوم 
الملک نقل میکند که او هرگاه شیخ ابوالفضل 
را در اوایل عهد | کبر میدید میگفت که چه 
خللها از این مرد در دین برنخیزد سیبش جز 
اين نبود که شیخ ابوالفضل و پدرش شیخ 
مبارک بنابر عقل و تدین مثل اینها صولع در 
قتل بندگان خدایلکه مجوز قتل مردم بمحض 
گمان تشیع یا بیروی عقل در مسائل مختلف 
نها ود وبطش آ هی رک 
دنیاپرست مرتبهٌ تعصب عوام بحدی رسیده 
بود که در مبادی سال سی و سوم | کیر فولاد 
پرلاس نام منصب‌دار ملااحمد تهتهتی رکه 
شیعی‌مذهب بود بعداوت کیش تشیع از او 
رنجیده شبی ببهانه ملا را از خانه‌اش برآورده 
پزخم خنجر مجروح ساخت و اکبر که در آن 
ایام دين الهی اختراع نموده از قید عصبیت 
برآمده بود برلاس مذکور را ای فیل بسته در 
شهر لاهورگردانید تا هلا ک‌شد و ملای مقتول 
بعد از قاتل بسه روز درگذشت و بعد از دفن 


ملا احمد شیخ فیضی و شیخ ابوالقضل بر 


قیرش مستحفظان برگماشتد با وجود اینهمه 
اهتمام مردم لاهور بعد از نهضت اردوی 
پادشاه بکشمیر جثة ملا را ببراورده باتش 
تعصب و عناد سوختند و برای خوذ ذخیره 
اندوختند القصه چون موتمن‌الدوله شیخ 
ابوالفضل بنهایت مرتبه تقرب ا کبر پادشاه 
مخصوص گشت و علامة زمان حکیم فتحله 
شیرازی و دیگر امراو علمای عراق و شمراز 
بدربار اکیر فراهم آمدند شیخ ابوالفضل با 
علامذ مرقوم و دیگیر دانشوران همرای و 
همزبان گشته در تسدارک ستمکاری و 
خون‌ریزی معصبان معاند مذکور کمر همت 
محکم بست چون بچاره گری نشست دید که 
پادشاء خودپرست و عالی‌جاه است از مذهب 
خود برگشته دنباله روی نخواهد کرد و با این 
مذهبی که دارد و بنائی که از مدتها استحکام 
یافته عالمی بباد فتا خواهد رفت ناچار اکبررا 
ستوده و فوق مرتبه‌ای که داشت وان‌موده از 
قید تعصب برآورد و بمعنی ظل‌اللهی که صلح 
کل‌نتيجه آن است آ گهی‌داده بندگان خدا را از 
چنگال سفا کی‌بی‌با کان مذکور و اتباع آنها 
نجات و رستگاری بخشيد و بناي آن بدین 
نمط گذاشتند که پادشاه را اول آهسته آهسته 
برخبت نیت آنها و جمع مال و طلب جاهی که 
در دل داشتند آگهی داده چنین وانمودند که 
پادشاه از این بر خود بستگان نام ریاست 
آسلام بهمه وجوه لایقتر و مستحق این مرتیه و 
مقام است چون این سخن دلنهاد پادشاه شد 
در خروع سال بیست و چهارم جلوس, روزی 
در حضور پادشاه با قضات و علما گتگوی 
مله‌ای که مختلف فیه مجتهدین میباشد در 
میان آورده سخن بدینجا رسانیدند که سلطان 
را هم مجتهد میتوان گفت یا نه و شیخ مبارک 
پدر موتمی‌الدوله ابوالتضل که اعلم علمای 
زمان خود بود حسب‌الامر تذکره‌ای در این 
خصوص نگاشته و بمهر خود مختوم گردانیده 
بعلمای عصر که در اردو حاضر بوده‌اند سپردء 
فتوی خواست علما مرضی پادشاه از نحوای 
سوال دریافتند بعد تأمل و امعان نظر در معانی 
آیة کریمة اطیموائ و اطیعوالرنول واولي آمر 
منکم و دیگر احادیث و اقوال که در اين باب 
ورود یافته همگی حکم کردند که مرتبة 
سلطان عادل عندائّه زیاده از مجتهد است که 
چه نص اولی‌الامر مژید وجوب اطاعت 
سلاطین است علی رایهم نه معاضد مجتهدین 
و حضرت یادشاه اعدل و افضل و.اعلم با لثْ 
است اگردر مسائل دین که مختلف فیه علما 
است یک طرف را از جانبین اختلاف از جهة 
تسهیل معای بنی‌آدم و صلاح حال اهل عالم 
اختیار نموده به آن جانب حکم فرماید 
اطاعتش برکاقة انام لازم و ایضاً | گربر اجتهاد 
خود حکمی از احکلم که عکیالفی نشی‌بیاشد 


ابوالفضل. 
بتابر مصلحت عام قرار دهد مخالفت از آن 
حکم موجب سخط الهی و عذاب اخروی و 
خسران دنیوی و دینی است و همه برآن تذکره 
مهرهای خود زدند بعد ازآن مخدوم الملک و 
عبداللبی صدر را احضار نموده مأمور بنهر و 
دستخط گردانیدند آنها نیز طوعاً و کرهاً مهر و 
دستخط خود نمودند و کان ذلک فی شهر 
رجب سنة سبع و ثمائین و تسعمائه من الهجرة 
المقدسة النبویّة چون مسحضر درست شد و 
احکام خاطرخواه پادشاه که مطابق بصلاح 
خیرطلبان لاه بود شیتاً فشیتاً اجبری 
یاقت مخدوم‌الملک و شیخ عبدالنبی مأمور به 
گزاردن حج گنته اخراج یافتند و علمای 
تمصب پیشه دیگر نیز به تعیین قضای ولایات 
دور دست از حضور مهجور گشته و از 
دارالطنه دور افتادند و خیرطلبان خلق خدا 
اصلاح حال عالم و ابقای جان و مال و عرض 
و ناموس بای آدم در افساد عقیده سلطان 
زمان دانسته | کیر را واضع و محدث دین الهی 
گردانیدند و دين الهی عبارت است از صلم 
کل و جایدادن چمیع عباد در کتف حمایت 
خود به اقتضای معتی ظل‌اللهی و حاملش 
آنکه با احدی تعصب نباشد و هر کسی در 
سای رأفت او برآساید پدین تدبیر جهانیان از 
دست ایذا و ضرار اشرار خلق آسودتد و 
فارغ‌البال راه زندگی پیمودند و مخدوم الملک 
که بسک معظمه رسید شیخ‌ین حجر مکی 
صاحب صواعق محرقه در آن زمان زنده و 
مقیم مکه بود به اعتبار 
استقبال مخدوم‌الملک نموده احترام او بسیار 
نسمود و درون شسهر آورده در کسعيه را در 
غیرموسم برای او گشود تا زیارت نمود و آن 
جوفروش گندم‌نما که در صورت دینداری 
طالب دنیا بود چون از پادشاء و امرای موافق 
تهایت کبیده ۲ بود در مجالس و محافل نسبت 
بپادشاه و امرا سخنان ناخوش سل ارتداد از 
دین و رغبت بکفر که اکثر افترا بود ذ کر 
می‌نمود و این سخنان او بگوش یادشاه رسیده 
باعث کمال انضجار خاطرش میشد و شیخ 
عبداللبی صدرهم کذالک بعد اندک مدت که 
خبر بعی محصد حکیم میرزا پرادر | کبر شنیدند 
و خبر سخر شدن لاهور بدست میرزای 
مذکور نیز رسید.بطمع ریاست وحب جاهیکه 
داشتند بی‌تاب گردید هر در صعاودت بهند 
نموده به احمدآیاد گجرات رسیدند در این ائنا 
بعضی بیگمات محل | کبر پادشاه که بحج رفته 
بودند نیز ادرا ک سعادت طواف نموده 


ِ  تبسان‎ 


۱-کیبیدن؛ انحراف از. میل از: 
یارب بیافریدی روثی بدین مثال 
خود رحم کن بر اقت و از راهشان مکیب. 


اپوالفضل. 
برگشتند و ببلدة مذکوره رسیدند و آن هر دو 
بعد ورود در هند | کبررا به افتدار دیده بر خود 
ترسیدند بضرورت و ناچاری رجوع به 
بیگمات مذکور تموده در استشفاع جرائم 
خود توسل بآنها جستند و زتهای مستوره بعد 
ورود سفارش آنها کردند | کبرکه نیت از آنها 
آزرده و انتقام الهی نیز بر انها لازم افتاده بود 
در ظاهر پاس زنهادشته مردم خود فرستاد 
که آنها را مخفی از آن نسوان مسلسل کرده 
بیارند مخدوم السلک از کمال خوف و بیم در 
راء قالب تهی کرد و دوستانش نعش او را 
مخفی در جاكدهر آورده دفن نمودند و مال 
بسیار از خانة او برآمده بخزائة پادشاء رسید و 
عبدالتبی را بعد ورود بپای محاسبه در آورده 
حوال شیخ ابوالفضل نمود و در قید بمرد چون 
او رایا شیخ عداوت دیرینه بود شخ‌ابوالفضل 
متهم شد که عمداً او را کشته است و این 
مذهب الهی که آسایش غيرمتناهي خلق خدا 
در آن بود تا عهد جهانگیر رواج داشت باز از 
عهد شاه جهان تعصب مذهب شروع شده در 
عهد عالمگیر شدت پذیرفت از تقریر ضیخ 
ابوالفضل در ذ کر احوال خودش و محافظت 
قبر ملا احمد بگمائتن مستحفظان از بخ 
ابوالفضل و برادرش که پعمل آمده و در ذ کسر 
کشته شدنش بدست فولاد برلاس گذشت 
دلالت بر تشیع آو و پدرش مینماید والعلم 
عنداله و اما تفصیل شهادت و قتل شیخ 
ابوالفضل‌ین مبارک هم بتصریح نواب سید 
فلامصین طباطبانی در مقدمه 
سیرالمتاخرین چنان است که جلال‌الاین 
محند اکبر در دارالخلافة | کیرآباد اتات 
داشت بنابر ببض مصالح ملکی شیخ ابوالفضل 
را طلبیدن ضرور دیده فرمانی به او نوشت که 
شیخ عبدالرهمن پسر خود را بر مهام 
مرجوعه نصب کرده جمیع اواج و خدم و 
حشم را همانجا گذاشته خود جریده روانة 
حضور گردد و شیخ بموجب حکم پسر خود 
راباحشم و اسباب امارت و افواج در 
احمدنگر گذاشته با معدودی روانه درگاه 
شاهی گردید و در آن ایام سلطان شاه يعني 
جهانگیر در آله باس برتابی و نافرمانی 
میگذرانید و از طرف شیخ ابوالفضل آزردگی 
بسیار داشت و یقین خاطر داشت که چون 
شیخ از دکن بحضور رسد خاطر پدر را از من 
زیاده‌تر منحرف خواهد ساخت باستماع اين 
خبر که شیخ جریده می‌آید تا بردیده راز 
سربسته خود پراجه ترسنکه دیو ولد مدهکر 
که مسکن او در راه دکن و شریک و رفیق 
شاهزاده در تمرد و نافرمانبرداری بود در میان 
آورده گفت که سر راه شیخ گبرفته کارش 
پاتماع رساند نرسنکه دیو برین کار مستعد 
گفته ستهد این خدمت شد و بملک خود 


رواته گردیده خودرابر جناح استمجال 
یسکن خویش رسانید و شیخ ابوالفضل در 
اجین رسید بعضی هوثیاران آمدن راجه 
ترسنکه دیو بموجب حکم شاهزاده بارادءٌ 
ناسد ظاهر کردند چون قضای شیخ رسیده 
بود بر این خبر التفاتی نکرده از آجا روانة 
پیشتر شد غرة ربیع‌الاول سنة چهل و هفت 
جلوس ا کبرسنة یکهزار و یازده هجری مابین 
قصبه انتری و سرای راجه نرسنکه دیو با 
افواج راجپوتان از کمین‌گاه برآمد و قصد او 
ظاهر شد همراهان شیخ گزارش تمودند که ما 
را جمعیت قلیل است و غنیم لشکر بسیار 
دارد در قصبه انتری رفته باید نشست و بعد 
حصول جمعیت بیشتر روانه باید شد شیح 
گفت که پادشاه متل من فقیرزاده را سرفراز 
فرموده از حضیض خمول به ارچ عریج 
رسانیده ا گر امروز از پیش این دزد گریخته 
خود را به نامردی موسوم سازم یکدام آبرو 
بحضور خواهم رفت و بهم‌چشمان چه 
روخواهم تمود آنچه در تقدیر است بمنصة 
ظهور خواهد رسید این را بگفت و اسب 
برانگخت مخالقان نیز اسبان را عنان دادند و 
جنگ واقع شد چون همراه شیخ مردم معدود 
بودند و غلیم جمعیت فراوان داشت غالب امد 
اما خیخ بمقتضای شجاعت و جوانمردی 
ثبات قدم ورزیده داد مردانگی داد و حمله‌ها 
نمود جمعی کثیر از راجپوتان حمله آوردند و 
شیخ ابوالفضل بزخم نیزه برزمین افتاده به 
اخرت شتافت و همراهانش نیز کشته خدند 
راجه نرسنکه دیو سر شیخ جدا کرده‌به خدمت 
شاهزاده دراله‌باس فرستاد شاهزاده بغایت 
خوشوقت شده در جای نالایق انداخت و 
مدتی همانجا ماند چون | کبررا کمال محبت با 
شیخ بود به استماع این سانحه از خود رفت و 
دست بیتابی بر روی و سينة خود زد و نوعی 
آثار بی‌تابی و بیقراری از او بظهور رسید که 
لایق شان او نبود رای باران پترداس که 
ب منصب سه‌هزاری سرفرازی داشت و 
فوجدار آن حدود بود و شیخ عبدالرحمن ولد 
شیخ ابوالفضل با امرای دیگر به استیصال 
راجه نرسنکه دیو قاتل شیخ ستعین شبدند و 
حکم شد که تا سران بداختر نیارند دست از 
کارزار باز ندارند باز بر زبان پادشاه گذشت 
که‌در یدل سرشیخ سر آن بدگهر چه مقدار 
داشته باشد زن و بچه او رابدار باید کشید 
ملک او را تمامه قاعاً صفصفا باید ساخت 
حق آن است که شیخ ابوالفضل‌بن شیخ 
مبارک در زمان خود کم‌همتا بود و مفصل 
احوال او به عبارتی که خود نگ‌اشته درآخسر 
احوال اين پادشاء انشاءاقه تعالی بجنه 
استنساخ کرده آید چون حقیقت دانشمندی 
شیخ مبارکت بوناولاد لو بنز | کبر ظاهر شد 


ایوالفضل. 6۵ 
باتضای قدرشناسی احضار آنها فرمود در 
سال دوازدهم جلوس ابرالئیض که در اشعار 
فیضی تخلص دأشت و بزرگترین اولاد شیخ 
مبارک بود بملازمت پادشاه فیض‌اندوز 
گردیدو در سال نوزدهم شیغ ابوالفضل را که 
از فیضی خردتر بود پادشاه پیش خود خواند 
او تفیر آیةالکرسی بنام اکبر نوشته بشرف 
حضور مشرف شد و پسند خاطر پادشاه افتاد 
چون بمزید هوش و اکتر علوم اختصاص 
داشت روز بروز مورد الطاف بیکران و 
مشمول اعطاف بی‌پایان گشته پایهٌ قدر او از 
امرای عظام و وزرای کرام درگذشت و مقرب 
و مستشار پادشاه گشت بمرتبه‌ای که محسود 
جمیع مقربان درگاه گردید و شساهزادگان 
باتفاق ارکان دولت درصدد آن شدند که قابو 
یافته او را از بیخ براندازند تا آنکه چنین اتفاق 
افتاد که شیخ مبارک پدر او در زمان حیات 
خود تفسیری برای قرآن‌مجید درست تصنیف 
کرده‌بود و نام پادشاه دران نیاورده شیخ بعد 
رحلت پدر بی‌آنکه موافق رسم دنیا عنوان 
کتاب را پنام پادشاه موشح گرداند نسخه‌های 
بسیار نویسانیده با کثر ولایات و بلاد اسلام 
فرستاد چون اين معنی بعرض | کبر رسید از 
غروری که داشت سخت برآشفت و شیخ 
ابوالفضل را مورد عتاپ گردانید شاهزاده 
سلیم که از شبخ آزرده‌خاطر میبود و امرای 
دیگر که از خودرائی و بی‌پروائی او جراحتها 
در دل داشتند. قابو یاقته بسختان ببهوده 
رنجش پادشاه افزودند و شیخ ابوالفضل از 
کورنش منم گردید اما شیخ در زمان تقرب 
مکرر بعرض میرسانید که من غیر از حضرت 
پادشاه دیگری را نمدانم و به شاهرادها 
نیز لتجا نمی‌آرم از اين جهت همگنان از من 
آزرد» میباشند و اکبر این سعی را نیک 
میدانست و شیخ را بسیار می‌خواست و از 
مصاحبت او بسیار مخظوظ بود بعد چند روز 
تقصیرش معاف کرده باز مشمول عنایت 
فرمود و جدائی او از حضور تا ضرور تمیدید 
جایز نمیداشت تا انکه بحسب قضا بتقدیم 
خدمات دکن مأمور و چنانکه مسطور شد 
بعداوت شاهزاده سلیم بی‌جهت ظاهر مقتول 
گشت.مقالات او حکایت کمالاتش میکند - 
انتهی. 

اپوالفضل. بل ف) ((خ) نصرین احسد 
مولی امیرالممنین. ملقب به تاج‌الدین. رجوع 
به تصرین احمد... شود. 

ابوالفضل. [ بل ف] (اخ) نصرین مزاحم 
منقری کوفی عطار. یاقوت گوید: او عارف یه 
تاریخ و اخبار و از حلات زبردست شیعه 
است. و ابوسمید اشج و نوح‌بن حبیب و جسز 
آن دو از وی روایت کسنند و او از شعباین 
الحجاج روایت ارد. و جماعتی وی را به 


۶ ابوالفضل. 


کذب موب دارند دیگران او را تتضعیف 
کنند. او راست: کتاب مقتل حجرین عدی. 
وفات وی بال ۲۱۲ ه.ق.بوده است. رجوع 
به ابن مزاحم... و رجوع به نصرین مزاحم... 
شود. 

ابوالفضل. بل ف)] (!خ) هروی. او راست: 
معجم‌الشیوخ. ‏ 

ابوالفضل. بل فَ ] ((ج) هروی. منجم 
احکامی بزمان مویدالدولٌ دیلمی. او در 
حدود ۲۷۱« .ق.حیات داشته است. رجوع 
به ترجمة تاریخ یینی شود. 

ابوالفضل. ۱ بل ت] ((ٍخ) بحی‌ین خالدین 
برمک. رجوع به بصی... شود. 

ایوالفضل. بل ف] (اج) بسحبی‌ین 
سلامتین حصین‌ین مسحمد. ملقب به 
ممین‌الداین. خطیب حفصکنی میافارفیتی, 
رجسوع بسه یجی... و رجوع به خطیتب 
ابوالفضل. یل ت) (خ) یحبی‌بن عبداث 
السکا ک. حافظ و محدت. وفات ۴۹۵ ه.ق. 
رجوع به حبط ج ۱ص ۲۰٩‏ شود. 
ایوالفضل. (ا بل ف ] (اخ) بحیی‌بن تزاربن 
سعید منجی. رجوع به یحیی ... شود. 
ابوالفضل. (ا بل ت) ((خ) بزیدین عبدریّه 
الهسمصی الجرجسی. محدت است. و از 
بقیةبن الولید روایت کند. 

ابوالفضل. بل ف] (اخ) یونس‌ین 
محمدین منعة اربلی. رجوع به یونس... شود. 
ابوالفضل ختلی. بٌ ف لٍ خ ث ت] 
(اخ) محمدین حسن. یکی از مشایخ صوفید. 
از مردم ختل ماوراءالنهر. او بفرن چهارم در 
خراسان معروف بود و آنگاه بشام هجرت کرد 
و در یت‌الجبرین سا کن‌شد و گاهی بکوه لکام 
از نواحی جبل لبنان میرفت. در تفحات‌الانس 
شرح حالات او آمده است و تاریخ وفات او 
مذکور یست. 

ابوالفضة. بل فض ض] ((خ) بکیرین 
عبدا سلمجة الائاعل‌بن کعب‌بن عوفبن 
منیّبن عطیف. شاعری است از عرب. قاله 
لکلبی.(لمرصع). 

اپوالفضیل. [ْبُل ف ض] (ع[مرکب) 
نوعی از قواطع طیور چندٍ گجشکی. زرزور 


ملوکی. صفراعون. عصفورالشوک. 
عصفورالیاح. طرغلودیی. طروغلودقی (. 
ایوالفقعس لزاز. ۱]((خ) ن ام یکی از 
قصحای عرب. (بنالندیم, 
ابوالفوارس. (َبُسل ت رٍ ] ((خ) ابسن 
ایی‌متصور. او راست: رساله‌ای در اصطرلاب. 
ایوالفوارس. (بْلْ ف ر ] (اج) اين اعوج 
امیرحمن. رجوع به این اعوج... شود. 
ابوالفوارس. رل ف را ((ع) این 
بهاءالاوله بویهی. مشهور به قوام‌الدوله. 
سلطان‌الدوله ابوشجاع‌بن بهاءالاوله پی از 
پدر بجای او نشست و از جمله برادران خود 
جلال‌الدوله را بیصره فرستاد و حکومت 
کرمان به ایوالفوارس داد و ابوالفوارس در 
کرمان مکنتی بیندوخت و روی بمخالفت 
سلطان الدوله آورد و پولایت فارس شد و بر 
شیراز متولی گشت و سلطان الاوله بمحاربة 
برادر توجه کرد و ابوالفوارس شکت یافت و 
بکرمان گریخت و از آنجا بجانب خراسان 
شتافت و بسلطان محمود غزنوی پیوست و 
سلطان ابوسعید طائی را با فوجی از سپاه 
مصحوب ایوالفوارس بجانب فارس و کرمان 
گیل کرد و سلطان الدوله از این معنی خبر 
یافت و از بغداد بجانب شیراز شتافت و آن 
مملکت را مضبوط ساخت و ابوالفوارس 
بکرمان رفت و سلطان‌الدوله با شکری گران 
متوجة کرمان شد و ابوالفوارس از کرمان به 
بطائع گریخت و در سلک اصحاب مهذب 
الدوله انتظام یافت و بعد از آن رسل و رسائل 
آغاز آمد و شد کردند و میان ساطان‌الدوله و 
ابوالقوارس قاعدة مصالحه تا کید پذیرفت 
بدین موجب که کرمان بدستور معهود به 
اب والفوارس محملق باشد و دیگر با 
سلطان‌الدوله مخالفت نکند. ابوکالیجار پس از 
مرگ سلطان‌الدوله بشیراز توجه کرد و میان او 
و عمش ابوالفوارس که حا کم‌کرمان بود آتش 
جنگ و نزاع مشتمل گشت و مدت مخالفت 
ایشان امتداد یافت گاهی غلبه بجانب 
ابوکالیجار بود و گاهی در طرف ابوالفوارس تا 
در یه خمی عشر و اربعمائه ابوالفوارس 
درگذشت و زمام ایالت فارس و کرمان من 
حیت الاستقلال در قبضهة اقتدار ابوکالیجار در 
آمد. (تقل باختصار از حبیب السیر). و قاضی 
وراه وفات او را بال تسع‌عشر و اربعماثه 
(۴۱۹ ه.ق.) اورده است. و در تسخبدالدهر 
دمشقی آمده است: و لما انهزم ابوالفوارس‌بن 
بهاءالدوله من اخیه سلطان‌الدولةین بویه اباع 
جوهرین کانا علی جيهة ضرسه لمنالدوله 
بعشرین الف دیتار فقال له من غلطک تجعل 
هذا علی جيهة فرسک و هذه قیمتها. و نیز 
رجوع به ترجمة تاریخ یمیتی چ طهران ص 
۲ ۸۳ ۸۹ ۳۹4 ۳۹ اند 


ابوالفوارس. 


ابوالفوارس. بل رٍ] (خ) اين.خازل 
کاتب. حسین‌بن علی‌بن حسین. وفات ۵۰۲ 
ه.ق.رجوع به حسین‌بن علی ... شود. 
ابوالفوارس. بل ت ر] (اخ) ابن 
سیف‌الدوله حمدانی. صاحب حیب‌السیر 
گوید:در سته صع و خمسین و تكماثه (۳۵۹ 
ه.ق.) حمدان‌ین ناصرالدولة به رحبه خروج 
کرده‌و برادر خود ابوالبرکات راکه درآن دیار 
بود بکشت و ابوتغلب برادر دیگر ابوالفوارس 
رابجنگ حمدان ن امزد کرد و چون 
ابوالفوارس به رحیه رسید با حسمدان اتفاق 
کرده‌و شعار مخالفت ابوتفلب ظاهر گردانید و 
اب وتغلب بوعده و وعید او را فریب داده 
باز طلید و ابوالفوارس بار دیگر نزد برادر 
مهتر رفت و او وی رایند کرد و یعد از آن 
برادران دیگر ابراهیم و حسین از ابوتفلب 
گریخه در دامن دولت حمدان آوب‌ختد. 
رجوع به حبط ج ۱ص ۲۹۲ شود. 
ابوا لفوارس. بل ت ر] (ا) ابین 
عضدالدوله. رجوع به اب والفوارس 
شرف‌الدوله... شود. 
ابوالفوارس. بل ت ر )(اخ) احمدین 
علی. پنجمین و آخرین ال‌اخشید. (از ۳۵۷ تا 
۸« ق.).رجوع به آل‌اخشید شود. 
ابوالفوارس. بل ف ر] ((خ) بکتوزون 
الحاجپ. رجوع به یکتوزون ابوالفوارس... 
شود. 
ابوالفوارس. (َبُ لت رٍا(اع)حسن 
امیر...) این محمد معروف به این اعوج. 
رجوع به این اعوح... و رجوع به حسن‌ین 
محمد اپوالفوارس ... شود. 
ابوالفوارس. بل ف رٍ] ((ج) حیص 
پیص رازی. رجوع به سعدین محمدبن سعد... 
شود. 
ابوالفوارس. (آَبُ لت ر) ((خ) سمدین 
منحمدبن سمدین صیفی تمیمی, ملقب 
بشهاب‌الدین و مشهور به حیص بیص. رجوع 
به سعد... شود. 
ابوالفوارس. بل ترا (اخ) شاه 
شجاع‌بن مبارزالدین محمد از آل مظفر: 
خیال آب خضر بت و جام کیضرو 
بجرعه‌نوشی سلطان ابوالفوارس شد. حافظ. 
رجوع به شاه شجاع... شود. 
ایوالفوارس. (ابٌسل ة ر] ((ج) 


شسرف‌الدوله و زین‌الملة ۲ یرزیل آ بن 


1 - ۰ 

۲- در آناراب‌اقية «زمن‌الملة» آمده و ظاهراً 
نسخه غلط است. 

۳-در بیاری از کب تاریخ باذال اخت الدال و 


در تجارب الامم ابوعلی مسکویه و تاریخ یمیتی 
ت 


ابوالفوارس. 
ناخرو عضدالاوله. صاحب حبیب‌السیر 
گوید: او در وقت فوت پدر خود عضدالدوله 
ولایت کرمان داشت و چون خبر فوت پدر 
شنید بصوب شیراز توجه کرد و در شیراز 
وزیر عضد الاوله نصربن هرون نصرائی را که 
از اين پیش از وی آزرده خاطر بود بکشت و 
پس از خبط مملکت قارس در اوائل سال 
۷۵ «.ق.لشکر باهواز کشید و برادر خود 
ابوالحسین احمد راکه از قبل صمصام 
الدولتبن عضدالدوله حا کم اهواز بود منهزم 
کردو سپس بصره شد و در ماه رجب سته 
مذکوره آنجا را نیز تحت تصرف درآورد و در 
اوائل سال ۲۷۶ متوجه بغداد گشت و برادرش 
صمصا‌الدوله که در بقداد امیرالامرا بود ببه 
امید مرحمت نزد او رفت شرف الدوله نخست 
برادر را تعظیم و تکریم کرد و چون از مجلس 
بیرون رفت به اخذ و قیدش حکم فرمود و به 
استقلال قرب دو سال دیگر بدولت و اقبال 
گذرانید و در سال ۳۷۹ ه.ق.درگذشت. و در 
ترجمة تاریخ یمینی آمده است که در رجب 
سنه خمس و یمین و شلمائه (۳۷۵ه.ق) 
بصره را ستخلص کرد و روی به بغداد نهاد تا 
جای پدر بگیرد و چون خبر قدوم او برسید 
صماء‌الدوله بعکم کبر سین بمدارات و 
مجانبت جانب ممارات و تفادی از وحشت و 
تجافی از کراهیت او پیش باز رفت و ندانست 
که یامی گنجای دو تیغ ندارد و از کمانی دو 
تیر انداختن صورت نبندد. ابوالفوارس او را 
بنواخت و گستاخ گردانید پس او را بگرفت و 
چشمها داغ کرد و بقلعه گیوستان قرستاد 
بات بان ولک مسطلس کر درو 
اسیرالمومنین الطائعث او را ضرفالدوله و 
زین‌الملة لقب داد و دو سال بادشاهی کرد و 
در جسمادی‌الاخسرة ستة تسع و سیمین 
بمفاجات فروشد. و رجوع به مجمل التواریخ 
چ طهران ص ۵ببعد شود. 
ابوالفوارس. بل ت رٍ) (اخ) شیرزیل. 
شیردل یا شیرذیل. رجوع به ابوالفوارس 
شرف‌الدوله... شود. 
ابوالفوارس. بل ف رٍ ] ((خ) طغانشاه‌ین 
الب‌ارسلان مسحمدین چفری‌بیک‌ین 
میکائیل‌ین سلجوق: 

ایوالفوارس خسرو طغاتشه آن ملکی 
که‌شاهی از اثر جاه او برد مقدار.  .‏ ازرقی. 
رجوع به طفانشاه... شود. 
ابوا لفوارس. بل ف ر) (اج) 
عبدالملک‌ین نوح‌بن نصرین احمد سامانی: 
رجوع به عبدالملک... شود. 
اپوالفوارس. (َبُلْ ف ر) ((خ) قناوزی 
(خواجه عمید...) او بفرمان اسیر نوح‌بن 
منصوربن نوح‌ین نصرین احمد سامانی (۳۶۶ 
- ۲۸۷ ه.ق.اسندبادنامه را از پهلوی 


بقارسی آورده است. 
ایوالفوارس. (ا سل ت را (جا 
قوام‌الاوله... رجوع به ایوالفوارسین 
بهاءالدولد... شود. 
ایوالقوارس. بل ت ر] ((ج) مسلک 
العزیز ظهیرالدین سیف‌الاسلام طفتکین‌ین 
ایوب‌بن شاذی‌بن مروان. صاحب برادر 
سلطان صلاح ایوبی قرمانروای یمن (۵۷۷- 
۳د.ق.ا. 
ابوالفهد. بل ف] (خ) بصری. نحوی. از 
شا گردان زجاج و او کتاپ سیبویه را دوبار 
نرد زجاج خوانده و کتاب الایضاح در نحو از 
اوست. (ابن‌الندیم), 
ابوالفیاض. بل فی یا] (اخ) محمدین 
حسین بصری, رجوع به محمد... شود. 
ایوالفیض. (آبْل ف] ((خ) سالم. محدت 
است و ابن ادریس از او روایت کند. 
ابوالفیض. بل ف] ((ج) آين سبحان‌قلی. 
هشتمین از امرای جانی یا هشترخانی بخارا 
(از ۱۱۱۷ تا ۱۱۶۷ه.ق.).اين امر تنها بر 
ممالک آن‌سوی جیحون حکم میراند. 
ابوالفیض. بل ت] (!2) اين شیخ مبارک 
متخلص به فیضی (۹۵۴- ۱۰۱۱ ه.ق.). 
برادر ابوالفضل نا گری.او را بزیان فارسی 
اشعاری است بشيوة هندیان و منظومة افانة 
تل و دمن و تفیر سواط‌الالهام (۱۰۰۲) از 
اوست و در این تفسیر همة ایات قرائیه را با 
کلماتی مرکب از حروف مهمله ترجمه کرده 
است و تسخه‌ای از آن در کتابخانة نگارنده 
هست. و وی در واقعةٌ برادر خود بقتل رسید. 
رجوع به ابوالفضل نا گری‌شود. 
ایوالفیض. بل ف] (اع) توبان‌ین 
ابراهیم. رجوع به ذراللون مصری... شود. 
ابوالفیض. (آَبُسل ف] ((خ) ذوالون. 
توبان‌بن ابراهیم مصري. رجوع به ذوالشون 
مصری... شود. ۰ 
ابوالفیضش. بل فَ] (اخ) مسحرمپن پیر 
محمدین مزید. رجوع به محرم... شود. 
ابوالفیض. بل تَ] (خ) محمدین علی‌بن 
عبدانّبن حلی. رجوع به محمد... شود. 
ایوالفیض. بل ف)] ((خ) بوسف‌ین سفر. 
رجوع به یوسف... شود. 
ابوالفیل. [َبل ]لاخ صحابی است. 
ابوالقیل. بل ] (اغ) با ابوالفید. مرج 
سدوسی. رجوع به ابوفید... شود. 
ابوالقاسم. بل س] (() قهرمان داستانی 
است تالیف ابواحمد محمدین مطهر ازدی و 
مولف در اين داستان بسیاری از معلومات 
وسیعةٌ خویش را در موضوع شعر و ادپ و 
امنال اورده است. رجوع بداثر:السمارف 
اسلام شود. 
ابوالقاسم. بل ی ] ((ع) او راست: 


۵۱۷  .مساقلاوبا‎ 


ریحانةالماشق. ( کشف‌الظون). 
ابوالقاسم. (آَبل س] (زخ) آبسندونی:۱ 
عبدالین ابراهیم‌پن یوسف آبندونی جرجاتی. 
آمام حافظ زاهد موثق مآمون ورغ و 
کثیرالحدیت از اقران ابی‌یکر اسمعیلی و 
ابی‌احمدین عددی حافظ. در جرجان از 
عمرآن‌بن سوسی و در بغداد از آبی عبداله 
آحمدین حسن‌ین عبدالجبار صوفی و در 
بصره از ابوخلیفه فضل‌بن حباب جمحی و در 
مصر از ابیعبدالرحمن احمدین شعیب نسائی 
و درموصل از ایی یعلی احمدبن علی‌بن مثتی 
تمیمی و دیگران حدیث شنیده است. حا کم 
ابوعبدا محدین بدا حافظ و ابونصر 
اسماعیلی و ابوبکر سالحی قاضی و ابوبکر 
برقانی خوارزمی از آبندونی روایت کند. 
حاکم در تاریخ خود گوید: ابوالقاسم آیندوتی 
در سن کهولت بارها به نشابور آمد و صدتی 
بیود و در آنجا با ابوعبداثه و ایونصر مصاحبت 
داشت و در این وقت پیر بود و سپس در سال 
۷ ه.ق.نیز به نیشابور آمد واقات 
گزید و بروایت احادیت مشغول شد و پس به 
جرجان شد و درس ۳۵۰ ه.ق.بغداد رفت 
ر هم پدانجا بودتا درگذشت. و انگاه که من 
بسال ۲۶۷ بغداد رفتم او را دیدم ضعف پیری 
بر وی غالب آمده و عسمرش بنود و 
چهارسالگی رسیده. اين مرد بزرگ یکی از 
ارکان حدیث است و با ابواحمدین عدی 
حافظ شام و مصر مصاحب بود. و کتب او 
ساع بود (یعنی به اجازات | کتفانیکرد) و در 
رجب ۳۶۸ از وی مفارقت کردم و بسال ۳۶۹ 
خبر مرگ او را در نامه‌های اصحاب خویش 
خواندیم و هم گفه‌اند که آبندونی در حربیه 
بغداد سکونت داشت و بجرجان و بغداد 
روایت حدیث می‌کرد از جمعی از محدئین 
عراق و شام و مصر. ابوبکر برقانی گوید: من با 
ابومنصور کرخی نزد ابی‌القاسم آبندونی بقصد 
استماع حدیث می‌رفتیم واو مارا در یک 
مجلس معا نمی‌پذیرفت و یکی از ما دو تن را 
بر در مینشاند و دیگری را اجازة دخول میداد 
و چون بیرون می‌آمد نوبت دیگری میرسید و 
میگفت سوگند یاد کرده است که پرای دو کس 
دریکجا حدیت نکند. 
اپوالقاسم. بل س ] (اخ) آمدی. رجوع به 
حسن‌ین بشربن یحبی آمدی... شود. 


بازاء آمده است و ابن خلکان در شرح حال 
احمدین ابی‌شجاع بویه ابن فا خسروین تمام‌ین 
کرهی‌بن شیردل الأصفرین شیرکوءبن شیردل 
الا کبرین شیرانشاهین شیر قن‌بن شسنان شاهبن 
سین فردین شیردلین سستازین بهرام جور 
همه جا شیردل یا دال مهمله آورده است. 
۱-آبندون قریه‌ایست بجرجان. 


۸ ابوالقاسم. 


ابوالقاسم. زا بل سٍ] (خ) اسراهيم‌ین 
ابی‌بکر عبداله حصیری, فقیه و ندیم از ندماء 
مسعودین محمود سبکتکین. او از جانب 
مسمودین محمود سبکتکین توبتی یسال ۴۲۲ 
ه.ق.برسولی نزد قدرخان شد تا جلوس 
مسعود و عزل محمد را بخان آ گهی‌دهد و 
تجدید عهود کد و کرت دیگر بمقد نکاج 
دختر قدرخان برای مسعود که از پیش نامزد 
محمدبن محمود بود و دختر بقراتکین برای 
مودودبن مسعود بترکتان رفت و بعلت مرگ 
قدرخان اين امر دیر کشید و قریب چهارسال 
حصیری بترکستان بماند تا در سلطنت 
بغراخان با مهدشاه خاتون دختر قدرخان و 
دختر بفراخان بغزنه بازگشت وحصیری تا 
زمان فرخ زادین مصعود میزیست. رجوع به 
تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۷۷ ۱۵۷ ۱۶۸ 
۴ ۰۲۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ ۲۶۶و 
۲ شود. " 

آیوالقاسم. بل س] (اخ) ابراهیمین 
عتمان. رجوع به این وزّان... و رجوع به 
ابراهیم... شود. 

ایوالقاسم. [ا بل س ] ((خ) ابسراهیم‌ین 
محمدبن زکریا معروف به ابن افلیلی و برخی 
کیت او را ابواسحاق گفته‌اند. رجوع به 
ابراهيم اقلیلی... و معجم‌الادباء چ مارگلیوث 
3 ۱ص ۲۱۶ شود. 

آپوالقاسم. بل س ] ((خ) اين ابراهیم وراق 
عابی, او راست: شرح کتاب شهاب‌الا خیار 
محمدپن سلامة. 

ابوالقاسم. بل س ] (() ابن ابی‌بکر لیشی 
سمرقندی. او راست: حاشیه‌ای بر مطوّل. 

آبوالقاسم. [1 بل س] ((ح) ابن ابی‌حرث 
زجاجی. او راست: آربعین. 

ابو لقاسم. بل سٍ] (اخ) ابن ایی‌صادق 
عبدالرحمن‌بن علی نیشابوری. رجوع به اببن 
ابی‌صادق و رجوع به نام دانشوران چ ۱ص 
۷ شود. 

ابو لقاسم. [ا بل س ] (ٍخ) ابن ابی‌السیاس 
وزیر الاسفراینی. عوفی در ترجمهٌ ابوعبدائه 
محمدین صالح ولوالجی آورده است که: در 
عهد سلطان یمین‌الدوله محمود جملگی فلا 
خواستند که دو بیت فارسی او را بتازی 
ترجمه کنند کسی رامیسر نشد تا آنگاه که 
خواجه ابوالقاسم پسر وزیر ابوالمباس 
اسفراینی آنرا بتازی ترجمه کرد و آن دو بیت 
محمد صالح این است: 

سیم‌دندانک و یس‌دانک و خندانک و شوخ 
که‌جهان آنک بر ما لب او زندان کرد 

لب او بینی و گوئی که کسی زیر عقیق 

پامیان دو گل اندر شکری پنهان کرد. 

و ترجمة خواجه ابولفاسم ایین است که 


میگوید: 


فظّی ثفر لبیب ضاحک عَرمٌ 
من عشق مبسمه اصبحت مسجونا 
بسکر قد ریت الیوم مبسمه 
تحت المقیق بذا ک‌الورد مکنونا 
رجوع به ابوالهن علی‌بن فل‌بن احمد 
اسفراینی و رجوع به ابوالقاسم محطدین 
آبی‌العباس فضل‌ین احمد شود. 
آبوالقاسم. [بْْ س | ((خ) ابن ابی‌السلاء 
کاتب.بعربی شعر هم می‌گفته است. دیوان او 
پنجاه ورقه است. (ابن‌الندیم, 
ابوالقاسم. بل س ] ((خ) این اخشید. 
اخشید بسال ۲۳۴ ه.ق. درگذشت و دو پسر 
صغیر برجای ماند بنام ابوالقاسم و ابوالحسن. 
و ایوالسک کافور غلام حبعی اخشید که 
سمت اتایکی ابوالقاسم داشت پس از اخشید 
او را بر اریکة ملک نشاند و بنام او برتق و فتق 
امور ملک پرداخت و پس از پانزده سال 
(۳۴۹ «.ق.) ابوالقاسم درگذشت و کافور بعد 
از وی اب والحسن‌بن اخشید را بپادشاهی 
برداشت. رجوع به حبط ج ۱ص ۲۵۸ شود. 
ابوالقاسم. بل س] (لخ) ان اعلم علی‌ین 
حسن علوی, رجوع به ابن اعلم و علی و 
ابوالقاسم علی... شود. 
ابوالقاسم. [یْل س) ((خ) این افلج 
جابربن افلح اشبیلی. رجوع به جابر... شود. 
ایوالقاسم. بل س] (اخ) ابن اماجور 
عبداث. او راست: جوامع احکام الکسوف و 
لقرانات. و رجوع به این اساجور ابوالقاسم 
عبدالّه... شود. 
آیوا لقاسم. بل س] (() این بابک. رجوع 
به عیدالصمدین متصورین حسن‌بن بایک و 
رجوع به ابن بایک... شود. 
ایوالقاسم. بل س] (ٍخ) ابن‌البارزی. 
رجوع به هیةالبن عبدالرحیم‌بن ابراهنیم 
حموی شافعی... و رجوع به ابوالقاسم 
هبهةاله‌بن عبدالرحیم... شود. 
ابوالقاسم. (ا بل س] ((خ) اين براج قاضی 
سعدالدین. رجوع به سعدالدین... شود. 
)یوالقاسم. را بل س] ((خ) این برهان. 
رجوع به عبدالواحدین علی معروف به آبن 
برهان... و رجوع به ابن برهان ایوالق‌اسم... 
شود. 
ابوالقاسم. رال س ] (خ) این‌البزری. 
عمرین محمدین عکرمة جزری فقیه شافعی 
امام جزیر؛ ابن عمر. رجوع به ابن بزری... 
شود. 
آیوالقاسم. بل س ] (ٍخ) ابن بضران. او 
راست: جزئی در حدیث. ( کشف‌الظنون). 
آیوالقاسم. بل س] ((خ) ابن بشکوال. 
رجوع به خلف‌بن عبدالصلک‌ین مسعود و 
رجوع به اين بشکوال... و ابولقاسم خلف... 


شود. 


آپوا القاسم. 
آبوالقاسم. بل س | ((غ) ابن ین محدت 


است. 
آبوا لقاسم. بلس ] ((خ) ابن جهیر. رجوع 
به علی‌بن فخرالدوله و رجوع به اين جهیر 
زعیم‌الرزسا شود. 
ایوالقاسم. بل س ] (اج) اببن حببیب. او 
راست: تفسیری و ثعلبی گوید: از او چسندین 
بار این تقسیر استماع کردهام. 
ابوالقاسم. بل س] (اخ) ان حسن 
درگزینی. ملقب بقوام‌الایین. در اول نیابت 
یکی ازتحنچاب ستطان مععدین: منلکتاه 
داشت و بزمان محمودین محمد وزارت عراق 
یافت. سلطان سنجر پس از عزل تصیرالدیین 
وی را از عراق بطلیید و وزارت خضویش داد. 
وی در شعر و ترسل وقوفی تسمام داشت و 
شعراء عصر را در مدح او قصائد است و او با 
سخاوت و کفایتی که داشت در قتل اعاظم 
دلیر و بی‌محابا بود چتانکه عزالدین اصفهانی 
را که در ممالک سنجری سمت اسییفا داشت 
ببس ابقة کدورتی در زنسدان بکشت و 
عین‌القضات همدانی اعلم علمای زمان را سر 
در مدرسه‌ای که مدرس آن بود بیأویخت و 
سپس بشامت خونهای ناحق معزول و به 
روزگار طفرل‌بن سحمدین ملکشاه به امسر 
پادشاه مقتول گردید. 
اپوالقاسم. بل س ] (اخ) بن حسین. 
بکری. ملقب برضی‌الدین (امام...). او راست: 
شرح قصیدة «بقول المبد» سراج الدین. 
ایوالقاسم. زب ل س] ([خ) این حفه 
محمدین علی‌بن ابی‌طالب علیه السلام. رجوع 
به محمد... و رجوع به ابن حنفیه... شود. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) این حوقل. 
رجوع به این حوقل ابوالقاسم... شود. 
ابوالقاسم. بل سٍ) (اخ) ین خاقان. 
رجوع به اين خاقان و رجوخ به عبدالّبن 
محمدین عبیداله شود. 
آپوالقاسم. بل س ] ((خ) ان خردادبه. 
رجوع به عبیداّبین عبدائه و رجوع به این 
خردادبه... شود. 
ابوالقاسم. یل س] (اغ) امن چرقی. 
عمرین حسین فقیه حنبلی. رجوع به ابن 
خِرّقی و رجوع به عمرین حسین... شود. 
ایوالقاسم. 1 بل س] ((خ) ابسن ذزّان. 
ابراهیم‌ین عشمان. رجوع به این ذران شود. 
ایوالقاسم. بل س ] ((خ) ابن راوند. ریس 
صنف راوندیه از فرقة عباسیه. (مفاتیح الصلوم 
خوارزمی). 
ابوالقاسم. [بُل س] (لخ) این سلام 
بغدادی. او راست: المسند. 
ابوالقاسم. [َبْلْ س] (زخ) ابن سح یا 
سمح: اصغ ین محمد. رجوع به اين سمج یا 
سمح و رجوع به اصبغ‌ین محمد... شود. 


ابوالقاسم. 
ابوالقاسم. زب س ] ((ح) اين ستاءالملک. 
سعید ین هةاله. رجوع به ابن ستاءالملک 
قاضی ابوالقاسم... شود. 
ابوالقاسم. بل س ] ((خ) ابن سهلویه 
ملقب به قشور. از تکلمین معتزله از اصحاب 
ای وهاشم عسبدالسلامبن محمر الجبانی 
السعتزلی. و اب‌والقاسم استاد ابوعبدائُ 
حسین‌بن علی‌بن ابراهيم معروف به ک‌اغذی 
بصری است. 
ابوالقاسم. [ بل سٍ] ((خ) ابن سیدالکل 
هبهةالبن عبدائه قفطی. رجوع به ابن 
سیدالکل... شود. 
ابو لقاسم. بل س ] ((خ) ابن سیمجور. او 
پس از مرگ فخرالاوله بجرجان بخدمت و 
طاعت مجدالاوله پسر فخرالدوله قیام کرد ۳ 
خدم و حشم و عدت آل سیمجور از خراسان 
روی بوی نهادند و سپاهی تمام در پیش او 
فراه امد و فائق از سر تکدری که با 
بکتوزون قائد جیوش داشت ابوالقاسم را 
برقصد بکتوزون بیاغالید و می‌گفت امارت 
جیوش منصب قدیم آل سیمجور است و 
ابوالقاسم این دم او بخورد و عشوء او بخرید و 
بمقاتلت و مخاصمت بکتوزون برخاست و 
روی بجرجان نهاد و ابو علی‌ین ابی‌القاسم فقیه 
رابه مقدمة لشکر پیش فرستاد و ابوعلی چون 
باسفراین رسید با فوجی از لشکر بکتوزون که 
بدانجا مقیم بود مصاف داد و ایشان را 
بشکست و برعقب ایشان تا نیشاپور برقت و 
چون بتیشابور رید بکتوزون بدو پیفام 
فرستاد که از مخاصمت که نتیجة آن در تعق 
غیب مستور است دست بدارد و بقهستان که 
از اقطاع موروث آل سیمجوراست رود و او 
ولایت هرات و نواحی انرا از مجدالدوله 
درخواهد تا ابوالقاسم را دهد. بلقاسم بدین 
سخن التقات نکرد و به صحرای بشنجه بر در 
نیشابور میان دو خصم جنگ سخت اقتاد و 
آخریکتوزون ظفر یافت در ربیع‌الاخر ستة 
۸ د.ق.و فقیه ابوعلی‌ین ابوالقاسم و 
جمعی دیگر از وجوه قوم گرفتار آمدند و 
سیمجور یه قهستان افتاد و از آتجا ببوشنح 
شد و بکتوزون روی بدو آورد و چون نزدیک 
بوشنج رسید ابوالقاسم درخواست مصالحت 
کردو پسر خود ابوسهل سیمجور را بنوا نزد 
بکتوزون فرستاد و ايين مصالحه در رجب سال 
۸ «.ق.بود وابوالقاسم بقهستان شد و فته 
بیارابد و آنگاه که بکتوزون از سیف‌الدوله 
محمودین سبکتکین شکست یافت. مسحمود 
برای اینکه اپوالقاسم سیمجور به بکتوزون 
تپیوندد ارسلان جاذب را بتتکیل او بقهستان 
فرستاد. ارسلان با ابوالقاسم مصاف داده و او 
رایشکست و سیمجور بنواحی طبس گریخت 


و آنگاه که عدالملک‌بن توح بسال ۳۸۹ه.ق. 


اسیر ایلک‌خان گشت و ملک او سپری شد و 
ابو ابراهیم منتصر اسماعیل‌ین نوح سامانی 
باسترداد تاج و تخت قیام کرد و بقية اولیای 
دولت آل سامان بخدمت وی پیوستند و 
بمعاضدت شمی‌المعالی قابوس بری رفت. 
رسول بطلب ابوالقاسم فرستاد و ابوالقاسم 
بخدمت وی شتافت وقتی که منتصر بتشابور 
شد و نصرین ناصرالاین و امیر حاجب 
آلسونتاش از دست محمودین سبکتکین 
بمداقعت او منصوب گشتد منتصر ارسلان 
یالو و ابوالقاسم سیمجور را بمحاربة آنان 
مأمور کرد و میأن دو چیش کوشش و کشش 
بسیار رفت و عاقبت منتصریان مفلوب 
گشتند و متصر برراه ابیورد بیرون شد و 
ارسلان یالو سردار خویشی را بکشت و لشکر 
از آن واقعه آشفته شدند.ابوالقاسم بمرست آن 
حال و تسکین ناثرة شورش کوشید و بجانب 
سرخی شدند تا در بقع پسر ففیه که یکی از 
متعصبان منتصر بود مقام کرده و بترمیم عذات 
و آلت پردازند در اين وقت نصرین ناصرالدین 
بر سر ایشان تاخت و پس از جنگی سخت 
ابوالقاسم سیمجور دستگیر شد و او را.در پند 
کمندی پیش امیر نصر بردتد و از آنجا بغزنه 
فرستادند. و رجوع به سیمجوریان شود. 

ابوالقاسم. [ا بل س] (خ) بسن صفار 
احمدبن عبدالهُ قرطبی. رجوع به احمدین 
عبدابن عمر و این صقار شود. 

آپوالقاسم. (ا بل س] ((خ) ابن طاووس. 
رجوع به این طاووس سیدرضی‌الدین علی 
ین‌موسی پن‌جعفر شود. 

ایوالقاسم. راب س ] (اخ) این طباطباء 
رجوع به احمدین استاعیل رسی مصری... و 
رجوع به ابن طباطبا... شود. 

اپوالقاسم. (ا بل س] ((خ) ابن طراد. رجوع 
به علی‌بن طرادین محطد... شود. 

اپوالقاسم. [ا بل س ] ((خ) این طی. رجوع 
یه علی‌بن علی‌بن جمال‌الدین محمدین طی 
عاملی شود. 

ابوالقاسم. [ بل سٍ] ((خ) ابن عبدالملیم 
یمنی حنفی, ملقب به ترف‌الدیین آو راست: 
قلائد عقودالدر والعقیان فی مناقب ابی‌حنيفة 
التعمان. والروضة العالية المنيفة فی فضائل 
الامام ابی حنيفة. 

ایوالقاسم. (ابْلْ س ) ((خ) این عبداتشور 
البرزالی مالکی. او راست: حاوی در فروع. 

آبوا لقاسمم. ال س ] ((خ) این‌العراد. یکی 
از اصحاب و متفقهین بعذهب محطدین جریر 
طیری. و از اوست: کاب الاستقصاء در فقه. 
(بن‌انديم). 

ابوالقاسم. را بل س ] (لخ) این العصریف. 
رجوع به حسین‌ین ولیدین نصرین العریف... 


شود. 


۵۱٩ ابوالقاسم.‎ 


ابوالقاسم. (ا بل س] (() این عسا کر 
رجوع به ابن عسا کر ابوالقاسم و رجوع یه 
علی‌بن حسن‌بن هبتاكٌ... شود. 
ابوالقاسم. (بل س (زخ) امن عطار. 
اندلسی اشسبیلی. رجوع به ابن عطار 
ایوالقاسم... شود. 
ایوالقاسم. (َبل س] ((خ) امن علی‌ین 
جهیر. رجوع به اين جهیر زعیم‌الرساء و 
رجوع به زعیم... شود. 
آبوا لقاسم. بل س] ((خ) اين فارض. 
عمربن ابی‌الهسن علی‌بن مرشدین علی 
حموی و کنیت دیگر او ابوحفص است. 
رجوع به ابن فارض و رجوع به عمر... شود. 
ایوالقاسم. بل س) ((خ) ابن قدامه. 
مجدالدین علی‌بن جعفربن حسین‌ین قدامة 
موسوی. از بزرگان تشابور بود و او را رئیس 
خراسان میگفتند و سلطان سنجر او را برادر 
مسیخواتد و ادیب صاير را در مدح وی 
قصاندیست: 
سیدالسادات مجدالدین ابوالقاسم علی 
کز علو چرخ است و از دل ماه وز دین آفتاب. 
و در تذکرة دولتشاه بنقل مجالس‌الصومنین 
کنیت او ابوجعفر آمده است. رجوع به تذکر؛ٌ 
دولتشاه و مجمع‌القصحاء و مجالس‌الممنین 
شود. 
آبوالقاسم. بل سٍ] ((خ) ابسن قی 
اندلسی. رجوع به ابن قسی احمد... شود. 
ابو لقاسم. بل س ] (اخ) ابن قطاع سعدی 
صقلی لغوی علی‌بن جعفرین علی‌بن مسحمد. 
رجوع به ابن قطاع... و رجوع به علی... شود. 
ایوالقاسم. بل س ] ((ج) اين قطان. رجوع 
به اين قطان و رجوع به همبةَاهبن فضلین 
قطان... شود. 
آبو)لقاسم. یل س] ((ج) ابن گچ. رجسوع 
به ابن گچ... و رجوع به یوسفبن احمدین 
یوسف‌بن گچ گچی... شود. 
آبوالقاسم. زا بل سٍ] ((ج) ابن سا کولا 
هبائّین علی. رجوع به ابن ما کولا 
ابوالقاسم... شود. 
ابو لقاسم. بل س | ((خ) اين محفوظ. لقب 
او جمال‌الدین و از مردم بقداد است از 
منجمین عصر مقتدر باه خلیفةٌ عباسی. او 
راست: رساله‌ای در اسطر لاب و زیج‌الاستاد 
در مجلدی کبیر که از چند زیج گرد کرده و در 
آن ذ کر تواریخ و مواسم و حتی خلفا را آورده 
است. 
آبوالقاسم. بل سٍ] ((خ) این محمد 
الکعبی البلخی. یکی از دو رئیس فرقا 
خیاطیه از معتزله. و آنان را کعییه نیز گویند. 
ابوا لقاسم. بل سي ) (اخ) (حاج میرزا.س.) 
ابن محمدعلی طهرانی. از جمله فتها و از اجلة 
علمای دارالخلافه است. حاج هادی جد وی 


۳۰ اپوالقاسم. 


در زمرة تجار و از شمار ابرار بوده در اواسط 
عهد خاقان سففور از بلدة نور روی 
بدارالخلاقه نهاد و هم در آنجا سکتی گزید. 
حاج محمدعلی که یکی از پسران وی بوده بر 
حلیذ امانت آراسته بود بصرافت طبع و میل 
خاطر در دايرة اهل علم قدم نهاد پا کدامتی بر 
همگنان مزیت یافته بنکاح زنی از خاندان 
قدس و دودمان اصحاب تقوی مبادرت 
جست خدایش این فرزند سعادتسد را 
موهبت فرمود در سیم ربیع‌الانی هزار و 
دویست و سی و مش در دارالخلافة تهران 
تولد یافت و چون رتبهٌ رشد دریافت بتحصیل 
علوم رغبت کرد یوماً فیوماً آیات قدس و 
اثار فضل از او ظاهر میشد چنانکه در 
ده‌سالگی مقدمات را نیکو فهم کردی و 
عبارات مشکله را اسان دانتی بدان جبهت 
در صحبت یکی از اعمام خود که در سلک 
طلاب منظوم بود باصفهان رفت قریب سه 
سال در آن مکان تحصیل مقدمات کرد پس 
معاودت کرده دوسال در دارالخلاقه بماند 
سپی بعتبات عالیات مشرف شده و قریب دو 
سال نیز درآنجا بماند چون اسیابی فراهم 
نداشت توتفش ممکن نگشت لاجرم بطهران 
آمد و در اين هنگام از علوم ادبیه فارغ بود 
سپس در مدربة خان مروی در مسحضر 
آخوند ملاعبدائّه زنوزی تحصیل معقول و در 
نزد علمای دیگر بخواندن فقه و اصول متفول 
شد تاسنین عمرش به بیست رسید و ترقیات 
کامله از وی مشهود شد به ترغیب عسلماء و 
نتهای آن زمان اعتکاف عتبات عالیات را 
وجه همت ساخته در آن مقام شریف رحل 
اقامت انداخته بشرف مجلس چناپ اقا سید 
ابراهیم قزویتی رسید و یکچند درآن سدرس 
عالی از کلمات آن سید جلیل ععلوم شرعیه 
استفادت نموده در اواسط دولت شاهشاه 
مبرور که در کرپلای معلی فتنة قتل و غارت 
وافع گردید زیست آن مکان سقدس را 
نتوانست ناچار به اصفهان رفت بعد از چندی 
که آشوب و فتنه آن سرزمین مرتفع گشت باز 
روی بدان مکان شریف نهاد در مسدرس 
مرحوم شیخ مرتضی بتحصیل علوم شرعیه 
مشفول گشت و در اندک زمان معتمد استاد 
شده قریب بیست سال در نزد شیخ رفم اه 
درجته باستفادت بگذرانید و کرة بعد اخری بر 
مراتب اجتهادش تصدیقات بلینه فرمود. مقام 
فضل و رتبة اجتهادش بر احدی پوشیده نبود 
و احدیرا مجال انکار نماند در سنه هزار و 
دویست رهفتاد و هفت هجری از نجف آشرف 
عزیمت دارالخلافة طهران نموده و توقف را 
مصمم گردید مرجع خاص و عام شده همه 
روزه فتها و علما بمجلی تدریش حاضر 
میشدند و از افادات و بیاناتش بهره‌ها میبردند 


چون جناب عمدة المجتهدین حاج ملاعلی 
تولیت مدرسه حاج محمد حسین‌خان 
فخرالدوله بیافت بتدریس مدرسه‌اش برگزید 
و هفت سال در آن مدرسه بتدریس علم فقه و 
اصول مشتول گردید در اواخر عمر رمدی 
شدید او را طاری گردید چندی بصرش از 
حلية دیدن عاری ماند و هم درآن ایام اجل 
موعود در رسید در روز سیم شهر ربیع‌لثانی 
هزارودویست و نود و دو که مطابق با روز 
میلادش بود داعی حسق را لبیک گفت در 
حضرت عبدالعظیم در پشت بقعة متبرکه 
حمزتبن موسی مدفون گردید در ایام توقف 
دارالخلاقه | کتری از مسائل فقه و اصول را در 
دو کتاب که چندین رساله است و همانا بشرح 
میگذرد با تحقیقی وافی و اسلوبی نفز برشته 
تالیف و تصیف اورده لست رساله‌ای در 
صحیح و اعم. رساله‌ای در اجتماع ام و نهی. 
رساله‌ای در جزا. رساله‌ای در مقدمة واجب و 
آمر بشی. رساله‌ای در مسائل تخصیص و 
مجمل و مبین و مطلق و مقید. رساله‌ای در 
منهوم و منطوق. رساله‌ای در استصحاب. 
رساله‌ای در اصل برائت. رساله‌ای در حجیت 
ظنّ. رساله‌ای در حسن و قبح و ملازمه. 
رساله‌ای در مشتق. رساله‌ای در تعادل و 
تراجیح. طهارت. خلل صلوة. صلوة مسافر. 
غصب. وقف. لقطه. قضا و شهادات. رهن. 
احیاء موات و رساله‌ای در تقلید. زکوة و 
اجاره, و میرزا ابوالفضل فرزند کهتر وی را که 
در عداد فضلا و ادبا مصوب است در ماتم 
پدر تصیده‌ای است. (تقل به اختصار از تام 
دانشوران ج ۱ص ۴۷۲). 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) (سید...) ابن 
محمد محسن‌ین مرتضی اصفهانی. امام جمعه. 
مولد او اصفهان و برادرزادة میر محمد مهدی 
اصفهانی امام جمعة طهران بود. در ۱۲۳۷ 
ه.ق.که محمدعلی میرزا پسر فتحعلیشاه 
درگذشت علمای ولایات به تسلیت بطهران 
آمدند میرزا ابوالقاسم نیز از اصفهان بدین عزم 
بطهران آمد و متظور نظر قتحعلیشاه شد و پامر 
او در طهران اقامت گزید و نزد ملاعیدائه 
پتحصيل حکمت و کلام و پیش ملامحمد تقی 
استراپادی بکب فقه و اصول پرداخت 
سپس بعتبات عالیات رفت و نزد شضیخ 
حسن‌ین شیخ جمقر تجفی به تکمیل فقه و 
غیره اشتفال جست و بسال دوازدهم سلطنت 
محمدشاه پس از مرگ عمش متقلد منصب 
امام جمعگی طهران گردید. مبرزاتقی‌خان 
امیر نظام وقتی گفته‌بود: همة علما هرچه بمن 
نوشتند برای جلب نفع یا دفع ضرّ خود بود و 
آمام جمعه هرچه نوشت اغاثة ملهوفی یا 
اعانت مظلومی بود. او راست: کتاب شرح 
بلدان مفتوحه العنوةر.کتدابی ذکنفنتاوی و 


اپوالقاسم. 
احوال خود, کتاب در تحقیق مطالب اصولیه, 
کتاب متخب الفقه. وفات وی بسال ۱۳۷۱ 
ه.ق.است و گورستان جنوبی طهران که 
معروف به سرقیر آقاست منتسب بدوست. 
ابوالقاسم. (ابل سٍ] ((خ) این مخلد. 
سلیمان‌ین حسن. رجوع به سلیمانین 
حسن... و رجوع به اي مخلد ابوالقاسم... 
شود. 
ابوالقاسم. را بل س ] (اخ) ان مرزبان, 
حسین‌بن علی‌بن حسن‌بن محمدبن یوسف‌بن 
بحرین بهرام‌بن مرزبان‌ین ماهان‌ین باذان‌ین 
ساسان‌بن حرون‌بن بلاش‌بن جاماسبین 
فیروزین یزدجردین بهرام گور. معروف به 
وزیر مفربی. رجوع به حسین... شود. 
ابو لقاسم. بل سس ] (اخ) ابن عنده. رجوع 
به بنومنده... و رجوع به عبدالرحمن‌بن منده 
شود. 
اپوالقاسم. بل س] (ل) ابن نافع ابویزه. 
محدث است. 
ابوالقاسم. بل س )] (اخ) ابن ناقیا. رجوع 
به ابوالقاسم عبدلّه یا عجدالیاقی... و رجوع به 
این ناقیا.. شود. 
)بو لقاسم. (بلَ س ] (اخ) ابنالوتار. رجوع 
به تاریخ‌الحکماء قفطی چ لپزیک ص ۱و 
۲ شود. 
ابوالقاسم. را بل س] ((خ) ابسن هالی. 
صوسوم پبه محمد. و بیضی کتیت او را 
ابوالحسن گفته‌اند. رجوع به این هانی... شود. 
آبوالقاسم. [بل س | (اخ) این یوسف 
سمرتندی حتقی مدنی حسینی (سید..): 
وفات ۵۵۷ ه.ق. او راست: کتاب الاحقاق. 
کتاب المنافم. کتاب العنشور فی فروع الحنفية. 
کتاب خلاصتالسفتی فی الفروع. کتاب 
الاحقاف. و شاید اين کاب اغیر همان کتاب 
الاحقاق باشد بتصحیف یکی از دیگری, 
ابوالقاسم. بل س | ((خ) ابوالحکم. ظاهراً 
صاحب برید هندوستان بزمان مسحمود 
سبکتکین و بزمان مسعود. رجوع به تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۰ ۲۷۱ شود. 
اپوالقاسم. زب س ] ((خ) ابوالزناد. تابمی 
است و احمدین حنبل از او روایت کند. 
ابوالقاسم. رال س] (خ) اب والعسیزار 
الکوفی. محدث است. 
ابوا لقاسم. [بلَ س ] ((خ) احمدین ابی‌یکر. 
رجوع به احمد... شود, 
آپوالقاسم. [ابْلْ س ] (اخ) احمدین الحسن 
المیمندی. شمی‌الکفات وزیر سحمودین 
سبکتکین. رجوع به آحمد... شود: 
خواجه بوالقاسم عمید سید آن کز نعت او 
شمرهای عنصری پر لولو و مرجان شود. 
عنصری. 
صاحب سید تاج وزرا ئمس کقات 


ابو القاسم. 

دستور خداوند جهان. 
فرخی. 

کدخدای ملک مشرق و سلطان بزرگ 

صاحب سید ابوالقاسم خورشید زمان. 


خواجه بوالقاسم 


فرخی. 
صاحب سید ابوالقاسم خورشید کفات 
آن امام همه احرار بفضل و بهتر. 
شمس الکفات صاحب سید وزیر شاه 
بوالقاسم احمد حسن آن حرّ حق‌گذار. فرخی. 
صاحب سید آفتاب کفات 


خواجه بوالقاسم احمدین حسن. فرخی. 
دستور ملک صاحب ابوالقاسم احمد 
کر تن ثتا را به دل و دیده خریدار. 

۱ فرخی. 
صاحب سید احمد انکه ملوک 
نام او را همی پرند تماز. فرخی. 
سپهر هتر خواجه نامور 
وزیر جلیل احمدین الصن. فرخی. 
گنت که نام خواجه و تام پدرش چیست 
گفتایکی خجسته‌پی احمد یکی حسن. 

فرخی. 


جلیل صاحب ابوالقاسم آنکه خامة اوست 
بهم‌کند: گنج امیر و پشت سپاه. فرخی. 
خواجه‌ی بزرگ تمی کفات احمد حسن 


کاحسان او و نعمت او دستگیر ماست. 
فرخی. 

وزبر ملک صاحب سید احمد 

که‌دولت بدو داد فرماتروانی 

ایا مصطفی‌سیرت و مرتضی‌دل 

که‌همنام ر هم‌کنیت مصطفائی. .. . قرخی. 


آبوا لقاسم. [بْلْ س] (اخ) احمدین حسین 
یهقی حنفی. رجوع به احمد. .. شود. 
ابوالقاسم. بل س] (1 اخ) احمدین الظاهر 
بامره ابی‌نصر محمدین الشاصر لدین‌افه. 
مکی به ابی‌القاسم و ملقب به مستصرباله. 
رجوع به متتصرباه ابوالقاسم احمد... شود. 
اپوالقاسم. رل س] ((ج) احسمدین 
عبدالّین عمر اندلسی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالقاسم. (آَبل س ] ((ج) احصملین 
عبدائ‌بن عمرو معروف به ابن صفار قرطبی. 
رجوع به آحمد... و رجوع به ابن صفار شود. 
ابو لقاسچ. بل سٍ] (اخ) احمدین بدا 
بلخی حنفی. رجوع به احمد... شود. 

آبوا لقاسم. بل س] (اخ) احمدین عدائُ 
دلجی. رجوع به احمد... شود. 

ابوالقاسم. رال س] ((خ) احسمدین 
عبدالودود بن علی‌بن سمجون. رجوع به 
احمد... شود. 
ابوا لقاسم. (أبْل س ] ((خ) احمدین عبدائ 
بلخی. رجوع به احمد و رجوع به کعبی شود. 
آبوا لقاسم. بل سٍ] 1 اخ) احمدین‌علی 
ابرقوهی وزیر بهاءالدولتین عضدالدولة بویهی 


و در متن تاح‌العروس در مادة «ب رق ه» نام 
او علی‌ین احمد آمده است:۱ 
ابوالقاسم. بل س ] ((ج) احسمدین 
محمدین آحمد عدوی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالقاسم. (ابُل س] ((ج) احسمدین 
محمدین اسماعیل رسی مصری معروف به اين 
طباطبا. رجوع به احمد.. و رجوع به این 
طباطبا.. شود 
ابوالقاسم. یل س] ((خ) احسمدین 
محمدین خلف الاشبیلی. الحوفی الفرضی. او 
راست: فرائض الحوفی. وفات ۵۸۰ ه.ق. 
ایو لقاسم. رال س] (اخ) احسمدین 
محمدین عمارین مهدی‌ین ایراهیم مهدوی, 
رجوع به احمد... شود. 
ابوالقاسم. رب ل س ] ((خ) احسمدین 
محمدین عمر العتابی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالقاسم. بل س] (ا) احمدین 
محمدین عمر بن ورد تمیمی. رجوع به 
احمد... شود. 
اپوالقاسم. (ابُل س] ((ج) احسمدین 
الستنصرین الظاهرین الحا ک‌بن المزیزین 
المعزین القائم‌ین المهدی. رجوع به مستعلی 
احمد... شود. 
ايوالقاسم. بل س ] ((خ) احمدین منصور 
سمعاتی. رجوع به سمعانی و رجوع به 
احمد... شود. 
ابوالقاسم. بل س] (ٍخ) ارلات. پسدر 
محمد قاسم میرزا, رجوع به حبیب‌السیر چ 
طهران ج ۲ ص ۲۹۸ شود. 
ایوالقاسم. یل س ] ((ح) ازدی. عبد‌ین 
محمد بصری نحوی. رجوع به عبداّه... شود. 
اپوالقاسم. زا بل س] ((ج) اسحاقین 
مس‌حمدین اسماعیل, از شیوخ ارب اب 
طریقت.معروف به ابی‌القاسم سمرقندی. 
رجوع به اسحاق... شود. 
ابوالقاسم. بل س] ((ج) اسعدین علی‌بن 
احمد الزوزنی. رجوع به اسعد... شود. 
ابوالقاسم. بل سٍ] (1 اخ) اسکافی. رجوع 
به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۷۰۲و ۷۰۳ شود. 
و اين غیر اسکافی معروف است. 
ابوالقاسم. بل س] ( اخ) اسکافی. رجوع 
به علی‌بن محمد اسکافی نیشابوری... و 
رجوع به اسکافی... شود. 
ایوالقاسم. بل س] ((ج) اسک‌افی. 
صاحب چهارمقاله گوید: اسکاقی دبیری بود 
از جملهٌ دبیران آل سامان رحسمهم الّه. و آن 
صاعت نیکو آموخته بود و بر شواهق نیکو 
رفتی و از مضایق نیکو بیرون آمدی و در 
دیوان رسالت نتوح‌پن منصور محرری کردی. 
مگر قدر او نشناختند و بقدر فضل ننواختند. 
از بخارا بهرات رفت بنزدیک البتکین. و 
البتکین-تزکی: خرجمت دود و ممیز او را عزیز 


۵۲۱  .مساقلاوبا‎ 


کردو دیوان رسالت بدو تفویض فرمود و کار 
او گردان شد و بسبب آنکه نوخاستگان در 
حضرت پدید آمده بودند برقدیمان استخفاف 
همی کردند و البتکین تحمل همی کرد و آخر 
کاراو بعصیان کشید باستخقاقی که در حق او 
رفه بود باغراء جماعتی که نوخاسته بودند و 
آمیر نوح از بخارا بزاولستان بنوشت تا 
سبکتکین با آن لشکر بيایند و سیمجوریان از 
تشابور ببایند و با البتکین مقابله و مقاتله کند 
و آن حرب سخت معروف است و آن واقعة 
صعب مشهور پس از آنکه آن لشکرها بهرات 

رسیدند. اسرنوح علیین. وت 
اب ون بجاو نطو وی اد 
همه تهدید صلح را مجال نا گذائته و آشتی را 
سییل رها نا کرده, چنانکه در چنین واقعه‌ای و 
چنین داهیه‌ای خداوند ضجر قاصی ببندگان 
عاصی نویسد همه نامه پر از آنکه بيایم و 
بگیرم و بکشم. چسون حاجب ابوالسن 
علی‌بن محتاج الشکانی نامه عرضه کرد و 
پیغام بگفت و هیچ بازنگرفت الییکین آزرده 
بود آززده‌تر شد برآشفت و گفت من بندة پدر 
اویم اّا در آن وقت که خواجة من از دار فتا 
بدار بقا تحویل کرد او را بمن سپرد نه مرا یدو 
و اگرچه از روی ظاهر مرا در فرمان او همی 
باید بود اما چون این قضیت را تحقیق کنی 
نتیجه برخلاف این آید که من در مراحل شیبم 
و او در منازل شباب و آنها که او ابر این بعث 
همی کنند ناقض این دولتند نه ناصح و هادم 
این خاندانند نه خادم و از نغایت زعارت به 
اسکافی اشارت کرد که چون نامه جواب کنی 
از استخفاف هیچ باز مگیر و ب‌پشت نامه 
خواهم که جواب کنی. پس اسکافی بر بدیهه 
جواب کرد و اول بنوشت: بسهالرحمن 
لرحیم. يا نوح قد جادلنا فا کترت جدانا 
فائتا یما تعدنا ان کلت من الصادقین آ. چون 
نامه به امیر خراسان نوح‌ین منصور رسید آن 
نامه بخواند و تمجبها کرد و خواجگان دولت 
حیران فروماندند و دبیران انگشت بدندان 
گزیدندچون کار کین یک و شد. اسکافی 
متواری کشت و ترسان و هراسان همی بود تا 
یک توبت که توح کس فرستاد و او را طلب 
کردو دبیری بدو داد و کار او بالا گرفت و در 
میان اهل قلم منظور و مضهور گشت. و باز 
نظامی عروضی گوید: چون اسکافی را کار 
بالا گرفت و در خدمت امیر نوح‌بن مسنصور 


متمکن گشت و سا کان کا کبوی‌به ری و 


۱-در حاشية تاج‌العررس آمده است: تولد 
علی‌ین احمد کذا بخط الشارح موافقا لما فی 
یاقرت والذی فی‌المتن المطبوع احمدبن علی. 
۲-قرآن ۳۲/۱۱ 


۲ ابوالقاسم. 


کوهتان عصیان آغاز کرد و سر از ربقة 
اطاعت بکشید و عمال بخوار و سمنک 
فرستاد و چند شهر از کومش بدست 
فروگرفت و نیز از سامانیان یاد نکرد نوح‌بن 
منصور بترسید از آنکه مردی سهمگین و 
کافی بود و به تدارک حال او مشفول گشت و 
تاش اسپهسالار را با هفت هزار سوار به 
حرب او نامزد کرد که برود و آن فتته را 
فرونشاند و آن شقل گرآن از پیش برگیرد پسر 
آن وجه که مصلحت بیند. که تاش عظیم 
خردمند بود و روشن‌رای و در مضایق چست 
درآمدی و چاپک بیرون رفتی و پروز جنگ 
بودی و از کارها هیچ بی‌مراد بازنگشته بود و 
از حربها هیچ شکته نیامده بود و تا او زنده 
بود ملک بنی‌سامان رونقی تمام و کار ایشان 
طراوتی قوی داشت پس در اين واقعه امیر 
عظیم مشغول‌دل بود و پریشان‌خاطر کس 
فرستاد و اسکاقی را بخواند و با او بخلوت 
بنشست و گفت من از این شفل عظیم هراسانم 
که‌ما کان‌مردی دلیر است و با دلیری و مردی 
کفایت‌دارد و جود هم و آز دیالمه چون آو کم 
افتاده است باید که با تاش موافقت کنی و 
هرچه در اين واقعه از لشکر کشی بر وی فرو 
شود تو با یاد او فرو دهی و من بنش‌ابور مقام 
خواهم کرد تا پشت لشکر بمن گرم گردد و 
خصم شکسته‌دل شود باید که هر روز مسرعی 
با ملطفه‌ای از آن تو یمن رسد وهرچه رفته 
باشد نکت از آن بیرون آورده باشی و درآن 
ملطفه ثبت کرده چنانکه‌تکلی خاطر آید. 
اسکافی خدمت کرد و گفت فرماتبردارم. پس 
دیگر روز تاش رایات بگشاد و کوس بزد و بر 
مقدّمه از یخارا برفت و از جیحون عبره کرد با 
هقت هزار سوار و امیر با باقی لشکر در پی آو 
بنشابور بیامد. پس امیر تاش راو لشکر را 
خلعت بداد و تاش درکشيد و به بهق درامد و 
یکومش بیرون شد وروی به ری نهاد با عزمی 
درست و حزمی تمام و ما کان با ده‌هزارمرد 
حربی زره پوشیده بر در ری نشسته بود و 
بری استاد کرده تا تاش برسید و از شهر 
برگذشت و در مقابل او فرود آمد و رسولان 
آمد و شد گرفتند. بر هیچ قرار نگرفت که ما 
کان مغرور گشته بود بدان لشکر دل انگیز که 
از هرجای فراهم آورده بود. پس بر آن قرار 
گرفت که مصاف کنند و تاش گرگ پیر بود و 
چهل سال سپهسالاری کرده بود و از آن نوع 
بیار دیده, چنان ترتیب کرد که چون دو 
لشکر در مقایل یکدیگر آمدند و ابطال و شداد 
لشکر ماوراءاللهر و خراسان از قلب حرکت 
کردندنیمی از لشکر ما کان بجنگ دستی 
گشادندو باقی حرب نکردند و ما کان کشته 
گشت. تاش بعد از آن که از گرفتن و بستن و 
کشتن فارغ شد روی باسکافی کرد و گفت 


کبوتربباید فرستاد بر مقدمه تا از بی او مصسرع 
فرستاده شود اما جملة وقایع را بیک نکته باز 
پاید آورد چنانکه برهمگی احوال دلیل بود و 
کبوتربتواند کشید و مقصود بحاصل آید پس 
اسکافی دو انگشت کاغذ برگرفت و بنوشت؛ 
اما ما کان فصار کاسمه والسلام. از این ما مای 
نقی خواست و از کان فعل ماضی تا پارسی 
چنان بود که ما کان چون نام خویش شد یعنی 
تست شد. چون این کبوتر به اسیرنوح‌ین 
منصور رسید از این فتح چندان تعجب نکرد 
که از این لفظ و اسباب ترفیه اسکافی تازه 
فرمود و گفت چنین کس فارغدل باید تا 
بچنین نکته‌ها برسد. -انتهی. و علامةٌ قزوینی 
در حواشی چهارمقاله آورده‌اند: اسکافی. 
هواب والق‌اسم علی‌بن سحمد اسکافی 
اللیسابوری الکاتب المشهور. فتون ادب را در 
نیشابور تحصیل نمود و در عنفوان باب 
بملازمت امیر ابوعلی‌بن محتاج چفانی از 
آفرآم تفروق تاماته پیوست امر ات علی لو 
را برگزیده و مقرب گردانید و دیوان رسائل 
خود را بدو محول فرمود و وی به نیکوترین 
وجهی از عهدة این خدمت برآمد و صیت 
قضلش در آفاق متشر گردید و نامه‌های او که 
درتهایت حسن و کمال بلاغت بود ببخارا 
مرنید و مردم در آن منافت نموده دست 
بدست می‌بردند امناء دولت تعجب مینمودند و 
همواره بابوعلی مینوشتند که اسک‌افی را 
ببخارا فرستد تا در عداد نویسندگان حضرت 
باشد ابوعلی بتعلل می‌گذرانید تا آنکه در ستة 
۴.ق.ابوعلی ببر امیر حمد نومپن 
تصرین احمدین اسماعیل سامانی عصیان 
ورزید و بر بیاری از بلاد خزاسان ستولی 
گردیدو مایین او و امیرنوح محارباتی دست 
داد از جمله جنگی بود که در جرجیل (یا 
جرجیک)" از محال بخارا مابین ايشان واقع 
شد و شکست بر ابوعلی افتاد و بچفانیان 
گریخت و اکثرهسمرهان او اسیر گشتند از 
جملهة اسرا اپوالقاسم اسکافی بودو او رابا 
آنکه طرف میل و عنایت مخصوص امیرنوح 
بود در قلعُ قهندز من اعمال بخارا سحبوس 
نمودند امیرنوح خواست تا مکنون ضمیر او را 
معلوم نماید فرمان داد تا نامه‌ای مجعول از 
زبان یکی از بزرگان دولت بوی نوشتند که 
ابوالباس چفانی (برادر ابوعلی چغانی) بامیر 
نوح نوشته است و در حق تو شفاعت نموده و 
ترا به هاش (چاچ) می‌طلبد تا کتابت رسائل 
سلطانی رابا تو مفوض دارد رأی نو خود 
درین یاب چیت اسکافی در جواب در ذیل 
رقعه نوشت «رپ السجُن أحْبْ ال متا 
یُذعوتی له "» چون این جواب رابر امیرنوح 
عرضه کردند بفایت با وی خوشدل گشت و 
فرمان داد تا او زااز این ایرهیی آآورده 


خلعت پوشانيدند و او را در دیوان رسائل به 
نیابت ابی‌عبدالّه معروف به کله (؟) بنشانید و 
دیوان رسائل اسماً با ابوعبداله کله بود و 
رسماً با اسکافی و چون ابوعبداه وفات نمود 
اسکافی بالااستقلال متولی دیوان رسائل 
گشت و صیتش ملتشر گردید و شهرتش 
بغایت رسید و یعد از انکه امیرنوح وفات نمود 
و امیر رشید عبدالملک‌ین نوح در سله ۳۴۳ 
ه.ق.بجای او ببشت اسکافی را در همان 
منصب برقرار داشت و برمرتبتش بیفزود ولی 
ديري نکشید که اسکافی مسریض شده این 
جهان را بدورد گفت بتابرین وفات اسکافی 
در اوایل سلطنت عبدالسلک‌بن نوح (ستة 
۳(۲- ۰ ه.ق.)واقع شده است و چون 
اسکافی وفات نمود شعراء مراثی بسیار در 
حق وی گفتد از جمله هزیمی اییوردی گفت 
و این یات مشهور است: 

لم‌تر دیوان الزسائل علَث 

لققدانهاقلامه و دفائره 

کر مضی حامیه لیس یمه 

سواء و کالکسر ای عز جابره 

یک علیه خطّه و بینه 

فذا مات واشیه و ذا مات ساحره. 

تعالیی گوید: از عجائب امر اسکاقی آن بود که 
وی در رسائل ساطانیات (یعی مکاتبات 
رسمی دولتی) دارای اولین درجه بود و هیچ 
کس‌یپای او نمی‌رسید ولی در اخوانیات 
(یعنی مکاتبات دوستانه) از عهده برنمی آمد و 
عجز و قصور او بمنتهی درجه بود. و نیز 
تعالیی گوید: اسکافی در علوّ رتبه در نشر و 
اتحطاط درجه در نظم مانند جاحظ بود 
(جیمةالدهر للشعالبی ج ۴ صص ۲٩‏ - ۳۳ 
بتصرف یسیر), و نیز آقای قزوینی راست در 
ص ۱۰۳ حواشی چهارمقاله: «در دیوان 
رسالت نوح‌بن منصور محرری کردی» ۲ این 
سهو واضع است زیراکه بتصریح ثعالبی 
چنانکه گفتیم وفات اسکافی در اوایل سلطنت 
عبدالملک‌ین نوح‌بن نصر (سنة ۲۳۳ - ۳۵۰ 
ه.ق.)واقم شد و حال انکه جلوس نوحین 
منصورین نوح‌بن نصر در ستة ۳۶۶ ه.ق, 
است پس محال است که اسکافی زمان او را 
دریافتد باشد. و توهم اینکه شاید لفظ «نوح‌بن 
منصور» سهو نساخ باشد باطل است چه لطف 
اين حکایت مبتنی برلفظ «نوح» است برای 


۱ - این کلمه ظاهرا حرجیک است و آن پیابانی 
است براه خوارزم: 
ی بر سر خوبان جهان بر سرجیک 
پیش دهنت ذره نباید خحرجیک. 

عنصری. 
۲-فرآن ۲۳/۱۲ 
۳-قرل نظامی عروضی در چهارمقاله. 


ابوالقاسم. 
آنکه مخاطبه بیة دی ُوح قد جادلتا فا کرت 
جدالتا» راست آید. «الپتگین تحمل همی کرد 
و آخر کار او بعصیان کشید».! اين نیز سهوی 
واضح است چه جلوس نوح‌پن منصور 
چنانکه گفتیم در ستة ۳۶۶ ه.ق.است و حال 
آتکه وفات الیتکین علی اختلاف الق وال در 
سثه ۳۵۱ یا ۲۵۲ یا ۴« .ق.واقع شد یعنی 
به اقل تقدیرات دوازده سال قبل از جلوس 
منصورین توح» پس محال است که لپتکین يا 
نوح‌ین منصور عصیان ورزیده باشد و گویا 
مصف نون منصور را (ستة ۳۶۶ - ۳۸۷) با 
پدرش منصوربن نوح (ستة 6۳۶۶-۳۵۰ 
اشتباه نموده چه با این اخیر بود که الیتکین 
عصیان ورزید و بفزنه " رفته برانجا ممتولی 
گشتو احتمال میرود که مصنف الپتکین را با 
بوعلی سیمجور اشتباه نسوده باشد زیرا که 
ابوعلی سیمجور بود که با نوح‌بن منصور 
مخالفت نمود و باعت بسی وهن و ضعف در 
دولت سامانه گردی و اين احتال تانی ارجح 
است. و در ص ۱۰۴ آورده‌اند «امیرتوح از 
بخارا بزوالستان بنوشت تا سبکتکین با آن 
لشکر یایند و سیمجوریان از نیشاپور ببایند و 
با لیتکین مقابله و مقاتله کنند» " این صحیح 
است که امیرتوح بزابلستان نوشت تا 
سبکتکین آن لشکر بیارد ولی کی و برای 
محاربه با که؟ درسنه ۳۸۳ ه.ق.یعنی 
سی‌واند سال بعد از وفات الپتکین و برای 
محاربهٌ با ابوعلی سیمجور که مدتی دراز بود 
با امرنوح مخالفت تموده و اطراف مسلکت را 
پراز فشه و آشوب نموده بود و امیرنوح چون 
خود از دفع اين فتنه عاجز گشت بسبکتکین و 
پسرش محمود متوسل شده ایشان از غزنه 
بخراسان امدند و آن فته را فرو نكسانیدند و 
سیمجوریان را مقهور نمودند, پس مصنف را 
درهمین یک فقره چند سهو بزرگ روی داده, 
یکی آنکه الیتکین را با نوح‌ین متصور معاصر 
دانسته, استحالةٌ این امر را بیان نمودیم. دیگر 
آنکه تشکر کشیدن سبکتکین را بخراسان به 
اتفاق سیمجوریان و بقصد جنگ با الپتکین 
دانسته و حال آنکه اولا سبکتکین باتفاق 
سیمجوریان لشکر نکشید بلکه خود بقصد 
جنگ با ایشان بود که لشکر غزنه را بخراسان 
آورد ثانیاً کین سی‌واند سال قبل از لشکر 
کشیدن سبکتکین بخراسان وفات نموده 
است. «امیرنوح علی‌بن محتاج الشکانی را که 
حاجب‌الباب بود با الیتکین فرستاد با نامه‌ای 
چون آب و آتش... چون حاجب ابوالحسن 
علی‌ین محتاج الکشانی نامه عرضه کرد 
الخ»" قریب بیقین است که مقصود امیر 
ابوعلی [احمد این محتاج الصفانی میباشد که 
از امراء معروف سامانیه و والی خراسان و 
سپسالار کل عاکرآن مملکت بود و قعلع 


نظر از تخلیطی که مصنف در اسم و کنیه و 
نبت بلد و منصب این شخص کرده است ۵ 
گوئیم امیر ابوعلی در سته ۳۴۴ ه .ق. وفات 
نمود (رجوع کند بهابن‌الاثیر ج ۸ ص ۳۸۲) 
یعنی بیست‌ودو سال قبل از جلوس امیرنوح 
درسته ۲۶۶ ه.ق.و سی‌وته سال قیل از 
لشکرکشی سبکتکین بخراسان (در سته ۲۸۳ 
ه.ق.)پی رسالت ابسوعلی‌بن محتاج از 
جانب امیرنوح بسوی الیتکین از متحیلات 
است. و در ص ۱۰۵ اورده‌اند: ابوریحان 
بیرونی در کتاب الاثارالبایه ص ۳۳۲ 
حکایت نوشتن اين آیه را" بخلفبن احمد 
آمر سیستان نسبت میدهد. بعد از ذ کریکی از 
اجویة مسکته گوید «و ما اوجز هذاالجواب و 
اسکته و اثبهه بجواب ولی‌الدوله ایی‌احمد 
خلف‌ین احمد صاحب سجستان حین کتب 
الیه نوح‌بن منصور صاحب خراسان بالوعید و 
صنوف التهدید فاجابه یا نوح قدجادلتنا 
فا کثرت جدالتا فاتنا بما تعدنا ان گنت من 
الصادقین» و درین حکایت " مصف را دو 
مهو تاریخ دست داده است. اولا واقع 
عصیان ما کان‌ین کا کی را در عهد نوحین 
منصور فرض میکند و حال آنکه ما کان‌در 
عهد نصرین احمدبن اسماعیل اسف ۳۰۱ - 
۲۱ ه«.ق.)بادشاه سوم سامانی و جد پدر 
این نوح‌بن منصور طفیان کرد و برجرجان 
مسلط شدو درستهة ۹« ر.ق. یی ۳۲۹سال 
قیل از جلوس نوح‌ین متصور کشته شد. ثاثیاً 
سردار لشکری راکه با ما کان‌پن کا کی‌محاربه 
نمود و او را بکشت سپه‌سالارتاش مینویسد و 
حال آنکه باتفاق مورخین سردار آن جنگ 
امیر ابوعلی احمدین محتاج چقانی بوده است 
و اوست که ما کان‌کا کی را بکشت والسلام. 
-انتهی. و رجوع به حاشية ادیب بر تاریخ 
بیهقی ص ۶۱۱شود: 
ابوالقاسم. [ا بل س] ((خ) اسماعیل‌ین 
اسحاقین ابراهیم. او یکی از خوشنویسان و 
عارفین بقن خط بود و پدرش اسحاق معلم 
مقتدر خلفه است که او نیز در خط بعهد 
خویش بی‌نظیر است. (این‌الندیم) 
آبوالقاسم. [ بل سٍ)] (اخ) اسماعیلین 
احمد سمرقندی. رجوع به اسماعیل... شود. 
ایوالقاسم. را بل س] ((خ) اسماعیل‌ین 
حسن‌ین بدا بهتی. رجوع به اسماعیل... 
قوون 
ابوالقاسم. را بل سٍ] (اخ) اسماعیل‌ین 
حسن‌بن علی غازی بسهقی. شمی‌الأنمه. 
رجوع به اسماعیل... شود. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) اسماعیل‌ین 
حمین بیهقی حنفی. رجوع به اسماعیل... 
شود 


]بو لقا سیم بل ی (لخ) اسماعیل‌ین عباد 


۵۲۳  .مساقلاویا‎ 


معروف بصاحب. رجوع به صاحب‌بن عباد... 
شود. 

اپوالقاسم. (ا بل س] ((خ) اسماعیل‌بن 
محمد. رجوع به اسماعیل... شود. 
ایوالقاسم. بل س ] ((خ) اسماعیل‌ین 
محمدین فضل‌بن علی اصفقهانی. رجوع به 
آسماعیل... شود. 

ابوالقاسم. را بل س ] ((خ) اسماعیل‌ین 
محمد طلحی اصفهانی. رجوع به اسعاعیل.. 


شود. 
ابو القاسم. بل س] (اخ) اشقر. رجوع به 
اشقر... شود. 


ابوالقاسم. بل س] (اخ) اصبغین 
محمدبن سمج غرتاطی. مهندس. رجوع به 
اصیغ... شود. 
آبوا لقاسم. [ بل س] ((خ) اصبغ نباتة 
الحنظلی الکوفي. تابعمی است. 
ابوالقاسم. [ابل س] ((خ) اسام‌الایین 
رافعی‌بن ابوسعید رافعی قزوینی مشهور به 
بابویه. او در ۶۲۳ ه.ق.بقزوین درگ‌ذشته 
است و مولف شرح صفیر و کبیر اوست. و 
قطعه ذیل به پدر و پسر هر دو نسبت شسده 
است: 

طلب کردن علم از آن است فرض 

که‌بی‌علم کس را بحق راء نمست 

کسی‌ننگ دارد ز آموختن 

که‌از ننگ نادانی آ گاه‌نیست. 

رجوع به مجمع‌القصعاء و ریاض‌السارفین 


شود. 

ابو) لقاسم. بل سٍ) ا[خ) اننصاری. او 
راست: شرح ارشاد: نووی. 

ابوالقاسم. ( بل س ] ((خ) انطا کسی. او 
راست: تفسیر تمام اصول هندء اقلیدس. 
(تاریخالحکماء قفطی ص ۶۴س ۱۸). 


۱-قول نظامی عروضی در چهارمقاله. 

۲ -نه بهرات چنانکه مضتف سهراًگفته است. 
۳-قول نظامی عروضی در چهارمقاله. 

۴-قول نظامی عروضی در چهار مقاله. 

۵- زیرا که اسم او احمد است نه علی و که او 
ابوعلی نه ابوالهن و چغانی است نه کشانی و 
والی خراسان بود از جانب نصرین احمد و 
توح‌بن نصرین احطد نه حاجب الباب نوح‌ین 
منصور؛ و کشانی مضوب است بکشانیه بفتح 
کاف و تخفیف باء شهری از صغد سسرفند و 
چفانی (صفانی) منسرب است بچفانیان که 
معرب آن صفانیان است و آن ولایتی است عظیم 
در ماوراءالتهر و پای‌تخت آن را نیز بهمین اسم 
نامند. (یاقوت). 

۶-مراد آية یا توح قدجادلتا... است. 

۷-مراد حکایت چهارمقاله است که سابقاً نقل 
شد. 


۴ ابوالقاسم. 


آبوالقاسم. بل س ] ((ج) انماطی. رجوع 
به عثمان‌بن سعید بشار احول فقیه شافعی 
شود. 

ابوالقاسم. بل س] (ٍخ) انسوجورین 
اخشید. دومین از سلاطین بنی‌اخشید بمصر. 
رجوع به انوجور... شود. 

آپوالقاسم. ( بل س] (!خ) بایرین بایستقر. 
رجوع به بابر... شود. 

ابوالقاسم. [ بل سن | ((خ) (امسیر...) 
بخشی . مزلف حیب‌السیر گوید؛ یکی از 
سران و قواد جیوش الغ‌بیک‌ین شاهرن. او 
نوبتی از دست الغ‌بیک با تشکر بادغیس و 
مروالروذ بضیط و استحکام سرپل تابان و 
کنار آب.مرغاب برای منع تجاوز سپاه ازبک 


مأمور شد. و در حوادث سال ۹۱۹ ه.ق. 


می‌آورد که: ابوالقاسم در زمان سلطان حسین 
میرزا در سلک امراء نجشی مستظم بود و 
شیک‌خان نیز وقتی که خراسان را یتصرف 
داشت پا وی در مقام عنایت سلوک میکرد. 
پس از فرار محمد تیمورسلطان از خراسان 
ابوالقاسم مقیم هرات بود سپس آنگاه که 
اشراف و اعیان هرات بدولتخواهی شاه 
اسماعیل اول صفوی قیام کردند بوالقاسم که 
نوکری چند بهم رسانیده بود بکرخ؟ و حدود 
بادغیس شحافت و از مردم مغل فانجی و ببض 
طوائف دیگر نزدیک دو هزار صوار و پیاده 
گردکره و عنان بصوب هرات تاقت کلاتران 
هرات درواژه‌ها و باروها را مضبوط کرده 
خاطر بمدافعت و ممانست وی قرار دادند و 
ابوالقاسم بیاغ سرافراز نیم‌قرستگی هسرات 
نزول کرده و خواجه شهاب‌الدین غشوری از 
شهر گریخته بوی ملحق شد و امیر نظامالدین 
عیدقادر مشهدی نیز در داخل شهر هرات با 
جمعی فته‌جویان خانة خود را مستحکم 
کرده و بانگ هواداری ایوالقاسم درانداخت و 
ابوالفاسم روزی از جانب درواز؛ خوش 
جنگ پیش آورد و جمعی از پیادگان وی از 
ختدق گذشتند و ملامیر سمرقندی و خواجه 
محمدی و میرزا قاسم با معدودی تیراندازان 
ببار؛ درواز؛ خوش رفتند و بضرب تیر 
ابوالقاسم و اتباع او را خائب و خاسر باز 
گردانیدندو امسر نظامالدین عبدالقادر ستوهم 
گشته از درواز؛ فیروزآباد بیرون رفت و 
بابوالقاسم پیوست و ابوالقاسم هشت روز 
دیگر در ظاهر هرات بنشست و آنگاه که خبر 
قرب وصول اسراء منقلای شاه‌اسماعیل 
متواتر شد بری سلطان که داروغگی فوشنج 
داشت با سیصدتن, صباحی بنواحی هرات 
رسیده و بی‌توقف متوجه ابوالقاسم و کان او 
گردیدو خواجه عطاءاه و خواجه محمدی و 
میرزا قاسم و خواجه ملامیر و دیگران از 
دروازه ملک بیرون رفته در باغ سرفراز پس 


از جنگی سخت سلک جممیت ابوالقاسم و 
اتباع او را از هم بگرختند امبرعبدالق ادر 
بطرف آرب گیریخت و ابوالقاسم بحدود 
غرجستان پناه برد و هسرویان شهاب‌الاین 
غوری و قاسم کرخی رابا سیصدتن از 
متایمین ابوالقاسم بکشتند. و ابوالقاسم در 
حدود غرجستان باحشام قپچاق پیوست و 
هم بدان حدود می‌بود تا بزمان خروج امیر 
اردوانشاه به قتل رسید. رجوع بحبیب السیر 
ج ۲ص ۲۹۲, ۲۶۳و ۳۶۵ شود. 

ایو لقاسم. بلس ) (خ) دیع اسطرلابی. 
رجوع به هبةال‌ین حسین‌ین یوسف... شود. 

ابوالعاسم. راب ۳ (خ) برمکی. از آن 
پس که ابوالسظقر برغشی بعی فالق از 
وزارت کناره گرفت متصورین نوح ابوالقاسم 
را بوزارت خود گزید و او مردی قاضل و 
داهی بود لیکن بخل بر طبع وی استیلا داشت 
و عاقبت بر دست دوسه تن غلام کشته شد. 
رجوع بترجمة یمیتی شود. 

ابوا لقاسم. بل س] ((ج) بستی. از کتب 
اوست: کاب الاشجار والبات. کتاب وصف 
هوا چرجان. کاب جوابه فی قدم‌العالم. کتاب 
فی علة الوزیر السوجه بوجهین. کتاب 
صون‌العلم و سیاسةالتفی. کتاب رسالته فی 
سیر العضو الرئیس من یدن‌الانسان ۴ 

ایو لقاسم. بل س ] (اخ) بشرین شمیب‌بن 
آبی‌حمزه. محدث است. 

اپوالقاسم. بل س] (اخ) بشر یاسین 
(شیخ...). یکی از | کابر شیوخ متصوفه. وی 
بمهنه میزیست و ابوسعید ابوالخیر درک 

بت وی کرد و بسال ۳۸۵ ه.ق. 

درگذشت. و مدفن وی هم به مهنه است. 
رجوع به تفحات‌الانس جامی و رجوع به بشر 


یاسین شود. 

ابوالقاسم. (ا بل س] ([خ) ب‌فدادی. او 
راست: کتاب مقتل الحین‌ین علی علبهما 
السلام. 

آبوا لقاسیم. بل س] (خ) بغوی. عبدالّ‌ین 
محمدین عبدالعزیز. رجوع به عبدلله... و 
رجوع به بغوی... شود. 

اپوالقاسم. یل سٍ] ((خ) بکرین شاذان. 
رجوع به بکر... شود. 

آبوا لقاسم. بل س] (خ) بلخی. او راست: 
کتاب مقالات و آنرا بسال ۲۷۶ «.ق.تألیف 
کرده‌است. و امام محصد زکریای رازی را بر 
دوکتاب او ردیست. رجوع به ص ۲۷۴ 
تاریخ‌الحکماء قفطی ص ۲۷۴ س ۱۳و ۱۴ 
شود. 

ابوالقاسم. (ا بل س ] (اخ) بلخی. رجوع به 

عبدائّ‌بن احمدین محمود معروف به کعبی 

شود 


آبوالقاسیم. بلس 1(ج) پلخی»اوراست: 


ابوالقاسم. 
کتاب محاسن خراسان. 
ابوالقاسم. بل س | ((ع) بلخی. او راست: 
کتاب تفیر قرآن. (ابن‌لندیم). 
ابوا لقاسم. (ابلْ س] ((خ) بلیزه یا تلیزه. 
رجوع به عبدائّبن احمد اصفهانی ملقب به 
بلیژه شود. 
ابوالقاسم. بل س | (() بهقی. او راست: 
المواهب الشريفة فی مناقب ابی حنيفة, 
ابوالقاسم. بل س] () تسجیبی, او 
زاست: رحلة. 
ابوالقاسم. ( بل س] ((خ) تلیزه با بلیزه. 
رجوع به عبداٍین احمد اصفهانی ملقب به 
بلیزه... شود. 
ابوالقاسم. بل س ) (اخ) تنوخی, علی‌بن 
محصدین داودین ابراهیم القاضی المعروف 
بسابی‌القاسم السنوخی البفدادی. صاحب 
روضات‌الجنات از صلاح‌الاین صفدی آرد که 
ابوالقاسم ببفداد شد و بمذهب ابی‌حنیفه فقه 
آموخت و او حافظ شعر و ذ کی‌بود و عروضی 
بدیم داشت و در چندین شهر قضا راند و بال 
۲ دق درگذشت. و او جذ قاضی تلوخی 
علی‌بن محن و او والد ابی‌علی محسن 
تنوخی صاحب نشوارالسحاضره و غبر آن 
است و ابوالقاسم در علم نجوم بصیر بود و این 
علم از کسائی منجم فرا گرفته بود و گفته‌اند که 
اپوالقاسم را در ده علم ید طولی بود و هفتصد 
قصیده و مقطوعه از طائبین از برداشت سوای 
آنچه که از دیگر شعرا و محدئین میدانست و 
در فقه و فرائض و شروط منتهی بود و بکلام و 
منلق و هندسه اشتهار داشت و در علم هیأت 
قدوه و آمام بود و او راست: 
من این استر جسمی و و منهعک 
ما للتیم فی فتک الهوی درک 
قالوا عشقت عظیمالجسم قلت لهم 
الشمس اعظم جرم حازه الفلک. 
وئیز او راست: 
تخیر آذاما کنت فی‌الامر مرسلا 
فملع آراء الرجال رسولها 
وردد و فکر فی‌الکتاب فائما 
باطراف اقلام الرجال عقولها. 
و او منادمت وزیر مهلیی میکرد و باری به 
سفارت نزد سیف‌الدوله شد و سیف‌الدوله او را 
گرامی داشت. 
ابوالقاسم. بل س] ((ج) تنوخی. علی‌بن 
محسن‌بن علی قاضی نحوی. نوادٌ ابوالقاسم 
تنوخی سابق‌الذکر. (تولد ۳۷۰ - وفات ۲۴۷ 


۱-یا تخشبی يا نجشی و جز آن. 

۲-ظ: کروخ. 

۳-در یادداشتهای من این کیت با انتاب به 
بست و نام کتب بی هیچ قید دیگری از نام و زمان 
دیده شد و مأخذ هم ذ کر نشده است. 


ابوالقاسم. 
ه.ق.).وی صاحب کتاب فرج بعدالشدة است 
و مجلی از اين کتاب مکرّر در بحار نقل 
کرده‌است. و او از اصحاب سید مر تضی است 
و صقدی او را از علمای شیعه دانسته است. 
ابوالقاسم نزد ابوالعسن علی‌ین احطدبن 
کیان نجوی و اسحاق‌بن سنعد تسوی استماع 
کردو در چندین شهر مانند مدائن و اعمال آن 
و زنجان و بردان و کرمانشاه (قریین) 
ملصب قضا داشت, و رجوع به ابسوالقاسم 
علی‌بن محسن... شود. 

آبوالقاسم. بل سس ] (خ) ثمانینی. عمرین 
ثابت ضریر نحوی, رجوع به عمربن ثابت... 
شود. 

)بوالقاسم. بل س] ((خ) جابرین افلح 

اشبیلی. مشهور به اين افلح. رجوع به جایر... 

شود. 

اپوالقاسم. بل س ] ((خ) جاراش. رجوع 
به زمخشری... شود. 

اپوالقاسم. بل س] ((خ) جریش یا 
حریش. نام دبیری شاعر در دربار سعودین 
محمودین سبکتکین. و جریش یا حریش تام 
جد اعلای ابوالقاسم است. رجوع شود بتاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۷۱ 

ایو لقاسم. بل س] (خ) جعفرین احمدین 
محمد مقری. رجوع به جعفر... شود. 

ابوالقاسم. رال س] ((خ) جب‌فرین 
حن‌بن یحبی‌بن سعید حلی, مکنی به 
ابی‌القاسم و معروف به محقق حلی. رجوع به 
جعقر... شود. 

ابوالقاسم. (آَبل س] ((خ) ج‌فرین 
حسین‌بن قاسمین محب‌الّین قاسم‌بن مهدی 
موسوی (سید...). یکی از علمای عهد صفوی. 
مولد او بسال ۱۰۹۰ ه.ق.در اصفهان. پس از 
تحصیل علوم وقت در فتة اففان بخونسار 
پناهید و هم بدانجا اقامت گزید و یسال ۱۱۵۸ 
ه.ق.در آن هر درگ‌ذشت. او راست: 
مناهج‌المعارف در کلام. تعلیقاتی بر ذخیرء 
سبزواری در فقه. تتمم‌الاینضاح در ترتیب 
کتاب ایضاح علامه. و کتب ورسائل دیگر در 
ابواب مختلفٌ فقه. و او را در ادب مقامی 
شامخ بود» است و رسائل و منشات و اشعار 
داشته. سیدمحمدباقر صاحب روضات 
الجنات از احفاد اوست. 

ابوالقاسم. بل سٍ] ((خ) جعفرین قدامقین 
زیاد الکاتب. رجوع به جعفر... شود. 

آپوالقاسمم. (ا بل س ] ((خ) جعفرین محمد 
رازی. از شيوخ صوفیه بمائٌ چهارم. اصل او 
از ری و متثا وی نیشایور است و هم بدان 
شهر بسال ۳۷۸ ه.ق. درگذشت. رجوع به 
نفحات‌الانس جامی شود. 

ابوالقاسم. رل سا (خ) ج‌فرین 
محمدین موسی‌ین قولویه. رجوع به جعفر... و 


وخ بل قوویفت َو 

ابوالقاسم. رال س ] ((خ) جسعفرین 
محمدین حدار کاتب طولونیه. رجوع به 

آبوالقاسم. بل س] ((خ) جعفربن محمد 
حکیم رازی, رجوع به جعفر... شود. 


ابوالقاسم. [ابل سٍ] ((ج) جسعفرین 


محمدین حمدان موصلی. رجوع یه جعفر... 
شود. 

آبوالقاسم. بل س] (اخ) جعفرین ناصر 
کبیر.او داماد ما کان‌بن کا کی‌بود. و آنگاه که 
ابوالحسین احمد صاحب الجیش برادر جعفر 
پس از مرگ ناصر کبیر بسال ۲۰۴ ه.ق.سید 
حسن‌ین قاسم راکه سین بداعی صفیر ملقب 
گشت از آمل بگیلان طلب کرد و زمام ملک 
بقبض اختیار او نهاد و خود عزلت گزید. این 
معتی بر برادر ابوالحین که ابوالقاسم جعفر 
نام داشت گران آمد و از اینرو در اول به ری و 
پس بگیلان شد و سپاهی از گیل و دیلم فراهم 
ساخت و متوجه آمل گردید و در جنگی که 
میان او و داعی صفیر درپیوست مقلوب و 
منهزم یگیلان رفت و در آن وقت که فیمایین 
ابوالحسین احمد و سید حسن داعی صتئیر 
مخالفت افتاد و ابوالحمین بگیلان رفته ببرادر 
خود ابولقاسم جعفرین ناصر کییر ملحق 
گشت.هر دو برادر قصد آمل کردند و در این 
زمان از جانب خراسان نیز سیاهی عازم 
طبرستان گردید و چون داعی صفغیر قوت 
مقاومت در خود ندید از امل برسمدار 
گریخت »و بر خلاف انتظار و ترصد وی 
شهریاربن جمشیدین دیوبند که پادشاهی 
رویان داشت او راگرفته و متلولاً نزد علی‌بن 
وهودان که بدان زمان نائب مقتدر خليفة 
عباسی در طبرستان بود فرستاد و علی‌بن 
وهسودان داعی صغیر را بقلعة السوت 
محبوس ساخت لکن مقارن آن حال علی‌بن 
رهسودان کشته ضد و داعی صغیر پس از 
مرگ وی خلاص یافته بار دیگر بگیلان 
شتافت و او و برادرش مملکت رابه سید 
حین داعی صفیر رها کرده و با اسپهبد 
هروسندان بجرجان رفتد و داعی صغیر آنان 
را تعاقب کرد و چون بساری رسید از آنجا 
ایلغار کرده شبیخوتی به جیش ابوالحسین و 
ابوالقاسم زد و بسیاری از اتباع آنان رابکشت 
و اسپهبد هروستدان در این جنگ کشته شد و 
پس از اين وقعه ابوالقاسم جعفر بگیلان رقت 
و ابوالحسین احمد در حدود جرجان محوقف 
ماند و داعی صفیر بدو پیفام کرد تو مرا بجای 
پدر و مخدوم باشی و دختر تو بخانة من است 
و از ایترو مرا با تو خصومتی نتواند یود لیکن 
این پرادر تو بلقاسم مرا تشویش میدهد تا 
ضرورت را پدتم اد قیام میکنم اکنون صلاح 


۵۲۵  .مساقلاوبا‎ 


من و تو در مرافقت و موافقت یکدیگر است و 
ابوالحین بدین معنی رضا داده بداعی صغیر 
پیوست و داعی او را بجرجان مانده خود به 
آمل شد و برتق و فتق امور ملک پرداخت 
لیکن چندی پس از اين بار دیگر ابوالحسین و 
اتکی شرا تا کر جاهم اش فد 
ابوالقاسم جعفر از صوب گیلان ‌ ایوالحین 
احمد از ناحیت جرجان متوجه امل شدند و 
در آمل میان آنان با داعی جنگی سخت روی 
داد و داعی منهزماً به رویان شتافت و بسران 
داعی کبیر ابوالحسین و ابوالقاسم بأمل 
درآمده و با امتمالت قلوب لشکری و 
کشوری زمام ملک بدست گرفتند و 
ابوالحسین بآمل مقر ساخت و ایوالتقاسم 
بگیلان مستقر گشت و در اواخر رجب سال 
۱ «.ق.ابوالسین درگذشت و سال دیگر 
(۳۱۲) ابوالقاسم وفات یاقت. 
ابوالقاسم. یل س] (اخ) جلال‌الدین‌ین 
ابوالقاسم قوام‌الدین درگزینی. خوندمیر در 
دستورالوزراء آرد: او بسمت علو همت و 
کثرت فصاحت و لطف گفتار و حسن کردار و 
شکل خوب و شمائل مرغوب موصوف و 
معروف بود و در امر جود و سخا و بذل و عطا 
نیت بعلماء و فطلا بل کافة برایا اسراف 
می‌نمود. لاجرم در ایام وزارت آن وزیر بحر 
مکرمت را قرض بسیار شد و پیوسته در سر 
دیوان جماعت قرض‌خواهان جمم اسده 
مزاحم اوقات شریفش می‌گشنند. الفصه 
جلال‌الدین در اوائل ایام سلطنت سلطان 
محمدین محمود امر وزارت را تکفل نمود و 
چون چند گاهی به تمشیت مهمات سملکتی 
پرداخت شمی‌الدین اپواجیب امراء و ارکان 
دولت را یخدمات لائقه معنون گردانید تا 
جلال‌الدین را معزول ساخته و او را نوبت 
دیگر بدان درجه بكد رسانیدند. نقل است که 
در آن ایام که شمی‌الدین ابوالشجیب خاطر 
| کابرو اصاغر را پبذل درم و دینار بجانب خود 
مائل و راغب کرد جلال‌لدین این قطعه گفتد 
بسلطان فرستاد که: 
خصمم زبهر تربیت خویش و عزل من 
بفریفت خلق زا بزر و سیم بی‌کران 
خصمم اگربیم و زر خویش واثق است 
من بنده وائقم بخدای و خدایگان, 
اما هیچ فانده بر آن سترتب نگشت و 
جلال‌الاین سعزول شده این قطءةٌ دیگر 
بخاطرش گذشت: 
عشوه دادی مرا و بخریدم 
لاجرم باد دارم اندر دست 
در توبستم دل و ندانستم 
که‌دل اندر خدای باید بست. 
و قاضی شروان بعد از عزل جلال‌الاین این 
ییات در مدح و تسلی او انشا کرد: 


۶ ابوالقاسم. 


در خواب دوش مند صدر جهانیان 
با بنده گفت خواجه مرا یاد می‌کند 
گفتم که شاد باش که فردا بکام دل 
پشت مبارکش دل تو شاد می‌کند. 
بالجمله جلال‌الدین در کح انزوا و نامرادی 
منزل گزید تا آن زمان که متوجه عالم باقی 
گردید. -انتهی, 
پدر جلال‌الدین, قوامالدین مکنی بهابیالقاسم 
بود و صاحب حییب‌السیر کنية پسر را نیز 
ای ولتاسم آورده است. رجسوع به 
دستورالوزراء ص ۲۱۵ ببعد و حبیب‌السیر چ 
۱ص ۳۸۶و نیز رجوع به ایوالقاسم قوا‌الدین 
و رجوع به جلال‌الدین... شود, 
آبوالقاسم. رال س] (اخ) چ‌تنید 
سیدالاقطاب سعیدین عبید و برخی نسب او را 
جنیدین محمدین چنید الغراز القواریری 
النهاوندی الیندادی سلطان‌الطائفه گفته‌اند. 
رجوع به جنید... شود. 
ایوالقاسم. سل س] (اخ) جس‌ویبر 
[جویبر؟] صاحب الضحا ک. محدث است. 
(الکتی للدولابی چ حیدرآباد دکن ج ۲ ص 
۸۶س ۵ 
آبوا لعاسم. رال س] (اخ) جسوینی. او 
راست: کتاب الطهارات. ( کش ف‌الظنون). و 
ظاهرا ابوالقاسم جوینی رازی آتی‌الذکر همین 
یواسم است, 
ابوالقاسم. 3 س ] (اخ) جسویتی رازی» 
فتقیه. او راست: کستاب الضسحایا. 
( کدف‌الظنون). 
)بوالقاسم. یل س ] (ٍخ) چغانی. رجوع یه 
ابوالقاسم داماد والی چقانیان شود. 
ابوالقاسم. بل س | (اخ) حاتمک. او پس 
از امیرک بیهقی به صاحب بریدی ضراسان 
متصوب گشت. رجوع به تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۶۲و ۵۰۱ شود. 
آیوالقاسم. بل س] (() حدیشی. از فتهاء 
شراة و ابن‌الدیم او را دیده است و وی مذهب 
خویش پوشیده ميداشته. و از اوست: کتاب 
جامع در ققه. کتاب احکامله عزوجل. 
کاب‌الامامة. کناب الوعد و الوعید. کتاب 
التحریم و التحلیل و کتاب التحکیم فیالّه جل 
آسمه. (ابن‌الندیم), 
آیوالقاسم. [آبْلْ س] ((خ) حریری. فضل‌بن 
سهل‌بن الفضل. رجوع به حریری ابوالقاسم... 
شود. 
آبو) لقاسم. 1 س ] (اخ) حسن‌ین امد 
عنصری. رجوع یه عنصری شود. 
ابو لقاسمم. اب س ] ([خ) حسن یا احمد یا 
منصور فردوسی طابرانی طوسی‌بن اسحاق یا 
علی یا احمدین شرف‌شاه محمدین منصورین 
فخرالاین احمدین حکیم فرخ. رجوع به 
فردوسی شود. 


ابوالقاسم. بل س | ((خ) حسن‌بن بشرین 
یحی آسدی نحوی کاتب. رجوع به 
حسن...شود. 

ابوالقاسم. یل س] ((خ) حین‌پن عبداه 
مستوفی. رجوع به حسن... شود. 

آبوالقاسم. 11 1 س] 2 حسن‌بن محمد 
طوسی. رجوع به حسن... شود. 

آبوا لقاسم. بل س ] (ٍخ) حسن‌بن محمد 
واعظ تیشابوری. رجوع به حسن... شود. 

ابو لقاسم. بل س ] (اخ) حسین‌ین حارث 
جدلی. محدث است و او از نعمان‌بن بشیر 
الانصاری حدیث شنیده است. 

ابوالقاسم. بل س] ((خ) حسین‌بن 
حسن‌بن واسان. رجوع به حسین... شود. 

آبوالقاسم. یل س | ((خ) حسین‌ین دمح 
نوبختی. رجوع به حسین... شود. 

ابوالقاسم. رال ] ((خ) حسسین‌بن 
علی‌بن حن‌بن محدین یوسف. وزیر مقربی 
معروف به ابن‌المرزبان. رجوع به حسین... 
شود. 

ابوالقاسم. بل س] (اخ) حسیین‌بن 
محمدین فضل. رجوع به حسین... شود. 

آبوالقاسم. ال ص ] (لخ) حسین‌بن 
محمدین مفضل معروف به راغب اصفهانی. 
رجوع به حسین ابوالفاسم‌ین محد... و 
رجوع به راغب... شود. 

ابوا لقاسم. [بل س ] ((خ) حسین‌رن ولیدین 
تصرین العریف. رجوع به حسین... شود. 

)با لقاسم. بل س) (خ) حصیری. رجوع 
چذ خر ی شوه 

ایوا لقاسم. بل س ] ((خ) الحلاج الزاهد. 
از اوست کتاب ناسغ القرآن و مصوخه. 
(ابن‌النديم). 

آپوالقاسم. [ا بل س] ((خ) حماد راویتین 
ابی‌للی شاپورین مبارک‌ین یداه دیلمی, 
رجوع به حماد... شود. 

ایو لقاسم. بل س ] ([خ) حمزةبن یوسف 
سهسی. رجوع به حمز... شود. 

آبوالقاسم. بل س ) ((خ) حوفی. رجوع یه 
احمدین محمدین خلف الاخییلی شود. 

ابوالقاسم. بل سٍ] (اخ) خاص. یکی از 
ارکان دولت سلطان ابرآهیم‌بن مسعودین 
محمودپن سب سبکتکین است. 

آیو] لقاسم. بل س] (ج) خساقانی. 
عبداشین محمد الخاقانی. رجوع به عبداّین 
محمد خاقانی... و رجوع به خاقانی... شود. 

اپوالقاسم. یل س ] (اخ) خالدین خلی 
الکلاعی, محدث است. 

)بوالقاسم. بل س) ((خ) خبزارزی: 
تصرین احمدین تصرین مأمون. این شاعر 
بصری امی بود و خواندن و نوشتن نمیدانست 


لکن شعر او در غایت جودت و لطافنته‌بود و 


بوالقاسم. 

. شفل خبازی نان برنجین داشت و از این رو 
بخبزارزی معروف گشت. او در حين اشتفال 
به کار خود اشعار خویش میخواند. و جوانان 
بصره که وی نیز بصحبت آنان بی‌رغبتی نبود 
بر وی گرد می‌آمدند و از مردی چون او با 
چنان حرفت شگفتی میمودند و شعر او را 
برای آسانی و روانی از بر می‌کردند. و ابین 
لنگک شاعر بصره با علوٌ مکانتی که داشت بر 
دکان او می‌نشست و دیوان او گرد می‌کرد و 
خطیب در تاریخ بغداد ارد که: ابومحمد 
عیدالّبن محمد الا کفانی گفت با عم خود 
ابوعبداله | کفانی شاعر و ابوالحسی‌ین لنگک 
و ابوعبداثه مفجع و ابوالحسن سئاک‌در 
تعطیل عید ببیرون رفتیم و من در آن وقت 
طفل بودم تا بدکان نصر رسیدیم و او بر تابه 
نان می‌پخت و نزد وی نشمتیم و تهنیت عید 
گفتدو او شاخ و برگ خرما زیر تابه 
می‌افروخت تا آتش بالا گرفت و دود 
درپیچید و ما بعزم رفتن برخاستیم و نصر به 
ابن‌کكگک گفت يا ایاحسین کی یکدیگر را 
دیدار کنیم گفت آتگاه که جامة من چرکین 
گردد(و قصد اینکه جامة عید من نو و تازه 
است و دود تابه رنگ آن بگردانید). سپس 
بکوچة بنی‌سمره شدیم و بسرای ابوامرین 
الستنی درآمدیم و اين لنگک بنشست و گفت 
بی‌شک نصر دربارة این دیدار و اين مسجلس 
شعری خواهد گفت بهتر آن است که ما بر او 
پیشی گیریم پس دواتی خواست و قطعة ذیل 
انشاء کرد: 
للصر فی فوادی قرط حبٌ 
انیف به علی کل الصحاب 
اتیناه فیخرنا بخوراً 
من‌السعف المدخن بالتهاب۱ 
ققمت میادراً و خسبت نصا 
اراد بذا ک‌طردی او ذهابی 
فقال متی ارا ک‌اباحسین 
ققلت له اذا اتسخت تیایی. 

و قطعه بنصر فرستاد و او در جواب قطعة ذیل 
ام لا کرد و بر پشت نامه بنوشتد و به 
ابی‌حسین ارسال داشت: 
منحت اباالعسین صمیم ودی ‏ 
فداعبتی بالفاظ عذاب 
تی و ثيابه کالشیب بیضص ۳ 
فعدن له کریعان الشباب 
و بفضی للمشیب اعد عدی 
سواداًلونه لون الغضاب 
ظننت جلوسه عندی لعرس 
فجدت له تسیک الثیاب 


۱-للیاب. (اپن‌خلکان). 
۲-ظست. (ابن خلکان). 
۳-کقتیر شیب. (ابن خلکان). 


ابوالقاسم. 
و قلت می ارا ک‌اباحسین 
فجاوبنی اذا اتشخت ثیابی 
و لو کان التقزز فیه خیر 
ما کتی الوصی اباتراب. 
و نیز او راست: 
رایت الهلال و وجه‌الحبیب 
فکانا هلالین عندالنظر 
فلم آدر من حیرتی فبهما 
هلال‌السما ۲ من »هلال‌الیشر 
ولا لنورد فی‌الوجنتین 
و ما راعنی من سوادالشعر 
لکنت اظن الهلال الحبیب 
وکت اظن الحبیب القمر ۲ 
و باز: 
شاقنی الاعل لم یشقنی الایار 
رالهوی صاثر الی حیث صاروا 
جيرة فرفتهم غربة الب 
خ و بین القلوب ذا ک‌الجوار 
کم‌اناس رعوا؟ لنا حین غایوا 
و اناس خانوا* و هم حضّار 
عرضوا تم اعرضوا و استمالوا 
ثم مالوا واتصفوا "ثم جاروا 
لاتلمهم علی التجنی فلولم 
یتجنوا لم یحسن الاعتذار. 
و هم او راست: 
فلاتشن بتدمیق تکلفه 
اصورة حسنها الاصلی یکنها 
ان الدتانیر لاتجلی وان ععقت 
ولاتزاد علی الحسن الذی فیها. 
ونیزه 
اذا ماالان‌المرء اکترهذره 
قدا کل ان بالبلاه موکل 
اذا شکت آن تحیا عزیزاً مسلما 
دی و میز ما تقول و تفعل. 
و وفات نصرین احمد خبزارزی بسال ۳۲۷ 
ه.ق.بود. (نقل باختصار از معجم‌الادیاء 
یاقوت). و اببن‌خلکان وفات وی را ۳۱۷ 
ه.ق.آرد و گوید در آن نیز نظر است چه 
خطیب در تاریخ بغداد گوید که اجمدین 
منصور نوشری مذکور. بسال ۳۲۵ ه.ق. از 
نصر خبزارزی استماع شعر کرده است. و او 
راست: 
و کان الصدیق یزور الصدیق 
لثرب المدام و عرف القیان 
فصار الصَدیق یزور الصدیق 
لبث الهموم و شکوی‌الرّمان. 
و احمدین منصورین محمدین حاتم نوشری 
اشعار ذیل را از قول خود نصر روایت میکند؛ 
بات الحبیب منادمی 
والسکر یصبغ وجنتیه 
تم اغتدی و قد اجدا 
صع" الخمار بمقلتیه 


وهبت له عین‌الکری 

و تعوضت نظرا الید 

شکراً لاحسان الزما- 

ن کما یساعدنی علیه. 

و نیز؛ 

کم‌اقاسی لدیک قالا و قیلا 

وعدات تتری و مطلا طویلا 

جمعة تتقضی و شهر یولی 

و اماتیک بکرة و اصیلا 

این یفتنی منک الجمیل من الفم 

ل تعاطیت عنک صبراً جمیلا 

والهوی یستزید حالا فحالا 

و کذا ینسلی قللاً یلا 

ویک لاتأمن صروف‌اللیالی 

آنها تترک العزیز ذلیلا 

فکأنی بحسن وجهک قدصا- 

حت به اللحية الرحیل الرحیلا 

فتبدلت حین یدلت بالو- 

ر ظلاماً و ساء ذا ک‌بدیلا 

فکأن لتکن قضبا رطیبا 

و کان لم تکن کتیبا مهیلا 

عندها یشمت الذی لم تصله 

و یکون الذْی وصلت خلیلاء 

رجوع بمعجم‌الادباء یاقوت چ مارگلیوث ج 
۷ص ۸+۶ وابن خلکان ج ۲ ص ۲۸۲ 
تا ۲۸۵ شود. و منوچهری نام او را بت‌خفیف 
خیزرزی آورده است و آن نیز یکی از وجوه 
ششکانة ارز بمعنی برنج باشد *؛ 

بشعر خبزرزی بر بخور قدح سه چهار 
که‌دوست داری تو شعرهای خبزارزی*. 
اپوالقاسم. بل س ] (اخ) خرقی. عمرین 
حسین‌ین عبدالّ‌ین احمد خرقی شیخ 
حنبلیان بغداد و صاحب الصمختصر فی‌فقه 
الامام احمدین حتیل است. او فقیهی سدید و 
ورع بود و قاضی ابویملی گوید؛ وی را 
مصنفات و تخریجاتی در مذهب هست (یعنی 
مذهب حتنیلی) که بدست مردم نرسید و سیب 
آنکه او از بقداد برفت و کتابهای خویش در 
درب سلیمان بودیعت گذاشت و آن کتب 
بسوخت. وفات خرقی بدمشق در سال ۳۳۴ 
.ق.بود. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) خراز یا خزاز 
قواریری. رجوع به جنیدین محمدین جنید.. 
شود. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) خزانی. باغ 
بوالقاسم خزانی نام باغی بوده است به غزتین 
و رسول القائم بائّه خلیفة عباسی ایوبکر 
سلیمانی را که حامل عهد و لوا برای ابوسعید 
مسعودین محمودین سسکتکین بود بدان باغ 
فرود آوردند. رجوع به تاریخ پیهقی شود. 
ابوالقاسم. [ بل سٍ] ((ح) خلفین عباس 
زهراویراهاسینرجوع ببه ابوالقاسم 


۵۲۷  .مساقلاوبا‎ 


زهراوی خلف... شود. 
ابوالقاسم. (ابل س] ((خ) خفبن 
عبدالملک‌بن مسعود. معروف به این بشکوال. 
رجوع به این بشکوال... و رجوع به خلف 
شوه 
ابوالقاسم. بل سٍ] ((خ) خلفین یوسف 
اندلسی. رجوع به خلف... شود. 
ایوالقاسم. بل س | ((خ) خلیل. ندیم امیز 
یوسف‌ین سبکتکین. رجوع به تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۲۵۵ شود. 
ایو لقاسم. بل س] (اخ) خسوارزمی 
فدائی. او بسال ۵۳۵« .ق.محمود, دانشمتدی 
را که از مقربان بارگاء مقرب‌الدین جوهر 
خادم بود بزخم کارد بکشت. رجوع به ج ۱ 
حبیب‌السیر چ طهران ج ۱ص ۲۶۵ شود. 
ابوالقاسم. ال س] (اخ) الضیری 
سیستانی. رجوع به تاریخ سیستان ص ۲۰ 
شود. 
)بوالقاسم. بل سٍ] (اخ) خیزانی. رجوع 
به شهریاران گمنام سیداحمد کسروی ص 
۱ ۱۰۵و ۱۳۶ شود. 
ابوا لقاسم. [بْل س ] ((خ) درا کی اصفهانی. 
رجوع به عبدالمزیزین عبدالّ‌ین محمدین 
لمزیز فقیه شافمی... شود. 
ایوالقاسم. راب س ] ((خ) داساد. والی 
چغانیان. رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۷ ۵۰۱ شود. 
آیوا لقاسم. بل س] (اخ) دامفانی. رجوع 
به تاریخ بیهقی چ.ادیب ص ۲۳۲ شود. 
اپوالقاسم. | بل سٍ] (اخ) دبیر. صاحب 
برید بلخ از دست مسمودین سحمودین 
مسبکتکین. وفات ۰ ه.ق.رجوع به تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۵۷۶ شود. 


۱-فلم‌یکنی. (ابن‌خلکان). 

۲-الاجی. (اين خلکان). 

۳-ابن خلکان اين بیت را اضاقه دارد: 

وذاک یفیب و ذا حاضر 

ومافن یغیب کمامن حضر. 

۴-وفوا. (ابن‌خلکان). 

۵-جفوا. (اين حلکان). 

۶-جاوروا. (ابن‌خلکان). 

۷-نل: صبغ. 

۸-اين کلمه در نیخ چایی و هم نسخ حطی 
دیران منوچهری بفلط «چتررزی» آمده است. 
۹-ابن خلکان گوید: فیها ست لغات: الراحدة 
بضم الهمزة والراء و تشدید الزای والاخری 
یفتح الهمزة والباقی مثل الاولی وااللة ارز بضم 
الهمزة و سکون الراء و تخفیف الزای والرابعة 
مثل الالة لکن الراء مضبرمة و الخامة رز 
بضم الراء و تشدید الزای و السادسة رنز 
بضم‌الراء و سکون النون و تخفیف الزای. 


۸ ابوالقاسم. 


آبوالقاسم. بل س] ((خ) دقاق. رجوع به 
علی‌بن عبداقه یا عبدا‌بن عبدالففار 
الدقاق... شود. 
ابوالقاسم. رل س ] (اخ) دلجی. رجوع به 
احمدین عبدائه دلجی شود. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) رازی. رجوع به 
تاریخ بهقی چ آدیب ص ۳۶۵ شود. 
آپوالقاسم. بل س | (خ) رازی. رجوح یه 
جعفرین محمد رازی معروف به ابی‌القاسم 
رازی... شود. 
آیو)لقاسم. بل س ] ((خ) راغب اصفهانی. 
رجوع به حسین ایوالقاسم‌ین محمدین 
مفضل... و راغب... شود. 
اپوالقاسم. [بْلْ س ] (اخ) رافعی. رجوع به 
عبدالکریم‌ین محمد رافعی قزوینی شود. 
ابوالقاسم. راب سٍ] (اخ) رخال. رسول 
معودبن محمودین سبکتکین نزد علی تکین. 
رجوع به تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۲ شود. 
ابو لقاسم. بل س | (اغ) رقی. منسوب به 
رقه. (شیخ...) منجم. در نامه دانشو ران شرح 
حال این منجم بدین گونه آمده است: منجمی 
بیعدیل و فاضلی بی‌نظیر بوده در احکام نجوم 
و حوادث یدی طولی و در علم زیج و هیأت 
ربطی کامل داشته. جمال‌الدینین قفطی در 
تاریخ‌الخکما چنین نگاشته که آن دانشمند 
یگانه در خدمت ملک فاضل دانكمند 
امیرسیف الدولتین حمدان پسر میبرد و محل 
وثوق و سورد اطمیان آن پادشاه بود و 
همواره در مجالس انس و محافل مناظرات 
آن امیر حاضر گشتی و در مجمع فضلاء در 
مسائل علمه که گفتگو منمودند مخاطب آن 
امیر بزرگ بود و از خدمت وی متفک نبود تا 
آن پادشاء روزگار زندگانی و امارت را بدرود 
نمود ابونصر که یکی از کتاب زمان 
سیف‌الدولةبین حمدان بود و کتابی دارد 
موسوم بمفاوضه که در آن کتاب شرح حالات 
چند نفر از فضلای بزرگ راکه خود درک 
صحیتشان را نموده بود نگاشته. گوید که شیخ 
ابوالقاسم رقی منجم خود از برای من حکایت 
کردکه پس از وفات امیرسیف الدولابن 
حمدان مرا اندوه زیاد روی داد و ترک نجامت 
کرده بتجارت مشفولی داشتم و هم بجهة آن 
کاروقتی بخداد رفتم در زمانی که عضدالدولة 
دیلمی در بفداد پود و مشغول خرید و فروش 
بعضی از مایحتاج یودم روزی از بازار وراقین 
میگذشتم شیخ ابوالقاسم قصری را دیدم در 
دکانی نشسته و تقویم مینوشت متوجه او شدم 
تا بینم چگونه مینویسد چون نزدیک بدو 
شدم سر برآورد و گفت براه خود رو که 
اینگونه مطالب نه چیزیست که تو توانی فهمید 
گفتم آری چنین است اما ا گر لحظه‌ای اذن 
دهی که در اینجا رفع ختگی کتم کمال 


محبت است گفت بنشین. من نزدیک وی 
تشمتم آنگاه قلم برداشت و مشفول پنوشتن 
شد در عمل او نیک تأمل کردم دیدم که تقویم 
مشتری میکرد و چون نزدیک شد که فارغ 
گرددگفتمش چرا خود را یزحمت انداختی و 
محتاج بدو عمل ضرب نمودی و حال آنکه 
حاجتی بآن ندائتی گفت چگونه توانستمی 
کردا گرچنان نکردمی گفتم | گرچنین و چنان 
میکردی مطلوب حاصل میشد این بگفتم و 
بزودی برخاسته و روانه شدم او نیز از جای 
خود برخاست و از عقب من دوان آمده در من 
آویخت و دستم را ببوسید و عذر خواست و 
بسوءفعل خود و ترک ادب اقرار اورد از نام 
من جویا شد گفتمش بشناخت چون صیت 
نجامت من شنیده بود و مولفات مرا دیده بعد 
از آن مطالب بسیار از من اخذ نمود و از 
اصدقا و اخلاء من گردید از جمله مطالبی چند 
در نجوم از من سوّال کرد در پنجاه فصل بجهة 
وی نوشتم و مشکلات هریک از آن قواعد را 
توضیح و تبین نموده زیاده از من امتنان 
حاصل نمود عنوان مسائل بدین شرح است 
که مسطور میگردد: مسلة اول در بیان 
استخراج تقاویم سبعة سیاره و رأس و تقاویم 
هشتاد و چهار ستارة ابته و طول و عرض. 
مسئلا دویم در طریق بستن نظرات کوا کب و 
اتصالات کلی, مسثلة سیم در خسوف و 
کسوف‌اه و آفتاب و طریق عمل هر دو, 
مستلة چهارم در بیان طالع سال و طریق عمل 
آن, مسئلة پتجم در بیان آنچه ضروریات 


تقویم است و زوایدی که در تقویم‌نامه بکار 
برند. مسلة ششم در بیان بعضی از اعمال 
نجومی از جیب. قوس و سهم و میل منکوس 
و فطل سلمی و مستوی و بعد کوکب از 
معدل‌انهار. مت هقتم در طالع مولود و 
وقت ولادت بتخمین و نمودارات و تعین 
هیلاج. مسثلة هشتم در معرفت انتهاآت و 
طالع تسیرات. پوشیده نماند که چون شرح 
مسائل شیخ ابوالقاسم رقی در دست نبود و 
توضیح و تصحیع آن مطالب مطالعه ککندگان 
را فایدتی بزرگ داشت در این مقام عنوان آن 
مائل را به اندک بسطی میتگاریم و شرح 
تمام آن کلمات را هرکس خواهد مقصلا داند 
بکتب مبسوط هیأت رجوع نماید چون ایراد 
تمام مطالب آن مسائل در اين مورد خارج از 
غرض ما بود بتحریر آن مبادرت نجت. 


توضیح مسائل شیخ ابوالقاسم رقسی در 
استخراج تقویم آفتاب و سای رکوا کب 


مسئلة اولی: در وقت مطلوب و افق مطلوب 
از جداول زیج وسط و اوج آفتاب برگیریم و 
وسط را بتعدیل‌الایام: مد ل. کننیم وبستصان 


بوالقاسم. 

اوج از وسط معدل مرکز حاصل تمائیم و از 
این مرکز در جدول تعدیل شمس درآنیم و 
بعمل تعدیل مابین السطرین تعدیل‌الشمس 
حاصل کنیم پس اگرمرکز از شش برچ 
جتوبی باشد تعدیل‌النمس را بر وسط معدل 
بتعدیل الایام بيفزائيم و ا گر شش برج شمالی 
بود این تعدیل‌لشمس را از وسیط منذکور 
بکاهیم تقویم آفتاب حاصل نمائیم. در 
استخراج تقویم قمر در وقت مطلوب و بافق 
مطلوب وسط و ارچ و رأس از جداول اوساط 


قمر در زیج برمیگیریم و وسط را بتعدیل‌الايام 


معدل میسازیم و اوج را از وسط معدل نقصان 
ميکنيم تا مرکز معدل باقی ماند پس بمرکز از 
جدول تعدیل اول قمر تعدیل برداریم و 
ملاحظه نمائیم اضافی است یا نقصانی پس به 
اين تعدیل وسط معدل بتعدیل الایام را معدل 
بتدیل اول کنیم و مرکز را نیز معدل بتعدیل 
اول سازیم بعد از آن تقویم شمی را که 
دروقت مطلوب حاصل کرده باشیم از ونسط 
معدل پتعدیل اول نقصان کنیم و ايين باقی را 
بقیةالشمس و بقبةاتقویمی گويم. باز ایج 
شمس رااز وسط مذکور نقصان سازیم و اين 
بقیه را بقية الاوجی گوئیم پس به این دو بقیه 
که‌بقية الشسس و بقية الاوجی باشد در جدول 
تعدیل دوم قمر درآئیم تعدیل دوم برگیریم و از 
روی جدول معلوم کنیم که این تعدیل اضافی 
است یا نقصانی پی وسط معدل بمدیل اول و 
مرکز معدل بتعدیل اول را به این تعدیل دوم یا 
نقصانی هرچه مقتضای حال باشد معدل 
سازیم پس از وسط معدل جعدیل دوم تقویم 
آختاب را بک‌اهيم و باقی را وسط منقوس 
گوئیم پس به اين وسط منفوس و مرکز ثانی 
معدل یتعدیلین بجدول تعدیل سوم درآئیم 
تعدیل لت برگيريم و سعلوم کنيم اضافی 
است یا نقصانی آنگاه وسط ثانیرا باین تعدیل 
سوم معدل سازیم تا تقویم قمر بسائل حاصل 
شود پس برای عرض قمر و تحصیل قمر به 
ممثل قمر بمائل را اعاده کنیم و از آن تقویم 
رأس را نقصان کنیم آنچه مائد حصةالسر ض 
باشد. از حصةالعر ض بجدول تعدیل چهارم 
قمر درآئیم تعدیل رایع برگیریم پس تقویم قمر 
بمائل را بان معدل سازیم تا تقویم قمر حاصل 
شود و از حصةالعرض بجدول عرض قمر 
درم عرض ماصل کنم وحصتارض اگر 
شش برج اول بود عرض شمالی باشد و الا 
عرض جنوبی بود. در استخراج تقویم علویه 
در وقت مطلوب و موضع مطلوب از روی 
جداول زیج وسط و اوج برگريم و وسط را 
بتعدیل الایام سعدل ساخته اوج را از آن 


۱-در نامة دانشوران #برقی» بجای هرقی» و این 
غلط است. 


ابوالقاسم. 


نقصان کنیم تا مرکز حاصل شود پس از مرکز 
تعدیل اول کوکب اگرمرکز از شش برج کمتر 
باشد این تعدیل را از وسط و مرکز بک‌اهند و 
اگراز غش برج زیاده بود بیفزایند تا وسط 
معدل بتعدیل اول حاصل گردد پی رس را از 
وسط معدل بحعدیل ارل نقصان کتیم تا 
حصةالعرض حامل شود پس از حصة 
العرض تعدیل دوم و زاوية السرض کوکب 
برگیرند آنگاه بتعدیل دوم وسط و مرکز معدل 
بعدیل اول را بزیاده یا نقصان برطبق نوشتة 
جدول معدل سازیم تا وسط معدل بتعدیل دوم 
حاصل شود و باز تقویم آقتاب آورده شش 
برج زیاده یا کم کنند تا نظیراللمی حاصل 
شود پس نظیرالمی را از وسط معدل 
بتعدیل دوم نقصان کند باقی را زاویةالشسی 
نام کند پس این زاویةاللسی رانصف کنند و 
از آن تصف قوس منقح بدست آرند ی تمام 
این قوس منقح الی الربع گیرند و ضبط کنند و 
بعد از تقویم آفتاب اوج آفتاب کاسته مرکز 
مقوم حاصل سازند و از مرکز مقوم بعد آفتاب 
از مرکز زمین از جدول بعدالشمس حاصل 
نمایند پس تمام زاویةالارض هم تا ربع دور 
بگیرند و جیب آنرا حاصل کند و از جدول 
بعدالکوا کب‌بمرکز ثانی کوکب بعد کوکب 
حاصل کنند پس جیب و بعد مذکور را با هم 
ضرب کنند پس اين حاصل ضرب رابر بعد 
افتاب قمت کند انچه خارج شود آنرا در 
جدول ظل مقوس کنند ازین قوس چهل‌وپنج 
درجه را نقصان کنند ظل این باقی گیرند و ظل 
تمام قوس منقح تصف زاویةالشمس الی الربع 
را بگیریم و این هردو ظل را باهم ضرب کنیم 
و حاصل رابرشصت یعتی جیب اعظم قمت 
کنیم یمنی یکمرنبه منحط سازیم و خارج را 
در جدول ظل مقوس کتیم و آنراقوس 
مضروب نام نهیم پس اینقوس رابر تمام قوس 
منقح نصف زاوية الشمس الی‌الربم که بط 
نموده بودیم بیقزانیم تا زاویة‌الارض حاصل 
شود پس از درجات قدر این زاویه بروج 
سازیم و بنگریم اگر زاویةالش مس از شش 
برج کمتر بود زاویالارض را از تقویم آفتاب 
کم‌کييم و اگر در نصف دوم باشد بیفزائیم تا 
حاصل تقویم علویه باشد پس برای تحصیل 
عرض جیب زاویةالارض را در ظل زاوية 
الارض ضرب کنیم و حاصل راپر جیب زاوية 
اللمی قمت کنیم و خارج را در جدول 
ظل مقونی سازیم عرض کوکب بدست آید 
پس اگر حصتالعرض کم از شش برج باشد 
عرض شمالیست و الا جنوبی. در استخراج 
تقویم سفلین یعنی عطارد و زهره وعرض آنها 
از جداول زیج در وقت مطلوب و موضع 
مسطلوب اوساط سفلین و اوج و رآس 
برمیگيريم و وسط را بتعدیل الایام معدل 


سازیم و ارچ رااز آن نقصان کتیم تامرکز 
حاصل شود پس از مرکر یل او کوک 
بگیریم اگرکوکب از شش برج کم باشد این 
تعدیل را از وسط و مرکز بکاهيم و الا زیاده 
کنیم تا وسط معدل بتعدیل اول حاصل آید 
پن ری را پياوریم و از وسط معدل بتعدیل 
اول تقصان کنیم تا حصتالارض حاصل شود 
پس از حصةالارض تعدیل دوم و زاوية 
الارض کوکب برگيريم آنگاء بتعدیل دوم 
وسط و مرکز معدل بتعدیل دوم حاصل شود 
باز تقویم آفتاب را آورده شش برچ برآن 
بیقزا ثیم یاکم سازيم تادرهر صورت 
نظرالشمی حاصل شود پس نظیرالشمی را 
از وسط معدل بتعدیل دویم نقصان کنیم زاوية 
الشمی نام کتیم پس ایین زاوية الشمی را 
تتصیف کنیم و از آن نصف قوس ملقح بدست 
آوریم پس تمام اين قوس منقح را تا نود 
بگیریم و ضبط نمائیم پس از تقویم آقتاب 
ارچ آفتابرا نقصان کنیم تا مرکز مقوم حاصل 
شود واز اين مرکز مقوم افتاب بعد اقتاب از 
ج دول بعد حاصل کنيم پس تمام 
زاویةالارض تاربع دور بگیریم و جیب این 
تمام را حاصل کتیم و بمرکز مفدل جعدیل دوم 
در جدول بعد کوکب درآمده بعدالک وکب 
برگيریم پس جیب و یعد مذکور را یا هم ضرب 
کنیم و حاصل ضرب رایر شصت یعتی جیب 
اعظم قسمت کنیم و خارج را نگاه داریم باز 
بعد مرکز آفتاب از مرکز زمین را در حصت 
ضرب کنیم و حاصل را بر آن خارج که نگاه 
داشه‌ايم قمت کنیم و خارج را در جدول 
ظل مقوس کنیم و چهل و پنح درجه ازین 
قوس نقصان کنیم و ظل اين باقی بگیریم و 
ظل تمام قوس منقح الی الربع را تیز بگیریم و 
این هر دو ظل را با هم ضرب کنیم و حاصل را 
بر شصت قسمت کنیم و خارج را در جدول 
مقوس کنیم و اين قوس را که قوس مضروب 
باشد از تعام قوس منقح که ضیط تموده بودیم 
کم‌سازيم باقی زاوية الارض باشد پی 
درجات این زاویه اگرزیاده ۲٩‏ باشند بروج 
سازیم و یم اگرزاوية الشمی در نصف اول 
باشد بروج و درجات این زاویتالارض را از 
تقویم آفتاب نقصان کنیم و الا افزئم تا نقویم 
سفقلین حاصل شود و برای عرض کوکب 
جیب زاویةالُرض را در ظل زاوبة الأرض 
ضرب کنیم و حاصل را برجیب زاوية اللمس 
قمت کنیم و خارج را در جدول مقوس کنیم 
عرض کوکب حاصل شود اگر حصه کم از 
عسی برج است شمالی باشد و الا جنوبی. 

مسئلة دویم: در طریق بتن نظرات کوا کب 
و اتصالات کلی. اتصال قمر را با کواکب 
مزاجات گویند و آن مقارنه است و نسدیس و 
تریبع وتثلیث و مقابله. درمقارنه هیچ بعد 
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مایین دو کوکب نست و در تسدیس دو برج 
است و در ترییع سه برج و در تشلیث چهار 
برج و در مقایله شش برج و چون خواهیم 
معلوم کنیم که اتصال بچند ساعت روز یا شب 
خواهد شد تقویم آفتاب با هرکدام از کوا کب 
دیگر که نزدیک باشد تقویم قمر مبتویسیم 
پس اگرتقویم آفتاب یا کوکبی که قمر باو 
متصل مشود زیاده از تقویم قمر است تفاوت 
را گرفته بعد ماضی گوئیم وا گر تقویم قمر 
زیاده باشد تقاوت را بعد متقبل گوئیم پس 
بهت معدل میگیریم و آن تفاوت مابین بهت 
کوکب‌است و بهت قمراگرمستقیم باشد و آگر 
راجع باشد بقدر مجموعست پس بهت به 
معدل و بعد در جدول مزاجات ساعات بعد 
برميداريم پس دربعد ماضی اگرساعات بعد 
کمتر از ساعات نصف‌الهار باشد سجموع 
هردوساعات گذشته از اول روز است تا وقت 
اتصال و اگربرابر باشند وقت اتصال اول شب 
آینده خواهد بود و ا گر زیاده باشد از ساعات 
نصف‌الهار تفاضل ساعات اتصالست از اول 
شب آینده و در بعد مستقیل | گرساعات بعد 
کمراز نصف‌النهار باشد تفاضل ساعات 
اتصال است از اول روز و اگربرابر باش 
اتصال اول روز باشد و | گرزیاده باشد مجموع 
را از بیست و چهار ساعت نقصان میکنیم 
بافی ساعات اتصال باشد از اول شب گذشته و 
اما اتصالات کلی و آن پیوستن کوکب است 
غیر قمر یکوکبی دیگربنظر با تاظر پس بعد 
ماضی یا مستقبل معلوم کنیم و به بعد و بهت 
در جدول اتصالات ساعات بعد بردارند و 
چنانچه در مزاجات ذ کرشد عمل کند و این 
را نظرات و اتصالات کلی گویند و اگرهردو 
کوکب متتيم‌اند یاراج جم تفاضل بهت معدل 
نهک تسم 
مجموع دوبهت بهت معدلست واما تناظر 
زمانی و مطلمی زمانی آن بود که هردو در دو 
موضعی پاشند که ساعات روز متساوی باشد 
مثل بیست درجه ثور و دو درجة اسد و طریق 
عمل هماتطور است که در فوق ذ کر شد اما 
تناظر مطلعی آ ن است که مواضع دو کوکب در 
ها ایک رت 
درجه حمل و دیگر در ده درجه حوت باشند 
و طریق عمل همانست که ذ کرشد. 

مسلةٌ سسیم: در خسوف و کسوف ماه و 
اتاپ و طریق استخراج ارقات آنها. خسوف 
قمر بسبب حائل شدن زمین است مابین ماه و 
آفتاب و کسوف شمس بسیب حایل شدن ماه 
است مایین زمین و آفتاب و خسوف قمر 
همیشه در اواسط ماه واقع شود و کسوف 
اختاب همیشه در اواخر ماه ولی لازم نیست 
که‌در هرماه خسوف و کسوفی واقع شود و 
طریق استخراج اوقات هر کدام بدو وجه 
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ممکن است یکی بحساب و دیگر بجدول. 
طریق حساب خیلی مقصل است و اینجا از 
قاعد؛ جدول مختصر اشاره میکنیم در 
معرفت خسوف هر استقبال حقیقی که شب 
باشد یا در دو طرف روز کمتر از دو ساعت و 
چهار دقیقه گذشته از اول روز یا مانده تا آخر 
روز و بعد جزو از عقده کمتر از دوازده درجه 
باشد خسوف ممکن شود و معرفت خسوف 
بجدول طریقش این است که عرض ماه در 
وقت استقبال در طول جدول خسوف که در 
زیج ثبت است از جانب راست بهت ماه در 
عرض جدول بر پالا طلب باید کرد و از تلقاء 
هر دو ساعات سقوط پاید گرفت اگر آنجا 
کلمه کل نوشته باشد همةٌ جرم ماه منخسف 
شود ساعات مکث انجه وشته باشد از جدول 
بر باید گرفت و اگر کل نباشد اصابع قطر و 
اصابع جرم آنچه باشد از جدول بر باید گرفت 
پس ساعات استقبال در پنج مسوضع نهیم و 
ساعات قوط از اول بک‌اهيم و بر پنجم 
بیفزائیم و ساعات مکث از دوم بک‌اهيم و 
برچهارم افزائیم و سیم همچنان بگذاریم اول 
ساعات بدو خسوف و دوم ساعات بدو مکث 
وسیم ساعات وسط خسوف و چهارم 
ساعات بدو انجلا و پجم ساعات تمام انجلا 
باشد وا گرساعات مکث نباشد ساعات 
استقبال بسه موضع تهیم و ساعات سقوط از 
اول بکاهیم و بر سیم افزائیم تا اول ساعات 
بدو خسوف باشد و دوم ساعات وسط 
خسوف و سیم تمامی انجلا و در باب کسوف 
هر اجتماع که بروز باشد یا در دو طرف شب 
کمراز یکساعت و ده دقیقه گذشته از اول 
شب یا مانده تا آخر شب و بعد جزو اجتماع از 
عقده بعد از ذنب و پیش از راس کمتر از 
هشت درجه و سی ونه دقيقه باشد درمعظم 
عمارت کسوف ممکن بود و یرای معرفت 
کسوف بجدول, طریقش اینت که بازاء جزو 
اجتماع و ساعات بعد اجتماع حقیقی پیش از 
زوال یا پس از زوال یا بوقت زوال هریک از 
اختلاف منظر طول و اختلاف منظر عرضص 
برگيريم پس اختلاف طول را بر سیق قمر 
قسمت کنيم خارج قسمت را از ساعات 
اجتماع حقیقی از اول روز یا شب نقصان کنیم 
اگر جزو اجتماع بطالع اجتماع نزدیکتر باشد 
وا گرسابع نزدیکتر باشد برآن افزانیم تا 
ساعات اجتماع مرئی حاصل اید واترا زنان 
وسط کسوف خوانیم پس"عرض حقیقی در 
زمان وسط کسوف بیرون آرریم و اختلاف 
منظر عرض برآن افزاشیم اگر جهة عرض 
حقیقی موافق جهة عاشر باشد از سمت الراس 
و الا تفاضل میان آن هردو بگیریم تا عرض 
مرئی حاصل شود پس بعرض مرئی و بهت 
قمر ساعات سقوط و اصابع قطر و اصابع جرم 


از جدول کسوف برگیرم و چنانچه پیشتر 
گفته‌ايم ساعات بدو کسوف و ساعات تمام 
انجلا حاصل کنیم. 

مسئلة چهارم؛ در بیان طاع سال و طریق 
عمل آن. طالع سال جزوی بود از متطقة 
آلبروج که برخط اقق بلد مقروض باشد وقتی 
که آفتاب بنقط اول برج حمل رسد و آن جزو 
متعلق بهر برج باشد آن برج را طالع گویند و 
دانستن انجزو را طریقها بسیار است و ما یک 
وجه را اینجا ذ کر میکنیم اول بنگرتد در روز 
مفروض که افتاب بحمل درامده يا خواهد 
درآمد یا در عين تصف‌النهار درآید پس اگردر 
نصف‌النهار تحویل کند تقویم آقتاب هاهاها 
بود و روز نوروز همان روز بود پی شش 
ساعت نصفالهار بود و آن ساعات را در 
اجزای ساعات یعنی در پانزده ضرب کنند و 
حاصل ضرب داثر باشد و آن نیز مطالع 
طالم‌باشد در جدول مطالع البروج عرض بلد 
مفروض مقوی کند طالع حاصل آید و اگر 
قبل از نصف‌النهار تحویل خواهد شد همانروز 
نیز نوروز باشد و | گربعد از نصف‌الهار تحویل 
شود روز دیگر که بعد ازتحویل است نوروز 
خواهد شد پس عدد ساعات در اجزای 
ساعات ضرب کنیم تا داثر معلوم شود و بعد از 
آن داثر را بر مطالغ بلدی جزو آفتاب یوقت 
طلوع افزائیم اگرساعات از اول شب باشد تا 
مطالع طالع حاصل شود و چون مطالع طالع را 
در عرض بلد مفروض مقوس کنیم طالع 
معلوم شود. 

مسئلة پنجمم: از زوایدی که در تقویم تام بکار 
دارند و ضروریات تقوم است یکی روش 
خمسه. متحیره است و آنرا حرکت بط است 
که منجمین در ضمن استخراج تقویم بدست 
آورند و دیگر مواضع سبعةٌ متحوسه است و 
در اینزمان جز تقویم استخراج نشودو در 
جداول تقویم مجاهدات آنرا با کواکب درچ 
نمایند و دیگر ساعات بست است و آن معوج 
باشد و مستوی و در تقویم نسبت ساعات 
مستویه استخراج شود و دیگر مراکز 
البحرانست و تاسیسات که در فوق صفحات 
تقویم ضبط میشود و دیگر ایام مشهوره است 
از هر تاریخ و این زمان شش نوع تاریخ 
معمول است عربی وجلالی و فرسی و روسی 
و رومی و قرانسه و تاریخ ترکی اگر چه 
معمول نیست نیز نوشته میشود و دیگر سهام 
متعمله است در سال متل سهمالفیب و 
سهنم‌السعادة و امثال آن. 

مستلة ششّم: در بعضی اعمال نجومی از جیب 
و قوس و سهم. جیب, عمودی باشد که از یک 
طرف قوس برقطری افتد که بدیگر طرف 
آنقوس گذشته باشد پس لازم آید که نصف 
دور را جیب نباشد و نیز لازم آید که هرچهار 
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قوس را یک جیب باشد دو کم از نصف دور 
که‌تمام یکدیگر باشند تا نصف دور و دو زیاده 
از تصف دور که هریک تمام یکی از آن دو 
قوس کم از نصف دور باشد تا دور و از این 
جهت در جدول جیب بر اجزای ربع دور 
اقتصار کنند و چون مربع جیب قوسی از مربع 
نصف قطر نقصان کنند جذر باقی جیب تمام 
آتقوس باشد از ربع و عمودی که از متصف 
قوسی بر منتصف وتر آید سهم نصف آن قوس 
باشد و هر قوسی که کمتر از ربع باشد جیب 
تمام او را تا ریع از نصف قطر نقصان کنند باقی 
سهم آن قوس باشد و اگر زیاده از ربع باشد 
جیب فضل او را بر ربع و بر نصف قطر افزایند 
حاصل سهم آن قوس باشد و اگر سهم معلوم 
باشد و خواهند که قوس آن معلوم کنند 
تفاضل میان او نصف قطر بگیرند در جدول 
جیپ مقوس کنند پس آن قوس را از ربع 
بکاهند | گر فضل نصف قطر را باشد و بیفزایند 
اگرقضل سهم را باشد آنچه ماند برآید قوس 
آن سهم باشد. 

مسئلهُ هفتم: در طالع مولود و وقت ولادت 
بتخمین و نمودارات هرگاه وقت ولادت را 
بحقیقت ندانند اما بتضین معلوم باشد 
استخراج طالع جز نمودار میسر نشود و اهل 
صاعت را نمودار پسیار است اما مشهورتر 
تمودار بطلمیوس است. و بقیاس نزدیکتر 
نمودار هرمن حکیم است که بعضی گفته‌اند 
او ادریس پیغمبر است و بصواب نزدیکتر 
بزعم احکامیان نمودار زردشت حکیم است 
و ما پذکر نمودار بطلمیوس اکتقا کنيم و آن 
چتان است که طالع بتقریبی که سمکن باشد 
اتخراج کنند و اوتاد معلوم کنند و جزو 
اجتماع یا استقبال که مقدم باشد ببر ولادت 
معلوم کنند پس نگاه کنند که کدام کوکب از 
کوکباصحاب حظوظ در جزو مقدم درجة او 
بدرجه وتری از اوتاد نزدیکتر است و حظ او 
در آن قوی‌تر تقویم آن کوکب را در وقت 
ولادت استخراج کند و درجه آن وتر مثل 
تقویم آن کوکب گیرند و باقی اوتاد را از آن 
وتر معلوم کنند. ۱ 

مسئلة هشتم: در معرفت انتهاآت وطاع 
تسیرات. اما تسییرات دو نوع است یکی 
تسیر دلایل طالع اصل و دیگر تسیر دلایل 
طالع تحویل و اما انتها ات موالید و آن نیز دو 
نوع است یکی انتهاء معتوی که دلایل طالع 
اصل را بهرسال شمی برجی و در شهور و 
یام بحصٌَ آن بتقاویم و سعود و نحوس و 
سهام و غیر نلک طالع اصلی را باشد و 
صاحب برجی که انتها بدو رسیده باشد سال 
خدا خوانند ینی صاحب السته و در احکام 
نجومی آنرا اعتباری تمام کنند زیاه از طالع 
تسحویل. واه ولی‌التوفیق. و رجسوع به 


اپوالقاسم. 

تاریغ‌الحکماء قفطی چ لبپزیک ص ۴۲۹ و 
۰ و معجم‌الادباء باقوت چ مارگلیوث ج ۵ 
ص ۳۷۵ شود. 
ابوالقاسم. بل س] (لخ) زاهی شاعر. 
رجوع به علی‌ین اسحاق‌ین خلف بغدادی 
شود. 
ابوالقاسم. بل س | ((خ) ژجاجی. رجوع 
به ابوالقاسم‌بن اپی حرث... شود. 
اپوالقاسم. بل س ] (اخ) زجٌّاجی. 
عبدالرحمن‌بن اسحاق بغدادی. وی در نحو و 
دیگر علوم ادب شهرتی بسزا دارد. پس از 
تحصیل مقدمات ادب بدمشق شد و بدانجا 
مقام گزید و در ۳۳۷ «.ق.در دمشق یا طبریه 
درگذشت. او راست: کتابی بام الجمل الکبری 
در نحو. 
ایوالقاسم. بلس ] (اع) زعیم‌الرزسا» 
ابن‌علی‌ین جهیر. رجوع به آبن جهیر زعیم... و 
رجوع به زعیم... شود. 
ابوالقاسم. بل سٍ] (اخ) زم‌خشری. 
رجوع به محمود ایوالقاسم‌بن عمرین محطدین 
عمر الخوارزمی... و رجوع به زمخشری... 
شود. 
ابوالقاسم.. بل س] (اج) زوزنسی. 
شجاع‌الدین. رجوع به ابوالقاسم شجاع‌الدین 
زوزنی شود. 
ابو لقاسم. بل س] (لخ) زهراوی خلف 
بن عباس القرطبی, ۱ وی در تاریخ طب 
بزرگترین نماینده و معرف جرّاحی عرب 
است و کتب او.از مراجعی است که جراحان 
قرون وسطی یآن استناد میجستند. با شهرت 
تام وی اطلاعات کمی در پاب او یما رسیده و 
اینکه بعضی او را سا کن شرق گفته‌اند 
بی‌اداس است و مولد او قطعاً زهرا محلی در 
جوار قرطبه است که بدستور عبدالرحمن 
سوم, بتام زهرا محبوبة وی بسال ٩۳۶‏ م. 
بناشد. و وجه اتساب زهراوی همین است. 
زمان حیات ابوالقاسم صورد اختلاف است 
بعضی گفه‌اند وی در عصرلون افریقانی ۲ 
میزیست و ون در تراجم خویش چند جمله 
بدو اختصاص داده و وی را بعنوان طییب 
سردار بزرگ منصور معرفی کرده و تاریخ قتل 
او را در جنگ قرطبه بسال ۴۰۴ ه.ق.مطابق 
۳ م گفته است و عنقریب خواهیم دید که 
این تاریخ از حقیقت دور نیست. کازیری ۴ 
عصر ابوالقاسم را بمانة دهم و یازدهم میلادی 
میرساند. وی نخست در مجلد اول فهرست 
خود ص ۱۷۳ میگوید که همه مورخین 
اسپانیائی سال مرگ او را ۵۰۰ه.ق.میدانند و 
سپس در مجلد دوم ص ۱۳۶ عبارتی از بّی 
اتباس و همان تاریخ را نقل میکند. این 
عبارت همانست که در اول نسخة چاپی 
تألیف ابولقاسم, در نامه‌ای که کازیری به 


شاینگ؟ ناشر کتاب میتوید, دیده ميشود. 
کازیری نقل میکند که پس از ضبّی, ایومحمد 
علی (معلوم ند کیست) بولقاسم را بمنوان 
مورخ اطبای امپانا ستوده است. ما 
خواسته‌ايم قول ضبی را اساسا در نسخة 
شمارء ۱۶۷۶( کتابخانة اسکوریال) مورد 
تسحقیق قرار دهیم. ضبی پس از تمجید 
معلومات و کتاب ابوالقاسم موسوم به 


«التصریف» گوید که وی بسال ۴۰۰ ه.ق. 


درگذشت و کازیری این تاریخ رابه ۵۰۰ 
ه.ق.مبدل ساخته است. کسی که نوشته‌های 
کازیری را مورد تحقیق قرار تداده بنظر او این 
امر شگفت است ولی ما که غالا در مقایسذ 
فهرست وی با نسخ خطی کتابخانة اسکوریال 
اشستباهات بسیار او را ديده‌ايم؛ تعجب 
نميکنيم. از این جهت وی در اطلاعاتی که به 
شانینگ ميدهد, کتاب جراحی او را در نسخ 
شماره‌های ۶-۸۷۱ که شامل نصف مجلدات 
تصریف با تصاویر جالب توجه آلات جراحی 
است نشسناخته و فسقط بذکر رسالا 
مجهولةالس ژلف اکتفا کرده است. حاجی 
خلیفه. تصریف ابوالقاسم را ذیل شمارةٌ 
۴ آورده و برصسب عادت خود تاریخ 
رقات مولف را ذ کرکرده است. او نیز ماند 
خبّی سال وفات وی را ۴۰۰ ه .ق.میداند. در 
بعض رب‌ایل این ابی‌اصییعه نام ابوالقاسم آمده 
ولی تمدایم آیا تاریخی هم ذ کر شده است یا 
نه. ووستتفلد ۵ سال ۵۰۰ه.ق.را (شاید بتقلید 
کازیری) پذیرفته است. تاریخی که ضبی و 
حاجی خلیفه نقل کرده‌اند. ا گرچه مشک وک 
است لکن بحققت تزدیکتر است. سایقاً ان 
متله دقت ناخرین کتب موزة بریطایه را 
جلب کرده بود و آنان به پیروی ما کاری؟ 
تذکر داده‌اند که ابن‌حزم متولد در ۹۹۴ م. خود 
را معاصر ابوالقاسم معرفی کرده. دزی لطفاً 
عبارت ما کاری را برای ما فرستاد و نوشت که 
این حزم بسال ۴۳۶ ه«.ق.مطابق ۱۰۶۲ . 
وفات کرده‌است. از تعبیرات مختصری که در 
این عبارت بکار رفته و من خوانده و نهمیده‌ام 
چنن استباط ميشود که اين حزم با آنکه 
معاصر ابوالقاسم است آزو جوانتر بوده است. 
عقیدة کند با آنکه مأخفذش مجهول ات 
لکن ذکر آن مفید است: «در سرای وزیر» 
عیی‌بن اسحاق و خلفبن عباس الزهراوی؛ 
دو طبیب که بعلم و مخصوصاً بواسطة تألیفات 
محفقانهٌ خود مشهور بودند. مجالی درس 
برای کسانی که بعلوم طبیعی, نجومی و 
ریاضی علاقمد بودند داشتند و هر دو طبیب 
را نام عبدالرحمن بود و از جانب دیگر آننان 
چسندان متقی و نیکوکار بودند که درب 
سرایشان شبانروز باز و صحن خانة آنان از 
فقرائی که برای معالجه می‌آمدند. پر بوده 


۵۳۱  .مساقلاوبا‎ 


است.» عبدالرحمن در سال ٩۶۱‏ م. وفات 
یافت. و ابوالقاسم یکی از اطبای او بود با 
مقایء عبارت فوق با قول اين حزم میتوان 
تاریخ لشون افریقائی را میتی بر اینکه 
زاهراوی بال ۱۰۱۲م, بسن ۱۰۱ سالگی 
درگذشته مقرون بحقیقت دانست. طریقةً 
دیگری نیز برای کشف تقرییی عصر یک 
مولف هست وان بسالا بسردن مستقولات 
تویسندگان متأخر است و ما هم همین.طریقه 
را تعقیب ميکنيم: برخلاف عقید؛ فریند که 
میگوید نام اب والقاسم در هیچیک از کتب 
مولفین عرب نیامده. عدة بسیاری از اطبای 
شرق و غرب از او نام برده‌اند. از اولین کسانی 
که‌یاد او کرده‌اند ميتوانيم نام دوهم‌وطن او: 
رانقی, مولف رسالة کحالی ( که در کتابخانة 
اسکوریال موجود است) و در اواخر ماه 
یازدهم ميزیسته, و ابن عوام سولف کتاب 
الفلاحة را؛ که در ماه دوازدهمم م. زندگی 
میکرده: نام بریم. و ده طبقه دوم بسیار است. 
چنانکه ذ کر زهراوی را در کتب ذیل می‌بینیم: 
«نهاية الادرا ک» مجموعه مولف در ما 
دوازدهم (شماره ۱۰۳۶ از کتب عربی) در 
پاب ادوية مفرده و «مفنی» تألیف این بیطار 
(شضمارة ۰۲۶ ۱از کتب عربی) و «منهاج 
الدکان» تألیف کهن المطار (خماره ۱۰۸۶ از 
کب عربی), و «تذکرةالهادیه» تألیف ابن 
سویدی؟ که در همان تاریخ نوشته شده 
(شمارة ۳۴-۱۰۲۴ از کتب عربی) و در 
«رسایل کحالی» صلاح‌الاین‌بن یوسف 
(شمارة ۱۰۴۲ از ضمیمه و ۱۰۴۳) و «رسایل 
ابوالمحاسن» و کاب «جراصی» ابن قف 
(ضمار؛ ۱۰۲۳ از ضمیمه) و بالاخره در 
«مفردات سراییون». بعضی از ایسن تذکره‌ها 
شایان اهمیت‌اند و ما از آنها بحث خواهیم 
کرد. ظاهراً ابوالقاسم در مشرق و مغرب 
شهرت بسیار یافته است و علل آن بسیار 
است ابوالقاسم مخصوصاً در جراحی شهرتی . 
تام دارد. چه میدانیم که اعمال جراحی در 
اسپانیا مورد توجه نبوده و ابوالقاسم خود آنرا 
بما تذکر میدهد و از جهت دیگر میدانیم که ابن 
زهر عمل جراحی را بچیزی تمی‌شمرد "و نیز 
اطلاع داریم که اسپانیا تا مائة دوازدهم 
میلادی از خود اطبای بزرگی نداشته است. 
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٩‏ لکلرک در تاریخ طب خود تذکرة المهدیه 
تألیف سویدی راذ کر کرده (ج ۱ص ۴۳۹). 
۰-رجوع به ابن‌زهر در همین لفت‌نامه شرد. 


مژلفات ابوالقاسم ماد شخصیت خود ار 
مورد تاقثات بسیار شده است. معهذا نباید 
تصور کرد که وسائل حل مسثله موجود 
نیست. آثار وی به اشکال مختلف وجود 
داشته و در فرون وسطی رواجی تام یافته 
است ولی بعدها روایت آنها موقوف.مانده و 
حتی مورخین بزرگ دیگر دسترسی بدانها 
پیدا نکر ده‌اند. پانزده سال پیش" که ما ترجمة 
جراحی ابوالقاسم را منتشر کردیم و یادداشت 
مختصری در بار؛ او نوشتیم در آنموقع گمان 
میکردیم که پس از کازیری و شانینگ, دیگر 
برای ما مورد بحی باقی‌نمانده, ولی ما در 
اشتباهی بزرگ بودیم چه پس از تتبعات 
بسیار و مطالعه‌ای که بخصوص در نسخ خطی 
عبری بعمل آوردیم توانستیم بوجهی مقنع 
تألیف کامل ابواقاسم را احیاء کنیم. اگر 
بخواهیم همه اشتباهات مورخین سلف را ذ کر 
کنیم آمری طویل و کم‌فایده خواهد بود. در 
اینجا مجموعة اسنادی که برخی بکر و بدیع و 
بعضی دیگر تکرار اقوال پیشینیان است یاد 
میکنیم و بوسیلة مقاة آنها تعلوم خواهد 
شد يادداشتهائي که تا کون در باب اين مولف 
نگاشته شده برپایه‌ای استوار نیست. جای 
تعجب است که چگونه قدما بشخصیت 
حقیقی ابوالقاسم پی‌نبرده‌اند در صورتی که 
مسنابم و اسسناد سربوطه مدتهای دراز در 
دسترس عامه ببوده ولی در استخراج آنها 
اهمال شده است. ابوالقاسم همه آثار خود را 
در مجموعه‌ای شامل سی‌کتاب منتشر کرد و 
آنرا به تصرف موسوم ساخت و عنوان کامل 
تلف وی این است: «التصریف لمن عجز 
عن‌اتألیف». که آنرا بطرق مختلفه معنی 
کرده‌اند و بخصوص در مورد کلمةٌ تصریف 
اختلاف بسیار است و از آن بالانفراد 
نتوانمته‌اند مقصود مولف را دریابند. معنی این 
کلمه را بدون کلمات متعاقبه نمتوان فهمید. 
از طرف دیگر عنوان کامل اين مجموعه نیز 
قابل‌نهم یت مگر آنکه به محتویات کتاب 
معرفت کامل دافته باشیم و این توفیق هم 
تا کنون‌احدی رامیسر نشده است, چه میدانیم 
کلمةٌ تصریف و ريش آن سفاهیم بسیار و 
گنونا ون دار بنظر معرند که یکی از 
مترجمین عبری موسوم به مشولم؟ دچار 
اشکال شده باشد. زیرا وی عنوان عبری 
« کتاب التصریف» راکه شم طوب " یک لمة 
عبرانيةً «نیموش» ؟ که مرادف کلمه لاطينية 
«سروی‌تر» * باشد تعییر کرده بود تقلید کرد. 
مجموعة تعابیر مختلفة عنوان کتاپ مزبور که 
ما دوین کرده‌ايم از اینقرار است: 

پتی دلا کروا" تصریف لسن عجز عن 
التأیف را: دستور عملی جهت کساني که 
تمیدانند چگونه ادویه را تألیف کنند ترجمه 


کرده‌است. 

ب) شانینگ : مجموعه‌ای جهت استفاده 
کسانی که در تألیف ادویه راه خطا پیمایند. 
ج) ووستنفلد *و فلوگل*: السزام کسانی که 
نتوانند ادویه را تالیف کنند. 

د) فهرست عبری: کتاب مزاوله و سعالجه. 
پرای کسی که ترکیب دستور و نسخه نداند. و 
کلم تصریف بالانفراد راء کتابخانة بودلیین ۱۰ 
بمعنی حرکت و کارمولی ۲۲ پمعنی خدمت و 
عمل و رسی"" بمعنی طریقه آورده‌اند. اگر 
کتاب تصریف فقط بمنزلةٌ مجموعه ادویه بود. 
میتوانستیم عناوین مذکورة شماره‌های «1» و 
«د» را بپذیريم ولی مبعث ادویه فقط قسمتی 
از این کاب است. تصریف یک دائرة‌المعارف 
طبی حقیقی است. و دانستن ايین موضوع 
برای درک معنی عتوان آن ضروری است. و 
ما خود آنرا چنین تعیر میکنیم: دستور عملی 
(یا تحفه و هدیه) یکسی که نتواند از یک 
مجموع کامل طبی استفاده کند. مجموعً 
کامل کتاب مزیور بلاطینی ترجمه شده ولی 
نميدانیم در چه وقت و توسط کدام شخص,. در 
طی مائة دوازدهم میلادی ژرار از اهالی 
قریمون ایطالیا ۲ قسمت جراحی را ترجسمه 
کردولی دلیلی در دست نیست که بگوئیم وی 
کلیةٌ نوشته‌های ابوالقاسم را ترجمه کرده 
است. در قهرست طویل ترجمه‌های آثار وی 
که‌در نسخة خطی شماره ۱۴۳۹۰ کتب 
لاطيئية پاریس موجود است. و همانست که 
قبلاً برکمانی ۱۴ ترتیب داده بوده فقط این 
جمله ذ کر شده: « کتاب جراحی الزهسراوی. 
مبحث سوم». از مجموعة سی‌کتاب, کتابهای 
اول و دوم را مجزی کرده بعنوان کتاب نظری 
و عملی الزهراوی و کاب پست و هشتم را 
بعنوان کتاب السمل منعشر کرده‌اند. و ما در 
باب هریک از اين سه که بدقعات جدا گانه‌طبع 
شده و تنها کتبی هستند که قبول عامه یافته و 
مظهر آثار ابواعاسم دانسته شده‌اند, (وضمتا" 
اولین محبث این کتاب را غالبا بخطا هممة 
تصریف گمان برده‌اند), بحث خواهیم کرد. در 
ینجا فقط میگوئم که نقد تاریخی تا کنون 
محدود به آين بود که هویت کتاب را بوسیلا 
مقایسه جراحی با قمت نظری و عطی درک 
کنندبدون آنکه بخود مجموعه که اینها جزئی 
از آن هتند. نظری افکند. ترجمةٌ کامل آثار 
ابوالقاسم اندکی پس از تألیف, بلاطینی بعنوان 
«الزهراویوس»٩‏ یا «اسارویوس» *" ترجمه و 
متشر شد. و شاید آنرا مجزی و کب مختص 
بتداوی را جدا گانه نقل کرده باشنده چنانکه در 
مورد قسمت جراحی همین عمل را کرده‌اند. 
پالنتیجه در باب تداوی ملاحظه میکنیم که 
مولفین قرون وسطی در موقع ذکرتألیف 
ابوالقاسم نمیگویند کتاب الزهراوی, بلکه 


میگویند کتاب الادوية یا کتاب الادرية 
الکپر:. بهرحال بدون شک آثار کامل 
ابوالق‌اسم جمتاً ‌ صعیعاً تحت عنوان 
«الز هراویوس» و منقسم بسی جزء منتشر 
شده و دلایل آن بسیار است و در اینجا 
اسنادی را که مزید این مطلب است مورد 
دقت قرار سیدهیم: نسخه شمار؛ ۷۰۱۶ از 
کب لاطیية پاریس شامل رساله‌ایست 
بعنوان « کتاب مولف از مأخذ مختلفه» که در 
آن این عبارت خوانده میشود: «در کتاب 
زهراوی آمده: غذای کسانی که بحصاة مبتلا 
هستند نان و پلیر ساده و بی آمیغ است.» کتاب 
بست و ششم تصریف. بخصوص از اغذیة 
مرضای مختلف بحث میکند. دلیل اینکه 
رسالهٌ مذکور از تصریف استخراج شده آن 
است که همان عبارت را در مفتی ۲" اين بیطار 
هم می‌بينيم که در باب غذای مبتلایان بحصاة 
آمده: «متخرج از زهراوی و دیگران: نانی 
که از گندم دزشت تخمیر شده متخلخل» 
مبک, مصفی از اجرام خا کیو دانه‌های 
غربه باشد» شماره؛ ۱۰۲۹ ضمیهه کتب 
عریه, ورقه ۲٩۱‏ در مائهةٌ چهاردهم میلادی, 
در نوشته‌های گی دشلیا ک"" تقریباً دویست 
بار نام ابالقاسم را می‌بينيم. و ظاهراً قطعه‌ای 
که در فوق ثبت کردیم در عصر او نیز وجود 
داشته. و بالتیجه مشاهده مبکنيم که وی 
هویت ابوالقاسم و زهراوی را مورد بحث قرار 
داده و یکتاب‌الادوية ( کتاپ‌الادوية الکبیرة)ء 
که آثرا صریحاً بیست ویکمین و بیست و 
سومین کتاب مینامد. ارجساع کرده است. 
مسسمهذا م‌جموع کامل تصریف یا 
«ازهراویوس»", بدون تقیمات چسزء هم 
وجود داشته و ما از آن بحث خواهیم کرد. در 
مالة پانزدهم میلادی یک ظبیب ایطالیانی بنام 


۱-منظرر ۱۵ سال پیش از تاریخ تألیف کتاب 
لکلرک است که سال ۱۸۷۶م. باشد. 
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ابوالقاسم. 
فراری! مشهور به ماتیودو گرادیبوس ۲ 
تقریبا ده بار نام تألیف ابوالقاسم را پرده است. 
وی اساسا فقط بیک کتاب, یی کتاب یت 
و ششم که از طرز تعذیه سخن میراند رجوع و 
آترا باین دو شکل یاد میکند: الزهراوی در 
جزء بیست و ششم. ابوالقاسم در جزء بیست 
و ثشم الزهراوی. مقارن همان زمان طبیب 
دیگر ایطالیائی بنام سانص دآردنیس 
دپارو " رسال‌ای در باب سموم بنام کتاب 
السموم بسال ۱۴۹۲ م. متتشر کرد که در 
هرصفحة آن نام ابوالقاسم امده مسجموعا از 
۰ بار کمتر نیست. در اینجا بنظر میرسد که 
در باب مفهوم کلمة «زهراوی»۲ اشتباهی 
رخ داده باشد چه هميشه چنین ذ کرشده: 
بوالقاسم در جزء دوم زهراوی ابوالقاسم 
در جزء هنتم زهراوی و غیره. بنظر میرسد 
که‌سانتس کلمة «زهراوی» را عنوان کاب یا 
لقب مولف میداتسته. کاب سموم بسرای حل 
مئله مورد بحث ما دارای اهمیت است. این 
کتاب دو اطلاع پما میدهد: اولا" ثابت میکند 
که‌مولف آن ترجمة کامل تصریف را در دست 
داشته و ثانیا" اطلاعاتی در باب مندرجات 
تصف سی‌کتاب ایوالقاسم نقل ميکند. امری که 
ثایت میکند ساتس نسخة کامل تصریف را 
در دست داشته آن است که بارها مضامیتی از 
این کتاب که تا آن موقع مجزی شده بودنده 
ماد کتاپ سی‌ام» بیمت و هشتم و دوم نقل 
کرده‌است و از کتاب دوم یعنی کتاب السمل 
بیش از ۶۲ بار یاد شدء‌است. منقولاتی از ۱۵ 
کتاب که عدد آنها بقرار ذیل است: ۲, ۰۳ ۰۴ ۵. 
۵۰۳ ۱۷ ۰۲۳۰۸۱۸ ۲۴ ۲۵, ۲۸ 
۰ بعمل آمده است. بتابراین با اين اطلاعات 
میتوان تقریبا" ترتیب تألیف ابوالقاسم را 
بدست آورد. بنظر ما بهوده است که در اینجا 
موضوع هریک از اين اتباسات را نقل نیم 
چه یزودی در باپ تقیمات کتاب تصریف 
سخن خواهیم راند ولی لازم است بگوئیم که 
کتاپهای سوم تا بیست و پنجم فقط از ادوية 
مرکبه بحث کرده‌اند. و بهمین علت است که 
تصریف را پنام کتاب‌الادویه نامیده‌اند و نظر 
حاجی خلیفه نیز که میگوید «ا کترها 
فی‌الادوية الم رکیة» ۲ نیز بدیئوجه توجیه 
مبنود. در سال ۱۶۰۹ م. شنک >تاب 
الطب* را مستتثر و از شضرحی که راجع 
بابوالقاسم نگاشته چنین برمی‌آید که دراوایل 
مائةٌ هفدهم میلادی, هنوز دو نسخه کمابیش 
کامل از ترجمة لاطينية تصریف وجود داشته 
است تویسنده مذکور ضمناً تفل کرده است که 
نسخة خطی وی از کتاب ابوالقاسم شامل ۲۳ 
جزء بوده. اين اجزاء شامل چه قسمنهانی از 
تصریف بوده‌اند؟ ایااینها ۲۳ کتاب اخیر 
تصریف بوده, چنانکه در نسخة شماره ۴۱۵ 


کتب عبرانیة کتابخانة بودگین هم چنین است؟ 
یا ایتکه مراد ۲۳ کتابی است که در آنها از 
ادویة مرکبه بحث شده. چه عدد مباحت ادوية 
مرکیه نیز درست بیست و سه است. و چنانکه 
پیشتر گفتيم میتوانستند آنها را جدا کنند. 
شنک مه کتاب دیگر را هم متذکر شده که 
اولین آنها مربوط است بکتاب بیست و ششم 
تصریف, و سومین بکتاب بیست و نهم و 
دومین بنظر ما یا اشتباهاً ذ کرشده و یا تکرار 
نختین است. و شنک در تعریف هویت 
ابوالقاسم و زهراوی, قول فریند را نقل کرده 
است. 
امری که بیشتر مورد تعجب انست آن است که 
ظاهراً نس خه‌ای از کتاب زهراوی در 
انگلتان موجود بوده است. ابوالقاسم در 
مبحث جرّاحی خود بارها بمبحثی که خنود 
آنرا «تقسیم الامراض» مینامد رجوع میکند, 
و آن جز کتاب نظری و کتاب عملی تصریف 
نمیتواند بود و صحت این مراجم را فریند و 
شانینگ و خود ما مورد تحقیق قرار داه‌ایم و 
همچنین مولف مزیور بکتابهائی که 
قبلا نوشته ارجاع میکند از اتجمله یکبار در 
کتاب هیجدهم که از کحالی ببحث ميکند. 
شانینگ اوراقی را که در آتها یکتاب الادویه 
ارجاع شده استخراج و یادداشت کرده است. 
تقحصات ما در فهرنست کتاپخانة بودلئین ما را 
بکشف کتاب الادویه هدایت نکرد و از 
اسنادی که ذ کر آنها گذشت چنین استتاج 
میشود که تصریف مورد استفاد: بسیاری از 
اطبای قرون وسطی بوده است و در زمان 
شتک هم هنوز در نسخهٌ معروف وجود دأشته 
که‌شاید هم | کنون در انگلتان موجود باشد 
با این مدارک میتوان تسرتیب کسمی بیش از 
نصف کتاب سزیور راایدست آورد. موفین 
عربی که از ابوالقاسم یاد کرده‌اند و ذ کر آن 
ذشت از تصریف نام میبرند ولی هبیچگونه 
اطلاعی از آن بما نمیدهند ايشان فقط از 
سی‌آمین کتاب که از جراحی بحث میکند, 
اسم میبرند و نیز بعض مولفین مزیور در آیین 
مورد اختلاف دارند و برخی از ترجمه‌های 
لاطینیه نیز سبحت جراحی را دهمین یا 
یازدهمین کتاب محسوب میدارند. پشرون ۷۰ 
نسخه‌ای را در دسترس ما گذاشته که فقط 
خلاصه‌ایست از اصل کتاب و مبحث جراحی 
در آن نیز» دهمین کتاب بشمار آمده است. 
شاید بتوان گفت که در ملخصات. شمار؛ کب 
بیک ثلث تقلیل بافته بباشد. ابن بیطار در 
مغنی, بارها از رسالهٌ طريقة تفذیه در آمراض 
مختلفه, کتاب بیست و ششم اقتباس کرده 
ولی شسمارة کستاب را تعیین نکرده است 
هنگامی که اين اسناد بدست ما افتاد. بمطالعة 
کتب عبری پرداختیم. و امید داختيم اطلاعات 


ابوالقاسم. ۵۳۳ 


تازه‌ای در نسخ خطی کتابخانة ملی پاریی 
بدست اوریم و امید ما بی‌جا نبود: اطلاع 
مختصری که از منابع عبری بدست آوردهایم 
کافی است که مستنبطات قبلی را تایید و 
اطلاعات جدیدی هم بما بدهد. متأسفانه هم 
این نسخ اجزائی از تصریف میباشند و چسون 
تمام آنها راگرد آوریم باز نصف سی‌جلد 
خواهد بود. کابهای سوم تا هفدهم کلاً 
محذوف و ساقطند. مندرجات هریک از این 
نسخ بر نهج مذکور است. شماره‌های ۱ و 
۲ ۱۱۶۸ شامل دو کتاب اول و بمبارت 
دیگر کتاب نظری و عملی ميباشند. ثسمارة 
۳ شامل کتابهای هیجدهم تاسیام است. 
شمارة ۱۱۶۴ شامل کتابهای بیست‌ویکم تا 
بسیست و ششم است. ترجمة لاطينية 
مندرجات آنها هم توضیح داده شده و آن 
توسط کارملی "۲ نوشته با استنساخ شده‌است. 
شمار: ۱۱۶۵ شامل کتاب بیست و پنجم 
است شمار؛ ۱۱۶۶ شامل کتاب سیم یبا 
جراحی است. شمار: ۱۱۶۷ بعلاوه حاوی 
فهرست سی کناب و مندرجات آنهاست. اما 
پا حروف بسیار ریز و صب‌القرانة که ما 
بزهمت چیزی از آن استتباط می‌کنيم. 
کتابخانة ملی. علاوه بر این دارای ترجمة 
عبرائیة کتابهای ۱و ۲ و کتابهای ۱۸و ۳۰ 
میباشد. کتابخانة بودلئین از اين لحاظ مهمتر 
است چه مجلد کامل کتاب تصریف را تحت 
شماره‌های ۴۱۴ و ۴۱۵ داراست. مدرجات 
سی کتاب کاملا قول حاجی خلیفه را نی بر 
اينکه در تصریف بخصوص از ادوية سرکبه 
بحث شده است. تأیید میکند بعبارة اخری ۲۳ 
کتاب از سی‌جلد به این مبحث اختصاص داده 
شده است. چون تقسیم ادویة مرکیه در هریک 
از اين ۲۳ جلد برطبق روضی منظم بعمل 
امد بنظر ما کر قهرست آنها ید است. 
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آنبداهتم - 6 
۷-ریکسیوس ۲۱0615 در صقدهة انحاف 
چاپ کاب نظری و عملی با طمطرافی اظهار 
تعجب میکند که چه سرنوشت ناریک و چه 
تأثیر شومی نام مردی راکه با بقراط و جالینرس 
هم‌انست. در حفر؛ مظلم گمنامی نگهداشته و 
فقط ماتیر دگرادی برس او را شناخته است. ولی 
وی‌گی دشلبا ک و سانتس را فراموش کرده 
است. قربند هم نظیر ربکسپرس چنین عبارائی 
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2 ندناهز8 - و ۰ :8.2 
۰ - 11 7 -۰ 16 


۴ ابوالقاسم. 


در باب ککب دیگر, مندرجات آنها را ذ کر 
خواهیم کر ولی فعلا"کبی که بطبع رسیده 
کار گذاشته. بعداً بدانها خواهیم پرداخت. 
کناب بت و ششم از طرز تغذیه در حالات 
مختلفة مررض و صحت بحث میکند و ما قبلا" 
گفته‌ايم که ماتیود گرادی بوس و ابن بیطار 
ازین مبحث اقتباس بیار کرده‌اند. 

کتاب بیست و هفتم از مفردات و اغذیه‌ای که 
به ترتیب الفبائی منظم شده‌اند. سخن میراند. 
این کتاب از چند لحاظ قایل استفاده است. 
اول آنکه طريق تحریر حقیقی بعض کلمات 
عربیه را (یزبانهای اروپانی) که از جهت علائم 
و نقط مشکوکند. آشکار میسازد. دوم آنکه در 
تحدید حدود ادوية مفرده مسوجب تسهیل 
است. سوم مترادفات عامیانة لاطینیه که درآن 
ذ کر شده اهمیت مخصوصی دارد مالین آمر را 
از مترجم میدائیم چه آثاری در آنها موجود 
است که نمیتوان آنها را بهابوالقاسم اتتصاب 
کرد.با آنکه وی زمانی بعد, کتاب 
دیوسقوریدس" را تجدیدنظر و تدوین کرد 
شین شیور هم در فهرست موز بریطانیه, 
نمرة ۷۱۲۵ این موضوع را تاید کرده است. 
حتی مترادفات عامیانه‌ای که اين بیطار نقل 
کرد دلالت بر تازگی و جدید بودن آن 
نمی‌کند. ترجمةٌ عبرانی کتاب در مارسی 
بتوسط شم طوب در نیمه ما سیزدهم 
میلادی صورت گرفته است. | کنون چند نمونه 


از آن ذ کررميکنيم: 


اسماه عربیه اسماء عامیانه اسماء جدیده 
اظفارالطیب امععنط امعا8 وه عواندا8 
۱۷۰2008" 
بندق کرام‌صواانباه۸ ۸22 
حلبه ۲ونمی۴ .۰ ۲66ونامع۴ 
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دارفلفل 


وطیما م۲2 ودواعماوع 


راز بانج ااباممز۴ اآباممع۴ 
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عتب التملب 


عصفر دانامانه 52/27 م2راه5 
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سوس هوواوزظ وعوناوغ۴ 
صلت اون او 
شاه‌ترج 2 هه و»عاوصی۴ 


کتاب بیت‌ونهم از مترادقات. آبدال الادویه و 


آوزان و مقادیر بحث میکند. در باب مترادفات 
عقيدة ما همانست که درخصوص مقردات 
گفته شد. در اینجا نیز مترادفاتی که ظاهرآنها 
لاطیی است. و بنظر نمیرسد که در عصر 
ابوالقاسم مورد استعمال بوده باشند. مشاهده 
میشوند از انجمله: 

بصل الفار ‏ ۳2/6۵ 6602 سلتت 
بهمن اییض صبطلة 8 عصعاه معع8 
طین مختوم 
اکلیل‌الجیل . ویهمند) 8۵۵ 5۵۳02۲ 
ترتیب الفبائی که در این کتاب اتخاذ شده 
ترتیب الفبای عبری است. 

در باب ابدال‌الادویه. هبین قسم تعیرات 
دیده ميشود. مثلا: بزرالیتج ,(000ناداداه‌ها) 
(جبامجدتاعیم0) تاج 3 (دزه‌حمناعد4۴ 
خیارشنبر (فلوس) (دالاهادت۳ داوعع6) و 
جز آن. بنظر ما در این قسمت اطلاعات 
مفیدی از لحاظ فقه‌اللفة موجود است. اکنون 
در باب قسمت‌های طبع شدء کتاب تصریف 
۱ - کتاب نظری و عملی* قبلا گفته‌ایم که 
کتاب‌نظری و عملی دو کتاب از کتب تصریف 
است و نیز گفه‌ايم که اسم مترجم آنها شناخته 
شده و اشتباهاًآنراه ریکسیوس که ناشر 
کتب بوده. نسبت داده‌اند. این طبع بسال 
۹ م. منتشر شده و طاهرا پیش‌تر هم 
چاپ دیگری از آن انتشار یافته بود, زیرا در 
کتاب هالر " چنین میخوانيم: «ظاهرا طبع 
دیگری از آن بسال ۱۴۹۰م. شده.» عنوان 
کتاب مندرجات آنرا بیان میکند: قسمت اول, 
یعتی اولین کتاب تصریف. شامل میحث 
نظری یا کلیات علم طب است و آن تقریاً 
مانتد کتاب منصوری تألیف رازی و کتاب 
اول قانون تألیف ابوعلی سینا و کلیات ۸ 
تألیف ابن رشد است. موّلف در صفحات اول 
تذکر میدهد که وی در اين موضوع اسلافی 
داشته است: «در موضوع این کتاب مدخلهای 
بسیار موجود است از انجمله سدخل رازی, 
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۱ مدخل ابن جزّارء مدخل جالتوس و مدخل 


اسحاق‌بن عمران که موسوم است به الاضحی, 
(بلاشک منظور کتاب نزهة الانفی میباشد)» 
ینابر اين, کتاب مزبور عبارت بود از مدخلی 


6 ! ک ابوالقاسم میخواست .یرطب بنوید و از 


ایوالقاسم. 
همین لحاظ باید در باب تألیف وی قضاوت 
کرد.این کتاب شامل ۱۳ مبحت است. قمت 
دوم یعنی مبحث عطلی, که دومین کتاب 
تضریف است از امراض سرتا باه بحث میکند 
و فقط آخرین فصول آن از این امر مستتی 
است و موضوع آنها بقرار ذیل است: 

مبحت ۲۶- طریقة تغذیة اطفال 

مبحت ۲۷- طریقه تفذیة پیران 

مبحث ۲۸- نقرس و ریاح طیاری؟ 

میحث -۲٩‏ دملها و جراحات 

مبحث ۳۰-سموم 

میحث ۳۱-اوجاع خارجیه 

مبحت ۲۲- حمیات 

قول بسیاری از نوبسندگان که مکرر گفته‌اند 
هریک از دو قسمت شامل ۱۶ فصل و 
مجموعاً حاری ۲ فصل است حا کی از عدم 
دقت و توجه است. مجموع کتاب شامل ۳۸ 
قصل بوده است. ابوالقاسم. در مبحث جرّاحی 
خود. اغلب بکتاب العمل ارجاع و أنرا چنین 
یاد میکند: کتاب تقاسیم الامراض. در کتاب 
عمل, بهمین وجه آنجا که مرض مستلزم عمل 
جرّاحی است و معالجه بوسیلة ادویه منتج به 
نتیجه نشده باشد. بکتاب جرّاحی ارجاع 
میکند. ما در بیست‌ویکمین مبحث عبارتی 
میخوانيم که قابل دقت است و تا کنون از نظر 
ما محو شده بود و آن در باب حصاة است و 
عنوان آن چنین است حصاه. و مضمون 
عبارت از انار است:!اگربا ین طریقه سنگ 
خارج نشود باید آلت جراحی سخصوص را 
در مثانه داخل کرده و طبق دستور به قفتیت 
آن پرداخت. و چنانکه ملاحظه مبشود این 
عبارت در خصوص عمل سنگ مثانه است. 
متأسفانه. ما نتوانستیم اسم حفیقی و شکل دو 
آلت جراحی را که ذ کرشده بشناسیم و بعدها 
نیز این امر در مبحث جرّاحی مکوت مانده 
است. قلا در فصل چهلم کتاب جراحی 
تقتیت حصاة را خوانده بودیم ولی در اینجا " 
کاملا" از خود مثانه بحث میشود. فریند با 
آنکه کاملاً قبول میکند که اين کتاب با نظم و 
ترتیب تام نوشته شده. تذکر میدهد که بسیاری 
از عبارات کتاب اخیر: (مخصوصاً آنچه در 
باب آبله آمده) مقتبی از کاب رازی است. 
دزیمریس 0626/۳875 پی از آنکه نظر 


1 - 

2 - 7 

۳۳۵/۱۵۳ ۲6763 یکی از اسمائی است که در 
قدیم به کرکم 0/۲611۳3 اطلاق میشده. 

۴- تذکرة ضریر انطا کی. 
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ابوالقاسم. 
فریند را متذکر شده» میگوید که اقوال 
ابوالقاسم درین موارد از حدّ تقلید تجاوز 
میکند و نکاتی را که واجد جنبة ابعکاری 
ات ذ کر میکند. حالر :۲۷2/۱۵ نیز میگوید: 
ظاهراً یین کتاب شايستة آن است که 
بابوالقاسم اسناد داده شود. در خاتمه گوئیم که 
ترجمة لاطینیه بسیار ناپسند است و مقداری 
بیار از کلمات فتّی را فقط از عربی بحروف 
لاطیی نقل کرده بدون آنکه معادل آن را در 
زبان لاطینی ذ کرکند. ما نمخ خطی عبری 
پاریس را که شامل دو کتاب اول تصریف 
میباشد. یاد کرده‌ايم. ترجمة آنها مشابه هم 
نسیست, چسه یکسی تسوسط شم طوب 
0067 و دیگری توسط مشولم 
0۳0 ترجمه شده است و ما در ایین 
خصوص نظر خود را ایراد میکنیم: در ترجمة 
مشولم ( که‌ما فقط دو کتاب اول آنرا دارا 
هستیم) چنین خوانده میشود: من آنرا 
کتاب‌اتصریف نام دادم (عنوان از عربی 
بحروف لاطینی نقل شده‌است). اين عبارت 
در ترجمةً شم طوب دیده نمیشود ولی در 
کتاب سیام, نسخ خطی شمارة ۱۱۶۳ 
صریحاً چنین ميخوانيم: خاتمه جراحی که 
انجام کتاب موسوم به سفرالعمَل 36/07 
۵۵۳۵۳0۵۵ است. و آن پرابر عنوان /عتنا 
5۵۳۷/0/5 است. چنانکه پیشتر گفته‌ايم. این 
اختلاف ترجمه از جهت تعبیر کلم تصریف 
قاپل اهمیت است. 
اختلاف دیگر: در ابتدای دو نسخهة مشولم. 
کممات عبری حفتظ هه شلم 
0 .۱۱6۱5 دیسده میشود, و آن در 
فهرست کتابخانة پاریس به جواهر کامله 
تعبیر شده و ما تصور میکنیم که ترجمة آن 
پاپ حفظ صحت يا سلامت است. 
!| کتاب پیست‌وهشت يا کاب العَمَل »طنا 
5۵۳۷۵۷5 راجم به تهیةٌ سفردات است. این 
کتاب را در اواخر ماب سیزدهم ابراهیم و 
سیمون بهودی از اهالی جنوه بلاطینی ترجمه 
کرده‌ند. این ترجمه‌ها در اسپانیا بسیار رائج 
بود. بهودی و مسلمان تن عسربی را بزیان 
عامیانه ترجمه و محققین آنرا بلاطین نقل 
میکردند. 
طبق عبارتی که در ابتدای کاب مزبور آمده 
اولا" معلوم میشود که منظور آن چیست. ثاناً 
میرساند که بیهوده آنرا کتاب‌الهمل 8۲طنا 
0۳/05 نام داده‌اند. و نیز استتباط میشود 
که مولف میخواسته است این کتاب را بطرز 
تَهیه ادوية مفرده و مورد استعمال آنها 
اختصاص دهد ولی عنوان کتاب العمل 67دانا 
507/015 مناسب این کاب نیست, بلکه آن 
مناسب کتب مقدم است که از ادویُ مرکبه که 
آنها رادر قرون وسطی تریاقات 9اداه ۵ناع۸ 


مینامیدند بحث میکند. اگر متن عربی در 
دست بود بسیار مفید مافتد. تصور سيکنیم 
که‌در آن کلب تصریف بدست می‌آمد در 
ترجمة عبری شم طوب کلم شموش 
0 زذ کر شده و ما پیشتر دیدهایم که 
آن پا کلمة تصریف که مشولم نقل کرده. 
مربوط است. (6ا:5۵۳/0 »9دانا) پارها طبع 
شده است. عنوان چاپ سال ۱۳۴۷۱ م. که در 
یاریس موجود است از ایتقرار است: 
اکحطه8 ابید ۲عهانا کا»0اتبحع8 معهنا 
,8 25 ۱۵05۱215 ,256۲10 802967 
۰۵ ۸۰۲38۵ ۳۲8۲۵۲۵۱9 2۷9۵5[ 
۱ 
در این عنوان تحریف راه يافته است, ولی نام 
ابوالقاسم در نسخهة شمارة ۱۰۲۳۶ کتب 
لاطینیّه بصورت اصح ذیل ثبت شده است: 
آل222 کود طوط ]عاعطات معط صتفم‌اب8 
ملف. ادویة مقرده را مطایق اصل آن‌ها بسه 
قسمت تقسیم میکند: معدنی, نباتی و حیوانی. 
از این کتاب علائم ابتکار بخوبی اشکار 
است., واطلاعات دقیقی هم درخصوص 
تاریخ موادً طبی و هم در یاب تاریخ کیمیا و 
بعض قنون صنعتی از آن استخراج ميشود. 
این‌العوام در مبحث فلاحت خود میگوید: 
ارجح آن است که طرز تهیة گلاب را کاملا" از 
کتاب الزهراوی استخراج کنند. 
٩6۳10۶‏ ۲ههنا رابا طبع عربی و اسپانیانی 
کتاب فلاحت ۱(920006 ,30) یا با ترجمة 
فرانسه ک مان صوله 0۵۳67۱ 
اعا/1 (,392,380) می‌توان مقایسه کرد و 
دید که مشابهت کامل بين آنها هست. عبارت 
متصلی از کتاب بیست وهشتم تصریف توسط 
ابن بیطار در کتاب المفردات در خصوص هید 
روغن سفال تقل شده است. همچین در اینجا 
عبارتی را که از درفش کحالان بحث می‌کند 
نقل می‌کنيم. مژلف دقیقا طرز تهیذ درفش را 
از اینوس یا شمشاد و یا عاج که روی آن 
معکوبا نام الواح را حک می‌کردند مینویسد 
نسخة خطی نمرة ۱۰۲۳۶ شکل درفش را نیز 
که در نسخ چایی موجود نیست نقش کرده 
ات ه‌مچین در این تسخه اشکال 
مصفاةهانی که در نسخ چاپی دیده نمی‌شود 
متقوش است. بستابر این صی‌ینیم که 
ابوالقاسم علاوه بر میحث جراحی (کهبا 
تصاویر بیار توام است) در اقسام دیگر طب 
نیز صفحة جمدیدی در تاریخ انعاح کرده 
است. 
ابوالقاسم بذکر طرز استعمال سفردات ا کتفا 
نمیکند. بلکه بخصوص در مورد حقظ آنها و 
ماده ظروفی که سناسب هر یک میباشد, 
دستورهائی میدهد. 
کتاب الممل از جهت ابتکار مهمترین کاب 


۵۳۵  .مساقلاوبا‎ 


ابوالقاسم است و شایسته است که هسمواره 
مورد استفاده قرار گیرد." ما تصور میکنیم که 
یک نس خه عربی از این کتاب در صوزهً 
بریطانیه سوجود باشد. بالاخره در نسخة 
شمارة ۹۸۵ عتوان یکی از مولفات منسویة به 
الزهراوی راء درخصوص تهیه و استعمال 
ادویه می‌بینیم که ماتند کتاب السمل چنین 
شروع میشود: «بدانکه ادویه برسه قسمند: 
معدنیه, حیوانیه و نباتیه». اين جملة ابتدائیه 
درنسخة عربی و عبرانی پاریس, شمارة 
۲ هم دیده ميشود ولی ایتجا مورد 
هيچ‌گونه شک و تردید نیست. ما بدین نسخه 
بکمال. معرفت پیدا کرده‌ايم و آن بزبان عربی 
و بخط عبری نوشته شده و از مفردات ادوية 
شروع میشود و منظور کلی بحث در مرکچات 
و مداوای امراض است. میتوان گفت که مولف 
که‌تامش مذکور نیست- از کتاب تصریف 
ملهّم است. 

ااکتاب سیام یا جراحی. از بین هسمة آشار 
بوالقاسم. میحت جراحی کتابی است که نام 
او را مشهور جهان کرده و با آن کتاب در 
تاریخ طب مقامی شامخ یافته است. 
قبلاًگفته‌ايم که در کتاب تصریف این سبح 
سی‌آمین و آخرین مجلد کتاب است ولی 
بعض اسناد و متابع درین مورد اختلاف دارند 
از آنجمله از دو تسخة عربی کتابخانة بودللین. 
یکی آنرا شمار؛ ۱۰و دیگری شمار؛ ۱۱ 
محسوب میدارد. نسخهة پرّون ۳۵۲۵۲, که 
فقط تلخیصی است از اين کتاب, آنرا مجلد 
دهم میخواند. در نورالعیون. شمار: ۱۰۳۲ از 
ملحقات کتب عريي پاریس همه جا آنرا 
کتاب‌سیام شمرده باستتنای یک مورد که 
آترا کتاب دهم محسوب داشته است. نسخة 
عربی پاریس آنرا شمارة سی‌ام شناخته است. 
در ترجمه‌های لاطینی اعم از چاپی و خطی 
عموماً تحت همین شماره یاد شده. مسضمون 
جمله ختامیة نسخه ضمار: ۷۱۲۷ کتب 
لاطینیة پاریس چنین است: سی‌امبین جبزء 
کتاب الزهراوی تألیف ابوالقاسم. و نیز در 
تسخة چاپ ستراسبورگ بسال ۱۵۳۲م. و 
نسخة چاپ ونیز بسال ۱۵۲۰ م. همین جمله 
خوانده میشود.. هالر نسخه‌ای راذ کر میکند 
که‌عنوان 5د:عهز :دنا ( کتاب دهم) را دارا 
بوده. 

عنوان نسخ چاپی مختلف است از آن جملد: 
کتاب جرّاحی 

داوناطه ول ووعجهاب طاق ووعتونانناه »عطانا 


۱-مورد تعجب است که ووستتفل انشاب با 
5 را به ابوالقاسم مورد تردید مداند 
(669501110116.710,147)) و مین اشتیاه در 
ترجمة حال دیدو 000۱ نیز تکرار شده است. 


۶ ابوالقاسم. 
0 وه/۱طزز 
کتاب جراحی ابوالقاسم 
وونو ۳۲۵۵۵۵۵۵ ۱۳۵۵61۳۱ ۱۷۸۵۱۳۵۵۷5 
۲ ۱:۵۱ »تاجن »اب۲۵ 2001۲۲912 
2 
طریقة تسریم اعمال جراحی. کتاب سوم در 
حدود مائة دوازدهم میلادی, در شهر طلیطله. 
ژیرار از اهالی قریمون 0۲6۳600 (ایطالیا) 
کتاب جرّاحی ابوالقاسم را بلاطتی ترجمه 
کرد.پس از یک مائه شم طوب آنرا بعبرانی 
درآورد و حتی آنرا بلهجة پروانسی (جنوب 
فرانسه) نیز ترجمه کرده‌اند و یک نسخه آن در 
کابخانة من پلیه ۱۵۲۱0۱:87 موجود است. 
این تراجم ترقی بسیار فنْ جُراحی را در قرون 
وسطی ائات ميکند. مابین نویسندگان این 
عصر بعضی صراحةٌ بدین خود نسبت یجرّاح 
عرب الزهراوی اعتراف کرده‌اند و برخی دیگر 
این امر را مسکوت گذاشته‌اند بهتر آن است که 
عبارتی را از تاریخ ادبیات فرانسه در اینجا 
تقل کنیم: «واقعة قابل توجه در تاریخ جراحی 
فرانه در نیمة دوم مائةٌ هشتم (میلادی) اتفاق 
افتاده و آن از اینقرار است. در نتیجه 
اغتشاشاتی که توسط گلف‌ها 5هااودات و ژی 
بلن ها 6105 روی داد. بسیاری از اطبای 
ایطالیائی وطن خود را ترک گفتد و بخاک 
فرانسه آمدند و عقاید و نظریات و آثار 
ابوالقاسم طییب مشهور اسپانبائی و مجدد 
علم طب را با خود بدانجا بردند و این امر 
ظاهرا مقارن ورود یکی از اطبای فرقه سالرن 
6 که موسوم به رژه 8۵۵۵۲ از امالی 
پارم بوده صورت گرفته است. پس از او بروتو 
0 از مردم کالایر ولانفرانک 6206ها و 
تاده 130046 و لوئی از مردم رکزیو, و هوگ 
۲25 از مردم لوک و نیکولا 25/معنل! از 
مردم فلورانس و والی کوس از مردم تارانت 
و لوئی از مردم بیزان و | گوست 6ادداوداه از 
مردم وژن و سیلوستر 51/5166 از مردم 
پیستواتو او ارمان ۸۲02۳0 از مردم قریمون و 
بسیاری دیگر بفرانسه آمدند. گی‌دشلیا ک 
عوزابد0۳ ع ۵۷ پس از یونانیان تا زمان 
گیوم 2۵اآنای از اهالی سالیست 52161 
نامی راقابل ذ کرنمیداند لانفرانک 7/206ها. 
که درحدود ۱۳۹۰ م. بفرانسه آمده حقاً 
میگوید: «جرّاحان فرانسه تقرباً همه سفهانی 
هستند که زبان خود را باشکال می‌فهمند 
وهمة آنان عامی و ظاهرفریند و در میان 
ایشان ببزحمت یک جراح معقول میتوان 
یافت.» (در این صورت جای تعجب نیت 
که‌در مدارس قرانسه, ابوالقاسم را در ردییف 
ایقراط و جالینوس قرار داده و با ايشان یک 
کلیث علمی ساخته‌اند). کتاپ جراحی بسه 
قسمت تقسیم میشود: قسمت اوّل از کی (داغ) 


و قسمت دوم از طبّ عملی بوسلة آلات 
جارحه و قسمت سوم از خلع مفاصل و کر 
عظام بحث میکند. ابداع اين تألیف و قسمتی 
از اهمیت آن ( که‌بشهرت مولف استاد داده 
شده) در مدخل کتابست که با تصاویر آلات 
مختلفه متضم بمتن, مزین شده است. تعداد 
این تصاویر در حدود ۱۵۰ است ولی اگر 
اشکال مختلفة بعضی را هم محسوب کنیم از 
۲۰۰ هم تجاوز خواهد کرد. 

باید گفت که اساس جراحی ابوالقاسم کتاب 
ششم بولس (پول) از اهالی اغنیا 6و6 است 
و ممکن است بعضی تعجب کنند که چرا 
آبوالقاسم از او نام نبرده. ولی اين امر معتاد 
مولفین عربست که مقبات رابا مصفات 
خود درهم می‌آميزند. بخصوص در مواردی 
که‌از بزرگان ثقه ماتند ابقراط و جالینوس تقل 
نکرده باشند. اين طریقه علاوه بر علوم در 
ادییات نیز مجری و معمول بوده است. رژه از 
اهالی پارم وگیوم از اهالی سالیت همین کار 
را نسبت بابوالقاسم کرده‌اند. 

کتاب جرّاحی از لحاظ عملی نیز ارجمند و 
مهم است. اغلب در طی قاعد؛ کلی, ابوالقاسم 
نتایع مشاهدات خود را درتجارب شخصی 
ذکر مکند و بخصوص در فصل استخراج 
مهام (تیرها) این امر یکمال دیده ميشود. 
مولف در آغاز کتاب. معرفت تشریح را بنیان 
جراحی محوب میدارد و از این جهت 
محتاط است و توصیه میکند که در اعمال 
مشکل نباید بی‌با ک‌بود. برای تأیید این 


| مطالب حالات مختلفی راذ کر میکند که عدم 


اطلاع جرّاح از تشریح بنتایج سوه‌منجر شده 
است. هرچند امروز کتاب ابوالقاسم ناقص 
بنظر میرسد ولی مورخین در شتاختن اهمیت 
نسبی و تأثیر عظیم آن در پیشرفت فِنْ 
جرّاحی متفق‌القولند. گی دثلیا ک مجاوز از 
دویت دفعه این مر را متذکر شده است. 
فایریس از اهالی اک‌اپندنت ۴2۵666 
2 اب والقاسم را یکی از 
معاریف علم محوب میدارد. هالر ۲۷۵۱57 
تصدیق میکند که ابوالقاسم طریقة بستن و 
فصردن رگها را پیش از آمبروازپاره 
۷۵ ۸۳07156 پیدا کرده بود. پرتال ۲۵۲12 
او را اّلین شخصی میداند که قلاب را برای 
قلم باسوربینی پکاربرده است. فریند ۴۲۵0۵ 
در بارة او مقصلا" بحث کرده و وی را مجدّد و 
محیی جراحی میداند و میگرید از اموری که 
مختص بابوالقاسم است آن است که وی هرجا 
که خطری در عمل ممکن است پیش آید. 
خواننده را متوجه میسازد و این احتیاط 
بسیار سودمد است و همچنین تشریح 
تفاصیل دیگر مربوط بطرز عمل در هر حالت 


مسخصوص از خصایص اوست. شپرنگل 


اپوالقاسم. 
اوم5۳:۵ میگوید: وی تا آتجا که من میدانم 
نختین کسی است که طربقة عمل اضراج 
حصاة زنان را تعلیم داده است. سعهذا در آن 
عصر اعمال جرّاحی زنان فقط بوسیلة قابله‌ها 
تحت نظر طببی اجرا میشده, همچنین فصول 
مربوط بوضع حمل در نظر محققان مورد 
اختلاف است: بعضی آنها را دستورهای 
بیار مفید تشخیص داده و برخی میگویند 
شامل اعمال وحشیانه است. 
ما قبلاً در موضوع طریقة اخراج حصاة, که 
تا کون هم تقریباً نامشهود مانده است. بحث 
کرده‌ايم. بقول مالگنی ووادواه/!, اپرالتاسم 
اولین کسی است که باستعمال نوار در 
شکستگی استخوان و قطع آن بمقیاس لازم 
پی برده است. و نیز وی اولین طبیبی است که 
بعلاج خلم مفاصل پرداخته است. 
تألیف ابوالقاسم در تاریخ طب بمنزلة این 
کتاب جراحی که بر مبانی مشخص علمی و 
معرفت تشریح تالیف یافته. تلقی شده است. 
تصاویری که کتاب مزیور بدانها مزین است 
ابتکار مفید و مهمی است که نام او را جاوید 
میازد. اين ابتکار بزودی مشمرثمر شد. 
تصاویر ابوالقاسم در مبحث تشریح الامراض 
یک طسییب اسپانیائی دیگس الرافقی 
(اسکوریال. ۸۲۵) دیده میشود؛ در مشرق نیز 
آنها را در مقالات صلاح‌الاین‌ین یوسف و 
خلیفةین ابی‌المحاس مشاهده میکنیم. در 
نوشته‌های شخص اخیر. تصاویر مزبور دو 
صفحه را اشفال کرده و بخوبی طرح شده 
است (نمرة ۱۰۴۲ ضمیمة کب عربی) و 
همچنین در کتاب جراحی ابن قف نیز دیده 
ميشود. متن عربی کتاب جراحی طبع شده. 
متجاوز از یک مائة پیش شانینگ متن عربی 
و لاطینی آنرا چاپ کرده است. ما ترجمة 
فرانسة این کاب را در پانزده سال پیش ۱ 
قمتی از روی همین نسخة چایی و قسمتی 
از روی نسخه خطی کتابخانةٌ سلی پاریس 
تدوین کرده‌ايم لیکن چون این کار در الجزیره 
صورت گرفت. کامل نیست. از آن پس 
پیوسته بتالیفات اپوالقاسم پرداختيم و مقابلة 
دقیقتری با نسخة پاریس بعمل اوردیم و 
هسمچنین از نسخة اسکوریال که از نظر 
کازیری سحو شده‌بود. استفاده کردیم و 
متأسفیم که تا کنون نتوانسته‌ايم از ترجمه‌های 
عبرانی این کتاب بهره بریم و گمان میکنم که 
این تذکره شاهد مساعی ما برای طبع جدیدی 
از تألیف صاحب ترجمه باشد.۲ 


۱-کتاب لکلرک در ۱۸۷۶ م. بچاپ رسیده 

است, 

۲ -شرح حال فوق از تاریخ طب عرب تألیف 
ت 


ایوالقاسم. 

ابوالقاسم. بل س | (اغ) زیادین عم 
الجرجاتی متخلص به قمر یا قمّری. شاعر 
مداح امیر قابوس‌بن وشمگیر. رجوع به 
کقرعه: شود 

ایوالقاسم. رل س] ((خ) زیدین علی 
فسوی. رجوع به زید... شود. 

ابوا لقاسم. بل س] ((خ) زینبی. رجوع به 
علی‌بن طراز زیلبی... شود. 

ابو لقاسم. [ا بل س ] ((خ) سالار بوزکان. 
این مرد که کف بهقی از کفات و دهات 
آلرجال و زده و کوفتة سوری بود بزمان 
غزنویان پنهانی با ترکمانان سلجوقی مکاتبت 
داشته است و آنگاه که ینال و طغرل به 
نیشابور آمدند او سه‌چهارهزار سوار آورده 
بود با سلاح و کار ترکمانان را جان بر مسیان 
بسته و طفرل در راه که می‌آمد سخن همه با او 
و موفق میگفت. و عاقبت کار او در تاریخ 
بهقی بدست نمی‌آید. رجوع به تاریخ بیهقی 
ج ادیب ص ۵۶۴و ۵۶۵و ۵۶۶شود. 
ایوالقاسم. بل س | ((خ) (سید..) 
سرخسی. یکی از ممدوحین ازرقی است. 
آپوالقاسم. بل س | ((خ) سعدبن علی‌بن 
محمد الزنجانی. شیخ‌الحرم. رجوع به سعد... 
شود 
آبوالقاسم. بل س ] (اخ) بسعیدین سعد 
الفارقی. رجوع به سعید... شود. 
آبوا لقاسم. بل س ] ((خ) سمیدبن هبائه 
(قاضی...). رجوع به اين سناءالملک و رجوع 
به سعید... شود. 
ابوالقاسم. (یْل س] ((خ) ساطان‌السلماء 
اسفرایتی. او بسال ۲۹۳ ه.ق.بدست ملاحده 
کشته شد. رجوع به حجیب‌السیر ج ۱ص ۳۶۴ 
شود. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) سلیمان‌ین 
احمدین ایوب‌ین مطیر لخمی طبرانی حافظ و 
مدرس. رجوع به سلیمان... شود. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) سسلیمان‌ین 
حسن. معروف به آبن مخلد. رجوع به ابن 
مخلد ابولقاسم و رجوع به سلیمان... شود. 
آپوالقاسم. بلس ] (اخ)سلیمان‌ین ناصر 
انصاری. رجوع به سلیمان... شود. 
ابوالقاسم. [ایْلْ س ] ((خ) سلیم‌ین ایوب‌بن 
سلیم رازی. رجوع بلیم ابوالقاسم‌بن احمد 
ایوب... شود. 

ایوالقاسم. [بُل سٍ] (اخ) سمرقندی. 
رجوع به ابوالقاسم لیتی سمرقندی و نیز 
رجوع به ابوالقاسم اسحاقین مسحمدین 
اسماعیل سمرقدی شود. 

ابوالقاسم. بل س] (اج) سممانی. 
احمدین منصور سمعانی. رجوع به سمعانی و 
رجوع به احمد... شود. 

اپوالقاسم. [آ بلس ] (اخ) سمنون حمزة 


بصری. رجوع به سمنون... شود. 
ابوالقاسم. بل س] (!خ) سهیلی. 
عبدالررحمن‌ین عبداه‌ین احمد خثعمی. رجوع 
به عبدالرحمن... شود. 
اپوالقاسم. بل س] (ا) سهیلی سالقی 
اندلسی. رجوع به عبدالرحمن‌ین عبدالهبن 
احمدین اصبغ اندلسی... شود. 
ابوالقاسم. بل س ] ((خ) سیدین طاوس. و 
ببسعضی کیت او را ابوالحسن و پاره‌ای 
ابوموسی گفته‌اند. رجوع به علی‌ین موسی ین 
جعفر مشهور به سیدین طاوس... شود. 
ایوالقاسم. بل س ] ((خ) سید مرتضی, 
رجوع به علی‌بن حسین بن موسی‌بن محمدین 
موسی... شود 
ابوا لقاسیم. بل س ] ((خ) شاهنشاء ملک 
الافضل امیرالجیوش. وزیر متصر قاطمی. 
رجوع به ملک الافضلْ... شود. 
ابوالقاسم. بل سٍ] ((خ) حجاع‌الدیین 
زوزنی, او بزمان سلطان محمد خوارزمشاه به 
یابت سلطان غیأت‌الدین پسر سلطان محمد 
خوارزمشاه حا کم کرمان بود. پس از وفنات 
سلطان محمد. سلطان غیاث متوجه کرمان 
شد ابوالقاسم زوزنی شاهراده را بشهر 
نگذاشت و غیاث‌الدین نومید بازگشت و در 
بعض حدود عراق اقامت گزید. در سال ۶۱۷ 
ه.ق.براق حاجب که از دست سلطان محمد 
شحگی اصفهان داشت از راه کرمان قصد 
هندوستان کرد و در این وقت ابوالقاسم 
شجاع‌الدین زوزنی والی عراق بطمع اموال سر 
راه براق حاجب بگرفت. و بین الجانین 
محاربه اتفاق افتاد و براق غالب آمد و زوزنی 
بگریخت و براق حاجب. کرمان را قبضه کرد 
و نزدیک پانزده سال بدانجا حکومت راند تا 
بسال ۶۳۲«.ق. درگ‌ذشت. رجوع به 
حبیب‌السیر چ طهران ج ۱ص ۴۲٩‏ وج ۲ 
ص ۸۷ شود. 
ابوالقاسم. [ بل س ] (اخ) شریف مرتضی. 
رجوع به علی‌بن جین‌ین موسیبن 
اپرآهيم... شود. 
ابوالقاسم. راب س] ((خ) شمس‌الک قات. 
رجوع به احمدین حسن میمندی شود. 
ابوالقاسم. را بل سٍ) ((خ) شمی‌المشرق. 
رجوع به مسحمودین عسزیز عارضی 
خوارزمی... شود. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) شهاب‌الدین 
محمودین طفتکین. رجوع به محمود... شود. 
ابوالقاسم. زا بل س] ((ج) شیخ‌الحرم. 
رجوع به سعدین علی‌بن محمد النجاتی شود. 
ایوالقاسم. زا بل س ] (اخ) صاحب‌ین عباد 
اسماعیل. رجوع به صاحب‌بن عباد... شود. 
ابوالقاسیم. ال س ] ((خ) ص‌اعدین 
احمدین صاعد اندلسی. رجوع به صاعد... 


ابو القّاسم. 5۳۷ 

شود. 
ابوالقاسم. [َبُلْ س | (لخ) صفار حتفی 
بسلخی. او راست: کستاب السلتقط في 
فتاوی‌الحنفیه. و کتاپ اصول‌التوحید. و 
رجوع به صفار... شود. 

ابوالقاسم. [َبُل س] (اخ) ضحا کبن 
مزاحم. مفتر و محدات نحوی بلخی. وین 
موب اطفال بود و گویند سه هزار کودک 
بمکتب داشت (؟), او درک صحبت ابن عباس 
و ابوهریره کرده و از سعیدبن جبیر تفیر فرا 
گرفته است. و عبدالسلک‌بن سیسره گوید: 
ضحا ک‌ن عباس را ندیده لکن سعیدین چپیر 
را بری دیدار کرده و تقیر از او فرا گرفته 
است و شعبه گوید: از مشاش پرسیدم که آیا 
ضحا ک از این عباس نیماع دارد گفت او هرگز 
درک صحبت ابن عباس نکرده‌است. احمدین 
حنبل و اين معين و ابوزرعه وی را توثیق و 
بحیی‌بن سعید تضعیف کند. وفات ضحا ک 
بسال ۱-۵ یا ۱۰۶ ه.ق.بوده است. (نقل به 
اختصار از معجم‌الادباء یاقوت چ مارگلیوث 
ج ۴ص ۲۷۲) 
اپوالقاسم. [ابُلْ س] ((خ) ضحا کین 
مزاحم الهلالی ابلخی. رجوع به ضحا ک... 
شود. 
ابو لقاسم. (بْلْ س ] ((خ) طاهرین یجی‌ین 
حسن‌ین علی‌ن ابیطالب علیهم السلام. جد 
شرفای مدينة طیبه است. بت او ابواحمد 
قاسم‌ین عبید این طاهر اولین کس از نقباء 
مدیله بسال ۱۳۴ ه.ق.به نقابت مدینه 
منصوب گشت. رجوع ببه حییب‌السیر گ 
طهران ص ۴۱۰ شود. 
ابوالقاسيم. یل س ] (اخ) طبرانی. رجسوع 
به سلیمان‌ین احمدین ایوب‌بن مطیّر لخمی... 
شود. 
ابوالقاسم. بلس ] ((ج) عبدالباقی. او 
راست: ملح الممالم. ( کشف الظنون), رجوع به 
عبدائه یا عبدالباقیبن صحمدبن حسن, و 
رجوع به ابن ناقیا... شود. 
ابوالقاسم. را بل سٍ] (اخ) عبدالحمیدین 
ابی‌البرکات اسدی, رجوع به عیدالهمد... 
شود. 
آیوالقاسم. بل س ] (اخ) عبدالرحمن, 
تسایعی است. او از انس‌بسن مالک و 
عبدالواحدین زیاد از آو روایت کند. 
ابوالقاسم. بل س] (اخ) عبدالرحمن‌ین 
ایی‌بکرین فحام. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
ابوالقاسم. (ا بل س | ((خ) عبدالرحمن‌ین 


دکتر لوسین لکلرک مجلد اول ترجمة 
دوست فاضل و جوان ما آقای دکتر محمد معین 
است که با تصرفی قلیل در عبارت آن, از نظر 
خوانندگان گذشت. 


۸ ابوالقاسم. 


ابی‌عبداثه اصقهانی. معروف به ابن منده. 
رجوع به بنومنده و رجوع به عبدالرحمن‌ین 
ابی‌عبد اه شود. 
آبوالقاسم. ا بل س ] ((خ) عبدالرحمن‌ین 
اسحاق صیمری زجاجی نحوی. از ارست: 
کستاب لقوافسی. (ابن‌اشدیم) رجوع به 
عبدالرحمن... شود. 
ابوالقاسم. [ا بل س ) ((خ) عبدالرحمن‌ین 
اسماعیل.دمشقی, رجوع ببه عبدالرحمن... 
شود. 
ابو لقاسم. [ بل س] ((خ) عبدالرحمن‌بن 
خطیب ابی‌محمد عبدلین خضطیب ابیعمر. 
رجوع به عبدالرحمن... شود. و بعضی کشت 
عبدالرحمن را ابوزید گفته‌اند. 
آبوالقاسم. 3 س ] (اج) عبدالرحمن‌بن 
عبدالّبن احمدین اصبغ خشعمی اندلسی 
مالقی. مشهور به سهیلی. نحوی لفوی. رجوع 
به عبدالرحمن... شود. 
ابوالقاسم. زا بل س ] ((خ) عبدالرحمن‌ین 
عبدال‌بن احمد سالکی. رجوع به 
عبدالرحمن... شود. 
آیوالقاسم. [ بل س ] (اخ) عبدالرحمن‌بن 
عبدالّبن عبدالحکم. محدث است. 
آیوالقاسم. بل س] ((خ) عبدالرحمن‌بن 
عبداق‌بن عبدالعکيم. رجوع بسه 
عیدالرحمن‌پن عبداله... شود. 
ابوالقاسم. [ا بل س) ((خ) عبدالرحمن‌ین 
بدا اندلسی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
)پوالقاسم. بل س] (اخ) عبدالرحمن‌ین 
عبدالمجید. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
ابوالقاسم. (ا یل س ] (خ) عبدالرحمن‌بن 
علی‌بن صادق. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
آبوالقاسم. [ا بل س ] (اخ) عبدالرحمن‌ین 
علی نیشابوری. معروف به این ابی‌صادق. 
رجوع به ابن ابی‌صادق و رجوع به نامة 
دانشوران چ ۱ص ۲۹۷ شود. 
ابوالقاسم. یل س ] (اخ) عبدالرحمن‌ین 
محمدین احمدین فوران شورانی مروزی. 
مکی به ابوالقاسم. رجوع به عبدالرحمن... 
شود. 
اپوالقاسم. بل س] ((خ) عبدالرحمن‌بن 
محمدبن عبداث اندلسی مرسی. مکتی به 
ایوالقاسم و معروف به آبن حبش نحوی. 
رجوع به عبدالرحمن... شود. 
ابوالقاسم. (ا بل س] ((خ) عبدالرحمن‌بن 
محید موصلی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
ابوا لقاسم. بل س ] ((خ) عبدالرحمن‌ین 
مسنده. رجوع بسه بتومنده و رجوع به 
عبدالررحصن... شود. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) عبدالرحمن‌بن 
یوسف اصفهانی. رجوع به عبدالرحسمن.. 
شود. 


ابوالقاسم. بل س ] ((خ) عبدالصمدین 
عمرین محصدبن اسحاق واعظ. رجوع به 
عبدالصمد... خود. 
ایوالقاسم. بل س] (() عبدالصمدین 
منصورین حسن‌بن پابک. رجوع به ابن بایک 
و رجوع به عبدالصمد... شود. 
ایوالقاسم. [َبلْ س ] ((خ) عبدالعزیزین بحر 
یا جریر یا نحریربن عبدالعزیز, مشهور به ابن 
براج و ملقب به قاضی سعدالدین. رجوع به 
ابن براج عبدالعزیز... شود. 
ابوالقاسم. (أَبّلْ س ) ((خ) عبدالعزیزین 
بندار شیرازی. رجوع به عبدالعزیز... شود. 
آبو) لقاسم. زا بل س] ((ج) عبدالسزیزین 
عدائّه الأُویسی. محدث است. 
آبوالقاسم. ۳ س ] (اخ) عبدالعزیزین 
عبدائّبن محمدین عبدالعزیز فقیه ضافعی, 
مکنی به ابوالقاسم. رچوع به عبدالصزیز.. 
شود. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) عبدالسزیزین 
یوسف. کاتب دیوان عضدالدوله. رجوع به 
عبدالعزیز... شود. 
ابوالقاسم. راب س ] ((خ) عبدالمظم‌پن 
عبداقین علی‌بن حسین‌ین زیدبن حسن‌ین 
علی‌ین ابیطالب علیه السلام. رجوع به 
عبدالعظیم ابوالقاسم... شود. 
ابوالقاسم. [ لس ] ((خ) عبدالکریم‌ین 
محمد رافعی قزویتی, رجوع به عدالکریم... 
شود. 
)بو لقاسم. (ا یل س] (اخ) عبدالکريمین 
هوازن عیدالملک‌بن طلحقین محمدین 
ابی‌القاسم فقیه شافعی نیشابوری معروف به 
قشیری. و مکنی به ابوالقاسم. رجوع به 
عبدالکریم... و رجوع به قشیری شود. 
ابوالقاسم. ال س] ((ج) عسبدال‌بسن 
احمدین عامربن سلیمان طائی. از فقهای 
شیمه. کتاب القضایا و الاحکام از اوست. 
(این‌الشدیم). 
)بوالقاسم. بل س] ((خ) عبدال‌بسن 
احمدین‌القائم. رجوع به مقتدی. عبدالبن 
ذخیرةالدین ابی‌العباس احمدینالقائم... شود. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) عبداشبن 
احمدین محمود کعبی بلخی. پیشوای فرقة 
کمیه از محتزله. رجوع به عبداله... شود. 
آیوا لقاسچ. [بْل س] (اج) عبدالین احمد 
اصفهاتی. ملقب به بلیزه. رجوع به عبداله... 
شود. 
ایوالقاسم. بل س ] ((ج) عبداشین احمد 
بلخی. رجوع به عبدائه... شود. 
ابوالقاسم. بل س | (اخ) عبداثیین 
اماجور. رجوع به ابن اماجور ابوالقاسم و 
رجوع به ابوالقاسم‌پن آماجور شود. 
ایوالقاسم. [ بل س ] ((خ) عسبدال‌بسن 


ابوالقاسم. 

الحسن. رجوع به غلام زحل ابوالقاسم... شود. 
اپوالقاسم. بل س ] (اخ) عبداه‌بن حسن 
ایو عدالملک. رجوع به عبدالّه... شود. 

آیوا لقاسم. رال س ] (ٍخ) عبدالبن 
ذخیرةالدین ابوالمباس احمدین القائم. رجوع 
به عبدالّه... شود. 

ابوالقاسم. بل س ] ((خ) عبدالبن 
سمدین ایراهیرین سعیدین عبدالرحمنین 
عوف. برآدر عبیداله‌بن سعید. محدث است. 
ابوالقاسم. رابل س] (خ) عبدالین 
عبدالجبار الخبائری. محدث است. 
ایوالقاسم. [ا بل س] ((خ) عسبدالیسن 
عبدالففار. رجوع به علی‌بن عبیداله یا 
عبدائّین عبدالففار الدقاق... شود. 
ابوالقاسم. بل س ] ((خ) عبداثه یبا 
عبدالیاقیبن محد. مسعروف به اببن ناقیاء 
رجوع به ابن ناقیا و رجوع به عبدابن 
محمد... شود. 

ایو لقاسم. یل س | ((ح) عبدا‌ین علی‌بن 
محمدین داودین الجراح معروف به این اسماء 
و اسماء نام خواهر علی‌بن عیسی‌بن داود 
الجراح است. او فاضلی مترْل بوده است و 
از ارست: کتاب الاستفادة فی‌اتاریخ و کتاب 
البیان و تقویم اللسان. (این‌اندیم), 
ابوالقاسم. [ بل س | ((خ) عسبدابسن 
محمدین احمد سعدی. رجوع به عبداله... 
شود. 

ابوالقاسم. بل س] (اخ) عسبدالبن 
محمدین عبدالعزیزین المرزبان‌ین شاهنشا‌بن 
بنت احمدبن منیع بفوی. اصل او از بفشور 
شهرکی میان هرات و مروالروذ و مولد او بفداد 
بسال ۲۱۳ ه.ق. و وفات در سنه ۳۱۷ ه.ق. 
بوده است. وی از علی‌بن الجعد و خلفین 
هشام الیزاز و عبیدالّین محمدبن عائشه و 
احمدین حنیل و علی‌بن المدینی و جز آنان 
حدیث شنید و از او یحیی‌بن محمدین صاعد و 
عبدالباقی‌بن قانع و سحمدین‌عمر الجعابی و 
دارقطتی و اين شاهین و ابن حیویه و بمیاری 
دیگر روایت کند و او ثقه و ثبت و مکثر و 
فهم و عارف است و او را بغوی از آن روی 
نامند که جد وی احمدین منیع از مردم بفشور 
بود لیکن خود او از بغداد است. رجوع به 
معجم‌البلدان یاقوت یکلم بغشور شود. 
ابوالقاسم. بل س] (() عسبداتبن 
محمدین عبیداثه. معروف به ابن‌الخاقان. 
رجوع به ابن‌الخاقان و رجوع به عبداه... 
شود. 

آیوالقاسم. بل س] ((خ) عدائ‌ین مد 
بصری ازدی تحوی. رجوع به عبداله... شود. 
ابو) لقاسم. بل س ] ((ج) عیدائه‌ین محمد 
الخاقانی وزیر. رجوع به عبدال... شود. 

ابو لقاسم. بل س ] ((خ) عبدانبن محمد 


ابوالقاسم. 
عکیری. رجوع به عدائّه... شود. 
ابوالتاسم. (۳ س] ((خ) عسبدالیین 
وهمودان. رجوع به عبدالّه... شود. 
ایو) لقاسم. بل س ] (اخ) حبدانه مستکفی. 
خلیفة عباسی. رجوع به مستکفی... شود. 
)بوا لقاسم. بل س ] (اخ) عبدائّه سفتدی. 
خلیفة عباسی. رجوع به مقتدی... شود. 
ابوالقاسم. ی س] ((2) عبدالسلک‌بن 
درباس‌بن فیر الهدیاتی المارانی, قاضی دیار 
مصریه از دست سلطان صلاح‌الدین ایوبی. 
مولد او در اواخر سال ۵۱۶یا اوائل سال ۵۱۷ 
ه.ق.و وفات وی شب چهارشنبة پنجم رجب 
سته ۶۰۵ ه.ق. رجوع به ابوعمرو مارانی 
عشمان شود. 
آبوالقاسم. بل س | (لخ) عبدالواحدین 
حسین صیمری, رجوع به عبدالواحد... شود. 
اپوالقاسم. [ا بل س] (اخ) عبدالواحدین 
علی معروف به ابن برهان. رجوع به این 
برهان ابوالقاسم... و رجوع به عبدالواحد... 
شود. 
آبوالقاسم. (یْلْ س] ((خ) عبدالواحد مطرز 
پفدادی شاعر. رجوع به عبدالواحد... شود. 
ابوالقاسم. [ بل س) (اخ) عبدالوهاب‌بن 
محمدین عبدالرهاب‌بن عبدالقدوس قرطبی, 
رجوع به عبدالوهاب... شود. 
آبوا لقاسم. بل ] (اخ) عبدةین ابی‌لبابه 
مولی قریش. محدث است. و رجوع به عبدق... 
شود. 
اپوالقاسم. رال س] ((خ) عبیداین 
احمدین محمدین عبدالین الحسین‌ین 
الحسن‌بن خسروفیروز کلوذانی. رجوع بنه 
عبیدالله... شود. 
اپوالقاسم. (ابل س] ((ج) عیداشین 
الحسن. معروف به غلام زحل. رجوع به 
عبیدانه... شود. 
آبوالقاسم. ((1۳ س] ((خ) عبیدالبن 
سلیمان‌ین وهب وزیر معضد باه عباسی, 
رجوع به عبیداله... شود. 
ابوا لقاسم. بل س] (اخ) عبیدالین 
عبداّه. معروف به ابن خردادیه. رجوع به ابن 
خردادبه و رجوع به عبیداله‌بن عبدلئه... شود. 
ابوالقاسم. بل س)(اخ) عبیدائه ین 
محمدین اسحاقین حبابه. رجوع به عبیدالله... 
شود. 
اپوالقاسم. بل س] ((خ) عییداشین 
محمدین جرو الاسدی. رجوع به عبداله... 
شود. 
ابوالقاسم. یل س ] (اخ) عبید این محمد 
الکلوذانی. پس از عزل سلیمان‌بن حسن‌بن 
مخلد, بسال ۳۱۹« .ق. خلیفه مقتدر او را 
وزارت داد. و صاحب تجارب‌السلف گوید: 
ایام او در وزارت ادادی نیافت و در کاری 


ممکن نشد زیرا که در عهد ار مصادرات 
بمیار بود و لشکر از او ارزاق خواستد و 
دشنامش دادند و سفاهت کردند. کلوذانی 
سوگند خورد که بعد از آن در وزارت شروع 
نکند و در خانه بر خود بت و وزارت دو ماه 
بیش نکرد. رجوع به حبیب‌السیر چ طهران و 
ص ۲۰۲ تجارب‌ال لف چ طهران ص ۲۱۳ و 
دستورالوزراء ص ۸۰ شود. 

ابوالقاسم. (اَبل س] ((خ) عبداق 
الستکثی‌بن المکتفی. رجوع به مستکفی... 
شود. 

بوالقاسم. بل س] ((خ) عشان‌ین سعید 
یشار احول فقیه شافعی. رجوع به عشمان... 
شود. : 

ابوالقاسم. ( بل س | ((خ) عسراقی. او 
راست: الدرر المختومة بالصور. 
اپوالقاسم. [أبْلْ س ] (اخ) عروتین رویم. 
محدت است. 

ایوالقاسم. را بل س] ((خ) عسلیبن 
ابی‌محمد الحسن‌ین هبةاله فقیه و محدث. 
معروف به اين عا کر. رجوع به ابن عسا کر 
ابوالقاسم.. و رجوع به علی... شود. 
آبوالقاسم. 11 س] ((خ) علی‌بن احمدین 
موسی‌بن الامام محمد تقی عله‌السلام. 
محدث فقیه از غلات شیمه. رجوع به علی... 
شود. 

ایوالقاسم. بل س] (() علی‌بن احمد 
انطا کی.رجوع به علی... شود. 

اپوالقاسم. ( بل س] ((خ) علی‌ین احمد 
بلخی منجم. رجوع به علی... شود. 
ایوالقاسم. [ بل س ] ((خ) علی‌بن احمد 
جرجانی. رجوع به علی... شود. 

آبوا لقاسم. [ا بل س ] (اخ) علی‌بن امد 
کوفی از افاضل امامیه و کتاب الاوصیاء از 
اوست. (ابن‌الندیم). 

اسحاق‌بن خلف شاعر بفدادی. معروف به 
زاهی. رجوع به علی... شود. 

آبوا لقاسم. بل س] ((ج) علیبن 
اسماعیل, فائز. خليفة فاطمی مصر. رجوع به 
فائز... شود. 

ابوالقاسم. بل س) (اغ) علی‌ین قلح 
ملقب بجمال‌الدین عیسی شاعر. رجوع به 
علی... شود. 

ایوالقاسم. بل سٍ] (خ) علی‌بن بندار 
رازی. رجوع به علی... شود. 

ابوالقاسم. بل سٍ] (اخ) علی‌ین جعفر 
وزیر ابوکالیجار. رجوع به علی... شود. 
اپوالقاسم. بلس ] (اخ) علی‌ین چعفرین 
حسین قدامة موسوی. رجوع به علنی... شود. 
آپوالقاسم. بل س] ((خ) علی‌بن جعفرین 
علی‌بن محمد. معروف به ابن قطاع سعدی 


۵۳۹  .مساقلاوبا‎ 


صقلی. رجوع به علی... و رجوع به ابن 
قطاع... شود. 

ابوالقاسچم. [ا بل سٍ] ((خ) علی‌ین جعفرین 
علی اغلبی صقلی, مشهور به ابن قطاع. 
متوفی ۵ «.ق.رجوع به علی... و رجوع 
به اين قطاع... شود. 

ابوالقاسم. بل س | ((خ) علی‌ین جعفر 
سعدی صقلی. رجوع به علی... و رجوع به ابن 
قطاع... شود. 

ابوالقاسم. بل س ] (() علیین حسن 
آبی‌طیب باخرزی. رجوع به علی... شود. 
ابو لقاسم. بل س] ((خ) علی‌ین حسن 
مورخ معروف به این عسا کر.رجوع به علی‌بن 
حسن و رجوع به این عسا کر ابواقاسم... 


شود. 
ابوالقاسم. زا بل س ] ((خ) علی‌ین حسن‌ین 
حسول. رجوع به علی... شود. 

ابو لقاسم. بل س ] ((خ) علی‌بن حسن‌ین 
علی‌بن ابی‌الطیب الباخرزی. رجوع به علی... 
شود. 

ابوالقاسم. رل ص ] ([خ) علی‌ین حسن 
علوی. مشهور به اين اعلم. رجوع به اين اعلم 
شود. و علاوه بر کتبی که برای او قبلً 
آورده‌ایم. او راست: کتاپی در استخراج 
مطالب نجومه. کابی در علم احکام بنام 
عضدالدرله. رساله‌ای در عمل اسطرلاب. 
رساله‌ای در احوال منجمین دورة اسلام. 
رساله‌ای در شرح حال خویش و بستن رصد. 
رساله‌ای در تصحیح زیج یحی‌بن آبی‌تصور, 
رساله‌ای در خصوص بقاع ارض. رساله‌ای در 
قبله. رساله‌ای در تصحیح کلمات بطلمیوس. 
ایوالقاسم. (أَبْلْ س ] (ٍخ) علی‌بن الحسین. 
مکتی بابی‌الفرج اصفهانی. صاحب کتاب 
اغانی. رجوع به علی‌بن الحسین... شود. 
ابوالقاسم. رل سٍ] (اخ) عسلی‌بن 
حسین‌بن صموسیبن محمدین موسیبن 
ابراهيم‌بن موسی‌بن جتفر علبهما السلام... 
معروف به سید مرتضی, رجوع به علی... شود. 
ابوالقاسم. یل س ] ((ح) علی‌بن الحسین 
داودی. رجوع به علی... شود. 

ابو) لقاسم. [ابلْ س ] (ٍخ) علی‌ین الطاهر. 
ذی‌الساقب. علم‌الهدی سید شریف برادر سید 
رضی. رجوع به علی‌بن الطاهر مرتضی... 


شود. 

ابوالقاسم. ( بل س)] ((خ) علی‌بن طراد 
زینبی. وزیر مسترشد و مقتضی عباسی. 
رجوع به علی... شود. 

ابو لقاسم. (أبْلَ س ) ((خ) علی‌ین طلحقین 
کردان راسطی, رجوع به علی... شود. 

آبوا لقاسم. بل س ] ((خ) علی‌بن عبدالین 
دقاق. مشهور به دقیقی نحوی, شا گردفارسی 
ورمانی و سیرافی. رجوع به ابوالقاسم علی‌بن 


۴۰ ابوالقاسم. 


عبیدائه.. شود. 
ابوالقاسم. [بلْ س | ((خ) علی‌ین عبدابن 
علی‌ین الحسین‌بن زید علوی. رجوع به 
علی... شود. 
ایوالقاسم. ( بل س ] ((خ) علی‌بن عبیداثه 
الدقاق. یا عدائّ‌ین عبدالغفار الدقاق. مشهور 
به دقیقی نحوی. یاقوت گوید: او یکی از ائمة 
علماء نحو است و از ابی‌علی فنارسی و ابی 
سعید سبرافی و ابی الحسن رماتی نحو فرا 
گرفته‌است و برای حسن خلق و سجاحت 
سیرت شا گردان‌بسیار بر او گرد آمده و تکمیل 
علوم خویش کردند و او را تصانیفی است از 
جمله: کتاب شرح الجرمی. کتاب الصروضء 
کتاب المقدمات, کتاب شرح ایضاح. و گسان 
میکنم این کتاب از علی‌بن عبیدائه السسمی 
باند چه این کتاب پر است از «قال 
السممانی قال السمسمانی» و گمان نمیکتم 
دقاق که سن او از سمسمانی بیشتر.است نزد 
سمسمانی تلمذ کرده باشد لکن چون مشایخ 
آن دو یکی و وفاتشان بیک زمان بوده است 
بلط کتاب شرح الایضاح بعلی‌بن عبیداشبن 
دقاق مسب ده است وقاضی 
ایوالمحانن‌ین معر گوید: ابوالقاسم علی‌بن 
عبیدائٌ الدقیقی شا گردابی‌الحن علی‌بن 
عیی الرمانی است و کاب سیپویه را نزد او 
قرائت کرده است قرائت بفهم. و بخط استاد 
خسویش اجساز؛ روایت گرفته و من از او 
فرا گرفته‌ام و پبروایت او اعتماد کرده‌ام ت 
انتهی. مولد او بسال ۳۴۵ و وفات به ۴۱۵ 
ه.ق.بوده است. 
ایوالقاسم. (یلْ س] (!خ) علی‌بن علی‌ین 
جمال‌الدین محمدبن طی عاملی. رجوع به 
آبوالقاسم. راب س | ((خ) عسلی‌ین 
فخرالدوله. ملقب به مجیرالدوله. رجوع به 
علی‌ین فخرالدوله... شود. 
آیوالقاسم. [ سل س] (ج) عسلی‌ین 
فخرالاوله. معروف به این جهیر. رجوع به ابن 
جهیر زعیم ار ژسا... شود. 
آبوالقاسم. 0 بل س] (اخ) علیین 
المحن‌بن علی‌بن محمدین ابي‌الفهم داودین 
ابراهیم‌ین تمیم تنوخی بصری. شاعر و ادیب 
و مصاحب ابوالعلای معرّی. وی از ابوالحسن 
علی‌پن احمدبن کیان نحوی و اسحاق‌بن 
سعدین حبین سقیأن سوی ساع داشت. و 
از وی خطیب روایت بسیار دارد و قضاة وقت 
بجوانی شهادت وی می‌پذیرفتند. ونات وی 
بقول عبدالّ‌ین علی‌بن الأینوسی بمحرم سال 
۷ د«.ق.بود. خطیب گوید: از وی مولد او 
پرسیدم. گفت: در بصره یه نیما تضعبان سال 
۰ «.ق.متولد شدم. و باز خطیب گوید که 
او مذهب اعتزال داشت و کتاب‌القدر تألیف 


جعفر قریابی تزد وی بود و اصحاب حدیث از 
مطالبه و اخراج آن کتاب از وی تحاشی 
داشتند لکن من از وی مطالبٌ کتاب کردم و 
وی یمن داد و نزد وی بخواندم و اصحاب 
حدیت نیز بشنیدند و خود در باره احادیث 
اين کتاب سا کت بود و بر چیزی از آن 
اعتراض نکرد و او را از قضا و دارااضرب 
ماهی شصت دینار دخل بود و در آاخرماه 
هیچ نداشت و همه آن مال به اصحاب حدیت 
انفاق میکرد. در حدیت ثقه و در شهادت 
متحفظ و در حدیث محتاط و صدوق بود و 
قضاء چندین ولایت راند از جمله مدائن و 
اعمال آن و در زیجان و بردان و کرمانثاهان 
و او مردی ظریف و خوش‌طبع و گاهی تندخو 
بود و از آو نوادر بسیار در معجم‌الادباء یاقوت 
بنقل از خطیب و غیر او آمده است. رجوع به 
معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۵ صص ۲۰۱ - 
٩‏ نشود. 
ایوالقاسم. (بلْ سٍ] ((خ) علی‌بن محمدین 
بی‌الفهم داودین ابراهی‌بن تمیم‌بن جابرین 
هانی‌بن زیدبن عبیدین مالک, قاضی تنوخی. 
رجوع به علی... شود. 
آیوالقاسم. یل س ] ((خ) علی‌بن محمدین 
بسری بندار. مسحدث است و از ابی‌طاهر 
المخلص حدیث شنوده. و وفات وی بسال 
۷۴ «.ق.است. 
ابوالقاسم. بل ب] (اخ) علی‌بن محمدین 
الشاه الظاهری. رجوع به این‌الشاه الظاهری 
شود. 
ایوالقاسم. [ابْلْ س] ((خ) علی‌بن محمد 
اسکافی نیشابوری. رجوع به علی... و رجوع 
به اسکافی... شود. 
آیوالقاسم. رال س ] ((خ) علی‌بن محمد 
خزاز رازی قمي. رجوع به علي خزاز ... شود. 
ایوالقاسم. [بّلْ س] (!خ) علی‌بن مسحمد 
نوی. رجوع به علی... شود, 
آبوا لقاسم. بل س ] (اٍخ) علیین مسحمود 
کعبی.رجوع به علی... شود. 
ایوالقاسم. [ابل س ] ((خ) علی‌ن منجببن 
سلیمان الصیرفی, رجوع په علی... شود. 
ابوالقاس. بل س ) (اخ) علی‌بن موسی‌بن 
جمفر مشهور به سیدبن طاوس علوی. رجوع 
به علی... شود. 
ایو لقاسم. رب سی] ((خ) علی کرکانی 
(شیخ...). رجوع به صلی کسرکانی مکی به 
ابوالقاسم شود. 
ابوالقاسم. (اَبل س] ((خ) عسنلی, 
موّتمن‌الدوله. وزیر مقتفی. رجوع به عسلی... 
شود. 
ایوالقاسم. بل س] ((ج) علی نوکی دبیر. 
او صاحب بریدی لشکر بروزگار مسعودین 
محمودین سبکتکین داشت و بزمان ایوشجاع 


ابوالقاسم. 

فرخ‌زادبن ناصر دین‌لله بدیوان رسالت 

بسنشت و در اواخر شعبان ۴۲۶ بغزنه 

درگذشت. رجوع به تاریخ بهقی چ ادیب ص 

۵ ۲۷۳ ۲۷۲ ۴۹۶ شود. 

ایوالقاسم. [َبُسل س] ((خ) عسمرین 

ابی‌الحسن. معروف به این فارض مصری, 

رجوع به اين فارض و رجوع به عمر... شود. 

ابوا لقاسم. زا بل س ] ((ج) عمربن ابی‌علی 

حسین‌ین عبدلنّ‌ین احمد الخرقی. معروف به 

این خرقی. فقیه حنبلی. رجوع به ابن خرقی... 

شود. 

ابوالقاسم. را بل س ] (اخ) عمربن احمدین 

آبی‌جرادقین العدیم. رجوع به عمر... شود. 

)بو لقاسم. رال س] ((ج) عمرین ثابت. 

ضریر نحوی. معروف یه ثمانینی. رجوع به 

عمرین ثابت درجیع به ثمانینی... شود. 

آبوا لقاسم. رب س | (اخ) عمربن جعفرین 

محمد زعفرانی. رجوع به عمر... شود. 

حنبلی, رجوع به عمر... شود. 

دمشقی خرقی. رجوع به عمر... و رجوع به 

بن الحرّقی... شود. 

آپوالقاسم. (اَبُل س] ((خ) عمرین علی 

معروف به دیلمی. رجوع به عمر... شود. 

آبوا لقاسم. (ابْلْ س ] (اخ) عمرین محمدین 

احمد. معروف به اپن بزری, رجوع به آبن 

بزری... و رجوع به عمر... شود. 

ابوالقاسم. [ابْل س] ا[خ) عمرین محطدبن 

هیلم. رجوع به عمر... شود. 

ابوالقاسم. بل س] (لغ) عسنصری 

حسن‌بن احمد: 

تو همی تأبی و من بر تو همی خوانم بمهر 

هر شبی تا روز دیوان ابوالقاسم حسن 

اوستاد اوستادان زمانه عنصری 

عنصرش بی‌عیب و دل بیش و دینش بی‌فتن, 
منوچهری. 

رجوع به عنصری... شود. 

ابوالقاسم. رب س] ((خ) عیسی‌بن جراج 

وزیر. رجوع به عیسی... شود. 

بوالقاسم. بل س](غ) سیسوین 

عسبدالعزیز لخمی اسکندری. رجوع به 

عیسی... شود ۱ 

ابو لقاسم. بل س ] ((ج) عسی‌بن علی. 

رجوع به عیسی‌بن علی ابوالفاسم شود. 

آبو) لقاسم. بل سس ) (خ) عیسی‌بن علی‌ین 

عیسی‌بن داود الجراح. يگانة روزگار خویش 

در متطق و علوم قدیمه, و او را کتابی بوده در 

لفت فارسی, (ابن‌لندیم). این کتاب یکی از 

قدیم‌ترین کتب لفت ماست چه ابوالقاسم 

مزیور ظاهرً در اواخر مائة سیم و اواتل قرن 

چهارم میزیسته است. رجوع به علی‌ین 


حسین‌ین داود الجراح شود. 
ابوالقاسم. بل سٍ] ((خ) عسی‌ین ناجی. 
رجوع به عیسی... شود. 
ابوالقاسم. بل س ‏ (اخ) عیسی الفائز 
بتصرائ‌بن الظافر بائه. رجوع به فاثر بنصرله 
عیسی‌بن الظافر بالّ.. شود. 
ابوالقاسم. بل س | ((خ) غسلام زجل 
منجم. رجوع به غلام زحل... شود. 
)بو لقاسم. [ بل س ] (() فائز. عیسی‌بن 
اسماعیل ملقب بظافر خلیقهٌ فاطمی مصر. 
رجوع به فائز... شود. 
ابوا لقاسم. بل س] (اخ) فردوسی. رجوع 
به فردوسی... شود. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ فسروتین 
بی‌المفراء الکندی. محدث است. 
اپوالقاسم. بل س ] ((خ) فضلین جعفر 
تمیمی. رجوع به فضل... شود. 
ابوالقاسم. بل س ] (اخ) فضل‌ین سهل‌ین 
فضل حریری. رجوع به حریری ابوالق‌اسم... 
شود. 
ابوالقاسم. بل س] (اخ) فضل‌بن 
محمدبن علی‌بن فضل قضبانی نحوی بصری. 
رجوع به فضل... شود. 
ابو لقانسم. بل س | ((خ) نضل‌بن محمد 
بصری. رجوع به فضل... شود. 
ابوا لقاسم. (یلْ س ] (لخ) فضل‌ین مقتدر. 
ملقب به مطیع و مکنی به آبی‌القاسم. رجوع به 
مطیع... شود. ۲ 
ابوالقاسم. بل س] (() فضل. خلیفة 
عباسی. رجوع به مطیم... شود. 
ابوالقاسم. راب س] (خ) فقیه. وی از 
خواص ابوعلی‌بن سیمجور بود و کرتی از 
جانب وی برسالت نزد فانق و امیرک طوسی 
شد و در جنگی که میان ابوالقاسم‌بن سیمجور 
و بکتوزن روی داد ابوالقاسم فقیه عمده لشکر 
وعماد کار و بر مقدمة سپاه ابوالقاسم بود و هم 
وقتی از دست ابوعلی سیمجور بمحاصرة 
اب‌ونصرین محمدین اسد و پسر او شار 
غرشستان پرداخت و آن ولایت بگرفت و 
پس از آنکه پسر سیمجور منهزم گشت 
ابوالقاسم فقیه با جمعی دیگر از وجوه قوم به 
اسارت بکتوزن گرفتار آمدند. رجوع به 
ترجمةً تاریخ یمنی چ طهران ص ۳۳۷ و بعد 
آن شود. 
ابوالقاسم. بل س] (خ) (میر..) 
فندرسکی . از حکماء و عرفای عصر شاه 
عباس کبیر صفوی است و کنیت او نام اوست 
و جامع معقول و منقول و فروع و اصول بود و 
با وجود فضل و کمال اغلب اوقات مجالس و 
موانس فقراء و اهل حال بود و از مصاحبت و 
معاشرت صاحبان جاه و جلال اهتراز 
میفرمود و بیشتر لباس فرومایه و پضمیه 


می‌پوشید و همه گونه مردم با وی معاشرت و 
مصاحبت داشتند و این صعنی بسمع شاه 
عباس صفوی رسید و در ائثاء صحبت روزی 
شاه به میر گفت شنیدهام بمض طلبة علوم در 
سلک اوباش حاضر و بمزخرفات ایشان اظر 
میشوند, میر مقصود شاه را دريافته و گفت من 
همه روزه در کار معرکه‌ها حاضرم و کسی از 
طلاب را در آنجا نمی‌بینم و شاه شرمار شده 
دم درکشید. میر مدتی بسفر هندوستان رفت و 
در آن بلاد به اندک چیزی روزگار میگذرانید 
و در هر شهر همین که او را سی‌ثناختند راه 
بلد دیگر میگرفت. گویند وقتی بدو گفتد چرا 
بزیارت خانه نشوی گفت در آنجا باید بدست 
خویش گوسفند کشتن و مرا دشوار است که 
جانداری را بیجان کنم. حسین‌بن جمال‌الدین 
معروف بمحقق خوناری از شا گردان‌اوست 
و میرفندرسکی از کتاب جوک که نظام‌الدین 
پانی پاتی بفارسی ترجمه کرده. انتخایی دارد 
و بر آن اضافاتی و نسخه‌ای از آن بشمارة 
۰ فهرست خطی ج ۲ در کتابخانة مجلس 
شورای ملی موجود است. و قصيده ذیبل 
ازوست: 

چرخ با این اختران نفز و خوش و زیباستی 
صورتی در زیر دارد هرچه بر بالاستی 
صورت زیرین اگربا نردبان معرفت 

بررود بالا همان با اصل خود یکتاستی 

این سخن را درنیابد هیچ فهم ظاهری 
گرایونصرستی و گر بوعلی سیناستی 

جان | گرنه عارضتی زیر اين چرخ کهن 
این بدنها نیز دایم زنده و برپاستی 

هرچه عارض باشد انرا جوهری باید تخست 

عقل بر این دعوی ما شاهدی گویاستی 
میتوانی گر ز خورشید اين صفتها کب کرد 
روشن است و بر همه تابان و خود تنهاستی 
صورت عقلی که بی‌پایان و جاویدان بود 

با همه هم بی همه مجموع و هم یکتاستی 
جان عالم خوانمش گر ربط جان دانی یتن (؟) 

در دل هر ذره هم پنهان و هم پیداستی 

هفت ره یر آسمان از فوق ما قرمود حق 

هفت در از سوی دنیا جانب عقباستی 

میتوانی از ره آسان شدن بر آسمان 

راست باش و راست رو کانجا تباشد کاستی 
هرکه فانی شد به او یابد حیات جاودان 

ور بخود افتاد کارش بیشک از موتاستی 

این گهر در رمز. دانایان پیشین سفته‌اند 

پی برد در رمزها هرکس که او داناستی 

زین سخن یگذر که او مهجور اهل عالم است 
راستی پیدا کن و این راه رو گر راستی 

هرچه بیرونت از ذاتش نیاید سودمد 
خویش را او ساز اگرامروز و گر فرداستی 
نیست حدی و نشانی کردگار پا ک‌را 

نی برون از ما و نی با ما و نی بی ماستی 


اپوالقاسم. ۴۱ 
قول زیبا نیست بی کردار نیکو سودمتد 

قول با کردار زیبا دلکش و زیباستی 

گفتن نیکو به نیکوئی نه چون کردن بود 

نام حلوا بر زبان بردن نه چون حلواستی 
این جهان و آنجهان و بیجهان و باجهان 

هم توان گفتن مر او را هم از آن بالاستی (؟) 
عقل کشتی, آرزو گرداب و دانش بادبان 
حق‌تعالی ساحل و عالم همه دریاستی 

تفس را چون بندها بگسست یابد نام عقل 
چون به پی‌بندی رسی بند دگر برجاستی 
تفس را نتوان ستود او راستودن مشکلست 
نفس بنده‌ی عاشق و معشوق آن مولاستی 
گفت‌دانا نفس‌ها را بعد ما حشر است و نشر 
هرعمل کامروز کرد او را چزا فرداستی 
گفت‌دانا نفس ما را بعد ما باشد وجود 

در جز او در عمل آزاد و بی‌همتاستی 
گفت‌دانا نفی هم باجا و هم بیجا یود 
گفت‌دانا نفس نی بیجا و نی باجاستی 
گفت‌دانا تفس را آغاز و انجامی بود 
گفت‌داتا نفس بی‌انجام و بی‌مبداستی 
گفت‌دانا نفس را وصفی بیارم گفت هیچ 

نه یشرط شی.ء باشد نه بشرط لاستی 

این سخن‌ها گفت دانا و کسی از وهم خویض 
درنيابد اين سخنها کاین سخن معماستی 
هریکی بر دیگری دارد دلیل از گفته‌ای 

در میان بحث و نزاع و شورش و نوغاستی 
بیتکی از بومعین ‏ آرم در استشهاد این 
گرچه او در پاپ دیگر لایق اینجاستی 
«هرکسی چیزی همی گوید بهتیرهرأی خویش 
تا گمان ید که او قسطای‌بن لوقاستی» 
کاش‌دانایان پیشین می بگفتدی تمام 

تا خلاف ناتمامان از ميان برخاستی 
خواهشی اندر جهان هر خواهشی رادر یی است 
خواستی باید که بعد از وی نباشد خواستی۳ 

و ملا محمد خلخالی را بر اين قصید» شرحی 
است. 

و نیزاو راست: 

ندانم کز کجا آمد شد خلق است میدانم . 
که هر دم از سرای این جهان اين رقت و آن آمد. 
و هم از اوست: 

کافر شده‌ام بدست پیغمبر عشق 

جنت چه کنم جان من و آذر عشق 
شرمند؛ عشق روزگارم که شدم 

درد دل روزگار و درد سر عشق. 


۱-فلیرشک. قریه‌ای است از اعمال استواباد. 
۲ -مراد. حکیم ابومعین حمیدالاین ناصربن 
خرو قبادیانی علوی (رجوع به کلم علوی در 
اين لفت‌نامه شرد) حجت خراسان است. 
۳-ستی» در قوافی این قصیده برخلاف قیاس 
است, لیکن از مردی حکیم که فن شاعری ندارد 
معفو است. 


۲ ابوالقاسم. 


ابوالقاسم. [ا بل س ] ((خ) ُّر. رجوع به 
قاسمین فیرتبن خلفین احمد الرعینی 
الشاطبی الضریر شود. 
ابوا لقاسم. بل س] (اخ) فورانی. رجوع 
به عبدالرحمن‌بن محطدین احمدین فوران 
فورانی مروزی شود. 
آبوالقاسم. بل سي] ((ج) قائم. محمدین 
عبدائه. غليفة فاطمی مصر. رجوع به شانم... 
شود. 
آپوالقاسم. بل س ] ((ج) قاسم‌ین فیرقبن 
بی‌القاسم خلف‌بن احمد الرعینی الشاطبی 
الضریر, ابین خلکان کنیت او را ابومحمد 
آورده است و در آخر ترجم او گوید: برضی 
گویندنام او بوالقاسم و کنیت او نام اوست. 
رجوع به قاسم‌ین فیرة... شود. 
ابوالقاسم. بل س ] ((خ) تین طلحقین 
علی. رجوع به قثم... شود. 
ابو لقاسم. راب س] ((خ) فشیری, ین 
خرشید. عبدالکریم‌بن هوازن‌ین عبدالملکین 
طلحتین محمدین ابی‌لقاسم فقیه شافمی 
نیشابوری, ابن خلکان آرد که او علامه در فقه 
و تقسیر و حدیث و اصول و ادب و شعر و 
کتابت و علم تصوف است و میان شریعت و 
حقیقت جمع کرده است و اصل او از ناحية 
استواست آنگاه که وی صفیر بود پدر او 
درگذشت و او را قریه‌ای بود به نواحی استوا 
که خراجی سنگین داشت. ابوالقاسم به 
نیشابور شد و خواست چیزی از حساب 
بیاموزد تا متولی استیفا شود و از خراج ده 
خویش بکاهد و در نیشابور بمجلس شیخ ابی 
علی حسن‌بن‌علی نیشایوری معروف بدقّاق 
که‌امام وقت خویش بود درآمد و سخنان او 
وی راشگفت آمد و در دل وی اثر کرد و از 
قصد خویش بازگشت و در حلقه مریدان شیخ 
جاگرقت و شیخ در او تفرس نجابت فرمود و 
بتظر همت وی را جذب کرد و او را یتحصیل 
علم اشارت کرد و او بامر شیخ بدرس ابی‌بکر 
محمدبن ابی‌بکر طوسی حاضر شد و شروع 
پفقه کرد تا از تعلیق آن فراغت یافت سپس 
بمحطر استادابی‌بکرین قورک رفت و تلمذ او 
گرفت تا در علم اصول متقن شد سپس بحوزة 
استاد اببواسضحاق اسفراینی تبردد کرد و 
چندروزی درس وی بشنيد یکروز استاد بدو 
گفت آموختن این علم با سماع تنها رلست 
نیاید و باید آنرا بکتاب ضبط کرد. قسیری 
درسهای چند روزه را به استاد تکرار کرد 
واستاد ابی‌اسحاق از حافظة او عجب ماند و 
محل او بدانت و او را ا کرام کرد و گفت ترا 
درس نباید و مطالعة مصتفات من ترا بسنده 
باند و ار دامن همت بر کمر زد و بجمع بین 
طریقة ابی‌اسحاق و طریقة این فورک پرداخت 
پس در کتب قاضی ابوبکرین الطیب الباقلانی 


به تبع و تقفحص پرداخت. با اينهمه همواره در 
مجالس درس ابوعلی دقاق حاضر می‌آمد و 
ابوعلی با اينکه کسان و اقرباء بسیار داشت 
دختر خود بوی تزویج کرد وابوالقاسم پس از 
وفات آبی‌علی مسلک مجاهدت و تجرید 
پیش گرفت و در همانحال بتصانیف خویش 
پرداخت و پیش از سال ۴۱۰ د.ق. تفر 
کیر خویش را تصنیف کرد و آنرا «لتیسیر فی 
علم التقسیر» نامید و آن از اجود تفاسیر است 
سپس به تصنیف «الرسالة فی‌رجال الطریقة» 
آغاز کرد و این همان رسالة قشیریة معروف 
است. سپس با جمعی.از همراهان بحج شد و 
آستله عریتران ان تسویسمن جرنی توا 
امام‌الحرمن و احمدین حسین بیهقی و 
جماعتی از مشاهیر دیگر بودند و در راه 
ببفداد و حجاز از آتان حدیث شید و او را در 
سواری و استعمال سلاح بد بیضا بود و آما در 
مجلس گفتن و وعظ و تذکیر او امام اين فن 
بود و مجلس املائی مستعقد کرد در حدیث 
بال ۴۳۷ ه.ق.و ابوالصن علی‌لباخرزی 
در کتاب دمیةالقصر در تای وی حبقوق وی 
ادا کرده و گوید: ا گر صخره آواز تخذیر وی 
شنود آب شود و اگرابلیس بمجلس وی 
حاضر آید از گناهان رفته توبه کند. و خطیب 
در تاریخ خویش ذکراو آورده و گوید: او 
بال ۴۳۸ ه.ق.ینداد امد و به املاء حدیت 
پرداخت و ما از وی احادیت نوشتیم و او ثقه 
و نیکووعظ و ملیح‌اشاره بود و اصول را بر 
مذهب آشعری و فروع رآ بر مذهب شافعی 
نیکو میدانست و عبدالغافر فارسی در تاریخ 
خویش ذ کرابوالقاسم آورده است و ابوعبدلنه 
محمدین فضل فراوی قطعدٌ ذیل را از 
عیدالکريم روایت کند و این قطعه خود 
قشیری راست: 

سقی اه وقتا کت اخلو بوجهکم 

و ثقرالهوی فی روضةالانس ضاحک 

اقمت زمانا و العیون قريرة 

و اصبحت یوماً والجقون سواتک. 

و ابولفتح محمدین محمدین علی واعظ 
فراوی گوید که ابوالقاسم قشیری قطع ذیل را 
بیشتر اوقات میخواند: 

لو کنت ساعة بیتا مایا 

و شهدت کیف نکرّر التودیعا 

آیقنت آن من الدموع محدّثا 

و علمت آن من الحدیت دموعا. 

واين در بیت از ذوالقرنین‌ین حمدان است. 
مولد قشیری در ربیع‌الاول تال ۲۷۶ هقرو 
وفات وی در صبیحهٌ یکشنبه پیش از طلوع 
شانردهم ربیم‌الاخر سال ۴۶۵ ه.ق.به 
نشابور بود و جسد وی را یمدرسه زیر پای 
شیخ خویش آبی‌علی دقاق بضا ک سپردند و 
رحمهالثه تعالی. و نیز قشیری راست: کتاب 


ابوالقاسم. 


تخیر قی علم التذکیر و پسر او ابوتصر 
عبدالرحیم است. رجوع به ابونصر عبدالرحیم 
و رجوع به ابن‌خلکان ج ۱صص ۳۲۴- ۳۲۶ 
شود. 
اپوالقاسم. راب س ] (اخ) قصری, منجمی 
از مردم بفداد. وقات بهمان شهر بسال ۳۲۷۵ 
ه.ق.رجوع بهابوالقاسم رقی شود. در آنجا 
ذکر ابوالقاسم قصری آمده است. و نیز رجوع 
بنامة دانشوران ج ۲ ص ۵۵ شود. 
ابوالقاسم. را بل س ] (ٍخ) قصری. یکی از 
شیوخ متصوفه و از کبار اصحاب چنید و 
معاصر با ابوعبدالبن خفیف است و بعضی 
گفته‌اند وی همان ابوبکر قصری است و 
بشیراز اقامت داشعه است و در اوائل مائة 
چهارم هجری میزیسته است. 
ایوالقاسم. [ بل س ] ((خ) قمی. اين محمد 
حسن. معروف به میرزای قمی. فقیه شیعی. 
وی اصلاً گیلانی و مولد او بمال ۱۱۵۲ ه.ق. 
بجاپلق بود و در عراق تلمذ آفا باقر بههانی و 
دیگران کرد و سپس در قم اقامت گزید. او را 
تألیفات کتبر» است از جمله: کتاب قوانین در 
اصول و کتاب جامع‌الشتات در فقه بزبان 
فارسی و کتاب غنائم در فقه استدلالی و 
مناهج در فقه. معین‌الخواص در فقه. 
مرشدالعوام در فقه بقارسی و رسائل بسیار 
دیگر در فقه و اصول و کلام و حکمت که 
پساره‌ای از آنها را ضميمة جامع‌الشعات 
کرده‌اندو رسائل ذیل نیز از اوست: رساله‌ای 
در قاعده تسامح در ال سنن و کراهت. 
رساله‌ای در جواز قضا و تحلیف باجازهٌ 
مجتهد. رساله‌ای بقارسی در اصول پنجگانا 
دین و عقائد حقة اسلامیه. و دیوان شعری نیز 
در حدود پنج‌هزار بت و منظومه‌ای در علم 
معانی و بیان و کتاب جواب مسائل فرعیه 
مشهور به سزال و جواب میرزای قمی یبا 
جامع‌الشتات و آن از کتب مشهور اوست و 
این کتاب بال ۱۲۷۷ ه.ق.در طهران چاپ 
شده است. 
آبوالقاسم. (اَبّلْ س] ((خ) قوام‌الاین‌بن 
خسن درگزینی, میرخوند در دستورالوزراء 
آورده است: قسواءالدیسن اب والقصاسم‌ین 
حسن‌لدرجزینی, بعلو همت و تهور و وفور 
سخاوت و تبحر موصوف و معروف بود. از 
آقسام بعضی از فضایل مشل شعر و اتشاء شعور 
و وقوف تمام داشت. در میادی احوال بنیابت 
یکی از اصحاب سلطان محمدبن ملکشاه قیام 
مینمود. و در زمان سلطان محمودین محمد 
وزارت مملکت عراق بر وی مقرر گشت و 
پسیب فرط جود و سخاء و کثرت بذل و عطا 
جاء و جلال او از وزرای سابق درگذشت و 
بعد ازعزل تصیرالدین سلطان سنجر ابوالقاسم 
را از عراق طلبیده منصب وزارت خود برای 


ابوالقاسم. 

صواب نمایش مفوض گردانید و قرمان 
قوام‌الدین در شرق و غرب عالم مانند حکم 
قضا نفاة يافت و فضلا و شعراء در مدح او 
اشعار غرا گفته پرتو احسان بر وجنات احوال 
آن طایفه تافت. در جامع‌الشوارییخ مذکور 
است که: قوا‌الدین ابوالقاسم برقتل | کابرو 
اعاظم بغایت دلیر بود و باندک زلتی و جزئی 
خطیتتی در کشتن مردم سعی و اهتمام 
می‌نمود. چنانکه روزی در سر دیوان میان او 
رعزالدین اصفهانی که در ممالک صلطان 
منصب استیفاء تعلق بیدو میداشت جزوی 
گفت و شنیدی واقع شد قوام‌الاین در حال 
بحبی و قید عزالاین مثال داد و آن بیچاره 
بمحبس شتافته بر سبیل اعتذار اين رباعی در 
سلک نظم کشید و پیش وزیر فرستاد: 
رباعی. 

گرتو زگناه من خبر داشتلی 

چون گرگ عزیز مصر پنداشتنی 

من گرگ عزیز مصرم, ای صدر یکن 

با گرگ عزیز مصر گرگ آشتلی. 

قوام‌الاین اين رباعی در جواب نوشت که: 
گرزانکه تو تخم کینه‌ام کاشتشی 

در جنگ نصیب صلع نگذاشتنی 

] کنون که زمانه پایدار است مرا 

بی‌بهره بماند‌ای ز گرگ آشتتی. 

و عزالدین اصتهانی هم در آن حبس از جهان 
فانی انتقال نمود و همچنین وزير قوام‌الدین 
عین‌القضاة همدانی را که اعلم علمای عهد 
خویش بود بسبب اندک سخنی که در باب 
فساد مذهب. جممی از حساد بوی نبت 
کر دندفرمود تابر در مدرسه که در آنجا درس 
میگفت از حلق آوبختند. بالاخره شأمت 
خونهای ناحق شامل روزگار قوام‌الدین گشته, 
سلطان سنجر او را معزول گردانید و سلطان 
طفرل‌ین مسحمدین ملکشاه وی را بزمان 
سلطلت خود بقتل رساند. 

بخون خلایق میالای دست 

که‌بالای دست تو هم دست هست. 
ابوالقاسم. بل س | ((خ) کتیر. رجوع به 
ابوالقاسم متصورین ابی‌الحسین محدین 
ابی‌منصور کثیربن احمد شود. 
ابوالقاسم. 11 س] (اخ) کحال. طییب. 
جراحی بدربار سعودین محمودین 
سبکتکین. رجوع به تاریخ بیهقی ص ۲۳۴ چ 
ادیپ ص ۲۳۴ شود. 

ايوالقاسم. بل س] ((خ) کرخی. ظاهرً از 
علمای عصر ملکشاه و صاحب حبیب‌السیر 
گوید:در یازدهم محرم سال چهارصد و نود و 
دو او بسعی حسن دماوندی [خدائی ] راه عالم 
آبدی پیش گرفت. رجوع به حجیب‌السیر چ ۱ 
ص ۲۶۴ شود. 

ایوالقاسم. بل س | ((خ) کرکانی. موسوم 


به علی (شیخ..). رجوع به علی کرکانی مکنی 
به ابوالقاسم شود. 
ابو لقاسم. بلس ]((خ) کرمانی. حکیمی 
معاصر ابوعلی‌بن سیناء شهرزوری گوید: میان 
ار و شیخ متاظراتی رفته و شیخ او را بعدم 
بضاعت در متطق نسبت کرده و او شیخ را 
مقالط خوانده است. رجوع به نزهقالارواع 
شسهرزوری ج ۲ ص ۲٩‏ و تاریخالحکماء 
قفطی چ لپزیک ص ۴۲۴ و حبیب‌السیر چ 
طهران ص ۳۵۷ و شرح حال ابوعلی‌بن سینا 
در اين لفت‌نامه شود. 

ابو لقاسم. ی س] (غ)کمبی. رجوع به 
عبدائّ‌ین احطین محمود شود. 
ابوالقاسم. (ابل ] (اخ) ک لاباذی. او 
راست: امالی در حدیت. 

ابوالقاسم. بل سٍ] ((خ) کلوذانی. 
عیدالین احمدین محمدین عبداتبن 
آلحسین‌ین الحسن‌بن خسروفیروز. رجوع به 
ایوالقاسم عییداله... شود. 
آپوا لقاسم. زا بلس ] ((خ) کومبر. رجوع به 
حبیب‌السیر ج ۲ ص ۲۸۷و ۲۸۹ شود. 
آبوا لقاسم. بل س] (ٍخ) لیفی سمرقندی. 
او راست: رسالة ترشیحیّه در اقسام استعاره و 
این رساله را عصام‌الاین شرح کرده است. و 
حاشیه‌ای بر شرح مفتاح و رسالة عضدالدین 
در وضع و فرأئدالفوائد. 
ابوالقاسم. بل س] ((ج) مسجریطی . 
مسلمةین احمد مجریطی قرطبی اندلسی. وی 
در عصر الحا کم خليفة اموی بقرطبه میزیست 
و بریاضی و نجوم بیش از طب می‌پرداخت و 
معهذا شا گردانی‌در طب داشت و گویند که وی 
از منجمین سلف در اسپانیا بعلم درگذشت و 
این امر میرساند که علم نجوم در اسپانیا بسیار 
توسعه و بسط یافته بود ولی مورخین از ذ کر 
آن غفلت ورزیده‌اند. ابوالقاسم بمطالعة 
السجطی تألیف بطلمیوس پرداخت و 
رساله‌ای مختصرء شامل جداول البتانی و 
شرح زیج محمدین موسی را تألیف و سنوات 
ایرانی اين کتاب را بسنوات عربی تبدیل کرد 
و نیز رساله‌ای در اسطرلاب. در کابخانه‌های 
پاریس و اسکوریال رساله‌ای از ملفات او در 
کیمیا هت و در کستابخانة بودلین فبز 
رساله‌ای در خصوص احجار کریمه از او باقی 
است. و همم در اسکوریال رس‌اله‌ای در 
خصوص توالد حیوانات موجود است. وی تا 
سال ۱۰۰۷ م. حیات داشت. وی نختین 
دانشمند بزرگ اسپاناست و شاگردانی چون 
ابن سمج, اين صفار, الزهراوی, الک رمانی و 
ابن‌خلدون داشته است. و کتاب المعاملات در 
حساب نیز از مجریطی است. رجوع به 
لکلرک ج ۱ص ۴۲۲ و ۴۲۳ شود. 
ابوالقاسم. [بْل س] (اخ) مسجیرالدوله 


ابوالقاسم. ۵۴۳ 


عسلیین فخرالدوله. رجوع به علی‌ین 
فخرالدوله... شود. 

ابوالقاسم. را بل سٍ] (اخ) مسحسنین 
حسین‌بن علی کوچک. رجوع به محسن... 
شود. 

اپوالقاسم. (اَبُسل س] (اخ) مسحسن‌بن 
محمدین محن متنویه. محدت است. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) سحتق حلی. 
رجوع به جعفرین حسن‌بن یسحیی‌ین سعیط 
حلی شود. 

ابوالقاسم. اب سٍ] (اخ) محمدین ابراهیم 
نصیرالدوله. رجوع به محمد... شود. 
ابوالقاسم. رل سٍ] (اخ) مسحمدین 
ابی‌بکرین ابی‌قحافه. رجوع به محمد... شود. 
آبو) لقاسم. بل س ] (اخ) محمدین 
آبی‌الباس فضل‌بن احمد. پدر او خواجه 
ابوالعیاس فضل‌ین احمد وزییر محمودین 
سبکتکین و برادر وی ادیب و شاعر معروف 
علی‌ن فضل معروف بحجاج است و چنانکه 
عتبی گوید: او در بلاغت و براعت یگانة 
روزگار خویش,و در میان ا کفاء و اقران 
سرآمد عصر و ذکراو در اقطار خراسان 
منتشر و نظم و نثر او شایم و مستفیض بود. 
لیکن حرفت ادپ تابهنگام در وی رسید و در 
نضرت جوانی و خضرت امانی در حیات پدر 
فروشد و شاعری معاصر در رشاء او گفته 
است: 

یا عین جودی بدم ساجم 

علی‌فتیالحر بی‌لقاسم 

قدکاد آن بهدمی فقده 

لولا ای بابیالقاسم. 

ابوالقاسم. [ یل س ] ((ج) محمدین احمد 
عراقی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالقاسم. بل س | (اخ) مسحمدین 
اسماعیل‌بن عیاد لخمی از نسل نعمان‌بن 
متذرین ماءالسماء. او اولیین ملوک عپادی 
اندلس است. و پیش از امارت در اشپیلیه 
شغل قضا داشت. بسال ۴۱۴ ه.ق.که 
بنی‌حمُود بر قرطبه استیلا یافتند و خلافت 
بی‌امیه منقرض شد ابوالقاسم در اسبیلیه 
مستقل گشت و در ستة ۴۲۹ ه.ق.بدعوت 
مردی اموی از اولاد خلفا بنام هشام و ملقب 
به موید برخاست و بسیاری از لاد را بنام او 
مخر کرد و به ۴۳۲ ه.ق.درگذشت. او 
مردی نیکو سیاست و تدبیر و کریم و ادیب و 
شاعر بود و از شعر اوست: 

ی ناظرین لذا الیلوفر البهج 

و طیب مخبره فی‌لفوح والاأرج 

کانه جام در فی تفه 

قداحکموا وسطه فصاًمن‌السیج. 


1 - 28 0۰ 


۴ ابوالقاسم. 


و پس از او فرزند او معتضد ایوعمرو عیادبن 
محمد پجای پدر نشست. رجوع به ابوالقاسم 
محمد المتمد علیال... شود. 
ابوالقاسم. (َبُسل س] (اخ) مسحمدین 
اشعث‌بن قیس. تابمی است. 
نیشابوری. رجوع به محمد... شود. 
ابوالقاسم. بل س ] ((خ) محمدین الحسن 
العسکری. امام درازدهم اثناعشریه ملقب به 
مهدی و حجّت و امام المتظر و عامّه او را 
صاحب‌السرداب گویند. رجوع به محمدبن 
حسن... و رجوع به مهدی... شود. 
ایو لقاسمم. [ابْلْ س ] ((خ) محمدین الحتقید. 
رجوع به محمد... شود. 
ابوالقاسم. رب س] (اخ) محمدین حوقل. 
رجوع به ابن حوقل شود. 
ابو لقاسم. زا بل س] ((خ) مسحمدین 
عبدالّ‌ین عبدالم طلب‌ین هاشم. رسوللله 
صلوات اه علیه. از آنرو این کیت بحضرت او 
داده‌اند که فرزند او صلی ال علیه و آله قاسم 
نام داشت که بکودکی درگذشت. 
آبوا لقاسم. بل سٍ] (اخ) محمدین عیدائه 
ملقب به قائم. خليفة فاطمی مصر. رجوع به 
قائم... شود. 
ایوالقاسم. (آَبل س] (اخ) مسحمدین 
عبدالواحدین ابراهیم غافقی. رجوع به 
محمد... شود. 
ایوالقاسم. بل س] ((خ) محمدین عتمان 
لولژی دمشقی, رجوع به محمد... شود. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) محمدین علي‌ین 
ابیطالب. علهم السلام. مشهور بسه 
محمدالحتفیه و ان الحفية. رجوع به محمد... 
شود. 
اپوالقاسم. بل سٍ] () سحمدین علی 
کعبی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالقاسم. بل س] (اخ) مسحمدین 
فضل‌بن احمد. رجوع به ابوالقاسم محطین 
ابی‌العباس فضل‌بن احمد شود. 
ابوالقاسم. بل س] (اخ) مسحمدین 
مالک‌ین انس, تابعی است. 
ابوالقاسم. رال س ] ((خ) مسحمدین 
محمدبن احمدبن محمد. زجوع به محط... 
شود. 
ابوالقاسم. بل س ] (اخ) محمدین محمود 
نیشاپوری. رجوع به محمد... شود. 
ابوالقاسم. را بل س] ([خ) محمدبن مهدی 
فاطمی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالقاسم. بل س | ((خ) محمدین هانی. 
ازدی اندلسی. و بعضی کنیت او را ابوالحسن 
گفته‌اند.رجوع به محمد... و رجوع به ابن‌هانی 
شود 


ایوالقاسم. یل س | ((خ) محمدین یسحبی 


مب یه ختین یکی لو له رس وه 
صعد؛ٌ یمن, رجوع به محمد شود. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) محمدین یوسف 
حسینی سمرقندی. رجوع به محطد... شود. 
آبوالقاسم. (ا بل س] ((خ) محمد اول‌بن 
اسماعیل عبادی. از امرای اشییلیه. رجوع به 
ابوالقاسم محمد المتند علی‌اله.. و رجوع به 
ایوالقاسم محمدین اسماعیل‌ین عباد... شود. 
آبوا لقاسم. یل س ] (اخ) محمد ثانی‌ین 
معتضدبن عباد ملقب به معتمد عبادی. سومین 
از اسرای عسبادی در اشببلیه. رجوع به 
ابوالقاسم محمد المتمد علیاله... شود. 
آبوالقاسم. بل س ] (ٍخ) محمد ألعر تضی. 
سیمین از ائمة رسی صعده (از ۲۹۸ تا ۳۰۱ 
ه.ق.),رجوع به محمد... شود. 
اپوالقاسم. بل س | ((ج) محمد نزار و 
ملقب بقائم‌بن المهدی ابی‌محمد عبیداله. پدر 
او مهدی او را در افریقیه ولیعهد خویش کرد و 
دو بار از جانب پدر خویش بگرفتن مصر 
رفت. و در زمان او ابویزید مخلدین کنداد 
خارجی خروج کرد. ولادت قائم در شهر 
سلمنه بسمال ۲۷۷ ه .ق.و وفات او بمهدیه در 
۴۳ «.ق.است و در این وقت قائم در 
محاصرة ابویزید خارجی بود. 
اپوالقاسم. (ا بل س] ((خ) محمد السعتمد 
عسلی‌اقدین اسی‌عمرو عیّاد الستضد 
باشبن‌الظاقر الموید باثّ ابی‌التاسم محمد 
قاضی اشبیلی‌ایین ابی‌الولید اسماعیل‌ین 
قریش‌بن عبادبن عمروین اسلم‌ین عمروین 
عطافبن نعیم اللخمی. از ولد نعمان‌ین متفر 
لخمی, آخرین از ملوک حیره. 

ابن خلکان گوید: المعتط علی‌اله صاحب 
قرطبه و اشبیلیه و نواحسی آن دو ایالت در 
جزیرة اندلس بود و یکی از شعراء دربار؛ او و 
پدر او معتضد قطعه ذیل راسروده است: 

من بنی‌المتذرین و هو اتساب 

زاد فی فخرهم بنوعباد 

فتية لمتلد سواهاالمعالی 

والمعالی قلیلةالاولاد. 

و ابتدای کار ایشان در اندلس این بود که نعیم 
و پر او عطاف از بلاد مشرق یمتی از العریش 
قریة تدیمه‌ای مان شام و دیار مصریّه در اول 
ریگ جهت شام. باندلی شدند و در قریه‌ای 
نزدیک تومین از اقلیم طشانه از اراضی 
اشبیلیه اقامت گزیدند و الظافر محمدین 
اسماعیل قاضی اول کی این دودمان است که 
مکانت و منزلتی در اسپانیا بدست کرد تا آنجا 
که‌بدرجة قضاء اشبیلیه ارتقاء یافت. او با 
حن سیاست با رعیت و ملاطفت با آنان 
دله ای مردم بدست آورد و در این وقت 
یسحبی‌بن علی‌بن حمود حسنی متعوت 
بستعلی صاحب قرطبه بود و این مرد اضیر 


بوالقاسم. 
مذموم‌السیره و با مردم پدرفتار بود و برای 
محاصر: آشبیلیه متوجه آن شهر شد. در این 
وقت رژسای اشبیلیه و اعیان آن نزد قاضی 
محمدین اسماعیل مذکور گرد آمدند و گفتند 
آیا ظلم و ستم این مرد و زییان و ضرر او را 
یمردمان نبینی, برخیز و با ما بمقابلةٌ او شو ما 
ترا سلطنت اين ناحیت دهم و کارها بتو 
گذاریم و او پذیرفت و بمقابلة یحیی شنافند 
و او در حالت سکر و مستی برتشت و 
بمقاتلاٌ آنان شد و کشته گشت و مردم اشبیلیه 
باطاعت محمدین اسماعیل قاضی درامدند. 
سپس او قرطبه و بعض بلاد دیگر اسپانیا را 
تسخیر کرد و قص او با کسی که دعوی کرد که 
هشام‌بن الحکم آخر ملوک بنی‌امیه باندلی 
می‌باشد. مشهور است. منصورین ابی‌عامر بر 
هشام مزبور مستولی شده بود و او را از انظار 
مخفی میداشت و خود واسطه‌ای مابین او و 
مردم گردیده و برتق و فتق اسور پرداخته بودو 
هشام را جز نام سلطتت و خطبه منابر چیزی 
نمانده بود و مدت بت واند سال خبر او 
منقطع شده بود و در اين مدت احوال گونا گون 
پیش آمد و آنگاه که قاضی محمدبن اسماعیل 
مذکور بر یحبی‌بن علی مستولی گشت شید 
که‌هشامپن حکم به قلهة ریباح در 
مسجدیست. کس فرستاد و او را بخواند و کار 
ملک بدو تسلیم کرد و خود چون وزیری مهام 
ابور پدست گرفت و در این واقعه حافظ 
اب ‌ومحطدین حسزم ظاهری در کتاب 
نقط العروس گوید: دروغ و جعلی چونین 
پروزگار نبودء است چه مردی موسوم به خلف 
الحصری پس از بیست واند سال از مرگ 
هشام‌بن الحکم مموت بالموّید پیدا شد و ادعا 
کردکه من هشامم و مردم با او بیعت کردند و 
بر جمیع مابر اندلس خطبه بنام او خواندند و 
آو خونها بریخت و برای استفرار او بر ملک 
جنگها پیش آمد و مدعی مزبور مدت بست 
واند سال حکومت راند و قاضی محمدین 
اسماعیل چون وزیری کارها به امر او میرائد 
رحال بر این منوال بود تا هشام دروغین بمرد 
و قاضی محمد پی از او به استقلال حکومت 
بدست گرفت و وی اهل علم و ادب بود و 
معرفت تام بتدبیر دول داشت و تا پایان حیات 
به استقلال سلطتت کرد تا در شب یکشنبة 
بیست و نهم جمادی‌الاولی سال ۴۲۳ ه.ق. 
وفات کرد. و بعضی گفته‌اند که او تا حدود 
۰ بزیست و پس از مرگ در قصر اشبیلیه 
مدفون گشت و نیز در مبداً استیلای وی 
اختلاف است بعضی بسال ۴۱۴و این قول 
عماد کاتب است در خریده و بعضی دیگر 
سال ۴۲۴ ه.ق.گفته‌اند. واثّه اعلم بالصواپ. 
چون محمد قاضی برد پسر او المعتضد با 
ابوعمرو عباد قائم‌مقام پدر گشت. ابوالحسن 


بوالقاسم. 

علی‌ین بام صاحب کتاب ذخیره در حق او 
گوید:ثم افضی الامر الی عباد ستة ثلاث و 
ثلائین و تسمی اولا بفخرالدولة ثم بالععتضد. 
قطب رحی‌الفتة و منتهی غايةالمحنة ناهیک 
من رجل لم یثبت له قائم ولاحصید ولاسلم 
منه قریب و لا پعید جبار ابرم الامر و هو 
متتاقض و اسد فرس الطلا و هو رابض متهوّر 
تحاماه لها و جبان لاتأمنه الکماة متصف 
اهتدی و بثبت قطع قمابقی ارواثاس حرب 
و ضبط شانه بین قائم و فاعد حتی طالت یده 
و اتع بلده و کثر عدیده و عدده و کان قد 
اوتی ایضاً من جمال الصورة و تمام الخلقة و 
فخامة الهيثة و سباطة البنان و ثقوب الذهن و 
حضور الخاطر و صذق الحدس مافاق علی 
نظراته و نظر قبل ذلک فی‌الادب قبل صیل 
الهوی به الی طلب‌اللطان ادنی نظر بازکی 
طبع حصل مته قوب ذهنه علی قطعة وافرة 
علقها من غیر تعمّد لها و لا امعان‌النظر فی 
غمارها ولا ! کار فی مطالمتها و لامنافسة فی 
اقتناء صحایفها اعطته سجیته علی ذلک ماشاء 
من تحبیر الکلام و قرض قطم من الشعر ذات 
طلاوة فی سمان آمدته فها اطبيعة و بلغ فیها 
لارادة و | کتتها الادباء للبراعة جمع هذه 
الخلال الظاهرة الی جود کف بادی السحاب 
بها و اخبار المستضد فی جمیع افماله و ضروب 
انحائه غريبة بديعة. و او بزنان میلی وافر و 
زنان بسیار داشت, ازیتجهت نسل او بسیار 
شد چنانکه گفته‌اند قریب بیست فرزند ذ کورو 
بهمین عده اناث داشت و در این باب خود او 
را قطعاتی است از جمله: 

شربنا و جفن‌لیل یشسل کسله 

بماء صباح واللسیم رقیق 

معتقة کالتبر اما نجارها 

فضخم و ابا جسمها فدقیی. 

و این خلکان در ترجمة ابی‌بکر محمدین عمار 
اندلسی قسمتی از دو قصيد؛ او را در سدح 
معتضد مذکور که یکی رائیه و دیگر میمیه 
است آورده است و معتمد پسر او را در حق 
پدر اشعاریت و از جمله: 

سمیدع بهب الالاق میتدثا 

و یستقل عطایاه و یعتذر 

له ید کل جبار یقبلها 

لولا نداها لقلا اتها الحجر. 

و او پیوسته بر مقر سلطت استوار بود تابه 
بیماری ذبحه مبتلا گشت و گویند چون مرگ 
خود را نزدیک دید صفنی را بخواست و 
مرادش آن که از نخستین بیتی که او خواند 
تفأأل کند و اولین بیتی که منی خواند این بود: 
تطوی اللیالی علما ان ستطوینا 

فشعثمها بماء المزن و اسقیناء 

پس از اين ببت تام کرد و از آن پس فقط 
پنج روز بزیست و گفته‌اند که مغنی از آن قطعه 


پنج بیت خوانده بود و او بروز دوشنبة غرة 
جمادی‌الاخرءٌ سال ۰۱ .ی درگذشت و 
روز بعد جسد او را در شهر اشبیلیه بخا ک 
سپردند. 

پس از او پسر وی معتمد لیا ابوالقاسم 
صاحب ترجمه بساطتت رسید. ابوالحسن 
علی‌ین القطاع سعدی" در کتاب لمح‌الملح در 
حسق متمد مسذکور آورده است که او 
سخی‌ترین و بخشنده‌ترین پادشاهان اندلس 
بودو از اين رو دربار وی محط رجال و مجمع 
شعراء و بل آمال و مرکز فضلاء بود چنانکه 
گروه‌بسیار از اعیان شعرا و اقاضل ادباء که در 
حضرتش گرد آمدند در دربار هیچیک از 
ملوک فراهم نیامدند و آبن بسام در ذخیره 
آورده که: کان للمتمدین عباد شعر کما انشق 
الکمام عن‌الزهر لو ضار مثله ممن جعل الشعر 
صناعة و اتخذه بضاعة لکان رائقا سعجبا و 
نادراً ستقربا. واز ارست: 

اکثرت‌هجرک غیر انک ربما 

عطفتک احاناً علی امور 

فکأنما زمن‌لتهاجر بتتا 

لیل.و ساعات‌الوصال بدور. 

و معتمد عزم کرد که زنان حرم را از قرطبه به 
اشبلیه فرستد و خود آنان را مشایعت کرد و 
از آغاز شب تا صبح با ایشان همراه بود و در 
بامداد آنانرا وداع گفت و بازگشت و ابیاتی 
بگفت. از انجمله: 

سایرتهموللیلاخقل توه 

حتی تبدی للنواظر معلما 

فوقفت ثم موذعا و تسلمت 

منی ید الاصباح تلک الانجما. 

و این معنی در نغایت لطف است و نیز در وداع 
ایشان گفته است: 

و لما وقفاللوداع غدية 

و قد خفقت فی ساحة القصر رایات 

بکنا دماً حتی کآن عیوتنا 

یجری الدموع الحمر منها جراحات. 

و وقتی بندیمان خویش که با وی بصبوحی 
بوده‌اند چنین نوشت و ایشان رابه اغتباق 
خواند: 

حدالقصر قیکم الزهراء 

و لعمری و عمرکم مااساء 

قد طلعتم بها شموساً هرا 

فاطلعوا عتدنا بدورا مساء. 

ابوبکر محمدین عیسی‌بن محمد اللخمی 
الدانی شاعر مشهور را دربار؛ متمد مداییح 
تیکوست و از آن جمله قصیده‌ایست که در آن 
چهار پر او را تیز یاد میکند و آنان الرضید 
عبیداثه و الراضی بزید و المآمون والسوتمن 
میباخند و از جمله ایات آن قصیده است: 
یقینک فی محل یعینک قی ردی 

یروعک فی درع یروقک فی برد 


۵۳۵  .مساقلاوبا‎ 


جمال و اجمال و سبق و صولة 

کشمس الضحی کالمزن کالبرق کالرعد 

بهمته شاد لملائم زادها 

بناء باباء جسا جحة لد 

باب لاطبا ترکبو 

لتعدیل جسم المجد والشرف العدٌ. 

و بنیعبّاد با آنهمه مکارم و احسان عام از 
زبان بدگویان برکنار نمانده‌اند و ابوالحسن 
جعفرین ابراهی‌ین حاج لورقی گفته: 

تعر عن الدنا و معروف اهلها 

آذا عدم المعر وف فی ال عبّاد 

حللت بهم ضیفا ثلائة اشهر 

بفیر قری تم ارتحلت بلازاد. 

و در اين وقت آلفونس دآرا گون" پادشاه 
صیحی اندلس را قوت و قدرتی حاصل شده 
بود و ملوک طوائف مسلمین با او مصالحه 
کرده‌و خراج میدادند و وی طلیطله را در روز 
سهدشنية ستهل صفر سال ۴۷۸ ه.ق.پس از 
محاصرة خدید از تصرف قادر باثق‌ین ذی‌اللون 
رون کرد و محمدین عباد در این هتگام 
بسزرگترین مسلوک طواتف بود و حیطة 
متصرفات وی بیش از دیگران بود او نیز 
خراج‌گزار آلفونس گردید و چون آلفونس 
طلیطله را تسخیر کرد بطمع تصرف بلاد محمد 
دیگر خراج او نپذیرفت و بدو پیام فمرستاد و 
تهدید کرد و گفت از قلاع خویش فرود آی و 
دشت ترا باشد و معتمد رسول او را یزد و بقتل 
همراهان وی فرمان داد و اين خبر به آلفونس 
پرداشتند و او متوجه محاصرءه قرطبه بود. 
بطلیطله بازگشت تا آلات محاصره بسرگیرد و 
چون مایخ اسلام و فقهاء این خبر شنیدند 
گرد آمدند و گفتند این شهرهای اسلامی است 
کهترساین بر آنها غلیه کردهاند و پادشاهان 
ما بمقاتلة یکدیگر روزگار بگذرانند و ا گر 
حال چنین بماند مسیحیان همه شهرهای ما 
یگیرند. سپس تزد قاضی عبدالین سحمدبن 
ادهم رفتد و با او در اين خصوص مذا کره‌و 
مشاوره کردند و هریک از ایشان چیزی گفت 
و به آخر رأی بر آن قرارگرفت که نامه‌ای به 
ابی‌یمقوب یوسف‌بن تاشقین پادشاه ملشمین 
صاحب مرا کش‌پنویسند و ازو یاری طلبند "و 
قاضی با معتمد انجمن کرد و ماجری بازگفت 
و او موافقت خویش اعلام داشت و بفرمود تا 
او خود بدین کار قیام کند لکن قاضی 
نپذیرفت و معتمد اصرار ورزید. قاضی گفت 
خدای خیر روزی کناد! و بیرون آمد و در 
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۶ ابوالقاسم. 


حال نانای بیوسفین تاشفن نوشت و 
صورت حال بازگفت و آنرا بیکی از بندگان 
خویش سیرد تا بیوسف رساند و چون یوسف 
نامه بخواند بشتاب بشهر سبه امد و قاضی با 
جماعتی به سبته رفت تا او را دیدار کند و از 
حال ملمانان خبر دهد. یوسف بپاهیان 
دستور داد تا از جزیرء خهراء (شهری از 
ان دلس) عبور کنند و خود در سبته (در 
سرزمین مرا کش مقابل جزیر: خضراء) آقامت 
گزیدو بمرا کش پیام فرستاد تا باقيماندة 
سپاهیان بدو پیوندند و چون شمارة آنان کامل 
شد بفرمود تا از جزیره بگذرند و خود از پس 
همه بيامد و در این هنگام عدد سپاهیان وی 
ده‌هزار بود و یوسف و معتمد پا یکدیگر دیدار 
کردندو معتمد نیز عسا کررخویش گرد آورد و 
مسلمانان این خبر بشتیدند و از هم شهرها 
برای جهاد جمع آمدند و خبر بالفوتی رسید 
و او آنگاه در طلیطله بود پس با چهل‌هزار 
سوار جز سپاهیانی که بسدو پیوستند بیرون 
آمد. و بامیر یوسف تامة مقصل نوشت و او را 
تهدید کرد. یوسف تجواب او بر پشت نامه 
پنوشت و بازگردانید. آلفونس چون جواب 
بخواند بترسید و گفت اين مردیست سخت و 
شدید. بس دو شکر در محلی بنام زلاقه ا از 
شهر بطلیوسآ بهم پیوستند و در میان آنان 
جنگ درگرفت و ملمانان پیروز شدند و 
آلقونس پس از استبصال سپاهیان خویش 
منهزم شد و با او جز گروهی اندک نماند و این 
واقعه در ماء رمضان سال ۳۷۹" ه.ق. اتفاق 
افتاد. این قول بعض مورخین است و صحیح 
آن است که واقعة مزبور در نیمه رجب سال 
مذکور اتفاق افتاده است و آن از مشهورترین 
وقایع تاریخی است و در آنروز معتمد ثباتی 
عظیم از خود نشان داد و جراحات بسیار 
بروی و دست وی رسید و مسلمانان ستوران 
و سلاح دشمن یفتیمت بردند و امیر یوسف و 
معتمد یملک خویش بازگتند و ار یوسف 
سال بعد به اندلس آمد و معحمد نیز بدو پیوست 
و یوسف بعض قلاع مسیحیان را محاصره کرد 
ولی از عهدء گشادن آنها برنامد و از آنجا 
کوچ کرد و بفرناطه شد و صاحب آن ناحیه 
عبدائّببن یلکین بدو پیوست سپس بشهر 
درآمد تا او را تقدمه فرستد و امیر یوسف بدو 
خیانت کرده او نیز بشهر شد و عبدائه را از 
آنجا بیرون کرد و داخل قصر وی گشت و 
اموال و ذخایری بیحد و شمار یافت و سپس 
بمرا کش بازگشت و حسن بلاد اندلس و 
بهجت آن و بساتین و مطاعم و سایر اصناف 
اموالی که در مرا کش یافته نمشد (چه مرااکش 
از بلاد بربر و مرردمش از اجلاف عرب باشند) 
دل او را ربوده پود و خواص امیر یوسف بلاد 
اندلس را در چشم وی بزرگ و او را بگرفتن 


اندلس اغراء و تحریض میکردند و ار را بر 
معتمد با نقل اقوالی برمآشفتند تا آنجا که 
ابویوسف بر معمد خشم گرفت و بسوی او 
متوجه شد و چون به سبته رسید عصاکر 
خویش را تعبیه کرد و سبربن ابی‌بکر اندلسی 
را بمقدبه گیل داشت و او به اشبیلیه رسید و 
معمد بدانجا بود و شهر را یشدیدترین 
صورتی محاصرء کردند و در اینجا از شدت 
بأس و پایداری و نشرسیدن از مرگ. معتمد آن 
کردکه نظیر آن شنیده نشده است و مردم شهر 
راقزع و ترس و بیم فرا گرفته بود و بهر وسیله 
از شهر میگریختند حتی بشنا و افکندن 
خویش از کنگره‌های حصار و چون روز 
بیستم رجب سال ۲ ه.ق.براصد امیر 
یوسف بشهر هجوم کرد و دست غارت برد و 
برای هیچکس چیزی نگذاشت و مردم از 
خانه‌های خویش بیرون میشدند در حالیکه 
عسورات خویش را بادست خسویش 
می‌پوشیدند و ییوسف معتمد و کسان او را 
بگرفت و دو فرزند معتمد در همین جنگ 
کشته شده بودند نام یکی از آن دو مأمون بود 
و از جانب پدر خویش نیابت قرطبه داشت او 
را نیز محصور کردند تا بگرفتند و بکشتند و 
دومی الراضی که از جانب سعتمد در رنده 
نیابت داشت و رنده یکی از حصون منیعة 
اس‌پانیاست, بدان قلعه نیز وارد شدند و 
الراضی را یگر فد و بکشتد و معتمد رادر 
مرگ این دو فرزند مرتیه‌های بسیار است و 
پس از آن در اتیلیه بر سعتمد آن رفت که 
سابقاً ذ کر کرديم. چون متمد را بگرفتند در 
ساعت او را ند کردند و با ال بیت وی در 
کشتی‌نشانيدند. این خاقان در قلائدالعقیان در 
این باب گوید: ثم جمع هو و اهله و حملتهم 
جوارالنشات و ضمتهم کانهم اموات بعد ما 
خاق عنهم القصر و راق منهم العصر و ااس 
قد حشدوا بضتی‌الوادی یبکون بدموع 
کالنوادی فساروا والیوم یحدوهم ولشوح 
باللوعة لایعدوهم. و ابن لبانه ابوبکر محدین 
عیی اسماعیل دانی شاعر معروف در این 
وقت گفت: 

تبکی السماء بدمع رائع غادی 

علی البهالیل من ابناء عباد... 

تا انجا که گوید: 

یا ضیف اقفر بیت‌المکرمات فخذ 

فی ضم رحلک واجمع فضلةالزاد. 

و ایومحند عبدالجبار حمدیس صقلی شاعر 
مشهور در اين معنی گفته است: 

ولا رحاتم بالدی فی ا کم 

و قلقل رضوی منکم و ثبیر 

رفعت لسانی بالقيامة قد دنت 

فهذی الجبال ارات تیر. 

و مسعتمد را در محبی اشباری است و از 


بوالقاسم. 

جمله: 
لت من ظل عرّ لبنود 
بذلٌ انحدید و تقل القیود 
وکان حدیدی سنأنا ذلیقا 
و عضبا رقیقا صقیل‌الحدید 
وقد صار ذا ک‌و ذا ادها 
یعض بساقی عضّ الاسود. 
سپی محمد و کان او را نزد امیر یوسف 
یمرا کش بردند و او بفرمود تا معتمد را بشهر 
«اعمات» برند و بند کند و او تا پایان حیات 
بزندان بود. و هم این خاقان گوید: و لما اجلی 
عن بلاده و اعری من طارفه و تلاده و حمل 
فی‌السفین و احل فی‌العدوة محل الدفین تدبه 
متابره و اعواده و لایدنو منه زواره و لاعواده 
بقی آسفاً تتصمد زفراته و تطرد اطراد المذانب 
عبراته لایخلو بمزانس ولایری الا غریبا بدلا 
عن تلک المکانس و سا لم‌سجد سلوا و لم 
یمل دنوّاو لم یر وجه سرّه مجلوّا تذکر منازله 
فشاقته و تصور بهجنها فراقته و تخیل 
امتیحاش اوطانه و اجهاش قصره الی قطانه و 
اظلام جوده من اقماره و خلوه من حرّاسه و 
تمازد: 
و ایوبکر الدانی مذکور را در حبس او قصیدة 
مشهوره‌ایست که اولش این است: 
لکل شیء من‌الاشیاء میقات 
و للمنی من مایا هن غایات 
والذهر قی صبفةالحرباء منفمی 
الوان حالاته ها استسالات 
و نحن من لعب الشطرنج فی یده 
و ربعا قمرت بالبیدق الشاة 
انفض یدیک من الّتیا و سا کنها 
فالأرض قد اقفرت واللاس قد ماتوا 
و قل لملمهاالارضی قد کتمت 
سریرة العلم لعلویی اغمات. 
و این قصیده شامل ۵۰ پیت است. 
و هم او را در حیس معتمد قصیده‌ایست که در 
اغمات بسال ۴۸۶ ه.ق.سروده است: 
تنشق ریاحین‌اللام فانما 
افض بها مکا علیک محتما 
و قل لی مجازا ان عدست حقيقة 
لعک فی نعمی و قد کت منعما 
افکر فی عصر مضی لک مشرقاً 
فیرجع ضوءالصبح عندی مظلما 
و اعجب من رفق المجرة اذ رأی 
کوک شساً یف اطلع انجما 
لقد عظمت فیک الرزية انا 
وجدنا ک‌منها فی‌المزية اعظما 
قناة صصت للطعن حتی تقصدت 
و سیف اطال الضرب حتی تتلماء 
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ابوالقاسم. 
و از این قصیده است: 
یکی آل عباد ولاکمحمد 
و انبائه صوب النمامة از همی 
حبیب الی قلبی حبیب لقوله 
عسی طلل یدئو بهم و لعلما 
صیاحهم کنا بهم نحمدالتری 
قلما عدمتاهم سریا علی عمی 
و کنا رعینا العرٌ حول حماهم 
فقد اجدب المرعی و قد اقفر الحمی 
و قد ات ایدی اللیالی محلهم 
مناسج سدّی الفیث فیها و آلحما 
قصور خلت من سا کنیهافما بها 
سوی الادم تمشی حول واقعقالما 
یجیب بها الهام الصدی واطالما 
اجاب القیان الطاثر العترنما 
کآن‌لمیکن فها ایس ر لاتقی 
بها الوفد جمعا و الخمیس عرمرما - 
حکیت وقد فارقت ملکک مالکا 
و من ولهی احکی علیک متمما 
مصاب هوی بالتیرات من الملا 
رلمییق فی ار ض‌المکارم معلما 
تضیق علی‌الارض حتی کتما 
خلقت و ااها سواراً و سصما 
پکیتک حتی لم یل لی الاستی 
دموعایها ابکی علیک ولا دما 
وانی علی رسمی مقیم فان امت 
ساجعل للبا کین‌رسمی موسمً 
بکا ک‌الحیا و ایح شقت جیوبها 
علیک و ناح الرعد باسمک معلما 
و مرّق ثوب البرق وا کسب الضحی 
حدادا و قامت انجم الجو ماتما. 
و هم از اين قصیده است: ۱ 
وحار ابنک الاصباح وجداً قما اهتدی 
و غاض اخوک البحر غیضا فماطما 
و ما حل پدرالتم بعدک داره 
ر لااظهرت شمس‌انظهیر: بما 
قضنی اه ان حعطوک عن ظهر اشقر 
اشم و ان امطوک اشأم ادهما 
ودک ذابت فانطلقت لقدغدت 
قیودک متهم بالمکارم ارحما 
عجبت لان لان الحدید و قدقسوا 
لقد کان مهم بالسريرة اعلما 
سینجیک من تج من اجب بوسقاً 
و یژویک من آوی السیح‌ین مریما. 
و هم ابوپکر را در توحه بروزگار ابن عّاد 
قطمات ر قصاید مطول است که قسمتی از آن 
را در کتاب نظم‌السلوک قی وعظالملوک گرد 
کردهو گویند ابوبکر دانی روزی بقصد زیارت 
وی نزد او رفت و چون بازگشتن خواست 
معتمد بیست دینار باشقة بغدادی بدو فرستاد 
و نوشت: 


الیک الزّر من کف الاسیر 


فان تقیل تکن عين الشکور 

تقبّل مایکون له حیاء 

وان عذرته احوال الفقیر. 

ابوبکر گوید هدية او بازگردانیدم چه بحال او و 
تهی‌دستی وی آگاء‌یودم و در جواب وی 
نوشتم: 

سقطت من الوقاء علی خبیر 

فذرنی والذی لک فی ضمیری 

ترکت هوا کوّ و شقیق نفسی 

لن شقت برودی عن عذور 

ولا کنت الطلیق من الرّزایا 

لن اصبحت اجحف بالاسیر 

جذیمة انت والزباء خانت 

ومانامن یقر عن قصیر 

اسیر ولااسیر الی اعتنام 

معاذاّه من سوءالمصیر 

آنا ادری بتضلک منک آتی 

لت الظل مته فی‌الحرور. 

و از این قصیده است: 

تصرف فی‌الندی خیل المعالی 

فسمح من قلیل بالکثیر 

و اعجب منک انک فی ظلام 

و ترفع للعفاة منار نور 

رویدک سوف توسعنی سروراً 

اذا عاد ارتقافک للسریر 

و سوف تحلنی رتب‌المعالی 

غداة تحل فی تلک القصور 

تزید علی اين مروان عطاء 

بها و ازید ثم علی جریر 

تأهب ان تعود الی طلوع 

فلیس الخسف ملتزم البدور. 

۳ بصبلح روز عیدی دختران معط بزندان او 
درآب‌دند و آنان برای مردم اغمات نخ 
می‌رشتند و مُزد میگرفتند و یکی از ایشان در 
سرای صاحب شرطه که بروزگار سلطنت 
معتمد خدمت معتمد میکرد با نخ‌رسی 
مشفول بود. معتمد چون دختران را که با 
جامه‌های کهنه و فرسوده بدید از دیدار آنان 
سخت اندوهگین شد و این ابیات بگفت: 

فیما مضی کنت بالاعیاد مسروراً 

فاءک المید فی اغمات مأسورا 

تری بناتک فی الاطمار جائعة 

یغزان للناس لایملکن قطمیرا 

برزن نحوک لتسلیم خاشعة 

ابصارهن حسیرات مکاسیر 

یطأن قی این والاقدام حافية 

کآنهالم تطاً مسکا و کافورا 

لاجد الا و یشکو الجدب ظاهره 

و لیس الا مع الانفاس ممطورا 

قدکان دهرک ان تامره ممخلا 

فرد ک‌الهر متهیّا و مأمورا 

من بات بعدک فی ملک سر به 


۵۴۷  .مساقلاوبا‎ 


فانما بات پالاحلام مفرورا. 
و وقتی پسر وی ابوهاشم بر او درآمد و بند. 
ساق‌های معتمد را سخت درهم میفشرد و او 
طاقت گام زدن نداشت بگریست و گفت: 
قیدی اما تعلضی مسلما 

ابیت ان تشفق او ترحما 

دمی شراب لک و اللحم قد 

اکلته لاتهشم الاعظما 

یبصرتی فیک ابوهاشم 

فینشنی والقلب قد هشما 

ارحم طفیلا طائشا لبه 

لم یخش ان یتیک مسترحما 

وارحم اخیات له مشله 

جرعتهن الم والعلقما 

خفن علیهلبکاءالسی 

والغیر لایفهم شیتا فما 

یفتح الا لرضاع فما. 

و اشعار معتمد و هم اشعار شعراء در حق او 
بسیار است. ولادت او در ماء ریع‌الاول سال 
۱ .ق. در شهر باجه از بلاد اندلس بود و 
او پس از وفات پدر بتاریخ مذکور پیادشاهی 
رسید و در حبس اغمات به یازدهم شوال (و 
بروایتی ذی‌الحجة) سال ۴۸۸ ه.ق.وفات 
کردرحمه ائّ تعالی. و غریب آن است که در 
نماز بر جناز؛ او الصلوة علی‌الفریب منادی 
کردندو گروهی از شعراء که او را مدائح گفته 
بوده‌اند و از او عطایا ستده بودند بر قبرش 
جمع آمدند و قصائد مطول در رئای او بگفتد 
و بر قبرش بخواندند و بر او بگریستند از آن 
جمله یود ایوبحر عبدالصمد شاعر مخصوص 
وی که مرثية طویلی بگفت که ارلش این 
است: 

ملک الملوک اسامع فأنادی 

ام قدعدتک عن التماع عوادی 

لما تقلت عن القصور و لم تکن 

فیها کما قد کنت فی الاعیاد 

اقبلت في هذا الثری لک خاضاً 

و جعلت قبرک موخ‌الانشاد. 

و چون از انشاد قصیده فارغ شد زمین ببوسید 
و تن وروی بخاک مالید و حاضران 
بگریستند. و ایویکر دانی حفید معتمد را بدید 
و او پسری نیکوروی بود و زرگری پيشه کرده 
بود و بروزگار درلت این‌عباد قخرالدوله لقب 
داشت و آن از القاب سلطنت است ابوبکر بدو 
نگریست و وی با دم بانگشت می‌دمید پس 
قصیده‌ای بسرود از آن جمله: 

شکاتنا فیک یا فخرالعلا عظست 

والرّزء یعظم فی من قدره عظما 

طوقت من تائبات‌الاهر مخنقة 

ضاقت علیه و کم طوتتا الما 

و عاد طوقک فی دکان قارعة 


۸ ابوالقاسم. 


من بعد ما کنت‌فی قصر حکی اوما 

صرفت فی آلة الصواغ انملة 

لم تدر الا لندی و السیف والقلما 

ید عهدتک للتقبیل تبطها 

فحسقل الثریا ان تکون فما 

یا صائفا کانت العلیا تصاغ له 

حلیا و کان علیه الحلی منتظما 

لنقخ فی‌الصور هول ماحکاه سوی 

انی رایتک فیه تنقخ الفحما 

وددت اذ نظرت عینی علیک به 

لو ان عینی تشکو قبل ذا ک‌عمی 

ماحطک اهر لما حط من شرف 

و لا تحیف من اخلاک الکرما 

لح فیالعلا کوکبا ان لم لح قمرا 

و قم بها ربوة آن لم تقم علما 

وائّ لو انصفتک الشهب لانکسفت 

ولو وفی لک دم‌المین لانسجما 

ایکی حدیشک حتی الدهر حين غدا 

یحکیک رهطا و القاظا و بتسما. 

لورقی بضم لام و سکون واو و راء و پس از 
آن قساف منسوب به لورقه ۲ است و آن 
شهریت به اندلس و نام این شاعر در خریده 
آنده است. (نقل باختصار از ابن خلکان ج ۲ 
عص ۱۳۲- ۱۴۱ 

ابوالقاسم. ال س ] (اخ) مت حمد 
نصرابادی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالقاسم. بل س] (اخ) سحمد نویری 
مالکی. رجوع به محمد نویری مالکی مکنی 
به ابوالقاسم... شود. 

ایوالقاسم. بل س] ((غ) مسحمودبن 
ابراهيم‌ین مسعودین مسحمودین سبکتکین. 
رجوع به محمود... شود. 

ابوالقاسم. (ابل س] ((خ) محمودین 
ابی‌الن‌ین حسین نیشایوری. رجسوع به 
محمود... شود. 

ابوالقاسم. (ا بل س] ((خ) محمودین احمد 
ابوالحسن فارابی ملقب به عمادالاین. رجوع 
به محمود... شود. 

ابوالقاسم. را بل سٍ] (اع) مسحمودین 
جین رکن سنجاری. رجوع به محمود... 
شود. ۲ 

ابوالقاسم. زا بل س] (اخ) سحمودبن 
حمزتبن نصر کرمانی. رجسوع یه محمود... 
شود. 

ابوالقاسم. [َبُل س] (اخ) مسحمودین 
زتگیین آقسقر. یکی از اتابکان شام ملقب 
به نورالدین (از ۵۴۱ تا ۵۶٩‏ ه.ق.). رجوع به 


محمود... شود. 
اپوالقاسم. [َبْسلْ س] (اخ) سصودین 
سبکتکین غزتوی: 


ابوالقاسم آن شاه پیروزبخت 


نهاد از بر تاج خورشید تخت. فردوسی. 


شا ابوالقاسم‌ین ناصر دین 
آن نبرده ملک نیرده سوار. فرخی. 
رجوع به محمود... خود. 

آبوالقاسم. ا بْسل س] ((خ) مسحمودین 
طفتکین ملقب به شهاب‌الدین. رجسوع به 
محمود... شود. 

آبوالقاسم. بل س ] (اخ) مسحمودین 
عبدالقهبن صاعد حارئی. رجوع به محمود... 
شود. 

آبو) لقاسم. بل ۳ (خ) محمودین عزیز 
عارضی خوارزمی. شمی‌المشرق. رجوع به 
محمود... شود. 

اپوالقاسم. (ا بل سٍ] ((خ) مسحمودین 
عمادالدین زنگی‌بن آق‌سنقر ملقب به ملک 
العادل نورالدین. رجوع به محمود... شود. 
ايوالقاسم. [اَبُسل س] ((خ) مسحمودین 
عمربن محمدین عمر الخوارزمی. رجوع به 
زمخشری, و رجوع به محمود ابوالق‌اسم... 
شود. 

ابوالقاسم. بل سٍ] ((خ) مسحمودین 
محمدبن ملکشاهین الب‌ارلاسلان سلجوقی. 
رجوع به محمود... شود. 

آیوالقاسم. بل س] ((خ) مسحمودین 
ملکشاه سلجوقی. رجوع به محمود.... شود. 
ابوالقاسم. رل سٍ] (ٍخ) مسحمودین 
المظفربن ابی‌توبه. ملقب به نصیرالدین. از 
مشاهیر وزراء سلطان سنجر و از فضلاء 
وزراء. او بسال ۵۲۱ه.ق.مقلد وزارت شد و 
در ستة ۵۲۶ معزول گنت. خوندمیر در 
دستورائوزراء آرد: او در قلون عقلی و نقلی 
خصوصا فقه شافمی بفایت متبحر بود و 
بدانستن سایر اقام فضیلت و فن استیقا و 
سیاقت باهی و مفتخر. پیوسته برعایت اهمل 
نضل و کمال اقدام مینمود و قاضی عهرین 
سهلان السارجی بصاثر نصیری دز علم 
حکمت و منطق بنام ار تتصنیف فرموده. در 
جامع‌التواریخ مستور است که: نصیرالدین 
محمود در ارایل حال به امر اشراف مطبخ و 
اصطیل سلطان سنجر می‌پرداخت و چون از 
عهد؛ آن مهم کما ینبغی بیرون آمد سلطان او 
را مشرف جمع و خرج ممالک ساخت. بعد از 
آن متقلد منصب جلیل القدر وزارت گشت. 
اما بواسطةٌ جین و خشیت طالب علمانه که در 
طبیحش مرکوز بود مهام وزارت را کماینبغی 
سرانجام نتوانست نمود و سلطان او را از 
تکقل آن امر معاف داشته و نربت دیگر منصب 
اضراف ممالک 7 بدو رجوع فرمود و 
تصیرالدین تمشیت آن شغل را به پسر خود 
شمی‌الدین علی بازگذاشت. در این ائناء 
بعضی از امراء و ارکان دولت او را بر آن 
داشنند که قصد مقرب‌الدین جوهر خادم که در 
سلک اعاظم اعیان حضرت سنجری ملتزم 


ابوالقاسم. 

بود نماید و او باغوای امراء مفرور گشته. آغاز 
تقریر کرد و بواسطة بعضی از نواپ بعرض 
سلطان رسائید که: جوهر بسیاری از اموال 
سلطانی و متوجهات دیوانی را بی‌سندی 
معتبر تصرف نموده و در صدت اختیار بر 
خیانت بیشمار اقدام فرموده. سلطان حکسم 
فرمود که امرای عظام ارکان دولت بتمام 
مجمعی ساخته, پرسش آن مهم قیام نمایند و 
چسون آن مجلس منعقد شد و بعضی از 
تصرفات جوهر خادم را تقریر کرد نقةالاین 
ابوجعفر که وزیر و نایپ جوهر بود درصدد 
جواب آمده بر زبان راند که: دوهزار غلام در 
تایین مخدرم من بسر میبرند و او را بحسب 
ضرورت جهت مایحتاج آن جماعت از 
هرممر که میسر گردد چیزی می‌باید گرفت 
چه تأخیر و تعویق در سرانجام مهام خلامان 
موجب اختلال احوال سملکتست و تو که 
دوات زرین مرصم در پیش و پشت در مسند 
جلالت وزارت تهاده بودی بایستی که بر 
وجهی ضبط اموال ممالک کردی که کسی را 
مجال تصرف و تقصیر نماندی تصیرالایین 
گفت:مرا در وقت وزارت حکمی بافذ نبود و 
توقیع من وقعی نداشت. ثقةالدین جواب داد 
که:قوتی که در یام وزارت کردی در اوقات 
اشراف تلافی نتوان کرد. القصه در آن روز 
بین‌الجانین قبل و قال بسیار واقع شبد و چون 
کیفیت جواب و سژال بعررض سلطان رسید 
مموف استکشاف. آن حال گشته فرمود که: 
منازعان در حضور من متاظره نمایند تا 
حقیقت سخن هریک ظاهر شود و حکم 
همایون از مکمن عدالت موافق مدعای او 
صدور یابد. جوهر خادم از استماع این سخن 
در بحر اضطراب افتاده و بامیرعلی خیری که 
منصب حجایت دافت و بواسطه ظرافت و 
ندیمی بغایت گستاخ گشته بو التجا نمود و در 
اصلاح آن مهم انت‌مداد کرد. علی خیری؟ 
گفت: مصلحت. چنانست که بترتیب جشنی 
پسادشاهانه قیام نمائی تا من سلطان را 
بلطایف‌الحیل بمنزل تو آورم آنگاه آنچه اعداء 
داعیه دارند که بزجر از تو بستانند از نقد و 
جنس بمجلس آورده پیشکش کنی و غالب 
ظن آن است که برین تقدیر زبان اعداء کوتاه 
گشته منصب و ناموس تو برقرار ماند جسوهر 
اين سخنان را بسمع قبول استماع نموده طوی 
عظیم ترتیب داد. و علی خبری در روز معهود 
بخدمت سلطان شتافته و باداي کلمات 
هزل‌آمیز و سخنان فرح‌انگیز سلطان را تهج 
و مسرور ساخته در آن اثتاء پسمع اشرف 
اعلی رسانید که: دو غلام سیم‌اندام که «ولدان 


1 - ۰ 


۲-حبری و ری و جزی. 


ایوالقاسم. 
مخلدون» اگراز اطافت رخسار و حلاوت 
گفتار ایشان خبر يابند غرق خجالت گردند 
چنانکه» جهت پیشکش خداوند عالم 
خریده‌ام اگرمنت برجان بنده نهاده بنده‌خانه 
تشریف آورند نقد جان را نثار کنم مصرع: 
که‌بنده بندة تو بده‌خانه خانة تست. 
سلطان رقم قبول بر سلتمس علی خیری 
کشیده بعزم واق او سوار شد و حال آنکه 
متزل جوهر خادم بر سر راه بود چون سلطان 
بدانجا نزدیک شد علی خیری نوبت دیگر 
زبان بمطاییه گشوده گفت: بندگان سلطان را 
باور آمد که من بعرض رسانیدم که دو لام 
قمرپیکر جهت پیشکش خریده‌ام. مراکه 
فلسی بدست نیست و از مطبخ من غیر دود 
دل نوکران گرسته دودی برنماید چگونه 
پادشاه ربع مسکون را طوی توانم کرد و 
پیشکش توانم نمود و مال بسیار و غلامان 
گل‌عذار و کنیزکان زهره‌جبین و نفایس روی 
زمین در خانة این نیم‌سوختة سیاه یعنی 
جوهر خادمت. ا گر منزل ظلمانی او از فوّ 
سلطانی منور گردد جمیم اسباب عیش و 
عشرت و نقد و جنس بی‌نهایت در ساعت 
میسر شود و درین باپ اطناب نموده سلطان 
بخانة جوهر تشریف برد. جوهر آنچه تواست 
و مناسب دانست بنظر انور سلطانی رسانیده 
پیشکش کرد از آن جسمله هشتاد کنيزک 
مشکله مغنیه بود و سلطان از جوهر خادم 
راضی گشته فرمود تا بمضی از نواب بسمع 
نصیرالدین رسانیدند که: ما را معلوم شد که 
آنچه تو دربار؛ جوهر میگفتی از وضور 
اخلاص بود. اما سمت پادشاهانه اقتضا 
نمیکند که خدمتکاران قدیم را بسبب 
جزویات مخاطب و معاتب گردانند | کنون‌باید 
که‌با جوهر در مقام صلح و صفا بوده دیگر 
گرد متازعت و مسخاصمت نگردی و 
تصیرالدین و جوهر با یک‌دیگر گرگ آضتی 
کرده‌بعد از انقضای اندک زمانی جوهر 
شمس‌الدین علی‌بن نصیرالاین را بتردد در 
نزد بمضی از حرم‌های امراء متهم گردانید و 
بدین واسطه پدر و پر در قید بلاافتاده هردو 
محبوس گشتند. شم‌الدین علی در محبی 
این رباعی در سلک نظم کشید: 
رباعی 
دی بٌد پدرم صدر خداوند وزیر 
و امروز من و پدر ذلیلیم و اسیر 
من بنده جوائم و جوانی کم گیر 
یارب تو بیخشای برین عاجز پیر. 
و اوقات حیات پدر و پسر هم در آن زندان 
بتهایت انجامید. 
ابو القاسم. بل س ] (اج) مر تضی (سید...). 
رجوع به علی‌بن حسین‌بن موسی‌ین ابراهیم 
سبد مرتضی علم‌الهدی شود. 


)بوالقاسم. بل س] ((خ) مسرتضی. 
محمدین یحیی ملقب به مرتضی. رجوع به 
محمد... شود. 

ایو لقاسم. بل سٍ ] ((خ) مرجی‌بن کوثر. 
رجوع به مرجی... شود. 

آبوالقاسم. [ابل س] (اخ) مرحیطی. 
صاحب قاموس‌الاعلام کنیه و نسبت 
سلمین احمد را چنین آورده است و ظاهراً 
مرحیطی مصحف مجریطی است. رجوع به 
ابوالقاسم مجریطی شود. 
ابوالقاسم. بل س ] (اخ) مستعلی. 
احمدین الستنصرین الظاهرین الحا کمن 
المزيزین المعزین القائم‌ین المهدی. رجوع به 
ابوالقاسم. (ا بل س] ((ج) مستکنی. 
موسوم یه عبداله. بیست و دویمین خلیفة 
عباسی. رجوع به مستکفی... شود. 

ابوالقاسم. ا بل س] (اخ) مسحکمی, 
عبیدائّبن المکتفی. رجوع به مستکفی .- 
شود 

آبوا لقاسم. بل س] (ٍخ) ستنصر. رجوع 

به مستنصر, ابوالقاسم احمدین الظاهر بامرائث 

شود. 

آبوا لقاسم. بل ] (اج) مسلم‌ین محمود 
شیرازی. رجوع به مسلم... شود. 
آبوالقاسم. بل س] (اخ) مسلمقین احمد 
قمرطبی مجریطی. رجوع به ابوالقاسم 
ایوالقاسم. (ا بل س) (() مسلمتین فاسم 
اندلسی, رجوع به ابوالقاسم... شود. 

آیوالقاسم. بل س ] (خ) مطرز بغدادی. 
رجوع به عبدالواحد مطرز بفدادی شود. 
ابوالقاسم. بل ب] ((خ) مطهربن عبداله. 
او از نویتدگان حساذق و نیکوسیرت و 
پندیده‌صورت و بلندهمت و بزرگ‌نفس بود 
و قوانین ریاست و اعمال نیک میدانست. او به 
عضدالدوله پیوست و بخدمت او موسوم شد. 
روزی عضدالدوله دید که او با یکی از عمال 
مناظره میکند بفراست بدانست که او شايستة 
کارهای بزرگ است از آن روز باز او را 
کارهای بزرگ میفرمود و از او آثار کفایت 


میدید و کار یجائی رسید که وزارت به او داد و 
او را با ایومتصور نصرین هارون نصرانی که 
در کتابت و حساب ید بیضا داشت شریک 
گردانیدو یعد از آن هر دو را استاد جلیل 
میخواندند و با عضدالدوله می‌بودند در سفر و 
آقامت و جنگ و صلح. تا آنگاه که عمرین 
شاهین صاحب بطیحه بمرد عضدالدوله 
لشکری بدو داد و او را به بطایح فرستاد تا 
آنجا را از حمن‌ن عمران باز ستاند. وزیر 
بیطایح شد و چند ماه با حسن‌بن عمران جنگ 
کردو آخر او را بشکست و سبب آن بود که 


۵۴۹  .مساقلاوبا‎ 


چون ببطایح میرفت عضدالدوله سید 
ایوالحسن محمدین عمرین ییحی علوي و 
ابوالعلا صاعدین ثابت را با او بفرستاد چون 
آنجا برسید محتاج شد تا بندهای آب رابه 
بندد و در آن شروع کرد و اتفاقاً هربند که 
بستی آب آن را خراب کردی. مدتی انجا 
بماند و هیچ کاری پیش نرفت. با او گفتند 
عضدالدوله همه روزه میگوید وزیر دیر ماند و 
همانا در اجستهاد تسقصیر میکند و سید 
ابوالحسین نیز در این باب مطالعه‌ای 
بعضدالدوله نوشته بود فی‌الجمله وزیر را 
بتقصیر منسوب کرد و هم بر او الب شد. 
روزی در خرگاه بخفت و فراش را گفت در 
خرگاء بند و فصادی بطلب چون فصاد یامد 
فت‌تو بفصد محتاج نه‌ای وی بانگ براو زد و 
او را یرون کرد و قراش راگفت هسیچکی را 
بمن راه مده و قلم‌تراش برداشت و شریانهای 
هردو بازو را ببرید و دستها در جامه خواب 
کشیدو لحاف درخود پوشید و بخفت. و چون 
بیداری او دیر کشید فراش در شک مد و 
درآمد و جامة خواب را دید مالامال خون 
شده. بترسید و بیرون شد و مردم را خبر کرد. 
خواص او درآمدند و او را بر آن حال دیدند و 
هنوز رمقی باقی بود گفتند این با تر که کسرد؟ 
گفت من خود کردم از آن که ترسیدم سید 
ابوالحسن در حق من بضدالدوله چیزی 
نویسد و قصدی کند و او مرا ماخده نماید در 
شماتت اعدا افتم. این سخن بگفت و بمرد در 
حال تجهيزش کردند و شخص او را بکازرون 
بردند که صوله آو بود و ابومنصور هارون 
نصرانی شیرازی بانقراد وزیر شد. و یأقوت در 
معجم‌الا دباء در کلمة کسران نام شهرکی از 
نواحی دارابجرد قریب سراف فارس آرد که 
بواسحای کرانی یکی از کناب انشاء دسوان 
عضدالدوله که تائب ابی‌القاسم عبدالزیزین 
یوسف بود وقتی عضدالدوله را قصیده‌ای گفت 
و در آن وی را بستود و در آخر آن بشکایت 
از تأخیر جاریه و راتبا خویش ابیات زیرین 
بیاورده بود: 
امن الرعاية یا ابن کل مملک 
رفعت له فی‌المکرمات متار 
ان تقطع الجاری الیسیر عن امری» 
ردفته کتابته لک الاشمار 
یا صاحبیٌ دنی الزحیل لا 
قلص ال رکائب تحتها السفار 
الارض واسعةالفضاء بسیطة 
والرزق مکتفل به الجپّار. 
و عضدالدوله چون این شنید بخشم شد و رو 
فرا رزیر ابی‌القاسم مطهربن عبدائّه کرد و گفت 
این توئی که مرا معرض این‌گونه سخنان کنی 
راتبةٌ وی باز ده و فائت‌های او وفا کسن. 
ابواسحاق گوید: چون وزییر از مجلس 


۵۵۰ اپوالقاسم. 

عضدالدوله بیرون شد بواسحاق را گفت گمان 
برم که از سر خویش سیر آمدستی. گقتم ای 
استاد سر بی‌زبان, سفچه به از آن. 
ابوالقاسم. (ا بل س | ((ح) مطیم. فضل‌ین 
مقتدر. رجوع به .. شود. 
آبوالقاسم. [ا بل س] (اخ) معمرین حسین 
اهوازی. صاحب تجارب‌اللف در آن فصل 
که ذ کر احوال وزراء در ایام دولت بویهی کند 
گوید:اصل او از اهواز است, خط نیکو نوشتی 
و راست‌سخن بود و در ادب متوسط و ایام 
وزارت او زود منقضی شد و در روزگار او 
حادئی قابل‌روایت واقع نگشت. عبدا‌ین 
حسین گوید:ابوالقاسم معمر بشیراز آمد و من 
نائب ابوالقاسم علاءبن حسین بودم و 
ابوالقاسم را سفری اتفاق افتاد. رتعه‌ای بمن 
نوشت و از من استری زینی خواست و او را 
پیش من قدری نبود که اقتضاء مراعات کردی 
رقعذ او را بی‌جواب بازگردانیدم. غلام بازآمد 
و همان رقعه بیاورد و درکتار آن دو بیت 
نوشته: 

وانک لاتدری اذا جاء سائل 

و انت بما تعطیه ام هو اسعد 

خقبی سل دراه رونت 

من الیوم شبهاً آن یکون له غد. 

عبدائه گفت این دو بیت را بخواندم و غلام را 
همچنانکه بار اول, بی‌جواب بازگردانیدم. بعد 
از آن روزگار بسیار نگذشت که اب والقاسم 
معمر وزیر شد و بعظمتی هرچه تمامتر بشیراز 
آمد و من در بعض تواحی عامل بودم. سرا 
بشیراز خواند و من شک نداشتم که مرا از بهر 
عزل و مصادره میخواند. چون در سرای رفتم 
و سلام کردم مرا مرحبا گفت و اکرام فرمود و 
روزی چند پیش او تردد می‌کردم. روزی 
بخلوت مرا بخواند و آن رقعه که یمن آن روز 
نوشته بود بعیها بمن نمود و بیتها برخواند و 
گفت‌ای فلان هرگز هیچکس را خوار مدار. و 
بعد از آن یا من آحسان کرد و عمل بازداد. 
ابوالقاسم. (ایل س] ((خ) مفربی. یکی از 
اعیان وزراء اسماعیلیه. رجوع به حبیب‌الیر 
ج طهران ج ۱ص ۴۰٩‏ شود. 
ابوالقاسم. [اَبُل س] ((خ) سفیت‌الدین. 
رجوع به محمودین محمدین ملکثاهء‌ین 
الب‌ارسلان سلجوقی شود. 
آبوالقاسم. راب س ] (اخ) مقتدی. خليفة 
عباسی. رجوع به مقتدی, عبدالهبن 
ذخیر:الدین ابی‌العباس احمد... شود. 
ابوالقاسم. بل سٍ] ((خ) متری. جعفرین 
احمدبن محمدین احمد نیشایوری. یکی از 
شیوخ اهل طریقت. موطن و مدفن وی 
نیشابور است. و وفات او به ۳۷۸ ه.ق.بود. 
رجوع به جعفر... شود. 
آیوالقاسم. بل س] (اخ) مقسم. سولی‌بن 


عباس. تابعی است. 
آپوا لقاسم. [ا بل س | ((خ) ملکالاقضل 
شاهنشاه. وزیر ستنصر قاطمی. رجوع به 
ملک‌الافصل... شود. 
ابوالقاسم. یل س ] ((خ) منصور. یکی 


از شمه زیدیه از تسل امه رسیه از 


فرزندان یوسف داعی نبیر: یحیی الهادی 
الی‌الحق که در حدود سال ۱۰۰۰ ه.ق.تا 
۹ ه.ق. در من فرمان راند و او مژسی 
سلسله‌ای است که هم| کنون بدآنجا حکومت 
دارند. 
ابوالقاسم. ال س ] ([خ) مسنصورین 
ابی‌الحسین محمدین ابی‌منصور کثیرین احمد. 
مولد او هرات و جد وی احمد از مردم قاين 
است و ظاهرا ب‌الحین کثیر پدر ابوالقاسم 
وزیر سامانیان بود و اصمعی شاعر در مدح او 
گوید: 

صدرالوزارة انت غیر کثیر 

لأبی‌الحصین محمدبن کثیر. 

و ابوالعباس محمدین ابراهیم باخرزی منشی 
ابوالقاسم منصورین محمد را نیز در حسق 
ای والقاسم مدیحه‌ایت که در آن اشاره 
پوزارت جد آو می‌کند: 

قل للأمیر سید اللحریر 

فقت آلوری و فضلت کل امیر 

آن شثت ان یزداد ملکک بسطة 

بوزیر این وزیر آبن وزیر 

منصوراین محمدبن کثیر. 

و در جنگی که میان سبکتکین و ابوعلی 
سیمجور روی داد و سبکتکین به بوعلن 
پشنهاد صلح کرد بهقی آرد که «بوعلی را 
اين ناخوش یامد که آثار ادبار میدید و این 
حدیث با مقدمان خود یقت همه گفتد این 
چه حدیث است جنگ باند کرد و بوالحسین 
پر کثیر پدر خواجه ابوالقانم سخت 
خواهان بود این صلح را و بسیار نصیحت کرد 
و سود نداشت باقضای آمده»۱ و پیداست که 
در اين وقت ابوالصسین یکی از ارکان دولت 
ابوعلی سیمجور بوده است. " کثیرین احمد, 
جدٌ ابوالقاسم نیز عمید نیشابور و سی‌واند سال 
بروزگار سامانیان متولی اعمال آن شهر بوده 
است و بدیهی شاعر در مدح او گوید: 

و ای علی طول التوی و تفزدی 

کنر بتمیلیکثیرین احمد 

اذا ما انتضا لی الخطب سیف عزیمة 
کفاصاحب‌الجیش انتضاءالمهند. 

و ابوالقاسم در زمان محمودین سبکتکین 
غزنوی وزیر و صاحب دیوان عرض بود ؟ و 
در آن زسان ایومحمد قاین بقرمان سحمود 
دبیری وی می‌کرد؟ و پس از مرگ محمود در 
نشآنیدن محمدین محمود و اتتصاب مسعود بر 


اریکة ملک با دیگر امرا همداستانی کرد و 
بعهد مسعود نیز «خواجه ابوالقاسم کر 
بدیوان عرض می‌نشست و اسیر مسعود در 
باب لشکر با وی سخن می‌گفت.» *و سپس 
صاحبدیوان خراسان گردید و آنگاه که احمد 
حسن بوزارت رسید و بانتقام دشمنان خویش 
پرداخت ایوالقاسم از آن مقام معزول شد۲ 
معهذا حرمتش سخت بزرگ بود و جاهی و 
جلالی عظیم داشت و در مجلسی که حمنک 
را برای مصادره آوردند حضور داشت* و هم 
در مجالس شراب مسعمود برسم ندیمان 
می‌ندست ؟ و ممدوح منوچهری در قصيده 
معروف همین ابوالقاسم است: 

مرغان دعا کنند بگل هر سپیده‌دم 

بر جان و زندگانی بوالقاسم کثیر ۲۰. 

و آنگاه که در تالانی مرگ . احمد حسن به 
انتقام دشمنان قدیم برخاسته بود از جمله 
قصد مصادرء ابوالقاسم کثیر کرد و بیهقی در 
تاریخ خویش شرح آن آورده است و گوید: 
دهم ماه محرم خواجه احمد حسن نالان شد 
نالانی سخت قوی که قضای مرگ آمده بود. 
بدیوان وزارت تمی‌توانست آمد و بسرای 
خود می‌نشست و قومی را مگرفت و مردمان 
ار را می‌خانبدند و ابوالقاسم کثیر راکه 
صاحب دیوانی خراسان داده بودند درپیچید و 
فراشمار کشید و قصدهای بزرگ کرد چنانکه 
بفرمود تا عقابین و تازیانه و جلاد آوردند و 
خواسته بود تا بزند او دست باستادم زد و 
فریاد خواست استادم بامیر رقعتی نبشت و 
بزبان عبدوس پیغام داد که بنده نگوید که 
حساب صاحب دیوان مملکت نباید گرفت و 
مالی که بر او یاز گردد از دیده و دندان او را 


۱-رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰۳ 
شود. و باید دانست که در تاریخ بیهقی همه جا 
بجای ابوالحین ابوالحسن آمده ولی با شعر 
اصمعی جای شک نمماند که کتیت ار ابوالحسین 
بوده است. 

۲- رجوع باربخ بیهقی ج ادیب ص ۲۰۳ شود. 
۲-رجوع به ناریخ بیهفی چ ادیپ ص ۲۰ و 
۶ شود. 

۴-رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۵۲ 
شرد. 

۵-رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰ شود. 
۶-رجوع به تاریخ بیهفی چ ادیب ص ۸۷شرد. 
۷-رجرع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۵۵ 
شود. 

۸-رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب شود. 
٩-رجوع‏ به تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۲۲ 
شود. 

۰-و البه این قصیده پس از مرگ احمدین 
حسن میمندی گفته شده ادست. 


بوالقاسم. 
نباید داد و اما بندگان خداوند و چا کران بر 
کشیدگان سلطان پدر نباید که بقصد ناچیز 
گردند و اين وزیر سخت تالان است و دل از 
خویشتن برداشته است میخواهد که پیش از 
گذشته شدن انتقامی بکشد بوالقاسم کتیر حق 
خدمت قدیم دارد و وجیه شده اگر رأی عالی 
پیند وی را دریاته شود. امیر چون بر این 
واقف شود فرمود تو که بونصری ببهانة عیادت 
نزدیک خواجه بزرگ رو تا عبدوس را بر اثر 
تو فرستیم و عيادة ما برساند و آنچه باید کرد 
در اين باب بکند بونصر برفت چون بسرای 
زیر رسید ابوالقاسم کثیر را دید در صقه با 
وی مناظرء مال میرفت و مستخرج وعقایین و 
تازیانه و شکنجها آورده و جلاد آمده و پیغام 
درشت می‌آوردند از خواجة بزرگ, بوتصر 
متخرجرا و دیگر قوم راگفت یکساعت این 
حدیث در توقف دارید چندانکه من خواجه را 
به بینم و نزدیک خواجه رفت او را دید در 
صدر گونه‌ای پشت باز نهاده و سخت 
اندیشمند و نالان بونصر گفت خداوند چگونه 
میباشد خواجه گفت امروز بهترم و یکن 
هرساعت مرا تدگدل کد اين نب4 کنیر. ایسن 
مردک مالی بدزدیده است و در دل کرده که 
برد و نداند که من پیش تا بسمیرم از دیده و 
دندان وی برخواهم کشید و میفرمایم تا 
بعقابینش کشند و مبزنند تا انچه برده است باز 
دهد بونصر گفت خداوند در تاب چرا میشود 
بولقاسم بهیچ حال زهره تدارد که مال 
بیت‌المال ببرد و اگربفرمائی نزدیک وی روم 
و پبه از گوش وی بیرون کنم گفت کرا نک ند 
خود سزای خود بیند در اين بودند که عبدوس 
در رسید و خدمت کرد و گفت خداوند سلطان 
می‌پرسد و میگوید که امروز خواجه چگونه 
است بالش بوسه داد و گفت | کنونبدولت 
خداونه بهتر است یکی در این دوسه روز 
چنان شوم که بخدست توانم آمد عبدوس گفت 
خداوند میگوید میشنویم که خواجه بزرگ 
رنجی بزرگ بیرون طاقت برخویش مینهد و 
دل تنگ میشود و باعمال بوالقسم کشیر 
درپیچیده است از جهة مال و کس زهره ندارد 
که مال پیت‌المال را بتواند ببرد آین رنچ 


بوالقاسم آنچه از او می‌باید ستد مبلق آن 
پنوید و بعبدوس دهد تا وی را بدرگاه آرند و 
آخاب تا سایه نگذارند تا آنگاه که مال بدهد 
گفت مستوفیان را ذ کری نبشتند و بعیدوس 
دادند و گفت بوالقاسم را با وی بدرگاه باید 
فرستاد بونصر و عبدوس گفتند اگررای 
خداوند بیند از پیش خداوند برود؟ گفت لاو 
لا کرامة گفتند پیر است و ح خدمت دارد از 
اين نو بسیار گفتند تا دستوری داد پس 
بوالقسم را پیش آوردند سخت نیکو خضدمت 


کردو بنشاندش خواجه گفت چرا مال سلطان 
نمیدهی گفت زندگانی خداوند دراز باد هرچه 
بحق فرود آید و خداوند با من سرگران ندارد 
بدهم گفت آنچه بدزدیده‌ای بازدهی و باد 
وزارت از سر بنهی کس را با تو کاری نیست 
گفت قرمان بردارم هرچه بحق باشد بدهم و 
در سر باد وزارت نیست و نبوده است ا گر 
بودستی خواجة بزرگ بدینجای نستی بدان 
قصدهای بزرگ که کردند در باب وی گفت از 
تو بود یا از کسی دیگر بوالقسم دست بساق 
موزه فرو کرد و نامه‌ای برآورد و بقلامی داد تا 
پیش خواجه آنرا برد و برداشت و بخواند و 
فرو می‌پیچید بدست خویش چون بپایان 
رسید باز بنوشت عنوان پوشیده کرد و پیش 
خود بنهاد زمانی نیک اندیشید و چون خجل 
گونه‌ای‌شد پس عبدوس را گفت باز گرد تامن 
آمشب منال دهم تا حاصل و باقی وی پیدا 
آرند و فردا با وی بدرگاه آرند تا آنچه رای 
خداوند بیند بفرماید. عبدوس خدمت کرد و 
بازگشت و بیرون سرای بایستاد تا بونصر 
بازگشت چون بیکدیگر رسیدند بونصر 
را گفت عبدرس که عجب کاری دیدم در 
مردی پیچیده و عقابین حاضر آورده و کار 


بجان رسیده و پیفام سلطان بر آن جمله 
رسیده کاغذی بدست وی داد بخواند آين نقش 
بنبشت بونصر بخندید گفت ای خواجه تو 
جواتی هم | کتون او را رها کند و بوالقاسم 
میاید بخانة من تو نیز بیا و نماز شام بوالقسم 
بخانة بونصر آمد و وی را و عجدوس راشکر 
کردبر آن تیمار که داشتد و سلطان را بیار 
دعا گفت‌بدان نظر بزرگ که ارزانی داشت و 
درخواست که بوجهی نیکوتر آمیر را گویند و 
باز نمایند که از بیت‌الصال بر او چیزی 
بازنگشت اما مشتی زواید فراهم نهاده‌اند و 
مستوفیان از بیم خواجه احمد تانی که وی و 
کسان وی خورده بسودند در مدت 
صاحبدیوانی و مشاهره که استده‌اند آنراجمع 
کردندو عظمی نهادند آنچه دارد برای فرمان 
خداوتد دارد جون گذاشته یامد که به بنده 
قصدی کردند. بونصر گفت اینهمه گفته شود و 
زیادت از اين. اما بازگوی حدیث نامه که چه 
یود که مرد یدان درشتی نرم شد چون بخواند, 
تا فردا عبدوس با امیر یگوید گفت قرمان 
سلطان محمود بود بتوقیع وی تا خواجه احمد 
راناچیز کرده آید چه قصاص خونها که 
بس‌قرمان وی ریسخته آسده است واجب 
شده‌است. من پادشاهی چون سحمود را 
مخالقت کردم و جواب دادم که کار من نیست 
تا مرد زنده بماند | گرمرا مراد بودی در ساعت 
وی را تباه کردندی چون نامه بخواند شرمنده 
گشت و پس از بازگشتن شما بسیار عذر 


خواست و عبدوس رفت و آنچه رفته بود 


۵۵۱  .مساقلاوبا‎ 


بازگفت آمیر گفت خواجه بر چه جمله است 
گفت ناتوانست از طبیب پرسیدم گفت بزاد 
برآمده است! و در سه علت متضاد. دشوار 
است علاج آن اگراز این حادثه بجهد نادر 
باشد امیر گفت ابوالقاسم کثیر را بباید گفت تا 
خویشتن را بدو دهد و لجوجی و سخت سری 
نکند که حیفی بر او گذاشته نیاید و ما در این 
هفته بسوی نشابور بخواهيم رفت بوالقاسم را 
با خواجه اینجا بباید بود تا حال نالانی وی 
چون شود و بدین امید بوالقاسم زنده شد. 

و یاز در تاریخ ببهقی آید: آنگاه که ببرای 
کدخدائی ری چند تن را نامزد کردند از جمله 
محتشمان نام ابوالقاسم کثیر برده شد و سمود 
در جواب گفت: ابوالقاسم کثیر از عهدة شفل 
بیرون تیامده است حساب او پیش پاید گرفت 
و برگذارد که اضمد حسن نرسید و چون 
حساب وی فصل شود انچه رای واجب کند 
در باب وی فرموده آید" و هم پس از معزولی 
او را می‌بینم در ندیمی سلطان و طرف شور 
است و آنگاه که ابونصر مشکان ونات کرد 
سلطان مسعود ابوسهل زوزنی و ابوالقاسم 
کثیر را بفرستاد تا بنشتند و حق تعزیت را 
[تعزیت بونصر مشکان را ] بگذاردند.؟ و باز 
می‌بينيم وقتی که مسعود از سلجوقیان منهزم 
گت و قصد رفتن هندوستان کرد ابوالقاسم 
کثیر مخالف این رای بود* و سال وفات وی 
در ما خذ دسترس ما بدست نیامد. 
ابوالقاسم. بل س] ال) منصوربن عمر 
کرخی, رجوع به منصور... شود. 

ایوا لقاسم. بل س) (!ح) منصور یا احمد 
یاحسن فردوسی. رجوع به فردوسی... شود. 
آپوالقاسم. (ا بل س] (اخ) منصور قباری 
زاهد اسکندراتی. رجوع به منصور... شود. 
آپوالقاسم. بل سٍ] ((خ) سزتمن‌الدوله 
علی. وزیر مقتفی. رجوع به عصلی متمن... 
شود. 
آبوالقاسچ. یل سا ((ج) مودّب. بیت ذیل 
از این شاعر در لفت‌نامة اسدی امده است: 
شرم بیک سو نه ای عاشقا 

۱-در نس خة ج ادیب و هم نسخه چ غنی و 
فیاض این کلمه «زار برامده است» ضبط شده 


لکن صحیح آن است که در متن آوردهام. براد 
برآمدن بمعنای پیر و سالخورد بودن است. 
۲-رجسوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۵ 


شود. 
۳ -رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۱۰ 
شود. 
۴-رجوع به تاریخ بیهفی چ ادیپ ص ۶۱۳ 
شود. 
۵- رجسوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۷۴ 
شود. 


۲ ابوالقاسم. 


خیز و بدان گسو اندر بشل. 
ابوالقاسم. بل س] (اخ) مسوسوی 
خوناری. جد مولف روضات‌الجنات. 
رجوع به ابوالقاسم جعفر... شود. 
آپوالقاسم. [ بل س] (خ) مولی ابی‌بکر 
الصدیق‌ین ابی‌قحافه. محایت و او قعح 
خیبر را دریافته است. 
ابوا لقاسم. بل س] ((خ) مهرانی. ظاهراً 
شاعری باستانیست. و از او در لغت‌نامة 
اندی بیت ذیل آمده است: 

ای تن ار تو کارد باشی گوشت قربی میبری 
چون شوی چون داسگاله خود نبری جز پیاز. 
ابوالقاسم. (بُل س] (خ) میرزا بابر. 
رجوع به بابر (میرز...) مکنی بهابی‌القاسم... 
شود. 
ابوالقاسم. [بْلْ س ] ((خ) ناصرین احمدین 
بکر خوی. رجوع به ناصر... شود. 
ابوالقاسم. بل س] ((غ) ناصرین‌علی 
درگزینی انس‌آبادی. رجوع به ناصر... شود. 
آبوالقاسم. را بل س ] ((خ) ناصرالدیین 
(سید...). رجوع به ناصرالدین ابوالقاسم 
(سید...) شود. 
ابوالقاسم. بل س) ((خ) ناصرالدین‌شاه 
تاجار. رضاقلخان لله‌بانی هدایت در 
صفحة آخر روضتالصفا بناصرالدین‌شاه این 
کنیت را داده است. و من وجبه وماخند آن 
نافتم. 
ابوالقاسم. بل سٍ] (اخ) تاصرالم لک 
همدانی نایب‌السلطنة سلطان احمدشاه قاجار. 
رجوع به ناصرالملک ابوالقاسم... شود. 
ابوالقاسم. بل س] (اخ) نصرآبادی. 
محمد. رجوع به محمد تصرابادی... و تذکرة 
نصرابادیی ص ۴۵۷ شود. 
ابوالقاسم. بل س | ((خ) نصرین احمدین 
نصرین مأمون بصری خبزارزی. رجوع به 
ابوالقاسم خبزارزی... شود. 
اپوالقاسم. (َبُلْ س] ((ج) نصیرالدین. 
رجوع به محمودین المظفرین ابی‌توبه... شود. 
ایوالقاسم. ( بل س] ((خ) تظامالسلک. 
رجوع به محمودین المظفرین ابی‌توبه مکنی به 
بی‌القاسم... شود. 
ابوالقاسم. بل س] (اخ) نسوح‌ین 
منصوربن نوح‌بن نصرین احمدبن اسماعیل 
سامانی. ملقب بایر رضی ملک مشرق. 
رجوع به نوح... شود. 
ابوالقاسم. رال س] (اخ) نورالدیسن 
محمودبن زنگی‌بن آقستقر. رجوع به 
محمودین زنگی... شود. 
ابوالقاسم. راب س ] ((ج) نویری. رجوع به 
محمد تویری مالکی مکتی به ابی‌القاسم... 
شود 


ایوالقاسم. بل س] ((خ) نیشابوری. یکی 


از ادبای ایران. صاحب قاموس‌الاعلام گوید: 
او راست: کتاب کنج کنج [شاید: گنج گنج یا 
کنج گج]ا در اخلاق. 

)بوالقاسم. بل س] (خ) (امیر صید..) 
نیشابوری. ابن‌علی. از علماء معاصر با 
سلاطین آق‌قویونلو. صاحب حبیب‌السیر 
آورده است: امیر ابوالقاسم در ولایت نیشابور 
از قدو: سادات نقبای ذوی‌المکارم امست و 
ناظم اسور مهمات اصاغر وا کایر. پدر 
بزرگوارش امیر سراج‌الدین علی نیز در زمان 
سلطتت خاقان متصور سالهای موفور در آن 
دیار در کمال اعتبار روزگار میگذرانید و بامر 
زراعت اشتفال نموده وجه معیشت از آن ممر 
بهم میرسانید. (حییب‌السیر چ طهران ج ۲ ص 
۳۹۳ 

ابوالقاسم. لاب س ] ([خ) نیشابوری. دبیر 
مسعودین محمودین سبکتکین. رجوع به 
تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۱۳۹ شود. 

ایوالقاسم. بل س] ((خ) وزیر مفربی: 
رجوع به حسین‌بن علی‌بن حسن‌بن محمدین 
یوسف وزیر مفربی شود. 

آپوالقاسم. (َبُّلْ س | (!خ) ولید. محدث 
است. 

ابوالقاسم. رآ بل س] (لخ) وسذوری. 
خداوند ویذور (در اذربایجان) بزمان سالار 
مرزبان که در سال ۳۴۴ «.ق. ابوالقاسم 
علی‌بن جعفر وزیر پنجاه‌هزار دینار و هدایای 
چندی بعنوان باج بر او مقرر داشت. ترجمة 
حال او بدست نیت و ویذور نیز معلوم 
نیت کجا بود.. رجوع به شهریاران گمنام 
تألیف احمد کسروی ج ۱ص ۱۰۱و ۱۰۵ و 
۶ شود. 

ابوا لقاسم. اب سس ] (اخ) هبةاشبن جعفر 
معروف بقاضی السعید. رجوع به هسقاله... 
شود. 

آپوالقاسم. رای س ] ((خ) هبقاشین حسن 
رازی. رجوع بد هیةَاف... شود. 

آبوالقاسم. ( بل س | ((خ) هبداثین حن 
طبری. رجوع به هبةَائه... شود. 

ابوالقاسم. بل س | ((ج) هبتالبین 
حسین‌بن یوسف. معروف به بدیم اسظرلابی, 
رجرع به هبةالّه... شود. 

ابوالقاسم. یل س] (() هباقین 
سلامةبن تصرین علی مقر و مقری. رجوع به 
هبةاله... شود. 

ابو لقاسم. بل س] ((خ) هسیةادین 
عبدارحیم‌بن حموی شافمی. ملقب به 
شرة‌الدین. و مشهور به این‌البارزی. وفات او 
بسال ۷۳۸ه.ق.و کاتب چلبی بار دیگر 
وفات او را در ۷۲۷ گفته است. او راست: 
اظهار الفتاوی. کتاب المجتبی. اساس ممرقة 
الالای. مختصر جامع‌الاصول ابن اثیر. 


الأمانی فی‌القراآت. توئیق غری‌الایمان فی 
تفضیل حبیب‌الرحمن. ملخص شفاء (شاید از 
قاضی عیاض). تییر الفتاوی فی تحریر 
الحاوی. شرح نظم حاوی صفیر ملک موید 
اسماعیل‌بن علی ایوبی. و رجوع به هبَال.. 
شود. 
آپوالقاسم. [یْل س ] ((خ) هیةاشین عبداث 
قفطی. معروف به اين سیدالکل. رجوع به ابن 
سیدالکل و رجوع به هبةَالّه... شود. 
ابوالقاسم. را بل سا (!خ) هبةاین علی. 
معروف به ابن ما کولاءرجوع به ابن ما کولا 
ابوالقاسم... ورجوع به هبَائّبن علی... شود. 
آبو)لقاسم. بل س ) ((خ) هیةابن علی‌بن 
مسعودین ثابت معروف به بوصیری, رجوع به 
هبانه... شود. 
ایو القاسم. ۳۳ س] (اخ) هسیةالبین 
فضل‌ین قطان. شاعر. معروف به ابن قطان 
بغدادی. یکی از شعرا و نیز در طب و کحالی 
صاحب ید طولی بوده است و با شاعری 
حیص بیص نام مهاجات و ماجراها دارد و نیز 
مهاجاتی با ابن تلمیذ طبیب مشهور. مولد و 
منشا او بغداد است و قطمهٌ ذیل از اوست: 
یامن هجرت فلاتبالی 
هل ترجع دولةالوصال 
ما اطمع یا عذاب قلبی 
آن ینعم فی هوا ک‌بالی. 
و رجوع به اين قطان ابوالقاسم... و رجوع به 
هبداله... شود. 
ابوالقاسم. بل س] ((ج) هیداّین قاضی 
الرشید. معروف به ان سناءالملک. رجوع به 
هبائه و رجوع به اين سناءالملک... شود. 
ابو لقاسم. (ا بل س] (اخ) هیتی. عتمان‌بن 
خمارتاش. ادیب و شاعر متوفی بسال ۶۱۹ 
ه.ق.او مردی نیک‌نهاد و تکومعاشرت بود 
لیکن در امور دینی بی‌مبالات میمود و قطعةٌ 
ذیل او راست: 
المال افضل ما ادخرت فلاتکن 
قی مرية ماعشت من تفضیله 
ما صتّف التاس العلوم بأسرها 
الا لحیلتهنم علی تحصیله. 
ابوالقاسم. بل س ] ((خ) یحبی‌بن عبادة 
الواسطی. محدث است. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) بحبی‌ین عقبه. 
محدث است. 
ابوالقاسم. راب س] ((خ) یسی‌ین علی 
حضرمی. ابن طحان. رجوع به یحیی... شود. 
اپوالقاسم. بل س | (اخ) یسزیدین 
عبدالصمد دمشقی. محدث است. 
آپوالقاسم. بل س ] (اخ) ینال. رجوع به 
ینال... شود. 
ابوالقاسم. بل س] (اخ) یوسفین 
احمدین یوسف‌ین گچ گچي دینوری. رجوع 


ابوالقاسم. 
به این گچ و رجوع به یوسف... شود. 
ابوالقاسم. (َبسل س] ((خ) یوسفین 
حسن‌بن زنجانی. رجوع به بوسف... شود. 
آپوالقاسم. بل س] (اخ) بوسف‌ین عبداثه 
زجاجی. رجوع به یوسف... شود. 
ابوالقاسم. بل ] (اخ) یوسفین علی 
جباره بسکری. رجوع به یوسف... شود. 
آپوالقاسم. بل سٍ] (اخ) یوسفین علی 
زنجانی- رجوع به یوسب... شود. 
ابوالقاضی. اب ل)(ع اسرکب) مار. 
حیّه. لها تقضی علی لدینها. (المرصم). 
ابوالقریض. بل ق](ع۱مسرکب) 
گاومیش. (مهذب الاسماء). جاموس. و 
رجوع به ابوالمرمض شود. 
ابوالقشعم. بل قَع] (ع!مرکب)کرکس. 
(مهذب الاسماء) نسر. || عنکیوت. 
ابوالقطا. بل ق)(ع(مسرکب) کرکی. 
|اکدری. (المرصع). 
ابوالقعقاع. رال ق](ع۱مرکب) کلاغ. 
(مهذب الاسماء). زاغ, (دهار), غراب. 
ابوالقعقاع. بل قَ] ((خ) الحسراسی. 
سلمهین تمام از او روایت کرده است. 
اپوالقعقاع. بلق ) (ج) عبدالرحمن 
خالد الجرمی. او از ابن مسعود و از او بشیرین 
ابراهیم روایت کند. 
)بوالقماص. اب | (اخ) محدث است و 
جریر از وی روایت کند. 
ابوالقمراء. بل ]لا صحایست. 
ابوالقموس. بل قَ) (اع) زیدین علی 
الجرمی یا العبدی. محدث است و عوف از او 
روایت کند. 
ابوالقندین. [آَبُل ق 5] ((خ) اصمعی. 
رجوع به اصمعی... شود. 
ابوالقوام. بل ) (ع!مرکب) ناطف. 
شکرینه. 
اپوالقیظان. بل و )(اخ) از اوست کتاب 
النوادر. (بن‌الندیم). 
آبوالقین. بل نَ]((خ) صحایست. 
ابوالقین. بل قَ] ((غ) حسضرمی. 
ابوالکازیس. [اَبُلْ] (ج)۲ مصحف نام 
ابوالقاسم خلف‌بن عیاس زهراوی نزد مردم 
اروپ. 
ابوالکدری. رب ک] (ع | مرکب) کبوتر. 
(مهذب الاصماء). 
ابوالکرم. بل ک ز) (اغ) بسوصری. 
رجوع به هیةَالّین علی‌بن «سعود بسوصیری 
شود. 
ایوالکرم. بل ک ز) (خ) خمیس‌بن 
علی‌بن احمد جوزی فقیه. رجوع به خمیس... 
شود 


ابوالکرم. بل ک ز] ((خ) سبارکین 


حسن‌بن احمد بفدادی. رجوع به سبارک... 
شود. 

ابوالکرم. بل ک ر] ((خ) نصرالدین وزیر 
ملک افضل. ابوالکرم لقب اوست و کیت او 
ابوالفتح است. رجوع بتصرالدین ابوالفتح 
ملقب به ایوالکرم... شود. 

ایوالکرم. زاب ک ر) ((خ) هبةائین مسعود 
بوصیری. رجوع به هبةاله.. و رجوع به 
بوصیری... شود. 

)پوالکلاب. بل ؟] ((خ) اين ابوکلتم 
لآن‌الحمره. خطیبی است از عرب, بلیغ و 
تساب و نام وی عبدالّاین حصین یا ورقاءین 
آشعر. 

ایوالکلاب. رابُل ؟۱ ((ع) عبدادین 
حصین. رجوع به ابوالکلاب‌بن لسان‌الحمره 
شود. 

اپوالکلاب. زاب ؟) ((خ) ورقاءین اشعر. 
رجوع به ابوالکلاب‌بن لسان‌الحمره شود. 
ابوالکلب. بل ک ] (() حسن‌ین النجاح. 
شاعری عرب و او را پنجاه ورقه شعر است. 
(بن‌لندیم). 

ابوالکلس. بل کپ ] ((خ) الباهلی. یکی از 
فصحای عرب است. (ابن الندیم), 
اپوالکلس. [بْلْ ي] ((ح) نمری. یکی از 
فصحای عرب. (ابن الندیم), 

ایوالکمال. [َبُل ک] (ع ص مسرکب. [ 
مرکب) ندیم. السامی ضی‌الاسامی) 
(مهذب‌الاسماء) 

ایوالکمیت. ال ک ع) ((خ) راد. تابعی 
است. وی صحبت این عمر دریافته و یک 
حدیث روایت کرده است. 

ابواالکمیت. بل ک ۶] ((خ) ااصقیل 
الع‌فیلی. یکی از فقسصعای عرب است. 
(ابن‌الندیم). 

ایوالکتحک. بل ک ج) (ص. لا رجوع 
به بوالکنجک و پلکجک شود. 
اپوالکنود. رال ک] ((ج) نملیه. تایمی 
است و از عاشه رضی‌الّه عنها روایت کند. 
ایو لکنود. یل ک] (اخ) سعدین سالک. 
محدث است و مصریان از ار روایت کنند. 
اپوالکنود. بل ک ] ((خ) عبداشین عمران. 
رجوع به عبداله... شود. 

ایوالکنود. بل ک ] ((خ) عبداین عوف یا 
عبدأئّ‌ین عویمر. محدث است. 
اپوالکنود. بل ک ] ((ح) عبدائّین عویمر 
یا عبدالّ‌ین عوف. محدت است. 
ابوالکنود. بل ک ] ((خ) عبداشین الکنود. 
رجوع به ابوالکتود الهمدانی شود. 
اپوالکنود. [ا بل کَ] (ج) لهسدانی. 
عبدائّین الکنود. تابعی است و درک صحبت 
عمر کرده بود و هم از اصحاب امیرالص وین 
علی‌ین ابیطالب بود و در فتة ابن‌الزبیر کشته 


ابوالکنوز. بل ک ] ((ح) تعلبة حمراوی. 
ححایت. 
اپوالکواء. بل کر وا] (ع ص سرکب. ! 
مرکب) کنیتی است مردان عرب را. 
آبوا للحام. بل ] ((خ) تعلبی, شاعری از 
عرب. 
اپواللذة. [بْل لَذذ) (ع [مرکب) کباب. 
المرصعا.  .‏ 
ابواللطیف. [ْبل [) (ع!مرکب) ببفاء. 
طوطی. (المرصع). 
ابواللهو. ربلد (ع | مرکب) طنور. 
(المرصع) (السامی فی الاسامی) (مهذب 
الاسماء). 
ایواللیث. بل [] ((خ) (دسین..) 
سمرقتدی. آنگاه که زنده‌چشم و ابواسحاقین 
خضر میسوری و ابوموسی و خان‌زاده 
ابوالمعالی ترمذی و ابواللیث سمرقندی بقصد 
جان امیر تیمور گورکان عهد کرده و سوگند 
خوردند و امیر تیمور آنان را دستگیر کرد 
ابواللیت را یمکذ مکرمه نفی کرد. 
ابوائلیث. بل [] ((خ) فقیه سمرتندی. 
صاحب حبیب‌السیر گوید: چون محمدخان 
شیبانی در ملک سمرقند بر سریر جهانبانی 
قرار گرفت... و بگوش هوش او رسید که 
اولاد عظام فقیه ابواللیث همواره خود را از 
دخل در امور و مسهقات حکام معاف 
میداشته‌اند آن طائفه را منظور نظر اعتبار 
ساخته منصب شیخ الاسلامی سمرقند را 
بخواجه خاوند مفوض گردانید -انتهی, نام این 
فقیه جای دیگر از مصادر دسترس یافته نشد 
و گمان تمیرود که طائقه‌ای را که نام می‌برد از 
احقاد ابولیث نصرین محمد ققیه حنفی که در 
نیمة قرن چهارم وفات کرده» باشند. وله اعلم. 
ابواللیت. [اَبُل [) ((خ) فوهنجی. از 
مشاهیر مشایخ صوفیه, مولد او فوشنج و در 
هرات اقامت داشت و معاصر خواجه عبداله 
اتصاری بوده است. رجوع به نام دانشوران 
ج ۲ص ۳۸۸ شود. 
ابواللیشی. [یل [) ((ج) خواجه فضل‌ا. 
رجوع به فضل‌ائه (خواجه...) ابواللیثی شود. 
آپوالمبارکت. بل مر ] (ع [ مرکب) زیت. 
روغن زیتون. (لمرع). 
ابو لمبارکک. بل مر ] ((خ) محدث است. 
آو از عطاء و از آو یزیدین سنان روایت کرده 


نت 
ابوالمتجمل. (بُسل مت جغ م۱ (ع! 
مسرکب) سلحفاة. سنگ‌پشت. (المرصع). 
کاسه‌پشت. لا ک‌پشت. کشف. لا ک. 


-وادد)انادام - 1 


۴ ابوالمتلطخ. 


باخه. 
ابوالمتلطخ. (آَُسل مت لط ط] (ع۱ 
مسرکب) جُعل. خفاء. سرگینغلطان. 
رما 
ابوالمتوکل. بل مت وکک] (() 
علی‌بن داود یا داودین داود ملقب به ناجی. 
محدت است. 
ابوالمتوکل. (أَبُسل مت و کک] (لخ) 
داود. رجوع به ابوالمتوکل علی... شود. 
ابوالمتوکل. بل مت و کک] (اغ) 
ناجی. رجوع بهابالمتوکل علی... شود. 
اپوالمتید. بل ] (اخ) نعیم. محداث 
است. 
ایوالمثل. بل مت ] (خ) بوالعتّل. بخاری. 
یکی از شعرای نامی روزگار سامانی است. 
وفات او پیش از وقات ابوطاهر خسروانی 
بوده است: 
همی حسد کنم و سال و ماه رشک برم 
بمرگ بوالشل و مرگ شا کر جلاب. 
ابوطاهر خسرواتی. 
از بیت فوق و نیز از بیت ذییل منوچهری 
مفتوح بودن میم و شاء در نام او سحقق 
یگردد: 
بوالعلا و بوالباس و بوسلیک و بوالمثل 
و انکه امد از نوایح و آنکه امد از هری, 
ملوچهری. 
در تذکره‌ها از شرح حال اين شاعر چیزی 
بدست نمی‌آید و تنها یک قطعه در 
لباب لالب اب عوفی و یک فرد در 
مجمم‌الفصحاء و عد؛ معدود در لغت‌نامه‌ها از 
شعر وی شاهد آمده است: 
برافکند پیری ضیا بر سرت 
بچشم بتان ظلمت است آن ضیا 
نبینی که باز سپیدی کنون 
اگرکبک بگریزد از توسزا 
نبینی سمن برگ نسرین شده 
ز کافور پوشیده برگ گیا. (از لیاب‌الالیاب). 
چو خواجه گردد آ گه ز کارنامة ما 
بشهربار رساند سبک چکامة ما. 
(از مجمع‌الفصحاء), 
بکماز گل بکردی و ما را بداد" نقل 
امرود کشته دادی زین ریودانیاا 
بت من جانور آمد شمنش بی‌دل و جان 
منم او را شمن و خالة من فرخار است. 
چنان چون خو که درپیجد به گلین 
چم من بر آن سیمین صنوبر. 
ز تا ک خوشه فروهشته و زباد نوان 
چو زنگیانی بر بازپیج بازیگر. 
نقل ما خوشة انگور بود ساغر سفج 
بلیل و صلصل رامشگر و بردست عصیر. 
بیکی زخم تپانچه که بدان روی کریه 
بزدم جنگ چه سازی چه کنی بانگ ژغار. 


هوش من آن لبان نوش تو بود 

تا شد او دور من شدم مدهوش. 

جهان همیشه بدو شاد و چشم روشن باد 
کسی که دید نخواهدش کنده بادش کا ک. 
سرو است و کوه سیمین جز یک میانش سوزن 
خته‌ست جان عاشق وز غمزگانش بلکن. 
رای ملک خویش کن شاها که یست 

ملک رابی‌تو نکوثی و براه. 

و دو بیت ذیل مینماید که او را دو مشنوی 
بزرگ یا خرد نیز بوده است: 

گفت من پاسخ تو بازدهم 

آنچه بایست تست ساز دهم. 

رفت در دریا به یکی آب‌خوست 

راه دور از نزد مردم دوردستآ. 

نظامی عروضی در چهارمقاله ص ۲۷و ۲۸ چ 
لیدن گوید: و اسامی ملوک عصر و سادات 
زمان بنظم رائع و شعر شائع این جماعت باقی 
است چتانکه اسامی ال سامان باستاد 
ابوعبدائّه جعفرین محمد الرودکی و ابوالعیاس 
الرَینجتی و ابوالخل البخاری و ابواسحاق 
جویباری و ابوالحن اغجی و طحاری و 
خبازی نشابوری و ابوالصن الک‌انی. 
اپوالمثنی. زب م حْن نا] (ع |مرکب) 
بادام. لوز. المرصع). 
ابوالمثنی. (أبْلْ من نا] ((ح) تابعی 
است و سفیان ثوری از او روایت کند. 
آپوالمثنی. (آیْل مُ شَنْ نا] ((خ) تابعی 
است. و از ابی‌ذر و از او دراج روایت کند. 
ایو لمشتی. بل من نا] (() این هبیرته 
عمر فزاری. رجوع به ابن هييرة ابوالمشنی... 
شود. 
اپوالمشنی. بل من نا] ((ع) الجهنی. 
تابعی است. او از ابی‌سعید الخدری و سعدین 
ابی‌وقاص و از او ایوپ‌بن حبیب و محطدین 
آبی‌یحیی روایت کنند و او در شمار مدنیان 
است. 
)بوالمثني. بل من نا] ((خ) حمیدین 
ثوربن عبداله. رجوع بحمید... شود. 
اپوالمشنی. بل مُ شَن نا] ((خ) دریج 
الخعی. محدث است و حارث‌بن حصیره از 
او روایت کند. 
ایوالمشنی. بل مس نا] ((خ) سلیمان‌ین 
یزید. محدث آست و عبداله‌ین نافع الصائغ از 
او روایت کند. 
ابوالمثنی. (بل من نا] (خ) شرقی‌بن 
لقطامی. ولیدین حصین. رجوع به شرقی‌بن 
القطامی... شود. 
ایوالمشنی. بل محَنْ نا) ((ح) ضمضم 
الاملوکی. صفوان‌ین عمرو از او روایت کند. 
ابوالمشنی. (َبل من تا ] (اخ) عبدال‌ین 
مثنی الاتصاری, محدث است. 
ابوالمثنی. بل مْسَنْ نا] ((خ) عمرین 


هبيرة الفزاری. رجوع به ابن هبيرة ابوالمشنی... 

شود. 

آپوالمئنی. بل تن نا] ((خ) غیاتین 
المی القشیری. محدث است و از بهزین 
حکیم روایت کند. 

ابوالمثنی. بل من نا] (()مسلم 
موّذن سجد الجامع. تابعی است و از ابن عمر 
روایت کند. 

ابوالمشنی. [َبل م سَنْ نا] ((ج) مماذین 
معاذین نصربن حسان. محدث است. 
ابوالمثنی. بل تن نا] (خ) مو‌ترین 
عقاره. محدث است. 

ابوالمثنی. بل من نا] (اغ) مهران. 
محذث است. 

ابوالمشنی. (َیْل م سَن نا] ((ح) الوصابی. 
محدث است و صفوان‌بن عمرو از او روایت 
کند. 

ابوالمثنی. [أبْل م تن نا] ((خ) ولیدین 
حصین. رجوع به شرقی‌بن القطامی... شود. 
ابوالمشنی. بل تن نا] ((خ) هیثم‌بن 
الربیع. محدث است و خطاب زیادین بحیی اژ 
او روایت کند. 

ابوالمئوی. بل وا ](ع ص مرکب.! 
مرکب) مرد خداوند خانه. (المسزهر) (دهار). 
مرد میزبان. (مهذب الاصماء). ابوالسنزل. 
صاحبخانه. خانه‌خدا. مهماندار. ||مهمان. 
(مستتهی‌الارب). ||مرد بسیارضیافت. 
مهماندوست. (المرضُع). و چون خداوند خائه 
زن بود او را امّالمشوی خوانند. 

ابوا لمحد. بل ] (اخ) صاحب آتدراج 
از خمی‌اللغات نقل می‌کند: ابوالسجد نام 
پیغمبر ما صلوات‌الّه علیه -انتهی. البته 
هرکنیت و لقب خوب را برسول اکرم (ص) 
توان داد. یکن در جای دیگر اين لقب برای 
آن حضرت مخصوص بذکر نیست. 

ابوالمجد. بل ) ((ج) اسماعیلین 
باطیش. رجوع به اسماعیل... شود. 
آبوالمجد. (اَبُل ۶) (اغ) اسماعیلین 
هیال موصلی. رجوع به اسماعیل... شود. 
ابوالمجد. یل م] (اخ) اف خل‌الدوله. 
رجوع به محمدین ابی‌الحکم عبداه... شود. 
ابوالمجد. (بل م] ((خ) سنانی. مجدودین 
آدم, رجوع به سنالی... شود. 

اپوالمجد. (َبْل ] ((خ) مجدودین آدم. 
رجوع به ستائی... شود. 

اپوالمجد. [بل ۶ ((ج) مسحدین 
ایبی‌الحک مین مسظفرین عبدائه الباهلی 


الاندلسی, رجوع به محمد... شود. 


۱-ظ: بجای. 
۲ -اين بیت در یعض فرهنگها بشاعر دیگر نیز 
موب است. 


ابوالمجد. بل ۱ (اخ) محمدین مسعود. 


رجوع به محد... شود. 
ابوالمجد. بل ء] ((خ) یاقوت. رجوع به 
یافوت مستعصمی... شود. 
ابوا لمجیب. بل | (اع)اریمی. مرندین 
محبا. یکی از فصحای عرب. استاد این اعرابی 
محمدین زیاد بوده است. 
آبوالمحيبة. رال مب ] (() لساهلی. 
صحابیست. 
ابوا لمحاریب. بل ۲()۶ | مرکب) شیر. 
اسد. المرضم). 
اپوالمحاسن. بل مس | (اخ) رئیس 
گرگان و طبرستان پزمان محمود و صسعودبن 
محمود سبکتکین. رجوع به تاریخ بیهقی چ 
آدیپ ص ۳۴۵ شود. 
ابوالمحاسن. [ابْل مس ] ((خ) اين حجة. 
دجوع به ابویکرین علی مکنی یه ابوالسحاسن 
و معروف به اين حجة و رجوع به ابن حسجة 
ابوالمحاسن تقی‌الدین... شود. 
اپوالمحاسن. [ْبْل مس ] (() ابن سلامة 
حرّانی. او راست: ذیل تساریخ حسران حسماد 
حزانی. 
ابوالمحاسن. (ابّل مس ] (اخ) این شداد. 
رجوع به یوسفین رأفع... شود. 
ابوالمحاسن. [َبْل مس ] ((خ) اين ظهیره. 
دجوع به محمدبن ابی‌السعود... شود. 
آپوالمحاسن. [َبْل مس ] (اخ) ابن عنین. 
رجوع به محمدین تصرالدین‌ین نصر انصاری 
و رجوع به این عنین شود. 
ابوالمحاسن. بل مس ] (اخ) ابن‌لمظفر 
البرمکی. محدث است و از ار مبارک‌بن 
احمدین حسین‌بن سکینه روایت کند. 
اپوالمحاسن. [بْل مس ] (اخ) ابوبکرین 
علی. معروف به ابن حجة. و ملق به 
تقی‌الدین. رجوع به ابن حجة ابوالمحاشن... و 
رجوع به ابویکرین علی... شود. 
ابوالمحاسن. بل ع س] ((خ) 
اسماعیل‌ین علی شواء حلبی. رجوع به 
اسماعیل... شود. 
آبو) لمحاسن. بل سٍ] ((خ) تقی‌الدین. 
رجوع به این حجة ابوالعمحاسن... شود. 
ابوالمحاسن. (ا بل م س] (اخ) 
جمال‌الدین. یوسفین تفریبردی. رجوع به 
یوسف... شود. 
ابوالمحاسن. بل ع س] (ج) 
جمال‌الاین یوسف‌بن نصر.. رجوع به 
یوسف‌ین نصر... شود. 
ابوالمحاس. بل ۶ س] ((ج) 
حبام‌الدین رهاوی. رجوع به جسام‌الاین 
ابوالمحانن رهاوی شود. 
ابو لمحاسن. بل مس (اخ) دهستانی. 
یکی از وزرای آل سلجوق. رجسوع به 


تجارب‌السلف چ طهران ص ۲۸۲ س ۱۴ 

شود. 

اپوالمحاسن. بل مس ] (خ) روبانی. 
رجوع به عیدالواحدین اسماعیل‌بن احمدین 
محمد طبری رویانی شود. 

آیوالمحاسن- ارگ ۱ س] (اج) 
سیدالرژساء. رجوع به محمدین فضل‌الهبن 
محمد ابوالمحاسن سیدالرژسا شود. 
ایوالمحاسن. بل مس | ((خ) شواء. 
رجوع به اسماعیل‌ین علی شواء حلبی... 


شود. 
آبوالمحاسن. بل عم س] ((ج) 
شهاب‌الدین کوقی. رجوع به یوسفبن 
اسساعیلین علی‌ین احملین الحسیرین 
ابراهیم... شود. ۲ 

ابو لمحاسن. [ابْل عم س] (اج) 
عدالواحدین اسماعیل‌بن احمدین محمد. 
ملقب به فخرالاسلام رویانی. رجوع به 
عبدالواحد... شود. 

آبوا لمحاسن. نجل س] ((خ) 
فخرالاسلام رویانی. رجوع به عدالواحدین 
اسماعیل‌بن احمدین ابوالسحاسن محمد.. 
شود. 

ایوالمحاسن. رل م س] (اخ) 
فخرالزمان. رجوع به مسعودین علی بیهقی... 
شود. 

ابوالمجاسن. بل مس ] ((خ) محمدین 
ابی‌السعود. ابن ظهیرة مکی. رجوع به محمد... 
شود. 

آیوالمحاسن. بل مس ] (اج) محمدین 
علی دمشقی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالمحاسن. (ابْلْ مُ س ] ((ج) محمدین 
فضل‌الهبن محمد. سیدالرژساء. رجوع به 
محمد... شود. 

ابوالمحاسن. بل س] ((ج) محمدین 
محمدین عبد مصری. رجوع به محمد... شود. 
آبو) لمحاسن. [ا یلم س] (اخ) صحمدین 
نصرالدین‌بن نصر انصاری. رجوع به محمد... 


شود 


اجمدین معود قونوی. رجوع به محمود... 

شود. 

اپوالمحاسن. بل مس ] ((خ) سعودین 
علی بیهقی. ملقب به فخرالزمان. رجوع به 
مسعود... شود. 

آیوالمحاسن. (ابل م س] (اخ) مقضل‌بن 
مجمدین رین مخ تتوحی. رصو ]یه 
مفضل... شود. ۳ 

ابو لمحاسن. [أبْل مُ سٍ) (اخ) مقضل‌بن 
مسعودین محمد تتوخی حستفی. رجوع به 
مفضل... شود 

اپوالمحاسن. [أْبّل ُ س) (اخ) یوسف‌بن 


ابو لمحاسن. بل عس) (ٍخ) محمودین ‏ 


ابوالمحسن‌میرزا. ۵۵۵ 
اسماعیل‌ین علی‌بن احطدین الحسین‌ین 


ابراهسیم. معروف به ضواء و ملقب به 
شهاب‌الدین کوفی. رجوع به یوسف... شود. 
ابوالمحاسن. بل س ] ((خ) یوسفین 
تفریبردی. رجوع به یوسف... شود. 
ایوالمحاسن. بل م ي] (اع) یوسفین 
رافع‌ین تمیم‌بن عتبة. قاضی حلب معروف به 
ابی‌شداد. رجوع به یوسف... شود. 
ابوالمحاسن. ( بل س] (اخ) بوسفین 
رمضان مراغی دمشقی. رجوع به یوسف.. 
شود. 
ابوالمحاسن. اب مس ] الغ) یوسفین 
تصر. رجوع به یوسف... شود. 
اپوالمحاسن. رب ل عس] ((خ) بوسف 
تدرومی. رجوع به یوسف... شود. 
اپوالمحاسن. بلس | (اغ) یوسف 
جمال‌الاین. رجوع به یوسف... شود. 
ایوالمحاسن. بل عس)] ((خ) یوسف 
طفیلی. رجوع به یوسف... شود. 
آپوالمحامد. بل م ۶) (خ) احمدین 
محمودین ابی‌بکر صابونی. رجوع به احمد.., 
شود. 
آبو)لمجامد. یل م م] ((خ) سیدالعلماء. 
رجوع به محمدین مسعودین الزکی شود. 
ابوالمحامد. ال ع 1( صائم 
لهروی. رجوع به محمودین عمر الجوهری... 
شود. 
آیوالمجامف. [َبْل م ۶ ] (ج) محمدین عمر 
برثابازی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالمجامد. [آَبُل مٌم] (اخ) مسحدین 
مسعودین محمدین الزکی غزنوی. سلقب به 
سیدالعلماء. رجوع به محمد... شود. 
ابوالمحامد. [أْبْلْ ] ((خ) محمودین 
احمدین مسعود قونوی. رجوع به محمود... 
شود. 
ابوالمحامد. رال م م] ((خ) محمودین 
عمر الجوهری الصائغ الهروی. رجوع به 
محمود... شود. 
ابوالمحامد. بل م م) ((خ) مسحمودین 
محمدین داود بخاری مولوی. رجوع به 
محمود... شود. 
ابوالمحسن. یل م ؟] (اخ) عبدالواحدین 
اسماعیل شافعی. رجوع به عبداه... شود. 
ابوالمحسن. (أَبُل م س] (اخ) نصرین 
علی. یکی از سلاطین ایلک‌خانة ترکستان 
در حدود ۴۰۰ ه.ق,رجوع به نصرین علی... 
و رجوع به آل افراسیاب... شود. 
آبو) لمیحسن میر زا. بل مس ] (اخ) این 
سلطان‌حمین‌میرزابن ساطان ابوستید 
گورکان. او از جانب پدر بجنگ محمد ایلچی 
بوغا مأمور و او را هزیمت کرد و هر کرتی در 
رکاب پدر بدفع سلطان‌سمودمیرزا و گرّت 


۶ ابوالمحشی. 


دیگر بسقتال برادر دیگر خویش 
سلطان‌بدیممیرزا فرمان ییافت. و آنگاء که 
محدحین‌میرزا بسال ٩۰۴‏ ه.ق.عزم 
تسخیر استرآباد کرد و مظفرحین گورکان ر 
بشکست و سلطان‌حسین‌میرزا با امیر محمد 
برندق برلاس و امیر کمال‌الدیین حسینعلی 
جلاثر بقصد تبیه و تتکیل محمدحسین‌میرزا 
پاسترآباد رفتن خواست, ابوالمحسن‌میرزا با 
پدر مخالقت کرد و آن عزیمت بتأخر افتاد و 
ستطان به مرو شاه‌جهان رفت و سپی 
ابوالمصن‌میرزا از دست پدر بحکومت مرو 
شاه‌جهان منصوب گشت و با برادر اعیانی 
خود محمدمحن‌میرزا که حا کم ابیورد بود 
یکی شده و بمخالفت پدر برخاست و سلطان 
بتن خویش بدفع غائلة پسران بمرو شد و شهر 
را محاصره کرد و مدت محاصره دیر کشید 
عاقت میان پدر و پسر صلح‌گونه‌ای اقتاد. و 
بار دیگر ابوالسحن‌میرزا با برادر خود 
کیک‌بیرزا (محمدحسن) متحد شده با شش 
هار سپاهی قصد هرات کرد و 
ست‌تطان‌حسین‌میرزا مسحمدولی‌بیگ را 
حکومت هرات داد و خود بمقابلة دو پسر 
بجانب ابیورد کشید و جنگی صعب میان پدر 
وپس‌سران روی داد و در آضرکپک و 
ابوالمصن بهزیمت شدند و در دود سنهً 
٩-۶‏ ایوالمسن‌میرزا بقصد اعتذار و انابه 
بهرات نزد پدر شد و او رقم عفو بر عصیان وی 
کشید و بار دیگر حکومت مرو داد. پس از 
مرگ ساطان حین‌میرزا و تشتت کلمة 
برادران آتگاه که محمدخان شبانی بسال 
۳ «.ق. بخراسان درآمد ایوالسحن‌میرزا 
با پرادر خود محمدمحسن‌میرزا در جنگی با 
سپاء اوزیک پنواحی طرق خراسان اسیر و 
سپس بقتل رسبدند. و از ابوالسحصن مر زا 
پسری بنام سلطان محمد بایقرا برجای ماند 
سه‌ساله و امراء وی را از مسیدان جدال 
بگریزانسیدند و در زمان شاه اسماعیل 
بهادرخان صفوی مردم نسا و باورد او را 
بلطت برداشتد و از جانب پادشاه صفوی 
امیر نظام‌الاین عبدالیاقی و محمدییک 
استاجلو بدفع آن فتته مأمور شدند و حمات 
او هزیمت یافته و سلطان محمد نیز بگریخت 
و ظاهرا چند سال پس از این وقعه یمرگ 
طبیعی درگذشت, رجوع به حبیب‌السیر: ج ۲ 
ص ۲۶۶, ۰۲۶۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۲۸۰, 
۴ ۳۰۰ ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ ۰۳۱۳ ۳۱۴: ۲۱۵: 
۷ ۲۶۶ شود. 
ابوالمحشی. بل ۶( ام رکب) 
خرگوش. (المرصع). 
آبو) لمحمدی. رال مُحَغْعْ] ((خ) تره‌ای 
از شب عرب جباره از ایلات خمه فارس. 


ابوالمخارق. ال ؟ ((خ) از شسمار 


کوفیین است و اعمش از او روایت کند. 

آیوالمختار. بل مٌ] (لخ) محدت است و 
از عبدالّ‌ین ابی‌اوفی روایت کند. 

ابوالمختار. (َبسل مٌ] (اخ) دو پر او 
یوسف و کثیر از ودک روایت کنند. 

ابوالمختار. بل ) ((خ) اسدی, محدت 
است. او از ابن ابی‌اوفی و از او شعبه روایت 
کند. 

ابوالمختار. (ابل م) ((ج) ایمن‌ین عبدا 
المحاربی. محدث است. 

ابوالمختار. اب م] (اخ) موسی‌ین باذام. 
محدث است. 

ایوالمختلف. (أَبُل مت ؟](ع [مرکب) 
طعام مأتم. (لمرصع). 

ابوالمدیر. بل مب ] ((خ) کنیتی که 
اصحاب عدل به سلام قاری ابوالمنذر میدادند. 

ابوالمدد. بل م د] ((خ) علی‌بن محمدین 
احمد. رجوع به علی... شود. 

ایوالموار. [ بل ؟] ((خ) بشیر الرحال. 
محدث است. 

اپوالمرازم. [ا بل ؟ ز | ((ج) بعلیین مرة 
الشقفی. صحابیت. 

ابو العراة. (بلء4](ع [مرکب) هوی زن. 
زوج. شوهر. |احیض. بی‌تمازی. 

ایوالمرجی. ال ؟) (!خ) سالمبن 
احمدین سالم‌ین ابی‌الصقر تمیمی معروف به 
منتجب حاجب نحوی عروضی بندادی. او 
استاد یاقوت صاحب معجم‌البلدان است و 
وفات وی بال ۶۱۱ه.ق.بود. 
ابوالمرقال. بل م] (ع [مرکب! ترانيا: 
(لمزهر). زاغ. 

ابوالمرقال. [ بل م) ([خ) عطیتین اسید. 
نام راجزی از عرب است. 

ابوالمرهف. (اَبُسل م 2] (خ) نصرین 
متصورین الحسن‌ین جوشن‌ین متصورین 
حمیدین اثال عیلانی نمیری. رجوع به نمیری 
نصر... شود. 7 

آبوالمرهف. [أبسل م ذ] ((غ) نسیری, 
رجوع به نعیری تصرین منصورین آلحسین... 
شود. 

ابوالمزین. بل مرن يا (ع [مرکب) 
ریحان. 

ایو لمساقر. بل نف | (ع [ مرکب) پنیر. 
(مهذب الاسماء) (الامی فی‌الاسامی). جبن. 

آیوالمسافر. بل مف ] ((خ) فتح‌ین محمد. 
چهارمن از بنی‌الساج بآذربایجان و ارمییه و 
ری (از ۲۱۵ تا حدود ۳۱۸ <.ق.). 

ایوالحسافر. بل م ف ] ((خ) ن_هاوندی. 
محدث است و اپواسحاق از وی روایت کند. 

اپوالمسافع. [َبُلْ ؟ ف] ((خ) از روات 
است. 


ابوالمسا کین. بل م۱ (ع ص مرکب. | 


ابوالمضاء. 


مرکب) آنکه غم مسکینان خورد. آتکه 
بسا کین اعانت کند. 

ابوالمسا کین. [أَبل م! ((خ) نقبی که 
رسول صلی‌اله عسلیه و آله, اب وعبداله 
جمفرین ابیطالب را داد. از پسیاری رأفت 
وی بسکینان. 

اپوالمساور. بل ؟] ((ع) فضل‌ین مساور 
داماد ایی‌عوانه. از روات است و محمدین 
مثتی از او روایت کند. 

ابوالسیع. بل ؟[ (اخ) مدلی. شاعری 
قلیل‌الشعر است. (ابن‌الديم), 

آبو) لمسکت. بل ] (خ) کافورین عبداثه 
خادمی از آل‌اخشید که سمت امارت مصر 
یافت (از ۳۵۵ تا ۳۵۷ «.ق.).و او مسعدوح 
متنبی است. رجوع به کافورین عبدال 
آخشیدی شود. 

اپوالمسهل. بل ؟] کمیت‌ین زمدین 
اخنس. شاعری از عرب. 

ایوالمسیح. [أبُّل ] (ع [مرکب) ماهی 
تازه. (مهذب الأسماء). |او صاحب الشرصع 
به این کلمه معنی غوک داده است. 
اپوالمشا. بل ] (خ) یط محدث است. 
آپوالمشاهد. بل ؟ «] ((خ) جمال‌الدین 
بخارائی. رجوع به خسروی جمال‌الدین 
شود. 

ابوالمشاهد. (أَبُل ؟ ه] (اخ) خسروی 
بخارائی. رجوع به خسروی جمال‌الدین.. 


شود. 
ابوالمشرقی. (ابل مر) ((خ) عمروین 


جابر. لین مولود پواسط. 
ابوالمشرفی. بل م رز ((خ) لیت. رجوع 
به لیث... شود. 


ابوالمشرفی. بل مزا (خ) یت. شیخ 
ثوری است و از ابومشعر روایت کند. 

ابو لمشرفی. (َبْلْ ز](اخالث واسطي. 
او از شریک روایت کند. 

آبوا لمصبح. [َ بل ؟] (اخ) اعشی همدان. 


مسمی به عبدالرحمن, رجوع به اعشی... 


شود. 

ابوالمصبح. ا بل ؟] (اخ) الأوزاعسی 
الحمصی. تابعی است. او از ابر و صالک‌بن 
عبداله و از او ابن جابر و حصین‌بن حرملة 
و اميةین یزید روایت کنند. 

ابوالمصبح. رب ؟] (اخ) عبدالرحمن. 
رجوع به اعشی همدان. شود. 
ابوالمصبع. رل م ب)(ع|مرکبا 
پلنگ. (المرصع). 

ایوالعضاء . رَبّْلْ ]( (مرکب) اسب 
(السامي فی‌الاسامی) (مهذب الاسماء). 
ابوطالب. ابومنقذ. ابوالمضار. |صاحب 
المرصم معتی رطب رانیز یکلمه افزوده 


است. 


اپوالمضرب. را بل ؟] ((خ) عمروین 


موسی‌ین مضرب. محدث است و ابسن جابر 
از او روایت کند, 

ابوالمضوب. ال ؟] ((خ) کسبین زهیر. 
رجوع به کعب... شود. 

ایوالمضرحی. بل م1 (ع! مرکب) 
صتر. شاهین. العرصع). 

اپوالمضرحی. بل مر ) ((خ) شاعری 
مقل است. (ابن الندیم). 

ابوالمضرحي. ( بل ع) ((خ) یکی از 
فصحای عرب ر کتاب الشوادر از اوست و 
اپین الشدیم آن را ببخط این ابی‌سعد دیده 
است. (ابن الندیم). 

ابوالمضمار. (اَیْلْ م۱ (ع | مرکب) اسب. 
(لمرصع). , 

ابوالمطاحل. [أبْ مج (خ) مسحقل‌ین 
خویلدین مطحل. شاعری هذلی. 
ابوالمطاع. بل م۱ (() ذوالقرنین‌ین 
ابی‌المظفر حسمدان‌ین ناصرالدوله ابومحمد 
الحسنین عبدا تغلیی. سلقب بسه 
وجیه‌الدولة. دجوع به ذوالقرنین... شود: 
ابوالمطاع. بل 1 (خ) وجیهالدوله. 
رجوع به ذوالقرنین‌ین ابی‌السظفر حمدان‌بین 
ناصرالدوله... شود. 

ابوالمطراق. بل (2(1 |مرکب) عرم 
مر د. 

اپوالمطرب. راب ُر] (اخ) احصمدین 
عدائ مخزومی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالمطرف. بل م طز ر) ((ج) اين دیاغ 
اندلی سرقسطی. ادیب. او در خدمت 
معتمدین عباد و متوکل علیله از ملوک 
اندلس بود. و او را رسایل بلیفد است. 
ابوالمطرف. [ابُل م طَز رَ] ((خ) ابسن 
وافد. رجوع به قاموس الاعلام ج ۱ ص ۷۶۱ 
و رجوع به سلیمان‌بن صرد و رجوع به 
عبدالرحمن‌ین محمد مکنی به ابوالسطرف و 
ممروف به ابن وأفد شود. 

ابوالمطیب. بل م ی ي ] (ع [مرکب) 
نمک. ملع. العرسم). 

اپوالمظالم. اب م لٍ] (!ج) خمیفقان. 
سوسوم به سیار. او را بظلم مثل زنند. 
(لمرصم). رجوع به مادة خسفق در 
لفت‌نامه‌های عرب شود. 

ابوالمظر. بل ؟] مس‌جدین اجمد 
ابیوردی. رجوع به محصد... شود. 
ابوالمظفر. بل مت ت] ((ج) 
ابراهیم‌ین احمدبن اللیث الازدی اللعوی 
الکاتب. یاقوت در معجم‌الادیا»ء آرد: چیزی 
از احوال او نمیدانم جز آنچه که سلفی گفته 
است وی از ابسوالقاسم مسحمدین القتح 
الهمدانی و او از ابوالمظفر ابراهیم‌ین احمدین 
اللیث الازدی اللفوی الکاتب شعر شنیده و 


در مسحضر او بهمدان ادباء و نحاة بسیب 
مکانت وی در ادب گرد می‌آمدند: 

و قد اغدو و صاحبتی محوص 

علی عذراء قاء بهاالرهیص 

کأن‌بنی‌النحوص علی ذراها 

حوائم ما لها عنه محیص. 

رجوع شود به معج‌الادباء چ مارگلیوث 
ج۱ص۳۷. 
ایو لمظفر. راب سل 11 ت) (اخ) 
ابراهیم‌ین معودین محمود غزنوی ملقب 
برضی‌الدوله. ابوالفضل بهقی در تاریخ خود 
آرد: خدای عرو جل.. سلطان معظم 
ولی‌النعم ابوالمظقر ابراهیم‌ین ناصردین‌له را 
در سعادت و فرّخی و همایونی بدارالملک 
رسانید و تخت اسلاف را بنشتن بر آنجا 
بیاراست پیران قدیم آثار مسدروس شدة 
محمودی و مسعودی بدیدند همیشه این 
پسادشاه کامروا باد و از ملک و جموانی 
برخوردار باد و روز دوشنبه نوزدهم صفر 
سته احهدی و خمسین و اربعماثه (۴۵۱ 
ه.ق.)که من تاریخ اینجا رسانیده بودم 
سلطان معظم ابوالم ظفر ابراهيم‌ین تاصر 
دین ال مملکت این اقلیم بزرگ را پوجود 
خسویشتن بیاراست زمانه بزبان هرچه 
فصیح‌تر بگفت. نظم: 

پادشاهی برفت پا ک‌سرشت 

یادشاهی نشت حورنزاد 

از برفته همه جهان غمگین 

وز نشته همه جهان دلشاد 

اش یش ما یره 

باز شمعی بجای آن بنهاد 

یافت چون شهریار ابراهیم 

هرکه گم کرد شاء فرخزاد. 

بزرگی این پادشاه يکي آن بود که از ظلمت 
قلعتی بدان تاری آفتابی بدان روشنائی که 
پنوزده درجهٌ سعادت رسیده بود جهانرا 
روشن گردانید دیگر چون بسرای امارت 
رسید اولیا و حشم و کافة مردمرا بر ترتیب 
و تقریب و نواخت براندازه بداشت چنانکه 
حال سیاست و درجه ملک آن اقتضا کرد و 
در اشارت و سخن گفتن بجهانیان معنی 
جهانداری نمود و ظاهر گردانید. ال اقامت 
تعزیت برادر فرمود و بحقیقت بداند که این 
رمه را شبانی آمد که ضرر گسرگان و ددگان 
یسته گشت و لشکری که دلهای ایشان بضده 
بود و مرده تین پادشاهانه همه را زنده 
و یکدل و یکدست کرد و سخن متظلمان و 
ممتحتان شنید و داد داد. چشم بد دور که 
نوشیروانی دیگر است و اگرکسی گوید 
بزرگا و بارفعتا که کار امارتست اگربدست 
پادشاه کامکار و کاردان محتشم افتد بوجه 
نیکو بسر برد و از عهد؛ آن چنان بیرون آید 


ابوالمظفر. ۵۵۷ 


که‌دین و دنیا ویرا بدست آید و اگسربدست 
عاجزی آید ار بر خود درماند و خلق بر وی 
و معاذاثه که خرید: نعمتهای‌شان باهد کسی 
و در پادخاهی ملوک این خاندان سختی 
گویدناهموار اما پیران جهان‌دیده و گرم و 
سرد روزگار چشیده از سر شفقت و سوز 
گویندفلان کاری شایسته کرد و فلاثرا 
خطائی بر آن داشت و از آدم الی بوما هذا 
چنین بوده است و در خبر است ان رجلا 
جاء الی‌البی صلّی اه علیه و آله و سلم قال 
بتس الشی» الامارة فقال علیه‌السلام تعم 
الشی. الامارة ان اخذها بحقها و حلها و این 
حّها و حلها. و ستطان سعظم بحق و حبل 
گرفت و آن نمود که پادشاهان سحتشم 
نمایند و دیگر حدیث چون کسری پرویز 
گذشته شد خبر به پیفبر(ص) رسید گفت 
من استخلفوا قالوا بنته بوراندخت قال (ع) 
لن یصلح قوم اسندوا اسرهم الی امرأة. این 
دلیل بزرگتر است که مردی شهم کافی 
محتشم باید ملک را که چون بر این جمله 
نباشد مرد و زن یکیست و کعب‌الاحبار گفته 
است مثل سلطان و مردمان چسون خیمة 


محکم بیک ستون است پرداشته و طنابهای 
آن باز کشیده بمیخهای محکم نگاه داشته و 
خیمه ملکست و ستون پادشاه و طناب و 
میخها رعیّت پس چون نگاه کرده آید اصل 


ستون است و خیمه بدان پایست هرگه که 
ار سست شد و بیفتاد نه خیمه ماند و نه 
طتاب و نه میخ. انوشیروان گفته است در 
شهری مقام مکنید که در او حا کمی عادل و 
پادشاهی قاهر و قادر و بارانی دایم و طبیبی 
عالم و آبی روان نباشد و اگر همه باشد و 
پادگاه قاهر نباشد این چیزها همه ناچیز 
گشت.یدور هذه‌الامور بالامیر کدوران 
الکرة علی‌القطب و القطب هوالملک. و 
یادشاهی عادل و مهربان پیدا گشت که 
همیشه پیدا و پاینده باد و اگراز نژاد مسحمود 
و مسعود پادشاهی محتشم و قاهر نشست 
روی‌گری بود و ابسوشجاع عضدالدولة 
والدین پسر بوالحسن بویه یود که سر 
بسرکشید و پیش سامانیان آمد از میان 
دیلمان و از سرکشی بنفس و همت و تقدیر 
ایزدی جلّت عظمته ملک یافت آنگه پسرش 
عضد بهمت و نفس قوی‌تر آمد از پدر و 
خویشاوندان و آن کرد و آن ننود که در 
کتاب تاجی بواسحاق صایی یرانده است و 
اخبار اپوسلم صاحب دعوت عباسیان و 
طاهر ذولیمینین و تصر احمد سامانی بسیار 
خوانده‌اند و ایزد جل و علا گفته است و هو 
اصدق‌القانلین در شأن طالوت «و زاده بسطة 
فی العلم والجسم» (قرآن ۲۴۷/۲ و هرکجا 


۸ ابوالمظفر. 

عنایت آفریدگار جل جلاله آمد هعه هنرها 
و بزرگیها ظاهر کرد از خاکستر آتشی 
فروزان کرد و من در مطالعت این کتاب 
تاریخ از فقیه بوحنيفة اسکافی درخواستم تا 
تصیده‌ای گفت بجهت گذشته شدن ساطان 
محمود و آمدن امیرمحمد بر تخت و 
مملکت گرفتن امر مسعود و بغایت نیکو 
گفت و فالی زده بودم که چون که بی‌حلت و 
مشاهره اين چنین قصیده گفت تواند ا گر 
پادشاهی یوی اقبال کند بوحنیفه سخن بچه 
جایگاء رساند القال حق آنچه بدل گذشته 


بود بر آن قلم رفته بود چون تخت بخداوند : 


سلطان اعظم ابراهیم رسید و بخط فقیه 
بوحنیفه چند کتاب دیده بود و خط و لفظ او 
را پسندیده و فال خلاص گرفته چون بعخت 
ملک رسد از بوحنیفه پرسید و ضعر 
خواست و قصیده گفت و صلت یافت و بر 
اثر آن قصیده‌ای دیگر درخواست و شاعران 
دیگر پس از آتکه هفت سال بی تربیت و 
بازجست و صلت مانده بودند صلت يافتد. 
بوحنیفه سنظور گثت و قصیده‌های غرا 
گویدیکی از آن این است, قصیده: 

صدهزار آفرین رب علیم 

باد بر ابر رحمت ابراهيم 

آفتاب ملوک هفت‌اقلیم 

کهبر او پر شد این جلال قدیم 

از پی خرمی جهان ثنای 

باز باران جود گشت مقیم 

عتدلیب هتر ببانگ آمد 

و آمد از بوستان فخر نیم 

گرچه از گدت روزگار و جهان 

در صدف دیر ماند در یتیم 

شکر و مت خدایراکاخر 

آتهمه حال صعب گشت سلیم 

ز اسمان هثر درامذ جم 

باز شد لوک و نگ دیو رجیم 

شیر دندان نمود و پنجه گشاد 

خویشتن گاو فتنه کرد سقیم 

چه کند کار جادو فرعون 

کاژدهانی شد این عصای کلیم 

هرکه دانست مر سلیماثرا 

تخت بلفیی را نخواند عظیم 

داند از کردگار کار که شاه 

نکند اعتقاد بر تقویم 

ره نیابد بدو پشیمانی 

زانکه باشد بوقت خشم حلیم 

دارد از رای خوب خویش وزیر 

دارد از خوی نک خویش ندیم 

ملکا خروا خداوندا 

یک سخن گویمت چو در نظیم 

پادشا را فتوح کم ناید 

چون زند لهو را میان بدو نیم 


کار خواهی یکام دل بادت 

صبر کن بر هوای دل تقدیم 

هرکه را وقت آن بود که کند 

مادر مملکت ز شیر فطیم 

خویشتن دارد او دو هفته نگاه 

هم بر آن سان که از غنیم غتیم 
تانکردند در پن چه سخت 

پاک‌نامد ز آب هیچ ادیم 

باز شطرنج ملک با دو سه تن 

با دو چشم و دو رنگ بی‌تعلیم 

تا چه بازی کند نخست حریف 

تا چه دارد زماته زیر گلیم 

تیغ برگیر و می ز دست بته 

گرشنیدی که هنت ملک عقیم 
بقلم چونکه تیغ بر کنی 

درتماتی ز ملک هقت‌اقلیم 

ته فلان جرم کرد و نه بهمان 

نه بکس بود امید و بر کس بیم 

هرچه بر ما رسد ز نیک و ز بد 

باشد از حکم کر دگار قدیم 

مرد باید که مار گرزه بود 

نه نگار آورد چو ماهی شیم 

مارماهی نبایدش بودن 

که‌نه اين و نه آن بود در خیم 

دون‌تر از مرد دون کسی بمدار 

گرچه دارند هرکسش تعظیم 

عادة و رسم این گروه ظلوم 

نیک ماند چو بتگری بظلیم 

نه کسشی یاور و نه ایزد یار 

هرکرا نقس زد بنار جحیم 

قصه کوته به است از تطویل 

کان تیاورد در و دریا سیم 

تا بود ق نیکوان چو الف 

تا بود زلف نیکوان چون جیم 

سر توسبز باد و روی تو سرخ 

آنکه بد خواست در عذاب الیم 

باد میدان تو ز معتشمان 

چون بهنگام حج رکن حطیم 

همچو جدّ خود و چو جد پدر 

باش بر خاص و عام خویش رحیم. 
آفرین باد بر آن عارض پا کیزه چو سیم 
و آن در زلفین سیاء تو بدان شکل دو جیم 
از سراپای توام هیچ نیاید در چشم 
اگراز خوبی تو گویم یک هفته مقیم 
بینی آن قامت چون سرو خرامان در خواب 
که‌کند خرمن گل دست طبیعت برسیم(؟) 
دوستدار تو ندارد یکف از وصل تو هیچ 
مرد باهمت را فقر عذابیست لیم 

ماه و ماهی را مانی تو ز روی و اندام 
ماه دیدست کسی ترم‌تر از ماهی شیم 
به یتیمی و دوروئیت همی طعته زنند . 


ایوالمظفر. 
نه گل است آنکه دوروی و نه در است آنکه تیم 
گرنیارامد زلف تو عجب نبود زانک 
برجهاندش همه آن در بنا گوش چو سیم 
مبر از من خرد آن بس نبود کز پی آن 
بسته و خسته زلف تو بود مرد حکیم 
دژم و ترسان کی بودی آن چشمک تو 
گرتکردیش بدان زلفک چون زنگی بیم 
زلف تو کیست که او بیم کند چشم تو را 
یاکنی تو که کنی بیم کسی را تعلیم 
این دلیری و جسارت نکنی بار دگر 
گرشنیدستی نا ملک هفتاقلم 
خسرو ایران میر عرب و شاه عجم 
قصه موجز, شه و سلطان جهان ابراهیم 
آنکه چون جذ و پدر در هم حال مدام 
ذا کرو شا کرباشد به بر رب علیم 
پادشا در دل خلق و پارسا در دل خویش 
پادشا کایدون باشد نشود ملک سقیم 
ننماید بجهان هیچ هنر تا نکند 
در دل خویش بر آن همت مردان تقدیم 
طالب و صابر و بر یر دل خویش امن 
غالب و قادر و بر منهزم خویش رحیم 
هشت اوست چو چرخ و درم او چو شهاب 
طمع پیر و جوان باز چو شیطان رجیم 
بی از آن کامد از ار هیچ خطا از کم و بیش 
سیزده سال کشید او ستم دهر ذمیم 
سیزده سال | گر ماند در خلد کی 
بر سبیل حبس آن خلد نماید چو جحیم 
سیزده سال شهنشاه بماند اندر حبس 
کزهمه نعمت گیتیش یکی صبر ندیم 
هم خدا داست مر او را ز بد خلق نگاه 
گرچه بسیار جفا دید ز هر گونه زئیم 
چو دهد ملک خدا باز همو بستاند 
پس چرا گویند اندر مَعّل, الملک عقیم 
خسروا شاها میرا ملکا دادگرا 
پس از این طیل چرا باید زد زیر گلیم 
بشنو از هر که بود پند و بدان باز مشو 
که چو من بنده بود ابله و پا قلب سلیم 
خرداز بیخردان آموز ای شاه خرد 
که بتحریف قلم گشت خط مرد قویم 
رسم محمودی کن تازه بشمشیر قوی 
کهز پیقام زمانه نشود مرد خصیم 
تیغ بر دوش نه و از دی و از دوش مپرس 
گربخواهی که رسد نام تو تا رکن حطیم 
قدرتی بُنمای از اوّل و پس حلم گزین 
حلم کز قدرت نبود نبود مرد حلیم 
کیست از تازک و از ترک در اين صدر بزرگ 
که‌نه اندر دل وی دوستری از زر و سیم 
با چنین پیران لابل که.جوانان چنین 
زود باشد که شود عقد خراسان تنظیم 
آنچه از سرت نیکو تو همی نشر کنی 
ته فلان خسرو کرد و نه آمر و نه ژعیم 
چه زیانست ا گرگفت ندانست کلام 


ابوالمظفر. 


کزعصا مار توانست همی کرد کلیم 

بتمامی ز عدو پای باید برکند 

وقت باشد که نکو باشد نقطه بدو نیم 

حاند امروز چنین متواری گشته‌ست و خموش 
دی همی یاز ندانسمی از دابشلیم 

مرد کو را نه کهر باشد نه نیز هنر 

حیلت اوست خموشی چو تهی دست غنیم 
شکر کن شکر خداوند جهانرا که بداشت 

بتو ارزانی بی سعی کس این ملک قدیم 

نه فلان کرد و نه بهمان و نه پیر و نه جوان 

نه ز تحویل سرسال بدو نه تقویم 

بلکه از حکم خداوند جهان بود همه 

از خداوند جهان حکم و ز بنده تسلیم 

تا بگویند که سلطان شهید اقزون‌تر 

بود از هرچه ملک بود به نیکوئی خیم 

شاد و خرّم زی و می میخور از دست بتی 
که‌بود جایگه بوسة او تنگ چو میم 

دشمنت خته و بشکسته و پابسته به بند 
گشته دل خسته و زان خته‌دلی گشته سقیم 
توکن از داد و دل شاد ولایت آباد 

هرگز آباد مباد آنکه نخواهدت عظیم. 

اين دو قصیده با چندین تنبیه و پند نبشته 
آمد و پادشاهان سحتشم و بزرگ باجد را 
چنین سخن باز باید گفت درست و درشت و 
پند تا نبشته آید (؟) و پادشاهان سحتشم را 
حثّ باید کرد بر برافراشتن بناء سعالی هر 
چند که اندر طبع ایشان سرشته است و 
امیران گردن‌کش با هشت بلند همه از آن 
بوده‌اند که سخن را خرینه‌داری کرده‌اند و 
بما تزدیک‌تر. سیف‌الدوله ایوالحسن علی 
است نگاه باید کرد که چون مرد شهم و 
کافی بود و هم جدّ محض و متتبی در مدح 
وی پر چه جمله‌ای سخن گفته است که تا 
در جهان سخن تازیست آن مدروس نگردد 
و هر روز تازه‌تر است و نام سیف‌الدوله بدان 
زنده مانده است... و عزت این خاندان 
بزرگ سلطان محمود را رضی اه عنه نگاه 
باید کرد که عنصری در مصدح وی چه گفته 
است چنانکه چند قصيده غراء وی در ایین 
تاریخ بیاورده‌ام و دلیل روشن و ظاهر است 
که‌از این پادشاه بزرگ سلطان ایراهیم آثار 
محمودی خواهند دید تا سواران نظم و نثر 
در میدان بلاغت درآیند و جولانهای غریب 
نمایند چتانکه پیشیگان را دست در خاک 
ماند - انتهی. رجوع به ابراهيم غزنوی شود. 
ایوالمظفر. (أبُل م ظّف ت] ((خ) ان 
احمدبن ابی‌الهشم " الهاشمی الملقب بالعلوی 
(شریف...). ابوالفضل بیهقی در تاریخ خود 
آرد: این بزرگ‌زاده مردیست با شرف و 
تسب و فاضل و نیک‌شعر و قریب صد هزار 
بیت شعر است او را در این دولت (خزئویه) 
و پادشاهان گذشته (رضی ال عنهم. و 


بهقی معاصر او بوده و در وال سال ۴۵۰ 
ه.ق.از او حک‌ایتی شنیده است. رجسوع 
شود به تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱٩۷‏ 

اپوالمظفر. بل مُ ظّف ت] ((خ) ابسن 
خواجه علی میکائیل. از خاندان میکائلی 
وی مردی شهم و کافی و کاری بود و بزمان 


مسعود جانشین پدر بود و بسال ۴۵۱ ه.ق. 


درگذشت. رجوع شود بتاریخ ابوالفضل 
بهقی چ آدیب ص ۵۰۶ 

آبوالمظفر. راب ل م ظّف ة] (!خ) ان 
طاوس غیات الدین عبدالکريم‌پن احمدین 
موسی. رجوع به آبن طاوس غیاث‌الدین و 
عبدالکریم‌بن احمدبن موسی... شود. 
ایوالمظفر. (ابل م ظف قة] ((ج) بسن 
علی (خواجه...). رجوع به ابوالسظفر رئیس 
غزنین شود 

ایوالمظفر. رب ل م ظّت ف] ((خ) این 
عیسی. وزیر ابوالحارث منصورین نوح‌ین 
منصور, رجوع به حبط ۱ ص۳۲۹ شود. 
ابوالمظفر. بل مت ت] (رغ) امن 
محدین شابت الخ‌جندی. از خاندان 


خجندیان اصفهان. وی در سنه ۴۶۹ ه.ق. 


در ری حین وعظ بر دست مردی علوی 
کشته شد. رجوع به تعلیقات علامة قسزوینی 
بر لبابالالباب ج۱ص ۳۵۴ شود. 
ابوالمظفر. (ابل م ظّف ة] (خ) این 
منقذ. رجوع به اسامقبن مرشدبن علی... 
شود. 
ابوالمظفر. راب ل م ظّف ف) (خ) این 
هسبیره عون الدین. رجوع به یحبی... و 
رجوع به ابن هبیره عون الدین... شود. 
ایوالمظفر. راب ل م ظت ت] ((خ) این 
یونس. عبدائه. رجوع به ابوالسظفر عبداله... 
شود. 
ابوالمظفر. رال مظطف ف)] ((ج) 
اپبیوردی. مسحدین اجمدین مسحمدین 
احسمدین محمدین اسحاق مسعروف به 
اییوردی شاعر لعوی شا گرد عبدالقاهر 
جرجانی, منصب اشراف در دولت سلاجقه 
بدو مفوض بود. وقاتش در اصفهان بسال 
۷« .ق.رجوع به محمدین احمد... شود. 
ابوالمظفر. (ابْل م ظٌة ف | ((خ) اتسز 
خوارزمشاه. رجوع به اتسز... شود. 
ابوالمظفر. بل مت ف] ((خ) احمدین 
محمدین المظفر خوافی. رجوع به ابوالمظفر 
خوافی.. شود. 
ابوالمظفر. بل م ظّف ق] (خ) احمدین 
محمد چفانی. رجوع به ابوالمظفر چغانن 
احمد پن محمد... شود. 
ابوالمظفر. رال م ظّف ة) (اخ) 
آرسملان‌ین طغرل. رجوع به ارسلانین 
طقرل... شود. 


ابوالمظفر. ۵۵٩‏ 
ابوالمظفر. (ابسل م ظّف ت) (خ) 


اس‌امقین مرشدین علی‌بن سنقذین نصر 
شیزری ملقب به مویدالاوله مجدالدیین. 
رجوع به اسامه... و رجوع به این مثقد... 


شود. 
ابوالمظفر. رل م ظّف ت] ((خ) اسعدین 
محمد کراپیسی نیشابوری. رجوع به اسعن... 


شود. 

ابوالمظفر. بل م ظّف ف] ((خ) برغشی. 
رجوع به ابوالمظفر محمدین ابراهیم شود. 
ابوالمظفر. (ابْل مظف ت] ((خ) 
برکیارق. ملقب به رکن‌الدین‌بن السلطان 
ملکشاءبن الب ارسلان‌بن داودین میکائیل‌بن 
سلجوق ملقب به شهاب‌الدوله مجدالملک 
(۴۸۷ - ۴۹۸ ه.ق.). رجوع به برکیارق 
شود. 

ابوالمظفر. ری م ظأت ت) ((خ) بزغشی. 
رجوع بهابالمظفر محمدین ابراهیم... شود. 
ابوالمظفر. رابسل م ظّة ت) ۷خ) 
بهرامشاءبن مسعود غزتوی. رجوع به 
بهرامشاه شود. 

آبو) لمظفر. بل م طّف ت] ((ع) ترمدی. 
رجوع به ابوالمظقر حبال‌ین احمد... شود. 
آبوالمظفر. بل مُ ظّف ف] ((خ) جخم. 
رجوع به ابوالمظفر جمح شود. 

ابوالمظفر. رال ظّت ت) (ج) 
جلال‌الدین اخستانین منوچهر. سمدوح 
خاقانی: 

بوالمظفر خدایگان ملوک 

ملک‌بخش و ظفرستان ملوک. 

چون همه جأن شوند چون می و صبح 

جان بشه بوالمظفر اندازند. خاقانی. 
بازوی زهره را به نیل فلک 

بوالمظفر نشان کنید امروز. 

بحر جود اختان گوهربخش 

شاء گیتی‌ستان گوهربخش. 

رجوع به اخستان جلال‌الدین... شود. 
ابوالمظفر. رال مظطت فَ] (اغ) 
جلال‌الدین وزیر الاصرلدین‌له عباسی, 
خوندمیر در دسئورالوزراء گوید: از احوال 
او زیاده ازین چیزی معلوم نشد 
ابوالمظفر. (ابلم ظف ة) (ج) 
جلال‌لدین هبَائّه (در حبط ۱ص ۳۱۴: 
هیبت‌اله) البخاری از وزرای الشاصر خايفة 


خاقانی. 


عباسی. 

ابوالمظفر. (بْ ) ظت ت (خ) جمع با 
جخح. از شعرای باستانی. یک بیت از این 
شاعر برای کلمة آباد در لفت‌نامة اسدی 
آمده است: 


ویران شده دلها بمی آبادان گردد 


۱ -نل: ابیالقاسم. 


5۶۰ اپوالمظفر. 

آباد بر آن دست که پرورد رز آباد. 
ایو)لمظفر. رال /ظّف ف] (ج) 
تجقی ار صاحب برید بروزگار سلطان 
مسعودین سلطان محمود غزنوی در آخر 
عهد سوری به نیشابور. و ابوالفضل بیهقی 
گوید:حال اين فاضل در این تاریخ چند 
جای بیامده است و خواجه بزرگ احمد 
عبدالصید او را سخت نیکو داشتی و گرامی 
و مثال داده بود وی را پوشیده تا انهی کند 
بی‌محابا آنچه از سوری رود و میکردی و 
سوری در خون او شد و نبشته‌های او آخر 
اثر کرد در دل آمیر. و فراختر سوی این 
وزیر نوشتی وقتی بیتی چند شعر فرستاده 


بود سری وزیر آن را دیدم و این دو سه بیت 
که‌از ان یاد داشتم نبشتم و خواجه حیلت‌ها 
کردتا امیر این را بشنید که سوی امیر نبشته 
بود و سخن کارگر آمد: 

امیرابه سوی خراسان نگر 

که‌سوری همی بند و ساز آورد 

| گردست ومش بماند دراز 

به پیش تو کار دراز آورد 

هر آن‌گاو راکو پسوری دهی 

چو چوپان بد داع بازاورد. 

رجسوع شود به تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۵۴۵. ۰۵۵۰ ۰۵۵۴ ۶۰۵ ۶۱۱ 
ابوالمظفر. رآبْل م نت ت] (() چنانی. 
احمدین مسحمد ملقب بفخر الدوله از 
آلمحتاج و والی چقانیان. او ممدوح دقیقی 
و فرشی است و فرخی در مدح او سه 
قنفیده دارفا که اد جنفلد فده عروان 
داغگاه است: 

فخر دولت بوالمظفرشاه با پیوستگان 

شادمان و شادخوار و کامران و کامکار. 

فرخی. 

تانقش کرد بر سر هر نقش برنوشت 
مدح ابوالمظفر شاه چفانیان 

میر احمد محمد شاه سپه‌پناه 

آن شهریار کشورگیر جهان‌ستان. 

فخر دولت که دول بر دراو چویدجای 
بوالمظفر که ظفر بر در او یابد هال. ‏ فرخی. 
ظن غالب آنت که ابوالمظفر صاحب 
ترجه بسن با نواده انوعان این 
محمدین مظفرین محتاج چفانی باشد ۳ 
نظامی عروضی در چهار مقاله. در ترجمةً 
قرخی آرد: خبر کردند او [فرخی] را از امیر 
براسظفر چتانی بینانیان که این شوع 
(شعرا) را تربیت میکند و این جماعت را 
صله و جایزة فاخر همی دهد و امروز از 
ملوک عصر و امراء وقت درین باب او را 
یار نیست, فصیده‌ای بگفت و عزیمت آن 
جانب کرد: 

با کاروان حله برفتم ز سیستان 


فرخی. 


با حله‌ای تنیده ز دل بافته ز جان 

الحق نکو قصیده‌ایست و در او وصف شعر 
کرده است در غایت نیکوئی و مدح خود 
بی‌نظیر است. پس برگی بساخت و روی 
بچغانیان نهاد و چون بحضرت چنانیان 
رسید بهارگاه بود و امیر بداغگاه و شنیدم که 
هجده هزار مادیان زهی داشت هر یکی 
کزه‌ای در دتبال و همرسال برفتی و کرگان 
داغ فرمودی و عمید اسعد که کدخدای امیر 
بود بحضرت بود و نزلی راست میکرد تا در 
پی آمیر برد. فرخسی بتزدیک او رفت و او را 
قصیده‌ای خواند و شعر امیر برو عرضه کرد 
خواجه عمید اسعد مردی فاضل بود و 
شاعردوست. شعر فرخی را شعری دید قر و 
عسدّب. خسوش و استادانسه, فرخی را 
سگزی‌وار دید بی‌اندام, جبه‌ای پیش و پس 
چاک پوشیده. دستاری بزرگ سگزی‌وار در 
سرو پای و کفشی بس ناخوش و شعری در 
آسمان هفتم, هیج باور نکرد.که این شعر آن 
سگری را شاید بود. برسبیل امتحان گفت 
امیر بداعگاه است و من مسی‌روم پیش او و 
ترا با خود ببرم بداغگاه که داغگاه عظیم 
خوش جائی است. جهانی در جهانی سبزه 
بسینی, پرخیمه و چسراغ چون ستاره از 
هریکی آواز رود می‌آید و حریفان درهم 
نشه و شراب همی نوشند و عشرت هممی 
کنند و بدرگاه امیر آتشی افروخته چتد 
کوهیو کرگان را داغ همی کنند و پادشاه 
شراب در دست و کس‌مند در دست دیگر 
شراب میخورد و اسب سی‌بخشد. قصیده‌ای 
گوی لاثق وقت و صفت داغگاه کن تا ترا 
پیش امیر برم. فرخی آن شب برفت و 
قصیده‌ای پرداخت سخت نیکو و بامداد در 
پیش خواجه عمید اسعد آورد و آن قصیده 
این است: 

چون پرند تیلگون بر روی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت‌رنگ اندر سر آرد کوهار... 
چون خواجه عمید اسعد این قصیده بشنید 
حیران فروماند که هرگز مثل آن بگوش او 
فرونشده بود. جملهٌ کارها فروگذاشت و 
فرخی را برنشاند و روی به امبر نهاد و 
آفتاب زرد پیش امیر امد و گفت ای 
خداوند ترا شاعری آورده‌ام که تا دقیقی 
روی در نقاب خاک کشیده است کس مثل 
او ندیده است و حکایت کرد آنچه رفته بود 
پی امیر فرخی را بار داد چون درآمد 
عم کرت لدم ستاو عای تک 
نامزد کرد و پرسید و بنواختش و بعاطفت 
خویش امیدوارش گردانید و چسون شراب 
دوری چند درگذشت فرخی برخاست و به 
آواز حزین و خوش این قصیده بخواند که: 

با کاروان حله برفتم ز سیستان... 


ابوالمظفر. 


چون تمام برخواند امیر شعرشناس بود و نیز 
شعر گفتی. ازین قصیده بسیار نگفتی‌ها 
تسود عمید اسد گفت ای خداوند باش تا 
بهتر بینی, پس فرخی خاموش گشت و دم 
درکشید تا غایت مستی امیر: پس برخاست 
و آن قصيد: داغگاه برخواند. امیر حیرت 
آورد پس در آن حیرت روی بفرخی آورد 
و گفت هزار سر کرّه آوردند همه روی سپید 
و چهار دست و پای سپید ختلی: راه تراست 
تو مردی سگزی و عیاری چندانکه بتوانی 
گرفت بگیر ترا باشد. فرخضی را شراب تمام 
دریافته بود و اثر کرده بیرون آمد و زود 
دستار از سر فروگرقت خویشتن را در میان 
مسیله افکند و یک گله در پیش کرد و بدان 
روی دشت بیرون برد و بسیار بر چپ و 
راست و از هر طرف بدوانید که یکی 
نتوانست گرفت آخرالامر رباطی ویران بر 
کنار لشکرگاه پدید آمد کرگان در آن رباط 
شدند فرخی بغایت مانده شده پود در دهیلیز 
ریاط دستار زیر سر نهاد و حالی در خواب 
شد از غایت مستی و ماندگی» کرگان را 
بشمردند چهل و دو سر بودند. رفتند و 
احوال با امیر بگفتند. امیر بسیار بخندید و 
شگفتی‌ها نمود و گفت مردی مقبل است کار 
او بالا گیرد او را و کرگان را نگاه دارید و 
چون او بیدار شود مرا بیدار کنید. مثال 
پادشاه را امتثال کردند. دیگر روز بطلوع 
افتاب فرخی برخاست و امیر خود برخاسته 
بود و نماز کرده, پار داد و فرخی را بنواخت 
و آن کر گان را بکسان او سپردند و فرخی را 
اسب با ساخته خاصه فرمود دو خیمه و سه 
استر و پنج سر برده و جامة پوشیدنی و 
گستردنی و کار قرخی در خدمت او عالی 
شد و تجملی تمام ساخت... - انتهی. و 
قصید؛ة لبیی ( که‌بخطا در دیوان منوچهری 
وارد شده) بمطلع: 

چوبرکندم دل از دیدار دلبر 

نهادم مهر خرسندی بدل پر... 

که عوفی در لباب‌الالباب آنرا در مسدح امیر 
ابوالمظفر یوسف‌بن ناصرالدین آورده است 
ظاهراً در مدح همین ابوالمظفر صاحب 
ترجمه است. رجوع به مجلة اینده ج۳ 
شمار: سوم (قصید؛ لبیبی) بقلم اقای 
ملک‌الشمراء بهار شود. 


۱- در تاریخ بیهقی (چ ادیب ص ۴۴۹) حبشی 
آمله است که صحیح نیست. 

۲ - در تاریخ بیهق (ص ۱۷۸): مملکت. در 
تاریخ بیهقی (چ فیاض ص ۵۳۳): کار. متن 
تصحیح مرحوم دهخداست. 

۳-رجوع به حواشی علامة فزوینی در 
چهارمقاله چ لیدن ص ۱۶۵ شود. 


ابوالمظفر. 


ابو لمظفر. بل لت ت] (اخ) جفانی, 
طاهرین فضل‌ین محمدین مظفرین محتاج 
چنانی. عوفی در لباب‌الالباب آرد: اسراء 
چفانیان در آن عهد تامدار پودند و این امیر 
ابوالمظفر نادرهٌ عهد و یگانة عصر خود 
بودست و در دولت و مکنت پای بر فرق 
فرقد نهاده و در رفعت و قوّت کمر از مسیان 
جوزا گشاده و جدٌ او ابوبکر سحتد مظفر 
محتاج بود که در اسارت خود اگر بفلک 
اشارت کردی از دور خود بازایستادی و اگر 
بسر آتش و آب حکسم کردی از اضراق و 
احراق ممتنع شدندی و عم او امیر عالم بود 
ابرعلی احمد مظفر رحمهائه که جهان علم و 
مکان حلم بود. کان محامد و اختر اسمان» 
مناقب و ذ کر این خاندان معظم در تاریخ 
ناصری مسطور است و در سایر تواریخ 
مذکور, امیرطاهر بافضلی ظاهر.. بود هم بر 
ممالک چنانیان ملک و هم در ولایت هر و 
بیان سلطان بود وفات او در سنة سبع و 
سبعین و ثللمائه (۳۷۷ ه .ق.).اتفاق افتاد... 
او را اشعار لطیف آپدار است اما آنچه این 
مجموعه احتمال کند آنست که در فقاع 
لفزی میگوید در غایت سلاست و اطافت و 
دفت معنی ورقت فحوی, شعر: 
لبتی سیزچهر و تنگ‌دهان 
بفزاید نشاط پر و جوان 
معجر سر چو زان برهنه کنی 
خشم گیرد کف افکند ز دهان 
ور بخواهی ورا که بوسه زنی 
آو بخندد ترا کند گریان. 

و امیر سیف‌الدوله ایوالحسن علی‌بن عبداث 
احمد رحمهائّه این قطع تازی انشا کرده 
است در صفت قوس قزح: 

دساق صبیح للصبوح دعوته 

فقام و فی اجفانه سنةالفعض 

یطوف بکاسات العقار کخمر‌ها 
وقد نشرّت ایدی‌الجنوب مطارفا 
قاحمر قی ای و اخضر مبیضص 
یْطرزها قوش‌السحاب باصفر 
علی‌لجو دکناءالحواشی علی الارض 
کاذیال خود اقبلت قی عذائر 
مین ولیمضن اقصر من بعض. 
اين ابیات به امیر طاهرین الفضل رسید هر 
بتی را بنظم ترجمه کرد به پارسی و آن 
اینت: 
آن ساقی مه‌روی صبوحی بر من خورد 
وز خواب دو چشمش چو دوتا ترگس خورم 
و آن جام می اندر کف او همچو ستاره 
ناخورده یکی جام و دگر داده دمنادم 
و آن میغ [جنو ]بی چو یکی مطرف خور بود 
دأمن بزمین برزده همچون شب ادهم 


بربسته هوا چون کمری قوس قزح را 
از اصفر و از احمر و از ابیض معلم 
گوئی‌که دو سه پیرهن.است از دو سه گونه 
وز دمن هریک ز دگر پا گکیک. 
و هم او راست در غزل میگوید: 

دلم تنگ دارد بدان چشم تنگ 
خداوند دیبای فیروز‌رنگ 

بچشم گوزنست و رفتار کیک 
یکی چوگور است و کبر پلنگ 
سخن گفتنش تلخ و شیرین دو لب 
چنانک از میان دو شکر شرنگ 
کمان‌دو ابروش و آن غمزها 
یکایک بدل بر چو تیر خدنگ 

بدان ماند آن بت که خون مرا 
کشیده‌ست بر بور تازیشی تنگ 
یکی فال گیریم و شاید بدان 

که‌گیتی بیک سان ندارد درنگ. 

و گویند او را اسپی بود سیاه تازی که با باد 
بازی کردی: 

چو شب بود و هر گه که بشتافتی 
بتک روز بگذشته دریافتی. 

این دو بیت در صفت نرگس خود گفته: 
چرا باده نیاری ماءرویا 

که‌بی می صبر نتوان بر قلق بر 
بنرگس تنگری تا چون شکفته‌ست 
چورومی جام بر سیمین طبق بر- 

و همو در صقت ترگس گوید: 

آن گلی کش ساق از میناء سبز 

بر سرش بر سیم و زر آمیخته 

ناخن حور است گویی گرد گرد 

دید باز از میانش انگیخته. 

و اين دو رباعی همو گفته: 

یک شهر همی فسون و رنگ آميزند 
تابر من و بر تو رستخیز انگیزند 

با ما بحدیث عشق ما چه شتیزند 

هر مرغی رایپای خویش آویزند. 
دلدار متا ترا صدف خواهم کرد 

آخر بمدارات یکف خواهم کرد 


رجوع شود به لباب‌الالباب عوقی چ گیب 
ج۱صسص ۲٩-۲۷‏ و همم عسوقی در 
لباب‌الالیاب (ج۲ ص ۱۲) ابوالحسن علی 
محمد ترمذی معروف ببه منجیک را مدا 
همین ابوالمظفر دانسته است (سنتهی سهواً 
بجای محمدین السظفر. محصدین عمحصدین 
المسظفر نوشته شده است)." این بیت در 
لغت‌نامة اسدی از منجیک در مدح ابوالمظفر 
آمده: 

ابوالمظفر شاه چفانیان که برید 

بیز دشتة آادگی گلوی سزال. 

ابوالمظفر. یل مُطّف ف ] ((ج) چنانی. 


ابوالمظفر. ۵۶۱ 


عبدال‌ین احمدین محمدین مظفرین محتاج 
در سنه.۲۳۷ه.ق.که فیمابین ابوعلی 
چفانی و امیر نوح صلح افتاد ابوعلی او را 
بعتوان رهیهُ صلح ببخارا فرستاد و وي 
معزّز و مکرّم در خدمت امیر نوح بسر 
می‌برد تا در ستهُ ۲۴۰ از اسب بر زمین افتاد 
و وفات یافت و جسدش را بچفانیان نزد 
پدرش بردند. رجوع شود به حواشی چهار 
مقاله چ لیدن ص ۰۱۶۵ 

ابوالمظفر. بل مت ف] ((خ) حبالین 
احمد ترمذی, جامی در نفحات‌الانس ارد: 
ابوالمظفر ترمذی رحمهاله تعالی از طبقة 
سادبه است نام وی حبال‌بن احمد است 
اسام بوده و زاهد و حتبلیمذهب. بترم 
مذکری کردی. شیخ وقت خویش بود.. 
شاگردم مد حامد و اشکردی است و 
شا گردابوبکر وراق و پیر پیر شیخ‌الاسلام و 
وی را سخن بسیار است و حکایت نیکو در 
معاملات زهد و ورع و تقوی. شیخ الاسلام 
گفت که ابوالم ظفر ترمذی و استاد وی 
محمدین حامد و استاد وی اببویکر وراق 
ترمذی مگس از خود باز نمی‌کردند. رجوع 
شود به تفحات الانس ج نولکشور ص ۱۷۵ 
و ۱۷۶. در تسامةً دانشوران ج ۲ ص ۲۶۷ و 
۸ پس از نقل عبارات جامی آمده: در 
بعض از کتب این قوم نام وی دییده شده و 
لان وعظ او را توصیف کرده‌اند. از جسملهٌ 
بیانات اوست که بلسان وعظ و نصیحت 
گفته: چون مرد را دامن تقوی آلوده بگناهان 
نباشد و در خدمت تقصیر نکند سرد است 
والا چه فرق او را بآنان که از نظر حسق دور 
و در حجاب سرگردانی مستورند و همم از 
اوست بلان وعسظ که گفته: بالاترین 
درجات و بهترین حالات مرد را گذشتین از 
حقوق غیر است و چشم نداشتن بشئوناث 
خلایق و.نیز گفته است آن کسن که قناغت را 
بر ذلت سوال برگزید همرچه خواهند از 
شثونات دنا و آخرت او را مسر ساخت. او 
راگفتند با شیخ مارا وصیتی کن گفت: 
پرهیزکاری را شعار خود نمائید گفتد آن 
چیت گفت هرچه هست در این است و 
اول درجه آن است که هسرچنه را ما 
راتس وتهی یی نت لزان بجتاب 
نمائی - انتهی. 

ابوالمظفر. بل مُ ظأت ت) ((ج) خوافی. 
احمدین محمدین السظفر الخوافی الفقیه 
الشافمی. او فقه از امامالحرمین جویتی فنزا 


۱-بیت دوم اين رباعی از ن_خة چاپی ساقط 
است. 

۲ -رجرع به تعلیفات علامذ قزویشی بر ج ۲ 
لیاب ص ۲۹۵ شود. 


۲ ابوالمظفر. 


گرفت و قضاء طوس و نواحی آن داشت. 
وفات وی بطوس بسال ۵۰۰ ه.ق.اتفاق 
افتاد. 
ابوالمظفر. راب[ م ظف ت] ((خ) 
رضی‌الدوله. رجوع به ابراهيم‌ین مسعود.. 
شود. 
ابوالمظفر. راب مت ت] (!خ) رئیس 
غزنین. وی بروزگار مسعود غزنوی نایب 
پدرش خواجه علی بود. رجوع شود به 
تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۴۷. و ظاهرا 
ممدوح فرخی در قصیده‌ای بمطلع ذیل: 

دلم در جنبش آمد بار دیگر 

ندانم تا چه دارد باز در سر, 

همین ابوالمظفر است که گوید: 

گناه‌دل بدان بخشم از این پس 

که‌کرد‌ست آفرین خواجه از بر 

کدامین خواجه آن خواجه که امروز 

بدو نازد همی شاء مظفر 

چراغ گوهر قاضی محمد 

نسیج وحد عالم بوالمظفر 
نکونامیگرفتهلیکن از فضل 

بزرگی یافته لیکن ز گوهر 

رئیس‌بن رئیس ازگاه آدم 

وزین پس همچنین تا روز محشر 

سخندائی که بشکافد مثل موی 

بخنگوئی که بچکاند مثل زر.... 

همیخه شاد و خندان پاد و دلشاد 

ملک محمود شاه هفت کشور. 

و در اين صورت ابوالمظفر و پدرش خواجه 
از احفاد قاضی محمد بوده‌اند. 
ابوالمظفر. بل م ظّة تا (ج) 
سرخاب‌ین وهسودان. رجوع به سرخاب... 
شود. 
ابوالمظفر. رال م ظّت ف] (جا 
سهروردی. موژلف الجامع الاوفی 
فی‌الفراتض. رجوع به سهروردی ابوالمظفر... 
شود. 
ابوالمظفر. رل م طف ت) (ج) 
شهفورین طاهر شافعی اسفرایتی. رجوع به 
اسفراینی شود. 
ابوالمظفر. بل مت ت) ((ج) صالح 
نجم‌الدین ایوب‌بن ملک عادل. از سلاطین 
ایوبی دمشق (۶۳۵ - ۶۳۷ «.ق.) رجوع به 
صالح نجم‌الدین... شود. 
ابوالمظفر. رال م ظّت ت] (ج) 
صلاح‌الدین (سلطان...) یوسفین ایوبین 
شادی. از نژاد کرد که خاندان او در سصر و 
شام و عربستان سالها سلطنت راندند (۵۶۴ 
۵۸٩ -‏ ه.ق.).رجسوع بسه صلاح‌الایین 
(سلطان...) یوسف‌بن ایوب‌بن شادی... شود. 
ابوالمظفر. بل م نت ف] (اخ) طاهرین 


حسن معروف به ابن حبیب. رجوع به 


طاهرین حسن... شود. 

آبوالمظفر. [ بل م نت ت)] ((خ) طاهربن 
فضل چغانی. رجوع به ابوالسظفر چغانی. 
طاهرین فضل... شود. 

ابو لمظقر. بل مت ت) ((ج) طاهربن 
محمد اسفراینی. رجوع به طاهرین سحمد 
اسفراینی... شود. 

اپوالمظفر. (ابسل مظف ت] (ج) 
عبدالرحیم‌ین عبدالکريم‌بن محمد. رجوع به 
عبدالرحیم... شود. 

ایوالمظقر. راب سل م ظّف ة] (خ) 
عبدالکریم‌بن احمدین موسی. معروف به ابن 
طاوس. رجوع به اين طاوس غیاث‌الدین... 
شود. 

ایوالمظفر. راب سل مٌظّت ت] (خ) 
عبدالکریم‌ین منصور سمعانی. رجوع به 
عبدالکریم... شود. 

ابوالمظفر. (ابسل م ظت ت] (۷خ) 
عبدانّین احمد چفانی. رجوع به اب والم ظقر 
آبوالمطفر. بل مت ة] (اج) 
عبداثبن یونس ملقب به جلال‌الدین, 
ه ندوشاه در تجارالسلف در ذ کر وزرای 
ناصر خلقة عباسی آرد: مولد و صدفن او 
بغداد است. در مبدا کار خواست که از 
عدول میلس تضاة یاشد. بمیدالرین پسر 
استادالدار پیوست و ملازمت نمود و غرض 
خویش بگفت. او با قاضی‌القضاة ابوالصن 
علی‌ین دامنانی شفاعت کرد تا ابن یونس را 
تعدیل کند؛ قاضی در قبول آن شفاعت 
توقف می‌نمود زیرا که او را استهال نمیدید. 
مستجدالدیتی دیگتر بناره قتغاعت کردو 
قاضی‌القضا: شرم داشت که رد کند, این 
یسونی را تعدیل کرد و او صدتی بعدالت 
مشغول بود و ثروتی تمام داشت بعد از آن 
بخدمت رفت و از مرتبه‌ای بمرتبه‌ای تنقل 
میکرد تا بوزارت ناصر رسید و در سنة 
ثلاث و ثماین و خممائه (۵۸۳ه.ق.). 
خلیقه بفرمود تا خلعت وزارتش بپوشاندند 
و همة ارکان دولت و | کایر ملک پیاده با او 
بدیوان رفحد و قاضی‌القضاء دامغانی که 
بعدالت او راضی نبود. با جماعتی پیاده 
میرفت و او مردی مسیّ بود و باصره ضعیف 
شده بود در راه می‌افتاد و بسر درمی‌آمد و 
می‌گفت لعنت بر درازی عمر باد یعنی آن 
روز بعدالت او راضی نبودم امروز وزیبرش 
می‌بینم و من پیاده در پیش اسب او صیروم. 
و چون مدتی در وزارت متمکن شد ناصر 
او رالشکری جزّار بداد و بجنگ سلطان 
طفرل فرستاد بجانب همدان در سنة اربع و 
ثمانین و خمس‌ماله (۵۸۳ه.ق.).و طغرل 


در همدان بود. چون‌از آمدن لشکر خبر 


ابوالمظفر. 


یافت حیلتی کرد نا گاه‌لشکر خود را بر سر 
لشکر بغداد فرود آورد و جنگ درپیوست و 
در حال لشکر خلیفه شکسته شدند و خزاین 
و اسلحه تمامت بغارت بردند» وزیر بر 
استری ایستاده بماند و مصحفی در دست 
گرفته, جماعتی از لشکر او را بر در بارگاه 
سلطان بردند و ساعتی بداشتند آنگاه اجازة 
دخول حاصل شد. وزیر در پیش سلطان 
طقرل شد بی‌خوفی و رعبی. سلطان گفت 
شما بچه دلیری روي بمملکت ما نهاده‌اید و 
لشکرها کشیده؟ وزیر بی‌دهشت گفت: 
امرالممنین ناصر خلینه چون خبر يافت از 
بیدادی که شما بر رعایا میکنید و مسلمانان 
را بناحق می‌رتجانید لشکر را قرمود تا با 
شما جهاد کنند. طفرل هیچ جواب درشت 
نگفت و بفرمود تا او را بخیمه‌ای نزدیک 
ییارگاء فرود آوردند و چند ماه پیش او 
بماند و با او از شهر بشهر نقل سی‌کرد و شب 
و روز بتلاوت قرآن و مداوست نماز و روزه 
می‌گذرانید و عاقبت حیلی کرد و خودرا 
بسلطان بست و به اجازت او بموصل رفت 
و از آنجا ببفداد آمد و در خانةٌ خویش 
بیاب‌الازج پنهان شد و حتبلیمذهب بود و 
بقیة احوال او گفته شود و مردم انهزام تشکر 
خلیفه را با سوء تدبیر او تسبت میکردند 
زیراکه اسراء لشکر میخواستد که در 
موضعی ایمن فرود آیند بنزدیکی همدان تا 
لشکر اتابک شهید قزل ارسلان‌بن ایلدگز که 
ممدوح ظهیرالدین فاریایی و افغل‌الدین 
خاقانی و اثیرالاین اخسیکتی واحمدین 
منوچهر همداتی و بسیاری از افاضل شعرا 
بود» برسند چه اتابک با خلیفه مقرر کرده 
بود که چون لشکر بجنگ ساطان طفرل 
فرستد او بلشکر شضویش صدد دهد. وزیر 
توقف نکرد و بهمدان رفت و کان امره 
ما کان.این اثیر سورخ گفت که من با 
صلاح‌لاین یوسف‌بن ایوب بودم که مصر و 
شام داشت و خبر رفتن وزیر بجنگ سلطان 
طفرل پیاوردند آو گفت لشکر وزیر اگر چه 
پسیار و تمام الات‌اند زود شکسته شوند و 
نا گاهخبر بما رسد. گفتند ملک این حالت را 
چگونه تقریر می‌فرماید؟ گفت وزیر از اهمل 
قلم است و شک نیست که احوال ال 
شمشیر نداند و از قوانین محاربت و مداخسل 
و مسخارج آن بی‌وقوف است و خبرت و 
ممارست تدارد و معهذا او را غعرور وزارت 
و تن کفایت دز اعفال و امتوال ان 
راسخ شده باشد که نخواهد برآی دیگری 
کار کد و البته دم استقلال زند و نیز تشکر 
چنانکه باید مطاوعت او تمایند و این اسور 
مستلزم انهزام و تفرق است. ابن‌اثیر میگوید 
بعد از اندک مدتی خیر شکسته شدن لشکر 


ابو المظفر 
و اسیر شدن وزیر برسید. صلاح‌الدین گفت: 
هذا تأویل رژیای من قبل و پیش از این 
گفتیم که چون بخلیفه خیر شکسته شدن 
لتکر رسید چه کرد بساعادة آن احتیاج 
نیقتدآ. و اما وزیرین یونی چون فداد آمد 
ناصر خلیفه پر بخاری را نیابت وزارت 
داده بود و باز معزول کرده در آن حال این 
حدیده وزیر بود این یونس را باز طلیید.و 
مخزن به او بسپرد و کار دواوین بأسرها به 
او حواله فرمود و او با این کارها بهم نیابت 
وزارت نیز می‌کرد و دیگر بار معزول گشت 
و مدتی در عزل بماند و باز استادالدار شد و 
دواوین به او سپردند تا آنگاه که ابن قصاب 


در سلة تسمین و خمسماته (۵۹۰ ه.ق. 


وزارت یافت ابن یونس را معزول کرد و 
بگرفت و بحبی فرستاد و کار بر او تنگ 
شد و در حبس بمرد - آنتهی. رجوع شود به 
جارب‌الس لف چ طهران صص ۳۲۷ - 
۳۳۹ 

ابوالمظفر. رال مظّف ة] (خ) 
عزالدین مسعودین مودود. از اتابکان موصل 
(۵۷۶ -۵۸۹ه.ق.).رجسوع بمزالاین 
مسعود... شود. 

ابوالمظفر. بل م نت فَ) (اخ) علوی 
(شریف..) رجوع به ابوالمظفرین احمد... 
شود. 

ابوالمظفر. (اب_سل م ظّف ف] ((خ) 
عسادال وله جنراتکین طفقاج‌ین نصر از 
حدود ۴۴۰ تا ۴۶۰ ه.ق,رجوع به ابراهیم 
طفقاج‌خان و رجوع به آل افراسیاب شود. 
ابوالمظفر. (آبل مُ ظٌث ف] ((غ) عمرین 
محمدین آحمد نصفی. رجوع به عمرین 
محمد... شود. 

ابوالمظفر. بل مظّت ة)(ج) 
عون‌الدین. رجوع به یحییین محمدین 
هییرتین سعد... و رجوع به آبن هبيرة 
عون‌الدین... شود. 

ابوالمظفر. (ابسل مظف ت) (ج) 
غیاث‌الدین. رجوع به عبدالکریم‌ین موسی 
معروف به ابن طاوس شود. 

ایوالمظفر. رال مّظّت ت] (ج) 
فخرالدولة چفانی. رجوع به ابوالسظفر 
چفانی احمدبن محمد... شود. 

ایوالمظفر. رل م ظّث ف] ((خ) فضلون. 
رجوع به فضلون... شود. 

ابوالمظفر. بل م ث ف] ((خ) قاینی 
دبیر. ابوافضل بیهقی پس از شرح مرگ 
استاد خود ابونصر مشکان ارد: و پس از 
مرگ وی هرگز نبود که من از آن نسخنان 
بزرگ بامعنی وی اندیشه کردم که گفتی بدان 
مانستی که من این ابیات یاد کردم که 
بوالسظفرقاینی دبیر گفته است در مرئیت 


متبی رحمةائّه علیه و آن این است, شعر: 
لارعی در سرب هذا الزمان 
اذ دهانا فی مل ذا ک‌اللان 


" مارأی الناس ثانی‌المتبی 


ی تان ری لبکرالزمان 

کان‌قی نفه اللية فی عزا 

و فی کیریاء ذی‌سلطان 

کان‌فی لفظه نیبا و لکن 

ظهرت معجزاته فی المعانی. 

عالبی در یتیمةالدهر نام او را ابولقاسم 
السظفرین علی الطبسی الک‌اتب آورده و 
همین قطعه را از او نقل کرده است. رجوع 
شودبه تأریخ بیهقی ج فیاض ص۸٩۵‏ و 
یتیمةالدهر ج ۱ص ۱۶۴. 
ابوالمظفر. بل م طث ت] (ع) 
مجدالاینن. رجوع به اسامقین مرشدین 
علی‌بن منقذبن نصر شیزری... و رجوع به 
آبن منقذ... شود. 
ابوالمظفر. من مت ت] (ج) 
محمدین ابراهیم. خوندمیر در دستورالوزراء 
آرد: بصفای طبع سلیم و تقای ذهن مستقیم 
موصوف و معروف بود و بعد از شهادت 
ایسوتصر به اشتصواب اسیر ناصرالاین 
سبکتکین در امر وزارت شروع کرد. و چون 
امیر نوح سامانی از عالم فانی بجهان 
جاودانی انتقال کرد و امیر ابوالحارث 
منصورین نوح روی به تنظیم امور جهانبانی 
آورد مسحمدین ابسراهيم از شغل وزارت 
استعقا جسته بجوزجانان رفت و چند گاهی 
انجا مقیم شده بعد از آن به نیشابور شتاقت 
و در آن دار تا آخر عم رحل اقامت 
انداخت. مدت سی‌سال به مطالعة علوم و 
تصنف رسائل پرداخت - انتهی. و در 
ترجمة تاریخ یمینی آمده ميان فاثق و وزییر 
اب والسظتر فاتحه وحشتی ظاهر شد و 
ابوالمظفر از خوف فایق در سرای امارت 
گریخت و به دمت امیر ابوالحارث معتصم 
شد و قایق کس فرستاد و از سر تَحَکم و 
تغلب او را مطالبت کرد و امبیر ابوالحرث 
جواب سخت بازداد و فایق به کراهیّت از 
"سرای امارت بیرون آمد و عزم دیار ترک 
پسیش گرفت و مشایخ بسخارابه اصلاح 
ذات‌البین برخاستند و امیر ابوالحصرث را با 
سر رضا آوردند و فایق را از سر وحشت 


برانگ‌ختد و اب وال ظفر را از بهر مصلحت 


وقت باحیت جوزج‌انان فرستادند و 
وزارت به ابوالقاسم برمکی دادند. 

ابوالقضل بهقی آرد که: خواجه‌ای که او را 
بوالمظفر برغشی گفتندی و وزیر سامانیان 
بود چون وی در آخر کار دید که آن دولت 
یه آخر آمده است حیلت آن ساخت که 
چون گریزد طیبی از سامانیان راصلت 


۵۶۳  .رفظملاوبا‎ 

نیکو داد پنجهزار دینار و مر او را دست 
گرفت و عهد کزد و روزی که یخ‌بند عظیم 
بوده است اسب بر یخ براند و خود را از 
اسپ جدا کرد و اه برد و خود رااز هوش 
بیرد و بمحفه او را بخانه یردند و صدقات و 
قربانی روان شد. بی‌اندازه. آن وقت پیفام 
آوردند وبه پرسش امیر آمد و او را به 
اشارت خدمت کرد و طببک چوب‌بند و 
طلی آورد و گفت ایین پای بشکست و هر 
روز طبیب را می‌پرسید اسر و او سیگفت 
عارضه‌ای قوی افتاد و هر روز نوع دیگر 
میگفت و امیر نومید میشد و کارها فرود 
می‌بماند تا جوانی را که محمد بود پیش‌کار 
امیر کرد بخلافت خود و آن جوان باد 
وزارت در سر کرد ار را بر وی طمع آمد 
هر روز طبیب آمیر را از وی نومید میکرد 
چسون امیر دل از وی برداشت و او آنچه 
مخف بود یگوزگانان به وقت و فرصت 
می‌فرستاد و ضیعتی نیکو خرید آنجاء بعد از 
آن آنچه از صامت و ناطق و ستور و برده 
داشت نسختی پرداخت و فقها و معتبران را 
بخواند و سوگندان بر زبان راند که جبز 
ضیعتی که بگوزگانان دارد و این‌چه نسخت 
کرده‌است هیچ چیز ندارد از صامت و ناطق 
در ملک خود و امانت بدست کسی نیست و 
نزدیک امیر فرستاد و درخواست که مرا 
دستوری دهد تا بر سر آن ضیعت روم کته 
این هوا مرانمیازد تا انجا دعاء دولت 
گسویم و امیر را استوار آسد و موافق و 
دسستوری داد و او را عفو کرد و ضیاع 
گوزگانان به وی ارزانی داشت و مثال نبشت 
به اصیر گوزگانان نا او را عزیز دارد و 
دستوری داد و چند اشتر داشت و کسانی که 
او را تمهد کردندی, آنجا قرار گرفت تیا" 
ض‌اندان سامانیان برافت‌ادند وی ضیام 
گوزگانان بقروخت و یا تنی درست و دلی 
شاد و پای درست بنشابور رفت و آنجا قرار 
گرفت. من که بوالفضلم این بوالم ظفر را 
بنشابور دیدم در سنه اربعمائه (۴۰۰ هدق.) 
پیری سخت بشکوه درازبالای و روی‌سرخ 
و سوی‌سفید چنون کافور دراعه‌ای سید" 
پوشیدی با بسیار طاقهای ملحم مرغزی و 
اسبی بسلند برنشستی بنا گوش و بربند و 
باردم و ساخت آهن سیم‌کوفت سخت 
پساکسیزه و جناغی ادیم سپید و غائیه 
رک‌ابدارش در بغل گرفتی و بسلام کین 
نرفتی و کس رارنزدیک خود نگذاشتی و 
با کس نامیختی. سه پیر بودند ندیمان وی 


۱-فرآن ۱۰۰/۱۲ 
۲- تجارب‌اللف ص ۳۱۹ بعد. 
۳-نل: صرف. ۴-در ییمه: فی جیش. 


۴ ابوالمظفر. 


هسمزاد او با او نشستندی وکس بجای 
نیاوردی و باغی داشت در محمدآباد کرانة 
شهر آنجا بودی بیشتر و اگر سحتشمی 
گذشته‌شدی وی بماتم امدی و دیدم او را 
که‌بماتم اسماعیل دیوانی آمده بود و من 
پانزده‌ساله بودم. خواجه امام ابوسهل 
صعلوکی و قاضی آمام‌لهیشم و قاضی صاعد 
و صاحب دیوان نشابور و ریس پوشنگ و 
شجته بکتکیی تساج شیر سپاسالار 
حاضر بودند. صدر به وی دادند و ویرا 
حرمتی بزرگ داشتند. چون ببازگشت اسپ 
خواجد ببزرگ خواستند. و هنم بر ایین 
خویشن‌داری و عرٌ گذشته شد. امیر صحمود 
ویرا خواجه خواندی و خطاب او هم بر این 
جمله نبشتی و چند بمار قصه کرد که او را 
وزارت دهد تن درنداد. و مردی بود بنشابور 
که‌وی را پوالقاسم رازی گفتند و این مرد 
بوالقاسم کنيزک پروردی و نزدیک آمیر نصر 
آوردی و با صله بازگشتی و چند کنيزک 
آورده بسود وقتی امیر نصر بوالقاسم را 
دستاری داد و در یاب وی عنایت‌نامه‌ای 
بشت نشابوریان او را تهلیت کردند و نامه 
بیاورد. بمظالم برخواندند. از پدر شنودم که 
قاضی بوالهیشم پوشیده گفت و وی مردی 
فراخ‌مزاح سود ای بوالفاسم یاد دار (که] 
قوادی به از قاضی‌گری و بوالسظفر بررغشی 
آن ساعت از باغ محمداباد می‌آمد بوالقاسم 
رازی را دید اسیبی قیمتی برنشته و 
ساختی گران انکنده. زراندود و غاشیه‌ای 
فراخ پرنقش و نگار. چون بوالمظفر بر غشی 
رابدید پیاده شد و زمین را بوسه داد 
بسوالسظه گسفت مارگ یداد خاست 
سپاشالاری! دیگرباره خدمت کرد. 
بوالمظفر براند چون دورتر شد گفت رک‌ابدار 
را که آن غاشیه زیر آن دیوار بیفکن, بیفکند 
و زهره نداشت که بپرسیدی. هفته‌ای 
درگذشت. بوالسظفر خواست که برنشیند 
رکابدار ندیمی را گفت در باب غاشیه چه 
میفرماید. ندیم بیامد و بگفت, گفت دستاری 
دامفانی در قبا باید نهاد. چون من از اسپ 
فرود آیم بر صفه‌ای زین پوشید. همچنین 
کردندتا آخر عمرش و ندمای قدیم در میان 
مجلس این حدیث بازافکندند بوالمظقر گفت 
چون بوالقاسم رازی غاشه‌دار شد محال 
باشد پیش ما غاشیه برداشتن. این حدیث 
بنشابور فاش شد و خبر به امیر مسحمود 
رسید. طیره شد و برادر را ملامت کرده و از 
درگاه امیران مسحمد و مسعود را در باب 
غاشیه و جمناغ فرمان رسید و تشدیدها 
رفت. ا کنون هرکه پنجاه درم دارد و نغاشیه 
تواند خرید پیش او غاشیه سی‌کشند - 
انتهی. و در نسبت او در عتبی و در متن و 


حاشية مرحوم ادیب با تطّل به شعر مضراب 
فوشتجی بجای برغشی بزغشی آمده است 
و شعر این است: 

فاخرنا الاهر حتی انتهت 

من اي الی ال غشی 

و سوف تأول علی ما اراه 

من البزغشی الی آلبرمکی, 

لکن نه در سمجم‌البلدان باقوت و نه در 
اتساب سمعانی بزغش و بزغشی با زاه 
ابوالمظفر. رل مت ت] ((ع) 
محدین آدمبن کمال هروی مقدسی. رجوع 
به محمدین آدم... شود. 

اپوالمظفر. ال م ظّف تا (خ) 
محمدین احمد ابیوردی. رجوع به محمدین 
احمد... و رجوع به ابوالمظفر ایوردی شود. 
ابوالمظفر. رال م ظف ت] (ع) 
محمدین احمد القصاب ملقب بمویدالدیس. 
رجوع به مزیدالدین ابوالمظقر... شود. 
ابوالمظفر. رل م ظث ت] (ج) 
محمدین اسعد. رجوع به اين حکیم شود. 
اپوالمظفر. (آبسل م ظّة ت] (خ) 
محمدبن ملک ظاهرین صلاح‌الاین ایوبی, 
رجوع به ملک العزیز محمد... شود. 
ابوالمظفر. رال م ظّف ت) (خ) 
رجوع به متتجدباه یوسف‌بن مقتفی شود. 
ابوالمظفر. رال م ظت ت] ((خ) 
مسعودین قطب‌الدین مودودین عمادالدیین 
زنگی صاحب موصل. رجوع ببه مسعودبن 
قطب‌الدین مودود... شود. 

ابوالمظفر. رال مت ت] (اخ) ملک 
العزیر محمدین ملک ظاهرین صلاح‌الدیین 
آیوبی. رجوع به ملک العزیز محصد... شود. 
اپوالمظفر. بل م طأف ت] ((ع) مکی‌بن 
ابراهیم بسن‌علی لپنجهری. عوفی در 
لباب الالباب چ لیدن ج۲ ص۲۶) ارد:یکی 
از اس‌ائل و اعیان جهان بوده است و در 
نوبت دولت محمودیان بکمال و ضروب 
شمایل متحلی و عالم فضل و هتر را متولی 
و ذکراو در تواریخ مسطور است و بر زبان 
افاضل مذکور و او را اشعار عذب است. 
میگوید: 

لیش خسته ز وهم بوس هر کس 

تو لب دیدی ز وهم بوس خسته؟ 

هم او راست: 

باشم تا نیز چه آید دگر 

مادر تقدیر چه زاید دگر 

بار دگر نیز بگردد فلک 

موعظه‌ای نیز نماید دگر 

شاد بدانم که چو بتدد دری 

ايزدمان باز گشاید دگر. 


ابوالمظفر. 
ایوالمظفر. رال مظّت تا (خ) 


(ملک..) رجوع به احمد صفاری... شود. 
ابوالمظفر. رال مظف ت) ((خ) 
متصورین سلیم اسکندری, رجوع 
بمنصوربن سلیم... شود. 
ابوالمظفر. رال مٌ ظّف ف] 2۷ 
منصورین محمدین عبدالجبار مروزی 
سمعائی شافعی. رجوع به منصور... شود. 
ابو لمظفر. رال مظف ت] ((ج) 
مویدالدولة اسامقبن مرشدبن‌علی‌بن مقلدبن 
نصر شیزری معروف به مجدالدین. رجوع بیه 
اسامه... و رجوع به ابن منقذ... شود. 
ابوالمظفر. (ابل م ظة ت] ((خ) 
ناصرالدیس‌شاه قاجار و کت او از پیش 
ابوالقاسم بود. رجوع به ناصرالدین‌شاه شود. 
ایوالمظفر. راب م ظّت ت] (خ) نصر 
آبویعقوب عضدالدوله یوسف (اسیر...ابین 
ناصرالدین سیکتکین برادر کهتر سلطان 
سحمود غزنوی. او سپهسالار و حک‌مران 
خراسان بود. وفات وی بسال ۴۱۲ ه.ق, 
است. وی ممدوح شعرای محمودی و 
معودي است و ایشان را در باپ او مدایع 
پسیار است: 

جهاندار و سالار او [محمود ] میر نصر 
کزوشادمانست گردنده عصر 
سپهدار چون بوالمظفر بود 

سر لشکر از ماه برتر بود. 
نخستین برادژش کهتر بسال 
که‌در مردمی کس ندارد همال 
ز گیتی برستند؛ فرء نصر 

زید شاد در سایة شاه عصر 
کسی‌کش پدر ناصرالدین بود 
سرتخت او تاج پروین بود 
خداوند مردی و رای و هنر 

بدو شادمان مهتران سربسر. 
سپاهدار خراسان ابوالمظفر نصر 
یر عالم عادل برادر سلطان, 
نامور میر نصر ناصر دین 
بوالمظفر که عزم اوست ظفر. 
یکی از نصرت او نام خسرو 
یکی از کنیت او بوالمظفر, 
هست اندر جهان ظفر لیکن 
جز بر میر ابوالمظفر نیست. عنصری. 
رجوع به نصربن ناصرالدیین... و نیز رجسوع 
به تاریخ بهقی ج فیاض ص ۱۳۰و ۲۱۶ و 
8 ۵۱۰و ۶۴۲و ۶۷۸و ترجمة تاریخ 
یسمینی چ طهران ص ۲۹۶ و ۴۴۰ به بعد 


فردوسی, 


فردوسی, 


شود. 

ابوالمظفر. بل طّف ت] ((خ) نصرین 
محمد نیثابوری متخلص به استفنائی, 
عوفی در لباب‌الالباب (چ لیدن چ۲ ص ۲۳) 
آورده: [ری] از معارف و فضلاء نیشابور: 


بفضل و دانش مذکور و در میان طبقات 
شعراء آن عسصر (سامانی) مشهور و از 
گفته‌های او دو یت بیش استماع نیفتاده بود 
آورده شد: 
یماه ماندی ا گرهستئیش زلف سیاه 
بزهره ماندی | گرباشدیش مشکین خال 
رخانش را بیقین گفتمی که خورشید است 
ا گر تبودی خورشید راکسوف و زوال. 
و هدایت در مجمعالفصحاء با ذکر عبارات 
فوق او را از فحول فصحای زمان آل سامان 
و ال بویه دانسته است. 
ابوالمظفر. ال مظّت ت) (خ) 
تصرةالدین لبالواشیر اسپهید اعظم. رجوع به 
نصرء‌الاین لالواشیر... شود. 
ابوالمظفر. بل م نأٌث ت) (() بدا 
جلال‌لدین. رجوع به اب والم ظفر 
چلال‌الدین... شود. 
ابوالمظفر. بل مٌظّف تَ) ((خ) هروی 
مقدسی. رجوع به محعدین آدم... شود. 
ابوالمظفر. بل مُ ظت ف ] ((خ) یحی‌بن 
محمدین هبیرةین اسعد. ملقب به عون‌الدین. 
رجوع به یحیی... و رجوع به این هبيرة 
عون‌الدین... شود. 
آبو) لمظفر. بل مظّف ت] ((ج) 
یوسفین ایوپ‌بن شادی الملقب به السلک 
الناصر صلاحلاین صاحب بلاد مصریه و 
شامه و عراقیه و یمتیه. رجوع به یوسف... 
و رجوع به صلاح‌الدین... شود. 
آپوالمظفر. (ابسل م ظف ت] ((خ) 
یوسف‌بن عبدالهُ سبطین الجوزی. رجوع به 
یوسفین عیداله شود. ۱ 
ابو لمظفر. رال مظت فا (اخ) 
یوسف‌بن‌علی بن بکتکین. از اتایکان اربل 
در حدود ۳ ق.رجسوع به یوسف‌بن 
علی... شود. ۳ 
ابوالمظفر. (ابل م ظف ت] (اخ) 
یوسفبن قزاوغلی. رجوع به سیطین 
جوزی شود. 
ایوالمظفر. رال م ظّف ت] ((خ) 
یوسفبن مسحمدبن جمویه. رجوع به 
یوسف‌ین محمد... شود. 
ابوالمظفر. (ابل مطت ت) (ج) 
یوسفبن مقتفی‌بن مستظهر (۵۵۵- ۵۶۶ 
ه.ق.),رجوع به مستنجد یوسفین مقتفی‌ین 
ایوالمعافاء . رب ؟] (اخ) بصری. او 
راست: کتاب‌السدد (در ایه‌های قران). 
(بن‌اشدیم). 
ابوالمعافی. (ابل ؟](() الندنی. او را 
بت ورقه شعر است. (ابن الدیم) 
ابوالمعالی. یل م] ((ج) از شعرای زمان 
شاه عیاس بزرگ صفوی است. 


اپوالمعالی. بل م) (اخ) از مردم شوشتر 
برادر علاءالملک مرعشی ششتری. ادیب و 
عالم بود و اشعار فارسی میگفت و دیوان 
مرتب دارد. در سال ۱۰۳۶ ه.ق.در بنگاله 
از بلاد هندوستان وفات یافت. کتابی بنام 
انموذج‌العلم و دیگر بنام رسالةٌ عدالت تألیف 
کرده‌است. 
ابوالمعالی. بل ع] (اخ) از رجال 
هندوستان در زمان | کرشاه بابری بوده در 
کابل عصیان و دو سال به استقلال حکومت 
کردو در سال ٩۹۷۱‏ ه.ق. جا کم بدخشان 
میرزا سلیمان آو را مغلوب کرده بکشت. 
ایوالمعالی. بل ع) (اج) ابراهیم‌ین 
عبدالوهاب‌بن علی. 
ابو لمعالیی. بل ء] (اخ) اين اسراهيمین 
اسماعیل غزنوی حتفی. او راست: المنازع 
فی شرح‌المشارع. وفات بال ۵۸۱ه.ق. 
ایوالمعالی. [ا بل م)((غ) بتابی جعفر 
الواعظ. رجوع به فوات الوفیات ج۱ 
ص۱۹۷ شود. 
ایوالمعالی. (َبُل ) (() ابن تمامین 
هبهانه. از حذاق اطباست واو در خدمت 
صلاح‌الدین ایوبی بوده است و مذهب و 
داشت و وی را در فن طب تعالیق و 
مس‌جرباتی است. بعض اولاد و احسفاد 
ابوالمعالی دین اسلام پذیرفتهاند. 
آبوا لمعالی. [َبُل ع) ((خ) ابسن جمیم 
مجلی. رجوع به ابن جمع ابوالصعالی... 
شود. 
ایوالمعالی. (أَبل ) ((ح) ابن حمدون 
محمدین حسن. رجوع به آبن حمدون شود. 
ایوالمعالی. بل م] ((خ) ابن الدوالیبی. 
علی‌بن عجدالمن. رجوع به علی... شود. 
ابوالمعالی. [اَبُلْ م) ((ع) ابن فضل‌اق 
یحبی‌بن جمال‌الدین. رجوع به ابن ف له 
ابوالمعالی شود. 
ایوالمعالی. (آَبُل م] ((خ) احصمدین 
عشمان‌بن عمر یقچی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالمعالی. یل ۶] (خ) احمدین علی‌بن 
قدامه. رجوع به احمد... شود. 
آپوالمعالیی. بل ع) ((خ) احسمدین 
ناصرین طاهر حسیتی. رجوع به احمد... 
شود. 
ایوالمعالی. (ابْل م) ((خ) احمدین هبةالث 
المدائی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالمعالی. (أَبل ) ((ع) لبعال. 
عشمانین علیین المعمرین ابی‌عمامه. پرادر 
ابی‌سعد معمرین علی واعظ. او ادب از 
عبدالواحدین برهان و ابومحمد حسن‌ین 
دهان و غیر آن دو فرا گرفته است و گویند 
سیرتی غیر ممرضی داشته و تارک‌الصلوة 
بوده است و ارتکاب مسحظورات میکرده. 


۵۶۵  .یلاعملاوبا‎ 


وفات او بسال ۵۱۷ ه.ق.است و از شضعر 
اوست: 
اری شمرة بیضاء فی‌الخد نابته 
لها لوعة فی صفحةالصدر تابته 
و من شومها انی اذا رمت نتفها 
نتقت سواها وهی تضحک شامته. 
رجوع به فوات‌الوفیات ج۲ ص ۳۱ شود. 
آبوالمعالی. (یْلْ م) ((خ) الصالح. سا کن 
باب الطاق یکی از مشایخ تصوف. رجوع 
ج۲ صفةالصفوة ص ۲۸۰ شود. 
آیوالمعالی. ( بل 1 (شیخ.. الهآبادی از 
مشایخ صوفيةٌ قادریه. او در لاهور میزیست 
و درس ال ۱۰۲۴ ه.ق.وفات یافت. 
منظومه‌ای بقارسی بام تحفةالقادریه دارد. 
ابوالمعالی. [ْبّل ] ((خ) اسام الحرمین 
عبداللک‌بن الشیخ ابی‌محمد جوینی ماقب 
به ضیاءالاین. رجوع به امام آلحرمین... شود. 
ابوالمعالی. (أبل م] ((خ) بهاءالدین. او 
راست: زادالفقهاء. 
ابوالمعالی. (اَبُل م) (اخ) جبرئیل‌ین 
احمد. رجوع به قدرخان... شود. 
اپوالمعالی. (ابسل ء)((خ) جسوینی. 
عبدالملک‌بن عبدائین یوسفین عبدال‌بن 
محمدین حیویه. فقیه شافعی از مردم 
تیشابور. مولد او بسال ۴۱۹ ه.ق. بنیت‌ایور 
و وقات وی بال ۲۷۸ ه«.ق.به همان شهر 
بود. او یکی از بزرگان مذهب شافعیه است. 
ویرا اعلم متأخرین شمرده‌اند پدر ابوالصعالی 
از دانشمندان معروف عصر خویش است و 
ابوالمعالی نخت بنیشابور نزد پدر علوم 
متداوله آبوخت و پس از پدر مجلس درس 
او داشت و آنگاه بفداد شد و درک خدمت 
عده‌ای از علماء کرد و از آنجا بحجاز رفت 
و چهارسال بمکه مجاور بود و چندی نیز 
در مسدینه اقامت گزید و در اوایل دولت 
الب‌ارسلان بنشابور بازگشت و نظام‌السلک 
وزییر مدرسه نظامية نشابور را براي او 
ساخت و اوقاف آن مدرسه به وی وا گذاشت 
و او سی‌سال در تشاپور بتصیف و تدریس 
گذرانید و در یکی از قراء نشابور درگذشت 
و جسد او را در خانة وی بشهر بخا ک 
میردند و پی از چند سال دیگر بکربلا نقل 
کردند.و رجوع به امام‌الحرمین شود. 
ابوالمعالی. (بْل ) ((خ) حن تکین‌بن 
علی‌بن عبدالمزمن قلح طمفاج. نهمین از 
امرای ایلک خانیة ترکستان عسربی. پسن از 
محمود ارسلان خانین سلیمان (۵۲۴- 
۶ ه.ق.).از جسالب ساطان سنجر 
حکمران سمرقند و نواحی آن بوده لست. و 
رجوع به آل اقراساب شود. 
ابوالمعالی. رل ((خ) خان‌زادة 
ترمذی. رجوع به حبط ۲ ص ۱۳۳ و ۱۳۴ 


۶ ابوالمعالی. 


شود. 
ابوالمعالی. [بل ]((خ) خطیری وراق. 
سعدین علی‌بن قاسم بغدادی ملقب به 
دلال‌الکتب ثاعر و ادیب. متوفی بسال ۵۶۸ 
ه.ق.رجوع به خطیری... و رجوع به 
ابوالمعالی سعد... شود. 
ابوالمعالی. بل (اغ) رازی. سعروف 
به دهخدای رازی شاعر و دانشمندی معاصر 
ستائی و مختاری غزنوی بوده و مداحی 
غیات‌الدین مسعودین محمدین. ملکشاءبن 
الب ارسلان سلجوقی میکرده. وفات او در 

۱ ر.ق.است. رجوع به دهخدا... شود. 
ایوالمعالی. (آَبُل م] ((خ) سدیدالدولة. 
رجوع به سدیدالدوله... شود. 
ابوالمعالي. [آبْل م] (اخ) سعدین علی‌بن 
القاسم الانصاری الخطیری شم البقدادی 
سعروف بوژّاق. دلال‌الکتب. ادیب و فاضل و 
شاعری رقیق‌الشعر است و او را مصنفاتی 
است از جمله: زینةالدهر و عصرة اهل‌المصر 
ی د کر اطاف سنراناسمی وین تفیل 
دمیالق صر باخرزی است و دمية ذیل 
یتیمةالدهر تعالبی است و کتاب لمح الملح و 
دیوان شعر. وفات او یفداد پروز دوشنبه ۱۵ 
صنغر سل ۵۶۸ ه.ق.بسود. و از اشعار 
اوست: 

آشرب علی طرب من کف ذی‌طرب 

قدقام فی طرب یسعی الی طرب 

من خندریس کمین‌الدیک صاقية 

معا تخرها ری من اتب 

فالراح من ذهب والکاس من ذهب 

یامن رأی ذهبا یسقی علی ذهب. 

و یز 

و معذر فی خده 

ورد و فی قمه مدام 

مالان لی حتی تقد 

سشی صبح طلعته ظلام 

کالمهر یجمع تحت را - 

کبه و یعطفه اللجام. 

ونیز: 

وددت من الشوق المبرّح اننی 

اعار جتاحی طائر فاطیر 

قما لنعیم لت فه لذاذة 

ولا لسرور لست فیه سرور. 

و نیز 

قل لمن عاب شامة لحبیبی 

دون فیه دع الملامة فه 

نما الشامة ای قلت عنها 

فص فروزج بخاتم فیه. 

رجوع به سعجم‌الادباء چ مارگلیرث چ۴ 
ص ۲۲۲ و ۲۳۲ و رجوع به سعد... شود. 
)بوالمعالی. (ابُل ع)((ج) سمدالدوله. 
رجوع به سعدالدوله ابوالسعالی شریف... 


شود. 
ابوالمعالی. رال ) ((خ) (ضیخ..) 
سیف‌الدین مسظهر باخرزی. ملقب به 
شیخ‌العالم و در سلک خلفاء شیخ نجم‌الایین 
کیری منتظم است. با منکوقاآن معاصر بود 
و سورقبی بیکی والاة منکوقاآن با آنکه 
متابمت ملت میحا علیه‌ال لام میکرد در 
ایام دولت پر هزار بالش نقره ببخارا که 
مسکن شیخ سیفالدین بود فرستاد.تا 
مدرسه‌ای ساخته متفلات خریدند و بران 
بسقعه وقف کردند و تولیت آن مدرسه و 
موقوفات آنرا بشیخ تفویض فرمود و در 
نسفحات مسطور است که روزی شیخ 
سیف‌الاین بسر جناز؛ درویشی حاضر 
گشت‌گفند شیخنا تلقین فرمانید. در پیش 
روی میت باستاد و زبان به ادا این رباعی 
برگشاد: 

گرمن گنه جمله جهان کردستم 

لطف تو امید است که گیرد دستم 

گفتی که بوقت عجز دستت گیرم 

عاجزتر از این مخواء کا کنون‌هستم. 
وفسات شیخ سیف‌الاین بعد از فوت 
منکوقاآن بسه سال فی شهور ستة مان و 
خسمسین و سحماثه ۶۵۸۱ ه .ق.)بسوقوع 
پیوسته و مرقد صنورش در بسخارا مشهور 
است. رجوع به حبط ۲ ص ۲۱ و ۲۲ شود. 
ابو لمعالی. بل ع] (اخ) (شاه...) یکی از 
رجال دربار !کر شاه پادشاه هندوستان و او 
دو سال در کابل عصیان ورزید و بدانجا 
حکومت راند و در سال ٩۷۱‏ ه.ق. مغلوب 
میرزا سلیمان حا کم بدخشان شد و بقتل 


رسید. 

آبوا تمعالیی. ال ْ] (() شاهینی. 
آخرین از امرای بنوشاهین بطیحه‌ین 
حسین‌ین عمران. وی بسال ۳۷۲ ه.ق. 
بهمراهی مظفرین علی‌ین الحسارب پس از 
قتل ابوالفرج‌بن عمران. عم خویش در صغفر 
سن به امارت رسید و زسام اختیار بدست 
مظفر بود و او از هرکس که اندیشه داشت 
چشمة حیاتس رابخا ک مات بینباشت و 
عاقبت از ابوالمعالی نیز متوهم گشت و او را 
با مادر خویش پواسط فرستاد و بیواسطه 
قدم بر تخت ایالت نهاد و خود در سن ۳۷۶ 
ه.ق.وفات کرد. رجوع به حبط ۱ ص ۳۹۱ 
شود. 

ایوالمعالی. (ا بل م) ((خ) شریفین سعید 
الدولقین سعدالدولتین سیف الدوله. پنجمین 
| از سلوک حمدانیان حلب (۳۹۲- ۳۹۴ 
| ه.ق.).رجوع به شریف‌بن سعیدالدوله... 
شود. 

ایوالععالی. (آَبُل م) ((خ) ضسریف 
۲ سسعدالدولبین سیف الدوله از ملوک؛ آل 


ابوالمعالی. 
حطان در حلب (۲۵۶ -۳۸۱د.ق.). 
رجوع به سعدالاوله شود. 

ابوالمعالیی. بل م] (اخ) شمی‌الاین 
رستم. رجوع به رستم... شود. 

ابوالمعالی. (ْبل ] (اج) شیذلة ضقه ر 
واعسظ جیلی عزیزی‌بن عبدالسلک‌بن 
منصور. رجوع به شپذله... شود. 

آپوالمعالی. (أَبُل )(!خ) صدرالایین 
قونوی. رجوع به صدرالدین... شود. 

ایوالمعالی. اب م] ((ج) عالم‌الاین 
قریش‌بن برکة از سلاطین بنی‌عقیل در 
موصل (۴۴۳۴- ۲۵۳ه.ق.رجوع به 
عالم‌الدین قریش... شود. 

ابوالمعالیی. (َبُل ۶) ((خ) عبدالرب‌ین 
منصور غزنوی. رجوع به عبدالرب... شود. 
ایوالمعالی. (َبّل ] ((ج) عپدالسزیزین 
عبدالملک. رجوع به عبدالعزیز... شود. 
ایوالمعالیی. بل ع] ((خ) عبدائ‌ین احمد 
حلوانی. رجوع به عبدالّه... شود. 

ابوالمعالی. بل ((خ) عبدافین 
محمد. معروف به عین‌القضاة همداننی. 
رجوع به عین‌القضاة... شود. 

آبو) لمعالی. رب ((خ) علی‌بن عمرین 
علی کاشی, رجوع به علی... شود. 

ابوالمعالی. (ابْل 1 () فضل‌ین صالع 
العلوی الحنی التحوی الیماتی در چهارصد 
و هشتاد و اند وفات کرده است. عبدالغافر 
گوید:او بنشابور شد و از مشایخ ما حدیث 
شنید. رجوع به سعجم‌الادباء چ مارگلیوث 

ج ۶ص ۱۴۳۰ شود. 

ابوالمعالی. بل م] ((خ) فضل‌بن طاهر. 
رجوع بذ فضل‌بن طاهر شود. 

ابوالمعالی. بل م) ((خ) فقیه سالکی. 
او راست: کتابی در مناقب علی‌بن ابیطالب 
علیه اسلام. 

ابوالمعالی. (أَبُل ) ((ج) قطب‌الاین 
مسعود محمدین سعود نیشابوری طرئیلی. 
فقیه شافعی, در نزد ائمة نیشابور و مرو فقه 
فرا گرفت و از چندین محدت حدیث شنید 
و خدمت استاد ابانصر قشیری را دریافت و 
بنیابت ابن جوینی بمدرسة نظامیة نشایور 
تدریس کرد و در بغداد و دمشق چندی 
مجلی گفت و در جامع دمشق بطدرسة 
مجاهدیه پس از سرگ ابوالفتح مصیصی 
بتعلیم فقه پرداخت و از آن پس بحلب شد و 
تدریس دو مدرسه را که نورالایین صحمود و 
اسدالایین شیرکوه بننا کرده بودند بعهده 
گرفت و سپس بهمدان رفت و در آنجا نیز 
یدرس و تعلیم مشغول گشت و عاقبت 
بدمشق بازگشت و بمقام ریاست اصحاب 
شضافعی رسید و کاب هادی در فقه از 
تألیقات اوست. ولادت وی در سال ۵۰۵ 


ابوالمعالی. 
ه.ق.و وفات بدمشق در ۵۷۸بود. 
ابوالمعالی. بل )((ج) قلج طمقاج. 
رجوع به ایوالمعالی حسن تکین شود. 
ابوالمعالی. بل م) ((خ) کاتب یهودی. 
رجوع به تاریخ الحکمای قفطی چ لیپزیک 
ص۳۱۸ شود. 
ابوالمعالی. زاب ل م) (اخ) مجدالدین. 
ممدوح انوری, رجوع به مجدالدین... شود. 
ایوالمعالی. بل م1 ((خ) مجلی‌بن جمع. 
رجوع به آين جمیع ابوالمعالی شود. 
ایوالمعالی. (ابْل م] ((خ) مسحمدین 
آیی‌سعد حن‌ین محمدین علیین حمدون. 
رجوع به اين حمدون شود. 
ابوالععالی. بل ] ((خ) محمدین زید 
علوی حسینی. ملقب به مرتضی. متوفی 
۳۷۹ ه.ق.رجوع به محمد... شود. 
ایوالمعالیی. [ابسل ] (خ) مسحمدین 
عبیدال‌بن علی‌بن الحسن‌ین الحسین‌ین 
الج‌عفرین عبیداّه بن حسینین علیبن 
الحسین‌ین علی‌بن ابیطالب علیهم السلام. او 
راست: کتاب بیان‌الادیان که در سال ۴۸۵ 
«.ق,تألیف شده است و اولین بار ضفر آنرا 
طبع و منتشر کرده است و بار دیگر نیز 
اخیراً در طهران بطبع رسید, است. 
اپوالمعالی. بل م] (خ) محمدین‌علی‌ین 
عبدالواحد. رجوع به محمد... شود. 
ابوالمعالی. (ابسل ] (اخ) مسحمدین 
محمدبن ایوپ ملقب بملک کامل برادرزاده 
صلاح‌الدین ایوبی که از ۵۹۶ تا ۶۱۵ ه.ق. 
در مصر ساطّت کرد. رجوع به السلک 
الکامل شود. 
ابوالمعالی. زب ۶) (اغ) مرتف‌ین حسن 
الساعاتی. رجوع به محبی‌الدین ابوالمعالی 
شود. 
ایوالمعالی. (ابُل ] (() مشسرف 
السرجساین ابراهیم مقدسی. رجوع به 
مشرف... شود. 
ابوالمعالیی. بل ما (اج) مسظفرین 
سعدالدین محمدین امام زین العابدین. 
رجوع به مظفر... شود. 
ابوالععالی. اابسل م] (!خ) نحاس 
اصفهانی. از شعرای عهد سلجوقیان است و 
در خدمت الب الارسلان سلجوقی (پی از 
محمدین غیلان) و سلطان ملکشاء و سلطان 
برکیارق و سلطان محمد. و منصب عارض 
سپاء داشته است و نزد مسحنصر خلیفه بار 
یاه و این خلفه او را صلات و مواهب 
داده است. وفات او در ۵۱۲ ه.ق. است و 
صاحب حبب‌السیر وضات وی را بسال 
۷ نوشته است و میگوید: جمال حال 
ابوالمعالی به انواع فضل و ادب محلی بود و 
در فن استیقاء سیاق بد بیضا میمود و در 


اوایسل ال ملازمت سلطان ملکشاه 
سلجوقی کرده پمنصب عرض سسپاه اصتفال 
داشت و بعد از آن بدرگاه صاحب حله 
سیف‌الاین صدقه رفته بنابر اسداد او وزیر 
مستظهر خلیفه شد اما پس از انقضاء یکماه 
از دخل در آن متصب بواسط کمال اما ک 
و خسّت که در جبأّعش مرکوز بود ارکان 
دولت خلیقه با ابوالسعالی در مقام خلاف 
بسرآم‌دند و او را بسفرمان مستظهر مقید 
گردانیده مواخذه کردند و ابوالسعالی از 
محیس گریخته بهمدان شتافت و در آن دیار 
پریشان حال میگذرانید تا در سنه مذکوره 
وفات یافت. و در جای دیگر مینویسد: 
سلطان ملکشاه در اواخر ایام حیات خواجه 
[نظام‌الملک ] را که ابوعلی کنیت داشت عزل 
کرده منصب وزارت را بتاج‌الملک ابوالقنائم 
عنایت فرمود و [منصب ] شرفالملک 
ایوسمید کاتب را بمجدالملک ابوالفضل قمی 
بذل نموده و منصب کمال‌الدوله ابورضاء 
عارض را بسدیدالدوله ابوالمعالی داد و ايين 
تخییر و تبدیل بر وی مبارک نیامد ایوالمعالی 
نحاس این قطعه در سلک انشاء کشید: 

ز بوعلی بد و از پورضا و از بوسعد 

شها که شیر به پیش تو همچو میش آمد 
ایوالفائم و بوالفضل و بوالمعالی باز 

ریس مملکت را ثبات پیش آمد 

گراز نظام و کمال و شرف تو سیر خدی 

ز تاج و مجد و سدیدت نگر چه پیش آمد.! 
رج وع به حبط ۱ ص ۲۱۰و ۳۷۳ و 
دستورالوزراء ص ٩۰‏ شود. 
ابوالمعالی. [ابُل م] ((خ) نصرالین 
عبدالحمید. رجوع به نصرالّ... شود. 
ابوالمعالی. (ابُل] ((خ) هسیابن 
محمدین مطلب, ولی‌الاین. هندوشاه در 
تجارب‌السلف آرد: او ابوالمعالی هبةانّین 
محمدین مطلب بفدادی است. در سنه ثلت و 
اربعین و اربعمائه (۴۴۳ ه.ق.).از صادر در 
وجود آمد و تشو و نما با اهل ادب و ارباب 
قلم میتمود و خط خوب نوشتی و حساب 
تیکو دانسی. ذ کاو فلت بفایت داشت از 
عهد مفتدی در خدمات متقل میشد تا 
بوزارت رسید. وقتی از دارالخلافه پیش از 
آنکه وزیر شدی به اصفهان رقت برسالت 
پیش سلطان ابوشجاع محمد و چون نزدیک 
به اصفهان رسید سعدالملک ابوالسحاسن 
سمدین علی آبی که وزیر سلطان یود یه 
استقبال امد ابوالمعالی خواست که بمردم 
نماید که وزیر سلطان پیش او پیاده شده در 
حال چشمش بر آبی وزیر افتاد: گفت 
آمیرالمومنین سلام میرساند. وزیر چون از 
جانب خلیند اهداء سلام شنید در حال پیاده 


ش.ه و زسین ببوسیذ و چون در اصفهان 


۵۶۷  .یلاعملاوبا‎ 


رفتند سعدالملک آپی بشراب مفول شد و 
از ابوالمعالی غاقل گشت ابوالسعالی ایسن دو 
بیت به او نوشت: 

من کان حارس دنا أنه قمن 

آن لاینام و کل الناس توّام 

وکیف یرقد عیناً من تضیفه 

همان من امره حل و ابرا 

چون ابی اين اییات بخواند پیش ابوالمعالی 
آمد و عذر خواست و او را بخدمت سلطان 
برد و مصلحتی که داشت بساخت و چون 
اب والمعالی ببفداد بازگشت مظهر 
زعی‌ااروس این جهیر را معزول کرد و 
وزارت به ابوالصعالی داد و ولی‌الاین لقب 
فرمود و گوید این لقبش وقتی داد که 
صاحب دیوان بود و هنوز بوزارت نرسیده 
بود و پیش از او هیچ صاحب دیوان را این 
لقب نداده بودند. شخصی که هر وقت پیش 
ابوالسعالی تردد کردی گفت روزی نزد 
ابوالممالی رفتم در آن ایام که صاحب دیوان 
بوداو را دی دم بقایت غمگین و متفکر 
نشسته, سبب آن پرسیدم گفت در سال 
گذشته مطالعة خط به امیرالسومنین نوشتم 
مشتمل بر اینکه امسال سعی عظیم نمودم و 
ارتفاعات را ضبط کردم دوازده هزار حاصل 
شد و ایدوارم که در سال آینده یت هزار 
حاصل شود. آن مطالعه را جوابی فرمود 
مشتمل بر نوازش و خلعتی به آن هم از 
جامه‌های خاص خویش ضم کرد و بمن 
فرستاد. من شاد شدم و گفتم این شمرة 
اجتهاد من است. در سال آینده اتفاق افتاد 
که‌امیرالمومنین امراء و خواص را اقطاعات 
بسیار داد و سدی چند که بسته بودیم 
شکافته شد و بسار مواضع مزروع خراب 
گشت و ارتفاعات از سال گذشته کمتر آمد. 
مطالعة دیگر به امیرالمومنین نوشتم و مقدار 
حاصل بنمودم و تعبین نکردم که اسال 
نبت بال گذشته ارتفاع چه مقدار تقصان 
کرده‌الت وبا خود گفتم که اگر 
امیرالمومنین سیب نقصان پرسد عرطه 
دارم, جواپ مسطالعه فرمود مشتمل بر 
اسمالت و استعطاف من با خلعتی از 
ملبوسات خاص, | کنون چون در حال زیاده 
و نقصان ارتسفاع و در صورت تقصیر و 
اجتهاد حال بر یک نوع است و می‌دانم که 
امیرالمومنین پر سب ارتفاع و نقصان وقوف 
ندارد ایمن نیستم از آن که ا گر دشمنان 
تقبیح صورت حال من کنند و حسنات مرا 
بسیات مبدل کنند آنگاه حال من چگونه 
باشد. راوی گفت با او گفتم خدا ترا از شر 
بدخواهان در پناه گیرد و تسلیة بسیار کردم 


۱-در این قطعه تصحیح قیاسی شده است. 


۸ ابوالمعانی. 


تا ساکن شد. شخصی از وزیر حکایت کرد 
کدگفت میان من و ابوالسعودین قضاعة که 
بر من مشرف بود مضایقتی رفت و آو در 
حق من دائم سعایت کردی و بدروغ چیزها 
پسر مسن بستی و بخدمت امیرالصومتین 
مطالعات نوشتی مشتمل بر قصد من و 
هرچند گرد دل او برآمدم مقید نبود. من نیز 
آغاز کردم و هسرچه از مشالب و معایب او 
می‌دانستم عرضه می‌داشتم تا کار بجائی 
رسید که امیرالمزمنین فرمود ار را یتو دادم 
فرچه خواهی با ار بکن, آن شب همه در 
اندیشة تعذیب و تکیل او گذرانیدم و چون 
بخفتم شخصی را در خواب دیدم این دو 
بیت را بر من خواند: 

اذا کان هذا منتهینا و کلنا 

نصر الی لح قفیع تنافس. 

چون بیدار شدم او را بخواندم و توقیع 
امیرالمزمنین در اين معنی به او ننمودم تا 
محقق کرد که بر او قادر شده‌ام انگاه عفو 
کردم و با او دوستی نهادم - انتهی. رجوع به 
تجارب‌اللف صص ۲۹۱ - ۲۹۳ شود. . : 
اپوالمعانی. (ا بل م) ((ج) محمدین تمیم 
برمکی. رجوع به محمد... شود. 
اپوالمعبد. بل عَبْ بِ] (ع | مرکبا 
میخ. |ادلیل و رهبر. (المرصم). 
ابوالمعتصم. رال مت ص] (اخ) 
النطا کی شعر او سیصد ورقه است. (ابن 
الندیم). 
ابوالمعتمر. بل مت م۱(خابا 
این‌المعتمر. رجوع به ابن‌المتمر زیدین 
احمدین زید شود. 
ابوالمعتهر. رب رت م۱ (اخ) سحدت 
است و از ابن‌الکواء روایت کند. 
ابوالمعتمر. رب ل رت م] (اخ) لیت از او 
روایت کرده است. 
اپوالمعتمر. رال مت م] ((ع) ان 
عمروبن رافع محدث است. او از ابن خلده 
و عبیداّبن علی‌بن ابی‌رافم و از او اببن 
آبی‌ذئب روایت کند. 
ابوالمعتمر. بل مت م] (اخ) سلیمان‌ین 
طرخان التیمی. از زهاد و علماء بصره. 
وفنات وی در ذی‌قعدة ۱۴۳ ه.ق.اتفاق 
افتاد. 
ابوالمعتعر. بل مت م۱ ((خ) مسورق. 
رجوع به موزق‌بن المشمرخ العجلی شود. 
ابوالمعلی. بل عّل ۷](خ) صحابی 
است. 
ابوالمعلی. بل مغ ۱۷ ((خ) اين رژبة. 
از روات است. 
ایوالمعلی. بل م عْل لا] ((خ) اين لوذان 
انصاری صحاپی است. 
ابوالععلی. رب لمع ۷] (اغ) زیدین 


آبی‌لیلی السعدی. محدث است. 
اپوالمعلی. (ابُل مُعّل لا] ((خ) زیدین 


مرة. تابعی است. 
ابوالمعلی. راب مغ لا] (اخ) زیدین 
مرة. صحابی است. 


ایوالمعلی. بل مغ لا] ((خ) سعیدین 
ثابت. محدت است و ابوبکرین ابی‌مريم از 
او روایت کند. 

ابوالمعلی. بل مغ لا) ((خ) سلیمان‌ین 
مملم العجلی. محدث است و عمروبن علی 
از او روایت کند. 

ابوالمعلی. راَبُل مغ لا](() صخرین 
جندلة. از او عبدائّ‌بن مبارک و ولیدین یزید 
بیروتی روایت کنند. 

ایوالمعلی. یل معّل لا] (اخ) فرات‌بن 
سائب الجزری. محدث است. 

اپوالمعلی. رمع ۷ ((خ) هلالین 
سوید الأحمری. محدت است و مروانین 
معاوية الفزاری از او روایت کند. 
آیوالمعلی. (َ بل م عّل لا] ((خ) بحبی‌ین 
میمون بصری عطار. محدث است و شعبه و 
حمادین زید و ابن علیّه از او روایت کنند. 
اپوالمعلی. (امُسل مغ لا] ((خ) یزیدین 
ابی‌مسلم دینار ثقفی‌بالولاء. رجوع به یزید... 
شود. 

ابوالمعمر. بل ۱22 (لغ) 
بسدرالدین اسماعیل تبریزی. رجوع به 
بدرالدین شود. 

ایوالمعین. [َبْلْ مُ) (اخ) میمونین محمد 
نفی. رجوع به میمون... شود. 
ایوالمغلس. (أَبُل مغ[ | (خ) عمر. 
محدث است و ابن جریح از او روایت کند. 
ابوالمغلس. (اَبُل مغ ل] ((ج) عتره 
العبسی. رجوع به عنترة... شود. 
ایوالمغلس. بل مغ ل)(۷خ) میمون. 


سحدث است و ابن ابی‌نجیح از او روایت 


کند. 
)بو لمغیرة. [ بل مر ] ((ج) از سلیمان‌ین 
موسی روایت کند. 

ابوالمغیرة. بل و ز] (خ) ار از عبداف‌ین 
عمرو و عوف از او روایت کند. 


ایو لمغيرة. بل مُر] ((خ) او صحبت 
عسمر را دریافته و دختر او ام جعفر از او 
روایت کند. (الکتی للبخاری). اببن ابی‌حاتم 
نام دختر او را ام حقص آورده است. 
ابوالمغيرة. رال مر) !)یبا 
ایوعبدالرحمن, رجوع به زیادبن حدیر 
الاصدی شود. 

ابوالمغيرة. بل مر ] ((خ) بسوشجان. 
تابعی است و از آبن ععاس روایت کند. 
ابوالمغيرة. بل ْر] (خ) حبیبین 
المفيرة الخقاف. محدث است. 


ابوالمفاخر. 
ابوالمغيرة. بل م ز) ((خ) الخفاف یا 
آلخسصاف. او از ابن عباس و از ار عاصم 
احول روایت کند. 
ابو المغيرة. بل مٌرَ] (اخ) رافم‌ین 
حسین. تابعی است و از اببن عمر روایت 


کند. 
ابوالمغیرة. یل م ز) (!خ) زیادین جدیر. 
محداث است. 


ایو لمغیرة. [ بل مُ ز] (اخ) عبدالقدوس‌بن 
حجاج الحمصی, محدث است. 
ابوالمغيرة. رب ل ‏ ز)((ج) عبداثدین 
ابی‌الهذیل. سحدث است و از ان عیاش 
روایت کند. 

ابوالمغيرة. [بُل مْ) (خ) عبداثبن 
بی‌الهذیل. تابعي است او به اسناد از ابی‌بکر 
و عمر و علی و عبدائّین مسعود روایت 
دارد و حدیثهای او مرسل است و از عثار و 
خباب‌بن ارت و عبدائّین عمروین العاص و 
ابی‌هریره و جریر و اين عباس و عیدالرحمن 
اببزی حدیث شنیده است و صاحب 
صفةالصفوة آرد که ابوفروة میگفت سا با 
عبدابن ابی الهذیل مجالست داشتیم و 
چون کسی حدیثی از احادیث مردم بمیان 
می‌آورد عبداله می‌گفت مابرای این 
تدشسته‌ايم و خالدبن ابی‌سنان گوید: وقتی 
ابوالمفيرة از ذنوب خویش شکایت میکرد. 
مردی او راگفت آیا تو تقی نقی نیستی 
عبدائه گفت خدایا اين مرد میخواهد بواسطهً 
من یتو تقرب جوید و من ترا شاهد میگیرم 
بر دشمی و عداوت او رجسوع بسه 
صفةالصفوه ج ۲ ص ۱۷ شود. 

ایوالمغیرة. بل م ز) ((خ) عبیدافبن 
المفرة الثقفی. تابعی است و از اسن عباس 
روایت کند. 

ابوالمغيرة. بل مر ((خ) مسحمدین 
مالک خادم براء‌پن عازب, محدث است. 
ابوالمغیرة. بل مْر] (ج) موذن بخارا 
از حسن و ابن سیرین و قتادة روایت کند. 
اپوالمغیره. [ بل مُ ز) ((خ) عوف قواس. 
تابمی است. او از عبدائّابن عمر و از او 
عوف روایت کند. 

ابو لمفاخر. بل 3 (اح) حسین‌بن 
ایی‌لفاسم جفرین حسین حسینی 
خوناری. عالم شیعی. استاد میرزا 
ابوالقاسم قمی, صاحب قوانین و غیر آن. 
وف‌اتش بسال ۱۱۹۱ ه.ق.در قهصبه 
خون‌ار بود. 

ابوالمفاخر. بل م خ ] ((خ) رازی. از 
شرای عهد سلجوقی بود و دولتشاه 
سمرقندی دربار؛ او اورده است که: او 
بروزگار دولت سلطان غیاث‌الدین سحمدین 
ملکشاه میزیست و دانشمندی کامل و شاعر 


ابوالمفاخر. 


و ادیبی فاضل بود و در فنون علم بهره‌ای 
تمام داشت و او را یکی از استادان میدانند, 
ورای شعر و شاعری او را انواع فضایل 
است. و اشعار او بیشتر بر طریق لغز واقع 
شده و این صنعت او را مسلم است و در 
مناقب سلطان الجن والأنس ابوالهن 
علی‌بن موسی الرضا علیه السحية والدعاء 
چند قصیده دارد جمله مصنوع و متین اما 
آنچه شهرتی عظیم یافته و اکثر شمرا در نع 
و جواب آن اقدام نموده‌اند مطلعش این 
است: 
بال مرصُّع بسوخت مرغ ملمع‌یدن 
اشک زلیخا بریخت یوسف گل‌پیرهن. _ , 
واکایر مطلعها درین باب گفته‌اند غالبا در 
صفت طلوع نیر اععظم بدین سیاق نگفته 
باشتد و بعضی در صفت غروب آفتاب نیز 
گفته‌اند و جواب | کایر مر این قصیده را در 
ذیل ذ کر فضلا خواهد آمد و شیخ ابوالمفاخر 
رازی نزد سلاطین و حکام جاه و قبول تمام 
یافته. ابوطاهر خاتونی صاحب تاریخ ال 
سلجوق میگوید که سلطان مسعودین 
م‌جمدین ملکشا» در ولایت ری به وقت 
عزیمت مازندران نزول کرد و لشکریان او 
در مزارع اهالی ری چهارپایان گذاشتند و 
بی‌رسمی و بی‌ضبطی میکردند. اب والسقاخر 
اين قطعه بسلطان فرستاد و ساطان لشکریان 
را از خرایبی منم و زجر کی فرمود و آن 
تطعه اینست: 
أی خسروی که سایس حکم تویر فلک 
برتر ز طاق و طارم کیوان نشمته است 
لطفت به آستین کرم پا ک‌میکند 
گردی‌که بر صحيفة دوران نشسته است 
بر تخت ری تو سا کن و از حکم تافلت 
در ملک چین بمرتبه خاقان نشته است 
شاها سپاه تو که چو مورند و چون ملخ 
بر گرد دخل و دانهٌ دهقان نشسته است 
باران عدل بار که اين خا ک‌سالهاست 
تایر امید وعدة باران نشسته است. 
و جلال‌الدین فضل اه الخواری از سعاصرین 
سلطان تکش در آن هنگام که تکش بر در 
ری معسکر ساخت بخدمت او شد و بر 
بدیهه قطعه‌ای بدین مطلع انشاء کرد: 
داعی که پیش تخت بفرمان نشسته است 
آنجا بد ایستاده که دربان نشته است. 
(لباب‌الالباب ج۱ ص ۲۷۷). و چنانکه آقای 
میرزا محمدخان قزوینی در حواشی مجلد 
اول از لیاب‌الالباب (ص ۳۶۱) تذکار داده‌اند 
بیت هشتم و بازدهم از اين تصیده با اندک 
تسصرّفی از ابوالس فاخر رازی است و اگر 
سرقت نباشد توارد غریبی است. 
ابوالمغاخر. بل ُخ ((خ) مسحمدین 


منود سدیدی, رجسوع به محمدین 


محمود... شود. 

ابوالمفاخر. [ سل ۶ خ] ((خ) نسعیمی. 
محیی‌الدین شافعی. او راست: تتبیه الطالب و 
آرشاد الدارس فیما یدمشق من الجوامع و 
المدارس. 

اپوالمفرج. اب م ٍ ؟] ((خ)ابن عطیین 
مجدی الضمری. او از پدر خود و از جد 
خویش و از او مسمولی روایت کند. 
ابوالمفزع. راب ل مقر زَ] (اخ) یزیدین 
مقزع حمیری. شاعر است. 


ابوالمفضل. (اب-ل م ض ض] (ع [ 


مرکب) فهد. (المرصع). 

ابوالمفضل. [ا بل قض ض] ((خ) ابن 
مزاحم نصر. رجوع به این مزاحم شود. 
ابوالمفضل. الم فض ض | (() 
اسماءین عبید. محدث است. 

ابوالمفضل. بل مٌ فض ض] ((خ) 
شبل‌بن العلاءبن عبدالرحمن. محدث است. 
ابوالمفضل. رل م قض می] ((خ) 
تعمان‌بن عمر. محدت است و ابن میسره از 
او روایت کند. 

الحداد الکوفی. محدث است و سقیان و 
اعمش از او روایت آرند. 

ابوالمقدام. رل م) ((غ) رجاءین 
ابی‌سلمه فلسطینی. محدث است. 
ایوالمقدام. (َبُسل م] (لغ) رجاءین 
حیوین جرول کندی. فقهی مماصر و 


مجالس عمرین عبدالعزیز. وفات ۱۱۲ ه.ق. 


و صاحب حبیب‌السیر اضاقه می‌کند از نقباء 
واتقیاء شام و لبن خلکان گوید: او از 
علماست و مجالس عمربن عبدالعزیز بود و 
شبی نزد عمرین عبدالعزیز بسر برد چسراغ رو 
بخاموشی گذاشت ابوالمقدام گوید برخاستم 
تا چراغ برکنم و عمرین عبدالعزیز مرا قسم 
داد که بنشین و خود برخاسته و پلته بالا 
کرد.گفتم ای امیر مومنان آیا تو برمی‌خیزی 
گفت برخاستم و نام من عمر بود و بازگشتم 
باز همان نام دارم و هم او آرد که روزی 
عمرینعبدالهزیز مرا گفت او را جامه‌ای 
خرم بشش درهم و من بخریدم و بسیاوردم و 
او جامه بدست بود و گفت ایین آن جامه 
است که من خواهم جز اينکه کمی نرم است 
و مراگریه افتاد. عمر گفت از چبه گریستی 
گفتم از اینکه جامه‌ای پخش بتش درهم برای 
آمیری خریده‌ام و او آنرا بیسود و گوید نرم 
است گفت مرا تقسی بوالهوس است چنانکه 
آرزوی فاطمه دختر عبدالملک کرد و من او 
را بزتی کردم و خواهش امارت کرد و او را 
بسدان جایگاه رسانیدم و از من خلافت 
خواست و خلافت بدو ارزاتی داشتم حالا 
از من بهشت میطلبد و امیدوارم که آثرا برای 


۵۶٩  .مراکملاوبا‎ 


او آماده کتم. و گسوید روزی عمربن 
عبدالعزیز خطیه میگفت و من همة جامه‌ای 
را که بر تن داشت نزد خود بها کردم دوازده 
درم بسود و آن عسمامه‌ای و قمیصی و 
صراویلی و ردائی و قلسوه‌ای و جفتی موزه 
بودو نقلست که رجاء روزی نزد 
عبدالملک‌بن مروان بود و شخصی را ببدی 
نزد وی یاد کردند عبدالملک گفت قسم 
بخدای | گرمن بر او دست یابم یا وی چنین 
و چنان کنم و آنگاه که به وی دست یافت 
خواست به ایعاد خویش وفا کند. رجاءبن 
حیوة برخاست و گفت ای اسر مومنان تو 
او تعالی بتو 
ارزانی فرمود | کنون تو نیز آنچه خدای 
خواهد بجای آر گفت آن چه باشد گفت عفو 
عتدالتدرة ر عبدالملک از گناه آن مرد 


آنچه را که از خدای خواستی 


درگذشت. رجوع به ابن خلکان چ طهران 
ج۱ص ۰۶ ۳۰ و نامة دانشوران ج ۶ص .۷ 
شود. 


ابوالمقدام. بل | (ٍغ) زریق‌بن حیان. 
محدث است. 

ابوالمقدام. بل م) (() شریح‌بن هالی. 
صحابی است. 

ابوالمقدام. [َبسل م] ((ع) غتانین 
برزین. محدت است و از یسارین سلامه 
حدیت شنوده است. 

ابوالمقدام. بل م) ((خ) کندی. رجوع 
به ابوالمقدام رجاءین حيوة شود. 
ابوالمقدام. [ا بل م) ((ج) معارک. تابمی 
است. و او از ابن عمر و از او رژامین سعیلد 
روایت کد. 

ابوالمقدام. رب ۳ ((خ) مقدامین ثابت. 
محدث است و یحبی‌ین یونس از او روایت 
کند. 

ابوالمقدام. بل م)((ج) هشامین زیاد 
مولی آلعشمان. محدث است و وکیم از او 
روایت کند. . _ 

ابوالمکارم. بل مر ] ((ج) اساهیم‌ین 
علی طبری رویانی. 

ایوالمکارم. بل مر ] (اخ) ابن حبیب. 
نام او محمدین مصطفی است. از مردم ارز 
روم و از علماء ماه دوازدهم هچری. در 
زمان مخت فیض‌انه افندی او به 
اسلامبول شد و مدتی قضای اسلامبول 
میراند و آنگاه که شیخ‌الاسلام بقتل رسید او 
مأمور اقامت پروسه گردید و سی سال 
بدان‌جا بماند و در سال ۱۱۴۶ ه.ق.در 
همانجا وفات کرد. او راست: کتاب السياسة 
والأحکام. 

ابوالمکارم. [ابل م رٍ) ((خ) ابن زهره 
جمزه‌ین علی‌بن اپي‌المحاسن زهرتبن 
حسن‌ین زهره حلبی. فقیه شیعی. صاحب 


2۷۰ ابوالمکارم. 


کتاب غنية النزوع الی علمی‌الاصول و 
الفروح و قبی‌الانوار فی نصرةالعترة الا طهار 
و رسائل و کتب دیگر, مولد ار بسال ۵۱۰ 
ه.ق.و وفات در ۵۸۵ه.ق.بود. 
اپوالمکارم. [َبْل م رٍ] (اخ) ابن محمد 
ملقب به علاء الدولةٌ سمنانی, رجوع به 
علاءالدوله... شود. 
ابوالمکارم. بل رٍ] (اخ) ابن مماتی. 
رجوع به ابن مماتی... شود. 
آبوالمکارم. [بل مر ](خ) اه متام 
حسن جاربردی, رجوع به جاربردی شود. 
ابوالمکارم. [َبُل ء ٍ] (اغ) لسحاوین 
ابی‌بکر حنفی رجوع به اسحاق... شود. 
ابوالمکارم. بل ر] ((خ) (قاضی...) 
اسعدین الخطیر متاتی اي سعید مهذب‌بن 
مینای نصرانی. کاتب و شاعر و ناظر دواوین 
در مصر و او سیرت صلاح‌الدین ایوبی و نیز 
کلیله و دمنه را نظم کرده است. وفات بسن 
شصت‌وشش‌سالگی بال ۶۰۶ه.ق. 
ابوالمکارم. [َبُل مر ) ((ع) تنوخی. 
رجوع به ابوالمکارم سحمدبن عبدالسنمم... 


شود. 

ایوالمکارم. (أبل م رز ((خ) حسین. 
رجوع به حسین ابوالمکارم شود. 

اپوالمکارم. بل مر ](اخ) حسین‌بن 
آبی‌بکر الأشعری. رجوع به حمین... شود. 
ابوالمکارم. (ا بل م ر] ((ع) (خواجه.) 
رجوع به حبیب‌السیر چ طهران ج ۲ ص ۲۹۰ 
و ۲۹۵ شود. 

ابوالمکارم. بل مر ] (خ) رکن‌الدین 
رجوع به رکن‌الدین... شود. 

ابوالمکارم. [بل ءٌر) ((خ) روسانی. 
ابراهيمین علی طبری. 

اپوالمکارم. (آبْل مر ] (() صرف‌الدوله 
مسلم‌ین قریش. از سلاطین بنی‌عقیل در 
موصل (۲۵۳ - ۲۷۸ ه.ق.),رجوع بسه 
شرف‌الدوله ابوالمکارم... شود. 

ایوالمکارم. بل م ] ((خ) صفی‌الملک. 
پدر مجدالملک یزدی. رجوع به حبط ۲ ص 
۷شود. 

آبوالمکارم. بل را (لخ) عیداشین 
محمد. رجوع به عبدال... شود. 
ابوالمکارم. بل ع را ((ج) علاءالدوله 
احمد . رجوع به علاءالیوله.. .. شود. 
ابوالمکارم. (ابل مر ] (خ)علیین 
محدین هبًَاله. رجوع به علی.. ..شود. 
ابوالمکارم. بل مر ] ((خ) علی‌ن محمد 
نحوی وزیر. رجوع به علی... شود. 
ایوالمکارم. راب ء رٍ] (اخ) فخرالدین, 
رجوع به فخرالدین. .. شود. 

آبوالمکارم. بل ر] ( اخ) مسحمدین 
عدالمنعم‌ین نصرائین جعفرین احمدین 


حواری الشیخ تاج‌لدین ابوالمکارم اسنوخی 

السرزی الأصل الدمشقی الحنفی معروف ببه 

ان خقیر و ملقب به دهد ادیب و شاعر. 

مولد او بسال۶۰۶ ه.ق.و وی برادر ادیپ 

نصرائّه سحدث است و وفات ابوالمک‌ارم 

بال ۶۶۹ ه.ق. بود. ملک الشاصر او را بر 

ساحل تهر ثور ضیعتی بخشید و جماعتی بر 

وی حد بردند و کوشیدند که ضیعت را از 

دست وی بیرون کند و او بملک‌اناصر 

نوشت: 

ما قدر داری فی البتاء فسعیهم 

فی هدمها قد زاد فی مقدارها 

هب انها ایوان کسری رفعة 

او ما بجودک کان اصل قرارها. 

و برای دیگر آشعار وی رجوع به فوات 

الوفیات ج ۲ ص۲۲۹ به بعد شود. 

آبوالملتم. (یل ؟) با ابرالسلشم. او راست: 

دیوأن شعر. 

ابو لملوکت. بل ْ] (ع ص مسرکب, [ 

مرکب) پدر شاهان. 

ابوالملوکت. بل مٌ) (() ارسلانین 

مسعودبن ابراهیم‌ین مسعودین محمودین 

سبکتکین. رجوع به ارسلان... شود: 

اندر زمانه شاه جهان تا جهان بود 

ساطان ایوالملوک ملک ارسلان بود. 
ممودبعد. 

شاهی که پیر گشته جهان را جوان کند 

ساطان ابوالملوک ملک ار, 


مسعو د سل 
ابوالملوکت. (بُل م] ((خ) تاجالدین 
رجوع به خسرو ملک ابوالملوک شود. 
ایوالملوکت. ( بل مٌ) ((ج) خسرو ملک. 
تاح‌الاین سراج‌الدوله. رجوع به خسرو 
ملک... شود. 
ابو لملوک. (ابل م) (خ) سراج‌الدوله. 
رجوع به خسرو ملک... شود. 
اپوالملیح. یل (ع | مرکب)" چکاو. 
چکار ک.(ده ار). کونکک. (سهذب 
الاسماء). فیره. قنبره. کونیکک. (نسخه‌ای از 
بهذب الاسماء) کا کلی, خول. بوالسلیع. 
کوکینه. کونکه. کپوک. چفو. چفوک. 


ابوالملیح 


ایوالمنذر. 


چکوک. صفرد. سرغکیست خرد شییه به 
گنجشک. کا کلی بر سر و صاحب المرصع 
معنی عندلیب رابر معنی ابوالملیح افزوده 
است. 
ابوالملیح. یل ع) (اخ) ابسوساسان. 
یزیده(؟این الخصیب الأسلمی. من خط 
الدمیاطی. صاحب المرصم صورت فوق را با 
شرح مسطور در کتاب خود آورده است. 
ابوالملیح. بل ۱ ([خ) حسن‌ین عمرین 
یحیی الفزاری الرّقی. محدث است و کنیت 
او ابوعبد اه و ابوالعلیح لقب اوست. 
ایوالملیج. یل ] ((خ) عامرین اسامقین 
عمیر الهذلی السصری. محدث است. او از 
ابیعبدائه و بقولی از ابی‌سهل روایت دارد. 
آیوالملیح. بل ء] ((ج) محمدین عتمان 
معروف به ابن اقرب. رجوع به محطدین 
عشمان... شود. 
آبوالمنازل. (َبْل ((خ) ابومنازل. 
خسالدین مهران الحداء المسصری. محدث 


است. 
ابوالمناقب. 1۳ مق ] ((خ) مبارک‌بن 
الستنصر. ملقب به آمیر صفیر. سومین پسر 
مستتصر خلیقة عباسی. رجوع به صبارک‌ین 
المستتصر شود. 

ابوالمنبه. لب ؟] (لخ) طهمان. سحدت 
است. و از او وسیم ایی جمیل عم قتیباین 
سعید روایت کند. 

ابوالمنبه. ۳ ؟] (اخ) عمرین منبه 
السدوسی الصری. محدث است و ابومعاویه 
و معتمر از او روایت کنند. 

ابوالمنتشر. بل مت شٍ] (ع ام رکبا 
روز. (زوزنی). 

ابوالینتصر. (أ.ل مت ص ] ((خ) 
ارسلانین علی. هفتمین از سلاطین 
ایلک‌خانية ترکتان (در اواثل قعرن پنجم) 
پس از ضرف‌الدین طسفان‌ین علی و او 
معروف به ارسلان‌خان اول است. رجوع به 
ون ورجوع به آلافراسیاب 


ابوالمنتفق. بل مت ف ) (اخ) عصحابی 
است. 

ایوالمنجی. [ْبُلْ م] (ع۱مرکب) اسب. 
(المرصع). 


اپوالمنذر. یلم ذ] (ع [مرکب) خروه. 
(مهذب الأسماء). رنگین‌تاج. گال. دیک. 
خروس. ابوالنبهان. ابوالیتظان. ابوسلیمان, 
|مرغ خانگی. ||سیاه گوض. فرانق. پروانه. 
قرهقلاق آ. شفه. پروانک. عناقالارض. 
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۰ 


اپوالمنذر. 


عُجل. عاق. چاووش. ونر (؟) و آن شبیه 
بشفال است. و گویند او پیشاپیش شیر رود 
و هرجای که آنرا بیند دانند که شیر در آن 
نسزدیکی است. و صاحب لمرصع متنی 
ندرج نیز بر کلمه افزوده است. 

ابوالمنذر. یلم ذلغ) صحابی است. 
ابوالمتذر: [ 1 1 م1 (اج) محدت است. 
او از ابی اسیّد و از او اب 
کرده‌است. 
ابوالمنقر. بل م ذ] (خ) ابی‌ین کمبین 
قسیس‌بن عبید. صحابی است. رجوع به 
آبی‌بن کعپ... شود. 

ابوالمنذر. بل م ذ] ((خ) اسماعیل‌ین 
منذر الواسطی. محدث است و زیدین حسباب 
از او روایت کند. 

ابوالمنذر. (ابل مٌ ذ] ((خ) انصاری. 
یسزیدین‌عامر بن حديدة. صحایی است و 


بن ابی‌نمر روایت 


غزوة بدر را دریافته است. 
)پوالمنذو. رال مٌ ذ) ((خ) براد. تابمی 
است و از ابی‌امیه مردی از انصار, روایت 
کند. 
ایوالمنذر. بل م ز] (1 اج) بشرین عمرو 
عبدی. صحابی است. ملقب به جارو. 
اپوالمنذر. بل مٌ ذ) (اخ) جارو. رجوع 
به اپوالمنذر بشر... شود. 
ابوالمنذر. راب ل مٌّذ] (اخ) حسین. 
محدث است و از یزید رقاشی روایت کند. 
اپوالمنذر. بل م ز) (خ) داودبن علية 
الکندی. محدث است و خاذان از او روایت 
کند. 
اپوالمنذر. یلم ذ]((خ) راشدین عمرو 
البجلی. محدث است. 
ایوالمندر. (ابْل مُ ) ((ج) ژهیرین محمد 
خراسانی. محدث است. 
ابوالمنذر. یلم ذ) ((خ) سلام بصری. 
او را قراتتی است. (ابن الددیم). 
ایوالمنذر. (اَبُل م ز) ((ج) سیدالقراء 
خزرجی الأنصاری. رجوع به سیدالقراء 
خزرجی انصاری شود. 
ابوالمنذر. بل مذ) ((خ) ظهرین محمد. 
محدث است. 
اپوالمنفر. بل م5 (خ) علیین 
حسین‌ین ظریف. رجوع به علی‌بن حسین... 
شود. 
ابوالمنذر. بل مذا ((خ) عمروین مجمع 
کوفی. محدث است. 
ابوالمنذار. رل م ذ] (اخ) مسحمدین 
عبدالر حمن الطفاوی. محدث است. 
آیوالمنذر. اب م ذ) ((ج) مولی‌ابی‌ذر. 
صحابی است و عسبدالّه از او 
روایت کرده است. 


آپوالمنذر. بل مذ] (اغ) نعمانین 


عیدالسلام. فقیه عنابد اصفهانی و 
عسبدالرحمن‌ین مهدی از او روایت کرده 
است. مسولف حبیب السیر گوید: نمب او 
بشش واسطه به تیم‌ّبن ثعلبة (ين عکابة ] 
می‌پیوست و وفات او بسال ۱۸۲ ه.ق.بود 
و در تاریخ یاف مسطور است که: و کان 
ابوالمتذر فقیهاً عابداً صاحب اصانف. 
رجوع بسه حبیب السیر چ طهران ۱ 
ص۲۷۹ شود. 
ایوالمنذر. یلم د) ( اخ) هذیل‌ین حکم. 
محدث است و محمدبن مثنی از او روایت 
کند. 
ابوالمنذر. یل مذ] ((غ) هشامین 
ابی‌التصر محمدین السائب. نسابهٌ معروف به 
این کلبی. رجوع به هشام کلبی شود. 
ابوالعنذر. یلم ] (خ) هشامبن عروة. 
رجوع به هشام‌ین عروءین الزبیرین العوام 
القرشی الاسدی شود. 
آیوالمنذر. بل مْذ) ((خ) مضامین 
محمدین الائب‌ین بشر الکلبی. رجوع به 
هشام... شود. 
ایوالمنذر. بل مذ] (ج) بحی‌بن منذر 
الکندی, محدث است. 
اپوالمنذر. رال م ) (ح) بزیدین عامر, 
رجوع به ابوالمنذر انصاری شود. 
ابوالمنزل. بل ز] (ع ص مرکب. ( 
مرکب) خانه‌خدا. خداوند خانه. میزبان. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). ابوالسثوی. 
صاحب خانه (چون مرد بودا؛ 
ابوالمنصورخان. رال )(خ) 
همشیره‌زاده و داماد سعادتخان از مردم 
نسیشابور. چندی وزارت احنمدشاه‌ین 
محمدشاه کرد. وفات وی در ی 
۷ ۸ .ق. بود. رجوع به مجمل‌التواریخ 
تألیف ایوالحسن گلسانه ص ۷۸و ٩۷و‏ 
۵ شود. 
ابوالمنعم. بل مُع] ((خ) او راست: 
کتاب طبقات الشعراء. (اين الندیم), 
اپوالمنفعة. (آَبُل مق ع] ((ج) نصرین 
حارث انماری. صحایی است. 
آپوالمنن. [َبُل م ن)(ع [مرکب) مرق 
طییخ. (المرصم). ۲ (شاید: ابوالعتی). 
ابوالعنهال. بل ))(ع|مرکب) کرکس. 
(لمرضم). 
ابوالمنهال. یل م] ((خ) صحابیست. 
آیوالمنهال. یل م] ((2) بابعی است. او 
از ابی‌هریره و از او سدی روایت کند. 
ابوالمنهال. بل م) (اغ) اسراهیمین 
میمون ثقفی. محدث است. 
ابوالمنهال. را بل م] (خ) امن نباتة 
بصری, محدث است و حبیب‌بن ابی‌ثابت از 
او روایت کند. 


ابوالمواهب. ۵۷۱ 
ابوالمنهال. بل م] (خ) المنزی. محدث 


است و ابواكیاح از وی روایت کند. 
ابوالعنهال. راب م) (اخ) خارجی. 
عتبان‌بن وصيلة. شاعر است. 
ابوالمنهال. راب م۶] (اخ) سیارین سلامة. 
محدث است و عوف از او روایت کند. 
ابوالمنهال. اب م] ([خ) عیدالرحمن‌ین 
مطعم مکی. محدث است و عمروین دینار از 
او روایت کند. 
ابوالمنهال. بل م] (() عوفین محلم. 
دجوع به عوف شود. 
ایوالمنهال. بل 1۴ (خ) عینقبن 
عبداارخمن المهیلی. رجوع به عیتة... شوذ. 
ابوالمنهال. بل م)((خ) عسنتین 
المنهال. یکی از روات لفت..او راست: کتاپ 
الشراء. کتاب الامخال الساثرة و یا کتاب 
الأبیات الساثرة. کتاب معانی القرآن (ابسن 
لندیم), 
آپوالمنهال. [ابُل م] ([ج) نصرین اوسن 
طسائی. محدث است و وکیم از او روایت : 
کند. 
اپوالعفی. (ایلْ نا (ع!مرکب) رسول 
دعوت. (مهذب الاسماء) (المرصم) (السامی 
فی‌الأسامی). 
ابوالعنی. [َبْل م نا] (اخ) ابونصر حفاظ 
معروف به کوهین عطار اسرانیلی هبارونی. 
او راست: منهاج الدکان فی‌الطب که بسال 
۸ ه.ق. در قساهره برای سیر خویش 
نوشته و.آن را از دستور مارستانی و عده‌ای 
آقرباذانیات مختارة ماند ارشاد و مکسی و 
اقرباذین ابن‌التلمیذ و غیره التقاط کرده 
است. 
ابوالمنیع. راب ] ((خ) قرواش العقیلی. 
رجوع به قرواش... شود. 
ایوالموال. بل ء] (() یا ابوالسوالی. 
مولی علی‌بن ابیطالب الهاشمی. از مدینیان 
بشسمار است و یحبی‌بن قیس از او روایت 
کند. 
آبوالمواهب. (ابُل م «] ((خ) احمدین 
ابی‌الروح عسی‌ین خلف. رجوع به احمد.. 


شود. 
ابوالمواهب. (ا بل م وا (خ) احمد 
علوی, رجوع به احمد... شود. 

ایوالمواهب. بل ع وا (خ) صدیقی 


چ ات و 03۳900 فرانسه مأخوذ از 
فره‌قلاق ترکی است. 

۱-المرصع کتایت از این اثیر جزری در 
کنی و غبره. و معلوم تست که کدام یکی از اين 
اثیرهاست و چنرن نسخة منحصر یفرد و پر از 
اغلاط است و نیز کلماتی دارد که در مطولات 
لغت دیده تمیشرد نمیتوان بدو اعتماد کامل کرد. 


۲ ابوالمواهب. 


بکری. او راست: دیوان شعری صرتب بر 
حسروف موسوم به روض‌ةالسرفان و 
نزهةالانسان. 
۲پوالمواهپ. بل م دا (اخ) صفی‌الدین. 
رجوع به صفی‌الاین ابوالمواهب شود. 
ابوالمو)هب. ا بل «] (خ) قوامالملک 
ابرقوهی رجوع به قوامالملک... شود. 
ایوالمومل. زا بل م عم م] ((خ) از امل 
شام است. او از زهری و شعیب از او روایت 
کند. 
ابوالمومن. رابل م ِا ص مرکب) 
پارساء 
ابوالموید. بل م عن ی] ((ح) اخطب. 
رجوع به ابوالمژید موفق‌بن احمد شود. 
ابوالموید. (ابل م ءی ی | ((ج) بلخی. 
عوفی در ذ کر شعراء عهد سامانی در 
لباب‌الالباب ارد: بناء معانی بدین مژید 
مشید بود و باز و همای معنی در دام بیان او 
مقید, در صفت انگشت معشوقه میگوید: 
انگشت راز خون دل من زند خضاب 
کفی‌کز او بلاء تن و جان هر کس است 
عناپ و سیم | گرنبودمان روا بود 
عتاب بر سبيکة سیمین او بس است. 
از او معدودی شعر در تذکره‌ها و لفت‌نامه‌ها 
باقی است: 
ملول مردم کالوس و بی‌محل باشد 
مکن نگارا این خوي و طبع را بگذار. 
میغ مانند؛ پنبه‌ست و ورا باد نداف 
هست سدکیس درونه که بدو پنبه زنند. 
ز آبنوس دری اندر او فراشته بود 
بجای آهن, سیمین همه بش و مسمار. 
شکوفه همچو شکاف است و ميغ دیباپاف 
مه و خور است همانا بیاغ در صواف (. 
بساکساکه ندیم حریره و بره است 
ویس کس است که سیری ناید از ملکی. 
نباشد بس عجب از بختم ار عود 
شود در دست من مانند خنجک. 
عید شد دیگر که آن دلدار شنگ 
بهر کشتن جامه‌ها پوشد ز رنگ. 
(مجمع‌الفرس سروری). 
و در بحر متقارب. بنام الموید مطلق: 
دلیری که ترسد ز پیکار شیر 
زن زاج خوانش مخواتش دلیر. 
(از فرهنگ رشیدی). 
وی معاصر نوحین متصور سامانی بود و سه 
کتاب به ار نسبت می‌کنند: کتاب عجائب 
بلدان یا عجائب بحر و بر یا عجائب‌الاشیاء 
یا عجائب‌الدنیا و آنرا ینام نوح‌ین سنصور 
کرده است و نسخه خطی آن نزد اقای ملک 
الشعراء بهار موجود است. دیگر داسنتان 
یوسف و زلیخا. سوم کتاب گرشاسپ یا 
گرشاسب‌نامه. 


شاهنامة ابوالمژید بلخی: آقای تقی‌زاده در 
معقالة «شاهنامه و فردوسی» نوثته‌اند: 
شاهنام ابوالمژید بلخی ظاهراً قدیمترین 
این نوع کتب است. قدیمرین مأخذی که 
در آن ذ کراین کتاب آمده ترجمة فارسی 
تاریخ طری است که بلعمی آترا در سنه 
۲ ه.ق.نوشته و در آن در ذ کر عاقبت 
کار جمشید و اسامی ارلاد و اعقاب او 
چنین گوید: «ر پارسیان گویند بیرون از 
کتاب که بگریخت " بزاولستان شد بحدیثی 
دراز و گویند دختر پادشاه زاولستان بزن 
شد و پدر نداشت و پدرش امر بدست او 
کرده بود پس چون دست بدختر دراز کرد 
پری آمد تور نام... و حدیتها و اخبار 
ایشان بسیار گوید ابوالمژید بلخی بشاهنامة 
بزرگ "». دیگر در کتاب قابوسنامُ تألیف 
عنصرالمعالی که در صنذ ۴۷۵ ه.ق. تألیف 
شده ذ کر این کاب آمده بدین قرار که در 
مقدمة آن کتاب در خطاب بپسرش گیلانشاه 
گوید:و چنان زندگی کن که سزای تخمةً 
پاک تو باشد که ترا ای پسر تخمه و اصل 
بزرگست و از هر دو اصل کریم‌الطرفین و 
پيوستة ملوک جهانی جدّت ملک شمی 
المعالی قابوس‌بن وشمگیر که نبیر: آخش 
وهادان ات و آفشس رهادان ؟ ملک گیلان 
بوده پروزگار کیخرو و ایوالموید بلخی 
ذکراو در شاهنامه آورده و ملک گیلان به 
اجداد تو از او یادگار مانده...۵ دیگر در 
کتاب مجمل لتواریخ که در ستذ ۵۲۰ ه.ق. 
تألیف شده ذ کرکتاب ابوالمزید آسده بدین 
قرار که در مقدمٌ آن کتاب گوید:... ما 
خواستیم که تاریغ پادشاهان عجم و نسبت 
ورفتار و سسیرت ایشان در این کستاب 
علی‌الولی جمع کنيمببر سببل اختصار از 
انچه خوانده‌ایم در شاهنامة فردوسی که 
اصل است و کتابهای دیگر که شمهای 
آنست و دیگر حکما نظم کرده‌اند چون 
گرشاسب‌نامه چون فرامرزنامه و اخبار 
بهمن و قص گوش پیل دندان و از نثر 
ابوالموید..۶ چون اخبار نریمان و سام و 
کیقباد و افراسياب و اخبار لهراسف و آغشس 
وهادان و کی‌شکن و آنچه در تاریخ چسریر 
یافتیم ۲ و سیرالملوک از گفتار و روایت این 
المقفع و...*دیگر در تاریخ طیرستان اب 
اسفتدیار که در حدود سته ۶۱۳ تالف شده 
و در ضمن شرح بیان ولایت رویان ذ کری 
از «شاهنامة مویدی» کرده بدین قرار که 
گوید:ینای این شهر در زمان فریدون بوده 
وقتی که پسران او تور و سلم برادر 
خودشان ایرج را ککتند از وی دختری ساند 
در ناحیةٌ کفور در مساوجه کوه. فریدون در 
آن وقت بسیار پیر بود و ابروهای او چستان 


ابوالمو ید. 
افتاده بود که مبایستی آنها را ب‌دند. یگانه 
دعای او این بود که آن قدر زنده بماند تا 
انتقام قتل پسر عزیز خود را بیند و او دختر 
ایرج را بیکی از برادرزاده‌های خود بزنی 
داد وقتی که دختر طقلی زائید بچه را به 
فریدون پیر نشان دادند ری گفت: ساند 


چهرش بچهر ایرج و لهذا وی منوچهر 
نامیده شسد و چستانکه بسنظم ونر در 
شاهنامهای فردوسی و مژیدی" شرح داده 
شده وی انتقام جذ خود ایرج راگرفت پیش 
از آنکه فریدون از دنیا برود ". در تاریخ 
سیمتان (چ طهران ص ۳۵) آمده «بوالموید 
اندر کتاب گرشاسب گوید که چون کیخسرو 
به آذربادگان رفت و رستم دستان با وی بود 
و آن تاریکی و پتیارة دیوان بقر ایزد تعالی 
بدید که آذر گشسب پیدا گشت...» و نیز در 
چند جای دیگر کتاب مزیور نام این 
ابوالمژید و کتاب گرشاسب و گرشاسب‌نامه 
آمسده؛ (ص ۱ ۲. ۵ ۶ ۳۵و ۱۸۶] و در 
یک جاهم صریحاً در آن کتاب او را 
ابوالمژید بلخی خوانده. چنانکه دیده مشود 
در اینجا لفظ شاهنامه ذ کر نشده ولی گویا 
چندان شبهه‌ای در این نباشد که اخبار 
گرشاسب نیز در جزو همان کاب ابوالمژید 
بسوده کسه بلعمی و عتصرالمعالی و ین 
اسفندیار آن را (ظاهراً نه بعوان اسم کتاب) 
شاهنامه نامیده‌اند ۲۲ و مجمل‌السواریخ آنرا 
«نثر آبوالموید» خوانده و تاریخ سیستان آنرا 


۱-در لغت فرس اسدی صراف و غلط است. 
۲-یعنی جمشید. 

۳- ترجمة ناریخ طبری چ بملی» ص ۴۰. در 
مجمل التواریخ در باب اولاد جمشید و اسامی 
آنها شرح مفصلی است که احتمال میرود از 
ابرالمژید بلخی اخذ شده باشد. 

۴-در نسخة چاپی «ارغش فرهادوند» چساپ 
شده ولی چرن غلط واضح است اصلاح شد. 
۵- قابوسنامه چ طهران ص ۸. 

«بلخی» باید باشد. 

۷-مقصود محمدین جریر طبری است. 
۸-مجمل‌التواریخ بقل ژول موهل از آن در 
ضمن دییاچه فرانسری خود بشاهنامة فردوسی 
که در سله ۱۸۳۸ م. با ترجمة فرانسوی طبع و 
نشر کرده (ص ۵۲ 

٩-در‏ تسرجمة انگلسی این کلمه باملای 
فرنگی مفزیدی بکسر یاء صبط شدء ولی نگارنده 
راشکی نست که املای صحیح موژیدی است 
بفتح یاء و مقصود شاهنامة ابوالمژید است. 

۰ - ترجمة تلخیص انگلیی استاد برون 
صص ۱۷-۱۸ آنچه در متن درج شد ترجمه‌ای 
از انگلیسی است ر قطعاً با اصل عبارت فارسی 
کتاب که در دسترس نیست مطابق تخواهد برد 
لکن معنی همان است. 

۱ -الثار الباقیه ص .۹٩‏ 


ابوالموژید. 


یک جلد و فصل سخصوص آنرا « کتاب 
گرشاسپ»مینامد اگرچه این هم ممکن 
است که اپوالمژید علاوه بر کتاب شاهتامة 
خود که وجود آن بلبوت پیوسته یک کتاب 
دیگری هم به این عتوان داشته باشد. از هم 
این قراین و علامات چنان بدست می‌آید که 
ابوالمژید بلخی شاعر معروف عهد سامانیان 
و اولین نظم کنند: قصٌ یوسف یک کتابی در 
تاریخ و داستان سلاطین و پهلوانان ایران 
بثر فارسی داشته که آن کتاب پیش از ستهة 
۲ ه«.ق. و شاید هم زمانی معتدّبه قبل از 
تاریخ مزبور تألیف شده بود چه مدئی برای 
انتشار کتاب در آن زمان لازم بوده تا مسژلف 
کتاب دیگر از آن نقل و ذ کربکند. و در آن 
کتاب بقدر ستیقن احوالات ضحا ک و 
جمشید و اولاد و اعقاپ او و داستان آغش 
رهادان و اخبار سام و نریمان و کیقیاد و 
افراسیاب و لهراسب و کی‌شکن و احوال 
فریدون و ایرج و سلم و تور و منوچهر و 
داستان گرشاسب مندرج بوده است -انتهی. 
علام قزوینی در مقاله‌ای (مقدمة قدیم 
شاهنامه) مرقوم داشته‌اند: مقارن همان 
زمانها که بعضی ایرانیان متعرب در بغداد و 
عراق ترتیب این سیرالصلوکهای متنوعة 
متکثره را بزبان عسربی بسرای مسطالعة 
عربیزبانان میداده‌اند در خود ایران بعضی 
ایرانیان بهمان نهج و طرز و تریب در صدد 
جمع‌آوری اخبار ملوک گذهتژ ایران برآمده 
مجموعه‌های سختلف بزبان فارسی برای 
مطالعة خود ایراننیان فارسی‌زبان به اسم 
شاهنامه ! که اغلب بنتر و گاهی نیز بتظم 
بوده جمع و تلفیق مینموده‌اند و اسامی 
بعضی ازیین نوع شاهنامه‌ها در سولفات 
متقدمین بالصراحه و به اسم و رسم مذکور 
است. از قبیل شاهنام نثر ابوالموید البلخی 
کهذ کر آن صریحاً بهمین عنوان «شاهنامة 
ابوالسژید بلخی» در مقدمة فابوس‌نامه و 
مقدمة ترجمة تاریخ طبری آسده است.۲ 
عین عبارت قابوسنامه از این قرار است در 
خطاب پسر خود گیلانشاه گوید: و چنان 
زندگانی کن که سزای تخمة پا ک‌تو باشد که 
ترا ای پسر تخمه و اصل بزرگست و از هر 
دو اصل کریم‌|لطرفین و پيوستة ملوک 
جهانی, جدت ملک شمس‌المعالی قابوس‌بن 
رشمگیر که نبیرة آغش وهادان " است ۳ 
آغش وهادان سلک گیلان بوده بروزگار 

لسیخسرو و ابوالمژید بلخی ذ کراو در 
شاهامه آورده و ملک گیلان به اجداد تو از 
او یادگار مانده. و در ترجمة تاریخ طبری 
بعد از ذ کر حکایت ضحا ک و جمشید گوید: 
«و حدینها در اخبار ایشان بسیار گوید 
ابوالموید بلخی بش‌اهنامة بزرگ اندر ؟». و 


در مقدمة مجمل‌التواریخ گوید (به اختصار): 
«و ما خواستیم که تاریخ شاهان عجم و 
تسب و رفتار و سيرت ایشان در این کتاب 
علی‌الولا جمع کنیم بر سبیل اختصار از 
آنچه خوانده‌ایم در شاهتامة فردوسی و از 
نثر ابوالمژید... " چون اخبار نریمان و سام 
و کیقباد و افراسیاب و اخبار لهراسف و 
آغش وهادان و کی‌شکن و هرچند محال 
است نظم حکیم فردوسی و اسدی و دیگران 
و نتر ابوالموید البلخی نقل کسردن که سبیل 
آن چتان باشد که فردوسی گفت: 

چو چشمه بر ژرف‌دریا بری 

بدیوانگی ماند این داوری. 

اما مقصود اخبار و توارییخ است از کتابها 
بدین سطور " جمع‌آوران و یعضی سخنها 
که‌بر سبیل رمز گفه‌اند شرح دادن در 
تاریخ طبرستان لابن اسفندیار در فصل 
«ابتداء عمارت شهررویان» پس از شرح 
کشته شدن ایرج بدست سلم و تور گوید 
[فریدون ] از خدای درخواست که خون 
ایرچ هدر نشود دختر او را بیکی از برادر 
زاده‌های خویش داد ببرکات عدل و احسان 
ار دعا به اجابت مقرون شد و از آن دختر 
پسری آمد پیش فریدون بردند گفت ماند 
چهرش بچهر ایرج و خواهد کینش چنانکه 
در شساهنامه‌های تسظم و نثر فردوسی و 
مویدی شرح دادند کین ایرج بازخواست.* 
و بلاشک مقصود از شاهنامة نثر مژیدی 
شاهنامة نثر ابوالموید بلخی است چه 
هیچکس دیگر به این نسیت (مویدی) که 
موّلف شاهنامه نیز باشد صعروف نیست و 
بلکه اصلاً شنیده نشده است. 

اپوالموید. بل مْعَیْ ی ] (خ) جزری. 
رجوع به محمدین محمدین البجلی الصائغ 
الجزری شود. 

ایوالموید. ال معی ی] (خا 
خوارزمی. محمد. از مشاهیر نحات معاصر 
مستعصم خلیفة عباسی. ترجمه او در ذیل 
ترجمه ابوالموید موفق‌بن احمد امده است 
رجوع بدانجا شود. 

ابوالهوید. أَبُل زعن ی] ((خ) رونقی 
بخارائی. عوفی در لیاب ضمن ذ کر شغرای 
عهد سامانی گوید: روزبازار هنر او با رونق 
و گلستان شعر او رشک بستان خورنق بود. 
در مدح آمیر خراسان میگوید: 

جانی‌ست تیغ شاه که دید اینچنین شگفت 
جانی کز او بود تن و جان همه خراب 

لرزان بجای گوهر در جرم او پدید 

جانهاء دشمنانش چو ذزه در آفتاب. 

در وصف شراب میگوید: 

تبیدی که نشناسی از آفتاب 

چوبا آفتابش کنی مقترن 


چنان تابد از جام گوئی که هست 

عقیق یمن در سهیل یمن. 

و مولف مجمعالقصحاء در ذ کر «ایوالمژید 
بلخی» گوید: همانا رونقی تخلص میکرده و 
اشمار فوق را بنام ابوالسژید بلخی آورده 
است. 

ابوالموید. [َبل م ءی ی] (خ) محمدین 
محمدین الیجلی. الصائغ الجزری. رجوع به 
محمد... شود. 

آپوالموّید. بل م ۶ ی ] ((خ) سحمدین 
محمود خوارزمی, رجوع به محمد... شود. 
ایوالموید. (ابل م عی ی ] (خ) صوفقبن 
احمدین محمد مکی خوارزمی. سلقب به 
اخطب. خطیب. در نامه دانشوران آمده: 
اگرچه بعنوان خطیب خوارزمی و به کنیه‌ای 


۱ -که تعبیر دیگری از همان کلمهٌ خدای‌نامه 
است منتهی با تلطیف این اسم که بمسامم 
ملمین بسیار زننده برده است به اسم دیگری 
که از این محذرر عاری بوده. 

۲ -رجوع کنید به مجلة کاوه سال اخیر شمار:۱ 
ص ۱۵ 1۶. 

۳-ک1ا در یکی از دو تسخ قدیمی پاریس 
مررخة ۸۷۹٩‏ [در موضم ثانی, و در موضم اول: 
اغش رهادن (بدون الف قبل اللون) در نسخه 
دیگر جدید پاریس: ارغس [یا ارغش؟] 
فرهاده و ارغش فرهادان ]. -و در مجمل 
التراریخ ورق ۳: آغش وهادان, در تاریخ طیری 
: ۶۰۸ اغص‌بن بهذان, در تاریخ ظهیرالدین 
مرعشی ص ۱۷۱ ارغشس وهادان. - قابرس نامه 
ج طهران و از روی آن در مقدمة مرزبان‌نامه: 
ارغش فرهادوند, که بلاشبهه غلط فاحش باید 
باشد. رجوع کنید به مجلة کاوه شماره ۲۷ ص ۷ 
و شماره ۱ از سال اخیر ص ۱۶. 

۴- ترجمة تاریخ طبری, نسخذ کتابخانة ملی 
پاریس ۱۶۲ ورف ۱۲۶ 

۵-و فی‌الاصل: علی الرلی. 

۶- در اصل نخه این جا یک کلمه سحو شده 
است ولی بلاشک کلمة «بلخی» باید باشد بقرينة 
سطر بعد: «و نثر ابرالمزید البلخی». 

۷- تصحیح قیاسی و فی‌الأصل: سطرر است. 
۸- مجمل الشواریخ سخة منحصر بفرد 
کتابخانة پاریس, ورق ۳و ۴ به اختصار. 

٩-در‏ نسخهة تاریخ طبرستان ملکی آقای میرزا 
عباسخان اقبال» یکی آص ۳۹و دیگر ب ص ۲۸ 
در مجله کاوه سال اخیر شمارة ۱ص ۱۶ در این 
مورد فریب ده سطر از تاریخ مزبور نقل میکند 
که يقرينة اینکه آن عبارت را مابین دوعلامت ۷ 
محصور نموده و بحروف ریزتری از حروف 
اصلی مجله چاپ کرده خراننده بقين میکند که 
عین عبارت اين اسقندیار است و حال آنکه پس 
از مقابله معلرم شد نفل بمعنی است و اصل 
عبارت بکلی ثغییر داده شده است» پس ا گنر 
خواننده اختلانی در نقل عبارت ابن اسفندیار 
مابین من حاضر و مجله مزیوز مشاهده نماید 
علش را مسبوق باشد که اپن است. 


که‌ابوالمژید است هم اشتهار دارد و لکن به 
اخطب خوارزم پیش از آن دو عنوان و بیش 
از اسسش که موفق‌بن احمدین محمد است 
شهرت دارد. لهذا شرح احوال او را در ذیل 
عنوان اخطب خوارزم بیاوردیم. اين دانشور 
جلیل و استاه نیل در فن فقه و علم حسدیث 
و صناعت ادب مسلم زمان و مقدم اقران 
بوده است و جمعی کثیر از مشاهیر نبحاریر 
در اين فنون نزد وی تلمذ نموده و شیخ 
ابوالفتح تاصربن عبدالید مطرزی از عظماء 
علمای حنفیه, حدیث بسیار از او گرفته. بر 
جاراه علامةٌ زمخشری صاحب الکشاف 
شا گردی‌کرده است و او را در انشاء خطب 
و نظم اشعار مهارت کامل حاصل بوده و 
مشهورترین کتب وی که بر صفحهٌ روزگار 
باقی مانده و مطاوی و مطالب آن در صیان 
علما است مورد تداول و تلقی افتاده کتاب 
مناقب است که از اخبار و احادیث مأشوره 
در حق حضرت امیرالمومتین سلاملّه علیه 
یسیری از کلیر در آن کتاب بقلم آن سحدث 
تحریر چاری گردیده و کتب و مصنفاتی که 
در موضع مساقب لاه علهم صلوات‌ان 
پرداخته شده مشحون است از نقل و روایت 
از کتاب مسطور مولی مصطفی‌بن عبدائه 
قاط در زیر عتوان ناب عایین 
پی‌طالب رضی اه تعالی عنه گفته: لاسام 
احمدین حنبل ذ کر فی فضایل‌امشرة و 
لبی‌المزید موفق‌بن احمد الخوارزمی. الخ. 

و اخطب خوارزم را کتاپی:نیز در مناقب 
ابوحنیفه است. کاتب چلبی مذکور در زیر 
ععنوان مناقب الامیام الاعظم ابی حنيقة 
لل‌مان نوشته: و الامام موفق‌ین احمد 
المکی الخوارزمی أّتَ کباب رتبه علی 
آربعین باباً و توفی ستنة شمان و ستین و 
مه مانة. 

صاحب روضات الجنات در ترجه علامة 
زمختری گفته و نام ابوالسژید ملقب به 
آخطب خوارزم موفقبن احمدین ابی‌سعید 
است نه محمد چنانکه صاحب رجال زعم 
برده و اين موقوین احمد صاحب فقه و ادب 
و حصدیث و خطب و اشمار و کتابی در 
مناقب اهل بیت اطهار است سلاماه عصلنهم 
و علامةٌ سیوطی در بفیةالوعاة فی 
طبقات‌الحاة گفته که وی در سال پانصد و 
شصت و هشت از سرای فانی درگذشت و 
مقصود از صاحب رجال در عبارت جامع 
روضات کسه گفته است در اسم اخطب 
خوارزم بخطا رفته و بجای موفق محمد 
نگاشته. محدث نیشابوری میرزا سحمد 
اخباری مستأخر است که در کتاب رجال 
خود اخطب خوارزم را در باب مجمدین 
عنوان کرده و همانا از پابت اشترا ک کنیت و 


تست و منصب خطابت تام اخطب خوارزم 
را بنام ابوالمژید خوارزمی اشتباه کرده چه 
اسم ابوالمژید خوارزمی که هم از مشاهیر 
تحاریر علمای عصر متعصم خلیفه عباسی 
است محمد بوده و به یک مال قبل از قحل 
خلیقه و استیلای تاتار بر بغداد وضات یافته 
و از مردم خوارزم بود و شغل خطیبی نیز 
مدتی داسته و در زسانی کسه شولان 
مفولستان سلطان سحمد خوارزمشاه را از 
تخت پادشاهی ممالک اسلام ازعاج کردند 
و بر قلمرو او عموماً و بر خطهة خوارزم 
خصوصا دست يافتد اين ابوالسوید محصمد 
خطیب خوارزمی بقضاء خوارزم منصوب 
گردیدو بعد از مدتی این متصب را از 
کراهت اختلاط ترک ترک گفت چنانکه در 
جواهر مضية تألیف شیخ عبدالقادرین 
محمد حنفی. و غیرها مذکور است سید اچسل 
استادالاسانده و نقادالجهابذه فخرالح فاظ 
الکابرین و ذخرالفحول السعاضرین امیر 
حامد حسین " الهندی صاحب عقبات‌الانوار 
غی امامة الائمة الاطهار در مجلد سادس از 
کتاب مستطاب عقبات که آن 
کلاریی عدیخ شریخ نعید تاق بز تصیف 


مجلد را در 


کرده‌است و بر منکرین شبوت و صحت و 
روایت آن که بعضی از متأخرین محدئین 
اهل سنت و جماعت میباشند انکار شدید 
آورده و حدیث تشبیه را خود از طرق اهمل 
سنت و جماعت به اعلی درجة اثبات 
رسانیده و از جمعی کثیر و جمی غفیر از 
ثقات محدئین و مشایخ مسندین این خبر را 
نقل کرده از آن جمله است اخطب خوارزم 
صاحب این ترجه که در کتاب مناقب 
امیرالمومنن علیه‌اللام روایت حدیت 
تشبیه کرده و از چند طریق این منقیت 
عظمی و مکرمت کبری را نقل کسرده و رسسم 
معتاد و سیرت مألوف و سنت جارية" 
صاحب عتبات‌الانوار است که از جبهت 
تشد اساس احتجاج و اتقان بنیان استدلال 
هر جدیث که از هر طریق اتبات میکند نقله 
و روات و رجال آن طریق را تسرجسمه 
میفرماید و شرح احوال و صراتب وناقت و 
عدالت ایشان را از کتب معتبر؛ قوم اینراد 
می‌کند و غالباً بر مسبیل استطراد و تصعیح 
اعتماد و استناد بر شهادت موثفین و مسعدلین 
ایشان تراجم موثقین و معدلین را نیز از 
مظان معتبر و مواطن معتمد اخراج کرده و 
در خلال سخن مدرج ساخته و هکذا بقدر 
مساس الحاجة در ذ کرمراتب اععبار لا آن 
اخبار که محل تنازع و تشاجر است 
بکوشیده فباء علی هذهالسيرة المألوفة و 
الستة الجارية و سم السعتاد و الشرط 
المتعقد علیه الکتاب انجتاب شرح احوال و 


ترجمهٌ اخبار اخطب خوارزم را در ضمن 
وجه شانزدهم از وجوه اثبات حدیث تشیه 
و ابطال انکارش عنوان کرده و از مواضم 
کثیرو مواقم معتبر بر حالات و اخبار وی 
ست يافته و نقل نموده است و بمقتضای 
نک مشارالیه و اسلوب سابق‌الذکر بتراجم 
معدلین و موثقین وی نیز المام فرموده و بر 
احوال کاتی که از اخطب خوارزم روایت 
میکند نیز اشارت آورده و عبارات آن 
جماعت را هم که مشتمل است بر نقل و 
روایت از اخطب خوارزم از کتب ایشان 
اخراج کرده و در ضمن سخن اندراج دادء 
است و احیانا تعرفة آن کتب را هم از کشف 
الظتون بل و غبره بازنموده وگاهی علی 
عادته المتمارفة از فانحة تصانیف و تالیفاتی 
که‌از نها تقل کلام میکند نیز لختی بمینها 
میاورد تا بر شرانط و التزامات و تعهدات 
عت آها بای جهای و مطالب دیگر کته 
در مقام احتجاج و استدلال یکار است تنبیه 
فرموده بائد علی‌الجمله آن مبر نحریر و 
حبر کپیر مئونهٌ تتبع و تجشم استقراء را در 
این ترجمه و بسیاری از تراجم علماء عظام 
و فحول فخام از سا کفایت فرموده است. 
شکر له مناعیه و آیده قی مستقبل عمره 
کماایده فی ماضیه. و ما در هر ترجمه و 
شرح احوالی که از عقبات‌الاٌنوار نقل میکنیم 
تصرفی که ضرور داریم.فقط ترجمان برخی 
از عباثر عربیه است که برای خروح از عهدة 
شرطی که در ابتدای تألیف ایین نامة نامی 
التزام شده است ناچار میباید جمیم تراجم 

این کتاب را بر یک نسق و اسلوب ساخت 
و گرنه ذکراحوال دیگر رجال بر سبیل 
اجمال در ضمن شرح اخیار کسی پمناسبات 
و تقریباتی که پیش می‌آید در حقیقت خضود 
اکمال شرح احوال انکس است علاوه انکه 
در کب رجاله هرچه اسامی رجال و 
مصادیق موضوع تألیف بیشتر مذکور افتد و 
مکرر معرفی شوند مطلرت است اگرچند 
هریک از آنها عنوان مخصوص و ترجمة 
علیحده نیز داشته باشند. باری صاحب 
عقبات‌الانوار میفرماید وجه شانزدهم از 
وجوه اثبات حدیت تشییه و ابطال انکار 
مخاطب وجیه آنکه ابوالمژید موفقین احمد 
آپی‌سعید اسحا المعروف باخطب خوارزم 
این حدیث شضریف را بطرق متعدده روایت 
کرده‌چنانچه در کتاپ المناقب بعد نقل 
حدیثی به این اسناد: 

اخبرنا الشیخ الزاهد الصافظ ابوالحسن 
علی‌بن احمد العاصمی الخوارزمی قال 
اخبرنا شیخ القضاة اسماعیل‌بن احمد الواعظ 


1-نیشابوری است. 


ابوالموید. 


قال اخبرنا ابوپکر احمدین الحسین الیسهقی 
الخ. گفته و بسهنا الاستاد عین احمدین 
الهسین هذا قال اخبرنا ابوعبداله الحافظ 
فی‌الساریخ قال حدتئنا ابوجعفر سحمدین 
احمدین سعید قال حدثتا محمدین مسلطم 
قال حدثنا عبدالّ‌بن موسی العبی قال 
حدتنا ابوعمر الأزدی عن ابی راشد الجرانی 
عن ابی‌الحمراء قال: قال رسولائّه (ص) من 
اراد ان ینظر الی آدم فی علمه و الی نوح فی 
نهمه و آلی یحییین زکریا فی زهده و الی 
موسی‌بن عسمران فی بطثه فلینظر الی 
علیین ابی طالب قال احمدین الحسین 
البیهقی لم | کتبه الا بهذا الأسناد. واه اعلم: 
یعنی ابوالهمراء گفت که رسولاقه (اص) 
فرمود هر کس میخواهد تظر کند بسوی 
اب‌والیشر آدم در دانشش و بسوی نوح 
نجیانه در دریافتش و بسوی حضرت 
یحبی‌بن زکریا در ترکش دنیا را و بسوی 
موسی کلیمال در سخت‌گیریش پس باید 
نظر کند بسوی علی پسر ابوطالب. شیخ 
ابویکر احمدین حسین بیهقی که اين حدیث 
از اب وعبدائّه الحافظ ب ند مذکور از 
ابوالحمراء روایت کرده است گفته من این 
حدیث همی به این سند نوشته‌ام و از طریق 
دیگر بمن فرسیده است. و نیز در کتاب 
الماقب بعد تفل حدیثی از شهردار دیلمی 
گفته:اخبرنی شهردار هذا اجازة اخبرنی ابی 
حدّثنا مکی‌بن دکین القاضی حدّئنا علی‌بن 
محمدین یوسف حدٌئا الفضل الکندی حدّتا 
عبدالبن محمدین الحین مولی بنی‌هاشم 
بالکوفه حدّثنا علی‌بن الحسین حدئنا 
التوفلی حدّئتا عبیدال‌بن 
موسی حدّئنا کامل ایوالعلاء عن ابی‌اسحاق 
السییمی عن ابی‌داود عن نفیع عن 
ابی‌الحمراء مولی‌الشبی (ص) قال: قال 
رسول‌اله صلی ان علیه و آله و سلم من اراد 
آن ینظر الی آدم فی علحه و الی موسی فی 
شدته و الی عیسی فی زهده فلیظر الی هفا 
المقبل فاقبل علی؛ یعنی هرکس که میخواهد 
نظر کند به آدم صفی در دانشش و بسوی 
موسی کليم در سختیش و بسوی عیسی 
سیح در زهدش پس باید در این مرد که 
پیش می‌آید بنگرد پس علی علیه‌السلام از 
پیش برآمد و نیز اخطب خوارزم در کتاب 
المناقب گفته: اخبرني شهردار هذا اجازة قال 
اخسبرنا ابسوالفتح عبدوس‌بن عسبدالهبن 
عبدوس الهمدانی اجازة عن الشریف 
ایی‌طالب السفضل بن محمدین طاهر 
الج‌عقری باصبهان عن الحافظ ابی‌بکر 
اجمدین موسی‌بن مردویه‌ین فورک 
الاصبهانی فال حدّئنا محمدین احمدین 
ابراهیم قال حدّئا الصین‌بن علی الحسین 


احمدبن ابی‌هاشم 


اللوی قال حداتی سویدین مسعرین 
یحبی‌ین حجاج النهدی قال حدثتا ابی قال 
حدثنا شریک عن ابی‌اسحاق عن الحارث 
الٌعور صاحب راية علی قال بلغنا ان الشبی 
(ص) کان فی جمع من اصحابه فقال اریکم 
آدم فی علمه و نوحاًفی نهمه و ابراهمیم في 
حکمته فلم یکن بأسرع سن آن ن طلع علی. 
فقال ابوبکر یا رسو لاله اش رجلا بثلقة 
من الرسل بخ بخ لهذا الرجل من هو یا 
رسول‌اله فال النیی صلي الّه علیه و آله و 
سلم الاتعرفه یا ابابکر قال له و رسوله اعلم 
قالابوالحسن علی‌بن ابی‌طالب قال اسوبکر 
يخ بخ لک یا ابالسن و این مثلک یا 
اباالحسن - انتهی؛ ینی حارث اعور بیرقدار 
علی علیه‌السلام گفت بما رسید که پیفمبر 
صلی ائّه علیه و آله یک روز در میان جمعی 
از اصحاب رضوان‌لنه علهم بود پس فرمود 
بشما باز نمایم آدم را در دانشش و نوح را 
در بت و و یتراهم 9 
ابیطالب طالع رد ابویکر عرض کرد ئ 
ای پیغمیر خدا ایا یک مرد رابه کی از 
پیفمیران برانگیخته قیاس کردی زهی چنین 
مرد یا رسول‌اله کیست آن مرد پیفمر فرمود 
آیا نمیشناسی او راای ابابکر؟ ابویکر گفت 
خدا و رسولش داناترند فرمود او ابوالحسن 
علی‌بن آبی‌طالب است ابوبکر گفت خهی ترا 
یا ابوالحن و کجاست مانند توا 

فهذاابوالمژید موفق‌ین احمد ایدالحق تأیبیداً 
و وفق لصرة الصدق و سدد لذلک تسدیداً 
حیث روی هذا الحدیث الشریف من ثلث 
طرائق عن خیرالخلایق علیه و آله الف سلام 
و تحية ما در شارق و عده من السناقب 
الفاخرة والفضائل الباهرة التی قال فی صدر 
کتابه‌ نی حقها انها سیر من کثیر فهتک 
ملاءة الکذب والمین و اقحم الستکرین فی 
سکرات‌الحین و ابان ان جحودهم عین 
الشطط والشین و اه ناس من تلط الهوی 
والرین؛ یعتی اين ابوالمژید موثق‌بن احند 
اخطب خوارزم است که حق را تأیید کرده و 
توفق نصرت یافته و تصدید و تصویب 
حقانیت کرده که این حدیت شریف تشبیه را 
از سه طریق از خواجه کاینات و بهترین 
مخلوقات روایت فرموده الست و آن خبر را 
از جمله سناقب فاخره و فضایل باهرة 
امیرالمومنین علیه‌اللام شمرده که در بارة 
آنها در فاتحة کاب اول تألیفش گفته است 
که‌اینها اندکی از بسیارند پس اخطب 
خوارزم بتقل و روایت این خبر از سه طریق 
پرد؛ٌ دروغگویان بردریده است و منکرین 
ثیوت و صحت این حدیت را بحالت 
احتضار و سکرات:میوت انکنده و فاش 


ساخته که انکار این خبر عنین تجاوز از 
حدود حق و حصول در ورطةٌ عیب است و 
این انکار و جحود از استیلاء هواپرستی بر 
نسفس و زنگگرفتگی پسر دل مباشد. و 
اخطب خوارزم از عمائد فقهاء و اجل نبها و 
اعاظم فضلا و افاخم کملا و از نقات 
مشاهیر و اثبات نحاریر و صدور اکابر و 
مس‌عروفین ذوی‌ال_فاخر و مستمدین 
ارباب‌الما ثر است. و اساطین اعیان و مَهْرهٌ 
عالیشان مثل عمادالدین ابوعبداثه سحمدبن 
محمد الکاتب الاصفهانی و ابوالفتح ناصرین 
آبی‌المکارم عبدالسیّدبن علی المطرزی و 
خطلفین وهی الم ین هت داش 
المحاسن (؟) المعروف بابن‌النجار و الولید 
محمدین محمودین محمد الخوارزمی و 
ابوالصفاء صلا‌الدین خلیلین ایبک 
الصندی و ابوالوفاء عبدالق‌ادرین مسحمدبن 
محمدین نصر‌ین سالمالقرشی و تقی‌الدیین 
ارف مین ایزلیای آ خسن خن 
لفاسی المکی و جلال‌النّین عبدالرحمن‌بن 
کمال‌الدین السیوطی و شهاب‌الدین اجمد 
صاحب توضیح لدلائل علی ترجیحافضائل 
و محمودین سلیمان الکفوی او را بمجاهد 
عظمه و مناقب فخیمه و فضائل باهره و 
مدائح فاخره ستوده‌اند و جمعی از اعلام 
احیار و افاضل عالی‌تبار از اخطب خوارزم 
در کتب خود نقلها آورده‌اند مثل محمدین 
یسوسف الکنجی و محمدین یسوسفین 
شخموون الحستن الززتدین و مین 
اپسراه یمین علی السعروف بابن‌الوزیر 
الصنعانی و نسورالدیین علی‌بن سحمدین 
اجدین عسبدائه السمروف بابن‌الصباغ 
السالکی و ابوالحسین علی‌ین عبلائه 
الهودی الحنی و شهاب‌الاین احطین. 
حجر الهیشمی المکی و کمال‌الدین فخرالدین 
الجهرمی و احمدین الفضل‌ین محمد یا یر و 
عبداین محمد المطیری و مولوی ولی‌اقدبن 
حبیب ان الکهنوی و مولوی حیدر علی 
المعاصر. اما مدح و ثای عمادالدین کاتب 
محمدین محمد اصهانی اخطب خوارزم را 
پس در کاب خريدة القصر و جريدة ال 
العصر علی ما نقل عنهگته: خطیب خوارزم 
ابوالمژید الموفق‌بن احمدین محمد المکی 
الخوارزمی من الأفاضل الا کابر فقهاً و دبا 
والامائل الا کارم حسباً و نبا 

و فضل و فقاهت و نبالت و سهارت و 
حذاقت و وثوق و اشتهار و اعتماد و اعتبار 
عماد کاتب عالی‌فخار مستغنی از تبیین و 
اظهار است و بعضی از فضائل او بر ناظر 
وفیات الاعیان ابن خلکان و عبر و دول 
الاسلام ذهبی و مختصر فی اخیارالیشسر 
ابسوالفداء و تعمةالسختصر ابن الوردی و 


مرآت‌الجنان یافعی و طبقات شاقعية اسنوی 
و طبقات شافعیة سبکی و طببقات شاعة 
اسدی و ابب‌جدالصسلوم سولوی صدیق 
حن‌خان مخفی نیست. آما مدح و شاء 
ابوالقع ناصرین عبدالسیّد سطرزی حنفی 
اخطب خوارزم را پس بر محبع ایضاح شرح 
مقامات حریری تصنیف مطرزی مخفی 
نیست که گاهی او را به اسام اجل علامه 
وصف مینماید وگاهی بمولای الصدر 
السمید السهید صدرالص درر و گاهی 
بصدرالائمة و اخطب خطیاء خوارزم ملقب 
می‌کند و گاهی مولای الصدر السلامة و 
گاهی‌مولای الصدر الکبیر در حق او اطلاق 
میکند و جابجا استتاد و استدلال و احتجاج 
به روایات و افادات او میماید در ایضاح 
گفته: فما یدل علی زهده [ای اویس القرنی] 
ما اخبرنی به الامام الاجل العلامة ابوالمژید 
موفق‌بن احمد المکی. ۱ 

و نیز در ایضاح گفته و اسا قوله و احد 
جناحی‌الدانیا غقد اخبرنی مولای الصدر 
الس‌مید الضهید صدرالص‌دور ابوالموید 
موقق‌ین احمد المکی. و نیز در ایضاح گفته: 
حدثا صدرالامة اخطب خطاء خوارزم 
موفقبن احمدالمکی شم الغوارزسی قال 
اخبرنی الشید الامام المرتضی ابوالفضل 
الحسینی فی کتابه. و نیز در ایضاح گفته: 
اخیرنی مولای الصدر عن فخر خوارزم انه 
قال. و نیز در ایضاح گفته: اخبرنی مولای 
الصدر العلامة قال: قال فخر خوارزم. و نیز 
در ایضاح گفته: سمعت مولای الصدر الکپیر 
العلامة یقول سمعت فخر خوارزم یقول. و 
نیز در ایضاح گفته: سمعت هذا الحکاية عن 
مولای الصدر فی مناقب ابی‌حنيفة باستاده 
الی ابی‌یوسف. اما مدح و نتا و وصف اطرای 
عالم جلیل الفخاربن التجار اخطب خوارزم 
را پس در تذییل خود بر تاریخ بغداد علی 
ما تقل عنه السید الیل علی‌ین طاوس 
طاب ثراه فی کتاب الیقین گفته: سوفق‌بن 
احمد المکی کان خطیب خوارزم و کان 
نقها فاضلاً ادباً شاعراً بلیفاً من تلامذة 
الزمخشری و ابن‌الشجار از اساطین کبار و 
انم عالی‌نجار و جهاب؛ٌ والاتبار است و 
مناقب و مسحامد او سابقاً در مسجلد 
رسالةالطیر مذکور است. 

اما تسبجیل و تعظیم و تکریم و تفخیم 
ابوالمژید محمدین محمود خوارزمی اخطب 
خوارزم را و احتجاح و استدلال و استناد به 
روایات و افادات او پس در جامع مسانید 
ابی حنيقة بعد ذ کر قول منسوب بشافمی: 
التاس عیال ابی حنیفه فی‌الفقه گفته و قد نظم 
هذا السمتی اخطب الخطیاء شرقاً و غرباً 
ابوالمزید المکی الخوارزمی علی ما انشدنی 


الصدرالکییر شرف‌الاین احمدبن سوفق 
المکی الخوارزمی قال انشدنی الصدر 
السلامة اخطب خطباء الشرق والغرب 
صدرالائمة ابوالیّد موقق‌بن احمد المکی 
الخوارزمی تفه فی عدّة ابیات له یمدح بها 
ابا حنيفة: 

ائمة هذه الدنیا جمیعاً 

بلا ریپ عیال ابی‌حنیفه. 

و نیز خوارزمی در جامع مسانید گفته: 
انشدنی الصدر الکبیر شرفالادین احمدین 
مویدین موفق المکی الضوارزمی قال 
انشدتی جدی البدد العلامة اخطب خطباء 
الشرق والفرب ابوالمژید سوفق‌بن احمد 
المکی الخوارزمی رحمه ال لفد: 

ایا چبلی نعمان ان حصا کما 

لتحصی و لاتحصی فضائل تعمان 

جلائل کتبفقهطالع تجدبها 

دقائق تعمان شقانق نعمان. 

و نیز ابوالمژید در جامع مسانید گفته: و 
انشدنی الصدر الکییر شرفالدیین احطدبن 
الموید السکی الخوارزمی قال انشدنی الصدر 
العلامة صدرالاْئمة ابوالمژید الموفق‌بن احمد 
المکی لنقسه: 

رسول‌انه قال سراج دینی 

و امتی الهداة ابوحنيفة 

قضا بعدالصحابة فی الفتاوی 


و نیز خوارزمی گفته: انشدنی الصدر الککپیر 
شرف‌الدین احمدین موید قال آنشدنی الصدر 
العلامة صدرالائمة ایوالموید. الموفق‌بن احمد 
المکی الخوارزمی لنفسه: 

غدا مذهب‌العمان خیرالمذاهب 

کذالقمر الوضاح خیرالکوا کب 

تفقه قی خیرالقرون مع اتقی 

فمذهبه لا شک خيرالمذاهب. 

و نیز در جامم مسانید گفته: و قد ذکر 
خطیب خطیاء خوارزم صدرالامة بوالسوید 
موفق‌ین احمد المکی فی متاقب ایی‌حتيفة 
رضی اه عنه سبعمائة و شلائین رجلا من 
مشایخ‌السلمین فی‌الافاق و اقطار الارضین 
ممن روا عنه رضی اثّه عنه. و یز ابوالمژید 
در جامع ماند گفته: و اما اللوع الادس 
من مناقیه ای مناقب ابی‌حنيفة و فضائله 
التی تفرد بها الم عند اربعة آلاف من 
شیوخ المة الصابعین دون من بعده ای 
بی‌حنيفة قالدلیل علیه ما اخبرنا جماعة من 
شقات المشایخ عن صدرالعلامة اخطب 
خطاء خوارزم صدرالائمة ابی‌الموید 
موفق‌بن احمد المکی عن ابی حنص عمرین 
الامام ابی‌الحن علی الزمخشری عن والده 


ابوالمو‌ید. 

رحمه اه انه قال وققت مازعة بین اصحاب 
الامام الاعظم ابی حتيفة و اصحاب الامام 
الستظم الشافمی. نفضل کل طائفة صاحبها. و 
نیز خوارزمی در جامع س‌انید گفته: الشوع 
السایم من مناقبه ای مناقب اببی‌حنيفة الشی 
تفرد بها انه اتفقوا له من الاصحاب ما لم‌یتفی 
لاد من بعده والدلیل علیه ما ذ کره 
صدرالائمة ابوالمژید موفقین احمد المکّی 
قال اخبرنی الامام السلامه رکن‌الاسلام 
ابوالفضل عبدالرحمن بن امیرویه قال نا 
تاضی‌القضاة ابویکر عت‌بن داود ایمانی نی 
ترجیح مذهب ابی‌حنيفة رضی ال عنه علی 
سانرالمذامب فی کلام طویل فصیح بلیخ الی 
ان قسال: هو اسامالاشمة سراجالانة 
ضخم‌الاسية السابق الی تدوین علم 
الشريعة ثم ایده اه تعالی بالتوفیق و السصمة 
فجمع له می‌الاصحاب و الائمة عصمة مه 
تعالی لهذه الامة ما لم یجتمع فسی عصر من 
آلاعصار فی الاطراف والاقطار. 

و یز خوارزمی در جامع مسانید گفته: فقد 
اخبرنی الصدر الکبیر شرف‌الدین احمدین 
مقیدین سوفقبن احمد المکسی الی ان قال 
الخوارزمی بعد تقل عدة اخبار موضوعة و 
روایات مصوعة و قد ابانی الصدر الکبیر 
ثرف‌الدین احمدین مژیدبن موفقبن احمد 
المکی الخوارزمی عن جده صدرالائتة 
ایی‌المسژید السوفقین اجنمد المکی. و 
محمودین سلیمان کفوی در کتاب 
اعلامالاً خیار گفته: الشیخ الامام ابوالصژید 
محمدین م‌حمودین محمدین آلخسین 
الخوارزمی الخطیب ولد سنة ثلاث و ستمائه 
و تفقه عحلی منشیء النظر الاستاد نجم‌الملة 
والدیسن طاهر بن مسحند الحقصی سمم 
بخوارزم و قدم بنداد و سمع بها و حدث 
بدمشق و ولی قضاء خوارزم و خطایتها بعد 
اخذ ال-ار لها ثم ترکها و قدم بغداد حاجا ثم 
حج و جاور و رجع علی طریق دیار مصر و 
دم دمشق ثم عاد الی بغفداد و درس بها الی 
آن مات سنة خصی و خمین و ستمائه. و 
عبدالقادربن محمد در جواهر مضيلة گفته: 
محمدین محمودین حسن الامام ابوالموید 
الخوارزمی الخطیب مولده سنة تلاث و 
تسمین و خمسمائه تفقه علی‌الامام طاهربن 
محمد الحقصی سمع بخوارزم و قدم بغداد و 
سمع ها و حدث بدمشق و ولی قضاء 
خوارزم و خطابتها بعد اخذ التاتار لها شم 
ترکها و قدم بنداد حاجا شم حج و جاور و 
رجع علی طریق دیار مصر و قدم دمشق شم 
عاد الي بغداد و درس بها و مات بها سنة 
خمی و خمین و ستمائة. و مصطفی‌ین 
عبداابن عبدائه ااسططیی در 
کشف‌الظنون گفته: مسدالامام ابی حنیفه 


ابوالمژید. 


نعمان‌ین ثابت الکوفی المتوفی سنة خصین 
و مائه رواه حسن ببن زیاد الولوی و رتب 
السند الشیخ قاسم‌بن قطلوبفا الحنفی برواية 
الحارثی علی ابواب الققه و له علیه الامالی 
فی مجلدین و مسختصر السند السمی 
بالمتد لجمال‌الدین محمودین احمد 
آلقونوی الامشقی السترفی ستة سبعین و 
سعمائة ثم شرحه و سماه المستند و جمع 
زوانده ابوالمژید مسحدین مسحمود 
الخوارزمی المتوفی سنة خمی و ستین و 
ستمانة اوّله الحمدثه الذی سقانا بطوله من 
اصفی تشسرائم‌الشرايم. - الخ. و نیز در 
کثف‌الظنون بعد ذ کر اختصار اسماعیل‌ین 
عیسی اوغاتی جامع مسانید خوارزمی را 
گفته: و اختصر ایضا الامام ابوالیقاء احمدین 
ابی‌الضیا محمد القرشی العدوی المکی 
المتوفی سنة... اوله الحمد قٌ رب‌السالمین - 
الخ. فهذا مختصر مسندالامام الاعظم الذی 
جمعه المام ابوالمژید الخوارزمی حذفت 
الاسانید منه و ماکان مکرراً عنه و سته 
الستند فی مختصر المستد. و تاج‌الاین 
دهان در کفابة المتطلم گفته: کتاب جمع 
المسانید للامام الاعظم ابی‌حنیفه نعمان‌بن 
ثابت الکوفی رضی ال تعالی عنه تالف 
الملامة الضطیب قاضی‌افضاة ابی‌الموید 
مسحدین محمودین محمد الخوارزمی 
رحمه ال تعالی برویه عن النقهاء الحنفین. 
الخ. 

اما مدح و تدای عبدالق‌آدرین محمد حنقی 
اخطب خوارزم را پس در کتاپ جواهر 
مضینة فسی طبقات الحنقية میفرماید: 
الموفقبن احمدین محمدبن المکی خطیب 
خوارزم امتاد ناصرین عبدالشید صاحب 
المغرب ابوالمژید مولده فی حدود سنة اربع 
و تمانین و ارب‌عمائة ذکره القفطی فی 
اخباراكحاة ادیب فاضل له صمرقة فی‌لفقه 
والادب و روی مصنقات مسحمدین الحسن 
عن عمرین محمدین احمد السفی و مات 
رسمه ال تعالی ستهة شمان و ستین و 
خممانة و اخذ علم العرية عن 
انزم ختری. اما مسدح و قنای حافظ 
تقی‌الدین ابوالطب محمدین احمد الفاسی 
اخطب خوارزم رادکان ادیاً فصیحاً مفوهاً 
خسطب بسخوارزم دهراً و اتشاء الخطب 
اقسرء‌الناس و تخرح به جماعة و توقی 
بخوارزم فی صفر ستة شمان و ستین و 
خضمماله ذ کره‌هکذا الأهبی فی 
تاریخ‌الاسلام و ذ کره الشیخ محی‌الدین 
عیدالقادر الحنفی فی طبقات‌الحفية و قال 
ذ کره الققطی فی اخبارالتحاة ادیب فاضل له 
معرفة بالفقه والادب و روی مسصقات 
محمدین الحسن عن عمربن محمدبن احمد 


التسفی - انتهی. تقلا عن نسخة بخط العرب 
وقعت الی امد اسمید بلطف زب السجید 
بعد القحص المدید و الطّلب الشدید. 

تقی‌ادین فاسی گوید که اشطلب خوارزم 
صاحب این شرح احوال را در کتاپ عقد 
ثمنش بر وجه مزبور مذکور ساختة علماء 
قرن نهم هسجریست ولادتش در هفتصد و 
هقتاد و پنج بشهر مکه روی نمود و در مکه 
و مدینه نشو و تما کرد و در سال هفتصد و 
هشتاد و سه با مادرش بمدینه امد و زمانی 
آنجا ماند تا آنجا که گفته است تقی‌الاین 
یعلم حدیت عنایتی هر چه تمامتر مبذول 
داشت و آثار بسیار گذاشت و افادات آورد 
و مردم از وجود او سودها بردند و از وی 
اخسة جدیث و علم کردند و آن دانشور 
بزرگوار هم تدریس کرد و هم فتوی داد و 
هم در حبرمین شریفین مکه و مدینه و در 
قاهره و دمشق و بلاد یمن جمله مسموعات 
و مسرویات و مولفاتش تحدیث نمود و 
روایت فرمود و اثمة عصر از وی استماع آن 
احادیث و تصائیف کردند و اینک جسمعی از 
آن متمعین در مکه حیات دارند شیخ ما 
اپن حجر در معجم مشایخ خویش علامة 
فاسی راذ کر کرده و گفته است که تقی‌الدین 
فاسی چند حدیث بزمان خود برای من 
روایت نمود و اولاد مرا اجاز؛ روایت و 
رخصت نقل حدیث داد و چون درگذشت 
در جای خود مانندی نگذاشت و شیخ ما 
آبن حجر غیر واحدی از تصیفات تقی‌الدیین 
را تقریض نوشته و تقی‌الاین خود بشا گردی 
استاد ما این حجر و تقدم او بر جمیع علماء 
وقت حتی استاد ایشان حضرت شیخ اجل 
زین‌الدین عراقی اعتراف میکرد و اذعان 
میاورد چنانکه اين معنی در کتاب جواهر 
ثبت آمده است و جمال‌الدین‌بن موسی 
معجم مشایخ برای علامة فاسی تخریج 
نموده و ترتیب داده ولی قبل از تبیض و 
| کمال وفات یافت و معجم مزبور ناتمام 
ماند تقی‌الدین را در علم حدیث و تاریخ و 
سیر دستی دراز و حافظه‌ای گناده بود و به 
اخبار و آثار محل توطش مک معظعه 
اعتناء و اهتمام نمود و معالم و معاهد آن 
شهر شریف را احیا کرد و مواضع و مطالب 
مجهولش معلوم ساخت و مأثر و مزابایش 
تجدید کرد و اعیان و رجالش را ترجمه کرد 
پس این عنایت و بذل اهتمام در جهات و 
عناوین مزبوره تاریخی شد جسامع سوسوم 
یکتاب شفاءالفرام باخبار البلدالحرام در دو 
مسجلد و مشارالیه در این تاریخ جمیم 
مطاوی کتاب ایوالولید محطبن بدا 
ارزقی را درج کرده و از مابعد عهد ازرقی 
بلکه متروکات و ساقطات آو را نیز اضافه و 


استدرا ک‌کرده و این کتاب حافل را آن 
عالم فاضل خود بنفه چند بار اختصار 
کرده و هم در موضوع مکة مبارکه و عنوان 
مسزبور کتاب الهقدالسمین فی‌تاریخ 
البلدالامین را در چهار مجلد پرداخت و در 
این کتاب جماعتی را از حکام مکه و والیان 
و قاضیان و خطبان و پیشوایان و موذنان و 
گروهی‌از علماء و روات بومی و متوطنین 
و مدفونین از بیگانه و کسانی که در آن خطةً 
مقدسه و یا ملحقات و متضمات آن صاحب 
ذکرخیر و یا اثری جمیل هستند ترجمه 
کرده‌است و شرح احوال نوشته و اسامی را 
بحروف معجم مرتب ساخته انگاه خود آن 
تاریخ متصل را مختصر ن‌موده و بر 
سیرالبلاء تالیف شیخ شمس‌الدین محطدبن 
احمد ذهبی و بر کتاب تقیید ابن نقطه تذییل 
برنگاشت و کستابی دیگر در آخریات 
مپرداخت که بیشتر بسواد آمده است و در 
اذ کار و دعوات و مناسک حج بمذهب امام 
مسحمدین ادریس شاقمی و امام سالکین 
انس فسراهم ساخت و حیات الصیوان 
کمال‌الدین دمیری را مختصر ساخت و 
مایخ اجازة اخبار اربعین متباینات و 
فهرست را که هر دو خود از تصایف وی 
میباشد تخریج نمود و همچنین برای مشایخ 
و مسجیزین جمعی از اساتیدش تراجم 
برنگاشت و اسامی ایشان به رسم تخریج 
برآورد. واما مدح و شتا و وصف و اطرای 
سید شهاب‌الدین احمد اخطب خوارزم را 
پس در کمتاب تسوضیح‌لالانسل علی 
ترجیح‌لفضائل گفته: و لم یزل اصحاب‌لسلم 
والسرقان لایبرحون عن ظل موالاته 
فی‌القرون والاعصار و ارباب‌الحق والایقان 
یبوحون ب فضل مصافاته فی‌البلدان و 
الامصار و یجهرون بتخصیعه بالدانح و 
المناقب نثراً و نظماً و یشیرون الی سا له 
من‌المدائح والمراتب ارغاما الآناف و هضما 
کالامامالهمام والعالم لقمقام و الحبر القاضل 
اازکی السافظ الخطیب و الساقد اللجیب 
ضیاء‌الاین موفق‌ین احمد المکی فائّه اندرچ 
فی سلک مادحیه بتظام نظه واندمج نی 
فلک ناصحیه بعصام عزمه حیث قال فیه و 
تثر الارر من فید: 

آسدالاله و سیقه و قنائه 

کالظفر یوم صیاله و التاب 

جاء الداء من السماء و سیف 

بدم الکماة یلح فی سکاب 

لاسیف الا ذوالققار ولا فتی 

ال علن هازمالاحزاب. 

از عبارتی که شسهاب‌الدین احمد در 
توضیح‌الدلائل و ترجیح‌لفضائل آورده 
ظاهرست که [اقوال ] اخطب خوارزم مخل 


۸ ابوالمهاجر. 


حافظبن مردویه که امام مطلق است از روی 
روایت و درایت مسبباشد که جمال علم 
بمأئور اسانید و مشهور مسانید او حداصل 
است و شهاب‌الدین ادامت این جمال از رب 
ذوالجلال طالب است. اما سدح و قنای 
جلال‌الدین عبدالرحمن‌ین ایی‌بکر سیوطی 
اخطب خوارژم را پس در بغیةالوعاة فی 
بقات اللفوین و الشحاة گفته: الصوفقبن 
احمدین ابی‌سعید اسحاق ایوالمژید السعروف 
باخطب خوارزم تال الصفدی کان متمکتاً 
ریت غز ال نها نالا دی شرا 
را علی اازمخشری وله خطب و شعر. قال 
لقفطی و قراً علیه ناصر المطرزی ولد قی 
حدود سنة اربع و مانین و اربعمانة و مات 
سنة مان و ستین و خمسمالة. 
آبا مدح و شنای محمودین سلیمان کفوی 
اخ طب خوارزم را پس در کستائب 
اعسلام‌الاخیار من فقها مذهب النعمان 
الس‌ختار که در اول آن گفته: و بعد فان 
ستةاله الجليلة الجارية فی بریته و نعته 
اللطيفة الجارية علی خلیقته ان بحدت فی 
کل عصر من العصار طائفة من العلماء فی 
المدائن و الأمصار یتجاولون تجاول فرسان 
الطراد فی مضمار اتظار و تصاولون تصاول 
آساد الجلاد فی معترک التنظار له دهم 
لازال کرٌهم و فرّهم فجعل توفیقه رفیقهم و 
سهل الی اقتباس العلم طریقهم بحیث یجمع 
فی کل نهم اسلم و الصمل و بشاهد فبهم 
حلاوة النهم والأمل فیقوض الیهم خدمة 
القضاء والفتوی و یفاض علیهم نعمة الانیا 
اعبی اذ یت بعکمهم و علمهم حکمالدین 
و مهاملانَة و بتظم برآیهم و قلمهم مصلحة 
الخاصَة والعامة فان تمالی فی قضائه 
الابق و قدره اللاحق وقائع عجيبة ترد فی 
اوقاتها ر قضایا غريبة تجری الی غایاتها و 
لولا وجود تلک الطائفة السلية المتحلية 
بالفضائل الجلیلة من بقوم بکشف قناع هذه 
الوقائم و من بلتزم بحل مشکلات هذه 
البدائم و هذا هداية من اه تعالی والحمد تَه 
الذی هدانا لهذا مم الحمد ثه علی ما اسیغ من 
نعمائه المتوافرة و الائه المتکاترة علی 
هذالبد التلیل الققیر الی رحمةائه الجلیل 
القدیر خادم دیوان الشرع السصطفوی 
محمودبن سلیمان الشهیر بالکفوی بَْصَره اد 
بعیوب نفه و ختم له بالخیر آخر نشه و 
جعل یومه خیراً من اسه حیث وفقه 
فی‌العقاند احقها و انقنها و یسره من المذاهب 
اصوبها و اوزنها و اعطاء من العلوم ارفها و 
اولاء و من القنون الطفها و من لطائف تسلک 
النعم الجليلة و جلائل هاتیک الالاء الجزيلة 
ما ساقه الی جمع اخبار فتهاء الاعصار من 
ذوی‌لفتیا و.قضانالامصار من لان نبا 


محمد صلی اه عسلیه و آله و سلم الی 
مشایخنا فی تلک الاوان حسبما قضوا و 
افتوا و افادوا استفادوا فی دور سن 
ادوارالزمان - الخ. کتائب الاعلام الاخیار 
من فقهاء مذهب الشعمان السختار للمولی 
محمودین سلیمان الکفوی الستوفی سة 
تسین و تسعماله میفرماید: الصوفقبن 
اجمدین مسحمدالمکی خطیب خوارزم 
استادالامام ناصرین عبدالسید صاحب 
المفرب ابوالموید مولده فی حدود سنة اربع 
و ثمانین و اربعمائه کان ادیبا فاضلا [مع ] 
معرفة تامة بالفقه والادب اخذ عن تجم‌الدین 
عمر السفی عین صدرالاسلام ابی‌الیسر 
الیزدوری عن یوسف السّیاری عن الحا کم 
النوقدی عن ابی‌جعقر الهندوانی عن ابی‌بکر 
الاعمش عن ابی‌بکر الاسکاف عن ابی 
سلیمان الجوزجانی عن محمد عن ابی‌حنيفة 
و اخذ علم العربية عن الزمخشری و اخذ 
عنه الفقه و العربية ناصربن عبدالسید صاحب 
الم غرب مات سنة مان و تصعین 
وخصمائة. از عبارت محمد یوسف کتجی 
در کتاب کفایةالطالب واضح است که کنجی 
اخطب را بوصف حافظ میستاید و جلالت و 
عظمت شأن حافظ بر ممارسین فن درایت و 
رجال مخفی نیست کما سبق. اما نقل 
محمدبن یوسف زرندی از اخطب خوارزم 
پی در کتاب نظم دررالك‌مطین گفته: انشد 
الخطیب ضیاء‌الدین اخطب خوارزم 
الموفق‌بن احمد المکی رحمه ال 

اسدالاله و سیفه و قتاته 

کالظفر بوم صیاله و الاب 

جاء التداء من السماء و سیفه 

بدم الکماة یلج فی التسکاپ 

لاسیف الا ذوالفقار ولاقتی 

الا علی هازمالاحزاب. 

و لابی‌الموید الموفقین احمد (ره) اشمار: 
لابی حنيقة ذی‌الفخار قراة 

مشهورة مسحولة تسرآء 

عرضت علی القراءفیايمه 

فتعجیت من حسنهاالقراء 

شُّه در اب حنيفة انّه 

خضمت له القراء والفتهاء 


خلف الصحابة کلهم فی علمهم 


فتضألت لجلاله الخلفاء 


سلطان من فی‌الارض من فتهائها 
و هم اذ افتوا له اصداء. 

و انخد ابوالمژید رحمه ان تعالی: 
نعمان قد نشر العلوم باسرها 

و علا به متها ذری‌الاطواد 

ثم انتهی منها الی الفقه الْی 

قد راح فی‌الاغوار و الانجاد 

ثم انتهی من بعده یقتی الوری 


ابوالمیامن. 

حقا برغم معاطی الساد 
لقد ارتقی فی فتهه فی قلة 
ذهت مصاعدها قوی الحاد 
فرق الضلال حدرا الیه مطیهم 

فهداهم و لکل قوم هاد. 
رجوع به نامه دانشوران ج۴ صسص ۳۸-۱ 
شود. 
ابوالمهاجو. لابُسل مج ] (اعا مسحدث 
است. او از عطاء خراسانی و از وی جعفربن 
پرقان روایت کرده است. 
اپوالمهاجر. بل مج) ((ع) مسولی 
بسنی‌کلاب. تسابعی است واز ابسن عباس 
روایت کرده است. 
آبوالمهاحر. بل مج ((خ) مسولی 
ملمتبن مخلد انصاری. آنگاء که مسلمه از 
دست معاویه ولایت مصر و افریقیه دائست او 
ابوالمهاجر را مآمور افریقیه کرد. و بزمان 
یزیدین معاوية یجای عقبتین نافم خود به 
استقلال والی افریقیه گردید و فتوحات 
اسلام را تسوسعه بخشید و تلمسان را او 
تسخیر و خبط کرد. 
اپوالمهاصو. (أبل مُ ص | (اخ) ریاح‌بن 
عمرو القیسی. رجوع به ریاح... شود. 
ابوالمهری. (ابْل ؟) ((خ) خالدین مسخلد. 
رجوع به خالد... شود. 

اپوالمهزم. بل م ] (اع) عبداارحمنین 
سفیان. محدث است. 
ابوالمهزم. بل م ز) (لخا یزیدین سفیان, 
مسحدث است و بمضی نام او را 
عبدالرحمن‌ین سفیان گفته‌اند. 
ابوالمهلب. بل مد ل] (اخ) راشدین 
داود صنمانی. محدث است. 
اپوالمهلپ. بل م 002) ((خ) عمروین 
معاوية الجرمی. محدث است و بعضی نام او 
را عیدالرحمن‌ین معاویه گفته‌اند و او عم 
ابی‌قلابه است. 
ایوالمهلب. بل م دل(] (لخ) معاویقین 
عمرو. محدث است. 

ایوالمهلب. بل م ُل3] ((غ) معاویةین 
عمرو و یا عبدالرحمن‌بن عمرو و یانضربن 
عمرو. عم‌آبی‌قلابه. محدث است. رجوع به 
ابوالمهلب عمروین معاوية شود. 
اپوالمهلب. بل م ل[] (اخ) سفیرتین 
محمد. محدث است. 

آبوالمهنا. بل مْهنّْتا](ع[مرکب) 
شراب. خمر. (مهذب الاسماء) (دعار) 
(السامی فی الاسامی) (المرصع). ابومطرب. 
ابوالسمح. 

اپوالمهنا. بل ْنْنا] ((خ) خلفین 
خالد بصری, محدت است و از بکربن مضر 
روایت کند. 

ابوالمیامن. [اَبل مم)(اخ) مصطفی 


ابوالمیلاد. 


شیخ‌الاسلام (سولی...). رجوع به مصطفی 
شود. 
ابو) لمیلاد. ( (ع 1 مرکب) خطاف. 
المرصع). 

ابوالمیمون. [ابْلْ م مو) (اخ) السانظ 
لدین‌انه عبدالسجیدین ابی‌لقاسم محمدین 
مستتنصرین طاهرین حکامین عزیزان‌ین 
معزین متصورین قالئمین المهدی عبیداله. 
یازدهمین از خلفای فاطمی مصر. (۵۲۴ - 
۴«د.ق.).رجوع یه حافظ لدینه...شود. 
آپوالغاو. ین نا] (ع [مرکب) سنگ زبرین 
از دو سنگ آتش‌زنه و زیرین را امالشار 
گویند. ذوالرمه راست: 

و سقط کمن‌الایک بارعت صاحبی 

اباها و میانا لموضعها وکرا 

مشهر: لایمکن الفحل امها 

آذا هی لم‌تمسک باطرافها قسرا. 

و دیگری‌گوید: 

و متوجة من غیر حمل لو نا 

ترکا اباها لم‌ترد آمها بعلا. 

رجوع به زند و پازند شود. 
ایوالنايحة. [ََنْ ناي ح)(ع امرکب) 
ورشان. مرغ الهی. کبوتر صحرانی. قمری. 
طوقدار. کناد. نازو 
ابوالنبان. ین رب (غ) نبأین محطین 


محفوظ استاد نبایین. 
اپوالنیاح. [ابن زب با] ([خ) سحمدین 
صالح. محدت است. 


آبوالنبهان. لین نْ] (ع|مرکب) خروه. 
خرون. (مهذب الاسماء). خروس. دیک. |او 
صاحب المرصع معنی خرگوش را نیز به این 
کلمه داده است. 

اپوالنجا. لب نْ) ([ج) ابن خلف مصری 
لفوی. مولد او بسال ۸۴٩‏ ه.ق.بوده است. 
او راست: حساشیه‌ای بسر شرح علی‌ین 
اسماعیل قونوی بر الصاوی الصفیر 
عبدالغفار قزویتی و منظومه‌ای در عقاید و 
شرح منظومةٌ فوق و نیز شافیة ابن حاجب 
را بشعر کرده است و هم مغنی اببن هشام را 
ینظم آورده و باز او راست شرحی بر ایین 
منظومه و نظم تلخیص المفتاح و ملف 
کف الظنون در ذیل «تلخیصالصفتاج» نام 
را «ابوالجاد» آورده و ظاهرا نام اخیر 
صحیح است. 

آپوالنجا. بسن 5) ((خ) عبدالففارین 
براهیمپن اسماعیل‌ین عبداثه العلوی. رجسوع 
به عبدالففار... شود. 

ایوالنجاح. [ابْنْ ن] (اخ) احمدین علی 
عدوی دمشقی. رجوع به احمد... شود. 

ابوالنحاد. ا نٍ] (اخ) اپ خلف مصری 

لفوی. رجوع به ابواكجا شود. 

ابوالنجم. رن نْ](ع !مرکب) روباه. 


(مهذبالاسماء) (المرصم). 

ابوالنجم. ین ن] ((خ) اين ابی‌عالببن 
قهدین منصورین وهب‌بن مالک نصرانی. 
طبیبی فاضل و جامع علم و عمل بود در 
طبقه اطبای شامین بحسن علاج و جودت 
معرفت در صناعات طبیّه معروف و مشهور 
است چنانکه در ترجمه آن طبیب یگٌانه 
متقدمین ال سیر بسدینسان مسطور 
تمودهء‌اند: کان طبیبا مشهورا فی زمانه 
جعالمعرفة بناعة لطب محمود الطريقة 
فنها مشکور السعالجة. این آبی اصیعه 
خزرجی در تاریخ خویش از ابوالشتح 
نصرانی که در زمر اطبّای عامل است 
حکایت کرده که پدر وی ابوغالب از امالی 
حوران از قرية شفا که از اعمال دمشق است 
بوده و ار را عیّار گفندی و روزگار خود را 
بقلاحت و زراعت میگذرانید و ابوالجم در 
آن قریه تولد یافت: چون بسن رشد و تمیز 
رسید آثار ذ کاوت و ایات فطانت از وی 
ظاهر گردید به رهموتی بعضی از اهل فضل 
به دمشق رفته تا در نزد فضلای آن بلد به 
اخذ علوم ادبیّه اشتفال ورزد یعد از تک‌میل 
آن علوم بتحصیل صنایع طبیه راغب گشت. 
در نزد اطبّای دمشق جزء نظری و عملی آن 
علم را تکمیل کرد سپس متعهّد علاج 
بیماران کشته هیر روزه در محضر وی 
جمعی که به امراض مختلفه مبتلا بودند 
حاضر گشته از حسن تدابیر و معالجات آن 
طبیب حاذق صحّت سبیافتد. آورده‌اند در 
آن زمان که وی بمعالجت عامه مشفول بود 
ملک ناصر صلاح‌الدین بوسف که اوّل 
ملک ال ایویب نت دز رم بتایین 
سوادی پدید گشت که اطباء موت عضو 
تشخیص دادند از اضمده و اطلیه و اصلاح 
مزاج آن فساد بصلاح تبدیل نیافت بالاخره 
اطبّا حکم بر قطع دادند سلطان واقربای او 
را زیاده اندوه و وحشت روی داد و کار به 
اضطرار کشید از آتروی در هر مکان از 
حاضر مسی‌ساختند در آن ائنا ملازمان 
آستان پایةٌ حذاقت ویرا بمرض سلطان 
رس‌ان‌دند او را بحضور خویش خوانده 
استعلاج فرمود طبیب چون علامات بدید و 
بنیه و بتخه را نیک نظر کرد معروض 
داشت که آنچه را من بعلامات طبیه در 
مزاج ملک مشاهدت مینمایم برخلاف آن 
است که اطبا تشخیص داده‌اند و علاج لین 
عارضه بدون قطع زیاده سهل و اسان است 
ملک را از آن تقریر زیاده مسرت روی داد 
و مقرر داشت که در علاج بدستور وی 
رفتار کتند ابولشجم بمعالجت همت 
برگماشت وبه ادویشموضعیه و مصلحات 


مزاجیه پرداخت یک چند گذشت که سلطان 
صلاح‌الدین را فساد پای بمعالجت وی به 
اصلاح آمد و اثری از آن عارضه باقی نماند 
بشکرانة این موهبت مالی زیاده بر سا کین 
و فقرا تصدق کرد و آن طبیب حادق را به 
انعام جزیل و تشریفات فباخره بنواخت و 
بطبایت خویش اختصاص داد و همم راتبة 
کاقی وی را معین داشت چون از آن طییب 
ماهر چنان حذاقت فوق‌العاده که خود ماند 
سحری بود بظهور رسید اطبای آن مملکت 
از وی سال کردند چگونه بعد از دیدن 
ملک بی‌تأمل استباط کردی که آن مرض 
بدون قطع علاح‌پذیر است ابواجم گفت 
چون به حضور ملک درآمدم از طرز تکلم 
و آن حالات که متعلق بقوای نفانی است 
تشخص دادم که مبدا را آقتی نیست 
چنانکه در سیب آن علّت نوئته‌اند ورمسی 
است در جوهر دساغ و اختلال حالات 
دماغیه لازمه اوست و هم در موضع ردائتی 
از ماده آن نیافتم از آن روی بحسن شاتمت 
این مرض حکم کردم اطباء بر حدس صائب 
و حذاقت وی آفرین و تحین کردند. 
بالجطه آن طبیب یگانه همواره بملازمت 
آن پادشاه عادل بسر میبرد و عمری براحت 
و آسایش میگذرانید. تفل است که روزی در 
دمشق از بازار عطاران عبور میکرد شخصی 
را دید که بر زمین افتاده و جمعی بر گرد وی 
گرد آمده‌اند و افسوس می‌خورند ابوالشجم 
چون آن حالت بدید سبب ازدحام و افتادن آن 
مرد راهگذر پرسید گفتد: لحظه‌ای بیش 
نیست که اين شخص ببازار درآمد و چنانچه 
می‌بینید چنین حالت از وی ظاهر گشت 
طبیب به بالین آن شخص برآمد از علامات 
طبیه معلوم کرد که روح حیوانی در بدن باقی 
است بعضی از کان آن شخص حاضر بودند 
از شقل و عمل وی جویا گشت معلوم شد که 
حرفت دباغی داشته بدون تأمل گفت او را یر 


دوش گرفته در کوی دیاغانش بر زمین تهادند 


چون ساعتی برگذشت اندک اندک به حرکت 
آمده نبض بحالت اصلی عود کرده و به تکلم 
درآمد و یدان تدییر که آن طبیب نمود از موت 
خلاص یافت مردمان بر اصابت رأی آن 
طبیب آفرین کردند. جمعی از فضلا سبب 
ببهوشی آن مرد و معالجت وی را بدان قسم 
جویا شدند گفت ترک عادت و اختلاف حالت 
موجب مرض است چون دماغ آن مرد 
سالهای دزاز به استشمام روایح منتته و امکنة 
کلیفه عادت داشت بدان مقام که میچگاه او را 
مجال عبور نیفتاده بود رسید از سرعت نفو 
آدویه معطره و بوهای خوش ببهوشی بر وی 
روی داد و چون به مقام اصلی خویشش بردند 
به عادتی که داشت مزاج به حالت اول عود 


کردو از آن حالت که بس نزدیک به موت 
شده بود خلاصی یافت و اگرمعالجت بدین 
طریق که دیدید نمی‌شد لحظه‌ای نمی‌گذشت 
که روج حیوانی از بدن وی مفارقت می‌کرد. 
فضلا و اطبا که اين بیان از وی صمی‌شنیدند و 
با قواعد طبیه آنرا مطابق یافتند اذعان بر 
علم وعمل وی کردند مع‌القصه آن طبیب 
یگانه چنانکه مسطور گردید روزگار خود 
وا به معالجت صرضی و تألیف کتب 
می‌گذرانید تادر سنه پانصد و نه در شهر 
دمشق رخت به سرای آخرت کشید و هم در 
آنجا مدفون گردید او را در طب دو کتاب 
است یکی مسمی بموجز در دو جزء علمی و 
عملی و دیگر کتابی است مبسوط در 
مجرّبات خویش در سه مجلّد. رجوع به نامة 
دانشوران ج ۱ص ۲۴۹ و عیون‌الأنباء ج ۲ 
ص ۱۸۳ شود. 
اپوالنجم. ین ] (اغ) احمدین قوص 
دام‌فانی شاعر. متخلص به منوچهری. 
رجوع به منوچهری احمد... شود. 
ابوالنجم. (َبُنْ ن] ([خ) ازهرالهمانی. 
محدث است او از ابی‌رجاء عطاردی و از او 
زیدین‌الحباب روایت کند. 
آبوالنجم. ین نْ)(اخ) ایاز اریماق غلام 
محبوب سلطان محمود غمزنوی و او از 
هواخواهان مسعودین مسحمود بودو در 
زیشابور بخدست او پیوست و اظهار اطاعت 
کرد.رجوع به آیاز و ایاز اویماق شود. 
ابوالنجم. ۳ ۳3 (اج) پدرین حسنویه. 
دومین از امرای کردستان پسر حسنویه 
(۳۶۹ - ۲۰۵ ه.ق.) رجوع به بدرین 
حسنویه شود. 
اپوالنحم. (بَُن ن) ((خ) بدر لصفیر. 
رجوع به بدر شود. 
اپوالنجم. این ن) ((خ) حبیب‌بن النجم. 
رجوع به حبیب... شود. 
اپوالنجم. رن نْ] (() خطیب مفربی. 
رجوع به خطیب مغربی شود. 
ابوالنحم. ین ن) ((خ) رازی. فتیه. از 
اصحاب هثشامبن عبیدانّه. محدث است و از 
حارت مسلم روایت کند. 
ابوالنجم. (َبنْ ن](اخ) رکن‌الدین خطیب 
مفربی. رجوع به خطیب مفربی... شود. 
اپوالنحم. [َبْن ن) ((ع) مجلی. فضلین 
قدامه. نام شاعری از عرب معاصر هشامین 
عبدالملک اموی و او را با این خلیفه 
ماجراها و نوادر مشهور است و ابوعمرو 
تسیبانی شضمر او روایت کنند از محمدین 
شیبان‌ین ابی‌السجم و از اسی‌الازهر 
خواهرزاد؛ ابی‌اشجم. و ابوسیید سکری 
دیوان او راگرد کرده است. ابوالنجم را در 
اخبار و اشعار عرب وقوف بیار است و در 


اواخر دولت امویان وفات کرده است و از 
اوست: 

آنا ایوالنجم و شعری شعری 

لله درّی مایجنَ صدری. 

رجوع به فهرست آبن‌انندیم و الجماهر چ 
حیدرآباد ص ۱۰۰و ۲۳۹ شود. 
ایوالنجم. ین نْ) ((خ) عمارین اسماعیل. 
رجوع به عمار شود. 

ابوالنجم. [آَبُسن ن] (اغ) مسنوچهری 
دامغانی شاعر. رجوع به متوچهری... شود. 
ایوالنجم. [َبُسن نْ) ((خ) ناصرالدوله. 
رجوع به بدرالدین حسئویه... شود. 
ابوالنجم. (ابْنْ ن) (() نصرانی طبیب, 
رجوع به ابواكجم‌بن ابی‌غالب‌بن فهد شود. 
اپوالنجم. ین نْ] (خ) ملال انباری 
کاتب. از موالی بنی‌سليم. او را پسری است 
به تام احمد و او شاعر بوده و برادرزاده‌ای 
نیز داشته بهاسم ابوعون احمد و او متکلم و 
مترسل و شاعر بوده است و ابوعون را نیز 
پسری بنام ابواسحق ابراهیم هست. 
(ابن‌الندیم). و رجوع به ابواسحاق ابراهیم‌ین 
ابی‌عون شود. 

ابوا لنجو۵. ین ن] (خ) این بهدلة. نام 
قاری است کوفی و او یکی از قرّاء سبعه 
است و بهدله نام مادر اوست. 
ابوالنجیب. را بسن نْ] (اخ) جسزری, 
شدادین ابراهیم‌ین حسن ملقب به طاهر. 
شاعر مادح مهلبی وزیر معزالدولة و نیز 
مسداح عضدالدولة دیلمی و وفات او در 
حدود چهارصد هجری بود. از اوست: 

قلت للقلب مادها ک‌اين لی 

قال لی یات الفرانی فرانی 

تاظراه فیما جنت ناظراه 

او دعانی امت بما اودعانی. 

و نیز از اوست: 

آفدتم نظری علی فما اری 

مذ غجتم حسناًالی آن تقدموا 

قدعوا غرامی لیس یمکن آن تری 

عين الرضا و السخط احسن منکم. 

وهم از اوست: 

اری " جیلاتصوف شرّ جیل 

ققل لهم و اهون بالحلول ۳ 

آقال ال حین عشقتموه ؟ 

کلوا! کل‌البهائم و ارقصوالی. 

ونیز: 

اذا المرء لمیر ض ما امکنه 

و لم‌یأت من امره احسته 

فدعه فقد ساء تدییره 

نیضحک یوماً و ییکی سنه. 

و نیز 

بلاداّه واسعة فضاها 

ورزقاش قیادتا قیح 


ابوالنجیپ. 


فقل للقاعدین علی هوان 

آذا ضاقت یکم ارض فسیحوا. 

رجسوع به فوات‌الوفیات ج۱ ص۱۶۷« 
معجمالادیا ج ۴ ص ۲۶۱ و ۲۶۲ شود. 
ابو لنحیب. اب نَ] (اخ) سهروردی 
عبدالقاهربن عبدالّبن محمدین عمویه. و 
اسم عمویه عبلالبن سعدین حسن‌بن 
قساسمین عسلقمتین السضرین معاذین 
عبدالرحمن‌ین القاسم‌ین محمدین ابی‌بکر 
صدیق است. مسلقب بسه ضصیاء‌الاین 
سهروردی. محب‌الدین‌ین الشجار در تاریخ 
بغداد گوید: نسب شیخ ابوالشجیب را بخط 
خود او دیدم بدین صورت: عبدالقاهرین 
عبدائه پسن مسحمدین عسمویه و اسم او 
عسبدالیین سعدین الحین‌ین قاسم‌ین 
الا ضرین القاسم‌بن سعدین الضربن 
عبدالرحمن‌ین قاسم‌بن محمدین ای بکر 
الصدیق است و چون این نسب بخط خود 
ارست البته اصح است. ار در عراق شیخ 
زمان خویش بود و مولد او تقریاً در سال 
۴۹۰ ه.ق. بسهرورد بوده است و از انجا 
بیغداد شد و در مدرسه نظامیه نزه علی 
اسعد میهنی و غير او فقه آموخت سپس 
طریقت صوفیه گزید و میل به انقطاع و 
عزلت کرد و مدتی مدید از مردم ببرید و بر 
اتنال بعمل برای خدای تعالی و بذل جهد 
در اين معنی اقبال کرد سپس بازگشت و 
جماعتی را بخدای تعالی خواند و وعظ و 
تذکیر داشت و بسبب او مردمی بسیار 
بخدای تعالی بازگشتد و رباطی بر شط از 
جسانب ربی بغداد بساخت و جصی از 
صالحین اصحاب وی در آن سکونت 
گزیدندسپی او را بتدریس مدرب نظامیه 
خواندند و او پذیرفت و مدتی بدانجا درس 
گفت و برکت او در شا گردان‌وی پیدا آمد و 
ولایت تسدریس او بمدرسة نظامیه از ۲۷ 
محرم سال ۵۴۵ ه.ق.تا رجب سال ۵۴۷ 
ه.ق.بود. و حافظ ابوسمد سمعانی از آو 
روایت کند و در کتاب خویش ذ کر او آرد. 
سپس آنگاه که بقصد زیارت بیت‌المقدس 
بشام ميشد در سال ۵۵۷ بموصل رسید و 
در جامع عتیق آن شهر عقد مجلس وعظ 
کرد. سپس از انجا بشام شد و بدمشق رسید 
چون در این وقت صلح سیان مسلمین و 
فرنگ منفخ شد بزیارت بیت‌المقدس 
توفیق نیافت لکن نورالاین محمود ملک 


1-بانع. (معجم‌الادیاء) 

۲-کذا فی فوات‌الوفیات: و در معجم‌الادباء: 
آیا جیل.. 

۳-لقد جتم بامر مستحیل. 

۴-افی‌القرآن قال لکم الهی. (معجم). 


المادل صاحب شام مورد ویرا ا کرام کرد و 
مدتی کوتاه بدمشق میزیست و آنجا نیز از 
وی وعظ و تذکیر خواستند او مجالس 


متعقد داشت و باز ببغداد شد و در عصر 


جمعه ۱۷ جمادی‌الا خرة سال ۵۶۳ ه.ق. 


درگذشت و فنردای آن روز او را در رباط 
وی بخا ک سپردند و او عم شیخ تهاب‌الدین 
ایسی‌حفص عسمرالسهرودی است و مولد 
تقریبی او بسال ۴۹۰ ه.ق.را برادرزاد او 
شهاب الدین ذ کر کرده است -آنتهی. رجسوع 
به تاریخ اين خلکان ج ۱ ص ۳۲۴ شود. 
ابوالنحیب. این | (خ) شداد. رجوع 
به ابوالشجم جزری شود. 
ایوالنحیب. [َبّنْ ن] ((خ) ضمی‌الدین 
درگزینی. خوندمیر در دستورالوزراء گوید: 
او خواهر زادة ابوالقاسم درجزیتی بود و 
بغر آن فسضیلتی ن‌داشت و از کمالات 
تفسانی بفایت عاری و عاطل بود و در اوائل 
حال بتیابت امیر ایاز که بمزید تقرب از 
سایر ارکان دولت سمت امتیاز داشت قیام 
مینمود و بسعی امیر مشارایه به رتبة بلند 
وزارت رسید و چون بصفت وفور جود و 
سخاوت و فرط کرم و مروت مسوصوف و 
معروف بود با وجود عدم فضیلت و قابلیت 
مدتی مدید در زمان سلطان مسمود بشفل 
وزارت مشفغولی فرمود و پس از فقوت 
سلطان مسعود پیرادرش سلطان محمدین 
0 نیز آن متصب رابه وی مسلم 
اشت. در جامع اتواریخ مذکور است که 
0 ی آز فضایل نضانی 
بدان مرتبه عاری بود که نوتی کمال‌الدین 
ابوشجاع زنجانی را که از بغداد بعراق عجم 
آس‌د؛ بود گفت که: ظاهراً از راء جعده 
آمده‌اید کمال‌الاین گفت خداوند جاده باید 
گفت نه جعده خمی‌الدیین باز زبان 
گوهرافشان گشاده فرمود که: هم چنین است 
غلط گفتم جعده انت که کمان در او نهند 
کمال‌الاین گفت آن جعبه است و تیر در آن 
نهند. وفات سلطان محمدین محمود و 
شمس‌الدین ابوالجیب در همدان در عرض 
یک هفته بوقوع انجامید - انتهی. رجوع به 
دستورالوزراء ص ۲۱۴ و حبط ۱ ص۲۸۵ و 
۶ شود. 
آبوا لنحیب. من ن) (اخ) طاهر. رجوع 
به ابوالنجم جزری شود. 
آپوالنحیب. [[5 بنْ نْ) لاخ) مولی عبدالهبن 
سعید. محدث است. او از ابی‌سمید الخدری 
و از او بکرین سواره روایت کند. 
ابوالنتحاس. اب ن] ([ج) خلف مصری. 
متولد بسال ۸۲۷ ه.ق.او راست دیوانی در 
سلوک. 
ابوالنحاس. أْن ) (اع) لشی, او راست: 


مشيخة ابی‌لنحاس. 

ابوالنحس. راب ن ن] (ع اصرکب) اسد. 
(المزهر), شیر (المرصع), » |[ژمح. (المرصع). 
ابوالندی, ین ن ؟] ((ج) ابن صیقل. 
رجوع به سعدین آبی‌الفتح... شود. 
ابوالندی. [بْنْ ن ؟] ((خ) حسان‌ین نمیر, 


رجوع به حسانین تمیر شود 
اپوالندی. (ابْنْ ن ؟] ((ج) محمدین احمد 


الفندجانی اللقوی, . رجوع به محمد... شود. 
ایوالندی. ( ین ن ؟] ((خ) معدین ابی‌لفتح 
نصراله‌سن رجب معروف به این صیقل, 
رجوع به معد. . شود. 

ابوالنذ بر ین ن](ع (امرکب) خروس 
(؟) (المرصع). 
بوالتزه: ین ن ه] (ع | مرکب) بوستان. 
(المرصع 

ابوانتاط. ین ن](ع امرکب) در اسخة 
منحصربفرد المرصم ابن اثیر جزری آسده 
است: هو الفاتحة (شاید: هو الفاخته). 
ابوالنشناش. (ع) شاعریست. 
ابوالنصر. تست 
ابی‌الحارث محمد فریفونی. رجوع به 
احمد... شود. 

ابوالتصر. بسن ن] ((خ) اهسمدین 
الأسپر تکیفی . رجوع به احطد... شود. 

ابو لنصر. من نْ) ( اخ) احمدین محمد 
موید. رجوع به احمد... شود. 
ایوالنصر. ین ن] (اخ) محمدین اسحاق. 
رجوع به ایونصر... شود. 
ایوالنضر. بسن نْ) (ع | سرکب) سپرم. 
(سهذب‌الاسماء) (السامی فی الاسامی). 
سپرغم. (دهار). ریحان. 

اپوالنضر. بسن ن) ((خ) رجوع به 
ابوسلامه خداش شود. 

ابوالنضر. [۳ ن ن] (اخ) ابراهيم‌ین ذان, 
محدث است. 
اوالنضر. [َبُنْ ن) ((خ) یبن ابی‌عروية 
سمید . رجوع به سمیدبن أیی عروبه. .. شود. 
ایوالنضر. ین ن] (ع) اسحاق‌ین ابراهیم 
الامشقی. محدث است. 
اپوالنضر. رن ن] (خ) اسحاقبن سیار. 
محدت است. 
ابوالنضر. ین ن) (خ) بهاءالدولتبن 
عضدالدولتسن بویة دیلمی. رجوع به 
بهاءالدوله... شود 

ایوالنضو. زین ن) (!ج) جریرین حازم 
الابار. محدث است. 

ابوالنضر. بسن ن) ((خ) جمیلین 
عبیدالطائی. محدت است. 

ایوالنضر. لب نْ) (!خ) حارث‌ین العمان. 
محدث است و از میبان‌ین اببی معاوية 
روایت کند. 


ن] ((خ) احسمدین 


۵۸۱  .ریضتلاوبا‎ 


ابوالتضر. اب ن] (اخ) حارشبن نعمان 
الا کفانی, محدث است. 

ایوالنضر. بسن نْ] ((خ) حیان, محدث 
است و از هشام‌بن الفاز روایت کند. 

ایو لنضر. [َبن ن) (اخ) زی‌ادالجعفی. 
محدث است. 

ابوالنضر. این ن) (اغ) سالم‌ین ابی‌امية 
مولی عمربن عبیدال. محدث است و از او 
مالک و ثوری و آبن عييتة روایت کنند. 

ایوالنضر. [ابْن ذ] (اخ) سمدین 
ابسی‌عروبة. محدث است. رجوع به ابن 
آبی‌عروية سعید و رجوع به حبیب‌السیر چ 
طهران ج۱ ص ۲۷۵ شود و در حسیب‌السیر 
سال وفات او سنة خمن و خمین و ماه 
(۱۵۵ ه.ق.). آمده است. 

ابوالتضو. راب ن] ((ج) عاصم‌ین هلال. 
محدث است و عمروین علی از او روایت 
کند. 

ابوالنضر. ین ن] (غ) عبدالاعلی‌ین 
هلال. محدت است. 

ابوالنضو. اب 5] (ج) کتیرین ابی‌کثیر. 
محدث است و اسحاق‌بن سلیمان رازی از 
او روایت کند. 

اپوالنضو. بسن نْ] ((خ) مس‌حمدین 
اسحاق‌بن اسباط. رجوع به محمد... شود. 

اپوالنضر. ین ن) ((خ) محمدین ثابت‌بن 
عمروین اخطب. محدث است. 

ایوالتضر. (َبْنْ ن] ((ج) محمدین السالب 
الکلبی. محدث است. و رجوع به محمد... 
شود. 

ابوالنضر. اب نْ] (اخ) محمدین میمون 
الزعفرانی. محدث است. 

اپوالنضر. این ز)((خ) مسلم‌ین عبداثه. 
محدت است و شعية از او روایت کند. 

اپوالتضر. بسن ن] (لغ) مسطرین 
الضحا ک‌بن جناج السکری البصری. محدث 
است. و از ابسی‌عاصم الضحا کین مخلد 
روایت کند. 

ایوالنضو. (ابُن ن) ((خ) هاشم‌ین الفاسم. 
محدت است و از شیبان نحوی روایت کند. 

ابوالنضر. ین ن) (غ) بحبی‌بن کر 
صاحب البصری. محدث است و ابوموسی 
از او روایت کند. 

ابوالنضیر. رن ن) ((خ) ابن تیهانین 
مالک. صحابی است و بغزوة احد حاضر 
بوده است. 

آپوالتضیو. بسن ن] ((خ) عسمروین 
عبدالملک بصری. از مشاهیر شسعرای زمان 
خویش و معاصر برامکه. و او را از برمکیان 
آنعام و احسان فراوان بوده است. و ویرابا 
فضل‌ین بحبی برمکی بعض ماجراهای 
مشهوره است. و ببت ذیل از جملهُ قصیدة آو 


۲ ابوالنظام. 


در مدح برمکیان است: 

اذا کت من بنداد مقطع‌الشری 

وجدت تمیم‌الجود من آل‌برمک. 
اپوالنظام. این ن ؟] ((خ) فلکی شروانی. 
رجوع به فلکی... شود. 

ابوالنظیف. رای ۱ (ع ۱ مرکب) حتام. 
گرمای. المرصم). |اسندیل. دستمال. 
(المرصم). 

ابوالنعمان. (اَینْ ن ؟) ((ج) صحابی 
است. 

ابوالنعمان. (َبْنْ ن ؟] (خ) محدث است. 
او از ابی وقاص و از او علی‌بن عبدالعلی 
روایت کند. 

ابوالنعمان. اب ن ؟] ((خ) محدث است. 
او از ابی المقیرة روایت کند. 

ابوالتعمان. ین ن ؟](ا) اعرابی. یکی 
از فصحای عرب و محمدین حبیب از او 
روایت کند. (ابن‌الندیم) 

ابوالنعيم. بسن ن ؟] (() کردوس‌ین 
عباس العلبی. محدث است. 

ابوالنفیس. [َبُنْ ن ؟] ((ج) در ترجمة 
تاریخ‌الحکماء شهرزوری امده است که او 
یکی از حکماء و شعراء سلف است و در 
محفوظ داشتن نوادر فسلاسفه ماند 
ابوجعفرین بانویة سجتانی است. نقل است 
که‌از وی پرسیدند که روزگار را چون یافتی 
گفت مانند کودکان است میبخشد آنچه را که 
بازستده و می‌ستاند آنچه را که بخشیده 
است. (از کتاپ کنزالحکمة ترجمه نزهة 
الارواح و روضة الافرا , شهرزوری ج۲ 
ص .)٩۹‏ 

اپوالنفيعی. اب ن ؟] ((خ) او را ده ورقه 
شعر است. (ابن‌الندیم). 

ابوالنقی. رن ن قسیی ] (ع [سرکب) 
اشنان. (المرصم, 

ابوالنمرس. ان ن ؟] ((خ) صاحب 
المسرصع این صورت را آورده و گوید 
جایگاهی است در پلاد مصر نزدیکی حیره 
(شاید: جیزه). در مظان دیگر یافت نشد. 

ابوالنوسی. (ایْسن ن ؟](خ) او راست: 
تذکرةالفافل. 

ایوالنوم. [َبْنْ ن)(ع [مرکب) خشخاش. 
و صاحب المرصم به اين کلمه سعنی قدح 
داد ایست (؟). 

آبوالنیو. [بُنْ ن ؟](خ) محدث است و 
مسلمة از او روایت کند. 

ابوالنیرس. [بسنْ ن ؟)(!خ) او راست: 


کتاب قضاء‌الحوانج. 
ایوالئیل. (أَبْنْ ن ؟](!ع) شامی. محدث 
است. 


آبوالوازع. بل ز] ((خ) او از اين عمر و 
از او ثوری و اين عینه روايت کنند. (الکنی 


للبخاری). 

ابوالوازع. (یْل ز] ((خ) او از عبداشین 
یُسر و از او معاویقین صالح روایت کند, 
(الکی للخاری). 

ابوالوازع. بل ز](() جابرین عمرو 
الراسبی البصری. محدث است و از ابی‌برزة 
روایت کد. 

ابوالوازع. بل ز] (خ) زهبرین مالک 
الهدی. محدت است و اسرائیل از او روایت 
کند. 

ایوالوازع. بل زٍ) (اخ) عمرو. تابمی 
است و از ابی‌الدرداء روایت کند. 
ابوالوازع. یل ز] (اخ) عمیر. محدث 
است. 

ایوالوازع. یل ز](() مجمع الأرحبی. 
ابوالوازع. (ابْل ز] ((ح) تهدی. محدث 
است. 

ایوالوثاب. رال و نا] (ع[مرکب) 
کیک, برغوث. ||مار. |اسوسماره. ||آهو. 
||روباه. ||شفال. |ابن‌عرس. راسو. 

ابوالوحا. بل زا (ع|مرکب) شمشیر. 
ااکلة بریان گوسفند و جز آن. (المرصع). 

ابوالودا ک. رال ود دا] (اخ) جبرین 
نوف. محدت است. 

ابوالودعان. رل ز] ((غ) او راست: 
خطب اربعین معروف به وذعانیه. 

اپوالورد. لب د] (ع [مرکب) نره. شرم 
مرد. 

ایوالورد. بل ] ((خ) نام صاعریت از 
عرب. 

آبوالورد. بل ](() نام کاتب مفيرةء 

اپوالورد. بل ر] ((ج) در تاریخ‌لحکماء 
قفطی در شرح حال علوی الدیبری السنجم 
المصری آمد» است که او مدعی بود که 
کوکبی را رصد و تسفیر کرده است و آن 
کوکب روحانیی را بنام ابوالورد بخدست او 
گماشته است و بتوسط آن روحانی معتوهین 
راصحت می‌بخشیده است. 

آبوالورد. رال و] ((خ) ابن تمانة 
القشیری. محدت است. 

آبوالورد. بل )(ح) بصری. یکی از 
امراء جیش حجاج و او در جنگ با 
شبیب‌بن یزیدین نمیم الشیبانی بسال ۷۷ 
ه.ق.کشته شد. رجوع به حبیب‌السیز چ 
تهران ج۱ ص ۲۵۱ شود. 

آبوالوزد. ال ) (اخ) حرب. رجوع به 
ابوالورد مازنی شود. 

ابوالورد. رال وَ]) (اخ) مسازنی. 
صحاییت. بعضی تام او را حرب و ضاحب 
استیعاب ابوالوردبن قیی‌بن قهر انصاری 
گفته‌است. او در رب صفین در رکاب 
علی علید اللام بود. . 


ابوالوزیر. 


ابوالوردان. اب :](ع[سرکب) شرم 
رود (المرصع) 
ایوالورقاء . (بْل ر) (اخ) سفیان‌ین زیاد 
العصفری. محدث است. 
ایوالورقاء ۱ بل و] (خ) فائدین 
عبدالرحمن. محدث است. 
ابوالوری. (ابل و را) (لغ) کیت آدم 
ابوالیشر صفی است. 
آپوالوری. (َ بل و زا] ((خ) ابسوالقاسم. 
رجوع به ابوالقاسم ابوالوری شود. 
ابوالوزیو. بل ] (اخ) متوکل خلیفه 
پس از عزل عبدالملک‌بن زیات وزارت و 
کتابت خویش ابوالوزیر را داد و او مدتی در 
اين مقام ببود سپس ویرا عزل و مصادره 
کردو آنگاه وزارت بجرجرائی داد. رجوع 
به دستورالوزراء ج طهران ص ۷۱ و 
حبیب‌الیر ج۱ ص ۲٩۹۲‏ و تجارب‌السلف 
ص ۱۸۰ شود. 
ابوالوزیر (ابل زا ((غ) عسمرین 
العطرف‌بن محد البدی الکاتب. او از سردم 
مرو و از موالی عبدالقیی بود و از اين رو او 
را عبدی گفتدی,. وی مقلد دیوان مضرق 
مهدی و هادی و رشید و اتب سنصور و 
مهدی خلیفه بود و بروزگار رشید درگذشت 
و خلیقه بر مرگ او محزون گشت. ابوالوزیر 
یکی از بلفای مشهور زبان عربست و از 
کتب‌اوست: کاب منازل العرب و حدودها 
[و این کات محلة کل قوم والی این انتقل 
متها] و کتاب رسائل او و کتاب مفاخرة 
میرب و منافرةاقشباتل فی‌آنسب. این 
ااشدیم), و یاقوت در معج‌الادباء گوید: 
آنگاه که وی درگذشت رشید خلیفه محزون 
شد و بتن خویش بر او نماز گزارد و گفت 
خدا ترا بیامرزاد هیچگاء دو آمر بر تو عرضه 
نخد که یکی از آن دو برای خدا و دیگری 
یود تو بود که تو امر خدایرا بر هوای 
خویش اختیار نکردی و سحمدین عبدوس 
گوید؛:رشید در سال ۱۷۰ ه.ق.امر به ابطال 
دواوین رم کرد و دو ماه بر آن یگذشت و 
سپس دواوین امد را اعادت داد و ابوالوزیر 
عمرین المطرف را متولی آن کرد. او یکی از 
کتاب مهدی بود و تقلد دیوان خراج آنگاه 
که‌مهدی به ری بود بدو سپرد و بقولی 
وفات وی بسال ۱۲۴ بوده است و روایات 
دیگر نسیز در له اوفات او هست و او 
پرهیزکار و خویشتن‌دار بود و ببخل نیز 
متصف بود و بعضی شمرا دربارء او گفته‌اند: 
لب الرناء و راح فی ائوابه 
نحو الخليفة کاسرا مبطرف 
یدی خلاف ضمیره لیعزه 
لله در رئائک ابن مطرف. 
و وفات او در سال حج رشید بودو رشید 


ابوالوزیر. 
دوبار بزیارت خانه شده است کرتی در سال 
۶ ه.ق.و کرت دیگر بسال ۱۸۸ و ندانم 
وفات ابوالوزیر در کدامیک از این دو حج 
بسوده است. رجسوع به معجم‌الادباء ج۶ 
ص ۵۲ و رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۱۹۰ الفهرست ابن‌الندیم شود. 
آبوالوژیر. بل رَ] ((خ) سحمدین اعین. 
محدث است. او از ابن‌المبارک و نضرین 
محمد روایت کد. 
ابو لوسمی. بل ؟]((خ) محدث است. 
اپوالوسمی. بل ؟] ((خ) محدث است. 
او از زیادین ملقط و از او ابین عیینه روایت 
کند. 
اپوالوسيم. رب ز) ((ج) صبیح, محدث 
است. 
آیوالوسیم. (اْ بل َ] ((خ) عبدالجمال. 
محدث است. 
اپوالوشی. [َبل وّشی] (ع | مرکب) 
طاوس. (مهذب الاصماء) (لصسرصع). 
ابوالعسن. ||پلنگ. (المرصع). 
ابوالوصل. (بْل ر) ((ج) صحابیست. 
ایوالوضاء . بل وض ضا] (ع [مرکب) 
چراغ. سراج. (دشار) (مهذب‌الاسماء) 
(الامی فی‌الاسامی) (المرصع). 
ابوالوضاح. [َبل وّض ضا] (اخ) بهدل 
الشیبانی. محدث است. 
ابوالوضی. بل رز ضیی ] (ع [سرکب) 
ماء. قمر. (مهذب الاسماء). |اچراغ. سراج. 
(المرصم). 
ابوالوضی. (أبْل ر ضیی ] ((خ) عبادین 
نسیب. محدث است. 
ابوالوضبیء ۰ بل و] ((خ) محدث است. 
ار از تمبی و از او شریک روایت کند. 
ابوالوضین. [بُل ر (() عبدالسلک. 
محدث است. 
اپوالوضین. (بْلْ ) ((خ) نعمان. محدث 
است و علی‌ین صالح از او روایت کند. 
آیوالوطاء .بل و] (ع [مرکب) خت. 
(المرصع) موزه. 
ابوالوقاء : [آبل و](ع [مسرکب) سپر. 
(مهذب الاسماء). 
ایوالوفاء ِ بل و] (خ) معدوح قصیده‌ای 
از اسدی در مناظرة آسمان وزمین. رجوع 
به مجمع‌الفصحاء ترجمة اسدی شود. 
ابوالوفاء لب و] (اخ) این عمر فرضی 
حلبی. او راست: معادن الذهپ فی‌الاعیان» 
الذین تشرفت بهم حلب و نظیره‌ای بر 
لامیةالعجم طفرائی کرده است و ادعار 
بسیار دیگر دارد و صاحب قاموس‌الاعلام 
نام او را ابوالوفاء عشرضیین عسمر آورده 


است. 


اپوالوقاء .رب ل ر] (خ) ابسن معروف 


حسموی. او از مشایخ خلوتیه و از فقهاء 
ضافعیه است و در ادب و ضعر نسیز او را 
دستی است و در وعظ و خطابه مشهور بود. 
وفات وی در ۱۰۱۶ ه.ق.در حماه روی 
داد. 

ایوالوفاء بل ر) ((خ) این منده. رجوع 
به بنومده... شود. 

ابوالوفاء ۰ (بل ر] ((خ) این یونس. امیر 
صدرالدین الحسینی شیخ‌الاسلام بلخ. پسر 
و پدر هر دو به آمر دیو سلطان حا کم‌بلخ 
بسمایت سعات کشته شدند. ظاهرا در اواثل 
ماه نهم. رجوع به حبیب‌السیر ج۲ ص۳۰۵ 


د. 


شود. 
ابوالوفاء .بل و] (اخ) اخسیکتی. آو 
راست: کتاب تاریخ. 


ابوالوفاء .یل ر] (اخ) بوزجانی. رجوع 
به ابوالوفاء محدین محمد.. شود. 
آپوالوفاء ۰ رل و] ((خ) حنیلی. رجوع به 
ابوالوفاء علی‌بن عقیل شود. . 

ابوالوفاء بل ((خ) خوارزمی. 
(خواجه...) صاحب حبیب‌السیر گوید: وی 
بتکمیل علوم ظاهری و باطنی موفق گشته 
از مبادی ایام جوانی تا اواخر هنگام 
زندگانی به آئین دقایق صوفیه سلوک 
مینمود و از نتایج طبع شریفش در علم 
تصوف چند رساله مشهورست و بعضی از 
رباعیات بلاغت ایاتش بر صفحات السنه و 
افواه مذکور. اين رباعی از آن جمله است: 

من از تو جدا نبوده‌ام تا بودم 

ایست دلیل طالع مسعودم 

در ذات تو ناپدیدم ار معدومم 

در تور تو ظاهرم | گرموجودم. 

و خواجه ابوالوقا در خوارزم قی شهور سنة 
خم و لین و نمانمائه (۸۲۵ ه.ق.). 
درگذشت و هم در آنجا مدفونت - انتهی. 
رجوع به حییب‌اللیر چ طهران ج ۲ ص ۲۱۱ 
و ۲۱۲ شود. و در پشت نس خه خطی از 
لسان‌القیب عطار اين رباعی از او دیده شد و 
ظاهرا بخط خود اوست: 

از صورت نقش بگذر اسرار بجو 

میرات رسول و نقد اخیار بجو 

در قصه و معرکه چه معجون گیری 

رو داروی دردرا ز عطار بجو. 

ایوالوفاء .بل و] ((ج) علی‌بن مسحمدین 
عقیل حنبلی. عالمی بغدادی. او را در فقه و 
اصول و حدیث و کلام و تصوف و ادبیات و 
سائر علوم و فنون ید طولی بود و در وعظ 
و خطابه بطلاقت و حسن بیان مشهور بود. 
مولد او ببفداد در ۳۳۱ ه.ق.و وفات وی 
هم بسدان شهر در ۵۱۳ بوده است. او را 
تصنیفات بسیار است و مشهورترین آنها 
کتاب الفنون که بروایتی ۷۰و بروایت دیگر 


ابوالوفاء. ۵۸۳ 


۰ مجلد بوده است و تا زمان وی کس 
کتابی بدین بزرگی نکرده بود و نیز او راست 
کتابی در اصول فقه بنام لواضح در سه 
مجلد و تألیف دیگر بنام الارشاد و غیره. 
ابوالوقاء بل زا ((خ) علی. سبطین 
الفارض. رجوع به علی... شود. 
ایوالوقاء . بل ر] (ج) کمال‌الدین. سید 
ابسوالوقاء شیرازی. (خواجه...) فرصت 
شیرازی در آثارالهجم آرد که از احوالش 
چیزی معلوم نشد جز اینکه سیدیت 
جلیل‌القدر از اولیاءائه و با شاه داعی الی‌الّ 
معاصر بوده و ارادت داشته. زمانی که شاه 
اه ولی قدس سره بشیراز آمده شرف 
خدمت آن جناب را دریافته. بقع سید 
ابوالوفاء در سمت شمال غربی شیراز است 
خارج از شهر بمسافت یک میدان اسپ. 
بقعة کوچکی دارد اطرافش قبرستان است 
-انستهی. و طناهراً مراد جامی در 
اشسعهاللمعات از قدرةالسرفاء خواجه 
ابوالوفاء که اين قطعة منظوم را بنام او ثبت 
میکند و خود بجواب آن می‌پردازد صاحب 
ترجمه است: 

قدو؛ اهل دانش و تقوی 

بنویسد جواب این فتوی 

کهچه باشد مراد شیخ جنید 

رحمَائه ز رمز لون‌الما 

از چه فرمود صاحب لمعات ! 

عکس آنرا که شیخ کرد ادا 

عکس آن چیت آنکه رنگ محب 

هست رنگ حبیب بی‌هستا, 

خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی را 
به او علاق تام بود و ابوالوفا را دربارة او 
وفا: 

وفا از خواجگان شهر بامن 

کمال‌دولت و دین بوالوفا کرد. 

(نقل به اختصار از حافظ شیرین‌سخن تألیف 
محمد معین). و رجوع به ابوالوفای 
خوارزمی شود. 
ابوالوفاء . یل ر) (() مبشرین فاتک. 
(الأمیر...) او یکی از ادباء مصر و از عارفین 
به اخبار و تواریخی که در اخبار کرده‌اند 
بود و در ایام دولت مصرية بروزگار التاهر 
و الستصر میزیست و از تصانیف اوست: 
کتاب سيرة الستنصر در سه مجلد و هم او 
را در عسلوم اوائل تألیغاتی است و گویند 
کب کتابخانة او بشمار نمی‌امد. نامشس 
مسیشر است و کنیش ابوالوفاء و 
محمودالدوله لقب داشته است از افاضل 
ادباء و افاخم حکماست و از متمیزین اطبا 
بشمار آید از ارکان امراء خلفای علویین 


۱ - فخرالدین عراقی. 


۴ ابوالوفاء. 


مصر بود و چنانکه از ترجمة جمال‌الایس‌ین 
قفطی مستفاد مشود مولد او دمشق بوده در 
بدایت زندگانی مقدمات علوم تکمیل کرد و 
از شام بمصر رفته در نزد حکما و فضلا و 
اطبای آن ملک به | کتساب علوم حک مه و 
طبیه پرداخت و آن هنگام زمان خلافت 
الظاهر به امرائّه علوی بود و در آن روزگار 
این هیثم در قاهره مصر به امر تدریس و 
تالیف اشتفال داشست او در نزد وی به 
استفادت علوم حکمیّه زمانی دراز مصروف 
داشت تا در آن فن مقامی بلند ادرا ک‌کرد و 
یک چند نیز در تزد شیخ‌بن الحسین اشتفال 
ورزید و استاد وی در فن طب ابوالحسن 
علی‌بن رضوان است و چنانکه خزرجی 
نگاشته سالها ملازم آن طبیب اجل بود تا بر 
تمام جزء علمی و عملی طب فائق آمد و 
خزرجی گوید: هو من اعیان امراء مصر و 
افاضل علمائها دائم‌الاشتقال محبٌّ لافضایل 
والاجتماع باهلها و استفل ایضا بصاعة 
الطب و لازم اب‌الحسن علی‌بن رضوان 
الطبیب وله تصانیف جليلة فی السنطق و 
یره صن الحکمة والطب و هی مشهورة 
فیمایین الحکماء والاطباء و کان کتیرالک تابة 
و قد وجدت بخطه کتبا کثيرة من تصانیف 
المتقدمین. مترجم تاریخ الحکمای این قفطی 
گویدکه ابن فاتک ابوالوقا اصلش از دمشق 
و در مصر متوطن بوده از حکمای نامدار 
است در علوم اوائل فضلی بارع و خاطری 
جسمم فضائل را جامع داشته فضلاء آن 
روزگار از برکات اقادات وی در علم بر 
سروری رمیده بودند و از جمله تلامذ وی 
در طب ابسوالخیر سلامةین رجمون انست 
بهرحال وی از حکما و اطبائی است که در 
اواخر مان پنجم هجریه بر مسدارج فضل و 
کمال ارتقا جست و بحکمت و طب مشهور 
گردیدو طلاب این علوم از هر سوی 
بمدرس وی روی نهادند و ابوالصلت امیةین 
عسبدالصزیز گوید: وقتی بقصد دیدار او 
بمجلس تدریش رفتم جمعی کثیر از 
فضلای اطبا در خدمت وی استنادت 
مینمودند و در اعضاء سخن میگفت و این 
کلمات را عنوان کرد و گفت الاعضاء اجسام 
متولدة مسن اول مزاج الاخلاط کما ان 
الاخسلاط اجسام متولدة من اول مزاج 
الارکان و در آن مطلب بدان مثابه تحقیقات 
خوب کرد که مرا از آن حسن بیان و دقت 
نظر و تحقیق زیاده تسجب حاصل آمد پس 
از انقضای مجلی تدریس از من معذرت 
زیاده خواست که جای آن نداشت که در نزد 
چون تو دانش‌مندی بجهت تلامیذ مطالب 
علمیه افادت شود بدو گفتم چه جای عذر 
است, مرا سالها تمنای آن بود که از بیانات 


آن دانشمند بهرهء‌ور گردم و زیاده از حد 
بتحسین لب گشودم روز دیگر علی الصباح 
بنزد وی رفتم تابقية مطلب روز سایق را 
استماع کنم چون تلامیذ بر عادت مقرر 
حاضر گشتند خواست به حرمت حضور من 
آن روز تدریس نکند و به اصرار من بقانون 
روز سایق مطالب را بیان کرده و هسر روزه 
میرفتم تا مبحث اعضا تمام گشت و از 


افادات وی زیاده بهره حاصل کردم - انتهی. 


و او را کتاتی بوده است در احوالات حکماء 
و اطبای قبل از اسلام موسوم بمختارالحکم 
و محاسن‌الکلم و آن کتاب از اجل تصانیف 
وی بوده و احوالات حکما و اطبای قبل از 
اسلام را ببرشتة تحریر درآورده چنانکه 
صاحب طبقات‌الاط با بیشتر آنچه از 
احوالات حکماء و اطبای قبل از اسلام را 
نقل میکند از آن کتابست وهمچنین بیشعر از 
آن کسان که در احوال ایين طبقه چیزی 
نگاشته‌اند از آن کتاب نقل کرده‌اند و از 
جمله مطالیی که صاحب خلاصةالصیوان 
محمود تتوی که بیشتر آن کتاب ترجمه 
طبقات‌الاطبا است نگاشته اینست: که شیوع 
علم حکمت و طب و تعلم و تعلیم آن ابتدا 
در مملکت فارس بسود چون انکندر 
ذوالقزنین بر ممالک ایبران و فارس استیلا 
یافت حکم فرمود تا تمامت کتب حکمت را 
از هر قبیل از فارسی بیونانی نقل کردند 
سپس آن را بزبان یونانی بردند و در آن 
ملک شیوع یافت و همچنین آنچه از کتب 
نجوم و یره نیز بدست افتاد بفرمود تا 
بیونان برده و بزبان یونانی تقل کردند و سایر 
کتب که بر ین کیش مجوس بود بفرمود 
بسوختند بعضی از حکما بر مطلب اببن 
فاتک ردود و اعتراض نموده گویند که این 
قول خالی از صحت است چه قبل از 
اسکندر علم حکمت در یونان بوده جماعتی 
دیگر گویند استبعادی در اين قول یست که 
این امر اتفاق افتاده باشد چه اسکندر را در 
محبت علوم حکمی و شوق بر اطلاع آن 
مقتضی انست که در هر مملکت کتب 
حکمت یدست می‌آورد محض اطلاع بر 


حقایق آن میقرمود تا بزبان یونانی که زبان 
خود او بود برند و غرض ابن فاتک در ایبن 
کلام ته آنتست که علم حکمت در یونان 
تبوده بلکه غرض او اينشت که[(انچه از] 
علوم حکمیه و کتب آن |که ] در فارس بود 
یزیان یونانی نقل شد - انتهی. و آن حکیم 
دانا در شهر قاهره روزگارش بتدریس و 
تألیف بسر میرفت و هم در شهر قاهره 
درگذشت و مدقن وی نیز همان شهر است. 
سال وفاتش بدست نیامد و ظاهراً وفات 
وی در اوائل مائا ششم هجری باشد و از 


اپوالوفاء. 


وی دختری ماند که احادیث نبویه صلی ان 
علیه و آله روایت مسی‌کرد. صماحب 
طمقات‌الاطبا در ذیل شرح حال وی از 
سدیدالدین منطقی تقل کرده است که گفت از 
آنکه ابن فاتک محبت علوم و تحصیل آنرا 
داخت و از اعیان و اهل روت آن مملکت 
بود کتابی بسیار فراهم دائست که در مخزن 
کب هیچیک از اصالی ثروت آن قدر از 
کتب‌قراهم نمیگردید و هرگاه از مشاغل 
دنیوی فراغت جستی بدون تأمل بکتابخانة 
خود رفته بتألیف و مطالعت مشفول گشتی و 
او را در آن حالت از ال و عیال خود در 
نزد وی بار نبود و او را زوجه‌ای بود از 
خانوادة بزرگان مسصر که بصفت حسن و 
جمال اراسته و به شروت و مکنت زیاد 
اتصاف دائیت پس از وفات آن دانشمند 
کامل آن زن بمخزن کتب وی رفته از آنکه 
در ایام حیات از مطالعت آن کتب بصحبت 
وی نمیرداخت یگمان خود تلافی شواست 
کند تمام آن کب نقیس را که هریک از آن 
بزحمتهای زیاد فراهم گشته بود به برک آبی 
ریخت و همچنین تألیف و تصانیفی که وی 
کرده‌و از سواد به بیاض نرفته و مجلدات 
دیگر از تصانیف وی که مدون و مجلد گشته 
بود بیرکة آب ریخت در آن حال منسوبان و 
تلامیذش بر آن کار اطلاع پیدا کرده ضود را 
بیرکه رسانیدند و کتابها بیرون آوردند بیشتر 
از آن کتب از حیز انتفاع افتاده بعضی از نها 
که‌سلامت مانده بود | کثر از اوراق ان فاد 
و محو گشته بود سپس جماعتی از ورافین 
را خسواسته بمرمت آن کتب از اصلاح 
خطوط و جلد و شیرازه پرداختند. صاحب 
طبقات‌الطبا نگاشته که بسیاری از مژلفات 
و سایر کتب وی تا بحال موجود است ولی 
اکثر فاسد و محو شده و هر کجا که کتبی را 
بدین نشان پیند دانند که از کب اين فناتی 
است که زوجة وی به آب ریخته. مولفات و 
مسصنقات آن دانشمد کامل از این قرار 
است: کتاب مختارالحکم و محاسن الکلم که 
در ضمن ترجمت بدان اشارت رفت. کتاب 
الوصایا والاسال والموجز من محکم‌الاقوال, 
کتاب در تسام دوره طب مشتمل بر ده جزو 
و هر جزوی متقسم به ده قسم است و آن 
کتاب از اجل تصانیف وی بوده و اطبای بعد 
از وی از هر جزئی از اجزای آن زیاده نتل 
کرده‌اند. ابضاً کتاب دیگر در سعالجات. 
کتاب اليداية در متطق. رساله‌ای در سکه 
ضروریه. رساله‌ای در عقل و جهل. رساله‌ای 
در آداب رجوع بطییب, شرح کتاب ادویه 
مرکیة جالنوس. شرح بعضی از کلمات 
ایوسهل مسیحی. شرح عنوان کتاب ادویة 
مفرده از جالینوس. کتاب در حکمت الهی, 


ابوالوفاء 

نهایه در حکمت. کتاب اسرارالطب. کتاب 
بدائع. کتاب اصطلاحات طبیه. کتاب در 
حساب. شرح مفردات دیسقوریدوس. شرح 
کاب تمیمی. شرح کتاب منطق ارسطو. 
کتاب در مفردات ادویه. رساله‌ای در متافع 
ادرية تریاق اربعه. رساله‌ای در متافع احجر 
و طریق استعمال ان, رساله‌ای در ادوية 
سمفتة حصاه. رساله‌ای در طریقةٌ فصد و 
اوقات آن. رساله در ادوية حمل و فرزجات 
- انتهی. رجوع به معجم‌الادباء یساقوت ج۶ 
ص۲۴۱ و عسیون‌الانسباء ج۱ ص؟ و ج۲ 
ص ٩۸‏ ببعد و نام دانشوران ۲ ص ۳۵۸ 
شود. 

ابوالوفاء .بل و] (اخ) مسسحمدین 
م‌سمدین یجی‌بن اسماعیل‌ین عباس 
بوزجانی از مردم بوزجان شهرکی بخراسان 
میان هرات و نیشابور. حاسب مشهور. یکی 
از ائمة مشاهیر در علم هندسه و او را دریین 
علم استخراجات غره است که کس پبیش 
از او بر آنها دست نیافته است و او بزرگترین 
علمای ریاضی اسلام است. و ابن خلکان 
گوید: شیخ ما علامه کمال‌الدیین ابولفتح 
موسی‌بن یونس تغمدهاله برحمه که در 
علوم هندسه و حساب قدح اعلی وید 
طولی داخت در وصف کتب ابوالوفاء مبالفه 
داشت و در اکتر مطالعات خویش بر آنها 
اعتماد میکرد و قول ابوالوفاء را در اثیات 
مقاصد خود حجت می‌آورد و چند کتاب از 
تألیفات ابوالوفاء نزد وی بود و ابوالوفاء را 
در استخراج اوتار تصنیفی نیکو و سودمند 
است. ولادت وی بروز چهارشنبة مستهل 
شهر رمضان سال ۳۲۸ «.ق.ببه شهر 
بوزجان بود و وفات او بسال ۳۷۶ روی داد 
وبسال ۳۴۸و بعراق رفت و من تاریخ 
ولادت وی را در کتاب الفهرست ابی‌الفرج 
بی‌لندیم یافتم لکن در آنجا تاریخ وقات 
نبود و یست سال پس از آن تاریخ وفات 
ابوالوفاء را در تاریخ شیخ ما ابن‌الأثیر دیسدم 
و پکتاب ملحق کردم - آنتهی, علاوه بر آنچه 
که‌ابن خلکان گفته است او راست: شرح 
کتب ریاضية اقلیدس و نیز شرح کتاب 
الحدود ارسطیقوس۱ یونانی با تصحیح آن و 
افزودن براهین از خویش بر آن کتاب و نیز 
او راست: کتابی مکمُل در هتدسه. رجوع به 
تاریخ الحکماء قفطی چ مارگلیوث ص ۶۴ 
س۱۷و رجوع بسه تاریخ السکماء 
شهرزوری و اين خلکان ج۲ ص ۱۹۷ شود. 
و این الندیم در شرح حال او گوید: وی نزد 
عم خویش معروف به ابی‌عمرر السقازلی و 
خال خود موسوم به آبیعباله محمدین 
عنبه علوم اعداد و حساب آسوخت و 
ابوعمرو هندسه را از ابی‌یحبی الماوردی و 


ابوالعلاء‌بن کرنیب فراگرفت و بسال ۳۴۸ 
ه.ق.بعراق شد. او راست: کتاب ما یحتاج 
یه الممال والکتاپ من صناعة الحساب. و 
هو سبعة متازل و کل متزلة سبعة ابواب 
المنزلة الٌولی فی‌النسبة. المتزلة الشانیه فی 
الضرب والقسمة المنزلة لاله فیاعمال 
الساحات. المنزلة الرايعة فی‌اعمال الضراج. 
المزلة الخامسة فی‌اعمال المقاسمات. 
المنزلة السادسة فی‌الصروف. المنزلة السایعه 
فی‌معاملات السجار. کتاب تفسیر کتاب 
الخوارزمی فی‌الجبر و المقابلة, کاب تفسیر 
کتاب ذیوفنطس فی‌الجبر, کتاب تسیر 
کتاب ابرخ 7 فی‌الجر. و در جای دیگر 
گوید: شرح این کتاب بعلل براهین همندسیه. 
کتاب المدخل الی الارثماطيقی مقالة, کتاب 
فیما نیقی آن یحفظ قبل کتاب ارئماطیقی, 
کتاب البراهین علی‌القضایا السی تستعمل 
دیوفتطس " فی‌کتابه و علی ما استعمله هو 
فی‌التفیر, کتاپ استخراج ضلع الک سب 
پمال مال و ما یترکب منهما مقالة. کتاب 
معرفة الداثرة من الفلک مقالة, کاب الکامل 
وهوئلاث مقالات: المقالة الاولی فی الامور 


ی ینبفی ان تعلم قبل حرکات الکو کپ. 


المقالةاتانية فی حرکات الکوا کب. المقالة 
اشالتة فی الامور ای تعرض لحرکات 
الکوا کپ. کتاب زیج الواضم. فلاث مقالات: 
الولیفیالاشیء ی نبفی ان تعلم بل 
حرکات الوا کب. ال انية قی‌حرکات 
الکوا کب التالتة فی الاضیاء السی تعرض 
تعرکات اقکوا کنو خرچ کعا بجرم 
امن و القمر. (ابنالندیم). یا حد الشمس 
والتمر(اين قفطی) را بدو تسبت کرده‌اند و 
تقل و اصلاح مبحث چیر معروف بالحدود 
ارسطیقی نیز از او است و معلوم نیست که 
ترجمه از فارسی است يا از سریانی. و باز 
نادیم گوید. عم ابوالوفاء ابوسعید راست: 
کتاب مطالع العلوم للتعلمین در حدود ۶۰۰ 
ورقه. 

ابوالوفاء در تکمل حساب مخلتات سهمی 
پزرگ دارد و قاعده مقادیر اربعه که امروز 
مینای حل مثلثات کسروی است از اوست و 
یز شکلی که قدما کل ظلی میناد از 
ابتکارات اوست و رمز و شکل مستخرجة 
او بدین صورت است: در مثلت قائم‌الزاوية 


کروی‌بفرض اینکه ۸ زاویذ قائمه باشد. 
8 20 9 واو 
1 2 ماو 
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6 6۵5 ۷ ط 5و عو 605 
و شاید او اول کسی باشد که در مثلثات 


ابوالونید. ۵۸۵ 


کروی غیر قائم الزاویه نظریهُ جیب را آورد 
ونیز حساپ جیب زاوية ۲۰ درجه از 
اوست و طریق عمل او در هندسه که تا 
حدی بر طرق هندی است آهمیت بسیار 
دارد و بعض متأخرین گویند او ظل ر ظل 
تسمام و قاطم و قاطم تمام را در حساب 
مثلثات وارد کرده است لکن این ادعا 
درست نباشد چه احعدین عبدائه معروف 
بحبش حاسب پیش از او به انجام اين عمل 
پرداخته است. و ابوالوفاء از شهود رصد 
اپرسهل ویجن‌بن رستم گوهی بود. و رجوع 
به آثارالباقیه چ زاخائو ص۲۵ س ۱۶ شود, 
ابوالوقاص. (ْبُل رَ تا ((خ) صحدث 
است. او از ابوالشعمان و از او زیدین ارقم 
روایت کند. 
ابوالوقت. بل ] (اغ) عسدالاول 
عیسی‌بن شبن ابراهيم‌ین اسحاق 
سیستانی‌بن ابی عبدائه. محدثي عالی‌الاسناد 
و آخرین کس که از داودی روایت کرده 
است. پسدر او از سیستان بسهرات شد و 
ابوالوقت در ذی‌قعده سال ۲۵۸ ه.ق.بهرات 
متولد گشت و به شب يکشنبة ششم ذی‌فعده 
سنذ ۵۵۳ به بفداد برباط فیروز درگذشت و 
شیخ عبدالقادر گیلانی بر او نماز کرد و 
جسد وی بشونیزیه بمقبرة رویم زاهد بخا ک 
مپردند 
ابوالوقت. (أبُل ) ((خ) عبدالسلک‌بن 
علی مکی. رجوع به عبدالملک... شود. 
ابوالولي. رب و لیی ] (اخ) ابن‌الشاه 
محمود الانجو الحسینی الشیرازی, ظاهراً 
در اواخر مائة دهم و اوایل ما یازدهم 
حیات داشته است و از شیوخ شیخ بهائی 
است. رجوع به روضات‌الجنات ص ۱۵۲ و 
۲ شود. 
ابوالولید. بل و)(ع | مرکب) شیر. اسد. 
(المزهر) (المرصع). 
ابوالولید. رل رَ) ((خ) ایسن ایی‌حزم. 
رجوع به محمدبن جهور... شود. 
ایوالولید. بل ز)((خ) اين | کیمه. 
اپوالولید. بل و] (اغ) یبن جریح, و 
کیت دیگر او ابوخالد است. رجوع به 
عبدالملک‌ین عبدالعزیز... و رجوع به این 


۱-ظ این کلمه تصحیف ارسطرخس شامی 
است که در تاریخ‌الحکماء تفطی ذ کر او آمده 
است 52۳05 8۵ ۵ناو27اه۸ و نام کتاب را 
قفطی کاب حد الشمس والقمر و ابن‌الندیم 
کتاب جرم الشمی و الفمر آورده است: 
اتعاهع بات عوعصهعاع0 دول واباع۲2(0و دها 
۰ ۱۵ ع۵ اع 
۲-اين حکیم ریاضی را قفطی بنام ایبرشس 
نیز آورده است. ۳022/0 
۰ - 3 


۶ ابوالولید. 

جریح ابوخالد... شود. 
ابوالولید. بل ] ((خ) ابسن جستان 
عاطیی: ادیبن متضوف بو (قامونن): و 
صاحب تاج‌العروس گوید بعد از سال ۷۷۰ 
ه.ق.بدمشق امد. 

ابوالولید. یل ر)(خ) این جهور. رجوع 
به محمدین جهور... شود. 

ایوالولید. بل ر) ((ع) اين رشد. رجوع 
به اين رشد ابوالولید... و رجوع به محمدین 
احمدپن رشد... شود. 

ایو لو لید. بل و) (اخ) ابن زیدون. وزیر 
معتضد عبادی به اسپانا. (نفمالطیب ص 
۴۶ رجوع به احمدین عبداله مخزومی 
اندلی و رجوع به این زیدون... و رجوع به 
اجمد... شود. 
اپوالولید. بل ر] (اخ) این شحته, 
محمدین محمدین محمود حلبی. مولف 
روضتالاظر فی اخبار الاوائل والأواخر. 
در تاریخ. رجوع به محمدین محمدین 
محمود حلبی و رجوع به ابن شحه 
ابوالولید.. شود. 
آیوالولید. (ا بل ر) (اخ) این عیدالملک‌ین 
عبدالعزیزین جریح القرشی الملکی. یکی از 
مشاهیر علماء زمان خویش بوده و بْفتةً 
بعض مورخین او اول کس است در اسلام 
که تصنیف کتاب کرده است و وفات وی در 
سال ۱۵۰ ه.ق.است. 

ابوالولید. بل ز) ((خ) این فرضی. 
رجوع به عبدلّاین یوسفین‌نصر قرطبی و 
رجوع به ابن فرضی... شود. 

ایوالولید. بل ر] (اخ) احسمدین 
ایی‌الرجاء یکی از روات حدیث. او از صردم 
آزادان قریه‌ای متصل بهرات است و صاحب 
تفحات گوید: عالم بعلوم ظاهری و باطنی 
بود و از شا گردان امام احمد حنبل است و 
ب‌خاری در صحیح از وی روایت آورده 
است. او در اول مال بسیار داشت که همه 
در طلب حدیث و حج و غزا صرف کرد و 
طلحةین طاهر را با وی انس و الفتی بود و 
آو پیوسته از هرات سفر میکرد و چون مال 
وی به آخر میرسید بازیگشت و ضیعتی 
میفروخت و دیگر باره بسفر و حیج ميشد. 
وقتی یکی از دوستان او به چهار هزار درم 
نیازمند بود و نزد وی شکایت کرد. چون 
بخانه شد کس از جانب ابوالولید آن وجه 
بدو آورده بود سپس آن مرد بعد از مدتی 
وا خویش بدو فرستاد و او نیذیرفت آن 
دوست بخانهُ او آمد و سلام کرد احمد گفت 
گرئه جواب سلام واجب بودی پاسخ تو 
تکردمی آخر چهارهزار درم را چه قدر 
باشد که آنرا بازمیفرستی, و هم گویند که 
وقتی در رهگذر مردی را دید که بصاحب 


شرطه میبردند علت پرسید گفتند چهار هزار 
درم رام دارد گفت او را رها کنید وام آو بر 
مست و چین کردند و او در سال ۲۳۲ 
ه.ق.بزمان عبداه از ملوک طاهریه هم 
بسمولد خسویش قرية آزاذان درگذشت و 
بدانجا تن وی بخا ک‌سپردند و مردم بزیارت 
گوراو شوند و بدان تبرک جویند. نقل است 
که‌او گفت: عالم که علم خود نه بجایگاه 
بکار برد بدتر از جاهلی است که در جهل 
خود فرومانده بائعد و باز گفت: علم را چون 
با آداب آن آموزی از آن علم سود بری و 
مردمان نیز از تو منتفع شوند و اگربا آداب 
نیاموختی زیان آن بیار است ترا و دیگران 
را وقتی کسی بسقر میشد و آز وی وصیتی 
خواست گفت پا هممفران | گریباطن نتوانی 
دوستی ظاهر از دست مده چه بی‌اتحاد و 
انس سفرهای ظاهر و باطن میبر نباشد. از 
او پرسیدند دوستی مان دو تن چگونه پیدا 
آید گفت چون از یکدیگر طمع دنیاوی برند 
دوستی پیدا آید و دوام پذیرد و اگرجز آن 
باشد بر جای نماند. رجوع به نقحات الاتس 
جامی چ هند ص۲۱۲ و نامة دانضوران چ۲ 
ص ۲۷۵ شود. 
آپوالولید. [ْبْل ] ((خ) اصمدین عبداقه 
مخزومی اندلسی. معروف به ابن زیدون. 
رجوع به احمد... و رجوع به ابن زیدون.. 
شود. 
آیوالولید. یل ر] (ج) احمدین غالب. 
مشهور به این زیدون. رجوع به احمد... و 
دجوع به این زیدون... شود. 
آیوالولید. (ابُل ر](خ) ازهر. محدث 
است و جریرین عنمان از او روایت کند. 
ابوالولید. راب و] (!) اسماعیل اول, 
ابسن فرجین اسماعیل‌ین نصر. پنجمین 
پادشاهان بنی‌نصر غرناطه. (۷۱۳- ۷۲۵ 
ه.ق.ا.و رجوع به اسماعیل... شود. 
ابوالولید. ال وَ] ((ج) اسماعیل‌بن 
محمد معروف به اسماعیل ثانی نهمین از 
ملوک بنی‌نصر غرناطه (۷۵۵- ۷۶۰ 
ه.ق.).و رجوع به اسماعیل... شود. 
ابوالولیه. [ابسل و) ((خ) اسماعیل‌ین 
محمدین محمدین علی‌بن هاتی اللخمی 
الضرناطی. صاحب روضات از بغية و 
صاحب بفية از درر نقل کند که مولد او 
بال ۷۰۸ ه.ق.بفرناطه بود و هم بدانجا از 
جسماعتی از همشهریان خویش از جمله 
بوالقاسم‌ین جزی اخذ ادب کرد و سپی 
بقاهره رفت و با ابوحیان او را در آنجا 
درس و مذا کره‌بود واز آنجا بشام شد و در 
حماء اقامت گزید و مهارت او در علوم 
عربیه شهرت یافت و در آنجا متولی قضاء 
مالکیّد گردید و او اول کش از مالکیان است 


اپوالولید. 

که‌در حماه قضا رانده است و سپی امر 
تضاء شام به وی محول گشت ر باز بحماه 
رجعت کرد و از آن پس بمصر رفت و مدتی 
قلیل بدانجا ود. و شرح تلقین ابی‌ابقاء 
[العکبری ] و قطعه‌ای از تسهیل را بدانجا 
نوئست. و او شواهد کثیره از بسر داشت و در 
مالکية شام در سعة علوم سانند وی نبود و 
ابن کثیر در ثناء وی میالقه کند و گوید: او 
مردی کثیرالعبادة بود و در بعض روف بر 
زبان لکنتی داشت و بر او هیچ خسرده نتوان 
گرفت جز آنکه پسر خویش را که سخت 
بدسیرت بود تیابت خویش داد. و اسماعیل 
اپوالولید موطاً را محفوظ داشت و آثرا از 
آبن جزی روایت می‌کرد و از او ابن عا کسر 
و جمال خطیب منصورية و جسماعتی دیگر 
روایت کنند. و بریم‌الآضر سال ۷۷۱ه.ق. 
درگذشت. 
ابوالولید. [ بل ر] ((ج) باجی. رجوع به 
سلیمان‌بن خلف‌بن صعدین ایوب‌بن وارث 
اندلسی... شود. 

ایوالولید. بل ز] (لغ) برکة. تابمی است. 
او از اپن عباس و از ار خالد حسذاء روایت 
کند. 
ابوالولید. (َبل ز] (اغ) بشرین الولید 
الکندی. صاحب ابیبوسف. مسحدث است. و 
رجوع به بشر... شود. 

آبوالولید. راب َ] (اخ) حسان‌ین‌ثابت 
اتصاری. شاعر پیقبر اکرم صلی ال علیه و 
آله و بب‌عضی کیت او را اسوحنام و 
ابوعیدالرحمن گفته‌اند. و رجسوع بسس‌آن... 


شود. 

ابوالولید. بل ) (خ) حسانین محمد 
قرشی. رجوع به حسان... شود. 

آبوا لو لید. بل ] (اخ) حسانین محمد 
نیشابوری. رجوع به حسان... و رجوع به 
ابوالولید نیشاپوری... شود. 

اپوالولید. رب ل ر] (ٍغ) خالدین یزید. 
محدث است و از او مسحمدین عوف 
الحمصی روایت کند. و او در ۲٩۰‏ ه.ق. 
زنده بوده است. 

ابوالولید. بل و] (() خالد السبلی. 
محدث است. 

آبوالولید. بل ر) ((ع) خلفین ابوب 
الجوهری. محدث است. 

ابوالولید. یل ] (اخ) دویع‌ین عطیة 
المقدسی. محذث است. 

ابوالولید. را بل ر] ((خ) سلیمان‌ین 
خلفبن سعدین ایوپ‌بن وارث تجببی 
مالکی باجی اندلسی. از علماء و حفاظ 
اندلس. متوفی بال ۴۷۴ ه.ق. 
ابوالولید. بل و] (اخ) سویدین عمرو 
الکلیی. محدث است و از زهیر روایت کند. 


ایوالولید. 


ابوالولید. بل ز) (اع) شامی. رجوع به 
عمیربن هانی... شود. 

آبوا لو لید. (بْل زا (خ) عبادقین الصامت. 
صحایست. 

ابوالولید. بل و) ( اخ) عباس الرقام 
البسصری, محدث است و از عبدالاعلی‌ین 
عبدالاعلی روایت کند. 

ایوالولید. ال ر) ((ع) عبدائین حارت 
انصاری بصری. محدث است و از عبدالهبن 
معقل‌ین مقرن المزنی روایت کند. 

ابوا لو لید. [َبل و] (ح) عبدائّبن شداد. 
محدث است. 

ابوالولید. [بسل ز] (اخ) عبداثبسن 
صحمدین یوسف‌ین نصر قرطبی: فقیه و 
ادیب. صعروف به ابن فرضی. رجوع به 
عبداله... شود. 

ابوالولید. راب لو) (() عبدالملکبن 
الازرق. محدت است. 

ایوالولید. (بُل رَ] ((ج) عیداللک‌ین 
عبدالمزیزین جریح از موالی آل اسیدین 
ابی‌المیص. رجوع به عبدالملک... و رجوع 
به ابوخالد عبدالملک... و ابن جریح ابوخالد 


شود. 
ابوالولید. بل رَ] (اع) عبدالملک‌بن قطر 
هروی. رجوع به عبدالملک... شود. 
ابوالولید. بل ]((خ) عبدالسلکین 
مروان. رجوع به عبدالملک... شود. 
اپوالولید. راب ر] (اخ) عبدتین حزن. 
صحایت. 
آبوالولید. بل ] (ج) عبید سنوطاء 
محدث است و سعید السقبری از او روایت 
کند. 
ابوالولید. بل ] (خ) عستبقین عبد 
السلمی. صحابی است. 
ابوالولید. رال ر]((خ) عقیتین ضمرد 
الحمصی. محدث است و از اببی الزاهترية 
روایت کند. 
ابوالولید. رب َ] ((خ) علی‌بن غراب. 
محدث است. 
ابو لولید. بل 
محدث است. 
ابوالولید. (بُل ر) ((خ) عبرین هانی 
شامی. رجوع ِ ععیر... شود. 
ابوالولید. ( بل ] (اخ) عسی‌بن بزیدین 
بکرین داب اللیشی. رجوع بعسی‌بن پیزیدین 
یکربن دآب ایوالولید عیسی... شود. 
ابوالولید. بل ز] (خ) غرناطی. رجوع 
به ابوالولید اسماعیل‌بن محمدین محسدین 
علی‌بن‌هاتی اللخمی الفرناطی شود. 
ایوالولید. رب زا (اخ) فرضی قرطبی. 
رجوع به ابن فرضی عبداه شود. 
ابوالولید. [ابسل ])((خ) فرعون. در 


و] (اخ) عمادین اکيمة. 


قصص‌الانیاء آمده است که فرعون صوسی 
کنیت ابوالولید داخست. واه اعلم. 
آیوالولید. [اْبل ر] (اخ) قرطبی. محمدین 


عبداله. رجوع به ابوالولی‌د محمدبن بدا 


قرطبی‌شود. _ _ 
ابوالولید. (بل ] (اخ) سجزاتبن ور. 
محدث است. 


اپوالولید. بل ) ((ج) محدین احمدین 
ابی داود. او در علم وارث پدر بود لیکن از 
حسن سلوک بهره‌ای نداشت. در سال ۲۳۳ 
ه.ق. پدرش را مرض فالج عارض شد و 
منصب قاضی‌القضاتی بفرمان متوکل به 
ابوالولید محمد دادند و هم دیوان مظالم 
عسکر به وی مقوض گشت و تا ۲۳۷ در آن 
دو منصب متقر بود لیکن بعلت خشونت 
طبع و سوء سلوک, مردم نزد خلیفه از او 
شکایت کردند و ابراهیم‌ین عباس الصولی 
در هجاء او گفت: 
عقت ماو تبات مشک واضحة 
علی محاسن ابقاها ابوک لکا 
فقد تقدّمت ابناءالکرام به 
کماتقدم آباءلكام بکا, 
و خلیقه بر وی خشم گرفت و در اول 
منصب دیوان مظالم از وی بستد و سپس از 
قاضی‌القضاتی نیز معزول شد و آن منصب 
به یحیی‌بن ا کثم مفوض کردند و بجرم بسر 
بر پدر نیز سخت گرفت و همه املا ک‌و 
منتفلات آنانرا مصادره کرد و از سرمن‌رأی 
اخراج کرد و گویند متوکل مجلسی از 
عدول منعقد ساخت تا ابوالولید بصلح 
املا ک‌و ضیاع خود بخلیفه اعتراف کند و 
عدول بر آن شهادت نویند مردی که.از 
پیش با ابوالولید کینه‌ای داشت برخاست و 
صورت اموال و صلح آنرا بخلیفه بخواند و 
گفت آیا آنچه در این ورقه نوشته‌اند درست 
باشد و ما را بدان گواه گیری گفت لالالست 
هنا ک.گفت نی‌چون تو حقیری شايتة این 
سوال تیتی و رو با دیگر عدول کرد و گفت 
شمایان همه در صحت اعحراف من گواه 
باشید و آن مرد شرمسار و مخذول بجای 
خویش نشست و حاضران از اين قوت قلب 
و دلیری او در عجب شدند و دز ازاء ان 
همه اموال هزار دینار بصیقة صلح بدو دادند 
و ابوالولید بیست روز پیش از مرگ پدر در 
سال ۲۴۳۰ ه.ق.درگذشت. 
آیوالولید. یل ر] ((ج) محمدین احمدین 
رشد معروف به ابن رشد و حفید. رجوع به 
آبن رشد ابوالولید... و رجوع به محمدین 
احمدین رشد.. و ترجمه تازیخ‌الحکماء 
شهرزوری ج۲ ص۱۶۶ و نامة دانشوران 
ج۲ ص ۲۳۹ شود. 
آبوالولید. (أَبْلْ ز] ((خ) محمدین جبهور. 


ابوالولید. ۵۸۷ 


درمین از امرای بنی‌جهور قرطبه (۴۳۵ - 
۰ ه.ق.),و رجوع به محعد... شود. 
آبوالولید. بل ] ((ج) مسحندین 
عبدالرحمن‌بن عرق الیحصبی. محدث است. 
آیوالولید. رال و]((خ) مت‌حمدین 
عبدالکريم آزرقی. رجوع به محمدین 
عبدالکریم. .. شودر 
)بوا لو لید. بل و ] ( اخ) محمدین عبدائه 
ازرقی. . رجوع به محمدین عبدلله... شود. 
ایوالو لید. بل و ] (اخ) محمدین عبدال 
قرطبی: از مشاهیر مالک اندلس. او 
در فقه شا گرد حکیم معروف‌بن رشد بودو 
در وطن خویش درس فقه می‌گفت و بعللي 
سیاسی از ترک فرطبه نا گزیر گشت و ابتدا 
به اسکندریه سپس بمصر و از آنجا به یمن ر 
هد هد و بسال ۵۵۱ ه.ق.در هسدوستان 
درگذشت. 
اپوالولید. [ایسل ز] (خ) مسسحمدین 
محمدین محمود حلبی معروف به ابن شحته, 
رجوع به مسحمد... و رجوع به این شحه 
ابوالولید... شود. 
آبوا لولید. (ابُل ] (اخ) معن‌ین زانده. 
رجوع به معن... شود. 
اپوالولید. رال ] ((خ) سولی رواحه. 
محدث است و از او اپن جریح روایت کند. 
ابوالولید. [بْل ز] (() مولی عمر و این 
خراش یا خداش. تابعی است و از اببی 
هريرة روایت کند. 
آپوالولید. زب ] ((ج) مولی لقریش. 
محدث است. او از بلال‌بن ابی‌برده و از او 
سهل‌ین عطية روایت کند. 
ابوالولید. رب ] ((خ) تحلی ادیب. ابن 
بشام ذ کراو در ذخیره آورده است و او را 
حکسایتی است با المتمدین عباد. قاله 
لذهبی. (تاج العروس). 
ایوالولید. (بُسنل و] (اخ) نسیشابوری. 
حسازنین محمد قرشی, وی از نسل پنی‌امته 
و از مشاهیر فقهاء شافعية بود و در خراسان 
امام فقه و حدیث بود و در نودودوسالگی 
بسال ۳۴۹ ه. ق.درگذشت. 
ایوالولید. زب و (() رقضی 
دائیة اندلس. ابوالصلت ۳ 
اوست و بماهٌ پنجم از هجرت بوده است. 
ابوالولید. بل ] ((خ) هشام‌ین احدین 
هشامین خالد الکنانی الط لیطلی. رجوع به 
این وقشی... شود. 
ابوالولید. بل و] ((ع) هضامین 
عبدالملک. رجوع به هشام... شود. 
آیوالولید. (َیْسل وَ) ((خ) هامین 
عبدالملک الطيالسي. محدث است. 
ابوالولید. بل ر) (خ) هشامین عبیداثه 
الامشقی. محدث است. 


۸ ابوالولید. 


ابوالولید. بل زا ((خ) بسوسفین 
عبدائّبن حارث الانصاری, محدث است. 
آبوالوهبان. بل و /15(ع ص مرکب. | 
مرکب) این صورت را این اشیر در السرصع 
آورده و گوید: هو الییضانی من الطیور. 
ایو لهداج. بل هَذدا] (اخ) شارت 
است. او از ابن‌المسیب و از او حسرملة 
ررایت کرده است. 
ابوالهدار. یل مد دا] ((خ) شاعری است 
از عرب. 
ابوالهدیل. بل ) (ع!سرکب) کبوتر. 
(مذب‌الاسماء). ابوعکرمه. ابوسهل. کبتر. 
کفتر, سمام. حمانة. ک‌الوج. نامهبر. 
سماروک. 
ابو لهذ یل. بل ۳ ((ج) حسصین‌بن 
عبدالرحمن اللمی. محدث است. 
ابوالهذیل. (أْبْل ذ) (اخ) رُفرین 
الهذیل‌ین قیس‌بن سلیم. اصفهانی. عالم و 
عابد و محدث. و او معاصر سفیان شوری و 
ابوحنیفه و شریک‌بن عبدالّه بود. وفات او 
در ۱۵۸ ه.ق.به بصره بوده است و او پیشتر 
به مذهب اپوحنیقه مایل بود. 
ابوالهذیل. (ابل ذ) (خ) سعیدین عبید 
الطانی. مسعدث است و ییزیدین هارون و 
عبیدالّ‌بن موسی از او روایت کنند, 
ابوالهذیل. بل ْذ) (اخ) علاءبن 
فضلین عبدالم لک. صاحب حدیث 
عکراش. محدث است, 
ابوالهذیل. رب ذ] (لغ) عمرانین 
عیدالرحسمن الصنمانی. مسحدث است و 
عبدالرزاق از وی روایت کند. 
ابوالهذیل. بل ذ] ((خ) غالب. تابمی 
است. او از ان‌بن مالک و ابراهیم و از ار 
منصور و علی‌بن صالح و اسرائیل روایت 
اپوالهذیل. (َبُل دُذ] (خ) مسحمدین 
هذیل‌بن عبدائّ‌بن مکحول العبدی السعروف 
بالعلاٌف المتکلم. ببن خلکان گوید: شیخ 
معتزلةٌ بصریین و از اکابر علماء اعتزال است 
و او را مقالاتی است در مذهب معتزله و نیز 
مجالس و مناظراتی و ار مولی عبدالقیس 
است نسیکومجادله و قوی‌الحجه با ادله و 
الزامات بسیار. او خود گوید که صالح‌بن 
عبدالقدوس را دیدم که فرزندی از وی 
وفات کرده بود و او سخت بر مرگ وی 
جزع میکرد گفت من بدو گفتم که من وجهی 
برای جزع تو نمی‌بینم چه انسان بعقید؛ تو 
کشت و زرعی است گفت ای اباهذیل جزع 
من بر انست که او کاب شکوک مرا نخواند 
گفتم کتاب شکوک چیست گفت کتابی است 
که‌من کرده‌ام و هر که آن بخواند در همه 
چیز شک کد حتی در وجود خود و نبوده 


را بوده و بوده را بوده توهم کند بدو گفتم 
پس در مرگ فرزند خویش شک آر و چنان 
انگار که او نمرده است و اگرمرده است 
شک کن که کتاب شکوک را خوانده است 
هرچند نخوانده باشد. و ابوالهذیل را کتابی 
است بنام میلاس و صیلاس اسم میردی 
مجوس بود که اسلام آورد و سیب اسلام او 
اين برد که ار ابوالهذیل را با جماعتی از 
ثنویه گرد کرد و آنانرا بعباحثه داشت و 
ابوالهذیل آنانرا مجاب و مفحم ساخت و در 
این وقت میلاس به اسلام گرانید و هم نزد 
بحبی‌ین خالهالبرعکی جماعتی از متکلمین 
گرد آمدند و یحی از حقیقت عشق پرسید و 
هر یک از حضار چیزی گفتند و ابوالهذیل 
از جمله حاضرین بود گفت ایهاآلوزیر, 
العشق یختم علی النواظر و یطبع علی 
الافتدة مرتعه فی‌الاجسام و مشرعه 
فسی‌الا کسباد و صساحبه متصرف‌القلنون 
متفت‌الاوهام لایصفو له مرجو و لابسلم له 
مدعو ترع اه الشوائب و هو جرعةٌ من 
تقیعالموت و نقعة من حیاض‌النکل غیر انه 
من اريحية تکون فی‌الطبع و طلاوة توجد 
فی‌الشمائل و صاحبه جواد لایصفی الی 
داعية السنم و لاب‌صیخ لشازعالسدل. و 
متکلمین در این وقت سیزده تن بودند و 
ابوالهذیل سومین کش بود که در آن سجلی 
بسخن درآمد و اگر خوف اطاله نبود هم آن 
سخنان می‌آوردم وابن خلکان گوید: در 
بعض مجامیم دیدم که اعرابیه‌ای صفت 
عشق را بدینگونه کسرده است: خفی عمن آن 
بری و جل عن آن یخفی نهو امن ککمون 
اثار فی الحجر ان قدحته اوری و آن ترکته 
تواری و آن ل‌یکن شعبه من الجنون فهو 
عصارةالسحر. 

ولادت ابوالهذیل در سال ۱۳۱ ه.ق.و 
بعضی ۱۳۵ گفه‌اند و وفات وی بسال ۲۳۵ 
به سرمن‌رأی بود و خطیب بفدادی گوید: در 
سال ۲۲۶ درگذعت و مسعودی در کتاب 
مروجالاهب آرد که وفات او بسال ۲۲۷ 
بوده است و در آخر عمر چشم وی بشد و 
خرف بر او غلیه کرد لکن چیزی از اصول 
از وی فراموش نشده بود ولی در متاظره و 
مناهضه و محاجة با مخالفین در او ضمف و 
ستی پدید آمد. رجوع به ین خلکان ج۲ 
ص ۵۴ و ۵۵ شود. و ابواله ذیل اعتزال را از 
عشمان‌بن خالد الطویل اخذ کرده و خود 
بم‌ائلی چند از سعتزلیان متفرد است و او 
راست کتاب متشایهالقرآن. (ابن‌الندیم). 
بوالهذیل اصلاً یرای است و مولد او ببصره 
بود و پیروان او را «هصذیلیه» گویند. وی از 
بصره بیغداد شد و نزد یکی از شا گردان 
واصل‌ین عطا علم کلام آفوخت و مسفودی 


ایوالهندی. 


در مروجالذهب گوید چون در سال ۲۰۴ 
یفداد بازگشت مأمون او را ماتند نظام برای 
مناظره با مخالفان و موافقان مسلک خویش 
تزد خود خواند. شهرستانی مباحثة او را در 
الهیات با هشام‌بن الحکم در کتاب خویش 
ذکر کرده است. از شا گردان ابوالهذیل 
ابراهیم‌ین سیار نظام ییصری بوده است. 
ابومحمد علی‌بن اجمدین حسزم در کتاب 
الفصل فی‌السلل و الاهمواء والسحل گوید: 
عجب است که دو شیخ معتزله نظام و علاف 
متفقند بر اينکه ایزد تعالی هسر چبه کرده از 
خیر در حد کمال است و بخیر اصلح از آن 
قادر نیست و بنابراین انقاق کرده‌اند که 
قدرت حق تعالی بر خیر متناهی میباشد. 
سپس نظام گوید که حضرت حق جملة قادر 
به شر نیست و از فعل آن عاجز است و 
عللف برخلاف این گوید: بلکه ایزد تعالي 
جملةً قادر به شر است و از ایين رو 
پروردگار خود را در خیر متناهی‌القدرة و 
در شر غیرمتناهی‌الفدرة میداند, ایا اخبت از 
این صفت که علاف پروردگار خود را با آن 
موصوف میازد. صفتی شنیده ضده است؟ 
بسرای اطلاع از اختلاف او با اصحاب 
حسن‌بن ابوالحسن بصری در مائل عشره 
رجوع بملل و نحل شهرستانی و ترجمة آن 
شود. 
ابوالهزهاز. (ابْل ) (() نصرین زیاد. 
محدث است و از عباد عجلی روایت کند. 
ابوالهنجل. بل دج (ع ص سرکب.[ 
مرکب) کنتی است از کنای عرب. 
ابوا لهندی. بل ودیی ] ((خ) محدث 
است. او از ابی‌طالوت و از ار معتمر روایت 
کند. 
ابوالهندی. بل ودیی] (اخ) غالبین 
عبدالقدوس‌ین شیشین ریبعی. شاعری 
مطبوع است. او دولت آمویّه و عباستّه هردو 
را دریسافت. منشااو سیستان است. و به 
دسان خسمر معروف است و اول کس از 
شعرای اسلام که در وصف شراب شعر 
سرود او بود و از جمله قطعة ذیل است: 

نبهت ندمانی و قلت له اصطیح 

یابن‌الکرام من الشراب الصهب 

صفراء تبرق فی‌الزجاج کأنها 

حدق‌الجرادة او لعاب الجندب. 

و هم او راست: 

مقدمه مزی کأّن رضابها 

رقاب بنات‌الماء تفزع للرعد 

جلتها الجوالی حين طاب مزاجها 

و طینتها بالمسک والعتبر الورد 

تمج سلافا فی‌الاباریق خالصا 

و فی کل کاس فی یدی حسن‌القد 

تضمها زق آزب کانه 


۳۳ 


صریع من السودان ذوشعر جعد. 

گویند روزی بصبوحی به میکده‌ای: برفت و 
دیناری به می‌فروش داد و بنوشیدن بنشست 
و بخورد تا مستی مست شد و بخفت و 
گروهی بدیدن او آمدند و از وی بپرسیدند 
خمار گقت خفته است گفتد ما را نیز بدو 
پیوند و می‌فروش شراب آورد و بخوردند و 
مستان شدند و بخفتند چون الب هشیار 
شد و پرسید خفتگان چه ک‌انند خمار گفت 
دوستان نواند و از تو پرسیدند گفتم مست 
است و خفته است گفتند سا رابه او ملق 
ساز و شراب خوردند و بخفتند گفت اینک 
مرا نیز بدیشان ملحق کن و بخورد و بخفت 
و کرت دیگر دوستان او را افاقه آمد و 
بسونواس را خفته ی‌افتند و هم بشمراب 
نشتد و بخفتند این حال سه روز دوام 


یافت و ابوالهندی در این معتی گوید: 


به قدلاح للراتی صباح 

فما آن زال ذا ک‌الداب منا 

ثلائا نستهب و نستباع 

نیت معا و لیس نا التقاء 

بت ما لنا مته براح. 

گویندیر قبر او اين بیت نيشته است: 

اجعلوا ان مت یوماً کفتی 

ورق‌الکرم و قبری المعصرء 

اننی ارجو م‌اثّه غدا 

بعد شرب‌الراح حسی‌المقفره. 

و گویند جوانان بر قبر او بزیارت میشدند و 
ضراب می‌نوشیدند و جرعه بر خاک 
می‌افث‌اندند. وفات وی در حدود سال ۱۸۰ 
ه.ق.بود. رجوع به فوات‌الوضیات ج۲ 
صص ۱۲۱- ۱۲۲شود. 

ایوالهول. (ا بل 2) ((خ)۲ پیکری از سنگ 


برآورده بشکل شیری خضفته و سینه و روی 


ایوالهول 


ندامی بعد ثالثة تلاقوا 
یضمهم بسکر دنان راج 
وقد با کرتهافترکت منها 
تلا ماأصابتتی جراح 
فقالوا آیها الخمار من ذا 
فقال آخ تخوته اصطباح 
فقالوا هات الحقنا براع 

به و تعللوا ثم استراحوا 
فلم‌یتمهلوا حتی رمتهم 
بحد سلاجها و لها سلاح 
وحان تنبهی فسات عنهم 
فقال أتاحهم قدر متاح 
رأرک مجندلا و استخبرونی 
فحرکهم الی الشرب ارتیاج 
فقلت بهم فالحقتی فهبوا 
فقالوا هل تبه حين راحوا 
فقال نعم فقالوا آلحقتا 


آن بصورت آدمی, نزدیک هرم کئوپس 
بفاصلة کمی از منف در مصر سخت مهیب و 
بالای آن هفده گز و درازااسی و نه گْز است 
و چون بدانجا دائماً ریگ این پیکر را 
می‌پوشاند تا کنون چندین بار نا گزیر شده‌اند 
که‌آنرا از زیر ریگ بیرون آرند. 

فیروزآبادی گوید: آن پیکریست بشکل سر 
مردم نزدیک هرمان بمصر و گویند آن 
طلسم رمل است و ابن جبیر در رحلةً خود 
نام آنرا ایوالاهوال آورده است و دمشقی در 
تخبةالدهر گوید آن صورت زهره است و 
صابیان گمان برند که طرب و فرح مرد و زن 
و جوان و کودک از ارست - انتهی. و این 
ابوالهول از زمان فراعته مانده است و نام 
اب والهول از نام قبطی آن «بلهیت» یا 
«بلهیب» مشتق است و بزمان فاطمیان 
هسمان نام قبطی او معروف بوده است و 


مقریزی او را «بوالهوبه» نامیده است. «با» 
در لفت قبطی حرف تعریف است عرب آنرا 
با همزه ترکیب کرده ابا و ابو ساخته است. و 
جهال عرب گمان میکردند که آن طلسمی 
است و پیکری دیگر که در سانحل مقابل نیل 
بصورت زنی است ممشوقة اوست و گاه 
گمان میبردند که آن طلسمی است که بسرای 
نگاه داشتن فسطاط از طفیان نیل کرد‌اند. و 
رجوع به ابوالهوال شود. 
ابوالهول. سل ها (اغ) الحمری. 
شاعری از عرب معاصر مهدی و رشید 
عباسی و فضل‌بن بحییین خالدین برمک. و 
ابن‌النديم گوید او را پتجاه ورقه شعر است. 
رجوع به کتاب الحیوان جساحظ ج ۵ ص ۳۰ 
و رجوع به کتاب الجماهر بیرونی ص ۲۵۲ 
شود. 
اپوالهیئم. بل دثّ] (ع [ مرکب) عقاب. 
(دهار) (السرصع) (مهذب‌الاسماء). آله. و 
صاحب السرصع اضافه می‌کند: و یشم 
فرخه: ای فرخالمقاب و قیل هو الستور. 
ابوالهیئم. بل دت | ((خ) محدث است. 
او از حسن و از او ابومعاوية روایت کند. 
ابوالهیشم. بل دت] (لع) ابن‌التبهان. 
رجوع به ابوالهیش مالک‌بن التهان... شود. 
ابوالهيشم. بل دثَ] (اغ)ابن نصرین دهر 
الاسلمی, محدث است و از پدر خود نصربن 
دهر روایت کند. 
آبوالهیشم. یل مَتَّ] (اخ) الاعرابی. یکی 
از قصحای اعراب است. (ابن‌لندیم). 
ابوالهيشم. بل ذُتّ] (خ) بزیع اللخام. 
محدث است و علی‌ین ثابت از او روایت 
کند. 
آبوالهیشم. (بل مت ((خ) بخرین وضاح 
بصری. محدث است. 
ابوالهيشم. (َبلَ ذثّْ] ((خ) بکرین سلام. 
محدث است. 
ابوالهيشم. بل هت ] (اخ) خالدین اباس 
المدتی. محدت است. 
ابوالهيئم. (اَبسل دَتَ] ((خ) خالدین 
خداش‌بن عجلان, رجوع به خالد... شود 
ابوالهيشم. بل دتَ] ((ع) خالدبن صبیح. 
محدت است. 
آیوالهيشم. بسن دَتَ] ((خ) خالدین 
عسبدالرحمن المبدی. محدث است. او از 
سماکو از او اسحاوبن فرات مصری 
روایت کند. 
ابوالهیئم. بل مَتَ] ((خ) خالدین عبداه 
واسطی الطحان. محدث است. 
ابوالهيشم. بل مُتّْ] (() خالدبن قاسم 
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المداینی. محدث است. 
ابوالهیشم. (ابل دْتّ] (ج) خالاین 
قاسمین یزید کوفی, محدث است. 
اپوالهيشم. بل تَّ) (اخ) خالدین مخلد 
البحلی القطوانی. محدث است. 
ابوالهیشم. بت ] ((ح) خالاین بزیدین 
صفوان ضامی القرشی. محدث است و از 
ضمره روایت کند. 
ابوالهيشم. (بل دَتَ] ((خ) خالدین یزید 
کاتب خراسانی. اصل او از خراسان و منشا 
وی بغداد است. او در اول کاتب جیش بود 
بپی محمدین عبدالملک زیات وزیر ویرا 
عمل بعض ثغور داد. و او رابا ابوتمام طاتی 
مهاجات و مشاعرات است. و گویند وقتی 
در راهی آواز مغیه‌ای بشنید که می‌سرود: 

من کان ذاشجن بالشام بطلبه 

ففی سوی الشام امسی الاهل والشجن. 

او را از شنیدن اين نفمه گریه افتاد و چندان 

ربست‌تا از خویش بشد و چون بخود 

بازامد عته و اختلاطی در وی پدید آمده 
بودو دیسوانگی او رااسباب دیگر نیز 
گف‌اند.و از گفته‌های اوست: 

قضیب بان جناه ورد 

تحمله وجنة و خد 

لمرائن طرفی الیه لا 

مات عزاء و عاش وجد 

ملک طوع النفوس حتی 

علمه الزهو حین پیدو 

واجتمع الصد فیه حتی 

لس تدای وتا ۱ 

و ابوتمام او را هجائی کرد که از آن جمله 
است: 

شعرک هذا کله مفرط 

فی برده یا خالد البارد. 

و او در هجاء ابوتمام گوید: 

یا معشرالمرد ای ناصح لکم 

و المرء فی‌القول ین الصدق و الکذب 
لاینکحنٌ حبیاً نکم احد 

فان عجانه! اعدی من الجرب 

لاتأمنوا ان تعودوا بعد تالنق 

قترکبوا عمداً لیست من الخشب. 

و هم خالد راست: 

کیدشتها عیل لتصایی 

بین عتب و جفوة و عذاب 

کل یوم تدمی بجرح من الشو - 

ق و نوع مجدّو من عتاب 

یا سقیم‌الجفون اسقمت جمی 

فاشفتی کیف شثت لایک مابی 

آن | کن مذنباً فکن حسن العة 

سواو اجعل سوی‌الصدود عتابی. 

و باز او راست: 


با تارک‌الجسم پلاقلب 


ان کنت اهوا ک‌قما ذنبی 
یا مفردا بالحمن اقردتتی 

منک بطول الشوق و الحبٍ 

آن تک عینی ابصرت فنة 

فحبک اه لما بی کنا 

انک فی فعلک بی حسبی. 

ابوسلالة شاعر گوید: آنگاه که خالد دیوانه 
بود ویرا در رافگذری ببفداد دیدم سوار بر 
نی, مبطه‌ای " در بر و قلنسوة سیاه بر سبر و 
آنبوهی کودکان بر دنبال که او را سیآزردند 
و چون آزارشان فزونی میگرفت او با آن 
قصبه که مرکب و برنشست خود می‌پنداشت 


بدیشان حمله میکرد و کودکان می‌پرا کنذند. 


من اطقال را از او براندم و ویرابه بستانی 
نزدیک بردم و بنشاندم و خرما خریدم. 
بنشست ونفس تازه کرد و لختی خرما 
بخورد. سپس او را گفتم خواهی بیتی چند 
از گفته‌های خود مرا انشاد کردن؟ او سر 
یجنبانید و قطعة زیرین خواندن گرفت: 
قدحاز قلبی فصار یملکه 

قکیف اسلو و کف اترکه 

رطیب جم کالماء تحبه 

یخطر فی القلب مته مسلکه 

یکاد یجری من القمیص من ال 

نعمة لولا القمیص یسکه. 

وفات خالد به بقداد در سال ۲۶۹ ه .ق.بود. 
آبوا لهیثم. (یل تَ] ((خ) داود. محدث 
است و معتمر از او روایت کند. 
آبوالهيشم. (َبْل ذتَ] ((ع) دخین. کاتب 
عقبابن عامر. محدث است. 
ابوالهیئم. (ایْل ْتَ] ((خ) رازی. سکری 
از او حکایت کند. و از کستب اوست: 
کتاب‌النوار. کتاب مجرداللفة. (ابن‌للدیم). 
آبوالهيشم. (آیْلْ ثَ] ((خ) سری‌ین یحیی. 
محدتث است. 
آیوالهيشم. (بْلْ دَتَ] ((ح) سلام. مسحدث 
است. 
ابوالهيشم. (ْبل دت] (اخ) سلیمانین 
عمرو العتواری. محدث است. 
ابوالهيشم. (اْیل ذتَ) ((ج) صاحب 
القصب. محدث است. او از این‌المسیب و 
آبن جبیر و از توری کوفی روایت کند. 
ابوالهيشم. ربلد تْ] ((ج) الضمری. 
محدث است. ار از سعیدین ابی‌عمره و از او 
حکم‌ین محمد روایت کند. 
آیوالهيشم. رَبل دَتّ)] ((خ) عباس‌ین 
مرداس. صحاییست. و رجوع به عباس... 


شود. 
ایوالهيشم. (ا بل دتَ] (اح) عطار. عمار. 
محدث است. 


ابوالهيشم. (ا بلس ((خ) عمار. عطار. 


اپوالهیجاء. 
محدث است. 
ابوالهیشم. بل هت ] (اغ) علاءبن سلمة. 
محدث است. 
ابوالهيشم. بل ْتَّ) ((خ) (قاضی.) 
رجوع به تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۹۵ و 
۵ شود. 
ايوالهيشم. بل ذْت) ((ج) قرقبن موسی. 
محدث است و قرةین خالد از او روایت کند. 
ابوالهيئم. بل ذُتَ ] ((ج) قطن. سحدث 
است و از ابی‌یزید روایت کند. 
ابوالهيشم. [َیلْ دُتَّ] ((ج) مالک‌بن تبهان 
الاتصاری. صحایی بدری انصاریست و از 
نقباء لِلالعقبة بوده است و در حرب صفین 
در رکاب امرالمزمنین علی علیه السلام 
درجء ضهادت یسافته است. رجوع به 
حییب‌السیر ج۱ ص ۱۷۷ و ۱۸۷ شود. 
ابو لهيشم. (َیْلْ دَتَ] (اج) المعلی‌ین اسد. 
محدث است. 
ابوالهیجاء .بل ] (اخ) این حمدان, 
رجوع به عبدائهین حمدان... شود. 
ابوالهیحاء بل ) (اخ) این موسک. 
امیر اربل و یکی از رژسای کرد. او در یکسی 
از جنگهای صلیبی (۵۰۳ - ۵۰۵ ه.ق.) 
اشترا ک داشت. 
ابوالهیجاء .بل دا ((خ) حسین‌ین 
محمد رواد از خاندان رواد و او عاقبت 
خاندان سالاریان را برانداخته در سراسر 
آذربایجان پادشاهی یافت و ظاهراً نام او 
حسین بوده. ابوعلی مسکویه ابوالهیجاء را 
خداوند اهر و ورزقان سی‌شمارد. و 
ابوالقاسم علی‌بن جعفر وزیر موسف‌ین 
ابی‌الساج که سپس وزارت سالار صرزبان‌بن 
محمدین مصسافر داشت در ضمن ترتیبی که 
جهت خراج و باج ابالات آذربایجان و 
غیره مقرر داشت با ابوالمیجا از بابت واحی 
که در اهر و ورزقان داشت پنجاه هزار دینار 
و برخی هدیه‌ها قرار داد. وهسودان آنگاه 
که‌با ابر‌اهيم‌پن مرزبان بجنگ پرداخت 
نامه‌ای به حسین‌بن مسحمد رواد نوشت و او 
را یجنگ و دشمنی با ایراهیم برانگیخت و 
عاقیت ابوالهیجا بر ابراهیم غالب شد و او را 
اسیر و بند کرد و آذربایجان ویرا مستخلص 
گشت.به شهریاران گام ج۱ ص۶۸ ۰۱۰۱ 
۵ ۳ ۶ رجوع 
شود. 
آبوا لهیجاء بل ] (خ) حسمدانسی. 
رجسوع بسه عبدالبین حسمدان پسدر 
سیف‌الدوله... شود. 


اپوالهیجاء .بل د] ((ج) شمن. امیر 


۱-در اغانی: وجعاءه. 
۲-مبطنة؛ نوعی جامه یا جامة بأستر. 


ابوالهیحاء ۰ 


حسام‌الایین کردی. یکی از رجال دربار 
صلاح‌الدین ایوبی. او از دمست صلاح‌الدین 
حکمرانی نصیبین داشت و سی بسرداری 
جیش مصر متصوب گشت و ناصر خلیفه 
نیز وی را بهندان مأمور کرد. او اندی 
شجاع و مقتدر بود لیکن جور و اعتماف بر 
وی غالب بود. 
ابوالهیجاء . بل ] ((خ) شهفیروزین 
شعیب عبدالسیدین منصور اصفهانی. یاقوت 
گوید:او ادییی فاضل و شاعر و در نظم و 
نثر مجید بود. وی ادب از ابی‌جعفر محمدین 
احمدین مسلمه و استادان دیگر فرا گرفت. و 
او را مقاماتی است که بسال ۴۹۰ ه.ق.انضا 


کرده‌است و وفات وی به سال ۵۳۰« .ق. 


بود و از شعر اوست: 

لا استلد المیش لماداب لد 

طبا وسعً نی اهواجر و لقلی 

و آری حراماً ان یواتینی الغنی 

حتی یحاول بالعناء و یلتمی 

فاحبس توالک عن اخیک مُوَقرا 

فاللیت لیس یسیخ الا ما اقعرس. 

و نیز او راست: 

وساق بت اشرب من یدیه 

فحمرتها و حمرة وجنتیه 

و نورالکاس فی نورالشموع 

ضیاء حارث الا بصار فیه 

بدیع فی بدیع فی بدیم. 

و رجوع به فوات‌الوفیات ج۱ ص۱۸۸ شود. 
ابوالهیجاء ۱ بل ۳ (ح) عسبدائه‌بسن 
حسمدان پدر سیف‌الدوله و ناصرالدوله که 
بال ۲٩۲‏ ه.ق,از دست خلیفه مکستفیباله 
حکومت موصل یافت و در ۳۱۷ ببفداد 
کشته شد. رجوع به عبدالّ‌بین حمدان و 
رجوع به مجمل‌التواریخ و اققصص ص ۳۷۴ 
و ۳۷۵ شود. 

آپوالهیجاء . [ابْل َ] ((ج) علی‌ن اببطالب 
علیه‌اللام. بوالهیجاء. رجوع به علی... 
شود. 
آیوالهیجاء بل ه] ((خ) مسحمدین 
عمرأن‌بن شاهین. رجوع به محمد... شود. 
ابوالهیجاء .بل ذُ] (غ) مسقاتلین 
عطیةبن مقاتل بکری حجازی ملقب به 
شیل‌الدوله. رجوع به مقاتل‌ین عطیه... شود. 
آبوا لهیجاء 11۰ بل ۳ ((خ) منوچهرین 
فریدون شروانشاه پدر اخستان ممدوح 
خاقانی و فلکی شروانی است. رجوع به 
منوچهر... شود. 

ابوالهیجاء .(اَبْلْ د) ((خ) نية سالار. 
آخرین فرمانروای سالاریان آذربایجان. او 
پس از ابراهیم‌ین سالار سرزبان بحکومت 
رسید. تام این ابوالهیجاء تنها در برخی 


تاریخهای ارمتی پرده شده است. آسوغیک 
دارونیچی مورخ ارمنی که کستاب خود را 
نزدیک بزمان صاحب ترجه نوشته است 
مینوید موشیغ پادشاه ارمنشستان ابوالهیجاء 
رایاری خود خواست و شرحی دربارةٌ 
لشکرکشی ابوالهیجاء بیاری موشیغ و 
سرگذشت و پایان کار او منگارد. رجوع به 
شهریاران گمنام ج۱ ص ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۱۲۴ 
۹ شود. 
آبو)لهیذام. یل ] ((خ) اين ابی‌حفصه و 
گفته‌اندکنیت او ابوالسمط است. رجوع به 
مروان ابی حفصه شود. 
اپوالهیذام. بل ] (() اب والسمط. 
رجوع به مروان‌بن ایی‌حفصه شود. 
ایوالهیذام. بل ] (اخ) کلاب‌بن حمزة 
العقیلی. حرّانی نحوی لغوی. وی از اهل 
حرّان بود و مسدتی در بادية اقامت گزید و 
گوینداو معلم کتاب بود و به ایام قاسم‌بن 
عبیداه‌ین سلیمان بفداد شد و قاسم رامدح 
گفت.و ار عالم بشعر بود و خط او معروف 
است و خسلط مهب کوفیین و بصریین 
میکرد و ایوالحسین محمدین سحمدین 
نگک شاعر بسصری ویرا همجاء بسیار 
میگفت و از آن جمله است: 
نفسی تقیک ابالهینام کل اذی 
آنی یکل الّی ترضاء لی راضی... 
و بخط ابی‌احمد عبدالسلام‌ین حسین بصری 
لفوی این بیت را دیدم و آن از ابی‌الهیذام 
است که همه حسروف را در ایین بیت اورده 
حروف مهمله را در مصراع اول و حسروف 
معجمه را در مصراع ثانی: 
مسطح اصدر عکلا و له 
و مرزبانی در کتاب المعجم گوید: ابوالهیذام 
کلاب‌بن حمز؛ عقیلی محدت است و اوست 
که‌در رشاء یحی‌بن‌علی ستجم که بسال 
۳۰۰ ه.ق.درگذشت گوید: 
لقد عاش یحیی وهو محمود عيشة 
و مات فقیدا واحدالعلم والجود 
فان کان صرق‌الدهر خلی کنوزه 
و افقدنا منه بانفی مفقود 
فمازال حکم البیض والسود نافناً 
یحکم الردی فی آنفس البیض والسود 
فللتکل یرجی حملها کل حامل 
و للموت یفذر والد کل مولود. 
و مسحمدین اسحاق الندیم گوید از کتب 
ارست: کتاب جامع الشحو. کتاب الأرا که. 
کتاب ما تتلحن فیه العامة. و خالای در 
کتاب الدیر» قطعٌ ذیل را از ابوالهیذام آورده 
است: 
سقیا لحران انه بلد 
اصبح للهو و هو مظمار 


2۱ 


و من حواشی‌الرباض انهار 
یشرع فیه من الصتویر و از 
عرعر والزورفین ! اسحار 

فی یوم باعوئهم و قد نشروا الط 
صلبان والمسلمون نظار 
قمن مهاة هنا ک‌هبلة 

من غزال علیه زنار 

ازحم هذا و تلک تزحمنی 

و فی‌الحشا والفواد اسعار 
فعارضتتی هنا ک‌شاطر: 
منهم بها فیالذراع اسوار 
تقول لی و الدلال یصرعها 
آنحن یا مسلمون کفار 

فقلت یا غایتی و یا املی 

بل انتم المومتون اخیار 

اطلب منها بذاک تفرية 
والشعراء الخبات فجار 

فرق لی قلبها و ملت بها 

قی دیر زکی و نعست الدار 
تقول لی عند وقت منصرفی 
انک من بعدها لفدار 

حللت عقد الأمان منک لا 
قما لمقد لدیک امرار 

لاآنس یومی من الفتاه لدی ال 
دیرین و المشرکون حضار ‏ 
فقلت قد کان ذا ک‌عن خطاً 
لاقود عندنا و لاثار 

استفقر اه ثم اسأله ال 

حوب فلی بالذنوب اقرار. 

و در ورق‌پاره‌ای کهن این نوشته یافتم: 
ابوالهیذام گوید این اببات را بتمویه مدح به 
ابی‌الحسن محمدین عبدالوهاب الزینبی 
الهاشمی ببصره فرستادم: 
اسلم علی الدهر یا اباحسن 

و عش علی ماتود الف سند 
فأنت عبدی حلیف ضد سوی 
غیر حلیف التمائل الحسته 

و أنت سلم لحرب سلم عدی 
حرب عداة اللكام و الخونه 
یمجب منک الکرام اعجب ما 
یدعو به اه عاقل فتنه 

قهو بری فرقةالفراق لما 
یخشی من الخیر غاية الامنه 
آذا بنورالهدی توسم ۶ 

راض معاریض دهره الدرثه 
کم‌سائل عنک یا محمد لا 
یأذن خلق لجابتی اذنه 

آلقیت فی روعه جواب فتی 
لو غین الدهر عاقلا غینه 


۱-ظ: الزیرفون. 


۲ ابوالهیذام. 


آن قلت شروی‌ین حسن! 
للعرض بالمال اصون الصوته 
سته غرة و ناصية 
لاسیما و هو قلقل ذهن 
بهرب من رجم ذهته الشطته 
قد کان بالأمس قاللی و جری 
ذکرشتی جرمته و سته 
بعدا و سحقً لمن شریف بالمد - 
ح ولم‌یعط شاعراًتمنه 
و کیف تحتال فیه ان خزن ال 
خذل و اعطا ک خازناً رسته 
فقلت ابدی بکل سیکة 
من مدحه فی هجائه حته 
لعل رب‌العباد یغفر بالعة 
و اباطیل مدحه اللحنه 
کقاتل الصید وهو فی حرم الا 
له یجازی الحمار بالبدنه 
والتور بلئور و الفزالة بالش 
خاه و جفراً بالارنب الارنه 
آلیی هذا الجراء اتقل اذ 
احضر للوزن و الحساب زنه 
ولاتطع قی‌السماح متهماً 
اخلاقه بالسقال ممتحنه 
فأنت من اسرة مقضلة 
علی کرام‌الاخلاق موتمنه 
والزیبیون معشر زهر 
لاسرّ یلقی و هم له خزنه 
غیر سوی ضد غیر غیرهم 
ایدیهم بالسماح مر تهنه 
فلاتضم یابن خیرهم املی 
فیک غعقبی الفعال مختزنه. 
رجوع به معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج۶ 
ص۲۰۸ شود.؟ 
ایوالهیذام. (أَبل مُ] ((خ) السدنی. شاعری 
قلل‌الشمر است. (ابن‌لندیم)/ 
ابوالهیذام. رل ها ((خ) مسروانین 
آبی حفصه. رجوع به مروأن... شود. 
ابوالهيصم. رال هص](ع امرکب) 
کلنگ. (مهذب‌الاسماء). کرکی. (المرصع). 
||اسد. (المزهر) (المرصع). شیر. 
ابوالیاس. بل یش ](ع|مرکب) خلال. 
(اسسامی فی الاسامی) (دهمار) 
(مهذب‌الاسماء). دندان‌کاو. دندان‌فریز, 
دندان‌افریش. 
#بوالیتامی. [ بل ی ما (ع ص مرکپ. [ 
مرکب) آنکه تفقد و تعهد حال و کار یتیمان 
کند. 
ابوالید الکلایی. ال ؟ | (() نام یکی از 
فصحای اعراب. (بن‌الندیم). 
ایوالیسر. یل ی ] ((خ) (امر...) سپاهسالار 
امرایوالحن علی لشکری فرمانروای گنجه 


از پادشاهان شدّادی که قطران شاعر در آغاز 
پس از مساقرت بگنجه بتوسط وی بدربار 
امیر مزبور راء یاقت. قطران در نامه‌ای که به 


ابوالیسر فرستاده گوید: 

بشهر اندرون با تو نامی شدم 

بنزدیک خسرو گرامی شدم 

یکی نزد خسرو نشاندی مرا 

بگر دون هفتم رساندی مراء 

و در قابوسنامه امده است: چانکه امیر 
تتارن الوا نکر اوه راید 
اسفهپالاری بیردع میفرستاد ابوالیر گفت تا 


زمستان درنماید نروم از بهر آنکه آب و هوای 
بردع سخت بد است خاصه بتابستان و در این 
معنی سخن دراز گشت امیر فضلون گفت چرا 
چنین اعتقاد باید داشت که بی‌اجل رگ تسین 
نمرده است و نمیردابوالیسر گفت چنان است 
که خداوند میفرماید که همیچکس بی‌اجل 
نمیرد و یک تاکسی را اجل نيامده باشد 
بجابتان ببردع نرود. رجوع به سخن و 
سخنوران ج ؟ ص ۱۴۰ و ۱۴۱ شود. 

ابوالیسر. بل ی ] (لخ) این درهم المدینی 
مولی آل‌جبیربن مطعم. محدث است. 

آبو) لیسر. 1 ی ] ((خ) انصاری. رجوع به 
ابوالیسر سلمی انصاری شود. 

اپوالیسر. بل ی] (لخ) رساضی. در 
قاموس‌الاعلام اين نام آمده و یکلم ریاضی 
بغدادی ارجاع کرده است لکن ذیل این کلمه 
نیز ترجمةٌ وی نیامده است. 

اپوالیسو. [َبْلْ ی ] ((ح) سلمی انصاری. 
کعب‌بن عمروین عبادین عمروین عشمان 
ابوسواد الفنم الأنصاری. صحابی است و 
مشهد بدر و عقبه را دريافته است و بال ۵۵ 
ه.ق, بمدینه درگذشته و او آخرین اهل بدر 
بود. 

ایوالیسر. (أَبُل ی ] (خ) کین عمرو 
رجوع به ابوالیر سلمی... شود. 

ایوالیسر. [أبّلْ ی] (اخ) محمدین محمد 
یزدی. رجوع به محمد... شود 

ابوالیسر. [ابل ی ] (اخ) محمودین سحمد 
عنانی. رجوع به محمود... شود. 

آیوالیسع. یل ی س](ع [مرکب) پشه. 
(مهذب‌الاسماء). 

آپوالیسع. رب ی س ] ((خ) اسماعیلین 
حسمادین ایی‌الس فيرة مولی ابوموسی 
الاشعری. تابعی است. 

ایوالیسع. (بل ی س] (اخ) مسمدتین 
بسع, محدث است. 

اپوالیسع. رل ی س] ((خ) المک‌فوف, 
محدث است و ابواامة از وی روایت کند. 

آپوالیسع. (اَبُل ی س | (اخ) مسوسی‌بن 
نیاته. محدت است. 


اپوالیسع. بل ی س) ((خ) هیشمین حیان 


ابوالیقظان. 


پعلیکی. محدث است. 

آپوالیسیر. [ بل ی | (لخ) علوانین حسین. 
محدث است. 

آبوالیسیو. بل ی (خ) محمدین عبداله. 
محدث است. 

ابوالیقظان. (ا بل یَ](ع۱مسرکب) 
ابویقظان. خروه. (مهذب‌الأسماء). خروس. 
(دهار). دیک. ابویرائل. ابوحتاد. گال. 
رنگین‌تاج: و ابوالیقظان ندای حی علی 
لصاح دردشد. اسندبادنامه ص 4٩۳‏ 
اعمار.خر.اعی. (لمرصع 

آبوالیقظان. (ابل ی] (اخ) لقب یکی از 
صحایة کرام است. 

ابو) لیقظان. بل ی) (خ) لفب یکی از 
تابمین است. 

ابوالیقظان. (أْبّل ی] ((خ) ابن حفص. 
رجوع به ابوالیقظان سحیم‌بن حفص شود. 

آبوالیقظان. (ا بل ی] (اخ) ابواسحاق, 
رجوع به ابوالیقظان سحیم‌بن حفص شود. 

ابوالیقظان. (ابسل ی] (اخ) سسحیمین 
الأسود. رجوع به ابوالتظان سحیم‌ین 
حفص... شود. 

ابوالیقظان. بل یَ] (اغا سحیمین 
حفص. ابن‌النديم گوید که حسین‌ین فهم از 
دمشقی و او از زبیر و او از مدانتی روایت 
کندکه سحیم لقب ابوالیقظان است و اسم او 
عامرین حفص باشد و حقص را پسری بود 
بنام محمد و محمد ا کبراولاد حفقص است و 
حفص به بشره سیاهی شدیدالسواد بود و از 
اين رو مشهور به اسود بود. و ابوالیقظان 
گوید:مادر من بانزده روز مرا نام یداه 
داد. و باز مدأتنی گوید: آنگاه که گویند 
حدیت کرد مرا ابوالیتظان [بی قیدی دیگر] 
مراد همین ابوالیقظان پسر سحیم است و 
چون سحیم‌ین حفص و عامربن حفص و 
عامرین ایی‌محمد و عامرین الأسود و 
عبیدائ‌ین حفص و ابواسحاق گویند هم اون. 
مراد باشد. ابوالیقظان عالم به اخبار و انساب 
و ماثر و الب و در روایت ثقة بود و وفات 
وی به سال یک‌صدونود (۱۹۰ ه.ق.اروی 
داد و او راست از کتب: کتاپ حلق [شاید: 
حلف] تمیم بعضها بعضا. کتاب اخبار تمیم. 
کتاب نسب خندف و اخبارها. کتاب اللسب 
الکبیر و این کتاب مشتمل است بر نسب ایاد 
وکنانة و اسدین خزیمة الهون‌بن خزيمة و 
هذیلین مدرکه و قریش وینی طانجه و 
قیس عیلان و ربیعةبن نزار و تيمین مرة. و 


۱-المصراع ناقص. 

۲ -کنیت صاحب ترجمه و دیگر هم‌کنیتهای 
او در الفهرست ابن‌الدیم چ مصر ابوالهندام 
آمده است و ظاهرا غلط است. 


ابوالیقظان. 


کتاب‌النوادر و ابن‌النديم گوید: این کتاب را 
به خط این سعدان دیدم. و نیز کتب دیگر در 
نسب. (این‌الندیم), 
آبوالیقظان. [ابسل ی] (!ج) عامرین 
ابی‌محمد. رجوع به ابوالیقظان سحیم‌بن 
حفص... شود. 
ابوالیقظان. رب ل ی (!خ) عامرین 
الأسود. رجوع به ابوالیفظان سحیم‌بن 
ایوالیقظان. بل ی](!خ) عامرین 
حفص. رجوع یه ابوایقظان سحیم‌بن حفص 
شود. 
ابوالیقظان. بل ی ] ((خ) عبیداند. 
رجوع به ابوالیقظان سحیم‌بن حفص شود. 
ابوالیقظان. (ابُل ی ((خ) عبیداین 
حفص. رجوع به ابوالیقظان سحیمین حقص 
شود. 
ابوالیقظان. بل ی] (اخ) عشمان‌بن عمر 
کوفی. محدث است. 
)بوالیقظان. (ابل ی ] ((خ) عشمان‌ین 
قیس. محدث است. 
ابوالیقظان. راب ل ی | ((ج) عمارین 
محمد. محدث است. 
ابوالیقظان. (ابْلْ ق) ((خ) عمارین یاسر. 
صحابیست. و رجوع به عمار... شود. 
ابوالیقظان. رب ی) ((خ) ان‌ابة. رجوع 
به اپوالیقظان سحیم‌ین حفص شود. 
ابوالیمان. رال ی] (() بشبربن عقرية. 
اپوالیمان. [ یل ی ] (اخ) حذيفة. محدت 
است و شعبه از او روایت کند. 
ابو لیمان. بل ی ] ((خ) حکم‌ین نافع. 
محدث است. 
)پوالیمان. بل ی ] (اخ) خلقتین غالب. 
محدث است. 
ابوالیمان. بل یَ] ((ح) داود الخشک. 
محدث است و مسروان فزاری از او روایت 
کد. 
آبوالیمان. بل ی ((ج) عامرین 
عبدائّین عامرین لصی الشامی. رجوع به 
عامر شود. 
اپوالیمان. رال ی | ((خ) عسامرین 
عبدالهببن یحیی الهوزنی. محدث است و 
صفوان‌ین عمرو السکونی از او روایت کند. 
ابوالیمان. بل ی) ((خ) کثیرین الیمان 
ال حال. محدث است. 
ابوالیمان. بل ی ] (اغ) معلی‌ین راشد. 
سحدث است و سهل‌بن بکار از او روایت 
کند. 
ابوالیمان. بل ی ] ((ج) الستری. مسحدت 
است. او از اب ی‌الم یب حسرشی و از او 
یحی‌بن حمزه روایت کند. 


ابوالیمان. بل ی ] (اخ) الهرزنی. عامربن 
عیدانّین عامرین عیداقّدبن عامرین لصی 
الشامی. رجوع به عامر... شود. 

ابوالیمن. [ابلَ یْ] ((خ) ار راست: اتحاف 
الزاتر و اطراف المقیم و المسافر. 

ابوالیمن. بل ی] ((خ) این عاکر 
دمشقی. احمدبن هبةَائّه و بمضی کنیت او را 


ابوالفضل گفته‌اند. رجوع به این عسا کر 
ابوالیمن... شود. 


اپوالیمن. [ایْل ی ) ((خ) تاج‌الدین. رجوع 
به زیدین حسن‌ین زیدین حسن‌بن سعید 
کندی‌لغوی... شود. 
اپوالیمن. بل یْ] (خ) زیدین حسن‌ین 
زیدبن حسن‌ین سعید کندی لفوی بغدادی 
علقب به تاج‌الاین, رجوع به زید... شود. 
ابوالیمن. بل ی ] (اخ) سعد یمانی. 
رجوع به سعد... شود. 
اپوالیمن. بل یْ) ((خ) عبدالرحمنین 
محمد قوسی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
اپوالیمن. [َبُل یْ] (اغ) عبدالرحمن 
علیمی حنبلی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
آپوالیمن. بل یْ] ((غ) محمدین ابن 
محب. رجوع به محمد... شود. 
اپوالیمن. [َبْل ی ] ((خ) مسعودین محمد 
بخاری. رجوع به مسعود... شود. 
اپوامامه. [۱۱](خ) کنیت ابن ثعلبه. 
صحابی انصاری. 
ابواعاعه. [1]](() ک نیت این سعد. 
صحابی انصاری. 
اپوامامه. [1 ]((ع) کنیت ابن عجلان. 
صحایی انصاری. 
ایواحامه. [11] (ج) ک نیت سهلین 
حنیف. صحابی انصاری. 
ابوامامه. [1 1 ] ((عا کیت نسایقة 
بتی‌ذییان. رجوع به نابفة ذییانی شود. 
اپوامیمه. [ ام م] ((خ) جعدی با جشمی. 
صحابی است. 
ابواهین. [امْ] ((ع) نام محدثی. صاحب 
ابی‌هریره. و ابوالوازع از ار روایت کند. 
آبوامین بهرانی. [۱؟] ((خ) نام محدئی. 
و او از قاسم‌بن عبدالرحمن شامی روایت 
کند. صاحب منتهی الارب بر خلاف تاج 
آعروس بجای بهرانی. نهرانی آورده است. 
اپوامیه. [ من ی ] ((غ) رجصسوع بسه 
ابراهیمین منبه شود. 
ابوامیه. [ امن ت ] (بخ) رجوح به اسیقین 
بی‌آمیه و محمدین ابی‌امیه و علی‌بن ابي‌آمیه 
و عیداّین ابی‌امیتین ابی‌امیه و احمدین 


امیةبن ابی‌امیه شود. 


ابوامیه. من ی ] ((غ) کنبت ضریح 


قاضی. رجوع به شریح‌ین حارثبن قیس‌بن 


الجهم شود. 


اپوامیه. [ ی ی ] (اخ) ابن مفیرتین 
عبداّ‌بن عمرربن مخزوم والد امالسومنین ام 
سلمه. و اين ابوامه را با مسافرین ایبی‌عمرو 
و زمعةبن اسود ازوادالرکب گفتدی, از 
اینرو که در هر کاروان که یکی از آنان 
بودندی دیگر مردم قافله را زاد نبایستی و 
بر خوان او گرد آمدندی. 
اپواناس. [] ((خ) عبدالملک‌بن جویه. 
اخباری است. 
اپواهاب. [۱1](خ) اب سین عصسریز. 
ابوایاس. [آ بر ] (ع | مرکب) غسول, یمنی 
آنچه بدان دست شویند از خطمی و یر ان. 
(منتهی الارب). دست‌شویه. |اخلال. 
(لفت‌نامة مقامات حریری). 
آبو) یوب. [ ای بو ](ع [مرکب) شتر تر. 
(السامی فی الاسامی). جمل, (المزهر), اشتر 
ثر, ایوصفوان. (السامی فی الاسامی). اشتر. 
(مهذب الاسماء). || صاحب موید الفضلا دو 
معنی دیگر بدین کلمه داده‌است یکی سبزه و 
دیگری تری باران که در شب بارد. یکن 
این دو معنی را در جای دیگر نیافتم. 
ابوا یوب. [ا ای یو ]((خ) سلیمان‌ین 
ابی‌داودین بشرین زیاد شاد کونی. مسقری 
بصری حافظ. از حمادبن زید روایت کند و 
ابوملم کجی از او روایت آرد. وفات او 
بال ۲۳۴ ه.ق.بوده‌است. 
ابوا یوب. ی یو ] ((خ) کتیت سلیمان‌ین 
ابی‌شیخ. رجوع به ابن ابی‌شیخ شود. 
ابو یواب. ان ی ] ((خ) کتیت سلیمان‌ین 
عبدالملک. رجوع یه سلیمان... شود. 
ایو) یوب. [ ان بو ] (اخ) کنیت سلیمارزین 
وهب‌بن سعیدین عمروین حصین کاتب. 
رجوع به سلیمان... شود. 
آبوا بوب. [ا ان یر ] ((خ) سلیمان‌بن یحیی 
الضبی. او راست: کتاب الوقف والابتداء. 
(ابن اندیم). 
ابوایوب. [ ین بو ] ((خ) کنیت سلیمان‌ین 
یسار. یکی از فقهای سبعهٌ مدینه. رجوع به 
سلیمانین یسار... شود. 
ابوایوب. [آ ی بو ] ((خ) مطرفبن مازن 
کانی بالولاء یا قیی بالولاء صنمانی, 
قاضی صنماء یمن. ار از عبدالملک‌بن 
عبدالعزیزین جریح و جماعت بسیار دیگری 
حدیث کند و از او امام خافعی و خلق کثیری 
روایت آرند. وفات او در اواخضر خلافت 
هارون‌الرشید به سال ۱٩۱‏ ه.ق.بوده است. 
ابوا یوب انصاری. [1 آی یو ب 1 ((ج) 
خالدین یزید انصاری, صحابی. رسول اکسم 
صلوات ان علیه هنگام هجرت بمدینه بخانة 
او نسزول فرمود و تا خانه آن حعضرت 
باختند بدانجا توقف داشت. ار در همه 
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غزوات حضرت رسول حاضر بود و پس از 
رفات آن حسضرت مسلازمت خضدمت 
امرالمنین علی علیهالسلام میکرد و در 
جنگ جمل و صفین و نهروان در رکاپ او 
بود و در خلاقت معاویه بسال ۵۲ ه.ق.با 
مسلمین بمحاصر: قسطنطیه شد و بدانجا 
درگدشت و در نواحی شهر او راابخاک 
سپردند. آنگاه که سلطان محمد ثانی 
اس لامبول را تس‌خیر کرد شیخ آق 
شمس‌الدین یکی از اولیاءاله گفت بسمکاشفه 
محل قبر او را دیده‌ام و در سال ۸۶۲ ه.ق. 
مجدی در هماتجا باستتاد به کشف او 
ب اعد و12۰ نمی آشا 
اتمکچی‌زاده آترا تسوسعه داد و سلطان 
محمود مواریث رسول صلوات‌ائعلیه را که 
تا انگاه در خزانة سرای بود بدانجا نقل داد 
و تبرکاً رسم تاج‌گذاری سلاطین عشمانی در 
این مشهد یعمل می‌آمد.ر ‏ 
ابوا یوب مدینی. [ا ای یر ب ] (اخ) 
سلیمان‌ین ایوب‌ین محمد از اهمل مدینه. او 
عارف بغتاء و اخبار مفتیان و ادیبی ظریف 
بود و کاب عزةالمیلاء و کاب ابن مسجح و 
کتاب قیان‌الهجاز و کاب قیان مکه و 
کتاب‌الاتفاق و کتاب طبقات‌السفتین و 
کتاب الستم و الایقاع و کتاب‌السنادمین و 
کتاب اخبار ظرفاء المدینه و کتاب ایسن ابسی 
عتیق و کتاب اخبار اببن عانشه و کتاب 
اخبار حنین الحری و کتاب ابن سریج و 
کتاب‌الفریض از اوست. (از ابن الندیم), 
ابوایوب موریانی. ان بر ب ] ((خ) 
سینادیق فی‌سلیمان مشاه با نود رات 
خوزی: وی پس از جد پرامکه خالدین 
برمک وزیر ابی جعفر منصور بود و نزد او 
مکانتی عظیم داشت گویند آنگاه که ابرجعفر 
از دست سلیمانین حبیب‌بن الصهلب در 
بعض نواحی فارس نیابت میکرد ابوایوب 
شغل کاتبی سلیمان داشت و سلیمان بتهمت 
احتجان مالی ابوجعقر را پگرفت و بسیار 
تازیانه بزد و آن مال بر وی تاوان کرد و 
بصدد هلا کاو برامد و اين ابوایوب سوجعفر 
را از وی برهاتید چون بوجعقر بخلاقت 
رسید سلیمان‌ین حبیب را دستگیر کرد و 
بدان کین بکشت و ابوایوب را بحق‌گذاری 
آن یکی وزارت خویش بخشید لکن پس از 
آن نیت خلیقه بر وی تباه شد و او را 
باختلاس اموال نسبت کرد و بسال ۱۵۲ 
ه.ق.وی رابازداشت و شکنجه کرد و مال 
او بتد. خالدبن یزید ارقط گوید روزی 
ایوایوب سرگرم امور محوله بود و فرستادة 
خلیفه بطلب او آمد و او بهراسید و گونه‌اش 
بگشت و چون بازگشت مار این مدل گفت: 
بازی خروسی را گفت بیوفا مرغا که توئی؛ 


ابوایوب مدینی. 


گفت از چه روی؟ گفت از آتکه آدسی 
خایه‌ای برگیرد و زیر ما کیان نهد و چندین 
روز تیمار مادر تو دارد تا از بیضه براتی و 


پر دست خویش بپرورد و از کف او دانه 
چینی و آنگاه که بال برکشیدی و قوی 
گشتی چون بتو نزدیک شود از وی بگریزی 
و بانگهای منکر کنی و بدین سوی و آنسوی 
پنریدن گیری لکن ما را فرزند آدم از 
کوهپایه‌ها بمضراب بگیرد. بزاد ی رآمده. و 
چشمان, بدوزد و دیبری در کریزگاه چون 
مسجونی بدارد و طعمه. بیرون کفاف از ما 
بازگیرد و رشته بر پای شکار کردن آموزد و 
چون بيأموختيم بند از ما بردارد و بصید 
انکند و ما صید گرفته بدو آریم و به 
مسته‌ای از وی بسنده کنیم. خروس گفت تسو 
نیز اگر چون من هر روز ابناء نوع خویش بر 
گردناکشیده و بر آتش مشتعل بریان بدیدی 
چنانکه من خروسان را بینم بی‌گمان بیشتر 
از من از آدمی برمیدی. وفات ابوایوب 
بسال ۱۵۴ بود. و گویند او خلیفه را بخراب 
کردن‌سرای کسری بمبائن داشت. 
ایوب. [1] (ع مص) وزیدن باد. هیوپ. 
ورف 
آپوباسو. اس ] ((ج) محرف نام ابوبکرین 
طفیل نزد مردم مفرب. رجوع به اببن طفیل 
شود. 
ایوپئینه. [بو بت ن ] (() نام شاعری 
هذلی. 
ابوبجیر. [آبر بُ ج] ((خ) کیت زهیرین 
ابی‌سلمی. رجوع به زهیر... شود. 
اپوبجر. [ابوبٍ ](ع [مرکب) خرچنگ. 
سرطان. (المزهر), پنجپا. پنچ‌پایک. 
اپوبجر. [ابوبٍ ] ((خ) کیت اتف 
ضحا کین قیس‌ین معویقین حصین‌ین 
عیاده. مشهور بحلم. از اکابر تابعین. او زمان 
رسول صلوات‌العلیه را دریافت لکن 
یشرف صحبت ترسید و سید صلوات ال ع لیه 
او را دعا کرده‌است و او متصف بعلم و حلم 
و عقل و دها بود و بالخاصه حلم او زبانزد و 
مثل است: 
بحلم ار چند مذکور است احثف هرکه حلمت را 
بداند زو غریب آید که وهم اندر خبر بندد. 
عبدالواسع جبلی. 
آن مهتر عالی‌محل رایش جو شمس اندر حمل 
در حلم چون احنف مثل در جود از حاتم بدل. 
عبدالواسع جبلی. 
آپوبجیر. [ بو بْ ح](ع [مرکب) تیس, 
(المزهر). یز نر. 
آپوبدر. [آ بر بِ ] ((خ) کنیت شجاعین ولید 
کوفی. محدت و عابدی مشهور. 
آبویدیل. [ابوت](خ) کیت 
افضل‌الدین ابراهی‌ین علی السجار شاعر 


ابوی 
بوپسر. 
متخلص به خاقانی. رجوع به خاقانی... 


شود. 
آپویراء ۰ بو بٍ ](ع|مرکب) کنیت 
مرغی و نام آن سموئل است. 

آبوپرالل. [ بو بِ ء](ع|مرکب) خروه. 
خروس. دیک. ابوحماد. (المزهر). ابویقظان. 
ابوبراقش. [آبو ب ق ] (ع | مرکب) مرغی 
است دشتی, کوچک مانند خارپشت. پر 
بالائین آن سپید و میانگی سرخ و زیرین 
سیاه و هرگاه برانگیزند برافراشته صوی و 
متلون بالوان شتی گردد. (منتهی الارب). 
مرغی است رنگارنگ. (مهذب الاسماء) 
مرغی است که رنگ گرداند. مرغی است که 
هر زمان برنگ دیگر نماید. منرغی است که 
بروز پر آن بچند رنگ نماید. (المزهر), 
ابوبردعه. [اب وب دع](غ) کیت 
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آیوبرده. [ابوبِ د] ((خ) کیت جد 
عبدالَه‌بن هلال. 

اپویرده. [آبس وب د] (() عسامرین 
ابی‌موسی الاشعری. عبدالّین قیس اشعری, 
تابعی است. و او پس از شریح, قاضی کوفه 
بود. وفات وی بسال ۱۰۳ ه.ق.است. 
اپوبرده. [بو بٍ ذ] (خ) کیت هالی‌بن 


نیار. صحابی است. 
پوبرزام. [آیر ؟](ج) نام جد سانی (؟). 
(اب‌لندیم). 


ابوبرژه. [بو ب ر] ((خ) نصلتین عبیله 
يا نضلةین عائذ یا ف ضلّین عبیداله اسلمی 
صحابی. وفات او بسن ۶۰ه.ق.است. 
آبویرزة اسلمی. [ا بو پ ر ي أل] ((ج) 
فضل‌ین محمد. از اصحاب حضرت رسول 
حلی‌ائّه علیه و آلد. او در زمان خلافت معاویه 
یایزید در خراسان وقات کرد. 
ایوبرزة حاسب. [آبسو ب زي س ] 
(اخ) فضل‌ین محمدین عبدالحمیدین ترکبن 
واسم الشتلی. از ساب و اصحاب عدد. 
وفات وی یبفداد بمال ۲۹۸ ه.ق.او راست: 
کتاب الم عاملات. ک تاب‌المساحه. 
(ین‌اندیم). 
آپوبشر. [آبوب ] (ع [مرکب) تقل. (سهذب 
الاسماء) (السامی فی الاسامی). 
ابوبشر. [آبو ب ] ((خ) کنیت عمروین 
عشمان‌ین قبر. سیبویه امام‌الحاة فارسی. 
رجوع به سیبویه... شود. 
آپوپسر. [ بو ؟] (اخ) احمدین ایراهيم‌پن 
احمد العمی. او بعد از ۲۵۰ ه.ق.وفات کرد 


۱ -در یادداشتهای من بودبی وصف و 
مابه‌الامتیاز دیگر و اکنون نمیدانم مراد کدام 
مغیره است. 


ابویشر. 


و از شا گردان جسلودی و یکی از علمای 
شیعه است و کتاب محن الانبیاء و الاوصیاء 
و الاولیاء از اوست. (ابن‌لندیم). 
آپوبشر. [آبو ب ] ((غ) کنیت اسماعیل‌ین 
علبة فقیه. 
اپوپشو. [آ بو ب] (خ) مستی‌بن یسونس 
نصرانی ن_طوری دیرقتی.! از پیروان طريقة 
مرماری, او شا گردقویری و ابی‌احمدین 
کرنیب و روفیل و بنيامین است. صعاصر 
الراضی باث عباسی و از اجلة نقله است و 
ریاست منطقیین زمان ار ببدو سنتهی شود. 
ابوبشر مدتی در بغداد میزیست و از سریانی 
بعربی ترجمه میکرد. و در نقل و شروج و 
تالیفات خود معتمدعلیه است. وفات وی 
بسال ۳۲۹ «.ق.بود. ار راست: تفیر ثلاث 
مقالات اواخر از تفیر تاسطیوس. ۲ شرح 
کتاب‌العبازء ارسطو. رح مبحث برهان 
ارسطو. شرح مقالة اولی طویقا (جذل), 
ترجمة کتاب سوفطیقا بسریانی. ترجمة 
بوطیقا (مبحث الشعر) از سریانی بعریی. 
ترجمة قسمی از السماء و المالم. ترجمة 
مقالة لام از شروح اسکندر افرودیسی و 
تامسطیوس بر کتاب‌الحزوف. یعنی الهیّات 
ارسطو. ترجمة بعض مقالة اولی از السماء 
والعالم ارسطو. ترجمد کون و فساد ارسعطلو 
بتفیر اسکندر. ترجنمة کون و فساد 
متقیدورس ؟. ترجمة مبحتی از هندسة 
افلاطون. ترجمة شروح مقیدورس بر کتاب 
آثارالعلویه. ترجمة کناش یحبی‌بن سرافیون. 
تسرجمة کتاب‌السناية " تصنیف اسکندر 
افرودیسی در رد بر اییقورس و ذیمقراطیس. 
تفیر تقسیر تامسطیوس بر سماع طبیعی 
ارسطو بسریانی. کتاب المقاییس الشرطیه. و 
رجوع به مّی‌بن یونس در فهرست ابن‌الندیم 
وف 
")پوپشر. [ا بو ب ] ((خ) اين محمدین ابراهیم 
خدامی. محدث رخال از مردم ری و ظاهرً 
حنفیمذهب و او برادر ابواسحاق ابراهیم 
فقیه حنفی است. وی از عمربن سنان متجیی 
و احمدین نصر لبّاد روایت کند و صمحمدین 
احمدین شعیب سفدی از او روایت آرد. 
ابوبشر دولابی. [آبسو بر ] (اخ) 


محمدین احمد انصاری. یکی از محدثین 


مشهور. او از مردم دولاب محلتی بطهران. 


بود و در طلب حدیت عراق و شام و حجاز 
را بگشت و در عرج میان مکه و صدینه 
سنسیال ری مرش او رات 
تأیفاتی در تراجم علما و کتاب الکنی و 
الالقاب. 

ایوبصوه. اب وب ر]((خ) جبمیل 
غفاری‌بن بصره. صحابی است. 

ابوبصیر. [ابوب ] ((خ) کیت اعشیین 


قیس شاعر. رجوع به اعشی... شود. 
ایویصیر. [آ بو بِ ] ((ج) عستیتبن اسید 
ابویصیره. [ا بو بت ر] ((ج) صسحابی 
اتصاریت. 

اپوبغله. [آبو بِ ل] (اغ) نام رئیس غیور و 
وطن‌دوست از عرب الجزاثر (جزاثر 
بنی‌مرغانه) که این مملکت را بر فرانسویان 
غاصب از ۱۲۶۸ تا ۱۲۷۱ ه.ق.بشورانید. 
و در ۱۲۷۱ کشته شد. و نام او بتخفیف, 
بویقله مشهور است. 

ایوبکار. [آبو ب ک‌کا] (اغ) زریسق. 
محدث است. 

اپویکر. [آبر ب ] ((خ) کیت ابن ابی‌داود 
سجستانی. رجوع به ابن ابی‌داود ابویکرین 
سلیمان... شود. 

آبوبکر. [ا یب ] ((خ) کیت اين ابی‌الدنیا. 
رجوع به آبن ابی‌الدنیا عبیدافّیین محط... 


شود. 
آپویکو. [آ بو بِ ] (اخ) کنیت اين ابی‌رندقه. 
رجوع به آبن ابی‌رندقه شود. 
آپویکر. [ا بو ب ] ((خ) این ابی‌قحاقه 
عتمان‌ین عامربن عمروین کعب‌بن سعدین 
تیم‌بن مرقین کعب قرشی, مسمی به عبداله و 
مسلقب بته عتیق و صدیق و ذوالخلال و 
شیخ‌الخلفاء و یار غار نیی. مادر او امالضیر 
سلمی است, دختر صخربن عمرو و بشت عم 
ابی‌قحافه. نمب ابی بکر به پشت هفتم از 
سوی پدر و نیز مأدر به تسب رسول 
صلوات ات علیه پیوندد. نام او بجاهلیت 
عبدالعزی یا عبداللات بود و پس از قبول 
اسلام به بدا موسوم گشت. او از قدمای 
مومنین به پیفامبر صلی‌ائهع له وآله و 
بروایتی چهارمین آنان و پدر امالسومنین 
عایشه و نخستین از خلفای اربعة راشدین 
است. شبی که نبی اکرم بمدینه همجرت 
فرمود او همراء پیامبر بود و در غار ثور با 
حضرت او پنهان گشت و از اینرو به یار غار 
خوانده شد و چون همة مال خویش جز 
کائی را که انرا با خلالی درپیوسته بود در 
راه خدا انفاق کرد به ذوالخلال مشهور 
گشت.و او یکی از عشرة مبشره است. و در 
جنگ پدر و آحد و خندق و دیگر غزوات 
در رکاب رسول بود. سلمانان بروز وفات 
رسول علیهاللام او را بخلافت برگزیدند و 
او دو سال و سه ماه وبسيزده روز خلاقت 
راند. و آنگاه که مردم جزیرةالمرب پس از 
رحلت پیغامیر رده آوردند و نیز پیامبران 
دروغزن در هر سوی بدعوت برخاستند» در 
زمانی کوتاه هسمة آنان را مقهور و مطیع 
ساخت و سپ متوجه فتح عراق و شام 
گشت.در عراق بسرداری ابوعییده حیره و 


ایویکر. ۵۹۵ 


انبار.را بگشود و سردار دیگر او خالدبن 
ولید در اجنادین, ناحیتی از فلسطین لشکر 
روم را شکست داد و هم او زیدین ثابت را 
به گرد کردن فرآن کریم داشت و در تقسیم 
غسثايم یسیرت رسول رفت و بهمه سهم 
مسساری داد. وب ه بسسست‌ودويم 
جمادی‌الاخره از سال سیزدهم همجرت در 
شصت‌وسه‌سالگی بدرود زندگی گسفت. و او 
را جنب تریت رسول بخا ک‌سپردند. وی را 
سه پسر بود یکی عبداله و دیگری محمد که 
هنگام مرگ ابوبکر سه‌ساله بود و سومی 
عبدالرخمن و سه دختر: عايشه و ام کشوم و 
اسماء. 
ابویکو. [آبو ب ] (!غ) کتیت ابن باجه 
محمد. رجوع یه این باجه... شود. 
ابوبکر. [ا بو ب ] ((خ) کت ابن باقلانی 
محمدین طیب‌بن محمد بصری. رجوع به 
اپن باقلانی... شود. 
اپوبکر. [ا بو ب ] ((غ) کیت ابسن جعابی 
عمروین محمدین سلام. 
ابویکر. [آ بر ب] ((خ) کیت ابن جسمالی. 
رجوع به این جمالی ابوبکر... شود, 
اپویکو. [ابوبْ] ((خ) کیت ابن خیاط 
یحیی‌بن احمد. رجوع به ابن خياط ابوبکر 
یحصی... شود. 
اپویکر. [آبر بٍ ] ((خ) کیت ابن درید 
محمدین الحسن. رجوع به ابن درید... شود. 
ابویکر. [بو بِ ] ((خ) کیت این دهان 
مبارک‌بن ابیطالب. رجوع به ابس‌الدهان... 
شود. 
آپویکر. [آب رب ] (!ج) کیت این رائق 
محمد آمیرالامرا. رجوع به ابن رائق... شود. 
آپوبکر. []ب وب ] ((غ) کنیت این زهر 
محطدین مروان. رجوع به آبن زهر... شود. 
اپویکر. [آب بٍّ] (اغ) کنیت این زهر 
محمدین عبدالملک. رجوع به این زهر.. 


شود. 

اپویکر. [بوب ] ((خ) کنیت این سراج 
محمدین سری سهل تحوی. رجوع به اببن 

آپوبکر. [بو بت ] ((خ) کنیت این سیف 
احمدین عبائّبن سیف‌بن سعید. زجوع به 
ابن سیف... شود. 

ابوبکر. [1بو بِ ] (خ) کنیت این شناهویه 
محمدین اجمدین علی. رجوع به ایین 
شاهویه... شود. 

آپوبکو. [آبسو ب ] (اغ) کنیت این شهبه 
تقی‌الدین. رجوع به ابن شهبه قاضی 
تقی‌الدین... شود. 


1 - ۰ 
3 -. 


.عهناها۲۳ - 2 
۰ مها - 4 


۶ ابویکر. 


ابوبکر. [بو ب] (اخ) کنیت این طفیل 
محمدین عدالملک اندلسی. رجوع به ابن 
اپوبکر. [ بو تب ] (() کتیت ابن عاصم 
محمدبن محمدبن عاصم. رجوع به ابن 
عاصم قاضی‌الجماعه ابوبکر... شود. 
ایوبکر. [ابو بِ ] (!خ) کنیت ابن‌الصربی 
محمدبن عبداه اندلسی. رجوع به ابن‌الصربی 
ابوبکر محمد... شود. 

آپویکر. [ابسرت] (اخ) این عربی 
محیی‌الدین سحمدین علی حاتمی طائی. 
رجوع به ابن عربی محی‌آلدین... شود. 
اپویکر. [ا بو تب ] ((ج) کیت ابن عطيةً 
اندلسی. رجوع به ابن عطیه ابویکر... شود. 
ابوبکر. [ا بو بِ ] ((خ) کنیت ابن عمار 
محمد. شاعر اندلی. رجوع به ابن عمار 
ابوبکر محمد... شود. 

ابوبکو. [ بو ب ] (!غ) کنیت ابن فقیه 
احمدین محمد. رجوع به ابن فقیه همدانسی... 


شود. 
ایوپکر. [آبو ب ] (خ) کیت ابن قریعه 
محمدین عدالرحمن, رجوع به ابن قریعد... 
شود 

ایویکر. [ابو تٍ](اغ) رجسوع بهابن 
قرمان... شود. 

اپوبکر. [آبرب ] (اخا کیت ابن قوطه 
محمدین عمر اندلسی. رجوع به این قوطیه... 


شود. 

اپوبکر. [بر ب ] (اخ) کنیت ابن کامل 
احمدین کامل‌بن خلفین شجره. رجوع به 
ابن کامل احمد... شود. 

آبویکو. [۱ بو تٍ ] ((خ) کنیت ابن کثیر 
عبدائه, یکی از قراء سبعه. رجوع به ابن 
کیر... شود. 

ابویکر. [أ بو ب ] ((خ) کیت ابسن لال 
احمدین علی. رجوع به ابن لال... شود. 

اپویکو. [ا بو بت ] (!2) کیت ابن لبانه 
محمدین عیسی. رجوع به ابن لبانه ابوبکر... 


شود. 
آبوبکر. [آینسو ب](خاکنیت 
این‌المارستانیه عبداله‌ین آبی‌الفرج. رجوع به 
ابن‌المارستانیه ابوبکر... خود. 
ابویکر. (آبو ب ] ((خ) کنیت این مردویه 
احمدین موسی الاصفهانی. رجوع به این 
مردویه شود. 
اپویکر. [آ بو ب ] (ج) کتیت ابن مقم 
محجمدین حسین. رجوع به این مقسم 
ایویکر... شود. 
ایویکر. [آبر ب ] ((ج) کنیت ابن متذر. 
رجوع به ابن منذر ابویکر... شود. 
ایوبکر. [ بو ب ] (اخ) کنیت ابن نباته 
محمدین محفدین محمد. رجوع به اين نباته 


قاضی جمال‌الدین... شود. 
اپویکر. [آی وب ] ((ج) کنیت ابین نقطه 
محمدین عبدالفتی. رجوع به ابن نقطه 
ابویکر... شود. 
اپویکر. [ بو ب ] ((ج) کیت این وحشیه 
امد یا محمدین علی. رجوع به این 
وحشیه... شود. 
ایویکر. [1بوب ] (اغ) کنیت ابن ورقا 
محمدین عبدافّه. رجوع به این ورقا... شود. 
آپوبکر. [آبر ب ] (اخ) ابویحبی. چهارمین 
از سلسلة مرینی بمرا کش. فرزند عبدالحصق 
موسی سلملة مزبوره. او پس از برادران 
خویش ابوسعید عشمان و ابومعروف بامارت 
رسید و با موحدین و دیگر امرا چندین 
حرب پیوست و در بیشتر حروب فاتح آمد 
و پس از چهارده سال ملک راندن بسال 
۶ ه.ق. درگ ذشت و برادر وی یعقوب 
جانشین او گردید. 
ایویکر. [ بر بِ ] (غ) کیت اثرم احدین 
محمدین هانی. رجوع به اثرم احصد... شود. 
آپویکو. [آبو بِ ] احمدبن حسین بیهقی, 
رجوع به احمدین حسین... شود. 
اپویکر. [ابرب ] (اخ) کیت احمدین 
زهیرین حرب. رجوع به آبن آبی‌خیتمه 
احمدین زهیر... شود. 
اپویکر. [آ بو ب ] ((غ) کنیت احسدبن 
عبدالهین حسن, معروف به مالقی نحوی. 
رجوع به مالقی... شود. 
آپویکر. [اب وب ] ((ج) کنیت احمدین 
علی‌بن ثابت سعروف بخطیب. صاحب 
تاریخ بغداد. رجوع به خطیب احمدین علی 
شود. 
ایوبکو. [آیو بَ ] (اخ) کیت احمدین علی 
رازی. رجوع به رازی ابوبکر احطد... شود. 
ابویکر. [ابو بِ]((خ) کنیت احمدین 
علیین معجور الاحشاد. رجوع به 
این‌الا خشید ابوبکر... شود. 
آپوبکر. [آ بو ب ] ((غ) کیت احمدبن 
عمرین مهیر. رجوع به خصاف احمد... شود. 
ابوبکر. [ابو بِ ] (اخ) کستیت احمدین 
محمد طالقانی. رجوع به احمد... شود. 
آپویکو. [ا بو بِ]((خ) ک نیت اخشید 
صاحب مصر و شام و حجاز» محمدین 
ابی‌محمد طفج فرغانی. رجوع به اخشید 
محمدین آبی‌محمد شود. 
اپویکر. [آبو ب ] ((ع) ازرقفی هسرری 
حکیم زین‌الاین. رجوع به ازرقی مکنی به 
ابوبکر... شود. 
آپوبکر. [ا بو بِ ] ((خ) اشبیلی‌ین الضیر. 
محدث است. 
ابویکر. [آ بو بٍ ] (اخ) ایوب بن ابی‌تمیمه 
کیسان بسختیانی. راوی است که از انس و 


اپویکر. 


حسن روایت کند و ثوری و شعبه از وی 
روایت ارند. وفات ب‌ال ۱۳۱ «.ق. 
بوده‌است. 

اپویکر. []ب وب ] ((خ) بکارین قعیقین 
ابی‌برزعقین عبیداّین بشرین ابی‌بکرة 
بصری. قاضی مصر از دست متوکل عباسی. 
مولدداو بسال ۱۸۲ ه.ق.و وفات ۲۷۰ 
بوده‌است. 

ابوبکر. [بوب ] ((خ) کیت تجیبی شاعر. 
رجوع به تجیبی شود. 

آیویگر. [آبو بِ ] ((خ) کیت جعد محمدین 
عتمان. 

آبوبکر. [ابو ب]((خ) کنیت حسن‌بن 
علی‌ین احمدبن بشاربن زیاد شاعر ضریر 
تهروانی. رجوع به این علاف شود. 

اپویکر. [اب وب ] (خ) کیت حسنین 
ولیدین نصر قرطبی معروف به این عریف. 
فقیه نحوی. رجوع یه حسن‌بن الولید... شود. 
اپویکر, [ بو ] (خ) خباز بلای موسوم 
به محمد. رجوع به خباز بلدی... شود. 
اپویکر. [آبو ب ] ((غ) کیت رباحبن 
عبدالرحمن. رجوع به رباح... شود. 

اپویکر. [آبر ب ] (اخ) رکن‌الدین ابوبکرین 
عشمان جد ال‌کرت در هرات. 

ایویکر. آآنتشو بٍ ] ((خ) نسام روحانی 
سمرقندی, ابن محمد علی شاعر. رجوع به 
روحانی سمرقندی شود. 

ابوبکر. [یر ب ] (اغ) کیت زییرین بکار. 
رجوع به زبیر... شود. 

ایویکر. [آبو ب ] ((ج) سالم‌ین عیاش‌ین 
سالم خیاط اسدی, محدث است. 

آپویکر. [آ سوب ] (ْغ) سسمان باهلی, 
آزهربن سعد بصری محدث. وضات او ال 
۳ .ق.بوده‌است. 

ابوبکر. [آیس و بّ] (خ) رجوع به 
سیف‌الدین ابوبکر منصور شود. 

ایوبکو. [آ سوب ] (اخ) نام سبف‌الدین, 
عادل اول برادر سلطان صلاح‌لدین ایوبی. 
رجوع به سیف‌الدین ابوبکر عادل شود. 
ابوبکر. [آبو ب ](!خ) کیت شادی. 
ابویکر. [ بو ] (اغ) کیت عاصم‌بن 
ابی‌النجود یا ابن بهدلة کوفی از قراء سبعه. 
رجوع به عاصم... شود. 

ایویکر. [آبو بِ ] (اغ) کنیت عبدالرزاق 
صتنعانیین هصمامین نافع. رجوع بسه 
عبدالرزاق‌بن همام... شود. 

اپوبکر. [آبو ب ] ((ج) کنیت عبدالکریم 
طائع از خلفای عباسی. رجوع به طائع شود. 
ابوبکر. [1 بو تِ ] ((خ) کنیت عبدافین 
محمدین شقیر نحوی. رجوع به این شفیر... 


شود. 


ایویکو. [آب رب ] ((ج) ابن عبدالملک. 


ابویکر. 


سومین از امرای بنیعامر در بلنیه (از 
۶۸ :۱ ۲۷۸ ه.ق.). 

آپوبکو. [آبوب ] ((ع) کیت عبدائفین 
محمدین عبید سعروف به این ابی‌الدنیا. 
رجوع به این ابیالدنیا شود. 

اپوبکر. [آبربٍ ] (غ) علی‌ین حصن 
قهتانی. او عارض سپاه یمین‌الدوله 
محمودین سبکتکین غزنویست. 

ابویکر. [ابوب ] (اخ) علیین مسحمد 
الخراسانی الصوفی. رجوع به سایح علوی 
اپوبکر... شود. 

اپویکر. [آب رب ]((ج) فخرالاسلام 
الستظهری مسحمدین احمدین الحسین 
الشاشی‌الاصل الفارقی‌المولد. فقیه شافمی. 
رجوع به محمدین احمدین الحسین الشاشی 

شود. ۳ 

اپویکر. [ا بو بِ ] ((ج) کیت فیریابی صفیر 
جعفربن محمدین حسن. رجوع به فیریایی 
صفیر ابویکر جعفرین محمدین الحسن 
الفیریابی شود. 

اپویکر. [آبر ب ] () کنیت قفال مروزی 
عبدالین اهمدین عبداله. فقیه شافعی. 
رجوع به قفال... شود. 

ابوبکر. [آب ب ] ((خ) کنیت سبرمان 
محمدبن علی‌بن اسماعیل وراق. رجوع به 
مبرمان... شود. 

ایویکر. [ابوبِ ] (اخ) محمدین ابراهییم 
المنذر اللیشایوری, یکی از فقهای مذهب 
شافعی. از اوست: کتاب‌المسائل فی الفقه. 
کتاب اثبات‌القیاس. (ابنالندیم). 

ابوبکر. [آسوب ](غ) کیت محمدین 
ابی‌الشکر ایوب‌بن شادی‌بن مروان ملقب به 
الملک العادل. رجوع به ملک العادل محمد 


شود. 

اپوبکر. [سو ب ] (اغ) کیت سحمدین 
ابی‌علمان موسی‌بن عشمان‌بن موسی‌بن 
عشمانین حازم ملقب به زین‌آلاین. رجوع به 
محمدین ابی‌عتمان شود. 

ابوبکر. [آبو بت ](ج) کیت محمدین 
ابی‌محمد قاسم‌ین بشارین حن. رجوع به 
این اثیاری ابوبکر محمد... شود. 

ابوبکر. [آبو ب ] (لغ) محمدین احمدین 
محمدین ابی‌الشلج الکاتب. رجوع به این 
ابی‌الشلج... شود. 

آپویکر. [بوبِ ] ((خ) کیت محمدین زهر 
فقیه. رجوع به ابن زهر آبوبکر محمد... شود. 
ابوبکر. [آبر ب ] ([خ) مسحطدین احمد 
خویز مندادبن عبداته مالکی اصولی 
(امام...), و بعضی گویند کتیت او ابوعبداله 
است. ابوبکر شا گردابهری و از اهل بصره 
بود و در حدود سال ۲۰۰ ه.ق,درگذشت. 


ابوپکر. [ابو بت ]((غ) کیت سحدین 


احمدین علی‌بن شاهویه. رجوع به ابن 
شاهویه... شود. 
ابوبکر. [آبوب ] لاغ) کنیت محمدین 
احمدین محمدین جعفر. رجوع یه این‌الحداد 
محمدین احمد... شود. 
اپویکر. [ب وت ] (خ) کنیت محمدین 
احمدبن مزید نحوی اخباری بوسنجی. 
رجوع به ابن ابی‌الازهر شود. 
اپویکر. [ابو بِ ]((ج) نیت محمدین 
احمدین متصور خیاط. رجوع به اين خیاط 
ابوبکر... شود. 
ابویگر. [ابسو بت ](اج) کنیت محمدین 
اسحاق اهواری. رجوع به اهواری محمد... 
شود. 
ایوبکو. [آبر ب ](اخ) کنیت محمدین 
اسحاق قاشانی. رجوع به قاشانی محطدبن 
اسحاق مکنی به ابویکر شود. 
ابویکر. [آبر بِ ]((خ) کیت محدین 
اسحاق‌ین یسار. رجوع به این اسحاق 
ابوعبداله محمد... شود. 
ابوبکر. [! بو ب ] (اخ) ابن محمدین ایلدگز 
ملقب به نصرالدین. چپهارمین از اتابکان 
آذرب‌ایجان. ری پس از وفات عم خود 
قزل‌ارسلان در ۵۸۷ ه.ق.بجای او اسارت 
یافت. و چون در اول امسر در لذات عیش 
منهمک گشت گرجتانیان پاره‌ای از نواحی 
مملکت او را غارت و قمی راضبط 
کردند. و عاقبت او دختر حا کم گرجستان را 
بزنی کرد و از مزاحمت آنان تا حدی 
پیاسود. در سال ۰ حکام مراغه و اربل 
یکشور او تاختند و او بدستیاری آی‌تفمش 
فرمانروای همدان دشمنان را براند و بستة 
۴مراغه را تخر کرد و در سال ۶۰۷ 
درگذشت و تخت و تاج ببرادر خویش 
مظفرالدین ازیک گذاشت. 
آپویکو. [آبو بٍ ] ((غ) سحمدین جعفرین 
زکریابن خطاب‌بن شریک‌ین یریم (ظ: بزیم؟ 
الترشخی البخاری. او از ابی‌بکربن حریت و 
عبدانّ‌ین جعفر و غیر این دو روایت کند. 
مولد او در سال ۲۸۶ ه.ق.و وفات در 
۸ بوده‌است. (سمعانی). و او راست کابی 
در ذ کربخارا بنام امیرحمد ابومحطین 
نوح‌بن نصرین احمدین اسماعیل سامانی در 
سال ۲۳۲و ابونصر احمدین محمدین نصر 
القباوی آنرا در سال ۵۲۲ ه.ق.بفارسی 
تلخیص کرده‌است. 
ایویکو. [آبو بٍ ] (اخ) کنیت محمدین 
الجحم. رجوع به محمد... شود. 
آپویکر. [آ بر ب ] ((خ) محمدین حسن‌ین 
دریدین عتاهیه. رجوع به ابن درید... شود. 
آبوبکر. [آ بو ب ]((خ) کیت محمدین 
حن الزیدی الائبیلی النحوی. رجوع به 


ابوبکر. ۵۹۷ 


محمدین حن... شود. 
ابوبکو. [آبسو ب ] ((خ) کیت صحمدبن 
حسن‌بن فورک... اصفهانی. رجوع به ابن 
فورک ابوبکر... شود. 
اپوبکر. [آبو بِ ](خ) کیت محدین 
حسن‌بن محمدین زیاد موصلی معروف به 
نعاش. رجوع به محمدبن حسن... شود. 
اپویکر. [ بو ب ] ((ج) کنیت محمدین 
الحسن‌ین مقسم‌پن ینعقوپ. رجنوع یه ایین 
مقسم ابوبکر محمد... شود. 
اپویکر. [آ بو ب] ((خ) نیت محندین 
داودین علی‌بن خلف اصفهانی مسعروف به 
ظاهری. رجوع به این داود ظاهری ابوبکر 
محمدین داودین علی... شود. 
ابوبکر. [آ سرب ] ((خ) کیت محمدین 
زکریای رازی. رجوع به محمدین زکریای 
رازی شود. 
ابوبکر. [آب بٍ ](خ) کیت محمدبن 
سری‌ین سهل نحوی. رجوع به اببن سراج 
ابوبکر محمد شود. 
اپوبکر. [آبوب ] ((ج) کیت محدین 
سیرین بصری معیر. رجوع به اببن سیرین 


شود. 
اپویکر. [آبوبِ ]((خ) کیت محمدین 
الصنوبری. رجوع به محمد... شود. 

اپوبکر. [اب وب ](اخ) مسحمدبن 
عبدالیاقی‌ین محمد. فقیه و قاضی حنبلی, 
مولد او بصره بسال ۴۴۲ ه.ق. در جوانی 
بیغداد شد و در سنطق و حساب و هیئت و 
دیگر شمب علوم اوائل و فقه براعت بافت و 
در کامل این اثشیر وفات وی به بغداد در 
حوادث سنه ۵۳۵ «.ق. آمده‌است و گور 
وی چنانکه اب جوزی در منتظم گوید در 
جوار تربت بشر حافی است. 

ابوبکو. [ابوت ](خ) کیت مجمدین 
عبدالرحمن بفدادی. رجوع به ابن قریعه 


شود. 
اپوبکو. [آب وب ](غ) کیت محمدبن: 
عبدالغنی‌ین شجاع ملقب به معن‌الدین. 
رجوع به این نقطه شود. 
اپوبکو. [آ بو ب ] ((خ) محمدین عبداثه 
صیرفی. رجوع به ابن صیرفی ابوبکر 
محمد... شود. 
اپویکر. [آ سوب ] (() کنیت محمدین 
عبدائبن سحمد اندلسی معافری اشبیلی. 
رجوع به ابن‌لعربی ابوبکر محمد... شود. 
آپویکو. [ بو بِ ] ((ج) محمدین عبدال‌بن 
محمدین صالح ابهری, مولد او ابهر از ارض 
جپل است. ب‌ال ۲۸۷ ه.ق.و وفات او در 
سال ۳۷۵ او از فقهای مالکی است و از 
کب اوست: کستاب شرح کستاب این 
عبدالحکم الصفیر. کتاب صرح کتاب ابن 


۸ ابویکر. 


عبدالعکم الکبیر. کتاب الرد عملی السزنی. 
کتاب فی اصول‌الفقه. کتاب فضل السدينة 
علی مکه. 
اپوپکر. [آبر ب ](خ) کیت محمدین 
عبدا‌ین محمدین نصر. رجوع به ایبن ورقا 


شود. 
اپوبکر. [ بو تب ] ((ع) محمدین عیدالملک 
الاریخی. کتاب اخیارالشحویین از اوست. 
آپویکو. [آبوب ](خ) کیت محطدین 
عزیز معروف به العزیزی, 
اپویکو. [ سوب ]((خ) کنیت محطین 
علی‌ین محمدین علی‌بن اسماعیل معروف به 
مبرمان نحوی, رجوع به میرمان شود. 
اپویکر. [ابو بت ](ج) محمدین عمرین 
حفص‌بن الفرّخان الطبری. یکی از افاضل 
مسنجمین. و از اوست: کستاب‌المقیاس. 
کتاب‌الموالید. کتاب السمل بالاسطرلاب. 
کتاب‌الس‌ائل. کتاب‌السدخل. 
کتاب‌الاختیارات. کتاب المسائل الصفیر. 
کاب تحویل سنی الموالید.. کتاب‌السیرات. 
کتاب‌المیالات. کتاب تحویل ستی السالم. 
کتاب التسیرات نی الموالید. (بن‌اندیم). 
ابوبکر. [آبوبِ ](!خ) کنیت محمدین 
عمرین عبدالمزیزین ابراهیمین عیسی 
اندلسی. دجوع به ان قوطه شود. 
اپوبکر. [ا بو بِ ] (اخ) محمدین عمر قبلی. 
محدّث است. 
ابویکر. [ابوب] ((خ) محمدبن قاسم 
اپیمحمذین بشار انباری. از مردم انبار. او 
عرییت از پسدر خویش و از ایبی جعفر 
احمدبن عبید و نحو را از ابی‌السباس ثعلب 
قرا گرفت و اعلم از پدر بود در نهایت فطتت 
و ذکاء و جودت قریحه و در حضور بدیهه و 
سرعت جواب زبان‌زد است و آنچه اسلا 
میکرده از حفظ بی مراجعة بکتاب بوده و با 
اينهمه وّرع و از صالحین است که ارتک‌اب 
محرم و زاسی در عمل از او ختیده 
نشده‌است. در سال ۳۱۸ ه.ق. در کمتر از 
سن پنجاسالگی درگذشت. او راست: کتاب 
المثتکل فی معانی القرآن و اين کتاب ناتمام 
ماند. کاب‌الاضداد در نحو. کتاب‌الزاهس, 
کتاب ادب‌الکاتب و اين نیز پپایان نرسید. 
کتاب‌الک‌اقي در نحو. کتاب السقصور و 
الممدود. کتاب‌الواضح در نحو و آن کتابی 
بزرگ است. کتاب‌السوضح در تسحو, 
کتاب‌الالفات. کاب بعض مائل ابن شنبوذ. 
کتاب غریب‌الحدیث و آن بانجام نرسید. 
کتاب‌الم فضلیات, کتاب ایضاح الوقف و 
الابتداء. کتاب الهاءات قی کتاب‌اله 
عز وجل. کتاب السیم‌لطوال. کتاب 
شسرالراعی. کستاب الرد علی من خالف 


شعرای عرب را گرد کرده‌است از جمله 
زهیر و نابغٌ جعدی و اعشی. مجلس‌ها گفته 
در لقت و نحو و آخیار و از جملة سامعین 
مجالس او اپوسعید دبیلی است. ابن‌الندیم). 
آبوبکر. [آ بو ب ] ((ج) مسحندین سلم 
زهری. رجوع به ابن شهاب... شود. 
اپویکر. [آب وب ]((غ) کنت محمدین 
مظفرین محتاج. رنیس خاندان آلسحتاج. 
رجوع به آلمحتاج شود. 

اپوبکر. [ابوب ] ((ج) کیت محمدین 
ولیدین محمدین خلف طرطوشی فهری 
قرشی اندلسی. رجوع به ابن ایی رندقه شود. 
اپویکر. [ابربِ ]((ج) کنیت محمدین 
هارون‌ین مخلدین ابان. رجوع به محمدین 
هارون... شود. 

ابوبکر. [آب وب ] ((خ) مسحمدین هام 
خالدی. رجوع به خالدیان شود. 

ابویکر. [آبوب ]((خ) کنیت محمدین 
یحمی. رجوع به صولی ابوبکر محمدین 
یحبی شود 

آبوبکر. [ا بوبِ ] (اخ) پدر محمود ارسوی 
آذربایجانی صاحب کتاب مطالع صعروف در 
تل ‏ 

آپویکو. [آ بر بٍ ] ((خ) کنیت سحی‌الدیین 
محمین علی حاتمی طائی. رجوع به ابن 
عربی ابویکر محبی‌الدین... شود. 

اپوپکر. [ بو بِ ] ((ج) نامح‌الاین احمدین 
محمدین الحین الارجانی. او قضاء شوشتر 
وعسکر مکرم داشت و شضاعری صاحب 
دیوان است. مولد وی بال ۴۶۰ ه.ق.و 
وفاتش در سال ۵۴۴ بوده‌است. 

اپوبکر. [آبوب ] (() کیت هلالین 
یحبی. رجوع به هلال... شود. 

آپویکو. [آبو بِ ] (اخ) ابن یحی‌بن ابراهیم 
یاابوبکر ثانی. یازدهم از پادشاهان 
بنی‌حقص (۷۱۸ تا ۷۴۷« .ق.) 

اپویکر. [آبو بِ]((خ) کتت بحبیین 
احمد طبیب. رجوع به ابن خیاط ابوبکر 

ابویکو. [آبو بٍ] ((خ) کیت بحی‌بن 
سعدونین تمامین محمد قرطبی. رجوع به 
یحمی... شود. 

آپویکر. [ا بو بِ ] ((خ) اين یحی ملقب به 
شدید. هفتمین پادشاه از بنی‌حقص به تونس 
(۷۰۹ه.ق.). 

اپویکر. [آیو ب ] (() کنیت یحی‌بن 


| عبدالرحمن. رجوع به یحبیین عبدالرحمن 


شود. 

ایویکر. [ابوبِ ] ((خ) کنیت یحبی‌ین 
عبدالرحمن‌ین بقی اندلسی قرطبی شاعر. 
رجوع به یحیی... شود. 


مصحف عثمان. و ار چندین دیوان از فحول ! آبربکر. [آبر بٍ ] (!خ) کنیت یسوت‌بن 


ابوبکر الوعلی. 


المزرعین یسموت‌بن عیسی. رجوع به 
یسوت‌بن المزرع شود. 
ابوبکر آجری. [آبو بر جْز ری ] ((غ) 
محمدین حین‌بن عبداله یا یداه آجری. 
فقیه و محدث شافعی بقدادی. در اول بتداد 
بود و حدیث می‌گفت, سپس بمکه شده تا 
آخر عمر (۳۶۰ه.ق.)بدانجا ببود, وی 
روایت از ابوسلم کجی و ابوشعیب حرانی 
و احطین یحیی حلوانی و مفضل‌بن صمحمد 
جندی و جماعت بسیار دیگر از اقران آنان 
کند و ابونعیم اصفهاتی از شا گردان اوست. و 
ابویکر راست: کستاب‌الارسمین. کستاب 
مختصرالفقه. کتاب احکام‌اللساء. کتاب 
۳ 
آپوبکر احمدبن نصر. [آبو ب أ ون 
نت (اج) وراق بوده و کتابت مصحف نیز 
می‌کرده و در نیمة اول قرن چهارم میزیسته 
است. (ابن‌النديم). 
ابوبکر اسماعیلی. [آب و ب ر ۱]((خ) 
یکی از مشاهیر فقها»ء شافمی. او راست 
ارجوزه‌ای در فقه. و او پدرزن ابوعبدال 
محمدین حسن استرآیادی معروف به تن 
است. 
اپوبکر اصم. [آبر ب رٍ آضمم ] ((خ) از 
متکلمین. و او راکتاب تفسیر است بر قرآن. 
(ابن‌الندیم). 
ایوبکر النقاش. [ بو ب رن زّق فا ] 
(لخ) مسحمدین حسن‌بن محمدین زیادین 
م‌ارونبن جعفرین السند انصاری 
موصلی‌الاصل و البفدادی المولد و المنشاً. 
مقری معروف و عالم بعلوم قرآن و تفسیر. 
مولد او سال ۲۶۵ با ۲۶۶ ه.ق.است. او در 
طلب حدیث بشرق و غرب اصقاع سلمانی 
سفر کرد و در کوفه و بصره و مکه و مصر و ۱ 
شام و الجزیره و موصل و جیال و خراسان 
وماوراء‌انهر عسدیث شنود. وی را 
تقسیریست بنام شفاء‌الصدور و الاشارة فی 
غریب القرآن و الموضح فی القرآن و معانیه 
و ضد المقل و المناسک و فهم الستاسک و 
اخبارالتصاص و ذالحسد و دلائل‌اسبوه و 
الابواب فی الق رآن و ارم ذات السماد و 
المت‌عجم‌الاوستط و السمجم‌الاصفر و 
المعجم‌الکییر فی اسماء القراء و قراآتهم و 
کتاب السبعة بعللها الکبیر و کتاب السیعة 
الاوسط و کتاب السيعة الاصفر. وی را از 
جاعتی بزرگان عسلما روایت است و 
جماعتی نیز از او روایت آرند و صلحه و 
برقانی او را بضعف روایت نسبت کرده‌اند. 
رفات ابوبکر بسن ۳۵۱ یا ۱۳۵۲ ۳۵۰ 
بوده‌است. 
ابوبکر الوعلیی. [آبو ب رل و] ((خ) نام 


خقیهی از مردم وعل, و وعل قریه‌ای است از 


ابوبکر بالسی. 


اصفهان. رجوع به الاحتجاج الشافی... در 
کف الظون حاجی خلیفه شود. 
اپوبکر بالسی. [ب وب ر ل] (لخ) ان 
قوامبن علی‌بن قوام‌بن متصور. یکی از 
مشایخ صوفه. مولد او به صفین در سال 
۴ «.ق.و در قرية بالس واقع میان حلب 
ورقه میزیست. ملک کامل ایوبی یه وی 
ارادت صی‌ورزید و وی ملک را بسجهاد 
عیسویان تحریص می‌کرد. وفات او به بالس 
بسه ال ۶۵۸بود و در ۶۷۰ جسد او را 
بدمشق نقل کردند. (از فوات‌الوفیات). 
ایوبکر بردعی. [ا وت رب د] ((ج) 
محمدین عبداله. محمدین اسحاقپن ندیم 
صاحب افهرست بسال ۲۴۰ ه.ق.او را 
دیده‌است. یکی از فقهاء خوارچ شرا: است 
واو مسذهب خسویش می‌نهفته و خود را 
معحزلی مینموده. او راست: کتاب‌الدا کفین. 
کتاب الرّد علی من قال پالتعه. کتاب نقض 
کاب ابن‌الروندی فی الامامه. و برای دیگر 
کتب‌او رجوع به الفهرست ابن‌الندیم شود. 
ابوبکربن ابی‌التجود. [آبسو ب ر نا 
نْ ] (اخ) رجوع یه عاصین بهدله شود 
ابوبکرین ابی‌شیبه. [ابوب رن اش 
بٍ ] (اخ) او راکتاب تغمیر است بر قرآن. 
(این‌الندیم). 
آپوبکربن احمد. [آب وب رن ] 
(لخ) ابن دعین یمنی, او راست: کتاب‌الک امل 
فی الانساب. وی در سال ۷۵۲ ه.ق. 
درگذشت. 
ابوبکرین اخشید. [آبر ب رن (](ع) 
رجوع به اپن‌الا خشید ابوبکر... شود. 
ابویکرین اشته اصفهانی. [آسو بر 
ن ؟ اف ] (!خ) او راست: کاب رساضة 
الالستنه فسی اعسراب القرآن و مسعانید. 
(بن‌اندیم). 
ابوبکرین العلانی. [آب وب رل غ] 
([ٍخ) بعربی شعر می‌گفته. دیوان او نزدیک 
چهارصد ورقه است. (ابن‌الندیم), 
ابویکرین المستکفی. [آبوب رل م 
ثَ] (اخ) رجوع به معتضد باثّ ابولفتح 
ابوبکر... شود. 
ابویکرین بددر. [آبوب ر ن ب ] (اخ) از 
اطبای ماه هفتم هنجریت و در بیطره نیز 
مهارت داشت. او از پیوستگان ملک الساصر 
محمدبن قلاون الست و در مصر میزیت. او 
راست کستابی در بسیطاری موسوم 
یکامل‌الصناعتین شامل دو فصل و ده مقاله 
و در آن اقام و اوصاف و ریاضت و 
بیماریها و علاج اسیان را آورده‌است. 
نسخه‌ای از این کتاب در کتابخانة بسودلین 
موجود است. 
ایویکرین جحدر. [آبر بر زج ] 


(اخ) جعفرین یونس خراسانی. رجوع به 
ابوبکر خبلی شود. ‏ ر 

ایوبکرین جعابی. [آبو ب رز ج ] لاغ) 
محدّث. رجوع به اینالجعایی شود 
ابوبکربن حسن‌بن علی. [اب رب ر 
نع س ن نع ] (اغ) ایمسسن ابسیطالب 
عله‌السلام. او در کربلا در خدمت عم 
خویش حسین‌بن علی سلمه علیه درجه 
شهادت یافت. 

ابوبکربن خویز مندا۵. [ابو ب رن 
خ وّز ع] (اخ) (امام..) فقیه مالکی اصولی. 
رجوع په ابوبکر محمدبن اجمدبن خویز 
مداد... شود. 

ابوبکربن سعدان. [آبر ب رن ت] 
((ح) احمدین. محمد. یکی از شیوخ صوفه 
صاحب جنید. برای طلاقت و فصاحتی که 
در او بسود کرتی خلیفه او را بدربار روم 
بسفارت فرستاد. 
ابوبکرین سعدبن زنگی. [ا بو ب ر 
نٍ س دن ز] (اخ) ینجمین اتابک سلفری 
فارس. بزمان پدر هفت سال محبوس یود و 
پس از مرگ سعد در ۶۲۳ ه.ق.بجای پدر 
نت و بعض جزایر خلیج و چند شهر از 
هندوستان را مسخرو ضميمة سلک فارس 
کرد. و با اوگای قاآن ایلخان مغول از در 
اطاعت و انقیاد درامد و خراجی بپذیرفت و 
قارس را از قتل و نهب مقلان صیانت کرد و 
اوگتای به وی لقب فلع خان یعتی پادشاه 
سید داد. او ممدوح شیخ اجل مصلح‌الدین 
سعدی شاعر مشهور است که بوستان را به 
نام او و گلستان رابه نام پسرش سعد 
کرده‌استه 

علی‌الخصوص که دياچة همایونش 

بنام سعد آبی‌بکر سعد پن زنگیست. 

[گلتان: 

که‌سعدی که گوی بلاغت ریود 

در ایام بوبکر پنْ سعد بود. (بوستان). 
آبوبکربن سمخون. [آبو ب رٍ ن س] 
(اخ) ادبی نحوی از مردم اندلس است. 
ابوبکرین شائب. [ابو ب رن ء] ((ج) 
محدثی است متاخر. 
آبوبکربن عباس. [آبو ب رن عَب با] 
((خ) او راست: کتاب اجزاء نلائین قرآن. 
(بنانديم. ۱ 

ابوبکرین عراق.[آبو ب ر نع ] (اخا 
شاعری از مردم حلب. وفات او در حدود 
سته ۱۱۲۰ ه.ق.بوده‌است. 
ابویکربن عربی. [ایسو ب رن غ1] 
((خ) رجوع به این‌العربی ابوبکر محمد و ابن 
عربی ابوبکر محیی‌الدین محمد شود. ۱ 
آبوبکربن علی‌بن اپبطال. [ابو بٍ 
رن غ لی ي ن |] ((ع) اين پسر از لیلی ینت 


۵۹٩  .یقهیب ابوبکر‎ 


سعود نهشلی است. (از مسمودی). 
ابوبکرین عمر. [ابو ب ر نغ ۶] (خ) 
نختین قائد و سلطان مرابطی از قبائل 
بربر, او از سال ۲۴۸ تا ۲۸۰ ه.ق.حکم 
راند. 
ابویکرین عمر. [آبسر ب رن غ ۶](خا 
ابن ابراهیم‌ین دعاس, و تام او نیت اوست. 
ادیبی شاعر, او در اول نزد سلطان مظفر 
مقرب بود. سپس او رابه زبید نفی کرد و 
وی بسال ۷۶ .ق.در آنجا درگذشت [. 
ابوبکرین عیاش. [آبو ب ر نع با ] 
(اخ) موسوم به محمد یا شمیةین سالم 
الاسدی. از موالی واصل‌ین حیان الاحدب. 
و او از روات قراءة عاصم‌ین بهدله است. 
رفات او بکوفه در سال ۱۹۳ ه.ق.و 
حفص‌ین سلیمان ابوعمر و البزار از ابوبکر 
روایت کند و قراءة عاصم از قراءة علی‌بن 
ابیطالب است از روایت اب وعدالرهمن 
السلمی و حفص پیش از سال طاعون وفات 
کرد.و سال طاعون سال ۱۳۱ است. 
(بن‌لدیم). : 
ابویکرین گورانی. [ سوب رن ]لا 
این هدایاثه. یکی از دانشمندان ایرانی از 
طالفه | کراد. ملقب به مصنف. ار راست: 
شرح محرّر در فقه و چندین تألیف دیگر 
بقارسی, , 
ابوبکرین مجاهد. [اب رب ر نم ه] 
(ٍ) او با علی‌ین عیسی‌بن داودین الجراح 
در نوشتن کتاب ممانی القرآن و تفسیره و 
مشکله همدستی کرده‌است. (ابن‌الندیم). 
ابوبکرین محمدبن خورشید. [آبر 
ب رمع د ن خضوز / خر ] ((غ) جد 
اعلای اتسابکان ار کوچک. پسر او 
شجاع‌الدیین خورشید اولین اتابک این 
سلسله است که در اواخر قرن ششم همجری 
استقلال یافت. 
ابوبکربن مصطفی پاشا. [آبو بر ز 
مط فا] ((خ) خوشنویسی ترک در خدمت 
بابعالی. در سال ۱۱۸۱ ه.ق. درگذشته 
است. 
ابوبکر بیهقی. [آْب_و بر ب خ] (اخ) 
احمدین حسین‌بن علی‌بن عبدالبن موسی 
بیهقی خسروگردی» معروف به اسام بهقی, 
حافظ و سحدث و فقیه شافعی, از کبار 
اصحاب حا کم ایی‌عبدال‌ین بیع در حدیث و 
شا گردابوالفتح ناصرین محمد عمری 


۱ -در بادداشتهای من نام این مرد بشرح 
مزبور بود لکن فراموش کرده‌ام که از کجا نقل 
شده و ندانستم سلطان مظفر کیست. در 
تاج‌العروس گرید: ابربکرین دعاص کشداد احد 
الامراء بزبید و البه رت المدرسة بها, 


.۶۰ اپویکر حصیری. 


مروزی در فقه. او در طلب حدیت بیشعر از 
اصقاع ملمانی را بپیمود و در اخر بدعوت 
اهل نشابور در نیشابور متوطن گشت و هم 
بدانجا درگذشت. مولد او بخسروگرد بسال 
۴ .و وفات به تیشاپور در سنة ۴۵۸ 
ه.ق.او راست: کتاب ستن‌الکبیر. کتاب 
ستی‌الصفیر. کتاب دلائل‌البوة. کاب السس 
والتشار, کستاب یالاب مان. کتاب 
متاقب‌الشافعی, کتاب مناقب احمدین حنبل 
و کتاب اثبات عذاب‌القبر. 
ابوبکر حصیری. [آبر تب رٍخ] (اخ) 
عدالّبن یوسف سیستانی. ندیم سلطان 
محمود غزنوی. از فقهاء شافعی. و فرّخی او 
را مدح گفته است: 

خواجه بوبکر حصیری سر اصحاپ حدیت 
حجت شافعی و معجزهُ پیغفمپر 

خواجه سید بوبکر حصیری که بدو 

هر زمان تازه شود سیرت بوبکر و عمر. 
ابوبکر خبیصی. [ابوب رٍ خ ] (خ) ار 
راست: شرح کسافیة حاجبیه موسوم به 
مدشح. : 
ابوبکر خصاف. [آبو بر غض صا] 
(اخ) احمدین عمر ققیه حنفی. او راست: 
کاب ادب‌القاضی که نزد فقهای حسفی 
معروف و بر آن شروح بسیار نوشته‌اند. 
وفات وی بال ۲۶۱ ه.ق.بوده‌است. 
ابوبکر خطیب. [ا بو ب رخ ] (خ) 
احمدین علی‌بن ثابت‌بن احمدبن مهدی 
بغدادی, فقیه و محدث و مورخ. او در فقه 
شا گردابوالحن محاملی است. و نزدیک 
صد تألیف دارد و تاریخ او معروف بتاریخ 
خطیب مشهور. و بطبع رسیده‌است. مولد او 
بال ۳۹۱ یا ۳۹۲ ه.ق.و وفات او به بفداد 
درسته ۴۶۳ بوده‌است. 
ابویکر خفاف. [آبوب رخف غا] ((خ) 
ابسوبکرین یبحیی‌ین عبداله خفاف مالقی 
نحوی. شا گره شلوبین. شارح کتاب سسبویه 
و ایضاح فارسی و لمع ابن جبنی و غیر آن. 
او از مردم مالقه بود و در قاهره بسال ۶۵۷ 
ه.ق.درگذشت. 
ابویکر خوارزمی. [ابوبِ ر خوا /خا 
ر] (اغ) مسحمدین عسباس شاعر و ادیب 
مشهور معروف به طبرخزی خواهرزادة 
ابوجعفر محمدین جریر طبری مورّخ جلیل, 
آو مدتی بشام و سیس در حلب اقامت گزید. 
و آنگاه که صاحب‌ین عباد به ارجان بود 
قصد زیارت صاحب کرد. و گویند بیکی از 
دربانان صاحب گفت که به اين عباد بگوید 
مردی از ادبا بر در است صاحب پیام داد که 
من بر تین خویش الزام کسرده‌ام تا ادیسبی 
بیست هزار ببت از بر نداشته‌باشد نپذیرم 


ابوبکر گفت از صاحب پپرسید بیست هزار 


بیت از مردان یا زنان. صاحب گفت این مرد 
ابسوبکر است و او را بار داد و مقدمش را 

گرامی داشت. و ایویکر را دیوان رسائل و 
دیوان شعر است و چون از شام بازگشت به 
تیشابور مقیم شد و در انجا بسال ۲۸۲ 
ه.ق.یسمرد. و او را طبرخزی از آنروی 
میخواندند که مادر او طبری و پدر او 
خوارزمی بود. رسائل خوارزمی بطبع 
رسیده‌است. 
ابوبکر داحونی. [بوبِ رٍ ] (اخ) مقری 
است. و داجون نام قریه‌ای است برمله. 
ابویکر رازی. [آبو بر ] (اغ) احمدین 
علي جصاص. فقیه حتفی. مولد او شهر ری. 
بال ۲۲۵ ه.ق.ببنداد شد و سپس مدتی 
در اهواز و چندی در نیشابور اقامت گزید و 
درسته 2 ۳۴۴ کرت دیگر به بغداد رفت و تا 
آخسر عمر در آنجا تدریس میکرد و در 
شصت وینح‌سالگی بدانجا درگذشت و 
ابویکر خوارزمی یکی از اصحاب او گاه 
وفتات وی ببغداد/ بود. او راست: شرح 
ادبلقاضی ابویکر خصاف. شرح 
الجامعلصفیر. شرح الجامع‌الکبیر. شرح 
الاسماءالحستی. کتاب فی اصول‌الفقه. کتاب 
احکاءالقرآن علی مذهب اهل العراق. 
ایوبگر رازی. [آبوب ر ] ((خ) رجوع به 
محمدین زکریای رازی شود. 
ابویکر ربایی. [آب وب رز ](غانام 
یکی از مشایخ صوفیه است. صاحب جذبه 
و هفت سال سکوت داشته‌است: 

شاه از ! 
همچو بوبکر ربابی تن ژده. مولوی. 
ایویکر ربابی. ابو بر ر] (ج) رئیس 
مقنیان محمود نوی اتود و وا گر 
و خوش‌آواز بودهء‌است: 

بویکر عندلیب‌نوا را بخوان 

گوقوم خویش را چوبیای بیار. .. فرخی. 
ابوبکر ربابی. 1 بو ب رٍ رٍ ر] اخ) مسخره 
و هزالی بوده ظاهراً بزمان سلطان سحمود 
غزنوی و شاید همان بویکر ریس صفغنیان 
آتف‌الذکر است: 

آز حکیمان خراسان کو شهید و رودکی 
بوشکور بلخی و بوالفتح بتی هکذی 
گوبیائید و بینید این شریف ایام را 

تا کند هرگز شما را شاعری کردن کری 
روزگاری کان حکیمان و سخنگویان پدند 
کردهر یک را بشعر نفز گفتن اشتهی 

آندرین ایام ما بازارهزل است و فسوس 

کار بویکر ریابی دارد و طنز جحی. 

عنوچهری. 

چو شعر نیک بیابی نظر نباید کرد 

بهزلهای ربایی و طنزهای جحی. 


اسرآرشان واقف شده 


ادیپ صابر. 


ابویکر شریشی. 


ابوبکر رقی. [آبر ب رٍ زق قی ] ((خ) 
این محمدین خلیل از مردم رقه. طبیبی ماهر 
درعلم و عمل و مربی شا گردان بسیار. و 
اولین کس است که مسائل حنین را تفسیر 
کرد.وقات او بسال ۲۳۰ ه.ق.است. 
آبویکر زییدی. [ایسوب رر](خ) 
محسدین حسن‌پن عبداله یا سدحج زبیدی 
ان دلسی اشبیلی. از علمای لفت و نحو. 
شا گردابی‌علی قالی. مستنصر خليفة اندلی 
تعلیم پسر خویش هشام مژید بالله را بدو 
گذاشت و هشام از وی تربیت نیکو ییافت. 
سپس قضای اشییلیه بدو دادند. و او را 
انسدوختة فسراوان بسود. او راست: کستاب 
مختصرالعین و کاب طبقات‌اللسساة و کتب 
دیگری در فتون دیگر ادب. بسال ۳۷۹ 
ه.ق.درگذشت. 

ابویکر سجستانی. [آب وت رس ج] 
(ٍخ) رجوع به ابن سیف احمد... شود. 
آبوبکر شاشی. [ بو بر ] ((غ) محصدبن 
علی‌بن اسماعیل قفال شاشی, فقیه شافعی و 
مسحدث و اصولی و لفوی. او امام عصر 
خویش بود. صاحب کتابی در اصول فقه. و 
پدر قاسم صاحب کتاب‌اتقریب است. 
ولادت بال ۲٩۱‏ ه.ق.و وفات ۳۶۶ 
اپوبکرشاه. [بو ب ] (() پنجمن تن از 
سلاطین تلف هندوستان (۷۹۱- ۷۹۲ 
هرق 

اپوبکر شبلی. [آب_و ب رٍ ش ] (غ) 
جعفربن یونس خراسانی. و بعضی نام او را 
دلف‌ین جحدر متولد به سامرا گفته‌اند. او از 
زهاد و یکی از سران شیوخ متصوفه شا گرد 
اپوالقاسم جنید و در فقه بمذهب مالک و 
و در کامل بهائی 
آمده‌است که او از بزرگان دماوند (و بقولی 
والی آنجا) بود و از دست یکی از ملوک 
طبرستان بسفارت بغداد شید و بدانجا 
طریقت تصوف گزید. وفات او هسم در بفداد 
به ۸۷ سالگی در سنه ۳۳۴ یا ۳۳۵ ه.ق. 
بود و مدقن او بمقیرة خیزران است. کلمات 
تصار او در زهدیات و مواعظ مشهور است. 
ابوبکر شدید. [آب_ وب رش ] (ج) 
هفتمین از امرای بنی‌حفص در تونس در 
٩‏ ۷ د.ق. 

ابویکر شرفالدین. [آبو ب ش رمُذ 
دی ] (خ) سومین از اتابکان بر کوچک. او 
پس از قتل سیف‌الدین رستم برادر خویش 
در حدود ۶۲۵ ه.ق.امارت یافت. 

ابوبکر شریشی. [بسو ب رش] (غا 


جمال‌الدین محمدین احمد. فقیه بمذهب 


کاب موطا را از بر داشت 


مالک. مولد او شریش! قاعد؛ شفونه" به 
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ابویکر شنوانی. 
اندلس ب‌ال ۶۰۱ه.ق.وی در طلب علم 
از موطن خویش بعراق رحلت کرد و سپس 
بمصر شد و از انجا بقدس و دمشق رفت. او 
راست کتایی چند در نحو و دیگر فنون 
ادپ. در سنة ۶۸۵ درگذشت. 
ابوبکر شنوانی. [آبو بر شن] لا 
یکی از نحات متأخر مصر. او بقاهره درس 
ادب مي‌گفت و تألیفی چند در نتحو و دیگر 
فنون ادب کرد. در آضر عمر مبتلا بفالج 
گشت‌و در ۱۰۱۹ ه.ق.درگذشت. 
ابوبکر شیرازی. [آبسوب رٍ ](خ) 
احمدین عبدالرحمن, محدث مشهور. وی 
چندی در همدان اقامت داشت و در سال 
۴ ه.ق. بشیراز بازگشت و تا آخر عسر 
بدانجا بیود. او را کتایی در القاب و اسماء 
رجال و کتابی در القاب رواة هست. بسال 
۱ درگذشت. 
ابوبکر صدیق. ۳ بٍ رٍ صذ دی ] 
((خ) رجوع به ابوبکربن ابی‌قحافه شود. 
ابوبکر صولی شطرنجی. [ابسو بر 
ي ش زر ] (اخ) جرجانی خراسانی, محمدین 
بحیی‌بن عبداقّبن عباس‌بن محمدین صول. 
یکی از انم فضل و ادب. او از ابوداود 
سیستانی و ابوالسباس مبرد روایت دارد و 
ابوعیداله مرزبانی و دارقطتی از وی روایت 
آرند. وی بنوبت معلم راضی باله و ندیم 
مکتفی و مقتدر بان بود. و در زمان خضویش 
ببازی شطرنج از هم اهل این فن حتی 
ماوردی دست برده‌است, وی را تصانیف 
مشهوره است که صاحب الفهرست اکثر آن 
رانسام برده‌است از جمله: کتاب‌الوزراء. 
کستاب‌الاوراق, کاپ ادب‌الک اتب. 
کتاب‌الانواع.کتاب اخبار ابی تمام. کتاب 
اخبار قراسطه. کتاب‌الضرر. کتاب‌السباده. 
کتاب تفضیل‌السنان و آن را ینام اببوالحسن 
علی‌بن‌الفرات کرده‌است. کتاپ رمضان. 
کتاب سوال و جواب رمضان. کتاب‌الشامل 
فی علم الرآن,کتاب مناقب علی‌بنالضرات. 
کستاب اخسسبار الجبانی. کتاب 
السباس‌بن‌الا حتف و مخار شعره. کتاب 
اخبار ابی‌عمروین الملا.. کتاب‌الشطرتج 
السخهة الاولی. کتاب‌الشطرنج النسخهة 
الشانیه. و نیز اشعار محدئین را بترتیب 
حروف تصیف کرد و از آن جمله است: 
ابن‌الروسی. ابوتمام. ایحتری. ابونواس, 
عباس‌بن احنف. علی‌ین چهم. ابن طباطبا. 
ابراهیم‌ین العباس‌ین عینةین شراعة الصولی. 
وفات او بال ۳۲۰ ه.ق.در بصره بود و او 
را مترا بخا ک‌سپردند و علت اسحار او 
در آخسر عسمر خبری بود که از علی 
عله‌السلام روایت کرد که عامه و خاصه در 
کشتن ار همداستان شدند. برای دیگر کتب 


ار رجوع به کتاب الفهرست ابن‌الندیم شود. 
ابویکر صیرفی. [آ بو ب رٍ مت ز] (لغ) 
محمدین عبداثه. فقیه شافعی. شا گردابن 
سریج. وی در علم اصول فقه مهارتی بکمال 
داشت و او را در این عسلم تألیفی است. 
وفات وی بسال ۲۳۰ ه.ق,بوده‌است. 
ابوبکر ظاهری. [آم رت ر و](ع) 
رجوع به اين داود ظاهری. ابوبکر محمدین 
داودین علی‌بن خلف اصفهانی شود. ۱ 
ابوبکر عبدالله‌بن ابی‌قحافه. [ابر 
بل لاهن أَقَ ف ] (اخ) رجسوع به 
ابوبکرین ابی‌قحافه شود. 

ابوبکر عروضی. [آبو بر غ] (اغ) او 
را پتجاه ورقه شعر است. (ابن‌الندیم). 
ابوبکر قومسی. [آب_و بر م] ((غ) 
شاگردیحی‌بن عدی. او از خاندانی علمی 
است و عنلاوه پر فلسفه در شعر و ادپ و 
ترسل و حسن خط معروف است. 

ابوبکر قهستانی. [بسو بر ج]لع) 
از علمای قهستان بوده و گاهی نیز بشعر و 
شاعری رغبت میلموده است. قطعة ذیل او 


راد 
اگربتگر چتان صورت نگارد 

مریزاد آن خجسته دست بتگر 

وگر آزر چنو دانست کردن 

درود از جان من بر جان آزر. 
ایوبکر کتابی. [1 بو ب رک ] (اخ) یکی 
از داتشمندان مصر. وی در هیئت و نجوم 
بصیر بود و الم نهجالحشف تألیف اوست. 
بسال ۱۰۵۱ ه.ق.درگذشت. 
آبوبکر کتانی. [أبو ب ر کث تا] (خ) 
وی شیخ مکه و یکی از کبار مشایخ حجاز 
است. ابویکر درک صحبت جنید و بوسعید 
احراز کرد و تا گاه مرگ مسجاورت حسرم 
داشت و او را چراغ حرم می‌گفتند. از او آید 
که‌گفت: به تن در دنیا باش و بدل در 
آخرت. و نیز گفت: از خدای توفیق جوئی 
ابتدا پممل کن. 
ابوبکر متوکل. [آبو بِ رت رز ک‌ک ] 
(اخ) رجوع به ابویحیی ابویکر متوکل... 
شود. 
ابویکر محزومی. [بسرت ر ]لها 
شاعری اندلسی. هجاء و بذی‌اللسان در ماه 
ششم هجری. و او بروزگار وزیر ابویکرین 
سعید بفرناطه رفت. وی را دیوایت. 
ابوبکر محمدبن ابراهیم. [آسر ب م 
]2 جوراهاشی مسنش: 
رجوع به عوأمی ابوبکر محمد... شود _ 
ایوبکر محمدبن عبدالغنی. [آبو بِ 
مْ من ع ول غ] ((خ) وزیسر و کاتب 
معروف و لقب جد او فتدله است. 


ابوبکر محمدین علی مراغیی. [آبر 


ابوبکره. ۶.۱ 
ب مخ دنعي م] (اخ) رجسسوع بسه 
مرآغی ابوبکر... شود. ِ 

ابوبکر محمد خبازی. [آبو بح 
دٍ خب با] لاخ) این حسین. مسقری و 
خراسانی است. 

ابوبکر مخزومی. ( سر ب ر] للغ) 
ان عیدالرحمنین حارت‌ن هشامین 
مفیرتبن حبدالّ.بن عمرین مخزوم القرشی. 
جد او حارث برادر ابوجهل سمروف است. 
مولد او بروزگار خلافت عمر خلیفة دویم و 
یکی از اجلة تابعین و برای کمال زهدی که 
داشت معروف به راهب قریش بود. وی 
یکی از فقهای سبعه است که پس از عهد 
صحابه و پیش از مذاهب اربعه مرجع 
مسلمانان بودند. وفات او بسال ٩۴‏ ه.ق. 


بود. 
ابوبکر واسطی. [آب, ب رس ] ((خ) 
محمدین موسی الواسطی, مکی به ابوبکر, 
یکی از مشایخ صوفیه و از قدمای اصحاب 
چنید.آنگاه که بعرو شد, سردم مرو بسسکم 
لطاقت طیع وی را قبول کردند و سخن وی 
بشنودند و او عمر خویش بدانجا بگ‌ذاشت. 
(از هجویری). ۲ 
ابوبکر وراق. [ابء ب روز را] (لغ) 
محمدین الهمر ترمذی. از بزرگان مشایخ 
صوفیه و زهاد ایشان در مائهُ سیم. او درگ 
صحیت احمد خضرویه و محمدین علی 
ترمدی کرده‌است. و در بلخ میزیست و هم 
به بلخ درگذشت و گور وی یدانجاست. و او 
گفت.الساس ثلانة. الملماء و الامراء و 
الفقراء. فاذا فد العلماء فد الطاعة و 
العريعة و اذا فسد الامراء فد السماش و اذا 
فسد الفقراء فد الاخعلاق, و او رااکتب 
بسیار است انسدر آداب و مماملات. (از 
هجویری). و ابن‌النديم کتابی بنام کتاب 
غریب‌المصاحف به ابوبکر وراق نسبت 
میدهد و نمیدانم ملف آن همین ابوبکر یا 
دیگریست. 
ابوبکره. [آب وب ر] ((غا سفن 
حارشین کلده. پدر نفیم. حارث طبیب 
معروف عرب و مادرش ُمیّةُ مشهوره کنیز 
حارث بود و سمیه دو فرزند یکی بنام نافع 
و دیگر نفیع آورد و حارث نفیع را از خود 
نفی کرد و پس از آن سمیه زیاد را بزاد. در 
داثرةالمعارف اسلامي بنلط اصل سه را از 
ایران گقته‌اند و این درست نباشد چه 
بلادری بتقل ابن حجر در اصابه صریحاً 
گویدسمیه از اسیران روم بود. آنگاه که 
حارث تفیع را نقی کرد نفیع مولای یکی از 
بسزرگان ثقیف بطائف شد و هنگامی که 
جیش مسلمانان طائف را محاصره کردند او 
به ابکره یعنی دولابی از بارٌ شهر فروشد و 


وش اپوبلال. 


بجند سلمین پیوست و اسلام آشکار کرد و 
از اين او را ابوبکره گفتند. وی از ذ کرنام 
پدر و نسب خویش هیچ گاه سخنی نمیراند 
و گویند وقتی او گفته پدر من مسروح است. 
وی در جنگ جمل از هر دو فریق کتاره 
کردو بروزگار عمربن الخطاب بعلت نصیت 
زشتی که به مفیره داد و انبات آن بشرع 
نتوانست عمر وی را حد زد. ایوعتمان هدی 
حسن بصری و احنف از وی روایت دارند. 
در سال ۵۱ه.ق.یصره درگذشت. 
ابوبلال. [آ وب ] ((خ) مرداس‌بن ادیه 
حنظلی تمیمی. یکی از سران خوارج. وی 
بجنگ صفین در رکاب اسیرالسومنین علی 
علیه‌السلام بود و بعد از امر حکمین با دیگر 
خوارج از خدمت آن حضرت کنار» گرقت. 
برادر او عروة را عبیداله زیاد بکشت و خود 
او بزندان عبیداله بود شبی عبیدائه فرمان 
کردتا فردا مجموع زندانیان را بقتل رساند. 
قضا را مرداس بدانشب از سجان اجازت 
گرفته و بخانه رفته‌بوده و چون بخانه این 
خر بشنید شبگیر بازگشت تا زندان‌بان را 
بسبب غیبت او مواخذت و مجازاتی نباشد. 
سجّان دیگر روز ماجری بر عبداله قعه 
کردو عبیداله را این پایه از فتوت سخت 
شگفت آمد و وی را عفو کرد و از وی عفو 
طلبید و مرداس برای اینکه از شبر عسیداه 
دور ماند با چهل مرد از خوارج بک‌وهستان 
اهواز شدو عبدائه بار دیگر دوهزار مرد 


بسدستگیری او بفرستاد و او با فه قلیلة 
خویش آن سپاه بدکست و کرت دیگر عباد 


بحرب او مأمور گشت و آنگاه که ابسویلال و 
اصحاب او نماز جمعه میگذاشتد عباد 
مفافصة آن‌ان را فروگرفت و هیمگی را 
بکشت. و عبیدائه از این پیش زن صرداس 
مسماة بجثاء را بکشته بود: 
اپوبلتعه. [آب وب ثْع] ((خ) تسام پدر 
حاطب صحابیست. 
ابوبلقیا. [آبو ب ] (سعرب. ل) (از یونانی 
بسن , شاید مصحف ابوبلسینا) فالج که 
جز اندامهای چهره هر دو شق تن را 
فراگیرد 
آبوبنات غیر. [آب و بت غ](ع ص 
مرکب) سخت دروغزن. کذاب. (المزهر). 
اپوبه. [آ رب ](علج باب. 
ابوپیهس. [آبو ب ه] (اخ) هیصم‌ین جاير, 
از پستی‌سعدین ضبیعه. رئیس فرقه‌ای از 
خوارج که بانتساب وی به بهیه صعروفند. 
او در عراق میزیست و بروزگار حجاجین 
یوسف ثقفی بمدینه گریخت و بال ۹۴ 
ه.ق.عثمان‌ین حیان حا کم مسدینه وی را 
مسحبوس ساخت و سپس بکشت. و نیز 
گفته‌اند حجاج‌پن یوسف به امر ولید وی را 


بقتل رسانید. و رجوع به بیهسیه شود. 
آپوت. [۱](ع مص) سخت گرم شدن روز. 
سخت گرم شدن هوا, 
ابوت. [ابزد]ع اج 
الارب). 
اپوت. [اجْوو](ع سص)] پدری. پدر 
شدن. ||غذا دادن. پروردن. 

ابوتاشفین اول. [۱ ن از ] (لج) 
عبدالرحمن پر موسی اول. پنجمین پادشاه 
سللءه بتی‌زیان بسه تلسان. در 
بیست‌وینجسالگی بسال ۷۱۸ ه.ق. پس از 
قتل پدر امارت یافت و در اول امر همه 
کان خویش را که ممکن بود در تاج و 
تخت طمع ورزند به اندلس نقی کرد و یکی 
از غلامان سیحی خود را از مردم کاطلان 
بوزارت برگزید و اين لام که موسوم به 
هلال شد ازمَهُ امور ملک بدست گرفت و 
ابوتائفین موسی‌بن علی سردار مشهور خود 
را بسعایت این غلام بزندان دراقک ند و خود 
بیشتر بکامرانی و عشرت گرائید معهذا بعضص 
ابنیه و آثار در تلسان ازو ببرجای است از 


جمله: مدرسة تاشفینیه و کاهریزی بزرگ. 
موسی‌ین علی سردار بار دیگر نزد او تقرب 
یافت و چندین کرّت با امرای حفصی و 
بنی‌مرین جنگ‌ها داد و در آخر ابوالن 
مرینی پس از دو سال محاصره شهر تلمسان 
را تسخیر کرد و ابوتاشقین با پسر و سردار 
وی موسی در آن جنگ کشته شدند در سنهً 
۹ و ابن بطوطه رحالة معروف انگاه که 


بسال ۷۲۵به تلمان رفته ذکراو 


آورده‌است. 

ابو تاشفین دوم. [آن در ر]((ج) نهمین 
از بسنی‌زیان. عسبدالرحسمن ابوناشفین‌ین 
ابی‌حمو موسی ثانی. مولد او بسال ۷۷۲ 
ه.ق.در ندرومه. هنگام کودکی در کتف 
تربیت جد خود بود و در جوانسی بدربار 
تسلمان بسر میبرد. پدر او ولایت عهد 
خویش بوی گذاشت لکن او با دسائسی 
چند پدر را محیوس و فرمان قتل وی داد و 
خودیدان وقت در جیال با پرادران در 
جنگ بود وقتی شنيد که پدرش از حبس 
رهائی یافته ویه پایتخت برمی‌گردد جنگ 
راترک گفت و ستوجه تلسان شد و 
آبوحمود در مسجد ببزرگ تلسان پنهان 
گشت لکن کسان ابوتاشفین او را بیافتند و 
ترد پسر بردند و او صوراً تاج و تخت رابه 
پسر گذاشت بسال ۷۸۸ و خواستار زیارت 
خانه شد و بکشتی بنشست. تا باسکندریه و 
از آنجا بمکه رود ولی در بجایه فرود آسد و 
در رجپ سال ۷۹۰باسپاهی متوجه 
تلمان شد و ابوتاشفین بپادشاه فاس 
ملتجی گشت و پس از یک سال با جیشی 


اپوتقاصف. 

از سرینی‌ها بسه تلمسان آمد و در غرة 
ذی‌حجه ۷٩۱‏ جنگ میان پدر و پسر 
درپیوست و ابوحمو در جنگ کشته شد و 
حکومت ابوتاشفین بیش از سه سال و نیم 
درام نیافت و خود در ۷۹۵ ه.ق. درگذشت. 
آو تابع مرینیان بود. 

ابو تحیی. [أتِ یا ] (اج) صحابیست. و 
حضرت رسول صلوات اه علیه چشم او را 
بچثشم دجال تشبیه کرده. |[نام دو تن 
تابست. 

ابو تراب. [أثْ] ((ج) کیت امیرالمومین 
علی عله‌السلام است. بوتراب. رجوع به 
علی‌ین ابی‌طالب‌بن عبدمناف شود. 

ابو تراب. [أثْ ] () از متأخرین شمرای 
ایران. معاصر شاه عباس اول صفوی. سولد 
او جوشتان و منشا ری کاشان و در سال 
۶ «.ق.درگذشت. 

ایوترالب. [أَتْ ]((ج) لفسوی نسحوی. او 
راست: کتاب‌الاعستقاب در لفت و کتاب 
الاستدرا ک علی الیل فی المهمل و 
الستسل و جماعتی بر این کتاب تقض 
توخته‌اند. (ابن‌الندیم) و رجوع به محمدبن 
جعفر همدانی... شود. 

ایوتراب رملی. [ ثْ ب ز] (لخ) از 
مشایخ عرفا و در مان سوم بشبام میزیست. 
شرح حال آو در نفحات جامی امده‌است. 
ابو تراب نخشبی. [أتْ ب ن ش ] (اخ) 
عسکربن حسین نخشبی (نسقی). از اجلةً 
مشایخ خراسان و سادات ایشان. او از 
فحول رحالین متصوفه بود وبوادی جمله 
بتجرید گذاشتی. وفات او اندر بادیة بصره 
بود و از وی می‌آید که گفت الفقیر قوته 
ماوجد و لياسه ماستر و مسکته حبیث نزل. 
هسجویری و ببعضی نام او را عکسربن 
محصدین حصین گفته‌اند. و او از مشایخ 
صوفي خراسان و در مائة سوم بود و گویند 
در ۲۴۵ ه.ق.در بادیة بصره درگذشته و 
جد او را ددگان در چندین سال که بدانجا 
ببود نخوردند. 

ابو تغلب. [أَتَ ل ] (() عدالدوله 
غضتقرین ناصرالدوله حسین, از بتوحمدان. 
او پس از خسلم پسدر در سال ۳۴۸ ه.ق. 
امارت یافت و در سال ۳۶۹ درگذشت. 
آل‌بویه در فاصلةٌ سنوات ۳۶۷ و ۳۶٩‏ دست 
ار را از الجزیره کوتاه کردند و سمیاطی 
معروف نسخست معلم و سپس ندیم او 
بوده‌است. 

ابو تقاصف. [أَتْ ص ](ع ص مسرکب. | 
مرکب) کنیتی از کنای عرپ. 

اپوتمام. [أتَم ما ] ((خ) آسوتم. صحایی 


۱-از 300 (رری) و ماععوعام (زدن). 


ابوتمام. 


انصاریست و حرز ایی‌تمام بدو موب 
است. 
اپوتمام. [أتَم ما] (لج) حسبیبین 
ارس‌بن حارشین قیس ابوالقاسم حسن‌ین 
بشربن یحیی آمدی. در کتاب الموازتة پسین 
الطائیین آید که بیشتر مردم برانند که پدر 
ابوتمام ترسانی از اهل جاسم بودو جاسم 
قریه‌ای است از قراء جیدور از اعمال 
دمشق. نام او تدوس عطار و سپس اوس 
گفته‌اند و نسیت او بطی مشک وک‌فیه است. 
ابویکر خطیب در تاریخ بغداد نسب او را با 
اندک تفییری چتانکه سابقاًگفتیم می‌آورد و 
صولی میگوید بعضی برآنند که ابوتمام 
حبیب‌ین تدوس نصرانی است و نام تدوس 
را بگردانیده و اوس گفته‌اند. او در دیباچة 
لفظ خویش و بضاعت شعر خود و حسن 
اسلوب یات روزگار بود و کتاب حمانة او 
دلیل غزارت فضل و اتقان سعرفت و حسن 
اختیار اوست و مجموعه دیگری دارد که 
آنرا کتاب‌الف حول نامدهست ودر آن 
طافه‌ای کیره از شسمرای جاهلیت و 
مخضرمین و اسلامیین را گرد کردهاست آو 
کتاب اخستیارات از شمر شمرا و عدة 
بیشماری از اشعار عرب از بر داشت و بلاد 
بسسیاری را بسدید و ابسودلف عجلی را 
مدیحه‌ای بانیه بگفت و او پتجاه‌هزار درم 
صلت آن بداد و نیز ان زیات را مدح گفت 
و گویند در این وقت در مجلس فیلوفی 
بود و بعضی گفته‌اند او ابسویوسف یعقوب‌بن 
صبیاح الکسندی بود در سجلس احمدین 
المعتضم و اين فیلسوف چون شعر او بشنید 
گفت این شاعر بجوانی خواهد مرد گفتند از 
کجادانی گفت از حدت و ذ کاءو فنطنت با 
لطافت حس و جودت خاطر او دانستم که 
نفس روحسانی او جسسم آو بخورد چنانکه 
شمشیر هندی نیام راء و در روضات بعض 
اشعار در مدح اهل بیت سلامله علیهم بدو 
نسبت داده شده‌است که سجعول و مصنوع 
می‌نماید. و باز در شرح حال او گفتهاند که 
پدر ایوتمام در دمشق کار آب میکرد و خود 
ابوتمام در جامع مصر شغل سقائی میورزید. 
مولد او بال ۱۹۰و با ۱۸۸و یا ۱۷۲ تا 
۲ ه.ق.در قریٌ جاسم شهر جیدور از 
اعمال دمثق بود و در مصر تربیت یافت و 
یال ۲۳۱ یا ۲۳۲۱-۲۲۸ در موصل 
درگذشت و ابونهشل‌بن حمید طوسی بر قبر 
او قبه‌ای کرد و اين خلکان گوید من قبر او 
بموصل بدیدم. و ابن‌الندیم گوید از اوست: 
کتأب‌الحماسه. کتاب الاأختیارات من الشعر 
و الشمراء کتاب الأختیار من اشعار القبائل. 
کاب‌الفحول. شعر او نزدیک دویست ورقه 
است و صولی آنرا بحروف و علی‌بن حسمزة 


اصفهانی بر انواع مرتب کرده‌اند: 
پیش چنین تحفه کو تمیمة عقل است 


واحزن از جان یوتمام یرآمد. خاقانی. 
تا وصف او تمه من شد بجنب من 

تمتام ناتمام سخن بود بوتمام, خاقانی. 
ابوتمام حرانی. [1؟] (اخ) نام یکی از 
فصحای عرب. (اين اللدیم). 


ایو تعامه. [أتَ م](ع (مرکب) هسدهد. 
پوپو. پوپوک. شانه‌سر. ابوالاخبار.ابواربیم. 
پویه. ید ک.مرخ سلیمان. مرغ نامه‌بر. کوکله. 
بوبو. بویک. 

ابوتمرون. [ ] () به رومی اسم نغر است 
و آن طاثری است خرد. (مسخزن الادویه) 
ابو تمیم. [أتَ ]((خ) مسعدین اسماعیل, 
ملقب به معزٌ لدین‌اله. چهارمین از خلفای 
فاطمی بمقرب و مسصر (از ۳۴۱ تا ۳۶۵ 
ه.ق.).او مصر را مسخر و مرکز خلافت 
فاطمیان را از مهدیه بداتجا تقل کرد. 

ابو تمیم. [آت ](ج) مس‌عدین عسلی, 
هشتمن خلیقة فاطمی مصرء ملقب به 
محصر باه (از ۴۲۷ تا ۲۸۷ ه«.ی.): 
ناصرخسرو علوی از جانب او حجت! 
جزيرة خراسان بود: 

ای در کمال اقصای حد همچون هزار اندر عدد 
دین امام حق معد. بر فضل تو مانا گواء 

روی خدا و دل عالم معد 

کزشرفش حکست رامعدنم. 

امام تمام جهان بوتمیم 

که‌نیرو شد از دین بدو بازویم. 

از که دادت حجت این پند تمام 

از امام خلق عالم بوتمیم. 

بار شاخ علم یزدان بوتمیم 

آن بعلم و حلم و حکم و عدل تام. 

مر عقلا را بخراسان منم 

بر سفها حجت مستنصری, 

طلمت مستنصر از خدای جهان را 

ماه منیر است و این جهان شب تار است. 
بشتاب سوی حضرت مستنصر 

ره زی شجر جز از ثمره سپر. 

ای سر مایة هر نصرت مستتصر 

ای معدن فتح و نصر مستنصر 

شاهان همه روبه و تو ضرعامی. 

از برج فلک پیکر متصر بائه 

شد خلق بدین کشور مستنصر باه 

مستنصر از خدای دهد نصرت 

زین پس بر اولیای شیاطینم. 

چون بندءٌ مستنصر باله بگوید 

پر مشتری و زهره شود بقعةٌ یمکان, 

از حجت مستنصر بشنو سخن حق 

روشن چو شباهنگ محرگه متلالی. 


اپونمامه. رش 
مستنصر باه که از فضل خدایست 

موجود فجسم شده در عالم فایش. 
ممتتصریم ور از اين بگردم 

چون دشمن بی‌دینش بدفعالم. 

داغ مستنصر باه نهادستم 

بر بر وسینه و بر بهنة پیشانی. 
ابوتمیمه. [تَ سی ] (غ) طریفین 
مجالد. تابمی نقه و بقولی صحایست. 
ایوتوبه. [1؟] ((ع) یکی از روات قرائت 
کانی, و در پاره‌ای حروف با وی مخالف 
است. (ابن‌لندیم). 
اپوتیج. [] ((ج)۲ نام تصبد‌ای در اسیوط 
مصرء بجهت غربی نیل. نزدیک اخمیم در 

۰ هزارگزی جنوب قاهره. 
ایوثابت. [آبو ب ] (!خ) سلیمان‌ین سعد 
مولی حسین. کاتب رسائل عبدالملک و 
هشام‌بن عبدالملک و ناقل دیوان شام از 
رومی بعربی. 
اپوثایت. [ بو ب ] (خ) عامرین عبداله. 
هقتمین از ملوک بتی‌مرین مرا کش (از ۷۰۶ 
۷۰۸۲ هی 
ابو ثایتالزائم. [آیسو ب یز زا ء] ((خ) 
ابنن عبدالرحمن‌ین یحیی‌ین یغمرسن. 
ششمین از حکام بتی‌زیان در الجزایر. او با 
شرکت برادر خویش ابوسعید عثمان ثانی از 
سال ۷۴۹ تا ۷۵۳« .ق.فرمانروائی داشت. 
)پوگراد. ات ] ((خ) عوذین غالب مصری. 
یکی از صالحین معروف است. 
ابولروان. [ نز ] ((ج) نسام یکسی از 
فصحای عسرب معاصر یحیی‌ین خالد. 
ابن‌الندیم). فیروزآبادی. ابوثروان نامی را 
ذکر می‌کد و میگوید از روات شعر است و 
شاید اين دو همان ابوثروان العکلی مسمّی 
به وحشی باشند. رجوع به وحشی 
ابوثروان... شود. 
ابو ثریه. [أثْ ری ی ](() صحایست. 
ایوتعلبه. ات ل ب ] (اغ) جسسرنوم 
خشنی‌بن ناشم يا ناشر. صحابیست. 


| ابوثقل. [آثِ](عمسرکب) ضب. 


(المزهر). کفتار. قشاع. مرده‌خوار. گورکن, 
گسورشکاف. و نرینة آن راعرب عیلم و 
عیلام و عیلان گوید. 

ابوثقیف. [آیٍن قی ] (ع |مرکب) بسرکه. 
سک. بیرکا. سسته. خْل. (المزهر). اداملبیت. 

ابو گقیف. [یّق قسی ] ((ج) رجسوع به 
ابورغال شود. 

ابو لمامه. ثم ](ع مس رکب) گسرگ. 
ذئب. (المزهر). ابوسرجان. اب وجعد. 
اپوجعده. آبوجعاده. او پچکم. سرحان. 
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۶۴ 


یله . 
ابو ئوابة اسدی. [آت ب ي أس ] ((2) 
اعرابی فصیح, و اموی از وی روایت کند. 
ابوئوبان المرجی. [آثْ سل م]((ع) 
رئیی فرقة وبانیه. 
ابو ور. [ث ] ((خ) نام قلعه‌ای بمقلیه. 
ایو ور. [أت ] ((خ) ابسراهسیم‌ین خالدین 
ابی‌الیمان الکلبی. مولد او بغداد. وی نخت 
در فقه از اصحاب رأی بود و پس از آنکه 
در بفداد درک صحبت امام شافعی کرد از 
طریقة عراقیان بگئت و مذهب شافعی 
گرفت و سپس خود عقایدی خاص در 
مذهب شافعی با دید کرد که میتوان آن را 
طریقةً دیگری از مذاهب عامه بشمار آورد. 
و فتهای ارمینیه و آذربایجان تا قرن چهارم 
بر مذهب او بودند. وفات وی بسال ۲۴۰ یا 


ابوئوابة اسدی. 


۶ ه.ق.بود. او راست: کستاب 
احکامالقرآن. کتاب‌الطهاره. کتاب‌الصلاة, 
کتاب الصیام. کتاب‌المناسک. 

اپوئور. [اتَ] ((ج) کستیت عمروین 
معدیکرب. رجوع به عمرو... شود. 

اپوجاثره. [ا ء ر ] (ع! مرکب) کلاغ سیاء. 
زاغ سیاه. غراب قداف. (السزهر). غراب 
اسود. ابوجاعره. 

ایوجابر. [آب](ع امس رکب) خیز. 
(لمسزهر). نان. (مهذب الاسماء). يکند. 
جابرین حبّه, 

ایوحاد. [1] (ع () ابجد. (مهذب الاساء). 
|ااص) باطل. (منتهی الارب). 

اپوجاعره. (أع ز ] (ع | سرکب) غراب 
آسود. .کلاغ سیاه. و رجوع به ابرجاثره شود. 

ابوجامع. [م](ع!مرکب) خسوان: 
(مهذب الاسماء) (السامی قی الاسامی). 

اپوحبله. [اج ب ل](اخ) رجسوع بسه 
بوجبله شود. 

ابو حبیر. [ج ب ] خ) صحابیست. 

ی ز ان 

ص ] ([خ) صحاییست. 

اپوجحیفه. [ج ‏ ف ] (اغ) وهب‌یین 
عسبداله. یکی از صسحابة رسول 
صلوات‌اله‌علیه. او پس از وفات آن حضرت 
بخدست امیرالمزمنین علی علیدالسلام 
پیوست و در حروب آن حضرت حضور 
داشت. و امیرالمومین علی او را بنام 
وهب‌الخیر و گاهی وهب‌اله مسیخواند. و او 
بکوفه اقامت گزید و بسال ۷۲ه.ق,بدان‌جا 
درگذشت. 

اپوحخاد. [جْ](ع (سیرکب) ملخ. 
(منتهی الارب). ابووجخاب. ابوجنادب. 

اپوجخادب. [أج د](ع۱مرکب) قسمی 
ملخ. (المزهر). ملخ. (تاج الصروس). قسمی 
مسلخ که رنگ مسیز و پای دراز دارد. 


آخوندک. ||حربا. ||جانورکی چون حرباء. 
(المزهر). || دشنامی است. ۱ 
اپوحخادیی. [م دبا ](ع|سرکب) 
ایوجخادب. (متهی الارب). 
ابوحخادی. [أجْ](ع!مرکب) قتسمی 
ملخ. المزهرا. ‏ 
ابوجذامه. [أح م](ع مرکب) بنگ. 
نمر. (مهذب الاسماء). ابوجهل. 
اپوجراب. [آج ] ((ج) عبداهین سحمد 
قرشی. محدتی است و از عطا روایت آرد. 
اپوجراح. [۱؟](ع |ام رکب) غسراپ. 
(المزهر. کلاغ. زاغ. 
ابو حرحاء [] (اخ) نام قصبدای به سصر 
وسطی در هفتادهزارگزی جتوب غربی شهر 
ابوجرو. [1 جَدذ / چذه / جَنَذ] ع ! 
مرکب) شیر. اسد. (لمزهر). 
ابوجریج راهب. [1؟](اغ) ابسن 
ابیاصیعه او را از اطبای صدر اسلام 
می‌شمرد و رازی در حاوی و ايین بیطار در 
۵ موضع از کتاب مفردات در شرح دند" و 
اقسام وی نام او برده‌اند. 
ابوحریر. [؟ ] ((خ) صحایست. 
آیو حسر. [أج ] (ع ص مسرکب, مرکب) 
کنیتی است از کنای مردان عرب. 
ابوحشر. [اج](ع ص مرکب. |مرکب) 
کنیتی است از کنای مردان عرب. 
اپوجعاده. [اج د] (ع [مرکب) گرگ 
ذلب. (منتهی الارب) (المزهر). ابوسرحان. 
سرحان. سید. اویس. پسچکم. ابوجعد. 
ابوجعده. 
اپوجعد. [أج] (ع (مسرکب) ابسوجفده. 
گرگ. ذلب. (السامی فی الاسامی). 
ابوجعاده. (ستتهی الارب). و رجسوع به 
ابوجعاده شود. 
ابوجعران. [ا ج] (ع [ مسسسرکب) 
سرگین‌گردان. گوگال. گوغلطان. جعل. 
اپوحعفو. [أج ت] (ع۱مسرکب) مگس. 
(مهذب الاسماء), ذیاب. (المسزهر). ابومنید. 
(مهذب الاسناء). 
اپوجعفر. [أج ف ] ((خ) این نیت را 
چون مطلق آرند مراد امام محمدین علی 
الباتر علیه‌اللام است و چون ابوجعفر انی 
گویند مقصود حضرت امام محمد تقی جواد 
سلاملّه علیه است. 
ابوجعفر. [أجٌ ت ] (خ) آخسسرین از 


عسلویان طسبرستان. او در ۳۱۶ ه.ق. 


حکومت یافت و در همان سال سادات 
حبینی علوی طبرستان و دیلم را طائفة 
آل‌زیار گیلان برانداختند. (التدوین). 

ابوجعفر. [اج ف] (اخ)ک نیت این 
آبی‌الاشعث. رجسوع به ابن ابی‌الاشمث 


ابو جعقر: 
آبوجعفر احمد... شود. 
ابوجعفو. [ا ج ت ] (اخ) اين احمد یبا این 
ابی‌احمد. یکی از ادبای اندلس. او بسال 
۵ ه .ق. اسیر عبدالمومن نخستین سلطان 
موحدی و در بسند او بسود و آنگاه که 
عبدالسومن مرتبت وی در علم و ادب 
بدانست او را رها کرد و وزارت خویش بسدو 
داد. وی اولین وزیر دولت موخدی و 
صاحب رسائل بلیفه است. 
آیوحعفر. [اجَ فَ] (۷خ) نیت ابن جزار 
احمدین ایراهیم. رجوع به ابن جزار... شود. 
ابوجعفر. [اج ‏ ](!ع) رجسوع بسه این 
حبش... شود. 
اپوحعفر. [أح ت ] ((خ) رجسوع به ابن 
حمزه عمادالدین ایوجعفر... شود. 
ابوحعفر. [أج ت ]((خ) رجوع به این 
زیات محمدین عبدالملک شود. 
آپوجعفو. [اج ت ] (!خ) رجسوع به ان 
طقطقی محمدین تاج‌الاین شود. 
ابوجعفو. [أج ت ] ((خ) رجسوع به این 
عائشه ابوجعفر محمد... شود. و او را ابن 
عباد محمد مغلی نیز نامند. 
اپوجعفر. [ا ج ت ] (اخ) رجوع به این 
مناذر ایوچعفر محمد... شود. 
اپوجعفر. لاح ف ] ((خ) رجسوع بسه 
احمدین ابی‌عشمان کاتب... شود. 
اپوجعفر. [ج ف] ((غ) رجسوع بسه 
احمدبن الحارت الخزار... شود. 
اپوجعفر. [ا ج ف ] ((خ) رجسوع بسه 
احمدین عبداه سرماری بلخی... شود. 
ایوحعفر. [ج ف ] ((ج) احمدبن عبیدین 
ناصح‌ین بلنجر نحوی, معروف به ابوعصیده, 
وفات او سال ۲۷۳ یا ۲۷۸ ه .ق,بوده‌است. 
ایو حعفر. [ج ف ] ((خ) کنیت احسمدین 
علیین امد شغرتاطی. رجوع به این 
بادش... شود. 
ابوجعفو. [أج ت] (ع) رجسوع بسه 
احطدین مسحمدین ابسی‌بحمد ی‌حی‌بن 
المارک الیزیدی... شود. 
اپوحعفر. [ا ج ف ] ((خغ) احمدین 
محمدین اسماعیل‌ین یونس نحاس نحوی 
مصری. او را تصانیف کیره است. وفات 
وی بسال ۳۳۸ ه .ق.بوده‌است. 
ایوحعفر. 1 جّتَ] (!خ) اج مدین 
فد للیت. ۳ شهید. 
مولد او بسروز دوشنبه چهار روز بافی از 
شعبان سته فلت و تسعین و ماتین ۲٩۳(‏ 
ه.ق.).و اندر وقت که از مسادر بوجود آمد 
کف دست گشاده داشت هر دو. زنان ال 
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ابو جعفر. 


بت او گفنند هر چه بماند او بیاد کند و 
بخورد و بدهد. (از تاریخ سیستان). شب 
چهارشنبه سیزده روز باقی از محرم سنة 
اهصدی‌عتر و نشمائه (۳۱۱ ه.ق.)او را 
بیرون آوردند و بنشاندند و او اندک مایه 
بزرگ بود هنوز, اما با خرّد ببران بود. و علم 
بسیار حاصل کرده و فر شاهی و بزرگی 
آندر وی پیدا و شهر عیاران فروگرفتند و 
دست غارت و کشتن و سوختن. چون اصیر 
بوجعفر آن بدید خویشتن را احسیاط کرد, 
کار مهمل فروگذاشت و خود نهان شد. روز 
پنجشنبه دوازده روز مانده از سحرم. چسون 
خبر نهان شدن او از [شهر نزدیک ] عزیزین 
عبدائه برسبد, بهزیمت رفته‌یود بازامد. 
چون بدر شهر آمد عیاران بانگ امیر 
بوجعفر کردند و گفتند هرگز بر سا هیچ کس 
سالار نگردد مگر او. چون عزیز آن بدید 
بازگشت و برباط ربیع فرودآمد و خبر 
امیریو جعفر بعبدائهین احمد برسید, نسخفت و 
نیارامید تا بسیستان آمد. روز دوشتبه یازده 
روز باقی از صفر احدیعشر و نلشماند 
چون کار شهر متفیر دید و داهاء مردمان و 
عیاران از خسویشتن نسفور, و هیچکس 
نزدیک او نشد و محبت امیر باجعفر اندر دل 
مردمان جای‌گیر دید. و شعار او آشکاره 
متحیر ماند. بیرون شد از شهر, و عیاران 
بانگ باجعفر همی‌کردند و امیر پاجعفر آندر 
خانه نشسته, بهرجای جاسوسان و پیکان و 
امه‌ها همی فرستاد, و اندر سر نزدیک 
میهم‌بن رونک نبشته بود و او عامل رخد 
بود از دست عبدائه‌بن احمد, که باید که دل 
سرهنگان و موالی ما که آنجااند بدان دیار 
خوش گردانی و ایشان را از جبهت من 
تهیت کنی به خلمت‌ها و نیکو نواخت‌هاو 
عملهاء بسزرگوار: و ه‌مچنان نسزدیک 
حمک‌بن نوح نبشته بود و گفته که بیای تا 
رخد و هر چنند توانی سردم جمع کن و 
بیعت‌ها بستان و همگنان او را اجایت کرده 
بودند و مسهم چون خبر بیرون‌آمد سیر 
پاجعفر پشتید عبدائه‌بن احمد را خلع کرد و 
خطبه بر امیر پاجعفر کرد و حمک یه رخد 
آمسد. هم بقرمان او, و عبدائّین احمد. 
محمدین مصمدین ابی‌تمیم را بخليفتي بت 
فرستاد. مردمان او را اندرنگذاشتند و پیدا 
کردند شمار امیر باجعفر, و خطبه برو کردند 
چون خبر خطبة بست به رخد سوی مهم 
بسرسید از رخد به بست امد وبه بست 
[یعت ] امیر پاجعفر را بگرفت و مردمان را 
بگفت که او چندین روزگار است تا این کار 
فروگرفتست و همی راست کند اندر نهان. 
عبدائّبن احمد فرومانده بود اندر حدود 
سیتان که ندانست که چکند و کجا شود و 


بر هیچکس او را اعتماد نمانده بود که همه 
عالم میل با امیر باجعفر کرده‌بودند. پس امیر 
یاجعفر نامه کرد سوی میهم که برخیز و 
بسیستان آی با سرهنگان و حشم که جمع 
شده‌است از اولیاء تا عهد تازه کرده‌آید. و 
مهم از بست برفت با سپاهی ساخته جان و 
مال فدا کرده, که مهتری یافتیم از یادگار 
پادشای خویش, و از خدست بیگانگان و 
بندگان رستیم. چون میهم با این سپاه 
نزدیک سیستان برسید عبدال‌بن احمد را 
[خب نبود ] چون خر عیاران نزدیک 
عبدائّه احمد برسید بازگشت. تا بازگت 
آواز طبل و بوق‌ها شنید, و مهم باسپاه 
خرارسید. نه میهم را از او خبر بود و نه او را 
از میهم, حرب فروگرفتند ناساخته و حربی 
سخت بکردند. و یاران میهم چیره‌دستی 
کردندو دولت نو و سعد روزگار عبدالین 
احمد هزیمت شد و اندر وقت خیر سوی 
امیریاجعقر امد. اشکاره شد و بقصر یعقوبی 
بقصر بادشاهی بنشست. و اندر وقت» 
یمان‌ین حذیف [را] بر اثر عبدلین احمد 
برستاد» یمان به بندان, اندر عبداثه احمد 
رسید و او را از آنجا اسیر گرقت و بشهر 
اندر آورد شب دوشنبه سیزده روز گذشته از 
رجب سنه احدی‌عشر و ثلسمائه. و دیگر 
بیمت عام کردند امیر باجعفر را و کار بر او 
قرار گرفت و سپاه جمع شد از موالی و 
سرهنگان و آزادگان سیستان همه یکدل و 
یک‌نهاد و تشویش از میانه برخاست. باز 
مهم‌ین رونک و حسین [و] محمد دو پسر 
بلال‌بن الازهر بیرون شدند که بخراسان 
شسویم بفرمان امیر بوجعفر» چسون بفراه 
رسیدند مهم و طرابیل خلاف کردند و به 
بست شدند و آمیر بوجعفر بحرب مبهم شد 
بچشت. و محمدین پهمن رابر سیستان 
خلیفت کرد و حرپ میهم بکرد و میهم 
بهزیمت برفت. باز ابوالقضل محمداین 
اسحاق العربی بسیستان آمد بخلافت اسیر 
بوجعفر اندر شوال, و بذی‌الحجه اندر امیر از 
بست بازامد. باز خبر امد که بوالفضل 
حارث و بوالفضل حصین بیعت کردند چشت 
عزیزین عبدانه [را] اندر رجب سنه ۳۱۳ 
امیر بیرون رقت سوی بست بحرب عزیز 
اندر ماه رمضان, چون نزدیکان بست رسید 
عزیز [بر ] راه کش بحدود سیستان آمد اندر 
آخر رمضان و بدرمینا فرود آمد. و بوالفضل 
محمد ابن اسحاق العربی با او حرب کرد. 
برهنگان عزیز بگشتند و نردیک بوالفضل 
آمدند, عزیز بگریخت بخراسان شد اندر 
شوال, و امیر بوجعفر از بست بازآمد 
بسیستان آندر ریع‌الاخر سنه اربع‌عشر و 
تكماه. و باز اندر ذی‌الحجة سن خمس‌عشر 


ایو جعفر ۰ ۶۱۵ 
ر ثلثمائه به بست و رخْد شد. واندر رجب 
سته ست‌عشر شنز استن: و اندرین میانه 
خلافت سیتان بوالفضل را بود, و به 
ذی‌الحجه اندر شهر آمد. و محمدین موسی 
را اندر جمادی‌الا خر سنة ۲۱۷و اندر 
شعبان رزدانی [را] که نام وی سحمدین 
یعقوب بود یکرمان فرستاد با سیاه. و [ی ] 
بکرمان شد و هزارهزار درم بدادند و بازامد 
آندر ذی‌القعده؛ و هم آندرین سال احمدین 
احسمدین اللسیث را از قضا عزل کرد و 
بوالحسین انصاری را قاضی کرد و بوسعید 
شروطی را از خطبه عزل کرد و بوالحسین 
الماصلی را خطیب کرد, باز محمدین یعقوب 
رزدانی رایه بست فرستاد اندر رمضان؛ و 
بازار نو اندر ربیع‌الاول بسوختند باز اسیر 
بسوجعفر بستقس خویش برفت بحرب 
حمک‌ین توح اندر شعبان سته ۲۱٩‏ و انجا 
خسد و صاح کردند و بازگشت. ر اندر 
جمادی‌الا خر ۳۲۰ ابواحمد الحسین‌بن 
بلال‌بن الازهر را بحرب بایزید تکر فرستاد 
و بایزید بهزیمت پرفت؛ و آندرین ماه انصار 
را از قضا عرّل کرد و قضا خلیل‌بن احمد را 
داد اندر جسمادی‌الاخر سته عشرین و 
ثلتمائه. باز خببر آمد که بایزید بنکی و 
بازکریاء زیدوی و قراتکین و یارانشان براه 
نوزاد بیرون آمدند و به یت که احمد 
یعقوب رزدانی را پگیرند. و رزدانی بماه 
رمضان گریخته از آنجا بازآمد. و امیر 
بوجعفر بیرون شد که آنجا رود بحرب ترکان 
به بست, و دو ماه بر در شهر بماند. برمضان 
بیرون شد و اندر ذی‌الحجه بشهر اندر آمد. 
و اندرین میانه نامه نبشته بود سوی 
ابوحفص عمروین یعقوب و بوحنص متنکر 
بیغداد بود تا بازاید, و اندر سحرم ستة 
احدی و عشرین و تكمائه بشهر اندر آمد. و 
امیر ابوجعفر او را بزرگ داشت و اجلال و 
ا کرام کرد و خلمتها داد و عطها عرضه 
کردندبر وی. و بایزید بنکی و بازکریاء 
زیدوی و قراتکین بت هر سه طاعت 
کردند و بفرمان اندر آمدند. چون رزدانی از 
آنجا بازگشت [برو خشم گرفت ] و رزدانی 
را محبوس کرد و سالها بحبس اندر بماند و 
باز از زندان بگریخت و کارها بر دست 
پسران طاهر اصرم: بوالخیر و بوحقص و 
بوالقسم همی رفت. چون امیر با حفنص 
پیامد عملها برو عسرضه کرد. گفت من دو 
عمل را اندر سیستان پس از صدر که تو 
داری خریدار بودم. کتون آب آن بشد [و ] 
نخواهم. و صدر من داشتم بباد دادم و 
کفایت آن ندانستم که بداشتی تو [و ] بجای 
آرردی, بدان تو مستحق‌تری از من, آنچه 
من کردی امیری شهر بودی کنون فلان 


۶ ابو حعقر: 


گندمک را دادی, آب آن بشد و دیگر امیری 
آب بودی, فلان محمدین عبدالرحمن را 
دادی, آب آن بشد کنون مرا هیچ عمل تماند 
و نخواهم و نکنم, آخر سیّده بانو مادر امیر 
بوجعقر گفت نه ترا شفلي باید؟ آخر او را 
سای مان هی روز مطال تیاه 
بودی و بصدر مظالم بنشسی و کارها همی 
راندی. و امیر باجمفر مردی بود بیدار و 
سخی و عالم و اهل هنر و از هر علمی بهره 
داشت. روز و شب بشراب مشغول بودی و 
ببخشیدن و داد و دهش, و مردمان جهان 
اندر روزگار ار آرام گرفتند و هیچ مهتری 
یشجاعت او نسبود آندرین روزگارهاء و 
ساعات و اوقات را بخشش کرده بود؛ 
زمانی بتماز و خواندن زمانی نشاط و 
خوردن, زمانی کار پادشاهی بازنگریدن, 
زمانی آسایش و خلوت بارامیدن؛ و ذ کراو 
بزرگ شد در جهان تزدیک مهتران عالم» 
بدانک رسولی فرستاد سوی ما کان. بميانة 
زره رسول بدیر؛ [دیزة؟ ] بوالحسین 
خارجی آمد. بوالحسین گفت کجا روی؟ 
گفت نزدیک ما کان‌همی فرستد ملک بنده 
را برسولی بوالحسین مرّاح بود گفت: شعر 
فالی بکنم ریش ترایا رسول 

ریشت بکند ما کان پا ک‌از اصول. 

رسول برفت نزدیک ما کان شد. و ما کان او 
را بنواخت ر پر ر نیکوئی کبرد. آخبر شبی 
شراب خورد و تافه گشت فرمان داد تا 
ریش وی بستردند. دیگسر بهشیاری زان 
پشیمانی خورد و رسول را خللتها داد و 
مالهاء بسیار و عذرها خواست. و بداشت تا 
ریش وی ببرآمنتد: وبرقضاء حاجت 
بازگردانید. و عذرها همی خواست. رسول 
گفت ترا ای امیر اندرین هیچ گناه نبوده‌ست 
لا این فالی بود که بکردند بسیستان, و فالي 
کرده‌کار کرده بوّد, چسون رسول بسیستان 
بازآمد. جاسوس, امیر باجعفر را آ گاء کرده 
بوده از رسول بازپرسید قصه بازگفت. 
بوالحین خارجی را بخواند وی انکار کرد: 
و [امیر ] هزار سوار بساخت و نگفت که 
همی کجا روم و پانصد جمازه و پانصد سرد 
پیاده برنشاند. و بیابان کرمان برگرفت» 
مردسان گفتند مگر سوی کفجان خواهد شد. 
هیچ کس را خبر نبود تا شبیخون کرد بری و 
ما کان را پگرفت و بسیستان آورد. و خزینه 
و مال او بنرگرفت و هار اسب تازی و 
پانصد شتر آورد. و اینجا ازو هزارهزار درم 
[ستد ] پس بنواخت و بگذاشت و مهمان 
کرد [باز ] به مستی برو خویشتن متفیر 
گرداننید [و ] بفرمود تا ریشش بستردنده 
دیگر [روز ] عذرها بیار خواست و نیکو 
همی داشت تا باز ریکش برآمد. آنگاه 


خلمت داد [و ] بازگردانید. این خبر.بمجلس 
آمیر خراسان بگفتند, او را عجب آمد از 
همت و مروت و شجاعت او. یک روز 
شراب همی خورد. گفت همه نعمتی سا را 
هت اما باینتی که امیر باجعفر را بدیدی 
| کنون که نیست باری یاد او گيريم, و همه 
مهتران خراسان حاضر بودند. یاد وی گرفت 
و بخورد و شمه بزرگان خراسان نوش 
کردند. آنگاه که سیکی بدور رسید جام 
سیکی سرمُهر کرد و ده پاره یاقوت سرخ و 
ده تسخت جامة بیش‌بها و ده شلام و ده 
کنيزک ترک همه با حلی و حلل و اسبان و 
کمرهاء نزدیک وی فرستاد بسیستان» و 
رودکی اين شعر اندرین معتی بگفته بود. 
بفرستاد. و آن روز بر زفان امیر خراسان 
برفت که اگرنه آنست که اسر باجمقر قمانع 
است يا نه. آن دل و تدییر و رای و خرد که 
وی دارد, هسمه جسهان گرفتستی. و شعر 


اینست: 


مادر می را بکرد باید قربان 

بچه او راگرفت و کرد بزندان 

جز که نباشد حلال دور یکردن 

بچة کوچک ز شیر مادر و پستان 
بچذ او را از او گرفت ندانی! 

تاش نکوبی نخست و ژو نکشی چان 
تا نخورد شیر هفت مه بتمامی 

از سر اردیهشت تابن آبان 

آنگه شاید ز روی دین و ره داد 

بچه بزندان تنگ و مادر قربان 

چون بسپاری بحبس بچة او را 
هفت شباروز خیره ماند و حیران 

باز چو آید بهوش و حال بیشد 
جوش برآرد بنالد از دل سوزان 
گاه‌زیُر زیر گردد از غم و گه باز 

زیر و زبر همچنان زانده جوشان 
زر بر آتش کجا بخواهی پالود 
جوشد. لیکن ز غم نجوشد چندان 
باز بکردار اشتری که بود مست 
فک برآرد ز خشم و راند سلطان 
مرد حَرّس کفک‌هاش پا ک‌بگیرد 
تا بشود تیرگیش وگردد رخشان 
آخر کآرام گیرد و نچخد نیز 
دش کند استوار مرد نگهیان 
چون بنشیند تمام و صافی گردد 
گونه یاقوت سرخ گیرد و مرجان 
چند از ار سرخ چون عقیق یمانی 
چند از او لعمل چون نگین بدخشان 
وش ببوتی گمان بری که گل سرخ 
پوی بدو داد و مشک عبر با بان 
هم بخم اندر همی گذارد چونین 
تا بگه توبهار و نیما نیسان 

آنگه ا گرنمشب درش یگشائی 


ابو جعفر. 
چشمة خورشید رایینی تابان 
ور لور اندرون ببینی گونی 
گوهرسرخ است بکف موسی عمران 
زفت شود راد و مردسست دلاور 
گریچشد ژوی و دوي زرد گلستان 
وانک بشادی یکی قدح بخورد زوی 
رنج نبیند از آن فرازو نه احزان 
انده ده‌ساله را بطنجه رماند 
شادی نو را ز ری بیارد و عمان 
با می چونین که سالخورده بود چند 
جامه یکرده فراز پنجه خلقان 
مجلس باید بساختن ملکانه 
از گل و وز یاسمین و خیری آلوان 
نعمت فردوس گستریده ز هر سو 
ساخته کاری که کس نازد چونان 
جامة زژین و فرشهای نوآئین 
شهره ریاحین و تختهای فراوان 
بربط عتبی " و فرشهای قوادی 
چنگ مدک نیر و نای چایک حابان 
یک صف میران و بلعمی پنشسته " 
یک صف حرّان و پیر صالح دهقان 
خسرو بر دخت پیشگاه تکسته 
شاه ملوک چهان امیر خراسان 
ترک هزاران بپای پیش صف اندر 
هر یک.چون ماه بر دو هفته درفشان 
هر یک بر سر با ک‌موزد نهاده 
لش می سرخ و زلف و جمدش ریحان 
باده‌دهنده بتی بدیع ز خوبان 
بچذ خاتون ترک و بچة خاقان 
چونش بگردد تبیذ چند یشادی 
شاء جهان شادمان و خرم و خندان 
از کف ترکی سیاه‌چشم پریروی 
قامت چون سرو و زلفکانش چوگان 
زان تن خوش‌بوی "ساغری بنتاند 
یاد کند روی شهریار سجتان 
خود بخورد نوش و اولیاش همیدون 
گویدهر یک چو می بگیرد شادان 
شادی بوجعقر احطین محمد 
آن مه آزادگان و مفخر ایران 
آن ملک عدل و آفتاب زمانه 
زنده بدو داد و روشتائی گهان 
آنک نبود از تزاد ادم چون او 
نیز نباشد | گرنگوئی بهتان 


حجت یکتا خدای و سای اریست 


۱-نل: نتوانی. 

۲-عتبی یا عیسی ظاهرا نام بربطنوازی با 
سازندهة بربطیء و فرشهاء بابد غوشهاء باشد 
بمعنی زخمه‌های فوادی و همچنین کلماتی که 
در مصرع دوم خواند» میشود ظاهراً نام یک 
چنگ‌زن و نام یک نای‌زن است. واه اعلم. 
۳-شاید: زان بت خحوشروی (؟) 


آبو جعفر. 


طاعت او کرده واجب آیت فرقان 
خلق هعه از خا ک و آب و آتش و بادند 
وین ملک از آفتاپ گوهر ساسان! 
فرّ بدو یافت ملک تیره و تاری 
عدن بدو گشت یز گیتی ویران 
گرتو فصیحی همه متاقب او گوی 
ور تو دبیری هه مدایع او خوان 
ور تو حکیمی وراه حکمت جوئی 
سیرت او گیر و خوب مذهب او دان 
آنک بدو بنگری بعکمت گوئی 
اینک سقراط و هم فلاطن یونان 
در تو فقبهی و سوی شرع گرانی 
شاقعی اینک [و ] بوحنیفه و سفیان 
گربگشاید زفان بعلم و بحکمت 
گوش‌کن اینک بعلم و حکمت لقمان 
مرد ادب را خرد فزاید و حکمت 
مرد خرد را اد فزاید و ایمان 

ور تو بخواهی فريشته که بپینی 
اینک اویست آشکارا رضوان 

خوب نگه کن بدان لطافت و آن روی 
تات ببینی برین که گفتم برهان 
پاکی اخلاق ار و پا ک‌نوادی 

با نیّت پاک‌و با مکارم اسان 

ور سخن او رسد بگوش تو یک راه 
سعد شود مر ترانحوست کیوان 
وَزش بصدر اندرون نشته بیینی 
جزم بگوثی که زنده گشت سلیمان 
سام‌سواری که تاستاره جابد 

اسب نبیند چنو سوار و نه میدان 
باز پروز نبرد و کین و حمیت 

ترش ببینی میان مففر و خفتان 
خوار نمایذت زنده‌پیل بدانگاه 
ورچه بود مست و تيزگشته [و ] غران 
وش بدیدی سفندیار گه رزم 

پیش سنانش جهان دویدی [و ]لرزان 
گرچه بهنگام حلم. کوه تن اوی 
کوه‌سیامست که کس نبیند جتبان 
دش ار اژدهاست پیش سنانش 
گرددچون موم پیش آتش سوزان 
ور به نبرد آیدش ستار؛ُ بهرام 

توش شمشیر او شود بگروگان (؟) 
باز بدانگه که می بدست بگیرد 

ابر بهاری چنو نبارد باران 

ابر بهاری جز آب تیره نبارد 

آر همه دیبا بتخت و زر باتبان 

با دو کف او ز بس عطا که بیخشد 
خوار نماید حدیث و قصه طوفان 
لاجرم از جود و از سخاوت اویست 
رخ گرفته مدیح و صامتی ۲ ارزان 
شاعر زی او رود فقیر و تهی‌دست 
با زر بسیار بازگردد و حملان 

مرد سخن راز او نواختن و بر 


مرد ادب راز او وظْقة دیوان 

باز بهنگام داد و عدل ابر خلق 
نیست بگیتی چنوی نیک مسلمان 
داد بیابد ضعیف همچو قوی زوی 
جور نبینی بنزد او و نه عدوان 
نعمت او گستریده بر همه گیتی 
آنچه "کس از نسمتش نبینی عریان 
بته گیتی از او بیاید راحت 

ختة گیتی از او بیابد درمان 

باز بر عفو آن مبارک خسرو 

حلقة تنگ است هرچ دشت و بیابان 
پوزش بذیرد و گناه بخشد 

خشم نان بو کو شد و غفران 

آن ملک نیمروز و خسرو پیروز 
دولت او یوز و دشمن آهوه نالان 
عمروبن اللیث زنده گشت بدو باز 
با حشم خویش و آن زمانة ايشان 
رستم را نام | گرچه سخت بزرگست 
زنده بدویست نام رستم دستان 
رودکیا برنورد مدح همه خلق 
مدحت او گوی و مهر دولت بستان 
ورچ بکوشی بجهد خویش و بگویی 
ورج کنی تیز فهم خویش بسوهان 
ورچه دوصد تابعه فريشته داری 
نیز پری باز هرچ جنی و شیطان 
گفت‌ندانی سزاش خیز و فراز آر 
آنک بگفتی چنانک گفتن بتوان 
اینک مدحی چنانکه طاقت من بود 
لفظ همه خوب و هم بمعتی آسان 
جز بسزاوار میر گفت ندانم 

ورچه جریرم بشعر و طائی و حتّان 
مدح امیری که مدح زوست جهان را 
زینت هم زوی و فر و نزهت وسامان 
سخت شکوهم که عجز من بنماید 
ورچه صریعم ابا قصاحت سحبان 
بر دختی مدح عرجه کرد زمانی (؟) 
ورچه بود چیره بر مدایح شاهان 
مدح همه خلق راکراهپدیدست 
مدحت او را کرانه نی و نه پایان 
نیست شگفتی که رودکی بچنین جای 
خیره شود بی روان و ساند حیران 
ورته مرآ بوعمر دل‌آور کردی 

و آنگه دستوری گزیدة عدنان 

زهره کجا بودمی بمدح آمیری 
کزبی او آفرید گیتی یزدان 

وژم ضیفی و بی‌بديمآ نبودی 

و آنک نبود از امیر مشرق قرمان 
خود بدویدی بسان پیک مرتب 
خدمت اور گرفتهچامه بدتدان 
مدح رسولست عذر من برساند 

تا بشناسد درست میر سخندان 
عذر رهی خویش ناتوانی و پیری 


ابو حعفر. ۶۷ 


کوبتن خویش از آن نیامد مهمان 

دولت میرم همیشه یاد برافزون 

درلت اعداء ار همیشه بنقصان 

سَرّش رسیده بماه بر بیلندی 

و آن معادی بزیر ماهی پنهان 

طلعت تابنده‌تر ز طلعت خورشید 

نعمت پاینده‌تر ز جودی و ثهلان. 

و ما اين شعر بدان یاد کرديم تا هرکه ایین 
شعر بخواند امیر باجعفر را دیده باشد که 
همه چنین بود که وی گفتمت. و این شعر 
اندر مجلس امیر خراسان و سادات, رودکی 
بخوانده‌ست. هیچکس یک بیت و یک معنی 
ازین که درو گفته بود سنکر نشد. الا همه 
بیک زبان گفتند که اندرو هرچه مدیح گوئی 
مقصر باشی که مرد تمامست. چون شعر 
اینجا آوردند. ده هزار دینار فرستاد رودکی 
را؛ و شضراب‌دار امیر خراسان را که آن 
ینادگار آورده بود خسلعت داد و عطا و 
بازگر دانید. و قصّه دراز نمیکتم اندر حدیث 
او که کتاب دراز گردد که فضایل او را 
خاصه از میان بزرگان سیستان دو مجلّد 
چنین باید. و هم گفته‌نباید. اما از آن هر 
مهتری بر اختصار فصلی یاد کرده همی آید. 
و صانع بلخی اندر رباعیات خویش این 
قصه ما کان و مير شهید یاد کردست, چنانکه 
یاد کنیم: بیت 

خان غم تو پست شده, ویران باد 

خان طربت هميشه آبادان باد 

همواره سری کار تو با نیکان باد 

تومیر شهید و دشمنت ما کان باد. 

و شعراء تازی اندرو شعر بسیار گفته‌اند» اما 
شرط ما اندرین کتاب پارسی است مگر 


۱-هر چند در نسب ابوجعفر ساسان باشد 
ولی رودکی ظاهراً خلق خا کی و آبی و آتشی و 
بادی را مقابل آفتاب گرهر ساسان قرار نمیدهد 
خاصه که جملاة آفتاب گوهر ساسان سعنی 
معقولی ندارد. گمان میکنم کلمة آتاب آخرش 
کره ندارد و ساسان هم با چیزی چون تابان یا 
رخشان تصحیف شده و آنوقت گوهر تابان یا 
رخشان بدل آفتاب است واگر در اساطیر ایرآتی 
احیاناً (در صررنی که من بخاطر ندارم) اصل 
ساسانیان را یه آفتاب تسبت کرده باشند باز در 
آن صورت آقتاب را بی‌کسرة اضافی باید خراند. 
چه آفتاب گوهر ساسان اقاد هیچ معنی که در 
خرر رودکی باشد نمی‌کند. 

۲-صامت صحیح است و صامتی متن غلط 
است: الصامت صن المال؛ الذهب و الفْضهة و 
الناطق منهء الابل [ر الغنم ]. (قامرس). 

۳-ظ: ایچ یا هیچ. 

۴-دل بو دادم و دلت نستدم 

مردم دیدی تو بدین بی‌یدی. فرعیء 


۶-۸ ابو حعفر 5 
جائی که اندرمانیم و پارسی یافه‌نشود. باز 
امیر بوجعفر پسران ظاهر اصرم را محیوس 
کردو محمدبن حمدون را و بوالعاس عمیر 
رایتکر فرستاد. باز محمدبن حمدون 
بخراسان شد بخدمت امیر خراسان. امیر 
پوجعفرء بوالفتح را سپهالار کرد و کارها بر 
دست بوالقتح همی رفت, و ببزرگ گشت و 
مردی جلد بود و با خر[د ]؛ باز ابوالصین 
طاهرین مسحمدین محمدین ابی تیم 
دستوری خواست و بخراسان شد و آنجا بر 
دست وی کارها بیار رفت و خدمتها کرد 
امیر خراسان را و سیها بود او راکه 
بجایگاه بازگفته آید انش اءائء و بسیار چیز 
عطا داد و نام وی بمردی اندر خراسان 
بزرگ گشت. و بدرگاه امیر خراسان بیود و 
آنجا خلعت و اپعات" بسیار يافت و معروف 
گشت‌وز آنجا با بزرگی بسیستان بازآمد و 
آمیر باجعفر پذیرء او بازشد و او را صرتبة 
بزرگ بشهر اندر آورد. و ثش ماه اینجا 
بیود و روز و شب بمجلس او بود و خلعتها 
داد و نیکوئها کرد با او باز بُست او را داد و 
آنجا شد و آنجا اهل علم بسیار بود و طاهر 
علم‌دوست بود و روز و شب بدان مشفول 
شت و علما و فقهاء بست را روز و شب 
تزدیک خویشتن داشتی و مناظره کردندی 
اندر پیش او و او اندر آن سخن گفتی. باز 
مین مردمان اوق تعصب شنگل و زاتورق 
تاد اندر ستة احدی و اربعین. و بوالفتح 
آنجا شد و ایشان را از آن زجر کرد. باز 
بوالفتح را خلاف آفتاد بسبب تازی متدرک 
و عاصی شد و از شهر بیرون شد و بکرکوی 
شد و زانجا به قوقه شد. و امیر بوجعفر, 
زردانی راو تاه زا بطلب آی قر اند و 
بوالفتح بازگشت و بجروادکن آمد و آنجا 
مردم غوغا با او جمع شد. باز بوالصباس را 
پسر طاهرین محمدین عمروین اللیث آنجا 
بیعت کردند گفتند این پادشاهی نیمروز را 
سزاوارتر از امیر یوجعفر که پدر بر پدر 
پادشاه و پادشاه‌زادست و امیر بوجعقر 
پادشازاده از جهت مادرست. و [مردمان ] 
بسکر هم اندر یعت یکی شدند. و بوالفتح 
بپاسالاری او بایتاد. و سپاه جمع کرد و 
فصد قصبه کردند و بدر شهر آمدند, و حرب 
افتاد میان دو سپاه. و ترکان بست فرارسیده 
بودند بیاری آمیر بوجعفر و پای نداشت 
بوالفتح با ایشان. بهزیمت برفت» و جروادکن 
و بیشتری از پیش زره غارت کردند. و اصیر 
ایوجعفر, رزدانی را بر اثر او به اوق فرستاد 
و او را اندرنیافت و به اوق استقامت کرد. و 
مردمان اوق سر از طاعت بکشید [ند ] و به 
رونج جمع شدند و ما کان را دشمن داشعی 
امیر خراسان, و حبرب کنردند و بهزیمت 


شدند. سالاران ایشان را شانزده مرد آنروز 
بکشتند. باز امیر ایوجعفر احمدین ابراهیم را 
به اوق فرستاد و مردم آرام گرفتند. او باز 
سلمانبن عوف از خراسان بنامة امیر 
بوجعقر بیامد بامان او با سه‌هزار مرد و باز 
تاحیت اوق فرا او داد؛ باز رزدانی که غلام 
وی بوده بود و چندان نیکوی امیر بوجعقر 
بر وی کرده بود, تدییر کرد بر عبداقهین 
محمدین آسماعیل و بر بوالمباس‌ین طاهرین 
عمرو [ر ]بر ابراهيم سرخ و گروهی از 
چاکران خاصة وی. و او را اندر مجلس 
شراب بکوشه حلفی ۲ اندر بکشتد, و 
بت‌المال غارت کردند و کشتن وی شب 
سهشنبه بود و دو شب گذشته از ربیع‌الاول 


سذ ائتی و خصین و تمانه (۲۵۲ ه.ق.. 


و امیر خلف آن شب رفته‌بود بدوشابکه آنجا 
آسیان بخوید کرده بوده او را جتد نياقند. 
چون خر کشتن پدر بوی رسید دواسبه 
زانجا بچست شد بنزدیک مکجول که والی 
بت بود و مکجول او را بنواخت و دل‌گرم 
کرد. و گفتا خون پدرت بیاری ایزد تعالی 
بازآرم و ترا بدارالملک بنشانم. و بجای 
بزرگوار فرودآورد. و نژ بسیار فرستاده و 
گروهی غلامان پدر او بر پی او آتجا شندر 
و کارش محکم شد. دگر روز کشتن امیر 
یوجعفر. بوحفص محمد این عمرو را 
بامارت بشاندند بقلعة ارک باز مکجول 
سیاء جمع کرد و هزار سوار گزیده با امیر 
خلف بسیستان فیرستاد: و هیچکسی را 
بیتان خبر نبود تا امیر خلف بهارون 
فرود آمد؛ چون باحفقص خبر شتید اندر 
وقت بهزیمت بخراسان شد. پنجاه روز بود 
زان روز که امیر بوجعقر کشته شد تا امیر 
خلف اندر شهر آسد و بامارت تشت. و او 
را خطیه کردند روز یکشنبه پنج روز گذشته 
از جمادی‌الاولی سته اشنی و خسین و 
تلشمائه. و بایوسف باسعید مدرکی را خلعت 
داد و سپا‌سالار کرد و نام وی محمدین 
یعقوب بود. روز یکشنبه دو شب گذشته از 
رجب آن‌درین سال, و تابوت بوالفتح از 
نیشابور بیاوردند اندر شهر» روز پنجشنبه 
شش روز گذشته از رجب هم بدین تاریخ. 
و امیر یوالحسن این طاهرین ابی علی 
التمیمی از بست بفراه امد که آن تاحیت 
دسج او بود. و آنجا مردم بسیار با او جمع 
شد و بدر شهر امد امیر خلف پذیرة او 
بیرون شد و یکدیگر را در کتار گرفتند و 
امیر خلف گفت تو اندرین مملکت بامن 
شریکی [و ] او را بفصر یعقوبی فرود آورد. 
(از تاریخ سبیستان). شضهرزوری در 
نزهةالارواح در ترجمة ابوجعفر بابویه ملک 
سجستان شرحی طویل در علم سیاست و 


ابووجعقر. 


فراست و مروت و عقاف و طهارت ذیل او 
می‌آورد نیز از ابوسلیمان سجزی نقل میکند 
و از مجموع آن برمی‌آید که ابوجعفر فلسقة 
یونان را از افلاطون و ارسطو و هم‌چنین 
آدب و شعر بونانیان را مانند فبلسوف و 
ادیسبی خوانسده وبععق و غور آن ی 
برده‌است و هم آنها را در خلقیات و سیاست 
خود بکار بسته است و بسیاری از چکم و 
توادر یونانی را در طی مذا کرات از زبان او 
تقل میکند و نیز بمض سخنتان حکمتآميز 
شخص او را می‌آورد و از جمله میگوید که 
ابوجعفر میگفت نفس را ناتوان کید لکسن 
گمرا سازید چه ناتوانی نفس باب علم را 
بر شما مفتوح میسازد لکن گمراهی او شما 
را از کسب دانش بازمیدارد و مسیگفت 
موسیقی از جنبة ظرافت و لطافتی که دارد 
وجد را در حواس السانی بیدار میکند و 
میگفت شریعت میت در تفوس فاضله 
و خیر است برای نقوس قابله و تادیب است 
برای نقوس جاهله, حماجی خلیفه کتابی را 
بنام صوان‌الحکمه به ابوجعفربن بویه سلک 
سسجتان نیت مسیدهد و آن را از 
تاریخ‌الحکمای شهرزوری نقل میکند و در 
تاریخ‌الحکما شرح حال ابوجعقر هست 
لکن چنین کتابی برای او نام نبرده‌است ولی 
در شرح حال ابوسلیمان سجسانی مصنف 
صوان‌العک مه شهرزوری میگوید او 
مصاحب با ابوجعفر بابویه سلک سجستان 
بود. - انتهی. و در تاریخ‌السکما شضهرزوری 
هم در ترجمة ابوسلیمان سجستانی و هم در 
ترجمهٌ ایوجعفر احمدبن محمدین خلفبن 
اللیث نسبت ابوجعفر را بابویه مینوید و 
آين تصحیفی است و بانویه صحیح است چه 
ابوجمفر پسر یاو یا بانویه بنت محصدبن 
عمروین لیشین معدل‌ین حاتم‌بن ماهان و 
پدر ابوجعفر محمدین خلفبن لیث‌بن 
فرقدین سلیم یا شلیمان‌ین ماهان است. 
یعنی ابوجعفر از سوی مادر بپادثاهان 
صفاری منسوب است و از جانب پدر به 
بنی‌اعمام اين سلسله منتسب است که جز 
اب وجعفر و فرزند او شلف بپادشاهی 
ترصیده‌اند. 
ابوحعفر. [1 ج ت] ((ج) احمدین رستمین 
یزدبان طبری. او راست: کتاب غریب‌القران. 
کاب المقصور و السمدود. کتاب السذکر 
والموئث. کتاب صورةالهمز, کتاب‌التصریف. 
کتاب‌انحو. (ابن‌اشدیم). 
آبوحعفر. [ج ](خ) امین 
محمدین سلامةین عبدالملک طحاوی فقیه 


(-اسیاب؟ 
۲-ظ: به کوشک شلفی, 


ابو جعفر. 


حتفی, خواهرزاده مزنی, ولادت او بسال 
۹ ده .ق.و وفات بسمصر در ستة ۳۲۱ 
بسوده‌است. ار راست: کتاب تاریخ کبیر. 
کتاب احکامالقرآن و غیره. 
ابوحعفر. [اج ت](ج) کیت اجمدین 
محمد العیالی. رجوع به عیالی ابسوجعفر... 
شود, 
ابوحعفر. [ا ج ف] (() اصسمدین 
محمدین عیسی القمی. یکی از فقهای شیعه. 
او راست: کتاب‌المکاسپ. کتاپ طب‌الکپیر. 
کتاب طب‌الصفیر. (بنالندیم). 
اپوجعفر. اج ت ]((خ) کنیت اصمدین 
محمد قیسی قرطبی. رجوع به این حجه 
احمد... شود. 
آبوحعفر. [اج ف ] (()کنیت اصمدبن 
محمد کنانی شاعر. رجوع به این عیاش... 
شود. 
ایوجعفو. [أج تَ ](خ) کیت احصمدین 
یحبی‌بن جابر بلافری, رجوع به بلاذری... 
شود. 
ابوجعفو. [[ ج ق ] (() اصسمدین 
یوسف‌بن علی فهری لبلی نحوی. مولد او 
بسسال ۶۲۳ه.ق.و وفتات در ۶٩۱‏ 
بوده‌است. 
ابو جعفر. [أجف ] ((خ) بت ورین 
عبیدابن ابراهیم معروف به غحضایری. پدر 
ابوالحسین احمد. او از فقهای شیمی است و 
در ۴۱۱ ه.ق.درگذشته است. 
ایوحعفو. [اج ف ] ((ج) کیت حمدان 
درقی. ۱ 
ابوجعقو. [اج ف ] ((خ) رزازبن بحتری. 
محدث است. 
ابوحعفر. لاح ف ] (خ) ازواسی 
محمدین الحسن. رجوع به روآسی... شود. 
ابوحعفر. [آ ج ت] اغ) کسنیت 
شرف‌الاین احمدین محمد. رجوع به 
ابن‌البلدی... شود. 
ایوجعقر. [ج ف ] (خ) کیت بدا 
قائم عیاسی. رجوع به قائم عبدال... شود. 
اپوجعفر. [ ج ت ] (اخ) کیت علاءالدوله 
محمدین دشمن‌زیارین کا کویه. رجوع به ابن 
کاکویه‌شود. 
ابوحعفر. (جّ ف ] (لخ) ان علیین 
نوبخت. برادر ایوسهل نویختی, از ستکلمین 
مذهب شیعه است. (بن‌الندیم)/ 
ابوحعفر. مج ت](2) عسمادالدین 
محمدین ایی‌القاسمین محمدین علی طبری 
آملی الکحی. فقیه شیمی, شا گردایبوعلی‌ین 
آبی‌جعفر طویمی. وی در اواخر مائة پنجم یا 
اوائل ما شنم هجری می‌زیست. او 
راست: کتاب مشهور بشارة المصطفی. کتاب 
الفرج فی الاوقات و المخرج بالینات. کتاب 


شرح مسائل الذريعه. 
ایوحعفر. [ج ق ]((ج) کیت عسمرین 
علی‌بن البدوح. رجوع به ابن‌البدوح... شود. 
ایو حعفر. [اج ت ] ((ج) قسطب‌الدیین 
محمود یا سحمدین محمد رازی ورامینی 
بویهی. نسب او به آل بویه می‌پیوندد. حکسیم 
و فاضلی معروف. و در فقه شا گردعلامة 
حلی و در معقول تلمیذ قاضی عضد ایجی 
است و چون مسدتی در دمشق بطدرسة 
ظاهریه در یکی از حجرات تحتانی منزل 
کردبه قطب تحتانی مشهور است. او راست: 
شرح شمسیه و شرح مطالع و محا کمات 
(حاشیه بر شرح اشارات) و حاتية کشاف و 
شرح قواعد و رح مفتاح و رساله‌ای در 
تحقیق کسلیات و رساله‌ای در تصور و 
تصدیق و شرح حاوی. وفات او یسال ۶۷۷ 
ه.ق,بوده‌است. 
ایوحعفو. [أج ت ] ((ع) کیت محمدین 
احمدین نصر ترمفذی بلخی. فقیه شافعی, 
رجوع به محمدین احمد... شود. 
اپوجعفو. [ا ج ف ] ((خ) مسسحمدین 
احمدین یحبی‌ین عمران الاشعری. رجوع یه 
این عمران ابوجعفر محمد... و رجوع به 
اشعری» محمدین احمد و نیز رجوع به 
آشمری ابوجعفر محمدین احمد... شود. 
ابوجعفر. [أج ف ] (اج) مسحمدین 
جریرین یزیدین خالد طبری, املی. رجوع 
به محطدین جریر... شود 
ابوجعفر [ع ت] (غ) رجسمع بسه 
محمدین جعفر کاتب... شود. 
محمدبن حبیب‌بن امیّه... شود. 
اپوجعفر. [ا ح ف ] ((خ) کیت محطدین 
حسرین ایی‌ساره. رجوع به ابن ایی‌ساره و 
رجوع به روأسی شود. 
ابوحعفر. [أج ت] (ج) سسحمدین 
حسن‌ین احمد ولید قمی. از فقهای شیعه. 
کتاب‌الجامع فی الفقه و کتاب تفسیرالقران از 
اوست. (اینالندیم). 
آپوحعفر. [أج ف ] ((ج) مس حمدین 
حسن‌بن زین‌الاین, نیبر: شهید ثانی. او نزد 
پدر خود و هم میرزا محمد استرایادی 
صاحب رجال تحصیل علوم وقت خویش 
کرد.وی را شروح و حواشی بسیار بر کتب 
ققه و اصول و حدیث است و حاشیه‌ای بر 
مطول تفتازانی دارد. وقات وی بمکه به ۵۰ 
سالگی در ستهٌ ۱۰۳۰ه.ق.بوده‌انت. 
ایوجعفو. [ا ج ف ] ((خ) کیت محمدین 
الحسین برجلانی, رجوع به برجلانی... شود. 
اپوحعفر. [اح فَ ] ((خ) محدین الحسین 
الصائخغ. یکی از علمای شیعة اسامه. او 
راست: کتاب‌التباشیر. (ابنادیم). 


ابو حعفر. ۶-۰۹ 


ابوجعفو. [ج ت ] (اغ) کیت محطین 
دشمن زیار. رجوع به ابن کا کویه‌شود. 
ابوجعفو. [ج ف ] ((غ) کنیت محمدین 
سعدان الضریر. رجوع به این سعدان ابوجعفر 
محمد... شود. 
اپوحعفو, [اج ف ] ((ع) کنیت محمدین 
شعة جرجانی کاتب. رجوع به محمدین 
شعبه... شود. 
اپوحعفی [أج ت] (ع) مسسحمدین 
عبدالرحم‌ین قبه. رجوع به ابن قبه 
ایو جعفر... شو ۳ 
آپوحعفر. [ ج ف ] () ان مسحمدین 
عبدائه الاب هری. لام ابوبکر محمدین 
عبداّ‌ین محمدین صالح الابهری. از فقهای 
مالکی. او راست: کتاب مسائل‌الخلاف. 
کاب الرد علی اين عُلیّه. کتاب الرّد علی 
مسائل المزتی, (از ابن‌الشدیم), 
ابوجعفر. [ا ج ت ] (خ) مس حمدین 
عبدادین سلیمان حضرمی. از ثقات 
محدئین. وفات بسال ۲۹۸ ه.ق.او راست: 
کستاب‌السنن فی الفقه. کتاب التفسیر. 
کتاب‌السند. کستاب تسفيرالسند. 
کتاب‌الادب. (اب‌لندیم). 
ابوجعفر. اج ف ] ((خ) کسنیت محمدین 
عبدالملک‌ین ابان‌ین حمزه. رجوع به این 
زیات... شود. 
ابوجعفر. [ج ت ] (اخ) مسحمدین علی. 
یکی از فقهای شیعه. او راست: کتاب‌الهدایه. 
(ابن‌الندیم) ظاهراً اين ابوجعفر الفهرست ابن 
بابویه ابوجعفر سحمدین علی‌بن الحسین 
لقمی است. 
اپوجعقر. [أج ف ] ((ج) نیت محمدین 
علی‌بن ابی‌منصور الملتب بجمال‌الاین و 
المعروف به الجواد الاصنهانی. رجوع به 
جواد الاصفهانی شود. 
اپوجعفر. [ج ف ] ((خ) سحمدین علی‌ین 
اسحاق‌بن ابی‌سهل نوبختی. وی مشاغل 
دولتی داشته و ادیب و شاعر بوده‌است. 
اپوجعفر. [ح ت ] ((غ) کنیت محدین 
علی‌بن الحسین‌ین موسی القمی. رجوع به 
آبن بابویه ابوجعفر محمد... شود. 
آپوجعفو. [ج ف ] ((خ) کسنیت محمدین 
علی شلمفاتی. رجوع به ابن ابیعزاقر.. 
شود. 
اپوجعفر. [أج ت ] (اع) رجسوع بسه 
محمدین قادم... شود. 
ابوجعفر. [1جَ 1 (اخ) ک نیت محمد 
منتصر عباسی. رجوع به منتصر... شود. 
اپوجعقر. [اج ف ] ((خ) محمدین سوسی. 
او را در ریاضیات و نجوم تألیفاتی بوده و 
چون شروحی بر مخروطات ابلونیوس دارد 
یحتمل که زبانی جز عربی نیز میدانسته 


۰ اپوجعفر. 

است. (نقل یاختصار از لکلرک). بعید نیست 
این محمدین موسي مکتی به اببوجمفره 
محدین موسی مکی ببه ابوعبداه از 
خاندان بنوموسی باشد. وله اعلم. 
اپوحعفر. [أج ف ] ((غ) کتیت محمدین 
التعمان ملقب بموّمن الطاق و شیطان الطاق 
احول. رجوع بمزمن الطاق... شود. 
آپوجعفر. [اج ت ] (اخ) مسحمدین یسیر. 
شاعری از عرب. 
اپوجعفر. [أ ج ت ] ((ج) سس حمدین 
ی‌مقوبین اسحاق کلینی, رازی. فقیه و 
محدث شیمی, ملقب به ثقةالاسلام. وفات او 
در بغداد بسال ۳۲٩‏ ه.ق.او راست: کتاب 
کافی, یکی از کتب اربعة حدیث شیعه. 
کاب رد بر قرامطه. کتاب تعبیرالرژیا: 
کتاب‌الرجال. کتاب رسائل الاشمه و ماقیل 
فهم من الشعر. و کلین بفتح کاف تازی 
قریه‌ای است بری بر ساحل کرّج. و رجوع 
به کلیتی شود. 
ابوحعفر. [ا ج ف ] ((خ) کنیت مسعودین 
عبدالعزیزین الم‌صن‌بن الحسن, شریف 
یاضی شاعر, 
ابوجعفر. [اج ت ] ((ع) کیت سنصورین 
فضل السترشد عباسی. رجوع به راشد.. 
شود. ِ 
ابو حعفر. [ا ج ف ] (اخ) رجوع به 
متصورین ابی‌جعفر مسحمدین عسلی‌ین 
عبدائّبن عباس (درمین خليقة عباسی) 
شود. 
آپوحعفر. 1ج ۳0 (اخ) متصورین محمد, 
-ملقب به مستنصر عباسی. رجوع به 
اپوحعفر. [اج ف ] ((ج) کیت نصرین 
محمدین جهان موصلی. رجوع بد نصر... 
شود. 
ایوجعفر. [اج ت ] ((خ) کیت وانق 
هرون‌ین معتصم. رجوع به وأثق... شود. 
ابوجعفر. [اً ج ت] (خ) کسنبت 
هارون‌الرشید عباسی سحمدین عبدانه. 


جة] (غ) نیت بزیدین 
لقاع قاری رجوع به یزید.. .. شود. 
ابوجعفر الیبری. [| ج ف رل] ((ج) 
الطلیطلی. یکی از شبعرا و ادبای مشهور 
اندلس معاصر ابن جابر و از دوستان وی و 
شرحی بر کتاب بديعية او دارد بنام طراز 
الحلة و شفاء الغلة. و چون نابینا بود او را 
اعمی الطلیطلی نیز می‌نامیدند. 

ابوجعفر اموی. [ج ف ر أْ ]((ج)ابن 
وحشية کلدانی را کتایست بنام کتاب 
مفاوضاته مع ابی جعفر الاموی و سلامقین 
سلیمان الاخمیمی فی الصبمة و السحر. 


(ب‌لندیم). 

ابوجفرین ابا[ ت رنب با ] 
(اخ) اجمدین مسحمد خسولاتی انسدلسی 
اتبیلی. معروف به ابن ابار. از شعرای دربار 
معتضد عبادین محمد اللخمی. صاحب 


اشبیله است و وفات او بسال ۴۳۳ ه.ق. 


بوده‌است. 
ایوحعفرین المغیرة. [أجف رنلم 
ر] (خ) او راست: کتاب ما خالف الکسائی 
فیه. (ابن‌الندیم). 
ابوجعفرین رستم الطبری. [آ ج ت 
رن رت بط طّب] ((خ) او راست: کتاب 
غریب‌القرآن. (ابن‌لندیم) 
ابوجعفرین شیرزاد. [ ج ت رٍ ن] 
(اخ) مسحمدین محمدین یحیی. در زمان 
خلفای عباسی به بغداد بر امور حکومت 
مستولی گشت. در ابتداء او از پیوستگان ابن 
رائق بود سپس به بجکم و بعد از آن به 
توزون میر عسا کر بفداد پیوست و در ۳۳۲ 
ه.ق.از دست توزون با ۳۰۰۰ سپاهی به 
بفداد شد و در زمان خلیفه متقی فعال 
مایشاء بود و در زممان مستکفی آنگاه که 
ابوالفرج وزیسر شد امور وزارت را 
ابوجعفرین شیرزاد سیراند و در ۳۲۴ پس از 
مرگ توزون ابوجمقر مقام امیرالامرانی 
یافت و برای رقاه سپاهیان خود بر خراج 
تسجار و اصتاف دیگر ببیفزود و مردم 
ناخرسدی نمودند و عاقبت یکمک 
معزالدوله بویهی و ناصرالدوله از آل حمدان 
مطیع را بجای مستکفی بخلافت نشاند و در 
این وقت ابوجعفر گاه با سعزالدوله و گاه با 
ناصرالدوله دستیار شده و در امور سیاسی و 
ملکی مداخلات عظیمه داشت بالاخره 
سپاهیان بر او شوریده و او بوزیر معزالدوله 
تسلم شد واز مرگ خلاص یافت و 
این‌الشديم در ترجه ابوسعید وهپ‌بن 
ابراهیم‌ین طاراذ گوید بنوابی‌الحسن طاراذسن 
عیسی از صنایم ۳ برآوردگان آبی‌جعفر 
شیرزاد باشند. 
ابوجعفرین قدامه. [ج ت رن ق۶] 
((خ) او راست تسفسیر بعض مقاله اولی از 
سماج طبیعی ارسطو. ز 
ابوجعفرین هارون. [ا ج ث رٍ نا 
(اخ) ترجالی یکی از ببزرگان شهر اشبیلیه. 
در تفه ازنطو اسعاد و در طپ عنملی 
معروف بود و بخدمت المنصور پیوست. در 
فن کحالت نیز قوی بوده‌است. حکایت کند 
که آنگاه که قاضی ابوعبداثه برادر قاضی 
ابومروان باجی در جوانی یکی از دو 
چشمش بمصادمة با فرسبی نایینا شده‌بود 
ابوجعفر چشم او علاج کرد و سیصد دیتار 
حق‌العمل که بدو دادند بازگردانید و در 


ابوجعفر خازن. 
پیری نیز در خانة خویش بعالجت مرضی 
مسپرداخت و او معلم ابن رشد حکنيم 
معروف اندلی است و در اتبیلیه درگذشته 
است. 
ابوجعفر حفصی. اج ت رع] (غ) 
محمدین ادریس یمامی. یکی از ادبا و 
علمای جغرافیا. او راست کتابی بنام 
مناهل‌العرب و آن جفرافیای یمامه و بعض 
نواحی جزیرةالعرب است و یاقوت در معجم 
خود از او بسیار روایت کند. ابوجعفر را 
قطمات اشعاری نیز هست. 
ابوجعفر خازن. [ا ج ت ر ز] لغا 
مسصدین الحین الصفانی الضراساني 
لوف بالخازن المکنیبه یی جمفر. یکسی 
از بزرگترین رجال نجوم و ریاضی در نیم 
اول مائهٌ چهارم هجری. او را تألیفات 
تیه او و ی 
شرح حال ار در همیچیک از کب رجال و 
تواریخ دسترس نگارنده یافته‌نشد. تنها 
اتاراتی در بعض ماآخذ که ذیلاً اسامی آنها 
مذکور خواهد شد هست که از کمال براعت 
و در علم و مقام بلند او در سیاست حکایت 
میکد. در سال ۳۴۲ ه.ق. آنگاه که میان 
اسیرابوعلی‌ین سحتاج چفانی سپاهدار 
نوح‌ین نصر ساماتی و رکن‌الدول دیلمی 
نزاع درگرفت ابوجعقر خازن از جانب اصیر 
ابومنصور محمدین عبدالرزاق طوسی که در 
آن وقث والی طوس و تیشابور بود برای 
عقد صلح مامور شد و بصساعی وی حَسشسم 
خلاف را عهدی متعقد گشت و از شرائط 
اينکه رکن‌الدوله سالیانه دویست‌هزار دیتار 
بپادشاء سامانی بپردازد.! ابن‌الندیم گوید او 
از فضلای ریاضیون و علمای هندسه است 
و او راست: کتاب زیج‌الصفانح و کتاب 
المسائل العددیه و قفطی در تاریخ‌العک‌ما 
آورده‌است که او خبیر به حساب و هندسه و 
تییر و عالم به ارصاد و عمل پدان و بزمان 
خویش مشهور فن خود بود و او را تصانیفی 
است از جسمله کستاب زیج‌الصفائح و آن 
بزرگوارترین کاب و زیباترین تصنیف در 
این نوع باشد و در مورد دیگر ابن‌الشدیم از 
کب او شرح کتاب اصول هندسة اقلیدس را 
نام پرده‌است و در جای دیگر میگوید ابوزید 
بسلخی شرح صدر کتاب السماء و السالم 
ارسطو را بنام او کرده‌است و حاجی خلیفه 
در کثف‌الظون تفیر مقالة عاشر؛ اقلیدس 
را نیز به ابوجعقر خازن متسب میکند و تبز 
در پاپ علم الجبر و المقابله می‌آورد: قال 
الفاضل عمرین ابراهیم الخیامی ان احد 
اممانی اعليميه من الریساضی هو السبر و 


۱-این‌الاثیر در حوادث سة ۳۴۲ه. ق. 


اپ جعفر دامغانی 

الم قابله و فیه مایحاج الی اصناف من 
المقدمات ممتاصة جذا متعذر خلها. اما 
المتقدمون فلم‌یصل الینا سنهم کملام فیهاء 
لعلهم لم‌بتفطنوا لها بعد الطلب و النظر او 
لمیضطر البحث الی النظر فبها او لمیتقل الی 
انا کلامهم و اّاالستأخرون فقد عنْ لیم 
تحلیل المقدمة اّتی استعملها ارشمیدس فی 
ارابع صن الشانية فی کرد واه 
بالجبر. فتدی الی کتاب (کنا)" و اسوال و 
اعداد متعادلة قلمیتفی لد حلها پم ان 1 
فها ملیا. فجزم بأنه سمتتع حتی تبعةٌ 
ابوجعفر الخازن و حلها بالقطوع المخروطیه. 
ثم افتقر بعده جماعة من المهندسین الی عدة 
اصتاف مها فبعمضهم حل الیعض - انتهی. 
ابوحیان توحیدی در مقابات شرح ذیل را 
تقل میکند: حدئّا (ابوسلیمان السجتاتی) 
یوماً قال اجتزت بالری متوجهاً الی 
سجستان سنة من السنین و کان بها ابسوجعفر 
الخازن فزرته قاضیاً لهقه و سته و لا 
انصرفت اتبعنی برقعه یمبحها ( کذا)یروی 
فی ارقعة: بسم‌اله الرحمن الرحیم من 
استحقر فی قضاء حقوق الاخوان مایبلفه 
عاجل الاستطاعة فقد عرضها للتقصیر و 
الاضاعه لا لیام لاتکاد تسعف بکل المراد 
و لاتزول من عادتها فی القساد. از آنچه 
کنیم عظمت قدر ابوجعفر در علوم ریاضی 
آشکار میشود و نیز چنین بنظر می‌آید که 
صاحب ثروت و مسقامی نیز ببوده است و 
عمری طویل یافته و در آخر عمر یا تما آن 
در ری میزیسته و ظاهراً مولد او در اواضر 
قرن سوم همجری و وفات او در نیمة اول 
ماه چهارم بوده‌است. ۲ 
ابوجعفر دامغانی. [[ جت ر] (غ) 
ادیب و مورخی از مردم دامغان. او راست: 
کتاب الدولةالدیلمید. (این‌لندیم). 
ابو حعفر درقی. [ جح ف رٍ دذ] (اخ) از 
مسردم درق, قریه‌ای بمرو. آو سیخ 
ابوحعفر رمادی. [ا ج ت ر رٍ] (خ) 
کیت مقدمی بزمان سامانیان که خضود را 
برابر ایوالحسن سیمجور داشتی و چند بار 
بفرمان سلاطین سامانی قصد غور کرد لکین 
او را کاری برنیامد. (از تاریخ بیهقی). 
ابوجعفر زیات. [اج ق ر رن با] (خ) 
محدئی است و لقب او زرقان است. 
آیوجعفر سبنی. [اجف رٍ ی ب ] ((خ) 
محدث است. 

ابوحعفر طحاوی.[ ج ف رٍ ط] ((ج) 
رجوع به طحاوی... شود. 

ابوجعفر طوسی. [۱ ج ث ر] (غ) 
محمدین الحس‌بن علی الطوسی: 


شیخ‌الطانفه. ریس فقهای شیعه و چتانکه " 


علام حلّی گوید: رئس‌الطائفه, جلیللفدر, 

عظیم‌المنزله. عین. صدوق, عارف باخبار و 
رجال و فقه و اصول و کلام و ادب است و 
جمیع فضائل بدو بازگردد و او مصلف در 
همه علوم اسلام و پیرایشگر عقاید در اصول 
و قروع و جامع کمالات در علم و عمل 
است. مسولد وی بسال ۳۸۵ ه.ق.و از 
شا گردان شیخ مفید محمدین محمدین تعمان 
است. ابوجعقر در سال ۴۰۸ بعراق شد و در 
پسغداد میزیست و در محرم ۲۶۰به 
هفتادویتج‌سالگی در نجف اشرف درگذشت. 

او در اول طریقهُ وعیدیه داشت و عفو از 
کباثررا بی توبه روا نمی‌شمرد سپس از این 
عقیدت بازگشت و از وف فتنه‌ها که در 
سال ۲۴۸ میان شیعه و ال سنت ببغداد 
برخاست و در اين فتن خانة او ببات کرخ و 
کب خانه و منبری که بر آن مجلس می‌گفت 
بسسوختند, بمشهد امیرالمومنین علی 
علیه‌السلام هجرت کرد. و چنانکه صاحب 
للوةالبحرین گوید وی ابتدا نزد مفید و پس 
از مرگ او پیش سید مرتضی به تحصیل 
علوم وقت پرداخت و مشایخ دیگر نیز او را 
بوده‌است مانند این‌الفضاثری و جز او. شیخ 
رادر کب مخلقة او مسلکهای مختلف 
است چنانکه در کتاب نهایه بطريقة اخباری 
صرف و در مبسوط مجتهد بحت میتماید. او 
راست: کتاب تفسیر کبر موسوم ه تبیان در 
بیست مجلد. کتاپ‌الب‌سوط. کتاب‌الشلاف. 
کستاب‌السهایه. کتاب‌الجسمل و السقود. 
ابا هذيب. کتاب‌الاستبصار, 

کتاب‌التهرست در رجال. کتاب‌الایجاز در 
میراث و کتاب یوم و لیلة در عبادات یومیه. 
کتاب‌العدة در علم اصول. کتاب الابواب 
لمرتب علی الطبقات من اصحاب سول 
الی العلماء الذین لم‌یدرکوا احداً من الاشمة 
علیهمالسلام. کتاب‌الاختیار و آن تهذیب 
معرقةارجال کی است. کتاب 
تلخیص‌الشافی در اماست. کتاب‌السقصح در 
اماست. کتاب ما لایسم المکلف الاخلال به. 
کتاب مایطلل و مایملل. شرح جمل العلم و 
السمل و ما یتعلق مته بالاصول: کتاب فسی 
اصول العقاید کبیر. هدایةالسترشد و 
بصیر:الم‌مید. کتاب مصباحالمتهجد. کتاب 
مختصرالمصباح و ماسک‌الحج مجرد السمل 
و الادعیه. کتاب المجالس و الاخبار. کتاب 
مستتل‌الحسین عسالهالسلام. کتاب 
اخبارالسختار. کتاب انقض علی ابن شاذان 
قي مللة الفار و مستلة في الصمل بخبر 
الواحد و مئلة فی تحریم الفقاع. سائل 
الرحبية في آی القرآن. المسئلة الرازیه فی 
الوعید. الصائل‌الجیلانیه. السائل‌الدمشقیه. 

الس‌ائل‌الالی‌اسيه. المس‌ائل‌الحاریه. 


ابوجهل. ۶۱۱ 


السائلالحلبية. مسائل قی الفرق بین السبی 
و الامسام. م‌ائل این براج. کستاب 
انی‌الوحید. کتاب‌الفیه. کاب شرح‌الضرح 
فی الاصول و اين کستاب ناتمام سانده‌است. 
قر او سعروف و مزار است و مسجد و آثار 
او در نجف اشرف تا امروز برچای است. 
آبو حعفر مدنی. [1 ج ‏ ر ۶ 3] (ج) 
یزیدبن القعقاع. صولی عبدالّه‌بن عیاش‌بن 
ابی‌ربیعه. روایت از ابوهریره و ابن عمر و 
غیر آن دو آرد و او را قراتتی است. بروزگار 
خلافت ه‌ارون‌الرضید درگذشت. 
(اين الندیم). 
ابوجعفر مرادی. [! ج ة ر ] لغ) 
محمدبن متصور. یکی از متکلمین زیدیه 
است. 
ابوجعفر واشی. [ ج ت ر] (غ) 
جعفرین ((خ) اسحاق واشی قاینی لاهموری. 
شاعری ایرانی از سردم قماین. عوقی گوید 
که: شرف‌الدین احمد ادیپ دماوندی گفت 
که نجیب‌الم لک شرف‌الخواص ابوطاهر 
المطهر امتحاناً او را بقصیده‌ای که در هر 
پیت عناصر اربعه را جمع کند مامور کرد و 
وی در نهایت فصاحت از عهده پرامد. 
اپوحعفر هندوانی. [۱ ج ة ر ۶ د) 
((خ) فقیهی از سردم بلخ و نسبت او به در 
هدوان, محلتی از پلخ است. 
اپوحلاح. [اج](ع!مرکب) دب. 
(المزهر). خرس 
اپوحلسا. [ ] سرب ا) مصعف انخا و 
انخوبا: 
ابوحمیل. اج ](ع | مرکب) ره (مهذب 
الاسماء) (دهار) (السامی في الاسامی). 
سبزی. ابوالخضره. (مهذب الاسماء). |آشرم 


زن. 

ابوحمیله. [أج [] ((غ) ختین‌ین فرقد. 
صحایست. 

ابوحنادب. [م د](ع!مرکب) ملخ. 
ابوجخاد. ابوجخاوب. 

ابوحنه. ال نْ] (اخ) اسدی. شاعری از 
عرب, خال ذوالرمه. 


بوجمل.[ع]اسرکا نسم 
(لمسزهر). پلنگ. ابوالابرد. ابوجذاسه. 
ابوالعریش. _ر 

ابوجهل. [اج](۱خ) کیت اسسلامی 
عمروبن هشام‌بن مغیرة سخزومی. و بزمان 
جاهلیت کنیت او ابوالحکم و سعروف به 
اپن‌الحتظلیه بود. او با رسول اکرم و دیین 
مسلمانی دشنی سخت میورزید و 
مسلمانان را می‌آزرد. و آنگاه که رسول 


۲-ظ افکر. 


۳-رجوع به وکارت شود. 


۱-ظ: کعاب. 


صلوات اه علیه بمدینه هجرت فرمود مردم 
مکه را بجنگ اهل مدینه بس‌می آغالید. در 
غروة اهد مماذین عمروین جموح و 
مسعاویین عسفرا بر وی دست یافته او را 
بکشتند. او میان مسلمین مثل اعلای عناد و 
تزه است* 
بوالحکم تامش بد و بوجهل شد 
ای بسا اهل از حسد نااهل شد. مولوی. 
ابوحهمه العدوی. [1؟](خ) سکرق 
اشعار قاسم‌پن قاسم را از او روایت کند. 
ابو جهینه. [ج هن ] (ع !مرکب) خرس. 
دب. المزهر). کهنی. 
ابوحانم. [أتٍ] (ع امسرکب) کلب. 
(المزهر). سگ. ||غراب. (العزهر). زاغ. 
ابوحاتم. [أَتِ] (اخ) روح‌بسن حاتم‌بن 
قصیقین مهلب‌بن ابی‌صفره. والی سند از 
دست مسهدی‌بن ابی‌جعفر السنصور و والی 
افریقیه. وفات ۱۷۴ ه.ق. 
ابوحاتم رازی. [أتِ م] ((غ) یکی از 
دعات اسمعیلیه. او راست: کتاب‌الزینه در 
چهارصد ورقه. کتاب‌الجام در فقه و جبز 
آن. (بن‌اشدیم). 
ابوحاتم سجستانی. [آ ٍ + سب ج] 
(اخ) سهل‌ین محمدبن عتمان‌ین یزید جشمی 
سیستانی. نحوی, لفوی, مسقری. به بصره 
میزیست و از علوم قرآن بهر؛ کافی داشت. 
علم عروض نیکو میدانست و الکتاب 
سیبویه را دو بار از اخفش فرا گرفت و از 
اصمعی و ابی‌زید انصاری و ابی‌عیده 
معمرین مثی روایات بیار در لفت و سایر 
اتسام آدپ دارد. ابسن درید و مسبرد از 
شا گردان اویند. او را در انواع عربیت و جز 
آن ک تب بسیار است و از جمله: کتاب 
الشمس ر القمر, کتاب فی الشحو. کتاب 
انشوق الی الوطن. کتاب‌لوصایا. کتاب 
المعمرین ۱. کاب القراءات. کتاب فی النقط و 
الشکل للقران. کتاب مایلحن فیه العامد. 
کتاب‌الطیر, کتاب المذکر و المژنت. کتاب 
الشجر و انبات. کتاب المقصور والممدود. 
کتاب المقاطع و الصبادی. کتاب‌الفرق, 
کتاب‌الفصاحه. کتاب‌النخله. کتاب‌الاضداد. 
کتاب القی و اللبال و السهام. کتاب 
السیوف و الرسام. کتابالوحصوش. 
کتاب‌الحشرات. کتاب‌الهجاء. کتاب‌الزرع. 
کتاب خلق‌الانسان. کتاب‌الادشام. کتاب 
للباء و اللین الحليب. کتاب‌الکرم. کتاب 
الشتاء و الصیف. کتاب السحل و العسل. 
کتاب‌الاب ل. کتاب العشب و الب قل. 
کتابالاتباع کتاب الخصب و القحط. کتاب 
اختلاف المصاحف. کتاب الجراد. کتاب الحر 
و البرد. کتاب اللیل و النهار. کتاب الفرق بين 
الادمیین و بین کل ذی‌روح. حاجی خلیفه 


کتابی را بنام الصزال و السفد به ابوحاتم 
نسبت می‌کند و نمیدانم مراد او سجستانی یا 
ابوحاتم دیگر است. وفات ابوحاتم بسال 
۵ هه .ق.بوده‌است. 
ابوحاتم عطار. [آت معط طا](ج) 
یکی از مشایخ متصوفه در مائة دوییم 
هجری. از اقران اسوتراب و ابوسعید خراز, 
او در بغداد میزیست. در نفحات‌الانس بعض 
اقرال او آمده‌است. 
ایوحاتم مظفر اسفزاری. [ تم 
ظّفّ ف رٍ1/1ف /ف ] ((خ) یبا اسفراینی. 
یکی از علمای ریاضی و مَهَرء فنون فلسفه, 
مسعاصر حکیم عمر خیام نیشابوری و 
معارض و مناظر اوست. اوارا در همیشت و 
جر اتقال ید طولی بود و در انواع علوم 
ریاضی و آثار علوی و حرکات کوا کب 
تألی‌فات ک یره داشت. گویند او ترازوی 
آرشمیدس راکه مسعروف بمیزان غش است 
بساخت و بخازن سلطان داد و او از بیم 
خیانتهای کرده ثرا بشکست و اجزاء در 
خاک‌نهان کرد و ابوحاتم چون بر اين سعنی 
واقف گشت در اندوء تباهی حاصل رنج 
چندساله بیمار گشت و هم بدان بیماری 
درگذشت. 
اپوحاحب. [أج](ع |مرکب) آتش, 
(تساج السروس). گمان میکنم مصحف 
اپوحباحب باشد. 
ابوحازم سلمان. [ز س ] ((خ) مولای 
اشجمیه. از تابمین است. 
ابوحازم قاضی. 11 زِ 1 (خ) 
عبدالحمیدبن عبدالعزیز خقیه حنفی. او فقه از 
شیوخ بصره فرا گرقت و قضاء شام و کوفه و 
کزخ داشت. طحاوی و دباس از شا گردان 
آریند و ابوالحسن کرخی درک صحبت وی 
کرده‌است. ار راست: کتاب المحاضر و 
الس جلات. کتاب‌الف را ض. کستاب 
ادب‌القاضی. 
ابوحازم مدنی. [ زٍ م 6 5] ((خ) از 
قدمای مشایخ متصوفه. عمروین عشمان 
مکی گوید وی را پرسیدند. سا سالک. مال 
تو چیست. گفت الرضاء عن اه و الغنی عن 
الناس. گفت خرسندی از خدای و بی‌نیازی 
از خلق. یکی از مشایخ آرد که وفتی عزم 
زیارت خانه کردم و بنزدیک وی اندر آسدم» 
وی را یافتم خفته. زمانی ببودم تا بیدار 
گشت‌گفت اندرین ساعت پیفمبر را 
صلی‌اهعلیه‌وسلم بخواب دیدم که مرا 
بسوی تو پیفام کرد و گفت حق مادر نگاه 
داشتن بهتر از حج کردن است بازگرد و دل 
وی را بجوی. من از آنجا بازگشتم ویمکه 
نرفتم. (از هجویری). و عطار او را ابوحازم 
مکی نامیده و معاصر هشام‌بن عبدالملک 


+ 


ابوحامد اسفراینی. 

گفته‌است. 

اپوحاضو. [ا ض ] (اع) نام یکی از 
صحابه است. 
اپوحاضر. []ض ] ((خ) کلیت آأشیدی. او 
بجمال و حسن صورت مشهور بود. 
او حاضو [ا ض ] ((خ) کنیت بضرین 
ابی‌حازم. رجوع بد بشر... شود. 
آپوجامد. [ام] ((ج) نساحیتی بصمال 
شرقی سودان پرساحل دریای احمر. 
اپوحامد. [۱م] ((خ) نام سوقی از عرب به 
نوبه میان دنقله و بربرء 
اپوحاما. [ام] (اخ) احسمدین اسحاق 
اسفراینی. شهرزوری گوید او حککیمی زاهد 
و صاحب تصنیقات نیکو در حکمت طبیعی 
و الهی است. و پاره‌ای از سختان او را نیز 
آررده لیکن از تاریخ و نیز کتب او ذ کری 
نکرده‌است. 
ابوحامد. [آم] ((خ) احمدین بشرین عامر 
العامری, یکی از علمای شافعی و او سمت 
قضا داشت. او راست: کتاب الجامعالکبیر. 


کتاب الجامع‌الصفیر. کتاب الاشراف علی 
اصول‌النقد.(ازابنالندیم): 


آپوحاهد. [] (اج) کسنیت احمدین 
بشرین حامد مروروژی. رجوع به اخمد... 
شود, 

اپوحامد. [1م] (اخ) کیت احمدین محمد 
انطا کی, منبوز به ابورقعمق شاعر, رجوع به 
احمد... شود. 

آپوحامد. [آم ] ((خ) کیت اوحدالدین 
کرمانی.رجوع به اوحدالدین کرمانی شود. 

ابو حامف. [ م] ((خ) ایین حسن شرقی 
تیشابوری. شا گردمسلم است و ابن عدی و 
ابواحمد حا کم و برادر او عبداله محمد و 
دیگران از وی روایت کند. و شرقی نسبت 
به شرقیه محلتی از نیشابور است و صاحب 
تاج العروس گوید صواب احمدبن محمدین 
الحصن است. 

ابوحامد. [آم] (() کنیت رکن‌الاین 
عمیدی سمرقندی. رجوع به محمدین 
محصدین محمد عمیدی شود. 

آپوحاهد. ام ] ((غ) کنیت عمادالدین 
محمدین یونس. رجوع به محمدین یونس‌بن 
محمدین معه شود. 

اپوحامد. ام ] ((ج) کیت محی‌الدیین 
محدین التقاضی کمال‌الاین شهرزوری. 
رجوع به محدین القفاضی کمال‌الدین... 


شود. 
آپوحامف. []م] ((خ) کنیت معین‌الدین. 
ابوحامد اسفرابنی. [ا م دٍ ! ت ي] 


۱-اين کاب در سال ۱۸۸۹ م. در لیدن چاپ 


شده‌انت. 


ایوحامد دوستان. 


(اخ) احمدین ابی‌طاهرین محمدبن ابی‌طاهر 
اسفراینی. فقیه شافعی که ریاست دین و دنیا 
در بقداد بدو منتهی گشت. بیش از سیصد 
فقیه بدرس او حاضر می‌آمدند. او فقه از 
ابوالن‌بن مرزبان و سپس ابوالقاسم 
دارکی فرا گرفت. مردم روزگار ار بر تقدم 
وی در جودت نظر همداستان بودند. خطیب 
در تاریخ بسغداد آرد که ابوحامد روایت 
خلیلی از عبدانّین عدی و ابوپکر اسماعیلی 
و ابراهیپین محمدین عبدل اسفرایتی و تغیر 
آنان دارد و در روایت شقه است و من او را 
بسارها دیدم و در تدرین او بسسجد 
عبدائّ‌ین مبارک که در صدر قطیعةالربیع 
واقع است حاضر آمدم و شنیدم که می‌گنتند 
تهصد تن با همم در درس او حاضر آیند و 
مردم می‌گفتد که اگر شافعی این پیرو 
مذهب خویش بدیدی بسی بر خود بالیدی. 
و شیخ ابواسحاق در طبقات گوید که 
ابی‌الحسین قدرری حنیفی وی را بزرگ 
داشتی و بر هر کسس تفضیل نهادی و وزیر 
ابوالقاسم مرا گفت که قدوری گوید که 
آبوحامد در اعتقاد من افقه از خود شافعی 
است. ولادت ابوحامد بسال ۲۴۴ ه.ق.بود 
و در سال ۳۶۳یا بقول خطیب در سال ۳۶۴ 
بیغداد شد. و از سال هفتاد تا گاه مرگ 
بدانجا تدریس کرد. او راست تعلیقاتی بسر 
مختصر مزنی. و در سذهب او راست: کستاب 
اتملیقةالکبری, و نیز کتاب‌الستان از تالف 
اوست و آن كتابي خرد است. گویند فقیهی 
در مجلی مناظره بت به ابوحامد اطالهً 
لان کرد و شبانگاه بتمهید عذر بحجرهُ وی 
شد و پوزش طلیید. ابوحامد گفت: 
جفاء جری جهراً لدی اثاس و ابسط 
و عذژ اتي سرآفا که ما فرط 
و من ظن ان یمحو جلی جفائه 
خفی اعتذار قَهُوَ فی اعظم‌الفلط. 
وفات او در شوال ۴۰۶ بیفداد یود و تن لو 
در خان او بخا ک سپردند و امام ابوعبدالّ‌ین 
المهتدی خطیب جامع منصور بر وی نماز 
کردو روز وفات او در عظمت حزن و 
کثرت نوحه و گریه از روزهای مشهور 
بقداد است. در سال ۴۱۰ اجسد او را بباپ 
حرب نقل کردند. 3 
ابوحامد دوستان. [] 1 دٍ ] (لخ) یکی از 
مشایخ متصوفه بمالةٌ چهارم هجری, معاصر 
با خواجه عبداله انصاری. او در مسرو 
میزیست و علت شهرت او بدوستان آن بود 
که‌وی پیوسته در طی سخن گفتی دوستان 
چنین و چنان کنند. 
ابوحامد غزالی. 1 3 دٍ غز زا] (اح) 
زین‌آلاین محمدین محمدین طاوس طوسی: 
ملقب به حجدالاسلام. مولد ار بطوس بال 


۰ ه.ق. ابتدا در نیشابور نزد آمامالحرمین 
ابوالمعالی جوینی بتحصیل علوم اشتفال 
ورزید و در سال ۲۸۰ ببنداد رفت و 
مدرسی نظامیه بدو تفویض شد و ده سال در 
آنجا ببود. آنگاه از عراق به سوطن خود 
ببازگشت و چندی نیز در نظامیة نشابور 
تدریس کرد و سپس بطوس رفت و در آنجا 
خانقاه و سدرسه‌ای بکرد و بعبادت و 
درس پمداخت تسا در چهاردهم 
جمادی‌الا خره سال ۵۰۵ درگذشت. از کتب 
مشهورء: اوست: کستاب آحیاءالملوم در 
اخلای. لب‌الاحیاء. کتاب منهام‌الصابدین. 
کتاب منهاجالمسترشدین. قواع دالقاید. 
زادالاخرة. کتاب کیمیای سعادت بفارسی. 
کاب‌لذریعه. کتاب اخلاق‌الابرار. کتاب 
پواقیت‌الملوم. کتاب نصیحةالملوک و آن را 
مبارک‌بن ابی‌الکرم جزری از فارسی به 
عربی ترجمه کرده. کتاب افات‌اللان. 
کتاب کسرالشهوتین. کتاب ریاضةالشفی. 
کتاب الانیس فی الوحدة. کتاب‌القربه. و در 
فقه: کتاب بسیط. وسیط. وجیز. خلاصه. و 
در اصول: مستصفی. منحول, کتاب‌المخد. 
کتاب‌المقتصر. کتاب‌ال قاصد. کتاب شفاء 
الملیل فی القیاس و الشعلیل. و در تفسیر: 
فتوحالقرآن. خواص‌القرآن. جواهرالقسرآن. 
تقیر سور یوسف. یاقوت التأویل فی 
تفسیر التنزیل, و در اخسیار: نوادرالاخبار. 
شرح اسماء اه الحسنی. ال طاسالسستقيم. 
الدرةالقاخرة فی کشف علوم الا خرة.الرسالة 
القدسية اسالی. میزانالسمل. اسرار علوم 
الاین. و در کلام: الجام‌العوام. بدایالهدایه. 
الاتتصاد. الان تصار. کتاب السفرقة بین 
الاسلام و الزندقة.الاریمین. کتاب السظنون 
علی امله و المضتون علی غیر اهله. و در 
علوم تقد کاب لته فی عم ام ده 
کتاب اثبات النظر. کتاب المبادی و الفایات. 
کتاب الرد علی من شیر الانجیل. کتاب 
مشکو:الانوار. معبارالعلم. تهافت‌الفلاسفه. 
المنقذ من الضلال. کتابی دیگر موسوم به 
سرالمالمین یاو نسبت داد‌ند و متتحل است. 
ابوحامد مروزی. [ م دوع د] (خ) 
رجوع به احمدین عامر... شود. 
اپوحباحب. [آحْ ح](ع !مرکب) آتش 
که‌از سم ستور جهد یا آتش که از اصطکا ک 
در سنگ برآید. (لمزهر) (السامی فی 
الاسامی). آتش که از سم ستور جهد چون 
پر سنگ رود. (مهذب الاسماء). [اگی 
ساره مکی غب‌تاب. و آن شبیه است 
بزنبور طلائی. بسیار خمرد و باریک برنگ 
قهوه‌ای بسیار روشن و در چهارمحال 
اصفهان بسیار است و اثرا در بن اندام دو 
کانون روشنانی است. ||آتضی که از آن 


ابوحرب. ۶۱۳ 


نفعی نباشد. چون آتشی که از سم ستور 
جهد. ||دشنامی است. (المزهر). 
ابوحجاحب. [آ ح] ((غ) نام بخیلی 
مشهور که آتش بخا کستر پوشیدی تا مهمان 
خیم او راء نبرد. 
اپوحبران. [أح] (اخ) حمانی. نام مردی 
مشهور بزیبائی و جمال. 
اپوحبر۵. [احَرَ] ((خ) نام یکی از 
تابعین. 
اپوحبله. [أح [] ((خ) نام رودی به 
کرتفان و منبع آن جبل نویه است. 
ابوحبه. 1 ؟]((خ) ناحیتی از عراق 
بجنوب غربی ینداد در ساحل شرقی فرات. 
و شهر سی‌پار قدیم بدانجا بود و آن یکی از 
قدیمترین شهرهای بابل و سه‌هزار سال قبل 
از میلاد آباد بوده‌است. در کاوشهای اخیر 
آثار و خطوطی از آنجا بدست آمده‌است. 
اپوحبه. مب بٍ ] ((خ) کنیت جساعتی 
از محدئین. 
ابو حبی. [ح] (ع !مرکب) ماهی شور 
(مهذب الاسماء). |[بزغاله. بزیچه. |اجدی 
بریان‌کرده‌شده. (منتهي الارب). 
اپوحشمه. [أح م](ع ص مرکب. [مرکب) 
کنیی از کنای عرب. 
آپوححار. [1؟] (اخ) عسبدالر حسمن‌بن 
متصور الکلابی. یکی از فصحای عرب. 
(ابن‌لنديم). 
ابوحجیه. [أح جَّن ی ] ((غ) اجسلح‌ین 
عبدالهٍپن حجیه. محدث است. 
ابوحدره. [أح ز](ع امس رکب) نام 
مرغیست بحجاز, (المزهر). 
ابوحديج. [اح ](ع | سرکب) مرغی 
است که بفارسی لک لک گویند. (منتهی 
الارب). لکلک. (زوزنی). لقلق. بلارج. 
قالرغس. فالر خوس- 
آپوجدیر. [اح د] (اخ) هرماس‌بن زیاد. 
ابوحدی کوفی. [1؟ ] (لج) نام یکی از 
کاتبین مصاحف, سعاصر معتصم عباسی, 
(بن‌الندیم). 
اپوحذر. [ا ‏ 3] (ع [ سس رکب) 
آفتاب‌پرست. حسربا. اسنتهی الارب). 
آف تاب‌گردک. پژمره. خور. مارپلاس. 
اسدالارض. حربایه, بوقلمون. ابوقلمون. 
خامالاون. افطح. ||غراب. (لمزهر). زاغ 
آبوحرام العکلی. [1؟ ] ((خ) ار را پنجاه 
ورقه شعر است. (ابن‌الندیم)ء 
ایو حرب. [اح] (اج) يا ابوحارث. طبیب 
معودین یمین‌الاوله محمودین سبکتکین 
غزنوی. قفطی گوید او در این علم ماهر بود 
و در حضرت سلطان تقرب داشت. و چون 
در امر عبدالرشيد بن محمود مداخله تابجای 


۴ ابوحرب بختیار. 


کرده بود آنگاه که فرخ‌زادین مسعود بسریر 
مس لک نشست در سال ۴۴۴ ه.ق.او را 
ابوحرب بختیار. [1 ح ب بَ] (خ) در 
یکی از مسمط‌های منسوب به سنوچهری 
دامفانی و نیز در قصیده‌ای متسب بوی که 
ذوق سلیم مانند چند سمط و قصید؛ دیگر 
از اتتساب آن به ملوچهری ابا دارد ایبوحرب 
بختیار محمد نامی ممدوح شاعر است و این 
شاعر و هم ممدوح بر نگارنده مجهول 
است. و شاید ممدوح محمد بختیار خلج 
باشد: 
بوحرب بختیار محمد که رای او 
ارکانهای ملک مشیّد کند همی 
طوبی بر آن قلم که بعنوان نامه‌بر 
بوحرب بختیار محمد کند همی. 
وینهمه هر روز نثاری کنم 
پیش امیرالامرا بختیار, 
تا پدرش کنیت ابوحرب کرد 
بکه شد و با ملکان حرب کرد. 
ای بختیار راستین صدر [نل: عز ] امرالممنین 
چون تو نه اندر خانقین چون تو نه در انطاکیه. 
ابوحرب‌بن علاءالدوله. [ ع ب ن 
غ ید د ل] (اخ) محمدین دشمن‌زیار این 
کاکویه.یکی از دیالمةٌ آل‌کا کویه در نطنز, 
ابوحردبه. [ح دب ] (اخ) یکی از دزدان 
مشهور عرب. 
ابوحره. [َعْز] (غ) راصسلین 
عبدالرحمن بصری. محدث است و مسلم از 
او روایت کند. 
ابوحرة رقاشيی. 0 3 رز ي ر] ((ح) 
اسم ار حکیم یا حنیقه. محدئی شقه است از 
مردم بصره و ابوداود از وی روایت کند. 
ابوحریز. [ح] ((خ) مان 
بوحرابه. [اح بِ ] ((خ) کنیت ولی‌دین 
نپیک. 2 
ابوحزره. [اح ز ] (خ) کسنیت جویرین 
عطیه, شاعر عرب متوفی بسال ۱۱۱ هدق. 
ایوحزیمه. [أم زمْ] (اخا جدسعدین 
عباده است. 
ایوحسام. [[ْ] ((ج) کیت حسازین 
ثابت انصاری, شاعر رسول صلوات‌اله‌علیه, 
و بعضی کنیت او را ابوالولید و برخی 
ابوعبدالرحمن گفته‌اند. رجسوع به حسان‌ین 
ثابت انصاری شود. 
ایوحسان. [حّش سسا](ع (مرکب) 
عقاب. (المزهر). ابوالحجاج. آلد. دا‌سن. 
ججا. شغواء. شهباز. شاهباز. کامیر. لخواء. 
|اروغن. (مهذب الاسماء). 
ابوحسان. [1؟] ((ج) او با سلم به امر 
یحیی‌بن خالدین برمک کتاب مجطی را 
ترجمه و اصلاح کردهاست. (بن‌اشدیم). 


ابوحسان. [1؟] ((خ) مقلدین مسیببن 
رافع. از امرای بسنی‌عقیل ملقب به 
حساالدوله صاحب موصل. رجوع به 
مقلدین میب شود. 

آبوحسان زیادی. |۳۵ سانِ] (اج) 
حسن‌بن عشمان قاضی. ی و ادیپ و از 
علمای انساب. او بزمان مامون خلیق 
عباسی قاضی قسمت شرقی بغداد بود. و 
چسون بسخلق قرآن سعتقد نیود چندی 
بسطرسوس نفی شد و سیس او را 
بازگر دانیدند و او در هشتادو هفت‌سالگی در 
۳ ه.ق.فسرمان یافت. او راست: کتاب 
الب اء و الأأمسهات. کحاب معانی عروة 
ابن‌الزبسیر. کتاب القاب‌الشضمراء. کتاب 

بقات‌الشمراه. (از ابن‌النديم و جز آوا, 

ایوحسان نملی. [1] (!ج) س‌حدین 
حان. یکی از طیبت‌گران و ادباست و او 
معاصر متوکل خلیفه بوده و با متوکل 
حک‌ایاتی دارد. او راست: کتاب برجان و 
حباحب فی اخبار اللساء و الباه. کتاب 
صفیر. هنم در آن سعنی. کتاب‌الیفاء. 
کتاب‌السسق. کتاب خطاب المکاری 
لسجادية البقال. (ابن‌الندیم). 

ابوحسبه. [أح بَ ](!ع) مسلم ختتامی: 
تابیست. 

ابو حسن. 2 س ] ([خ) مازنی انصاری. 
این عبد عمرو, و نام او کنیت اوست. و 
بعضی گفته‌اند نام وی تمم‌بن عمرو است. او 
صحایت و عقبه و بدر را دریافته‌است و 
ذهبی گوید تا خلافت علی علیهالسلام 
بزیست واو جد یحبی‌بن عماره است و 
صاحب استیعاب و هم ذهیی و ان حجر هر 
سه این نام رابی الف و لام زینت ضیط 
کرده‌اند. 

اپوحسنه. [ح ش ن] ((خ) مسلمبن 
اکیس‌بن عمرو السقیلی. محدث است و 
صفوان‌ین عمرو از او روایت کند. 

ابوحسیل. [آحْ ش](ع اس رکب) 
سوسمار. (المزهر). رجوع به ابوحسل شود. 

اپوحشيشه. [1ح ق ش ] ((خ) مسحمدین 
علی‌بن امیه, از اولاد ابی‌اميذ کاتب. و او 
طنبوری و در صنعت خویش حاذق بود و 
کتاب المس‌ننی‌المسنجید و کستاب 
اخباراطنبوریین از اوشت. (از ابن‌الشدیم؛ و 
در جای دیگر گوید: و لاشعر له یعول علیه. 

اپوحصین. [1؟] (() عشمانین عاصم 
الاسدی, محدث است. 

ایوحصین. [1؟](!ج) عیسی. موسوم به 
لقعان. صحابی است. 

اپوحفص. [ح] (ع [مرکب) هیر. اسد. 
لیث. عضنفر. ضرغام. ضیفم. حارث. هزبر. 
قسوره. جسیدر. حیدره. فرثم. هرنمه. 


ابو حفص. 
ابوفراس. , 
آبوحقص. [1ح ] ((خ) ابن شاهین. رجوع 
به ابوحقص عمربن شاهین شود. 


ابوحفص. [اح] (اخ) کنیت این عدیم 
عمرین عبدالعزیزین احمد. رجوع به اببن 
عدیم شود. 
آپوحفص. [أح ] (اخ) احمدین محمدین 
احمدین برد کاتب اندلسی. رجوع به احمد... 
شود. 
اپوحفص. [ ح ] (اخ) اهمدین یحبی‌بن 
آبی حجله. رجوع به احمد... شود. 
ابوحفص. [اح] ((ج) اغسلب‌بن تسنیم. 
محدث است. 
ابوحفصی. [1ح] (خ) حارث خراسانی. 
او راست: شرح اقلیدس. 
ابوحفقص. ام ] (اخ) حداد عمروین سلم 
یا سلمة نیشابوری, .یکی از مشایخ صوفیه 
بسفرن سوم ابسوالفرجین جوزی در 
صقةالصفوه گوید: ابوحفص نیشابوری نام او 
عمروین سلم و یاعمروین سلمه است از 
مردم دهی بر دروازه تیشاپور بام کردی‌آباد. 
خلدی آرد که از جنید شنیدم (آنگاه که نام 
ابوحقص در میان آمد) که گفت: «او مردی 
از اهل حقایق بود و اگرمن درک صحبت 
وی کسردمی بی‌نیاز بسودمی». اببوعشمان 
سعیدین اسماعیل گوید: با ابی‌حفص 
پرسش بیماری شدیم چون بر وی درآمدیم 
بیمار گفت آها ابو حفص گفت از که؟ بیمار 
خاموش گشت... پس از آن ابوحفص گفت 
ناله نه چون گله و شکوی کن و خاموشی نه 
از راء گنتاخی و جلدی و در میانة این دو 
رو. محمش گوید: هر وقت که ابوحقص را 
خشسم درمسی‌یافت بذکر اخلاق حسنه 
مسی‌پرداخت تا انگاه که خشم او 
فرومی‌نشست. و سپس با سر سخن پیشین 
می‌شد. محفوظین احمد از او روایت کند 
که:بیست سال نگاهبان دل بودم و باز 
بیست سال دل نگاهبانی من کرد و امروز 
هر دو محروس و محقوظ میگذرانيم و 
میگفت زینهار که عبادت تو بدانگونه نباشد 
که‌از آن معبود شدن خواهی. و می‌گفت 
آنکه هر لحظه افعال و احوال خود با کتاب 
و سنت نسنجد وبه شک در خاطرات دل 
نید او را از له مردان مشسمار. 
ایواحمدپن عیسی از او نقل کند که گفت: 
نیکوئی ادب بیرونی بر نیکی آدب درونی 
دلییل کنند چه پیامیر صلیالهعلیه‌وسلم 
فرمود | گردل خاشع و فروتن باشد تن نیز 
بخشوع گراید. وفات ابوحفص بسال ۲۷۰یا 
۷ یا ۲۶۴ یا ۲۶۵ «.ق.بوده‌است. 
شیخ فس‌یدالدین عطار در تذکرةالاولیاء 
گوید:او از محتشمان این طایفه بود و کی 


ابو حفص. 
به بزرگی او نبود در وقت وی. و در ریاضت 
و کرامت و مروت و فتوت بی‌نظیر بود و در 
کثف و بیان یگانه معلم و ملقن او بی‌واسطه 
خدای بود عز و جل و پیر بوعتمان حیری 
بود و شاه شجاع از کرمان بزیارت او امد و 
در صحبت او بغداد شد بزیارت مشایخ و 
ابعداء آن بود که بر کنیزکی عاشق بود 
چنانکه قرار نداشت. او را گفتند که در 
ثارستان نشابور جهودی جادوست. تذبیر 
کارتو او کند. ابوحفص پیش او رفت و 
حال یگفت. او گفت ترا چهل روز تماز نباید 
کردو هیچ طاعت و عمل نیکو نباید کرد و 
نام خدای بر زبان نشاید راند و نیت نیکو 
تباید کرد تا من حسیلت کنم و ترایسحر 
بمقصود رسانم. بوحفص چنان کرد. بعد از 
آن جهود آن طلسم یکرد و مراد حاصل 
نشد, جهود گفت بی‌شک از تو خیری در 
وجود آمده‌است و اگرته مرا یقین است که 
این مقصود حاصل شدی. ابوحفص گفت من 
هیچ خیری نکسردم الا در راه که می‌آمدم 
سنگی از راه باز کناره افکندم تا کس بر او: 
نیفتد جهود گفت میازار خداوندی راکه تو 
چهل روز فرمان او ضایع کنی و او از کرم 
ان مقدار رنج تو ضایع نکرد. آتشی از این 
سخن در دل بوحفص پدید امد و چندان 
قوت کرد که بوحفص بدست جهود توبه 
کرد.و همان آهنگری می‌کرد و واقعة خود 
نهان سیداشت و هر روز یک دینار کب 
می‌کرد و شب بدرویشان دادی و در کلیدان 
بیوه‌زنان انداختی چنانکه ندانستندی و نماز 
خفتن دریوزه کردی و روزه بدان گشادی. 
وقت بودی که در حوضی که تبره شسحدی 
بقایای آن برچیدی و نان‌خورش ساختی. 
مدتی بدین روزگار گذاشتی. یک روز 
نابینانی در بسازار 
میخواند: و بدا لهم من اه ما لمریکونوا 
یحصیون . دلش بدین آیت مشفول شد و 
چیزی بر وی درآمد و بیخود گشت. بجای 
اثیر دست در کوره کرد و آهن تفیده بیرون 
کردو بر سندان نهاد شا گردان پعک بزدند. 
نگاه کردند آهن در ست او دیدند که 
می‌گردانید گفتند ای استاد این چه حال 
است او بانگ بر شا گردان زد که بزنید گفتند 
ای استاد بر کجا زنیم چون آهن پاک شدا 
پس بوحفص بخود بازامد آهن تافته در 
دست خود دید و این سخن بشنید که: چبون 
پا ک‌شد بر کجا زنیم. نعره‌ای بزد و آهن از 
دست بیفکد و دکان را بغارت داد... پی 
روی بریاضت سخت نهاد و عزلت و مراقبت 
پیش گرفت, چنانکه نقل است که در 
هممایگی او احادیث استماع می‌کردند 
گفتند آخر چرا نیاتی تا سماع احادیث کنی. 


ی ذشت این آیت 


گفت‌من سی سال است تا میخواهم داد یک 
حدیت بدهم نمیتوانم داد. سماع دیگر 
حدیث چون کنم. گفتند آن حدیث کدام 
است؟ گفت آنکه میفرماید رسول 
صلی اه علیه وال‌وسلم. من حسن اسلام 
المرء ترکه ما لایمتیه. از نیکوئی اسلام مرد 
آنست که ترک کند چیزی که بکارش نباشد. 
نقل است که هر وقت در خشم شدی سخن 
در خلق نیکو گفتی تا خشم او سا کن شدی 
آنگه بسخن دیگر شدی. ابوعشمان [حیری ] 
گویدکه با ابوحفص بخانةٌ ابوبکر حنیقه 
بسودم و جممی اصحاب آنجا یودند از 
درویشی یاد می‌کردند گفتم کاشکی حاضر 
بودی. شیخ گفت ا گر کاغذی بودی رقعه‌ای 
نوشتمی تا بیامدی. گفتم این جا کاغذ هست 
گفت خداوند خانه یبازار رفته‌است اگر 
مرده‌باشد و کاغذ وارث را شده‌باشد نشاید 
بر اين کاغذ چیزی نوشتن, بوعشمان گفت 
بسوحفص را گفتم که مرا چنان روشن 
شده‌است که مجلس علم گویم گفت ترا چه 
یدین آورده گفتم شفقت بر خلق. گفت 
شفقت توير خلق تا چه حد است گفتم تا 
بدان حد که ! گرحق تعالی مرا بعوض همه 
عاصیان در دوزخ کند و عذاب کند روا دارم 
گفتاگر چنین است بسماقه اما چون 
مجلس گوئی اول دل خود را پند ده و تن 
خود راو دیگر که جمع آمدن مردم ترا غره 
نکند که ایشان ظاهر ترا مراقبت کنند و حق 
تعالی باطن تو را پس من بر تخت برآمدم 
بوحقص پهان در گوشه‌ای بنشست چون 
مجلس بآخر آند سای برغاستو 
پیراهتی خواست در حال پیراهن خود 
بیرون کردم و بوی دادم بوحفص گفت یا 
کذاب انزل من المتبر؛ فرودآی ای دروغزن 
از منر, گفتم چه دروغ گفتم؟ گفت دعوی 
کردی که شفقت من بر خلق پیش از آتست 
که‌بر خود و به صدقه دادن سبقت کردی تا 
فضل سابقان ترا باشد خود را بهتر خواستی 
اگردعوی تو راست بودی زمانی درنگ 
کردی تا فضل سایقان دیگری را باشد پس 
تو کذابی و نه منبر جای کذابسان است. نقل 
است که یک روز در بازار میرفت جهودی 
پیش امد در حال بیفتاد و بیهوش شد از او 
سوّال کردند گفت مردی را دیدم لباس عرزل 
پوشیده و خود را دیدم لباس فضل پوشیده 
ترسیدم که نباید که لیاس فضل از سر مین 
برکشند و در آن جهود پوشند و لباس عزل 
از وی برکشند و در من پوشند. نقل است که 
ابوحفص را عزم حج افتاد و او عامی بود و 
تازی نمیدانست... و جماعتی از | کابر پیش 
او جسمع آمدند و از فتوت سال کردند 
بوحفص گفت عبارت شما راست شما گوئید 


جنید گفت فتوت نزدیک من آن است که 
فتوت از خود نبینی و آنچه کرده‌باشی آنرا 
به خود نسبت ندهی که این من کرده‌ام 
بوحفص گفت نیکوست آنچه گفتی اما فتوت 
نزدیک من انصاف دادن و انصاف ناطلبیدن 
است... جنید چون اين بشید گفت برخیزید 
ای اصحابتا که زیادت آورد بوحفص بر آدم 
و ذریت او در جوانمردی یعنی خطی گرد 
اولاد آدم بکشسید در جوان‌مردی اگر 
جوان_مردی این است که او میگوید. و 
بوحفص اصحاب خویش را عظیم به هییت 
و ادب داشتی و هیچ مرید را زهره نبودی 
که در پیش او بنشتی و چشم بر روی او 
نیارستی انداخت و پیش او همه برپای 
بودندی و بی آمر او ننشستدی بوحفص 
سلطان‌وار نشسته بودی چنید گفت اصحاب 
را ادب سلاطین آموخته‌ای گفت تو عنوان 
نامه بیش نمی‌بینی اما از عنوان دلیل توان 
ساخت که درنامه چیست. چون حج 
بگذارد و به بنداد آمد اصحاب جنید 
استقبال کردند جتید گفت ای سیخ راه‌آورد 
ما چه آورده‌ای؟ ابوحفص گفت مگر یکی از 
اصحاب ما چنانکه میبایست نمی‌توانست 
کرد.اینم فتوح بود که گفتم | گراز برادری 
ترک ادیی بینید آنرا عذری از خود 
بسرانگیزید ویسی او آن عذر را از خود 
بخواهید ا گربدان عذر غبار برنخیزد و حسق 
بدست تو بود عذر بهتر برانگیز و بی او 
عذری دیگر از خود بخواه ا گر بدین هم 
غبار برنخیزد عذری دیگر انگیز تا چهل بار 
اگربعد از آن غبار برنخيزد و حق بجانب نو 
بائد و آن چهل عنر در مقابلٌ آن جرم 
نیفتد بنشین و با خود بگوی که زهی 
گاوتفس زهی گران و تاریک زهی خودرأی 
بی‌ادب زهی ناجوانمرد جافی که توئی 
بسرادری بسرای جرمی چهل عذر از تو 
خواست و تو یکی قبول نکردی و همچنان 
بر سر کار خودی من دست از تو شستم تسو 
دانی چنانکه خواهی میکن. جنید چون ایبن 
بشنید تعجب کرد یعنی اين قوت کرا تواند 
بود. نقل است که شبلی چهار ماه بوحفص 
رامهمان کردو هر روز چند لون طعام و 
چند گونه حلوا آوردی آخر چون بوداع او 
رقت گفت میزبانی و جوانمردی یتو آموزم 
گفت‌یا اباحقص چه کردم گفت تکلف کردی 
و متکلف جوانمرد نبود مهمان را چنان باید 
داشت که خود راء تا به آمدن مهمانی گرانی 
نیایدت و برفتن شادی تبودت و چون تکلف 
کنی آمدن او بر تو گران بود و رفتن آسان و 
هر که را یا مهمان حال این بود تاجوانمردی 


۱-قرآن ۴۷/۳۹ 


۶۶ ابوحقص. 


بود. بوعلی ثقفی گوید که بوحفص گفت هر 
که افعال و احوال خود بهر وقتی نستجد 
بمیزان کتاب و سنت و خواطر خود رامتهم 
ندارد او را از جملة مردان مشمر. پسیدند 
که ولی را خاموشی بة یا سخن؟ گفت اگر 
سخن‌گوی آفت سخن داند هر چند تواند 
خاموش باشد اگرچه بعمر نوح بود و 
خاموش ا گر راحت خاموشی بداند از خدای 
درخواهد تا دو چند عمر نوح دهدش تا 
سخن نگوید. گفتند درویشی چیست گفت 
بحضرت خدای شکستگی عرضه کردن. و 
گفت ایثار آن است که مقدم داری تصیب 
برادران بر نصیب خود در کارهاء دنیا و 
آخرت. و گفت هر که خود را متهم ندارد در 
همه رقت‌ها و همه حالت‌ها و مخالقت خود 
نکند مفرور بود و هر که بعین رضا به خود 
نگریست هلا ک شد و گفت خوف چراغ دل 
بود و آنچه در دل بود از خیر و شر بدان 
چراغ توان دید. و گفت چه نکوست استغناء 
بخدای و چه زشت است استفتاء به انام. و 
گفت که کس بفعل خود شاد نشود مگر 
مفروری, و گفت معاصی برید کفر است 
چنانکه زهر برید مرگ است و گفت روشنی 
تن‌ها به خدست است و روشنی جانها به 
استقامت. و گفت تمصوف همه ادب است. و 
گفت نابینا آن است که خدای را به اشیا بیند 
و نبیند اشیاء را بخدا. نقل است که یکسی از 
او وصیت خواست گفت با اخی لازم یک 
در باش تا همه درها بتو بگشایند و لازم 
یک سید باش تا همه سادات ترا گردن نهند. 
از او پرسیدند کسه بر چه روی به خدا 
آورده‌ای گفت فقیر که روی بغتی آرد به چبه 
آرد الابه فسقر و فروماندگی؟ و وصیت 
عبدافه سلمی آن بود که چون وفات کنم سر 
من بر بای ابوحقص نهید رما علیه 
- انتهی. 

و هجویری نام او را عمرین سالم الحدادی 
آررده‌است و گوید: شیخ‌المشایخ محصوفه 
خراسان صاحب ابی‌عبداله ابیوردی و رفیق 
احمد خضرویه است. شاه شجاع از کرمان 
بزیارت او رفت و خود ابوحفص سفری 
پنداد شد. صاحب حبیب‌السیر گوید: و در 
سنه ست و ستین وم کت (۲۶۶ ه.ق.)شیخ 
ابوحفص عمرین اپومسلم (مصحف عمرین 
سلم) نیشابوری بمالم آخرت شتافت و 
قبرش در آن ولایت بسیار مشهور است. 
آبوحقص,. [اح ] (اخ) حرللةبن عمران 
مصری. محدت است. 

اپوحفص. [ح ] (اخ) حسرطلتین یحیی. 
رجوع به حرمله... شود. 

ابوحفص. [ا م ] ((ج) حکیم‌پن احصوص 


سفدی, از سفد سمرقند. او در قسرن سوم 


هجری میزیست و گویند نخست شمر 
پارسی را [در اوزان عرب ] او گفته‌است: 
آهوی کوهی در دشت چگونه دودا 

او ندارد یار یی یار چگونه رودا, 

آبوحقص در صناعت موسیقی دستی تمام 
داشت و ابونصر فارابی در کتاب خویش 
ذکرار آورده‌الت یا صورت آلت 
موسیقاری بنام شهرود که بعد از بوحقص 
هیچکی آنرا در عمل نتوانست آورد. (از 
السعجم قی ممییراشمارالهجم, لکنن باید 
دانست که اول شاعر فارسی‌گوی به اوزان 
عرب او نبوده چانکه پیش از او محمد 
وصیف سجزی نیز شعر می‌سروده است. 
رجوع به محصد وصیف شود. 

اپوحفص. [اح] (اخ) خالدین جسابر. 
محدتث است. 

ایوحقص. [ا ح ] ((خ) الزکرمی العروضی. 
آدیبی شاعر. یاقوت از معجم‌الشعراء حانظ 
ابوطاهر سلقی و او از ابوالتاسم ذربان‌ین 
عتیق و او از ابوحفص ابیات ذیل را روایت 
کند.و این قطعه آنگاه گفته که محصل 
خراجی یهودی مأمور استخراج باقی 
زکرمی گردیده‌است: 
یا اهل دانية لقد خالفتم 
حکم الشريمة و المروءة فینا 
مالی اراک تأمرون بشد ما 

امرت تروا نسخ الاله الدینا 
کنانطالب للبهود بجزية 

و اری الیهود بجزية طلبونا 
ماان سمعنا مالک افتی بذا 
کلاولا من بعده سحنوتا 
لاهزلاء و لاالاتمة کلهم 

حاشاهم بالمکی قد امرونا 
ایجوز متلی آن یمکس عدله 
لو کان یعدل وزنه قاعونا 
و لقد رجوتا ان تنال پعدلکم 
رفدا یکون علی الزمان معینا 

فالان نقنع باللامة منکم 
لاتاأ خذرا منا و لاتعطونا. 

ابوحقص. [أح] (ج) سمیدین جمهان. 
محدت است. 

ابوحفص. [ا ح] (اخ) سفکردی کوفی. او 
راست: فواشد ابی‌حفص. اختصار 
غریبالرواية محمدین ابی‌شجاع علوی, 

ابوحفص. [1ح] ((ج) شطرنجی عمرین 
عبدالعزیز. شاعر دربار خلفای عباسی. او 
زمان مهدی و هارون‌الرشید و مأمون ر 
دریافت و بروزگار معتصم درگذشت. وی از 
غیر نژاد عرب و پدرش مولی ابوجعفر 
منصور بود و اببوحقص با خلیفه‌زادگان 
تربیت یافت و چون در بازی شطرنج 
مهارت داشت به شطرنجی معروف کشت و 


ابو حفص. 
ندیم اولاد هارون‌الرخید بود. نام او در 
حکایات و نوادر انان مکرر امده‌است. 
ابنالندیم گوید او را پنجاه ورقه شعر است. 
ابوحفص. [اح] ((خ) عسامرین سعید 
خراسانی. محدث است و عشمان‌بن شرّزاد 
از وی روایت کند, 
ابوحفص. [1ح] ((خ) عسبدارحمن‌بن 
اسودین یزید. تایعی است. 
آبوحفص. ح] (اج) عسهمان‌ین 
ایی‌الماتکه. تابعی است. 
ایوحفص. [اح] (اخ) عشمان‌ین عفان. 
خليفة سیم. (مهذب الاسماء) ۱ و رجوع به 
عشمان‌ین عفان.. شود. 
ایوحفقص. [اح] (اخ) عمربن ابی‌بکر یا 
عمر ثانی. دوازده‌مین پادشاه بنوحفص 
تونس. ار کوچکترین فسرزند ابوبکر است و 
از رجب ۷۴۷ تا جسادی‌الاولی ۷۴۸« .ق. 
در تونس فرمان رانده‌است. با آنکه پدر او 
ابوالعباس احمد پسر بزرگ خودرا ولایت 
عهد داده‌بود بسمی‌ین تافرا گين وزیر مردم با 
عمر بیعت کردند. ابوالباس احمد بمخالفت 
برادر کوچک قیام کرد و ابن تافرااگین 
بگریخت و احمد بر تونس تسلط یافت و 
ابوحفص عمر بار دیگر لشکر بتونس کشید 
و ولایت از برادر بازگرفت و او را بکشت و 
در اين رقت ایین تافرا گین با ابوالحسن 
مرینی سیاهی بخونس برد و ابوحفص را 
دستگیر کرده بقتل رسانیدند و امارت 
بنوحفص منقرض گشت و بنومرین بر تونس 
استیلا یافتند. 
ابو حفص. [ح] ((خ) عمربن ابی‌یکرین 
محمدین معمر, معروف به ابن طبرزد و 
ملقب به موفق‌الدین و مشهور بدارقفزی. 
رجوع به ابن طیرزد موفق‌الدین... شود. 
ابو حقص. [ح] ((خ) عمرین ابی‌الحسن 
علی‌بن احمد انصاری شانعی. رجوع به 
عمر... شود. ‏ 
ایو حقص. [ح ] (اج) عمرین ابی‌الحسن 
علی‌ین مرشدین علی. معروف به این 
فارض, و کنیت دیگسر او ابوالقاسم است. 
رجوع به ابن فارض.... و رجوع به نامه 
دانشوران ج ۲ ص۲۴۹ شود. 
ابوحقص. [ا م ] (() عمربن ابی‌خليفة 
العبدی. معدت است. 


ایو حفص. [اح ] ((غ) عمرین ابی‌سلمه. 


۱-کنیت عشمان در جاهلیت ابوعمرو و پس از 
قبول اسلام ابرعبدالث بود؛ و جز محمودین عمر 
ربنجنی صاحب مهذب الاسماء ظاهراً کسی 
کنیت ابر حفص برای عشمان نیاورده‌است. و 
صاحب استیعاب گوید: و قد فیل انه کان یکنی 
ابالیلی. 


محدث است. 

اپوحقص. [أح] (اخ) عمرین احمد. او 
راست: کتاب مسند. کستاب ترغیب. کتاب 
تسیر و جز آن. وفات ۳۸۵ ه.ق. 
ایوحقص. [اح] (اغ) عسمرین احمد. 
معروف به ان سریح. رجوع به عمر... شود. 
اپوحفص. [1ح] ((خ) عمرین احمدین 
عشمان. رجوع به عمر... شود. 

اپوحفص. [1ح] (اج) عسمرین اجمدین 
هبةائه. رجوع به عمر... شود. 

اپوحفص. [أح] (اخ) عسمرین احسمد 
شماع. رجوع به عمر... شود. 

ابوحفص. [ح ] (اخ) عمربن اسحاق‌بن 
احمد شبلی هندی. رجوع به عمر... شود. 
ابو حقص. [اح] ((ج) عمربن اسحاقبن 
یوسفین عبدالمومن, ملقب به مرتضی. 
دوازدهمین سلطان موحدی در مفرب (از 
ی 

ابوحفص. ام ]((خ) عمرین اسحاق 
غرنوی هندی. رجوع به عمر... شود. 

ابو حفص. [م](خ) عمربن اسحاق 
یمنی. رجوع به عمر... شود. 

ابوحفص. [ح] ((خ) عمرین اسماعیلین 
مسمود. رجوع به عمر... شود. 

ابوحفص. [آم ](!خ) عسمرین ایسوب 
موصلی. محدث است. 

اپوحفص. [ح ] (اخ) عمرین جمیع. از 
مردم جبل نقوسه عالم فرقة اباضیه. وی در 
اواخر مائة هشتم یا اوائل سائة نهم هجری 
مسیزیست و کستاب سوسوم به العقیدة او 
معروف است و خوارج مزاب و جریه بدان 
عمل کنند و شماخی را بر آن کتاب شرحی 
است و اين شرح از همه شروح کثیر؛ ایین 
کتاب مشهورتر است. 

آبوحفص. (1 2 ] ((خ) عمرین حسجاج. 
محدث است. 

اپوحفص. [اح] (اغ) عسمرین حسن‌ین 
عمر اشبیلی. رجوع به عمر... شود. 

ابوحفص. [ا ح] ((خ) عمربن حفص‌بن 
عتاپ. محدث است. 

اپوحفص. [ح ](اخ) عسمرین حصفص 
عبدی. محدث است. 

ابوحفص. [ح] ((خ) عمرین حکسم‌پن 
رافع الانتصاری. محدث است. 

ابوحفص. (أحٌ] ((خ) عسرین خضرین 
اللمش. رجوع به عمر... شود. 

اپوحفص. [أح] (اغ) عمرین خرطاب. 
خلیفةٌ دویم. رجوع به عمرین خطاب... 
شود. 

ابوحفص. [1ح] ((ج) عمرین ریا. 
محدث است. 


اپوحفقص. [ح ] (اخ) عسمرین سلمة 


الحداد. رجوع به ابوحفص حداد شود. 

آبو حفص. [اح](خ) عمرین سلیط. 
محدث است. 

ایوحقص. [ح] ((ج) عمرین سلیمان. 
محدث است. 

اپوحفص. [ح](اخ) عمرین سهل. 
محدث است. 1 

ایوحفص. [اح] ((ج) عمرین شاهین 
بغدادی. رجوع به عمر... شود. 

ابوحقص. (اح] ((ج) عمرین ساهین 
سمرقندی. محدث است و محمدین فضل 
ذرمازی از او روایت کند. 

ابو حقص. [اح ] (غ)عمربن ام تمار 
محدث است. 

ابوحقص. 1 ] ((خ) عمرین عبدالرحمن 
الابار. محدث است. 

ابوحفص.- 1 ح] (اخ) عمرین 
عبدالعزیزین مروان‌ین حکم. خليفة اموی. 
رجوع به عمر... شود. 

ابو حفص. [1ع] (خ) عمرین عبداثابن 
محیص. محدت است. 

اپوحفص. [ح] ((خ) عسمرین بدا 
سمرقندی. رجوع به عمر... شود. 

ابوحفص. [| 2] (اج) عسسممرین 
عجدالمجیدین عمر القرشی, رجوع به عمر... 
شود. 

اپوحفص. [ا م ] ((خ) عمرین عبدالواحد 
الدمشقی السلمی. محدث است. 
ابوحفص. [ا ] ((ج) عسمرین 
عبدالوهاب. محدت است. 

ابوحفص. [اح] (اخ) عمرین عشمانین 
حسین‌ین شمیب. رجوع به عمر... شود. 
ابوحفص. [۱ح] ((خ) عمرین عشمان‌ین 
خطاب. رجوع به عمر... شود. 

آبوحفص. [1] ((ج) عمرین عشمان‌ین 
شاهین واعظ. او راست جزئی در حدیت. 
ابوحفص. [ ]لاخ عمرین عشمان 
تمیمی. رجوع به عمر... شود. 

ابوحقص. [ح] (اخ) عمربن عسلیین 
تالم لخمی اسکندری. رجوع به عمر.. 


شود. 
ابوحفص. [اح] ((خ) عسمربن عسلی‌بن 
عادل حنفی دمشقی. رجوع به عمر... شود. 
ایوحفص. [اح] ((خ) عمرین علیبن 
فارض. رجوع به اين فارض... شود. 
ابو حقص. [ح](غ) عسمرین عسلی‌بن 
مقدم. محدت است. 
ابو حفص. ح] (اخ) عسمرین عمرو 
احموسی. محدت است. 
ایوحفص. [1ح](اخ) عمرین فرخان 
طبری. رجوع یه عمر... شود. 
ابوحفص. [اح] (خ) عمربن قاسم 


ابوحفص. ۶۱۷ 


انصاری. رجوع به عمر... شود. 
ابوحفص. [اح] (اخ) عسمرین قیس 
ستدل. محدت است. 
اپوحقص. [ح] ((خ) عسمرین مسحمد. 
رجوع به عمر... شود. 
آبوحقص. [اح] (اخ) عمرین محمدبن 
احمدین اسماعیل‌ین علي‌بن نعمان السقی, 
ملقب به نجم‌الدیین. ولادت او بسال ۴۷۱ 
ه.ق.بود و در ۵۳۷ درگذشت. او راست: 
کتاب منظومه در خلاف. و رجوع به شمر.. 
شود. 
اپوحفص. [ح ] (خ) عسمرین محمدین 
احمد قضاعی بای لفوی. رجوع به عمر... 
شود. 
ابو حفص. ] (خ) عمرین محمدین 
عبدالحکم. رجوع به یمانی... شود. 
ابوحفص. [ح] ((غ) عمرین سحمدین 
عبدال‌ین مسحمدین عمویه, ملقب به 
شهاب‌الدین سهروردی. رجوع به عمر... و 
رجوع به سهروردی... شود. 
آبوحقص. [حَ] (اخ) عمرین محمدین 
علی شیرازی. رجوع به عمر... شود. 
ابو حفص. [اح] (اخ) عسمرین محصدین 
نضرین قانم سهروردی, مسلقب به 
شهاب‌الدین سهروردی. رجوع به عم 
شود. 
اپوحفص. [أح ] (اخ) عسمرین مسحمد 
تسفی حافظ. رجوع به عمر... شود. 
آبوحفص. [اح] ((خ) عمرین سحمد 
یمنی. رجوع به عمر... شود. 
اپوحقص. [أحْ] ((ج) عسمرین نسبیل. 
محدت است. 
آبوحفص. [1ح] ((خ) عممربن صرمز. 
محدث است. 
ابوحفص. [اح] ((خ) عمربن بحیی اول 
یاعمر ارل. پنجمین سلطان حفصی در 
تونس. در سال ۶۸۱ ه.ق.مردی موسوم به 
احمدین مرزوق‌بن ابی‌عمارة ادعای انحاب 
بخاندان حفصی کرد و بدین بهانه بر تونس 
مستولی گشت و ابوحفص سلطان تونس 
بگریخت و تا سنه ۶۸۳ آبن ابی‌عماره در 
آنجا فرمان راند. مورخین او را دعسی نامند 
و عاقت بعلت کمال ظلم و بیدادی او در 
این سال عردم بر وی بشوریدند و به طلب 
ابوحفص صاحب ترجه برخاستند و او با 


مدد مردمان تونس بر این ابی‌عماره الب 
آمد و مملکت خویش را بار دیگر بتصرف 
آورد و ملقب به مستنصر گردید و پس از 
یازده سال و هشت ماه امارت در سال ۶۹۴ 
بدانجا درگذشت. 

ابوحفص. [اح] (اخ) عسمر بلیسی. 


رجوع به عمر... شود. 


۸ ابوحفص. 


اپوحقص. [اح ](اخ) عسمر بلوطی 
بطروجی اقریطشی. وی اصلا از سردم 
بطروج یا بطروش واقع در فحص الب لوط 
بشمال قرطبه است. حکسم اول ربضی 
پینوای ربضیان در سال ۱۹۹ ه.ق.از 
نواحی ربض واقع در جنوب غربی غرناطه 
رانده شد واو و کسانش به مسصر و 
اسکندریه مقام گزیدند انگاه که عباسیان 
ربضی‌ها رااز اسکندریه طرد کردند ین 
خاندان به جزيرة اقریطش! رفتند و آن 
جزیره رادر سال ۲۱۰ مسخر کیردند و 
ابوحفص عمر در آنجا حکوتی تأسیی 
کردو این حکومت تاسال ۲۵۰با دولت 
روم شرتی (بیزنطیه) مقاومت کرد. 
اپوحقص. [م ] (اغ) عسمر حمصی. 
محدث امست. 
ابوحفص. [ح] ((خ) عمر, خال ابن 
ابی‌یحی مدنی, محدث است. 
ابو حفص. [1ح] (خ) مر خسیاط. 
محدث انست. 
ابوحفص. [1ح] (اخ) عم غزنوی. ملقب 
به سراج‌الدین. فقیه حنفی. او راست: 
زبدالاحکام. وفات ۷۷۳« .ق. 
ابوحفص. [ح] ((ج) عسمر مرتضی. 
دوازده‌مین مسوحدین (از ۶۳۶ تا ۶۶۵ 
ه.ق.). ۱ 
ایوحفص. [ح](اخ) عسمر اللسفی. 
رجوع به عمربن محمدبن احمد نسفی شود. 
اپوحفص. [1ح] (اخ) عمروبن الربیم‌بن 
طارق الهلالی. محدث است. 
آبوحقص. [اح ] (اخ) عمروین سحمدین 
الشاز. تابعی است و ولیدین مسلم از او 
روایت کند. 
ابوحفص. اج ] (اخ) عمروین بمقوبین 
محمد عمرو لیث. رجوع یه عمرو... شود. 
ابوحفص. [اح] (اخ) عمر هنتانی. جد 
سلاطین بتوحقص در تونس. او در سال 
۵ «.ق.با مهدی‌بن تومرت بیعت کرد و 
فرزندان او از دست مسوحدین در تونس 
حک ومت یافتند. پس از ضعف موحدین 
مستقل شده نزدیک سیصد سال در تونس 
فرمالروائی داشتند و در سال ٩۴۱‏ ه.ق. 
عشمانیان بلوحقص را برانداختد و تونی 
منضم به ممالک ترکان عشمانی شد. 
ابوحفص. [ح] ۷ج عمری. خالاین 
کلیر از او روایت کند. 
ابو حقص. [ا ح ] (اخ) عون‌بن ابی‌جحيقه. 
محدث است. 
ابوحفص. [ا ] ((ج) قاسمین مالک 
مزنی. و ببضی کتیت او را ایوجعفر گفته‌اند. 
از روات است. 


)بوحفص. [ا ح ] (اخ) کبیر. ابوعبداله. او 


راست: کتاب الرّد علی اهل‌الاهواء. کتاب 
فوائد ابی حفص. ( کشف‌الظنون). 
اپوحفص. [ا ح ] ((غ) کمال‌الدین عمر 
حلبی. رجوع به این‌العدیم ابوحفص... شود. 
اپوحفص. [اح] ((ج) مسحدین اجمد 
اندلسی. رجوع به محمد... شود. 


ابو حفص. [ح] (() موصلی, محدث 
است. 


ابوحفص. أح] ((ج) سیسره. مسحدث 
است. 

یکی از روات حدیث و قاضی دمشق بود. 
اپوحفص. [اح] (اغ) ی‌سرین مسلم 
رجوع به یعمر... شود. 3 

آبوحفص ادیبی. [ا ح ص ؟] (() ار 
راست: کاب‌الادعيه. 

آبوحفص اعین. الک ۳ ۱ ی ] ((خ) 
محدث است و ابن مهدی از او روایت آرد. 
ابو حقص بخاری. [۱ ح ص بّ] ((ج) 
او راست: مقدمة آبی حفنص. 

ابوحفص برمکی. الک ص بِ ب ۶] (ج) 
او راست: کتاب حکم الوالداین فی سال 
ولدهما. و کتاب‌الصيام. ( کشف‌الظتون). 
ابوحفص خوزی. [ جح ص] (ج) 
خلف شیخ عبدالّه بقظان معاصر شیخ 
ایوسعید ابی‌الخیر. گویند او دویست بنده 


آزاد کرد و در هفتادسالگی بسال ۴۷۲ ه.ق. 


درگذشت. رباعی ذیل از اوست: 

از بسکه بدیدم ز وصال تو فراق 

جویای فراق کشتم اندر اقاق 

آکنون که بمن فراق تو کرد وفاق 

خواهی تو بشام باش و خواهی بعراق. 
ابوحفص صائغ. [1 ح ص ] (غ) 
محذث است. 
ابوحفص مدنی. [ا ح ص ع د] (!خ) 
تابعی است. او از این عباس و قیس‌بن 
حاجب از وی روایت کند. 
اپوحفصه. [آح ص ](!خ) الحسبشی. 
محدث است. او از عبادةبن صامت و از او 
علی‌بن ایی حمله روایت کند. 
ایوحقصه. [ح ض ] (اخ) جد سلیمانین 
یحیی است. 
اپوحفصه. [ح ص ] (|خ) مولی عائشه. 
او از عائشه و از او یحبی‌بن ابی‌کثیر روایت 
کند. 
ابوحکب. [م کت ](ع امس رکب) 
شباهنگ. شب‌آویز. دشت‌ساله. صرغ حسق. 
ییلی. باقلی. چوک. چوکک. حق‌گوی. 
ضوع و آن مرغی است که بشب در بهاران 
بیک پای از درخت اویزد و ساعتها اوازی 
پیایی چون «هو» برآرد. 


اپوحکيم. [أح](ع !مس رکب) مگس. 


ایو حلسا. 


ذباب. (المزهر). 
اپوحکيم. [1ح ] ((ج) تسابعی است و از 
علی عله‌السلام روایت کند. 
آپوحکيم. [ح](خ) ایراهیم دیستار 
نهروانی. رجوع به ابرآهیم... شود. 
ابوحکيم. [1ح] (اخ) ابن مقرن مزنی. نام 
ار عقیل و صحاپی است. 
ايوحکيم. [1ح] (۱خ) انسصاری عمروین 
شعلبتین وهب‌بن عدی. صحابی است و 
غزوة بدر را دریافته‌است. و بعضی کیت او 
را ابوحکیمه گفه‌اند. 
ابو حکيم. [ا ح] ((خ) حسین‌ین حکسيم. 
محدث است و از او وکیم روایت کند. 
ابو حکيم. [اح] (اخ) شدادین سید 
شرغی, از مردم شرغ, قریه‌ای به بخارا: 
رجوع به شداد... شود. 
ابو حکيم. [ا ح ] (اخ) عبداثّ‌ین ابراهيمپن 
عبدالّاین حکیم خبری, ادیب و فقیه و 
حاسب. شا گردایواسحاق شیرازی. او دیوان 
بحتری و حماسه را شرح کرده و خط نیکو 
می‌نوشته است. بسال ۴۷۶ ه.ق. درگ‌ذشته 
است. و رجوع به معجم الادباء ج ۴ ص ۲۸۵ 
شود. 
ابوحکيم. [ح ] (اخ) کانی. جد قسقاعین 
حکیم. صحابی است. 
آبوحکيم. [أح] (اخ) بزید. صحابی است. 
آپوحکيم. [ا م ] (اخ) بوسف‌ین ابی‌حکيم. 
محدث است. 
ابوحکیم قشیری. [1 ح م قْ ش] ((غ) 
جد بهزین حکيم. نام او معاویةین حیده 
است. 
ابوحکیم نهروانی. [ا ح م نْ ر] (اخ) 
ابرآهي‌ین دینار, دجوع به ابراهیم... شود. 
ابو حکیده. [اح ‏ ] (خ) تابمی است و از 
امیرالمومنین علی علیه‌السلام روایت کند. 
ایوحکیمه. [ح ] (خ) جمال. او از 
سعیدین مسیب حدیث شید و قنرة از او 
روایت کند. 
اپوحکیمه. ام ] (اخ) راشدین اسحاق 
کاتب. یعربی شعر نیز می‌گفت و دیوان.او 
هفتاد ورقه است. (ابن‌الندیما. 
ابوحکیمه. [حم] (خ) عصمه. از 
ابوعتمان حدیت شنیده‌است. 
اپوحلاس. [أْ](ع ص مس رکب [ 
مرکب) از ای عرب است. 
اپوحلیس. [ م ب ] (!خ) خلیدین دعلع. 
محدث است. 
اپوحلیس. [ح بِ ] (اغ) بزیدین میسره. 
محدت است. 


اپوحلسا. [ ] (معرب. ) مصحف انضاو 


(املای فرانوی) 66۵۱6 - 1 


انخوسا. رجوع به انا شود. 

ابوحلسیقه. [أح ن ] ((غ) رجسوع بسه 
ابو حلیقه رشیدالدین شود. 

ایوخلوه. [مّ و ] (اخ) مسولی عباس‌بن 
عبدالمطلب. صحابی است و کنیت جاهلی 
او ابومره بود و رسول صلوات‌اعلیه آن 
کنیت بگردانید. 

ابوحلیقه. [أح ‏ ق] (اع) رصیدالاین 
یعقوب طیبی, از احفاد داودین متی معاصر 
ابن ابیاصیعه. وفات ۵ ه«.ق.رجوع به 
نامه دانشوران ج ۲ ص ۴۴۵ شود. 

آپوحگيم. [اح] ((خ) حسبیببن اسلم 
راعی. رجوع به حبیب... شود. 

آبوحلیمه. [اح ] ((خ) معاذین الحارت. 
راوی است. 

ابوحلیمه. ام ] (اخ) راضدین 
اسحاق‌ین اشد. رجوع به راشد... شود. 

ابوحماد. [م سا](ع|مرکب) دیک. 
(المزهر). خروه. خروس, ابوبرائل. ابویقظان. 

آپوحماد. [احم ما ] ((خ) نام قریه‌ای از 
قراء مصر بر راه پنها و سویش. 

ابوحماد. [ا ما ] (اخ) حنفی, محدث 
است. 

اپوحماد. [حَءُ سا ] (اخ) سالم. محدت 


است. عبیدالٍین موسی از او و او از سدی 


روایت کند. 
ابوحما۵. [ا مسا ] ((ج) عقبتین عامر 
الجهنی. صحابی است. 


اپوحماد. [حَغ ما ] ((ج) کوفی. بحبی‌بن 
ادم و جیار از وی روایت کنند. و لیس 
بشیء. (الکنی و الاسماء. للدولابی). 
ابوحماد. [1حُ ما ] ((خ) مفضل‌ین صدقه. 
محدت است. 
اپوحمامه. [احم] (اخ) صحابی است. 
ایوحمدان. [اح] (اخ) بصری. محدث 
است. 
ابوحمدان. [أح ] ((ج) حک‌ن عبدائ. 
محدث است. 
اپوحمدان. [ ح ] (اج) دلال. رجوع به 
طیب‌بن اسباعیلین ابراهیم الأهلی شود. 
ابوحمزةالسکری. [1 ح ز تش شک 
کَ] (اخ) محصدین میمون,. محدث است. 
ابوحمرةالقرشی. (ح ز بل ق ز] 
(اخ) محدث است. 
اپوحمزه. [اح ز](2) محدث است. 
اپوحمزه.[۱ح ز] (اخ) اخضرین سحیط. 
مسحدث است و صدققین یزید از او روایت 
کند. 
ابوحمزه. لاح ز] ((خ) اسحاقبن ربیم: 
تابعی است و از حسن بصری روایت کند. 
آبوحمزه. [اح ز] (اخ) انس‌بن سیرین. 
تابعی است. 


اپوحمزه. [حرٌ ] ((خ) انی‌بن مسالک. 
خادم رسول‌اله. صحابی است و این لقب 
رسول صلوات اه علیه بدو داد انگاه که او 
ترءٌ حمزه چید. و رجوع به انس... شود. 

اپوحمره. [اح ز] (اخ) انصاری‌ین نصره. 
وی بکنیت آبن مالک نیز خواند؛ ميشد و 
صحابی است و بسال ٩۱‏ ه.ق.پس از دیگر 
صحابه در صدوسبالگی بسه بصره 
درگذشت. 

اپوحمزه. [اح ز ] ((خ) بسزاز بغدادی. از 
بزرگان طریقت متصوفه. مرید حارث 
محاسبی است و باسری صحبت داشته و از 
اقران نوری و خیر نساج است. اندر مسجد 
رصافة بفداد وعظ کردی و عالم تقسیر و 
قرائت بود. وی در واقعٌ نوری و بلای وی 
با او بود. او راست: أذا سلمت منک نقسک 
فقد ادیت حستها و انا صلم منک الخلق 
تضیت حقوتهم. (از هجویری). و رجوع به 
تذکرةالاولیاء عطار شود. 

ابوحمزه. [1 ح ز] (۷خ) نسسابتین 
آبی‌صفیه. محدت است. 

ایوحمزه. [ا ح ز] (اخ) خالدین یسزید 
الهدادی. تابمی است و از قتاده روایت کند. 

ایوحمزه. [ح ر] (ج) داودین سوار. 
رجوع به ابوخمزه سواربن داود شود. 

آیوحمزه. [أح ز] ((خ) سعدین عبیده. 
تابعی است. 

آپوحمزه. [احرَ] خ) سسوار: تابعی 
است و از طارق‌بن شهاب روایت کند. 

اپوحمزه. [اح ز](اخ) سوار. تابمی 
است و از عسبدالرحمن‌ین ایسی‌یکره روایت 
کند. 

آیو‌حمزه. [اح ر] (اخ) سواربن داودبن 
سوار, تابعی است روکیع از او روایت کند. 

آپوحمزه. [اح ز] (اج) سیار. مسحدث 

است, . 

ایوحمزه. [ح رَ] اخ) صاحب ابراهیم. 
محدث و متروک‌الحدیث است. 

آپوجمزه. [ا ح ر] (اخ) صنبیح‌آشعلبی. 
محدث است. 

آبوجمزه. [اح ز] ((خ) صوفی خراسانی 
محمدین ابراهیم. یکی از مشایخ صوفیه. 
اصل او از نیشابور و از اصحاب جنید است 
و صحبت جمعی دیگر از | کایر متصوفه نیز 
از قبیل ابوتراب نخشبی و ابوسعید خراز 
درب افته‌است. او راست: کتاب‌الصتین 
[کدا ] امن السیاح و العباد والستصوفین. 
وفات او بسال ۲۰٩‏ ه.ق. در نمیشابور و 
مدفن وی بجوار گور ابوحفص حداد است. 
رچوع ببه ایس وحمرة خراسانی در 
تذکرةالاولیاء و هجویری و نامه دانشوران 
ج۲ ص۱۹ شود. 


ابوحمرة د لی. ۶۱۹ 


ایوحمزه. [ح ز](خ) طلحقین یزید 
کوفی, محدث است. 

آبو حمزه. [ح ر] (اج) عبدالرحم‌بن 
ابی‌عبداّه. تابعی است و شعبه و ابوالحکم 
سیاربن ابی‌سیار از وی روایت کنند. 

ابوجمزه. [اح ز] ((خ) عبدالرحم‌ین 
کیسان. محدت است. 

ابوحمزه. [اح ز ] (خ) عبدالمزیز 
الحبطی. محدث است. 

آپوحمزه. [ا ح ز] ((خ) عبداشین جابر. 
تابعی است و حکامبن سلم از او روایت 
کند. 

سلیمان. محدث است و فضل‌بن فضاله از ار 
روایت کند. 

اپوحمزم. اک ز](اخ) عبدالواحدین 

میمون. تابعی است و از عروةبن زبیر روایت 
کند. 

آپوحمزه. [احَ ] (ج) اعشتهر ان سین 
ابی‌عطاء القصاب الواسطي. تايمي است و از 
آو سمیدین هشیم روآیت کند. 

آپوحمزه. [اح ز](!خ) مسحدبن کعب 
القرظی. محدث است. 

ایو حمزه. [اح ز] (اغ) محمدین میمون 
السکری. محدث است. 

آپوحمزه. [۱ ح ر] (اخ) مختاربن عوف. 
رجوع به ابوحمز: خارجی شود. 

اپوجمزه. [ا ح ز] (اخ) سولی ابی‌مریم 
الفسانی. محدث است. 

ابوحمزه. [ ح ز] (اخ) میمون. تابعی 
است. او از ابسوصالح مسولی سلمه و از او 
عبدالوارث روایت کند. 

اپوحمزه. [اح ز ] (اخ) راسطی عمران‌ببن 
ابی‌عطاء. تابعی است و از ابن عیاس زوایت 
کند. 

آبوحمزه. [اح ز] (خ) مسارونین 
مفیرة‌الرازی. محدث است. 

آپوحمزه. (احَ ز] ((خ) ی سید السمار, 
محدث است. 

ابوحمزهُ تیمی.[1 ح ز ي ؟] (لح) 
رجوع به مجمع‌بن یسار شود. 

ایوحمره ثمالی. [۱ ح ز ي ثْ] (خ) 
شابت‌بن دیتار محدث. از تابعین است و 
خدمت عسلي‌ین الحسین و ابسوجفر و 
اب وعبدائه و اب والحمن موسی الکاظم 
علیهم‌السلام را دریافته است و از هر چهار 
آمام روایت دارد..پدر او دیتار از اصحاب 
امرالمزمین علی عله‌السلام بوده‌است. 
ابوحمزه راست: کتاب تفیرالقران. و دعای 
ابوحمزه از ادعیة مائورة مشهوره است. وی 
بسال ۱۵۰ ه.ق.وفات یافت. و رجوع به 
نامه دانشوران ج ۱ ص ۲۷ شود. 


۰ ایوحمرة خارجی. 
ابوحمزة خارجی. ( ح ز ي ر ]لغ) 
مختارین عوف ازدی بصری. از خوارج 
اباضیه. وی در هر سال پموسم حج بمکه 
می‌شد و مردمان را بر مروان‌ین محمد 


آخرین خلفای اموی برمی‌آغالید. تا در سال : 


۸ ه.ق, با عبدالّبن یحی معروف به 
طالب‌الحق همدست شدربال ۱۲۹ 
گروهی از اهالی حضرموت مکه را مسخر 
ساختد و والی اموی مکه بمدینه پناهید و 
در سال دیگر مدینه را نیژ بحیطة تصرف 
گرفت و حا کم آنجا بشام گریخت. در این 
وقت ابوحمزه قصد تسخیر شام کرد و تشکر 
مسروان را بشکت و صردار آن لشکسر 
عبدالملک‌ین محمد را بکشت و بحضرموت 
بازگشت و طالب‌الحق را نیز بقتل رسانید و 
خود باستقلال بفرمانرواشی پرداخت. وی 
مردی عادل و نیکوکار و فصیح بود. خطب 
بلیفة ار گاه فتح مکه و مدینه مشهور است. 
رجوع به حبط ج ۱ص ۲۶۷ و ۲۶۸ شود. 
ابوحمزة خراسانی. [1 ح ز ي 
خ ]لاخ رجوع به ابوحمزة صوفی خراسانی 
شود. 
ابوحمزة خولانی. [ع ی غ] () 
تابعی است. او از جابر و بکرین سواده از او 
روایت کند. 
ابوحمزة سکونی. [ع زب ی ااغ) 
محمدین میمون مروزی. از روات است. 
ابوحمزة عطار. [أح ر ي عط طا] ((خ) 
محدث است. 
ابوحمزه قصاب. [أح ري ّض صا] 
(اخ) اعور التمار,. مسمی به صیمون. او از 
اراهیم و ثوری از او روایت کند. 
ایوجمو. [احم مسو] (اخ) مسوسیین 
آبی‌سعید عشمان‌بن یفمراسن, چهارمین تن از 
سللهة بنوزیان. او پس از برادر خویش 
ایوزیان فرمانروانی تلمسان و مقرب وسطی 
یافت و در ۷۰۷ ه.ق.خرابیهای محاصرءٌ 
طولانی مرینی‌ها را (۶۹۸ ۷۰۶۱ مرمت 
کردو حصار شهر را برآورد و خندقی حفر 
کرد انبارهای تلمسان را بغله بینباشت و 
منظور از هم این اعمال سدافعة کرسی 
حکومت در مقابل مرینی‌ها بود و قبائل 
اطراف را به اطاعت خویش درآورد و از 
سمت مشرق تا بجایه و قسنطینه را مسخر 
ساخت و از جهت غرب مرینی‌ها را در 
وجده متوقف ساخت و میتوان گفت تنها نظر 
اب وجمو اصلاح امور لشکری و ایجاد 
مقاومت در مقابل حملات دشمنان بود و 
برای سوء ظنی که نسبت به ابوتاشفین پسر 
خویش داشت و گفته‌های شمات را راجع 
باو می‌پذیرفت عاقبت ابوتاشفین بستوه شد 
و بدستیاری دوستان و جمعی از سیاهیان 


در سال ۷۱۸ پدر خویش ابوحمو را یکشت 
وبجای ار به امارت نشست. 
آبوحمو. [أحَ مو] (اخ) مسوسی‌ین 
ايی‌یعقوب یوسف‌بن عبدالرحمن‌ین یحبی‌بن 
یغمراسن, از سلسلة بنوزیان تلمسان. سولد 
او بال ۷۲۳ ه.ق.به اندلس. وی برادرزادة 
ساطان اببوسعد و سلطان ابوثابت است. 
ابوتاشفین اول پدر ابوحمو را با تسام کسان 
به اندلس نفی کرد و او در اندلی بعلم ادب 
و فنون شعر آشنا شد. پدر ابوحمو بروزگار 
حکومت سلطان ابوسعید و سلطان ابوثابت 
در ندرومه بزهد و عبادت میگذرانید و 
ابوحمو در دربار دو عم خویش بسر میبرد 
و آنگاه که سپاهیان ابوعنان مرینی بر دو عم 
او فائق آمدند و ساطان ابوسعید در جنگ 
کشته شد ابوثابت با بردارزادهءٌ خود ابوحمو 
به ادلس گریخت لکن در ناحية بجایه هر 
دو دستگیر و به ابوعنان مریتی تسلیم شدند. 
ابسوتابت را بکشتند و ابوحمو آزاد شد و 
بدربار حفصیان تونی پناه برد. ملوک: 
بنی‌حفص از او حسن استقبال کردند و وقتی 
که روابط ابوعنان مرینی با بتوحفص 
پگست یکی از بزرگان عرب تلمسان 
درخواست که ابوحمو رابریاست آنان 
برقرار کنند و ایوحمو با نیروی ضویش 
بقصد تلسمان پدان صوب شد و در هنمان 
وقت ابوعنان مریتی وفات کنرد و ازینرو 
ابوحمو شهر تلسان زا بسهولت مسخر 
ساخت و بار دیگر مرینی‌ها شهر تلمسان را 
از او بازستدند لکن مدت تصرف آنان کوتاه 
یود و دوباره ابوحمو تلمسان را تسخیر کرد 
و در سال ۷۷۲ شهر تلمان و تمام کشور 
بنی‌زیان بتصرف بتوحقص درآمد و ابوحمو 
بصحرا گریخت. پس از فوت عبدالسزیز 
مرینی پادشاه فارس در ۷۷۴ سیاه بنی‌مرین 
سلمان رارفاکردند و مردم تلسان 
ابسوحمو را مجدد طلب کردند و در مقر 
خویش مستقر گشت و در این وقت دچار 
شورشی در قسمتی از کشور گردید و آبن 
خلدون مورخ مشهور تفاصیل این وقایع را 
داده‌است. گذشته از طفیان مزبور پسر بزرگ 
و ولیعهد ابوحمو موسوم به ابوتاشفین مایة 
اختلال کار پدر گردید تا آنجا که وسایل 
قتل یحیی‌ین خلدون رازدار پدر را فراهم 
کردو در آواخر سال ۷۸۸ پدر و بیرادران 
خویش را دسستگیر کرد و ابوحمو را در 
وهران سحبوس ساخت لیکن ابوحمو از 
حیس فرار کرد و بر پسر فائق آمده و تاج و 
تخت خویش از نو بدست کرد. ابسوتاشفین 
بدربار قاس پناهید و با جیشی از بنومرین 
بازگشت و در غرة ذی‌حجه ۷۹۱ در جنگی 


که‌میان پدر و پسر روی داد ابوحمو کشته 


ابو حنس. 


شد. ابوحمو مردی دانشمند و مطلع بود و 
در میان مردم وجیه و محبوب بود. او را 
رست‌اله‌ایست در سیاست مسدن بستام 
واسطةالسلوک في سیانةالسلوک و ايین 
رساله در ۱۲۷۹ ه.ق.در تونس بطبع 
رسیده و بسزیان اسپانیائی نیز ترجمه 
شده‌است. ابوحمو در روز میلاد رسول 
صلوات‌الّهوسلامه‌علیه همه ساله جشنی 
ادیی برپا سیداشت و شعرای عصر قصائد 
غسرا در صدح پیغمبر صل یاه علیه وآله و 
پادشاه تلسان انشاد کرده بر ار سیخوان‌دند 
و در آن روز ساعت کاخ شاهانه که تشی 
بفصیل شرح آن کرده بکار میافتاد. ابوحمو 
پواسطةٌ رغبتی واقر که بعلم داشت مدرسة 
یعقویه را بنام پدر خود بنا کرد و شریف 
ایی‌عبداه را بتدریس آنجا گماشت. و چسون 
اب وحمو درگذشت او را در همان مدرسه 
بخا ک‌سپردند. 
اپوحمه. [ح] ((ع) سحید عبیدی 
زییدی, این بوسف. رجوع به محمد... شود. 
اپوحمید. [اح](ع[مسرکب) خسرس. 
(مهذب الاسماء). دب. (المزهر). 
اپوحمید. [اح] (اح) عصامین عمرو 
بغدادی. محدت است. 
ایوحمید. [أح] ((خ) فتادتبن فضیل و 
احمدین سلیمان الرهاوی از او روایت کنند. 
آبوحمید. [اح] (اخ) مولی سافع تابعی 
است. او از ابسوهریره و ابسن شسهاب از او 
روایت کند. 
ابوحمید رعینی. [ح رز غ]" (غ) از 
محدئین شام است. او از یزید و ثوربن یسزید 
از او روایت کند. 
ابوحمید ساعدی. [أح دٍ ع] ((ع) نام 
او متذر یا عبدالرحمن‌بن سعدین منذر 
انصاری. از صحابة رسول صلی اه عصلید آله 
است. او در اواخر خلافت معاویه درگذشت. 
ابو حمیر. [اح ی ] (اخ) سبا المسنصور. 
سومین و آخرین از امرای بنی‌صلیح در 
صنما (از ۴۸۴ تا ۳۹۲ ه.ق.). 
ابوحمیره کوفی. [1؟ ري](() نام 
کاتب مصحفی در نیمه اول مسائةٌ چسهارم 
هجری (ابن‌لندیم), 
ابو حميضة. [اح ض ] ((غ) مبدین عباد 
سالمی. صحابی بدری انصاری است. 
اپوحمیه. [ح مسی ی ] (اخ) مسحمدین 
احمد. محدت است. 
آیوحنا کك. ] ((خ) شاعری عرب 
موسوم به برا‌ین ربعی. 


آبوحنس. [أعَن نٍ ] (ع [مرکب) نام دیگر 


۱- خمید بغتح و خُمیّد بتصفیر هر دو از اعلام 
و تمیز آن در کنای فوق بر ما مشکل است. 


ایوحنش نمیری. 
اییی (. (از لاروس). 
آبوحنش نمیری. [1؟] (اخ) او رای 
ورقه شعر است. (این‌الندیم), 
ابوحنظله. [أ ح ظ ] ((خ) از شعبی و از 
او ايی ابي‌خالد ازدی روایت آرد. 
ابوحنکه. [ا حَذ ن کَ] (خ) او را 
عشمان‌ین عفان برای دیدن پیرنجات بدماوند 
نرستاد. رجوع به ماد؛ «د ن ی ن د» در 
لغت‌نامه‌های عرب شود. 
اپوحنیف‌ین السماکت. ام ت تنل 
سغ ما ] (خ) ابنلفضل الشهابی. تابمی 
است و شاقعی از وی روایت کند. 
ابوحنیفه. [اح 21۳ [مرکب) نخودآب. 
(مهذب الاسماء). 
ابوحنیفه. [حت ] (اغ)کنیت بیست فقیه 
است و از جمله, اشهر آنان نعمان‌ین ثابت. 
آبوحنیفه. الک 3]((ع) از رهط زیادین 
کلیب. تابعی است. او از ابن عمر و از او 
مفیره روایت کند. 
ایو حنیفه. [احت ] (خ) اسیرکاتبین 
امیرعمر قوام‌الدیین قانی. او راست: رسالة 
فی رفع الید فی الصلوة و عدم جوازه عند 
الحیفه, و آترا بسال ۷۴۵«.ق. تألیف 
کرده‌است.( کشف الظنون). 
ابوحنیقه. [أ ف ] ((غ) سمیدین بسیان 
سابق‌الحاج. محدث است. 
اپوحنیفه. [ا ح ت ] (اخ) ادوی 
حلیمان‌بن حیان, محدث است. 
ایو حنیفه. [اح ف ] ((خ) سحمدین ماهان 
الواسطی. محدت است. 
ایو جنیفه. [أ مت ] ((غ) نسسعمان‌ین 
ایسیعبداله سحمدین متصورین احجمدین 
حیون. یکی از ائمةٌ فضل و علماء قرائت 
قرآن و معانی آن و وجوه فقه و اختلاف 
فتها و لغت و شعر و معرفت بتاریخ و ایام 
ناس واو را در.حق اهل بیت طهارت 
هزاران ورق تألیف است و نیز در مناقب و 
مئالب او را کتابی نسیکوست و ردی به 
مخالفین خود و ردی بر ابوحنیفه و بر مالک 
و شافعی وابن سریج و نیز کتابی در 
اختلاف فقها و کتاب اصول‌المذاهب و کتاپ 
ابتداءالدعوة للعبیدیین. کستاب‌الاختیار فی 
لفقه. کتابالاقتصار فی الفقه. و قمصیده‌ای 
فسقهیه ملقب به الم نتخبه دارد, او در اول 
مسذهب مالکی داشت سپس طریقت 
اسماعیلیه گرفت و ملازم صحبت الصفراببی 
تمیم معدبن المنصور گردید و آنگاه که معد 
بدیار مصر شد با او بود و در مستهل رجب 
۳ «.ق.یا در جمعة سلخ جمادی‌الاخر 
آن سال بمصر درگذشت و معز بر او نماز 
گذاشت و او در میان اسماعیلیه سمت داعی 
داشت و پسدر او ابوعبداله محمد, عمری 


طویل یافت. وی اخبار نفيسة بسیاری از 
حسفظ داشت و درسال ۳۵۱به 
صدوچهارسالگی بقیروان وفات کرد. 
ایوحتیفه را فرزندان شریف و صالح بوده 
است از جمله ابوالحسن علی‌بن نعمان که 
معز خليفة فاطمی او را با ابوطاهر محمد 
زحلی باشترا ک‌قاضی مصر کرد. و نیز 
آبوحنیفه را کتابی میان فقهای شیعه مشهور 
و هم کنون موجود است بنام دعائم‌الاسلام. 
و مجلسی در بحار جلد اول معتقد است که 
ابوحنیفه شیعی اثناعشری است لکن بتقیّه 
خود را هفت‌امامی می‌نماید. رجوع به ابن 
خلکان و تاریخ یافعی و خطط مصر این 
زولاق شود. 
آپوحنیقه. [ا ح ف ] (ٍخ) نممانین ثابت‌بن 
زوطی‌ین ماه یا نعمان‌بن ثابت‌بن نعمان‌ین 
مرزبان یا طاوس‌بن هرمزء امام ففیه کوفی 
مولی تین ثعلبه. ابن‌انديم گوید: نام 
ابوحتیفه نعمان‌بن ثابت‌ین زوطی است, وی 
بکوفه خزاز بود و زوطی از موالی تابن 
عبه با توقلبوده. بوحتقه از اه کابل و 
از جمله تابمین است. او درک صحبت 
عده‌ای از صحابه کرد و در زمر: اهسل ورع و 
زهد بشمار است و همچتین پسر او حماد 
مکنی به ابواسماعیل. و مرگ وی بکوقه بود 
و فسرزندان حماد ابوحیان و اسماعیل و 
عثمان و عمر است. و اسماعیل‌بن حماد از 
دست مامون قضاء بصره داخت. شضاعری (و 
گمان میکتم مساور وراق باشد) در مدح 
ابوحنیفه گوید: 

آذا ما لتاس یوم قایسونا 

پآبدة من الفتبا طریفه 

یتاهم متیای صحیح 

تلاد من طراز ابی‌حنیفه 

اذا سمع القیهبها و عاها 

و ائتها بح فی صحیفه. 

و عبدائّه مبارک که یکی از اصحاب اوست 
گوید: 

لقد زان البلاد و من علیها 

امامالملمین ابوحتیقه 

با ثار و فقه فی حدیث 

کأًیات‌الزبور علی صحیفه 

فماالمشرقین له نظیر 

ولا بالمفربین و لا بکوفه 

رأیت العائبین له سفاهاً 

خلاف الحق مُم حجج ضیف 


و ابوحنیفه بهفتادسالگی در سنة ۱۵۰ ه.ق. 


درگذشت و او را بمقبرة خیزران در عسکر 
مهدی از جانب شرقی بخا ک سپردند. و ابن 
ختیمه از سلیمان‌ین ابی‌شیخ روایت کند که 
حسن‌بن عماره بر او نماز کرد. و آو راست 
از کتپ: کتاب الفقه‌الا کبر.کتاب رسالته الی 


الستی و این کتاب را مقاتل از ابوحثیفه 
روایت کند. کتاب الرد علی القدریه. العلم 
براً و بحرأه شرقاً و غربا بعداً و قربا تدوینه 
رضی‌الَّعنه - انتهی. و نیز کتاب‌الوصية و 
کتاب العالم و المتعلم. و بعضی در انتساب 
کاب فقه‌الا کیر بدو شک کرده‌اند چه امام 
خود از مرجثه است و در فقه‌الا کبر ابطال 
آراء مرجثه دیده میشود". و کتاب مسند 
آبوحنیفه روایاتی است که امام بر آنها اعتماد 
کرده و حسن‌بن زیاد لولژی از ار ررایت 
کرده‌است و بر آن شروح و اختصارات و 
حواشی بسیار کرده‌اند. او در قرائت از رهط 
حمزة زیات است. و لقب وی نزد عامه اسام 
اعظم و صاحب‌المذهب و یکی از ائمة ارسعة 
اهل سنت و جماعت است. جد وی زوطی 
از اهل کابل و يا بابل و يا انبار و یا ناویا 


بعتا - 1 
۲-صاحب روضات گرید المرجلة یرون 
تأخیرالعمل عن الة و القصد و یقرلون لایضر 
مع الایمان معصية کما لاییفع مع الکفران طاعة و 
الارجاه قد یطلق و یراد به التأخیر و منه قوله 
تعالی و آحرون مرجون لأمراش [قرآن ۱۰۶/۹]. 
و شهرستانی در ملل و نحل آورده‌است: الارجاء 
علی معنیین احدهما التأخیر: قوله تعالی ارجه و 
اخاء [قرآن ۱۱۱/۷]؛ ای اسّره و امهله, و الشانی 
اعطاء الرجاء. اما اطلاق اسم المرجة علی 
الجماعة بالمعی الاول فصحیح کأنهم کانرا 
یخرون العمل عن النية و العقد و اما بالمعنی 
الاتی فظاهر فانهم کانوا بقولون لایضر مع 
الایمان معصية کما لایمم مع الکفر طاعة و قیل 
الارجاء تأخیر حکم صاحب الکبيرة الی القِمة 
قلایقضی علیه بحکم مادام فی‌الانیا من کونه من 
اهل‌الجنة ار من اهل‌الار فعلی‌هقا المرجتة و 
الرعيدية فرقتان متقابلتان و قیل ارجاء تأخیر 
علی علیهالنلام عن الدرجة الاولی الی الرابعة 
فعلی‌هذا المرجنة و الشيعة قرقتان متقابلتان و 
المرجتة اصناف اربعة: مرجنةالخوارج و 
مسرجتة الق درية و مرجتةالجبرية و 
المر جةالخالصة. و محمدین شبیب و المالحی 
و الخالدی من مرجتةالقدرية و نحن هیهنا انما 
نعد مفالات المر جتةالخ الصة و من ذلک 
ال رنیة... و من ذلک العبیدیة... و من ذلک 
القک‌انية.. و من ذلک الشوبانیة... و من ذلک 
التومنية... و من ذلک الصالحید... تتمة الرجال 
المرجته کما تقل: الصن‌بن محمدبن علی‌ین 
ابیطالب و سعیدین جبیر و طلقین حبیب و 
عمروین مرة و سحارب‌ین دثار و مقائل‌بن 
سسلیمان و ذر و عمررین ذر ر حمادین 
آبی‌سلیمان و ابوحنیفه و ابویوسف و محمدین 
الحسن و قدیدین جعفر ر هژلاء کلهم 
اصحاب‌الحدیث... 


۶2۳۲ 


تسرمذ است و پیش از تولد شابت اسلام 
آورده‌است و ظاهراً مخالفین ابوحتفه پس 
از وی گفته‌اند که زوطی اسیر شده و به 
رتیت درآسده ورسیی آزاد گشهه‌است. 
خطیب در تاریخ بخداد گوید و اسماعیل‌ین 
حمادین آبی‌حیفه نبیر نعمان در جواپ 
مقتریان می‌گفت: صن اسماعیل‌بن حمادین 
نعمان‌ین ثابت‌بن نممان‌ین مرزبان از ایتاء 


ابوحنیفه. 


فارس یعنی از احرارم و قسم بخدا که 
هرگز بندگی در خانوادة ما راه تیافته است 
جدمن در سال هشتاد بزاد و ثابت در 
خردسالی بشرف خدمت علی‌ین ابیطالب 
عله‌السلام نائل آمد و آن حضرت به او و 
پاحفاد او دعای خیر کرد و ما امد میداریم 
که خدارند تبارک و تعالی دعای او 
علیه‌السلام را در حق ما مستجاب فرموده 
باشد و نعمان‌ین مرزبان پدر ثابت همان 
است که در روز مهرگان پالوده؟ بحضرت 
علی‌بن ایطالب هدیه برد و حمضرت امام 
فرمود مهرجونا کل یوم - انتهی. ابوحیفه 
صحبت چهار تن از صحابهٌ رسول یمنی 
انس‌بن مالک و عجداث‌ین ابی‌اوضی بکوفه و 
سهل‌بن سعد ساعدی را به مدینه و ابوالطفیل 
عامرین واثله را بمکه دریاقت و از هر چهار 
تن اخذ روایت کرد و در تذکرتالاویاء عطار 
علاوه بر این چند تن جابربن عبداله و 
عبدافبن جزء زبیدی و عائشة بنت اجمرد و 
وائلفین اسقع را نام پرده‌است و باز خطیب 
در تاریخ بغداد گوید: او درک مصاحیت 
انس‌بن مالک کرده و فقه از حمادین 
بی‌سلیمان آموخته و از عطاءبن ابی‌ریاح و 
اب واسحاق سیمی و محارب‌بن دثار و 
هیثم‌بن حبیب صراف یا صواف و محمدین 
المنکدر و ناقع مولی عبداثین عمر و 
هشامین عروه و سما کبن حرب حدیث 
شنوده‌است و عبداله‌ین مبارک و وکیع بین 
جراح و قاضی ابویوسف و سابقین عبداله و 
ربیعةالرای و محمدین حسن شییانی و غیر 
آن‌ان از وی روایت آرند. امام ابوحنیقه 
عالمی عامل و زاهد و عابد و وَرِع و تتقی و 
کتیرالخشوع و دائماتضرع بود و گویند او 
در اول قائل بامامت نفس زکیه مسححدین 
حن علوی بود لیکن پس از استقرار دولت 
بر بی‌عباس نا گزیراز آن عقیدت بازآمد. 
ابوجعفر منصور خلیفه وی را از کوفه ببقداد 
طلید و تولیت قضا بوی دادن خواست و 
ابوحنیفه ابا کرد. ابوجعفر گفت قسم بخدا که 
تقلد این امر کنی و او گفت قسم بخدا که 
نکم ابوجعفر قسم خویش تکرار کیرد. 
آپوحنیفه نیز سوگند را مکرر ساخت و گفت 
من اهلیت قضا ندارم ربیع بن یوسف حاچب 


میکندا ابوحنیفه گفت امیرالصومنین پر اداء 
کفارة سوگندان خویش از من تواناتر است و 
متصور او را در وقت بزندان فرستاد. باز 
ربیع حکایت کند که متصور خلیفه را ددم 
که‌پا ابوحنیفه در امر قضا مشاجره میکرد و 
ان وحتیقه میگفت از خدای بپرهیز و جر 
خدای‌ترسان را بر امانت خویش مگمار 
بخدا سوگد من در حال رضا بر خویش 
ایمن نیستم تا چه رسد بحال غضب و باز 
خطیب گوید آنگاه که منصور سدینهً 
دارالسلام بساخت و مهدی در جانب شرقی 
آن سکونت گرفت و در آنجا مسجد رصاقه 
رابنا کرد ابوحتیفه را بطلید و فضای 
رصافه را بدو عرض کرد و او سر باززد 
مهدی گفت | گرایین شغل نپذیری تو را 
تازیانه زنم گفت آیا راست گونی؟ گفت 
آری. او دو روز پر مستد قضا نشست و 
بروز سوم روی‌گری با مردی بمظالم آمد و 
گفت مرا بر او دو درهم و چهار دانگ است 
بهای لگنی روین. ابوحنیفه بمدعیعلیه 
گفت بیرهیز از خدای و بشنو که روی‌گر چه 
میگوید. مرد انکار کرد ابوحنیفه بصفار گفت 
چگونی؟ گفت او را سوگد ده, ابوحنیقه 
پمرد گفت بگوی واه الذی لاله الا هو و 
مرد آغاز گفتن کرد و ابوحنیقه چون چتن 
دید بقیت سوگند قطع کرد و دست در آستین 
برد و صره‌ای بیرون کرد و دو درهمم شقیل ۴ 
بصفار داد و او بسرفت و پی از دو روز 
ابوحنیقه پیمار تشد و بیماری او ثش روز 
بکشید و وفات یافت. و باز گویند که 
بزیدین عمرین هبیرة فزاری امیر عراقین 
خواست قضاء کوفه بدو تفویض کد در ایام 
مروان‌ین محمد آخرین ملوک بنی‌امیه و او 
نپذیرفت و یزید امر داد تا ابوحنیفه را چند 
روز بتازیانه بزدند و ابوحنیفه از امتاع 
خویش بازنایستاد و یزید باخر او رارها 
کردو آنگاء که احمدین حنبل را برای قول 
بعدم خلق قرآن تازیانه زدند. احمد پیوسته 
ابوحنیفه را یاد میکرد و میگریست و بر او 
مشق ستاف داتسا عیل بسن خ ماو 
ابی‌حنیفه گوید بر کناسه میگذشتيم در آنجا 
پدرم راگریه افتاد از علت گرية او پرسیدم 
گفت پسرک من در اين مکان ان هبیره پدر 
مرا ده روز هر روزی ده تازیانه بزد که قبول 
منصب قضاکند و او سر باززد. و در شمایل 
او گویند نیکوروی و گندم‌گون و سخت 
خوش‌آهنگ و میانه‌بالا و بعضی گفته‌اند 
کشیده‌قامت و تیکوییان و خوش‌محضر و 
کریم ونسبت به یباران و دوستان 
حشن‌المواسات بود و شافعی رضی‌العنه 
مسیگفت مستبحرین در فقه اجری‌خواران 
ابو حنیفه‌اند و یحیی‌بن معین میگفت در نزد 


من قرائت قرائت حمزه و ققه فقه ابوحنیقه 
است و عامة خلق نیز بر اینند. جعفرین ربیع 
گوید بنج سال ملازم ابوحتیفه بودم و 
هیچ‌کس را کمسخن‌تر از وی ندیدم اما 
چون سخن از فقه سیرفت برمی‌شکفت و 
چون سیلی روان مینمود. و او امام قباس 
است. عبدالّبن رجا گوید ابوحنیقه را در 
کوفه همسایه‌ای بود کفشگر, او تمام روز در 
کار خویش بود و چون شب درمی‌آمد بخانه 
بازمیگشت و گوشت با ماهی بریان کرده 
بشرب خمر می‌پرداخت و آنگاه که سورت 
شراب وی را درمی‌یافت بآواز بلند بیت 
ذیل میخواند: 

اضاعوتی و أیَ فتی اضاعوا 

لیوم کرزيهة و سداد ثفر. 

وتا گاه غلب خواب این بیت تکرار میکرد و 
اپوحنیقه همه شب در نماز بود وقتی چند 
شب آواز همایه نشنید از او پژوهش کرد 
گفتند عسی وی را بگرفته و بزندان اندر 
است فردا پگاه ابوحنیفه دوگانه فجر 
بگذاشت و بر استر نشست و نزد امیر شد و 
دیدار او خواست امیر گفت او را درآرند هم 
بر استر نشسته و تا بساط امير از استر فرود 
نیاید. و امیر از هاجت او بپرسید گفت 
کفشگری هماية من چند شب است عس 
ار را گرفته اگرامیر بیند امر ببرهائی او دهد 
امیر بپذیرفت و گفت تا ک‌فشگر و هر که را 
کهاز آن شب تسا آن روز گسرفته بودند 
بحرمت ابوحتیفه رهبا کردند. ابوحلیفه 
برنشست و بجانب خانه شد و کفشگر از پی 
وی میرفت چون ابوحتیفه فرود آمد روی 
بکفشگر کرد و اشاره به بیت مأآنوس او 
گفت:یا فتی اضمنا ک؟ کفشگر گفت: لابل 
حفظت و رعیت جزاک اه خیراعن حرمة 
الجوار و رعاية الحق و بر دست وی توبه 
کرد.و اين مبارک گوید ابوحتیفه را براه مکه 
دیدم شتریچه‌ای فربه بریان کرده بودند و 
باران خواستند طعام خویش باسرکه 
خورند و ظرفی که در آن سرکه ریزند 
نداشتند و متحیر بودند ابوحتیفه گوق کرد 
در ریگ و سفرة چرمین بر آن بگسترد و 
میان ادیم در خا ک فروبرد و سرکه در گودی 
آن فروریخت و بریان با سرکه بخوردند. و 
حسن‌بن زیاد حکایت کند که مردی مالی در 
مکانی بخاک سیرد و سپس موضم دفن 
فراموش کرد و شکایت به ابوحتیفه برد 
ابوحنیفه گفت این مستلذ نقهی نیست تا راه 


۱ -رجوع به آزاد و بنوالاحرار و آحرار شود. 

۲ -حلوا. رجوع به تعلیقات مولف بر دیوان 
ناصرخسرو ص۶۷۹ س ۳ شود. 

۳- رجوع به کلسذ ثقیل در این لفت‌نامه شود. 


حل آن بيابم تویرو و امشب تا صبح نماز 
بگذار چون چنین کنی وضع مال بیاد 
خوای آوردن. و هتوز چهاریک شب 
نگذشته بود که مرد نزد امام آمد و گفت 
نهفت مال بیافتم ابوحنیفه گفت میدانتم که 
شیطان نخواهد گذاشت تو نماز کنی تا 
گمگشتة خویش بازیابی چرا بقیت شب را 
بشکرانة آن نماز نکردی. ابن شبرمه گوید 
من سخت متکر ایوحنیفه بودم چون موسم 
حج برسید و من بدان سال حج میگذاشتم 
مردم بر ابوحلیفه گرد آمده‌بودند و از وی 
مسائل مسیر‌سدند و من در گوشه‌ای که 
ابوحنیقه مرا نمیدید ایستاده بودم مردی 
بیامد و گفت یا اباحنیفه آمدهام در امری 
مشکل که بدان دچارم ملت کنم گقت آن 
چیست گفت مرا فرزندی یگانه است چسون 
او رازن دهم طلاق گوید و اگرکنيزک» 
بخشم آزاد کند و در امر او درماند‌ام آیا 
بنظر تو چاره‌ای میرسد گقت آری کنیزکی 
که‌او دوست دارد یخر و او را بدو تزویج 
کن ا گر طلاق گفت مال تو بتو بازگردد و اگر 
آزاد کردن خواهد نتواند چه مملوک او 
نیست و اگراز ار فرزندی آید پیوستة تو 
باشد. از آن روز دانستم که مرد فقیه است و 
زبان از تعییر او بازداشتم. قاضی ابویوسف 
گوید:منصور خلیفه ابوحتیفه را طلبید, ربیع 
حاجب منصور که ابوحنیفه را دضمن 
میداشت گفت یا امیرالممنین ایین ابوحنیفه 
بر خلاف جد تو عبداله عباس سی‌رود چسه 
عبدالّه عباس گفت ا گرکسی سوگند یاد کرد 
تسا دو روز تسواند از او استنا کردن و 
اپوحنیفه گوید استناء از یمین تنها متصل 
تواند بود. ابوحنبفه گفت یا امیرالصومنین 
ربیع معتقد است که بیعت تو بر عهدة 
مپاهیان تو نیست, گفت چگونه!اگقت چه 
آنان قسم بر بیست تو خورند و چسون بخانه 
بازشوند استناء آرند و سوگند خویش باطل 
کنند منصور بخندید و گفت ای ربیع از 
تعرض ابوحنیفه بپرهیز. و چون ابوحنیفه 
بیرون شد ربیع بدو گفت قصد خون مين 
کردی ابوحنیفه گفت نه تو قصد خون من 
داشتی و من بدین گفته ترا و خود را رهائی 
بخشیدم. ابوالعباس طوسی گوید من به 
ابوحنیفه معتقد نبودم روزی ابوحتیفه نزد 
منصور آمد و ازدحامی از سردم در آن روز 
بدانجا بود با خود گفتم امروز ابووحنیفه را در 
مضیقتی سخت افکتم پس رو بدو کردم و 
گفتم یا اباحنیفه امیرالمومنین بسلمانی 
گویدگردن فلان بزن و او علت نمی‌داند. آیا 
این گردن زدن او را روا باشد؟ ابو حنیفه 
گفت یا اباالعباس آیا امیرالمژسنین امر بحق 
مکند با یاطل؟ گقتم نا گزیر بجق, گفت 


اجراء حق در هر جا رواست و جای پرسش 
نیست. ابوحیفه بنزدیکان خود در انجا 
گفت مرد قصد داشت مرا در هلا کت اقکند 
لکن من دست و پای او بستم. ابن خلکان 
گوید: ابوحنیفه را جز در قلت عربیت تعییب 
نتوان کردن و از این قبیل است آنچه روایت 
شده‌است که ابوعمروین علاء مقری از 
ابوحنیقه پرسید در قتل به مثقل قصاص 
واجب آید یانه؟ ار بنا بر اصل متخ 
خویش (برخلاف مذهب امام شافعی) گفت 
نه. گفت اگر قتل بحجر منجعیق باشدا 
ابوحنیفه گفت ولو قتله بایاقبیس. بجای یابی 
قبیس " و باز گفتهاند که این لحن نیست پلکه 
لغتی است کوفی و چون ابوحنیقه کوفی بود 
بلغت کوفین جواب گفه‌است چه اسماء 
سته را کوقین در هررسه حال به الف آرند: 
آن اباها و ایا اباها. 

ولادت ابوحنیقه بسال ۸۰ ه.ق.و بروایتی 
۱است و این خلکان گ وید قول اول 
صواب است. و وقات او در رجب یا شعبان 
سال ۱۴۹ یا ۱۵۰ یا ۱۵۳ است و قول اول 
اصح است. و وفات او در بغداد بزندان بود 
آنگاه که او را بقصد اجبار بعولیت قضا 
محبوس کردد‌بودند و این خبر صحیح است 
و بعضی گفته‌اند وضفات ار در زندان 
نبوده‌است و مدفن او بمقبرة خیزران و قبر 
وی در آنجا مشهور و مزار است و ابوسعد 
مسمدین مستصور خوارزمی ملقب به 
شرف‌الملک مستوفی مملکت سلطان 
ملکشاه سلجوقی بر قیر او مشهد و قبه‌ای 
کردو مدرسة بزرگی برای حنفیه محصل 
بدان بساخت که هم| کنون یه اعظمیه مشهور 
است. غزالی در کیمیای ستعادت اورده‌انت 
که:اين آبی‌لیلی فرا این سیری گفت نبینی 
این ایوحنیفه اين جولاهه‌یچه را که هرچه ما 
بدان فتوی کنیم بر سا رد کند گقت ندانم 
جولاهه‌بچه است يا چیست اما دانم که دنا 
روی بوی آورده‌لست و وی از دنیا میگریزد 
وروی از ما بگردانیده‌است و ما آثرا 
میجوئیم. ابولفتح بستی گوید: 

لفقه فقه ابی حنيفة وحده 

والدین دین محمدین کرام 

و اخطب خوارزم گوید: 

رسو لاله قال سراج دینی 

و امتی الهداة ابوحنیقه 

قضا بعد الصحابة فی القتاوی 

لأحمد قی شریعته خلیفه 

سدی دییاج قتیاء اجتهاد 

و لخمته من الرحمن نف 

و نز گوید: 

ایا جبلی نعمان ان حصا کما 

تحصی و لاتحصی فضائل تعمان 


ابوحنیقه. ۶۲۳ 


جلائل کب‌الفقه طالع تجدبها 

دقاثق نعمان شقائق نعمان. 

و در مولد و مدت عمر و سال وفات آو 
گفته‌اند. شعر: 

سال هشتاد ابوحنیقه بزاد 

در جهان داد علم فقه بداد 

سال عمرش کشید تا هفتاد 

در صد و پنجه‌اش وفات افتاد. 

و پیروان او را: ال رأی و اصحاب رأی و 
قیاس و عراقیون و حنفیان نامند. و از آنرو 
اصحاب وی را اهل رأی و قیاس گویند که 
وی و پیروان او با نظر در نظاثر و اشسیاه 
استنباط حکم میکردند و استناد بحدیشی را 
لازم تمی‌شمردند برخضلاف مالک و ال 
حجاز که در هر حکم تابعم حدیشی بودند و 
صاحب یواقیت‌الهلوم گوید: مبائی اصول 
(اصول فقه) بر چهار رکن است بنزدیک امام 
شافعی: کتاب, سنت. اجسماع و قیاس و 
بنزدیک آمام ابوحنیفه استصان زیادت 
شود و بنزدیک مالک استصلاح - انتهی, و 
بیش از یمی از مسلمانان امروز بر مذهب 
ابوحنیقه باشند و مذهب درلت عشمانی نیز 
حنفی بود. و شیخ ابوحامد محمدین ابی‌بکر 
ابراهیم عطار نیشابوری ملقب به فریدالاین 
در تذکره گوید که: مالک بن انس گفت 
ابوحنیقه را چنان دیدم که اگر دعوی کسردی 
این ستون زرین است دلیل توانستی آوردن 
و بسیار مشایخ را دیده‌بود و با صادق 
رضی‌العنه صحبت داثته‌بود و استاد علم 


۱ - صاحب یراقیت‌العلوم گرید: صتلة: ا گر 
شخصی را بچوبی بزرگ یابسنگی (ملقل) 
بکشند فعاص واجب آید یانه؟ جواب: 
بنزدیک ابوحفه قصاص واجب نياید و 
بنزدیک شافعی واجب شود. بوحنیقه وید 
مرجب فصاص فتل برد به صفت کمال. و آن قتل 
عمد بود معرّی از شبهت و چنین قتل در ایین 
صورت نیست پس مرجب تصاص نگردد. دلیل 
بر آنکه این قتل به صفت کمال نیست آن است که 
قتل یکمال آن برد که ظاهر و باطن شراب کند و 
در اين قتل ظاهر درست بود و باطن نه. پس از 
رری ظاهر قتل موجود بود و از روی باطن 
مفقود. آنگاه بصفت کمال نباشد. و نبز کمال 
صفت عمدیت هم در او محقق تست زیرا که 
عمد قصد باشد و فصد فتل بآلت فتل باشد و 
آلت قتل آهن است که خدای تعالی برای کافران 
آفریده است کما قال له تعالی: و انزلا الحدید 
فیه بأس شدید [قرآن ۲۵/۵۷] و سنگ و چسوب 
برای کارهای دیگر آفریده‌است. پس انعدام آلت 
قتل نیز دلیل برد بر انعدام کمالیت صفت 
عمدیت و چون قتل بمفت کمال باشد هت 
را در وی راه بود و شبهت مقط قصاص است. 


۶۴ 


فضیل و ابراهیم ادهم و بشر حافی و داود 
طائی و عبداّبن سبارک بود و از برکات 


ابوحثیفه. 


احتياط او شعبی که استاد او بود و پیر شده 
یود خلیفه مجمعی ساخت و شعبی را بخواند 
و علماء بغداد را حاضر کرد و ضرطی را 
پفرمود تأ بنام هر خنادمی ضیاعی بنویسد 
بعضی باقرار و بعضی بملک و بعضی بوقف 
پس خادم آن خط را پیش شعبی آورد که 
قاضی بود و گفت آمرالمومنین میفرماید که 
بر این خطها گواهی بتویس, بنوشت و جملة 
فقها بنوشتند پس بخدمت ابوحتیفه اوردند 
و گفند امین میترماید که گنواهی 
بنویس, گفت او کجاست؟ گفتند در سراست 
گفت امیرالمومنین اینجا آید یا من آنجا روم 
تا شهادت درست آید خادم با وي درشتی 
کردگفت در شهادت دیدار شرط نیست یا 
هست؟ که قاضی و فقها و پیروان نوشتند تو 
از جوانی فضولی میکنی پس ابوحنیفه گفت 
ها ما کسبت: آين بسمع خارقه وستید شین 
را حاضر کرد گفت در شهادت دیدار شرط 
نیست يا هست؟ گفت بلی هت. گفت پی 
تو مراکی دیدی که گواهی نوشتی! شعبی 
گفت دانستم که بعرفان تو است لکن دیدار 
تو تتوان تم خواست. خلیفه گفت این سخن 
از حق دور است و این جوان قضا را ارلیتر. 
پس بعد از آن متصور که خلیفه بود آندیشه 
کردتا قضا بیکی دهد و مشاورت کرد بر 
یکی از چهار کس که فحول علما بودند و 
اتفاقی کردند, یکی ابوحنیفه دوم سفیان سوم 
شریک چهارم مسعربن کدام. هر چهار را 
طلب کردند در راه که می‌آمدند ابوحتیفه 
گفت در هر یکی از شما فراستی گویم, گفتند 
صواب آمد گفت من بحیاتی قضا از خود 
دفع کنم و سفیان بگریزد و مسعر خنود را 
دیوانه سازد و شریک قاضی شود پس 
سفیان در راه بگریخت و در کشتی پنهان 
شد گفت مرا پنهان دارید که سرم بسخواه ند 
برید بتأریل آن خبر که رسول علیه‌السلام 
فرموده‌است: من جمل قاضیاًفقد ذبح بغفیر 
سکین؛ هرکه را قاضی گردانیدند بی کاردش 
بکشتند. پس ملاح او را پنهان کرد و اين هر 
سه پیش متصور شدند اول ابوحتیفه را گفت 
ترا قضا می‌باید کرد گفت ایهاالامیر من 
مردی‌ام ته از عرب و سادات عرب بحکم 
من راضی نباشند. جفر گفت این کار به 
نسبت تعلق ندارد و این را علم باید. 
ابوحنیفه گفت من اين کار را نخایم و در این 
قول که گفتم تشایم ا گر راست میگویم نشایم 
و اگر دروغ میگویم دروغزن قضای 
مسلمانان را نشاید و تو خلیفة خداثی روا 
مدار که دروخگوی را خلیف خود کنی و 
اعتماد خون و مال مسلمانان بر وی کنی. 


این بگفت و نجات یافت پس مسعر پیش 
خلیفه رفت و دست خلیقه بگرفت و گفت 
چگ ونه‌ای و مستورات و فرزندانت 
چگونه‌اند منصور گفت او را بیررن کنید که 
دیوانه است پس شریک را گفتند ترا قضا 
باید کرد گفت من سودائیم دساغم ضعیف 
است متصور گفت معالجت کن تا عقل کامل 
شود پس قضا بشریک دادند. و ابوحنیفه او 
را مهجور کرد که هرگز با وی سخن نگفت. 
و گفته‌اند که تیر اجتهاد ابوحنیفه بر نمانه 
چنان راست آمد که میل نکرد و اجتهاد 
دیگران گرد بر گرد نشانه بود. نقلست که 
مردی مالدار بود و امیرالمومین عشمان را 
رضی‌الهعنه دشمن داشتی تا حدی که او را 
جهود خواندی این سخن به ابوحتیفه رسید 
او را بخواند گفت دختر تو بقلان جهود 
خواهم دادن او گفت تو امام سلمانان باشی 
روا داری که دختر مسلمانان را بجهودی 
دهی و من خود هرگز ندهم. ابوحنیقه گفت 
سبحاناله چون روا نمیداری که دختر خود 
را بجهودی دهی چگونه روا باشد که محمد 
رسول‌الّه دو دختر خود بجهودی دهد آن 
مرد در حال بدانست که سخن از کجاست از 
آن اعتقاد بازگشت و توبه کرد از برکات امام 
ابوخنیفه. نقلست که روزی در گرمابه بود 
یکی را دید بی ایزار بمضی گفتند او فاسقی 
است و بعضی گفتند او دهری است ابوحنیفه 
چشم برهم نهاد آن سرد گگفت ای اسام 
روشنائی چشم از تو کی بازگرفتند گفت از 
آنگه باز که ستر از تو برداشتند. نقلست که 
منجدی عطارات سیکروقد از بنهر قبرک از 
ایوحنیفه چیزی بخواستند بر امام گران آمد 
مردمان گفند ما را غرض تبرک است آنچه 
خواهد پدهد درستی زر بداد بکراهتی تمام, 
شا گردان گفتند ای امام تو کریمی و عالمی و 
در سخا همتا نداری اینقدر زر دادن چرا بر 
تو گران آمد گفت نه از جهت مال بود ولکن 
من یقین میدانم که مال حلال هرگز باب و 
گل خرج نرود و من مال خود را حلال 
میدانم چون از من چیزی خواستد کراهمیت 
آن بود که در مال حلال من شبهتی پدید 
آمد و از آن سیب عظیم میرنجیدم. چون 
روزی چند برآمد آن درست بازآوردند و 
گفتند پشیز است امام عظیم شاد شد. نقلست 
که در بازار میگذشت مقدار ناخنی گل بر 
جامه او چکید به لب دجله رفت و 
سمی‌خست گفتند ای امام تو مقدار معین 
نجاست بر جامه رخصت میدهی اینقدر گل 
را میشوئی؟ گفت آری آن فتوی است و ایبن 
تقوی است چنانکه رسول علیه‌السلام نیم 
گرد پلال را اجازه نداد که مدخر کند و 
یک‌ساله زنان را قوت نهاد. و گویند خلیقة 


عهد بخواب دید ملک‌الموت را از او پرسید 
که‌عمر من چند مانده‌است ملک‌الموت پنج 
انگشت برداشت و پدان اشارت کرد. تعبیر 
ایین خواب از بسیار کس پسرسید معلوم 
نميشد ابوحنیفه را پرسیدند گفت اشارت 
پنج انگشت به پنج علم است بعلی آن بنج 
علم کس نداند و اين پنج علم در این آیه 
است که حق تعالی سیفرماید: آن ال عنده 
علم‌الساعة. و بنزل الفیث. و یعلم ما فی 
الارحام. و ماتدری تفس ماذا تکسب غدأ و 
ماندری نسقس بای ارض تموت". 
(تذکر تالاولیاه): 

واین خلکان گوید: روزی ابن ابی‌لیلی 
قاضی کوفه از محکمه به خانةً خویش 
میشد در راه زنی را دیسد که مردی را 
مخاطب کرده گفت یا ابن‌لزانیین؛ یعنی ای 
پسر دو زنا کاراقاضی در غضب شد و به 
محکمه بازگشت و باحضار زن فرمان داد 
چون حاضر آمد حکم کرد تا همچنان 
ایستاده در حد قذف بر وی براندند و 
اپوحتیقه را چون از آن واقع خبر شدگفت 
اخطا القاضی فی هذه الواقعة فی ستة اشیاء 
فی رجوعه الی مجلسه بعد قيامه منه و 
لاینیغی له آن یرجم بعد آن قام منه فی الحال 
وفی ضربه الحد فی السجد و قدنهی 
رسو لاله عن اقامة الحدود فی الم‌اجد و 
فی ضربه المرثة قائمة و انما تضرب النساء 
قاعدات کاسیات و فی ضربه ایاها حدین و 
انما یجب علی القاذف اذا قذف جماعة 
یکلمة واحدة حد واحد ولو رجب ایشا 
حدان لایوالی بینهما بل یضرب اولاً شم 
یترک حتی یبرء الم الضرب الاول و فی 
اقامة الحد علیها بفیر طالب و قاضی چون 
این بشنید شکایت بوالی کوفه برد که جوانی 
معروف به ابوحنیفه با من معارضت میکند و 
برخلاف حکم من فتوی میدهد و بر من 
تشنیع می‌آورد و مرا بخطا نسبت میکند 
والی کس به ابتوحنیقه فرستاد و او را از 
فتوی منع کرد و ابوحتیقه از بیان فتوی لب 
تس آنجا که دخترش روزی پرسید من 
امروز روزه داشتم و لثف مرا خون افتاد و من 
آب دهان بیرون کردم تا دیگر اثر خون بر 
آن ظاهر تسبود حسال توانم آب دهان 
فروبردن؟ بوحنیقه گفت دخترک من امیر مرا 
از بیان فتوی منع کرده این مسثله از برادر 
خود حماد پرس. و صاحب منتهی‌السقال از 
منتظم‌بن جوزی آورده‌است که: مردم نسبت 
به ابوحنیفه سه طائفه‌اند طائفه‌ای در عقاید 
کلامی او در اصول طعن آرند و قومی در 
روایت و حفظ و ضبط او بر وی نکوهش 


۱-قرآن ۳۴/۲۱ 


کند و جمعی او را بقول برأی که مسخالف با 
احادیث صحاح است تعبیر کنند و پس از 
کسلامی طویل گسوید خبر داد مسا را 
عبدالرحمن فرار [کذا ] از ابواسحاق فزاری 
که‌او گفت من از ابوحتیفه مسئله‌ای از 
مسائل دین پرسیدم و او پاسخی بگفت من 
گفتم از رسول صلوات له علیه چنان و چنین 
تقل و روایت شده‌است گفت آن روایات را 
با دم خنزیر ستردن باید و عبدالرحمن‌ین 
محمد از ایوبکرین اسود روایت کند که به 
ابوحنیفه گفتم که نافع از ان عمر و او از 
رسول روایت کند که فرمود الییعان بالخیار 
ما لم‌نفترقاء گفت هذا رجز ونیز حدیث 
دیگر او را خواندم گفت هذا هذیان و 
عبدالرحمن‌ین محمد از عبدالصمد و او از 
پدر خویش روایت کند که حدیث رسول 
صلوات اه علیه: انطر الحاجم و السحجوم را 
بر ایوحنیفه خواندند و او گقت هذاسجع و 
پیداست که این انکار او بر احادیث کذابه 
بوده‌است چه نزد او برخلاف احمدبن حتبل 
و بخاری صحاح از هفده حدیث تجاوز 
نمیکرد. و انوری اببوردی شاعر رخصتهای 
بوحنیفه را چون مثلی آورده و گوید: 
سبحاناله فراخ چون چْذ 

چون رخصتهای بوحنیفه, 

ر ثاصرخسرو گوید: 

می جوشید» حالال است سوی صاحب رأی 
شافعی گوید شطرنج مباح است بباز 

می و قیمار و لواطه بطریق سه امام 

مر ترا هر سه حلال است هلا سر بفراز. 

و یز گوید: 

رخصت سیکی چو داده‌بود یکی دام 

قومی از آن شد بسوی مذهب نعمان 

روی غلامان خوب و سیکی روشن 

قبلة است شده‌ست و دام امامان. 

بوحنیفه ب از او گوید در باب شراب 

گفت جوشیده بخور تا نبود بر تو حرام. 

یثت مسکر حرا کرد چو خوک 

وأئت گفتا بجوش و پر کن طاس. 

گونی‌که حلال است پخته مسکر 

با ستبل و با بیخ رازیانه. 

بادة پخته حلال است به نزد تو 

که‌تو بر مذهب یویوسف تعمانی. 

و در روضات از کتاب احتجاج و علل نقل 
میکند که: ابوحنیفه میگفت علی چنین گفت 
و من گویم. و نیز میگفت و مایعلم جعفرین 
محمد و انا اعلم, لقیت الرجال و سمعت من 
آقواههم. و جعفرین محمد صحفی و معلوم 
است مراد از جعفرین محمد حضرت 
آبی‌عبدائه الصادق عسلیه‌السلام است. 
پوسف‌بن اسباط میگفت که ابوحنیقه بیش از 
چهارصد حدیث رسول را نقیض آورد. 


پرسیدند از چه قبیل گفت رسول فرمود 
اسب را دو بهره و مرد را یک بهره است و 
ابوحنیفه گفت من سهم مسومنی را از سهم 
بهیمه‌ای کمتر ندانم و رسول خدا و اصحاب 
او اشضعار بدن میکردند و ابوحنیقه گفت 
اشعار مثله است و متله روا نست و رسول 
صلیلهعلیهواله فرمود خریدار و فروشنده 
تا از یکدیگر جدا نشهده‌اند اختیار نسخ 
دارند و ابوحنیقه گوید پس از ایجاب عقد 
خیاری نیست و رسول صلیائ علیهوآله هبر 
وقت ارادة سفر میکرد یکی از زنان را بای 
سفر بقرعه برمیگزید و اصحاب او نیز قرعه 
میزدند و ابوحنیفه گفت قرعه قمار است. 
گویند شیخ مفید در محضر | کابر عباسیان و 
شیوخ حنفیان گفت که: ابوحنیفه گوید شرب 
نبذ مکر حلال طلق است و آن سنتی 
باشد و تحریم آن بدعتی و نیز ابوحنیفه 
میگفت لو ادرکتی رسو لاه لْخذ بکییر من 
قولی و نیز گویند قرانت و تکبیر نماز را 
بفارسی اجازت داد. و شافعی گفتهاست من 
بکتب اصحاب ابوحنیقه مراچعه کردم و در 
آن صد و سی ورقه خلاف کتاب وسنت 
یافتم و سفیان و مالک و حسماد و شافعی و 
اوزاعی گفته‌اند: ماولد قی الاسلام اشأم من 
یی‌حنيفه, و مالک گفت فتنةابی‌حنيفة اضر 
علی الامة من فتنة ابلیس, و خطیب بغدادی 
ابن مهدی گوید ما فتنة علی الاسلام بعد 
الدجال اعظم من رأی ابی‌حنيفة و مردم 
شیعه در مقابل توهین ابوحئیفه گویند که 
مسئلة سل و مسح مستلتی است خلافی 
میان خدا و ابوحنیفه چه او تمالی فرمود و 
امسعوا پرژسکم و ارجلکم الی الکعین ! و 
ابوحنیفه گفت یجب غسل الرجلین و غزالی 
در کتاب المنحول فی علم الاصول گوید: 
فاما ابوحنيقة ققد قلب الشريعة ظهر البطن و 
شوش ملکها و غیر نظامها و اردف جمیع 
قواعد الشرع باصل هدم به شرع محمد 
الممطفی و من فعل تیا من هذا مستعلاً 
کفرو من فعله غیرمتحل فسق. صاحب 
یواقیت‌العلوم گوید: ازالژ نجاست کردن 
نردیک شافعی جز بأب مطلق روا نباشد و 
بنزدیک ابوحنیفه روا باشد بهر مایعی لطیف 
چون سرکه و ماء ورد. و از مجموع مثالبی 
که مخالفین ابوحتیفه بدو نسبت کتند و 
شسمتی از آن نقل شد برمی‌آید که او با 
ملمانی و زهد و عفاف. در احکام فقه با 
سعة فکر و نظری دیگر میدیده و تعبد را در 
قوانین شرعیه از دين تمی‌شمرده است. و از 
سخنان اوست: لو علم الملوک ما نحن فیه 
من لذة العلم لحاریونا بالسیوف. در متاقب 
اب وحنیفه کستب بسیار است از جمله از 
ابوجعقر طحاوی کتاب عقودالمرجان و 
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مسختصر آن عقود الدرر و السقیان و دیگر 
اروضتالمْيفة و از امام محمدین امد 
شسعی کتابی در بیست جزء و از امام 
موفق‌لدین احمد ملکی خوارزمی متوفی 
بسال ۵۶۸ه.ق.کابی مشتمل بر چهل باب 
و از شیخ محیی‌الدین عبدالقادربن اپی‌الوفاء 
قرشی کتابی موسوم به البستان فی مناقب 
انعمان و از جارائه زمخشری کتاب شقائق 
السعمان فی مناقب السعمان و از اسام 
عبداّدین محمد حارتی کتاب کشف‌الةثار و 
از شیخ ابن‌المظفر یوسقین قزاوغلی 
بغدادی کتابی در ترجیع مذهب ابوحتیفه بر 
مذاهب دیگر و آن مشتمل بر بیست و سصه 
باب و در موضوع خود بی‌نظیر است و هم 
کتابی موسوم به کتابالابتصار (کذا و شاید: 
انتصار) لامام ائمة الامصار در دو مجلد 
بزرگ. و از اسام ابوعبداثّه حسین‌بن علی 
صیمری در مناقب ابوحیفه کتابی است که 
در.۴۰۴ از آن فراغت بافته است و از 
احمدین صلت حمانی متوفی ۳۰۸ کتابی 
بزرگ که خطیب در تاریخ بغداد آنرا ضعیف 
شسمرده‌است. و از امام مسجمدین صحمد 
کردری معروف به برازی متوفی ۷۲۷ با 
۷ کتابی مشتمل بر بازده باب و مقدمه 
در مناقب اصحاب و تابمین و باب اول آن 
در مناقب آمام ابوحنیفه و ساير ابواب آن در 
مناقب اصحاب اوست و آنرا محمدین عمر 
حلبی برای ساطان مراد ثانی ترجمه 
کرده‌است. و از ابوالقاسم عبدالین محمدبن 
احمد سعدی معروف به اين ابی‌السوام کتابی 
در فضل و اخبار ابوحنیفه و ک‌انی که از او 
روایت دارند و از جملة کب در اقب امام 
کتاب موسوم به المواهبالشريفة فی مناقب 
ابسی‌حنیفه است و ترجيمة آن موسوم به 
تحفةالسلطان فی مناقب الشعمان و متاقب 
ابي‌حنیفه از خطیب خوارزمی و جز آنچه 
ذ کرشد گروه بسیار مناقب او را در اول یا 
آخر کتب خویش ذ کر کسرده‌اند از جمله 
ایوالحسین قدرری در اول شرح مختصر 
کرخی و امام محمدین عبدالرحمن غزنوی 
در کتاب جامم‌الاتوار و احمدین سلیمان‌بن 
سعید در آخر کتاب درر و عمر صوفی 
کماروری در ارّل کتاب مضمرات و امام 
ابوعمرین عیدالبر متوفی ۴۶۲ در کتاب 
انستفاء و شس‌الایسن یوسفبن سمید 
سجتانی در اخر منیةالمفتی و شرف‌الدین 
اسماعیل‌بن عیسی اوغانی مکی در مسختصر 
مند و ابوعبداله محمدین خسرو بلخی در 
اول کتاب مسند و ابوالسقاء احمدین 
ابسی‌الضیاء قرشی مکسی و صاحب 
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سفیت‌العلوم و ایوالسباس آحمدین محمد 
غزتوی در اول مسقدمة خود و اسوجعفر 
احمدین عبدلثه سرماری بایی در مناقب او 
آورده و گوید مذهب او پا سلاطین و ملوک 
موافقتر است و عشمان‌بن علی‌بن محمد 
شیرازی در الایسضام لمسلوم انکام ۳ 
تقی‌الدین تمیمی در اول طبقات و ابواسحاق 
شیرازی در طبقات و محی‌الدین نووی در 
تهذیب‌الاٌسماء و امام حسام‌الاین شهید در 
آخر فتاری‌الکبری و ابن خلکان و سایر 
مورخین در کتب خویش. دیگر از جمله 
کتب در مناقب او تسفة اللطان قی مناقب 
التعمان‌ین کاس و تببیض الصحیفه بمناقب 
ابی‌حنیفه سیو طی و کتاب عقود الجمان فی 
مسناقب ابسی‌حنيقة اللمان تألیف اسام 
ابوعدائه محمدبن یوسف دمشقی صالحی 
نزیل بقروقیه و مساقب ابویحی زکریابن 
یحی الیشابوری. و اسمدین محمد 
سیواسی را منظومه‌ای ترکی است در فضائل 
او موسوم به کتاب‌الحیاض من صوب غمام 
القیاض و شیخ ایوسعید را در مساقب او 
کتابی است بفارسی. و اما طبقات حسفیه: 
اقدم از همه طبقات شیخ عبدالقادربن محمد 
قرشی است بنام الجواهر المضية فی طبقات 
الحنفیه و شیخ مجدالاین آنرا مختصر کرده 
و دیگر تاج‌التراجم لقاسم‌ین قطلویفا و 
طبقات‌الحنفیه لسحمودین سلیمان الکفوی 
موسوم باعلام الاخیار مين فقهاء مذهب 
السعمان المسختار و طبقات‌المتفه 
لمبدالقادربن محمد قرسی و مرقات‌الوفية 
لاين دقماق ابراهیم‌ین محمد و دیگر کتاب 
ابوطاهر محمدین یعقوب فیروزآبادی و 
کتاب قاضی بدرالدین محمودین احمد عینی 
و کتاب قطب‌الدین محمدین علاءالدین مکی 
و کتاب نجم‌الاین ايراهيم‌پن علی طرسوسی 
بنام وفیات الاعیان فی مذهب نعمان و 
طیقات این طولون اسحاقبن حسن بنام 
الفرف‌الملیه و طبقات شنمس‌الدین‌ین آجا 
محطین محمد و طبقات محمدین عمر 
دای شمرولان بر تاکن ال 
عبدالقادر مصری و آن اجل کتاب مولفه‌ای 
در تراجم ال ری است موسوم به 
الطبقات‌السیه و طبقات امام معود شیبةین 
عمادالاین سندی و طبقات علی‌ین امرال‌بن 
الحنائی و کتاب طبقات صلام‌الدین 


عبدائبن مسحمد مهندس و طبقات شیح : 


ابراهیم حلبی. ۱ ۱ 

ابوحنيفة اسکافی غزنوی. [1 ح ت 
ي اي غ ن ] (اخ) ابوالفضل بهقی در تاریخ 
خود آورده‌است که در این روزگار که 
تاریخ اینجا رسانیده‌بودم ما را صحبت افتاد 
با استاد بوحنیفهة اسکافی و شنوده بودم 


ابوحنيفة اسکافی غزنوی. 
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فضل و ادپ و علم وی سخت بیار اما نشاط و نصرتش افزونتر از شمار شمار 
چون وی را بدیدم این بیت متبی راکه | نکرد هرگز کس بر قریب و حیلت سود 
گفته است معنی نیکوتر دانستم: مگر کلیله و دمنه نخوانده‌ای ده بار 
و سکیم الاخیار قبل لقائه هماتکه داشت برادر ترا بر آن تخلیط 
فلماالقینا مر الخبر الخبر. همو بیست برادر ترا بصد مسمار 


و در میان مذا کره وی را گفتم هر چند تو در 
روزگار سلطانان گذشته نبودی که شعر تو 
دی‌دندی و صلت و نواخت ترا کمتر از 
دیگران نبودی | کنون قصیده‌ای بباید گفت و 
آن گذهته را بشعر تازه کرد تا تاریخ یر آن 
آرانته گردد. وی این قصیده یگفت و نزدیک 
من فرستاد. چون کسی یادشاهی گذشته را 
چنین شعر داند گفت ا گر پادشاهی بر وی 
اقبال کند و شمر خواهد وی سخن را بکدام 
درجه رساند و امروز بحمدائه و مّه چنین 
شهر هیچ جای نشان نمیدهند بآبادانی و 
مردم بیار و ایمنی و راحت و سلطان عادل 
مسهربان. که هميشه این پادشاه و سردم 
شهرباد اما بازار فطل و ادب و شعر 
کاسدگونه مباشد و خداوندان این صنایع 
مسحروم چون در اول تاریخ فصلی دراز 
بسیأوردم در سدح غزنین, این حضرت 
بزرگوار که پاینده باد و مردم آن. واجب 
دارم و قریضه بینم که کسانی که ازین شهر 
باشند و در ابشان فضلی باشد ذ کرایشان 
بیاوردن خاصه مردی چون بوحنیفه که کمتر 
فضل وی شسعر است و بی اچری و 
مشاهره‌ای درس ادب و علم دارد و مسردمان 
را رایگان علم آموزد و پس از این بر فضل 
وی اعماد خواهم کرد تا آنچه مرا بیاید از 
اشمار که فراخور تاریخ باشد بخواهم و 
اینک بر اثر این قصیده که خواسته بودم 
نیشته آمد تا بران واقف شده‌آید. قصیده: 

چو مرد باشد بر کار و بخت باشد یار 

ز خاک‌تیره نماید بخلق زر عیار 

قلک بچشم بزرگی کند نگاه در آنک 

بهانه هیچ نیارد ز بهر خردی کار 

سوار کش نبود یاژ اسپ راه‌سپر 

پسر درآید و گردد اسیر بخت سوار 

بقاب قوسین ترا برد خدای که او 

سبک شمارد در چشم خویش وحشت غار 
بزرگ باش و مشو تنگدل ز خردی کار 
که‌سال تا سال آرد گلی زمانه ز خار 

بلند حصنی دان دولت و درش محکم 

بعون کوشش بر دزش مرد یابد بار 

ز هر که اید کاری در او پدید بود 

چنان کز آینه پیدابود ترا دیدار 

بگاه خواستن آمد نشان نهمت مرد 

که روز اير همی باز بة رسد یشکار 

شراب و خواب و رباب و کیاب و ترّه و نان 
هزار کاخ قزون کرد با زمی هموار 

چوبزم خسرو و آن رژم وی بدیده بوی 


چو روز مرد شود تیره و بگردد بخت 
همو بدآمد خود بیند از به‌آمد کار 

چو رای عالی چونان صواب دید که باز 
یبلخ بامی مر ملک را زند پرگار 

بشهر غزنی از مرد و زن نماد دو تن 

که یک زمان بود از خمر شوق او هشیار 
نهاده مردم غزنی دو چشم و گوش براه 
زبهر دیدن آن چهر همچو گل بهار 

در این تفکر بودند کاب ملوک 
شماح طلعت کرد از سپهر مهد اظهار 
بدار ملک درامد بسان جد و پدر 

یکام خویش رسیده ز شکر کرده شعار 
از آن سپس که جهان سربسر مر و را شد 
نه آنکه گشت بخون بینی کسی افکار 
بزاد و بود وطن کرد زآنکه چون خواهد 
که قطره گردد ذر. آید او بسوی بحار 
بکرد جنبش و گرد جهان برآمد شاه 

ته زانکه تاش چو شاهان کنند سیم نثار 
خدایگا فلک است و نگفت کس که فلک 
مکان دیگر دارد کش اندر اوست مدار 
ایا موافق بر خسروی که دیر زبی 

بشکر نعست زاید ز خدمست بسیار 

از آن قیّل که ترا ایزد آفرید بخاک 

ز چا کران زمین است کنبد دوّار 

بر آن امید که بر خا ک پات پوسه دهد 
بسوی چرخ برد باد سال و ماه غبار 

درم رباید تیغ توء زآنش در سر خصم 
کنی‌بزندان وز مغز او دهیش زوار 
اگرندیدی کوهی بگشت بر یک خشت 
یکی دو چشم بر آن راهوار خویش گمار 
شتاب را چو کند پیر در ورع رغیت 
درنگ را چو کند بر گنه جوان اصرار 

نه آدمی است مگر لشکر تو خیل قضاست 
که‌بازشان نتوان داشت از در و دیوار 
نعوذ باه | گرزآن یکی شود مثله 

ز حرص جمله بود همچو جعفر طیار 
در آن زمان که چو موه یه مره از پی خواب 
در او فتند بنیزه دو لشکر جرار 

ز بس رکوع و سجود حسام گوثی تو 
هوا مگر که همی بندد آهنین دستار 

ز کفک اسبان گشته... بار هوا 

ز بانگ مردان در پاسخ آمده اقطار 
یکی در آنکه جگر گردد از در حمتت 
یکی در آنکه زبان گردد از پی زتهار 
چنان بسازد با حزم تو تهور تو 

چنانکه رامش را [یا: مر ] طبع مردم میخوار 
فلک چو دید قرار جهانیان بر تو 
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قرار کرد و جهانت بطوع کرد اقرار سیاه کردن پستان باشد از پیکار 
ز فر جود تو شد خوار در جهان زر و سیم بمالی پدرانست بالس پسران 
نه خوار گردد هر چیز کان شود بسیار بسر بریدن شم است سرفراژی نار 
خدایگاتا برهان حق بدست تو بود چو راست گشت جهان بر امیر دین محمود 
| گرچه باطل یکچند چیرء شد نهمار ز سومنات همی گیر تا در بلفار 
نباید آسان از هر کسی جهانبانی جهات را چو فریدون گرفت و قسمت کرد 


آگرچه مرد بود چربدست و زیرک‌سار 
نیاید آن نفع از ماه کاید از خورشید 
اگرچه منفعت ماه نیز بیمقدار 

بسروری و امیری رعیت و لشکر 
پذیردت ز خداگر روی بحکم تبار 
که‌اوستاد نیابی به از پدر ز فلک 

پدر چه کرد همان پیشه کن بلیل و نهار 
بداد کوش و بشب خسب ایمن از همه بد 
که مرد پیداد از بیم بد بود بیدار 

ز یک پدر در پسر نیک و بد عجب نبود 
که‌از درختی پیدا ددست منبر و دار 
عزیز نبود آلکس که تو عزیز کنی 

ز بهر آنکه عزیز تو زود گرده خوار 

عزیز آن کی باشد که کردگار جهان 
کندعزیزش نی سیر کوکب سیار 

نه آن بود که تو خواهی هم و داری دوست 
چه آن بود که قضا کرد ایزد دادار 
کلیمکی که بدریا قکند مادر او 

ز بیم فرعون, آن بدسرشت دل چون قار 
نه برکشیدش فرعون از آب و از شققت 
بیک زمان نتهادش همی فرو ز کتار 
کی کش از پی ملک ایزد آقریدهبود 

ز چاء بر گاه دش بخت یوسف‌وار 

مثل زنند کرا سر بزرگ درد بزرگ 

مثل درست خمار از می است و می ز خمار 
گراستوار نداری حدیث, آسانست 
مدیح شاه بخوان و نظیر شاه بیار 
خدایگان جهان خر زمان مسعود 
که‌شد عزیز بدو دین احمد مختار 

ز مجد گوید چون عابد از عفاف سخن 

ز ظلم جوید چون عاشق از فراق فرار 
نگاه از آن نکند در ستم رسیده نخست 
که‌تا ز حشمت او در نماند از گفتار 
بعقل ماند کز علم ساخت گنج و سپاه 
بعدل ماند کز حلم کرد قصر و حصار 
اگرپدزش مر او را ولایت ری داد 
ز مهر و شفقت بود آن نه از سر آزار 
چو کرد خواهد مر بچه را مرشح, شیر 
ز مرغزار نه از دشمنی کتذش آوار ‏ 
چو خواست کردن از خود جدا ترا آن شاه 
نه سیم داد و نه زر و نه زین نه زین‌افزار 
نه مادر و پدر از جملة همه پسران 
نصیب آن پسر افزون دهد که زار و تزار 
از آنکه تا شماید بخسروان هنرش 
نکرد با او چندانکه در خورش کردار 
چو بچه را کند از شیر خویش مادر باز 


که‌شاء بد چو فریدون موافق اندر کار 
چو ملک دنیی در چشم وی حقیر نمود 
باخت همت او با تشاط دار قرار 
قیامتی دگر اندر جهان پدید آمد 

قیامت آید چون ماه" گم کند رفتار 

از آتکه داشت چو جد و پدر ملک مسعود 
به تیغ و نیزه شماری در آن حدود و دیار 
چنانکه کرد همی اقتضا سیاست ملک 
سها بجای قمر بود چند گاه مشار 

چو کار کعبةُ ملک جهان بدان آمد 
که‌باد غقلت بوبود از او همی استار 
خدایگان جهان مر نماز نافله را 

بجای ماند و یست از پی قریضه ازار 
گسیل‌کرد رسولی سوی برادر خویش 
تاد بلقت سوه ان 

که‌دار ملک ترا جز بنام ما ناید 

طراز کسوة آفاق و سک دینر 

نداشت سود از آن کاینه‌ ی سعادت او 
گرفته‌بود ز گفتار حاسدان زنگار 

نه بر گزاف سکندر بیادگار ننست 
که‌اسب و تيغ و زن آمد سه گانهاز درٍ دار 
چو رایت شه منصور از سپاهان‌رود 
پسیج حضرت معمور کرد پر هنجار 
زگرد موکب تابنده روی خسرو عصر 
چنانکه در شب تاری مه دوینج و چهار 
ز پیش انکه نشابور شد بدو سرور 
پذیره‌ش آمد فوجی بسان موج بحار 
شریفتر ز نبوت مدأن تو هیچ صفت 
که‌ماندهاست از او در جهان بسی آثار 
شنیده‌ای که پیمیر چو خواست گشت بزرگ 
صهیب و سلمان را تامد آمدن دشوار 
مثل زنند که آید پزشک ناخوانده 

چو تندرستی تیمار دارد از بیمار 
که‌شاه تا بهرات امد از سیاه پدزش 
چو مور مردم دیدی ز هر سوئی بقطار 
بان فرقان آمد قصیده‌ام بنگر 
که‌قدردانش کند در دل و دو دیده نگار 
گرچه اندر وقتی زمانه را دیدم 

کدیاز کرد نیارم ز هم" طي طومار 
زبسکه معنی دوشیزه دید یا من لفظ 
دل از دلالت معنی یکند و شد بیزار 

از آنکه هستم از غزنی و جوانم نیز 
همی نبینم مر علم خویش را بازار 
خدایگانا چون جامه‌ایست شعر نکو 
که‌تا ابد تشود پود او جدا از تار 

ز کارنامة تو آرم این شگنتها 


ابوحنیفة اسکافی غزنوی. ‏ ۶۲۷ 


بلی ز دریا آرند لولژ شهوار 

مگوی شعر و پس ار چاره نیست از گفتن 
یگوی و تخم نکو کار و رسم بد بردار 

بگو که فظ آن هست لول خوشاب 

یگو که معنی این هست صورت فرخار 
همیشه تا گذرنده‌ست در جهان سختی 

تو بگذر و پخوشی صد جهان چنین بگذار 
همیشه تا مه و سال آورد سپهر همی 

تو در زمانه بمان همچنان شه و سالار 
همیشه تا همی از کوه بر دمد لاله 

همیته تا چکد از آسمان همی امطار 

بسان کوه پای و بسان لاله بخند 

بسان چرخ بتاز و بسان ابر بپار. 

بپایان آمد این قصید: رای چون دیبا در او 
سخنان شیرین با معنی دست در گردن 
یکدیگر زده. و اگراین فاضل از روزگار 
ستمکار داد یاید و پادشاهی طبع او را به 
نیکوکاری مدد دهد چنانکه یافتد استادان 
عصرها چون عنصری و عسجدی و زینبی و 
فرخی رحمةال عبلهماجمعین در سخن 
موثی بدو تیم شکافد و دست بسیار کس در 
خاک مالد فان لها تفتح باللهی. و مگر بياید 
که‌هنوز جوان است و ما ذلک علی ال 
بعزیز". و باز بهقی .در جای دیگر گوید: و 
من در مطالعت این کتاب تاریخ از فقیه 
بوحنيفة اسکافی درخواستم تا قصیده‌ای 
گفت بجهة گذشته شدن سلطان محمود و 
آمدن امیر محمد بر تخت و مملکت گرفتن 
امیرمعود و بغایت تیکو گفت و فالی 
زده‌بودم که چونکه بی صلت و مساهره این 
چنین قصیده گفت تواند. اگر پادشاهی بوی 
اقبال کند بوحنیفه سخن بچه جایگاه رساند 
و الفال حق. آنچه بدل گذشته بود بر آن قلم 
رفته بود. چون تخت بخداوند سلطان اعظم 
ابراهیم رسید و بخط فقیه ابوحنیفه چند 
کتاب دیده‌بود و خط و لفظ او را پسندیده و 
فال خلاص گرفته چون بتخت ملک رسید 
از پوحنیفه پرسید و شعر خواست و قصیده 
گفت و صلت یافت و بر اثر آن قصیده‌ای 
دیگر خواست و شاعران دیگر پس از آنکه 
هفت سال بسی تربیت و بازجست و صلت 
مانده بودند صلت بافتد. بوحتیفه منظور 
گشت و قصیده‌های غراگوید یکی از آن 
این است. قصیده: 

صدهزار آفرین رب علیم 

باد بر اير رحمت ابراهیم 

آفتاب ملوک هفت‌اقلیم 

که‌بدو نو شد اين جلال قدیم 


۱-مهر (۲). 


۲ -اصل: بیم» و تصحیح قیاسی است. 
۳-قرآن ۲۰/۱۴ 


۸ ابوحنيفة اسکافی غزنوی. 


از پی خرمی جهان تنای 

باز باران جود گشت سجیم! 
عندلیب هنر ببانگ آمد 

وامد از بوستان فخر نسیم 
گرجه از گشت روزگار و جهان 
در صدف دير ماند در بتیم 
شکر و منت خدای راکاخر 
آنهمه حال صعب گشت سلیم 
زآسمان هتر درآمد جم 

باز شد لوک و للگ دیو رجیم 
شیر دندان نمود و پنجه گشاد 
خویشتن گاو فتنه کرد سقیم 
چکند کار جادوئی فرعون 
کاژدهائی شد این عصای کلیم 
هر که دانست مر سلیمان را 
تخت بلقیس را نخواّد عظیم 
داند از کردگار کارء که شاه 
نکند اعتقاد بر تفویم 

ره نابد بدو پشیمانی 

زآنکه باشد بوقت خشم حلیم 
دارد از رای خوب خویش وزیر 
دارد از خوی نیک خویش ندیم 
ملکا خسروا خداوندا 

پادشا را فتوح کم تاید 

چون زند لهو را میان بدو نیم 
کار خواهی بکام دل یادت 
صبر کن بر هوأی دل تقدیم 
هر که را وقت ان بود که کند 
مادر مملکت ز شیر فطیم 
خویشتن دارد او دو هفته نگاه 
هم بر آنسان که از غنیم غنیم 
تا نکردند در بن چه سخت 
پا ک‌نامد ز آب هیچ ادیم 

باز شطرنج ملک با دو سه تن 
با دو چشم و دو رنگ بی تعلیم 
تا چه بازی کند نخست حریف 
تا چه دارد زمانه زیر گلیم 
تبخ برگیر و می ز دست بنه 
گرشنیدی که هست ملک عقیم 
با قلم چونکه تیغ یار کنی 
درنمانی ز ملک هفت‌اقلیم 
نه فلان جرم کرد و نه بهسان 
نه بکس بود امید و نز کس بیم 
هرچه بر ما رسد ز نیک و ز بد 
باشد از حکم کردگار قدیم 
مرد باید که مار گرزه بود 

نه نگار آورد چو ماهی شیم 
مارماهی نبایدش بودن 

که‌نه این و نه آن بود در خیم 
دون‌تر از مرد دون کسی بمدار 


گرچه دارند هر کسش تعظیم 


ابوحنيفة اسکافی غزنوی. 
عادت و رسم اين گروه ظلوم سیزده سال | گرمائد در خلد کی 
نیک ماند چو بنگری بظلیم بر سبیل حبس آن خلد نماید چو جحیم 
نه کسش یاور و نه ایزد یار سیزده سال شهنشاه بماند اندر حبس 
هر که را نفس زد بنار جحیم کز همه نعمت گیتیش یکی صبر ندیم 
قصه کوته به است از تطویل هم خدا داشت مر او راز بد خلق نگاه 
کان‌نیاورد در و دریاسیم گرچه بسیار جفا دید ز هر گونه زنیم 
تا بود قد نیکوان چو الف چو دهد ملک خدا باز همو بستائد 
تا بود زلف نیکوان چون جیم پس چرا گویند اندر مثل الملک عقیم 
سر تو سبز باد و روی تو سرخ خمروا شاها میرا ملکا دادگرا 
آتکه بد خواست در عذاب الیم پس از این طبل چرا باید زد زیر گلیم 


باد میدان تو ز محتشمان 

چوبهنگام حج رکن حطیم 

همچو جد خود و چو جد پدر 

باش بر خاص و عام خویش رحیم. 
آفرین باد بر آن عارض پا کیزه چو سیم 

و آن دو زلقین سیاه تو بدان شکل دو جیم 
از سراپای توام هیچ نیاید در چشم 

گراز خوبی تو گویم یک هفته مقیم 

بینی آن قامت چون سرو خرامان در خواب 
که کنند خبرمن گل دست طبیعت پرسیم 
[کذا ] 

دوستدار تو ندارد بکف از وصل تو هیچ 
مرد باهمت را فقر عذاییت الیم 

ماه و ماهی را مانی تو ز روی و اندام 

ماه دیده‌ست کسی نرم تر از ماهی شیم؟ 
به یتیمی و دوروئیت همه طعته زنند 

نه گل است آنکه دوروی وته در است آنکه یتیم 
گرنیارامد زلف تو عجب نبود زآنک 
برجهاناش هم آن در بنا گوش چو سیم 
مبر از من خرد آن بس تبودکز پی آن 
بسته و خمته زلف تو بود مرد حکیم 

دزم و ترسان کی بودی آن چشمک تو 
گرنکردیش بدان زلفک چون زنگی بیم 
زلف تو کیست که او بیم کند چشم ترا 
ای تو که کنی پم کسی ریم 

این دلیری و جسارت نکنی بار دگر 
گرشنیدستی نا ملک هفت‌اتلیم 

خسرو ایران میر عرب و شاه عجم 

قصه موجز, شه و سلطان جهان ابراهیم 
آنکه چون جد و پدر در هم حال مدام 

ذا کرو شا کرباشد به بر رب علیم 

پادشا در دل خلق و پارسا در دل خویش 
پادشا کایدون باشد نشود ملک سقیم 
تماید بجهان هیچ هنر تا نکند 

در دل خویش بر آن همت مردان تقدیم 
طالب و صایر و بر سر دل خویش امین 
غالب و قادر و بر منهزم خویش رحیم 
همت اوست چو چرخ و درم او چو شهاب 
طمع پیر و جوان باز چو شیطان رجیم 
بی از آن کامد از او هیچ خطا از کم و بیش 
سیزده سال کشید او ستم دهر ذمیم 


بشئو از هر که بود پند و بدان بازمشو 

که چو من بنده بود ابله و با قلب سلیم 
خرد از بی‌خردان آموز ای شاه خرد 

که بتحریف قلم گشت خط مرد قویم 

رسم محمودی کن تازه بشمشیر قوی 
کز پیفام زماته نشود مرد خصیم 

تیغ بر دوش ته و از دی و از دوش چرس 
گربخواهی که رسد نام تو تارکن حطیم 
قدرتی بنمای از اول و پس حلم گزین 
حلم کز قدرت تّد. یود مرد حلیم 

کیست از تارک و از ترک در این صدر بزرگ 
که‌نه اندر دل وی دوستری از زر و سیم 
با چنین پبران لابل که جوانان چنین 

زود باشد که شود عقد خراسان تتظیم 

آنچه از سیرت نیکو تو همی نشر کنی 

نه فلان خسرو کرد و نه امیر و نه زعیم 

چه زیان است | گرگفت ندانست کلام 
کزعصا مار توانست همی کرد کلیم 
بتمامی ز عدو پای بباید برکند 

وقت باشد که نکو باشد نقطه بدو نیم 

حاسد امروز چنین مثواری گشته‌ست و خموش 
دی همی بازندانستمی از دابشليم 

مرد کو رنه گهر باشد و ه نیز هنر 

حیلت اوست خموشی چو تهیدست غریم؟ 
شکر کن شکر خداوند جهان را که بداشت 
بتو ارزانی بی سمی کس این ملک قدیم 
نه فلان کرد و نه بهمان و نه پر و نه جوان 
نه ز تحویل سر سال بدو نه تقویم 

پلکه از حکم خداوند جهان بود همه 

از خداوند جهان حکم و ز بنده تتلیم 

تا بگویند که سلطان شهید افزون‌تر 

بود از هر چه ملک بود به نیکونی خیم 
شاد و خرم زی و می میخور از دست بتی 
که‌بود جایگه بوضة او تنگ چو میم 
دشمنت خسته و بشکسته و پابسته به بند 
گفته دلخسته و زآن خسته‌دلی گشته سقیم 
تو کن از داد و دل شاد جهان را آباد 

هرگز آباد مباد آنکه نخواهذت عظیم. 

و باز بهقی گوید: فاضلی بایستی که چند 


۱-اصل: مفیم: و تصحیح قیاسی است. 
۲-اصل: غنیم؛ و تصحیح قیاسی است. 


ابوحنيفة اسکافی غزنوی. 


شمر گفتی تا هم نظم بودی و هم نثره کس را 
نیافتم از شمرای عصر که در این بیست سال 
بودند اندرین دولت تا | کنون که این تاریخ تا 
این‌جا رسانیدم. از فقیه بوحنیفه ایده له 
تعالی بخواستم و وی بگفت و سخت نیکو 
گفت و بفرستاد و کل خیر عندنا من عسنده و 
کار بر اين بنماند و فال من کی خطا کند و 
اینک در مسدت نزدیک از دولت خداوند 
سلطان ابوالمظفر ابراهیم اطالافبقانه و 
عنایت عالی چسندین تسربیت یافت و 
صلت‌های گران استد و شفل اشراف ترمک 
[شاید: ترنک ] بدو مفوض شد و بچشم 
خرد بترمک نباید نگرست که نضت 
ولایت اشراف خوارزمشاه آلسونتاش بود 
رحمةاله علیه. و تصیده این است: 

شاه چو دل برکند ز بزم و گلستان 

آسان آرد بچنگ مملکت آسان 

وحشی چیزیست ملک و دانم از آن این 
کونشود هیچگونه بسته بانسان 

بندش عدل است و چون بعدل بندیش 

انسی گیرد! همه دگر شودش سان 

کیست که گوید ترانگر نخوری می 

می خور و داد طرب ز مستان بستان 

شیر خور و آن چنان مخور که بآخر 

زو نشکبی چو شیرخواره ز پستان 

شاء چو داند که چیست خوردن و خفتن 

وین همه دانند کودکان دبتان 

شاه چو در کار خویش باشد بیدار 

بسته عدو رابرد ز باغ یزندان: 

مار بود دشمن و بکندن دانش 

زو مشوایمن اگزت باید دندان 

از عدو آنگه حذر بکن که شود دوست 

وز مغ ترس آن زمان که گشت مسلمان 

نام نعمت ز شکر عنوان دارد 

بتوان دانست حشو نامه ز عنوان 

شاه چو بر خود قبای عجب کند راست 

خصم بدرذش تا به بند گریبان 

غره نگردد بعز پیل و عماری 

هر که بدیده‌ست ذل اشتر و پالان 

مرد هثر پیشه خود نباشد سا کن 

کزیی کاری شدمست گردون گردان 

مأمون آنک از ملوک دولت اسلام 

هرگز چون او ندید تازی و دهقان 

جبه‌ای از خز بداشت بر تن چندانک 

سوده و فرسوده گشت بر وی و خلقان 

مر ندما را از آن فزود تعجب 

کردنداز وی سوال از سبب آن 

گقت ز شاهان حدیث مائّد باقی 

در عرب و در عجم ته توزی و کتّان 

شاه چو بر خر و بر نشیند و خسبد 

بر تن او بس گران نماید خفتان 

ملکی کانرا بدرع گیری و زوبین 


دادش نتوان باب حوض و بریحان 
چون دل لشکر ملک نگاء ندارد 
درگه ایوان چنانکه درگه میدان 

کار چو پیش آیدش بود که بمیدان 
خواری بیند ز خوار کرد؛ ایوان 
گرچه شود لشکری بسیم قوی‌دل 
آخر دلگرمشی ببایدش از خوان 

دار نکو مر پزشگ راگه صحت 
تات نکو دارد او بدارو و درسان 
خواهی تا باشی ایمن از بد اقران 
روی ز قران متاب و کوی ز اقران 
زهد مقید بدین و علم بطاعت 

مجد مقید بجود و شعر بدیوان 

خلق بصورت قوی و خلق به سبرت 
دین بسریرت قوی و ملک بسلطان 
شاه هترپيشه میر میدان مسعود 
بسته سعادت همیشه با وی دامان 
ای بتو آراسته همیشه زمائه 

راست بدانسان که باغ در مه نیسان 
رادی گر دعوی نبوت سازد 

به ز کف تو نیافت خواهد برهان 
قوت اسلام راو نصرت حق را 
حاجت پیفامبری و حجت ایمان 
دست قوی داری وزبان سخنگوی 
زین دو یکی داشت یار, موسی عمران 
شکر خداوند را که باز بدیدم 

نعمت دیدار تو در اين رم ایوان 
چون بسلامت بدار ملک رسیدی 
با ک‌نداریم | گربمیرد بهمان 

در مثل است اینکه چون بجای بود سر 
ناید کم مرد را ذخیره و سامان 
راست نه امروز شد خراسان زینسان 
بود چتین تا هميشه بود خراسان 
ملک خدای جهان ز ملک تو بیش است 
بیشتر است از جهان نه ایتک ویران 
دشمن توگر بجنگ تخت تو بگرفت 
دیو گرفت از نخست تخت سلیمان 
ور توز خصمان خویش رنجه شدی نیز 
مشتری آنک نه رنجه گشت ز کیوان 
باران کان رحصت خدای جهان است 
صاعقه گردد همی وسیلت باران 

از ما بر ماست چون نگاه کنی نیک 
در تبر و در درخت و آهن و سوهان 
کارز سر گیر و اسب و تیغ دگر ساز 
خاصه که پیدا شد از بهار زمستان 
دل چو کی راست با سیاه و رعیت 
آیدت از یک رهی دو رستم دستان 
زآنکه توئی سید ملوک زمانه 

زآنکه ترا برگزید از همه, یزدان 

شیر و نهنگ و عقاب زین خبر بد 
خیره شدند اندر آب و قعر بیابان 
کس‌نکند اعتقاد بر کره خویش [کذا ] 


بوحتيفة اسکافی غزنوی. ‏ ۶۲۹ 


تا نکنیشان بخون دشمن مهمان 

گرپری و آدمی دژم شد زین حال 

تاید کس را عجب ز جملة حیوان 
می‌ندمد آ لاله برگ و ابر نخندد 

تاندهی هر دو را تو زين پس فرمان 
خسرو ایران توئی و بودی و باشد 

گرچه فرودست غره گشت بعصیان 
آنکه بجنگ خدا بشد بجهالت 

تیرش در خون زدند از پی خذلان 
فرعون آن روز غرقه شد که بخواندن 
نیل بشد چند گامی از پی هامان 

قاعدء ملک ناصری و یینی 

محکمتر زآن شناس در همه کیهان 
کآخرزین هول زخم تیغ ظهیری 

با تن خسته روند جملة خصمان 
گرتتواند کضیط است ترا یط 

پیل کشد مر ترا چو رستم دستان 
گرگنهی کرد چا کریت‌نه از قصد 
کردش‌گیتی بنان و جامه گروگان 
گربپذیری رواست عذر زمانه 

زانکه شده‌ست او ز فعل خویش پشیمان 
للژ خوشاب یحر ملک تو داری 

تا دگران جان کنند از پی مرجان 

آفسر زرین ترا و دولت بیدار 

وآنکه ترا دشمن است بد سگ کهدان 
گلز تو چون بوی خویش باز ندارد 
کردچه باید حدیث خار مفیلان؟ 

به که بدان دل بشغل بازنداری 

کین سخن اندر جهان نماد پنهان 

شمر نگویم چو گویم ایدون گویم 
کرده‌مضتن همه بحکمت لقمان 

پیدا باشد که خود نگیم در شعر 

از خط و از خال و زلف و چشمک خوبان 
من که مدیح امیر گویم بی طمع 

میر چه دانم که باشد اندر دوجهان [کذا ] 
همتکی هست هم در این سر چون گوی 
رزآن بجوانی شده‌ست پشتم چوگان 
شاها در عمر تو فزود خدآوند 

هر چه در اين راه شد ز ساز تو نقصان 
جز بمدیح تو دم نیارم زد زآنک 

نام همی بایدم که یافتهام نان 

تا نلک بر همی بتابد خورشید 

راست چو در آبگیر زرین پنگان 

شاد همی باش و زر و سیم همی پاش 
ملک.همی دار وامر و نهی همی ران 
رویت باید که سرخ باشد و سر سبز 
کآخرگردد عدو بتیغ تو قربان. 

این سخن دراز مشود اما از چنین سخنان با 
چندین صنعت و معلی کاغذ تاجی مرصم بر 


۱-شابد: انسی گردد. 
۲ -اصل: نخورد؛ و تصحیح قیاسی است. 


۰ ابوحنيفة دینوری. 
-سر نهاد و دریغ مردم فاضل که بمیرد و دییر 
زیاد این ازادمرد - انتهی- 
از مجموع آنچه از تاریخ ابوالفضل و اشعار 
اسکافی برمی‌اید پداست که برخلاف گفتة 
صاحب مجمم‌القصحاء ابوحنیفه غزتویت 
نه مروزی و دیگر آنکه ابوحنفه در زمان 
جلوس سلطان ابراهیم (۲۵۱ ه.ق.) جوان 
بسوده‌است و ازیشرو تلمذ او نزد ابونصر 
فارابی که در سال ۳۳۹ وفات کردهاست 
سخت بمد مینماید و همچنین است بردن او 
در دربار لیتکین و هم دبیری او نزد نوح‌ین 
منصور و اما آنچه را که مسرحوم هدایت از 
نظامی عروضی نقل مبکند در چهارمقاله 
اسم ابوحنیفه دیده نمیشود فقط نام اسکافی 
دبیر در آن می‌اید و دو حکایت ممروف از 
او تقل ميکند. یکی از آن دو نوشتن ی «یا 
نوح قد جادلتا فا کترت جدالنا فأتنا بما 
تسعدنا ان کنت من الصادقین» ۲ است. در 
جواب تهدیدنامهُ توح‌ین منصور به البتکین 
و نیز نوشتن خبر فتح تاشتکین و کشته 
شدن ما کان کا کوئی بدست تاش سپهمالار 
در دو انگشت کاغذ بعبارت ذیل: اما ما کان 
فصار کاسمه و صاحب مجمعلقصحا این دو 
کس‌را که یکی موسوم به ابوجنيفة اسکافی 
و دیگری ابوالقاسم اسکافی دبیر نوح‌ین 
منصور است یکی شمرده و بی شبهه مشتبه 
است. و رجوع به حواشی چهارمقال آقای 
قزویی شود. در لفت‌نامه‌ها به اشعار 
ابوحنیفه تمثل کرده‌اند از جمله: 
چون آب بگونة هر آوند شوی. 
با دوات و قلم و شعر چه کار است ترا 
خیز بردار تش و دستره و بل و پشنگ. 
ابوحنیفة دینوری. [ا ح ت ي ن ] 
(اخ) احمدبن داودین ونند. از مردم دینور. 
ادپ از بصرین و کوفیین فراگرفت و از 
سکیت و ابن‌الکیت کب فوائد کرد و در 
بسیاری از علوم چون نحو و لفت و هندسه 
و علوم هند بارع بودو در روایت صادق و 
لقه است. (این‌الندیم). صاحب الفهرست سال 
وفات او را ذ کر نکرده لیکن روضات بنقل 
از بفیه گوید وفات او بسال ۱۲۸۲ ۲۹۰ 
ه.ق.است و حاجی خلیفه ۲۸۱ رانیز بر 
این اختلاف افزوده‌است. او راست: کتاب 
تسفیرالق رآن. کتاب‌الان واء. کتاب 
اصلاحالسنطق. کتاب لحن‌السامه. کتاب 
حس اب الدور و الوصایا. کتاب‌الوصایا. 
کتاب‌الزیج و حاجی خلقه گوید آنرا بسام 


رکن‌الدول دیلمی کرده‌است در ۲۳۵و | 


ظاهراً این غلط است چه رکن‌الدوله از ۳۲۰ 
تا ۲۶۶ فرمانروانی داشت. کتاب‌اللبات و 
کتابی دیگر هم در آن باب. کتاب الجبر و 
المقابله. کتاب جواهرالعلم. کتاب الرّد علی 


رصد الاصبهاتی. کتاب الشعر و الشعراء. 
کاب‌اتاریخ. کاب الا خبارالطوال و شاید 
این دو کتاب یکی است. کاب فی حساب 
الخطائین. کاب القبلة والزوال. کاب البحث 
قی حساب الهند. کتاب الجمع و السفریق. 
کاب توادرالجبر. و حاجی خلیفه کتاب 
تیاعر اصلاح‌النطق رانیز نام برده‌است. و 
صاحب روضات بتقل از بفیه کتاب‌الباه را بر 
آن افزوده است و در باب کتاب‌الشبات او 
گوید:لمیلّف مشله فی معناه و باز کتاب الزد 
علی‌بن اللرة را اضافه دارد و صاحب بفیه 
گویداو از نوادر رجالی است که بین بیان 
عرب و حکم فلاسفه جمع کرده‌است. و 
لکلرک گوید ابوحنیفه بزرگترین گیاه‌شناس 
مشرق است و از اینکه ابن ابیاصییعه از 
ترجمةٌ حال او غفلت کرده تعجب میکند و 
میگوید اين بیطار نزدیک پنجاه نبات را که 
قدما بر آن اطلاع نداشتند از ابوحنيقه نقل 
میکند و در همه چا مشهود و هویداست که 
دینوری بتقل اکتفا نکرده و خود بنفه انواع 
گیاهان مشروحة کتاب خودرادیده و 
فحص و تتبع کرده‌است و اضافه میکند که: 
در ضمیمه نسخه‌ای از شرح ارجوزة طب 
این سینا که در کتابخانة پاریی موجود 
است نسب و نام ابوحنیفه بدین‌گونه ضبط 
شده‌است: ابوعبدال‌بن علی المشاب, و 
مینویند در صف اول گیاه‌شتاسان و علمای 
خواص ادویه است و سفرهای بسیار برای 
شناختن منابت تبات و اسامی آن کرده‌است 
- انتهی. لکن بنظر می‌آید که ابوعبدالدین 
علی العشاب عالم حشایشی دیگری ات 
چه‌نه نام و نه کیت خودو پدر او با 
ابوحیفه احمدین داود موافقت تدارد. 
حمداه مستوفی در تاریخ گزیده گوید 
اب وحنیفه بامر رکن‌الدوله بسال ۲۳۵ در 
اصفهان زیجی کرد و لکن این سهوی است. 
جه طلوع دولت آل بویه پس از وفات 
اب وحنیقه است. و رجسوع به حبط ج ۱ 
ص ص۲۰۷ - ۳۴۹و ممجم‌الادباء ج۱ 
ص ۱۲۳ چ مارگلیوث شود. 
ابوحنيفةً صفیر. ح ت يمن ] (ع) 
لقب امام ابوجعفر محمدین .عبدائٍّین عمر 
هندوانی. و او را برای بسیاری فقه او 
ابوحيفة صفیر گفتدی,. وفات وی به سال 
۳ رق.بوده‌است. 
ابوحنيفة یمامی. [اح ت ي ی] ((ع) 
محدث است و آبن‌السبارک از وی حدیث 
کند. 
ابوحنین. [أَح ن ] (!خ) این عبدالین 
حین مدنی. برادر ابراهیم‌بن عبدائه. او از 
دختر برادر خویش و وی از خالد شاعر 
ررایت کند. و از ابوحنین عبداین یوسف 


اپوحیان. 


روایت آرد. 

ایوحواله. [اح ] (اج) عبداثین حوالة 
الازدی. تابعی است. و بسعضی او را ان 
حولی و صحابی گفته‌اند. 

ابوحور. [1](!خ) جد عباس‌ین هاشم 
است. 

اپوحی. [احیی ] (اغ) مزذن. او از نوبان 
و از او یزیدین شریح روایت کند. ِ 
ابوحیان. [حَْنْ یا ](ع (مرکب) آب. 
(مهذب الاسماء). ||نهد. 

ابوحیان. [حّْن با] ((غ) مسترجم و 
مصلح کتاب السجطی با معاضدت سلم 
بامر یحیی‌ین خالد برمکی بود و نیز نام او را 
ایوحان آورده‌اند. رجوع به ابوحسان... 


شود. 
اپوحیان. [ا ی با ] (اخ) ابن حمادین 
ابی‌حنیفه, امام اعظم است. (بن‌النديم). 
ابوحیان. [ا ی با ]((خ) اشیرالدین 
محمدین یوسفین علی غرتاطی اندلسی 
جیانی. یکی از ائمهٌ لغت عرب. اصلا بربری 
است. مولد او در غرناطه بسال ۶۵۴ د«.ق. 
بوده‌است. مقدمات علوم را در همان شهر 
بیاموخت و سپس به شهرهای بلش" و مالقه 
و مریه شد و در بلاد مزبوره به تحصیل 
علوم پرداخت و از آنجا به شمال آفریقیه و 
مصر سقر کرد و تزد این نحاس تا سال ۶۹۸ 
به تتحصیل نحو پرداخت و پس از وی در 
تدریس نحو جانشین معلم خویش گشت. او 
در اول پیرو مذهب ظاهریه بود و ابن حجر 
که‌شرح حال ار را نوشته گوید ابوحیان 
حتی در تحو هم ظاهری است چه او سعی 
داخت از اراء ائمةٌ نحو و بالخاصه سیپویه 
تخلف نشود و پس از آن مسذهب شافعی 
گرفت و تألیفات وی تنها در علم نحو نیست 
بلکه او را در علوم قرآن و حدیث نیز 
مولفاتی است و کتابی نیز در شصت مجلد 
در تاریخ اندلی داشته‌است که در دست 
نست و از کلة تألیفات او که بالغ بر ۶۵ 
کتاب است جز ده کتاب ظاهرا باقی 
نمانده‌است. ابوحیان قریحه شعر نیز داشت 
و قطعاتی از وی نقل شده‌است و او علاوه بر 
زبان عرب. فارسی و ترکی و حبشی نیز 
میدانته است چنانکه منطق الخرس فضی 
لسان الفرس و کتاب الافعال فی لسان الترک 
و کتاب زهو الملک فی نحو الترک و رجبز 
نورالقبش فی لسان الحبش از اوست, و این 
کتاب اخیر ناتمام مانده است. و از سولفات 
دیگر اوست: کاب التذیل والک‌میل فی 
شرح اتسهیل. اتحیل السلخص من شرح 
اسهیل. الشذرة الذهبية فی علوم الصرية. 


۱-قرآن ۳۲/۱۱ ۳-ظ: بلیش (50102). 


ابوحیان: 


کتاب نحات اندلس. کتاب شذا فی مسئلة 
(کذا), کتاب‌السبدع فی التصریف. کتاب 
السلخص عن شرح سپویه للصفار. 
کتاب‌لمبین فی تاریخ الاندلس در ۶۰ 
مجلد. کتاب الارتضاء في الضاد و الظاء. 
کتاب ارتشاف الضرب فی لسان الصرب. 
کتاب الیحر المحیط فی اتفسیر و مختصر 
آن موسوم به اللهر الماد من البحر. کتاب 
الحلل الحالية فی اسانید القرائة الالية. تذکرة 
فی العربية. کتاب خلاصة التبیان فی المعانی 
و البیان. کتاب البر الجلي و النظر الخضفی. 
کتاب تحفة الاریب فیما فی القرآن من 
الفریب. کتاب شرح الالفية موسوم به 
متهج‌السالک. کتاب‌التجرید لاحکام سیبویه. 
التذکرة. الموفور. التقریب مختصر السقرب. 
السدریب. غایةالاحسان. الکت‌الصسان. 
کتاب القضل فی احکام الفصل. اللمحة. 
عقدالكالی: نکت‌لامالی. الشاقم ضی ضرائة 
نافع. الاثیر فی قرائّتین کثیر. السورد الضمر 
فی قرائة ابی‌عمرو. الزوض‌الباسم فی قران2 
عاصم. المزن لهامر فی قرئقین عامر لومزة 
فی قرائتة حمزة. تقریب‌الائی فی قرانة 
الکسائی. غایةالمطلوب فی قرائة یعقوب. 
قصيدة اللیر الجلی فی قرانة زیدین علی. 
الوهاج فی اختصار المنهاج. الانورالاجلی 
فی اختصار المحلی. الاعلام بارکان الاسلام. 
نثر الزهر و نظم الزهر. تظر الحسبی فی 
جواب اسئلة الذهبی. فهرست مسموعانی, 
نوافث السحر فی دمائث الشعر. تحفةالشدس 
فی تحاة اندلس, الابیات الوافية فی علم 
الفافية. جزء فی الحدیث. مشیخةین 
ابی‌منصور. کتاب‌الادرا ک‌للسان الاترا ک. 
نفحةالمسک فی سيرة الترک. و کتبی که 
ناقص و ن‌اتمام از وی مانده است: 
مسلک‌الرشد فی تجرید مائل نهاية [شاید: 
تهافت؟ ] ابن رشد. منهج با تهیج السالک 
فی الکلام علی الفية ابن سالک و شاید این 
کتاپ همان منپج‌الالک سابق‌الذکر است. 
نهایةالاغراب فی علم السصریف والاعراب. 
رجز مجانی العصر فی آداب و تواریخ اهل 
العصر ". المخبور فی لسان الیحمور. و قطعةً 
ذیل از اشمار او است: 
عدای هم فضل علی و منة 
فلااذهب ان عنی الاعادیا (؟) 
هم بحوا عن زلتی فاچتنبتها 
و هم نافثونی فا کتسیت المعالیا. 
و حاجی خلیفه دوکتاب ذیل را نیز به 
ابوحیان نسبت کند: کتاب تسضار. 
کتاب الم فردات. رفات او بسال ۷۴۵ 
بسوده‌است. و رجوع به محمدین یوسف 
غرناطی و نامة داتشوران ج۱ ص ۱۲۷ شود. 
ابوحیان. [ا ی با] (() سهیمین نوفل. 


محدث است و او معروف به این عیَیّه است. 
ابوحیان. ای با] ((خ) عسبداثین 
محمدین جعفربن حیان اصفهانی. رجوع به 
عبداله... شود. 
ایوحیان. [أحّی یا ] ((خ) یسحیین 
سعیدین حیان الیمی, محدث است. 
آبوحیان الاشجعی. [حی یال آج] 
(اخ) منذر. محدث است. 
ابوحیان توحیدی. [َّن يا ن ث] 
(اخ) علی‌بن محمدین عباس. اصلاً شیرازی 
یا نیشایوری یا واسطی یا بفدادی است. 
محب‌الدین‌ین التجار گوید: او صحیح‌العقیده 
بود و بعض دیگر نیز چستین گفته‌اند لیکین 
متأخرین او رابزندقه تسبت کنند. وابن 
خلکان گوید او بداعتقاد بود و مهلبی وزیر 
او را نفی کرد. و در خریده آمده‌است که او 
کذاب و قلیل‌الدین و الوارع است و 
صاحب‌ین عباد ببعض اسرار و خقایای او 
آگاهگشت و درصدد کشتن او برآمد و او 
بگریخت و بار دیگر وزیر مهلبی او را 
گرقتن خواست و او فرار کرد و خود را 
پنهان ساخت و تا گاه مرگ در اختفا 
می‌زیست. و اببن جوزی در تاریخ خود 
گوید زنادقةٌ اسلام سه تن بادند؛ ابن 
راوندی و اتوحیان توحیدی و ابوالملاء 
معری, و بدتر از این سه ابوحیان است چه 
آن دو زن‌دیقی آشکار بودند و او زندقً 
خویش نهان میداشت و صاحب روضات 
گویداو از شا گردان سهیمةالرسانی (؟) و 
جاح آسناک آسنج ی ناوت عفری 
گویدابوحیان متفتن در همه علوم بود از 
نحو و لغت و شعر و ادب و فقه و کلام [یر 
مذهب معتزله ] و سیخ صوفیه و فیلسوف 
دبا و ادیب فلاسقه و امام بلغا بود و باز 
گویدو کان فرد الانیا الذی لا نظر له 
یتشکی من زمانه و یکی فی تصانفه علی 
حرمانه. وقتی او به ری رفت صحبت 
بوالفضلین الصمید و صاحب‌بن عباد 
دری‌افت و آن دو وزیسر پسند خاطر او 
نیفتادند و در مثالب آن دو کتابی کرد و لکن 
ز دو وزیر صمصا‌الدوله یعنی ابن سعدان 
(مستوفی ۳۷۵د.ق.)و عبداّبن عریضص 
شیرازی احسان و عنایت دید. و او راست: 
ردابین جنی در ضعر متنبی. کتاب 
المحاضرات و المناظرات. کتاب الامتاع و 
الموآتة در دو جلد. کتاب السنین الی 
الاوطسان. کتاب تقریظ الجاحظ. کتاب 
الب‌صاثر و الذخاتر در ده مسجلد. کتاب 
الصدیق و الصداقة. کتاب‌المقامات. کتاب 
مخالب‌الوزیسرین (اسوالفضل‌بن عمید و 
صاحب‌ین عباد). الاشارات‌الالهية. الزلفة. 
کتاب‌القابمات (چاپ یمبی و قاهرها. 


ابوحیه. ۶۳۱ 


ریاض‌المارفین. الحج‌ال قلی. رسالة فی 
اخبار الصوفیه, رسالة بخدادیه. رسالة فی 
زلات الفقهاء, و حاچی خللفه در کتاب 
دیگر از او نام یبرد. یکی الاقناع و دیگر 
بصاثرالقدما و بشاثرالحک ما و شاید الاشتاع 
همان کتاب الامتاع و بصائرانقدما همان 
بصائر و ذخاثر باشد. وله اعلم. وفات او 
بسال ۳۸۰ بوده‌است و صاحب روضات 
گویددر یکی از تواریخ معتبرة شیراز دیدم 
که وفات او در سال ۲۶۰ بود و مسدفن آو 
بدرب خفیف جنب مزار شیخ کبیر و پر لوح 
مرقد او این عبارت منقور است: هذا قبر 
ابی‌حیان التوحیدی - انتهی. و این گفته بر 
اساسی نیست چه این قفطی در باب 
اخوان‌الصفا و خلان‌الوفا میگوید در ۳۷۳ 
وزیر صصا‌الدولتین عضدالاوله در امر 
اخوان‌الصفا از او سوالی کرده است. و از 
مدارکی که یباقوت در صعجم‌الادبا بدست 
میدهد برمی‌آید که او تا رجب سال ۴۰۰ نیز 
حیات داشته و بیش از هشتاد سال زندگانی 
کرده‌است و نزد ابوسعید سیرافی و علی‌بن 
عیسی رمانی تحصیل علم و ادب کرده و 
فقه تسافعی را از ایسوحامد مروروذی و 
ابویکر شافعی فرا گرفته و نیز در دروس 
بحیی‌بن عدی و ابوسلیمان محمدین طاهر 
منطقی حضور یافته است و باز گویند در 
آخر عمر کتابخانة خویش بسوخت و علت 
آن چنانکه خود گوید عدم توجه بقدادیان 
در مدت پست سال اقامت او ببفداد بدو 
بنودات و در مقزتا کاب الصدافه و 
الصدیق گوید همه مردم بغداد از او دوری 
می‌چستند. و در تست او بتوحیدی گفته‌اند 
یکی از اجداد او خرمای معروف بتوحیدی 
میفروخته و بمضی گویند موب به اهل 
ال دل و التوحید لقب معتزله است و باز 
کتابی بنام السذکرةالتوحیدیه بوی نسبت 
کرده‌اند که ظاهراً در چدد مجلد بوده‌است و 
گویند وزن مرکبی که او در تصانیف خود 
بکار برد چهارصد رطل برآمده‌است. رجوع 
به معجم الادیاء چ مارگلیوث ج ۵ ص ۳۸۰ 
شود. 

ایوحيوة. [أح بات ] (لخ) شریحین بزید 
الحضرمی, محدث است. 

ابوحية التمیری. [أْحَیْ ی تن ن] 
(اخ) شاعر عرب. دیوان او را سکری و 
اصمعی گرد کرده‌اند و دارای پنجاه ورقه 
شعر است. (ابن‌الندیم), 

ابوحیه. [1؟] ((خ) قسی رادعی همدانی. 


۱ -در فرات‌الوفیات این نام مجان‌اتقصر و در 
قاموس الاعلام لجان‌الهصر و در نامه دانشوران 
رجز مجان‌الحصر آمده‌است. 


۲ ابوحیة کلبی. 


کوفی. از تابمین است. او از علی و از وی 
ابواسحاق روایت کند. (تاریخ کبیر بخاری). 
ابوحية کلیی. [حَی ی ي ؟] ((خ) او از 
ابن عمرو سعد و از او ابوجناب روایت کند. 
(تاریخ کییر بخاری). 

اپوخارحه. [آر ج ] ((ح) زیدین ثابت‌بن 
الضحا ک اتصاری صحابی رجوع به زیدین 
ثابت, و رجوع ه حبط ج ص۲۳۸ شود.! 
اپوخازم. [ا ز ] ((ج) اين ابی‌یعلی, محدث 
است. (منتهی الارب), 

ابوخازم. از ] (اغ) بسن یعلی, محدث 
است. 

ایو خازم. [از ] (() بسن فراه. محدث 
است. (منتهی الارب). 

آپوخازم. [ز ] (لغ) اصمدین مسحمدین 
صعلب. محدث است. (منتهی الارپ). 
اپوخازم. [ز ] ((خ) جسنیدین علاء. 
محدث است. (منتهی الارب). 

ابو خازم. [آز ] (() سعید کوفی. محدث 
است. 

ابوخازم. [ز ] (اج) عبدالسمید قاضی 
بغدادین عبدالعزیز. محدث است. 
اپوخازم. [ا ز ] (اغ) عبدالففارین حسن. 
محدث است. (متهی الارب). 

اپوخازم. [ز ] (غ) عبدابن محمد. 
محدث است. (منتهی الارب). 

ابوخالد. [الٍ] (ع ۱ مرکب) سگ. (مهذب 
الاسماء). کلب. (المسزهر). |[روباه. تعلب. 
(المزهر). |[((خ) دریای قلزم یعنی دریائی 
که فرعون و جنود بدان غرق شدند. 
(مراصد). 

ایوخالد. [آْلٍ] (خ) یکی از صحایة 
رسول صلوات‌الهعلیه و مالک‌بن الحارث از 
او روایت کند. 

آپوخالد. [ال] (اخ) مسسحدث است و 
معلی‌بن اسد از او روایت کند. 

ابوخالد. [الٍ] ((خ) تسابمی است و از 
ابوهریره روایت کند. و پسر او سلیمان از 
پدر روایت ارد. 

آپوخالد. [آلٍ ](() تابعی است راز ابن 
عباس روایت کند و اسماعیل‌ین ابی‌خالد از 
وی روایت آرد. 

ابوخالد. [آل] ((ج) این جسریح, 
عبذالملک‌بن عبدالعزیز. تابعی است و کنیت 
دیگر او ابوالولید است. رجوع به این جریح 
اپوخالد... شود. 

)پوخالد. [لٍ ]((ج) ابن خالد الهمیری. 
محدث است. 

آبوخالد. [آل ] ((ع) اين زیر. تابعی است 
و حمادین سلمه از او روایت کند. 

آپوخالد. [ال ] ((ج) ان عمروین خالد 
واسطی, از مشایخ شیعه و روات فقه, از 


ائمه. (ابن‌الندیم). 
اپوخالد. [لٍ ] ((خ) اسن مشاطه, یزید 
الموذن. تایمی است و سفیان‌بن عسنه از او 
روایت کد. 

اپوخالد. [لٍ ] (اخ) ان هبیرتین یزیدین 
عمر. رجوع به ابن هبیره ایوخالد یزید... 
شود. 

ابوخالد. [الٍ] ((خ) الاحمر سلیمان‌ین 
حیان. تابمی است. 

ابوخالد. [ل ] ((ج) احسول. بسروایت 
جسامع‌الحک‌ایات وی بزمان مهدی خلیفه 
چندی وزارت رانده‌است. (از دستورالوزراء 
خوندمیر), 

آپوخاند. ال ] ((خ) اسامه. رجوع به 
اسامةین یزید... شود. 

اپوخالد. [آل ] ((ج) اسلم. سولی عمرین 
الخطاب. تایمی است. 

ابوخالد. ال ] ((ج) اوس. تابمی است و 
ابوهاشم رماني از او روایت کند. 

ابوخالد. ال ] ((خ) ای وبین عبدائ 
القرشی. تابعی است. 

اپوخالد. [الٍ] ((خ) بحیرین سعد شامی. 
تابعی است. 

آپوخالد. [لٍ ] ((خ) ثوربن یزیدین محمد 
الرحبی. تابعی است. 

ایوخالد. [آلٍ ] (اج) حسارثبن قیس‌بن 
مخلد. صحابی است. او عقبه و بدر و 
غزوات دیگر را دریافت و در جنگ یمامه 
جراحتی بدو رسید و مندمل گشت و در 
خلافت عمر آن جراحت بار دیگر باز شد و 
بدان درگذشت. 

اپوخالد. ] (خ) حراشی یا حرشی. 
محدث است. 

آپوخالد. [الٍ] ((غ) حسن. محدث است 
واز عبدالعزیزین قیس روایت کند. 

آبوخالد. [الٍ ] ((خ) حسن. محدث است 
و سویدبن نصر از او روایت کند, 

آپوخالد. [ا لٍ ] ((ج) حکیم‌بن حبزام‌ین 
خویلدبن اسدین عبدالعزی. صحابی است. 

آبوخالد. [ألٍ](خ) خراسانی. یکی از 
معزمین بطريقة محموده است. (ابن‌الندیم), 

ابوخالد. [آلٍ] (() دلانی بزیدین 
عبدالرحمن. محدث است و از عمروین مره 
روایت کند. 

اپوخالد. [أل] ((خ) زی‌ادین عسبداثه 
الصائغ. از مکحول روایت کند. 

آپوخالد. [أل ] ((ج) سعد. پدر سعیدین 
ابی‌خالد است. 

اپوخالد. [الٍ] ((خ) سعد الجلی. والد 
اساعیل‌ین ابي‌خالد.تبعی است. 
آپوخالد. 1 لٍ ] (ج) عسبدالرر یبن 
زیادین انعم الافریقی. محدث است. 


ایوخالد. 
ابوخالد. [الٍ ] ((ج) عبدالسزیزین ایان 


القرشی. محدث است. 

ابوخالد. [ل] ((غ) عسبدالملک‌بن 
عبدالعزیزین جریح قرشی مکی. و بعضی 
کنیت او را ابوالولید گفته‌اند. رجسوع به ابن 


جریح ابوخالا عبدالملک... شود. 
ابوخالد. [أل ] (غ) عنمان. از ابوالاخت 
الصتعانی روایت کند. 


ایوخالد. [لٍ] (() عیاض, محدث است 
و شعبه از او حدیث شنیده‌است. 

اپوخالد. [آل ] (ج) غسنوی. یکی از 
علمای انساب. او راست: کتاب‌الانساب و 
کتاب اخبار غنی و انسایهم. (ابن‌الندیم). 

آپوخالد. [ل ] (() قرشی. از جعفرین 
برقان روایت کند. 

اپوخالد. [ألٍ ]((ج) قرشی مخزومی. والد 
خالدین اپی‌خالد. صحابی است. 

ابوخالد. [ال ] (اخ) قرتبن خالد. سحدث 
و لقه است. 

اپوخالد. [ال ] (اغ) قراز یا بژاز. محدث 
است. او از کسلاب‌ین عسمرو و قساسم‌ین 
عبدالکریم از ار روایت کند. 

ابوخالد. [ال] (غ) مس‌صدین عمر 
المخزومی. محدث است. 

آپوخالد. [ال ] (ح) مزنی. خادم موسی‌بن 
جعفر علیه‌السلام. رجوع به صبط ج ۱ 
ص ۲۲۴ شود. 

ابوخالد. [ل ] ((غ) مسطرین مسیمون. 
محدث انست. 

آپوخالد. [ل ] ((غ) مهاجر. محدث است. 
او از رفیع ابی‌الالیه و از او عوف روایت 
کند. 

ابوخالد. [ألٍ] ((ج) واسطی. یکی از 
متکلمین زیدیه. (ابن‌الندیم), 

اپوخالد. [ل ] (اخ) والبی. مسمی بهرمز, 
محدث است. 

ابوخالد. [الٍ] (2) وهب. محدث است. 

آپوخالد. [الٍ ] (اج) بسریدبن ابی‌جعفر. 
محدث است. 

ایوخالد. [الٍ ] ((ح) پزیدین ابی‌حکيم. از 
عمارةین غزیه روایت کند. 

ابوخالد. [ال](خ) یزیدین امین 
قییصقین المهلب‌ین ابی‌صفره. زجوع به 
یزید... شود. 

ایوخالد. [ألٍ ] ((غ) بسزیدین خالاین 
بزیدین موهب. محدث است. 

آپوخالد. [لٍ] (خ) یزیدین سنان بصری, 
عقیم مصر. محدث است و از یحیی‌ین سعیط 
و عبدالرهمن‌ین مهدی و ایوب‌بن بدا 


۱-حیط, نشانه‌ای است بسرای کتاب 
حیب‌الیره چ ۱ طهران. 


ایوخالد. 


القرشی روایت کند. 

اپوخالد. [آل ] ((ج) بسزیدین مسزیدین 
زانده. برادرزاده معن‌بن زانده. رجوع به 
یزید... شود. 

اپوخالد. [ألٍ] ((خ) یزیدین معاویقین 
ابی‌سفیان آبی‌حرب. رجوع به یزید... شود. 
ابوخالد. [أل] ((ع) بزیدین السنلس. 
محدث است و عمروبن عاصم از او روایت 
کند. 

اپو خالد. [أل ] ((خ) بزیدین هارون. مولی 
بنی‌سليم. از مردم بخارا و از زهاد سحندلین. 
او از یحیی‌بن سعید اتصاری و سلیمان تیمی 
و عاصم احول و حمید طویل و داردبن 
ابی‌هند و عبدالّ‌بن عون و حسین السعلم 
روایت کند. مولد او بسال ۱۱۰ با ۱۱۸ 
ه.ق.و وفات وی در سنة ۲۰۶ بوده‌است. و 
او گوید: آنکه رباست نه در وقت طلید از 
ریاست بوقت محروم ماند. 

ابوخالد. [ل) (اخ) بزیدین یحبی. تابمی 
است و هیثمبن خارجه از او روایت کند. 

اپوخاند. [أل ] (اخ) یزید اسدی. تابعمی 
است. او از عمسون‌بن ابسی‌جحیفه و از او 
ظهیرین معاویه روایت کند. 

ابوخالد. [الٍ ](اح) بوسفبن خالد سمتی 
بصری. محدث است. 

اپوخالد. [ألٍ] ((خ) ی ونس‌ین خالد 
القرشی. محدث است. 

ابوخالد کابلی. [ا لٍ دب ] ((خ) وردان, 
ملقب به کنکر. او از اصحاب علی‌ین 
العسین علهماالسلام است و گویند پس از 
شهادت حضرت حسین‌ین علی عله‌السلام 
هم شیمیان از مذهب خویش بگشتند جمز 
چهار تن و آنان ابوخالد کابلی و یسحیی‌ین ام 
طویل و جبیربن سطعم و جابرین عسبداله 
باشد. او در اول بامامت محمدین حتفیه 
گرویدو مذهب کیانه گرفت و سپس 
بسوسیلة بحیی‌بن ام طویل از آن طریقت 
بگشت و بس‌خدمت عسلی‌ین الحسین 
علهمااللام پیوست و برای احراز از قتل 
وسفک حجاج مدتی ستواری بزیست و 
سپس بمکه مکرمه پناه جست و در آخر 
عمر سفری برای دیدار مادر بکابل شد. و 
پس از وفنات علی‌بن الحسین در سلک 
اصحاب امام جعفر صادق عله‌اللام 
دراتد. و رجوع به نام دانشوران ج۱ 
ص ٩۰‏ شود. 

ایوخباب. [اخّب با ] ((خ) ولیدین یکیر. 
محدث است. 

ابوخبینه. ام ب :] ((غ) کوفی. لقب او 
سورالاد است. 

اپوخیینه. [أ خ ب ۶] ((ج) محمدین خالد. 


محدث است. 


آیو خبیب. [اخ ب ](ع اسرکب) بوزیند. 
بوزنه. حمدونه. کپی. بهنانه. فرد. (السزهر). 
میمون. ۲ 

اپوخبیب. [ا مب ] (اخ) عباس‌بن احمد 
برتی. محدث است. 

آ بو خبیب. |[ بَ] (خ) عسبدال‌ین 
زیر ... صحابی است. 

آپوخبیب. [اخ ب ] (اخ) مصعب‌بن زبیر. 
صحابی انست. 

اپوخشیمه. [ا خ ثم ] (اخ) احس‌مدین 
زیادبن حرب. رجوع به احمد... شود. 

ابوخداش. [اخ](ع | مسرکب) گریه. 
(مهذب الاسماء). سنور. (المزهر). قَط. چ. 
|[ارنب. (المزهر). خرگوش. درما, 

آبوخداس. [ خ] ((خ) حسیان‌بین زید 
آلشرعبی. تابمی است و جریربن عشمان از او 
روایت کسند. و بعضي او رااصحابی 

شمرده‌اند. 

ایوخداش. [اخ] ((خ) زیسادین ربیع 
ای مخایی اسر 

اپوخديج. [أخ](ع۱سرکب) لکلک. 
لقلق. (مهذب الاسماء). بلارج. فالرغس. 
فالرغوس. . ر 

ابوخراس:[۱ خ] (خ) خسویله هذلی‌بن 
مرة قردی. صحابی و شاعر است. او را 
دیوازست و در خلافت عمر درگذشت. 

آپوخراش. [آخ ] ((خ) السلمی یا اسلمی. 
حدرد. صحابی است. 

ابوخراش. [اخ ] (اخ) المسدلی. محدث 
است. 1 

ابوخراش.[] خ ] ((ج) هذلی. از فضالقین 
عبد استماع حدیث کرده و عمران‌ین 
عبدالرحمن ازدی از وی روایت کند. رجوع 
به ابو خراش خویلد شود. 

اپوخراشه. [ خ ش ] (اخ) کیت خقاف 
سلمی‌بن عمیر. یکی از فرسان قیس و از 
شعرای آن طائفه و صحابی است. او در قتح 
مکه در رکاب رسول صلوات لدع له 
بوده‌است. 

ابوخریق. [اخ ب ] (اع) سلامین روج. 
محدت است. 

اپوخريم. [[ خ ز] (!خ) عستبقین 
ابی‌الصهیاء الباهلی. محدث است. 

اپوخويم. [خ ز ] ((خ) یوسفین سیون 

الصباغ. محدث است. 

ایوخرامه. [اخْم ]((خ) محدث است. 

آبوخزامه. [ا خ م] ((خ) این خزیمه یااین 

ابی‌خزامه. شیغ زهری است. 

اپوخزامه. [اح م ] (اخ) رفاعتین عرابه یا 
عرادة عذری. صحابی است. 

ابوخزیمه. لاخ زء] (خ) ابراهیم‌ین 


ثاتی‌بن یزید. منسوب به یکی از اجداد خود 


ابوخطاب. ۲« 
ات‌بن دعر 

آبوخزیمه. [اخ زمْ](اج) این آوس‌بن 
زیدین اصرمین آعلبه. صحابی انصاری 
است. او بدر و مشاهد دیگر را دریافت و 
بخلافت عسان درگذشت. 

ابوخزیمه. خر ](ا ص‌الیین 
مرداس. محدث است. 

ابوخزیمه. [اخ زمْ] (اج) لس بدی. 
بکارین شعیب. محدث است. 


ابوخزیمه. [آخ ز](!ع) مسزاحمین 


ظفر. محدث است. 
اپوخزیمه. [اخ زمْ] ((خ) نس‌صرین 
مرداس. محدث است. 
ابوخزیمه. [أخ رمْ] ((ج) رسسرتین 
عبدالرحمن السلمی الکوفی. محدث است. 
اپوخشرم. [آخ ز ](ع!مسرکب) زنبور. 
(مهذب الاسماء). موسه. غلفج. راز. تنده 
ابو خشرم. اج ر](ج) تابعی است و از 
وهب‌ین منبه روایت کند. 
اپوخشه. 1 خش ش] (اخ) غسفاری. 
محدت است. 
آبوخشینه. [1خ ش ن ] (خ) حساجیبن 
عمر. برادر عیی‌بن عمر نحوی, محدث 
است. 
ایو خشینه. [ا خْ ش ن ] ((ج) زیادی. 
رجوع به ابو خشینه صاحب الزیادی شود. 
ابو خشینه. [اخ ش نْ] ((خ) صسساحب 
الزیادی. محدث است و محمدین سواء از او 
روایت کند. 
اپوخصب. [خ](ع|مسرکب) گوشت. 


ابو خصیب. [ا خ] ((غ) وهیبین عبداث 
نسائی. یکی از رجال خراسان. وی بزمان 
هارون خلیفه بر عرب طفیان کرد و هارون 
علی‌بن عیمی‌بن ماهان را بدفع او فرستاد و 
در حسربی که بال ۱۸۳ ه.ق.روی داد 
مفلوب گشت و بار دیگر در ۱۸۵ ابیورد و 
طوس و نیشابور رامس‌خر ساخت و 
بمحاصره مرو پرداخت و باز علی‌بن عیسی 
بمحاریة وی شتافت و ابوالخصیب در 
ایو خضیر. [1؟] ((غ) نام محلی است در 
حدود فلاحیه. 
اپوخطاب. [ا خط طا](ع | مرکب) 
پانگ. تیم المرهر) لبوخاه ناد 
مسوش‌گیر. (مسهذب الاسماء). غلیواژ. 
گوشت‌ربا.و رجوع به ابوالخطاف شود. 
ایوخطاب. [ا خط طا] (() ابن دحیتین 
عمرین حن‌بن جمیل الکلبی الذاتی 
[شاید: دانی؟ ] السبی الاندلسی. ملقب به 
ذوالنسبین. ادیب لفوی و محدث. مولد او 
اندلس بسال ۵۸۷ه.ق.بود و وجه تلقیپ 


او به ذوالبین آنست که از طرف مادر به 
حسین‌بن علی‌بن ابیطالب علیهمالسلام و از 
سوی پدر بدحیة کلبی صحابی می‌پیوست. 
او بیشتر بلاد اسپانا را در طلب دانش 
بییمود و سپس بمرا کش و مصر و از آنجا 
بشام و حجاز و عراق و ایران شد و در مسصر 
ملک عادل او را به تعلیم و تادیب پسر 
خویش ملک کامل گماشت و در عصر کامل 
شهرت و اعتباری بسزا یافت و در اربل 
بخدمت ملک معظم مظفرالدیین رسید. او 
راست: البراس فی تاریخ بنی‌السباس. 
الستوفی فی انساء المصطفی. المطرب فی 
اشمار اهل المفرب. الصارم اله ندی فی الرد 
علی الکندی. در سب ۶۳۳ بدرود زندگی 
گفت. بعضی نام او را عمرین حسین‌ین 
علی‌بن محمد الجمیل‌ین فرح‌ین خلفین 
قومی‌بن مزلالین ملال‌بن بدر گفته‌اند. و 
رجوع به این دحیه شود. 
ابوخقاجه. [آخْ ج ](غ) نام کوهی است 
بمشرق شهر تونس و بر قلة آن آثار عتیقه 


یافت شود. 
اپوخفاف. [ا خ] ((ج) سمدین عمیر. 
محدث است. 


ایوخفاف. [1خ](خ) ن‌اجیتین کمب 
العنزی. محدث است. 

ابوخلاد. [ غ[ ۷]((خ) صحایی است و 
ابوفروه از او روایت کند. 

ابوخلاد. [اخل لا ] ((خ) تابعی است و از 
عمربن الخطاب روایت کرده‌است. 

اپوخلاد. [ خْل لا ] ((غ) مسحمدین وراد 
الحمیری. محدث است و معاذین رفاعه از 
او روایت کند. 

ابو خلاس. [اخْل لا ] ((خ) شاعر رشیی 
جاهلی و یکی از اشراف. و زبان‌بن علیبن 
عبدالواسع و پسر او خالدین زبان از ذرية 
اویند. 

اپوخلاف. [ا خ ]((خ) کیت ابلیس. 

آبوخلثا. [ ] (سعرب. !) مصحف انضا و 
انخوساء 

ابوخلخال. [خْ] ((ج) سوضعی قرب 
باطلاق ابوکلام بر ساحل غربی دجسله 
نردیک مقام عزیزر 

ابوخلخلان. ([آخ خ] ((ج) موضعی 
بشمال تکریت بر ساحل غربی دجله. 
اپوخلده. [اخ ذ] (اخ) بشرین السعتمر را 
در رد ابوخلده کتابیست. (ابن‌الندیم). 
اپوخلده. [أخ د] (ج) حستظله. تابمی 
است و از امیرالمومتین علی و عمر و عمار 
وابن مسعود حدیث کند. 

اپوخلده. [آخ ] ((خ) خالدین دیستار 
سعدی تمیمی بصری. تابعی است و از انس 
و ابوالعالیه و حسن روایت کند. 


ایو خاسا. [ ] (معرب. !) مصحف انضا و 
انخوساء 

ایوخلعه. [أخ غ](ع (مرکب) نمر. 
(المز هر)- پلنگ. ابو خطاب. 

ابوخلف. [] خ ل] ((ج) تسابعی است و از 
آبن زبیر روایت کند. 

اپوخلف. [اخ [ ] (!خ) ار از اببومرزوق و 
اپوالعدیس از وی روایت کند. 

ایو خلف. [اخ [] ((غ) تابمی است و از 
عائشه روایت کند. 

ابوخلف. [ خ ل ] ((ج) از حسارتبن 
عميرة حارثی روایت کند. 

ایو خلف. [اخَ (](ج) حازم‌ین عطاء 
الاعمی. تایعی است و از انس روایت کند. 

)یو خلف. [ا خ [] ((خ) حجرین الحارش, 
محدث است و محمدین المبارک الصوری 
از او روایت کند. 

ابوخلف. [أخ [] ((ح) رسیع‌بن حسبیب 
البصری. محدث است. 

اپوخلف. [اخ [] ((ج) صالم. محدت 
است. 

اپوخلف. [آخ ] ((خ) طبری. رجوع به 
ابوخلف محمدین عبدالملک سلمی طبری... 
شود: 

ابوخلف. [آغ ] ((خ) عبدانفین عیسی 
الیصری. محدث است. 

اپوخلف. [خ [] (اخ) عوضبن احمد 
شیرازی. رجوع به عوض... شود. 

ابوخلف. [أخ [] (اخ) سحمدین 
عبدالملک سلمی طبری, از مردم طیرستان 
و سا کن حلم محله‌ای به شیراز. او راست: 
کاب معین. کتاب‌الکنایه و اين کتاب در فن 
خود بدیع است. 

ایو خلق. [اغ ل ] ((ج) مسروان الاصفر. 
محدتث است و عسوفبن ابی‌جمیله از او 
روایت کند. 

ابو خلف. [اخ ‏ ] ((خ) یاسین الزیات. 
محدث است. 

آپوخلید. [ا خ [] (خ) عسقبةبن حسماد 
الامشقی. محدث است. 

ابوخلیفه. ات ] ((ع) حجاجین غبات. 
محدث است. 

اپوخلیفه. [ا فَ] (اخ) نس ضلین 
حباب‌ین محمدین شعیب‌بن صخر جمحی 
بصری. قاضی بصرة. از روات اخبار و 


اشعار و انساب. وفات او بسال ۳۰۵ه.ق. 


بوده‌است. کتاب‌الفرسان و کتاب طیقات 
الشعراء الجاهلین از اوست. و رجوع به 
آپوخمیر. [ا خ ع] (اخ) اين مالک. محدت 
است. 


ابو خمیر. [اخ م] ((خ) نف والد جببرین 


ابوداود. 

نفیر. صحاپی است. 
اپوخمیصه. [اخ ص ] ((خ) عبدایبسن 
قیس. محدث است. 
ابوخمیصه. [آخ ض ] ((ج) مس‌مدین 
عبادبن بشر انصاری. صحابی بدری است. 
ابوخناش. [1 خ] (ج) خالین 
عیدالعزی‌بن سلامه. صحابی است, 
اپوخیشمه. [آخ ت ]((ج) زهسیرین 
حرب. از فقهاء و اصحاب حدیث. صتوقی 
بسال ۲۳۴ ه.ق.او راست: کتاب‌المسند. 
کتاب‌العلم.(ابن‌الندیم). 
ابوخیلمه. [خْ ت ء] (اخ) زهسسیرین 
معاویقبن خدیج. محدث است. 
ایوخیشمه. [1خ ث 2] ((ج) سسلیمان‌ین 
حیان. محدث است. 
آپوخیشمه. [1ح ت ] ((ج) عبدالبن 
خیشمه یا مالک‌بن اوس. صحابی انصاری 
است. او در جنگ احسد حاضر بود و تا 
روزگار یزید بزیست. 
اپوخیشمه. [خ ث مْ] ((خ) مسسصعبین 
سعد المصیصی. محدث است. 
ابوخیره. خر (اغ) صحابی است. 
ابوخیره. [ خ ر) (اع) محدت است و از 
موسی‌ین وردان روایت کند. 
ابوخیره. رح )((خ) صسنابحی یبا 
صباحی. یکی از صحاب رسول 


صلوات‌انهعلیه است. 
اپوخیره. (آخ ی ر) ((خ) عیدان. محدث 
است. 


ابوخیره. ۳۹ ر)(خ) محمدین حفلم 
عیاد. محدت است. 

ابپوخیره. (خ ر)((خ) نسهشلین زید. 
اعرابی بدوی از فصحای بنی‌عدی, او به 
حیره شد و اقسامت کرد. از اوست: 
کتاب‌العشرات. 

ابود. (11(عج آد. 

ابو ۰۵ (۱] (ع سص) برمیدن. رمیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار). وحشی 
شدن. (زوزنی). وحشت گرفتن, چتانکه 
بهیمه. |امقیم شدن بجای. (دهارا تاج 
المصادر بیهقی). بجائی مقیم شدن.(زوزنی). 
ایستادن. استادن. اقامت کردن. |زگفتن 
شعری مشکل که معنی آن دانسته نميشود. 
|| جاودانه شدن. 

آبوداد. [1] ((خ) یکی از نامهای گاوی که 
اهورامزدا آفرید و جرئوبة همه خلق در او 
نهاد. اين کلمه مصحف ایوداد است. 
ایوداود. (آ رو] ((خ) صحابی است و 
عکرمقین عمار از او روایت کند. 

آبود)و۵. [آ رو] ((غ) حا کم خراسان از 
دست ابوسلم صاحب‌الدعوة خراسانی, 
رجوع به حبط ج ۱ص ۲۷۱ شود. 


ابوداود. 


آبودا 39( وو] (اخ) حاجی خسلیقه در 
مواضم مختلفه از کاب کشف‌الظنون کتب 
ذیل را به ابوداود نسبت می‌کند و معلوم نیست 
که این ابوداود. ابوداود سجستانی و یا غیر 
ارست. او راست: کتاب‌المسلاحم. 
کتاب‌الاخوه. کتاب فضائل‌الانصار, 
کتاب‌الب عث و النضور. کتاب‌التقرد. 
کتاب‌الاوقات. 
آبوداود. ور | (خ) اين جلجل سلیمان‌بن 
حسان اندلسی. رجوع به ابن جلجل... شود. 
آبوداود. [ ور ] ((خ) خالدین ابراهیم ذهلی 
(؟). 
ایوداو۵. [آوو] ((ع) داودی بسزیدین 
عبدالرحمن. او از علی ر از او دو پسر وی 
ادریس‌بن داود و داودین داود روایت کنند. 
ابود!۵9. [آ وو] ((خ) سجستانی. سلیمان‌ین 
اشعث‌بن اسحاق‌ین پشیرین شدادین عمروبن 
عمران السجتانی الازدی بالولاء. اصل او 
از سیستان و مولد او بسال ۲۰۲ ه.ق,بود. 
وی در اوان با بسه نیشابور بود و با 
فرزندان اسحاق‌بن راهویه به یک دبستان 
سبق میخواند و آنگاه که هنوز سثین عمر او 
به ده نرسیده‌بود تزد محمدبن اسلم طوسی 
استملاء احادیث میکرد. سپی به بصره شد 
و یدانجا اقامت گزید و چند کرّت ببقداد 
سفر کرد و از روات حرمین عراق و 
خراسان و شام و مصر و بصره و جزیرة‌ابن 
عفر از تمه این حتل ,و اخمدین 
صالح و ملم‌ین ابراهیم و احمدین عبید و 
سلیمان‌ین حرب و عده بیشمار دیگر اخذ 
روایت کرد. و امد حتبل از او روایت 
حدیث کرد و ابوالفرج‌بن جوزی گوید او در 
تقل حدیث و علل آن از | کابر ائمة سحدئین 
و علماء آنان است و مانند کتاب ستن او 
یکی از صحاح ستة اهل سنت و جسماعت 
تصیفی نیامد. او این کتاب را بسر احمدین 
حتبل عرضه کرد و وی را پسند افتاد و 
تحسین کرد. یافعی گوید کان ابوداود رأسا 
فی الحدیث و رأساً فی الفقه ذاجلالة و 
حرمة و صلاح و ورع. و ابراهیم حربی گوید 
حدیث در کف اپوداود چون آهس در دست 
داود تبی ترم شد! و او با علم خویش ورع و 
تقوی را جمم کرد. و ابن خلکان گوید: احد 
قاط الحدیث و علمه و علله و کان فی 
الدرجة الملية من السک و الصلام. و شیخ 
ابواسحاق شیرازی در طبقات‌الفقهاء او را از 
اصحاب امام حنبل شمرده‌است. و ابوبکرین 
راشد در تصحیح‌الم صابیح از اپسوداود 
حکایت کند که مسی‌گفت: از پسیامبر 
پانصدهزار حدیت نوشتم و چهارهزار و 
هشتصد حدیث از آن عد؛ کشیره بسر‌گزیدم و 
آن کتاب سنن است. مرکب از اخبار صحاح 


و شبه‌صحاح و نزدیک به صحاح و تنها 
چهار حدیث از آن دین مرد را بستنده باشد. 
یکی از آن چهار قول رسول‌صلوات ال علیه 
است که فرمود: الاعمال بالنیات؛ یحی در 
عمل. کار» دل و قصد و آهنگ راست. و 
دیگر قرمود: ین حسن ایمان المرء ترکه ما 
لاییه؛ یعنی از نشانه‌های نیکوئی ایمان 
آنست که از هرچه نه بکار تست دست 
برداری. و دیگر قرموده: لایکون السومن 
مژمنا حتی برضی لاخیه مایرضاه لشقسه: 
یعنی مزمن مومن نبود تا آنگاه که برای 
دیگران آن پندد که خود را پسندد. و دیگر 
فرمود: الحلال بیّن و الحرام بین و بُیْنَ ذلک 
آمور مشتبهات فمن ترک الشبهات نجی من 


الم حرمات و من اخذ بالشهات ارتکب ‏ 


المحرمات فهلک من حیث لایعلم؛ یعنی روا 
و حلال پیدا و تاروا و حرام پیداست و میان 
اين دو اسوریست که حکم آن روشن نیست 
و مشتبه است. هرکه از این امور پرهیز 
جست از نارواها و محرم‌ها یمن ساند و 
آنکه بدانان یازید در ناروائیها و حرامها 
افتاد و از انسوی که ندانست خود را بورطً 
هلا ک‌انکند. ابوبکر گوید که ابوداود 
می‌گفت شهوت خفیه یعنی آز نهان و راز 
حب و دوستی رباست است. وقتی در 
مسجلس استملاء دوستی از او اجازت 
خواست تا با محبرة وی چیزی نویسد 
اب وداود گفت: من شرع فی مال اخیه 
بالاستیذان فقد استوجب بالحشمة الحرمان. 
و در ترجمهٌ او آمده‌است که سهل‌ین عبدائه 
تستری زاهد مشهور که صاحب ضقامات و 
کرامات بود بزیارت ایوداود شد. او را گفتتد 
این سهل است که بزیارت تو امده‌است 
آبوداود برپای خاست و او را ! کرام داد و 
بنشاند. سهل گفت مرا بتو حاجتی است» 
گفت آن چست بگوی با امکان. آن حاجت 
برآرم؛ ابوداود یگفت. سهل گقت خواهم 
اجازت دهي تا یر آن زبان که با وی از 
رسول صلی‌اقه علهوآله حدیث کرده‌ای 
بوسه دهم داود زبان بیرون کرد و عبداله 
زب‌ان وی ببوسید. و باز گویند که او در 
روش و هیتت و منظر و شمائل به رسول 
علیه‌السلام مانده بود, بدین سیاق: عن 
ایراهیم عن علقمه قال کان عبداله يشبه 
بالنبی صلی‌الهعلیه‌وسلم فی هدبه و دله و 
کان علقمه يشبه بعبدائه و قال جریربن 
عیدالحمید کان ايراهیم يشبه بعلقمه و کان 
متصور يشبه بابراهيم و قال غیر جریر کان 
سفیان يشبه بمنصور و قال عمران‌ین احمد 
و قال ابوعلی القوهستانی کان وکیع یشبه 
بسفیان و کان احمدین حنبل یشبه بوکیم و 
کسان ابوداود يشبه بساجمدین حستبل 


۶۳۵ 


رضی‌العنهم. ابوداود بسال ۲۷۵ ه.ق,به 


اپوداود. 


بصره درگذشت و عبدالین عبدالواحد 
هاشمی بر وی نماز کرد. حاچی خلیفه 
علاوه بر سنن دو کتاب یکی بنام ناسخ 
لقرآن و منسوخه و دیگری را بقولی بنام 
دلائلالنبوه بنام او آورده‌است. و ابس‌الشديم 
کتابی دیگیر موسوم بسه کتاب 
اختلاف‌المصاحف از او نام پرده و در قاهره 
کتابی بنام مراسیل موب بدو بطبع 
رسیده‌است. و سجستان که داود از انجاست 
سجتان خراسان ولایت معروف است که 
بفارسی سیتان نامد و بساقوت در 
معجم‌البلدان گوید که ابولفضل مسحدین 
طاهر مقدسی گفت که از مسحمدین نصر 
شیدم که نسبت ابوداود بسجتان یا 
سجتانه قریه‌ای از بصره است. و این گفته 
استوار نیست چه گذشته از ایينکه قاطبةً 
حتَاظ و ضابطین برخلاف محمدبن نصر 
گفه‌انسد. هم‌سبق بودن دارد با اولاد 
اسحاقین راهمویه به نیشابور و حدیث 
شتیدن وی در صفر سن از محمدین اسلم 
طوسی دو گواه دیگر بر صدق روایت 
مشهور است. و نسبت ازدی در نام آبوداود 
بالولاء است. رجسوع به تاریخ مسیستان چ 
طهران ص ۱٩‏ س ۱۱ و رجوع به ابن‌الشديم 
ج مسصر ص۵۴ س ۱۵ و صفالصفوه ج۴ 
ص ۵۱ و ابن خلکان چ طهران ج۱ ص۲۳۰ 
و حبیب‌السبر چ طهران ج۱ ص ۲۹۷ و 
روضات‌الجنات ص ۳۲۱ و نامه دانشوران 
ج۱ ص۲۴۶ و کشف‌الظنون در دلائلالنبوه 
و ناسخ الفرآن و منسوخه و قاموس الاعلام 
ج۱ ص ۷۱۴ و رجوع به عبداله‌بن ابی‌داود 
حجتانی مکنی به اپویکر در همین لفت‌نامه 
شود. 
آیوداود. 1 ووآ] ((ج) سس لمان‌بن دارد 
طیالسی. رجوع به سلیمان... شود. 
آیو۵او۵. (آ وو] ((خ) سلیمان‌ین عبدالعزیز. 
محدث است. 
آبوداود. 1 وو) (خ) سلمانبن عقبه, 
رجوع به سلیمان... شود. 
اپوداود. (رو)((خ) سلیمانین کتیر, 
برادر محمدین کثیر, محدث است. 
ابوداود. (ا رو] ((ع) سلیمانین مسحمدین 
سلیمان المبارکی. محدث است. 
ابوداو۵. ( ور] (اخ) سلیمان‌ین السظفرین 
غانم جیلی شافعی. سفتی نظاميه بغداد. 
وفات در شصت‌الگی بال ۶۳۱ه.ق. 
اپوداود. (ا ور |(!ج) سلمانین موسی. 
محدث است و ولیدین مسلم از او روایت " 


1 -اشارة به آبة شریفه: و انا له الحدید ان 
اعمل سابغات. (قرآن ۱۰/۳۴ و ۱۱ 


۶۳۶ 


کند. 
آبوداو۵. [آ وو] ((خ) سنجی سلیمانین 
معبد. رجوع به سلیمان... شود. 

ابوداود. ( ور ] ((خ) عبدالرحمن‌ین هرمز 
اعرج. تابعی است. 

ابوذاو۵. [وو] ((خ) سرهبی, موسوم به 
سوار. سلمةین کهیل از او روایت کند. 
آبوداو۵. [] رو ] ((خ) منجم اسرائیلی. از 
مردم بین‌التهرین. متا او بغداد و در علم 
احکام نجوم مسلم بود. وی ب‌ال ۲۰۰ 
ه.ق.مقتول گردید. 

ابو۵او۵. ( وو] (خ) نافذ. محدت است و 


ایوداود. 


حفص‌بن غیات از او روایت کند. 
)بوداود. آ رر] ((خ) نفیع‌ین حارث اعمی. 
محدث است. 

آپو۵او۵. (آور] ((خ) یزید الاودی. تتابمی 
است و از علی علیه‌اللام روایت کند. 
ایوداود ایادی. (آرر د] ((ع) حارئقبن 
حجاج. شاعری جاهلی است. 

ابوداود حافظ. [! ور د ف] ((خ) ار 
راست: کتاب‌الدعوات. کتاب‌الزهد. 
ابوداود حفری. (ا رو د ح ] (خ) 
عمرین سعد کوفی. محدث است. و رجوع 
به عمرین ستل کوو 
اپوداود حکم. ( رو د ح ک] (اخ) 
محدث است و عبادین العوام از او روایت 
کند. 
ابوداود طهوری. (ا رر د ط ه] ((خ) 
ابن عیسی‌بن مسلم. او از ابوالجارود روایت 
کند. 
آبوداود مازنی. ارو دٍ ز) ((خ) عمرین 
عامر. صحابی است و در جنگ بدر و احد 
حاضر بوده‌است. بعضی نام او را عمرو 
گف‌اند. 
ابوداوه مدنی. [ا رر دم 5] (خ) ار از 
این عمر و از او عبدالرحمن‌بن ابی‌القاسم 
روایت کند. 
ابودبیه. [ دب ی ] (ٍخ) نام شاعریست از 
عرب. 
ابودثار. زد ](ع !سرکب) بیت ابی‌دثاره 
کله. المزهر). 
اپو۵‌ثار. [د] (اخ) یکی از فصجای عرب 
معاصر یحبی‌ین خالد.(از ابن‌الشدیم), و در 
موضع دیگر گوید: ابودئار الفقعسی. از 
فصحاء عرب است. 
)بو دحانة. اد نْ] ((خ) سما کین خرشة یا 
سماک‌بن اوس‌بن خبرشةین لوذان‌بن 
عیدودین ثعلیةٌ انصاری ساعدی خزرجی, 
ملقب به ذوالمشهرة یکی از صحابة رسول 
صلی اه علیهو آله. وی در غزوة بدر و هم 
احد در رکاب رسول صلی‌الهعلیه و اله‌وسلم 
بود و پروز احد پیفمیر صلوات‌اله علیه او را 


شمشیری عطا فرمود. و در مدیته او را با 
ععتبةین غزوان مواخات داد. ابودجانه در 
چنگ یمامه با مسیلمه, بشهادت رسید و 
گوینداو در قتل مسیلمه شرکت داشت و در 
ضفاف اغبار آنده‌است که از قا چنیگ 
صفین بزیست و در آن چنگ حضور یافت 
و حسرزی بستام حرز ابی‌دجانه در کتب 
دعوات معروف است. 
ایودحاس. [اد] (ع !اس رکب) داچس, 
کزنمه. داحوس. گوشه. عقربک. خوی‌درد. 
ناخن‌پال. ناخن‌خواره. و آن ورمی دردنا ک 
است که بر سر انگشت نزدیک ناخن پدید 
آید. 
ابودحیه. اوح ی ] (() حوشب‌بن عقیل. 
محدث است و ابوداود سلیمانین حرب از 


او روایت کند. 

آپو۵خنه. أدن] (ع [مرکب) مرغی است. 
(المزهر). 

آیود‌خیله. (1؟ [) ((خ) او از ابین عمر و 
پسر ابودخیله از پدر روایت کند. 
آبودراج. ‏ دز را] (() علی‌بن محمد. 
محدث است. 

ایودراس. (د] (ع [ مسرکب) شسرم زن. 
(المزهر). 


اپودراس. (ا دٍ / 1 نز را ؟] (لخ) 
اسسماعیلین دراس, محدث است و 
عبدالصمدین عبدالوارت کوفی از او روایت 
کند. 

ابوذراص. [ا د] (ع ص مرکب) احمق, 
[[ضیف. (المزهر). 

آبودرد. (1د] ((غ) (چاه...) تام موضعی 
بچنوبی قارس نزدیک گنید قاضی. 

ابودره. [أ در ر] ((خ) نام قریه‌ای به مصر,ء 

ابودره. [۱؟ زر) ((خ) بسلوی. صحابی 


است. 
آیوذسمه. [1؟] (اخ) حبان‌ین بزید. محدث 
است. 


ابودعامة العيسي. [ام یل ع] (اخ) 
یکی از فصحای اعراب. علامة راریه. اصل 
او از بادیه است. مصسدتی دراز در حضر بسر 
برد و ملتزم خدمت برایکه بود و اسم او 
علی‌بن مرئد است. از اوست: کتاب الشعر و 
الشعرام.(اب‌الندیم). 

ابودعامه. دم ] (اخ) بشیر غنوی. محدث 
است. 

ابودعامه. راد مْ] (اج) عبلی‌ین برید 
ایوالحسن. رجوع یه علی... شود. . . 
ابودغقاء .)1( ص‌ مرکبا با 
ابودعفا.. احمق. و اين برّی از ان حسمزه و 
او از ابوریاش آرد که ابودغفاء بمعنی محمق 
است چنانکه ابولیلی. و این شعر ابن احمر 
را شاهد اورده‌است: 


اپودلف. 


دنس عرضه لینال عرضی 
ابادعفاء ولدها فقارا. 
ابودغفل. اد ف](عامسرکب) فیل. 
(المزهر). پیل. (مهذب الاسماه) (السامی فی 
الاسامی). ابوالحجاج. (مهذب الاسماء). 
ایوحراز. . _ 
ابودغفل. (اد ت) ((غ) اباس‌ین دشفل. 
محدث است. 
ابودفافه. (1؟] (خ) احمدین منصور. 
شاعری مقل از عرب. (ابن‌الندیم), 
آبودقطیقاء [د] (مسعرب, ل) (از یسونانی 
آپ‌دیختی‌شُی) ایین اصطلاح در داول 
ارسطو معنی قضی برهانی میدهد یعتی 
قضیه‌ای مسلمه که برهان بر آن قائم شده و 
قابل نقض نیست. و ابن‌الشدیم گوید: و هو 
آنالوطیقا الشانی و مراد ابن‌الشدیم مبحث 
البرهان مسنطق ارسطو است ". و کانت 
فیلسوف آلمان نیز این لفظ را در معنائی 
نزدیک بمصطلح ارسطو استعمال می‌کند. 
ابن‌الشديم کلمه را ابودیقطیقا آورد‌است و 
آن به اصل یونانی اتبه است. 
ابودقیق. [ذ) (ع ام رکب) " حسور. 
سپیدار. سفیدار. تبریزی. 
ابودقیق فارسی. اد نی ] (اخ) 
(ترکیب وصفی, | مرکب)* زنجبیل‌اله جم. 
حشیشةالجمال الفارسیه. اشترغاز فارسی, 
شوک‌الجمال. 
ابودلامه. را دع] (ٍخ) نام کوهی مشرف بر 
حجون مکه. (تاج‌العروس). در منتهی الارب 
جیحون به جای حجون امده و غلط است. 
ابودلامه. دم ] (خ) زندین جون کوقی. 
شاعر مخضرمی (مخضرمی‌الدوشین), از 
موالی بنی‌اسد, ندیم سفاح و منصور و مهدی 
است. صاحب نوادر و حکنایات ر ادب و 
نظم, و طبع او بمجون و فکاهه مائل است. 
وفات وی بال ۱۱۶۰ ۱۷۰ ه.ق.ردی 
داد. و صاحب حبیب‌السیر فوت او را سال 
۱ نوفشته‌است. رجوع به معجم‌الادباء 
یاقوت ج ۴ ص ۲۲۰ شود. 
)پودلف. [1 د [] (ع [مرکب) (اخ) ختزیر. 
(المزهر). خوک. کاس. بفرا: 
آبودلف. (ا د] (اج) ظاهراً نام پدر علی 
دیلم دهقان طوسی است, که حکيم جلیل 
بلقاسم فردوسی در قطعةً دیل ایادی او را 
نسبت بخود می‌ستاید: 


عبو‌تاه‌نفهع۸) چم ناطا نع ۸۵۵ - 1 
(فرانسوی: 

(فرانوی) 6اوااادمد عاعام38 وها -2 
(فرانوی) ۱306ظ ۲وناوباع۴ -عاندعاء6 - 3 
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(فرانسری) ۴۵۲۵۵ 


ابودلف. 


از آن نامور تامداران شهر ۱ 

علی دیلم بودلف راست پهر ۲ 
که‌همواره کارم بخوبی روان 

همی داشت آن فرد روشن‌روان. 

ابودلف. راد [) (اغ) شیاین عبدالمزیز 
الیشکری الخارجی الحروری. رجوع به 
شیبان... شود. 

ابودلف. اد [] (اج) تاسم‌ین عیسی‌ین 
ادریس‌بن معقل‌ین عمیربن شیخ‌بن معاويةین 
خزاعی‌بن عبدالعزی‌بن دلف عجلی. یکی از 

. سرهنگان مأمون خلیفه و معتصم و یکی از 
اسخیا و جوانمردان بزرگوار و شجاع و 
صاحب وقایع مشهوره و صنائع ما شوره. او 
مرجم ادبا و فضلاء عصر خویش بود و در 
صنمت غتا مهارت داشت. جد او ادریس 
مربی ابومسلم صاحب‌الدعوه است. حسفید او 
امیر ایونصر علی‌ین ما کولا صاحب کتاب 
| کمال است. رجوع به این ما کولاشود. او به 
اول در خدمت محمد آمین‌بن هارن‌الرشید 
بود و در جدال میان امین و مأمون بودلف با 
علي‌ین عیسی‌بن ماهان مساعد و بمحارية 
طاهر شد و پس از کشته شدن علی, ابودلف 
بهمدان رفت و طاهر او رابه بیعت مأمون 
خواند و وی سر باززد لکن آنگاه که مأمون 
خود او را دعوت کرد بخدمت مأمون 
شتافت و خلیفه او را حکومت کردستان داد 
و اين حکومت بارث به فرزندان او ماند و 
سللة حکام پتودلف بدو متموبند و شهر 
کرج را که پدر ابودلف پی افکنده بود بپایان 
برد" و خود و خاندان و کان او در آنجا 
اشامت کردند و یبن کرج به جیل مسیان 
همدان و اصفهان است و عبدالعزیز پسر او و 
احفاد ار حکومت آن شهر و فرماتروانی 
نواحی جبل داشتند و ضعرای عصر او را 
مدایح گفته‌اند. از جمله عکوک شاعر است 
که‌در مدیح او گوید: 

انماالدنیاابودلف 

بین بادية و محتضره 

فاذا ولی ابودلف 

رلت الدنیا علی اثره. 

و دیگر از شعراء مادح او ابوتمام طائی است 
و نیز یکرین نطاح که گوید: 

یاطالا للکیمیاء و علمه 

مدح این عیسی الکیمیاء الاعظم 

لو لم‌یکن فی‌الارض الا درهم 

و مدحته لاتا ک‌ذا ک‌الدرهم. 

و گویند ابودلف او را بدین دو بیت ده‌هزار 
درم صله داد و اين امیر را با آنکه خدمت 
خلفا داعت کتب بسیار است از جمله: 
کستاب‌النزه. کستاب سیاسةالمسلوک. 
کتاب‌انلاج. کتاب البزاة و الصید و این 
کتاب ظاهراً همان است که ابن‌الشدیم بنام 


کتاب الجوارح و اللعب بها یاد یکند. و باز 
ابن‌الندیم گوید او را صد ورقه شمر است. و 
او از ۲۱۰ تا ۲۲۵ ه.ق.بفول ابن خلکان 
سال وفات ار ببفداد در قلمرو حکومت 
خویش فرمانروائی داشت. 
آپودلف. [اد [] ((ج) (شاه..) کسرکری. 
حکمران ارّان. ممدوح اسدی و قطران است. 
اسدی گرشاسب‌نامه را بنام او کرده‌است 
بال ۴۵۸ «.ق.گفه‌اند اصل ار عرب و 
شییانی است و ممهذا شعرا و ادب‌ای 
فارسی‌زبان از او صلتها یافه‌اند. 
ایودلف. [دْ) ((خ) یس تبوعی. نام 
رخاله‌ایت معاصر این‌الديم صاحب 
القهرست. رجوع یه مسعرین مهلهل شود. 
ابود‌ماش. [1؟] (اخ) از علماء لغت و نحو 
و سایر علوم ادب. کتاب‌الحماسه از اوست. 
آبوذوا۵. [1] ((ج) جسویریتین الحجاج. 
شاعری از عرب. 
ابو۵واد. [ ] ((خ) الراسی. شاعری از 
رد 
اپودواد. () (غ) فرج‌بن جریر. پدر 
احمدین ابی‌دواد است. 
ابودواد ایادی. اد د [] ((غ) کنیت 
شاعری از ایاد. موسوم به عدی‌بن الرقاع. 
ابودوانیق. د] ((ج) عبدالین محمدبن 
علی‌بن عبداه‌بن عباس, 
ابو دودان. () (خ) کنیت عیدین الابرص. 
آبودوس. ( ] ((ح) ار از عبدالرحمن‌ین 
عانذ و از او عفیر روایت کند. 
ایودوس. [د) (خ) عستمان‌ین عسبید. 
محدث است. 
ایودهیل. [دَب) ((خ) جُمحی. وهببن 
زمعه. از مشاهیر شنعرای عرب. او در 
خسلافت معاویه و ییزید شهرت یافت و 
معاویه و عدالّبن زبیر را مدیح گفت. و با 
عمره که زئی ادیبه و شاعره و خانه او در 
مکه انجمن شعرا و ادبا بود تعشق ورزید و 
عمره او را از مجمع خویش براند و ابودهیل 
را در فرقت عمره اتماری جانگداز است. 
وقتی صاتکه دختر مسعاویه بحج رفت 
ابودهیل او را بدید و عاشی وی شد. و بشام 
رفت و بدانجا لته دیدار معشوقه میسر نشد 
و ابودهیل در معاشقة با او بگفتن غزل و 
اشعار شورانگیز پرداخت و معاویه وی را از 
دمشق نفی کرد و او در مکه اقامت گزید 
لیکین چون عاتکه نیز بدو دلداده بود 
حبرتنامه‌ها میان آن دو رد و بدل میشد و 
یکی از آنها بدست یزید افتاد و درصدد قعل 
ابودهبل برآمد معاویه رضا نداد و در سفر 
حج به ابودهبل احسان وافر کرد و او در 
زمان خلافت یزید بسال ۶۳ه.ق.وفات 


یافت. 


۶۳۷  .رذوبا‎ 


ابوذهیل. (دَبِ] (() تبیری. شاعری 
است از عرب. 

ایودهقانه. زد ن) ((ج) سحدت است. او 
از این عمر و از او فضیل‌بن غزوان روایت 
کند. 

ابودهم. (؛) ((غ) اخرابین آسید. 
محدث است. 

ابودهمان. [[؟] (() مسملوک. شاعری 
مقل است. (ابنالشدیم). 

ابود بقطیقا. 11 (مسعرب, !) رجوع به 
ابودقطیقاء و رجوع به انالوطیقای ثانی (ذیبل 
انالوطیقا) شود. 

ابودیلم. (11] (اخ) موسی‌بن زیاد. محدث 
است. 

ابوذینار پصری.(1 رٍ ب] (لج) از 
خلیفةبن کمب روایت کند. 

اپوذباب. [ذ] (ع) در عبدائّابین 
ابی‌ذباب. صحابی و شاعر است. 
اپوذباب. (اذ) (اع) جد ایاس‌ین حارث 
است. 

ایوذباب. [ذ] (ج) لقب عبدالملک‌بن 
مروان الحکم است. 

ابوذبان. (۱؟] (اغ) لقب عبدالم لک‌بن 
مروان‌بن الحکم است. 

ابوذبیان. ( ذب] ((غ) خلیفتین کسعپ. 
محدث است و شعبه از او روایت کند. 

ابوذر. (آذرر] (خ) او راست؛ کتاب 
فضائل‌القرآن. ( کشف‌الظون), 

ایوذر. ] ذرر] (لغ) احمدین ابراهيمین 
محط حلبی» معروف به سبط السجمی, 
رجوع به احمد..., و رجوع به سبط السجمی 
شود. و حاجی خلیفه در موضعی نام او را 
احمدین البرهان ایراهیم سبطین العجمی 
آورده‌است. 

اپوذر. (ا ذرر) ((غ) حازمبن محمدین 
یونس‌بن قیس‌بن ابی‌غرژه. محدث است. 

اپوذر. [] ذرر) (اخ) شامی. محدت است. او 
از ایواسحاق الهمدانی و از او یحبی‌بن زکریا 
ررایت کند. 

ابوذر. ( ذرر ) (اخ) طسرسوسی. او راست: 
الخصال فی فروح الحتقیه. 

اپوذر. [أ ذرر] (اخ) عبدین احمدین محمد 
هروی مالکی. محدث مشهور. او در هراث 
و سرخس وبلخ و مرو و بصره و دمشق و 
مصر استماع حدیث کرد و دیری بمکه 


۱-نل: در اين نامه از نامداران شهر. 

۲ -نل: علی دیلم و بودلف راست بهر. و اگر 
نسخه بدل اصل باشد علی دیلم و بودلف دو تن 
خواهند بود؛ ولی بیت دویم مژید صحت 
مضبوط من است. 

۳-شاید ه کره‌روده فعلی. 


۳۸ ابوذر. 


مجاور بود و با دارقطنی و جمعی کثیر از 
اه خدیث صحیت داشت. و راست: 
تفیری بر قرآن کریم. الستدرک علی 
الصحیحین. ممجم‌الشیوخ. کتاپ‌المناسک. 


وفات وی بال ۴۳۴ با ۲۳۶ ه.ق. 


بوده‌است. و رجوع به عبدبن احمد... شود. . 
آپوذر. [ ذرر) ((خ) عدالرحمن‌بن فضاله. 
محدث است و صفوان‌بن عصرو از او روایت 
کند. 
اپوفر. [آذرر] ((خ) عمرین ذربن عبداشین 
زرارتبن مسعودین معاویقین‌منبه‌بن‌غالببن 
وقشبن قاسم‌بن صوهبقین دعام کوفی 
همدانی. فقیه و محدت و قاضی. او مردی 
صالح و عابدی بللدمرتبت است. از عطاء و 


مجاهد ررایت کند. وکیم و اهل عسراق از او . 


روایت کنند و 
ال ۱۵۵ با ۱۵۶ ه.ق.بود. رجوع به وقیات 
اين خلکان, و رجوع به نامة دانشوران ج۱ 
ص ۲۸۶ شود. 
ابوذر. (آذُرر] (خ) الففاری, و ببعضی 
ابوالذر گفته‌اند و کثر و اهر اوّلی است. در 
نام و نب او اختلافات بسیار است و 
مشهورتر جندب‌بن جناده و مسأدر او رمله 
بنت‌الوقعیه است از بنوغفار. یکی از کپار 
صحابه و از ممنین قدیم, گویند او پس از 
چبهار کس ایمان آورد و سپس به بلاد 
خویئن بازگشت و بدانجا یود تا آنگاء که 
رسول صلی‌انعلیه وآلد بمدینه شد و از ابن 
عباس آرند آنگاه که ابوذر بعشت رصول 
یشنید به برادر خویش موسوم به ایس گفت 


از مرجته است. وفات او در 


برنشین وبه این وادی شو و از آن سرد که 
مدعی است از آسمان او را آگاهی آرند خبر 
گیرو گفتة او استماع کن و بمن بازگرد. 
انیس به مکه رفت و گفتارهای رسول بشتید 
و نزد ابوذر شد و گفت او را به مکه دیدم که 
مردم را یمکارم اخلاق میخواند و سغنان او 
شیدم گفته‌های او از سنخ شعر نباشد. ابوذر 
گفت آنچه من میخواستم نه این بود و توشه 
و آپ با خویش پرداشت و بمکه رفت و به 
مسجد درآمد و در جتجوی آن حضرت 
بسود و نمی‌خواست از کس پرسبدن و آن 
جستجو تا شب بکشید و در مسجد ببخفت و 
شبانگاه علی عله‌اللام وی را بدید و گ فت 
مانا مرد غریب است گفت آری گفت بسرخیز 
تا بخانه شویم ابوذر گوید با علی برفتم و 
هیچ از من نپرسید و من نیز سوالی از وی 
نکردم بامداد یه مسجد بازگشتم و همه روز 
بدانجا ببودم و یه شب به مضجم دوشین 
خود شدم بار دیگر علی علیهالسلام بر من 
گذرکرد و گفت گاه آن نرسید که منزل 
خسویش بدانی و مرا برپای داشت وبا 
خویش ببرد و در این دو روز هیچ یک از ما 


از هم پرسثی نکردیم و شب سوم نیز علی 
علیه‌السلام بیامد و سرا بسخانه برداشت و 
چون بیاسودیم علی گفت مرا نگوئی چه ترا 
بآمدن مکه داشت؟ گفتم اگرپیمان کنی که 
مراراء تمائی تراخیر دهم و علی 
علیه‌السلام با من پیمان کرد و من بگفتم 
علی گفت او پیامبر است و آنچه بر وی آمده 
حق است و رسول خدای باشد چون بامداد 
درآید با من بیا پس در قفای وی بشدم تا بر 
رسول خدای درآمدیم و من رسول رابه 
تحیت اسلام تحیت کردم و گفتم السلام 
علیک یا رسولالّ و من اول کسم که بر او 
صلوات اف علیه به تحیت اسلام سلام گفتهام 
فرمود علیک‌ال لام کیتی؟ گفتم مردی از 
بنی‌غفار پس اسلام بر من عرشه داشت و 
من اسلام آوردم و شهادتین بر زبان راندم 
رسول بمن گقت به قوم خویش بازشو و 
آنان را آ گاهی ده لکن امر خویش از ال 
مکه پنهان دار چه بر حیات تو از آنان بیم 
دارم گفتم قسم به خدائی که جان من در 
قبضة قدرت اوست که بر سر جمع فریاد کنم 
و از مس‌جد بسیرون شسد و با آواز بلد 
شهادتین گفتن گرفت و اهل مکه بر وی 
هجوم کردند و بزدند تا بیفتاد و عباس عم 
رسول صلوات‌اله‌علیه بیامد و خویشتن بر 
وی اقکند و گفت وای بر شما آیا ندانید که 
او از قبیلة غفار باشد و شما را در بازرگانی 
با شام بر قوم او گذر است و او را رها کرد. 
دیگر روز ابوذر کردة دی تکرار کرد و بباز 
مشرکین انبوهی کسردند و وی را بزدند در 
اینن کرّت نیز عباس خویشتن بر وی 
انداخت و وی را خلاص داد پس به قبیلة 
خویش بازگشت و بخدایان عرب استهزاء و 
سخریه کردن آغاز کرد و پس از دیسری 
ب‌مدینه بازگشت و ون رسول 
صلوات انعلیه وی را بدید نام او از یاد 
بکرده‌بود فرمود ابونمله؟ گفت اسم من ابوذر 
است فرمود بلی ابوذر. و تا رحلت رسول 
صلوات انّعلیه در خدمت و مصاحبت آن 
حضرت بود پس از وفات ابوبکر بشام شد و 
تا روزگار خلافت عتمان بدانجا ببزیست و 
چون او به اعمال مماویه در شام انکار 
می‌کرد و خرده‌ها میگرفت مماویه بعشمان 
شکوه کرد و عشمان او را به ربذه شفی کرد و 
ابوذر در سال ۳۲ بدانجا درگذشت وابن 
مسمود با عده‌ای از بزرگان صحابه از جمله 
حجرین عدی‌ین ادیر الکندی و مالک‌بن 
الحارث الاشتر و جوانی از انصار در آن 
وقت بر ربذه میگذشتند و چون از وفات 
وی آ گاهی یافتند بجناز: او شدند و بر وی 
نماز گزاردند و بجامة جوانی انصاری کقن 
کردندو گویند آنگاه که ابن مسعود رابه 


۹ 
نماز گزاردن وی خواندند گفت این کیست 
گفتن ابوذر پس بگریست گریستنی طویل و 
گقت دری‌فا برآدر و دوست من او تنها 
پزیت و تنها بمرد و خدای‌تعالی او را تنها 
برميانگیزد خوشا بحال وی. و از ام ذرَ 
زوجه او روایت کنند که گفت چون وفات 
ابوذر نزدیک رسید من میگریتم ابوذر 
گفت‌سبب گریه چیست؟ گفتم چگونه نگریم 
که تو در بیابان ققر از دنیا میروی و مرا 
جامه‌ای نیست تا کفن تو کنم گفت مژده باد 
ترا و گریه مکن که من از رسول خدا 
صلوات اه علیه شنیدم که فرمود هر زن و 
مردی دو با سه فرزند ایشان بمیرد و آنان بر 
مرگ فرزندان خویش شکیبائی کنند هسرگز 
روی آتش دوزخ نبینند و ماراسه فرزند 
بمرد و ما بر مرگ آنان صبر کردیم و هم 
رسول صلوات‌الهعلیه با جماعتی که من نیز 
از جملة آنان بودم خطاب فرمود که یکی از 
شما در بیابانی بمیرد و گروهی مومنین بر 
مرگ او حاضر آیند و امروز هیچیک از آن 
جماعت بسر جای نیستند و همگی در 
روستاها وفات یافتند و آنکس که رسول از 
مرگ او به بیابان خبر داد من باشم قسم 
بخدای که رسول کاذب نیست و من نیز 
دروغزن نباشم بر سر راه شو و بنگر گفتم 
اين چگونه باتد؟ قافلة حاج بگذشت و راه 
پسته شد گفت بازشو و بنگر بدانجا تلی بود 
و من بنوبت گاهی بر آن تل بالا صیرفتم و 
برآه میدیدم وگاه باز یگشتم و بپرستاری او 
میرداختم در این حین سواری چند که 
بشتاب مانند کرکس بشککاری بجانب سا 
می‌آمدند چون نزدیک شدند بایستادند و 
گفتند ای زن ترا چه رسیده‌است گفتم مردی 
از مسلمانان در حال نزع است آیبا شما به 
تکفین وی خواهید پرداخت؟ گفتد او 
کیست؟ گفتم اپوذر پرسیدند صاحب رحول 
صل یاه علیه و آلهوسلم؟ گفتم آری گفتند پدر 
و مادر ما قدای ار باد و بجانب منزل ما 
بشتافتد و ابوذر حدین شنبده از رسول 
صلوات اه علیه در باب مرگ او بفلات 
بدیشان روایت کرد و گفت اگرمن یا زن صرا 
جامه‌ای بود که بتکفین من بسنده بود لته 
آنرا اختیار میکردم و گفت شما رابه خدا 
سوگند میدهم که هر یک از شما را که 
منصب امارت یا عریفی یا بریدی یا نقابت 
است به امر تکفین من نپردازد و جملة آنان 
صاحب همین مناصب بودند جز جوانی 
انصاری که گفت ای عم ترا کفن کنم در این 
ردا که پپر دارم یا دو جامه از ره مادرم 
که‌با من هست ابوذر گفت نیک آمد چون 
درگذشت او را سل دادند و در آن جامه‌ها 
کفن کردند. و از رسول صلوات ال علیه 


اپوذر. 


روایت است که فرمود ابوذر در امت من 
بزهد چو عیسی‌بن مریم است علیهالسلام. و 
باز فرمود مااظلت الخضراء و مااقلت الضبراء 
اصدق لهجة من ابی‌ذر و نیز آن حضرت 
فرمود الجنة مشتاقة الی اربعة من استی, و 
علی و سلمان و مقداد و ابی‌ذر را بشمرد و 
آنگاه که رسول صلوات اه علیه در سال 
هفتم از هجرت به عمرةالقضا میشد ابوذر را 
در مدینه خلیفتی داد و عمربن الخطاب بدان 
وقت که وضع دیوان کرد با اینکه ابوذر 
غزو؛ بدر را درک نکرده بود او را مانند 
تفرت انا تن وانتام تین 
علهماالسلام و سلمان فارسی چون دیگر 
اهل بدر پنج‌هزار درم وظیقه مقرر کرد و در 
علت شکایت معاویه از ابوذر بمان گفته‌اند 
او میگفت در آیت: الذین یکتزون الذهب و 
الفضة و لاینفقونها فی سبل‌اله فبشرهم 
بعذاب الیم.! اهل اسلام نیز داخلند و معاویه 
را عقیده آن بود که حکم این آیت به یهود و 
نصاری اختصاص دارد. دیگر آنکه معاویه 
از بیت‌المال به بیت سال اه تعبیر میکرد و 
ابوذر میگفت از آتروی بیت مال اه تحییر 
میکتی که حساب آثرا در روز جزا جواب 
گوتی و حال آنکه یت‌المال مسلمین است و 
محاسبهٌ آنرا در دنا مقروغ میباید ساخت. و 
ابسوذر بسه اسر معروف و نهی از متکر 
می‌پرداشت و معاویه را از امور نالایق منع 
میکرد و اين بر معاویه گران می‌آمد از ایینرو 
بشمان نوشت که ابوذر اعتقاد مردم شام را 
دربارة تو تباه می‌کند و عثمان او را بمدینه 
طلبید و پس از گفت و شنود به ربذه نفی 
کردو ربذه در سه‌منزلی مدینه است. و یکی 
از علل مخالفت مصریان با عشمان نفی ابوذر 
از مدینه به اغوای معاویه بود. زوجة او امذرَ 
نیز صحابیه است. 

ابوفر. (آذرر) ((خ) کسی. خراسانی. 
منوچهری در بیت ذیل نامی از این شاعر 
خراسانی کشی برده‌است: 

در خراسان بوشعیب و بوذر آن ترک کشی 

و آن صبور پارسی و آن رودکی چنگ‌زن. 

و در لغتنامة اسدی بیت ذیل از ابوذر 
آمده‌است شاهد کلمة ستگله: 

گفتم که ارمنی است مگر خواجه بوالعمید 
کونان گندمین نخورد جز که سنگله. 

و در تذکرة عرفات بنقل مجمع‌لفصعاء 
گوید ترک کشی ایلاقی از قدما و از مشاهیر 
امراست و قطعه ذیل را نیز بدو نسبت 
می‌کند: 

رادمردی بدهر دانی چیست 

باهنرتر ز خلق دانی کت 

آنکه با دوستان تواند ساخت 

آنکه با دشمنان تواند زیست. 


آیوذر. (اذ] ((خ) مسحمدین عنم بصری. 
محدث است. 
ابوذز. [1] ((خ) مسصمبین مسحمد 
خشتی‌بن مسعودین ابیر کب.او مانند پدر 
خویش از نحات مفرب است و هر دو از 
مردم رب شهری به یمن باشند. 
ایوذر. [1ذ] ((ح) هروی, رجوع به ابوذر 
عبدین احمد.. شود. 
آیوذر. [ذ] ((خ) همدانی. رجوع به ابوذر 
عمربن ذر... شود. 
آبوذراع. 0۱ 3](خ) تسابمی است و از 
عشمان‌بن عفان روایت کند. 
ایوذراع. [ذ] ((خ) سهیل‌ین ذراع. 
محدث است. 
ابوذراعة حرجانی. (1 ۲ ع ي جْا 
((خ) او را ابوذراعة معمری نیز گفته‌اند. از 
اوست: 

اگربدولت با رودکی نه هم‌انم 

عجب مکن سخن از رودکی نه کم دانم 
اگربکوری چشم او بیافت گیتی را 

زبهر گیتی من کور بود نوانم. 

هر انکسی که نباشد ز اخترش اقبال 

بود همه هثر آو بخلق نامقبول 

شجاعشی همه دیوانگی فصاحت حشو 

سخن گزاف و کریمی فساد و فضل فضول. 
رجوع به مجمعالقصحاء ج۱ ص ۸۲ شود. 
ابوذر بوزحانی. ( ذر ز) () یکی از 
اعاظم مشایخ متقدمین. شرح حال او در 
نفحات‌الانس جامی امده‌است و این قععه 
از اوست: 

تو بعلم ازل مرا دیدی 

دیدی آنگه بمب بخریدی 

تو بعلم آن و من بعیب همان 

رد مکن آنچه خود پندیدی, 

و از اشعار عربی اوست: 

یعرفنا من کان من جنستا 

و ساثر الناس لنا منکر. 

گویند وقتی سبکتکین بندیدار او شد و 
وصیت خواست شیخ گفت: با دشمن مدارا 
کن و با دوست به رأفت باش, عيب کس بر 
زیان میار, از سیاست خائن درمگذر. خرد 
رابر بزرگ مگمار و همواره خالق خودرا 
حاضر و ناظر دان. ظاهرا مرگ او در اواخضر 
ما چهارم هجری بوده‌است. رجوع به نام 
دانشوران ج۲ ص ۳۸۷ شود. 
ایوذربه. ردب ؟] ((ج) محمد ستنصر. 
دهمین از آمرای بنوحقص بتونس (از ۷۱۷ 
تا ۷۱۸ ه.ق.. 
ابوذره. راد ر] لخ) حارشین صعاذین 
زرارة انصاری. صسحابی است و پرادر او 
اپونمله نیز از صحابة کرام است و آن دو با 
پدر در غزوء احد درجم شهادت یاقند. 


ابوذژیب. ۶۳۹ 


ابوذره. انز رز ] ((خ) الحرمازی. صحابی 
است. 

ابوذره. زا دز ر] ((ع) مُئلی صاهلی. 
شاعری است از عرب. 

ابوذریج. (أذر) ((خ) محمدین مستاذر. 
رجوع به مخعت ی شود. 

ابوذعبان. (1؟] ((ج) ار عیل. نام او در 
روات آمده‌است. 

ابو کاء . 1 )(اخ) عالم موسیقی. رودتواز 
جعفر برمکی. رجوع به حبط ج ۱ص ۲۸۱ 
کتوو. 

ابوذ کوان. (آذ ک] (اخ) قاسمین اسماعیل 
لوراق. او راست: کتاب معانی‌انشعر, و لین 
کاب را اين درستویه از او روایت کرده. و 
او عسلامه اخبارست و درک ضدمت 
جماعتی از علماء کرده و توزی شوهرمادر 
اوست. ایوذ کوان در ایام زنج به‌سیراف 
فتد.(ازابن‌اندیم). 

ابوذنب. (ذن)(ع ص مرکب, [مرکب) 
ذوذنب. رجوع به ذوذنب شود. 

ابوذژابه. ( آب ] (اخ) عطیتین صالح‌ین 
مرداس. پنجمین پادشاهان سللة امرای 
عرب بنوکلاب معروف به آل‌سرداس حکام 
حلب. او در سال ۴۴۹ ه.ق.رخبه را مسخر 
کردو به سال ۴۵۴ پس از مرگ برادر خود 
معزالدوله در حلب جانشین او گشت. 

ابوذواد. و وا] (() قبال‌الدوله. امیری 
بسود از مستاخرین و روایت دارد. اتاج 
العروس). 

اپوذواد. را نو وا] ((خ) محمدین مسیب. 
نختین از امرای بنوعقیل موصل. رجوع به 
محمد... شود. 

ابوذژیب. [ذ2] (اغ) ایبادی. شاعری 
عربء 

ابوقة یب. [ء] (خ) خویلدبن خالدبن 
محرز یا خالدین خویلا صاحبی, ملقب به 
تطیل. شاعر مخضرمی هذلی. او را در سدح 
رسول صلوات‌انعلیه قصائدی و در رحلت 
آن حضرت مرئه‌ایست و صاحب دیوان 
است. شهادت او در سال ۲۶ يا ۲۷ ه.ق.در 
یکی از محاربات روم یا افریقیه بوده‌است و 
قصید؛ او در رئاء پنج فرزند خویش که به 
یک سال در طاعون مسصر هلا ک شدند 


۱-قرآن ۳۲/۹ 

۲-اين کنیت در عرب ابوزراعه با زاء معجمة 
اخت‌الراء است و در این‌جا هم گمان می‌کنيم 
همان قسم بوده و کاتب مجمم‌القصحاء بقلط با 
ذال نوشته‌است. 

۳ - این نام در ترجمة فارسی طبقات سلاطین 
اسلام ابوذربه با ذال معجمة اخت‌الدال آمده و 


غلط است. رجوع به ابرضربه شرد. 


۷ یرت دساف دیا 

ابورقبه. از وی ی ] ((خ) تمم‌الداریین | ونقله. او راست: تسرجسمة مقالة اولی و 
اوس, صحابی است. قتسمی از مقال دویم تفیر اسکندر 
ایورکوه. ( ز ز / ر / ر ز] (خ) از | افرودیسی بر کتاب سماع طبیعی ارسطو. و 
خالدیین است و او راست: کستاب اخبار | یسحیی‌بن عسدی این ترجمه را اصلاح 
موصل. و رجوع به ابوزکوه شود. کرده‌است. 


ایو رکوه. ار و /رٍ و /رو] ((خ) از احفاد 
هشابن عبدالملک. او بسال ۲۷۷ ه.ق.یر 
حا کم بامرل خروج کرد و جمعی بسیار پر 
او گرد آمدند و وی یرقه را تسخیر کرد و 
حاکم جیشی بتدمیر او فرستاد و ایورکوه آن 
0( 
بار دیگر خلیفه لشکری بزرگ بمقابل ار 
گیل کرد و او بدان جنگ مقلوب و مقتول 
شد. 

اپورمثه. زار ت] ((خ) رضاعقین یستربی 
تیمی. از تیمالرباب. صحابی است. 
ابورمثه. زار تْ] ((خ) بشربی ابن رفاعه. 
صحابی است. 

ابورمله. ( 3 ل) (غ) عامس معدث است. 

ابورن. (ا ر] (اخ)" قومی از جرمانیة کل 
که‌میان رود موز و دیل سکنی گرفتند. 

)بورواحه. ار ح) (اخ) یسزیدین اسهم. 
محدث است و صفوان‌بن ایی‌عمرو از وی 
روایت کند. 

آبوروا۵. رز وا] (اخ) تسایعی است و از 
ابن عمر روایت کند. 

آپوروح. ()(ع | مسرکب) تسابستان, 
(مهذب الاسماء). 

ابوروّبة. اَرء ب ] (اخ) شدادبن عمران 
بصری. محدث است. 

اپوروّبة. (اَر:ب] (اخ) القریشی. سحدت 
است و جامع‌ین مطر از او روایت کند. 

آبوروج. [1] ((غ) کاتب علی‌ین عیسی 
خلیفة یوسف‌بن سلمان‌بن السبادید. یکی از 
بلغای زبان عرب. (ابن‌اللدیم). 

ابوروح. [1] ((غ) ثابت‌ین محمد أرَرّی یا 
ررّی. محدث است. 

اپوروح. [ا] (اخ) جیل‌بن سره محدث 
است و حمادین زید از او روایت کند. 

اپوروح. (] ((ج) حسرمی‌ین عسمارتین 
اپی حفصه. محدث ات. 

اپوروح. [] (اغ) حوشبین سیف. محدث 
است و صنوان‌ین عمرو از او روایت کند. 

ابوروح. [1] (اخ) خالاین مخروج. محدث 
است و بزیدین هارون گوید او کذاب است. 

ابوروح. [] (() رسیع‌بن روح حمصی. 
محدثن است. 

اپوروح. [] (اخ) سلام‌ین نتکین. محدث 
است. 

آپوروح. [] ((خ) شییبین نمیم. محدث 
است و جریر از او روایت کند. 

اپوروح. (] (() صابی. یکی از مترجمین 


ایوروح. (1] (!غ) عبدالرحم‌بن قیس. 
محدث است. 

اپوروح. [] (اخ) عبدالهزیزین موسی, 
محدث است. 

ابوروح. (۱) ((ج) علی‌بن ابی‌روح. رجوع 
به علی... شود. 

ابوروح. [ا] (اخ) عمارتبن ایی‌حفصه. 
محدث است. 

ایوزوح. [] ((ع) عرن‌ین موسی. محدت 
است. 

ایوروح. [1] ((ج) عیبی‌ین معود ولادی. 
رجوع به عیسی... شود. 

ایوزوح. [] ((خ) عسی هروی. رجوع به 
ابوروح. [1] (اخ) (قاضی...) او راست: 
مائل ابی‌حازم. 

ابوروح. (2((۲۱) خدامقین عبدائه عامری. 
محدث است. 

ایوروح. []) ((ع) للاخونی. از روات 
است. 

اپوروح. () ((خ) مسحمدین عبدالهزیز 
واسطی. محدث است. 

ایوروح. [1] (اخ) معاویةین یحیی الصدفی, 
محدث أمست. 

ابوروح. [1] (اخ) تضرین عربی. محدت 
است. 

آپوروح. (] (اخ) نسوح‌ین قیس بصری. 
محدت است. 

ابوروح. (۱] ((خ) یزیدین رومان القاری, 
معروف به ابن رومان. محدث است. و 
رجوع به یزید... شود. 

ابوروزیات. (۱] ((خ) یسا ابوروزیافت. 
قریه‌ای بساحل غربی دجله قرب باغ قلعه, 
محله‌ای از اعراب زیید. 

آپوروزیافت. [] (اج) رجسوع بسه 
ابوروزیات شود. 

ابوروعه. [ر ع] جهنی. مردی از وافدین 
بر رسول صلوات‌انه عله بمدینه. 

ابورژف. از و ] ((خ) احمدین محمد یکر 
همدانی. او راست: جزئی در حدیث. 
آیوروق. )٩۱(‏ (!خ) عسطیقین الصارث 
الهمدانی. محدث است. 

آبورومی. [1] (() صحابی است. 
آبورویبه. ار وب ؟] (() محدت است. 


او از حسن و ییزیدین هسارون از او روایت 
کند. 
ابوزو یحه. (ار و حٌ) (اخ) حبان‌ین بشار 


ابوریحان. 


الکلابی. محدث است و عمروین عاصم از 
او روایت کند. 
ابورویحه. رو ((خ) حیشی. برادر 
بلال موذن رسول است. 
اپورویجه. راز رحَ) ((ع) رس‌سیتین 
السکن الفرعی. صحابی است. 
ابورويم. [ رز ز] (اخ) نست‌افمین 
عبدالرحمن‌ین ابی‌نعيم اصفهانی مقری. یکی 
از قراء سبعه. رجوع به نافع‌ین عبدالرحمن... 
شود. 
آپورهم. [ار] ((خ) اين عبدالعزی. دومین 
شوی ام الممنین میمونه پیش از تزویج با 
رسوللل تسیل یه. رجوع به ص۱۳۸ 
حبط 3 ‌ شود.؟ 
اپورهم. [ار] ((خ) این قسیس اشعری. 
صحابی و پرادر ابوموسی آشعری است. 
آبوزهم. (ارْ] ((خ) ایسن مسطمم ارحبی. 
صحابی و شاعر است. 
ابوزهم. آر] (اغ) احزای‌بن اسید 
السمعی الظهری المقری. محدث است. 
اپورهم. (ر]((ع) انماری, صحابی است. 
آبورهم. (1ر) ((خ) سباعی. رجسوع به 
آبورهم احزاب... شود. 
اپوزهم. (ار] (() الففاری کسلتومپن 
حصین. صحابی است. او در غزوه احد 
حضور داشت و دو بار رسول صلوات‌اله علیه 
وی را بمدینه خليقتي خویش داد. یکی در 
عمرةالقضا و دیگری در فتح مکه. و بعضی نام 
او را عبیدین خلف یا ابن خالد گفته‌اند. 
آبورهمه. 1ر م) (() ابرژفنته. صحابی 
است. 
آپوریاح. [۱۱(ع !مس رکب) سگ آبسی. 
(مهذب الاسماء). قضاعه. بیدستر. 
ابوریاح. (](ع! مس رکب) بقل آب. 
(لسامی فی الاسامی). باقلااب. (سهذب 
الاسماء): 
آپوریاح. [1) (اخ) زيادین ریاح. 
)پوزیاح. [1]((ع) متصورین عبدالحمد. 
محدث است. 
اپوریاش. [1] (اغ) احمدین ابراهیم. رجوع 
به احمد... شود. 
ابوریان. ار با] (غ) این مسلم. کاتب 
معاویةین یزید است. .(حبط ج ۱ص ۲۴۳). 
ابوریان. [َر 
اصفهانی. رجوع به احمد... شود. 
آپوریجان. (ار] لاغ) بیرونی. مسصدین 
احمد خوارزمی بیرونی. از اجل مهندسین و 
بزرگان علوم ریاضی. او یکی از توادر ها 


ی یا] (اخ) احمدین محمد 


,مت - 1 
۲- حبط, نانه‌ای است برای کتاب 
حبیب‌السیره چ ۱ طهران. 


ابوریحان. 


اعصار و نموت کامل ذ کاء و فطنت. و شدت 
عمل ایرانی است. مولد او در بیرون خوارزم 
بوده و چنانکه یاقوت در صعجم‌الادبا آرد 
بیرون کلمة فارسی است بمعتی خارج و برٌ 
و گوید از بمض فضلا پرسیدم او گمان برد 
که چسون توقف او در سولد خود خوارزم 
مسدتی قسلیل بوده و غعربت او از صوطن 
خویش دیر کشیده او را از این جهت غریب 
و ییرونی گفه‌اند و من گمان میکنم که او از 
اهل رستاق خوارزم باشد و از ایین‌رو به 
بیرونی یعنی بیرون خوارزم خوانده 
شده‌است و بساز گوید سحمدین محمود 
نسیشابوری ذ کسراو آورده و گوید: له ی 
الریاضیات السبق الذی لم‌یشق السحضرون 
غباره و لممیلحق المضمرون السجیدون 
مضاره و قد جعل اه الاقسام الاربعة له 
ارضاً خاشعة سمت له لواقح مزتها و اهتزت 
به یوانع نبتها فکم مسجموع له علی روض 
النجوم ظله و پرفرف علی کبد السماء طله. 
شهرزوری گوید آنگاه که بیرونی قانون 
مسعودي را تصیف کرد سلطان او را 
پیلواری سیم جاتزه فرستاد و وی آن مال 
بخزانه بازگردانید و گفت من از آن بی‌تیازم 
چه عمری در قناعت گذرانده‌ام و دیگر بار 
مرا ترک خوی و عادت سزاوار ست و باز 
گوید دست ر چشم.و فکر او هیچگاه از 
عمل بازنماند و دائم در کار بود مگسر بروز 
نوروز و مهرگان یا برای تهیة احتیاجات 
معاش. او گندم‌گون و بطین بود و محاستی 
انبوه داشت و مصنفات او بار اشتری است. 
و ابن ابی‌اصییعه او را از اهل بیرون سند 
گفته و اين اشتباهی است چه آنکه در سند 
است نیرون با تون است نه بیرون با باء و آن 
را نیرون کوت و حیدرآباد سند گویند. و 
فقیه ابوالن علی‌بن عیسی الولوالجی 
گوید آنگا» که نقس در سینة او بشماره 
آفتاده‌بود بر بالین وی حاضر آمدم در آن 
حال از من پرسید جساب جدات فاسده! را 
که وقتی مرا گفتی بازگوی که چگونه 
بسود. گفتم اکتون چه جای این سوال 
است. گفت‌ای مرد کدام یک از این در امر 
بهتر؟ اين مستله بدانم و بعیرم یا نادانسته و 
جاهل درگذرم؟ و من آن مسلله بازگفتم و 
فرا گرفت و از نزد وی بازگشتم و هنوز 
قممتی از راه نپیموده بودم که شیون از خانة 
او برخاست. نباهت قدر و جلالت خطر وی 
نزد ملوک یدان حد بود که شمی‌الصعالی 
قابوس‌بن وشمگیر خواست تا تمامت امور 
مملکت بوی محول کند و قرمان او در هر 
کار سطاع باشد و وی سر باززد. و او 
روزگاری دراز بدربار مأمون خوارزمشاه 
پیوست ر هفت سال مقیم بود و نزد 


خوارزمشاه او را جلال و مکانتی عظیم بود 
چنانکه خود ابوریحان حکایت کند که 
خوارزمشاه روزی بر پشت مرکب جمامی 
چند پیموده بود و بفرمود تا مرااز حجره 
بخواندند من دیبرترک رسیدم پس عنان 
بجانب من گردانید و قصد فرود آمدن کرد و 
من از حجره بیرون شدم و او را سوگندان 
گران دادم تا بزیر نیاید و خوارزمشاه بدین 
بیت تمثل کردد 

العلم من اشرف الولایات 

یأته کل آلوری ولایاتی آ. 

وگقت اگسررسوم و آداپ دنیوی نبود 
هیچگاه ترا تمی‌خواندم بلکه خود نزد تو 
می‌آمدم فالعلم یعلو و لایعلی عملیه. گویند 
وقتی مردی از اقصی بلاد ترک محمودین 
سبکتکین را حکایت میکرد که بدان سوی 
دریاها بجانب قطب. قرص آفتاب مدتی 
همواره پیدا باشد چنانکه در آن اوقات شبی 
در میان نیت محمود چتانکه عادت او در 
تعصب بود برادفت و گفت این سخن 
ملحذین و قبر‌مطیان است ابونصر مشکان 
گفت‌اين مرد اظهار رأی تمیکند مشاهدات 
خویش می‌گوید و اين آیت برخواند: وجدها 
تطلع علی قوم لم‌تجعل لهم من دونها ترا 
محمود رو به ابوریحان کرد و گفت تو چه 
گونی؟ ابوریحان بنحو ایجاز و پحد اقناع در 
این سیحث بیان کرد. و مسعودین محمود را 
بعلم نجوم اقبالی بود روزی در این مستله و 
سیب اختلاف مقادیر شب و روز در زمین از 
ابوریحان پرسید و خواست تا با برهانی این 
معنی بر وی روشن کند ابوریحان گفت تو 
آمروز پادشاه خافقین و در حقیقت منتحق 
نام ملک ارضی و سزاوار است از مجاری 
این سائل و تصاریف احوال شب و روز و 
طول آن در عامر و نامر آ گاهبباشی و در 
جواب این مسائل بنام مسعود کتابی کرد 
روشن و ساده خالی از اصطلاحات و 
مواضعات منجمین و چون سلطان شهید در 
عربیت ماهر بود آن کتاب نیک فهم کرد و 
صلتی جزیل بوریحان را داد و نیز کتاپ 
خود را در لوازمالحرکتین به امر مسعود 
نسوشت و این کتابی است که در تحقیق 
مزیدی بر آن تصور نتوان کرد و بیشتر 
کلمات این کتاب مقتبی از ایات قرانی 
است و کتاب موسوم به قانون مسعودی او 
همه کتب مصفاً تنجیم و حساب را تسخ 
کرد. و کتاب دیگر او موسوم بدستور که بتام 
شهاب‌الدوله ابوالفتح مودودین مسعود نوشته 
است جامع جمیع محستات صناعت است و 
یاقوت گوید اينکه ترجمه حسال ابوریحان را 
در معجم‌الادبا آوردم از ایتروست که ایین 
مرد علاوه بر مقام شامخ وی در علوم 


وقش 


ریاضی. عالمیٍ لغوی و ادیبی اریپ است و 
در آدب او را تالیفاتی است از جمله کتب 
ذیل که خود رزیت کردم: کتاب شرح شعر 
ابی‌تمام و اين کتاب را بخط خود او دیدم و 
ناتمام بود. و نیز کتاب التعلیل باجالة الوم 
فی معائی النظم. و کتاب تاریخ ایام السلطان 
محمود و اخبار اییه. کتاب المسامر: فی 
اخبار خوارزمآ. کتاب مختار الاشعار و 
الاثار. و اما سایر کتب او در نجوم و هیشت 
و منطق و حکمت فوق حیصر و شمار است 
و من فهرست آن کب در شصت ورقه 
بخطی مکتتز در وقف جامع مرو دیدم و 
بعض اهل فضل مرا گفتند که سیب رفتن وی 
بفزنه ان بود که سلطان محمود آنگاه که بر 
خسوارزم مستولی شد وی را با استادش 
عبدالصمد اول‌ین عبدالصمد الحکيم بتهمت 
قرمطه و کفر بگرفت و عبدالصمد اول را 
بکشت و قصد کشتن ابوریحان نیز داشت 
لکن محمود را گفتند که او در علم نجوم 
امام وقت خویش است و پادشاهان را از 
داشتن چون وی کس گزیر تباشد و محمود 
او را در سفر هند با خود ببرد و وی در هند 
دیری بماند و لفت هندیان بیاموخت و از 
علوم آنان اقتباس کرد سپس بفزنه بازگشت 
و توطن کرد تا هم بدانجا در کب سن 
درگذشت. او را حسن مسحاضره و معاشرتی 
به کمال بود لکن با عفاف در افسال در الفاظ 
خلاعتی داشت و زمانه مانند او کسی در علم 


ابوریحان. 


۱- در نامة دانشوران این کلمه حدودات 
فاسده آمده و غلط است. مستله مب‌حوث‌عنها 
یکی از سائل فرانض اهل سنت است. صاحب 
کشاف اصطلاحات‌الفنون گرید: و الفقهاء 
یقولون الجد اقا صحیح و اقا فاسد ر کذا اج 
فالجد السحیح لشخص هو ما لایدخل فی نسبته 
آلی ذلک الشخص ام کأب‌الاب و آن علا و الجد 
الفاسد لشخص هر ما یدخل فی نب الیه ام 
کاب‌الام و آب ابالام و نس‌حرهما و 
الجدةالصحيحة لشخص هی الس لایدخل فی 
نها الیه جد فاسد سراء کانت مدلية الی ذلک 
الشخص بمحض الانوثة کأمالام رآ مالام ار 
بمحضی الذکورة کأمالاب و ام اب‌الاب او بخلط 
منهما کأم امالاب و هی صاحبة الفرض 
کالجدالصحیح و الجدةالفاندة تشخص هی 
التی تدخل فی نسبتها الیه جد فاسد و مدلية الیه 
بخلط الذک ور و اللاناث کأم اب‌الام و ام اب 
امالاب و هی من ذوی‌الارحام کالجدالفاسد. 
۲-رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۶۷ 
شود. 

٩۰/۱۸ ۳-قرآن‎ 

۴-رجوع به ناریخ بیهفی چ ادیب ص ۱۶۹ 


شود. 


۶۴ 


و فهم نیاورد. ابوریحان شعر نیز می‌گفت و هر 
چند در شمار بزرگان صناعت شعر نیست 
لکن آنچه گت از عالمی ماد او مطبوع و 
مستصن است. و از جمله اشعار ارست قطعةً 
ذیل که مشتمل صحبت وی با ملوک و سدح 
ابوالفتح بحتی است: 

مضی اکتالایامفی طل نمة 

ان رنب قفا علوت گرلنا 

فال عراق قد غذونی بدرهم 

و منصور متهم قد تولی غراسیا 
واشسنالنملی کان بر له خنمتن 

علی نفرة منی و قد کان قاسیا 

و اولاد مآمون و منهم عم 

تبدّی بصنع صار للحال آسیا 

و آخرهم مأمون ره حالتی 

و نوه باسمی ثم رأس راسیا 

و لم‌ینقبض محمود عتی بنعمة 

فاغنی و اقتی مفضیا عن نکاسیا 

عفی عن جهالاتی و ایدی تکرمً 

و طرَیْ بجاو رونقی و لباسیا 

عفاء علی دنیای بعد فراقهم 

و واحزنی آن لم‌ازر قبل آسیا! 

ولما مضوا و اععضت منهم عصابة 

دعوا بالتناسی فاغتنست التناسیا 

و خلّفت فی غزئین لحم کمضفة 

علی وضم للطیر, للعم ناسیا 

قأبدلت اقواماً و لیوا کملهم 

معاذ الهی آن یکونوا سواسیا 

بجهد شأرت الجالبین ائمة 

فمااقبسوا فی الملم مل اقتباسیا 

فمابرکوا للیحث عند سالم 

و لااحتبسوا فی عقدة کاحتباسیا 

فسائل بمقداری هنوداً بمشرق 

و بالفرب من قدقاس مثل عماسیا؟ 
فلمیهم عن شکر جهدی تقاسة 

بل اعترفوا طرا و عانوا اتکاسا 

آبوالفتح فی دنیای مالک ربقتی 

فهات بذکراه الحمدة کاسیا 

فلازال للدنيا و للدین عامراً 

و لازال فیها للقواة [ کذ] مواسیا. 

وقتی شاعری وی را مدیحه گفت و او را در 
آن شمر نسبی طویل درست کرد و صلت 
خواست لیکن چنانکه میدانیم ایرانیان 
هیچگاء مانند عرب سلسله انساب نگاه 
نمی‌دارند و ابوریحان در جواب او گفت: 
..وذا را فی قوافی شعره حتبی 

ولست واه حق عارفانتبی 

اذ لست اعرف جدی حق معرفة- 

و کیف اعرف جدی اذ جهلت ابی 

آنی ابولهب شیخ بلا ادب 

نعم و والدتی حمالةالحطب 

المدح و الم عندی یا اباحسن 


سیان مثل استواء الجد و اللعب. 

در نام دانخوران آمده‌است که: چنانکه از 
کتب مشپوره مسانند نفایساهشنون و 
حبیب‌السیر و زبنةالسجالس و نگارستان 
مستفاد میشود شیخ‌الرئیس را در حضرت 
سلطان محمود بفساد عقیدت و سوء طریقت 
نسبت داده و در آن باب چندان سخن 
راندند که حقد و کین آن حکیم در سین 
سلطان جای گرفت و از فرط عصبیت در 
غضب شد و ابوالفضل حسن‌بن میکال را نزد 
خوارزم شاه روانه داشت و پیفام داد که 
شنوده‌ام جمعی از افاضل و امائل را در 
صحبت خویش داشته و از اجتماع ایشان 
فرخنده مجلسی فراهم آورده‌ای, ما را 
هوای لقای ایشان در سر افتاده می‌باید 
ایشان را بپایه سریر اعلی فرستی تا از شرف 
حضور ما سعادت‌اندوز شوند. گویند از آن 
پشتر که ابوالفضل دررسد خوارزمشاه 
بفراست دریافت که آن عنایت را نکایتی در 
بی است و آن احضار را آزاری در قفاست 
ایشان را بخواند و گفت سلطان محمود کس 
بطلب شما فرستاده‌است بر ذمت سردمی و 
بزرگی متحتم دائم که شما را قبل از ورود 
رسول آ گهی دهم چه هرگاه فرستاد: سلطان 
درآیذ و شما را نزد من بیند یا در این شهر 
یابد بنا گزیر شما را جانب ار روانه خواهم 
داشت | کنون حالات خویش بنگرید هرگاه 
بسمت غزنین سر مافرت ندارید سر خود 
گیریدو بهر سو که خواهید رخت بر‌بندید و 
چون رسول او بباید شما رفته باشید عذرم 
پذیرفه باشد ابوریحان و ابن‌الخمار و 
ابونصر بماندند و دیگران از خوارزم بیرون 
شدند دیرگاهی نگذشت که ابوالفضل وارد 
گشت و حق رسالت ادا کرد صاحب تاریخ 
نگارستان گوید آن سه حکیم بیمانند در 
غزنین فرود آمدند و چون در پیشگاه 
حضور بار یافند سلطان محمود خواست که 
نقد دانش ایشان را بسر محک امتحان 
بیازماید چنانچه صاحب نفایس‌الفتون گوید 
ارکان دولت سلطان محمود را گفتد که 
ابوریحان در علوم نجوم چنان است که هیچ 
چیز بر او پوشیده نیست سلطان گفت 
رجودی که بر آو هیچ چیز پسوشیده نیست 
آفریدگار است ابوریحان گفت عند الامتحان 
یکرم الرجل او بهان ا گر سلطان بر تصدیق 
دعوی ایشان ازین بنده برهان طلبد تا فضل 
پوشیده عیان گردد هیچ زیان ندارد سلطان 
از سر غضب گفت ضمیری کردهام بیان کن 
تا چیست و ضمیر کرده‌بود که خود از آن 
قصر از کدام در بیرون رود و آن کاخ را 
دوازده درگاه بود پس ابوریحان اصطرلاب 
برداشت و علاقه برگرفت طالع مسئله معلوم 


ابوریحان. 


کردزایجه بنهاد جواب اخذ نمود و در 
ورقی ثبت کرد و ضبط نمود گفت معلوم 
کردم‌سلطان بفرمود تا در برابر او دیوار 
قصر بشکافتند و از آنجا بیرون رفت و چون 
مسطورات ابوریحان از لحاظ نظر ساطان 

ذشت واضح گردید که آن فاضل دانا 
بحکم صریح از آن سعنی که صورت 
پذیرفخه‌بود خیر داده‌است پس غضب سلطان 
زیادت گشت و بفرمود تا او را از بام قصر 
بزیر آندازند خواجه حسن دانست که سلطان 
در غضب است و شفاعت درنگتجد بنفرمود 
تا او را بر بام قصر بردند و در زیر او دامی 
چند بهیا نمودند تا مگر بواسط آنها ضرر 
کمتر رسد چون او را ینداختد زیادت المسی 
پدو نرسید مگر انگشت خنصر او قدری 
مجروح شد خواجه حسن بفرمود تا او را 
بخانه بردند و تعهد مینمودند بعد از چند 
روز سلطان بر هلا ک وی ندامت و انوس 
اظهار کرد حسن جبهه بر زمین سود و گفت 
اگرامان باشد بحضور سلطان درآید سلطان 
گفت مکر او را از قصر نینداختند؟ حسن 
گفت چون بیاست او اشارت رفت و آثار 
غضب ظاهر شد ترسیدم شفاعت درنگنجد 
و قدرت آنکه فرمان دگرگون شود نداشتم و 
نخواستم هترمندی چنین بافوس تلف 
شود چاره را چسان دیدم که زیر او دامی 
چند بته و در آنجا پنبه انباشتند تا مگر 
بواسطة آن سالم ساند. سلطان را آن معنی 
پندیده آمد او را طلب داشت و گقت اگبر 
دعوی تو چنان است که هیچ چیز بر تو 
پوشیده نست چرااز این حال واقف 
نبودی؟ ابوریحان طالع تحویل خود بیرون 
آورد در انجا از آن ماجری بی کماییش 
خبر داده‌بود سلطان باز در غضب رفت و 
بفرمود تا او را بزندان بردند و تا شش ماه 
مهجور و محبوس بماند و در طول آن مدت 
کی حدیث ابوریحان نیارست گفت و از 
غلامان یک غلام نامزد بود که او را خدمت 
میکرد و بحوائج او بیرون همی شد و درون 
همی آمد روزی این غلام در مرغزار غزنین 
میگذشت فال‌گوئی او را بخواند و گفت در 
طالم تو چند گفتنی همی بینم هدیه‌ای بده تا 
بگویم لام دو درم بدر داد فالگو گفت 
عسزیزی از تو در رنجی است تاسه روز 
دیگر از آن رنج خلاص گردد خلعت و 
تشریف پوشد و باز عزیز و مکرم گردد غلام 
بر سبیل بشارت این داستان با خواجه بگفت 
ابوریحان را خنده آمد و گفت ای ابله ندانی 
که در چتان جایها نباید ایستاد؟ دو درم بباد 
دادی. گویند احمد میمندی شش ماه فرصت 


۱-آس:فیر.گور. ۲-عماس:کار دشوار. 
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نیطلیید تا حدیث ابوریحان بگوید آخر 
بشکارگاه سلطان را خوش‌طبع یافت 
بتقریبی علم نجوم در صیان آورد و گفت 
بیچاره ابوریحان دو حکسم ثیکو نمود در 
عوض بزندان رفت محمود گفت هر دو 
حکمش خلاف رأی من بسود و پادشاهان را 
سخن بر وفق رأی ایشان باید گفت تا از 
ایشان بهره بردارند آن روز ا گریکی از این 
دو حکم خطا شدی او را خوب بودی فردا 
بگوی تأ او راییرون آرند و اسب و ساخته 
و هزار دینار و غعلامی و کنیزی بدر دهند 
همان روز که آن فال‌گو گفته بود ابوریحان 
رابیرون آوردند و تشریف بدو رسید و 
ساطان ازر عذرها خواست وبا ابوریحان 
گفت | گر خواهی از من برخوردار باشی 
سخن بر مراد من گوی نه بر علم خویش 
ابوریسان از آن پس سیرت بگردانید و این 
یکی از شرایط خدمت پادشاه است چسون 
ایوریسان بخانه رفت افاضل به تهنیت آمدند 
حدیث قال‌گو بایشان بگفت عجب داشتند 
کس فرستادند و او را سخواندند سخت 
لایعلم بود و هیچ چیز نمیدانست ابوریحان 
گنت طالع مولود داری؟ گفت دارم طالعش 
بنگریست دید سهم‌الفیب بدرجهٌ طالع بود تا 
هرچه میگفت | گرچه بر عمیا بود بصواب 
نردیک همی آمد و اصحاب بیش آنگونه 
روایات و حکایات را از خرافات شمارند 
هماتا پس از رهائی بخوارزم معاودت کرد و 
بظل عاطفت خوارزمشاء پتاهیده با جاء 
وجیه و قدر رفیع بس برد چون مأمون شاء 
مقتول شد و دولت آن خاندان انقراض یافت 
مصلحت وقت در آن دید که یا گنج عرّت 
در کنج عزلت بنشر علوم و تألیف کتب 
پپردازد چنانکه برخی گویند تا شصت سال 
در آن مشاغل شریفه همی اوقات بگ‌ذرانید 
تاروزگار بساط عمر سلطان محمود 
سبکتکین را درنسوردیده چون ابوسمید 
سلطان مسعودین یمین الدوله و امین‌السله 
بجای پدر بر اورنگ ساطنت بنشت 
ابوریحان بعواطف بی‌نهایت مسعودی اقامت 
غزنین اختیار کرده از فر انعام سلطان 
مسعود حقظی وافر یافت شکر انعام و یاس 
مراحم خسروی را در آن دید که در تألیف 
کتابی پرداخته آترا به القاب همایونی بیازاید 
و نام نیک او را بر صفحة روزگار با اید 
پیوند دهد پس قسانون مسعودی را بنام وی 
تالیف نمود چنانکه خود در دیباچذ آن 
کتاب عباراتی آورده که مفادش بر اين شرح 
است: | گرچه آن خسرو با ذل لذت هیچ 
نعست بذلت هیچ منت آلوده نکتد ستوده 
منعمی است که من و اذی ندارد و اجر و 
جرا نخواهد ولی عقل سلیم تضیم نعمت را 


بحکم صریح حرام شمارد سحاب مکرمت 
آن خدیو هتردوست علاوه بر لطف عام 
ادخ عنم ویزس تهو ک 
شکری از پی شکری مت متحتم گشت قطر ءای 
از بحر احساتش آنکه در این آخر عمر از 
وفور اسباب و حصول آمال مرا یر بسط و 
بساط علم نیرری خدمت بخشید و در 
سلک باریافتگان حضور مکانت تقریم 
ارزانی داشت و مرتبه‌ام بلند کرد بدان پایه 
که آواز: فضل و صیت علمم را باقطار و 
امصار بردند بالجمله آن مکرمت بی‌پایان که 
خواجگان دربار؛ بندگان خود سرعی 
میدارند در حق من مبذول داشت با آنکه 
من بنده ریق آن همه تعمتم چگونه 
شکرگزاری توانم کرد همان بهیر که خود 
بعجز و قصور اعتراف نمایم و چون نفایس 
علوم را در آن حضرت عالی قربی تمام 
است این رساله را که در صتعت تنجیم است 
حدیث نعمت دانسته وسیله تقرب قرار دهم. 
پس از اتمام کتاب قانون سلطان مسعود 
محض جایزه و انعام مقرر نمود تا بر فیلی 
یک بار نقر؛ خالس حمل کرده نزد وی 
بردند چون پایةٌ قدر خود را از آن والاتر 
می‌شمرد که اوقات فرخنده را بضط آنها 
مصروف دارد لاجرم قبول تکرد گفت همانا 
این بار مرا از کار بازدارد خردمندان دانند 
که نقره میرود و علم می‌ماند و من بفتوی 
خرد هرگز معارف باقی را بزخارف فانی 
نقروشم. ۲ 

و ن‌مونه‌ای از ف_هایل آن استاد کامل 
مناظرات و مباحتاتی است که در هیجده 
متلة طبیعیه با شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا در 
میان داشته است و سبتای آن مسائل بر 
سکون ارض است و بر میل جمیع اجسام 
باین مرکز و امتناع خلاً و ابطال جزء 
لایتجزی و تناهی ابعاد و امثال آنها. هر کس 
با نظر تدقیق در آن رساله که مطمح انظار 
متقدمین و مطرح افکار متأخرین ات تأمل 
کنداز مایة فضل و پایهُ علم آن دو حکسیم 
یگانه آ اه شود - انتهی. و باز در نامة 
دانشوران شرح ذیل مسطور است: از نتایج 
افکار و بدایع آثار آن فاضل یگانه بعضی 
مائل طریفه و مطالب عالیه است که با 
فقدان اسباب و نقصان آلات بسن قریحت 
و قکر دوربین برای آنها ایجاد قانون و 
تأنسیی اسامی کرده‌است که هر کس با نظر 
انصاف در آنها تأمل کند بر رتبت علم و 
مقدار فضلش اطلاع یابد من‌جمله اصول و 
ضوابطی است که در تسطیح کر زمین و 
تیرسیم نقشهای جنرافیائی در مطاوی 
موّفات خود آفرز قاس اگرچه حکمای 
فرنگ آن قواعد را از وفور اسباب و تکمیل 


اپوریحان. ۶۴۵ 


ادوات یه اعلی مدارج کمال رسانیده‌اند ۳ 
هر زمان اين عبارات بشنوند و آن اشارات 
ببیند باقتضای الفضل للمقدم او را بزرگ 
شمارند و شایسته هر قسم تحسین دانشد. 
ایسنک محض اییضاح آن رموز آننچه در 
آثارالباقیه در باب ترسیم نقشهای جخرافی 
ذکرکردءاست حاصل مراد او را بیان کنيم. 
ابوریحان گوید: به قانونی که در تسطیح 
منازل قمر و صور کوا کپ در سطوح ستویه 
مینمایند میتوانند چیزهائی که بر کرء ارض 
ست تسطیع کنند و من خود در این باب 
شرحی ندیده‌ام و آنچه گویم از نتایم انکار 
و لوانع خاطر خویش گفتهباشم پس مرا 
معذور دارند و !گر خطائی دریابند محضص 
کرم بر من ببخشایند. ملخص مقصود آنکه 
ترسیم و تسطیحی که از کرة ارض منظور 
است از این دو ببیرون نیست اولاً تسطیح 
دوایر عظیمه و صفیره است که بر کسرة ارض 
واقع یا مفروض باشد. ثانیاً تصسطیح نقاطی 
است که بر این کره واقع یا مفروض باشد اما 
تسطیح نخستین پس باید دانست که دوایر 
مفروضه در نصف شمالی است یا در نصف 
جنوبی مثلاً در تسطیح دوایر شمالیه سطحی 
مستوی فرض کنند که با قطب شمالی به 
یک تقطه مسماس شود و هم سوازات و 
محادات داشته بساشد پساسطح دایز 
معدل‌النهار پی مخروطاتی توهم نمایند که 
رآس آنها در قطب جنوبی باشد و سطح آنها 
گذرکند بر دوایری که تسطیح آنها سقصود 
است و از آنها نیز گذشته بسطع مستوی 
مفروض متصل شود پس فصل مشترکی که 
میانة سطح مستوی مفروض و سطع 
مخروطات است تسطیح آن دوایر است که 
بر آن ن سطح شده و اما تسطیح دویمین آن 
نیز مانند نخستین است جز آتکه در جای 
مخروطات خطوط متوهم شود پس سطحی 
مستوی فرض کنند که با احدالقطبین به یک 
نقطه [ظ: تماس) کند لا در تسطیح نقاط 
شمالیه از قطب جنوبی خطوطی اخراج کنند 
که آنها بدان نقاط مرور کند و از آنها 
گذشته بسطح مستوی مفروض متصل شوند 
پس فصل مشترکی که میان سطح مفروض و 
طرف خطها واقع گردد تسطیح آن ن نقاط 
است که بر آن سطع شده و صتعانی رس 

مخررطات را در قطبین قرار ندهد بلکه آنها 
را بر استقامت محور داخل کره یا خارج آن 
فرض تماید پس در سطح مستوی مفروض 
خطوط مستقیمه و دوایر و قطع تصویر و 
تشکیل یابد ابوریحان گوید | گرچه ابوحامد 
در اين باب سخنی آورده‌است ولی بر من 
سبقت نداشته است و بعد از بیانات من بر 


آن مطلب متقطن شده و از قواعد تسطیح 


۶۴۶ 


نوعی دیگر است که من استوانی تام نهادهام 
و در کتپ مقدمین خود ندیده‌ام و آن بر این 


ابوریحان. 


وجه است که آنچه از دوایر و نقط بر صفحة 
کره‌واقع است بر آنها خطوط و سطوحی 
بسموازات سحور گذرانيم تبا بر سطح 
نصف‌الشهار خطوط مستقیمه و دوایر و 
خطوط تصویر و تشکیل شود ولی در اعمال 
این قاعده اجزای صفحه زمین بر یک نسبت 
تسطیح نمیشوند پس مناسبتر این است که 
دائره بر صفحه کاغذ رسم کنیم و هر چند 
بزرگتر باشد بهتر است و آنرا بدو قطر که از 
تقاطع آنها زاویةٌ قائمه حادث شود بر چهار 
قمت نمائیم و یکی از آن انصاف اقطار را 
بر نود جزء متساوی قسمت کنیم و از مسرکز 
دایره پبعد هر کدام از آن اقفام نودگانه 
دایره‌ای رسیم نمائيم پس نود عدد دايرةٌ 
متوازیة متساویةاب عد ترتیب داده‌میشود و 
دایرء محیطه را بر سیصد و شصت جزء 
متساوی قسمت ميکنيم و از مرکز دایره 
خطوطی مستقیمه بر نقاط تقسیم که در 
دایرة محیطه است وصل مینمائیم تا شکل 
تمام شود پس داير؛ محیطه قائم مقام دایرء 
استواء است و مرکزش یکی از دو قطب 
است و بر محیط استواء نقطه‌ای نظیر مبدء 
طول فرض میکیم و از روی جدرل طول و 
عرض پلدان طول هر بلدی را که خواسته 
باشیم از بلدانی که بر این نصف کرء واقع 
میباشند برداشته و ابتدا از نقطة سبدء کره 
بسمت یسار بانداز؛ درجات آن طول 
میشماریم تا نقطه‌ای که منتهای درجه طول 
آن بلد باشد و آن وقت باستقامت خط که 
بمرکز منتهی است بقدر درجات عرض آن 
بلد از دوایر نودگانه ميشماريم بهر جاکه 
رسیدیم موضع آن بلد است و آنجا را نقطه 
نشان میکنيم و این عمل را در جمیع یلادی 
کهدر این عرض واقع میباشد جاری 
مينمائيم. مثل همین عمل را در دایبر: دیگر 
تکرار ميکنيم تا جسمیع بلاد بر صفحه دو 
دایره تسطیح میشوند و بعد حدود ممالک را 
به الوان مختلفه بدان دو صفحه طرح میکتیم 
بهمان قسم که پر صفحة زمین واقع شده‌اند 
تا مشهود شود. اگرچه مائل مذکوره نبت 
بمتدعات و مخترعات سایر مهندسین در 
نهایت اتقان است ولی از سلامت ذوق و 
رزانت عقل به تسطیح دیگر رغبت کرده 
گوید در وجوه منکورو تسطیح بعضی 
تمایب:دیدهخده که متایب آنها بوج‌فیل 
مرتفع مشود مناسبتر بتر آن است که در ترسیم 
و تسطیح آن وجذرابکاز برند پس دایره‌ای 
رسم ميکيم و دو قظر آن را بر یکدیگر 
عمود ساخته جهات اربعه را بر چهار طرف 
آن نشان میکنیم و هر دو قظر را در چهار 


جهة بی‌اندازه امتداد میدهیم و هر یک از 
چهار نصف قطر را بر نود جزو متاوی 
قسمت میکنیم و محیط را هم بر سیصد و 
شصت جرو منقم ميازيم بر خط مشرق 
و مغرب مرا کزدوایری طلب میکنیم که هر 
کدام مرور نمایند بر جزوی از اجزاء قطر و 
بر دو تَقط شمال و جنوب و چون مراکز 
بدست آمد از آن دوایر آن قدر قوسها رسم 
میکتیم که در داخل دایر: تسطیح افتد پس 
یکصد وهشتاد قوس رسم شود و قطر راپر 
اجزای متساویه قسمت نمایند و جمیعا از 
طرفین منتهی شوند به دو نقطه شمال و 
جئوب و ایتها دوایر طول باشند پس رجسوع 
میکنیم بخطی که از نقطة شمال بر استقامت 
قطر ممتد گشته و پر آن خط مرکز دایره‌ای 
را طلب کنیم که مرور نماید بر سه نقطه 
یعنی دو نقطه‌ای که بر طرفین مشرق و 
مفرب‌اند از محیط و یک نقطه که نزدیک 
مرکز است از قطر و بعد پر سه نقطهٌ دویم 
تقیم محیط و قطر و هکذا تا نود عدد دایره 
رسم شوند پس در نصف جنوبی مثل همین 
عمل را جاری میتمائیم بر خطی که از نقطة 
جنوب بر استقامت قطر خارج شده تا تمام 
دوایر عرض بعددیکصد وهکتادرسم شوند 
رهر یک از دواییر طول راپر یکصد و 
هشتاد قسمت نمایند و نقطهٌ مغرب را مبدء 
طول فرض کنیم و خنط مشرق و صقرب را 
دايرة استواء و از نقطة مفرب بقدر درجات 
طول بلد بر خط مشرق و صفرب میشماریم 
تا منتهادرجه معلوم شود و از آن روی بقدر 
عرض بلد چه شمالی باشد و چه جنوبی 
میشماريم بهرجا رسیدیم موضع بلد مطلوب 
است و ماند این عمل را در ساير بلاد 
جاری می‌نمائيم - انتهی. و هم از آثار لطف 
قریحت وی تفطتی است که او را در مسئلة 
حرکت ارض حاصل شده‌است چنانچه در 
کتاب استیماب در عمل أسطرلاب زورقی 
عباراتی آورده‌است که هر کس در آنها تأمل 
کند داند که اختیار آن مسذهب و سلوک آن 
اه و 
ایت لابی‌المید السجزی أسطرلباً ین تفع 
یا 
سماه اروزقی قاستصته جناً لاختراعه 
غلی آصل قانم باه شستخرج ستا 
ده ماس ینآ لحرکة المرنية ین 
رشن بوره الک ولتعری هر شوم 
عسرتالتحلیل صعبةالسحق لیس لٍلمعولین 
علی الخطوط المساحية من نقضها شیء 
آعنی بهم المهندسین و غُلماءالهينة علی آن 
اْحر که سواءٌ کانت للاآرض ار کانت بلماء 
الها فی کلتا الحالین غُیرقادحة نی 
صاعتهم یل ان آمکن نقض ها الاعتقاد و 


ابوریحان. 
تحلیل انتبهة فْذلِکَ سوکول الی الطبیعیین 


من الفسلاسفة؛ وید از ابوسعید سجزی 
اسطرلایی بسیط دیدم که از شمالی و جنوبی 
مرکب نبود و آنرا زورقی نامیدی که آن 
عمل زیاده مرا پسند افستاد وی را بسیار 
تحسین کردم چه آنرا ب بر اصلی قرار داده‌بود 

قائم بذات. بنیان 1 ن عمل و مدار آن صنعت 
بر عقیدت مردمی بوده است که ارض را 
متحرّ ک‌دانسته و حرکت شبانه‌روزی را 
هلک موم غمانتدانن نم با ان خنود 
که آن عقیدت شبهه‌ایست که تحلیلش در 
تهایت دشواری است و قولی است که رفم ۳ 
ابطالش در کمال صعوبت است, مهندسین و 
علماء هیثت که اعتماد و استناد ایشان بر 
خطوط ماحیه است در نقض آن شبهت ورد 
آن عقیدت بسی ناچیز و تهی‌دست باشند و 
هرگز دفع آن شبهه را اقامت برهان و تقریر 
دلیلی نتوانند نمود و این معنی مایة طعن 
ایشان نشود زیرا که حرکت سریئیه را چه از 
ارض دانند و چه از سما شناسند در هر حال 
به صناعت ایشان زیانی نرساند و اگردفم 
آن شبهت در حیْز امکان اید و در آن باب 
یبارای دم زدن باشد به افکار و انظار 
طبیعیین فلاسفه منوط است هم مگر ایشان 
به اضراق نقوس شریفه رد آن مقال را 
افادات و اقاضاتی بیاورند. ا گرچه ابوریحان 
در آن مقصد عالی طریق گروهی را که قبل 
از بطلمیوس بوده‌اند پیموده‌است ولی در 
چنان مرحله که اقلام متقدمین در تزلزل 
بوده و اقدام متأخرین در لفمزش افتاده‌است 
با حکیمی مانند بطلمیوس و جماعتی که 
بعد از وی بود‌اند طریق خلاف پیش گرفتن 
و حرکت ارض اعتقاد کردن در آن وقت کار 
سهل و آسانی نبوده‌است هر دانا میداند که 
ازین گونه مسائل قول دادن از فرط 
اعحمادی است که قائل را بجودت ذهن و 
ازدیاد عقل خود بوده و حق را بعیان 
دیده‌است بطوری‌که یارای اغماض نداشته 
اگرچه آن فاضل یگانه بدان عقیدت برجای 
مان ولی سلوک آن منهاج قویم بحدت 
ذهن و ذکاء ذاتی بوده و رجوع از آن 
عقیدت بواسطٌ امر عرضی واقع شده سانند 
ققدان اسباب یا نقصان آلات و امتال آنها. و 
هم از طرایف آثار و سائل نفسه که خود 
در آنها ابتکار جسته است استخراج جیب 
درجه واخنده است که در قانون مسعودی 
بیان کرده و بعد از تألیف آن کتاب نفیس اگر 
کسی بمطالتش فایز شده و از آن مسئله 
سخنی رانده‌است غواص آن یحر و کامیاب 
آن صمدن است. ساطان شهید الغبیک در 
زیج خود رایت مفاخرت افراشته استخراج 
جیب درجه واحده را بطریق برهانی بخود 


اپوریحان. 


مخصوص و منسوب داشته‌است چنانکه در 
باب دوم از مقالةٌ دوم در سعرفت اوقات و 
طالع هر وقت و آنچه تعلق بدان دارد گوید 
جیب یکدرجه [را] که بناء عمل جدول 
جیب و ظل بر آن است الی یومنا هذا 
هیچکی بطریق برهانی استخراج نکسرده و 
هم حکا تصریح کرهه‌اند پانکه طریق 
عمل باستخراج آن نيافته‌اند و حیلت 
کرده‌اند تا بتقریب بدست اورند و ما بعنایت 
له و مه بسطریق ببرهانی ملهم شدیم و در 
بیان آن علیحده کتابی پرداختيم و هم 
سلطان شهید در تعدیل سیم قمر گوید اما در 
قمر مرکز تعدیل اول برگیریم و یر خاصه 
فزانیم تا خاصة معدله حاصل شود پس 
بخاصةٌ معدله تعدیل دویم و اختلاف 
برگیریم و نگاه داریم پس اگر خاصة معدله 
کسمتر از شش بسرج بس‌اشد بسمرکز 
دقایقالحصص از جدولی برگيريم که بمد از 
جدول موضوع است آنچه باشد در اختلاف 
ضرب کنیم و حاصل را با تعدیل دوم بر 
وسط افزائیم تقویم قمر حاصل شود. و ملا 
عبدالعلی پیرجندی در شرح زیج گوید قدما 
جیب یکدرجه را تقریب بسرون آورد‌اند و 
باء جدول جیب بر آن نهاده‌اند و 
انضل‌لمهندسین مولانا غیا‌لدین جممشبد 
کاشانی که اصل رصد سمرقند از آتار طبع 
اطیف اوست ملهم شده بیاستخراج جیب 
یکدرجه و در آن باب رسالهای انشا نمود. و 
مصنف تغمده ائّه بغفرانه طریقی دیگر در 
باب چیب درچه واحده بیان فرموده و در 
آن رساله‌ای نوشته است... - انتهی. اصحاب 
مروت و انصاف میدانند که سصنف و خارح 
حق ابوریحان را کنمان کرده‌اند چه کتاب 
قانون مسعودی در خزایین کتب سلطان 
شهید بوده‌است و در ا کثر اوقات بمطالعت 
آن فسایز مسی‌شده چسنانکه از مکستوب 
غیا‌الدین جمشید که ازبرای پدرش نوشته 
است و ما خود شمه‌ای از آن مکتوب را 
خواهیم نگاشت آن دعاوی قرین صحت و 
ثبوت خواهد شد با وجود ایین معنی کاش 
سلطان شهید در مسلهٌ جیپ درجه واحده 
از استفادت و استعانت خود عبارتی میگفت 
یا در اعانت و افادت ابوریحان اشارتی 
میکرد و هم در تعدیل سیم قمر که محضص 
تسهیل عمل حیلتی بکار برده‌است کاش از 
طریق فتوت و انصاف درآمد» میفرمود که ما 
در این مستله یا در این حیلت متابمت 
ابوریحان و یه آثار او اقندا کردیم و بر اثر او 
رفتیم و نیز ملا عبدالعلی بیرجندی کاش از 
جادء اعتاف خارج نشده چنانچه از 
غیاث‌الدین جمشید سخنی آورده در مسئله 
جیب و هم در تعدیل قمر کلامی از 


ابوریحان میگفت یا نامی از او ذ کر می‌کرد 
پالجمله محض اثبات مسدعا و انجاز وعده 
اینک شطری از مکتوب غیا‌الدین را بعینه 
در رشتة تحریر آوردیم و هو هذا: روزی در 
بندگی حضرت سلطنت خلد ال سلکه و 
سلطانه بمطالعه مشفول بود و فاضی‌زاده‌ای 
رومی در آن مجلس حاضر سود حوالت 
برهانی به قانون مسعودی کرده‌بودند در آن 
مجلس قانون را حاضر فرمودتد آن بسرهان 
را طلبیده چون در مجلس محقق نمشد 
قاضی‌زاده قانون را به وثاق برده که تحقیق 
کند بعد از دو روز آورد گفتند همانا در این 
محل تترکی هست که مسئله بتمام از آن 
بیرون نمی‌آید نسخه‌ای دیگر باید طلبید و با 
آن مقابله کرد و این پنده را در آن دو روز 
حمی یومیه عارض شد بدان عارضه از 
خانه بیرون نرفت با آن حال هر قسم بود 
بحضور شافته در زمانی که قاضی‌زاده در 
مجلس بود همین که نظر بندگی حضرت 
سلطتت‌پناهی بر اين بنده افتاد فرمود که 
مولاتا این مسئله را بیرون آور و قانون 
مسعودی پدست این بنده داد همین که ایین 
بسنده پسنج و شش سطر از آن مستله 
فروخواند تمامی مستله بیان کرد و هیچ 
ترک در آن مسثله نبوده‌است - آنتهی. و هم 
در کتاب آثارالاتیه بعضی مطالب متدرج 
است که در کتب حکمای ارویا براهسین آنها 
آقامه شده‌است منجمله در باب جستن آبها 
از بعضی چشمها شرحی گفته که بمینه حکیم 
طبیمی‌دان مسیو زله در بساب «پسوئی 
آرت‌زین» ذ کر کرده‌است و سا بعد از طی 
مسائل و مطالب ابوریحان آن مستله و سایر 
مسائل و قواعد نقشه کشی را که حکمای 
اروپا معسول میدارند خواهیم نگاشت تا 
واضح شود که در آن مسائل ابوریحان را 
باجل حکمای ایشان توارد خاطر بوده‌است 
و یا ایشان بمولفات وی ظفر یافته آن تواعد 
را ازو اتباس کرده‌اند. در آثارالباقیه گوید 
آبهائی که در تک چاه مجتمع میشود بر دو 
قسم است گاهی از اطراف چاء ترشح کرده 
جمع میشود چه سطح آن ماده با سطم آب 
مجتمع هم‌کف و هم‌ترازوست و این قسم را 
ممکن نیست که بهیج تدبیر بجستن آورند 
چه قتور و ضعفی که دارد با آن منظور 
موافق نیاید و گاهی میشود که آب در تک 
چاء بقوت جوش میکند زیر که ماده و ستبع 
انرا ارتفاعی است که از انجا بضدت سرازیر 
شده و از منافد خارج میشود این قسم را 
مسمکن است که به الات معموله مانند 
فواره‌های بلند و لول‌های دراز ببچ‌تن 
بیاورند بقدری که منتهای آب قواره با سطح 
اصلی ماده مساوی و موازی شود و ارتفاع 


۶۷ 


گیردو گاه بحد قلعه و مناره بلند گردد و نیز 
ابوریحان در ذیل آن مطلب گوید که در یمن 
چون حفر چاهی کنند بسا اتفاق افتد که 
بسنگی منتهی می‌شود و صردم آن سرزمین 
برحب فراستی که در آن امر دارند از صدای 
آز شک سل کر گم قارب قوآن 
خاک موجود است پس بدان آلتی که در دست 


ابوریحان. 


دارند رخته‌ای تدگ در آن سنگ پدید آرند 
| گرآپ بسلامت (ظ: یسلاست ] جوشش کند 
آن مجری را رسک دهد واگر آثار طفیان 
مشاهدت شود آن رخنه را پا خاک و آهک 
انباشته کنند که مبادا سیلی مهیب در آن مکان 
پدید آید و در بالای کوهی که در ميان آبرشهر 
و طوس واقع است دریاچه‌ای است به نام 
بزرود که گردا گرد آن یکصد فرسنگ" میباشد 
و در آنجا آب مانند جزر و مدّی که در آب 
درياهای دیگر پدید میشود مشهود نیست 
زیرا که سطح مبدء و خزانه با سطح آن موازی 
و بریر است یا آنکه سطح ساده مرتفع است 
ولیکن مقداری از آب که تابش خورشید 
تجفیف می‌کند موازن آن مقداری است که از 
مدء وارد می‌شود از آثروی زیاده و کمی در 
آن نیست و هم ابوریحان گوید دریاچه‌ای 
است که آن را سبزرود" نامند و آن چشمة 
شیرینی است که در سرزمین کیما ک‌در کوهی 
واقع است که متکور می‌نامند و مظهر آن 
چشمه بقدر یک سبر بزرگی بیش نیست سطح 
آن با لب چشمه برابر است گاه می‌شود که 
سیاهی از آن آب می‌نوشند و اصلاً کم و زیاد 
نمی‌شود و در نزد آن چشمه نقش دو پا و دو 
دست با همة انگشتان و هم نقش دو زانوی 
انسانی پیداست گویا در انجا سجده نموده و 
هم اثر پای طفلی و سم درازگوشی در سنگ 
نقش گرفته است. ترکان غز هر وقت آن 
موضع راییتند براي تعظیم آن مکان سجده 
می‌کنند از همه عجیب‌تر طفه‌ای است که در 
فیلوان نزدیک مهرجان واقع شده از سقف آن 
صفّه که در کوه کنده شده آب ترشح می‌کند 
چون سرد می‌شود ماتد آب ناودانها در فصل 
زمستان بطور استطاله یخ می‌بندد شنیدم که 
اهل مهرجان می‌گویند بسیار شده که کلنگی 
بدان سقف زده‌اند و جای آن خشک شده و از 
تراوش بازایستاده است با آنکه مقتضای 
قواعد طبیعی آنست که ا گر آب از کوپیدن 


۱ -در نسامة دانشوران دریاچه را بزرود و 
گردا گرد آن را صد فرسنگ نوشته و غلط است. 
در آثارالیاقیه سبزرود و گردا گرد یک فرسنگ 
آمده‌است. 

۲ -عبارت ابوریحان این است: و ملل هذه 
البحره عين ماء عذب قی بلاد کیمیا ک... و نام 
سبزرود در آنجا نامده‌است. 


۶<ٍ«۸ 


کللنگ زیاد نشود لامحاله بر حالت تخست 
باقی بماند و شگفت‌تر از این صفه تراوش آبی 


ابوریحان. 


است که از دو ستون مسجد جامم قیروان 
حکایت می‌کنند. اکنون مسائل و مطالب 
حکمای اروپا را بشرح می‌گذرانیم: مخقی 
نماند طريقة اولي از قواعد نقشه کشی که 
ابوریحان د کر کرده است به زبان فراتسه 
استرئوگرافیک" گویند و مخترع آن ابرخس 
است و تقریباً یکصد سال قبل از میلاد مسبح 
آن قاعده را اختراع و استبداع کرده است و 
طریقه ثانیه را که اسطوانی نام نهاده است به 
زبان فرانسوی دیگرافیک (؟)" گویند و به 
اعتقاد مهندسین اروپا واضع آن قاعده 
ایلوتیوس بوده و قریب دویست سال قبل از 
میلاد آن را وضع کرده است و در اين ازمنه در 
اکثر نقشها برای تسطیح کرة زمین معمول 
میدارند و طریقة شاه در یکی از نقشهای 
فرانسوی که در سال ۱۵ «.ق. طبع 
شده‌است ملاحظه شد طریقة رابعه سوافشق 


است به آنچه یو بایار در سال ۱۲۲۵ ه.ق. 


بعد از آنکه انواع بسیار از ترسیم نقشها را 
ملاحظه نموده‌بود اختراع کرده است حکیم 
مسیو زله در کتاب خود که در علم طبیعی 
نوشته است در خصوص چاه گرنل "که در 
پاریس واقع است فصل مشیعی آورده و در 
بیان سب و علل طبيعية آن شرحی گفته ات 
که‌با تحقیقات ابوریحان بسی مواققت دارد 
یالجمله آن چاه در پاریس وافع شده و بعمق 
۸متر است و بواسطة لوله که ۳۸ متر 
ارتفاع دارد از زمین بلند میشود و در باب بحر 
خزر حکمای ازوبا را تحیری بود که آن همه 
رودخانه‌ها در آن داخل می‌شود و اصلا مر و 
مخرجی ندارد تا از آن خارج گردد و لپذا تا 
دویست سال قبل عقیدت ایشان آن بود که 
بحر مذکور را دو مجرای تحتانی است یکی از 
زير گرجستان و قفتاز ر دیگری به طرف 
ممالک ايران و موافق آنچه از رودخانه‌ها اب 
در آن می‌ریزه از مجرای اول به دریای سیاء و 
از مجرای دویم به خلیج فارس پیوسته 
می‌شود | گرچنان ناشد بایسی از اجتماع 
رودخانه‌های عظیم طفیان آن آب سواحسل 
ایران و حاج طرخان بلکه خوارزم و تمامیت 
آسیا را فروگیرد ولی از تاریخ فوق الی‌الان که 
علو شیمی و طییهی را تکسل کبردباند در 
باب آن بحر پدان سخن که از استاد ابوریسان 
نقل کردیم قائل شده‌اند و معلوم داشته‌اند هر 
قدر اب در آن دریا وارد می‌شود به همان قدر 
آفتاب تجفیف می‌کند مخصوصاً جمعی از 
صهندسین روس تسحقیق این مستله را 
غوررسی کرده‌اند و انچه ایشان بعد از تتبع 
بسیار استنباط نموده‌اند مطابق است با انچه 
آبوریحان در آثارالباقیه ذ کرکرده است 


- انتهی, آقای قزوینی در تعلیقاتی که بر 
چهارمقالةٌ عروضی سمرقندی نوشته‌اند شرح 
ذیل را آورده‌ند: بهترین ترجمة حالی که تا 
کنون از ابوریحان بیرونی نوشته شده همانا آن 
است که علامة مستشرق ادوارد ساخائو از 
معلمین دارالفتون همایوتی برلین در مقدمةً 
کتاب «الاثارالباقیه عن القرون‌الخالیه» تألیف 
اپوریحان که در سنذ ۱۸۷۸ م. در لیسیک از 
بلاد آلمان بطبع رسانیده توشته است و جمیم 
ماخذ و مصادری که از آن ادنی اطلاعی در 
اين باب میتوان بدست آورد مطالعه نموده و 
چون ترجمه حیات این فیلسوف بزرگ و 
ریاضی‌دان کییر که از بزرگترین مقاخر ایران و 
ایرانیان است در مشرق درست بدست نیست 
متاسب دیدیم که خلاصة مسطورات 
پروفسور ساخائو را در ایتجا ایراد نمائیم و 
هی هذه: ابوریحان محمدین احمد البیرونی 
فیلسوف و ریاضی مشهور در ۲ ذی‌الحجهة 
سل ۲ «.ق.در خوارزم متولد گردید و در 
۲ رجب سته ۴۴۰ ه.ق.در سن هفتادوهفت 
سالگی در غزته وفات نمود. پیرونی مضوب 
است به بیرون خوارزم یعنی خارج آن, چه 
ابوریحان اژ حوالی شهر خوارزم بوده یا آنکه 
از ولایت خرارزم و در هر صورت از اهل 
خود شهر خوارزم ننوده‌است لهذا او رابیرونی 
می‌گفته‌اند. و چون یاء بیرون یاء مجهول است 
و این کلمه در زمان ابوریحان به همان نحو که 
اقتضای یاء مجهول است (یعنی کسرء مشبعه) 
تلفظ میشده و آن در تلفظ عربی اشبه اشیاء 
است به یاء سا کنة ماقبل مفتوح لهذا مصنفین 
عرب این کلمه را بیرونی به فعح باء ضبط 
کرده‌اند. سمعانی در کتاب‌الاناب که تفریبا 
صد سال بعد از وفات ابوریحان تألیف ده 
گوید. «الییروتی بفتح الباء الموحدة و سکون 
الیاء اخر الحروف و ضم الراء بعدها الواو و فی 
آخرها نون هذه الية الی خارج خوارزم قان 
بها من یکون من خارج البلد و لایکون مين 
تفشها یقال له فلان بیرونی است و یقال بلختهم 
انپيژک است؟ و المشهور بهذه النسبه 
اب وریحان المستجم السیرونی» - انتهی. 
ابوریحان ظاهرا اوایل عمر خود را در کتف 
حمایت مأمونیان ولاة خوارزم معروف 
ب‌خوارزمشاهیه گذرانیده‌است. خانوادة 
مأًمونیان ایند باجگذار ملوک سامانیه بودند و 
در فترت بین آنقراض سامانیه و استقرار 


غزنویه یعتی مابین سنه ۲۹۰-۳۸۴ ه.ق. 


بکلی مستقل گشتد ولی استقلال ایشان 
چندان طولی نکشید. چه در سنة ۴۰۷ سلطان 
محمود غزنوی بلاد خوارزم را قتح کرد و آنرا 
به مملکت فسیع‌الارجاء خود منضم ساخت. 
ملوک مأمونان همه علم‌دوست و هترپرور 
بودند و دربار ایشان مجتمع اقاضل و میعادگاه 


اپوریحان. 


علما و حکما بود. اپوریحان چندین سال نیز 
در جرجان در دربار شمس‌المعالی قابوس‌بن 
وش‌مگیر که در دو کرت مختلف از 
س هه ۳۷۱-۳۶۶ و از سته ۴۰۲-۳۸۸ 
حکمرانی جرجان و مضافات آن را نمود بسر 
برد و کتاب آثارالباقیه را در حدود سنذ ۳۹۰ 
بنام آن پادشاه فاضل تألیف تمود. مابین سنة 
۴۰۷-۰ ابوریحان مجدداً بوطن اصلی 
خود خوارزم معاودت نمود و در دربار 
یوالعباس مأموننین مأمون خوارزمشاه مدتی 
بزیست. شورش اهالی خوارزم و قعل 
خوارزمشاء و لشکرکشی سلطان محمود 
بخوارزم ببهانة خونخواهی خوارزمشاه و فتح 
خوارزم تمام را ابوریحان بنقسه مشاهده کرده 
و در جمیع اين وقایع خود حاضر و ناظر 
بوده‌است. در فهرست مولفات عدیدء 
ابوریحان ازجمله نام کتابی دیده‌میشود 
موسوم به «تاریخ خوارزم» و گویا ابوریحان 
برحصب عادت خود چمیع اخبار و اثار و 
قصص و حکایات متعلق یوطن خود و 
مخصوصاً وقایع تاریخی عصر خود را که در 
اغلب آنها خود شاهد عیی بوده در آن کتاب 
جمع کرده‌بوده‌است و این کتاب ظاهراً از 
مان رفته ولی چند فصل آثرا بوالفضل بهقی 
مسعروف در آخر تاریخ مسمودی ایراد 
نسموده‌است ٩‏ باری سساطان محمود در 
مراجمت بغزنه ابوریحان و ساير افاضل را که 
در درپار خوارزمشاه بودند در بهار سنف ۴۰۸ 
در مصاحبت خود بغزنه برد. پس از آنکه 
ابوریحان در غزنه مستقر گردید چندین کرّت 
بوطن خود خوارزم سفر نمود و در الب 
وت با هانگ مظان ستشتو و 
غزنوی بهندوستان ابوریحان نیز در ملازمت 
وی همراه بود و در هندوستان پا علما و 
حک‌مای هندو مخالطت نمود و زبان 
سانسکریت را بیاموخت و دایر؛ معلومات 
خود را از تاریخ و هیشت و ریاضی و جغرافی 
و علوم طبیعیه بواسطة معاشرت با حک‌مای 
هتد وسعت داد و درین سفر است که 
آبوریحان مواد لازسه برای تألیف کتاب 
معروف خود موسوم به «تحقیق ماللهند من 
مقولة مقبولة فی السقل او مرذولة» در باب 
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سمعانی بدین صورت است: فأن بها من یکرن 

من خارج البلا و لایکون من تفسها یقال له فلان 

بیرونی یقال فلان بیرونی است (؟) و بقال 
بلقتهم ابنیریل ست. 
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اپوریحان. 


علوم و مذاهب و عواید هند جمع‌آوری 
کرده‌است. و این کتاب در سه ۱۸۸۷ م. 
باهتمام پروفسور ساخائو و بنفقهٌ حکومت 
هسندوستان در لنسدن یبطیع رسیده‌است . 
مصلفات ابوریحان بدو زبان است عسربی و 
پارسی و از مطالع کب او واضح مشود که 
ابوریحان زیان سانسکریت و اتدکی از زبان 
عبری و سریانی میدانسته‌است ولی از زبان 
یونانی گویا بهره نداشته و آنچه از کتب 
یونانین از قبیل بطلمیوس و جالینوس و 
اوسیس و یرهم نقل کرده بتوسط کتب 
مترجمه بعربی یا سریانی بوده‌است. ابوریحان 
معلومات خود را بعلاو؛ اخذ از کتب نفیسه‌ای 
کها کنون! کثر آنها از میان رفتهاست غالا از 
افواه رجال تلقی میکرده و همواره با رژسای 
مذاهب و ادیان مختلقه و علما و حکمای امم 
سایره مسخالطت و سعافرت داشته و در 
تحصیل اطلاعات و کسب معارف از ایشان از 
پذل جهد هیچ فروگذار تمی‌کرده‌است. و 
مخصوصاً قالب معلومات بدیعه که در باب 
تاریخ و تقویم زردشتیان ایران و اهل خوارزم 
و صفغد سمرتند بدست میدهد مسموعات از 
افواه رجال است نه منقولات از بطون دفاتر و 
اگر پواننطةٌ شدت حرص ابوریحان بر تخلید 
آثار متقدمین نبود قطاً | کنون اثری از آنها 
باقی نمانده‌بوده در عصر اسوریحان غالب 
هموطنان او هنوز «اهورامزدا» را پیرستش 
مسی‌کردند و در اغسلب مسدن و قسصبات 
آتشکده‌ها سرپا و علمای کیش زردشت را 
هنوز شیرازة قدرت و نفوذ یکلی نگسیخته‌بود 
این است که ابوریحان را وسایل تحصیل 
اطلاعات در خصوص اخبار و آثار و تقالید و 
تعالیم زردشتیان نیک فراهم بوده‌است. از 
تضاعیف مصنقات ابوریحان روی‌هم‌رفته 
میتوان مشرب و عقید: وی را بدست ت آورد. 
ابوریحان دوست «حقیقت» من حیت هی هی 
بوده‌است و هیچ چیز را در دنیا بر آن ترجیح 
نسمیداد و حقیقت را برای هیچ غرض و 
مقصدی پنهان نمی‌کرده و در ابطال موهومات 
و قطع ريشة خرافات خودداری نداسته و 
دفیقه‌ای کوتاهی نمی‌کرده‌است. مذهبی 
مسلمان و مایلبتشیع ولی مسلمائی خشک و 
خشن و متعصب نبوده‌است. نسبت بنزاد 
عرب خراب‌کنندء مجد ساسانیان بغض و 
نفرت شدیدی داشته و در محبت بلکه عشق 
بهر چیز و هر کس که بناد بارسی و ایرانی 
تعلق داشته بی‌اختیار بوده‌است. قوت اسلام 
در آن ازمنه هنوز بدان پایه نرسیده‌بوده‌است 
که‌کسی تتواند آشکارا تحصیل مذاهب و 
ادیان سایره و تقبیح یا تین یکی از نها را 
بنماید. دقیقی ثاعر ال‌سامان که چندان مقدم 
بر عصر ابوریحان نبوده در کمال آزادی 


اینگونه شعر می‌سرائیده است: 

دقیقی چار خصلت برگزیده‌ست 

بگیتی از همه خوبی و زشتی 

لب یاقوت‌رنگ و نا چنگ 

می چون زنگ و کیش زرتهشتی. 

و اندکی بعد از آن یعنی در عصر سلطان 
محمود غزتوی مثلاًاینگونه شعر البته حیات 
شاعر را در معرض خطر می‌انداخته‌است 
- انتهی- 

بیروتی بسال ۴۲۷ بخواهش بعضی شرح 
حالی از محمدین زکریای رازی و قهرستی 
پر کب او نوشته و در این وقت از عمر 
بیرونی ۶۵ قمری و یا ۶۳ شمسی میگذشته 
و در ذیل این ترجسمه باز بتقاضای آن 
شخص فهرست کتب خود را تا آن سال 
صورت کرده‌است و گوید کما افتحعت 
کلامی یکتب ابی‌یکر فانی اختمه بما 
شاهدتک وقتاً تطلب منی من اسماء الکتب 
نیاق لی عساا ی تما سنة سیع و 
عشرین و اربعمائة (۴۲۷ ه.ق.)و قد تم من 
عمری خمی و ستون سنة قمرية و ثلث و 
ستون شمه... الف -قد عملت لزیج 
الخوارزمی علله و وسمت المسائل المفيدة 
والجوابات السديدة فی ۲۵۰ ورقة. ب -و 
عمل ابوطلحة الطبیب فی ذلک شین بوجب 
مناقضته فعملت ابطال البهتان بایراد السرهان 
علی اعمال الخوارزسی فی زیجه ۲۶۰ 
ورقة. ج -وعترت لابی الحسن الاهموازی 
عسلی کتاب قی هنا لباب ظلم فیه 
الخوارزمی فاضطررت الی عمل کتاب 
الوساطة بینهما فی ۶۰۰ ورقة. د -وعملت 
کتابا و سمیته بتکمیل زیج حبش بالعلل و 
تهذیب اعماله من ال جاء شاه ی ۲۵۰ 
ورقة. ه -وکذلک عملت فی السند هنند 
کتابا و سمته بجواسم الموجود لخواطر 
الهنود فی حساب التنجیم جاء ما تم منه فی 
۰ ورقة. و -و هذیت زیج الارکند و 
جعلته بالفاظی اذ کانت الشرجمة المسوجودة 
منه غیر مقهومة و الفاظ الهند نها لحالها 
متروکه. ز -وکاب مقالید علم الهِیة ما 
یسحدث فی بسیط الکرة. ۵ ورقءة 
للاصفهبد جیلجیلان ابوالخباس مرزیانین 
رستمین شروین. ح -وعملت کتاباً فی 
المدارین المتحدین والمتساوین و سمیته 
ببخیال الکسوفین عند الهند و هو صعنی 
مشتهر فیما بینهم لایخلو منه زیج من 
ازیاجهم و لیس بمعلوم عتد اصحابناء ط -و 
عملت کتاباً و سمته فی امر السمتحن و 
تبصیر این یسوم المفتتن اذ کان تعدّی طوره 
و جهل نفسه فی هذالیاب فجاء الکتاب فی 
۰ ورقهة. ی -وعملت بسوال احد 
الستبحرین فی الحاویل مقالة و سمیتها 


۶۳۹ 


باختلاف الاقاویل لاستخراج السحاویل فی 
۰ ورقة. یا -وبسوال اهد من شک فی 
جداول تعدیل الشمی و لم بهند ریق 
تحایل حبش لها مقالة فی تحلیل و القطیع 
لتعدیل فی ۷۰ ورقة. یب -قی تهذیب 
الطریق السحتاج البها فی استخراج هيتة 
الفلک عند الموالید و تحاویل السنین و 
غیرها من الاوقات. مقالة فی ۶۰ ورقة. 


یج -وللقاضی ابی‌ااسم السامری مفتاح 
علم الهيتة فی ۲۰ ورقة تضمن المبادی 
مجرّدة عن الاشکال. ید -وعملت علی 
هيئة فصول الفرغانی لابی‌الحسن مسافر (41 
کاب سمیته تهذیب فصول الفرغانی فی ۲۰۰ 
ورقة. یه -وله کتابا فی افراد المقال فی امسر 
الاضلال استفرق هذا الفن فی 
یو -وله عند ما ببحث عسن تصوية السیوت 
کتاباً فی استعمال دواثر السموت لاستخراج 
مراکز الییوت فی اکترمن ۱۰۰ ورقة. یز -و 
لبعض منجمی جرجان مقالة فی طالع 
قبةالارض و حالات الشوابت ذوات‌السرض 
فی ۳۰ ورقة.یح -ومقالة صفيرة فی اعتبار 
مقدار الیل و الشهار فی جمع الارض 
كعریف کون السة یوماً تحت القطب بغیر 
ثم عملت فیما اتصل باطوال البلاد و 
عروضها و سموت بعضها من بعض: 

۱ -کتاب تحدید نهایات الاما کن شصیح 
مسافات السا کن فی 
کتاب تهذیب الاقوال فی تصحیح المروض و 
الاطوال فسی ۲۰۰ ورقة.ج -وکتاب 
تصحیف المتقول من العرض والطول فی ۴۰ 
ورقت. د -ومقالة فی تصحح الطول و 
العرض لمبا کن المعمور من الارض, ه -و 
اخری فی تعین البلد من العرض والطول 
کلاهمافی ۲۰ ورقت. و -ومقالة نی 
استخراج قدرالارض برصد انحطاط الافق 
عن قلل الجیال فی ۶۰ ورقة. ز -فی غروب 
الشمن عند منارة اسكندرية فی ۴۰ ورقة. 
ح -فی‌الاختلاف الواقم فی تقاسیم الاقالیم 
فی ۲۰ ورقة. ط -فی اختلاف ذوی‌لفضل 
فی استخراج المرض و المیل. ی -وکتاب 
الاجوبة والاسلة اتصحیح سمت القبلة فی 
۵ورقة. با -وایضاح الادلة علی کيفية 
سمت القبله فی ۲۵ ورقتة. یب -وتهذیب 
شروط العمل تصحیح سموت القبل فی 
۰ ورقة, یج -وفی تقویم القبلة یست۳ 


۲ 
۰ ورقة. 


۰ ورقتد. ب -و 


۰ ۷ 4عاز۵0ع ,دواهطا 5زمنءعطاش - 1 
۰ ,۱۵۳000 ,526۳20 600270 
۲ - در قاموس‌الاعلام کتابی بنام کتاب الاظلال 
آمده‌است و محمل است همین کتاب باشد. 
۳-قبلا یست )٩(‏ 


۶0۰ 


تسم ررض میت دورن 
ید -فی الانبعاث لسصحیح القبلة کان فی 
۵ ورقة. یه -وتلافی عوارض الرّلة فی 
کاب دلائل القبلة. 

عملت فیما اتصل بالحساب: 

| - تذکرة فی الحساب و السد بارقام السند 
والهند فی ۳۰ ورقة. ب -کلاما یتیمها فی 
اب تشراج الکعاب و اضلاع ساوراءه من 


اپوریحان. 


مراتب الحساب فی ۱۰۰ ورقة. ج -وكيفية 
رسوم الهند فی تعلم الحساب. د -قی ان 
رای العرب فی مراتب العدد اصوب من رای 
الهند نها فی ۱۵ ورقت. ه -وفی 
رایکات الهند فی ۱۵ ورقة. و -وفی 
سکلت الأعداد جاء نصقه فی ۴۰ ورقة. 
ز -ترجمة ما فی براهم سدهاند من طرق 
الحساب فی ۴۰ ورقة. ح -متصوبات 
الضرب. 

و عملت فی الشعاعات و الممر: 

| -کتاباً سمیته بتجرید الشماعات و الانوار ۱ 
عن الفضایح المدونة فی الاسفار. فی 
۵ ورقتت. ب -ومقالة فی تسخصیل 
الشعاعات بًبعد الطرق عن الساعات فی ۱۰ 
ورقه. ج -فی‌مطرح الشماع تابتاً علی 
تغیرال قاع ۱۵ ورقة. د -وتمهید المستقر 
لتحقیق معنی الممر فی ۶۰ورقة. 

و عملت فیها اتصل بالالات و العمل بها: 

۱ -کتاباً فی استيعاب الوجوه السمكنة فبی 
صنعة الا صطر لاب فی ۸۰ ورقة. این کتاب 
ظاهراً پیش از ۳۹۰ تألیف شده‌است. ب -و 
فی تسهیل التصحیح الاصطرلابی و السمل 
بمرکباته من الشمالی و الجنوبی فی ۱۰ 
ورقة. ج -ودفی تسطیح الصور و تبطیح 
الکور فی ۱۰ ورقة. د -وفیما اخرج ما فی 
قوة الاصطرلاب الی الفعل فی ۳۰ ورقت. 
ه -رفی استعمال الاصطرلاب الکرّی 
۰ اوراق. 

و عملت فیدا اتصل بالأٌزمنة و الاوقات: 

۱ -مقالة فی تعبیر المیزان اتقدیر الازمان فی 
۵ ورقة. ب -فی تحصیل الاآن من الزمان 
عندالهند فی ۱۰۰ ورقة. ج -وتذکرة فی 
الارشاد الی صوم انسصاری و الاعیاد. فی 
۰ ورقة. د -فی‌الاعتذار عما سبق لی فی 
تاریخ الاسکندر فی ۱۰ اوراق. ه -وفی 
تکمیل حکایات عبدالملک الطبیب الستی 
فی مبد لعالم و انتهائه فی قسریب من ۱۰۰ 
ورقة 

وعملت فی المذنبات و [ذوات ]الذوالب: 
۱ -معقالة فی دلالةالتثار املوية علی 
الأحداث السفلية فی ۳۰ ورقة. ب -فی 
ابطال ظنون فاسدة خطرت علی قلوب بعضص 
الاطباء فی آمر الکوا کب الحادثة فی الجی. 
فی ۷۰ ورقة. ج -ومقالة فی الکلام علی 


الکوا کب ذوات‌الاذناب و اللواثب. فی ۶۵ 
ورقد. د -ومقالة فی مضیأت الجو الحادنة 
فی السلو. ه -ومقالة فی تصفح کلام 
ابی‌سهل القوهی فی الکوا کب المنقضة فی 
۵ ورقة 

و عملت: 

| -کتاباً فی تحقیق متازل‌القمر. فی ۱۸۰ 
ورقة. ب -قی القحص عن نوادر اببی‌حفص 
عمرین الفرخان قی ۲۴۰ ورقة. ج -و مقالة 
فی سب ای بين الفلژات و الجواهر فی 
الحجم. ی ۲۰ ورقه. د -ومقالة فی 
استخراج الاوتار فی الداثرة عواص (؟) 
الخط المنحی فیها. فی ۸۰ ورقة.ه -و 
تذکرة فی المساحة للمافر المقوی فی ۱۰ 
اوراق. و - و مقالة فی نقل خواص الشکل 
لقطاع الی ما یفنی عنه. فی ۲۰ ورقن. ز -و 
مقالة فی آن لوازم تجزی السقادیر لا الی 
نهاية قريبة من امر الخطین اللذین یقربان و 
لاب لتقیان فی الاستبعاد. فی ۱۰ اوراق. 
ح -مقالة فی صفة اسباب السخونة 
الموجودة فی العالم و اختلاف فصول السنة 
فی ۴۵ ورقة. ط -ومقالة فی البحث عن 
الطريقة المتعرفة المذکورة فی کتاب الکثار 
العلوية فی ۴۰ ورقة. ی -المسائل اليلخية 
فی المعتی المتعلقة بانکار الصناعة (1) فی 
۷۰ ورقة. یا - الجوابات عن المائل الواردة 
من منجمی لهند فی ۱۲۰ ورقتة. 
یب -والجسوابسات عن المسائل المشر 
الکشميرية. 

و عملت فیما اتصل باحکام النجوم: 

| -کتاب التفهيم لاوائل صناعة السنجیم (و 
آن بقارسی است و بسال ۲۲۱ ه.ق.برای 
ابوالحسن علی‌بن ابی‌الفضل الخاصی 
کرده‌است. کشف‌الظون) ۲. ب -ومقالة فی 
تقسیط القوی و الدلالات یين اجزاء البیوت 
الائتی‌عشر فی ۵ ورقة. ج -ومتالةً نی 
حکاية طریق لهند فی استخراج السمر. د -و 
متفقالة فی سیر سهمی السعادة و الفیب. 
ه -فی‌الارشاد الی تصحیح المبادی اشتمل 
علی النموذارات. فی ۵۰ ورقة. و - ومقالة 
فی تبین رأي بطلمیوس فی السالخداه. فی 
۷اوراق. ز -و ترجمة کتاب الموالیدالصغیر 
لراهممر (کذا] . 

و اماما بحری محری الا حماض من الهزل 
و السخف: 

| - فقد ترجمت قصء واسق و عذراء ب -و 
حدیث قسیم‌السرور و عین‌الحیاة. ج -و 
حدیث اورمزدیار و مهریار. د -و حدیث 
صنمی الب‌امیان. ه -وحدیث داذمه و 
گرامیدخت حهلی الوادی (کذا] .و -و 
حدیث نیلوقر فی قصة دبیستی و بربها گر. 
ز -وقساقية الالف من الاتمام فی شعر 


ابوریحان. 


ابی‌تمام. ح -ومقالة فی الاستنجار " فی قد 
الاخسجار (کذا] .ط -وتحصیل الراحة 
تصحیح الماحة. ی -واتحذیر من قبل 
الترک. یا -و القرعة السصرحة بالعواقب. 
یب -والقرعة المشمنة لاستنباط الضمائر 
المضمنة. شرح مزامیر لقرعة المثمنة. یج -و 
ترجسمة کاب یاره و هو مقالة للهند فی 
الامراض التی تجری مجری العفونة. 

و اما قیما !تصل بالعقاند: 

! - فعملت کتااً فی تحقیق ما للهند سن 
مقالّةٍ مقبولة فی العقل او مرذولة فی ۷۰۰ 
ورقة. اين کاب را بنام عدالمنعم‌بن علی‌بن 
نوخ تفلیی کرده‌است و بسال ۴۲۳ ه.ق. 
در غزنه بانجام رسانیده‌است. ب -ومقالة 
خی علة علامات الیروج فی الزیجات من 
حروف الجّل فی ۱۵ ورقة. ج -وکلام نی 
الستقر و السستودع فی ۰ اوراق. د -و 
مقالة فی ناسد یواله ند عند مجیله الادنق, 
ه -وترجمة کتاب شامل فی الموجودات 
المحسونة و المعقولة. و - و ترجمة کتاب 
مامنجل [ظ: پاتنجل ] فی الخلاص من 


الارتیا ک. 
فاما ماعملته و ذهبت عنی نسخته او سواذه 


| - التبیه علی صناعة التمویه و هی احکام 
النجوم. ب -وتئویر المتاهج؟ الی تحیل 
الازیاج. ج -والتطبیق الی تحقیق حرکة 
الشمی. د -والیرهان المتیر ضی اعمال 
التسیبر. « -وکتاب تنقیح التواريخ و امخال 
ذلک. و کب تاقص یا مسودات که هنوز 
پا ک‌نویس نشده‌است: 

- القانون‌المسعودی (لکن آنرا در ۴۲۱ 
د.ق.بتام مسعودین محمودین سبکتکین 
باتمام رسانیده‌است و ان کاب در علوم 
هیثت و نجوم و جفرافیاست). ب -الاثار 
لباقية عن القرون الخالية ٩‏ ج -الارشاد الی 
مایدرک و لایتال من الابعاد. د -الکتاية فی 
المکاییل و الموازین و شرایط الطیار "و 
الشواهین. ه -جمم الطرق الساثرة فی معرفة 


۱-اینن کستاب را حاجی خلیفه گوید برای 
شمس‌المعالی نوشته است. 

۲ -مژلف. این کتاب را بدو زبان فارسی و 
عربی در دو بار نوشته‌است و هیر دو رابنام 
ریحانه نت‌الحسین یابنتالحن کردهاست. و 
مأخذ فول صاحب کشف الظنون معلوم تشد. 
۳-زل: اشتحار. ۴-المنهاج. 
۵-آنسراپس از ایین تاريخ تام کرده و بنام 
شم‌المعالی قابوس کرده‌است. ( کف 
الظنون). و اين کتاب در ۳۹۱ه. ق. آغاز شده و 
تا ۴۲۷ هنوز ناتمام بوده‌است. 

۶-ظ:فی الفیار. 


اپوریحان. 


اوتار الداثره. و -تصورامر الفجر و الشفق 
فسی.جهتی الشرق و الشرب من الافق. 
ز -تک میل صناعة السطیم. ح -جلاء 
الاذهمان فی زیج البانی. ط -تحدید 
السعمورة و تصحیحها فی الصورة. ی -علل 
زیج جعفر مکتی بأبی‌معشر. 

ابوریحان بیرونی برخلاف بعض دهات و 
توايغ که در عصر خویش خاملذ کس 
زیستته‌اند او در حیات خود شهرت و 
معروفیت بکمال داشته و چنانکه سابقاً 
دیدیم پادشاهان معاصر او قدر و منزلت او 
شناخته و هم حکما و دانشمندان عصر علو 
مقام او را در علم دانته‌اند از جمله بدان 
سان که خود در ضمن فهرست کب محمد 
زکریای رازی و ککب خویش گوید حکیمی 
چون ابونصر منصورین علی‌بن عسراق مولی 
امیرالمومنین دوازده کتاب خویش بنام او 
کرده و ابوسهل عیسی‌بن یحیی السیحی نیز 
دوازده کتاب و رساله باسم آو نوشته است. 
کتب ابونصر منصور عراق برین جمله است: 
۱ -کتاب فی السموت. ۲ -کتاب فی علة 
تصف العدیل عند اصحاب السند هند. 
۳ -کتاب فی تصحیح کتاب ابراهیم‌بن ستان 
قی تصحم اختلاف الوا کب السلویه. 
۴ -رسالة فی براهین اعمال حبش بجدول 
اشقويم. ۵ -رسالة ی تصحیع ما وقع 
لایسی‌جمقر الخازن من السهو فی زییج 
الصفانح. ۶ -رسالة فی مجازات دواثر 
السموت فی الاصطرلاب. ۷ -رسالة فی 
جدول الدقاق. ۸ -رسالة فی براهین علی 
عمل محمدین الصباح فی امتحان الشمی. 
٩‏ -رسالة فی الدواثر السي تحد الساعات 
لزمانية. ۱۰ -رسالة فی الیرهان علی عمل 
۱ -رسالة فی معرفة القسی القلکیه بطریق 
غیر طریق السبة الصولفة. ۱۲ -رسالة فی 
حل شیهة عرضت فی االتة عشر من کتاب 
الاصول. 

و کتابها و رسائل ابوسهل عیسی‌بن یحیی 
این است: 

۱ -کتاب فی مبادی الهندسة. ۲ -کاب‌فی 
رسوم الحرکات فی الاشیاء ذوات‌الوضم. 
۳ -کتاب فی سکون الارض او حرکتها, 
۴ -کتاب فی اتوسط ین ارسطوطالیی و 
جالینوس في المحرک الاول. ۵ -رسالة فی 
دلالة اللفظ علی المعنی. ۶ -رسالة فی سب 
برد ایام‌السجوز. ۷ -رسالة فی علة الشربته 
(کذا السی تستعمل فی احکام الشجوم. 
۸ -رسالة فسی اداپ صحية المسلوک. 
٩‏ -رسالة فی قوانین الصناعة. ۱۰ -رسالة 
قی دستور الخط. ۱۱ -رسالة فی غزلیات 
الشمسیة. ۱۲ -رساله الرجية. 


و ایوعلی حسن‌بن علی الجیلی نیز رساله‌ای 
موسوم به من و عن را بنام او کرده‌است. در 
این جابی تناسب نت مسائلی را که میان 
ابوریحان و شیخ‌الرنیس ابوعلی‌بن سینا 
طرح شده قل کم 

سوال اول که ابوریحان از ضیخ‌الرنیس 
کرده: گوید که چون لک از مرکز حرکتی 
ندارد و هم بسوی مرکز حرکتی ندارد بدان 
دلیل ارسطاطالیس خقّت و شقل را در فلک 
اعستقاد نکسرده‌است ولی آن دلیل بسرای 
ارسطاطالیس وفا بمقصود ندارد چه متصور 
است من حیث التوهم والامکان فلک را 
ثقلی باشد ولی شقل آن موجب حسرکت و 
میل بجانب مرکزنباشد زیر که هر جبزء از 
اجزاء فلک با یکدیگر متشابه هستند بعد از 
فرض تقالت در آنها هبرگاه بالطبع بجانب 
مرکز متحرک شوند هیثت اتصالية آنها 
ممانمت خواهد شد و هم بواسطة آن هیثات 
در حول مرکز واقف خواهند بود و نیز 
متصور است که لک را خفتی باشد ولی 
خفّت آن موجب حرکت و میل آن از مرکز 
نباشد زیرا که این حرکت وقتی متصور است 
که‌اجزای فسلک از یک‌دیگر جدا و متفرق 
شوند و هم در خارج فلک خلائی موجود 
باشد تا آن اجزاء در آن خلاً متحرک شوند 
یا منمکن آیند و چون در نزد مسا مبرهن و 
محقق شده‌است که تفرق اجزای فلک ممتنع 
و هم وجود خلاً محال است لاجرم فلک 
ماد جرم ناریست که خود محصور و 
مجتمع در مکانی باشد که خروج آن از آن 
مکان غیرممکن است. حاصل آنکه خقت و 
ثقل فلک مستلزم آن محالات که پنداشته 
است نخواه د بود (پس از مطاوی این 
عبارت ظاهر گشت که ابوریحان را از 
اعتقاد خقّت و ثقل فلک انکار و امتناعی 
نیست و از لوازم آن عقیدت آنست که 
برحسب اقتضای خقت و ثقل فلک مبداً 
میل مستقیم تواند بود و با آنکه حرکت 
متدیره از آن مشاهدت میشود لازم اید که 
قلک مبداً مل مستقیم و میل مستدیر باشد 
و چسم واحند مبدا دو حرکت مختلقة 
بالذات بشود قلهذا اسوریحان از آن ایراد 
وارد تقصی جسه گوید) و اما حرکته 
المتدیره فقد یمکن آه, یعنی ممکن است 
که فلک بالذات و بالطع میداً حرکت 
مستقیمه بود و بالقسر و العرض مبداً حرکت 
مستدیره باشد چنانکه در کوا کب‌این صعنی 
موجود است چه بالذات از مشرق بحغرب 
روند و بالقسر از مغرب بمشرق آیند" و اگر 
کی‌گوید که کوا کب را حرکت عرضیه 
اصلاًنباشد زیرا که آنها جز حرکت مستدیره 
حرکت ندارند و در حرکات مستدیره 


۶۵۱ 


تضادی نیست تا آنکه بگونیم یکی بالذات و 
دیگری بالقمر است. پس در جواب گوئیم 
تمویه و تدلیس در قول چنین معترضص 
واضح و روشن است چه هر دانا مداند که 


ایوریحان. 


از بسرای چسم واحد دو حبرکت طبیعیه 
دیگری بجانب صغفرب باشد پس در این 
صورت منظور معترض تشاجر در لفظ 
بوده‌است با اتفاق در معنی زیرا که صعترضص 
موافقت دارد با ما در جمع تبودن دو حرکت 
متدیرة مختلفه در جسم واحد من حیث 
التات و الطييعة که این عین معنی ضدیت 
است ولی انکار ر امتتاع دارد در چنین سقام 
از استعمال لفظ ضد و این نزاعی است در 
اصطلاح پس باید بمعانی رجوع نمائیم. 

جواب شیخ‌الرئیس: مقصود و مطلوب ما 
آتست که معلوم کنیم که فلک نه خفیف 
است و ه ثقیل خدایت یاری کند که در آن 
باب با ما یاری کردی و معاونت آرردی چه 
خود مقدماتی بیان کردی و در طی آنها 
مسلم دائتی که فوق فلک موضعی نیست تا 
یجانب آن حرکت نماید و هم مسمکن نیست 
بسوی تحت ستحرک شود از جهة اتصال 
اجزاء آن. من خود مزیداً علهذا میگویم که 
فلک نمیتواند بجانب تحت متحرک شود و 
هم در تحت فلک موضع طبیعی نیست که 
بتوان د در آنجا متمکن گردد امتناع و 
استحالة آن امر بمثابةٌ اینست که هرگاه اتفاق 
و افتراق آنرا که از مسحالات است روا دانیم 
معهذا ممکن نیست که آن حرکت بوجود آید 
زیراکه آن حرکت بواسطه مدافعت و 
مزاحمت مودی میشود بانتقال و خروج 
جمیع عناصر از مواضع طبیعیةٌ خود و این 
را معالم الهیه جائز نمیدارد و دلایل طبعیه 
ممکن نیشمارد و با وجود آنها مودی 
میشود بر اثبات خلاً و این در مذهب 
طییعین محالست پس از برای لک نه در 
تحت و نه در فوق موضعی طبیعی نیست که 
فلک بجانب او حرکت نماید نه بالفعل و 
الوجود و نه پالامکان و الوهم, زیرا که جواز 
این حرکت مودی مشود بر محالات شنیعه 
و قبیحه که بیان کردیم یعنی حرکت عناصر 


۱-استله و اجوبه فوق از نامة دانشوران تقل 
شده‌است و آن ترجمة مرحوم حاج میرزا 
ابوالقضل ساوجی حکیم است. لکن در کتابت 
اغلاط کیره پیدا شدهاست که ما بقدر مقدور در 
اصلاح آن کوشیده‌ايم و شاید هنوز غلطهای 
دیگر برجا مانده باشد. 

۲ -ظطاهراً عبارت چنین.است: بالذات از 
مغرب یمشرق روند و بالفسر از مشرق یمغرب 


و2 


مجموعاً از مواضع طبيعيةٌ خود و هم مودی 
میشود بر وجود خلا و باطلتر از شیء که 
آمکان وجود آن بالفعل و بالوهم و بالامکان 
متصور نیست چه خواهد بود پس خود 
تسلیم داشتی که از برای فلک در فوق و 
تحت موضم طبیعی نیست و چون این معنی 
ترامسلم گشت از ترتیب مقدماتی گزیر 
نباشد پس صغرائی قرار داده گوئم که فنلک 
جسم است و بنابر قول حکما هر جسم را 
مععی نمی دعح پین بسک نع رز 
شکل اول چنین نتیجه حاصل میشود که 
فلک را موضع طبیعی است سپس قیاس 
وضعی مفصلی ممهد و مرتب داشته گوئیم 
موضع طبیعی فلک یا فوق است یا تحت 
است یا در موضعی است که خود بالفعل در 
آنجاست بعد از آن بقانون قیاس استتائی 
فوق و تحت را خارج میکنیم پس نتیجه 
میدهد که موضع طبیعی فلک موضعی است 
کهبالفعل در انجاست و هر چیزی که در 
موضع طبیمی خود است نه خفیف است 
بالفعل و نه تقیل و فلک در سوضع طبیعی 
خود است پس فلک نه خفیف است ونه 
ثقیل و ما خود برای اثیات این مدعا که 
هرچه در موضع طبیعی خود است خقت و 
ثقل ندارد برهان آوریم اسا در باب خفیف 


اپوریحان. 


گوئم که خفیف عبارت از چیزیست که 
حرکت نماید بسوی موضع طبیعی خود 
صعوداً و ممکن نیست چیزی که در مسوضع 
طبیعی شوه است بسوی موضع طبیعی 
صعود نماید زیرا که با وجود آن ایرادات و 
محالات شنیعه شناعتی دیگر وارد میشود و 
آن اینست چیزی که در موضع طبیعی خود 
است در موضم طبیعی خود نباشد و هذا 
خلف. و اما در باب ثقل گوتیم که ثقیل 
عبارت از چیزیست که بالطبع بجانب سفل 
حرکت نماید و اسفل خود موضع طبیعی 
تقیل است زیرا که چیزی که حرکت طبیمی 
نماید بموضعی پس حرکت آن متحرک 
بموضم طبیعی خود خواهد بودو بیان اول 
را اعادت دهیم و گوئيم هر چیزی که در 
موضع طبیمی خود باشد تقیل یالفعل نخواهد 
بود پس زمانی که ایين سخن رابا آن 
نتجین مقدمتین منضم نمودیم حاصل 
میشود از مجموع مقدمتبن اينکه هر چیزی 
که در موضع طبیعی خود باشد نه ثقیل است 
بالفعل و نه خفیف و ثابت شد که مقدمة ان 
صفغری که فلک در موضع طبیعی خود است 
حق است و چون تظم منتج است پس نتیجه 
صعیح است و آن نتیجه اینست که فلک 
خقیف و ثقیل نیست بالفعل و نیز بالقوه و 
الامکان و برهان اين مطلب که دک بالقوة 
و الامکان نیز خفیف و ثقیل نیست آنست که 


هر خفیف و ثقیل بالقوه خفت و شقل که از 
برای او تابت کردند یا در تعام و سجموع آن 
شیء است يا در اجزاء ان ضیء است نه در 


"مجموح و تام آن و اما خقّت و ثقل که در 


تمام و مجموع پیدا شده مثل اجزاءه عتاصر 
کهدر مسواضم طبیعية خود متمکن و 
متفرند پی آنها | گرچه بالفعل خفیف و 
ثقیل نید ولی بالفوه دارای خفّت و شقل 
خواهند بود چه ممکن است بحرکت قسریه 
از مسواضع خود دور شوند و بعد از آن 
بمواضم طبيعي خود عود نمایند و اما خّت 
و ثقل که در اجزاه آن شیء است نه در تمام 
و مجوع آن متل کلیات عناصر زیرا که 
آنها برحسب کلیت [نه ] خفیف میباشند و نه 
قیل چه حرکت مستقیمه در کلیات عناصر 
غشیرمصور است (؟) فبالضروره بواسطهً 
کرویت هرگاه نصفی از کرات عناصر صاعد 
متحرک باشد لاجرم نصف دیگر هابطاً 
متحرک خواهد بود و آنچه بر عدم خَفّت و 
عدم ثقل کلیات عناصر اقامت کردم اندکی 
از بمیار و یسیری از کثیر است و هیر وقت 
خّت و ثقل در عناصر اطلاق شود منظور 
اجزاء آنست نه کلیات آنها یس گوئیم هرگاه 
در فلک خفّت بالقوه و ثقلی باشد ناچار یا 
در کل آن خواهد بود یا در اجزاء آن اما در 
کلیة آنها متصور نباشد چه حرکت بجانب 
سقل و قوق از کلیات فلک مسلوب و 
منتفی است و در اين استدلال بیانات کافية 
آن دانشمند را محل اعتماد و تسک دانسته 
بدان مشروحات | کتقاکرديم و اما در اجزاء 
آن نیز خقّت و تقل موجود نداند زیراکه 
خفت و ثقل وقتی متصور شود که اجزای 
فلک بافتضای حرکت طبیعیه بمواضع 
طبیعةٌ خود متحرک شوند و آن اجزا که به 
مواضع طبیعية خود میگرایند بر دو گونه 
متصور شود نخست آنکه از سوضع طبعی 
خود مقسور [و ] بهجور شده لاجرم بموضع 
طیعی خود معاودت میتماید دوم آنکه در 
یر موضع طبیمی تولد یافته بموضع طبیمی 
میل نموده تا در آن مسوضع متمکن گردد 
مانتد جزء ناری که از دشن تولد بافه 


بجانب فوق متوجه و متحرک میگردد و. 


هرگز ممکن و مقدور نیست که. چیزوی از 
فلک از مواضم طبیعی خود بالقسر خارج 
شده‌باشد سپس بموضع خود معاودت کند و 
اين معنی بس محالست چبه مستلزم آنست 
که محرک ان جزء را از موضع خود خارج 
نماید و از قوه امکانیه بیرونست که جزوی 
از فلک بالفر از جای خود حرکت کند چه 
لازم است که آن متحرک را محرکی خارج 
از ذات آن مسوجود باشد و آن مسحرک 
خارجی از اين دو خارج تست چه یا جسم 


ابوریحان. 


است یاغیر جسم و اما محرک خارجی که 
خود غیر جسم است از اين دو بیرون نیست 
چه یا طبیعت است و يا عقل فعال و یا علت 
اولی و هیچیک را تحریک قسری روا نباشد 
اما طبیعت با اندک تأمل این معنی روشن 
گرددکه خود جزء فلک رامحرک بالقر 
نتواند بودو اما علت اولی (و] عقل فمال در 
نزد علماء.علم الهی واضح و لایح است که 
آنها را اینگونه تحریک در عقد: امتناع است 
واما محرک جسمه در صورت انکان 
بس‌حکم وجسوب بسایستی اسطقی از 
اسطقات و یا مرکبی از آنها باشد چه 
جسمی جز این خسة بسیطه (چهار عنصر 
و فلک) یا مرکبی از چهار عنصر مسوجود 
نباشد. بالجمله اين معنی پوشیده نت هر 
جمم که خواهد محرک بالذات شود و 
فعلش بالعررض نباشد باید منفعل و مستحرک 
را تماس نماید ایین مسئله در مقالة اولی از 
کتاب کون و فساد مسحقق و مبرهن 
شده‌است. الفرض ممکن تست که محرک 
خارجی جزوی از فلک را حرکت دهد جز 
در وقتی [که ] با ار بالقسر یا بالطبع تماس و 
اتصال یابد و اما تماس بالقسر وقتی دست 
دهد که قاسر دیگری آنرا محرک شده بقلک 
متصل کند و آن قاسر راز سحرک دیگری 
باید که خود بالطبع اولین محرکات باشد و 
آما تماس بالطبع پس آن هم بر دو گونه است 
یا نار بسیطه است و با مرکبی است که اجزاء 
ناریة او غله دارد آما نار ببیطه پس ممکن 
یست که بتواند جزوی از فلک را حرکت 
دهد چه جسم نازی در جمیع جوانب با 
جسم فلکی ملاقی و مماس است در این 
صورت تحریک جزء مین مخصوص 
ترجیح بلامرجح خواهد بود دفع ایراد را این 
سخن تواند نمود که قائل شویم در جزه 
متحرک ضعفی پدید آمده‌است که آن ضعف 
مایة انفعال و قبول اثر شده‌است و این معتی 
واضح است که ضعف خودبخود پدید نباید 
و از ذات قلک ناشی نباشد پس لاجرم آنرا 
موثر خارجی باید نقل کلام بموثر شارجی 
کنم و گوئيم آن موثر یا بالقسر است یا 
بالطع و اما سرکبی که الب باشد در آن 
اجزاء ناریه چون بکره اثیر برسد بنار صرفه 
مستحیل گردد و ممکن نیت که بجرم فلک 
پیوندد چنانچه مشاهدت مشود از شهب و 
اگربطوی در استحاله رود و دیرتر مستحیل 
شود باز وصول و تماس آن بجم فلک 
غیرمقدور است زیرا که اجزاء ارضية *قلیه 
که‌با اوست مانع است از صعودش بذروة 
اعلی چه اجزاء ارضیه ماداسی که محترق 
نشود و بنار صزرفه مستحیل نگردد.هرگز 
بقلک اتصال نتواند یافت و هر کی راادنی 


ابوریحان. 


تدّبی است داند که از برای نار صرفه و غیر 
صرفه مجاورت احیاز ساير عناصر ممکن و 
متصور است ولی سایر عناصر را تمکن در 
حیّز نار و وصول فلک غیرجایز است و اما 
اسطقات اخر پس کلیات آنها را تماس 
فلک جایز نیست زیراکه کلیات آنها 
چنانچه بیان کردم از مواضم طبیعیهٌ خود 
متقل نمیگردند و اما مرکبات و اجزاء 
اسطقات تا محترق نشوند و نار صرفه 
نگردند بفلک واصل نتوانند شد و نار را 
اگرچه بالفعل با فلک اتصال حاصل است 
ولی او را هم چتائچه یاد کردیم در فلک 
فعلی و تأثیری نیست و برهان ایننکه ناره 
ملاقی خود را از لباس خود عاری ساخته و 
از صسورت خود تغیر میدهد و تفتیح و 
تفریق می‌ارد اینست که نار حار بالفعل 
است و حد حار اینشست که ممازج با جنی 
خود و میاین با یر جتی است. تفریق 
می‌کند مختلفات راو جمع می‌کند متوافقات 
رایس زمانی که نار بر جسم متفعل قوی 
باشد تفریق میکند مرکیی راکه از اجزاء 
مختلفه ترکیب یافه‌اند و خود محضص 
ممازجت بطبیعت ممازج متقلب نمی‌گردد 
رلی او را بطبیعت خود منقلب می‌سازد و اما 
عنصر بارد قوت نار را ندارد و شکی نیست 
در اینکه حار اشد اشیاء است فعلاً و اقوای 
اشیاء است تأثیرا و چیزی که مستقر است 
در حیّز طبیعی خود اقوای جنس خویش 
است و کلی قویتر است از جسزئی پی این 
معی روشن گشت که عنصر ناری مادامی 
که‌در موضع طبیمی خود باشد هر جزئی که 
بان ملاقی و مماس شود آثرا په طبیعت خود 
متحیل سازد در اين صورت واضح و لایح 
است که هرگاه مرکبی با آن ملاقی شود 
اجزاء آن رانیز بخود مستحیل میتماید پس 
ظاهر و واضح باشد از این مقدمات که 
ممکن نیست برای جزئی اسطقات و 
مرکب آنها وصول بر جرم فلک و زمانی که 
واصل نشد مماس نخواهد بود و در صورتی 
که سماس نباشد تأثیری نخواهند کرد پس 
نیست شیلی از جزئیات و نه از مرکبات که 
موثر در فلک تواند شد و در صورتی که 
کلیات و جزئیات اجسام چه بسایط چه 
مرکبات که غیر افلا ک‌باشند در قلک تأیر 
نتوانتد نمود و انفعال جسم فلک هم بخودی 
خود ممکن نباشد از آنروی استثاء ایجاب 
مقدم که غیر فلک را تأثیری در فلک نیست 
حق است پس نتیجه‌ای که ممکن نیست 
فلک را که منفعل شود و متحرک شود 
بالقسر صحیح است و حسق است پس فلک 
نه خفیف است و نه ثقیل بالقوه نه در 


کله‌اش و نه در اجزائش و ثایت کردیم 


چنانجه خفف و قیل نت بالقوه هکذا 
خفیف و ثقیل نیست علی‌الاطلاق و این 
چیزیست که اراده نموده‌بودیم بیان او راو 
چون برحسب براهین صحیحه مدلل و 
مبرهن داشتیم که فلک خود بالفعل خفیف و 
شقیل نیست و هم بالقوه خفت و ثقل را 
نشاید اینک با آن دانشمد در این طریق 
مماشاة مسلوک داشته گوئیم اگر ترا هموای 
آنست که بر فلک نام خفیف دهی رخصت و 
اجازت خواهد بود چه هر جسم که بر جسم 
دیگر طافی شود و بر قراز آن جای گیرد از 
اطلاق نام خقیف بر آن با کی نباشد و از 
آنروی توانی گوتی که فلک اف اجام 
است بعد از آن گسوئم در طسی سخنان 
خویش چنن آوردی که حسرکث مستدیرة 
قلکیه ممکن است مر آثرا طبیعیه باشد بلکه 
عرضیه‌ای باشد مثل حرکت عرضية کوا کب 
چنانچه کوا کپ برحسب حرکت طبیعیه از 
صفرب بمشرق روند و باقتضای حبرکت 
عرضیه از مشرق بمقرب آیند و باین قول 
خود اعتراض آوردی که حرکت کوا کب 
حرکت مستدیره است و چون حرکات 
مستدیره با هم متضاد نیستند باید همه 
طبیعی بوده عرضی نباشند و در جواب ایین 
اععراض اثبات ضدیت مابین حرکات 
مستدیره نمودی اما اعتراض تو از اول بیجا 
بوده‌است زیراکه کسی که حرکات مستدیرء 
را طیعی میداند دلایل دیگر بر این مطلب 
دارد ته از بابت عدم تضاد اثبات اين مسطلب 
میکند و اما اینکه در جواب آن اعتراض 
مابین حرکات مستدیره خود اثبات تضاد 
نمودی پس مخدوش و بیمعتی است زیراکه 
ضدیت مایین حرکاتست که با هم در واقع 
بحسب جهة اختلاف داخه‌باشند و اختلاف 
جهة در فلک برجصب واقم نیست بلک 
بحسب فرض است چتانچه ما در جهات 
سته شمرده‌ايم که جهتِ فوق را با جهة تحت 
تقایل بدان سیب است که مرکز یبا محيط در 
واقع تفایر و تباين دارند | گرمرکز با محیط 
در واقع مختلف نمیشدند و تغایر واقعی 
نداشتد ما خود حرکت از سرکز را نیز ضد 
حرکت بسوی مرکز نمی‌شمردیم. 

سوال دویم: ارسطاطالیس چرا وال ترون 
ماضیه و مقالات احقاب سالفه را در باب 
فلک حجت قویه شمرده و طوری که ایشان 
يافته و فهمیده‌اند سعتمد و موثق دانسته و 
در دو موضع از کتاب خود در اثبات فلک و 
دوران آن به اقاویل ايشان تسک جسته 
اگرکسی متعصب و مصرّ بر باطل نباشد 
نایتی بر آن مقالات بدان مثابه اعتماد 
جوید چه اقاویل ايشان نامعلوم است و 
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معلوم نمیشود از مقدار فلک مگر چیزی که 
خیلی کمتر از آنست که اهل کتاب گویند و 
چیزهائی که حکایت میشود از اهل هند و 
سار ام در باب جبال بعد از تجع و 
تحصیل ظاهرالبطلان است زیرا که ایشان 
مشهودات خود را ضبط نموده‌اند و چنان 
دانمته‌اند که آنچه دیده‌اند همواره بدان 
حالت بوده و خواهد یود با آنکه بالمعایته 
مکشوف گردیده‌است که آن جبال از طرق 
حوادث بر یک حال نمانده‌اند و دفعةً واحده 
یا بمرور ایام در آنها اختلاف و اختلال پدید 
آمده‌انت پی نمیتوان حالات و کیفیاتی که 
عندالمث‌اهده از پرای ما مشهود بوده‌است 
[موبد] و مستدام شمرده‌شود پس شهادت 
اهل هند و شاير امم که دربارة جبال بیان 
کرده‌اندبمیتها شهادتیست که احقاب سالقه 
در باب اقلا ک‌پیان تموده‌اند. 

حواب شیخ)لرئیس: باید دانت که ارسطو 
اقوال سلف را از بابت اقامة برهان بیان 
نکرده‌است بلکه محض مناسبت در خلال 
کلمات خسویش از ایشضان عباراتنی 
آورده‌است علاوه بر اين آمر افلا ک‌مثل امر 
جبال نیست زیرا که امم سالفه کلیات جبال 
را در حالتی که مصون و محفوظ از حوادث 
[بوده ] مشاهده نموده‌اند ولی جزئیات آنها را 
اختلافات بهم رسیده و بعضی بر بعضی 
مترا کم گردیده و اشکال آنها منهدم گشته و 
بالاتر از استشهاد ارسطو بر اقوال سلف 
استشهادیست که فلاطون در کتب خود در 
باب سیاسات و غیرها آورده‌است و بالجمله 
چنین پندارم که تو خود آن اعتراض زا از 
یحیی نحوی فرا گرفته باشی زیرا که او 
محض درستی تصاری با ارسطو دشمنی 
میکرد و محض موانقت انها با او مخالفت 
میورزید ولی هرگاه کی در آخر کتاب 
کون و فساد که از مولفات بحی است با نظر 
دقت تأمل کند روشن و واضح میگرده که او 
را در آن مسئله که با ارسطو آغاز خلاف 
کرده‌است نهایت وفاق و اتفاق است و با 
آنکه آن اعتراض را از محمدین زکریای 
رازی فرا گرفته باشی که او زبان‌درازی و 
یاوه‌سرائی ورزیده‌است و از پيشة خود که 
دیدن ابوال و برازات است دست کشیده و 


1-عبارت متن این است و در ترجمه 
تامحی شده‌است: و ما یحکی عند الهند و 
استالهم من الامم فپو فاهرال طلان عند 
اتحصیل اقب الحرادث علی سکان المعمور 
من الارض اما جملةً و اما یوم فیرماً و ایضاً فان 
حال الجبال کلها کذلک فی القلم و شهادة 
الاحقاب بمثل تلک الشهادة مم ظهرر.الحدث 


وزدم 


در بیان الهیات که بیض از اندازة اوست قدم 
نسهاده‌است بدیهی است هرکس از شأن و 
رتباٌ خویش تجاوز کند خود را رسواو 
جهل خود را آعکار نموده‌است (و) نیل 
مسقصود برای او غیرمقدور باشد و باید 
دانست اگرچه ارسطاطالیس فرموده که عالم 
را بدوی نیست ولی مرادش نه اینست که 
عالم را فاعل و موجدی تیست بلکه مرادش 
آنست که فاعل و موجد عالم منزه از تعطیل 
و تسویف است و این محل جای ذ کر 
اینگوته مطالب تیست و اما اینکه گفتی گر 
کسی متعصب نباشد اصرار (پر) باطل ندارد 
این خشم و خشونت از مانند تو دانشمندی 
قبیح و نارواست زیرا که مطلب خالی از دو 
وجه نیست يا آنکه بر معنی اقوال ارسطو 
احاطت و اطلاع باقته و یا آنکه آگاه 
نگردیده‌ای | گرواقف و مطلع نگشته‌ای پس 
تحمق و استخفاف تو بهیچوجه محل و 
موقع نخواهد داشت و اگراشعار و آگاهی 
یافته‌باشی بایستی عقل شریف ترا از ایتگونه 
سخنان منم نموده‌باشد و گفتار و کرداری که 
عقل نموده‌باشد و گفتار و کرداری که حقل 
از آنها نهی دارد ناسزا و نارواست و از سانند 
تو دانشمند شایته و سزاوار نباشد - انتهی. 

سوال سیم ابوریحان: ارسطوطالیی 
فرموده‌است که جبهات جز شش نب‌اشند و 
سالک آن منهاج از راء صواب زیاد: دور 
افتاده چه ما بطلان آن عقیدت را از شکل 
مکعب واضح و روشن مينمائيم چه مکجبی 
در میان آوریم و بر هر سطحی از سطوح 
شتگانة او مکعبی نهیم پس شش مکعب از 
شش جهة با شش سطح آن تماس کننند ولی 
چنان ِست که جمیع اجزاء آن یک مکب 
پوشیده مانده‌باشد بلکه سکن است بست 
بکمپ دیگیر در میان آوریم و یا کب 
اولین از جهت اضلاع و زوایا متماس گردند 
چه مایین هر دو سطح فصل مشترک خط 
است و مایین هر دو خط فصل مشترک نقدل 

است و این معنی واضح و روشضن است که 
آن شش مکعب جز بر سطوح ششگانه 
تماس نکردند و خطوط و نقاطی از اولین 
مکعب بلاتماس ماندء‌است پس ممکن است 
که‌بیست مکعب از بیست جهت دیگر با 
اضلاع غیرت‌اسة آن تماس تمایند لاجسرم 
مجموع آن مکعبات بیست و هفت میشود 
پس چرا ارس‌طوطالیی جهات را در شش 
انحصار داده‌است. و هم بر ارسطاطالین 
ایراد دیگر وارد آید چه از برای هر جیم 
جهات سته قائل شدهاست با انکه در کره 
جز سطح واحد نباشد و جهات در سطح 
واحد متصور نگردد. 

جواب شیخ)لرلیس: جهات ذاتية جسم من 
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حیث هو جسم مایحاذی سطوح وی نیست 
و مایحاذی آن جهات فرضیه باشند زیرا که 
جهات سته که مقصود فلاسفه است عبارت 
است از جهاتی که محاذی باشد با نهایات 
طول و عرض و عمق زیراکه به برهان 
تتاهی. اجسام متناهی است چنانکه در مقالهً 
تاه از کتاب سماع طبیعی در ذ کر لانهایه 
مسحتق گشته پس این صعنی از جملدٌ 
ضروریات است که طول و عرض و عمق 
جسم متناهي است پی بالضروره ازیرای 
هر یک از خط طول و عرض و مق [دو] 
تهایت پدید آید ر جملة آنها غش جهت 
بوده و محاذی آنها زباد» از شش نخواهد 
بود و چون تابت گردید که خط طول را دو 
نهایت است پس نهایتی که محاذی مرکز 
عبالم است سغفل گویند و مقابلش را علو 
نامند و ازبرای جهات اربعة باقیه در هر 
جسم اسبی تیست بلکه اسم بجسم حی 
اختصاص دارد پس آن جهت که حرکت 
قویه از او ظاهر شود یمین گویند و مقایل 
آن جهة را یار ناد و جهتی را که محاذی 
نهایة عمق جمم ات از جانبی که انتقال و 
رژیت بسنصری از آن جسهة است اضام و 
مقابلش را وراء و خلف میگویند و در هر 
جسمی این جهات بت یالضروره موجود 
است ولی آن استامی بسخصوصه بسچنم 
ذیروس اختصاص دارد اما ايتکه گفتی کره را 
باانکه جسم است جهاتی نرست بسی 
ناصواب است زیرا که ا گر کره جسم باشد 
ازبرای او طول و عرض و عمق خواهد بود 
و بالضروره متناهی است و ازبرای هر سه از 
اینها دو نهایت باشد که جملٌ انها شش جهة 
است و جهاتی که محاذی شش نهایت باشند 
بایشرور: شش شواحند بود پس از تقریر و 
بیان ما این شکل بوجود آید: ان الکرة جسم 
وکل جسم له طول و عرض و عمق وکل 
واحد من ده الشلث له نهاتان فللکرة 
نهایات یت فلها جهات مت و چون مقدم 
حق است پس توالی مجموعاً حق و نتبجه 
هم حق خواهد بود و چگوته ممکن است که 
جهة ذاتیٌ جسم سایحاذی سطح او باشد و 
معلوم است که ازبای کره جهاتی است از 
جوانب او که بالشاتده مختلف است 


چا 2 قطب شسالی آن غیر از جهة 


جنوبی و مشرق و +ترب خواحد بود و سکذا 
هر جهة آن غیر از جهات دیگر است پس 
در کره جهة واحده تیست نه بالذات نه 
بالعرض و اما اینکه بالذات نباشد چه روشبن 
داشتیم که کرد جسم است و هر جسم را 
جهات سته است و آما اینکه بالعرض نباشد 
چه راضح کردیم که جهت جنوب آن غیر از 
سای جهات آنست و اما بعضی اشکال که 
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آنها را زوایا و اضلاع است مانند سخروط و 
اسطوانه ا گرچه آنها را بالفعل جسهات سته 
تباشد ولی میتوانیم آنها را بتسطیح درآوریم 
و بعد از تسطیع صاحب جهات شوند پس 
آن اشکال | گرچه بالفعل صاحب جهات 
نیستند ولی بالقوة و السرض دارای آنها 
خواهند بود. بالجمله غرض از جهات ستد 
همان است که فلاسفه گفته‌اند و آن در هر 
چم موجود است چه آن جهایست که 
محاذی باشد با نهایات ابعاد تلائه و سقصود 
فلاسفه هم از جهات ایدست. 

سوال چهارم ایسوریحان: چا تشیع 
کرده‌است ارسطاطالیس بر قول متکلمین که 
اجسام را از اجزاء لایتجزی مرکب دانند و 
از چه راه پسندیده است قول حکما راکه 
اجسام را الی یرالنسهایه قبل انقسام 
میشمارند با آنکه شنایع اقوال حکما زیاده 
از فضایم عقاید متکلمین است چد بنابر 
قول حکما که جسم زا متصل واحد و 
منقصم الی غیرالنهایه میدانند لازم می‌اید که 
متحرک سریع لاحق متحرک بطی» سایق را 
ادرا ک نکند چه ادرا ک لاحق مر سایق را بر 
اين معضی موقوف و موکول است که لاحسق 
مسافت مایین را قطم کند تا خود با سابق 
بپپوندد و قطع آن سافت مستلزم قعلع 
اجزاء مسافت است و با آنکه آن مسافت 
اجراء غیرمتتاهیه است چگونه متصور 
میشود که قطم گرده يس لازم آید که هیچ 
لاحق بسابق نرسد. اینک در اين مورد چون 
لازمست.اثبات آن را مثالی آوریم هرگاه 
مابین شسس و قمر بعدی مفروض و معين 
شود و هر دو در آن بعد متحرک باشند 
نبایستی قمر شمی را ادرا ک‌نماید باآنکه 
سیر قمر از سیر شمس بسی اسرع است و 
حال انکه نه چنین است بلکه بالمعاینه 
مشهود است که قمر شمس را ادرا ک‌نموده 
از ری مسیگذرد اگرچه بر قائلین جزء 
لایتجزی نیز شنایع و قبایحی وارد می‌آید 
چنانچه در نزد مهندسین معروف و مضیوط 
است ولی آنچه بر حکما وارد آید شنیع‌تر 
است از آنچه بر متکلمین وارد سیشود پس 
چگسونه از واردات این دو فرقه خلاصی 
توان یافت؟ 

حواب شیخالریس: ارسطاطالیس در مقالاً 
سادسه از کتاب سمع‌الکیان فرموده‌است که 
اشیاء متصله مانند جس و سطح و طول و 
حرکت و زمان و استال آنها از اجزاء 
لایتجزی مرکب نباشد و بر اثبات آن سدعا 
براهین قطعية منطقیه بنحوی که مزیدی بر 
آتها نتواند بوداقامه نموده‌است و این 
اعتراض را نیز آن فیلسوف کپیر یر خود 
وارد آورده‌است و هم چوابی داد‌است ولی 
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من خود در جواب آن ایراد که وی باد 
کرده‌است و هم توذ کر کردی میگویم باید 
دانست که ارسطاطالیی فرموده‌است که 
جسم منقسم است الی غیرالهایه و مقصود 
وی از آن کلام نه آنست که اجسام را اجزاء 
غسیرمتناهية بالفعل باشد و جسم بالفعل 
منقسم به اجزاء غیرماهیه میشود بلکه 
منظور از اين انقسام آنست که هسر جسزء از 
اجزاء جسم را فی حد ذاته وسط و دو طرف 
است و در بعض از اجزاء ممکن است که 
وسط از طرفین جبدا و متفصل شود و در 
بعضی دیگر از نهایت صفر اینگونه فصل و 
ان فصال بالفعل سمکن نیست ولی بالقوه 
امکان دارد و ایرادی که تو خود آوردی بر 
آن کی وارد آیسد که جسم را منقسم به 
اجزاء غیرمتناهية بالفعل میداند و کسی که 
قائل است بر اينکه بمض اجزاء جسم متقسم 
است ب‌الفعل و بعض دیگر قابل قسمت 
بالفعل نیت بلکه قابل قسمت بالقوه است 
چنانکه بیان کردیم آن اعتراض بر وی لازم 
تمیًید زیرا درصورتی‌که اجزاء را ستناهی و 
غیرمنقسمة بالقعل بدائیم قطع مسافت میسر 
و ممکن است و این راهی است که میتوان 
از این راه از شناعت واردة بر حکماء نه 
متکلین خلاص و رهائی جست" و اما 
جوایی که ارسطاطالیی از آن اعتراض 
کرده‌است و مفسرین تفسیر نموده‌اند سقضطه 
و مفالطةٌ آن واضع و روشن است و اگراز 
اطتاب و تسطویل اجتتاب و پرهیز لازم 
نمیبود هرآینه در اين باب به بسط کلام و 
طول مقال راضی میشدم لیکن بعد از 
وضوح مقصود مناقشه در ظاهر عبارات از 
قانون مناظره خارج و از طریق صواب دور 
است. 

سوال پنجم ابوریحان: گروهی از حکما بر 
این عقیدت بوده‌اند که ممکن است عالمی 
دیگر موجود باشد و آن عالم با اين عالم در 
طبیعت مختلف باشند ارسطاطالیس اقوال 
ایشان را شنیع شمرده‌است ولی تشنیع وی 
بیموقع و بی‌محل است چه ما بر طبایع و 
اسطقات آن وقت اطلاع یافتیم که بالعیان 
آنرا مشاهده نمودیم چنانچه | کمه بر وجود 
پصر آن وقت مطلع شود که از مردمان معنی 
بصر را فرا ردو اگرنه آن استماع بودی 
ندانستی که در عالم بصری و حاسَه خامة 
موجود است که الوان و اضواء و اشکال با 
آن مرئی و مشاهدت میشود بالجمله چه 
زیان دارد که عالمی موجود باشد سخالف 
اين عالم چنانچه گفتیم و یا آنکه با این عالم 
در طبیعت مستفق و در جهات حسرکات 
مختلف باشد ولی برزخی در سابین آن دو 
عالم باشد که هر یک از دیگری سحجوب 


ماند و اشکالی که در صورت اتفاق طییعت 
وارد آید اين است که طبیعت واحده چگونه 
منشأً دو حرکت مختلفه و شاغل دو حیز 
مختلف تواند بود و آن اشکال را بدین شکل 
رفع کنیم: ب اج مثلاً چون تلی فرض شود 
اب ج کسه ب پر فراز بباشد و الف و ج بر 
سطع ارض هرگاه ب را منبع دانیم از آن 
منبع آب از دو راه سختلف سرازیر شود و 
حال آنکه طبیعت آب واحد است چگونه 
طبیعت واحده به دو جهت حرکت 
کرده‌است؟ 

جواب شیخ الرئیس: باید دانست گروهی 
گفته‌اند سوای اين عالم جمانی عوالمی 
است که سراپا با این عالم اختلاف دارند 
ارسطو را یا آن گروه سخن نیست و از رد و 
قسبول آن قول یکسره خاموش است و 
گروهی را که عقیدت آنست که سوای این 
عالم عوالمی است که در آن عوالم زمینها و 
اسمانها و اسطقات و احیاز است و آنها با 
این عالم در نوع و طبیعت مواقق باشند ولی 
در تشخص مغایرت و مباینت دارند و آن 
گروه بر اثبات مدعای خویش اقام حجت 
کرد گویند اگر عوالمی ورای این عالم 
جسمانی نباشد از چه روی بهذا اشاره کنند 
و لفظ عالم را یه الف و لام مقید سازند و 
گویند هذا العالم و هذا العنصر و تلک السماء 
پس از اين الفاظ و از این کلمات مستفاد 
بلکه محقق مشود که عوالم مطلق ممکن 
است و هذا العالم قردی از آن عالم مطلقه 
است و هر چیز که وجود آن در حیّز امکان 
است در قدرت الهسیه ایجاد آن واجب و 
وجود آن لازم است پس بدان حجت مبرهن 
و محقق گشت که وجود عوالم کشیره واجب 
است فمن الضرورة ان [فی الوجود ] عوالم 
غیرهذا.و بحضی از آن گروه آن عوالم را 
متاهی داند و برخی شیرمتاهی شمارند 
ولی با این اختلاف در اين معنی اتفاق دارند 
که خلاً ممکن و ثابت است ارسطوطالیس 
در کتاب الماء و العالم بر عقیدت این گروه 
تشنیم آورده‌است و حجّت ایشان را بچندین 
نفض باطل کرده‌است نقض اول آنکه وجود 
عوالم ک‌ثیره در عقدة امتناع است چه 
گروهی که آنها را اعتقاد کرده‌اند. اسطقسات 
آن عوالم را با عاصر این عالم در طبیعت 
مواقق شمرده‌اند سپس آن فیل وف کر 
گویدهرگاه چنان باشد که ایشان گفته‌اند 
بایتی اسطقات آن عوالم که در آن احیاز 
سا کن میباشند بالقسر از این عالم بدان 
عوالم شتافته و در آن احیاز و مواضع 
باقسر جای گزیده باشند چه با فرض اتفاق 
در طبیعت خروج آنها از احیاز طبیعیةٌ خود 
و استقرار آنها در احیاز دیگر بایستی بالفسر 


۵۵ 


باشد و این سعنی روشن است که بالقر 
آنگاه بود که بالطبع سایق باشد و چون 
چنین باشد میباید آن اسطقات نخضست در 
این عالم مجتمع و متأحد شده سپس از آنجا 
رفته در احیاز قریه جنای گرفته باشند و 
حال اینکه آن گروء میگویند که آن عوالم از 
اين عالم هميشه جدا بوده‌اند و هیچگاه 
اجتماع و اتحاد ندائته‌اند پس بتابر عقیدت 
ایشان که آنها را معفتةالطيعة دانست‌اند 
بایستی در وقتی از اوقات آنها مجتمع و 
سا قیبطت 5 
کهآنها ۳ متباین میدانند می‌باید در هیچگاه 
مجتمع و متأحد نشده‌باشند پس لازم اید که 
آن عوالم غیرمتباین باشند داتما زیبراکه در 
طبیعت اتفاق دارند و هم متباین باشند دائماً 
زیا که آنگروه بان معتی تصریح کرده‌اند 
و هذا خلف. نقض دیگر آنکه آن اسطقات 
در آن عوالم بالقر جای دارند و قسر 
دائمی محال است پس میاید که آنها در 
وقتی از اوقات از آن احیاز قسریه مفارقت 


ابوریحان. 


جسته به احیاز طبیعیه درآیند و اين معی با 
تصریح ایشان بسی منافات دارد پی لازم 
آمد که اسطقسات آن عوالم با اسطتات 
این عالم غیرمجتمع و هم مجتمع باشند و 
هذا ایضا خلف آخر. نقض دیگر آنکه هر 
چیز که برخلاف مقتضی طبعیت باشد آنرا 
از علتی گزیر نیست اکنون در آن علت 
سخن رانیم گوئیم هرگز نتواند بود که آن 
اسطقسات در حرکت قسریه علت یکدیگر 
باشند چه اینگونه حرکات قسریه بنا گزیر 
مباید بعلتی منتهی شود که آن علت خود 
بالطبع محرک باشد و مر او را قاسری نباشد 
تاانها را به احیاز قسریه برساند و آن 
حرکات قسریه را اینگونه علت چه از علل 
جسمیه و چه غیرجسمیه موجود نیست و 
اما فقدان علل جسمیه بواسطة آنست که 
اجسام به اسطقنات اين عالم انحصار دارد 
و آنها را مواضع طبیعیه همانست که در آنجا 
سا کن باشند پس از علل جسمه علتی 
فراهم نیست که منشأً ایینگونه تحریکات 
قسریه شود و اگرجسمی سوای اجمام این 
عالم فرض شود که منشا آن تحریکات باشد 
در حیّز اتتاع و خلاف خواهد بود و در 
تصحیح این رای ما را قولی است که بعد از 
اين بیان ميکنيم و اما فقدان علل غیرجس یه 
بواسط آنست که چبزهائی که جسم نیست 
و فلاسفه آنها را طبیعت و عقل و علت اولی 
نامند آنها مایه انتظام و استقرار نظام بباشند و 


۱-عبارت متن این است: فهذا هو السبیل 
المدی الی اللرک بین الشناعتین اللازمتین 
فی کل الطرفین. 


2۶ 


این‌گونه حرکات قسریه که صوجب اختلال 
نظام است هرگز از آنها یوجود نیاید پس 
واضح گردید که علت چه جسمه و چه 


ایوریحان. 


غیرجسمیه در این باب مققود و معدوم است 
و هرگاه گویند چه میشود که در این باب 
علت عرضیه مثل بخت و اتفاق فراهم شده 
و مایه آن حرکات قسریه شدهباشد گوئیم که 
علل عرضیه در پایان بعلل ذاتیه متتهی 
میشود و چون معلوم کردیم که علت ذاتیه 
فراهم نتواند بود بالضروره علت عرضیه نیز 
فراهم نخواهد بود و هرگاه کسی را بتحقیق 
این معتی رغتی است بکتاب سمع‌الکیان که 
تالیف فیلسوف است رجوع کرده و در مقالة 
ثانیه بر مطلوب ظفر یابد و یا بکتاب ماکه 
در تفسیر مقالةٌ اولی از کتاب باطانوسیقا ! که 
در مابعدالطییعیات سخن رانده‌ايم تأمل 
نماید و هر دانا میداند که وجود آن 
تحریکات بدون علل ذاتیه و علل عرضیه که 
عوامللاس آنرا اتفاق مینامند هرگز موجود 
نتواند شد و در ابطال عقیدت عوام‌الناس 
خواص دانشمندان سخن رانده‌اند ما بدانها 
اکتفا کرده از آن سخن درگذشتيم. فالحاصل 
چیزی که علت ذاتیه و هم علت عرضیه و 
هیچ علت دیگر ندارد موجود نتواند بود پس 
عوالم کتیره که در طبیعت با اين عالم موافق 
باشد البته موجود نخواهد بود اینک در آنچه 
مطلوب بود استیقاء سخن کردیم اکنون 
مکشوف میداریم که جسمی که سوای 
اجسام عنصریه باشد و با آنها در حسرکات و 
هم در کیفیات مخالف باشند موجود نیست 
اما حرکات بواسطه آنکه برحسب تقسیم 
عقلی از این دو بیرون نیستند مستقیمه و 
مستدیره. مستقیمه نیز از این سه بیرون 
نیست يا از مرکز است به محيط یا از سحیط 
است به مرکز با بر مرکز مصرور دارد و از آن 
میگذرد و اين قسم آخرین نیز از این دو 
بیرون نیست يا باستقامت بر مرکز مرور 
دارد و یبا انکه از مایحاذی محیط بر 
مایساذی مرکز میگذرد و اینگونه حرکت در 
این عالم کون و فساد موجود نیت چه 
حرکات طبیعیه آنت که از نهایتی ابتدا 
نموده بنهایتی انتها جوید و بیان این مطلب 
در کتاب ارسطاطالیس خصوصاً در مقالهة 
خاضه از کاب سماع طبیعی و شروح آن و 
بعضی از اوضاع و تعالیق ما مسضبوط است 
اما کیفیات پواسط انکه بحس ادرا ک شود 
جز نوزده نباشد و اين را فیلسوف در مقالة 
ثالنه از کستاب نف شرح کرده‌است و 
مفسرین مثل تام‌طوس " و اسکندر و غیر 
اینها تفیر کرده‌اند و اگرنبود مخاقت 
تطویل سن بسط میدادم قول او را ولی 
شمه‌ای از آن بیانات ذ کرمیکتم. طبیعیین 


گفته‌اندمادامی که نوع آخش یجمیع کمالات 
ممکه آراسته نگردد در شمار نوع اکمل 
نیاید و داخسل در نسوع اعلی " نشود و 
همچنین نوع عالی تا استیفاء کمالات نکند 
نوع اعلی نشود مثلاً صورت جسمیه‌ای که 
نوع اول انقص اخس است ماداسی که 
طبیعیت جمیع خصایص کیفیات جسسمیه را 
که موجود در اين عالم است بآن عطا تک ند 
او را بنوع ثانی که اشرف است بالاخافه 
مثل صورت نباتی نمیرساند و همچنین 
صورت نباتی مادامی که طییعت جمیم 
خصایص نباتیت را مثل قوهٌ غاذیه و نامیه و 
مولده و سایر کمالات دیگر که در سابق 
اخس بود در آن استیقاء نکند او را بمرتبة 
حیوائیت نمیرساند و مرتبهٌ حیوانیت منقسم 
است بر حس و حرکت ارادیه پس مادامی 
که برای صورت حیوانیه جمیم خصایص 
این مرتبه حاصل نشود تعدی از آن صرتبه 
بمرتبهٌ تاطقیت نخواهد شد پس طبیعت در 
عالم موالید جوهر ناطقی تحصیل کردهاست 
پس بالضروره جمیم قوای حسیه را بکمالها 
و تمامها باو داده تا قابل قوة تطقیه شده‌است 
پس این توع ناطق مدرک جمیع محسوسات 
است پس محسوسی سوای مدرکات باطن! 
نسخواهد بود و چسون آن مدرکات در آن 
نوزده اتحصار دارد پس به يقین میدانیم که 
جمی که در آن کیفتی باشد که سوای آن 
نوزده است نخواهد بود و الا ادرااک‌میگردد 
پس عالمی که مخالف این عالم باشد در 
کیفیات جسمیه موجود نخواهد بود. نقضص 
دیگر آتکه آن گروه گفه‌اند که هرچه وجود 
آن ممکن است بایستی موجود باشد هرگاه 
موجود باشد و علم بایستی از اشیا ممکن 
نباشد (؟) و آنچه فرقة سوفسطائیه گفته‌اند 
ثابت باشد و معالجة آن اشخاص بسائل 
علمیه نخواهد بود بایستی به ادویة طبیه 
معالجت ورزند. 

سوال ششم ابسوریحان: ذ کر کرده‌است 
ارسطو در مقالة ثانیه که شکل بیضی و 
عدسی محتاجند در حسرکت مستدیره 
یموضع خالی و کره احتیاج به موضم ضالی 
تدارد و آمر چنین نست که مقرر داشته زیرا 
که شکل بیضی متولد است از دوران قطع 
ناقص بر قطر اطول و شکل عدسی از دوران 
آن قطع بر قطر اقصر پس اگردر حین اداره 
از اقطاری که این اشکال از آنها تولد شده‌اند 
خلافی و انحرافی نشود عارض نمیشود 
چیزی که ارسطاطالیی گفته‌است و لازم 
نمیشود بر اين دو شکل مگر لوازم کره زیر 
کها گر محور حرکت شکل بیضی را قطر 
اطول قرار دهیم و محور حبرکت شکل 


اپوریحان. 


عدسی را قطر افصر نمائیم دوران خواهند 
کرد مانند کره و محتاج نمیشوند بکمالی ۵ که 
خ‌لی از آن ب‌اشند ولکین اعتراض 
ارسطاطالیس و قول وی در صورتی صادق 
آید که ما قطر اقصر را محور بیضی قرار 
دهیم و قطر اقصر را محور شکل عدسی 
گردانیم و با وجود این ممکن است که 
حرکت کند بیضی بر قطر اقصر و عدسی بر 
قطر اطول و محتاج بر خلاً نباشند ببلکه هر 
کدام از انها متمکن شوند بتماقب مانند 
اجرامی که در جوف فلک قرار گرفته‌اند و 
حال آنکه در فلک خلائی نیست بتابر قول 
اکتر ناس و من از روی اعتقاد نمیگویم کة 
شکل فلک اعظم کروی نیست بلکه بیضی و 
عدسی است زیرا که من اجتهاد کرده‌ام در 
رد این قول اجتهاد بلیفی ولکن از صاحب 
الجواب: در این سئله چبه بسیار خوب 
متفطن شده‌ای و چه نیک اعتراض آورده‌ای 
خدایت عمر دراز ارزانی دارد من نیز در 
بعضی از اوضاع آن ایبراد وارد را بر آن 
قیلسوف یگانه اعتراض کرده‌ام ولی هبر یک 
از شرّاح و مفسرین در آن مقاله از جانب 
فیلسوف اعتذاری جسته‌اند و از.آن معاذیر 
چیزی که بالفعل در یاد دارم اینشت که 
ثاسطوس آورده‌است. گوید: شایسته و 
مسزاوار آنت که سخن فیلسوف را بر 
اخسوفوجود حطل کلم و گوتم مراد 
فیلسوف این بوده‌است که شکل کروی 
نسبت به ساير اشکال از هر جهة و هر باب 
بهتر است زیر که بهیچ‌وجه من‌الوجوه شکل 
کروی مستلزم خلاً نیست ولی در بیضی و 
عدسی بعضی حرکات متصور و ممکن است 
که ستزم خلاً است چه هرگاه در شکل 
بیضی قطر اقصر محور شود و بر آن قطر 
حرکت نماید خلاً لازم بباشد و همچنین 
شکل عدسی هرگاه بر قطر اطول حرکت 
نماید از وجود خلاً گزیر نباشد پس مراد 
فیلسوف همان است که بیان شد من میگویم 
با آنکه آن اعتراض بر وی وارد است و 


[ مداص و خلاصی ندارد آن اعتذار که 


اسطیوس آوردء‌انت قباحت و شناعت 
آن گفتار را از ميان نمیبرد و ممکن است که 
انبات کرویت فلک " براهین قاطعه واضح:و 
روشن شود و دلایل طسیعیه و تعالیة 
هندسه بسیار است به اعتماد انکه در معالم 


۱-ظ: ماطافوسقا. 

۲ - ثاسطیوس (۵5نا۲۳6۳(5). 

۳-ظ: عالی. ۴-ظ: ناطق, 
۵-ظ: مکانی. ۶-ظ: اطول را: 


۷-شاید کلمة «با» يا «ب» ساقط شده‌باشد. 


اپوریحان. 


ریاضیه ترا مهارت و حذاقت زیاده است و 
هم در آن واحی فضلائی قراه مند که در 
صناعت هندسیه رته‌ای بکمال دارند بدان 
ملاحظات از طول و تفصیل و بسط و 
تطویل اغماض شد. و اما اینکه تقریر کردی 
که متصور است بیضی و عدسی حرکت 
نمایند و خلائی لازم نياید و خود تنظیر 
آوردی به اجرامی که در جوف فلک 
میباشند مانند تداویر و محممات و امثال آنها 
و* همواره متحرک مبباشند و بهیچوجه در 
آنجا خلائی نیست آن تقریر و آن تنظیر در 
اين مقام زیاده نامناسب است چه اجسام 
مستحرکه در عالم کون و فساد را اجام 
دیگریست که با یکدیگر تماس دارند اما 
فلک اگر عدسی باشد پر قطر اطول حبرکت 
نماید یا بیضی باشد و بر قطر اقیصر حسرکت 
کندبالضروره خلاً خواهد بود چه جسمی 
ماورای فلک نیست که متماس با جرم فلک 
باشد و وجود آن جسم مانع از خلاً باشد 
چتانچه در اجسام موجوده در حشو فلک 
این حالت موجود است. 

سوّال هفتم ابوریحان؛ ارسطاطالیس در 
ذکر جهات و تعین آنها فرموده‌است که جهة 
همین مبداً حرکت است در جمیم اجسام و 
بعد از اين تحقیق اسر را منعکس نموده و 
فرسوده‌است که حرکت فلک از مشرق است 
زیرا که مشرق یمین است و این عکس جایز 
نیست و راجم میشود در مقام توضیح 
ببرهان دوری زیرا که موقوف مشود بنابه 
این تقریر معرفت مشرق به معرفت یمین و 
معرفت یمین نیز موکول است به معرفت 
مشرق بعد از توضیح و برهان این قسمت که 
حرکت فلک چرا از مشرق باشد زیرا که 
مشرق یمین و یمین نیز عبارت است از 
سمتی که مبداً حرکت باشد در این حال اگر 
مشرق را یمین گویند و مبداً حبرکت در ایین 
صورت طضرری خواهد داشت. 

جواب شیخ‌الرلیس: ثابت نکرده‌است 
فیل وف بزرگ ازبرای فلک حرکت از 
مشرق را بجهت یمین بودن مشرق ازبرای 
فلک بلکه ثابت کرده‌است این بیان که 
مشرق یمین است زیراکه حبرکت فلک 
ظاهر است از مشرق و حرکت حیوان ظاهر 
است از یمین و فلک متحرک را نظیر حیوان 
قیاس کرده‌است پس صریح است قول او بر 
این مطلب که مشرق چون مبداً حرکت فلک 
است یمین فلک باشد و این فقره از جملهً 
محالات است که تواند عاقل قصد اشبات آن 
سماید که یلک متحرک است اژ جانب 
مشرق بتابر این مطلب باید چنان دانست که 
مبداً حرکت فلک موضع مشرق خواهد بود 
بلکه مقصود فیلسوف از این قول اثبات 


موال هشتم ابوریحان؛ فسیلسوف بزرگ 
ارسطاطالیی را عقیدت انست که فلک را 
در حال حبرکت حرارتی حاصل شود و 
سخونتی ظاهر گردد ما خود میدانیم و 
واضح است در هر جسمی حرکت خود 
احداث حرارت نماید چناتچه سکون موجب 
برودت شود و جسم فلکی چون بحرکت 
سریعه متحرک شود از انروی در هوای 
مماس و مجاور خود حرارت مفرط احداث 
کند و عنصر نار مسمی به اثیر از آن هوای 
مسخٌن مکون گردد و در نزد هر عاقلی 
مکشوف است چندان‌که حرکت سریعتر باشد 
تسخین هوا و احداث حرارت ببشتر مینماید 
و این مطلب نیز واضح است که سریعترین 
حرکات در جسیم فلک حرکت دايبرءٌ 
معدل‌النهار است و بطیءترین آنها مواضعی 
است که نزدیک دو قطب باشد ما خود از برای 
توضیح مطلب که یر هر کس محوس و 
مشهود شود از پراهین سوه هندسیه 
برهانی آوریم و فرض میکنیم فلک رااب ج 
دو دو قطب آن اب و معدل‌النهار ج داز 
آنروی که گفتیم چندان‌که حسرکت سریعتر 
باشد تسخین آن زیادتر خواهد بود لازم آید 
که غلظت و یخن نار متکون از هوا در نزد 
نقطتین هز بیشتر و زیاده‌تر باشد چه حرکت 
آن نقطتین اسبرع از جمیم حرکات است و 
خود.دورترین نهایاند و چندان‌که از این دو 


نقطه دورتر گردد بواسطة بطوء حرکت تکون . 


نار کمتر و عنصر ناری ضعیفتر باشد و بدین 
قاعده که مقرر داشتيم باید شکل ناری بر 
صورت خارجین و شکل هوا بر صورت 
داخله متعین و محصور شود باآنکه جمهور 
حکماء اولین وفاق دارند بر کروی بودن شکل 
نار همچنانچه اتفاق دارند بر کروی یودن 
شکل هوا چگونه ممکن است ازبرای ارسطو 
اتفاق بر این قول و وفاق با حکماء سلف با 
آنکه چیزی که ما خود از آن یاد کردیم 
مستلزم قول ماست؟ 

جواب شیخ الرلیس: در نزد | کثر از فلاسفه 


کر؛نار خود اسطقسی مستقل و عنصری 


اصل است که از حرکت فلک متکون نگشته 
و از عنصر دیگر منقلب نشده‌است و آنچه را 
آن حکیم بزرگ حکایت کرد بمذاهب 
گروهی مناسب است که هر یک از عتاصر 
اریعه را اصل مستقل نپتدارند بلکه اصبل 
ارکان را در یکی یا دو یا سه عنصر انحصار 
داده و باقی را از آن متکون میدانند چتانکه 
الیس حکیم جز به عنصر آب قائل نیست و 
گویدعتاصر دیگر از آب کون میشود و از 
آن قبیل است فلنطس ؟ حکیم که بغیر از 


عنصر نار معتقد نشده‌است و بدین عقیدت 


ابوریحان. ۶۵۷ 


است اسکندروس ۵ حکیم که هوا را اصل 
عناصر دانسته و مابقی بزعم آنها از آن عتصر 
متکون گشته‌اند و گوید در عالم کون و فساد 
جوهر اول و عتصر اصل هوا بوده‌است سپس 
بجهت تأثیر کیفیت پرودت در آن عنصر آب 
از آن متکون گشته و بسیب سخونتی که از 
حرکت فلک در آن پدید آمده کر نار مسمی 
به اثیر متولد گردیده اما حکیم اجبل 
ارسطاطالیی اگرچه معتقد شده‌است که 
انقلاب و استحالاً جزئیات از عناصر با 
یکدیگر شاید بشود اما همر یک از کلیات 
عناصر اربعه را اصلی مستقل میداند و انقلاب 
آنها رابه یکدیگر و تکون آن عناصر را از 
یکدیگر جایز نمیشمارد از اين تقریر که سا 
نمودیم بهر عاقلی واضح و مبرهن است که 
اعتراض آن فاضل یگانه بر ارسطاطالیی و 
آنانکه بقول او قائل باشند وارد نیست بلکه 
رأی و قول او مقدم بر اقوال سلف و خلف 
است و عين صواب. اینک در مقام تدقیق 
برآمده بتفصیل و تشقیق قول آن فاضل فرزانه 
پرداخته گوئیم آن شکلی را که بقاعد؛ خود 
تشکیل دادی بسی از قانون صواب دور و از 


ی 


۱-ظ که. 

۲ - ترجمه وافی بمقصود نیست. عبارت عربی 
این است: فمن المحال آن یقصد العاقل اثبات آن 
الفلک یتحرک من المشرق فان هذا معا لا شک 
فیه من حیث یتحرک القلک ابداً قهو مشرق بل 
قصد الیل رف ان یبت مائية یمین الفلک بعد 
اثباتهالیمین بالانیه. 

۳-اماعلی رأی الرواقیین و ابی‌اسحاق 
الکندی و ایسی‌ریحان السیروتی و صاحب 
الاشراق من المتأحرین هو انها تتکون من الهراء 
بواسطة حرکته التابعة لحرکة الفلک فهی کرة 
تسامة سطحها المحدب صحیح‌الاستدارة و 
المقعر اهلیلجی‌الشکل آن تکوّنت فی محاذاة 
جمیع اجزاء الفلک و انما قلا ان المفعر اهلیلجی 
لأنها تتکون عند المتطقة | کثر بسرعة الح ركة و 
تتدرج فی الق له الی القطبین. (۰۱. شسرح 
چغمینی). 


۴-هراقلیطی. ۵-الکیمانس. 


۶2۸ ایوریحان. 


طریق سداد مهجور است چه در شکلی که تو 
وضع کرده‌ای دو زاویة هز لازم آید ولیکن بر 
قیاس رأی تو شکل چنان باید که من گویم و 
آن این است که باید وصل شود قوس از بقوس 
ز ب بطریق استداره پدون اينکه در میان ز ب 
زاویه‌ای بهم رسد و همچنین قوس | هبا قوس 
هب باید بدین شکل باشد که مرتسم شد. 


ِ‌ 


سوال نهم ابسوریحان: هرگاه حرارات از 
جسانب مسرکز متصاعد میشود پس چسرا 
حرارت از شمس و شعاعات بما میرسد و 
حقیقت شعاعات چه چیز است اجسامند یا 
اعراض و با غرآنه؟ 
جواب شیخالرلیس: بباید دانست که 
حرارات در عالم کون و فصاد از مرکز 
صعود نمیتمایند چه حرکتی از پرای حرارت 
بالذات مستصور نسیست جر بالعرض و 
بوساطت جسم متحرک آخر سانند شخصی 
که در سفینه بنشیند چه آن شخص در آن 
مکان بالذات سا کن است و بحرکت سفیه 
بالعرض متحرک میشود و نیز باید داننت 
که وصول حرارت از جرم آفتاب بدین عالم 
بطور نزول و هبوط نیست که از جرم آفتاب 
متفصل شده بدینجا هابط و نازل شود و ما را 
بر این دعوی وجوه چندیست, وجه اول 
چنانکه یاد کردیم اینست که حرارت را 
بالذات حرکتی متصور نیست وجه دویم آنکه 
ازیرای ما در اين مقام چسم حبار متحرکی 
ئیست که آن جسم خود بالذات حرکت نموده 
حسرارت نیز بمتاییت آن جسم بالعر ض 
حرکت نماید. وجه سوم آنکه جرم آفتاب را 
خود فی حد ذاته حرارتی نیت پس بدین 
وجوه تلائه واضح و روشن شد که حرارت در 
اين عالم کون و فساد از عالم وق نازل و 
هابط نمیشوند بلکه حدوت حرارت و 
سخونت هوا از جهت انعکاسات اضواء و 
اشعه است همچنانکه در مسرایای مسحرقه 
مشاهد و محسوس میشود که شماع منعکس 
از انها موجب احتراق اشیائی که محاذات با 
شعاع آن پیدا ند میگردد و نیز باید دانست که 
اشعه از قبیل جواهر و اجسام نیستند چه اگر 
آنها از قبیل اجسام باشند در صورت اجتماع 


هواباشعاع لازم آید اجتماع یسمش 
مختلفین در حیّز واحد بلکه اضواء و الوان از 
جمله لوازم و ذاتیات جسم شفاف مبباشند. 
ار طاطالیی در مقالة انیه از کتاب نقس 
روشتائی را تعریف کرده‌است و در مقالة اولی 
از کستاب حس نیز گفته‌است که ضوء و 
روشنائی کمال است از برای جسم شفاف از 
آن جهت که شفاف است یعنی درخشنده و 
رقیق. 
سوال دهم ابوریحان: از چه روی انقلاب 
و استحاله ازبرای بعضی از اشیاء و عناصر 
بر بعضی دست میدهد که هر یک از آنها 
منقلب و مستحیل بدیگری میشوند آیا 
انقلاب و استحاله بر سبیل مسجاورت است 
بعضی را بر بعضی يا بر سبیل تداخل است 
در خل و فرج یکدیگر به این معنی که بعد 
از امتزاج عناصر صورت اصلی باقی ماند و 
از فرط ممازجت در ظاهر شیبی واحد 
نماید یا آتکه بر سبیل تغیر و تبدل است 
ایتک مخال مبزنيم بر وا و آب. پس آب 
هرگاه مستحیل بر هوا شود حقبقتش متفیر 
شده و بالحقیقه هوا میشود یا اینکه متفرق 
میشود در هوا بدانان که بحس درنیاید 
پس از شدت امتزاج اجزاء مائی مستقلاً 
مرثی نميشود. 


حواب شیخالر لیس: استحالات بعض اشیاء 


بر بعض دیگر چنانکه خود مال آوردی 
استحالة آب بر هوا را اینچنین نیست که 
اجزاء آب متفرق در هوا گشته از فرط 
اختلاط بح درنياید بلکه حقیقت اسححاله 
در نزد حکمای طبیعیین آنست که ساده و 
هیولای آب که قابل هرگونه صورت است 
صورت آبی را از خود خلع نموده کسوت 
هوائی بر خود پوشد و اگرکسی بخواهد اين 
مطلب را بطور تحقیق بشناسد نظر کنند در 
تسقسیر مفسرین از کتاب کون و فصاد و 
کاب آثار علویه و مقلة لته از کتاب سماء 
و العالم, من نیز بتقریر آن مطلب بطرزی که 
حکماء فرزانه بتحریر بیان اورده‌اند مبادرت 
جویم و بر مثال استقرائی که با او قول خود 
را ثابت تموده‌اند متعرض شده میگویم اگر 
قمقمة ضبقةالرأس را از آب مملو نمائیم و 
بعد از مسحکم تحودن سر آو را در آتش 
شدیدی بگذاریم مماینه می‌بینیم که آن 
قمقمه منشق و پاره ميشود بالضروره معلوم 
است که علت انشقاق زیاده گشتن آن 
مسقداریست که در جوف آن بوده از هر 
سوی. و ما | کنون در علت زیاده شدن آن 
جرم سفن رانیم و گوئیم زيادتي آن جسم یا 
بواسطه تخلل خلا است در میان اجراء او 
بمشابه‌ای که آنها را از هم متفرق و پاشیده 
نموده یا این‌که سیب این زیادتی تفرق اجزاء 


اپوریحان. 


و تخلل خلاً یست بلکه وجود خلاً سمتنم و 
محالست پس‌گوئیم بالضروره قسم دویم 
حق است که سبب زيادتي آن مقدار و تخلل 
خلا یست بلکه این تفیر بواسطة قبول 
نمودن هیولی آب است صورت هوائی را 
اگرگوئید که بر قمقمذ هوائی چیزی دیگر از 
خارج داخل شده فی‌الجمله موجب.زيادتي 
مقدار چسم محاط او گردیده‌است جوابش 
اینست که دخول شیئی خارج در قمقمه 
محال است زیرا ظرفی که مملو و پر است تا 
اینکه از او چیزی خارج نشود متصور 
تیست چسیزی بر آن داخل شود و ممتنع 
است که از قمقمة مسدودةالراس آپ خایرچ 
شود و من معاینه و قمقمةٌ صئیره‌ای را 


مس وس تش گذاردیم زمائی 
شت که منشق گشته و هرچه در جوف 
آن بود مستحیل به آتش شده‌بود و معلوم 


است آیی که در او بود معزوج بشیتی دیگر 
نشده که اجزای آن مستفرق و بدان واسطه 
متفیر گردد زیرا که اول در قمقمه ناری نبود 
و بجهت نبودن متفذ امکان دخول شیئی 
خارج هم نداشت که ثانیاً داخل شد‌باشد 
پس موم است که استحالة آب پبر آتش 
بواسط اتقلاب ذات او بوده‌است بهوا و آتش 
نه بر سبیل تفرق اجزاء وی و من مثال 
آوردم از جهت تأید قول ارسطاطالیی در 
کون و تغیر از جزئیات طبیعیه و | کتفا نمودم 
به آنقدر از آتروی که مجال بسط و تطویل 
تبود. 

تا اینجا بود سوالات و جوابات ابوریحان و 
شیخ‌ارئیی که از کتاب سماء و لمالم 
ارسطاطالیی بود و | کنون‌می‌نگاريم هشت 
مئله دیگر که ابوریحان خود سوّال کرده و 
جوابات شیخ‌الرئیس را: 

سوال اول ابوریحان: هرگاه شيثة صافی 
که مور باشد از آب زلال مملو [کتيم ] در 
احراق و سوزانیدن اجسام محاذیه خود 
[قائم‌مقام بلور مدور است]" بخلاف عنصر 
دیگر چه اگر آب را از شيشه بريزيم و هوا 
در جای آن قرار گیرد بهیچوجه آن ار از 
وی بروز نکند. جهة احراق آن با آب و 
نسوزانیدن بی آب چیست؟ 

جواب شیخ الرلیس: چون آب جسم کثیف 
صیقلی است و در حد ذات خود صاحب 
لون قلیل است و هر چیزی که باین صفت 
باشد شعاع از وی متعکس گردد پس بدین 
جهت شعاع از ثيشة مطلو از اپ منعکس 
شده و از انعکاسات مترا کمة قویه, اجسام 


۱-ظ. کلمة آیا در این‌جا سقط شده‌است. 
این است: قامت مقام الب لور 
المدرر فی الاحراق. 


۲-عبارت عربی 


ابوریحان. 


محاذی خود را میوزاند برخلاف هواکه 
بواسطة شفافیت و لطافت صاحب شعاع 
نمیشود و انعکاسی که موجب احراق است 
بعمل تمی‌آید. 

سوّال دویم ابوریحان: طایفه‌ای گویند که 
عخاصر اربعه متحرکند بجانب مرکز ولی هسر 
کدام اثقل است زودتر بمرکز صیرسد و هر 
یک سبکتر دیرتر. طایفه‌ای دیگر گویند که 
ارض و ماء متحوکند به مرکز و هوا و نار 
متحرکند از مرکز بمحیط قول کدامیک از 
این دو فرقه صجیح و مطابق واقع است؟ 
جواب شیخ‌الرئیس: قول طايفة اولی باطل 
و از صواب و سداد دور است چسه اگر 
عناصر اربعه موافق قول آنها بجانب مرکز 
حرکت طبیعی نمایند از دو وجه بیرون 
نیت زیراکه وصول بر مرکز برای آنها یا 
ممکن است ویا غیرممکن وجه اول که 
وصول بر سرکز برای آنها سمکن باشد 
صحیح نیست پواسطة اينکه سوای حرکت 


قسری که از صواعق و غیره است الی‌الان ۰ 


ببرای احدی مشهود نیفتاده که ناری از 
محیط رکت طبیعی نبوده بمرکز 
رسیده‌باشد و اما وجه دویم که وصول 
بمرکز برای آن ممکن نباشد کاشف است بر 
مطلوب ما چه متصور نبست که عنصری 
. بموضعی حرکت بالذات نماید و هیچگاه 
بدان موضع نرسد. | کنون‌ما خود آن گروه را 
بخطابات حکیمانه مخاطب میسازیم و 
بسجانب منرکز متحرک پنداشته‌اید در 
خصوص نار متصاعد چه عقیدت دارید 
صعود آن بجانب فوق از ری طبیعت و 
ذات است يا بواسطة محرک و قاسزیست 
خارج از طبیعت. بدیهی است که بدین 
صراحت ببطلان قرل خود اعتراف نتموده و 
شق اول را اذعان تخواهید کرد و مسا نیز در 
شق دویم از شق اول اعراض نموده گوئیم 
بدان قاعده که سابق یاد کردیم اگر حرکت 
نار بجانب فوق از روی قسر و قهر باشد 
قاسر دیگری باید که از خود بالطبع متصاعد 
بوده و نار را قسراً هحراه بیرد و این بقول 
ایشان خلاف و غیرممکن است چه عقیدت 
ایشان آنتِ که هیچ عنصری از عتاصر 
اربعه بجانب فوق بالطبع متحرک نیست و 
هم گوئیم که آن قاسر جبرم فنلک و اجزاء 
فلک نیز تواند" بودزیرا که این قسر 
موقوفست بر حرکت مستفیمه و چنانچه 
گذشت حرکت مستقیمه بر فلک روا نیست 
فبالضروره چاره ندارید جز اذعان نمودن و 
عقیدت آوردن بر انبات وجود جرم متصاعد 
بالطبع در اين عالم و ما را جز از اثبات آن 
مقصودی نیست. 


سصوال سیم ایوریحان: ادرااک‌باصره 
چگونه است چرا ادرا ک‌می‌کند اضیائی را 
کهدر زیر آب است و حال اینکه آب از 
اجرام صیقلیه است و بدان قاعده که هست 
باید شعاع باصره از سطح آن متعکس 
گردیده نفوذ در آن نکند و اثیائی که در زیر 
آب است رزیت نشود؟ 

جواب شیخالرنیس: این اعتراض در 
صورتی است که ارسطاطالیس ادراک باصره 
را بخروج‌الشعاع بداند. نخست باید دانست 
که ادرا ک باصرهبچه کیفیت بوقوع میرسد 
سپی علت دیدن باصره" که در زیر آب 
است واضح شود زیرا که بواسطة صقالت 
آب نبایستی آصماع بصر از سطح آب 
منعکس گشته اشیائی راکه در زیر آب 
است احساس نماید؟ پاآنکه هرچه در زیر 
آب باشد در نهایت صفا مرئی و محسوس 
است و اين طریقه اقلاطون آست نه ارسطو. 
اگرچه در مقام تحقیق فرقی با هم ندارند 
زیرا که افلاطون این قول را بقدر افهام عوام 
و برحسب ادراک آنها فرموده و شیخ 
ابونصر فارابی در کتاب خود اتفاق رای این 
دو حکیم بزرگوار را ثایت کرده و بالجمله 
بطريقة ارسطاطالیی مسئلة ابصار باین 
طریق است که هوای مشف و بسیط متکیف 
و متلون میشود ببه الوان مبصرات و چسون 
سطح هوای شفاف مماس است با بصر فلهذا 
رطوبت جلیدیه که در چشم است مستحیل 
مشود به لونی که ماس یا لوست و منقمل 
میشود از سطح هوا و این رطوبت آلت 
ادرا ک قوة باصره است. هر انفعالی و آونی 
که‌در این رطوبت حادث شدهاست بعینها 
قوة باصره ادرا ک‌او را مینماید و این قوه را 
ابصار میگویند و بیان این مطلب در تفسیر 
مقال ثانیه‌ای از کتاب نفس و در تفاسیر و 
شروح حکما بدان سانست که ارسطو در 
کتاب حس بیان فرموده. چون قو؛ ابصار را 
بدینسان توضیح نمودیم پس شبهه مرتفع 
خواهد بود زیرا که آب و هوا جرم شفافی 
هستتد (و) ادا میکنند الوان را بر حس بیند» 
و ابصار حاصل ميشود. . 

سوّال چهارم ابور یحان: اين مطلب را جهة 
چیت که ریم از ارض محل عمارت و 
آبادانی گشته (و) ربعم شمال دیگر باد و رع 
جتویی غیرمعموره مانده‌است و حسال اینکه 
احکام این دو ربع جنوبی مثل دو ربع 
شمالی است و درجمیم احکام با هم 
مشارکند. 

جواب شیخ)لرشیس: اسباب مانعه‌ای از 
عمارت بقاع بقواعد طبعی یا شدت حرارت 
است و یا شدت برودت و يا دریاهاست اما 
بسبب *شدت حرارت يا (بیب) انعکاسات 


۶2۹ 


شعاع شمی است بر زوایای قائمه که 
مترا کم باشد بر یکدیگر یا دوام طلوع آفتاب 
است در آن بقعه چنانچه در قطبین این فقره 
موس مشود و سیب شدت برودت 
انعکاسات شعاع شمی است بر زوایای 


اپوریحان. 


منفرجة واسعةالانفراج و دوام غيبوبة آفتاب 
از آن بقعه. تا اين قدر جوایش متعلق بمن 
بود که فن طبیعی باشد (و) آن مقادیر بطور 
برهان و تعین که بالمره از درجة خفا بیرون 
آمد» و هیچ عذری باقی نمانده موکول است 
بر عهد؛ اصحاب " هندنه و ریاضی. و 
مهارت آن فاضل فرزانه در این علم شریف 
در چنین مقام از بسط مقال و طول گفتار 
مانع آمد و اگرتو را خود معرفت در علم 
ریاضی نبود منجمله از مسائل هندسه که 
متعلق به اين مطلب بود مذکور میداشتم. 
سوال پنجم ابوریحان: سطوح اربعة اب چ 
دبدین هیات: 


و در میان آنها خطوط وهمیه بدون عرض 
توهم مينمائيم ومحوس است که ایین 
سطوح با اضلاع همدیگر ماس خواهد بود 
تا چهارضلمی پیدا شود واضح است که سطح 
را از جهات مقداری جز طول و عرض نیست 
پس اگرسطح الف تماس کند با سطح ب در 
طول و باسطح ج در غرض با سطح د چگونه 
تماس خواهد کرد و ظاهر است که مابین 
ائیاء متماسه حاجبی نیست که مانم از 
ملاقات باشد با آنکه ملاقات نیز ممکن یست 
زیرااکه چنانچه بیان کردیم جز طول و عرض 
سطح را مقداری تیست که مابهاکماس باشد و 
نیز اگر سطح الف دیا هم متماس باشند سطح 
ب با سطح ج چگونه متماس میشود؟ 

جواب شیخ) لرلیس: خدای عمرت دراز 
کناد این مطلب را که بیان نمودی و گفتی 
تیست ازبرای سطح جهات مگر در طول و 
عرض این قول محل تأمل است زیرا که 
ازبرای سطح غبر از طول جهة دیگری 
نیست اگربرای سطح عرضی باشد آن عرض 
را عرضی دیگر خواهد بود و هکنا الی 


۱-ظ: نتواند. 
۲-ظ. کلمة «چیزی را ساقط است. 
۳-ظ:باییتی. ۴-ظ: ننماید. 


۵-ظ. کلمة «شمالی» از قلم افتاده‌است. 
۶-کلمة «یسیب» زائد است. 

۷-عبارت عربی این است: و اما استخراج 
کمية المرضع العاری عن الجذر الموجب لبطلان 
العمارة فیه فهو من عمل اصحاب علم الرپاضی. 


۶۶۰ 


الي غيرالنهایه و ايي سحال است که تسماس 
کندسطع الف با سطح ج در جهة عرض 
بلکه | گرلابد شود از تماس با جهة طول 
خواهد بود زیرا که غیر از طول برای سطح 
جهتی نیست و اینکه بیان نمودی مایین 
اشیاء متماسه شیء اخری نیست غیرصحیح 
است زیرا که مابین دو تماس فصل مشترکی 
است و من آثرا در ضمن فرق مایین تماس و 
اتصال ثابت میتمایم و رجوع میکنم بجواب 
مسئله به توفیق خداوندی اما تماس را 
بقاعده که فیلسوف اعظم ارسطو در مقالة 
خامه از کتاب سمع طبیعی ممهد کرده 
جمع شدن اثیاء مماسه است باهم و در این 
اجتاع از وجمود فصلی مشترک چاره 
نیست والا شیء واحد خواهند بود پس 
ثابت شده که مابین مماسین شیء مباینی 
موجود است و اما اتصال عبارت است از 
متحد بودن نهایات متصلین و در اینجا 
واجب است که شیء مباینی فاصله واقع 
نشود بین‌التصلین پس هرچه را نهایت و 
طرف باشد اتصال و تماس ازبرایش ممکن 
است و هرچه را طرف و نهایتی نیست 
اتصال و تماس غیرممکن و از ايين جبهة 
اجزای لایستجزی رانفی کرده‌است پسی 
تماس جسم با جسم دیگر در سطح است که 
است که تهایت سطح است و تماس خط با 
خط در نقطه است که نهایت خط و 
نهایةالهایات است و ازبرای خودش نهایتی 
نیست و بدین سبب تماس او با چیزی جایز 


اپوریحان. 


نیست وه مچنین است حال در مابین 
کمیات متصله من‌حیث‌الوجود و در نقطه 
من‌جیت‌الامتناع و اگر در نقطه‌ها مثل 
اجتماع چیزی مقروض و متوم شود باید 
اعتقاد کنیم که آن صاورای اتصال و تماس 
است بلکه اجتماع نوع آخریت 
معدوم‌الاسم و سزاوار است که بدانيم حال 
چنین است در سطوح و خطوط اگر مجتمع 
شوند از غیر جهت نهایت خود (ا گر سطحی 
با سطحی در جهتی که نهایت او نبود و 
همچنین اگر خطی با خطی ملاقات کند دز 
غیر نقطه) آن نوع اجتماع از قبیل تماس و 
اتصال نیست و به حدی صحدود نسی و نیز 
باید دانست که اجتماع سطوح مترا کمه را 
عمق نمیگویند و اجتماع خطوط را نیز 
سطح نمیامند و اجتماع نقاط را خط نام 
ننهند بلکه در اجتماع اين اشیاء چیزی بر 
مرتبةُ اولی افزوده نمشود. برهان اين مطلب 
آنکه | گردو سطح پا هم مجتمع گشته زیاده 
از سطح واحد باشند آن زیادت لامحاله 
عمق خواهد بود و عمق خود کمیت 


ممتده‌ایست که دو طرف آن منتهی بسطحین 


باشند و ما که در مايین سطحین مقداری 
وضع نکردیم بلکه بیش از دو سطح چیزی 
مفروض نکرده‌بودیم پس این مقدار مابین 
سطحین از چه راه پدید امد و از کسجا پیدا 
شد؟ و نیز گوئيم اگرمایین آن سطحین 
بُعدی متعین شود لازم آید که سطحین با هم 
اجتماعی که مشابه تماس و اتصال است 
نکرده‌باشتد و هنوز اتصالی و تماسی واقع 
نشد,باشد بلکه مین آنها بندیست که مرتقع 
تگشته مگر اینکه این اجتماع را در وهم 
قرار دهمیم و حال آنکه موضوع مطلب 
تماس و اجستماع در خارج است و از 
اینروی واضح آمد که اگردو سطح با هم 
مجتمع شوند زیاده از سطح واحد نمیباشد و 
سطوح کثیره را نیز بدین بیان فرض می‌کنیم 
زیرا که اگرسطوح کثیره بر روی هم مترا کم 
آیند در هر اشنین از آنها این کلام گوئیم 
چون آن این زیاده بر واحد تشد آنگاه آن 
ائین را با انتين دیگر ملاحظه کنیم و از این 
ملاحظه حاصل آید که مجموع سطوح 
مترا کمه بر سطحی واحد مزید شیاورد و 
همچنین است کلام در خط و نقطه آنگاه 
گوئم سطح الف تماس کرده در طول واحد 
و متصل گشته و ماس شده با سطح چ نیز 


از طول دیگری زیرا که نهایات سطوح اب 
ج منتهی گفته بر تقاط هو ز. و اين تقاط با 
هم توعی از اجتماع حاصل کرده و متحد 
گشهه‌اند و از جهة اجتماع و اتحاد این نقاط 
راو ط پیدا کش هه و آن خود نقطذ 
واحدیست مایین آن نقاط و منضم مينمائيم 
بر سطوح ثكثه که با فم متحد شده‌اند سطح د 
راو آن سطح متماس گردد و متصل شود با 
خطین خود با دو خط سطحین:ج ب و نقطة 
آن دو و نقطه‌ای که ط باشد بر سبیل مجاز 
مشترک است مابین سطوح ثلثه به این معنی 
که‌نقطه هر کدام از اين سطوح تواند شد. 
سوال ششم ابوریحان: اگر سقرر است در 
نرد ما که وجود خلاً در خارج و داخل عالم 
محالت پس چرا شيشة معصوصه‌ای را که 
يشدت مکیده شود سرازیر بر روی آب 
گذاریم آب را متصاعداً بطرف بالا می‌کشد؟ 
جواب شیخالرئیس: علت صعود آب وجود 
خلا نیست بلکه زمانی که قاروره مکیده 
می‌شود چون هوای شيشه از جهة ازوم خلاً 
امتاح از خروج مینماید فلهذا بواسطة شضدت 
مص هوارا حرکت قسریه حادث شده 
سخونت و آنفخاش در اجزای وی پدید و 


ابوریحان. 


طالب میشود مکان اوسع را و بدین جهة 
بعضی از آن هوای متفرق‌شده بیرون رفته و 
بعضی بقدر گنجایش و سعة قاروره باقی 
میماند و چون قاروره بر روی آب گذارده 
شود بوصول یرودت آب منقیض شده بقدر 
ان_قباخش که قاروره خالی نماند آب 
مجذوب میشود بجانب علو. آیا ننی‌بنی 
اگرمض قاروره نکنی بلکه بضد آن اقدام 
کردهو بدمیدن, هوا در او داخل سازی باز 
همین حالت مشاهده میشود؟ پس معلوم 
گرده که بسبب نفخ سخونتی در هوار 
قاروره پیدا شود زمانی که مک‌بوب شد بس 
روی آب همان بروز میکند و نیز قاروره را 
گرم کرده اين عمل را از او بخواهی ممکن 
است. در مقام جواب اینقدر کفایت است. 
سوال هفتم ابوریجان: اگر بسبب حرارت 
در اجسام انسب‌اطی و بسپب پسرودت 
آنقباضی حاصل است و منشق شدن قماقم 
از جهة انبساط است بسن شکستن اوانی در 
حین انجماد آب میان آنها به چه جهت 
است؟ 

جواب شیخ لرلیس: جواب این مطلب خود 
از نقس مله ظاهر و هویدابت زیرا که 
هوا در حین انبساط و سخونت طالب مکان 
آوسع گشته علت شکستن قمقمه میشود و 
همچنین در حین تبرد مقبض گردیده مکان 
اصفری میگیرد و نزدیک نیشود که خلاً در 
قمقمه پدید آید و از جهة ضرورت عدم 
امکان خلاً منشق میگردد و ازبرای این قسم 
قواعد طیعیه وجوهات دیگری هست ولکن 
آنچه ما ذ کرکردیم کافی است. 

سوال هشتم ابوریحان: از چه روی یخ را 
چون بالای اب افکنند بر زبر آن میماند و 
فرونمی‌رود و حسال آتکه ییخ را اجزای 
ارضیه الب و سگین‌تر از آب است 
بواسطة انجماد و ترا کم برودت در آن. 
جواب شیخالرلیس: این معنی واضح و 
هویداست که یخ در حين جمود نگه میدارد 
در خُّل و فرجهای خود قدری از اجبزای 
هوائیه را و آن اجزای هوائیه مانع است بخ 
را از رسوب بسقل بدان جهة بر روی آب 
میماند. 

تمام شد ترجمهٌ سوالات ابوریحان و 
جوابات شیخ‌الرئیس و باه التوفیق. 

اعتراض ابوریحان بر جواب شیخ از سئلاة 
اول: بسودن هر یک از عتاصر در محل 
طبیعی خویش سلم نیست برای آنکه محل 
طبیعی ثقیل یعنی جهت سفل, مرکز است و 
مکان طبیعی خفیف علو یعنی محیط. اما 
مرکز نقطه‌ای بیش نیست چه جزنی از زین 
را هیرقدر که خرد تصور کنیم در مرکز 
گنجایش ندارد بلکه آن جسزء از زمین از 


ابوریحان. 


اطراف و جوانب مرکز متمایل بمرکز است و 
اما محیط, آن نیز گنجایش هیچ جسمی را 
ندارد تا اجام خفیفه بدان صعود کنند چه 
محیط بیطی (ینی سطحی) وهمی است و 
بعلاوهء اگر آب را رها کنیم و سانع از پیش 
آن برگيريم بی‌شبهه بمرکز خواهد رسید پ 
دعوی اینکه مکان طبیعی آپ بالای خاک 
اسست بر اساسی نخواهد بود و بالنتیجه یرای 
هیچیک از اجسام مکان طبیعی خاصی 
نست. با این مقدمات دعوی آن کس که 
گوید فلک اقیل است لکسن اتصال او انم 
آفتادن است باطل نمیشود. 

اعتراض ابوریحان بر جواب دوم شیخ: 
حاشا که یحیی را به نمویه نسبت تسوان کسرد 
راگرکسی سزاوار ايین بت باشد شاید 
خود ارسطو است که کفریات خویش را 
بزخارف و تمویهات آراسته‌لست و گمان 
میکتم کتاب یحی را در رد قول برقلس در 
سرمدیت عالم ندیده‌باشی و هم بر کتاب وی 
در نقض و ابطال مزخرقات ارسطو وقوف 
نیافته‌ای و تفاسیر او را بر کتب ارسعطو 
نخوانده‌ای و من از این رو یگفتار ارسطو 
معترضم که حرکات و آزمان را از جهت 
ابتدا متناهی مي‌بینم و ارسطو نیز آنجا که 
وجود غیرمتناهی را ممتنع شمرده خود بدان 
اعحراف کرده هرچند در این‌جا بمابعت 
هوای نفس از قول نخستین خویش اعراض 
جسته‌است و اينکه گوئی از سخن ارسطو که 
گویدعالم را بتدائی نیست انکار فاعل و 
موجد برنمی‌آید گفتاری بی‌حاصل است چه 
اگربرای افعال ابتدائی فرض نشود فاعلی 
نیز توهم نخواهد شد و اگر مذهب ارسطو 
این است که عالم را علت موجده هست 
لکن ابتدای زمانی نیت چرا به ذ کر قرون و 
شهادات آنان تک جسته و گفته‌است تفیر 
صفات موجب تغیر ذات نست (بعی این 
استشهاد ارسطو کاشف از آن است که عالم 
ذاتا غیرسفیر و صفات او متفیر است و این 
دلیل است که آنرا بالذات محتاج بعلت 
نمیداند). 

اعتراض بر جواب مسنلة سیم: هر یک از 
نهایات جسم چون با مرکز مقایسه شود 
نهایت مرکزی سفل است و مقایل آن عاو اما 
آگرچنین قیاس نکنیم هیچیک از ابعاد بام 
طول احق از دو بعد دیگر تیست ییعنی هر 
امتداد را بهر نام که بخوانيم دیگری نیز 
درخور آن نام هست و همچتین اگر جسمی 
حرکت مستقیمه کند بازاء مرکز جهت سفل 
آن جسم دائماً در تفیر است و ایننکه گوثی 
میدا حرکت حی جهت یمین اوست دعواشی 
است مخالف حقیقت چه من انچه در خود 


می‌بینم حرکت من از وراء به قدام است. 


مر اینکه مرا از جملةٌ احیاء بیرون کنی و 
تیز هیچکس منکر نست که کره را طول و 
عرض وعمق هت و هیر یک از اقطار 
غيرمتناهية آن سزاوار داشتن هر یک از ایین 
سه نام یاشد لکن آنگاء که سه قطر معین آن 
این سه نام را بخود تخصیص کرد برای سایر 
اقطار هیچ تام نماند پس با باید جهات را 
غیرمتاهی گفت و یا اقطار غیرمناهیه را از 
آن بیرون کرد. 
اعتراض به جواب مسئلة چهارم: این 
جواب را بوعلی از محمدین زکریای رازی 
فرا گرقه و اگر محمدین زکریا متکلفی 
فضولی است چگونه از وی متابعت میکند؟ 
محمدین زکریا گوید | گربرای هر یک از این 
اتیا (یعنی اجزای جسم) دو طرف و یک 
وسط باشد انقسام ناتاهی است و این 
محال است. و اما اینکه گوئی بالفعل معنی 
این گفته نمیدانم چه سرمه را هرچند نرمتر 
سائی هرگز بدان جزء که تو گوثی نرسد چه 
تجزیة بالفعل پیش از رسیدن بدان جزء 
منقطع شود و بهر حال قوه بر جای خویش 
است و نیز از قول تو لازم آید که ضلم مربع 
ساوی قطر آن باشد و اگر بدان اعتراف 
کنی انکار عیان کرده‌ای و اگرانکار آری با 
اصل خویش مخالفت ورژیده‌ای و یا اینکه 
گوئی بین اجزاء خللی است در این صورت 
سوال میکتم خلل بزرگتر از اجزاء لایتجزی 
است یا خردتر از آن (ظاهرا مراد ابوریحان 
این است که اگرمربعی مرکب از اجزاء 
لایتجزی باشد عده اجزاء ضلع مساوی با 
عد؛ اجزاء قطر است چنانکه در این شکل: 

4 ۰ ٩ 4 

4 و 4 


4 4 4 + 


پس اگراجزاء لایتجزی متصل بهم بوده یاید 
قطر و ضلع مساوی باشند و حال آنکه 
بالعیان مساوی نیستند و اگراجزا در ضلع 
بهم متصل و در قطر متفصل فرض شوند 
باید بين آن اجزاء فرجه‌ها باشد. در این 
حال ابوریحان سژال میکند که ایا فرجه‌ها 
مساوی با اجزاء لایتجزی است ببانه اگر 
مساوی است باید قطر دوبرابر ضلع باشد و 
اگرساوی تیست و فرجه‌ها کوچکتر یبا 
بسزرگتر از اجزائند پس اجزاء لایتجزی 
دارای مقدار و قابل تقسیم باشند), 

اعتراض بر جواب صئه پتجم: یامن بدین 
اقوال محیط نیستم و یا این سخنان غی رمع 
است و یساگویند؛ این اقسوال صعتقد است 
قادری که عوالمی جز این عالم یعنی مثلاً دو 
زمسین و دو آتش را سبدع تسواند بودن 


۶۶۱ 


نمیتواند برای هر یک فوق و سفلی جدا و 
متمایز ایجاد کند و اگراین معنی نزد او 
ملم یست من نیز مسلم تدارم که حرکات 
از مرکز به محیط حرکاتی محفقه و از جنس 
واحد است (در اینجا این صورت هست «و 
قلت بقول المصرمین» و معنی آن معلوم 
نشد) و اینکه در آخر جواب خود گوئی 
قائلین بدین قول سوفطاانند اگرنام 
سوفطائی بدین سیب بر آنان اطلاق 
میشود من نیز از قبول اين نام ابا تدارم چه 
مسلم ندارم که مشاعری زیاده بر آنچه سا 
داریم نتواند بود و از ایترو جز محسوسات 
این مشاعر سوجوده چیز دیگری موجود 


نست. 


بسر جسواب مستئلذ ششم اعتراض 
نیاوردهاست چه شیخ نیز اعتراض او را 
تصدیق کرده. 

اعتراض بر جواب مسئله هفتیم: اینکه گوئی 
جهت مشرق یمین شلک است بر پایه‌ای 
نست چه همه فلک بتمامی یمین و همه آن 
بتمامی بسار است از آترو که مشرق هر 
موضع صقرب موضع دیگیر است و شیئی 
واحید در حالت واخده بیدر اسم متضاد 


اپوریحان. 


موسوم نتواند بود. 
آبوریحان بر جواب مسنلة هشتم اعتراض 
نیاوردهاست. 


در اعتراض بر جواب مسنلة نسهم کسوید: 
اینکه گوئی حرارت از انعکاس اشضعة واقعه 
بر اجمام حاصل میشود برهان آن چیست و 
نیز در تشییه حرارت منعکس به حرارت 
مرایای محرقه وجه شبه آن کدام است؟ چه 
در مرایا موضع احراق از موضع انعکاس 
شعاع دور است و ا گرفی‌الحقیقه احراق را 
موب به انعکاس شعاع دانمی صورتی از 
آن رسم باید کرد چه این گفته بی ترسیم 
تعقل‌شدنی نیست. آنکس که گوید شعاع 
چم است یبا وجود خسلاً رااممکن 
می‌شمارد و یا محال اگر ممکن شمارد در 
آن صورت اجتماع جسین در سحل واحد 
نشده‌است چه در خلا غیر از شعاع جسم 
دیگری نیست و اگر خلا را محال داند باز 
ممکن است نور را جسمی داند قابل استزاج 
با هواچتانکه آب و خاک در گل, چه 
صاحب چین عقیده جسم بودن آب را 
متکر نتوائد شد! و اينکه گوئی ضوء لونی 


۱ - چرن نسخه‌ای را که ما از اجوبة ابوریحان 
بر شیخ‌الرنیس در دست داشنيم بی‌نقطه و شاید 
معلرط بود هس مکن است عیارات را غلط 
خ وان دهباشيم از اینرو عین آنرا پبرای 
مطالعه کندگان نقل میکنيم: و الفانل بآن الشعاغ 

ت 


۶۶۳۲ 


است وهواو جسم شفاف قابل آن سرا 
عقیدت این نیست و چنان دانم که ضوء بسر 


ابوریحان. 


جسم غیرشفاف روّیت شود و بر جسم 
شفاف مرثی نگردد و ضوئی که از روزن‌ها 
افتد و مرئی است ضوء بر هبا افتاده‌است 
چه اگرهوا صافی باشد باكمام رژیت ضوء 
میسر نخواهد بود و میان وا و غیرهوا 
فرقی نیست. 0 

اعتراض بر جواب مسئلة دهم: آنکس که 
گوید استحاله عبارت است از تفرق اجراء 
چیزی در اجزاء چیز دیگر دربار؛ تسخین 
تک کم سم لب کل ونم 
.میشود بلکه میگوید اجزاء نار از منافذ و 
مام وارد جسم دیگر میشود و باین سیب 
اجزاء ناریه بر او افزوده شده و برای اجتماع 
دو جسم ک میت مجموع بیشتر میشود 
چنانکه گر تمه ا باتش گرم کند اجزا 
آتش در آن تفوذ کرده آنرا تمدید میکند و 
می‌شکند و دلیل بر این مطلب آنست که 
می‌بنيم هر وقت آب صورت مائی را خلع 
کردو صورت هوائی پوشید باز در هنگام 
تکاثف و اجتماع صورت هوائی را رها 


کرده و بدل یب میشود پس اگر آب حقيقة 
هوا شده‌بود در وقت تکاثف بار دوم مبدل 
بآب تشد و از سایر هواها احق بعود به 
ماثیت نبود و ایضاً گوئيم بر تو لازم است 
برهان آوری بر اینکه اگرجسمی بجهت 
حرارت بر اقطار آن افزوده شود در ازای آو 
جسم دیگری بهمان اندازه ناقص شود دفعة, 
تا مکان از متمکن خالی نباشد وگرنه آن 
زیادت بکجا مندفع تواند شد؟ 

اعتراضات ابوریحان بر اجوبة مسالل 
هشتکانة خود او از شیخ: 

۱ - قول بانعکاس نور از اجسام تعقل آن 
محتاج برسم صورتی است وگرنه ایین 
جواب جز تا کیدکلام با تکرار مفید فائده 
نیست. ۲ -دعوی اینکه حبرکت شیء 
بجانب مکانی مستلزم وصول او بدان مکان 
است درست نسمی‌تماید چه سنگ طبعً 
بسوی مرکز متحرک است و هرگز بدان 
زد و یک که گوید هد یمرن 
بمرکز دارند یکن آنکه سنگین‌تر است بر 
سایر عناصر سبقت گیرد سعتقد است که 
حرکت نار ببوی فوق ماند حرکت آب 
است در ظرفی دارای دو دهانه. که از یک 
دهانه سنگ در آن ریزیم و از دهانهة دیگر 
آب بوی بالا برآید چه در اینجا هیچ قاسر 
یا غیرقاسری نیست که طبعاً متحرک بجانب 
علو باشد و آب را پا خود بالا برد. و امر نار 
نیز بعینه امر آب است در این مخال. و ا گر 
انصاف دهی خود ترجمان من باشی و بسبنی 
جز م‌ابقه بسمت مرکز امری در مان 


نیست. ۳ - این جواب معنی ابصار را واضح 
نمی‌کند و در حقیقت نقل تحدید و تعریف 
ابصار است بقول ارسطو نه تفسیر آن و در 
پاره‌ای امور نمیتوان به یک تقسیر و تعریف 
اکتفا کرد بلکه باید به تفاسیر و اقوال 
مختلف مراجعه کرد تا سحدود و معرف 
چنانکه باید خناخته شود و دیگر آنکه از 
اين جواب لازم آید که ناظر بین ابعاد فرق 
نگذارد و چیزی خرد را در جای نزدیک و 
چیزی بزرگ را در جای دور در مکان 
واحد بیند و در اصوات نیز بانگ خر را در 
بعد ایعد مانند صورت خقی در بعد اقرب 
درک کند و اصوات مصوتین را از یکدیگر 
تمز ندهد و نیزاگرجم شفاف از لون 
مفعل شود لام آن این است که ا گر در 
محاذات نقطه‌ای از قطمة بلوری جسمی 
سیاه گذاریم از هر سوی که بدان بلور 
درنگریم بلور راسیاه بینيم درصورتی‌که 
بالعیان چنین نیست ر در خاتمه ستذکر 
میشوم که سوال من از کیت ادرا ک اشیاء 
در زیر آب نبود بلکه سژال از این بود که 
چگونه مشود که در وقت واحد اشیاء زیر 
آپ را بتفوذ بصر و اشیاء مقایل آب رابا 
اتمکاس شعاع ادرا ک‌ميکنيم. ۴ - این گفته 
که حرارت لازمُ دوام شروق آفتاب است 
غلطی است فاحش که از حکیمی چون تو 
سزاوار نیست چه انجا که خورشید مدتی 
طویل طالع است (یعنی قطب) همانجاست 
که مدتی طویل غاب است و فقدان عمارت 
را در آنجا علت سردی است نه گرمی و 
حرارت تنها در جانی که در یک دورةٌ 
فلک. زمان شروق شمس و غیت آن 
مصساوی باشد [یعنی تواحی استوا] پیدا اید و 
اما انمکاس نور بر زاویة قائمه و یا منفرجه 
و دعوی ايکه این امر سیب احداث حرارت 
و برودت است امری است که بی تصویر و 
ترسیم تعقل نمیتوان کرد. ۵ -اگر عرض 
محتاج بعرض نباشد چرا نگوئیم که سطح 
طول نیز ندارد چه طول آن همم محتاج 
بطولی است الی غیرالنهایه و این سفسطه‌ای 
پیش نیست و سخن ما در معانی است و 
جدال لفظی در آن به کاری نباشد. ۶ - ایین 
احتجاج مزید قول مثبتین خلاً است ولی اگر 
مسعتقد بعدم امکان خلاً باشیم وقتی‌که 
بواسطة مکیدن قاروره هوا متفرق شد و 
آنچه بیرون از گنجایش قاروره است از آن 
خارج گشت آن زیادتی بکجا میرود جز 


۱ اینکه گفته شود بهمان اندازه هوا سرد و 


مقبض میگردد بطوری‌که انقباض آن با 
آتفشاش هوای قاروره تکافو کند و دعوی 
تجربةٌ در این امر بدین قسم که اگر در 
قأروره بدمیم همان حال پیدا شود که در 
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مکیدن, تجربه من بخلاف آن است چه در نه 
قارور؛ من که در آب جیحون شکست دیدم 
که هوا با صوت از شیشه برون شد و آبی 
رارد شيشه نگشت. ۱-۷گرشکستن قمقمه 
از درون‌سوی باشد ایین قول صحیح است 
لکن بالعیان امر برخلاف آن است و می‌ببتیم 
که شیشه ببیرون‌سوی میشکند و چنین 
میماید که ظرف گنجایش مظروف را ندارد 
- تهی. 

پروفسور ادوار ساخائو معلم دارالشنون 
همایونی برلین را بر کتاب ماللهند ابوریحان 
مقدمه‌ایست که اینک برای تکمیل افاده 
ترجمه آن را که یکی از دوستان ما از 


انگلیسی کرده‌است ذیلاً درج میکنیم: 


مقدمه 
۱- هندوستان در نظر اعراب: در مسیان 
کب عربی کتابی مشتمل بر عقاید 
هندوستان برهمانی نسادر و همم پرشلافت 
روش و شیم عرب است و بعید مینماید که 
یک نوینده بزیان عرب آنقدر دارای 
وسعت نظر باشد که طمرز تفکر هندوان را 
موضوع نگارش و تصتیف قرارداده نتيجة 
مطالعات خود را کتابی کند.! مهارت اعراب 
صدر اسلام در ایين بود که دست بش مشیر 
کیش خود را در اقطار زمین منتشر کنند و 
بسفیر کشورهای بیگانه و استعماز آن 
پردازند و هیچوقت در اين مقام نبوده‌اند که 
به تتبع و تحقیق آثار باستانی ممالک 
مسخره متوجه شده و بفهم اوضاع پیشین 
آن ممالک رغبت کنند. کلية نویندگان 
اسلامی آنچه راجع به اوضاع و احوال پیش 
از اسلام کشورهای مصر و شام و آسیای 
صفیر و اسپانیا و نغیره نوشته‌اند بحقیقت 
واقع مجموعه و توده‌ایست از موضوعهای 
میهم و درهم و برهم و جر مواردی شاذ 


جم اما این یت الخلاً نلایلزمه قرلک و 
اما ان بقول ان الشعاع موجود فی الکرة ابدا مع 
وجود الهراء فیها و لِم لایقول آن الماء لین 
بجسم لآنه لو کان جماً لکان جسمان فی مکان 
واحد» اعتی الماء و التراب فی الطین. 

۱- پروفسور زاخائو مانند غالب نویسندگان 
اروپانی, زبان عرب را با نزاد عرب خلط و ببس 
میکند ا گر عرب‌نزادی بعلت نزدیکی به بدوات 
از تحقیق و تتقیب بعض علوم دور است دلیل 
نیست که یک تن ایرانی از حیث اینکه مقاصد 
خود را بزبان عربی بیان کرده نیز از تحقیق و 
تعمق در علوم عاری باشد. ابرریحان پیش از 
شلم بودن ایرانیست و یک نظر ساده در رجال 
علم اسلامی نشان مبدهد که | گر ابرربحان تابغه 
و داهیه‌ایست. از نیج هم‌نژادان خویش است. 


عاری از قدر و قیمت تاریخی. این نوشته‌ها 
اگراز لحاظ ادبی تحت نظر دقت و تأمل 
قرار گیرد و بدست محققین بصیر تار و پود 
آن از یکدیگر باز و مورد مطالعه و انتقاد 
واقع گردد کمتر اتقاق میافتد سوای آنچه 
تماس مستقیم با امر بحوث‌عته دارد شامل 
نتایج سودمندی دیگر باشد و مطالعه کتنده 
رابه حل موضوعی ادیی یا کشف مسئلة 
تاریخی رهیری کند. هدف اسلام تسخیر و 
تصرف سراسر جهان است و معتقد است 
فتییش ار هرد برد بانب خر 
از اسلام است مصنوع شیطان و مسحکوم 
بزرال و فناء محض است و بالبع آرزوی 
یک نفر مسلْم وصول بمقام بلند سعادات 
روحانیست و سلمان هرچه به این اسور 
شیطانی بی‌اعتناتر باشد روح و ضمیرش 
بهتر میتواند از آن سعادات بهره‌مند شود و 
به تواب و اجر نائل گردد. این تمایل دیتی 
اسلام از اعمال سلطان قاهر مسلمانی که 
کتاب حاضر در زمان او تالیف شده بخوبی 
آشکار است و تصویری که تاریخ هد از 
سلطان محمود کبیر غزنوی ترسیم میکند 
سرتاپا عبارت است از برکندن پرستشگاهها 
و شکتن بتها. با این حال در زیر ساية 
پرچم اين سلطان فاتح یک تن طالب علم 
متواضع و فروتن سرگرم کار و کوشش بود 
و اين مرد که در میدان ک‌امیایبهای معنوی 
دلیر ینظری است بجای آنکه در جنگ با 
هندوها شرکت کند مجاهدت داشت از آنان 
کب اطلاع کند و زبان و ادبیات 
سانسکریت را بیاموزد و کب آنان را بعربی 
ترجمه کند. و در عين حال که به بلندی مقام 
و عظمت و برتری اسلام اییمان دارد بفکر 
دقیق و دوراندیش هندوان و نتایج ادبی و 
صناعی آن با ديدة تکریم و احترام بنگرد و 
چون به این اصل ممتقد بود که آنانکه 
میخواهند با هندوها وارد جدال و مبارزه در 
آمور عقلی و فکری شوند و عقاید و انکار 
آنان را از روی انصاف و عدل مورد انتفاد و 
اععراض قرار دهند باید بدواً آنچه راکه از 
آداپ و رسوم مسخصوص و طرز تمقل و 
تفکر مربوط به این قوم است مورد مطالعه و 
دقت نظر کامل قرار پدهند لذا در کاب خود 
از تمدن هندی معرفی کامل کرده و در طی 
آن همواره میکوشد ماند یک نفر ناظر 
بیظرف عصار: مطلب و جان کلام رابا 
تعین دقیق سایه و روشن آن تشریح کند و 
قسمت مقبول و مرذول آنرا بطور صحت با 
عقل سلیم آزموده و از نظر دقت بگذراند. با 
همین نظر هم نام ثقیل کتاب را که خود 
معرف دیگری از فکر نقاد و ذرق لطیف و 
صافی نگٌارنده است «تحقیق ماللهند من 


مقولة مقبولة فی السقل او مسرذولة» برگزیده 
است. مندرجات کتاب مزبور اکربالتمام 
برای مسلمانان زمان تألیف. تازگی نداشته 
لت شک نت قسمت اعظم مطالب آن 
نوظهور و بدیع و تا آن تاریخ مسلمین را اژ 
آن اطلاعی نبوده‌است اینک باید دید برای 
آروپای پردانش و تحقیق عنصر کنوتی با 
ترقیات بی‌نظیری که در خواندن و فرا گرفتن 
زبان سان‌کریت و ساير مطالعات علمی 
مربوط به هندوستان حاصل شده ویوه از 
زمان سر ویلیم جانس به بعد نیز کتاب 
مزبور شایستگی دارد مقداری مطلب تازه و 
سودمند بدست دهد یا نه. از مراجعة یکتاب 
مزبور جواب موضوع بدست آمده بسهولت 
معلوم مشود که صرف نظر از عقیده‌ای که 
ناشر کتاب شخصاً در این باب دارد باید 
خاطرنشان کرد که محققین قن و استادان 
زبان سانکریت هیچگاه از تمایل و اظهار 
اشتیاق به ترجمه و نشر اين کاب خودداری 
نکرده‌اند و از تاریخی که بعض قسمهای آن 
مسنتشر و در دسترس عموم قرار گرفت 
قسمت اعظم آن مورد توجه و عنایت 
محققین شد و از آن استفادات بسیار کردند 
و اگراحیاناً بمض آنان در بعض قسمها با 
نوشته‌های مولف توافق نظر نداشتند بطور 
کلی آنرا از معتبرترین مأخذ تاریخی 
شناخته مورد امتشهاد و استفاده قرار دادند 
و ما متقدیم اعبار و شهرت بیرونی از این 
به بعد رو به ازدیاد گذارد چه اين اثر جاوید 
برای اولین دقعه عینا بهمان صورت اصلی 
که مژلف نگاشته بعالم علم و دانش عرضه و 
افداء میگردد. چانکه یک نفر عالم 
زمین‌شناس گاهی که بطبقهٌ روشنی از قشر 
زمین برخورد یه اصل آن قشر و تاریخچة 
پسیدایش و تشکیل و گذشة آن و حالت 
حاضر و کیفیت آینده پی میبرد همانطور نیز 
هرودت در تالیفات خود و تاسیتوس در 
کتاب ژرمانیای خود و بیرونی در ماللهند 
خویش ما را به مملومات و طبقذ روشنی از 
اطلاعات راجم به تمدنهای یونانی و شرقی 
و توتنها و هندیهای زمان خود مطلع و آهنا 
میکنند. و چون ایین نویسندگان آنچه از 
معلوماتی را که یافه‌اند و چگونگی بافتن 
آنرا برای ما توضیح کرده و روشن میکنند 
بر ما نیز لازم است در اطراف طریقه‌ای که 
آنان به یافتن آن تمدنها ناثل شده و تیجه‌ای 
که‌از کب آن حاصل آمده به تتبع و تحقیق 
پردازیم. هنگامی‌که تاسیتوس به نگارش 
تألیف خود مشفول بود قبائل توتنی مراحل 
یدویت و صحرا گردی‌را طی میکردند و 
هنوز از فرمانفرمایان روسی خویش فتون 
جنگجوئی و تأسیی دوتهای بزرگ را 
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نیاموخته و همنوز مبلفین ایرلندی و سایر 
ملل که اولین پذرهای تسدن مسیحی را در 
میان آنان افشاندند بين آنان راه نیافته‌بودند. 
هنگامی‌که هرودت مشرق را سیاحت میکرد 
تمدنهای وسیع هر دو کشور مصر و آسیای 
صفیر روی به پشت کرده گذشتة طولانی 
ملهائی را از نظر میگذرانید که رشتة 
تشکیلات ملی و انتشار و سیر قومیتشان 
بصدها و هزارها سال پیش متصل ولی در 
آخرین هتگام روزگار سقوط و زوال وأقع و 
مقدمة باز کردن راه برای نفوذ و انتشار و 
استیلاء افکار و عقاید یونان در عالم شرق 
بود. مصنف مسلمان ما ماند تاسیتوس 
بتصویر دور: صباوت ملت بزرگی نمپردازد 
چه سدتها پیش از عصر وی طاق کاخ 
مدنیت هندی زده و بی و ین‌لاد آن ریخته و 
حائط و جدار آن برافراشته و تاریخ بای 
طبقات اولیة آن نیز قرن‌ها پیش, از حافة 
ملت محو شد‌بود. بیرونی در هبندوستان 
چسون هرودت در بابل و مصر یک نوع 
مدئیت بیگانه‌ای را یافت که در عهد خود 
هم حیرت‌زا و هم واجد مراحل کمال بود 
ولی در معرض ای بود که بدست مسهاجمین 
شکسته و خرد گشته راه زوال پوید. عصر 
بیروتی یا دوران فرمانروانی محمود کبیر 
غزنوی مقارن است با پایان استقلال سیاسی 
هندوستان و تساط واستقرار قوانین 
اسلامی و در وأقع آغاز پشرقت یک دوران 
تاریخی که به بسط و برقراری قواعد و 
نظامات بریتانبائی در سراسر شبه‌جزیرة هند 
منهی میشود. چندی پیش از محمود 
مهاجمین خارجی قمت‌هائی از هندوستان 
را تسخیر کرده‌بودند ولی پس از مدتی 
مغلوب تمدن هند شده و هندی خوانده 
میشدند و در واقم اصل استحاله در آنان 
تأثیر کرده بود مانند بلفارها که از حیت نژاد 
یکی از قبائل ترک هستند و در عنصر اسلاو 
استحاله شده‌اند. مسلمین نیز وارد هند شده 
و با اينکه در همانجائی که ورود کردند باقی 
ماندند بجدریج زبان و بسیاری از رسوم و 
اداب رعایای خود را پذیرفتند و فقط در 
قواین و مذهب با آنان اختلاف داشته و 
بیگانه بودند. هندوستانی که بخامة بیرونی 
ترسیم و توضیح شده هندوستانی است در 
شرف زوال حیات ملی و مدنیت خود وبا 
اینکه تصادم ممتدی با مدنیت بودائی داشته 
اساسا برهمائی است. بیرونی آثار مدئیت 
بودائی هند را با اينکه تا آن وقت از مدیت 
هندی اضراج نشده و در بعض قسمتهای 
هند بشکل نیروی سیاسی وجود داشته در 
آزمایشها و تتعات خود نشناخه‌است. 
پیشقدمهای ادبی بیرونی عبارتند از یک 
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سفیر یونانی و چند تن زاثر بودائی چین در 
حدود سال ۲۹۵ ق. م. پادشاء سلوکوس 
اول مگاستتی ( نامی را بعنوان سفارت 
پدربار شاه ساندروکوتوس " یا کاندارا کوبیتا 
در کشور پتالیاپوترا" یا تا" فرستاده است 
سقیر سودمندی دست يافته ولی از سوء حظ 
هموطتان او مهیا نبوده‌اند حق گزارشهای 
ذی‌قیمت و سودمند وی را ادا کرده و آثرا 
چنانکه باید نگاهداری کنند و بهمین علت 
بیش از چند جزء آن تا این زمان باقی 
نمانده است. حال باید دید که آیا ممکن 
است مطالبی رااکه مگ‌استنس دیده و 
یادداشت کرده از مبادی اولیهٌ مدئیت هندی 
باشد؟ مشکل بتوان تصدیق کرد. زیرا تحدن 
هندوستان باعصار باستانی بسیار دوری 
می‌کشد درصورتی‌که پاره‌ای از اطلاعات و 
تحقیقات ری ظاهرً از منابع پورانی؟ اخذ 
شده و معلوم است که پورانا در شمار صبادی 
اولیة ادبیات هند نیست. چهارصد سال یش 
از بیرونی یکی از روحانیان چینی بنام هون 
تسانگ " مملکت هند را سیاحت کرده و در 
بسازگشت از سفر نيجة مشهودات و 
مسموعات خسود را کتابی کرده‌است. 
پسیشقدمهای او در ایسن راه عسبارتند از 
فاهیان "که بین سالهای ۳۹۹و ۲۱۳ م. و 
سونگ یون* بسال ۵۰۲م. هند را صیاحت 
کرده‌اند. نوشته‌های سیاحان مذکور دارای 
نهایت اهمیت و با وجود نقائصی که بدانها 
نسبت ممکند خاصه در مسائل جغرافیائی و 
تاریخی از مأخذ معبر شناخه شده‌اند - 
هون تانگ بالهای میان ۶۲۹ تا ۶۳۵ م. 
هندوستان را دیده‌است. مسافرتهای بیرونی 
قرنها پس از مسافرت آنان بوده و باندازه 
مگاستس نز نقاط کشور هند را ندیده و 
هم سفرهای او در آن کشور با سفرهای 
هون تسانگ قابل مقایسه نیست معهذا کار 
و عمل او از حیت رفعت قدر و عظمت مقام 
بحدی مورد توجه و منظور نظر است که 
منأسب میدانیم یک قتسست از جمله‌های 
مدای‌حی راکه یکی از عالی‌مقام‌ترین 
مسحققین زبان سانسکریت و دانشمندان 
علامهٌ همزمان ما دربارة وی نگاشته در 
اینجا بياوريم: «نوشته‌ها و یادداشتهائی که 
از یسونانی‌ها و ژوّار چینی بما رسیده در 
مقابل کاب بیرونی درست هماند کتابهای 
کودکان یا مودات مردم عامی و خرافی 
است که بمالمي پر از عجایب افتاده و از 
مشهودات خود دچار شگفتی و بهت شده و 
توانته باشند از حقایق و امور واقعی جز 
مقداری ناچیز درک کنند»؟. لازم است تذکر 
دهیم که جزوه‌های مگاستنس راجع به هند 
در اساس و از حبیث کمیت هم با کاب 


ابوریحان. 


پیرونی طرف مقایسه و سنجش نیست و نیز 
در کتاب اخیرالذکر آنجه از مطالب مربوط 
به هند نگاشته شده از جهت کیفیت و 
اهمیت موضوع و احاطه و دقت‌نظر نگارنده 
در مقامی است که تکارتات هون تسانگ 
را نموان با آن طرف تسبت قرار داد - 
کتاب بیرونی بمفهوم عصر ما رساله‌ای 
محققانه یا دانشنامه‌ای باستانشناسی است - 
پیرونی نه فقط کشور هنند و سا کنین آترا 
مورد مطالعه و تبع قرار داده بلکه در زبان 
و ادییات آن کشور نیز تحقیق و تدقیق کافی 
بعمل آورده معلوم میشود که ببرای کسب 
اطلاع متابع بهتر و بیشتری از مگ‌استنس و 
هم هون تسانگ تحت اختیار داشته است. 
بیرونی در کتاب خویش آنچه را شخصاً 
دیده و شنيده و یتحو میسوط ومفصل‌تر 
آنچه را شخصا خوانده و فرا گرفته‌است 
برای ما حکایت میکند و با دساغی مأنوس 
بمطالعات و استدلالات ریاضی و فلسفی به 
موضوعهائی که تحت مطالعه قرار میدهد 
نزدیک شده و به سبک تعلیمات ارسطو و 
افلاطون و بطلمیوس و جالینوس در آن 
تحقیق و هر موضوعی رابا روح انتقادی 
عصر حاضر ما در معرض دقت و بحث 
می‌آورد وبنحوی از عهد: انجام منظور 
برمی‌آید که بالاتفاق نظر اعتماد و اعجاب 
محققین را بخود جلب میکند. برونی عادتا 
از هر گونه افکار خرافی آزاد و سبراست و 
پرای درک حقیقت هر منظوری از 
خسودگذشتگی سیحد ابسراز و از تسحمل 
هیچگونه رنج و مشقت روگردان نیست و 
هیچ فرصتی را تا وقتی که بطور کلی یا نحو 
خاصی راه حق و صواب را دست ارد فوت 
نمی‌کند و بااینکه مردیست مسلم توانائی 
دارد با فلاسفهٌ هندوی کافر بعطوفت و 
مهربانی بحث و مناظره کرده و مسائل و 
قضایای علمی آنان را تصدیق یبا رد کند. 
بسرای اینکه احساسات برتری‌خواهی و 
خودیندی مسامانی را برکنار کرده‌باشد 
هر جا از نقطة تاریک زندگی هندوثی گفتگو 
میکند مواظب است هیچوقت از مقابله و 
مقایبة آن با عادت و رسوم دورة جاهلیت 
عرب خودداری نکند. بیطرفی نویسندگی که 
در نظر یک فرد مسلمان ممکن است ترک 
اولی يا ارتک اب منکری باشد در وی 
بقدریست که خوانندة کتاب وی ممکن است 
ض جات بسیاری از آن را طالنه کید و 
هیچگونه اثری از اینکه کتاب بقلم سلمانی 
نسوشته شده نیابد. وی بیش از هر چیز 
دوستدار حقیقت است و جداً با باطل و 
حق‌کشی معاندت دارد درحالی‌که هسیچگاه 
شخصیت خود را در بحتهای علمی کستاب 


دخیل نمیکند در پاره‌ای موارد که موضوع 
هک حرمت و اهانت اخلاق (؟) در بين اید 
شخصاً چون یک نفر مبارز مدافع از حق و 
واقم و یکه‌سوار میدان ملکات فاضله با 
تامداری که جریده نکونامی و عواطف عالیه 
بناش ممهور و سرتاپای وجودش از 
جرئت و تهوّر ترکیب شده پای بعرصة 
میدان میگذارد و مادام که در نظرش امری 
نیک یا سوضوعی صواب مورد حمله و 
دستخوش تسجاوز است از وارد آوردن 
ضرتهای برنده و قاطع و متوالی خودداری 
ندارد. ا گر مسلمین را درخضور است با 
اعجاب و تفاخر بحق کتاب حاضر را در 
آسمان ادجیات خود ستار؛ قدر اول بخمار 
آرند هندوها را نیز پسندیده است که آنرا 
عطیه سعادتی یشناسند که یک فرد 
حقیقت‌دوست مپذب تصویری از مسدئیت 
اجداد آنان درست مطابق انچه در زمان او 
وجود داشته رسم و بیادگار گذارده است. 
ایتان ممکن است با بیاری از سباحلی که 
مولف در تألیفش آورده موافق نباشند و نیز 
شاید بعضی از نقدهای او را موهن گمان 
برند ولی نا گزیر باید اذعان کنند یکتا سنظور 
و تتها هدف مولف وصول و نیل به یک 
ح قیقت تساریخی و نضان دادن آنست 
طابق‌النعل بالتعل. و باید از نظر دور دارند 
که مولف مزبور هر وقت از مدئیت آنان 
سخن میراند انز با کلماتی بیطرفانه و دارای 
اعجاب و تکریم بیان کرده و میستاید. 

۳ - سرکذشت کتاب در ارو پا: کتاب ماللهند 
را از روزی که اروپائیان شناختند تا هنگام 
طمع و نشر آن دارای سرگذشت خباصی 
است و ما شارئن را راهنمائی مي‌کنيم به 
رسالة پرنس سار بُن‌کمپائیی "۲ که قحت 
عنوان: «راجم به کلیات بیروتی در موضو 
هنده ۱۱ در شهر روم نشر شده‌است و 9 
مناسب میدانیم بتحو اختصار تاریضچة 
اروپانی آنرا در اینجا نقل کنيم: یک نسخة 
خطی کتاب بسال ۱۸۱۶ م. داخل کتابخانة 
منلی پساریس شبتد و در قسمت 
2 8 ثبت و ضبط گردیده 
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اپوریحان. 


است. تا سال ۱۸۳۹ که تبوجه مسیو نوا 
یآن جلب شد کسی از آن اطلاع نداشت. 
اندکی بعد از تاریخ مذکور در آوریل ۱۸۴۳ 
اس مومک " وعده کرد کلیذ آترا طبع و 
ترجمه کند. نو در ضماره‌های سال 
۱۸۴۵-۴۴ روزت امه آسیائی مقالاتی 
تحت عنوان «رسائل طع‌تشدة عربی و 
فارسی راجم به هند» آ سنتشر کرد و 
بسال ۱۸۴۵نیز مجموعه آنها را بتکل 
کتابی جدا گانه طبع کرد و منتگر ساخت, 
مقالات مزبور علاوه بر موضوعهای باارز 
دیگر حاوی بابهای ۱۸و ۴۰و ۴٩‏ این 
کتاب بود. مسیو رنو در سالهای ۱۸۴۵ و 
۶ در انستیو یکی از تألیفات دیگر 
خود را که تحت عنوان «یادداشتهای 
جغرافیائی و تاریخی و علمی راجع به 
هنده؟ تألیف کرده بود بصورت خطایه 
قرائت کرد و بسال ۱۸۴۹ آنرا چاپ و 
متثر ساخت - مندرجات کاب مرزبور 
۳ از کتاب ماللهند التقاط و ییرون‌نویی 
ده است. در المان الک‌اندر فن 
هومبولت " اول کسی است که در فهرستی از 
علوم طبیمی و موالید که بسال ۱۸۴۷ بنام 
5 تدوین کرد نظر عموم علماء فن را 
بکتاب ماللهند معطوف ساخت. ژول م۶ 
در ۱۳ ماء اکبر ۱۸۶۰ به انجمن آسیائی 
پاریس پيشنهاد کرد که طبم و نضر کتاب 
ماللهند را ببهد: آقایان زبک "و ما ک‌گوکن 
دو سلان* وا گذارکتند. دانشمند نختین. 
اولین ثمر زحماتی را که در کتاب مذکور 
کشیده‌بود بصورت کتابی تحت عنوان 
«یادداشتهای مربوط به نشر ارقام هندی»؟ 
بال ۱۸۶۳ در پاریس طبع و نشر کرد. 
پس از انکه ویک در سال ۱۸۶۴ وفات کرد 
و مونگ هم نابنا و سپس بسال ۱۸۶۷ 
درگذشت ما ک‌گوکن دو سلان که خود نیز 
بمیار سالخورده شده‌بود دست‌بکار شد که 
برای انجمن آسیائی کاری را که باسلاقش 
فرصت اتمام داده نشده بپایان رساند. ایین 
هنگام زوم یک دوره مطالعه و تتبع» مرا در 
بهار سال ۱۸۷۲ بپاریس کشانید. یکی از 
روزها که پمناسبت کتابی که بنام «تحقیقات 
بیرونی در تواریخ ایام شرقی» کت تألیف و 
بال ۱۸۷۸ در لایپزیک چاپ و متشر شد 
و نیز ترجمه کتابی که بنام «تاریخ ملل 
باستانی» ۲" در لندن چاپ و انتشار یافت من 
بکار مقابل نسخة خطی کاب تاریخ بزرگ 
بیرونی مشغول بودم, در آن ایام مصادف 
شدم با پیری بلندقاست و موقر و شریف و 
متعین که از اهل نظام بنظر می‌آمد معظمله 
که دو سلان معروف بود خود را معرفی کرده 
و در طی محاوراتی بمن تکلیف کرد بجای 


ری کار طبع و نشر ماللهند را بعهده گیرم 
چه نگران بود که عمرش باتمام مشروعفیه 
وفا نکند و در همان روز از من خواستار 
شد با دادن قول شرف خود را بکوشش و 
مجاهدت ملزم دارم که متن عسریی کتاب را 
با ترجمه و تقل به یکی از زبانهای اروپائی 
چاپ کنم - من که بخوبی از اهمیت کتاب 
آگاه و اتخار بروز عنایت و اعتماد مردی 
را هم که در نظرم یکسی از بزرگترین رجال 
عالم محقق متیحر در عرییت است که 
تا کنون دنیا هماندش را ندیده دریافته بودم. 
تول دادم. در یکی از جلات انجمن 
آسیائی که بتاریخ ۱۲ آوریل ۱۸۷۲ تشکیل 
یافت ژول مل به انجمن پيشنهاد کرد که 
خود ار از طبع و نشر نسخهة ماللهند 
صرف‌نظر کند و کار رابمن وا گذارکند با 
پيشنهاد ار موافقت بعمل آمد و مُل مسودات 
و یادداشتهائی که از وپک باقی مانه‌بود ند 
من فرستاد". در همان ایام مسیو شفر نسخة 
خطی مالهند خود را که یرای منظور سا 
گنجینه‌ای بود منحصر و منفرد تحت اختیار 
من گذارد و از آن هنگام که سلاقات م. گ. 
دو سلان دست داد و مورد اشفاق و اعتماد 
وی قرار گرفتم ژول مل و ک. شفر از 
مکرمت و احان باری بدوشم گذاردند که 
ناتوانی خود را در مقابل سنگینی آن 
درنیافته بودم و محققاً هرگاه مقصود با 
موفقیت بپایان برسد جهان دانش و فرهنگ 
پیش از هر چیز وامدار جوانمردی و 
آزادگی میو کرتین شفر عضو انستجو و 
صاحب مقامات متعدد؛ دیگر, میباشد. 
نسخة من بیش از یک سواد و رونویسی از 
نس خطی مظلهنیست ولی اگوی آنرا 
از هر جهت تحت اختیار من نگذارده بود و 
تا این ساعت در دست نداشتم بتمام معنی 
ببراییم غیرمقدور و نامیسور بود در دورةً 
طولانی استاخ وکارهای لازم دیگر 
کتاب, مکرر و هر آن بدان مراجمه و مقصود 
را طیق منظور انجام و کناب حاضر را مهیا 
کنم. بوسيلة نامه‌ای از ادارء امیراطوری هند 
مورخ ۸ آوریسل ۱۸۷۶ اطلاع یافتم که از 
طرف وزیر هندوستان اعتیار مصارف لازم 
چاپ متن عربی کتاب ماللهند بتصویب 
رسیده‌است. با این شاهد تازه از نیات 
عایه‌ای که پیوسته از طرف اولیاء دولت 
امپراطوری نسبت به نگاهداری و حفظ هر 
اثر ادبی و علمی که بمنافع رعایا و اتباع 
هندوستانی دولت مربوط باشد ابراز ميشود 
هرگونه اتکال از سر راه چاپ کتاب 
برطرف گردید. از تاریخی که کتاب ماللهند 
از دست در سلان که خود در چهارم اوت 
۸ درگذشت بدست من رسید چهارده 


۶۶۵ 


سال سپری شد در قسمتهای اول این مىدت 
برحسب ندرت و اتفاق مجال انتثال به اسر 
این کاب دست میداد زیرا یک قسمت از 
اوقات مرا اشتفالات ادبی خاص گرفته‌بوه و 
قسمت دیگر را تکالیف و وظائف استادی 
دانشگاه وین در سالهای ۱۸۷۶-۱۸۶۹ و 
داتشگاه برلین (شعبة علوم شرقی در سال 
۶ » و من مکلقم از قارئین برای دضیل 
کردن‌نام خود در صفحات بدوی کاب 
پوزش بخواهم ولی تصور سیرود این 
انحراف جزئی و بی‌اهمیت را کمال اصمیت و 
بلندی قدر و منزلت کتاب و قبول عام که 
برای آن تا کنون در اروپا پیدا شده جسبران 
کندو نیز یمناسبت تأخیری که در کار 
اتشار اين کتاب روی داده باید از اشخاصی 
کبا وجود علاقة مفرط بطیع آن و تضویق 
و تشجیعی که از من بعمل آررد‌اند و هرگز 
اصرار و تأً کید را روا نداسته‌اند اعتذار 


اپوریحان. 


جویم. چه پیشقدم و سردستة آنان دو نفر 
دوست درگذشتة من ادوارد تماس ر جیمز 
فرگوسن بودند و برای من پیوسته خاطرة 
دردنا کی است که دست تقدیر اجازه نداد که 
انجام مهم را در حیات خویش بینند. 

۳-چه وقت و کحا ماللهند نگاشته 
شده‌است؟ هنگامی که بیرونی ماللهند را 
مینوشته پادشاه متبوع او محمود که در بهار 
سال ۴۰۸ موجب مهاجرت او از زادگاه و 
وطن اصلی بخا ک انفانستان شد " بدرود 
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۲ - یادداشتهای مزبور از این قرار بود: ۱- 
مود بعضی از قسمتهای نسخة خطی متعلق به 
شفر (یرگهای ۳2و ۱۲2 ر ۴۰۵ر ۳۹۵ ر ۴۶2 ر 
۴2 ۱۳۶2 و ۸۲2 
۳ -ارراقی که شامل پاره‌ای از جدولهای 
۰ 


۶۶۶ 


حیات گفته‌بود چه ذر تضاعیف کتاب چند 
جا که بمناسیت از وی نام میبرد عباراتی 
دیده میشود که معمولاً در تجلیل و احترام 
درگذشتگان یکار میرود. واقعٌ محمود در 
تاریخ سه‌شنبه سی‌ام آوریل ۱۰۳۰ م. مطایق 
۳ ریم‌اللانی ۴۲۱ «.ق. اتفاق افتاده‌است 
در آخرین صفحةٌ نخد خطی متعلق به شقر 
(پرگ ۱۶۱۵) جمله‌ای بعربی نوشته شده که 
از آن معلوم میشود نسخة خط دست پیرونی 
کتاحش در شهر غزنین غُرْه محرم ۴۲۳ 
ه.ق.مطابق ۱٩‏ دسامر ۱۰۳۱ م. بپایان 
رسیده یمنی یک سال و نیم بعد از وفات 
محمود. بنابر این ماللهند باید در بعض مدت 
بین سیام آوریل ۱۰۳۰م.و ۱٩‏ دسامیر 
۰۱ م. نگاشته شده‌باشد. بطوری‌که از 
مندرجات قتمت دیگر کتاب (ص ۱۹۵ 
س ۲۰) استباط میشود اوقات نگارش و 
تألیف بزمانی محدودتر میرسد بدین تفصیل 
که بیرونی در قسمت مذکور از موضع 
صورت قلکی دب اکبر در زمان نگارش 
کتابگفتگو کرده زمان مزبور رابا 
وشکگال یا سال هندی ۹۵۲ تطبیق و 
موضع صورت فلکی رابین یک درجه و 
ثلث از برج اسد و سیزده درجه‌و نیم برچ 
سنبله تصین میکند و وشکگال ۹۵۲ مطابق 
است با هشتم مارس ۱۰۳۰ تا ۲۵ م. فوريةً 
۱ م. یعنی سال بعد از فقوت محمود. و 
در جای دیگر کتاب (ص ۱۹۶ س٩)‏ بهتر 
تشخیص میشود بدین شرح که در این 
قمت مولف سال تالیف راباسته ۱۳۴۰ 
انکندری تطبیق میکند و چون سال ۱۰۳۰ 
م.باسال ۱۳۴۱سلوکیدی اسکندری 
مطابق است نه سال ۱۳۴۰ که وی تعیین 
کرد نیازمند مختصر توضیحی است از اين 
قرار که: آغاز تاریخ سلوکیدی اول اکتبر 
۲ آق.م. است در اول ژانوية ۱۰۳۰ م. از 
تاریخ مذکور ۱۳۴۰ سال کامل و سه ساه 
سپری شده و در اول اکتبر ۱۰۳۰+ درست 
۰۱ سال کامل سپری شده‌است. اگر 
تاریخ نگارش بیرونی بعد از اول اکتبر 
۰ ب ود مطابقهٌ آن با سال ۱۳۴۰ 
اسکتدری میسر نبود و چون تاریخ نگارش 
پیش از اول ا کتبر ۱۰۳۰ م. بوده بیرونی آنرا 
باسال ۱۲۴۰ اک ندری مسطابق 
درآورد‌است با رعایت این امر که در 
محاسبه سالهای کامل را بحساب آورده و از 
کسسور سنوات صرف‌نظر کرد» است. از 
ملاحظات و نکات مذکور به این نتیجه 
میرسیم که بیروئی کتاب خود را در ماههای 
بين ۳۰ آوریل و ۲۰ سیتامبر سال ۱۰۳۰م. 
نوشته‌است و بسنظر منن زیاده از حد 
حیرت‌انگیز و شگفت‌آور است که برای وی 


اپوریحان. 


میسر شده‌باشد در چنین مدت کوتاه کتابی 
سازد دارای آن قدر و منزلت عظیم و آن 
جدولهای نیازند محاسبات طولانی دقیق 
در منتهای صحت و آن انشاء روان و سیک 
تحریر صافی و اطیف. حق ایین است که 
قرض شود مشارالیه در پاره‌ای از صوارد 
موضوعهای کتاب را از پیش تهیه و حاضر 
کردهو در آن چند ماه بطور ساده قسمتهای 
مزبور را از یادداشتهای پشین به اين کتاب 
تقل و تدوین کرده‌است و نیز ظن غالب ایین 
است که جدولهای نجومی و غیرنجومی 
کتاب که مخصوصاً پاره‌ای از آن نیازمند 
محاسبة دقیق و طولانی است بیرونی از 
پیش ضمن مطالعات و تحقیقات خویش 
تهیه و برای هتگام تألیف حاضر و مهیا 
داشته‌است و بهمین نحواخیرا ضواهدی 
یافت شده که از روی آن میتوان احتمال داد 
در زیسر دست او کاب وتتشاخ بسیار 
دانشوری بوده‌اند که میسر بوده از معلومات 
و معاونت آنان مستفید و بهره‌مند گردد. چند 
ماه تابستانی که بیرونی بتألیف ماللهند 
مشقول بوده (۱۰۳۰م») اوقاتی بوده‌است 
بیار سهمنا ک و آشفته در سرتاسر مالک 
دولت غزنوی که آن هنگام عبارت از کشور 
ایران و نیمه غعربی آسیای میاه و کشور 
اففانتان و قسمتهانی از هندوستان بود 
همه چیز بنظر متزلزل و ناپایدار می‌آمد. 
هتگامی‌که طوفان مزبور آغاز میشود 
بیررنی نیز خویش را در کنج انزوای 
مطالعات علمی پنهان کسرده و در نهانخانة 
کارهای ادبی مسختفی مسسازد وگاهی که 
حدت و شدت آن فرومی‌نشیند او نیز بر 
سرعت و تعجیل میافزاید که نشیجه و بایان 
کاررابدست آورد و چنین میتماید که 
بنحوی خاص اهتمام دارد تا سیر علمی این 
تالیف را با مسیر حوادث و تغییرات سیاسی 
زمان همعتان گرداند. محمود پیش از فوت 
(کهبتاریخ ۳۰ آوریل ۱۰۳۰م. اتفاق افتاد) 
پسرش محطد راکه در بلخ سکنی داشت 
برحسب صورت با مراسم معمول به 
ولایتعهد خویش منصوب کرد پس از فوت 
وی این پادشاه تازه بطرف شهر پایتخت 
یعلی غزنین حسرکت و یعد از چهل روز در 
حدرد تهم ماه ژون همان سال بدانجا وارد 
شد. مسعود برادرش که آن هتگام در شهر 
اصفهان و از پایتخت کاملاً دور و تقرباً با 
محطد همین بود نامه‌ای به برادر نوشته 
سارت و پادشاهی نيمة غربی کشور را 
درخواست و به رد سوال و امتناع شدید 
پاسخ یافت. محمد برای اینکه شعلهٌ دعوی 
برادر را فروناند و کار را با وی یکسره 
کندبا لشکر از پاتخت بسمت هرات خیمه 
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بسیرون زد و دراول رمضان (۲ سپامبر) 
بدانجا رسید و در سوضعی بنام تکین‌اباد 
لشکرگاه ساخت و ماء صیام را در آن مقام 
اقامت کسرد و در سوم شوال (۱۴کتبر) 
درحالی‌که به نشاط شراب و سرور عیش و 
سور سرگرم بود مورد حطه و هجرم 
بپاهیان ۲ خویش شد و دستگیر گردید. 
سران و رهسبران این طفیان عموی او 
امیریوسف و سپاهداری مورد علاقه و میل 
محمود موسوم به علی خویشاوند بود پی 
از گرفتن آنان و بستن وی به استقبال سوکب 
مسعود شتافتند و بندي خود را به وی 
تسلیم کردند. مسعود پس از اینکه جنگ با 
اصفهان را پایان داد صلح‌گونه‌ای کرد و از 
طریق ری و نیشابور یه هسرات نزول کرد و 
در این شهر امرای توطه با امیر نو دیدار 
کرده‌از تج رفتار و حاصل کردار خود 
بهره‌مند و برخوردار گردیدند بدین قرار که: 
علی خویشاوند فوراً سقتول و اسیریوسف 
عم تسلیم بند و محمد مقید و پس از چندی 
مکحول شد. مسعود در ماه ذوالقعده (۳۱ 
اکتبر - ۲٩‏ توامیر) بعنوان جانشین بلامنازع 
و معارض پدر مورد تهنیت رسمی قرار 
گرفت و زمستان را در نواحی شمال 
هندوکش گذرانید و چندی نیز در بلخ بسر 
برد و در تاریغ هشتم جسمادی‌اكانية سته 
۲ ه. ق.(سوم ژون ۱۰۳۱ بشهر غزنه 
تختگاه کشور وارد گشت. و مسعود همان 
پادشاه است که چندی بعد بیرونی بسزرگترین 
اثر علمی دورة زندگی خود یعنی قانون 
مسعودی را بستام او کرده‌است. حوادث 
مذکور گاهی که خاطر؛ آن از دور بذهن 
مولف ما خطور میکتد ظاهراً اثر پسندیده‌ای 
نداشته زیرا در انشاء کتاپ سبک تحریر و 
اسلوب نگارشی که اختیار کرده نشاط آور و 
مرت‌بخش نیست و از بیشتر آن تیرگی 
روان و کدورت خاطر و سردی و افسردگی 
دوح نمایان و حتی در.مطالب مشکوک هم 
طرف رجحان و استصان را اخشتیار 
نکرده‌است. شاید از سقوط نا گهانی دولسی 
ب‌اشکوه و عظمت یبا زوال یکی از 
پرافتخارترین و زیباترین دوره‌های تاریخ 
مشرق انذوهگین یا از مخاصمة بنیان‌کن دو 


<< »ماللهند» و املای برخی کلمات هندی 
بخط دوانگری رارقام و اسامی ستارگان و ماهها 
و بروج افلا ک و ارضین سبع و سموات یعتی 
دویپاها بود. و نیز نسخة خطی رساله‌ای که در 
ضمن خاطرات آ کادمی کتیه‌ها و ادبیات ج۱۸ 
رت ۱ 
,وصیاازعامزو ۷5۱۳۲۵۰ 8۲طمعناهام۵آ۵۳ 
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ص۳۴۱ چاپ شده. 
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امرزاد: رقیب و متخاصم و پیش‌بنی نتایچج 
سوء آن تشویش و نگرانی داشته‌است؟ در 
اين امر قضاوت و داوری به وجه صواب 
برای ما میسر نیست زیرا بیرونی در سراسر 
کتاب از آغاز تا انجام با سیمائی گرفته و 
درهم بی آنکه به راست یا چپ گردن خضسم 
کددراست و مستقيم به مسائل و 
موضوعهای منظور چشم دوخته و فقط بر 
سبیل اتفاق و ندرت عطف توجه به گزارشی 
از تاریخ زمان خود میکند چنانکه» تفصیل 
و شرح آنرا در جای دیگر خواهیم آورد. 
همنگامی‌که مساللهند را مینوشته ۵۸سال 
داشته و ۱۳ سال آترا ناظر و شاهد تاخت و 
تازهای بیمانند سلطان کبیر بوده که 
فتوحات او در تاریخ اسلام و مخصوصاً 
تاریخ هند فصلی تازه و نو باز کرده‌است. 
راجم به محل نگارش کتاب هیچگونه 
اطلاع صریحی در دست نیت فقط 
بطوری‌که از نسخه خطی شغر برمی‌آید 
بیرونی کستاب خسود را در زنه بپایان 
رسانده‌است. بنابر این میتوان چنین فرض 
کردکه کاب ماللهند در شهر غزنه که در آن 
زمان یکی از پایتختهای معروف آسیا بوده 
برشتذ تحریر درآسده‌است. بیرونی در شهر 
تغزنه فرصتهای بمیار داشت که با طبقات 
مختلف هندوها آمیزش کرده از اطلاعات 
آنان استفاده کند زیرا در آن موقع غزنه پر 
از هندوهای بومی کابلستان و اسرای جنگی 
و نز اشخاص آزادی بود که بمرکز قدرت و 
عظمت روی اورده‌بودند غالبا بکارهانی از 
قبیل خدمتکاری و صنایع دستی و معماری 
وبنای مهو و مور ممین اشتفال 
داشتد همچنانکه معماران یونانی در عهد 
خلفای بنی‌امیه در دمشق بهمین قسم کارها 
میرداختد بعلاوه عده‌ای سرباز و 
صاحبمصب و سیاستمدار و تاجر و غیره 
نیز از کلیةٌ تقاط غربی هنند بدان شهر 
آمده‌بودند. اما تحقیقات بیرونی راجم به هند 
منحصر به آنچه در غزنه بعمل اورده نبود 
پلکه وی در کشور هند مسافرت‌ها کرده و 
به الب احتمال چندین سال در انجا 
گذرانیده‌است. راجع به کیفیت آموختن زبان 
ماتکریت در فصل دیگر شرح خواهیم داد 
در اینجا فقط اسم نقاطی را که بنا یگفتط 
خود او. بیرونی در هندوستان دیده‌است ذ کر 
میکیم. ایین مسوضوع که آیا بیرونی 
مس‌افرت‌های خود را بعنوان یک نفر از 
عمال رسمی دولت غزنوی بعمل آورده و یا 
آنکه بدون هیچ سمت رسمی و فقط در 
نیج قدرت آن دولت شخصا اقدام به این 
کار کرده‌است اطلاعی در دست نیست و 
خود وی نیز کوچکترین اشاره در این باب 


تمیکند شهرهائی که بیرونی علاوه بر غزنه و 
کابل دیده‌است از این قرار است: گندی که 
آنرا رباطالامیر نیز گویند و ضاید همان 
« گدمک» (!) و یا جائی در نزدیکی آن بوده 
باشد, که در قانون مسعودی طول آن 
۵ و عرضش ۳۳/۴۰ است. دنبور که 
بعقیدة نگارنده شاید همان جلال‌آباد باشد و 
در قانون مسمودی طول آن ۹۶/۵۰ و 
عرخش ۳۳/۴۵ است آمده. شهرهای 
لمفان. پیشاور, وبحند یبا آتک» جیلم, 
سیالکوت (سالکوت)؛ لاهور. نندناء قلعه‌ای 
بر فراز کوه بالناث (؟4 که کوهی است بلند 
در مجاورت جیلم و امروز تیلا نامیده 
میشود. رجوع به کتاب تاریخ هد تألیف 
لیوت " ج۲ شود. بنا گنت برونی (ص ۱۶۲ 
س ) عرض آن ۲ درجه و مطابق قانون 
مسعودی طول آن ۹۸/۳۰ و عرش 
۰ است. مسندککور که شاید همان 
مندهوکور باشد که بیرونی خود نیز ذ کر 
مبکند و بقول او عرض جنغرافیائی آن 
۱ است و ظاهراً قصر مستحکمی در 
شمال لاهور بوده‌است. رجوع به تاریخ 
لیوت ج۱ص ۵۳۰و ج ۷ ص۱۲۹ شود. در 
قانون سعودی به اين قلعه نام لاهور داده 
شده و طول آن ۹۹/۲۰ و عرضش ۳۱/۵۰ 
میباشد. نسخة خطی لندن اسم آنجا را 
مدککاور ضبط مبکند و با نس خه برلین 
اختلافی ندارد, و بالاخره شهر مولتان. 
بیرونی شخصاً عرض جفرافیانی تمام این 
تقاط را تعیین کرده‌است. بنابر این مقدمات 
در هندوستان بیرونی فقط درة رود کابل و 
ناحيةٌ پنجاب را دیده چنانکه خود نیز در 
ص۱۶۲ س۸ اظهار میدارد که وی در 
کشور هند جز در این نقاط بجای دیگری 
مسافرت نکرده‌است. پس باید گفت که 
ناحیةٌ سند و کشمیر را ندیده‌الت اما در 
سرحد جنوب غربی کشمیر دو قلعة 
مستحکم را دیسدن کرده و اسم آنها را 
راجگیری و اهور " میدهد. چون نگارنده 
وضعیت جغرافیائی ناحیة راجگیری را 
نمیداند خوانندگان ممکن است در مورد 
لهور بتحقیقات کانینگهم ۲ مراجعه کنند. 
پسقيدة او لاهور؟ در شمال شرقی ویحند 
بوده و از آن 2 ۲میل فاصله داشته‌است و 
همان نقطه اس که به اسم سالاتورا معروف 
و مسقطالرآس پانینی * میباشد. رجوع به 
کتاب «جفرافیای کهن هند» " شود. بنابه 
قانون مسعودی قصر لوهاور در جبال 
کد_ مر دارای ۹۸/۲۰ طول و ۳۳/۴۰ 
عرض جفرافیائی بوده است. راجگبری نیز 
در همان جا و دارای ۹۹/۵۵ طول و 
۰ عرض بوده‌است. در چتدین جا از 
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کتاب خود بیروتی راجع به ناحية مولتان 
اظهاراتی میکند که بعقيد؛ نگارنده چنین 
میرساند که اطلاعات وی نسبت به این 
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ناحیه عمیق‌تر از سایر جاها بوده است. ملاً 
در ص۱۰۳ س۱۴ راجع بهوای سولتان 
یادداشتی دارد که میگوید آترا از بومیان 
آنجا شنیده و در جای دیگر یادداشتی راجع 
به تسعیین و تشخیص روز اول سال در 
مولتان دارد (ص ۲۰۶ س۱۶ و ۱۷ و ثز در 
خصوص جشنی مخصوص جماعت هندوی 
مولان اشاره‌ای دارد (ص ۲۰۴ س ۰۱۴ 
ص ۲٩۰‏ س ۱۵ تا ۱۸). بیرونی تاریخ محلی 
و نقشة جفرافیانی مولتان را خوب میداند 
(ص ۵۶ س ۱ تا ۶) و دو بار اسم یکی از 
علمای آنجا راکه نامش دورلابهاست ذ کر 
میکند. بالاخره باید تذکر دهیم که بیرونی 
در محلی بنام پرشور " هندوان را دیده که 
بای نمودن وقتی معلوم در روز طیل و 
شیور میزده‌اند. نگارنده جایی بنام پر‌شور 
سراغ ندارد و احتمال میرود نظر ابوریحان 
پیشاور مباعد. در زسان بیرونی هنوز 
ابواب مرا کز عالی علم و هتر کشمر و 
بنارس بر روی مسلمانان بسته‌بود (ص ۱۱ 
س ۱۳و ص ۵۲س .)٩‏ 

۴-سانسکریت آموختن ابور یحانتیرونی 
برای اينکه زندگی در هندوستان را خضوب 
تحقیق کند در ابتدا به فرا گرفتن زبان 
سانسکریت پرداخت و این کار در نظر 
کانیکه بطرز فکنر و عمل ملل شرقی 
بخصوص علمای آنان آشنائی دارند بسی 
عجیب می‌نماید. درست است که مسلمانان 
مثلاً سلمانان ترک‌زبان. علاوه بر زبان 
مادری خود فارسی و عربی نیز می‌آموزند 
ولی تصور اینکه مسلمانی بمنظور دست 
يفتن به ذخایر علمی ملتی بیگانه به اد 
گرفتن زبان آنان پردازد نزدیک به محال 
میماید. تا جانی که من میدانم هیچیک از 
اعراب زبان ادبی بونانی را بمنظور آدنائی 
به ادبیات پونان نیاموخته‌است و بطور قطم 
ابن رشد و ابن سینا کاملاً از زبان ارسطو و 
جالینوس بی‌خبر بوده‌اند و با اینکه آن دو 
تن از علوم یونانی نهایت استفاده را کرده‌اند 
هرگز بدین فکر نیفتاده‌اند که از بسرچشمهة 
اصلی استفاده کند بلکه به ترجمه‌های 
ناقصی که اعراب از ترجمه‌های سریانی 
کتب اصلی یونانی بعمل آورده‌بودند قناعت 


۰ ها - 2 ماع - 1 
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۳۶۸ 


کرده‌اند.بنابراین از این لحاظ بیرونی در 
تمام تاریخ تمدن مشرق اعسجوبه‌ای بشضمار 
میرود. اين مرد با اصولی که شباهت به 
اصول عصر حاضر دارد سعی میکند که 
سدّی را که اختلاف زبان بین ملل مختلف 
ایجاد کرده از میان بردارد بتابراین شروع به 
یاد گرفتن ساث‌کریت میکند و مساعی او 
را فقط کانی که امروزه به انجام این امر 
کمر مییندند تقدیر تواند کرد - انتهی. نا گفته 
نماند که شناختن و شناسانیدن علو مکانت 
و رفعت منرلت ابوربحان در انواع علوم و 
فلون متوط احاطه بر همة آن علوم و فنون 
و نیز اطلاع بر مجموع تألیفات کثیرة اوست 
وبا فرض امکان شرط اول, چون دست 


اپوریحانه. 


بیرحمی زمان و همدست قاسی‌ترٍ وی» یعتی 
بلای مدنیت‌سوز هدم و حرق و اغار؛ قوم 
شوم مفول از آن همه مصنفات جز سعدودی 
برجای نمانده‌است» هر فاحص و مبم 
بصیر نیز در تعریف شخصیّت ادبی او 
بقتاعت از حذ به رسم و اکتفاء از رسم نیز 
بناقص آن نا گزیراست. با ین همه همین 
یه قلی الحجم و کثیرالمعنی که در دسترس 
ماست بحد اوفی برای نمودن نبوغ و دهاء 
اين اعجوبةٌ شرق یا بقول خود ابسوریحان 
غصن دوحة ایران" و نیع سبرحد آن, 
گواهانی زنده‌اند. در هزار سال پیش بر دو 
تطیح از تطیحات چهارگانة کره مسفن 
گشتن و نوع چاء آرتزین کشف کردن و به 
استخراج جیب درجه واحده توفیق یافتن و 
بالاتر از همه بنای علوم طبیعی بر ریاضی 
نهادن و فرتها پیش از با کن‌برای حل 
معضلات علمی و فتّی متوسّل به استقراء 
شدن و صدها سال مقدم بر کپرنیک و گالیله 
در مسمع و مرآی پادشاهی چون مسحمود 
یی خوتخواری جبّار و مستبد و متعصب 
در ظواهر دیس, در عقید؛ متحرک بودن 
ارض امرار ورزیدن برای معرفت اجمالی 
این داهی کبیر کافی است. چنانکه دیدیم 
ترجمةٌ حیات ابوریحان مانند هم ذهات و 
توایغ هر جاو هر عصر مکسوف پسحب 
افسانه‌ها و ملفوف بحجب و استار اساطیر 
است. و از جمله اخبار او به بیرون شدن 
سلطان محمود از سوراخ به دیوار کرده, و 
اعتقاد وی به سهم‌الئیب و هم فروافک‌ندن 
محمود وی را از بام قصر و نیز پیش ۳1 
ابوریحان از اين حادثه. با انکه او در همه 
جا با حکامیان با چشم استخفاف می‌بیند و 
آنان را منجمین حشوی نام میدهد. و باز از 
پٌُرسنها و پاسخهای او و شیخ‌لرئیس 
مش هوداست کد در بسیشتر مسائل 
مبحولة‌عنها چون بناء ابوریحان بر استقراء 
و رب‌اضیات است عتاید او با تععات 


امروزی اوفق و با مکشوفات زمان ما 
سازوارتر است. امید است که بعد از این با 
تفحص‌ها که در کتابخانه‌های شخصی و 
عمومی ایران و هندوستان و ترکیه و اروپا 
بعمل آید بعض دیگر از آثار این مرد 
بی‌عدیل بدست افتد و روشنی‌های دیگر بر 
حیات علمی و ادبی اين وجود عدیم‌النظیر 
بتابد تا دنیای تمدن به تسم از بهره‌های 
نوآئن‌تر توفیق یابد. (شرح حال تابغ شهیر 
ایران, ابوریحان نوشتة دهخدا). 

ابوریحانه. راز ن) ((غ) خمونین زید 
الكناني الصحابی الانصاری» صولی السبی. 
یکی از صحابهٌ کرام و پدر ریحانه سرَیهٌ 
رسول صلوات‌انعلیه است. و بعضی نام او 
راسممون گفته‌اند. 

ابوریحانه. (از ن) (اج) عیداّین مطر, 
محدت است و ضعه از او روایت کسند. 
رجوع به عبدالّدین مطر... شود. 

اابوزیحه. (ح](عاصرکب) قسمی تتن 
(توتون)- 

ابوزیسها. [1] (معرب., ) مسصحف 
انوریسما:۲ رجوع به آنورسما و انورسا 


شود. 

ابوزیش. 1( مسرکب) سنای مکی. 
(اتدراج). 

اپوریطه. راز ط ] ((خ) کرامة السذحجی. 
صحابی است. 

ایوز. (21] (ع!) ج بازی بمعنی باز, مشل 
بوازی و ُاة و بوز و بیزان. 

ایو (1] (ع مص) آبز, دویدن و برجستن. 
جستن در دویدن. جستن آهو در دویدن. 
برجستن آهوبره در دویدن. برجستن گاه 
دویدن: ابز الظبی آبوزا. ||بفارت بردن.۳ 

ایوز. [1] (ع ص) دوند؛ برجهنده از آهو و 
جز آن, آنکه برجهد گاه دویدن یبا بردود و 
روی نگرداند: ظبی ابوز. ظبية ابوز. آبز. از 
||نجبة ابوز؛ مادهءشتری که صبر کند به صبر 
عجیب. (متهی الارب). ماده‌شتری شکییا به 

آبوزائده. (] ء 5] ((خ) والد زکسسریاین 
ابی‌زانده میمون. و او محدث است. 

ابوزابوره. (ز) (خ) نام تهری یه فلسطین 
در ناحیة بلقا و آن نهر به بحرالروم ریزد. 

ایوزاحر. (ج] (ع | مرکب) کلاغ. (مهذب 
الاسماء) (المزهر) (دشار). ابوالاخیل. 
بولقعقاع. (مهذب الاسماء).زاغ. غراب. 

آبوزاهد. (۱ج] (خ) موصلی. محدث است. . 

آیوزیاب. [َر) (ع [مرکب) موش. (مهذب 
الاسصاء). فاره. 


آبوزبدل. [1] ((غ) زهیرین هند المدوی. 
محدث است و صلت‌بن سعود جحدری از 
او روایت کند. 


ابوزرجمهر. 


اپوزیر. (َز) ((ع) عبداثین علاءین زبر 
دمشقی. از تبع تابعین است. 

اپوزبید. راز ب) ((ع) طائی حسرملقین 
منذرین معدیکرب. شا گر شمُفضرّمی. او 
کیش نصراتی داشت و عمری طویل بافت. 
گویند زیاده از صد سال بزیست, و از او 
نوادر حکایات بسیار آورده‌اند. و غالب 
اشعار او وصف شیر است. چه یک بار در 
بیابان شیری دیده و از او بهراسیده بود و از 
آنرو پیوسته رعب این سبع در یله او 
مصور و در گفه‌های او سوثر گردیده‌است. 
رجوع به حرمله... شود. 

ابوزیید. راربَ] (اخ) عسمرین قاسم 
الکوفی. محدث است. 

ابوزیید. (اربّ] (ا) لهمدانی. او از ایوب 
واز او بزیدین حمیر روایت کند. 

آبوزبیر. ار ب] (() اب وخالد یسزیدین 
مسزیدین زانده رابسه نیت ابسوزییر نیز 
میخوانده‌اند. رجوع به یزید... شود. 
ابوزبیر. (ز ب) ((خ) محمدین مسلم. مولی 
حکیم‌ین حزامبن المکی. محدث است و از 
جابرین عبداثّه روایت کند. 

آپوزحاره. ار 1 ((خ) عستبدین بسوطان. 
محدث است. 

اپوزراره. ار (اغ) نام فقیهی به حزان, 
ابوزراده. رز (اخ) عبداقبن عمر 
الحکمی. محدث است و ولیدین مسلم از او 
روایت کند. 

بوزراره. [ر]((خ) سصبین سعدین 
آبی‌وقاص. محدث است. 

ابوژرجمهو. [أز م) ((غ) حکيم. تعریب 
نام بزرگمهر حکیم وزیر کسری انوشیروان. 
رجوع به بزرگمهر... شود. 

آبوزرجمهو. (ار ۶) (ع) قاینی قسیم‌بن 
ابراهیم‌ین منصور. یکی از امراء سلطان 
محمود غزنوی. وی بتازی و پارسی شعر 
نیکو میگفت و ثعالبی در یتمه ذ کراو 
آورده‌است واو راست: 

آن يستة سرگشاده رابین 

آورده بدست بر بصد تاز (کذا) 

چونانکه دهان ماهثی خرد 

آنگه که کند ز تشنگی باز. 


۱-رامٌااهل خرارزم و ان کانوا غصاً من 
دوحة الفرس و نيعةً من سرحتهم فقد کانرا 
مقتدین بأهل السفد فی اوّل الستة و موضم 
الحاق الزوائد... (آثارالیاقیه). 

۰ - 2 
۳-در چند نسخه از زوزنی در ترجم ابوز 
مینویسد با میم شدن. ا گر تصحیفی در آن راه 
نیاقته باشد ظاهراً کلم فارسی است. ولی در 
جانی یافته نشد و معنی آنرا نمیدانم. 


ابوزرعه. 


رأیتک تبفی بوه الصنیع 
ثناء جمیلاً فسژی علیکا 
و تفسل قبل الضیوف الیدین 
اک تفل مهم بدیکا, 

اپوزرعه. [ارع](ع ام رکب) خسوک. 
(مهذب الاسماء). خنزیر. (المزهر). |اگاو نر. 
ثور. (المزهر), 

ابوزرعه. ار ع] ((خ) حاجی خلیفه کتابی 
بنام مُسندالشامیین نسبت به ابوزرعه نامی 
کرده‌است و معلوم نیست کیست. 

آبوزرعه. (ارع) ((خ) مسحدت است. او از 
وبان و از او اپوالخطاب روایت کند. 

اپوزرعه. [أْرْغ) (اخ) این حیوتین شریح 
مصری. محدت است. 

آپوزرعه. [أَز غ) ((خ) این عمروین جریر. 
نام او هرم است. 

آبوزرعه. (ازغ) (اخ) احمدین حسین 
رازی. وفات ۳۲۷۵ ه.ق. 

ابوزرعه. ( ز ]] ((ج) امین 
عبدالرحیم‌بن حسین عراقی. شافعی. وفات 
او را صاحب کش ف‌الظنون در جائی سال 
۶ «.ق.و در م‌وضع دیگر وود 
گفته‌است. او راست: ذیلی بر کاشف ذهبی. 
شرحی بر نکت ابی‌اسحاق شیرازی, نکتی بر 
مختصرات ثلاثه و در آن جمع کرده‌است 
بین نکت این نقیب بر منهاج و تصحیح 
حاوی این‌الملتن و کتاب تنقیح‌اللباب. و 
اختصار مهمات اسنوی باضافة حهواضی 
بلقینی. و رجوع به احمدین عبدالرحیم... 
شود. 

ابوزرعه. (ز غ] ((خ) احسمدین محمد. از 
مردم ری. یکسی از مشایخ طریقت, وی 
شا گردشبلی است و بمائة چهارم هجری 
میزیسته است. 

ابوزرعه. 12 (اخ) رازی, محدث است. 

اپوزرعه. (أَرع) (ج) روح‌یین زنیام. 
محدث است. 

ابوزرعه. (ارع] (اج) طتاهرین مسحمهد 
مقدسی. یکی از ادبای مشهور. ساکن 
همدان. وی بهشتادوینج‌سالگی در سلذ ۵۶۴ 
ه.ق.درگذشت. 

اپوزرعه. را ع] ((خ) عسبدالرحمن‌ین 
عمروین جریر بجلی. تابمی است. ار درک 
صحت امیرالسومین علی علیه‌السلام 
کرده‌است. 

ایوزرعه. را ع) ((خ) عبدالرحمن‌ین عمرو 
ضبّی. او راست: جسزئی در حدیث مترجسم 
بکاب‌العلل. 

آپوزرعه. راز غ) ((ج) عبدالرحمن بصری. 


از علمای دمشق. وفات او بسال ۲۸۱ ع.ق. 


بوده‌است. 


ابوزرعه. ار ع) (اخ) عبدالرحمن. مولی 


مقدادین اسود. صحابی است. 

ابوزرعه. ( رع) ((خ) عبدائه رازی. وفات 
۴ د.ق. 

ابوزرعه. را زع] (اخ) عسبدالوه این 
محمدین ایوپ اردبیلی. او در اواخضر مائة 
سیم و اوائل مائة چهارم هجری میزیست. 
منشأ او شیراز است و ابوعبداهبن خفیف از 
شیوخ صوفیه شا گرداوست. وفات وی 
بمال ۲۱۵ ه.ق.به شیراز بوده‌است. 

آبوزرعه. رز ع] ((خ) عسبدااین 
عبدالکريم‌ین یزید الرازی. رجوع به عبید... 
شود. 

ابوزرعه. ( زر ع) ((ع) مسحمدین محمد 
دوستویه يا دستویه, محدث است. 

آبوزرعه. زا 12 ([خ) وهب‌الین راشد. 
محدث است. 

آبوزرعه. [زع) (اخ) یس‌حی‌ین عمرو 
الشیبانی. محدث است. 

ابوزعیل. (ارّب] 2۷) نسام قسصیه‌ای. 
کولچک تشر در ناحته جده صاخ 
دوهزار سکته در بیست و دو هزارگزی 
قاهره. بزمان محمدعلی پاشا در اول مدرسة 
طب و جراحی بدانجا بود و سپس بقاهره 
متتقل گشت و یزمان بتاپارت در ایین قریه 
میان عسا کرعشماتی و فرانصویان جنگی 
روی داده‌است. 

آبوزعفه. [از ن] (اخ) عسامرین کعب‌ین 
عمروین خدیج یا عبدال‌ین عمرو. شاعر 
صحابی و بدری است. 

ابو زفیر. (1ز1(ع!مرکب) رَُ. مسرغابی. 
اردک. 

ابو زکار. ۱[ ؟(خ) مستنی. از برآوردگان 
برامکه بزمان هارون. وی تابینا بود. 

ابوژکری. (۱؟](ع سس رکب) قمری. 
(دمیری) (المزهر). کبوتر صحرانی. وَرْشان, 
طوقدار. مرغ الهی. نازو. کناد. ابوطلحه. 

ابوزکریا. [ا زک ری.یبا] ((خ) آبن منده. 
رجوع به ابوزکریا یحبی‌بن عبدالوهاب... 


شود. 

ابوژکریا» زار ک ری یسا] (اخ) الأحسمر. 
یکی از قصحای عرب است. 

اپوژکویا. رز ک ری یا] ((خ) ایاس‌ین زیند. 
محدتث است. 

اپوزکریاء راز ک ری با) ((خ) بسخاری. 
رجوع به ابوزکریا عبدالرحیم‌ین احمد... 
شود. 

ابوژکریاء رک ری یسا] (اخ) جئون‌ین 
عمروین یوحنا الصلت منجم. ار راست: 
کتاب‌الاحتجاج فی صحة التجوم و الاحکام 
فیها.(ان‌الندیم): 


ابوزکریا. راک ری یسا] (اخ) خطیب 
تبریزی. رجوع به ابوزکریا یحیی‌بن علی... 


۶۶۹  .ایرکزوبا‎ 


شود. 

ابوزکریا. راک ری یب.] ([خ) رازی. او 
راست: کتاب‌الشراب. (ابن‌الندیم), 

اپوژکریا. زک ری یسا) ([خ) مسریخ‌بن 
مسروق شامی. محدث است. 

ابو ژکریاء رز ک ری یبا ] (لخ) نواوی یا 
نووی (شیخ‌الاسلام...). از مردم نوی قریه‌ای 
به شام. 

ابوزکریاء رک ری با ] ((خ) نیشابوری. 
طبیی حاذق و ماهر و به اجزاء علوم 
حکمت عالم بود. او راست: کتاپ مبتفی و 
منتهی, و اين کتاب مشتمل بر فوائد بیشمار 
است. (از درةالخبار ترجمٌ بتیمه): 

ابوزکریا. [أرک ری یا] ((خ) یحی‌ین آدم, 
رجوع به يحيي... شود. 

اپوزکریا. (آز ک ری یا] (اخ) بسحیی‌ین 
ابراهیم‌ین سوید الشخعی. محدث است و از 
مسعرین کدام روایت کند. 


ایو زکریا. راک ری ب۲] (اخ) بسحییین 
ابی‌بکیر کوفی کرمانی. محدت است. 

ابوزکریا. ار ک ری ببا)([خ) یسحبی‌ین 
ابی‌الجهم السدوسی. امام مسجد عارم. 
محدت است. 

ابوزکریا. [ا زک ری یسا] (اخ) بسحبی‌ین 
ابی‌الخیرین سالم عمرانی. رجوع به یحیی‌بن 
آبی‌الخیر... شود. 

ابوزکر یا. [ازک ری یبا ] (اخ) بسحيی‌بن 
احمدین یحیی‌بن حسن‌ین سعید حلی, پسر 
عم صاحب شرایم. او جامع ادب و فقه و 
کلام‌بود. او راست: کتاب نزهةالناظر فی 
الجمم بین الاشباء و انظانر. کتاب‌الجامع فی 
الشرائع. وفات وی بسال ۶۸۹ه.ق.بود. 

ابو زکر یا. (ا زک ری یسا] (اخ) بسحیی‌بن 
احمد فارايی. رجوع به بحیی... شود. 

ابو زکریاء. (ارکَ ری یبا] ((خ) سحی‌ین 
اسحاق: سیلحینی. محدث است: 

ابوزکریا. [ا زک ری با] (اخ) بسحیی‌بن 

اسماعیل خواص کوفی. محدث است و 

محمدین عوف از او روایت کند. 

اپوزکر یا. [ازک ری یبا](اخ) یسحیی‌بن 
ای وب صقایری. عابد سعروف. یکی از 
گزیدگان عباداله. او از شریک و انماعیل‌ین 
علیه و جز آنان استماع حدیت کرد و بسال 
۴ ه.ق. درگذشت. رجوع به صفاالصفوه 
چ حیدرآباد ج ص ۲۰۴ شود: 

ابو زکر یا. [ازک ری یبا] ((خ) یسحی‌بن 
بطریق. رجوع به ابن بطریق... شود. ۱ 

ابو زکریا. رک ری یا](اخ) بسحیی‌بن 
خالد. محدث است و بقیه از او روایت کند. 

ایوزکریا. [ارک ری با] ((ج) یسحبی‌بن 
خلدون. رجوع به این خلدون ابوزکریا 
یحیی... شود. 


۰ ابوزکریا. 


ابوزکر یا. رک ری یا] (لخ) یسحیی‌ین 
زيادین عیداقین تظور الانسلمی, معروف 
بقرّاء دیلمی کوفی, مولی بنی‌اسد یبا مولی 
پنی‌بتق. او عم وایرع کوفمن است در 
نحو و لفت و فتون آدب و ابوالهباس شملب 
میگفت اگرفراء نبود عربیت نبود چه اوست 
که عربیت را صافی و مضبوط کرد و بی آو 
عرییت از میان بشده‌بود از آنکه تا زمان وی 
فنون علم ادب علمی متنازع‌فیه بود و همه 
کس مدعی دانستن آن, و هر یک به اندازة 
دانش و قريح خود از آن تعبیری سیکرد و 
ضوابط فرا آنرا متقر و از زوال مصون 
داشت, از نحو را از ابوالحسن کسائی 
فرا گرفت و مشهورترین اصحاب کسانی و 
نزدیکتر بدو احمر و فراء است. گویند او 
بزمان مامون ببقداد شد و دیری بدربار 
خلیفه آمد و شد داشت لکن وصول بخدست 
خلیفه میسر نمی‌گشت ابویشر تمامتبن 
اشرس نمیری مسعتزلی از خصیصین و 
گستاخان محضر مأمون بود و گوید روزی 
در دربار با او تصادف کردم پس در سیمای 
او الهت ادب یافتم و نزد او بنشستم و بحلی 
از لغت در میان آوردم و او را دریائی دیدم. 
پس سوق کلام به نحو کردم دیدم در آن فن 
یگانه است پس مناعی از فقه پیش کشیدم 
و او را مردی فقیه و عارف به اختلافات قوم 
یافتم و در دنبال سخن معلوم شد که او در 
نجوم ماهر و در طب خبیر و در علم به ایام 
عرب و اشعار آنان حاذق است گفتم نو 
کیستی و گمان نبرم که جز فرّا باشی گفت 
آری من فرائم پس نزد امیرالمزمنین شدم و 
خبر او بازگفتم خلیفه در حال امر به احضار 
ار کرد اين بود سیب اتصال فرّاء بدربار 
مأمون. قطرب گوید فرّاء در محضر رشید 
بسخن درآمد و چند بار لح آورد جعفرین 
یحبی برمکی گفت یا امیرالمژمنین فرّاء لحن 
می‌آورد رشید به فزّاء گفت سزد چون توئی 
را غلط گقتن گفت ای امیر سوّمتان طباع 
اهل بدو مجبول و مقطور بدرستی سخن 
است و طباع اهل حضر لحن است آنگاه که 
مراقب .خویش باشم لسن نیارم و چون 
مراقبت نکنم بطیع و فطرت بازگردم و غلط 
کنم و خلیفه را گفتار او خوش آمد. خطیب 
در تاریخ بنداد گوید آتگاه که فرّا بخدمت 
خلیقه آمد خلیفه او را امر کرد تا کتابی کند 
جامع اصول نحو و عربیت و فرمود در خانة 
خلیفه او را وثاقی مهیا کردند با جواری و 
وشاق چند برای خدمت به او تا دل از هر 
سوی آسوده و مسریح دارد و محاج به 
چیزی نباشد و حتی برای اوقات صلوة ار 
موذنی خاص تمیین شده‌بود و کتبه و 
ورأئین چند موظفاً در خدمت او بودند او 


املا کرد و ورّاقان مینوشتند تا در طول 
دو سال کتاب حدود را بپایان رسانید و 
جزوات حدود را در خزیة خلیفه حفظ 
میکردند. جون از کار تصلیف حدود 
بپرداخت از دربار بیرون شد و به املاء 
کتاب معانی آغاز کرد. راوی گوید در این 
وقت خواستيم عدة دانشمندانی که بر املاء 
کاب معانی گرد آمده‌بودند بدانیم میسر نش 
تنها تضات حاضر مجلس املاء او را ضماره 
کردیم و آنان هشتاد تن برآمدند. چون از 
کتاب معانی فارخ شد وزاقان از نشر آن 
مضایقت کردند و گفتند هرکه خواهد پنج 
ورق بدرهمی برای او نویسیم و مرذم به 
شکایت پیش فراشدند و او وراقان را 
بخواست و در اين امر با آنان سخن گفت 
وراقان گفتد قصد ما از مصاحبت تو سود 
بسردن است و مسردم آن اقبال را که به 
کتاب‌الممانی دارند بسایر کتب تو ندارند 
بگذار تا ما بهرة خویش برگيريم گفت بمیائه 
روید که هم شما سود برید و هم مردم‌ از آن 
استفاده کند و آنان از گگفتة او سر باززدند 
گفت عنقریب بشما بنمایم و قردا بمردم گفت 
من کتاب معانی مشروح‌تر و مبسوط‌تر از 
نخستین بار آغازیده‌ام و بنشست و مردم بر 
او گرد آمدند و از فاتحه آغاز کرد و در صند 
ورقه سورء حمد را بپایان رسانيد وراقان 
بالتماس پیش او شدند و گفتند سا 
کتاب‌المعانی را برای هر خواننده ده ورق 
بدرهمی نسویسیم و گویند سیب املاء 
کتاب‌المعاتی آن بود که عمرین بکیر یکی از 
اصحاب او در خدمت حسن‌بن سهل بود و 
به فراء نوشت که آمیر یعنی حضن‌بن سهل 
همواره از من چیزها از قرآن پرسد که من 
از پاسخ آن درمانم اگرلطف کرده و کتابی 
در این موضوع نویسی که مرجع هر طالبی 
باشد منتی است بر مردمان. چون نامة او را 
بخواند به اصحاب خویش گفت گرد ائید تا 
من شما را در قرآن کتابی اسلا کتم و در 
هفته روزی را برای اين کار معلوم کرد چون 
گرد آمدند پیش آنان شد و سجد را موذتی 
بسود از قفراآن او را گسفت بسخوان و او 
فاتحةالک تاب بخواند و یحی بتفیر 
سورتالحمد پرداخت و تا پایان کتاب خدا 
آن مرد میخواند و فرا تفیر میکرد و این 
کتاب نزدیک هزار ورقه است که نظیر او 
نیامد و بر آن مزید نتوان کرد. گویند مأمون 
فراء را بتعلیم دو یسر خویش گماشته‌بود 
روزی فسراء از مسدرّس بیرون شدن 
میخواست و اين دو شا گرددر نهادن ثعلین 
او بر یکدیگر پیشی میگرفتند تا کار بنزاع 
کشیدو در اخر بدان صلح کردند که هر یک 
تأئی پیش پای معلم گذارند و چنین کردند و 


ایوزکریا. 


مأمون را در همه جا عیون و صاحب‌خبران 
بود قصه به خلیفه برداشتند فرّا را بخواند و 
چون او بخلیفه درآمد مأمون گفت 
عزیزترین سردمان که باشد؟ گفت من 
عزیزتری از اسیرالمومنین نشناسم. گفت ۰ 
آری عزيزتر مردمان آن کس است که چون 
از جای برخیزد دو ولیعهد مسلمانان بر سر 
نسهادن صوزه و لالک‌ای او بقتال یک‌دیگر 
برخیزند تا آنکه با یکدیگر تصالح کنند . 
بنهادن هر یک تا و لختی راء فرّاگفت با 


.امرالمومنین خواستم ایشان را از این کار 


منع کسردن لکن ترسیدم که آنان را از 
مکرمتی بازداشته‌باشم و یا در حسند و 
شریقه‌ای دل آنان را شکسته باضم آنگاه از 
ابن عباس این روایت را بگفت که روزی او 
رکاب حسنین سلامثه علهما بگرفت تا 
آنان سوار شوند یکی از حاضران او راگفت 
تو رکاب اين دو کودک گیری در صورتی که 
از اینان بزاد برآمده‌تری گفت ای نادان 
خاموش شو فضل اهل فضل را جز صاحب 
فضل نشناسد پس مأمون بدو گفت اگر 
پران مرا از نهادن موز؛ خویش منم 
کرده‌بودی از عستاب و ملامت تسو 
بسازتمی‌ایستادم و ترا چون گناهکاری 
میشمردم آنچه دو فرزند س کردند از شرف 
آنان نکاست بلکه بر قدرشان بیفزود و 
جوهر ایشان بیدا کرد و من از این کار بر 
مخائل فراست آنان پی بردم و مرد هر قدر 
بزرگوارتر او رابر سه کس تکپر نسبزد 
سلطان و اولوالامر و پدر و معلم علم او و 
من بیاداش این کار به هر یک بیست‌هزار 
دینار دادم و برای حسن تادیب تو آنان را 
نیز ده‌هزار درم بتو بخشیدم. خطیب گوید 
محمدین الحسن الفقیه خلله‌زاد؛ فراء روزی 
نزد قراء بود و فراء میگفت اگرکسی در 
علمی از علوم امعان یکمال کرد دیگر علم‌ها 
بر وی آسان گردد محمد گفت امعان نظر تو 
در عربیت به کمال است اینک من مسئلتی: 
از فقه از تو پرسم گفت بیار تا پینم گفت 
چگونی در مردی که در نماز سهو آورد و 
دو سجد؛ سهو گذاشت و در آن دو سجده 
نیز وی را سهو دست داد؟ فراء زمانی بفکر 
فروشد پس گفت بر وی چیزی واجب نیاید 
محمد گفت چرا؟ گفت از آنروی که نزد ما 
اهل عربیت تصفیر تصفیر برنتابد. دو سجده 
متصم خلل و نقصان است یعنی دو سجدهً 
سهو مصفر صلوة ساهی باشد و مصفر را بار 
دیگر تصفیر نکند محمد گفت مادر روزگار 
از آوردن چون تو فرزندی عقیم است. و فرّا 
مائل بمذهب اعتزال بود و سملتین عاصم 
میگفت از فرا تعجب دارم اينهمه کسائی را 
تعظیم میکند با آنکه خود از او بنحو داناتر 


ایوزکریا. 


است مولد فرا بکوقه بود و از آنجا ببقداد 
رفت و بیشتر به بخداد میزیست و آنچه در 
مدت سال بدست میکرد بآخر هر سال 
بکوقه مشد و در مدت چهل روز سال گرد 
آورده میان کسان خویش تفرقه میکرد و 
ببغداد بازمیگشت. او راست: کتاب‌الحدود. 
کتاب المعانی‌لبهی که آنرا بام عبدال‌بن 
طاهر کرده‌است و آن صفیرالحجم است و 
اين خلکان گوید کتاب‌لفصیح ثعلب عین 
همین کتاب‌البهی است با تفییر تسرتیب و 
اض‌افاتی قسلیل و حسذف الفاظی از 
کتاب‌اليهی, کتاب‌اللنات. کتاب‌المصادر فی 
القرآن. کتاب الوقف و الابتداء. کاب‌المفاخر 
یبا الف‌اخر. آلةالکتاب. کتاب‌السوادر. 
کتاب‌الواو. کتاب الجمع و التنية فی القرآن. 
کتاب مشکل‌اللفة کبیر. کتاب مشک ال خة 
صفیر. کتاب اختلاف اهل الكوفة و البصرة و 
الشام فی المصاحف. کتاب فعل و افعل. 
کتاب المقصور و الم‌مدود. کتاب المذکر و 
الموّنث. کتاب یافع و یافعه. کتاب‌الملازم 
و... و ایویکر انباری گوید مقدار کسب فراء 
سه‌هزار ورقه است و محطین جهم را در 
مدیح او قصیده است. سلمةبن عاصم گوید 
فرا تمام کتب خود را از حفظ اسلا کرد و 
هیچ‌گاء در دست خویش نسخه‌ای نداخت 
جز در دو کتاب ملازم و یافع و يفعة. وفات 
فراء در سال ۲۰۷ ه.ق.به ۶۳سالگی در 
طریق مکه بود و یاقوت در معجم‌الادباء 
گویداو شا گردکسائی بود و از قیس‌ین ربیع 
و مندل‌بن علی روایت کند و سلمةبن عاصم 
و محمدین الجهم نمری از او روایت کتند. و 
فراء و احمر مشهورترین شا گردان کسانیند 
و پس از کسائی اعلم کوفیین به نحو او بود. 
فراء از پیونس‌بن حبیب بصری استفادات 
بسیار کرده و فراء فقیه و عالم بخلاف و ایام 
عرب و اخبار و اشعار آن و عارف ببه طب و 
نجوم و متکلم مایل به اعنزال بود و در 
تصایف خویش تشبه بقلاسقه میکرد و 
الفاظ آنان را بکار مبرد. و رجوع به فراء 
شود. 

آپوژکریا. [ا رک ری یسا] ((خ) یسحبی‌ین 
سعید خوّاص. محدّث است. 

ابو زکریا. رک ری با ] الخ) یسحبی‌بن 
سمید العظار. محدّث است. 

ابوزکریا. رک ری‌یبا] (اخ) یسحی‌ین 
شرف‌بن مری شامی, کنیت او محي‌الدین. 
فقیه و لفوی طبقه. تاریخ سولد و وفات او 
معلوم یست. او راست: اختصار نهاية ابن 
ار 

ابو زکریاء رک ری یسا] ((خ) يسحبي‌ین 
عبدالرحمن‌بن عبدالمتعم صقلی. رجوع به 
یحمی... شود. 


ابوزکریا. رک ری یا] (خ) یسحبی‌ین 


عبداله‌بن یزیدبن عبدال‌بن انیس محدات 


است و نفیلی و یحبی‌بن معین از او روایت 

ایو زکریا. [ارک ری با ] (اخ) یسحیی‌ین 
عدانه المصری. محدت است. 

آبوزکریا. رک ری یبا] (خ) یسحیین 
عبدالملک‌بن ابی‌عتبه. محدث است. 

اایوزکریا. رک ری یسا] ((خ) ی‌حبی‌ین 
عبدالواحد یا یحی اول. سوسی سلسلرٌ 
آمرای بنوحفص بحونس (از ۶۲۵ تا ۶۴۷ 
د.ق.). 

ابو زکریا. ( رک ری بسا ((خ) سحیین 
عبدالوهاب‌ین الاسام ابیعبداثه محدین 
اسحاق‌بن محمدین یحیی‌ین مندةبن الولیدین 
مندةین بطةین استتدارین چهاربخت‌ین 
فیروزان عبدی اصفهانی. و اسم منده ابراهسیم 
و منده لقب او بود و بعضی گفته‌اند نام 
استندار فیروزان بوده‌است. یکی از مشاهیر 
حفاظ و مبرّزین اصحاب حدیث بود و 
کنیتهای پدر و اجداد ابوزکریا این است: 
ابوعمروین ابی‌عبداقین ابی‌محمدین 
ابی‌يعقوب. و بقول ابن خلکان ابوزکریا 
محدت‌ین صمحدشبن مسحدث‌بن محدثبن 


مسحدتین مسحدت است. وی مسردی 
جلیل‌القدر. وافرالفضل, واسع‌الراویه, شقه, 
حافظ, فاضل. مکثر, صدوق, کثیرالتصانیف, 
خسن‌السيرة, بعیداتکلف و یگانة خاندان 
بروزگار خویش بود. و او را تخریجهاست 
خود و شیوخ اصفهان راء و از ایبویکر 
محمدین عبدائّین زید الضبی و ایوطاهر 
مسحمدین احطین محطین عبدالرحیم 
الک‌اتب و ابومنصور محمدبن عبدالّبن 
فضلویة اصفهانی و از پدر خود ابوعمرو و 
از عم خویش ابوالهسن عبیدله و از 
اب والقساسم عبدالرحمن و از ابوالمیاس 
احمدین محمدین احمدین اللعمان القضاعی 
و ابسوعداله مسحمدین علی‌ین محند 
الجصاص و ابوبکر محمدین علی‌ین الحسین 
الجوزدانی و ابوطاهر احمدین محمود شقفی 
استماع روایت کرد..و در نیشابور از اببوبکر 
احمدین منصورین خلف المسقری و ابوبکر 
احمدین منصور بیهقی و به همدان از ابویکر 
محمدین عبدالرحمن‌ین محمد نهاوندی و در 
بصره از ابوالقاسم ابراهیم‌ین محمدین احمد 
الشاهد و عبدافین الحسین السعدانی و 
جماعتی بیار جز آتان اخذ حدیث کرد. و 
به تصنیف تاریخ اصفهان و جموع دیگر 
پرداخت و آنگاء که به حسج میشد در بغداد 
پجامع منصور املاء حدیث کرد و شیوخ 


بغداد از جمله ابوالفضل محمدین ناصر و 
عبدالقادرین ابی‌صالح جیلی و ابومحمد 


ابوزکریا. ۶۷۱ 
عبدائه‌ین احمدین احمدین احمدین خشاب 
نحوی و مردم بسیار دیگر بنوشتند. 
ابولبرکات عبدالوهاب‌ین السبارک الانماطی 
الحافظ و ابوالحسن علی‌ین ابی‌تراب 
الرنکوی الخیاط الیب‌ندادی و ابوطاهر 
یحبی‌بن عیدالف‌فارین الصباغ و ابولفضل 
محمدین هیةالّین الملاء الحافظ و جماعت 
کثره‌ای دیگسر از وی روایت کستند. و 
حافظبن السمعانی در کتاب‌لذییل ذ کراو 
کرده و گوید برای من از جمیع مسموعات 
خویش اجازت نوشت و باز ابن‌السمعانی 
گویداز عتعید: او نسبت به ابوالقاسم 
اسماعیل‌ین محمد حافظ پرسیدم او را 
بستود و گفت او اهل حفظ و سعرفت و 
درایت است. و هم حافظین السمعانی گوید 
از اب‌وبکر مسحمدین آبی‌نصرین سحمد 
الکفتوانی الحانظ شنیدم که میکفت: خاندان 
این منده از یحمی آغاز شد و به بحی انجام 
یافت. و حافظ عبدالناتر الفارسی در سیاق 
ذیل تاریخ نیشابور گوید: بحیین 
عبدالوهاپ‌بن منده مردی فاضل از خاندانی 
مشهور دنیا در علم و حدیث. سفرها کرد و 
مشایخ بسیار دید و از انان روایت شنید و 
بر صحیح مسلم و بخاری تعلیق و ذیل کسرد: 
و او از اصمعی اورده‌است که نوبتی در بادیه 
بسجدی درآمدم امام در تماز بود و این 
آیت برخواند: انا ارسلنا نوحاً الی قومه (ما 
نوح را نزد قوم وی برسالت فرستادیم) و 
بقیت آیه از یاد او بنصد و همان جسله اوّل 
تکرار کردن گرقت. اعرابی از مأمومان فریاد 
براورد که ای مرد حالا که نوح رفتن 
نیخواهد دیگری را گیل کن. و هم او 
روایت کند که خندة بسیار نشانة مق و 
شتاب از ستی خرد و ستی خرد از کمي 
رای و کمی رای از سوء ادب و سوء ادب 
مایة ذلت و خواریست. و باز می‌آورد که 
مجون و هزل پاره‌ای از جنون و رگ 
دردی بیدرمان و سس‌خن‌چینی بنیان 
دشمنانگی‌هاست. ابوزکریا غالبا این دو بیت 
میخواند: 
عجبت لمبتاع الضلالة بالهدی 
و للمشتری دناه بالاین اعجب 
و اعجب من هذین من باع دینه 
بدنیا سواهقََُ من ذین اخیب 
و معنی قطعه این است: شگفت مردا که به 
راه را به بیراهمی فروشد و شگفت‌تر از او 
آنکه دین را بدنیا بدل کند و شگفت‌تر از این 
دو آنکه دین خود برای دنیای دیگری از 
دست دهد. ولادت ابوزکریا سه‌شنبُ نوزدهم 
شوال سال ۴۳۴ ه.ق.به اصفهان و وفات او 


۱-قرآن ۰۱۸۱ 


۲ ابوزکریا. 


روز گوسفندکشان سنژ ۵۱۲ هم بدان شهر 
بود و پس از او در خاندان ابن منده کسی 
چون او نیامد. و ابن نقطه در کتاب 
| کمالالا کمال گوید وفات یحی ابوزکریا 
روز شنبة دوازدهم ذی‌الحجه از سال ۵۱۱ 
ه.ق.و مولد پدر او عبدالوهاب بسال ۳۸۶ 
و وفات او در جمادی‌الا خر سنة ۴۷۵ بود. 

آپوزکریا. رک ری یبا ((خ) بسحبی‌ین 
عدی‌بن حمیدبن زکریاء المنطقی. رجوع به 
این عدی ابوزکریا...» و رجوع به یحیی‌بن 
عدی متطقی شود. 

آیوزکر یا. رک ری یبا] (اخ) یسحی‌ین 
علی‌بن محمدین الصین‌ین بسطام تبریزی, 
معروف بسه خطیب تبریزی. رجسوع به 
یحبی‌بن علی... شود. 

ابوزکر با. (ا زک ری با] (اخ) یحییبن 
عمار سیستانی. صاحب تاریخ سیستان انجا 
که فضائل سیستان را می‌آورد از جملة 
مفاخر آن ناحیت بزرگان علم آن صُقم را 
نام می‌برد و یکی از آنان بحبی‌ین عمار 
سیستاتی, ابوزکریاست و با وسائل دسترس 
ما تحقیق حال و ترجمة حیات او میسر 

اپوزکویاء زک ری یا] (اغ) یسحبی‌ین 
عمران بفدادی. محدث است و احمدین 
یسار از او روایت کند. 

آپوژکریاء رک ری یسا] (اخ) بسحی‌بن 
عمير البزاز, مولی نوفل‌ین عدی‌ین نوفل‌ین 
اسد. محدث است. 

ابوزکویاء رک ری با] (اخ) بسحی‌ین 
عیسی کوفی, محدث است. 

ایو زکریا. رک ری با] (خ) یسحیی‌بن 
لیسودی. رجسوع به ابن لیودی صاحب 
نجم‌الدین اپوزکریا یحیی... شود. 

ابو زکریا. [ا زک ری با](اخ) يحبی‌ین 
ماسویه. رجوع به ابن ماسویه ابوزکریا 
یحبی... شود. 

ابو زکریا. [ا رک ری یبا] (اخ) یحبی‌ین 
محمدین احمدبن عوّام اشبیلی. رجوع به این 
عّام ابوزکریا یحیی‌بن محمد... شود. 

آپوزکریا. (َرک ری یبا ] (اخ) یسحبی‌ین 
محمدین عبدائین النتبری نيشابوري. 
رجوع به یحی... شود. 

ابوژکویاء [رک ری یبا ] (اخ) یسحی‌ین 
متمدین سحمالین خسن حضرمی یمین 
رجوع به ابن خلدون ابوزکریا یحمی... شود. 

ابو ژکریا. رک ری یبا ] (لخ) یسحی‌ین 
محطین قیس. محدت است. 

ابو زکریا. زک ری یبا) ((ج) یحی‌بن 
محمدین یحبی یا بحیی ثانی. سومین از 
ملوک بنوحفص تونس (از ۶۷۵ تا ۶۷۸ 
هرق 


ابو زکریا. زک ری یسا] (ا) یسحبی‌ین 
مسعودین عشمان یا یحبی الث. بیستمین از 
ملوک بنوحفص تونس (از ۸۹٩ ۲: ۸٩۳‏ 
ه.ق) 

ابو زکویا. (رک ری یسا] ((خ) يسحبیین 
معاذین جعفر رازی واعظ. ابوالقاسم قشیری 
در رساله ذ کر او آورده و وی را از جملهً 
مشایخ شمرده‌است و گوید او یگانة وقت 
خویش بود و او را در رجا و امید و صمعرفت 
گفتارهاست. وی بیلخ شد و دیری بدانجا 
بزیست واز آنجا به نیشابور رفت و در 
نیشابور وفات یافت. از کلام اوست که گوید 
آنرا که ورع نیست زاهد نتوان خواند. و 
گفت پرهیزکار باش از آنچه نه از تست و 
بازدار خویش را از آنچه تراست. و میگفت 
گرسنگی مرید را ریاضت و تاثب را تجربه 
و زاهد را نسیاست و عارق را مکرمت 
است. و میگفت وحدت همنشین صدیقین 
است. و میگفت فوت اشد از موت است چه 
فوت بریدن از حق عز شأنه و موت انقطاع 
از خلق است. و صاحب تذکرهالاولیاء گوید: 
نقل است که برادری داشت بمکه رفت و 
بمجاوری بنشست به یحبی نوشت که مرا 
سه چیز آرزو یود دو ی‌افتم ویکی 
مانده‌است دعاکن تا خدارند آن یکی نیز 
کرامت کند مسرا آرزو بود که آخر عمر 
خویش به بقعه‌ای فاضاتر بگذارم تا حرم 
آمدم که فاضلتر بقاع است و دوم آرزو بود 
که مرا خادمی یاشد تا مرا خدمت کند و آب 
وضوء من آماده دارد کتیزکی شایسته خداي 
مرا عطا داد سوم آرزوی من آن است که 
یکی راد مرگ ترا بینم که_خداوند این روزی 


کندییحبی جواب نوشت آتکه گفتی که 
آرزوء بهترین یقعه بود تو بهترین خلق باشی 
و بهر بقعه خواهی باش که بقعه به مردان 
عزیز است نه مردان به بقعه و اما آنکه گفتی 
مرا خادمی آرزو بود یافتم اگر ترا مروت 
بودی و جوانمردی خادم حق را خادم 
خسویش نگیردانسیدی و از خدمت حسق 


بازنداشتی و به خدمت خویش مشفول 
نکردی ترا خادمی می‌باید مخدومی آرزو 
میکنی؟ مخدومی از صفات حق است و 
خادمی از صفات بنده. بنده را بنده باید 
بودن» چون بنده را مقام حسق آرزو کرد 
فرعونی بود و اما آنکه گفتی مرا آرزوی 
دیدار تست ا گر ترا از خدای خبر بودی از 
من ترا یاد نیامدی با حق صحبت چنان کن 
که ترا هیچ جا از برادر یاد نیاید که آنجا 
فرزند قربان باید کرد تا به ببرادر چه رسد. 
اگراو را یافتی من ترا بچه کار آیم و اگر 
نیافتی از من ترا چه سود؟ تقل است کمه یک 


بار دوستی را نامه نوشت که دنیا چون 


اپوزکریا. 


خواب است و آخرت چون بیداری هر که 
بخواب بیند که میگرید تعبیرش آن بود که 
در بیداری بخندد و شاد گردد و تو در 
خواب دئیا بگریی تا در بیداری آخرت 
بخندی و شاد باشی. نقل است که بحبی 
دختری دائست روزی مادر راگفت که مرا 
فلان چیز می‌باید مادر گفت از خدای خواه 
گفت‌ای مادر شرم می‌دارم که بایست 
نفسانی خواهم از خدای, بیا تو بده که آنچه 
دهی از آن او بود. نقل است که یی با 
برادری به در دهی بگذشت برادرش گفت 
خوش دهي است یحبی گفت خوشتر از این 
ده دل آن کس است که از اين ده فارغ است 
استفن یالملک عن الملک. روزی به پیش او 
میگفتند که دنا با ملک‌الموت بحبه‌ای نیرزد 
گفت غلط کرده‌اید ا گر ملک‌السوت نت 
نیرزدی گفتد چرا؟ گفت الموت جسر 
یوصل الحبیب الی‌الحبیب؛ گفت مرگ 
جسری است که دوست را بدوست رساند. و 
گفتاگر دوزخ مرا بخشند هرگز هیچ عاشق 
راتسوزم از بهر آنکه عشق او را صد بار 
سوخته‌است سائلی گفت اگر آن عاشق را 
جرم بسیار بود او را نوزی؟ گفت نی که 
آن جرم به اختیار نبوده‌باشد که کار عاشقان 
اضطراری بود نه اختیاری. و گنت هرکه شاد 
شود به خدمت خدای عزوجل جمله اشیا به 
خدمت او شاد شود و هرکه چشم‌روشن بود 
بخدای جمله اثیا بنظر کردن در او روشن 
شود. و گفت بر قدر آنکه خدای را دوست 
داری خلق ترا دوست دارند و بر قدر آتکه 
از خدای ترس داری خلق از تو ترس دارند 
وبر قدر آنکه به خدای مشغول باشی خلق 
یکار تو مشفول باشند و هيرکه تسرم داشته 
باشد از خدای در حال طاعت خدای 
عزوجل شرم کرم دارد که او را عذاب کند 
از بهر گناه. و گفت گمان نیکوء بنده به 
خدای بر قدر سعرفت بود بکرم خدای و 
نبود هرگز کسی که ترک گناه کند برای نفس 
خویش که بر نفس خویش ترسد چون کسی 
که ترک گنا» کند از شرم خدای که میداند که 
خدای ار را می‌بیند در چیزی که نهی 
کرده‌است پس او از آن جهت اعراض کند نه 
از جهت خود. و گفت از عمل نیکو گمان 
نیکو خیزد و از عمل بد گمان بد. و گفت هر 
که اعتبار نگیرد بمعاینه. پند نپذیرد به 
تشصیحت. و هرکه اعتبار گیرد به معاینه 
مسحقنی گردد از تصیحت. و گفت دور باش 
از صحبت سه قوم یکسی علماء غافل. دوم 
قراء مداهن, سوم متصوف جاهل. و گفت 
تهانی آرزوء صدیقان است و انس گرفتن 
به خلق وحشت ایشان است. و گقت اگر 
مرگ را در بازار فروختندی و بر طبق 


ایوزکریا. 


نهادندی سزاوار بودی اهل آخرت راکه 
هسم‌چنان آرزو نیامدی و نخریدندی جز 
مرگ. و گفت مرد حکیم نبود چسون جمم 
نبود در او سه خصلت یکی آنکه به چشم 
نصیحت در توانگران نگرد نه بچشم حسد 
دوم آنکه به چشم شفقت در زنان نگرد نه 
چشم ریت سوم آنکه به چشم تواضم در 
درویشان نگرد نه بچشم تکیر. و گفت هرکه 
خیانت کند خدای را در سر خدای پرده او 
را بدارند باشکارا. و گفت هرکه را توانگری 
به خدای بود همشه توانگر است و هر که را 
توانگری به کسب خویش بود هميشه فقیر 
بود. و گفت بد دوستی باشد که ترا حاجت 
آید چیزی از او سوّال کردن یبا او را گفتن 
مرا بدعا یاد دار يا در زندگانی که با او کنی 
حاجت آید مدارا کردن یا حاجت آید بعذر 
خواستن از وی در زلتی که از تو ظاهر 
شود. و گفت نصیب مومن از تو سه چیز باید 
که بود یکی اگر آنکه مفعتی تتوانی رسانید 
مضرّتی ترسانی و اگرشادش نتوانی گردانید 
باری اندوهگین تکنی و اگر مدحش نگوئی 
باری نکوهش نکنی. و گفت یک گناه بعد از 
توبت زشت‌تر بود از هسفتاد گناء پیش از 
توبت. و گفت عجب دارم از کسی که پرهیز 
کنداز طعام از بیم یماری پس چرا پرهیز 
نکند از گستاه از بیم عمقوبت؟ و گفت دنیا 
دکان شیطان است زنهار که از دکان او 
چیزی ندزدی که از پس درآید و از تو 
بازساند. و گفت در کسب کردن دنیا ذل 
نفوس است و در کسب کردن بهشت عرّ 
نفوس است ای عجب از کسی که اختیار 
کند خواری و مذلت در طلب چیزی که 
جارید و باقی نخواهد ساند. و گفت عاقل 
سه تن است یکی آنکه ترک دنیا کند پیش 
از آنکه دنیا ترک وی کند و آنکه گور را 
عمارت کند پیش از آنکه در گور رود و 
آنکه خدای را راضی گرداند پیش از آنکه 
بدو رسد. و گفت دینار و درم کژدم الست 
دست بدان مکن تا افسون آن نیاموزی و 
اگرنه زهر آن ترا هلا ک کند, گفتند افسون او 
چیست؟ گفت آنکه دخل او از حملال بود و 
خرج او بحق بود. و گفت طلب دنیا عاقل 
را؛ نیکوتر از ترک آوردن دنیا جاهل راء و 
گفت ای خداوندان علم و اعتقاد قصرهاتان 
قیصری است و خانهاتان کسروی است و 
عمارتهاتان شذادی است و کبرتان عبادی 
اتشت ایلهمه‌تان هیچ احمدی یست. و گفت 
صوف پوشیدن دکانیست و سخن گفتن در 
زهد پيشة ارست. و گفت تکیر کسردن بر آن 
کس که بر تو بمال تکبر کند تواضم بود. و 
گفت از پایگاه افتادن مردان آن باشد که در 
خسویشتن بفلط افتند. و گفت گرسنگی 


نوریست و سیرخوردگی ناریست و شهوت 
هصیزم آن که از آن اتش زاید آن اتش 
فروتنشیند تا خداوند آنرا نوزند. گفتند بر 
مرید چه سخت‌تر؟ گفت همنشینی اضداد. و 
گفت ضایع شدن دین از طمع است و باقی 
ماندن دين در ورع. و گفت با خوی تیک 
معصیت زیان ندارد. و گفت اعمال سحتاج 
است به سه خصلت علم و نیت و اخلاص. و 
گفت علامت فقر خوف فقر است. و گفت 
ورع ایستادن بود بر حد علم یی تأویل. 
پرسیدند که بچه توان شتناخت که خدای 
تعالی از ما راضی است یا نی؟ گفت اگر تو 
راضی یاشی از او نشان است که او از تو 
راضی است. گفتند آنگاه کی بود که ازو 
راضی نبود و دعوی معرفت او کند؟ گفت 
آری هرکه غافل ماند از انعام او و در خشم 
بسیب مقدوری چه از نمست و چه از سحنت 
و چه از مصیبت. گفتند مرد بتوکل کی رسد؟ 
گفت آنگاه که خدای تعالی را به وکیلی رضا 
دهد. گفتند توانگری چه باشد؟ گفت ایمن 
بودن بخدای. گفتند عارف که باشد؟گقت 
ست نست بود. گفتند درویشی چه است؟ 
گفت آنکه بخداوند خویش از جمله کایتات 
توانگر شوی. مگر که یک روز در پیش او 
سخن توانگری و درویشی میرفت گفت فردا 
نه توانگری وزنی خواهد داشت و نه 
درویشی, صبر و شکر وزن خواهد داشت 
باید که شکر آری و صبر کنی. گتند سحبت 
راتشان چسه است؟ گفت آنکه بنکوئی 
زیادت نشود و بجفا نقصان نگیرد. او را 
مناجاتست و گفت خداوندا امید من به توبة 
سینات بیش از آنست که امید من به توب 
حسنات از بهر آنکه من خویشتن چنان 
میيابم که اعتماد کنم بر طاعت باخلاص و 
من چگونه طاعت باخلاص توانم کرد و سن 
بآفات مغروف ولکن خود را در گناء چنان 
میبايم که اعتماد دارم بر عفو تو و تو چگونه 
گناه‌من عفو نکنی و تو بجود موصوف؟ و 
گفت‌الهی در جمله مال و ملک من جز 
گلیمی کهنه نیست با این همه ا گر کسی از 
من بخواهد | گرچه محتاجم از او بازندارم 
ترا چندین هزار رهمت است و بذژه‌ای 
محتاج نه‌ای و چندین درماند؛ رحمت از 
ایشان دریغ داشتن چون بود؟ و گفت الهی 
اگرمن نتوانم که از گناه بازایستم تو 
می‌توانی که گناهم بیامرزی. و گفت الهمی 
چگونه خوانم ترا و من بند؛ً عاصی و 
چگونه نخوانم ترا و تو خداوند کریم؟ و 
گفت‌الهی ترسم از تو زیرا که ینده‌ام و اسید 
میدارم بتو زیرا که تو خداوندی. و گفت 
آلهی مرا عمل بهشت نیست و طاقت دوزح 
ندارم ! کتون کار با فضل توافتاد. و گفت اگسر 


فردا مرا گوید چه آوردی گویم خداوندا از 

زندان موی بالیده و جامةٌ شوخگن و عالمی 

اندوه و خجلت برهم بسته چه تسوان آورد. 

مرایشوی و خلتی فرست و پرس. 

ابو زکریا. [ازک ری یبا](اخ) بسحی‌ین 

معین. محدث است. 

ابوزکریاء [آزک ری‌یسا] (لخ) ی‌جی‌ین 
صممین‌بن عسوزین زیادبن بسطام نقیانی 
انباری, مولی جتیدبن عبدالرحمن ال طفاتی 
آلمری. رجوع به یحیی‌بن صعین‌ین عون‌ین 
زیاد... شود. 

ایو زکریا. راز ک ری با] (اخ) ابین مندة 
اصقهانی. رجسوع به ابوزکریا یحیی‌بن 
عبدالوهابین الاسام ابی‌عیداله محمد... 
شود. 

آبوزکر با. (َرَک ری‌یبتا](اخ) یسحمی‌ین 

منذر کوفی. محدث است. 

ایو زکر یا. (رک ری یبا] ((خ) یسحیی‌ین 

یحی نیشابوری. محدث است. 

اپوزکریا. اک ری یا] (اٍخ) یسحبی‌بن 
اللیشایوری. رجوع به یحیی... شود. 

اپوزکر یا. [رَک ری یا ] (اخ) یسحی‌بن 
یزید خواص. محدث است. 

ابوزکریا. رک ری‌یبا] (اخ) یسحی‌بن 
یعقوب شامی. رجوع به یحیی... شود. 

ابوزکریا. رک ری یبا ] (خ) یس‌حی‌ین 

یوسف صرصری. رجوع به صرصری... 

شود. 

ابوزکریا. رک ری یسا] (اخ) یسحبی 

قزوینی. رجوع به یحبی قزوینی ابوزکریا... 

شود. 

ابو زکوه. (ا ز ر] (خ) از خالدیین است و او 

راست: کتاب اخبار موصل. و رجوع به 

آبورکوه شود. 

آبوزمعه. (أرَع) ((ع) صسحایی است و 

عبدالعزیزین عبدالملک‌بن ملیل از او روایت 

کند. 

ایوزمعه. [ار عْ) ((غ) جسد امین 

آبی‌الصلت, از بنوثقیف. شاعر جاهلی. و او 

آنگاء که سپاء دریائی ایران بروزگار کسری 

انوشیروان حبشه را از یمن براندند در مدح 

آزادگان ایران و سیف مدیحه ذیل گفت: 

لا یطلب الثار الا کابن ذی‌یزن 

فی البحر خیم للاعداء احوالا 

اتی هرقل و قد شالت نعامته 

قلم یجد عنده النصر ای سالا 

ثم انتحی نحو کسری بعد عاشمرة 

من السنین بهین اللفس و المالا 

حتی اتی بینی‌الاحرار یقدمهم 

تخالهم فوق متن الارض اجبالا 

من مثل کری الذی دان الملوک لد 


و مثل آوهزر رب‌الحرب اد صالا 


ثً دهم من فتية صبروا 
ما ان رأیت لهم فی التاس امثالا 
بیض مرازبة غلب اساورة 
اس تربت فی الفیضات اشبالا 
برمون عن عتل کاتها عبط 
بزمخر یمجل المرمی اعجالا 
تلک المکارم لاقعبان من لبن 
با بماء فعادا بعد اپوالا 
ارسلت اشداً علی سود الکلاب فقد 
اضحی شریدهم فی الارض فلالا 
فالقط من المسک اذ شالت نعامتهم 
و سل الیوم فی بردیک اسبالا 
و اشر هنیا علیک تاج مرتفقا 
فی رأس غمدان داراً منک محلالا. 
ابوزمعه. [آز غ] (اغ) بسلوی. گسویند وی 
صحابی بوده و در افریقیه وفات یافته و قبر 
او بتزدیکی قیروان است و آن محل به بلویه 
مشهور است 
ابوزمیل. (از) (خ) سما کبن الولید 
الحتفی الیسامی. تابمی است و از عبدالّ‌بن 
العباس‌بن عبدالمطلب روایت کند. 
ابوزمیل. از ] ((غ) سما کبن‌یزید. 
محدت است. 
)بوزفتر. ار تَ] ((ع) جد سعید زتتری این 
داودین ابی‌زنتر است. 
ابوزنه. نزن ن) (ع [مرکب) گپی. 
(دهار) (مهذب الاس‌ماء). بوزینه. حمدوئه. 
میمون. بوزنه. قرد. شادی. بهنانه. چز. 
سنبالو. بشوتن. 
ابوژئیبه. رنب (ع ص مس رکب ! 
مرکب) یکی از کنای مردان عرب است. 
اپوزوبعه. رز ب ع](ع !مرکب) گردباد. 
گردیاده.دیوباد. دوله. سنگ‌دوله. اعصار. 
اپوزهرم. (1؟)(2) شاعری عرب و او را 
دیوانیست. 
بوزهیر. از ) (() از او سوسی‌ین اعین 
روایت کرده‌است. 
آبوژهیر. از ) (() ابن اسیدین جمونه. 
صحایی است. 
ابوزهیر. رز ْ] (اخ) بسن مسماذ الشقفی. 
صحابی است. 
ابوژهیر. رآ ه) (اخ) ابن معاذبن ریاح 
تعقن» ار از پدر خویش روایت کند. 
ابوزهیر. [از ] لاخ) انسماری یا تیمی. 


صحایی است. ۲ 
آبوزهیر. را م) (اغ) تَأیْط شرا رجوع به 
تابط... شود. 


ابوزهیر. (از ْ] ((ج) تیمی, رجوع به 
اپوزهیر انماری... شود. 

آبوزهیر. راز ] ((ج) قفی ابن معاذین 
ریاح. گویند صحابی است. 

ابوزهیر. راز د] ((خ) *قنی طاثفی, والد 


ایویکرین ابی‌زهیر, و نام او سعاذ یا عمار 


است. 

اپوزهیر. راز )(!خ) حارثین عسبداثه 
الاعور. تابمی است و از علی‌بن ابیطالب 
علیهالسلام روایت کند. 

ابوزهیر. از ] (ج) حسیانین زهیر 
العدوی. محدث است و وهب‌ین جریر از او 
روایت کند. 

ابوزهیر. لاز ذ] ((غ) رجاین یسحیین 
عم الفانی. محدث است و از نعمان 
روایت کند. 

ابوزهیر. رز ] ((خ) عبدالرحی‌ین معز 
الدوسی. محدث است. 

ابوزهیو. راز ُ] (اخ) علاءبن زهیر. محدت 
است و ابونعیم از او روایت کند. 

ابوزهیر. رازم (اخ) مسحمدین اسحاق 
المروالروذی. محدث است و ابوحاتم رازی 
از او روایت کند. 

ابوزهیر. راز د] (اع) مسعاویتین خدیج. 
محدث است. 

اپوزهیو. از 2) (غ) تصرین بزید الهمدانی. 
محدث است و اب واسحاق السبعی از او 
روایت کند. 

اپوزهیر. رز ) (اخ) نیری. بعضی نام او 
را یحنی‌بن نمیر گفته‌اند. او صحابی است و 
ابوالصبح المقری از او روایت کند. 

ابوزیاد. [11(ع (مسرکب) خبر. (مسهذب 
الاسماء) (السامي فی الاسامی). حمار, 
(المزهر). الاغ. اولاغ. درازگوش. چاروا. 

ابوزیاد. [1](!خ) پیشرای فرقة جارودیه, 
یکسی از فرق پنجگانة زسدیه. (از 
بیان‌الادیان). 

ایوزیاد. [1] ((خ) اين براء الکلایی. یکی از 
فصحای عرب است. (ابن‌الندیم) و رجوع 


به ابوزیاد اعرایی شود. 
ابوزیاك. 1 ((خ) اس ماعیل‌ین زکریا 
الخلقانی. محدث است. 


ابوزیاد. [1] ((ج) اعرابی بزیدین عبداثین 
حر کلابی. یکی از فصحای اعراب که 
نسحویان و ال ادب یکلم او استشهاد 
کرده‌اند.ابن‌لندیم گوید او بروزگار مهدی 
پملت مجاعه یفداد آمد و چهل سال بقیت 
عمر را بدانجا ببود تا درگذشت. او راست: 
کتاب‌النوادر. کتاب‌الفرق. کتاب‌الابل. کتاب 
خلوالانان. و او راسی ورقه شعر است. و 
شاید «ابوزیاد» ی که بوحنيفة دینوری از او 
نقل میکند همین ابوزیاد باشد. 

)بوزیاك. [1) (اخ) تیمی. او از نعمان‌ین بشیر 
و از او اشعث روایت کند. 

ایوزیاك. [1)((ج) خیارین سلمه. محدت 
است. 


ایوزیاد. ()0خ) سالم. محدث است و از 


اپوزیان. 

ابومطر روایت کند. 

بوزیا۵. [1) ((2) سهلین زباد الطحان. 
محدث است و عمرتین علی از او روایت 
کند. 

ابوزیاد. 1 ((ج) شمیب‌بن درهم. محدث 
است. 

بوزیاد. 111 (اج) طحان. محدث است و از 
آپوهریره روایت کند. 

ابوژزیاد. [۱] ((خ) عبدائّبن السنفل. سحدث 
است. بعضی کیت او را ابوسمید گفهاند. 

ابوژیاد. [1] ((خ) عسلی. مسحدث است و 
شعیب‌بن کهتم از او روایت کند. 

ابوزیات. (1] ((خ) کلابی. رجوع به ابوزیاد 
اعرابی شود. 

ابوزیاد. [1] ((خ) مولی ابن عباس. تابمی 
است واز ابن عباس روایت کند. 

اپوزیاد. [1] ((خ) بسحیین عبید. سحدث 
است و صفوان‌بن عمرو از او روایت کند. 

ابوزیاده. [1 5) ((غ) عبیدالاین زباده. 
محدت است. 

ایوزیان. ری با] (اج) شانی. دهمین از 
امرای بتوزیان (در سال ۷۹۶ ه.ق.). 

ابوزیان. ری یا ((خ) احسمدین 
ابی‌محمدین عبدائه یا ابوزیان چهارم. از 
ملوک بنوعبدالواد یا بنوزیان تلسان. پس 
از درگذشتن پدر پجانشینی ار صاحب تخت 
و تاج تلسان شد. لکنن برادر او ابوعبداثه 
مسحند پر او قیام کرد. بوزیان از ترکان 
الجزانر مدد خواست و برادر او از 
اسپانیایان وهران استمداد کرد و جنگها 
مسیان دو برادر دوام یافت تا بسال ۹۲۷ 
ه.ق.ابسوزیان فائق آمد و ابوعبداله به 
وهران پناهید و با شرط مساعدت 
اسپانیائیان با اوء با دنائتی هرچه تمامتر 
سیادت دولت اسپانیا را بر تلسان بشاخت 
و بقیادت دُن آلفونس مارتی‌نز سپاهی 
بسوی تلمسان سرد لکن سواران دلیر و 
رزم‌آور ملمانان آنها را هزیست کرده و در 
دوازده‌فرسنگی وهران بسال ٩۴۳۹‏ ه.ق. 
شکستی عظیم بر دشمن خائن افتاد و 
فرمانده جیش اسپانیا الشونس و همه 
لشکریان او در اینن جنگ که بنام 
«شمبةاللحام» موصوف و ممروف است 
کشته شدند. بار دیگر اسپانیا نه‌هزار پیاده و 
پانصد سوار بمقایله و مقاتل احمد فرستاد و 
آنان بشهر تلمسان درآمده به یغمای شهر 
دست بردند. لکن مردم تلسان و نواهی 
غارتگران را شک تی فاحش دادند و 
فرمانروای زبون و نابایست اسپانا نی 
ابوعبدالّه محمد را براندند و ابوزیان بر مقر 


۱-ثاید: ابرزهدم. 


اپوزیان. 


ساطنت استقرار یافت و تاگاه مرگ (سال 
۷ «.ق.ابا اک ال بترکان عثمانی و 
خواندن خطه بنام ساطان قسططنیه در 
مقام خویش ببود. 

ابوزیان. ار با] ((خ) محمدین ابی‌حمو 
موسی با ابوزیان ثالث. وی بزمان پدر 
حکومت جزائر بلومزغنای [الجزاثر ] داشت» 
و چسون اب وجمو درگسذشت و برادر او 
ابوتاشفین ثانی بجای پدر بر اریکة ملک 
مستقر گشت ابوزیان بقصد تصرف تاج و 
مخت پدر در سال ۷۹۲ ه.ق, بدربار 
ابوالعباس احمد پبادشاه مرینی رفت و از او 

استمداد کرد و دیری نکشید که ابوتاشفین 
دویم درگذشت, بعنی در حدود نیمة سال 
۵ و پس از وی بسرادر دیگسر ایوزیان» 
یوسف‌بن ابی‌حمو جانشین ابوتاشفین گردید 
و سیادت پادشاهان فارس رابر تلمان 
انکار کرد. از اینرو اپوالعباس مرینی نیروئی 
به تلمان فرستاد و در سیّم محرم ۷۹۸ 
یوسف را خلع و ابوزیان را بجای او نصب 
کرد.ابوزیان چون با قبول تابعیت بنومرین 
قدر و منزلت خویش از دست داد‌بود 
بستلاقی آن بسترویج عسلم و ادب و شعر 
پرداخت لکن مدت حکومت او دیری نپائید 
و در ۸۰۱ برادر وی ابومحمد عبدلله بر وی 
ظفر یافت و ابوزیان کشته شد. 

ابوژیان. [ا ری یا] (خ) محمدین ابی‌سمید 
عشمان‌بن یغمراسن‌بن زیان. معروف به 
ابوزیان اول. سومین از ملوک بنوعبدالواد یا 
بسنوزیان. وی پس از مسرگ پدر به دوم 
ذی‌القعدء ۷۰۳ ه.ق.بر سریر ملک مسحقر 
گشت و در این وقت شهر تلسان در 
محاصر مذید (سوم شعبان ۶۹۸ تنا هفتم 
ذی‌قعد؛ 4۷۰۶ ابزیعقوب منصور مرینی بود. 
سلطان مرینی در این مدت لشکرگاهی بنام 
المسنصوره در بسرابر تلمان داشت که 
بصورت شهری درآمده و دارای مساجد و 
کاخها و گرمابه‌ها و سراها و بازارها بود که 
هنوز پاره‌ای از آثار آن که برجای است 
مایة شگگفتی عا کف و عابر است. ابویعقوب 
در سال ۷۰۶ درگذشت و سه تن از قواد 
سپاء او بسرای تصاحب تاج و تخت با 
یکدیگر بجدال و قتال بر‌خاستند. در این 
وقت ابوزیان مسمد با ابوثابت یکی از سه 
بردار مریتی که از دو حریف دیگر قویتر 
بود با شرط رقع محاصرة تلمسان و تخلية 
المنصوره یاری داد و مملکت از رتچ 
خصماله بیاسود و ابوزیان به گوشمالی 
قبائلی که با دشمن در محاصره کرسی ملک 
همدستی کرده بودند به مشرق شد و در 
اثنای اين نهضت برابر؛ توجین را سیرکوبی 
کرده‌به ادای خراج ملتزم ساخت و طوائف 


عرب را به هجرت از قلمرو خویش مجبور 
کردو آنگاه که ترمیم خراییهای محاصرة 
ممتد و تعصیر قلاع ویران‌شده اشتغال داشت 
در ۲۱ شوال ۷۰۷ پس از چند روز بیماری 
درگذشت و پسر او ابوحمو موسی جای پدر 
گرفت. 

ایوزیان. رن یسا] ((خ) مس‌حدین 
ابی‌العباس احمدین ابی‌سالم. بیست‌ودوم از 
سلاطین بنومرین ملقب به المنتصر بائه. 
آنگاه که موسی‌بن ابیالفضل سلطان صرینی 
فجاهٌ درگذشت. یمیش رهوبن ماسای وزیر. 
ابوزیان را که طفلی پنج‌اله بود به سوم 
رمضان سال ۷۸۸ ه.ق.به پادشاهی فاس 
اعلام کرد. لکن سبه تین از وزراء صوسی به 
مخالفت یعیش قیام کرده و یکی از مسدعیان 
تاج و تخت را که موسوم به محمد و مسلقب 
به الواثق بائّه و برادر موسی بود با سساعدت 
امیر غرناطه در پانزدهم شوال همان سال 
بیادشاهی برداشتند و ابوزیان محمد پس از 
۳ روز پادشاهی از سلطنت خلع گشت. 

اپوزیان. [ا رن یسا] (اخ) مسحمدین 
ابی عبدالرحمن مرینی. او از احفاد ابوالحسن 
مسرینی و شانزدهمین از اصرای بتومرین و 
ملقب به المتوکل علیللُ است. آنگاه که عم 
او ابوسالم بکشتن صردان خاندان ملک 
آغازید ایوالحسن بدربار امیر غرناطه پناهید 
لکن دسائس ابوسالم او را در غرناطه نیز 
آسوده نگذاشت تا ناچار به فشتاله رفت و 
به پادشاه نصرانی آنجا ملتجی گشت و او 
مقدم محمد را گرامی داشت و شهر اشببلیه 
را اقامتگاه او مقرر کرد. پس از کشته شدن 
اب‌وسالم. ابوعمر تاشفین, بسعی عمرین 
عبدائّه یابانی وزیر به سلطلت رسید. لکن 
پواسطة سستی و عجز او وزیر شاء‌نشان وی 
را خلع و ابوزیّان محمد صاحب ترجه را 
به پادشاهی خواند و او پس از عقد عهدی با 
امیر قشتاله بقاس بازگشت و پس از جنگی 
با پسران علی پادشاه پیشین مسریتی ( که او 
نیز عم محمد بود) و درشکستن آنان در 
دوشب ۲۱ صفر ۷۶۳ ه.ق.بر اریکة ملک 
جلوس کرد. لکن ساطنت او جز نام و 
صورتی نبود و سمی و معنی عمر وزییر را 
بود این وزیر برای مزید قدر و قدرت 
خویش دختر مسعودبن رهوین ماسای را 
بزتی کرد و هم یکی از بنات سلعلتتی مرینی 
را بدوست خویش عمروین محمد حکمران 
مراکش داد ممهذا پس از مسدتی قلیل 
مسعودبن رهسو پدرزن او و هم عمروین 
محمد دوست وی راه طقیان گرفتند و عمرو 
بمرا کش عبدالنومن‌ین علی را بپادشاهی 


برداشت و مسعود در [عبدو] عبدالرحمن‌بن 


علی را بملطنت برگزید, ولکن در جنگی که 


ابوزیان. ۶۷۵ 


میان سپاه مسرینی و مرا کش روی داد 
عمروین محمد مغلوب گشت. و در این انا 
اب‌وزیان برای خلاصی ملک از استبداد 
یابانی وزیر در خفا بصدد قتل او برآمد و 
اين راز با محارم و اصدقاء خویش در میان 
نهاد و عیون و جواسیس عمر او را از قصد 
سلطان آ گاه‌کردند و عمر ابوزیان را در شب 
۲ ذی‌الحجة سال ۷۶۷ بقتل غیله بکشت و 
صبح جسد بی‌جان پادشاء را در چاهی بیاغ 
روض‌الغزلان یافتند و وزیر شهرت داد که 
شا» شسبانگاه در مستی بچاه درافتاد و 
درگذشته است. 

ابوزیان. (ا ری یا] (() محمدین ایی‌عنان 
فارش مرینی. ابوعنان در مرض موت 
وزارت خود بسوسی‌ین عیسی الاصولی داد 
وپسر خود ابوزیان محمد را بولایت عهد 
برگزید. لکن وزرای دیگر ابوعنان بدین امر 
رضا ندادند و بدستیاری ابوالحصن‌ین عمر 
فدودی و موافق کردن سپاه. ابوزیان را در 
۴ ذی‌الهجه سال ۷۵۹ ه .ق.بکشتند و 
برادر پنجسالةٌ او را موسوم به محمد السید 
به پادشاهی برداختد. 

ایوزیان. ( ی یسا] ((خ) مسحمدین 
بی‌الفضل, ملقب به الواشق بل از احفاد 
ابوالحسن سلطان مرینی. بیست‌وسوم از 
امرای بنومرین. آنگاه که این مساسای وزیرء 
ساطان مرینی موسی را بزهر بکشت محمد 
در دربار امر غرناطه بسر می‌برد. ابن ماما 
او را بقیول سلطنت بخواند و وی بپذیرفت 
لکن در اینوقت ابوزیان المتتصر بدعوی 
سلطنت برخاست و زمام ملک بدست گرفت 
و محند با همراهی اين ماسا و رجال پزرگ 
مرا کش بسهولت بر رقیب خویش فایق آمده 
و در ۱۵ شوال ۷۸۸ ه .ق.بجای السمتتصر 
ب‌پادشاهی نشت و از امیر غرناطه 


درخواست تا شهر سبته را که از این پیش 
جزو قلمرو مرییان بود و اصراء غرناطه آن 
را بقصب متصرف بودند بدو بازگرداند. امیر 
غرناطه سپاهی بزرگ بفرماندهی ابوالصباس 
احمد پادشاه سابق مرینی بعغرب فرستاد و 
جنگی خانگی میان اين دو پادشاء و هم در 
هر صْقَم ملک بین هواداران آن دو درگرفت 
و مدت یک سال بکشید تادر آاخر 
ابوالعباس بر قاس مستولی گشت. و در 
پنجم رمضان سال ۷۸۹ ابوزیان را دستگیر 
کردهو بطنجه برده بکشت. 

آبوزیان. [ا ری یا] (اخ) محمدین عشمان‌بن 
آبی تاشفین‌بن آبی‌حموین ابی‌سمید عشمان‌بن 
یغمراسن. او بهامر ابوسالم ابراهمیم پادشاه 
مرینی که بدان زمان بر تلممان مستولی بود 
در سوم رجب سال ۷۶۱ه.ق.بر اریک 
سلطنت تلسان نشست. لکن در سنه ۷۶۲ 


7۷۶ 


آنگاه که پادشاه مرینی مسرگرم فرونثاندن 
طفیانهای حادئه‌ای در سغرب بود ابوحمو 
موسی وقت رامساعد یافت و پسرعم 
خویش محمدبن عشمان را از تلسان براند 
و زمام حکومت آنجا را بدست گرفت. 
آبوزیان. (ارْی یا) ((خ) محمد السمیدین 
ابی‌فارس عبدالعزیز مرینی. هیجدهمین از 
امرای بنومرین. پس از وفات ابوفارس 
ابویکرین غازی‌ین الکاس, محمد را که 
کودکی پنجاله بود به ساطلت برداشت و از 
سپاهیان اخذ بیست کرده زمام امور ملک را 
بدست خویش گرفت. لکن در این وقت 
ابوحمو سلطان پیشین تلسان به استرداد 
ملک خویش قیام کرد و از طرفی نیز امیر 
غرناطه به کی اينکه سلاطین فاس 
این‌الخطیب وزیر مفضوب او را بخود راه 
داده و حمایت کرده‌بودند فته‌جویانی چند 


اپوزیان. 


را بدعوی تاج و تخت بداشت. و عاقبت در 
شدم محرم ستة ۷۷۶« .ق.ابوالعباس پسبر 
ابوسالم پادشاه مریتی بتقویت و تحریض 
امیر غرناطی, پادشاه صغیر را خلع و پبر 
اریکة ملک متولی گردید. 

آبوزید. (ر) (ع | مرکب) عَفعق. . السزهرا. 
عکه زاف چه. کلاژه. کشگر ک. علبجه. 
شمشیردنبه. (ادیب نطنری), کندش. زاغی. 
ااکبر. (السزهر). بزادبرآمدگی. پیری. 


|| روزگار. ادن 
آبوزید. [ار] (ج) مبردی مسوضوع 
افانه‌های حماسی یله بنوهلال عرب. 


ابوزید. (ار)(خ) و ۳ 
رسول صلوات‌الّه‌علیه و 
کند. 

اپوزید. رآز](ج) ت-سابعی است. او از 
اپوهریره و از او ابوجهم روایت کند. 

آبوزید. (ر) (خ) محدث است. او از زریق 
و از او عبداهین ابی‌شقیق روایت کند. 

اپوزید. ارَ] ((خ) ابن اخطب. صحابی 
است و در سیزده غزوه در راب رسول 
صلوات له علیه بوده‌است. 

آپوزید. (ر] ((ع) کیت ان خسلدون 
عبدالرمن‌پن محمد. رجوع به این 
خلدون.. شود. 

آبوزید. [1 )0 اج) این سهل بلخی. . رجوع 
به آبوزید احمدین سهل... شود. 

آبوزید. [1] ((ع) این تقطم. نام یکی از نله 
و مترجمین است و او راست: ترجمة کتاب 


از او مجاهد روایت 


کر تاوتوسیوس,۱ 

ابوژید. (آ] ((غ) احمدین زید الشروطی. 
یکی از فقهای حفیه. او راست: 
کتاب‌الوئانق. کتاب الشروط الکبیر. کتاب 
الشروط الصفیر. (ابن‌النديم), 

آپوزید. ار )(اخ) احمدین سهل بلخی. 


یاقوت گوید: او در هم دانشهای نو و کهن 
فاضل و در تصانیف خویش براه قلاسقه 
میرفت لکن به اهل ادب ماننده‌تر است. 
ابوحیان توحیدی گوید: در همة متقدمین و 
مأخرین سه تن پیش نافتم که | گر ثقلین بر 
تفریظ و مدح و نشر فضائل آنان در اخلاق 
و علم و مصنفات و رسائلشان در طول بقاء 
دنا تویسند و بگویند هنوز حق این سه تن 
را چنانکه باید ادا نکرده‌اند یکی از آنان 
ابوعشمان عمروین بحر جاحظ و دیگری 
ابوحنیفه احمدین داود دینوری و سومین 
ابوزید احسدین سهل بلخی است. و دربارة 
آبوزید گوید او شبیهی در عصر اول نداهت 
و گمان نمیرود یعد از اين نیز روزگار نظیری 
برای او تواند آوردن و هر کس که در کتاب 
اقسام‌العلوم و کتاب اخلاق‌الامم و کتاب 
تظمالقرآن وکاب اختیاراليرة و در رسائل 
او باخوان و پاسخهای او بسوالاتی که از 
وی شده‌است و متأنقات و مبکرات خود 
او تصفح کند داند که او بحری از بحور و 
عالمی از علما است و کی جبز او شنیده 
نشده‌است که میان حکمت و شریعت جمع 
کرده‌باشد - اتهی. 

و در اول مسعلم کاب بود سپس علم و 
دانش وی را بس‌مرتبة عسلية او ارتفا داد. 
صاحب الفهرست گوید ابوزید گفته‌است که: 
از حسین‌ین عسلی مروروذی و برادر او 
تخلوک عراصلات معلومه داکنة بود وچون 
من کتاب الیحث عن اتأویلات را نوشتم آن 
صلات ببریدند و هم مرا از ابوعلی ۲ 
محمذین احمدین جهان‌ین خرخان (کذا فی 
السمجم ] جیهانی وزیر تصربن احمد سامانی 
جوائز مستمرّه و جاریه بود و چون کتاب 
القرابین و الذبائع را اسلا کردم مرا از آن 
محروم داشت. صاحب الفهرست گفته چه 
حین‌ین علی و برادرش قرمطی و جسهانی 
ثتوی یود و ابوزید خود به الحاد متهم است. 
و یلخی گوید ( کذاابه این مرد ستم رفت 
یعنی به ابوزید بلخی در نبت الحاد بدو, 
چه او موحّد بود و من بحال او آشناتر از 
دیگرانم از آنکه ما با هم بزرگ شدیم و با 
هم منطق خواندیم و سپاس خدای‌تعالی را 
که هیچیک به الحاد نگراييديم و یاقوت 
گوید بخط ابوسهل احمدین عبیداقمین احمد 
مولی امرالمومنین در کتابی که در اخبار 
آبسوزید بلخی و ابوالحسن شهید بلخی 
کرده‌بودشوحی خواندم و ایتک آنرا ملخصاً 
ذکر میکنم: چنانکه در کاپ اخبار ابوزید 
بلخی گوید مولد ابوزید احمدبن سهل به بلخ 
به قرية شامستیان از رستاق نهر غربتکی از 
جملاً دوازده نهر بلخ و پدر او از سردم 
سیستان و معلم صبیان در قبرية شامستیان 


اپوزید. 


بود و ابوزید این قریه را که موطن و مولد او 
بود دوست میداشت ت و همه دل بجانب آن 
داشت. از این‌رو آنگاه که کار وی نیکو شد 
و درصدد خریدن ضیاع و اسیاب و تربیت 
اولاد و اعقاب برآمد فریة شساستیان را 
اختیار کرد و این ضیاع تا نزدیک روزگار 
مادرست احفاد و اقارب او بود ولی 
ظاهراً در اختلاف اين حوادث اخیر ببلخ و 
غیر بلخ منقرض شده‌باشند و گمان نمیکتم 
دیگر متتفی از آنان برجای باشد "و نیز 
شتیدم که امیر احمدبن سهل‌بن هاشم به بلخ 
بود و شبی از شبها ابوالقاسم عبداشبن 
احمدین محمود الکعبی و ابوزید صاحب 
ترجمه نزد او بودند و در دست امیر رشته‌ای 
از مسروارید نفس و شمین که سخت 
درخشان و تابان بودو انرا از بعض بلاد 
مفتوحة هند بدو آورده‌بودند امیر ده عدد اژ 
آن رشته جدا کرد و به ابوالقاسم داد و ده 
دیگر بازگرفت و به ابوزید بخشید و گقت 
این مرواریدها در غعایت نفاست است و 
نخواستم به تنهائی خود داشته‌باشم و شما را 
شریک خویش کردم. هر دو تن سپاس 
گفتند و پس از آن ابوالق‌اسم مرواریدهای 
خویش نزد ابوزید گذاشت و گفت ابوزید 
این گوهرها زیاده دوست دارد و من سهم 
خویش باو بخشم تا از آن رشتدای کند, امیر 
گفت‌ نک آمد و ده دانة دیگر را نیز نزد 
آبوزید اتک‌ند و گفت من در فتوت و 
جوانمردی از ابوالقاسم کم نیایم لکن بهوش 
باش که ارزان از کف ندهی: چه این مروارید 
از غنیمتهای هند برای خزانه " به سی‌هزار 
درهم خریده شده‌است و ابوزید آن گوهرها 
بمبلفی گزاف بفروخت و ضیع شامستیان را 
از بهای آن بخرید و ابومحمد حسن وزیبری 
که خود ابوزید را دیده و با او مسراوده 
داشته‌است در شمایل او وید ابوزید 
متوسطالقامه و لاغراندام و گندم‌گون مایل 
بزردی با چشمانی برجسته و دنبالّبرکشیده 
بود و در چهرء آثار از آبله داشت و کم‌سخن 
و صاحب وقار و هیبت بود و او در اول 
جوانی مائل بجهانگردی و صفر و رفتن به 
زمین عزراق و ملازمت علماء آن بلاد و 


۰() ۲۳600059 - 1 
۲ -ظ. اشتباهی در کتابت شده‌است» چه در 
معجم‌الادباء و مراضع دیگر کنیت او ابرعبداه 
است و این اشتاء ابتداء در الفهرست روی 
دادم‌است. 
۳-اشاره به فتة چنگیز است. 
۴-متن معجم‌الادباه: یم للجراية من 
الفیء. و ظاهراً کلمة الجراية مصحف الخرانة 


است: 


اپوزید. 


اقتباس از علوم آنان گیردید پس پیاده با 
حاج روی بعراق نهاد و هشت سال بدانجا 
یبود و از اتجا بدیدن شهرهای مجاوره شد 
و بزرگان و اعیان را بدید و تلد ابویوسف 
یعقوب‌ین اسحاق کندی کرد و علومی جئه 
از وی فرا گرفت و در علم ف لسفه و اسرار 
علم تنجیم و هیشت متبحر گشت و در علم 
طب و طسبایع مسبرّز گردید و در دانش 
اصول‌الدین بحث و استقصانی تمام کرد تا 
آنجا که کارش به حیرت و سرگشتگی کشید 
و زلل در عقاید وی راه یافت چنانکه گاهی 
طلب امام میکرد و گاه تدییر امور رابه 
نجوم و احکام آن منسوب میداشت لکن 
چون خدای‌تمالی او را در زمر؛ سعدا مقدر 
فرموده‌بود و تقدیر نبود که در ظلمات اشقیا 
فروشود ارشد طرق و اقوم سیل را بدو 
بنمود و بعرو؛ وئقة دین مستمک گشت. 
و ابوالحسن حدیثی گوید که ابوبکر بکری 
که‌مردی فاضل لکن بُذی‌اللسان بود و بعلت 
کبر سن مردمان تحمل گفته‌های او میکردند 
روزی با ما بود و ابوزید نماز میگذاشت و 
عادت او اطالة نماز بود و خوان بگسترده 
بودتد و نماز ابوزید بدرازا میکشيد یکری از 
طول نماز وی متضجر گنت و بمردی از 
اهل علم موسوم به ابومحمد خجندی که 
حاضر مجلس بود گفت یا ایامحمد هنوز باد 
امامت در سر ابوزید باقی است. و ابوزید 
نسماز کوتاه کرد و سلام گفت و هر دو 
میخندیدند و ما نداتستیم که مراد بکری از 
اين گفته چه بود سپس بخاطر ندارم که 
وقتی از خسجندی یا از ابوبکر دمشقی 
پرسیدم و او گفت ابوزید در اول امر بطلب 
امام بعراق رفت چه در آن وقت مذهب 
امامیه داشت و عبارت بکری اشارت بدان 
بود. و ار مردی نیکواعتقاد بود و از حصن 
اعتقاد او انکه در علم نجوم از احکام چیزی 
ننگاشت و در این علم بدانچه که بر حساب 
و ریاضیات مبتنی بود اکتفاکرد و امام 
ابوبکر احمدین محمدین عباس بزار امام و 
مفتی بلخ در مجلسی او را ثنا گفت و گفت 
ابوزید مذهبی محکم و اعتقادی نیکو داشت 
و چنانکه دیگر منصبین بعلم فلسفه متهمند 
او در دين خویش متهم نبود و همه حضار 
از فضلا و اسائل تصدیق کردند و او را 
بستودند و گفتند در آن همه مصتفات بسیار 
حتی یک کلمه نیز که دلالت بر قَذح در 
عقیدت وی کند یافت نشود. چون مقاصد او 
از توقف عراق چنانکه باید برآمد و در هر 
فتی از فنون علم و هر نوع از انواع دانل 
قدوه و امام گشت قصد بازگشت به شهر 
خویش کرد و از راه هرات متوجه موطن 
خود گردید تا به بلخ رسید و در آنجا به 


انتشار و اذاعة علوم نضویش پرداخت و 
آنگاه که. احمدین سهل‌بن هاشم مروزی بر 
بلخ مستولی شد او را بوزارت خود خواند 
لکن ابوزید نپذیرفت از اینرو احمدین 
سهل‌ین هاثم ابوالقاسم کمبی را یوزارت 
برداشت و ابوزید را بکانبی انتخاب کرد و 
این دو با هم مدتی کوتاه بحسن معاشرت 
بسر بردند و احمدین سهل در جوانی بمرد. 
و باز گوید خبر داد سرا ابومحمد حسن‌ین 
الوزیری و او ابوزید را دیده و نزد او تلد 
کرده‌بود که ابوزید مردی بود خویشتی‌دار. 
باوقار. خوش‌قریحه. بلیغ و نیکوبیان و 
مخت و کسبخمر وق الا دهة وایبا 
یدی طولی‌در رس‌ائل و تألیقات و چسون 
بگفتن آغازیدی در باریدی و از مناظره 
پرهیز کردی و بیانی نیکو داشت و از قرآن 
بظاهر مشهور از تفیر و تاویل و مشکل 
اقاویل بسنده کردی و بزرگترین شاهد این 
معنی کتاب نظم‌القرآن اوست که هیچ کستاب 
دیگر در این باب به پایة او نرسید و در 
کتاب بصاثر ابوحیان فارسی سا کن بغداد 
خواندم که ایوحامد قاضی گفت کتابی چون 
کتاب نظم‌القرآن ابوزید بلخی ندیدم و او 
مردی فاضل بود و به رأی فلاسفه میرفت 
لکن در بعض مواضع قرآن با گفتاری لطیف 
و دقیق سراثر ایات را اشکار کرده و آن را 
نظالقر آن ناد‌است لکن این کتاب جامع 
تمام مفانی قرآن نیست و از تأویل قرآن! و 
تفضیل بعضی صحابه بر یعضی و از سفاخرة 
عرب و عجم پرهیز میکرد و میگقت در این 
نت بتناطره حاسل و ای تیست چیه 
خدای تعالی در قرآن مفرماید قو‌آناً ریا 
غیر یوج" . و اما معتی صحابه و تفضیل 
بعضی بر بعض کافی است در این سعنی 
حدیث رسول که فرمود آشحابی کٌالجوم 
هم دب هدیم و ادا در اسر عربی و 
شعوبی قرآن را در آیه است یکی انجا که 
فقس رماید: فلا انصساب بینهم یسوم و 
لایسانلون " و دیگری: ان | کرمکم تا 
آنقیکم آ و یاز گوید از بمض ابا شنیدم که 
میگفت اهسل صناعت کلام متفقند که 
متکلمن عالم سه تن باشند جاحظ و 
علی‌ین عبيدة اللطفی و ایوزید بلخی لکن 
میان اين سه تن نیز فرق است یکی از آنان 
لفظش از معنی بیشتر است و آن جاحظ 
است و در دیگری معتی بر لفظ فائق است و 
او علی‌بن عبیده باشد و صومی را لفظ با 
معتی توافق و تطابق دارد و آن ابوزید است. 
ایوحیان در کتاب‌النظاثر " گوید که در عراق 
ابوزید بلخی را جاحظ خراسان گویند و 
آنگاه که آبوزید بخدمت احمدین سهل رسید 
احمد از نام او سژال کرد و او گفت نام من 


آبوزید است و احمدین سهل را ایین سخن 
شگفت آمد چه او از نام پرسیده بود و وی 
از کنیت جواب گفت و آن را از سقطات 
ایوزید شمرد و چون ابوزید بیرون شد 
انگشتری خویش برجای ماند و احمدین 
سهل از اين غ 
انگشتری برداشت و در نقش نگین آن بدید 
و دانست که نام او احمدین سهل است و از 
حسن ادب و رعایت حد احتشام وی او را 
خوش آمد چه ابوزید برای موافقت میان 
اسم خود و اسم پدر خویش با اسم آمیر و 
پدر او از بردن نام خود احتراز کرده‌بود. 
گویندابوزید در جوانی آنگاء که بعسرت و 
تگی دچار بود از ابوعلی منیری التماس 
گندم کرد و او گفت انبانی بفرست تا به گستدم 
آنباشته ترا بازفرستم او انبان بفرستاد و 
ابوعلی انبان وی نگاه داشت و گندم نفرستاد 
و سالهای دراز بر این بگذشت و شهیدین 
حسین بلخی آنگاه که به چغانیان نزد 
آحمدبن محتاج شد و چند نامه به ابوزید 
فرستاد و ابوزید پاسخ هیچ یک نکرد شهید 
این دو بیت در تکوهش امر وی با اشاره به 
حدیت آنبان بنوشت: 

امتّی النفس منک جواب کتبن 

واقطمها سکن و هی تأبی 

ذا ما قلت سوف یجیب قالت 

اذا رد المنیر ی الجرابا. 

و بخط اپوالحسن حدیثی بر پشت کتاب 
کمال‌الدین ابوزید خواندم که ابوبکر فقیه 
گفت در مسلمانی کتابی سودمندتر مسلمین 
را از کتاب بحث از تأویلات ابوزید بلخی 
تصلیف نشد و اين کتاب همان کتاب موسوم 
به کمال‌الدین است و نبة ابوزید علی‌بن 
محمدین ابی‌زید میگقت که جد مرا نزدیک 
شصت تألیف است. وقتی احمدین سهل 
آمیر, ابوزید را در راهسی بدید و احمد از 
بسياري سیر درمانده و به تعب بود و به 
ایوزید گقت عبت ایها الشسیخ ابوزید گفت 
نعم آععیت ایها الامیر و باوردن کلمة اعییت 
امیر را به لسن او متنبه ساخت. چه عنی 
درماندگی در سخن است و اعیاء درماندگی 
در رفتار. و ابوزید راست: 

لکل امری» ضیف یر بقریه 

و سالی سوی الاحزان و الهمٌ من ضیف 

تناءت بتا دارالحیب اقترایها 

فلم‌ییق الا رژية الطیف للطیف. 

چنانکه صاحب کاب مذکور گوید وفات 


غفلت وی نیز متعجب گشت و 


۱ -عبارت متن یاقرت در اینجا کرتاه است و 


ما یحدس و قاس این < جمله را افزودیم. 
۲-قرآن ۲۸/۳۹ ۳-قرآن ۰۱۰۱/۲۳ 
۴-فرآن ۱۳/۴۹ ۵-شاید: کاب البصائر. 


۶۷۸ 


وی در ظهر جمعة بیستم ذی‌قعدة سال ۳۲۲ 
ه.ق.بوده‌است. یاقوت گوید آنچه تا اینجا 
نقل کردم از کاب ابوسهل احمدین عبیدائه 
در شرح حال ابوزید است و کسی را ندیدم 
که اخبار ابوزید را بهتر از ابوسهل احمد 
نوشته‌باشد و در اين نقل اخلالی نست چه 
آنچه در آن متعلق به ابوزید بود بتمامه در 
اینجا آوردم لکن مسائلی از فوائد آن کتاب 
را که متعلق به مجامیع کتب است ترک 
کردم.و مرزبانی قطعة ذیل را در رئاء 
حسن‌بن حسین علوی متوفی به بلخ به 
احمدبن سهل بلخی بت کرده‌است: 

آن المنية رامتتا باسهمها 

فاوقعت سهمها الم‌موم بالحََنٍ 

ایومحملر الاعلی ففادره 

تحت الصفیح مع الاموات فی قرّنِ 

یا قبرء آن الذی ضمت جنته 

من عصبة سادة لیسوا ذوی ان 

محمد و علی ثم زوجته 

ثم لحسین اه و لمرتضی الحسن 

صلی الاله علهم و الملائكة 

لمربون طوال الدهر و ال : 
یاقوت گوید عبارت مرزیانی آن بود که قبلا 
تقل کردم و ندانم آیا مراد او از احمدین 
سهل بلخی ابوزید صاحب ترجمه یا 
احس‌مدین سسهل دیگری است و در 
کتاب‌البلدان ابوعبداله بشاری خواندم که 
صاحب خراسان ابوزید را برای استعانت در 
آمور ملکی به بخارا دعوت کرد و چون او 
بکنار جیحون رسید و تلاطم امواج جیحون 
و پهتاوری آن و سرعت جریان آب بدید به 
صاحب خراسان نوشت اگر مرا امیر برای 
اراء صائِةٌ من خواسته‌است چون از این نهر 
عیور کنم مرا رائی بجای نماند و رأی من 
اکنون مانع از عبور آن است و چون آمیر 
نامه او را بخوند در عخجب شد و او را به 
بازگشت به بلخ اجازت داد. و او را تصانیف 
بسیار است ازجمله: الابانة عن علل الديانة 
کتاب شرایع‌الادیان, کتاب اقسام‌المعلوم. 
کتاب اختیارات‌السیر. کتاب کمال‌الدین. 
کتاب السیانةالکییر. کتاب السیاسةالصفیر. 
کتاب فضل صناعذالکتابه. کتاب مصالع 
الابدان و الأنفی. کتاب اسماء له عر و جل 
و صفاته. کتاب صناعةالشعر. کتاب فضیلة 
علم‌الا خبار. کتاب الأسماء و الکنی و 
الالقاب. کتاب اسامی‌الأشياء. کتاب السحو و 
التصریف. کتاب الصورة و المصوّر. کتاب 
رسالته فی حدودالفلسفة. کتاب مایصح من 
احکام‌لنجوم. کتاب الرّد علی عَبّدةالاصنام. 
کتاب فضيلة علوم‌الریاضیات. کتاب فی 
[نشاء علومالفلسفة. کتاب القرایین و الذبایج. 
کتاب عص‌الاْنبيام. کتاب نظمالقرآن, کتاب 


ابوزید. 


قوارعالقرآن. کتاب العتا ک و النسا ک( کذا 
فی الفهرست., و شاید: کاب العباد...), کاب 
جمع فیه ما غاب عته من ریب القرآن. 
کاب فی أنْ سورةالحمد تنوب عن جمیم 
القرآن (و در مورد دیگر: عن ساثر الضرآن) 
کتاب اجوبة ابی‌القاسم الکتمی الکمبی. کتاب 
الوادر فی فنون شتّی. کتاب اجوبهة ال 
فارس. کتاب تفیر صور کتاب السماء و 
العالم لابی‌جعفر الخازن (و در جای دیگر: 
شرح صدر کتاب السماء و السالم). کتاب 
اجوبة ابی‌علی‌ین ایی‌بکرین مسظفر 
المعروفین محتاج. کتاب اجوبة ابی‌القاسم 
المودب. کتاب‌المصادر. کاب اجوبة مسائل 
ابی‌الفضل السکر ی. کتاب‌الشطرنج. کتاب 
فضائل مک علی ساثر البقاع. کتاب جواب 
رسالة ابی‌علی‌ین المنیر الزیادی. کتاب 
مجهالکیّاب. کتاب البحث عن التأویلات, 
کتاب الرسالة السالقة الی العاتب علیه. کتاب 
رسالة فی مدح الوراقه. کتاب وصیه. تا 
اینجا منقول از فهرست ابن‌النديم است. و 
صاحب روضات گوید ابوسهل احطدبن 
عبیدائّه را در ترجه حال ابوزید بلخی 
کتاب مستقلی است و از معجم یاقوت نقل 
میکند که وفات ابوزید در ذی‌القعدة سال 
۲بسوده‌است. و حساجی خلیقه کتاب 
دیگری بنام البدء و التاریخ بدو نسبت میکند 
و میگوید: للشیخ الامام ابی‌زید احمدین 
سهل البلخی المتوفی ستة اربعین و ثلانمائة 
(۲۴۰ه.ق.)و هو کتاب مفید مهدب عن 
خرافات العجائز و تزاویر لقصاص له تتبع 
فیه صحاح الأسانید فی مبدء الخلق و متتهاه 
فایتدا» بذکر حدود السظر و الجدل و اثبات 
القدیم ثم ذ کر ابتداءالخلق و قصص الأنبیاء 
علیهم‌السلام و اخبار الأمم و تواریخ الملوک 
ر الخلفاء الی زمانه فی ثلاث و عشرین 
فصلا و هو فی مجلّد واحد. و باز کتابی بنام 
جمل مصالح الا نفس و الابدان بدو تسبت 
می‌کند و هم کتایی بت للم و اشعلیم و نیز 
کتایی بنام صورالاقاليم و در شرح این کتاب 
گوید:اوّله الحمدلة ای خلق السموات 
والأرض فی ستَة انام... ذ کره عیدالّه [ظ: 
حمدالّه ] الستوفی فی اللزهة و قال صاحب 
احسن‌التقاسيم أن موه تصد فیه الأمثلة و 
التصویر بعدما قتمها علی عشرین جزء ثم 
شرح کل مثال و اختصره و لم‌یذکر الأمور 
النافعة و ترک کثیراً من امهات ادن و ما 
هو روح البلدان.الاتری [کذا] ان صاحب 
خراسان استدعاه الی حضرته لستمین به. 
فلا بلغ الی جیحون کتب الیه: ان کشت 
استدعیتتی لما بلفک من صائب رائی فان 
راتی یمتعنی من عبور هذا اهر فلا قرً 
کتابه امره بالخروج الی بلخ. و این‌القفطی در 


ابوزید. 


تاریخ‌الحکما در ترجمة ارسطو آنجا که از 
را کتاب السماه و الصالم بحث میکند 
میگوید: و لأیی زید البلخی (بی ذ کر نام او 
احمد و نام پدرش سهل) شسرح صدر هذا 
الاب کنبه الي ابی‌جعفر الخازن. و حماجي 
خلیفه در کشف‌الظتون آنجا که نام «مسالک 
و ممالک» ها آورده گوید: سالک‌السمالک 
قارسی لأبی‌الحسن صاعدین علی الجرجانی 
المتوفی سته... و لأبی‌القاسم عبدالین 
عبداْ‌بن خرداد به الخراسانی و لابی زیدین 
سهل البلخی (بی ذ کر نسام او احمد). اوّله 
الحمدئّه مبدیء النعم و ولی‌السمد الخ. ذ کر 
فیه اقالیم الأرض و بلاد الاسلام بتفصیل 
مدنها. و چون ابن‌الندیم در فهرست نام 
کتاب سالک‌الممالک را نبرده و اسم خود 
مولف هم نیامده‌است معطلوم نمیشود که 
مصلّف این کتاب همان ابوزید احمدبن سهل 
البلخی ابن‌النديم یا ابوزید دیگریت, واه 
اعلم. و باز در موضع دیگر ابن‌الشدیم کتابی 
بنام کتاب غریب‌القرآن بنام ابوزید بلخی 
ثبت مبکند (بی ذکرنام و نسب او) و 
بی‌شبهه اين کتاب از ابوزید احمدین سهل 
بلخی است چه کتاب دیگر او بنام کتاب 
جمع فیه ما غاب عنه من غریب القرآن, 
مانند ذیلی و تعلیقی بر کتاب غریب‌القرآن 
اوست. و نام دو کتاب دیگر نیز در الفهرست 
می‌آید بنام ابوزید مطلق (حتی بی قید 
بلخی) یکی بنام کاب ریب‌الصدیث و 
دیگری به اسم کتاب لفات‌القرآن. و ظن 
قوی آنست که هر دو از احمدین سهل باشد 
ونز احتمال میرود که مولف آن دو احمدین 
زید شروطی حتفی مکتّی به آبوزید باشد, 
لکن احتمال دوم ضعیف است. واه اعلم. 
ابوزید. (ارَ) ((خ) اسامقین زیدین حارئة, 
جح رسول‌الّه صلوات ال علیه. صحابی است. 
ابوزید. ارَ] (ا) ان‌صاری. رجسوع به 


ابوزید ثابت‌بن زید... شود. 

ابوزید. أْر] (() انصاری. رجسوع بسه 
ایوزید سعیدبن اوس‌بن ثابت... شود. 

ابوزید. اآَر]() اوس. رجوع به ابوزید 
انصاری شود. 

آبوزید. [ز] ((خ) اّوب‌ین زیاد الصمصی. 
محدث است و معاویةین صالح از او روایت 
کند. 

اپوزید. (َر) ((خ) بلخی. رجوع به ابوزید 
احمدین سهل بلخی... شود. 

اپوزید. [َ] ((خ) ثابت‌بن زسدین الشعمان 
انصاری. یجیی‌بن معين گفته است که 
گرد آورند:قرآن او بود بزمان رسول. 

اپوزید. (ر] ((ع) تابت‌ین بزیدالاحول. 
محدث است و از هلالین خباب روایت‌کند. 

اپوزید. [اَ] ((خ) جرمی, صحایست. 


ابوزید. 


آپوزید. [ار](() جعفرین زید. رجوع به 
جسفر... شود. 

ابوزید. [َر) ((خ) حمادین دلیل. تابعی و 
ثقه است. وی قاضی مدائن بود. 

آپوزید. (ار] (ا) حنین‌ین اسحاق. رجوع 
به کنین... شود. 

آپوزید. [أَر) (خ) خارجتبن زیدین ثابت 
انصاری. یکی از فقهای سبعه است و وفات 
وی بسال ٩۹ه.ق.بوده‏ است. 

اپوزید. (ار) (اج) ذبوسی. عبداششین عمرین 
عیسی دبوسی سمرقندی. ققیه حَنفی. او از 
مردم دبوس, شهرکی میان بخارا و سمرقند 
است. موجد و مخترع علم خلاف است و او 
راست کتاب‌الملیقه در همین علم. و 
منصورین محمد سمعاتی را کتابی بر رد 
ابوزید است بتام الاصطلام. وفات او بسال 
۰ ده .ق.یه بخارا بود. رجوع به خلاف» و 
رجوع به عبدلنه‌پن عمر... شود. 

آیوزید. أَر] ((ج) ربیع‌ین خیثم اسدی 
کسوفی. تابعی است و او نزد خراسانیان 
بخواجه ربیع معروف است و گور او به 
یک‌فرسنگی شهر مشهد رضوی, مزار است. 
و یکی از ژهاد تمانیه است. وفات وی بسال 
۳ .ق,بوده‌است. 

آبوزید. (آَرَ] ((ج) سروجی. نام ترگدائی 
میرم و بلیع موضوع افسانه‌های دلاویز 
سحرآسای مقامات ابوالقاسم علی‌بن 
محمدبن عثمان حسریری بصری است. این 
خواهند؛ شحاذ در امکنه و ازمة مختلفه با 
تبدیل زی و همیأت و اختراع حکایتی از 
نیه گلیمی و نیاز و مصیت و ستمدیدگی 
خویش مردسان را صی‌فریبد و زر و جامه و 
دستار می‌اندوزد. و در همه جا مردم او را 
مسظلوم و مسکینی ناشناس و نو گمان 
می‌برند. ابوزید وجودی موهوم و مخیل 
نیست و چنانکه بندهی یکی از شُرّاح 
مقامات آورده او از مردم صروج شام است 
که‌به بصره شد و به مسجد بنی‌حرام آنگاه 
که به خلایق انباشته بوده درامده و قصه‌ای 
مجعول از غلبةٌ روم و بتاراج شدن اموال و بد 
اسارت رفن دختر خود با فصاحتی سخت 
شگفت و عظیم جگرسوز گفته و داهای 
نمازگزاران بشورانیده و مالی وافر بفداء و 
فکا ک دختر اسیر: موهومه بر او گرد آمده 
است. حریری گوید به شب آن روز جماعتی 
از اهل فضل بخانة من بودند و از هر لونی 
سخن می‌رفت من از شیوائی و بلاغت گفتار 
اين سائل و متاعب و مصائب جانگداز او 
همگنان را حکایت کردم و آنان در عجب 
شدند چه هر یک او را در سجدی دیگر با 
شکل و لبس جدیدی دیده و از او قص 
شفقت‌انگیز دیگرگونه شنیده بودند. و ان 


معنی را تأید کند. رده‌ای که حریری بر علامة 
همدان بدیع‌الزمان مبحدع مقامات گرفته و 
گوید:ابوالفتح اسکندری موضوع مقامات 
حسمیدی و عیسی‌بن هشام راوی آن دو 
مجهول لارفند و از آن این خواهد که آبوزید 
مرد مقامات خود او و حارث‌بن هام راوی 
آن, هر دو موجود خارجی و معروف باشند. و 
از اینرو اینکه برخی گفتهاند ابوالقاسم حریری 
به بوزید از روزگار و تصاریف آن کنایت کرده 
هرچند تخیّلی شاعرانه و دتشین است لکن بر 
اساسی نست. و ابوزید بیتٍ ذیل سیخ 
مصلح‌الدین سعدی همین ابوزید مقامات 
حریری است: 
گدائی که بر شیر نر زین نهد 
ابوزید را اسب و فرزین نهد. 
و نهادن اسب و فرزین با مهره‌های دیگر جز 
شاه طرح و افکندنِ حریف قوی است اسب 
و فسرزین را از مهره‌های خود تا حریف 
ضعیف را سهولتی باشد در مقاوبت. چنانکه 
آنوری گفتداست: 
فرزین بنهی دو عرصه رستم را 
آنجا که بلعب اسب کین‌توزی, 
ولاخرء 
رخْت مه رارخ و فرزین تهادست 
بت بیجاده را صد عشوه داده‌ست. 

اپوزید. أرَ] ((خ) سعدین عبیدین نعمان. از 
بلواوس, و بعضی نام او را ثابت انصاری و 
بعضی اوس و بعضی معاذ و بعضی عمروین 
اخطب گف‌ن. و گویند جع شرآن بعهد 
رسول او بود و بعضی گویند پنج یا شش 
ابوزید صحابی بوده‌است با نامهای مختلف 
و یکی از آنان یا هسمة آنان جامع قرآن 
بوده‌اند. و بعضی گفته‌اند ابوزید قیس‌ین 
سکن جامع قرآن است. و نیز گفته‌اند اسوزید 
انصاری جد ابوزید نحوی صاحب تصانیف 
است. وفات ابوزید انصاری در ۶۴ سالگی 
بروز قادسیّه بوده‌است. 

ایوزید. 1 ر] ((ع) سعیدین اوس‌بن تابت 
بصری انصاری خزرجی نحوی لفری. مولد 
و منشاأً و مدقن او بصره و از تابعین است و 
به ابوزید نحوی مشهور است و ابن‌الشدیم از 
ابوالمباس المبرد آرد که اپوزید در تحو اعلم 
از اصمعی و ابوعبیده بود لیکن بپاية خلیل و 
سیبویه نرسید و یونس مرتاب او [کذا] در 
لفت و داناتر از وی بنحو بود. و یروزگار 
مهدی آنگاه که همه علماء و حکماء از 
اصقاع مسلمانی روی بدارالخلافه آوردند 
ابوزید نیز ببغداد شد. و در وفیات ابن 
خلکان آمده‌است که ابوزید زندگانی طویل 
یافت و سالهای عمر او تزدیک بصد رسید.و 


بسال ۲۱۵ ه.ق. در بصرد درگ ذشت و 
بعشی وقات او را سنة ۲۱۶ گفته‌اند. یاقوت 


ایوزید. ۶۷۹ 


در معجم‌البلدان گوید سعید از مردم بصره و 
نحوی لغوی و امام ادیپ است و جنبة لفت 
و غریب و نوادر او بر سایر دانشهای وی 
رجحان دارد و بدین دو علم منفرد است, او 
از ابوعمروین العلا و از وی ابوعبید قاسم‌ین 
سلام و عمروین عیید و ایوالعیاء و ابوحاتم 
السْجستانی و عمربن شبّه و رژبتبن السجاج 
و چز آنان علم فرا گرفته‌اند, و حدیث را از 
ابن عون و جماعتی دیگر روایت کند و در 
نقل ثقه و مثبت است و خلف بزار از او 
روایت آرد و او را به قول به قدر ستهم 
می‌دانتند لکن ابوحاتم از ار دفاع کند و گوید: 
او صدوق است و نیز حسین‌بن حسن رازی از 
این معین روایت کند که او گفت اه صدوق و 
جزره و جز او سعبدین اوس را توئیق کنند و 
این حیّان او را تضعیف کند چه او در سد 
حدیث «اسفروا بالقجر» غلط کرده‌است. و 
اپوداود در سنن و ترمذی در جامع خویش از 
وی روایت آرند و سفیان ثوری گفت ان 
متاذر مرا گفت یاران ترا صفت کنم گفتم نیک 
آمد گفت اما اصمعی احفظ ناس باشد و 
ابوعبيدة اجمع آنان و ایوزید انصاری اوق 
همه است. و صالح‌ین محمد گفت ابوزید 
نحوی نقه است. و روایت شده‌است که از 
ابوعبید و اصمعی از حال ابوزید پرسیدند. آن 
دو گفتند هرچه خواهی از عفاف و تقوی و 
ملمانی. و سیویه هرجا سمعت اللقة گوید از 
ابوزید کنایت کند و مبرّد گفت ابوزید عالم 
بنحو بود نه در رتبة خلیل و سیویه و در مرتبة 
یونس بود در علم [کذا] و لغات و یونس اعلم 
بود از اپوزید در نحو و ابوزید اعلم از اصمعی 
و ابوعبیده است در نحو و ابوعشمان مازنی 
گویدنزد ابوزید بودیم و اصمعی درآمد و خم 
شد و سر وی بوسه داد و بنشست و گفت این 
مرد از بیست سال باز عالم و معلم ماست. 
اب وزید در سال ۲۷۱۵ بروزگار مآمون 
درگذشت و عمر او بیش از نود سال بود. از 
جملةٌ کتب اوست: کتاب ایسان عشمان. کتاب 
حیله و محاله. کتاب الهرش والنوش [شاید: 
بوش ] .کتاب مشابه. کتاب لسمدی [کذا] . 
کاب الابل و الشاة. کتاب‌الابیات. کتاب 
المطر. کتاب خلق‌الأنسان. کتاب‌القرائن. 
کتاب النبات و الشجر. کتاب‌اللغات. کتاب 
قاعةابی‌عمرو. کتاب اوادر. کتاب الجمع 
واتشیه. کتاب تحقیق‌اله مز !. کتاب‌للبن. 
کتاب‌بیوتات‌العرب. کتاب‌الواحد. کناب‌التمر. 
کاب المیاه. کتاب المقتضب. کتابالوحوش. 
کتاب الفری. کتاب فعلت و افعلت. کتاب نعت 


۱-در کتاب مسعجم‌الاأدباء یاقوت: کتاب 
تخفیف‌الهمزه. و ظاهراً گفتة یافوت صحبح 


است. 


۶۸۰ اپوژید. 


الفتم. کتاب نعت‌المشاتهات. کتاب ضریب 
الاسماء. کتاب‌الهمز. کتاب‌الم صادر. کتاب 
الجله ۲ . کتاب تابه و نبیه. ک تاب‌السنعلق. و 
رجوع به سعید... شود. فهرست کتب ابوزید تا 
اين‌جا از ابن‌النديم نقل شده است. و حاجی 
خس‌ایفه کستاب القسوس و التسرس و در 
معجم‌الادباء یاقوت کتاب الجود و البخل و 
کاب‌الامتال. کاب‌الحلبه. کتاب‌الشضارب. 
کاب‌اللیت. کتاب‌الفرائز. کتاب‌اللامات و 
کتاب‌المکتوم را مزید کرده است. 

اپوزید. [ار) (اخ) سیدین الربیم بصری, 
صاحب الهروی. محدّث است. 

اپوزید. از ] ((ع) عبدالحق‌ین علی. رجوع 
به عبدالحق... شود. 

آپوزید. [اژ] ((ج) عیدالهمیدین الولید. 
محدث است. 

اپوزید. [ار)((خ) عبدالرحمن‌ین خطب 
سهیلی اندلسی, رجوع به عبدالرحمن... شود. 
ر کنیت دیگر او بولقاسم است. 

آبوزید. زا ز] (اخ) عبدالرحمن‌بن زییدین 
اسلم. محدّث است. 

آپوزید. (اَز] (اغ) عبدالرحمن‌بن علی‌ین 
صالح. رجوع به عبدالرحمن... شود. 

آپوزید. [از] ((خ) عبدالرحمن‌بن علی 
مکودی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 

آپوزید. زا ) (خ) عبدالرحمن‌بن محمدین 
مخلوف. رجوع یه عبدالرحمن... شود. 

آپوزید. (ار) (اخ) عبدالرحمن‌بن سحمد 
باخوری. رجوع به عبدالرحمن... شود. 

اپوزید. (ا ز] ((ع) عبدالرحم‌بن محمدین 
محمدین حسن حضرمی. رجوع به آبن 
خلدون ابوزید... شود. 

اپوزید. (از) ((غ) عبدالرحمن وغلسی 
مفربی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 

آپوزید. را ر] ((خ) عبدالرحیم‌ین زید الممی 
ایصری. محدث است. 

ابوزید. را] ((ج) عبدالعزیز خراسانی. او 
از ربیع و ربیع از ابوالعایه و او از ابی‌ین کمب 


روایت کند. 
اپوزید. رز ) () عدالمزیز قسیلی. از 
روات است. 


اپوزید. [1ر]() عبدابن ابی‌سمد 
المدنی. محداث است. 

اپوزید. (آز] (اج) عبدائین عمرین عیسی 
دبوسی سمرفندی. رجوع به آیوزید دیوسی, و 
رجوع به عیداله... شود. 

ابوزید. [ار) (اغ) عبدالملکین مره 
هلالی, محدث است. 

آبوزید. (ار) (اخ) عبیدائّین عمر دبوسی. 
رجوع به عبیدال... شود. 

اپوزید. (1) (اخ) عطاءین سائب الملوی 
الکوفی. محدت است. 


آپوزید. (ار) ((ج) عمرین شین عبیدین 
ریطه. و نام خیّه پدر ابوزید. زید و کتتش 
ابومعاذ بود. عمر از مردم بصره و مولی 
بنوتمیر, شاعر اخباری فقیه صادق لهج غیر 
مدخول‌الروایه است. او در دوشنبة 
بیست‌وچهارم جمادی‌الاخرة سال ۲۶۲ 
د.ق.در توسالگی به سرمن‌رأی درگذشت و 
کتابهای او را ابوالحسن علی‌بن یحیی از پسر 
آو ابوطاهر احمدین عمر بخرید. از جملة کتب 
عمرین شبّه است: کتاب‌الکوقة. کتاب‌البصرة 
کتاب‌المدينة. کتاب مکة. کاب امراءالکوفق. 
کتاب امراءالبصرة. کتاب امراءالمدينة. کتاب 
آمراء مکٌة. کتاپ‌ال_لطان. کتاب مقتل علمان. 
کتاب‌الک ّاب. کتاب الشعر و الشعراء. 
کتاب‌الغانی. کتاب‌اكاريخ. کتاب 
اخبارالم نصور. کتاب محمد و ابراهيم‌ین 
عبدالّین حمن‌بن حسن. کتاب اشعارالشراة, 
کتاب‌الشسب. کتاب اخبار بنی‌نمیر. کتاب سا 
یتعجم اللاس فیه من القرآن. کتاب الاستعانة 
بالشعر و ما جاء فی اللقات. کتاب الاستعظام 
للنحو و من کان یلحن من الشحویین. کتاب 
طبقات‌الشعراء. رجوع به ابن‌الندیم و رجوع به 
معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۶ ص۴۸ شود. 

آپوزید. [ ر) (ٍخ) عسمروبن اخطب 
انصاری. صحایی است. و برخی برآنند که 
جامع قرآن او بود و وی عمری طویل بافته 
است. رجوع به ابوزید انصاری شود. 

اپوزید. [از] ((خ) الغسری. او راست: تاریخ 

آپوزید. [1) (خ) فزاری. او از زیدین ارقم 
و از او شعبه روایت کرده‌است. 

ابوزید. [َرَ] (اخ) فن. مولی عائشه بعت 
سعدبن اپی‌وقاص. 

ایوزید. زاز] (خ) قطبتین عامرین حدیدة. 
صحابی است. 

ایوزید. (ا]((خ) قس‌بن السکن‌ین قیس. 
صحابی بدری است (از پنونجار) وی بزمان 
رسول صلوات اه علیه قرآن را گرد کرد. وفات 
آو بسال ۱۵هجری به یوم‌الجسر بود. 

ایوزید. (رَ] (اخ) مازنی. یکی از فصحای 
عرب. محمدین حبیب از او روایت کند. (ابن 
الندیم). 

آپوزید. [از] ((خ) محمدین احمدین عبدال 
مروزی قاسانی. فقیه شافعی. یکی از اکابر 
علمای شاقعیه. وی فقه بخراسان آموخت 
آنگاه ییفداد و از آنجا بمکه شد و هفت سال 
در آنجا تدریس فقه کرد. سپس بخراسان 
بازگشت و بقیّت عمر بدانجا ببود تا در سال 
۱ ق.یمرو درگذشت. 

آپوزید. [رَ] ((ج) محمدین متفر الزییری. 
مد زاس 


آپوزید. را ر) (اخ) مخلدین کیداد الیریری 


ابس. 
الزناتی, از بنویفرن ایاضی نکاری. معروف به 
صاحب‌الحمار. او پر حسن‌بن ابی‌القاسم 
خلفَةٌ عبدال اسمعیلی بمفرب خروج کرد و 
حن را در مهدیّه محاصره کرد و به اظهار و 
اشاعة طريقة اباضیّه پرداخت و مردم از وی 
یپرا کندندتا در سال ۳۳۶ ه«.ق.کشته و 
مصلوب گردید. 
آپوزید. 1 ] (لخ) مروزی. رجوع به ایوزید 
محمدین احمدین عبداله... شود. 
اپوزید. (ا) (اغ) معاذ. رجوع به ابوزید 
انصاری شود. 
آپوزید. [ز] ((ج) معاذبن فضالاً بصری. 
محدّث است. 
اپوزید. از )(() مولی عمروین حریث. او 
از ابن مسعود و از او ابوفزاره روایت کند و در 
شمار کوفیان است. 
آپوزید. [ارَ] (() والبد عمیرین سعد. 
صحابی است. 
آپوزید. (ارَ] ((ج) وئیمتین موسی الضرات 
فارسی فسوی. رجوع به وشمه... شود. 
آپوزید. [أر](خ) هروی. محدث ات و 
عدالّءین احمد از پدر خود آرد که ابوزید لقه 
است. 
اپوزید. (ا] ((ج) هسامپن عبدالملک 
طیالسی. رجوع به همام... شود. 
اپوژید. [از] (غ) یحیی‌بن عبید. محدّت 
است. 
ابوزید آباد. [ز) ((خ) نام قریه‌ای بجنوب 
شرقی کاشان. 
آپوزیدان. ارَ) (ع!مرکب)؟ بوزیدان. 
عودالکهنیا. عودالصليب. فاوانیا. عدالسلام. 
عودالریح. 


ابرزیدان 


ابوژینب. (أَز ن] ((ج) انسصاری مسدنی. 
صحابی است. 

اپوژینب. (از ن) (خ) زهیربن حارت‌بن 
عوف. بعضی او را صحابی شمرده‌اند و اوست 
که‌بر ولیدبن عقبه شهادت داد. 


اباس. [] (ع لا ج بسس, سختها 


۱-در معجم: کاب الحلبه. و ظ. صحیح است. 
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ایو ساج. 
بدحالی‌ها: و در معسی افرادی نیز استعمال 


شده است. 

اپوساج. (ا] () عتمان‌ین عمر. محدّث 
است. 

آپوسار یه. رای ) ((ع) تایمی است و از انس 
روایت کند. 

اپوساسان. (]((غ) کنیتی است که عرب 
به انوشروان کسری دهد. 

اپوساسان. () ((خ) حضین‌بن الستذرین 
وعلة الرقاشی, تابمی است. 

ابوساسان. [1)((ج) خراسانی. محدّث 
است و هشیم‌بن بشیر از او روایت کند. 
اپوساسان. (1] (اج) مساس با مشاش. 
تابعی است و شعیه از او روایت کند. 
اپوساعد. (ع] (اخ) این محمدین احمد 
حنفی, ملقب به عمادالاسلام. او راست: 


کتاب‌الاعتقاد. وفات وی به صال ۴۳۲ ه .ق. 


بوده است. 

ابوساق. ()(ع!مرکب) طوْل. 

آپوسالم. ال ] ((خ) ايس‌آهيم. سیزدهمین 
ملوک بنومرین بمرا کش.او معاصر مورخ و 
حکیم مشهور ابن خلدون است. و ابن خلدون 
ریاست کتّاب و سرکاتبی او داشت. پس از 
مرگ پدر برادر ابوسالم, ابوعنان بسلطنت 
رسید و ابوسالم بفرناطه نفی شد, و بسعد از 
مرگ ابوعنان مبردم مرا کش‌او را نامزد 


پادشاهی کرده و از غرناطه بسال ۷۶۰ ه.ق. 


بطلبیدند لکن امیر غرناطه محمدین ابی‌الحاج 
بدین آمر رضا نمیداد و وی را از بازگشت 
بمرا کش مانع می‌آمد, عاقبت به میانجی‌گری 
و پایمردی پادشاه قشتاله وی بمرا کش شد و 
ملک موروث را قبضه کرد. پس از دو سال 
(سال ۷۶۲) امرا با برادر او تاشفین بیعت 
کردندو او مفلوب و مقتول گشت.۲ 
ابوسالم. (آل] ((خ) ابراهیمین قریش. یکی 
از امرای بنوعقیل بموصل (از ۴۷۸ تا ۴۸۶ 
ه.ق). 
اپوسالم. (آل] ((ج) دهشرین قران. سحدّث 
است و ابوبکرین عباش از او روایت کند. 
اپوسالم. [الٍ] (() سب‌فیان‌ین هسانی 
الجیشانی. محدّث است. و بعضی پدر او را 
وهب گفته‌اند. 
اپوسالم. [آل] ((خ) السلولی. محدت است. 
اپوسالم. [الٍ] ((ج) صالح. محدث است و 
عبداین رهب از او روایت کند. 
اپوسالم. زألٍ] (اخ) عبدالصدین سالم. 
مولی عمروین الولید. محدث است. 
اپوسالم. [ال] (ا2) عبدالسلامین سلیم. 
محدث است و ربیعبن روح الحمصی از او 
روایت کند. 
اپوسالچ. (آل] (اخ) ماهان حنفی؛ و این 
کنیت برای ماهان بنابر یکی از دو قول است. 


و او را حجاج بکشت. رجوع به ماهان... 
شود. 
اپوسالم. (الٍ] (اخ) محمدین طلحهٌ عدوی. 
رجوع به محمد... شود. 
اپوسالم. ال ) (ْغ) محمدین طلحط قرشی 
نصیبی. رجوع به محمد... شود. 
ابوسایغ. (آي ] (ع[مرکب) پالرده. فالوذج. 
(مهذب الاسماء) (دهار). حلواء 
اپوسبا. زآسش] (زخ) تیه شامی. سحدّت 
است. 
ابوسباعیه. زاس عی ی ] (ٍخ) عبداشبن 
سبرة الهمدانی. محدث است. 
اپوسبره. زاس ر] ((خ) محدث است. او از 
محمدین کعب و از او عمش روایت کند. 
اپوسبره. رس ز] ((ع) مسفتی متدینه 
بوده‌است. (منتهی الارب). 
ایوسیره. [سش ر) ((خ) ابسن ابسی‌رهمین 
عبدالمزّی قرشی عامری. صحابی و 
وله جرتین است. مشاهد را دریافته و 
بخلافت عنمان درگ‌ذشته است. و او سالار 
جیش عمر بود در فتح شوش و رامهرمز و 
تتر و جز آن. 
ایوسبوه. اس ر] ((خ) عسیدلثه. صحابی 
است. و نام او به اول عبدالعرّی بود و پیامبر 
صلوات ان علیه او را عبدالّه نامید. 
آپوسبره. (آسش ز] (ٍخ) نخعی. او از فروتبن 
مسیک واز او حسن‌بن الحکم النخعی روایت 
کند. 
آیوسیره. ۳ ر] ((خ) مزیدین مالک‌ین 
عسبداثه الجعفی. صحایی است و او جدّ 
خیثمةین عبدالرحمن است. 
آبوسبع و سبعین. رآ جن وش (ع! 
مرکب) هزارپا. گوش خر ک. گ وش خارک. 
پسرپایه. سدیایه. ابواربع و ارسعین. 


سقولوفندریون ۲. 

اپوسجمه. (آس م] (() یاهلی. شاعری 
است عرب. 

اپوسچيم. (آس ح] ((خ) مبارک‌ین عبدا. 
تابعی است و بندار از او روایت کند. 
ابوسخیله. (1؟ [) (خ) تسابعی است و از 
علی علیه‌السلام روایت کند. 

اپوسدره. (آس ز] ((ج) شحیمی هجیمی. 
شاعری است از عرب. 


اپوسراقه. اس ق] (ع [مرکب)" باشه. 
باشق. ابوعیاض. (مهذب الاسماء). هیلا, 
موشخوار. موشخور. و آن از طیور جوارح 
است خردتر از باز از زردچشمان. 

ابوسراقه. [آس ق) ((خ) ک نیت احمدین 
احمد بلخی, نجّار, متخلص به امیتی. بقول 
صاحب مجم الق صحاء صذاح ی مین‌الدوله 
محمود غزنوی بوده و فصیده ذیل را از او 


آیوسروعه. ۶۸۱ 


زره‌پوش ترک من آن ماپیکر 

زره دارد از مشک بر ماه ائور 

که‌دیده‌ست مشک سلسل زره‌سان 

که‌دیده‌ست ماء متوّر زره‌ور 

یمشک اندرش تیر و بهرام و زهره 

بماه اندرش سوسن و مشک و عنبر 

دو یاقوت خوانم لبش را نخوانم 

که‌یاقوت راکی بود طعم شک 

بنزد من آمد کمربسته روزی 

یکی جامه پوشیده یکرنگ اخضر 

فلک خواندمش زآن کجا بود تابان 

رخانش چو ماه و کمر چون دوپیکر 

مراگفت ای کوفته راه دانش 

سفر تاکی و گشتِ گیتی سراسر 

بدو گفتم ای سرو سیمین ندانی 

که‌رنج سفزمان از انت رهبر 

که در چرخ انجم بسی‌اند سا کن 

ز هفتِ مساقر بود حکم اختر 

ز شاهان و از خصروان زمانه 

چه آن کز مقدم چه آن کز مزخر 

چو محمود خسرو شنیدی خدیوی 

جهاندیده بی حد سفر کرده بی‌مر 

گهی‌سوی جیحون رود چون فریدون 
گهی‌سوی ظلمت شود چون سکندر 

گهی تخت چیپال بر در بدارد 

گهی چتر خاقان بیاویزد از سر 

نگینی است اندر بمینش یمانی 

آمان داده اسلام را تا پمحشر. 

و در لغت‌نامة اسدی بیت ذیبل بنام نجار 
آمده‌است و بعید تست که مراد ابوسراقه 
احمد بلخی باشد: 

تا جز از بیست‌وچهارش نیود خانة نرد 
همچو در سی‌ودو خانه‌ست اساس شترنگ, 
ابوسراقه. آس قَ] (اخ) محمدین یحی 
عأمری بصری. رجوع به محمد... شود. 
ایوسرای. [اس] (اخ) قسصبه‌ایست بسه 
شمال عراق عرب بساحل ایسر فرات و 
ایمن خابور بطتقای این دو رود و آن سر 
خرابه‌های شهر قرقیا ‏ بنا شده‌است. 
ابوسرحان. [آس] (ع [مرکب) گرگ. 
ذئب. اویس. پچکم. 
اپوسرور. ( س] (اخ) نام بندری از بلاد 
ملیبار و از انجا نارجیل خیزد. (ابن 
بطوطد). 
اپوسروعه. (آس و ع] (اخ) عستباین 
حبارشین عامرین نوفل‌ین عبد متاف, 


1 - ۲۱۳۵۵۵۵۵۷۰ 

۲ -ک نیت ایسن پادشاه در فهرست لین‌پول 
اپوسلیم آمده‌است و ظاهراً اشتباهی است. 

3 - 9. 


صادفیان - 5 ۰ - 4 


صحابی است و او به عاملقتح اسلام آورد. 
اپوسریحه. (ای ع] ((خ) حذیفةین اسید 
الففاری. صحابی است و از بیمت‌کنندگان 
تحت شجره است. 

آپوسریره. (آس ز ر] ((خ) همیان. محدّث 
است. 

اپوسریع. (آس] (ع |مرکب) عرفج. چه 
آتش در آن زود درگیرد. (السامی فی 
الاسامی) (مهذب الاسماء). آتش عرفج. 
اپوسریه. (1؟ی یَ] ((غ) عمیرین یزید. 
تایمی است, 

اپوسعاد. (آس] ((خ) نزیل حمص. صحابی 
است. 

ابوسعاد. زآش ] للخ) جهی. صحابی است. 
اپوسعف. (اس ] (ع | مرکب) هرّم. (المزهر) 
پیری. کبر. ابوزید. 

اپوسعد. أش] (ٍخ) گویند کنیت لقمان 
حکیم است. 

ابوسعد. [آس] ([خ) تسسابمی است و از 
زیدبن ارقم روایت کند. 

]بو سعن. (آس] ((خ) صسحابی است و 
اسماعیل‌ین اپی خالد از وی روایت کند. 

اپوسعك. اس ] ((ج) مس حداث است و 
سیف‌بن میسره از او روایت کند. 

آپوسعد. [اس] (اج) ادم‌ین احمدین اسد 
هروی. 

)پوسعد. [آس ] ((خ) این ابی‌عصرون 
عبدانٌبن محمد شافعی. او راست: تعلیقی بر 
مهذب ابواسحاق شیرازی. و بعضی کتیت او 
را ابوسید گفه‌اند. رجسوع به ابین 
آبی‌عصرون... شود. 

آپوسعد. اس ] ((خ) اين ایی‌فضالة حارئی. 
صحابی است. 

اتوسعد. زاس ] (!خ) ابسن اخضی‌الموفی. 
محدث است. 

اپوسعد. زاس ] ((خ) این حسمدون: او 
راست: کتاب تذکره. ابن خلکان کنیت او را 
ابوالمعالی و ذهبی ابوسمد گفته و نیز ذهبی 
وفات او را در سال ۶۰۸ه.ق. آورده‌است. 
رجوع به ابن حمدون شود. 

آپوسعد. اس ] ((خ) اين مد الانصاری. 
محدّت است. 

آپوسعد. (آسش ] (اج) ابس‌سن وهب. از 
بنی‌قریظه یا بنی‌النضیر. صحابی است. 
صاحب اتیماب گوید حق این است که 
ابوسعد از بنی‌النضیر است. 

]بو سعف. (آسش] ((خ) احمدبن میسر. رجوع 
به ابومحمدین میسر الصاغانی... شود. 
آپوسعد. [آ س ] (زج) ادریسی. رجوع به 
محمد ادریسی شود و ببعضی کیت او را 
ایوعبدائه گفهاند. 

اپوسعد. أ سش] (اخ) ازدی. محدث است. 


او از این عمرو و از او عمش روایت کند. 
آپوسعن. [آس] ((خ) ازدی. تابعی است. او 
از زی‌دین ارقم و از او سدی و یزیدین 
ابی‌زیاد روایت کنتد. 

آپوسعد. زاس ] ((خ) اسماعیل‌ین ابی‌صالح 
کرمانی.رجوع به اسماعیل... شود. 

آپوسعف. زاس ] ((خ) اسماعیل‌ین عسلی 
سمان. محدّث محتزلی. خطب صاحب 

تساریخ بنداد از او بسیار روایت کرده و 
وفات او بسال ۴۳۵ ه.ق, بوده‌است. رجوع 
په اسماعیل... شود. 

آیوسعد. (آش] ((خ) اسماعلین علی 
مفتی. رجسنوع به اسماعیل... شود و در 
کش ف‌الظ نون بجای ابوسعد, ابن سعد 
آورده‌است. 

آپوسعد. (آس ] (() الأعمی. محدّث است 
و عطاء و این جریع از او روایت کنند. 

آپوسعد. [آس] ((خ) اعور. مولی حذیفه. 
محدث است. (الکنی للبخاری). 

آپوسعد. (آش ] ((خ) اسین‌الدوله علاءین 
حسین. رجوح به ابن موصلایا امین‌الدول... 
شود. 

آپوسعد. (آس ] (اخ) تمیمی عقیقی. مخدث 
است. 

ابوسعد. (آس] ((خ) جمقی. او از یونی‌بن 
عبدالله و از او قاسم‌ین یزید روایت کند. 

ایوسعف. (آس ] (اخ) حسنین مسحمدین 
حن‌بن محدین حمدون. رجوع به 

حسن... شود. 

اپوسعد. (آس ] ((خ) حسنین محمد 
جشمی. رجوع به حسن... شود. 

اپوسعد. (ا ی ] (اخ) خزاعی. او از ابن 
آبزی روایت کند. 

اپوسعد. [آس] (اخ) خیر اتصاری. صحایی 
است و او را ابواسعد زرقی نیز گویند. و 
بعضی کتیت او را ایوسمید گفته‌اند. 

اپوسعد. (آ س] ((خ) داودین الهیشم. رجسوع 
به داود... شود. 

اپوسعد. (آس ] ((خ) راشد. تایعی است و 
منصوربن المعتمر از او روایت کند. 

ابوسعف. 0۳ س)] (خ) روح‌ین جناح, محدّث 

است و از مجاهد روایت کند. 

بو سعف. (آس] (اخ) زرقی انماری. رجوع 
به ابوسعد خیر اتصاری شود. 

اپوسعد. [س ] ((خ) سعیدین ابی‌سعید 
المقیری. محدّث است. 

آ یو سعد. [أَس] (خ) سعیدین احمد میدانی. 
او پسر میدانی صاحب مجممالامتال و 
السامی فی‌السامی الست. و خود ابوسمد 
راست: کتاب الأسمی فی الأسماء. وفات 
وی بسال ۵۳۹٩‏ ه.ق.بوده است. 

آپوسعد. [آس] ((ج) سعیدین المسرزیان. 


۳ سعلك. 


محدّث است. 
)پوسعف. (آس] ((ج) ان یبا ابوسمید 
اسماعیل‌ین علی‌بن زنجویه الرازی السمان 
حافظ. صاحب کشف‌النون در ذیل الموافقه 
بین اهل‌الیت و الصحابه مینویسد: سولف او 
اسماعیل‌بن علی زنجویه رازی سمان حافظ 
است. مکسنی به ابی‌سمید. وفات ار بسال 
۵ ه.ق.بوده است و جارانه محمودین 
عمر زمخشری با حذف اسانید و تکرار این 
کتاب را مسختصر کرده است و صاحب 
روضات ترجمه‌ای بنام اسماعیل‌بن علیبن 
الحسسین سمان مسعقد ساخته و گوید او 
حافظ ثقه‌ای و نیکو شقه بود. او راست: 
کاب الستان فی تفیرالقرآن, در ده مجلد. 
کتاب الرشاد در فقه. السدخل در نحو. 
الریاض در احادیث. سفینةالجاة در امامت 
و کاب الصلوة و کتاب الحج و السصباح در 
عبادات و التور فی الوعظ. و گوید: سیدان 
مرتضی و مجتبی دو پسر داعی الحسینی 
الرازی از شیخ حافظ مفید ابی‌محمد 
عبدالرحمن‌ین احمد نیشایوری از اسماعیل 
این کتب را روایت کرده‌اند. (از فهرست 
شیخ منتجب‌الاین). رجوع به ابوسعد 
اسماعیل‌ین علی سمان شود. 
اپوسعك. اس ] ((خ) سمعاتی, رجوع به 
آبوسعد عبدالکريم‌بن ابی‌بکر محمد... شود. 
آپوسعد. [آس] ((ح) ضرحیل‌ین سعد 
مدیتی. محدث است. 
ایوسعد. [آس ] ((خ) شرف‌السلک. رجوع 
به ابوسعد محمدین متصور شرف‌الملک 
ستوفی خوارزمی شود. 
ابو سعف. [اس] (اخ) شقاخ. شاعری است 
از عرپ. 
اپوسعد. (آ ش] (اخ) عالی‌بن عتمانین 
جنی ابوسعد بغدادی: رجوع به عالی... شود. 
ایوسعك. [اس ] (اخ) عسامرین منود 
الزرقی. محدث است. 
اپوسعد. (آس] (اخ) عبدالرحمن‌ین حسان 
الفلسطینی. محدّت است. 
اپوسعد. [ سش ] ((خ) عبدالکريم‌بن ایی‌بکر 
محمدین ابی‌المظفر السنصورین محمدین 
عدالجبار مروزی. مشهور به سمعانی و 
بعضي کنیت او را ابوسعید گفته‌اند. عزالدیین 
بی‌الحسن علی‌بن الاثیر الجزری در ال 
کاب مختصر انساب ذ کراو آورده و گویدء 
ابوسعد واسطةالسقد و دیبده روضن و دس 
کاری خاندان سمعانی است. و ریاست ایین 
دوده بدو منتهی و سیادت ایشان بوی کمال 
یافت. او بشرق و غرب.و شمال و جنوب 
بلاد بطلب علم و حدیث راهها پیمود و 
علماء بسیاری بدید و مُجالس گشت و از 
آنان فراگرفت و روایت کرد. و بافعال 


اپوسعد. 


جمیلهٌ ایشان اقتدا و به آثارشان اقتقا جست 
و شمار: شیوخ او به بیش از چهارهزار تن 
رسید. او را تصانیف نیکوی پرسود است از 
جمله کاب تفییل تاریغ حافظ ابویکر 
خطیب و اين ذیل پانزده مجلد است و کتاب 
تاریخ مرو و آن بیش از بیست مجلّد است و 
کتاب الاناب در هشت مجلد و اين کتاب 
را عزالدین‌ین اثیر جزری در سه جلد 
مختصر کرده است و کتاب انسایی که بدست 
مردمان است همین مختصر است و اصل او 
کم‌یاب و قلیل‌الوجود است. و خود ابوسعد 
آنجا که در کتاب الاب شرح حال پدر 
خویش آرد, گوید: پدرم بسال ۴۹۷ ه.ق, 
بزبارت خانه شد و به بغداد بازگشت و از 
جماععی از مشایخ آنجا استماع حدیث کرد 
و خود در مدرسه نظامیه مجلس گفت و بر 
او قرائت احادیث کرده‌اند و کتبی بدست 
کردو اقامت وی به بغداد در این شغلها دیر. 
کشید سپس به اصفهان شد و در آنجا از 
جماعتی کیره روایت شنید و پس بد: 
خراسان بازگثت و تا سال ۵۰٩‏ ه.ق.به 
مرو مقیم ماند و باز به تیشابور رفت و مرا با 
برادرم همراه برد و هرسه در آنجا از ابی‌بکر 
عبدالففارین محمد شیرازی و دیگر مشایخ 
اخذ حدیث کردیم. آنگاه به مرو رجعت. کرد 
و بدآنجا در جوانی به چهل‌وسه‌سالگی 
بدرود حیات گقت - انتهی. 
ولادت آبوسعد بروز دوشب بست‌ویک 
شعبان سال ۵۰۶ ه.ق.به مرو و وفات او 
هم بدانجا بشب غر؛ ربیم‌الْول ۵۶۲ ه.ق. 
بود. 
اپوسعد. اس ] ((خ) عبداثّین محمدین 
ابسی‌عصرون. بعضی کیت او را ابوسعید 
گفته‌اند. رجوع شود به ابن آبی‌عصرون و 
رجوع به عبدالبن محمد... شود. 
آپوسعت. (آس] ((ج) عبداقدین محمد 
موصلی تمیمی شافعی. رجوع به عبداله... 
شود. 
ابوسعتد. (أس] ((خ) عبدالّه مدینی. محداث 
است. 
اپوسعد. [آس ] ([خ) علاءین حسین‌ین 
وهب‌بن الموصلایا الکاتب و باز کنیت او را 
ابوسعید گفته‌اند. رجوع به ابن موصلایا 
امین‌الدولد... و رجوع به علاء... شود. 
آبو سعد. [اس] (اخ) علی‌بن محمد. رجوع 
به ایوسعد نیرمانی علی... شود. 
آپوسکد. زاس ] (اخ) علی‌بن مسسعودین 
محمود الحکیم الفرخان. او راست: کتاب 
الستوفی در تحو. 
اپوسعد. [اس] ((خ) عسلیبن مسعود 
فرغانی, رجوع به علی... شود. 
اپوسعد. [اسش] (اخ) عمرین حفص‌بن 


عمرین ثابت‌ین الحارث الانصاری. محدّث 
است. 
آپوسعد. (آ س ] (اخ) غفاری. تابعی است و 
از بی‌هریره روایت کند. 
اپوسعد. زآی] ((خ) فضل‌ین بولس یا 
یونی تصرانی. شیرازی. از شسهود صحت 
رصد ابوسهل کوهی. رجوغ به ابوسهل 
ویجن... شود. . . 
اپوسعد. (آسش] ((خ) الفلسطینی. رجوع به 
ابوسعد عبدالرحمن‌ین حسان... شود. 
اپوسعد. اش ] (اخ) مسحمدین احمدین 
محل. «جیع به محمد... شود. 
اپوسعف. [اس] (اخ) مسحمدین حسین‌ین 
محمدین عبدالرحیم عمدالاوله. رجوع به 
محمد... شود. 
ایوسعد. اس ] ((خ) محمدین علی کرمانی. 
از ادبا و کاب مشهور. وفات او بسال ۴۷۸ 
ه.ق.ببفداد بوده است. 
اپوسعد. أس] (اخ) محمدین علی هبروی 
بشکانی. قاضی و محذت. حسین‌بن خسرو 
بلخی از او روایت کنند. و بشکان قریه‌ای 
است به هرات. ۱ 
اپوسعد. زآش | (اخ) لقمان حکیم. 
اپوسعد. (آس ] (اخ) مسحسن‌ین کرامه. 
رجوع به محسن... شود. 
آپوسعد. [اس] (اخ) محعدین علی. رجوع 
به ابوسعد کرمانی شود. 
اپوسعد. [آس] (اخا مس‌جمدین مستصور 
شرف‌الملک خوارزمی. متوفی دیوان 
الب‌ارسلان و ملکشاه سلجوقی. قبذ قبز امام 
اعظم ابی‌حنیفه او کرد و مدرسة جنب آن 
قبه هم او ساخت و شریف ابوجعفر سسعود 
معروف به بیاض شاعر او را یه برآوردن این 
بنا مدح گفت و آن قبه و هم مدرسه با 
موقوفات آن هنوز برجایست و اسروز 
تزدیک سیصد طلبه موظفا بدین مدرسه از 
آن اوق اف تحصیل علوم دینی کننند. و 
خوارزمی را مدرب دیگر است به مرو 
فتهای حسفیه را و بجاهای دیگیر نیز 
کاروانسراها و خانات و دیگر بناهای خیر 
دارد. ار مردی کثیرالخیر بود و در پایان عمر 
ترک خدمت گفت و ملتزم خانه گشت لکن 
باز در امور دولت با او مشاوره میرفت و او 
بسال ۴۶۴ ه.ق.به اصفهان درگذشت. 
آپوسعد. [آس] ((خ) مسحمدین یس نا 
احمدین میسر. محدث است. 
اپوسعد. [آس ] ((خ) محمدین نسصرین 
منصور الهروی‌القاضی‌المحدث. او را وقتی 
از بغداد برسالت بملوک اطراف فرستادند. و 
در چند شهر قضا راند و بجامع هدان 
بشعبان سال ۵۱۸« .ق.کشته شد. 
اپوسعد. (آش] ((خ) مسحمدین یب‌حی‌ین 


ایوسعد. ۶۸۳ 


ابی‌منصور نیشابوری. ملقب به محمی‌الدیسن. 
فقیه شافعی. مولد او بسال ۲۷۶ ه.ق. 
بناحیٌ طریییث یشابور بود. اپن خلکان در 
وصف او گوید: استاد متأخرین و یگانة آنان 
در علم و زهد بود. فقه از حجةالاسلام 
ابی‌حامد غزالی و ابی‌المظفر احمدین مسحمد 
خوافی فراگرفت. و بسال ۴۹۶ ه.ق.از 
ابی‌حامد احمدین علی‌ین محمدین عبدوس 
بقرائت امام ابی‌نصر عبدالرحيم‌بن ابی‌لقاسم 
عبدالکریم القشیری او را مسموعات است. 
و در فقه یراعت یافت و در آن علم و هم 
خلاف کتاپ کرد و ریاست شافمیه به 
نیثابور بدو منتهی گشت و مردم از بلاد 
روی بسدو آوردتد و خلق بسیاری از او 
مستفید گشتد وبیشتر آنان بزرگان و 
صاحبان طریقه در خلاف گردیدند. و کتاب 
المعیط فی شرح‌الوسیط و کتاب الانتصاف 
فی سائل‌الخلاف و دیگر کب تألیف کرد. 
عبدالفافر فارسی در.سیاق تاریخ نیشابور 
پسی از آنکه ثنای او کند گوید ابوسعد را در 
تذکیر و استمداد از دیگر علوم بهره بود و به 
نظامیة نشابور تدریس میکرد سپس بهرات 
باز بمدرس نظامیه درس گفت. و یکی از 
فضلای عصر آنگاه که پدرس او حبضور 
یافت و فوائد سخن او بدانست و حسن‌القاء 


ار بدید در مدح او گفت: 
رفات‌الدین و الاسلام یحیا 

بمحیی‌الدین مولاتا اين یحیا 

کاَّْاث رب‌العرش بلقی 

علیه حین یلقی‌الارس وحیا. 

و شهاب‌الدین ابوالفتح محمدین محمودین 
محمد طوسی فقیه نزیل سصر این قطعه از 
اشعار ابوسعد را از خوداو روایت کند: 

و قالوا یصیرالشمر فی‌الماء حية 

اذ امس لاقته فما خلته صدقا 

فلمّا اللوی صدغاه فی ماء و جهه 

و قدلسعا قلبی تمه حتّا. 

و به رمضان سال ۵۴۸ ه.ق.ترکان غز به 
آن وقت که بر نیشابور مستولی شدند او را 
بگرفتند و دهان او بسخا ک بینباشتند و 
بداشتد تابخبه بدرود حیات گفت. و 
جماعتی از علماء و از جمله ابوالحسن 
علی‌بن ابی‌القاسم بیهقی او را رثا گفتند. و 
بیهقی راست در اين معتی: 

یا سافکا دم عالم تبحر 

قد طار فی اقصی الممالک صیته 

تاه قل لی یا ظلوم و لاتخف 

من کان محیی‌الدین کیف تمیته. 

و افضل‌الدین ابراهم‌پن علی خاقانی را در 
مرثية او سه قصيد؛ غرّاو دو قطعه است و 
بعض آن این است: 

آن مصر مملکت که تو دیدی خراب شد 


زاره 


و آن نیل مکرست که شنیدی سراب شد 
سرو سعادت از تف خذلان زگال گشت 
واکنون‌بر آن زگال جگرها کباب شند 
از سیل اشک بر سر طوفان حادثه 
خوناب قبّهتبّه بشکل حباب شد 

چل گز سرشک خون ز بر خا ک‌برگذشت 
لابل چهل قدم زبر ماهتاب شد 

هم پیکر سلامت و هم نقش عافیت 

از دید؛ نظارگیان در نقاب شد 

دل سرد کن ز دهر که همدست فتنه گشت 
انديشه کن ز پیل که هم جفت خواب شد 
ایام سست‌رای و قدر سخت‌گیر گشت 
اوهام کندپای و قدر تیزناب شد 

دفم قضا باه شب کندرو کنید 

هرچند بارگیر قضا تیزتاب شد 

گر آتش درشت عذایست بر نبات 


ابوسعد. 


آن آب ترم بین که بر ار چون عذاب شد 
عاقل کجا رود که جهان‌دار ظلم گشت 
نحل از کجا چرد که گیا زهر تاب شد 

ربع زمین بسان تب ربع برده.پیر 

از لرزه و هزاهز در اضطراب شد 

کار جهان وبال جهان دان که بر خدنگ 
به عقاب آفت جان عقاب شد 

افلا ک‌رالبای مصیبت باط گشت 
اجرام را وقایةٌ طلمت حجاب شد 
ماتم‌سرای گشت سپهر چهارمین 
روح‌لامین بتعزیت افتاب شد 

از بهر انکه امه‌بر تعزیت شوند 

شام و سحر دو پیک کبوتر شتاب شد 

در ترکناز فتنه ز عکس خیال خون 
کیوان بشکل هندوی اطلس‌نقاب شد 
دوش آن زمان که طرة شب شانه کرد چرخ 
موی سیید دهر بعنبر خضاب شد 

در دست ارغنون‌زن گردون برنگ و شکل 
شب موی گشت و مه چو کمانچه ریاب شد 
دیدم صف ملائکه چرخ نوحه گر 
چندانکه ان خطیب سحر در خطاب شد 
گفتم بگوش صبح که این چشم زخم چیست 
کاشکال و حال چرخ چنین ناصواب شد 
صبح آه آتشین ز جگر برکشيد و گفت 
دردا که کارهای خراسان ز اب شد 
گردون‌سر محطد یحیی بباد داد 

محنت رقیب سنجر مالک‌رقاب شد 

از حبی این خدیو خلیفه دریغ خورد 

وز قتل آن امام پیمبر مصاب شد 

بدعت ز روی حادثه پشت هدی شکست 
شیطان خلاف قاعده رجم شهاب شد 

ای مشتری ردا بنه از سر که طیلسان 

در گردن محمد یحیی طناب شد 

ای عندلیب گلشن جان زار نال زار 
کزشاخ شرع طوطی حاضرجواب شد 
ای ذرالفقار دست هدی زنگ گیر زنگ 


کان‌بوتراب علم بزیر تراب شد 

آن کعبة وفا که خراسانش نام بود 

| کنون‌بپای پیل حوادث خراب شد. 

و نیز: 

میلی بهر بها بخر و در دو دیده کش 
باری نبینی اين گهر بی‌بهای خا ک 
خاصه که بر دریغ خراسان سیاه گشت. 
خورشید زیر سای ظلمت‌فزای خاک 
گفتی پی محمد یحبی بماتم اند 

از یه وابت تا منتهای خاک 

او کوه حلم بود که برخاست از جهان 
بی کوه کی قرار پذیرد بای خاک 

از کید فلک ندی آمد بگوش او 
کاي‌گنبد تو کعبة حاجت‌روای خاک 
بر دست خا کیان خبه گشت آن فرشته خلق 
ای کاییات واحزنا از جفای خاک 

دید آسمان که در دهنش خا ک میکند 
و آگه‌ند که زست دهانش سزای خاک 
ای خا ک‌بر سر قلک آخر چرا نگفت 
کاین چشم حیات سازید جای خاک 
جبریل بر مواققت آن دهان پاک 
میگوید از دهان ملایک صلای خاک 
تب‌لرزه یافت پیکر خا ک از فراق او 
هم مرقد مقدس او شد شقای خا ک 

پا عطرهای روضة پا کش عجب مدار 
گر طوبی بهشت برآرد گیای خاک 
سوگند هم بخا ک‌شریفش که خورده یت 
زو به نواله‌ای دهن ناشتای خاک 

در ملت محبد مرسل نداشت 

فاضل‌تر از محمد یحیی فنای خاک 
آن کرد روز تهلکه دندان تثار سنگ 
وین کرد گاء فته دهان را ندای خاک 
کوفر آو که بود ضیابخش آقتاب 
کولطف این که بود کدورت‌زدای خاک 
زان حلم و فرّ اثیر و زمین بی‌نصیب ماند 
این گفت وای آتش و آن گفت وای خاک 
خاک درش خزاین ارواحران چرخ 
قیض کفش معادن اجسادزای خا ک 
سنجر بسعی دولت او بود دولتی 

باز از سیاستش شده مهرازمای خاک 
بی فرٌ او چه سنجد تعظیم سنجری 

بی پادشاه دين چه بود پادشای خا ک. 
و تن 

هر امان کان هرمان یافت بصد قرن کهن 
زین قران صاحب اقران بخراسان یایم 
چون بتازی و دری یاد افاضل گذرد 

نام خویش افسر دیوان بخراسان یابم 
ور مرا اینه در شانة دست آید من 

نقش عنقای سخنران بخراسان یاپم؟ 
چون ز من اهل خراسان همه عنقا بینند 
من سلیمان جهانبان بخراسان یابم 
محسی‌الدین که سلیمان صفتست و خدمش 


ابوسعد. 


دیو و انس و ملک و جان به خراسان يایم. 
شافعی بینم و در دست هر انگشتی از او 
مالک و احمد و نعمان به خراسان یابم 

هادی امّت و مهدی زمان کز قلمش 

قمع دجال صفاهان به خراسان یابم. 

و نیز: 

خاقانیا بسوک خراسان سیاه پوش 

کاصحاب فتنه گرد سوادش سپاه برد 

عیسی بحکم رنگ‌رزی بر مصیبعش 

نزدیک أقتاب لباس سیاه برد 

دهر از سر محمد یحیی ردا فکند 

گردون ز فرق دولت سنجر کلاء برد. 

و نیز؛ 

های خاقانی ترا جای شکرریز است و شکر 
گردهانت رابه آب زهرنا ک آً کنده‌اند 
محیی‌الدین کو دهان دين به ه در آ کنده‌بود 
کافران غز دهانش را به خا کآ کنده‌اند. 
آپوسعد. (ا بش ] (اخ) محی‌الدین. رجوع به 
آبوسعد محمدین یحیی‌بن ابی‌منصور.., شود. 
آپوسعد. [اس] (اج) مدرکن سعد. 
محدث است. و محمدین المبارک الصوری 
از او روایت کند. ۱ 
آپوسعد. (آس] (اخ) مرئدین عاد. یکی از 
وفد عاد. 
آبوسعند. [آش] (اخ) مروزی. رجوع به 
ابوسعد عبدالکريم‌بن ایی‌بکر محمد... شود. 
اپوسعند. زاس ] ((خ) مستوفی. رجوع به 
اوسعد محمدین منصور شرف‌الملک 
خوارزمی... شود. 
ابوسعن. [اس) (اخ) مسعدی وکیل در 
مسعودین محمود غزنوی. رجوع به ص ۸۴ 
و ۸۵ تاریخ بیهقی ج ادیب شود. 
اپوسعد. (آس] (اخ) مس‌ظفرشاه چسفانی, 
ممدوح دقیقی است: 

ابوسعد آنکه از گيتی بر او پرگست شد بدها 
مظفر آنکه شمشیرش ببرد از دشمنان پروا. 
رجوع به مظفرشاه شود. 
اپوسعت. [اض] (اخ) معتقبن عسمرو. 
محدث است. 
آ بو سعف. [ا س ] ((خ) معترین قیس‌العطار. 
محدث است. 
آپوسعد. [آس] (اخ) مس‌فضلین مسحمد 
شعبی. رجوع به مفضل... شود. 
]بو سعد. [اس] (اخ) نسصرین ب‌عقوب 
دینوری. رجوع به نصر... شود. 
آپوسعد. [آس] (اخ) نوفل‌ین مساحق. 
محدت است. 

اپوسعد. [ا ش] (اخ) نسیرمانی. عسلی‌ین 
محمد ادیب. کاتب آلبویه. وی به بغداد 
میزیست. او راست کتاب متثور بهائی بنام 
بهاءالدوله بویهی و اين کتاب در نثر از لحاظ 
بلاغت بمنزلت حماسة ابی‌تام است در 


ابو سعد. 
شعر. وفات علی به سال ۴۱۴ ه.ق.بوده 
است. 
اپوسعد. [آش ] (ٍخ) نیشایوری. محمدین 
بس‌حیی‌بن آبی‌متصور.. رجوع به ابوسعد 
محمد... شود. 

آیوسعد. (آس] (() وزیر. او راست: کتاب 
اتف و الظرف. صاحب کشف الظنون این 
نام را آورده و کتاب تف را نیز بدو نیت 
کرده است و گوید در این خلکان آمده است 

و من ندانستم کدام بوسعد و کدام وزیر 
است. 
پوسعد. زاس ] (اخ) ه‌روي. او راست: 
اشراف علی غوامض‌الحکومات. 
ایوسعد. (آش] (لٍخ) هشيم‌ین کليب. وفات 
او بسال ۵«.ق.رجوع به حبط ج۱ 
ص ۲۰۵ شود. 

آپوسعد. (أس] (اخ) هندوین مسحمدین 
هندو, اصفهانی ملقب به زین‌الملک. رجوع 
به هد و... شود. 
اپوسعد. [آس] (لخ) یسحیی‌ین ایسی‌ستید 
البصری, محدّث و زاهدی معروف و گویند 
بست سال هرشب یک ختم قرآن کرد و 
چهل سال پیش از زوال به مسجد حضور 
یافت. وفات او به سال ۱۹۸ ه.ق.بود. 
رجوع به حبط جع ۱ص ۲۸۶ شود. 
اپوسعد. (آس | (اخ) ی‌حبی‌ین علوی 
حلوانی. رجوع به یحیی... شود. 

)پوسعدون. رس ] ((خ) او راست: تأسی 

اهل الایمان بماجری علی مدينة قیروان. 

آپوسعده. [اس د] ((خ) موسی‌بن السائب. 
محدت است. 

ابوسعر. [آش] (غ) منظورین حیّه. راجز و 
شاعری از عرب. 
اپوسعید, (أس] ((خ) نام جزیره‌ای به 
آفریقیّه در ایک به خلیج تاجورا. 
اپوسعید. [اس] ([خ) صبحایست. و 
صاحب انتیعاب گوید: فیه نظر. 
ابوسعید. (آس] (غ) تابعی است. او از این 
عمر و از او ابراهیم‌ین محمد روایت کند. 
ابوسعید. اس ] (خ) تابعی است. و از ابن 
عباس روایت کند. 
ابوسعید. (آس] (خ) او از خالدین یزید و 
از او سعیدپن ابی‌هلال روایت کد. 
ابوسعید. (آس] ((خ) حا کم خراسان از 
دست وشمگیر پس از عزل ابوعلی. رجوع 
به حبط ج ۱ص ۲۲۶ شود. 
اپوسعید. (آس ] ((خ) (شیخ...) آنگاه که 
ایوعلیین سیتا شیخ‌الرئیس بهمدان بود 
چهل روز در خانة او متواری گشت. رجوع 
به حبط ج ۱ ص ۶ شود. 
آپوسعید. (اس] ((خ) (شیخ...) صاحب 
کشف‌الظون اين نام را بی شرحی آورده و 


کتابی بنام مناقب الامام الاعظم بقارسی بدو 
نبت کرده است. 

آیوسعید. [آس] ((خ) این نام را حاجی 
خلیفه بی معرّفی دیگر آورده و کتابی بتام 
متائمالقرانع فی مختارالمرائی و السدائح باو 
منسوب داشته است. 

ایوسعید. زا س] ((خ) کاتب چلبی این 
کیت را بی‌قیدی آورده و رسالة فی زيارة 
القبور والدعاء را بدو منتسب ساخته است. 
اپوسعید. [أس] (اخ) رجوع به حبط ج۲ 
ص ۱۲۷ شود. 

ایو سعیت. [آس] (خ) رجوع به حبط ج۲ 
ص ۱۳۸ شود. 

اپوسعید. [آ ی (خ) محدّت است و حیوه 
از او روایت کند. 

ابوسعید. [آس ]((خ) (امیر خیخ..) یکی از 
آمرای بایریه. او در اول سلطّت شاه محمود 
بهرات آمد و بجور و تعدّی از اهالی دیتاری 
نه دیتار مطالبه و جسمع کرد و امیر شیر 
حاجی بز دفع شیخ ابوسعید برخاست و 
شیخ ابوسعید با برادر خود حسیتعلی بطرف 
آب مرغاب گریخت و میان وه مختار و 
طقوز رباط جنگی بین آنان دربیوست و 
شیخ ابوسعید کشته شد. رجوع به حبط ج۲ 
ص ۲۲۷و ۲۲۸ شود. 

ابوسعید. زآس] (اخ) آقستقر برسقی ملقب 
به سیف‌الدین قسیم‌الدوله صاحب موصل و 
رحبه و دیگر تواحی. او پس از سپهالار 
مودود از طرف سلطان محد ملکتاه 
سلجوقی امارت این صقع یافت و مودود در 
سال ۵۰۷ ه.ق. بدست جماعتی از باطیان 
کشته شد و آق‌ستقر در این وقت شحنة 
بغداد بود و اين منصب را صلطان محمد در 
سال ۴۹۸ ه.ق.یعنی پس از مرگ برادر 
خود برکیارق انگاه که بسلطت رسید به 
آق‌ستقر داد و در سال ۴۹۹ ه.ق.سلطان 
محمد آقستقر را به محاربة کیقیادین 
هسزاراسب دیلمی منسوب به باطتیه به 
محاصرة تکریت مأمور کرد و او در رجب 
اين سال به تکریت شد و آن شهر را تا سحرم 
سنة ۵۰۰ محصور دائت و آنگاه که تسخیر 
عَلعةٌ تکریت نزدیک شد سیف‌الدوله صدقه 
بدانجا شد و او قلعه را تسلیم کرد و با اموال 
و ذخایر خویش بیرون شد و زمانی که به 
حلّه رسید پمرد و وقتی که خبر مرگ مودود 
اسپهسالار به سلطان محعّد رسید به آق‌سنقر 
آمر کرد که تجهیز جیش کرده و به موصل 
برای قتال با مصردم فرنگ به شام شود و 
آق‌سنقر به موصل شد و موصل را قبضه کرد 
وبا مردم فرنگ جنگ و آنان را از حلب 
دفع کرد و سهس به موصل بازگشت و 
بدانجا بزیست تا در جمعهة نهم ذیقعدء سال 


ابوسعید. ۶۸۵ 


۵۲۰ «. ق.به قول عماد جماعتی از باطیان 
در زی صوفیه به جامع موصل درآمده و 
آنگاه که او از نماز بازمیگشت وی را به 
زخمها بکشتند و ابن جوزی گوید قعل او در 
مقصورء جامع موصل در سال ۵۱۹ه.ق. 
بود و علّت کشتن او آن بود که او برای 
برکتدن باطتیّه ساعی بسیار بکار برده بود 
و جمعی کثیر از آنان بکشته بود. و پس از 
او عزالدین معودین آق‌ستقر به جای او 
آپوسعید. (آش] ((خ) آق‌سنقرین عبداثه 
ملقب به قسیم‌الدوله و معروف به حاجب 
جدٌ خاندان اتایکان موصل پدر عمادالدین 
زنگیین آقستقر مملوک ساطان 
ملک‌شاءبن الب‌ارسلان سلجوقی. آنگاه که 
نکن تاج‌الدو لین الب‌ارسلان سلجوقی سر 
شهر حلب مستولی گشت آق‌سنقر را که 
مملوک برادر او بود در حلب نائب خویش 
کرد. و او پس از زمانی بر تتش طاغی 
گشت و تاج‌الدوله که در این وقت صاحب 
دمشق بود به قصد تنکیل آق‌ستقر در ۲۸۷ 
ه.ق.لشکر به حلب برد و آق‌ستقر در 
جمادی‌الاولی همین سال در این جننگ 
کشته شد و او را به مدرسة زجاجیِهُ حلب به 
خاک سپردند و ابن خلکان گوید تبیر: او 
نورالاین محمود بر مقبرة جدّ خویش اوقاف 
بیار کرد. 
اپوسعید. (آس] ((خ) ابان‌ین ایی‌عیاش 
فیروز. محدث است. 
اپوسعید. اس ] ((خ) ابان‌ین تغلب‌ین ریاح 
جریری بکری. رجیع] به ابان... در این 
لفت‌نامه شود. 
ایوسعید. (آس] ((خ) ابانین عشمان‌ین 
عقان, تابعی است. رجوع به ابان... شود. 
ابوسعید. (آس ] (اٍخ) ایان‌ین عمر. تابمی 
است. 
اپوسعید. (آس] ((خ) ابراهيم‌ین طهمان 
هروی. محدث است. رجوع به ابراهیمین 
طهمان... شود. 
اپوسعید. (آس] (اخ) اب رامین 
عبدالرهمن‌ین عوف زهری, او راست: 
جزئی در حدیت. 
۲پوسعید. (آس] ((خ) این ابراهیم مقربی. او 
راست: مختصری در مفردات ادویه بنام نتح 
فی‌الّداوی من جمیع الأمراض و الشکاوی. 
اپوسعید. (آسش] (خ) ابسن ابی‌الخیر. او 
راست: کتاب مقامات امیر کلال. 
آیوسعید. (آس] (!خ) اینن ایسی‌السرور 
اسرائیلی سامری عسقلانی طبیب. او راست: 
خلاصهالقاتون. 
اپوسعید. (آس] ((خ) ین ایبی عصرون 
عبدالّین محمد موصلی. رجوع به ابن 


ایی عصرون ایوسعید... شود. 
آپوسعید. (آسش] ([خ) ابسن ابی‌عمر [و] 
علی‌بن حمدون سیستانی. صاحب تاریخ 
سیتان آنجا که ف ضائل سیستان را 
برمیشمرد اين ابوسعید را از مفاخر سیستان 
بشمار می‌آورد. رجوع به تاریخ سیستان چ 
طهران ص ۲۰ شود. 
اپوسعید. (آسش] ((خ) بسن ابی‌فضالة 
الحارثی. صحابی است. 
آبوسعید. [أش)] (اخ) این ایی‌سلم‌ین 
ابی‌الخیر. ملقب بفیاث‌الفيب. طبیب. او 
راست: کتاب الشامل فی‌الطب, و این کتاب 
را در ۷۳۶ه.ق.باتمام آورده است. . 
آپوسعید. (آس) (اخ) اين اعرابی, احمدین 
محمد بصری. وی مقیم مکه و در پایان ماه 
سیم و اوائل ماه چهارم میزیت و او را 
شیخ‌الحرم مبخواندند. او از مشاهیر اهمل 
طریقت است و علوم ظاهر و باطن با هم 
گردکرده و بصحبت بسیاری از مشايخ 
صوفیه رسیده است از جطه: شیخ جنید و 
عمروین عثمان مکی و ابوالحسین نوری و 
شیغ حسن مسوحی و شیخ ابوالفتح حال 
و جز آنان. و او راسخنان بلند است و از آن 
جمله است: لایکون قرب الا وشمة مسافة: 
نزدیکی آنجا گویند که هنوز مسافتی فاصله 
باشد. و لایکون اوق الا علی‌الفایب؛ شوق 
جز غایب را نبود. و اتصوف ترک‌الفضول و 
العرفة ک لها الاعتراف؛ تصوف دست 
بازداشتن از نابایست و شناسائی و خستو 
شدن بتادانی باشد. و نیز او گوید: علم با 
آداب آن یک مال رسد و علم بی‌آداب را 
سودی نیست. وی به سال ۳۲۰ ه.ق.به 
مکّه رحلت کرد. و از تألیغات اوست: کتاب 
الوصابا. کتاب الجمع و السقریق در آداب 
طریقت و کتاب الفوائد مشتمل بر کلمات 


این طائفه. 
اپوسعید. [اس] (اج) ابن اوس الجزری. او 
راست: کتاب الابل. 


ایوسعید. (آس ] (اخ) ابن اونجایتو خدابنده 
ملقب به علاءالدین. آخرین ایلخانان ایسران و 
نهمین پادشاه مغول. مولد او شب چهارشنبة 
هشستم ذی‌القعدهة سال ۷۰۳ ه.ق.به 
آذربایجان بود. و در هفت‌سالگی امیر سونج 
به اتابیکی او منسوب شد و در سال ۷۱۳ او 
را حکومت خراسان دادند و سه‌سال و 
کری بدان مقام یبود. پدر ابوسمید اولجایتو 
در سلخ رمضان ۷۱۶ «.ق. درگذشت و در 
این وقت اپوسمید به مازندران بود چون خبر 
فوت پدر شنید امیر سونج را بخواست و او 
بسه ایسوسمید پیوست و بجانب ساطانیه 
عزیست کرد و به چهارده‌سالگی در غرة 
صفر ۷۱۷ ه.ق,بر اریک؛ سلطنت نت و 


زمام امور به امیرچوپان سلدوز سپرد و 
وزارت به خواجه رشیدالدین و خواجه 
عسلیشاه داد و اسیر ابرنجین راببه اسارت 
دیاربکر و تیمورتاش فرزند امیرچوپان رابه 
آمارت روم تعیین کرد. در آغاز امر گروهی 
از شاهزادگان اطراف در عراق و آذربایجان 
و خراسان فتنه‌ها انگیشتند و ار چوپان آن 
قته‌ها بنشاند و در این دوره جنگ با سصر 
خاتمه یافت و طوائف قفقاز و قنمت 
جنئوبی زوسیه سر ببه اطاعت درآوردند و 
تیمورتاش پسر امیرچوپان نقوذ ایین دولت 
را در اسیهالص_فری مسستحکم ساخت. 
خواجه رشیدالدین مولف جامم‌الشواریخ 
رشیدی که در قنون حکمت و طب و ادب 
ید طولی داشت و در زمان غازان و اولجایتو 
اوائل دولت سلطان بوسمید شغل وزارت 
میراند به سعایت خواجه علیشاه در رجب 
۷ سم عزول شد و به زمستان آن سال 
سلطان ابوسعید ببفداد رقت و باوّل بهار 
بازگشت و بار دیگر امپرچوپان خواجه 
رشیدالدین را به وزارت خواند. لکن خواجه 
علیشاه او را به قتل سلطان محمد خدابنده 
متهم داشت و گفت فرزند خواجه رشید 
شریت‌دار سلطان بود و او سلطان را مسموم 
ساخت و در اين تهمت چندان لجاج ورزید 
تا خواجه رشیدالدین را بسال ۷۱۸ ه.ق.به 
قعل رساندند و یکی از سلاطین سصفول 
موسوم به میور که به مساوراءالنهر اقامت 
داشت بسه خسرانان خمله برد. سلطان 
ابوسمید, امیر حمین گورکان را به مقابلة او 
به خراسان فرستاد و میسور بگریخت و باز 
پادشاه ازبک دشت قبچاق به درسند هجوم 
برد و سلطان و امیرچوپان خود به مداضعة او 
رفتند و امیرچوپان از آب کر بگ‌ذشت و بر 
ازیکان تاخت و گروهی از آنان را بکشت و 
بقیةالسیف متوازی شدند و سلطان ابوسعید 
به سلطانیه بازگشت. آنگاه امیرچوپان قمصد 
گرجستان کرد. در آنجا اصرائی که دشمن 
وی بودند بت بر وی تاختند و مردم او را 
پرا کندندو یا فرزند خود حسن بگریخت و 
بسسلطان 
تیمورتاش فرزند امیرچوپان که ولایت روم 
با وی بود دعوی مهدویت و استقلال کرد و 
قصد حمله به آذربایجان نمود. امیرچویان با 
نصایح پدرانه او را از این نچّت بازداشت و 
سلطان گناه او بخشید و ولایت روم همچنان 
بر وی متقر کرد. در ۷۲۴ ه.ق. خواجه 
علیشاه وزیر گذشته شد و منصب وزارت به 
رکن‌الدین صائن دادند. در ۷۲۵سلطان 
ابوسعید را بدختر امیرچوپان تعلق خاطری 
پیدا آمد و این دختر را از سال ۷۲۳ امیر 
شیخ حسن‌بن امیرحسین‌ین آقبوقا بزلی 


ق شده در ۷۲۱ ه.ق. 


ایوسعید. 


داشت و این همان شبخ حسن ایلکانی 
معروف به امیر شیخ بزرگ است. سلطان 
ابوسعید از امیرچوپان درخواست تا دختر را 
از شوی بازگیرد و بسلطان تزویج کند و 
امیرچوپان بدین ذل و رسوائی تن درنداد و 
سامان مسافرت سلطان را به بغداد فراهم 
ساخت و بقدادخاتون را با شوهر به قراباغ 
فرستاد و در اینن وقت که سلطان از 
اسیرچسوپان دل خوشی نداشت وزیر 
صائن‌الاین فرصت غنیمت شمرده, بسعایت 
پرداخت. روزی امیرچویان از سلطان علت 
حسزن و اندره وی پرسید ستطان از 
دمشق‌خواجه فرزند چوپان شک‌ایت‌گونه‌ای 
کردچوپان قعه باپسر بازگفت. 
دمشق‌خواجه گیفت صائن‌الاین وزیر به 
سعایت مشفول است و مزاج پادشاء بر تو 
بگردانیده است. امیرچوپان صلاخ وقت در 
آن دید که چندی از دربار دور ساند و وژیر 
را از پادشاه جدا کند. ببهان تمشیت امور 
خراسان آهنگ آن ناحیت کرد و وزیر رابا 
خود ببرد و دمشق‌خواجه در خدمت سلطان 
بازماند و اب وسعید به مسلطانیه شد و 
دمشق‌خواجه در غیبت پدر در امور ملک 
مستفل بسود و پسادشاه را از آن خوش 
نمی‌آمد. در این وقت بعض از سمات 
بسلطان گفتند که دمشق خواجه با یکی از 
متعلقات تو مهر میورزد. اتفاقاً در آن اوقات 
چند سر از قطاعلطریق آورده بودند. سلطان 
آوازه انداخت که سر امیرچوپان و کسان او 
است. دمشق خواجه هراصان از قلمة 
ساطانه بگریخت و او را تعاقب کرده 
بکشتد و در ۷۲۷ ه.ق.فرمان به قتل هم 
چوپانیان صادر شد و ابوسید بتن خویش 
از سلطانیه به قزوین رفت و بگرد کردن 
لشکر پرداخت و امیرچویان نا گزیر دل بر 
حرب سلطان نهاد و وزیر صائن‌الدین راکه 
منشا این فه‌ها بود بکشت. آنگناه آهنگ 
عسراق کرد و در سسمان بخدمت شیخ 
رکن‌الدین علاءالدولٌ سمنانی رسید و او را 
به شفاعت نزد سلطان فرستاد سلطان 
شفاعت او نپذیرنت و علاء‌الدوله مأییوس 
بازگشت و جمعی از سپاهیان امیرچوپان به 
ساطان پیوستند. چویان ناچار به خراسان 
بازگشت و در آخر بهرات نزد ملک 
غیاث‌الدین کرت پناهید و غیات‌الدین در 
اول وی را به خوشی پذیرفت لکن او رابا 
بعض فرزندان به امر ابوسعید بکشت در 
محرم ۷۲۴ ه.ق.برحسب وصیّت چوپان 
سلطان جنازه ویرا به مدینه فرستاد تا بخا ک 
سپردند و بغدادخاتون را اژ خضوهر او امیر 
شضیخ حسن بطلاق جدا کرده بازدواج 
خویش درآورد و از آن پس ابوسعید زمام 


اپوسعید. 


امسور ملک در قبضه اقتدار گرفت و تا 
رسیم‌لشانی ۷۳۶ه.ق.که تاریخ وفات 
اوست باستقلال فرمان راند. در عهد 
ابوسعید مذهب تشیع که بروزگار اولجایتو 
مهب رسمی ملک بود بار دیگر به طریقت 
ستّت و جماعت بدل شد. پس از ابوسعید 
چون فرزند نداشت مملکت تجزیه شد و تا 
ظسهور تسیمور هسرج و مرح در مسلک و 
کشمکش میان امرای او دوام یافت. رجوع 
به حبط ج۲ ص ۶۵ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ 
۸۸٩ ۸۷۸ ۷۷ ۱۷۶ ۰۷۵ ۸۷۴ ۰۷۳ ۲‏ ۱۲۰ 
۴ ۴۲۱ شود. 
آپوسعیك. [آس] ([ح) اين داودبن صتی‌بن 
ابوالمعین‌ین ابی‌فانه ۱ طبیّب نصرانی. او با 
پدر چندی طبیب الظاقر بائّه فاطمی بود و 
سپس با ملک ماری آبن ایوب پادشاه 
تصرانی از مصر به بیت‌السقدس شد وبه 
طبابت خاص ملک نصاری اختصاص یافت 
و آنگاه که سلطان صلاح‌الدین آینوبی 
بیت‌المقدس را تسخیر کرد ابوسعید با پدر و 
برادران بخدمت سلطان منصوب گشتند. 
رجوع بنامة دانشوران ج ۲ ص ۴۳۵ شود. 
اپوسعید. آس ] (خ) اين رافع. عم عبادین 
ابی‌صالح. از روات است. 
اپوسعیف. [اس] (اخ) (شسیخ) این 
شمس‌الدیین برادرزادء قطب‌الدین عبدائه 
یکی از فقهای دورة شاهرخ. وفات بطاعون 
۸ .ی 
اپوسعید. آش] (ٍخ) اين عبدالمزیز کوقی. 
رجوع به ایوسعیدین فخرالدین عبدالعزیز... 
شود. 
آبوسعیتد. (آس] (اخ) ابسن عوف بزاز. 
محدث است و ابونعيم از او روایت کند. 
آپوسعیف. (آس] (اغ) ابین فغرالدین 
عبدالعزیز کوفی. ملقّب به برهان‌الدین یکی 
از کبار علمای خسراسان. او از دست 
ساطان‌شاه در ۵۸۱ه.ق.قضاو 
شیخ‌الاسلامی شادیاخ داشت و منگلی‌بیک 
آن عالم ربّانی را بکشت و چون سلطان‌شاه 
بار دیگر شادیاخ را مسخر کرد منگلی‌بیک 
رابه فخرالدین پر ابوسعید سپرد تا او وی 
را بتصاص پدر بقتل رسانید. رجوع به حیط 
ج۷ص بلوز ۳ شود. 
آبو سعیف. اس ] ((خ) ابن قره‌یوسف (؟) او 


از دست میرزا شاهرخ بهادر در ۸۳۳ «.ق. 


حکومت آذربایجان یافت. رجوع به حبط 
۲ص ۲۰۲ شود. 

؛پوسعید. (آس] (اخ) این کثیر قاری. یکی 
از قرّاء سبعه. رجوع به ابن کیر عبداله... 
شود. 

اپوسعیف. (آس] ((غ) اين کوچکونچی‌ین 
ابی‌الخیر. یکی از سلاطین شیبانی. ٩۳۷‏ - 


۰ دق 

)پوسعید. [آس] ((خ) اين لب فرج‌بن قاسم 
غرناطی. رجوع به ابن لب ابوسمید... شود. 

اپوسعید. (اس ] (ٍخ) ابن‌المبارک. رجوع 
به آبن‌المبارک در اين لفت‌نامه شود. 

اپوسعید. (آش] (() این م‌حمدین 
جلال‌الدین میرانشاءبن تیمور گورکانی, از 
تیموریان حکمران ماوراءالنهر و هرات و 
بلخ و دیگر نواحی خراسان. (۸۵۵- ۸۷۲ 
ه.ق.)وفات او بسال ۸۷۳ ه.ق,بود. و 
رجوع به ابوسعیدمیرزا شود. 

ایوسعید. (اس](!ج) (سلطان ...) ابین 
محمد درویش. پدر او بزمان میرزا بایسنقر 


داروغة هرات بود و چون در ۸۳۵ د.ق. 


درگذشت میرزا بایسنقر منصب پدر بدو داد 
سپی حا کم هرات گشت و آنگاه که جنگ 
میان میرزا علاءالدوله و بایسنقر درگرفت او 
عزم فرار کرد و دستگیر شد و او را بند کرده 
بقلعة نیره‌تو فرستادند و او از قلعه بگریخت 
و در ۸۵۳ ه.ق. میرزا ابوالقاسم بابر ویر 
بمقابله و مقاتل هندوکه فرستاد و او در 
جنگ با هندوکه در حدود خبوشان کشته 
خند. 
آپوسعید. (آس] (خ) ابن محمودین طاهر 
خزینه‌دار. زجوع باریخ یبهقی چ ادیب ص 
٩‏ شود. 
آپوسعید. زآسش] (اخ) این مستلم‌پن 
ابی‌الخیر. معروف به غیاث طیيب. او راست: 
کتاب المحیط در طب, بقارسی, 
آپوسعید. [آس] ((خ) ابن‌المعلی. تابمی 
است. او از علی و از او سلمةین وردان 
روایت کند. 
ایوسعید. (آش] ((خ) این‌السعلی‌ین لوذان 
الزرقی الأّنصاری. صاحبی است. و نام او 
رافع یا حارث یا اوس است. وی دو حدیث 
از پیامبر صلوات‌انّه علیه آورد» است. وفات 
آو در سال ۷۴ه.ق.بود. 
اپوسعید. (أس] ((خ) اين منصورین علی 
بندار دامفانی منجم. او در نیمة اول قرن 
ششم و واخر قرن پنجم مبزیست. او راست 
کتاب احکام و آنرا در ۵۰۷ه.ق تألیف 
کرده‌است. 
ابوسعیف. [آس] ((خ) این مسهدی‌ین 
آپبسی‌سعید سسسمتانی. او راست: کستاب 
شمی‌الادب. 
اپوسعید. (آس] ((خ) ابن ولیدین کشر. 
محدّث است و از ضحا ک‌بن عتمان روایت 
کند. 
آپوسعید. [آس] ((خ) ابن یمقوب قدسی 
مسیحی. ملقب به رشیدالدین. او طبیب بود 
و تعالیقی بر حاوی محمدبن زکریّای رازی 
کردهو بسال ۴۶۴ ه.ق.درگذشته است. 


ابوسعید. 2۸ 


ابوسعیف. (آش | (اع) ابی‌الر. رجوع به 
ابوسعید فضل‌انه... شود. 

یوسعید. [أس ] ((خ) احمدین ابراهییم 
خوارزمی. رجوع به احمد... شود. 

اپوسعید. (اس ] (اخ) احمدین ابراهيم 
مصری. رجوع به ابوسعید مهرانی... شود. 

اپوسعید. [آس] (اخ) احسمدین حسین 
طوسی معروف ببه خویتاوند. رجوع به 
احمد... شود. 

اپوسعید. (س] ((ج) احمدین حمدون 
مروزی. مسحدّث است و از عسبدالیسن 
عتمان‌بن جبله روایت کند. 

ابوسعید. (آ] ((خ) احمدین خالد الضریر 
بغدادی. رجوع به احمد...شود. 

آپوسعید. (اس] (اخ) احس‌مدین خالد 
الوهبی. محدات است. 

آپوسعیف. (آس] (ل) احمدین داود حداد. 
محدّث است. 

آپوسعید. (آس] ((ج) احسمدین علی 
ساوکانی خوارزمی. امام مشهور. او از 
شیوخ ابن‌السمعانی است. 

آپوسعید. ا[س] (خ) احمدین محمدین 
زیاد غزی معروف به ابن اعرابی. رجوع به 
احمد... شود. 

آپوسعید. (آس] (اخ) احمدین محمدین 
عراقی. رجوع به احمد... شود. 

آپوسعید. (آس] ([خ) اج‌مدین محمد 
سمرقندی شاعر. متخلص به منشوری. آو 
مداح آل‌ناصر و خاصه مادح سلطان مسحمود 
غزنوی است. و نظامی عروضی سمرقندی 
نام او را در چسهارمقاله اورده است و در 
تذکره‌ها قصیده‌ای و چند قطعه از قصائد 
وی مضوط است. 

آپوسعیف. [آس] ((خ) احسمدین مسحمد 
سجزی, رجوع به احمد... شود. 

آپوسعید. [اس] ((خ) احمدین محقدین 
عبدالجلیل سجزی مهندس, از علمای 
ریاضی, معاصر ابوریحان بیرونی. ابوریحان 
در آثارالباقیه (چ زاخائو ص ۲۲) نام شهور 
سجستان را از گقتف او آورده است. رجوع 
به ابوسمید سجزی اسطرلابی شود. 

آپوسعید. (أس] (لخ) احسمدین مسحمد. 
فخرالدین. رجوع به احمدین محمد مکتی به 
ایوسعید و ملقب به قخرالدین شود. 

آپوسعید. (آس] ((خ) احمدین مسحند 
مالینی. رجوع به ابوسعید مالینی... شود. 

آپو سعید. [اس] (اخ) اسمدین محمد 


۱ منشوری سمرقندی, رجوع به احمد... شود. 


اپوسعید. [آس] ([خ) ادریسی. او راست: 
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اپوسعید. (آس] (!خ) آدّمی. سهلین زیاد. 
رجوع به سهل .. شود. 
ابوسعید. اس ] ((خ) اسدبن مسوسی. 
معروف به اسدالشته. محدّث است. 
آپوسعید. [اسَ] (اخ) اسرائیلین موسی 
اللصرانی. رجوع به اسرائیل... شود. 

آ بو سعیند. (اس ] ((خ) اسلم المسنفری. 
محدث است. 
اپوسعید. (أس] (ٍخ) اسماعیل‌ین علی‌بن 
زتجویه رازی سمان. رجوع به اسماعیل... 
شود. 
اپوسعیف. [آس] ((ج) آسج. او راست: 

کتاب تفسیر بر قرآن. (اين اتدیم). 
اپوسعید. (آس] ((خ) اشجم. عبداثین 
سعید. محدث است. 

اپوسعید. [آس] (() اصطخری. رجوع به 
اصطخری ابوسعید... شود. 
ابوسعید. آ] ((خ) (شیخ...) اصفهانی. 
یکی از فتهای عصر شاء‌اسماعیل صفوی 
بود و در ٩۲۶‏ «.ق.از جانب شاه خلعت و 
فرمان برای امیر غیات‌الدین محمد و حکم 
عرل ن_ظام‌لدین احمد را بهرات نزد 
امیرخان‌ین امیرکلابی ترکمان, والی خراسان 
و لا طهماسب پسر شاه اسماعیل به هرات 
برد. رجوع به حبط ج ۲ ص ۳۷۹ شود. 
اپوسعید. (أسّ] ((خ) اصمعی. رجوع به 
اصمعی عبدالسلک‌بن قریب مکتی به 
اپوسید... شود. 
اپوسعید. [آس] (اخ) اعستم اسندی. 
حجاجین ارطاة از او روایت کند. 
آپوسعیف. [اس] (خ) الم لک الم ظفر 
تقی‌الدین عمر. رجوع به الملک... شود. 

ابوسعید. (اس] ((خ) الم لک الم عظم 
مظفرالدین گوگبوری‌بن ابی‌الحسن علی‌بن 
بک‌کین‌ین محمد صاحب اربل و شهرزور. 
رجوع به آلملک... شود. 

آ بو سعید. [اس ] ([خ) امین‌الدوله. رجوع به 
ابن موصلایا... شود. 

اپوسعید. (آس] ([خ) انصاری یا ایوسعد 
انصاری, صحابی است و از پیغمبر ارد که: 
بر و صلت و حسن جوار ماية آبادی دیار و 
سیب زیادتی عمر است. 

اپوسعید. (آش (غ) ایلخانی. رجوع به 
ایوسعیدین اولجایتو... شود. 

آ بو سعید. (آس] ((خ) برغش شیرازی. از 
اصحاب شیخ شهاب‌الدین سهروردی و یکی 
از مشایخ سل له برغشیّه است. او راست: 
ای دوست ز جمله نیک و بد بگذشتم 
کافربودم کنون مسلمان گشتم 
هرچیز که آن خلاف رأی تو بود 
ور خود همه دين است از آن برگشتم. 


آپوسعیف. (آش] (ٍخ) برقوق. رجوع به 
برقوق... شود. 

ایوسعید. (آش] (!خ) (امسیر ستطان..) 
برلاس, رجوع به حبط ج ۱ص ۲۴۳ شود. 
آپوسعید. [آس] ((خ) بتلانی. رجوعیه 
تاریخ بهقی چ ادیب ص ۰شود. 
اپوسعید. (اس] (اخ) لیکری. ابانبن 
تسغلب‌بن رباح الجریری الکوفی. مولی 
بنی جر یر . 

اپوسعیك. (آس] ((خ) لبندهی. رجوع به 
اپ وید م‌حمدین ایی‌السعادات 
عبدالرحمن‌ین محمدین مسعودین اجمدین 
الصین... شود. 

آپوسعید. (آس] (خ) بوبرانی یا بورائی یا 
نوبرانی شیخ جلال‌الدین. از علمای هرات 
بود بزمان سلطان بدیع‌الزمان میرزا. رجوع 
به ص ۲۷۷, ۲۹۶ حبط ج۲ شود. 

اپوسعید. [آس] ((خ) بوریین یوبن 
شادیین مروان. ملقب ب‌مجدالاین 
تاج‌الملوک. برادر سلطان صلاح‌الدین ایوبی. 
رجوع به بوری... شود. 

ایوسعیت. (اس ] (اخ) بوری‌ین طفتکین. 
ملقب به مجدالدین. دوّمین از اتایکان شام. 
رجوع به بوری... شود. 

آپوسعید. [اس ] (اخ) بوزجانی. برادر 
ابوعمرو مغازلی و عم ابی‌آلوفا محمدین 
مسحمدین یسجیی‌بن اسماعیل‌بن عباس 
بوزجانی نسیشابوری. او راست: کتاب 
مطلمالعلوم للمتعلمین در تصد ورقه. (لبن 
لندیم). 

آپوسعید. (آس] (اخ) بهادرخ‌انین 
اولجایتو, رجوع به ابوسعیدین اولجایتو... 
شود. 

آبوسعید. [آش]ا (اخ) بهادرضان‌ین میرزا 
الزبیگ. رجوع به بهادرخان... شود. 

آ بو سعیش. [اس] (اخ) بسیان‌ین حسبیب 
الرقاشی. محدث است. 

آپوسعید. (آس] (اخ) پنجدهی. محمدین 
عبدالرحمن‌ین محمدین مسعود. رجوع به 
آبوسعید محمدین ابی‌السعادات... شود. 

ابوسعید. (آ س] (اخ) تسسستش‌ین 
الب‌ارسلان‌ین داودین میکائیل. یکی از 
سلجوقیان شام. رجوع به تتش... شود. 

اپوسعید. (آس ] ((غ) تسار و بهیمض اقوال 
مازنی. زیدین اسلم از او روایت کند. 

اپوسعید. (آس] ((خ) تسم‌بن سلم. او از 
شعبی و از او سهل‌بن حماد روایت کند. 

اپوسعید. (آس] ((ج) سمالی. او راست: 
شرح ثمر: بطلمیوس قلوذی در احکام 
نجوم, 

اپوسعید. (آش] (اخ) جان‌درمیان. او از 
سالاران ایوالقازی حسین‌ین غیاثالاین 


ابوسعید. 


منصورین بایقرابن عمر شیخ‌بن تیمور بود. 
در جنگ خیوه و چناران و در تسخیر 
همرات جلادتها کرد و وقتی از جانب 
اپوالغازی حسین داروخگی هرات داشت. 
رجوع به حبط ج ۱ص ۰۲۴۹۰۲۴۸ ۰۲۵۱ 

۵ ۲۵۷ شود. 

اپوسید. (آس) (اخ) جبیلی. از مسردم 
چیل بساحل شام. محدّث است. 
اپوسعیف. (آس ] ((خ) چسرجانی. خلف 
مسعودین شعد چرجنانیست. و از ترجمة 
حیات او در تذکره‌ها بیش از این نیامده و 
فقط مختصری از اشمار ار نقل شده است و 
از آن جمله قطعة ذیل: 

آن قوم که ایشان ره احرار سپردند 

احوال جهان باطل و بازیچه شمردند 
محنت‌زدگان را یکرم دست گر فتند 

چون دست گرفتند بر آن پای فشردند 

ایشان همه رفتند و جهان جمله بمشتی 

زین تا کس و نامردم و نامرد سپردند... 
هنگام طمع شوخ‌تر از گربه و گرگند 

در وقت کرم شوم‌تر از غرچه و کردند 

قومی همه توکیسه و نوکاسه که از بخل 

نام کرم از نام هستی بستردند 

زان قوم که ما دیدیم امروز کسی نیست 
گوئی‌که بیکبار همه پا ک‌بمردند 

وین نیز عجب‌تر که هم از بخت بد ما 

با خود همه خیری چو برفتند بیردند, 
آبوسعید. (آس] (!خ) جرشی. او را مهدی 
خلیفة عباسی به تتکیل حکیم‌ین عطاء مفع 
به ماوراءالنهر فرستاد و ابوسعید وی را در 
قلعه‌ای به نواحی کش محصور کسرد و مسقنع 
خود و کسان خود را بکشت و سپس قلعه 
مسخر گشت. رجوع به حکیم‌بن عطاء. و 
رجوع به حبط ج۱ ص ۲۷۵ شود. 
اپوسعید. [آس ] ((خ) جمفرین سلمةالوژاق 
الیصری. محدّث است. 
اپوسعیف. (آس] ((خ) جفری, رجوع به 
حسن‌بن آبی‌جمقر... شود. ۲ 
آبوسعیت. (اس] (اخ) جنابی. حسن دقاق 
ملقب به سید از مردم گنافه قریه‌ای بر 
ساحل فارس و جتابه سعرب آن است. در 
سال ۲۸۱ ه.ق. یحبی‌بن ذ کرویه یکی از 
پیشوایان قرامطه به قطیف رفت و مدعی شد 
کهاو را امام محطد مهدی به رسالت 
فرستاده و جمعی کیر از مردم قطیف و 
بسحرین بسدو بگرویدند از آن جمله بود 
ابوسعید جتابی. حبا کم بحرین چسون از 
دعاوی آنان خبر یافت یحیی را بگرفت و 
تأدیب بسلیغ کرد. در این وقت ایوسمید و 
یحبی از بحرین هجرت کردند. یحیی بمیان 
بنی‌کلاب شد و ابوسعید جممی کثیر از 
قرامطه را با خود یار کرده و لشکر به قطیف 


اپوسعید. 


کشیدو آن دیار را بگرفت و بسیاری:از 
مسلمانان را بکشت و در ارایل ربیم‌الاول 
۷ .ق.به نواصی بحرین تاخت و آن 
تاحیت را غارت کرد. سپن عمزیمت بصره 
کرد. در اين وقت معتضد خلیفه عباس‌بن 
عمرو الفنوی را با فوجی از سپاه بدفم او 
فرستاد. ابوسعید بر عباس ظفر یبافت و 
عباس را پا هفتصد تن اسیر کرد و جمله 
اسیران را جز عباس بکشت و بواسطةً 
عباس به معتضد پیغام کرد که زیستن من در 
بیایانهاست و به اندک چیزی قناعت ورزم و 
من از تو شهری نگرفته‌ام و در ملک تو 
تقصی پیدا نکردهام و تو اگرجمیع سپاه 
خویش بحرب من فرستی بر همه غالب ایم 
چون لشکریان من به رنج و قناعت به کقاف 
خو دارند و سپاه تو در تنمم زیسته‌اند و 
چون آتان رابه جنگ من فرستی پس از 
قطم صحراها و بیابانها در نهایت ماندگی به 
من رسند و زود منهزم شوند و اکثراز من 
جان بدر نبرند و بر تقدیر منهزم نگشتن من 
از پیش ایشان بگریزم و فرصتها نگاه دارم و 
با مییفون سلب استراحت آنان کنم تا آنگاه 
که‌از پای درآیند پس در متازعت من ترا 
سودی نباشد و زیان آن حتم و مقرّر است. 
عباس این پیغام به خلیفه برسانید. تا سال 
۹ ه«.ق. که بخلیقه آ گاهی آمد که عده‌ای 
کثیر از قرمطیان در سواد کوقه به گمراه 
کردن مردم میکوشند خلیفه سرهنگی را به 
جرب آنان: فرستاد و ار قسرمطیان را 
بشکست و منهزم کرد و دو سال بعد از آن 
درستهة ۳۰۱ ه.ق.غلام صقلبي ابوسعید 
ویرا در حمام بکشت و از حصَام بیرون شده 
یک‌یک تا چهارتن از | کابر اصحاب او را 
بدروغ از جانب ابوسمید بحمّام خواند و هسر 
چهار را به ابوسعید ملحق ساخت سپی 
قرمطیان از قتل ابوسعید آ گاه شدند و غلام 
راگرفته بکشتند. و صاحب حدودالهالم 
گوید:ابوسمید دفاق حسن از مردم گتافة 
فارس, او دعوت کرد و بحرین بگرفت و 
سلمان‌ین حسن قرمطی پسر ایین بوستید 
بود- انتهی. و برادرزادء ابوسد ب‌ال ۳۶۰ 
ه.ق.دمشق را مسخر کرد. 
ابوسعید. لس ) ((خ) چتمق سلطان نصر. 
در کشف‌الظنون امده است که محمودبن 
اسماعیل جیزری, کتاب الدرةالغراء قی 
تصایحالملوک و الوژراء رابه نم او کرد. 
آ بو سعیك. 1 س] (اخ) حسسرملاین 
عبدالعزیزین الربیم‌بن سیره. محدّث است. 
)پوسعید. اس ] ((خ) حسن‌ین اببی‌جعفر. 
محلّث است. 
] پوسعید. (آس] ((خ) حسن‌ن ابی‌الحسن. 
یسارمیسانی بصری تابعی. رجوع به حسن 


بصری... شود. 
اپوسعید. (اس] ((خ) حسن‌ین احمدین 
یزیدین عیسی‌بن فضل فارسی اصطخری, 
یکی از ائمةٌ فقهای مذهب شافعی. مولد او 
بسال ۲۴۴ ه.ق.او قضاء قم داشت و سپس 
حسیه بغداد یوی مفوّض گشت و مقتدر 
خلیفه او را قضاوت سجبتان داد و او بیشتر 
منا کحات مردم سیستان بی‌دستوری و 
اجازت اولیاء یافت و از این رو به ابطال 
تعامت آنها حکم کزد. اصطخری مردی 
متقی و ورع و صاحب تألیقات است و از 
جمله مولفات اوست: کتاب الاقضیه. وفات 
وی‌بال ۳۲۲۸ ه.ق.بوده است. و رجوع به 
حسن‌بن اپی‌الحن... شود. 
ایوسعید. (آس ] (اخ) حسن‌بن اسحاق 
معری حنفی, رجوع به حسن... شود. 
آپوسعید. (آس] ((خ) حسن‌ین حبیبین 


ندبه. محدث است. 


ایوسعید. اس ] (لخ) حسن‌ین حسین 
سیزواری معروف به شیعی. یکی از علما و 
محدئین اهل تشیع و صاحب تألیفات 
بسیار, از جمله: کتاب مصابیح‌القلوب و 
کتاب بهجةالناهج سلخص کتاب مناهج 
قطب‌الاین کیدری شارح نهم‌البلاغه. و 
کتاب راحة الأرواح و مونس الاأشباح فی 
طرائف احوال‌انسبی (ص) و اهسل 
بته‌الطاهرین و این کناب را بنام سلطان 
نظام‌الدین یحبی‌بن الصاحب الأعظم 
شمس‌الدین الخواجه کرانی کرده است و 
کتاب غایة‌المرام فی فضائل علی و اولاده 
الکرام و کتاب ترجمهٌ کشف‌الغمه للأربلی. 
آپوسعیت. [َس] (لخ) حسن‌بن حسین‌ین 
عبیداله عتکی سکری نحوی. رجوع به 
حسن... و رجوع به سکری... شود. 
اپوسعید. (آس] ((خ) حسن‌بن عبداثین 
مرزبان سیرافی نحوی. رجوع به حسن... و 
رجوعبه سیرآفی... شود. 
اپوسعیف. (آس] (لغ) حسنین عسبید 
نهربانی, فقیه داودی. رجوع به نهربانی... و 
رجوع به حسن‌بن عبید... شود. 
آپوسعیك. [ا نش ] (اخ) حسین‌بن علیبن 


قاده. او پس از عم خویش تا ۶۵۲ ه.ق. 


حکومت مکّه داخت. 

اپوسعید. [اس] (خ) حسن‌بن علی واعظ. 
رجوع به حسن... شود. 

)بو سعید. [اس ] ([خ) حسین‌ین واصل 
تمیمی. محدث است و دولابی در کتاب 
الکنی گوید: و هو الحسن‌بن دیتار و دیتار 
ربیبه. 

آ بو سعیت. [اس ] ((خ) حسن بصری. رجوع 
په حسن... شود. 

آبوسعید. [اس] (اخ) حسسین‌بن عسلی 


مطوعی... رجوع به حسین... شود. 
اپوسعید. (أس | (لخ) حکم. محدّت است. 
اپوسعید. (آس] (اخ) حمادین مسعده. 

محدّث است. 
اپوسعید. [آس ] ((خ) حیان‌التیمی. محدّت 
است. 
اپوسعید. (آس ] (اخ) خالدین عمر القرشی. 

محدّث است. 
اپوسعید. [آس] (اخ) خسدری. سعدین 

مالک‌بن سنان‌بن ثعلبهٌ انصاری خزرجی. 

صحابی است. و نبت او به خدره حی از 
انصار است. او از حقاظ مکثرین و بجنگ 
احد سیزده‌ساله بود. وی را پبسرسول 

صلوات‌ائّه علیه عرض کردند و رسول ببرای 
صنر سن او را از ملازست جیش منع فرمود 

و پ در او گفت یبا رسول‌ائّه وی سطبر 
استخوانست و پیامیر نظر در او افکند و به 
رداو امر کرد. لکسن وی بپانزده‌سالگی در 
غزای بنی‌المصطلق در رکاب رسول جهاد 

کردر در دیگر مشاهد نیز حضور یافت و 

بال ۷۴ ه.ق.درگذشت. و متهور است که 

گوراو باسلامبول در مه ایوانسرای 
بحوالی جامع قمریه است لکن در تواریخ 
این شهرت پثبوت نپیوسته است. رجوع به 

حبط ج ۱ص ۲۵۰ شود. 
آبو سعید. [اش] (اخ) خراز, اصعدین 

عیسی بفدادی یکی از قدمای مشایخ 
صوفیه. عطار گوید او را لسان‌التصوف گفتند 

و اين لقب از بهر آن دادند که در این امّت 

کس را زبان حقیقت چنان نبود که او را. در 

اين علم او را چهارصد کتاب تصنیف است. 
و در تجرید و انقطاع بی‌همتا بود و اصل او 
از بغداد بود و ذواللون مصری را دیده بود و 

بابشر وسری سقطی صحبت داشته 

بود- انتهی. و او پیر سلسله خرازیه است و 

وفات وی بسال ۲۸۵ ه.ق.بود. صاحب 

حبیب‌السیر گوید: او نوبتی موزه میدوخت و 
باز بگشاد گفتند چرا این چنین می‌کنی؟ 

جواب داد که تفس خویش را مشغول 

می‌کنم پیش از آنکه مرا مشغول گرداند. و 

چون خرز در لفت درز مشک و موزه است 

به خرّاز ملقب گشت. برای بقية شرح حال و 

گفته‌های او رجوع به تذکزةالاولیاء و کشف 

المحجوب هچویری و ج ۱ حبیب‌الشیر ص 

۸ شود. 
ابوسعید. (آس] ((خ) خرگوشی. رجوع به 

عبدالملک‌بن ابی عشمان... شود. 
آپوسعید. (آس] ((خ) خلفین حبیب. 

تابسی است. او از انس‌بن سالک و از او 

یحبی‌بن سعید القطان روایت کند. 
آبوسعید. (آس] ((خ) خلیلین کیکلدی 

دمشقی شافعی, رجوع به خلیل... شود. 


۶۹۰ 


اپوسعید. (آس](خ) الخیر انماری عامرین 
سعد یا عمروین سعد. صحابی است و بعضی 
کنبت او را ابوسعد گفته‌اند. 

آیو سعیف. (آس] ((خ) داود. محدث است. 


ایو سعید. 


آپوسعید. (آسش] (اخ) داودیین هسیتم‌ین : 


اسحاقبن هلول انباری تتوخی لفوی 
نحوی, رجوع یه داود... شود. 

آپوسعید. (آسش] (زخ) دبیر. رجوع به تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۵۰و ۸۱۷ شود. 

آپوسعید. (أس] (() دبیلی. نحوی لفوی. 
او علوم ادب از ابی‌بکرین محمدبن قاسم 
الانباری فرا گرفت. (بن الندیم ). 

آپوسعید. [آس)] ((خ) دق حسن. از مردم 
گنافةٌ پارس, رجوع به ابوسمید جنابی... 
شود. 

اپوسعید. (آس] ((خ) دهستانی. او راست: 
تفیر فاتحةالکتاب. 

اپوسعید. [آس] (اخ) ریاح المکی. محدّت 
است. 

اپوسعید. (آس) ((غ) رسیع لبسصری. 
محدّث است و محمدین سابق از او روایت 
کند. 

اپوسعیف. [آس) ((خ) رصا. بیشوای 
فنسرقه‌ای از مانویّه و او مسانویان را در 
وصالات به رأی و طریقة مهریّه بازگردانید. 
(ابن الشدیم)ء 

اپوسعید. (آس | ((خ) رستمی. شاعر 
مدهور اصفهانی معاصر صاحب‌ین عبّاد و او 
بعربی شعر می‌گفته است و قَطعة ذیل در 
توصیف پادشاهان ایران از اوست: 

بها لیل غر من ذوابة فارس . 
اذا انتسبوا لامن عرینة او عکل 
هم راضةالدنیا و ساسة اعلها 

اذا افتخروا لاراضة الشاة والابل 
محلهم عال علی السبعةالعلی 
و عالمهم موف علی العلمالکلی 

اذا ات رتیت‌الملوک وجدتهم 
هم الاسم و الباقون من حیرالفعل 

مسامیح عندالسر والیسر لاتتی 
مراجلهم فی کل احوالهم تفلی 
و لمیفلقواابوابهم دون ضیفهم 
و لاشتموا خذامهم ساعة الا کل 
و لاشددوا دون‌العفاة حجابهم 
و قالوالباغی‌الخیر نحن علی شفل. 
رجوع به یتسة ثعالبی شود. 

اپوسعید. [آس] ((خ) الرعنینی. جعثل‌ین 
عاهان فاضی افریقیه. محدث است. 

ابوسعید. (آس ] ((ع) رشی. فقیه داودی. 
رجوع به رقی ابو سعید... شود. 

آبوسعید. [اس]((خ) زرقسی انسصاری. 
صحابی است. و نام او سعدین عقاره یا 
عمارتبن سعد است و بعضی کنیت او را 


ایوسعد گفته‌اند. 

اپوسعید. [آس ] (اج) زس‌دین شابت‌بن 
الضحا ک. یکی از صحابة کبار است و برخی 
کیت او را ابوخارجه گفه‌اند. 
اپوسعید. (آس] (ع) سایق البسربری. 
محدث است. 
اپوسعیف. (اش ] (اخ) سالمین نوح. محدّت 


است. 


| اپوسعید. (آ ش] (اخ) سس‌حنون. 


عبدالسلام‌بن سعیدبن حبیب تنوخی. فقیه 
مالکی. رجوع به عبدالسلام... شود. 
اپوسعید. [آس ] ((خ)اسعدین شعبه. محدّت 
است. 

اپوسعید. [آس] (اخ) سسعدین مالک 
خدری. رجوع به ابوسعید خدری... شود. 
اپوسعید. [آش] (اخ) سسسمدین اوس 
خزرجی. و باز کیت او را ابوزید گفته‌اند. 
رجوع به ابوزید سعید... شود. 

اپوسعید. [ سش] (اخ) سسمیدین 
عبدالملک‌بن واقد الحرّانی. محدث است. 

آپوسعید. (آس] (اخ) سفیانین دیستار, 
محدث است. 

ابوسعید. (آس] ((خ) شکری حسین 
حسین‌ین عبدالّدبن عبدالرحمن‌پن الملاء 
عتکی السکری. رجوع به حسن... و رجوع 
به سکری شود. 

آپوسعید. [آش] (اخ) مسلیمان‌ین مفیرة 
بصر: ی. محدّث است. 

اپوسعید. زا ش] (اخ) سسمعانی. 
عبدالکريمین محمد. رجوع به سمعانی... 
شود. 

آپوسعید. (آس] (خ) سنان‌ین ثابت‌بن قرة 
حرانی. رجوع به سنان و رجوع به 
ابوسعید... شود. 

)پوسعید. (آس] (اخ) سهل‌ین زیاد ادسی. 
رجوع به سهل ... شود. 

آپوسعید. [آس] (اخ) سهلین محمدین 
محمد الأهوازی. محدّت است. 

اپوسعید. اش (ٍخ) سیرافی. حسن‌ین 
عسبدالّ‌بسن مسرزبان السجوسی الفارسی 
النحوی. رجوع به حسن... شود. 

ابوسعیف. (آس] ((خ) شرف‌الملک کاتب, 
او بروزگار ملکشاین الب‌ارسلان و دورهٌ 
صدارت خواجه نظام‌الملک منصب کتابت 
داشت و انگاه که ملکشاه خواجه را از 
وزارت معزول ساخت شرف‌الملک اپوسید 
رانیز با جمعی دیگر از بزرگان مسلک از 
خدمت مفصل داشت و شفل شرف‌الملک 
بمجدالملک ابوالفضل قمی محوّل کرد. 
اپوسعید. أس] ((خ) شرف خوارزمی 
ملقب بمجدالدین. رجوع به مجدالاین 


بغدادی... شود. 


ابوسعید. 


اآپوسعید. (آس ] (() شمان‌ین محمدین 
داود آثاری قرشی شافعی. رجوع به 


شعبان... شود. 
اپوسعید. (آش] ((ع) شم با ابوعاصم. 
صحابی است. 


اپوسعید. (آس ‏ (زخ) ع.هابالدوله 
مسعودبن محمود غزئوی. رجوع یه مسعود.. 
شود. 

اپوسعید. (اس] ((خ) شهرین حسوشب 
اشعری بصری. محدث و قه است. 
آپوسعید. (آسش] ([خ) شیانی. سیمین 
امرای ازبک شیبانی بماوراءالنهر ٩۳۷(‏ - 

۰ ه.ق.). 

آپوسعیف. (آس] (اخ) صاحبالفاطیظ. 
مولی سهیل‌ین ذریح, او از سمربن جندب و 


از او وهب‌بن اسماعیل روایت کند. 
ابوسعید. (1 س] (لخ) صدنی. 


عسبدارحمن‌ین اجمدین یسونس‌بن 
عبدالاعلی‌ین موسی‌ین میسرقین حفص‌بن 
حیان صدفی مصری نبیرة یونس‌ین 
عبدالاعلی صاحب امام شافعی. محدّث و 
موزخ. وی را در تاریخ مصر دو کتاب 
است: یکی | کبر و آن مخصوص مصریان 
است و دیگری اصفر و آن در ذ کر غرباء 
واردین بمصر باشد. و ابوالقاسم یحیین 
علی الحضرمی رابر این دو تاريخ ذیلی 
است. و ابوالحسن علی پسر ایوسعید گوید: 
مولد پدرم بسال ۲۸۱ ه.ق.بود. و وفات 
ابی‌سعید بروز يکشنبة بیست‌وپنجمین شب 
جمادی‌الاخر سنه ۳۴۷ ه.ق.روی داد و 
ابوالقاسمین حجاج بر او نماز کرد و 
اب وعیسی عسبدالرحمن‌ین اسماعیل‌ین 
عبدائبن سلیمان الغولانی الخشاب النحوی 
العروضی وی را رثا گفت. و صدفی مسوب 
یه حَدفین سهل قبله‌ای از چیر است که 
بمصر رحلت کرده و اقامت گزیده‌اند. رجوع 
به این یونس ابوالحسن علی... شود. 
اپوسعید. اس ] ((خ) صنعلّه کوزه کنانی. 
او راست: کتاب طبقات المفتّرین. وفات او 
بال ٩۰۸‏ ه.ق.بوده است. 

اپوسعید. [آس] (اخ) ضسریر. احسمدین 
خالد. رجوع به احمد... شود. 

آپوسعید. (آس) (!خ) طائی. یکسی از 
سرکردگان سپاه یمین‌الدوله محمودین 
سکتکین غزنویست. آنگاه که ابوالفوارس 
بسر برادر خود ساطان‌الد وله ابوشجاعین 
بهاءالاوله قیام کرد دز جنگ با 
س‌اطان‌الدوله سغلوب شد در غزنه 
بیمین‌الدوله محمود پناهید. سلطان مسحمود 
سپاهی بقیادت ابوسید طائی مصحوب 
ابوالفوارس بجانب فارس و کرمان فرستاد. 
رجوع به حبط ج ۱ ص ۳۵۳ شود. 


ابوسعید. 


اپوسعید. [أس] ((خ) عسبدالجلیل‌ین 
ابی‌الفتح معودین عیسی رازی. رجوع به 
عبدالجلیل... شود. 
اپوسعید. (آس)] ((ج) عیدالصی‌بن 
ضتّا کین محمود گردیزی. وی در نیمه اول 
قرن پنجم میزیسته است. او راست: کتاب 
زین‌الاخبار و اثرا بسال ۲۴۰ ه.ق.نوشته 
است و این کناب یکی از شاهکارهای نخر 
فارسی است. 
اپوسعیف. (آس] (اخ) عبدالرحمن‌بن احمد 
الاصفهانی. او راست: کتاب رسائل الابهری 
الاصفهانی ( کذ/. کتاب تهذیب‌الف صاحة. 
کتاب ادب‌الکاتب. کتاب الندیم. (بن‌لندیم). 
و رجوع به عبدالرحمن... شود. 


آپوسعید. (اسش] (!ج) عسبدالرحمن‌ین ‏ 


حتّان‌الفلطینی. محدث است و محمدین 
شمیب از او روایت کند. 
آبوسعید. (آش) (اخ) عبدالرحمن‌بن 
سمربن جندب. صحایی است. 

اپوسعید. [آس] (لخ) عبدالرحمن‌بن 
عدالّه. مولی بنی‌هاشم. محدث است. 
اپوسعید. (آسش] ([خ) عسیدالرحمن‌ین 
المأمون. معروف به متولی نیشابوری. رجوع 
به ابوسیید متولی عبدالرحمن... و رجوع به 
عبدالرحمن‌ین المأمون... شود. 
اپوسعید.. [آش] ((خ) عبدالرحمن‌بن محمد 
خراسانی. معروف به این دوست. رجوع به 
آبن دوست ابوسعید... شود. 
آیوسعید. (آس] ((خ) عبدالرحمن‌ین محمد 
ادریسی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
اپوسعیف. [اس] ((ج) عسبدالرهمن‌بن 
مهدی. محدذث است. 
آپوسعید. (اس] ((خ) عبدالتلامین حبیب 
تنوخی , فقیه مالکی, معروف به سحنون. 
رجوع به عبدالسلام... شود. 
اپوسعید. [اس ] ((ح) عبدالفقار. فاخرین 
شریف ملقب به حمید امیرالمومنین. او از 
چهاردسالگی بخدمت بسمین‌الدوله 
محمودین سبکتکین پیوست و به سال ۴۲۱ 
هاق.بدیوان رسالت درآمد. و بروزگار 
شهاب‌الدوله مودودین مسعود بیرسولی این 
پادشاه ببغداد شد. و بزمان عزالدوله امیر 
عبدالرشید پشفلی بخراسان رفت و عقد 
عهدی کرد. و بعهد جمال‌الدوله فرخ‌زاد 
ریاست بت ندو مفوض گشت. ابوالفضل 
ببهقی ارد که ابوسعید در سل ۴۵۰ ه.ق. 
یادداشتهای گرانها برای تکمیل تاریخ بمن 
داد و او را بدین احسان مستاید. 
اپوسعید. (آ ]| ((خ) عبدالقاهرین طاهر 
تمیمی. او راست: کتاب ناسخ‌القرآن و 
مسوخه. وفاتش بسال ۴۲۹ ه.ق.بود. 
پوسعید. آسش] ((خ) عبدالقدوس‌ین حییب 


الامشقی. محدت و متروک‌الحدیث است. 

اپوسعید. [آس] (زخ) عبدالکريمین مالک 
الجزری, محدث است. 

اپوسعید. (اس | (اخ) عجدالکریم‌ین محمد 
سمعانی. رجوع به سمعانی و رجوع به 
ابوسعد... شود. 

ایوسعید. (اس ] ((ج) عبداشین السری. 
معروف به ابن ابی‌عصرون. رجوع به اببن 
آبی‌عصرون... شود. 

اپوسعید. (آس] ((خ) عسبداثدین سمید 
آشجع. محدّث است. 

اپوسعید. (آس] ((خ) عبداشین سعد 
کندی. رجوع به عبداله... شود. 

آیوسعید. [آس] ((ج) عبداثین شبیب 
ربعی بصری. رجوع به‌بن شبیب... شود. 

)پوسعید. [آس ] (اخ) عبدافین عبدالرحمن 
الجمحی. محدث است. 

آپوسعیف. اس (اخ) عبداشین عمر 
بیضاوی. دجوع به بیضاوی... شود. 

اپوسعید. (اس] (اخ) عبدائّین قیس 
رقاشی, محدت است. 

ابوسعید. (آس] ((خ) عسبداین کشر. 
مقری. از ابناء فارس یمن. یکی از قرّاء 
سبعه. رجوع به اپن کثیر عبداه... شود. 

آپوسعید. [آس] (اخ) عبداشین مسحمد. 
رجوع به عبدال... شود. 

آپوسعید. [آس] (اخ) عیداقّبن السفقل. 
محدث است و بعضی کنیت او را ابوزیاد 
گفته‌اند. 

آبوسعید. (آس] (اخ) عبداشین منقل‌بن 
عبد نهم المز نی. صحابیست. 

ابوسعیف. (آس] (خ) عبدالسلکبن 
ابی‌عشمان واعظ. رجوع به عبدالملک.. و 
رجوع به خرگوشی... شود. 

اپوسعید. (آس] (اخ) عبدالملک‌ین قریب 
باهلی. معروف به اصمعی لفوی. رجوع به 
اصمعی... شود. 

اپوسعید. (آش] (اج) عبدالسنم‌پن نعیم. 
محدث است و حسان‌بن ابراهیم الکرمانی از 
آو روایت کند. 

اپوسعید. [آس] ((خ) عبیدین حناد الحلبی 
القاضی. محدت است. 

اپوسعید. [آس] ((خ) عسییدلقایسین 
عبدالرحمن الجمحی. ار از زهری رولیت 
کند. 

ابوسعید. (آ] (اخ) عنمان. ششمین از 
بتوزیّان در الجزایر و او با مشارکت برادر 
خویش ابوثابت الزایم از سال 17۷۳۹ ۷۵۲ 
ه.ق.امارت داشت. و او راعمان ثانی 
گویند, چه قبل از او عدمان‌نام دیگری در 
این خاندان هت که دومین امیر اين سلله 


۶۹۱  .دیعسوبا‎ 


است. 
اپوسعیف. [آش](ٍخ) عتمان اول مرینی. او 
از سال ۶۱۴ تا ۶۳۷ ه.ق.امارت داشت. 
رجوع به عشمان... شود. 
اپوسعید. [آش]((خ) عشمان ثانی سرینی. 
او از سال ۷۱۰ تا -۷۳۱ه.ق. حکم رانده 
است. رجوع به عثمان... شود. 
آبوسعید. (آس] ((ح) عراقی (امیر شبخ) . 
بسلخی یکی از عسلمای مماصر سیرزا 
بدیع‌الزمان و محمدخان شیبانی. رجوع به 
حبط ج ۲ص ۲۹۲ شود. 
اپوسعیك. (اس] ([خ) عطاف‌بن محمدین 
علی‌بن ابی‌سمید شاعر. رجوع به مویدبن 
اپوسعید. [آش] (اغ) عقیصی تسمیمی. 
محدّث است. 
اپوسعید. [آ] ((خ) علاءین حسین. 
رجوع به اين موصلایا امین‌الدوله... شود. 
اپوسعید. [آس ] (اخ) علی‌ین محمد کاتب. 
رجوع به علی... شود. 
اپوسعید. (اس] ((خ) عسم ابسی‌الوفاه 
لبوزجانی. او راست: کتاب مطال‌العلوم فی 
علوم الأْرائل و الحساب, در ششصد ورقه, 
آپوسعید. (آس] ((ج) عمرو. تایمی است. 
او از جابربن عبدائه و از او سعیدین 
ابی‌هلال روایت کند. 
اپوسعید. (اس] (اخ) عمروین اببی‌حکیم 
الواسطی. محدث است. 
اپوسعیف. (آس) ((خ) عمروین حریث 
المخزومی. صحابی است. 
آپو سعید. (آس] (اخ) عتبری. رجوع به 
عبدالرحمن مهدی... شود. 
)پوسعید. (آش) ((خ) السنتزی الأصم. 
عمروین محمد. او از زمعین سالم روایت 
کند. 
ابوسعید. (آش] (اخ) عیی‌ین بالم. 
محدّث است و از ابی‌الملیح الرکی روایت 
کند. 
اپوسعید. (آسش)] (اخ) غرناطی. سحمد. 
دهمین از ملوک بنی‌نصر غرناطه. رجوع به 
محمد سادس مکنی به ابی‌سمید... شود. 
اپوسعید. (آس] ((ع) الففاری. صحابی 
لت. 
اپوسعید. (آس] (!خ) فضلین ابی‌الخیر. 
یکی از اعاظم مشایخ صوفیه از مردم میهنه 
یا مهنه قریه‌ای بزرگ به خراسان از ناحیت. 
خابران. مولد او غرَة سحرم سال ۳۵۷ «.ق. 
در مهنه و وفات وی در چهارم بان ۲۳۰ 
«.ق.بود. پدر او بفزنه حرفت صیدنه داشت 


و شیخ قریدالدین عطار در تذکره گوید که 


۱-الفهرست ج مصر ص ۲۰۳. 


۶۹۳ 


پدرش دوستدار سلطان محمود غزنوی بود 
چنانکه سرائی ساخته بود و جمله دیسوار آن 
را صورت محمود و لشکریان و فیلان او 
نگاشته, شیخ طفل بود گفت یا بابا از برای 
من خانه‌ای بازگیر, ابوسعید هم آن خانه را 


ابوسعید. 


ال ببوشت پدرش گفت این چرا نوی 
گفت تو تام سلطان خویش مینویسی و من 
نام سلطان خویش, پدرش را وقت خوش 
شد و از آنچه کرده بود پشیمان شد و آن 
نقش‌ها محو کرد و دل بر کار شیخ نهاد. و 
یاز گوید ابوسمید ابوالخیر قدس اه سره 
پادشاه عهد بود بر جمله | کابر و مشایخ و از 
هیچکس چندان کرامت و ریاضت نقل 
نیست که از آو. و چنین گویند که در ابتدا 
سی هزار بیت عربی خوانده بود و در علم 
تفیر و احادیث و فقه و علم طریقت حفلی 
وافر داشت و در عسیوب نسفس دیدن و 
مخالفت هوا کردن باقصی‌الفاية بود و در فقر 
و فنا و ذل و تحصل شأنی عظیم داشت و در 
لطلف و سازگاری آیتی بود خاصه در ققر از 
اين جهت بود که گفته‌اند: هرجاکه سخن 
ابوسعید رود همه داها را وقت خوش شود. 
زیرا که از ابوسعید با وجود ابوسعید هیچ 
نمانده است. و او هرگز من و ما نگفت 
همشه ايشان گفت. نقل است که شیخ گفت 
آن وقت که قران می‌آموختم پدر مرابه 
نماز آدینه برد در راه شیخ ابوالقاسم گرگانی 
که‌از مشایخ کبار بود پیش امد پدرم را 
گفتکه ما از دنیا نمی‌توانستيم رقت که 
ولایت خالی میدیدیم و درویشان ضایع 
می‌ماندند. | کنون این فرزند را دیدم ایمن 
گشیم که عالم را از این کودک نصیب 
خواهد بود... و یکیار دیگر شیخ مراگفت که 
ای پسر خواهی که سخن خدا گوئی؟ گفتم 
خواهم. گفت در خلوت این میگوی, شعر: 
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد 

احسان ترا شمار نتوائم کرد 

گربر تن من زبان شود هر موئی 

یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. 

و گفت شش سال در مرو پیش عبدله 
حصیری تحصیل کردم چون وفات کرد پنج 
سال دیگر پیش امام قفال تحصیل کردم و 
گفت یک روز رفتم ثيخ لقمان سرخسی را 
دیدم بر تل خا کستر نشسته و"پاره‌ای 
پوستین کهنه می‌دوخت و چوبی و ابریشم 
چند بر او بسته که این رباب است و او از 
عقلای مجانین بود. چجون چشم او بر من 
افتاد پاره‌ای نجاست بشورید و بر من 
انداخت من سینه پیش او داشتم و آنرابه 
خوشی قبول کرد. گفتم پاره‌ای رباب زن» 
پس گفت ای پسر بر این پوستینت دوزم 


گفتم حکم تراست بخیه‌ای چند بزد و گفت 


این جات دوختم پس برخاست و دست من 
بگرقت و می‌برد. در راه پیر ابوالفضل حسین 
که‌یگانة عهد بود پیش آمد و گفت یا 
آبوسعید راه تو نه این است که میروی براه 
خویش رو پس شخ لقمان دست من بدست 
او داد و گفت بگیر که از شماست پس بدو 
تعلّق کردم و باز گوید پیر ابوالفضل یمن 
گفت برخیز و خلوت طلب کن و به مهنه 
آمدم و سی‌سال در کنجی بنشستم و پنبه در 
گوش‌نهادم و میگفتم اه له تا همه ذره‌های 
من بانگ درگرفت که اه ا. نقل است که 
یز برش سید را پیش معا تن 
سلمی فرستاد تا از دست او خرقه پوشید و 
نزدیک اپوالفضل بازآمد پیر گفت اکنون 
حال تمام شد با یهنه باید شد تا خلق رابه 
خدای خوانی. نفل است که ابوسید هفت 
سال دیگر در بیابان گشت و کلکن " میخورد 
و با سیاع میبود و در اين مدت چنان بیخود 
بود که گرما و سرما در او اثر نمیکرد... چون 
شیخ به میهنه بازامد خلق بیار توبه کردند 
و همسایگان شیخ همه خمر بریختند تا کار 
بجانی رسید که گفت پوست خربزه‌ای که از 
ما بیفتادی به بیست دینار می‌خریدند. پس 
از آن ما را بماندند که آن نه صا بودیم... تا 
هرکه ما را قبول کرده بود دیگرباره یه انکار 
پدید آمد تا کار بدانجا رسید که بقاضی 
رفتد و بکافری بر ما گواهی دادند و به هر 
زمین که ما درشدماتی گفتند به شومی آین , 
در این زمین گیاه نروید تا چنان شد که 
هرکه در همه شهر بود و یک کف خا کروبه 
داشتی صبر کردی تا ما آنجا رسیدیم بر سر 
ما ریختی و باز گویند که او درک صحبت 
شیخ ابوالحسن خرقانی و شیخ ابوالهباس 
قصاب کرده است. نقل است که استاد 
ابوالقاسم سماع را معتقد نبود یک روز به در 
خانقاه شیخ میگذشت و در خاتقاه سماعی 
برد بر خاطر استاد بگذشت که قوم چنین در 
شرع عدالت ايشان باطل بود و گواهی 
ایشان نشنوند. شیخ در حسال کسی از پس 
استاد فرستاد که بگو ما را در صف گواهان 
کی‌دیدی که گواهی بشنوند یانه. و گفت 
بعدد هر ذَرّه راهی است بحق. نقل است که 
درویشی گقت او را کجا جوئیم گفت کجاش 
جستی که نیافتی. و او را پسری خواجه 
ابوطاهر نام بوده است معاصر با نظامالملک 
و او را با نظام‌الملک قصه‌ای که در کتب قوم 
مشهور است و یکی از آحفاد او موسوم به 
محمدین ابی‌المتوّر در شرح مقامات جدّ 
خویش ابوسمید کتایی کرده است بنام 
اسرارالتوحید في مقامات شیخنا ابوسعید. و 
صاحب حبب‌السیر وفات ابوسعید را در 
شب جمعة چهارم شعبان ۴۴۵ « .ق.گفته 


ابوسعید. 


است. و این رباعی را بدو نسبت کرده: 
چشمی دارم همه پر از صورت دوست 
با چشم مرا خوشست چون دوست در اوست 
از دیده چو دوست فرق کردن نه نکوست 
یا دوست بجای دیده یا دیده خود اوست. ۲ 
و یکی از احفاد او خواجه موژید دیوانه است 
که بزمان سلطان ابوسعید میرزاببن سلطان 
م‌حمدین میرزا میرانشاهبن امیر تیمور 
گورکان مسند ارشاد و داعیةٌ سلطنت داشت 
و ابسوسعمید مسیرزا او را بنهانی بکشت. و 
رباعیات ذیل را به ابوسعید نسبت کننده 
راه تو بهر قدم که پویند خوش است 
وصل تو بهر سیب که جویند خوش است 
روی توبه هر دیده که بینند نکوست 
نام تو بهر زبان که گویند خوش است. 
مد بل 
دل جز ره عشق تو نپوید هرگز 
جز محنت و درد تو نجوید هرگز 
صحرای دلم عشق تو شورستان کرد 
تا مهر کسی در آن نروید هرگز. 
۱ 
جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست 
در عشق توبی‌جسم همی باید زیست 
از من اثری نمانده این عشق از چیست 
چو من همه معشوق شدم عاشق کیست. 
3 
ای روی تو مهر عالمارای همه 
وصل تو شب و روز تمنای همه 
گربا دگران به از منی وای بمن 
ور با همه کس همچو منی وای همد. 
زد جر 
دز دلگ از جهان فرمائن 
برهم زنم ار سود زیان (کذا] فرمائی 
بنشینم | گربر سر آتش گوئی 
برخیزم گراز سر جان فرمائی, 
تتوی] 
غازی یه ره شهادت اندر تک و پوست 
غاقل که شهید عشق فاضاتر ازوست 
در روز قیامت این بدان کی ماند 
کاین کشتة دشمن است و آن کته دوست. 
تفر 
پی در گاو است و گاو در کهار است 
ماهی سریشمین به دریابار است 
یز در کمر است و توز در بلغار است 
زه کردن این کمان بسی دشوار است. 
ات 
سرتاسر دشت خاوران سنگی نیست 
کز خون دل و دیده بر آن رنگی نیست 


۱-شاید: کرکن 
۲ -جامی این رباعی را برشبد وطراط مرب 
می‌دارد. 


ابوسعید. 


در هیچ زمین و هیچ فرسنگی نیست 

کزدست غمت نشسته دلتنگی نیست. 
نو 

لکن صاحب اسرارالتوحید گوید شیخ ما در 

مدت عمر جز این یک بیت نگفت: 

اندر همه شهر خاوران سنگی تست 

کزخون دل و دیده بر آن رنگی یست. 

وجمع بین شهرت نسبت رباعیات به 

ابی‌سمید با کف حفید او بدین کرده‌اند که 

رباعیات مسنسوب به ابی‌سمید از شیخ 

ابوالقاسم بشر یاسین یکی از شیوخ ابوسعید 

است و شیخ به رباعیات او تمثل صی‌جسته 

است. 


آپوسعید. (آس ] ((خ) فاینی. در حبیب 


الثیر امده است که در ذبحجة ۵۲۸ ه«.ق. 


بسعی ابوسعید قاینی و ابوالحسن قرهماتی . 
شمس تبریزی شهید شد. 
اپوسعید. (اس] ((خ) قسبصین ذویب. 
محدث است و پعضی کنیت او را ابواسحاق 
گفته‌اند. 
آپوسعید. [آس] ((خ) قراقوش‌ین عبداثه 
الاسدی, ملقّب به بهاءالدین. رجوع به 
قراقوش‌بن عبداه... شود. 
ابوسعید. [آس] ((خ) قرشی. سلیم‌ین 
صلم. او از جایرین زید روایت کند. 
آپوسعیف. [اس ] (اخ) القرشی. عطاف‌بن 
غزوان. او از ابی‌بکرین عیاش روایت کند. 
آپوسعید. (آس] (اخ) ترمطی, رجوع به 
ایوسعید چنابی... شود. 
ایوسعید. (آس] (اخ) قیال وله رجوع 
یه ابوسعید آق‌سقرین عبداله... و آق‌سنقر 
برسقی... شود. 
اپوسعید. (آس] (اخ) قیس‌بن عبدالثه 
الرقاشی, مولی ابی‌اسید. محدت است. 
اپوسعید. (آس] ((خ) کثیر. محدت است. 
ایوسعید. (آس] ((خ) کیسان مَفیری مولی 
بسنی‌لیث. صسحابی است و پسدر سعیدین 
ابسی‌سمید الم‌قبری است. او در خلافت 
ولدین عبدالملک درگذشت. 
اپوسعید. (آس] (!خ) گوگیوری‌ین علی‌ین 
بکتکین. رجوع] به گوگبوری... شود. 
اپوسعید. زآس] (() سالنی, احمدین 
محدین احمد. متوفی بال ۴۱۲ ه.ق.او 


راست: کتاب اربعین. 

ابوسعید. [آ س] (لج) مسستولی. 
عبدالر حمن‌بن ایونخمد. و اسم ابومحمد 
مأمون‌ین علی و بروایتی ابراهیم. شقیهی 
شافعی از مردم نیشابور است. او علم و دین 
دمن سرت وبا هم جمم جات و در 
اصول و فقه و خلاف» صاحب ید طولی بود. 
پس از نار که شیخ ابواسحاق شیرازی 
تدرین مدرب تَظامیِهُ بغداد بدو محوّل 


گشت و در اواخر سال ۴۷۶ « .ق.معزول 
شد و ابونصرین صبّاغْ صاحب شامل 
بمنصب خود بازگشت.و باز اببن الصباغ را 
بسال ۴۷۷ ه.ق. عزل کردند و ابوسعید 
بمقام خویش عودت کرد و تا گاه مرگ بدان 
شغل بود. ابوعبدالّه محمدین عبدالملک‌بن 
ابراهیم همدانی در ذیل خود بر طبقات شیخ 
ابی‌اسحاق شیرازی از اهمدین سلامهً 
محتسب روایت کند: بدان زمان که ابوسعید 
عبدالرحمن پس از مرگ ایواسحاق 
شیرازی, متولی تدریس نظامیه شد در 
همانجای که عادتاً ابواسحاق می‌تهست. 
جای گرفت و در دل ثتهای شا گردان او از 
این کار انکاری راه یافت چه حسن ادپ 
تقاضا میکرد که عبدالرحمن کمی زیبرتر از 
مجلس ابواسحاق نشیند. ابوسمید این سعنی 
را بفراست دریافت و بققهای مزبور گفت جز 
دوبار در همه عمر.مرا فرح دست نداد. بار 
اوّل آن بود که چون من از ماوراءالشهر 
بسرخس درآمدم جانه‌های حَلّقَ که بلباس 
اهل علم شباهت نداشت در بر داشتم و 
بمجلس ابی‌العارث‌بن ابی‌القضل سرخسی 
حاضر شدم و در صفٌ نعال بنشستم. 
مئله‌ای در میان بود من تسیز در آن بحث 
درآمدم و سشختانی بگفتم و اعتراضاتی 
بکردم, ابوحارث قرمود تا نزدیکتر نشینم و 
تاره بسن نو هلو | 
گرفتم و چون بمجلس داخل میشدم برای 
من قیام ميکرد. این یکبار بنود که نسرور و 
فرح بر دل من مستولی گشت و بار دوم در 
این بزرگترین نعمتهاست که اهلیت آن 
یافته‌ام که بر جای شیخ ما ابواسحاق بنشینم 
وان بزرگترین نعمتها و وافی‌ترین 
قسمتهاست. ایوسعید به مرو از ابی‌القاسم 
عسبدالرحمن فورانی و به مروالروذ از 
حسین‌ین مسحمد و بسبخارا از ایسی‌سهل 
احمدین علی ابیوردی اخذ فقه و حدیث 
کردو در فقه کتاب تمه ابانه تصنیف 
عبدالرحمن فورانی را بنوشت لکن پیش از 
اکمالآن مرگ لو را دریافت واین تکلد 
تا کتاپ حدود رسیده بود و جماعتی از ائْمَةُ 
فقه از جمله ابوالفتوح اسعد العجلی و غیر او 
بتکمیل آن کتاب پرداختند لکن هیچیک 
بپایه و قدر او نرسید چبه او در تکمله 
غرائبی از مائل و وجوه عریّت جمع کرده 
بود که در هیچ کاب دیگر یافت نمیشد. و 
نیز او را مسختصری است در فرائض و 


" تصلنیقی در اصول دین و کتابی در طریقة 


خلاف و صاحب کشف‌الظتون نام این کتاب 
را طريقة فی‌الخلاف و الجدّل گفته است و 
همه تصانیف او سودمند است. ولادت او 
بسال ۴۲۶ یا ۴۲۷ ه.ق.به تیشابور بود و 


در شب جسمعةٌ هبیجدهم شوال سال ۴۷۸ 
ه.ق.ببفداد درگذشت و در گورستان باب 
رز ویرابخا ک‌سپردند. 
اپوسعید. (آس] (زغ) کرت. اسکندر کرت 
برادر او ویرا یکشت. 
اپوسعید. (آس ] ((خ) متّی القصیر. محدث 
اشت: 

ایوسعید. (اس] ((ج) مجدالدین شرف 
خوارزمی. رجوع به مجدالاین بغدادی.. 
شود. 
اپوسعید. (آس ] (اخ) مجیرالدین ابق یا انز 
با ارتق. ششمین و آخرین انابکان دمشق 
(آلبوری) از سال ۵۳۴ تا ۸۵۴۹ .ق.رجوع 
به ترجمةٌ سحمودین عمادالدین و تتش‌ین 
ارسلان در این خلکان شود. 
اپوسعید. [آس] ((خ) محمدین ابراهیمین 
احمد بیهقی. رجوع به محمد... شود. 

آپوسعید. (س] (اخ) محمدین ابراهيم‌پن 
عبدائه. رجوع به محمد... شود. 

آپوسعید. (ا سش] ((خ) مسسحمدین 
آبی‌السعادات عبدالرهمن‌بن محمدین 
مس‌عودین اجمدین حسین‌بن مد 
مسمودی. ملقب بتاج‌الاین خراسانی 
مروالروذی بندهی (پنجدهی). فقیه شافعی 
صوفی و ادیب فاضل و محدث لفوی. مملّم 
ملک الأفضل ابوالحسن علی‌بن السلطان 
صلاح‌الدیسن. مولد او پینجده از اعمال 
مروالروذ بسال ۵۲۲ ه.ق.بود. او بخرات ان 
از ابی‌شجاع بطامی و جز او و هم ببفداد 
استماع حدیث کرد.و خود بشام و دیاربکر 
حدیث گفت و املا کرد. و در اول بفداد شد 
واز آنجایشام رفت و نزد صلاح‌الدیین 
آوبی مکاتی بسزا ببافت و تعلیم و ترذ 
ملک الاْفضل علی پسر سلطان بدو مفوض 
گشت و کتب بسیاری گرد کرد و چون در 
دمشق مقیم خانقاه سمیاطیّد بود آن کتب 
بدان خانقاه وقف کرد و بر مقامات حریری 
در پنج مجلد ضخم, شرحی بی‌نظیر نگاشت 
و این شرح را حافظ ابوالحسن مقدسی از او 
روایت کند. و ابوالیرکات هاشمی حلبی 
گوید: آنگاه که صلاح‌الدین بحلب آمد او با 
سلظان بود و من جماعتی از اصحاب او را 
دیدم و بیمن اجازة روایت داد. وفأت او 
بدمشق در ربعلخر سنة ۵۸۴ ه.ق. است. 
و بعضی گفته‌اند کنیت او ابوعبداثه است. 
آبوسعید. ( س] (اخ) محمدین احطدین 
حسین. رجوع به محمد... شود. 
آپوسعید. [اس ] ((خ) محمدین اسعد تقلبی. 
محدث است. 
ابوسعیت. (آس) (خ) محمدین اسماعیل یا 
محمد سادس, دهمین از ملوک بنی‌نصر 
غرناطه. رجوع به محمد... شود. 


وژه 


اپوسعید. (آس] (اخ) مسحمدین جبیرین 
مطعم. محدث است. 

اپوسعید. [آس] (اخ) محمدین جعفرین 
محند غوری. رجوع به محمد... شود. 
اپوسعید. (اس] (اخ) مسحمدین الحارث 
البصری. محدّث است. 

]و سعید. |۳۳ (اج) محمدین حسین‌بن 
عبدالرحیم. رجوع به محمد... شود. 

| پوسعید. زأس ] (اخ) محمدین داود شاذلی 
مصری, رجوع به محمد... شود. 

)بو سعید. (س ) (اخ) محمدین سعیدین 
حسان. محدّت است. و علی‌بن عیاش از او 
روایت کند. 

اپوسعید. (آ ش] (اخ) مسست‌جمدین 


عبدالرحمن‌ین محمدین مسعودین احمدبن 
حسین‌بن محمد سعودی بندهی, رجوع به 
ای‌سوسفید مسحمدین ابی‌السعادات 
| بو سعیف. [اس ] (اع) محطبن عبدالمزیز 
تیمی. محدث است و عشمان‌ین زفر از او 
روایت کد. 
اپوسعید. [آس ] ((خ) مسحمدین عسبداثه 
قاضی. رجوع به محمد... شود. 
اپوسعید. (اس] (اخ) محمدین عبدالمزمن 
یکی از شاهزادگان سلاطین موخدی. پدر او 
عبدالممن ویرا ولایت عهد خویش داد و 
حکومت بسیاری از بلاد مقرب افریقیه و 
هم اندلس را بدو سفوّض کرد لکن چون 
محمد به ادمانِ خمر مولع بود عبدالصومن 
ویراعزل و برادر او ابویمقوب را ولیعهد 
کرد. و پروزگار ابویمقوب محمد را حکومت 
غرناطه دادند. محمد چه در عهد پدر و چه 
بزمان سلطنت برادر هميشه نسبت بخاندان 
خویش وفیّ و صدیق ماند و به برآمدن 
مارب پدر و برادر ساعدت‌های بیار کرد 
چنانکه با دشمنان مسیحی خاندان خویش 
از جسمله ادقونش ساطان قشتاله و ابن 
مر‌دنیش بمحاربات سخت پرداخت و 
بیاری از بلاد را از تصرف ترسایان بیرون 
کرد.وفات او بسال ۵۷۱ه.ق.بود. 
آپوسعیت. [آس] (اغ) مسحمدین علی‌ین 
عبداشبن احمد السراقی الحلّی الاربلي. 
رجوع به محمد... شود. 
اپوسعید. (آسَ] (اخ) مسحمدین علی‌ین 
عمرالتقاش. رجوع به محمد... و رجوع به 
حبط ج ۱ص ۲۰۷شود. 
آپو سعیك. [1 س ] ((خ) ص‌حطدین عنی 
جاری, رجوع به محمد... شود. 
اپوسعید. زا سش] ((خ) م‌سمدین علی 
عراقی. رجوع به محمد ... شود. 
ایوسعید. زآس] (اج) محمدین مسلمان 
ابی‌الوضاح. محدث است و از سعیدین جبیر 


روایت کند. 
)پوسعید. (آش] (اخ) مسحمدین یره 
اسدی. ملقب به صمودا یا صعورا یکی از 
علماء نحو و لفت بمذهب کوفییّن. از جملة 
کتب اوست: رسالة الی عبدالبن المعتر فیما 
اتکرته العرب علی ابی‌عبید القاسم‌بن سلام و 
واقته فیه. و کتاب مختصر ما یستممله 
الکاتب. و رسالة فی‌الخط و ما یستعمل فی 
البری و القط. (ابن الندیم). 
آپوسعید. [آس] (اخ) محمدین یحی‌ین 
منصور نیشابوری. رجوع به محمد.. شود. 
آبوسعید. [آس] (ٍخ) مس‌حمدین یزید 
الواسطی. محدت است. 
اپوسعید. [آس ] (!خ) سخارق‌ین عبدان. 
محدث است. 
اپوسعید. (آس] (اخ) مخزومی. او را پنجاه 
ورقه شمر است. (ابن‌الندیم)/ 
اپوسعید. (آس] (اخ) مدنی. تابمی است او 
از ابن عمر, و از او بشیرین سلیمان روایت 
کند. 
اپوسعید. (1 س] ((ج) مسسسرینی. 
بیست‌وششمین از ملوک بنی‌مرین مرا کش 
(۸۱۹-۸۱۱ه.ق) 
اپوسعید. (آس] ((ج) مسعودین محمودین 
سبکتکین غزنوی: 

شاه جهان بوسمیدین یمین دول 

حافظ خلق خدای ناصر دین آمم. 

منوچهری. 

ملک پیل‌دل پیل‌تن پیل‌نشین 

بوسعیدین ابوالقاسم ین ناصر دین. 

7 منوچهری. 
ملک بوستید آفتاب سعادت 
جهاندار دین‌پرور دادگستر 
ملک‌زاده مسعود محمود غازی 
که‌بختش جوان باد و یزدانش یاور 
به نیزه گذارندة کوه آهن 
به حمله رباینده باد صر صر. 
بخندد همی بر کرانهای راه 
به فصل زمستان گل کامکار 
به دیدار شاه جهان بوسعید 
عجب نیست گر گل بخندد ز خار. 
شاهنشه زمانه ملکزاده بوسعید 
مسعود باسعادت و سلطان راستین, 


فرخی. 


فرخی. 


فرخی. 
برای شرح حال رجوع به مسعود... شود. 

ایو سعیت. [اس] (اخ) مسلم. تابمی است و 
از ابن مسعود روایت کند. 


| اپوسعید. (آش] ((خ) مسیتبین شریک. 
| محدّث است. 


| ایووسعید. اس (اخ) المصیصی. محدّت 


است. 
ایو سعیت. [آس] (اخ) مطهرین حسن یزدی. 
رتوع به مطهر... شود. 


ابوسعید. 


اپوسعید. [آس] ((خ) مظفرالدین. رجوع به 
گوگیوری‌بن علی‌ین بکتکین شود. 
اپوسعید. زاس ] (اخ) معلم. یکی از بزرگان 
اهل طریقت, وی بصحیت شیخ ابراهیم گیلی 
رسیده و شیخ‌الاسلام صحبت او را دریافته 
است و در ماه چهارم میزیسته است. 
)پوسعید. [آس ] ((خ) معتر. محدت است. 
آپوسعید. زا س] (اخ) معترین ایی‌عمامه. 
رجوع به معقر ... شود. 
اپوسعیف. زاس ((خ) معمری گسرگانی. 
رجوع به معمری... شود. 
اپوسعید. (اس] (اخ) مسفربی. او راست: 
طبقات‌الامم. 
اپوسعید. (آس | ((خ) مقبری. رجوع به 
ایوسمید کیسان... شود. 
اپوسعید. [آش] ((خ) مقدادبن عمروین 
تعلبتبن مالک‌بن ربیعةٌ صحابی بدری, 
رجوع به مقداد... شود. 
اپوسعید. [آس] (اخ) ملک. رجوع به ص 
۱۹۰ حبط ج ۲ شود. 
اپوسعید. اش ] (اخ) منصورین حسین 
یّوبی وزیر. رجوع به منصور... شود. 
آپوسعیف. (آس] ((خ) مسوسی‌بن اعسین 
الحوانی. محدّث است. 
آپوسعید. (آس ] (خ) مولی بنی‌اميه. تایمی 
است. او از ابی‌الرداء و از او عبداله‌بن بحیر 
روایت کند. 
ایوسعید. (آس] (اخ) مسسولی بستی‌تيم. 
ابن‌المبارک از او روایت کند. 
اپوسعید. (آس] (() مسولی عبداث‌بن 
عامربن کریز. تابعی است. او از ابي‌هریره و 
از او داودین قیس و علاء روایت کنند. 
آپوسعیف. (آس] ((ع) مولی عبداّین 
معود. تابعی است. او از عبدائّه و از او 
ابویمقوب روایت کند. 
اپوسعید. رس ((خ) مسوئلین فضل‌ین 
عمیر حرانی. محدث است. 
اپوسعید. [آس] ((خ) میدین عطافین 
محمدین علی‌بن محمد آلوسی. رجوع به 
موَید... شود. 
اپوسعید. [آس) (() مسویدین محدین 
علی‌ین محمد آلوسی شاعر. رجوع به 
موید... شود. 
ابوسعید. (آس] (اخ) مهرانی. احمدین 
ابراهیم مصری. او راست: کتاب اربعین. 
آبوسعید. (آس ] ((ج) الب_سهری. او از 
عبدائّین عمرو(؟) و از او پر وی روایت 
کند. 
آیوسعید. (آس] ((خ) مهلب‌بن ابی‌صفره 
ظالم‌بن سراق, رجوع به مهلب... شود. 
آپوسعید. (آس ] (خ) (سلطان...) میرزا بن 
محمدین میرانشاءین تیمور گورکانی آخرین 


ایوسعید. 


پادشاه خاندان تیمور در ماوراء‌النهر و 
هرات و بلخ و خراسان. او از ۸۵۴ ت۱ ۸۷۳ 
ه.ق. امارت داشته است. صولد وی بسال 
۰ ده .ق.بود. پدر آو در مرض موت ایین 
پسر را به میرزا الغ‌یک شاهرخ که بعیادت او 
آمده بود سپرد و ایین امیر هینت‌شناس 
معروف بنا بر وصیّت مسحمد, بوسعید را در 
تحت رعایت و سرپرستی خویش تربیت 
کردو بوسعید در کتف حمایت او بصفات 
حسته و اخلاق پسندیده متّصف شد و 
طرفی کافی از علوم وقت بربت و شیخ 
بوالفضل مورخ صاحب آین | کبری گوید: 
ابوسعید در قول و عمل, صدق و صراحت 
لهجه داشت و تقوی و پی‌هیزکاری قائد او 
بود و با ملامحی زیبا و ربشی پر و انبوه از 
ساير مفلان تمایز داشت. در ۲۵ سالگی 
بسال ۸۵۳ ه.ق. جنگی مان الغیک و پسر 
او عبداللطیف درپیوست. ابوسعید فوت 
فرصت نکرده با قبیلا ارغون ترکمان بصدد 
گرفتن سمرقند از عبدالمزیز برادرزادة 
الخ‌یک افتاد و چسون عبدالمزیز از پدر 
خویش استمداد کرد؛ ابوسعید نا گزیربه 
عقب‌نشینی شد. در سال بعد یعنی سنة ۸۵۴ 
ه.ق. عبداللطیف کشته شد و ابوسعید در 
بخارا بدعوی سلطنت برخاست و پس از 
جنگی با عبدائّه یکی از بنی‌اعمام او که در 
فارس فرمانروانی داشت و بخکست 
ابوسعید متتهی کشت بجانب شمال هزیمت 
گسرد و غسهر بسی (ثرکستاج) را مستقر 
خسویش ساخت و عبداّه آن شسهر را 
محاصره کرد و تسخیر آن توانست. در سال 
۵ ه .ق. ابوسعید با استمداد از ابوالخیر 
پادشاه ازیک بماوراءالنهر حمله برد و از 
تال ۸۶۱ ۳ .ق.بتدریج پر خراسان 
مستولی شد و شهر هرات را عاصمهً ملک 
ساخت و آنگاه بقصد تسغیر عراق برآمد 
لکن جنگهای یسون‌بغاخان جفتائی صغلی 
با وی مانع از پبیشرفت و انجام این قعصد 
گت و برای تسکین ناثرة حملات 
پسون‌بفاء یوتس برادر بزرگ او را که در 
شیراز نائشناخت میزیست بخواست و پیمانی 
با وی بت و ریاست او را با شرط تابعیت 
ایوسعید بشناخت و روابط میان دو خاندان 
تیموری و چنگیزی با مساعی یونس بصلح 
و خویشاوندی میدّل گشت و سه دختر خان 
را ابوسعید برای سه پسر خویش خطبه کرد. 
معهذا با مال و وسائل دیگر برای استخلاص 
از یسون‌بغا یونس برادر او را تقویت کرد. 
آبوسعید از سل ۸۵۵ ه.ق.سال استیلای او 
بسمرقند بتوسعة متصرّفات خویش کوشید 
و بتدریج ماوراءالنهر و خراسان و بدخشان 
و کابل و قندهار تا حدود هندوستان 


بتصرف وی درآمد و بر ببنی‌اعمام خویش 
یعنی احفاد شاهرخ غلیه و استیلا یافت و 
یکی از پادشاهان تیموری موسوم به حسین 
میرزا بایقرا با او به مقام ستیزه و جدال 
بسرآمد و عایت آنگاه که ابوسید در 
کشمکش‌های تر کمانان مداخله میکرد 
کفته شد و تقصیل آن این است که: در سال 
۰۱ «.ی. جسهانشاه رنیس تسرکمانان 
قره‌قویونلو کشته شد و پسر جهانشاه از 
ابوسمید بمطالبة خون پدر استمداد کرد و 
اب وسعید بدو وعده ساعدت داد و در 
سال ۸۷۲ « .ق.به ایفای وعده به جانب 
قره‌باغ مقر تابستانی اوزون حصن متوجه 
گشت‌و اوزون حسن در این اثناء چندین 
بار خواهش صلح و مسالمت کرد ابوسعید 
نپذیرفت و به پیشرقت خویش ادامه داد تا 
در یکی از منازل که اوزون حسن اوضاع 
آن میدانست راء اذوقه بر ابوسعید و سپاه او 
بت تا حدذی که سپاهیان اببوسعید از 
شدّت تنگی و عسرت مجبور بگریختن 
گدتدو ابوسعید را نیز مجال توقف نماند و 
باعده‌ای از درباریان و ملتزمین خاصة 
خویش بازگشت و پسران اوزون حسن از 
پی او برفتد و ویرا دستگیر کرده باردوی 
ترکمانان بردند و باصرار سرداران, اوزون 
حسن در بیست‌وپنجم رجب ۸۷۳ ه.ق,به 
کشستن او فرمان داد و در این وقت سن 
بوسعید چهل سال بود. مولد او بسال ۸۲۱و 
مذت سلطّت او بیست سال است. و مر 
شیخ پسر او پدر بابرشاه و الغیک است و 
بابرشاه موسی سلسلة بایری هندی میباشد. 
رجوع به مطلع‌اكسمدین عبدالرزاق 
سمرقندی و تاریخ رشیدی مبرزا حیدرین 
محمد تفلات و | کیرنامة میرزا ابوالفضل و 
همایون‌نامة گلبدن بیگم و حبیب الشیر ج ۲ 
ص ۰۲۵ ۰۱۱۱ ۸۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۲۲۳ ۲۲۴, 
۶ ۰۲۷ ۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۲۲ 
۴ ۲۲۵ ۰۲۳۶ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۴۰ 
۲۱ ۲ ۲۳ ۰.۲۴۲ ۰۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷: 
۸ ۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۲۵۷: 
۸ ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ ۸۲۶۲ ۰۲۶۸ ۰۲۷۹ 4۲۸۵ 
۱ ۰۳۰۲ ۰.۳۰۳ ۰۳۱۲ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۳۶۱ 
۰ ۴۲۲ شود. 
آپوسعید. [آس] ((خ) نسافم‌ین سرجس. 
محداث است. 
آپوسعید. [آس] ((خ) ن‌حوی. او راست: 
کتاب ناسخالرآن و منسوخه. (بن الندیم). 
آپوسعید. آس] (اخ) نشوان‌بن حعیدین 
نشوان. رجوع به نشوان.... شود. 
آپوسعید. اس ] (اخ) نصرالدین جقرین 
یعقوب همدانی. رجوع به جقرین یعقوب.- 
شود. 


ایوسعید. (آس] ((غ) نسقاش. او راست: 
کتاب طبقات صوفیّه. و رجوع به محمدین 
علی‌بن عمر و رجوع به نقاش ابوسعید 
محمد... شود. 

اپوسعید. (آش] ((خ) نیشابوری. او راست: 
کتابی راجم به اسب. 

اپوسعید. (آس ] (ٍخ) واسعی ثقفی. موسوم 

به مستسلم يا مستلم. یکی از معاریف زهاد 

است. 

اپوسعید. (اس] ((ج) راعسظ. او راست: 
کاب التعیر. 

ابوسعید. [آس ] (ٍخ) ولیدین کثیر. او از 
ضحاک‌بن عشمان روایت کند. 

اپوسعید. (آس] ((خ) وهب‌بن ابراهیمپن 
طاراذ کاتب. اديبي مترتل و فاضل و 
خیراندیش و شيفتة گرد کردن کتب نفیسه 
بود. و او راست: کتاب الرّیادات فی‌الکتاب 
لذی الفهایراهميم. کتاب جمع فیه اخبار 
خالد. و کتاب رسائل من بلاخته. (ایسن 
ندیم 

ابوسعید. (آس] ((ع) هیاین حسن 
ماوردی. رجوع به هبائّه شود. 

آپوسعید. [اس ) (اخ) هارونی در حوادث 
سال ۵۳۶ ه«.ق. صاحب حییب‌السیر گوید: و 
در همین سال قاضی شرق و غرب ابوسعید 
هارونی در همدان به دست محمد ورواری و 
عمر داسغانی به قتل رسید. (حیط ج ۱ 
ص ۳۶۵. 

اپوسعید. (س] ((خ) مزاراس‌پی. 
دوازدهمین از اتایکان هزاراسپی لرستان 
(۸۱۵- ۸۲۰ ح.ق) 

اپوسعید. [آش] ((خ) الهمدانی. محدّث 
است. 

ابوسعیف. (آش۱ (اخ) هیشم. محدّث است. 
و از ابن حکیم روایت کند. 

اپو سعید. [آس] ((خ) بحبی‌بن زکریاین 
بی‌زانده. محدّث است. و رجوع به یسحیی... 
شود. 

اپوسعید. أس] (اخ) یب‌حی‌ین سید 
الانصاری, محدّث است. 

آپوسعید. اس ] (اخ) یسحبی‌بن سعید 
القطان. محدث است. و رجوع یه یحیی... 
شود. 

ابوسعید. زآس] ((ج) بسحی‌ین سلیمان 
الجعفی. محدث است. 

آپوسعید. [آس] (اخ) یسچبی‌ین یسعمر 
العدوانی الوشقی النحوی البصری. رجوع به 
یحیی... شود. 

ابوسعید. [آس] (اخ) یسزیدین اسراهیم 
اتستری. محدث است. 

ابوسعید. (آس] (اخ) یسمقوب تصرانی 
قدسی. رجوع به یعقوب... شود. 


۶۹۶ 


آپوسعید. [أس] ((غ) سعلی‌بن شبیب. 
محدّث است. 
آپوسعید. (آس] ((خ) بسمنی یسمامی. از 
اطبای فاضل و منجمین بارع روزگار 
بوهیان است و نزد آنسان او را مکانتی 
سزاوار ببود. مستشاً او بصره و معاصر 
شیخ‌الرشیس ابوعلی سییاست. بزمان 
مستکفی با مطبع خلیفه آنگاه که از بسیاری 
طیبان بی‌علم و تجربت, حیات مردمان 
بفداد معرض خطرهای عظیمه بود, مقر 
گشت تا صف عالم را از جاهل یه آزمایش 
پیدا کنند و ابراهميم‌پن سسنان را به امتحان 
اطبا ممور کردند و او از کثرت مدعیان 
نادان بهراسید و با بهانه‌های لطیف و دلپذیر 
از میان بجست. برای انجام این امر مردی 
بکار برد که گذشته از تقدم در علم و عمل 
به مزیّت تقوی و شجاعت نیز آراسته باشد. 
در امقاع ملک به تحص برخاستند و این 
قبا جز به قامت ابوسعید راست نمی‌امد. 


ایوسعید. 


عاقبت خلیفه او را از بصره بخواند و بیامد و 
دامن بر کمر زد و شش ماه رنج برد تا برخضی 
از مدعیان کاذب را به تهدید و جمعی رابه 
نصح و اندرز از تصرف در دماء و جانهای 
مردمان منصرف پامنم کرد و از میانه 
هشتصدتن برگزید و بر هر صدتن یکی را که 
اعلم و افضل بود رئیس خواند و بر هر ده 
تن ناظر و دیده‌بانی گماشت و در بیماریهای 
صعب و ردیٌ آنانزا بمشورت با رژسا سلزم 
ساخت. و چون خدمت محول به پایان برد 
خلیفه او را همزار دینار به مشاهره صقرر 
فرمود و او از قبول آن استناع کرد و تنها 
رخصت رجوع به بصره تعنی کرد و خلیفه 
اجازت انصراف داد و فرمود تا او در شرانط 
طبایت و آزمایش و بسازشناختن مرد 
صاعت از مدعی کاذب کتابی کند و او آن 
کتاب به ابلغ و افصح عبارات بنوشت و به 
خلیقه فرستاد و آن کتاب مشهور و مقبول 
قوم است. و جز این کتاب او را تصانیف 
دیگر است از جمله: شرح فصول ابقراط در 
دو مجلّد. شرح مائل حنین. رساله‌ای در 
پیدایش طب. کتاب در سعالجة امراض 
خاصه و غیرخاصه موافق هر بلد و هر مزاج 
و هر سن. وفات وی به قول این قفطی به 
بصره میان ۴۲۱ تا ۴۳۶ ه.ق,بوده است ر 
گفته‌اند وفات او هفت سال پیش از مسرگ 
ابوعلی حسین‌ین سیتا است. و ابوالفرج 
یمامی طبیب پسر ایوسعید است. 
آپوسعیر. (آش) ((خ) تسام محلی بشمال 
افریقیّه نزدیک سلوم. 
اپوسفانه. ات قا ن] ((ج) حاتم طائی. 
رجوع به حاتم... شود. 
اپوسفانه. (آست فا ن] (اخ) السخمی. 


تابمی است و از عائشه روایت کند. 
ابوسقیان. (آس‌ف] ((خ) بسا بر افسانة 
متداول عوام به زمان جاهیت به شهر الباره 
در جبل‌الزاویه واقع به شمال ابامه و مفرب 
معرةاللعمان شام. ملکی موسوم به اببوسقیان 
از قوم بهود بود. و به زمان او عبدالرحمن‌بن 
آبی‌بکرین ابی‌قحاقه چندی در این شهر 
میزیست وبا لهییعه دختر ابوستیان عشق 
می‌ورزید. آنگاه که عبدالرحمن بدعوت پدر 
اسلام آورد لهبیعه نیز بیه متابمت او دیین 
مسامانی گرفت و هر دو از الباره بگریختند 
و چون ابوسفیان از فرار آن دو آگاه‌گشت با 
لشکری به تعاقب ایشان شتافت و جنگ 
میان آنان درپیوست و عمر بدین معنی از 
غیب مسلهم گشت و بسا خالد بسیاری 
عبدالرحمن شد و عمر عبدالرحمن را 
بکشت و خطةٌ حکمرانی او در حیطذ تصرف 
مسلمانان دراسد. و چنانکه گفتیم ایین 
حکایت افانه‌ای بیش نیست و بر هیچ 
اصلی تاریخی متکی نمی‌باشد. و امروز در 
شمال این شهر قلعه‌ای به نام قلعذ اببی‌سفیان 
هست و خرابه‌ها و آثار باستانی که از 
عظمت قدیم شهر حکایت می‌کند باقی 
است. 
ابوسفیان. [سف ] ((خ) تابعی است. او 
از علی عله‌ال لام و از او عمرآن‌بن سلیمان 
روایت کند. 
ابوسفیان. [آ س‌ف] (|خ) والد عبداشین 
ابی‌سفیان. بعضی او را صحابی گفتهاند. 
ایوسغیان. [سف ] (اح) او راست: کتاب 
المعرفة و التاریخ. (ابن الندیم), 
ایوسفیان. [ا سش‌ف] (!خ) ابسن جسابرین 
عتیک انصاری. او از پدرخویش و از او این 
یزید روایت کند. 
اپوسفیان. [اسْت ) ((خ) این جسییر. 
محدت است. 
اپوسفیان. (آس‌ف] ((خ) ابسن حارشین 
عبدالمطلب‌ین هاشم‌ین عبد مناف. صحابی 
است. او پسر عم رسول و برادر رضاعی آن 


حضرت بود صلوات ان و سلامه علیه از 
حلیمه و پیش از بعشت از اصدفاء پیفامیر 
صلیالُه علیه و آله بود و پس از آن در 
جرگذ دشمنان آن حضرت درآمد و به روز 
فتح مکّهایمان آورد و به سال پبانردهم یا 
بیستم از هجرت درگذشت و در آن وقت که 
مثرک بود هجای رسول (ص) میگفت و 
حشان او را به شعر پاسخ کرد و بعضی 
گفه‌اند که کتیت او نام او است و برخضی نام 
ار را مغیرء گفته‌اند. 

ابوسفیان. [سف] ((خ) ابن حارشین 
قس‌بن زید انصاری. صحابی است و روز 
احد یا خیبر به شهادت رسید. 


ایوسفیان. 


ابوسفیان. (اسث] (() این حسرب. 
رجوع به ابوسفیان صخر شود. 

ابوسفیان. (ات ((ج) اين حویطبین 
عبدالسرّی قرشی عامری. صحایی است. 
بروز فتح مسلمانی آورد و به جنگ جمل 
کشته شد. 

ایوسفیان. اآ شْت] (خ) این 
عبدالرحم‌بن مطلب‌بن ايي‌وداعه سهمی. او 
از پدر و جد خویش و از او عبدرببن عطاء 
روایت کند. 

ابوسفیان. (آ س‌ف] (ل) ابن‌الملاء. یی 
القطان از او روایت کند. 

اپوسفیان. [سْت] ((خ) ابن وکیم. او از 
اعمش روایت کند. 

ایوسفیان. اسف ] ((خ) اسسماعل‌ین 
عبیداله. محلداث است. 

اپوسفیان. [أَسْت] ((خ) حسسبیب‌بن 
حسن‌بن شعبه. محدّث است و از او اتس‌بن 
سیرین روایت کند. 

اپوسفیان. اسف | (ٍخ) حرببن سريج. 
محدّث است و زیدین حباب از او روایت 
کند. 

ابوسفیان. اسّْت] (اخ) حکیم‌ین منصور 
واسطی خزاعی. محدث است و از یونس‌بن 
عبیده روایت کند. 

ابوسفیان. (آس‌ف] ((خ) رازی. ار راست: 
کتاب‌الاست‌ان. 

ابوسفیان. (ا سْ‌ث] ((خ) الرعینی. تابمی 
است و از ابی‌امامه روایت کند. 

ابوسفیان. (اشْت] ((خ) الرملی. سهیل‌ین 
میسره. او از عطاء خراسانی روایت کند. 

ابوسفیان. [أسْف] (اخ) رواسی: رجوع 
به ابوسفیان وکیع‌بن جراح شود. 

ابو سفیان. [ا سش‌ف ] (اخ) زباد الصدنی. 
محدّث است. 

اپوسفیان. [سْت] ((خ) سراف تین 
مالک‌بن جمشم. صحابی است. 

اپوسفیان. اسف ] (اخ) سعیدین یحبی 
الحمیری الواسطی. محدّث است. 

ابوسفیان. [سْف ] (اخ) صامی. او از 
بحیربن ریسان و از او بقیه روایت کند. 

ابوسفیان. [آس‌ت] ((خ) صالح‌بن مهران. 
محدّث است و از او عمروبن علی روایت 
کند. 

اپوسفیان. أسْت] (!ع) صس‌خرین 
حرببن امیّةین عبد شمس‌بن عبدمتاف 
قرشی اموی پدر معاویه و یزید و عتبه و 
برادران دیگر. مولد وی ده سال پیش از 
عام‌الفیل بود. او یکی از اتسراف قریش در 
جاهلیت است و عمال داشت که با مال 
خویش و اموال قریش بشام و دیگر اراضی 
عجم به تجارت میفرستاد و گاه ببود که نیز 


ایوسفیان. 


خود به تجارت سفر میکرد و لوای روسا 
معروف به رایت عقاب, سپرده بدو بود. 
گویندبه جاهلیت افضل قریش در تدییر و 
رای سبهتن بودند: عتبه و ابسوجهل و 
ابوسفیان. در جاهلیت صدیق عباس عم 
رسول (ص) و ندیم او بود و بیوم‌لفتح یعنی 
فتح مکه, مسلمانی پذیرفت و رسول 
صلیاه علیه و آله در جنگ خنین صد اشتر 
و چهل اوقیه سیم از غنایم بدو عطا فرمود و 
در صدق نیت او در مسلمانی اختلاف است 
بسعضی گسویند او از دل مسلمانی گرفت 
چنانکه سعیدین سیب از پدر خود روایت 
کند که به روز یرموک ابوسفیان را دیدم که 
در زیر لوای بر خود یزید جنگ میکرد و 
میگفت يا نصراثْه اقترب؛ یعنی ای پیروزی 
خداما را دریاب و باز در روز یرموک بر 
هر طائفه از جیش مسلمین که می‌گذشت 
می‌ایستاد و می‌گفت: اقا فانکم دارتالعرب 
وان صارالاس لام و انهم دارتالروم و 
انصارالمشرکین اللهم هذا یوم من ایامک 
اللهّم انزل نصرک علی عبادک؛ میگفت 
خدای را بکوشید, چه شما حصار عرب و 
یاران اسلامید و اینان از دودة روم و اتصار 
مشرکین‌اند خدایا امروز روزی از روزهای 
تصت نسصرت خسویش بسر بندگان خود 
فروفرست. و برخی دیگر گویند که او بزمان 
جاهایّت مانوی و پس از قبول مسلمانی 
ملجاٌ و کهف هم متافقین بود. چنانکه در 
حدیث است که به یوم‌الفتم عباس عم 
رسول او را بر ترک خویش نشانید و نزد 
پیامیر صلی اه علیه و آله شد و از حضرت 
ار بسرای ابوسفیان امان طلبید. رسول 
لْی‌ائه علیه و آله فرمود ای شگفت آیا گاه 
آن نیامد که تو دانی که خدائی جز خدا 
نیست ابوسفیان گفت پدر و مادرم فدای تو 
زهی پردبار و کریم و دوستار رحم که توئی 
چرا ندانم که ا گر با ال غیری بودی مرا 
درمی‌یافتی و باز فرمود ای عجب آیبا وقت 
آن نشد که بدانی من فرستادة اویم گفت پدر 
و مادرم فدای تو باد اقا هذء فقی اف مها 
شی»ء؛ ییعنی در ایین باب چندان بر یقین 
نیستم. عباس به ار گفت وای بر تو شهادتین 
بگوی پیش از آنکه گردنت بزنند پس او 
تشهّد گفت و اسلام آورد پس از او عباس به 
پیابر گفت ابوسفیان مردی جاه‌دوست است 
اجازت فرمای که هرکس بخانة او دراید 
ایمن ماند و رسول بیذیرفت و فرمود هر که 
به خانة ایوسفیان درآید ایمن است و هرکه 
داخل کعیه باشد ایمن است و هر که سلاح 
بیفکند ایمن است و هرکه در خانة خویش 
بند ایمن است. و ابن زبیر گوید: او را در 
غزوة یرموک دیدم هر نوبت که سپاه روم 


چیره می‌شدند اب وسفیان میگفت: ایه 
بنی‌الاصفر !. و در هر کرت که مسامین بر 
آنها فائق ميشدند. ابوسفیان می‌گفت: 

و بتوالاصفر الملوک ملوکْ ال - 

روم لمییق منهم مذکور. 

و چون لشکر ملمانان فاتحع شد ابن زبیر 
ضَه ابوسفیان با پدر حکایت کرد زبیر گفت 
خدااو را یکشد ابوسفیان از نفاق دست 
برنمیدارد آیا ما از رومیان برای او بهتر 
نیستیم و ابن مبارک از ابن ابجر روایت کند: 
آنگاه که ملمانان با ابی‌بکر صذیق بیمت 
کردند ابوسفیان نزد علی علیه‌السلام شد و 
گفت آیا پست‌ترین خاندان قسریش بر شما 
غالب شد اگراجازت کی مدینه را از سواره 
و پیاده بینبارم. آمیرالمزمنین علی فرمود تو 
همیشه دشمن اسلام و مسلمانان بودی و از 
این دشمنانگی تو باسلام و اهل اسلام هیچ 
زیان نیامد ما ابابکر را اهل و صالح خلافت 
دیدیم و بگزیدیم. واز حن روایت امده 
است که ابوسفیان آنگاه که خلافت بر عثمان 
قرار گرفت تزد خلیفه شد گفت پس از تیم و 
عدی کار ترا شه (مراد از تیم ابوبکر و از 
عدی عمربن الخطاب است) آنرا چون گونی 
بگردان و میخ‌های آن از بنی‌امیه کن, این 
کار سلطنت است و بهشت و دوزخ را ندانم 
چیست. عشمان بانگ بر وی زد و گفت 
بیرون شو خدای سزای تو در کنار تو نهد. و 
صاحب استیعاب گوید: از ایين گونه اخبار 
بسیار است و من همه را ذ کر نکردم و در 
بعض ان اخبار اموری است که دلالت 
میکند بر آنکه اسلام ابوسفیان سالم تبوده 
است. و او را بمناسبت پسر او حنظله که در 
سپاه مشرکین در روز بدر کشته شد 
ابوحنظله نیز مینامیدند و ابوسفیان خود در 
غزوة خنین در سپاه مسلمین بود و یک 
چشم او در جنگ طائف بشد و تا جنگ 
یرموک اعور یماند و بدان جنگ سنگی 
بچشم دیگر او رسید و از آن چشم نیز نابسا 
کشت و در خلافت عتمان بسال ۲۳ 
درگ ذشت و بسعضی سال ۳۱و ۲۲و ۲۴ 
ه.ق.نز گفته‌اند و پسر او معاویه و ببعضص 
روایات عشمان بر وی نماز گذاشت و در 
بقیع جد او بخا ک‌سپردند و عمر او ۸۸ 
سال و بعضی نودواند گفته‌اند و او کوتاءبالا 
وبزرگ‌سر بود. آنچه تا اینجا نقل کردیم 
خلاعه‌ای از کتاب استیعاب حافظ ابی‌عمر 
یویفبن عبدائّه سعروف به ابن عبدالبر 
تمری قرطبی است. ابوسفیان دختری بنام 
أمُْحجبه داشت که در مکه با ضوی خود 
ممانی پذیرفتند و با شوهر خویش به 
حبشه مهاجرت کرد و پیتمبر امحبیبه را بعد 
از وفات شوهر تزویج کرد و آنگاه که 


ابوسفیان. ۶۹۷ 


ابوسفیان پس از نقض صلح برای اصلاح 
کار بمدینه شد. معروف است که االصومنین 
امٌحبیبه او را یخوشی نپذیرفت و از مطاوی 
و فحاری اخبار و قعص میتوان گمان برد 
که قراری نهانی در این سفر میان او و 
رسول صلوات‌انه علیه در تلم مکه و عدم 
مقاوست ابوسفیان رفته است چه در یوم‌الفتع 
پیایر خانة او رامأمن مشرکین کرد. 

در جنگ پدر پسر دیگر ابوسفیان اسیر 
مسلمانان شد و سپی مسلمین او را یدل 
مردی انصاری آزاد کردند و جنگ احد را 
ابوسفیان سبب بود و غزوة اهزاب را نیز 
بسال پنجم هجرت علّت او بود و از این 
جنگ دانت که ستیز با مسلمانان سودی 
ندارد و آنگاه که صلح حدییّه نقض شد و 
آ گاهی یافت که رسول صلی‌لته علیه و آله 
عزیست جنگ مکّه فرموده است برای 
اصلاح بتن خویش بمدیله رفت و در جنگ 
فتح مکه بنهانی از شهر بیرون شد و به سپاه 
ملمین پیوست و ملمانی آورد و سپی 
از دست پیامیر صلوات‌اله علیه حکومت 
نجران و عاملی صدقات طائف یافت و 
بزمان خلافت ابوبکر نیز حکومت پاره‌اي از 
حجاز و نجران داشت. و رجوع به حبط ج۱ 
ص ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۶ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ 
۵۴ ۰۱۲۶ ۰۱۵۲ ۰۱۷۱ ۰۱۸۷ ۰۲۳۸ 
۹ مشود 
ابوسفیان. [أسْف)] ([خ) طریفین شهاب 
السعدی. محدث است. 
اپوسفیان. اسف ] ((ج) طلحتین نافع. 
تابعی است و از جابر روایت کند. 
اپوسفیان. (آس‌ف] (اخ) طلحتین یحیی. 
محدث است. 
اپوسفیان. (ا سش‌ف)] (اخ) عبدالرحمن‌ین 
عبداله انسوی. قاضی نبشابور. محدّث 
است. 
ایوسفیان. (آسْت) ((خ) عبدالرحیم‌ین 
مطرف السروجی. محذث است. 
ابوسفیان. ( سْ‌ت] (اج) عبدالبن 
سفیان‌ین عبیدائین رفاعة الفزاری. محلاث 


است. 
ابوسفیان. (آ س‌ف] ((خ) قطبقبن العلاءبن 
المنهال. محدّث است. 


ابوسفیان. (أسْت] (!غ) محمدین حمید 
المعمری. محدّث است. 

اپوسفیان. (آ سْ‌ت) (اخ) محطین زیاد 
الالهانی. مسحدت است و از او اسماعیل‌بن 
عیاش و بقیه روایت کرده‌اند. 


۱-بنوالاصفر در زبان عرب رومیان راگویند 
و در کلمة «ایه» معنی تجین و ترحیبی نهفته 


است. 


۸ اپوسفیان. 
آپوسفیان. (اسْف] (اخ) محمدین سفیان 


عنزی. مضدت است: 
اپوسفیان. اف ((خ) مسحهدین 
عیی‌ین القاس‌ین سمیع. از عمش و 
اوزاعی روایت کند. 
اپوسفیان. (اسْف ] (!ج) مدلوک. صحابی 
است و از انروی بمدلوک ملقب است که 


رسول دست بر پیش سر او سود و باو دعا 


گفت و گویند پیش سر او سیاه ماند در 
حالتی که بقیّت موی سر او سید گشت. 


ابوسقیان. اسف ] (اخ) مسسسفیرةین 
حارشین عبدالمطلب. رجوع به ابوسقیان‌بن 
حارث شود. 
اپوسفیان. (آسف! ((ع) مقرتی با مدنی 
یا مزنی. او از ابی‌هریره و از او واصل‌بن 
سیف روایت کند. 
ابوسفیان. [ ٌ‌ف] (اج) مسولی 
ایس ی‌اجمدین ابی‌احمد. تابمی است او از 
ایسی‌هريرة و 
کند. 
اپوسفیان. (س‌ف] ((غ) نصرین موسی 
المروزی, محدّث است. 
آبوسفیان. (آسف] (اغ) رکی‌ین جراحین 
مسلیح الرواسی, عباس دوری گوید که: 
احمدین حنبل بمن گفت اگسروکیم را دیده 
بودی میدانستی که مثل او را ندیده‌ای و باز 
آحمدین حنبل گفت چشمان من مانند وی 
قزر تین هامه را کوب باه مدا 
گفتار ار در فقه بسی خضوب بودباورع و 
آجتهاد. ۳ 
حنبل گفت در علم و حفظ وحلم توأم با 
ورع و خشسوع کی را چون ابوسفیان 
نیافتم. بحیی‌بن اکثم‌گوید: در سفر و حضر 
با وی بودم او صائم‌الدهر بود و به هر شب 
یکبار ختم قرآن میکرد. گویند مردی بدو 
میگفت وکیع به خانه شد و 
روی در خاک‌سالید و پبیرون آمد و گفت 
زیاده کن چه ا گروکیع گتاء کار نبودی ترا ببر 
وی نگماشندی. وکیع از ائْمة اعلام مانند 
اسماعیل‌ین ابسی‌خالد و هشام‌بن عروه و 
اعمش و ابن عون و ابن جریح و اوزاعی و 
شعبه و سسفیان روایت ک‌ند و او در ۳۳ 
سالگی املاء حدیت کرد و پس از مرگ 
ثوری به جای وی نشست و تصانیف بسیار 


ابسی‌سمید و از او داود روایت 


درشت و دشنام مي 


کرد. مولد او ببه صال ۱۲٩‏ ویا ۱۲۸ ه.ق. 


بوده است و به سال ۱۹۶ زیارت خانه کرد 
و چون به فید بازگشت در محرم ۱۹۷ « .ق. 
به شصت وششض سالگی درگذشت و قبر او 
در خسارج فسید مشهور است. رجوع به 
صنغةالص‌فوه ج ۲و حیط ج ۱ص ۲۸۶ 
شود. 


اپوسکنه. (آس ن] (اخ) مسحمدین راشد. 


تسابعی است و از پدر خود و از معاویه و 
ابی‌الدرداء روایت کند. 

اپوسکه. (آ سک کَ ] (لخ) نام یکی از 
بطالین سعروف است و از اخبار او کتایی 
کرده‌اند. این انیم 

اپوسکین. اس کَ] (اخ) زکسسریاین 
بحبی‌ین حصن الطائی. محدّث است. 

اپوسکین. [آس کَ] (اخ) عبداله زیز. 
محدث است. 

ابوسکینه. 1 سک ن ] (اج) محدث است. 

ابو سکینه. [آس ک نْ] ((خ) زیادین مالک. 
غریب و فرد است. 

آبوسکینه. [ مس ن] ((خ) شامی. صحابی 
است. و بعضی گفته‌اند صحابی نیست و 
حدیت بواسطه نقل کند. 

ابوسکینه. (آسش ک ن] ((خ) مسجاشم‌بن 

اپوسلاله. زآسش ؟] (() اسلمی. صحابی 
است. 

اپوسلام. آسش ؟] (اخ) عبدالسلکبن 
مسلم‌ین سلام الحتفی المداینی. محدث و 
نقه و زیدین هارون از او روایت کند. 

اپوسالام. [آ ی ؟] ((غ) ممطور الحیشی. 
محدت است و او جد زیدین سلام است. 

آپو سالام. 11 مس ؟] (لخ) هاشمی. صحایی و 
خادم رسول صلوات له علیه است. 

اپوسالامه. (آس م] (ع [مسرکب)! گاو 
دریائی. اطوم. بقرةالماء. زالخه. ملصه. 

آبوسلامه. (آس ع] ((خ) تابعی است و از 
عمربن الخطاب روایت کند. 

ابوسلامه. (أس م) (خ) شقفی. صحابی 
است و نام او عروه است. 


اپوسلامه. (آس م] (اخ) خی صاتب 


| استیعاب گوید: او ابوسلامة سلامی است. 


رجوع به ابوسلامة سلامی شود. 
آپوسلامه. رس ع] (اخ) خداش. رجوع به 
ایوسلامة سلامی شود. 


اپوسللامه. (آس ع] ((خ) زیادین ونی 
الحضرمی, محدث است. 

اپوسلاعه. رس ] ((ج) سلامی. نام آو 
تاه نخان آنتت و ستاعت استینات 
گویدابوسلامةٌ حبیبی همین ابوسلامه است. 
و بعضی کنیت خداش را ابواتضر گفته‌اند. و 
او را حدیتی است از رسول صلوات‌ائه علیه 
که‌مردی را دربار؛ پدر یکیار نصیحت 
فرمود و در حق مادر سه باز. 

اپوسلامه. (آس ع] ((خ) سلمی. صحابی 
است. 

اپوسلطان. أسْ] (اخ) عبدالعزیزین علی. 
یکی از شمرا و کتاب از مردم اندلس. صولد و 
منشا آو غرناطه است. 

پوسلعامه. [آس ع](!مرکب) گرگ. 


ایوسلمه. 


ذلب. 


ابوسلمان. [آش] (ع[مرکب) خروس. 
خروه. ابوال قظان. ابوبرائل. ابوسلیمان. 
دیک. |اتسمی جُمل.(المزهر). 
اپوسلمه. (آس ل[ ۶] ((ج) صحابی است و 
نسب او را ذ کر نکرد‌اند. 
اپوسلمه. [س [ع] ((خ) مسحدث است و 
پدر او معاصر عمربن عبدالعزیز بود. 
اپوسلحه. زاس ل ] (اخ) اين دینار. مولی 
ربیعةبن مالک. او راست: جزئی در حدیث. 
اپوسلمه. زاس ل ] ((خ) این سفیان. او از 
ابی‌آمیةین الاخنس و عبدائ‌بن السائب و از 
او محمدین عباد و عبدالملک‌ین عبداله و 
یحیی‌بن صیفی و عبدالصزیزین عبداله و 
عمرین عیدالعزیز روایت کنند. 
اپوسلمه. (ا س ل ) ((خ) ابن عبدالاسد. 
مستی به عبدا. صحابی است. 
اتوسلمه. [ا شش ل ] (اخ) این 
عبدالرحمن‌بن عوف. تابعی و یکی از فقهای 
سبعه است که پیش از ظهور ائمذ اربع ال 
سلت مرجم فتاری مسلمانان بودند. و 
بعضی بجای ار ابوبکرین عبدالرحمن را نام 
برده‌اند. وفات ابوسلمه در هفتادودوسالگی 
بمتهُ ٩۴‏ ه.ق.بود. 
اپوسلمه. [س (خ) ابن عبداشین 
عبدالّبن عمربن الخطاب. او از قاسم 
حدیث شنوده است. 
ایوسلمه. زاس ل ع] ((ج) احمدین ابی‌نافع 
الموصلی. محدّث است. 
آپوسلمه. (اس [ ] (اخ) باوردی. یکی از 
مشایخ طریقت صوفیّه در مائ چهارم ه.ق. 
خواجه عبدائ انصاری صحبت او دریافته و 
گوید:ابوسلمة خطیب صوقی سیّاح از پیران 
من است و او پیری بود مشایخ بسیار دیده و 
به صحبت اینان رسیده مانند ابوعبداله 
رودیاری و عبّاس شاعر و ابوعمر و نجید و 
ابویمقوب نهرجوری. حکایت کنند که کی 
از ابوسلمه وصیتی خواست. او گفت ترک 
نفاق کن و اتفاق از دست مده آنگاه توفیق, 
رهنمونی تو خواهد کرد. و ار همواره 
می‌گفت : دریغ از آنکه زندگانی در دنیا 
کاریست آسان و ما بر خود مشکل می‌کنيم 
و فراموش کرده‌ايم که دنیا مزرعة آخضرت 
است. 
اپوسلمه. زاس ل ] ((ج) لبری. محدّت 
است. 
اپوسلعه. (آس ل ) ([خ) بشیرین کريب. 
محدث است. او از ابسی‌الزاهسریه و اژ او 
اسماعیل‌ین عیاش روایت کند. 
ایوسلمه. (آس ل ع) (لخ) بصری. یکی از 
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ایوسلمه. 


مش‌ایخ شیعه و راوی فقه از امه اطهار 
سلامثه علیهم. (بنالدیم) 

اپوسلمه. زاس ل ] ((خ) تمم. مولی 
فاطمه. تایمی است. 

اپوسلمه. (آس ل ) ((غ) تابت‌بن شرح 
الاوسی. تابمی است و ولیدین مسلم از او 
ررایت کند. 

اپوسلمه. [اس ل ] (اخ) جسربرین بزید. 
محدث امت. 

آپوسلمه. رس [ ) (خ) جسعقر. محدت 
است. و از او حکم‌ین بلال روایت کند. 
اپوسلجه. (آس ل ) (اج) جعفرین سلیمان 
الخلال. رجوع به ابوسلمه حقص‌بن سلیمان 
شود. 

ابوسلمه. (آس [ ] ((خ) جسهنی. او از 
قاسم‌بن عبدالرحمن و از او فضیل‌بن مرزوق 
روایت کند. 

اپوسلجه. (آش لء] (اخ) حسسفص‌ین 
سلیمان الخلال الهمدانی مولی السبیع یا 
بنی‌الحرشین کمب از مردم ایران وزیر 
ایوالمیاس سفقاح اول خلفاء عباسی و بعضی 
تام ابسوسلمه را جعفر گفته‌اند و درست 
تست. او نختین کس است در مسلمانی 
که لقب وزیر یافت و پیش از او در دولت 
بنی‌امه و جبز آن کس را لین لقب نبود و 
بسرای خوش‌طبعی و نیکوسخنی و ادب و 
علم او به سیاست و تدییر سفاح رایا وی 
انسی یکمال بود. وی به کوفه مسیزیست و 
توانگر بود و اسوال بسیار در کار دعوت 
بنی‌عباس و اقامه و تأسیی دولت آنان کرد. 
و بدین منظور به خراسان شد و ابوسلم 
خراسانی صاحب‌الدعوه در اين قصد تابع او 
بود. مردم رابه بیعت ابراهيم امام برادر 
سفاح میخواند. آنگاه که مروان‌بن محمد 
آخر خلفاء اموی, ابراهيم را به حسرّان پکشت 
و خراسانیان به نام سقاح برادر ابراهيم 
دعوت اغاز کردند مشهور شد که ابوسلمه 
نهانی به خلافت اولاد علی علیه‌السلام 
گرائیده است و چون سفاح بر مسند خلافت 
مستمکن گشت و ابوسلمه را وزارت داد در 
دل سفاح شک یا کیه‌ای از آن شهرت سانده 
بود از اینرو به ابوسلم که در آن زمان به 
خراسان بود پیکی فرمتاد و از فاد نیت او 
ابوملم را ] گاه‌ساخت و او رابه کشتن وی 
تحریض کرد و باز گفته‌اند که چون آبومسلم 
از مقصود ابوسلمه خبر یافت به سقاع 
بنوشت و او را بقصد پیشین ابوسلمه دربارة 
علویین اخبار کرد و کشتن او در چشم 
خلیفه بیاراست لکن خلیفه بدین امر تن 
درنداد و گفت این مرد مال خویش در 
خدمت و صداقت ما نهاد و اگربر او لت و 
لشزشی رفت ما بر او بخشيديم. و چون 


ابوملم امتناع خلیفه را از قتل ابوسلمه 
بدید جممی را در کمین او بنشاند و به شبی 
که ابوسلمه از شب‌نشینی ماد ختویش از 
خدمت خلیقه, بازمی‌گشت آن جمع از 
مکمن‌ها ببیرون جستند و با شمشیرهای 
آخته در وی افتادند و کار او بساختد. و 
اين واقعه به شهر انبار چهارماء از خلافت 
سقاح گذشته بود لکن این روایت دویم 
درست نمی‌نماید چه وقتی خبر هلا ک 
بوسلمه را به خلیفه برداشتند او گفت: 

الی التار خلیذهب و من کان مثله 

علی ای شی. فاتنا ما تأسف. 

و سلیمان‌ین مهاجر بجلی شاعر نیز خوش 
آمد خلیفه را قطعة ذیل انشاد کرد: 

آن السانة قد تسرٌ و ربعا 

کان‌السرور بما کرهت جدیرا 

ن الوزیر وزیر آلمحتَرٍ 

آودی قمن یشنا ک‌کان وزرا 

و نسبت او بخلّل از آن است که وی بکوفه 
در حارة سرکه‌فروشان خانه داشت.! و بنا 
بر بعض روایات در سحرّم سال ۱۲۳ «.ق. 
آتگاه که حسن‌ین قحطبه پس از مرگ پدر 
خویش قحطبه سالار جیش ابومسلم در 
عراق با سی‌هزار مرد جنگی به کوفه رسید 
حامل نامه‌ای از ابوملم به ابوسلمه بود و 
اب وسلم او را بدان نامه وزیر آلسحمد 
خوانده بود. ابوسلمه مردم را به جامع کوفه 
بخواند و مکتوب ابوسلم رابر آنان قرائت 
کردو عقالی برگزید و به اطراف ولایات 
فرستاد. و چون ابراهیم امام را خليفة اموی 
بکشت سمَاح و ابوجعفر منصور بتا بر 
وصیت امام از حمیمه ناشتاس بکوفه شدند 
و ابوسلمه هردو را در گوشه‌ای پنهان نگاه 
میداشت و آمدن آنانرا به امراء خراسان 
افشانمی‌کرد چه میخواست یکی از اولاد 
علی علیه‌السلام را به خلافت بردارد آزینرو 
مکتوبی بخدمت جعفر صادق سلامه علیه 
و دو مکستوب دیگر یکی به عبدائّبن 
حسن‌بن علی و دیگری به عمرین علی‌ین 
حسین‌بن علی کرد و آناترا بقبول خلافت 
خواند و پیش از رسیدن جواب مکاتیب 
سران خراسانی پی بمنزل سفاح بردند و او 
رااز انجا بیرون کرده با وی بخلافت بیعمت 
کردندو ابوسلمه نیز طوعاً ام کرهاً متابمت 
آنان کرد. و بنا بروایتی چون سفاح بر مسند 
خلافت نشت از میلان خاطر ابوسلمه 
بخاندان علی علیه‌اللام و تعویقی راکه در 
بعت با سقاح کرده بود رنجشی در خاطر 
بود و به قتل او مصتم بود لکن این آمر بی 
رضای ابومسلم میسر نبود از اییترو سقاح 
ابوجعفر متصور رابه خراسان فرستاد و 
چون ابوجعقر به حدود مرو رسید, ابوملم 


۶۹۹ 


به استقبال او شتافت و ابوجعفر پس از چند 
روز در خلوتی پیام خسلیفه بگذاشت. 
ایوسلم جواب گقت من و بوسلمه دو غلام 
امیرالمزمنین باشیم و هریک که پبای از حسة 
خویش بیرون نهیم قتل ما واجب شود و 
ابوجعفر بکوقه بازگشت و رسیدن او به 
کوفه همان و کشته شدن ابوسلمه همان بود 
و بعضی گفته‌اند که سقّاح پیش از مراجعت 
اب وجعفر ابوسلمه را بکشت در سال ۱۳۳ 
ه.ق.و خوارزمی در مقاتیح‌الملوم گوید: 
ابوسلمة خلال پیشوای صنف خلالیه از فرقة 
عباسیه است. صاحب تجارب‌ال لف گوید: 
ابوسلمة خلال اولین وزیر است از اولیین 
خلیقة عسباسی نسام و نسب او حفص‌بن 
سلیمان الکوفی است مولای بنی‌الحرتبن 
کعب و در تلقیب او به خلال سه وجه 
گفته‌اند:یکی آنکه سرای او در کوفه در 
محلة سرکه‌فروشان بود و او با ايشان بسیار 
نی از ای نرو او را خلال گفندی 
همچنانکه امام غزالی را به جهت مجالست 
با غزالان غزالی گفتند. وجه دوم آنکه او را 
دکانها بود که در آن سرکه ساختندی از این 
جهت او را خلال گفندی, وجه سوم آنکه او 
را نسبت کردند با خلل شمشیرها یعنی با 
نیامهای آن و ایوسلمه از توانگران کوفه بود 
و مال خویش بر دولت عّاسیان صرف 
میکرد و در سیب اتصال ابوسلمه گویند که 
او داماد یکیرین ماهان بود. بکیر کتابت 
ابراهیم کردی و دعوت‌نامه‌ها نوشتی. چون 
وفات او نزدیک رسید به ابراهیم امام گفت 
مرابه کوفه داسادی است که او را ابوسلمة 
خلال خوانند که عوض من در کار دعوت 
خلافت شما او باشد. ابراهیم قبول کرد و 
بکیر وفات یافت. ابراهیم به ابوسلمه نوشت 
و او را از این حال اعلام داد و بفرمود تا به 


ابوسلمه. 


دعوت مشغول بائد ابوسلمه در آن 
مصلحت مساعی متکور تمود اما خاطر او 
بسفاطمیان میلی عظیم داشت و در اتاء 
دعوت نامه‌ها نوشت به اولاد علی: جعفرین 
محمد الصادق و عبدائه‌بن حسن‌بن حسن‌ین 
علی‌بن ابی‌طالب و عمر الاشرف‌بن عسلی‌ین 
الحمین‌ین علی‌بن ابی‌طالب و بر دست یکی 
از یاران خویش این نامه‌ها یفرستاد و گفت 
اول بخدمت جعقر صادق شو اگراو قبول 
کنددر نامة دیگر باطل کن و اگرقول نکند 
عبدالّ‌ین حسن را ملاقات کن ا گر او قبول 
کند نامه عمر را باطل کن و اگر نذیرد آنگاه 
نزد عمر رو و نامه بوی ده. این رسول 
بموجب فرموده» نخست بخدمت جعفر 


۱ - تا اینجا خلاصه‌ای با اندک تصرف از ابن 
خلکان تقل شد. 


۷۰ ایوسلمه. 


صادق رفت و نامه پداد. جعفر گفت ابوسلمه 
از یع کسان دیگر است ما را باو چه کار 
رسول گفت مطالعه فرمای نامه راء جعفر 
همچنان برابر رسول نامه را سریمهر در 
آتش ان_داخت تا تمام بسوخت و گفت 
جواپ این است. رسول از او نومید شد و 
پیش عبدالّهُ حسن رفت و نامه بداد او نامه 
را بخواند و مضمون آن قبول کرد و در حال 
سوار شد و پیش جعفر آمد و حال بنمود و 
گفت بعضی از شیعة ما از خراسان این نامه 
آورده‌اند جعفر گفت اهل خراسان در کدام 
زمان شیعةٌ تو بوده‌اند آیا ابوسلحه را تو به 
تو او را می‌شناسی و 
او ترا می‌شناسد؟ عبداله گفت سخن تو مبنی 
بر غرضی است. جعفر گفت خدای تعالی 
میداند که من همه مسامانان را نصیحت کنم 
خاصه ترا از انا درگذر و این اباطیل در 
نفی خود جای مده که اين کار بتو نرسد و 
از عباسیان درنگذرد و مرا نیز مثل اين نامه 
آمد اما نگشودم و هم مهرکرده بسوختم. 
یداه از پیش جمفر اندوهنا ک‌ببرون آمد و 
عمر اشرف پحر زین‌العاپدین نامه را رد کرد 
و گت من صاحب این نامه را نشناسم 
جواب چگونه نویسم. رسول بازگشت و 
حال با ابوسلمه بفت و ابوسلمه از اولاد 
علی نومید شّد و چون با سقاح یعت کردند 
اپوسلمه به خدمت او رفت و به خلافت بر 
او سلام کرد سقاح از اين حالت آ گاه‌شده 
بود گفت مسلماتان به رغم انف تسو بامن 
بیعت کردند و او را دشنام گفت و با اينهمه 
وزارت او را داد و ای سوسلمه را وزیتر 
آل‌محمد تام نهادند تا آنگاه که سفاح عزم 
کتن ابوسلمه کرد و می‌اندیشید از آن که 
این سخن به ابوسلم رسد و بدگمان شود به 
اونوشت و حال ابوسلمه و عزم او را بر نقل 
خلافت به اولاد علی تقربر کرد و گفت جرم 
ابوسلمه به تو بخشودم. امّا از مسضمون نامه 
بری‌خاست که مراد سقاح کشتن ابوسلمه 
است و نسامه را بسدست برادرش ابوجعفر 
متصور بابوسلم فرستاد. ابوسلم چسون 
نامه را بخواند غرض سعاح معلوم کرد و 
چند کس از اتباع خود بفرستاد تا ابوسلمه 
را بکشتند و یکی از شعرا گفت: 
ان الوزیر وزیر آل‌محتد 
آردی فمن یشنا ک‌کان وزیرا. 
و صورت کشتن او چنان بود که ابوسلمه 
هرشب پیش سقّاح بنشستی تا زسانی نیک 
طویل و به مامرت مشفول شدندی, آن 
شب که کشته خواست شد او را بسیار 
بازداشت و چون از شب زمانی نیک 
شت. ابوسلمه بیرون آمد و تلا او کمن 
کرد بودند چون ابوسلمه بک‌مین‌گاه برسید 


خراسان فرستاده‌ای یا 


ایشان بیرون چتند و شمثشیر در او نهادند 
و یه آواز بلند گفتد لاحکم الا له تا مردم را 
یمان اف -د که کش تدگان اب وسلیه 
خمارجیان‌اند. بامداد در زبانها افتاد که 
خارجیان دوش اب وسلمه را بکشتند و 
ابواللّطایف شاعر در این معنی میگوید: 

حیلة الهاشمی اسرح لاشک 

ک نفوذاً من حيلة الخلال 

خاب من قد سعی تلتین عامً 

ینیغی ۲ حتف آنفه غیرآل 

لم‌یزل ذا ک دأب که حتی 

عضّه حدّ صارم فی‌القذال. 

و ابوسلمه چهارماه بیش وزارت نکرد و 
هارون‌بن سعید عجلی او را به این ابیات 
مرئیه گفت: 

الا قل لرهط الملک من آل‌هاشم 

مقالة من اضحی بما کان عالما 

اما فی‌الذی اسداء حفص الیکم 

تواپ فیعفی عنه ان کان ظالما 

و لوغیرکم آبلاه حفص بلاتکم 

لجازوه خیراً او لادره سالما 

خما هکذا فعل‌الاًخایر منکم 

اقا ما ماس عدوا المکارماء 

و گویند که ابوسلمه سخی و مفضال و فصیع 
و شاعر و مفشر و مباحث بود و بر آمثله و 
بروات «آنت بالّه وحده» نوشتی. وقتی از 
دیوان خلافت براتی جهت ابواللطایف شاعر 
نوشته بودند به ده هزار درم و به توقع 
ایسوسلمه احستیاج بود واو بسه تأخیر 
میانداخت ابواللطائف این اضعار به او 
نوشت: 

قل للوزیر اراه ا! 

فی‌الامر رشده 

اباذل اتصح طولا 

لا احمد جهده 

اطلت حبس کتابی 

و حمله ثم رده 

یا اوحدالناس رقم 

آمنت بالّه وحده. 

گویندابوسلمه با سقاح عتایی میکرد به 
سیب چیزی که از سقاح دیده بود نه بر مراد 
خویش گفت: یا امیرالمومنین امین الاشکر 
از پسر عم خویش کاری متکره داشت این 
آپیات بگفت: 

نخدتک بالبیت الْذی طاف حوله 

رجال بنوه من لوی‌بن غالبی 

فانک قد جرّبتی هل وجدتنی 

اعینک فی‌الجلی و | کفیک جانبی 

وان معشر بت ایک عدارة 

عتاربهم دبّت البهم عقاربی. 

پسرععش گنت همچنین است و هميشه از 
تو حرکات نیکو دیده‌ام امیّه گفت پس 


موجب چیست که همیشه نالةٌ تو پنهان 
میشنوم پسرعمّش گفت بعد از این هیچ 
منکر تینی. سقَاح با ابوسلمه گفت من نیز با 
تو هم‌چنینم و هرگز اندیشه نکرده‌ام که 
مکافات نکوئهای تو چگونه کنم الا که در 
این انديشه مقصر بوده‌ام. ابوسلمه گفت یا 
امیرالمزمنین گمان من در تو همچنین است 
و به لطف تو امیدوارم و دست سقاح بیوسید. 
گویندابوسلمه بعد از ین سخن بچند روز 
کشته شد تا محقق شود که لا وفاء لللوک. 
و بعد از ابوسلمه وزیر سفاح بعضی گویند 
اب‌والجهمین عطیّه و ببعضی گبویند 
عبدالجبارین عبدالرحمن و بر قول صولی 
خالدپن برمک بود. و رجوع به حبط ج۱ 
ص ۰۲۶۸ ۰۲۶۹ ۲۷۰. و دس تورالوزراء 
ص۲۵ و تجارب‌اك لف صص ۹۷ - ۱۰۰ 
شود. 

اپوسلمه. لش ل ۶ (اخ) چککسسسمین 
عبداثبن سعد خطاف. مسحدت و ضعیف 
است. 

اپوسلمه. (آس 0 ع) (خ) حتادین سلمةً 
فسقیه و ادیب تابعی. رجوع به خمادین 


سلمه... شود. 
اپوسلمه. (آس ل ء) ((ج) حتادین ممقل. 
محدّث است. 


آپوسلمه. رش 3 ) ۸ اخ) سس مصی, 
سلیمان‌ین سلیم. محداث است و اسماعیل‌ین 
عیاش و بقیه از او روایت کنند. 

اپوسلمه. [آس ل ] (لج) خال. رجوع به 
اپوسلمه حفص‌بن سلیمان... شود. 
اپوسلمه. (آش [ ۶ ((خ) خیاط. محدّث 
است و از عمرین قصیر روایت کند. 
اپوسلمه. (آس ل ] (ح) راضد الفزاری. 
محدث است. 

آپوسلمه. سل ع) (خ) ربسیع‌ین حبیب 
حنفی. محدث است. 

اپوسلعه. زآس ل م) (خ) زبیرین عربی. 
محدّث است و بعضی نام او را زیید گفته‌اند. 
آپوسلمه. زاس ل ] ((خ) سسعیدین بشر. 
محدث است و از قتاده روابت کند. 
آپوسلمه. (آش ل ] ((خ) سیارین حاتم 
العنزی البصری. محدّث است. 

اپوسلحه. رش ل 2] (خ) شامی. حریز از 
وی روایت کند. 1 
آپوسلمه. زاس ل ) (اخ) صاحب‌الطمام. 
محدّت است و از جابربن پزید روایت کند. 
آیوسلمه »سل م] ( اخ) عبادین منصور 
لیاجی الیصری. محدث است. 

اپوسلمه. زآش ل ] (اخ) عسبدالهیزین 
ابی‌سلمة الماجشون. تابمی است. 


۱-ظ: یتغی. 


اپوسلمه. 


اپوسلمه. (آس ل ] (اخ) عسبدابین 
عبدالاٌسدین عبدیالیل هلال‌بن بدا 
المخزومی» عمه‌زاد؛ رسول صلوات‌ا علیه 
و نختین شوی ام المومنین ام سلمه است. 
او در اوائل بشت ایمان آورد و از مهاجرین 
به حبثه است و پیش از رصول بحدینه 
هجرت کرد و در غزوة عشیره در غیبت 
رسول از مدیثه بجای آن حضرت منصوب 
گشت و غروة بدر را دریافت وبه غزوة أَحد 
مجروح گشت و در جمادی سال سوم 
هجرت در مدینه بدان ختگی درگذشت. و 
رسول صلوات‌انه علیه بسال چهارم همجرت 
امٌسلمه را تزویج فرمود. 
اپوسلمه. سل ] (خ) عبدابسین 
عبدالرحمن‌بن عوف. تابعی است. 
)پوسلمه. زاس ل ] (اخ) عبداشین مرافع 
الخضرمی البصری, محدّث است. 
اپوسلمه. (آس 0] ((خ) عبیداثیین 
عبدالرحمن‌بن عبید الحنفی. محدث است و 
از او عمروین علی روایت کند. 
اپوسلمه. رآ ل ع] (اخ) عنمان‌ین مسلم 
الشخام. محدّث است. 
ایوسلمه. زاس ل ۶] (() عشمان‌ین مقسم 
الیری الکندی البصری, محدث است. 
اپوسلمه: (آش ل م] (اخ) فضل‌بن میمون 
بصری. محدّث است و از او جبان‌بن هلال 
روایت کند. 
ایوسلمه. [آس ل م] (اخ) کلاعی. او از 
توبان و از ار احوص‌بن حکیم روایت کند. 
ابوسلمه. [اش له م) (اخ) مسحمدین مسحمد 
سمرقندی. رجوع به محمد... شود. 
اپوسلحه. زاس ل ] (اخ) محمدین میسره 
داودین ابی‌حفصه, محدّث است. 
اپوسلمه. رس ل ع] (() المدنی, شاعری 
ُل است. (ابن الندیم). 
اپوسلمه. (آش ل م] ((خ) مسعرین کدام‌بن 
ظهیر. رجوع به مسعر... شود. 
ایوسلعه. زآش ل ) (اخ) مغیرقین مسلم 
الخراسانی القسمی. محدث است و ابوداود 
طیالسی از او روایت کند. 
اپوسلمه. زاس [ ع) (اخ) متصورین سلمة 
الخزاعی. محدّت است. 
)پوسلحه. زا ل ] (ا) منهالین بحر, 
محدث است و عمروبن علی از او روایت کند. 
ایوسلمه. [آس ل ] ((خ) موسیین 
اسماعیل المنقری, محدّت است. 
ایوسلمه. رس ل 2) (اخ) مولی آل‌ربيعه. 
آو از ابوهریره دوسی روایت کند: لو کان 
لین عندالثر یا لساوله رجال من فارزس. 
اپوسلمه. زاس ع) ((خ) وامطی. از 
شعیی روایت کند. 
آپوسلمه. زاس ل 2] ((ج) ینس یبن 


الس‌غیرةبن عبدالرحمن المخزومی. او از 
آبی‌فدیک و اين رافع روایت کند. 

اپوسلعه. زآش ل[م) ((خ) ی سوسفین 
یعقوب‌بن ابی‌سلمة الماجشون. تایمی است. 
رجوع به ماجشون یوسف و رجوع به 
یوسف... شود. 

اپوسلمی. اش سا] (ع [مرکب) حریا. 
آفتاب‌پرست. (منتهی الارب). ابوقلمون, 
خور. وَرْعه. خامالاون. اسدالاأرض. حربایه, 
یرژفره: ایوحذر. مارپلاس. 

اپوسلمی. زاس ما ] ([خ) کنیت پدر زهیر 
شاعر است. 

اپوسلمی. [1؟ما] ((خ) صحابی است و او 
یک حصدیث از رسول صلوات اه علیه 
روایت کند. 

اپوسلمی. [أْس سا] (اخ) راعی و سولی 
رسسول صلوات اه علیه. صحابی است و 
بعضی گفته‌اند نام او حریث است. 
اپوسلمیی. (اس ما) (اخ) قتبانی. محدّث 
است. 

ابوسلیط. (آس] (() انصاری بدری. 
صحابی است از بنی نجار و نام او سبرء یا 


اسیره و يا اسید و پدر او عمرو است. 


)پوسلیک. اش [] (! مرکب) (اصطلاح 
موسیقی) رجوع به بوسلیک شود. 
اپوسلیکت. (اس ل] ((خ) گرگانی. نام 
شاعری مادح ملوک صقاری. از اشمار او 
تنها پار‌ای در لفت‌ننامه‌ها برجایست و از 
آن جمله: 
خون خود راگر بریزی بر زمين 
به که آپ روی ریزی بر کنار 
بت پرستیدن به از مردم‌پرست 
پند گیر و کار بند و گوش دار, 
و 
به مه دل ز غن بدزدیدی 
ای به لب قاضی و به مژگان دزد 
مزد خواهی که دل ز من بردی 
ای شگفتا که دید دزد بمزد. 
جوه 
از فرط عطای او زند آز 
پیوسته ز امتلا زراغن. 
و 
خوشانید غارجی با دوستان یکدله 
گیتی به آرام اندرون مجلس ببانگ و 
ولوله ". 
و 
در جنب عَلْوّ همتت چرخ 
مانند؛ وتم پیش چرخ است. 
جعچو 
در این زمانه بعی نیست از تو نیکوتر 
نه بر تو بر شمنی از رهیت خستوتر, 
وود 


ابوسلیمان. ۷۰۱ 


ای میر بوحمد که همه محمدت همی 

از کتیت تو خیزد و از خاندان تو", 

و منوچهری در بیت ذیل ذ کر بوسلیک 
اورده است: 

بواعلا و بوالعباس و بوسلیک و بوالمثل 

آنکه آمد از لوالح وانکه آمد از هری. 

و شاید یکی از دو گرگانی در این شعر 
منوچهری نیز همین ابوسلیک باشد: 

آن دوگرگانی و دو رازی و دو ولوالجی 

سه سبرخسی و سه کاندر سغد بودی معتکن. 
رجوع به ج ۲ لباب‌الالباي چ برون ص ۲ 
شود. 

آپوسليم. [آس ل] ((خ) اب راهبسيم. 
سیزدهمین از امرای بنی‌مرین مرا کش (۷۶۰ 
۷۶۲ .ق.). 

اپوسليم. زآش (] ((ج) امسسماعیل‌ین 
القضل‌ین بحرالتقاء. محدّث است. 

اپوسليم. [آس [] (اخ) بک رین سلیم 
المدینی. محدث است. 

اپوسليم. (آس [] (اخ) عیدین یحی. 
محداث است. او از زهیر و شریک و از او 
هلال‌بن علاء الرقی روایت کند. 

اپوسليم. (آش ل) (اخ) علی‌ین مسلیم. 
تابعی است. او از انس‌بن مالک و از او 
اسرائیل‌ین یونس روایت کند. 

اپوسلیمان. [آس [] (ع [مرکب) خروه. 
(مهذب الاسماء). خروس. دیک. ابوالسقظان. 
ایویرائل. ابوسلمان. گال. 

اپوسلیمان. [آس ل] ((ج) تابمی است و از 
آبی‌هریره روایت کند. 

اپوسلیمان. اس [) (ر) او از زیسدین 
صوحان و از او سلام‌ین مسکین روایت کند. 

اپوسلیمان. اس [] (خ) ار از کمب و از 
او قتاده روایت کند. 

اپوسلیمان. (آس [) (اخ) ابسن جبیربن 
مطعم قریشی. یحیی‌بن قریش از او روایت 
کرده‌است. 

اپوسلیمان. زاس [] ((خ) این قسریه. 
آیوب‌ین زیدین قیس. رجوع به ابن قریه 
ایوسلیمان... شود. 

اپوسلیمان. اس [] ((خ) احس‌مدین 


۱- در لغت‌نامه‌ها بیت ذیل بنام شا کر بخاری 
امده است و بعید نیست که چون قافیه و وزن و 
مطلب یکی است هردو بیتِ از یک شاعر باشد: 
مجلس پراشیده همه 

میره خراشیده همه 

زر پاشیده همه 

بر چا کران کرده یله. 

۲-در عیرب شعر این بیت را مثال آورده و 
گفته‌اند که از برحمد مراد ابومحمد است و این 
پرخحلاف قصاحت است. 


۲ ابوسلیمان. 


ابی‌الطیب. محدث است و از مسکین‌بن 
میمون روایت کند. 

اپوسلیمان. [اس [] ((خ) احمد یا حمدین 
محمدین ابراهيمین خطاب الستی الخطابی. 
(امسام..) او از منردم پست و از فسقها و 
محدّئین و ادبای بارع زمان خویش بود و 


بیلخ میزیست. وفات وی بسال ۳۸۸ ه.ق. 


روی داد. او راست: کتاب ریب الحدیث. 
کتاب معال‌السنن. کتاب اعلام‌السنن. کتاب 
التجاج. کاب اصلاح غلط المحد تین. کتاب 
لعزله. کتاب شأن‌الدعاه. و رجوع به حمدین 
سلیمان خطابی و جمدین محمد بستی و 
احمدین محمدین ايراهيم‌ین خطاب شود. 

آپوسلیمان. (اس ل[] ((خ) آدریس‌بین 
سلیمان‌بن ابی‌حفصه. یکی از اضراد خاندان 
بنی‌مروان‌ین ابی‌حفصه. شاعری است از 
عرب و دیوان او صد ورقه است. (اببن 
الندیم), 

"اپوسلیمان. (اش ل] ((خ) ازدی. وی از 
ابی‌بحیی حدیث شنیده است. 

اپوسلیمان. اس [] (خ) اسحاوین 
عسبداله‌بین ابی‌فروه. مسحدث است و شقه 

اپوسلیمان. [س []) ((خ) اسسماعیل 
الک‌حال. مسحدّت است ر ابوعبیده از او 
روایت کند. 

آپوسلیمان. (آس ل] ((ج) اسوب‌بن 
ابی‌اله ند الحرانی. محدث است و از او 
عبدالرحیم‌پن مطرف السروجی روایت کند. 

آپوسلیمان. زاس ۱ ((ح) ایوب‌بن بشیر 
المعاوی. محدّت است: 

اپوسلیمان. (اس [] ((ج) ایوب‌بن تمم 
القاری. محدّث است. 

اپوسلیمان. (أس [] (ٍخ) ایوب‌بن جمال. 
رجوع به آیوب... شود. 

اپوسلیمان. (اس [) (اخ) با کتی. رجوع 
به انوسلیمان داودین ابی‌الفضل شود. 

ابوسلیمان. [اس [] (!2) تیمی. از تمه 
محاربی از آو روایت کند. 

اپوسلیمان. (آس [] ((خ) جرجانی. او 
راست: کتاب الحیل. 
سلیمان الضیعی. محدّث است. 

آپوسلیمان. [أس ] ((خ) جوزجانی. فقیه 
و محدّت.ابن البلخی از شا گردان اوست و 
باخر عمر در بقداد میزیسته و کتب محمدین 
الحسن را او روایت کرده است. (اين الندیم)/ 
ابوسلیمان. (اس [) (اخ) چسفری‌یک. 
رجوع به چفری‌بیک داودین میکائیل شود. 
آپوسلیمان. زاس [] ((ج) حرّانی. از انس 
حدیت شنیده است. 


اپوسلیمان. زآش [) ((خ) حکم‌ین عمر 


الرعیی شامی. او از عمرین عبدالعزیز 
روایت کند. 
اپوسلیمان. اش [] ((خ) حس‌مدین 
محمدین ایراهیم الیستی الخطایی. رجوع به 
اپوسلیمان احمد یا محمد... شود. 
اپوسلیمان. زاس [] (اخ) خسالدین 
عبدالرحمن‌ین خالدین هشام السخزومی. 
محدّث است. 
ابوسلیمان. (اس ] (!خ) خالدین ولیدبن 
الم فیرتبن عسبدال‌بن عمروین مخزوم 
صحابی. رجوع به خالد... شود. 
ابوسلیمان. (آس [) ((خ) خسطابی 
(اصمام...). رجوع به ایوملیمان احمدین 
محمدین ايراهیم... شود. 
ابوسلیمان. اس ل] ((خ) خلیدین جعفر 
بصری. محدت و نقه است. 
آپوسلیمان. (آس [] ((خ) خلید المصری. 
محداث است. 
ابوسلیمان. [آس [) ((غ) خواص مفربی. 
یکی از پیشوایان تصوّف از مردم مفرپ از 
آقران ابوالخیر است. او میگفت لذت عیش 
در پبرآوردن حاجات دوستان است و 
آسایش, در سختی شدن برای راحت 
ایشان. رجوع به نامه دانشوران ج ۲ ص 
۴ نفحات‌الانس جامی شود. ۱ 
اپوسلیمان. [آس [] ((خ) دارانسی. 
عصبدالرحمن‌ین اهمدین ععطيِه السشی 
الدارانی از مشاهیر مشایخ شام از طبقة 
,اولی. وی از اه دَریّا آبود. شيخ فریدالایین 
عطار در تذکرةالاولیا گوید: او یگانة وقت 
بسود و از غاية لطف او را ربحان‌الق لوب 
گفته‌اند و در ریاضت صعب و جوع مفرط 
شضت‌انی نسیکو داشت چنانکه او را 
بندارالجائین گفتدی که هیچکی از این 
أمّت بر جوع آن صبر نتوانست کرد که وی. 
و در معرفت و حالات غیوب قلب و افات 
عيوب نقس حفلی عظیم وافر داشت و احمد 
حواری دارائی از مریدان ار بود. ابوسلیمان 
میگفت هرچیزی را زنگاری است و زنگار 
نور دل سیر خوردن است. وگفت هرکه سیر 
خورد شش چیز به ری دراید: عبادت را 
حلاوت نیاید و حفظ وی در یادداخت 
حکمت کم شود و از شفقت بر خلق محروم 
ماند که پندارد که همه جهانیان سیرند و 
عبادت بر وی گران شود و شهوات بر وی 
زیادت گردند و همه مومان گرد مساجد 
گردندو او گرد مزاببل گردد. و گفت چسون 
آدمی سیر خورد جملهةً اعضای او به شهوات 
گرسنه شود و چون گرسنه باشد جمله 
اعضاء از شهوات سیر گردد و گفت صدق با 
زیان صادقان بهم برفت و باقی ماند بر زیان 
کاذبان. و گفت حصن حصین نگاهداشت 


ایوسلیمان. 


زبان است و مغز عبادت گرسنگی است و 
دوستی دنیا سر همه خطاهاست و گفت بنده 
اگربه هیج نگرید مگر بر آنکه ضایع کرده 
است از روزگار خویش تا این غحایت. او را 
اين اندوه تمام است تا به وقت مرگ. و گفت 
هرکه پند دهنده میخواهد, گو در اختلاف 
روز و شب نگرد. و گفت هرکه به صدق از 
شهوت بازایستد حق تعالی از آن کریم‌تر 
است که او را عذاب کند و آن ضهوت را از 
دل او نبرد. و گفت بهترین سخاوت آن است 
که موافق حاجت بود و گفت اگر معرفت را 
صورت کنند یز جائی. هیچکس ننگرد ببز 
وی الا که بمیرد از زیبائی و جمال او و از 
نیکوئی و از طسف او و تیره گردد هحه 
روشتها در جسذب نور او. شیخ چننید 
رحمةاه علیه گوید که احتیاط وی چنان بود 
که‌گفت بسیار بود که چسیزی بر دلم آید از 
نکة این قوم, بچند روز, که آنرا نپذیرم الا 
بدو گواه عدل از کتاب و سشت. نقل است که 
وی صاحب سعاذ جبل بود و علم از وی 
گرفته بود چون وفاتش نزدیک آمد گفتند ما 


رابشارت ده که س‌حضرتی میروی کد 


خداوند غفور و رحمن است, گفت چرا 
نمی‌گوئید که به حضرت خداوندی میروی 
که‌او به صنغیره حساپ کند وابه کپیره 
عذاب سخت کسد پس جان بداد. و 
ابولفرچ‌بن جوزی از احمدین ابی‌الصواری 
آرد که نیمه‌شبی ابوسلیمان آمادگی نماز را 
برخاست و چون دست در آبدان کرد هم 
بدان حال بماند تا فجر طالم شد وقت اقامه 
پرسید و من ترسیدم که نماز او فوت شود 
گفتم الصلوة برحمک اله. او گفت لاحسول و 
لاقَوّة الا بائه السلی الستیم. پی گفت ای 
احمد دست در آیدان کردم و از سترٌ خویش 
آرازی شستیدم که گفت گرفتم که ظناهر 
خویش به آب پا کیزه‌کردی دل رابه چه 
پا ک‌کنی, از شنودن آواز متفکر بماندم تا 
آن وقت که گفتم دل را پا ک‌کنم با اندهان و 
غمان. و باز احطدین اپی‌الحواری گوید که 
ابوسلیمان گفت اگر جملة خلائق گرد آیند تا 
مرا خوار کنند چنانکه خود پیش نفس 
خوپش خوارم در آن درماند. رقتی پیش او 
صفت مردی ریاد میکردند گفت بدینگونه 
که‌گوئید بدمردی نیت لکن از گذشتة او 
مرا خبر دهید. گفتند او در پشسمینه پرورش 
يافته و قران پیاموخته و علم دین به کمال 
رسانیده است گفت من دوست‌تر داشتم که 
او از پیش مزة دنیا يافته بودی و سپس دنیا 
را ترک گفته بودی چه در این صورت دنیا 
نتوانستی ویرا فريفت لکن چنانکه گوئید او 


1 - ۰. 


ابوسلیمان. 


هنوز طعم دنیا نچشيده و من آیمن تیستم که 
پس از چشیدن لذت آن بر این حال بپاید. 
وفات ابوسلیمان بسال ۲۰۵ ه.ق.و بروایت 
ابوعبدالرحمن ۲۱۵ ه .ق.بود. و ابوالفرج 
جوزی وید روایت اول اصسح است. و 


پاقوت در معجم وفات ویر در ۲۰۳ ه.ق. 


گفته است. رجوع به صفةالصفوة ج ۴ ص 
۷ نام دانشوران ج ۲ ص ۲۳۶و 
تذکرةالأولیاء ج ۱ص ۱۹۲ شود. ریا و 
داریا قریه‌ای از اعمال دمشق است و نسبت 
بدان دارائی و دارانی می‌آید بغیر قیاس. 
اپوسلیمان. (آس [ّ) ((خ) داودین ابراهيم. 
محدّث است و از او اسحاقین سلیمان 
روایت کند. 
اپوسلیمان. (آش [] ((خ) داودبسین 
آبی‌الفضل ینا کتی, ملقب به فخرالدین. شاعر 
وم ورّخ. او راست: ک تاب روضتة 
اولی‌اللیاب فی تواریخ الاً کابر و الاتساب» 
و آن کتابی است در احوال سلوک خطا که 
بسال ۷۰۷ه.ق.به نام سلطان ابوسمید 
کرده. وفات او در ستهة ۷۲۱ ه.ق.بوده 
است. 
اپوسلیمان. اس [) ((ج) داودبن احمدین 
بسحبی‌بن خضر الداودی الضریر الملهمی 
بفدادی. رجوع به داود... شود. 
ابوسلیمان. لس ۳ (اخ) داودین بوزید 
نیشابوری. از روات شیعه. مشهور به صدق 
لهجه. از اصحاب علی‌ین محمدین علی 
رضی اه عنهم و کتاب الهدی از اوست. 
(ابن التدیم), 
اپوسلیمان. (آس [ّ) (!خ) داودین حصین 
مولی عتمان‌بن عفّان. تابعی است. 
اپوسلیمان. (آس [)(خ) داودین خالد. ار 
از سعید المقبری روایت کند. 
ایوسلیمان. (آس [] (اغ) داودین سلیمان 
الصائغ الیصری. محدّث است. 
ابوسلیمان. (آس [] (() داودین شبیب. 
او از همام‌ین یحبی صاحب البصری روایت 
کند. 
اپوسلیمان. (آس ل[) ([ج) داودیین 
صلاح‌الدین یوسفین ایوب. ملقب به 
ملک‌الزاهر مجیرالدین صاحب قلع بیر؛ 
شاطی فرات. ری مردی دوستار علما و 
فضلا بود و دانشمندان بلاد از هر سو قصد 
او مسسیکردند و او دوازده مین از اولاد 
صلاح‌الدین است. آنگاه که صلاح‌الدیین در 
شام بود وی در قاهره در ۲۳ ذی‌الحجة و به 
بعضی روایات ذی‌قعد؛ سال ۵۷۳ ه.ق.از 
مادر بزاد و او با الملک الّاهر از یک مادر 
باشد. و قاضی فاضل نامه‌ای کرد 
صلاح‌الدین را و بشارت ولادت داود یداد و 
از جملةٌ آن نامه اين است: این دوازده مین 


پر یا دوازدهمین ستار؛ روشن است که 
خدای بر ستاره‌های یوسف عله‌السلام 
بیفزود" و سلطان ما یوسف آتانرا به بیداری 
بیند و یوسف علیه‌السلام بخواب دید. 
یوسف یازده ستاره را ساجد خود دید و 
مردمان ساجد این دوازده ستاره باشند و 
خدای‌تعالی توانا است که بر حظوظ و 
جدود مولای فا بیفزاید تا ار این دوازده 
پسر را آیاء و جدود بیند. و این اشاره به 
شعر بحتری است در مدح خلیفه متوکل 
آنگاه که معتز از مادر بزادد 

و بقیت حتّی تستضی» برآیه 

و تری الکهول الشیب من اولاده. 

و گویند که داود میگفت هرکه صلاح‌الدین 
را دیدن خواهد دز من نگرد چه من 
ماننده‌ترین فرزندان او بدو باشم. وفات او 
در شب نهم صفر سال ۶۳۲ .ق.در بیره 
بود و اين خلکان گوید من در این وقت در 
حلب بودم و خبر مرگ وی بدانجا شنیدم و 
الملک المزیز پسر ملک الظّاهر برادرزاد؛ او 
پس از وی به بیره شد و آنجا را تصرف کرد. 
رجوع به حبط ج ۱ ص ۴۰۸ شود. 
اپوسلیمان. [آس [] ((خ) داردسسن 
عبدالرحمن العظّار. محدت است. 
ایوسلیمان. اس [] (اخ) داودین عطاء 
المدینی. محدث است. 

ایوسلیمان. سل ((خ) داودین علی‌ین 
خلف اصنفهانی امام مشهور, معروف 
بظاهری. مردی زاهد متقّل و کثیرالورع بنود 
و علم از اسحاوین راهسویه و ابی‌ور 
فرا گرفت و نسبت به امام شافعی تعصبی 
تمام داشت و در فخائل و ثناء شافمی دو 
کتاب کرد و خود صاحب مذهبی مستقل 
است معروف به ظاهریه و پیروان بسیار 
دارد و این مذهب عبارت است از اخذ به 
کتاب و سلّت و القاء هرچه جز این دو باشد 
از رأی و قیاس و ماند آن. و پر او اسوبکر 
محمّد بر مذهب پدر میرفت و ریاست علم 
به بغداد بدو متتهی شد. احمدین حسین 
گویداز ابیعبدائه محاملی شنیدم. که گفت 
بروز فطر در جامم مدینه تماز عید بگذاشتم 
و چون بازگشتم گفتم به داودین علی شوم و 
تهیت عید گویم و او در قطیعةالربیع مترل 
داشت. بدانجا شدم در بکوفتم و رخصت 
ورود یافتم او را دیدم در طبقی برگ کاسنی 
و در سفالیه‌ای مقداری سبوس داشت و 
میخورد او را تهیت گفتم و از حال او در 
شگفتی شدم و دیدم که همه دنیا در پیش او 
به چیزی نیت و از نزد او بیرون آمدم و 
پیش یکی از جوانمر‌دان آن محلّت شدم 
معروف به جبرجانی و او چون آمدن من 
بشنید سر و پای برهنه بیرون شد و گفت 


ابوسلیمان. ۷۰۳ 


قاضی ده لد تعالی را چه میاید؟ گفتم 
مهمّی مرا نزد تو آورد. گفت آن چیست؟ 
گفتم در همسایگی تو داودبن علی منزل 
دارد و تو مکانت او را در علم دانی و با 
کثرت بر و رغبت خیری که تراست از وی 
غافل مانده‌ای و مشهود خویش بوی بگفتم 
گفت‌من غفلت نکردهام لکن او خلقی 
درشت دارد همین شب گذشته او را هزار 
درهم با دو غلام که خدمت وی کنند 
فسرستادم و او رد کرد و بفلام گفت بمن 
بگوید که با کدام چشم مرا دیدی و که ترابه 
احتیاج و دست‌تنگی من آ گاه‌کرد تا مرا مال 
فرستادی چون این بشنیدم متمجب شدم 
گفتم دراهم را بیار من بدو برم و او دراهم را 
حاضر آورد و بمن داد و بفلام خویش گفت 
کیه‌ای دیگر هست آن نیز بیار و او بیاورد 
و هزار دیگر بسنجید. گفت آن هزار 
نختین مراو هزار دیگر احترام قدوم 
قاضی را. مسحاملی گوید: هر دو کیه 
بگرفتم و بخانة ایوسلیمان شدم و در بزدم از 
پشت در گفت قاضی را چه امری ببازگشتن 
داشت؟ گفتم حاجتی. در بکشود درآمدم و 
ساعتی بنشتم سپس هر دو کیسه پیش وی 
نهادم او در من تسیز نگریست و گفت این 
سزای آنکس است که سر خویش با چون 
توتی در میان نهد من به امانت علم. ترا 
بخویش راه دادم بازگرد مرا بدانچه آورده‌ای 
نیاز نیست. محاملی گوید پیرون شدم و دنا 
در چشم من حقیر گشت و نزد جرجانی 
رفتم و قصّه بازگفتم او گفت من این دراهم 
از مال خود بیرون کردم خدایرا و دیگر بار 
آن را یمال خود نيامیزم اگرقاضی بیند 
صرف آن را در اهل ستر و صیانت بر من 
منت نهد. گویند در مجلس او هنر روز 
چهارصد ازرق‌پوش گرد می‌آمدند. داود 
گوید: ابویمقوب شریطی بصری روزی به 
مجلس من آمد و دو خرقه در بر داشت و 
بی‌آنکه او را بخواتد در صدر جای گرفت و 
بجانب من نگست و گفت هرچه خواهی 
پرس و از رفتار و گفه او مرا خشم‌گونه‌ای 
دست داده بود. بسخره گفتم مرا از حجامت 
گوی.او بر کندة زانو نشست و طریق 
حدیت افطر الحجّام و المحجوم و آنکه این 
حدیث را مرسل و انکه انرا مسند و انکه 
آنرا موقوف روایت کرده بگفت و فقهائی که 
بر آن رفته‌اند نام برد و اختلاف طریق 
احتجام رسول صلوات‌انّه عله و مزد دادن 
او به حجّام و اینکه اگرمزد حجامت رام 


۱-شاره بآية شريفة اثی ریت احدعشر کوکباً 


و اللْمش و القعر رأیتهم لی ساجدین. (قرآن 
۲ 


۷۰۴ اپوسلیمان. 


بود رسول (ص) عطاء نمی‌فرمود بیان کرد. 
سپس طرقی را در باب احتجام رسول (ص) 
بشاخ بگفت و احادیث صحیحه را در اسر 
حجامت ذ کرکرد سپس احادیث متوسّطه 
بیاورد مانند مامررت بملاً من السلانكة. و 
مثل شفاء امّتی فی ثلاث و امثال آنرا ذ کر 
کردسیی احادیث ضعیفه را نقل کرد مانند 
قول او علی‌الشلام لاتستجموا یوم کذا و 
لاساعة کذا و باز مذاهب اهل طب را در هر 
زمان و آنچه را که در این باب گفته‌اند 
بشمرد و کلام خود بدینجا ختم کرد که گفت 
ارّل جائی که رسم حجامی گرفتند مردم 
اصبهان بودند (و این توهینی بوده است 
ابوسلیمان داود را که از ال اصفهان بود) 
من بدو گفتم قسم بخدای که نیز کسی را 
تحقیر نکنم. و ابوسلیمان میگفت بهترین 
گفتارها آن باشد که بی‌دستوری بگوش 
دراید. مولد او به کوفه در سال ۲۰۲ یا ۲۰۱ 
یا ۲۰۰ ه.ق.بوده است و منشأً او بغداد 
است و هم بدانجا در ذی‌قعده یا رمضان 
۷۰ ه.ق. درگذشته و به شونیزیه یا منزل 
خویش جد او به خاک سپردند و اصل او 
از اصفهان است. (نقل به اختصار از اببن 
خسلکان). و از جملا کتب اوست؛ کتاب 
الایضاح. کتاب الافصام. کتاب الاعوی و 
نات کبیر. کتاب الاصول. کاب الحیض. 
محمدین اسحاق گوید: در یک نوشتة قدیمی 
که شاید در زمان داودین علی نوشته شده 
بود نام نامه‌های ابوسلیمان داودبین علی را 
باین ترتیب خواندم که عناً ذ کر میکنم: 
کتاب الطهارة. کتاب الحیض. کتاب الاذان, 
کاب الصلاة. کتاب القبله. کتاب المواقیت. 
کتاب السشهو (چهارصد ورقه). کتاب 
الاستسقاء, کتاب افتاح الصلاة. کتاب سا 
بفند به الصلاة, کتاب الجمعه. کتاب 
صلاالخوف. کتاب صلاتالخسوف. کتاب 
صلاةالمیدین. کتاب الامامة. کتاب الحکم 
علی تارک‌الصلاة, کتاب الجنانز. کتاب 
غمل المتت. کتاب الزکا: (سیصد ورقه). 
کتاب صدقة الفطر. کستاب صیام الشطوع. 
کتاب صیام القرض (ششصد ورق). کتاب 
الاعتکاف. کتاب المسناسک. کتاپ 
مختصرالحج. کتاب اللکاح (همزار ورق). 
کتاب الصدای. کتاب الرضاع. کتاب اشوز. 
کتاب الخلع. کتاب البينة علی من یستحق 
البينة علیه. کاب الاستبراء. کتاب الرجعة, 
مئلة فی.. کستاب الایلاء. کتاب الظهار. 
کاب اللمان. کتاب المفقود. کتاب الطْلاق. 
کتاب طلاق الستّة. کاب الایمان فی کتاب 
الطلاق قبل السنک. کتاب طلاق السکران 
والناشی. کتاب المدد. کتاب السیوع. کتاپ 
ابصرف. کتاب المأذون له فی‌لتجاره. کتاب 


الش رکة. کاب القراض. کاب الودیعه. کتاب 
المارية. کتاب الحوالة والشّمان. کتاب 
الرّهن. کتاب الاجارات. کتاب المزارعة. 
کتاب ال‌اقاة. کتاب الصسحاقرة و الصعاقل. 
کاب الشرب. کتاب الشفعة. کتاب الک فالة 
بالفی. کتاب الوکالة. کتاب احکام الأباق. 
کتاب الحدود. کتاب السرقة. کتاب تحریم 
السکر. کتاب الأشربه. کتاب الساحر. کتاب 
قتل الخطاً. کتاب قتل الممد. کتاب القسامق. 
کتاب الجنین. کتاب الایمان و الکفارات. 
کتاب اتذور. کتاب العتاق. کتاب المک‌اتب, 
کتاب المدبر. کتاب ایجاب‌القرعة. کتاب 
الصید. کتاب ذبائح‌المسلمین. کتاب 
الاضاحی. کتاب العقيقه. کتاب الاطعمة, 


کتاب اللباس. کتاب الطبٍّ. کتاب الجهاد.. 


کاب السیر. کتاب قسم‌الفیء. کتاب سهم 
ذوی لقربی. کتاب قسم الصدقات. کتاب 
الخراج. کتاب المعدن. کتاب الجزية. کتاب 
القسمت. کتاب المحارية. کتاب سیرالهادله. 
کاب المرید. کتاب اللقطة والضوال. کتاب 
للقیط. کتاب القرافض. کتاب ذوی‌الارحام. 
کاب الوصایا. کاب الوصایا فی‌الحساب. 
کتاب الدّور. کتاب الولاء والخلف کتاب 
لخنات. کتاب الاوقات. کتاب الهبة و 
الَدقة. کاب القضاء. کتاب ادب‌القاضی, 
کتاب القضاء علی القاثب. کتاب المحاضر. 
کتاب الوثائق (سه‌هزار ورق). کتاب 
لتجلات. کتاب الحکم بین اهل المة, 
کتاب الدعوی و البیّنات (هزار ورق). کتاب 
لاقرار. کتاب ار جوع عن الشهادات. کتاب 
الحجر. کتاب التقلیس. کتاب الفصب. کتاب 
الصلح. کتاب الشضال, کتاب مایجب من 
الا کاب. کتاب الذب عن السنن و الاحکام 
و الاخبار (هزار ورق). کتاب الرّد علی ال 
الافک. کستاب المشکل. کتاب الواضح و 
الفاضح للشاعی. کتاب صفة اخلاق الشبی 
صلیاثه علیه و سلم. کتاب اعلاملشبی 
صلیائه علیه و سلم. کتاب الممرفة. کتاب 
لدعاء. کاب الستقیل والمستدیر. کتاب 
الاجماع. کتاب اب طال‌التقلید. کتاب ابطال 
لقیاس. کتاب خبر الواحد. کتاب الخیر 
الم وجب للطم. کتاب الحجة. کتاب 
لخصوص والعموم. کاب المفسر والمجمل. 
کتاب ترک الافکار. کتاب رسالة اربیم‌بن 
سلیمان. کاب رسالة اب‌الولید. کتاب زسالة 
القطان. کتاب رسالة هارون الشناری. کتاب 
نصاح (پانصد ورق). کتاب الایسضاح 
(چهارهزار ورق). کتاب المتعه. محمدین 
اسحاق گوید: این نامه‌ها را از روی یک 
جزء قدیمی استضاخ کرده‌ام. کاتب آن 
محمود مروزی نام داشته و چنین مینماید که 
پیرو مذهب داود بوده. گرچه مشهور نیست. 


ابوسلیمان. 


و داود را رس‌اتلی نیز هست در جواب 
اسئله‌ای که از اصقاع و نواحی از وی 
کرده‌ان د و از جمله: کتاب المسائل 
البصریّات. کتاب المسائل الاصفهانیات. 
کتاب المانل‌الخوارزميات. کتاب الکافی 
فی مقالة‌المطلبی بعنی الشافعی. کتاب 
مسلتین و در هر دو مسلله مخالفت شافعی 
کرده‌است. و کتاب الشیر. 

اپوسلیمان. (اس ل[] ((خ) داردین عمر 
شاذلی. رجوع به داود... شود. 

اپوسلیمان. (آس ل] ((خ) داودبن عمرو. 
محدث است. 

اپوسلیمان. (آس ل] ((خ) داردین عسی. 
محداث است. 

آپوسلیمان. [آسلَّ] ([خ) داردین قیین 
القراء. محدث است. 

اپوسلیمان. اس ن] ((ج) داودین کوره. 
رجوع به ابن کوره... شود. 

اپوسلیمان. (آش ل[] (زغ) داودین متی‌بن 
ابوالمعین‌بن ابی‌فانه. از طبیبان مائة پنجم 
مسعاصر خلفای علوی مصر. او کیش 
نصاری و در علم نجوم و احکام نیز بایع 
بود. مسولد وی بیت‌السقدس است و به 
تقاضای خلفای علوی به مصر رفت و ببه 
دربار علویان صاحب مکانت رفیع و جاه 
عریض گشت و او را پسران چند بود همگی 
در صناعت طب فائق و از آن جمله حکیم 
مهذب ابوسمید و ابوالخیر و ابونصر و 
ابوالفضل و ابوشا کر.و پس از انقراض دولت 
علویان اولاد و احفاد وی نزد ال یوب به 
طبابت خاص مخصوص گشته‌اند و بعضی 
مسمانی گرفته‌اند. و آنگاه که ملک 
ماری ین یوب پادشاه نصاری بمصر شد و 
حذاقت ابوسلیمان در صناعت طب آگاهی 
یافت از خلیفة علوی الظافر بالّه درخواست 
تا برای معالجت و بهداشت خود بدو رجوع 
کندو سپ به آذن خلیفه با پنج فرزند 
خویش با ملک ماری به بیت‌المقدس رفت 
و در آنجا برای پادشاه نصاری تریاق فاروق 
ساخت و در کتب طب آمده است که وی 
چند دارو بر داروهای تریاق بیفزود و بدلی 
قرص افعی را کرد و آن بدل معمول‌به 
اطبای پس از او گردید. گویند ابوسلیمان در 
وقتی که به بیت‌المقدس بود بقواعد احکامی 
فتح بیت‌الص قدس زا بدست سلطان 
صلاح‌الدین ایوبی با تعیین سال و ماه و روز 
و دخول لشکر سلطان از دروازه‌ای موسوم 
به باب‌الرحمه بدین شهر از پیش استخراج 
کرده‌و در رساله‌ای بنوشته بود و آنگاه که 
سلطان صلاح‌الاین بمحاصرة بیث‌المقدس 
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اپوسلیمان. 


ابوسلیمان. ۷۵ 


چر داخت اپوسلیمان آن رساله بدست فرزند 
کهین خویش ابوالضیر بسلطان فرستاد و 
چون آثار حکم او همگی بصحت پیوست 
سلطان پس از تسخیر بیت‌المقدس او را 
بنواخت و او از صلاح‌الاین درخضواست تا 
فرزندان وی در سلک اطبای خاص سلطان 
درآیند و او پذیرفت و بعض آنانرا بخدمت 
خویش و بعضی را به طبابت ملک العادل 
گماشت. وفنات ابوسلیمان به روایت 
خزرجی بال ۳ .ق.بود. رجوع بهاوچ 
۲ص ۴۴۴ نامةٌ دانشوران شود. 
اپوسلیمان. (اس لّ] ((خ) داردین المحیر. 
محدّث است. 
اپوسلیمان. زاس ل[] ((ع) داودیسسن 
محمدین صوسی‌بن هارون اودنی بخاری. 
رجوع به داود... شود. 
اپوسلیمان. (اس [) ((خ) داردین معاذ. 
این اخت مخلّدین حسین, محدث است. 
اپوسلیمان. اس ل ] (زخ) داودین مهران 
بغدادی. محدّث است. 
اپوسلیمان. (اس ل[] ((خ) داودبن نصر 
طالی. رجوع به داود... شود. 
ابوسلیمان. (آس [] (ٍخ) داود ظاهری. 
رجوع به ابوسلیمان داودبن علی‌ین خلف 
اصفهانی شود. _ 
اپوسلیمان. [اش [] (اغ) داود لسطار. 
محدّث است و از او سحمدین عبید روایت 
کند. 
اپوسلیمان. اش [] (اخ) داود القرخی. 
محدت است ر از او ابوالحيوة روایت کند. 
ایوسلیمان. (أس [) ((غ) ریاح ارقاء 
البصری. محدّث است. 
ابوسلیمان. (أسش ل]لاخ) رین سلیمان. 
محدث است و عمروین عاصم الکلابی از او 
روایت کند. 
)پوسلیمان. [أس ل] ((خ) ریم‌بن سلیمان 
مرادی مصری. رجوع به ربیع... شود. 
ابوسلیهان. (آش [) (غ) رین سلم. 
محداث است. 
ابوسلیمان. (اش [] (ْغ) زسدین وهب 
الجهنی الکوفی. رجوع به زید... شود. 
اپوسلیمان. (اس ل[] (اخ) سجزی. رجوع 
به ابوسلیمان محمدین طاهرین بهرام... شود. 
اپوسلیمان. (آس [] (اخ) سسیفین 
سلیمان المکی. محداث است. 
ابوسلیمان. (آس [] (اغ) شهاب‌الین 
احمدین رمیه. از شرفاء مکه است و 
صاحب حبیب السیر از تحفهالملکیه تقل کند 
که در ایام سلطان ابوسمید خدابنده, 
ابوسلیمان نزد سلطان ابوسمید آمد و منظور 
نظر عتایت گشحه امارت قافلة حاج بدو 
تفویض شد و محمل سلطان را پیش از 


محمل پادشاه مصر به عرفات برد و چسون از 
آن سفر بازگشت سلطان زمام ایالت عرب را 
بوی عنایت کرد و آن سید عالی‌شان در 
اوقات حیات ساطان کماینبفی بدان امر 
اشتفال داشت و بعد از فوت ونیا یه له 
رفته و آن بلده را محکم گردانید و امر شبخ 
حسن ایلکانی در زمانی که در بغداد بر 
مد جسهانبانی نشست به حیله‌ای که 
دانست. آنجناب را گرفته به عزّ شهادت 
رسانید و از او دو پر ماند احمد و محمود 
و احمد عقب نداشت و محمود ولدی داشت 
محمد نام و محمد در سته ۸۰۸ هبق,وفات 
یاقت. 
اپوسلیمان. (آس [) (اخ) عساصمین 
ثابت‌بن قیس. صحابی است. 
اپوسلیمان. (اس [] (اخ) عبدالرحم‌بن 
سلیمان‌پن الفسیل. محدّث است. 
ابوسلیمان. (آش [] ((خ) عیداشبن 
سویدین حیّان. محدث است و از او اببن 
ابی‌مریم و از سوید پدر او عمرین الحارث 
روایت کند. 
اپوسلیمان. (آس [) ((خ) عس‌صری, 
کمب‌بن شبیب. محدّث است. او از عقببن 
صهبان و سعیدین زید از او روایت کند. 
ابوسلیمان. زآس [َ] (ج) علی‌بن حوشب 
فزاری. محدث است و ولیدین مسلم از او 
روایت کند. 
اپوسلیمان. (آس ل[] (اع) عسمران‌بین 
تمران. محدّت است. 
اپوسلیمان. اس ل[] ((ج) فخرالدین داود 
بنا کتی. رجوع به ابوسلیمان داودبن 
آبی‌الفضل شود. 
اپوسلیمان. (آش ل] (اغ) فرات‌ین سائب 
الجزری. محدّث است. 
ابوسلیمان. (س ل] ((خ) قرتبن سلیمان 
البصری. مدای است: 
اپوسلیمان. (اس [] ((خ) کسسیسان‌ین 
معرف نحوی هجیمی. رجوع به کیسان... 
شود. 
ابوسلیمان. (آش [] ((خ) لستی. تابمی 
است. عبدائّ‌بن ولید از او و او از ابی‌سعید و 
او از پیامیر روایت کند. 
ایوسلیمان. سل )((خ) مالک‌بن حارث 
اللسیشی. صحابی است و بعضی مالک‌ین 
الحویرث گفته‌اند. 
اپوسلیمان. زاس [) (اخ) مس‌الکبن 
الحويرث الاتصاری. صحابی است. 
اپوسلیمان. زآس [) (اغ) م‌حمدین 
سلیمان‌بن ابسی‌الدرداء. تابعی است و از 
سیدین عبدالعزیز روایت کند. 
ابوسلیمان. زاس [] (() محمدین 
طاهرین بهرام سجمتانی منطقی نزیل بغداد. 


او شا گرد ستی‌بن یونس و امثال او ببود و 
سپس خود بتدریس علوم آموخته پرداخت 
ر رژسا و بزرگان از هر سوی قصد او کردند 
و خانة او پناهگاه ال علوم قدیمه بود و 
محمدین عبدون جیلی و ابوحیّان توحیدی 
شا گردان آویند و او را اخبار و حکایات و 
سژالات و اجوبه‌ایست در این سعنی ییعنی 
در عسلوم عتقلیّه و عضدالدرله فناخسرو 
شهنشاه آو را بزرگ داشتی و اکرام کسردی. 
گویند ابوسلیمان اعور بود با اثری از برص 
بسر تسن, و از این روي از مسردم متقطع 
میزیست و ملتزم خانه بود و جبز آنان که 
متفید و طالب علم بودند نزد او نمیرفتند. 
ویاز آورد‌اند که او به اطلاع از اخبار 
دولت- هت ح ریض ود وااز انتتوو 
کسانی‌که به دربار راه داشتند از دوستان او 
خبرها بوی میبردند و از جمله ابوحیّان 
توحیدی بود که بخانة رژسا راه داشت و 
چون به وقایم و حوادث مطلم میشد به 
اپوسلیمان آگاهی میبرد و ابوحیّان کتاب 
الامتاع و السوانسة را که مسحتوی وقایم 
مجلس ابی‌الفضل عبدائّبن عارض شسیرازی 
وزی ر صمصاء‌الدولتبن عضدالدولة است 
بهمین قصد بنوشت. گویند از اسوسلیمان از 
نحو عربی و نحو یونانی پرسیدند گفت نحو 
عرب فطرت و نحو ما فطتت است و از ایین 
گفته چنین برمی‌آید که اطْلاع و بستگی آو 
به زبان و علوم یونانی بیشتر از عربی بوده 
است و از ترجمة ابوجعفر ملک سجتان 
پیداست که او چسندی در خدمت ابسوجعفر 
بوده و بنابراین مدتی از اوائل عمر خویش 
رابسه سیتان مسیزیته است. او راست: 
رسالة فی مراتب قوی الانسان. رسائل الی 
عضدالدوله. شرح کتب ارسطوطالیس. 
شهرزوری , کتابی بنام صوان‌الحکمة و 
کتابی به نام مسحرک اوّل, و صاحب 
الفهرست, کتابی دیگر به نام کتاب فی 
الاتذارات لشومیه. به ایوسلیمان منطقی 
مضوب کرد‌اند. و ظاهراً ابوسلیمان تا 
۹ .ق. حیات داشته و ببغداد میزیسته 
است. و شهرزوری گوید: روزی ابوسلیمان 
باگروهی از اصحاب اژ بفداد بتفرژج بیرون 
شدند. بدانجا کودکی به اواز خوش تغنی 
می‌کرد یکی از همراهان ابوسلیمان صعروف 
به آبی‌زکریای صیمری گفت دریفا که این 
کودک استاد ندیده و الحان ناموخته و گرنه 
در غنا آیتی شدی. ابوسلیمان گفت بگوئد 
که طبیمت رابه صناعت چه احتیاج باشد , 
اهل صناعت کوشند تا صنمت را ماننده 
طبیعت کنند و هرچه صنعت به طبیعت 
مسانده‌تر عامل استادتر بود پس غایت 
صنعت تشبّه به طبیعت باشد و در این جا 


۶ ابوسلیمان. 


مشهود است که طبیعت که مخدوم صنعت 
است خادم صنعت و پت‌تر از وی شده 
است و نیاز بصعت دارد. ابوزکریا گفت 
علت آن ندانم جز آنکه تو در بیان آن بر ما 
منت نهی. ابوسلیمان گفت علت آن است که 
صناعت مأخوذ از عقل و نفس باشد و این 
دو را بر طبیعت رفعت و برتریست و چون 
طیمت قابل بود ابداعات عقل را پذیرد و به 
مخترعات و ابداعات نفس ناطته کمال و 
زینت گیرد. پس صنمت خادم طبیعت. لیکن 
مخدوم عقل و نفس است. (نقل بمعتی از 
نرهةالارواح) و ابوسلیمان سجزی نزدیک 
هشت قرن پیش از نیوتون قانون جاذبة 
خورشید را کشف و اعلام کرده است» حسیث 
قال: منزلةالکوا کب من الشصی منزلةالحدید 
من حجر المفتاطین. اما تراهن اذا بعدن 
تجذبهن الها. قول ببعض الحاضرین و هذا 
القول فیه نظر فقال ابوسلیمان کل مین 
لایعرف مایجب علیه فلایمرف. (مقایسات 
ابوحیان توحیدی). 
اپوسلیمان. (آس ]((خ) محمدین بدا 
الحافظ. رجوع به محمد... شود. 
اپوسلیمان. [اش ل[) ((غ) سسحتدین 
مسعود بستی معروف به مقدسی. رجوع یه 
محشد... شود. 
ابوسلیمان. (آش [] ((ج) محدین تصر 
بستی مقدسی. .رجوع به محمد... شود. 
ابوسلیمان. (آس []( [خ) مقدسی, گفته‌اند 
او یکی از مولفین رسائل اخوان‌الصفاست. 
اپوسلیمان. (س [] ((خ) منطقی, رجوع 
بسه ابوسلیمان مسحتدین طاهرین بهرام 
سجتانی شود. 
ابوسلیمان. اس ] ( [خ) نیلی. او در ما 
چهارم میزیست و از مریدان ابوالحسین 
قرافی بود و سخت تنگدست و فقیر بود 
چنانکه خشت بالین میکرد. وقتی نزد 
ابوالحمین شد و جامة خُلق در بر داضت و 
سر ابوالحین ببوسید ابوالحین گفت یا 
اباسلیمان جامه سخت خُلق داری. لکن من 
میان دو ابروی تو امارء امارت بینم. سیی 
ابوسلیمان بمفرب رفت و نزد یکی از اسرای 
مفرب جاء و منزاتی بزرگ و حکومت بعض 
اپوسلیمان. زآش [] (اخ) وافرین سلیمان 
کوقی :دنت سم 
ابوسلیمان. 1 بش [] (اج) همام السوذن. 
محدّث است. 
اپوسلیمان. (آس [) (لخ) یحبی‌ین یعبر 
آلوشقی احوی البصری العدواتی. رجوع به 
یحیی... شود. 
اپوسلیمان. 


محداث است. 


(آسش [) (ِخ) یزید شیبانی. 


ایوسماع. س ] (ٍخ) نام یکی از اصحاب 
آبی‌حنیفه نعمان‌ین ثابت است. 
اپوسماعه. [1؟ع) (!خ) عمرتین 
عبدالموم الرهاوی الازدی. محدّث است. 
اپوسمبل. [أی ب] ((ع۱ قریه‌ای است 
پساحل چپ نیل بنوبهةٌ مصر میان شلالة یکم 
و دویم و بدانجا تلی است رفیع و اطلال 
باابهت دو معبد کوچک و بزرگ در آن است 
که‌بزمان متیامون رائیس دوم حجاری 
شده است و علاوه بر عده کهری 
سجیمه‌های عسظیم. رامس, یک رشته 
خطوط «ضفته رستذ» آ مهم تاریخی 
بدانجاست و بومیان آنجا باعلا لهجه این 


کلمه را بوسئیل و ایور بخعول واغتمر آزن ن ادا 
میکنند. 
آپوسمية. اس مّی ی ] ((خ) تایمی است و 
از جابر روایت کند. 


ایوسنان. (آس] (اخ) اسدی. نام او 
وهب‌بن عبداله یا عبداله‌ین وهب یا وهب‌بن 
محصن صحابی بدری است و او اول کس 
است که بیعت رضوان یعنی بیعت تحت 
شجره کرد و بسال ۵« .ق.درگذشت. 
ابوسفان. [آس]((خ) اسدی‌سلمه. صحابی 
است. 

ابوستان. [آس] ((خ) اسجمی. صحابی 
است. 

اپوسنان. [آسٍ] () ایکری. تابعی است 
و از عمر روایت کند. 

ابوسنان. ال س] ((خ) الدئلی یزیدین امیه. 
محدّث است. 

اپوسنان. [آسٍ] (اخ) سعدین ستان رازی. 
راوی و ثقه است. 

آیوسنان. (آب] (اخ) بسمیدبن ستان 
القزوینی. محدث است. 

آبوستان. (آس] ((خ) شامی عیسوین 
سنان. کوفیین از وی روایت کنند. 

ایوسنان. (آس] ((خ) الصنیر اقسملی. از 
روات است و مهران رازی از او روایت کند. 

ایوسنان. [آس)(!خ) ضرارین مرة 
الشیبانی. رجیع به ابوسنان الکییر شود. 

/بوسنان. (أس] ((غ) عبداقبن سنان 
الاسدی الکوفی. محدّث است. 

ابوسنان. 1 س] ((خ) عیی‌بن سلیمان. 
محدث است. 

اپوسنان. 0 سآ (ج) عیسی‌بن ستان 
الحتفی. محدث است. 

ایوسنان. (آس) ((خ) الکیر ضرارین مرة 
الشبانی. تابمی است و اعمش از او حدیث 
شنیده است. 

آپوسندز پنوس. ( ] (اخ) آبن قفطی گوید: 
حکیمی ریاضی از سردم روم بود بعد از 
اقلیدس و ملوک وقت در احداث عمارات 


ابوسهل. 


از او اعانت می‌جستهاند. 
اپوسواج. (آس) ((خ) خبی, برادر بنی‌عبد 
مناقین بکر است. (قاموس). 
ایوسوادق. (آس د] ((خ) موسی‌ین محراق. 
محدث است. 
آپوسود. [1] ۸ اخ) ابن وکیع تمیمی جد 
وکی‌ین حسان. صحابی است و گویند او در 
اول مجوسی بود. 
اپوسود. [) ((غ) الادانی, صحابی است. 
ايوسودة. (] ذ) ((خ) برادرزاد؛ ابوایوب 
انصاری است و از عم خویش روایت کند. 
ابوسولع. زاس [] (ع |مرکب)" وضتحا 
بقرالو حش. 
اپوسوم. 13 (مسعرب. ‏ (معرب از 
آیُس‌سوم)؟ جانوری به آمریکا و ماد او را 
کیه گونه‌ای به زیر شکم است که بچگان 
خویش در خردی گاه حمل و نقل و حفظ از 
جائوران دیگر در آن جای دهد. 
ایوسوید. (آش ) ([خ) صحابی است. 
)پوسوید. اس رّ] این غقّه. محدّت است 
و شاید ایو در نسخة متقولةعنها زاند و ین 
همان سویدبن غفلاٌ معروف باشد. 
آبوسوید. [س و) (اخ) فضاعی. از تبیع 
حدیث شنیده است. 


اپوسوید. [آس ر] ((ج) التقری. صحابی 


است. 
ابوسویره. (آس ور ] ((خ) جیلقین شجیم. 
تابعی و شیخ ثوری است. 


ابوسویف. زآش ز) (ع[مرکب) یا شیر 
ابوسویف. قسمی جوء 

ابوسویه. ۳ وی یَ] (اخ) محدث است 
واز سبیعه روایت کند. 

آپوسویه. (آس ری ی | (غ) صحابی است. 
اپوسویه. |آس وی ی] (ٍخ) یا ابوسوید 
انصاری یا جهنی. صحابی است. 

اپوسویه. (آسش وی ی) (اخ) سهل الفقیمی. 
محدّث است. 

ابوسهل. اآش] (ع !مس رکب) کبوتر. 
ابوالهدیل. ابوعکرمه. (مهذب الاسماء) 
حمام. حمامه. ورقام. کالوج. سماروک. || 
آفروشه. خبیص. خبيصه. حلوای سفید. 
حلوای خانگی. ابوطیب. ابوصالح. 
ایوسهل. [آش] ([خ) صحایست و 
صاحب استیماب گوید: او را نشناختم. 
ایوسهل. اآس] ((خ) اب سراهسسم‌پن 
عبدالرحمن مولی موسی‌بن طلحه. محدّث 


است. 
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ابوسهل. 


اپوسهل. (آش | ((ج) این عبدائین بريدة 
الاسلمی. (قاضی...) وفات او بسال ۱۱۵ 
ه.ق.بود. 
اپوسهل. (آس] ((خ) ابن نوبخت. منجم 
خبیر حاذق. فارسی‌الاصل پدر آو نوبخت 
نیز منجمی فاضل و در خدمت منصور بود و 
چون پیری ویرا دریافت خلیفه گفت کار 
خویش به پسر وا گذارو او پسر را نزد 
خلیفه برد. ابن ققطی آورده است که ابوسهل 
گفت چون با پدر به پیشگا» منصور 
ب‌ايستاديم پدرم گفت نام خویش 
بایرالممین عرضه کن گفتم نام من 
خرشاذماه طیماذاه مابازاردیاد خسروانهشاه 
منصور گفت این همه که گفتی نام تو است 
گفتم آری خلیقه متبتم شد پس گفت پدر 
تو در این تسمیه کاری نه بوجه کسرده است 
اینک یکی از دو آمر از من بپذیر یا از همة 
آنچه که گفتی به کلمة طیماذ بسنده کن و یا 
من تو را کنیتی دهم که بجای نام تو باشد 
گفتم امر امیرالمومنین راست. گفت من تنرا 
کنیت بوسهل دادم و از آن پس نام او باطل 
و کیت وی جای نام او گرفت و ابن الندیم 
گس وید:او ف‌ارسی است و در خدمت 
خرانةالسکمة هارون‌الرشید بود و اين مسرد را 
نقلها لست از فارسی بعربی و مستند او در 
عسلوم کتب فرس است. او راست: کتاپ 
اسهمطان. [شاید: یهبطان]. کتاب الفال 
النجومی. کتاب الموالید مفرد. کتاب سنی 
الموالید. کتاب المدخل. کتاب التشبیه و 
التشیل. کتاب المنتحل فی اقاویل السنجمین 
فی‌الاخبار و الصائل و الموالید و کتاب 
تحویل و غیرها. و ابن‌الققطی در شرح کتب 
ثابت‌بن قرة صابی حرّانی یکی از کتابهای 
ثابت را نام جواباته عن مائل سثله عنها 
ابوسهل التوب 
بن‌للجلاج آورده است: بدانسال که متصور 
بح شد و به راهوفات کرد از متطبین ابسن 
لجلاج و از منجمین ابوسهل‌ین نوبخت با 
وی بودند. و در نامة دانشوران عبارت 
عجیب ذیل هست: | گرچه سال وفاتش به 
دست نامد ولی آنچه از ترجمة وی مستفاد 
میگردد مقارن میگردد سال وفاتش با ۱۸۵ 
ه.ق.ابن‌انديم از کتاب النهمطان و اهر 
از دییاچة آن کتاب قسمتی را در الفهرست 
نقل کرده است که ترجمة آن ایین است: 
صنوف علم و انواع کتب و اقسام مسائل و 
مآخذی که علم نجوم و مدلولات آن نیز 
قسمی از آن است بسیار شده است و علم 
نجوم دلالت میکند بر وقایع و حوادث امور. 
پیش از ظهور اسیاب آن و قمبل از معرفت 
مردمان بدانهاء مطابق آنچه اهل بابل در 
کتب خود به وصف آن پرداخته و مصریان 


بختی, نام پرده است و در ترجمة 


از آنان قرا گرفته و مردم هند پای عمل 
خویش بر آن نهاده‌اند پر مشال آنچه که مردم 
در اوائل خلقت پیش از ارتکاب معاصی و 
ورزیدن مساوی و آفتادن در لجع جهالت بر 
او بودند. لکن بعلل مذکوره تخلیط در خرد 
آنان راء یافت و عقول. گمراهی گرفت و 
چتانکه کتب از امور و اعمال انان حکایت 
میکند کارشان بدانجا کشید که خردها واله 
و عقول و حلوم حیاری و دین تباه گشت و 
مردمان سرگشتگان و حیرت‌زدگانی شدند 
که هیچ نمی‌شناختند و روزگاری دراز بر 
این حال بماندند تا آنگاه که اعقاب و 
ذراری آنان به روزگار جمبن آونجهان بتذکر 
اسور پیشین و تفطن و معرفت بدان مویّد 
گتد و بگذشتة دنیا و سیاست اولية آن و 
تسدییرهای نوین اواسط و اواخر و حال 
سکان جهان و جایگاه اقلا ک و درجات و 
دقائی و منازل آن از علوی و سفلی و 
مجاری و جهات آن آگاه شدند و چسون 
دانش‌مندان این امور بیافتند در کتابت 
آوردنسد و مشتبهات آن روشن کردند و 
بوصف دنیا و جلالت آن و اسباب اژلیه و 
تأسیی و اصول گیتی و حال عقاقیر و ادویه 
و رقی و آنچه بکار مردم آید بر طبق اهواء 
آنان از خیر و شر, پرداختند تا انگاء که 
ضحا کین قی‌بن قی در نوبت تسلط و تأثیر 
و ولایت مشتری و ستین تدبیر او, در ارض 
سواد. شهری کرد و نام آن شهر از نام 
مشتری گرفت و علم و علما را یدانجا فراهسم 
آورد و در آن شهر دوازده قصر کرد؛ بر عدد 
بروج آسمان و هر قصر رانام برجی از 
بروج داد و خزائن کتب گرد آورد و علما را 
بدان قصور جای داد و مردم بعلم آنان گردن 
نهادند و تدبیر امور خویش تفویض آن 
دانشمندان کردند چه فضل آنانرا در انواع 
علم و ستاختن طرق سود و زیان بر 
خویشتن میدانستند تا آنکه پیامبری بر آنان 
میموث شد و مردم هنگام ظهور این پيامیر و 
آاشناتی بسه مقاصد او علم را پس پشت 
افکندند و بسیاری از آراء آنان اختلاط و 
آشفتگی گرفت و کار بر ایشان پریشان شد 
و اهواء و جماعاتشان مختلف گشت و هر 
دانشندی به ضهری رفته اقامت گید و 
پیشوای مردم آنجا شد و از جمله آنان 
عالمی بود بنام فرسس که در عقل و علم و 
نظر بر دیگر علما برتری داشت و او به ملک 
مصر افتاد و به پادشاهی رسید و به عمران 
اراضی و اصلاح احوال بومیان و اظهار علم 
خویش پرداخت. و عمده و اکثراین علوم تا 
زمان اسکندر مقدونی برجای ماند و چون 
اسکندر از خراج مستمر که تا بدان روز 
ررمیان به بایل و مملکت فارس میرداختند 


۷۰۷  .لهسوبا‎ 


تن زد و جنگ میان ایران و روم درگرفت و 
دارا پسر دارا کشته شد اسکندر بر ملک او 
مستولی گشت و شهرها را منهدم و آن 
کوشکها را که دیوان و جبايرة برآورده بودند 
خراب کرد و انواع علومی که بر این اینیه در 
سسنگ و چسوب نسقش بود با هدم و 
آتش‌سوزی و پرا کندن گردآمده‌ها تباه 
ساخت و از آنچه از اين دواوین و خزائن به 
شهر استخر بود, نسخت برگرفت و بزبان 
روسی و قبطی درآورد و پس از فراغ از 
استتساخ, نخل اصل که به زبان فارسی و 
خط گشتج, بود پا ک‌بوخت" و آنچه مورد 
احستیاج او بسود از عسلم نسجوم و طب و 
طبیعیات بگرفت و کتب مزبوره را با دیگر 
چیزها که بدان دسحترس یافت از اموال و 
خزائن و علوم و علما به بلاد مصر فرستاد 
لکن مقداری از آن علوم و کتب در ناحية 
هندوچین برجای ماند یعنی انچه که سلوک 
فرس بسزمان پسیقمیر خود زرادشت و 
جاماسب عالم نسخه کرده و بدان مملکت‌ها 
محفوظ داشته بودند و این از آن کرده بودند 
که پیفمبر آنان زردشت و جاماسب حکنیم 
از پیش غلبة اسکندر را بر بلاد فرس و هم 
اعمال زشت او و تباه کردن تب و علم و 
نقل آن ببلاد روم خبر داده بودند. از این 
پس علم در عراق مندرس گشت و متفرق و 
پریشان شد و دانشمندان کمی گرفتند و آن 
عد؛ قلیل نیز مسختلف‌الی‌قیده گشتند و در 
نتیجه مردمان په دسته‌ها و عصبه‌ها سنقسم 
گردیدند و هر دسته را پادشاهی پیدا آمد که 
مجموع آنان را ملوک‌الطوائف نامند و لیکن 
پرخلاف. ملوک روم که تا پیش از امکندر 
متفرق و مختلط و همیشه با یکدیگر در 
جنگ بودند در زیر لوای یک پادشاه بهم 
پیوستند و سلطنت واحده در روم تأسیی 
شد و ملک بابل پرا کنده و ضعیف و مقهور و 
مقلوب و عاجز از منع حریم خویش و دفع 
ظلم بود تا آنگاه که از نسل ساسان 
شاهتتاه اردشیرین بابک پدید آمد و 
اختلاف ملک را به ایتلاف و تفرقه رابه 
جمعیت بدل کرد و دشمنان را مقهور ساخته 
و بر بلاد آنان مستولی گشت و عصبیت‌ها از 
میان بشد و وحدت جای عصبه‌های مختلف 
بگرفت و ملک استقامت یافت انگاه کتبی 
راکه بسه هندوچین محفوظ مانده بود 
بازآورد و از آنچه بدست روم افتاده بود 


۱-عبارت الفهرست این است: ما کان مکتوباً 
بالغارسية و کاب یقال له الکشتج. ر بی‌شبهه در 
آن تحریقی است و شابد اصل عبارت: ما کان 
مکتوباً بالفارسية يكتاية یفال لها الگشنج بوده 


است. 


نسخت کرد و از بقایای کمی که در عراق بر 
جای بود پژوهش کرد و پرا کنده‌ها را گرد 
کردو جدافتادهها رابهم بیوست و پسر او 
شاپور نیز دتبال کار پدر گرفت تا جمله 
کتب را به فارسی نسخت کردند بر همان 
اساس که هرمس بایلی بادشاه مصر و 
دورسوس سریانی و قیدروس یونانی, از 
ال ائینه (مدیتةالعکما) و بطلمیوس 
اسکندرانی پای علوم بر آن نهاده بودند و آن 
علوم را شرح کردند و بر طبق آن اصول که 
از بسابل گرفته بودند بمردم آموختند تا 
بروزگار کری ان_وشروان پادشاه 
دانش‌دوست که بجمع و تالیف و عمل بدان 
عسلوم پرداخت. و مردم هر عصر را 
تجربه‌های نوین و علوم مجددی است بر 
قدر کوا کب و بروجی که بامر خدای‌تعالی 
ولایت تدبیر زمان دارند. و باز ابن‌اشدیم 
گوید:از ایوسهل ده پسر برجای ماند و نام 
آنان در کتب و اخبار و اشعار آمده است. و 
ابن‌القفطی ابوسهل را مردی و فضل را مردی 
دیگر گمان برده و در فضل جدا و در 
ابوسهل جدا شرح حال نوشته است و کب 
را به فضل نسبت کرده ایست. رجوع به ابین 
قتفطی و طبقات قاضی صاعد و نامه 
دانشوران ج ۲ ص ۶۰۷شود. 
اپوسهل. (آس] ((خ) این یزدجردین 
مهمندار کروی. او راست کتابی در وصف 
بفداد, از کویها وبرزنها و حعامات و 
مساجد و جز آن. 
اپوسهل. [آس] (خ) احمدین علی عارض 
لشکر پزمان مسعودین محمود سبکتکین. 
رجوع به تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۵۰۷ 
شود. و شاید ممدوح فرّخی در دو قصیدء 
قیل, همین بوسهل باشد؟ 
عارض چیش و امیر لشکر میر آنکه او 
کرده گیتی را ز روی خویش چون خرّم بهار. 
فرخی. 
خواجه عمید عارض لشکر عمید ملک 
بوسهل سیّد همه سادات روزگار. .. فرّخی. 
اپوسهل. (آس ] (اخ) احمدین سحتدین 
عاصم حلوانی. رجوع به احمد... شود. 
اپوسهل. [آس] (اخ) احسمدین مسحتد 
زوزنی. 
ابوسهل. (آس ] ((خ) ارجانی طبيب. مولد 
او ارجان فارس. وی به شیراز مقیم بود و 
در خدمت ابوکالیجار عمادالدوله مرزیان 
بر میبرد و جاه و مقأمی رفیم داشت سپس 
زن ابوکالیجار که دختر عم وی بود او را به 
قصد مموم کردن یکی از پردگیان پادشاه 
متهم کرد و سلطان, امر به حبی او داد و 
وی در سال ۴۱۶ ه.ق.در زندان وفات 


یاقت. 


اپوسهل. (آس ] ((خ) اسماعیل. رجوع به 
تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۶۸, ۳۶۹ ۲۷۰ 
و ٩۶۲شود.‏ 
ابوسهل. (آسش] (اخ) لساعیلین علی‌ین 
اسحاق‌ین ابی‌سهلین نوبخت. یکی از کبار 
علما و محکلمین شیعه. او عالمی فاضل و 
متکلمی بارع است و ناشی میگفت که 
ابوسهل استاد وی بود. و آنگاه که مجلس 
گفتی جماعتی از متکلّمین در محضر او 
اجستماع داشتند و بزمان خویش متقدّم 
نوبختیان و صاحب جلالتی در دین و دنیا و 
در قدر و منزات چون وزیری بود. او را در 
کائم آل‌محمّد رایی خاص است که پیش از 
ار کسی رااین رأی نبوده است. ابوسهل 
گویدامام محمدین الهن است لکن او در 
زمان غیبت وفات کرد و هم در غیت او را 
فرزندانی است یکی پس از دیگری تا آثروز 
که خدای‌تعالی امر به ظهور فرماید و انگاه 
که ابوجعفر محتّدین علی شلمفانی معروف 
به ابن ابی‌العزاقر او را بخویش خوائد و گفت 
من صاحب معجزات و کراماتم ابوسهل یه 
رسول گفت من معجزات و کرامات ندانم به 
صاحب خویش بگوی موی پیش پیشانی 
من بريخته او امر دهد تا چند تار بداتجا 
روید و رسول برفت و بازنگشت. او راست: 
کتاب الاستيقاء فی الأمامة. کتاب التنبیه فی 
الامامة. کتاب الرد ععلی الضلاة. کتاب الردٌ 
علی الطاطری فی‌الامامة. کتاب الرد علی 
عیسی‌بن ابان فی‌اللباس. کتاب نقض رسالة 
الشافمی. کتاب الخواطر. کتاب السجالس. 
کتاب تبیت‌الرسالة. کتاب حدث المالم. 
کتاب الرد علی اصحاب‌الص قات. کتاب 
الردعلی من قال بالمخلوق. کتاب الکلام 
فی‌الانسان. کتاب ابطال القیاس. کتاب نقضص 
کتاب عبث‌الحکمه علی الروندی. کتاب 
نعض‌العاج علی الروندی و آن به کتاب 
السبک مشهور است. کتاب نقض اجتهاد 
لرأی علی‌بن الروندی. کتاب الصفات. 
و صاحب روضات گوید: او را کتبی است 
در امامت و رد بر ملاحده و غلات و سایر 
مبطلین و تواریخ ائمه و غیر آن و کتب او 
پیش از سی مجلد است و در کتاب علی‌بن 
یونس عاملی در امامت آمده است که شیخ 
طوسی از نید اجل علم‌لهدی ابوالقاسم 
علیبن الحسین اخذ علوم کرد و او از سیخ 
ابسیعبداقه المفید قسرا گرفت و سفید از 
بی‌الجیش مظفرین محمد بلخی آسوخت و 
او از ضیخ متکلّمین ابی‌سهل اسماعیل‌ین 
نویختی خال حسنین موسی تعلیم یافت و 
وی درک خدمت بحر زاخر ایومحمد حمین 
عمکری علیه‌السلام کرده بود و او رابا 
حسین‌ین منصور حلاج معارضه است. 


ابوسهل. 


وفات ابوسهل در هفتادوچهارسالگی به سنة 
۱ رق.بوده است. 
ابوسهل. (آس] (اخ) ایس وین محمد 
یمامی. محدت است و لقب وی ابوالجمل 
است. 
اپوسهل. [آس | (اخ) بریدتین الشصیب 
اسلمی. صحابی است. 
ابوسهل. ۳3 (اخ) بسیژن... رجوع به 
ابوسهل ویجن... شود. 
اپوسهل. (آس] (اخ) پرده‌دار. رجوع به 
تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۵۲ شود. 
ابوسهل. (ا س ] ((خ) تمام‌ین بزیع. محدّث 
است و معلی‌بن اسد از او روایت کند. 
اپوسهل. (آس] ((ج) جعفی. عسروتین 
عبدانَهبن قشیر. رجوع به عروه... شود. 
اپوسهل. [آس ] ((ج) جنبذی. رجوع به 
ابوسهل خجندی شود. 
اپوسهل. (آس] ((خ) حرین سالک‌بن 
الخطاب العتبری. او از شعبه روایت کند. 
اپوسهل. [اس] (خ) حصام‌ین مصک 
البصری. محدّث است. 

اپوسهل. اس ] ((خ) حلوانی. احمدین 
محمدین غانم. رجوع به احمد... شود. 
اپوسهل. (آس] ([خ) حسمدوی. احمدین 
حسن یکی از امراء دربار مسعودین مسحمود 
غزنوی. و مسعود او را بضبط ولایات عراق 
منصوب کرد و میان علاءالدوله و ابوسهل 
محاربه روی داد عسلاءالدوله منهزم گشت و 
ایوسهل به اصفهان درآسد و در سال ۴۲۶ 
د.ق.که اهالی قم و ساوه به عصیان گرائیده 
بودند سپاهی بدانجا فرستاد و سردم آن 
تواحی رابه فرمانبرداری و اطاعت داشت 
سپی آنگاه که علاءالدولتبن کا کویه نیز 
لوای طفیان برافراشت ابوسهل حمدوی را 
از ری براند و چنانکه از مدیحة فرخضی 
برمی‌آید او از خاندانهای قدیم ایران باستان 
بوده است: 

از خاندان خویش بزرگ آمد و شریف 
آموخته ز اصل و گهر گردی و گوی 

دیری است کاین بزرگی در خاندان اوست 
این مرتبت نیافت کنون خواجه از وی 

در فضل گوهرش بتوان یافتن کنون 

دح هزارساله به گفتار پهلوی. 

زور 
خواجد میّد ابوسهل رئس‌الروسا 
احمدین الحسن آن بار خدای هنری. 
وه 

وبل است جس بقل 
همچون شرف بزرگ شد اندر کنار او 

فخرش بفضل و اصل بزرگ و فروتنی است 
واين هرسه چیز تیست برون از شمار او. 

و اینکه در بعض تواریخ در نسبت او 


ابوسهل. 
حمدوتی نوشته‌اند به دلیل قصیده ذیل غلط 
و حمدوی صحیح است چه اتخاذ اين قافیه 
فقط برای اين بوده است که نام او با بت 
توان آورد: 
استاد اين سرای بایین همی بود 
رأی رئیی سید ابوسهل حمدوی. 
نیز ایین مدیحة ابوبکر علی‌ین حسن 
قهستانی " دربارة ابوسهل: 
یا ما لهذا القلب لایرعوی 
وقد دری آن قد هوی من هوی 
هوی بت و ببلخ هوی 
ان قما هذالهوی الفزتوی 
و ان تثلیث التصاری لمن 
دین بالاسلام لایستوی... 
فاحمد ال و من بعده 
فاحمذی الخسی الحطدویت 
قد نشر 1 تعالی به 
ما کان‌من صحف المعالی طوی. 
رجوع به تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۶۵۶ 
شود و در تتمةالبتيمة پس از لختی اوصاف 
آمده است: وزارت بدو روی کرد و او 
بگوشة چشم در وی میدید و ایسن مقام را 
مهذب و مسدد ساخت و ترمیم کیرد و زمام 
آن بدست گرفت و سپی رها کرد و کراهت 
نمود. چنانکه ابوالقاسم‌ین حریش گوید: 
وزارة ضاعت فشرفتها 
بالفضل و انآدت فتقفتها 
و لمتزل تصبر مظلومة 
حتی تصدیت و انصفنتها 
فارتح لها تدرک طماینة 
فانها تقلق مذ عفتها. 
و از خصایص او آنکه ولایت ری و سایر 
بسلاد جبال دارد... و با این در کف از 
زخارف دنیا شعر چنان گوید که اگراز زهد 
زهاد گفتی چیزی بر آن نیفرودی: 
الخمر عنوان الفاد 
و رتاج ابواب السداد 
ادمانها اصل الضللا- 
ل و حبها رأس العناد 
و العمر زورة طائف 
یتیک مایین الرقاد 
قد زل من رکب الفسا- 
د عن الطريقة و الرشاد 
فاحذر اباسهل و تب 
من قبل میعاد المعاد 
اقب الینورالهدی 
قلباً به اثر السداد 
من قبل عجزک باللسا- 
ن و قبل ضفک بافزاد 
و کاأنتی یک راکباً 
اجیادهم بدل الجیاد 
کیفالجواب عن ال وا- 


ل متی ینادیک المناد 

لا ذخرلی بین الجمه 

ع من الحواضر و البواد 

الا شهادة وائق 

باه عن صفو اعتقادی 

و مشفع ع السوا- 

ل بعفو امته ینادی. 

و در صفت چراغی کم‌نور گوید: 

ظلمک, اللیل یا سراجی 

ظلمة لیل و یأس راجی. 

و ابوالفضل ببهقی در تاریخ خود گوید: 
بوسهل حمدوی آن مهترزادة زیا که پدرش 
خدمت کرده وزرای بزرگ را و امروز [یعنی 
زمان ابوشجاع فرخ‌زادین ناصر دین) عزیزا 
و مکرماً برجای است سپس سعزول گشت و 
بعد از آن شغل اثسراف بدو سحول گشت 
-انتهی, و در جای دیگر این تاریخ است از 
زبان مسعودبن محمود که گوید: او برکشیدة 
ماست و شا گردی‌احمد حسن کرده است. 
الخ. و یاز در مسوضع دیگر تاریخ مزبوره 
مسمود او را یک دخدائی و وزارت ری و 
جبال بجای طاهر دبیر برگزیده است و هم 
در جای دیگر گوید بوسهل حمدوی بجوانی 
روز از پادشاهی چون سلطان سحمود 
ساخت و نواخت دریافته است و صاحب 
دیوان حضرت غزئه و اطراف مملکت و 
هسدوستان که بفزنین نزدیکست بوده و 
مدتی دراز شا گردی اخمد حسن کرده و 
بروزگار اسیر محمد که بر تخت ملک 
بشست وزارت یسافته و خسلعت وزارت 
پوشیده. رجوع به تاریخ بیهقی ج ادیب ص 
۷ ۰۷ ۰۱۳۹ ۱۴۵, ۱۸۰ ۰۲۸۳ ۰۳۴۱ 
۲۳ ۳۷۳ ۲۹۲: ۳۹۵ ۳۹۶ ۸۲۹۷ ۰۲۹۸ 
۰ ۲ ۰۲ ۴۴۴۰۲۰۵ ۰۴۵۲ ۵۲۰, 
۵۵٩ ۵۵۷ ۵۵۶ ۰۵۵۲ .۵۲۵ ۴ ۰‏ ۶۰۳ 
۸ ۶۲۳, ۶۲۳ ۶۲۶ ۶۴۰ ۶۷۲ ۶۷۴ 
۶۷۸شود. 
ابوسهل. (س] ((خ) خجندی. او در ابعدا 
کاتب سلطان محمود سیکتکین و سپس دییر 
مسعودین محمود بود و یه روزگار ابراهیم‌ین 
مسعود یه مقام وزارت ارتقا یافت و بعد از 
چندی منضوب و معزول گشت و ساطان 
ايراهیم آمر داد تا چشم او میل کشیدند و 
وزارت به عدالحمیدین احمدین عبدالصمد 
داد. در جمة التيمه نام ایومهلی رابا نسیت 
جتبدی [گون‌آبادی ] (اخ) آورده و گوید: از 
کتاب رسائل است در دیوان سلطان اعظم 
ولی‌التعم [مسعود ] و در ادب و فضل چنان 
است که بدو مثل زنند و قطعه ذیل از اوست: 
افدی فتاه حرّمت 

ظلما علیّ جمالها 

ود الهلال ین یکون 


ابوسهل. ۷۹ 

لساتها خلخالها 

قد واعدتنی زورة 

تشفی الجوی فدالها. 

و ظاهراً از این دو نام از یک کس است و 
یکی از دو کلمةٌ خجندی و جنبذی تصحیف 
دیگریست. ولقه اعلم. 
اپوسهل. (آسش] (اخ) راصد. از روات 
حدیث است و از عبدالین قتیبه روایت کند. 
اپوسهل. [آس] ((خ) سمیدین عبدالهزیز. 
رجوع به سعید... شود. 

اپوسهل. (آس] ((غ) صباح‌ین سهل. 
محدث است و قواریری از او روایت کند. 
اپوسهل. (آس] (اخ) صعلوکی. محتدین 
سلیمان‌ین هرون‌ین موسی‌ین ابراهیم‌ین پشر 
حنفی اصفهانی. اصل و مود او اصنهان و 
منشا و مقام وی نیشابور است. او فقیهی 
متکلم و ادیب و نصوی و شاعر و عروضی و 
کاتب است. ابن خلکان از حا کم ابوعبداه 
ارد که او حير زمان و فقیه اصحاب و اقران 
خویش بود. وی فقه از ابی‌اسحاق مروزی 
فراگرفت و در علوم دیگر متبّحر گشت 
سپس به عراق شد و به بصره رفت و سالها 
بدانجا تدریی کرد تاآنگاه که وی رابه 
اصفهان خواندند و از بصرء بدانجا نقل کرد 
و چندین سال دیگر در آن شهر بافادت 
پرداخت و چون به سال ۲۳۷ ه .ق.از مرگ 
ابوالطیّب عم خویش که به نیشابور بود آگاه 
گردید نهانی از اصفهان به نیشابور همجرت 
کردو سه روز بماتم عم نشست و بدان سه 
روز بزرگان شهر از جمله شیخ ابوبکربن 
اسحاق و همة روژسا و قضات و مفتیان از دو 
فرقه به تسلیت وی گرد آمدند و چسون سه 
روز عزا بگذشت مجلس نظری سنعقد 
داشتند و مخالف و موالفی نماند که در آن 
مجلس به فضل و تقدم وی آذعان نکرد و 
مشایخ نیشابور بتواتر از وی درخواستند که 
اصفهان را ترک گفته به نیشابور سقام کند و 
او پذیرفت و در نیشابور به درس و فتوی 
آغاز کرد و فقهاء نیشابور از وی اخذ فقه 
کردند. صاحب‌بن عباد میگفت ما ابوسهل 
صعلوکی را مانندی ندیدیم و او نیز چون 
خودی را نبیند و از ابوالولید پرسیدند که 
ابی‌بکر قفال فاضل‌تر است با صعلوکی, 
گفت که را یاراست به پایگاه صعلوکی 
رسیدن. مولد ابوسهل به سال ۲۹۶ ه.ق.بود 
و در ۵ استماع حدیث کرد و در ستة 
۳ به اخذ فقه به مجلش ابوعلی شقفی 
حضور یبافت و در آخر ۹ ق.به 


۱-اين شاعر ظاهرا عمدالملک ابربکر است 
ممدوح فرخی. (دیوان فرخی ج عبدالرسولی 
ص ۳۱۹و ۳۲۵). 


نیشابور وفات کرد و جنازة او را به میدان 
حسین حمل کردند و سلطان پسر خود 
ابوالطیب را به نماز جنازة او فرستاد و در 
مجدی که تدریس می‌کرد ویرابه خاک 
مپردند. و در رای ابوسهل. ابوالشصرین 
عبدالجبار خطاب به ابوالطیب سهل‌بن محتد 
گوید: 
من ملع شیغ ال الم قاط 
عنی رسالة محزون و اوّاه ۱ 
اولی البرایا بحسن الصبر ممتحتاً 
من کان فتیاء توقیعاً عن ال 
(نقل بمعنی از اين خلکان) 
و اب وسهل را اقسضی‌الفضات خراسان 
می‌خواندند و او را به نام شمس‌المعالی 
قابوس تصائیفی و در مدح وی قصاندیست. 
وازاوست: 
علمت مصیرالدهر کیف سبیله 
فرایلته قبل الزوال باعوالی. 
رجوع به تاریخ ببهقی ج ادیب ص ۳۶۳ 
و 
اپوسهل. (آس] (اخ) عسامرین لدینن. 
محدّث است. 
)پوسهل. (أس] (اخ) عسبادین العسوام. 
محدّت است. 
اپوسهل. (آسش] (اخ) عبدالصمدین 
عبدالوارت. محذث است. 
الحصین‌بن الترجمان. محدّث است. 
اپوسهل. [آس ] ((ج) عیداثاین احمدین 
لکشن. پیشکار و دستور امیریوسف, پرآدر 
محمودین سبکتکین, معروف به بوسهل دبیر 
و فرخی رابست در مدح ابوسهل: 
خواجه عدائهین آحمدین لکشن کاوست 
میر یوسف را همچون دل و دستور و ندیم. 
وود 
خواجه بوسهل دادپرور دين 
کد خدای‌برادر سلطان 
آن بزرگ آمده ز خانة خویش 
وز بزرگی بدو دهند نشان 
دیده پیوسته در سرأی پدر 
زاثران را و شاعران بر خوان. 
کد خدای عضدالدوله سالار سپاه 
خواجه سید بی‌همتا بوسهل دبیر. 
شمه مجلی خسرو عضدالدوله 
خواجه عبدائّ‌بن احمدین لکشن. 
رجوع به تاریخ بیهفی چ ادیپ ص ۲۵۳ 
شود و در انجا ظاهرا به غلط بوسهل 
کنکش آمده است. 
ابوسهل. (آس ] ((خ) عبداین بریدة 
الأسلمی. محدّت است. 
اپوسهل. (آس] (ج) عبدالمنع‌ین علی 
تفلیسی. ابوریحان بیرونی کتاب ماللهند را 


بسنام او کرده است. و ظاهراً او یکی از 

علمای بزرگ ریاضی است. 

ابوسهل. [آس] (اخ) عشمانین حکسیم 

الاخلافی. مسحدث است و شوری از او 

روایت کند. 

ابوسهل. [آس] ((خ) علی اصفهانی. 

رجوع به علی ابوسهل. شود 

ابوسهل. 1 س] (اخ) عَمر. ممدوح فرخی, 

او یکی از رجال دربار محمودبن سبکتکین 

است: 

کدخدای ملک هفت اقلیم 

خواجة سید ابوسهل عمر. 

و شساید قعصید؛ ذیل نیز در مدح همین 

ابوسهل عمر باشد: 

خواجة سید وکیل سلطان بوسهل 

آنکه بدو سهل گشت کار یر احرار 

بارخدای بزرگوار که او بود 

فضل ادب رابه طوع و طبع خریدار. فرخی. 

آپوسهل. (ا ش] (اخ) عوفین ابی‌جمیلة 

بصری. محدّث قدری شیعی و نقه است. 

ابوسهل. [اس] (آخ) عیسی‌بن یسحیی 

مسیحی. رجوع بد عیسی.. شود. 

ابوسهل. [آس] ((خ) عیمیین یحبی 

الفیلوف. رجوع به عیسی... شود. 

ایوسهل. (آس] ((غ) فضل‌ین نویخت. این 

قفطی ترجمه‌ای بدین نام منعقد کرده و بعضص 

از احوال ابوسهل‌بن توبخت را بدو منسوب 

داشته و نیز ابوسهل‌ین توبخت را جدا آورده 

است و ظاهراً خالی از خلط و اضتباهی 

ابوسهل. [آس] (اخ) فیلین عرار». از 

روات حدیث است. 

ابوسهل. [س] ((خ) قرطبن حسریت 

بصری. از روات حدیث است. 

ایوسهل. (آس ] ((خ) القسوسی. او راست 

مقاله‌ای بنام تزیین کاب ارشمیدس فی 

الما خوذات. 

ابوسهل. ( س] (اخ) قسهستانی. 

عمیدالملک. عارض مسپاء محمود مبکتکین: 

عارض جیش و عمید لشکر میر آتکه او 

کرده گیتی را ز روی خویش چون خرّم بهار. 
فرخی. 

خواجة عمید عارض لشکر عمید ملک 

بوسهل سید همه سادات روزگار. فرخی. 

فرخی هندی غلامی از قهستانی بخواست 

سی غلام ترک دادش خوش قا و خوش خرام. 
سوزنی. 

آپوسهل. آس] ((خ) ک‌شرین زیاد. او از 

حسن روایت کند. 

آبوسهل. (آس] (اخ) کثیرین هشضام. از 

روات حدیث است. 


اپوسهل. (آس | ((غ) کوهی, رجوع به 


ابوسهل. 


ابوسهل ویجن و رجوع به ویجن... شود. 
ابوسهل. (آس] (اخ) محمدین احهمدین 
عیدائ. رجوع به محمد... شود. 
ایوسهل. [اس] (اخ) مسجمدین ین 
زوزنی عارض سلطان مسعودین محمودین 
سبکتکین. او مسعود را بتوقیف صلات آسیر 
محدین محمود داشت و نسیز بس‌مایت او 
ایوعلی حسن‌ین محمّد مسکالی را سلطان 
مسعود بکشت و آنگاه که بتضریب و سمایت 
وی سلطان در کشتن آلتونتاشش خوارزمشاه 
ملطفه به قائد نوشت و التونتاش آن ملطفه 
بدست کرد و قاند را بکشت مسمود برای 
احستراز از فتنة خوارزم و تلطیف خاطر 
آلترنتاش ابوسهل را با کسان وی بگرفت و 
آموال او را ضبط کرد و وی را بتهندز بند 
کردند. ابوالفضل یهقی در تاریخ خود گوید: 
او يگانة روزگار بود در ادب و لغت و شعر و 
از اشعار ار اورده الست در مدح م‌عودین 
محمود: 

السیف والرمح و النشاب والوتر 

غنیت عنها و حا کی‌رایک القدر 

ما ان تهضت لأمرعرّ مطلبه 

الا اتتبت و فی اظفارک الظفر 

من کان یصطاد فی رکض شثمانية 

من الضراغم هانت عنده لبشر 

آذا طلعت فلا شمس و لا قمر 

آذا سمحت فلا بحر و لا مطر- انتهی. 

و باز بزمان مسعود شفل عرض بوی مفوض 
شد. وهم ابوالفضل در موضعی دیگر از 
کتاب تاریخ آرد که ایین بوسهل منردی 
آمام‌زاده و محتشم و فاضل و ادیب بوداما 
شرارت و زعارت در طبع ری موکد شده و 
لاتبدیل لخلقله وبا آن شرارت دلسوزی 
نداشت و هميشه چشم نهاده بودی تا 
پادشاهی بزرگ و جبار بر چا کری خشم 
گرفتی و آن چا کررالت زدی و فروگرفتی 
این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و 
تضریب کردی و السی بزرگ بدین 
چاکررسانیدی آنگاه لاف زدی که فلان را 
من فروگرفتم و اگرچنین کارها کرد کیفر 
کرده چشید و خردمدان دانستدی که نه 
چسنان است و سری سی‌جتبانیدندی و 
که وی گزانگوی 
است. جز استادم که ویرا فرو نتوانست برد با 
آنهمه حیلت که در باپ وی ساخت. و در 
7 تما مه او را از اعیان دولت سلطان 
مسعود غزنوی شمرده و گوید: وی صدری 
بود که صدر را از جمال و کمال خویش پر 
میساخت و از شمر و نثر او پاره‌ای بیاورده 


پوشیده خنده میزدندی 


است و از جمله اين دو بیت: 
عجبت من الاقلام لم‌تبد خضرةّ 
و باشرن منه کفه و الاناملا 


ابوسهل. 


لو ان الوری کانوا کلاما و احرفا 

لکان نعم مها و باقیالانم لا 

و فرّخی را در مدح او قصائد است: 

عارض جیش و امیر تشکر میر آنکه او 

کرده گیتی راز روی خویش چون خرّم بهار. 

و منوچهری راست: 

شاخ بنفشه بر سر زانو نهاده سر 

ماتد؛ مخالف بوسهل زوزنی. 

و رجوع به تساریخ بیهقی چ ادیب در 
صفحات ذیل شود: ۰۲۲ ۲۲, ۰۲۵ ۲۶ ۰۳۷ 
۵٩ :۵۸ ۵۳۲ ۰۵۰ ۰۴۸ ۰.۴۶ ۰۴۴ ۰۴۲ ۲‏ 
۰ ۸۷ ۰۱۲۱ ۱۴۴ ۰۱۴۵ ۱۳۶ ۰۱۴۷ 
۹ ۰۱۵۰ ۱۵۴. ۰۱۷۵۰۰۱۵۵ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ 
۸ ۰۱۸۰ ۱۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۱۸۵۵ 
۹ ۰۲ ۰۲۴۱ ۰۲۵۸ ۰۲۶۰ 
۱ ۷ ۷ ۲ ۰۲۲۰ ۰۳۲۱ ۲۲ ۲: 
۰۳۲٩ ۰.۳۲۶ :۳۲۵ ۲۳ ۳‏ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ 
۲ ۳۳۸۰۳۶ ۰۳۴۱ ۰۲۹۴ ۰۳۹۵ ۰۲۴۲ 
۸ ۸۵۰۰ ۰۵۱۹ ۰۸۵۲۰ ۸۵۸۹ ۶۰۴ ۶۱۰ 
۶۲٩ ۶۲۸ ۶۲۱ ۶۱۹ ۴ ۳‏ ۶۳۵ 
۶۸ ۴۲۰ ۶۲۲, ۶۸۵ 
ابوسهل. (آس] (اخ) مسحمدبن سالم. از 
روات حدیت است. 
اپوسهل. [اس] (اخ) مس‌حمدین علی 
هروی. رجوع به محتد... شود. 
اپوسهل. (اش] ((خ) محتدین عمرر 
بصری انصاری. وکیم و عبدالرحمن‌ین 
مهدی از او روایت کند. 
اپوسهل. [آش] ((خ) مسحتدین فسروخ 
الاجی. از روات حدیت است. 
ابوسهل. [آس] ((ج) مسیحی. عسی‌بن 
یحبی جرجانی مسیحی ایرانی. مولد او 
جرجان و منشا وی بغداد است و در اقسام 
حکمت نظری به جودت ذهن معروف و در 
ادب و حسن خط مشهور است. مهذب‌الاین 
عبدالرحیم‌ین علی که از اجلة حکمای زمان 
خویش است گوید در میان اطبای متقدم و 
متأخر نصاری کسی در فصاحت و جودت 
سیان چسون ابیسهل نیامده است و گویند 
شیخالرئیس ابوعلی سینا شا گردی‌او کرده و 
بعض کتب خود را بنام او نوشته است و 
آنگاه که شهرت علم و عمل او به سمع 
ملک‌العادل خوارزمشاه ایوالعباس مأمونین 
محمد پادشاه هنرپرور رسید او را به دربار 
خویش خواند و او دیری در خدمت وی 
بزیست و پاره‌ای از کتب خویش از جمله 
کتاب الشعبیر را به نام وی کرد و نظامی 
عروضی سرا قتدی در چهارمقاله ارد که: 
اپوالعباس مامون خوارزمشاه وزیری داشت 
تام او ابوالحسین احمدین محمد السهیلی, 
مردی حکیم‌طبع و کریم‌نفس و فاضل و 
خوارزمشاه هم چنین حکیم‌طبع و 


فاضل‌دوست بود و بسبب ایشان چندین 
حکیم و فاضل یر آن درگاء جمع شده 
بودند. چون ابوعلی سینا و ابوسهل مسیحی 
و ابوالخیر خمار و ایوریحان بیروتی و 
ابونصر عراق اما ابونصر عراق برادرزادة 
خوارزم‌شاه بود و در علم ریاضی و انواع 
آن ثانی بطلمیوس و ابوالخیر خمار. در طبّ 
ثالث بقراط و جالینوس بود و ابوریحان در 
نجوم بجای ابومعشر و احمدین عبدالجلیل 
بود و ابوعلی سینا و ابوسهل مسیحی خلف 
ارسطاطالیس بودند در حکمت که شامل 
است همة علوم را. این طائقه در آن خضدمت 
از دنیاوی بی‌یازی داشتند و با یکدیگر 
انس در محاورت و عیش در مکساتبت 
میکردند. روزگار بپسدید و فلک روا 
نداشت. آن عيش بر ایشان منفص شد و آن 
روزگار بر ایشان بزیان آسد. از نزدیک 
سلطان یمین‌الدوله محمود. معروفی رسید با 
نامه‌ای, مضمون نامه انکه شنیدم که در 
مجلس خوارزمشاه چند کی‌اند از اهل 
فضل که عدیم‌النظیرند چون فلان و فلان. 
باید که ایشان رایه مجلس ما فرستی تا 
ایشان شرف مجلس ما حاصل کنند و مابه 
علوم و کفایات ایشان مستظهر شویم و آن 
مّت از خوارزمشاه دارم و رسول وی 
خواجه حسین‌بن علی میکال بود که یکی از 
افاضل و اسائل عصر و اعجویبه‌ای بود از 
رجال زمانه و کار محمود در اوج دولت 
ملک او رونقی داشت و دولت او عْلوی و 
ملوک زمانه او را مراعات همی کردند و 
شب از او باندیشه همی خفتند. خوارزمشا» 
خواجه حسین میکال را به جای نیک فرود 
آورد و علقة شگرف فرمود و پیش از آنکه 
او زا بار داد, حکما را بخواند و این نامه بر 
ایشان عرضه کرد و گفت محمود قوی‌دست 
است و لشکر بسیار دارد و خراسان و 
هندوستان ضبط کرده است و طمم در عراق 
بته من تتوانم که مثال او امثال نکسنم و 
فرمان او به نفاذ نپیوندم شما در آین چه 
گوئید. ابوعلی و ابوسهل گفتد ما نرویم آما 
ابونصر و ابوالخیر و ابوریحان رغبت نمودند 
که‌اخبار صلات و هبات سلطان همی 
شنیدند. پس خوارزمشاه گفت شما دو تن را 
که ریت نیست پیش از آنکه من این مرد را 
بار دهم سر خویش گیرید پس خواجه 
اسباب ابوعلی و ابوسهل بساخت و دلیلی 
همراه ايشان کرد و از راه گرگان روی به 
گرگان نهادند. روز دیگر خوارزمشاه حسین 
علی میکال را بار داد و نیکوئی‌ها پیوست و 
گفت‌نامه خواندم و بر مضمون نامه و فرمان 
پادشاه وق وف افتاد ابوعلی و ابوسهل 
برفته‌اند لیکن ابونصر و ابوریحان و ابوالخیر 


بسیج میکنند که پیش خدمت آبند و باندک 
روزگار برگ ایشان بساخت وبا خواجه 
حبین میکال فرستاد و ببلخ به خدمت 
سلطان یمین‌الد وله محمود آمدند و بحضرت 
او پیوستد و سلطان را سقصود از ایشان 
ابوعلی بوده بود و ابونصر عراق نقاش بود 
بفرمود تا صورت ابوعلی بر کاغذ نگاشت و 
نقاشان را بخواند تابر آن متال چهل 
صورت نگاشتند و با سناشیر به اطراف 
فرستادند و از اصحاب اطراف درخواست 
که مردی است بدین صورت و او را ابوعلی 
سیا گویند طلب کنند و او را به من فرستند. 
اما چسون ابسوعلی و ابسوسهل با کس 
ایوالحین السهلی ‏ از حضرت خوارزمشاه 
برفتند چنان کردند که بامداد را پانزده 
فرسنگ رفته بودند. بامداد بسر چاهساری 
فرودآمدند پس ابوعلی تقویم ببرگرفت و 
بنگریست تا بچه طالع بیرون آسده است 
چون بنگرید روی به ابوسهل کرد و گفت 
بدین طالع که ما بیرون آمده‌ايم راه گم کتیم 
و شدت بیار بینیم بوسهل گفت رضینا 
بقضاءائه من خود همی دائم که از این سفر 
جان نبرم که تصییر من در این دو روز به 
عیوق میرسد. و او قاطع است. مرا امیدی 
نمانده است و بعد از ایين میان ما ملاقات 
نفوس خواهد بود. پس براتدند. ابوعلی 
حکایت کرد که روز چهارم بادی برخاست 
و گرد برانگیخت و جهان تاریک شد و 
ایشان راه گم کردند و باد طریق را محو کرد 
و چون باد بیارامید دلیل از ایشان گمراءتسر 
شده بود در آن گرمای بیابان خوارزم از 
بی‌آبی و تشنگی بوسهل میحی به عالم بقا 
اتقال کرد و دلیل و ابوعلی با هزار شدت به 
باورد افتادند- انتهی. و چنانکه از نقل 
شهرزوری متفاد میشود. ابوسهل با لینکه 
دین ترسائی داشت پای‌بند ظواهر آن نبود 
چنانکه هیچگاه به کنائس مسیحی حاضر 
نمی‌آمد. از کلمات ابوسهل است: تومة 
باللهار بعد | کلة خیر من شرية الدواه الشافع؛ 
یعنی بیماران را بروز خواسی کوتاه یس از 
طسمام بسهتر از داروشی سودمند است. 
معروفترین کتاب جرجانی کتاب الماثة 
ارست در طب مشتمل بر صد مقاله و ایين 
کتاب در نوع خویش اولین کتاب جامع طب 
اسلامی است و میتوان گفت بیرنگ و 
طرحی است که ابوعلی بتای قانون بر آن 
نهاده است. ثلث نخضت این کاپ در کلیات 
صناعت و ثلث دوم مخصوص امراض عابه 
و تلث سیم مشتمل آمراض خاصه است. و 
اینالتلمیذ امن‌الدوله موفق‌الدین رایر ایین 


۱-نل: السهیلی. 


کتاب تسعلیقاتی است و گویند ن‌عمان 
اسرائیلی طبیب مشهور بوصیّت استادان 
خود کتاب السائه را از بر کرد." و باز از 
کتب ابوسهل است: ک تاب اظهار حکمةاث 
فی خاق الانسان و کتاب الاختصار 
لمجسطی و کناب طبالکلی قی جزئین و 
کتاب الکلیات فی‌الطّب و کتاب فی علم 
الطبیمی و کتاب منتخب الملاج و مقالة 
فی‌الجدری و مقالة فی‌الطاعون و مقالة 
فی‌الشبض وکتاب فی‌الطاعون و کتاب 
التعبیر و این دو کتاب آخیر را بنام ملک 
العادل ایوالعباس مأمون خوارزمشاه کرده 
است. وفات بوسهل به ۴۰۱ ه.ق.در 
چهل‌سالگی به بیابان میان خوارزم و گرگان 
و مدقن او نیز بدانجا بود.۲ 
اپوسهل. (آس] ((خ) نضرین کشير. از 
روات حدیث است. 
آبوسهل. (آس]ا (اخ) ن_سیشابوری. در 
نزهةالارواح شهرزوری تام این طبیب آمده 
است و گوید شروحی بر مسائل حنین‌بن 
اسحاق دارد در چندین مجلد. 
ابوسهل. (آسش] (اخ) ویسچنین رستم 
کوهی طبری. اين ندیم گوید کوهی منسوب 
بکوهء جبال طبرستان است و ابن قفطی در 
شرح حال او آورده است: ابوسهل کوهی 
منجم. فاضلی کامل و عالم به علم هیئت و 
صنمت آلات ارصاد بود و امنهار او 
بروزگار دولت بویهیان و ایام امارت 
عضدالدوله و بعد از آن است و آنگاه که 
شرف‌الدوله بغداد شد و برادرزاد؛ خویش 
صبصام‌الدولتین عضدالدوله را از بغداد 
براند و بر وی مستولی گشت در سال ۳۷۸ 
ه.ق.امر داد تا کوا کب سبعه را در مسیر و 
تنقل و بروج آنان بدان مثال که بروزگار 
مأمون منجمین وقت کرده بودند رصد کنند 
و اين کار بر عهد؛ ویجن‌ین رستم کوهی 
گذاشت و این مرد به هندسه و هت 
ممرفتی تمام دائست و در هر دو صناعت 
بمریه قصوی و ذروة علیا رسیده بود و 
اب وسهل در دارالمملکه ۲ بر بستان از 
آتروی باب‌الخطایین " مکائی اختیار کرد و 
خانه‌ای در آنجا پی افکند و برای اینکه 
افطرابی در بیان آن راء نیاید و نت 
نکند اساس و قواعد آن خانه سخت محکم 
کردو آلات رصدیه را که خود مخترع آن 
بود در آن خانه بر پا داشت و قطب‌الدین‌بن 
عزالدین لاری در کتاب حل و عقد نجوم 
بمیاری از کلیات نجوم را از ابوسهل نقل 
کرده و در دیگر ککب صناعت نیز نام وی 
بجلالت و عظمت برده شده است و باز, ابن 
ققطی گوید: بر صحت استخراجات او عدول 
از علمای ذیفن مکرر دعوت شده و 


مسحاضری مسمشی و مسجل کرده‌اند و 
صورت دو محضر را اين ققطی آورده است. 
یکی در ۲۸ صفر ۳۷۸ مطابق انیران روز 
خس را دادماء ۳۵۷ یزدگردی. راجع برصد 
شمی و تحویل آن به سرطان و محضر 
دیگر در سه‌شنبة جمادی‌الاخر ۷۸ مطابق 
شهریور روز مهرماه ۳۵۷ یزدگردی برای 
تحویل بمیزان. این است ترجمة شهادت‌نامة 
نخست: بسمال الرحمن الرحیم. اجتاع 
کردندجماعتی که خطوط و شهادت آنان 
در پایان این سحضر ثبت است از قضاهة و 
وجسوه اهسل علم و کتّاب و منجمین و 
مهندسین در جایگاه فرخندة رصد شرقی 
عظم ال برکته و سعادته در بستان خانه 
مولای ما المسلک السید الاجل الستصور 
ولی‌النعم شاهنشاه شرف‌الدوله و زین‌لملة 
اطال اه بقاه و ادام عزه و تأییده و سلطانه و 
تمکینه در جانب شرقی مدینةالسلام بروز 
شنبه در شب از صفر ۲۷۸مانده و آنروز 
شانزدهم حسزیران است از سال ۱۲۹۹ 
اسکندری و انیران روز است از خردادماه 
سال ۳۵۷ یزدگردی و از مشاهدات ایشان 
به وسیلة آلت مخترعة ابوسهل *به شبوت 
پیوست که آلت مزبوره دلالت کرد بر صحت 
دخضول شم به رأس‌السرطان بعد از 

فوشتن یکاعت معتدل مستویه از شب 
مذکور. یعنی شبی که صبح آن انیران روز 
مذکور فوق است و جملگی متفق گشتند بر 
تیقن باین امر و وئوق بدان و قاطبه حضار 
از مسنجم و مسهندس و کسانی که تعلق 
بصاعت و خبرت بدان داشتند تسلیم شدند 
تسلیمی که خلاف در میان آنان نبود. باینکه 
این آلت جلیلةالخطر بدیعةالس نی 
محکمةالصمة واضحالدلالة بر جمیم آلات 
رصدی که تا آمروز معروف و معهود بوده در 
تدقیق فزونی دارد و باز متفق شدند بر اینکه 
ایوسهل بوسیلة اين آلت به ابعد غایات در 
امر مرصود و غرض مقصود نائل آمده است. 
و تيجة رصد این شد که بعد سمت‌الراس از 
مدار رأس‌السرطان ۷درجه و ۵۰ دقیقه 
است و میل اعظم که غایت بعد منطق 
فلک‌الیروج از داثر: معدل‌النهار است ۲۳ 
درجه و ۵۱ دقیقه و ۱ ثانیه است و اینکه 
عرض آن موضمی که سابقاً گفتيم (آخر 
بستان دارالمملکه) و رصد در آن واقع شده 
فلان و فلان است * و آن مساوی ارتفاع 
قطب معدل‌النهار است از افق موضع مزبور. 
و نسخة شهادت‌نامة دوم این است: بساثه 
الرحمن الرحیم و باز یه روز سه‌شنبه سه 
شب از جمادی‌الآخر سال ۲۷۸ گذشته 
مطابق شسهریور روز سهرماه سال ۳۵۷ 
ینزدگردی و هیجدهمین روز ایلول سال 


ایوسهل. 
۹ اسکندری اجتماع کردند جماعتی که 
خطوط آنان در صدر این شهادتنامه هست 
از قضا: و شهود و منجمین و سهندسین و 
دانایان به هندسه و هت بدانس‌جا که الت 
سابق‌الاکر نصب بود ببرای رصند کردن 
دخول شمس به رأس‌المیزان بوسیلة آلث 
مزیوره و اين امر راقع شد در چهارساعت از 
روز مزبور گذشته و این روز سه‌شنبه است 
و از حضار تمنا میشود که هریک با خط 
خویش بدرستی آنچه را دیده‌اند و در آن 
حضور یافته‌اند در تاریخ مزبور پنویسند و 
حسبنا ال و نعم الوکیل. و اسامی شهود 
حاضر در اين مجلس که خطوط آنها در 
آخر هردو محضر مزیور هت ذیلاً ثبت 
میشود: القاضی ابویکرین صبر. القاضی 
زج التموری: اترانستای یرآمتیین 
هلال, ابوسعد الفضل‌ین بولس التصرانی 
الشیرازی, ابوسهل ویجن‌بن رستم صاحب 
رصد. ابوالوفا محمدین محمد خامب: 
ابوحامد احمدین سحمد الصفانی صاحب 
اسطرلاب. اب والحسن محدین محمد 
الامری. ابوالحسن المفربی. ۲ و از تصاتیف 
ابی‌سهل ویجن‌بن رستم که در تمادی اعصار 
در بلاد و امصار متداول و ساير است کتب 
ذیل است: کتاب مرا کز الا هر و این کتاب 
ناتمام مانده است. کتاب الاصول علی نحو 
کتاب اقلیدس و آن نیز ناقص است. کستاب 
الیرکار التام در دو مستقاله. کستاب 
صنعةالاسطرلاب بالیراهین در دو مقاله. 
کتاب احدات‌النقط علی الخطوط. کتاب 


۱ -از این کتاب سه نسخه در کتابخانة باریس 
بشسمار: ۱۰۰۹و ۱۰۱۰و نیز ۱۲۴ سوپلمان و 
نسخه‌ای در ا کسفورد بشمار: ۵۸۴ مرجرد 
است. 

۲ -لکلرک فوت ابرسهل را در سال ۱۰۰۰م. 
آورده است و نمیدانم مأتعد او چیست. 

۳- دارالم ملكة خانة اهنشاه شرف‌الدرله 
بودهاست. 

۴-شاید حطایین. 

۵-عبارت این قفطی در اخبارالحکماء چاپ 
لیپزیک اخبر عنها است و بی‌شبهه این عبارت 
مصحف اخترعها ميباشد. 

۶-یعنی بقدر مجموع میل اعظم و فاصلهً 
سمت‌الرآس از رأس‌السرطان و آن ۳۱ درجه و 
۱ دقیقه و یک ثانیه است. 

۷-در بعضی نسخ بجای اسویکربن صبر 
ابوبکرین ضبه و بجای ابوالن خوزی 
ابوالحین خوزی و یجای ابرسعد فضل‌بن 
یرلس ابوسعدین پونس نصرانی شیرازی 
آورده‌اند. 


آیوسهل: 


علی المنطقتین فی توالی‌الصرکتین انتصاراً 
شابت‌بن قرة. کتاب مرا کزالدواثر علی 
الخطوط من طریق‌التحلیل دون الترکیب. 
کتاب الزیادات علی ارضمیدس فی‌المقالة 
اللایه. رسالة نی استخراج الضلع المسبع 
فی‌الداثرة. کتاب اخراج‌الخطین علی تسية. 
کتاب الدواثرالتماسة من طریقاتحلیل. و 
رجوع به ص ۷۵س ۱۳ تاریخ‌الحک‌ماء 
قفطی ج لیسپزیک و ص ٩۷۹س‏ ۸ همان 
کتاب شود. 

آپوسهل. (آس] (!خ) همدانی دبیر. او را 
بسزمان مسعودین مس‌حمود صبکتکین. 
صاحب‌بریدی دادند نزد سپا‌سالار علی‌بن 
عبداله. رجوع به ص ۴۴۷ و ۷ تاریخ 
بهقی ج ادیب شود. 

ابوسهل. ۳ ((خ) هسینم‌بن جمیل 
انطا کی. محدّث است. 

آپوسهل. (اس] (اغ) بسحبی‌ین عستمان 
البصری. محذّث است. 

اپوسهل. [آس] ((خ) بسزیدین الحصیب. 
صحایی است. 

ابوسهل. [آس] (!خ) ی وسفبن عسطیه. 
محدت است. 

ابوسهل زوزنی. ( ی لٍ زو ز) ((خ) 
رجوع به ابوسهل محمدین حسن زوزنی 
شود. 

ابوسهل عراقی.( ش ز ع۱ (غ) 
معدوح فرخی است بدربار سلطان محمود و 
ندانم کدام ابوسهل است: 

خواجة سید بوسهل عراقی که بفضل 

نی و نو 

آتکه زو یشتر و پیشتر اندر همه فضل 

بر سلطان ملک مشرق نهاده قدم. 

ابوسهل علاء (آس لٍ ؟] (لخ) رجوع به 
ص ۵۳۱ تاریخ بیهقی چ ادیب شود. 

اپوسهله. زاس [) ((خ) سالبین خلاد. 
صحابی است. (الکتی للدولابی). 

ایوسهله. (أس [] ((خ) مسولی عشمان. از 
عشمان روایت کند. 

اپوسهیل. زاس ](ع! مس رکب) بسوز. 
ابوالحکم. (مهذب الاأسماء) فهد. 

ابوسهیل. اس ذ] ((ج) ابن سالک. و نام 
او نافع است. رجوع بسه ابسوسهیل نافعین 
مالک شود. 

ابوسهیل. (آس ه] ((خ) این مسلم. او 
مرفوعا از انس روایت کند. 

ابوسهیل. (س 1 (اخ) دیوانی, رجوع به 
تاریخ ببوقی چ ادیب ص ۳۶۴ شود. 

ابوسهیل. [أس د) (اخ) شفی‌بن ساتع 
اصبحی. محداث است. 

آپوسهیل. (آس ه] ((خ) نسافم‌بن مالک 
اصبحی. وی عم مالک‌بن انس است. 


ابوسهیل. [آس ] ((خ) ناف‌ین مالک‌بن 
عسامر. تایمی است و به روزگار امارت 
ابی‌العباس درگذشت. 
ایوسیار. (آسی یا] (اخ) علاءبن محتدین 
بیّار محدث است و ابوخالد یزیدین سنان 
از او روایت کند. 
آبوسیاره. زا ی بسا ر] ((خ) عسمبلتبن 
خالد عدوانی. او را خرکی سیاء بود که چهل 
سال بر آن مردمان را از مزدلفه به منی بردی 
و در تدرستی و قوت بمثل گویند: اصحٌ من 
عیرایی‌سیاره. 
ابوسیاره. [ ی با ر] ((خ) متعی قیسی 
شامی, صحایی است. 
ایوسیف. (ا س] ((خ) از روات است و 
یعقوب‌بن ققاع از او روایت کند. 
ایو سیف. . (آس] ((خ) قین؛ یعتی تی آهنگر, 
شوهر داية ابراهیم‌ین رسول صلوات‌اه علیه 
و تام او براءین اوس است. 
ابوسیف. [اس] ((خ) مخزومی. از روات 
حدیث است. 
آپوسیف. [آس) (اٍخ) مولی عبدالرحمن‌بن 
سمرة القرشی. از روات است و ثابت بنانی 
از وی روایت کند. 
ابوشائق. ۳ (ع !مرکب) سرود. (مهذب 
الاسماء) السسامی فی الانسامی). غتا. 
||مزمار. ۱ 
آپوشاد. [1] ((خ) طوانف متفرته. 
ابوشا کو. (اك | (زخ) یکی از رزصای 
متکلمین زندقه (مانویه) که باسلام تظاهر 
میکرده است. 
ابوشا کو. [ک ] ((خ) این ابی‌سلیمان 
دآودین متی‌بن ابی‌الصمعین ابی‌فانه و لقب 
ابوشا کر موی‌الدین است و چنانکه در شرح 
حال ابوسلیمان امده است ابوشا کربا پدر و 
برادران دیگر باول در خدمت فاطمیان مصر 
بودند و سپس با ملک ماری به بیت‌السقدس 
شدند و آنگاه که سلطان صلاح‌الدین ایوبی 
توفیق فتح قدس یافت ابوسلیمان با 
فرزندان خویش به ساطان پیوستد و 
صلا‌الدین یعض آنانرا به طیابت خاصة 
خویش و بعضی را که از آن جمله ابوشا کر 
بود به ملازست برادر خود السلک‌السادل 
گماشت و او ابوشا کر را به خدمت فرزند 
خویش السلک‌الکامل امر قرمود و این 
آبیاصیبعه گوید: آبوشا کرین ن‌ابی‌سلیمان کان 
متعیناً بصداعة الطب معمیزاً فی علمها و 
عملها جید الملاج مکیاً فی‌الاولة و قراً 
صناعةالطب علی اخیه ابی‌سعید و تمیز بعد 
ذلک و اشتهر ذ کره. گویند سلک کامل را 
بجواتی بعلت بیماری که بر او عارض شد 
مداوات به افیون کردند و دور؛ٌ این معالجه 
دیسر کشید چنانکه افسیون بسرای او 


ایوشامه. ۷۱۳ 


عادت‌گونه‌ای شد و رفته‌رفته بر مقدار آن 
میافزود و از این رو لاعری و نزاری سخت 
در ار دیده میشد. آنگاه که ابوشا کر سمت 
طبابت خاصه او یافت چار؛ سعتاد خویش 
از وی درخسواست و ار جوارش عنبری 
ترتیب کرد و ماءالحيوة بساخت و افیون را 
با زعفران ترکیب کرده و تدایبیر دیگر بکدار 
برد و برمانی کوتاه این عادت سو از وی 
دفع کرد و هسزال بقربهی بدل گشت و 
ابوشا کربه انعام و احساتی وافر نائل آسد و 
ملک‌العادل در سفر و حضر از او جدائی 
نمیخواست. وفات او در ۶۱۳ه.ق.بقاهرة 
مصر بود و در محلی موسوم به دیر خندق 
جد او بخا ک سپردند و شاعری میعاصر در 


حق وی گوید: 

و هذا الحکیم ابوشا کر 

کثیرالمحجّین والشا کر 

خليفة بقراط فی عصرنا 

و انیه قی علمه الباهر. 

و او بیشتر اسراض را ببا مفردات معالجه 
میکرد و در علاج و هم حفظ صحت فصد و 
مسهل روا نمیداشت و میگفت در تمام عمر 
بیماران را معالجت کردم و کمتر تجویز 
سهل و فصد کردم و از اين بود که اغلب 
آنان به صحت کامل نائل گشتند و باز 


میگفت اگر طبیب داند که ممالجه بیمار در 
ترک معالجه و مدارات و انتظار گذشتن 
بحران است هیچگاه به محذور نیفتد و 
مریض رانیز به هلا ک‌نیفکند وییماری 
ساده را ببه بسیماری‌های ردی و مهلک 
نکشاند. 
ایوشامه. [1م] ((غ) شسسهاب‌الایسن 
عبدالرحمن‌بن اسماعیل‌ین ابراهيمین عثمان 
دمشقی مقدسی مقری و نحوی و سورخ و 
دیب و فقیه شافعی. پىدر وی اسماعیل به 
بیت‌المقدس میزیست و سبس به دمشق شد 
و مولد ابوشامه بدمشق است بسال ۵۹۶ 
ه.ق.یا ۵۹٩‏ و از آنرو او را ابوشامه گفتند 
که خالی بر بالای ابرو داشت. وی از دمشق 
به اسکندریه رفت و حدیث و فقه و آدب و 
دیگر دانشها بدانجا فراگرفت و تولیت 
دارالحدیت اثرفیه بدو مفوض گشت. او را 
تصانیف بسیار است از هر قبیل و از آن 
جمله: کتاب ازه ارالروضتین فی اخبار 
آلدولشین‌النورية و الصلاحية. مقدمة فی 
الحو. المرشدالوجیز قی علوم تتعلّی بالقرآن 
المزیز. السقتفی فی معةالسصطفی. کتاب 
السمله. شسرح‌الشاطبیه. ننظم مفصل 
زسخشری. کستاب الباعث علی انکار 
الحوادث. کتاب الضوء‌الساری الي معرفة 
رژیهالباری. اختصار تاریخغ ذمشق تصیف 
این عسا کر.وفات وی بسال ۶۶۵ ه.ق.بود. 


۷۴ 


و صاحب حسیب‌السیر قسمتی از تاریخ 
ایوبیان را از کتاب ازهارالروضتین او نقل 
کرده‌است. رجوع به حبط ج۱ص ۴۰۴ 


شود. 

ابوشاه. (] (اخ) فارسی یمانی. از ابناء 
فارس, صحابی است. و در یکی از مجالی 
رسول صلواتان علیه حاضر بود و آنگاه 
که خطبه او علیه‌السلام بپایان رسید ابوشاه 
درخواست تا آن خطیه برای وی بتویسند و 
رسول صلْیاله علیه و آله امر فیرمود تا 
خطبه را نوشته بوی دادند و ابن حجر گوید: 
بعضی او را ایوشاه کلبی گفته‌اند لکن او 
فارسی است از ابناء و شاه در کنیت او به 
معنی ملک است نه مفرد شاه. 

اپوشایق. (آي] (ع!مسرکب) رجوع به 
اپوشائی شود. 

ابوشبات. (أشْا ((خ) حسدیج‌بن سلامه. 
صحابی است. 

اپوشبرمه. [آش رم] ((ج) عسبداقین 
شبرمة القاضی. محدّث است. 

ابوشیل. (آش](ع امس رکب) اسد. 
(المزهر). شیر 

ایوشبل. (آش] (!ج) صحابی است. 

اپوشبل. (شٍ] (خ) عقیلی. موسوم به 
خلیج. یکی از فصحای اعراب. او ببخدمت 
رشید خلیفه رسیده و از پیوستگان برامکه 
است. و از ار است کتاب السوادر. (ابسن 
اتدیم). و در موضع دیگر ابن الندیم گوید 
ابوشیل عقیلی معلوک. شاعری قلیل‌الشعر 
است و در نسخه چاپ مصر بجای ابوشبل 
عقیلی موسوم به خلیج ابوشبلی عقیلی آمده 
است. 

آپوشیل. [آش] ((خ) علقمتبن قیی‌بن 
عدالّین مالک الخعی, رجوع به علقمه... 
شود. 

ابوشیل. ربا (اخ) مهناء‌ین عبدالحمید. 
محدث است. 

آبوشبیل. (ش بَ) (خ) او راست: کت 
قضائل‌الر آن.(ابن الندیم. 

ابوشبیل. (آش ب] (() عیداف‌ین سلم. 
محدث آست. 

اپوشجار. شم جا] ((خ) عبدالحکمبن 
عبدائین شجار. صحابی است. 

آپوشجاع. زآش] (ع | مسرکب) فرس. 
(المزهر). اسپ. 

آپوشجاع. [ش ] ((خ) در کش ف‌الظنون 
این کیت امده است و پاره‌ای از کتب در 
مواضع مختلف باو موب شده است از آن 
جمله: غایةالاختصار در فقه شافمی. 
مسختصر اسی‌شجاع در فروع. تصحیع 
الایمان. کتاب تفسیرالسجرد. و ظاهرا این 
فقیه شافعی است و باز صاحب کشف 


اپوشاه. 


الظنون به ابوشجاع نامی با عنوان السیّد 
الامام کتابی بنام لمتقط فی‌لفتاری الحنفية 
مسوب میدارد و ظاهرا این فقیه حتفی و 
غیر ابوشجاع سایق‌الذکر است. 

اپوشجاع. [اش ] (اخ) ابن اسلم. یکی از 
علمای ریاضی است. صاحب کشف الظنون 
گوید:اورا کتابی است مبسوط بنام الکامل 
فی‌الجیر و المقابلة. 

اپوشحاع. )1 ش] ((ج) ابن ترکی‌بن خلف 
البصیر. صاحب کف الظتون گوید ار راست: 
مفردات ابی‌عمرو به فارسی. 

ابوشجاع. ]ش ] (اخ) ابن‌الدهان الفرضی, 
محمدین علی‌پن شمیب. رجوع به ابن دهان 
فخرالدینابوشجاع.. شود. 

اپوشجاع. (آش ] (ٍخ) ارسلان‌خان نانی 
ملقب به شرف‌الدوله. رجوع به ارسلان... 


شود. 
آپوشجاع. (آش] ((خ) الب‌ارسسلان 
مسحمدین چسفریک داودبین میکالین 
سلجووین دقاق سلقب به عضدالدوله 
بسرادرزادء مساطان طغرل‌بک. رجوع به 
الب‌ارسلان محمد... شود. 
ابوشحاع. اش ] (اخ) بسطامی. صاحب 
کشف‌الظتون کتاب ادب‌المریض و العائد را 
بدو نسبت میدهد. او ظاهراً طبیب بوده و تا 
سال ۵۲۵ ه.ق.حیات داشته است. 
اپوشجاع. (آش) ((خ) بکسیرس تسرکی 
ملقب به نجم‌الدین. او راست: مختصر فی 
فروعالحنفية. وفات وی بسال ۶۵۲ بوده 
آنست: 
اپوشجاع. َْ] (خ) بویه جد سلاطین 
آل‌بویه. صاحب حبیب‌التیر گوید که نسب 
بویه به بهرام گور اتصال: می‌یابد و حمداله 
متوفی آبا و اجداد او را تا بهرام در قلم 
آورده و ابوعلی مسک‌ویه در تجارب‌الامم 
مرقوم کلک صحت‌رقم گردانیده که ملوک 
دیالمه از اولاد یزدجرد شهریارند و پدر 
ایشان در اوایل ظهوّر اسلام از سپاه عرب 
گریخته یگیلان رفته بود و هم آنجا سکن 
گزیده‌و بعض دیگر مورّخان بر آن رفته‌اند 
نسل دیلمین صعنه بوده و صاحب 
کمال‌التواریخ اين روایت را تضعیف کرده و 
گفته است که آل‌بویه را بدان راسطه از 
دیالمه شمرده‌اند که مدتی ممتد در میان 


که‌یویه از نسل 


ایشان اوقات گذرانیده بودند. از شهریاربن 
رستم دیلمی منقولست که گفت ابوشجاع 
بویه مردی متوسطالحال بود و با وللدة 
فرزندان خود مسحیّت بینهایت داشت و آن 
عورت فوت شد, قوافل حزن و اندوه بر 
ضمیر بویه استیلا یافت و من روزی به خانة 
او رفتم و او رایر وفور ملال ملامت کردم و 
برای خود آوردم تا زنگ حسزن بصیقل 


ابوشجاع. 


تصیحت از آثينة خاطرش بزدایم در آن اثنا 
شخصی که دعوی علم نجوم میکرد بواق 
من درآمد بویه بوی گفت که در این شبها 
بخواب دیدم که از سر شرم من آتضی عظیم 
بیرون آمد و بر بعض از بلاد تافته هر لحظه 
نورش بیشتر میشد تا بآاسمان رسید آنگاه 
منقسم به‌قسم گشت و عباد بلاد پیش آن 
آتش خضوع و خشوع مینمودند و منجم 
گفت که راسهفزندباشد که در آن ن بلاد که 
از آن آتش روشن گشته بود حکومت کتند 

و نايرة اقبال ایشان در اطراف جهان امتمال 
یابد و چون اولاد بویه علی و احمد و حسن 
در آن مجلس بودند بویه با منجم گفت که 
فرزندان من اینانند که می‌ینی و من مردی 
فقیرم و اين جماعت بکدام استطاعت پادشاه 
شوند ظاهرا با من استهزا میکنی, منجم گفت 
لا واثّه اوقات ولادت فرزندان خود بیان 
قرمای تا من در زايچة طالع ایشان نظر کسنم. 
پویه تولد آن سه دولتمند را بازنموده متجم 
بعد از تأمل و اندیشه دست پسر بزرگترین 
علی را که در ایام حکومت بعمادالد وله 
ملقّب گشت بیوسید گفت نخضت پاهشاهی 
به این فرزند تو میرسد آنگاه دست حسن ور 
احمد را نیز بوسه داده فرمود که اين جوانان 
تیز بسلطنت میرسند القصّه در آن روز 
سودای سروری در سر اولاد بویه پیدا شد و 
در شهور سثه اثناعشر و تلثمائه (۳۱۲ 
ه.ق.) که سید ابوالقاسم جعفرین ناصرالصق 
در گیلان وفات یافت چنانچه ساب مذکور 
گشت‌ما کان‌بن کاکی‌با نبیرة دختری خود 
اسماعیل‌بن ابوالقاسم بیعت کرده در حدود 
طیرستان استیلا يافت و ابوشجاع با هسر سه 
پسر در سلک ملازمانش منتظم شدند و در 
آن اثتا اسقاربن شیرویه که از جمله ارکان 
خولت ابد وعلی م- خمیین الخسسینبن 
ناصرالحق منتظم بود بر ما کان خروج کرد و 
چند نوبت بین‌الجانبین محاریه واقع گردید. 
آخرالامر ما کان به طرف خراسان گریخت و 
اسفار بر مد اقبال نشسته و به روایتی که 
در تواریخ مشهوره مسطور است بعد از یک 
سال از دستبرد قرامطه سفر آخسرت اختیار. 
کرد و بسقولی که در تاریغ سید ظهیر 
مذکورست در آن اثنا در پعض اسفار میان 
ایشان و مرداویج‌بن زیار که از جمل اعیان 
آمرایش بود مخالفت روی کرد و مرداویمج از 
وی گریزان شده بزنگان که اقطاعشن بود 
رفت و از آنجا با لشکری جرار پر سر اسفار 
تاخت اسفار از او مسنهزم گشسته از راه 
قهستان به طیس شتافت و ما کان‌ین کاکی 
در خراسان اين خبر شنيده بعزم رزم او در 
حرکت امد و اسفار باز فرار کرده خواست 
که خود را در قلعه الموت اندازد اما 


اپوشچاع. 


مرداویج همه سر راه پر وی گرفته و در 
حدود طالقان اسفار در چنگ اسار گرفتار 
گشت‌و به قتل رسید و این صورت در 
شهور سنة تسم عشر و خللمانة (۳۱۹ 
ه.ق.)به وقوع انجامید. 
علی کسلا التقدیرین بعد از قتل اسقار 
مرداویج در سلطت مستقل گردیده و 
ما کان‌ین کا کی به جنگ مرداویج مبادرت 
کرده شکست یاقت و عنان انهزام بصوب 
خراسان تافت و مرداویج به رستمدار و 
سازندران و ری و قزوین و ابهر و زنجان 
متولی شده در یاب استخلاص دیگر بلاد 
عراق سعی کرد و در همدان قتل عام کرده 
در آن آمر به مرتبه‌ای مبالفه کرد که بعقیده 
صاحب گزیده دو خروار بند ابریشمین از 
ازار مقتولان جدا ساختد آنگاه مرداویج 
علی‌بن بویه و برادران او را که در خلال 
وقایع مذکوره از ما کان مفارقت کرده باو 
پیوسته بودند بکرج فرستاد و خود عزیمت 
تسخیر اصفهان کرد و مظفربن باقوت که از 
قبل مقتدر خلیفه حاکم آن ناحیه بود روی 
بمردأوییج آورد آما بعد از محاربه انهزام 
یافت و با دوهزار کس از هزیمتیان بجانب 
لرستان که مضرب‌الخيام آل‌بویه یود توجه 
نسود و چند نفر از لشکریان دیلم از آن 
جماعت گریخته به یاقوت پیوستند و یاقوت 
آن مردم را گردن زده بقیة سپاهیان دیلمی 
دل ببر جنگ نهادند و در روزی که آتش 
قتال اتتمال یافت یاقوت جمعی از پیادگان 
سپاه را فرمود که پیش رفته آتش در 
قاروره‌های نفط زدند و نسیم عنایت الهی بر 
پرچم آل‌بوبه وزیده باد صعب از پیش روی 
پیادگان یاقوت در جنبش آمد و آتص در 
جامهای پیادگان افتاد و این سعنی موجب 
فرار پیادگان شده بازگشتند و یاقوت به یک 
طرف بیرون رفت و علی‌بن بویه و برادران 
او غنیمت فراوان گرفته کامران و سراقراز به 
دارالملک شیراز خرامدند و مقارن آن حال 
مرداویج در حمام بر دست غلام خود کشته 
شد و علی‌بن بویه پادشاه فارس و بغداد و 
عراق شد و هفده نفر از ایشان بر مسند 
آیالت ند و مدت دولت ایشان او 
ییست و هشت سال امتداد یافت. 
اپوشحاع. [آش] (اخ) رستمین مرزبان. 
رجوع به رستم... شود. 
آپوشجاع. ([ ش۱ (خ) روذراوری. 
محتدین الحسین‌ین محعدین عبدال‌بن 
راهمیم هممدانی ملقب به ظهیالدین 
مزیدالدوله صفی امیرالسومنین. او یکی از 
وزرای بسنی‌عباس و از صلحاء و عسلماء 
روزگار خویش بود. و در فقه و حدیت و 
نحو و تاریخ تصانف نافعه دارد. وی را 


ذیلی است بر تجارب‌الامم ابوعلی سکویه 
و ابن آثیر عزالدین ابوالحسن علی جزری 
در کتاب کامل گوید: اصل او از روذراور 
است و مولد او اهسواز و سقه آز ضیح 
ابیاسحاق شیرازی فرا گرفته است و او 
مسردی عفیف و عسادل و نیکوسیرت و 
بسیارخیر بود و ابوالفرج‌ین جوزی در 
تاریخ منتظم آرد که ابوشجاع فقه و ععربیت 
فراگرفت و حدیت از جماعتی شنود از 
جمله شیخ ابواسحاق شیرازی و او رااکتبی 
جمله ذیلی بر تجارب الاأمم- انتهی. 
چنانکه گنتیم مولد او اهواز است بسال ۴۳۷ 
ه.ق.و لقب او ظهیرالدّین و پدر او ابویعلی 
ملازم خدمت خلیفه بود و در آواخر عمر 


است از ج 


بوزارت قائم عباسی منصوب شد و 
ابوشجاع نیز به مقتضای ورائت مصدر و 
مرجم خدمات مهم گردید تا آنجا که بزمان 
مقتدی خلیقه مقام وزارت یافت و در سال 
۹ ه«.ق. آنگاه که در تظامیهُ بفداد ما یین 
اشاعره و حنبلیان فتنة صعروف برخاست 
نظام‌الملک گوهرآئین را نزد خلیفه مقتدر 
فرستاد و عزل فخرالدولتبن جهیر وزیر 
خلیفه بخواست و خلیفه مسئول وی اجایت 
کردو ابوشجاع صاحب ترجمه را بجای 
فغخرالدوله وزارت داد و این نخستین بار 
وزارت ایوشجاع است لکن عمیدالدوله پسبر 
فخرالدوله که 0 داماد تظامالسلک بود و 
آن دختر وفات یافته بود بار دیگر از بغداد 
باردوی ملکشاه ضد و با تمهید معاذیری 
خاطر خواجه را خشنود ساخت و یکی از 
نوادگان دختری خواجه را بزنی کرد و با 
شفاعت‌نامة خواجه به دارالتلام بازگشت به 
۰ جسمادی‌الاولی همان سال و بنا بر 
استدعای خواجه خلیفه ابوشجاع راعزل‌و 
عمدالدوله را ببه وزارت بسرداخت (در 
ذی‌قسمده سسته ۴۷۱« .ق.به روایت ابن 
جوزی, و به روایت ابن اثیر صفر ۴۷۲ 
ه.ق.).و به ابوشجاع منصب مرتب داد و او 
بر باب‌الحجره می‌نشست و واسطة ارسال 
تامه و ایصال جوابها بود و نیز ابن اشیر در 
کامل اورده است که در سال ۴۷۴ ه.ق. دل 
ملکشاه بعلت سعایت سعا: از ابوشجاع 
بگشت ملکشاه کس به بفداد فرستاد و نفی 
و جلای آو را از دارالئلام طلب کرد خلیفه 
او را با شفاعت‌نامه‌ای نزد نظام‌الملک 
فرستاد و مسضمون نامه اینکه از گناه 
آبوشجاع درگذرند و امری که مناقی حرمت 
او باخد پیش نیاید نظام‌الملک به میل خلیفه 
از او عفو کرد و مکرماًبه بخداد رجعت داد. 
در صسفر ۴۷۶ ه. ق.مقتدی عمیدالدوله را 
خلع و ابوالفتح مظفربن رئیس‌الرزسا را 


یجای ار نصب کرد و در شعبان همان سال 


ابوالفتح را سخلوع و ابوشجاع را با لقب 


ظهیرالین وزارت داد. در ایین وقت شعرا از 
جمله اپوالمظفر محمّدین عباس ابیوردی و 
ابومحمّد قاسم‌پن محتدین علی حریری 
صاحب مقامات بتبریک او قصائد غرا گفتند 
و آرباب تذا کرو مورخین در ستایش عهد 
صدارت او هریک بتوعی عدل و فضل او را 
وصف کرده‌اند از جمله عماد اصفهانی در 
خریده گوید: کان عصره احسن‌المصور و 
زمانهانضرالازمان و لمیکن فی‌الوزارة من 
بط دی وعاتویاله ره رصع 
شدیداً فی آمورالشرع سهلاً فی اسورالدنیا 
لاتأخذه فی‌ال لومة لائم و ابن مهدی در 
کتاب دلاتنل آورده است که: کانت ايامه 
وفی الایام سعادة للدولتین و اعظمها بركة 
علی الرعية و اعتها آمنا و اشملها رشضا و 
کملها صحة ولم یفادرها بیس و لمتشیها 
مخافة و قامت للخلافة فی نظره من الحشمة 
والاحترام ما اعادت سالف الایام و کان 
احسین‌الن اس خطا و لفظاء و محتدین 
عبدالملک هدانی مورخ آورده است: و 
ظهر منه من اتتبت فی‌الاین و اظهاره و 
عراز اهله و ارأفة بهم و الاأخذ علی ایدی 
لظلْمة مااذ کربه عدل الصادلین و کان 
لایخرج من پیته حتی یکتب شینا من القرآن 
الظیم. و یر من اقرآنفی افرآن سا یسر 
و کان یودی زكوة امواله الطاهرة فی سایر 
املا که و ضیاعه و اقطاعه و یتصدق سا و 
عرضت علیه رقعة فیها ان الذار الفلانية 
بدرب القبار فیها امرأة معها اربعة ایتام و هم 
عراة جیاع فاستدعی صاحبا له و ال له 
اکس‌هم واسبعهم و خلع ثیابه و حلف 
لالیتها و لادّفنت حتی تعود ال و تخبرنی 
انک کسوتهم و اشبعتهم و لمیزل ! یرعد الي 
آن جاء صاحبه و اخیره بذلک فلا جرم آن 
ال ختم له بالخیر کما قال اه تبارک و تعالی 
غز و جل: والعاقية للتتین. (فرآن ۱۲۸/۷. 
و ابوالفرج واعظ گوید: ابوشجاع از رزبلا 
طمع منزه بود و آنگا که بمنصب وزارت 
رسید اموال او به هشتصدهزار دینار میرسید 


و تمامت آنرا در وجوه بر صرف کرد. و 
ابوجعفرین خرقی گوید: من با ده تسن دیگر 
متولی خرج صدقات وزیر بودیم وقتی مسن 
حساب کردم دیدم تتها بدست من صدهزار 
دینار صدقه داده شده است و هندوشاه 
گسوید: طهیرالدین ابوشجاع از بزرگان 
روزگار بود در تهایت ورع و تقوی. هر روز 
چون نماز پیشین بگذاردی بمظالم نشستی 

بفرمودی تا ندا کردندی که اگرکسی را 


۱ -اصل مقول‌عنه و لم‌یزعد بود. ما بحدس و 
قیاس آنرالم‌یزل یزعد خواندیم. 


حاجت و ظلامه‌ای هست به دیوان آید و 
عرضه دارد و چسون بدانستی که یکی از 
اصحاب سلطان بر کسی ظام کرده او را 
حاضر کردی و با او سخن درشت گفتی و 
الته محابا را مجال ندادی. وقتی میخواست 
که زکوة دهد و سالهای بسیار بود که زکوة 
نرسانیده بود همه را حساب کرد و به 
یک‌بار بداد گویند او را مالی عظیم بود و ده 
مرد نویسنده داشت که خرج صدقات او 
نوشتندی بخط یکی از ايشان محاسبه‌ای 
یافند که صدوبیت هزار دینار در وجوه بسّ 
واحسان خرج رفته بود. و ابوالفرجبن 
جوزی از یکی از مخصوصان وزیر حکایت 
کندکه او گفت وقتی ایبوشجاع مرا آسادن 
طعامی قرمود و من یأمر او آن طعام بساختم 
ونزد وی بردم چون در طبقها نگریست 
گفت ان هوسی تشتهیه و لاتقدر علیه احمل 
هه الصسحون الی اقسوام فسقراه؛ یعنی 
خورندگانی بانند که ارزوی این اطعمه 
دارند و بدان دست‌رس ندارند این طبقها را 
بفقراء قسمت کنند و هیچ از آن نچشید و 
خدمه طقها بسرگرفتند و بماجد 
باب‌المراتب بردیم و بر فقرای مجاور بخش 
کردیم و ری را حاجب نبود و هرکس تا 
زنان و کسودکان به مجلس او حباضر 
توانستندی شد بی وسیلت و توسطی و چون 
امری مشتبه و مشکل پیش آمدی فقهاء را 
بدیوان احضار کردی و بفتوای آنان عمل 
کردی و چون قاضی بقصاص خونی حکم 
میداد ابسوشجاع ولی دم را می‌طلبید و 
التماس قبول دیت مبکرد و آن دیت از مال 
خویش بمهده میگرفت اگرولی خواهش او 
مپذیرفت آن مال بوی میداد و اگرنه بحکم 
قاضی قصاص میراند و مال بورث مقتص‌منه 
مپرداخت و اپوشجاع رسم اخة عشریه را 
از مال متبايمین برانداخت و هم سالی را که 
نفاطین و چراغبانان از دک‌انداران سیگرفتند 
منع کرد و برای امتیاز کفار از مسلمین مار 
قیار و عسلی را معمول داشت و تعطیل 
جمعه بتجار و کسبه امر فرمود و در سال 
۱ ق.به حسج شد وپسر خویش 
رییب‌الدوله ابومنصور را باطرادبن محمد 
زینبی نیابت وزارت داد و بروزگار دیا 
وبائی پدید آمد و ادویه و اشربٌ سحتاج‌الیه 
بیماران نایاب و عزیز شد او بفرمود تا از 
خاصة خود مبلفی کثیر فراهم کردند و 
مسنادی میکردند و ارساب احتیاج بی‌بها 
میگرفتند و او بروزگار وزارت خویش 
ضیاع بسیار وقف کرد و چندین مسجد پی 
افکند. گویند. وقتی میان اهل سنت و شیعه 
نزاعی افتاد و به هیچ وسیله نشاندن آن فتنه 
میسر نمشد وزیر میگفت من خون کسی 


جز بحکم شریمت نتوانم ریخت مقتدی 
خلیفه کس بدو فرستاد و گفت مملکت‌داری 
این تعلل و تسامم برتتابد سرهنگان به 
محلات بغداد فرست تا حرای فلان و فلان 
را خراب کته و ده کس را نام برده بود 
ابوشجاع گفت باشد که میان این ده تن 
بعضی مستوجب این عقوبت نباشند یا خانه 
ملک ار نبود و ببه نهائی کس فرستاد و آن 
خانه‌ها بخرید و سپس امر بتخریب آن داد و 
فته آرام یافت. گویند او خطی خوش داشت 
و از ایسن رو خطهای خطاطین مشهور را 
سخت دوست میگرفت و هرچه از آن جنی 
نزد او میبردند از خطوط ابین بواب و یره 
میخرید و سپس خسریده مسیفروخت و در راه 
خدا میداد و میگفت هیچ چیز را از دنیا 
باندازة خط نیکو دوست ندارم و از اینرو 
محبوبترین چیزهای خود را براه خدا صرف 
مسیکنم. درسال ۴۸۳ ه«.ق.بسعایت 
سعدالدوله گوهرآیین و ابن سمحای بهودی 
که از جانب ملک‌شاه و تظامالملک در بفداد 
متولی امور مالی بودند معزول گشت و از 
جمله به ملکشاه گفتد. آنگاه که او فعح 
سمرقند کرد. ابوشجاع گفت این فتح را 
بشارت‌نامه نباید چه خراب کردن بلاد 
اسلام و اسیر گرفتن فرزندان مسلم امری 
مستحن تیست و اگراین فتح در دیار کفر 
دست دادی جای آن بود که بشارت‌نانه‌ها 
به اصقاع ممالک فرستاده شود. تا عاقبت 
ملکشاه عزل ابوشجاع را از خلیقه بخواست 
و چون بدان روزگار سرپیچی از اسر 
سلاجقه میسر نبود خملیفه او را عزل کرد و 
توقعی بدو نوشت بدین مضمون: قد آقتضی 
الرای الشریف آن تتفصل عن خدمة الدار 
المزيزة و لزم دارک و المستاية الشريفة 
تشتملک فی حالتی القرب و البعد ول تعالی 
هو المعین. و اين عزلنامه چنانکه دیده شد 
از هر فرمان انتصابی شریف‌تر است چنانکه 
خود ابوشجاع به پسر خویش گفت چنین 
توقبع عزلی هیچگاه از جانب هیج خلیفه 
بهیچ وزیری معزول صادر نشده است و به 
روز جمعة نهم رمضان که فردای روز عزل 
ار بود به عزم جامع باب‌المراتب در زی 
علما با مندیلی قطتی از خانه بیرون شد و 
جماعتی از زهاد و فقها با وی بودند و مردم 
از هر سوی ازدحام کردند و با وی مصافحه 
میکردند و دعا میگفتند و اين معنی در مذاق 
دشمان ملایم نیقتاد و کوشیدند تا حکم آمد 
کهابوشجاع از خانة خویش بیرون نیاید و با 
مردم نیامیزد. تاریخ عسرّل او را ابن آثیر در 
ربیع‌الاول ۴۸۴ ه .ق. نوشته به روز پنجشنبه 
و ابن خلکان به یوم پنجشنیه نوزدهم صفر 
همان تال: 


ابوشجاع. 
و اين جوزی گوید: در دهلیز خانةٌ خویش 
مسجدی بکرد و بدان جا اذان میگفتند و 
نماز میگذاشت با اين هم مکتوبی از خواجه 
نظام‌الم لک رسید که نفی ابوشجاع را از 
بغداد تقاضا کرده بود و وی به روذراور 
موطن اصلی خویش شد و پس از مدتی 
دستوری خواست و از روذراور به له و 
نیل رفت و بدانجا اقامت گزید و بدانگاه که 
نظام‌الملک اعداد سفر حج کرد به اببوشجاع 
نامه فرستاد که چون تو نیز عزیمت حجٌ 
خانه داری نسیکوست که در این سقر 
هم‌کجاوه باشیم. او در جواب بفرستاده گفت 
خدمت از من بازرسان و بگو از آن روز که 
بامر امرالمومنین درٍ محبرء بنهادم تا کنون 
نگشودهام و گرنه جسواب مینوشتم و دعای 
من پدرقة راه خواجه است و سپس به حبج 
شد و بدانجا قران را از پر کرد و بشکرانة 
آن چهل‌ودو درج خطوط ابن مقله و ابن 
بواپ را امر داد تا پسر او بفرونخت و صدقه 
کردو سدس دیهی را که در تواحی دجیل 
داشت وقف کرد و او را دیوان شعری ببوده 
است بعریی و از آن جمله است: 
لین المقادیر طوعاً لامریء ابدا 
و انما العرء طوع للمقادیر 
فلاتکن آن اتت بالیسر ذااشر 
و لایوساً اذا جائت بتعسیر 
رکن قنوعاً با یأتیالزمان به 
قما ینویک من صفو و تکدیر 
قما اجتهاد الفتی یرما بنافعه 
و انما هو القاء المماذیر. 
وبس‌ال ۴۸۸ ه.ق.بسه نیمه جمادی در 
پنجاء‌ویک‌سالگی بمدینة طیبه درگذشت و 
در بقیم به جوار قبر ابراهميم‌ین رسولله 
صلی ال علیه و آله و سلم مدفون گشت. 
اپوشجاع. (آش | (اخ) زاه رین زستم 
اصفهانی. رجوع به زاهر... شود. 
ابوشحاع. [ش] (اخ) سعیدین زیبده 
محدات امست. و لیت‌بن سعد از او روایت 
کند. 
ابوشحاع. (ش ] ((خ) سلطان‌الدولةبن 
هاءالدوله بونهی. رجوع ببه سلطانالدوله.. 
شود. 
اپوشجاع. (اشْ] (اخ) شاورین مجیرین 
نزار. وزیر مصر. مقتول بسال ۵۶۴ ه.ق. 
رجوع به شاور... شود. 
ایوشجاع. [آ ش] (اج) خسسرف‌الدوله 
ارسلان‌خان ثانی از سلاطین ابلک‌خانية 
ترکستان. رجوع به ارسلان‌خان ثانی.. 


شود. 

آبوشجاع. [آ ش] ((ج) (ح‌اظ...) 
شیرویه‌بن شهردارین بشرویقین فناخسرو 
دیسلمی. او راست: کتاب تاریخ همدان و 


کتاب فردوس الاخیار بماًئور الخطاب 
المخرج علی کتاب الشهاب در حدیث و آن 
شامل ده هزار حدیث است و در آنجا گوید 
که: قضاعی یعنی قاضی ابوعبداثه محمدین 
سلامتین جعفرین علی‌ین حکمون قضاعی 
شافعی در کتاب شهاب ده هزار حدیت 
آررده است و در قردوس روات آترا مجرداً 
از اساتید بترتیپ حروف معجم کرده و 
سیوطی در جامع صنیر پیروی او کرده است 
و شهردار پسر ابوشجاع صاحب ترجمه 
مستوفی ب‌ال ۵۵۸ ه.ق.اس‌انید کتاب 
فردوس را گرد کرده و بنسقی نیکو در چهار 
مجلد تشیق و مسندالفردوس نام نهاده 
است. وفات ابوشجاع در ۵۰٩‏ ه.ق. است. 
رجوع به ۲۱۰ حبط ج ۱شود. 
اپوشجاع. (ش] (اخ) عسضدالدوله 
فناخسروین رکن‌الاوله. رجوع به فناخسرو 
شود. 
اپوشجاع. رآ ش] ((غ) عفدالایسن 
الب‌ارسلان دومن از سلاجقة بزرگ. رجوع 
به الب‌ارسلان شود. 
اپوشجاع. (آش] (اخ) غیاث‌الایسن 
محمدین ملکشاه. رجوع به محمدین 
ملکشاء شود. 
اپوشجاع. (آش ] ((خ) فرخزادین مسعود 
غزنوی. رجوع به فرخ‌زاد... شود. 
اپوشجاع. اش ] (غ) فاتک کبیر مجنون. 
رجوع به فاتک ... شود. 
ایوشجاع. [آ ش] ((خ) ف_س ناخسرو 
عضدالدولتین رکن‌الدوله ابی‌علی الحسن‌بن 
بویه الایلمی. رجوع به فناخسرو.... شود. 
اپوشجاع. (ش] (اخ) کسمال‌الایین 
زتجانی. ار پس از عزل قوام‌الاین وزارت 
رکن‌الدین‌ین ارسلان‌ین طغرلین ملکشاه 
داشت و وزیری نیکوخصال و عادل بود و 
پس از دو صال وزارت راندن درگذشت. 
رجوع به ص ۳۸۶ حبط ج ۱و رجوع به 
دستورالوزراء چ طهران ص ٩‏ شود. 
اپوشجاع. [اش ] ((خ) مسحمدین حسین 
همدانی. ظهیرالدین وزیر السقتدی بافه. 
رجوع به ابوشجاع روذراوری محمد... 


شود. 
اپوشجاع. (ش] ((خ) محمدین علی‌ین 
دهان بغدادی. رجوع به اين دهان فخرالدین 
ابوشجاع محمد... و رجوع به محمد شود. 
اپوشجاع. [آش ] ((خ) محمدین علی‌ین 
شعیب بغدادی, رجوع به محمد و رجوع به 
این دهان فخرالاین ابوشجاع محمد... شود. 
ابوشحاع. (آش] ((ج) محمدبن سلکشاه. 
ملقب یه غیاث‌الدین. رجوع به محمد... 
شود. 


اپوشجره. (آش ج ر)(!خ) صحایست. 


اپوشجره. (آش ج ز] (اغ) عسیسیین 
صدقه. محدث است. 
اپوشجره. اش ج ر] (اخ) کیرین مرّة 
الحضرمی. محدّث است. 
ابوشحمه. (آش 1 (اخ) زیسدبن عمربن 
خطاب. رجوع به زید... شود. 
اپوشجمه. اش ) ((خ) عبدالرحمان‌ین 
عمرین الخطاب. رجوع به عبدالرحسن... 


شود. 

آپوشداد. رش دا] (اٍخ) نام مردیست 
بزمان رسول علیه‌الص لوة و السلام. او درک 
صحیت پیامیر نکرد و سخن او علیه‌التلام 
نشید لیکن وفات رسول بخاطر داشت. 

آپوشداد. زا ش: دا] ((خ) ذماری عمانی. 
وی بزمان رسول صلوات‌اله علیه بعمان بود 
و نامة پیامبر علیه‌الص لوة و السلام راباهل 
عمان او روایت کند. 

اپوشداد. لاش دا] (خ) دنسامی. 

اپوشداد. [1شذ دا] (اج) ضبعی. محدات 
است. 

آبوشداد. [آشددا] (اخ) صحابیست. 

اپوشداد. اش دا] ((خ) از مسسجاهد 
روایت کند. 

اپوشذ‌ره: [اش ر] ((ج) زیسسرقان. 
صحابیست و نام او حصین‌بن بدر است. 
اپوشراعة. [آش ع] ((خ) صباح‌بن عبدائه 
البجلی. رجوع به صباح... شود. 
اپوشرحبیل. (ش ر] () ابسن سیاده. 
رماح‌ین ابرد. رجوع به رماح... شود. 
ابوشرحبیل. اش ز) (اخ) جس‌فرین 
ربیعه. محذث است. 

ابوشرحبیل. [آش ز] (() ذوکلاع. 
محدث است. 

اپوشوحبیل. (آش ز) (اغ) سسلامین 
شرحبیل. او از حیه و سواء پسران خالد 
روایت کند. 

اپوشرحبیل. (آش ز)(اخ) مسالکین 
ذی‌حمامه. صفوان‌بن عمرو از او روایت 
کند. 

اپوشرقی. (آش] ((خ) از روات حسدیث 
است و از ابی‌عشمان النهدی روایت کند. 
اپوشریج. (آش /آش ر](ع [مسرکبا 
شرمزن. ‏ ر 

اپوشریح. [آش ر) ((خ) او از ابسسی‌میا 
روایت کند. 

آپوشریح. (آش رز (ج) انسسسصاری. 
آیوشویج. (ا شر] ((خ) اوس‌سن حجر. 
رجوع به اوس... شود. 

اپوشریج. (ش ر) (اخ) خزاعی کعبی. 
خویلابن عمرو, یا عمروین خویلد, یا 


ابوشمبه. ۷۱۷ 


کب‌بن عمرو, و یبا هانی‌بن عمرو و یا 
عبدالرحمن‌ین عمرو. صحاییست. او پیش از 
یوم‌الفتح ایمان آورد و بدان روز حامل یکی 
از رایات جیش بود و بسال ۶۸ ه.ق.در 
مدیتةالرسول وقات کرد. 
اپوشریج. (ش ز] ((خ) صبارتبن سالک. 
محدث است و بقیةین مالک از او روایت 
کند. 

شریح الاسکندرانی. رجوع به عبدالرحمن... 
شود. 
ابوشویج. (ا ش ر) ((ج) عبدالرحمن‌ین 
عمرو. رجوع به ابوشریح خزاعی کعبی 
شود. 
ابوشریح. 1 ش ۳ (خ) عبداررحمن‌بن 
میسرة الحضرمی. از روات حدیت است و 


محتّدین عمر المحرزی از او روایت کند. 
آپوشریج. (آش ز) (اج) عمروبن خویلد. 
رجوع به ابوشریح خزاعی شود. 
آپوشریج. [اش ز] ((خ) کعبی. رجوع به 
ابو شریح خزاعی شود. 
آپوشریح. (آش ر] ((خ) همانی‌بن عبدائ. 
اپوشریح. (آش ز)((ج) هانی‌ین عمرو. 
رجوع به ابوشریم خزاعی شود. 


ابوشریح. (آش ز] (() ‌انی‌بن یزید 
حسارئی. پسدر تسریح‌بن همانی صاحب 
امیرالمزمنین علی علیهالتلام. صحابیست. 
آپوشریره. (آش زر ] (ٍخ) جبلقین شخیم. 
رجوع به جبله ... شود. 
آبوشریف. (آش] (ج) بوشریف. یکی از 
قدمای شمرای ایران و از او در لفتتامة 
اسدی پیت ذیل شاهد آمده است: 
بنی آن رودو آن بدیع سرود 
پیتی آن دست وبیی آن دستار. 
و شاید این شاعر ابوشریف احمدین علي. 
مجلّدی جرجانی باشد. 
آبوشویکت. آش] ((خ) معقل‌ین مالک. از 
روات حدیث است و ابوموسی محدین 
المثتی از او روایت کند. 
آپوشویکت. [آش] ((خ) یحبی‌ین یزیدین 
ضماد المصری. از روات است. 
ایوشعبه. رش ت] ((ج) الاصجمی. از 
هلال‌بن یاف روایت کند. 
اپوشعبه. رای ب) ((خ) الشعبانی. محدّت 
است. 
ایوشعبه. (آش ب | (خ) ید عبدی 
بصری, از روات است. 
اپوشعبه. (اش ت) (اخ) سفضلین نسوح 
مسحدّث است وزیدبن حسباب از او روایت 
کند. 
اپوشعبه. (آش ب] (لخ) مفضل‌ین یونس. 


مسحدّث است و عمروین علی از او روایت 
کند. 
آبوشعبه. [اشٌ تب (اخ) مسولی سویدین 
مرن محدّث است. 
آبوشعبه. [اشّ ب) ([خ) مسسیمون. از او 
ی‌عطلی‌بن عبید و ابوسمید و اصل‌بن 
عبدالرحمی روایت کنند. 
اپوشعبه. (آش ب] (اخ) توح الراسبی. از 
روات حدیث است. 
ابوشعبه. (آش بٍ] ((خ) یونس‌ین صالع. 
از آو یحیی‌بن صالح الوحاظی روایت کند. 
ابوشعیب. (آشع])(ع (مسرکب) دراج. 
(نهذب الاسماء). کبک کبر. رنگین‌تاج. پور. 
جرّب. 
آپوشعیب. (أشٌ ع) ((خ) او از جد خویش 
واو از ابین مسمود روایت کند. (الکنی 
للبخاری). 
]بو شعیب. (آش ع) (!خ) او از عبدین عمر 
حدیت کند. (الکتي للبخاری). 
اپوشعیپ. (آش ]) (لخ) از حسن و قتاده 
روایت کند. (الکنی للبخاری). 
آپو شعیب. (آش ع](خ) او از طاوس 
روایت کند. (الکنی للبخاری). 
ابو شعیب. [آش ع] ((خ) مجانیست: 
ابو شعی. [اش غ]) ((خ) براشی. عابدی 
ساکن‌برائا و او اول کس است که به براشا 
منزل گزید و کوخی بدانجا کرد که در آن 
عبادت خدای کردی. روزی دختری از 
بزرگان عصر بر کوخ وی گذر کرد و حال 
انقطاع وی بدید و پسند امدش و ابوشمیب 
را گقت مرا آرزوی آن است که خدمت این 
کومه بمن گذاری گفت پس زي خویش 
بگردان و هرچه از دنیائی با تست بیفکن و 
او چنین کرد و از قصور ملوکانه بدین کریچ 
تنگ نقل کرد و ایوشعیب ویرا بزنی کرد. 
گوینددختر چون بکلبة بوشیب درآمد 
پاره‌ای حسصیر از پسرگ خرما دید که 
ای وشمیب را از رطسوبت زمسین مسصون 
میداشت. دختر گفت من در ایين کلبه بدان 
پیمان مانم که این بوریاپاره ببه دور انکنی 
چه من از تو شتیدم که گفتی زمین به فرزند 
آدم گوید امروز میان من و خود حجاب 
آری وجای توفردا شکم من باشد. 
ابوشعیب آن قطعه حصیر از کوخ بیرون 
آنداخت و هر دو تا گاه مرگ در آن کازه در 
پرستش خدای بسر بردند. رجوع به 
صفةالصفوة ج ۲ص ٩۲۱و‏ ۲۹۳ شود. و 
صاحب منتهی‌الارب ابوشمیب برائی را از 
محدئین شمرده است. 
اپوشعیپ. (آش ]] ((خ) بوری. رجوع به 
تاج‌الملوک ابوشعیب... شود. 
ابو شعیب. (أش ]] (() حسضرمی. او از 


ابی ایوب انصاری روایت کند. 
اپوشعیب. (أش ع] ((خ) حمادین شعیب 
الحمانی. محدّث است. 
اپوشعیب. زآش ع] (!) رسیه. او از 
وائله روایت کند. 
اپوشعیب. (آش ع) (ع) ی صالع‌ین 
زیاد. محدث است. 
آبوشعیب. اش ع] (اخ) صس احب 
الطیالسه. تایمی است و شعبه از او روایت 
کند. 
ابوشعیب. (آشع] (غ) مین 
محمدین صالح. رجوع به صالح... شود. 
ایوشعیب. (آش ]] (اغ) ل‌جنون 
الصلت‌بن دینار. محدث و ضعیف است. 
آپوشعیب. اش ع) ((خ) مستفم. نام او 
صالح و یکی از بزرگان زهاد و مشایخ 
است. وی بمائةٌ سوم از هجرت میزیست. و 
در مصر اقامت گزیده بود و با شیخ ابوسمید 
خرّاز معاصر بود. گویند او هفتاد حجٌ پیاده 
بگذاشت و در حج پسین ببادیه اندر سگی 
دید که از بس تشنگی زبان از کام بیرون 
آوی خته داشت و بساستفاثه در حساجیان 
می‌نگریست ابوشعیب چون ضراعت نگ 
بدید فریاد برداشت که کیست تا هفتاد حمج 
من بشریتی از آب خرد؟ یکی از مردم قافله 
کاسه‌ای بیش داشت و وی آن آب در پیش 
سک نهاد و گقت آخرانه رسول ما فرمود 
صلوات‌ه علیه که: قی کل ذات کبد حراء 
اجر؛ یعنی هیر جگرسوخته‌ای رامزدی و 
ثوایت. 
ابوشعیب. (آش ع](!خ) مسسوسیبن 
عبدالعزیز القنباری. محدث است. 
اپوشعیب. [آش ع] ((خ) راصل‌ین حکیم 
التمار. محدّت است. 
ابوشعیب. (أش ع] ((خ) هروی. صالح‌بن 
محتد. یکی از اعاظم شعرای روزگار 
سامانیان و چنانکه در تذکره‌ها امده است 
وی آخر عهد رودکی را دریافته است و از 
سوء حظظٌ از اشعار او جز قطعه‌ای در تذا کر 
و ابیاتی چند در لقت‌نامه‌ها چیزی به جای 
نمانده است. و منوچهری آنجا که آرزو 
میکند تاشعرای پیشین زنده می‌بودند و 
فراز می آمدند و شمر استاد او عنصری را 
می‌شنیدند و از دیوان آو روضة غریزی 
میدیدند و نسسترن طبیعی میچیدند نام 
پوشعیب را می‌آورد: 

کوجریر و کو فرزدق کو زهیر و کو لبید 

روبه عجام و دیگ الجن و تیف ذوالیزن. 

از خراسان پوشعیب و بوذر آن ترک کشی 

ر ان صبور پارسی و رودکی چنگ‌زن. 

منوچهری 

ایک ابیات بوشعیب در لقت‌نامه‌ها: 


ابوشفقل. 


شا کرنمست نبودم یافتی 

تا زمانه زد مرا نا گاه‌کوست. 

گرزانکه به بیراستة شهر درائی 

بیراسته آراسته گردد ز رخانت. 

ا گر دیده بگردون برگمارد 

ز سهمش پاره پاره گردد آور. | 

ای عاشق مهجور ز کام دل خود دور 

می‌نال و همی چاو که معذوری معذور. 

جهان شده فرتوت چو پاغند؛ سرگین ۲ 
کنون گشت سیه‌موی و عروسی شد جماش. 
شگفت نست | گرکیغ چشم من سرخ است 
بلی چو سرخ بود اشک سرخ باشد کیغ. 
دلمان چو آب بامی تنمان بهار یادی 

از بیم چشم حاسد کش کنده باد پاهک ؟. 
توئی آراسته بی آرایش 

چه به کریاس و چه به خز یکسون, 

افشرة خون دل از چشم او 

ريخته پالاون مژگان فرو. 

و این بیت موی است و شاید از کتابی: 

در کارها جا ستهیدن گرفته‌ای 

گشتم ستوه از تو من از بسکه بستهی, 

و قطعه این است: 

دوزخی‌کیشی بهشتی‌روی و قد 

آهوچشمی حلقهزلفی لاه خد 

سلسله‌جعدی بنفشه‌عارضی 

کش فریدون اندر و پرویز جد 

لب چنان کز خام نقاش چین 

برزده برمشک از شنگرف مد 

گریبخشد حسن خود بر زنگیان 

ترک را بی‌شک ز زنگ آید حد 

بینی او تارکی ابریشمین 

مو چوه از تاری بر ابریشم عقد 

از فروسو گنج "از برسو بهشت 

سوزنی سیمین میأن هردو حد. 

ورجوع به مجمع‌الفصعاء ج ۱ص ۶۶و 
لباب‌الالباب ج۲ ص ۵ شود. 
اپوشعیب. (آش ع] (اخ) یوسف‌بن شیب 
الخولانی. محذت است و بلاذقیه میزیست. 
اوزاعی از او روایت کند. 
ابوشفاء. [آش] (ع [مرکب) شگسر. 
(لسانی فی‌الاسامی). شکر. (مهذب. 
الأسماء). 
ابوشفقل. (آش ق) ((خ) راوسة فرزدق 


ا-بیقین. ۲-ظاهرأکمپیر. 
۳- یعنی یک و بهبه و مردمک و یا صورتی 
است از بیک. 


۴ -شاید, بشک بمعلی برف. 

۵-نل: بسکه یا لیکه با بسته. شاید: لب چو از 
تاری ز... یا مر چو از تاری ز ایریشم. 

۶-ظ: گنگ. یعتی بهشت گنگ یاگنج نیز بهمان 
معنی تعریب گونه‌ای از آنست. 


ایوشقره. 

است. و گفته‌اند آن نام دیوی است که بگمان 
فرزدق راوی اشعار او بوده است چنانکه 
ابولیینا دیوی دیگر بوده که شعر بدو القا 
می‌کرده است. 
ابوشقره. (1؟ ر](اغ) صحایست. 
ابوشقیر. [۱؟) (اخ) او راست: کسستاب 
المائل‌المشوره فی القرآن.(ابن الندیم). 
ابوشقیر. 111 ((خ) احمدین حسن. رجوع 
به احمد... شود. 
ابوشقیق. اش ] (() مسحدّث است و 
محمدین بشر العبدی از او روایت کند. 
ابوشقیق. (ا ش] (2۱) عبداث السلولی. 
مسحداث است و سوسی‌بن آبی‌عائشه از او 
روایت کند. : 
اپوشکور. (آش] (اغ) بلخی. یکی از اجلا 
شعرای باستانی ایران. در تذکره‌ها از تاریخ 
حیات او جز نام و موطن و از شعر وی غیر 
از بیتی چند در تذا کر و ستفرقاتی در کتب 
لفت که همگی بر کمال قدرت طبع ۳ 
جودت و صفای قریحت او دلیل کند پر 
جای نیست. ابوشکور را داستانی مستظوم به 
پحر متقارب بوده است که ا گر تنوّع مطالب 
و کثرت و قلت شواهد و استالی که در 
لغت‌نامه‌ها از کتابی آرند دلیل بزرگی یا 
کوچکی آن کتاب تواند بود, این داستان اقلا 
به مقدار دوثشلث شاهنامة فردوسی بوده 
است" و ایسن کستاب را بتام نوح‌ین نصر 
سامانی کرده است: 
خداوند ما نوح فرخ نزاد 
که‌بر شهر ايران بگسترد داد. (آفرین‌نامة)ء 
و چنانکه باز خود در آفرین‌نامه گفته است 
اين داستان را در سیصدوسی‌وسه یعنی سال 
سیم سلطنت نوح اول سامانی به پایان 
رسانیده: 
مر این داستان کش بگفت از فیال 
ابر سیصد و سی وسه بود ستال. 

(آفرین‌نامه). 
و چسون خسود شساعر نسیز در این وقت 
سی‌وبه‌ساله بوده است پس مولد او نیز 
موخرتر از سال سیصد هجری نیست: 
سرانجام کاغاز این نامه کرد 
جوان بود چون سی وسه سال مرد. 

(آفرین‌نامه). 
و در بیت دیگری که ظاهراً مطلع قصید؛ 
رئائه‌ایست, از کشته شدن امیری خیر 
میدهد: 
آن کس که بر امیر در مرگ باز کرد 
بر خویشتن نگر نتواند فراز کرد. 
و اين امیر ظاهرا از یر ملوک بنی‌سامان 
است چسه از این سسلله جز احمدین 
اسماعیل بسال ۳۰۱ ه.ق.دیگری کشته 
نشده است و ابوشکور در آن وقت رضیعی 


یک اله بسوده است. و سنوچهری در 

قصیده‌ای نام بوشکور را در صف بزرگان 

تظم و حکمت آورده است آنجا که گوید: 

از حکیمان.خراسان کو شهید و رودکی 

بوشکور بلخی و بوالفتع بستی هکذی 

گوببایند و ببینشد این شریف ایام را 

تا کد هرگز شما را شاعری کردن کری. 
منوچهری 

ایتک ابیات متفرقه و قصاید و قطعات او: 

الا تا ماه نوخیده کمانست 

سپر گردد مه داء و چها را. 

از بیخ بکند او و مرا خوار پینداخت 

ماننده خار خسک و خار خوانا. 

یک فلاده همی بخواهم گفت 

خود سخن بی‌فلاده بود مرا. 

از دور به دیدار تواندر نگرستم 

مجروح شد آن چهرة پرحسن و ملاحت 

وزژ غمز؛ تو خسته شد آزرده دل من 

وین حکم قضائیست جراحت بجراحت. ۲ 

ای گشته من از غم فراوان تو یست 

شد قامت من ز بار هجران تو خضت 

وی شسته من از فریب و دستان تو دست 

خودبقاچکتی و یرب وتان با نت ؟ 

بار بسته شد فرمانده نون 

تا میان خدمت را بندم چست. 

سکجیده همی داردم بدرد 

ترنجیده همی داردم برنج. 

گهی‌به بازی بازوش را فراشته داشت 

گهی‌به رنج جهان اندرون " یزد آرنج 

چنانکه مرغ هوا یر و بال برهنجد 

توبر خلایق بر پر مردمی برهنج. 

چون بچة کبوتر منقار سخت کرد 

هموار کرد موی و بیو کند موی زرد 

کابوک را نشاید و شاخ آرزو کند 

وز شاخ سوی بام شود باز گرد گرد. 

به گه رفتن کان ترک من اندر زين شد 

دل من ز آن زین آتشکدة برزین شد. 

بلند کیوان با آاورمزد با بهرام 

ز ماه برتر خورشید و تیر با ناهید. 

ساقیا مر مرا از آن می ده 

که‌غم من بدو گسارده شد 

در قنینه برفت چون مه نو 

در پاله مه چهارده شد. 

آن کس که بر امیر در مرگ باز کرد 

بر خویشتن نگر نتواند فراز کرد. 

گولی تو از قیاس که گر برکشد کسی 

یک کوزه آب از او بزمان تیرء گون‌شود. 

ای ز همه مردمی تهی و تهک 

مردم نزدیک تو چرا پاید 

هرزه و مفلا ک‌بی‌نیاز از تو [کذا| 

با تو برابر که راز بگشاید, 

زغم بحال حریفان ستمد مباش 


ابوشکور. ۷۱۹ 
چنانکه گر نخوری غم ز غم تباید بود [کذا] 
ستد و داد مکن هرگز جز دستادست 
کهدپسادست خلاف آرد و الفت ببرد. 
دوصد منده سبو آب کش بروز 
شبانگاه لهو کن بمنده بر. 

من بچة فرفورم و او پاز سپید است 

با باز کجا تاب برد بچذ فرفور. 

چون رسن گر ز پس آمد همه رفتار مرا 
بسفر ماتم کو باز پس اندازد تیر 

برد چخماخ من از جامةٌ من جامه نبرد 
جامه از مشرعه بردند هم از اول تیر 
چهل و پتج در او سوزن و انگشتربی 
قلم و کارد ببردست یکی شوم حقیر. 
بر دل مکن مسلط گفتار هر تتبر 
هرگز کجا پمندد افلا ک‌جز تراسر. 
روز اورمزد است شاها شاد زی 

برکت شادی نشین و باده خور. 

هرچه بخوردی تو گوارنده باد 
گشته‌گوارش همه بر تو گراز. 

ادب مگیر و قصاحت مگیر و شعر مگیر 
ته من غریبم و شاه جهان غریب نواز 
اگراز من تو بد نداری باز 

نکنی بی‌نیاز روز نیاز 

نه مرا جای زیر سایه تو 

نه ز آتش دهی به حشر جواز 

زستن و مردتت یکیست مرا 

غلبکن در چه باز یا چه فراز 

راعی عدل ملک‌پرور او 

گرگ‌را داده منصب نخراز. 

از قلک نحسها بسی بینند 

آنکه باتد غنی شود مقلا ک. 

تا کجا گوهریست و بشناسم 

دست سوی دگر نپرواسم 

می‌خورم تا چو نار بشکافم 

می‌خورم تا چوخی برآماسم 

این جهان سربسر همه فرناس 

از جهان من یگانه فرناسم. 

با نعست تمام به درگاهت آمدم 

آمروز با کرازی و چوبی همی روم. 

تا بدانجا رسید دانش من 

که‌بدانم همی که تادانم. 

تاکی کند او خوارم تاکی زند او شنگم 
فرسوده شوم آخر گر آهن و گر سنگم. 
دانش به خائه اندر دربمته 

نه رخنه یابم و نه کلیدستم 

جسته نیافتستم کایدونم 


۱ -رجوع به فهرست لغت‌نامة اسدی چاپ 
طهران و عدد شواهد شاهنامه با آفرین‌نامه 
مقایسه شود. 

۲-نل:سپرد. 

۳-اين بیت رابرودکی یز نیت کرده‌اند. 


۷۳۰ ابوشکور. 


گوئی‌ز دام و داهل جستستم. 
ستاره ندیدم ندیدم رهی 

پدل زاستر ماندم از خویشتن, 

گاهی چو گوس‌فندان در غول جای من 
گاهیچو غول گرد بیابان دوان دوان 
تذرو تا همی | ندر خرند خایه نهد 

گوزن تا همی از شیر پرکند پستان 

بیار از انچه بکردار دیده بود نخست 
روان روشن بمتد به قهر از او رزبان 

از آنچه قطر؛ او گر فرو چکد به دهن 
ضریر گوید چشم من است و مرده روان. 
جانراسه گفت هرکس وزی من یکیست جان 
ور جان گسست باز چه بر برنهد روان 
جان و روان یکت به نزدیک قیلوف 
ورچه ز راه نام دو آید روان و جان. 
گرکس بودی که زی توام بقکندی 
خویشتن اندر نهادمی بقلاخن ۲ 

من بچذ فرفورم و او باز سپید است 

با بازکجا تاب برده بچذ تیهو. 

ففقور [وار ] بودم و فغ بیشم 

فغ رفت و من بماندم ف واره 

رفیقان من با زر و ناز و نمست 

متم آرزومند یک تاز غاره. 

آن به که تیابه را نگهداری 

کردار تن خویش راکنی فربه. [کذا] 
گرمن به مثل سنگم با تو غرماسنگم 

ور زآنکه تو چون آبی با خسته‌دلم تاری. 
مار را هر چند بهتر پروری 

چون یکی خشم آورد کیفر بری 

سفقله فعل مار دارد بی‌خلاف 

جهد کن تا روی سقله تتگری. 

می‌ستان اکنون بدانگه کاین زمین همچون ستی 
آب چر مهتاب و بر ماهی چو زندان گشته ژی. 
ترا خاموشی امروز روی نیست 

اگرچه حکیمی خله‌داری. [کذا] 

و ابیات شاهدآمد: لفت‌نامه‌ها از آفرین‌نامه 
این است: 

ز ده گونه ریچال و ده گونه وا 
گلوبندگی‌هر یکی را سزا. 

بیاموز هرچند بتوانیا 

مگر خویشتن شاد گردانیا. 

بفرمود داور که می‌خواره را 

پخقچه یکوبند پیچاره را. 

توأنی بر ار کارستن فریب 

که‌نادان همه راست بیند و ریب. 

تداند دل آمرغ پیوند دوست 

پدانگه که با درست کارش نکوست. 
بشاء ددان کلته روباه گفت 

که‌دانا زد این داستان در نهفت. 

مریدان ز بازوش برکند گوشت 

مران کوبه را داد با یک دوغوشت. [کذا] 
منش باید از مرد چون سرو راست 


۱ گربرز پالا ندارد رواست. 

بدانک کینت گردد درست [کذا] 
بدیدار زشت و بکردار رست. 
بیلفقده باید کنون چاره یت 
بیلفنجم و چارة من یکیست. 

ین مردمان مردم نیک خوست 
بتر آنکه خوی ید انباز اوست. 
گمان‌برد کز بخت وارون برست 
نشد بخت وارون از او یک بدست. 
کسی‌کاندر آب است و آب‌آشناست 
از آب "ار چو آتش بترسد رواست. 
کرا دوست مهمان بودیا نه دوست 
شب و روز تیمار مهمان بدوست. 
خرامیدن کبک ینی به شخ 
توگوئی ز دیبا فکنده است نخ. 
من اندر نهان زين جهان فراخ 
برآورده کردم یکی سنگلاخ. 
جهاندید: مردم از شهر بلخ 

ز هرگونه گشته بسر برش چرخ. 
نه بهرام گوهرت و نه اورمزد 
فرزدی و جاوید نود فرزد. 

فروتر زکیوان ترا آورمزد 
برخشانی لاله اندر فرزد. 

بسا خان و کاشانه و باغرد 

بدو اندرون شادی و نوشخورد. 
سخنگوی گشتی ؟ سلیمانت کرد 
نفوشا ک‌بودی ملمانت کرد. 
برآغالش هر دو آغاز کرد 

بدی گفت 4 نکی همه راز کرد. 
توانگر بنزدیک زن خفته بود 

زن از خواب شلپویمردم شنود. 
یکی زشت‌روی بدآغاز بود 

تو گوئی به مردم‌گزی مار پود. 
گلیمی که خواهد ربودنش باد 
زگردن بشخشد هم از بامداد. 

| گرروزی از تو پژوهش کنند 
همه مردمانت نکوهش کنند. 
خورای تو نبود چنین کار پد 

بود کار بد از در هربد. 

الفنج دانش دلش گنج بود 
جهاندیده و دانش‌الفنج بود. 

زمین چون ستی بینی و آب رود 
بگیرد قراز و نیازد فرود. 

تن و جان چو هردو فرود آمدند 
بیکجای هر دو بسغده شدند. 
سرانجام کاغاز این نامه کرد 

جوان بود چون سی وسه ساله مرد. 
پدرگفت یکی روانخواه بود 
یکوئی فروشد چنان کم شنود. 

... همی دربدر خشک نان باز جبعت 
مراو را همان پيشه بود از نخست. 


خداوند ما نوح فرخ نزاد 


ابوشکور. 


که‌بر شهر ایران بگسترد داد. 
گواژه‌که خندان‌مندت کند 
سرانجام با دوست جنگ افکند. 
کرانه نکردم ز یاران پید 

که‌بیاد من استوار است خود 
همی گفت کاین رسم گهید نهاد 
از اين دل یگردان که بس بد نهاد. 
سبک پیرزن سوی چا کر" درید 
برهنه باندام من درمخید. 

بچشم تو اندر خس افکند باد 
بچشمت بر از باد رنج اوفتاد. 
کجاباغ بودی همه راغ بود 
کجاراغ بودی همه باغ بود 

دوم دانش از اسمان بلند 

که‌بی بای چوب است و بی‌دار و بند۲ 
دلی کو پر از روغ هجران بود 

در او وصل معشوقه درمان بود. 
خنک آن کسی راکز او رشک برد 
کسی‌کو ببخشایش اندر بمرد. 
شنیدم که خرو بگوشاسب دید 
چنان کاتشی شد ز دورش پدید. 
که‌بی داور این داوری نگسلد 

و بر بی‌گنه هیچ بد نبشلد. 

سخن کان نه برجای گویا شود 
مرآن پایگه رکه جویا شود. 
درخش ار نخندد بگاء بهار 

همانا نگرید چنین ابر زار. 

بترمی چوگردن نهد روزگار 
درشتی و گرمی نياید بکار. 
گشاده‌در هر دو آزاده‌وار 

میان کوی کندوری افکنده خوار. 
کجاگوهری چیره شد زین چهار 
یکی آخشیجش بر او بر گمار, 
مراو را بدی برمخیده پسر 

ز مهر جهان بر پذر کینه‌ور. 
بتایش خوش آمدش بر یک هنر 
تکوهش نیامدش خود ز ایچ در. 
بکنفالگی رفته از پنجهیر 

رمیده از او مرغک گرمسیر. 
پراز میوه کن خانه را تا بدر 

پراز دانه کن خنبه را تا بسر. 
بیلفنج ز الفند؛ خویش خور 
گلورا ز رسی بسر بر مبر. 

کرا سوخت خرمن چه خواهد دگر 
جهان را همه سوخته سریسر. 


| گربازی اندر جفو کم نگر 


۱-ظ:دو 
۲آين بیت را برودکی نیز نسبت کرده‌اند. 
۳-نل: از او, ۴-نل: گینی. 
۵-نل:شرفاک.   .‏ ۶-خانه, 
۷-نل: برپای چرن است بی‌دار و بند. 


و کوو: 


وگر باشه‌ای سوی بطان مپر. 

بهر دشست و رزه بجستی ز کار 
تبودی بکشت و درودش بکار [کذا ] . 
بدو گفت مردی سوی رودبار 

برود آندرون شد همی بی‌شتار. 
یکی دژ برازیست پرخاشخر 

کزار هست شیر زیان را حذر, 
پیاموز تا بد نباشدت روز 

چو پروانه مر خویشتن را مسوز. 
سری بی‌تن و هن گشته بگرز 

تلی بی سر افکنده بر خا ک‌برز. 

نه آن ز این بیازرد روزی بنیز 

نه این را از آن اندهی بود نیز. 

مکن خویشتن سهمگین چاپلوس 
کهبته بود چاپلوس از فسوس. 
جز از خا ک چیزی ندید از خورش 
یکی جامه‌ای دید او از برش. 

یک آهوست خوان راکه ناریش پیش 
چو پیش آوریدی صد آهوش بیش. 
زدن مرد را چوب" بر تار خویش 

په از باز گشتن ز گفتار خویش. 
یکی بهره را بر سه بهره است بخش 
تو هم یر سه بخش ایچ برتر مشخش. 
نه بیغاره دیدند بر بدکش [کذا] 

نه درویش را آیچ بد سرزنش. 

بهر نیک و بد هر دوان یک مش 
براز اندرون هر دوان بدکش. 
بدانگه که گیرد جهان گرد و میغ 

کل پشت چوکانت گردد ستیغ. [کذا] 
تو سمین‌بری من چو زرین اباغ 

تو تابان‌مهی من چو سوزان‌چرا]. 
به بگماز بجشست بمیان باغ 

بخورد و بیاران او شد نفاغ, 

ور ایدون که پیش تو گویم دروغ 
دروغ اندر آرد سر من بیو]. 

همی گفت با او گزاف و دروغ 

مگر کاندر آرد سرش رابیوغ. 

چو بر رویت از پیری افتد نجوغ 
نبیتی دگر در دل خود فروغ. 

نگویم من اين خواب شاء از گزاف 
زبان زود نگشایم از هر لاف. 
کشاورزو آهنگر و پای‌باف 
چوبیکار بائند سرشان بکاف. 
یگویش که من نامة نفز پا ک 

فراز آوریدستم از مفز پا ک. 

ز فرزند برجان و تتت آذرنگ 

تو از مهر او روز و شب چون نهنگ. 
بآهن نگه کن که ببرید سنگ 

نرست آهن از سنگ بی‌آذرنگ 
چنین گفت هارون مرا روز مرگ 
مفرمای هیچ آدمی را مجرگ. 
گواژه که همتش سرانجام جنگ 


یکی خوی زشت است زو دار ننگ. 


بر" این داستان کش بگفت از فیال 
ابر سیصدوسی مه بودسال. 

دل من پر آزار از آن بدسگال 

تبد دست من چیره بر بدهمال 
مگر مردمی کش بود گرمفام 
بدادتش بستاند از او ستام 

به افزای خوانتد او را بنام 

هم از نام و کردار و هم او ستام. 
چو دینار پاید مرایا درم 

فراز آورم من بنوک قلم. 

فزا گن‌نيم سالخورده نیم 

ابر جقت بیداد کر ده نیم. 

من آنگاه سوگند انیسان خورم 
کزاین شهر من رخت برتر برم. 
از آن پس که بد کرد بگذاشتم 

بر اویرسپاهی بنگماشتم ۴ 

چه باید کردن کنون بافدم 

مگر خانه روبی چو روبه بدم. 
زبان آورش گفت و تو نیز هم 
چو خرومکن روی بر ما دزم. 
چنان رقت دارای گنج از جهان 
که درویش‌تر کی رود در تهان. 
سوی رود با کاروانی گشن 
زهابی بدو اندرون سهمگن. 

بتا روزگاری برآید بر این 

کلم پیش هرکس ترا افرین, 

ور ایدون که پوزش پذیری ز من 
وگر نیز رنج آید از خویشتن. 
رسی بود گویند شاه رسان 

همه ساله چشمش به چیز کسان 
گمان‌برد کش گنج بر استران 

بود به چو بر پشت کلته خران. 
همه باز بسته بدین اسمان 

که‌بر رده بیتی بسان کیان. 

پس ار ژاژ وخوهل آوری پیش من 
همت خوهل پاسخ دهد پیرزن. 
چه بیند بدین آندرون زرف بین 
چه گونی تو ای فیلسوف اندر این. 
زدانا شنیدم که پیمان‌شکن 

ژن جاف جاف است آسان فکن. 
نگون بخت شد همچو تختش نگون 
ابا سیب رنگین یب اندرون. 
تشاید درون نایسعده شدن 

نباید که نتوانش باز آمدن. 

سپاه آندک و رای و دانش فزون 
به از لشکر گشن بی‌رهنمون, 

بر او تازه شد کیت سالیان ؟ 
بکردندش از هرچه کرد او شیان. 
تکاپوی مردم بسود و زیان 

بتاو مدو هرسوئی تازیان. 


نگهیان گنجی تواز دشمنان 


ابوشکور. ۷۲۱ 


و دانش نگهبان تو جاودان. 

(.... بدانش شود مرد پرهیز کار 
چنین گفت آن بخرد هوشیار 
که‌دانش ز تتگی یناه آورد 
چوبیراه گردی براه آورد.) 

پرد روحش از دیدن پرز او 
کندمفزش از هیت گرز او. 
بکار آور آن دانشی کت خدیو 
بدادست و منگر بقرمان دیو. 

تو از من کنون داستانی شنو 
بدین داستان بیشتر زین منو. 
بنشکرده ببرید زن راگلو 

تقو بر چنین ناشکیبا تفو. . _ 
نشمته بصد فکر [کذا ] برخامه‌ای 
گرفه در انگشت خود خامه‌ای 
کسی‌کز ره دوست رو تافته 

ز پیکار دشمن دلش تافته. 

ز اندرز موید شکیینده‌ای 

سر از راه سوداش کی بنده‌ای 
چو خورشید آید ببرج بزه 
جهان راز بیرون نماند مزه. 
جوان‌تاش پیری نیاید بروی 
جوانی بی آمرغ نزدیک اوی. 
بداندیش دشمن بود ویل جوی 
که‌تا چون ستاند از او چیز اوی, 
کسی‌کو به محشر بود آوری 
ندارد به کس کینه و داوری. 

به ناپارسائی نگر نفنوی 

نیارم نکو گفت اگرنشنوی. 
بسر برنهاده ز زر منفری 

ز پولادکردهبسو تکبری. 
بخیلی مکن جاودان یک بسی 
بدین آرزو کر۵ منم خود رسی. 
نباید که خسرو بود یاوه گوی 
به دشمن دهد یاوه گوی آبروی. 
میلفنج دشمن که دشمن یکی 
فزونت و دوست ار هزار اندکی, 
زچیز؟کان دست کوته کنی 
دژ آ گاهرا ره خوش آ گه‌کنی. 
نکوهش رسیدی به هر آهوئی 
ستایش بدی برهنر هر سوئی. 

ز دیدار خیزد هزار آرزوی 

ز چشم است گویند رژدی گلوی. 
به کردار یکی همی کردمی 

وز الففد؛ خود همی خوردمی. 
پریچهره فرزند دارد یکی 

کزاو شوختر کم بود کودکی 


۱-نل: تیغ. ۲-نل:مر 
۳-نل: سپاس نپنداشتم. 

۴-نل: ورزیان. ۵-نل: چون. 
۶-نل: ز جرر. 


۲ ابوشکور. 


مر او را خرد نی و تیمار نی 

به شوخیش اندر جهان یار نی. 

شد آمدش بینم سوی زرگران 
هماره ستوهند از او دیگران 
بخواند آنگهی زرگر دند را 

ز همایگان مرتتی چند را. 

سوی آسمان کردش آن مرد روی 
پگفت ای خدای این تن من بشوی 
... از این ازغها پا ک‌کن مرمرا 

همه آفرین ز آفرینش ترا 

و پساره‌ای قطعات از همین کتاب که در 
تحفقالملوک شاهد آمده است بعضی با نام 
شاعر و بیشتر بی‌نام و چون وزن و طرز بهم 
مانده است به احتمال قوی همه از 
ایوشکور است: 

به دشمن برت استواری مباد 

که دشمن درختی است تلخ از نهاد 
درختی که تلخش بود گوهرا 
اگرچرب و شیرین دهی مر ورا 
همان میوه تلخت ارد پدید 

از او چرب و شیرین نخواهی مزید. 
ز دشمن گر ایدونکه یابی شکر 
گمان‌بر که زهر است هرگز مخور. 
خردمند داند که پا کی و شرع 
درستی و رای و گفتار نرم. 

بود خوی پا کان و خوی ملک 

چه اندر زمين و چه اندر فلک. 
خردمند گوید خرد پادشاست. 
که‌بر خاص و بر عام فرمان‌رواست. 
خردراتن ادمی لشکرست 

همه شهوت و ارزو چا کراست. 
خرد چون ندانی بیاموزدت 

چو پژمرده گردی برآفروزدت. 
خرد بی‌میانجی و بی‌رهنمای 

پداند که هست این جهان را خدای. 
خردمند گوید من از هر گروه 
خردمند را بیش دیدم شکوه 

خرد پادشاهی بود مهربان 

بود آرزو گرگ و او چون شبان. 
خردمند گوید که مرد خرد 

بهنگام خویش آندرون بنگرد 

کند تکیه! افزون چو افزون شود 
وز آهوی بد" پا ک‌بیرون شود. 
خرد بهتر از چشم و بینائی است 

ته بنانی افزون ز دانائی است 

خرد باد همواره سالار تو 

مباد از جهان جز خرد یار تو 
خردمند گوید که تأید وفر 

به دانش به مردم رسد نه به زر. 

چو دانا شود مرد بخشنده کف 
مرورارسد بر حقیقت شرف. 


گهرگرچه بالا نه بیش از هنر 


ز بهر هنر شد گرامی گهر. 
کسی‌کو بدانش برد روزگار 

نه او یافه ماند نه آموزگار. 

جهان را به دانش توان یافتن 

به دانش توان رشتن و تافتن. 
اگرعلم را نیستی فضل پر 

به سختی نجستی خردمندخر [کذا] . 
بدان کوش تا زود دانا شوی 

چو دانا شوی زود والا شوی. 

نه داناتر آتکس که والاتر است 
که‌والاتر آتکس که داناتر است. 
تبینی ز شاهان که بر تخت وگاه 
ز دانندگان باز جویند راه 

اگرچه بماند دیر و دراز 

به دنا پودشان هميشه نیاز 

چو پخته شود تلخ شیرین شود 
بدانش سخن گوهراً گین شود 
ابی‌دانشان بار توکی کشند 
ابی‌دانشان دشمن دانشند 

گراز جهل یک فعل خوب آیدی 
مرو راستاینده بستایدی 
سخن‌گوی هر گفتتی را بگفت 
همه گفت دانا ز نادان نهفت 
چویاقوت باید سخن بی‌زفان ؟ 
سبک سنگ لیکن بهایش گران. 
سخن تا نگوی ترا زیردست 
زبردست شد کز دهان تو جست. 
کسی‌کو بنیکو سخن شاد نیت 
بر او نک و بد هرچه باشد یکیست. 
سخن کاندر او سود نه جز زیان 
نباید که رانده شود پر زبان. 

سخن گرچه باشد گراتمایه تر 
فرومایه گرد ز کم یر 

سخن کز دهان بزرگان رود 

چو نیکو بود داستانی شود. 

نگین بدخشی بر انگشتری 
زکهتر آیکمتر خرد مشتری 

وز انگشت شاهان سفالین نگین 
بدخشانی آید بچتم کهین 8 
شنیدم که باشد زبان و سخن 

چو الماس برّان و تیغ کهن 

سخن بفکند مبر و دار را(؟) 

ز سوراخ بیرون کشد مار را 
سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد 
سخن تلخ و شیرین و درمان و درد 
بر هر سخن باز گویا رسد 

چنان کاپ دریا بدریا رسد. 
سخن کر دهان ناهمایون جهد 
چو ماریست کز خانه بیرون جهد 
نگهدار ازو خویشتن چون سزد 
که‌نزدیکتر را سیکتر گزد. 


چو بر کار نابوده انده بری 


بود تلخ‌تر هرچه خوشتر خوری. 
شکیبائی و تنگ مانده بدام 

به از ناشکییی رسیدن بکام. 
گشاده‌شود کار چون سخت بست 
کدامین بلدست نابوده پست 

از اندوه شادی دهد آسمان 

فراخی ز تتگی بود بیگمان. 

ترا گرچه داتش بگردون رسد 

ز دانای دیگر شنودن سزد 

چه گفتند در داستان دراز 

تباشد کس از رهنمون بی‌نیاز. 

کرا محنتی سخت خواهد رسید 
بکمتر سخن محنت آید پدید 

کرا روز تیک آید وبخت نیک 
اگربد کند آیدش سخت نیک. 

چه نیکو سخن گفت داتش فزای 
بدان کت نه "کارست کمتر گرای. 
بد اندر دل ار چند پنهان بود 

ز پیشانی آن بد نمایان بود. 
شگفتی نباشد که گردد ز درد 

سر سرو کوژ وگل سرخ زرد [کذا] 
شود دوست از دوست اراسته 

چو با ایمنی مردم از خواسته 

همه چیز پیری پذیرد بدان 

مگر دوستی کآن بماند جوان 

دو چیز انده از دل به بیرون یرد 
رخ دوست و آواز مرد خرد 

بود دوست مر دوست را چون سیر 
به از دوست مردم که باشد دگر 
که‌مر دوست را جاودان پند دوست 
به از گوهر ار چند گوهر نکوست. 
هر آن دوست کز بهر سود و زیان . 
بود دوست دشمن شود بیگمان. 
که‌را آزمودیش و یار توگشت 
منال از گناهی که بر وی گذشت 
بران کت گزین بود مگزین دگر 
وگرنه بمانی پیاده از دوخر. 

هر آن کینه کز دل بود خاسته 
نبیندش هرگز کسی کاسته. 
کسی‌را که دارد نگه کار ۲ خویش 
بگو کار دشمن * نگهدار بیش. 
سخن‌دان نگفت این سخن برفسوس 
که دستی که نتوآن بریدن ببوس. 
۱-ظ: نیکی. ۲-ظ: آهو و بد. 
۳-شاید صحیح برزفانست. 
۴-بتصحیح قیاسی» اصل کمتر. 


۵-بتصحیح قیاسی» امل نگین و این بیت 


دنبالهٌ سه یت قبل است. 

۶-بتصحیح قیاسی, منن, ز. 

۷-اصل نگهدار و تصحیح فیاسی است. 
۸-اصل خود و تصحیح قیاسی است. 


ابوشکور. 


بترمی بسی چیز کردن توان 
که‌بستم ندانی بکردن تو آن 
بلرمی برآرد یسی چیز مرد 

که آن برنیاید بجنگ و نبرد. 
شنیدم که دشمن بود چون بلور 
چوگاء شکستن نیابی مشور 
پس آنگه چو خواهی که تا بشکنی 
چنان کن که برسنگ خارا زنی. 
ته داتش بود آهن آیدار 

گه خشم دادن به ناهوشیار, 
کنددشمن آهوی کوچک بزرگ 
بخرگوش تو بر نهد نام گرگ 
چو دشمن بگفتن تواند همی 
دروغی که بار است ماند همی 
چه چاره است با او بجز خامشی 
ستبهندگی باشد از ببهشی. 
شجاع انکه دل را شکیا کند 
بآشفتن اندر مداراکند. 
بترروزگار آن شمارم همه 
که‌برکام دشمن گذارم همه. 
پلان زخم پولادر دست دراز 

ز سرهم به پولاد دارند باز, 

چو دشمن ببند افتد بکن تو زور (کذا] 
که‌هرگز نگردد رها تابگور 
چوروباه رکشت خواهی نگر 
نخوانی بنامش مگر شیر نر. 
اگرچند خوبست بر کف گهر 
چو او را برشته کنی خوبتر 

دو چشمت بفرزند روشن بود 
ا گرچند فرزندت دشمن بود 

ز پیش پسر مرگ خواهد پدر 
تو دشمن شنیدی زجان دوست‌تر. 
بکاهد زرنج تو هم رنج تو 

و ز آسانی آسانی و گنج تو. 
بهنگام برنائی و کودکی 

بداتش توان یافتن زیرکی [کذا] 
درختی که خردک بود باغیان 
بگرداند او را چو خواهد چنان 
چو گردد کلان باز نتواندش 
که‌از کی و خم بگرداندش. 
درم سایه و روح دانائی است. 
درم گرد کن تا توانائی است 
چو پشتست مر مرد را خواسته 
کرا خواسته کارش آراسته 
بیفزاید از خواسته هوش و رای 
تهی دست را دل نباشد بجای 
توانگر برد آفرین سال وماه 

و درویش تفرین برد بیگناه. 
چنان کرد یزدان تن ادمی 
که‌بردارد او سختی و خرمی 
بر آن پرورد کش همی پروری 
بیاید بهر راه کش آوری. 


بیاموز تا زنده‌ای روز و شب. 
چنین گفت دانا که بگشاد لب 
تهاده زین خود چنین آمدست 
که‌هر مه به دانش گزین آمدست. 
شنیدم که بر شاه فرخ بود 
که‌دستور پا کیزه پاسخ بود 
نبایدش دستور نادان بکار 
دییران نادان نا استوار. 

بود پادشه مستحق‌تر کسی 
که‌دارد نگه چیز و دارد بسی 
اگرعام دارد بسی خواستد 
بدان تا بود کارش آراسته 

پس این شاه را به که دارد نگاه 
که‌بر عام بر چون شبانت شاه 
چو خسرو ندارد چو خواهند ازو 
حق مردمان چون گزارد بگو. 
خردمند گوید که بر عدل و داد 
بود پادشاهی و دین را هاد. 
بهین کاری اندر جهان آن بود 
که‌مانده کار یزدان بود. 
شنیدم که آتش بود پادشاه 
بتزدیک آتش که جوید پناه 

تو دانی که بر درگه شهریار 

بود خویشتن داشتن سخت کار 
دل از هیبت شاه خیره شود 
بدو چشم بیتنده تیره شود 
اگرپادشا رات بافیپسر 
همی ترس ازو گر ببایدت سر. 
براهی که مرد اندر آید به سر 
بر آن راه نيزش نیاید گذر. 
گناهی که کردی و بر تو گذشت. 
نبایدت هرگز بدو بازگشت 

نه هربار بر توگنه بگذرد! 

نه اهو همه ساله سبیزی چرد 
پشیمانی از کرده یکبار بس 
هلاهل دوباره نخورده است کس 
بکژی و ناراستی کم گرای 
جهان از پی راستی شد به پای. 
هرآنگه که شد راستیت آشکار 
فراوان بود مرا ترا خواستار. 
رهی کز خداوند شد بختیار 
برآیدش بی‌رنج بسیار کار. 
نکوهیده باشد در[و )غ آزمای 
سوی بندگان و یسوی خدای 
یک آهو که از یک دروغ آیدا 
به صد راست گفتن نپیرایدا 
دروغ آب و آزرم کمتر کند 

و گر راست گوثی که باور کند. 
ز دریا همیشه گهر ناورند 

یکی روز باشد که سرناورند. 
شتاب آورد زشت نیکو بچشم 
نه یکو بود پادضا زود خشم. 


ابوشکور. ۷۲۳ 


کرا کار با شاه بدخو بود 

نه آزرم و نه بخت لیکو بود. 

از اندازه برتر مپر دست خویش 
فزون از گلیمت مکن پای پیش ۲ 
شکیبانی اندر همه کارها 

یه از شوش زر به خروارها 
شکیبائی اندر دل تنگ نه 
شکیانی از گنج بسیار به 
سگالش باید پهر کار چست 
سخن بی‌سگالش نياید درست. 
بکاری که تدبیر باید دروی 
نشاید گزاف اندرو کرد روی 
خردمند باید که تدییر خویش 
کتدبا دل خویش صدبار بیش 
چنان کن که چون یافتی دستگاه 
بآمرزش اندر پیوشی گناه. 
بنیکی شود چشم روشن ترا 

ز هر بد یود نیک جوشن ترا 
زنیکی همه نیک آید بجای 
بتیکی دهد نیز نیکی خدای 
بدی همچو آتش یود در نهان 
که پیداکند خویشتن نا گهان 
کی زد خوب آعاز تون 
برآن خمتوانند ناختوان 

بکن نیکی آنگهپینکن با 
نمایندة راه ازین به مخواه. 
بارزانیان و ته ارزانیان 

درم چون پبخشی ندارد زیان 
تو دانی که مردم که نکی کند 
کندتا مکافات آن برچند 
مکاقاتها چند گونه بود 

یکی آنکه کارد همان بدرود. 
خردمد گوید که بنیاد خوی 

ز شرمست و دانش نگهبان اوی. 
تکو داستان آنکه خسرو بزد 
گران باد بر جانور خوی بد. 
بهشت آنکسی راکه او یکخوست 
که‌دانتن خیر مردم بدوست 
همه چیزها را پسندد خرد 

مگر ناخردمندی و خوی بد 

ز گفتار و کردار وز خوی زشت 


کسی ندرود خوب چون زشت کشت. 
چواز آشتی شادی آید به چنگ 
خردمند هرگز نکوشد به جنگ 


بتر دشمنی مرد را خوی بد 
کزوجان به رنج آید و کالید 
بترمرد آنکو به خوی زنان 
پرآید, پس آنگه بماند چنان. 
خردمند گوید که زن آن بتر 


۱-اصل. نه هربار بر تو گذر بر گذرد. 
۲ -هشن. خویش و تصحیح قیاسی است. 


۴ ابوشکور. 


که‌او مردخو باشد و مردفر. 

پس است این شرف خوی پا کیزه‌را 
که‌ماند زن خوب دوشیزه را 
کسی‌کو برهنه کند راز دوست 
روا باشد ار بردرانیش پوست 
گشایند؛‌رازهای نهان 

سرانجام رسوا شود در جهان 

ز من راز خویش ار نداری نگاه 
نگه داعتن رازت از من مخواه 
چو در دل نگجدت راز کسان! 
کجاگنجد اندر دل دیگران 

سخن کو ز سی‌ودو دندان بجست 
به سی‌ودو گوش و دل آندر نشست 
نیاید دگر باره زی مرد آن 

سخن کز دهن جست و تير از کمان 
مباد ایج کس کو بگوید نهان 

ابا زن, که رسوا شود در جهان. 
شنیدم.که چیزی بود استوار 
که‌او را نگهیان بود پیشمار 

مگر راز, کانگاء ینهان بود 

که‌او را یکی تن نگهبان بود. 

ا گرراز خواهی که پنهان بود 
چنان کن که پیوند" با جان بود 
چو الماس کاهن ببرد همی 
سخن نیز دل را بدرد همی 

زبان را مدارید هرجای ست 
که‌تا رازتان کس نداند درست 
کی‌کآررد راز خود را پدید 

ز گیتی به کامه نخواهد رسید 
نهفتن سرد راز را جاودان 

یه جان باز بایدش بستن, یجان 
آبا دوست و دشمن نباید گشاد 

به فرزند موبد چنین کرد یاد 

شمن رانبینی چه گوید شمن 
مگو راز با یک تنْ از انجمن. 
چنان کامدی آنچنان بگذری 
خوروپوش افزون تراء بر سری 
خردمند گوید که هست این جهان 
یکی جسر بر راه و ما همرهان, 
کی کاندر اندوه گیتی فتاد 
مندار گر شاه آینیص شاد. 
جهان آب شورست چون بنگری 
قزون تشنه‌ای گرچه بیشش خوری. 
ز دشمن به دینار و با زینهار 
برستن توان, و آز رانیست چار. 
نپاید جهان بر تو ور پایدی 

آزو هربدی کایدی شایدی. 
چنین آمد و تو نخواهی چنین 
بسنده نه‌ای با جهان‌آفرین 
نگردد به کام تو هرگز رو 
روش دیگر و تو بدیگرمنش, 

به دشت آندرون تشنه را خا ک‌شور 


نماید چو آب این درقشنده هور 
اگربرشتاید بدو آب جوی 

تیابد درو آب جوی آب جوی. 

نه مشکست هرچ او سیاهی تمود 
سیاهی نماید همان نیز دود. 

نه هر چه آید اتدر دل ما گمان 

بر آن گونه گردش کند آسمان. 
هر آن چیز کاندر جهان ناوری 
چراگوش داری که بیرون بری. 
همه چیز هت ز چیزکان 
چو بیرون روی باز ایشان رسان. 
رهی کز خداوند شد بی‌نیاز 
خداوندی وی نداری تو باز. 
بجای مه است از میان مهان 
کسی کو بپوشد نیاز از جهان. 
چه دینار و چه سنگ زیر زمی 
هر آنگه کزو نایدت خرمی. 

چو زهری که آرد به تن در گداز 
خرد را بدان گونه بگدازد آز, 
خور و پوش و بخشای و راحت رسان 
نگه می چه داری ز بهر کسان. 

و او را ظاهراً متنویهای دیگر بوده است. 
اینک چند نمونه: 

متنوی بحر خفیف: 

گخت‌یر منگله همه لب کشت 
داد در این جهان نشان بهشت. 
هر که باشد سپوز کار بدهر 

نوش در کام او شود چون زهر. 
همه دعوی کنی و خوائی ژاژ 

در همه کارها حقیری و هاژ. 
دیو بگرفته مر ترا بفضوس 

تو خوری بر زیان عال افوس. 
آب انگور و آب نیلوپل 

مرمرا از عبیر و مشک بدل. 
سروبن چون سر و بن پنگان 
آندرون چون برون با تلگان. 
هرکجا گوهریت بشناسم 
دست سوی دگر نپرواسم. 

مشوی به یحر هزج مسدس: 
بیاید فیلسوفی سخت شیوا 
که‌باشد در سخن گفتن توانا 

ز روز واپسین آنکش خبر یست 
جز او رندیدنش کار دگر نیست. 
به کار دهر مولش گرچه بد نیست 
ولی در خیر کردن از خرد نیست. 
بر اغالیدنش استیز کردند 

بکینه چون پلنگش تیز کردند 
بخوشاندت گر خشکی فزاید 
وگر سردی. خود آن بیشت گزاید 
هر آن شمعی که ایزد بر فروزد 
هر آنکش پف کند سبلت بسوزد. 
درستی عمل گر خواهی ای یار 


اپوشوک. 
زافنجیدن علم است ناچار. 

اگرقارون شوی ز الفختن مال 

شوی در زير پای خا ک‌پامال. 

یکی گفتی که ای دارای گیهان 

که‌یارد کرد با تو مکر و دستان 

پلنگ دژ برازی دید پر کوه 

که‌شیر چرخ گشت از کینش استوه 

چو آلیزنده شد در مرغزاری 

نباشد در دلش از بار باری. 

مثنوی پیحر رمل: 

چو نیاز اید سزاوار است داد 

جان من گریان این سالار باد. 

عثلوی بحر سریع. 

کار بشولی که خرد کیش شد 

از سر تدییر و خرد بیش شد. 
آپوشکور. [| ش] (اج) مین 
عبدالسیدبن شعیب. رجوع به محمد... شود. 
ابوشلعلع. ز؟] (اخ) امدین محتدین 
عبداه‌ین میمون القداح. آو بنا به روایتی پس 
از پدر در پیشوانی قرعطیان خلیفة پدر 


خویش بود. (ابن الندیم.) 
آپوشمر. [آش] (خ) نام یکی از رسای 
فرقة صالحیه است. 
ابوشمر. (آث | (اغ) اين سلامه. ملقب به 
ذی‌اللرفرین حمیری. رجوع به ذواللفرین... 
شود. 
آپوشمو. (آشٍ ] ((خ) بشرین معتمر را کتابی 
است در رد بر او. (ابن اللدیم). 
آپوشمو. [آش] ((ج) شرحبیل, ملقب به 
ذی‌الجوشن. صحایست. 
اپوشمر. (آش] ((خ) الضبمی. او از عائذین 
عمرو روایت کند. 
آبوشمیله. [آش ع 0) ((خ) صحابیست. 
آبوشنیل. [ا شم ب] ((خ) حم‌ین خزرج. 
شاعری است از عرب. 
آپوشور. زا ش] (زخ) عمرین شور. از روات 
است و درک صحبت شعبی کرده است. 
آپوشوشو. [1](ع [مرکب) نامی است که 
عرب بنوعی پشمينة فرانسوی باب مشرق 
داده است. 
آپوشوشه. ( شور ش ](ع | مرکب)اقسمی 
گیاء‌طبی. سوا ک‌النبی. تشنک. سلبی. 
ناعمه. 
اپوشوکت. اش ] (ع [مرکب) خارپشت. 


۱- [کذا ] شاید. نهان. 
۲-متن» تذبیر, تصحیح قیاسی است. 
۳-متن: شاد و تصحیح قیاسی است. 
۴-ناید: بوش, در هر دو مصراع. 
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ابوشهاب. 
یص. دلدل. دولدول. 
اپوشهاب. [آشٍ] ((خ) یکی از روات 
حدیث و از زیدین اسلم روایت کند. 
اپوشهاب. [اش ] ((ح) عیدربه‌ین نافع. 
محدّث است. 
بوشهاپ. [شٍ] (اخ) عسیسی‌بن مفيرة 
الحزامی. محّدث است. 
ایوشهاب. (آش] ((خ) محمدین ابرآهيم. 
محداث است. 
آبوشهاب. (آش] (() مسروح‌بن الشهاب 
الحدی محدّت است. 
ابوشهاب. (آش] ((خ) مسوسی‌بن نافع 
الهذلی. محدّث است. 
ابوشهده. اش د] ((خ) از ار حکسیم‌پن 
محیّدین طلحه روایت کند. 
اپوشهر. [آش] ((ٍخ) رجوع به بوشهر شود. 
ابوشهرین. (۱؟] ((خ) نام موضعی بساحل 
ایمن فرات بجتوب مقيّر در ناحية بابل 
جنوبی و از آنجا تا مقیر با اسب چهار 
ساعته راه است. و بدانجا آثار شهری قدیم 
و بعضی برانند که آن اطلال شهر اریدو 
است که پتورية ذ کر آن رفته است و برخضی 
آنرا خرایه‌های شهر باستانی اور" دانند. واه 


اعلم. 

آبوشهم. زآش] (خ) مسزیدین آبی‌شبه. 
صحایی است. 

اپوشیبان. (آش] ([ج) اسودین شیان: 
محدّث است. 

اپوشیبان. (آش] ((خ) الم ذلی: اشرس. 


محدت است. 
ابوشیبه. (آش ب] ((خ) صحایی است. 
ابوشیبه. (اش ب | (!خ) از روات است و از 
عکرمه روایت کند. 
اپوشیبه. (آش ب] (اخ) آدمین الزیرقان 
کوفی. محدّث است. 
ایوشیبه. (اش ب] (اخ) ابراهيمین عشمان 
قاضی واسط. از روات است و از خال خود 
حکمین عتیبه و ابی اسحاق روایت کند. 
آپوشیبه. (آش ب] ([خ) این ابی‌راشد. مولی 
عبیدبن عمیراللیئی. صاحب محمدین علی. 
از روات است. 
آبوشیبه. (آش ب] (اخ) خسدری. 
صحابیست. او بروم در حصار قسط‌نیه 
درگذشت و هم بدانجا جسد او بخاک 
سپردند. 
آبوشییه. [اش ب ] (() مخ ضری. از 
بنی‌الخضر بطتی از قیس‌بن عیلان. 
اپوشیبه. (آش ب] (اخ) رجاءین کیان 
محدّث است و ابوداود طیالسی از او روایت 
کند. 
آپوشیبه. [آش ب ] (خ) سس هدین 
عبدالررحمن الزبیدی. محدّت آست. 


اپوشیبه. [آش بّ] ((خ) شعیبین زریق. از 
عطاء خراسانی روایت کند. 

اپوشیبه. اش ب] (اخ) عسبدالرحمن‌ین 
اسحاق کوفی واسطی. از او عبدالواحدین 
زیاد و ایومعاویه روایت کنند وضعیف است. 
اپوشیبه. [ش ب ] (اخ) عسبدالرحمن‌ین 
یحیی مصری. از روات است و ابن ابی مریم 


از او روایت کند. 

ایوشیبه. [آش ب] ([خ) علاءین خالد. از 
روات است. 

ایوشیبه. اش ب ] ((ج) فرجین بزید. از 
روات است و یحیی‌ین صالح الوحاظی از او 
روایت کند. 


ایوشیبه. [آش ب] ((غ) فروخ. پدر شیان 
است. 

آبوشیبه. (آش ب] (اخ) کلاعی. یزید. از 
ررات است. 

اپوشیبه. (آش ب ] (اخ) المهری. از روات 
است و از وبان روایت کند. 

ایوشیبه. [ شب ((خ) والد عشمان جندی. 
از روات است. 

آپوشیبه. [آش ب) (اخ) یسسحیی‌بن 
عبدالرحمن. ولیدین مسلم از او روایت کند. 

اپوشیبه. اش ب ] ((خ) پزیدین معاویه. او 
از عبدالملک‌ین عمیر روایت کرده است. 

آپوشیبه. (آش ب] ((خ) بوسفین ابراهیم 
محدث است. 

اپوشیخ. رش ] ((ج) مسحدّث است. و از 
شریح روایت کند. 

آپوشیخ. [آش ] ((خ) اين ابی‌ثایت‌ین منذر 
انصاری از بنی نجار. او بروز بشرمعونه 
درجه شهادت یافت. 

آپوشیخ. [آش] (خ) حسیوانین خالد 
الهنائی. محدّت است. 

آپوشیخ. (آش) (|خ) عبداشین مروان 
حرانی. محذت است و محتدین سامه از او 
روایت کند. 

ابوشیخ. [ا ش] ((ج) السقیمی. حارثتبن 
هرم یصری محدث است. 

اپوشیخ. (آش ] (() محاربی. صحابیست. 
واو یک حدیث روایت کرده است. 

آبوشیخ. .رش ] (!ج) هنائی بصری. رجوع 
به ابوشیخ حیوان... شود. 

ابوشیظم. رش ظ] ((خ) عسقالین شیه. 
محدت است. 

ابوص. [] (ع ص) اسب بسانشاط بسیار 
سسبقت‌کننده. (متهی الارب). اسب دوندة 
شادان. 

ابوصایر. [اصاب] (ع [مرکب) نمک. 
(مهذب الاسماء) (الامی فی‌الاسامی). ملع, 
||خر. حمار. المزهر). درازگوش. 
ابوصادق. زا د] ((خ) ان حسن طبری. او 


ابوصالح. ۷۲۵ 


راست: کف الاسرار الاسرار. و آن 
رساله‌ایست در تصوف. کذا فی کشف 
الظنون. 
ابوصادق. [ د] ((خ) شلیم‌بن قیی هلالی 
عامری. ابن‌النديم گوید: او از اصحاب اسیر 
المژمنین علی علیه‌السلام است وآنگاه که 
حجاج کشتن او خواست او بگریخت و به 
آبان‌بن ایی‌عیاش پناه برد و ار ویرا پناه داد. 
و وقتی که مرگ ابوصادق نسزدیک گشت به 
ابان گفت برادرزاده ترا بر من حقی است و 
مرگ من دررسیده است و از اوامر رسول 
صلوات‌ائه علیه برخی بر او برشمرد و کتابی 
بدو داد. و این همان کتاب مشهور سلیم‌ین 
قیس است که تنها اببی عیاش از او روایت 
کرده‌است و اولین کتاب شیعه همانست. 
ابوصادق. (د] ((خ) عبداین ناجذ 
الازدی. او از ازد ضنوه است و در رب 
جمل در رک اپ آمیرالسومنین علی 
علیه‌السلام بوده است. 
ابوصاده. َد] (ع [مسرکب) شاهین. 
(مهذب الاسماء). 
اپوصاعد. (ع] ((خ) الکلابی. یکی از 
فصحای عرب است. 
اپوصالح. زآل] (ع!مسرکب) آفروشه. 
(مهذّب الاسماء) آفروشه. ابوسهل. ابوطیب. 
خجیص: خبیصه. رجوع به آفروشه شود. 
ابوصالح. را ل] ((خ) کتیت چند تن از 
محدئن است. 
ابوصالح. (ل] (لخ) ابن یزداد. رجوع به 
عبدالّ‌ین محمدبن یزداد شود. 
ابوصالح. 1 لٍ) (اخ) احس_مدین 
عبدالملک‌بن علی. رجوع به احمد... شود. 
ایوصالح. رال | (خ) احمسی از مرالمودن. 
عشمان‌ین الزبیر از او روایت کند. 
ایوصالح. ال ] ((ج) اشعری شامی. او از 
ابي‌ریحانه روایت کند. 
ابوصالح. رال ] ((غ) اشمری. مولی عشمان 
محدث است. 
اپوصالج. ال ] (اخ) انصاری صحابیست. 
ابوصالح. آل] ((ج) باذان. یا باذام, سولی 
امّهانی تابعی است. 
ابوصالح. (آلٍ) (اخ) برّاز ابوالسختری از 
وی روایت کند. 
اپوصالح. [ا لٍ] ((خ) بشرین سعیدین عبید. 
مولی السقاح. محدّث است. 
اپوصالج. (آ ل] ((خ) تبانی (امام...). او 
بروزگار سامانیان امام حنفیان غزنه است در 
۵ و ابوسلیمان داودبن یونس و برادر او 
قاضی زکی محمود از شا گردان ابوصالح 
باشتد. وقات ابوصالح بسال :۴۰ در غزنه 
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۶ ابوصالح. 


بود. رجوع به آل تبّان و رجوع به تبانیان و 
رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب طاب ثراه 
ص ۱۹۵و ۲۰۵ شود. 
ایوصالح. (آلٍ) (خ) تسرکان. مسولی 
عشمان‌ین عفان. تابمی است. 
ابوصالح. رألٍ) ((ج) ج‌فرین صبیح.. 
محدّث است. 
اپوصالح. (ل] ((خ) حسارث. مسولی 
عشمان‌ین عان. تایمی است. 
ابوصالح. ال ) (زخ) الحارثی. از تعمان‌ین 
بشیر روایت کند. 
ابوصالح. رل ] (اخ) الحارنی. اسوقلابه از 
او روایت کند. 
اپوصالح. [ لٍ] ((ج) حک مین مبارک 
بلخی. محدّث است. 
ابوصالح. (آلٍ] ((خ) کین سوسی, از 
روات حدیث است و از یسحیی‌بن حمزه 
روایت کند. 
اپوصالج. [آلٍ] ((خ) حستاد. از محمدین 
سیرین روایت کند. 
ابوصالح. رآ | (اخ) حمدونین احمدین 
عمارءالتصار. یکی از | کابر مشایخ صوید. 
پیشوای فرقة قصاریه که آنانرا حمدونه و 
ملامجّه نیز نامند. هجویری گوید: وی از 
علماء بزرگ و از سادات این طریقت است 
و طریق وی اظهار و نشر ملامت بوده است 
واندر قلون معاملت او را کلام عالی است. 
وی گتی اد که تا عم حق ای بو 
نیکوتر از آن باشد که علم خلق. یعتی باید 
که اندر خلاً باحق تعالی معاملت نیکوتر از 
آن کنی که اندر ما با خلق که حجاب اعظم 
از حسق دل تست بسا خلق. و از نسوادر 
حکایات وی یکی آن است که گوید روزی 
اندر جویبار حيرهٌ نیشابور میرفتم. نوح نام 
عیّاری بود بفتوت معروف و جمله عیّاران 
نیشابور در فرمان وی بودندی. ویر آندر راه 


بدیدم گفتم یا نوح جوانمردی چه چیز است. . 


گفت جوانمردی من خواهی یا از آن تو. 
گفتم هردو بگوی, گفت جوانمردی من آن 
است که اين قبا بیرون کنم و مرقعه بپوشم و 
معاملت مرقع پیش گیرم تا صوفی شوم و از 
شرم خلق اندر آن جامه از معصیت بچرهیزم 
و جوانمردی تو آنکه مرقعه یرون کنی تا تو 
یسخلق و خسلق بتو فتنه نگردند. پس 
جوانمردی من حفظ شریعت بود بر اظهار و 
از آن تو حفظ حقیقت بود بر اسرار. و این 
اصلی قویست -انتهی. وفات حمدون 
قصار در ۲۷۱ «ه.ق.بوده است. 

ابوصالح. . ( ل ] (اخ) حسمزتین عمرو 
الألمی. صحابیست. 

ابوصالح. رل ) (رما خولانی. تابعی است. 
او از ابی‌هریر» و از او عامر الأحول روایت 


کند. 

اپوصالح. (آلٍ) (اخ) دریج. سحدّث است. 
و مردم فلسطین از او روایت کنند. 
اپوصالح. ال ] ((خ) ذ کوان مولی جویریه 
بنت حارث‌الفطفانی, تابعی است. 
اپوصالح. 11 لٍ] (ٍخ) ذ ک وان ال مان. از 
روات حدیت است. 

ایوصالح. ال ] (اخ) السعدی. تایمی است. 
او از ابی‌هریره و کمب و از او هماشم و ابن 
آبی‌تمر روایت کنند. 

اپوصالح. رال ] () سعیدین عبدالرحمن 
محدث است. 

اپوصالح. (آلٍ] ((ح) سعیدین عبدالرحمن 
الغفاری محدّث است. 

آپوصالح. (لٍ ] ((خ) الشمان. رجوع به 
ابوصالح ذ کوان‌السمان شود. 

ابوصالح. (آلٍ] (اخ) سمویه. صاحب فتوح 
خراسان. از روات است. 

ابوصالح. [ل] ((خ) سمیع. راوی حدیث 
است. 

اپوصالح. (أل) ((خ) شسیبین حسرب 
مدائتی. او بمدائن عزلت داشت و سپس 
بمکّه شد و تاگاه مرگ بدانجا ببود. و از 
زهاد معروف است او می‌گفت: با دوکس 
می‌نشین. یکی آنکه بتو نیکی آموزد و تواز 
او ببپذیری دیگری آنکه تو بوی نیکی 
آموزی و از تو قبول کند و از جز این دو 
بگریز. او از شعبه و سفیان ثوری و زهیرین 
معاویه روایت کند. وفات او بمکه بسال 
۷ د.ق.بود. 

ایوصالح. رال ] (2) مین الحبحاب 
آلبصری. از روات حدیت است. 

ابوصالح. (ل] ((غ) خمیبین سلیمان 
شرغی. از مردم شرغ قریه‌ای به بخارا؛ 
رجوع به شعیب... شود. 

ایوصالح. (آل)] ((ع) الط‌انی. یکی از 
فصحای عرب است. (اين الندیم). 

ابوصالح. (الٍ) (اخ) عبدالحیدبن صالح. 
او از ابی‌بکرین عیاش روایت کند. 

آپوصالح. (آل] ((ج) عبدالرحمن‌ین قیس 
حثفی کوفی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 

ایوصالح. [آل ] ((خ) عبدالرحمن‌بن قیس. 
برادر طلقین قیس محدّث است. 

ابوصالح. (ألٍ] (اج) عبدالف فارین داود 
الحرانی. محدّث است. 

ایوصالح. (آلٍ) ((ح) عسیداشین صالح 
جهنی. او کاتب لیث است. 

| ابوصالح. [آل] ((ج) عبداقیین محمدین 

یزدادین سویذ کباتب. رجوع به عبداه... 


شود. 
اپوصالج. آلٍ] ((ح) عبید. سولی السفاح 


۰ ااعدنی. رجوع به عبید... شود. 


ابوصالح. 

ابوصالح. ال ] (زخ) عطار, او از سعاویه و 
یزیدبن ابی صالع از او روایت کند. 
اپوصالح. (آل] ((ج) غالب‌بن سلیمان. 
سلیمان‌بن حرب از او روایت کند. 
اپوصالح. [ ل] (اع) غفاری. سمیدین 
عبدالرحمن مصری, رجوع به سعید... شود. 
اپوصالح. (ل] ((ع) قيلويه. رجوع به 
قیلویه ابوصالع... شود. 

ابوصالح. [ال) (اخ) کیوس‌بن بسرسان. 
رجوع به کیوس... شود. 

اپوصالح. (آل] ((خ) ماهان حنفی, تابمی 
است و حجاج ویرا بسپاويشت. رجوع 
پماهان... شود. 

اپوصالح. (ل] ((خ) محبوب‌بن موسی. از 
روات حدیت است. 

ابوصالح. (لٍ] (اخ) محمدین عبدالوهاب. 
از روات حدیث است. 

اپوصالح. [ ل] ((ج) مسحمدین یبحيی‌ین 
سعید القطان. از روات است. 

ابوصالح. (لٍ] ((خ) مسسیبین دارم. از 
روات است. 

ابوصالح. 1 ل] (اخ) مسغیرقین حسبیب. 
محدث انت. 

اپوصالح. 0 لٍ) (اخ) مس نصورین 
ابی‌صالح‌بن ابی‌جعفر سجتتانی. رجوع به 
منصور... شود. 

ابوصالح. [ل) ( اج) منصورین اسحاق‌ین 
احمدین اسد ی صاحب حپیب السیر 
گوید: او بسرادر زادة امسیر اسسماعیل 
ساماینت. امیرابماعیل حکومت ری بوی 
داد و او مدت شش سال در ری فرمان راند. 
و محمدین زکریای رازی کتاب منصوری 
بستام وی کرد - انتهی. واین خلکان در 
ترجمة محمد زکریای رازی گوید نسخه‌ای 
از کتاب منصوری دیدم و بر پشت آن نوشته 
که امیر متصوری که اين کتاب را رازی بنام : 
وی کرد متصورین اسحاقین اصمدین توح 
از اولاد بهرام گور است. و این متصور امیر 
کرمان و خراسان و کیتش ابوصالم بوده و 
صاحب طبقات سلاطین اسلام " او را حا کم 
سیستان میخواند. و در تاریخ سیستان آمده 
است که اخمدین اسماعیل در سال ۲۹۹ 
ه.ق.عسمل سیستان بوصالح منصورین 
اسحاق را داد پسر عم خویش را و اندر امد 
بوصالح روز پنجشنبه دوازده روز گذشته از 
ربیع الاول سن تسع و تسعین و مأتین. و باز 
گوید: :اما حدیث بوصالح منصوربن اسحاق, 
او چون بیتان در آمد مردمان رابسیار 
نیکوئی گفت و وعده‌های نیکو کرد و آنرا 
وفا تکرد و بشکر جای قرار نکرد اندر 


۱-لین‌پول. 


ابوصال. 

حلفاباد. اندر شهر آمد و بخانها منزل کرد و 
مال سیتان بر عهد قدیم هزارهزار درم 
بیش نبود او زیادت خواست پس مردمان 
سیستان گفند بهچ وجه سا استخناف 
احتمال نکتيم و از آلیسعقوب و عمرو 
هیچکس تنمانده بوه مگر ابوحفص عمروین 
یعقوب‌ین محمدین عمروین اللیث و کودک 
بود هنوز, ده ساله. ببران بنهادند که او را 
بنشانيم و خود اندر پیش او کار همی کنیم و 
این سپاه خراسان را برافکتيم و محمدین 
هرمز السولی که مولی سندلی گفتندی از 
موالی محمدین عمرو بود. مردی جلد بود. 
اندر مظالم شد و گفت بیستان رسم یست 
که مال زیادت خواهند و لشکری به لشکر 
جای باشد که مردمان رازنان و دختران 
باشد مردم بیگانه بمتزل و سرای آزادمردان 
واجب نک ند. منصوربن اسسحاق را 
برادرزاده‌ای بود و تیزگونه گفت ما سرای و 
جماع از خراسان نياورده‌ايم و مال کم از آن 
نستانیم که بیستگانی ما باشد, مولی سندلی 
گفت بگویم ترا و برخاست و برفت. 
منصوربن اسحاق آن برنا راگفت این 
نبایست گفت اما اين مردک ما را نیز وعید 
کرد بجستند او را باز نيافتند. رفته بود. پی 
سندلی نزدیک عباران شد و او خود از کمر 
زهیر بود و بهر شهری شد و ده مرد و بیست 
مرد جمع کرد. مردی یانصد از پیش زره و 
شب ثسبه سیزده روز باقی از جمادی 
الاولی ستة تسم و تصعین و مأتین بدر 
کرکوی آمد و آنجا گروهی بودند از یاران 
مصورین اسحاق با ایشان جرب کرد و 
گروهی بکشت و دیگر بهزیمت بشهر اندر 
آمدند و بانک یشهر اندر افتاد و نحوح! 
جمع شد و هر که لشکری دید بخائه و کوی 
و بازار همی کشت تا بدر زندان شدند و در 
زندان بشکستند و محبوسان بیرون آمدند و 
باایشان یکی شدند و محمدین عباس 
کولکی مردی مرد بود بیامد و هر دو فربق 
اندر نبودن آن سپاه یکی شدند و بر بام 
ستورگاه قصر یحقوبی برشدند و از سپاء او 
بسیار مردم کشته و گرفته شد و منصورین 
اسحاق بهزیمت از شهر بیرون شد و آن برنا 
برادرزادة او گرفته شد بر کوی زنان که 
آنجا در بند بود. ستدلی او را حتابست و 
دیگر روز بدست ستوربانان داد تا فضیحت 
کردند. آن سخن را که گفتد بود. و منصورین 
اسحاق پکده محمدین لث فرود آسده بود 
روز دیگر خواست که حرب کند چه دانست 
که به ذوجند" بیامد و گرفتار شد و اسیر 
کردندو مال و بنه وستوران او همه غارت 
کردند... و کورکی متصورین اسعاق را به 
ارک فسرستاد و ز ان ‌جا بازگشت... و شب 


دوشتبةٌ چهاردهم شوال ستة ثلتمائه صلح 
کردندو منصور اسحاق را از ارک فرود 
آوردند و کورکی و زنگ‌الود و دیگر از 
عیاران همه به نزدیک حسین علی آمدند 
همه را تیکوئی گفت و خلمت داد و بحصار 
باز فرستاد مگر متصور اسحاق راء روز 
دوشنبه هشت روز باقی از شوال سنصور 
اسحاق برفت سوی خراسان و گفت من 
امروز از دوزخ رستم و به بهشت رسیدم مرا 
پیش سیستان نباید. رجوع به تاریخ کامل 
ابن ار صص ۶۶-۶۵ و رجوع به حبط 
ج۱ص ۳۲۳ شود. 

آقای قزویتی در تعلیقات بر چهارمقاله 
تحقق ذیل را دارتد که ینک بحرف نقل 
میشود: کتاب منصوری یا « کتاب الطّب 
المتصوری» کتابی است در عسلم طب 
محتوی بر ده مقاله و نسخ متعلاده از آن 
موجود است. محتدین زکریّای رازی آنرا 
بنام حا کم‌ری متصورین اسحاق‌ین احمدین 
اسد تالیف نموده است. متصور مذکور در 
سته ۰ هد .ق. از جانب پسر عم خود 
احمدین اسماعیل‌ین احمدین اسد دومین 
پادشاه سامانیان بحکومت ری منصوب 
گردیدو تا شش سال در آن عمل بماندآ و 
ظاهراً در همین مدت حکومت او در رن 
یعنی مابین سنه ۲۹۰ - ۲۹۶ ه.ق.بود که 
محتدین زکریّا که در ری اقامت داشت 
کتاب منصوری را بنام ار تألیف نمود و 
منصور مذکور هموست که در ستهة ۳۰۲ 
ه.ق.بر نصرین امد سومین پادناه 
سامانیان خروج نمود. این است قول 
صحیح در خصوص «منصور» که کتاب 
منصوری بدو منسوب است و هیچکس جز 
یاقوت علي التحقیق ندانسته که اين متصور 
که‌بوده و سایر مورخین همه در ایین فقره 
بسهو و خطا افتاد‌ند. از جمله ابن خلکان 
در ترجمة محتدبن زکریّای رازی دو قول 
ذ کر میکند یکی آنکه کتاب منصوری بنام 
متصورین نوح‌ین نصر ششسمین پادشاه 
ساماتی است و نظامی عروضی نیز بهمین 
عقیده است و در صفحژ ۷۴تصریح بدان 
می‌کند و این قول یکی فاسد است چه 
رفات محتدبن زکریّای رازی باختلاف 
اقسوال در سنه ۱۳۱۱ ۳۲۰ ه.ق.است و 
سلطنت منصورین نوح از سنة ۳۶۶-۵۰ 
ه .ق.میباشد و عذر ابن خلکان که تالیف 
کتاب منصوری در حال طفولیت منصور 
بوده است بارد و شیر مسموع است. قول 
دیگر این خلکان آن است که کتاب 
منصوری بنام ابوصالح متصورین اسحاق‌ین 
احمدین نوح است وایین قول صحیح است 
بحرط آنکه «نوح را در سل له نسب آو 


ابوصالح. ۷۲۷ 


مدل «باسد» تمائیم. محمدّین اسحاق الندیم 
در کاب الفهرست ص ۲۹۹ - ۳۰۰و قفطی 
در تاریخ‌الحکماء ص ۲۷۲ س ۲۱ - ۲۲ و 
این ابی‌اصييعة درعیون الانباء فی طبقات 
الأطباء ج ۱ص ۲۱۰ س ۲٩‏ کستاب 
متصوری را موب بمصورین اسماعیل 
می‌دانند و چنین کسی در تاریخ معروف 
نیت. ابن ابی‌اصبعه در موضعی دیگر چ ۱ 
ص ۳۱۳ س ۲۰ تسام او را مستصورین 
اساعیل‌ین خاقان ( صاحپ خراسان و 
ماوراءالنهر) مینوید و چنین شضخصی نیز 
در تاریخ بهیچوجه سعروف نیست. و همو 
در موضعی دیگر از عیون الانباء ج۱ص 
۷س ۱۷ - ۱۸او را مس سصورین 
اسحاقین اسماعیل‌بن احمد نوشته است. 
اگرنام «اسماعیل از سلسلة نسب او 
بیندازند همان شخص مشود که یاتوت گفته 
است» وائّه الموفق للصواب. 

ابوصالح. (آل] ((خ مسنصورین نسوح‌بن 
نصرین احمدبن اسماعیل‌ین احمدبن اسدین 
سامان. یکی از ملوک سامانی متوفی به 
۵ «.ق.رجوع بمنصور شود. 
ابوصالح. (آلٍ] (اج) مولی البراء‌ین عبید؟ 
(الکنی للبخاری), 

ابوصالح. (الٍ) ((ج) مولی ضباعه بنت 
الزیر بن عبدالمطلب. تابعی است. 
اتوصالح. (ال] ((غ) مسسولی عسمرین 
الخطاب. تابمی است. 

ایو صالح. [آل) (() مسیزان بسصری. از 
روات است. 

ابوصالح. (لٍ] ((ج) مسیزان. از او خالد 
حذاء روایت کند. 

ابوصالح. (الٍ) (اخ) مبره. تابعی است. 
از اصحاب اسیرالمزمنین علی‌ین ابیطالب 
علی‌السلام. 

ابوصالح. (ل) ((خ) میسره. تابعی است و 
از سویدین غفله روایت کند. 


۱ -در سطور بعد این کلمه خوج آمده است و 
ظاهراً همان کلم قفج و قفص عرب و کرچ 
باشد که طایفه‌ای باشند در نواحی کرمان و 
بلوچسان و شعرا کوج و بلوچ ماند کلم 
مزدرجی با هم آرند: 

سپاهی یکردار کوج و بلرج 
سگالند؛ جنگ مانند قرچ. 

۲ -ظ: چه ندانست که حوجند. 


فردرسی. 


۳ - رجوع کید بیاقوت در معجم البلدان ج ۲ 
ص ۰۱٩که‏ سپهواً متصور را دی رادرزاد:ه 
احمدین اسماعیل سامانی مینریسد بجای «پسر 
عم» و حاجی خلفه در کلف الظنرن در تحت 
« کفاية السنصوری». 


۴-این‌الاثیر در حوادث سنة ۳۰۲ه. ق. 


۸ ابوصالح. 


ابوصالح. ۳1 ((خ) میره. تابعی است. 
او از عسلی‌ین ابیطالب عله‌السلام و از او 
عطاءین السائب روایت کند. 
ایو صالح. (ألٍ] ((خ) میناء. از او کامل‌بن 
العلاء روایت کند. 
اپوصالح. (آلٍ] ((غ) نعمان‌ین شمر. از آو 
محتدین مهاجر روایت کند. 
ابوصالح. (آل] ((ج) ب‌حی‌ین واق‌دین 
محتدین عدی‌بن حذیم. رجوع یه یحیی... 
شود. 
ابو صامت. (1م] (ع [مرکب) تراد.کنه. 
اپوصباح. [اض] (اخ) اسراهیمین میم. 
رجوع به ابوصباح کنانی... شود. 
اپوصیاح. (اص | (اخ) اين معمر. پیشوای 
فرقه‌ای از مجبره موسوم په صباحیّه است. 
ابوصباح. (أض] (زخ) کسنانی عسیدی. 
ابراهیم‌ین تعیمم. در کوفه میزیست بمحلةً 
بنی‌کنانه واز این روی او را کناتی گفتند و 
از ال کنانه نسیست و منسوب به 
بنی‌عبدالفیی است او یکی از روات امامیه 
ونقه است وی را کتابی است که از او 
جماعتی روایت کرده‌اند. و از اصحاب 
حظرت ابوجعفر محعدبن علی زین‌العابدین 
و امام اب وعبدائه جعفر صادق و امام 
اب‌وابراهیم موی الکاظم بوده است و 
حضرت صادق عله‌السلام او را لقب «میزان 
لاعین له»! داده و شیخ مفید و علامة حلّی و 
شیخ طوسی او را به صدق لهجه ستودهاند. 
اپوصباح. (ا ‏ ] ((خ) رزاق. مدّن واسط. 
او از ام کتیر و عکلی از وی روایت کند. 
اپوصیح. (أض] (ع ص مرکب, [مرکب) 
مردم مجهول‌السب. کوی‌یافت. که شب در 
کسوی افکنند تا صباح اهل خیر از راه 
برگیرند. 1 
اپوصبره. اا ص زَ] (ع | مرکب) ابوصبیره. 
ج بنات صبرة. 
اپوصبیره. [اص ب ر1(ع [مرکب) مرغی 
است سرخ‌شکم و سیاه پشت و سر و دم. ج» 
بتات صبیره. 
اپوصحار. را ص ] ((خ) او از پدر خضویش 
و پسدر وی از علی رو از او عبدالسلامبن 
مالک ازدی روایت کند. 


ایوصخر [ ض ] ((ج) حشرجین عبدالث.: 


محدت است. 

ابو صخر. [ ص ] ((خ) حسمیدین زیاد 
خراط. از روات حدیث است. 

آبوصخر. (آ ص ] ((ج) صاحب الصباء. او از 


ایی سعید المقیری و از او ماجشون روایت 
کند 


اپوصخر ( ض ] ((خ) عبداین قدامه. 
صحاییست. 


ابوصخر. (ا م) (خ) کستیرین 


عیدالرحمن‌ین ابی‌جمعةالاسودین عامربن 
عویمر الخزاعی. شاعر مشهور عرب و یکی 
از عشاق نامی. صاحب عرّه بنت جمیل‌ین 
حفص‌بن ایاس. او شیعی و محب اهل بیت 
است. وفات وی بسال ۱۰۵ ه.ق.بوده 
است. 

اپوصخر. (ا ص ] (اخ) اله_نلی. یکی از 
شعرای عرب است. 

ایوصخر. (ا ض ] (اخ) بسزیدین ابی‌سمید. 
رجوع به یزید... شود. 

آپوصخره. [ا ض ر] (اخ) جام‌بن شداد. 
محدّت است. 

ابوصخره. (1 ] ((خ) الم تیلی. 
صحایست. 

آبو صد رالد ین. 1 ص رد دی ] (خ) 
شروانی. او راست: القوائد الخاتانیه. 

ابوصدقه. [] ض دق] (اج) او از انس و 
از او معاویةین صالح روایت کند. 

اپوصدقه. (أض د ق] ((غ) سلیمان‌ین 
کندیر.از روات حدیث است. 

ایوصدقه. (أض دق ((خ) صس‌خرین 
صده. او از ابی‌عقال و از او ولیدین مسطم 
روایت کند. 

ابوصددقه. (آص دقَ] ((ج) العسجلی 
رجوع به ابوالسری, سلیمان‌ین کتدیر... 


شود. 

ابوصدقه. (ض دّق] (۷خ) الس_جلی. 
محدّث است. و شعبه از او روایت کند. 

ابو صدقه. (آس دق] (اخ) مسحتدین 
عبدالاعلی. از او یوتس‌بن عبدالاعلی 
روایت کند. 

ابو صدقه. [اص دَقَ] (خ) مسولی انس 
تابعی است. , 

ابوصد یق. [ا صد دی ) ((خ) ناجی. نام او 
بکرین قیس است. 

آبو صرمه. [اص م] (اخ) انصاری. رجوع 
به ابوصر مه مازنی... شود. 

ایوصرمه. ( ص م] ((ج) عسذری. 
صحابیست. 

اپوصرمه. را ص ع] ((خ) مازنی. سالک‌ین 
قیس. صحایت و در نام او اختلاف است 
و هم بعضی او را از ببی نجار گفته‌اند. وی 
بدر و سایر مشاهد را دریافته است. 

ایو صعبه. [أض بّ] ((خ) او از پدر و از او 
عمران‌بن موسي روایت کند. 

آپوصعده. [ا ص د] (ج) عس سین 
سلامه. محدث است. 

ابوصعصنه. (آ ص ص ع] ((خ) الضسریر 
الکوفی. شاعری قلیل‌الشعر است. (ابن 
لندیم). 

ایوصعیو. (اص ]] (!خ) صحاییست. 
ابوصعیر. ( ص ع] ((خ) والد تعلباین ابی 


ابووصفوان. 

اپوصفار. (آضٌ] (ع ( مسرکب) ُسرقان, 
زردی. کاخه. کاخر. ارقان. 
ابوصفار. [‌ت فا ] ((ج) یکی از نواب 
عمروین یعقوب. رجوع به ص ۳۲۲ حبط چ 
شود 
ابو صقر. [ آص ] (ع ص مرکب, [سرکب) 
طفیلی. (مهذب الاسماء). 
ابو صفره. زاس ز) ((خ) پدر مهلب. تایمی 
است و تام او الم‌ین سارق یا سراق‌بن 
صبح کندی. ازدی عتکی. از مردم یمن وجد 
مهالیه یا آل مهلب. او بعهد رسول صلوات 
ثّه علیه ایمان اورد لکن شرف صحبت 
رسول نسیافت و بسروزگار خسلافت 
امیرالمزمنین علی علیه‌السلام از دست آن 
حضرت امارت یمن داشت و بعضی گویند 
ایوصفرء کنیت ابوالمهلب‌بن ابی صفره است. 
اپوصفوان. (ض‌ت ] (ع | مرکب) اشتر نر. 
(السامی فی الاسامی). جمل. اشتر نرینه. 
(مهذب الاسماء). 
اپوصفوان. [ا ص‌ف ] ((خ) ار از ابسن 
مسعود و از آو اشعت روایت کند. 
اپوصفوان. [ا ص‌ف ] ((خ) اسحاق‌بن 
ابراهیم موصلی. رجوع به اسحاق... شود. 
ابوصفوان. (آضّت] (اخ) ايی_سوپین 
خالدین صفوان. از روات حدیث است. 
ابوصفوان. [ا ض‌ف ] (() حیدین قبی 
المکی الاعرج. برادر عمرین قیس. از روات 
حدیت است. 
ایوصفوان. ( مت ] (خ) خس‌الدبن 
صفوآن‌بن عبدالّه. رجوع به خالد... شود. 
ابو صفوان. (ضف ] ((خ) سویدین قیس 
صحابی است. 
ابوصفوان. [ض‌ف ] ((خ) عبداّین بسر 
صحابی است. 
ابو صفوان. را مت ] (اخ) عسیداله بسن 
سعیدین عسبدالملک‌ین مروان. از روات 
حدیت است. 
اپوصفوان. ( ص‌ف ] ((خ) عطافین خالد 
السخزومی. تابعي است. 
ایوصفوان. [ا ضرف ] (اخ) مالک‌بن عمیر. 
صحابی است. و بعضی نام او را سویدین 
قیس گفهاند. 
اپوصفوان. ( مت ] (اخ) والا مسورین 
مخرمه. صحابی است. 

ابوصفوان. [ا مت ] ((خ) سهران. تابمی 
است و از ابن عباس روایت کند. 
ابوصفوان. [آض‌ف] (خ) نصربن قدیدین 
نصربن سیّار. از روات حدیت است. 
ابوصفوان. ( ض‌ف ] ((خ) یحیی‌بن قیس. 


۱ -عین؛ میل و کجی. 


ایوصفوان. 

از روات حدیث است. 
آپوصفوان. (اص‌ف] ((خ) بحبی‌ین هانی 
الرعیتی. از روات حدیث است. 
اپوصفیره. أص ر] ((خ) حاتمین مسلم. 
از روات حدیت است. 
ابهصفیه. (ص فی ی ] ((خ) ثابت‌بن دینار 
تایعی است. 
ابو صفیه. (ص فی یّ] (() دینار. پدر 
ابی‌حمز: ثمالی است. رجوع به دینار.. 
شود. 
ایو صفیه. (آض نی یَ] ((خ) مسولی 
رس ولا صلوات‌اُء علیه. صحابی و از 
مهاجرین است و نام او نبه است. 
اپوصمغان. [أص] (ع ص مرکب) آنکه 
چشمان قی‌آلود و پیخ‌گن دارد. 
اپوصمئه. (اص غ] (ع ص مرکب) رجوع 
به ابوصمفان شود. 
ابو صواب. (] ض] ((ع) ظاهراً سحتشم 
از بزرگان موسیقی بوده است. معاصر عمارة 
شاعر مروزی و عماره در حق او گوید: 

با چنگ سفدیانه و با بالغ و کتاب 

مد بخان چا کر خود خواجه بوصواب. 
ابوصید. [11] ((خ) نام مسوضعی میان 
بعقوبه و شهروان. 
ابوصیر. 1 (اخ) بوصیر, نام قریه‌ای قرب 
قاهره و شاعر مشهور محمد بوصیری 
صاحب قصید؛ برده از آنجاست. |انام 
موضعی در چهل‌هزارگزی اسکندریه بسوی 
مقرپ. و آن اولین نقطه‌ایست که مسافرین 
بحری از خاک مصر بتظر آرند. |[قصبه‌ای 
در هشتادوهشت‌هزارگزی شمال قاهره. به 
ساحل یکی از شاخهای نیل, نزدیک هرم 
بزرگ " و دمشقی در نخبتالدهر گوید: بر 
بای [یعنی مله ] بوصیر دیقورایدس در 
آن اشکالی است که دلالت بر علم و صنعت 
کندو آن از شگفیهاست. و عبدالطیف در 
الأفاده فی‌اخبار نام آنرا بوصیر کوریدس 
آورد» است و ظاهراً این مله از انقاض 
ممد ایزیس باشد. 
ابوصیف. (اص) (اخ) یمنی. او راست: 
کاب فضائل شعبان. 
اپوصیقی. [ا ص ] ((ح) بشیرین میمون. از 
روات حدیث است. 


ابوض. (] (ع ص) فرس ای وض؛ اسپ 


نیررو. 

اپوضپ. ( ض‌بب ] (لج) شاعری است 
از عرب. 

آپوضبافب. (آض] (ع !مرکب) سوراخ بر 
ژمت وادنوازه 

اپوضی. [(خ) موضعی در غرب شبه 
جزیر؛ عمان. 


اپوضوار. [آ ض] ((خ) مززد. رجوع به 


مزرد... شود. 

ابوضربه. (ا ض ب ] ((خ) مسحتد شالت 
ملقب به المستنصر از امرای ببنی‌حفص در 
تونس. او از اواسط شبان ۷۱۷ه.ق.تا 
ریع الاخضر ۷۱۸ حکومت راند. وی را در 
۷ موخدین از حبس خلاص کردند و در 
جنگی که میان او و ایوبکر حا کم تونی 
واقع شد فاتح امد و چون به تونس دراد با 
وی به اسارت بیعت کردند و ملقب به 
مستنصر گشت لیکن پس از شش ماه ابوبکر 
بازگشت و تونس را بحیطة مسلط خویش 
درآورد و ابوضربه یه قیرران و سپس به 
مهدیه رفت و بار دیگر در ۷۲۳ ه.ق. با مدد 
ابوتاشفین حا کم تلمسان با ابی‌بکر جنگی 
دیگر کرد و مقلوب شد و هنگام مراجعت به 
تلمسان وقات کرد. و زرکشی گوید: الامیر 
ایویحیی زکریاین الشیخ ابی‌الباس‌بن الشیخ 
ابی‌ععدائه محقّد اللحیانی‌ین الشیخ ابی‌محمّد 
عبدالواحهد بویت له البیعة العامة بزل 
المحمدیه یوم الا. 
احدی‌عشره و سعمائة ثم لما رأی اضطراب 
الأحوال و قیام‌المریان. جمع‌العربان و 
باع‌الذخایر بالقصبة حتی الکتب و ارتحل لا 
یس اول عام سبعة عشر و سبعماثه و بایم 


» نانی رجب من ستة 


ناس ولده الامیر محئد, اباضربة, بخارج 
تونس فی اوسط شعیان من العام المذکور, 
فکانت الخطدة بینه و بین اییه ۳. 

ابوضرغام. [اض] (اج) هلقام. از روات 
حدیت است. 

ابوضمره. رآ ر) ((خا این عیص. 
مردی از ستضفین اصحاب رسول 
صلوات اه علیه بمکه و او هتگام مهاجرت 
بمدینه در ملزل تنعیم درگذشت. 

ابوضمره. [ا ض ر] (اخ) انس‌بن عیاض 
مدینی. از روات حدیث است. 

ابوضمره. [0 ض ۳ (خ) عساصمبن 
ابی‌الزهری. تابعی است و از مالک روایت 
کند. 

ابوضمره. [اض زَ] (خ) عببدالاین 
المستورد از روات و ابواسامه از وی روایت 
کند. 

اپوضمره. [ا ض زر ] ((خ) غیلان المقری. 
او از ابی امامه و از او ارطاتبن منذر روایت 
کند, 

ابو ضعره. [اض ز] (اخ) القاص. او از 
کعب و از او فرج‌ین یحمد و حریزین عشمان 
روایت کنند. 

آپوضمره. [ا ض ز] (اخ) مس حمدین 
سلیان الحمصي. از روات حدیث است. 

آبوضمضم. [ا ض ض] ([خ) صناحب 
الاصابه و هم مولف استیعاب و دیگر علمای 
رجال آورده‌اند که رسول صلوات ال علیه 


ابوطالب. ۷۲۹ 
فرمود: الا تحبّون آن تکونوا کابی‌ضمضم. 
قالوا یا رسول ال و من ابوضمضم قال ان 
اباضضم کان اذا اصبح قال اللهم نی قد 
تصدّقت پعرضی علی من ظلمنی. و در ایسن 
حدیث ارشاد است در تحمل و بردباری در 
مقابل بدزبانی و دشنام سفهاء قوم. 

ابوضمضم. (آض ض (خ) یکی از 
مسففلین (چسون حجی و بسهلول و 
سلانصرالدین) و کتاب نوادر ابی‌ضمطم 
شامل حکایات مضحکه اوست. (از ابن 
لندیم), 

آپوضمضم. آض ض ] ((خ) کلابی, کتیت 
دیگر او ابوعشمان و نام او سعیدین ضعضم 
است. او از شعرای بدوی است و نسزد 
حسن‌بن سهل رفته و او را میدح گفته است. 
(ابن الندیم) ۳ 
اپوضمیره. 1و ر] ((خ) روح‌بن شیرزاد. 
سعد یا سعید صحابیست. يا روح‌بن ستدر و 
او جدّ حسین‌بن عبدا‌بین ضمرقین 
ابی‌ضمیره است. 
ابوضنی. را ض نیی] (اج) س‌میدین 
ضنی. محداث است. 
ابوضوطری. [ا ض ط را] (ع ص 
مرکب) احمق و آن دشنامی است. (المزهر). 
ابوضیاء ۱۳ ((خ) یشربن یحیی. رجوع به 
ابوضیاء نصیبی... شود. 
ابوضیاء . [] (اخ) نصیی. بشرین یحبی‌بن 
علی القینی التصیبی. شاعر و اديبي از سردم 
نصیین. از کب اوست: سرقات الیحتری 
من ابی‌تمام. کتاب الجواهر, کتاب ال"داب. 
کتاب السرقات الکبیر. (از اين لشدیم). 
ابوضیف. (آ ض] ((خ) تایمی است. او از 
کعب و از ار حمیدبن هلال روایت کند. 

ابوضیفین. [ض ف] ((ج) عبدالمزیزین 
مروان. (لمُرع). 

ابوطارق. (ا ر ] ((خ) ازدی. او از بلال و از 
او یزیدین ابی‌زیاد روایت کند. 

ابوطارم. از ) (اع) ب خی او راست: 
مقارید ابی‌طارم. 

ابوطالب. (آل] (ع [مرکب) اسپ. فرس. 
(المزهر). 


۰ هاش - 1 
۲-در ترجمً طبقات لین‌پول چاپ طهران 
«ابرذربه» با ذال اخت‌الدال آمده و ظاهراً غلط 
است و ضربه با ضاد اخت‌الصاد صحبح است. 
۳-نویسدگان دانرفالسعارف اسلامی 
ایو ضمضم حدیث و ابرضمقم مغفل ریک تن 
گمان برده و ابوضمضم شاعر را نیز احتمال 
داده‌اند که هم او باشد. ممکن است ابرضمضم 
حدیت و مففل یکی باشد لکن سومی یقیا از 
حیث زمان و صفت و نشان, دیگری است. 


ابو طال. (آل) (ج) تابعی است. او از 
ابی‌هریره و از او بیحیی‌بن آبی‌کتیر روایت 
کند. 
پوطالب. (الٍ] ((خ) او از طالوت و از او 
نضرین اسماعیل روایت کند. 
ابو طالب. (آل) (اخ) تسابعی است. او از 
ابی‌ذر و وی از رسول صلوات‌اله علیه 
روایت کرده است. 
اپوطالب. (ل) ((خ) ابسجر. عبیداثه با 
محمدین قاسم. مخّی مشهور. او از غیر نزاد 
عرب بسود و رونی خوش و آوازی دلکش 
داشت و در مکه میزیست. به سالی که 
ولیدین هشام خلیفة اموی بزیارت خانه شد 
شیفتة او گشت و ویرا با خود بدمتق برد. 
اپوطالب. (ل] ((خ) این بقیٌ نحوی. 
رجوع به ابن بقیه ابوطالب احمد... شود. 
آپو طالب. (آلٍ) ((غ) این طاهر. کانب 
سلطان محمود غزنوی است و شاید پر 
طاهر متوفی دیوان محمود که بزمان 
مودود پس از عزل احمدین عبدالصمد 
دوماء وزارت رانده است: 
خواجه سید ابوطالب طاهر که بدوست 
دل سلطان و دل خواجه و دلهای حشم... 
که‌نه بهوده مر او راملک روی زمین 
مملکت زیر نگين کرد و جهان زیر قلم 
رای و اندیشه بدو کرد و بدو داشت نگاه 
زانکه دانست که رأئیست مر او را محکم. 
۱ فرخی. 
ایوطالب. زال) (اخ) اين عبدالمطلب‌بن 
هاشمین عبدماف عم رسول صلوات ان 
علیه پدر اسجد امیرالمژمنین علی علیه 
النلام. نام آن حضرت عمران و بقولی عبد 
مناف است و اوّلی مشهورتر است و از اینرو 
حضرت امیر موژمنان را علی عمرانی 
خوانند. رسول صلوات الّه علیه پس از 
رفات جد در کفالتِ ابوطالب بود و کرتی با 
او بسفر شام شد و تاسه سال پیش از 
هجرت در مقابل مشرکین حامی و حبارس 
آن حضرت او بود و ا کثر روات عامّه گویند 
او اسلام نیاورد و بعضی از روات سنت و 
جماعت و قاطبة محدّئین شیعه گویند قبول 
اسلام کرد لیکن ایمان خویش پوشیده 
میداشت تا بر حسمایت و حفظ و مدافعت 
برادرزاد: بزرگوار خود نزد کفار قریش 
قادرتر باشد و به سال دهم از بعشت وفات 
کردو اين عباس گوید رسول اکرم در پیش 
جنازة او بایستاد و قرمود ای عم صله رحم 
کردی‌و نکوئها به جای آوردی خداوند 
معال ترا جزای خیر دهاد. و ابوطالب را 
چهار پسر بود, طالب و عقیل و جعفر و 
امیرالم مین علی علیه‌ال لام و دو دختره 
ام‌هانی و جماند. 


اپوطالب. [آل] ((خ) این غیلان بزاز. 
محدث است. 

اپوطالب. (ل ] ((غ) احمدین بکر عبدی. 
رجوع به احمد ... شود. 

ابو طالب. [ا لٍ] (اخ) احمدین الحسین‌ین 
علی‌بن احمدین محمدین عبدالملک الزیات. 
مصاحب و راوی کستب ابن وحشیّه از 
معرّمین بطریقهُ محموده و معاصر این الشدیم 
محمدین اسحاق صاحب الفهرست بوده 
است. (از ابن الندیم). 

ابوطال. [آل) ((ج) اسسماعیل‌ین 
حسین‌پن محمدین حبین‌پن أحمدین محمد. 
رجوع به اسماعیل... شود. 

)پوطالب. (لٍ) ((خ) تاج‌الدین فارسی 
شیرازی. ار پس از عزل مزیدالاین مسرزیان 
بسعی اتابک بوزابه, به وزارت مسعودین 
محمد سلجوقی (۵۲۷ - ۵۴۷ «.ق.)رسید 
لکن چون عقل و کیاستی وافی نداشت پس 
از قتل بوزایه معزول و به شیراز بازگشت. 
رجوع به دستورالوزراء خوندمیر ص ۲۱۴و 
حبط ج ۱ص ۳۳۸۴شود. 

ابوطالب. [ل] (اخ) تسبانی. در تاریخ 
بهقی (ج ادیب ص 1۹۴) به اشتباء ابوطالب 
آمده و به نظر می‌رسد ابوطاهر صحیح 
است. 

ابو طالب. (ل] ((خ) شابت‌ین حسینین 
شراعه. رجوع به ثابت... شود. 

ابوطالب. (ا ل] (اخ) خلافی محمودین 
علی‌بن ابی‌طالب‌بن عبدالّبن ابی‌الرجاء 
اصفهانی. (قاضی...). فقه نزد محعدین یحیی 
شهید فرا گرفت. و درعلم خلاف مرتبتی 
بلند یافت و در آن صاحب طریقة خاص 

شت و تألیف او بنام لعلیقه شاهد فضل و 

تحقبق اوست. وقات او بسال ۵۸۵ ه.ق. 
بوده است. 

ابوطالب. ألٍ] (خ) رستمین علی ملقب 
بمجداللة و کهف‌الامة. رجوع به رستم... 


شود. 

ابوطالب. (ال] ((خ) رکسن‌لدیسین 
طغرل‌بیک برادر چفری‌بیک. رجوع به 
محمدین میکائیل‌ین سلجوق... شود. 

ابو طالب. (آل) (لخ) سبی. از مردم سبه 
دهی به رمّلّه. محدت است. 

ابو طالب. (ل] (اخ) سعدین مسحمدین 
علی آزدی معروف به وحید. رجوع بسعد... 
شود. 

ایوطالب. [ [] ((ج) صوفی. خزرجین 
علی‌ین السباس. یکی از مشاهیر اهل طریقت 
و از اصحاب چنید. او بشیراز بود سپس 
یجای دیگر شد و در رباطی منزل گرفت و 
درون و بیرون رباط بسیاهی کرد و گفت 


خانة سوگواران چنین باید و بدانجا ببود تا 


ابوطالب. 


درگذشت. و جمال‌الدین ابوالفرج‌ین جوزی 
در صفةالصفوه گوید که ابوطالب صوفی 
حدیث باسناد از اهمدین عبداله الفرسی 
روایت کند. 
ابوطالب. [لٍ]) ((خ) الضیمی. تابعی است 
او از ابن عباس و از او قتاده روایت کند. 
اپوطالب. (ا لٍ) ((خ) الضسیعی. دیستار 
حجام. تابمی است و قتاده از او روایت کند. 
ابوطالب. (الٍ] ((خ) طنرل‌بیک, محمدین 
مسیکائیل‌ین سلجوقبن دقاق ملقب به 
رکن‌الدین. رجوع به محمد... شود. 
اپوطالب. زا لٍ] ((خ) عبدالجبارین عاصم. 
از عبیدبن عمرو رقی روایت کند. 
ابوطالب. [ال) ((خ) عبدالج_بار 
معافری‌بن محمدین علی‌بن محمد مقربی 
لغوی. رجوع به عبدالجبار... شود. 
اپوطالب. ال ] ((خ) عبدالزیزین محمد 
السرخسی. رجوع به عبدالعزیز... شود. 
ابوطالب. (ا ل) ((غ) عیداّین احمدین 
یعقوب انباری. مقیم واسط. از شیعه بابوشیّه. 
ار را صد و چهل کتاب و رساله است. از 
جمله: کتاب البیان عن حقیقه الانسان. 
کتاب الشاقی فی علم‌الاین. کتاب الامامد. 
(از ابن الندیمار 
اپوطالب. [الٍ] ((غ) عسلی‌ین ان جب. 
رجوع به ابن ساعی تاج‌الاین ابوطالب 
علی... و رجوع به علی‌بن انجب... شود. 
ابوطالب. [ لا ((خ) عسلیین 
عبدالملک‌ین عباس قزویلی. رجوع به 
علی... شود. 
ابوطالب. [لٍ) ((خ) علی بفغدادی. او 
راست: عیون التواریسخ. و حمداله مستوفی 
از این کتاب نقل کرده است. رجوع به حبط 
ج ۱ص ۳۵۸ شود. 
اپوطالب. (ل] (اخ) فریدالدین عطار. 
محمدین ابی‌بکر ابراهیم نیشابوری. کنیت آو 
بقول مشهور ابوحامد است. رجوع به 
فریدالدین... شود. 
ابوطالب. (الٍ] ((خ) قاضی. او از عکرمه 
و از او اسباط و ابرآهيم‌ین عیبه روایت 
اپوطالب. (آلٍ) (اخ) کرمانی, او راست: 
کتاب تفسیر. 
اپوطالب. [ال] ((خ) کلیم. شاعر فارسی 
مولد و منشأً او شهر کاشان و بقولی همدان. 
او کرتی بسال ۱۰۲۸ ه.ق.و بار دیگر پی 
از آن تاریخ سفر هندوستان کرده و از سال 
۵ ه«.ق. مت ملک الشعرائی شاه جهان 
شهاب‌الدین بابری بادشاه هد یافته و 
منظومه‌ای موسوم به ظفرنامه بنام او کرده 
است. گویند نور جسهان بسیگم دخستر 
اعتمادالدوله و زن شاه‌جهان که زنی هترمند 


ابوطالب. 


و بذله گوو شاعر و شعرشناس بودگاهی 
اشعار کلیم را تعیر و انتفاد میکرد و گاهی 
نیز با مزاح‌های اطیف باستهزاء او صیپرداخت 
از جمله وقتی این بیت کلیم را که گوید: 

ز شرم آب شدم آب رااشکستی نیست 

بحیر تم که مرا روزگار چون بشکست. 
بشنید گفت جبای حیرت نیست چه از 
بمیاری برودت خاطر و خُکی, طبع کلم 
منجمد شده و یخ بسته بوده است و البته یخ 
قابل شکستن است. 

اشعار کلیم مثل گفته همه پیروان سبک 
هندی پر از اغلاقها و تعقیدها و تجشمهای 
مکروه و دور از ذوق سلیم است. و ابیات 
ذیل نسبة از تکلفات سبک عاریست: 

چنان لطف خاصیش با هر تن است 

که‌هر بنده گوید خدای من است. 

ی گلبن تازه خار جورت 

اول بر پای باغبان رفت. 

وضع زمانه قابل دیدن دوبار نیست 

رویس نکرد هر که آزین خا کدانگذشت 
طیعی بهم رسان که بسازی بعالمی 

یا همتی که از سر عالم توان گذشت 

بدنامی حیات دو روزی نبود بیش 

آنهم کلیم با تو بگویم چسان گذشت 

یک روز صرف بستن دل‌شد به آن و این 
روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت. 
آپوطالب. (آل] ((خ) مأمونی. شاعری 
معاصر نوح‌بن منصور سامانی و از او در 
تاریخ یمینی دو قطعه در مدح ابوالحسن 
عتبی وزیر توح به عربی آمده است. 
ابوطالب. ال | (!) مبارک‌ین مبارک. 
رجوع به مبارک... شود. 
آبوطالب. [ا ل] (اخ) مجدالدوله. رستم‌بن 
فخرالدوله. یکی از سلاطین آلبویه در ری 
و اصفهان از ۱۲۸۷ ۴۲۰ ه.ق.و محمودین 
سبکتکین او را خلع کرد. پس از فخرالدوله 
مجدالدوله با صفر سن بجای پدر نشست و 
مادرش سیّده به اتتظام امور ملک پرداخت 
و آنگاه که مجدالدوله به حد مردان رسید با 
مادر آغاز مخالفت کرد و سیده از پسر 
برنجید و ابتدا به قلعة طبرک سپس به 
کردستان رفت و با بدرین حستویه و فوجی 
از ابطال سپاه بصوب ری نهضت کرد و 
مجدالدوله را با وزیر او دستگیر کرد و پس 
از روزی چند از جریمة پسر درگ‌ذشت و 
مجدالدوله بر مسند امارت مستقر گشت 
لکن به دستور پیشین مهام امور در قبضةً 
آقتدا رسیده بسود و شمی‌الدوله برادر 
مجدالدوله را حکومت همدان داد و ابوجعفر 
کاکویه را به امارت اصفهان فرستاد و پس 


از فوت سیده در اوائل سال ۴۲۰ ه.ق. 


سلطان محمود غزنوی به عراق شعاقت و 


مجدالدوله را با پسر او به نزنی فرستاد و 
مکتوبی به قادر خلیفه نوشت و مجدالدوله 
را به پدطهبی و باطنی بودن متهم ساخت. 
مدت سلطنت مجدالدوله و مادر او سی‌وسه 
سال بوده است. 
اپوطالب. (ال) ((خ) سحطدین حسنین 
یوسف‌بن مطهر. فرزند علامه حلی ملقب به 
قخرالمحققین فقیه شیمی. او راست: کتاب 
ایضاح در شرح قواعد. شرح کتاب نهج 
المسترشدین. شرح مبادی الاصول. شرح 
تهدیب الاصول. مولد او بسال ۶۸۲ «.ق.و 
وفات ۷۷۱« .ق.است. 
ایوطالب. (ال) ((خ) محتّدین علی مکی. 
رجوع به محمد... شود. 
ابوطالب. (ل] (خ) محتدین علی‌بن 
عطیة حارئی مکی. صاحب کشف‌لظنون 
گسوید:السجمی ثم المکی. او از مشاهیر 
علماء مائة چهارم و مشایخ عرفا است. 
نیش به سهل‌ین عبداّه تستری میرسد و 
بیشتر در مکه میزیست و در اواخر عمر 
آهنگ بصرء کرد و از آتجا به بقداد شد و در 
سال ۲۸۶ ه.ق.بدان شهر درگذشت او 
راست: کتاب قوةالق لوب. و گویند کس در 
دقائق طریقت کتابی مانند آن نکرده است. و 
کتاب دیگر در ترجمة طبقة اول از مضاهیر 
این طائقه و کلمات ایشان. 
ایوطال. [ا ل) ((خ) مسحتدین محتدي 
آبرآهیم‌ین غیلان. رجوع به محعد... شود. 
اپوطالب. (ل) ((خ) محتدین محتدین 
مکی. فرزند شهید اول. رجوع به محتّد 
شود. 
ابوطالب. [لٍ) (اخ) سحتدین مخئدین 
علقمی. رجوع به ابن علقمی شود. 
ابوطالب. [ل) (اخ) مسحتدین مسلمه, 
عمیدالدوله. بعد از عزل ابوطلحه وزارت 
یافت و لقب رئیس‌الروژسا بدو دادند و میان 
او و باسیری که از جملهٌ امرای دیالعه بود 
خلاف و مشاجرتی برخاست بساسیری با 
اتباع خویش از بغداد ببیرون شد و دست 
غارت و تاراج برد. و از مستنصر علوی 
مصر استمداد کرد و او به وی مدد داد و 
جنگ میان سیاهیان بغداد و بساسیری 
درگرفت و ایوطالب کشته و سپاه خلیفه 
بسفداد مسنهزم گشت بس‌اسیری بر بغداد 
مستولی شد و طترل‌بیک سلجوقی به بغداد 
رفت و فتنة بساسیری را بنشاند. 
ابو طالب. (آلٍ) (اج) محمدین میکائل‌ین 
سلجوق ملقب به رکن‌الدوله. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوطالب. (ال] (اخ) مسحند اتصاری. 
رجوخیه سجذ وطانب تضاری شود 
ابوطالب. (ا لٍ] (اخ) مسعافری. 


ابوطالب. ۷۳۱ 
عبدالجبّاربن محقدین علی‌بن محقّد مفربی. 
آدیبی لفوی است. مولد او به مغرب بود و به 
بسیاری از ممالک سفر کرد و سپس به پنداد 
رفت و در آنجا به تدریی پرداخت و به 
سال ۵۵۱ ه.ق.به مصر شد و در ۵۶۶ 
ه.ق. آنگاه که از مصر عازم دیار مفرب بود 
پراه درگذشت. 

ابوطالب. [الٍ] ((خ) السفضل‌ین سلمتین 
عاصم اللغوی. عالم بمذهب کوفیین و 
ملیح‌الخط. ار در آغاز از پیوستگان فتح‌ین 
خاقان بود و صحبت ابن الاعرابی و علماء 
دیگر درک کرد. و برکتاب الصین خلیل 
استدرا کات داخت و در آن کتابی کرد و از 
اوست: کتاب البتارع در علم لغت و از آن 
کتاب تنها باب همزه و هاء و عین و حاء و 
غين و خاء مبیّضه شده است. کتاب الفاخر. 
کتاب المود و الملاهی. کتاب جلاء الشبه. 
کتاب الطیف. کتاب ضیاء القلوب فی سعاتی 
القران در بیست و چند جزو. کتاب معانی 
القرآن مفسر. کتاب الاشتقاق, کتاب الفاخر 
فیما یلحن فیه العامه. کتاب الزرع راتنبات 
و النخل و انواع الشجر. کتاب خلق الانسان. 
کتاب مایحتاج الیه الکاتب. کتاب المقصور 
و السمدود. کتاب المطیب. کتاب المدخل الی 
علملتحو, کتاب الانواء و البوارح. کتاب 
الخط ر القلم. کتاب جماهیرالقبائل و آن 
کتابی لطیف است و کتاب الرّد علی الخلیل 
و اصلاح ما فی کتاب المین من الفلط و 
المحال و الصحیف. و رجوع به مفضل... 


شود. 
ابوطالب. [آل| (اخ) مک‌فوف نسحوی. 
شاگردکسانی است. او راست: کتابی در 
حدود حروف عوامل و افعال و اختلاف 
معانی آنها. 

ابوطالب. ال ] ((خ) مکی. مسحمدین 
علی‌ین عطیه صوفی واعظ. او از مردم ایران 
بسود از نواصی جبل و مجاورت مکه 
اخستیارکرد و از ایسنرو او را مکی گویند. 
سیس به عرأق شد و چندی به بصره و مدتی 
به بفداد زیست و در هر دو جا موعظت 
میکرد لکن برای کلماتی درشت و مبِهّم که 
در سخنان داشت متهم گشت و صردم از وی 
پرا کندند و بمال ۳۸۶ « .ق. در بنداد فرمان 
یافت. 

ابوطالب. [آل] (اخ) نسعمه. (مسید..) 
ابوطالب‌بن اسداه‌بن نعمه(؟) علوی. یکی از 
رجسال عهد ستجر و ملکشاء و مطدوح 
انوریست و ظاهرا در بلخ امارت داشته و 
کشته شده است و انوری را در اوصاف سخا 
و بذل او قصاید غرا و قطعات است و پانزده 
سال پس از مرگ او گوید: 

طاق بوطالب نعمه است که دارم ز برون 


۲ ابوطالب. 
وز درون پبرهن بوالحن عمرانی. 
ابو طالب. (ال)(2۱) ف‌اشم الولید. از 
ابی‌بکربن عیاش روایت کند. 
آبو طالب. (لٍ] ((خ) بحبی‌ین ابی‌الفرج. 
سعیدین آبی‌القاسم هبهالّبن علی کاتب 
وی وضو عبه خی حون 
ابو طالب. [آل) (اخ) يسحيیین عسلی‌بن 
طیب دسکری, رجوع به دسکری... شود. 
اپوطالب. (لٍ] (اخ) یحی‌بن یعقوبین 
مدرک‌بن سعد الانصاری القاضی. از روات 
حدیث و خال ایی‌یوسف است. 
ابو طالب. [ لٍ] ((ج) یزیدین السهلب‌بن 
اپی‌صفرء ازدی. رجوع به بزید... شود. 
ایوطالب‌خان. (1ل] ((ج) این حاجی 
محمدبیگ‌خان. مولد او لکهنو بسال ۱۱۶۵ 
ه.ق.و او از ژاد غیر هندی و ظاهراً یمرانی 
یا ترک است وی در آغازه عمل‌دار اتاوه و 
بعض نواحی دیگر بود و به مناصب مخاقه 
رسید و در سل ۱۲۱۴ ه.ق.سفری به بلاد 
فرنگ کرد ر تا ۱۲۱۷ «.ق.در آن دیار 
یبود و چون به کلکتّه بازگشت از دیده‌های 
خویش به اروبا سفرنامهای کرد و آن در 
۰۱ ه.ق. به نام مسیر طالیی منتشر گشت 
وبه سال ۳ ه«.ق.به انگلسی و در 
۵ ه.ق. به فرانسه ترجمه شدو در 


پاریس به طبع رسید. 
ابو طالوت. (] ((خ) ار از انس‌بن مالک 
روایت کند. 
آپو طالوت. (1] ((ع) او از ابیاسامه و از او 
ابوالهندی روایت کند. 
ابوطالوت. (1] (خ) عدالس امین 
ابی‌حازم شداد غنوی. از روات حدیت 
است. 
ابوطامر. [)(ع [مرکب) کیک. (مهذب 
الاسماه). برغوت. ابووتاب. ابوعدی. 
(المزهر). 
ابوطامون. (1) (مسمرب. ا) (از لاضیتی 
بیتوین ) نوعی از مومیائی باشد و آنرا 
مومیائی کوهی گویند و بعربی قفرالبهود 
خوانند. (برهان). 
ابوطامه. (] (اع) کوهیست به حجاز, در 
دوازده‌منزلی مکه. 
ابو طاهو. (ا) (ع [مرکب) اشنان. (مهب 
الاسماء). اشنان که بدان دست شویند. 
(دهار). دست‌اشنان. (السامی فی‌الاسامی). 
دستمال. 
ابو طاهر. [ه] (اخ) از ابی‌پزید مدنی و از 
او جعفرین سلیمان روایت کند. 
ابوطاهر. (]ج] (اغ) ار از عسبدافین 
عبیدین عمیر و از او سلا‌بن مسکین روایت 
کند. 
ابوطاهر. (آ ها ((خ) او راست: کسستاب 


لقراات. (ابن الندیم). 
ابو طاهر. [«) (اخ) ابراهیم‌ین محند 
غزنوی. رجوع به ابراهیم... شود. 

ابو طاهر. [ج] ((خ) ابراهي‌پن ناصرالدوله 
آز ملوک بنی‌حمدان بموصل (۳۷۱- ۳۸۰ 
ه.ق.).رجوع به ابراهيم حمداتی... شود. 
ابوطاهر. ( ها ((خ) ابراهي‌پن بحبی‌ین 
غنام حبلی. دجوع به ایرهیم... شود. 
ابوطاهر. (ا و] (اغ) این بسقیه. وزیر 
عزالدوله بختیارین معزالدولقین بویه. رجوع 
به ابن بقیه... شود. 

ایوطاهر. (د] (اخ) ان حسین‌بن علیین 
مسوسی طرطوسی, او راست: کتاب 
ایوس لم‌نامه در شرح حال ابوسلم صاحب 
الدعوه. و صاحب تجارب‌الامم چند بار از 
آن کتاب نقل کرده است. 

ابوطاهر. [اد] ((خ) اين سعدالدین‌ین علی 
القمی ملقب به شرف‌الدیین و وجیهالملک. 
مر خوند در دستورالوزراء آرد که: وی در 
اوائل شباب از مولد خویش بلدة قم بیفداد 
شد و در سلک ملازمان عارض سلطان 
ملک‌شاه انتظام یافت در ۲۸۱ ه.ق.رعایای 
مرو از عامل خویش تظلم کردند خواجه 
نظام‌الملک شغل عاملی مرو ید ابوطاهر داد 
و در منشور و لقب وی وجیه‌الملک نوشتد. 
و او قرب چهل سال در مرو این شغل 
می‌ورزید. سپس به صاحبدیوانی والاة 
ستجر ارتقا جست و چون شهاب‌الاسلام 
وفات یافت به منصب وزارت سلطان رسید. 
او په غایت متدین و متشرع و حلیم و باوقر 
پود لکن پی از سه ماه وزارت درگذشت. 
صاحب جسامعاتواریخ گوید: مرقد 
شرف‌الدین در جوار روض طیهُ علی‌بن 
موسی الرضا پطوس و قریه‌ای نیز وقف مزار 
اوست. و رجوع به حبط ج ۱ص ۳۸۰و 
دستورالوزراء ص ۱۹۰شود. 

آپوطاهر. [ج] (اخ)ا ابن سوار. احمدین 
علی مقری بغدادی. او راست: مستتیرفی 
الق رآت‌المشرةالیواهر. و وفات او بسال ۴۹۹ 


.| ه.ق.بود. 


اپوطاهر. [ د] ((خ) ابن محمدین علی‌ین 
حسن فضلویه. سرللهة امرای هزاراسپی 
ارستان و آنان مدت دویست سال (۵۴۳ - 
۰ و« .ق.) در لرستان حکومت داشتند و 
باتایکان لرستان یا آل فضلویه صعروفند. 
ایوطاهر از طرف ساغریان مامور نشاندن 
قتن لر بزرگ شد و در آنجا حکومت یافت 
و خاندان او از سلاطین مقول اطاعت کردند 
و چندی حکومت خوزستان نیز بآنان 
وا گذارشد. مدت حکمرانی ابوطاهر از ۵۴۳ 
د.ق. تا حدود سی‌وچهار سال بود. رجوع 
به حبط ج ۲ ص ۱۰۲ شود. 


ابوطاهر. 
ابوطاهر. (اه] ((غ) این ال خلص. او 
راست: کتاب ابتفاء فی اخبارالسدینه. و 
رجوع به آبوطاهر مخلص شود. 
ابوطاهر. [ا ه] ((غ) احسمدین حسین 
میمندی. رجوع به احمد... شود. 
ایو طاهر. [[ «] ((ج) احمدین علی‌بن 
عمرین سوار مقری. رجوع به احمد.. و 
رجوع به ابوطاهرین سوار احمد... شود. 
آبوطاهر. (ا ها ((خ) احدین عمرین شبه, 
شاعر است. و پسر وی ابن شبه معروف 
است. 
ابوطاهر. (د) ((غ) احمدین عمروین 
السرح. محدّت است. 
ابوطاهر. (ه] (اخ) احمدین محتدین 
ابراهیم‌ین سلفة (سهلیه ] اصفهانی. (۴۷۲ - 
۶ «.ق.).رجوع به احمد... و رجوع به 
ابوطاهر حافظاللفی شود. 
آپوطاهر. [آه] ((ج) احمدین محعّد سلفی 
اصفهانی. رجوع به احط... و رجوع به 
سلفی... شود 
ایوطاهر. [| ها (اح) احمدین محمد مسند 
الدنیا. رجوع به احمد... شود. 
ابو طاهر. زا ((خ) اسحاق‌ین موهوب‌بن 
احمدین محمدین خضر الجوالیقی. رجوع به 


ابوطاهر. ( دا ((خ) اسماعیل‌ین خلفین 
سمد صقلی سرقطی انصاری نحوی 
مقری. رجوع به اسماعیل ...شود 
ایوطاهر. [آج] ((خ) اساعیلین محتدین 
احمد وثایی اصقهانی. رجوع به اسماعیل... 
شود. 
ابوطاهر. وا (اخ) اسماعیل‌ین محمد 
متصور. سیّمین از خلفای فاطمی در مسفرب 
(۳۳۴- ۲۴۱ ه.ق.). رجوع به اسماعیل... 
شود. 
ابوطاهر. (آج] (اخ) اسماعیل‌ین مکی‌بن 
اسماعیل. رجوع به اسماعیل شود. 
ابوطاهر. [د) (اغ) انباری. مسحمدین 
آبی‌الفضل بنان. یکی از ادبای مشهور مولد 
او ببمصر سال ۷ یو منتاأ وی هم 
بدانجاست. او گاهی نیز بمشاغل دیسوانی 
پرداخته است. چنانکه وقعی از دست 
سیف‌الاسلام طفتکین بسفارت بغداد رفت. 
وفات وی در ۵۹۶ ه.ق. بود. او راست: 
کتایی در تفیر قرآن و کتاب السنظوم و 
المتنور. 
ابوطاهر. را ه] ((خ) اوانی. نام یکی از 
فدائیان حسن صباح. او کشندهة خواجه 
تظام‌الملک جسن طوسی است به رمضان 
تال ۰۵ ه.ق.رجوع به ص ۲۶۴ و ۳۷۳ 
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حبط ج ۱شود. 
ابوطاهر. [آ دا ((خ) بصری. محدّث است. 
او از ابیسکن هجری و از او ابومعاویه 
روایت کند. 
ابو طاهر. (آ ها ((خ) تسبانی. یکی از 
معاریف ال‌تبان و از اعیان قضات. او قضای 
طوس ونسا داشت و از دست مسمود 
غزنوی به رسالت نزد قدرخان شد و انگاه 
که‌بامهدها [دختر قدرخان و دختر 
بغراتکین ] از ترکستان بازمی‌گشت به پروان 
فرمان یافت در شعبان ۴۲۴ ه.ق.و شاید 
ابوطاهری که منوچهری او را به قصیده‌ای 
مدح گفته همین ابوطاهر است: 
نوبهار اين مفرش صدرنگ پوشد تا مگر 
دوستار دوستان خواجه بوطاهر شود. 
و ممکن است این معدوح ابوطاهر احمدین 
حسن میمندی باشد. رجوع به آل‌تبان در 
اين لفت‌نامه و رجوع به ص ۷۷و ۱۹۴ (در 
اين جا هم در چ ادیب و هم چ فیاض به 
غلط ابوطالب آمده است.) و ۱۹۶ ۲۰۵ 
۶۴ ۷ ۲ ۲۱۲ ۳۶۶. ۴۳۴: 
۶ ۵۳۸ تاریخ بیهقی چ آدیب شود. 
ابوطاهر. [اه] (اخ) جسلال‌الدولبین 


بهاءالدوله. از آل‌بوید. (۴۱۶ - ۴۳۵ ه.ق.). 


رجوع به جلال‌لدوله... شود. 
ابوطاهر. [ا ه] (اخ) حسن‌ین ابی‌سعید 
جّابی قرمطی. رجوع به حسن... شود. 
ابوطاهو. [ا وا (اخ) حسن‌بن احمدین 
اپراهيم اسدی بالسی. او راست: جزئی در 
حدیث, 
ابوطاهر. را ج) (اغ) خاتونی. موفق‌الدوله. 
کمال. یکی از ادباء و شعرای ایران بمائة 
پنجم ظاهراً از مردم ساوه و ویرا بمناست 
پیوستن ب‌خدمت گوهر خاتون زوجه 
مسحتدین مسلکشاه, خاتونی خوانند. ار 
راست: کتاپ مناقب‌الشمراء به فارسی و 
تاریخ سلاجقه هم بدان زبان. و عمادالاین 
کاتب‌کتابی دیگر بوی نسبت کرده است بنام 
تنریرالوزیر الزی رالخنزیر در مغالب 
نصیرالملک وزیر سلطان محتد. و صاحب 
راحةالصدور گوید کتاب شکارنامة ملکشاه 
را بخط بوطاهر دیدم و شاید این کتاب 
تألیف خود خاتونی بوده است. آنگاه که 
سلطان محئّد بال ۵۰۴ ه.ق. خطیرالم لک 
ابومصور محفدین سین میدی را 
بوزارت برداشت او را یشغلی بجرجان 
فرستادند ابوطاهر ايین شغل دون رتبه 
خویش میشمرد و بساعث این تنزیل 
مختص‌الملک صاحب دیوان اسیفا را گمان 
می‌برد و از ایترو او را هجاگفت و 
مختص‌الملک با دیگر دشمان او رایتهمت 
اخستلاس و تسفریط مستهم داشتند تا 


خطیرالملک او را بخواست و دستگیر کسرد و 
جمله مایملک وی به مصادره بگرفت. و او 
تا زمان مسعودین محمدبن ملکشاه بزیست 
و بگفتة بمض ارباب سیر ظاهراً در جرجان 
وفات یاقت و وفات وی در حدود ۵۳۰ 
ه.ق.شاید مدتی بعد از هفتادسالگی بود.! 
و از اشعار او در تذکره‌ها دو قطعة ذیل آمده 
است: 

نه یاری که روزی وفائی نماید 

نه صبری که با هیچ سختی براید 

ته چشمی که روی هدایت بیتد 

نه عقلی که راه هدایت نماید 

نه مردی که با هیچ دردی بازد 

نه جهدی که با هیچ عهدی پاید 

نه نجمی که سعدی بود زو توقع 

نه تحسی که کاری از او برگشاید 

چو مقهوم شد مرد را این معانی 

سزد گر به کوی قناعت گراید 

نون تموید تیه تبوی 

تخواهد نرنجد نکاهد نزاید. 

و در فرهنگها به یک مصراع و دو بیت فیبل 
او تمثل کرده‌اند: 

تاکی دوم از پوية تو رسته برسته, 

وایین مسصراع راگاهی نیز به ابوطاهر 
خسروانی منسوب داشته‌اند: 


یک رخ توماه وآن دگر رخ زهره 

زهره به عقرب نشسته ماه به خرچنگ. 

من غند شدم ز بیم غنده 

چون خرس بکون فتاده در دام. 

و در یواقیت‌العلوم آمده است: مستلهٌ این نام 
کدام است که بوطاهر خاتونی در حساب 
مضمر کرده است و بتظم آورده و گفته: 

در پنج زده مکعب دو 

با مخرج ثمن کرده پیوند 

کم‌کرده نه از مربع هفت 

با ربع دو هشت کرده دربتد. 


جواب: یک عب در هشت باشد و هشت 
بحساب جمل «ح» بود. چون در پنج زنند 
چهل بود و چهل «م» بود و چون میم را به 
مخرج ثمن پیوندی با «ح» مح گردد و سربع 
هفت چهل و ته باشد چون نه از وی بیفکتی 
چهل بماند و چهل «م» باشد. با دال پیوندی 
که مربع دو هشت است محمد حاصل شود. 
و عمادالدین کاتب در تاریخ سلاجقه دو 
بیت ذیل را بدو منسوب داشته: 

نگ در این روزگار بی‌فرجام 

بر چنین مهتری شرف دارد 

در قلم داشتن فلاح نماند 

خنک آنرا که چنگ و دف دارد. 

و در تذکر: دولتشاه در طبقة اول از طیقات 
شمرای فارسی گوید: ابوطاهر خاتونی گفته 
به عهد عضدالدوله دیلمی که هنوز قصر 


ابوطاهر. ۳۳ 


شیرین که به نواحی خانقین است ویران 
نشده بود در کتابةٌ آن قصر این بیت نوشته 
یاقتد که بدستور فارسی قدیم است. بیت: 
هزبرا" به گهان اتوشه بزی ۴ 

جهانرا به دیدار توشه بزی. 

و در المعجم شمی قیس رازی قطعذ ذیل از 
او آمده است: 

استاد مبر گمان که دلریش تیم 

راز فعل تو و از تو بداندیش نیم 

درکیش تو آئین تکوکاری نیست 

ایزد داند که من برآن کیش نیم 

با همچو خودی بود مرا خویشی و بس 
ییگانةٌ طبع خویش را خویش نیم 

در نیکی و در بدی نیم همسر تو 

بی‌خار نیم و لیک با نیش نیم 

گفتی که چرا دوانی و بازپسی 

زان بازپسم که چون تو در پیش نیم. 

ایو طاهر. [) ((خ) خسروانی. یکی از 
امائل شمرای آل‌سامان و معاصر رودکی. 
وفات او پس از بوالمئل و شا کر جلاب بوده 
است چنانکه از این بیت او برمی‌آید: 

همی حسد کنم و سال و ماه رشک برم 

به مرگ بوالمثل و مرگ شا کر جلاب. 

از تذکره‌ها در شرح حال او بیش از این 
پدست تمیاید. هدایت گوید: نام او ابوطاهر 
طیب‌بن محمد از اهل خراسان است و 
فردوسی شعری از او تضمین کرده و سه 
قطعة ذیل را از او می‌آورد و قطعة تضمین 
کرد؛ فردوسی را تقل نمیکد. قطعات ایسن 
است: 

تا پاک‌کردم از دل زنگار حرص و طمع 

زی هر دری که روی نهم در فراز پست 

جاء است و قدر و منفعه آنرا که طمع نه 
عزاست و صدر و مرتبه انراکه از نیست. 
فغان زان درنگت به هنگام صلح 

فغان زان شتایت به هنگام جنگ 

درنگم به راحت همه زان شتاب 

شتابم به مردن همه زان درنگ 

نبوده است عشق تو بی‌هجر هیچ 

په یکدیگر اندر زدستند چنگ 


٩‏ -عمادالاین کاتب در تاریخ سلاجقه 
قطعه‌ای از حاترنی تعریب کرده است و قطمةً 
معربه این است: 

و کم بیدق فی خدمة‌الشاه ساعة 

تفرزن لما صار فی سابع الاست 

ولی اخدم اللطان سبعین حجة 

و ها اناحی للا ضافة کالمیت. 

و این قطعه از طرل عمر او حکایت کند. 

۲ -ظ: هویرا. 

۳-ظ: بذی. مصرع دوم این ببت در شاهنامة 
فردوسی امه است. 


۳۴ ابوطاهر. 


نهنگی است هجران و دریاست عشق 

به دریا بود جاودانه هنگ 

رخت دید نتوانم از آب چشم 

سخن گفت نتوائم از بس غرنگ 

رخ توست خورشید و خورشید خاک 

لب توست یاقوت و یاقوت سنگ 

نه چون خسروانی نه چون تو بتا 

بت و برهمن دید مشکوی گنگ. 

چهارگونه کس از من به عجز بنشستند 
کزین چهار بمن ذره‌ای شفا نرسید 

طبیب و زاهد و اخترشناس و افسونگر 

به دارو و یه دعا و به طالع و تعویذ. 

و آن قطعه که فردوسی بیتی از آن تضمین 
کرده‌این است: 

بسی رنج دیدم بسی گفته خواندم 

ز گفتار تازی و از پهلوانی 

به چندین هتر شصت‌ودو سال بودم 

چه توشه بدم ز آشکار و نهانی 

بجز حسرت و جز وبال گناهان 

ندارم کنون از جوانی نشانی 

به یاد جوأنی کلون مویه آرم 

بدان بیت بوطاهر خسروانی 

جوانی من از کودکی یاد دارم (کذا 

دریفا جوانی دریفا جوانی. 

شمی قیس رازی در السمجم فی معایر 
اشعارالعجم گوید: رودکی گفته است: 

ریش و سبلت همي خضاب کنی 

خویشتن را همی عذاب کنی. 

و ابوطاهر خسروانی از او برده است: 

عجب آید مراز مردم پیر 

که‌همی ریش را خضاپ کد. 

به خضاب از اجل همی ترهد 

خویشتن را همی عذاب کند - انتهی. 

و بعضی گفته‌اند که رودکی عادت بخضاب 
داشته و ابوطاهر خسروانی قطعةٌ فوق را 
تمریض بدو گفته است و رودکی در جواب 
ریاعی معروف ذیل را سا تمد 

من موی خویش را نه از آن میکنم سیاه 

تا باز نوجوان شوم و نو کم گناه 

چون جامه‌ها به وقت مصیبت سیه کنند 

من موی از مصیبت پیری کنم سیاه. 

و در لفتن‌امه‌ها ابیات ذیل برای بعض 
کلمات از او شاهد آمده است: 

همت تیز و بلند تو بدان جای رسید 

که ثری گشت مر آو را فلک فیرونا. 

اين چه ترفندی است ای بت که همی گوید خلق 
که‌سقر باشد فرجام ترا متقراء 

تفرین کند بمن بر دارم بآفرین 

مُروا کم پدر بر, دارد بمرغواء 

همی حسد کنم و سال و ماه رشک برم 
بمرگ بوالمئل و مرگ شا کر جلاب 

چنانکه خامه ز شنگرف برکشد نقای 


کنون شود مره من به خون دیده خضاب. 
وگرش آب نبودی و حاجتی بودی 

ز نوک هرمژه‌ای آب راندمی صدبست. 
آنگشت بر رویش مانند تگرگ است 
پولادبرگردان او همچون لاد است. 
بخل همیشه همی ترابد از آن روی 

کاب چنان از سفال نو نترابد. 

دوفرگن است روان از در دیده بردو رخم 
رخم ز رفتن فرگن بجملگی فرکند. 

آن کجاسرت برکشید بچرخ 

باز نا گه‌فرو بردت به خرد. 

تا چون بهار گکگ شد از روی او جهان 
دو چشم خروانی چون رود گنگ شد. 
خواب در چشم آورد گویند کوک و کوکنار 
با فراق روی او داروی بیخوابی شود. 
کمان‌گر وه زرین شده محاقی ماه 
ستاره یکسره غالوک های سیم اندود. 
میان معرکه از کشتگان بخیزد دود 

ز تف آتش شمشیر و خنجرش ختجیر. 
بینی آن نقاش و آن رخمار اوی 

از برخو همچو بر گردون قمر. 

آن گرد یل‌فکن که بهتیر و سنان گرقت 
اندر نهاله گه بدل آهوان هزبر. 

سقر خوش است کسی رکه بامراد بود 
اگرسراسر کوه و پژ آید اندر پیش. 

بده داد من زان لبانت وگر نه 

سوی خواجه خواهم شد از تو یگزرش. 
تاکی همی درائی و گردم همی دوی 

حقا که کمتری و فزا گن‌تری ز یک . 

از باد کشت بینی چون آب موج وج 

رز نوسه ابر بینی چون جزع رنگ رنگ 
رخم بگونة خیری شده است از انده و غم 
دل از تفکر بیار خیره گشت و دزم. 
چوگلبن از گل آتش نهاد عکس افکند 
به شاخ او بر دراج شد ایستاخوان 

دلت همانا زنگار معصیت دارد 

به آب توبة خالص بشویش از عصیان. 
همت او برفلک ز فلخ بنا کرد 

برسر کیوان فکدین بی‌ایوان. 

چاه دمگیر و بیابان و سموم 

تیغ آهخته سوی مرد نوان. 

موسیجه و قمری چو مقریانند 

از سروبنان هریک بی‌خوان. 

گهحلهة رومی بسته رگهی چینی 
گه‌کژین خفتان و گه زرین جوشن. [کذا] 
بالخاصه کتون کز قبل راندن درویش 
بربام شود هرکس با سنگ و فلاخن. 

چه مایه زاهد پرهیزکار صوممگی 
که‌نسک‌خوان شد بر عشقش ر ایارده گو. 
چشمم بوی افتاد و برنهادم 

دل‌بر گهری سرخ ابوده 

من مانده به خان اندر پيخته و خسته 


بیمار و به تیمار و نژند و غم خورده 

مصراع: تا کی دوم از پوية تو رسته برسته, 
مصراع: کاریغ ز من بدل گرفته. 

ایوطاهر. [آجا (اخ) خشوعی, برکات‌بن 
شیخ ابی‌اسحاق ابراهیمین شیع ابی‌الفضل 
طاهرین برکات‌بن ابراهیم دمشقی جیرونی 
مسحدث. (۵۱۰ - ۵۹۸ه.ق.) رجسوع به 
وفیات ابن خلکان شود. 

ابو طاهر. اه (اخ) سسلفی. رجوع به 
احمد... و رجوع به سلقی شود. 

ابو طاهر. (آه) ((خ) سندرکین حسيیبة 
واسطی. بعربی شعر می‌گفت دیوان او پاتصد 
ورقه است. (ابن اندیم). 

ابوطاهر. ۳۹ (اخ) سیمجوری. رجوع به 
تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۳۳ شود. 
ابوطاهر. [ا ه) ((خ) خرفالدین‌بن 
سعدالدین‌ین علی القمی رجوع به 
ابوطاهرین سعدالدین... شود. 

ابوطاهر. [د] (اخ) شخ مس‌الدولتین 
فخرالدوله, از ال‌بویه فرمانقرمای همدان در 
۷ .ق.رجوع به شمسالدوله... شود 
ابوطاهر. [د] ((غ) الطیببن مسحمد. 
رجوع به طیّب... شود. 

ایوطاهر. (1ج) ((ج) عبدالتاهرین طاهر 
پقدادی. رجوع به عبدالقادر شود. 
ابوطاهر. [ا «)] ([خ) عسبدالدین امد 
التبانی. رجوع به عبداله... شود. 

ابو طاهر. ۳ (اخ) عبدالواحدین عمرین 
محمدین آبی‌هاشم ابزّار از مردم بغداد. او از 
ابی‌بکرین مجاهد و علی ابی‌العباس احمدبن 
سهل الاشنانی و ابی‌ععمان عبدالرحمن 
الضریر السقری علوم قرآن و جز آن 
فراگرفته و وفات وی بسال ۳۴۷ ه.ق. 
است. 

او راست: کتاب شواذالسبعه, کتاب الفصل 
بین ابی‌عمرو والکسائی, کتاب الانتصار 
لحمزة. و برای نام سایر کتب او رجوع به 
افهرست ابن الندیم شود. 

ابوطاهر. [آ دا (اخا قزوینی. ار راست: 
شارحالقفول. ( کشف الظتون بنقل از شعرانی). 
ابوطاهر. (آد] (() قتی. رجوع به 
ابوطاهر شمس‌الدین ... شود. 

آبوطاهر. (1د] ((خ) کرخسی. او راست: 
شرح تنبیه ابواسحاق شیرازی. 

ابوطاهر. [ه] (() کرد. از مشایخ 
طریقت صوفیه بماة پنچم معاصر 
شیخ‌الاسلام احمد جام او با احمد مأنوس و 
معاشر بود و شیخ جام باو ارادت سیورزید 
وفات وی چند سال پیش از شیخ الاسلام 


۱-اين بیت را بدقیقی و هم سیمجور نسبت 
کرده‌اند. 


ابوطاهر. 
احمد جام بوده‌است در اواخر مائةٌ پنجم و 
اوائل ماه ششم. رجوع به نامة دانشوران چ 
۲ص ۲۸۹ شود. 
ایو طاهر. اد (ا) محتدین احمد فیشی. 
رجوع یه محمد... شود. 
ابوطاهر. (1د] ((خ) محتدین بقه. رجوع 
به ابن بقیه در این لغت‌نامه و نیز تجارب 
السلف ص ۲۴۰ ج طهران شود. و قصیده 
رئائة ذیل محمدین انباری که از غرر 
تصائد نوع خویش و در شرح حال اين بقیه 
از کاب ما فوت شده است اینک ذیلاً نوشته 
میشود: 
علوّ فی‌الحیات و فی‌الممات 
لحّق انت احدی المعجزات 
کأن‌اتاس حولک حین قاموا 
وفود ندا کایّام الصلات 
کأنک‌فانم فهم خطبا 
و کلهم قیام للصلوة 
مددت بدیک نحوهم احفالا 
کمدهما البهم بالهبات 
لمظمک فی‌النفوس تییت ترعی 
بحفاظ و حرّاس ثقات 
و توقد حولک اللیران لیلا 
کذلک کنت ایام الحیات 
و لما ضاق بعن الأرض عن ان 
یضمٌ علا ک‌من بعدالحمات 
اصاروا الجوّ قبرک و استتابوا 
عن الا کفان ثوب السافیات 
رکبت مطية من قبل زید! 
علاها فی‌السنین الذاهبات 
و تلک فضيلة نها تأش 
یمد عنک تصیر العدات 
ولمیرمتل جذعک قط جذع 
تمکن من عناق المکرمات 
اسأت الی‌الوالب فاستدارت 
فأتت قتیل کار الایات 
و صیّر دهرک الاحسان فیه 
انا من عظیم السیات 
وکنت لمعثر سعدا فلماً 
مضیت تمزقوا بالمنصات 
و کنت تجیر من صرف اللیالی 
فعاد مطالباً لک بالترات 
لخیک ذائب ابدا فوادی 
یخفف بالدموع الجاریات 
ولو ی قدرت علی قیام 
لفرضک و الحقوق الواجبات 
ملاأت الأٌرض من نظم القوافی 
و تحت بها خلاف انائحات 
ومالک تربة فأقول تسقی 
لاک تصب هطل الهاطلات 
رلکنی اصبّر عنک نفسی 
مخافة آن اعد من الجنات 


علیک تحية الرحمن تتری 
برحمات غواد رائحات. 
ابوطاهر. [ا ه] (اخ) مس‌حمدین چسین 


السرفی؟ مورخ. وفات او بسال ۳۲۵ ه.ق. 


بوده است. رجوع به ص ۲۰۳ حبط ج ۱ 
شود. 
آبوطاهر. )0 ه] (اخ) مس حدین 
عیدالرحمن‌ین عیاس. رجوع به محطد... 
شود. 
ابوطاهر. (آد) ((خ) مس‌حمدین علی‌بن 
محمدین علی. رجوع به محمد... شود. 
ابوطاهر. [ا ها اج مس‌حمدین مسحمد 
الأوسی. رجوع به محمد... شود 
اپوطاهر. (۱ دا ((خ) مسحمدین محمدین 
عبدالرشید سجاوندی. رجوع به محد... 
شود. 
ایو طاهر. (1 دا (اخ) مسحمدین محمدین 
مخمش زیادی. رجوع به محمد... شود. 
ایوطاهر. [ا ها (خ) محمدین محمد دیاس 
بغدادی. رجوع به محمد... شود. 
ایوطاهر. [آ وا ((خ) محمدین یعتوبین 
محمدین یسمقوب‌ین ابراهيم‌ین عمرین 
ابی‌بکرین محمودین ادریس‌ین فضل‌این 
الشیخ ابی‌اسحاق ابراهیم‌پن علی‌بن یوسف 
قاضیالقضا: مجدالدین الصدیقی 
الفروزآبادی الشیرازی اللفوی, مولف کتاب 
قاموس‌المحیط و القابوس‌الوسیط الجامع لما 
ذهب من کلامالعرب شماطیط. مولد او بسال 
۹ ه.ق.به کازرون بود و به شب سه‌شنبة 
نتم شوال مال ۸۱۶ یا ۸۱۷ ه.ق. به زبید 
در هشتاد و هشت یا هشتاد و نه سالگی 
وفات کرد. و او را به مقیر؛ قطب شیم 
اسماعیل جبرتی به خا ک‌سپردند. او به 
کازرون در هفت‌سالگی قران از حفظ 
داشت و قوت حافظه او به حدی بود که هر 
شب در خواب جامه پیش از خفتن دویست 
صطر ازبر میکرد. و در هشت سالگی به 
شیراز شد و در آنجا از پدر خود و نیز از 
قوام عبدافّین محمود و دیگر علمای شیراز 
علم آموخت و از انجا بواسط و سپس به 
بخداد رفت و در بفداد نزد قاضی بفداد. 
مدرّس نظامیّه شرف عبداله‌ین بکتابش به 
تحصیل پرداخت و بنوبت به روم و هند و 
مصر سفر کرد و چنانکه در فهرست خویش 
آورده عد بسیار از اعیان علماء و فضلا را 
دیدار کرد و از آنان فوائد بیشمار گرفت و 
در فسنون علمیه خاصه لغت و حدیث و 
تسیر از اقران و امخال درگذشت و در نزد 
سلطان ابویزیدین سلطان مراد صاحب رتبت 
و جاهی بلند گردید مالی و افراز سلطان بدو 
رسبد و در رمضان ۷۹۶ ه.ق.به زبید رفت 


و ملک الاشرف اسماعیل بدانجا در ا کرام او 


ابوطاهر. ۷۴۳۵ 


مبالفت کرد و هزار دینار به وی داد و به 
صاحب عدن نیز فرمان کرد تا هسزار دیتار 
دیگر بدو دهد و قضاءه یمن او را سپردند و 
بیست سال به زبید ببود و چندین بار از 
زبید بزیارت خانه شد و در مدینه منوره و 
طائف چندی اقامت کرد و به هیچ شهر و 
قریه‌ای داخل نشد مگر اينکه عامه و سران 
آنجا در ا کرام وی بر یکدیگر سبقت گرفتند 
و از جمله شاه‌منصور برادرزاد؛ شاه شجاع 
از تکریم ار چیزی فرونگذاشت چنانکه 
صاحب مصر و سلطان بايزید و ابن ادریس 
در بنداد و تیمور و جز آنان هیمگی در 
تعمظیم و بمزرگ‌داشت او مبالفه کردند و 
تیمور به اول‌بار صدهزار درهم بری بخشید 
و در معجم شیخ‌ین حَجْر مکی آمده است که 
تیمور ری را پنجهزار دیتار داد و سلطان 
اشرف اسماعیل دختر او را بزنی کرد و 
ابوطاهر فیروزآبادی از محتدین یوسف 
زرندی صمیح بخاری را استماع کرد و از 
آبن خباز و این‌لقیّم و ابن‌الخموی و احمدین 
عبدالرحمن المرداوی و احمدین مظفر 
نابلسی و تقی سبکی و پسر او تاج سبکی و 
یحیی‌بن علی حداد و شیر آنان در دمشق 
حدیث شنود و در قدس از علائی و بیانی و 
این قلانسی و غضفر و اين نباته و فارقی و 
عزین جماعه و بکربن خلیل مالکی و صفی 
حراوی و ابن هبل و غیر آنان اخسذ روایت 
کرد.و از جملة تألیفات اوست: بصائر 
ذوی‌المیز فی‌لطائف کاب اله الهزیز در دو 
مجلد تویرالمقیاس فی تفسیر ابن عجّاس در 
چهار مجلد. تیسیر فائحة الاهاب فی تفیر 
ف‌اتحةالکنتاب در مسجلدی کییر. 
الدرالنظم|لمرشد الی مقاصد القرآن‌السظيم. 
حاصل کورتالخلاص فی‌فضائل سورة 
الاخلاص, شرح قطبة الخشاف فی‌شرح 
خ طبةال کش اف, شسوارق الاسراراللِة 
فی‌شرح مشارق الانوارالیوية در چنهار 
مجلّد. منح‌الباری لسیل" الفیح الجاری فی 
شسرح صسحح‌الیخاری و آن شرح ربع 
عبادات است در پیت مجلد, الانسعاد 
بالاصعاد ال درجة الاجتهاد در سه سجلد. 
عدةالحکام فی شرح عمدة الاحکام در 
دومجلد. افتضاض‌الهاد في افتراض‌الجهاد 
در یک م‌جلد. ال فحةالعبرية فی مولد 
خراليرية.الصلات و البشر فی الصلا: علی 
خبرلبشر.الوصل و السنی فی فضل سنی. 
المفانم المتطابة فی‌معالم طابة. تهییج‌القرام 
الی بلدالحرام. روضةالناطر فی درجة الشیخ 


۱ -زیدین علی‌ین الحن‌بن علی‌ین ابیطالب 


عبدالقادر. السرقات الوفیّه نی طبقات 
الحتفة. السرقات الارفیّه نی طبقات 
السافسته.ابلة فی تراجم ائمةالحو واللغة, 
نرهة الاذهان فی تاریخ اصنهان. تمین 
الفرفات للمعین علی عرفات, منیةالسنول 
فی دعوات‌الرسول. مقصود ذوی الالباب فی 
علم الاعراب. التفق رضعاًالمختلف صتما. 
الدّر الغالی فی‌الاحادیت‌العوالی. اسجاریج 
فی فوائد متعلقة باحادیث‌الصصاییح. تحبیر 
الموشین فیما یقال بالسین و الشین. الروض 
السلوف فیما له اسمان الی الالوف. تحفة 
القماعیل فیمن تسمی من الناس و الملانکة 
اسماعیل. اسماءالسراح فی اسماءالتکام. 
الجلیس الاننی فی اسماءالخندریس. اتواه 
الفیث فی اسماءاللیت. ترقیق الأسل ی 
تصفیق‌العسل, زادالمعاد فی وزن بانت سعاد 
و شرح آن در دو مجلد. اتحف و الظراتف 
فی‌النکت‌الشرائف. احاسن‌اللطاتف فی 
محاسن‌الطائف. الفضل الوفی فی‌العدل 
الاشرفی. اشارةالحجون الی زیارتالحجون. و 
گویند آنرا در یکشب نوشته است. فی‌الدرة 
من الخرزة فی فضل‌السلامة علی الضبزه و 
آن نام دو قسریه است به طائف. تسهیل 
طریق‌الوصول الی الاحادیت الزانده علی 
جامع الاصول در چهار مجلد و آترا ینام 
ناصرین الاشرف نگاشته است. اسماء السادة 
فی‌اسماءالفدة, اللامم المعلمالعجاب الجامع 
بين المحکم و المپاب. سقرالسعادة. و جز آن 
از مطول و مختصر. و صاحب روضات کتب 
ذیل را نیز بدو نسبت کرده است: المثلث 
الکبیر در پسنج مجلد و نیز کتابی بنام 
زیادات. و این حجر در انباءالغمر و شا گرد 
او حافظ سخاوی در الضوءاللامع و سیوطی 
در بسفیه و ابسن‌قاضی شهبه در طبقات و 
ص_فدی در تتاریخ خود و مفری در 
ازهارالریاض ترجمهة حال او اورده‌اند. و 
تقی‌آلدین کرمانی گوید: شیخ مجدالدین 
فیروزآبادی در نظم و نثر فارسی وعربی 
بروزگار خویش بی‌نظیر بود و بسیار از بلاد 
و امصار را سیاحت کرد و زمانی دراز به 
دهلک بزیست و سلطان آن جزیره از تعظیم 
و تکریم وی چیزی فرو نگذاشت و بست 
سال مجاور مکه بود و بدانجا قاموس را در 
مجلداتی چند بنگاشت و پدر من بدو امر 
داد تا آنرا مختصر کند و وی آنرا در مجلدی 
ضخم مختصر کرد و این کتاب سحتوی 
فوائد عظیم و اعتراضاتی بر جوهری است. 
و سین به هند روم سقر کرد. و نورالدین 
عسلی‌ین مسحند الملیق‌المکی در وصف 
قاموس گوید: 

مذ مد مجدالدین فی ایامه 

من فیض ابحر علمه القامونا 


ذهبت صحاح‌الجوهر: ی کأنها 

سحرالمدائن حین القی موسی. 

و جمال استوی و ابن هشام نحوی و 
بیاری دیگر از لخویبین و نحات شا گردان 
آویند. 

ابوطاهر. (آد] (اغ) مسحمدین بسوسف 
تمیمی مازنی سرقسطی. رجوع به محمد.. 


شود. 
ابوطاهر. ۳۹ ((خ) مسخلص. او راست: 
امالی در حدیث. ( کشف‌الظنون). 
اپوطاهر. [ د] (اخ) السطهر تجیب‌الملک 
شرف‌الخواص. رجوع به ج ا لساب‌الالباب 
چ ادوارد برون ص ۲۸۵ شود. 
ابوطاهر. (1ج) ((خ) متجم شیرازی. وی 
بزمان القانم بامراّ میزیست و گویند زلزلة 
چهاردهم صفر سال ۲۳۴ ه.ق. تبریز را او 
از یش گاهیداد. رجوع به ص ۴۰۷ حبط 
3 ۲شود. 
ابوطاهر. [آج] (اج) متصور اسماعیل. 
رجوع به منصور ابوطاهر اسماعیل شود. 
ابو طاهو. (آه] (اخ) مسوسی‌ین محمدین 
عطاء. محدث است. و از يزید روایت کند. 
ابو طاهر. [ج) (اخ) مولی الحمین‌ین علی 
آلهاشمی. حقص‌ین غیاث از ار روایت کند. 
آبوطاهر. [اج] (اخ) موفق‌الدین احمدین 
عباس واسطی معروف به این برخش. یکی 
از فضلاء اطسباء از مردم واسط و ابن 
ابی‌اصیبعه گوید: کتابی به خط و تألیف او 
دیدم که بر عزارت فضل و کمال رزانت عقل 
وی دلالت میکرد و شهرت وی به زمان 
الس‌ترشد عسباسی بود و گویند فائدة 
استعمال مازریون را در استسقاء بار اوّل او 
پدا کرد و از اشمار او است: 
و نارلئی من کفه مدل خصره 
و مثل محب ذآب من طول هجره 
و قال خلالی قلت کل حميدة 
سوی قتل صّب حارقیک باسره, 
رجوع به نامه دانشوران ج ۱ ص ۱٩۳‏ شود. 
ابوطاهر. [ا «ا (اخ) وضمگیرین زیاربن 
وردان شاء الجیلی پدر ابوالحسن قایوس. 
رجوع به وشمگیر... شود. 
ایوطاهر. اد ((خ) یس‌حی‌بن تسمیمین 
معزین بادیس. از ملوک یی زییری در 
آفریقیه از سال ۵۰۱ ٩‏ ه.ق.رجوع به 
یحیی... شود. 
ابوطاهو. (] ((ج) یسحی‌ین طاهرین 
عشمان العسوفی ملقب ببه شرف‌الدینن, 
جدعوفی صاحب لب اپ‌الالباب است و 
مصلف لباب گوید: او از بقیة آئمه و علما بود 
و در علم حدیث و معرفت انساب عسرب و 
اسامی رجال و جرح و تعدیل مشارالیه و 
در شرح شسمائل و نشر فضائل آو زیادت 


بطی نمیرود... و رباعی ذیل را از او نقل 
می‌کند: 

گیرم که بحیله شب و شب‌گیر کنی 

یا موی چو شیر خویش چون قیر کنی 

با یار در حجره چو زنجیر کنی 

آن خرز؛ مرده را چه تدبیر کنی. 

و هم او راست: 

تا چند از این تحمل بار ثقالها 

وز دیدن و شنیدن هرگون محالها 

هردم زدن ز قوت و از عمر کم شدن 

هر ساعتی زیادت گشتن وبالها 

پیدا شدن میان سلمانی اندرون 

ترکی و رومیانه و هندی خصالها 

با قول بايزید و دم خبلی و جنید 

پیدا شدن ز خلق یزیدی فعالها 

ای عالمان بی‌عمل دین فروش پس 

مسجد بتاله امد از اين قبیل و قالها 

عالم به روزگار به یاغ نهال دین 

از خشیت و وقار نهادی نهالها 

و اکتون‌برای حشمت و دام توانگری 

بستند بر میان بتهور دوالها 

سادات در خمار شراب و نشاط بنگ 

در دست کمبتین بیر بر خمالهاء 

ابوطاهر طرسوسی. ( + رٍ ط] (غ) 
محمدین جسن‌بن علی‌بن موسی نویتدة 
افانه‌های چند بزبان فارسی از جملة: 
قهرمان نامه و داراب نامه (سرگذشت دارا و 
اسکندر) و کران حبشی و کتب مزبوره به 
ترکی ترجمه شده است. 

ابوطاهر قرمطي. ( د رٍ َ ۶ /ي ۶] 
(اخ) سلیمان‌بن حسن جتابی این بهرام 
فارسی. از مردم ناف فارس. در روز 
دوشب ۵ ریع‌الآخر ۱ «.ق.به بغداد 
خبر امد که ابوطاهر سلمانین حسن 
جتابی با ۱۷۰۰ پیاده به بصره آسده و 
نردبان‌ها بر حصار نصب کرده داخل شهر 
شضده است و دروازهب‌انان را بکشتته و 
دروازه‌ها بگشوده و ریگ و سنگریزه‌ها یر 
شعران که با خود داشت بردرها ریخته تا 
خوانند پس از ورود به شهر دروازه‌ها را بر 
وی بندند. لکن سبک مفلحی والی بصره تا 
سحر آفروز از آن خبر نیافت و ندانست که 
او پسر ابوسعید جنابی است و گمان برد 
بدویانند و فریقته و مافل برنشست وبه 
مقابلة آنان شتافت و حربی شدید میان دو 
فریق درگرفت و سیک کشته شد و اسوطاهر 
صردم بسصره را یکشتن گرفت و مربد و 
قسمتی از مسجد جامع و مسجد قبر طلحه 
را ویران کرد و متعرض قبر نگردید و مردم 
به کلا گریختند و جنگ مردم بصره با او 
چندین روز بکشيد و مردم از بیم جان خود 
را در آب مسی‌افک‌ندند و غسرق مشدند. 


ابوطاهر هفده روز در بصره ببود و آنچه 
ممکن بود از امتعه و زنان و کودکان بر 
اشتران بار کرد و بشهر خویش بازگشت و 
بن‌لفرات آنگاه که این خبر بدو رسید 
بنی‌بن نفیس و جعفر زرنجی [زرنیحی ] رابه 
بصره فرستاد و محمدین عبدائه فارقی را به 
اعمال معاون بصره تعیین کرد و خلعت داد 
و با کشتی‌ها بطرف بصرء شد و او پس از 
رفتن جتابی به بصره رسید و فارقی خال 
خود را در آنجا گذاشت و بنی و زرنجی 
بازگشتند و عده‌ای از قرامطه را که بر جای 
مانده بودند بنی‌بن نفیس به بغداد فرستاد و 
گفت اینان باو پناهنده شده‌اند و مدعیند که 
علی‌بن عیسی آنانرا به آمدن بصره خوانده 
است و چندین بار ببدانان هدایا و سلاح 
فرستاده پس آنها به بغداد رسیدند و آبن 
فرات کیفیت را یمرض خلیفه مقتدر رسانید 
و باز خبر رسید ببغداد بعلی‌ین فرات که 
ابوطاهرین ابی‌سعید جنابی وارد هبیر شده 
است تا وقت بازگشت حاجیان (سال ۳۱۱ 
ه.ق.) قافله را غارت کند چون خبر آمدن 
ایوطاهر در قید بقاقلة حاج رسید در آنجا 
اقاست کردند و زاد انها پرسید و جای بر 
آنان تسنگ بود پس روی براء نهادند و 
ابوالهیجاء عبدائّین حمدان که راه مکه و 
کوءو بدرقة حاج بدو سپرده بود آنگاء که 
خبر ابوطاهر شنید خواست قافله را از فید 
بوادی‌القری برد تا راهشان به هپیر نیفتد 
لیکن مردم قافله نپذیرفتند و راه خویش 
گرفتد و او نیز ناچار با آنان بطریق هیر 
رفت و چون نزدیک شدند ابوطاهر با جیش 
راه بر آنان بگرفت و بجنگ پرداخت و 
خلقی کتیر از ایتان بکشت و ابوالهیجا 
عبدائ‌ین حیدان و احمدین بدر عم سیّده 
مادر مقتدر و جماعتی از خدم و حسرم 
سلطان را اسیر کرد و شتران حاج بگرفت و 
از زتان و مردان و کودکان جمعی را بسرگزید 
و به اسارت به هجر برد و باقی حاج را 
بی‌زاد و راحله بجای گذاشت. در این وقت 
ابوطاهر هقده ساله بود و بیشتر آنان که 
برجای مانده بودند از حاج ازعطش و آبلة 
پابمردند و طرق بفداد از دو سوی 
غیرمأمون و مسدود شد و زنان با پای برهته 
و موی ژولیده و چهره سیاه شده از لطمات 
بشضوارع بسنداد بسیرون آمدند و ریاد 
میکشیدند و لطمه بر صورت میزدند و زنان 
منکوین‌ین فرات نیز بدانان پیوستند و این 
بروز شب هقتم صفر بود و کار, صورتی 
فظیع و قیح گرفت که مانند آن دیده نشده 
بود و پس از آن فارقی از بصرء به بخداد 
توشت که ایوالهیجاین حمدان که در هجر 
اسیر قرامطه بود تامه بدو کرده و در آنجا 


گفته است که با ابوطاهر قرمطی در امر 
اسرای حاج و اطلاق آنان گفتگو کرده است 
و او وعد: خلاص آنان داده و عد؛ اسرا 
دوهزار و دوست و بیست مرد و از زنان 
نزدیک پانصد تن است و ابوطاهر به وعدهءٌ 
خویش وفا کرد و دسته دسته ایشضانرا به 
بقداد باز فرستاد و آخرین آنان ابوالهیجا و 
اهمدبن بذر عم سیده بود. و رسولان 
ابی‌طاهر هنگام قدوم ابی‌الهیجا دررسیدند و 
پیام رسولان آنکه حکومت بصره و اهصواز و 
بیض تواحی دیگر به ابوطاهر مفوض شود. 
رسولان را فرود آوردند و سخت نیکو 
پسذیرانی کردند لیکن خلیفه همیچک از 
محدعیات ابوطاهر را نپذیرفت. و در سال 
۲«د.ق. که جعفرین ورقا متقلد اعمال 
کوفه و طریق مکه بود وی بسا هزار تن از 
بنی‌اعمام خود از بنی‌شیبان با حاج خایچ 
شد از خوف ابوطاهر. سپی با قافله اولی 
ثمل صاحب البحر و در قاقلة شصیه چنی 
صفوائی و طریف سبکری و سیابشیردیلمی 
ببدرقه قوافل شدند و جمعا از جانب خلیفه 
شش هزار کس با قوافل بود و اولین قافله 
که‌با ابوطاهر مقابل آمدند قافلة جعفربن 
ورقا بود و جنگ کوتاهی میان دو فرقه 
درگرفت و آنسوقت دسته‌ای از اصحاب 
ایوطاهر سوار بر اشتران بودند و همریک 
اسبی بجنبت می‌کشیدند پس از شتران 
فرود آمدند بر اسبان نشستند و باکان 
جعفرین ورقا جنگ در پیوستند و جعفر و 
بی‌شیبان منهزم شدند و به قافله پیوسته و 
آنها را آ گاء کردند و قوافل بازگشتد وبه 
کوفه درآمدند و ابوطاهر در دنبال آنان به 
کوفه شد و چون به دروازة کوفه رسید قواد 
سپاه خلیفه بیرون آمدند و جنگ میان آنان 
در گرفت و لشکریان خلیقه به هزیمت شدند 
و جنی صفواننی اسیر شد و ابوطاهر در 
بیرون کوفه فرود آمد و شش روز بدانجا 
ببود روزها به کوفه میشد و آنچه مقدور 
میگشت از مال مردم به خارج میبرد و 
شبانگاء به مصکر خویش میرفت و از 
جمله چیزهائی که از کوفه برد چبهارهزار 
جامه وشی و سیصد راویه زیت بود و آنگاء 
که دیگر چیزی قابل حمل نماند به شهر 
خویش بازگشت و جعفرین ورقا و جماعتی 
از منهزمین به بغداد شدند و مقتدر خلیقه 
مونس را بحرب قرمطی به کوفه فرستاد و 
مردمان بفداد را هراس عظیم دست داده بسود 
و یشتر سكنة جانب غربی به جانب شرقی 
انتقال کرده بودند و مونس آنگاء که ابوطاهر 
کوفه را رها کرده و برفت به کوقه درآمد و 
یأقوت را بجای خویش در کوقه نصب کرد 
و خود به وانط شد و هیچکس در آن سال 


ایوطاهر قرمطی. ‏ ۷۳۷ 
توفیق زیارت خائه نیافت و در سح ۳۱۵ 
ه.ق.یوسف‌بن دیوداد برادر این ابی‌الساچ 
افشین از واسط بوزیر ایی‌الحسن علی‌بن 
عیی نوشت تااو را سالی فرستد برای 
تجهیز نزل و تهیة علوفات میان واسط و 
کوفه و در آن نامه آورده بود که اموال 
مثسرق از او دور است و با ایینکه آمدن 
هجری تزدیک است به انتظار مال جنبل 
نمیتوان نشست و حداقل از صدهزار دینار 
هم اکنون‌نا گزیر است. علی‌بن عیسی نامه 
وی به مقتدر عرضه کرد و مقتدر امر داد از 
بیت‌المال خاصه هفتاد هزار دیتار یوسف را 
بفرستند و در سین وقت خسبر خررج 
اب‌وطاهر قرمطی شایع شد یی شب 
چهارشنبة ۱۷ شهر رمضان ابوطاهر در 
موضع معروف به حس فرود آمد و صیان 
حس واحساء دوروزه راه است و تا روز 
شنبه بدانجا ببود و به فردای آن علی‌الصباح 
بسوی احاء متوجه گشت و خلیفه به ابن 
بی‌الساج از حرکت او آ گاهی فرستاد و اصر 
داد که علی‌الفور به کوفه شود و علی‌ین 
نی بضال خنود ید لوقه توشت گنه 
خواربار و علوقات برای یوسف گرد آرند و 
یوسف از اواسط روز چهارشنبه یکشب از 
رمضان مانده متوجه کوفه شد و سلامة 
طولونی که حامل مال بفداد بود بازگشت و 
چون ابوطاهر هجری به کوفه نزدیک شد و 
اسرای حاج که با وی بودند همه را آزاد کرد 
و عمال خلیفه از کوفه بگریختند ابوطاهر 
تمام آنچه برای یوسف آماده کرده بودند از 
غله و علوفات همه رابرگرفت و آن صد کر 
گندم و هزار کر جو بود و در این وقت 
اصحاب ابوطاهر از جهت آذوقه در تنگي 
بودند و با تصرف آن قوت گرفتند و یوسف 
روز جمعةٌ هشتم شوال یکوفه رسید در 
حالی که ابوطاهر یک روز پیش کسوفه را 
مسخر کرده پود و یوسف‌بن دیوداد رسولی 
به ایی‌طاهر فرستاد و او را بطاعت خواند و 
گفتا گر طاعت نیذیرد روز یکشنبه جنگ 
را آماده شود و رسول حکایت کند چون 
بدانجا رسیدم مرا نزد جماعتی بردند همه در 
زی مشابه یکدیگر و به من گفتند پیام 
خویش بگوی که سیّد وش فرا تو دارد و 
من ندانمتم ابوطاهر کدام یک از آنان است 
به من جواب گفتند که سید نه طاعت را 
می‌پذیرد و نه تأخیر حبرب را و حسرب روز 
شنبة ٩‏ شوال ۳۱۵ ه.ق.بدروازة کوفه میان 
دو فریق درگرفت و گویند ابن ابی‌الساج 
آنگاه کد سپاه ابی‌طاهر بدید و بر عدهٌ آنان 
آگاه‌شد آنها را خوار شمرد و گفت ایسن 
سگان کیستند و پس از یکساعت در دست 
من باشند و خواست فتح‌نامه قبل از جنگ 


۸ ابوطاهر قرمطی. 

بنویسد چه آترا سهل می‌پنداشت و جنگ 
آغاز شد چون جیش هجری بانگ بوق و 
طبل شتیدند و آن بسیار عظیم بود یکی از 
آنان با رفیق خود گفت این بانگ چیت او 
گفت آیت ضعف., گفت همین است و چیزی 
نیفزود. عسکر ابوطاهر را بوق و بانگ و 
فریاد نبود و ابن ابی‌الساج مردان خودرا 
آماده کرد و خود با غلامان ملفرد بایتاد و 
عادت او در حرپ این بود و ابتداء حرب 
چاشتگاه روز شنبه بود تا هنگام غروب 
آفتاب و ابن‌ابی‌الساج در شبات کوتاهی 
نکرد و اصحاب ابی‌طاهر را به تبر باریدن 
خسته کرد و جماعت بسیار از آنها را 
مجروح ساخت چون ابوطاهر که با تنی 
چند از اصحاپ خاص خود نزدیک دویست 
سوار در عماری متوقف بود. این بدید از 
عماری رود شد ویر اسب نشست و 
با کان خود حمله کرد و یوسف با غلامان 
خود نیز, و حرب درپیوست و آخر روز 
یوسف‌بن ابی‌الساج اسیر گشت و ضریتی بر 
جبین او بود و هر چه غلامان او جهد کرده 
بودند که از جنگ باز گردد راضی تشده بود 
تاباجماعتی از غلمان خود در دست 
ابی‌طاهر اسیر شد و از اصحاب او عده 
بسیار کشته شد و باقی سنهزم گردیدند و 
چون یوسف اسیر گشت وقت مقرب او رابه 
معسکر ابی‌طاهر بردند و خیمه‌ای ببرای او 
برپای کردند و فرش گستردند و کسان بر او 
گماشتند و طبیبی را معروف به آبی‌السبیعی 
به معالجه او فرستادند. ابن سبیعی حکایت 
کند: چون به خیمةٌ وی درآمدم او نشسته 
بودو دراه دیبا در بر داشت سیمکش و 
گریبان آن از دیبای سرخ و از خون پیشانی 
او رنگ گرفته گفتم مرا آب گرم آرند, بعض 
اصحاب ابی‌طاهر گفتند چیزی که در آن 
آب گرم توان کرد نزد ما نباشد و بل خضویش 
نزدیک قاسته نهاده وزیته بتک امفه 
بسودند پس روی او با آب سرد بشستم و 
بستم. از من پرسید نام تو چیست و به چه 
مشهور هی من بگفتم او مرا و خاندان مرا 
بتناخت چه آنگاه که افخین برادر او محقلد 
حکومت کوفه بود وی کودکی بود با برادر 
خویش و مرا حافظه و فهم او و بی‌اعتنائی 
ار بوضع حاضر خود شگفت آمد و در این 
وقت خبر جنگ و اسارت ابن ابی‌الساج به 
علی‌ین عیسی رسید. پدربار خلیفه شد و با 
نصر حاجب و مونی مظفر خالی کرد و 
آ گاهی‌به مفتدر فرستاد و خبر در شهر 
مستشر گشت و در دلهای عامه و خاصه 
ترس و هراسی عظیم از ابی‌طاهر درافتاد 
مردم بفرار به واسط و اهواز آغاز کردند و 
هزیمت‌یافتگان به بفداد درآمدند و مونس 


مظفر لشکرگاه خویش به میدان اشنان برد و 
به قصد رفتن به کوفه بیرون شد و در این 
وقت نامه عامل قصر ابن هبیره به علی‌ین 
عیسی رسید و مضمون اینکه ابوطاهر و 
اصحاب او در روز سه‌شتبة ۱۲ شوال از 
کوفه بسوی عین‌التمر متوجه شدند و نامة 
دیگری رسید که اینک ابوطاهر به عین‌الشمر 
لته ورین یی به ار یانمد 
سمیریه به کری گرفت و هزار مرد در آن 
بنشاند و علاوه بر بانصد سمیریه عده‌ای 
شذاآت و طیارات دائت که جمعی از 
جوانان حجرية را ببرای ممانعت کردن 
ابوطاهر از فرات یا آنها حمل کرد و آنها را 
از دجله بقرات راتد و جمعی از سرهنگان را 
یا عده‌ای سواران از بغداد به انبار فرستاد. 

و در روز جععه مردم انبار و سرهنگان 
فرستاد: علی‌بن عیسی سواران ابوطاهر را 
در حالتی که از سمت غربی عیامدند بدیدند 
و پشتاب جسر انبار را ببریدند و ابوطاهر 
بدانسوی رود برای تهیة سفائن عبورء توقف 
کردبروز سه‌شنبه نزدیک صد مسرد از اب 
بگذشتد و سردم انبار و سر‌هنگان از آن 
| گاهی نیافته بودند و جنگ میان آنان 
درگرفت و آنگاه جیش علی‌بن عیسی انبار 
را خالی کرد ابوطاهر جسر اتبار را بیست و 
بته بجانب غربی گذاشت و ابن ابی‌الساج با 
بنه بجای ماند و خود با جیش بدین سوی 
شد و لشکریان خلینه که در شذاآت بودند 
دانتند ابوطاهر جر را بسته است شبانه 
بدانسوی شدند و آتش بر جسر افکندند 
چنانکه ابوطاهر در جانب شرقی فرات 
بماند و بنة او در جبانب غربی و شذاات 
میان آنها حائل گردیدند. 

وقتی خبر عبور اپی‌طاهر به انبار و کستن 
سرهنگان خلیفه به بقداد رسید نصر حاجب 
با گروه حجریه و پیادگان و ساير قواد بغداد 
با علم خلافت خارج شدند و آن علم چون 
لواء است و سسیاه و بسه خبط سفید پران 
مکتوب؛ مسحمد رسول او مونس به 
درواز؛ُ انبار رسید و با نصر حاجب اجتماع 
کردندو شمار: سپاهیان از سواره و پیاده و 
غیر آنان بیش از چهل هزار مرد بود. 
ایوالهیجا و برادراتش ابوالولید و ابوالعلا و 
ابوالسرایا با یاران و اعراب خارج شدند و 
نصر حاجب پیش از مونس, خویش را به 
قنطره نهر زبارا رسانید و آن قتطره به ناحیة 
عقرقوب در دو فرسخی بغداد است و مونی 
به او پیوست آنگاه ابوالهیجا ببریدن قعلره 
اشارت کرد به الحاح بیار و نصر از قبول 
رای وی امتناع داشت ابوالهیجا گفت ای 
استاد این قنطره را قطع کن و ریش مرا هم. 
و در آنوقت آن قنطره ببرید. و ابوطاهر با 


ابوطاهر قرمطی. 
اصحاب او که در جانب شرقی فرات بودند 
آهنگ نهر زبارا کردند و در آخر روز 
دوشنبه ده روز مانده از ذی‌القعده در یک 
قرسخی معسکر خلیفه موضع گرفتند و شب 
بدانجای ببودند و بامداد عزم قنطره نهر 
زب‌ارا کردند ویک مسرد سیاء‌پوست از 
پیادگان ابوطاهر موسوم به صبح در پیش 
لشکر درآمد چتانکه تر لشکریان خلیفه 
بدو میرسید و او همچنان می‌آمد و باک 
نداشت و از تیر مانند خارپشت گردیده بود 
تابه قنطره برآمد و آنرا مقطوع بافت 
برگشت و اصحاب ابی‌طاهر غور آب را 
میازمودند تا دانستند از آن عیور ننوان کرد 
بی‌آنکه پشت بلشکر خلیقه کنند بقهقرا 
برگنبند تابه یه رسیده آیرا بدان 
محیط یافتند. چون نصر و موتس قبل از آن 
کس فرمتاد و در سد شکافهای عظیم کرده 
بودند و آب سد به عسکر ابی‌طاهر متحیط 
گردیده‌بود پس روز سه‌شنبه بدانجا بپود و 
بعد از آن با یاران خود به اتبار رفتند و 
هیچیک از اصحاب خلیفه آن جسارت 
نداشت که آنان را دنبال ند یا قنطره نهر 
زبارا را اصلاح کرده از آن بگذرند و رأی 
ایولهیجا در قطع قنطره توفیق خدائی بود 
چون اگر قنطره بر جای بود اصحاب قرمطی 
بر آن گذشته و از کثرت لشکریان خلیفه 
نمیترسیدند و اصحاب خلیفه منهزم میشدند 
و قرمطی بتداد را تصرف کرده بود چون 
بیشتر لشکریان بغداد وقتی خبر رسیدن 
ابوطاهر را به نهر شنیدند هنوز آنها را ندیده 
بگریختند و پس از اسارت ابن ابی‌الساج, 
رعبی عظیم در قلوب مردم پیدا شد و 
هیچکس در خاطر تمی‌گذرانید که ممکن 
است در مقابل ابی‌طاهر ثبات ورزید. با 
ابوطاهر چندتن دلیل بود او را از جانب سدّ 
بجانب انبار هدایت کردند و هنگامی که 
ابوطاهر و اصحاب او از لشکرگاه نزدیک 
زبارا بازیگشتد اصحاب خلیفه بانگ 
تکبیر و تهلیل برداشتند تا خبر شایع شود و 
اصحاب اخبار خر سلامت لشکر و انصراف 
ایسی‌طاهر و رجوع او رابه انبار به 
علی‌بن‌عیسی بردند و گفتند راه بر او مسدود 
گشت چنانکه نه راه به لشکر خویش دارد و 
نه بنواحی بغداد شدن تواند. مونی خواست 
بر بنه و سایر مردان او که در جانب شربی 
انبار بودند دست یابد و اپن آبی‌الساج را از 
ست آنان رها کند حاجب خود یلق را 
باجتماعی از سرهتگان و عسلمان ابسن 
آبی‌الساج درحدود شش هزار تن بدانسوی 
فرستاد و چنان گمان برده بودند که ابوطاهر 
نمیتواند از نهر بگذرد و خود را به خیل و 
بته بررساند و ابوطاهر از آن آ گاه‌گردیده 


ابوطاهر قرمطی. 
حیلت اندیشید و از کسان خسویش جدا 
گنته تها از ابار بیرون شد و رای دراز 
برفت در صحرای متصل بفرات آنگاه در 
زورق صیادی نشنت و از نهر بگذشت و 
گوبدهزار دینار اجرت صیاد داد تا او را په 
بنه و سواد رسانید و چون ابوطاهر به بنه و 
اصحاب خود رسید با یلبق حرب آغاز کرد 
و یلبق و ان او منهزم شدند و جماعتی از 
اصحاب او کشته گنتد. ابوطاهر در آن 
وقت ابن ابی‌الساج را دید از خیمه خارج 
میشود و براه چشم درخته تا بداند حال 
وقعه چیست و چنان دانست که قصد فرار 
دارد او را بخواند و گفت گریختن خواهی؟ و 
گویند غلامان او را آواز دادند قرمطی به ار 
گفت‌طمع داری که غلامان ترا برهاند و 
بکشتن او فرسود و او و جماعتی از اسرا را 
سر بریدند و پس از آن ابوطاهر بحیلت همةً 
اصحاب خود را که در جانب شرقی فرات 
در انبار بودند بجانب غربی برد که سوی 
پیابان است و یلبق منهزم و شکسته بسوی 
موتس مظفر بازگشت. ابوالقاسم‌بن زنجی 
حکایت کند که عد؛ اصحاب ابی‌طاهر 
هسزاروپانصد سرد بود هفتصد سوار و 
هشتصد پیاده و آثرا از مردی انباری شنیده 
بود و بعضی گویند دوهزار و هفتصدتن 
بودند و هم ابوالقاسم گوید: از یکی از 
پاهندگان اصحاب ابوطاهر شنیدم که از او 
پرسیدند سب چه بود اصحاب خلیفه زود 
منهزم ميشدند و شما ثابت بودید او گفت 
علت آن است که انها سلامت خود در فرار 
میدیدند و ماسلامت خویش در صبر و 
علی‌بن عیسی میان بغداد و نهر زبارا مرّتبان 
گمائته بود و صد مرد را صد کسوتر داده و 
خبر دشمن هر ساعت می‌نوشتند و بر جناج 
مرغان روانه میکردند. آن هتگام عیاران و 
دزدان در زیّ جتد در بغداد بسیار شدند و 
منتهز فرصت که بفارت پردازند و سیب 
سلامت بنداد آنگاه که قرمطی آهنگ زبارا 
کرد آن بود که علی‌بن عیسی امر کرد 
نازوک را با تمامی لشکر سوار شوند و هر 
روز صبح و شام در دو طرف شهر گردش 
کنند و آن روز که ابوطاهر به نهر زبارا رسید 
امر کرد که از پگاه تا هینگام عتمه باب 
الحرب بایستادند و پیوسته در دو جانب 
شهر ندا سیکردند که هبرکس از عمیاران و 
دزدان در زی لشکر ظاهر شود و هرکس 
سلاح آهن با او بیابند کشته شود و اهل باب 
محول و نهر طابق و قلائین دکانها بستند و 
مردم شرط حزم و تحرز یجای آوردند و 
امتعةٌ خویش به خانه‌ها بردند و اعیان و 
وجوه مردم زورق‌های بسیار در دجله آماده 
و متاع خود بدان برداشتند و بعضی به واسط 


نقل دادند و گروهی اسباب و سامان خود به 
حلوان فرست‌ادند تا با حاج به خراسان نقل 
کنند و هیچیک از عوام و واص را شکی 
تبود که قرمطی بغداد را مسخر خواهد کرد و 
نازوک چنانچه علی‌بن عیسی گفته بود آن 
روز تا پاسی از شب سواره بایستاد و او و 
یاران از اسب فرود نيامدند مگر برای نماز و 
برای آتان خیمه‌ها برپا کرده بودند و تا شب 
بدانجا بودند و اين آمر سبب سلامت شهر 
گشت.و ابوطاهر قرمطی پس از آن آهنگ 
هیت کرد و هرون‌بن ریب و سعیدبن 
حمدان برای دفع قرمطی به هیت شدند و 
پیش از قرمطی بدانجا رسیدند و بر باره 
برآمدند. مردم هیت را دل قوی شد و چون 
قرمطی برسید با منجنیق حرب کردند و 
جسماعتی از قراسطه را بکشتد ابوطاهر 
بازگشت و خیر به بقداد رسید مردم را دل به 
جای آمد و اطمینان حاصل گشت و مقتدر 
و سیده صد هزار درم صدقه دادند که خیر 
انصراف ابوطاهر رسیده بود. مونس و نصر 
جراید آن مردان که در نهر زبارا بودند 
بخواستد و نظر کردند عدهة آنان چهل و 
دوهزار تن برآمد سوای اعراب و غلمان و 
اسیاب که اضماق این عدء بود. و علی‌بن 
عیسی آن هنگام که خبر گرفتاری این 
ابی‌الساج رسید نزد خلیفه شد و گفت 
خلفای پیشین مال را برای قمع اعدادی دیین 
و خوارج فراهم آوردند تا اسلام و 
ملمانان را حفظ کنند و از زسان رحلت 
پیغمبر امری بزرگتر از اين نیفتاده است چه 
این مردی کاقر است و در سال ۳۱۲ پر 
حاج از دست او آن رسید که مانند آن هرگز 
نرسیده و هیبت او در قلوب اولیاء امسر و 
خاص و عام جای گرفته است و معتضد و 
مکتفی برای چنین حوادث در بیت‌السال 
خاصه مال اندوخته‌اند و | کنون در بیت‌المال 
خاصه مال بسیاری نمانده است پس ای 
امیرالمزمنین خدای را بیاد آر و با سیده 
سخن گوی که او دیندار و فاضله است اگر 
مالی برای وقت شدت ذخیره کرده است 
اینک وقت اخراج آن است و اگراو را مالی 
نباشد تو و یاران را با قاضی خراسان باید 
رفت من حق نصیحت گذاردم. مقتدر نرد 
مادر شده و بازگشت و گفت سیده رأی آو 
بیذیرفت و پانصد هزار دینار از مال خود به 
بیت‌المال عامه فرستاد تا مصرف لشکر شود 
و از علی‌بن عیسی پرسید در بیت‌السال 
خاصه چه مانده است گفت یانصد هزار 
دیتار و علی‌بن عیسی در صرف مال دقت 
اقزون کرد تا درهمی در قضاء ذمامات نرود 
و اموال تواحی را فراهم کرد و بر عقال 
کسان گماست تا مبلغی دیگر بدست کردند 


یکی از تسجار عصلی‌بن عسیسی را از راه 
تصیحت گفت مردی شیرازی میشناسم که با 
قرمطی راه دارد و مک‌اتبت و به او خبر 
میفرستد جماعتی را با او فرستادند تا مرد 
شیرازی را گرفتند و در دار سلطان حاضر 
کردندوزیر در حضور قاضی اآبی‌عمر و 
سرهنگان با او به مناظرت پرداخت و 
شیرازی گفت آری من یار ایبی‌طاهرم و 
صحبت من با او از آن است که او بر حسق 
است و تو و صاحبت و متاپمین شما همه بر 
باطل و کفارید و خداوند را لابد در زمین 
امام عدل و حجتی است وامام ما مهدی 
فلان‌ین فلان‌ین اسماعیل‌بن جعفر صادق 
است و ما چون روافض احمق نیستیم که 
بغائب منتظر دعوت کنیم. وزیر گفت راست 
گوی‌که از مردم بغداد و کوفه چه کس با 
قرمطی مک‌انبه دارد گفت چگونه قوم 
مومنین را بدست کفار سپارم تا آنان را 
هلا ک سازند هرگز چنین نکنم وزیر فرمود 
تابه سیلی و مقرعه او را بزدند و به بند و 
غل گران مقید ساختند و زنچیری در دهان 
او نهاده بسه نازوک سپردند و در مطبق 
مسسحبوس داشستند و پس از هشت روز 
درگذشت که از طعام و شراب امتناع ميکرد. 
و در سال ۳۱۶ ه.ق.خبر رسید که ابوطاهر 
قرمطی از راه قرات به دالیه رفت و بدانجا 
چیزی نیافت و جماعتی رایکنت انگاه 
قصد رحیه کرد وبا مردم آنجا حرب 
پیوست و ظفر یافت آنگاء تیغ در آنان نهاد 
ومونس مظفر را یرای سداقعه او و رفتن 
برقه نامزد کردند. اهل قرقییا نزد ابوطاهر 
فرستاده امان طلبیدند و آنان را وعد نیکو 
داد و کس فرستاد تا ندا کردند هیچکس در 
روز خارج نشود و کسی جسارت خروج 
نیافت آنگاه جسری برحبه بسته سریه‌ای از 
آنجا بگذرانید و بر اعراب تاخت و از آنها 
پسیاری بکشت و شتر و گوسفند غارت کرد 
اعسراب بسیار ترسیدند چنانکه بمحضص 
شنیدن نام او می‌پرا کندند و او بر هریک 
خراجی نهاد از هر خانه دیناری در سال 
آنگاء ابوطاهر از رحبه به رقه رفت و صونس 
مظقر به موصل شد و از آنجا یه رقه. و 
ابوطاهر از رقه بازگشت بر طریق فرات تا به 
رحبه رسید و زاد و بل خویش در زورق‌ها 
نهاد و از راه آب و خشکی بسوی هیت راند 
مردم هیت عرادها و منجنیق‌ها بر بار؛ شهر 
استوار کردند و از اصحاب ابوطاهر چندی 
بکشتند ابوطاهر از آنجا به کوفه شد و خبر 
او به بفداد رسید بنی‌بن نفیس و هسرون‌بن 
غریب بر مقدمةً نصر بیرون شدند. و 
لشکریان قرمطی با ابن سنبر به قصر این 
هییره رفتند و خویشتن در آب انکنده از 


۷۴۰ 


فرات بگ‌ذشتد ر جمعی از اهل قصر 
بکشتند و نصر حاجب با قواد و مردان 
مصاف بقصد جنگ بیرون شدند و نصر را 
تبی شدید درگرفته بود و با اين حال تا سورا 
برفت و ابوطاهر بساحل سورا رسید هتگام 
مفرب. نصر را از شدت تب تاب سورای 
نماند. احطین کیغلغ را خلیقة خویش کرد و 
لشکر با او بفرستاد قرمطی پیش از انکه با 
جیش احمد کیفلغ ملاقات کند بازگشت و 
علت نصر آشتداد یافت و زبان او از ضدت 
تب خشک گردید او را در عماری گذاشتد 
وبه بفداد گسییل داشتند و ار در راء 
درگ ذشت و شفیع مفتدری برسالت نزد 
جیش آمد از جانب مقتدر و گفت لشکری 
که‌با نصر بودند | کنون هرونین غریب بر 
آنان رئیس است و هسرون با لشکریان به 
بفداد دراید. 

و باز در سال ۳۱۷ ه.ق.متصور دیلمی به 
بدرتة حاج بیرون شد و در راه بسلامت 
بودند تابه مکه رسیدند و روز هشتم 
ذی‌الحجه که یوم‌الترویه است ابوطاهر به 
مکه رسید و حاج را در سجدالحرام و در 
فجاج و دره‌های مکه و خانة خدا کشتن 
گرقت و هم امیر مکه ابن مجلب را بکشت و 
حمجرالاس ود را برکند و خانه را برهنه 
ساخت و در آن برکند و مردی را به بام 
خانه فرستاد تا ناودان خانه باز کند و ار 
بیفتاد بر سر و بمرد و ابسوطاهر اسوال مردم 
بگرفت و کشتگان را در چاه زمزم بیانباشت 
و بعضی را در مصارع خود مسجدالحرام و 
غیر آن دقن کردند فرمود بی‌آنکه نماز برآنها 
بگذارد و غنائم خود را برداشته به شهر 


ابوطحمه. 


خویش بازشد و حجرالاسود را با خود بیرد 
و یأفمی گوید با او نهصدتن بودند و هزار و 
هقتصدتن در مسجدالحرام بکشت... و گویند 
عد؛ قتلی در فجاج مکه و ظاهر شهر به 
سی‌هزار تن رسید و همین اندازه زن و بچه 
اسیر کرد و شش روز در مکه بماند و آن 
سال کسی توفیق حج نیافت و قرمطی مست 
به مسجد درآمد و برای اسب خویش صفیر 
زد تا نزدیک خانه را الوده ساخت و جمعی 
را بکشت آنگاه با دبوسی بر حجرالاسود .زد 
و از آن بشکست و آنرا برکد و این ابیات 
بگفت: 

غلو کان هذاالییت ه رن 

لصب علینا انار من فوقتا صباً 

لانا حججنا حجة جاهلية 

محللة لم‌تبی شرقا و لاغربا 

و انا ترا یین زمزم والصفا 

جیابر لاتبغی سوی ربها رباء 

و شعر این زندیق در توارییخ صعروف است. 
و درسته ۲۲۲ ه.ق.یاران ابی‌طاهر قرمطی 


با کشتی‌ها به توج و سینیر شدند و آنگاه که 
از کشتی‌های خود دور گشتد یکی از یاران 
یاقرت که متقلد امور شهر بود کشتی‌های 
آنان بسوخت و مردم شهر رابا خویش به 
جنگ قرامطه برد و جمعی از آنان را بکشت 
و فتاه تن انس کرد و در نان آترا متردی 
بود موسوم به اببن القمر. رسول محمدین 
یاقوت این اسرا را به بخداد برد و آنانرا بر 
شستران مشهراً بشهر درآوردند و بر سر 
ین‌الفمر شاخها نصب کرده بودند و دیگران 
را دراعه‌های دیا و برتس‌ها پوشانیده و 
بدین صورت ایشانرا تا دارالت‌لطان برده و 


در آنجا بند کردند. و باز در سال ۳۲۳ ه.ق. 


مردم به حج بیرون شدند و چون به قادسیه 
رسیدند ابوطاهر انانرا دریافت و راه بر انان 
بگرفت و لولو غلام متهشم آمیر حاج بود 
گمان کرد اعربند و اهل قواقل با قرامطه به 
حرب پرداختند... و حج درآن سال گذارده 
نشد و ابوطاهر به کوفه رفت و بدانجا اقامت 
کردو در ربیم‌الآخر سال ۲۲۵ ه.ق.بار 
دیگر ابوطاهر قرمطی به کوفه آمد و بن 
رائق که بدان وقت امیرالامراء بود از بخداد 
یرون رقت و در بستان ابن ابی‌الشوارب بد 
قنطره یاسریه منزل کرد و ابوبکربن مقاتل را 
به رسالت نزد ابوطاهر فرستاد وابوطاهر از 
مقام خلافت سال و طعام به مقدار 
صدوبیت‌هزار دینار سطالبه میکرد تا در 
بلد خود اقامت کند و این‌رائی باین طریق 
ملتصس او بپذیرفت که ببرای اصحاب او 
رزقی مقرر دارند و جریدة سخصوصی در 
دربار خلافت برای آنها مرتب کنند و داخسل 
طاعت شوند و خدمت کنند و میان آنان 
سخنان و مخاطبات شد و چون کار او با ابن 
رائق تمشیت نیاقت بشهر خویش بازگشت 
و در ۳۲۸ ه.ق.راضی خلیفه مبلغ پنجاه 
هزار دینار ند ابوطاهر فرستاد تا بدرقهً 
حساجیان باشد واو آن زر بگرفت و به 
موجب فرمودة خلیفه عمل کرد. و درسال 
۲ «.ق. خبر موت ابوطاهر بمرض ابله 
برسید و امر به برادران وی منتقل گشت. 
رجوع به ج ۲ تجارب الامم شود. 

ابو طحمه. [ طّ م] (خ)عدی‌بن 
حارثه. از شرفاست. 

ابوطرفه. راط ف] (() الحمصی. عبادین 
ریان. محدث آست. 

ابوطریف. [اط] ((ج) عدیین حاتم. 
ابوطریف. ( ط) (ج) الم نلی. 
صحابیست. 

آپوطعمه. (ا ط ] ((غ) اين یرق‌ین عمرو. 
ایوطعمه. (ط ) ((خ) مولی عبدالمزیزین 


ابوطفیل. 
عمر. تایعی است و از ابن عمر روایت کند. 
ابوطعمه. (1ط م] ((ج) نسیرین ذعلوق 
محدث است. 
ابوطفیل. (ا ط ف] ((خ) عامرین وائلة 
الکنانی المکی و بعضی نام او را عمروین 
وائلة گفته‌اند و نسب او این است عامرین 
وائلتین عبدالّبن عمروین جحش‌بن حری. 
بسال احصد بزاد و هشت سال از حیات 
رسول صلوات له علیه را دریافت و بزمان 
خلافت علی علیه‌السلام یکوفه شد و 
مصاحبت آن حضرت گزید و در همة 
مشاهد در رکاب او بود و آنگاه که علی 
علیه‌اللام درجهٌ شهادت یافت بمکّه رفت 
و اقامت گزید تا در سال مائه همم بدآنجا 
درگ ذشت و یعضی گفته‌اند وی بکوفه 
سکونت گرقت وهم بدانجا وفات کرد و 
صاحب استیعاب گوید قول اول اصح است 
و او پس از همه کسایکه برژیت رسول 
(ص) فائز ده بودند بمرد. اين ابي‌حیشمه او 
را در شسمار شعرای صحابه اورده است و 
گویداو مردی فاضل و عاقل و 
حاضرجواب و فصیح و از شیعیان علی بود 
و آن حسضرت او رابسر دیگران فضیلت 
میهاد. گویند معاویه او را گفت تسو در 
بسوم‌الدار در حصار خانة عشمان شرکت 
داشتی. گفت نه درآنجا حضور داشتم گفت 
پس چه ترا از یاری اوباز داشت گفت ترا از 
نصرت او چه مانع آمد که تا گاه مرگ او از 
پاری وی تن زدی با آنکه با مردم شام 
بودی و همه تابع ارادة تو بودند گفت تبینی 
که‌|کنون خون او می‌طلبم گفت آری ولکین 
این خون‌خواهی تو چنان است که آخضو 
جعفی گوید: 
لالفینک بعد الموت تندبنی 
و فی حیوتی مازودتنی زاد؛! 
و پس از شهادت امیرالمزمنین علی علیه 
السلام سعاویه استمالت او میکره تا به 
پیروان و اتیاع او پیوندد. لکن او از سحبت 
خاندان رسالت دست نداشت. چنانکه بعد از 
وفات امیرالمزمنین علی عله‌السلام روزی 
معاویه بطتز از او پرسید حزن تو بر مرگ 
صاحب خود ابی‌الحسن چون است گفت 
چون سوک مادر موسی بر موسی و نزد 
خدای تعالی از تقصیر خویض شیرمنده‌ام. و 
آنگاء که مختارین ابی‌عبیده بر بنی‌امیه 
بخونخواهی شهدای آل‌رسول خروج کرد 
ابوالطفیل بوی پیوست و چون مختار بقتل 
رسید خسود را از بامی بلند بزیر انکند و 
بدرود زندگی گفت. و یافعی بیت ذیل را از 


(-کنون یار باید که زنده‌ست مرد 
نه آنگه که از وی برآرند گرد. 


اپوطلب. 


آو آوزده است: 

و ماشاب رأسی عن سین تتابعت 
علیّ و لکن شیبتنی الوقایم. 

و بعضی گفته‌اند وفات او پس از زمان 
مختار بوده است و پسری بنام طفیل داشته 
که در جوانی درگذشته است و او را در 
مرگ پر مرتيتی است که مطلع آن این 
است: 

یه 2 

و هد ذلک رکتی هدة عجیا 
ابوطلب. 1 ط 1 (غ) شاعری ترانه‌ساز 
و ظاهراً معاصر رودکی و شهید: 

از دلاویزی و تری چون غزلهای شهید 

وز غم‌انجامی و خوشی چون ترانة بوطلب. 

فرخی. 

اپوطلحة. را ط ح۱ (ع | مرکب) شمری. 
(دمیری). ورشان. نازو. کناد. طوقدار. مرغ 
الهی. کبوتر صحرائی. 
ابو طلحة. (] ط ح] (() ار از مساهان و از 
او ابن عیینه روایت کند. 


ت رأط ح)(خ) از مسعن روایت 


بوطحة: (اط ح) (اخ) تابعی است. او از 
شریح و از او اين المنتشر روایت کند. 
اپوطلحة. اط ح | (خ) تایمی است. او از 
انس و انس از رسول صلوات‌انه علیه 
روایت کند. 
اپوطلحة. زا ط ح) ((ج) الاسدی تایمی 
است او از ابن عسباس و انس و از او 
بولسمیس و رکین روایت کنند. 
ابوطلحه. را ح) ((خ) الاسدی. او از 
آبی‌عمرو شیبانی حدیث شنیده است. 
اپوطلحة. رأط ح (() انصاری خزرجی 
زیدین اسودین سهل از بنی‌نجار. او عقیه و 
درو دیگر مشساهد را درب‌افته و از 
تیراندازان مشهور بود وفات وی بسال ۳۱ 
یا ۳۴ و بقولی ۵۱ ه.ق.بوده است. رجوع 
به ص ۵ حبط ج ۱شود. 
ابو طلحة. را ح] ((ج) اسصاری زیدین 
سهل. صحابی است و در غزو:‌بدر در 
رکاب رسول صلوات اه علیه بوده است. 
اپوطلحة. ( ط ح] ((ج) ایساس‌بن زهیر. 
محدّث است. 
ابوطلحة. (ط ح] ((خ) بشیرین کثیر 
الاسدی. محدت است. 
ابوطلحة. (ا ط ح] (اخ) حکيم‌بن دیتار. 
محدث است. 
ابو طلحة. [ ۳1 (اخ) خسولانی از 
عمیرین سعد و از او ابوستان عیسی روایت 
کند. 
اپوطلحة. رأط ح) ((خ) زی‌دین سهل. 
رجوع به ابوطلحه انصاری زیدین سهل 


شود. 

ابوطلحة. (ط ع] (خ) زیسدین سهل‌بن 
الاسود. صبحایت. او در عقبه و حزوات 
بدر و احد و خندق حاضر و بشجاعت و 
جسارت معروف بود و در حدیث آسده 
است که رسول اکرم صلوات ال علیه فرمود: 
لصوت ابی‌طلحة فی‌الجیش خر من مأته 
رجل. او در اواخر خلاقت عشمان به سال 
۲۲ ه.ق.به هفادسالگی درگذشت و 
مدفن وی به روایتی مدینة منوره است و نیز 
گفته‌اند در شیخوخیت از دریا بغزا شید و در 
که توف ود و شش روز پس از آن 
جسد وی در جزیره‌ای دفن کردند. 

اپوطلحة. (1 ط ح] (اخ) سفیان‌بن حمزه از 
روات حدیث است. 

اپوطلحة. را ط ح) ((خ) صدادین سعید 
آلراسبی. از روات است. 

ابوطلحة. (ط ح] (اخ) عبداّ‌بن حفص 
الانصاری. از روات است. 

ابو طلحة. [ ط ح] (() اطسلحات. 
عبدائّین خالد خزاعی. از روات است. 

ابوطلحة. (اط ح) (ح) علی‌بن ابی‌طلحة 
الشامی. از روات حدیت است. 

اپوطلحة. [ ط ح] ((ح) قرقد. از روات 
حدیث است. 

ایو طلحة. (ا ط ح] ((ج) محمدین ایوب. 
رجوع به محمد... شود. 

ابو طلحه. [اط ح] ((خ) مس نصورین 
محمدین علی‌ین قرینه. رجوع به صنصور... 
ایو طلحة. ا ط ح] ((خ) منصورین مسلم. 
رجوع به منصور... شود. 

آپو طلحة. زا ح) (اخ) نعيمین زیاد. از او 
معاویه‌ین صالح روایت کند. 

ابوطلحة. [اط ح] (اخ) یحبی‌بن طلحه. او 
از جد خود ابوامامه سعیدین جمحان روایت 


کند. 
ابوطلق. (طا(اخ) علیین ظله 
محدّت است. . 


اپوطلق. ( ط] ((ج) عمروین حسان. از 
روات حدیث است. 

آپوطلیب. (اط [] ((خ) سولی انس‌ین 
مالک انصاری. او از انس روایت کند. 

ابو طلیح. [اط 3 (خ) موضعی از اراضی 
سودان میان ۱۷ و ۱۸ درجه عرض شمالی, 
و بدانجا جنگی میان سهدی سودانی 
محقدین عبدالوه اب و انگلییان روی داد 
و از سپاء او ۱۲۰۰ تن بکشتد. 
ابوطلیحه. (اط ح) (اخ) بقولی کنیت 
قس‌بن عاصم است. 

ابوطلیق. را ط [) (!خ) صحایست و از 
رسول صلوات‌ائه علیه روایت کرده است. 


ابوطیب. ۷۴۱ 
ابوطلیق. ( طٌ ] (خ) الشسیری. 


صحایست. 
ابوطمیس. [ا 3] (لغ) نم قله‌ای از جبال 
حوران و بر فراز آن معبدی ترسایان دژوز 
را. گسویند: یکی از آنان عیسی را علیه 
السلام یخواب دید و عیسی بدو گفت من بر 
این کوه مقام دارم مرا بدینجا خانه‌ای باید 
کردن‌و آن معبد بساختند. 
ابوطواله. (اط ) ((خ) عیدافین 
عسبدالرجمن‌ین مسعمر یبا یعمرین حزم 
انصاری. از روات حدیث است. 
ایوطوق. (اط](ع ام رکب) تسوعی از 
جوارح طیور و صاحب نخبهالدهر گوید: 
بصعید مصر باشد در ساحل نیل و شکار او 
ماهی و تتها چشمان صید ضویش برآرد و 
بسخورد و بسقیه بجای ماند و مردمان از 
پس‌ماند؛ او برخورند. 
ابوطویل. [ط] (اخ) نام قلعه‌ای بسه 
آفریقبه نزدیک توتس. پس از خرابی قبروان 
سکنة قیروان به قلعة ابوطویل هجرت کردند 
و آن قلمه آپادان شد و مرکز قبائل صنهاجه 
گردید.و این همان قلعه است که ابویزید 
خارجی در او تحصن کرد. 
ابوطویل. (1ط] ((خ) شسطب‌الس‌مدود. 
صحابی است. 
ابو طیب. (1] (ع ( مسرکب) مشک زباد. 
مشک گرب دشتی. شاخ. غالیه, (بوفن). 
|(اذخر. کاه مکه. (میدالفضلا). 
ابوطیب. ای ي] (ع !مرکب) آفروشد. 
(مهذب الاسماء). افروشه. ابوسهل. (مهذب 
الاسماء). ابوصالم. (مهذب الاسماء). حلوا. 
اپوطیب. (طّی ي] (اخ) ار راست: کتاب 
بقات‌اللخوین. 
ابو طیب. راطی ي] (اج) محدّث و از 
بناء است و در حربیه اقامت داشت. 
ابوطیب. [ طِیْ ي] (اخ) اب راهسیم‌ین 
محمود آقسرائی. رجوع به ابراهیم... شود. 
ابوطیب. راطی ] (ٍخ) ابن اشناس. او 
راست: کتاب‌الفراعات. (ابن الندیم). 
آبوطیب. [ا طَی ي | ((2) ابن‌الخلال فقیه 
داودی. رجوع به ابن‌الخلال عکتی به 
ابوالطیب... شود. 
ابوطیب. (ا طِیْ ي ] (اغ) اين سلمه. یکی 
از فقهای شافمیه است. (ابن الندیم). 
اپوطی. [ طْی ي] ((خ) ین عبدوس. 
رجوع به ابوطیب وراق... شود. 
ایو طیپ. [ طی ي] (اج) حسمدان‌بیین 
حسمدریه الطرسوسی الحستفی. او راست: 
سباعیات فی‌الفروع. 
ابوطیب. ای ي ] (اخ) سرخسی. از 
قدمای شعرای ایران و مرحوم هىدایت گوید: 


۲ ابوطیب. 
از احوال او اطلاعی نیست. قطعة ذیل از 
اوست: 


ای پادشاه روی زمین دور از آن شت 
انديشة تقلّب دوران کن و زمان 

بیخی نشان که دولت باقیت بردهد 

کاین‌باغ عمرگاه بهار است و که خزان . 
چون کام جاودان متصور تمیشود 

خرم کسی که زنده کند نام جاودان, 
آبوطیب. ا طْنْ ي] ((خ) سندین علی 
بهودی. رجوع به سند... شود. 

ابو طیب. [أطی ي ] (خ) طاهرین 
عیدائّ‌ین طاهرین حسین‌ین مصعب‌بن 
زریق‌بن ماهان. رجوع به طاهر... شود. 
ابوطيب. [ ی ي) (ا) طماهرین علی 
جرجانی. در فهرست شبخ منتجب‌الدین 
آمده است: که وی از فقها و شیعی است و 
بسال ۵۷۵ ه.ق.درگذشته است. 
اپوطیب. [ا ی ي] (اخ) عبدالرحيم‌ین 
احمد حرانی. رجوع به عبدالرحیم... شود. 
ابو طیب. [طی ي] (اخا عبدالستمم‌بن 
عبیدالبن سحمدین غلبون. رجوع به 
ابوطیب. (۲1] (ا) فوی. رجوع به 
ابوالطیب عبدالواحد... شود. 

ابوطیب. [ طِی ي] ((خ) مسحمدین 
ابراهیم بستی. رجوع به محمد... شود. 
آبوطیب. ( طَیْ ي] ((خ) مسسحمدین 
احمدین اسحاق. رجوع به محسد... شود. 
ابوطیب. لا ی ي] ((ج) مسسحتدین 
احمدین وشاء نحوی. رجوع به مسحمد... 
شود. 
آبو طیب. 11 طیَ ۳۳ ((خ) مس حمدبن 
طویی‌القصری. رجوع به محمد... شود. 
ابوطیپ. (ا طِیْ ي ] (اخ) محمدین عیدائ 
معروف به یوسفی کاتب. رجوع به محمد... 
شود. 
ایو طیب. (ا طَی ي] (اخ) مس‌حمدین 
عبداله. رجوع به محمد... شود. 
ابوطیب. (أطْیْ ي | ((خ) محمدین علی 
بخاری. رجوع به محسد شود. 
ابوطیب. (1] (خ) اسقلی. فقهی شافعی 
است. (اين الدیم). 
ابو طی. (1] (اخ) السلقی, او راست: کتاب 
عرائس. . ر 
ابو طیب. [اطی ي ] (اخ) موسی‌ین یسار. 
رجوع به ابوالطیب مدائتی... شود. 
آبو طیب. ی ي] (اخ) وراق. ان 
عبدوس. او دیوان ابن‌الرومی راگرد کرده 
است. (ابن الندیم). 
ابو طیبه. (اط ب] ((ج) جرجانی. ابن 
سلیمان الدارسی عیسی تابمی است و از 
عبداین عمر روایت کند. 


آپوطیبه. را ط بت ([خ) دیتار یا نافع. 
مولی بتی‌حارته یا بتی‌باضه. حجام رسول 
صلوات اه علیه. صحایی است. 

آیوطیبه. [ 1ط ب] ((خ) عبداّین سلم 
خراسانی مروزی. از او زیدین حیاب 
روایت کند. 

آبو طیط. [1] (ع مس رکب) ۲ مسرغی از 
درازپایان. و آنرا طیط نیز گویند. 

ابو طیقا. (1| (مسعرب. () (مسحرف کلم 
آغريقية «ب اطیکا»۲) مناعت شعر. یکی از 
صناعات خسن سنطق. شعر مبحت شعر 
ارسطو. بوطیقاء 

ابوطیلون. (1] (سمرب, ("گنده کنف. 
بنگ کنف. طوق. گوپبه, 

ایوطیی ء. ی يغ] (اخ) یسحبی‌ین 
حمیده. رجوع تب یحیی... شود. 

اپوظیان. زاب ] ((خ) ازدی. ار از عمر 
و از او موسی‌بن عبداثین یزید و ابوهند 
روایت کنند. 

ابوظییان. (اظْب] ((غ) جنی کوفی. 
تابعی است و نام او حصینین جندب و از 
سلمان حدیث کند. و او پدر قابوس است. 

ابوظبیان. ( ظب) (خ) ح‌صین‌ین 

جندب. رجوع به ابوظییان جنبی... شود. 

ابوظبیان. ‏ بت ] ((خ) القرشی. تایمی 
است. او از عمر و از ار صلمةبن کهیل 

روایت کند. 

آیوظبیه. (ا ‏ ی] (اغ) صاحب سنحة 
رسول‌اله صلوات اه علیه. صحابی است. 

ایوظبیه. 1 ظٌ ی] ((ج) السلفی. صحابی 

است. 

ابوظبیه. را ظ ی) ((خ) الکلاعی انشامی. 
صاحب معاذین جبل. تابعی است. او از 
مقداد و معاذین جبل و عبدالّین عمر و از او 
محمدین سعد و ثابت روایت کنند. 

ایوظریف. (اظ) (ع | مرکب)" بزماورد. 
(مسهذب الاسماء) زماورد. (السعرب 
جوالیقی). 

ابوظفر. راظ)(ع(مرکب)*تسوزم. 
طیراتساح. قطقاط. سقساق. زقزاق . 

ایوظفو. (اظ ق) ((غ) عبدالسلا‌ین مطهر. 
از روات حدیث است. 

ابوظلال. (1ظ | (ج) لقملی الاعمی. نام 
آو هلال‌ین ابی‌هلال میمون و از انس‌بن 
مالک روایت کند. 

ایوظلال. [ ظ ] ((خ) هلالین ابی‌مالک. 
تابعی است. 

ابوظلال. [ ظ ] ((خ) هلالین ابی‌ملال 
مسیمون‌بن الق ملی. رجوع به ابوظلال 
القسملی... شود. 

ابوظهیر. [ ظٌ ها (خ) عبدابن فارس 
عمری. شیخ است ابوعبدالرحمن شلّمی را. 


ایوعاصم. 
ابوعائذ. [ء] (خ) سیف السعدی. جویری 
از وی روایت کند. 
ایوعائف. (ء] ((خ) عفیرین سعدان. از 
روات است. 
ابوعائف. [ء) ((2) الب حصبی. از روات 
است. 
ایوعائشه. [اء ش] ((خ) تابعی صدوق. و 
از ابن عمرو بیدا بن مروان روایت کند. 
ابوعائشه. [1ء ش ] ((ج) جسد ایسی‌عاصم 
ثقفی. و ابوعاصم از او روایت کند. 
ابوعالسه. [ا ء ش ] (زخ) حارشبن سوید. 
از روات است. 
)بوعائشه. زا ءش ] (اخ) زیدین صوحان. 
از روات است. 
ابوعائشه. (اوش] (اخ) مسسسسروقین 
الْجدع‌ین مالک الهمدانی. تایمی است و او 
بزمان یزیدین معاویه درگذشت. رجوع به 
مسروق... شود. 
آبوعائسه. (ا ءش ] ((خ) رالد السلاه از 
روات است. 


آبوعابد. (آب] (ع [مرکب) ماهی. (مهذب 


الاسماعاء 
ابوعاتکه. رت کَ) (لخ) ازدی. صحابی 
است. 


اپوعاتکه. [أتِ کَ] (اخ) طسریفین 
سلیمان. قابعی است.و از انی‌بن مالک 
روایت کند. و او بیش از یکصد و بیست 
صال بزیست. 
ابوعاصم. (آص ] (۲ | مسرکب) بک‌با. 
(مهذب الاسماه) (السامی فی الأسامی). 
یکباج. ||پشت. سویق. و آن آرد گندم یا 
پزتع با خو با تخود بی‌بارکرده پنافذ که 
گاهی‌باشکر آمیزند. قاووت. و در 
مازندران آرد جو بریان را پیه و یا گویند. 
زنور. (لمزهر) (المرصع). 
ابوعاصم. [ا ص] (اخ) بسوعاصم. در 
لغت‌نامة مشسوب به اسدی دو بیت ذیل از او 
خام درف امک جاگ ای 
مال فرازآری و نگاه بداری 

تا ببرند از در و دریچه و پاچهنگ 

مال رئیان همه بسائل و زاثر 

و آن تو بکفشگر ز بر مچاچنگ. 
ابوعاصم. [ص] (لخ) از ابی‌طفیل و او از 
این عیاس روایت کرده است. 
اپوعاصي. (ا ص | (اخ) احسمدین اسد 
الب جلی. از روات است و از عبثر روایت 
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اپوعاصم. 
کند.(الکتی للدولابی ج ۲ص ۲۱ سطر .)٩‏ 
ابوعاصم. (اص ] (اخ) اح‌مدین عسمر 
شیبانی. رجوع به احطد... شود. 
ابوعاصم. ص] (اخ) احوص. شاعری از 
عرب. ۲ 
ابوعاصم. (ص] ((خ) الاسلمی. شاعری 
از عرب. و او را بیست ورقه شمر است. (ابن 
الندیم) 
ابوعاصم. (ا ص | ((خ) الب جلی الشامی. 
عمروین عبدائه. از روات است. 
ابوعاصم. 1ص | ((خ) الستار. آزهرین 
راشد از او روایت ککد. 
آپوعاصم. (1 ص ] ((خ) ققی کسوفی. از 
روات حدیث است. 
آبوعاصم. 1 ص] ((خ) جسیلاین 
ابی‌سلیمان. از روات حدیث است. 
ابوعاصم. (ص] ((خ) حمیدین احمدین 
اسد سامانی, رجوع به حمید... شود. 
ابوعاصم. زا ص ] ((خ) رفاعقین شنداد. از 
روات حدیت است. 
ابوعاصم. (ص] (اخ) سعدین زیاد. مولی 
سلیمان‌بن علی. از روات حدیث است. 
اپوعاصيم. زآص ] (اخ) شنتم. یبا ابوسمید. 
صحابی است. 
ابوعاصم. (ص] (ٍخ) خسهر. از روات 
حدیث است. 
ابوعاصم. (آص ] ((خ) شسیم. صحابی 
است. 
ابوعاصم. (صا ((خ) ضخا ک‌بن مخلدین 
مسلم شیبانی. رجوع به ضحا ک...شود. 
آپوعاصم. 1ص ] ((خ) عامری. او راست: 
مختلفان فی فرع الحنفیه. 
اپوعاصم. [ا ص ] (ٍخ) العیادانی. عبداله‌ین 
عبیدالّه. از روات است. 
ابوعاصم. [ص) (اخ) عسسبداله بسن 
عبدالرهمن‌ین ابی‌عین مکی. از روات 
حدیث است. 
ابوعاصم. (ص] (اخ) لسیسی. علی‌بن 
عبیداله. از روات حدیث است. و ثوری و 
ابوادریس از وی روایت کنند. 
اپوعاصم. رآ ص] ((خ) عبیدین عمرین 
قتادة اللینی. قاضی مکه. رجوع به عبید... 
شود. 
ابوعاصم. [أص ] ((خ) عسصمة. از روات 
حدیت آست. 
ابوعاصم. (أ ص ] ((غ) علی‌ین عمرین 
خلیل‌بن علی الققیهی. رجوع به علی... شود. 
آپوعاصم. )۳ ص ] (اخ) نغسنوی. حستادین 
سلمه از او روایت کند. 
ابوعاصم. (ص ] ((خ) قساسم‌ین ایبی‌مرة 
مکی. از روات حدیث است. 
آپواصيم. (ا ص ] (اخ) سحتدین احدین 


عداّ‌بن عباد عبادی هسروی فقیه شافعی. 
رجوع به محقّد... شود. 
ابوعاصم. [| ص] (اخ) محمدین ایوب. از 
روات حدیث است. 
ابوعاصي. (آص | ((خ) البیل. محدّئی شقه 
است. و ابن السدیم گوید: او راست کتاب 
العقو و الصفح. 
اپوعاصم. زا ص ] (لخ) رجسیه‌لدوله. 
ممدوح ازرقی. رجوع به وجیه‌الدوله شود. 
ابوعاطف. || ط ) (ع | مرکب) مکیالی 
است. (لمزهر). پیمانه‌ایست سختن خرما و 
جو و گندم و دیگر حبوب را (العرصع). 
ابوعامر. (م] ( | مرکب) سگ. ||کفتار: 
(المرصع). 
ابوعامر. رم (رخ) از ایسن شهاب روایت 
کندو معاویه از او حدیث کرده است. 
ابوعامر. [م] ((خ) تابعی است. او از ابن 
عباس و ابراهيمین زیاد از او روایت کند. 
ابوعامر. 1 (لخ) ایسن ایسی الاخسنس. 
شاعری است از عرب. 
ابو عامر. (م)(اخ) ین بی‌جان [بی‌حیان؟] 
یکی از علماء سیتان است و صاحب 
تاریخ سیستان در باب «مردم سیستان که از 
پس اسلام بزرگ گشتند و مردمان ایشان را 
بدانتد بفضل» نام او آورده است. رجوع 
به ص ۸ تاریخ سیستان چ طهران شود. 
ابوعامر. (] (اخ) لین حرشنه. او راست: 
تصلیفی در تفضیل عجم بر عرب. 
آیوعامر. (آم ۱ (خ) ایسن شهید. احطدین 
ابی‌مروان. عسبدالسلک‌بن مسروان‌بین 
ذی‌الوزارتین الاعلی احمدبن عبدالملک‌بن 
عمرین محمدین عیسی‌بن شهید اشجعی 
اندلسی قرطبی. ولادت او بسال ۳۸۲ ه.ق. 
او راست: کتاب کشف‌الٌ ک و ایضاح‌الشک, 
و آن کتایست مشهور در علم حیل و 
شعبده. کاب التوابم و الزوابع. کتاب حانوت 
عطار. او به سال ۴۲۶ ه.ق.به قرطبه 
درگذشت. و رجوع به احمد... شود. 
آبوعاهر. ام ] (اغ) اين عبدارحمن سبکی. 
او راست: رس‌الة فی تفضل‌العجم علی 
العرب. و ابوالطیب عیدالمنعم در حديقة 
البلاغه و ابومروان در الاستدلال بالحق و 
ابوعبدائّه العارف در خطف‌الیارق و ایومحمد 
عبدالمم‌ین الفرس الفرناطی را بر کتاب 
وی ردودی است. 
ابوعامر. ] ((خ) ابن عیشون اندلسی, 
رجوع به ابن عیشون... شود. 
ابوعامر. [م] (اخ) احمدین عبدالملک 
احسمدین عیسی‌بن شهید. رجصوع به 
ابوعامرین شهید و رجوع به احمد... شود. 
ابوعامر. (م 2 احمدین عیدالملک 
اندلسی قرطبی. رجوع به احمد... شود. 


۷۴۳  .رماعوبا‎ 


آبوعامر. (ام) (اغ) احمدین عبدالملکین 
عمر. رجوع به احمد... شود. 

ابوعامو. [1م] (اخ) اسماعیل‌ین محمدین 
پزیدین ربیعٌ حمیری شاعر عرب. وفات او 
ببنداد در ۱۷۳ ه.ق. بود و بعضی کنیت او 
را ابوهاشم گفهاند. 

ابوعامر. را م] ((خ) الاشسعری. بسرادر 
ابوموسی اتعری. صحایی است و در نام او 
خلاف است. وفات او یسزمان خلافت 
عبدالسلک‌بن مروان بود. 

ابوعاهر. []م) (اخ) الاشمری. عیدین عمرو 
یا عبیدین وهب یا عبیدبن سلیم. صحابی و 
عم ابوموسی آشعری است و در جنگ احد 
شهادت یافت. 

آیوحامو زا م) (اخ) النهاتی. او از ابیاسامه 
و شویان حدیث شنیده و ابن‌ارطاط و 


معاویةین صالع از وی روایت کنند. 
ابوعامو. ۱ (خ) امیرین هود. رجوع به 
امیر... شود. 


آپوعامر. (آم] ((خ) اوصابی. او از ابی‌اصامه 
و از او زیدی روایت کند. 

ابوعامر. (1م] (اخ) جرجانی. فضل‌ین 
اسماعیل. رجوع به فضل... شود. 

ابوعامو. (آم] (اغ) لح جری. او از 
آبی‌ر یحانه و از او هیثم‌بن شفی روایت کند. 
ابوعامر. (آم] (اخ) خزرجی, نصرانی. 
راهب. او باتی مسجد ضرار بود و آنگاه که 
رسول صلوات‌الّه علیه از غزو؛ تبوک 
بازگشت اسر بتخریب آن مسجد فرمود. 
رجوع به ص ۹ حبط ج ۱رص ۴۳۱۷ 
حبط ج ۲ شود. 

ابوعامو. [م] ((ع) زیت دین ارقسم. 

ابوعامر. (1م) ((ح) سلیم. ثابت‌ین عجلان 
از او روایت کند. 

ایوعامر. [م) (اخ) صالع‌بن رستم الخضزاز, 
سمیدبن عامر از او روایت کند. 

ایوعامر. (1] ((خ) عبدالبن صدقة 
آلانصاری. از روات حدیث است. 

ابوعامر. (آم] (اخ) عبدالین عامر 
الاسلمی. از روات حدیث است. 

ابوعامر. (م] ((غ) عبدالین یحیی 
الهوزنی. از روات است. 

ابوعامر. [) (() عسبیدین حسان. از 
روات است. 
ابوعامر. 1۴ (اخ) فضل‌ین عامر جرجانی, 
رجوع بفضل... شود. 

اپوعامر. 11 (خ) الفندی. عبدالملک‌بن 
عامر, از روات است. 


ابوعامر. (م] (خ) قبیصقین عقبه. رجوع 


ابوعامر. (م] (اخ) الک ساهلی. از روات 


۴ ابوعامر. 


حدیث است. 

آبوعامر. ۴ ((خ) محمدین احمدین عامر 
یلوی طرطوسی. رجوع به محمد... شود. 
آبوعامر. [۱ 1 (اخ) معمرین معمر. از روات 
حدیث و از معاویقبن سلام روایت کند. 
ابوعامر. (] ((خ) موسی‌بن ابی‌الهیذام. از 
روات حدیث است. 

ابوعاهو. [آم] ((خ) موسی‌ین عامر اللیفی. 
از روات حدیث است. 

آپوعباد. (ا غّب با] (ع [ سرکب) هدهد. 
پوپو. (العرصع. 

ابوعباد. (أعب با]((خ) ثابت‌ین یحبی‌ین 
ار الرازی, کاتب و حاسب مامون خلیفه 
است. رجوع بتجارب السلف ص ۱۷۲ چ 
طهران و رجوع به ثابت... شود. 

ابوعباد. [۱؟] (اج) الشامی. نام یکی از 
زهاد واسط ساکن شام. رجوع به 
صفتالصفوه ج ۴ص ۲۱۴ شود. 

اپوعباك. [۱؟] (خ) عسبدائّیسن سعیدین 
ابی‌سعید المقبری. از روات حدیث است. 
آبوعیاد. (1؟] ((خ) عبیدین واقد. از روات 
حدیث است. 

ابوعباد. [1؟] ((خ) مسحمدین عباد. او از 
شعبه روایت کند. 

آبوعباد. [1؟] (لخ) نمي‌بن عباد الهتائی. از 
شعبه روایت کند. 

ابوعباده. زاغ د] (اخ) ابراهيم‌ین محمد. 
رجوع به ابراهيم... در اين لفت‌نامه شود. 
ابوعباده. (أع د] (() انصاری. از ابن 
شهاب روایت کرده است. 

ابوعباده. (1ع 5)((خ) انصاری. سعیدین 
عشمان‌بن خلدة زرقی صحابی. وی غزوة 
پدر و حنین را دریافته است. 

ابوعیاده. [ا غ د] ((خ) ولیدین عبید. شاعر 
عرب رجوع به بحتری... و رجوع به ولید.. 
شود. 

آبوعید. (1ع] (ٍخ) الریاحی. مملوک. او را 
سی ورقه شعر است. (ابن‌الندیم). 
ابوعبدان. (1 ع) (اخ) ار راست: 
شروطالاحکام. 

ابوعیدا لجبار. (ع یل جب با ((ج) او 
از عائشه بنت سعد و از او عبیدال‌بن عمر 
روایت کند. 

ابوعبدالحبار. (ع بل جَب با] (خ) 
راشد. رجوع به راشد... شود. 
ابوعبدالجلیل. (1 ع یذ ج) «غا 
عبدانّین میسره. رجوع به عبداله... شود. 
ابوعبدالجلیل. (اع بل ج) (ٍخ) ار از 
عبداث‌ین فروخ و او از عاتشه روایت کند. 
ابوعبدالحق. (ا غ یل حّقق) (خ) 
ابراهيم‌بن علی حنفی. رجوع به ابراهیيم... 
شود. 


ابوعبدالحمید. (آ ع یل ح) (ٍغ) از 
خاندان ابان‌بن اللاحق. شاعری مقل است. 

ابوعبدالحمید. ۱ ع یل ع۲ اغا 
اسماعیل‌ین محمدین عامربن حبیب. رجوع 
به اسماعیل... شود. 

ابوعیدا لحمید. (۱ع جل ح) (خ) بکرین 
عبدالعزیزین اسماعیل‌بن عبدائّه. از روات 
حدیث است. 

ابوعبدالحمید. (1 غ یل ح] (خ) 
حمیدین میمون. از روات حدیث امست. 

ابوعبدالحمید. (۱ ع بل ح) اغا 
عبدالمجیدین عبدالعزیزین ابی رواد از روات 
حدیث است. 

ابوعیدالدانم. ‏ ع دذ دا ءا (اخ) 
محمدین الرماوی,. رجوع به محمد... شود. 
آبوعیدالرحمن. (اع رژز مسا (اج) 
تابعی است و از آبی‌بکر روایت کرده است. 

آبوعبدا لرحمن. [اع دز رز ما] (اخ) از 
روات است و از شعبی روایت کند. 

ابوعبدا لرحمن. [اع دز رز سا] (اخ) 
تابمی است. او از ابی‌هریر» و از او صالح 
روایت کند. 

آبوعیدا لرحمن. [۱ع رز صا]((ج) 
یکی از علمای مذهب شافعی. او راست: 
کتاب الاجماع و الاختلاف. کاب المقالات 
فی‌اصول الفقه. (ابن لندیم). 

آبوعبدالرحمن. (اغ رز ز سا] (ٍخا از 
ابی‌عبدالّه یبا از اببی روایت کند. (الکلنی 
للبخاری ص ۵۱س ۵ 

آبوعبدالرحمن. (۱ع یرما لاخ) این 
ابی‌اللیت بخاری. او راست: ذ کر الصالحین. 
[کذا] و لعله ذ کری الصالحین. 

ابوعبدا لرحمن. [اع دز رما ] ((ج) این 
شنبویه. از روات حدیث است. 

آبوعیدا لرحمن. [۱غ دز رز ما] (ٍخ) ابن 
عبدائّبین حفص‌بن عاصم العمری. وفات او 
بال ۱۷۳ ده .ق.بود. 

ابوعبدا لرحمن. [اع دز رما ) ((خ) ابن 
عمر یعقوب مغربی. رجوع به این عمر 
ابوعبدالرحمن... شود. 

آبوعبدالرحمن. (اغ دز ر ما ] ((خ) ابن 
لهیعه عبدل. رجوع به این لهیعد... شود. 
ابوعید) لرحمن. زاغ یز ما ] ((ج) آبن 
مسعود عبدائه مروزی. رجوع به اين میارک 
ابوعبدالرحمن... شود. 

ابوعبدا لرحمن. (۱ع دز ما] (اخ) این 
مسمود عبدائه صحایی. رجوح به ابن مبارک 
آبوعبدالرحمن... شود. 

ایوعبدا لرحمن. [اغ دز رما ] ((خ) ابن 
مسلمه عسبدائه. رجوع به ابن مسامه 
آپوعبدالرحمن... شود. 

ابوعبدالرحمن. (غ دز ما] ((خ) ابن 


موسی‌بن تصیرالاعرج._ 
آبوعیدالرحمن. [ع دز رز مسا] (اخ) 
ابویکرین عبدالرحمن‌ین الحارشین هشام. از 
روات حدیث است. 

آیوعیدالرحمن. ۱عَ یز ما (لخ) 
ایوالزناد بدا رجوع به ابوالزناد عبداله... 
شود. 

آبوعبدا لرحمن. (اع رز ز مسا] (اخ) 
ابوعدنان عبدالاعلی وردبن حکیم. رجوع 
به ابوعدنان... شود. 

آپوعیدا لرحمن. [۱ع زر مسا] ((ج) 
اجمدین شمیب السائی مصف یکی از 
صحاح سته رجوع به احمد... و رجوع به 
ابوعیدا لرحمن. [اع زر سب‌اا(خ) 
اسحاقین بشر. مولی عبداله‌بین سید 
الخراسانی. لیث‌بن سعد و حیوةبن شریح از 
آو روایت کنند. 

اپوعیدا لرحمن. 2 وزز مسا للع) 
اسحاق‌ین بشر. مولی عبداله‌بن عمر. تابعی 
است و ابوعوانه از او روایت کند. 

ابوعبدا لرحمن. (۱ع رز ز سا (اخ) 
اسحاقین عطاء خراسانی. از روات حدیث 
است. 

ابوعبدا لرحمن. (ع یز ز سا للخ) 
امی تابعی است. ۱ 

آبوعیدا لرحمن. [اع در ما (اخ) 
اتصاری. صحابی است و او غزو؛ بدر و احد 
را دریافته است. 

ایوعیدالرحمن. [۱ع یر ما (اج) 
بسرین ارطاة. صحابی است. 
ابوعیدالرحمن. (اع رز ز مسا ((خ) 
بشرین غیأثین ابی‌کریمة‌المریسی. فقیه و 
متکلم حنفی از موالی زیدین‌الخطاب. او فشقه 
از قاضی ابویوسف حتفی فرا گرفت. لکن 
بعلم کلام مشفول گشت و بخلق قرآن قائل 
سود و در این باب از وی اقوال شمه 
حکایت کند و او سذهب مرجته داشت و 
طایفةً مریّه از مرجئه بدو منسوبند. و 
میگفت تماز بردن به آفتاب و ماه کفر نیست 
لکن تشانة کفر است. و او را با امام شانمی 
مناظراتی بود. و نحو نمیدانست و در گفتار 
لحنهای فاحش و گزاف می‌آورد و روایت 
حدیث از حمادین سلمه و سفین‌بن عینیه و 
ابی‌یوسف قاضی و جز آنان میکرد. و گویند 
پسدر او یهودی بود و به کوفه رنگرزی 
میکرد. و به ذی‌حجه سال ۲۱۸ با ٩۲۱ه.ق‏ 
به بقداد درگذشت و درب مریسی به بفداد 
پدو مضوب است. رجوع به ابن خلکان چ 
طهران ج ۱ص ٩۷‏ و نامه دانشوران ج ۴ 
ص ۱۳۷ و معجم‌الیلدان کلمة مریسه شود, 
ابوعیدا لرحمن. [اع رز رز مسا] ((ع) 


بقی‌بن مخلدین یزید قرطبی اندلسی. یکی از 


اعسلام و صاحب تفسیر و مسند. او از 
یس‌چییین یسحیی اللیثی و مسحمدین 
عیسی‌الاعشی اخذ حدیث و علم کرد. 
سس بمشرق شد و صحبت اکابر فقه و 
حدیث دربافت و در حجاز از مسصعب 
زهری و ابراهيم‌پن منذر و دیگر اقراد آن 
طبقه و در مصر از یحیی‌ین یکیر و زهیرین 
عباد و طائفة او به دمشق از ابراهیم‌بن هشام 
غانی و صفوان‌بن صالح و هشامبن عمار و 
مشاه اک و بو ز یی مل 
طبقه او و به کوفه از یحی‌ین عبدالحمید 
یماتی و محمدبن عبدالبن نمیر و ابابکرین 
ابی‌شیبه و طائقة آنان و در بصره از اصحاب 
حمادین زید روایت شنید. و در امر حدیث 
آن عنایت و بذل جهد کرد که مزیدی بر آن 
میسر نیت وشیوخ او دویست و صی و 
چهارتن باشند. و ابوعبدالرحمن زاهدی 
کثرالصوم و صدوق و کیرةالتهجد و 
مجاب‌الدعوة و اندک نظیر و مجتهد بود او 
از هیچکس تقلید نکرد و خود برطبق اخبار 
فنوی مبکرد. مولد او رمضان 
وفات به جمادی‌الاخرة سال ۲۷۶ ه .ق.بود 
و صاحب نفخ‌الطیب گوید ابن حزم گفته 
است در مامانی ماند تفر قران او 
تفبری نیست حتی تفسیر صمحطدین جریر 
طبری. و گویند او با مصفین ابی‌شیه 
بأندلی بازگشت و بتدریس و روایت آن 
برداخت و گروهی از اهل رای بر مسائل 
خلافيةٌ آن کتاب انکار اوردند و عوام بر ان 
بتوریدند و مطلب بزرگ شد تا خبر بسمع 
محمدین عبدالرحیم اموی صاحب اندلی 
رسید پس بقی‌بن مخلد و اصحاب رای را 
بسخواند و جزء جزء کتاب را تا پایان 
پزوهش کرد آنگاه بخازن کتب خانة خویش 
داد و گفت خران کتب مااز مانند چنین 
کتاب بی‌نیاز نبود بگوی تا از آن نسخت 
برگیرند و در کتب‌خانة شاهی محفوظ دارند 
و بقی‌بن مخلد را گفت علوم خویش بطالبان 
آن بیاموز و مرویات محقوظه خود روایت 
کن و اصحاب رای را از تعرض به بقی نهی 
کرد.و او راکتاب مسندیست که در آن از 
هزاروسیصد تن محدت صاحب تصنیف 
روایت کند و نیز کتابی در فتاوی صحابه و 
تابمین و آن از مصتف‌بن ابی شید و مصف 
عبدالرزاق و مصلف سعیدین منصور جامع‌تر 
و سودمندتر است و اين حزم گوید: تصانیف 
این امام فاضل پایه‌های کاخ مسلمانی و 
بی‌مانند است و بقی در عداد بخاری و سلم 
و نسائی بشمار است. رجوع به نقح‌الطیب و 
نام دانشوران ج ۴ ص ۱۰۱ و معجم‌الادبا» 
یأقوت و رجوع به بقی... شود. 


۱ د.ق. 


آبوعیدا لرحمن. 2 در مسا] ((خ) 
بلال‌بن حارت المزنی صحابیست. 

آبوعبدا لرحمن. (ع یز مسا ] ((خ) 
بلال. مژذن رسول صلوات العلیه. 
صحایت و بسعضی کیت او را 
اب وعدالکريم گفته‌اند. رجوع به بلال 
موذن.... شود. 

ابوعبدالرحمن. (1غ بزز سا (لخا 
تقی‌ین مخلد اندلسی. مصحف بقی‌بن مخلد 
است. رجوع به ابوعبدالرحمن بقی... شود. 
ابوعیدالوحمن. (ع یز ز سا ] (خ) 
وبان‌ین بجده مولی رسول‌الّه صلوات اه 
آبوعبدالرحمن. (آع یز ز سا] (خا 
جابرین عبدلثه انصاری. به بمض اقوال کنیت 


جابر ابوعبدالرحمن است. 

ابوعبدا لرحمن. (اع رز ز مسا] (ٍخ) 
الجبلانی. اب وعبدالرحمن المرادی از او 
روایت کند. 


آبوعبدالرجهن. (اع یز ز مسا ] ((خ) 
جیلی, عبدائّ‌ین یزید مصری. رجوع به 
عبداله... شود. 

ابوعبدالرحمن. (أع رز مسا ] ((خا 
الجراح‌بن ملیح البحرانی, تابعی است. 
آبوعیدالرحمن. 2 زمسا](ج) 
ابوعبدالرحمن. (1ع دز ز مسا] (خ) 
حاتم‌بن عنوان البلخی معروف به اصم, 
رجوع به حاتم اصم... شود. 

ابوعیدا لرحمن. [اع دز ز مسا] (اج) 
حاضن عائشه. صحابی است. 
ابوعبدالرحمن. (ع رز ز سا) النا 
حسّانین ثابت صحابی است. رجوع به 
حمّان... شود و بعضی کنیت او را ابوعبدائه 
و برخی ابوحسام و جممی ابوالولد گفته‌اند. 
آپوعبدالرحمن. (اع دز ز سا] (اخا 
حسین‌بن محمد سلمی نبشابوری. رجوع به 
حسین... شود. 

ابوعبدالرحمن. (ع زر سا (اخ) 
حکام‌بن سلم الرازی, از روات حدیت است. 
ابوعیدالرحمن. غ دز ما) (خ) 
حمراوی. موسم به ی. رجوع به یه... شود. 
ابوعبدا لرحمن. (1ع یز رز مسا ] (لخ) 
حنظلة العمیمی. از روات حدیث است و از 
او ابوتعيم و ابواحمد زییری روایت کنند. 
ابوعبدالرحمن. (ع بز ز مسا (خ) 
خالاین هشام اموی. رجوع به خالد. .. شود. 
آبوعبدالرجمن. [ع یز ز سا ] (خ) 
خالابن ابی‌يزید. تابعی و خال محمدین 
سلمه است و محمدبن سلمه و حجاج اعور 
از او روایت کنند. 

ابوعیدالرحمن. (ع رز ز مسا (اخ) 


خالدبن زیاد الازدی. تابعی است. 

ابوعبدا لرحمن. 3 دز رز سا (لج) 
خ‌الدین یید. از روات است و از او 
عبدالوهاب‌بن بخت روایت کند. 

ابوعبدا لرحمن. (اغ یز ز مسا (اخ) 
خلف‌ین تعیم. از روات حدیت است. 
ابوعبدالرحمن. (ع وزز مسا] ((ج) 
خلیل‌بن احمد فراهیدی یا فرهودی رجسوع 
به خلیل شود. 

اپوعبدالرحمن. (اع بز رز مسا] ((خ) 
ربیع‌بن ابی‌راشد. از روات حدیث است. 
ابوعبدا لرحمن. (اع یز رز مسا) (!خ) 
زبید. از روات حدیث است. 
ابوعبدالرحمن. (اغ دز ز مسا] ((خ) 
زبیدبن الحعارث الیامی. رجوع به زبید.. 
شود. 

ایوعبدا لرحمن. [ع یز رز مسا ((خ) 
زرعة. تابمی است. او از اببن عباس و از او 
مالک‌بن متول روایت کند. 

ابو عبدا لرحمن ی (ع دز رز م.] (ج) 
زرعة الوحاظی. از روات حدیث است. 
ابوعبدا لرحمن. (اغ دز رز سا] ((خ) 
زهیربن نمم البانی با البابی. رجوع به 
زهیر... شود. 

ابوعبدالرحمن. (غ رز رز سا (اخ) 
زیادین جدیر. از روات حدیت است. 
ابوعبدالرحمن. [ع یز ز سا (اخ) 
زیادین حدیذر الاسدی. رجوع به زیاد... 
شود. 


ابوعبدالرحمن. [ع یز ز ما ل((خ) 


زیادین سمد. از روایت حدیث است. و از 


زهری روایت کند. 
آبوعیدا لرحمن. (۱ع رز مسا (ج) 
زیدین خالد. صحایی است. 


آبوعبدالرحمن. (اغ وز ز مسا ] ((خ) 
زیدین الخطاب. برادر عمرین الخطاب خلیفهً 
دویم. رجوع به زید... شود. 
آبوعیدا لوحمن. [اع در مسا] (اج) 
سعودین عبدالرحص الازدی. او از ابن عائذ 
و از او معاویةین صالح روایت کند. 
آیوعیدا لرحمن. [اع ورزر مسا](اج) 
سعیدین بشیر. از روات حدیت است. 
ابوعیدا لرحمن. [اخ دز رز مسا] (خ) 
سمیدبن قبی. از روات است. 
ابوعبدالرحمن. [اع در مسسا] ((خ) 
سفینه. مولی اسلمه. صحایت. 
ابوعبدا لرحمن. (۱ع دز مسا لاخ) 
سلمی عاصمین بهدله. شا گردیکی از قراء 
سبعه است. (اب‌لندیم). 
ابوعبدالرحمن. [اع دزز س](خ) 
السلمی. عبدائه‌بن حبیب. تابمی و یکی از 


روات حسدیث و زاهدی معروف است و 


باسناد از عمر و عثمان و علی و ابن مسعود 
و ابی‌الدرداء و غیر آنان روایت کند. مدت 
چهل سال بمسجد کوفه از خلافت عتمان تا 
روزگار امارت حجاج قرآن خواندی و در 


حیات حذیفه بمداین شد و بسال ۱۰۵ ه.ق. 


در نسود سالگی درگذشت. و او استاد 
عاصم‌ین ابی‌النجود ازدی فقیه است که در 
۸ «.ق. وفات کرد است. رجوع به صفة 
الصفوه ج ۲حبط ج۱ص ۰ ۲۶۶ شود. 
ایوعبدالرحمن. (۱ع دز رز مسا ] ((خ) 
سلمی. نیتابوری. محمدبن حسین‌ین 
محمدین موسی. نبیر دختری ابوعمروین 
نجید. محدث صوفی. او در سایر نون ادپ 
صاحب مهارت بود. و در تاریخ یافعی و هم 
در فتوحات مکی بباب شصت و یکم ذ کر او 
آمده است. مولد و منشاً او در نیمه دویم 
ما چهارم به نیشابور بود وی در طریقت 
شا گردابوالقاسم نصرآبادی و ابوالقاسم مرید 
شبلی است. و نز درک صحبت جدٌ خویش 
ابوعمرو و اصم کرده است و علاوه بر تفسیر 
نزدیک صد تألیف دارد. و ابوسعید ابوالخیر 
پس از وفات پیر ابوالفضل سرخسی به 
خدمت ملمی پیوست و خرقه از دست او 
پوشید. و از جمله کتب اوست: کتاب 
طبقات‌الصوفیه موسوم به تاریخ اهل‌الصفوه. 
در اين کتاب ذ کر بیش از ۵۵۰ تن از مشایخ 
تصوف را آورده است. کتاب سئن‌الصوفية 
در احوال شیوخ متصوفه. کتاب حقایق در 
۳ سختص است. کتاب 
آداب‌الصوفیه. کتاب آداب‌التمازی. کتابی در 
امنال قرآن. و جزئی در حدیت. وفات وی 
به نیشابور در ستة ۴۱۲ ه.ق.بود. و هم 
بدان شهر مدفون است. 
ابوعبد) لرحمن. (غ زر ما ل(اج) 
سمرین جتدب. صحابیست. 
آبوعیدا) لرحمن. عَ در مسا] (اخ) 
ضاذان الأسودین عامر. از روات حدیث 
است. 
آبوعبدا لرحمن. (1ع یز سا ] (2) 
شامی. خالدین زید. تابعی است و صعتمربن 
سلیمان از او روایت کند. 
آبوعیدا لرحمن. 1 در ما ((خ) 
شامی. عبداثبن سعد. از روات حدیث و 
نابعی است و بزمان ولیدین عبدالملک 
درگذشت وی در جنگ صفین در رکاب 
امیرالمزمنین علی علیهاللام بود سپس به 
طریقة عثمانیان رفت و برعلی علیه‌ال لام 
خرده میگرفت. (الکنیللدولابی) 
ابوعبدا لرحمن. 4 یر مسا](اخ) 
شرحیل الجعفی. صحایست. 
ابوعبدا لرحمن. (غ بزر مسا (خ) 
طاوس‌ین کیسان یمانی یکی از ابتاء فارس 


و اعیان تابین است و فتاوی او در فقه 
مذکور و مشهور است. او درک صحیت ابن 
عباس و ابی‌هریره کرده و از آن دو حدیث 
شنده است و بسال ۱۰۶ ه.ق. در مکه 
درگذشته است. و رجوع به طاوس... شود. 
آیوعبدا لرحمن. [اع دز ز مسا] (اج) 
الطفاوی. از روات حدیت است. 

آبوعیدا لرحمن. [ع ژر مسا] (اخ) 
عاصم‌ین سلیمان الاحول. رجوع به عاصم... 
شود. 

ابوعیدالرحمن. [اع درز سا) (خ) 
عبدالا علی‌بن سلمان. از روات حدیث 
است و از هشام دستوائی روایت کند. 
ابوعبدالرحمن. (اع وز / سب](ج) 
عبدا‌ین حبیب رجوع به عبدالّه... شود. 
آبوعبدالرحمن. ۱ ع دز سا](ج) 
عبدالّین حمران, از روات حدیث است. 
آبوعبدا لرحمن. (اع رژرز سا](ج) 
عبداله‌بن داود الخریبی. از روات حدیث 
است. 

ابوعبدالرحمن. (آغ یز ز سا الخا 
عبدائ‌بن ذ کوان ابوالزناد. از روات حسدیث 


است. 
آبوعبدالوحمن. (ع یز رز ما] (اخ) این 
السائب. صحابیست. 


ابوعبدالرحمن. (آع بژز سا) (خ) 
عبداثمین سلمه. تابعی است. 
ابوعبدالرحمن. (۱ع رز سا] ((ج) 
عبدافه‌ین شقیق البصری. تابعی است و از 
امالمومنین عائثه و عمر و ابوهریره روایت 
کندو گوید متجاب‌الاعوه بوده است. 
رجوع بصفةالصفوه ج ۲ص ۶ شود. 
آبوعیدا لرحمن. (اع دژز مسا ] (اج) 
عبداله‌ین شوذب. تابمی است. 
ابوعبدالرحمن. (آغ رز ز سا] (لغ) 
عبدالّ‌بن عبدالعزیز الصمری. رجوع به 
عبداله... شود. 
آبوعیدا لرحمن. (اع رز مسا] ((ج) 
عبدائّه‌بن عمرین الخطاب. صحایست. 
ابوعبدا لرحمن. [اع رز رز مسا] ((ج) 
عبداشّین عم العمری.تایعی است. 
آبوعبدا لرحمن. [اع رژز سا] (اج) 
عبدالین کمب. رجوع یه عبداله... شود. 
ابوعبدالرحمن. (اع یر مسا ) ((ج) 
عبداله‌بن لهیعبن عقبتین لهیعه. رجوع به 
عبداقّه... شود. 
ایوعبدالرحمن. (آع ژر مسا (لخ) 
عیداف‌ین السبارک‌بن الواضح الحتظلی 
بالولاء المروزی. مولد او چتانکه ابن جوزی 
در صفةالصفوة آورده است در ۱۱۸ یا 
۹دق.به مرو بود. و ویر بدان شهر 
خانه‌ای بزرگ یود صحن آن پنجاه ذراع در 


ابوعبدالرحمن. 


پنجاء ذراع. احمدین الخلیل از حسن روایت 
کندکه همه عابدان و جوانمردان و 
صاحب‌قدران مرو هر روز بخانة او گرد 
آمدندی و چون بیرون شدی در موکب او 
بشدندی. لکن آنگاه که بکوفه همجرت کرد 
در خانة حقیر فرود آمد و جز هنگام نماز 
بدانجا منزوی و معتکف بودی و کس نزد او 
ترفتی, وقتی او راگفتم یا آن همه معاشرین 
توبه مرو بدین خاته دلت نگیرد؟ گفت: من 
از مرو نگریختم بلکه از وضعی که مرا 
بدانجای بود دوری چستم. در انجابه هر 
کاری‌بمن بازگشتدی و در هر مستله 
گفتدی‌این از پسر مبارک پرسیم و امروز 
از اين رهگنذر آسوده و در عافیتم. و باز 
احد گوید: روزی براه عبدائه را تضنگی 
دریافت و بآبدانی فروشد تا آب آضامد. 
مردمان بر وی انبوهی کردند و وی تشه 
بازگشت و گفت زندگانی چنین باید یعنی 
بدانجا باید زیستن که کان ترا نشناسند و 
توقیر نکنند. روزی کتابی بر وی میخوان‌دند 
در مناسک و به حدیثی رسیدند که مولف 
آورده بود این قول عبدائ‌بن مبارک است و 
ما نیز برآنیم. عبدائّه گفت این کتاب که کرده 
است؟ نام مصنف بگفتند کتاب برداشت و 
نام خویش از آنجا ستردن گرفت تا تمام 
حک شد پس گفت من کیستم که قول من 
در کتاب آرند. شقیقبن ابراهیم حکایت 
کرده است که عبدافّه را گفنند چون است که 
پس از نماز در مسجد با ما ننشیی گفت 
بخانه روم و همنشین صحابه و تابمین باشم. 
گفتند این چگونه تواند بود, گفت چسون به 
خلوت شوم و از دانته‌های خویش اعمال 
و اقوال آنان بیاد آرم چنان است که با 
ایشان صحبت میدارم. از سمعاشرت مابا 
یکدیگر چه خیزد جز غیبت مسلمانان. 
آنگاه که خلیقه هارون به رد بود روزی 
عبدائبن مبارک به رقه درمی‌امد مردمان 
یکجا برکندند و غلبه و انبوهی چنان شد که 
از اصوات نعال و هملالوش مردمان گوشها 
کرو از غبار برانگیخته چشمها کور 
می‌نمود. زوجه هارون از برج قصر خشبه 
سر برکرد و گفت این چه رستاخیز است. 
گفتند عالمی از مردم خراسان است صوسوم 
به این المبارک که به شهر درمی‌آید گفت 
سوگند بخدای که پادشاه این است نه هارون 
که به زخم چوپ شر‌طگان و عوانان مردمان 
رایر او گرد می‌آرند. 

نعیم‌ین حماد می‌گفت: آنگاه که ابن‌المبارک 
بخوانسدن کتاب الرقاق می‌آغازید. از 
بسیاری گریه گفتی گاوی سر بریده است 
وهیچکس در اين وقت گتاخی نبارستی 
بوی نزدیک شدن یا از وی چیزی پرسیدن. 


ابوعبدالرحمن. 
سسلیمان‌بن داود گسوید: از وی پسرسیدم 
مردمان که باشند گفت دانشمندان. گفتم 
پادشاهان کیانند گفت زهاد. گفتم غوغایان 
چه طائفه‌اند گفت خزیمه و اصحاب او. گفتم 
سفله کیتد گفت آنان که سعاش از دیسن 
خنود کنند. او را گفتند اسماعیلین علیّه 
متولی صدقات گشت. بدو نوشت: 
یا جاعل‌العلم له بازیا 
یصطاد اموال‌السا کین 
اححلت للدنیا و لاتها 
بحیلة تذهب بالاین 
فصرت مجنوناً ها پعدما 
کت‌دواء للمجانین 
این روایاتک فی سردها 
عن این عون و ابن سیرین 
این روایاتک و القول فی 
لزوم ابواب السلاطین 
ان قلت | کرهت فماذا کذا 
رل حمار العلم فی‌الطین. 

و چون اسماعیل اين ابیات بخواند گریه بر 
او افتاد و از شغل پذیرفته استعفا جست. 
محمدین علی‌ین حسن‌ین خقیق از پدر 
خویش آرد که: چون موسم حیج رسیدی 
مردم مرو بر وی گردآمدندی و گفتدی در 
صحابت تو بزیارت خانه شویم. ار گفتی 
بیارید تما چه دارید و هرکس نفقة راه 
خویش بوی می‌سپردی و وی در صندوقی 
مققل بنهادی و آنانرا راحله کری کردی و از 
مرو به بفداد بردی و در راه خوشترین 
اطعمه و لذیذترین حلواها بدیشان 
خورانیدی پس از آن از بغداد با نیکوترین 
زی و تمامترین جسوانمردی آنان رابه 
مدینةالرسول صلی‌انه علیه وسلم رسانیدی 
و چون به مدينة درآمدندی از هر یک 
پرسیدی که عیال تو از طرف مدینة چه 
آرمغانی خواهش کرده است و آنان بگفتندی 
و وی بجمله بخریدی و همچنین در مکه 
این پرسش مکرّر کردی و چنانکه در مدينة 
از امتعة مکه فراهم ساختی و آنان را به مرو 
بازگردانیدی و سه روز آنان را ولیمه نهادی 
و خانه‌های آنان در اين به روز بگچ کردی 
پس صدوق مققل بگشادی و کيسة هریک 
از آنان را که از پیش نام او بر وی نوشته 
بودی بدیشان باز گردانیدی و بفضیل‌بن ایاز 
گفتی | گر تو و اصحاب تو نبودندی من تن 
فرا بازرگانی ندادمی و هرسال صدهزاردرم 
بفقرا بخشیدی. وقتی که به رقه بود جوانی با 
وی مراوده داشت و کارهای او میکرد و از 
وی حدیث میشنود کرّتی به رقّه شد و جوان 
را نسیافت و از وی بپرسید گفتند او را ده 
هزار درم وام گرد آمده و واخواهان ویرا 
بزندان سلطان درافکنده‌اند ار وامخواهان را 


شبانه بدید و ده‌هزار درهم وام را بر آنان 
بشمرد و آنان راسوگند داد که تا او زنده 
است این معنی فاش نکنند صباح» جسوان از 
زندان رهائی یافت و عبدالّه از ره بیرون 
شده یود و وی بشنید که این المبارک برقه 
بود» واینک به مرو بازمیگرده از اثر وی 
يشد و بدو منرلی رقه بوی رسید عبدائه 
گفت ای جوان ترا برقّه ندیدم گفت بعلت 
وامی در حبن بودم گفت چگونه رهانی 
یافتی گفت مردی قضاء دین من کرده و 
خلاصی من بخواسته است عبدائّه گقت 
شکر خدایرا که ترا به ادای دیین توفیق داد. 
سلمةین سلیمان گوید: مردی نزد عبدال‌بن 
میارک رفت و گفت بر من هفتصد درهم 
وامست و او بوکیل خویش نوشت که هفت 
هزار دینار به وی ده وکیل از مرد پرسید که 
تو از وی چه درخواستی گفت هفتصد درهم 
آدای دین را وکیل گمان کرد که در حواله 
سهوالقلمی رفته است به عبدائه نوشت که 
دین این مرد هفتصد درهم است و لت در 
کاربآخر رسیدنت در جواب او نوشت 
ویرا چارده هزار درهم ده اگرغله خر شد 
عمر ما نیز نزدیک پآخر شدنست. عبداقهین 
حبیق گوید: یه ابن‌المبارک گفتم مرا وصیتی 
فرمای گقت: قدر خویش بدان. سعدین 
قوب طمانیگوی: این مبارک گفتم 
آیا از ناصحین کسی مانده است گفت چرا از 
نصیحت پذیران نپرسی و مراد او این بود که 
اگرناصحی بر جای نیست گوش شنوا نیز 
بنمانده است. شتریح‌بن مسامه گوید: که از 
عبداّء‌ین مبارک شنیدم که میگفت: ادب دو 
بهره‌ای از دین است و باز میگفت: علم را 
برای دنیا آموختيم و او سا را ترک دنیا 
آموخت. جماعتی از تابعین درک صحبت 
وی کرده‌اند و از آن جمله است هشامین 
عروة و اسماعیل‌ین ابی‌خالد و عمش و 
سلیمان تیمی و حمید طویل و عبدالّین 
عون و خالد حذا و یحیی‌ین سعید انصاری و 
موسی‌بن عقبه, و وی از کبار امه مانند 
ثوری و شعبه و اوزاعی و حتادین و نظراء 
آنان روایت کرده است و آنگاه که از زا 
بازمیگشت به هیت سیزدهم رمضان سال 
صدوهشخادویک به مصت‌رسسالگی 
درگ‌ذشت. عبیدین جناد گوید: عطاءبن 
مسلم به مين گفت: عبدالوین السبارک را 
دیدی گفتم: آری گفت مانند او را ندیده‌ای و 
کس تخواهد دیدن و عبدالرحمن‌بن مهدی 
گفت:دو چشم من کسی چون سفیان ندید و 
هیچکس را بر عبداّین المبارک نتوانم 
تفضیل داد. عبدالرحص‌بن عبیدائه گفت: نزد 
فضیل بودم و خبر مرگ عبداله بیاوردند 
فضیل گفت: خدای او را بیامرزاد هیچ کس 


۷۴۷  .نمحرلادبعوبا‎ 


پس از وی چون او نياید و سفیان سیگفت: 
آرزو کندم که در تمام عمر یک سال چون 
عبدال‌ین مبارک باشم لکن سه روز نیز 
نتوانم مانئد او بودن. مردی نزد سفیان ثوری 
آید و مستلتی کرد. سفیان گقت: از مردم 
کجانی؟ گفت از اهل مشرق, گفت آبا 
داناترین مردم مشرق نزد شما نیست؟ پرسید 
او کیست؟ گفت عبداقین مبارک. گفت: آبا 
او داناتوین مردم مشرقست؟ گفت: بلی و 
دأناترین مردم مغرب نیز. از وی پرسیدند: 
فروتتی چیست؟ گفت: برتی با توانگران. 
شیخ فریدالدین عطار گوید: او را شهتشاه 
علماء گفته‌اند. در علم و شجاعت خود نظیر 
نداشت و از محشمان اصحاب طریقت بود 
و از محترمان ارباب شریعت و در فنون 
عصلوم احوالی پسندیده دائت و مشایخ 
بزرگ را دیده بود و با همه صحبت داشته و 
آو را تتصانیف مشسهور است و کرامات 
مذکور. روزی می‌آمد سفیان شوری گفت: 
تعال یا رجل المشرق. فضیل حاضر بود. 
گفت:و السفرب و ماینهما. و کسی راکه 
قضیل فضل نهد ستایش او چون وان کرده 
آنگاه از مرو رحلت کرد. و در بغداد مدتی 
در صحبت مشایخ میبود پس به مکّه رفت و 
مدتی مجاور شد باز به مرو آمد اهل مرو 
بدو تولا کردند و درس و صجالس نهادند و 
در آنوقت یک نیمه از خلایق متابع حدیت 
بودند و یک نیمه به علم فقه مشغول بودند 
همچنانکه امروز. او را رضی‌آلفریقین گویند 
بحکم موافقتش با هریکی از ایشان. و هر 
دو فریق در وی دعوی کردندی. و او آنجا 
دو رباط کرد یکی بجهت اهل حدیت و یکی 
برای اهل فقه, پس به حجاز رفت و مجاور 
شد. نقل است که یکسال حج کردی و یک 
سال غزو کردی و یک سال تجارت کردی و 
متقعت خویش بر اصحاب تقرقه کردی و 
درویشان را خرما دادی و استخوان خرما 
یشمردی و رکه بیشتر خوردی بهر 
استخوانی درمی یدادی. نقل است وفتی با 
بدخویی همراه شد چون از وی جدا شد 
عبدالّه بگریست گفتد چرا میگربی گفت آن 
بیچاره برفت و آن خوی بد هیمچنان با وی 
برقت و از ما جدا شد و خوی بد از وی جدا 
نقل است که عبداله در حرم بود یکال, از 
حج فارغ شده بود ساععی در خواپ شد 
پخواب دید که دو فرشته از اسمان فرود 
آمدند یکی از دیگری پرسید که امال چند 
خلق آمده‌اند گفت ششصدهزار گفت: حج 
چند کس قسبول کردند؟ گفت: از آن 
هیچکس قبول نکردند, عبدله گفت: چون 
این شنیدم, اضطرایی در من پدید آمد. گفتم 


اينهمه خلایق که از اطراف و ا کاف جهان با 
چندین رنج و تتعب من کل فج عمیق از 
راههای دور آمده و بیابانها قطع کرده این 
همه ضایع گردد. پس آن قرشته گفت: در 
دمشق کفشگری نام ار علی‌بن موفق است 
او بعج نیامده است اما حج او قبول است و 
همه را بدو پیخشیدند و این جمله در کار او 
کردند چون این بشنیدم از خواب درآمدم و 
گفتم به دمشق باید شد و آن شهر را زبارت 
باید کرد پس به دمشق شدم و خانة آن 
شخص را طلب کردم و آواز دادم. شخصی 
بیرون آمد گفتم نام تو چیست؟ گفت علی‌بن 
موفق, گفتم مرا با تو سخنی است. گفت: 
بگوی, گفتم: تو چه کار کنی؟ گفت: 
پاره‌دوزی میکنم. پس آن واقعه با او بگفتم, 
گفت:نام تو چپیست گفتم عبداله مبارک 
نعره‌ای بزد و بیفتاد و از هوش بشد چون به 
هوش آمد گفتم مرا از کار خود خبر ده گفت 
سی‌سال یود تا مرا آرزوی حج بود و از 
پاره‌دوزی سیصد و پنجاه درم جمع کردم 
اس‌ال قصد حج کردم تا بروم روزی 
سرپوشیده‌ای که در خانه است حامله بود 
مگر از هسایه بوی طعامی می‌آمد مرا 
گفت:برو و پاره‌ای بیار از آن طعام. من 
رفتم به در خانة آن هسایه آن حال خبر 
دادم همایه گریتن گرفت, گفت: بدانکه 
سه شبانروز بود که اطفال من هیچ نخورده 
بودند امروز خری مرده دیدم بار ۲ از وی 
جدا کردم و طمام ساختم بر شما حلال 
نباشد چون اين بشنیدم آتش در چان من 
افتاد آن سیصدوپنجاه درم برداستم و بدو 
دادم گفم نقق اطفال کن که حج ما این است 
حَدّق الملک فی الرزیا و صدّق الیلک فی 
الحکم والتضاء. نقل است که زمستانی سرد 
در بازار نیشابور میرفت غلامی دید با 
پیراهن تنهاء که از سرما میلرزید گفت: چرا 
با خواجه نگوئی که از برای تسو جبه‌ای 
سازد؛ گفت: چه گویم. او خود میداند و 
میبیند. عبداقه را وقت خوش شد نعره‌ای 
بزد و بهوش بیفتاد پس گفت: طریقت را از 
این غلام آموزید. نقل است که عبدالّه را 
ری مصیبتی رسید خلقی به تعزیت آو 
رفتند, گبری نیز ببرفت و با عبداله گفت: 


خردمند آن بود که چون مصیبتی بوی رسد 


روز نسخست آن کند که بعد از سه روز 
خواهد کرد. عبداله گفت: این سخن بنویید 
که حک مت است. نسقل است که از او 
پرسیدند که کدام خصلت در آدمی نافعتر؟ 
گفت:عقلی واقر گفتند: اگر نبود. گفت: 
حمن ادب گفتند: اگر نبود. گفت: برادری 
مشقق که با او مشورتی کند. گفتند: اگر نبود. 
گفت: خاموشی دائم. گفتند | گرنبود, گفت: 


مرگ در حال» و گفت: دل دوستان حق 
هرگز سا کن نشود یعنی, دائماً طالب بود که 
هرکه بایستاد مقام خود پدید کرد و گفت: سا 
باندکی ادب محتاج‌تریم از بسیاری علم و 
گفت:مردمان سخن بیار گفه‌اند در ادب و 
نزدیک من شناختن نفس است و گفت: 
سخاوت در چشم پوشیدن از آنچه در دست 
مردمان است فاضل‌تر از بذل کردن از آنجه 
در دست ست, و گفت: هر که یکدرم 
بخداوند باز دهد دوست‌تر دارم از انکه 
صدهزار درم صدقه کند. و گفت: مروت 
خرستدی به از مروت دادن. و گفت: کسی 
که‌او را عیال و فرزندان بود ایشان را در 
صلاح بدارد و بشب از خواب بیدار شود 
کودکان را برهته بیند. جامه برایشان افکند 
آن عمل او از زو فاضل‌تر بودوگفت: 
تواضع آن بود که هرکه در دنیا بالای تت 
بر وی تکیر کنی و با آنکه فروتر است 
تواضع کنی. تقل است که روزی جوانی 
بیامد و در پای عبداله افتاد و زار بگریست 
و گفت گناهی کرده‌ام از شرم نمی‌توانم: 
گفت, بگوی تا چه کرده‌ای گفت: زنا کرده‌ام 
گفت:ترسیدم که مگر غیبت کرده‌ای. نقل 
است که در وقت مرگ چشم‌ها باز کرد و 
می‌خندید و میگفت: لمثل هذا فلیعمل 
العاملون, رحمةائّه علید. 

ابوعبدالرحمن. (ع دز ز مسا ] (خ) 
عبدالهبن مسمود. صحابی است. رجوع به 
ابن مسعود... شود. 

ابوعیدالرحمن. (1ع یز سا ((خ) 
عبدائّ‌ین سلمتبن قعلب الحارثی. تابمی 
است. رجوع به قعلبی... شود. 

ابوعبدالرحمن. [اع رژرز سا] (اج) 
عبدالهبن المفیره. تابعی است. 

اپوعبدا لرحمن. [غ دز ز سا) (اخ) 
عبدائّبن همام السلولی. رجوع به عبداله 
شود. 

ابوعیدالرحمن. (ع یز ز مسا ] (اخ) 
عبداقه‌ین بزید الجیلی. تابمی است. 

ایوعبدالرحمن. (اع دز ز مسا (اخ) 
عبیدین اسحاق عسطار کوفی. از روات 
حدیت است. 

ابوعبدالرحمن. (أغ دز ز ما ((خ) 
عبیدبن شوذب. تابعی است. 

ابوعبد) لرحمن. (اع یز ز سنا ] (خ) 
عبیداثه‌بن عبدالرحمن الاشجعی. از روات 
حدیث و صاحب سفیان ثوری است. 

ابوعبدالرحمن. (ع بزز سا (خ) 
عبیداث‌ین محمدین عم تابمی است و از 
این رو که مادر او عائشه نام داشت به 
عبیدالّه‌بن عائشه معروف است. 


ابوعبدالرحمن. (ع یز ز سا] (اخ) 


عبیدبن حمید الحذاء. تابعی است و کنیت 
او را ابوعبداله نیز گفه‌اند. 

آبوعیدا لرحمن. [ع وزٌ مب (ج) 
عبی. شاعر. محمدین عبیدابن عمرین 
معاویةین عمربن عتبةین ابی‌سقیان صخرین 
میَ قرشی اموی. رجوع به عتبی ... شود. 

اپوعیدالرحمن. [اع رز ز مسا] (اج) 
عتمان‌ین جبله.تابمی اسست. 

آبوعبدا لرجمن. (۱ع دژز سا (اخ) 
عشان‌ین حمصین‌بن علان. تابمی است. 
حکم‌ین موسی از شور و شور از او روایت 
کند. 

ایوعید) لرحمن. [اع رژر مسا] لاخ 
عشمان‌ین عبدالرحمن الطرائفی الحرانی. 
تابعی است. ۲ 

ابوعیدالرحمن. [۱ع دز رز ما ](خ) 
عطوی کاتب و مثاعر. دیوان او صد ورقه 
است. (ابن‌لشدیم). و رجوع به عطوی.. 
شود. 

ابوعیدا لرحمن. [اع رز رز ضا] (ج) 
عقبةبن علقمة البیروتی. از ررات حدیث 
است. 

ابوعبدالرحمن. (أغ یز ز ما (() 
علی‌بن حسن شقیق خراسانی. از روات 
حدیث است. 

ابوعبد) لرحمن. (اع دز ز مسا] (اخ) 
عماره. تابعی است. 

ابوعبدالرحمن. (ع دز ز سا ] ((خ) 
عوفین مالک الاشجعي. صحابی است. 

ابوعبدا لرحمن. [اع رز ز ما (اج) 
غیاث‌بن ابراهسيم الکوفی. از روات و 
متروک‌الحدیث است. 

ابوعبدالرحمن. لا دز ز مسا](خ) 
الفضل. تابعی است و خالد واسطی از او 
روایت کند. 

ابوعبدالرحمن. (اغ دز ز سا (خ) 
فهری قرشی. عبد يا یزیدبن انیس یا کرزین 
ثعلبه. صحابی است و وه حننین را 
دریافته است. 

ابوعبدالرحمن. (ع ز ز سا (اخ) 
فیروز دیلمی. صحایی است. رجوع به 
فیروز... شود. 

ابوعبد) لرحمن. (۱ع ور مسا] ((ج) 
قاسمین عبدالرحمن. صولی عبدالرحمن‌بن 
یزیدین معاویةین ابی سفیان. تابعی است. 

ابوعبدا لرحمن. [اع دژز سا] (خ) 
قاسم‌ین ولید. تابسی است. 

ابوعیدالرحمن. (اغ دز ز سا) ((ج) 
قیس الاعمی. تابمی است. 

آیوعبدا لرحمن. 2 زر سا)(اج) 


۱-بار بمعتی پرست است. 


ایوعبدالرحمن. 
کعب‌ین‌مالک. صحابی است و بعضی کنیت 
ار را ابوعبداثه گفته‌اند. 

ابوعیدا لرحمن. [اع درز مسا] (اج) 
کندی. وی در شمار شامیان است ر از 
کثیربن مره حدیث شنیده است. 

ابوعبدالرحمن. (۱غ دز ز مسا) (اخ) 
محمدین حین سلمی نیشابوری. رجوع به 
ابوعبدالرحمن سلمی تیشابوری... شود. 

آبوعیدا لرحمن. (اع وزر سا ] (ج) 
محمدین عبدالرحمن‌ین ابی‌للی الانصاری 
محدث و فقیه. او سی‌وسه سال در کوفه 
قضا راند و بال ۱۴۸ ه.ق. درگذشت. 
رجوع به ابن ابی‌لیلی... شود. 

ابوعید) لرحمن. [اع ژر مسا] (اج) 
محمدین عبدالرحمن‌بن المفغیرتبن ابی‌ذئب. 


از فسقهای محدئین. و بسال ۱۵۹ه.ق. 


درگذئست. او راست: کتاب السنن. محتوی 
کب ففهیّه ساند نماز, طهارت. 
صیام‌مناسک و جز آن. رجوع به این 
آبی‌ذئب... شود. 
ابوعبدالرحهن. [ یز مسا) ((خ) 
محمدین عبدالبن محمد عشقی. رجوعّ به 
محمد... شود. 
ابوعبد) لرحمن. (۱غ رز رز مسا (خ) 
محمدین عبدأله الاموی. رجوع به سحند... 
شود. 
ابوعبدالرحمن. (اع دز ز سا] (ع) 
محمدین عبیداه العرزمی. محدث و متروک 
الحدیت است. 
ابوعبدالرحمن. (اع یز ز مسا للغ) 
محمدین فضیل از روات حدیت است. 
ابوعیدالرحمن. (۱ع دز ز مسا] ((خ) 
محدین فضل‌بن غزوان ضبی بالولاء 
رجوع به محمد... شودر 
ابوعبد) لرحمن. [اع دز مسا] (اج) 
محمدین فضیل‌ین هملال‌ین سباق. محدث 
است. 
ابوعبدا لرحمن. 31 یر مسا (اج) 
محمدین منذر حافظ هروی. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعیدا لرجمن. (۱غ دز رز مسا] ((ج) 
محمدبن اللضر الحارئی. رجوع به محمد... 
شود. 
ابو عیدا لرحمن. [اع دز ز مسا] ((خ) 
مدینی» شعبه. محدث است و نافع‌ین یرید از 
آو روایت کند. 
آبوعبدالرحمن. (۱ع دز ز ما ((خ) 
المرادی. او از ابسی‌عبدالرجمن الحل 
استماع حدیث کرده است. (الکسنو 
للیخاری). 
ابوعیدالرحمن. (۱ع دز ز ما] ((خ) 


مرور. محدّث است. . 


ابوعبدا لرحمن. (1ع دز ز مسا ] ((خ) 
مسکین‌ین پکیر الحذاه, محدث است. 
ابوعبد) لرحمن. [ع دژ رز ما (اخ) 
مسلمه, از روات حدیث است و از صالحین 
درهم روایت کند. ۲ 
ابوعبدالرحمن. اغ یز زاغا 
مسورین مخرمةین نوفل. صحابست. 
ابوعیدالرحمن. [۱ع رز رز ما ((خ) 
مسطر. تایعی است و قتیبین سمید از او 
روایت کند. 

ابوعبدالرحمن. (۱ع دز ز مسا ] ((خ) 
مطرف‌بن طریف. تایمی است. 

آبوعیدا لرحمن. (۱ع یز ز مسا) (اخ) 
معاذین جیل‌بن عمروین اوس. صحابی 
است. رجوع به معأد... شود. 

ابوعبد) لرحمن. (۱ع دز ز مسا (اخ) 
معاویةین ابی‌سفیان. رجوع به معاوید.. 
شود. 

ابوعبدالرحمن. ([غ دز ز سا لاع) 
معاویةین عبدالکريم. تابمی است و قحبین 
سعید از او روایت کند. 

ابوعبدالرحمن. (۱ع دز ز مسا) (اخ) 
معبد. تابعی است و صوسی‌بن داود از او 
روایت کند. ‏ 

آبوعبدا لرحمن. [1ع یز ر مسا) ((خ) 
مفضل. تابعی است و صدقةین سابق از او 
روایت کند. 

ابوعبدالرحمن. [اع رز ز مسا] ((ج) 
مقضل‌ین محمد الشبّی. و بعضی کنیت او را 
ابوالعباس گفته‌اند. رجوع به مقضل... شود. 
ابوعیدالرحمن. (1ع رز رز مسا) ((ج) 
مفضل‌بن محمدین یعلی. رجوع به مفضل... 


شود. 
ابوعبدالرحمن. (غ دز رز سا] ((خ) 
مفضل‌بن مهلهل. از روات است. 


ابوعبدالرحمن. ( بززسا)لخ) 
مکاتب عائشه. صحابی است. 
ابوعبدالرحمن. [1ع یز ز سا (لجا 
موسیین غلی‌بن رباع مصری. از روات 
حدیث است. 
ابوعبدالرحمن. [اع دز ز مسا ((ع) 
موسی‌بن نصير اللخمی بالولاء تابعی صاحب 
فتح اندلس. رجوع به موسی‌بن نصیر... شود. 
ابوعبدا لوحمن. [اع دز ز ممسا) ((خ) 
موصلی. او از ابن عمر, و از ابراهيم و از او 
موسی‌بن ابی‌عائشه روایت کند. 
ابوعبدالرحمن. (ع یز ز مسا) (بع) 
مولی اممشکم. تابمی است و از ابی‌هریره 
روایت کند. 
ابوعبدالرحمن. [ع بزز مسا) (اخ) 
مولی‌یزیدبن موهب الاملوکی. تابعی است و 
محمدین صالح الحمصی از او روایت کند. 


ابوعبدالرحمن. (ع یز ز مسا ((خ) 
مومّل‌بن اسباعیل القفی, از شوری و شعبه 
روایت کند. 

ابوعبد) لرحمن. (1ع دز ز مسا (اخ) 
مومّل‌بن اهاب. از روأت است. 

ابوعیدا لرحمن. ع رزز مسا (اجا 
نسائن: احفدین یی بح رضااعپ: 
کتاب‌سنن. رجوع به نسالی... و رجوع به 
احمد... شود. 

ابوعبد) لرحمن. (اغ رز رز مسا (اخ) 
نضرین منصور العنزی, از روات است. 

آبوعیدا لرحمن. [اع دزز سا] (ج) 
الهمدانی, عبیداله‌بن زیاد. یحبی‌بن معین از 
او روایت کند. 

ابوعید) لرحمن. [ع یز رز مسا] (اخ) 
هیم‌ین عدی‌بن عبدالرحمن. رجوع به 
هیلم... شود: , 

ابوعید) لرحمن. [ع درز مسا (اخ) 
یحبی‌بن حمزة الحضرمی القاضی الامشقی 
از روات حدیث است. 

ابوعبدالرحمن. (آغ یز ز مسا) (خ) 
یسزیدی. او راست: کستاب ریب القران. 
(ین‌لندیم). 

آبوعبدا لرحمن. (۱ع یز ز مسا لاخ) 
یسرتبن صفوان‌بن جمیل الامشقی. از روات 
حدیت است. 

آبوعبدالرحمن. [غ دز ز سا (خ) 
یونس‌ین حبیب جپلی نحوی. رجوع به 
یونس... شود. , 

آبوعیدا لرحمن. (اع رز مسا ] (اج) 
یونس‌بن حبیب الضبی. رجوع به یسونس.. 
شود. 

ابوعبد)لرحمن. (1ع یز ز ما (خ) 
یونس‌بن عبیدانّه. از روات است. 

ابوعبدالرحيم.(۱ ع دز دا (ع) 
حنظلةین عبیدانه. از روات است. 

ابوعبدا لرحيم. (ع رز ز] ((ع) خالاین 
یزید الحرانی. تابعی و ثقه است. 

ابوعبدا لرحيم. (۱ع رز ز] ((ج) شمتقیق 
الضی. از روات است. 

اپوعبدالسلام. (أَعٌ یش ش] (اخ) تابعی 
است و از عمر روایت کند. 

ابوعبدالسلام. (1 ع یش س] ((خ) او از 
ثوبان و از او ابن جابر روایت کند. 

ابوعبدالسلام. (| ع دش س] (لج) 
زبیدین جوانشیر. از روات حدیث و ضمیف 
است و حمادین سلمه از او روایت کند. 

ابوعبدالسلام. زا ع دش س] (خ) 

صالحین رستم. صولی بنی‌هاشم. از روات 

است. 

ابوعبدالصمد. ([ ع بش ص 6 ((خ) 
تابعی است. او از امالدرداء و از او حبیب‌بن 


۷۵۰ ابوعبدالصمد. 


عمر الانصاری روایت کند. 
آبوعیدا لصمد. [1ع دض ص ع] ((خ) از 
فضیل‌ین مرزوق و سعودی روایت کند. 
ابوعید) لصمد. (۱ ع دض ص م) (اخ) 
عبدالعزیزین عبدالصمد. از روات حدیت 
است و بندار از او روایت کند. 
ابوعبدالصمد. (ا ع دض می ) (لخ) 
منذرین نافع. از روات حدیث است و 
ابوسهر از او روایت کند. 
ابوعبدالعزیز. (ع ول ع] ((خ) تسابمی 
است. او از ابی‌هریره و از او ابوحمزه روایت 
کند. 
ابوعبدالعزیز. [اع یل ع] ((ج) سمدین 
عبدالعزیز. از روات است. 
ابوعبدالعزیز. أع ع]((غ) عاصین 
عبدالعزیز. از روات است. 
ابوعبدالعزیز. [أَع ول ]) (اج) موسی‌ین 
عبيدة الربذی. از روات است. 
آبوعبدا لغفار. 1 دل آّف نا] (خ) 
عبدالرحمن‌بن عیسی بصری. از روات است. 
آبوعبدالغنیی. اغ دل غ](() سلیمان‌ین 
بنین‌ین خلف مصری دقیقی تحوی. متوفی 
بسال ۶۱۴ ه.ق.و رجوع به سلیمان... 
شود. 
ابوعبدالقدوس. (اعَ دل ود دو] (اخ) 
شیثبن ربعی. از روات است. 
ابوعبدالقهار. ۱ ع بل قه ما ) ((خ) از 
انس روایت کند. 
ابوعبدالکريم. [اغ بل ک ] ((خ) بسلال. 
مذن رسو لاه صلی اه علیه و سلم. و او را 
کیت‌های دیگر نیز گفه‌اند. رجوع به بلال... 


شود. 
ابوعبدالكريم. 1۱ غ دلٌ ک) (ج) 
عبدالین عبدالکريم. از روات است. 
ابوعیدالکريم. (۱ ع دلٌ کَ] (خ) 
عبیدقین معتب. از روات است. 
ابوعبدالکريم. [| ع دل ک) (اخ) عطیه. 
از روات است. 

آپوعبد الته. [اع ول لاء] (اخ) صحاییست. 
و یحبی البکاء البکانی از او روایت کرده 
است. 

ابوعبدالقه. ( ع ل لاه] ((ح) از روات 
حبدیث است و از عبیداقّدبن ابی‌الجعد 
روایت کند. 

آپوعبدالله. [1غ دل لاء] (اغ) از روات 
حسدیث است. و هشیم از او روایت کرده 
است. 

آیوعبدالله. راغ چل لاه (خ) تایمی است. 
و از ابی‌هربره حدیت شنوده است. 
ابوعیدالله. ۱۱ ع ول لاء] (اخ) از روات 
حدیث است و بکیر از او روایت کند. 
ابوعبدالله. 1 ع یل لاء) () از او 


حسن‌بن عالع ازدی روایت کرده است. 
آبوعبدالله. راغ ول لاه) ((خ) تأیعی است 
و از بلال و عبدالرحمن‌بن عوف روایت کند. 
ابوعبد‌اللّه. [1ع ول لا۰] ((خ) ابان احمرین 
عشمان. رجوع به ابان‌بن عثمان و رجسوع به 
ج ۱ص ۳۵ ممجم‌الادباء چ مارگلیوث 

خود. 
ایوعبدالله. (1 ع دل لاء] ((خ) او از 
سعیدین جییر و از او اسرائیل روایت کند. 
ابوعیدالله. (1ع دل لاء] (2) ابراهيم‌ین 
محمدین عرقه. رجوع به نفطویه... شود. 
اپوعبدالله. (1ع دل لاء] ((خ) ابریین 
شاکر القطان. او راست: کتاب فی متاقب 
الامام شافعی. 
ابوعبدالله. [اغ یل لاء] ((غ) یله بندادی. 
رجوع به ابله... شود. 
آبوعیدالله. (۱ع دل لاء] (اج) اين آجروم 
ایوعبدائّه محمدین محمدین داود صنهاجی. 
رجوع یه این آجروم.-. شود. 
آبوعیداله. [اع دل لا] (زخ) ایسن ابار. 
محمدین عبدالّدین ابی‌بکر قضاعی. رجوع به 
آبن ابار آبوعبداه.- شود. 
ایوعبدالله. (1ع بل لاء] (اخ) ابسن 
ابی‌جمفر ارائی. زاهدی معروف. رجوع به 
صفةالصفوه ج ۲ ص ۲۱۹ شود. 
ابوعبدالثه. (ع دل لاه] (اخ) این ابی‌دینار 
محمدین قاسم رعینی قیروانی. رجوع به ابن 
آبی‌دینار... شود. 
ابوعبداله. (1غ دل لا](خ) ابن ابی‌زرع 
علی فاسی مرا کشی.و بعضی کنیت آو را 
ابوالحن گفته‌اند. رجوع به ابن ابی‌زرع... 
شود. 
ابوعیداله. [اع بل لا۰] (خ) اين احمد. 
وزیر احمدین اسماعیل سامانی. رجوع یه 
ابوعداله محمدین احمد... شود. 
آبوعبدالله. [غ ول لا*] ((خ) این آدریس. 
محمدین احمد شأفعی. رجوع به شافعی... 


شود. 

ابوعبدالله. (1ع ول لاء] ((خ) ابن ازرق. 
محمدبن علی. از مشاهیر علمای اندلس. 
وی قاضی غرناطه بود و آنگاه که آن کشور 
بدست اهل تثلیت افتاد وی به تلمان شد و 
از انجا به مصر هجرت کرد و ساطان مصر 
قایبای را باسترداد اندلس تحریص کرد 
لیکن مقصود او مر نگشت و وی بحجاز 
رقت و چون بازگشت سلطان مصر ویرا 
قضای قدس داد و او به قدس این منصب 
داشت تا بسال ۷۹۵« .ق.بدانجا درگذشت. 
او را تألیقات بسیار ات از جطه: بدایع 
السلک فی طبایع‌الملک و آن نظیر مقدمةً 
ابن خلدون است و شتفاءالفلیل فی شرح 
مختصرالخلیل و روضةالا علام و جز آن. 


ابوعبدالقه. (1غ دل لاء] ((خ) اين اسحاق. 
محمدین یسار, رجوع به ابن اسحاق 
ابوعبدالله محمد... شود. 

ابوعیدالله. (أْع یل لاء] (اخ) این 
اسفکار مسحمدین خفیف شیرازی. از 
پیشروان طریقت صوفیه مواد و منشأً او 
شیراز است. پدر او از مردم آن شهر و 
مادرش نیشابوریه است و او جامع علوم 
ظاهر و باطن و ملقب بشیخ الاسلام و شیخ 
المشایخ بود و از شا گردان ابوطالب خزرج 
بفدادیست وعمری طویل یافته است و درک 
صحبت ابومحمد رویم و کنانی و یوسفین 
حسین رازی و ایی‌الحسین مالکی و 
ابوالحسین مزین و ابوالحسین‌ین دراج و 
طاهر مقدسی و ابوعمرو دمشقی کرده و 
معاصر مقتدر و راضی و مکستفی و 
عمادالدوله و عضدالدوله دیلمی است و 
گویندهیچکس را در علم شریمت و طریقت 
چندان تصنیف نیست که او را و باز گویند او 
اول کس است از مشایخ که شعر گفت و 
صاحب مسجممالفصعاء وفات او را در 
یگ فته است و بسعضی ۳۲۳۱و 
گروهی ۳۷۲« . ق. آورده‌اند. 

و شیخ قریدالدین ابی‌حامد محمدبن آبی‌بکر 
عطار نیشابوری در تذکرة الاولیاء اورده 
است که: آو مجتهد بود در طریقت و مذهبی 
خاص داشت و جماعتی‌اند از متصوفه که 
توی بدو کند و در هر چهل روز تصتیفی از 
غوامض حقایق میساخت و در علم ظاهر 
بسبی تصیف نفیس دارد همه مقبول و 
مشهور و از اناء ملوک بود و بر تجریدها 
سفرها کرد ریم و جریری و ابنعطار و 
منصور حلاج را دیده بود و جنید را دریافته 
و پیت سال پلاس پوشیده بود و هرسال 
چهار چلّه بداشتی. نقل است که در وقت او 
پیری محقق بود اما از علمای طریقت نبود و 
در پارس مقام داشت نام او محمد ذ کیری و 
هرگز مرّم نپوشیدی. از ابوعبدائه خفیف 
پرسیدند که شرط در مرقع چیست.و داشتن 
آن که را سم است؟ گفت: شسرط مریم آن 
است که مسحمد ذ کیری در پیراهن سفید 
بجای می‌آورد و داشتن او را مسلّم است و 
ما در میان پلاس نميدانيم تا [شرط ] بجای 
توانیم آورد یا نه و او گفت چهل سالست تا 
مرا قبولت میان خاص و عام و چندان 
نعمت بر ما ریختند که او را حد نبود و چنان 
زیستیم در اين مدت که زکوة فطره بر من 
واجب نشده نقلست که شیخ را سافری 
رسید که اسهالش می‌امد بدست خود آن 
شب طاس او برداشت و یکساعت نخفت تا 
نزدیک صبح شیخ یک نفس چشم برهم نهاد 
آن مسافر آواز داد و گفت کجائی که لسنت 


بر تو باد شیخ در حال برجست ترسان و 
لرزان و طاس آنجا برد بامداد مریدان شیخ 
گفتند آخر این چه مسافر است که افظی 
چنین و چنین گفت و ما را طاقت تحمل 
نماند و تو تا این غایت صبر میکنی سیخ 
گفت من چنین شنیدم که رحمت بر تو باد و 

گفت صوفی آن است که صوف پوشد برصفا 
و هوارایچاند طعم جفا و دنیا را بیندازد 
از پس قفا و گفت قناعت طلب ناکردنت 
آنراکه در دست تو نیست و بی‌تیاز ضدن از 
آنچه در دست تست -انتهی. 

و مرحوم هدایت بیت ذیل را بدو نسبت کند: 
هرکسی و کار خویش و هر دلی و یار خویش 
صیرفی بهتر شناسد قیمت دیتار خویش. 

و در نامه دانشوران بیت مزیور را با لواحسقی 
در وزنی دیگر آورده‌اند بدینصورت: 

هرکی و کار خویش هرکی و یار خویش 
صوفی و دلق نزند. زاهد و دستار خویش 

هر که بکردار خود گشت گرفتار و باز 

ما و پروز حساب بستة کردار خویش 

از دهن چون شکر تلخ چه گوئی جواب 

رنجه چه سازی همی آن لب و گفتار [کذا] خویش 
فتنهٌ دهری ز روی شهرة شهری ز موی 

گرم کنی از دو سوی رونق بازار خویش 
گربشناسدکسی مرد خدا بیخدا 

پیدا داریم زو آنچه پدیدار خویش [کذا] 
روی مگردان ز من چهره مپوشان ز من 

تا نشوم بیوطن از دل و نغمخوار خویش, 

و قطعه و رباعی دیگر نیز در آن کتاب بتام 
ابوعبداثّه خقیف آمده است از قبیل ابیات 
فوق و نیز بیت تازی ذیل را بدو منسوب 
داشته‌اند: 
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رجوع به نامه دانشوران ج دوم ص ۴۳۹ و 
تذکر:الاولیاء عطار شود. 
ابوعبداله. (اع یل لاء] ((خ) این اعرابی 
مسحمدین زیساد. رجوع به ابين اعرابی 
ابوعبدالّه محمد... شود. 
آبوعبدانله. رأغ دل لاه] ((ح) اين یاذش. 
از نعات مفرب است. 
ابوعبدالله. زاغ بل لاه) (اخ) اين با کو, 
علی‌بن محمدین عبداه شیرازی. یکی از 
فضلای عرفای اواخر مائة چهارم و ارائل 
ماه پسنجم است. او درک صحبت شیخ 
ابوعبداله خفیف کرده و در سفر نیشابور به 
خدمت امام قشیری و شیخ ابوسمید ابوالخیر 
رسیده و مدتی با دیخ ابوالهباس نهاوندی 
مصاحبت داشته و پس از مسافرتهای بسیار 
به شیراز بازگشته و در مفاره ننزدیک شسهر 
مسئنزوی شده است. وفات او بسال ۲۴۰ 
ه.ق.در شیراز و قبر او به نام قبر بابا کوهی 
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در آن غار مزار است و ظاهراً سعدی در 
آنجا که گوید: شنیدی که بابای کوهی چه 
گفت... مرادش همین این با و است که در 
زمان شیخ نام او نیز در تداول عوام به بابای 
کوهی نسخ شده است. رجوع به ج ۲نامة 
دانشوران ص ۷۰ شود. 
اپوعبداله. (ع بل لا۰] ((خ) این بسر. 
آپوعیداللّه. [1ع ول لا»] (ٍخ) ابن بعطوطة 
رحاله. رجوع به این بطوطه اب وبا 
محمد... شود. 
ابوعبدالله. [ع بل لاء] ((خ) این بطه. 
محمدین محمدین حسمدان. رجوع به ابن 
آپوعیداله. [1ع ول لاء] (() اسن بیع. 
محمدین عبداله حا کم. رجوع به ابن بیع 
حاکم...شود. 
ابوعیدالله. (1ع ول لاء] (اخ) ابن‌اشلجی 
خراسانی محمدین شجاع الثلجی. رجوع به 
ابن‌التلجی خراسانی... شود. 
ایوعبدالله. [1غ بل لاء] ((خ) ابن جلاء 
صوفی, احمدین یحبی. یکی از شیوخ 
متصوفه و از زهاد مشهور. مولد او بفداد بود 
و یی به شام اقامت گزید و مصاحبت 
آبوتراب نخشبی و ذوالئون کرد و بروز شنبه 
دوازدهم رجب سال ۱۳۶ه.ق. درگذشت و 
ابن جوزی گوید: از او روایت حدیثی 
نشنيده‌ايم و او گفت هر که همت از اکوان 
برتر داشت بمکوّن رسید آنکه همت بسوای 
حق گماشت از حق باز ماند چه حق تعالی 
عزیزتر از آن است که بشریک راضی باشد. 
و ضیخ عسطار در تسذکرةالاولیاء گوید: 
ابوعداقّ‌ین الجلا رحمائه علیه از مشایخ 
کبار شام بود و محمود و مقبول ایین طایفه 
بود و مخصوص بکلمات رفیع و اشارات 
بسدیم و در حسقایق و مسعارف و دقایق و 
لط‌ایف بی‌تلیر بود. ابوتراب و ذوالشون 
مصری را دیده بود و با جنید صحبت داشته. 
ابوعمرو دمشقی گفت از او شنیدم که گفت 
در ابتدا مادر و پدر راگفتم مرا در کارخدای 
کنید. گفتند کردیم پس از پیش ایشان بسرفتم 
مدتی, چون باز آمدم بدر خانه رفتم و در 
بسزدم گفتد مارا فرزندی بود بخدای 
بخشیدیم و آنچه بخشده‌ايم بازنستانيم و در 
به من نگشادند. نقل است که سوال کردند از 
ققرء خاموش شد پس بیرون رفت و باز آمد 
گفتد چه حال بود گفت چهاردانگ سیم 
داشتم شرمم آمد که در ققر سخن گویم آنرا 
صدقه کردم. پرسیدند که مردکی مستحق فقر 
گرددگفت اگرنه شرف تواضع استی حکم 
فقیر آنستی که بزودی میلنجیدی. ۲ و گفت 
تقوی شکر معرفت است و تواضع شکر عز 


۱۷۵۱ 


و صبر شکر مصیبت. و گفت هر حق که با او 
باطلی شریک تواند بود از قضسم حق بقم 
باطل آمد و یجهت آنکه حق غیور است و 
گفت قصد کردن تو برزق ترا از حسق دور 
کندو محتاج خلق گرداند. رجوع به 
تذکرةالاولیاء و صفالصفوه ج ۲ ص ۲۵۰ 
شود. 
ابوعیداللّه. [ع دل لاء] ((خ) این جماعه 
کنانی محمدین ابراهیم فقیه. رجوع به این 
جماعه پدرالدین ابوعبدائه... شود. 
ابوعبدالله. [ع دل لاء] (ٍخ) اين جماعه. 
محمدین ابی‌بکر. رجوع به ابن جماعه 
ایوعیدائه محمد... شود. 
ابوعیدالثه. را ول لاء] ((خ) اين الحاج. 
آو راست: کتاب المتاسک. 
ابوعیدایثه. [ع ول لا۰) ((ح) اين حاجه. 
یکی از علمای نحواز مردم شذونة " اندای. 
ابوعیدالله. (اغ دل لا۰] ((خ) این حاکم 
نیشابوری. او راست: فوائدالشیوخ. و وفات 
وی‌بال ۴۰۵ «.ق.بوده است. 
ابوعیدالله. [أغ ول لا۰] ((خ) لبن حجاج 
شاعر. حسین‌بن احمدین محمدین جعفرین 
محمدین الحجاج. وفات بسال ۲۹۱ ه.ق. 
رجوع به این حجاج ابوعبداله... شود. 
ابوعیدالله. زاغ ل لا۰] (اخ) اين حسن 
(سید...) معروف به قرکار ". او راست: رح 
تلخیص المفتا. ( کشف الظتون). 
ابوعبدالله. [اغ دل لاه] (اح) اين حکاد. 
محمدین علی مورّخ. رجوع به اين حماد 
آبوعبداله... شود. 
ابوعیدالله. راع ول لا۰] ((خ) این خالویه 
حسین‌ین احمد همدانی نحوی, رجوع به 
این خالویه ابوعد ان حین... شود. 
ابوعیدالله. [غ ول لا۰] ((غ) این خطیب. 
رجوع به این الخطب ملقب بسه 
ذی‌الوزارتین... شود. 
ابوعبدالله. (اع دل لاه] ((خ) اين خفیف. 
رجوع به ابو عبدالّبن اسفکارین خقیف 


شیرازی شود. 
ابوعیدالثه. عَ ول لا۰] (اخ) این خمیی 
حسن ابی‌نصرین محمدبن حسین‌بن قاسم‌بن 
خمیس‌بن عامر کعبی. رجوع به این خمیس 
تاج‌الاسلا... شود. 
ایوعبدالله. را یل لا۰] ((خ) این خیی 
محمد. رجوع به ابن خمیس ابوعبدال 
محما..... شود. 
ابوعیداللّه. 2 دل لاء] (ٍخ) ان خوبی. 
محمدین احمد. رجوع به ابن خوبی قاضی 
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شهاب‌الاین... شود. 

ابوعیدانقه. [اغ دل لام] ((خ) اين خیاط 
احمدین محمد دمشقی. رجوع به این خیاط 
ابوعداله... شود. 

ابوعبدالقه. [غ بل لاء] ((خ) آبن دبیعی 
محمدین سعید. رجوع به این دییثی 
ابوعبدائّه محمد... شود. 

ایوعیدالله. (1ع دل لاء] (اخ) این دییع 
عدالرحمنین علی. رجوع به این دییع 
وجیهالدین... شود. 

ابوعبدالله. زاغ بل لاء] ((خ) این رزام. 
رجوع به ابن رزام ابوعبدل... شود. 
ابوعبدالله. زاغ رل لاه] ((ح) ان ورشیق 
فقیه مالکی محمدین عبدالّبن لهمدین 
رشیق الزاهد. او از وداعی و اين تیمیّه اخذ 
روایت و فقه کرده است. و بروز عرفة سال 
۹ ه.ق.درگذشته است. 

)پوعبدالله. 1 غ بل لاء] (لخ) اين سراقه 
مسحی‌الاین‌ین محمدپن محمدین محمد 
انصاری. شاطبی. رجوع به ابن سراقه 
ابوعبدائه... شود. 

ابوعبدالقه. (ع دل لاء] ((خ) ابن سعد 
محمد. رجوع به این سعد ابوعبداله... شود. 
)بوعیدالله. اع بل لا»] (() ین 
السنجاری, او راست: نظم کتاب سلوان 
المطاع فی عدوان‌انطباع و اصل آن کتاب از 
آبی عبدالّه محمدین محمد اپوالقاسم‌بن علی 
القرشی معروف بابن ظفر مکی است. وفات 
ابن سنجاری بال ۷۹۹ «.ق.بوده است. 

ایوعیدالله. [1 ع جل لا»] ((خ) اين خداد. 
محمدبن علی‌بن ابراهیم. رجوع به آبن شداد 
عزالاین... شود. 

آیوعبدالله. ۶11 دل لاء] (اج) این شهر 
آشوب. محمدین علی... رجوع به ابن شهر 
آشوب رشیدالدین... شود. 

اپوعیدالله. (1ع دل لاء] (خ) ابن صفار. 
محمدین عبدلله قرطبی. رجوع به ابن صفار 
ابوعبداّه محمد... شود. 

ابوعبدالله. [غ دل لاه] ((خ) ابن طاهر 
المقدسی. او راست: المبهمات. 

ایوعبدالله. [ع بل لا۰] (اخ) امن ظفر. 
حجدالاین محمدین ابی‌محمد صقلی. او 
راست: کتاب نجیاء البناء. و کتاب یتبوع 
الحیات فی‌التفیر در چند مجلد. و رجوع 
به ابن ظفر حجتالدین ابوعبدان سحمد... 
شود. 

آپوعبدالله. (اغ دل لاه] (اخ) این عباد. 
محمدین ابراهیم‌پن عبدلئه الهمیری. رجوع 
به ابن عباد ابوعبدائّه محمد... شود. 

آبوعبدالله. [غ دل لا] (() ابسسسین 
عبدالحکم محمدین عبداله مصری فقیه 
ثافعی. رجوع به این عبدالحکم ابوعبدائه 


محمد... شود. 

ابوعبدالقه. اع دل لاه] (() این 
عبدالرحمن احمدین شمیب السائی الحافظ, 
حاجی خلیفه در ذیل کتب مناقب علی‌بن 
ابطالب علیه‌السلام کتاب مناقیی را یه 
آبوعبداقّدین عبدالرحمن احمدین شعیب 
ااانی الحافظ نسبت کرده است و این 
ظاهراً غلط است چه تائی مشهور صاحب 
بستن اب‌وعبدالرحمن اجمدین علی‌ین 
شمیب‌ین علی‌بن بحراكسائی الحافظ است و 
کاب او نیز در مناقب امیرالمومنین علی(ع) 
بنام الخصایص فی فضل علی‌بن ابیطالب 
علیه‌السلام و اهل‌البیت است. رجوع به 
نائی و رجوع به احمدبن علی‌بن شعیب.. 
شود. 

ابوعبدالله. [ع دل لاه] ((ج) ایسین 
عبدالصمدین مردویه الصائم. از روات 
حدیث است. 

ابوعیدانله. (اع دل لا۰] ((خ) این عذاری. 
محمد مرا کشی. رجوع به ابن عذاری 
مورخ.. شود. 5 

ابوعیدالقه. [اع ول لاء] (اخ) ابن عطار 
قرطبی. رجوع به این عطار ابوعبداله... 
شود. 

آبوعبدالله. (اع بل لاء] (() این عم 
آپی‌هریره. تابعی است, 

ابوعبدالقه. (اع دل لاء] ((خ) این فرات. 
جعفرین مسحمد. رجوع به این فرات 
ابوعبداله... شود. 

ابوعبدالله. (اع دل لاء] (() این قاسم 
زی. رجوع بسه ابین قباسم غزی 
شمی‌آلدین... شود. 

آبوعبدالله. 11 غ بل لا۰) ((خ) اين قایماز. 
محمدبن احمد ذهبی. رجوع به ابن قایماز 
آبوعبدائّه شمس‌الدین... شود. 

ایوعبدالثه. [اع یل لا۰] ((2) این قزاز. 
محمدبن جعفر قیروانی. رجوع به این قزاز 
ابوعبداله... شود. 

ایوعبدالله. [اع دٍل لا] ((خ) این قصاب. 
مویدالدین. رجوع به ابن قصاب ایوعدلئه 
مویدالدین... شود. 

ایوعبداللّه. (1غ ل لا۰)(!خ) این قسرانی 
محمدین تشصرین صفیر. رجوع به 
ابن‌القیسرانی اشرف‌الدین ابوعبداله... شود. 

ابوعبدالله. [1ع ول لاء] (اخ) ابسن قیم 
الجوزید. محمدین ابی‌بکر حنبلی. رجوع به 
این قیم الجوزیه شمس‌الدین... شود. 

ابوعبدالله. (1غ بل لا۰] (ع) ابن کیزانی. 
محمدین ابراهیم‌پن ثابت. رجوع به ابن 
کیزاتی ابوعبدال... شود. 

ابوعبدالله. (1ع ول لا*] (خ) این لبان 
محمد. رجوع به ابن لبان خمس‌لدین... 


شود. 
ایوعبدالله. أغ دل لاه] (اخ) این للبودی. 
محمدین عبدان. رجوع به ابن اللبودی 
شمس‌الدین... شود. 
ابوعبدالله. (أغ بل لا*] ((غ) این ساجه. 
رجوع به این ماجه ابوعبدال محمدین 
بزیدین ماج قروینی... شود. 
اپوعبدالله. (اغ ول لا۰] ((2) اين سالک. 
محمدین عبدالّ‌ین مالک جیانی. رجوع به 
ابن مالک جمال‌الدین ابوعبداله... شود. 
ابوعبدالله. ( دل لاء] (لع) ابن سالک 
ارجانی. احمدین ايراهيمین مانک یکی از 
منایخ تصوّف در نيمة دوم ماه چهارم. 
معاصر طایع و قادر خلیقه و ففرالدوله و 
شرف الدولة دیلمی. از مردم اجان فارس. 
شاگردبنداربن حسین ازجانی. او درک 
صحت شبلی کرده و عمرش به یکصد و 
چند سال رسیده است. رجوع به نام 
دانشوران ج ۳ص ۶۶ شود. 
ایوعبدالله. [غ دل لا] (اخ) اين محمدین 
دواد کاتب و شاعر. او قلبل‌الشمر است. 
(اینالندیم), 
ابوعبدالله. (اغ دل لاه] (اخ) مسحمدین 
علی‌ین صالح سلیمی مطرزی و ظاهراً 
مقدمذ مشهورء به السطرزه از اوست. وفات 
وی‌بال ۴۵۶ بوده است. 
ایوعبداللّه. (اع بل لاء] (اخ) این سحمد 
الخزیمی. یکی از مذهبین مشهور مصاحف 
است. (ابن‌الندیم), 
ابوعبد القه. (اغ دل لا۰) (!خ) این مرزوق. 
شمس‌الدین محمدین احمد. یکی از علمای 
مقرب. مولد او بال ۷۱۱ «.ق,. بتلمسان و 
وفات وی بسال ۷۸۱ ه.ق. در اسکتدرید. 
او تزد سلاطین بنی‌مرین خاصه ایوالحسن و 
پسران او ابوعتان ابوسالم صاحب قدر و 
متزلت بود. لیکن در آخر بجرم توانگری 
مصادره و مجوس گشت و پس از رهائی 
نزد ابواسحاق حقصی بتونی شد واز آنجا 
بسال ۷۶۳۴ ه. ق. باسکندریه رفت و ملک 
اشرف مقدم او گرامی داشت و تا آضر عمر 
بدانجا ببود. خطب مرتجل و بی‌رویه او 
نهایت فصبح بود و با بهترین منشأت ادبای 
بزرگ که با تأمل و تعمق نوشته‌اند برابر 
است و آن خطب را گرد کرده‌اند و مطبوع 
ال فسضل و ادب است. و او را در ادب و 
فقه کی است و اشعار نیکو نیز داشته است. 
حفید او نیز مسعروف به ابی‌عبداله مرزوق 
(۷۶۶ - ۸۴۲ ه. ق.) از مسماریف علماء و 
صاحب تألیف کیره است و از آن جمله: 
کتاب نهایةالامل فی شرح‌الجسل در منطق و 
کتاب اغتنامالفرصة و کتاب انوارالسقین و 
کتاب الروض‌الهیج و کتاب انوارالدراری. 


ابوعبدالله. (1ع دل لاء] (اخ) این مطرف. 
محمدین حجا کپن ابراهيم حضرمی اندلسی 
اشبیلی. رجوع به اين سطرف ابوعبدان... و 
رجوع به نامة دانشوران ج ۳ص ۷۷ شود. 
ابوعبدالله. (أع بل لاء] (اخ) ان‌السعلم. 
محمدین محمدین نعمان معروف به مفد 
متکلم شیعی. رجوع به مفید (شیخ...) شود. 

آبوعبداله. را ول لاه] ((خ) ابن مسنجم 
هروان‌ین علی. رجوع به بنی‌منجم و رجوع 
به هارون... شود. 

ایوعبدالله. (1ع یل لا»] (اخ) ابن منده. 
مسحمدبن یحیی اصفهانی. رجوع به 
بلی‌منده... شود. 

ابوعبدالله. (اغ بل لاه] (اخ) ابن ناظم. 
محمدبن محمدین عبدائه. رجوع به این ناظم 
بدرالدین محمدین محمد... شود. 

ابوعیدالله. راغ دل لاء] ((خ) ابن نجار. 
محمدین محمود. رجوع به ابن نجار حافظ 
محب‌الدین ابوعبدالّه محمد... شود. 

ابوعبدالله. (1ع ل لاء] (لج) اين نقیب. 
محمدین سلمان. رجوع به ابن نقیب 
جمال‌الدین ابوعبداله محمد... شود. 

آبوعبدالله. (1ع دل لاء] ((خ) اين واصل. 
محجدین سالم. رجوع به ابن راصل 
جسال‌الدین ابوعبدالّه محمد... شود. 

ابوعبدالله. (اع دل لا۷(]۰) ابن وداع. 
عیدال‌ین محمدین وداعین زیاد. رجوع به 
ابن وداع عبداله... شود. 

ابوعبدالله. (1ع بل لاه) ((خ) ابن هشام. 
مسحمدین احمد لضمی نحوی. او راست: 
شرحی به «قصيدة فی‌الهیتة» شیخ ابی‌علی 
الحسن‌بن حسین بغدادی. و رجوع به ابن 
هشام محمدبن احمدین هشام... شود. 

ایوعبدالله. (1ع جل لاء] ((خ) اين بزداد. 
رجوع به این یزداد ابوعبدانّه محمد... شود. 

آیوعبدانله. (اغ دل لاء] (اخ) این 
یعقوب‌بن یوسف‌الاسم الشافمی فقیه. او 
مسند شانمی راگرد کرده و بسال ۲۳۶ 
ه.ق.درگذشته است. 

ابوعبدالله. (غ بل لاء) (خ) اب وحقص 
کیر.رجو به ابوحفص... شود. 
ابوعیدالقه. (۱ع دل لاء] (اغ) احسمدین 
ابراهیم‌ین اسماعیل‌ین داود ندیم و کاتب. از 
اصحاب اسام علی نقی و امام حسن 
عکری علهماالسلام. او راست: کتابی در 
جبال و میاه و آودیه. 
ابوعبدالله. راغ ول لاه] ((خ) احصمدین 
آبی‌دژاد. معروف به ابن ابی‌دژاد. رجوع به 
احمد... شود. 
ابوعید‌الله. [اغ دل لا۰] ((ج) احسدین 
عمر الاندرانی. رجوع به احمد... شود. 
ابوعیدالقه. [اغ بل لا۰] (اخ) احسمدین 


حرب نیشابوری. رجوع به احمد... شود. 
ایوعبدالله. (اأع ول لاء) (اخ) احمدین 
حسزین اسماعل سکونی. رجوع به 
احمد... خود. 
ابوعبدالله. 1 یل لا۰] (اخ) اح‌مدین 
حسن‌بن محمد الیمانین القتح الدیتاری. 
رجوع به احمد... شود. 
ابوعبدانله. [1ع یل لاه) (اخ) احمدین 
حسن صوفی. او راست: جزئی در حدیث از 
آبوعیدانله. (ع یل لاء] ((خ) احسمدین 
حنبل. رجوع به احمد... شود. 
ابوعبداشه. (اع دل لا+] (اخ) احسمدین 
سلیمان زبیری بصری شافعی. رجوع به 
احمد... شود. 
ابوعبدالله. (آغ بل لا۰) (() احسمدین 
سلیمان طوسی. رجوع به احمد.. شود. 
ابوعیدالله. (1ع ل لاء] (اخ) احسمدین 
عاصم انطا کی.رجوع به احمد... شود. 
آیوعبدالله. (ع بل لاء] ((خ) احسمدین 
عبدالرحمن‌بن تصر المالینی الهروی. رجسوع 
به احمد... شود. 
ابوعبدالله. (ع بل لاه] ((ج) احسمدین 
عبدالین یونس. از روات حدیت است. 
ابوعبدالثه. (ع دل لاه] (اج) احمدین 
عداته نوبختی کاتب و شاعر. رجوع به 
احمد... شود. 
ایوعبدالله. [1ع یل لاء] ((خ) احسمدین 
علی‌بن محمد. معروف باین‌الشرابی. رجوع 
به احمد... شود. 
ابوعبدالله. [اع بل لاه] ((ج) احمدین 
علی‌بن معمربن محمد. رجوع به احطد.. 
شود. 
آیوعبدالله. [اع بل لاء] ((خ) احسمدین 
عمران‌بن سلامه. معروف به اخقش اول. 
رجوع به اخفش احمد... شود. 
ابوعبداللّه. [ع ول لاء] (() احسمدین 
فرج‌ین جریر. رجوع.به احمدبن ابی‌دواد... 
شود. 
ابوعبدانله. [1ع دل لاء] (اخ) احسمدین 
کامل.ر. جوع به احمد... شود. 
ابوعبدالقه. زاغ دل لاء] ((ج) احمدین 
مسحمدین اسحاقبن ایراهیم همدانی, 
ابن الفقیه. رجوع به احمد... شود. 
ابوعبدالله. زاغ دل لاء] ((ج) احسمدین 
محمدبن اسحاقین ابی‌خمصه. رجوع به 
احمد... شود. 
ابوعبدالله. (اغ بل لاه] ((ج) احمدین 
محمدین جعفرین ثوابه. رجوع به احمد.. 


شود. 


ابوعبدالله. (ع دل لاه] ((خ) احمدین ‏ 


مسحمدین حمیدین سلیمان‌بن عبداثین 


آبی‌جهم‌بن حذيفة العدری محروف به جهمی. 
رجوع به جهمی... شود. 

ابوعبدالله. [غ دل لاء] ((خ) احمدین 
محمدین حنیل آلمروزی. رجوع به احمد... 
شود. 

ابوعبدالله. [أغ دل لاه] (خ) احس‌مدین 
محمدین خیاط. رجوع به ابن خیاط 
ابوعبدائّه احمد... شود. 

آبوعبدالله. راخ ل لاء) (ج) احسمدین 
محمدین محمدین آجمدین نصر جبهانی 
وزیر در دود بسیصدوشصت و پنج 
بوزارت منصوب و در ۲۶۷ «.ق. ممزول 
شد. او راست: کتاب مسالک و ممالک. 
کاب آئن مقالات. کاب عهود الخلفاء و 
الامراء. کاب الرسائل و کتاب الزیادات فی 
کتاب اتین. 

ابوعبدالله. (غ دل لاء] (اخ) احسمدین 
محمدین مرزوق. رجوع به احمد... و رجسوع 
به ابوعبدالین مرزوق... شود. 

ابوعبدالله. (ع بل لاء) (اخ) اح‌مدین 
محمدین تصر وزیر صاحب خراسان نصرین 
احمدین نصر سامانی. رجوع به جبهانی.. 
شود. 

ابوعبدالله. (اغ ل لاه] (اخ) احسمدین 
محمود العمودی الهمدانی. رجوع به احمد... 
شود. 

آیوعبدالله. (اغ بل لا۰) (خ) احس‌مدین 
نصر الخزاعی. رجوع به احمد... شود. 

ایوعبدالله. (غ بل لاه] (خ) امین 
یحیی‌بن جلاء رملی. رجوع به احصد... شود. 

ابوعبدانله. [أع دل لاه] (اخ) اح‌مدین 
یحیی‌بن الوزیر سلیمان‌ین مهاجر. رجوع به 
احمد... شود. 

ابوعیدالله. [ع بل لاء] ((خ) آدریسین 
یزید العودی. تابعی است. 

ایوعبدانله. [1ع یل لاه] (() ادیب. در 
لفت‌نامة اسدی بیت ذیل بنام اين شاعر آمده 


است: 
به تیر غمزه دل عاشقان شکار کند 
عجب‌تر آنکه به تیری که از شکاء ته جداست.: 
ابوعبدالله. [ع ول لاء] (لخ) ارقمین 
ابی‌ارقم‌بن اسد. صحابی است. 
ابوعبدالله. [ع دل لاء] ((ح) الازدی. او 
راست: کتاب المشا کحه [کذا ] .(ابن الندیم). 
ابوعبدالله. راغ بل لاء]((خ) اس‌حاق. 
تابعی است. او از ایبی‌هریره و از او علاءین 
عبدالرحمن روایت کند. 
ابوعبدالله. (ع ل لاء] ((خ) اسحاق‌ین 
محمدین زنگی اسفراینی. رجوع به 
اسحاق... شود. 
ابوعیدالله. (اغ جل لا۰] (۷خ) اسماعیلین 


ابی‌اویی. از روات حدیث است. 


ابوعیدالله. [اع دل لا۰] (اخ) اسماعیل‌ین 
ابی‌خالد نسعد الکوفی. تابمی است. وی در 
نسودوینج سالگی بسال ۱۳۵ ه.ق. 
درگذشت. 

آبوعیدالله. (اع ل لاه] ((خ) اسماعیل‌ین 
احمد ضریر حیری نیشابوری. رجوع به 
اسماعیل... شود. 

اپوعیدالله. (أَع ل لاه] ((خ) اساعیل‌ین 
خلیل کوقی. از روات حدیث است. 
ابوعبدالقه. (اع یل لاء] (خ) اسسودین 
۱۳ 

ابوعبدالله. رأع یل لاء] (اج) اشعت. این 
عبدانه‌بن جابر الحدانی اعمی. تایعی است و 
از حسن روایت کند. 

اپوعبدالله- [اع دل لاء] ((ج) الاشعری 
تابمی است. او از خالاین ولید و یزیدین 
ابسی‌سفیان و از او اب وصالح الااشعری و 
اسماعیل‌ین عبیداله روایت کنند. 


بوعیدالله. [ع دل لاءز (خ) اصسیغین . 


زید. از روات است. 

آپوعیدانله. [ع ول لاه) (اخ) اصسیق‌ین 
الفرجبن سعدین نافع. فقه مالکی مسصری. 
وفات او بسال ۲۲۵ ه.ق. بوده است. 
ابوعیدالله. (1ع ل لا۰) ((خ) امستامی 
هروی شاعر. رجوع به امامی... شود. 
ایوعبدالله. (أع ٍل لاء] ((خ) امسیقین 
خالد. محدث است. 

ابوعیدالله. (اغ ول لاء) (اخ) انسدلنی 
(للسیخ الامسام..). او راست: کستاب 
سیف‌السنة و ضیاءانظلمة. کتاب کنزالسطالب 
فی‌الاسماء و الضواص. و کتاب السیف 
الصارم فی‌الحکم بین الشلتین فی مسئلة 
الحاتم. 

ابوعیدالله. [1غ بل لاه] ((غ) الانصاری. 
تایمی است. او از عائشه و از او معاویقین 
صالح روایت کند. 

ابوعبداللّه. [1ع یل لاء) (خ) ای لاقی 
محمد (سید...) اببن یوسف شرف‌الدین. از 
مردم ایلاق نواحی نیشابور. حکیمی از 
شا گردان شیخالرئیس ابوعلی سینا. وی 
بدعوت علاء‌الدین‌بن فتاح ببلخ رفت و در 
آنجا در جنگ با گورخان کشته شد. 
ابوعبدالله. [ع یل لاه] ((خ)بابونی, یکی 
از شیوخ عرفان است و بروزگار فخرالدولة 
دیلمی به شیراز بافاده و تدریس اشتفال 
می‌ررزید. وی از طاثقه کرد و مولدش بابون 
قریه به بغداد است. و افسانة «اصبحت کردیا 
واسیت عرییا» را بُوی نسبت کنند و گویند 
وی آتگاه که از بغداد بشیراز رفت ای و 
عامی بود روزی ببعض مدارس شیراز 
درآمد و طلبه‌ای را به بحث و درس مشقول 
دید پرسید این سخنان چست که با هم 


همی گوئید مرا نیز بدان آ گاه‌سازید طلاأب 
بخندیدند و گفتند ا گر خواهی چون ما از این 
سخنان باخیر شوی باید رسنی بشب از 
سقف خانه درآویزی و خویشتن بر آن رسین 
استوار کتی و تا بامداد این ورد بگوئی: 
کزیرهعمفرد از س‌لی وی وا لین گت 
باور آمد و شبانگاء با صدقی تمام خود را بر 
طنابی از اسمانخانه بیاویخت و کلمات 
آموخته تکرار کردن گرفت سحرگاهان 
خداوند تعالی دراثر صفای خاطر او ابواب 
علوم بر وی بگشود و بر همه غوامض و 
مشکلات علوم محیط گشت و بساط درس 
در آن شهر بگسترد چنانکه علمای بارع 
بمدرس او حاضر می‌آمدند و استفادت و 
کسب علم میکردند و سالها بر اين سیرت و 
سان بپانید تا در حدود اواخر مائة چهارم به 
شیراز وفات کرد و هم بدانجا بخا ک‌رفت و 
قبر وی مزاری مشهور است. نقل است که 
میگفت: آنرا که عاقیت باید گو بمیانه رو و 
آنرا که عاقبت باید گولب به بد کسان 
مگشای و آترا که سلامت باید گو مرد مدارا 
باش. و باز گفت: بسه چیز مرد آسایش دنیا 
و آخرت دریابد. ناجستن عیب کسان و 
دلجسوئی دوستان و رافت با محرمان و 
خویشان. 

ابوعبدالله. زاغ دل لاه] ((خ) بح. 
محمدین عبدائّبین غالب اصفهانی. کاتبی 
مترسل.و فصیح بود. وی از اصنهان پسغد از 
شد و بر بغیانی کساتب فرود امد و کتاب 
رس‌ائل خویش رابرای فیرزندان بغیانی 
تألیف کرد و اين همان رسائل است که آنرا 
پس از تک‌میل, السوصول نامید و نیز او 
راست: کتاب التوشیح و الترشیح فی بعض 
اكسوية بین الشعویه و کتاپ الخطب و 
لبلاغه و کتاب الفقر. و شهرت او به با 
یرای امدن این کلمه است در بتی از او: 

باح بما فی‌الفژاد باحاء 

ابوعبدالله. [اع دل لا۰) ((خ) بسارع 
حسین‌ین محمدین عبدالوهاب ذباس. ادیپ 
و شاعر لغوی نحوی. مولد او بسال ۲۴۳ «. 
ق. و وفات در ۵۲۴ ه. ق. بود. و صاحب 
تاج‌العروس به نقل از تاریخ حلب ابن العدیم 
تام پدر ار را احمد حارئی می‌آورد. رجوع 
به روضات‌الجنات ص ۲۳۸ ترجمةً 
حسین‌پن محمد... شود. 

ابوعیدالله. (آغ بل لاه] ((خ) بسخاری. 
محدین اسماعیل‌ین مفیره. رجوع به 
بخاری... شود. 

ابوعیدالله. [اع بل لا۰] ((خ) بدرالدین. 
رجوع به بدرآلاین... شود. 

ابوعبدالله. (اغ دل لاء] ((ع) بدیلین 
بشیر خزاعی. از روات حدیث است و 


آپوداود از او روایت کند. 
اپوعیدالله. (1ع ل لاء) ((خ)البرائی‌بن 
ابی‌جعفر. از مردم برائا قریه یا محله‌ای از 
نهر سلک. زاهدی معروف و زوجد او 
شاهزاده‌ای مسماء بجوهره یا جوهر که دنیا 
را ترک گفت و به ابوعبداله پیوست و در 
آنوقت مردم آن نواحی هنوز زبانشان بعربی 
نگشته بود و به لفت پدران خویش بپارسی 
سخن می‌گفتند. این جوزی در صفةالصفنوه 
گوید:عن ابی عبداله البرائی قال کانت 
جوهره تبهنی من اللیل و تقول یا ابا بدا 
(کاروان رفت) معناء قد صارت القافلة. و 
حکیم‌بن جمقر گوید: ایوعبدائّه سا کن برائا 
بود و او را زنی متعبده صوسومه بجوهره و 
ابوعبدالله بر بوریا پاره‌ای از خوص نشستی 
و زن او را نیز حصیریاره‌ای بود که بر آن 
عبادت کردی روی به قبله در همانخانه. 
گوید:روزی بزیارت او شدیم و عبداث را 
دیدیم که بوریا برگرفته و بر زسین خشک 
نشسته بود گفتیم بوریای ترا چه شد گفت 
دوش مرا بیدار کرد و گفت نه در حدیث 
آمده است که زمین فرزندان آدم راگوید 
امروز میان من و خود بساط حائل کنی و 
ترا فردا جای در شکم من باشد. گفت پس 
این حصیرپاره‌ها بیرون ریز چه ما را بدان 
نیازی نیست. رجوع به صفةالصفوه ج ۲ 


ص ۲۹۳ شود. 
ابوعبدالله. ( غ لْ لاء] ((خ) البراد. از او 
یزیدین قسيط روایت کند. 


ابوعبدالله. [غ دل لاه] (لخ) برقی. یکی 
از مشایخ عرفا از مردم برقه و ابوعلی کائب 
مصری درک صحبت او کرده و او در مائة 
سیم میژیسته آنتت: 
اپوعبدالله. [ع ول لا۰] ((خ) الب رکانی. 
محدث است. 
ابوعیدانله. 3 دِل لاه] ((ج) بیستریدی. 
یکی از سر‌داران خلفای عباسی. وی در 
بصزء با یچگ اطهار ختلاف کرد بجفم 
تسوزن را بمقابلً وی قرستاد و توزن در 
جنگ با ابوعبدائه بریدی شکست بافت و 
بجکم خود بمقاتله بریدی شتافت و در راه 
بدست غلامی کرد کشته شد و امارت 
جیوش بر بریدی قرار گرفت و بریدی در 
جنگ با ناصرالدولتبن حمدان یکی از 
ارکان دولت متقی در ۲۲۱ ه.ق, در حدود 
مداین کشته شد. وی در زمان راضی خلیفه 
و مدتی کوتا؛ به روزگار متقی وزارت 
داشت. رجوع به تجارب‌اللف ص ۲۱۹ و 
۰ شود. و رجوع به بریدی... و رجوع به 
آحمدین محمدین یمقوب.. شود. 
ابوعبدالله. [اغ دل لا] (لخ) بشرین آدم. 


محدت است. 


)بوعبدالله. [أع بل لاء) ((خ) بشرنن بکر 
التنیسی. محدّت است. 
ابوعبدالله. رع ول لاء] ((خ) بخضرین 
. محداث است. 
ابوعبدالله. 2 دل لاء] ((خ) بس‌صری. 
متکلم و فقیه حنفی. از کتب اوست در فقه: 
کتاب شرح مختصر ابی‌السن الکرخی. 
کتاب الاشربة و تحلیل نبیذالتمر. کتاب 
تحریم المتعه. کناب جوازالصلوة بالفارسية. 
و ابن الدیم گوید: قد مضی ذ کره فی مقالة 
المتکلّمین. و در نسخهٌ موجوده نيافتيم. و 
رجوع به ابوعبداثّه حسین‌بن علی‌بن ابراهیم 
المعروف بالکاغذی شود. 
آبوعبدالله. (1ع یل لاء] ((خ) بکرین عبد 
المزنی. محدت است. 
آپوعبدالله. (ع ول لاء] (() یکسسر 
الخرایی. او در اول در سلک خواص 
مهذب‌الدوله ایوالحسن علی‌بن نصر حکمران 
بطیحه بود و پس از مرگ ابومحمدین بدا 
رایت استقلال بسر افراشت و بسال ۴۱۰ 
ه.ق.سلطان‌الدولة دیلمی, صدقةین فارس 
را با لشکری به بطیحه فرستاد تا شرابی را 
بگرفت و یه زندان کرد و خود متکقل 
ولایت آن ای‌الت گشت و او در مسحیس 
صدقه ببود تا در سال ۴۱۲ ه.ق.که صدقه 
وفات کرد. 
ابوعبدالشه. زاغ دل لاء] (اج) اب لخی. 
رجوع به محمدین الفضل‌پن عباس... شود. 
ایوعبدالله. [اع دل لاء] ((خ) شروغبذی 
محمدین محمدین حسین. از مردم تروغبد 
قریه‌ای به چهارفرسنگی طوس. یکی از 
شیوخ عرفان. معاصر متقی و مستکفی و 
مطیع و امیر نوح سامانی. وی درک صحبت 
ابوعنمان حبری کرده است و از سخنان 
اوست: طوبی لمن لم یکن له وسيلة غیره؛ 
خوش آنرا که وسیلتی جز او تعالی نیست. و 
ترک‌الدنا للدنیا من جمیم‌الدنی؛ آنکه دنیا را 
برای دنیا وا گذاردهمة دنیا را طلبکار است. 
و وفات تروغیدی به سال ۲۵۰ ه.ق.بود. و 
شیخ فریدالاین عطار در تذکره ذ کراو 
آورد» است و گسوید: او از جملة مشایخ 
طوس و از کبار اصحاب و در ورع و تجرید 
کامل بود و او را کرامات و ریاضات شگرف 
است. صحیت آبوعثمان حیری یافته بود و 
بسی مشایخ دیده و ابتداء حال او چنان بود 
که‌در طوس قحطی افتاد که آدمی 
میخوردند و یک روز بخانه دراسد مگر دو 
من گندم یافت در خمره, آتش در او افتاد و 
گفت‌اين شفقت بود بر ملمانان که ایشان 
از گرستگی میمرند و تو گندم در خمره 
نهاده‌ای. شوری بدو درآمد و روی بصحرا 
نهاد و ریاضت و مجاهده پیش گرفت. یکبار 


با اصحاب خویش بقره نشته بود به نان 
خوردن منصور حلاج از کشمیر می‌آمد 
قباتی سیاه پوشیده و دو سگ سیاه در 
دست. شیخ اصحاب را گفت جوانی بدین 
صفت مي‌اید و باستقبال میباید رفت که کار 
او عظیم است. اصحاب برفتد و او را دیدند 
می‌آمد و دوسگ سیاء بردست همچنان 
روی بشیخ نهاد. شیخ چون او را بدید جای 
خویش بدو داد تا درامد و سگان را با خود 
در سفره تشاند چون اصحاب دیدند که 
استقبال او فرمود و جبای خویش بدو داد 
هیچ نتوانستند گفتن شیخ نظاره او میکرد تا 
او نان میخورد و بگان میداد و اصحاب 
انکار میکردند پس چون نان بخورد و برفت 
شیخ بوداع او برخاست. چون باز گسردید 
اصحاب گفتند شیخا این چه حالت بود که 
سگ را برجای بنشانیدی و ما را باستقبال 
چنین کسی فرستادی که جمله سقره از نماز 
ببرد. شیخ گفت اين سگ نفی او بود از پی 
او مسیدوید از بیرون مانده و سگ ما در 
درون مانده است و ما از پی او میدویم پس 
فرق بود از کسی که متابع سگ بود تا کی 
ک‌نگ ستابع وی بود. سگ او بظاهر 
میتوان دیدن و از شما پوشیده است. این بتر 
از آن همزار بار. پس گفت این ساعت در 
آفرینش پادشاه او خواهد بود | گرسگ دارد 
و اگرندارد کار روی بدو خواهد داشت. نقل 
است که از او پسرسیدند که صفت مرید 
چیست؟ گفت مرید در رنج است و لکن آن 
شرور طلب است نه عناء و تعب. از آو 
پرسیدند از صوفی و زاهد گفت صوفی بد 
خداوند و زاهد به نفی, و گفت آلات 
مکشوف است و معانی مستور و گفت هر که 
دنا را ترک کند از برای دنیا از غایت حبٌ 
دنا بود. 
آبوعیدانله. 1 دل لاه) (اخ) تسمیمی 
حکیم. او راست: خواص‌القرآن. 
آبوعبدانله. 11 ول لاه ] ((خ) شقفی. او 
راست: کتاب تمائم. 
آبوعبدالله. (ع یل لا) ((خ) تمتین لفاقة 
العکسی. از روات حدیث است و محمدین 
یوسف القریابی از او روایت کند. 
ابوعیدالقه. [اع ول لاه) ((خ) توبان. مولی 
رسول‌اله صلیاله علیه و سلم. صحایست. 
ابوعیدالله. راغ دل لاء] ((خ) ج‌ایرین 
حیان‌ین عبدائّه الخراسانی الکوفی معروف 
بصوفی. رجوع به جابر... شود. 
ابو عیدانله. رل لاء] ((خ) جابرین 
عبداتٍّین عمروین حرام. صحابیست. 
)بوعبدانله. [اع ول لا*] ((خ) جابرین 
عبدائه انصاری. صحایست. و رجوع به 
جابر شود. 


۷۵۵ 


آیوعیدالله. [1ع ول لا۰] ((ح) الجسدلی. 
عبدالرحمن. تابعی است. و از معاویه روایت 
کندو درک صحبت علی علیه‌السلام و 
ابی‌بکر کرده و در فتنة اين الزبیر کشته شده 
است. و نیز نام او را عبدین عید جبلی 
گفته‌اند. 

ابوعبدالقه. (أْغ دل لاه] ((خ) جدٌ ملیح‌ین 
عبدائ الخطمی. صحابی است. 

ابوعیدالله. (أغ دل لاه] ((خ) جسرمی. 
احمدبن محمدین اسحاق‌بن اببی‌حميضة 
المکی. معروف یه اين ابی‌العلاء. رجوع به 
چرمی ابوعبداّه احمد... شود. 

آبوعبدالله. (ع دل لاء] ((ج) جسریرین 
عبدالحمید الضبّی. محدث است. 

ابوعیداللّه. زاغ دل لا۰] ((خ) جسریرین 
عبدال الیجلی. صحابی است ر بعضی کنیت 
او را ابوعمر گفته‌ند. 1 
ابوعبدالقه. زاغ ول لاء] ((ج) الجسری 

الحمری یا الخشنی. او از معقل‌بن یسار و 
جندب و از او جریری و مثی‌بن عوف 
روایت کنند. 

ابوعبدالله. [َع ٍل لا۰] ((ع) ج‌فرین 
ابیطالب. صحابی است و رجوع به جعفر.. 


شود. 

ابوعیدالله. (غ بل لاء] () ج‌عفرین 
برقان. محاث است. 
ابوعبدالقه. [أغ دل لاه] ((خ) جس‌عفرین 
زیاد الاحمر. محدث است. 
ایوعیدالقه. [أع ول لاه] ((خ) جس‌عقرین 
سلیمان هاشمی. محدّث است. 
ابوعبدالله. [أْع بل لا۰] (زخ) جس‌عفرین 
عبداله الاسدي. محدّت است. 
ابوعبدالله. [اع دل لاه] ((خ) ج‌فرین 
علی‌بن الحسین‌بن علی علیهم‌اللام. رجوع 
به جعقر صادق... شود. 
اپوعیدالله. [اع دل لاه] ((خ) جسمفرین 
محمد الرودکی البنجی " یا پنجدهی. رجوع 
به رودکی... شود, 
ابوعبدالله. (اع بل ۰۷| ((ع) ج‌فرین 
مسحمدین فسرات. رجوع به ابن فرات 
ابوعبدائه یا ابوالخطاب جعفر... شود. 
ابوعبدالله. [اغ دل لا] ((خ) ج‌ففرین 
محمدین احمد دوریستی. فقیه شیعی. رجوع 
به ابوعبدائه دوریستی... شود. 
ابوعبدالقّه. 1ع بل لاه] (() جسعفرین 
محمد السلیق. رجوع به ص ۰۷ حبط ج ۲ 
شود. 
آبوعیداللّه. (1ع دل لا۰)((خ) جس‌عفر 


٩-السنج؛‏ بلدة بسمرفند. متها ابوعبدال 
جعقرین محمد الرودکی الشاعر توفی ببلده ستة 
۰. ق.» (ناج العروس). 


الصادق عله‌السلام. رجوع به جعفر... شود. 
ابوعبدانله. غ دِل لا»] ((خ) چسلیس. 
جعفربن رپیعه. از ابی‌برده ررایت کند. 
آبوعیدالله. اعَ دل ۷ (اخ) چجب نید 
الحجام الکوفی. از روات حدیت است. 
آبوعبدانله. [ع ول لاء] (اخ) جتید 
الفلسطینی. عکرمةین عمار از او روایت 
کند. 


ابوعبدالله. (اع دل لاه] ((خ) جسوهری. 
(الامامالواعظ...), او راست: کتاب السوبة 
والأسف و الحذر فی‌الموتف. و تاریخ 
نوشتن این کتاب بال ۷۳۶ «.ق.بوده 
است. ( کشف‌الظنون), 

ابوعیدالله. [ا ع یل لا:] ((خ) جسیهانی. 
رجوع به ابوعبداله محمدین احمد جهانی 


شود. 
اپوعبدالله. راغ دل لاء] ((غ) حارشین 
اسد محاسبی. رجوع به حارث... شود. 
ایوغبدالله. راغ یل لام) ((خ) حارتقین 
النعمان‌ین النقیع الاتصاری. صحاییست. 
ابوعیدالله. راع دل لا»] (اغ) ح‌افظ 
زینی‌بن واصل‌ین عبدالشکورین زین. از 
روات حدیث است. 
ابوعبدالله. (غ بل ا»] (اع) حصاکم 
نیشابوری. رجوع به حا کم...شود. 
ابوعیدالله. را بل لا۰] (اخ) السجام 
المکی. تایمی است. او از اببن عمر و از او 
عبدائه الیمامی روایت کند. 
ابوعیدالله. (1ع دل لاء] (اخ) حسذیفتین 
الیبان. صحایی است. 
ابوعبدالله. (ع دل لاه] (اغ) حسرملا 
تجیبی. ابن یحیی‌بن عبدالّ‌بن حرملةبن 
عمران‌بن قراد زمیلی مصری فقیه و محدث 
صاحب اسام شافعی. مولد ار بسال ۱۶۶ 
ه.ق.او راست: کتاب المبسوط و السختصر. 
وبال ۲۴۳ ه.ق.درگذشته‌است. 
ابوعیدالله. (أع دل لاء] (اخ) حسانین 
اپی‌ساسان. محدت است. 
ابوعبدالله. (آع پل ل.] (اج) حس‌انین 
ثابت. صحابی است. و رجوع به حسان... 
شود. 
ایوعبداللّه. [غ دل لاء] ((خ) حسن‌ین 
اجمد زعفرانی. رجوع به زعفرانی... شود. 
ابوعبداللّه. زاغ بل لا۰] ((خ) حسن 
ایوب حضرمی. مد است و عصامبن 
خالد از او روایت کند. 
ابوعبدایله. 1 ول لا ((خ) حسن‌بن 
شرف تیریزی. رجوع به بحسن... شود. 
آبوعیدالله. زاغ ل لاه] ((خ) حسن‌ین 
صالع‌ین مسلمین حی. محدّت است. 
آبوعبدالّه. (ا ع دل لاه] ((خ) حسن‌ین 
علیین مقله. او نیز چون برادر خود از 


خوشنویسان و خطاطین مشهور است. مولد 
او بسال ۲۷۸ ه.ق.ووفات بسال ۳۳۸ 
ه.ق,بود. و رجوع به حسن.. شود. 
آبو عبدانته. (اع دل لاه] (اخ) حسسن‌ین 
عمران عسقلانی. محدّث است و شعیةین 
الحجام از او روایت کند. 
اپوعیدالله. [اع دل لاه] (اخ) حسسنین 
جابر ازرمی. رجوع به حسن... شود. 
ایوعبداله. (اع دل لاء] ((خ) حستی. او 
راست تاریخ قیروان. و رجوع به حسنی 
ابوعبدائه... شود. 
ابوعبدالله. (اغ یل لاء] ((خ) الحسین. 
چهارین از حمدانیان موصل. از سال ۳۷۱ 
تا۲۸۰«.ق. 
آبوعبدانله. (1ع دل لاه] ((خ) حسین‌ین 
احمدین بطویه. رجوع به حسین... شود. 
ابوعبدالله. (1ع دل لاء] (اخ) حسین‌ین 
احسمدین حجاج. رجوع به این حجاچ 
ابوعبداله الحسین... شود. 
ابوعبدالله. 0 دل لاه] (خ) جسین‌ین 
احمدین خالویه. رجوع به ابن خالویه 
ابوعبداله... شود. 
ابوعیدالله. زاغ دل لاه] ((خ) حسین‌ین 
امد العجاج. رجوع به ابن السجاج 
ابوعبدائه... شود. 
ابوعیدالله. [ع دل لا»] ((خ) حسین‌ین 
احمدین سعدان شیرازی. رجوع به حسین... 
شود. 
)بوعیدالله. (1ع دل لاء] ((خ) حسین‌ین 
احمد زوزنی (القاضی الامام...). او راست: 
شرح معلقات سبع. و کتاب المصادر و آن 
مصادر افعال عرب است مترجم بفارسی. 
ابوعیدانله. 3 دِل ۰ ((ج) حسین‌بن 
احمد المادرائی. رجوع به حسین... شود. 
ابوعیدالله. (ع ل لاء] ((ج) حین‌ین 
احمدین محمّد زکریا. رجوع به ابوعبداله 
محسب... شود. 
آبوعیدائله. 31 دل لاء] (لخ) حسین‌ین 
اسعاعیل محاملی. رجوع به محاملی... 
شود. 
آبوعیدائته. 3 دل لا ] (لخ) حسین‌بن 
جمفر مراغی. رجوع به حسین... شود. 
آپوعید‌الله. 4 دٍل لاء] ((خ) جسین‌بن 
جمال‌پن حسین قهستانی. رجوع به 
جتسیوخ::: شود. 
آبوعبدالله. [4 دل لا] (خ) حسین‌بن 
حسن. از روات حدیث است. 
ابوعیدالله. 3 دل لاء] ((خ) حسین‌ین 
حسین‌ین مسحمدین حسلیم فقیه شافعی 
جرجانی. رجوع به حلیمی جرجانی... و 
رجوع به حسین... شود. 
ابوعیدانله. 11 دل ۳1 ((ج) حسین‌بن 


حسن دمیاطی. رجوع به حسین... شود. 
ابوعبدالله. (اع دل لا*] (اخا سید 
عزالاین...) حسین‌بن حیدربن قمر کرکی 
عاملی. از علمای دور؛ُ صقویه ملقب بمفتی 
و مجتهد سا کن اصفهان. رجوع به حسین.. 
شود. 
اپوعبدالله. زا ل لاه] (اخ) حسین‌ین 
زید کوفی, از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. راغ دل لاء] (اخ) حسین‌ین 
عبداللام. معروف به جمل. شاعری مشهور 
مادح خلفاء و امراه. او بدمشق نزد احصطدین 
مدیّر که مقصد شعرای عصر بود شد و این 
احمد را رسم چنان رفته که بشمرهای 
مدیحة خویش چون نیکو بودی صلات 
جزیله عطا کردی واگرسخیف وردی 
بودی او را با یکی از خدام خویش به 
مسجد جامع گیل کردی و خادم تا شاعر 
صد رکعت نماز نگذاردی او را رها نکردی. 
ابوعبدائه ین جمل اشاره به این رسیم 
احمد قطعة ذیل بگفت و بر وی بخواند و 
صلت یافت: 

اردنا فی ابی‌حن مدیحا 

کمابالمدح تتتجم الولاة 

فقالوا کرم اکقلین طرا 

و من جدواه دجلة و الفرات 

و قالوا یقبل الشعراء لکن 

اجل صلات مادحه الصلوء 

فقلت لهم و ما یفتی عیالی 

صلاتی انما الشأن الزکاة 

نیم لی بکسرالصاد مها 

فتصبح لی الصلاة هی الصلات. 

مولد او پیش از سال ۱۷۰ ه.ق.بود و 
عمری طویل یافت و بعصر مأمون را مدح 
گفت و نیز مدانحی در شان امرای دیگر 
وقت دارد. وفات او بربیعالاخر سال ۲۵۸ 
ه.ق.بوده است. 
اپوعبدالله. راغ ول لاء] (اخ) حسین‌ین 
عبدائه بصری, رجوع به حسین... شود. 
ابوعبدالله. [ع ول لاه] ((خ) حسین‌ین 
علی‌بن ابراهیم المعروف بالکاغذی مبوز به 
جعل از مردم بصره. شاگردابوالقاسمین 
سهلویه ملقب به قشور از اصحاب ابی‌هاشم 
عبدالسلامبن محمدبن جبائی متکلم معتزلی. 
او فقیه و متکلمی نامدار و نیهالقدر عالم به 
مذهب خویش و مشهور در اصفاع و بلدان 
خاصه به خراسان بوده است و از ابی‌هاشم 
عبدالسلام متکلم معتزلی و ابی‌الحسن 
کرخی و ابی‌جعقر معروف به سهکلام 
صیمری عباداتی علم کلام و فقه و حدیت 
فرا گرفته و صحابت ابوعلی‌بن خلاد داشته 
است. مولد او بسال ۳۰۸ ه.ق.و به بغداد 
در ۳۹۹ ه.ق. درگ ذشته است. و او رانست: 


کتاب نقض کلام الروندی فی ان الجسم 
لایجوز ان یکون مخترعاً لامن شیء و نقضه 
لنتض ارازی لکلام لبلخی علی الرازی. 
کتاب نقض کاب الرازی فی اه لایجوز آن 
یفعل ال بعد ان کان یر فاعل. کتاب 
الجواب عن مسئلتی الشیخ‌بن محمد 
رامهرمزی. کاب الکلام فی ان ال تعالی 
لمیزل موجوداً و لاشیم سواه الی عن خی 
الخلق. کتاب الایمان. کتاب الاقرار و کتاب 
المعرفة. (از ابن الدیم). 
ایو عبدالله. (1ع دل لاء] ((خ) حسین‌ین 
علی‌بن ابیطالب علهم‌السلام. رجوع به 
حسین... شود. 
ابوعبدالله. (َغ ول ۷*] ((ج) حسین‌بن 
علی‌بن جسین‌ین بابویه. برادر صدوق. 
رجوع به حسین... شود. 
آپوعیدایله. (اع دل لاء] (اخ) حسین‌بن 
علی‌بن حسین طبری. رجوع به حسین... 
شود. 
ابوعیدانله. غ دِل ۷ ] (لخ) حسین‌بن 
علی‌بن محمد, رجوع به حسین... شود. 
ابوغیدانله. (أع دل لا۰] (اخ) حسین‌بن 
علی‌بن مسوسی‌بن بابویه قمی, رجوع به 
حسین... شود. 
آبوعبدالله. راغ دل لاء] (اخ) حسین‌بن 
علی الجعفی از روات حمدیث. رجوع به 
حسین... شود. 
آبوعبدالله. 21 ول #ا] ((ج) جسین‌بن 
علی صیمری. رجوع به حسین... شود. 
ابوعىدانله. 4 دِل لاه ((ج) جسین‌بن 
علی نحوی. رجوع به حسین... شود. 
ابوعبدالله. زاغ دل لا۰] ((خ) حسین‌ین 
علی نمری بصری لغوی. رجوع به حسین... 
شود. 
آپوعیدالله. َغ دِلْ لا*] ((خ) حسین‌بن 
محمدین عبدالوهاب. معروف به بارع دباس. 
نحوی شاعر, رجوع به ابوعبداله بارع و 
رجوع به حسین... شود. 
ابوعیدالله. (اع یل لا۰] (اخ) حسین‌ین 
محمد القطان الشافعی. او راست: کتاب 
المطارحات. 
ابوعیدالله. 31 یل ۳ (ح) حسین‌بن 
محمدرنی قهستانی فرضی. حاسب امام در 
فرائض. رجیع به حسین... شود. 
اپوعبدالله. أع دل لاء) ((ج) حسین‌ین 
موسی‌بن هبالّه دینوری نحوی معروف به 
جلیس. رجوع به حسین... شود. 
ابوعبدالله. راغ بل ۰۷] ((غ) حسین‌ین 
میکائیل. رجوع به حسین... شود. 
آبوعبدالله. 21 دل ۷] ((خ) حسین‌ین 
ناصرالدوله. از ملوک بنی‌حمدان در موصل 
از سال ۳۷۱ ت۱۲ ۰ ه.ق.و رجوع به 


سین... شود. 
ابوعبداللّه. (1ع بل لا۰] (() حسین‌ین 
نصرین خمیی. رجوع به حسین... شود. 
ابوعبدانقه. (اع دِل ۷ (لخ) حسین‌بن 
تصرین احمد. رجوع به حسین... شود. 
ابوعیدالله. (اغ ول لا۰] (اخ) حسین‌ین 
نصرین محطد کعبی. رجوع به حسین... 
شود. 
ابوعیدالله. عَ ٍل ۷ ] (اخ) حسین‌بن 
نظام‌الملک (خواجه...). یکی از وزرای 
سلجوقی است. و رجوع به حسین... شود. 
آبوعیدانله. 3 ول لا] ((ج) حسین‌بن 
هارونبن جعفر ضبی. رجوع به حسین... 
شود. 
آبوعیدالله. زاغ ول لاء] ((خ) حسین‌ین 
یحیی‌بن عیاش قطان. رجوع به حسین... 
شود. 
ابوعبدالله. راغ یل لاه] ((خ) حسین‌ین 
یحیی متوی. رجوع بد حسین... شود. 
آبوعیدالله. (اع یل لا»] (اخ) حصری. از 
قدمای شیوخ طریقت و زهد معاصر هارون 
و مآمون عباسی. در اواخر مائه دویم و 
اوائل مائة سیم . مولد و متا وی بصره و 
شاگردفتح موصلی است. و درک صحبت 
بشر حاقی کرده است. او گوید: که از فتح 
موصلی شنیدم که میگفت صحبت سی‌تن از 
شیوح دریافتم که جملگی در شمار ابدال 
بودند و همگی یمن وصیت کردند که بپرهیز 
از همنشیی جوانان. و او میگفت صرف 
عمر در کاری کن که دنیا و آخرت هر دو 
بدست کی پرمیدند آن کار کدام باشد؟ 
گفت کسب معرفت. 
)بوعبداله. [اع دل لاء] ((خ) حضرمی. از 
مشاهیر عرفای اواخر ماه سیم معاصر 
مسعتضد و سقتدر عباسی. و شیخ محمد 
مرتعش درک صحبت او کرده است و گوید: 
پس از آن که بیست سال با کس سخن 
نگفته بود از وی برسیدم تصوف چیست باز 
پرای اینکه سخن نگفته باشد این آیت از 
قرآن خواندن گرفت: من السومنین رجال 
صدقوا ما عاهدوا اه عله فمنهم من قضی 
نحبه و منهم من بتظر و سابدلوا تبدیلا. 
(قران ۲۳/۳۲). 
ابوعیدالله. [1ع ول لا۰] ((خ) حکم‌پن 
عبداّهین سعد الایلی. محدث است. 
آبوعیدالثه. (أع ل لا»] ((خ) کمن 
عیيتهة مولی الکنده. محدّت است و بعضی 
کنیت‌او را ابومحمد گفه‌اند. 
ابوعیدالّه. (ع ول لا۰] ((خ) حکسمین 
معبد الاصفهانی. رجوع به حکم... شود. 
آبوعیدالله. (اع دل لاء] (اخ) حستماد 
خیاط. از تابمین است و احمدین حنیل از او 


ابوعبداله. ۷۵۷ 


روایت کند. 

ابوعبدالله. [ یل لاه] ((خ) حسمزتین 
حین اصفهانی. رجوع به حمزه... شود. 
اپوعبد‌الله. [آغ دل لاء] (اغ) حسموی 
بغدادی. یاقوت. رجوع به یاقوت... شود. 
ابوعبدالله. 1 ول لاء) ((خ) حمید. او از 
سعدین اوس واز او سسهل‌پن حماد و 
اپوعتاب روایت کند. 
آبوعیدالله. (اع دل لاء] (اخ) حمیدی. او 
راست: الفوائد المنتقات. ( کشف الظنون). و 
ظاهراً این کتاب همان جمع بین الصسحیحین 
است که در موضع دیگر بتام ابوعبداله 
محمدین نصر فتوح الحمیدی الاندلسی: 
مستوفی بسال ۴۸۸ «.ق. آورده است. و 
رجوع به محمدین أبی‌نصر قتوح‌ین عبدالبن 
حمید اندلسی میورقی شود. 

آبوعیدالله. (غ یل لا*] (اع) حسمیرین 
بشیر . محدّث است. او از معقل‌ین یسار و از 
آو مشنی‌ین عوف روایت کند, 

ایوعبدالله. زاغ یل لاء) ((خ) الحنشی. از 
اصحاب ابن اخشید ابوبکر اهمدین علی 
است. (اين الندیم) 

ابوعبدالله. (اع یل لاه] ((خ) خاقان. یکی 
از مشایخ صوفیه سعاصر الستوکل علی له 
عباسی. منشاً او بغداد است و بسال ۲۷۷ 
ه.ق.بسروزگار خلافت السمضد بان 
درگذشت و هم بدان شهر مسدفون گشت. و 
شیخ جمفر حذاً وابن قصاب رازی درک 
صحبت وی کسرده‌اند. رجوع به نام 
دانشوران ج ۲ص ۵۴ شود. 
ایوعبدالقه. (اع ول لاء) ((ج) خالدین 
معدان. از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. [اع یل لاه) ((ج) خ‌الدین 
معدان الکلاعی. رجوع به خالد... شود. 
آبوعبدالله. (ع دل لاء] ((خ) خ‌الد 
الزیات. محدت است. 
ایوعیدالقه. [1ع یل لا۰] ((ج) خباب‌ین 
الأرت‌بن جندله. صحابی است. 
ابوعبدالله. [اع دل لاء] (اخ) خسبیب 
جهنی. صحابی است. 

ابوعبدالله. (َع و لاه] ((ج) خشنی 
قیروانی. او راست: ذیل صلهٌ این بشکوال, 
ابوعیدالله. [أع ول لاه) (اخ) خسطیب 
اسکافی. او راست: شرح حمابة ابی‌تمام 
حبیب‌بن اوس. و وفات اسکافی در ۴۲۱ 
ه.ق.بود. 

ابوعبدالقه. [غ دل لاه] ((ج) خ طیب 
مسلقب به ولی‌الاین. او راست: مشکات 
السصابیع که در ۷۳۷ه.ق.از آن فراغت 
جته و کاب اسماء رجال‌المشکات. 
ابوعبدالله. [غ ل لا۰) ((خ) خطیب قلعة 


الفخریه. محمدین عبدالّه رجوع به محد.. 


۸ ابوعبداله. 


شود. 

ابو عیدالله. [أغ ٍل لاه] ([خ) خن فیف. 
رجوع به ابوعبداّدین اسفکسار... شود. 
ابوعبدالله. [غ دل لا*] ((خ) خسویل. 
محدّث است. 

ابوعیدالله. [1ع دل لاه] (اخ) خسولانی. 
رجوع به ابن مهرویه... شود. 

ابوعیدانقه. أع دل لا۰] (ع) خیاط. از 
روات حدیت است. او از ابی‌رهم غشفاری و 
از وی سعیدین هلال روایت کند. 
اپوعبدالقه. راغ ول لا (خ) داستاتی. 
محبدین علی, از مشایخ صوفیه. منشاً او 
بسطام و معاصر با هجویری صاحب کشف 
السحجوب است. و خود او از اقران شیخ 
اپوالحنن خرقانی و نسبت خرقه به دو 
واسطه پشیخ عمی بطامی برادرزاده بايزید 
دارد. و شیخ سهلکی درک صحبت او کرده 
است. وفات وی به بسطام به ماه رجب ۴۱۷ 
ه.ق.بسود. رجوع بسه کشف‌المحجوب 
همجویری و نامه دانشوران ج ۳ ص ۷۲ 
شود. 

ابوعبدالله. (1غ دل لام) ((خ) دامغانی- 
قاضی‌القضات. بحبی‌بن عبی‌بن جزله 
طبیب را پس از قبول مسلمانی برکشید و 
مکانت وی بدانجا رسانید که کتابت 
سجلات خسویش بدو مفوض داشت. او 


راست: شرح کتاب الحیطان مرجسی شققی. و 


رجوع به تاریغالحکماء قفطی چ لیپزیک 
ص ۳۶۶س ۴شود. 
ابوعیدالله. (اع ول لا۰] (اخ) دمشقی. 


محمد ایطالب انصاری صوفی شیخ الربوه , 


جفرافیائی, مولد او سال ۶۵۴ه.ق.و وضات 
۷ ه.ق.او راست: نسخبهالافر فی 
عجائب‌لر و البسر. 
ابوعبدابله. (ع ول لاه] (اخ) دوری. از 
مردم دوز: محله‌ای به نیشابور. او راست: 
کتاب فضاثل‌القر آن. (از ان لندیم). 
ابوعمدالله. 2 دل لاء] ((خ) دوریستی. 
جعفرین محمدین عباس‌بن فاخر عبیبی 
وی از سردم دوریست قسریه‌ای به دو 
فرسنگی ری است که امروز آثرا درّشت 
نامند. صاحب امل الآمل گوید: اوشقة عین 
عظیمالشان و معاصر با شیخ ما طوسی است 
و شیخ او را در رجال خویش یاد و توثیق 
کردهاست و او راکتبی است از جمله: کتاب 
الک فاية, کتاب السوم و الليلة, کتاب 
الاعقادات, کاب الرد علی الزيدية و جز 
آن سیخ منتجب‌الدین قعی در فهرست 
خویش گوید: او شا گرد مفید و سرتضی بود 
و ابن شهرآشوب نیز ذ کراو آورده و در 
ولزةالب حرین آمده است که او روایت أز 
سیدرضی و سید مرتضی و از شیخ ابی 


عبداثه احمدین محمدین عبداف‌ین الهن 
الجوهری و نیز از پدر خود محمدین محمد 
دوریستی دارد. و از عسلمائی که از وی 
روایت کرده‌اند شیخ محصدین ادریس حسلی 
و شاذانین جبرئیل قمی و ابوجعفر مهدی‌ین 
آبی حرب حسینی و شیخ حا کم ابومنصور 
علی‌ین ابراهیم زیادی و فضل‌البن مسحود 
فارسی و سید علی‌ین ابیطالب سلیقی و 
عبدالجبّارین عبداله السقری الرّازی و عده 
کثیر دیگر باشند و از فرزندان او جماعتی از 
علما بوده‌اند مانند پسر او موسی‌بن جعفر و 
حفید وی محمدین موسی و فرزند محمد 
جقرین مجمد و پسر جعقر ابومحمد 
عبدائین جسمفرین مسوسی, و خاندان 
دوریستی خود را از تسل حدیفهٌ یمانی 
میشمر‌دند. و قاضی نورالّه شوشتری در 
مجالس‌المومنین او را مذعو بخواجه جعقر 
می‌خواند و از کاب عبدالجلیل رازی نقل 
کرده‌است که خواجه جعفر در فنون عحلم 
مشهور بود و مصنف کتب و اخبار بسیار 
است و از بزرگان این طایفه (امامیه) و 


علمای ایشان است و در هر دو هفته 
نظام‌الملک از ری پیش او آمدي و از او 
استماع اخبار کردی. و خاندان او خاندان 
بزرگ است و خلفاًعن سلف بعلم و عزت و 
اسانت اراسحه بوده‌اند. و پس از آن از 
عبدالّرین جعفرین محقّد و خواجه حسن‌بن 
جعقر دوریستی ترجببه‌ای مختصر آورده 
است. رجوع بسه عبداله... و رجوع به 
حسسن... در ایسن لغت‌نامه و رجوع به 
معجم‌البلدان ذیل کلمة دوریست و رجوع به 
روضات الجنات ص ۱۴۴ شود 
ابوعیدالله. [ع دل لاء] (ع) دونتی 
دینوری. یکی از شیوخ عرفان در اواخضر 
مان چهارم و اوائل مانة پنجم. رجوع به 
نامه دانشوران ج ۳ص ۶۷ شود. 
ایوعیدانله. [اع دل لاه) ((خ) دیبلی, یکی 
از شیوخ متصوفه. محمدین منصور طوسی 
درک صحبت او کرده و حکایتی از او آورده 
است. رجوع به صفةالصفوة ج‌ ۴ص ۵۲ 
شود. 
ایوعبدالله. (1ع دل لاء] (() دیتوری. 
م‌حمدین عبدالخالق. یکی از مشایخ 
عرفاست. وی بمائة چهارم میزیست. مولد 
او دیسنور و زمانی در وادی‌القری اقامت 
گزیده‌است. رجوع بتامة دانشوران چ ۳ ص 
۸ شود. 
| اپوعیدالله. [اع دل لاه] ((ع) ذهصسبی 
عحمدین احمد. رجوع به ذهبی... و رجوع 
به آبن قایماز... شود. 
آیوعبدالله. (1ع دل لاء] ((خ) راعسی. 
۱ شبی‌الاین محتدین اسماعیل الاندلسی, 


ایوعبداله. 


مولد او بال ۷۸۰ ه.ق.در رناطه بود و 
منشاً وی نیز همان شهر است. و یکی از 
علمای نحو و عربیت و فقه و حدیث است و 
شم نیز نیکو میگفت. و علوم ادبیه از 
ابوجعفر احمدین ادریس اندلسی فراگرفت 
واز ابسوبکر عبدائّ‌بن محئدین محمد 
سعمافری مسعروف بسه ابن‌عام و خطیب 
ابوعبدائه صحمدین علی‌بن حفار استماع 
حدیث کرد و کتاب خلاصتالباحین و 
جرومیه را برصاحب فهرست کبیر محمدبن 
عیدالملک‌ین علی قیسی قرائت کرد و اجازة 
روایت از ابوالحسن علی‌ین عبداه جذامی و 
قاسم‌ین سید و سحمدین ابسرآهیمین 
عبدالرجمن‌ین امام و ابوعداله محمدین 
مرزوق تلمسانی گرفت و هم از ابوپکر 
مراغی محمد طبری و کمال‌الدیین‌ین خیر 
کندری فوائد جمه اخذ کرد و اببواسحاق 
ابراهيم‌ین عفیف و برهان بقاعی و حافظین 
فهد از او روایت ارند. و بسال ۸۲۵ ه.ق. 
بزیارت خانه شد و از آنجا بقاهره رفت و 
بدانجا متوطن گشت و از شهاب متولی و 
ان جزری و حافظین حجر و جمعی دیگر 
استماع حدیث کرد. و در سویدیه امامت و 
مسجلس درس داشت. سخاری قطعاتی از 
اشعار او نقل کرده است و از تالیفات اوست: 
شرح‌لقواعد. نتصارالفقیر السالک لمذهب 
الامام الکبیر مالک. شرح جنرومیه. شرح 
الفیه. کتاب النوازل‌ان‌حویه و در آخر عمر 
مبلا به عمی گردید و به ذی‌حج ۸۵۳ 
ه.ق.درگذشت. 
ابوعبدالله. (ع جل لاه) ((خ) رسسیعبن 
ابی‌راشد. رجوع به ربیع... شود. 
ابوعبدالله. ال لا.] (اغ) رردیاری 
احمدین عطا. از مردم رودبار بغداد و متشا 
ری شهر صور در ماه چهارم ه.ق.وی 
خواهرزاده شیخ ابوعلی رودباری و مادر او 
مسما: به قاطمه است او از قرزاآن صمعروف و 
نسیز یکی از بزرگان اهل تصوف است و 
شیخ‌الاسلام در تاریخ عرفای ضویش ذ کر 
ار آورده است و از او تسقل کند که گفت: 
التصوف ترک الک لف و استماللن ظرف و 
حذف‌التشرف. یافعی وقات او را بسال ۳۶۹ 
ه.ق.گفته است. 
ابوعبدالله. رح ول لاه] (اع) زم‌یدین 
حارث الیامی. رجوع به زبید... شود. 
آبوعیدالله. (آغ ول لا۰] (اغ) زسسمرین 
احمدین سلیمان زبیری شافعی. رجوع به 
ابوعبدالّه زبیری شود. 
ابوعیدالله. (أْغ یل لا۰] ((خ) زب برین 
یک‌ارین عمبدائبن مصعبین ثابت‌بن 
عبدا‌بن الزبیربن العوام. رجوع به زبیر... 


شود. 


ابوعیدالله. را ول لاء] ((خ) زس‌برین 
بکربن بکار قرشی. قاضی مکه. وفات او در 
هشتادوچهارسالگی در ۲۵۶ ه.ق.بوده 
است. 
ابوعیدالله. [اع ول لا۰] (خ) زسیرین 
جعفر المعتزبل. رجوع به زییر شود. 
ابوعبد انلّه. زاغ ول لاه (خ) زب برین 
العوام‌ین خویلدین اسدین عبدالعزی. یکی از 
کبار صحابهً رسول صلواتالنه علیه. رجوع 
یه زبیر... شود. 
)بوعبدالله. راغ دل لاء) ((خ) زیسیری. 
زیربن احمدین سلیمان. فقیه شافعی بصری. 
وی از نل زبیرین عوام صحابی است. و 
اماع شافعیان بصره بود. و وقتی به بفداد 
رفت و اهمل حدیث از وی استماع روایت 
کردند. او را کتب بسیار در حدیث و فقه 
بود. و قبل از سال ۰ در ق.درگذشت. 
ابوعبدالله. (1ع بل لاء) ((غ) زریسق. 
محدّث است و ارطاین منذر از او روایت 
کند. 

. آبوعبدانله. (اع ول لاه] ((خ) زعفرانی. آو 
راست: کاب الزکات. کاب الشحایا. کتاب 
الصلاء و کاب الحیض. 

ابوعبدانله. (اغ ول لاء] ((خ) الزناتی. او 
راست: لباب فسی علم الشراپ. و رسالة 
فی‌الرط.  .‏ 

اپوعبدالله. (1غ دل لاه] ((ح) زن‌فلین 
عبدائّه العرفی. محدث است. 

ابوعبدانله. 2 دل لاء] (اخ) زیسدین 
مبارک الصتعانی الخضراز. از روات حدیث 
است. 

ابوعبدالله. (أع جل لاء] (اخ) زینیین 
واصل‌ین عبدالشکورین زین. محدث است. 
آبوعبدالله. [اغ دل لاه] (خ) سالم‌ین 
سبلان. محلات است. 

ابوعیدالله. [ع دل لاء] (ج) سالمین 
عبداثبن عمرین الخطاب. تابمی است و 
بعضی کنیت او را ابوعمر گفته‌اند. 
ابوعیدالله. (اع بل لاه] ((ح) سالم البراد. 
محدّث است و اسماعیل‌ین ابی‌خالد از او 
روایت کند. 

۲بوعبدالله. رع دل لاء) ((ح) سالم مولی 
شداد. محدّث است و یکیرین اشجم از او 
روایت کند. 

آیوعبدالله. راغ دل لا*] (ج) س‌المی 
احمدین محمدین سالم. یکی از شیوخ 
طریقت در مائٌ سیم. شا گردسهل‌بن عسداله 
تستری. مولد و منشاً او شهر بصره است. و 
ظاهرا در حدود ۲۸۰ ه.ق.وفات یاه 
است. 

ابوعبدالله. (ع دل لاء] ((غ) سامری 

حلبی. او راست: المستوعبه. 


ابوعبدانله. [۳2 لاء] ((خ) سجزی. 
یکی از مشایخ تصوف در مائة سوم. از 
شا گردان ابوحفص حداد. و شیخ ابوحفص 
میگفت ابوعیداله شیخ و پیر معتوی ماست. 
آو سسفر شام و طرایلس کرده است. و از 
سخنان اوست: علامةالا ولیاء ثلت: تواضع 
عن رفعة و زهد عن قدرة و اتصاف عن قوء؛ 
نشانة دوستان خدای سه باشد فروتی با 
وجود بلندی پایگاه و پرهیز با وجود 
توانائی و داد دادن از خویش با قدرت تسرک 
آن. او را گفتند چرا جامة صوفیان نپوشی 
گفت جامة جوانمردان در بر کردن بی‌فتوت. 
نشان دورونی باشد. رجوع به نام 
دانشوران ج ۲ص ۵۷ شود. 

ابوعبدالله. [اع یل لاه] ((ج) س‌عدین 
خیمتین الحارث. صحابی انصاری است. 

ابوعبدالله. 1 ول ۷ (اخ) س‌عدی, 
حسین‌ین عبدائه. از محدئین اصامیه است و 
ار را از غلات شیعه شمرده‌اند و نجاشی 
گوید:احسادیث کتب او صحیح است و 
مصنفات بیار دارد در حدیث. رجوع به 
فهرست نجاشی و نیز تام دانشوران ج ۲ 
ص ۶۳۲۳ شود. 

آبوعبدالله, (ع یل لاه] ((خ) سسعدی. 
ضیاءالدین محمدبن عبدالواحد. مولد او 
دمشق در ۵۶۹ ه.ق.او در طلب حدیث 
مسافرت مصر و بنداد و اصفهان و همدان و 
مرو و امکنة دیگر کرد و به دمشق بازگشت 
وبه تدریس و تصیف اشتفال جت. او 
موسی دارالحديشی است در دمشق که کتب 
بسیار بر آن وقف کرده است و خود او را نیز 
تألیفاتی است. وفات وی به ۶۴۳ ه.ق.بوده 
است. 

ابوعبدانله. [اغ دل لا۰] (خ) سمیدین 
جبیر تابعی. رجوع به سعید... شود. 

ابوعبدالله. 2 دل لاء] (اخ) سمیدین 
الحکم‌ین ابی‌مریم نابة اخباری. رجوع به 

آبن آبی‌مریم شود, 

آیوعبدالله. [أع دل لاء] (اخ) سعیدین 
صبیر سکسکی. محدث است. 

ابوعیدالله. راغ دل لا۰] ((غ) سمیدین 
عدالرهمن مدنی. قاضی بغداد. یکی از 


علما و صالحین. وقات او بسال ۱۷۶ ه.ق." 


بوده است. رجوع به حبط ج ۱ص ۲۷۹ 
شود. 
ابوعبدایله. زاغ دل لا۰] ((خ) سعدین 
بزید. یکی از بزرگان اهل طریقت متصوفه 
در ماه صیم. از اقران ذوالشون عصری, و 
اختتین آنیقنهواری از اصتخاب ارت 
بدن مباهات میکند. و اصلش از قریذ بناج 
بصره است. اب وعبدالّه مسدتی در عراق و 
گاهی در شام اقتامت داشت و از سخنان 


۷۵۹ 


اوست: الادب حلية الاحرار و نیز او گفته 
است: لکل شیء خادم و خادم‌الاین الادب. 
و باز گفت چشم بر او دار که هیچ نشانی 
روشتتر از او نیست. و او تا حدود ۲۶۰ 


ه.ق.حیات داشت. 

ابوعبدالله. زغ یل لاه] (اخ) سفیان‌ین 
سعیدین مسروقبن جبیب شوری کوفی 
تابعی. صاحب تذکر: الاولیاء گوید: او را 
آمیرالمومنین گفشدی هرگز خلافت نا کرده. 
نقل است که گفت ای اصحاب حدیث زکوة 
حدیث بدهید. گفتد حدیث را زکوة 
چیست؟ گفت آنکه از ۲۰۰ حدیث به پنچ 
حدیت کار کنید. روزی با یکی به در سرای 
محتشمی میگذشت آن کس برآن ایوان 
نگریست او رانهی کرد. بدو گفت گر شما 
آنجا [نظر ] تمیکردتی ايشان چندین اسراف 
نکردندی پس چون شما نظر میکنید شریک 
باشید در م ظلمت ایسن اسراف. و او را 
همایه‌ای وفات کرد بنماز جسازه او شد 
بعد از آن شنید که مردمان می‌گفتند که او 
مردی نیکوبود سفیان گفت اگر دانستمی که 
خلق از او خنودند بلماز جنازة او نرفتمی 
زیراکه تا مرد منافق تشود خلق از او 
خشنود نگردند. تقل است که جوانی را حیج 
فوت شده بود آهی کرد. سفیان گفت چهل 
حج کرده‌ام بتو دادم تو این آه بمن دادی؟ 
گفت‌دادم آن شب بخواب دید که او را گفتند 
سودی کبردی که اگيربهمة اهل عبرفات 
قسمت کنی توانگر شوند. روزی اصحاب را 
گقت خوش و ناخوش طعام بیش از آن 
نیت که از لب به حلق رسید اين قدر اگر 
خوش است و اگرناخوش صبر کنید تا 
خوش و ناخوش به نزدیک شما یکی شود و 
گفتا گر خلق بسیار جائی نشسته باشند و 
کسی منادی کند که هر کی میداند که امسروزژ 
تاشب خواهد زیست برخیزد. یکتن 
برنخیزد و عنجب آنکه اگر همه خلق را 
گویندبا چنان کاری که در پیش است ه رکه 
مرگ را ساخته آید برخیزد. یکتن برنخيزد. 
و گفت زهد در دنیا نه پلاس پوشیدن است 
ونه تن جوین خوردن و لکن دل در دنیا 
نابستن است و امل کوتاه کردن, و گفت هیچ 
نمیدانم اهل اين روزگار را با سلامت‌تر از 
خواب. و گفت بهترین سلطانان آن است که 
با اهل علم نشیند و از ایشان علم آسوز و 
پدترین علما آنکه با سلاطین نشیند و گفت 
دنیا را بگیر از برای تن را و آخرت را بگیر 
از برای دل را و گفت هرکه از حسرام صدقه 
دهد و خیری کند چون کسی بود که جام 
پلید بخون بشوید یا به بول که آن جامه 
پلیدتر شود. گفت اگرکسی ترا گوید نعم 
الرجل انت و اين ترا خوشتر اید از آتکه 


گویدسی الرجل انت بدان که تو هنوز 
مردی بدی. پرسیدند که سید صلی‌اله علیه 
وله و سم گقت خدای دشمن دارد اهل 
خانه‌ای را که در ری گوشت بسیار خورند. 
گقت اهل غیت راگفه است که گوشت 
سلمان را خورتد. نقل است که گاه مرگ 
دست در زیر کشید و همیانی هزار دیتار 
بیرون آورد و گفت صدقه کتید. گفتند 
سبحان ال سفیان پیوسته گفتی دنیا را نباید 
گرفت و چندین زر داشت. سفیان گفت ایین 
پاسبان دین من بود و دین خود را بدین 
توانستم داشت که ابلیس بدین بر من دست 
نیرد که اگر گفتی اسروز چه خضوری و چه 
پوشی گفتمی اینک زر ا گرگفتی کفن نداری 
گفتمیاینک زر و وسواس او از خود دفع 
کردمی هرچند مرا بدین حاجت نبود. و در 
وجه انتساب او به تور شیخ فریدالدین عطار 
در تذکره دو روایت ذیل آورده‌است: یکروز 
به غفلت پای چپ در مسجد نهاد! آوازی 
شنید که یا شور. شوری از آن سبب گفتند. 
چون آن آواز شنید هوش از وی برفت 
چون به هوش بازآمد محاسن خود بگرفت 
و طانچه بر روی خود میزد و میگفت چون 
پای بأدب در سجد نتهادی نامت از جریدة 
انسان محو کردند هوش دار تا قدم چگونه 
می‌نهی. نقل است که بای در کشت‌زاری 
تهاد آواز آمد که یا ور. و این خلکان گوید: 
این نسبت به ورین عبد منت است و 
سللا تسب او را بدین گونه آورده است: 
سقیان‌ین ستعیدین مسروقبن حییپبن 
رافع‌ین عبدائه‌بن موهبقین ابی‌ین عبدان‌ین 
منقدبن نصرین الجکم‌ین الحارت‌بن ثلبابن 
ملکان‌بن ثوربن عبد متات. لکن این اتساب 
تهایت غریب منماید چه عادتاً عرب و غبر 
آنان کس را از مردم عادی بنام جدّ پانزدهم 
که‌ار نیز صاحب شهرتی خاص تست 
تخوانده‌اند وال اعسلم. و صاحب 
تلقیص‌الثار نسبت او رابه ثور اطحل نام 
کوهی بمدینه کند. و اين همان کوه است که 
ثورین عبد منات نیز بدان منسوب است. و 
در هر حال مولد و متا او چنانکه 
این‌خلکان و دیگران آورده‌اند. بسال ۹۵ با 
۶ یا ۹۷ « .ق.بکوفه و وفات او آنگاء که 
متواری و مختفی میزیست در سال ۱۶۱ یا 
۲ ه.ق. به بصوه بود. و او را به شب دفن 
کرده‌اند. و علت تواری و اختفاء وی چنانکه 
مسعودی در مروج‌الذهب از قعقاعبن حکیم 
روایت کرده این است: قعقاع گوید نزد 
مسهدی خلیفه بسودم, سسقیان ننوری را 
درآوردند و چون داخل شد سلام گفت. 
سلام عادی و معمول ته تسلیم به خلافت 
چنانکه رسم سلام پر خلفا بود و ربیع در 


پشت سر خلفه ایستاده بود بر شمشیر 
خویش تکیه کرده و چشم بر فرمان دوخته. 
مهدی با روتی گشاده متوجه سفیان شد و 
گفت از ما گریزی و بدینجا و بدانجا پنهان 
شوی و گمان بری که | گرما را نسیت بتو 
سوءقصد باشد بر تو دست نياييم. اینک بنگر 
که‌بر تو دست يافتيم. ایا نترسی که در بارة 
تو بهوای خویش حکم راننیم. سفیان گفت 
اگربرمن حکم توانی راندن آن پادشاه قادر 
نیز که حق و باطل را از هم جدا کند حکم 
خسویش تسوانند رانسد. رسیم گفت یبا 
آمیرالمومتین ایا رسد این نادان رابا تو 
چنین سخن گفتن دستوری ده تا گردن وی 
بزنم مهدی گفت خاموش که امال ایين مرد 
خواهند که ما آناترا کشیم تا ما در سلک 
اشقیا و آنان در زمرة سعدا درآیند او را 
فرعان قضای کوفه نویسید و هیچکس رابر 
وی حق تعرض نباشد. عهد بنوشتند وبا 
سفیان دادند و او بیرون شد و فرمان در 
دجله انکند و خود یگریخت و متواری 
گشت چنانچه هرگز ویرا نيافتند. سفیان‌ین 
عبینه گفت هیچکس رابه حلال و حرام 
داناتر از سفیان ندیدم و عبدافین مبارک 
می‌گفت بر روی زمین اعلم از سفیان شوری 
نشناسم. و گفته‌اند که عمرین خطاب به 
روزگار خویش سر و پیشوای خلق بود و 
پس از وی عسبدالّبین عسباس در زمان 
خویش این مقام داشت و بعد ازو شعبی در 
عهد خود دارای اين رتبت بود و بدنبال ار 
سفیان در عصر خود این مکانت یافت. و باز 
این خلکان گوید: او یکی از انم مجتهدین 
است و ابوالقاسم جنید بروایتی (در فقه) 
برمذهب او میرفت و سفیان از ابی اسحاق 
سییعی و اعمش و کسان این طبقه حندیث 
شنید و اوزاعی و ابن جریح و محمدین 
اسحاق و مالک و طبقه آنان از سفیان 
حدیث شنیدند. و ایوصالح شعیب‌بن حرب 
مداینی. یکی از بزرگان ائمة کبار در حفظ و 
دین. می‌گفت گمان برم که برستاخیز سفیان 
ثوری را چون حجتی از خدا در مقابل خلق 
دارنسد و گویند راست است که کس از 
شمایان درک زمان رسول صلوات ال علیه 
نکرد لکن سفیان ثوری را همگی دیدید چرا 
از اقستدا کردن به وی تن زدید. و باز 
آورده‌اند که آنگاه که وی حکم قضای کوفه 
به دجله غرق کرد قضای کوفه شریک‌ین 
عیداه نخمی را دادتد و چون بپذیرفت 
ثاعر گفت: 

تحرّز سفیان و قاز بدینه 

و امسی شریک مرصداً للدراهم. 

دمیری گوید سفیان را از عشمان و علی 
پرسبدند گفت: بصریان عشمان را ببر علی 


تفضیل نهند و مردم کوفه به رجسان علی بر 
عثمان قانلند. گفتند تو چه گوئی. گنفت من 
مردی کوفيم. با اينهمه محدئین امامید.او را 
از رجال روایت خود نشمرند چنانکه علامه 
در خلاصه و ابن داود در کتاب رجال 
خویش تصریح کنند که وی از روات شیعه 
نباشد و نجاشی حستی از وی نام برد و در 
مجموعه ورام آمده است که وی به بصره 
صحبت رایع عدریه درک کرده است و ابن 
حجر در تقریب گوید: سفیان ثقه, عابد. امام 
و حجت و یکی از سران طبقه هفتم است و 
گاه‌نیز در روایت تدلیس" کرده است و 
آورده‌اند که او به خدمت حضرت صادق 
علیه‌السلام رسید و گفت یابن رسو لاله ۳ 
وصیتی فرمای آن حضرت فرمود با سفیان 
لامروة لکذوب و لا اخ لملول و لا راحة 
لحسود و لاسودد لسبیءالخلق. قلت یابن 
رسولاه زدنی فقال لی یا سفیان ثق باله ان 
کنت مومنا و ارض بما قسم ال لک تکن 
غنیا و احسن مجاورة من جاورک تکن 
مسلما و لاتصحب افابر فیعلمک من فجوره 
و شاور فی امرک الذین یخشون اه عزوجل 
فقلت یابن رسوللئه زدنی فقال یا سفیان من 
آراد عزا بلاعشيرة و غنی بلامال و هسيبة بلا 
سلطان فسلییقل من ذل معصية ال الی عز 
طاعته فقلت زدنی یاین رسول‌انه فقال لی یبا 
سفیان آمسرنی والدی بثلاث و نهانی عن 
ثلاث و کان فیماً قال لی: با بنی من یصحب 
صاحب السوء لایسلم و من یدخل مداخل 
السوء یتهم و من لایملک لسانه يأشم. شم 
انشدنی: 

عود لانک قول الحق تحظ به 

آن اللسان لما عودت معتاد 

موکل بتقاضی ما سننت له 

فی‌الخیر و الشر فانظر کیف تعتاد. 

و باز گوید که در یکی از سالها که بمکه شده 
بودم بزیارت حضرت صادق جعفرین محمد 
رفتم و مکان وی پرسیدم و مرا راه نمودند 
برفتم و در بکوفتم گفت کیست گفتم صاخب 
تو سفیان. در گشود... و فرمود مرحبا یبا 
سقیان از سوی شمال آنی گفتم آری یاین 
رسوللثه چگونه است که از سردم کناره 
جسته‌ای فرمود: ای سفیان فسد الزمان و 
تسفیر الاخوان و تقلبت الاعیان فریت 
الانفراد اسکن للفژاد. معک شیء تک تب فیه 


۱ - مب تحب است در ورود یم جد پای 
راست و در خروج پای چپ پیش نهادن. 

۳ - ال دلیس فی‌الاسناد هر ان یحدث عن 
الشیخ الا کبر و لعله مارآه و انما سمعه مشن هبو 
دونه او ممن سمعه مه و نحر ذلک و فعله 
جماعة من الثقات. (متهی الارب). 


قلت نعم فقال | کتب: 

ذهب الوفاء ذهاب امس الذاهب 

رالاس بین مخاتل و موارب 

یفشون بینهم المودة والصفا 

و قلوبهم محشوة بعقارب. 

قلت زدنی یابن رسولاله. قال | کتب: 
لاتجزعن لوحدة و تفرد 

و من التفرد فی زمانک فازدد 

ذهب الاخاء فلیس ثم اخوة 

الا اتلی بالل‌ان و بالید 

فاذانظرت جمع ما بلوبهم 

ابصرت ثم تقیع سم الاسود. 

... فقلت زدنی. قال: اذا تظاهرت علیک 
لپ موم فقل لاحسول و لاتوة الا باثه و اذا 
استبطأت الرزاق فعلیک بالاستففار و علیک 
باتفوی و ازوم الصبر و کن علی حذر فی 
امر دینک و اخرتک. فقمت و انصرفت. 
مولد او بسال ۶۵ با ۹۵ ه.ق.و وفات در 
شعبان ۱۶۳ و رجوع به ص ۲۷۶ و ۲۷۹ 
حبط ج ۱شود. 
ایوعیدالله. [1ع دل لاء] ((ج) سسفیان 
ثوری. رجوع به ابوعبداه سفیان‌ین سعید... 


شود. 
آپومبدالله. [ع یل لا۰] ((خ) سفیان‌ین 
عبدالملک. صاحب‌بن المبارک. محدّت 
است. 

ابوعبدالله. [1ع بل لاه] (اخ) سلامین 
عبداله. رجوع به سلام... شود. 
آبوعبدالله. (1ع دل ۰۷] (خ) سلمان. او 
درک صحبت ابن‌الزبیر کرده است. 
ابوعبدالله. را دٍل لاء) ((خ) سلمان‌ین 
عبداله حلوانی. رجوع به سلمان... شود. 
آیوعیدالله. (اع یل لاء] ((غ) سلمان‌ین 
عدائه نحوی. رجوع به سلمان... شود. 
ابوعبدالقه. زاع دل لاء] (اخ) سلمان 
خارسی. دجوع به سلمان... شود. 
آبوعبدالله. ([ع دِل لاء] (اخ) سلمان یبا 
سلیمان‌بن محمدین فتی الحلوانی نهروانی. 
نحوی لفوی و محدث. متا او اصفهان 
است و صاحب تألیفی از جمله: قانون در 
لفت. کتابی در تقیر, شرح ایتضاح و شرح 


دیوان محبی و جز آن. و بال ۴ د.ق. 


درگذشته است, 

ابوعبدالله. [ع دل لاء] (اخ) سسلمان 
مولی جهینه, رجوع به سلمان... شود. 
اپوعیدالله. (اع بل لا*] (لخ) س‌لمتین 
لمام الشقری. شمبه؟ محدث است. 
ایوعبدالله. (أَع یل لا۰] ((خ) سسلمقین 
فضل الرازی. محدّث است. 

ابوعیدائله. ول لا*] (اخ) سلیمان‌ین 
حسن صهرشتی فقیه شیعی. رجسوع به 
حسن... شود و بعضی کیت او را ابوالحسن 


گفته‌اند. 

ابوعبدالله. (ع یل لاء) (اغ) سلیمانین 
عبدائّین علی‌بن ماحوزی بحرانی. عالم 
شیمی. وفات او در ۴۴ سالگی بسال ۱۱۲۱ 
دِ_ ق.بود. 

ابوعبدالله. (ع دل ل۷ا۰] ((خ) سلیمان‌ین 
عبدالْه حلوانی. رجوع به سلیمان... شود. 

ابوعیدالقه. زاغ ول لاء] (ع) سلیمازین 
عبداقه رازی. رجوع به سلیمان... شود. 

بوعیدالله. [ع دل لاء) ((خ) سلیمان 
الأغر. محدّث است. 

ابوعبداله. [ع دل لا*] ((خ) سلیمان 
مدنی یا مدینی. محدّث است. او از عبداله‌ین 
دیتار و از او معتمرین سلیمان روایت کند. 

آبوعیدانله. 3 دٍل لاء] (اخ) سلیمین 
آخیمر. محدت است و از آبن.عون روایت 
کند. 

ایوعبدالثه. (اع دل لا۰] ((خ) سنجری. او 
راست: الفوائدالحدیبیه. ( کشف الظنون). 

آبوعبدالله. زاغ دل لاء] ((خ) سسهل‌ین 
یوسف. از روات حدیث است. 

ابوعبدالله. 1 یل لا۰)((خ) شافمی 
خیاطی: ار راست: فتاوی‌الخیاطی, 

)بوعبد‌الله. 1 دل لاه] (اج) شانمی. 
محمدین ادریس. امام شافعیان. رجوع به 

ابوعیدالله. (1ع ول لا۰] ((خ) الشسامی. 
جعفربن سلیمان از او روایت کند. 

ابوعبدانقه: [1ع دل لاء) ((2) الشحام. 
محدث است. 

ابوعیداللقّه. 11 ل لاء] ((خ) شرحبیل‌ین 
حته. صحابی است. 

ابوعبد انله. زاغ دل لاء] (اخ) الشرعبی. او 
از شوبان و از او عبدالقدوس‌بن حبیب 
روایت کند. 

ابوعبدالله. [ع ٍل لاء] (() شریکین 
عبدالین ابی‌شریک نسخعی بخاری قاضی 
کوفه بروزگار سهدی خلیفه. رجوع به 

ابوعیدالله. 2 دل لاء] (ا) شمیبین 
راشد. محداث است. 

ایوعبدالله. (1ع دل لا۰] ((ح) شمی‌آلدین 
محمدین احمدین عثمان باطی طائی. عالم 
متفتن در اواخر مائة هشتم و اوائل مائة نهم. 
آو راست: حواشی و شسروح برکتب بسیار 
مانتد مطول و شرح مطالع و مواقف و جز 
آن. و بسال ۸۴۲ ه.ق.به مصر درگذشته 


۱ 
ایوعبدالله. [أع دل لا۰) ((خ) شسی‌الدین 
محمدین اسماعیل اندلسی غرناطی معروف 
به ابوعبدانّه راعی. رجوع به ایوعبدائّه راعمی 

شمن‌الاین محمد... شود. 


ابوعبدالله. (ع یل لاء) ((خ) خستی. 


آخری اه نان امنهر بخ اسان 
رجوع بسه اب وعبداله سحمدبن علی 
ابوالحسن... شود. 
ابوعبداللّه. [خ بل لا۰) ((خ) عمیطین 
عجلان. رجوع به شمیط... شود. 
ابوعبدالله. 1 ول لا۰] ((ج) صیبانی. از 
وات امامیه و عاصم احول از او روایت 
کند. 
آبوعبدالله. زاغ دل لاء] ((ج) شسیرازی 
شیخ الکپیر محمدین الخفیف. رجوع به 
ابوعبدائبن اسفک‌ار... شود. 
آبوعبدالله. زاغ دل لاء) ((خ) شسیعی. 
رجوع به ایوعبداله محتسب. و رجوع به این 
حجاج شود. 
ابوعبدالله. [ا ع دل لاء] ((خ) صالح‌ین 
عمرین ابی‌بکر بریهی سکسکی, رجوع به 
صالح... شود. 
ابوعبدالله. [اع دل لاء] (() صفوادین 
سلیم الزهری. مولی حمیدبن عبدالرحممن‌ین 
عوف. رجوع به صفوان... شود. 
ابوعبدالله. (1ع ل لاء] ([ج) صفوانی. 
محمدین احمدین عبدائهبن قضاعه. رجوع 
به محمد... شود. 
ایوعبدالله. (ع دل لاه] ((خ) الستابجی. 
از کبارتایمین. رجوع به عبدالرحمن‌ین 
ابوعیدالله. 2 ول لاه] ((خ) صوفی. در 
حبیب‌السیر بقل از یافعی امده است که 
آیوالقاسم محمدین ععدالبن ملقب بمهدی 
اسماعیلی در ذی حجه ۲۹٩‏ ه.ق.بمعاونت 
ایوعبداله صوفی از ولایت افریقیه خروج 
کردو در ۳۳۳« .ق. در قلع مهدیه وفات 
یافت. رجوع به ص ۳۵۸ حبط ج ۱ شود. 
ابوعبدالله. [ع ٍل لاه) (اخ) صس‌وفی 
همدانی. عارفی از مردم چاوپاره سحلی از 
تفورروم. در اواخر مائة سیم و اواشل سائة 
چهارم مسعاصر معتضد و مکستفی و 
م تقتدرعباسی. عیخ الاسلام انصاری و 
هجویری ذ کر او اورده‌اند و او درک صحبت 
ابوبکر زقاق مصری کرده و سدتی به بغداد 
پسوده است. رجسوع به کشف‌السحجوب 
هجویری و نامة دانشوران ج ۲ص ۶۳ 
شود. 
ابوعبدانله. 21 ل لاه] ((خ) صسومعی 
گیلانی, یکی از شیوخ متصوفه به ماه 
چهارم واو جد مادری محی‌الدین 
عبدالفادر گیلانی است و دختر و مادر 
عبدالقادر مسماة به امالغیر بنوده است. و 
نسبت او ظاهراً په صومعه سراء موضعی به 
گیلان است که هم امروز بدین نام مشهور 
است. رجوع به مفحات جامی و نیز ج ۲ 


نامه دانضوران ص ۷۳و حبط چ ۱ص 
۳شود. 
ابوعیدالله. (اغ یل لاء](() طانی. زعیم 
عرب یکی از اسرای جیش محمودبن 
سبکتکین. رجوع شود بترجمة تاریخ یمینی 
چ طهران ص ۲۵۶ و ۲۹۶ و ۲۹۸. 
ابوعبداله. أع دل لاه) (اخ) طسارق‌ین 
شهاب البجلی. صحابی است. 
اپوعبدالله. راغ دل لاء] (اخ) ضمرتین 
ربيعة الرملی. محدّث است. 
ابوعبدالله. (ع بل لاء) (خ) طاقی. 
رجوع به ابوعبدائّه محمدبن فضل‌بن محمد 
سیستانی طاقی... شود. 
آبوعبدالله. [اع دل لاء] ((خ) طاهرین 
محمد حدادی مروزی. رجوع به طاهر... 
شود. 
اپوعیدالله. [اع دل لاه] ((خ) طیری 
شافمی. او راست: کتاب الکفایه فی‌الفروق. 
ابوعبدایله. (أع دل لاء] (خ) طلحقین 
عبداله. محدث است. 
ایوعبداللّه. (غ ول لاه] ((خ) طسلحقین 
مصرف الأیامی, از اهل همدان. رجوع به 
طلحه... شود. 
ابوعیدالله. (1ع دل لاء] ((خ) طلحتین 
مصرفبن عمروین گعب. رجوع بطلحه.. 
شود. 
ابوعبدالله. زاغ یل لاه] (اخ) طوال نحوی 
لفوی. رجوع به طوال... شود. 
ابوعبدالله. (۱ع دل لاء) ((خ) عارف. او 
راست: کتاب خطف‌البارق در تفضیل عرب 


زا را 
ابوعیدالته. [اع دل لا»] ((خ) الم اضد 
لدین‌اله... رجوع به عاضد لدینلله... شود. 
ابوعیدانله. 21 ول لا۰] ((خ) عیادانی. 
وی بمائهة سیم در عبادان میزیست و شاگرد 
سهل‌بن عبدائه تستریست و درک صحبت 
شیبلی کرده است. و او گفت کار دانش 
راست اگربعمل پوسته باشد. رجوع به نامة 
دانشوران ج ۳ ص وت 
ابوعبدالله. (ا ع بل لاء] (ج) 
عبدالرحمن‌ین ثایت‌بن ثوبان. محدّث است. 
ابوعبدالله.  [‏ یل لاما ‏ ((خ) 
عبدالرحمن‌بن عائذ الازدی الحمصی. از 
روات حدیث است. 
ابوعبدالله. (1 ع یل لاءو (خا 
عبدالرحمن‌بن عيلة الصنابجی. از روات 
حدیث است. و رجوع به عبدالرحمن‌بن 
عیله شود. 
ابوعیدالله. (1 ع .یل لا (ج) 
عبدالرحمن‌بن علی, رجوع به ابن دییع 
وجیه‌الاین ابوعبدالّه... شود. 


ابوعیدالله. (۱ ع یل لا (غ) 


عسبدالرحمن‌بن قاسم مالکی, رجوع به 
عبدالرحمن... شود. 

ابوعیدالله. (ا ع یل لام (خ) 
عیدالرحمن‌ین محمد. رجوع به عطاردی 
عبدالرحمن... شود. 

ابوعیداللّه. (1غ دل لاء] (اخ) عبدالرحمن 
الاعمی. از روات حدیث است و ابن جابر از 
آو روایت کند. 

آبوعیدانله. (ع ول لاه] (اخ) عبدالعزیزین 
عیدالّین ابی‌سلمة الماجشون. محدث است. 

ابوعیدالله. [اع دل لاء] ((خ) عبداشبن 
علی سنجاری. رجوع به عبداف... شود. 

ابوعبدالله. (۱ع ٍل لاء] ((ج) عبداشین 
محمدین جعقرین حیان. رجوع به عبداله... 
شود. 

آبوعیدالله. [اع ول لاه] (خ) اسبی. 
سلیمانین ابی‌المفیرة. از روات حدیث 
است. 

ابوعیدالله. (اع یل لاء] (اخ) عبیداشین 
عبدالّین عتبابن مسعود. تابمی است. وفات 
وی بسال ۷٩یا‏ ۹۸ ه.ق. بوده است. 

ابوعبدالله. [اع رل لاء] (اخ) عبیداشین 
محمدبن بطة. رجوع به ابوعبداه عبیداه‌ بن 
محمد عکبری شود. 

اپوغیدالله. (1ع ول لا۰] ((خ) عبیداشین 
محمد عکیری معروف به ابن بطه. یکی از 
محدّئین ال سنت. مولد او بسال ۳۰۴ 
ه.ق.بود و برای لستماع حدیث به بلاد 
بعیده سقر کرد و از ابوالقاسم بغوی و 
یحیی‌بن صاعد و ابویکر یشابوری و جععی 
دیگر استملای حدیث کرد و از او 
ابوالفتح‌بن ایی‌القوارس وازجی و برمکی و 
چجز آنان روایت آرند واببن جوزی گوید: 
آنگاه که ابوعبد این بطه از اسفار خود 
بازگشت چهل سال در خانة خویش منزوی 
بماند که او را جز در روز عید اضحی و قطر 
در وی و برزن ندیدند و گوید شیخی 
مستجاب‌الدعوة بود و احمدبن علی محدّث 
گوید:لمار فی شیوخ اصحاب‌الحدیث و لا 
فی غیرهم احسن هیتة من این بطة. و 
دارقطتی از قول ابوذر عبدالرحمن‌ین احمد 
هروی در روایت ابن بطه کتاب سئن را اژ 
رجاءبن مرجی جرح کرده و اببن جوزی 
گوید:جرح او معتبر نیست چه ابوذر اشعری 
است و این بطه حنبلی و حنبلیان اشاعره را 
کافر دانند و این جرح از روی خصومت و 
عداوت مین دو مذهب بوده است. وفات او 
در عکیرابه محرم سال ۲۸۷ ه.ق.بود. و 
رجوع به این بطة شود. 

ایوعیدالله. (آع ول لاء] (() عسبدة 
الحذاء. محدث است. 


اپوعبدالله. 1 دل لاء) ((خ) عتقین 


غزوانبن چابربن وهب. صحابی است و 
بعضی کنیت او را ابوعبدالرحمن گفته‌اند. 
آبوعبدالله. [ دل لاء] ((ج) عستقی. 
عبدالرحمن‌بن قاسم‌ین خالدبن جنادة فقیه 
مالکی. رجوع به اين قاسم عنقی... شود. 
ابوعیدالله. (غ ول لا۰) ((خ) عشمان‌ین 
بی‌الماص التقفی. صحابی است. 
ایوعبدالله. زاغ ول لاء] (*غ) عتمانین 
سعید المری. او از مسعر روایت کند. 
ابوعیدانله. [ع بل لاء] (اخ) عشمانین 
عفان. خلیفة سوم و کیت دیگر او ابوعمرو 
است. رجوع به عتمان... شود. 
ابوعبدالله. (اغ دل لاء) ((خ) عشمانین 
معاویه. از روات حدیث است و از ثابت و 
ثابت از انس روایت کند. 
ابوعبدالله. 1غ دل لا»] ((خ) عسروتین 
زببرین العوام قرشی اسدی تابعی. یکی از 
فقهای سبعه مدینه است. 
اپوعبدالله. (اع ل لاء] (!خ) عکرمتین 
ابراهیم ازدی. از روات حدیث است. 
اپوعبدالله. (اع ول لا۰](() عکرمتین 
عبداله بریری مولی عبدالّبن عباس از 
تابعین و محذث و فقیه است. وات او بسال 
۲۷ ه.ق.و عمراو هشتاد یا 
هشتادوچهار سال بوده است. و رجوع به 
عکرمه... شود. 
ابوعبدالله. زاغ دل لا۰) (اخ) عکرمة 
مولی‌بن عسباس. رجوع بسه ابوعبداله 
عکرمةین عبدلفه بربری شود. 
ابوعیدالله. زاغ دل لاء] ((خ) عماد کاتب. 
محمدین سحمدین حامد. رجوع به‌عماد 
کاتب اصفهانی شود. 
اپوعیدالله. [اغ دل لا۰] ((خ) عمار. مولي 
بنی‌هاشم. تابمی است. 
ابوعبدانله. اعَ دل لا ] (اخ) عسمروین 
ایوب البزاز. از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. را ول لاء] ((خ) عمروین 
سفیان السلمی. رجوع به عمرو... شود. 
ابوعبدالله. راغ دل لاه] ((خ) عمروین 
العاص السهمی. صحابي است. 
ابوعیدالله. 1 دل لاء] (() (شیخ..) 
رجوع به عمروین عشمان شود. 
ابوعیدالله. [غ دل لاء] ((خ) عمروین مرة 
الحملی. از روات حدیث است. 
ابوعبدانله. 1 دل لاء«) (جخ) عمروبن 
میمون الاودی. از روات حدیت است. 
ابوعبدانله. (غ دل لاء] ((خ) عسمروین 
میمون‌بن مهران. از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. (1ع دل لاه] ((ع) عیاش‌بن 
آبی‌ربیعه. صحابی است. 
ابوعیدالله. را ع دل لاء] ((خ) عسیاش 


جشمی. از روات حدیث است. 


آیوعبدالله. (اع ول لاء] ((خ) غسسر. 
محمدین مستصورین جسمیل. رجوع به 
محمد... شود. 

ابوعبدائله.. زاغ دل لاء] ((خ) غندر 
محمدین جعفر, از روات حدیت است. 
آبوعبدالله. [آغ ول لاء] (اخ) قدائی, یکی 
از پیروان اسمعیلیه. ار در جمادی الاولی 
۸ «.ق.رئیس اصنفهانی سید دولتشاه 
علوی را بکشت. 
آبوعبدالله. (غ ول لاء) (اخ) الفرا. او از 
سالم و از او دراوردی ررایت کند. 
ابوعبدالنقه. (اغ دل لا۰] ((خ) فرات القزاز, 
از روات حدیث است. 
ابوعبدانله. (اع یل لاء] (خ) فرالاری. 
مسحمدین موسی. از اجلٌ شعرای دور 
سامایان. معاصر شهید و رودکی. او عمری 
طویل یافته و ویرا جز دیوان غزل و قصیده, 
مثنوی به بحر خفیف بوده و با علو مقام ادبی 
ثروت و بضاعتی چانکه باید نداشته است. 
رودکی دربار؛ او ظاهراً در مقام مدح گوید: 
شاعر شهید و شهره فرالاوی 

وین دیگران بجمله همه راوی. 

از اشتعار او جر چنند بیت ذیل که در 
لفت‌نامه‌ها مسثال آمده چیزی در دست 


لاد را بر بنای محکم نه 

که نگهدار لادین لاد است. 

کفشگردید مرد داور تفت _ 

لیف در کون او نهاد و برفت. 

چون نباشد پنای خانه درست 

بی‌گمانم که زیر رشت آید. 

هوشم ز ذوق لطف سخنهای. جانفزاش 
از حجرة دلم سوی تابوک گوش شد.! 
من رهی پر و سست‌پای تدم 

نتوان کرد راه بی‌پالاد. 

صحرای سنگ‌روی و که سگلاخ را 

از شم آهوان و گوزنان شیار کرد. 

ز چشم مست تو عالم خراب است 

به بند زلف تو دلها گرفتار. 

ته همچون رخ خوبت گل بهار 

نه چون تو بنکوئی بت بهار. 

آن کن که بدین وقت همی کردی هرسال 
خز پوش و بکاشانه شو از صفه و فروار. 
توعاشقم و از همه خویان زمانه 

دخشم بتو است ارجو کم خوب بوّد فال. 
هم آهوففند است و هم تیزتک 

هم آزاده‌خوی است و هم تیزگام. ۱ 

چه شغل باشد واجب‌تر از زیارت آنک 
| گرچه نیک بکوشم بخدمعش نرسم 

اگر شفیع نيابم از او بعذر گتاه 
کریم‌طبعی او نزد او شفیم بسم. 


چون مورد سبز بود گهی موی من همه 


دردا که برنشست بر آن مورد سبز بشم. 

ماده گاوان گله‌ات هریک 

شاه‌پرور بود چو برمایون. 

مغ چون ترکی آشفه که تیر اندازد 

برق تیر است مر او را مگر و رخش کمان. 
فزون زانکه بخشی به زایر تو زر 

نه ساده نه رسته براید ز کان. 

ز نا گه‌بار پیری بر من افتاد 

چو بر خفته فتد نا گه‌کرنجو. 

آب گلنهشنگ گشته از فسردن ای شگفت 
همچنان چون شيشة سیمین نگون آویخته. 
اگربا من دگر کاوی خوری نا گه 

بسر بر تیغ و بر پهلوی شنگینه. 

روانبود که با اين فضل و دانش 

بود شربم همی دائم ز منده. 

توخب آنی. نهان بوی همه روز 

همچنانی یقین که شب‌یازه. 

جودی چنان رفیع‌ارکان 

عمان چنان شگرف‌مایه 

از گریه و آه آتشینم 

گاهی‌پره" است و گاه پایه (کذا]. 

من ز آغالشت نترسم هیچ 

ور به من شیر رابرآغالی. 

و رجوع به فرالاوی شود. 
ابوعبدالله. [1ع یل لاء] ((ع) فزاری 
مسحمدین ابراهيمین حبیب. رجوع به 
فزاری... شود. 
ابوعیدالله. (1غ دل لا۰] ((خ) فضلین 
موسی السینانی. از روات حدیث است. 
آبوعبدالله. 1 بل لاء] (اخ) فسیریابی 
کبیر. محمدبن یوسفبن واقد. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعبدالله. (1ع دل لاء] ((خ) فسیومی. 
رجوع به فیومی... شود. 
ابوعیدالله. زاع دل لا۰] ((ع) قساسمین 
فصّل‌بن احمد ثقفی. رجوع به قاسم.., شود. 
ابوعیدالله. راغ دل لاء] ((ح) قساسم‌ین 
فضل اصفهانی. رجوع به تقفی شود. 
ایوعبدانله. (ع یل لاءا ((خ) قساسمین 
معن مسعودی. رجوع به قاسم... شود. 
ابوعبدالله. اع ل لا۰] ((ج) قاسمین 
نافع‌ین ابی‌بزة از روات حدیث است. 
اپوعیدالله. (1ع بل لاه] ((ج) قدامتین 
عبدائّه. از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. [اغ دل لاء] ((خ) القسراظء 
دیتار مسدنی. تابعی است و از ابی‌هریره 
روایت کند. 

ابوعیدالله. راغ دل لا۰) (اخ) القردرسی 
ازدی. رجوع به هشامین حسان ابوعبداله... 
شود. 
آبوعبدالله. أع ل لاء ((خ) قسرشی. 
محمدبن احمدین ابراهیم الهاشمی الاندلسی. 


یکی از زهاد معروف. از مردم جسزیرة 
الخضراء بأندلی در مائة ششم. وی در بلاد 
مقرب به صحبت ششصد شیخ رسیده و از 
آنان چهارتن را برای اقتدای خویش گزیده 
است و آن چهارشیخ ابسوالربیم و شیخ 
ابوالحسن‌ین طریف و شیخ ابوزید قرطبی و 
شیخ ابوالعباس جوزی بودند و جمعی کثیر 
بدو اقتدا کرده‌اند از قبیل شبخ ابوالسباس 
قسطلانی و غیره و ابوالباس گفته‌های او را 
در جزوی گرد کرده است. ابوعبدائه سپس 
از اندلس به مصر و از آنجا به قدس رفته و 
تا آخر عمر به بیت‌المقدس اقامت داشته و 
این‌خلکان گوید: جماععی از مسردم مصر را 
دیدم که از او خوارقی حکایت میکردند و 
گویند که او بهر یک اصحاب خویش وعده 
ولایت یا منصبی عالی کرد و همه آن شد که 
او نوید کرده بود و در آخر عمربه علت 
جذام نابینا گشت و با نابینائی از چیزها که 
اخسبار از آن رژیت و مشاهدت خواهد 
آگاهی میداد از وی پرسیدند او چگونه 
بمرئیات آ گاهی‌دارد؟ گفت همه تن من 
چشمهاست و با هر عضو که اراد کنم توانم 
دید و نقل است که گفت: سیروا الی اه رجا 
مکاسیرخان انظار الصحة بطالة. و نیز گفت: 
من لم یدخل فی‌الامور بلطف الادب لم 
یدرک مطلوبه مها. و باز از او آورده‌اند که: 
من لم یراع حسقوق الاخوان بترک حقوقه 
حسرم ب رکة الصحبة. مدت زندگانی او ۵۵ 
سال بوده و پیت‌السقدس بذی‌السجة ۵۹٩‏ 
ه.ق. درگذشت و در مسجد اقصی بر وی 
نماز کرده و بخا ک سپردند و قبر او مزار 
است. رجوع به تفح‌الطیب و نامه دانشوران 
ج ۲ص ۷۳۲شود. 
ابوعبدالقه. زاغ دل لا] ((خ) قرطبی. او 
راست: ارجوزه‌ای در اسماء ثبی صلی‌اله 
علیه و آله. 
ایوعبدانله. (1ع دل لاه] (اخ) قسصار. او 
راست: تاریخ شیراز. 
ایوعبد‌الله. (۱ع دل لاء] ((خ) القضاعی 
(قاضی...). رجوع به تاریخ‌الحکماء قتطی 3 
لیزیک ص ۲۴۰ س ۱۲ شود. 
ایوعیدالله. (أع بل لاء] ((خ) قلانسی. 
یکی از شیوخ عرفان در قسرن سوم ه.ق. 
رجوع به ج ۳نامهٌ دانشوران ص ۵۲ شود. 
ابوعبدالله. (1ع یل لاء) ((خ) قیس‌ین 
ابی‌حازم. از روات حدیث است. 
آپوعیدالله. (1] ول لا۰] (اخ) قسیس‌بن 
سعد. از عطاء روایت کند. 
ابوعبدالله. (ع یل لاء] ((خ) قیس‌بن 
عباد. از روات حدیت است. 


۱-نل: کابوک. ۲-شاید: پده. 


ابوعبداللّه. [اغ دل لا۰]((خ) قینی 
مصری. صحابی است. 
ابوعبدالله. (1ع دل لاء] ((خ) کاتب. او 
راست: ملحالنوادر. 
ابوعبدانله. [3 ول لاه] (اخ) کاتب مهدی 
عباسی. یکی از بلفای زبان عرب. (ابن 
الندیم) 
ابوعیدانه. 2 ول لا۰] (اح) کدخدای 
بکتفدی. رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۰ شود. 
)بوعبدالله. (غ دل لاء] ((خ) کس‌ائی. 
بهمن‌بن فیروز. رجوع به کسائی... شود. 
آبوعبدالله. (أع ل لاء] (اخ) کسسب‌بن 
عبدالّه. از روات حدیت است. 
اپوعبدالله. (1ع بل لا۰] ((خ) ک‌سیبن 
مالک. صحابی است. 
)بوعیدالله. [ع یل لاء] (() ک‌لشومی. 
محمدین عبدالملک. رجوع به محمد... شود. 
آپوعبدالله. (ا دل لاء] (اخ) کهمی‌بن 
الحسن القیسی. رجوع به کهسن... شود. 
ابوعیدانله. راغ ول لاء] (خ) الاتی معلّم 
الامراء. وی از ابی‌القاسم بغوی روایت کند. 
)بوعیدایله. (اع دل لاء] (اخ) مبالک‌ین 
احمدین علی‌ین ابراهیم. رجوع به ایناسی... 


کود. 
/بوعبدالثه. (اغ بل لاء) (اخ) سالک‌ین 
انس‌بن سالک‌بن ابی‌عامر اصیحی یمانی. 
امام مالکیان. یکی از ام اریع اهل سنت و 
جماعت. رجوع به مالک... شود. 
اپوعبدالقه. (ع دل لاء] ((غ) مسالک‌بن 
مفول الکوفی. از روات حدیت است. 
آبوعبدالله. رأْع ول لاء] ((ج) مسالینی, 
احمدین عبدالرحمن‌بن نصرء یکی از مشایخ 
متصوفه از مردم مالان قریه‌ای بدو فرسنگی 
هرات و او جامع علوم ظاهر و باطن بود و 
با شیخ عمو بزیارت خانه شده است. و در 
اواخر ما چهارم و اوائل مائة پنجم به 
هسرات مسیزیسته است. و شیخ الاسلام 
انصاري هروی معاصر او بوده در تاریغ 
عرفای خود ذ کرار آورده و در حیات وی 
بدیدار او میرفته و پس از وفات به زارت 
قبر او تبرک میجته است و صولانا جامی 
گوید:قبر وی | کنون در مالین هرات معروف 
است. رجوع به نفحات جامی و نامة 
دانشوران ج ۳ص ۷۵ شود. 
ابوعبد ال (أع دل لا۰] ((ج) مساهانی. 
محمدین عی. عالم ریاضی مهندس. او 
راست: رساله‌ای در عروض کوا کب و 
رساله‌ای در نسبت. و کابی در ۲۶ شکل از 
مقالة اولی اقلیدس. 
ابوعیدالله. (اع رل لا۰] ((خ) الستی‌ین 
صباح. از عمروین شعیب روایت کند. 


ابوعیدالله. (غ ول لاء] (اخ) محاسبی. 
حارث‌بن اسد بصری متکلم زاهد صوقی, او 
راکتبی است در اصول و زهد از انجله: 


کتاب الرعایه. وقات وی به سال ۲۴۳ ه.ق. 


است. رجوع به اببن خلکان ج ۱ص ۱۳۷ 
شود. 
اپوعبدالله. (اغ دل لاء] (اخ) مسحاملی. 
حسین‌ین اسماعیل‌ین محمّد الضبی. رجوع 
به محاملی... شود. 
ابوعبدالثه. 2 <ٍل ل] (اج) متسب 
حسین‌ین أحمدین محمدین زکریا. مسعروف 
به ضیعی. یکی از دهات رجال ازمردم 
صنعای یمن. و او به بصره یا شهری دیگر از 
عراق مسحصب بود. و سیس طریقت 
اسماعیلیان گرفت و از دعاء آنان گشت. و 
در سفری به مکّه با مردم بربر آشنا شد وبا 
ایشان به مغرب رفت و در قبیلة کتامه به 
دعوت آغازید و قبیله را بر بنی‌الاغلب 
بشورانید و آنگاء که عبیدله سهدی جدّ 
ملوک مصر در سلجماسه گرفتار و مجبوس 
شد ابوعبدائه چندین کرت با اغالبه جنگ 
کردو عاقبت بر آنان فائق آمد و رقاده 
کرسی‌بنی اغلب را بسال ۲۹۶ آمتصرف 
گشت و مپی شهر تا هرت و سلجاسه را 
مسخرکرد لکن پس از توطید امارت 
مهدی, برآدر بزرگتر ابوعداله سحضب که 
ایوالسباس احمد نام داشت هماره او را 
نکوهش کردی و گفتی ملکی راکه با سر 
شمشیر خویشی گرفتی به رایگان به مهدی 
سیردی تا آنکه ابوعبدائه بر کرده پشیمان 
شد و مخالفت مهدی در دل گرفت و مهدی 
این معی دریافت و در ۲۹۸ ه.ق.هردو 
برادر را در شهر رقاده به حیله پکشت. 
ابوعبدالله. (ع ل لاه] ((خ) محمد. یکی 
از وزرای مأمون خسلیفه بسود. رجسوع 
بدستورالوزرای خوندمیر شود. 
ایوعبدالله. زا دل لاء] ((خ) مسحمدین 
ابان سیدین ابان. رجوع یه محمد... شود. 
ابوعبدالله. (اع دلْ لاء] (اخ) مسحمدین 
ابراهیم‌بن ثابت. رجوع به ابن‌الکیزانی... 
شود. 
آبوعبداللّه. راغ دل لاء] (اخ) مسعمدین 
ابراهیم‌ین جعفر. معروف به نعمانی. محدّت 
شیعی. از مردم نعمانیه. موضعی میان بسفداد 
و واسط. ذکراو در فهرست نجاشی امده 
است. وقات او ما چهارم در شام بود. 
ایوعبدالله. [1ع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
ابراهیم‌ین جماعه. رجوع یه این جماعه 
پدرالدین ایوعبداله... شود. 
ایوعبدالله. (ع دل لاء| ((خ) مسحمدین 
ابراهیمین حبیب فزاری. رجوع به بقزاری... 


شود. 


ابوعبداله. 


ایوعبدانله. (اع دل لاء] ((ج) مسحمدین 
آبراهیم‌ین خلف. رجوع به محمد... شود. 
آبوعبدالله. اع یل لا»] (اخ) مسحمدین 
ابراهيم‌ین دینار. از روات حدیث است. 
اپوعیدالله. (1ع دل لاء) (لخ) مسحمدین 
ابراهیم‌ین سلامی شافعی. رجوع به مبحمد... 
شود. 
آبو عیدالله. (ع دل لا.) ((خ) مسحمدین 
ابراهیمین شق‌اللیل. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. [اغ دل لا۰] ((خ) مسحمدین 
ابراهیم‌ین عبداتّ‌بن سالک. معروف به ابن 
عباد زندی. رجوع به این عباد ابوعبداه 
محمد... در ایین لفت‌نامه و رجوع به ج ۲ 
ص ۳۷۲ نامه دانشوران شود. 
اپوعبدالله. [1ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
ابراهیم‌بن قریش. رجوع به حکیمی - 
ابوعبداله محمد... شود. 
ابوعبدالله. [ع دل لاه] ((خ) محمدین 
ابراهيمین محمد بیانی خزرجی. رجوع به 
محمد... شود. 
اپوعبدالثه. (ع ول لاه] (() مسحمدین 
ابراهيمین تحاس حلبی, رجوع به محد... 
شود. 
ابوعبدالله. [1ع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
ابراهیم سلمی مناوی شافمی. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعبداللّه. (اع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
ابراهیم فوشنجی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. (1 ول لاء] ((خ) محمدین 
ابی‌بکرین جماعه. رجوع به ابن جاعه 
ابوعیدانّه محصدین ابی‌بکر... شود. 
ابوعبدالله. را دل لاء] ((خ) م‌دین 
ابی‌بکرین رشید بفدادی شافعی, رجوع به 
محمد... شود. 
اپوعبدالله. (1ع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
ابی‌بکرین قیم الجوزیه. رجوع به ابن قیم 
الجوزیه...شود. 
ابوعیدالله. [غ ل لاء] (() مسسمدین 
اپی‌بکر المقدمی. از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. [أع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
بی‌الحسن اسماعیل‌ین ابراهيم‌بن الصفیره 
الاحسف یزدبه (امام بخاری...) صاحب 
الجامع لصحیح و التاریخ. رجوع به سحدین 
ابی‌الحن بخاری و رجوع ببه بخاری.... 
شود. 
ابوعیدالله. أع یل لاء] (اخ) مسحمدین 
ابی حفص بخاری, رجوع به محمد... شود. 
ابوعبداللّه. (1غ دل لا۰] ((خ) مسحمدین 
ابی‌السعادات عبدالرحمن‌بن معود ملقب 
بتاج‌الدین خراسانی مروزی. و بقول دیگر 
کنیت او ابوسعید است. رجوع به ابوسمید 
محمد... شود. 


ابوعبدالّه. 


اپوعبدالله. [أغ دل لاء] ((ج) مس‌حمدین 
ابی‌شریف الحسنی التلسانی. رجوع به 
محمد... شود. 

آپوعیدالله. (1ع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
ابی‌طالب انصاری صوفی. رجوع بد محمد... 
شود. 

ایوعبدالله. (1ع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
آبی‌العتاهیه. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدانثه. 3 ول اء] (اخ) محمدین 
ابی‌الفضل غانم الاتصاری معروف برصاع. 
رجوع به رصاع.., شود. 

آبوعیدالله. [غ دل لاه] ((خ) مسحمدین 
ابی‌الفضل قاسم. رجوع بد محمد... شود. 
آبوعبدالله. [ع ل لاء] (اج) مسحمدین 
ابی‌القاسم اندلسی. رجوع به محمد... شود. 
۲پوعیدالله. (غ دل لاء] ((خ) مسحمدین 
آبی‌القاسم انصاری. رجوع به رضاع.. شود. 
ایوعیدالله. راغ دل لاء] (اخ) مسحمدین 
ابی‌القاسم الخضرین علی‌ین عبداله. رجوع 
به ابن تیمیه... شود. 

ابوعیدالله. (ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
آبی‌محدین ظفر الصتلی. مستعوت 
بحجةالاین, رجوع به محمد... شود. 
)پوعیدالله. [۱غ دل لاء] (اخ) محمدین 
ابی‌محمد عبداله از خاندان ابوزیان 
بتلمسان. رجوع به محطد... شود. 
ابوعبدالله. (1ع ول لام] ((ج) مسحمدین 
ابی‌المعالی سعیدین ابی‌طالب. رجوع به ابن 
الاییلی... شود. _ 

اپوعبدالله. (ا دل لاه (اخ) مسحمدین 
ابی‌نصر فتوح‌ین عبدائّ‌ین حمید اندلسی 
میورقی. رجوع ید محمد... شود. 
ایوعبدالله. [1ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
احمدپن ایراهیم‌ین قریش. رجوع به محمد... 
شود. . 

ابوعبدالله. (1ع دل لاء] ((غ) مسحمدین 
احمدین ابراهیم‌ین مجیز. رجوع به ان صجیز 
در اين لفت‌نامه شود. 

ابوعیدالله. [اع یل لاه] ((خ) مسحمدین 
احمدین ابراهیم قرشی هاشمی اندلسی, 
معروف به ابوعبداله قرشی. رجوع به 
ابوعبدافّه قرشی... شود. 

اپوعیدالله. (اغ دل لاء] (اخ) مسحمدین 
احمدین ابی‌بکرین فرج. رجوع به محطد... 
شود. 

ابوعبدالله. اغ ٍل لاء] ((غ) مسحمدین 
احمدین ادریس. فقیه شیعی. رجوع به ابن 
آدریی ابوعیدانه محمد... شود. 
آبوعبدالله. (1ع دل لا۰] ((خ) سسمدین 
احمدین شوابه. کاتب سعتضد خلیفه. او 
مترسلی بلیغ بود. او راست: کتاب رسائل. 
(ابن اندیم). و رجوع به بنی‌وابه شود. 


ایوعبدالله. [1ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
احمدین خوبی. رجوع به ابن خوبی قاضی 
شهاب‌الاین محمد... شود. 
ابوعیدالله. (ع یل لاء] ((خ) مسحمدین 
آحمدین سلیمان. رجوع به احمد... شود. 
آیوعبدالقه. [ع دل لاء) ((خ) مسحمدین 
احمدین علی. رجوع به محمد... شود. 
آپوعبدالله. (اع ل لاء] (اخ) مسحمدین 
احمدین قایماز. رجوع به آبن قایماز...شود. 
آپوعبدالله. [اع دل لاه] (اج) مسحمدین 
احجمدین زهیر ابوخیشمةین حرب. وی 
بطریقت پدر میرفت و یکی از فقهای حنابله 
است. او راست: کستاپ الزک وه و ابسواب 
الاموال بعلله من‌الحدیت, کتاب الساریخ و 
آن کتاب یا بتمامه مدون نشده و یا از اصل 
ناتمام مانده است. (از آبن الندیم). 
ابوعبدالله. را دل لاه] (اخ) مسحمدین 
احطدین لبان. رجوع به ابین لیان 
شمی‌الدین... شود. 
آبوعبدالله. (اع دل لاء] ((ج) مسحمدین 
احمدین خلف سعدی عبادی. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعبدالله. [غ دل لاه] ((خ) مسحمدین 
احمدین سلیمان. رجوع به محمد... شود. 
ایوعبدالله. [1ع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
اصمدین شاکرقطان بصری, رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعبدالله. [1ع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
احمدبن عبداه بصری مشهور به مفجع ادیب 
و شاعر شیمی. او استاد این خالویه نحوی 
است. او راست: کتاب ترجمان در معانی 
آبوعبدالله. [1ع ول لاء] ((خ) سحمدین 
احمدبن عبدائه صفوانی. فقیه و محدّث 
شیمی از پیوستگان ملوک آل‌حمدان. 
ابوعبدالله. (ع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
احمدین عبیدّ‌ین سهیل. رجوع به صحمد... 
شود. 
ایوعیدالله. (1 دل لاء] ((ج) مسحمدین 
احمدبن عشمان بساطی. رجوع به ابوعبدله 
شمس‌الدین محمد... شود. 
اپوعیدالله. (اع دل لاه] ((ج) مسحمدین 
احمدین عطاربکری. رجوع به محمد... 
شود. 
ابوعیدالله. طعَ دل لاه] (اخ) مسحطدین 
احمدین علی. رجوع به ابن‌الزرکی در این 
لفت‌نامه شود. 
آبوعیدالله. (1ع دل لا] ((ج) محمدین 
احمدین علی‌بن جابر اندلسی. رجوع به 
محمد... شود. 
ایوعبدالله. [1 دل لاء] ((ج) مسحمدین 
احمدین عمر سالمی. رجوع به مسحمد.. 


شود. 
ابوعبدالله. راغ دل لا۰) (ٍخ) مسحمدین 
احمدین مجیر یمنی, رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالله. [1ع ول لا»] (اخ) مسحمدین 
احمدین محمدین کمال. رجوع به محمد.., 
شود. 
ابوعبدالله. را دل لاء] ((خ) مسحمدین 
احمدین محمد جستی سبتی. رجوع به 
محمد... شود. 
ایوعبدالله. (اع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
آحمدین محمدبن سلیمان بخاری. رجوع به 
محمد... شود. 
ایوعبدالله. راغ دل لاء] ((خ) مسحمدین 
احمدین محطدین عراق ملقب به شهید. 
آخرین حکمران از آلعراق, رجوع به 
محمد... و رجوع به آل‌عراق شود. 
اپوعیدانله. 1 ول لا۰] (اخ) مسحمدین 
احسمدین مرزوق تسلسانی. رجوع به 
آبوعبد این مرزوق شود. 
ابوعیدالله. زا دل لا۰] (اخ) مسسمدین 
احمدین هشام لضمی سبتی اندلسی. ادیب 
نحوی و یکی از معروفین به کنیت ابن 
هشام, رجوع به ابن هشام محمدبن احمد... 
شود. 
ابوعبدالله. [ع ول ۱۰ (اخ) مسحمدین 
احمد ادیپ. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالله. (۱ع پل لاء] ((غ مسحمدین 
احمد اقلیدی. رجوع به محمد... شود. 
اپوعبدانله. زاغ دل لا۰] (اخ) سحمدین 
احمد انصاری قرطبی. رجوع ببه محد.. 
شود. 
ابوعبدالله. (أع ول لاء] (اخ) مسحسدین 
احمد بجائی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالله. زاغ ول لا۰] (اخ) س‌حمدین 
احمد جهاتی وزیر نصرین اهمد صاحب 
خراسان. ابوبکر محمدین جمفر النرشخی 
صاحب تاریخ بخارا گوید: چون امیر سعید 
اپسوالحسین نصرین احسمدین اسماعیل 
السسامانی در هشت سالکی بسجای پدر 
نشست ابوعبدائه مسحمدین امد الجبهانی 
وزارت او گرفت و باز می‌نوبد چون امیر 
رشید ابوالقاسم نوح‌بن منصورین نصرین 
احمدبن اسماعیل الامی بملک نشست... 
ابو عبدانه محمدین احمد الجیهانی وزیر شد 
و باز پسیب پیری عذر خواست و اين الشدیم 
گوید: الجیهانی ابوعبداه احمدین محمد 
تصر وزیر صاحب خراسان و له من الکتب: 
کاب المسالک و الممالک و کتاب العهود 
للخلفاء و الامراء و کاب الزیادات فی کتاب 
آنین فی‌المقالات و کاب رسائل. و در ذیل 
ترجمهة ابوزید بلخی از قول ابوزید گوید: و 
کان لابی‌علی الجیهانی وزیر نصرین احمد 


جواری یدرها علی فلما املیت کتابی 
القرایین و الذبائم حرمنها.... و کان الجیهانی 
تنویا. و میرخواند در دستورالوزراء گوید: 
ابوعبداله محمدین احمد در اوقات سلطت 
انیر اجمدین اسماعیل به ثتظیم امور 
مملکت اقدام میفرمود و چون آمیر احمد از 
عالم پرمسنت به جنت مخلد انتقال نمود 
اه‌الی بسخارا ولاش امیر تصر را که در 
صفرسن بود بپادشاهی موسوم گردانیدند اما 
ساير سکان ماوراءلنهر به ساطت عم 
پدرش اسحاق سامانی که حکومت سمرقند 
تعلق به وی میدائست رغبت نمودند و از 
ار نصر چندان حسابی برنداشتند اما 
ابوعبدائه متکفل مهام ملک شده در باب 
ضبط و ریط سملکت و استمالت سپاهی و 
رعیت به نوعی قیام و اقدام فربود که به 
تأْیدات سبحانی امیر اسحاق مفلوب گشت 
ایو جفالقا لیر هنیزه حاقة 
اطاعت درآورده رتبه او از مراتب آبا و 
اجداد درگذشت -انتهی. اگردو جیهانی در 
تاریخ بخارای نرشخی که در صدر ترجمه 
تقل کردیم یک کس باشند فاصلةٌ سایین دو 
وزارت در حدود شصت سال سیشود و 
معهذا بعید نیت چه استعفای او از وزارت 
بار دوم بعذر پیری بود و کلم ایوعلی در 
ترجمه ابوزید بلخی در فهرست این الشدیم 
ظاهرا مصحف ابوعدائه باشد و همین 
لفظ ابوعبدائه احمدین محمد نصر وزیر در 
ترجمة جیهانی در اافهرست محمل است 
مصحف محمدین احمد وزیر نصر باشد واه 
اعلم. و رجوع به ص ۲۲۴ حبط ج ۱و 
رجوع به ج ۶معجم الادباء ص ۲۹۳ شود. 
اپوعیدالله. [ع دل لاه] (اخ) مسحمدین 
احمد الخضری المروزی. فقیه شافعی. 
رجوع به محمد... شود. 

)یو عیدالقه. [اع ول لاء] (اج) مسحمدین 
احمد ذهبی. رجوع به ابن قایماز... و رجوع 
به محمد... شود. 

ایوعبدالله. (1ع دل لاه] ((غ) مسحدین 
احمد زهری. رجوع به محمد... شود. 
ابوعید‌الله. 1 ع دل لاء) (اج) مسحمدین 
احمد معروف به شعله موصلی. رجوع به 
شملذ موصلی شود. 

ابوعیدالقه. (1ع دل لاء] (اج) مسحمدین 
احمد عجیسی تلمسانی, رجوع به محمد... 


شود. 
ابوعیدالله. [اع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
احمد فارسی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. [ع دل لاء] (لج) مسحمدین 
احمد قرشی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدانله. [ا غ دل لاه] (اخ) مسحصدین 
امد مروزی مسعودی. رجوع به 


مسعودی.. شود 
ابوعبدالله. [اع ل لاه] (۱) مسحمدین 
احمد مقدسی حنفی جفرافیائی. رجوع به 
محمد... شود. 
ایوعیدالله. [ع دل لاء] (اخ) م‌حمدین 
احمد الموصلی ذوات‌صانیف. وفات بسال 
۶۵۶ ه.ق.رجوع به ص ۷ حبط ج۱ 
شود ار 
ابوعبدالله. [1ع دل لا»] (اخ) مسحمدین 
احمد وانوغی. رجوع به محمدین احمد.. 
شود. 
ابوعبدالله. [1ع دل لاء] ((ج) مسحمدین 
ادریس‌بن عباس‌بن عتمان‌بن شافع. یکی از 
ائمة اربع اهل ستت معروف به شافعی, 
رجوع به شافمی... شود. 
آبوعیدالله. [اع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
اسحاقین عباس مکی فا کهی. رجوع به 
محمد... شود. 
ابو عیدانله. عَ ول لاء] (اخ) مسحمدین 
اسحاقبن مندء اصفهانی. رجوع به ابن منده 
شود. 
ابوعبدالله. عَ دل لاه] (اخ) محمدین 
اسحاق‌بن پسار. رجوع به ابن اسحاق شود. 
ابوعبدالله. [1ع ول لاء] ((خ) مسحمدین 
اسحاق شابشتی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالقه. [ع ل لاء] ((خ) سحمدین 
اسماعیلین ابراهيم حتفی. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعبدالله. (1ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
اسماعیل‌ین ابراهيم‌بن المقیرقین احتف یزذبه 
آلبخاری الجعفی بالولاء. رجوع به بخاری... 
1 رجوع دی شود. 
ابوعبدالله. [اع ل لاه] ((خ) مسحمدین 
اسماعیل‌ین صالح‌بن یحیی الکاتب. رجوع 
به محمد... شود. 
ابوعیدالله. (اع دل لاء] ((خ)ام‌حمدین 
اسماعیل اندلسی غسرناطی. رجوع به 
ابوعبدانه کمس‌الدین محمد... شود. 
آیوعبدالله. (اع ل لاء] ((غ) مسحمدین 
اسماعیل زبخی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبد‌اللقه. [1ع ول لاء] ((خ) مسحمدین 


آسماعیل مفربی. وفات به سال ۲۹۸ ه.ق. 


رجوع به ص ۲۰۰ حبط ج ۱ شود. 
ابوعبدالله. [1ع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
اسماعیل تحوی حکیم قرطبی. رجوع به 
محصد... شود. 
آبوعیدالله. [3 دِل لاه] (اخ) محمدین 
اعرایی. رجوع به ابن اعرابی ابوعبدا... 
شود. 
آپوعبدانله. 3 ول لاه] (ا) مسحمدین 
الیاس حموی نحوی. رجوع به محد... 


شود. 


ابوعبداله. 


ابوعبدالله. (ع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
بختیارین عبداله. رجوع به ابله بخدادی... 
شود. 

آبوعیدالله. راغ ول لاه) ((غ) مسحمدین 
برکات‌بن هلال. رجوع به محمد... شود. 
آپوعبد‌الله. (ع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
البشاری معروف به مقدسی. رجوع به 
محمد... شود. 

ابوعیدالله. [غ دل لام] ((خ) مسحمدین 
بشر الکوفی. از روات حدیث است. 
ایوعبدالقه. (غ دل لاء] ((خ) مسحمدین 
بکار. از روات حدیث است و از خالد 
واسطي روایت کند. (الکنی للدلابی). 
اپوعبداله. (1غ دل لاء] (اخ) م‌حمدین 
بکارین بلال دمشقی. از روات حدیث است. 
(الکنی للدرلابی). 

ایوعبدالله. (اع دل لاء] (لخ) مسحمدین 
تومرت مهدی رئیس موحدین. رجوع به ابن 
تومرت... شود. ۲ 

ابوعبدالقه. (ع دل لاه! (اخ) م‌حمدین 
ثابت البصری. از روات حدیت است. 
آپوعبدالله. (ع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
جابرین سنان الرقی الحرائی الصابی البتانی 
حاسب و منجم مشهور. رجوع به بتأنی... و 
رجوع به مجفت خود: 

ابوعبدانله. (] ع دلْ لاه] ((خ) محمدین 
جابر الیمامی. از روات حدیث و ضعیف 
است. 
ابوعبدانثه. 1 ول لاء] ((خ) مسحمدین 
چفربن احمدین خلفین حمید مرسی 
اتدلسی نحوی. شا گردابن ابی‌الرکب و استاد 
اپن حوط ائّه. مولد او به ۵۱۳« .ق.و وفات 
در ۵۸۶ه.ق.بوده است. 

ابوعیدالثه. [1 غ یل لاء] (خ) مسحمدین 
جعفر قزاز. رجوع به ابن قزاز شود. 
ابوعبدالله. (۱ع ل لاء] ((خ) مسحمدین 
خمفر انصاری. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالقه. [1ع ول لاه) (اخ) مسحمدبن 
جعفر انصاری بلسی. رجوع به محمد... 
شود 

ابوعیدالله. (اع دل لاء] (اخ) مسسمدین 
جعفر اللمیمی الشحوی معروف به قزاز 
قیروانی. رجوع به ابن قزاز شود. 
ابوعیدالله. راغ دل لاء] ((خ) مسحمدین 
جعفر قزاز. رجوع به ابن قزاز... و رجوع به 
محمد... شود. 

ابوعبدانله. بل لاء] (اخ) مسحمدین 
جماعة الکتانی. رجوع به ابسن جماعة.. 
شود. 

ابوعیدانله. (ع ول لاه] ((خ) مسحمدین 
جمال‌الاین مکی معروف به شهید اول. 
رجوع به محمد... شود. 


ایوعبدالله. [اع ول لاه] ((خ) محمدین 
جهضم صاحب القصار. از روات حدیث 
است و از شریک روایت کند. 
ایوعبدالله. (1ع دل لاه] (اخ) مسحمدین 
جهم‌ین هارون. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبداله. [اع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
حرب الخولانی الحمصی الابرش. از روات 
حدیث است و از زبیدی روایت کند. 
آبوعبدانله. (اع دل لاه] (اخ) مسحمدین 
الحرب المکی. از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. (ا ع دل لاء] ((خ) محمدین 
حسان بسری. یکی از ثیوخ تصوف در ماه 
سوم هجری. درک صحبت ابوتراب نخشبی 
کرده‌است و شیخ ابوعبدالّ‌بن جلاء خدمت 
ار دری‌افته است و او از سعیدبن مسنصور 
خراساني و عبدالك فارین نجیح و آدم/بن 
ابی‌ایاس و ابوصفوان قاسم‌بن یزید و از ین 
نافع ارسوفی و عمروین عبدالّ‌ین صفوان 
روایت کند و از ار ابراهيم‌ین عبدالرحمن‌ین 
عبدالملک‌بن مروان دمشقی و محمدین 
عمان اذرعی و ایویکر محمدین عمار 
اسدی و ابوزرعة عبدالرحمن‌ین واصل و 
دیگران روایت کنند و بسر قریه‌ای است از 
اعمال حوران دمشق و مولد او آن قریه ببود 
و سپس بدمشق شد و تاگاه مرگ بدانجا 
یبود و هم بدانجا مدفون است. رجوع به 
نامه دانشوران ج۳ ص ۵۵ شود. 
اپوعبدالله. زاغ دل لاه] ((خ) مسحمدین 
حسان ضبّی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالله. [1ع دل لاه] ((خ) مس‌حمدین 
الحسن‌بن ابراهیم الاسترآیادی یبا جرجانی 
معروف به ختن فقیه شافعی. از صیرزین 
علماء نظر وجدل. در ۳۳۷ ه.ق.به نیشابور 
رفت و دو سال بدانجا اقامت گزید. سپس 
باصفهان شد و مسند ای داود را از 
عبدائبن جمفر استماع کرد و پس از آن به 
عراق سفر کسرد. شرح کتاب تلخیص ابی 
الباس‌ین قاص از اوست. و در سال ۳۸۶ 
ه.ق.به هفتادویجالگی بجرجان 
درگذشت. و چون داماد ابی‌بکر اسمعیلی 
فقیه بود او را ختن می‌گفتند. 
ابوعبدالله. (ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
حسن‌ین اخی هشام الشطوی. منجم و 
مهندس. او راست: کتاب عمل‌الرشامة 
المطبله و صتعةالب نادق و عمل الارتفاع و 
السموت. (ابن الندیم)؛ 
اپوعبدالله. (غ دل لاه] ((خ) م‌سمدین 
حسن‌بن فرقد فقیه حنفی دمشقی حرستالی. 
رجوع به محمد... شود. 
آپوعبدانله. (ع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
حسن‌بن محمد فاسی. رجنوع به محمد... 


شود. 


آبوعیدالله. عَ ٍل لاء] ((خ) مسحصدین 
حسن‌بن مخلوف. رجوع به محطد... شود. 
ابوعبدالله. (ع دل لاء] ((ج) مسحمدین 
حسن اخمیمی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالقه. (1ع دل لا۰] (ج) مسحمدین 
حسن استرابادی. رجوع به محمد... شود. 
آپوعبدالله. [ غ بل لاه) ((ج) مسحمدین 
حسن اسدی. از روات حدیث است. 
آیوعبد‌الله. (ع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
حسن العنزی, از روات حدیث است. 
ابوعیدانله. [3 دل لا«] (خ) محطدین 
حسن مذحجی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبداله. (ع بل لاء) ((غ) مسحمدین 
حسن معروفی بلخی. از شعرای قرن چهارم 
است. مسولد او ببلخ بسود. و سداحسی 
ابوالفوارس عبدالملک‌بن نوح‌بن نصرین 
احمد ساماتی و امر بواحمد خلف‌بن احمد 
سجزی صفاری می‌کرد و صحبت رودکی 
درب‌افته و او معروفی را بگرویدن بسه 
آل‌فاطمه وصیت کرده است و از سوء قضا 
از اشمار ار چنانکه از دیگر شعرای آنزمان 
جز یکی دو قطعه در تذکره‌ها و فردهایی 
چچد در لغت‌نامه‌ها چیزی نمانده چنانکه از 
شرح حال او نیز جز حکایتی که در ذیل 
مسی‌آید ذ کری‌نیست. و از همین ابیات 
معدود مشهود است که شاعر در اقف‌ام 
قصیده و غزل و مثتوی از ارصاف و مدیح 
رهجا و جزان ماهر و استاد است وسادگی 
و باطت قدمت نیز اطف و عذوسی دیگر 
بران افزوده است. نسخه کهن خطی از احیاء 
العلوم امام غزالی در کتابه خانة من مسوجود 
است که بر هامش گاهی قصص و حک‌ایاتی 
قدیم از انشاء نوشته‌اند و حکایت ذیبل در 
بار؛ سعروفی از آن جمله است. گویند 
روزی امیر خلف السجزی بشکار رفته بود 
برشکل ترکان کلاء کج نهاد» و سلام 
بربستهه نا گاه از حشم جبدا اقتاد. مسردی را 
دید دراعه‌ای بسته و برخسری سیاه نشسته. 
مر بر وی سلام کرد آن مرد جواب داد. 
امیر پرسید از کجائی؟ گفت از بلخ. گفت 
کجاروی؟ گفت بسیستان بنزد امیر خلف که 
شنیده‌ام که او مردی کریم است ومن مردی 
شاعرم و نام من معروفی است شعری گفته‌ام 
چون در بارگاء او برخوانم از انعام او نصیب 
یابم. گفت آن قصیده برخوان تا بشنوم. چون 
برخواند گفت بدین شعر چه طمم میداری؟ 
گقت هزار دیتار. گفت اگرندهد؟ گفت 
پانصد دینار. گفت اگرندهد؟ گفت صد 
دینار, گفت ا گر ندهد؟ گفت... [در اینجا 
عبارتی سخت مستهجن همست از دست و 
پای خرک سیاه مرکوب خود] آمیر بخندید 


وبرفت و چون به سیستان معروفی به 
خدمت او امد و شمر ادا کرد. امیر را بدید و 
بشناخت اما هیچ نگفت و چون قصیده تمام 
بخواند امیر پرسید که از این تصیده چه طمع 
میداری از من؟ گفت هزار دینار. گفت بسیار 
ب‌اشد گقت پانصد دینار. امبر همچنین 
مدافعت می‌کرد تا بصد برسید امیر گفت 
بسیار باشد. گفت یا امیر خبرک سیاه بر در 
است. امیر خلف بخندید و او را انعامی نسیکو 
بداد و این گفته مثل شد که «خرک سیاه بر 
در است». اینک اشمار او: 
از نقش و از نگار همه جوی و جویبار 
بته حریر دارد وشی معمدا آ. 
ج و 
بمکد دانم خواجه بمکد بل 
... توش چون کید مکد گرا ۳. 
وج 
ای آنکه عاشقی بنم اندر غمی شده 
دامن بیا یه دامن من در فکن غلح. 
وی 
این دل مسکین من اسیر هوا شد 
پیش هزاران هزار گوته بلا شد 
جادوکی بند کرد و حیلت بر ما 
بندش بر ما برفت و حیله روا شد 
حکم قضا بود وین قضا به دلم بر 
محکم از آن شد که یار یار قضا شد 
هرچه بگویم ز من نگر که نگیری 
عقل جدا شد ز من که یار جدا شد.؟ 
و 
خون سپید بارم بر دو رخان زردم 
اری سپید باشد خون دلم مصعد. 
سچ 
آری چو سخنهای جفای* تو شنودم 
در گوش نگیرم سخن یاقه و ترفند. 
#جن 
بار خدا بعبدلی را چه بود 
کزپس پیران سر دیوانه شد. 
ویو 
ایستاده میان گرمابه 
همچو آسفده در میان تنور. 
مج 
همی ز آرزوی... خواجه راگه نان 
بجز زونج تباشد خورش بخوانش بر. 
و 


آواز تو خوش‌تر به همه روی 


۱-ولی دست خر رفت از اندازه بیش. 

سعدی. 
۲-و یقال رشی معمد و هر ضرب منه علی 
هينة العمدان. (تاج العروس). 
۳-نل: رگ را ۴-از المعجم. 
۵-بجای؟ 


تزدیک من ای نگار فرخار 
زآواز نماز پامدادین 
در گوش غمین مرد بیمار.! 
فش 
بیک پای نگ و بیک دست اشل 
بیک چشم کور و بیک چشم کاژ. 
و 
یاد آور " پدرت راکه مدام 
گه‌تبنکش چدی و گه خنجک. 
َ و 
چون کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد 
همه چون بوم بدآغال و چو دمنه محتال, ۳ 
ات 
وزان پس که بد کرد بگذاشتم 
پدو بر سیاسه نه برداشتم [کذا ]. 
کد 
من ست بدریا فروفکندم 
ماهی برمید و یبرد شستم. 
3 
دوست با قاست چون سرو پم بر بگذشت 
تازه گشتم چو گل و تازه شد آن مهر قدیم 
باده بر ساعدش از ساتکنی سایه فکند 
گفتی از لاله پشیزه‌ستی بر ماهی شیم 
وز سرانگشت سیه کره بحتّی گفتی 
غالیه دارد شوریده یماسورءٌ سیم 


و آن دو زلفین بر آن عارض او گوثی راست : 


بگل سوری بر غالیه بفشاند نیم 

گشت‌برگشته سیه جعد تو عين آندر عين 

گشت یرتاب سیه زلف تو جیم اندر جیم. 
ت 

سیه چشم معشوق و آن ایروان 

ببردند جان و دلم هردوان. 
ود 

زگنجه چون بسعادت نهاد روی براه 

قلک سپرد بدو گنج ملک و افسر و گاه. 
تج 

همه کر ولائی بدست تهی 

بنان کسان زنده‌ای سال و ماه 

بدیدم من آن خانة محتشم . 

نه نخ دیدم آنجا و نه پیشگاه 

یکی زیغ دیدم فکنده در او 

نمدپاره ترکمانی» سیاه. 

بیاستو نبود خلق را مگر بدهان 

ترا یکون بود ای کون بان دروازه. 
و 

ای ترک به حرمت مسامانی 

کم بیش به وعده‌ها تپضانی. 
نا 

از رودکی شنیدم استاد شاعران 

کزمردمان به کس مگرو جر یه فاطمی. 


و 


نگر ز سنگ چه مایه به است گوهر سرخ 
ز خستوانه چه مایه به است شوشتری. 
و 
به بالا تون است ریشش رشی 
تتیده در او خانه صد دیوپای. 
ویو 
همیشه کفش و پلش را کفیده بینم من 
به جای کفش و پلش دل کنیده پایتی, 
و 
در جهان دیده‌ای از این عجبی (؟) 
کده‌ای‌بر مثال خر طومی. 
و ابوتصور تعالبی در ترجمة ابوالحسن 
احسمدین موئل کانب آبی‌الحسن فائق 
الخاصه دو بیت ذیل را از ابن موَمّل آورده و 
گویدترجمه دو بیت معروفی است: 
آذا لم‌تکن لی من لدنک مبرَّة 
و زال رجائی عن نوالک فی نقسی 
فانت اذاً مشلی انیس مصور 
فلم‌اعید الشیء المصور من جنسی. 
و اما مثنویهای آو به وزن خفیف: 
حا کم آمد یکی بفیض و شبشت 
ریشکی گنده و پلیدک و زشت 
آن نگارین پربرخ زیبان 
خوب‌گفتار و مهتر خوبان 
دستفالی که جود او کرده 
گرداز پحر و کان برآورده. 
و به وزن هزج: 
ز تو یارستن این کار دور الست 
نه اندک دور بل بسیار دور است 
ز پااورنجن آن سرو آزاد 
بگل درمانده پای.سروء آزاد ۵ 
آن زفتن و آمدن کجا شد 
کاری‌یتوا چه بینوا شد. 
و به وزن متقارب: 
وزان پس که بد کرد بگذاشتم 
بر او بر سپاسه نه برداشتم [کذا ]. 
و نیز این بیت | گرمطلع قصیده‌ای نیست: 
سیه چشم معشوق و آن آبروان 
بردند جان و دلم هردوان. 
اپوعبداللّه. (آع ول لاء] (اج) مسحمدین 
حسن واسطی, مولی بتی‌شیبان. رجوع به 
محمد... شود. 
آپوعیدالله. راغ بل لاء] ((خ) مسحمدین 
حسین یملی نحوی. رجوع به محط..- شود. 
ابوعیدالله. [ا ع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
حمدان طرائقی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیداللّه. [اع دل لا] (اخ) مسحمدین 
حمران البصری. از روات حدیث است. 
اپوعیدالقه. [اع دل لا.] (اخ) مسحمدین 
خال البرقی القمی. رجوع به برقی 
ابوعبدافه... شود. 


ایوعیدالله. (ع دل لاء] ((ج) مسحمدین 


ایوعبداله. 


خفیف شسیرازی. رجصوع به ابوعبدائه 
اسفکسار و محمد... شود. 

ابوعبدالله. (1ع دل لاء] ((ح) محمدین 
خلف مرابط. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. زاغ دل ۰۷] (ا) مسحمدین 
خلفین المرزبان. رجوع به ابن السرزیان 
ایوعبدائه محمد... شود. 

ابوعیدالله. (1ع دل لاء] ((غ) مسحمدین 
خلف وشتانی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. رع دل لام] ((ج) محمدین 
خمیس. رجسوع به ابن خمیی ابوعبداله 
محمد... شود. 

ابوعبدالله. [أع ول لاء] ((خ) مسحمدین 
دانیال ادیب. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. [اع ل لاه] ((ج) مسحمدین 
ربیعةٌ کوفی... رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. (غ بل لاه] ((خ) مسحمدین 
زکریاین دینار القلابی. رجوع به غلابی... 
شود. 

ابوعبدالله. ر1ع ول لاء] (خ) مسحمدین 
زیاد. معروف به این‌الاعرابی. رجوع به ابن 
اعرابسی ابوعبدائ صحمد.. و رجوع به 
محمد... شود. 

آپوعبدالله. [ع ول لاء] (اخ) مسحمدین 
زید واسطی. رجوع به مسحطد... و رجوع به 
واسطی بوعبداه... شود. 

اپوعبدالله. (1ع ول لاء) ((ج) مسحمدین 
زین‌الدین. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله_ [آ غ ول لاه] ((خ) مسحمدین 
سالمین تصرالّ‌ین واصل. رجوع به این 
واصل جمال‌الدین... و رجوع به محمد... 
شود. 

ابوعبدالله. رع ول لا۰]((غ) مسحمدین 
سعد زهری. رجوع به این سعد ابوعبداله 
مجح ... و رجوع به محمد... شود. 
ایوعیدالله. [1ع دل لا۰] ((خ) مسحمدین 
سید دبیشی. رجوع به ابن دبیشی... شود. 
ابوعبدالله. (اع ول لا] ((خ) مین 
سعیدین عمربن سعد صنهاجی. رجوع به 
محمد... شود. 


ایوعبدالله. (أع ل لاء] ([خ) مسحمدین 


۱-به تصحیح قیاسی. اصل: 

آراز تر خرشتر بهمه روئی 

نزدیک من ای عبت فرخار 

ز آواز نماند بامدادین 

در گوش غمین مرد بیمار. 

۲-ل: یاد ناری, 

۳- تصحیح فیاسی» اصل: همه سال. 

۴-به تصحیح قیاسی. اصل: نیک پرسید مرا 
گفتا دوست. (فرهنگ اسدی» در کلمة شور). 
۵-آزاد دویم بمعنی سخت و محکم است. 


سعید المهدی المرا کشی. رجوع به محمد... 


شود. 

ابوعیدالله. 11ع یل لاء] (اخا‌حمدین 
سمیدین یجبی الواسطی مورخ و فقیه. رجوع 
به این دیشی... شود. 

ابوعبدالله. [ع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
سعید خفاجی, رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالله. [اع ول لاه] ((خ) مسحمدین 
سمید دولاصی پوصیری. رجوع به سحمد... 
شود. 

ابوعیداله. ( ع دل لاه) ((ع) مسحمدین 
سعید واسطی. رجیع به آبن دبیشی... شود. 
ابوعبدالله. (اع یل لاء] ((خ) مسحمدین 
سفیان قیروانی. رجوع به محمد... شود. 
اپوهیدالله. (اأغ دل لاء] ((خ) مس‌حمدین 
سلام‌ین عبداله. رجوع به محمد... شود. 
آبوعبدالله. (ع دل لاه] ((ج) مسحمدین 
سلام بیکدی. از روات حدیث است. 
آپوعبدالله. (اع دل لا] (اخ) مسحمدین 
سلام جمحی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. اع ول لا۰] (اخ) مسحمدین 
سلامه جعفر قضاعی فقیه شافعی مفربی. او 
راست: کتاب شهاپ و آن حاوی کلمات 
حک‌می رسول صلوات‌الّه علیه باشد و 
جمعی از علماء ماتد شبخ ابوالفتوح رازی 
و قطب راوندی آنرا شرح کرده‌اند. و رجوع 
به محصد... شود. 

ابوعبدالله. (أع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
سلمة حرانی. از روات حدیث است. 
ابوعیدائله. 21 ول لاء] ((خ) مسحمدین 
سلیمان‌ین ابی‌بکر. رجوع به محمد... شود. 
آبوعیدالله. 1 ع ول لاه] ((ج) مسحمدین 
سلیمان‌بن ابی‌داود الحرانی. از روات حدیث 


است. 

ایوعبدالله. [ع ول لا] ((غ) مسحمذین 
سلیمان‌پن سعدبن مسعود رومی کافجی. 
استاد سیوطی, منشا وی ايران و هم بدانجا 
تحصیل نحو و سایر علوم ادبیه و عقلیه کرد 
وسپس بسصر رفت و در آنجا شهرت و 
اعستیاری تسمام یسافت. و وفات وی در 
۹ ی بود. 

ابوعبدالله. [1ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
سلیمان معروف به آین‌النقیب. دجوع به ابن 
تقیب جمال‌الدین... شود. 

آبوعبدالله. راغ ول ل] (اخ) مسحمدین 
سلیمان شاطبی. معروف به ابن ابی‌الربیع 
معافری. نزیل اسکندریه. یکی از شیوخ 
عرقان. جامم علوم ظاهر و باطن در مائه 
هفتم. از مردم شاطبة اندلس. او مردی ورع 
و زاهد و مستقطم یود و در مسقطالراس 
خویش قرآن با قراأت سبع نزد ابوعبدلهبن 
سعادة شاطبی و دیگر مقریان درست کرد و 


در دمشق از واسطی و شاطبی تلمیذ راسی 
و ابوالقاسم‌ین مصری و ایوالمعالی‌ین خضر و 
ابوالوفاء‌ین عبدالحق استماع حدیث کرد و 
از دمشق بمدینة‌الرسول شد و در محضر 


اب ویوسف ی مقوب بسال ۶۱۷ ه.ق. 


بساستملای جدیث پسرداخت و سپی 
باسکندریه هجرت کرد و بر تربت ابوالباس 
راسی معتکف شد وتااخر عمر یعنی 
رمضان سال ۶۷۰ ه.ق. بدانجا به عبادت 
اشتفال ورزید. او را تسف بسیار است و از 
جمله: کتاب مسلک‌الفریب فی ترتیب 
الفریب و کتاب اللغةالجامعه فی‌العلوم‌النافعه 
فی تفیر القرآن العزیز. کتاب شرف الصراتب 
و المنازل فی معرفةالسالی فی‌القراات و 
النازل. کتاب مسباحت‌السنية قسی 
شرح‌الحصریه, کتاب الحرقة فی لباس 
الخرقة, کتاب المنهج المفید فیما یلزم الشیخ 
و المرید. کاب البذالجل» فی‌الفاظ اصطلح 
علیها الصوفیه. کتاب زهرالعریش فی تحریم 
الحشیش. کتاب زهرالستصیی فی مناقب 
الشساطیی و کتاب الارب مین الم ضیتة 
قی‌الاحادیث النبویه. رجوع به نقح‌الطیب 
شود. 
ابوعیدالله. [1ع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
سلیمان مالقی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. (1ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
سلیمان مقدسی یکری شافعی. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعبدالله. (1ع دل لاء] (زغ) مسحمدین 
سماعه تمیمی. رجوع به ابن سماعه... شود. 
آیوعبدالله. (اع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
سمرة الشافعی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالقه. (ا غ یل لاء] ((خ) مسحمدین 
سید الناس. وی در اوائل ماه هشتم از 
دست موحدین امیر بجایه بود. 
آبوعبدالله. (اع دل لاء] ((ج) مسحمدین 
شجاع ثلجی. ملقب بفقیه‌العراقین. رجوع به 
اپن‌الشلجی... و رجوع به محمد... شود. 
آبوعبدالثه. [ع دل لاه) (اخ) مسحمدین 
محمد... شود. 
آبوعیدالله. 1 دل لاه] ((ج) محمدین 
شریح‌ین احمد رعینی اشییلی. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعبدالله. (اع ول لاء] ((خ) مسحمدین 
الشهاب احمدین عبدالرحیم مرینی. زجوع 
به محمد... شود. 
ایوعبدالله. (ع ول لاه] (اخ) مسحمدین 
صالح‌ین اللطاح. رجوع به ابن‌لنطام... شود. 
آپوعبدالقه. [ع دل لاه (اخ) مسحمدین 
صالح نوایحی. شاعر. رجوع بیه محمد... و 
رجوع به نوایحی... شود. 


۷۶۹ 


ابوعبدانله. 31 دل لاء] ((خ) مسحمدین 
طریفین عبدالین الشخر. رجوع به 
محمد... شود. 

ابوعبدالله. [ع یل لاه] ((ج) مسحمدین 
طدحه. از روات حضدیث است و از 
ابی‌سهل‌بن مالک روایت کند. 
ابوعیدالله. [ع بل لا۰] ((خ) سحمدین 
عانذ الامشتی, از روات حدیث است و 


ابو عبدال. 


رجوع به محمدین عاذ قرشی دمشقی شود. 
ابوعبدالله. (1غ دل لا۰] ((خ) سحمدین 
العسباس‌بن ابی مسحمد یحیی‌بن السبارک 
آلعدوی الیزیدی. از یزیدیین. نحوی لغوی و 
عالم بعربیّت. و از کتب او است: کتاب 
مختصر نحوء کتاب الخیل, کتاب مناقب بنی 
العباس, کتاب اخباراليزیدیین. و او در پایان 
عمر معلمی فرزندان متدر عباسی داهت و 
مدتی در این خدمت بود و بسال ۲۱۰ه.ق. 
درگ‌ذشت. (ابسن السدیم). و رجوع به 
یزیدیین... شود 

آبوعیدالله. (ع یل لاء) ((ج) مسحدین 
عبدان‌بن اللبودی. رجوع به ابن‌اللبودی 
شم‌الدین... شود. 

ابوعبدانثه. 1 دِل لا ] (اخ) مسحدین 
عبدالحق‌بن سلیمان السلسانی. رجوع به 
محمد... شود. 

ابوعیدالله. 21 ول لاء] ((خ) صحمدین 
عبدالخالق. رجوع به محمد... و رجوع ببه 
ابوعبدائّه دینوری... شود. 

ایوعیدالله. زاغ ول لاء] (اغ) مسحمدین 
عبدالدانسمبن بسنت المسیلق.. ملقب به 
ناصرالدین. از خاندان میلق. رجوع به 
محمد... شود. 

ابوعبدالله. (اع دل لاه] (اخ) مسحمدین 
عبدالدائم‌ین موسی البرماوی. رجوع به 
محمد... شود. 

ابوعبدالله. [اع دل لاه] ((جضحمدین 
عبدالرحمن‌بن ابی‌حاتم. رجوع یه محمد... 
شود. 

اپوعبدالله. 1 دل لا۰) ((غ) مسحمدین 
عبدالرحمن دمشقی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالقه. (1ع دل لاء] ((ج) مسحمدین 
عبدالرحمن ضریر مرا کشی. رجوع به 
محمد... شود. 

ابوعیداللّه. (غ دل لاء] ((خ) مسحمدین 
عبدالرحمن تمری. رجوع به محمد... شود. 
اپوعبدالله. (ع دل لاء] (اخ) منحمدین 
عبدالرحیم‌بن سلیمان الفرناطی. رجوع به 
محمد... شود. 

ابوعیداله. [اع یل لاء] (لج) مت‌حمدین 
عبدالسلامین اسحاق تونسی. رجوع به 
محمد... شود. 

ابوعبدالله. راع ول لا] ((خ) مسحمدین 


عبدالعزیز واسطی رملی. از روات حدیث 


است. 
ابوعیدالله. (أغ ٍل لاه] ((ع) مسحمدین 
عبدالکثیربن شعیب. از روات حدیث است و 
از حبحاب روایت کند. 
ابوعبدالله. (اع ول لاء] ((خ) مسحمدین 
عبداله‌بن بکر خزاعی. از روات حدیث است 
و از حمادبن سلمه روایت کند. 
ابوعبدانله. (1 ع دل لاء) (اخ) م‌حمدین 
عبدائه‌بن تومرت. منعوت به مسهدی هسرغی. 
رجوع به ان تومرت... شود. 
ابوعیدانله. رع یل لا۰] (اغ) مسحمدین 
عبدائ‌ین خطیب ملقب بذی‌الوزارتین... و 
رجوع به محمد.. شود 
ابوعیدانله. [ع ول لاه] ((خ) مسحمدین 
عبدانه‌ین عبدالجلیل. رجوع به محمد... 
شود. 
ایوعیدالله. را ع دل لا۰] ((غ) مسحمدین 
عبدال‌بن محمدین ابی‌القضل المرسی. رجوع 
به محد... شود. 
ابوعیدالله. رآ ول لا۰]((خ) مسحمدین 
عبدائّ‌ین محمدین حمویه نیشابوری. رجوع 
به ابن‌البیع... شود. 
ابوعبدایله. (أع دل لاه] (اغ) مسحمدین 
عبداله ین مسحمدین سوسی الکرمانی. از 
علمای نسحو و لغت. او صسحح‌اقل و 
خوشنویس بوده و شغل وراقی داشته است 
و از کتب اوست: کتاب ما اغفله الخضلیل فی 
کتاب المین و ما ذ کرانه مهمل و هو مستعمل 
و ما هو مستعمل و قد اهمل و کتاب الجامع 
فی‌اللفة و کاب النحو و کتاب‌الموجز فی 
انح (ين ندیم 
آبوعیدالله. عَ ول ا] (خ) صحمدین 
عبدائبن مسعودین احمد المسمودی الفقیه. 
رجوع به محد... شود 
ایوعبدالله. [اغ دل لاء] ((غ) سحمدین 
عبدالّبن ناصرالدین دمشقی. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعبدالله. 11 ل لاه] (() مسحمدین 
عبدائین یعقوب‌بن داود یعقوبی. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعیداله. [اع ٍل لاء] (اخ) مسحمدین 
عبدانّه اموی. رجوع یه محمد... شود. 
ابوعبدالله. (أغْ ٍل لاه] ((غ) مسحمدین 
عیداله جنیدی. رجوع به جنیدی... شود. 
ابوعیدالله. [ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
عدائّه حا کم نیشابوری, رجوع به این بیع... 
و رجوع به حا کم نیشابوری... شود. 
آیوعبدالله. ۱ دل لاء] ((خ) مسسمدین 
عبدائّه خطیب اسکافی, رجوع به مسحمد... 


شود. 


ابوعبدالله. راغ ول لا۰] (اخ) مسحمدین 


عبداله الرقاشی. از روات حدیت است. 
ایوعبدالله. [1 دل لاء] ((خ) مسحدین 
عبدالهُ شیبانی یمنی. رجوع به محد... 
شود. 
ابوعیدالقه. [ع ول لاء] ((خ) مسحمدین 
عبداله الضریر. رجوع به محمدین عبدال 
الضریر مکتی به ابی‌الخیر... شود. 
ابوعبدالله. (1 ع ل لاه] ((ع) مسحمدین 
عبدائه مرسی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. (1ع ل لاء] (() مسحمدین 
عبدائه نحوی. رجوع به ابن مالک... شود. 
ابوعبدالله. 21 دل لاء] (اخ) محمدین 
عبدالملک الانصاری. از روات حدیث 
است. 
ابوعیدالله. راغ دل لا*] ((خ) مسحمدین 
عدالمنیم حمیری. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدابله. (اع ول لا۰] (اخ) مسحمدین 
عیدالسومن. ملک مراکش.رجوع به 
محمد... شود. 
آبوعیدالله. (اغ یل لاء] ((ج) مسحمدین 
عسبدالواهد مقدسی دمشقی. رجوع به 
محمد... خود. 
آبوعبدالثه. (غ ول لاء] ((ج) مسحمدین 
عبدالهادی مقدسی. رجوع به محمد... شود. 
ایوعندالله. (1ع دل لاء] ((ج) مسحمدین 
عبدوس. رجوع به جهشیاری... شود. 
ابوعبدالقه. [اع دل لا*] ((خ) محمدین 
عسبیدین حسان بصری. از روات حدیث 
است و از حمادین زید روایت کند. 
ابوعیداله. [أع ول لاه] (ٍخ) مسحمدین 
عبید الطنافسی. برادر یعلی‌بن عبید. از 
روات حدیت است. 
)بوعبدالله. [ع ول لا۰] ((خ) مسحمدین 
عتبه. از روات حدیت است. 
ابوعبدالثه. 31 دل لاه] ((ج) محمدین 
عتمان‌ین بلبل. دجوع به محمد... شود. 
آیوعبدالله. [ع ل لا»] ((ج) مسحمدین 
عشمان رمٌاتی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. [1ع ول لاء] ((ج) مسحمدین 
عزالدین ابی‌بکر. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدانقه. (1ع دل لا»] ((خ) محمدین 
علی. او راست: رصاله‌ای در استخراج 
مصحف و معشّی. (ين الندیم/ 
ابوعبدالته. راْع ول لاء] (اخ) مسحمدین 
علی‌بن ایراهیم. رجوع به محمد... شود. 
آبوعبدالله. عَ ول لا*] (اخ) مسحمدین 
علی‌بن احمد. رجوع به محمد. شود. 
آبوعبدالله. [اع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
علی‌بن احمد سودی, رجنوع به محد... 
شود. 
اپوعبداللّه. (ع دل لاء] ((خ) محمدین 
علی‌بن احمد. معروف به ابن حمیده یکی از 


علمای نحو. تا گردابن خشضاب. منوله او 
بسال ۳۶۸ه.ق.و وفات ۵۰۵ ه.ق.بوده 
است. 

ابوعیدالله. 1 دل ۰۷] (اخ) مسحمدین 
علی‌بن حسن‌ین بشر الموذن. رجوع به 
محمد... شود. 

اپوعبدالله. [ع دل لا] ((خ) مسحمدین 
علی‌بن الحسین الترمدی. رجوع به مسحمد... 
شود. 

ابوعبدالله. [أع ول لا۰] (اخ) مسحمدین 
علی‌ین حميدهُ حلبی نحوی. رجوع به 
ایوعبداه محمدین علی‌ین احمد معروف به 
این حمیده... شود. 

ابوعبدالله. (غ دل لاء] (لخ) مسحمدین 
علی‌بن عبدالّ‌بین عباس‌بن عبدالمطلب 
هاشمی پدر سفاح و منصور. رجوع به 
محمد... شود. 

اپوعیداللّه. (اغ دل لا»] ((خ) مسسمدین 
علی‌بن عمر ققیه مالکی تمیمی. رجوع به 
محد... شود. 

ابوعبدالله. [اع ول لاء] (اخ) مسحمدین 
علی‌بن محمدین حسن. رجوع یه محمد... 
شود. 

ابوعبداللّه. [غ ول لاء] ((خ) مسحمذین 
علی‌بن محمد بغدادی. رجوع یه محمد... 
شود. ۰ 

ابوعیدالله. [ع یل ۰۷ (۷غ)! سحمدین 
علی‌بن الحسن. یکی از ملوک بتی‌نصر 
اندلس. وی آخرین پادشاه مسلم شبه‌جزیره 
اندلس است و او را محمد یازدهم خوانند 
بسال ۸۸۷ ه.ق, پدر را خلع کرد و بجای او 


نشست لکن مدت سلطت او کوتاه بود چه 
مسیحیان شبه‌جزیره که آنوقت بر الب 
اصقاع اسپانیا مسلط شده بودند با وی 
جنگ کردند و او شکست خورد و دستگیر 


و محیوس گردید و در زندان به تابعیت آتان 
تن درداد و با این شرط از هبس خلاصی 
یافت و بمقر ملک خویض بازگشت و عم 
خود ابوعبداثه را از غرناطه براند لکن 
مس مین از قسبول تسابمیت او کراهت 
می‌نمودند و تمکین وی نمیکردند ناچار او 
از قبول تابعیت سرباز زد و ملک قشتاله از 
وی مطالبةٌ ایفای وعد میکرد وکار یجنگ 
انجامید و میحیان, غرناطه را محاصره و 
تسخیر کردند و وی بال ۸٩۷‏ ه.ق. بافریقا 
گریخت و ساطت مسلمین در اسپانیا 
مقرض شد و ابوعیدانه بسال ٩۴۰‏ ه.ق. 
بفارس درگذشت و مسلمین بوی ملک 
اصقر نام دادند. 

ایوعبدالله. (أغ دل لا»] ((خ) مسحمدین 
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ایو عبدالّه. 
علی ترمدی, رجوع به ترمدی (حکیم...) 


شود. 
آبوعیداللّه. [ع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
علی جلاء. رجوع به جلاء... شود. 
ابوعبدالله. [ع ول لاه ] (اخ) مسحمدین 
علی عظیمی. رجوع به محمد... شود. 
ایوعبدالله. (1ع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
علی مازندرانی, ان شهرآشوب. رجوع به 
آبن تهرآشوب شود. 
آبوعبدالله. (اع رل لاء] (اخ) مسحمدین 
علی ماقوری ۰رجو] به محمد... شود. 
آپوعبدالله. 1 ع دل لاه] (اخ) مسحمدین 
علی مژیدالدین سعروف به این قصاب. 
رجوع به این قصاب... شود. 
ایوعبدالله. زاغ دل لاء] (اخ) مسحدین 
عمر معروف به واقدی مورخ مشهور. رجوع 
به واقدی... شودر 
ایوعبدالله. (۱ غ یل لاء) (اخ) 
م‌حمدین‌عمرین حسین‌ین علی تمیمی 
طبرستانی رازی معروف به اصام فخر رازی. 
رجوع به محمدین عمرین حسین و رجوع 
به فخرالدین رازی (امام...) شود. 
ابوعبدالله. (أغ دل لاه] ([خ) مسحمدین 
عمرین رشید فهری. رجوع به محمد... شود. 
ایوعبدانله. زا دل لاه] (اخ) مسحمدین 
عمر واقدی. .دجو] به واقدی... شود. 
ابوعید‌الله. (۱غ دل لاه] (اخ) مسحمدین 
عمران‌بن موسی‌بن سعیدبن یداه الکاتب 
المرزبانی الخراسانی. ولادت او بسال ۲۹۷ 
ه.ق.بود. وی صاحب تصانیف مشهوره 
است و دیوان یزیدین معاویین ابی‌سقیان 
اسوی را گرد کرده است. وفات او بسال 
۴ .ق.بود. 
ابوعبداللّه. (ا غ ٍل لاء) (() مسحمدین 
عیسی‌بن آبی موسی, رجوع به ابن ابی‌موسی 
شود. 
ابوعبدالله. ( ع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
عنبه بوزجانی خال ابوالوفای بوزجانی. و 
ابوالوفا عددیات و حساب را از وی 
فرا گرفته است. 
ابوعبداللّه. [ع دل لا۰] (لغ) مسحمدین 
عیسی الضریر. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالله. ا غ ل لاه) ((ج) مسحمدین 
الب الرفاء الاندلسی الرصافی شاعر. 
رجوع به محمدین غالب ... شود. 
ابوعیدالله. (اغ ٍل لا۰] ((خ) مسحمدین 
فتوح‌ین عبدائه رجوع به محمد... .. شود. 
اپوعبدالله. [ دل لاء] (اخ) مسحمدین 
فرج‌ین عبالّ‌بن ابی نصر حمیدی. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعیدالله. 21 ول لاه] ((خ) مسحمدین 
فرج مالکی. رجوع به محمد... شود. 


ابوعیدالقه. [ع بل لاء] (اخ) مسحمدین 
فضل. رجوع به محمد... شود. 
آبوعبدالله. اع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
فضلین اجمدین مسحمدین اجمدین 
اسی‌العباس صاعدی فراری تیشابوری. 
رجوع به بمحطد... شود. 
ابوعبدانثه. 1 دل لاء] ((خ) صحمدین 
فضل بلخی سم‌تندی. وفات او بسمرقند 
بسال ۳۱٩‏ ه.ق.بود. رجوع به ص ۳۰۲ 
حبط ج ۱شود. ِ 
ابوعبدالله. [۱ع ول لا*] (اخ) مسحمدین 
فضل شهرستانی. رجوع به محطد... شود. 
اپوعبدالقه. 1 ع یل لاه] ((ج) مسحمدین 
فضلین محمد سیتانی طاقی. یکی از 
شیوخ تصوف در مائة چهارم از مردم طاق. 
تسهری کوچک به سیستان و منشا وی 
هرات است و از شا گردان سوسی‌بن عمران 
جیرقتی است و وفات او در غر؛ صفر ۴۱۶ 
.ق.بوده است. رجوع به نامه دانشوران ج 
۲ص ۷۴ شود. 
ابوعبدالله. (ع ول لاء] ((ج) مسحمدین 
فلیح‌ین سلیمان. از روات حدیت است. 
ایوعبدالله. (1ع ول لاه] ((ع) مسحمدین 
قأسم. . رجوع به محمد.. ..شود. 
آبوعیدانله. 1 دل لاء] ((خ) مسحمدین 
قاسم‌ین حسین معیة حلی 7 نسابه 
استاد شهید اول و احمدین علی‌بن حسین‌بن 
عبه صاحب کتاب عمدةالط الب و شا گرد 
علامه فخرالدین پسر علامه و لقب او سید 
تاج‌الدین است و بوسعت علم در تاریخ و 
انساب و کثرت اساتید و مشایخ مشهور 
است. از تصانیف اوست: کتابی در سعرفت 
رجال در در مجلد. نهایةالطالب. فی نسب 
آل‌ابيطالب. کتاب النمرةالظاهرة من شجرة 
الطاهرة کتاب الفلک‌المشحون فی انساب 
لقبائل و البطون اخبار الامم. (ناتمام). سبک 
لذهب فی شبک‌السب. کستاب تذییل 
الاعقاب. کتاب کشف الالباس فی نسب 
بتی‌العباس. رسالة الابتهاج فی‌الحساب. 
کتاب منهاج‌العمال فی ضبط الاعمال و غیر 
آن, 
ابوعبدالله. (1ع دل لاء] ((غ) مسحمدین 
قاسم غزی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. !۱ ع یل لاه] (۱خ) مسحمدین 
قرقاس حتفی. رجوع به محمد... شود. 
آبوعیدالله. (غ یل لاء] (اج) مسحمدین 
تفال شاطبی. - رجوع به محمد. .. شود. 
آپورعیدا: 3 دل لاه] ((خ) مسحمدین 
قیم آلجوزية. . رجوع به آبن قیم الجوزیه و 
رجوع به محمد... شود. 
آیوعیدانله. (اع بل لاء] (زخ خ) محمدین 
کپیریبصری. از روات حذیث و بسرادر 


سلیمان‌بن کثبر است. 
اپوعبدالله. (ع دل لا*] (اخ) مسحمدین 
الکرام. رئیس فرفة کرامیه. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعبدانله. (غ ل لا۰] (اخ) مسحمدین 
مبارکشابن محمد هروی, رجوع بمحد... 
شود. 
ابوعیداله. رآ ول لاء] (زخ) م‌حمدین 
میارک صوری. از روات حدیث است. ۰ 
آپوعبدالله. [ع ل لاء] ((ج) مسحمدین 
محبوپ. از روات حدیت است. 
آپوعیدالله. [أغ بل لا۰] (اخ) مس‌حمدین 
محرزین محمد وهرانی ملقب به رکن‌الدیین. 
رجوع به محمد... شود. 
آپوعبداله. زع دل لا»] (اخ) مسحمدین 
محمدین احمد الحنی السبتی, رجوع به 
محمد... شود 
ابوعبدالله. ( یل لاه] (اخ) مسحمدین 
محمدین جعفر پستی, رجوع به ابن حبان 
محمدین احمد شود. و صاحب کثف‌الظنون 
تام پدر او را محمد آورده است. 
ایوعبدالله. [ع دل لاء] ((ع) مسحمدین 
محمدبن حامد. کاتب و وزیر. وت بیه 
محمد... شود. 
ابوعبدالله. 21 ول لاه] ((ج) محمدین 
محمدین سراقه. رجوع به ابن سراقه شود. 
ابوعیدالقه. [1ع ول لاء] (لخ) مسحمدین 
محمدین عباد مقری نحوی. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعبدانله. (ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
محمدین عرفه و رقمی تونسی. رجوع به 
محمد... شود. 
اپوعبدالله. 1 دل لاه] (اخ) مسحمدین 
محمدین علی القرشی اللحوی معروف به ابن 
ظفر مکی. رجوع به ابن ظفر حجهالدین.. 
شود. ۲ 
ایوعبدانله. [أع دل لاء) ((ج) مس‌حمدین 
محمدین عمر صالحی. رجسوع به مسحمد... 
شود. 
ایوعبدانله. (اع دل لاء] ((ج) مسسمدین 
محمدین محمدین وفاء شاذلی. تب به 
محمد... شود. 
ابوعیدانله. 2 دٍل لا»] ((خ) مسحمدین 
محمدین محمد حمیری. رجوع بنه مخمد:. 
شود. 
ایوعیدالقه. (ع ول لا»] ((خ) مسخمدین 
محمدبن نعمان بغدادی عالم شیعی مشهور 
به شیخ مفید. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. (اع دل لاه] ((خ) م‌حنذین 
محمدبن یعقوب کرخی. رجوع به سحمت... 
شود. 


ابوعبدالله. (1ع دل لاء] (خ) مسحذین 


وف ابوعبداله. 


محمد آدریسی. رجوع به مسحمد... شود و 
بعضی کنیت او را ابوسعد گفته‌اند. 
اپوعیدالله. (أ دل لاه] (اخ) مسحمدین 
محمد پلبانی. رجوع به محمد... شود. 
اپوعبدالله. [اأ دل لاء] (اخ) مسحمدین 
محمد زوزنی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالله. [ا دل لاء] الخ) مسحمدین 
محمد مالکی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. زاغ ل لاء] ((خ) مسحمدین 
محمود. رجوع به اين نجار حافظ... شود. 
ابوعبدالله. 0 ول لاه] ((خ) محدین 
مخلدین حقص السطار. محذئی شقه است. 
مولد او بال ۲۳۳۲ ه.ق.و وفات در ۳۲۲۰ 
ه.ق.او راست: کتاب السنن در فقه و کتاب 
الاداب و کاب السند الکبیر. (ای الندیم). 
ابوعیدالله. (اغ ل لاه] ((خ) مسحمدین 
مرزوق تلسانیر رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالقه. [1ع ول لاء] ((خ) مسحمدین 
مستظهر ملقب به المقتفی. رجوع به مقتفی... 
شود. 
اآبوعیدالله. [اغ دل لاه] ((خ) مسحمدین 
مسعود. رجوع به محصل:؟ شود. 
ابوعبدالله. (ا ع بل لاه] (اخ) مسحمدین 
مصب قرقانی. تابمی است. وفات او 
بسال ۵۸۲ .ق.بوده است. 
آبوعیداللّه. راغ دل لاه] ((خ) مسحمدین 
معاویة نیشابوری. از روات حدیث است. 
اپوعبدالله. [أغ دل لاه] ((خ) مسحمدین 
معمر خاخر قرشی اصفهانی. محدث است. او 
راست: کتاب مسند و کتاب جامم‌العلوم. 
ابوعبدالله. (أغ دل لاه] ((خ) مسحمدین 
معن‌ین فضله. از روات حدیث است. 
آپوعیدالله. (اغ دل لاه] ((خ) مسحمدین 
مفلح حنبلی, رجوع به محصد... شود. 
اپوعید‌الله. (ا ل لاء] (اخ) مسحمدین 
الملاح الشاذلی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالله. [اع دل لا:] ((خ) مسحمدین 
منآذر. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. (اع دل لاء] ((غ) مسحمدین 
منصورین حمامه مقراوی سلجماسی. رجوع 
به محمد... شود. 
ابوعیدالثه. [أغ دل لاه] ((خ) مسحمدین 
المسنکدرین عبدالّبن الهدیرین سحرزین 
عبدالعزی. از روات حدیث است و وفات 
وی بال ۱۳۲ یا ۱۳۰ ه.ق.بود. 
ابوعیدالقه. (غ دل لا۰] ((خ) مسحمدین 
موسی. رجوع به ابوعبدائه فرالاوی... شود. 
ابوعبدالله. 1 ع ل لاء] ((خ) مسحمدین 
موسی‌پن خا کر.رجوع به محمد... شود. 
اپوعبدالله. زاغ ل لاه] (اخ) مسحمدین 
موسی‌بن نعمان مرا کشی, رجوع به محمد... 


شود. 


ایوعیدالله. (اغ ول لاه] (خ) مسحمدین 
موسی الخوارزمي. رجوع یه محمد... شود. 
ابوعیدالله. (ا ع بل لاه) (اخ) مسحمدین 
موسی الدوالی الفقیه اللغوی. وفات وی 
بسال ۷۹۰« .ق.بود. 
ابوعیدالله. (ع ول لاه] ((غ) سحمدین 
موسی الروانی. رجوع به محمد... شود. 
آبوعیدالله. (اغ ول لاه] (اغ) مسحدین 
موقع احمد... رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. [1ع دل لاء] ((ج) مسحمدین 
نامور خونجی, رجوع به محمد... شود. 
ابوعبداله. (ع ٍل لاء] ((خ) مسحمدپن 
نجاشم تیمی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالله. [1ع ل لاء] ((ج) مسحمدین 
نصرین صغیر. رجوع به ابن‌القیسرانی... 
شود. 
آبوعیدائله. 1 ول لاه] (اخ) مسحمدین 
نصر المروروذی الفقیه. رجوع به مسحمد... 
شود. 
آپوعیدالله. (1ع دل لاء] ((ج) مسحمدین 
واسع, از روات حدیث است. 
آپوعیدالله. [1ع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
واسع‌ین جابر. رجوع به محمد... شود. 
ایوعیدالله. (1غ دل لاء] (اخ) مسحمدین 
یحبی‌بن احمد تمیمی. رجوع به محمد... 
شود. 
ابوعیدالله. (1ع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
یحیی‌بن سعاده. رجوع به محمد... شود. 
ایوعبدالله. (1ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
یحی‌ین منده. رجوع به محمد... و رجوع به 
ینی‌منده شود. 
ابوعیدالله. (ع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
یحی‌بن مهدی. رجوع به محط... شود. 
اپوعبدالله. [1ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
یحیی اصفهانی. رجوع به بنی‌منده شود. 
ایوعیدالله. [ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
یحبی جرجالی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. ( ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
بحی الزیدی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. (1ع ل لاء] ((خ) مسحمدین 
یحیی عدنی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. رأع ول لاء] ((خ) مسحمدین 
یحبی فقه رئیس. از فقهای خراسان از 
آل‌نهلب. رجوع به محمد... شود. 
ایوعبدالله. (اع ول لا] ((ج) مسحمدین 
یزدادین سوید. وزیر مامون خلیفه. رجوع به 
این یداد ابوعبدائه محدد... و رجوع به 
تجارب‌اللف ص ۱۷۲ شود. 
ابوعبدالله. (ع دل لاء! ((ج) مسحمدین 
یزیدین ماجة القزوینی. رجوع به این ماجه 
ابوعیداله... شود. 
آبوعیدالله. (اع دل لاه] ((ج) مسحمدین 


یوسف‌ین الیاس قونوی. رجوع به محمد... 
شود. 
آبوعبدابله. 21 ل 5 (اخ) محمدین 
یوسف‌بن عمربن علی المنيرة الک‌فرطایی 
الحوی, رجوع یه محطد... شود. 
اپوعبدالله. [ع ل لاء) (اخ) مسحمدین 
یوسف‌بن محمدین قائد. ملقب به موفق‌الدین 
اربلی. رجوع به محمد... شود. 
آبوعیدانله. [ا غ ول لاه] (ا) مسحمدین 
یوسف‌بن محمد کبخی. رجوع به محط... 
شود. 
آبوعبدالله. زاغ دل لا] (() مسحمدین 
یوسف‌بن مطر فربری. رجوع بنه محد... 
شود. 
ابوعبدابیله. (1غ دِل لاه] ((خ) مسحمدین 
یوسف‌بن معدان اصفهانی. رجوع به محمد... 
شود. 
آپوعیدالله. (غ دل لا.] ((خ) محمدین 
یوسف البناه. رجوع به محمد.., شود. 
آپوعیدالله. (1ع دل لاه] (خ) مسحمدین 
یوسف دمشقی صالحی. نزیل برقوقیه, 
رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. (أع دل لاء] ((ج) م‌حمدین 
بوسف شرف‌الدین ایلاقی. رجوع به سحمد... 
شود. 
ابوعبدالله. اع ٍل لاه] ((خ) مسحمدین 
یوسف غرناطی. معروف بالواق. رجوع به 
محمد... شود. 
آپوعبدالله. زاغ دل لاء] ((خ) مسحمدین 
یوسف الفریایی. از روات حدیث است. 
آبوعیدالله. (1ع دل لا۰] (اخ) مسحمدین 
بوسف کفرطابی. این‌المنیره. رجوع به محمد 
و رجوع به آین‌المتیره در اين لغت‌نامه شود. 
ابوعیدالله. (1ع دل لا] (() مسحمدین 
یوسف کبخی. رجوع به محمد... شود, 
آیوعیدالله. (آع دل لاه] (اخ) مت‌حمد 
ابوعبداله... رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدانله. (اغ دل لاه] (اخ) مس‌حمد 
الاسدی. از روات حذیت است. 
آبوعبدالله. (ع دل لا*] (اخ) مس‌جمد 
اطمانی حلبی, رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. راغ دل لاء] (اخ) مستحمد 
آغلیی با محمد ثانی. هشتمین از اسرای 
بنیاغلب افریقا. رجوع به ابوالفرانیق.. 
شود. 
ابوعیدالله. [ع دل لا۰] ((غ) مس حمد 
آمین‌بن هارون‌الرشید. رجوع به محمد.. 
شود. 
ایوعبدالله. [1ع دل لاه] ((ج) مس‌حند 
بنی‌نصری. يا محمد حادی‌عشر از ملوک 
بنی‌نصر غرناطه. رجوع به محمد حادی‌عشر 
مکنی یه ابی عبداله... و دجوع به ابوعبداثه 


شود. 

ابوعبدالله. (اع ول لاه] ((خ) مت جمد 
حفصی‌ین حسن مسعفود. منعروف بمحمد 
خامس, بیست ویکمین از ملوک بنی‌حنص 
از ۸۹٩‏ تا ۳۲٩د.ق.‏ 

ابوعبدالله. (اغ بل لا۰) ((خ) مس حمد 
حفصی. یا محمد ثانی‌بن بحیی. ششمین از 
ملوک بنی‌حنص از ۷۰٩۹۱۶۹۴‏ و رجوع 
به محمدبن یحیی حفصی... شود. 
ابوعیدالله. [اع دل لاه] (اخ) مس‌حمد 
حقصی. ملقب به مستتصرین بحیی. دومین 
ساطان بنی‌حفص تونس از ۶۴۷ تا ۶۷۵ 
د.ق. 

ابوعیدالله. (غ یل لا۰] ((خ) مس حمد 
دیباجی. رجوع به محمد... شود. 
ایوعیدالله. (أع یل لا*] (اخ) مس حمد 
مالکی لقانی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالله. (اع یل لاه] (اخ) مت حمد 
مستنصر. و رجسوع به ابوعلاله سحمد 
حفصی با محمد ثانی... شود. 

آبوعبدالله. [ل4 ۳ لاه] ((خ) محمد معتز. 
رجوع به محمد... و رجوع به معتز... شود. 
اپوعبدالله. [اع بل لاه] (اخ) مس‌حمد 
مقتقی. رجوع به مقتفی... و رجوع به 
محمد... شود. 

ابوعیدایله. 1 دل لاه] (اخ) مس‌حمد. 
مویدالدین التصاب. رجوع به ابن‌القصاب.. 
شود. 

ایوعبدالله. 211 دل لا۰) ((ج) مس حمد 
مهتدی. رجوع به مهحدی... و رجوع به 
محمد... شود. 

آیوعید‌الله. (ا دل لاه] (اخ) مس‌حمد. 
مهدی‌ین متصور. سومین خلیفة عباسی. 
رجوع به مهدی... شود. 

ابوعیدالله. [1ع ول لاه] ((غ) مسس‌حمد 
میانجی. متخلص به عطار. رجوع به عطار... 
شود. 

ابوعیدائله. 2 ول لاه] (اخ) مس‌حمد. 
ناصر. چهارمین سلطان موحدی بمقرب. 
رجوع به ناصر... شود. 

اپوعید اه . [أع ول لا۰) ((خ) محمد یسار. 
آپن اسحاق. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. (اع ول لاء] ((ع) سحمودین 
عمر نجاتی نیشابوری. رجوع به مسحمود... 
شود. 

ابوعیدالله. (اع دل لاء] ((غ) محمودین 
محمدین ابی‌اسحاق. فقیه حستفی. رجوع به 
محمود... شود. 

ایوعبدالله. (ا غ بل لا (لج) 
محیی‌الدین‌بن عربی. صوقی مشهور. رجوع 
به ابن عربی. و کنیت مشهور محی‌الایین 


ابوبکر است. 


ابوعبدالله. (ع دل لاه] ((ج) مسختارین 
محمدین احمد هروی. رجوع به مختار.. 
شود. 
ابوعبدالله. [ٍع دل لاء] (خ) المداینی. از 
روات حسدیث است و عمروین هرم از او 
روایت کرده است. 
)بوعبدالقه. 11 ول لا۰) ((خ) مرا کشی.او 
راست: کتاب تاریخ. ( کشف‌الظون). 
ایوعبدالقه. زاغ دل لاه] ((غ) مرحومین 
عبدالعزیز عطار. از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. (غ دل ۰۷) ((خ) مسرزبانی 
خراس‌انی. محمدین عمران‌ین موسی‌بن 
سعیدین عبداله. مولد او بسال ۲۹۷ ه.ق.و 
وفات در سنة ۳۷۸ه.ق.یکی از بزرگترین 
مورخین و اخباربین, با علمی واسح و 
لهجه‌ای صادق. و کب ذیل از اوست: کتاب 
اخبار ابی‌سلم صاحب‌الدعوة و کتاب 
اخباربرامکه سن ابتداء اسرهم الیانتهاه 
مشروحا نزدیک پانصد ورقه و کتاب 
الاْوائل فی اخبارالفرس‌القدماه در هزار 
ورقه و کتاب اخبار اببی‌حنيقة اللعمان‌ین 
ثابت در پانصد ورقه و علاوه بر یین, کتب 
بسیاری در اشعار و شعراء و تاریخ داشته 
است بعض از آنها در ده هزار و پنج هزار 
ورقه رجوع به ابن الندیم شود. 
آبوعبداله. [اع یل لاء] ((خ) مسرزوق 
الشامی الحمصی. از روات حدیث است و از 
ابی‌اسماء الرحبی روایت کند. 
آبوعبدالله. [اع ول لاء] ((خ) السزنی. از 
روات حدیت است. 
آبوعیدانله. (3 دل ۱۷ ((خ) مسمودین 
احمد. رجوع به مسعود... شود. 
آبوعبدالله. (اغ دل لا۰] ((غ) مسلم‌ین 
ابی‌عمران البطین. یبا مسلم‌ین مخراق. از 
روات حدیث است. 
آبوعبدالله. 0 دل لاء] (اخ) مسلم‌ین 
ابی‌مریم. محدّث است و اسامقین زید از او 
روایت کند. 
ابوعیدانله. 1 بل ۳1 ((خ) مسلمین 
کعب.از روات حدیث است. 
ابوعیدانله. راغ دل ۰ ((ج) مسلم‌بن 
کیسان ملائی. از روات حدیث است. 
ابوعیدالله. (ع یل لاء] (اخ) مسلم‌پن 
سار, از روات حدیت است. 
ابوعبدالله. (ع دل لاء] ((خ) مسلمین 
یسار, مولی طلحه... رجوع به ملم... شود. 
اپوعبدالقه. (آع دل لا۰] ((ج) مس لمة 
الرازی. از روات حسسسدیث است و از او 
داودین عبدالرحم روایت کند. 
ابوعبدالله. (ع بل لاء] (() مصعبین 
ثابت‌ین عبدانه‌بن الزییر. رجوع به صصعب... 


شود. 


۷۷۳ 
ابوعبدالله. (ع یل ۰۷ (اغ) مصعبین 
عبدائّبن مصعبین ثایت‌بن عبدالّبن 
الزبیرین العوام. رجوع به مصعب‌بن عبداه... 


شود. 

ابوعبدالله. ( یل لاء] ((خ) مصعبین 
المقدام. از روات حدیث است. 
آبوعیدالله. (آع دل لاه] (اخ) سطرفین 
عبدائین شخیر. رجوع به مطرف... شود. 
ابوعبدالله. (ع دل لاء] ((خ) مطیع. والد 
عبداثین مطیم. صحابی است و نام او 
بجاهلیت عاص بود. 
ایوعیدالقه. [اع دل لاه] ((خ) سسعاذین 
هشام‌ین عبدائ الجهنی. از روات حدیث 
است. 
ابوعیدالله. (ع دل لا] ((خ) مسعافری. 
محمدین احمد. فقیه و ادیپ اندلسی. مولد او 
بسال ۵٩۱‏ ه.ق.بشهر بلیه. و او را چند 
منظومه در علوم مختلفه است. وفات وی 
باسکندریه بود. 
ابوعیدالقه. (1غ ول لاء] (() مسمافری. 
محمدین سلیمان‌بن ریع اندلسی. صولد او در 
۵ .ق.بشاطبه. وی از موطن خویش 
برای کسب علوم بمشرق شد و سپین در 
اسکندریه اقامت گزید و تا گاه وفات در 
سال ۶۷۲ ه.ق.بدانجا بود. ار را تألیفی در 
تصوف و حدیث است. 
ایوعبدانله. (أغ یل لا۰] ([خ) السسمتز. 
زیربن جعفر. رجوع به معتز شود. 
ابوعیدالله. (1ع بل لاه] ((غ) مسعصومی 
اصفهانی محمدین عبدالّین احمد. فقیه و 
حکیم. شا گرد شیخلرئیس ابوعلی حسین‌بن 
سیا. مولد و منشا او اصفهان است و در 
جوانی به تحصیل ادب و نقه و علوم عقلیه 
پرداخت و آنگاه که شیخ‌الرنیس به اصفهان 
بود معصومی بخدمت او پیوست و به اکمال 
حکمت و خلسفه پرداخت و شیخ رابرای 
جودت فکر ایوعبدائه با وی نظر خاص بود 
چنانکه وقتی گفت معصومی را بامن آن 
نسبت است که ارسطو را به افلاطون. و 
بوعلی رسالة عشق را بنام او کرده است. و 
ابوعبدائّه را کتابی است در اثبات مفارقات 
و تعدد عقول و افلا ک و ترتیب صبدعات. و 
نیز جواب سائل ابوریحان بیرونی را شیخ 
بدو محول کرد و این جواب درجة فضل 
مرد را مقیاسی نیکوست, و مرحوم حاچ 
میرزا ابوالفشضل ساوجی آن مسائل و نیز 
اجوبه آنر به بهترین اسلوبی ترجسمه کرد و 
در نامة دانشوران ج ۲ از ص ۵۸۵ تا ۶۰۴ 
آورده است. وفات معصومي در اواخر مائة 
چهارم بوده است و گفه‌اند محمود غزنوی 
وی را یکشت. لکسن این گفته ببر اساسی 


نست. 


۷۷۴ 


ابوعبداله. رآ غ ول لا۰]((غ) مستعلی‌نن 
نسلام دمشقی: از روات حدیث است و 
احمدین معلی‌بن یزید از او روایت کند. 
آبوعتیدالله. زاغ ول لا| ((خ) معمرین 
سلیمان الرقی. از روات حدیث است. 
ابوعیدالله. [اغ یل لاه] (ٍغ) مفربی, اين 
احمدین اسماعیل. یکی از بزرگان مشايخ 
صوفیه.ابراهیم شیبانی و ابراهنیم خواص از 
شاگردان‌وی بودند. و شیخ فریدالدین عنطار 
گوید:این دو ابراهیم که از او خانته‌اند خود 
تنرح دهندة کمال او بسند: یکنی ابنراهیم 
شیبان و دوم ابراهیم خواص رحمهماله و او 
پیر این هردو بوده است و او را کلماتی رفیع 
است و عسعر او صدوبست سال بسود. 


کارهای او عجیب بود . هیچ چیزی کة دست 
آدمی بدان رسیده بودی نخوردی بیخ 
گیا... و هرگز جام او شوخگن نشدی و 
موی او نبالیدی. نقل است که گفت سرائی از 
مادر میراث یافتم به پنجاه دینار بفروختم و 
بر میان بستم و روی ببادیه نهادم عربی بمن 
رسید گقت چه داری؟ گفتم پنضاه دیتار. 
گفت پیان, بوی دادم بگشاد و بدید ویمن 
بازداد پس شتر بخوابانید و مراگفت 
برنشین, گفتم ترا چه رسیده انست؟ گفت منوا 
از راستی تو دل پر از مهر شده با من بحج 
آمد و مدتی در ضحبت من بود و از اولیاء 
حق شد. نقل است که او چهار پستر داشت 
هریکی را پیشه‌ای آموخت. گفتد این چه 
لایق حال ایشان است گفت کسبی درآموزم 
تا بعد از وفات من بسبب آنکه من پسر 
فلانم جگر صدیقان نخورند و در وقت 
حاجت کسبی کند. و گفقت فاضل‌ترین 
اعمال عمارت ارقات است بمراقبات. و 
گفت هرکه دعوی بندگی کند و اورا همنوز 
مرادی منانده باشد دروغزن است و گفت 
خسوازترین مردمان درویش بود که‌با 
توانگران مدآهنت کند. و عزیزترین آنکه با 
درونشان تواضع کند. و گفت: مارأیت انصف 
من الدنیا ان خدمتها خدمتک وان ترکها 
ترکتک؛ هرگز منصف‌تر از دنا ندیدم که تا 
او زا خدمت کنی ترا خدمت کند و چون 
ترک‌گیری او نیز تبرک تو گیرد. وفات او 
بطور سینا بودو هم آنجا دقن کردند. و ابن 
جوزی گوید وفات او بسال ۲۹۹ یا ۲۷۹ 
د.ق.بود و ویرا بجبل طور نزد گور استاد او 
علی بن رزیتن بسخا ک سپردند و ابوعبداثه 
مقربی باستاد از عمروین ابنی مبلان روایت 
کند. رجوع نبه کذف‌الس عیتوب هجوبری و 
ضقةالصفوه ج ۴ ص ۳۰۵و تذکرة الأولیا ج 
۳ص ٩۴‏ خ طهران شود: 
ابوعیداله. 2 ول لاه] (اخ) م‌فربی. 
محفدین ابی‌حنیفه نعمان مفربی. ققیه شیمی. 


مولد آو بمفرب در ۳۴۰ ه.ق.بود و با پدر 
خویش ابی حنیفه در موکب معز خليفة 
فساطمی بمصر شد و پس از پدر خود 
ابوحنیقه و برادر خویش ابوالسن بروزگار 
عزیز و حا کم.منصب قاضی‌القضاتی داشت 
بساعز و جاهی تمام. و در ۳۸۹ بحصر 
درگذشت 
آبوعبدانله. [ع ول لا ((خ) مسفربی 
نحوی, او راست: انفریدالبارزیه فی حلٌ 
تصیدهالشاطیه. 
ابوعبداللّه. را ع ٍل لا۰] (اخ) السفیرتین 
شعبه. صحابی است و بعضی کنیت او را 
ابوعیسی گفته‌اند. 
ابوعبدالله. 2 ول لاه] ((خ) مسسفجع, 
محمدین عبداله الکاتب‌البصری. او شا گرد 
خعلب و شاعری شیعی است و میان او و 
اب وبکربن درید مهاجاتی است و او را 
صندانست در سدیع امیرالمومین علی 
علیه‌السلام. و دیوان او تزدیک صد ورقه 
است و او راست: کتاب الترجمان فی صمانی 
الشعر و آن محتوی کب ذیل است: کتاب: 
حسد الاعراب. کتاب حدالمدیم. کتاب 
حدالب_خل. کتاب الحلم و الرای, کتاپ 
"الپهجاء. کتاب السطانا (المطایا؟ ]. کتاب 
الشجر والبات. کتاب الاعراب‌ز کتاب اللغز. 
و نیز از اوست: کتاب المنقذفی‌الایمان. 
کتاب اشعار الحراب (و این کتاب ناتمام 
مانده است). کتاب عرائش‌المجالس, کتاب 
غریب شعر زیدالخیل. (از ابن التدیم). 
ابوعبدالله. [ع ول لا۰] (خ) المسقتفی. 
لامرائّه محمدین احمد المستظهر باله. رجوع 
به مقتفی... شود. 


آبوعبدالله. (اغ ول لاه] ((خ) سقدادسن " 


عبداقین محمدین حسین:سیوری اسدی 


حلّی. فقیه شیعی, منعروف بفاضل مقداد.. 


شا گردشهید. او راست: کنزالعرفان, تنقیح ور 
شرح باب حادی‌عشرء شرح مبادی الاصول 
و ارشادالطلبین. و شرح نهج‌الس ترشدین 
عسلامه در کلام. وی تا سال ۸۲۲ ه.ق. 
حیات داشتة است. 
اپوعبدالله. [1ع دل لاه] ((ج) م‌قری: 
مخمدین احنمدین مسقری. یکی از شیوخ 
تصوف است در مائهُ چهارم ه .ق. او درک 
خراز رازی و مظفر کرمانشاهی و ابومحمد 


رویسم و اپسومحمد چیریری و ابوالعباس ‏ 


ابن‌عطا کرده است. گویند ویرا پتجاه هزار 
دینار از پدر میراث ماند بیرون ضیاع و 
عسقار و او آت‌جمله در کار درویشان و 
مستحقان کزد. نقل است که گفت: درویش 
راستین آن است که وی را هصعه چیز بودو 
هیچ چیز نیود. و گفت آنکنه در خندمت 


ابوعبدانه. 


اخوان تقصیر ورزید خدای‌تمالی او را آن 
خواری دهد که هرگز رستگاری در آن 
باشد. و گفت آنکه از من چسیزی پذیرفت 
منتی بر من نهاد که هیچ گاه از عهدة شکر 
آن برنيايم. وقتی از او معنی فتوت پرسیدند. 
گفت فتوت نیک اندیشی یجای دشمنان و 
یذل مال و حسن عشرت با مکروهان طبع 
است. وفات او را یافعی به سال ۳۶۶ ه«.ق. 
گفته است. . رجوع به تاریخ یافعی و نفحات 
جامی و نامه دانشوران ج ۳ص ۶۷ شود. 
ابوعبدانله. (اع ول لاء] ((خ) مکحولین 
ابی‌مسلم شهرابین شادلین سندین 
سروان‌بن بردیک و جد او شادل از اهل 
هرات بوده و دختر یکی از پادشاهان کابل 
را بزنی کرده و شهراب آنگاه که زنش بار 
داشت بسمرد و آن زن بک‌ابل بازگشت و 
مکحول را بزاد و چون او به سن بلوغ رسید 
در جنگی اسیر گشت و سمیدین عاص او را 
بزنی بختید و زن او را آزاد کرد. و او به 
علوم وقت پرداخت و بدان جایگاه از دانش 
رسد که زهری گوید: علماء چهارند 
سعیدین مسیب به مدیله. شعبی به کوفه و 
حن به بصرء و مک‌حول به شام. و در 
تساریخ یسافعی آسده است که وی هرگاه 
فتوائی دادن میخواست, می‌گفت لاحول و 
" لاقوه الا با هذا رأنی و رانی بخطی و 
یصیب. و مکحول استاد اوزاعنی است. و در 
دمشق مقیم گشت و شعر به عربی نیکو 
می‌گفت و بسال ۱۱۸ ه.ق.درگذشت. و 
صاحب حسیب‌السیر وفات او رابه سال 
۳ .ی گفته است. 
ابوعبدابله. 3 ول لاء) (اخ) منصوزین 
دینار. از روات حدیت است. 
ابوعبدالله. (1غ ول لاء] ((خ) منن, یکی 
از علمای لفت است. 
ابوعبدالله. [اع دل لا۰] ((خ) موسیین 
داود. از روات حدیث است. 
ابوعبدانله. 21 چل لاه] ((خ) مسوسی‌بن 
عبدالرحمن یا عبدائه الجهنی. مولی جهینه. 
از روات حدیت است. 
ایوعیدالله. (ع دل لاء] (اخ) مسسولی 
آبی‌موسی.الو از معدین ابنی‌الخستن واز او 
. عید ربه‌بنِ سعید روایت کند. 
ایوعیدالله. (1ع ول لا]((خ) مولی 
الجندعیین. تابعی است. او از ابی‌هریره و از 
او سلیمان‌ین یسار روایت کند. 
ایوعیدالله. راغ ول لاء] ((غ) مسسولی 
هروی. یکی از شیوخ متصوفه است در مالة 
چهارم هجری و اوائل مائهة پسجم. مولد و 
منشاً او هرات است. گویند روزی در جامع 
هرات مردمانرا توحید میگفت چون سخن 
وی پایان رسید گفت اگر شما را توحید 


محض در کار است اینک توحید و اگرعلم 
کفج و کدو می‌باید فردا ابوسعید بياید و شما 
را بگوید. و مراد او از ابوسعید پیر ابوسمید 
است که معاصر وی بوده و به همان جامع 
مسجلس می‌گفته است. رجسوع به نامة 
دانشوران ج ۳ ص ۶۶ شود. 
ابوعید ان [أع ول لاه] ((خ) مویدالدیین 
محمدین علی, رجوع به اين قصاب... شود. 
ابوعبدالله. (اع بل لاء] ((ح) مهتدی با 
محمدین وائق. رجوع به مهتدی... شود. 
ابوعبداله. غ دِل لا»] ((خ) صهدی‌بن 
متصور عباسی. محمدین عبداّین محمدین 
علی‌بن عبداّ‌بن عباس. رجوع به سهدی. 
شود. 
ابوعیدالله. زا دل لاء] ((ج) مسهدی‌ین 
هلال. از روات حدیث است. 
ابوعبدابله. لَع ول لاه] (اخ) میمون. از 
روات حدیثت است وعوف اعرابی 
روایت کند. 
ابوعبداللّه. (غ دل لاء] ((ع) میمون 
آقرن. رجوع به میمون... شود. 
ابوعبدالله. رأع دل ۰۷] (اخ) مسیمون 
خراسانی. از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. (ع دل لاء] (() مسیمون 
القصار. از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. [ع دل لاء) (اخ) میمون 
مدنی. از روات حدیث است. 
ابوعبدانله. اع دل لاه] ((خ) مسسیمون 
اتاجی. از روات حدیث است. 
اپوعیدالله. زاغ دل لاء] (خ) نساتلی. از 
حکمای ریاضی. نام این حکیم در شرح 
حال ابوعلی‌بن سینا آسده است. انگاه که 
ابوعبدائثه ناتلی به بخارا آسد پدر ابوعلی 
وی رایه خانة خویش برد و ابوعلی رابه 
وی سپرد و او منطق و مقداری هندسه و 
مجمطی به سیخ آموخت. او راست: 
رساله‌ای در وجود و رساله‌ای در کیمیا, 
(شهر زوری). و در بعض کب دیگر آمده 
است که شیخ منطق و کتاب الذُرکان ! ها 
اسطقات اقلیدس و هم مجسطی را از وی 
فرا گرفته است. رجوع به ص ۳۰۵ حبط ج 
۱و ص ۲۱۳ و ۴۱۴ تاریخ‌الحکماء قفطی 
چ لپزیک شود. 

ایوعبدانه. آع دل لاه] ((خ) نساشری 
یمنی شافعی. او راست: *شرح حاوی صفیر 
عبدالففار قزوینی. 
آبوعبدالله. (1ع بل لاء] ((ع) تساصح 
الم_سحلمی. از روات حسدیث است او از 
سما کین جرب و از او اسماعیل‌ین ابان 
وراق روایت کند. 
اپوعبدانله. (1ع ول لاء] (اخ) ناعم. مولی 
امسلمه. تابمی است و یزیدبن ابی‌حبیپ از 


از او 


او روایت کند 

ایوعبدالله. 11ع ول لا۰) (خ) نافع. تابمی 
دیلمی. رجوع به نافع دیلمی... شود. 
ابوعیدالله. (1غ دل لاء) (اخ) تافم. مولی 
عبدالهبن عمر. تابمی است. 

ابوعبدالله. (اع ول لاء] ((غ) نسیاجی. 
سعیدین یزید. رجوع به اسوعبداله سعید... 


شود. 

ابوعبدانله. (أغ ول لاه] ((ج) نسچار. 
حسین‌بن مسحمدبن عبداله. از متکلمین 
مجیّره. رجوع به نجار... شود. 
ابوعبدانله. أغ دل لاه] ((خ) نجرانی. 

از قاسم‌بن ابی‌قرّه و از او سویدین یی 
ررایت کند. 

ابوعیدالله. رعَ یل لا« (رخ) نسصرین 
علی‌بن محمد شیرازی. رجوع به نصر... و 
رجوع به اين ابی‌مریم شود. 
ابوعیدالله. (ع دل لاء] ((غ) نسسان‌ین 
بشیر. صحابی است. 

ابوعبدالله. (ع بل لاه] (اخ) نمم 
المجمر. از روات حدیث است. 
آبوعبدالله. راغ دل لاء] ((خ) نس فطویه, 
ابراهیم‌ین محمد عرفه. رجوع به نقطویه.. 
اپوعبدالله. (اع ول لاه) ((خ) الس‌مری. 
نحوی و لغوی است. (اين اندیم). 
آیوعید‌الله: (ع یل لاء] ((خ) السمیری. 
رجوع به نیری...شود. 
اپوعیدالله. ۹1 رل ۷ ((خ) نیشابوری. 
رجوع به محمدین رافع‌ین ایی‌یزید القشیری 
شود. 
آبوعبدالله. راغ ول لاه] ((ع) واند. از 
روات حدیث است. و زائده و عبدائّ‌ین امیّه 
والد یعلی‌بن عبید از او روایت کنند. 
ابوعبدالله. 1 ع دل لاه] (اخ) واهب. از 
روات حدیت است. 
ایوعبدالله. [1غ دل لاء] ((خ) ویسسرین 
ابی‌دلیله, از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. ( ع دل لاء] ((خ) وروری. 
یکی از علمای نحو, معاصر ابی‌تمام است. 
اپوعبدالله. زاغ دل لا۰] ((غ) ولی‌الدین. 


رجوع به اب وعبدائه خطیب سلقب به . 


ولی‌الدین... شود. 

ابوعبدالله. (ع دل لاء] (ج) وهب‌بین 
مبه‌الیمانی الصنعانی, تابعی, از ابناء فارس. 
رجوع به وهب... شود. 

ابوعبدالله. [ع دل لاء] ((ج) رهسرانی. 
محمدین محرزین مسحجد. ملقب به 
رکن‌الاین. رجوع به محد... شود. 

ابوعبدالله. اغ دل لاه] اج هارون‌ین 
علی‌بن هارونین علی‌بن سحبی‌ین 
ابی‌منصور ابان. رجوع به هارون... شود. 


۷۷۵ 


ابوعبدالله. (ع ول لاه] (زج) هارونین 
علی‌بن یحبی‌بن منصور منجم و جند پدر او 
ابومتصور منجم ابوجمفر المتصور عباسی, 
او ایرانی و مجوسی بود و پر او بحیی از 
پیوستگان ذوالرّیاستین فضل‌ین سهل بود و 
فضل در احکام تجوم برأی او عصمل میکرد. 
رپس از فضل, یحبی متجم و ندیم مامون 
عباسی گشت و مأمون او را بقبول اسلام 
ترغیب کرد و او بپذیرفت و یصی آنگاه که 
مأمون به طرسوس میرفت در لب وفات 
کردو قبر او تا زمان ابن‌خلکان معروف 
بوده است. و ابوعبدافّه هارون‌ین علی ادیبی 
حافظ و راری اشمار و نیکو معاشرت بود و 
کتاب بارع ار در اخضبار شمراء صولدین 


ممروف است و آن کتاب را بشرح حسال و 
منتخب اشمار بشارین برد ایسرانی شروع و 
بمحمدین عبدالملکین صالع ختم کرده 
است. و این کناب اصل و کتاب الضریده و 
کتاب خطیری و باخرزی و تمالبی فروع این 
اصل است و مژلفین این کتب همه از 
ابوعبدائه هارون سرمشق گرفته و پمروی او 
کرده‌اند. و نیز از کتب اوست: کتاب السا 
وقات اپوعبدان بسال ۲۸۸ ه .ق.بوده و در 
جوانی درگذشته است. و از این خاندان 
جماعتی از فضلاء و ادباء و شعراء و ندماه 
برخاسته‌اند. و رجوع به این منجم شود. 
ابوعیدالله. راغ رل لاء] (اع) هس‌ارون 
العور القاری, از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. [ ع ل لاء] ((خ) هذلی فقید. 
عبیدائه‌بن عبداف‌بن عتبةبن مسمود. تابمی و 
یکی از فقهای سبعه مدینه است. 
ابوعبدالله- [غ ول لاء] (اغ) هسنیل‌ین 
مسمر الانصاری. تابعی است و آدم‌ین 
ابی‌ایاس از او روایت کند. 
آبوعبدانله. 31 دل لاء] (اج) هسسروی. 
مختارین محمدین اهمد. یکی از مشایخ 
تصوف در مالةٌ سیم سماصر طاهریان و 
صقاریان و ابایزید بسطامی و ابراهیم ستنبه, 
وی علوم ظاهر و باطن با هم جمم داشت 
او را سید امام خسوان‌دندی. و بهرات 
میزیست. و از مریدان او ابوعشمان مسرغزی 
ققبه سلقب به شوق سوخته و ابویملی‌ین 
مختار حسینی باشند. نقل است که روزی 
محمدین طاهر آخرین ملوک طاهریان پر 
وی میگذشت ویرایر خاک نشسته دید: 
بصورت انکار گفت از ماتنده کردن خویش 
ببزرگان بزرگ شدن خواهمی؟ گفت این را 
تشبّه نگویند و نعوذبافه اگرما خود را چون 
آنان دانیم اين تأسی است و در تأشی اسید 
نجات است محمد با خویش آمد و از گفته 


,حاموح54 ها - 


پشیمان گشت. پس فرمان کرد تا بدره‌ای زر 
نزد وی تهادند گفت این بدره خود انقاق کن تا 
اگر آترا مزدیست خود برده باشی گفت پس از 
من چیزی خواء گفت آن خواهم که با 
زیردستان برأفت باشی و خدایرا فراموش 
تکتی محمد را از آتروز حال دیگرگون شد و 
عطوفت وی بمردمان فزون‌تر از پیش گشت. 
نقل است که گفت طمام چنان خور که تو او را 
خورده باشی نه او ترا. و هم گفت چنان زی که 
چون عزرائیل ترا دریابد ترا بکار دیگر نباید 
شد مدفن او شهر هسرات است و تاریخ لوح 
گوروی ۲۷۷ ه.ق.است. 
آبوعبداله. [ع ول لاه] ((خ) هشابن 
حسان. از روات حدیث است. 
اپوعبدالله. [اع بل لاه] (ج) هصامین 
الفاز, از روات حدیث است. 
ابوعندالله. 01 ول لاء] (اخ) هشمین 
معاوية الضریر الکوفی الشحوی. از اصحاب 
کائی. رجوع به هشام... شود. 
ایوعبدانله. [اع ول لا»] ((ح) ی‌اقوت 
جموی. ابین عبداله رومی ملقب به 
شهاب‌الدین. رجوع به یاقوت... شود. 
آبوعیدانله. دول لاء) ((خ) بزید. تابعی 
است و اعمش از او روایت کند. 
ابوعیدایله. [1ع دل لاء] (خ) ی‌زید. از 
روات است و عوف اعرابی از او روایت کند, 
ابوعیدالله. راغ ل لاه] ((خ) ی‌زیدین 
ابی‌زیاد الکوفی. مولی عبدالَءبن الحارث. از 
روات حدیث است. 
ابوعبدالله. (اع دل لا۰] ((خ) یس زید 
الشیبانی. ابونعیم از او روایت کند. 
ابوعیدالله. (اع ول لاه] ((خ) سسزیدی. 
محمدین عبأس‌بن محمد ادیب نحوی. وی در 
آخر عم معلّم اولاد مقتدر خلیفه بود. او 
راست: کاب الخیل و کتاب مناقب 
بنی‌العباس, وقات وی به هشتادودوسالگی در 
۰ .ق.بوده است. 
ابوعیدالله. راغ بل لا*] ((خ) یعقوبین 
داودبن عنمربن عثمان‌بن السلمی بالولاء 
خراسانی. وزیر مهدی خلیفه عباسی. پدر 
یعقوب داودین طهمان دییر نصر سیار و از 
معتقدان یحیی‌بن زید علوی بود. پس از قتل 
یحیی داود از نصر بگسست و به آیبی مسلم 
صاحب‌الدعوه پیوست. آنگاه که محضد و 
ابراهیم پران عبدالّه علوی حسن در مکٌه 
خروج کردند یعقوب با آنان بود و پس از آنکه 
آندو کشته شدند منصور دوائیقی یعقوب را 
دستگیر و موس ساخت و وی تا روزگار 
مهدی به زندان بود و در زمان مهدی خلاص 
یافت و با شهرت صلاح و نیکمردی که داشت 
مورد توجه خلیقه گشت. تا آنجا که به سال 
۳ ه.ق. منصب وزارت یافت لکن پس از 


سه‌سال (۱۶۶ ه.ق.ایه علت اینکه ادمان 
سکر را بر خلیقه انکار میکرد و نیز علوی 
بی‌گناه رااز مرگ خلاصی بخشیده بود. خلیقه 
بر وی خشمگین گشت و او را سعزول و بار 
دیگر به زندان کرد و چشمان وی در این 
حبی بشد و به زمان هارون بخواهشگری 
یحیی به رمکی, نابه ینا از زندان رهائی یافت 
و بمکه شد و بدانجا یود تا درگذشت. 
ابوعبداللّه. 1 دل لاء] ((خ) بسیش‌بن 
ایراهيم آموی. رجوع به میش... شود. 
ابوعبداللّه. (ع ل لا۰] (ع) بسموت‌بن 
مزرعین موسی‌بن سیار. رجوع به یموت... 
شود. 
ایوعیدالله. (1ع دل لا۰) (اخ) یسوسفبن 
عمرین محمدین الحکم الشقفی. پسر عم 
حجام‌بن یوسف, رجوع به یوسف... شود, 
آبوعیدالله. [1ع دل لا۰] ((خ) یسوسف‌ین 
یعقوب. رجوع به بوسف... شود. 
ایوعبداللّه. (1ع ول لاء] ((خ) بسونس‌بن 
عبید. از روات حدیت است. 
ابوعبدالله. [اع ول لاء] (اخ) بسونس‌بن 
عبید. مولی عبدالقیس. رجوع به یونس... 


شود. 
ابوعیدا) لمسیح. (أع یلم (اخ) مفررق؟ 
آیوعیدا لملکت. (اع دل م لٍ ] (اخ) این 
قرج. او راست: کتاب الحس و المعصوی. 

ابوعیدالملک. (۱ ع جل م لا (ج) 
اسحاس. رجوع به شهریاران گمنام ص ۱۰۱ 
و ۱۰۳شود. 

ابوعبد) لملکت. (اغ دل ع ل ] ((خ) اسلمین 
عدالملک. محدث است و ان عسنه از او 
روایت کند. 

ابوعید) لملک. (ع ل م لٍ] ((خ) بکرین 
مضربن حکيم‌ین سلیمان المصری. از روات 
حدیث است و بعضی کیت او را ابومحمد 
گفته‌اند. و رجوع به ابومحمد... شود. 

ابوعبدالملک. (۱ ع یل ع ل]۰((ج) 
حبین‌بن یحی الخشنی. از روات حدیت 
است. 

ابوعید) لملکک. (اع دلءّلٍ] (اخ) حکم‌پن 
ابی‌الماص التقفی. صحابی است. 

آبوعید) لملکت. (اع ول م لٍ] (اخ) حیان 
الاعرج. از روات حدیث است. 

ابوعبدالملک. [۱ ع دل م لٍ) (اخ) 
صفوان‌بن صالح الدمشقی. از روات حدیث 
است. 

ایوعبدالملکت. ( ع لْ ع ل) (خ) 
عبدربه‌ین میمون الاشمری. قاضی دمشق. از 
روات حدیث است. 

اپوعبدالملکك. ([ ع جل ع لا (اخا 
علی‌بن یزید الدمشقی صاحب القاسم. از 


روات حدیث است. 


ابوعیس. 

اپوعبدالملک. [1 ع دل ع لا (ج) 
محمدین ایوب‌بن عایذ. سعاویقبن صالح از 
او روایت کند. 
ابوعبدالملکت. [ ع بل ۶ لا (لج) 
محمدین عمروین حزم. صحابی است. 
ابوعیدالملک. (1 ع ول ع ل) ((ج) 
مروان‌ین الحکم‌پن ابی‌العاص. صحابی است. 
و رجوع به مروان... شود 
ابوعبدالملکت. ([ ع جل ع ل) ((خ) 
مروان‌ین محمد معروف به حمار. رجوع به 
مروان... شود. 

ابوعید) لملک. (ع ول م لٍ) (ٍخ) مروان 
مولی بنی‌اسید. تابعی است و ولیدین مسلم 
از او روایت کند. 

ابوعبدالملکك. [اغ ول م لٍ] ((خ) مولی 
امسکین بنت عاصم‌ین عمرین خظاب. او 
از ابسی‌هريرة و از او علی‌ین السلاء روایت 
ایوعیدا لملک. 1 ع دل 2 لا ((ج) 
هشام‌ین اسماعیل العطار الامشقی. از روات 
حدیث است. 

ابوعبد) لملکت. (آ غ بل ع لٍ) ((خ) یعلی 
اللیثی قاضی بصره. از روات حدیث است. 
ابوعبدالنعيم. را ع ین ی ع) (غ) 
طویس مخث. عیسی‌ین عبدائه و او را 
طاوس خواندندی و سپی او را طویس 
گفتد.رجوع به طویس شود. 

ابوعیدا لواحد. (ع یلج) ((ٍخ) زید. از 
روات حدیث است. 

ابوعبدزب. [اغ دٍ زب ب ] (اخ) عسییدین 
المهاجر. رجوع به عبید... شود. 
آبوعیدرب. (اع دٍ زبب ] ((ع) لزاهد. 
عبدالرحمن. از روات حدیث است. 
ایوعبدربالعزة. (ع « زب بل عزز] 
(خ) دمشقی عبدالجبار. از روات حدیث 
امتت: 

ابوعبدربالوضوء. [ع د رب بل ] 
([خ) عبدالرحمن‌ین نافع. از روات حدیث 
آست, 

ایوعیدعوف. [آغ دغ] ((ح) این اشائه. 
معروف به مسطح. صحابی است. 
ابوعیده. [ع چْ] ((خ) از روات است و 
بدل‌ین المحیر از او روایت کند. 

ابوعیده. [ع با] ((خ) الوزیر. حسان‌ین 
مالک‌ین ابی‌عبده اللغوی الاندلسی. رجوع 
به حسان... شود. 

ابوعیده. 1 دهْ] ((خ) بسوسف‌ین عبده 
بصری. تابعی شفه است و از ثابت البنانی 
روایت کند. 

ابوعیس. [َغ)(اخ)ابن جبر. صحابی‌است. 
اپوعبس. (غ (اخ) این محمدین 
ابسی‌عیس‌ین چبر الانصاری. پر او 


ابوعبس. 


عبدالمجید از وی روان کند. 
ایوعیس. (غ] ((خ) عبدالرحسمن‌ین 
ابی‌جبر. يا جابرین عمروین زید انصاری 
حارثی. صحابی آننت: در و مخناهد دیگر 
را دریسسافت وبسال ۳۴ ه.ق.در 
هفتادسالگی درگذشت. و او پیش از اسلام 
کتابت عربی مبکرد. 
آبوعبید. (اع بِ | ((ج) صحابی است. 
ابوعبید. (اع ب ] (اخ) از رسول صلیله 
علیه و اله و شهر از او روایت کند. 
ابوعبید. [اعٌ ب] (() این مسعاویقین 
سیرةین حسین‌ین اللمیری. یکی از روات 
حدیث است و بعضی نام او را ابوالمبیدین 
السوایی الاعمی, معاویقین سیرتبن حصین 
کوفی کفته‌اند. 
ابو عبید. [ع ب ] (غ) احمدین مسحمد 
الهروی (الشیخ الاأدیب) و اين خلکان نام او 
را ابوعبید احمدین محمدین آبی‌عبیدالسبدی 
المودب الهروی الفاشانی " آورده و گوید: 
برپشت نسخهای از کاب الغرییین دیدم که 
نام وی احصد بن محمدین عبدالرحمن است 
-انتهی. در نسخه‌ای کهن از الشریبین که در 
کتابخاتة مولف اين لفت‌نامه است در دیباچه 
آمده است از قول زولانی: اخبرنا الشیخ 
الادیب ابوعبید اجمدین مسمدالهروی 
رحمةانّه علیه و در ال کتاب الهمز؛ همین 
کتاب می‌آید: قال الشیخ ابوعبید اهمدین 
مجمد الأدیب رحمهاله. و باز این‌خلکان 
گوید:او یکی از بزرگان علماست و در 
کتاب الریین خویش از هیچ فروگذار 
نکرده است. لکن من بر شرح حال او آ گاهی 
نیافتم جز اینکه او از شا گردان ابومنصور 
ازهری لفغوی است و از وی استفادات کرده 
و فرا راه علم افتاده است. ابوعبید در کتاب 
الفریبین تفسیر غریب‌القرآن و حدیت نبوی 
را جمع کرده است ر این کتاب در همه افاق 
مسامانی معروف و از کتب سودمند است. و 
چنانکه باخرزی ذر ضمن ترجهمة یکی از 
ادباء خراننان اشاره « است ابوعبید 
بذله گوئی دوست میداشت و در خلوت طعام 
میخورد و یا ادبا دز مجالس لت و طرب 
آنان مشارکت می‌جست. وفات وی بسال 
۱ ه«.ق,بود و شیخ الصسمید ابوسهل 
محمدین حنن الزولانی کتاب الفریین را از 
او روایت کرده است. و رجوع به احسد... 
شود 
ابوعبید. 21 ب ] ([خ) بحر. از روات 
حدیث است. 
ابوعبید. (اعٌ ب] ((ع) لسری و بسری 
قریه‌ای است به حوران دمشق. او یکی از 
زهاد و گویند مستجاب‌الاعوه بوده است. 
رجوع به ج ۴صفةالصفوه ص ۲۱۶ شود. 


ابوعبید. [ا عٌ ب] ((ج) بکری. عبداشین 
عبدالعزیز اندلسی تحوی لضوی. او یکی از 
امرای اندلس صاحب تالیفات و شروح چند 
بسود. او راست: اشستقاق الاس‌ماء. معجم 
مااستعجم من البلاد و المواضع. کتابی در 
اعلام نبوت. شرح نوادر ابوعلی قالی. شرخ 


آمثال آبی‌عبید. وفات او به سال ۲۸۷ ه.ق. 


بود و صاحب کش ف الق نون کتابی به نام 
المسالک و الممالک بدو تسبت داده است. 
اپوعبید. ۳1 (اخ) حاجب سلیمان‌ین 
عبدالملک اسوی. از روات حدیت است. 
آبوعبید. راغ ۳ (خ) حسرمی. یکی از 
مغفلین معروف و کتابی در نوادر او کرده‌اند. 
(ابن الندیم). 

ابوعبید. راغ ب] ((خ) حسی. مسولی 
سلیمان‌ین عبدالملک. رجوع به ایبوعبید 
حاجپ شود. 

اپوهیید. (أ ب ] ((خ) سسعد. مسولی 
عبدالرحمن‌ین الزاهر. از روات حدیث است. 
ابوعبید. [ا ع ب ] ((خ) الوائی. معاویقین 


سبرء:ین حصین کوفی. از روات حدیث 


است. رجوع به آبوعبیدبن معوية شود. 
آبوعبید. [اع بِ ] (خ) صاحب سلیمان‌بن 
عبدالسلک و نام او حی است., رجسوع به 
ابوعبید. حاجب... و رجوع به ابوعبید حسی... 
شود. 
ایوعیید. (اغْ ب | (خ) طوسی, او راست: 
انس‌الم‌افرین.. 
اپوعبید. 0 بِ] (اخ) عسبدالواحسدین 
محمد جوزجانی: رجوع به ابوعبیدال 
عبدالواحد... شود. . 
ابوعبید. (أع ب] ((ج) علیبن حسین‌بن 
حرب قاضی مصر. از روات حدیث است. 
آبوعیید. [غ ب ] ((خ) فتیه. رجوع به 
ابوعبیداه جوزجانی شود. 
ابوعبید. (اع ب] ((خ) قاس‌ین سلامین 
مسکین‌بن زید جمحی هروی لفوی. ابن 
خلکان گوید: پدر او غلامی رومی مملوک 
مردی از اهل هرات است و ابوعبید به 
آموختن حدیث وادب وفقه پُرداخت و 
صاحب دین و سیرت جمیله و مذهب نبیکو 
و فضلی بارع بود. قاضی احمدین کامل آرد 
که ابوعبید در دین و علم خویش فاضل و 
مردی رباتی بود. متفنن در اصناف علوم 
اسلام از قراآت وفقه و عربیت و اخبار و 
نیکو روایت و صحیح‌الشقل است و کسی را 
نشناسم که درامر دین بر او طعتی آورده 
باشد. ابراهیم عربی گوید: ابوعبید کوهی 
جاندار بود و در هرز دانشی استاد. هیجده 
سال قضای مدینه طرسوس داشت و از 
ابی‌یزید انصاری واصمعي و ابی‌عبيدة و ابن 
الاعرابی و کسائی و فراء و جماعت کثیر 


دیگر روایت کند و از کتب مصفة او بینت 
واند کتاپ در قرآن کريم و حدیث ور غریب 
الحدیث وفقه روایت کرده‌اند و او راست: 
کتاب غریب‌المضنف و کتاب امثال و سعانی 
الشعر و دیگر کنب نافعه و اول کس است که 
در غریب‌الحدیث تصنیف کرد و آن کاب بر 
عبدانین طاهر عرضه داشت و بدا آن 
کتاب بپسندید و گفت عقلی که صاحب 
خویش, برنوشتن چنین کتاب برانگیزد 
سزاوار آن است که به طلب معاش محتاج 
نباشد و ده هزار درهم به مشاهره وی را 
مقرر داشت و محمدین وهب مشعری گوید: 
از ابوعبید شنیدم که میگفت تصتیف این 
کتاب چهل سال بکشید و گاه بود که از افواه 
رجال استفاده‌ها کردمی و آثرا بجای خود 
در کتاب نوشتمی و شب از شادی نمی‌خفتم 
و شمایان چون به طلب علم نزد من آیید و 
دورة استفادء شما به چهار یا پنج ماه کشد 
گوئیددیر ماندم. هلال‌ین علاء رقی گوید: 
خدای‌تعالی بر این امت به چهارکس در 
چنهارزمان منت نهاد: شافعی که او در 
حدیت رسول صلوات اثّه علیه تفقه کرد و 
دیگری احمدین حنبل که در تمحمل سحن و 
آلام در راه دین پای فشرد و اگر ثبات او 
نبود مردم به کفر گرائیده بودند و سه دیگر 
یحبی‌بن ممین که احادیث دروغ از راست 
جدا کرد و چهارمین ابوعبید قاسم‌بن سلام 
که غری الحدیث را تفسیر کرد و اگر تفسیر 
وی نبود مردمان در خطا و خبط غوطه‌ور 
بودند. و ابویکرین انباری گوید: ابوعبید یک 
بسهره از شب را در نسماز و بهر دیگر را 
بسغخواب و پاس سوم را در نوشتن کتب 
صرف مبکرد. اسصحاق‌بن راهویه گوید: 
ابوعبید در علم اوسع از ما و در ادب بیش و 
در احاطه پیشوای همه ما بود ما محتاج ببه 
آبی‌عبید بودیم و او از ما بی‌نیاز بود و شعلب 
گوید:لو کان ابوعبید فی بنی‌اسرائیل کان 
عجباً. و او یحنا سر و رو خضاب میکره و 
هیبت و وقاری خاص داشت و انگاه که به 
بقداد شد مردم بر او گرد آمدند و کتب او را 
از وی بشنیدند و از آنجا بزیارت خانه رفت 
و پس از گذاشتن منانک حیج در مکه یا 
مدینه بسال ۲۳۲ یا ۲۲۳ « .ق. درگذشت و 
بخاری گوید در سنذ ۲۲۴ «.ق.و بعضی 
مرگ او را در محرم گفته‌اند و خطیب در 
تاریخ بغداد گوید: شنیده‌ام که او به شصت و 
هفت سالگی رسید. اين جوزی گوید مولد او 
بسال ۱۵۴ه.ق.بود و ابویکر زبیدی در 


۱ - فاشان نام قریه‌ای است بهرات. و باقرث 
نام او را احمدبن محطبن عبدالر حمن هروی 
باشانی گفته است. 


۷۷۸ 


کتاب تقربظ آورده است که مولد او در ۱۵۴ 
است و پس از آن گوید: که ابوعبید آنگاه که 
حجچ بگذاشت و چاروا برای بازگشت به 
کری‌گرفت در شبی که فردای آن عزیمت 
مراجمت داشت رسول صلواتاثّه علیه را 
بخواب دید که مردمان می‌آمدند وبر آن 
حضرت سلام می‌گفتتد و مصافحه میکردند 
چون من نزدیک شدم مرا از دخول منم 
کردندگفتم چرا مرا بحضور او راه سمی‌دهید 
گفتند ترا نگذاریم چه فردا به عراق رفتن 
خواهی. گفتم | گرباید نروم؛ از من پیمان 
گرفتند و مرا راه دادند پس درآمدم و صلام 
گفتم و آنحضرت یامن مبصافحه کرد 
فردا کراي چاروایان فسخ کردم و در یکه 
بکونت گزیدم و پس از این خواب ابوعبید 
تا وفات به مکه ببود و چون درگذشت جسد 
وی در دور جسعفر دقنن کردند و بعضی 
گفتهاند اين خواب یه صدینه بدیده است و 


ابو عسیك. 


وفات وی نیز به مدینةالرسول است پس از 
سه روز از رحیل حاج. و مولد او به هرات 
بود و از تصانیف دیگر اوست: کتاب 
المقصور و الممدود فی‌الشراآت والمذکر و 
المونت و کتاب اللسب و کتاب الاحدات. 
ادب الفاضی. عدد آی‌القران, الایمان و 
النذور. الحیض و کتاب الاموال و غیرذلک 
و ابن الشدیم گوید: بعضی گفته‌اند او این 
سلامین مسکین‌بن زبد است و وی مودب 
اولاد هرئمه بود و بروزگار شابت‌بن نصرین 
مالک قضاه طرسوس داشت و از پیوستگان 
ثابت‌ین نصر و فرزندان وی بشمار می‌آمد ۳ 
سپس به عبداقین طاهر پیوست و از ابن 
اعرابی و ابی‌زیاد کلایی و اموی و ابی‌عمر و 
شیانی و فرا روایت کند و از بصریین از 
اصمعی و ابی‌عبيدة و ابی‌زید روایت آرد. و 
چون تألیف کتابی را به پایان میبرد کتاب را 
به عبدائبن طاهر میفرستاد و او مالی خطیر 
بسه صسله وی را ختمل میکرد و ببه خط 
آین‌انصوی خواندم که او از مسحمدین صدقه 
کوفی شنیده است که حمادین اسحاق‌بن 
اب راهسیم گفت ابوعبید مرا گفت کتاب 
غریب‌المصف مرا به پدر خویش نمودی 
گفتم آری گفت در بارة آن چه گفت گفتم 
پسدرم گفت در او نزدیک دویست حرف 
تصحیف هست ابوعبید گفت در کتابی چنین 
دویست تصحیف به چیزی نیست. و از کتب 
او است: کستاب غسریب المسصتف. کتاب 
غریب‌الحدیت. کتاب ریب الضرآن. کتاب 
معاتی‌القرآن. کاب الشمرا. کتاب المسقصور و 
السمدود. کتاب المذکر و المونث. کتاب 
القراآت. کاب الاموال. کتاب اللسب. کتاب 
الاحداث. کتاب الأمال الساترة. کاب عدد 
آی‌الفرآن. کتاب ادب القاضی. کتاب الناسخ 


و المنشوخ. کتاب الایمان و الشذور کتاب 
الحیض. کتاب فضائل‌افرآن.کتاب الحجر و 
اتفلیس و کتاب الطهارة, و او را کتب فقهی 
دیگر نیز هست. و از اصحاب ابی‌عبید و 
شا گردان و روات او است. علی‌بن عبدالعزیز 
کهدر سال ۲۸۷ ه.ق. درگ ذشته است. و 
ثایت‌بن عمروبن حبیب مولی علی‌بن رابطه 
(و او تمام کتب ابی عبید را روایت کرده 
است] و مشعری و اسم او علی‌بن محمد 
وصب " است و او گوید. از ابی‌عبید شتیدم 
که میگفت این کتاب یعنی غریب‌الم صنف را 
از ده هزار دینار دوست‌تر دارم و عدد ابواب 
این کتاب یعنی غریب‌المصف چنانکه 
گفهته‌اند هزار باب است حاری هزار و 
دوست بیت شواهد شعریه است و باز 
این‌الندیم گوید: او از روات قرائت کسائی 
است و در بعض حروف با کسائی سخالف 
است و در جای دیگر کتاب المسجاز فی 
القرآن را به ابوعبید نامی نیت کرده و 
ظاهراً مراد صاحب ترجمه است. و رجوع 
به قاسم... شود. 

ابوعبید. (عبَ] (اخ) مسحمدین حفنص 
الوصابی الحمصی. از روات حدیث است. 

ابوعیید. (اع بَ] ((ع) مستوفی. بسال 
۲ ه.ق.وی را رستم دماوندی که ظاهرا 
یکی از بلاحده است بکشت. رجوع به ص 
۳۶۴ حبط ج اشود. 

ابوعبید. ۳-2 (لخ) مسولی رسولاثه. 
صحابی است. 

ابوعبید. عب] (اغ) یسحی‌ین عبید 
الفانی. یکی از روات حدیث است. و 
حریز از وی روایت کند. 

اپوعبید. زا بَ] (اخ) یونس‌بن مسرتبن 
حلبس. از روات حدیث است. 

آپوعبیدانله. [آغ ب ول لاه] ((خ) این 
بحبی. رجوع به بن‌لهیشم... شود. 

ابوعبیدالله. (1 غ ب بل لاء1 ((خ) 
ای وعبدالرحمن. عبیدتین حمید الحئاه. 
رجوع به ابوعدالرحمن... شود. 

اپوعبیدالله. (1 غ ب د و لم] (خا 
الظیانی. تابمی است و اصمعی از او روایت 
کند. 

ابوعبیدالله. رآ ع ب یل لاء] (غ) 
جوزجانی. رجوع به ابسوعبیداله 
عبدالواحدین محمد جوزجانی شود. 

ابوعبیدالله. راغ ب دل لاه] ((خ) سلیم 
المکی. مولی امعلی. و صاحب عبدالملک‌بن 
اسی‌سلیمان. از روات حسدیث است. او از 
مجاهد و از او عبدالملک‌بن ابی‌سلیمان 
روایت کند. 

ابوعبیدالله. را غ ب یل لاء] (خ) 
طلحةین مُصَرف. تایمی است. 


ابوعبیدالله. (ا ع ب جل لاء) (اجا 
عبدالواحدین محمد جوزجاتی. یکی از 
شا گردان ابوعلی‌بن سینا. وی پس از انقلاب 
جرجان و گرفتاری قابوس و بازگشت این 
سیاء بخدمت وی پیوست و عبدالواحد 
همان کس است که شرح حال سیخ را 
روایت کرد و سورخین بیشتر در ترجمة 
حال ابوعلی اعتماد بدان کرده‌اند و آنگاه که 
ابومحمد شیرازی در جرجان از ابوعلی 
منطق و مجسطی می‌آموخت ابوعبیداله نیز 
در مجلس درس شیخ حاضر میشد و در 
کرت دوم که شمس‌الدوله منصب وزارت به 
این سیا داد ابوعیداله از خدمت شیخ تما 
کردتا کتب ارسطو را شرح کند و شیخ گفت 
يا مشاغل کنونی فراغت این کار ندارم لکن 
اگرخواهی کتابی در حکمت بنویسم و بی 
نقل اقوال دیگران و گفتار سخالفین از خسود 
تصنیفی کنم و ابوعبیداله شیخ را یدین اقدام 
ثا گفت و شیخ به تصنیف طبیعیات شفا 
پرداخت و پس از وفات شمس‌الدوله 
اب وعبیدائه از شیخ‌الرئیس درخواست تا 
کتاب شفا را بانجام رساند و شیخ گفت مرا 
کاغذ و مسحبره آر و رس مسائل شفا را 
بنوشت و سپس به شرح هریک پرداخت و 
چون طبعیات و الهیات به پایان آمد به 
تألیف منطق‌الشنا آغازید و آنگاه که شین 
الرئیس از همدان به لیاس صوفیان با برادر 
خویش محمود به اصفهان سيشد ابوعبیدائ 
نیز با وی همراه بود و ابوعبدائه گوید آنگاه 
که علاءالدوله از ابوعلی بن سیتا درخواست 
ایجاد رصدی کرد شیغ تهية لوازم رصد و 
ترتیب آلات آنرا بمن وا گذاشت و وی گوید 
که‌یعلت کترت اسفار در امر رصد خلل‌ها 
راه می‌یافت و در حیات شیخ به انجام 
نسرسید و گفه‌اند که وفات ابوعبیداله 
عبدالواحد ده سال پس از وفات شیخ بوده 
است و اگروفات شیخ ۲۲۸ ه.ق.باشد.وی 
تا ۴۳۸ ه.ق.حیات داشته است. رجوع به 
تاریخ الحکماه قفطی چ لیپزیک ص ۴۱۷و 
۹ شود. ۱ 
ایوعبیدالله. (1 غ ب دل لاء) ((ج) 
محمدین ابراهیم. او و ابوالفتح محمدبن 
فارسی ب‌اشترا ک وزارت صمصا‌الدوله 
داشتند و مسدت وزارت آنان دراز نکشید. 
رجوع به تجارب اس لف ص ۲۳۷و ۲۴۸ 
شود. 
ایوعبیدالله. (ا غ ب بل لاء) (جا 
محمدین علی‌ین اخمد. معروف به این 
حمیده. رجوع به محمد... شود. 


ابوعپیدالله. (1 غ ب یل لاء) (خ) 


۱-شاید مصحف وهب است. 


محمدین عمران‌بن موسی المرزبانی. رجوع 
به محمد... شود. 
آبوعییدالله. ر غ ب یل لاء] (ج) 
ملمین مشکم. صاحب معاذین جیل. از 
روات حدیت است. 
ابوعبیدالله. 1۱ غ ب دل لاء) ((خ) 
معویةبن عبیدال‌بن یسار اشعری. از موالی 
اشعریان است و هندوشاه در تجارب‌السلف 
گوید:وی پیش از خلافت کاتب مهدی بود 
و متصور به جهت آثار عقل و کفایت که در 
وی میدید میخواست به وی وزارت دهد 
لکن چون در خدمت مهدی میزست به 
رعایت احترام مهدی از این قصد دست 


بازداشت و نصور به مهدی میگفت زینهار. 


از فرمان ابی‌عبیداله بیرون نباشی که او 
مردی عاقل و صاحب حزم است و چون 
خلافت به مهدی رسید ابوعبیداله به منتصب 
وزارت ارتقاء جست و آن سقام را رونقی 
تمام بخشید و ایداع رسومی کرد که سابقه 
نداشت از جمله انکه در له خراج را به 
مسقاسمه بدل کرد و پیش از او از غله 
خراجی مقرر میستدند و نیز خراج بر نخل و 
درختان میوه نهاد که تاکنون در بلاد آن 
قاعده بر جای است و کتابی در علم خراج 
کردو آن اول کتاب است که در این قن 
تصیف شده است واین کتاب را قبولی 
عفظیم بادید آمد که در عاریت دادن آن 
ضّت میکردند و در آن احکام شرعی و 
قواعد و دفائق تصرف مببت بود. لکن 
ابوعبیدائه را خوی تکبر و تجبر بود و هم از 
این راه کار او خخلل گرفت و از جملة آن 
احوال, آنکه پس از وفات منصور آنگاه که 
ریع در مکه پیمت مهدی بگرفت و خلاقت 
پر او مقرر کرد به بقداد آمد و اتفاق قدوم او 
بشب افتاد و پیش از انکه بزیارت مهدی 
شود پیش ابوعبیدله رفت فضل پسر رییع 
پدر را گفت قبل از زیارت امیرالمومنین به 
دیدار ابوعبیدائّه شوی گفت روا باشد زیرا او 
بر مهدی مسلط است ر نزد وی مقبول‌القول, 
سبقت بدیدار او زیان ندارد چون به در خانة 
آبوعبیدائه رسید زصانی دراز وی را به در 
بازداشتند سپس حاجب بیرون شد و ربیع را 
بدید و به سرای باز شد و ابوعبیداله را 
آ گاهی‌داد و بازگشت و ربیع را به سرای برد 
چون ربیع درآمد ابوعبیدائه قیام نکرد و 
چنانکه رسم است سرحبانی نیز نگفت و 
احوال راه از وی نپرسید ربیع آغاز کرد 
کیفیت بیعت ستدن مهدی را از مکیان نقل 
کردن, ابوعبیداله سخن او ببرید گفت یکبار 
شنيده‌ايم به تکرار حاجت نیفتد ربیع به 


غایت برنجید و بیر‌خاست ابوعبیداله با 


حاجب گفت عقده‌های ابواب بسته است 


موضعی خالی کن تا ربیع فل و پنر او 
یدانجا استراحت کنند ربیع گفت پیش من 
درها و عقود بسته نباشد و بیرون شد وبا 
پسر گفت خدای را بر من چنین و چنان اگر 
جاه و مال خویش در ارلٌ نعمت این ابصمق 
بذل نکتم پس از آن ربیع را پیش مهدی 
قریت و منترانی حداصل آمدو متضب 
حجابت بر او مقرر شد و خواست در حسق 
ابوعبیداله خبلی کند و بهیچ نوع بر 
نمی‌یافت تا آنگاه که یکی از یاران ربیع که 
دشن ابوعییدائه بود در خلوت با ربیع گفت 
اب وعبیداله مسردی امین و متدین است و 
برعفاف و کفایت و زیرکی و ادب او صزیدی 


او دست 


تصور نتوان کرد و هیچ مکر و حیله بر او" 


موثر نیفتد اماپسر او به ردائت طریقت و 
قبح سرت موصوف است دز او هر تصرف 
که نی ناجج آید ری رااين سخن خوض" 
آمد و روی آن مرد بیوسید و به جای پسر 

ایوعبداه با مهدی خبث آغاز نهاد و تقبیح 
صورت حال اوبهر نوع که میتوانست پیش 
گرفتگاه او را با کنیزکان حرم نسبت 
میکرد و گاه زندقه (طریقه مسانویه) بر او 
می‌بست و مهدی اين طائفه را بغایت دشمن 


. داشتی و البته بر ایشان ابقا نکردی. چبون 


بطول زمان گمان ند پسر ابوعبیدائه در 
دماغ مهدی بنشست روزی بحضور پدرش» 
مهدی اورا بخواند و گفت ایتی از ایبات 
قرآن یاد دارد گفت بلی با امیرالمومنین ایا 
مدتی است تنا از مسن مفارقت کرده و 
فراموشکرده است مهدی گفت برخیز و 
بریختن خون او بحضرت حق تغالی تقرب 
نمای ان وعبیداله چون برخاست پایش 
بسلفزید و بسر درآمد و لرزه دز وی افتاد 
عباس ین محمدین علی‌ین عبداقین عباس 
گفت‌یا امیرالمزمنین او را از کشتن پسر بتن 
خویش عفوکس واین سیاست بر دست 
دیگری قرمای مهدی یکی از حاضران را 
بفرمود تا او را بکشت بی‌هیچ بینة شرعی و 
عرقی. (۱۶۱ه.ق.).و الحق هیچ پادشاهی 
با وزیر خود این حرکت نکرده پس از آن 


باز أبوعییدالّه برحال خویش وزیر یود 


متمکن در کار اما شکسته شد و دل‌اوبا 
مهدی متفیر گشت و دل مهدی هم با او 
مستفیر شد. روزی از جائی نامه‌ای چند 
آورده بودند مهدی گفت مجلس خالی کنید 


تا اين نامه‌ها مطالعه کنیم مجلی خبالی.. 


کردنداما ربیم بیرون نرقت ابوعبیداله 
خواست ربیع بیرون رود مهدی گفت دور 
شو ربع گفت یا امترالسزمین باتو هیچ 
سلام تیست ترا یا کسی که معوية نام دارد و 
از اهل شام است و تو پسر او را کشته‌ای و 

سینه او از تو پرکینه است. در خانه تنها 


چگونه گذارم مهدی متبه شد وگفت بر 
ابوعیداله در همه بالات اعتماد دارم و 
فرمود که تامه‌ها عرض کن که از ربیع 
چیزی محجوب نیست و بعد از این تاریخ 
پاندک زماتی سهدی با ربیع گفت من از 
ابوعبیدافه بسیب کشتن پسسر او شنرم دارم او 
را یگوی تا بخاته خود بنشیند و ابوعبداله 
ملازم خانة خود شد. (تقل بمعنی و اختصار 
از تجارب السلف). و گفه‌اند که ابوعیدائهُ 
پس از خلع از وزارت چندی منصب قضا 
داشت و در سال ۱۶۷ ه.ق.از آن سنصب 
.نیز معزول شد و در ۱۶۹با ۰ .ی 
درگذشت. ۳ 

اپوعبیدالله. (1 ع ب بل لام) (خ) 
معویهین عبیداله اتضعری. از روات حدیث 
است. (الکنی للدولابی). ۱ 
ابوعییدانله. ۱ ب ب ول لاء] (خ) را 
آبن عباس. تابعی است. او از سلمان و از او 
یوتس‌بن خباب روایت کند. ۱ 
ابوعبيدة. (اع ب د] ((خ) تابعی است. او 
از انس روایت کند و از او سفیانین حسین, 
اپوعبيدة. [أع ب ذ] (اخ) از آل اببسین, 
سبیرین و از روات حسدیث است. او از 
سلیمان جرمی و آبن عون از او روایت کند. 
ابوعبيدة. اغ ب د) ((خ) بسبسروزگار 
ایوجعفر منصور دوانیقی حکومت ری داشت 
و آنگاء که سباد مجوسی خروج کرد در 
ابتداء با ابوعبیده به جنگ پرداخت و بر وی 
غالب آمد. 

آیوعبیدق. 21 د) ((ج) ای قالهر ام 
عامرین عبدالّ‌بن جرام. یکی از صبحابة 
کوام و از عشرة مبشره است و در نام او 
اختلاف کرده‌اند بمضی عامر و بعضی : عبدائه 
است. گویند دندان 


پشین او اقتاده بود و سبب آنکه, بروز احد 


اویش 


وان شک موب رود آنحضرت 
فرو شد و او با دندان آن دو حلقه بیرون کرد 
پس دو دندان از ثنایای او برکنده شد و 
گفته‌اند که او از مسهاجرین حبشه ابست و در 
حضور او به پدر و حدیییه اختلافی نیسبت و 
او را در میان صخابه به لقب القوی‌الامین 
میخواندند چه آنگاه که رسول صلی‌ائه علیه, 
و آله و سلم او را به نجران میفرستاد یمردم 
تجران فرمود لارسلن معکم‌القوی الامین و 
نیز برای قول رسول صلی‌ائه علیه وآلد که 
گفت هرامتی را امیتی است و امن است مین. 
ابوعییدةبن الجراح است و به روز سقیفه 
ابوبکر صدیق گفت من یکی از این دو مرد, 
را پخلافت مسی‌پنستدنم به هریک خواهیدٍ 


بیمت کتید و 


الجراح باشند. آنگاه که رسول صلی‌اله. علیه 


و آله به قصد حصار طایف بیرون شد 


۷۸۰ 


آبوعبیدةین الجراح را با خالدبن ولید و همزار 
مرد مقدمد لشکر ساخت و آنگاه که 
نجرانیان با رسول صلی‌اه علیه مصالحه 
کردندو مالی پذیرفتند مأمور آوردن آن 
مال گردید و در سقيفة بنی‌ساعده در خلافت 
ابی‌یکر اصرار ورزید و آنگاه که ابویکر 
مردم را در سقیفه به پیعت عمر و ابی‌عبیده 
خواند ابوعیده و عمر گفتند با وجود 
فضیلت و سبقت تو در اسلام چگونه ما 
متصدی این امر گردیم دست بیرون آر تابا 
تو بیعت کنیم و در سال سیزدهم همجرت 
ابوبکر ایالت حمص را به ابی‌عبیده تفویض 
کردو او به اقتضای رأی خویش يا باشارت 
ایوبکر هشامبن عاص رابه رسالث نزد 
قیصر فرستاد و او را به قبول اسلام دعوت 
کردو چون هشام از روم بازگشت و استناع 
قیصر را از قبول اسلام با ابوعبیده بازگفت. 
ابوعیده عزیمت حرب روم کرد و ابوبکر 
خالد را امارت جیش داد و ابوعبیده پیوسته 
با او بود و پس از وفات ابی‌بکر عمر گفت 
قسم بخدا خالد را از کار خلم کتم تا 
مسلمانان داند که خدای دین خویش را 


ابوعبيدة. 


نصرت تواند داد و ابوعبید» جراح را بجای 
وی نصب کرد و در اين باب رسول فرستاد 
اتفاقا در انوقت که رسول برسید لشکر 
اسلام به حرب مشفول بودند چون او را 
بدیدند هرکس از او احوالی مییرسید و او 
مردی عاقل بود ایشان را می‌گفت که من 
مقدیكٌ لشکریام که امرالمومین عمر بمدد 
شما فرستاده است خوشدل و متظهر بائید 
و هر سمی که در تصرت اسلام مقدور باشد 
به جای آرید و ایشان را از وفات ابوبکر 
اعلام نداد تا در سعی ایشان فتوری واقع 
نشود ایشان کوشش مضاعف کردند تا ظفر 
یافتند و رسول چون به ابوعبیده رسید 
پنهان از همه او را از حقیقت حال اعلام داد 
و نام عمر به عزل خالد و تولیت او بنمود 
ابوعبیده که از عشره مبشره است سعی خالد 
در نصرت اسلام و بذل عنایت و سعی او 
مشاهده میکرد و کمال رتیت او در ولایت و 
شجاعت و اخلاص او با حضرت عزت 
میدید و از عزل او و تولیت خویش رم 
میداشت و نخواست که او را اعلام دهد 
چندان صبر کرد که فتح تسمام شد و بناری 
تعالی لتکر اسلام را نصرت داد و غنیمتی 
وافر روزی گردانید و بمدینه نامه فتح به نام 
خالد پنوشتند که لشکر اسلام را چگونه 
تعبیه کرد و چه مردانگها نمود و چون این 
همه تمام شد آنگاء ابوعیده خالد را از 
وفات ابوبکر و خلاقت عمر و عزل او و 
تولیت خویش اعلام داد و خالد بسبب عزل 
از جای نرفت اما از وفات ابویکر بغایت 


گرفته شد و گفت امین ایين امت را بشما 
فرستاده‌اند و ابوعجیده در جواب گفت از 
رسول صلوات‌ائّه عليه شنیدم که فرمود: 
خالد سیف من سیوف ال و نعم فتی العشيرة. 
و ایوعبیده دمشق را محاصره کرد و مدت 
محاصره یک‌ال بکشید و مردم هر به قبول 
صد هزار دینار صلح کردند در رجب سال 
۴.ی. آنگاه ناحیت فحل را بکشود و 
پس از آن در سال ۱۵ در نواحی مرج الروم 
با سپاه روم جنگ درپیوست و سپاه روم را 
منهزم ساخت و به محاصرة حمص پرداخت 
و مردم آنجا مانند مردم دمشق به مصالحه 
رضا دادند و هم معرةاشممان و لاذقیه رادر 
آن سال خر کرد و سپس حلب و انطا کیه 
را به صلح.یگرفت و صعاویةین ابی‌سفیان را 
بقیساریه بفرستاد و او آن شهر بگشود و در 
کنار نهر یرموک کرت دیگر سپاه روم را 
بثکت وعمروین‌الساص رایه فتح 
بیت‌المقدس فرستاد و در سال ۱۷ ه.ق.بار 
دیگر سپاه روم آهنگ مسلمانان کردند و 
ابوعبیده در نزدیکی حمص آن سپاه سنهزم 
کرد. ابوعبیده در سال ۱۸ از همجرت در 
طاعون عمواس که به زمین اردن و فلسطین 
اقتاد درگذشت و دراین وقت سن او ۵۸ 
سال بود و قبرش در جامع جراح دمشق 
معروف است. 
ایوعبيدة. [غب د] (اخ) اين سلیمان‌ین 
عبدالملک. یکی از آل‌امه که بروزگار سفاح 
بقتل رسید, 
اپوعبيدة. اع ب د) ((خ) ان عبدالین 
مسعود. محدّث است. 
ابوعبيدة. (اغ ب د) (خ) اين عبداشین 
مسعود اه ذلی. از روات است. قتاده و 
تمیم‌بن سلمه از وی روایت کند. 
آبوعبيدة. (اغ ب د] (اخ) ابن عقبقین 
نافع الفرشی. عبدالکریمین العارت و 
صاعدین محمد از وی روایت کنند. 
ابوعبيدة. (اغ ب ] ([خ) بسن عمروین 
محصن‌بن عتیک از بنی‌نجار. صحابی است 
و در بثر معونه شهید شد. 
ابوعبيدة. (أع بِ د] (اخ) ابن محمدین 
عماربن یاسر او از پدر وجد خضویش و از او 
اسماعیل‌ین صخر روایت کند. 
ایوعبيدة. راغ ب د) ((خ) اين مسعودین 
عمرو ثقفی. پدر مختار. او از صحابة رسول 
صلوات‌ائّه علیه است. عمربن الخضطاب پس 
از عزل خالدین ولید بسال ۱۳ از هجرت. 
ولایت عراق وی را داد و او را بمیان حیره 
و قادسیه با جابان جنگی در پیوست و او 
جیش جابان بشکت و جابان را اسیر کرد 
و او خویش را بفدیه بازخرید. ابوعبیده در 


جنگی دیگر با مردانشاهبن بهمن یکی از 


ابوعبيدة. 


سالاران سپاه یزدجرد بیوم‌الجسر بسال سوم 
ملک یسزدجرد, کته شد و در کتاب 
الاستیعاب فی معرقة الاصحاب تألیف ابن 
عیدالیرٌ چاپ هند نام او ابوعیید امده است 
و مشهور خلاف آنست. 
ابوعبيدة. راغ ب ذ] (خ) ان معن‌ین 
عبدائبن سود هذلی. پسر او محمد و 
این‌المبارک از وی روایت کنند. 
ابوعبيدة. 23 بٍ د) (اخ) ازدی. او از 
معاذ و ابراهيمین عبدالاعلی از او روایت 
کند. 
ابوعبيدة. (اغ ب 5)((خ) اسسماعیل‌ین 
سان العصفری, محدث است. 
ابوعبیدة. (اغْ ب د) (اخ) امیقین الحکم. 
محدّث است. 
ابوعبيدة. (غ ب د] ((خ) ثقفی. رجوع به 
آبوعبیدةین مسعود شود. 
ابوعبيدة. راغ ب د) (اخ) جد مالک‌بن 
عبیده. صحابی است. 
ابوعبيدة. راغ ب ذ] ((ج) حمبد الطویل. 
از روات حدیث است. 
ابوعبيدة. ع ب ] ((ج) خواص و نام 
و عبادین عباداست و به ابی‌عبیده مشهور 
شده لکن چنانچه بخاری ذ کر کرده نیت او 
ابوعتبه است. او یکی از زهاد سمروف است 
و کلمات و اشعاری نیز بدو متسب است. 
رجوع به صفقالصفوة ج ۳ص ۲۴۹ شود. 
آبوعبيف ق. [اع بٍ د] ((خ) الدیلی. بقولی 
صحابی است. 
آبوعييدة. (عٌ ب 5] (اخ) رزین البصری. 
از روات حدیث است. 
ابوعبيدة. (أعٌ ب ذ] (اخ) زیاد. رجوع به 
زیاد... شود. 
ابوعبيدة. (أَغٌ ب د] ((ج) شیخت. رجوع 
به ابوعبيدة معمربن مثتی شود. 
ایو عبيدة. 1 ب د) (اخ) سعیدین زربی, 
از روات حدیث است. 
ابوعبيدة. (اعٌ ب ) ((خ) شاذین فیاض 
البصری. نام او هلال و تاذ لقب او است و 
از روات حدیث است که از رافم‌بن سلمه 
روایت کند و در ۲۲۵ ه.ق.درگذشتهاست. 
ابوعبيدق. (أغّب د] (خ) شرارین محشر. 
از روات است. او از سعیدین ابی‌عروبة و از 
وی عبدالرحمن‌ین مهدی روایت کند. 
ایوعبيدة. (اغ ب د]((خ) عس‌امرین 
عبدالّبن جرا. رجوع به ابوعبیدةین 
الجراح شود... 
آبوعبيدةق. راغ ب د) ((خ) عبدالقیوم. 
صحابی است و پیش از تشرف بخدمت 
رسول نام وی قیوم بود و آن حضرت نام او 
به عبدالقیوم بگردانید. 
ابوعبيدة راغ ب ذ] (اخ) عیداین 


ابوعبيدة. 


عبدالهزیزین مصعب بکری. رجوع به 
ابوعیید بکری عبدانه... شود. 
ابوعبيدة. (عّب د] ((خ) عسبدابین 
قاسم. از روات است و از معتمربن سلیمان 
روایت کند. 
ابو عبيدة. (ع بٍ د] (اخ) عبدالمومن‌ین 
عبیدالهُ السدوسی. از روات حدیث است. 
ابوعييدق. (اغبِ د] ((غ) عبدالواحدین 
واصل الحداد. از روات حدیث است. 
اپوعبيفة. [أعٌ ب ذ] ((ج) عبدالوارثبن 
سعید. از روات حدیث است. 
)بوعبيدة. اعٌ ب ] (() عبدالوهاب‌بن 
بخت المکی. از روات حدیث است. 
ابوعبيدة. راب د] ((ع) عسمران‌بین 
حدیر. از روات حدیث است. 
ابوعبيدة. اب د] ((خ) عسیس‌بن 
میمون. از روات است. 
ایوعبیدة. 2 ب د] (لخ) فدائی. یکی از 
اسماعیلیان. وی آقنقر حا کم‌مراغه را 
بسال ۵۲۸ه.ق.بکشت. 
ابوعييدة. (اع بٍ د] (اخ) مسجاعه. از 
روات حدیث است و عبیدالهبن موسی از او 
روایت کند. 
اپوعبيدة. [اع ب ذ] ((ج) مسسسل‌ین 
احمدین ابي‌عبيدة بلسی. رجوع به مسلم... 
شود. 
ابوعبيدة. زب د](اغ) معمرین مخی 
التیمی بالولاء: تیم قریش لاتیم‌الرباب. 
نحوی فارسی بصری الملقب به سبخت و 
بعضی او را مولی بتی‌عبیدالّین معمر السیمی 
گفه‌اند. این الشدیم از ابی‌السیناء و او از 
مردی روایت کند که ابوعبیده را گفند تو 
همه کان رابیدی باد کردی و دز انساب 
آنان طعن آوردی ما را نگوثی که پدر تو و 
اصل او چه بوده است؟ گفت او نیز یهودی 
بود از مردم یاجروان. ابن الندیم گوید: به 
خط ابی‌عبدانّبن مقله خواندم که ابوالهباس 
تعلب گفت ابوعبيدة بر طریق خوارج رفتی 
و هرگاه قرآن خواندی بنظر خواندی. با 
کمال معرفت او به ادب. هرگاه اناد بیتی 
کردی در اعراب آن مرتکب لحن شدی. 
سال عمر او نزدیک به صد رسید. و او دانا 
بود به علم اسلام و جاهلیت و دیوان عرب 
در خاه او بود. و چون درگذشت از آنجا که 
هیچ شریف و وضیعی از بذائت لسان وی 
یضیب اند نود کسین ابر جتازة او 
حاضر نیامد. و باز ابن‌الندیم گوید: بخط 
عسلان شموبی دیسدم که لقب او سحب 
(سبخت؟) از مردم فارس و ایرانتی‌نژاد است 


و مولد ابوعبیده به فارس در ۱۱۴ ه.ق. 


وقات وی به ۲۱۰ یا ۲۱۱ و بقول ابوسعید 
۸ «.ق. و بعضی گویند ۲۰۹ بوده است. 


و آبن خلکان از جاحظ آرد که پر روی 
زمین از ارباب جماعت و از خوارج داناتر 
از وی بجمیع علوم کس نبود. و او دشمن 
عرب بود و در متالب عرب کتابها کرده 
است و گسویند در سال ۱۸۸ ه.ق.هارون 
خلیفه او را به بفداد خواست و مقداری از 
کتب آبوعبیده را نزد وی بخواند و ابوعبیده 
از هشام‌بن عروه و جز او روایت کند و اژ 
وی علی‌بن مفيرة الاثرم و ابوعبید قماسم‌بن 
سلام و ابسوعشمان السازنی و ابسوحاتم 
سجستاتی و عمربن شية المیری و غیر آنان 
روایت کنند. ابوعبیده خود گوید: فضل‌ین 
ربیع مرا از بصره طلب کرد چون بر وی 
درآمدم او در خانه‌ای عریض و طویل بود و 
سراسر آن پیک فرش پوشیده و در صدر آن 
فرشی نیکوتر بر کرسی افکنده او را به 
وزارت سلام گفتم. او پاسخ داد و بخندید و 
مرا نزدیک خواند تا بر فراش او ینشستم و 
مرا بیرسید و انبساط و تلطف کرد و گفت 
مرا از اشعار عرب بخوان و من از سختارات 
اشعار جاهلیّت خواندن گرفتم به مسن گفت 
من غالب اين اتعار را دنم از ظراتف اشضعار 
عرب برخوان و من بخواندم پس به طرب 
آمد و بخندید و وی را نشاطی دست داد. 
پس مردی در زی کاب با هیتی نیکو 
داخل شد و او را پهلوی من جای داد و بدو 
گفت‌این مرد را شناسی؟ گفت نه. گفت ایسن 
ابوعیده لام احل بصره است ما او را 
بدینجا خواستیم تا از دانش ار بهره سرگیریم 
مرد او را دعا کرد و بر این کار او را تا گفت 
و روی به من کرد و گفت بسی مشتاق دیدار 
تو بودم از من پرسشی شده دستوری دهی 
تااز تو بازپرسم؟ گفتم بگوی. گفت 
خدای‌تعالی فرمود: طللعها کانه 
روس‌الشیاطین, در وعد و ایعاد تشبیه به 
چیزی توان کرد که مشبهةٌبه سعروف و 
شناخته باشد و رس شیاطین کسی ندیده 
ست؟ گفتم قرآن با عرب به زبان آتان تکلم 
کند ایا قول امرژالقیس را نشنیده‌ای که 
گوید: 

ایقطنی و المشرقی مضاجمی 

و مستونة ررّق کأنیاب اغوال. 

و غول راکس ندیده است چون این بگفتم 
فضل را خوش آمد و سائل نز بپسندید و از 
آن ساعت بخاطر گذاتتم که برای امثال و 
اشباه اين مواضع قرآن را کتابی نویسم و 
چون به بصره بازگشتم کتاب سوسوم به 
المجاز را تألف کردم. و باز گوید: روزی در 
خدمت هارون خلیفه بودم مرا گفت شنیده‌ام 
ترا کتابی است در صفت اسب خواهم که آن 
از تو بشنوم. اصمعی گفت کتاب چه باید 
ای خاخر ارتذضا من هعنه تفاب آن 


برشمارم اسبی بیاوردند و اصمعی برپای 
خاست و دست بر هر عضوی از اعضای 
اسب می‌نهاد و میگفت ایين عضو را چنین 
نامند و شاعر چنین گفته است و شعری 
برمیخواند تا همة اعضاء آن برشمرد رشید 
گفت تو در گفته‌های ار چه گوئی گفتم 
بعضی آنها صواب و پاره‌ای دیگر خطا بسود 
آنچه صواب است همان‌ها است که از صسن 
فرا گرفته اما خطاها را نداننم از که آسوخته 
است. و باز گویند که به ابوعبیده آگاهی 
دادند که اصمعی کتاب السجاز تو را عیب 
کند و گوید ابوعبیده قرآن را تفیر برأی 
کرده‌است. ابوعییده پرسید مجلس او به 
کدام‌یک از روزهای هفته است پس در آن 
روز بسر خر خویش نشست وبه حلقهً 
اصمعی درآمد و از خر فرود شد و سلام 
گفت و نزد وی بنشست واز هر باب سخن 
در میان آمد از اصمعی پبرسید معنی خبز 
چیست؟ گفت آنکه نان کنی و خوری, 
ابوعبیده گفت کتاب شدای را برأی تسیر 
کردی چه او تعالی فرماید: و قال الاخر انی 
اراتی احمل فوق راسی خیزا اصمعی گفت 
یه نظر من اين آمد و گفتم این چه جسای 
تفیر به رأی است؟ ابوعبیده گفت همه آن 
موارد که بر ما گیری و به تفسیر رأی تهست 
کنی‌به نظر ما چنین آمده و گفته‌ايیم و 
برخاست و بر خر خود نشست و بازگشت. 
و یاهلن یاب کناب مقانی بر آن بنودکه 
چون به مجلس اصمعی درآنی پشک از 
بازار جوهریان خریده باشی و در محضر 
ابسوعیده در از بازار پشک‌فروشان چه 
اصمعی اخبار و اشعار ردیه را با انشادی 
آراسته بیان میکرد و بدین صورت هر 
قبیحی را ستحین میمود لکن فوائید آن 
قلیل بود, اما گفته‌های ابوعبیده با بدی تعبیر 
و ادا محتوی فواند کیره و علوم جَمّه بسود. و 
علی‌بن المدنی او را به نیکی یاد مسیکرد و 
روایات وی را از صحاح روایات میشمرد و 
میگفت وی از عرب جز صحیح نقل نکرد. و 
ابونواس از ایوعبیده لفت و ادب فرامیگرفت 
واو را مسدح میگفت و اصمعی را دشنام 
میداد و هجا میکرد. و اسحاق‌ین ابراهیم 
الندیم الموصلی خطاب به فضل‌بن الربیع در 
قطعة ذیل ایوعبیده را مدح و اصمعی را ذم 
کرده‌است: 

علیک اباعبيدة فاصطنعه 

فان العلم عند ابی‌عبيدة 

و قدمه و اثره علیه 

و دح عنک القریدین القریده. 

واو تا گاه مرگ هميشه به کار تصنیف 
پرداخت و او را نزدیک دویست کتاب 
است. و ابوعبیده گوید: چسون نزد فضل‌ین 


۷۸۹۲ 


ریع شدم پرسید که اشعر شعرا کیست؟ گفتم 
راعی. گفت از چه روی او را بر دیگران 
ت-فطیل نهی؟ گفتم از این راه که وقتی 
بخدمت سعیدین عبدالرحمن اموی رسید و 
در همان روز سعید صلت وی بداد و 
بازگردانید. راعی را در اين معتی قطعه‌ایست 
که وصف آن حال کند و گوید: 

و انضاء تحنّ الی سعید 

طروقا ثم عجلن ابتکارا 

حمدن متاخه و اصبن مته 

عطاء لم‌یکن عدة ضمارا, 

فضل گفت لیف حسن طلب و تقاضائی 
آوردی و همان روز نزد هارون خلیفه شد و 
صلت من بستد و از مال خویش نیز بر آن 
مزید کرد و مرابه بصره رجعت داد. و 
اپوعبيده بدزبان و رک‌گوی بود و اهل بصره 
بجملگی از ترس آبروی خویش از وی 
گریزان بودند و آنگاه که به دیدار موسی‌بن 
عبدالرحمن هلالی ببلاد فارس شد و 


بسخدمت مسوسی رسید. موسی بقلامان 


ابوعبيدة. 


خویش گفت: از ابی‌عبیده پرهیزید چه همه 
گفته‌های او نیش زنبوری است و چون طعام 
بگمتردند ظرفی شوربا از دست غخلامی بر 
دامن غلام ریخت موسی به غلام گفت غم 
نیست., من ترا ده جامه به جای این دهم. 
ابوعبيدة بموسی گفت: بحشی بر تو نیست چه 
اثر این شوربا با آب بشود. و از آن ایین 
میخواست که چربو در طعامهای سولای تو 
نباشد. موسی آن کنایت بدانست و خاموش 
ماند. و گویند مردی عرب بدان وقت که 
ابوعييدة کتاب المتالب بنوشت بدو گفت: 
همه عرب را بدشنام گرفتی, گفت: ترا چه از 
آن, و مرادش این بود که تو اصلا از نژاد 
عرب بیرون باشی و اصمعی هر وقت که 
آراد؛ دخول مسجد کردی گفتی: بتگرید که 
او بدینجا نباشد, و مقصودش ابوعبیده سپ 
چه‌از زبان او بر خویشتن بیم داشت. 
ابوحاتم سجتانی گوید: ابوعبيدة از ایتکه 
من از خوارج سیستانم مرا حرمت نهادی. 
ثوری گوید: ابوعبيدة در مسجد نشسته بود 
و بدست پا زمین بازی میکرد از من پرسید 
گوینداین بیت کیست: 

اقول لها و قد جشأت و جاهت 

مکانک تحمدی او تستریحی, 

گفتم قطریین فجأة راست. گفت: خا کت بر 
دهان, چرا نگفتی امیرالصومنین ابی‌نعامه 
راست. [قطری‌بن فجاة آمیر خوارج بود]. 
اين خلکان گوید: در این حکایت نظر است. 
از آتکه آين بیت از ابن الط نابه انصاری 
خزرجی است و در میان ادبا مخالفتی در 
ایین انتساب نیت و از ابیات مشهوره 
اوست چنانکه وقتی معاویه گفت. بدان وقت 


که درجنگ قصد هزیست داشتم جز گفتذ اين 
الأطتابة مرا از فرار باز ندادت و آنگاه چند 
بیت از ابن الأطناية بخواند که بیت سابق نیز 
از جملة آن بود. و گویند شهادت ار راهیچ 
قاضی نیذیرفتی چه ار متهم به میل بغلمان 
بود اصمعی گوید: روزی من و ابوعیدةٌ به 
مجد درآمدیم نا گاه چشم ما بر خطی افتاد 
جلی تردیک هنت ذراع بر اسطوانهای که 
عادتا ابوعبیده بدانجا نشستی و آن این بود: 
صلی الاله علی لوط و شیعته 

اباعبيدة قل باه آمنا. 

ابوعبیده به من گفت: این را بستر, من بر 
دوش او برآمدم و محو کردن خط گرفتم و 
تن من بر وی سنگیتی افکند. گفت: سخت 
گرانی, کمر من بشکستی, گفتم شکسبا باش 
تها (طاء) لوط بر جای مانده است. گفت 
بدترین حروف این بیت همان است. مرگ او 
بسال دویست و نه یا یازده یا شانزده و با 
سیزده به بصره بود و گویند محمدین 
قاسم‌بن صهل نوشجانی وی را موزی 
خورانید و بدان بمرد. 

و از مجموع شروح فوق برمی‌آید که مرد. 
صاحب قضایلی بسیار و یگانة عصر خود 
بوده و از اینرو حساد بسیار بر وی گرد 
آمد‌آند و از طرفی چون دین خوارج گرفته 


و نیز بذائت لب‌ان داشته است دشمتان 


دیگری بر حاسدین افزوده است و مجموع 
آنان او را بانواع تهمتها از قبیل لهن در 
اعراب و بهودی الأصل بودن و غلامبارگی 
متهم داشته‌اند. 

او راست: غریب‌القرآن. مجازالقرآن. کتاب 
المخالب الذی کان یطعن فیه علی بعض 
اسباب [کذا] الشبی صلی‌انه علیه و سلم. 
کتاب معانی‌القرآن. کتاب غریب‌الحدیت. 
کتاب الدیباج. کتاب جقوة خالد. کتاب 
الحیوان. کتاب الامثال. کتاب سعود. کتاب 
التصرة. کتاب خیرالروایه. کتاب خراسان. 
کتاب مفارات قیس والی‌من. کتاب 
خبرعبدالقیس, کتاب خبرابی بغیض. کتاب 
خوارم‌الب‌حرین والیمامه. کتاب الموالی. 
کاب العلة. کتاب الضیفان. کتاب الطروقد. 
کتاب مرج راهط. کتاب المنافرات, کتاب 
القبائل. کاب خیرالتوام. کتاب القواریر. 
کاب البازی. کتاب الحمام. کتاب الحیات. 
کتاب النوانع, کتاب المقارب, کتاب خصی 
الخیل. کتاب النواشذ. کتاب الاعتبار. کتاب 
الملاص. کتاب ایبادی الازد. کتاب مناب 
باهلة. کتاب الخیل. کتاب الابل. کتاب 
الاستان. کتاب السجان. کستاب الزرع کتاب 
الرحل. کتاب الدلو کتاب الیکره. کتاب 
السرج. کتاب اللجام. کتاب القوس. کتاب 
السیف. کتاب مقالب باهلة, کتاب الشوارد. 


ابوعبيدة. 


کتاب الاحلام. کتاب الزواند. کتاب مقاتل 
الفرسان. کتاب قامة الرئیس. کتاب مقاتل 
الاشراف. کاب الشمر و الشعراء. کتاب فعل 
و افعل. کتاب المصادر. کتاب الشالب. کتاب 
خلق الانسان. کتاب الفرق, کتاپ الحسف. 
کتاب مکة والحرم. کتاب الجمل وصفین. 
کتاب بیوتات العرب. کتاب اللفات. کتاب 
الفارات. کتاب المعاتبات. کتاب الملاویات. 
کتاب الاضداد. کتاپ مآثرالمرب. کتاب 
القبالین. کتاب المققه. کتاب ماشر غطفان. 
کتاب الأوفیاء. کاب اسماء الخیل. کتاب 
مقتل عشمان. کتاب قضات بصره. کتاب 
فتوح ارمینیه. کتاب فتوح الآهواز. کتاب 
لصوص العرب. کتاب ادعیاء الصرب. کتاب 
اخبار الحجاج. کتاب قصة الکبه, کتاب 
الحمس من قریش. کتاب فضائل‌الشرس. 
کتاب اعشار الجزور. کتاب الحمالین و 
الحمالات. کتاپ ما تلحن فیه السامه. کتاب 
مسلمین قتییه, کتاب روستقباذ. کتاب السواد 
و فتحه. کتاب مسعودین عمرو و مقتله, 
کاب من شکرمن السمال. کتاب ریب 
بطون‌العرپ. کتاب تسمية من قتلت بنواسد. 
کتاب الجمع والستیه. کتاب لاوس و 
الخررج. کستاپ محمد و ابراهیم اینی 
عیدائ‌ین حسن‌بن حسین. کتاب الامغال. 
کستاب الاسام. کتاب الحرات. کتاب 
اعراب‌القرآن. کتاب ایام بنی یشکر و 
اخبارهم. کتاب بتی‌مازن و اخبارهم. تا 
اینجا اسامی کب از ابن الندیم است و آبن 
خلکان نامهای دیگری از تألیفات ابوعبیده 
آورده است که بعض از آنها شاید اصل 
مصحفات روایت اين الشدیم و بعض دیگر 
عکس آنست: کتاب التاج. کتاب الحدود. 
کتاب خراسان. کتاب البله. کتاب 
خبرالبراض. کتاب القرائن. کتاب النوا کح. 
کتاب النواشر, کتاب حضر الخیل. کتاب 
الاعیان. کاب بیان باهلة. کتاب الانسان. 
کتاب الفرس يا کتاب الترس. کتاب الخف. 
کتاب الملاومات. کتاب اوعية المرب. کتاب 
مقتل عتمان. کتاب اسماءالخیل. کتاب السفه 
یا کتاب العقيقة. کتاب قضات‌البصره. کتاب 
لصوص‌العرب. کتاب الخمس من قریش. 
کتاپ محمد و ابراهیم ابتی عبدال‌ین 
الصن‌ین علی‌بن ابیطاب رضی ال عنهم 
اجمعین. کاب الأیامالصفیر خمسة وسیعون 
یوماً و کتاب الْیامالکپیر الف و مائتایوم. 
کتاب ایام بنی‌سازن و اخبارهم. و در کشف 
الظنون کتاب الابدال را بابی عبیده نامی 
نسبت کرده است محتمل است که مراد 
صاحب این ترجعمه باشد. (اببن خلکان) 
(حیپ‌الیر ج ۱ص ۲۹۰ (نامة داتشوران 
ج ۱ص ۳۲۲) (ابن الندیم). 


ابوعبیدة. 


ابوعبيدة. (اع ب د] ((خ) مولی رفاعقین 
رافع. صحایی است. 

ابوعبیدة. (اغ بٍ د) ((خ) ناجی بکربن 
ابی‌الاسود از حسن روایت کند و یحبیین 
معین گوید او کذاب است. 

اپوعييدة. (أْعٌب ] (() ولسدین‌کامل 
الب‌جلی. از ررات حدیث است ویحی‌بن 
حمزه و علی‌بن عیاش از وی روایت کنند. 
ایوعبيدة. (۱ع ب د) ((خ) (مرج...) مرتع 
و چراخواریست بزرگ به جانب شرقی 
موصل و در آن قریه‌ها و آیادبهاست. و آترا 
مرج موصل نیز نامند. 

اپوعتاب. (اعّتْ تا] (ع | مرکب) غراب. 
(لمرم). ‏ 

ابوعتاب. [اعّت تا] (اخ) سهل‌ین حماد 
دلال. از روات حسدیث است و از ضعبه 
روایت کند. 

آیوعقاب. اعْنْ تسا] (اخ) مستصورین 
المتمر. از روات حدیث است. 

ابوعقبة. [1ع ب] (اخ) از روات حسدیت 
است. او از سعیدین جبیر و از وی ادریس 
آودی روایت کند. 

اپوعتبه. (أغ ب ] ((خ) ابن الاعتق. نام او 
بکر است و یزیدین هرون از وی روایت کند 
و ابوعتبه از عطاء و بکرین عبد. 

اپوعتبه. رب ) (خ) احمدین الفرج 
المعروف بالحجازی. او از بقیه و ابی‌حیوقین 
شریح‌بن یزید روایت کند. 

ایوعتبه. (۱ ع ب ] (اخ) اسماعیل‌ین عباس 
ال مصی. از روات حدیث است و از 
معویةبن بحیی روایت کند. 

ابوعتبه. (غ ب ] (اخ) (بتر...) چاهی است 
بر ظاهر مدیته براه مکه. رجوع به ص ۱۳۴ 
حبط ج ۱شود. 

اپوعتبه. (ع ب] ((خ) بکرین الأعنی. از 
وات است و ابسوعلی حسنفی از او روایت 
کند. 

آپوعتبه. (أع ب ] ((غ) ضمرتبن حبیب. از 
روات حذیث است. 

ابوعتبه. [1ع تَ ب] ((خ) عیادین عباد 
الخواص. از روات حدیت است. 

ایوعتبه. ع ب] ((خ) عسیدالرحمن‌ین 
یزیدین جابر. از روات حدیت است. 

ایوعتبه. (1ع ب ] ([ج) کدی حمصی. او از 
ابی‌امامه و از او معاویتین صالح روایت کند. 

ایوعتبه. 21 بٍ] (اخ) مولی مروان. وی 
بصحبت عبداهبن معقل رسیده و عبداله‌بن 
الولید المعقل از او روایت کند. 

ابوعتبه. [ع ب ] ((خ) مولی ولد مروان. از 
روات است. 

اپوعتبه. (عٌ ب] ((خ) ولب‌دین ولسدین 


سمره. از روات است. 


آیوعتیق. (1ع]((خ) اسیدین حسفیر 
صحاپی. رجوع به اسید... شود. 

ابوعتیق. [۱ ع] ((خ) الب صری. از ابانین 
زید روایت دارد. 

ابومقیق. (غ] ((خ) عبدالرحم‌ن ابی‌بکر. 
تابعی است. 

ابوعتیق. | (اخ) عبدالرحمن‌ین جابرین 
عبدائّه, تابعی است. 

آیوعتیق.(1ع] ((ج) عسبدالرحسمنین 
عبائّ‌ین محمدین عبدالرحم‌بن ابی‌بکر 
الصدیق. از روات است. 

ابوعتیق. (ا ع] ((ج) مسحمدین 
عبدالرحمن‌بن ابی‌بکربن ابی‌قحافه. محدث 
است. 

اپوعتیکت. (اع) (() اسیدین حسظیر 
صحابی. رجوع به اسید... شود. 

ابوعشمان. [اغ) ((خ) کیت بیت تن از 
صحایهٌ کبار است. 

آبوعثمان. (غْ] (اخ) رجوع بتاریخ 
الحکماء قفطی ج لبپزیک ص ۳۲۵ س ۱۰ 
شود. 

ابوعشمان. (ع] (خ) مایعی است. او از 
ایی‌هریره و از ار معاویةبن صالح روایت 
ک 

آبوعشمان. (1غ) ((خ) او از پدر خویش و 
او از مسعقل‌بن یسار روایت کند. و این 
ابوعشمان غیر ابوعتمان نهدی است. 

ابوعشمان. (۱ع] ((خ) ابن بغونش سعیدین 
محمد. رجوع به ابن بغونش ابوعشمان... 
شود. 

ابوعشمان. (1غْ) ((خ) این حداد قیروانی. 
رجوع به ابن حداد... شود. 

ابوعشمان. (1 غ) (!ج) ابن سة الضزاعی. 
تایمی است. و بعضی گفته‌اند صحابی است. 

آبوعشمان. غ (اخ) این لیون. اسعدین 
ابسی‌جعفر. ادیب و ضاعر اندلسی. وی در 
ساير علوم نیز بابصیرت بود و در پایان سائة 
هفتم و اوائل مائةٌ هشتم باندلی صیزیست. 
او را کتبی در هندسه و فلاحت و اداب و 
مواعظ هست و بایجاز بیان و اختصار اداء 
موصوف و صعروف است. چتنانکه مردم 
آندلس بدان مثل زدندی و هر مردی 
طویل‌القامه راگفتندی وی بر قلم این لسون 
نگذشته است. از کتب مشهورة اوست: کتاب 
کسمال‌ال‌افظ. و جمال‌اللافظ. کتاب 
نداءالدیم. کتاب نصایح الاحباب. کتاب نفح 
الحر. کتاب اختصار بهجةالمجالس. 

اپوعشمان. [1غ] ((ح) ابسن مسرجانه. از 
روات حدیث است. 

ابوعشمان. ( ع] ((خ) اين مسحج. رجوع 
به این سحج... شود. 

آیوعشمان. 21 ((خ) این بعقوب 


اون 


الامشقی. دجیع به ابوعشمان دمشقی شود. 

ابوعشمان. اع) (اج) ابوضمضم کلابی. 
سمیدین سمتم. رجوع به ابوضمتم 
کلابی...شود. 

ابوعشمان. (غ)((خ) احمدین ابی‌عتمان 


آبن ابی‌المطوس. از روات حدیث است. 
ایوعشمان. [غ] (اخ) اسقاندانی [شاید 
مصحف اشناندانی ]. او راست: کتاب معائی 
الشمر. ( کشف الظتون). 
ابوعشمان. [1 غ] ((غ) اسسسماعیل‌ین 
عبدالرحمن صایونی. رجوع به اسماعیل... 


شود. 

ابوعشمان. [] (اخ) سس ماعیل‌ین 
مسلین اجمد اصنهانی. رجسوع به 
اسماعیل... شود. 

آبوعشمان. [1 ) ((خ) اشناندانی. رجوع به 
اشناندانی ابوعشمان وراق... شود. 
ابوعشمان. [مْ) ((خ) امیتین ابی‌الصلت. 
رجوع به آمید... شود. 

آبوعشمان. () (اخ) الاتصاری, صحابی 
است. 

ابوعشمان. را غٌ) (اخ) اتصاری. قاضی مرو 
بود و نقش خاتم او «اخاف ان عصیت 
ربی‌عذاب یوم عظیم». 

ابوعثمان. (1غ] (اخ) ايوب. از روات 
است و از عبدائهبن ابی‌قیس روایت کند. 
ابوعشمان. (اَغ1 ((خ) بکرین محمد مازنی 
نسحوی. رجوع یه مازنی... و رجوع به 
محمد... شود. 

ایوعشمان. 1 غ] (اخ) بسلخی. عطاءین 
ابی‌سلم. رجوع به عطاء... شود. 
ابوعشمان. (1غ) (۱خ) جاحظ. عمروین 
بحربن محبوب کنانی لیشی بصری. رجوع به 
جاحظ عمرو.. و رجوع به عمرو... شود. 
ابوعشمان. 2 ((خ) جریرین عشمان. از 
روات حدیث است. 

ابوعشمان. (ْ](غ) ج‌عدین عشمان. 
تابعی است. او از انس‌بن مالک و شمبه از او 
روایت کند. 

ابوعشمان. ( ْ) ((خ) حجاج الصواف. از 
روات حدیث است. 

آبوعشمان. (غ) ((ج) حیری رازی. سعد 
یا سعیدین اسماعیل. فقیه صوفی یمان سیم. 


اصل او از ری و منشأٌ و مقام وی به نیشابور 


درامله وه زود واافانه او این معله 
است. او پس از فنرا گرفتن علوم ظاهر 
بخدمت اب وحفص خداد و شاه شجامع 
کرمانی رسید و بمجاهدات و ریاضات 
مراتب سلوک بپیمود و خود یکی از مشایخ 
بزرگ تصوف و عرفان است و بقول یافمی 
دز ۲۹۸ ه.ق. درگذشت. شیم فریدالدیس 
عطار در تذکره گوید: او از | کابر اين طایفه و 


۴ ابوعثمان. 
از معتبران اهل تصوف بود ورفیع‌قدر بود و 
عالی همت و مقبول اصحاب و مخصوص 
به‌انواع کزامات و ریاضات. و وعظی شافی 
داشت و اثسارتی بللد و در فنون علوم 
طریقت و شریعت کامل بود و سخنی موزون 
و موثر.داشت و هیچکس را در بزرگی او 
سخن نیست چنانکه اهل طربقت در عهد او 
چنین گفتند که در دنیا سه مردند که ایشانرا 
چهارم نیست بوعثمان در نشابور و جنید در 
بغداد و بوعبداله الجلا بشام و عبدالّه محمد 
رازی گفت جنید و رویم و یبوسف حسین و 
محمد فضل و ابوعلی جوزجانی و غبر 
ایشانرا از مشایخ بسی دیدم هیچکس از این 
قوم شناساتر ببخدای از ابوعنمان حیری 
ندیدم و اظهار تصوف در خراسان ازو بود و 
او پا جنید و رویم و یوسف حسین و محمد 
فضل صحبت داشته بود و او راسه پیر 
بزرگوار بود اول یحیی معاذ و دوم شاه 
شجاع کرمانی و سوم ابوحفص حداد و 
هیچکی از مشایخ از دل پیران چندان بهره 
نیافت که او یافت و در نشابور او را منبر 
نهادند تا سخن اهل تصوف بیان کرد و ابتداء 
او آن بود که گقت پیوسته دلم چیزی از 
حقیقت می‌طلبید در حال طفولیت و از اهل 
ظاهر نفرتی داشتم و پیوسته بدان می‌بودم 
که جز این که عامه برانند چیز دیگر هست 
و شریعت را اسراریست جز این ظاهر. نقل 
است که روزی به دبیرستان میرفت با چهار 
غلام یکی حبشی و یکی رومی و یکی 
کشمری و یکی ترک و دواتی زرین در 
دست و دستاری قصب بر سر و خزی 
پونیده به کاروانسرائی کهنه رسید و 
درنگریست خری دید پشت‌ر یش کلاغ از 
جراحت او میکند و او راقوت آن‌ نه که 
براند رحم آمدش لام را گفت تو چرایا 
منی گفت تا هر اندیشه که بر خاطر تو 
یگذرد پا آن یار تو باشم در حسال جبه خز 
بیرون کرد و بر درازگوش پوشید و دستار 
قصب به وی فرویست درحال آن خر یزیان 
ال در عضرت عزت مساجاتی کرد 
بوعلمان هنوز بخانه نرسیده بود که واقعة 
مردان به وی فرود آمد چون شوریده‌ای 
بمخاسن بسبی فاد آن شش بح ماد کاز 
پر وی گشاده شد از مادر و پدر بیرید و چند 
گاء در خدمت یحیی ریاضت کشید تا 
جمعی از پیش شاه شجاع کسرمانی برسیدند 
و حکایت شاه بازگفتند ار را میلی عظیم 
بدیدن ماه کرمانی پدید آمد دستوری 
خواست و بکرمان شد بخدمت شاه. شاه او 
را یار نداد. گفت تو با رجا خو کرده‌ای و 
مقام یحبی رجاست کسی که پروردة رجا 
بود از وی سلوک نیاید که به رجا تقلید 


کردن کاهلی بار آورد و رجا بحبی را 
تحقیق است و ترا تقلید. بسیار تضرع نمود 
و پست روز بر استانة او معتکف شد تا بار 
دادند. در صحبت او بماند و فواند بسیار 
گرفت تا شاه عزم نشابور کرد بزیارت 
بوحفص, عثمان با وی بیامد و شاه قبا 
میپوشید بوحفص شاه را استقبال کرد و ثنا 
گفت‌پس بوعشمان را همه همت صحبت 
بوحفص بود اما حشمت شاه او را از آن ستع 
میکرد که چیزی گوید که شاه غیور بود 
بوعشمان از خدای میخواست تا سبی سازد 
که‌بی آزار شاه پیش بوحفص بماند از انک 
کار بوحفص عظیم بلند می‌دید چون شاه 
عزم بازگشتن کرد بوعتمان هم برگ راه 
بساخت تا روزی بوحفص گفت با شاه 
بحکم انبساط این جوان را اینجا بمان که ما 
را با وی خوش است شاه روی بعشمان کرد 
و گفت اجابت کن شیخ راء پس شاء برفت و 
بوعثمان انجا بماند و دید انچه دید تا 
اب وحفص در حق ایوعثمان گفت که آن 
واعظ یعنی یحبی معاذء او را ببزیان آررد تا 
که بعلاح باز آید یمنی نخست آتشی بوده 
است کسی مبایست تا آنرا زیادت کند و 
نبوده (کذا]!. نقل است که بوعتمان گفت 
هنوز جوان بودم که بوحفص مرا از پیش 
خود براند. و گفت نخواهم که دگر نزدیک 
من آئی هیچ نگقتم و دلم نداد که پشت بر 
وی کسنم همچنان روی سوی او ببازپس 
میرفتم گریان تا از چشم او غایب شسدم و در 
برابر او جائی ساختم و سوراخی بریدم و از 
آنجا او را می‌دیدم و عزم کردم که از انجا 
برون تیایم مگر بفرمان شیخ چون شیخ مرا 
چنان دید و آن حال مشاهده کرد مرا یخواند 
و مقرب گردانید و دختر یمن داد و سخن 
اوست: که چهل سال است تا خداوند سرا 
درهر حال که داشته است کاره نبوده‌ام. و 
مرا از هیچ حال بحالی دیگر نقل نکرده 
است که من در آن حال ساخط بودهام و 
دلیل برین سخن آن است که منکری بود او 
را بدعوت خواند بوعشمان برقت تا بدر 
سرای او گفت ای شکم‌خواره چیزی نیست 
بازگرد بوعتمان بازگشت چون باره باز آمد 
آواز داد که ای شیخ ییا پس بازگشت. گفت 
نیکو جدی داری در چیزی خوردن چیزی 
کمتر است برو شیخ برفت دیگر بار بخواند 
باز آمد گفت سنگ بخور و الا بازگرد شیخ 
بسرفت دیگر همچین تاسی بار او را 
میخواند و میراند شیخ می‌آمد و میرفت که 
تفییری در وی پدید نمی‌آمد بعد از آن آن 
مرد در پای شیخ افتاد و بگریست و توبه 
کردو مرید او شد و گفت تو چه مردی که 
سی‌بار ترا بخواری براندم یک ذره تغیر در 


ابوعشمان. 


تو پدید نیامد بوعتمان گفت این سهل 
کاریست کار سکان چنین بباشد که چون 
برانی بروند و چون بخوانی بیایند و هیچ 
تغییر در ايشان پدید نياید این یی کاری 
نیود که سگان با ما برابرند کار مردان کاری 
دیگر است. نقل است که روزی میرفت یکی 
از یام طشتی خا کستر بر سر او ریشت 
اصحاب در خشم شدند خواستد که آن 
کس را جفا گویند بوعتمان گفت هزار بار 
شکر می‌باید کرد که کی که سزای آتش 
بود به خا کستر با او صلح کسردند. بوعمرو 
گفت در ابتدا توبه کردم در مجلی بوعلمان 
و مدتی بر آن بودم باز در سعصیت افتادم و 
از خدمت او اعراض کردم و هرجائی که او 
را میدیدم می‌گریختم روزی نا گه‌بدو رسیدم 
مراگفت ای پسر با دشمنان منشین مگر که 
معصوم باشی از آنکه دشمن عیب تو بیند 
چون معیوب باشی دشمن شاد گردد و چسون 
معصوم باشی اندوهگین شود ا گر ترا باید که 
معصیتی کنی پیش ما آی تا ما بلاء ترا بجان 
بکشیم و تو دشمن کام نگردی چسون ضیخ 
این گفت دلم از گناء سیر شد و توب نصوح 
کردم.نقل است که جوانی قلاش میرفت 
ربابی در دست و سرمست نا گاه بوعشمان را 
دید می در زیر کلاء پنهان کرد و رباب در 
آستین کشید بنداست که احتاب خواهد 
کردبوعثمان از سر شفقت نزدیک ار شد و 
گفت‌مترس که برادران همه یکی‌اند جوان 
چون آن بدید توبه کرد و صرید شیخ شد و 
غسلش فرمود و خرقه در وی پوشید و سر 
برآورد و گفت الهی من از آن خود کردم 
باقی ترا می‌باید کرد. در ساعت واقعة مردان 
به وی فرو آمد چنانکه بوعتمان در آن 
واقعه متحیر شد نماز دیگر را ابوعثمان 
مقربی برسید بوعتمان حیری گفت ای شیخ 
در رشک میسوزم که هرچه میا بعمری دراز 
طمع میداشتيم رایگان بسر این جوان 
درافکندند که از معده‌اش بوی خمر می‌اند 
تا بدانی که کار خدای دارد نه خلق. نقل 
است که یکسی از او پبرسید که بزبان ذ کر 
میگویم دل با آن یار نمیگردد گفت شکر کسن 
که یک عضو باری مطیع شید و یک جزو را 
از تو راه دادند باشد که دل نیز موافقت کند. 
تقل است که مریدی پرسید که چه گوثی در 
حق کسی که جمعی برای او برخیزند [او را] 
خوش آید و اگرنخیزند ناخوش آید شیخ 
هیچ نگفت تا روزی در میان جمعی گقت از 
من مسله‌ای چسنین و چنین پرسیدند چه 
گویم‌چنبن کسی راکه ا گر در همین بماند 
گو غواهترسا مر خاه جهود. نقل است که 


۱ -از نسة چاپ طهران. 


ابوعشمان. 


مریدی ده سال خندمت او کرد و از آداب و 
حرمت هیچ بازنگرفت و با شیخ به سفر 
حجاز شد ر ریاضت کشید و در این مسدت 
کت کمسری را من بویا 
از ده سال تبخ گفت چون به صبرز روی 
ایزار پای بکش که اين سخن دراز است فهم 
من َّهم. این سخن بدان ماند که از ابوسعید 
ابوالخیر پرسیدند رحمةاله علیه که معرفت 
چیست؟ گفت آنکه کودکان راگویند که 
بینی پاک کن آنگه حدیت ما کن. و گفت 
صحبت با شدای بحسن ادب باید کرد و 
دوام هبت و صحبت با رسول صلی‌اله علیه 
و سلم به متابمت سنت و لزوم ظاهر علم و 
صحبت با اولیاء بحرمت داشتن و خدمت 
کردن و صحبت با برادران به تازه‌روثی اگر 
در گناه باشند و صحبت با جهال بدعاو 
رحمت کردن پر ایشان. و گفت چون مریدی 
چیزی شنود از علم این قوم و آنرا کار 
فرماید ور آ ن بأخر عم در دل ار پدید آید 
ونفع آن بدو رسد و هرکه ازو آن سخن 
يشنود او را سود دارد و هرکه چیزی شنود 
از علم ایشان و بدان کار نکند حکایتی بود 
که‌یاد گرفت روزی چند برآید فراموش 
شود. و گقت هرکه را در ابتدا ارادت درست 
نبود او را به روزگار نیفزاید الا ادبار و گفت 
هرکه سنت را بر خود امیر کند حکمت گوید 
و هرکه هوا را بر خود آمیر کند بدعت گوید. 
وگفت هیچ کس عیب خود نبیند تا هیچ از 
او نیکو بیند که عیب نقس کسی بیند که در 
همه حالها خود را نکوهیده دارد و گفت مرد 
تمام نشود تا در دل او چهار چیز برابر 
نگرده ملع و عطا و ذل و عرّء وگفت که 
عزیزترین چیزی به روی زمین سه چیز 
است عالمی که سخن او از علم خود بود و 
مریدی که او را طمع نبود و عارفی که صفت 
حق کند بی‌کیفیت. و گفت اصل ما در این 
طریق خاموشی است و بسنده کردن به علم 
خدای. و گفت خلاف سنت در ظاهر علامت 
ریاء باطن بود. و گفت 
خدای تعالی بمعرفت عزیز کرد که او خود 
را به معصیت ذلیل نکند و گفت صلاح دل 
در چهار چیز است در فقر بخدای و استننا 
از غیرخدای و تواضم و مراقبت و گفت 
هرکه را اندیش او در جملة معانی خدای 
نبود نصیب او در جملة صعانی از خدای 
ناتص بود. و گفت هر که تفکر کند در 
آخرت و پایداری آن رغبت در آخرتش 
دید آید. و گفت هرکه زاهد تسود در نصیب 


سزاوار است آنرا که 


خسویش از راحت و عز و ریساست, دلی 
فارغش بدید آید و رهمت بر بندگان 
خدای. و گفت زهد دست داشتن دنیاست و 
پاک ناداشتن آندر دست هرکه بود. و گفت 


اندوهگن آن بود که پروای آنش نبود که از 
اندوه پرسد. و گفت اندوه به همه وجه 
فضیلت مومن است اگربه سبب معصیت 
نبود. و گفت خوف از عدل اوست و رجا از 
فضل او. و گفت صدق خوف. پرهیز کردن 
است از روزگار به ظاهر و باطن. و گفت 
خوف خاص در وقت بود و خوف عام در 
مستقبل. وگفت خوف ترا به خدای رساند و 
عجب دور گرداند. و گفت صابر آن بود که 
خوی کرده بود به مکاره کشیدن. و گفت 
شکر عام بر طعام بود و بر لباس و شکر 
خاص بر آنچه در دل ايشان آید از معانی. و 
گفت اصل تواضع از سه چیز است از آنک 
بنده از جهل خویش ییاد کند و از انک از 
گساء خویش یاد کند و از آنچه احتیاج 
خویش به خدای تعالی باد کند. و گفت 
توکل بسنده کردن است به خدای از آنکه 
اعتماد بر وی دارد. و گفت هرکه از حیا 
سخن گوید و شرم ندارد از خدای در آنچه 
گویداو مستدرج بود. و گفت یقین آن بود 
کهاندیشه و قصد کار فردا او را اندک بود. و 

ت شوق تمرة محبت بود هر که خدای را 
دوست دارد ارزومند خدای و لقاء خدای 
بود. و گقت بسقدر آتکه به دل بنده از 
خدای‌تعالی سروری رسد بنده را اشتیاق 
پدید آید بدو و به قدر آنکه بنده از دور 
ماندن او و از راندن او میترسد بدو نزدیک 
شود. و گفت به خوف محبت درست گردد و 
ملازمت ادپ بر دوست موّکد گردد. و گفت 
محبت را از آن نام محبت کردند که هرچه 
در دل بود جز محیوب محو گرداند. وگفت 
هرکه وحشت غقلت نچشیده باشد حلاوت 
انس تبابد. و گفت تفویض آن بود که علمی 
که‌ندانی یعالم آن علم بگذاری و تفویض 
مقدمةٌ رضا است و الرضا باب‌اله الاعظم. و 
گفت زهد در حرام فریضه است و در میاح 
وسیلت و در حلال قربت. و گفت علامت 
سعادت آنست که مطیع میباشی و میترسی 
که‌تنباید که مردود باشی. و گفت علامت 
شقارت آن است که معصیت میکنی و امید 
داری که مقبول باشی. و گفت عاقل آن است 
که‌از هر چه ترسد پیش از آنکه در او افتد 
کار آن بسازد و گفت تو در زندانی از 
متابعت کردن شهوات خویش چون کار 
بخدای بازگذاری سلامت یایی و به راحت 
برسی, و گفت صبر کردن برطاعت تا فوت 
نشود از تو طاعت یود و صبر کردن از 
معصیت تا نجات یابی از اصرار بر معصیت 
هم.طاعت بود. و گفت صحبت دار با اغنیا به 
تعزز و با فقرا به تذلل که تعزز بر اخنیا 
تواضع بود و تذلل اهمل فقر را شریفتر. و 
گفت شاد بودن تو بدنیا شاد بودن بخدای از 


ابوعثمان. ۷۸۵ 
دلت بیرد و ترس تواز غیر خدای ترس 
خدای از دلت پا ک برد و امید داکتن به ظیر 
ان بخدای از دلت دور کند. 
و گفت موفق آنست که از غیر خدای نترسد 
و به غیر او امید ندارد و رضاء او بر هوای 
فقس خویش برگزیند. و گفت خوف از 
خدای ترا بخدای رساند و کبر و عجب نفی 
ترا از خدای منقطع گرداند و حقیر داشتن 
خلق را بیماری است که هرگز دوا نپذیرد. و 
گفت آدمیان بر اخلاق خویش‌اند تا مادام که 
خلاف هواء ایشان کرده نیاید و چون خلاف 
هواء ایشان کتند جمله خداوندان اخلاق 
کریم خداوندان اخلاق لیم باشند. و گفت 
اصل عدارت از سه چیز است طمم در مال 
و طمع در گرامی داشتن مردمان و طمم در 
قبول کردن خلق و گفت هرقطع که افتد 
مرید را از دنیا غنیمت بود. و گفت ادب 
اعتمادگاه فقر است و آرایش اغنیا. و گفت 
خدای‌تعالی واجب کرده است برکرم خضویش 
عفو کردن بندگان که تقصیر کرده‌اند در 
عبادت که فرموده است: کتب ربکم علی 
تفه الحمة. و گفت اخلاص آن بود که 
تفس را در آن حظ نبود در هیچ حال و این 
اخلاص عوام باشد و اخلاص خاص آن بود 
که‌یر ایشان رود نه به ایشان بود طاعتها که 
می‌آرندشان وایشان از آن بیرون وایشان را 


خدای امید دا 


در آن طاعت پندار نیفتد و آن را بچیزی 
نشمرند. و گفت اخلاص, صدق نیت است با 
حق تعالی. وگفت اخلاص نسیان رژیت 
خلق بودبدایم نظر با خالق, نقل است که 
یکی از فرغانه عزم حج کرد گذر بر نشابور 
کردو به خدمت بوعشمان شد سلام کرد و 
جواب نداد فرغانی با خود گفت مسلمانی 
مسمماتی را سلام کند جواب ندهد؟ 
بوعشمان گفت که حج چنین کنند که مادر را 
در بیماری بگذارند و بی رضای او بروند؟ 
گفت بازگشتم و تا مادر زنده بود توقب 
کردم.بمد از آن عزم حج کردم و به خدمت 
شیخ ابوعثمان رسیدم مرا به امزازی و 
اکرامی تمام بنشاندند. همگی من در خدمت 
او قروگرفت جهدی بسیار کردم تا ستوریانی 
به من داد و برآن میبودم تا وفات کرد. در 
حال مرض موت, پسرش جامه بدرید.و 
فریاد کرد. بوعتمان گفت ای پسر خلاف 
سنت کردی و خلاف سنت ظاهر کردن 
نشان نفاق بود. کما قال: کل اناء یترشح بما 
فیه. و در حضور تمام جان تسلیم کرد. 
رحماله علیه. 

ابوعشمان. (ع) (!ج) خسالدین حارث 
الهجیمی. از روات حدیث است. 
ایوعشمان. (ا )(!خ) خالای. سعد یا 
سعیدین هاشم برادر ابویکر محمد خالدای. 


۶ ابوعشمان. 


رجوع به خالدیان و رجوع به فوات 
الوفیات ج ۱ص ۱۷۰ شود. 
ابوعشمان. [۱ع] ((خ) دمشتی. سعیدین 
یعقوب. از مجیّدین نقله و مترجمین. او از 
اصحاب حسن‌ین موسی النوبختی و از 
خواص علی‌بن عیسی وزیر مقتدر خلیفه و 
طبیب او بود و به سال ۳۰۲ ه.ق. منصب 
ریاست بیمارستان به وی مفوض گشت. 
ابوعشمان ظاهرا په زیان یونانی و سریانی هر 
دو اشنا بوده است و قسفطی گوید او را 
تصائیفی در طب هست. و ترجمة بعض کتب 
ارسطو و اقلیدس و اسک‌ندر افرودیسی و 
فرفوریس و بابوس اسکندرانی کرده است. 
و از جمله: نقل کتاب الکون و الفساد ارسطو 
به عربی. و نقل هفت مقاله از ترجمه سریانی 
اسحاق از کاب طویقای ارسطو به عربی. و 
نقل تفسیر اسکندر افرودیسی بر مقلةُ رابعه 
از سماع طبیعی ارسطو به عربی. و ابن 
السدیم نقل کتاب السدخل الی القیامات 
الحملية فرفوریوس را بدو نسبت می‌کند. و 
تقل مقالاتی از اصول هندسه افلیدس. و 
لک‌لرک احستمال میدهد که نسخه‌ای از 
هندسه که ترجمة آن بلاطییه در کتابخانة 
پاریس به نمر: ۷۲۶۶و ٩۳۳۵‏ موجود 
است. از تألیفات ابوعشمان دمشقی است. 
ابوعشمان. زا غ] (اغ! رسسیمقین 
آبی عبدالر. حمن فروخ لتیمی بالولاء معروف 
بسربیعةالرای. او اصلاً ایرانی و از سوالی 
آل‌الستکدر است و او را رییعةالرای گویند و 
این لقب از آن بدو دادند که نخین کس 
بود از فقها که در احکام و فتاوی به رأی 
عمل میکرد و وی را نقیه اهل مدینه گویند 
و درک صحبت جماعتی از صحابه رضی‌انه 
عنهم کرده و مالک‌بن انس از وی روایت 
کند. بکرین ابی‌عبدائّه صنعانی گوید: از 
مالک‌بن انس حدیث فرا مسیگرفتيم و او از 
رییعقالرأی روایت میکرد و ما از روایبات 
ریعة طلب بیشی و افزونی میکردیم. یک 
روز ما راگفت این همه حدیث ربیعه از من 
طلبید اینک خود ربیعه! در آن طاق خفته 
است. ما نزد ربیعه شدیم و وی را بیدار 
کردم و گ‌فتيم تولی ربیعقبن 
ابی‌عبدالرحمن؟ گفت آری و گفتیم توآن 
کسی که مالک‌بن انس از تو روایت ارد؟ 
گفت آری. گفتیم او از روایات تو سود و 
تمتم میبرد وتو برای خود هیچ نغمی از 
دانسته‌های خویش حاصل تکنی؟ گفت آبا 
ندانید که یک جو بخت از خرواری هنر بهتر 
ابست. 

عبدائ‌بن عطا خفاف گوید: مشایخ من از 
اهل مدینه مراروایت کردند که فروخ 
اب وعبدالرهسمن پدر ربیعه در یکی از 


جنگهای خراسان به روزگار بنی‌امیه به غعزاء 
خراسان شد و در ايين وقت مادر ربیعه به 
ربیعه آبستن بود قروخ سی‌هزار دیتار نزد 
زن گذاشت و بغفزو شد و پس از بیست و 
هفت سال بازگشت سواره و نیزه به دست و 
بر در خانة خویش فرو آمد و با نوک تبزه 
در بگشاد ربیعه از خانه بیرون شد و گفت 
ای دشمن خدابی دستوری من به خانة سن 
درآئی, قروخ گفت تو برخلاف دشمن خدا 
باشی که به حرم من درامده‌ای پس 
بیکدیگر درآویختند وهسایگان برآن دو 
گرد آمدند و خبر به مالک‌بن انس و مشیخه 
رسید آنان نیز په کمک ربیعه بشتافتتد ربیعه 
سوگند یاد میکرد که من ترا تا نزد قاضی 
نبرم رها نکنم فروخ میگفت من نیز ترا تا 
پیش قاضی رها نخواهم کرد و بانگ هردو 
بالا گرفت زن فروخ در درون خانه آواز 
شوهر بشنید و بشناخت و بیرون شد و گفت 
این شوی من و آن فرزند من است و به 
فروخ گفت آنگاه که تو به غزو میشدی من 
به رییعه یار داشتم پدر و پسر یکدیگر را در 
بر کشیدند و پگریتند. گریة شوق. و فروخ 
بخانه درآمد ومال برنهاده از زن طلب کرد و 
گقت چهارهزار دینار دیگر دارم چ. سرآن 
نهیم زن گفت آنرا زیر خاک نهفته‌ام پس از 
چند روز بیرون کم و ربیعه از خانه به 
مسجد شد و در حلقةٌ خویش بنشست و 
شیوخ حدیث چسون صالک‌بن انس و 
حسینین زیبد و ابین ابی‌علی اللهبی و 
مساحقی و اشراف مدینه ببرسم هرروژه بر 
وی گرد آمدند و مردم بر گرد آنان حلقه 
زدند. زن ابوعثمان بشوی گفت آیا به سجد 
نشوی تا نماز گذاری و ابوعشمان به مسجد 
شد و نماز بگذاشت و آن انیوهی بدید و 
بدانسو شد راهی برای او باز کردند و بدرون 
حلقه شد و رییعه سر بزیر افکند مغل اي تکه 
پدر را ندیده است و قلنسوه‌ای طویل بر سر 
داشت فروخ در امر او بشک شد و گفت این 
مرد کیست گفتند آو ربیعةین ابی‌عبدالرحمن 
است ابوعبدالرحمن گنفت خدای پسر مرا 
متزلتی رفیع ععطا فرموده است و به خانه 
بازگشت و زن راگفت پسرت را در حالتی 
دیدم که هیچیک از اهل علم و فقه را در 
عمر خویش بدان منزلت ندیده‌ام. زن گفت 
کدام یک از ایسن دو را دوستتر گیری 
سی‌هزار دینار را یا حالتی را که وی در آن 
است گفت قسیم یسخدای این حالت رازن 
گفت تمامت آن مال به تعلیم او انقاق کردم 
ابوعشمان گفت چیزی از دست نداده‌ای و 
مال ما تباه تشده است. راوی گوید: سواربسن 
عبداله گفت هیچکس را اعلم از ربیعقالرای 


نیافتم. پرسیدم حتی حسن و آبن سیرین؟ 


ابوعشمان. 


گفت حتی حسن و اببن سیرین و در مدینه 
مردی درسخا و جوانمردی نسبت به 
دوستان و غیر درستان چون ربیعةالرای 
نبود. یکبار چهل هزار درهم یکسان و 
دوستان خویش تفرقه کرد و سپس برای 
بادروزة خویش از آنان وام سی‌ستد. او را 
گفتندمال خویش از دست دهی و آب روی 
خویش برای زندگی پیش کسان ریزی؟ 
گفت تا آنگاه که مردم بر جاه من رشک 
برند. شیمت و خوی من بر این خواهد بود. 
گویندربیعه بسیار سخن بود و میگفت: مرد 
خاموش چیزی است میان خفته و گنگ نه 
این ونه آن و هم آمده است که روزی در 
مجلس خود سخن میراند اعرابی از بادیه به 
حلقة وی درآمد و دیری بایستاد و سخنان 
وی بشنید ربیعه گمان کرد که گفتار او 
اعرابی را خوش آمده است گفت ای اعرابی 
یلاعت ند شما چه باشد گفت کوتاهی و 
رسائی. گفت عی و درماندگی در سخن 
چیست؟ گفت همانکه | کنون تو درآنی و 
ربیعه شرم‌زده شد. وقات او به سال ۱۳۰ و 
به رواتی ۱۳۶ ه.ق.بوده است در هاشمیه 
ون مدینه‌ایست که صفاح پی‌افکند به 
نزدیکی انبار. مالک‌بن انس گوید: از انگاه 
که ریعه بمرد حلاوت فقه برفت. ابن‌خلکان 
گوید:جمع بین وفات ابوعشمان در ۱۳۰ و 
مدفون بودن وی به هاشمیه ممکن نتواند 
بود چه ارباب تواریخ متفقند که سفاح در 
جمعة سیزدهم ربیع‌الاخر سال ۱۳۲ ه.ق.یه 
خلافت نشست. حمدائّه متوفی در تاریخ 
خود گوید که: ریعةالرای میگفت انجه کمتر 
توان یافت از مردمان این پنج فرقه است: 
عالمی زاهد. فقیهی صوفی. توانگری فروتن. 
فقیری شا کر,علوی سنی. و پقولی مدفن او 
مدینه است. 
آبوعشمان. [1 ع) ((خ) زی‌ادبن المسصفر. 
تابعی است و ثوری از او روایت کند. 
ایوعشمان. (1غ] ((خ) زیدین مرئد. تابعی 
است. او از ابی‌الدرداء و از او خالدین معدان 
روایت کند. 
ایوعشمان. آَغْ] ((غٍ) سعدین اخسمدین 
عبداه اندلسی. یکی از علمای نحو به مائة 
هفتم و مسا او بنداد است. 

شداد. رجوع به سعد... شود. 
اپوعشمان. (غْ] ((غ) سعدین هصاشمپن 
سعید خالای بصری. رجوع به سعد... شود. 
ابوعشمان. (1غ] (اخ) سمدان‌بن مبارک 
الطخارستانی. رجوع به سعدان... شود. 
ایوعشمان. [1غ] ((خ) سعیدین اسماعیل. 
رجوع به ابوعثمان حیری شود. 
ایوعشمان. (غ) ((غ) سمیدین حمیدین 


ابوعثمان. 


بختگان کاتب ایرانی. رجوع به سعیدین 
حمید... شود. 
اپوعشمان. [اغ] ((خ) سمیدین سالم 
القداح. از روات حدیث است. 
آپوعثمان. (1غ) ((خ) سیدین سلیم ضبی. 
محدت است و از انس‌ین مالک روایت کند. 
ابوعشمان. (اغ) ((غ) سعیدبن سلیمان. از 
روأات حدیث است. 
آیوعشمان. (ع] ([خ) سسعیدین شبیب 
طرسوسی. از روات حدیث است و از ابن 
ابی‌زائده روایت کند. 
ابوعشمان. اع) ((خ) سعیدین عبدالجبار 
بصری. از روات حدیث است و از حاتم‌ین 
اسماعیل و سمیدین سلیم الضبی روایت کند. 
ابوعشمان. (اع] (اج) سمیدین عبید 
الهنائی. از روات حدیث است. 
ابوعشمان. (غ] (اخ) سمیدین غالب 
بفدادی. ابن اببی‌اصییعه گوید: و طبیبی 
عارف و عالم و نیکو ضعالجه بود و در 
محضد اسان و انعام فراوان در حق وی 
کردی و پدر او غالب نیز از اطباء مشهور 
است ونزد موفق خلیفه وهم معتضد مکنانتی 
بسزا داشت و ابوعثمان نزد پدر و دیگر 
اساتید فن طب آموخت و معتضد خلیفه او 
را گرامی میداشت و در سفر و حضر پیوسته 
با او بود و در يكي از اسفار که وی در 
رکاب خلیفه بود خیر وفات غالب پدر وی 
برسید و خلیفه آمر داد از وی نهان دارند تا 
خود این خبر بدو دهد و او را بخواست و 
این خیر با لطف و ملایمتی به وی انها کرد و 
رخصت انصراف داد و وی به ماتم پدر 
بنشست و وزرا و اما وقت از هر طبقه به 
تعزیت وی رفتند و خلیفه خواص خدام 
خویش را ماد مونس خادم و سعید را 
بسفرمود تسا از وی مسنفک نشوند و او را 
مشفول دارند تا گرانسی مرگ پدر بر وی 
آسان شود و خدام مذکور هفت روز با 
اخبار و حکایات وی را سرگرم میداشتند و 
پس از هفته‌ای خلیفه وی را بخواند و آنچه 
از مرسوم و اقطاع پدر وی را بود در حق 
وی مستمر داشت و او بسزمان مکستفی و 
مقتدر نیز در دربار هردو خلیقه همین مقام 
داشت و در جمادی‌الخر ۳۰۷ ه.ق.در 
بفداد وقات کرد و هم بدانجا جسد ری 
بخا ک‌سپردند و او را رساله‌اییست در مزاج 
و آنراپامر معتضد خلیفه کرد و خلیقه آن 
رساله پپندید و هزار دینار و خلعتی فاخر 
وی را صلت داد و نیز او را رساله‌ایست در 
خواص و طریقه خوردن اقیون. 
اپوعشمان. ([ع] ((خ) سمدین فشتحون. 


رجوع به سعید... شود. 


ایوعشمان. (اغ) ((خ) سمیدین فسرج 
رشاشی. رجوع به سعید... شود. 
ابوعشمان. 21 (اخ) سعیدین مسحمد 
اندلسی معأقری قرطبی لفوی معروف به ابن 
حداد. رجوع به سعید... شود. 

آیوعشمان. 1 ع] ((خ) س‌عیدین محمد 
سرقسطی. رجوع به سعید... شود. 
ایوعشمان. 11 ع((خ) س‌عیدین مسحمد 
تحوی قرطبی ملقب بنافم. وی در نحو 
شاگردابوالهن انطا کی‌است و چون قسرآن 
بقرائت نافع خواندی او را نافع لقب کردند. 
ابوعشمان. [غ) ((خ) سعیدین مسروان 
الرهاوی. از روات حدیث است و این واره 
از او روایت کند. 

آبوعشمان. [ ع] ((ع) سعیدبن مسفیرة 
الصیاد. از روات حدیث است. 

ابوعشمان. (ع] (خ) سمیدین وهب از 
موالی بنی سامتین لوی. شاعر ماجن و هزال 
وبیار شعر و الب اشعار او متازلات و 
خمریات است. ابتدا به بصره بود و سپس به 
بتداد شد و توبه کرد و پیاده حح بگذاشت. 
رفات وی به روزگار مأمون خلیفه بود. 
ابوعشمان. (عْ] ((خ) سمیدین هارون 
آشناندانی. از روات است وی ازابی‌محمد 
التوزی و از او ابن درید روایت کند. و 
صاحب الفهرست کتابی بنام کتاب معانی 
الشعر بنام اشناندانی مطلق آورده است و نز 
سعیدبن هارون کاتب رامطلق در جای دیگر 
نام برده و نمیداتم هرسه نام یک تن است یا 
نه. رجوع به اضتاندانی و سعیدین هارون 
شود. 

آبوعشمان. غْ] (اخ) سمدین ه‌اشم 
خالدی, رجوع به خالدیان شود. 
ابوعشمان. [ع) (اخ) سمیدین بسقوب 
دمشقی, رجوع به ابوعشمان الامشقی شود. 
)بوعشمان. [اغْ) (ا) سلیم‌ین عشمان. از 
روات حدیث است و از مسحدبن زیاد 
روایت کند. 

ابوعشمان. (أع) (اع) سسپلین بشرین 
هانی. رجوع به سهل... شود. 

آپوعشمان. [2) (اخ) بسیبویه. رجوع به 
سیبویه شود. 

اپوعشمان. (ا غْ] ((ج) شراحیل‌بن مرشد. از 
روات حدیث است. 

ایوعشمان. (1ع] ((خ) صابونی نیشابوری. 
وفات وی به سال ۴۴۹ ه .ق.بوده است. او 
راست کتاب اربعین. 

ابوعشمان. [ع)(خ) صفار. رجوع به 
عفان‌ین ملم آپوحشمان... شود. 
ابوعثمان. (ع] (بخا صفار. عمارین مطر. 
رجوع به عمار... شود. 

ابوعشمان. (غ] (اخ) صتعانی. از شمار 


روات شامیان است و تابمی است از سلمان 
فارسی روایت کند و ابوالاصعت از وی 
روایت ارد. 
ابوعشمان. (أغ] (خ) عبدالجبارشامی. از 
روات حدیت است ولیی بشیء. 
ابوعشمان. لاغْ] (اخ) عسبدالرحسمن‌ین 
عتمان. از روات است و عسبدالرحمن‌بن 
یحیی‌بن اسماعیل الدمشقی از او روایت 
کند. 
ابوعشمان. (۱ غ] ((ج) عبدالرحس‌بن عمرو 
الحرانی. از روات حدیث است. 
ابوعشمان. 2 (اخ) عبدالرحمن النهدی 
البصری. رجوع به ابوعشمان التهدی شود. 
ابوعشمان. [۱] ((خ) عداللامین هاشم 
لبصری. از روات حدیث است. 
ابوعشمان. (اع] ((خ) عبدالّبن عشمان‌بن 
حیثم. از روات حدیث است. ‏ 
آپوعشمان. [1 غْ] ((خ) عبدالملک. او از 
اعمش و از او معتمرین سلیمان روایت کند. 
اپوعشمان. (۱ع) ((خ) عبدالملکین قدامه. 
از روات حدیت است و حجاچین المنهال از 
او روایت کند. 
ابوعشمان. (۱ع] (خ) عبیدائّببن عمربن 
حفص‌بن عاصم‌ین عمرین الخطاب. مشهور 
بعلم و صلاح. وفات وی به سال ۱۴۷ ه.ق. 
بوده است. 
الالقاب. از روات حدیث است و محمدین 
المشی از او روایت کند. 
ابوعشمان. [۱ع) (۱خ) عفان‌بن مسلم. از 
روات حدیت است. 
آبوعشمان. [۱ع] ((خ) عمرین سالم. از 
روات حدیث است. 
ابوعشمان. 1۶1 ((خ) عمروین الازهر. از 
ررات حدیث است و علی‌بن حسجر از او 
روایت کند. 
ابوعشمان. [۱ع] ((ج) عمروین بحرجاحظ 
بصری. رجوع به جاحظ... شود. 
ابوعشمان. [۱ غ] ((خ) عسمروین عاصم 
الکلابی. از ررات حدیث است. 
ابوعشمان. 1 ((ج) عمروین عبیدبن 
باب کابلی. متکلم و زاهد مشهور. رجوع به 
عمروین عبید... شود. 
ابوعشمان. [ع)((خ) عسمروین عسون 
الواسطی. از روات حدیث است. 
آبوعشمان. [1ع] ((ج) عمروبن محمدین 
ابی‌رزین. او از نوری و از او ای وموسی 
الزمن روایت کند. 
ابوعشمان. [ع] (اخ) عسمروین محمد 
اناقد. از روات حدیث است. 
ابوعشمان. [ع) (اخ) عمروین مرزوق. از 


شعبه روایت کند. 


۸ ابوعشمان. 


ابوعشمان. (غ ((خ) عمروالیکالی. از 
روات حدیث است. 
ابوعشمان. اع) ([غ) عنبستبن ابی‌سفیان. 
از روات حدیث است. 
ابوعشمان. (1غ) (خ) فتینی. از روات 
حدیث است. 
ابوعشمان. (ع] () قتبهبن قداسة 
الرواسی. از روات حدیت است و وکیم از 
وی روایت کند. 
ابوعشمان. [غ] ((خ) مسازنی. بکسربن 
محمدین بقیین حبیب بصری نحوی. رجسوع 
به مازنی... شود. 
آبوعشمان. ۳1 (اخ) مسسحمدین کر 
البرسانی. از روات حدیث است. 
ابوعشمان. [غْ) (ٍخ) محمدین شریک. از 
روات حسدیت است. و از عمروین دیتار 
روایت کند. 
اپوهشمان. (1غ) (() سروان السجلی. از 
روات حدیت است: 
اپوهثمان. [ غ) (!ج) مسسلم‌ین یسار 
مصری طبذی. از روات حدیث است. 
)پوعشمان. (اعْ) (اج) مغربی. یکی از کبار 
مشایخ صوفیه است مسرید بخ ابوعلی 
کاتب و شیخ ابوالقاسم گرگانی مرید اوست. 
شیخ فریدالدین عطار گوید؛ او از ا ابر 
ارباپ طریقت بود و از جمله اصحاب 
ریاضت و در مقام ذ کرو فکر آیتی بود و در 
انواع ۳ خطوه داشت 
تصیف "یود و بسی مشایخ کبار رادیده 
بودو با نهرجوری و ابوالحسن صایغ 
صحبت داشته و صدوسی سال عمر یافت. 
گفت‌نگاه کردم در چنین عمری, در من 
هیچ چیز نمانده بود که همچنان بر جای بود 
که در وقت جوانی, مگر امل. نقل است که 
گفت‌از غایت حلاوت ذ کرنخواستمی که 
شب بسه خواب روم حیلتی ساختمی بر 
سنگ لفران به مقدار یک قدم در زیر آن 
وادی که | گر فرود افتادمی پاره پاره شدمی 
گفت‌هرکه دعوی سماع کند و او را از آواز 
مرغان و اواز ددها و از باد ار را سماع نبود 


ت و در تصوف صاحب 


در دعوی سماع دروغزن است و گفت 
عاصی به بود از مذعی» زیرا که عاصی توبه 
کد و مدّعی در حال دعوی خویش گرفتار 
آمد؛ بسود و گفت هرکه دست به طعام 
توانگران دراز ند بشره و شهوت هرگز 
فلاح نیابد و در این عذر نیست مگر کسی 
را که مضطر بود و گفت هر که به احوال 
خلق مشغول شد حال خویش ضایم کرد. 
وال کرد از صعبته گفت تیکوشی 


صحبت آن باشد که فراخ داری بر برادر " 


ملمان آنچه بر خود میداری و در آنچه 


بود طمع نکنی و قبول کنی جفای او. انصاف 


او بدهی و از وی انصاف طلب نکنی و مطیع 
او باشی و او را تابع خود ندانی و هرچد از 
وی برتو رسد تو آنرا از وی بزرگ و بسیار 
شماری و هرچه از تو بدو رسد احقر و 
اندک دانی و گفت هیچکس چیزی نداند تا 
که‌ضد آن نداند و از برای این است که 
درست نگردد مخلص را اخلاص, مر بعد 
از آنکه ریا را دانسته باشد و مقارقت از ریا 
دانسته بود. و گفت مثل مجاهده مرد در پاک 
کردن دل چنانست که کسی را فرمایند که 
این درخت برکن هرچند اندیشه کند که 
برکند. نتواند گوید که صبرکيم تا قوت 
یابیم. آنگاه هرچند دیرتر رها کند درخت 
قویتر گردد و او ضعیف‌تر میشود و بکندن 
دشوارتر, نقل است که به وقت وفات سماع 
خواست و وصیت کرد که برجتازةء من امام 
ابوبکر فورک نماز کند این یگفت و وفات 
کرد علیهالرحمه. 

آیوعشمان. (آغٌ] ((خ) مسورق آلسجلی. از 
روات حدیث است. 

ابوعشمان. (1ع] ((ج) مسولی السفیرتین 
خعبه. از روات حدیت است. 

ابوعشمان. 0 ع (اخ) نس هدی: 
عبدالرحمن‌بن مل یا ملی‌بن عمروین عدی. 
از کبار تابمین است. او به زمان رسول 
صلواتاثه علیه مسلمانی گرفت و صدقه داد 
لکن شرف صحبت آن حضرت نیافت و 
دوازده ال مسصاحبت سلمان فارسی 
رضیانه عنه کرد. و گویند او از بنی قضاعه 
بود و در کوقه اقامت داشت و پس از واقعة 
قتل حسین‌بن علی علبهماالسلام به کسربلا از 
کوقه هجرت کرد. گفت در شهری که 
دخترزاد؛ رسول کشند مقام نگزینم و به 
بصره شد. و او به حسن وفا مثل است یافعی 
و این جوزی گفته‌اند که او صدوسی‌سال 
عم یافت و به سال ۱۰۱ ه.ق,در ارل 
ولایت حجاج به عراق درگذشت. و حمادین 
سلمه از حمید و او از ابی‌عشمان روایت کند 
که می‌گقت نزدیک صدوسی سالگی رسیدم 
همه چیز درمن روی به نقص آورد مگر امل 
که‌امروز همچنان است که در اوان صبا و 
جوانی بود. و او از عمربن الضطاب و ابن 
مسعود و ابسی‌موسی و سلمان فارسی و 
اسامة و ایی‌هریره روایت کند. . رجوع به 
صفةالصفوه ج ۲ ص۱۲۶ چ حیدرآباد دکن 


شود. 

ابوعشمان. 21 ([خ) ولیدین ابی‌الولید. از 
روات حدیث است و حیوةبن شمریح از او 
روایت کند. 

آپوعثمان. (ع] ((خ) هشابن لایق 
المدایی. از روات حدیث است. 


ابوعشمان. [1 ] ((2) الهمدانی. رجوع به 


ابو عدنا ‌. 


یزیدین مر ئد... شود. 

ابوعشمان. (1غ) (اج) بسسحيي‌بن بسزید 
المس‌خزومی. از روات سدیث است و 
ابن‌الحباب از او روایت کند. 

ابوعشمان. [21) (اخ) یسزیدین زبادین 
ربیعین مفرغ. رجوع به ییزید و رجوع به 
ابن مفرغ شود 

ابوعشمان. [۱غ] (اخ) بزیدبن صهیب 
الفقیر, از روات حدیث است. 

ابوعشمان. [غ] ((خ) یعلی, صحابی است. 
ابوعشيم. (أع تَ] (اخ) سعیدین حسدیر 
آلحضرمی. از روات حدیث است. 
ابوعشیمه. ات ۶] ([خ) سلمفین مخبون. 
تایمی است. و ثوری از او روایت کند. 


ابوعحرد. ](ع امرکب) ملخ. 


(مهذب الاسماء). 
اپوعجفاء . (اع] ((غ) عبداین سلم. 
تبع تابعی است. 

ابوعجفاء . [1ع] ((ج) مسرمبن نسيب. 
تابمی است. 

ایوعچل. [۱ع] (ع | سرکب) گساو نسر. 
(المرصع). 


آبوعجینه. (غ نْ] ((خ) از روات حدیث 
است. 
ابوعدبس. (] دب بّ) (اخ) ابسن 
سلیمان. از روات حدیث است. 
ابوعدبس. لغب بَ] ((غ) تبیع با 
منیم‌بن سلیمان. از روات حدیث است و 
ابوالعبس از او روایت کند. 
آبوعدس. [ غذد] (سعرب. [مرکب)۲ 
(سعرب از بربری) مهات, و آن قسمی از 
آهوست بزرگ بارنگ سقید و سیاهی در 
گردن‌با شاخهای بزرگ لولبی. 
ابوعدنان. [ع] ((خ) این حستویه‌ین 
حسین کرد. ون در سال ۳۶٩‏ «.ق. 
حسنئویه وفات کرد. عضدالدولٌ دیلمی 
متوجه کردستان شد و پسران حسنویه از در 
اطاعت و انقیاد درآسدند. و او بدر پسر 
حنویه را فرمانروائی کردستان داد و بدر 
یک یک شش برادر خسویش ر از جمله 
ابوعدتان را بکشت. رجسوع به ص ۳۵۴ 
حبط ج ۱شود. 
ابوعدنان. (1ع) (اخ) اییسوعبدالرحسمن 
عبدالأعلی, و او را وردین حکیم نیز گویند. 
او راویه ابی‌لبیداء الربانعی بصری است. و 
خود شاعر و عالم بلفت است. او راست: 


۱- در کشف الظنون کتایی بنام ادب السلرک 
پزبان پارسی بابوعشمان مغربی نبت داده شده 
است. 
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اپوعدنان. 


کتاب النحویین. کتاب غریب, کتاب الحدیث 
و ترجمة ماجاء من الحدیث‌المأئوره عن 
لبی مقتراً و علی اتره مافسر العلماء من 
السلف. (ابن الدیم), و در موضع دیگر این 
الندیم گوید: او راست غریب‌الحدیث. 
ابوعدنان. (1] ((ج) سلمی. او رااصی 
ورقه شمر است. (ابن الندیم). 
ابوعدی. (غ دییا (ع (مرکب) کیک. 
۳ هر ابووئاب. ابوطار قذه. 
آبوعدی. (اع دیی ] (() صحابی است. 
ابوعدی. [ا غ دی‌ی] ((خ) اپراهيم. والد 
محمدین ابی‌عدی. از روات حدیث است. 
ابوعدی. (اع دیی ] (اخ) ارطاتین المتذر 
الحمص السکونی. از روات حدیث است. 
ابوعدی. 1 دیی] ((خ) زبیرین عدی 
کوفی.از روات است و قاضی ری بود. 
ابوعدی. (1 دیی ] (اخ) یمان‌ین عدی 
حضرمی. از روات حدیث است. 
اپوعذبة. (أع ب | (اخ) الص‌ضرمي. از 
روات حدیث است. 
ابوعلر. [ع] (ع ص مرکب, [مرکب) 
ابوعذر زنی؛ آنکه درشیزگی او برداشت. 
(المسزهر). دوشیزگی‌برنده. ابوعذرالمرأةه 
آنکه دوشیزگی او بگرفت. نختین مرد که 
با دوشیزه‌ای آرمد. |[ مبتکر امری. 
ابوعذره. (أعْر] (ع ص مرکب, [مرکب) 
اوعد رد 
ابوعذره. (عدَ) ((خ) صحابی است و از 
عانشه روایت کرده است. 
ابوعذیه. (غی] ((خ) تسابمی است و از 
عمر روایت کرده است. 
ابوعرابه. 21 بّْ] ((خ) غاضرتین عروه. 
از روات حدیث است. 
ابوعرار. (ع) (خ) از بسنی‌عجل. یکی از 
شعرا و فصحای عرب. (آبن الندیم). و در 
مسوضع دیگر ایین نام را ببوعرار السجل 
الاعرابی آورده است. 
ابوعرس. 1 (ع) صحابی است. 
ابوعرفحه. 31 فج] ((خ) عس یر 
همدانی. محدث انست. 
ابوعروبه. [أ غ ب ] (اغ) حسین‌ین مسودود 
حرانی. از حدیث شیوخ را تصنیف سو کرد. 
(ابن الندیم). وی فقیهی بوده است به حسرّان. 
و در کشف‌الظنون, کتاب امالی و کتاب 
تاریخپنام ابوعروبةٌ حرانی آمده است و 
ظاهراً ابوعروبه موّلف این دو کتاب اخیر 
همین حسین‌بن مودود است. 
ابوعووبه. (1ع ب] ((خ) سهران. 
حدیث و والد سعید. و سمید از پدر خویش 
روایت کند. 

ابوعروه. (اغ ر)((ع) نام دهی است بمکه. 


از روات 


ابوعروه. ( ع ز] ((خ) مسسردی 
جهوری‌الصوت که به بندی صیحه ار مثل 
زدندی. 

ابوعروه. [غد] ((خ) آو از عمروین شعیب 
واز او خساف‌بن الب روایت کرده است. 
(الکنی للبخاری). 

ابوعروه. (َعْ) (اخ) جسسریر. از او 
سلیمان‌ین بلال حدیت کند. 

ابوعروه. اعد ((خ) حسن‌ین عبیداق. 
صاحب ابراهیم نخعی. از ررات حدیث 


است. 
ابوعروه. اع ر] ((غ) لسباع, رجوع به 
ابوعروه مردی جهوری‌الصوت... شود. 
ابوعروه. (اعّ وا ([ح) قاسم‌بن مخیمره. از 
روات حدیث است. 
ایوعروه. (اغ ] (اخ) معمرین راشد. از 
روات حدیث است. 
ابوعروه. رح ز]((خ) مسوسی‌ین میسرة 
الدیلی. از وی ابوادریس روایت کند. 
ابوعریان. (َعْز](ع[مسرکب) کسرکی. 
(المرصع). کلنگ. 
ابوعریش. [۱ع] (اخ) ناحیتی است 
بحدیده یمن به شش‌ساعتی ساحل بحر 
احمر. در قدیم این ناحیت تابع حکومت 
یمن بود و در مائهً دوازدهم امارتی ستتل 
داخت و بال ۱۳۸۸ ه.ق. آنگا» که دولت 
عشمانی ابوعریش را فتح و تسخیر کرد تابع 
حکومت عشمانی شد و پس از جنگ بین 
المللی, انگلسان آنجا را غصب کردند. 
سکن آن خش‌هزار تن است. 
ابوعریض. (أغ /6] (ج) صحابی است. 
از مردم خیبر 
ایوعزره. (اع ز] ((خ) برادر طارق‌ین 
شهاب است و طارق از او روایت کند. 
ابوعززه. 1 ر](خ) تسابعی است. او از 
ثوبان و وبان از رسول صلوات‌اله علیه 
روایت کرده است. 
ابوعزه. [عَزر)((خ) صحایست. 
ابوعزه. [1عَرر] ((خ) اسقف مسلکته در 
جسران. او راست: کتابی که در آن پر 
اسطوروس رئیس طعن کند و جماعتی ایین 
کتاب را نقض کرده‌اند. (لبن الندیم), 
ابوعزه. ار ز) (اخ) حکمین طهمان. از 
روات حدیت است. 
ابوعزه. اعَرّ) (خ) حکمین عطية 
الدباغ. از روات حدیث است. 
ابوفزه. (عَز ز) (خ) کمن قاسم 
الحتفی. او از ابی‌الرباب و از او محمدین 
یونس روایت کند. 
آبوعزه. (اعَز ) (اخ) عسمرین عسبداله 
جحمی. شاعری از مشرکین بروزگار رسول 
صلوات ان علیه. وی در اضعار خویش 


ایوعصمه. ۷۸۹۹ 


مکسیّان رابه جرب مسلماتان تحریض 
کردی.و در جنگ بدر اسیر مسامین شد و 
رسول علیه و علی آلهالسلام وی را با پسیما 
ترک اغراء کفار به شعر آزاد فرمود و او وفا 
به شرط نکرد و در غزو؛ احد نیز در جیش 
مردم مهب ال مسامین آسد و هم بدان 
آبوعزه. ّ ر] ((خ) هذلی. یسارین عبد 
یا یساربن عمرو از بتی‌لحیان نزیل بصره. 
صحابی است. 

آبوعزیز. (1ع] (2) این جندب‌ین نعمان. 
نام از در صحاية رسول آمده است و 
صاحب استیعاپ گوید: سعرفت بحال وی 
ندارم. 

ابوعزیز. (1ع](خ) ابن عمرین هاشمین 
عبدماف برادر مصعب‌ین عمیر. صحایت 
و گویند نام او زراره است. 

اپوعسله. (ع [] (ع | مرکب) گرگ. ذئب. 
(لمزهر). 

ایوعسیپ. [غ] (اخ) مسولی رسول ال 
صلوات ان علیه. صحایی است. و بعضی 
گفته‌اند نام او احمر است. 

ابوعسیله. ‏ عْ س [] (ع [مرکب) گرگ. 
(المرحم). 

ابوعسيم. (1ع] (اخ) محایست. 
ابوعشانه. (اع نَ] (اج) حسی‌ین یسومن. 
تابعی است و عمروبن الحارث و ابن لهیعه 
از او روایت کند. 

ابوعصام. [1ع] ((ج) او از حسین و از او 
سری‌ین یحیی روایت کند. 

ابوعصام. (ع] (خ خ) او از خالدبن عبید و 
یحی‌بن واضج آز او روایت کند. 

اپوعصام. ع ((خ) او از انس و از او 
دستوائی و عبدالوارث روایت کنند. 
ابوعصام. (ع] (اخ) خالدین عسبید. از 
روات است. 

ابوعصام. 21 ] (لخ) روادبسن الجراح 
العسقلانی. از روات حدیث است. 

ابوعصرون. [آع) (اخ) عبداشین محمدین 
هبدانه. رجوع به محمد... شود. 

ایوعصمةه. [|ع ] (ٍخ) السبیعی. صاحب 
حرس امین‌ین هارون‌الرشید خلیفه. رجنوع 
به تاریخ‌الحکماء قفطی چ لیپزیک ص ۱۴۴ 
شود. 

ایوعصمه. (عم] ((ع) احمدین عبدریه. 
از روات است. 

ابوعصمه. ع ] ((خ) ریحان‌بن سمید. از 
روات است. 

ایوعصعه. (آع ] ((خ) نوح‌ین ابی‌مريم 
قاضی مرو. از محدئین است. 

اپوعصحه. (اع ع] ((خ) ریحان‌ین سعید. از 


روات است. 


۷۹۰ 


ابوعصیده. راغ د] ((خ) مسحمد تانی. 
ششمین از سلاطین حفصی بتونس. و کئیت 
دیگر او ابوعبدال است. رجوع به محمد... 


ابوعصیده. 


شود. 
اپوعصيده. [ع ] ((خ) احطدین عبیدین 
ناصح‌ین بلتجر کوفی. اصل وی از دیلم 

. است. و اپن‌الندیم گوید: ابوعصیده احمدین 
عبید ناصح از علمای لفت و نحو بمذاهب 
کوفیی است و قاسم انباری از او روایت 
کندو او معلم فرزندان متوکل و منتصر و 
سعتر خایفه بود و از کتب اوست: کتاب 
مقصور و ممدود. کتاب مذکر و مژنث. کتاب 
زیادات از معانی شعر, کتاب عیون اخبار و 
اشعار -انتهی. و کنیت دیگر او بوجعفر 
است. وفات وی بسال ۲۷۸۱۲۷۲ ه.ق. 
بوده است. و شا گرداصمعی و واقدی است 
و گویند در وقتی که صودبی بسرای فرزندان 
متوکل طلب میکردند عدة بسیار از ادباء را 
گرد کردند و پس از اختبار و امتحان 
ابوعصیده و ابن تادم رااز میان برگزیدند. و 
رجوع به احمد... شود. 

ابوعطا. (اغ](ازع امس رکب) نام 
آوازیست. 

ابوعطاء. 1 ع) (خ) تایمی است و از علی 
روایت کند. 

آپوعطاء. (]غ] ([خ) احس‌طین مسحمد 
دئیسری, رجوع به احمد شود. 

ابوعطاء. [ع)((خ) افلح. رجوع به 
ابوعطاء مرزوق... شود. 

ابوعطاع. [۱ع) (اخ) خلیفةبن عبدالواحد. 
از روات است. 

ابوعطاء. [4) ((خ) مرزوقبن یسار. یا 
افلح‌ین یسار شاعر. اصل وی از ستد و سولد 
او کوفه است واز پیوستگان و مداحان 
خلفای اموی بود و چون دولت بنی‌امیه به 
عباسیان منتقل گشت وی از بیم بی‌العباس 
تا وفات منصور متواری میزیست. 

ابوعطاء . (1ع)((خ) ایب_سحوری. از 
عبادةین ثابت روایت کند. 

اپوعطاء . [غ] ((خ) ی زیدین عسطاء 
الک‌کی. از روات است. 

اپوعطارد. [ع ر ] ((خ) ار از اين مسعود و 
از وی آیادین لقیط روایت کند. 

ابوعطاف. [1ع) (ع مس رکب) نگ. 
(المرحم) 

ایوعطاف. [1ع] (ج) الازدی. تایعی است. 
و از ابی‌هریره و جریری از وی روایت کند. 

ابوعطاف. رآ (اخ) بصری. حریری از 
ار روایت کند. 

آبوعطیه. (آع طی ی | ((خ) صحایست. 

ابوعطیه. راغ طی ی | لاخ) جبیرین عطیه. 


از ررات است. 


ابوعطیه. [اع طی یَ] ((خ) حردین قطن 
التکنی. او از ابومسهر الاعرابی روایت کمند. 
(بن‌الندیم). 

آبوعطیه. [أع طی ی ] (اخ) عمرین جندب. 
تابعی است و برخی نام وی مالک‌بن عامر 
الهمدانی گفته‌اند. او در ولایت عبدالملک 


درگذشت. 
ابوعطیه. 1 طی یّ] ((خ) السذبوح. از 
روات است. 


ابوعطیه. 1 طی ی ] ((خ) مولی بنی‌عقیل. 
او از مسالک‌ین الحویرث و از او بدیل‌بن 
میسره روایت کند. 

ابو عطیه. 3 طی یَ] (خ) وادعی. برخی 
نام وی را مالک‌ین عامر و بعضی عمروین 
اسی‌جندب گفته‌اند. صحابی است و این 
سیرین از وی روایت کند. 

ابوهفان. (اعّت فا] ((ح) عتمان‌ین خالد. 
از روات است. 

ایوعفان. [ا عّف تا] (خ) غالب‌ین خطاف 
القطان. از روات است. 

ابوعفان. [اغّْ فا ] ((خ) الب القطان. او 
را روایت حذیت است. 
آبوعفان. [عّت فا] ((ح) مهزمی. شاعر و 
اخباری و مصنف است. او راست: کاب 
الثریعه فی اخباراكعراء. کاب صناعةالشعر 
و ابن‌الندیم گوید آن کتابی بزرگ است و صن 
بعض اجزاء آن را دیده‌ام. 

ابوعفراء .(1ع)(!خ) صالح‌ین عبدافین 
آبی‌فروه. از روات حدیث است. 

ابوعشکت. 2 ۳ (لخ) مردی از هود که 
سالمین عمر یامر رسول صلوات‌فه علیه وی 
رابکشت. 

آبوعفیر. 2 ف] (ج) عسریف بنی‌سریم. 
تابعی است. او از عبداه‌ین عمر روایت کند 


و ابن نمیر از او. 
)بوعقاب. (غ) ((غ) از روات است. 
ابوعقال. (أغ) ((خ) ابن علوان مقربی. 
یکی از زهاد و مشایخ اهل سلوک در سا 
ستیم. وی مجاور مکٌّه بود و صحبت 
ابوهارون اندلی دریافته بود. مدقن او مکه 
و وفات وی در اواخر ماه سیم ه. ق. است. 
رجوع به نامه دانشوران ج ۲ ص ۲۱۷ شود. 
ابوعقال. [ع) ((غ) الاغلبی. چهارمین از 
ملوک بنی‌الأغلب بحونس. از سال ۲۲۳ تا 
۶ د.ق. 
ابوعقال. (1ع] (اخ) سعیدین مسحمدین 
جریج قیروانی. رجوع به سعید... شود. 
ابوعقال. ع] (اخ) هلالین یسزید. از 
روات است. ‏ " 
اپوعقبه. (اعب](ع!مسرکب) خضوک. 
(مهذب الاسماء). خنزیر. اد در السرصع 
معنی خروس و شیش درشت نیز بسر آن 


ابوعقیل. 

افزوده است. 

ابوعقبه. اب ] ((ج) تابمی است و از ابن 
عمر حدیت کند. 

ابوعقبه. [عٌ ب ] ((خ) جسابرین قطن. از 
روات است. 

ابوعقیه. (أعٌ بِ ) (اخ) فارسی. از ابتاء 
فارس. صحابی است و غزوا بدر را دریافته 


است و بعضی نام او را رشید گفهاند. 
ابوعقبه. [اغٌ ب) (اخ) فا که‌بن سعد. 
صحابیست. 

ابوعقبه. (1ع ب) ((خ) سولی الانصار. 


ابوعقده. [َعْ)(ع |مرکب) یذ خرما. 
ابوعقرب. [1ع ر] ((ج) الأسسدی. از 
عبدائّ‌ین مسعود روایت کرده است. 
ابوعقرب. اع ز] (اخ) بکری یا کنانی, 
خویلدین بجیر یا عویج‌بن خویلد یا ابین 
خسالاین عمریبامعاویتین خویلد. 


ابوعقرب. (عز) () ال سریحی. 


اپوعقرب. (أع ز) ((خ) نابقة بن‌خبیان. 
رجوع به نابفه... شود. 

اپوعقیل. [ع](اخ) صحابیست. 
ابوعقیل. 1 (اخ) پسر او رضی از وی 
روایت کرده است. 

ابوعقیل. (ع) ((خ) بسلوی. ان صاری. 
صحابی است او بدر و احد و دیگر مشاهد 
را دریاته است و در جنگ یامه بشهادت 
رسیده است و نام آو به جاهلیت عبدالمزّی 
بود و رسول صلوات‌انه علیه به عبدالرحمن 
بگردانید. 

آبوعقیل. (غ) ((خ) ثقنی, عدائّین سعد. 
صحایست. رجوع به ص ۶۹حبط ج ۲ 


شود. 
ابوعقیل. [غٌ) ((خ) جعدی. صحابیست: 
ابوعقیل. (1ع] (خ) حبان الحارت. تابمی 
است و شیب‌ین غرفده از او روایت کند. 
آبوعقیل. (اع] (اخ) دورقی. بشیرین 
عقبه. از روات است و عبدالرحمن‌بن مهدی 
از او روایت کند. 
ابوعقیل. (اغ] لا زهرتبن مسعبدین 
عبدال‌بن هشام. از روات حدیث است. 
ابوعقیل. (ع) (اخ) صساحب‌الصاع. 
صحایی است. قتاده گوید نام او حشحاث 
است. و از آنرو وی را صاحب‌الصاع گویند 
که روزی به دو صاع خرما مزدوری آبکشی 
کردو یک صاع آن به اهل خویش گذاشت 
وصاع دیگر بنرسم صندقه پسرسول 
صلوات اه علیه برد. 
ابوعقیل. (اع) (() عسبدارحسمن‌ین 


ابوعقیل. 


ابوعقیل. (ع] (اخ) عبدائدین عقیل للقفی 
کوفی.از روات است. 

ابوعقیل. (ع] (اخ) بسیدین ربیعقین 
عامربن مالک. شاعری از عرب. رجوع به 

لبید... شود. 


ابوعقیل. (غ] (اخ) مسحمدین عسلی‌بن 
محمد صابونی محمودی. او راست: جزئی 
در حدیث. مترجم بکتاب تحفه. 

ابوعقیل. [1ع] ((غ) محمدین عمروین 
الفضل. از روات حدیث است و عمروبن 
علی از او روایت کند. 

ابوعقیل. ([ع) ((خ) معمر الحرمی, ابن عم 
ابی‌قلابه. از روات حدیث است. 

ابوعقیل. (اغ] ((خ) واقضع‌بن سحبان. از 
روات حدیث است. 

ابوعقیل. (1غ) (() وراق. وی بسه نیمة 
اوّل مائة چهارم ميزیست و کتابت مصحف 
نیز میکرد. (ابن الندیم). 

ابوعقیل. (غ) ((ج) هاشم‌ین هلال 
الدمشقی, قاضی واسط. از محدئین است. 
اپوعقیل. (اع) (اخ) بسحیین حبیبین 
اسماعیل. از روات حدیت است. 
ابوعقیل. [1ع) (اخ) یحبی‌بن المتوکل, از 
روات حدیث است. 

ابوعکاشه. (ع ک‌کاش ] (خ) او از 
ابی‌رفاعه و از وی ابولیلی روایت کند. 
ابوعکرمه. [ع ٍ ]( [سرکب) کبوتر. 
(مهذب الاسماء). حمام. (المزهر). ابوسهل, 
ابوالهدیل. 

اپوعکرهه. (ع ر ]](اع) از قساسم 
ای عبدالرحمن روایت کند. (الکنی 
للخاری). 

ابوعکرهه. [ع رٍ م] ((خ) اصسمعی از او 
روایت کند. 1 

ابوعکرمه. [اع ر ع) (اخ) ع‌امرین 
عمران‌بن زیاد. رجوع به عامر... شود. 

آبوعکرمه. (اع ر ۶) (خ) اپ سسوتخت 
الصادق. دجیغع به ابومحمد... شود. 

ابوعلاقه. [1غ ق] ((خ) عیدالصمدین 
محمد. از روات حدیث است. 

ایوعلس. [غ)( خیری. خیرو. (برهان). 

آپوعلقمه. [اع ق م) (اخ) یکی از صغفلین 
معروف و کتاب نوادری بنام آو بوده است. 
(ابن‌الندیم). 

ابوعلقمه. رع ۶)((خ) ضعبه از وی 
روایت کند. 

ابوعلقمه. [1ع ] ((خ) تابعی است. او 
از عایشه و از او مسعر روایت کند. 
آپوعلقمه. راغ ق ) ((ج) این عیدتین 
عبده. شاعری یمانی است. 

ابوعلقمه. 21 ق ۶] ((خ) عسبدالین 


محمدین عبدالٍّین ابی‌فروه. از روات حدیت 


اسست. 

ابوعلقمه. [ع ق م]((خ) مسسسوسیین 
میمونین موسی. از روات حدیث است. 
ابوعلقمه. [اع ق ع] ((خ) مولی بنی‌هاشم 
یبا مولی‌بن عباس یبا حلیف بنی‌هاشم. 
یعلی‌بن عطا. تابعی است. او از ابی‌هريرة و 
محمدین الحارث از وی روایت کند. 
اپوعلقمه. زع ن م] (() تصرین علقمه. از 
روات حدیت است. 

ابوعلقمه. رأع ق ] (غ) نمیری نحوی. 
یاقوت گوید: ظاهرا او از اهل واسط است و 
یکی از ثقلا و گرانان مشهور است که شارد 
و غسریب در سخن بسیار می‌آورد و 
شنوندگان درک گُفتة او نمیکردند و در این 
معتی از او حکایاتی معروف و مذکور است 
از جمله گویند وقتی در یکی از شوارع 
پصره صفرا پر وی غلبه کرد و بیفتاد و از 
هوش بشد و مردمان بر وی گرد آسدند و 
گمان بردند او را از جن آسیب و مضرتی 
است و برای افاقه در وش او اذان گفتن 
گرفتند چون بخود آمد و انیوهی مردمان 
بدید گفت: ما لکم تک کأتم عل کتکا کوکم 
علی ذی‌جنة افرتقعوا عنّی؛ یعنی چه رسیده 
است شما راکه بر من چنانکه بر دیوزده گرد 
آمده‌اید و چون حاضران معنی تکأکژو 
افرنقاع نمی‌دانستند. یکی از آنان گفت وی 
را رها کنید چه دیو او بزیان هندی سخن 
میگوید. و گویند وقتی او به شهادت عید 
مضروبی نزد امیر شد و گفت اصلح اه 
الامیر بینا انا اسیر علی کودنی هذااذ مسررت 
بهذین العبدین فرأیت هذا الاسحم قد مال 
علی هذا الابقع فحطاه علی فدثم ضنطه 
برضفتبه فی احشائه حتی ظننت انه تدمج 
جوفه و جمل یلح پشناتره فی جحمتیه یک‌اد 
یققأهما و قبض علی صارتیه بمبرمه و کاد 
یجذهما جذائم علاء بناة کانت معه 
فعفجه بها و هذا اثر الجریال علیه بینا و انت 
امیر عادل. امیر گفت قسم بخدای هیچ چیز 
از گفتُ تو درک نکردم. ابوعلقمه گفت قد 
فهما ک‌آن فهمت و علمناک‌ان علمت و 
آدیت الیک ما علمت و مااقدر ان اتکلّم 
بالقارسية !. و امیر جهد پسبار کرد تا شهادت 
از بداند و او مقصد خویش روثسن کند و او 
نکرد. به غلام صقلبی گفت مرا خنجری ده و 
او بداد و گمان برد که ار خواهد از حبشی 
انتقام او باز گیرد لکن امیر سر برهنه کرد و 
به صقلبی گفت پنج جای سر من بشکن و 
مرا از شهادت این مرد برهان و حکایات 
دیگر از این قبیل از او در کتب شوم بسیار 
است. 

ابوعلوان. [عْلْ) ((غ) عبداشین عاصم. 
رجوع به عبداله.. شود. 


۷۹۱  .یلعوبا‎ 


ابوعلوان. [اغْ] ((ج) معزالدوله ثمال‌بن 
صالع. سومین از ملوک بنی‌مرداس حسلب از 
سال ۴۳۴ تا ٩۴۴ه.ق.‏ 
ابوعلی. (أغ] (اخ) (ده...) قسریه‌ای است 
بجنوب شرقی کازرون بدوفرسنگی آن. 
ابوعلی. [1غ] (اج) آیسکونی. رجوع به 
حسین‌بن محمد آیسکونی... شود. 
ابوعلی. [1ع] ((2) الآسسر باحکاماله. 
رجوع به آمر... شود. 
ابوعلی. (ع]] (اخ) ابراهيم‌پن محمدین 
محمدین احمد. رجوع به ایراهيم... شود. 
اپوعلی. [أْغْا (اخ) ابزون‌ین مهبرد عمانی 
کافی مجوسی. او راست: دیوان شعری 
بعربی و آنرا این حاجب محمدین احمد گرد 
کرده است. و ابن حاجب گوید: قصائد 
قارسی وی مرا بعجب آورد و شنبدم که به 
تبریز است بدانجا شدم و او بدانوقت به 
اعمال دیوانی اشتفال داشت. و مردی با 
معرفت وذکاءو متبحر در علوم بود و 
اشعار وی با صفا و بها و متاسب‌الالفاظ و 
خالی از لفات غریبه و نا گواربود و بشعر 
خویش اعجابی نمینمود. و من اشعار وی را 
آنچه نس آن نزد وی بود تبویب و به 
مدایح او درحق امیر ناصرالدین ابتدا کردم 
وفات ابزون بال ۴۳۰ ه.ق.بود. 
ابوعلی.ٍ [أغ) لاخ ابن‌لآدمی, رجنوع به 
محمدین آدمی حسین‌ین حمید الادمسی... 
شود. 
ابوعلی. [غ ((خ) این ابی‌الاحوص. 
رجوع به ابن آیی‌الاحوص... شود. 
اپوعلی. (1ع] ((خ) اين ابیالخیر مسیحی 
پسر ابوالخیر مسیحی ظبیب. وفات ۶۲۰ 
ه.ق.رجسوع به نامة دانشوران ج ۱ص 
۳ شود. 
ابوعلی. [أع] (اخ)ابن ابی‌عقیل. رجوع به 
ابن ابی‌عقیل ابومحمد... شود. 
ابوعلیی. (ع]([خ)اين ابی‌تره منجم علوی 
بصری. رجوع به آبن آبی‌قره.. شود. 
ابوعلی. [۱ع) (اخ) ابن ابی‌هریره: حمن‌ین 
حسین‌بن ابی‌هربره. فقیه شسافعی. او راست: 
شرح مختصر مزنی. وفات ۲۴۵ «.ق.و 
رجوع به این ابی‌هریره... شود. 
ابوعلی. [| ع] ((خ) اببن اسستاد هسرمز. از 
دست صمصا‌الاوله شش تن از فرزندان 
عزالدوله بختیارین معزالدوله را اسیرکرد و 
ترد صمصام‌الدوله برد و او دوتن را بکشت و 


۱ - صنارتان؛ دو گوش بلفت حمیر کودن؛ 
برذون. حطاه: بیفکند ار را. فدفد؛ زمین درشت. 
رضفاه! دو زانوی ار. شناتره؛ انگشتان وی. 
جحمان؛ درچشم. مسأه؛ عصا. عفجه بها؛ زد او 
را بدان. جریال؛ سرخ. و یاستعاره خون. 


۲۳ ابوعلی. 
چهارتن دیگر را به زندان کرد و کرتی دیگر 


صمصا‌الدوله او را ببه بسفداد به رب 
بهاءالدوله فرستاد و چسون خسیر قتل 
صصا‌الدوله یدو رسید. از بهاءالدوله امان 
طلبید و در سلک هواخواهان بهاءالدوله 
درآمد و او وی را رای دفع اولاد عزالدوله 
بفارس فرستاد. ابوعلی بدانجانب شتافت و 
بر ایشان غالب گشت. 

اتوعلی. (غ) ((خ) امن الباس, و نام او 
محمد است والی کرمان. در ۳۴۵ ه.ق.از 
ملوک دیالمه گریخه به بخارا رفت ابوصالع 
منصور را به تسخیر ممالک دیالمه تحریض 
کردو هر در طرف حاضر به جنگ شدند. 
لکن مان رکن‌الاولةً دیلمی و منصور صلح 
اف تاد و مسقرر شد که رکن‌الدوله سالی 
صدوپنجاه هزار دیتار به خزانه منصور 
بپردازد و منصور دختری از عضدالدوله پسر 
رکن‌الدوله را نیز برای تشیید دوستی بزنی 
کرد. رجوع به روضالصفا ج ۴ ترجمة 
منصورین نوح سامانی شود. وی در ۳۵۶ 
« .ق.در گذشت. 

ابوعلیی. (21] (!خ) اين بصیر کاتب. او را 
بیست ورقه شعر است. (ابن‌الندیم), 

آبوعلیي [ع] (اخ) این بناء حسن‌ین احمد 
حنبلی بغدادی فقیه. وفات بال ۴۷۱ ه.ق. 
او راست: کتاب طبقات‌لفقهاء. کتاب در علم 
وجوه و نظاثر. الرسالة المقنية فی السکوت 
و لزوم‌البیوت. 

ابوعلی. 1 غ] ((خ) ابن جزله. یسجیی‌بن 
عیسی, رجوع به ابن جزله... شود. 

ابوعلی. [ع) (اخ) ابنن جنید. محمدین 
احمد معروف به اسکافی فقیه شیعی. رجوع 
به ابن جنید ابوعلی... شود. 

ابوعلی. (اغ] ((ج) ابن حرب. رجوع به 
صیرفی, ابوعلی‌بن حرب... شود. 

ابوعلی. (۱ع]((خ) این حمین مروی یا 
نشابوری. شاعری مداح سلطان علاءالدیین 
سک‌طدر. رجوع بسه مسجمع الفصحاء و 
لباب‌الالباب شود. 

ابوعلی:.[1ع] (اخ) ابن حمویُ اصفهانی. 
وزیر. او تن از وفات صاحببن عباد با 
ابوالعباس الضبی ده هزار دینار پیشکش 
فخرالاوله کرده و به وزارت رسیدند و 
دست ظلم و تعدی و مصادره گشودند و تا 


آخر اوقات حیات او این شغل داشتند. 


رجوع به ص ۳۵۱ حبط ج ۱شود. 
ابوعلی. (1])(خ) اين خاقان. محطبن 
عبیداه. رجوع به ابن خاقان ابوعلی... شود. 
ابوعلی. [۱ع] (() ابسن خلاد بصری 
محمد... رجوع به اپن خلاد ابوعلی... شود. 
ابوعلی. (اع) (خ) این خیران. حسین‌ین 
صالح. زجوع به ابن خیران ابوعلی... و 


رجوع به نامه دانشوران ج ۲ص ۴ شود. 
آپوعلی. (آغ) (()ابن دوماء نعلی, محدّت 
است. 
اپوعلیی. 1 ۶) (اخ) این رسته. احمدین 
عمر. رجوع به آبن رسته ابوعلی... شود. 
ابوعلیی. (1ع] (اخ) این رضیق. حسن 
قیروانی. رجوع به ابن رشیق ابوعلی 
حسن‌بن رشیق... شود. 
ابوعلی. (۱ع ] لاخ این زرعه. متوقی بسال 
۳۹4۸ ه.ق.رجوع به ابن زرعه ابوعلی... 
شود. و از کب اوست علاوه بر آنکه در ابن 
زرعه سابقاً اورده‌ایم: ترجمة مقداری قلیل 
از کتاب برقلس در تفسیر فاذن از سریانی 
به عربی. 
ابوعلی. راغ ] (اخ) این سوار, کاتب و 
رئیس خزانة وقف بود به بصره. (بن‌الندیم), 
ابوعلیی. (غ] (اغ) یسن شبل, حسین‌بن 
عبداثه. . رجوع به این شیل ابوعلی؛ حسین... 
شود. 
اپوعلیی. (1ع) ((خ) اين شخا», حسن‌ین 
عبدالصمد عتقلانی. رجوع به ابن شخاء 
آبوعلی... شود. 
ابوعلیی. [1ع] (ٍخ) اين صدقه, حسن‌بن 
علی, عمیدالاوله. رجوع به ابن صدقه 
جلال‌الدین عمیدالدوله... شود. 
ایوعلیی. (1ع] ((خ) این ضحاک حسین 
خراسانی. معروف به خلیع شاعر. رجوع به 
این ضحا ک‌ابوعلی... شود. 
ابوعلی. ( غ) (اخا این عبدال‌ین 
الحارث‌بن رحضتبن عامر قرشی. صحایی 
است. از مسلمین بوم‌لفتح. و او بیمامه کشته 
مه 
اپوعلی. (ع] (اخ) اين عبدائّین یحی‌بن 
خاقان. مقعدر خلیفه پس از عزل ان فرات 
علی‌بن محمد. بسال ۲۹۹ «.ق. ابوعلی را 
بوزارت برداشت و او وزیری بی‌کفایت بود 
و بزودی با استصواب مونس خادم عزل و 
علی‌ین عیسی بجای او نصب شد. رجوع به 
حبط ج اص ۰شود. 
ابوعلی. ۰ (َغ] (ٍخ) ابن 
شمس‌الدوله چون شیخ‌الرئیس ابوعلی 
حسین‌بن عبدالین سینا را کرت دیگر 
بوزارت پسر شمص‌الدوله نامزد کردند, 
ابن‌سیتا از قبول این منصب سر باززد و در 
خانة ابرعلی‌بن عطا بهمدان متواری گشت و 
طبیعیات و الهیّات شفا و مقدمه منطق‌الشفا 
را در این فترت در خانه ابن عطا نوشت. 
اپوعلی. (1ع) (اخ) اين فضال. حسن‌ین 
علی, رجوع به این فضال ابوعلی... شود. 
اپوعلی. [ع] ((خ) این ما کولاوزیر 
جلااالولهبوبهی. هبتاین علی‌ین جمقر: 
صاحب حیب‌السیر کنیت ابن ما کولارا 


عطاء پس از وفات 


ابوعلی. 


ابسوعلی آورده است و دیگران ابوالقماسم 
گفه‌اند. «رجوع به این ما کولا ابوالقاسم... و 
رجوع به حیط چ ۱ص ۳۵۲ شود. 
ابوعلی. ۰ (خ) این مأمون. پدر 
ایوعلی. مآمون خوارزمشاه بود و چون 
درگذشت پر او موسوم به ابی‌علی بجای 
پدر نشت و برای استحکام اسر خویش 
خواهر محمودبن سبکتکین را بخواست و 
بزنی کرد و تا بزیست قاعدة مصادقت میان 
او و محمود برقرار بود و پس از وی برادر 
وی مأموزین مأمون یجای او خوارزمشاهی 
یافت و مخلفة برادر را خطبه کرد و صحمود 
بدان رضا داد و آنگاه که بنالتکین با رسای 
دیگر سپاه» خوارزمشاه مأمونین مأسون را 
بکف ج که مود _عام 2 دولف راهن 
شوهرخسواهر لشکر بخوارزم کشید و 
کشندگان مأمون را مزا رسانید و سملکت 
خوارزم را ضیم ملک خویش کرد. 
ابوعلی. (ع] ((خ) این محتاج. احمدین 
ابی‌بکر مسحمد. رجوع به ابوعلی محتاج 
شود. 
ابوعلی. 1 (اغ) این مس‌حمدین 
قطب‌الدیس, او راست: رساله‌ای در الفاظ 
کتر. ۱ 
ابوعلی. (اع] ((خ) این سطهر. رجوع به 
حبط چ ۱ص ۲۳۵ شود. 
ابوعلیی. [آغ) (!خ) این‌لسقتفی لامرلثه. او 
پس از مرگ پدر داعی خلافت داشت و 
مادر وی در مرض موت مقتفی, الستجد 
را بدست کنیزکان کشتن میخواست تا 
خود اب وعلی رابمسند خلافت اه 
استادالدار عضدالدین بر ايين معنی وقوف 
یافت و متنجد را آ گاه کرد و قتل مستنجد 
میسر نگشت از اینرو آنگاه که مستنجد 
بخلافت رسید ابوعلی و سادر او را دستگیر 
و محبوس کرد و کنبزکان هم‌عهد مادر او را 
پدجله غرق کرد. 
ابوعلی. [غ] (اخ) اسن مقله. محمد 
علی. رجوع به اين مقله ابوعلی... و رجسوع 
بهتاریخالحکماء قفطی چ لیپزیک ص ۲۵۴ 
س ۷ شود. 
ایوعلیی. (ع] (زخ) آبن منکجا الکاتب 
اتصرانی. رجوع به تاریخ‌الحکماء قفطی چ 
لپزیک ص ۱۱۲ س ۱۵ شود. 
ابوعلی. (اغ) ((خ) اين مندویه. رجوع به 
این مسندویه ابسوعلی و رجوع به 
تاریخ‌الحک‌ماء قفطی چ لیپزیک ص ۲۳۸ 
س اشود. 
ابوعلی. (غ] (لٍخ) اين مندویه. احمدین 
عبدالرحمن طبیب اصفهانی. رجوع به ابن 
مندویه ابوعلی... شود. 


ابوعلی. [غ] ((خ) ابن نصر. حسن‌بن علی 


ابوعلی. 


شاعر. رجوع به ابن نصر ابوعلی حسن... 
شود. 

اپوعلیی. [غ) ((خ) این توشتکین. یکی از 
امراء و جیش ابوعلی سیمجور. رجوع به 
تاریخ بسهقی ج ادیب ص ۲۰۳و ترجمةً 
تاریخ یمینی ج طهران ص ۱۵۰ شود. 
ابوعلیی. (1غ] ((خ) این الولسد. شیخ 
لمعتزله. فقیه و منطقی. رجوع بتاریخ‌الحکما 
قفطی ج لیپزیک ص ۲۶۵ و ۳۶۶ شود. 
ابوعلی. [اع) ((غ) این هود. حسن‌بن 
عضدالاوله مرسی. رجوع به این هود 
بوعلی حسن... شود. 

ابوعلیی. [1ع) ((خ) یبن هیتم. حسنین 
حسن, یا حسین بصری. رجوع به ابن هیتم 
ابوعلی حسن... و رجوع به نرهةالارواح 
شهرزوری ص ۵۰ شود. 

آبوعلیی. (1ع] ((خ) ابن یزید الابلی. برادر 
یونس‌بن یزید. او از زهری روایت کند. 
آپوعلیی. (1]] ((خ) ابونواس حسین‌ین 
هانی‌بن عبدالاول‌ین صباح اهوازی. رجوع 
به حسن... و رجوع به ابونواس... شود. 
ابوعلی. [۱ع)((خ) احمدین ابراهيم‌بن 
ایوپ السسوحی, رجوع به احمد... شود. 
ابوعلیی. (اغ] ((خ) احمدین اسماعیل‌ین 
الخصیب الانباری الکاتب. 

ابوعلی. 211 (لخ) احمدین‌افضل. رجوع 
به احمد... شود. 

اپوعلیی. [1غ]((ج) احمدین جعفر دینوری. 
رجوع به احمد... شود. 

ابوعلی. (غ](غ) امسدین عاصم 
الانطا کی رجوع به احمد انطا کی...شود. 
آپوعلیی. (غ] (اخ) احمدین عبدالرحمن‌بن 
مندویةُ اصفهانی. رجوع به ابن مندویه 
ابوعلی... شود. 

آپوعلیی. [غ] ((خ) احمدین علی‌بن الحنن 
المادرانی الکاتب. رجوع به احمد... شود. 
آپوعلی. (اغ] ((ج) احمدین محمدین 
بشربن سعد المرندی. رجوع به احطد... 
شود. 

اپوعلیی. (1غ] (اخ) احمدین مسحمدین 
جعقرین مختار واسطی. رجوع به احسمد... 
شود. 

اپوعلیی. (ا غ) ((ج) احسمدین مسحمدین 
حسن اصنهانی. معروف بامام مرزوقی. 
ادیب و شاعر شیمی. شا گردابوعلی فارسی. 
وفات ۴۲۱ ه.ق.و رجوع به آحمدین محطد 


مرزوقی شود. 

اپوعلی. (1غ] (لج) احستدین م‌حمدین 
المظفربن محتاج چغانی. او دو سال پیش از 
مرگ پدر یعنی بسال ۳۲۷ «.ق.بجای پدر 
از دست امپر نصرین احسد سامانی حکومت 
و سپاه‌الاری خبراسان یبافت و در ۳۲٩۹‏ 


]| بحرب ما کان به ری و جرجان شد و ما کان 
را بشکست و جرجان و طیرستان و بلاد 
جبل و زنجان و کرمانشاهان را مطع 
سامانیان ساخت و بسته ۳ امیرنوح‌ین 
نصر وی را از حکومت خراسان عزل کرد و 
او از طاعت سامانیان سرپیچید و نوح را 
خلع کرد و بر بلاد خراسان مستولی گشت و 
امیر توح‌بن نصر را خلع کرد و نوح بسمرقند 
گریختو تا سال ۳۴۴ ميان ابوعلی و امیر 
وح جنگها و صلحها پیوسته بود تا در وبای 
عام ری به ۳۴۴« .ق.درگذشت. 
اپوعلی. [ع] (اخ) اسمدین مسحمدین 
یعقوب ملقب به مسکویه خازن. رجوع به 
احمد... و رجوع به ابوعلی مسکویه... شود. 
ابوعلی. [اع] ((خ) اخس‌مدین مسحمد 
رودباری, رجوع به ابوعلی رردباری.. 
شود. 
ایوعلی. [1ع](!ج) اص‌مدین محمد 
مرزوقی. رجوع به ابوعلی احمدین محمدین 
حسن... و رجوع به احد.., شود. 
ابوعلی. (ع) (اج) احمدین مظفر چفانی. 
رجوع به لباپ‌الالباب چ براون ص ۲۷ س 


*شود. 

اپوعلیی. [] (اخ) اسمدین نصرین 
الحسین البازیار. رجوع به اببن بازیار 
ابوعلی احمد... و رجوع به احمد... شود. 
ایوعلی. (1ع] ((خ) احمدین نصر کاتب. 
رجوع به احمد... شود. 

اپوعلی. (1ع] ((خ) ازدی. رجوع به حسن 
ازدی مهدوی شود. 

ابوعلی. (1ع] (ٍخ) اسحاق. رجوع بتاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۵۸س ۱۸ شود. 
ابوعلی. (ع ((خ) اسدالدوله صالحین 
مرداس. رجوع به اسدالدوله... شود. 
ایوعلی. (غ)] ((ج) اسماعیل‌بن قاسم قالی. 
لغسوی بغدادی. رجوع به ابوعلی قالی و 
رجوع به اسماعیل قالی... شود. 

ابوعلی. (اغ] (اخ) اسماعیل‌ین محمدین 
اسماعیل‌ین صالح صفار. رجوع به صفار.. 
شود. 

آبوعلیی. (1ع] (() اسماعیلین نحیط. از 
روات حدیث است. 

بوعلی. [اع)(خ) اسماعیل ضریر تحوی. 
رجوع به اسماعیل... شود. 

ابوعلی. (۱ع) ((خ) ایاس. نام اين شاعر با 
شعری لایقرء در لفت‌نامه اسدی ذییل کلمه 
پژول بمعنی شتالنگ آمده است و بیت ایین 
است: 

ته اقعس سرون و نه نقرس دو پای 

نه | کفس پژول و نه شم زاستر. 
| ابوعلیی. (1غ] (ٍغ) اوراجی. یکی از امل 


سیر و سلوک و ابوعبداله خفیف یاد او در 


۷۹۳  .یلعوبا‎ 


کتاب خویش کرده و او را بشیراز در زمان 
حکومت عمادالدوله دیده است و در آتوقت 
ار شفل و عمل دیوان داشته است و عواند 
خویش صرف فقرا میکرده و برای آنان 
مائده مينهاده و پس از هر نماز شام بحلقه 
اب وعبدائّه خفیف ميشده است. ایبوعبدائه 
گفت‌برگردن ار نشانی دیدم بمقدار طوقی 
پرسیدم این چیست؟ گفت درک وه لکام 
چندی بریاضت مشفول بودم و پلاس 
مپوشیدم و پلاس گردن من بخورد پس از 
آنکه از آن حال انصراف دست داد دیگر 
باره گوشت برآورد. گفتم چه بماعث شد که 
پس از آن همه ریاضت بعمل دیوان تن 
دردادی؟ گفت مرا مادری پیر و ضعیف و 
خویشاوندان محتاج بود و بر من نط وام 
بسیار گرد آمده تا آنجا که فراهم آوردن 
جزئی قوتی میسر نبود در این وقت بخیال 
عملی در دیوان افتادم و دل بدان راضی 
نمیشد در راهی پیری بمن گذر کرد و در من 
نگریست و گقت آن خیال مبارک است 
بعمل دیوان تن درده و فقراء و خویشان 
خودرا اعانت کن که ثواب آن بیش از 
اعتزال و پوشیدن دلق است و من برهنمائی 
آن پیر بدین شغل پرداختم و او میگفت که 
در یکی از جبال چندی نزد عارفی مسرتاض 
بودم و چون عزم انصراف کردم از وی 
وصیتی خواستم گفت: از ناشناخت بگریز ببا 
نا کس میاویز با اهل خود ستیز و نیز گفت 
آنرا که در خلقت او عیب ظاهر بینی زنهار 
با او منشین چه آن نشانه از خسبث باطن 
است که گفته‌اند کل ناقص ملعون, 
ابوعلی. [1]] (!غ) اهوازی مستری. او 
راست: ار الجلی فی قرانة زیدین علی. 
ابوعلی. 41 ((خ) ببصیر. از شعرای 
مخضرمی و مترسل بلیغ. میان او و ابی‌السینا 
مکاتبات و مهاجات بود. او راست؛ کتاب 
رسائل و دیوان شعر, 
ابوعلی. (1ع) ((خ) بسفدادی. رجوع به 
ایوعلی قالی شود. 

ابوعلی. [آغ] (اغ) بلعمی, رجوع به 
اپوعلیی. (](!خ) تسمم‌ین المعزین 
المنصور القائمین السهدی. رجوع به تحیم 
شود. 

ابوعلی. [غ) (ا) تقفی. شیخ فریدالدین 
عطار گوید: آمام وقت بود و عزیز روزگار و 
صحبت بوحفص و حطدون بافته و در 
تشابور تصوف از او اشکارا شد. در علوم 
شرعی کمال داشت و در هر فنی مقدم بوده» 
دست از همه بداشت و بعلم اهل تصوف 
مشفول شد, بیانی نیکو داشت و خلقی 
عظیم. چنانکه نقل است هم‌ایه‌ای داشت 


۴ ابوعلی. 


کبوترباز و هسمه روز او را از آن زحمتی 
عظیم بسودی که کبوترانش بر بام سرای 
نشتدی و او سنگ انداختی, روزی شیخ 
نشسته بود و قرآن همی خواند و سنگی در 
کبوتر انداخت سنگ بر پیشانی شیخ آمد و 
بشکت و خسون بر روی او فرودوید 
اصحاب شاد شدند و گفتند فردا بحا کم شهر 
رود و شر او را دفع کند که بنزدیک امیر 
شیخ مقبول‌القول است و مااز زهمت او 
بازرهیم شیخ خدستکاری را یخواند و گفت 
در آن بوستان رو و چوبی بازکن و بیاور. 
چون خادم چوب بیاورد گفت ا کنون بیر و به 
کبوترباز ده و بگو این کبوتران را بدین 
چوب برانگیز, و گفت هر که با بزرگان 
صحبت دارد ته از طریق حرمت محروم ماند 
از فسواند ایشان و از برکات ایشان و از 
انواری که ایشان را بود هیچ بر او نتابد و 
گفت‌فروع صحیح نخیزد مگر از اصل 
صعیح پس هرکه خواهد که افعال ار صحیح 
بود و بر جادهء منت بود گو نخست در دل 
اخلاص درست کن که درستی اعمال ظاهر 
از درستی اعمال باطن خیزد. و گفت: علم, 
حیات دل است و نور چشم از ظلمت جهل 
و گفت روزگاری درآید که زندگانی در او 
خوش نباشد هیچ مومن را. مگر خویشتن 
بر فترا ک منافقی بندد. 

اپوعلی. (آغ]((خ) تمامقین شفی. از روات 
حدیت است. 

ابوعلی. (غ) (غ) جسبانی, سسدین 
عیدالوهاب‌ین سلامین خالدین حمران‌بن 
ابان. از مردم خوزستان و اصلا فارسی 
است. یکی از شیوخ متکلمین معتزله. صولد 
وی بسال ۲۳۵ ه.ق.در بلد؛ جبیء 
روستائی بخوزستان. او پس از فرا گرفتن 
مقدمات علوم به بصره شد و از محضر 
ابویوسف یمقوب‌ین عبدال صمام بصری 
رئیس معتزله فوائد جمه یافت و ابوالحسن 
اشعری از شا گردان اوست که سپس مذهب 
دیگری آورد و بتام اشعریه معروف شد. 
وفات او بسال ۲۰۳ ه.ق.بوده است. او 
راست: کتاب السخلوق (راجع به قرآن). 
کتاب متشابه لقرآن. کتاب اتقیر علي 
قرآن الکریم. (این‌الندیم). و رجوع به کلمة 
مسعتزله و اشسعریه و رجوع به ابوهاشم 
عیدالسلام‌ین محمد و رجوع به الجبائیه در 
ملل و نحل شهرستانی و نام دانشوران ج ۱ 
ص ۴۰۶ و ملحقات ابن‌الندیم چ مصر و 
رجوع به حبط چ ۱ص ۲۳۵و ۲۰۳ شود. 
ابوعلی. (ع] ((غ) ج‌عفرین عسلی‌بن 
احمدین حمدان اندلسی. امیر زاب از اعمال 
آفریقیه. شهر مسیله را او پی انکنده است و 
ابوالقاسم محمدین هانی اندلسی را دربارة او 


مدائح فائقه است از آن جمله است: 
المدتفان من‌البرية کلها 
جسمی و طرف بابلی احور 
و المشرقات التبرات ملعة 
الشمی و القمر المنیر و جعفر. 
و میان او و زیری‌بن مناذ جد معزین بادیس 
کینه و مشاجراتی بود که منتهی به جنگ شد 
ودر آن جنگ زیری بقتل رسید و سپس 
پسر او یلکین بسجای پدر نشست و 
بخون‌خواهی زیری برخاست و ابوعلی 
جعفربن علی چون دانست که با وی برنياید 
مملکت خویش بگذاشت و به اندلی 
گریخت, در آنجا بسال ۳۶۴ ه.ق.کشته 
شد. 
ابوعلی. (1ع] ((خ) جعفرین فلاح کتامی. 
یکی از سرهنگان الصعز تمیم‌ین معدبن 
منصور عبیدی صاحب افریقیه. و او در 
جنگ با حسن‌ین احمد قرمطی بسال ۳۶۰ 
ه.ق.در دمشق کته شد. 
ابوعلی. [غ] ((ج) جعفرین سیمون. از 
روات حدیث است. 
ابوعلی. [غ] (اخ) جلال‌الدین‌ین بهاءالدین 
سام. او پس از انتقال پدر مدت هفت سال 
در بامیان فرماتروائی دائست و بدان سال که 
سلطان محمد خوارزمشاه در ماوراءالشهر 
بود بیک نا گاء‌بجانب بامیان ایسلفار کرده و 
بی‌خبر بسر جلال‌الدین ابوعلی رسید و او را 
بکشت و قلمرو وی ضبط کرد. 
ابوعلیی. [ع] (اخ) جوزجانی حسن‌ین 
علی. یکی از شیوخ طریقت خراسان. او در 
اواخر مانهُ سوم و اوایل مائة چهارم میزیسته 
است و درک صحیت محمدین علی ترمای 
و محمدین فضل بلخی کرده و تصانیف چند 
داشته است. شیخ فریدالدین عطار گوید: او 
از کبار مشایخ و از جوانمردان طریقت بود 
و در مجاهده یکمال و او را تصائیف است 
در معاملات. معتبر و مشهور و کلماتی 
مقبول و مذکور و مرید حکیم ترمدی بود. 
تقل است که گفت گمان نیکو بردن بخدای 
غایت معرفت بود بحق و گمان بد بردن 
بنفس اصل معرقت بود به نقس. رجوع به 
ذکرةالاولیاء فریدالدین عطار و نامه 
دانشوران ج ۲ص ۱۳۶ شود. 
ابوعلی. (1ع] (بخ) جویی نیشاپوری 
ملقب به فخر الکتاب جوینی. نام او حسن‌ین 
علی‌ین ابراهیم است و از تدماء اتابک زنگی 
بشام بود. 
ابوعلی. (ع] (اغ) جسهانی. رجوع به 
ابوعبدانه محمدبن احمد جیهانی شود. 
ابوعلی. (1ع) ((خ) چفانی. رجوع به ایو 
علی محتاج... شود. 
آیوعلی. (غ]((غ) حانتمی. مسحمدین 


ابوعلی. 


الحمن المظفر الککاتب اللنوی ابندادی 
معروف بحاتمی. صاحب رسالاً حاتمیّه و 
آن شرح ماجرای او با متنبّی ابوطیب و 
اظهار سرقات و عیوب شعر اوست. و نیز 
کتابی دیگر بنام حلیةالمحاضره داشته است. 
وفات او بسال ۳۸۸ ه. ق.بود. 

ابوعلی. (غ) (|خ) الحا کم بامرافه متصور. 
رجوع به حا کم بامرف... شود. 

ابوعلی. (1ع] ((خ) حرمازی. رجوع به 
حرمازی ابوعلی حسن... شود. 

ابوعلی. (ع۱ (اخ) حرمی‌بن حفص. از 
روات حدیت است. 

ابوعلی. (غ۱ (اخ) حست‌ان. از روات 
حدیت است. 

ابوعلیی. (اع) لخغ) حسن‌ین ایراهیمین 
علی‌بن بسرهون. فقیه شافعی از مردم 
میافارقین. رجوع به ابو علی فارقی حسن.. 


شود. 
ایوعلی. (1ع] () حسن‌ین اپی‌المالی‌ین 
مسعودین الحصین معروف به این باقلانی. 
رجوع به حسن... شود. 
ایوعلی. اع) (اغ) حسن‌بن ابی‌نميم. او 
طبیب مشهور روزگار خویش بود و به 
اورشلیم میزیست. تمیمی طبیب شا گردوی 
بود. 
اپوعلی. [1ع](خ) حسنین احمد 
المعروف به ابن الکاتب. رجوع به حسن... 
شود. 
اپوعلی. [1ع] (اغ) حسنین احمدین 
عبدالغفار. رجوع به ابوعلی فارسی... شود. 
ابوعلی. [اع) (اغ) حسرین اسمدین 
عبدائهین البتّاء. رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. (1غ] (اخ) حسن‌بن احسمدین 
یحیی. رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. [غ] ((خ) حسین‌ین امد 
استرابادی. رجوع به حن... شود. 
ابوعلی. [1ع] (غ) حسن‌بن بشر. از روات 
حدیت است. 
ابوعلی. (1غ] (اخ) حصن‌بن حارث 
خوارزمی. رجوع به حن شود. 
ابوعلی. (ع]] (اج) حسن‌ین حسین‌ین 
ابي‌هریره ققیه شساقمی. وی فقه از 
ابی‌العباس‌ین سریج و ابی‌اسحاق المروزی 
فراگرفت و به بغداد درس گفت و عده 
کتیری از شا گردان او در فقه برتبة استادی 
رسیدند و امامت عراقین یه وی منتهی گشت 
و نزد سلاطین و رعایا او را حرمتی بسزا 
بود و در رجب ۳۴۵ ه.ق. درگ ذشت. او 
راست: شرح مختصر المزنی و مسائلی در 
فروع و بر شرح مزتی او ابوعلی طبری را 
تعلیقاتی است. 
اپوعلیی. (غ) (لغ) حسن‌ین حسین 


ایوعلی. 


بفدادی, رجوع به حسن‌بن حسین‌ین آبی 
هریرء بغدادی شود. 
اپوعلی. (أع]((غ) حسنین خسطیرین 
ابی‌الحسن العمانی فارسی, نسبت اوبه 
نعمانیه قریه‌ای میان بفداد و واسط است. 
مولد او بسال ۵۴۸ ه.ق.بود. او فقه بشیراز 
آسوخت و چنانکه صاحب ممجالادباء 
گویدوی در تحو و لفت و عروض و قواقی 
و اشعار و اخبار میرّز بود و تفسیر قرآن و 
فقه و خلاف و کلام و حساب و منطق و 
هیئت و طب میدانست. و بده قرائت قران 
قرائت میکرد و عالم به شواذ بود و در لفت 
عسرییه بسراعت داشت و او رابا اهل لغت 
مناظراتی است و از هر علم کتابی از 
برداشت و حلفی‌مذهب بود. وقتی بشام شد 
و در قدس مدتی بزیست تا انگاه که 
عزیزین صلاح‌ین ایوب روزی او را نزدیک 
ص‌خره بدید که درس میگفت پرسید او 
کیس و چسون مئرلت وی را در علم 
بدانت وی را بخواند و بقصد شکستن 
شهاپ طوسی وی را بمصر برد و مشاهره‌ای 
به شصت دینار و صد رطل نان و بره‌ای بر 
وی مقرر کرد و مردم به وی گرانیدند و 
عزیز مجالس مناظره میان او و طوسی 
ستهقد میساخت و بعض ان مناظرات در 
کتب رچال مذکور است و در آخر اسر در 
مدرب امية الأسدی انزوا گزید و در آنجا 
بمذهب ایی حسیفه فسقه میگفت و در 
ذی‌القعد؛ سال ۵۹۸ ه.ق. درگذشت. و از 
تصانیف اوست: کتاب تفیر کبیر. شرح 
الجمع بین المحیحین للحمیدی. تنبیه 
البارعین علی المنحوت من کلام‌السرب و 
جز آن. 
ابوعلی. (1ع) ((ج) حسنین خلفبن 
عدائبن ثلیید یا بلیمه . رجوع به حن... 
شود. 
ابوعلیی. (ا](اخ) حسسن‌ین خمیر 
الحرازی. از روات است و عمران‌بن بک‌ار از 
او روایت کند. 
ابوعلی. [ع] ((خ) حسن‌ین داودین حسن 
بقار یا نقاش يا نقاد قرشی کوفی. رجوع به 
نقاد ابوعلی حن... شود. 
ابوعلی. (غ] ((خ) حسرین داود رقی. 
رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. (اع) (!خ) حسن‌ین ربیم. از روات 
حدیث است. 
ایوعلیی. (ع]((ج) حسن‌ین رشیق قیروانی 
ازدی. ادیپ و شاعر. رجوع به ابن رشیق 
ابوعلی حسن شود. 
ابوعلی. [۱ع) (!خ) حسن‌بن زیاد لولژی. 
رجوع به لزلژی حسن... شود. 
ایوعلیی. (غ) (اخ) حسن‌بن سجادة. از 


روات حدیث است. 
ابوعلی. [ع] (اخ) حسن‌ین شمیب. رجوع 
به حسن... شود. 
ابوعلی. (1غ] ((خ) حسن‌ین عیدالهزیز 
جروی. از روات حدیت است. او از بشرین 
بکر و از او یحبی‌بن حسان روایت کند. 
ابوعلی. [1ع] (اخ) حسین‌بن عبداثه. او 
راست: شرح ابیات کتاب ایضاح ابوعلی 
فارسی در نحو, 
ابوعلی. (1ع] ((خ) حسنبن عبداله 
اصفهانی. رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. (اع)(اخ) حسن‌ین عسبداله 
بندیجی. رجوع به حسن... شود. 
اپوعلی. (1ع] (!خ) حسن‌بن عبدائه عمانی 
نیشابوری, رجوع به حسن... شود. 
ابوعلیی. [أع] (اج) حسن‌ین عبداٌ ده یا 
لذکه. رجوع به ابوعلی لذکه حسن...شود. 
ابوعلی. (1ع)(!خ) حسنین علی‌ین 
ابراهیم‌ین یزدادین هرمزبن شاهوية اهموازی, 
رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. (1ع] (اخ) حسن‌بن عسلی‌ین 
اسحاقبن عباس قوا‌الاین نظامالملک 
طوی رادک‌انی وزیر الب ارسلان و 
ملکشاه. رجوع به حسن... شود. 
ایوعلی. ۱۱ع] ((خ) حسن‌ین علی‌ین حسن 
پراد مدینی. از روات حدیث است. 
ایوعلیی. [غ] (!خ) حسن‌ین علی‌بن صدقه. 
رجوع به حسن... شود 
ابوعلی. (اغ]((خ) حسن‌ین علی‌بن موسی 
بکی. از شیوخ تصوف مصر است بروزگار 
کافور اخشیدی. وی سرید شیخ ابوعلی 
کاتب بود و صحبت ابویعقوب سوسی 
دریافت و منشأً وی در مشتول یکی از قراء 
مصر بود و پیشتر عمر خویش در آن قریه 
گذاشت. وفات وی در سال ۳۴۰ ه.ق.بود 
و او گفت: هلا ک‌مرد در خرده‌بینی و 
سوءعاقبت وی در خودیینی است. 
ابوعلی. (۱ع)(اخ) حسن‌بن علی‌بن نصرین 
عقیل ابوعلی السعیدی الواسطی البندادی 
المنعوت بالهمام. شاعری از سردم واسط. 
مادح بعض امراء شام و عراق. او مقیم 
دمشق بود و مذهب شیعه دائست و قوصی از 
آو روایت کند و در آخسر بخدمت اسجد 
صاحب بعلیک پوست. وفات او بسال ۵۶٩‏ 
ه.ق.بود. عماد کاب در خریده ذ کراو 
آورده است.رجوع به قوات‌الوفیات ج ۱ 
ص ۱۲۴ و رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. [۱ع)(اغ) حسن‌ین عسلی 
استرایادی رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. (ع)(اخ حسزین عسلی 
اسکندرانی. رجوع به حسن اسکندرانی... 


شود. 


ابوعلی. ۷۹۵ 
ابوعلی. (1ع۱(خ) حسن‌ین عسلی 


جویباری. رجوع به حسن... شود. 
آبوعلی. (غ) (اخ) حسن‌بن علی جسوینی 
کانب.رجوع بد حسی... شود. 
ابوعلی. (اع)(اخ) حسن‌بن علی 
حرمازی. رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. [۱ع)(!خ) حسن‌بن علی مرا کشی, 
رجوع به حسن مرا کشی... شود. 
ابوعلیی. (1ع) (اخ) حسین‌بن عمرین 
المراغی. رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. (1ع) ((خ) حسن‌ین قاسمین علی 
مرادی. رجوع به حسن... شود. 
ابوعلیی. (۱ع](!خ) حسن‌ین قاسم الطبری. 
فقیه شافعی. او فقه از ابوعلیین ابی‌هریره 
فراگرفت و تعليقة مشهور؛ وی تعلیقاتی 
است بر فقه ابسوعلی‌بن ابی‌هریره. او بب‌فداد 
میزیست و بعد از مرگ استاد خود ابوعلی 
بدانجا درس گفت و کتاب محرر را در علم 
نظر بنوشت و آن اول کتاب است که در 
خلاف مجرد تصیف شده. و نیز از کب 
اوست کتاب الافصاح فی‌الفقه. و تاب‌الهدة 
و آن کتابی بزرگ است نزدیک ده جزو و 
کتابی در جدل و کتابی در اصول فقه. وفات 
وی‌بال ۲۵۰ ه.ق.در بغداد بود. 
ابوعلی. [1ع)(خ) حسن‌بن قطان مروزی. 
رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. [ع)(خ) حسی‌ین محصدین أسعد 
نسابه. رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. (۱ع] (اغ) حسن‌ین محمدین آعین 
الحرانی. از روات حدیث است و از مسعقل‌بن 
عبید روایت کند. 
ابوعلی. (1ع) (اخ) حسین‌ین مسحمدین 
حسنین مروان الموئق. رجوع به حسن... 
شود. 
ابوعلی. (آغ] ((خ) حسن‌بن محمدین دقاق 
تیشابوری معروف به ابوعلی دقاق. صاحب 
تذکرةالاولیاء گوید: او امام وقت بود و شیخ 
عهد و در احادیث و تفسیر و بیان و تقریر و 
وعظ و تذکیر شانی عظیم داشت. مرید 
تصرآبادی بود. بزرگان گفته‌اند که در هر 
عهدی نوحه گری‌بوده است و نوحه گر آن 
وقت بوعلی دقاق است. آن درد سوق و 
سوز و ذرق که او را بوده است کسی را 
نان ندهند و ابتداء در سرو بود شیخ 
ابوعلی فارمدی پا کمال عظمت خویش 
میگوید مرا هیچ حجت فردا نخواهد بود الا 
آنکه گویم هم‌تام بوعلی دقاقم. استاد ابوعلی 
میگوید: درخت خودروست که کسی او را 
نپرورده باشد برگ بیارد و لکن بنار نیارد و 


۱-صاحب کذف‌الظون در دو مورد این کلمه 


رابدین دو صورت آورده است. 


۶ ابوعلی. 


اگربار بیارد بی‌مزه آرد. صرد نیز همچتین 
باشد چون او را استاد نبوده باشد از او هیچ 
خر ناید. پس گفت من این طریق از نصر 
آیادی گرفتم و او از شبلی و او از جنيد و او 
از سری سقطی و او از داود و او از معروف 
و او از تابمین. روزی برهته به ری رسید و 
بخانقاه عیدائّه عمر رضی اه عنهما فرود آمد 
کسی او را باز ضناخت و گفت استاد است 
پس خلق بر او زحمت کردند و بزرگان گرد 
آمدند تا درس گوید و مناظره کند گفت این 
خود صورت نبندد و لکن اناءث که سخن 
چند گفته شود پس منبر نهادند و هنوز 
حکایت مجلس او کنند که آتروز چون بر 
منبر شد اشارت بجاتب راست کرد و گفت 
اه | کیر پس روی بمقابله کرد و گفت 
رضوان من اه | کیر پس اشارت بجانب چپ 
کردو گفت وال خیر و ابقی. خلق به یکبار 
بهم برآمدند و غریو برخاست تا چندین 
جنازه برگرفتد استاد در ميان آن مشغله از 
منبر فرود آمده بود بعد از آن او را طلب 
کردندنيافتد. بشهر مرو رفت تا آنگاه که به 
نشابور افتاد. تقل است که یک روز بر سر 
مبر ملامت آدمی میکرد که چه سودست که 
حود و معجب و متکیر و آنچه بدین ماند. 
سایلی گفت با اينهمه صفات ذممه که آدسی 
دارد اما جای دوستی دارد.استاد گفت از 
خدا بترسید که میگوید: یحبهم و یحبونه. 
نقل است که روزی بر سر متیر میگفت خدا 
و خداو خداکسی گفت خواجه خدا چه بود 
گفت نمیدانم گفت چون نمیدانی چرا 
میگوئی گفت این نگویم چه کنم. نقل است 
که درویشی در مجلس او برخاست و گفت 
درویشم و سه روز است تا چیزی نخوردهام 
و جماعتی از مشایخ حاضر بودند او بانگ 
بسرو زد که دروغ میگوئی که فقر سر 
پادشاهست و پادشاه سر خویض بجائی نهد 
که‌او با کسی گوید و عرضه کند بعمرو و 
بزید. نقل است که روزی یکی درآمد که از 
جای دور آمدهام نزدیک نو ای استاد. گفت 
این حدیث بقطع مسافت نیست از نفی 
خویش گامی فراتر نه که همه ستصودها ترا 
یحاصل است. نقل است که یک روز جوانی 
از در خانقاه درآمد و بنشست و گفت اگسر 
کسی را انديشة معصيتی بخاطر درآید 
طهارت راهچ زیان دارد؟ استاد یگریت 
و گفت سوال این جوانمرد را جواب بگوئید 
زین‌الاسلام گفت مرا خاطری درآمد لکن از 
استاد شرم داشتم که یگویم طهارت ظاهر را 
خلل نکند اما طهارت باطن را بشکند. نقل 
است که گفت وقتی در بیابانی پانزده شسبانه 
روز گم شدم چون راه بازیافتم تشکربی 
دیدم که مرا سریتی آپ داد زیان کاری آن 


شربت آب سی سال است که هتوز در دل 
من مانده است. و گفتی کسی که بقالی 
خواهد کرد او را بخروار اشنان باید, اما اگر 
جامه خواهد شت او را ده ستیر اشتان 
تمام بود, ینی علم آنقدر تمام است که بدان 
کارکنی اما ا گربرای فروختن آموزی 
هرگزت کار برنیاید که مقصود از علم عمل 
است و تواضع. و گفت هرکه جان خود را 
جاروب در معشوق نمیکند او عاشق نیست. 
و گفت شادی طلب تمامتر از شادی وجدان, 
از بهر آنکه ضادي وجدان را خطر زوال 
است و در طلب امید وصال. و گفت هر که 
ترک حرام کند از دوزخ نجات یابد و هرکه 
ترک شبهت کند ببهشت رسد و هرکه ترک 
زیادتی کند بخدای رسد. و گفت چون 
حسق‌تعالی تنهای شما را بخریده ات 
بهشت بدیگری مفروشيد که بیع درست 
نباشد و ا گر باشد سود نکند. و گفت بر شما 
باد که حذر کنید از صحیت سلاطین که 
ایشان را ری چسون رأی کودکان بود و 
صولت چون صولت شیران. و گفت شیوهٌ 
سلاطین آن است که ازیشان صبر و با ایشان 
طاقت نیست. و گفت تواضم توانگران 
درویشان را دیانت است و تواضع درویشان 
توانگران را خیانت. و گفت اگر طلب علم 
فریضه است طلب معلوم فریضه‌تر. و گفت 
آیراهیم علیه السلام اسماعیل را گفت ای 
پسر در خواب دیدم که ترا قربان همی باید 
کردگفت ای پدر اگرنخفتی آن خواب 
ندیدی. گفتند فتوت چیست؟ گفت حرکت 
کردن از برای دیگران. و گفت اگر توبه از 
بیم دوزخ یا امید بهشت میکنی بی‌همعی 
است توبه بر آن کن که خدایت دوست دارد: 
آن اه یحب‌الّوابین. و گفت فراغت ملک 
است که آنرا غایت نیست. و گفت از آب و 
گل چه آید جز خطا و از خدا چه آید جز 
عطا. و گفت عارف همچون مردیست که بر 
شیر نشیند همه کس ازو ترسند و ار از همه 
کس بیش ترسد. تقل است که اخر چندان 
درد درر پدید آمده بود که هسر شبگاهی بر 
بام خانه شدی, آن خانه که | کنون در برابر 
تربت اوست و آنرا ببت الفتوح گفتندی چون 
بر بام شدی روی یه آفتاب کردی و گفتی 
ای سرگردان مملکت, امروز چون یودی و 
چون گذاشتی هیچ جا از اندهگینی ازین 
حدیث و هیج جا از زبر و زیرشدگان این 
واقعه خبر یافتی؟ همه ازین جنس میگفتی 
تاکه افتاب فروشدی پس از ام فرود 
آمدی. و سخن او در اخر چنان شد که 
کسی فهم نمیکرد و طاقت نمیداشت لاجسرم 
بمجلس او مردم اندک آمدندی چتانکه 
هقده و هیجده کس زیادت نبودندی چنانکه 


ابوعلی. 


پیر هری میگوید که چون بوعلی دقاق را 
سخن عالی شد مجلس او از خلق خالی شد 
و باز میگفت ای خداوند آنکه ترا بتحقیق 
بداند طلب تو هميشه کند و اگر چه داند که 
هرگزت نیابد. و گفت گرفتم که در فردوسم 
فرودآوردی و بمقام عالیم رسایدی آنرا چه 
کنم که بهتر ازین توانستمی بود و نبودم. نقل 
کرده‌اند که پمدت یکسال ابوبکر صیرفی بعد 
از نماز دیگر روز آدینه بر سر تبربت استاد 
نشتی یعنی که بمجلس آمده‌ام - انتهی. و 
ایوالقاسم قشثیری از شا گردان و نیز داماد 
اوست. وفات وی بقول صاحب نفحات و 
صاحب حییب‌السیر در ذیقعده ۴۰۵ «.ق.به 
نیشابور بود و مدفن او نیز بدانجاست و این 
اثیر مرگ او را در حصوادث سال ۴۱۲ ه.ق. 
توشته است و خاقانی شروانی گوید: 

دقائقی که مرا در سخن بنظم اید 

بسرّ آن نرسد وهم بوعلی دقاق. 

صباح زعفرانی فقیه. از اصحاب محمدین 
ادریس شافعی است. ابن خلکان گوید: او 
در فقه و حدیث براعت یافت و درآن دوعلم 
کتابها کرد و نام او در آفاق پرا کندهگشت و 
او به استاد خویش شاقعی سخت شیفته بود 
و میگفت اصحاب حدیث خفته بودند تا 
آنگاه که شافعی آنانرا بیدار کرد و هیچکس 
محبره و دویتی برنداشته جز اینکه شافمی را 
براو منتی است و هم از سفیان‌بن عینیه و 
طبفه او سانند وکیع‌ین الجراح و عمروین 
آلهیثم و یزیدین هارون اخذ روایت کرده 
است و او یکی از روات اقوال قدیمةٌ شافعی 
است و روات اقوال قدیمةٌ شافعی چهار تن 
باشند یکی از آنها صاحب ترجمه و دیگری 
ابسوتور و سه دیگر اجمدین حتبل و 
چهارمین کرابیسی است. و روات اقوال 
جدیده, مزئی و رییع‌بن سلیمان‌الجیزی و 
دییع‌ین سلیمان المرادی و بویطی ۳ حرله ۳ 
یونس بن عبدالاعملی باشند و از زعفرانی 
بخاری در صحسیح خویش و ابوداود 
سیجانی و تسرمذی و جبز آنان روایت 
کرده‌اند. وفات وی بشعبان یا رمضان سال 
۰ بود و در کتاب انساب ربیع‌الاخر ۳۹ 
ه.ق.امده است. 
ابوعلی. اآع)((غ) حسنین سحمدین 
عبدالصمد عسقلانی, اين ابی‌الشخباء. رجسوع 
به حسن عسقلانی ... شود. 
ابوعلی. [غ] (اخ) حسنین محمد 
آهوازی. رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. (ع) (اخ) حسن‌ین: مسحمد 
بطلیوسی, رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. (أْغ) (اخ) حسنین محمد 
زجاجی طبری شاقعی. رجوع به حسن... 


ابوعلی. 


شود. 
اپوعلی. (1ع) ((ج) سین محمد 
سبزواری. رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. [اغ) ((خ) حسن‌بن محمد عراقی 
حلبی: رجوع به حسن... شود. 
ایوعلیی. [1ع)((خ) حسن‌بن محصد میکالی. 
ملقب بیدالکفاة و سعروف بامیر حسنک 
میکال. آخرین وزیر محمودین سبکنکین. او 
پبادي صبا در ملازست سلطان محمود بسر 
می‌برد و در سفر و حضر همیشه با او بود. 
آنگاه که سلطان پر اریک ملک نشست او را 
ریاست نیثابور داد و وی در آن خدمت با 
بروز کفایت در نظر سلطان عزیز شد و 
محمود دیوان غزنه بدو مفوض داشت. و 
پس از عزل اجمدین حسن او را بوزارت 
خویش برگزید و صاحب تاریخ سیستان 
گوید: اندر ستة ۴۱۸ ه.ق.حصنک بفرمان 
محمود به سیستان آمد و عزیز شوشنجه را 
بر خویشتن. لبلة السبت من جمیدی‌الاولی» 
اندر این سال بقصبه درآمد وبومتصور را 
معزول کرد و عزیز را بعاملی بنشاند -انتهی. 
و او ممدوح شمرای دربار مسحمود است و از 
جمله فرخی را در مدیح او تصاید غراست: 
خواجه‌ی بزرگ ابوعلی آن بی‌بهانه جود 
خواجه‌یْ بزرگ ایوعلی آن بی‌بهانه راد 
دستور شهریار که اندر سپاه او 

صد شاه و خسرو است چو کسری و کیقباد. 
گرکدخدای شاه جهان خواجه بوعلیست 

بس گردنا که او بکند نرم چون خمیر 

ای روبهان کلته بخس درخزید هین 

کآمدز مرغزار ولایت همی زثیر. 

دستور شاه متمد ملک بوعلی 

خواجه‌ی بزرگ تاج بزرگان روزگار 

پشکیب تا بینی کاخر کجا رسد 

اين کار آن بزرگ‌تژاد بزرگوار. 

خواجه‌ی بزرگ بوعلی آن سید کفات 
خواجه‌ی بزرگ بوعلی آن مفخر گهر 

او از میان گوهر خویش آمده بزرگ 

و اندرخور بزرگی آموختد هنر. 

خواجة سید وزیر شاه ایران بوعلی 

قبلة احرار و پشت لشکر و روی گهر 

تیغ رامیر جلیل و خامه رامیر بزرگ 

یافته میراث میری و بزرگی از پدر. 

خواجه‌ی بزرگ تاج بزرگان ابوعلی 

خورشید مهتران و سر خواجگان حسن. 

پس از عزل احمد حسن, محمود بمقربین 
دربار گفت کسانی را که شایستگی مقام 
وزارت دارند نام نویند و به وی عرضه 
دارند تا یکی را از میان بدین شسغل برگزیند. 
ارکان وقت نام ابوالقاسم عارض و بوالحسن 
عسقیلی و احمدین عبدالصد و حسنک 
میکال را نوشته نزد وی قهرست‌ادند. سلعلان 


گفتا گر منصب وزارت ابوالقاسم را دهیم 
شغل عرض مهمل ماند و بوالحسن عقیلی 
روسستائی‌طبع است و وزارت را نضاید و 
احمدین عبدالصمد درخور این منصب است 
لکن مهمات خوارزم در عهد؛ وی است اما 
حستک بعلو نسب و کمال حسب و وقوف 
بر دقایق امور بر همه فائق است و تنها عیب 
او جوانی و حدائت سن است. امرا از 
سخنان سلطان دانستند که میل وي روی با 
حتک دارد لاجرم یکزبان عرضه داشتند 
کداز او شایسته‌تری ندانند و سلطان آن 
منصب عالی را به وی گذاشت و او تا وفات 
ممود همان مقام داشت و بسروزگار 
مسحمدین محمود نیز آن شفل مبراند و 
هوادار محمد بود. گویند در سخنان خویش 
بدان وقت که مسعود بعراق بود حد ادب 
نگاه نمیداشت چنانکه وقتی در دیوان پر سر 
جمم گفت ا گر مسعود پادشاه شود حسنک 
را بردار باید کشید. بسهقی گوید: و از این 
قوم که من سخن خواهم گفت یک دوتن 
زنده‌اند در گوشه‌ای افتاده و خواجه بوسهل 
زوزنی چند سالست تا گذشته شده است و 
بدانج آنگه از وی رفت گرفتار و ما را با آن 
کار یست هرچند مرا از وی بد آید بهیچ 
حال چه عمر من بشصت و پنج سال آمده و 
بر اثر وی می‌بباید رفت و در تاریخی که 
میکنم سخنی نرانم که آن بتعصبی و میلی 
کشد و خواتدگان این تصیف گویند شرم 
باد این پیر را بلکه آن گویم که تا خوانندگان 
با من اندرین موافقت کنند و طعتی نزنند, 
ایین بوسهل مردی آم‌امزاده و مسحتشم و 
ناضل و ادیب بود اما شرارت و زعارت در 
طبع وی مکد شده و لاتبدیل لاله و با 
آن شرارت دلسوزی نداشت و هميشه چشم 
نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر 
چاکری خشم گرفتی و آن چا کر را لت زدی 
و فروگرفتی این مرد از کرانه بجستی و 
فرصتی جستی و تضریب کردی و السی 
بزرگ بدین چا کررسانیدی و آنگاء لاف 
زدی که فلان رامن فروگرفتم و اگرچنین 
کارهاکرد کیفر کرده چشید و خردمدان 
دانستندی که نه چسنانست و سری 
میجنبائیدندی و پوشیده خنده میزدندی که 
وی گزافگویت. جز استادم که وی را 
فروتوانست برد با آن همه حیلت که درباب 
وی بس‌اخت ر از آن درباب وی یکام 
توانت رسید که قضای ایزد تعالی با 
تضریبهای وی موانقت و ساعدت نکرد و 
دیگر که بونصر مردی بود عاقبت‌نگر و در 
روزگار سلطان محمود رضی اه عته 
بی‌آنکه مخدوم خود را خیانتی کرد دل این 
سلطلان مسعود رحمةاه علیه نگاء داشت به 


۷۹۷  .یلعوبا‎ 

همه چیزهاء که دانست تخت ملک پس از 
پدر وی را خواهد بود و حال حسنک دیگر 
بود که بر هوای محمد نگاهداشت دل و 
فرمان محمود اين خداوندزاده را بیازرد و 
چیزها کرد و گفت که اکفاء آترا احتمال 
نکند تا بپادشاه چه رسد همچنانکه جعفر 
برمکی و اين طبقه وزیری کردند بروزگار 
هرون الرشید و عاقبت کار ایشان همان بود 
که‌از آن این وزیر آمد و چا کران و بندگان 
را زبان نگاه باید داشت با خدارندان که 
محال است روباهان را با شیران چسخیدن, و 
بوسهل با جاه و نعست و صردمش در جنب 
امیر حسنک یک قطره آب بود از رودی, 
فضل جای دیگر و برتر نشیند! اما چسون 
تعدي‌ها رفت از وی که در تاريخ پیش از 
این بیاورده‌ام یکی آن بود که عبدوس را 
گفت امیرت را باید گفت که من آنچه کنم 
بفرمان خداوند خود میکنم اگر وقتی مخت 
ملک بتو رسد حسنک را بردار باید کرد 
لاجرم چون سلطان پادشاه شد این مرد بر 
مسرکب چسویین نشست و بوسهل و شیر 
بوسهل در این کیتند که حسنک عابت 
تهور و تعدی خود کشید و پادشاه بهیچ حال 
بر سه چیز تحمل نکند: الخلل فی السلک و 
افشاء السر و لسع ض. و نعوذ باه من 
الضذلان. چون حسنک را از بست بهراه 
آوردند بوسهل زوزنی او را بعلی رایض 
چاکر خویش سپرد و رسید بدو از انواع 
استخفاف آنچه رسید که چون بازجستی 
نود کار و حال او را انقامها و تشفیها رفت 
وبسدان سیب مردمان زبان فرا بوسهل 
کشس‌ادندکه زده و افستاده را تسوان زد و 
انداخت. مرد آن است که گفته‌اند العفو 
عندالقدرة بکار تواند آورد و قال له عز 
ذ کره و قوله الحق: الکاظمین الفیظ و العافین 
عن‌الساس واه بحب السحنین .و چون 
امیر مسعود رضی اه عنه از هراة قصد بلخ 
کردو علی رایض حسنک رابه بند سببرد و 
استخفاف میکرد و تثفی و تعصب و انتقام 
مبود هرچند میدنودم از علی پوشیده وقتی 
مراگرفت که از هسرچه بوسهل مثال داد از 
کردارزشت در باب ایین مرد از ده یکی 
کرده آمدی و بسیار سحابا رفتی و ببلخ 
درایستاد و در امیر مسیدمید که ناچار 
حسنک را بر دار باید کرد و امیر بی حلیم 
و کریم بود جواب نگفتی و معتمد عبدوس 
گفت روزی پس از مرگ حسن از استادم 
شنودم که امیر بوسهل را گفت حجتی و 
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ابوعلی. 


عذری باید کشتن اين مرد را ابوسهل گفت 
حجت بزرگتر از اينکه مرد قرمطی است و 
خلت مصریان پوشید تا امیرالسمنین القادر 
باه بیازرد و نامه از ار محمود بازگرفت و 
اکنون پیوسته از اين میگوید و خداوند باد 
دارد که به تشابور رسول خضلیفه آسد و لوا و 
خلعت آورد و منشور و پیفام در اين باب بسر 
چه جمله بود. فرمان خلیفه درین باب تگاه 
باید داشت امیر گفت تا در این سعنی 
پس ‌ازیین هم استادم حکمایت کرد از 
عبدوس که با بوسهل سخت بد بود که چون 
بوسهل بسیار درین باب بگفت یکروز 
خواجه احمد حسن از بار چون بازخواست 
گتئن اسر گفت که خواجه نها بطارم 
بنشیند که بسوی او پیفامی است بزیان 
عبدوس خواجه بطارم رفت و امیر رضی ال 
عته مرا بخواند گفت خواجه احمد را بگوی 
که حال حسنک بر تو پوشیده تیست که 
بروزگار پدرم چند دردی در دل سا آورده و 
چون پدرم گذشته شد چه قتصدها کرد بزرگ 
در روزگار برادرم و لیکن ترفتش و چون 
خدای عزوجل بدان اسانی تخت مسلک بماً 
داد اختیار آن است که عذر گناهکاران 
بپذیریم و بگذشته مشغول نشویم اما در 
اعتقاد این مرد سخن میگویند بدان که 
خلعت مصریان بستد برغم خلیفه و 
امسیرالم ومنین بیازرد و مکاتبت از پدرم 
یگسست و میگویند که رسول را که بشابور 
آمده بود و عهد و لوا و خلعت آورده پیتام 
داده بود که حسک قرمطی است وی رابر 
دار پاید کرد و ما بنیشابور شئیده بودیم و 
نیکو یاد نیست. خواجه اندر این چه بیند و 
چه گوید. چون پیفام بگذاردم خواجه دیری 
اندیشید پس مرا گفت پوسهل زوزنی رابا 
حسنک چه افتاده است که چنین مبالفتها در 
خون ریختن او گرفته است گفتم نیکو نتوانم 
دانست این مقدار شنیدهام که یکروز بسرای 
حستک شده بود بروزگار وزارتش پیاده و 
بدرّاعه پرده‌داری بر وی استخفاف کرده بود 
وی را بسینداخته گفت ای سبحان‌لله این 
مقدار را چه در دل باید داشت پی گفت 
خداوند را بگوی که در آن وقت که من 
بقلعة کاللجر بودم بازداشته, و قصد جان من 
میکردند و خدای عزوجل نگاهدادت نذرها 
کردمو سوگندان خوردم که در خون کس 
حق و تاحق سسخن نگویم و بدان وقت که 
حسنک از حسج ببلخ اد و ما قصد 
ماوراءالتهر کردیم و با قدرخان دیدار کردیم 
پس از بازگشتن بغزنین ما را باندند و 
معلوم نه که در باب حنک چه رفت و أمیر 
ماضی با خلیقه سغن بر چه روی گفت 


بونصر مشکان خبرهای حقیقت دارد از وی 
باز باید پرسید و امیر خداوند پادشاه است 
هسرچه فرمودتی است بفرماید و 
پوست‌بازکرده بدان گفتم که تا مرا در باب 
وی سخن گفه ناید که من از خون همه 
جهانیان بیزارم و هرچند چنین است از 
سلطان نصیحت بازنگیرم که خیانت کرده 
باشم تا خون وی و هیچکس نریزد البته که 
خون ریختن کاری بازی نیست. چون این 
جواب بازبردم سخت دير اندیشید پس گقت 
خواجه را بگوی آنچه واجب باشد فرموده 
آید. خواجه برخاست سوی دیون رفت در 
راه مرا که عیدوسم گفت تا بتوانی خداوند را 
بر آن دار که خون حسنک ریخته نیاید که 
زشت نامی تولد گردد. گفتم فرمان‌بردارم و 
پازگشتم و با سلطان بگفتم قضا در کمین 
بود کار خویش بکرد. پس از این مجلسی 
کردبا استادم او حکایت کرد که در آن 
خلوت چه رفت گقت سلطان پرسید مرا از 
حدیث حسنک پس از آن حدیث خلیفه و 
دین و اعتقاد این و خلعت ستدن از مصریان 
من درایستادم و حال حسنک و رفتن بحج 
تا انگاه که از مدینه بوادی‌القرا بازگشت براه 
شام و خلعت مصری بگسرفت و ضرورت را 
ستدن و از موصل راه گیردانیدن و ببفداد 
بازنشدن و خلیفه راید آمدن که مگر ساطان 
محمود فرموده است همه بتمامی شرح 
کردم.امیر گفت پس از حسنک در اين باب 
چه گاه بوده است که | گرراه بادیه آمدی در 
خون آنهمه خلق شدی گفتم چتین بود و 
لیکن خلیفه را چند گونه صورت کردند تا 
نیک آزار گرفت و از جای بشد و حستک 
را قرمطی خواند و درین معتی مکاتبات و 
آمد و شد بوده است و اسیر ماضی چتانکه 
لجوجی و ضجرت وی بود یکروز گت 
بدین خليفة خرف‌شده باید نبشت که من از 
بهر قدر عباسیان انگشت در کردهام در همه 
جهان و قرمطی مجویم و آنچه یافته آید و 
درست شود بر دار میکشند و اگرمرا ذرست 
شدی که خسنک قرمطی است خیر 
بامیرالمومنین رسیدی که در باب وی چه 
رفتی وی را من پرورده‌ام با فرزندان و 
برادران من برایبر است وا گروی قرمطی 
است منهم قرمطی‌ام هرچند آن سخن 
پادشاهانه نبود بدیوان امدم و چنان نبشتم 
نبشته‌ای که بندگان به خداوندان نویسند و 
آخر پس از آمد و شدن بسیار بر آن قرار 
گرفت که آن خلعت که حسنک سنده یود و 
آن طرایف که نزد سلطان محمود فمرستاده 
بودند آن مصریان با رسول بخداد فرستد تا 
بسوزند و چون رسول بازآمد سلطان پرسید 


که آن خلعت و طرایف یکدام سوضع 


سوختند که سلطان را نیک درد آمده بود که 
حستک را قرمطی خوانده بودند و بآن 
وحشت و تعصب خلیقه زیاده میگشت اندر 
نهان نه آشکارا تا سلطان مسحمود فرمان 
یاقت بنده آنچه ره است بتمامی بازنمود 
گفت بدانستم پس از اين مجلس نیز بوسهل 
البته خود فرونایستاد از کار. روز سه‌شنبة 
بست وهفتم صفر چون بار بگیست سلطان 
خواجه را گفت بطارم باید نشست که 
حسنک را آنجا خواهند آورد با قضاة و 
مزکیان تا آنچه خریده آمده است جمله بنام 
ما قباله نشته آید و گواه گیرد بر خویشتن. 
خواجه گفت چنین کتم و بطارم رفت و 
جمله خواجه‌شماران و اعیان و صاحب 
دیوان رسالت و خواجه ابوالقاسم کثیر 
هرچند معزول بود اما جاهی و جلالی عظیم 
داشت و بوسهل زوزنی و یوسهل حمدوی 
همه انجای آمدند و سلطان دانشمند نبیه و 
حا کم للکر را و نصر خلف آنجای فرستاد 
و قضا: بسلخ و اضراف و علما و فقها و 
معدلان و مزکیان و کسانی که نادار فرا 
روی بودند همه آانجای حاضر بودند و 
نبشتند و چون این کوکیه راست شد من که 
بوالفضلم و قومی بیرون طارم بدکانها بودیم . 
نشته در انتظار حسنک. یک ساعت بود 
حسنک پیدا آمد بی‌بد جبه‌ای داشت 
حبری‌رنگ با سیاه ميزد خای‌گونه و دژاعه 
و ردانی سخت پا کیزه و دستاری نشابوری 
مالید. و موه میکائیلی نو در پای و موی 
سر مالیده زیر دستار پوشیده کرده اندک 
مایه پیدا میبود و والی حرس یا وی و علی 
رایض و بیار پیاده از هر دستی وی را به 
طارم بردند و تا نزدیک نماز پیشین بماند 
پس بیرون آوردند و بحرس بردند و بر آثر 
ری قضاء و فقها بیرون امدند این مقدار 
شنودم که دو تن با یکدیگر میگفتند که 
خواجه بوسهل را برین که آورد که آب خود 
بیرد. و بر اثرء خواجه احمد بیرون امد با 
اعیان و بخانة خود باز شد و نصر خلف 
دوست من بود از وی پرسیدم که چه رفت 
گفت که چون حسنک بیامد خواجه برپای 
خاست. چون وی این کرامت بکرد همه اگر 
خواستند و اگرنه برپای خاستد. بوسهل 
زوزنسی بسر خشم خود طاقت نداشت 
برخاست نه تمام و بر خویشتن میژکید. 
خواجه امد او را گفت در همه کارها 
ناتمامی. وی نیک از جای بشد و خواجه 
امیر حستک را هرچند شواست که پیش 
وی نشیند نگ‌ذاشت و بر دست راست من 
نشست و دست راست. خواجه ابوالقاسم 
کثیر و بونصر مشکان را بنشاند هرچند 
ابوالقاسم کثیر معزول بود اما حرتش سخت 


ابوعلی. 


بزرگ بود و بوسهل بر دست چپ خواجه 
ازین نیز سخت بتایید و خواجه بزرگ روی 
به حسنک کرد و گفت خواجه چون میباشد 
و روزگار چگونه میگذرد گفت جای شکر 
است. خواجه گفت دل شکسته نباید داشت 
که‌چنی حاها مردان را پبیش آید 
فرمان‌برداری بباید نمود بهرچه خداوند 
فرماید که تا جان در تن است امید صدهزار 
راحت است و فرج. بوسهل را طاقت برسید 
گفت خداوند را کرا کند که با چنین سگ 
قرمطی که بر دار خواهند کرد بفرمان 
امیرالمومنین چنین گفتن. خواجه بخشم در 
بوسهل نگریست. حسنک گفت سگ نداتم 
که‌بوده است خاندان من و آنچه مرا بوده 
است از آلت و حشسمت ونعمت جهانیان 
دانند جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت 
کار آدمی مرگت اگرامروز اجل رسیده 
است کس باز نتواند داشت که بر دار کشند 
یا جز دار که بزرگتر از حسین علی نیم این 
خواجه که مرا این میگوید مرا شعر گفته 
است و بر در سرای من ایستاده است اما 
حدیث قرمطی به از این باید که وی را 
بسازداشتد بسدین تهمت نه مرا و این 
معروفست من چنین چیزها ندائم. ببوسهل را 
صفرا بجنبید و بانگ پرداشت و فرا دشنام 
خواست شد. خواجه بانگ بر او زد و گفت 
این مجلس سلطان را که اینجا نشسته‌ایم 
هیچ حرمت ئیست ما کاری را اینجا گرد 
يم جوتار یت دابع سوم و بع 
شش ماه است تا در دست شماست هرچه 
خواهی بکن. بوسهل خاموش شد و تا آخر 
مجلس سخن نگفت و دو قباله نبشته بودند 
همه اسباب و ضیاع حسنک را بجمله از 
جهة سلطان و یک یک ضیاع رانام بر وی 
خواندند و وی اقرار کرد به فروختن آن 
بطوع و ریت و آن سیم که مین کرده 
بودند بستد و آن کسان گواهی نبشتند و 
حا کم سجل کرد و در مجلس و دیگر قضاة 
نیز علی‌الرسم فی امثالها. چون از این فارغ 
شدند حسنک را گفتد باز باید گشت و وی 
روی پخواجه کرد و گفت زندگانی خواجة 
بسزرگ دراز باد پیروزگار سلطان مسحمود 
بفرمان وی در باب خواجه ژاژ می‌خائیدند 
که‌همه خطا بود از فرمانبرداری چه چاره 
داشتم وزارت مرا دادند و نه جای من بود و 
باب خواجه هیچ قصدی نکردم و کسان 
وی را نواخته داشتم پس گفت من خطا 
کرده‌ام و ستوجب هر عقویت هستم که 
خداوند فرماید و لکن خداوند کریم است 
مرا فرونگذارد که دل از جان برداشته‌ام از 
عیال و فرزندان اندیشه باید داشت و خواجه 
مرا بحل کند و یگریست و حاضران را بر 


وی رحمت آمد و خواجه آب در چشم 
آورد و گفت از من بحلی و چسنین نومید 
نسباید بود که بهبود ممکن باشد و من 
اندیشیدم و پذیرفتم از خدای عزوجل اگر 
قضانست بر سر وی قوم او را تسیمار دارم. 
حسنک پرخاست و خواجه و قوم برخاستند 
و چون هسمه بازگشتند و برفتد خواجه 
بوسهل را بسیار ملامت کرد و وی بسیار از 
خواجه عذر خواست و گقت با صفرای 
خویش برنامدم و این مجلی را حاکم 
لشکر و فقیه نییه بایر رساندند و امیر 
بوسهل را بخواند و نیک بمالید که گرفتم که 
بر خون این مرد تشنه‌ای مجلس وزیر ما را 
۱ مرحیل 
گفت از آن ناخویشتن‌شناسی که وی با 
خداوند در هراة کرد در روزگار سلطان 
ماضی یاد کردم خوبشتن را نگاه نتوانستم 
داشت و پسیش چسنین سهوی نیفتد. و از 
خواجه عمید عبدالرزاق شنودم که این شب 
که‌دیگر روز آن حسنک را بر دار سیکردند 
بوسهل نزدیک پدرم آمد نماز خفتن یدرم 
گفت چرا آسده‌ای گفت نخواهم رفت تا 
آنگاه که خداوند بخسبد که نباید رقعتی 
نویند ج در باب حسنک بشفاعت. 

پدرم گفت نبشتمی اما شما تباه کرده‌اید و 
سخت تاخوبست و بجایگاه خواب رفت و 
آن روز و آن شب تدبیر بسر دار کسردن 
حسنک پیش گرفتند و دو سرد پیک راست 
کردندبا جامة پیکان که از بفداد آسده‌اند و 
نام خلیقه آورده که حسنک قرمطي رابر 
دار باید کرد و بسنگ بباید کشت تا بار 
دیگر برغم خلفا هیچکس خلمت مصری 
نپوشد و حاجیان را در آن دیار نیرد و چسون 
کارها ساخته آمد دیگر روز چبهارشنبه دو 
روز مانده از صفر امیر مسعود برنشست و 
قصد شکار کرد و نشاط سه‌روزه با ندیمان 
و.خاصگان و مطربان و در شهر خلیق هر 
را فرمود داری زدند بنرکران مصلی بلخ 
فرود شارستان و خلق روی آنجا نهادند و 
بوسهل برنشت و آمد تا نزدیک دار و 
بالای بایستاد و سواران رفته بودند با 
پیادگان تا حسنک را بیارند چون از کران 
بازار عاشقان درآوردند و میان شارستان 
رسید و میکائیل اسب بدانجا بداشته بود 
پذیر؛ وی آمده و وی را مواجسر خنوانند و 
دشتامهای زشت داد. حسنک در وی 
تنگریست و هیچ جواب نداد. عامةٌ سردم 
وی را لشت کردند بدین حرکت ناشیرین که 
کردو از آن زشتنها که بر زبان راند و 
خواص مردم خود بتوان گفتن کبه ایسن 
9 
میکائیل که خواهر ایاز را بزنی کرده بود 


حرمت و حشمت باستی داشت. 


۷۹۹  .یلعوبا‎ 


بسیار بلاها دید و محتها کشید و امروز 
برجایت و بعبادت و قران خواندن مشفول 
است چون دوست زشت کند چه چاره از 
بازگفتن. و حسنک را بپای دار آوردند نعوذ 
اه من تضاءالسوء و پیکان را ایستادانیده 
بودند که از بفداد آمده‌اند و قرآن‌خوانان 
قران میخواندند. حسنک را فرمودند که 
جامه بیرون کش. وی دست اندر زیر کرد و 
آزاربند استوار کرد و پایچهای ازار یبست و 
جبه و پیراهن بکشید و دور انداخت با 
دستار و برهته به ازار بایستاد و دستها 
درهم‌زده تتی چون سیم سپید و روئی چون 
صدهزا گار و همه خلق بدرد میگریستد. 
خودی روی‌پوش آهنی بیاوردند عماً 
چنانکه روی و سرش را بپوشیدی و آواز 
دادند که سر و رویش را پوشيد تا از سنگ 
تیاه نشود که سرش رابه بفداد خواهند 
فرستاد تزدیک خلیفه و حسنک را هم‌چنان 
میداستند و وی لب میجنبانید و چیزی 
میخواند تا خودی فراختر آوردند و در این 
میان احمد جامه‌دار بیامد سوار و روی 
بحسنک کرد و پیفامی گفت که خداوند 
ساطان میگوید این آرزری تست که 
خواسته بودی که چون پادشاه شوی ما را بس 
دار کن ما بر تو رحمت خواستیم کرد اما 
امیرالم مین نبشته است که وی قرمطی 
شده و بسفرمان او بسر دار میکند. البته 
حسنک هیچ پاسخ نداد. پس از آن خود 
فراختر آورده بودند سر و روی وی را بدو 
پوشاندند پس اواز دادند که بدر [شاید: 
دهید ] و او دم نزد و از ایشان نیندیشید و 
هرکس گفتند که شرم ندارید مردی را که 
میکشید بدار چنین کنید و گوئید و خنواست 
که خوری بپای شود سواران سوی عامه 
تاختد و آن ضور بنشاندند و جلادش 
استوار بیست و رستها فروداورد و آواز 
دادند که سنگ دهید هیچکس دست بسنگ 
نمیکرد و همه زار مسیگریستند خاصه 
نشایوریات. پس مشتی رند را سیم دادند که 
سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش 
رسن بگلو افکنده بود و خبه کرده. این است 
حسنک و روزگار او و گفتارش رحمةائ 
علیه. این بود که خود بزندگانی گاه گفتی که 
مرا دعای تشابوریان بازد و نساخت واگر 
زمن و آب مسلمانان بخصب بستد نه زسین 
ماند بدر و نه آب و چندان لام و ضیاع و 
آسباپ زر و سیم و نعصت هیچ او راسود 
نداشت وی رفت و این قوم که این مکر 
ساخته بودند نیز برفتند رحمةاله علهم. و 
اين افانه است با بسیار عبرت و اینهمه 
اسباب منازعت و مکاوحت از بهر حطام 
دنیا پیک سو نهادند. احمق مردی که دل در 


۰ ابوعلی. 


این جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت 
بازستاند. نظم: 

لممرک ما الدنیا بداراقامة 

اذا زال عن عين البصیر غطاتها 

و کیف بقاء الناس فیها و انما 

ینال باسباب الفناء بقائها. 

هرد 

بسرای سینج مهمان را 

دل نهادن همیشگی ته رواست 

زیر خاک‌اندرونت باید خفت 

گرچه | کنونت خواب بر دیباست 

با کسان بودنت چه سود کند 

که‌بگور اندرون شدن تتهاست 

یار تو زیر خاک‌مور و مگس 

چشم بگثا ببین کنون پیداست. 

چون از این فارغ شدند بوسهل و قوم از 
پای دار بازگشتد و حسنک تنها ماند 
چنانکه تنها آمده بود از شکم مادر و پس از 
آن شنیدم از ایوالحن خربلی که دوست من 
بود و از مخلصان بوسهل که یکروز شراب 
میخورد و با وی بودم مجلسی نیکو آراسته 
و غلامان ماه‌رویان بسیار ایستاده و مطربان 
,همه خوش ‌آواز. در آن میان فرمود» بود تا 
سر حسنک از ما پنهان آورده بودند و 
بدانته در طبقی با مکبه پس گفت نوباوه 
آورد‌اند از آن بس‌خوریم. همگان گفتند 
خوریم. گفت بيارید. آن طبق بیاوردند و از 
او سرپوش برداشتند سر حسنک رادیدیم 
همگی متحیر شدیم و من از حال بشدم و 
پوسهل بخندید و از اتناق 2 
داشت بوستان ریخت و سر بازبردند و من 
در خلوت دیگر روز او را بسیار ملامت 
کردم.گفت ای ابوالحسن تو مردی مرغولی. 
سر دشمان چنین باید و این حدیث فاش 
شد و همگان وی را بسیار ملامت کردند 
بدین حدیث و لسنت کردند و آنروز که 
حسنک را بر دار کردند استادم بونصر روزه 
بنگشاد و سخت غمنا ک و اندیشمند بود 
چنانکه هیچوقت او را چنان ندیده بودم و 
میگفت چه امید ماند. و خواجه احمد حسن 
هم بر این حال بود و بدیوان ننشست و 
حسنک قریب بهفت سال بر دار بماند 
چنانکه پایهایش همه فروتراشید و خشک 
شه چانکه اثری نماند تا بدستوری 
فرودگرفتند و دفسن کردند چناتکه کس 
ندانست که سرش کجاست و تن ک‌جاست و 
مادر حسنک زنی بود سخت چگرآور. 
چنان شنودم که دو سه ماء ازو ايين حدیث 
نهان داشتند و چسون بشستید جسزعی نکرد 
چنانکه زنان کند بلکه بگریست بدرد 
چنانکه حاضران از درد وی خون گریتند 
پس گفت بزرگا مردا که این پسرم بود که 


شراب در دست 


پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و 
پادشاهی چون مسعود آن جهان و ماتم پسر 
سحت تیکو بداشت و هر خردمند که این 
یشتید بپندید و جای آن بود و یکی از 
شعرای خراسان (نیشابوری) این مرثیه 
بگفت اندر مرگ وی و بدین جای یاد کرده 


شد. رباعی: 
بپرید سری را که صران را سر بود 
آرایش دهرو ملک راافر بود 


گرقرمطی و جهود و گر کافر بود 

از تخت پدار برشدن منکر بود. 

و بوده است در جهان مانند این و چون 
عبدائه زبیر بر تخت خلافت بنشست رضی 
له عنه بمکه و حسجاز و عراق او را صافی 
شد و برادرش مصعب بخلیقتی وی بود 
ببصره و کوفه و سواد که گرفته بود و 
عبدالملک مروان با لشکر بسیار از شام 
قصد مصعب کرد که مردم و آلت و عدات 
وی داشت و میان ایشان جنگی بزرگ افتاد 
و مصعب کشته شد عبدالملک سوی شام 
بازگشت و حجاج‌پن یوسف را با لشکر انبوه 
و ساخته بمکه فرستاد چنانکه آن اقاصیص 
بشرح در تواریخ مذکور است حجاج با 
لشکر بیامد و با عبداثّه جنگ پیوست و مکه 
حصار شد و عدالّه مسجد مکه را حصار 
گرفت و جنگ سخت شد و منجنیق سوی 
خانه روان شد و سنگ میانداختند تا یک 
رکن را قرود آوردند و عبداه چون کارش 
سخت ت شد از جنگ بایستاد و حجاج 
پینام فرستاد سوی وی که از تو تا گرفتار 
شدن یک‌دوروز مانده است و دانم که بر 
امانی که من دهم بیرون نیائی بر حکم 
عیدالملک بیرون ای تا ترا بشام فرستم بی 
بند عزیراً مکرماً آنگاه او داند که چه باید 
کردتا در حرم بیش ویرانی نیفتد و خونها 
ریخته نود و عبداله گفت تا دز این 
بیندیشم, , آتشب با قوم خویش که مانده 
بودند رأی زد حد بیهتر اشارة آن کردند که 
بیرون باید رفت تا فتته بشید و السی بتو 
نرسد. وی نزدیک مادر آمد اسماء که دخعر 
ابوبکر صدیق بود رضی اه عنه و همه حالها 
با وی بگفت. اسماء زصانی اندیشید پی 


گفت‌ای فرزند این خروج که تو بر بنی‌امیه 
کردی‌دین را بود یا دنا راگفت بخدای که 
دین را بود و دلیل آنکه نگرفتم یک درم از 
دنا و اين ترا معلوم است. گفت پس صیر 
میکن بر مرگ و کشتن و مثله کردن چتانکه 
برادرت مصعب کرد که پدرت زبیر عوام 
بسوده است و جدّت از سوی من بوبکر 
صدیق رضی اه عنه و نگاه کن که حسین‌بن 
علی رضی اقّ علهما چه کرد و او کریم بود 
بر حکم پسر زیاد عبیداله تن درنداد. گفت 


ابوعلی. 


ای مادر منهم بر اینم که تو میگوئی اما رأی 
و دل تو خواستم جویم و بدانم که در این 
چه گوئی | کنون بدانستم و مرگ با شهادت 
پیش من خوش گشت اما میاندیشم که چون 
کشته شوم مرا مثله کنند. مادرش گفت چنون 
گوسفندرا یکشند از متله کردن و پوست باز 
کردن دردش نیاید. عبداله همه شب نماز 
کردو قرآن میخواند وقت سحر غفل کرد و 
نماز جماعت بامداد بگذارد و سور نون 
والقلم و سور؛ هل اتی علی‌الانسان در دو 
رکعت بخواند و زره پوشید و سلاح ببست 
و در عرب هیچکس جنگ پیاده چسون او 
نکرده است و در وقت مادر را در کتار 
گرفت‌و بدرود کرد و مادرش زره بر وی 
راست میکرد و بفلگاه میدوخت و میگفت 
دندان افشار با این فاسقان تا بهشت یابی 
چتانکه گفتی بپالوده خوردن میفرستد و ابته 
جزعی نکرد چنانکه زنان کند و عبداله 
بیرون آمد لشکر خویش را بیافت پرا کنده و 
برگشته و وی را فروگذاشته مگر قومی که 
از اهل و خویش او بودند که با وی ثبات 
خواستند کرد در جوشن و زره و سففر و 
تلاح غرق بودند. آواز داد که رویها بر من 
نمانید. همگان رویها به وی نمودند. بدا 
این بیت بگفت. شعر: 

آنی اذا اعرف یومی آصبر 

اذ بعضهم یعرف ثم ینکر. 

چون بجنگ‌جای رسیدند بایستادند روز 
سهشنبه بود هفدهم جمادی‌الاولی سمته 
ثلاث و سبعین من الهجر: (۷۳ه.ق.)و 
حجاج‌بن ییوسف از روی دیگر درآمد با 
لشکر بسیار و ایشان را مسرتب کرد اهل 
حمص را براسر در کعبه بداشت و مردم 
دمشق را در پرابر در بنوشیبه و مردم اردن 
را پرابر در صفا و مروه و مردم فلسطین را 
برابر در بلوجمح و مردم قصرین را برابر در 
بنوسیم و حجاج و طارقین عمرو با معظم 
لشکر بر مروه بایستاد و علم بزرگ آنجای 
بداشتند. عبدالّه زبیر چون دید لشکری 
بی‌اندازه از هر جانبی روی بدو نهادند روی 
بقوم خویش کرد و گفت یا آل‌الزیر لو طبتم 
لی نف عن انفکم کنا اهل بیت من الصرب 
صطلمنا عن اخرتا و ماصحبنا عارا. اما بعد, 
یا آلالزبیر فلایرعکم وقع السیوف فانی 
لماحضر موطا قط الا ارتشت قیه بين القتلی 
و مااجد من داء جراحها اد صما اجد من 
لم وقها. صونوا سیوفکم کما تصونون 
وجوهکم؛ لااعلمن امرء منکم کسیر سیقه و 
سبقی نفنه فان الرجل اذا ذمب سلاحه 
فهو کالمرثة اعزل. غضوا ابصارکم عن 
البارقة و لیشتفل کل امرء بقرنه و لایککقنکم 


لسوال عنی و لایقوان احد این عبداثّین 


ابوعلی. 


زیر الا من کان سائلاعنی فانی فی ارعیل 
الاول, ثم قال نظم: 

آبی لابن سلمی ائه غیر خالد 

یلاقی المنایا ای صرف تیسماً 

فلت بمبتاع الحیوة بسبة 

ولامرتق من خشية السوت سلما: 

پس گفت بسماله, هان ای آزادسردان حمله 
برید و درآمد چون شیری دمان بر هر جانب 
و هیچ جانبی نبود که وی بیرون آمد با کم 
از ده تسن که نه از پیش وی دررمیدند 
چسانکه روبهان از پیش شسیران گریزند و 
جانرا ميزدند و جنگ سخت شد و دشمنان 
بسیار بودند عدائه پیرو کرد تا جمله صردم 
برابر درها را پیش حجاج افکندند و نزدیک 
بود هزیمت شدندی. حجاج فرمود تا علم 
پسیشتر بردند و سواران آسوده میارزان 
نامدار از قلب بیرون شدند و با یکدیگر 
درآویختد. در اين آویختن عبداله زبیر را 
سنگی سخت بر روی آمد خون بر روی وی 
فرودوید و آواز داد گفت: و نظم: 

فلسنا علی الاعقاب تدمی کلومنا 

و لکن علی اقدامنا تقطر الّما. 

و سنگی دیگر آمد قویتر ویر سین وی 
خورد که دستهایش از آن بلرزید و یکی از 
موالی عبدافه چون دید بانگ کرد که 
امیرالمومتین را بکشتند و دشمنان وی را 
نمیتاختد که روی پوشیده داشت چون از 
مولی بشنیدند بجای آوردند که ار عبداقه 
است بیار مردم بدو شتافت و بکشتندش 
رضی اه عنه و سرش برداشتد و بیش 
خا نید ستجقه کرد و بانگ پرآمنه کند 
عبداقّه زیر را کشتند. زبیریان صبر کردند تا 
همه کشته شدند و فتته ببارامید و حسجاج در 
مکه آمد و بقرمود تا آن رکن راکه بسنگ 
مسنجیق ویران کرده بودند آباد کنند و 
عمارتهای دیگر کنند نیکو و سر عبداله زسیر 
رضی ال عنه را بنزدیک عبدالملک مروان 
فرستادند و فرمود تا جثه عبدائه را بر دار 
کردندو خبر کشتن او بمادرش آوردند هیج 
جزع نکرد و گفت انا ثّه و انا الیه راجمون 
اگر پسرم نه چنان کردی نه بسر زبیر و نه 
نب ابوبکر صدیق رضی ال عنهما بودی و 
مدة دراز برآمد حجاج پرسید که ایین عجوز 
چه میکند گفتار و صبوری وی بازنمودند 
گفت سبحاناثه لمظیم اگر عايشه امالمومنین 
رضی الّه عنها و يین خواهیر وی دو مرد 
بودندی هرگز این خلافت به بنی‌امیه 
نسرسیدی ایین است جگر و صبر و گفت 
حیلت باید کرد تامگر وی‌را بر پسرش 
جوانند گذرانید تا خود چه گوید. پس 
گروهی‌زنان رایر این کار بگماشتد و 
ایشان درایستادند و حیلت ساختد تا اسما 


را بر آنجانب بردند. چون دار بدید بجای 
آررد که پسرش عبدائّه است روی بزنی کرد 
از شریف‌ترین زنان و گفت گاه آن نیامد که 
اين سوار را از اين اسب فرودآورند و بر این 
نیقزود و برفت و این خبر بحجاج بردند 
بشگسفت بسماند و فرمود تسا عبدله را 
فروگرفتند و دقن کردند و اين قصه هیرچند 
دراز است درو فایدهاست و دیگر دو حال 
را بیاوردم که تا مقرر گردد که حسنک را در 
جهان یاران بودند بزرگتر از وی اگربوی 


چیزی رسید که بدیشان رسیده بود پس ‏ 


شگفت داشته نياید و دیگر اگرمادرش جزع 
نکرد و چنان سخن بگفت طاعنی نگوید که 
این نتواند بود که ميان مردان و زنان تفاوت 
بسیار است و ریک یلق مایشاء و یختار. و 
هرون الرشید جتفر را پر یحیی برمکی 
چون فرموده بود تا بکشند مثال داد تا 
بچهار پاره کتد و بچهار دار کشیدند و آن 


قصه سخت معروف است و نیاورده‌ام که 


سخن سخت دراز میکشد و خوانندگان را 
ملالت افزاید و تاریخ را فراموش کنند و 
بوالفضل را بودی که چیزهای ناشایست 
گفتندی و هرون پوشیده کسان گماشته بود 
که تا هرکس زیر دار جعفر گشتی و تنذمی و 
توجعی و ترحمی [کردی ] بگرفتندی و 
نزدیک وی آرردندی و عقوبت کردندی و 
چون روزگاری برآمد هرون پشیمان شد از 
برانداختن برمکیان. مردی بصری بکروز 
مسیگذشت و چشمش‌بر داری از دارهنای 
جعفر افتاد با خویشتن گفت و نظم: 

اما وا لولا قول واش 

و عین للخليفة لاتنام 

لطفتا حول جزعک واستلمنا 

کماللناس بالحجر استلام. 

و در ساعت اين خبر و اییات بگوش هرون 
رسانیدند و مرد را گرفته پیش وی آوردند. 
هرون گفت متادی ما نشتیدی این خطا چرا 
کردی‌گفت شنوده بودم و لیکن برمکیان را 
بر من دستی است که کسی چنان نشنوده 
است خواستم که پوشيده حقی گذارم و 
گذاردمو خطائی رفت که فرمان خداوند 
نگاه نداشتم و اگرایشان بر آن حال من 
شاهد شوند هرچه بمن رسد روا دارم. هرون 
قصه خواست. مرد بگفت. هرون بگریست و 
مرد راعفو کرد و این قصه‌های دراز از 
نوادری و نکته‌ای و عبرتی خالی نباشد و 
چنان خواندم نیز در اخبار خلفا که یکی از 
دبیران میگوید که بوالوزیر دیوان صداق و 
نفقه بسمن داد در روزگار هرون الرشید 
یکروز پس از برافتادن آل برمک جریده‌ای 
کهن بود ترد من بازنگریستم در ورقی دیدم 
نیشته یقرمان امیرالسومنین نزدیک اسیر 


ابوعلی. اک 
ابوالفضل جفرین یحیی السرمکی ادام ال 


لامعه برده آمد و از زر چندین وز فرش 
چند و کسوة و طیب و اصناف نعصت چندین 
وز جواهر چندین و مبلفش سی‌بار 
هزارهزار درم بود. پس بورقی دیگر رسیدم 
نبشته بود که اندرین روز اطلاق کردند بهای 
بوریا و نفط که جسد جعفر یمحیی برمکی را 
سوخته آید ببازار چهار درم و چهار دانگ و 
نیم سبحانث ای لایموت ابدا: و من که 
بوالفضلم کتاب بیار فرونگریسته‌ام خاصه 
اخبار و از آن التقاطها کرده و در میان این 
تاریخ چنین سخنان از برای آن می‌آرم تا 
خفتگان و یدنیا فریفته‌شدگان بیدار شوند و 
هرکس آن کند که امروز و فردا وی راسود 
دارد. واه الموفق لسایرضی بمنة و سعة 
رحمته. و ابن بقیة‌الوزرا را هم بر دار کردند 
در آن روزگار که عضدالدرله فناخسرو 
بغداد را بگرفت و پسرعمش بختیار کشته 
شد که وی را عزالدوله میگفند در جنگ که 
میان ایشان رفت و آن قصه دراز است و در 
اخبار آل بویه بیامده در کتاب تاجی که 
بواسحاق دبیر ساخته است و این سر 
بقیقالوزرا که جیاری بود از جبابر» و مردی 
فاضل و با نعست و آلت و عدّت و حشمت 
بسیار اسا متهور و هسم خلیفه الطایم ثّه را 
وزیری میکرد و هم بختیار را و در منازعتی 
که میرفت میان بختیار و عضدالدوله 
بی‌ادیها و تعدیها و تهورها کرد و از عواقب 
یندیشید که با چون عضد سردی باسستی 
خداوندش آنها کرد که کردن آن خطاست و 
با قضا مغالبت توانت کرد تا لاجسرم چسون 
عضد بغداد گرفت فیرمود تا وی را بر دار 
کردندو با تير و سنگ بکشتند و در مرئة 
وی این ابیات بگفتند. نظم: 

علوّ فی‌الحياة و فی‌الممات 

لحق انت |حدی المعجزات 

کاْْالاس حولک حین قاموا 

ونود ندا ک‌ایامالَلاة 

کانک‌قائم فدهم خطیا 

وکلهم قیام للصلوة... ر 

مددت یدیک نحوهنم احتفالا 

کمدهماالهم بالهیات 

لنظنک فی اللفوس تبیت ترعی 

بحفاظ و حراس ثقات 

و تشعل حولک النیران لیلا 

کذلک کت ایام السيوة 

ولما ضاق بطن‌الارض عن آن 

یضم علا ک‌من بعد الممات 

اصاروا الجو قبرک و استنابوا 

عن الا کفان ثوب السافیات 

رکبت مطية من قبل زید 

علاها قی الستین الذاهیات 


و تلک فضيلة فها تأس 

تبعد عنک تعییر العدات 

ولمیرقبل جذعک قط جذع 

تمکن من عناق السکرمات 

اسأت الی النوائب فاستثارت 

فانت قتیل ثارالناییات 

و صیّر دهرک الاحسان فیه 

الا من عظیم السینات 

وکت لمعشر سعداً فلتا 

مضیت تمزقوا بالات 

و کنت تجیر من صرف اللیالی 

فماد مطالبا لک بالترات 

لحبک ذائب ابداً فوادی 

یخقّف بالدموع الجاریات 

ولو اّی قدرت علی قیام 

لفرضک و الحقوق الواجبات 

ملأت الارض من نظم المرائی 

و تحت بها خلال النایحات 

و مالک تربة فاقول تسقی 

لانک نصب هطل الهاطلات 

ولکنی اصبر عنک نفی 

مخافة ان أََد من الجنات 

علیک تحية الرحمن تتری 

برحمات غواد رایحات. 

اين اپیات بدین نیکوئی ابن‌الانباری راست. 
و این ببت که گفته است: 

رکیت مطية من قبل زید... 

زیدین علی‌ین الحسین‌ین علی‌ین اییطالب را 
خواهد رضی اه عنهم اجمعین و این زید را 
طاقت پرسید از جور بنی‌امیه و خضروج کرد 
در روزگار هشامین عبدالملک و نصر سیار 
آمير خراسان بود و قصه این خروج دراز 
است و در تواریخ پیدا و آخر کارش آن 
است که وی را بکشتند. رحمَاله علیه و بر 
دار کردتد و سه چهار سال بردار یگ‌ذاشتند 
حکم اه بینه و بین جمیع آل‌الرسول و بینهم. 
وضامر آل خیاس .شخ که وف این را 
برکشتن بنی‌امیه در قصیده‌ای که کگفته است 
و ام شاعر سدیف بود و این بیت از آن 
قصیده بیارم. بیت: 

واذ کرن مصرع الحسین و زید 

و قتلاً بجانب المهراس( 

این جدیث بردار کردن حسنک بپایان 
آوردم و چند قصه و نکته بدان پیوستم 
سخت مسطول و مبرم در این تألیف و 
خوانندگان بلکه معذور دارند و عذر من 
بپذیرند و از من یگرانی فرانستانند و رفتم 
سر تاریخ که بسیار عجائب در پرده ااست 
کها گر زندگانی باشد آورده آید ان‌شاءا 
تعالی ۲. 
ابوعلی. (اع) ((ج) حسنین مروان. 
خواهرزاد؛ باد حکمران حصن کیفا. موّسس 


سلسلهة کوچکی معروف به بنی مروان که از 
دست سلاطین بویهی یاخلفای قاطمی بدیار 
بر حکومتی نیم‌مستقل داشتند و مدت 
حکسومت ابوعلی حسن از ۲۸۰ تا ۲۸۷ 
ه.ق.بود. (طبقات سلاطین اسلام: ترجمة 
عباس اقبال ص 4۱۰۶ 
اپوعلی. (1ع] (اخ) حسسزین مت‌ظفر 
تیشابوری لقوی, رجوع به حسن... شود. 
اپوعلی. ([۱ع] (اخ) حسن‌بن مسوسی 
الاشیب. از روات حدیث است. 
ابوعلی. 1ع) (!ج) حن‌ین واقع الرملی. 
از روات است و از ضمربن ربیعه روایت 
کند. 
ابوعلیی. (ع] ((خ) حسن‌ین وهپ‌بن سعید. 
جع به جح توق 
ابوعلیی. [1ع] ((خ) حسن‌ین یزید کوفی, از 
روات حدیث است. 
اپوعلیی. (1ع]((خ) حسن‌ین یوسف. رجوع 
به حسن... شود. 
ابوعلی. (1ع] (اخ) حسن اربلی. رجوع به 
حسن.. شود. 
اپوعلی. (1غ] ((ج) حسن بصری. بقولی 
کنیت حسن ابوعلی بوده است. 
ابوعلي. (ع] ((ج) حسن الطسوسی, 
نظام‌السلک. رجوع به حسن‌بن علی‌ین 
اسحاق... شود. 
ابوعلی. (ع] (اخ) حسن مرا کشی. رجوع 
به حسن... شود. 
ایوعلیی. [1ع)(خ) حسن نیکبخت. رجوع 
به حسن... شود. 
ابوعلی. (اع] ((غ) حسسین‌ین حسین, 
اختیار امیرالمومنین پرادر مسعودین الحصین 
و عم شمس‌الصعالی. رجوع به حسین... 


شود. 

ابوعلی. [1ع] ((غ) حسین‌ین خسطیر 
نعمانی. رجوع به حسین... شود. 

ابوعلی. (اع] ((خ) حسینین زیاد. از 
روات حدیث است. 

ایوعلی. [ع] ((خ) حسین‌بن سعدین 
حسین‌بن محمد. رجوع به جسین... شود. 
ابوعلی. [ع] (اج) حسین‌ین شعیبین 
محمدسنجی. رجوع به حسین... شود. 
ابوعلی. [۱ع] ((ج) حسینین صالح‌بن 
خیران الفقیه الشافعی, رجوع به ابن خیران... 
شود. 

ابوعلی. (اع] ((خ) حسیزین ضحا ک 
خلیع. رجوع به ابوعلی خلیع و این ضحا ک 


شود. 


ابوعلی. 1 (اخ) حمین‌بن عبدالعزیزین . 


محمد قرشی قهری [ظاهرا؛ نهری منوب 
به نهر قلوم] غرناطی. معروف به این 
ابی‌الاحوص و این‌الناظر. رجوع به این اببی 


ابوعلی. 


الاحوص شود. 
ایوعلیی. [ع) ((ج) حسین‌ین عبدافین 
احمد خرقی. رجوع به حسین... شود. 
اپوعلیی. .1 غ) ((خ) حسین‌ین عبداشبن 
سیا. رجوع به آبن سبا... شود. 
ایوعلی. (غ] ((ج) حسین‌بن عبدائبن 
عبدالسزیز تهری بسلنی (کسذافی 
کشف‌التلنون) ظاهراً مراد ابن ابی‌الاصوص 
است و حاجی خلیفه در یک جا در سلسلهةً 
نسب او عبداّه را افزوده و در مورد دیگر 
حذف کرده است و باز وفات وی را در 


۱-اشاره بحمزه است که بقرب مهراس 
مدفون است. رجوع به کلمة مهراس در 
معج‌البلدان شود. 

۲-سدیفین میمون از موالی خزاعه بود 
فتزوج مرلاة لألابی‌لهب فادعی ولانهم. و من 
تمام این اشعار را در ایتجا مینگارم زپرا که 
بمجرد شنیدن این اشعار لرزه بر اندام ابرالعباس 
افتاد و حکم بقتل تحام بنی‌امیه داد در همان 
مجلس: 

اصبح الملک ثابت‌الأساس 

بالیهالیل من بتی‌العیاس 

بالصد ور المقدمین قدیماً 

والبحور القماقم الرژاس 

طلبرا وتر هانم فشفوها 

بعد میل من الزمان و باس 

یا امامالمطهرین من الذْم 

م و یا رآس متهی کل راس 

ات مهدی هاشم وفاها 

کم اناس رجوک بعد ایاس 

لاتفیلن عد شمس عارا 

و اقطعن کل رقلة و غراس 

انزلوها بحیث انزلها الا 

2 بدار الهوان و الاتعاس 

خرفها اظهر الّودد منها 

و بها متکم کخر المواسی 

اقفهم ایها الخليقة و احسم 

عنک بالیف شافة الارجاس 

واذ کرن مصرع الحسین و زید 

و قتیلا بجانب المهراس 

رالقتیل الذی بحران# اسی 

ثاوبا بین غربة و تناس 

فلقد سانی وسام سرائی 

قربها من نمارق و کراسی. 

ابرالعباس مبرد در کامل این اشعار را بثبل غلام 
بسلی‌هاشم نسبت داده (ادیب نیشابرری در 
حاشية تاریخ بیهقی ص ۱۹۲و .)۱٩۳‏ 

6 ظاهراً مراد ابراهیم‌ین الامام, محمدین علی‌بن 
عبدالّین عباس که مروان محمد او را بحران 
بازداشت و پس از درماه بدانجا بطاعون در ۲۳۲ 
ه. ق. درگذشت. 


اپوعلی. 


جصائی ۶۶۹و در جای دیگر ۶۷۹ه.ق. 
آورده است. رجوع به ابن ابی‌الاحوص 
شود. 
ابوعلی. (۱ع] ((خ) حسین‌ین عبداشین 
یوسف‌بن احمدین شبل. رجوع به حسین... 
واين شبل شود. 
ابوعلیی. (| غ] (اخ) حسین‌بن علی‌بن یزید 
کرابیسی. رجوع به حسین... شود. 
ابوعلی. [51 (اخ) حسین‌بن علی رحبی. 
از روات حدیث است. 
ابوعلیی. [أع](!) حمین‌بن عمران. تابعی 
است و توری از او روایت کند. 
ابوعلیی. [اع) ((خ) حسن‌بن عیاش‌بن عمر» 
ابی‌وائل. از روات است و ابوالاحوص از او 
روایت کند. 
ایوعلی. (1غ]((خ) حسین‌ین قاسم الطبری. 
حاجی خلیفه در کشف‌الظتون در ذیل کتاب 
محرر تام او را حصین ضبط کرده و ظاهراً 
تصحیف حسن است. رجوع به ابوعلی 
حسن‌ین قاسم الطبری شود. 
اپوعلی. (اع)((غ) حسین‌ین مبارک 
صیرفی صوفی. رجوع به حسین... شود. 
ابوعلی. (۱ع)(اخ) حسینین محمدبن 
احمد مروالروذی قتیه شافمی. او به قاضی 
حسین مشهور است. ابن خلکان گوید: 
ابوعلی امامی کبیر و صاحب وجوه غریبه 
در مذهب است و هرجا که اسامء‌الصرمین در 
کاب نهایةالمطلب و غزالی در الوسيط و نیز 
در البیط قاضی گویند مراد صاحب ترجمه 
است نه شیر او. و او فقه از ابی‌بکر قفال 
مروزی فرا گرفت و صاحب تصائیقی در 
اصول و فروع و خلاف است و پیوسته بقضا 
و درس و فتوی عمر گذافت و او راست: 
کتاب تعلیقه در فقه و جماعتی از اعیان فقه 
از وی فراگر فد از جمله اب ومحمد 
حسین‌بن مسعود فراء بفوی صاحب کتاب 
تهذیب و کتاب شرح السنه و غیر آن دو. 
وفات حسین صاحب ترجمه در ۴۶۲ ه.ق. 
به مروالروذ بود. 
ابوعلی. (ع (ع) حسیزین محدین 
احمد انی جیانی. رجوع به حصین... 
شود. 
عبیداّه بفدادی معروف به ابن شبل. رجوع 
به ابن شبل شود. 
اپوعلیی. (غ) ((غ) حسسین‌ین مسحمد 
السهواجی. رجوع به حسین... شود. 
اپوعلی. (1غ] (اخ) حسین‌ین محمد القبائی 
محدث. صاحب حبیب‌السیر در وفیات سال 
۹ د.ق.ذ کراو آورده و گوید؛ او را کتاب 
مسد در حدیث و کتاب تاریخ نشابور 


است. 


ابوعلی. (اع) (اخ) حسین‌ین واقد. از 
روات حدیث است. 

اپوعلیی. (أع) (() حسسین‌ین هسبةاله, 
رجوع به حسین... شود. 

ابوعلی. (اع] ((خ) حسین‌بن یحبی بخاری 
زندوستی. رجوع به حسین... شود. 
ابوعلی. (۱ع)] ((خ) سین سنجی 
خراسانی. رجوع به حسین‌بن شعیب سنجی 


شود. 
ابوعلی. [ع] (اغ) خسازن. احسطدین 
محمدین یعقوب مسکویه. رجوع به ابوعلی 
م‌کویه شود. 
ابوعلی. (اع] ((خ) خاقانی. مسحمدین 
عبیدین یحبی‌بن خاقان. رجوع به سحمد.. و 
رجوع به این‌خاقان... شود. 
ابوعلی. [اع] ((خ) خباثری. یونس‌بن 
ب‌اسرین ای‌اد. محدث و اخباری است و 
سعیدین کثیر از او روایت کند. 
ابوهلیی. (اع) (!خ) خطیر. وزیسیر 
مجدالدرله. آنگاه که میان مجدالدوله و سیده 
مادر او مسحاربه روی داد, اب وعلی با 
مجدالدوله اسیر شد و شاید مکنومین جنی 
خواجه خطر در دیوان متوچهری مراد 
همین ابوعلی باشد: 
بلیل بزخمه گیرد می بر سر بهار 
چون خواجة خطیر برد دست را بمی 
پیروزبخت بهتر کهترنواز نیک 
مخدوم احل مشرق مکتومبن جنی. 
ایوعلیی. (اع) ((ح) خلف طولونی. از موالی 
بنی طولون. طبیب و کحالی معروف وقت 
خویش. او در اواخرمائة سوم و اوائل مائة 
چهارم مبزیسته است او راست: کتابی 
موسوم به الکقاية. ظاهراً در فن کحالت و 
اين کتاب رادر ۳۰۲ ه.ق.به پایان رسانیده 
است. 
ایوعلی. (ع) ((خ) خسلیع» حسین‌بن 
ضحاک‌بن یاسر شاعر بصری. اصل او از 
خراسان است از سوالی اولاد سلیمان‌بن 
ربیعة باهلی صحابی. ار شاعری مزاح یود و 
در ان واع شعر دست داشت و گفته‌های او 
مطبوع است و در گستاخی در مجلس خلفا 
هم‌سنگ اسحاقین ابراهيم ندیم موصلی 
است. در ابتدا بخدمت محمد امین‌بن هارون 
لرشید پیوست بسال ۱۹۸ ه.ق.و پس از او 
با دیگر خلفا همان مناسبت داشت تا زمان 
مستمین و ابن خلکان گوید: او در طبقة اولی 
از شعرای مجیدین است و مسیان او و 
ابی‌نواس ماجراهای اطیف وقایع شیرین 
بوده است و وجه تسم او به خلیع کرت 
مزاح او است. این آلسنجم در کنتاب بارع و 
ابوالفرج اصفهانی در اغانیذ کر او کسرده‌اند. 
وفات وی بسال ۲۵۰ ه.ق.بود. خطیب در 


ابوعلی. ۸۱۳ 


تاریخ بغداد گوید: مولد او بسال ۱۶۲ ه.ق. 
بود و گویند او نمزدیک صد سال بزیست. 
رجوع به معجم الأدیاء چ سارگلیوث ج ۴ 
ص‌‌ ۰و رجوع به ابن ضحا ک‌شود. 
ابوعلی. (۱ع] ([خ) خیاط. یکی از علمای 
نجوم و احکام است. رجوع به طبقات الأْمم 
قاضی صاعد اندلسی شود. 

ابوعلیی. (1ع]((خ) دامغانی, اندک مدتی 
وزیر امیر نوح سامانی پیش از ابوعلی 


بلعمی و بعد از عبدائّه عزیز بود. 

ایوعلی. [اع] ((خ) دحل‌ین علی‌بن رزین 
شاعر رجوع یه دبل.. شود 
ابوعلی. (اع] (!خ) دقاق. رجوع به ابوعلی 
حسن‌بن محمدبن دقاق شود. 


ابوعلیی. (1ع] ((خ) دندانی. عبدافین علی 
النصرانی. دجوع به دندانی عبداله... شود. 
ابوعلی. (۷ع](ج) دفدار. یکی از 
مخصوصان اتباع حسن صباح. سن گاه 
مرگ بکیابزرگ‌امید وصیت کرد که منصب 
رزارت بدو گذارد. و چون کیابزرگ‌آمید 
رباست یافت او را وزارت داد و تا آخر 
عمر این مقام داشت. رجوع به حبط ج ۱ 
ص ۳۶۴ و دستورالوزراء ص ۲۲۹ شود. 
اپوعلی. (1 غ] (اخ) دیلمی. اسماعیل‌ین 
یوسف. رجوع به اسماعیل... شود. 
ابوعلی. [غ] ((ج) رازی. از شیوخ عرفان. 
او در مائة سوم همجری میزیسته است. 
رجوع به نسفحات‌الانس جامی و نامة 
دانشوران ج۲ ص ۱۳۲ شود. 

ابوعلی. (ع] (اغ) رازی. از فقهاه حنفیة 
است. او راست کتاب الضحایا. وضات وی 
بال ۲۱۱ ه.ق.بوده است. 

ایوعلی. (1ع] (اخ) رجاه. یکی از رژسای 
مذهب زنادقه (مانویه) در دولت عباسیان, 
نادیم 

ابوعلیی. 21 (اخ) رج‌الی. مسحمدبن 
اسماعیل مازندرانی. مولد و منشاً او کربلای 
معلی. وی از شا گردان سیدعلی صاحب 
ریاض و سید سهدی طباطبائی بحرالسلوم 
است. او راست: کتاب متهی‌السقال فی 
علم‌الرجال, و هرچند اين کتاب از بسیاری 
از فوائد کتب دیگر فن خالی است لک 
بواسطة کثرت عناوین. مشهور و درخور 
استفاده است. وفات وی بسال ۱۲۱۵ ه.ق. 
بوده است. 

ابوعلیی. (أع) (لخ) رودباری. احمدین 
محمدین القاسم یا محمدین احطد. شیخ 
فریدالدین عطار گوید: او از کاملان ال 
طریقت نود و از اهمل فتوت و ظریفترین 
پیران و عالم‌ترین ایشان بعلم حقیقت... و 
اهل بنداه جمله حضرت او را خاضع بودند 
و جنید قائل فضل او بود و در:حقائق زبانی 


وش ابوعلی. 


پلیغ داشت و صحبت جنید و نوری و اببن 
جلایافته او را کلماتی بلیغ و اشاراتی عالی 
است. ازو پسرسیدند صوقی کیست گفت 
صوفی آن است که صوف پوشد برصفا و 
بچثاند نفس را طعم جفا و بیندازد دنیا را از 
پس قفا و سلوک کند بطریق مصطفی و گفت 
صوفی که از پنج روه گرسنگی بنالد او را 
ببازار فرستید و کسپ فرمانید و گفت 
تصوف صفوت قرب است بعد از کدورت 
بعد گفت خوف و رجا دو بال مردند مانند 
مرغ چون هردو بایتد مرغ بایستد و چسون 
یکی بنقصان آید دیگر ناقص شود و چسون 
هردو تماند مرد در حد شرک بود و گفت 
حقیقت خوف آن است که با خدای از غبر 
خدا نتوسی. پیرسیدند از سماع, گقت من 
راضی‌ام بدانکه از سباع سربسر خلاصی 
یایم. گفتند چه گوئی در کسی که از سماع 
ملاهی چیزی بشنود گوید مرا حلال است 
که بدرجه‌ای رسیدم که خلاف احوال در سن 
ثر نکند گفت آری رسیده است و یکن 
بدوزخ. و گفت آفت از سه پیماری زاید: 
اول بیماری طبیعت دوم بیماری ملازمت 
عادت سوم بیماری فساد صحبت. گفت 
هرچیز را واعظی است و واعظ دل حیاست. 
گفت تنگترین زندنهاهم‌نشینی با نااهل 
است. و ابن‌الجوزی در صفة الصفوة آورده 
است که سلمی, نام ابوعلی را لحمدین 
محمدین القاسم و بوبکر خطیب اسم او را 
محمدین احمد گفه‌اند و اصل وی از بغداد 
است و بمصر میزیست و وی می‌گفت استاد 
من در حدیث ابراهیم حربی و در فقه 
اپوالسباس‌بن نسریج و در نحو ثعلب و در 
تصوف جنید است و او صحبت جنید و 
نوری و ابن الجلاه و مسوحی را دریافت. 
وفات وی بمصر در ۳۲۲ و بقولی ۲۲۳ «.ق. 
بود واصاجب تفیی انیم سال وفنات لر 17 
۰ «.ق.گفته است. 

اپوعلی. [غ] ((خ) زرارتین اعسین‌ین 
سنسن شیبانی. اسم اوعبد ربه و زراره لقب 
اوست. و کنیت دیگر او ابوالحسن است. 
تابعی و یکی از محدئین و فقهای امامیه. از 
روات امام محمد باقر و امام جعفر صادق و 
امام موسی الک‌اظم علیهم السلام است و 
چنانکه علامٌ حلی در خلاصه اورده است 
وی علاوه بر علم حدیث وفقه مسقری و 
متکلم و شاعر و ادیب بود و شیخ طوسی او 
را از ثقات شسمرده و وی را تصانیف چند 
است از جمله: کتاب قی‌الاستطاعة والجبر. 


او نوسال عمر یافت و بال ۱۵۰ ه.ق. 


درگذشت. و عقیل او را از ضعفا شمرده 
است. و امتیاز او با دیگر همامان او این 
است که از زرارتیین اعین صاحب عنوان 


روات ذیل روایت کند: ابوبکیر. هشابن 
سالم. عبداین هشام. حمادین عشمان. 
عمادین ابی طلحه. عبیدالهبن یحمی کاهلی. 
موسی‌ین بکر. جمیل‌بن 0 علی‌ین رباپ, 
ابن ملکان. علیبن عطیّه. زیادین ابی‌الخلال. 
ابن خالد. نصرین شعیب. محمدین عمران. 
جمیل‌بن صالح و ابان‌بن عشمان, 
ابوعلی. [اع] (اخ) سب‌ائببن زیت د. 
صحابیست. 
ابوعلی. (ع] (() سمید. نام رئیس 
مقالصه از مانویه. بروزگار مأمون و معتصم 
خلیفه. (ابن‌الشدیم), و در جای دیگر او را 
بنام یکی از رسای زنادقه (سانویّه) در 
دولت عباسی ذ کرکرده است. 
ابوعلی. [اع] (اغ) سعیدبن عشمان‌بن 
سکن. رجوع به سعید... شود. 
ابوعلی. (اع] (اخ) سندی. یکی از مشایخ 
صوفیه باواخر ماه دویم و اواثل مأئة سیم. 
او از استادان ابویزید بسطامی است و بایزید 
گفت من از او علم فتاء در توحید آموختم و 
وی از من الحمد و قسل واه فرا گرفت و 
بازگفت تا بوعلی را ندیدم بمض مقامات مرا 
کشف نشد و هم فهم پاره‌ای سخنان شیوخ 
بر من مشکل بود. و ابوعلی گفت: علم کامل 
تشود جز بتهذیب حال و حال مهذب نگردد 
مگر بیاری پیر و پیروی وی. از ار وصیتی 
خواستند گفت: دل بد سدار و زبان از طعن 
دیگران کوتاه کن و خود را مستای و هشر 
مفروش. گفتند دنیا را چگونه یافتی؟ گفت 
چون زندانی که هرلحظه امید رهائی از آن 
در دل می‌پروریدم. گفتد لذت و راحت دنیا 
در چیست؟ گفت در مخالفت نفی. .ر شیخ 
روزبهان در شرح شطحیات ذکراو آورده 
آست. 
ابوعلی. (أغ] ((خ) سنیدین داود. از روات 
حدیث است. 
ایوعلی. (1]] ((خ) سیاه. یکی از بوخ 
تصوف باواخر مائة چهارم و آوائل مائة 
پسنجم. او از مسردم مرو بود و صحبت 
ابوالمباس قصاب آسلی و احمدبن نصر و 
ابوعلی دقاق دریافته بود. پیش از توبه 
دهقنت ورزیدی و ای بود و نوشتن و 
خواندن نمیدانست. گویند: روزی مفتی مرو 
انام ابوعلی. فتوائی کرد ده قانی راء دهقان 
آن فتوی بستد و بخانه می‌شد در راه بوعلی 
سیاه وی را بدید و گفت کاغذ فتوای بامام 
باز بر و بگوی در آن خطائی فاحض افتاده 
است مرد فتوی بامام برد و او در فتوی 
خویش بار دیگر ننظر بلیغ کرد و خطای 
خویش دریافت و درست کرد و از دهقان 
پرسید که شیخ اين فتوی بخواند گفت نه چه 
او عامی باشد و سوادخوانی نداند.امام 


ابوعلی. 


برخاست و بنزد ابوعلی شد و بر پای او 
افتاد و دستش ببوسید و گفت اگراين بوعلی 
تبودی این بوعلی از دوزخ رهائی نیافتی, 
رقتی مریدی از او بسفر تجارت صی‌شد نزد 
شیخ شد و وصیتی درخواست شبخ گفت با 
کم‌از خویش انبازی مکن و با نودولتان 
مپیوند و از شکم‌خوارگان بپرهیز. وفات 
شیخ در شعبان سال ۳۳۴ ه.ق,بمرو بنود و 
هم بمرو مدفون است و گور زی سزار بود. 
رجوع به نفحات‌الانس و تاریخ یاقعی و 
تامة دانشوران ج ۳ص ۷ شود. 

ابوعلی. (1ع] (اج) سیرجانی. یکی از 
شیوخ تسصوف بسمان چسهارم بسود و 
شیخ‌الأسلام هروی در کتاب خویش ذ کراو 
آورده است. رجوع به نامةً دانشوران ج ۳ 


ص ۱۳۴ شود. 
آبوعلی. [۱ع] (اخ) یا رجوع به 
ابوعلی‌بن سینا شود. 


ابوعلیی. (اغ) (رخ) شاذان. از روات حدیت 
است و سید مرتضی محمدین محمدین زید 
از او روایت کند. 

ابوعلی. (۱ع) ((خ) ش‌بویه مررزی. 
محمدین مسحمدین عمر یکی از شیوخ 
طریقت صوفیه باواخر مائة چهارم و اوائل 
پنجم. معاصر ایوسعید ایوالخیر. مولد و منشأً 
آو مروالروذ بود. و 
وقت و در ناحیت خویش بی‌ماند بود و از 


او بروزگار خویش زبان 


اصحاب شیخ ابوالسباس سیاریست و از 
ابوعبدائّه محمدین یوسف فربری روایت 
کند. شیخ ابوسعیدین ابوالخیر گوید: صحیح 
بخاری را بمرو نزد وی قرائت کردم و در آن 
ایام استاد ابوعلی دقاق بمرو آمد و با 
پیرشبوئی دیدار کرد و شیوئی او را گفت با 
اباعلی ما را در این طریق چیزی بگوی و از 
این علم بیاتی کن ابوعلی دقاق گفت این 
علم برما بسته است و گشاده نست که 
توانیم در اين باب چسیزی گفتن. پیرشبوئی 
گفت در این حال روا بود که ما نیاز خویش 
و ید و 

سخن بگشاید! شیخ ابوعلی دقاق گِفتذ وی 
اجابت کرد و مجلس تدریس نهاد و بر منبر 
رقت و او را سخن گشساده ن‌می‌گشت از 
آنروی که حاضران اهمل نبودند در آنحال 
پیرشبوئی از در سجد درآمد استاد ابوعلی 
را چشم بر وی افتاد سخنش بگشود و آنچه 
باید گفت بگفت, و شیخ شهاب‌الاین 
سهروردی از او آرد که گفت: دوستی با 


۱ -مسراد.از این تعبیر نت که شخ 
علیه‌الرحمه در اين بیت آورده است: 
فحت میدان ارادت بیار 


تا بزند مره سخنگوی گوی. 


ابوعلی. 

خداخواه کن نه با خودخواه و باز گفت نیاز 
با اهل راز کن و دل یسوی کسی دار که دل 
پسوی تو دارد و گقت از خضودستای و 
خودبین بپرهیز. وفات او ظاهراً در حدود 
چهارصد و بیست هجری بوده است. 
ابوعلی. (1ع] ((خ) حسحاذه. ار راست: 
سائل ابی‌علی. 
ابوعلی. [| غ] (اخ) شرف‌الملک. رجوع به 
ابوعلی‌بن سینا... شود. 
ابوعلی. (ا) (ج) شین ابراهیم بلخی. 
یکی از مشایخ کبار متصوفه. گویند او درک 
خدمت امام موسی الکاظم علیهالسلام کرده 
بود و حاتم اصم از مریدان او است و در 
ماوراءلتهر بسال ۱۷۴ و بروایتی در ۱۵۳ 
ه.ق. در جهاد با ترک و بقولی به جرم تشیع 
کشته شد. شیخ فریدالاین عطار در 
تذکرةالاولیا» گوید او یگانه عهد بود و 
شیخ... وقت و تصانیف بسیار دارد و طریقت 
از ابراهیم ادهم گرفته بود... نقل است که در 
باخ قحطی عظم بود چنانکه یک‌دیگر 
میخوردند. غلامی دید در بازار شادمان و 
خندان گفت ای غلام چه جای خرمی است 
نه بینی که خاق از گرسنگی چونند غلام 
گفت مرا چه با ک که من بنده کسی‌ام که وی 
را دهی است خاصه و چندین غله دارد مرا 
گ رنه نگذارد شقیق آنجایگاه از دست 
برفت گفت الهی اين لام بخواجه‌ای که 
انپار داشته باشد چنین شاد باشد و تو سالک 
الملوکی و روزی پذیرفته‌ای ما چرا اندوه 
خوریم در حال از شفل دنیا رجوع کرد و 
توب تصوح کرد و روی براه حق نهاد و در 
توکل بحد کمال رسید. پیوسته گفتی من 
شا گرد غلامام. نقل است که شقیق در 
سمرقند مجلس میگفت روی بقوم کرد و 
گفت ای قوم اگرمرده‌اید بگورستان اگر 
کودکید بسدییرستان و اگر دیوانه‌اید 
بیمارستان و اگر ک‌افرید کافرستان و اگر 
مسلماند داد سلمانی از خود بستانید ای 
مخلوق‌برستان. نقل است که چون شقیی 
قصد که کرد وبه بفداد رصید 
هارون‌الرشید او را بخواند چون شقیق 
بنزدیک هاررن رفت هارون گفت توئی 
شقیق زاهد گفت شقیق منم اما زاهد نیم 
هارون گفت مرا پندی دهگفت هشدار که 
حق‌تعالی ترا ببجای صدیق نشانده است از 
تو صدق خواهد چنانکه از وی و بجای 
فاروق نشانده است از تو فرق خواهد میان 
صق وباطل چتانکه از وی و بسجای 
ذوالسورین نشانده است از تو حیاو کرم 
خواهد چنانکه از وی و بجای مرتضی 
نشانده است از تو علم و عدل خواهد 
چنانکه از وی گفت زیادت کن گفت خدای 


را سرائی است که آنرا دوزخ خوانند ترا 
دربان ساخته و سه چیز بتو داده مال و 
شمثیر و تازیانه و گفته است که خلق را 
بدین سه چیز از دوزخ بازدار هر حساجتمند 
که پیش تو آید مال از وی دريق صدار و هر 
که فرمان حق را خلاف کند بدین تازیانه او 
را ادب کسن و هرکه یکی را بکشد بدین 
شمشیر قصاص خواه بدستوری و اگراین 
نکنی پیشرو دوزخیان تو باشی گفت زیادت 
کن‌گفت تو چشمه‌ای و عمال جویها اگر 
چشمه روشن بود به تیرگی جویها زیان 
ندارد و ا گر چشمه تاریک بود بروشنی 
جوی هیچ امید نباشد گفت زیادت کن گفت 
اگردر بیابان تشنه شوی چسانکه بهلا کت 
تردیک باشی اگر آنساعت شریتی آب یابی 
بچند بخری گفت بهرچه خواهد گفت گر 
نفروشد الا به نیم ملک تو گفت بدهم گفت 
اگر آن آب ب‌خوری از تو بیرون نیاید 
چنانکه بیم هلا کت بود یکی گوید مسن ترا 
علاج کنم اما نیمه‌ای از ملک تو بستانم چه 
کتی‌گفت بدهم گفت پس به چه نازی 
بملکی که قیتش یک شربت آب بود که 
بخوری و از تو بیرون آید همارون بگریست 
پس شقیق بمکه شد و آنجا مردمان بر وی 
جمع شدند گفت اینجا جستن روزی جهل 
است و کار کردن بهر روزی حرام. و ابراهیم 
ادهم به وی افتاد شقیق گفت ای ابراهیم 
چون میکنی در کار معاش گفت ا گر چیزی 
رسد شکر کنم واگرنرسد صبرکنم. شقیق 
گفت سگان بلخ همین کنند که چون چیزی 
باشد مراعات کنند و دم جنبانند و اگرنباشد 
ما را چیزی رسد ایثار کتيم و اگر ترسد 
شکر کنيم. ابراهيم برخاست و سر او در 
کنارگرفت و بوسید و گفت انت الاستاذ و 
گفت هر که در مصیبت جزع کرد هممچنان 
است که نیزه بر گرفته است و با خدا جنگ 
میکند و گفت اصل طاعت خوف است و 
رجا و محبت و گفت علامت خوف ترک 
محارم است و علامت رجا طاعت دائم است 
و علامت محبت شوق و أنایت لازم است و 
گفت عبادت ده جزء است نه جزء گر یختن 
از خلق و یک جزء خاموشی. و گفت سه 
چیز قرین فقر است فراغت دل و سبکی 
حس‌اب و راحت نسفس. و سه چسیز لازم 
توانگرانست رنسج تن و شغل دل و سختی 
حساب و گفت من هیچ چیز دوستر از 
مهمان ندارم از بهر آنکه روزی و مسونت او 
برخدای است و من در میان هیچکس نیم و 
مزد و ثواب مرا و گفت هفتصد مرد عالم را 
پرسیدم از پنج چیز که خردمند کیست و 
توانگر کیت و زیرک کیت و درویش 


ایوعلی. ۸۵ 
جواب دادند همه گفتند: خردمند آن است که 
دنیا را دوست تدارد و زبرک آن است که 
دنسیا او را ن_فریید و توانگر آن است که 
بقسمت خدای راضی بود و درویش آن 
است که در دلش طلب زیادتی باشد و بخیل 
آن است که حق و مال خدای از خدای 
بازدارد. 

ابوعلیی. [اع) ((خ) شلوبین. عمربن محمد 
اشبیلی نحوی. رجوع به شلوین و شلوینی 
شود. 
ایوعلیی. (غ] (() صاحبي. در لفت‌نامة 
اسدی بیت ذیل از او شاهد کلم ود خروه 
آمده است: 
ای خواجه چرا جدا شدستی ز گروه 
چونان که ز جمع تره‌ها ود خروه.! 
ابوعلی. [1ع) ((خ) صسالح‌ین مسرداس. 
رجوع به اسدالدوله صالح... شود. 
اپوعلی. [اع] ((خ) صدقه. جلال‌الدین 
وزیر مسترشد خليفة عباسی در ۵۱۳ه.ق. 
ایوعلی. (ع) ((خ) الصیقل. او از جعفرین 
تمام و از او منصور و ثوری روایت کنند. 
ابوعلی. (َغ) (اخ) طسبرسی. فضلین 
علی‌بن فضل ملقب به امین‌آلدین. از مشاهیر 
محدئین و مفسرین و ققهای مه ششم است 
و او از شیخ ابوعلی‌بن شیخ‌الط‌ائفه اسوجعفر 
طوسی و عبدالجبارین علی مقری رازی و 
این دو از شیخ ابوجعفر طوسی روایت کنند. 
واز جمله رواینات ابسوعلی طیرسی 
صحیفةالرخاست که بر ابوالفتح عبدالابن 
عبدالکريم‌بن هوازی تستری در سال ۵۲۵ 
ه.ق.در مشهد رضا علیه السلام قرائت 
کردهاست و از شا گردان او یکی فیرزندش 
رضی‌الدیسن ابونصر حسین‌بن الفضل است 
صاحب کتاب مکارم‌الاخغلاق و دیگر ابن 
شه رآشوب صاحب مناقب و معالم‌الملماء و 
شیخ منتجب‌الاین صاحب فهرست مشهور و 
قطب‌الدین زاوندی شارح نهج‌البلاغه و سید 
ابوالحمد مهدی‌ین نزار حسیتی قاینی و سید 
شرفشاهین محمدبن زيادة الاقطی و شیخ 
عبدالین جعفر دوریستی و شاذان‌بن 
جبرئیل قمی. و خاندان او هممگی از ا کابر 
فضلا و علمای وقت خویش بوده‌اند از 
جمله رضی‌الدین مذکور و حفید ابوعلی 
اب والف ضل علی‌بن حسن صاحب 
مشکوتالانوار و منتجب‌الاین قمی در 
فهرست و ابن شهرآشوب در معالمالسلماء و 


۱-صورت بیت در نسخ این است: 
این خواجه چرا شدمنی ز گروه 
خوبان که زدند طره‌ها خود خحروه. 
و تصحیح قیاسی است. 


۶ ۳ علی. 

نظام‌الاین قرشی در نظام‌الاقوال و میر 
مصطفی التفرشی در نقدالرجال و عبدائه 
اقندی در ریاض‌الهلماء و شیخ یوسف 
پحرائی در لولژةالبحرین و شیخ طریحی در 
مجمم‌البحرین ذ کراو کرده‌اند و از مولفات 
فانقذ اوست: مجم‌لییان فی تفیرالقرآن که 
در ذی‌القعده ۵۳۴ ه.ق.از تالیف آن فراغت 
یافت و آن ده مجلد است جامع فنون لفت و 
نحو و تصریف و ی و نزول و بیشتر در 
نقل افوال مفرین از علمای ال سنت 
روایت کتد و از تفاسیر افل‌البیت جز اندکی 
یز ساسی و لین آزراعج قسی 
اخراج نکرده است و دیگر تفیر وسيط در 
چهار مجلد و شیخ اسداله کاظمی در 
مقابس گوید طبرسی را کتایی است موسوم 
به الکاف انشاف من کتاب الکشاف و ظاهر 
آن است که تفیر وسیط وی همین کتاب 
باشد و دیگر تقیر وجیز در دو و بقولی در 
یک مجلد و دیگر اعلامالوری باعلام‌لهدی 
در احوال ام اطهار و مولی نظام گوید: 
سیدین طاوس ربم‌الشیعه را بر نهج اعلام 
الوری نوشته و در تمامت ابواب و فصول و 
مطالب متابمت شیخ طبرسی کرده و اصلاً 
تفاوتی در میان این دو کتاب نست و دیگر 
جوامع‌الجامع و مولاتا عبدال التبریزی در 
ری اض‌السلماء گ وید: شاید که ایین 
جوامع‌الجامم همان تفسیر وسیط باشد و 
الک‌اف الشاف تفسیر وجیز و دیگر 
تاح‌الموا الید و دیگر الا داب الدينية للخزانة 
المعییه و نثرالكالی. و شیخ عبدالئّه تبریزی 
گوید:این رسالهلیست مختصر الفبائی فراهم 
امده از کلمات قصار امیرالسژینن علی 
علیه السلام باسلوب کتاب غرر و درر 
آیسدی و گوید بگمان من نثراللخالی از 
علی‌بن فضلاله حسنی راوندی باشد و 
دیگر کاب کنوزالنجاح و دیگر عدةالسفر و 
عمدةالحضر و دیگر کتاب معارج السژال و 
کتاب اسرارالامامة یا اسرارالائمة و بعضی 
این کتاب را به پسر شیخ طبرسی ایونصر 
حسن نسبت کرده‌اند و کتاب مشکوءالانوار 
در اخیار و آنرا در کتاب دفع‌الستاواة بدوی 
نسبت داده‌اند و ظاهراً این کتاب غبر 
مشکوةالانوار قی غررالاخبار است که سبط 
وی علی نسوشته است و دیگر رسالة 
حقائق‌الٌمور در اخبار و کتاب الوافی في 
تفیر القرآن و کتاب العمدة فی اصول‌الدیین 
و الفرائض و اللوافل که بلفت پارسی است و 
کتاب الجواهر در علم نحو و بعضی آنرا به 
شیخ شمی‌الدین طبرسی نحوی منسوب 
داشته‌اند و دیگر غنبالعابد و مقالاتی چند 
نیز داشته است. وفات وی به صبزوار در 
۸ بسقولی ضعیف در ۵۵۲ ه.ق.بوده 


است و مدفن او در مشهد رضوی در محل 
معروف به تتلگاه مشهور و مزار است و در 
اصطلاح علمای شیعه هرجا طبرسی مطلق 
گویندمنصرف به صاحب ترجمه است و گاه 
نیز به شیخ آبی‌متصور احمدین ابیطالب 
اطلاق کنند ولی متبادر صاحب عنوان است. 
رجوع به روضات‌الجنات شود. 
ابوعلی. (غ] ((خ) طوسی. شیخ ابی‌حاتم. 
حاجی غایفه کاب المند الستخرج علی 
الترمذی رایدو نسبت کند. 
ابوعلی. (اع] ((ج) عاصین مسحمدین 
الکاتب رجوع به عاصم... شود. 
ابوعلی. [۱ع] ((خ) عبدربه زرارتیین 
اعین‌ین سنبس یا سنسن. رجوع به ابوعلی 
زراره و رجوع به زرارةبن اعين شود. 
آپوعلی. (۱ع] ((خ) عبدالرحمن‌ین بحر 
الخلال. از روات حدیث است. 
ابوعلی. (ع] (اغ) عبدالرحیم‌ین سلیمان 
رازی. از روات حدیث است. 
ابوعلی. (اع] (اخ) عبدالرحیم‌ین قاضی 
اشرف ابی‌الحسن علی‌بن حسن‌بن حسن‌بن 
احمدین فرج‌بن احمد اللخمی المسقلانی 
امولد لمصری الدارالسعروف به القاضی 
القاضل ملقب به محیی‌الدین. او وزیر ملک 
ناصر صلاح الدین و وی را نزد ملک 
مکانتی عظیم بود و در صنعت انشاء مبرز 
بود و بر متقدمین خویش تفوق داشت و آو 
را با ! کاری که در انشا دارد در آن غرائبی 
است. و این خلکان گوید: یکی از ثقات و 
مطلعین از فضلا مراگفت که اگرمسودات 
رسائل و تعلیقات او را بر اوراق گرد کنند 
کمراز صد مجلد نباشد و در بیشتر آنها 
جودت وی مشهود است و عماد اصفهانی 
در کتاب الخریده دربار؛ او گوید: رب القلم 
و الینان و اللسن و اللسان و القريحة الوقادة 
و الیصيرة النقادة و البديهة المعجزة و البديعة 
المطرزة و الفضل الذی ماسمع به فی‌الاوائل 
ممن لو عاش قی زمانه لتعلق بنباره او جری 
قی مضماره قهو الشريمة السحمدية التی 
نخت الشرائع و رسخت بها الصنانم یخترع 
الافکار و یفترع الابکار و یطلع الانوار و 
یدع الازهار و هو ضابط الملک بارائه و 
رابطالسلک بلالائه ان شاء انشا فی یوم 
واحد بل فی ساعة واحدة مالو دون لکان 
لاهل‌الصناعة خیر بضاعة انصح من قس 
عند فصاحته و ابن قیس فی مقام حصافته و 
من حاتم و عمرو فی سماحته و حماسته و 
در تقریظ اطالهً قول کند و ابن خلکان 
قطعاتی از نظم و نشر او رابه نموته آورده 
است. ولادت او در جمادی‌الاخر سال ۵۲٩‏ 
ه.ق.بش هر عسقلان بود. وی پس از 
صلاح‌الدین نزد ملک‌العزیز و پس از او نزد 


ابوعلی. 
پسر عزیز منصور تا زمان ملک‌العادل همان 
مقام داشت و انگاه که ملک العادل دیار 
مصریه بگرفت و بقاهره درآمد قاضی فاضل 
باوی بود و در شب چهارشبة هندهم 
ربیم‌الاخر بال ۵۹۶ ه.ق.به فجاه بدان 
شهر درگ‌ذشت و فردای آن شب در قرافة 
الصفری به سفح الجبل المقطم وی را بخاک 
سیردند. و باز این‌خلکان گوید: چند کرت 
زیارت قبر او کرده‌ام و تاریخ وفات او بر 
رخامی که بر قبر است همان است که 
آوردیم و رجوع به ترجمة یوسف‌ین الخلال 
در تاریخ ابن خلکان شود. 
ابوعلی. (اع] ([خ) عبدالکريم‌ین حسن‌ین 
حصین‌ین حکيم نسحوی, رجوع به 
عبدالکريم... شود.. 
ابوعلی. (غ) ((غ) عبدّبن علی نصرائی 
معروف به دندانی. رجوع به دندانی... شود. 
ایوعلی. (أغ) (اخ) عبیدین عبدالسجید 
الحفی البصری. از روات حدیث است. 
ابوعلیی. (اع] ((خ) عیدین علی. از روات 
است. 
ابوعلی. (1]) ((خ) عسلین ذکوان 
العسکری, رجوع به عسل... شود. 
ابوعلی. (اع) (!ج) علم‌الدین شاتانی. 
حسن‌بن سعیدبن عبدائه‌بن بندارین ابراهیم. 
فقیه و شاعر از مردم دیار بکر بود و بموصل 
اقامت گزید و با جنبة فقاهت فن شاعری بر 
او غلبه داشت و گاء ببفداد سیشد و وزییر 
ابوالسظفرین هبیره در ا کرام او چیزی 
فرونمی‌گذاشت. مولد وی یسال ۵۱۰و 
وفات در شعبان سال ۵۹٩‏ ه.ق.بموصل 
بود و عماد کاتب در خریده و ابن‌الدبیی 
در ذیل ذ کر او کرده و ثنای وی گفته‌اند و 
اشعاری از وی آورده‌اند و از جمله 
قصیده‌ای در مدح صلاح‌الدین که اول آن 
اين است: 
اری النصر معقودا ریک الصفرا 
فسروا ملک الدنیا فانت بها احری 
یمینک فها الیمن و الیسر فی الیسری 
فبشری من یرجو الندی منهما بشری. 
آیوعلیی. (]) (اخ) علی‌ین عبدالرحمن‌بن 
عیسی الهمدانی. رجوع به علی... شود. 
ابوعلی. [1ع] (اج) عسلی‌ین مسحمد 
المنجورانی البلخی. رجوع به علی... شود. 
ایوعلی. (1غ] ((خ) علیبن متصورین 
عبیدائّه الخطیی معروف به اجل. رجوع به 
علی... شود. 
آبوعلیی. (اغ] (ا) عسمرین ایی‌سمید 
عشمان. از سلاطین بنی‌مرین مرا کش برادر 
ابوالحن علی و چون او ا کر اولاد پدر 
بود. ایوسعید عثمان ولایت عهد خویش به 
وی داد لکن او بزمان پدر طفیان کرد و 


یغلن: 


مطرود گشت و پی از فوت ابوسعید برادر 
وی بسلطنت رسید و عمر در جنگی با برادر 
مغلوب و بسال ۷۳۳ ۸. ق.مقتول گشت. 
اپوعلیی. [ع)((خ) عمرین محمدین خلیل 
سکونی. رجوع به عمر... شود. 
ابوعلیی. (۱غ] (اخ) عمربن محمد شلوین 
یا شلوبینی. رجوع به شلوبین و شلویسی 
شود. 
اپوعلیی. [ْغ) ((خ) عمروین قائد اتقدری. 
از روات حدیث است. 
ابوعلی. (غ) (() عمروین مالک الجنبی. 
از روات حدیث است , ابوهانی خولانی از 
او روایت کند. 
ابوعلی. (1ع)(خ) عیی‌بن دینار. از 
روات حدیث است. 
ابوعليي. [1ع) ((خ) عیسی‌بن زرعه نصرانی 
منطقی متوفی بال ۳۹۸ ه.ق.او راست: 
کتابی در عقل و مقاله‌ای مجهوله در اخلاق 
و ترجمهٌ مقداری از کتاب برقلس در تفسیر 
فاذن از سریانی بعربی, رجوع به آبن زرعه 
ابوعلی شود. 
اپوعلیی. (اغ) (اخ) غشسانی. حسین‌ین 
محمدین احمد جیانی اندلسی. رجوع به 


ابوعلیی. [ ع] (اخ) غنام‌ین علیی. از روات 
حدیت است. 


ابوعلی. (1غ] ((خ) فارسی. حسن‌ین 
احمدین عبدالففاربن محمدبن سلیمان‌ین 
ابان الفارسی الفسوی اللحوی. مولد وی شهر 
ای سیراز بال ۲۸۸ ه.ق.است. در 
۷ یداد شد و سپس بشهرهای دیگر 
سفر کرد و بسال ۲۴۱ بحلب رفت و در 
آن_جا مدتی در صحابت سیف الدولقبن 
حمدان بزیست. و او را در آنجا با ابوالتطیب 
متتبی مجالسی است. سپس بلاد فارس شد 
و بخدمت عضدالدولین بویه پیوست و نزد 
وی مکانت و منزلتی با یافت تا آنجا که 
عضدالدوله گفتی من در نحو شا گردابوعلی 
فارسی باشم و او کتاب ایضاح و تکمله را 
بنام وی کرد. گویند روزی بمیدان شیراز در 
موکب عضدالدوله بود. پادشاه بویهی پرسید 
از چه مسحنی در قام القوم الا زیداً متصوب 
است گفت نصب آن بفعلی مقدر است گفت 
آن فعل مقدر کدام است گفت استثتی امیر 
گفت بجای استثنی امتنع تقدیر کنیم و زید را 
مرفوع خوانیم ابوعلی درماند و گقت این 
جواپی بود میدانی وجواب عقلانی آن بگگاء 
خویش یعرض ملک رسانم وی در این 
موضوع رساله‌ای کرد و بخدمت.ع هدالدوله 
برد و عضدالدوله آن رساله نپسندید. و در 
کتاب ایضاح برای رفع این دخل گوید: 
نصب زید در مثال مزبور بفعل متقدم باشد با 


تقویت الاء گویند در کتاب ایضاح بدین شعر 
آبی تمام استشهاد کرده است: 
من کان مرعی عزمه و همومه 
روض المانی لم یزل مهزولاء 
و ابی‌تمقام آن نیست که بشعر وی تمنل کننند 
لکن چون عضدالدوله این بیت ایوتقام را 
دوست می‌گرفت و مکرر میخواند از آنرو 
آورده است. او از ابین سراج و مبرمان و 
زجاج فئون ادب فسراگرفت و گویند 
شا گردان‌او وی را بر ابوالعباس میردتفضیل 
می‌نهادند وعلاوه بر ایضاح و تکمله کتب 
ذیل او راست: کتاب الشذکره و آن کتابی 
بزرگ است و کتاب المقصور و السمدود و 
کتاب الحجة قی القراآت در سه جلد و 
کتاب الغقال فیما اغفله الزجاج من المعانی 
و کتاب السوامل المائة و کتاب المسائل 
الحلییات و کتاب السائل البفدادیات و 
کتاب المسائل الشیرازیات و کتاب السصریه 
و کتاب الس‌ائل المسجلیات و کتاب 
السائل المسکریه و کتاب لقصریات و آنرا 
بشاگرد خویش محمدبن طوسی قصری املا 
کرده‌است. و کتاب الس‌ائل الکرمانیات و 
کتاب فی ابیات السرب و تمليقة الکتاب 
سیبویه. و او متهم باعتزال بود و ابوالفتح‌ین 
جنی معروف و علی‌بن عیسی الربمی از 
شا گردان اویند. وفات وی بریم‌الأخر یا 
ربیع‌الاول سال ۳۷۷ ه.ق.در بغداد بسود و 
مدفن آو در شونیزیه است. رجوع به 
معجم‌الادباء ج ۳ص ٩‏ شود. 
آپوعلیی. [غ] ((خ) فارسی. حسن‌ین الظگر, 
رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. (غ) (اغ) فارقی. حسنین 
ابراهیم‌ین علی‌بن برهون. فقیه شاقعی. مولد 
او بمیافارقین بربیع‌الخر ۲۳۳ ه.ق.وی در 
میافارقین نزد ابی‌عبدائّه محمد الکآزرونی 
به تحصل علوم وقت پرداخت و پس از 
وفات استاد بیفداد شد و از محضر شیخ 
اب واسحاق شیرازی صاحب المهذب و 
بوتصرین الصباغ صاحب شامل کسب داتش 
کردو پس از ابی تغلب قضاء شهر واسط 
یوی دادند و در این شغل عقل و عدل و 
حسن سیرتی بیش از تصور ابراز کرد و 
زاهد و متورع یود و حدیث از خطیب ابی 
بکر و طبقة او شنید. و قاضی ابوسید 
عبدل‌بن بی عصرون از او اخذ روایت کرد 
وتا آخر عمر پیوسته به تدریس کتاب 
شامل‌بن صباغ اشتفال داشت. او راست: 
کتاب الفواند علی‌المهذ ب. و بروز چهارشية 
۲ محرم ۵۲۸« .ق.یشهر واسط درگذشت. 
ابوعلی. [1غ) (اخ) فسارمدی فضلین 
محمد. رجوع به ابوعلی فضل... شود. 
ابوعلی. [۱ع] (اخ) فخرالملک عمارین 


ابوعلی. ۸۰۷ 


محمد برادر اسین‌الدوله. رجوع به عمار... 
شود. 
ابوعلی. (۱ع]((خ) فنسوی. رجوع به 
ابوعلی فارسی... شود. 
ابوعلی. (۱ع] ((خ) فسضل‌بن الحسیین. 
رجوعبه فضل... شود. 
ابوعلیی. (۱ع] (اخ) ن‌ضل‌ین مسحمد 
فارمدی. یکی از شیوخ طریقت صوفه. 
مولد او تریغ فارمد طوس بال ۴۰۲ ه.ق. 
بود و پس از براعت در علوم ظاهر قدم در 
طریق طریقت نهاد و درک صحیت شیخ 
ابوسعید ابوالخیر و ابوالقاسم گرگانی طوسی 
کردو استاد وی در تذکیر و موعظت شیخ 
ابوالقاسم قشیری بود و خواجه نظام‌الملک 
وزیر نسبت بوی ارادتی صادق داشت و 
یافعی در محوفیات سال ۲۷۷ ه.ق.ذ کر او 
آورده و گوید: هو شیخ الشیوخ فی عصره» 
المتفرد بطريقة فی التذکیر العی لمییسبق الیها 
قی حسن عبارته و تهذیبه و حسن آدایه و 
ملیح استمارته و رقّة الفاظه دخل نیشابور و 
صحب الاأستاد ابوالقاسم القشیری و اخذ فی 
الاجتهاد ابالغ الی آن تال و حصل له عند 
نظمالملک قبول خارج عن الحد و روی 
عن جماعة. و وفات وی بال ۴۷۷ «.ق. 
بطوس بود و گور وی بدان شهر است. 
ابوعلی. [[ع] (اخ) فضیلین عیاض‌ین 
مسعودین بشر تمیمی بالولاء الطالقانی‌الاصل 
الفندینی. سولد او به ابیورد و بقولی بسمرقند 
و منشاً وی ابیورد بود. و اصل او از طالقان 
خراسان و فندین قریه‌ای از مرو است. و 
نی بکوفه شد و در انجا استاع حدیث 
کردو از آنجا بمکه رفت و تا پایان عمر 
یسعی محرم سال ۱۸۷ ه.ق.بدانجا 
زیست.این‌خلکان گوید: ار یکی از رجال 
طریقت و از | کایر سادات است و در اوّل 
عیار پیشه بود و میان ابیورد و سرخس راه 
می‌برید و ابتدای توبة او آن بود که وی فتنة 
کنیزکی بود و یکذب که از دیوار خانة 
کنيزک برمشد شنید که کسی این آیت 
صیخواند: المیان للذین امنوا ان تخشع 
قلوبهم کر :و معنی آیت این است که 
آیا گاه آن نرسید گروندگان به مسلمانی را 
که دلهاشان بیاد خدای خاشع گردد. فنضیل 
گفت آری بار خدایا رسید و از دیوار 
فرودآمد و نبانه به ویرانه‌ای پناه جست و 
جمعی کاروانی دید بدانجا گرد آمده که 
بعضی آنان می‌گفتند برویم و بعضی می‌گفتند 
پائیم تا صبح دمد چه فضیل بر راه است و 
راه ما ببرد. فضیل بخدای بازگشت و انابه 
کردو آنانزا ایمنی داد. سفیان‌ین عینه گوید: 


۱-قرآن 1۶/۵۷ 


۸ ابوعلی. 


هرون الرشید ما را بخواند و فضیل با ما بود. 
چون بر خلیفه درآمدیم فضیل دنبال همه 
بود سر خویش بردای خود پوشیده. از من 
پرسید کدام یک ایستان امبرالومنین است 
باشارت دست بنمودم. روی بخلیفه کرد و 
گفت ای خوب‌چهر تونی که کار این است 
بدست داری بزرگ تقلّد و تعهدی که بگردن 
گسرفته‌ای. خسلیفه را از ایسن گستاخی و 
صراحت تصیحت گریه افتاد و هریک ما را 
بدره‌ای آوردند و همه پذیرختند جز فضیل 
که‌رد کرد خلیفه گفت يا اباعلی اگراین مال 
حلال ندانی بوامداری ده تا دین خویش ادا 
کندیا گرسته‌ای راسیر ککن و برهنه‌ای را 
پوشان. فضیل گفت نتوانم و بیرون شسدیم و 
من بابی‌علی گفتم خطا کردی زر می‌ستدی 
و در اپواپ بر صرف می‌کردی. قضل دست 
فراریش من برد و محاسن من بگرفت گفت 
ای آیامحمد تو فقیه این شهر و متظور نظر 
مردمانی آیا سزد که در چنین غلطی افتی 
اگراین مال بر دیگران حلال بودی بر مین 
نیز حلال بودی. نقل است که روزی رشید 
بدو گفت شگفت زهدی که تراست. فضیل 
گفت لکن زهد تو از من بیس است. خلیفه 
گفت این چگونه تواند بود. گفت از آن رو که 
زهد من از دنیای فانی است و زهد تو از 
آخضرت بساقی, و زسخشری در کستاب 
ریع‌لابرار در آخر یاب طعام آورده است 
که فضیل روزی اصحاب خویش را گفت 
چه گوئید در مردی که آستین از خرما پبر 
کرده و بر سر حاجتگاه نشیند و یک یک آن 
خرماها در آن افکند گفتند چنین کس را 
دیوانه خوانیم. گفت پس آنکه خرماها یک 
یک در شکم افکند تا آنگاه که پر شود از او 
دیوانه‌تر است چه آن حاجتگاه از این 
حاجتگاه پر شود. و گفت چون خدای تمالی 
بنده‌ای را دوست دارد بر غم او افزاید و 
چون بنده را مبغوض دارد دنیا را بر وی 
گشاده کند. و گفت اگر همه دنیا بصن دادندی 
بی‌حسایی, چنانکه شما از پلیدی پرهیزید 
که جامه‌تان یالاید من از وی پرهیز کردمی. 
و گفت ترک عمل برای مردمان ریاء باشد و 
عمل برای آنان شرک. و گفت من ائر 
عصیان خود در خلق خادم و خر خویش 
خوانم. و گفت اگرمرا یک دعای مستجاب 
بودی انرا در کار امامی کردمی چه باصلاح 
امام عباد ايمن شوند. و گفت ملاطفت با 
همنشینان و حسن معاشرت با آنان بهتر از 
زنده داشتن شب و روزه گرفتن بروز است. 
اب وعلی رازی گفت سی سال ملازمت 
خدمت فضیل کردم و یک بار او را خندان 
یا یکماران ندیدم جز بروز مرگ پسبرش 
علی و از علت آن پرسیدم گفت خدای 


امری را خواست من نیز آنرا خواستم و این 
پسر جوان و جوانمرد و از جملهً کبار 
صالحین بود. و عدائبن المبارک گفت با 
مرگ فضیل حزن بمرد. وفات فضیل در 


مکه شرفها ال تعالی در محرم ۱۸۷ ه.ق. 


بود. و ضیخ فسریدالایین عطار در 
تذکرةالاولیاء گوید: او از کبار شایخ پودو 
عیار طریقت بود و ستوده اقران و مرجع قوم 
بود و در ریاضیات و کرامات شانی رفیع 
داشت و در ورع و معرفت بی‌همتا بود. اول 
حال او آن بود که در میان بیابان مرو و 
باورد خیمه زده بود و پلاسی پوشیده و 
کلاهی پشمین بر سر نهاده و تصبیحی در 
گردناقکنده و باران بسیار داشتی هحه 
دزدان و رازن بسودند و شب و روز راه 
زدندی و کالا بنزد فضیل آوردندی که 
مهمتر ایشان بود و او میان ایشان قسمت 
کردی و آنچه خواستی نصیب خود برداتتی 
و آنرا تسخه کردی و هرگز از جماعت دست 
بنداشتی و هر چا کری‌که بجماعت نیامدی 
او را دور کردی. 

یک روز کاروانی شگرف می‌آمد و باران ار 
کاروان گوش میداشتند مردی در میان 
کاروان بود و آواز دزدان شنوده بود دزدان 
را بدید پدره‌ای زر داشت تدبیری میکرد که 
این را پنهان کند یبا خویشتن گفت بروم و 
اين بدره را پنهان کنم تا اگرکاروان بزنند 
این بضاعت سازم چون از راه یکسو شد 
خیمة فضیل بدید بنزدیک خیمه او را دید بر 
صورت و جامٌ زاهدان شاد شد و آن بدره 
بامانت بدو سپرد فضیل گفت برو و در آن 
کنج خیمه بله مرد چنان کرد و بازگشت 
بکاروان‌گاه رسید کاروان زده بودند همه 
کالاهابرده و مردمان بسته و انکنده همه را 
دست بگشاد و چیزی که باقی بود جمع 
کردند و برختند و آن مرد بتزدیک فضیل امد 
تا بدره بستاند او را دید با دزدان نشسته و 
کالاها قسمت میکردند مرد چون چنان بدید 
گفت بدرة زر خویش بدزد دادم فضیل از 
دور او را بدید بانگ کرد. مرد چون بیامد 
نهاده‌ای برگیر و برو مرد بخیمه در رفت و 
بدره برداشت و برقت یاران گفتند آختر:ضا 
در همه ک‌اروان یک درم نقد نيافتيم تو ده 
هزار درم بازمیدهی فضیل گفت این مرد 
بمن گمان نیکو برد من نیز بخدای گمان 
نیکو برده‌ام که مرا توبه دهد گمان او راست 
گردانیدم تا حق گمان من راست گرداند. بعد 
از آن روزی کاروانی بزدند و کالا بردند و 
بنشتد و طعام می‌خوردند یکی از اهمل 
کاروان پرسید که بهتر شما کدامست گفتند 
با ما نیست از آن سوی درختی است بر لب 


ابوعلی. 
آبی آنجا نماز میکند گفت وقت نماز نست 
گفتند تطوع کند گفت با شما نان نخورد 
گفتند بروزه است گفت رمضان نیست گفتد 
تطوع دارد. اين مرد را عجب آمد بنزدیک 
آو شد با خشوعی نماز میکرد صبر کرد تا 
فارغ شد گفت الضدان لایجتمعان روزه و 
دزدی چگونه بود و نماز و سلمانان کشتن 
راباهم چه کار فضیل گفت قران داننی گفت 
دانم گفت نه آضر حق‌تعالی میفرماید: و 
آخرون اعترفوا پذتوبهم خلطوا عملاً صالحا 
و آخر سیثا! مرد هیچ نگقت و از کار او 
متحیر شد نقل است که پیوسته مروتی و 
همتی در طبع او بود چنانکه ا گر در قافله 
زنی بودی کالای وی نبردی و کسی که 
سرمايةٌ او اندک بودی مال او نستدی و با 
هرکسی بمقدار سرمایه چیزی بگذاشتی و 
همه میل بصلاح داشتی و در ابتدا بر زنی 
عاشق بود هرچه از راه زدن بدست آوردی 
بر او آوردی و گاه بگاه بر دیوارها میشدی 
در هوس عشق آن زن و میگریستی, یک 
شب کاروانی میگذشت در میان کاروان 
یکی قرآن میخواند این آیت بگوش فضیل 
رسید لمیان لین آمنوا ان تخشع قلوبهم 
لذکرائه "+ آیا وقت نیامد که این دل خفتةً 
شما بیدار گردد. تیری بود که بر جان او آمد 
چنان آیت بمبارزت فضیل بیرون آمد و 
گفت‌ای فضیل تا کی تو راه زنی گاه آن آمد 
که‌مانیز راه تو بزنیم فضیل از دیوار 
فرودافتاد و گفت گاه آمد از وقت نیز 
برگذشت سراسیمه و کالیو و خجل و بیقرار 
روی بویرانه‌ای نهاد جماعتی کاروانیان 
بودند میگفتند برویم یکی گقت نتوان رفت 
که فضیل بر راهت فضیل گفت بشارت 
شما را که او دیگر توبه کرد و در مکه بعض 
اولیاء را دریافت و با امام ابوحنیفه مدتی 
ه‌صحبت بود و روایات عالی دارد و 
ریاضات شگرف و در مکه سخن بر او 
گشاده شد و مکیان بر وی جمع شدندی و 
همه را سخن گفتی تا حال او چنان گشت که 
خویشان و اقربای او از باورد برخاستند و 
بدیدار او امدند و در بزدند و در نگشاد و 
ایشان بازنمی‌گشتند. فضیل بر بام خانه آمد 
و گفت اینت بیکار مردمائی که شما ه‌تید. 
خدای کارتان بدهاد و مثل این سخن بسی 
یگفت تاهمه گریان شدند و از ست 
پیفتادند و عاقبت همه ناامید از صحبت او 
بازگشتد. نقل است که یکشب هرون 
الرخید. فضل برمکی را که از مقربان بود 
گقت که امشب مرا بر مردی بر که مرایمن 
نماید که دلم از طاق و طارم در تنگ آمده 
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است. فضل او را بدر خانة سفیان عیته برد. 
در بزدند گفت کیت گفت امیرالمومنین 
گفت چرا رنجه میشد مرا خبر بایست کرد تا 
من خود بیامدمی. هرون فضل را گفت ایین 
آن مرد نیست که من میطلبم اين همان طال 
بقائی میزند که ما در آنیم. سفیان را از آن 
واقعه خبر دادند گفت چنانکه شما میطلبید 
فضیل عیاض است آنجا باید رفت. آنجا 
رفتند و این آیت برمیخواند که: ام حسب 
لین اجترحوا السینات ان نجعلهم کالذین 
آمنوا و عملوا الصالحات ! هرون گفت اگسر 
پند می‌طلبم اين کفایت است, معنی آیت آن 
است که پنداشتند کسانی که بدکرداری 
کردندکه ما ايشان را برابر داریم با کسانی 
که نیکوکاری کردند و ایمان آوردند. پس 
در بسزدند فضل گفت کیت گفت 
امیرالمومنین است گفت بنزدیک مس چه کار 
دارد و من با او چه کار دارم گفت طاعت 
داشتن اولواالامر واجبست. گفت مرا 
تشویش مدهید. گفت بدستوری درآییم با 
بعکم گقت دستوری نیست اگربا کراه 
می‌درائید شما دانید هرون دررفت چون 
نزدیک فضیل رسید فضیل چراغ را پف کرد 
تا روی آن نباید دید هرون دست پیش برد 
فضیل را دست بدو باز آمد. گفت ماالین هذا 
الکف لو نجا من‌النار؛ چبه نرم دستی است 
اگراز آتش خلاص یاید. این بگفت و 
برخاست و در نماز ایستاد. هرون نیک 
متفیر شد و گریه بدو افتاد گفت آخر سخن 
یگو فضیل سلام بازداد و گفت پدرت عم 
مصطفی بود علیه‌السلام درخواست که مرا بر 
قومی امیر گردان گفت یا عم یک نفس ترا بر 
تو امیر کردم یعنی یک نفس تو در طاعت 
خدای بهتر از هزار سال طاعت خلق تراء ان 
الامارة یوم‌القيامة لندامة. هرون گقت 
زیادت کن گفت چون عمربن عبدالعزیز را 
بخلافت نصب کردند سالم‌بن عبدائ و 
رجاءین حيوة و محمدین کعب را بخواند و 
گفت من متلا شدم بدین بلیات تدبیر من 
چه چیز است که اين را بلا می‌شناسم اگر 
چه مردمان نعمت میدانند یکی گقت اگر 
میخواهی که فردا از عذاب خدای نجات بود 
پران مسنلمان را چون پدر خویش دان و 
جوانان را برادر و کودکانرا چون فرزندان 
نگاه کن با ايشان معاملت چنان کن که با 
پدر و برادر و فرزندان کند گفت زیاده کن 
گفت دیار اسلام چون خانة تست و اهل آن 
عیالان تو. زر ابا ک و اکرم اخاک و احسین 
علی ولدک؛ زیارت کن پدر را و کرامت کسن 
برادر راو تیکوئی کن بجای فرزند. پس 
گفت میترسم از روی خوب تو که باتش 
دوزخ مبتلا شود. از خدای‌تعالی بترس و 


جواپ خدای را ساخته کن و بیدار و هشیار 
باش که روز قیامت حق تعالی ترا از آیین 
یک یک مسلمانان باز خواهد پرسید و 
انصاف هر یک از تو طلب خواهد کرد اگسر 
شبی پیرزنی در خاله‌ای بی‌برگ خفته باشد 
دامن تو گیرد و بر تو خصمی کند. هرون 
بی بگریت چنانکه موش از او زایبل 
خواست شد فضل وزیر گفت بس که 
امیرالممنین را بکشتی گفت خاموض باش 
ای هامان که تو و قوم تو او را هلا ک میکنید 
و آنگاه مرا میگونی که او را بکشتی کشتن 
این است. هرون را بدین سخن گریتن 
زیادت شد آنگاه روی بفضل کرد گقت و ترا 
هامان از آن میگوید که مرا بجای فرعون 
نهاد. پس هررن گفت ترا وام هست گفت 
پلی وام خداوند است برمن بطاعت اگر مرا 
بدین گیرد وای بر من گفت ای فضیل وام 
خلق میگویم گفت سپاس خدای را عزوجل 
که‌مرا از وی نعمت بسیار است وهسیج گله 
ندارم تا با بندگاش بگویم پی هرون 
صره‌ای هزار دینار پیش او نهاد که ایین 
حلالی است ازمیراث مادر مت فضیل 
گفت‌یا امیرالمومنین این پندهای من هیچ 
ترا سودی نداشت و هم اینجا ظلم آغاز 
نهادی و بیدادگری پیش گرقتی گفت چه 
ظلم است گفت من ترا بتجات میخوانم تو 
مرا در یلا میاندازی ایین ظلم بود من تسرا 
میگویم آنچه داری بخداوند آن باز ده تو 
بدیگری که نمیباید داد میدهی سخن مرا 
فایده نیت این بگفت و از پیش او 
برخضاست وزر بدر بیرون انداخت هرون 
برون آمد و گفت آوه! ای رجل هو؛ او خسود 
چه مردی است ملک بر حقیقت فضیل است 
و صولت او عظیم است و حقارت دنیا در 
چشم او بسیار. تقل است که یک روز 
بسعرفات ایستاده بسود آن هسمه خسلق 
میگریستد باچنان ضرع وزاری و 
گریستن و خواهش کردن گفت ای سبحان 
1 اگرچندین مردم بیکبار نزدیک مردی 
شوند و از وی یک دانگ سیم خواهند چه 
گوئید آنهمه مردم را نومید کند آن مرد گفت 
نه گفت برخداوند تعالی آمرزش همه آسانتر 
است از آنکه بر آن مرد دانگی سیم که بدهد 
که‌او | کم الا کرمین است امید آن است که 
همه را آمرزیده گرداند. ذر غرقات شبانگاه 
از او پرسیدند که حال این مردمان چون 
می‌بینی گفت همه آمرزیده‌اند اگرمن در 
میان ایشان نه امی. گفتند چونست که سا 
هیچ ترسنده نمی‌بینیم گفت | گرشما ترسنده 
بودید ترسکاران از شما پوشیده نبودندی که 
ترسنده رانبند مگر ترسنده و ساتم‌زده 
ماتم‌زدگان را تواند دید گفتند سرد در کدام 
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وقت در دوستی حق بغایت رسد گفت چون 
منع و عطا هر دو یرویکسان شموند بغایت 
محبت رسیده است. گفتند اصل دین چیست 
حلم گفتند اصل حلم چیست گفت صبر. 
احمد حنبل گفت رضی‌انه عنه که از فضیل 
شنودم که هرکه ریاست طلب کرد خوار شد 
و گفت فضیل راگفتم که مراوصیتی کن 
گفت دم باش سر مباش ترا اين بسنده است. 
بشر حافی گفت رضی‌الُه عنه از او پرسیدم 
که زهد فاضلتر یا رضا گفت رضا فاضلتر, 
از آنکه راضی هیچ منزل طلب نکند بالای 
منزل خویش, سفیان شوری گفت رضی‌اله 
عنه که یک شب بر او رفتم جمله شب ایات 
واخبار و آثار میگفتیم چون برخضاستم گفتم 
اینت مبارک شبی که دوش بودو اینت 
ستوده نستی که این شب بود همانا که این 
نشت بهتر از وحدت. فضیل گفت اینت 
شوم شبی که دوش بود و اینت نکوهیده 
نشستی که نشست دوش بود گفتم چرا چنین 
گوئی‌گفت جمله شب تو در بند آن بودی تا 
سخنی نیکو از کجا گوثی که مرا خوش آبد 
و من بت آن بودم تا جوابی نیکو از کجا 
پسند آید هر دو بیکدیگر و بسخن یکدیگر 
از خدا بازمانده بودیم. یک روز عبدال 
مبارک را دید که روی بدو نهاده بود گفت 
اینجا که رسیده‌ای باز گرد یا نه من باز گردم 
می‌آتی تا تو مشتی سخن بر من پیمائی و 
من مشتی نیز بر تو پيمايم. نقل است که 
یکروز یکی قصد او کرد گفت به چه آمده‌ای 
گفت برای آسایش و مرا بدیدار تو راحت 
است گفت بخدای که اين بوحشت نزدیکتر 
است و نیامدی الا بدانکه تو مرا فریبی کنی 
بدروغ و من ترا دروغی برپيمايم و هم از 
آنجا باز گرد و گفتی میخواهم تا بیمار شوم 
تا بنماز جماعت نباید شد تا خلقم را نباید 
دید و گفت اگر توانید که درجایگاهی سا کن 
شوید که نه کس شما را داند و نه شما کس 
را عظیم نیکو بود چنین کنید و گفت منتی 
عظیم فرا پذیرم از کسی که بر من بگذرد و 
مراسلام نکند و چون بیمار شوم بعیادت 
من نياید. و گفت چون شب در آید شاد شوم 
که مرا خلوتی بود بی‌تفرقه با حسق و چون 
صبح برآید اندوهگین شوم از کراهیت دیدار 
خلق که نباید که درایند و مرا از این خلوت 
تشویش دهند و گفت هرکه را از تنها بودن 
وحشت بود و بخلق انس دارد از سلامت 
دور است و گفت هر که سخن از عمل شسمرد 
سخنش اندک بود مر در آنکه آو را یکار 
آید و گفت هر که از خدای ترسد زبان او 
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گنگ‌بود و گفت چون حق‌تعالی بنده را 
دوست دارد اندوهش پسیار دهد و چون 
دشمنش دارد دنیا بر وی قراخ گرداند و 
گفتا گر اندوهگینی در میان اصتی بگرید 
جملهٌ است را در کار آن اندوهگین کند و 
گفت هر چیزی را زکوتی است و زکوة عقل 
اندوه طویل است و از این است که: کان 
رسسول ال صلی‌الّهعلیه و سلم 
متواصل‌الأحزان. و گفت چنانکه عجب است 
که‌کی در بهشت بود و یگرید عجب تر 
از آن بود حال کسی که در دنیا بود و 
می‌خندد و نمیداند که عاقت کار چون 
خواهد بود و گفت پنج چیز است از علامات 
بسدبختی: قساوت دل و نابودن اشک و 
بی‌شرمی و رغبت در دنیا و درازی اسل و 
گفت چون خوف در دل سا کن شود چیزی 
که پکار نیاید بر زبان آنکس نگذرد و از آن 
خوف مازل شهوات و حب دنا بسوزد و 
رغبت در دنا از دل دور کند و گفت هرکه 
از خدای بترسد جمله چیزها از او بترسد و 
هرکه از خدای نترسد از جمله چیزها بترسد 
و گفت خوف و هیت از خدای بر قدر علم 
بنده بود و زهد بنده در دنیا بسر قدر رغبت 
بنده بود در آخرت و گفت اگر همه دنیا بصن 
دهند حلال و بیحساب ننگ دارم چنانکه 
شما از مردار تنگ دارید و گفت جمله بدیها 
را در یک خانه جمم کرده‌اند و کلید آن دنیا 
دوستی است و جطله نیکی‌ها را در یک 
خانه جمع کرد‌اند و کلید آن دشمنی 
دنیاست و گفت در دنیا شروع کردن 
آسانست اما از مسیان باز بیرون آمدن و 
خلاص یافتن دشوار است. گفت دنیا 
بیمارستان است و خلق درو چون دیوانگآن 
و دیوانگان را در یمارستان غلْ و قید باشد 
و گفت بخدای ا گر آخرت از سفالی بودی 
باقی و دنیا از زر فانی سزا بودی که رغیت 
خلق بسفال باقی بودی فکیف که دنا نیست 
الا سفال فانی و آخرت زر باقی و گفت کس 
را هیچ ندادند از دثیا تا از اخرت صد چند 
آن کم نکردند از بهر انکه ترا بنزدیک 
خدای آن خواهد بود که کسب کرده‌ای و 
میکنی | کنون خواه بسیار کن خواء اندک کن 
وگفت بجامٌ نرم و طعام خوش لذت 
مگیرید که فردا لذت آن جامه و آن طعام 
نباشد. و گفت مردمان که از یکدیگر یریده 
خدند بتکلف شده‌اند هرگاء که تکسلف از 
میان برخیزد گستاخ بیکدیگر بتوانند دید و 
گفت خدای عرّوجل وحی فرستاد بکوهی 
که‌من بر یکی از شما با پیغمبری سخن 
خواهم گفت همه کوهها تکبر کردند مگر 
طور میناء برو سخن گفت با موسی تواضع 
او را و گفت از تواضع فروتنی کردنست و 


فرمان بردن و هرچه گوید فرا پذیرفتن و 
گفت هرکه خویشتن را قیمتی داند او را اندر 
تواضع نصبی نیست و گفت سه چیز 
مجوئد که ابید عالمی که علم او بمیزان 
عمل راست بود مجوئید که نیابید و بی علم 
بمانید و عاملی که اخلاص او با عمل موافشق 
بود مجوئید که نیابید و بی‌عمل بمانید و 
برادری بی‌عیب مطلبید که نیایید و بی‌برادر 
بمانید و گفت هر که با برادر خود دوستی 
ظاهر کند یزبان و در دل دشمتی او دارد 
خدای لعتش کند و کور و کرش گرداند به 
دل و گفت وقتی بدانکه میکردند ریا 
میکردند اکنون بآنچه نیکنند ریا میکنند و 
گنت دست بداشتن عمل برای خلق ریا بود 
و عمل کردن برای خلق شرک بود و 
اخلاص ان بود که حق‌تعالی او را از این دو 
خصلت نگاه دارد گفت | گر سوگند خورم که 
من مرائی‌ام دوستر دارم از آنکه سوگند 
خورم که من مرائي نیم و گفت اصل زهد 
راضی بودن است از حق‌تعالی بهرچه کند و 
سزاوارترین خلق برضای خدای تعالی اهمل 
معرقت‌اند و گقت هرکه خدای را بشناسد 
بحق معرفت, پرستش او کند ببحق طاقت و 
گفت فتوت در گذشتن بود از برادران و گفت 
حقیقت توکل آن است که بفیر ال امید ندارد 
راز غیر اه نترسد و گفت توکل آن بود که 
وائق بود بخدای عرّوجل که نه خدایرا در 
هر چه کند متهم دارد و نه شکایت کند بعنی 
ظاهر و باطن یک‌رنگ بود در تسلیم و گفت 
چون ترا گویند خدایرا دوستداری خاموش 
باش که اگرگوئی نه کار باشی و اگروتی 
دارم فعل تو بفعل دوستان تماند و گفت با 
مردا که یمبرز رود و یا ک‌بیرون آید و با 
مردا که در کعبه رود و پلید بیرون اید و 
گفت جنگ کردن با خردمندان آسان‌ترست 
که حلوا خوردن با بیخردان و گفت هرکه در 
روی فاسقی بختدد خوش در ویران کردن 
مسلمانی سعی میکند و گفت هر که ستوری 
رالخت کند ستور گوید آمین از من و تو 
هرکه بخدای عاصی تر است لعنت بر او باد 
وگفت اگرمرا خر آیید که ترا یک دعا 
مستجاپ است هرچه خواهی بخواه آن دعا 


در حق سلطان صرف کم از بهر آنکه اگر در. 


صلاح خویش دعا کلم صلاح من بود نها و 
در صلاح سلطان‌صلاح همه خلق یود و 
گفت دو خصلت است که هردو از جهل 
است: یکی آنکه میخندید و عجبی ندیده‌اید 
و تصیحت میکنید و شب بیدار نبوده‌اید و 
گفت خدای عزّوجل میگوید ای فرزند آدم 
اگرتو مرایاد کنی من تو را یاد کنم و اگرتو 
مرا فراموش کنی من ترا فراموش کنم و آن 
ساعت که تو مرا یاد تخواهی کرد و آن پر 


ابوعلی. 


تست نه از تست اکنون می‌نگر تا چون 
میکلی و گفت خدای گفته است یکی از 
پیغامیران را که بشارت ده گناهکاران راکه 
توبه کید بپذیرم و بترسان صدیقان را که اگر 
بعدل با ايشان کار کنم همه را عقوبت کنم 
یکروز کی براو درآمد گفت مرا پندی ده 
گفت! ارباب محفرقون خیر ام له الواحد 
لقهار . یک روز پسر خود را دید که یک 
دیتار زرمی سخت تا یکی دهد آن شوخ 
که در نقش درست زربود پا ک میکرد گفت 
باپسر این ترااز ده حیج و ده عمره 
فاضاتریی در مناجات گفتی خدارندا 
رحمتی کن که تو به من عالمی و عذابم 
مکن که بر من قادری و بس. گفتی الهی مرا 
گرسته میداری و عیال مرا گرسته میداری و 
مرا برهته میداری و مرا بشب چراغ نمیدهی 
و تو این با اولیای خویش کنی بکدام منزلت 
فضیل این دولت یافت از تو. نقل است که 
سی سال هیچکی لب او خندان ندیده بود 
مگر آن روز که پسرش بمرد تیسمی يکرد. 
گنتند خواجه این چه وقت اینست گفت 
دانتم که خدای راضی بود بمرگ این پسر 
من موافقت رضای او تبسمی بکردم و در 
آخر کار میگفت از پیغبرانم رشک نیست 
که‌ایشان را هم لحد هم صراط هم قيامت 
در پیش است و جمله با و تاه‌دستی نقسی 
تفسی خواهند گفت و از فرشتگان رشک 
نیست که خوف ایشان زیادت از خوف 
بنی‌آدم است و ایشان را درد بنی‌آدم نیست 
و هر که را این درد نبود من آن نخواهم لکن 
از آن کس رشک است که هرگز از مادر نزاد 
و نخواهد زاد. عبداه مبارک گفت چسون 
فضیل بمرد اندوه, همه پرخاست. 

ابوعلی. (أع](!ع) ف ضلین عیمی, از 
روات حدیث است و از ابی‌عوانه روایت 
کند. 

اپوعلی. (1ع) (اخ) قالی. اسماعیل‌ین 
القاسم عیذون‌بن, هرون‌ین عیسی‌بن محمدین 
سلمان معروف به آبن عیذون. یکی از ائمة 
لفت و نحو بمذهب بصریین. چدٌ اعلی وی 
سلمان از موالی عبدالملکین مروان بود. 
مولد او به منازجرد نزدیک شهر خرت برت 
از خطهة دیاریکر به جمادی‌لثانیة سال ۲۸۸ 
ه.ق.است. او در طلب علم بسیاری از بلاد 
را بسپیمود و شا گردی‌ابی‌بکرین درید و 
ایی‌بکر انباری و نفطویه و زجاج و اخفش 
صغیر و اين سراج و این ابی‌الازهر و این 
شقیر و مطرزی و جحظه و جز آنان کرد و 
الکتاب سیبویه را بر ابن, درستویه بخواند و 
از ابسویکرین داود خسراسانی و حسین‌بن 


۱-قرآن ۳۹/۱۲ 


ابوعلی. 


اسماعیل محاملی و شیخ ابوبکرین مجاهد و 
یحی‌بن محمدین صاعد وابوالقاسمین بنت 
منع بفوی حدیث شید و در سال ۳۰۳ 
ه.ق.برای استماع حدیت از ابی‌یعلی 
موصلی بموصل شد و در ۳-۵ببنداد رفت 
و تا ۳۲۸ بدانجا بود. سپ باندلس شد و 
در شسعبان ۳۲۰ «.ق.بقرطبه درآمد و در 
آنجا متوطن گشت و کتاب اسالی و بیشتر 
کب دیگر خویش در اين شهر ینام خليفة 
آموی و پسر وی تألیف کرد. و گویند چسون 
آگاهی قدوم وی بسمع حکم‌ین عبدالرحمن 
ناصر اموی رسید امیرین رماحس عامل 
خود را با موکبی جلیل از اشراف و امراء و 
علما و طبقات دیگر مردم از چندمنزلی 
باستقبال وی فرستاد و او ببا شکوهی تسام 
پقرطبه درآمد و یوسف‌بن هارون رمادی در 
تصیده‌ای بدیع وی را مدح گفت. وتاگاه 
مرگ, خليفة اموی اندلس او را مرفه و معزز 
داشت. صلاح‌الدین صفدی در وانی و 
یاقوت در معجم‌الدباء و شمس‌الدین اربلی 
در وفیات و صاحب نقخ‌الطیب و سیوطی و 
زبیدی در طبقات و ابن خلکان در وضیات و 
ایوزید عبدالرحمن‌بن خلدون در تاریخ ذ کر 
او آورده‌اند. و زبیدی دربارة ار گوید: کیان 
اعلم‌اتاس پنعو الیصرین و احفظ لهل 
زمانه باللفة و ارویهم للشعر الجاهلی و 
احفظهم له. و اين خلدون در ذیل عنوان علم 
ادب گوید: از شیوخ خویش در مجالس 
درس شنودم که می‌گفتند اصول و ارکان این 
فن چهار دیوان است یکی ادب‌الک‌اتب این 
قتبه, دیگر کتاب الکامل میرّد و سوم کتاب 
الیان و لتبین جاحظ و چهارمین کتاب 
النوادر ابی‌علی فالی. و هرچه جز این چهار 
کتاب است. فروع اين چهار اصل باشند. و 
ابوپکر محمدین الحسن لزبیدی اندلسی 
صاحب مختصر آلصین و ابوعبداله قهری و 
عدهُ کثیر دیگر از شا گردان‌اویند و فهری 
بلقب غلام ابی‌علی, یعنی شا گرداببوعلی 
قالی مشهور است. و از جمله کتب ابوعلی 
است: کتاب الامالی. کتاب البارع در غعریب 
الحدیث مبنی بر حروف معجم و آن پتجهزار 
ورقه است. کتاب المقصور و الممدود. کاب 
فی‌الابل و تاجهاء کتاب فی حلی الانسان با 
خلق‌الانسان و الخیل و شياتها. کتاب قعلت 
و اقعلت. کتاب مقاتلالفرسان و کتاب شسرح 
قصائد معلقات. وفات وی بشهر قرطیه در 
ربیع‌الاً خر و بقولی جمادی‌الاولی سال ۳۵۶ 
ه.ق.بود و ابوعدائه جبیری بر وی نماز 
گذاشت و جد او بظاهر قرطبة در صقبره 
متعه بخا ک‌سپردند. و نست قالی بشهر قالی 
ات کی دب او مها بسا 


است. 


اپوعلی. (1ع] ((خ) قطرب‌ین محمدین 
مستتیرین احمد نحوی لغوی بصری. رجسوع 
به قطرب... شود. 
ابوعلی. غ (خ) قلتدر. یکی از مشایخ 
تصوف بمائهٌ هفتم. وی از مردم عراق عجم 
بود و بهندوستان هجرت کرد و بر او در آن 
ملک مریدان بیار گرد آمدند و بسال ۷۲۴ 
ه.ق.در ثهر پانپات درگذشت. گور وی 
در پانیات زیارتگاه است. 
ابوعلی. (اغ) ((خ) قوا‌الدین. نتیب 
طسالبیان بروزگار ناصر و ظاهر عباسی 
بفداد. 
اپوعلی. [ع] (اخ) (شیخ...) کاتب. یکی از 
قدمای مشایخ صوفیه ار مرید سیدالطائقه 
اب والق‌اسم جنید بغدادی است و شیخ 
ابوعتمان صغربی از مسریدان شیخ ابوعلی 
کاتب‌است. 
ابوعلی. (1ع] ((خ) الک‌اهلی. او از ابمی 
موسی اشعری و از او عبدالملک‌بن 
ابی‌سلیمان روایت کند. 
ابوعلی. (غ) (خ) کرابیسی. رجوع به 
حسین‌بن علی بن یزید... شود. 
ابوعلی. [۱ع) (اخ) کسرمانی انصاری. 
هشامین ابراهیم. رجوع به ابوعلی هشام... 
شود. 
ابوعلی. [1ع] (اغ) لذکه. حسن‌ین عبداه 
اصفهاتی معروف به لذکه یا لغذءٌ نحوی 
لغوی. یاقوت گوید: او بیغداد شد و بمجلس 
زجاج برای | کتساب ادب حاضر می‌آمد و 
سپس بمخالفت زجاج برخاست و بخانة 
خویش بستدریس نشمت... و مسیان او و 
ابی‌حنیفه مناقضاتی است و در اخر عمر در 
عراق او را نظیری نبود و از اصعار آوست: 
ذهب الرجال المقتدی بفعالهم 
والنکرون لکل ام منکر 
وبقیت فی خلف یزیّن بعضهم 
بعضا لیستر معور من معور 
ما اقرب الاشیاء حين تسوقها 
قدراً وایمدها اذالم یقدر 
الجد انهض بالفتی من کسره 
فانهض لجد فی‌الحوادث او ذر 
واذا تعشرت الامور فأرجها 
و علیک بالامر الذی لم‌یمسر. 
و از کص او راست: الشوادر. خلق‌الاتسان. 
نقض علل السحو. خلق‌لفرس. مختصر 
فی‌انحو. الهاشة و البشاشه. اسسمیه. الرد 
علی اين قتبه فی غریب الحدیث. الرد علی 
ابی‌عبید و جز آن و صاحب روضات گوید: 
بعید نیست این ایوعلی. ابوالقاسم اصفهانی 
ملقب به تلیزه باشد که در قاموس ذ کر او 
مه ات۱ 


ابوعلی. (اع] (اخ) مساجدین هساشم‌پن 


۸۱۱  .یلعوبا‎ 


علی‌بن مرتضی‌بن علی‌بن مساجد الحسینی 
آلامامی الجد:جقضی الهیتری. نعر وق بسید 
بحرینی. محدث شیعی. از مشایخ ملامحسن 
فیض کاشانی. او سیدی محتق و سدقق و 
شاعر و ادیب و در جودت تصنیف کم‌نظیر 
است و اشعار و خطبی بليغ دارد و او را 
مصفاتی است و از جمله: کتاب سلاسل 
الحدید و رسالة الیوسفیه و رساله‌ای در 
مقدمةٌ واجب. وفات او بشیراز بسال ۱۰۳۸ 
ه.ق.بود و مدفن وی در مشهد امام زاده 
سید اهمد معروف بشاه‌چراغ است. و از 
شا گردان اوست شیخ محمدبن حسن رجب 
مقابی رویسی و میان او و شیخ بهاءالاین 
محمد عاملی مودت بود و شیخ بهاءالدین 
سید را می‌ستود. 
ابوعلی. (1ع]((خ) مسحتام. چفانی. 
آحسمدین ایی‌بکر صحمد مسحتاج. یکی از 
اسرای دولت سامانی که سپس از جانب 
خلیفه حکومت خراسان یافت او در اول در 
خدمت امیر نوح‌پن نصرین احمد بود و آمیر 
توح او را یمحاربةٌ رکن‌الدوله دیلمی بری 
فرستاد ایوعلی مغلوب شد سپس بساعدت 
وشمگیر و بازگرفتن ملک جرجان از حسن 
فیروزان و تصلیم آن به وشمگیر مأمسور 
گشت و ابوعلی بانجام این مأموریت سوفق 
شده و بار دیگر امیر نوح او رابالشکری 
جرار بجنگ رکن‌الدوله بری فرستاد. 
رکن‌الدوله بگریخت و ابوعلی ری و جبال 
را مسخر کرد لکن امیر نوح چنانکه انتظار 
ابوعلی بود بخدمات وی وقعی نمی‌نهاد و از 
این رو ابوعلی طفیان کرد و ابرآهیمین احمد 
سامانی را که مقیم موصل بود بخواست و با 
وقانست کرشو یا لش منگ اس نا 
شد و امیر نوح را مفلوب کرد و خراسان و 
ساوراءالشهر را متصرف گشت پس از آن از 
ابراهیم نیز متوهم شد و بترکستان رفت و با 
لشکری متوجه بخارا گشت لکن امبر نوح 
این غیبت را مفتتم شمرد و بخارا رفت و با 
ابراهیم صلح کرد و هردو بدفع ابوعلی اتفاق 
کردندو ابوعلی در این رزم نیز فایق گشت 
و بیخارا درامد و با محمدین نصر یکی از 
شاهزادگان سامانی بیعت کرد و نوح و 
ابراهیم بگریختد ابوعلی کرت دیگر از 
بعض رسای لشکر متوهم گشته به چقانیان 
شد و امیر نوح بار دیگر بر سلک خویش 
ستولی گشت و پس از چندی نفاق آن دو 
یعنی امیر نوح و ابوعلی بوفاق انجامید و 
آمیر نوح او را بحکومت خراسان فرستاد و 
مأمور جنگ رکن‌الدوله کرد رکن‌الاوله 


۱-راين بصبط سمعایست و از غیر سمعانی 
بپاء موخده است. 


۲ ابوعلی. 


صنهزم و در قلعة طبرک متحصن گشت. 
اس وعلی قلعه رابه مسحاصره گرفت و 
محاصره بطول انیجامید و در آخر صلح 
کردند به اینکه هرساله رکن‌الدوله دویت 
هزار دینار بخرانهة امیر توح بپردازد. ابوعلی 
دمست از محاصره بکشید لکن امیر نشوح از 
این صلح خرسند نبود از اینرو ابوعلی را از 
امارت خراسان عزل کرد و وشمگیر و 
امرای خراسان را بدفع او امر داد و ابوعلی 
برکن‌الدوله پناهید و رکن‌الدوله بوسیلة برادر 
خود ممزالدوله از خلیفه مطیع منتشور 
حکومت خراسان در سال ۳۴۳ ه«.ق.ببرای 
اب وعلی بگکرفت و ابوعلی در این سال 
بخراسان بنام خلیقه مطیع خطبه خواند و 
یکس ال پس از ان یی در ۲۴۴ ه.ق. 
بکربن مالک از دست عبدالملک‌بن نوح بر 
خراسان ستولی شد و ابوعلی در این سال 
وقات یافت. رجوع به حبط ج صسص 
۵- ۳۲۸ شود. 
ابوعلی. (آع] ((خ) محسن‌ین ابراهیم‌ین 
هلال, رجوع به محسن... شود. 
ابوعلیی. [1غ) (اخ محسن‌ین ابیالفاسم 
علی‌بن محمدین ابی‌الفهم داودین ابرآهيم‌پن 
تمیم تنوخی بصری. شاعر و ادیب و پدر او 
علی نیز شاعر بوده است. ولادت ابوعلی در 
سال ۲۲۷ ه«.ق.بصرء بود. نخت وی در 
سوق‌الاهواز امانت عیار دارالضرب داشت و 
سپس قضای جزیر: این عمر و از آن پس از 
جانب مطیع خلیقه تضای عسکیر مکرم و 
ایذج و رامهرمز بنه وی سفوض گشت. او 
راست: کتاب فرج بسعدالشد: و کتاب 
نشوارالمحاضره و کاب الستجاد و دیوانی 
بزرگتر از دیسوان در خویش. وضات وی 
بسال ۳۸۴ه.ق.ببقداد بود. 
اپوعلیی. (آع] (اخ) مس‌حمنین احمد 
فارسی, رجوع به محسن... شود. 
ابوعلی. (ع] (اخ) مسحسنین عسلی‌ین 
محمد. رجوع به محسن... شود. 
ایوعلی. (اغ) (ا) محسن‌بن علی قاضی 
تسنوخی. رجسوع به ابوعلی محن‌بن 
بی‌انقاسم علی شود. 
ابوعلي. (1غ] ((خ) مسحمدین احسمدین 
الجنید. رجوع به ابن جنید شود. 
ابوعلی. [اع] (اخ) محمدبن احمد بلخی 
شاعر. ار را شاهنامه‌ای بوده است که اضبار 
آنرا از کتاب سیرالموک عبدلبن السقفع و 
سیرالملوک محندین جهم برمکی تصعیح 
کرده‌است. رجوع به دقیقی شود. 
ابوعلیی. (َع] (اخ) مسحمدین الاس‌بن 
الییع السعرقندی. رجوع به سحمد... و 
رجوع به ابوعلی‌بن الباس شود. 

ابوعلیی. (أع] (خ) مسحمدی حسن‌بن 


جمهور قمی. رجوع به محمد... شود. 

ابوعلی. (ع) (غا سدین حسیزین 
علی‌بن احمد فارسی نیشابوری ملقب به 
فتال. تلمیذ شیخ ابوجعفر طوسی. او راست: 
کتاب روضة الواعظین فارسی و کتاب 
التویر فی‌التفسیر. و ابوالمحاسن عبدالرزاق 
ملقب به شهاب‌الاسلام رئیس نیشابور وی 
را بکشت. 

حسن‌بن سهل‌بن هیثم. رجوع به ابن هیثم 
حسن... شود. ابن اببی اصییعه نام او را 
محمدین حسن و قفطی حسن آورده است. 
حاتمی بغدادی. ادیپ و شاعر. معارض 
متتبی. او راست: کستاب حلية السحاضره و 
رسالةٌ حاتمّه در ماجراهای میان او و متنبئی 
و سرقات متنبی و غیره. وفات وی بسال 
۸ ه.ق.بود. و رجوع به محمد... شود. 

اپوعلی. [غ] (اخ) مسحطدین حسین‌ین 
خلفبن احمد فرا رجوع به محمد... شود. 

ابوعلی. [غ) (خ) محمدبن حسین‌بن 
عبدائّین شبل بغدادی. رجوع به ابن شبل 
شود. 

ابوعلی. (ع) (اخ) مسحمدین حسین‌ین 
اصرالحق. رجوغ به محمدین حسین... 
شود. 

ابوعلی. (اَع] (اج) محمدین سعید قشیری. 
رجوع به محمد... شود. 

ایوعلی. (آع] ((ج) محمدین عبدالوهاب 
اجبانی. رجوحبهبوعلی جبائی شود. 

اپوعلی. (1ع] ((خ) محمدین عبیداث‌ین 
یحیی‌بن خاقان. رجوع به ابن خاقان و 
رجسوع به تسجارب‌الس اف ص ۲۰۵ و 
دستورالوزراء ص ۷۶ شود. 

ابوعلی. [آغ] (اغ) مسحمدین عسروس. 
رجوع به محمد... شود 

ابوعلی. (َع) (غ)محمدین علی افاض 
الکاتب... رجوع به محمد... شود. 

ابوعلی. (اع] (اغ) مسحمدین عسلی‌ین 
حسین‌بن مقله, رجوع به ابن مقله شود. 

رجوع به محمد... شود. 

آبوعلی. (َغ] ((خ) محمدین فرات کوفی. 
از روات حدیث است. 

اپوعلیی. [ع] (اخ) مسحمدین مسحمدین 
اشعت کوفی محدث شیمی. او راست: کتاب 
جعقریات و او در اوائل ما چهارم در مصر 
میزیست. رز 

اپوعلی. [| ع] ((خ) محمدین محمد الوزیر 
البلعسی. وزیر امیر منصورین نوح سامانی. 
رجوع به بلعمی شود. 

ابوعلیی. [اع] (اخ) محمدین مستتیر نحوی 


ابوعلی. 


لغوی مشهور به قطرب. رجوع به قطرب 


شود. 
ایوعلی. [ع) ((خ) مس‌حمدین معاویة 
نیشابوری. از روات حدیث است. 
ابوعلی. (ع] ((خ) محمدین معن‌بن هشام 
اتقاری. او کتاب السوکل سحمدین یسحیی 
ازدی یا آدمی را روایت کسرده است. 
(بن‌لندیم), 
اپوعلی. [اع] (اخ) مسحطدین یعلی‌بن 
زنبور. از روات حدیت است. 
ابوعلی. [آغ) (اخ) مسرا کشی, او راست 
کستاب آلات‌القويم و رسالة فی‌السمل 
بالجیب. 
ابوعلی. [1ع] (اخ) سسبحی. او راست: 
عوالی.  .‏ 
ابوعلی. [اع) ((خ) مسکویه یا مشکویه 
احمدین محطین یعقوب سکویه. جد او 
یعقوب خازن ری بود. ابن ابی‌اصیعه گوید: 
کان ابوعلی سکویه فاضلا فی الملوم 
الحکمية متمیز آفیها خبیرا بصناعة الطب 
جیداً فی اصولها و فروعها. در بدایت عمر 
از پیوستگان وزسر مسمزالدوله دیبلمی 
ابومحمد مهلبی و خازن کتب او بود و پس 
از او نزد ابن‌الهمید و پسرش ابوالفتح 
ذوالکفایتین وزیر رکن‌الدولة بوبهی تقرب و 
اختصاص تمام داشت. آنگاه که ابوالفتح 
کشته شسد او بسه خسدمت عضدالدوله 
مخصوص گشت و سمت منادمت و خازنی 
او یافت. قفطی گوید او تا ۴۲۰ ه.ق.حیات 
داشت و حاجی خلیفه و نیز یحبی‌بن مسنده 
بنقل ب‌اقوت رفات او را در ۴۲۱ ه.ق. 
نوشته‌اند. در کتاب مسنتخب صوان‌الحکمة 
ابی‌سلیمان سجزی آمده است: ابوعلی 
احمدین محمدین مسکویه قد صحب آلوزییر 
آبامحمد المهلبی فی ایام شبیته ثم انصل من 
بعد ذلک بخدمة السلک عضدالدولة الی آن 
فارق عضدالدرلة الدنیا و اما تحرم (کذا] 
بصحبة الاستاذ الرئیس اب‌الفضل‌بن العمید و 
ابسته ایی‌الفشتح ذی‌الک فایتین و المسلک 
صمصا‌الاوله و من بعد ذلک کونه قی 
الحضر: العالية ببالری و تخصیصه بسائر 
الا کابرالی وقتا ها فسما لایحتاج الی شرم 
لاشتهاره و له کتب فی جمیع الرباضیات و 
الطبیعیات و الالهیات و الحصساب.ر الصنعة و 
الطبایخ و غیر ذلک مسما ترکته و لم انقله 
لکثرته و کان ذلک مع البلاغة الجيدة والخط 
الحسن و لطف‌الصتمة. و ایاه قصد ابوحیان 
التوحیدی بمائله اسی یسمیها الهوامل 
فاجابه عنها بالاجوية التی سماها الشوامل, و 
قتهة فضائله و احواله و سیره تستدعی 
طولاء و ین نیذه‌ای از گفته‌های او رضی 
اه عنه بطور نمونه آورد» است: اما الدعاء 


ابوعلی. 
فانه تعرض للاجابة, لا لان الّه یفعل عند 
ذلک سا لابفعله قبله و لا لانه یتفعل ای 
یسمع بنحو من الانفعال او یرق او یلحقه 
شیء مما یلحقتا بل هو منزه عن جمیع هفا 
و لکن السیب فی‌الاجابة انا اذا دضونا فی 
خلوة و خلوص سريرة عطلنا حواسنا عن 
رجه الانفمالات فتوفرنا علی الانفعال الذی 
بسخص بسقبول اثر الباری فحیتذ یأتی 
ذلک‌الامر الذی استعددنا له و بهذا اللحو من 
لفعل ن_تخرج المسائل السویصة و نقول 
الشمر و نتذکر و نتفطن و ما اشبه ذلک... 
فکذا یکون الاعاء والاجابة. و قال امتا: 
قدین آن لین یزعمون بقاءاللشس هم 
طبیعیون بعد و جسمیون الا انهم یتاقضون و 
یخلطرن لذهاب و همهم الی آن التفس تبقی 
عن الجسم وهی ذات تمیز من الذات 
الاخری التی هی هی و اظتهم یتوهمون لها 
امکة و یخصورونها کذلک و ان لم یطلقوا 
قولا. 
و قال: سبب الجزع هو کثرة نظرنا نی 
الجزئیات و الحسیات و ذلک الجسوهر 
الشریف الذی فینا لانظر فیها باللذات " فساذا 
تسوهما فقدان الحسیات و اشفقا علها 
فعرض لا الجزع من السوت و لهذا نجد 
ال لاسفة یقولون: امت الارادة لان السوت 
الارادی هو درب فی هجر الحسیات و 
الملا الجسمية و اطراح الشهوات و انتصرف 
مع‌السقل و المقلیات و اذاانصرف الانسان 
بجمیم قواء او با کثرهاالی هذاالسعنی لم یلذ 
الا بها ونم یشتن الی الجزئیات و الصیات و 
یکون کانه مفارق لها و ان کان ستصلا بها و 
ملایسا لها ویکون حیتلذ غیر خائف من 
السوت ولا هائب له و بصیر من الأمنین و 
الفاتزین و فی جوار ال الذی لیس فیه خوف 
ولا اسف. 
و قال فی‌الخواطر ایضا: مالذی یشککنا فی 
دوام وجودالجوهر و انه لاضد له و الذی 
لاضد له لایفسد ر ائه غیر مکون من حیث 
هو جوهر و فی ان اللفس جوهر بجهة و 
عرض بجهة فاما ذاته و انیته فنجوهر و اما 
کونه متمما فعارض عرض له و السرض 
ین لامحالة. فاءا الجوهر فلاسبیل آن 
یتوهم له فاد فمن این تسلطالشک علی 
من یظن ان ذات اللفی تتلاشی و تضمحل و 
هل یمکن ان تکون ذاته عرض (ظ: عرضا) 
و هو معطی‌الحيوة و الستحرک من ذاته و 
العاقل لذاته فان هذء الشلاث الضواص هی 
للفس تخصها - انتهی. 
و از اقسانه‌هائی که در اطراف نام این مرد 
هست یکی این است که روزی ثیخ‌الرئیی 
به مجلس درس او درآمد و جوزی نزد وی 
افکند و گفت مساحت این جوز بشعیراتن 


تعیین کن و ایوعلی جزوی از کتاب اخلاق 
نرد وی انداخت و گفت تو کمی در اصلاح 
اخلاق خویش کوش تا من جوز را ساحت 
کنم و شیخ‌الرئیس در بعض از مصنفات 
خویش گوید: من این مسئله رابر سبیل 
مسحاضره با ابوعلی در میان آوردم و او 
بدشواری فهم میکرد و مکرر اعاده کردم و 
فهم نکرد آخر وا گذاشتم. و یاقوت گوید: ار 
در اول دیسن مسجوی داشت و سپس 
مسلمانی گرفت. بعضی گفته‌اند قبر ابوعلی 
باصفهان در محل خواجوست. مولفی نامه 
دانشوران قصه فرار ابوعلی‌بن سینا و 
ابوسهل مسیحی را بالفاظه نسبت به ابوعلی 
ممکویه کرده‌اند و با اینکه نامی هم از 
چهارمقاله و انتساب این حکایت به ابوسهل 
مسیحی برده‌اند ذکری‌از مأخذ نکرده‌اند و 
نميدائیم مأخذشان چه بسوده است. او راست: 
کتاب تجارب الامم و تعاقب الهمم در تاریخ 
تاسة ۳۷۲ ه.ق.و این کتاب نفیسترین 
کتب تاریخ است و درخور آن است که یکی 
از فضلای عصر آن را بفارسی ترجمه کند. 
دیگر کتاب تهذیب‌الاخلاق و تطهیرالاعراق 
در علم اخلاق که در وصف او گفته‌اند: 
بنضی کتاب حاز کل فضبلة 
و صار لتکمیل البرية ضامنا 
مولفه قد ابرز الحق خالصا 
بحتألیفه من بعد ما کان کامنا 
و وسمه باسم الطهارة قاضیا 
به حق معتاه و لم یک مائا 
لقد بذل المجهود له دره 
فما کان فی نصح الخلائی خائتا. 
و همین کتاب است که خواجه نصیرالدین 
طوسی بترجمةٌ آن با تصرفی پرداخته و نام 
اخلاق ناصری بدان داده است ". دیگر از 
کتب او کستاب جاویدان‌خرد است که بر 
اسلوب جاویدان‌خرد هوشنگ تألیف شده۴ 
و کتاب آداپ السرب و الفرس. کتاب 
تس رتیب‌السعاده یبا ترتیب‌السادات. 
کتاب‌السياسة. کتاب ندیم الفرید یا انس 
الفرید. کتاب الفوز الا کبر. کتاب الضوز 
الاصفر. کتاب الجامم. کتاب مختار الاشمار, 
کتاب مجموعة الخواطر. کتاب السستوفی و 
آن مختاری از اشعار است. کتاب السیر. و 
رجوع بمعجم‌الادباء یاقوت چ مارگلیوت 3 
۲ حی ۸۸ شود. 
اپوعلیی. (ع] ((خ) المسوحی. حسمن‌ین 
علی. یکی از زهاد و مشایخ معاصر جنید. 
آبوعلی. 1 غ] ((خ) مشسرف‌الدولة. ابسن 
بهاءالدوله. از سلاطین آل‌بویه (۴۱۱ - ۴۱۶ 
ه.ق.).رجوع به مشرف‌الدوله شود. 
ابوعلی. (اع)(اغ) مسصری. حسسن‌ین 
علی‌بن موسی. رجوع به ابوعلی حسن. 


۸۱۳  .یلعوبا‎ 

شود. 

ابوعلی. (1ع) ((خ) ستوه. یکی از عقلای 
مجانین. خلف‌بن سالم گوید: ابوعلی معتوه 
را گفتم مسکن تو کجاست. گفت در آن خانه 
که عزیز و ذلبل در آن برابر باشند گفتم آن 
خانه کدام است گفت گورستانها. گفتم از 
تاریکی شب بگورستانها ترا ترس نگیرد 
گفت تاریکی قبر در نظر آرم و از آنرو 
تاريکي شب بر من سهل آید. گفتم گاه باشد 
که چیزهای هول و بیما ک‌بچشم تو آید 
گفت‌باشد لکن در هول و هراس آن جهانی 
چیزهاست که اين هراس و وحشت پیش آن 
بچیزی نیست. رجوع به صفة الصفوة چ 
حیدراباد ج ۳ص ۲۵ شود. 

ابوعلیی. (أغ] ((خ) مسمقلین بسار, 
صحابیت. رجوع به معقل... شود. 

ابوعلی. [غ] (() متصور. آمر باحکام 
این ستعلی‌بن ظاهربن حا کم عبیدی. 
دهمین از خلفای عبیدی بمصر. رجوع به 
آمر باحکاءله.. شود. 

ابوعلی. [غ] (اخ) مستصور. حا کم 
بأمراشین العزیزین معزین صنصورین قائم‌ین 
مهدی فاطمی. رجنوع به حا کم یأم ره 
منصور... شود. 

ابوعلی. [1 ع] ((خ) منصور ابوعلی عامر, 
رجوع به منصور... شود. 

ابوعلی. (آغ) (اخ) منطقی بصری. شاعری 
مادح عضدالاوله و ابن عباد و نصرین 
هارون و ابوالقاسم علاءین حسن و او را در 
علم متطق یدی طولی بود. وی را دیوانی 
است در دو هزار بیت. موله او بسال ۳۳۶و 
وفات بعد از ۳۹۰ ه.ق.بشیراز. در آخر 
عمر ناینا گشت. رجوع به معجم‌الادباء ج ۵ 
ص ۲٩۹۴‏ خشود. 

ابوعلی. (1ع] ((غ) مسهدی‌بن ابسراهیم 
العمانی. از روات حدیث است. 

ابوعلیی. (1ع] (اخ) مهندس مصری. ابن 
قفطی ذ کراو آورده و گوید بمصر میزیست و 
دانس‌ای هندسه بود و درسال ۵۳۰ ه.ق. 
حیات داشت و از فضل و ادب و شضعر نیز 
یابهره بود و بمض اشعار او را که اصلاحات 
هندسی در آن بکار برده نقل کرده است 
رجوع به تاریخ‌الحکما چ لیپزیک ص ۴۱۰ 
شود. 

ابوعلی. (غ] (اخ) نفی. ققیه حنفی. او 
راست: فوائد فی فروع الحنفية. 


۱-نل: لاتنظر فیه بالات 
۲ -چ طهران. چ قاهره. چ قسططبه. 

۳ - محمد ارجانی برای جهانگیر پادشاه هند 
بفارسی ترجمه کرده و بطیع رسیده است..و 
اصل عربی آن را در الجزاثر چاپ کرده‌اند. 


داشته و در عهد دولت منصورین عبدالملک 
سامانی به بخارا که مقر سلطتت سلاطین 
سامانی بود بار گنود و از فرط کفایت و 


اصول دین بدو بیاموخت و بعد از آن به اه 
علم ادب از تحو و صرف و لفت و معا 
بیان و غیرها اتتفال جست و از لطف قرب 


کاردانی در نزد وزراء سلطان مقرب و موق و 
مصدر انجام ابور و مرجع مهام جمهور آمد. 
یک چند با ان مشاغل در بخارایزیست میس 
به استصواب وزراء از پی انجاح امر به ساحت 
خرمیتن که از اعمال بخاراست رحل اقامت 
اقکند و در قریةٌ افشنه که در قرب آن سامان 
است زنی بودستاره تام و عبداله به وی رغبت 
کرده‌به عقد منا کحت خود آورد و یک چند 
نگذشت که خداوند او را به وجود چنان فرزند 
بیمانند مت بزرگ نهاد. به قول مشهور در 
سیم ماه صفرالم ظفر سنه ۸۳۷۳ ق.وبه 
روایت صحیح.در ۲۶۳ «.ق. در خرمیثن 
بدین طالع تولد یافت. و آن فرزند سعادتمند را 
مستی به حسین کرد و بعد از فطام. برادرش 
که‌مسمی به محمود است در آن قریه به وجود 
آمد. در زماتی که ستین عُمر حمین به پنج 
رسید. عبداه را از اعمال مرجوعه فراغتی 
حاصل گشت با اهل و فرزندان به بخارا 
معاودت کرد چون آناً فنً از وی آثار رشد و 
تمیز و آیات دانش و ینش مشاهده میکرد. به 
تربیت و تعلیم او هت برگماشت و وی را به 
معلمی دانشمند بمپرد تا خواندن قرآن و 


و جودت ذهن و کمال استمداد در مدت پ 
سال در آن علوم و فتون چندان احاطت یاف 
که‌مزیدی متصورّ نیود. و چون از تکمیل آ 
خاطر پرداخت در تزد محمود مساح ۶ 
مردی فاضل و در فنون ریاضی سرآمد عد 
و یتمه دهر بود و سعاش خویش از کب 
قالی میگذرانید فرش تمذ بگترد و از و 
علم حاب و صناعت جبر و مقابله فرا گرز 
تا آنکه با استاد هم ترازو شد و در آن کمالا 
مقامی منیع یاقت. ی نزد اسماعیل زاه 
که‌از افاضل فقهای آن عصر بود به تحص 
علم فقه اشتغال ورزید و در نزد آن فقیه کاه 
طريقة سئوال و وجوه اعتراض و جوا 
مُجیب را چنانکه عادت فقها بر ان جاری بٍ 
نیکو فرا گرفت و چون در آن عصر ابوعید 
ناتلی در فن ایس‌اغوجی و صناعت منه 
بمزید مهارت و فرط احاطت مسلم بو 
پدرش عبدائّه آن داتشمند یگانه را بخانه بره 


ابواب | کرام و احسان بر او بگشود و از 


۱-بااختصار و تصرفانی نفل از نت 
دانشرران, 


ابوعلی‌بن سیتا 

درخواست تا از سخزونات خاطر بر وی 
مبذول دارد پس آن حکیم فرزانه تعلیم و 
تکمیل آن مراتب را وجهة همت ساخت و 
ابوعلی به کتاب ایساغوجی شروع کرد پس 
استاد به حد جنس ابتدا کرده گفت: 

الجنی هو لسقول غلی کرو لت 
لحقائق فی چواب ما شُو. و چون از شرح 
معنی آن خاموش گشت, ابوعلی بر رد و 
اعتراض لب گشود و ایراداتی وارد کرد استاد 
را مجال دفع و رفع نماند ابوعلی خود به 
جواب نها مبادرت کرده با تحقیق واضی و 
بیان کافی غجبار شبهه از خاطر استاد بزدود و 
استاد را از آن دقت نظر و حسن بیان زیاده 
شگفت آمده تحسینها کرد و آفرینها گفت پس 
استاده پدر شیخ را در نهان به نزد خود بخواند 
و آن بیان و تقریر را که از او شنیده بود به وی 
بازگفت و در تربیت او شرط نصیحت بجای 
آورد و در آن پاپ زیاده مبالفت کرد و ابوعلی 
همچنان در نزد آن حکیم دانشمند به | کتساب 
صاعت منطقیه مشغول بود تا آنکه علم منطق 
را چنان تکمیل کرد که هیچکس رابا وی 
مجال تطق نبود. پس کاب اقلیدس راشروع 
کرد.چون چند شکل او را چنانکه رسم است 
پیاموخت مابقی را به قوت غریزیه و قدرت 
ذاتیه حسل کرد و غوامسض مسائل کتاب 
آقلیدس را برای استاد تقریر میکرد به نحوی 
که هر ساعت حیرت بر حیرت استاد افزوده 
ميشد. آنگاه متوسطاترا تکمیل کرد. بعد از آن 
به مجسطی مشغول گشت و از مقدمات آن 
فراغت یافت و به اشکال هندسیّه پرداخت و 
چون ایوعبداله خود را در تدریس وی عاجز 
و قاصر دید. گفت این کتاب را خود مطالعه کن 
و اگرمستله‌ای لاینحل ماند با من در میان نه 
تا آترا حل کتم. ابوعلی چنان کرد که استاد 
گفته بود در اندک زمان آن علم را به مقامی 
رسانید که هیچیک از اسانید فن را آن مسقام 
حاصل نگردید. پپی بسیاری از سائل 
مشکلة مجسطی را حل کرده, به عقد تحریر 
درآورد و در خلال آن احوال ابوعبداله ناتلی 
را مسافرت گرگانج پیش آمد و از وی 
مقارقت جست. پس شیخ‌الرئیی بی زحمت 
استاد به رنج تحصیل تن درداد و راحت از 
تعب ندانست و روز از شب نشناخت و هست 
براقتناء مطالب و التقاط مائل برگماشت و از 
فنون حکمیّه چه طبیعیّه و چه الهیّه خاطر 
بپرداخت و مسائل طريقه آن فنون را زيب 
خاطر و زیور اوراق کرد او رابه علم طب 
رغبت افتاد و در نزد ابومنصور حسن‌بن نوح 
القمری که شرح حالش مسطور است, به 
تکمیل صنایع طبیّه اقامت گزید و در زسانی 
آندک فوایدی بسیار از آن علم ثبریف 


بیندوخت و در آن صناعت مکانتی یافت که 


اساتید را بسی دقایق و نکات می‌آموخت. بعد 
از | کتناز مسائل طبّه آن لالی تابنا ک‌را در 
دج اطباق و دیعت آورد و در هر جزه از 
اجزاء نظریه و عملیّه تصانیف و توالیف مرتب 
کردو چنان در آن فن عم شد و علمً وعملاً 
ملم کشت که اساتید عصر به تلمذش گردن 
نهادند و از بیانات و تعقیقاتش حظظٌ وافی و 
بهرة کامل میبردند. سپس به علاج بیمازان 
تعهد جسته هرروزه گروهی که به امراض 
مزمته و علل صعبه گرفتار بودند, به خدتش 
میرسیدند و از تدابیر حسنه و معالجات جیّده 
و اعمال یدیه صحت میافتند. با وجود 
مشاغل طبیّه از اشتفال علم فقه آن زمان و 
مناظرات فقها آنی غفلت نداشت اریاب سیر 
آورده‌اند در آن آوان که خود بدان مقام رسید 
عمرش به پیست نرسیده بود پس بار دیگر 
همت بر مطالعة منطق و سایر علوم فاسقه 
برگماشت و در مدت یکمال چندان اشتفال 
داشت که شبها به خواب نرفتی الا به اندازه‌ای 
که قوای نفسانی را ضرر ترسد. و طعام 
تخوردی مگر به قدری که بدنرا ضعف نیاید. و 
هرگاه خواب غلبه کردی از اضربةٌ مرکبه 
مقویّه نوشیدی. نقل است که هرگاه مسئله‌ای 
از سائل منطقیه و غیرها بر وی مشکل آمدی 
با طهارت بهجایع بزرگ رفتی و استفائه 
کردی و حّل آن مسله را درخواست کردی و 
آن مهم مکتوم بر وی کشف گشتی و هسمواره 
در تحریر کتب و تقریر مطالب بسر میبرد تا 
آنکه برجل علوم سحیط گشت. بعد از آن 
بمطالعة کاب ماپعدالطبیعه که ماقبل الطیعه 
وعلم اعلی و علم کی و قلسفه اولی نیز گویند 
پرداخت. 

و چون آن علمی است که بحث کرده میشود 
در آن از اموری که در وجود خارجی و ذهنی 
محتاج یه ماده نیست, مانند.ذات باریتعالی و 
مجرّدات چنانکه در محل خنود ذ کرشده 
است. لهذا شیخ‌الرئیس با کمال جودت ذهن و 
حدّت قریحت نتوانست به مطالعت مسطالب 
آنرا فهم تعاید. از خود مأیوس گشته یکچند از 
مطالعه اعراض و اغماض کرد و بدان جهت 
همواره خاطری پریثان و حالتی پژمان 
داشت. روزی در بازار بمخارا میگذشت در 
ای راء کتایفروشی بنزد وی شتافت و کتابی 
در دست داشت رای خریداری سر 
شیخ‌الرئیس عرضه کرد و چون بگشود و 
سطری چند برخواند ستفاد گشت که در علم 
مابعدالطبیعه است و چون خاطر شیخالریس 
۳ از آن فن ضجرتی بود در خریداری کتاب 
تأمل داشت. کتابنروش گفت مالک زیاده 
تهی‌دست و قیمت بسی ارزان است هرگاه در 
بهای آن کتاب سه درهم مبذول داری مرا 
رهین تشکر و مالک آنرا قرین امتنان 


ابوعلی‌بن سینا. ‏ ۸۱۵ 


فرموده‌ای. شیخ‌الرئیس محض رعایت آن 
شخص و اعانت مالک درهمی چند داده 
کتاب را ابتیاع کرد و بخانه برد. چون نیک 
تأمل کرد معلوم شد از موّلفات سعلم شانی 
ابسوتصر فارایبی است و در بیان اغراض 
مابعدالطبيعة است. با کمال نومیدی به مطالعت 
مشفول گشت از فضل الهی و فیض نامتاهی 
مائلی که [تا انگاه ] فهم آن بر وی دشوار 
بود به اسانی دریافت. و چون از صل آن 
مطالب صعبه خاطر بپرداخت. ابتهاجی 
بی‌نهایت و انبساطی بی‌پایان بر وی رخ نمود 
و به شکرانه آن مسواهپ سنیه و سپاس از 
لطاف جزیله مبلفی از اموال خویش بر ارامل 
و ایتام انقاق کرد. امه سیر اورده‌اند: در آن 
آوان امیر نوح بن منصور ساماثی را مرضی 
صعب‌العلاج طاری گنت اطبای آن بلد از 
معالجت عاجز امدند. آمیر را رنج نومیدی بر 
تکایت بیماری مزید گشت و چون آن حکیم 
فرزانه در فنون طبیّه علماً و عملاً منحصر و 
صیت اتحصارش در هرجا منتشر بود, شمه‌ای 
از فضایل او به یه سریراعلی معروض افتاد 
و به احضارش فرمان رفت. ابوعلی به بالین 
ی امد وا ولابل لیر استیاب ماب ز 
واصله تشخیص مرض کرد و به اصلاح مزاج 
و انجاح علاج مبادرت جست. و دراندک 
زمان اتحراف به استقامت و مرض به صحت 
مّدل گشت. سلطان از آن هنر که خود مانند 
سحری بود زیاده خوشوقت گردید و آنچه در 
خور شأن سلطّت بود به ازاء آن خدمت بر 
وی مبذول فرمود و مقرر داشت که همواره 
ملازم آستان و حاضر بارگاه باشد. ابوعلی 
عم 
شت که رتبه و شأن وی از جمیع اعبان و 
ارک‌ان درگذشت و در آن ایام از سلطان 
رخصت یافت که یک چند در مخازن کتب 
سلطانی بسر برد ابوعلی بدان مخازن که 
معادن جواهر شریفه و للی نفسه بود. درآمد. 
و چندان کب دید که دیده‌اش خیره گشت و 
درآنجا مقیم شد و هرلحظه دامان خاطر را از 
آن گوهرهای آبدار مالامال میکرد و هرکتاب 
که معدد بود یکی را از برای خود ضبط و 
ذخیره می‌نهاد و هرکدام منحصر بفرد می‌یافت 
به استنساخ و استکتاب نسفخه‌ای از جهت 
خنویش فراهم میفرمود. چون اینگونه 
توفیقات یزدانی و تایدات سبحانی بسرای او 
میسر آمد. در علوم شرعیه و صناعات فلسفیه 
و فنون ادبیه که نتایج انکار. متقدمین و 


علیا مواظبت جست. چندی 


متأخرین بود تصانیف و توالیف بپرداخت. 
قضا را در خلال آن احوال شبی آتش به 
کتابخانه درافتاد و بسیاری از آن کتب شریفه 
یکره بسوخت. چسی از ال خسد و 
خداوندان حقد که پیوسته با وی طریق 


۶ ابوعلی‌بن سینا. 


خصومت می‌پیمودند شهرت دادند که شیخ 
خود به عمدا در آن کتایخانه آتش افکنده تا 
آنکه کتب متقدمین که نسخ آنها به فرد 
انحصار دارد یکباره از میان برود. سپس آنها 
را از مکتونات خاطر خویش و مخزونات 
کتابخانة خود مدوّن و مرتب ساخته انشاء و 
ابداع آنها رایه خویشتن تسبت دهد. رفته 
رفته اين معتی به سمع مقربان حصضرت و 
مرتبان خدمت رسیده در پیشگاه امیر 
مکشوف آمد. سلطان از آن سخنان.روی 
درهم پیچید و اصلاً از شأن وی نک‌است و 
همچنان بر قدرش می‌افزود. 

نقل است در آن زمان ابوالحسن عمروضی از 
آن حکیم فرزانه درخواست که درعلوم 
حکمیه کتابی جامع و نافعتألیف کنند. پس 
شیخ‌الرئیس انجاحا لماموله, کتاب مجموع را 
که جز ریاضی جامع جمیع از اجزاء قاسفه 
است. در رده تألیف آورد. آورد‌اند که شیخ 
ابویکر برقی از مردم خوارزم که در علم فقه و 
تفمیر افضل اهل آن زمان و در زهد و تقوی 
سرآمد زهاد آن دوران بود و به | کاب علوم 
حکمیّه و اقتناء اجزای فا فیّه رغبتی تمام 
داشت, از اپرعلی ملتمی شد که در مطالب 
حکمیّه که همواره مطلوب او بود کتابی آورد. 
بنابر آن در بیست مجلّد اجزاء فلقه را 
بپرداخت و آن را حاصل و محصول نام نهاد. و 
هم شیخ ابوبکر ممنی گشت کتابی در علم 
اخلاق تصنیف کند, کتاب ابر والائم را در آن 
علم شریف تألیف کرد و به موجب شرحی که 
این خلکان در ترجمد شیخ‌الرئیس آورده 
است در آن ایام عمرش بیست و دو سال بوده 
است. بالجمله در آن روزگار امیر نوح‌ین 
مستصور غریق بحر عدم گشت و سفيتة 
حکمرانی سامانیان در هم شکست و چهار 
موجة فتنه و آشوب بخارا را در میان گرفت. 
یک چند منصورین امیر نوح در آن طوفان 
حوادث مهار مهام بگرفت. سپس غزنویان در 
آن دار رایت استیلا برافراختند. روزگاری 
امور آن تواحی برین منوال بود. و چون در آن 
زمان پدر شیخالرئیس در حیات نیود و باط 
سلطت سامانیان بر باد رفته بود. آن حکیم بر 
وفق دلخواه سروسامانی نداشت. لاچسرم به 
ساحبت گرگانج رخت برکشيد و چسون وزیر 
خوارزمشاه ابوالحین سهلی که خود از فتها 
و هم فقهان را زیاده دوستدار بود. خاطر 
شیخ به لقای او ميل نمود و لختی از رنج سفر 
براسود و با تحت‌الحتک و طیلان به مجلس 
ابوالحسین درآمد. وزیر احترامی که در خور 
فضیلت او برد منظور نکرد چون مجلس 
خالی از اغیار گردید, ابوعلی سخن از مسائل 
خقهیه به میان آورد. ابوالحسین بحری زخار و 
ایری درربار دید.در اثنای مناظرات و 


مباحثات از جای برخاست و او را در مکان 
خویش بنشاند و بعد از طی مراسم اعسزاز و 
اکرام از نام و نضانش جویا گشت و چون 
خایت فی کی ستاو عقنوو اج یت یه 
ستیه مأمون خوارزمشاه شتافت و از قدوم آن 
حکیم بسزرگ بشارت برد. و خاطر 
خسوارزمشاه را ابتهاج بی‌پایان رخ داد و 
روزانة دیگر بحضور طلب کرد. شیخ‌الرئیس 
پکاخ سلطاتی درامد و به توجهات کامله و 
تفقدات شامله مفتخر گشت و خانه‌ای در خور 
شأن و شهریه‌ای به قدر کقاف او را مقرر شد. 
چون درآن ایام از افاضل حکما و اناخم اطباء 
و اعاظم منجمین و اکایر ادبا و اماثل شعرا 
جمعی کثیر در ظل حضرت خوارزمشاه 
مجتمع بودنده شیخ‌الرنیس را نیز در سلک 
ایضان مستظوم داشته و او به منادمت و 
مصاحبت آن جمع بر مییرد و صحبت 
ایشانرا غنیمت میشمرد و پیوسته آن جمع را 
زیب بزم سلطنت کرده از مناظرات علمیّه و 
مپاحثات حکمة ايشان زیاده محظوظ 
میگشت. یک چند برین تیره‌روزگاری 
میگذرانید و چون سلطان محمود بر آن 
نواحی نیز استلا یافت و بر کل آن بلاد 
فسرمان‌روا گشت چسنانکه خوارزم‌شساه 
نمیتوانست از فرمانش سرپیچد. به نمیست 
نتامان و سعایت ساعیان در پی قدل آن جکیم 
یمان افتاد ولی بر مقصود ظقر تیفت. تفصیل 
آن اجمال انکه: سلطان محمود در مذهب 
سنت و جماعت قدمی راسخ داشت و از 
ترویج طریقه عامه غقلت نمیورزید. قومی در 
نزد ان سلطان متعصب ممروض داشتند که 
شیخ‌الریس در مناهج تشیْم سلوک دارد و در 
اثبات حتیت ایشان جه کافی و سنعی بلیغ 
میورزد لاجرم ابوالتضل حسن‌بن میکال را که 
از آعیان دولت محمود بود بفرمود تا بنزد 
خوارزم‌شاه رود و پیفام گذارد که بر من معلوم 
گشتکه جمعی از افاضل حکماء و افاخم اطبا 
و اعاظم علما که بی‌مثل و نظیرند در آن دیار 
توطن دارند و در نزد شما مجتمعند. مقصود 
آتکه آن جماعت را بای سریر اعلی فرستی تا 
شرف مجلس همایون ادرا ک نمایند و عمدهٌ 
مقصود سلطان محمود قتل شیخ‌الرئیس بود. 
چون خوارزمشاه از آن داستان آ گاهی‌داشت 
و مقصود و منظور سلطان محمود را میدانست 
ابوریحان و شیخ‌الرئیس و دیگران را بخواند و 
شرح ماجری بازنمود و صورت حال در میان 
نهاد و گفت دوست ندارم که مثل شما جماعتی 
راکه با من مصاحب بوده‌اید. به تکلف به نزد 
سلطان محمود فرستم ولی مرا از اطاعت 
فرمان او گزیری نیت از آن پیش که 
حسن‌بن میکال درآید. هریک رفتن غزنین را 
کراهت دارید سر خود گیرید و چون حسن به 
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خوارزم درآید و بزم ما را از حلیةٌ وجود شما 
عاطل بیند, برای ما عذری موجه باشد. چون 
شیخلرئیس از خقیقت امر | گاه‌بود بیدرنگ به 
جامة سفر تن بیاراست و عتبه علیا را وداع 
گفت. ابوسهل مسیحی نیز از رفتن غزنین 
اعراض کرده با وی متابمت کرد. و آن دو 
حکیم بیمانند از گرگانج طربق مسافرت پیش 
گرفتد و ابوریحان و اين الخمار رضا دادند 
چنانکه در ترجمه هردو مذکور است. سم 
القصه حسن‌ین سیکال در پی مطلوب به 
خوارزم درآمد و چون از نیل مقصود محروم 
ماند. لاجرم صورت واقعه به عرض حضور 
سلطان پرسانید و چون سلطان محمود را در 
آن پاب اهتمام تمام بود, بفرمود تا ابونصر که 
در علم تصویر خییر بود صورت ابوعلی را 
پرداخته و مصوران از آن روی برنقش جمال 
ابوعلی اطلاع یافته تمتال شمخ‌الرئیس را 
بپرداختند. و مقرر داشت که آنها را به مردم 
هوشیار بسپارند تا هرکس رابدان شباهت 
بینند و اصل را با سواد مطابق یابند گرفته بای 
سریر ساطنت فرستند. من‌جمله چند تمثال 
هم به ساحت جرجان فرستاده شد القصه 
شیخ‌الرئیس با همراهان به عزیست جرجان و 
ری روانه شدند ابوسهل مسیحی در طی طریق 
از فرط تشتگی, راه عدم پیش گرفت. 
شیخ‌الرئیس افتان و خیزان با رنج بسیار خود 
را به ابیورد رسانید.با آنکه رنجور و آشفه 
حال بود در آنجا درنگ نکرده به نا ارتحال 
کردو از آنجا به نیشابور انتقال جست. یک 
چند در آن سرزمین به عزم اقامت بسر بسرد. 
روزی از ماوای خویش بیرون شد گروهی را 
دید گرد آمده‌اند و سخی در میان دارند 
شیخ‌الرنیی به بهانه‌ای در آنجا ایستاده 
استراق سمع کرد و نام خود بشنید چون نیک 
گوش‌فرا داصت مکشوف افتاد که آن جماعت 
از فرار شیخ و فرمان سلطان مسحمود سخن 
میرانند. شیخ زیاده برخود بترسید و صلاح 
وقت در آن دید که از انجا مهاجرت کند. 
لاجرم روی به جرجان نهاد و آن اوان زمان 
سلطنت قابوس بود, ارباپ سیر در آداب و 
سیر آن سلطان یاد کرده‌اند که وی پادشاهی 
فاضل و فاضل‌دوست و هنرمند و هنرپرور و 
حکما را خواستار بود و چون صیت فضایل 
آن امیر عادل فاضل گوشزد اعلی و ادنی شده 
بود. شیخ با کمال استظهار در آن بلد رحسل 
اقامت انکند و از آتکه راه معاش بر وی تنگ 
آمد ناچار طیابت پیش گرفت و رفته رفته 
بدان قن شریف علم شد. گروهی که به امراض 
مزمنه مبتلا شده و از هیچ علاج سودی یافته 
بودند به استعلاح نزد وی حاضر میشدند و در 
زمانی اندک آن رنج بسیار را بهبود حاصل 
میگشت و از آن روی وی را ثروت و مکنتی 
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فراهم شد. و در خلال آن احوال خواهرزادة 
قابوس سخت رنجور گشت و زمانی دراز 
پهلو بر بستر ناتوانی تهاد. اطبای آن شهر با 
جد بلیغ و جهد کافی دسته دسته به معالجت بر 
بسالین وی می‌نشتند و به عجز تمام 
پرمیخاستند و روز بروز قوی در نقصان و 
مرض در آژدیاد یود. و امیرقایوس را از آن 
رنجوری و لاعلاجی ملالتی بی‌پایان بود. 
روزی بعرض رسانیدند که در این اوقات 
طیبی باین شهر درآسده که در تضخیص 
امراض ید بیضا میکند و در علاج مسرضی دم 
مسیحی بکار میبرد قابوس چون اين بشتید با 
عجلت بسیار به اهضار او فرمان داد و 
ملازمان عحبهٌ علیا تزد شیخ شتافتند. بیدرنگ 
وی را به دربار امیر بردند و آمیر بفرمود تا بر 
بالین بیمار قدم گذارد. بنا بفرمود؛ سلطان 
ببالین مریض درآمد جوانی دید خوبروی 
متناسب الاعضا که سنین عمرش به بیست 
نرسیده شیخ نزدیک بستر مریض بنشست 
زمان ایتدا پرسید و نیض بگرقت و قاروره 
بخواست بعلامات و دلایل طبیّه متوجه 
گشت.ساعتی به فکرت فرو رفت و گفت 
اکتون مرا شخصی باید که جمیع محلات و 
پیوتات شهر بشناسد آنگاه مردی راکه از همه 
جا] گاه‌بود حاضر کردند. پس بفرمود تا 
مجلس را از اغیار بپردازند چون بنحوی که 
میخواست مجلس خلوت گشت آن مرد را 
بنزد خود خواند و بنشانید و نبض مریض 
بگرفت و گقت نخست نام محلاترا بیان کن. 
همی یک یک مشمردند تا به محلتی منتهی 
گشت که از ذ کر آن محلّت شریان را در زیر 
انگشتان حرکات مختلفه و قرعات مضطربه 
طاری شد. شیغالرئیس حُس نیض از دست 
بداد آن مرد را پفرمود که اینک خانهائی که 
درین محلّت است, تعداد تماء سپس تبضص 
بگرفت هوش بر نبض و گوش بر گفتار آن مرد 
فرا داد و همی اسامی خانه میگفت تا بنام 
خانه‌ای رسید که شریان را حالات مختلطه و 
آثار غریبه ظاهر گشت. شیخ‌الرئیس نبض را 
از دست رها کرده گفت کس دیگر خواهم تا 
اسامی سا کنان آن سرا بداند مردی بدین صفت 
حاضر کردند. ثیخ بدو گفت نام اهالی آن 
خانه یکان یکان بازگوی پس انگشتان 
برنبض نهاد و سمع برگفتار مرد دوخت و آن 
مرد نام یک یک میگفت تا آنکه نامی بر زبان 
راند که نبض از کار طبیعی مانده به ارتعاش و 
ارتعاد درافتاد. اگردر هر بار سایر حالات 
بدنه نیز دگرگون میگشت. در اين بار آخرین 
زیاده تغسیر یافت. شیخ‌الریس روی بمعتمدان 
قابوس کرد و گفت این پسر پر قلان دختر که 
در فلانخانه و در فلان کوی و فلان محلّت 
است عاشق است و از درد فراق و رنج هجران 


باین حالت درافتاد» است. درمان آن درد و 
چار؛ آن رنج دیدار معشوق و وصل محبوب 
است و در تمام اعمال از آن جوان رنجور 
احوال و اقوالی ظاهر میگشت که بر صدق آن 
مقالات برهان ساطع بود.بعد از اتمام مجلی 
و تحقیق مطالب محقق گشت که امر چتان 
است و مایة بیماری همان. بعد از آن مراتب را 
بعرض قابوس رسانیدند قابوس را عجب آمد 
وی را طلب کرد چون به حضور قایوس 
درآمد و با وی سخن درپیوست از نشانها که 
در تمثال شیخ دیده یود او را بشناخت از جای 
برخاست و در کنارش گرفت و بر مسند خود 
بنشانید و گفت ای افضل فیلسوقان و ایا کمل 
دانشمندان از تشخیص آن مسرض بازگوی, 
گفت چون نبض و تفسره و علامات دیگر 
دیدم دانستم که اين مرض در ابتدا از امراض 
بدنیه نیوده است بلکه از اعراض تفانیه بوده 
است و چون یقین میدانستم که آن بیمار از 
فرط حیا کتمان سر خواهد کرد» ناچار راه 
تدسخیص را در سلوک آن سنهاج دیدم و 
چنانچه معروض افتاد اصابة حدس کردم پس 
صورت ماجری مکشوف داشت. ملک را 
زیاده خوش آمد و آفرینها راند و شیخ را به 
صلات و جوایز واکسرام و اعزاز چندان 
بنواخت که مزیدی متصور نبود. پس گقت ای 
اجل حکیمان این هردو خواهرزادگان من و 
بایکدیگر خاله زادگانند اختیاری تیکو کن تا 
دختر را برای این پسر به عقد ازدواج پیوند 
دهیم. پس شیخ به حسب فرمان قابوس 
اختیاری معین کرده عقد بربتند. پیمار را در 
اندک زمان آن رنج بسیار زایل گشت. بالجمله 
قابرس مصاحبت آن فیلسوف بزرگ را 
غنیمت دانسته آاً فا بر اعزاز و احترام وی 
می‌افزود و در نزد سلطان محمود شفاعت و 
ضراعت در بارة او از حد بگذرانید و از آن 
مفاوضات و مراسلات. عاقت کار محمود 
گردیدو غبار کینه که سلطان سحمود از 
شیخ‌الرئیس در سینه داشست یکسره زاییل 
مع‌القصه یکچند آن حکیم بزرگ در ملازمت 
قایوس بسر برد قضا را در آن ایام اهل 
مملکت بر قابوس شورش کرده نواشر فتته 
چنان اشتعال یافت که از هیچ تدبیر خاموش 
نشد. بساط سلطنت پامال و خود او دستگیر 
آمده در یکی از قلاع بسطام که موسوم به 
خناشنک بود او را به قید حبس آوردند و بعد 
از چند روز مقتول گشت. چنانکه این واقعه 
در تواریخ مضبوط است. پس به نا گزیرشیخ 
از جرجان با عجلت تمام بیرون شده طسریق 
دهستان پیش گرفت و مدتی در آن سرزمین 
اقامت و به تلف چند کتاب اشتفال جست و 
پس از چندی بیمار و ناتوان به ساحت 
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جرجان معاودت کرد و در بسط بلوی و بث 
شکوای خویش قصيد: غرائی که یک بش 
این است بیاورد: 

عظطشت قلیس یمر واسعی 

لمّا غلائمنی عدیت المشتری. 

و هم در آن ایام ابوعبیدائّه جوزجانی مسئی 
به عبدالواحد به جهت تحصیل علوم فلسفه. 
مصاحبت شیخ‌الرئیس اختیار کرد و همواره 
تا اواخر آّام زندگانی آن حکیم قرزانه به 
ملازمتش بسر میبرد. و اکثرمورخین تمام 
حالات شیخ را از قول او روایت کرده‌اند و 
غیر اخبار او را در آن باب مستند و معتمد 
ندانسته‌اند. از ابوعبید اه تقل کرده‌اند ابومحمد 
شیرازی که در جرجان سا کن‌بود و به تحصیل 
علوم فلسفه رغبتی تمام داشت, از شیخ 
درخواست کرد که فضل شامل عام و قبض 
کامل تام را از وی دریغ نداشته بافادات و 
افاضات خویش وی را مستسعد و ستفیض 
دارد. شیخ‌الرئیس از قبول اين معتی بر وی 
مت نهاد پس ابومحمّد در قرب جوار خود از 
برای شیخ‌الرئیس خانه‌ای خرید و شیخ در 
آنجا فرود آمد. و با فراغ ببال و رفاه حسال 
بدانجا بسر میبرد و همه روزه به محضر شیخ 
سمادت‌اندوز شده علم منطق و مجسطی از او 
فرا میگرفت. و ابوعبیداله نیز از هر باب در هر 
کتاب با او موافقت و مرافقت داشت و چسون 
روزگار دراز از وی دست قتنه و آشوب کوتاه 
مانده بود. به تصنیف و تالیف مواظیت جسته 
کتاب اوسط جرجانی و مبدأً و معاد و دیگر 
کتب را در آن ایام بپرداخت. چنانکه تفصیل 
جملهٌ آن کتب مرقوم خواهد گشت و هم 
مولفاتی را که در دهستان شروع کرده بود به 
پایان برد. چون زسانی برین بگذشت و از 
مکث جرجان دلگیر گشت. از آنجا مسافرت 
کر ده‌به جانب ری متوجه شد. آن روزگار ایام 
سلطّت مجدالدوله و ملکه مادزش بود برخی 
که‌از جلالت قدر شیخ‌الرئیس مطلع و از ورود 
او آ گاء‌بودند, نزول وی را بدان سرزمین 
معروض داشتند و او شیخ‌الرئیس را طلب کرذ 
و چون به شرف حضور سعادت یافت زیاده 
تو قیرش تمودند و در آلتزام شده علیا حکم 
اکیدعرٌ صدور یافت. شیخ‌الرئس تقبل 
آستان کرده و در عتبةٌ علیه ملازمت جست. 
اتقاقاً در آن ایام مجدالدوله رامرض 
مالخولیائی عارض گردید. ملکه شیخ را به 
معالجت بخواند و در اندک زمان از علاج 
آنمرض آثار مسیحا ظاهر کرد و احسان 
بیار و اکرام زیادت از ملکه بدید. و در آن 
ایام کتاپ معاد را به نام سجدالدوله تصنیف 
کرد.در اتای آن روزگار این معتی اشتهار و 
انتشار یافت که سلطان محمود به عزم تسخیر 
ری مراحلی طی کرده و عماقریب رایت 
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استیلای او در آن نواحی شقه گشا خواهد شد. 
شیخ‌الرئیس را خوف و هراس الب آمد 
ناچار از ری به قزوین انتقال کرد و از قزوین 
به همدان رفت. و آن ایام نوبت امارت و 
حکمرانی به نام شمس‌الدولبن فخرالدوله بود 
شیخ‌الرنیس به کدبانویه(؟) که از اسرای 
شمس‌الدوله بود پیوست و یک چند نظارت 
آمور وی به او تعلق گرفت قضا را در آن ایام 
شمس‌الدوله را قولنجی طاری گردید و مراتب 
طبیة او در حضرت ساطتت مکشوف افتاد. 
آن حکیم را ب‌خواست و استعلاج کرد. 
شیخ‌الرئیس با حقن و شیافات مفتحه و سایر 
تدابیر طیّه وی را از آن مرض خلاص داد. و 
مورد تحسین و آفرین عس‌الدوله گردید و 
در همان مجلس آن حکیم اجل را به خلاع 
گرانمایه بنواخت و هم به منادمت خویش 
امستیاز داد. در این اثنا شم الدوله به 
کرمانشاهان و حرب عتاز که حا کم آن دیار 
بود توجه فرمود و شیخ نیز در آن سفر ملازم 
بود. بعد از تلاقی فریقین شمس‌الدوله را 
مطلوب میسر نگردید و فتحی دست نداد و به 
هسمدان معاودت کرد و از شیخ‌الرئیس 
درخواست که کلیة امور وزارت وی را متقلد 
گرددو او قبول کرد و یک چند رتق و فتق 
مهام را با نهایت اقتدار بگذرانید. چون در آن 
ایام خزانة شمس‌الدوله تهی از سیم و زر بود 
تسمتّای لشکریان و وظایف ملازمان و 
مرسومات صاحب‌منصبان چنانچه بایستی به 
ایشان عاید نمیشد, مردمان این صعنی را از 
شیخ‌الرئیس دانسته یه تحریک ارباب غرضص 
و تفتین اصحاب حسد گروهی از لشکریان به 
سرای شیخ ریختند و آنچه یانتد به غارت 
بسردند: سپس وی را گسرفته به حضور 
خمی‌الدوله آوردند و بر قتلش تمحریض 
میکردند. خمی‌الدوله آن عرایض را السفاتی 
یاورد ولی محض اطفاء نوایر فتنه و اخفاء 
محبّت آن حکیم فرزانه دست وزارت او را 
کوتاه کرد. لاجرم شیخ‌الرئیس خانه‌نشین و 
خسلوت‌گزین گردید و به منزل ابوسعید 
دخدوک که با او اتحاد داشت فرود آمد و هم 
قریب چهل روز در آنجا متواری بود. اتقاقاً 
در آن ایام مرض قولنج که شمس‌الدوله را 
معتاد بود. بر وی عارض گشت و در طلب 
شیخ‌الرئیس جر و جهد بسیار کرده یعد از 
جتجوی بی‌شمار از وی نشانی جستند. 
شمس‌الدوله جمعی از خواص خود را بنزد 
وی فرستاده و حضورش را خواهشمند 
گردید.شیخ‌الرئس اطاعت کرده پس از درک 
حضور شم ‌الدوله از دیدار وی فرحی 
بی‌نهایت حاصل کرده و با تفقدات بی‌پایان و 
توجهات بیکران مراسم اعتذار بجای آورد. 
شیخالرئیس: دیگر باره آن عارضه را علاج 


کردو شم الدوله از قدر معاندینش بکاست 
و بیش از پیش بر اعزاز و ا کرام او بیفزود و 
ثاناً منصب جلیل وزارت به وی تفویض 
فرمود. در آن ایام ابوعبیدائه که از اجله تلامیذ 
شیخ‌الرئیس و از خواص اصحاب او بود» 
متمی گشت که کتب ارسطو را شرح کند و 
چون از برای آن حکیم بزرگ با وجود 
مشاغل وزارت فراغی نبود. از آن درخواست 
معذرت خواست و چون ابو عبیدائالحاح از 
حد بگذرانید. فرمود: | کنون که ترا بکشف 
حقایق حکمّه رغبت است مسخزونات و 
معتقدات خود را مدون خواهم داشت و 
بی‌آنکه مباحث دیگران و اقوال سخالفین در 
میان آرم تألیفی خواهم کرد. ابوعبیداث 
بشکرانة آن نعمت ثنا کرد و دعا گفت پس 
شیخالرئیس قبولاً لملتسه بتصنیف طبیعیات 
شفا پرداخت و ایضا کتابی از کتب خمم 
قانون را نیز در آن ایام برشتة تصنیف درآورد. 
و از فرط میل و کترت ولع که او را در مقالات 
علمیه بود. هرشب جمعی کثیر از طلاب علوم 
و جعی غغیر از علماء آن صرز و بوم در 
حضرتش جمع میشدند و از بیانات شافیه و 
مقالات وافیه آن فیلوف اعظم استفاده و 
استفاضه می‌کردند. ابوعبیدائه گوید: هریک از 
متعلمان را توبتی بود که تقدیم و تأخیر میسر 
نمیشد. من در موعد مقرر از کتاب شفا 
مستفید گردیده. سپس دیگران مستفیض 
می‌شدند. و زمانی بر این سنوال برگذشت 
اتفاقاً شمس‌الدوله به حرب حا کم جبال که 
طفیان و سرکشی آغاز کرده بود تصمیم عم 
داد و بفرمود تا شیخ‌الرئیس نیز مانند رایت 
منصور همراه بباشد. پس شیخ‌الرئیس از 
ملازمت استعفا کرده معاف شد و در همدان 
پماند و امیر بیرون رفت. به اقتضای تقدیر و 
سوء تدبیر در عرض راه» دیگرباره امنیر را 
مرض قولنج عارض گشت. از وجود مقوّیات 
مرض و فقدان اسباب علاج قولنج را از هر 
باره رنج افزون آمد و به استصواب امرا و 
ساير ملازمان از پی اصلاح مزاج و انجاح 
مرام به صوب همدان عطف عنات کردند و 
امیر را در سحقه‌ای جای داده روی به راه 
تهادند هنوز به بلدءٌ همدان نرسیده بودند که 
گرگ اجل دررسید و صولت حیاتش درهم 
شکست امرا و اعیان آن مملکت به حکومت 
فرزند وی تاج‌الدوله رضا دادند و با وی بیست 
کردندو کسی به طلب شیخ فرستادند تا 
وزارت را متقله شود. چون در روزگار 
شمیس‌الدوله از لشکریان و ساير مردمان رنج 
بیار دیده و ناملایم بیشمار شنیده بود. از 
قبول وزارت امتتاع جست و از خوف اجبار و 
بیم الزام ایشان به خائة ابوغالب عطار که از 
تلامیذ و هم از خواص دوستان او پود متواری 
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گردیدو مکتوبی به علاءالدوله ابوجعفر 
کاکویه بنوشت؛ ایما بر آنکه اضتیاق تقبیل 
حضور زیاده از آن است که در ذرایم و 
عرایض درآید هرگاء به احضارم اظهاری شود 
به زیارت عتبة علیه شتابان خواهم شد و آن 
مک‌توب را در تهانی بجانب علاء‌الدوله 
پترستاد. معالقصه در آن هنگام ابوعییداله از 
شیخ‌الرئیس درخواست کرد که | کنون که اوان 
فراغت و زمان رقاهیّت است. خوثتر انکه 
اوقات سراسر افاضات به اتسام تم شفا و 
قانون مصروف آید. شیخ قبول کرد و ابوغالب 
را بخواست و از وی کاغذ و محبره طلب کرد 
پس رژس مائل حکمت راکه بایستی در آن 
کتاب درج کند در ده روز فهرست کرده سپی 
در مطالب عالیه و مقاصد شریفة آن کتاب 
تجدید نظر فرمود و یک یک راشرح می‌کرد و 
بر دقایق و نکات آن می‌افزود و انچه را 
متعلق به مطلبی و مقامی میدانست در محل 
خود ایراد میکرد. و هر روز چندین ورق یر 
این نسق تسوید و تحریر میفرمود. و چون از 
طبیعیات و الهیّات آن کتاب خاطر بپرداخت و 
جمله را از سواد به بیاض آررده به تألیف 
اجزاء منطقیه آستین برزه و جزوی از آن 
اجزاء برنگاشت. 

آوردهاند که تاج‌الملک در ایام ضمی‌الدوله 
در سلک آمرای وی منسلک بود چون پسرش 
تاج‌الدوله بر سند حکمرانی جای گرفت و 
دست وزارت بر اوسلم شد نظر به کینة 
دیریه‌ای که از شیخ‌الرنیس در دل داشت 
درحضرت تاج‌الاوله از شیخ‌الریس سعایت 
بسردو شکایت آشاز کرد که وی رابا 
علاءالدوله کا کویهدر نهانی مراسلات و 
مفاوضات است. آن سخنان بر تاج‌الدوله اثر 
کرده‌یفرمود تا شیخ را گرفته به زندان ببرند. 
جمعی درصدد برآمدند و در هرجا گمان 
رفتی. میرفتند. آخرالامر گروهی از معاندین 
وی گماشتگان تاج‌الملک را به خانذ ابوغالب 
عطار دلالت کردند و نا گهان به خانة ابوغالب 
درآمده شیخ را بند کرده به قلعٌ بردان بردند. 
تقل است که چهارماه در آن قلمه بماند و درآن 
ایام که هنگام سجن و سجین او بوده فراغ 
وقت را غمت شمرده بعض اجزاء شفا را که 
ناتمام مانده بود به اتمام برد و تاب هدایه و 
رسالهٌ حی‌بن بقظان را نیز در آن قلعه تصنیف 
کردو قصیده‌ای در شرح حال خود که یک 
بیت آن این است انشاد فرمود: 

دحُولی فی‌القین کما ترا 

و کل الشک فی امر الطُروج. 

در خلال آن حال علاءالدوله به قصد تئیه 
تاج‌الاوله و تسخیر همدان پدان صوب متوجه 
شد. تاج‌الدوله چون تاب مقاومت نیاورد به 
قلعة بردان که شیخ محیوس بود پناه برد و 
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چون علاءالدوله بی‌منازعی به همدان درآمد. 
بحکم فنوّت و مروت همدان رابه پسر 
شمی‌الدوله وا گذارد. و خود به اصفهان 
مراجعت کرد. بعد از نهضت علاء‌الدوله, 
تاح‌الملک وزیر با شیخ‌الرئیس در مقام اعتذار 
برآمده و از وی درخواست که در صحبت 
ایشان به همدان بازگردد. شیخ مسئول وی را 
مقبول شمرده بمصاحبت پسر شمس‌الدوله و 
تاج‌الملک به همدان آمده در خانهة یکی از 
سادات علوی که از دوستان وی بود منزل 
گزیدو باب مراودت و مخالطت بر مردمان 
مسدود کرد و اجزاء منطقیّه و سایر مباحث 
شفا را که تاتمام بود در خانةٌ علوی بپایان برد 
و رساله ادوية قلبیّه را هم در آن زسان 
بپرداخت. گویند بعد از وفات شمس‌الدوله 
قرب دو سال در کنج انزوا با گنج تألیف و 
تصنیف بر برد و چون از طول اقامت دلگ 
شده بود بهوای رفتن اصفهان درافتاد و در 
انتظار وقت و انتهاز فرصت میگذرانید تا آنکه 
مقتضیات را موجود و موانع رامفقود یافت و 
لباس اهل تصوف درپوشید و برادر کهتر خود 
محمود را یا ابوعبیداثه و دو غلام برداشته 
طریق اصفهان را وجهة هست ساخت. بعد از 
رنج بیار به قریة طبرک که نزدیک شهر 
اصفهان بود رسید و چون یک دو روز در آن 
قریه از رنج راه برآسود علاءالدوله راخیر شد 
که آن مطلوب ر آن متصود که همواره 
انتظظارش مییرد به قلمرو ار وارد گشته جمعی 
از مشاهیر امرا و ارکان و گروهی از صعارف 
فضلا و اعیان اصفهان را بفرمود که وی را 
استقبال کنند و جلیبتی مخصوص با ساخت 
سلطانی و خلعتی گرانبها و سایر تشریفات نیز 
برای شبخ آماده دارند. پس در کمال اعزاز به 
شهر اصفهان درآمد و در یکی از محلات در 
خانة عبداله‌ین ابی که از اعاظم رجال بود 


فرود آوردند و هرگونه مایحتاج که در خور و ۱ 


شایسته بود فراهم کردند. پس علاءالاوله 
دیگر روز شیخ‌الرئیس را بحضور خود دعوت 
کرده و زیاده از حد تعظیم و تبجیل مرعی 
فرمود.و مقرر داشت تا درلیالی جمعه جمعی 
از فقها و حکما که در آن بلد اقامت داشتد 
بمجلس علاء‌الدوله حضور به هم رسانند و 
جز مناظرات علمیّه و مباحنات حکمیّه 
سختی در میان نیارند. نفل است: در هر شب 
جمعه که علما حاضر می‌گشتند شیخ‌الرئیس 
مله‌ای را مطرح میفرمودی و چون بسخن 
دراعدی دیگران سراپا کنو می‌شدند و از 
بیاناتش استفادات منی‌کردند و هریک رادر 
هر باب شبهتی بود از وی میپرسید و او با 
بیبانی موجز حل میفرمود. و در آن ایام وقتی 
ابومنصور حیان که یکی از فضلا و ادبای 
اصفهان بود در نزد امیر علاءالاوله نشسته و 


شیخ نیز حاضر بود. از لفات عرییّه سخن 
بمیان آمد و شیخ در آن باب لوای مفاخرت 
برافراشت. ابومنصور گفت شیخ علوم فلسفه 
و حکمت را چندان داراست که هیچکی را با 
وی یارای همسری و برابری نیست ولی فشن 
لغت بسماع اهل لسان منوط و موکول است. 
بدین واسطه در این مورد اقوال شیخ حمجت 
نباشد. شیخ را آن سخن گران آمد و بکتب 
لفت رجوع کرد و کتاب تهذیب اللفة رکه از 
تصانیف ابومنصور ازهری است از خراسان 
جلید و تسخ دیگر نز بدست کرد و بطاه 
مشفول گردید و در علم لفت بمرتبه‌ای رسید 
که‌مافوق آن متصور نبود. بعد از آن قصیده‌ای 
انشاد کرد مشتمل بر لمات طریفه و الفاظ 
بدیعه و سه رساله انشاد فرمود که هر رساله بر 
چند فصل مشتمل بود: یکی بر طريقً این 
عمید و ثانی بر سبک صاحب‌ن عباد و 
دیگری بر شیو؛ ابراهیم اسحاق صایی. و آن 
رسایل را مانند کتب قدیمه مرتب داشت و آن 
داستان با ار در میان نهاد و درخواست تا آن 
راز را مکتوم فرموده و به هیچ وجه ابراز 
تفرماید. بنا بر رسم معهود روزی ابومتصور به 
حضور امیر درآمد و بعد از طی مقالات بدو 
متوجه گشت و گفت این رسایل رادر این 
روزها یافتیم و همین خواهیم تا مضامین نظم 
و نثر ترا معلومکنيم.ایومنصور بگرفت و آنها 
را با دقت نظر مطالعت کرد و بسیاری از آن 
مواضع ببر وی مشکل ماند. در این انا 
شیخ‌الرییس حاضر گشت و هر لفتی که بر 
ایومتصور مشکل مانده بود بیان فرمود و در 
استدلال و استشهاد چندان احاطت و استیلاء 
ظاهر کرد که حاضران در حیرت شدند 
ایومصور بفراست دریافت که آن نظم و نثر از 
نتایج طبع ارست. لاجرم خجل و متفعل 
بنشست و به معذرت برخاست و گفت آمتا و 

صدیٌّا که تو خود در هر فن از هر ذی‌فن 
اتضل و اعلمی. و در آن اوان کستاب 
لسان‌العرب راکه در فن لفت است. تألییف 
فرمود لکن شیخ را فرصتی دست نداد که آنرا 
از سواد به بیاض ارد و آن کتاب با سایر 
مولفات وی به غارت رفت. چنانکه تفصیل 
آن در خاتمهُ ترجمه یاد خواهیم کرد. و مقارن 
آن ایام علاءالاوله متصب جلیل وزارت را 
بدو تفویض فرمود. نقل است در آن روزگار 
که عنان وزارت در کف کقایت شیخ‌الر ئیس 
بود هسواره قبل از طلوع صبح صادق از 
خواب برخاستی و به تصنیف و مرور کتب 
اشتغال ورزیدی و بعد از ادای فرایض تلامیذ 
او مانند کیا رثیس و بهمیار و ابومنصور 
رزیله و عبدالواحد جرجاتی و ابوعبدله 
معصومی و سلیمان دمثقی و جمعی دیگر در 
حضرتش حاضر می‌شدند و حقایق حکمّه و 
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دقایق طیه و دیگر علوم را استفاضه 
می‌کردند. بهمتیار گوید: در آن ایام شبی در 
صحبت احباپ به عشرت و عیش صبح کرده 
بودیم و بعد از افتراق به مدرس اجتماع 
کردیم. شیخ‌الرشیس به تحقیقات دقیقه 
مبادرت جست هر قدر در تفهیم مطالب:و 
توضیح مقاصد اهتمام فرمود آثار فهم و 
ادرا ک‌در ما ندید و یه جانب من متوجه گشت 
و گفت پندارم که دوش اوقات شریفه و عمر 
عزیز رابه تعطیل و اهمال ضایع کرده‌ید. 
عرض کردم چنان است که دریافته‌اید پس 
برآشفت و آب در دیدگان ن بگردانید و آه سرد 
براورد و گفت یسی افسوس دارم که عمر 
گرانمایه به ببهودگی درباخته و باین معارف و 
معانی قدری و وقعی ننهاده‌اید. سبحان‌الهُ 
ریسمان بازان در ِشة خود به مقامی مبرسند 
که مایةٌ حیرت هزار عاقل میشوند و شما در 
اقتاء معارف فقه چندان قادر نخده‌اید که 
چهال زمان از ملکات روحائیٌ شما صتحیر 
گردند.الفرض آن شا گردان فخام که هریک 
استادی مسلم بودند همه روزه از محضر وی 
استفادت می‌کردند و در ادای فرایض پنجگانه 
به وی اقتدا میکردند و به قیض صلوة جماعت 
مستیض میشدند. سپس شبخفرئیس به قطع 
و فصل امور و اصلاح نظام جمهور مپرداخت 
و از رای رزین و فکر دوربین در اصلاح عباد 
و تعمیر بلاد و اطناء فساد تدییراتی میکرد که 
اصحاب کیاست را عقول به حیرت فرو میشد. 
آورده‌اند که در آن ایام یکی از اجلاء امراء که 
خوداز متتصبان سلطنت بود بمرض مالیخولیا 
گرخارشد و در خاطر وی چنان نقش گرته 
بود که خودگاو فربهی شده است و همه روزه 
بانگ گاو همی کرد و هرکس بنزدیک وی 
میرفت, او را رنجه میداشت و میگفت اینک 
من گاوی فربهم مرا بکشيد و از گوشت من 
هریه‌ای نیکو فراهم کنید. روزگاری بر این 
احوال برگذشت و مرضص وی هرروز بیش از 
پیش بود رفته رفته اشتداد آن مرض به جائی 
رسید که هیچ از اشربه و اغذیه نمیخورد و از 
آن روی او را هزالی مفرط عارض شده بود. 
اطبا از معالجت عاجز آمدند لاجرم تقصیل 
مرض و عجز اطبا را درحضرت علاء‌الدوله 
عرضه داشتند و متمنی شدند که شیخ را به 
مسمالجت بترگمارد. پس علاءالدوله 
شیخ‌الرئیس را بخواست و بفرمود تا آن مرض 
را معالجه کند. شیخ پرستاران صریضی را 
بخواند و از ماهیت آن صرض چتانچه باید 
اطلاع یافته, گفت بروید و او را یشارت دهید 
که‌اینک قصاب را خبر کرده‌ايم و می‌آید تا تو 
را بکشد مریض چون این خبر بشنید شادی 
بسیار کرد و از جای برخاست و بنشست شیخ 
با تجمل و کوكية وزارت بدر سرای پیمار آمد 


۰ ابوعلی‌بن سینا. 


و خود کاردی بدست گرفته با یک دو تن از 
ملازمان به درون سرای رفت. و فریاد زد 
گاوی که او را باید کشتن در کجاست؟ بیرون 
بیاورید تا بکشم. بیمار چون این بش نید از 
منزلی که داشت مانند آواز گاو بانگی کرد 
یعنی اینجاست شیخ فرمود که او را سیان 
سرای بکشيد و ریمان بیاورید که دست و 
پای او رابیندید بیمار را چون این آواز بگوض 
رسید از فرط خوشحالی برخاسته میان سرای 
درآمد و یر پهلو یخفت پس دست و پای او 
سخت محکم ببستند شیخ خود تزدیک آمد و 
کاردی رکارد بمالید و بنشست و دست بر 
پهلوی او میزد چنانکه عادت قصابان است. 
پس گفت این گاو سخت لاغر است. امروز 
برای کشتن خوب نیت چند روز او را علوفه 
دهید تا فربه شود و زودتر او رابکشند. بیمار 
از شوق آنکه زودتر کشته شود بخوردن 
درآمد و بدان سبب از هر گونه اشریه و اغذیه 
بدو دادند و داروهای مناسب خورانیدند و 
اطاء بفرمود؛ شیخ دست بمعالجت برگشودند 
و دراندک زسان آن بیمار از آن مسرض 
صمب‌العلاج خلاص یافت و علاءالدوله از آن 
تدییر صایب و آن علاج نیکو زیاده شگفت 
آمد و بر تحسین و آفرین شیخ بیفزود. ۲ 

در تاریخ‌الحکماء مضبوط است که در آن ایام 
به اتمام بقیة کتاب شفاء بپرداخت و از کتاب 
منطق و مجسطی فراغت یافت. چه قبل از آن 
بر کتاپ اقلیدس و ارثماطیقی و موسیقی 
اختصار کرده بود و در هر کتاب از ریاضیات 
زیادتها که محتاج‌الیه میدانست بیفزود. اما 
در مجطی ده شکل از اختلاف منظر ایراد 
کردهءو همچنین در آخر مجطی در علم 
هت مطالبی آورد که قبل از وی نیاورده 
بودند و در کتاب اقلیدس شبهاتی چند ایراد 
کردو در ارثماطیقی خواص حسته استتباط 
کرد. و در موسیفی مللها آفزود که متقدمین 
حکما از آنها غافل بودند و همی بر آن کتاب 
میفزود تا آنکه به جمیع فنون حکمه مشحون 
آمد و به تصحیح و تنقیح آن پرداخت و جملاً 
آنها در آتجا اتمام پذیرفت, الا کتاب نبات و 
حیوان. گویند آن کتاب را در سالی که 
علاءالاوله بلاپور سیرفت در عرض راه 
تصیف کرد. و ایضاً در آن روزگار که محقلد 
وزارت و مقیم اصفهان بود, کتاب نجات را که 
از اجل تصائیف اوست به رش جمع و تألیف 
درآورد. الفرض هر روزه بیش از پیش در 
حضرت علاءالاوله اختصاص و مزیتی دیگر 
میدید. و گویند در ایامی که علاءالدوله محض 
اصلاح پاره‌ای از مقابد به همدان رفت. شیخ 
نیز ملازم او بود و ابوعیداله که پیوسته 
مصاحب شیخ‌ارئیس بود حکایت کند: در آن 
ایام شبی در مجلی علاءالدرله صحبت از 


نجوم دربیوست و اختلالی که در تفاویم 
معبوله بجضب ارصاد قدیمه وافست بمیان 
آورد علاءالدوله بقرمود که شیخ‌الرئیس دست 
از آمتین فضایل برآورده بیای‌مردی دانش و 
بینش, رصدی بنا کند. پس گنجور خویش را 
بخواند و مقرر فرمود که هرنوخ و هر طور که 
آن دستور معظم دستور دهد بیدرنگ مصارف 
مقرره را بپردازد. ابوعبیداله گوید که شیخ مرا 
طلب کرده اصلاح آن امر و انجام آن قصد را 
در عهدة اهتمام من مسفوض داشت و سحضص 
تهیل عمل و تشریم نکات و توضیح دقایق 
خود رساله‌ای در آن باب املا فرمود و من به 
حسن اهتمام و کمال مراقبت در چند سال نیل 
مقصود را چندان آلات و ادوات فراهم آوردم 
که مزیدی متصور نبود» ولی کثرت اسفار 
علاءالدوله و وفور مشاغل شیخ‌الرئیس که در 
هرسال از بنای رصد خانه شاغل و سانع 
گشت.و از آن روی آن آمر ععوق ماند و 
حاصلی که در آن باب عاید شد. آن بود که 
اکثر خوامض نجومیه منحل گشت واغلب 
اعمال رصدیه معلوم و مشهود گردید و کتاب 
حکمت علایه را در آن ایام به انجام رسانید. 
و هم ابوعبیداله گوید: مدتها گذشت که در 
زمرة تلامیذ آن استاد الکل فی الکل بودم 
هرگز ندیدم که در سیر کتب به ترتیب مطالعه 
کندبلکه مواضع مشکلة هرکتاب را تفحص 
کردی تا شان و مقام مصتف را بشناسد و هم 
تقل است که چون کاب مختصر اصغر را که 
در منطق تألیف کرده است. به شیراز بردند 
فضلا و حکمای آن سرزمین در چند مسوضع 
آن کاب ایرادات و ثبهات یاه بر جزوی 
چند بنوشتند با مکتوبی بنزد ایوالقاسم کرمانی 
که رفیق ابراهیم‌ین بایار دیلمی بود فرستادند 
بوالقاسم آن اجزا را به نزد شیخ‌ارشیس برد 
شیخ اجزا را بگرفت و نظر میکرد و با 
ابوالقاسم سخن می‌گفت و با سایر مردم تکلم 
می‌کرد تا هنگام نماز عشا بر ایین منوال 
بگذرانید پی آغاز نوشتن ایراد و جواب یک 
یک از آن شبهات کرد و آن ایام فصل تابتان 
و شیها در نهایت کوتهی بود هنوز شب از 
نصف نگذشته بود که تمام آن ایرادات و آن 
شبهات را جواب بنوشت. ابوالقاسم کرمانی 
گوید:بر شیخ وارد گشتم در حالتی که شیخ بر 
مصلی نشسه و اجزانی که در جواب 
مشکلات علمای شیراز نوشته بود نزد مسن 
یگذاشت و فرمود این اجزا را بگیر و در 
مکتوب خود از تحریر جواب مسائل و 
صورت حال بنویس. ابوالقاسم صورت حالی 
را بنوشت و چون فضلا و علمای شیراز آن 
تحریر دلیذیر و مطالب بی‌نظیر را دیدند 
متعجب گردیدند و یر فضائل او و قصور 
ادرا ک خود اعتراف و اقرار اوردند. 


ابوعلی‌بن سیتا. 
حکایت کرده‌اند در هنگامی که آن فیلسوف 
بزرگ در اصفهان متقلد وزارت بود. وقتی 
علاءالدوله کمربندی از سیم که مُعلی ببزر و 
مکلل به ثلی بود با کاردی که از جواهر 
ترصیع و از گوهرهای قیمتی آویزها داشت به 
وی موهبت فرمود و چون کمر مرصع و کارد 
مکلل باژی وی مناسب نبود. بیکی از غلامان 
که مقرب حضور بود ببخشید. پس از چند 
روز علاء‌الاوله بدید که آن غلام کمر را در 
میان بته و آن کارد را بر کمر زده حقیقت آمر 
را پرسید غلام عرض کرد که شیخ‌الرئیس به 
من مکرمت کرده است. علاءالدوله زیاده ازین 
معنی برآشفت چه آن کمر و آن کارد از 
مختصّات علاء‌الاوله بود. غلام را سیاست 
بیغ کره هقدل شیخ کمر بریست یکسی از 
محرمان حضور که با وی اتحاد و دوستی 
داشت شیخ را از ماجری مطمٍ ساخت و آن 
حکیم از لباس معتاد ببه کسوت دیگر تن 
یاراست و از اصفهان روی به ری نهاد. چون 
بدان سرزمین درآمد از پی تحصیل قوت به 
یازار شد. به هر سوی مینگریست. دکه‌ای به 
نظر درآورد که در آنجا جوانی نیکوروی 
نشسته جمعی از مرضی بر وی اجتماع دارند 
شیخ نزدیک دکة آن جوان طبیب بایستاد و در 
اعمال و اقوال او چشم دوخته و گوش 
فراداشت در آن اثا زنی قاروره بر دست به 
استعلاج به تزد وی حاضر شد جوان چون 
قاروره بدید بلاتأمل و درنگ گفت مریضی که 
این قاروة اوست بهودیست. بعد از آن گفت 
چنین میدانم که صاحب قاروره امروز ماست 
خورده» گفت چنین است. سپس گفت خانة 
این مریض و خوابگ‌اه او در مقامی یت 
است. زن گفت آری. شیخ‌الریس از حدس 
آن جوان زیاده در تمجب شد نا گاه‌جوان را بر 
وی نظر افتاد. شیخ‌الرئیس رابه نزد خود 
خواند و بز صدرش ببشانید چون از عمل و 
معالجت فراغت یافت گفت چنان میدانم که تو 
خود شیخ‌الرئیس باشی که از بیم علاءالدوله 
فرار کرده‌ای شیخ را حیرت زیاده شد پس 
استدعا کرد که بر وی منت گذارد و در منزل او 
فرود آید شیخ‌الرئیی با جوان طبیب روی به 
منزل نهادند پی از شرایط مبزبانی و سایر 
تک لفات که از وی به تقدیم رفت. روزی 
شیخ‌الرئیس سخن از ماضی به میان آورده 
گفت در آن روز از چه رو دائمتی آن قاروره 
از بهودیست و او ماست خورده و مکانش در 
جای پست است؟ عرض کرد که چون آن 
عورت دست بیرون آورد پیراهنی که بی 
قیمی و لکن چرکین بود در تن داشت» 
دانستم که آن زن بهودیه است و هم الود؛ُ به 
ماست بود حکم کردم که ماست خورده و 
چون در این شهر محلة بهودیان در مقام یتی 


ابوعلی‌بن سینا. 
است: لهذا گفتم که منازل شما این حال دارد. 
شیخ دیگرباره پرسید که از چه دانستی که من 
ابوعلیم و از بیم علاءالدوله فرار کرام جوان 
گفت چون صیت فضایل و آوازة جلالت 
شنیده بودم آنرا در ناصیه‌ات مشاهدت کردم 
یخاطرم بگذشت که شاید ابوعلی باشی و 
میدانستم که علاءالدوله با رغبت و اختیار از 
مانند تو حکیم و وزیری دست‌بردار نخواهد 
شد لاجرم حادثه‌ای روی داده است و بدان 
واسطه بساید از وی فسرار کرده باشی, 
شیخ‌الرئیس بدان طبیب گفت | کنون‌مسئول تو 
از من چیست تا آنرا قرین انجاح کنم؟ گفت 
علاءالدوله از چون توئی چشم نخواهد بوشید 
و عماقریب در استرضای خاطر شریف برآید 
و بر منصب سابق برقرارت دارد ملتمی آن 
است که چمون نزد وی روی آنچه از من 
دیده‌ای به عرض برسانی و مرا در سلک 
ندیماتش منتظم سازی. چند روزی برنیامد که 
علاء‌الاوله جمعی از خواص خود را با 
تشریف وزارت به معذرت نزد شیخ فرستاده و 
وی را به اصفهان بخواند. شیخ‌لرئیس آن 
جوان طبیب را همراه برده پس از رسیدن به 
حضور علاء‌الدوله ماجرای آن جوان رابه 
عرض رسانید. رفته رفته او را در جرگه 
ندمای علاءالدوله ملک داشت. در زمانی 
که شیخ‌الرنیس در اصفهان به شغل وزارت و 
امر ریاست میگذرانید چندان نوادر و لطبایف 
در طی مکالمات درج میکرد که ادبای 
دقبقه‌ياب و ندمای نکته‌سنج در حیرت 
میختند. 
در تاریخ نگ‌ارستان نگارش یافته که 
شیخ‌الرتیس هرچند بر اصحاب علوم و ارباب 
فتون در استادی مسلم بود و در هر باب و 
کاب همه کس را ملزم میکرد. ولی وقتی از 
اوقات از مردی کاس چندان الزام دید که در 
نزد همراهان رفته از فرط شرم و خجلت 
خاموش گردید و آن داستان چنان بود که 
روزی با کوکبة وزارت از راهی میگذشت 
کناسی‌را دید که خود بدان شفل کئیف مشفول 
و زبانش بدین شعر لطیف مترنم است: 
گرامی داشتم ای نفس از آنت 
که آسان بگذرد بر دل جهانت. 
شیخ را از شنیدن آن شعر تبسم آمد با 
شکرخنده‌ای از روی تعریض آواز داد که 
الحق حد تعظیم و تکریم همان است که تو در 
بار؛ تفی شریف مرعی داشته‌ای قدر جاهش 
اینست که در قعر چاه بدلت کتّاسی دچارش 
کردءو عرٌ شأنش ایست که بدین خت و 
خواری گرفتارش ساخته‌ای و عمر نفیس را 
در این امر خسیس تباء میکنی و این کار 
زشت را افتخار نفس می‌شماری. مرد کناس 
دست از کار کوتاه و زبان بر وی دراز کرده 


گفت در عالم همت نان از شغل خسیس 
خوردن به که بار منت رئیس بردن. ابوعلی 
غرق عرق شد و با شتاب تمام بگ‌ذشت. 
الفرض ابوعلی در ملازمت علاءالدوله چندان 
ذرر آبدار و لالی شاهوار در درج اطباق به 
یادگار گذاشته است که از مدح و وصف و از 
قوة تحریر بیرون است. در کتب تواریخ 
مسسطور است که چون سلطان سحمود 
سبکتکین عراق عجم را مسخر کرد و 
مجدالدوله دیلمی را گرفته به غزئین فرستاد 
ابوجعفر علاءالدوله کا کویه که از جانب 
مجدالدوله حا کم اصفهان بود از صولت 
سلطان محمود خائف گردیده بفارس رفت. 
سلطان محمود پس از ضبط آن سملکت و 
تسخیر ری ایالت عراق و مضافات آنجا را به 
فرزند خود مسعود بازگذاشت و خودبه 
غزنین مراجمت کرد. علاءالدوله یه صلاح 
وقت پسر خود را با تحف بسیار و هدایای 
بیشمار نزد سلطان معود فرستاد و آن کردار 
در پیشگا» حضور سلطان مقبول و پسندیده 
افتاد و حکومت اصفهان و مضافات آن ملک 
را به دستور سابق به وی رد کرده بر استقرار و 
استیلایش اهتمام کرد تا مسلط شد. چون 
چندی برگذشت از فرط استیلا و حسن 
تدبیرات شیخ‌الرئیس ملک رااز هر خلل 
مصون دیده داعية استقلال پیدا کرد. سسلطان 
مسعود را از مافی‌الضمير وی اطلاع حاصل 
شد با لشکر جزّار روی به اصفهان نهاد. 
علاء‌الدوله تاب مقاومت نیاورده از اصفهان به 
شاپور و اهواز رفت. سلطان مسمود به 
اصفهان درامد و خواهر علاءالدوله به دست 
ساطان منود شعاد غیطازکیس نیا 
نعمت قدیم را منظور داشته در حفظ ناموس 
علاء‌الدوله زیاده مراقبت داشت. فکر رزیین 
وعقل دوربین وی را بر آن رهنمائی کرد که 
در نهان به سلطان مسعود بنوشت که خواهسر 
علاءالدوله را شان و رتیه به حذیست که کفو 
تو خواهد بود. بهتر آن است که او را از 
پردگیان حرم خویش فرمائی و چون چنین 
کنی علاءالدوله بی‌مزاحمت خط اصفهان بر 
تسومسام خواهد داشت. پس خواهر 
علاء‌الدوله را به عقد خویش دراورد و در 
زمر؛ پرده نشیتان خاصش به مزید مرخضصت 
اختصاص داد سپی اصفهان را به علاءالدوله 
بازگذاشت و خودبه ری معاودت کرد. و چون 
چندی برگذشت نتامان و بدگویان به عرض 
سلطان مسعود رسانیدند که علاءالدوله به تهیة 
اسباب جنگ مشغول است و عزم رزم و 
تسخیر ریرا وجهة همت کرده. سلطان مسعود 
زیاده خشمنا ک گشته به علاء‌الدرله پیغام 
فرستاد که راستی بیندیش و از خیال کج 
درگذر و عرض خود مبر و زحمت ما مپسند و 


ابوعلی‌بن سینا. ‏ ۸۲۱ 


گرنه خواهرت را رها میکنم و به اوباش لشکر 
می‌بخشم. چون علاء‌الدوله ان سخنان بشنید 
موی بر تتش عم شد و سرایا چون شعله 
برافروخت. شیخ را بفرمود تا از جانب خود 
جواب را بکتابت کرد. شیخ‌الرئیس بعد از طی 
مراسم مقررء بنوشت که هرگاه اهل شسقاق و 
نفاق در باب خلاف علاء‌الاوله چیزی به 
عرض رسانده‌اند بهتان صرف و افترای 
محض است. در خصوص بانوی حرم شرحی 
رفته بود., | گرچه آن مخذره خواهر علاءالاوله 
است ولی ا کنون منکوحة اسیر است اگر 
طلاقش دهی مطلقه تو باشد و جمیع عالمیان 
دانند که غیرت زنان بر ازواج است نه پر 
اخوان. سلطان مسعود چون رسیل شیخ 
مطالعت فرمود از صدق آن عبارات و سایر 
امارات بر وی معلوم گشت که آن خبر اصلی 
تدارد و بجیران گفتار از شأن نمامان زیاده 
بکاست و پر حرست خواهر وی بیفزود. 

اهل سیر اورده‌اند که: هم مقارن آن اوان 
سلطان محمود از تخت و کاخ بتخته و خاک 
رفت چون آن خبر به فرزندش سلطان مسعود 
رسید دواسبه به جانب غزنین تاخته تا ملک 
موروث را بی‌زحمت مدعی و رنج انتظار در 
تصرّف آورد. پس وارد غزنه گردید بعد از 
استقرار و استقلال, ابوسهل همدانی را والی 
عراق گردانید ابوسهل با علاء‌الاوله طریق 
تکبر و تجبّر پیش گسرفت و بلاف و گزاف 
سخن راند. علاءالدوله تحمل تکالیف او 
نکرده آخرالامر کار علاءالاوله و ابوسهل به 
پیکار و محاربه کشید و علاءالدوله صنهزم 
گشت.ابوسهل به اصفهان درآمد و بیاری از 
استعة نفیه و کتب شیخ‌الرئیس که از سواد به 
بیاض نرفته بود به غارت رفت و چنون یک 
چند بگذشت دیگر بار علاءالدوله ساز لشکر 
کرده‌یر ابوسهل بتاخت و او را منهزم کرده و بر 
مسند ایسالت مستقل و مستقر گشت. و 
شیخ‌الریس ثانیاً بجمع و ترتیب کتبی که از 
سواد به بیاض نرفته بود بپرداخت. مع‌القصه 
شیخ‌الرئیی در ارتقاء مدارج کمال چنان مقام 
اعلی گرفته که هرکس را ادنی تدبی است از 
سیر مولفات آن فیلسوف یگانه بر راتب 
فضل او مطلع خواهد گشت. ا گرچه ثیوت آن 
مدعا و وضو آن معتی کالشسی فی رابعة 
اتهار است ولی محض تزیین این اوراق و 
ترصیع اين اطباق پاره‌ای از ظرایف این 
کلمات و شمه‌ای از نوادر و حکایات او را که 
هریک در جای چون در یم است. دریین 
گنجینه لالی به ودیمت ميگذاريم. 

نقل است که استاد ابوریحان بیرونی هسجده 
مسئلة طبیعیه را که اوایل آن مسائل بر ایين 
شرح است از اعتراضات بر ارسطو و استفار 
بعض مطالب و اشکالات خوه انسخاب و 


۲ ابوعلی‌بن سینا. 

التقاط کرده در رساله‌ای مدوّن داشته نزد وی 
یفرستاد: مثله اولی اعتراض بر ارسطو در 
باب خفة و ثقل اجسام فلکیّه, مسئلة دوّیم 
اعتراض بر آن فیلسوف در باب قدم عالم و در 
خصوص اتکال وی در اين عقیدت بر اقوال 
قرون ماضیه و احقاب سالفه. مستئلة سیم 
اعتراض بر ارسطو و سایر حکماء متقدمین در 
باب جهات سته که از چه روی جهات را 
محصر در شش دانته‌اند. مسئله چهارم 
اعتراضات بر آن فیلسوف که از پچه جهت بر 
عقیدت قانلین جزء لایتجزی تشنیع آورده با 
آنکه حکما را ثیز از آن ایراد که بر متکلمین 
وارد است گسزیری نیست. مسئلة پنجم 
اعتراض بر آن حکیم دانشمند که چرا وجود 
عالمی را که خارج ازین عالم باشد ممتنع و 
محال شمرده و بر معتقدین این عقیدت تشنیع 
آورده پا آنکه براهین امکان وجود آن بسی 
واضح و دلیل امتاعش زیاده مقدوح است. 
مس ششم اعتراض بر آن فیلسوف که شکل 
خلک را چرا کری دانسته و در نفی شکل 
بیضی و عدسی به لزوح خلاء تسک جسته 
باانکه هر دانا میداند که مسمکن است شکل 
فلک بيضي و عدسی باشد و خلاء نیز لازم 
نیاید. مسلهُ هفتم اعتراض بر آن حکيم در 
باب تعیین یمین و جهت مشرق که خود 
متازم دور خواهد بود. مسلة هشتم در 
اعتراض بر ارسطو در باب کرویّت شکل نار با 
آنکه بمذهب ارسطو لازم است که شکل 
نارغیر کروی باشد و استفسار پاره‌ای مطالب 
که در کب ارسطو دیده است, مسله نهم 
سئوال از حقیقت حرارت و شعاعات که 
اجامند یا اعراض, مئله دهم اندر استفهام 
از حقیقت استحاله و انقلاب عناصر که 
استحالات آنها بر یکدیگر از چه قبیل است, 
ممئلة یازدهم اندر پژوهش از سب احسراق 
شیشه‌ای که مملو از آب صافی باشد اجسام 
محاذیه پا خود راء مسلئلهُ دوازدهم در سئوال 
از مکان طبیعی عناصر, مسثلهٌ سیزدهم 
استنهام از کیفیت ادراک‌باصره, مسئلة 
چهاردهم در سوّال از سبب اختصاص ربعم 
مسکون ارض به عمارت پا آنکه ربع شمالی 
دیگر آن بار ربعین جتوییی در این حکم 
مشترک‌اند و سبب امتیازی نیست, ملهٌ 
پاتزدهم استفهام و استکار در تلاقی سطوم با 
پرهان هندسی, ملة شانزدهم استقهام از 
امتاع خلاً با آنکه امکان خلاً در زجاجة 
ممصوصه محسوس است, مسثله هفدهم اندر 
پژوهش از سیب شکستن اوانی از شدّت 
برودت, مستلة هجدهم در سئوال از سبب 
وقوف بخ بالای آب با آنکه یخ بمراتب از آب 
شقیل‌تر است." مم‌الجمله چون استاد 


اقاضل شا گسردان شیخ است معارضات و 
مراسلات در میان بود, شیخ‌الرئیس بعد از 
تج و تصفح آن رساله جواب انم ای و 
حل آن مشکلات را بر عهدة ابوعبداه. متحتم 
شمرده از ایراد اجوبة آنها دم فروست و چون 
در رد جواب تأخیری رفت ابوریحان وسیلها 
ببانگیخت و رسیله‌ها بفرستاد و جواب طلب 
کرد. شیخ الرئیی از مطاوی نامجات 
ابوریحان مستحضر شده به ایراد اجوبه نها 
کلک تحقیق برگرفت. نخست به اعتذار 
برخاست و درآغاز رساله خود عباراتی 
برنگاشت که مفاد آنها بر 
خدایت یاری کند و از شرّ هر مکروه مصون 
دارد در اجوبة مسائل و ارسال رسایل اگر 
تأخر شد تقصر نیست چه می‌پنداشتم که 
ابوعبدائه معصومی تا کتون اجوبة آنها را 
پسرداخته و بدان جانب فرستاده است. 
مع‌الجمله شیخ‌الرئیی جواب هریک را در 


این بیان است: 


| ذیل هر سئوال بیان کرده در چند ورق مرتب و 


مدون داشت و آن رساله رابدین عبارت 
اتمت اورد: قهذا جواب ماسالنیه من 
المسائل و نحب ان اشکل علیک شیء من هذا 
الفصول آن تمن علی بمطالبةالمعاودة لشرحها 
حتی اعجل فی ایضاحها و انفاذها الیک. 
آورده‌اند که شیخ‌الرئیس روزگاری دراز بر 
تجرد نفس ناطقه سخن کرد تا اینکه کلام را 
منجر کرد بر اينکه اجسام عنصریه پیوسته در 
تبدل و انحلال و زوال است و جامع سابین 
مشحات و واصل بی‌المتفرقات و اصل 
محقوظ و ستخ باقی. نفس ناطقه است که 
اصلاً تفر و تجّدل در او راه ندارد. بهمنیار 
انکار کرده گفت چنانچه اجام داثماً در تبدل 
و تغیراند و با وجود این تبدلات در ظاهر 
متصل واحد دیده میشوند چه ضرر دارد که 
نفس ناطقه نیز مانند اجام همواره در تبدل 
باشد و چون نف خود غیر محسوس است 
تبدل او نیز محسوس تباشد و در این انکار 
مبالفت آورد. جواب اين شبهه و نقض این 
اتکار را از شیخ مطالیت داشت. تیخ‌الرئیس 
ساثر تلامذه را مخاطب ساخته فرمود که این 
سائل حق مطالبة جواب ندارد زیرا که این 
سائل شک دارد در اينکه از من سثوال کرده یا 
از غیر من, چه بنایر عقیدت او ممکن است 
شیخ ابوعلی نختین, زوال یافته ابوعلی 
دیگری بجای او موجود شده باشد. و در 
ترجمه شیخ ابوسعید ابوالخیر یافت خواهد 
شد که آن عارف یگانه با ین فیلسوف فرزائه 
ضیاء یک عصر و فروغ یک عهد یوده‌اند آن 
عارف کامل به فضائل این حکیم دانا زیاده 
اعتراف داشت و هسواره مابین ایشان طریق 


موالات مسلوک و ابواب مراسلات مفتوح ود . 


ابوریحان را با ابوعبدا سعصومی که از ۱ چنانچه تقل است یک‌دو سال قبل از وفات 


شیخ‌الریس این نامه گراسی را نوشته نزد 
ابوعلی ارسال داشت: ایهاالعالم وفقک ال 
لماینبفی و رزقک من سعادة الابد ماتبتفی 
من الط ریق السستتيم علی یقین الا ان 
اودیةالظنون علی الطریق المجد متشعبة و انی 
من کل طالب طریقه لملاه یفتح لی من باب 

حقيقة حاله بوسیلة تحقیقه و صدقة تصدیقه 
رانک بالعلم وفقت لموسوم و بمذا کر:اهل 
هذه الطريقة مرسوم فاسمعنی مارزقت و بين 
لی ما علیه وقنت والیه وفقت و اعلم آن 
الذبذب بداية حال الترهب و من ترهب تراب 
و هذاسهل جداًو عسر آن عد عذا وال 
ولی‌الوفیق. حاصل ترجمه آنکه: خدای 
عرّوجل بدان معارف و معالی که درخور و 
شایسته است توفیتت داد و سعادت 
جاودانی راکه خود جویا و پویای آنی 
مرزوقت داراد. من خود در طریق مستقیم بر 
جادة یقینم ولی بر طریقه حقه اودیةُ ظنون و 
انهار عقاید منشعب و پرا کنده است و من 
هرکس را از طریقی که پیموده است پرسان 
و و 
او و از صدفقَة تصدیق او حقیقت حال رابر 
ی 
خدایش توفیق دهد در مراتب علمیه حکیمی 
نامدار و در السته سالکان طریقة حقه ماثر 
نشان است این روی از وی درخواست میکنم 
مطالب حقه‌ای که به آن عالم مرزوق شده باین 
فقیر سموع دارد و آن معائی را که بر دقایق 
آنها واقف گشته برای من توضیح کند و آن 
عالم یگانه باید بداند که تتبذب خود بدایت 
حال ترهب است و کسي که ترهب کند به مقام 
راب فایز باشد و اين امر بسی سهل در پتدار 
باشد ولی در مقام کردار زیاده صعب بشمار 
آید. پس شیخ در جواب نوشت: وصل خطاب 
فلان مبیاً ماصت ال تعالی الیه و سبوغ نغمه 
علیه والاستصا ک بمروته الوثقی .والاعتصام 
بحبله‌لستین و الضرب فی سییله و تولیه 
شطراتقرب الیه و التوجه تلقاء وجهه 
تافضاعن نفه غيرة هذه الخربة رافضا بهمته 
الاهتمام بهذه التذرة اعّز وارد و اشر واصل و 
انفس طالع وا کرم طارق فقرأته و فهته و 
تذبرته و کررته و حققته قی نفسی و قررته 
قبدات لشکراثه واب‌لعقل و مفیض‌السدل و 
حمدته علی ما اولاه وسالته آن یوق فنی 
آخریه و اولیه وان بت قدمه علی ما توطاه 
ولابلقیه الی ما تخطاه و يزیده الی هدایته 
هداية والي درایته ای آتاه دراية اه الهادی 
المثّر و السدیُر المقدر عنه ب- تشمب کل اشر و 
الیه تستند الحوادث و الفیر و کذلک تقضی 


۱ -رجنوع به ترجمة ابوریحان بیرونی در 
همین لعت‌نامه شرد. 


ابوعلی‌بن سینا. 


الملکوت و یقتضی الجبروت و هومن سرا 
الاعظم یعلمه من یملمه و یذهل عنه من 
لایعصمه طوبی لمن قاده‌القدر الی زمرة 
العداء و حاد به عن رتبة الاشتیاء و اوذعه 
استرباح البقاء من رأس مال القتی و ما نزهة 
هذالعاقل فی دارتشابه فها عقبی مدرک و 
مفوت و یساویان عند حلول وقت موقّت 
دارالیمها موجع و لذیذها مشبع وصحتها قسر 
الاضداد علی وزن و اعداد و سلامتها استمرار 
فاقة الی استمراء مذاقة و دوام حاجة الی مج 
مجاجة نعم وال سالمشفول بها الا متبط و 
المتصرّف فها الا مخبط مورّع البال بین الم و 
یأس و نقود و اجناس اضیذ حرکات شمّی 
وعسیف اوطار تتری و این هو من المهاجرة 
آلی ال وحید و اعستماد اسظام بالتفرید و 
الخلوص من‌اتشعب الی التراب و من التذیذب 
الی التهذب و من باد یمارسه الی ابد یشارقه 
هنا ک‌اللذة حقاً والحن صدقاً سلسال کلما 
سقینه علی الری کان اهتی و اشفی و رزق کلما 
اطعمته علی الشبم کان اغذی وامری ری 
اسبقاء لاری اباء وشبع استشباع لاشبع 
اسبشاء و نسألاله تعالی ان یجلو عن ابصارنا 
الفشاوة و عن قلوبنا القساوة وان یهدیتا کما 
هداه و یتیتا مما آتاء وان یحجر بینا و بین 
هذه الغارّة الفاشة البسور فی هیة الباشة 
المعاسرة فی حلية المياسرة المفاصلة فی 
معرض المواصلة و آن یجمله امامنا فیما آثر و 
اثر و قائدنا الی ما صار الیه و صار انه ولی 
ذالک فاما ما التصه من تذکرة ترد منی و 
تبصرة تاتیه من قبلی و بیان یشفیه من کلامی 
فکمیر استرشدمن مکفرف وسمیع لستخبر 
عن موقور المع غیرخبیر فهل لمثلی عن 
یخاطبه بموعظة حستة و مثل صالح و صواب 
مرشد و طریق اسّه له منقذ والی غرضه الذی 
امه منفد و مع ذلک فلیکن ال تعالی اول فکر له 
و آخره و یاطن کل اعتباره و ظاهره و لتکسن 
عین نفه مکحولة بالنظر الیه و قدمها موقوفة 
علی السئول بین یدیه مسافراً بعقله فی 
الملکوت الا علی وما فیه من ایات ربّه 
الکیری و اذا نحط آلي قراره فلیرائّه تعالی فی 
آثاره فانهٌ باطن ظاهر تجلی بک‌لشیء لکل 
شی. ففی کل شیء له آية تدل علی انه واحدّ. 
غاذا صارت هذء الحالةٌ ملکة انطبع فها نقشش 
الملکوت و تجلی له اية قدس اللاهوت فالف 
الانس الاعلی و ذاق اللة القصوی واخذ عن 
تفسه هواها الاولی و قاضت علیه الکينة و 
حفت له الطمانينة و اطلع علی العالم الادتی 
اطلاع راحم لاهله مستوهن لخیله مستخف 
لثقله ستحن لفعله متطل بطرفه و یبذکر 
و قد ودعها و کان معها کمن لیس معها ولیعلم 
ان آفضل الحرکات الصلوة وامثل السکنات 


الصیام انفع السر الصدقةٌ و از کی السیر 
الاحتمال وابطال السعی الریاء و لن تخلص 
اف عن الدرن ما السفتت الی قیل‌وقال و 
مناقشة و جدال وانقلعت بحالة من الاحوال و 
خیرالعمل ما صدر عن خالص یه و خبر نیة 
مایتفرج عن جناب علم و الحکمةٌ ام لفضائل 
و معرقةائه اّل الاوایل الیه یصعد الکلم الطیب 
والعملالصالح برفعه ثم بقبل علی هذه اللفس 
لمزينة بکماهاالذاتی و بحرسها عن اطخ 
بسایشینها من الهیأت الانقيادية لنقوش 
المودية ای اذا بقیت فی اللفس المزينة کانت 
حالها عتدالانفصال کحالها عند الاتصالاذ 
جوهرها غیر مُتاوب ولامخالطه ورانما 
یدنسها هيتة الانقیاد لک الصواحب بل 
ُفیدها هیاتٌ الاستیلاء والاستملاء والرياسة و 
لک بهجرالکذب قولا و یخلی حتی تحدت 
لّقس هيتةٌ صدوقة فیصَیق الا حلام وارّویا و 
آما ات فلیتعملها علی اصلاح الطبيعة و 
آبقاء اش خص و الوع والسياسة و اما 
المشروب فان تهجر شربه ملهیاً بل تشفا 
تداویاً و تعاشر کل فرقة بعادة و رسمه ویسمح 
بالمقدور من‌المال و تترک لصاعدة الاس 
کتیاً متا هو خلاف طبعه ثم لاتقصّر فی 
الاوضاعالثبرعية و تعظیم‌الستن الالهِِة و 
المواظیات علی التعبدات البدنية و یکون دوام 
عمره آذا لا وخلص من السعاشرین 
تطربةاروية و الفکرة فی السلوک الاول و 
ملکها وا کیس عن عثار اللاس من حیت 
لاتقف علی الشاس عاهداه ان تسیر بهذه 
لسيرة و تدین بهذه الديانة واه ولی اذین 
آمنو | حسباله و نعم الوکیل.حاصل مضمون 
و خلاصة ترجمه آنکه خطاب مستطاب که 
خود گرامی وارد و سرورافزا واصل و بهترین 
طالع بود از افق عزت طلوع کرد. ایما براینکه 
حق عرّ اسمه انواع تعمت و اسان خویش و 
فنون مواهپ و مکارم خود در حق وی 
تکمیل فرموده به عروةالوتقی حق‌تعالی 
ستمک گشته ربه حبل‌المتین خدای متعال 
معتصم شده و به جانب حضرت احدیت 
متوجه گردیده است و هم اشارت برآنکه از 
دامن نفس شریف گرد دنیوی بیفشانده و به 
حسن مجاهدات همّت خود را از تحمل 
مشاغل اين سرای دون بالاتر برده است آن 
نامة نامی و آن کتاب گرامی را فرو خواندم و 
معنیش فهم و در مضمونش غور کردم و 
بی‌تأمل شکر و سپاس حضرت حق که دهندة 
گوهرعقل و بخشندة میزان عدل است آغاز 
کردم سپی از واهب‌العطایا درخواست کردم 
که آن صدیق یگانه را در دنا و عقبی توفیق 
دهد و قدم او را در طریق حق که پیموده است 
استوار دارد و بدان عقبات خطیره که در 
نوردیده است باز نگرداند. و همی هدایت بر 
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هدایت و درایت بر درایت او مزید آورد زیرا 
که جز حق هادی طریق و غیر از او عزاسمه 
مبشر و مذبر نی. هراشری از آثار از وی 
منشعب شودو هر حادث از حوادث به قدرت 
آو مد باشد کارگذاران تشأة ملکوت چنین 
حکم رانند و مقربان بارگاه جبروت چنین 
فرمان دهند همانا این نکته لطیف از اسرار 
الهی سرّی است اعظم آنکس بدین معنی ی 
برد که خدایش دید بصیرت ببخشد و انکس 
ازین راز محروم ماند که خدایش در طریق 
حقیقت د بان نگردد و خنک آنکس را که 
تقدیر خدائی او را در سلک سعدا برد و از 
زمر اشقیا براند و همی او را تحریض کند که 
سود جاودانی را از سرماية بی‌نیازی طلب 
کند.مرد خردمند را چه تفرج و انب‌اط 
خواهد بود در سرائی که فقیر و مالدارش در 
پایان عمر و انجام امر با یکدیگر مانند باشند و 
هنگام حلول اجل موعود با همدگر ساوی و 
یکسان شوند. فرزانگان میدانند که دنیا خود 
سرائی است که آلامش اذیت دهد و لذایذش 
کسالت آورد. صحتش در آن است که 
اضدادی چند برخلاف طبیعت بر وزن 
مخصوص و استعداد معين بپایند و سلاحش 
در آن است که احتیاج استمرار یابد تا بذوقی 
استمراء پذیرد. و همواره بدقع فضولی محتاج 
باشد. آری بخدا سوگند که جز احمقان که از 
ارتقاء مدارج کمال بازماندهاند بر اين دنیای 
دون دل نبندند و جز مختیطان بر این دار فانی 
مفتون نشوند. فریفتة دنیا همواره در ورطة 
رنج و نومیدی گرفتار و پیوسته در خیال نقود 
و اجناس پریشان و افکار است. و آنان همی 
در قید حرکات مختلفه بباشند و مزدور 
حاجات متشتة آیند. چنین مردم کجا هوای 
حق‌جوئی و حق‌شناسی دارند و چگونه از 
شهرستان علایق بجانب توحید مهاجرت 
توانند. با انکه از مقام تفرق بعقام تراب قدمی 
نگذاشته‌اند و از درجه تذبذب بر تهذب بار 
نگشوده‌اند و از خوایگاه دنیا بسر منزل 
آخرت دیده باز نکرده‌اند. آن صدیق یگ‌انه 
میداند که لذایذ حقیقیه و محصسنات صادقه در 
سرای عقبی است و در آن سرای جاوید 
آبهائی است که هرقدر تناول کنند سیر نگردند 
و اینک از حضرت حق درخواست میکنم که 
پردهٌ عمی و جهل از دیدگان ما بردارد و زنگ 
قمارت از قلوب ما بزداید و هدایت بر هدایت 
افاضت کند و پرده‌ای فیمایین ما و این دار 
غرور بیاویزد چه اين دنیای فریبنده ترش 
روئی است که شود را در کسوت بشاشت 
آراسته وامر دشواری است که خود را در 
لباس آسانی جلوه داده و فصلی است که 
خویش را بصورت وصل بازتموده است. ايزد 
پاک هدایت خود را در هر امری که مختار 


اوست پیشوای ما قرار دهد و قائد نا گرداند و 
اوست ولی هدایت و توفیق. سپس مرقوم 
میشود که آن صدیق یگانه و آن عارف فرزائه 
از من خواهشمد شده که محض دلالت و 
رهنمائی شرذمه‌ای از ننصایح و شمه‌ای از 
مواعظ برای آن صدیق بنویسم این تمنا بدان 
ماند که بصیری از نابیتا استرشاد و سمیعی از 
ناشتوای غیر خبیر استخبار کند. سوعظه 
حسته و مثل صالحی که خود سرماية تجات 
آن صدیق باشد و طریقه‌ای که موجب ارشاد 
آن عالم فرزانه گردد از برای مشل من چگونه 
ممکن است ولی با وجود این گویم بایستی که 
در آغاز و انجام هرفکرت جز ذات احدیت را 
مقصد و مطلب نشناسی در ظاهر و باطن هر 
اعتبار و رویه غیر از حضرت صمدیت را 
منظور ندانی و دیدگان نقی را از نظر توحید 
کحل آوری و در برابر حق با قدمی راسخ 
ممثل و واقف باشی اگرچه پیکرت در عالم 
ناسوت مقیم باشد شهسوار عقل را بسیر عالم 
ملکوت مسافرت دهی و از اشراق ایبات 
کبری خاطر او را نشاط دیگر بخشی و چون 
بتقدیس ذاتیه آراسته گشتی, به تنزیه آثاریه 
پرداخته در مقام قرائت واذ کارك‌اناً و جناناً 
حق را منزه و میرّادانی چه آن ذات یگانه خود 
نهان و آشکار است و در هر چیز برای هر چیز 
خود را جلوة ظهور داده پس در هر چیز برای 
معرفت ذات یگانه آیت و برهانی است و آن 
براهین بر وحدتش گواه فاش و صادقیست و 
این معنی بر ارباب بصیرت پوشیده نیست که 
چون وجود اسانی بدان کمالات آراسته 
گردید و آنها در وی ملکات گشت. نقوش 
ملکوتیه در نگین آن نقش شده نزهت و قدس 
لاهوتیه درآن وجود تجلی گیرد و با عالم 
قدس اتس یابد و با انس اعلی الفت پذیرد و به 
مذاق روحانیت لذتی را که خوشتر از آن 
نباشد دریابد و خود را نگهیان باشد و از مبدً 
فیاض وقار و سکینتی بر وی افاضت گردد و 
از نواحی آن عالم آرامش و اطمینانی آو را 
فراهم آید و چون بتاج آن کمالات صتوج 
گشتو در قصر جلال خویش جای گرفت از 
منظرء حشسمت و رفعت پر آن عالم پشت 
گوشه چشمی بیفکند و بر آن عالم دون بتحوی 
بنگرد که تو گوئی آن لحظات و لمحات نظارة 
آن کسی است که از حضیض بندگی باوج 
ساطّت رسیده است. چون روزگار گذشته 
راینگرد پراهل و کسان خویش رحسم آورد و 
خیل حشم سابق را سست و موهون شمارد 
احمال و ائقال خود را سبک داند پس بجانب 
آقبال خویش موجه شده خود را بزرگ داند و 
ماسوای خود را حقیر شمارد و هر وقت از 
خویش یاد کند مبتهج و مسرور گردد از 
رفعت مقام خوداو پستی‌شان اهل عالم تعجب 


گیرد جنانکه ايشان نیز از تجرد ذات و بلندی 
جای او متعجب باشند با آنکه از دار دنیا 
بسرای عقبی رخت نبرده, دنیا را از دست 
تهاده. تو گوئی مانند کسی است که در دنیا 
نباشد و بایستی بداند که بهترین حرکات اقامة 
صلواة است و نیکوترین سکنات اماک‌ و 
صیام است و نافع‌ترین مبرات صدقاتست و 
یا کیزه‌ترین محامد: تحمل شداید است و 
باطل‌ترین مساعی مراء و لجاج است. مادامی 
که نفس به علایق قیل و قال و عوایق بحث و 
جدال مشفول است هرگز از قذرات دنیای 
دون خالص و پا کیزه نگردد و بهترین اعمال 
آن است که از نت خالص و عقيدء صافی 
باشد و نیکوترین نیات آن است که از صعدن 
علم منشعب شود. حکمت ام فضایل است و 
شناختن ذات حضرت احدّیت اوّل ارایل و 
اهُم مشاغل است چه کلمات طیّه بجانب 
حضرت حق ارتقا جویند و اعمال صالحه مایه 
صمود آنها شوند و بایستی آن صدیق یگانه به 
جانب نفی شریف که خود بکمال ذاتی مزین 
است نظر کند و آن را از اختلاط احوال قیحه 
و مطاوعت امور دنیویه نگهبان شود زیرا که 
چون نقس را ملکات رذیله حاصل شود که 
بعد از مقارقت از بدن آنها را زوالی متصّور 
نگردد چه نفس برحسب فطرت اصلی و 
جوهر ذاتی از اختلاط ماده و از امور دنیویه 
مقارق بوده است. متابعت این امور مایه 
ظلمت و کدورت آن جوهر شریف خواهد بود 
وهم آن خلل جلیل با نفی خود خلوت 
نماید تا هیشت صدق در او راسخ شود و بدان 
واسطه احلام و رژیا را تصدیق کند و بایستی 
در لذات بدنیّه اهتمام نورزد جز برحسب 
اصلاح طبیعت و ابقاء شخص و نوع و اجرای 
احکام سیاست و تمدن و در باب مشرویات 
قناعت کند بر اطفاء حرارت و طریق مداوا و 
ترک کند مشروباتی که مایهٌ لهو و لعب شود. و 
معاشرت کند با هر فرقه بر حسب عادت و 
رسم آن فرقه و بقدرالمقدور در بذل اموال 
مضایقه نکند و بسیاری از خواهش‌های 
تفانی خویش را به جهت مساعدت مردم 
متروک دارد و در اوضاع شرعیه تقصیر روا 
نداند و در تعظیم سنن الهیّه اهمال جبایز 
نشمارد و در وظایف شرعية بدنیّه زیاده 
مواظیت کند چون از معاشرت مردم فراغت 
یابد و خلوتی فراهم آورد بایستی اوقات خود 
را در احوال ملوک پیشینیان و ممالک ایشان 
مصروف دارد و از حالات آنها عبرت گیرد. 
چونکه از بواطن آمور مردم مستحضر نیست 
از آنچه لفزش شناسد در گذرد و برمردم خرده 
نگیرد و معاهده کند با حضرت احدیت که سیر 
این طریقه را نصب‌العین کنند و ایین دیین را 
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و در بعض تواریخ بنظر رسیده است که 
شیخ‌لریس را با نصوان زیاده موانست و 
محبت بود از کثرت مباشرت اندک اندک بنیه 
را هزال و قوه را ضعف طاری گشت - انتهی. 
و در سالی که علاءالدوله به محاربة اپن قراس 
به باب الکرخ رفته بود شیخ‌الرنیس را 
قولنجی صعب عارض گردید و چون علاج به 
حقه‌های حادة قوّیه اختصاص داشت از 
شدّت وجم بفرمود تا وی را در یک روز 
هشت مرتبه حقنه کردند بدان واسطه فرحدای 
در امعا پدید گشت و در خلال آن احوال 
علاء‌الدوله با کمال سرعت بسمت ایذج 
نهضت فرمود و چون شیخ را از متابعت چاره 
نیود لاجرم همراه شد در عرض راه صرعی که 
احیانا تابع قولتج است عارض گردید و چون 
آن صرع زایل گشت محض اصلاح قرحه 
بفرمود تا حقنه مفرّی و مزلقی ترتیب دادند و 
مسقدار دودانگ تسخم کرفس که خود 
کاسرالریاح است داخل کنند. بعضی از 
غلامان که مباشر ترتیب حقنه بودند به عمد یا 
به سهو پنج دانگ از کرفس داخل کردند پس 
قرحه و سجح زیاد شد. چون محض علاج 
صرع معجون مثرودیطوس استعمال میکرد 
برخی از غلامان که در مال آن حکیم ببزرگ 
که خیانتها کرده بودند و بر خود میترسیدند 
فرصتی به چنگ آورده مقدار کثیری از افیون 
داخل آن معجون کردند و شیخ‌الرئیس در 
وقت معتاد تناول فرمود و مرض اشتداد یافت 
پس ناچار وی را با محفه به اصفهان بردند و 
چون به اصفهان رسید ضمف چان قوت 
گرفت که قدرت حرکت نماند. یک‌چند در 
معالجت و مداوای خود بکوشيد و اندکی از 
ضعفش زایل شد گاهی به حضور علاء‌الدوله 
میرفت و چون تقاهت باقی بود آن مرضص 
گاهی‌عود میکرد و گاه بهتر می‌شد. قضا را 
علاءالاوله به همدان متوجه شد و شیخ را 
همراه خود بیرد بدان سبب آن علت در عرض 
راه پا دّت تمام نکس کرد. چون به همدان 
رسید به یقین دانست که قوت ساقط گشته و 
طبیعت از مقاومت مرض به کلی عاجز شده 
است» ترک مداوای خود گرفت و می‌گفت قَوَه 
مذّیره در بدن من از تذییر بساز مانده است 
| کنون دیگر معالجت فایده ندارد پس غسل 
کرده‌و آنچه داشت بر فقرا صدته کرد و 
غلامانرا خط آزادی داد و همواره باستففار 
مشغول بود و پیوسته بتلاوت کلامل 
میگذرانید و برین منوال بسر میبرد تا آنکه 
اجل موعوداز پایش درآورد. آورده‌اند که در 
حال احتضار این پیت مکرر بر زیان میراند: 
نئوت و یت لنا حاصل 

بسوی علمنا نما عم 

حاصل معنی آنکه مردیم و انچه با خود بردیم 


این است که دانستيم که هیچ ندآنستيم. الفرض 
روز جمعة اوّل شهر رمضان‌المبارک سنة 
چهارصد وبیست و هشت ه.ق,بنا بر مشهور 
و به قول قاضی وراه شوشتری و جمعی 
دیگر از ارباب سیر در چهارصد و بیست و 
شش ه.ق. به جوار رحمت الهی درپیوست و 
در همدان در تحت‌السور در جانب جنوبی 
مدفون گردید. و از این دو فرد که نوشته 
میشود سال تولد و اوان تکمیل علوم و زمان 
وفات وی معلوم میگردد: 

حجةالحق ابوعلی سینا 

در شیم آمد از عدم بوجود 

در شصا کسب کرد کل علوم 

در تکز کرد اين جهان پدرود... _ 

ولی عقیدت صاحب حبیب‌السیر آن است که 
عمر وی شصت و سه سال و هفت ماه شمسی 
بوده و صحت این قول را منویدات بسیار 
است. منجمله استعلاج آمیر نوح است چه 
بنابر اقوال سابقه در ان زمان سن شریف آن 
فل وف بزرگ سیزده سال بوده است و 
دانشمندان میدانند در لیاقت و استحقاق علاج 
واعتماد و اعتقاد مریض کبرسن را زیاده 
مدخلیت است. و دیگر آنکه آن تأیتات و 
تصنیفات که یاد کردیم باصفر سن گر محال 
نباشد لااقل امتناع عادی خواهد داشت. 
منجمله آنکه فضلاء مورخین به جای کلمه 
شجمع لفظ شجس ثت کرده‌اند و ما از جمله 
مویدات به اندکی اقتصار مابقی را به کیاست و 
درایت فرزانگان و دانایان حوالت کردیم. نقل 
است بعد از وفات شیخ‌الرئیس رسالة جواب 
ابوریحان دررسید ابوعبداله معصومی که‌اجلٌ 
شا گردان آن فبلسوف فرزانه بود به پاس نعت 
تعلیم یک یک جواب ابوریحان را رد کرده در 
رساله‌ای مسدون داات. گسویند تمام آن 
سوالات و جوابات مجلدی شده است و در 
اصفهان سوجود است و در باب عقاید دی او 
چندان سخن رانده‌اند که بطون کب و صتون 
صحف از آنها مشحون است. و اين دو رباعی 
که یالقطم والیقین ! از تایج طبع آن حککیم 
است برصحت عقیدت و حسن طریقت او 
دلالتی تام دارد: 

رباعی 

تا باده عشق در قدح ریخته‌اند 

و اندر پی عشق عاشق انگیخته‌اند 

با جان و روان بوعلی مهر علی 

چو شیر و شکر بهم برآخته‌اند. 

وله ایضا: 

بر صفحهٌ چهرها خط لم یزلی 

معکوس نوشته است تام دو علی 

یک لام دوعین با دو یای معکوس 

از حاجب و عين وانف با خط جلی. 


قاضی وراه آورده است بیختر از آنمردم که 


شیغ را نسبت به کفر داده‌اند فقهای سنت و 
جماعت بوده‌اند. و شیخالرئیس این رباعی را 
در آن باب فرموده است: 

کفرچو منی گزاف و آسان نبود 

محکم‌تر از ایمان من ایمان تبود 

در دهر یکی چون من و آن هم کافر 

پس در همه دهر یک سلمان نبود. 

این خلکان از کمال‌الدین یونی روایت کرده 
است که او را علاءالدوله مفلول کرده به زندان 
فرستاد و هم در آنجا مییود تا جان سیرد. و 
این اشمار براين نعنی اشعار دارد: 

رایت ابن‌سیا یعادی الرجال 

و فی الحبس مات اخی الممات 

خلم یشف مانابه بالشقاء 

و لم ینج من موته بالنجات. 

یعنی دیدم ابن‌سینا را که همواره با بزرگان و 
رجال معادات مینمود و کسی را با وی از هیچ 
راه یارای همسری نبود. عاقبت الامر در 
حبس با سوءحال و ردائت احوال درگذشت. 
کتاب شفا مرض او را بشفا تبدیل نکرد و 
کتاب نجاة از مرگش نجات نداد. سورخ 
خزرجی و قطب‌الدین لاهیجی و دیگران این 
معنی پاور ندارند و کلمةٌ حبس رایه احتباس 
طبیعت تاویل کرده‌آند و روایت کمال‌الدین 
یونس رابه فرض و عناد مستند داشته‌اند. 
اشمار فصیحه و منظومات ملیحة آن یگانه 
حکیم علیم از تازی و پارسی بسیار است و 
درین مورد غرض جیز تعرجمة احسوال آن 
دانشمند بی‌مانند نیست. چند شعر از اشعار او 
که‌مشمر بر سلامت طبع و جزالت بیان اوست 
مينگاريم تا بر بینندگان این دفتر مبارک 
روشن گردد که اين هنر را نیز در نهایت کمال 
جامع بوده است. و درین قصیده بتجرّد نفس 
ناطقه و نزول او از عالم عقول نوریه اشاره 
کردهو در آخر آن استضار میکند که آن 
جوهر مجرّد با آنکه در عالم طبیعت طی 
کمالات نکرده است از چه روی از بدن 
مفارقت و بعالم عقول معاودت می‌کند: 

عبطت الیک من المحل الارنع 

و رقءذات ترّز و تلع 

محجوبة عن کل مقلة عارف 

و هی ای سفرت و لم تبرقع 

وصلت علی کره الیک و رما 

کرهت فرانک نهی ذات تفج 

آنفت و ما انست فلا واصلت 

الفت مجاورة الخراب البلقع ِ 
واظنها نیت عهوداً بالحمی 

و مازلا بفراقها لم یقتع 

حتی اذا اتصلت بهاء هبوطها 

عن میم مرکزها بذات الاجرع 

علقت بها تاء لثقیل فاصبحت 

ین المعالم و لو الخضع 


ابوعلی‌بن سینا. ۸۲۵ 


تبکی وقد ذ کرت عهوداً بالحمی 

بمدامع تهمی و لا تقلم 

و تظل ساجعة علی الدمن التی 

درست بتکرارالّیاحالاربع 

اذ عاقها الشرک الکتیف و صدها 

قفس عن الاوج القیح المربع 

حتّی اذا قرب المسیر من الحمی 

و دنا ار حیل الی افضاءالاوسم 

وغدت مفارقة لکل مخلف 

عنها حلیف الترب غیر مشیّم 

سجمت و قد کثف‌التطاء فابصمرت 

ما لیس یدرک بالعیون الهجم 

و غدت تفرد فوق ذروة شاهق 

والعلم برقع کل من لم برقع 

قلای شیء اهبطت من شامخ 

عال الی قعرالحضیض الاوضع 

ان کان اهبطها الاله لحکمة 

طویت علی الفذ الییب الاروع 

و هبوطها ان کان ضرية لازب 

لتکون سامعة بما لم تسمع 

و تعود عالمة بکل خفيّة 

فی‌العالمین فخرقها لم برقع 

وهی‌اشیقطع مان طرقها 

حتّی لقد غربت بغیر المطلع 

فکانها برق تالی بالحمی 

ثم انطوی فکانه لم یلمع. 

حاصل مضمون آنکه کبوتری بس سیم و 
ارجمند از جایگاهی زیاده رفیم و بكد بر تو 
فرود آمد با آنکه برقع برافکند و بی‌پرده روی 
تمود از بصر ارباب نظر مور مانده و دید 
خداوندان ینش از دیدنش محروم گشت. ا گر 
چه دولت وصال آن با کراهتی پکسمال میسر 
آمد ولی خود بعد از وصل بر عارضة فراق و 
سانحة هجران بسی اندوهنا ک و نالان گشت. 
نخست از مجاورت این فضای تیره رنگ 
ننگ داشتی و برغیر فراخای مألوف انس 
نگرفتی لیکن چون با کراهت خاطر بهوای این 
ویراة بیآب و گیاه بال گشود و چنان الفت 
پذیرفت که گوثی ازعهود گذشته و منازل قدیم 
یکباره فراموش کرد همینکه بناچار از منیم 
مرکز نخستین بهاء هبوط درپیوست از ماء 
تقیل غباری بر پر و منقار آن ببنشست و در 
میان این خا کسدان ویران غوطه‌ور گردیده 
آشیان جست. هرزمان که از معاهد دیرین و 
قورقگاه قدیم یاد آورد سیل سرشک جاری 
کندو باران اشک ببارد و بر فراز دیباری که 
بتواتر بادهای مختلف صورت ویرانی پذیرفته 
بنشیند و بانک اثتیاق برداشته نالهای زار 


۱-با تأیدی که در صحت انساب این دو 
ریاعی کرده‌انند. معهذا این نسبت مشکوک 
یماید. 


۶ ابوعلی‌بن سینا. 

برکشد چه آن طاثر برج عزّت را رت دام 
سطبر از پرواز فضای وسیم پای بربسته و 
تنگنای قفس ثقیل از عروج اوج فراخ مانع 
آمده تا آنگاه که زمان مراجمت و اوان رحیل 
نزدیک گردد و از بند علایق و چنگل عواثق 
بازرهد و اشیانة دیرین در اين توده خاک 
بگذارد و از پی آهنگ خویش بگذرد چون 
پردة حجاب از دیده‌اش گرفته شود و اثیائی 
بدیع و آموری ظریف بنگرد که خفتگان بستر 
طبایم از دیدن آنها محرومند از فرط وجد 
آغاز طرب کند و بر فراز قلة افراخته آواز 
تفرید برکشد. زینهار به علو مقام و سمو مکان 
آن طاير شگفتی نگبری زیرا که علم. 
خداوندان دانش را منزاتی عالی بخشد و 
مرتبتی بلند دهد. ندانم اين هبوط راسبب چه 
بود و این عروج را جهت چهاگر حکيم 
علی‌الاطلای آنرا از اوج بلند برای حکمتی و 
سرّی در قعم حضیض پت فرود آورده است 
همانا ان حکمت بالقه و سر لطیف بر دیدء 
خردمند یگانه و دانشور فرزانه پوشیده و 
مستور است. اگرگوئی سر این هبوط و 
حکمت این تزول آن است که تفس را در این 
نشأة قانی کمالات جاودانی بدید آید و مراتب 
استعداد به مقامات ظهور پيوندد و به دستیاری 
قوی و حواس بسی معلومات در حوصلةً 
خود بیندوزد پس از چه روی قبل از نیل 
مقصود و فوز مأمول از شاخسار کالبد طیران 
کردو از آلات تکمیل و ادوات تحصیل دست 
بداشت و صیاد زمانه طریق پرواز برآن قطع 
کرد تا بر خلاف مأمول در غیر مطلع نخست 
غروب کرد بدانسان که گوثی در جو حمای 
قدیم برقی بدرخشید و در دم چنان درپیچید 
که‌گویا هیچ پدید نگشت. و من اشعار قدس 
سرد 

هذب الفس بالعلوم لترقی 

و ذرالکل فهی للکل بیت 

انما امس کالزجاجة والعلم 

سراج و حکمةالمر» زیت 

فاذا اشرقت فانک حی 

فاذا اظلمت فانک میت. 

یعنی به سیب | کتساب فضایل و اقتباس علوم 
نفس را از هر رذیله پا ک‌ساز و از ماسوای 
علم چشم بپوش زیرا که علم خود 
مجموعه‌ایست که همه چیز در ار جمع است و 
نفس چون آبگینه است و علم سراج ارست و 
حکمت در آن سراج به ماب زیت است 
زجاجه نف راهرگاه روشن و درخشان باشد 
همواره در زمر احیا منتظم باشی و چون 
تاریک شود در عداد مردگان معدود گردی. 
وله ایضاً: 

عجباً لقوم یجحدون فضائلی 

ما بین عیابی الی عذّالی 


عابر! علی فضلی و ما حکمتی 

و استوحشوا من نقصهم و کمالی 

نی وکیدهم و ما عابوا به 

کالطود تحضر نطحة الاوعال 

واذا الفتی عرف الرشاد لفسه . 

هانت عله ملامة الجهّال. 

یسعنی شگفت دارم از گروهی عیب‌جو و 
ملامت‌گو که بر مراتب فضل من حسد برند و 
از آن روی بر فضیلتم عیب گرفته و حکیم را 
مذمّت آورند. همی از نقصان خود و کمال من 
یه هراس در افتاده‌اند و حال آنکه حیل و 
بدگوئیهای ايشان در جتب قضایل من بدان 
ماند که بزهای کوهی خواهند به ضرب 
شاخهای خود آن کوه از جای بردارند ولی 
چون کسی برای نقی خویش رشاد را تصور 
کندملامت جهال بر او آسان نماید. و از اعار 
فارسی اوست: 

غذای دوح دهد باده رحیق‌الحق 

که‌رنگ و بوش زند رنگ و بوی گل رادق 

به طعم تلخ چو پند پدر و لیک منید 

به پیش مبطل باطل بنزد دانا حق 

حلال گشته به قتوای عقل بر دانا 

حرام گشته به احکام شرع بر احمق. 

وله ایضا: 

ز منزلات هوس گر برون نهی قدمی 

نزول در حرم کبریا توانی کرد 

ولیک اين عمل رهروان چالا ک‌است 

تو نازنین جهانی کجا توانی کرد. 

دل گرچه درین بادیه بسیار شتافت 

یک موی ندانست ولی موی شکاقت 

اندر دل من هزار خورشید بتافت 

آخر به کمال ذره‌ای راه نیافت. 

از قعر گل سیاه تا وج زحل 

کردم‌همه مشکلات گیتی راحل 

بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل 

هر بند گشاده شد مگر بند اجل. 

آورده‌اند که فیلسوف دانا شیخ‌الرئیس در 
بدایت حال آنگاء که هنوز بر مدارج کمالات 
چتانچه باید ارتقاء نجسته بود وقتی به مجلس 
ایوسعیدین ابوالغیر درآمد و بر زبان آن عارف 
کامل سخنی ازطاعت و معصیت گذشت و 
حرمان اهل عصیان و عفو و غقران خداوند از 
نکال و حرفی در میان آمد شیخالرئیس این 
رباعی را در مجلس بگقت: 

مائیم به عفوتو تولاکرده 

وز طاعت و معصیت تیرّا کرده 

آنجا که عنایت تو باشد باشد 

نا کرده‌چو کرده کرده چون نا کرده. 

ابوسمید در جواب آن رباعی بديهة برگفت: 
این نیک نکرده و بدیها کرده 

وانگاه خلاص خود تمنا کرده 

بر عقو مکن تکیه که هرگز نبود 


ابوعلی‌بن سینا. 


نا کرده‌چو کرده کرده چون نا کرده. 

مصتفات و مولفات و رسایل آن فیلسوف 
بزرگ از تازی و پارسی بدین شرح است: 
آنچه در بخارا پرداخته: کتاب مجموع که 
حکمت عروضیه نامده است چه شیخ 
ابوالحسن عروضی تألیف آن کتاب را 
درخواست کرده است. گویند در آن زمان 
سنین عمر شیخ بیست و یک بوده و این کتاب 
اوّل نسخه‌ایست در حکمت که شیخ‌الرئیس 
برثتة تالیف دراورده. کتاب حاصل و 
محصول که برای شیخ ابوبکر برقی نوشته در 
بیست ویک مجلد. کتاب البروالاشم در دو 
مجلّد که هم بنام شیخ ایوبکر برقی در اخلاق 
پرداخته است. کتاب لفات سدید به بنام امیر 
نوح‌بن منصور سامانی در اصطلاحات طبیّه 
در بنج مجلد. مولفات و مصتّفات که در 
خوارزم پرداخته است: رسالةٌ میسوطی در 
الحصان موسیقی بنام ابوسهل مسیحی و 
رساله‌ای به جهة ابوسهل در علم درایه, 
مقاله‌ای در قوم طبیعیّه به نام ابوسعید پیامی, 
قصيدة عربی در منطق به نام ابوالحسین سهلی 
وزیر مأمون خوارزم شاه. کتاب در علم کیمیا 
و در هیثات صور فلکیه به نام ابوالحسین 
سهلی. مورشین فرانسویه! در ترجمه 
شیخالرئیی در ذیل ذ کراين رساله چنین یاد 
کرده‌ند که: شیخالرئیی در آن رساله بیاات 
طریقه و حکایات بدیعه آورد. درپاب تکون 
سنگ ۲ شرحی گفته و از قرون ماضیه سخن 
کرده‌و در یاب ثانی از ابواب آن رساله در 
تکون جبال فصل مشیمی گفته است. گوید: که 
جبال به واسطه اسیاب اصله و اتفاقیه به 
وجود آیند؟ و از جمله اسباب اتفاقیه زلزله 
است و مطلب دیگری که گویا از حیلة صدق و 
صحت عاطل است این است که میگوید: 
پاره‌ای اجسام مرکبه که جزء غالب آنها مس 
بود در ایران‌زمین از آسمان فرود آمد در 
حالتی که مشتمل بود و به نار خارجی هم اذایه 
نمی‌شد. و ایضاً گوید که قطعة آهنی هم به وزن 
یکصد و پنجاه من فرود آمد آنرا پیش پادشاه 


۱-مقصود مژلقین نامه دانشوران از مررخحین 
فرانسری, تاریخ طب عرب تألیف ر ترجما 
دکتر لوسین لکلرک است. 

۲ -ابتجا در اصل نامة دانشرران سنگ مثاله 
بود و منرجم ظاهراً از کلمة اقا باشباه 
افتاده است چه اين کلمه اصلاً بمعنی حجاره 
است و بمی حصاء منانه نیز اید. تمام این 
مت از فن حامی از طیعیات شفاء از مقالة 
اولی است. رجرع به ص ۲۴۷ شفاء چ طهران 
شود. 

۳-اين عبارت بد ترجمه شده است. متن 
شفاء: سب بالذات و سبب بالعرض, است. 


ابوعلی‌بن سینا 


پردند حکم کرد از آن قداره‌ای ساختند و 
عقید؛ اعراب آن است که قداره‌های یماتی که 
سخت نیکو است ازین آهن است. کتاب 
تدارک در انواع خطاء طبی در معالجات ایضاً 
به نام ابوالحسین سهلی و دیگر رساله‌ایست 
در بیان نبض به زیان فارسی و در عنوان آن 
رساله نگاشته است: فرمان عضدالدوله به من 
آمد کتابی کن اندر دانس رگ همانا گروهی که 
در علم نیر تتبع وافی دارند میداننند که آن 
دیباچه از حلیة صدق عاطل است چه یکسال 
قبل از تولد شیخ‌الرئیی عضدالدوله ونات 
کرده‌است و آنچه به خاطر فاتر میرسد این 
است که آن رساله را ابوعلی مسکویه در عقد 
تألیف آورده است و یا آنکه کاتب اشتباه کرده 
است و به جای مجدالدوله یا می‌الدوله 
عضدالدوله نوشته است ولی آن مسستله 
موسیقاریه که در قانون فرموده است و 
عباراتی که بر.خلاف آن در آن رساله ثبت 
است قول اول را تأیید کند وه اعلم. کتبی 
که‌در جرجان پرداخته است: کتاب اوسط 
جرجانی در ملق بنام ابوحمد شیرازکه 
کتاب مبداً و معاد در تفی ایضاً بنام شیخ 
ابومحمد پن ابراهيم فارسی. کتاب در رت 
کله بنام شیمخ ابوبحند. آنچه را در ری 
پرداخته: کتاب معاد بنام مجدالدولة دیلمی 
رساله‌ای در خواص سکنجیین و این رساله را 
بزبان لاتين ترجمه کرده‌اند. رساله انتخاب از 
کتب ارسطو در خواص حیوانات. آنچه را در 
همدان پرداخته: کتاب شفا در حکمت در 
هیجده مجله و آن کتاب شریف از اجل 
مصفات آن فیلسوف بزرگ است, صاحب 
طبقات الاطباء ینویسد که: دربیست ماء آن 
کاب را بپایان برد. خلاص اقوال متقدمین و 
نقاوة افکار متأخرین را در آن کتاب ذ ک کرد 
و طرایف مشاهدات و غرایب معاینات را 
فصل مشبعی آورده. پوشیده نماند چنانکه 
شیخ‌الرنیس در طی مراحل الهیه از زلت اقدام 
مصون نبوده است در ذ کرمانل ریاضیه نیز 
از ورود شکوک و اوهام محفوظ نمانده است 
واز غرور کمالات و قصور آلات در بیان 
فلکیات از ذرو؛ فهم بحضیض وهسم, اکتفا 
کرده و بتحقیق امر و تحصیل حق عنایتی 
نیاورده بلکه مشهود خود راعین مقصود 
دانسته و بر سبیل جزم نقل کرده که: من خود 
ستار: زهره را ماتد خالی بر روی جرم 
شمس دیدم. شگفت‌تر آن است که ابن اندلسی 
با آنکه با او موافقت کرده مزیدی هم آورده 
است و گوید: روزی بر بام خانه بودم نا گاه 
چشمم بر قرص خورشید افتاد بر روی قرص 
دو خال دیدم از خیالم بگذشت که شاید آن دو 
خال عطارد و زهره باشد. از فراز بام به زیر 
آمدم کتاب زیچ برگرفتم و در جدول تقاویم 


سیارات استخراج کردم روشن گشت که 
عطارد و زهره با یکدیگر قران و آن دو رابا 
شم احتراق است آنگاه حدس خویش را 
صائب دانسته جزم کردم که آن دو خال عطارد 
و زهره بوده‌اند | گرچه شناعت اقوال اندلسی 
از قباحت گفتار شیخ‌الرئیس بسی اقزون 
است. ولی خطای بزرگان را هرچند خرد باشد 
بزرگ دانند و در مورد ایراد جز ایانرا موقع 
طستز و محل طعن نیاورند. و مااکتون 
شرذمه‌ای از کلمات قوم و شمه‌ای از ایرادات 
وارده را مينگاريم. قاضی‌زاده رومی در ذ کر 
ترتیب أفلا ک‌گوید که صاحب مجسطی را 
عقیدت آن است که عطارد و زهره قوق قلک 
قمر و تحت فلک شمس میباشند و رای آو را 
جمهور متأخرین صواب دانسته‌اند و با وی 
همراه و هم‌رای شده‌اند بعد از آن گوید که 
مشهود شیخالرئیس بر اثبات مدعای ایشان 
شهادت دهد و آن عقیدت را تایید کط - 
انتهی. 

ملکزادة دانشمند وزیر علوم در بعض از 
مسجامیع خود آورده است که زیاده مقام 
حیرت و محل شگفتی است که حکمای ما با 
احاطت و استیلائی که در مسائل هیویه و 
مقاصد نجومیّه داشته‌اند و در امر کسوف علل 
و اسباب آنرا استقراء کافی و استقصاء وافی 
کرده‌اند چنانکه در باب کسوف مضروحاً 
آورده‌اند مع‌ذلک محض انعدام عرض و 
احتراق زهره و عطارد با شمس از مشاهده 
خالی که بر روی جرم شمی بوده است جزم 
کرده‌اندبر اینکه آن یک خال ستار؛ زهره یوده 
است چنانکه شیخ‌الرئیس گفته است. یا آنکه 
آن دو خال عطارد و زهره بوده‌اند چتانکه این 
اندلسی آورده است.و هر دانا یداند که در 
چنین مورد از وهم وگمان پایستی اجتناب 
کردتا به جزم و اذعان چه رسد. تأیید مدعای 
ماو توهین ادعای ایشان از علم هیثات 
جدیده زیاده واضح و روشین میشود چه 
آیشان کالشمس فی رابعة هار محقق و معين 
کرد‌اند که بر روی شمس نیز کلنهاست 
چنانکه در مولفات خویش آورده‌اند که چون 
به توسط شیشه‌های رنگین قرص آفتاب را به 
چشم یا به دوربین نظر کنيم در صفحهة آن 
کلفهای سیا‌رنگ به اوضاع مختلفه به نظر 
درآید و از روی حرکت آنها معلوم شده است 
که آفتاب در مدت بیست و پنج شبانه‌روز و 
کسری یک دوره حول محور خود میگردد و 
منجمان در آنها اوضاع مختلقه و حالات 
متشتته مشاهده کرده‌اند و اول کسی که آن 
کلنها را مشاهده کرد شخصی بود که فایرلیون 
نام داشت. وی در سته هزاروبیست هجریه 
آتها را رژیت کرده است و بعد از آن شخصی 
که‌گالله نام داشت در سال هزاروبیست و 


ابوعلی‌ین سینا. ۸۲۷ 
یک هجریه آنها رامشاهدت نموده بالجمله 
اشکال آن کلقها در کمال بی‌نظمی و بی‌ثباتی 
است و محیط هریک از آنها در نهایت وضوح 
و ظهور است و در اکثر آنها حاشیه و کنار 
روشن‌تر از متن و میان آنهاست تو گوئی مثل 
شبه ظل محیط است و هرشل که از صنادید و 
اساطین حکمای قرنگستان است در باب آن 
کلفها شرحی ذ کرکرده است و ما ترجمة آن را 
به عینها تقل میکنیم گوید: کلفهای آفتاب را 
ثبات و بقائی نیست و روز بروز بلکه ساعت 
باعت در مقدار و ساحت آنها تغیرات و 
تبدّلات عارض میشود و فزایش و کاهش در 
ابعاد آنها ظاهرمیگردد و اشکال آنها دگرگون 
میشود و بعد از آن کلنها از محل مرئی به کلّی 
محو شده و در موضع دیگر که اصلاً کلفی 
نداشت ت بت نمیان و هویدا میشود و چسون 
کلفی به نتفاء و انقضاء شروح می‌کند ارلا در 


| متن و وسط آنها که باریکتر است نقصان پدید 


آید و همی از عرضش کانته و بر طولش 
آفزوده میشود و همی بر اين کاهش و فزایش 
خواهد بود تا آنکه به کلی متطیل بشود و از 
آن پیشتر که خود منتفی شود روشنانی اطراف 
و حواشی آنها محو و نابود میگرده و گاهی 
اتفاق افتد که یک کلف بدو کلف منشق شود و 
گاهی به چند کلف کوچک منقسم گردد و 
ظهور هریک از آن حالات دلیل است بر 
وجود سیلان و جریان شدیدی که راقع 
نمیشود چز در مایعات سائله و صورت 
نپذیرد جر در اقسام رقیقه و هم بروز آنها دلیل 
است بر وجود تموج شدیدی که آن گونه 
تموّج مناسب نباشد جز به هوا یا به جائی که 
دز حالت بخار باشد و چنان ندانید که عرص 
ظهور این حرکات را وسعتی تست بلکه در 
وسمت سار ستد خواهند بود و سنجقان 
کلفهائی رصد کرده‌اند که قطر 2 حقیقی آنها از ده 
هزار فرسنگ متجاوز پوت ون مقدار قریب 
به پنج برابر قطر زمین است پس در هر 
شبانه‌روز هریک از ضلعین چنین کلف بقدر 
دویست‌وسی فرسنگ بل متجاوز سیر کرده و 
به همدیگر نزدیک میشوند و همی بر ایین 
صفت خواهند بود تا انکه پس از شش هفته 
آن کلف یکلی محو و متفی گردد و کلفی که 
زیاده از شش هفته ثابت و باقی باشد بندرت 
اتفاق افتد ولی هرشل گوید: کلفی بر روی 
قرص ظاهر و مشهود گردید که هفتاد روز بقا 
و دوام داشت. و از غرایب مشاهدات که هم او 
تقل کرده است آنست که در حول کلفهای 
بزرگ و یا در محلی که کلفها بسیار باشند در 
ا کثر اوقات مواضعی بنظر درآید که از سایر 
صفحات روشن‌تر است و آن مواضع مضیثه را 
به فرانسه فا کول‌گویند. یعنی مشعل‌چه در 
قرب آن مشعلچها گاء گاه بمضی کلفها رویت 
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شده است که سابقاً در آن مواضع مشهود 
نبوده است و با احتمال قوی محتمل است که 
این کلنها بمینها طوذانهای عظیمه باشند که از 
جهة وزیدن بادهای شدید بر طبقة اعلای 
هوائی که بر آفتاب محیط است ظاهر شوند. 
الغرض با این همه تفاصیل تا کنون تقدیر و 
تعداد آنها مضبوط نشده است چه آتها زیاده 
شباهت دارند به قطعات ابر که غالباً دور زمین 
به نظر میرسد چنانچه تعین و شماره آنها 
ممکن نیست. تحقیق امر کلف هم در تحت 
قاعده و ضابطه نیاید -انتهی. و از قضایای 
طریفه و امورات پدیعه آن است که حکمای ما 
با وجود نقصان آلات بلکه با نقدان آنها بر آن 
خالها متفطن شده و در مولفات و مصننات 
خود بدانها شارت کرده‌اند چنانکه قاضی 
زاده گوید: و زعم بعض‌الاس أنّ في وجه 
العّمس نقطة سوداء فوق مرکزها بقلیل 
کالمحو فی وجه‌القمر یمنی بسرخی از مسردم 
پنداشته‌اند که بر روی قرص آفتاب 
نقطه‌ایت سیاء که از مرکز آن اندکی بالاتر 
است مانند کلف که در روی صفح ماه نمودار 
میباشد. روان ایشان را بسی رحمت باد کنه 
زیاده مستحق تحسین و سزاوار آفرینشد چه 
انظار دقیقه و افکار عميق ایشان به ادرااک 
چیزهائی مبادرت جسته که حکمای اروپا 
بعد از سنین بسیار و قرون بیشمار به واسطة 
التهای معتبره و تلسکوبهای نفیسه بر آنها 
اطلاع یافته‌اند و هم بر صدق مذعای ما و 
کذب ادعای شیخ‌الریی و ابن اندلسی ایین 
معنی شهادت دهد که اصحاب هیشت جدیده و 
خداوندان ارصاد موجوده که از برای شناختن 
کسوف شمس از زهره و عطارد طریق تحقیق 
و تدقیق سپرده‌اند و جمیم علل و اسباب آن را 
معلوم و دران باپ تأسیس اساس و تقین 
قانون کرده‌اند چنین آورده‌اند: که برحسب 
استخراجات صحیحه واضع و مبرهن نشده 
است که در هیچ عصر زهره و عطارد هر دو در 
یک مرتبه و در یک زمان بر روی شمی بوده 
باشند ا گر چه این واقعه راممتنع و محال ندانند 
ولی وقوع آن را چنانکه اندلسی نقل کرده 
است جازم و معتقد تستد و اما در یاب مُرور 
یکی از آنها بر روی شمی اعتقاد راسخ و 
اعتناد کامل دارند. و گویند کرة بعد اخضری 
رأقم شده و هم واقع خواهد شد چنانکه مسیو 
ارا کو ریی سابق رصد خانة دولتی فرانسه 
در خصوص عبور عطارد از روی قرص 
آفتاب نوشته که شخص طبیب و منجم عرب 
معروف بابن رشد در مائة دوازدهم مسیحی 
مطایق ما پنجم ه .ق,چنین پنداشت که جرم 
عطارد رابر روی قرص آفتاب دیده ولی قطر 
عطارد در اوقات عبور از روی قرص آفتاب 
دوازده ثانیه بیش نیست و کلف مستدیر و 


مظلمی که به قطر دوازده ثائیه باشد در روی 
قرص آفتاب با چشم دیده نشود و احتمال 
قوی است که آن شخص راصد عرب کلفی از 
آفتاب را دیده و عطارد پنداشته و پلکه همین 
بحث را داریم در خصوص ادعای سکالیژه و 
ادعای کپلر مشهور که گمان کرده عطارد را در 
۸ ماه مه در سنهُ ۱۶۸۷ م. مطابق اواسط ماه 
صفرسته ۱۰۱۶ه.ق,بر قرص آفتاب دیده. و 
محققاً اول شخصی که عطارد را بر روی 
آفتاب دیده گاساندی میباشد سعلم صدرسة 
پاریس و معاصر ماء این شخص در روز هفتم 
توامیر ماه ستة ۱۶۳۱م. مطابق اواسط سئذ 
۴ «.ق. در شهر پاریس عطارد رادید بر 
روی عکس قرص آفتاب که بر ورقی کاغذ 
سفید افتاده بود در اطاق تاریکی و اين تدبیر 
آن اوقات معسول بسود برای رژیت کلفهای 
آقتاب خلاصه از رژیت این واقعه با کمال 
شعف و بی‌اختیاری فریاد برکشید که یافتم 
چیزی را که سالها است حکمای طییعی با 
کمال احرار در طلب و جتجوي آن میباشند 
و عطارد را در شمس دیدم. و مقصود او کنایه 
بود از حجر حکما و از زیبق و طلا". الغرض 
ما در وقتی میتوانیم آنچهیر روی شمی است 
تاره زهره بدانیم که آن مشاهده با وجود 
مقتضیات و نقدان موانع مقارن باشد و هم 
اصحاب هیئت و نجوم و ارباب ارصاد و 
زیجات که در اثبات دعاوی خویش جز 
دلایل قاطع و براهین هندسیه را معتمد و 
مستد نمیداند اعلان کرده باشند. چنانچه در 
چند سال قبل ازین منجمین اروپا استخراج 
کرده‌اند که در روز چهارشنبة بیست و هشتم 
شهر شوال سنه ۱۲۹۱ ه.ق. مطابق با هشتم 
دسامیر ماه فرانه سال ۱۸۷۴ م. جرم زهبره 
از روی جرم شمس مرور میکند و کسوفی از 
جرم زهره در جرم شمس حادث ميشود. 
میرزا عبدالقفار ننجم‌الملک که در مدرسة 
مبارکة دارلفشون معطم کل علوم ریاضی است. 
او نیز بر حسب احاطت و اطلاعی که در 
هیشت جدیده دارد مطایق استخراج منجمین 
اروپا استنباط کرده و موافق اخبار ایشان 
اعلام داد و هم در تقویم از حدوث آن واقعه و 
وقوع آن حادثه شرحی برنگاشت. بالجمله 
منجمین اروپا بعد از استباط و استخراج اين 
معلی صورت واقعه را ممثل و مصوّر داشته 
خرح آن واقعه را باقطار و امصاری که در 
آنجا مشاهدت و رژیت ممکن و محتمل بود 
بفرستادند و هیم با تلسکوبهای معتبره و 
دوربین‌های صحیحه و ساير الات و ادوات 
که استعمال آنها در آن اعمال بک‌ار آید به 
اطراف و | کاف مفرق شدند تا آن کسف و 
انکساف رابه رای‌العین مشاهده کنند. برخضی 
بجاتب چین رفتند بمضی به طرف هند روانه 


ابوعلی‌بن سینا. 


شدند و بعضی از راصدین پروس با یکهزار 
صفحه عکس و سار آلات به اصفهان 
درآمدند و درآنجا بماندند و جممی از آنها در 
طهران رحل اقامت انداختند و در عمارت 
کسلاه فرنگی مسرحسوم بسیهمالار 
میرزامحمدخان قاجار دولو درآمدند و منزل 
گزیدندو همی به انتظار روز موعود و شهود 
مقصود بسر میبردند. تا آنکه روز بیست و 
هشتم شوال دررسید ملک‌زاد؛ دانشمند 
اعتضادان اطنة وزیر علوم گوید: هنگام طلوع 
آفتاب در صحبت نواپ مستطاب اشرف والا 
معمدالدوله فرهاد سیرزا به خان مسرحوم 
سپهسالار رفتیم و جناب مستطاب اشرف 
مشیرالدوله وزیر امور خارجه و سپهسالار 
اعظم حاجی میرزاحین‌خان حاظر بودند و 
در آن مجمع نیز بعضی از ارباب علم و 
اصحاب فضل مثل مقرب الضاقان 
جعفرقلیخان رئیس مدرسه مبارکة دارالفنون 
و میرزا عبدالففار تجم‌الملک بود بالجطه با 
آنکه شمی در برج قوس بود و در هوا 
احتمال انقلاب میرفت ایری که سانع از آن 
رژیت شود و کدورتی که از آن مشاهدت 
بازدارد چندان حادث نگشت پس آلات و 
ادواتی که در آن باب لازم بود منصوب شد و 
چیزهائی که درآن خصوص مانع بود مرفوع 
گشتو بعد از آن به طور دلخواه به آن کسف و 
انک‌اف متوجه شدند. علی‌التقریب دو ساعت 
مستوی زهره بر روی جرم شمس عبور 
داشت و از کار جرم آن مرتی می‌گشت و ما 
همی بر آنها نظر داشتیم و تا زمانی که بیست 
دقیقه مانده بود که زهره از جرم شمس جدا 
شود چندین بار ملاحظه کردیم. به جهة شعاع 
شمی در هولی مجاور زهره عوارض و 
اختلافاتی حادث ميشد که خیلی طرفه و بدیع 
بود. الغرض آنچه در کتب هیات اروپا 
مطالعت کرده بودیم بتمامه مشاهده شد و 
أنقلاب هوای مجاور زهره را که شنیده بودیم 
به رأی العین دیدیم... 

مع‌القصّه بعد از مراجمت ما آن چند نفر 
منجمین پروسی که در انجا حاضر بودند 
یحساب پرداختند و از قراری که استخراج و 
استنباط کرده‌اند اعلان داشته‌اند که بمد از 
اتقضاء مدت هشت سال دیگر ایضاً جرم 
شمس از زهره منکسف خواهد شد و هم صد 
تال دیگر صورت ماجزی وافع خواهد 
گشت.اگر چه راصدین و منجمین اروپا در 
تحصیل عامة مجهولات و تکیل کافة 
معلومات همیشه بذل جهد داشته و دارند ولی 


۱-ظاهراً مترجم خواسته است عبارت 
ارشیدس (۲۵۷۵۱ 60۳۵۷2۱) را ترجمه کند 


وبدیصورت مسخ کرده است. 


در اعصار این کسف و اتکساف زياده در پی 
کشف و انکشاف بوده‌اند زیرا که از مخایرات 
فوریّه تلگرافیّه بتحوی که در کعب ایشان 
مضبوط است میتوانند با حسن‌الوجه معلثی 
اخذ نمایند و بدان واسطه اختلاف منظر آتاب 
و بعد زمین را از مرکز شمس که مبنای علم 
ابعاد اجرام است معلوم کنند. فلهذا در ایین 
اوقات هرگاهبرحسب استغراجات صسحیحه 
بر چذان کسوف واقف شوند در مشاهدة آنان 
تعلّل و تأمل جایز ندانند و لاجرم در هر 
سرزمین که ریت ممکن باشد و مشاهدات 
میسر آید آن صوب را نصب‌المین عزیمت 
کرده‌قبل از وقوع واقعه بدانجا يشتابند و این 
فائده‌ای که شرح دادیم اندکی از بسیار و 
مشتی از خروار است زیرا که فوائد و عواند 
آن اطلاعات بیش از آن است که در این اوراق 
گنجیده شود. امد از میاص الطاف الپیه آنکه 
از فء دولت قوی‌شوکت همایون خلدائه ملکه 
و یمن ساطنت جاوید آیت روزافزون آنکه در 
ایران به شهر ناصره رصدخانه‌ای بپا شود و 
اینگونه مطالب عالیه و مسائل صعبه در نهایت 
سهولت و آسانی منحل و مشهود گردد. ابضاً 
کی را که در همدان تألیف و تصلیف کرده: 
کتاب هدایه در حکمت. رساله‌ای در ادویة 
قلبیه. شارت در یک مجلد, کتاب در علاج 
قولنج. رساله‌ای در ارشاد به نام شیخ محمود 
برادر خود. رساله حی‌بن یقظان. گویند: 
حی‌ین یقظان حا کم آن شهری بوده است که 
شیخ در آتجا محبوس بوده و دیگر کتاب 
قانون است در علوم و صناعات طبیّه. بضی 
از آن را در جرجان و بعضی در ری و بعضی 
را در همدان تصنیف کرده و هم در آنجا پجمع 
و ترتیب آن پرداخته و آن کتاب منقسم به پنچ 
کتاب است: کتاب اوّل در امور کلیّه است 
مشتمل بر چهار فن. کتاب دویم در ادويْة 
مفرده مشتمل بر بیست و دو فن, کتاب سیم 
در امراض جرَئ واقعذ در اعضای انسان از 
سر تا قدم مشتمل بر بیست و دو فن, کتاب 
چهارم در امراض جزئیه که واقع شود در 
اعضای غیرمخصوصه مشتمل بر پنج فن» 
کتاب پنجم در ادویة مرکبه مشتمل بر چند 
مقاله و دو جمله, شیخ‌الرئیس در آن کتاب در 
علاج سل و قروحی که در نواحی صدر افتد 
آورده است: و ما جرّبته مرارا کشرا الخ؛ 
حاصل آنکه من خود در هر بدن آزموده‌ام و 
نافع دیده‌ام که اصحاب سل یک ال تسمام 
بگل‌قند شکری مداومت تمایند و هرروز هر 
قدر توانند | گرچه به نان خورش باشد صرف 
نمایند و هرگاه ضیقالفی طاری شود به قدر 
حاجت شربت زوفا بنوشند و اگرحمی دقیه 
اشتعال جوید قرص کاقور بکار برند و به هیچ 
وجه از آن طریقه تخلف نورزند. البته برء و 


بهبود حاصل میشود و اگراز مردمان تقیه 
نمی‌کردم و از تکذیب ایشان نمی‌اندیشیدم در 
این خصوص فواید عجییه حکایت میکردم 
یکی از آنها اینست: زنی بمرض سل مبتلا 
گردیدو آن مرض چندان قوت و شدت گرقت 
که تاب و تحملش نماند از طول مدت و فرط 
شدت تن بمرگ درداد و درخواست میکرد که 
جهاز موت برایش آماده کند. برادرش 
بمعالجت برخاست و بر بالینش بنشت و 
بدان دستور که یاد کردیم مواظیت و مداومت 
کردی از فضل الهی سل وی زایبل گردید. 
عافیت حاصل شد و من خجلت میبرم که 
بگویم چه مقدار گلقند به وی خورانیدم و از 
عهده امکان بیرون میدانم که آن میزان و مقدار 
رامعلوم کتم و بر زیان رانم. و آنچه را در 
اصفهان به رشتة تالیف دراورده: کتاب 
انصاف در بیست مجلد و در آن کتاب شرح 
کرده‌کتب ارسطو راو وجه تسمة آن کتاب به 
انصاف آن است که حکم کرده در آن کتاب 
بین قلاسفةٌ مشرق و مقرب چنانکه صاحب 
طقات‌الاطباء مسطور داشته: وانصف فیه 
بین‌المشرقین والسفرین و آن کتاب در 
هنگامی که سلطان مسعود اصفهان رابه 
تصرف درآورد به یقما رفته و ثاناً به قمی 
که باید مدون و مسرتب نگردید. کتاب 
لققالعرب در پنج مجلّد و اين کتاب از سواد به 
پیاض نرفت و در محاربه ابوسهل چنانکه 

ذشت به یفما رنت. کتاب حکسمت علائیه 
موسوم به دانش تامه به پارسی نگ‌اشته بنام 
علاءالدوله. کتاب نجات در دو مجلد, کتاب 
در علم قرائت و مخارج حروف. رسالاطیر. 
کتاب حدودالطب. مقاله در قوای طبیید. 
کتاب عیون‌الحکمه در ده مجلّد و در آن کتاب 
از حکمت طبیعی و الهی و ریاضی گفتگو کند. 
مقاله درعکوس ذوات‌الخطب السوحیدیه. 
مقاله در الهیّات. کاب موجز کبیر در منطق. 
کتاب منطق نجات مستّی به موجز صفیر. 
مقاله‌ای در تحصیل سعادت و اثراحجج 
عربیّه گویند. مقاله در قضا و قدر. در هنگامی 
که‌از همدان به اصفهان میرفت در طیّ طریق 
تصنیف کرده. مقاله در خواص کاسنی. مقالة 
فی اشارة الی علم المنطق. مقاله‌ای در تعریف 
و تقسیم حکمت و علوم. مقاله‌ای در بیان 
نهرها و میاه. تعالیق طبیّه به جهة ابومصور. 
مقاله در خواص خط استوا در جسواب 
ایوالمین بهمیار. رسالاً هیجده مسئله در 
جواپ ابوریحان بیرونی. مقاله‌ای در هیئت 
ارض و بیان آنکه ثقیل مطلق است. کتاب 
حکم4ةالمشرقیه. مقاله‌ای در مسدخل و در 
صناعات موسیقی و اين مقاله غیر از فصل 
موسیقی است که در کاب نجات بیان کسرده. 
مقاله‌ای در اجسرام سماویّه, کستاب در آلات 


ابوعلی‌بن سینا. ‏ ۸۲۹ 


رصد در هنگامی که علاء‌الدوله به آن حکیم 
فرمان داد که در اصفهان بنای رصد کند. کتاب 
در کپیه و رصد و در همان کتاب تعلیقاتی 
کرده‌در علم طبیعی. مقاله‌ای در عرض 
فاطقوریاس, رسالهٌ اضحویه در معاد. 
مقاله‌ای در جسم طبیعی و تعلیمی. کتاب 
حکمت عرشیه در الهیات. مقاله‌ای در اینکه 
علم زید غیر از علم عمرو است. کتاب در 
تسدییر لشکری و اخذ خراج از سمالک. 
مناظراتی که مایین او و ابوعلی نیشابوری 
واقع شده در ماهیت تفس, کتاب در خطب و 
تهجدات و اسجاع و قوافی. جواباتی که 
متضمن اعتذار از آن کتانی است که منسوب 
ساخته‌اند باو بعضی از خطب را. مسختصر 
اقلیدس که او را خیالبوده که جزو کتاب 
نجات کند. مقاله‌ای در ارئماطیقی. قصاید 
عشره و اشعار دیگر در زهد و غیره. رسایل 
فارسی و عربی در مخاطبات و مکاتبات. 
تعالیق بر کناب مسائل حشی‌ین اسسحاق در 
طب. کتاب در معالجات موسوم به قوانین. 
رساله‌ای در چند سل طیّه. جواب بیست 
مثله که سوال کردند از او فضلای عصر. 
مائل در شرح ال اکبر. جوابات مسائل 
ابوحامد. جواب مسائل علمای بغداد که سژال 
کرده بودند از شخصی که در همدان صمدعی 
حکمت بوده. رساله‌ای در علم کلام در دو 
باپ. شرح کتاب نقی ارسطاطالیی. مقاله‌ای 
در نفص, مقاله در ابطال احکام تجوم. کتاب 
الملح در نحو. فصول الهیّه فی اثبات الاوّل. 
فصول در تفس و طبیعیات. رساله در زهد 
بجهت ابوسمیدین ابی‌الثیر. مقالهای در آنکه 
جایز نیست که شیء واحد هم جوهر یاشد و 
هم عرض. رساله‌ای در مسائلی که گذشته 
است بین او و فضلای عصر در فسنون علوم. 
تعلیقاتی که استفاده کرده است ابوالفرج ایسن 
ابوسعید یمامی در مجلس تدریس وی و 
جوابات آن مسائل. مقاله در ذ کر مصتفات و 
ملفات خود که هریک را در چه شهر و چه 
وقت برش تصنیف درآررده. رساله‌ای در 
اجوب سوالات ابوالحمن عامری. چهارده 
مسلله. کتاب مفاتحالخزاین در متطق. رساله 
در جوهر و عرض. کتاب در تأویل و تخیر 
رژیا. مقاله در رد کلمات ابوالفرج این طیب. 
رساله‌ای در عشق بنام اب وعبدائه معصومی, 
رسالهای در قوی و ادرا کات‌انسان. مقاله‌ای 
در حزن و اسباب آن. رساله‌ای در نهایه و 
لانهایه. کتاب حکمت بنام حسین سهیلی. 

سینا به کسر سین مهمطه و سکون یاء مثناة در 
تحت و فتح نون و بعد از نون الف ممدوده پدر 
پنجم شمخالرئیس ابوعلی‌ین سینا است. 
قطب‌قدین لاهیجی در ترجما سیغننیس 
آورده است: که سینا وزیر فخرالدولة دیلمی 


۰ ابوعلی‌بن سینا. 


بودلیکن آن مورخ کامل را در این قول 
اشتباهی روی داده چه از زمان سینا تا اوان 
ساطت فخرالدوله متجاوز از یکصد سال 
است وسینا در بدایت سلطنت سلاطین 
سامانیان در بخارا متصدی مشاغل و امور 
کلی بود. و السلم عدان - انتهی. لوسین 
لکلرک مستشرق معروف و موف تاریخ طبّ 
اسلام و مترجم مفردات ابن بیطار,پس از آنکه 
ترجه حال شیخ‌الرئیس را یر طبق روایت 
ابوعبیدائه جوزجانی می‌آورد می‌گوید: اینکه 
بعضی گفته‌اند ! ار سفری به اسپانیا کرده است 
براساسی نیست و نیز تکمیل مقدمات وی در 
بغداد با حقیقت وفق نمیدهد چه این‌سیا هرگز 
به ساحل دجله پای ننهاده و صربی و معلم 
ابوعلی خود ابوعلی است. وی به همذ علوم 
آشتا شد و مثل اعلی در هر علم گردید. و 
سیس گوید: ابوعلی چسون رازی و دیگیر 
اطبای متوسط صاحب تألیفات عدیده در طب 
نیست بلکه کتاب او منحصر به قانون است و 
آن شامل همذ اجزاء طب می‌باشد و کلمةً 
فانون یونانی است به معنی قاعده. پیش از 
قانون کتاب الحاوی رازی و طبٌّ ملکی 
علی‌بن عباس بزرگترین تألیف طبی اسلامی 
بود. لکن کتاب حاوي تنها بطب عملی نظو 
دارد و دیگر اینکه اسلوب و روش منطقی در 
کتاب رازی نیت و اما طبّ ملکی با اینکه 
صاحب اسلوب و روش منطقی است موجز و 
محدود است و چنین می‌نماید که صاحب او 
علم طب را کامل و مدون گمان می‌برده و فقط 
آمور فسرعیه و جزئیه را از مأخوذات و 
مکتسبات خود بی ذ کر نام مأخذ یاد می‌کند. 
قانون, کتاب ملکی را فانند کتاب حاوی در 
بوتُ فراسوشی گذاشت و قبول عامه یافت و 
آن کاب شامل پنج باب است: باب اول در 
آمور کلیه, باب دوم در ادویه مفرده. باب سوم 
در امراض جزئیه اعضاء ادمی از سر تا قدم. 
باب چهارم در امراض جزئیه اعضاء. باب 
پنجم در ادویة مرکبه. باب اول را که قسمت 
نظری طب است غالبا به نام کلیات القانون 
خوانده‌اند و باب دوم کتاب که کاملترین 
میحث ادویهٌ مفرد؛ عصر خویش است. شامل 
تزدیک هشتصد ماده است که قسمتی از آن 
همان است که از پیش دیسفوریدس و 
جالنوس در کتب خود آورده و طریق 
استعمال آن را گفته‌اند لکن قسمت دیگکر 
ادویه‌ای است که در کتب قدما نام آنها نیامده 
و طرز استعمال آنها نیز بیان نشده است. 
لکلرک می‌گوید قبلامن این باب را ترجمه 
کردملکن سپس که مقردات اب یطار بدست 
آمد از طبع آن منصرف شدم و بازگوید متن 
قانون که در روم طیع شده مملو از اغلاط و 
خطاهاست. باب سوم کتاب در ذ کر اسراض 


مختلفةٌ هر عضو و هر جهاز عضوی است وبا 
اینکه شیخ در باب اول علم تضریح را آورده 
در اینجا نیز پیش از ذ کرمرض هر عضو یا 
جهازی تشریح و علم وظائفالاعضاء آنرا 
مورد بحث قرار داده است. قانون را شروح 
بسیار است و به علت حجیم بودن کتاب چند 
بار نیز ملخص شدء و مشهورترین ملخصات 
آن, کتاب این‌لنفیی است که بتام الموجز 
معروف و به سال ۱۸۲۸ م. در کلکته به طبع 
رسیده است. این کتاب را ژرار از اهالی 
قریمون " و آلپا گوس" به لاطینی ترجمه 
کرده‌اندو هریک چندین بار طبع شده است و 
نیز اجزانی از آن جدا گانه چاپ شده و از آن 
جمله طبع پلمپیوس؟ است و باید گنت که به 
وسیله این ترجمه‌ها ابن‌سینا مدت پنج مائه از 
لحاظ تعلیبات طبی معلم اروپا بوده 
است.علاوه بر این متن عربی قانون در سال 
۳ م. در روم چاپ شد به قطع وزسری 
بزرگ و این چاپ علاوه بر قانون شامل آثار 
فلسفی این‌سینا نیز هست و با آنکه اغلاطی 
در متن آن دیده می‌شود در میان کتب مطبوعة 
در نوع خود منقرد است. 

از تسرجمه‌های قانون بسزبانهای دیگر 
ترجمه‌ایست به عبری که نسخ متعددی از آن 
در کتابخانة پاریس موجود است. دید و 
قاموس‌العلوم * در آنجا که به ترجمة حال 
ابن‌سینا پرداخته‌اند طرز تبویب و تقسیم 
کتاب قانون را عجیب شمرده‌اند لکن بنظر ما 
خود این قضاوت عجیب است چه تقسیمات 
قانون کاملا با منظور این‌سینا مطایق و در 
تقیمات جزئیه ثانوية آن نیز خطائی به 
مولف نسبت نمیتوان کرد و برخلاف در همه 
جااثر اسلوب منطقی و روش علمی بروشنی 
و وضوح دیده ميشود. شپرنگل" از دیگر 
باحشین فن در باب کتاب قانون مقصلتر سخن 
میراند: مهمترین تالیف طبی ابن‌سینا پس از 
قانون, منظوم اوست در بحر رجز که بنام 
ارجوزه و هم منظومه معروفست و اين همان 
کتاب است که آرمانگان" و آلیا گوس دو 
مترجم آتار ابن‌سینا بنامکانتی کوم یا کمانتی 
کا" نامیده‌اند و جای یرت است که 
ووستنفلد "۲ در ترجمة احوال ابن‌سینا و در 
ترجمهةٌ آاين رشد متوجه نبوده است که این دو 
عسنوان نام یک کتاپ است. مشهورترین 
شروح ارجوزه شرح این رشد است که آن نیز 
بلاطینی ترجمه شده و شرح دیگیری در 
کتابخانة پاریس بنمر: ۱۰۲۲ ضمیمه, موجود 
است که بی‌ارزش نست و مشروحتر از شرح 
ین رشد میباشد.... و شرح دیگر شرح این 
نفیی شارح و ملخص قاتون است و نسخة 
این کتاب بال ۷۸۸ ه.ق.مطابق ۱۳۸۶م. به 
خط محمدین انسماعیل میباشد و در اين کتاب 


ابوعلی‌بن سینا. 

آمده است که ابن زهر که به شانون ابوعلی 
وقعی نمی‌نهاد ارجوزه را سخت میستود و 
میگفت اين منظومه شامل همذ اصول عملیه 
طب و ارزش آن بیش از مجموعه‌ای از کتب 
طبی میباشد... 

نسخ کتاب قانون و ننظومة ارجوزه در 
کتابخانههای اروپا بسیار است. دیگر از آثار 
ابسن‌سیا که دارای ارزش متوبطه است 
مقله‌ایست در باب ادوية مفرحه یا قلبیه, این 
رساله نیز به لاطینی ترجمه شده و غالا با 
قانون در یک مجلد به طبع رسیده است و 
» نیز ترجمة لاطینی 


دیگر «پحث سر" 
دارد. 

میثل سکوت" را نیز بر مقالةٌ ملخص 
حیوانات اپوعلی از ارسطو ترجعه‌ایست. و 
اما کتاب ابوعلی راجع به کیمیا که به نام 
ابوالحسین احمدبش محمد سهیلی کرده است و 
همچنین کتاب دیگر او در موضوع صور 
فلکیه ینام همان وزیبر است. و در تکون 
احجار و جبال ابن‌سینا قرنها از عصر خویش 
پیش رفته است چنانکه در اسیاب عرضية 
تکون جبال زلزله را نام سیبرد.... و از آثار 
دیگر این‌سینا که بلاطینیه ترجمه نشده لت 
کت ذیل است: رسساله‌ای در خواص 
کاسنی,کناش طبی ۱۲ و تسخه‌ای از ترجمة 
عبری این کتاب در کتابخانة | کسفوردمحفوظ 
است, مقاله‌ای در بض به فارسی ۱۲, قوای 
طبیعیه, قوانین معالجات. جواب بیست 
مثلة طیّه. تعالیق بر مسائل جنین در طب. 
رسالة فی‌القوتج. در کتابخانة پاریس به مره 
۵ ۱۰۹۳ کتب قدیمه, منظومهٌ طبی از 
آثار ابن‌سینا موجود است و آن سوای منظومة 
(ارجوزه) است و کماً از ارجوزه کتر است. 
کازیری!" در تحت نمرة ۸۶۸(فهرست جدید) 
نام تالیقی جیگر از ابوعلی آورده در ۲۱ ورقه. 
و آنرا بسیار ستوده است. لکن ما آن کتاب را 
در خور آن ستایش نيافتيم. کتابخانة بودلین 
نیز دو مسنظومه از ابن‌سینا جز ارجوزه 
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ابوعلی‌بن سینا. 
داراست. در کتابخانة فلورانس قطعاتی از 
ترجمةٌ مسریانی ابوالفرج از این دو کتاب 
موجود است... مجموع تالف ابوعلی بصد 
کتاب و رساله میرسد در مواضیع مختلف از 
قییل کلیات حکمت. مابعدالطبیعه. منطق, 
طبیعیات, ریاضیات, نجوم. موسیقی, کیمیاء 
دین و غیره. 
مونک" دانشمند معروف گوید: فلفة 
ابن‌سینامتنی بر حکمت مشاء است و در تمام 
آن آثار جدّیت اسلوب آشکار و هویدا است. 
ابوعلی سمی دارد شعب مختلفة علوم قلسقه 
را در سلسلة مسحکم و استوار مقید کند و 
روابط ضرورية آنها را به یکدیگر نشان دهد. 
در کتاب شفا ابن‌سینا علوم را به سه قسمت 
بعش گنرد ات۱۳2 - ما ای 
(مابسالطبیمه). ۲ -علم ادنی (طبیمیات). ۳- 
علم اوسط (ریاضیات). 
در اين تقسیم وی پیروی ارسطو کرده و بر 
خلاف پیشوای خویش در همه جا صراحت 
بیان و روشنی اداء دیده میشود در صورتی که 
ارسطو در اين مباحت مبهم و مغلق سخن 
میراند. ابنسیا با انکه اصول فلسفة خضویش 
را میخواهد با متکلمین اسلامی وفق دهد, در 
پاپ قدست عالم با حکما موافق است. و 
همچنین علم باریتعالی را بر امور کلیه متعلق 
میشمارد و علم بر امور جزئیه راببه نفوس 
فلکیه نسبت میکند. مسئلة روح در فلسفة 
ابوعلی دارای دقت خاصی است و معتتد 
است که ارواح بشری باقی است و هم بوجود 
وحی ایمان دارد و میگوید مابین روح آدمی و 
عقل اول رابطةٌ طبیعّه هست بی‌انکه بعقل 
مکتسب محتاج باشد. با اینهمه باید گفت که 
این‌سینا مجموع عقاید یمه ضویش را با 
اصول اسلامی تووفق نداده است و از ایترو 
است که غزالی کاب تهافت‌الفلاسفه را در رد 
او نوشته‌است. 
هورئو در تاثیر افکار فلسفی و طبی 
ابوعلی در قرون وسطی گوید: در اواخر مائة 
دوازدهم میلای ژرار از اهالی قریمون قانون 
ابوعلی و گوندی‌سالوی , شروح او را در 
مقالات نفس, السماء والعالم. طبیعیات و 
مایعدالطبیعه وابن الاث؟ یهودی تحلیل 
ارغنون این‌سینا را بلاطینی ترجمه کسرده‌اند, 
بطوری که میتوان گفت در آغاز مائة سيزدهم 
میلادی تمام آثار فلفی ابوعلی در اروپا 
منتشر بوده و مجموع آن آثار در اواخر سائة 
پانزدهم در ونیز (بندقیه) به طبع رسیده است و 
تأثیر اين کتب در مدارس قرون وسطی بسی 
عظم است و بروکر * در کتاب خویش؟ 
آتار مزبوره را بحق ستوده است. 
از اسلاف این‌سینا فقط دو تن را با او مقایسه 
کرده‌انددکندی و رازی. لکنن عمی تشیمات 


ین‌سینا با کندی طرف مقایسه نیست و دیگر 
آنکه کندی را نمیتوان طبیب ثسرد. و در طب 
عملی ا گرابوعلی بپاية رازی نیست در مقابل 
قلفهٌ او را رازی طرف نسیت نمي‌باشد. از 
پیروان ابوعلی جز ابن زهسر و ابن رشد را 
نمی‌تواند با وی مقایسه کرد ولی نسبت 
ابوعلی به ابن زهر همان نسبت اوست با 
رازی. علاوه برآنکه اين زهر جز در طب مقام 
علمی دیگر ندارد. و اما ان رشد هرچند در 
فلسفه با شیخ برابری تواند داشت لکن در طب 
با او قابل قیاس نیست. این رشد همانطور که 
بر کتب ارسطو شرح نوشته کتب شیخ را نیز 
شرح کرده است. موضوعی که در آثار 
ابوعلی نهایت قابل تذکار است. توجه او به 
ایجاد نظم و اسلوب منطقی در علم میباشد. 
این‌سینا بالقطع والیقین بزرگترین نمایندة 
دیستان طب و فلفه اسلامی 
کتابخانة ملی پاریس به نمرة ۱۰۰۲ 
ترجمةً عربی فرق جالینوس موجود است و 
در صفح اول اين کتاب تام مالک آن خوانده 


است. در 


ضممد. 


میشود و رنو " عقیده دارد که این مالک 
ابن‌سیناست و ما نیز باین عقیده میباشیم. 
تساریخ کتابت این کتاب ۴۰۷ یا ۴۰۹ 
هجریت و اثر قدمت در سبک خط آن 
پیداست -انتهی. 

در بیست و پنج سال پیش آقای شیخ محمد 
حسین معروف به فاضل تونی در یاب نژاد و 
ملیث این‌سینا دو دلیل روشن از آثار خود 
این‌سینا برای من نقل کردند که مرحوم فروغي 
در مقدمةً 2 ترجمة سماع طبیعی این‌سینا عستاً 
آنرا آورده و نامی از آقای فاضل تونی 
متتبط آن نبرد‌اند. و ایين است قسمتی از 
مقدمةٌ مزبوره: ترجمة اين کتاب را این جانب 
در سال ۱۳۱۱ ه.ش. بدست گرفتم و در این 
ال ۱۳۱۶ «.ش. بپایان رسیده که سال 
تهصدم وقات شیخ‌الرئیس ابوعلی سیناست 
(بسال شمسی) و بباین مناسبت دانشمندان 
کشورهای اسلامی از شیخ بزرگوار یاد کردند 
و در بارة او به تجلیل و تعظیم پرداختند. 
ایرانیان به نگارش شرح حال شیخ و ترجمه و 
طبع آثار او دست بردند و به تهیة مقدمات 
اصلاح آرامگاه او که در شهر همدان است 
مشغول شدند. دانشگاه استانبول مجالس با 
شکوه به یاد ار منعقد ساخت و دانشمدان 
ترکیه به اتقاق فضلای ملل دیگر در قدردانی 
او داد سخن دادند. مردم افغانستان بهمین 
مناسبت انجمن کردند و ابن‌سینا را چنانکه 
باید ستودند و دانتمندان ممالک عسربی‌زبای 
نیز شیخ را فراموش نکردند و رساله‌ای در 
بارة ار پرداختند و امیدوارم مردم بخارا هم از 
ادای اين تکلیف فلت نورزیده باشند و این 
جمله بجا و سزاوار بود و شک نیست که 


این‌سینا برای کل ممالک مشرق زمن مایة 
سرافرازی است. عربی‌زبانان حق دارند که از 
آو سپاسگزار باشند چون مصنفات خود را 
باقتضای زمان به زبان عربی نگاشته و نیز 
مسلمان بوده و عرب در تأسیس اسلام مقامی 
خاص دارد که از مفاخر کلیة مسلمین از هر 
قوم و ملت باشند بهره‌مند است. بر مردم 
اففاتستان هم رواست که به وجود شیخ بنازند 
به ملاحظة اينکه اصلش از شهر بلخ است و 
بلخ امروز جزء دولت اقفانستان میباشد. مردم 
بخارا نیز به همشهری بودن با ابن‌سیا 
مفتخرند از آن رو که تولدش در آنجا و 
مادرش از آن شهر بوده و زمان کودکی و آغاز 
جوانی را در آن محل پسر ببرده است. مردم 
ترکیه هم کاری بسزا کردند که بزرگترین 
فیلسوف شرق را از خویش بیگانه ندانستند و 
به تجلیل او مبادرت کردند, تنها نغمة ناسازی 

که شنیده شد و مایهٌ شگفتی گردید این بود که 
بعضی در آن موقع در بیانات خود مخصوصاً 
ایرانی بودن او را منکر شدند و لازم دانستند 
بدلیل ثابت کنند که این‌سیتا ایرانی نبوده 
است. ولیکن دلایلی بر ایراننی نبودن او 
آوردند که همه خلاف واقع بود. مثلا گفتند 
این‌سینا اگرایرانی میبود شیعی بود و بیاد 
نیاوردند که تا زمان سلطنت صفویه | کشر 
آیرانیها اهل تسنن بودند و الان هم که 
چهارصد سال است تشیم مذهب رسمی ایران 
شده است باز ال سنت در آن بسیارند. 
ایرانیتر از شیخ سعدی کیست؟ و حال آنکه 
در سنی بودن ار شکی نیست بامزه‌تر اینکه 
هرچند ایرانی بودن با تشیع ملازمه نداشته 
است اتفاقاً شیخ‌الر یس شیعه بوده و در بارةٌ 
پدرش تصریح کرده‌اند که اسماعیلی بود. 
دلیل دیگر که بر ایرانی نبودن ابن‌سیا 
آورده‌اند این بود که گفتند آشاری بژبان 
فارسی ندارد در صورتی که آثار نداشن 
بزبان فارسی دلیل بر ایراتی نبودن نیست زیر 
که تا همین اواخر زبان علمی همة ملمانان 
عربی بود و چه بسیار از دانشمدان ملل 
مختلف ایرانی و ترک و هندی آثار خود را به 
زبان عربی نگاشته‌اند وبه زبان مادری اثری 
از خود نگذاشته‌اند و مسلمانانی که بزبان غیر 
عربی چیز نوشته‌اند ادرند. شمارة آنان که به 
زبان مادری اثری ندارند سخن را دراز میکند 
یه ذ کر چند نمونه از ایرنی‌ها | کتفاميکتيم. از 
پیشینیان این‌مقفع که بهترین نثرئویس عربی 
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۲ ابوعلی سیمجور. 


است و در ایرانی بودنش شکی نیست اثر 
فارسی ندارد. سیبویه نحوی معروف را همه 
کس‌ایرانی میداند حستی اینکه اسمش هم 
ایرانی است با اينهمه یک کلمه بزبان فارسی 
نستوشته است. ابسونواس شاعر هیر 
هارون‌الرشید مسلم است که ایراننی بوده و 
لیکن هرچه شعر از او باقی است به عربی 
است. طفرائی شاعر نامی که در اوائل سا 
شثم هجری میزیمته یک بت شعر بزیان 
فارسی ندارد و حال آنکه چنان ایرانی است 
که قصیدء لامیةٌ مشهور او را لامیةالسجم 
میگویند. از قدما گذشته, متأخرین مانیز 
همین شیوه را داشتند. صدرالدیین شیرازی 
معروف یه ملاصدرا که بزرگترین حکمای 
یرانی عصر صفویه است همة مصتفاتش ببه 
زبان عربی است حتی از معاصرین خود ما 
بسیارند که مولفات خویش رابه عربی 
نوشته‌اند و اگر بخواهم اسم برم مای دردسر 
خواهد شد و بعلاوه حاجت باین استدلال 
نداریم چون اتفاقا بن‌سیا از ایرانیانی است 
که‌به زبان فارسی هم رساله و کتاپ معدد 
نوشته است و بعضی از آنها به طبع تیز رسیده 
و حتی شمر فارسی هم از او نقل کرده‌اند و | گر 
کسی باور ندارد به کتاب کشف‌الظتون کاتب 
چلبی مشهور بحاجی خلیفه که سیصد سال 
پیش در استانبول نوشته شده و در حدود 
هشتاد سال پیش در اروپا و مصر و ۴۵ سال 
پیش در خود استانیول به چاپ رسیده 
مسراجعه کنند» خواهند دید در کلمةً 
«دانش‌نامه» میگوید از شیخ‌الرئیس ابن‌سینا 
است و بفارسی نوشته ضده است (ص ۳۶۶ 
چاپ بولاق ج ۱) همچنین در کلم « رسالة 
فی‌المعاد» میگوید از شیخ‌الرئیس ابن‌سینا و 
سپس خود او آتر بفارسی نقل کرده است 
(ص ۴۳۲و ۴۳۳) و در کمة «رس‌الة 
فی‌الممراج» میگوید: شیخالرئیس ابن‌سینا در 
اين باپ رساله‌ای فارسی نوشته است (ص 
۲ علاوه پر این من از کلمات خود 
ابن‌سیا میتوانم اسعدلال کنم براینکه او غیر از 
عربی و فارسی زبان دیگر تمیدانسته است. 
مثلاً در کتاب اشارات که در حک مت بعد از 
شفا مهمترین مصنفات اوست در یاب منطق 
در اشار؛ ششم آنجا که تحقیق در قضیه سالبه 
کلیه یکند میگوید: لکن اللغات نی نمرنها 
قد خلت فی عاداتها عن استعمال الفي علی 
هذه الصورة.... فیقولون بالعربية لاشیء من < 
ب... و کذلک ما یقال فی فصیح لفةالفرس 
هیچ حب تست. ملاحظه بفرمائید که ایعدا 
میگوید: «در زبانهائی که ما میدانیم. آنگاه 
مثال از عربی ميزند سپس از زبان فارسی 
شاهد می‌آررد و عين عبارت را نقل میکند که 
« هیچ <ب نیست» واگرزبان دیگر هم 


ميدانت لته میگقت در آن زیان چگونه 
میگویند. گمان من این است کسانی که 
ابن‌سینا را ایراني ندانسته‌اند از یک امر باشتباه 
افعاده‌اند و آن این است که ابن‌سینا در بخارا 
متولد شده و بخارا در کشوری است که ایسن 
زمان ترکستان روس میگویند پس بخارا را 
جزء ترکستان دانسته و از اینرو گمان پرده‌اند 
این‌سیتا ایراننی نبوده است ولیکن در این 
عقیده چندین خطا رفته است: اولاً فراموش 
کرده‌اند که آین‌سینا اصلاً بخارائی نیست و 
بلخی است یعنی پدرش بلخی بوده و بلخ 
بی‌شبهه از شهرهای خراسان است. ثانیا 
بخارا هم در قدیم ترکستان نبوده بلکه یکی از 
مرا کزایرانیت بوده است و آن کشور را در 
دور اسلامی ماوراءالهر میگفتد و ترکستان 
در شمال شرقی ماوراء‌النهر بوده است و از 
علمای جقرافیای قدیم هیچکس بخارا را 
بلاد ترک نشمرده‌اند و زبان آهل بخارا را 
سفدی گفتهاند ( کتاب الاقاليم اصطخری) که 
مساماً از زبانهای ایرانی است کتابهای 
جفرافیای اروپا هم تا صد سال پیش در اهل 
بخارا فارسی‌زبانان را ! کثریت صردم آنجا 
قلمداد میکردند و هم | کنون پس از چندین 
قرن تسلط ترک و مقول بسیاری از اهل بخارا 
فارسیزباتند و زمانی که آبن‌سینا در بخارا 
متولد شده سامانیان در انجا سلطنت داشتند و 
بخارا پایتخشان بود و دولتشان یکی از 
بهترین دولتهای ایرانی بوده که پس از انقراض 
ساسانیان انها دوباره ایرآنیان را زنده کردند. 
مادر ابن‌سینا هم که اهل بخارا یوده ستاره نام 
داشته است که لفظی است فارسی در این 
صورت چگونه میتوان از اهل بخارا عموماً 
ایرانیت را نقی کرد و من باز از کلام خود 
این‌سینا استفاده میکنم که بخارا از بلاد ترک 
نبوده است. از جمله در کتاب شفا در فصل 
ششم از مقالة اول از فن پنجم آنجا که 
درخصایص شهرها و اقالیم و تأثیر سرما و 
گرمادر مردم گفتگو میکند میفرماید: در حال 
ترکان نظر کنید که چون از سردسیرند بدتشان 
از سرما چندان متاثر نمشود چنانکه 
حسبدیان چون از گرسیرند از گرما تألم 
نمی‌یابند. الته چون بخارا با بلاد ترک مجاور 
بوده يقین است که اهل آنجا پیش از دیگران با 
ترکها آمیزش داشتداند و زودتر از جاهای 
دیگر بدست ترکان افتاده و عجب ندارد که 
امروز در آنجا غلیه با ترک باشد و لیکن هزار 
سال پیش را که بحالت امروز نباید قیاس کرد 
و بهترین دلیل این مدعا اینکه رودکی که یکی 
از موسین شعر فارسی است و عمعق که از 
بزرگان شعرای ایرانی است هر دو بخارائی 
هستند و شعرای فارسی‌زبان بخارا بسیارند و 
بر فرض که شبهه را توی بگبریم و بخارا از 


ابوعلی سیمچور. 
بلاد ترک بشماريم باز دلیل نمیشود که 
هرک در بخارا زاده و بزرگ شده ایرانی 
نباشد خاصه اينکه معلوم است که پدرش از 
جای دیگر است و پس از کودکی همه عمر را 
در بلاد ایران گذراتیده و نزد اسرای ایبرانسی 
بوزارت رسیده است. حرف حسابی این است 
که‌ایوعلی سین انتخار عموم سلمانان است 
و همه باید باو بنازیم و شایسته تیست مربیان 
عالم انسانیت را که برای كلية نوع بشر کار 
کرد‌اندمایٌ جنگ و نزاع بسازیم - انتهی. 
رجوع به ابن خلکان و نزهةالارواح و 
دستورالوزراء خوندمیر و تمه صوان‌الحک مه 
و نام دانشوران و مجله آینده سال اول 
مقالات آقای درگاهی و قاموس‌الاعلام و 
داثرة‌السعارف اسلام و تاریخ طب لوسین 
لکلرک ج ۱و مقدمة سماع طبیعی ترجمة 
فاضل تونی و انشاء محمدعلي فروغی شود. 
ابوعلی سیمجور. زاغ لي) (اغ) مسحمد 
المظفرین ابوالحسن محمدین ابراهيمین 
سیمجور دواتی. یکی از امرای دولت سامانی. 
وی از دست سامانیان پس از پدر خضویش 
ابوالحصین امارت مفرب خراسان داشت و 
میان وی و فائق حا کم‌هرات محارباتی روی 
داد و در آخر قائق منهزم گشت و امارت 
تمامی خراسان از جانب نوح‌بن منصور بدو 
دادند لکن چنانکه باید نسبت بنوح‌پن منصور 
راء اطاعت نسمیرفت و نسوح از وک 
رنجیده‌خاطر بود و از ایترو در چنگهائی که 
میان او و بغراخان درگرفت بوعلی امیر نسوح 
را مساعدت نکرد و پادشاه سامانی سبکتکین 
غزنوی را بدفع وی فرستاد ابوعلی در این 
جنگ مغلوب شد (۳۸۴ ه.ق.) و بتخرالدولة 
دیلمی بناهید و بار دیگر با سپاهی عازم 
خراسان گشت بسال ۲۸۵ ه.ق.و با محمود 
غزنوی در ظاهر نشابور مصاف داد و مود 
در آن جنگ مغلوب گشت و باز در نزدیکی 
طوس با سیکتکین محاربه در پیوست و سپاه 
ابوعلی پرا کندندو وی بکلات گریخت و 
چندی در بلاد متواری بود تا امیر نوح وی را 
دستگیر کرده نزد سبککتکین فرستاد و 
سبکتکین وی را محبوس ساخت تا آنگاه که 
در حبی درگذشت. رجوع بترجمة تاریخ 
یمینی و تاریخ بیهقی صص ۱۹۶ - ۲۰۵ و 
حبیب‌السیر چ طهران ج ۱ صص ۳۲۸- ۳۳۶ 
و ۳۵۴و اناب سمعانی کلم سیمچور شود. 
و آنگاه که ابوعلی سیمجور در جنگ با 
سبکتکین منهزم گشت ابوالفتح بستی این 
ابیات بگفت: 


۱ -برآنچه مرحوم فروغی در متن از تالیفات 
فارسی ابوعلی آورده است رساله بض را باید 
اقزود. 


ابوعمار. 


الم تر ما اتءابوعلی 

وکنت اراء ذا رأی وکیس 

عصی السلطان فابتدرت الیه 

رجال یقلعون اباقبیی 

و صیر طوس معقله فصارت 

علیه لطوس اشأم من طویس. 

ابوعلی سیمجور ممدوح ابوالفرج سگزی 
استاد عنصری است و در لفت‌نامة اسدی بیت 
ذیل از ابوعلی سیمجور برای کلمة سان شاهد 
امده است: 

این جهان بر کسی نخواهد ماند 

تا جهان بد نبد مگر زینسان. 

و در نسخه‌ای از لفت‌نامه مزبور قطعةٌ ذیل نیز 

به سیمجور مطلق موب است و با سابقة 

اتساب بیت فوق به ابوعلی ظاهراً قطعف ذیل 

نیز از او باشد: 

ای همچو پک پلید و چنو دیده‌ها برون 

مانند آن کسی که مر او راکتی خبک 

تاکی همی درآئی رگردم همی دوی 

حقاکه کمتری و فزا گن‌تری‌ز پک. 

و رجوع به سیمجوریان و رجوع به ابراهیم 

سیمجور و ابوالحسین سیمجور و ابوالقاسم‌ین 

ابوالهن سیمجور و ایوالحسن سیمجور 

شود. 

ابوعمار. [اعغسا](ع [مرکب) لب 
فارسی. (مهذب‌الاسماء), 

ابوعمار. (1 عم ما) ((خ) یا ابوعماره. از 
روات حدیت است. او از علی و از او سدی 
روایت کند. 

ابوعمار. (1عْ ما ] ((خ) ابراهيمین یزیدین 
الأسودین عمرین ربیعةبن ذهل‌ین ربيعة 
الحارثین ذهل‌ین سعدین مالک‌بن خالد 
نخعی. یکی از فقهای تابعین. مادر او ملیکه 
دختر یزیدین قیس است. او خدمت 
االمومنین عائشه رضی الّه عنها را دریافته 
لکن از او روایتی ندارد. و شا گرددو خال 
خویش عبدالرحمن‌بن قیس و اسودین قیی 
باشد و از علقمتین قیس النخمی نیز که عم 
اخوال اویند اخد روایت کرد. و ابوزرعه گوید 
النخسی من اعلام الاسلام. و ابوحتیفه بدرک 
حضور وی مفاخرت کردی. و او از سخنان 
ببهوده پرهیز داشت وا گرپرسشی از نابایست 
میرفت جواب نمیگفت یا پاسخی نه بر مراد 
تائل میداد؛ چدانکه وفتی حسال او پرسیدند 
گفت! گرخواهی وام من گذاری یا برهنگی من 
پوشی بازگویم و گرنه حال من نیز چون تو و 
دیگر کان است. گفتند ولادت تو بچه زمان 
است گفت بدان زمان که ولادت من ضرورت 
یافت. پرسیدند نسب تو بکدام کنس رسد گفت 
بجد من و او نام خویش داند. مولد او بسال ۴۶ 
یا ۴۷ ه .ق.بود و در سال ۹۵ با ۹۶ ه.ق, 
بر کشت 


آبوعمار. [اعم ما ](() الحداد. تابعی است. 
او بصحبت انس رسیده و نافع‌بن یزید از او 
روایت کند. 

ابوعمار. عم سا ] (اخ) زیادین میمون 
الأبرص. تابعی است و از انسی‌ین مالک 
روایت کند. 

ایوعمار. عم ما] (خ) شدادین عبدائ 
یحی‌بن کثیر و اوزاعی از او حدیث کنند. 

ایوعمار. (1ع ما] ((ج) صاحب المزاود. 
تابمی است. او از انس روایت کند و او را 
بوالعمار الفارسی نیز گفته‌اند. 
ابوعمار. عم ] ((خ) عکرمقین عمار. از 
روات حدیث است. 

آپوعمار. (1 عم ما] (اخ) غریبین احمد. از 
او عمارة بن عمیر روایت کند. 

ابوعمار. (1ع۶ ما ] (اخ) مولی القضوم 
بالمدینه؟ او از عبداقین هداج و از او 
ابراهيم‌بن المنذر روایت کرده است. 

ابوعمار. عم ما) ((خ) یاسرین عامرین 
مالک. صحابی است. رجوع به یاسر... شود. 

ابوعمارة. اع)(ع [مرکب) صعتر. 
(مخزن‌الادویه). سعتر. آویشن. ||صقر. (تحقةً 
حکیم مزمن. چاپی). و ظاهراً مصحف صعتر 
است. 

آپوعمارة. (آغ ر] ((ج) او از شهر و از او 
اعمش روایت کند. 

ابوعمارق. (آغ ر)((-) الأتصاری. برببن 
عازب. صحابی است. و ببال ۷۲ه.ق.وفات 
یافت. 

اپوعمارة. (َعرَ)((خ) حجر. تابعی است و 
از ابوهریر» روایت کند. 

ابوعمارة. [ع ز) (اج) سس سمزتین 
الحارث‌بن عمیر. او از پدر خود حارث و از او 
اسحاقین ابی‌اسرائیل روایت کند. 

ایوعمارة. (اَع ز)(خ) حمزتین حییب‌بن 
عمارة الزیات الکوفی. از موالی آل عکرمةین 
ربعی التیمی. او یکی از قراء سبعه است و 
ابوالحسن کسائی قرائت از وی فرا گرفت و 
حمزه از اعمش اخذ قرائت کرد و از آنروی 
بتام زیات معروف گشت که زیت از کوفه به 
حلوان و از حلوان پتیر و جوز یکوفه بتجارت 
بردی. وفات وی به ۱۵۶ ه .ق.در حلوان بود. 
ورجوع به حمزه... شود. 

ابوعمارقة. زاغ ز] (خ) حعسمزتین 
عبدالم طلب عم رسول صلوات‌اه علیه, 
رجوع به حمزد... شود. 
ابوعمارة. (اغ ر] ((خ) حمزه ملقب به 
مهناین اببی‌هاهم داود السلقب بالقائم از 
شرفای مدینهةٌ طبه. رجوع به حبط ج ۱ص 
۰ شود. 
ایوعمارة. (1غ زا ((ج) خزیمتین ثابت‌ین 
الفا که ملقب به ذی‌الشهادتین. یکی از صحابة 


ایوعمر. ۸۳۳ 


کبار است. رجوع به خزیمه شود. 
ابوعمارق. [اغ ز] ((خ) الربمی. سوارین 
عمارة ارملی. از میسرتین معبد اللخمی 
روایت کند. 
ابوعمارة. (ع ) ((خ) رصیدین مالک 
السعدی رسول قیصر. صحابی است و گاه او 
راابوعصره می‌نامد. 
ابوعمارة. (اغ ز] ([ج) عبدخیرین بزید 
الهمدانی. از روات حدیث است. 
ابوعمارة. (َغ]((خ) قیس مولی‌الانصار. 
محدث است. 
آپوعمارة. (أَع رخا محمدین تمیم. او از 
حسن و از او حمادین زید روایت کند. 
ابوعمارة. (غعْر)(خ) رلب سد. او از 
سلیمان‌ین پریده و از او جمقر اهمر روایت 
کند. 
ابوهمارة. [اغ ز] ((خ) یمقوب‌بن اسحاق. 
او از ابی‌عون و از او حجاجین محمد ررایت 
کند. 
اپوعهر. (1ع ء] ((خ) رجوع بتاریخ‌الحکماء 
قفطی چ لپزیک ص ۱۶۵ س ۱۵ شود. 
آپوعمر. (اع ) ((خ) او از ابیجحیفه و از او 
ریک الیجلی یا شریک المنبهی روایت کند. 
آپوعمر. أغْم] (اخ) او از حسین و حسن 
مرسلاً از رسول صلوات‌ائه علیه روایت کند. 
ایوعمر. (غْم] (اخ) ابراهیم‌ین ابی الوزیر. 
از روات حدیث است. 
اپوعهر. (اعم] (اخ) ابن جماعة. عبدالعزیز 
عزالاین. رجوع به ابن جماعة ابوعمر 
عبدالعزیز... شود. 
ابوعمو. [ع]](اغ) این حجاج احمدبن 
محمدین حجاج خطیب, رجوع به این حجاچ 
آبوعمر احمد... شود. 
ابوههر. [1عء] ((خ) ابن خلال, احمدین 
محمدین حفص الخلال. رجوع به ابن خلال 
قاضی ابوعمر احمد... شود. 
ابوعمر. راغ م) (خ) ابن دراج, رجوع به 
آبی‌عمر احمدین محمدین عاصی... شود. 
ابوعمر. [عم] ((خ) اين راهبون. ابوعمر 
سهل‌بن هارون. رجوع به ابن راهبون 
ایوعمر... شود. 
ابوعمر. [اعء] ((خ) این عات, احمدین 
هارون نقری. ادیب و موزخ اندلسی شاطبی. 
استاد ادب و حدیث. مولد او بشاطبه در سال 
۲ ه.ق.بود. وی سفری بمشرق کرد و هم 
بزیارت خانه شد و بموطن خویش بازگشت. 
او راست: اللسسزهة بشسیوح الو جسهة, 
ریحانةالفی. راحةالانفس فی ذکر 
شیوخ الا ندلس. و در وقعة عقاب (جنگی میان 
مسلمین و ترسایان) ابوعمر تاپدید شد و کس 
از او خبر نداد. 1 
ابوعهو. (أع ] (اغ) ابن عبدایر یوسفین 


۸۳۴ ابوعمر. 


عبداله قرطبی. رجوع به ابن عبدالیر اسوعمر 
پوسف... شود. 

آبوعمر. (غ م] (ا) ابن عبد ربه. احمدین 
محمدین حبیب القرطبی. رجوع به ابن عبدریه 
ایوعمر احمد... شود. 

ابوعمر. (اغم) ((خ) ابهری. کمال‌لشین 
وزیر طغرل بن ارسلان‌ین طغرل‌ین محمدین 
ملکشاه. صاحب حبیب‌السیر گوید: وزارت 
طغرل مدتی مدید تعلق یکمال‌الاین ابوعمر 
الاپهری میداشت و او بعلو اصل و نسب و 
وفور فضل و آدپ مسوصوف بود و پیوسته 
نقش زهد و عبادت بر لوح خاطر می‌نگاشت 
و در آن ارقات که هرج و مرج یملکت طفرل 
راء یافت ابوعمر از اعداء توهم تموده محاسن 
خود را تراشیده در لباس صوفیان بعربستان 
شتافت و در بادیةٌ حجاز اين رباعی بگفت و 
بأبهر فرستاد: 

بیچاره دلم چو محرم راز نیافت 

و اندر تفس جهان هم‌آواز نیافت 

در سای زلف خوبروئی گم شد 

تاریک شبی بود و کسش بازیافت. 

و پس از او وزارت بعزالدین کاشی دادند. 

اپوعمر. (1غ) ((ج) احمدین سعیدبن حزم 
اندلسی, رجوع به احمد... شود. 

ابوعمر. 3 عْ] ((خ) احمدین عبدابن 
طالب. رجوع به احمد... شود. 

ابوعمو. [اغ م] (خ) احمدین عبدالملک 
اثبیلی. رجوع به احمد... شود. 

ابوعهر. ( غ) (اغ) احمدین مسحمدین 
عاصی‌ین احمدین سلیمان‌پن‌عیی‌بن دراچ 
اندلسی قسطلی. شاعر و ادیب. او کاتب 
منصورین ابی عامر بود. و در اندلس بشعر 
مانند متنتی است بشام. مولد او بسال ۳۴۷و 
وفات در ۴۲۱ ه.ق.بود. 

آبوعمر. 1غ) (اخ) احمدین محمدین عبد 
ربه. رجوع به ابن عبد ربه... شود. 

ابوعمر. [أعْم) ((خ) احمدین مسحمدین 
هاشم‌بن خلف‌بن عمروین سعد. رجوع به 
احمد.. شود. 

ابوعمر. (1ع2)(خ) ازدی. تابعی است. و 
از ابن عمر روایت کند. 

ابوعمر. [اع م] ((خ) اسماعیل‌ین مخالدین 
سعید. از روات حدیث است. 

ابوعمر. (اع ۶ ((خ) الاعسرج. از بعطالین 
مشهور و از نوادر او کتابی کرده‌اند. (ابن 


ندیم _ 
ابوعمو. راغ )((خ) باقلاوی. رجوع به 
عشمان‌بن عیسی ابوعمر... شود. 

ابوعمر. (ع | ((2) بزاز. تابمی است. و از 
محمدین الحتفیه روایت کند. 

ابوعمر. راغ م) (خ) البزاز. او از مسلم‌ین 
ابطین روایت کند. 


ابوعهر. (اع ) (اخ) بسصری. رجوع به 
خلیفقین الخیاط... شود. 

ابوعمو. (اع ] ((خ) بکرین اسود بصری. 
ابوزرعة رازی از وی روایت کند. 

اپوعمر. راغ ] (اغ) بندارین عیدالحمید 
اصفهانی. رجوع به اين لره بندارین عبد الحمید 
الکرجی الاصفهانی... شود. 

ابوعمر. [غ ] (اغ) تاشفین. چهاردهین 
از آمرای بنی‌مرین مرا کش (از ۱2۷۶۲ ۷۶۳ 
ه.ق.).و رجوع به تأشفین... شود. 

آبوعهر. (اعء] (خ) جربرین عبداثه 
الیجلی. صحابی است. 

ابوعمر. [أَعْع] (خ) الجرمی. صالح‌ین 
اسحاق بصری نحوی فقیه. رجوع به صالح.. 
شود. 

آبوعمو. [غ] (اخ) جسیلین مسعمرین 
صباح‌ین ظبیان‌ین حنْ. شاعر مشهور عرب 
صاحب بشینه. رجوع به جمیل... شود. 

ابوعمو. [۱عع] (اخ) حبيب. تایمی است و 
عشمان‌بن عمر از او روایت کند. 

ابوعمر. (غْم((خ) حجین‌ین المشنی. از 
روات حدیث است. 

ابوعمر. (اغ ] (اخ) حسصین‌ین عسمر 
الا حمسی. از روات حدیث است. 

ایوعمو. (أغ 2] (() حتصین ابی الصهباء 
العدوی. علاء‌بن اسد از او روایت کند. 

ابوعمر. (اعع) ((خ) حسفص‌ین سلیمان 
القاری. محدث و محروک است. 

ابوعهو. (غع] (اخ) حسفص‌بن عبیداه 
الاتصاری. تتایمی است واز انس‌بن مالک 
روایت کند. 

ابوعمر. أع ] ((غ) حسفص‌ین عسمرین 
عبدالمزیزین صهیان الدوری. رجوع به 

ابوعمو. (أعع] (غ) حسفص‌ین عسمر 
الحوضی البصری. از شعبه روایت کند. 

ایوعهر. عم ([خ) حفص‌ین عمر الخطابی 
البغدادی. او از معاویةین سلام روایت کند. 

ابوعمو. عم ((خ) حفص‌بن عمر الضریر. 
او از حمادین سلمه روایت کند و رجوع به 
حفص ضریرین عمر... شود. 

ابوعمر. (أغْم) (اخ) حفص‌ین عمر المقری. 
آو از اساعیل‌بن عیاش روایت کند. 

ابوعمر. عم ](اخ) حنص‌بن غیات کوفی. 
او از جعقربن محمد علبهماالسلام و اعمش 
روایت کند. 

ابوعهو. (اع م] ((ج) حسفص‌بن مسقيرة 
مخزومی. صحایست. 

ابوعمر. (ْعْع)(اخ) حسفص‌ین مسیسرة 
الشامی. از او ابن وهب روایت کند. 

ابوعمر. (عم) ((خ) حمادین واقد ابصری. 


از روات حدیث است. 


ابوعمر. 
ابوعمر. (عع) (خ) حمزة الضبی. از روات 


حدیت است. 
ابوعهو. [َعم] (اخ) حمزة لمائذی. عوف 
از او روایت کند. 
آبوعمو. [اغ م] (() خالدین ابی‌عمران. 
حیوتبن شریح از او روایت کند. 
ابوعمر. (اعع] (اخ) الدمشقی. معاویه از او 
روایت کرده است. 
ابوعمر. عم (اخ) دمشقی. یکی از شیوخ 
تصوف در نیمةٌ آخر مائة سیم و اوائل مائة 
چهارم معاصر اخشید. وی از مردم دمشق 
است و جامی در نقحات ذ کراو اورده‌است. 
آو از اصحاب ذوالون مصری است و صحبت 
ابوعبدائّین جلا را نیز درک کرده. رجوع به 
نفحات و نام دانشوران ج ۲ ص ۳۹۶ شود. 
ابوعمر. ا ع ] (خ) الدوری. او راست: 
کتاب اجزاء القران. و کتاب الوقف و الابداء 
فی‌القران. و کتاب ما اتفقت الفاظه 
[راختلفت ] معانیه فی‌القرآن. (ابن الندیم). 
ابوعمو. عم (لخ) دیتار. از روات حدیت 
است. 
آبوعمر. رأَعمٌ] (خ) دیتار بزار. رجوع به 
دینار... شود. 
ابوعهو. [اعم) (() ذربن عبداه والد 
عمربن ذر. رجوع به ذر... شود. 
آپوهمو. (ا ع م] ((ح) ریّانین علاء. یکی از 
علمای نحو و قرائت. (لفت‌نامة مقامات 
حربری چ کلکه بال ۱۲۲٩‏ «.ق.) 
آبوعمر. (۱غ2) (() زاذان الک‌ندی. از ار 
منهال‌یی عمیر روایت کد. 
ایوعمر. راغ ] ((خ) الزاه‌د. محمدین 
عیدالواحدین ابی‌هاشم باوردی خراسانی 
ملقب بمطرّز و معروف بغلام ثعلب نحوی 
لفوی. ابن خلکان گوید: او یکی از مشاهیر 
ائمة لفت و بسیارتألیف است. وی زمانی از 
اصحاب ابی‌العباس ثعلب بود و از این رو 
بغلام ثعلب اشتهار یافت واو را بر کتاب 
الفصیح ثعلب استدرا کی لطیف است بنام فائت 
الفصیح و نیز کتابی دیگر که در آن فصیح را 
شرح کرده است. مولد او باورد یعنی ابیورد 
خراسان بسال ۲۶۱ «. ق.بود و اشتفال دائم او 
بعلم وی را از کسب رزق باز میداشت و از اين 
رو در عسرت و تنگی میزیست و چندی 
مودیّی پسر قاضی ابی‌عمر و محمدین یونس 
کرد.و از بیاری روایات و غزارت حفظ که 
او را بود ادبای معاصر وی را بکذب تهمت 
کردندیو از جمله گقتدی ا گر مرغی در هوا 
پرد ابوعمر گوید: تعلب از اببن الاعرابی 
روایت کرد که... و چیزی راجع به پریدن مغ 
ذ کرکند. لکن این سخنان تهمتی پیش نبود چه 
محدئین در روایت احادیث او را صادق و نقه 
گفتهاند و در تأیید صحت روایات او در لفت 


نیز دو حکایت است که اين خلکان نقل کند 
یکی آنکه معزالدولتین بویه شرطه بغداد 
بجوانی خواجا (خواجه) نام داد و چون این 
آ گاهی به ایی‌عمر برداشتند وی در مجلی 
درس بود و کتاب الیواقیت بشا گردان املا 
میکرد. گفت: بنویسید «ياقوتة خواجا». 
الخواج فی‌اصل لفة العرب الجوع, و سپی 
بابی بر آن تفریع کرد و املا کردن گرفت و 
مردمان آنرا جعل و کذبی گمان بردند. لکن 
ایوعلی حاتمی کاتب لفوی در امالی حامض 
از ثعلب و او از اين الاعرابی هسمین سعنی را 
برای کلمة خواجا بیافت. 

و حکایت دویم این است: بدان وقت که او 
مودبی پسر قاضی ابوعمر محمد داشت 
روزی صد سثله در لقت و غریب بر شا گرد 
املا کرد و دو بیت در آخر آن مسائل که بدان 
استشهاد کرده بود. ابوبکرین درید و ابوبکرین 
الانباری و ابوبکرین مقسم نزد قاضی آبوعمر 
حاضر آمده بودند قاضی درس پسر بانان 
بنمود و آن سه تن هیچیک از آن مسائل 
بندانستتد و آن در بیت را نیز نشتیده بودند 
قاضی ابوعمر گفت: در این چه گوئید؟ ابن 
انباری گفت: خاطر من | کنون متوجه تألیف 
«مشکل القرآن» است و در این باب چیزی 
نتوانم گفت. و اين مقسم نیز سخنی نظیر آن 
گفت و اظهار داشت که وقت صن بالفعل 
مصروف تراآتست. ابن انباری گفت: این 
مائل از موضوعات و مخترعات ابی‌عمر 
است و هیچ پبایه و بنیان لفوی ندارد و 
بازگشتند. اين گفته بمطرّز برسید و نزد قاضی 
شد و عين دواوین جماعتی از قدماء شعرا را 
طلب کرد. قاضی خزانة کتب خویش بگشود 
و او آن دواوین بیرون کرد و ابوعمر پنشت و 
از آن دیوانها شواهد و امثال برای هریکی از 
مس‌ائل صدگانة سذکور استخراج کرد و 
یکایک بقاضی بنمود, تا شواهد هر صد له 
پایان رسید و گفت: ابا آن دو پیت شمر را نیز 
که‌بدان تمثل جسته‌ام ثعلب در حضور شما 
انشاد کرد و شما بخط خویش به پشت فلان 
کتاب پنوشتید آن کاب بیاوردند و قاضی آن 
دو پیت بخط خود برظهر کتاب بدید. و 
ریس‌اروسا گوید: چیزهای بسیاری از 
گفته‌های ابی‌عمر را که منکر میشمردند و 
بکذب منسوب می‌داشتند من در کتب لفت و 
بالخاصه در غریب‌المصتف ابی‌عیید یافتم. و 
عبدالواحدبن علی‌ین برهان آسدی گوید: هیچ 
کس از اولین و آخرین نیکوتر از ابی‌عمر 
زاهد. در لفت سخن نکرد علاوه بر استدرا ک 
کتاب الفصیح. او راست: کتاب شرح الفصیم. 
کتاب الیواقیت یا یاقوت در لفت و ابن الندیم 
گوید بسهترین روایت ایین کتاب روایت 
ایواسحاق طبریست. کتاب‌الجرجانی. 


کتاب‌الموضح. کتاب‌الساعات. کتاب یوم و 
للة. کتاب‌المستحسن. کتاب المشرات. کتاب 
آلشوری. کتاب‌البیوع. کتاب تفسیر اسماء 
الشمرا.. کتاب‌الشبائل. کنتاب المکتون و 
المکتوم. کتاب‌لتفاحه. کتاپ‌المداخل. کتاب 
علل‌المداخل یا حلی‌المداخل. کتاب‌الشوادر. 
کتاب فائت‌المین. کتاب فائت الجمهره. کتاب 
ما اتکرته الأعراب علی ابی عبید فیما رواه و 
صلفه. و جزئی در حدیث و ابوعمر زاهد 
غريب‌اللفة و حوشی یعنی شوارد آثرا نقل 
میکرد و اپومحمدین السید لبطلیوسی آنچه 
در کتاب المتلث آورده نقل از ابوعم است و 
نیز ایوالحسن و مجمدین رزقویه و ابوعلی‌بن 
شاذان و غیر آن دو از او روایت کنند. وفات آو 
بذی‌قعد؛ ۳۴۵ و بقولی ۳۴۴« . ق.به بغداد بود 
و او را در صفه‌ای مقابل صفهٌ گور معروف 
کرخی به خاک سپردند و میان آن دو گور 
فاصلدٌ عرض رهگذر باشد. و ابن‌الندیم در 
الفهرست کتاب‌السریع و کتاب‌الصرجان و 
کتاب علی‌الکلمات که آنرا بنام حصری کرده 
است و کتاب الموشح را نیز از او نام برده و 
کتاب استدرا ک الفصیح را نیز باس فائت 
لفصیح و کتاب السستحن را باسم فائت 
الستحن پاد کرده است. و باز گوید: که او 
ناصبی متعصب بود و ابن‌خلکان گوید: او را 
جزئی بود در فضائل معاویه و چون تلمیذی 
نو پیش او رفتی وی را بخواندن آن جزء ملزم 
ساختی. و ابوعلی محمدین حسن حاتمی 
گویدمرا بیماری افتاد و دیری بکشيد و درک 
مجلس او میسر نگشت و چون چند روز از 
غیبت من بگذشت از من پرسید گفتند او پیمار 
است فردا پپرسش من آمد قضا را من در آن 
ساعت از خانه بحمام رفته بودم او بخط 
خویش با اسفیداج پدر خانه نوشت: 
و اعجب شیء سمعنا به 
علیل یعاد و لایوجد. 
ابوعهر. [أعء] ((خ) زمیدی. او راست: 
الاحتفال. و آن منتخب اخبار فقهای ترطبه 
است. 
ابوعهر. زع 2 (غ) سسسالمین‌عمرین 
الخطاب. از تابعین است. 
ابوعمر. (1ع م) (اخ) سالمین مسحرزین 
آبی‌هربره. از تایمین است. صبیح‌بن صهیب از 
او روایت کند. 
ابوعمر. (اغء) ((خ) سکن. عبدالرحمن‌ین 
مهدی از او روایت کند. 
ابوعمو. [۱ع ء] ((ج) الشامی. او از عییدین 


الحسحاس و مسعودی از او روایت کند. 
ابوعمر. [اغ ء) (اخ) ۵ بیب. از روات 


حدیث است. ‏ 


ابوعمر. زاغ م] ((ج) شهاب‌ین عبادالمبدی. 


از روات حدیث است. 


ابو عمر. ۸۱۳۵ 


ابوعهر. ) (غ) صال‌ین اسسحاق 
جرمی کوفی نحوی. رجوع به بجرمی ابوعمر 

آبوعمر. (اغع] ((خ) الصفار. او از عبدائه‌ین 
العیزار المقری روایت کند. 

آبوعمر. [ع] (خ) الضبی با الصینی. 
تایعی است. او از اببی‌الدرداء و از او حککم 
روایت‌کند. (الکنی للبخاری). 

ابوعمو. (ع )((ج) طرفتبنالمبد. رجوع 
به طرفة... شود. 

آبوعمو. أْعْء ([خ) عاصم‌ین عمر العمری. 
از روات حدیث است. 

ابوعمو. [عم] (اخ) عاص‌بن النضر. از 
روات حسدیث است و از سعمربن سلیمان 
روایت کند. 

ابوعمر. (ع] ((ج) عسامرین شراحیل. 
رجوع به عأمر... شود. 

ابوعمو. [ع ع] ((غ) عبادین عمرین ایسی 
حلیمه. از روات حدیث است و عباس‌بن 
عبدالعظیم از او روایت کند. 

ابوعمر. 1 ) ((غ) عبدالحمیدین حسن 
الهلالی. از روات است و حسن‌ین حجر از او 
روایت کند. 

ابوعمر. (اعم) ((ج) عبدالرحمن‌بن عمر 
آلاوزاعی. رجوع به ابی‌عمر اوزاعی... شود. 

ابوعمر. زا مْ] ((خ) عبدالعزیزین ضائد. از 
روات حدیت است. 

ابوعمو. (اغْ ] ((ج) عبداشین ابی‌اسحاق 
حضرمی. رجوع به عبدأئّه... شود. 

ابوعمو. زاغ ء) (لغ) عبداثین عبید. مولی 
اهبان‌بن صیفی. از روات حدیث است. 

ابوعمر. زا ] ((خ) عبداثه. مولی اسماء و 
او عبداله بن کیسان است, و از مفیرةبن زیاد و 
حجاجین ارطاه روایت کند. 

ابوعهر. راغ م) () عبدالملک‌ین عمرین 
سوید او پس از شعبی قضای کوفه داشت و از 
مشاهیر تابمین است. و رجوع به عبدالملک... 
شود. 

ابوعمر. 3201 (اخ) عبدالواحدین احمدین 
آبی‌القاسم الملیحی هروی, لضوی و ادیپ و 
محدئی از مردم هرات. شا گرداحمدین محمد 
هروی. او راست: الروضة و کاب الرّد علی 
ایی‌عبید فی غریب‌القرآن. وضات وی بسال 
۲ د.ق.بود. 

ابوعمر. (1غ2] (اخ) عشمان‌ین عبدالرحمن 
الجمحی. او از محرزین عوف ابوالقضل 


روایت کند. 
ابوعمر. ([غع) (اخ) عدی‌بن زید. رجوع به 
عدی... شود. 


ایوعمر. اغٌ ۶] ((خ) السنیری. اخباری و 
نسابه انت و او راست: کتاب ادعیاء الجاهلية 


وکتاب الاء, 


ابوعهر. أع](اخ) عسی‌ین عمر شقفی 
تحوی بصری. او از موالی خالدین ولید بود و 
به قبیلة ثقیف درآمد و از اینرو او را شقفی 
گویندو برادر حاجب‌بن عمر است. وی 
قرائت را عرضا از عبدالین ابیاسحاق 
فرا گرفت و حسروف را از عبدالبن کسیر و 
ابن‌محیصن روایت کند و از حسن بصری 
استماع حدیث کرد و مصاحب ابی‌عمروین 
العلاء بود و میان آن دو مسائل و مجالسی 
است. و او را بر قیاس عربیت در قرائت 
اختیاری است. احمدین موسی اللولوی و 
هارون‌بن مسوسی‌بن الشحوی واصمعی ‌ 
خلیل‌بن احمد و سهل‌ین یوسف و عبیدین 
عقیل و شجاغ‌ین ابی‌نصر نقل قراأت از وی 
کرده‌اندو سیویه نحو از وی فرا گرفتو کتاب 
الجامع در تحو از اوست. و گویند که اساس 
الکتاب سیبویه همین کتاپ است و سیبویه آن 
را بسط داد و از خلیل بر وی تعلیقات افزود و 
آنگاه که به بحت و تحشیه تکمیل یافت کتاب 
به سیبویه موب گشت. و این خلکان گوید: 
مویّد این گفته آن است که سیبویه پس از 
مفارقت از عیسی‌بن عمر بصری مذکور آنگاه 
که‌به ملازمت خلیل شد خلیل از وی از 
مصتفات عیسی پرسید او گفت او را هفتاد و 
ند مصتف در نحو هست و یکی از توانگران 
جمله آن کتب گرد کرد و آفتی همگی را نابود 
ساخت و جز دو کتاب از وی برجای نماند که 
یکی موسوم به | کمال‌است و آن به فارس نزد 
فلان است و دیگری این کتاب که موسوم به 
جامم است و من بدان مشغولم و خواهم که 
مشکلات آن بر من روشن فرمائی. خلیل 
لحظه‌ای خاموش ماند پس سر برداشت و 
گفت خدای تعالی عیسی را رحمت کند و این 
دو بیت انشاد کرد: 

ذهب التحو جمیعا کله 

غیر ما احدث عیسی‌ین عمر 

ذا ک! کمال و هذا جامع 

و هما للثاس شمس و قمر. 

و خلیل نیز نزد عیسی شا گردی‌کرده بود و 
گویند که ابی‌الاسود الدوئلی از نحو جز باب 
فاعل و مقعول نیاورد و بنای کتاب عیسی‌بن 
عمر تهذیب و تبویب کلیات قواعد نحو است 
و مستثنیات و تذوذ را لفات نام می‌دهد. و او 
بر عرب طمن می‌کرد و مشاهیر آن قسوم از 
قبیل نابغه را در بمض اشعار آنان به خطا 
منسوب می‌داشت. و گویند او سخن به تقعیر و 
تکلّف می‌گفت و اقسانه‌ای در این معنی از او 
مشسهور است که روزی از خر خویش 
فروغلطید و مردمان بر وی گرد آمدند. او 
ای ما لکم تجستم علی تچسکم هلی 
مجنون انکشفوا عتّی, گفت: ما لکم تکاً کأتم 
علی تک کوکم علی ذی‌جتة تنقواعی. و 


گفته‌اند در بازار برای تندگی نفس که داشت 
بیفتاد و چون مردم بر وی انبوهی کردند این 
مقالت ادا کرد و یکی از حاضران گفت جنيهُ او 
به هندی سخن میگوید". وفات عیسی بسال 
۹ ه.ق.بود. و رجوع به ممجم‌الادباء 
یاقوت چ مارگلیوث ج #۶ص ۱۰۰ شود. 
ابوعمر. 4 1۹ ((ج) عیی‌بن عمر القاری 
الکوفی. از روات حدیث است. 
ابوعمر. (غ](() الغداتی. تابعی است. او 
از ابی‌هریره و قتاده از او روایت کند. 
ابوعمو. [ع ) ((خ) الفارسی, مولی کندة. 
تابعی است و درک صحبت عمر کرده و 
مذهب شیعه داشته است و بزمان عبدالملک 
درگلکید. 
ابوعمر. راغ م) (اغ) اتقفاری. زیادین 
ایی‌مسلم و بعضی این مسلم گفته‌اند. ابن مهدی 
وابن عدی از او روایث کنشد. 
)بوعمو. عم ]((خ) القاری مپارک‌بن یزید. 
محدث است. 
آبوعمر. (اعع] ((خ) قشب‌بن محرر باهلی. 
رجوع به قعطب شود. 
ابوعمر. [1عع] ((خ) قتبل‌ین عبدالرحمن‌ین 
محمد. رجوع به قتبل... شود. 
آبوعمر. زاغ ] ((خ) قس‌بن رافم. از روات 
حدیث است و عبدالکریم‌پن حارث از او 
روایت کند. 
ابوعمر. 1 ((خ) کیسان, از روات است 
واز یزیدین بلال قزاری روایت کند. 
آبوعمر. (عم) (خ) مبارک‌ین امد 
انصاری, رجوع به مبارک... شود. 
اپوعهو. ام ((خ) محمد. شعیب‌ین حرب 
از او روایت کند. 
ابوعمر. أَع ع)(اخ) محمدین ابان‌ین صالع. 
از روات حدیت است. 
آیوعمو. [غ] ((غ) مسحمدین احمدین 
سلیمان نوقاتی. رجوع به محمد... شود. 
ایوعمر. (اغ] (اخ) محمدین عبدالواحد 
لقوی. معروف به لام شعلب. رجوع به 
آبوعمرالزاهد شود. 
اپوعهر. عم ((خ) مسحمدین یسحبی‌ین 
قیس المازنی. از روات حدیت است. 
اپوعمر. [غم] ((خ) محمدین یوسف کندی. 
رجوع به محمد... شود. 
ابوعمر. (۱غ ] (!خ) مروان‌بن جعفرین 
سعدین سمرة بین جسندب. از روات حدیث 
است. 
ایوعمر. [1ع ] (اخ) مندادین عبدالحسید 
آبوعمر کرخی. رجوع به مداد... شود. 
ابوعهر. [۱ع) (اخ) مولی بنی‌امیه. او از 
محمدین ابی‌سفیان و از او ابن‌المبارک روایت 
کند. 
آبوعمو. (اغ) ((غ) سولی خسزيمة یا 


ابوعمران. 
جذیمة. او از مورق و از او سلام‌بن مسکین 
روایت کند. 
ابوعمر. [اعم] (اخ) تضرین عبد ارحمن 
خزار. از روات حدیث است. 
ابوعمر. [1غم) ((خ) اتوقاتی. یکی از علما 
و بزرگان سیستانی است. رجوع به تاریخ 
بیستان چ طهران ص ۲۰ شود. 
ابوعمر. [1ع ء] ([خ) یحیی‌بن عبید لنهرانی. 
از روات است و ابسواسحاق و شعبه از او 
روایت کند. 
ابوعمر. اعَ ) (اخ) یبزیدین ابی‌زياد. از 
روات حدیت است. 
آپوعمر. [عع۱(ج) بزیدین حمیر شامی, 
تابعی است و شعبه از او روایت کند. 
ابوعمو. (ع)(اخ) یزیدین مسلم صنعانی, 
از روات حدیث است. 
آبوعهر. [اع ] ((خ) یوسف‌بن عبدات‌بن 
محمدین عبدالرالقرطبی آلعری. رجوع به 
ابن عبدالیر شود. 
ایوعصر. (۱ع2) ((خ) یسوسف‌بن هارون 
الکندی القرطبی. شاعر معروف به رمادی. 
رجوع به رمادی... شود. 
ابوعمر. 1عَ م] (خ) یون‌بن القاسم. از 
روات حدیث است. 
ابوعمران. [۱ع](ع ! مسرکب) ورضان. 
(المرصع). فاخته. مغ الهسی. کناد. کالنجه. 
صلصل. ۱ 
ابوعمران. (۱ع] ((خ) یکی از رزسای 
خرمیان. رقیب جساویدانین سهرک در 
ریاست این قوم. بکوه بذ و اطراف آن. رجوع 
به بابک... شود. 
ابوعمران. [۱ع) (اخ) اب‌اهیم‌بن یزیدبن 
اسودین محمدین رییعه. یکی از تابعین, متوفی 
بال ۶ ه.ق.در ۲٩‏ سالگی. رجوع به 
ابراهیم نخعی... شود. 
ابوعمران. [ع] ((خ) ابن‌الاشیث. رجوع 
به این‌الأشیت اپوعمران موسی... شود. 
ابوعمران. (1ع] (اخ) این ربام. او از 
اصحاب ابن الاخشید ابوبکر احمدین علی 
است. (اين الندیم». رجوع به اين رباح... شود. 
آبوعمران. ((ع) ((خ) ابن الصیرفی. 
محمدین موسی‌ین عبدالصزیز. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعمران. [1ع)(خ) این عامر عبدائ 
یحصبی دمشقي. رجوع به ابن عامر... شود. 
ابوعمران. [ع] (اخ) اسلم السجیبی. از 
عقبه روایت کند.- 
ابوعمران. (1ع] ((خ) الاله‌انی. تسایعی 


است. او از ابی‌هریره و ثوبان و ابی‌امامه و از 


۱-پاره‌ای اینن گفته به ابوعلقمه نسبت 
کرده‌اند. رجوع به ابر علفمه... شود. 


ار معاویه و ارطاة روایت کرده‌اند. 
ابوعمران. 41 ] (ٍخ) ایمن‌ین نابل المکی. 
از روات است. 

ابوعمران. ‏ ع] (اخ) الجسونی. 
عبدالملک‌ین خی از روات حدیت است. 
رجوع به عبدالملک... شود. 

ابوعمران. (ع)((خ) فصن عمران 
الامام الرازی. از روات حدیث است. 
ابوعمران. (ع] ((خ) زکرباین سلیم. از 
روات حدیت است. 

ابوعمران. (ع) (غ) سمیدین مسیسرة 
البکری الموصلی. تابمی است و از انس‌بن 
مالک روایت کند. 

ابوعمران. ع (لخ) سلمی, مملوک. او 
را پنجاه ورقه شعر است. 

اپوهمران. (1ع) (() سلیمان‌ین عبدان. 
تابعی است و از ابی الدرداء روایت کند. 
ابوعمران. [1ع] ((خ) عامرین شرحیل 
الشبی الکوفی. رجوع به عامر... شود. 
ابوعموان. (۱ع) (اخ) عجدائبن رجاء. از 
روات حدیث است. 

ابوعمران. [1ع] (اخ) عسیداثبسن 
عامرالیحصبی. یکی از قراه سبعه. رجوع به 
اپن عامر... و رجوع به عبدايّه... شود. 
ابوعمران. [۱ع] ((خ) عدالملک‌بن حبیب 
الجونی. رجوع به عبدالملک... شود. 
ابوعمران. (1ع] (غ) فسلطینی. او از 
یعلی‌ین شداد و مجاهد و از او معاویةبن شداد 
روایت کند. 
ابوعمران. (1ع] ((ج) المنای. او از 
محمدین علی و حجاچ‌ین حسان از وی 
روایت کند. 
ابوعمران. (1ع (خ) معافی. اببن عمران 
الحمصی. از روات حدیث است. 
ابوعمران. [1ع] ((غ) موسی‌ین رساح. 
رجوع به این ریا... شود. 
ابوهمران. [۱ع] ((ج) موسی‌بن عبدالبن 
عمربن سمید الابح. از او فضل‌بن سهل روایت 
کد. 
ابوعمران. ( ع] (غ! مسوسی‌ین 
عبدالملک‌ین هشام اصفهانی: صاحب دیوان 
خراج. رجوع به موسی... شود. 
ابوعمران. ۲1 (اخ) م‌وسی‌بن عیسی 
المقیل مالکی. رجوع به موسی... شود. 
ابوعمران. [ع) (خ) موسی‌ین صیمون‌ین 
عبیداله لقرطبی.۲ رجوع به موسی... شود. 
ابوعمرو. [عْ)" (ع!مرکب) شاهین. 
|اپنگ. ||(اخ) هرتن از قبلهٌ بنی‌ذهل. 
(المررصع). 
آبوعمرو. 1 عْز] ((خ) مغتی و خواننده‌ای 
بدربار محمود غزنوی: 

بونصر تو در پردة عشأق رهی زن 


بوعمرو تو اندر صفت گل غزلی گوی. 
فرخی. 

ایوعمرو. (أعزٍز) ((خ) تابمی است. او از 
عثمان‌بن عفان و از او معن‌بن عیسی روایت 
کند.(الکتی للبغاری), 

ابوعمرو. (آعزا (غ) این حاجب 
عشمان‌ین عمرین بی‌بکر ققیه کردی. رجوع به 
ان حاجب جمال‌الدین ابوعمرو... شود. 
ابوعمرو. (عْ] (خ) اين حفص‌بن مفیرة 
المخزومی القرشی یا حفص‌ین عمروین مفيرة 
و نام او احمد یا عبدالحمید و بعضی گفته‌اند 
کنیت‌او نام ار است. صحابی است و رسول 
صلوات اه علیه یا امیرالسژمنین علی 
علیه‌السلام او را بیمن فرستاد. او از رسول 
صلوات ان علیه و از.او ناشرقین سمی روایت 
کند. 

ابوعمرو. (اغغْز) ((خ) این حماس. در تام 
او اختلاف است بعضی یوسفبن یونس و 
بعضی یونس‌بن یوتس و بعضی یونس‌بن 
یوسف گفته‌اند. رجوع به صفهالصفوة چ 
حیدراباد دکن ج ۲ص ۷۶ شود. 

ابوعمرو. [1عْز] (اخ) این ماس سعد. 
صحاپی است. 

ابوعمرو. (1عْز)(!خ) ابن حماس اللیثی 
المدنی. او از پدر خود و از حمزجین ابی‌اسید 
روایت کند. 
ابوعمرو. (ععْ) ((خ) این حسمدان, او 
راست: فوائدالحاج در چهار جزء. 
ابوعمرو. (عَمْ] (اخ) ان حیویه. از 
روات حدیت است. 
اپوعمرو. [اعَمْز)((خ) اين زرقان. (لين نام 
در یادداشتهای نویستده بود و | کنون نمیدانم 
او کیت و از کجا نقل شده است). 
ابوعمرو. را عز) (() این صلام 
تقی‌الدین عشمان‌ین عبدالرحمن‌ین صلاح 
شهرزوری. فقیه شافعی و مفسر و محدت و 
لغوی. او راست: الصسذهب فی ذ کر شیوخ 
المذهب وسهل‌بن محمد از آن منتخبی ترتیب 
کرده است. و رجوع به ابن صلاح تقی‌الدین 
در همین لفت‌نامه وحبط ج اص ۳۰۸ شود. 
آبوعمرو. [اغمْز] ((خ) این عستاب. او 
راست: لطائفالاحباب ر وظائف‌الالیاب. 
ابوعمرو. لا زا (() اب ن‌الملاءین 
عمارین عریان‌ین عبدائٍّین حصین الشمیمی 
المازنی البصری. این‌خلکان پس از ذ کرنسب 
بصورت مزیور گوید بخط خود در مسودات 
دیدم که نام ار ابوعمروین الصلاءین عمارین 
عبدلهبن الحصین‌ین الحرثبن جلهم‌ین 
خزاعی‌بن مازن‌ین مالک‌ین عمروبن تمیم (و 
بعضی نام او را زبان گفته‌اند) و او یکی از قراء 
سبعه و اعلم ناس بقرآن کریم و عرییت و شعر 
است و چون واضع نحو امیرالمزمنین علیین 


ابوعمرو. ۸۷۳۷ 
ابیطالب علیه انسلام را بشمار آریم او از طبقة 
رایعه محسوب خواهد بود. اصمعی گوید: از 
ابی‌عمروین العلا شنیدم که میگفت آن مقدار 
از نحو دائم که اعمش نمیدانست و اگرنوشته 
شود اعمش را حمل آن میسر نتواند بود و باز 
اصمعی گوید: از ابی‌عمرو هزار مسئلت کردم 
وبا هزار حجت پاسخ گفت و ابوعمرو در 
حیات حسن بصری سر و پیشوای روزگار 
خویش بود و ابوعبیده گوید: ابوعمرو اعلم 
مردم به ادب و عربیت و قرآن و شعر است و 
آنچه از عرب فصعاء شنیده و نوشته خانه‌ای 
را تا نزدیک سقف پر کردی... و باز اصممی 
گوید:ده سال ملازم ابی‌عمروبن العلا بودم و 
یکبار او به بیتی اسلامی تسمثل نجست و 
فرزدق را دربارة او اییاتی است و صحیح این 
است که کنية او اسم اوست و بعضی نام او را 
زبان گفه‌اند و صحیح نیست و این منادر گفت 
از ابی‌عمروین العلا پرسیدم تعلم تا کی نیکو 
است گقت تا گاه مرگ. مولد او در سال ۷۰یا 
۸یا ۶۵ ه.ق. بمکه بود و وفات وی در 
۴ یا ۱۵۷ یا ۱۵۶ ه.ق. بکوفه روی داد و 
عبدالین مقنع وی را رنا گفت و ابن‌خلکان 
چند مر از آن رئا بیاورده است و اختلافی 
در باپ آن اشعار ذ کر کرده. و صاحب الکتی 
او را از روات حسدیث نام برده است و 
ین‌لندیم کتاب القراآت و کتاب اللوادر را بدو 
بت کرده است. و گویند در نام او بیست و 
یک رأی مختلف است. سیوطی برخلاف ابن 
خلکان گوید: زیان درست و دیگر نام‌ها غلط 
است. و رجوع به حبط ج ۱ص ۲۷۵و 
فوات‌الوفیات ج ۱شود. 

ابوعمرو. [ عم ] ل(خ) یبن لرة بتدارین 
عبدالحمید. رجوع به ابن لره بندار... شود. 
ابوعموو. (عزٍز) )این مرزوق عشمان. 
رجوع به این مرزوق ابوعمرو... شود. 

ابو عمرو. (عْز] ((خ) این نسجید. 
اسماعیل‌ین نجیدین احمد سلمی, یافعی گوید: 
وی از مردم نیشابور است. مشایخ عصر 
خویش را برای اخذ حدیث و آموختن اصول 
سلوک طریقت بدید و اموال خویش در راه 
زهاد و علمای روزگار خود صرف کرد و در 
خراسان صاحب شهرتی عظیم و دیغ 
متصوفه بود و بسال ۳۶۵ ه.ق. درگذشت. و 
شیخ فریدالدین عطار گوید: او از کبار مشایخ 
وقت بود و از بزرگان اصحاب تصوف و در 
ورع و معرفت و ریاضت و کرامت شأنی 
عظیم داشت و از نشاپور بود و جنید را دیده و 
آخر کسی از شا گردان‌بوعتمان که وفات کرد 
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نمی‌شود. 


۸۳۸ آبوعمرو. 


او بود. او را نظری دقیق است... و کلماتی 
عالیست. از او می‌اید که گفت: صافی نشود 
قدم هیچکس در عبودیت تا آنگاه که همه 
کارهای خویش جز ریا نبیند و همه حالهای 
خویش جز دعوی نداند. و گفت حالی که نه 
نتیجة علم باشد | گرچه عظیم و باخطر بود 
ضرر آن از منفعت آن بر خداوندش زیادت 
بود و گفت هرکه دیدار او ترا مهذب نگرداند 
پیقین دان که او مهذب تست و ادب نیافته و 
گفت هرکه راست باستاد بدر هیچکس کچ 
تگریست و هرکه کج شود یدو هیچکس 
راست نشسود و گفت انس گیرفتن بقیر له 
وحشت است و گفت فروترین درجذ توکل 
حن ظن است بخدا و گفت تصوف صبر 
کردن‌است در تحت امر و نهی -انتهی. و باز 
او گفت: رب سکوت ابلغ من کلام. 
ابوعمرو. (ا عَمْز] ((خ) احمدین محمدین 
احمدین نصر بن میمون لفیف. رجوع به 
احمد.. شود. 
ابوعموو. (اعْز) (اخ) احمدین محمدین 
عبدائه معروف به رزدی نیشابوری. متوفی 
بسال ۳۳۸ه.ق.رجوع به احمد... شود. 
ابوعمرو. (عب) ((غ) احمدین محمدین 
فرج جیانی اندلی. رجوع به احد... شود. 
ابوعمرو. [عذ) (اخ) احسمدین مسحمد 
زبیدی. رجوع به احمد... شود. 
اپوعمرو. [1عمْ] ((خ) احمدین مسحمد 
طبری. رجوع به احمد... شود. 
اپوعمرو. (اعْز ((خ) احسمدین مسحمد 
مصری. شارح تجرید. رجوع به احمد... شود. 
ایوعمرو. ( عَْز) (اغ) الأحسوص. 
اسحاق‌ین مرار شیبانی بالولاء کوفی. رجسوع 
به اسحاق... شود. 
ابوعمرو. (اعغْز]((ع) ازدی, تایمی است و 
از بشیر مولی معاویه روایت کند. 
ابوعمرو. [اعَ1) (اخ) اسحاقین مرار 
شیبانی. رجوع به اسحاق... شود. 
ابوعمرو. (عْمْز] (اخ) اسسودین یزیدین 
قیس‌بن عبداله. رجوع به اسود... شود. 
ابوعمرو. (عَز) (اع) اسودین یزید هم 
علقمةبن قیس. از روات حدیث است. 
ابوعمرو. (اعز) () اشسسهب‌ین 
عبدالعزیزین داودبن ابراهيم قیسی. فقیه 
مالکی مصری. رجوع به اشهب... شود. 
ابوعمرو. [ا غءْز] (اج) اوزاعسسی, 
عبدارهمن‌بن عمرو. از اوزاع که نام 
قبیله‌ایست. مذکر و واعظ و زاهد معروف. 
مولد او اوزاع. قریه‌ای بدمشق در سال ۸۸ 
ه.ق.و مقام وی به بیروت بود و هم بدانجا 
درگذشت. از سخنان اوست که گفت: الشاس 
عندنا اهل‌العلم؛ یعنی مردمی نزد ما دانشمندی 
است. و گفت عافیت ده بخش است نه بخش 


خاموشی است و یک بسخش گریختن از 
مردمان. نقل است که ترسائی او را کوزءٌ 
انگین آورد و درخبواست تا عبدالرهمن 
بولی بعلیک نویسد تا خراج وی خط کنند. 
ابوعلی گفت اگر خواهی انگبین تو رد کنم و 
بوالی بنویسم وا گرنه انگبین بپذیرم و ننویسم. 
ترسا انگبین بازگرفت و او بوالی بعلیک 
بنوشت و سی دینار از خراج وی بیفکندند. 
وفات او بقول محمدبن سعد بشهر پیروت سال 
۷ ه.ق. در خسلافت ابسی‌جمفر به 
هفتادسالگی بود و علی‌بن المدینی وفات ری 
را در سال ۱۵۱ گفته است و ابن‌الشدیم ۱۵۹ 
آورده است و گوید: ار راست کاب الستن 
فی‌الفقه و کتاب السائل فی‌لفقه. رجوع به 
صفةالصفوة چ حیدراباد دکن ج ۴ ص ۲۳۲ 
شود. 

ایوعمرو. [اعغْز) ((خ) ایوبین مدرک. از 
روات حدیث است. 

ابوعمرو. [عْز) (() بزیع. از او سعتمر 
روایت کند. 
اپوعمرو. ( عْز] ((خ) بشسرین حسرب 
آلندبی. از روات حدیث و ضعیف است. 
ابوعمرو. (اع) (() بتضرین السری. از 
روات حدیث است. 
ابوعمرو. (عَْز] ((خ) بضرین نسیر. از 
روات غیرثقه و متروک است. 
ابوعمرو. [ عم ] (اخ) بشری. محدث 
است. 
ابوعمرو. ا عم ((خ) یکرین بکار. از 
روات حدیث است. 
ابوعمرو. [عنز] ((غ) بلالین سمید. از 
روات است. 
ابو عمرو. [اغنْز]((خ) تعلبی. اصمعی از او 
واو از یونس ین عبید روایت کند. 
ایوعمرو. [اعمُز) ((خ) جسریرین عبدلنه 
اپوعمرو. (1عز]((خ) جعفرین‌عطیه. از 
روات حدیث است. 

اپوعمرو. [عْز] ((خ) جعفرین عمرین 
عبدالمزیز. یکی از روات قرائت کسائی است. 
(ابن الندیم). 

ابوعموو. [اعغْز) ((ع) الجملی. او از زاذان 
و از او صدقة ين ای سهل روایت کند. 
ابوعمرو. (1 ْز] (اخ) جملین عبدلث 
شاعر عرب. رجوع یه جمیل... شود. 
آبوعمرو. [1عءْز] ((خ) حارث‌ین مسکین. 
از روات حدیت است. 

ایوعمرو. 1 عغْز] (() الحس‌دانسی. 
عبدالرحمن. او از زیاد نمیری روایت کند. 


ابوعمرو. (عْْز (() حنص آلفرد رجوع 


به حفص... شود. 


اپوعمرو. [اعغْز) للخا حکم. از روات 


اپوعمرو. 
حدیث است واز ضرار بن عمرو روایت کند. 
ایو عمرو. [اعَمْز)((خ) حکسم. از او 
محمدین طلحه و ابوعمرو از ضرار روایت 
کند. 
ایوعمرو. اعد ] ((خ) حمادبن یحبی. از 
روات حدیث است. 
آبوعمرو. عم ] (خ) حمّاد عجرد شاعر. 
رجوع به حماد شود. 
ابوعمرو. [عْز) (اخ) خسللّدین مزیدین 
سیف الباهلی. از روات حدیث است. 
ایوعمرو. [عغز] (اخ] خلیفتبن خیاطین 
ابی‌هبیرة خلیقةین خیاط شیبانی عصفری 
معروف پشپاب. رجوع به خلیفه... شود. 
آبوعمرو. عم ((خ) دانی. عشمانین 
سعیدین عثمان بن سعیدین عمر الاموی 
السقری القرطبی الدانی. مولد او سال ۳۷۱ 
ه.ق.به قرطبه ومسکن و منشاً وی دانیه بود. 
او پرای کسب علوم وقت به بسیاری از بلاد 
اندلس و دیسار مشرق سفر کرد و در ۳۹۷ 
چندی بقیروان بود و بشوال همان سال بمصر 
رفت و یک سال اقامت گزید و سپس بزیارت 
بیت‌اله شد و در ذی‌القعدة ۳۹٩‏ به اندلی 
بازگشت. او از اسائید کتیره حدیث و قراات 
فراگرفت و از آن جمله‌اند: عبدالعزیزین جعفر 
فارسی و حسن‌بن عنبون و خلفبن خاقان 
مصری و ابوالفتح فارس بن احمد و ابوم‌لم 
کاتب و عبدالرحمن‌ین عشمان القشیری و 
حاتم بن عبدائه و امام ابوالحسن قابسی. و نیز 
او را شا گردان‌بسیار بود مانند ابوداودین نجاج 
و مفرج اقفالی و خلف‌بن ابراهیم طلیطلی و 
احمدبن محمدبن عبذالّه خولانی و ابوالعباس 
احمدین عیدالملک‌بن ابی‌حمزه. صاحب 
نفخ‌الطیب گوید ابومحمد عبیدله حجری گفته 
است که بعض شیوخ می‌گفتند: در روزگار 
حافظ ابی‌عمرو دانی و پس از روزگار او 
هیچکس در حفظ و تحقیق بای او نرسید و 
خود ابوعمرو میگفت هرچه شنیدم نوشتم و 
آنچه نوشتم از بر کردم و هرچسه از بر کردم 
فراموش نکردم. و هم در حق او گفته‌اند:علم 
قراآت و انقان قرآن بدو منتهی گشت و قرایان 
در برابر تصاتیف او خاضع و بصحت نقل وی 
در قراآت و رسم و تجوید و وقف و ابتداء 
وائقند. و ابن یشکوال گوید: ابوعمرو یکی از 
ائمةً علم قرآن و روایات و تفیر و معانی و 
طرق و اعراب آن است و او را بحدیث و طرق 
و اعراب و اسماء رجال آن معرفتی یکمال 
است و علاوه بر ایتها او دیندار و فاضل و 
پرهیزکار و بر طریقت سنت است -انتهی. 
ابوعمرو مالکیمذهب بود. و وی را نزدیک 
یکصدوبیت مصنف است و آن جمله‌است: 
کتاب مقنع. کتاب تیسیر و کتاب جامع‌البیان 
فی اقراآت السبع و کتاب اتحدید فی‌الاتقان 


ابوعمرو. 


و التجوید. کتاب تبیه علی‌القط و کل و 
کتاب‌الاقتصاد فی رسم السصحف و کتاب 
المحتوی فی‌القراآت الشاذ و کتاب طبقات 
لقراء و کتاب الوقف و الابتداء و بسال ۴۴۴ 
ه.ق.در شهر دانیه درگ‌ذشت. و رجوع به 
علمان... شود. 
آبو عمرو. [اعءْر] ((خ)ذ کوان.مولی عايشه 
و حاجب‌او. صحایست. 
ابوعمرو. عمْز) ((خ) الرازی. او از ابین 
عجلان و از او زیدین اسلم روایت کند. 
اپوعمرو. [اعَمْز) (اج) زاشکانی طبری. از 
اصحاب ابسوعلی الدقساق. او راست: 
کتاب‌الشرب. 
آبو عمرا و (۱عْز) (خ) زسانین السلاء... 
رجوع به ایی عمروین العلاء... شود. 
آبوعمرو. [غَمْرْ] ((خ) زجاجی. ابراهیم. یا 
محمدین ابراهیم. یکی از مشاهیر مشایخ 
متصوفه و از مردم تیشابور است. او از موطن 
خویش هجرت کرد و چهل سال بمکه مقام 
گزیدو هم بدانجا در ۲۳۴۸ ه.ق.وفات یاقت و 
بدانجا سدفون است. و صحبت جنید و 
ابوعثمان حیری و ابومحمد رویم و خواص 
دریافت. رجوع بنامة دانشوران ج ۲ ص ۲۲۹ 
شود. 
ابو عمر و. [1عءْز)(خ) زب‌اد. از روات 
حدیت است. او از صالح ابی الخلیل و از او 
عیدالرحمن مهدی روایت کند. 
ابوعمرو. [اعَمُز) (اخ) سائب. از روات 
حدیت است. 
ابوعمرو. (اعنْز] ((خ) سالمین عبداشین 
عمرین الخطاب. از محدئین و فقهای مدینه. 
رجوع به سالم... شود. 
ابوعمرو. [ا عَمْز] (اخ) السبیعی. عیسی‌بن 
یونس‌بن آبی اسحاق. از روات حدیت است. 
ابوعمرو. [1عْد] ((ج) س‌عدین مسعاذ, 
صحابی است. رجوع به سعد... شود. 
ابوعمرو. (1عمْز) (!خ) سمدین معاذبن 
الشعمان‌بن امری القیس. یکی از صحابه, 
رجوع به سعد... شود. 
ابوعمرو. [ا عَغْز] ((خ) سعیدبن حفص, از 
روات حدیث است و زکریابن یی خیاط 
الستة از او روایت کند. 
ابوعمرو, [اعمُز] ((خ) سعیدین سلعقین 
ایی‌الحسام. از روات حدیث و ضیف است. 
ابوعهرو. [اغغْز] (خ) سکن‌بن ابی‌کریمه. 
از روات حدیت است. 
ابوعمرو. [عغْز) ((ج) سهیلین ذکوان 
واسطی. هشیم از او روایت کند. 
ابومحمرو. [1ع:ز) ((ج) اشامی السیبانی. 
(؟) او از عمر و پسر ابوعمر موسوم به یحیی از 
او روایت کرده است. 


ابوعمرو. (عْغْ) (ٍغ) شعبی عسامرین 


شراحیل. یکی از علمای تابن است. رجوع 
به عامر... شود. 

ابوعمرو. (عْز) () شمرین حمدویه 
هروی. رجوع به شمر... شود. 

ابوعمرو. [اعز] (خ) شیبانی. صحابی 
است. 

آبوعمرو. (أعز) ((غ) شیبانی اسحاقبن 
مرار الشیباتی الشحوی اللفوی. او از مسردم 
رمادهٌ کوقه است. و از موالی است و در بفداد 
مقام داشت و چون زمانی مجاور شیبان بود او 
را شیبانی خوانند. ابوعمرو یکی از ائمذ اعلام 
در فتون لغت و شعر است و کثیرالماع و ثقه 
در حدیث و جماعت بسیاری از او حدیت 
خرا گرفته‌اند از جمله: امام احمدین حنبل و 
ابوعبیدة قاسم‌ین سلام و یعقویین تکیت 
صاحب اصلاح المنطق و یعقوپ‌بن نکیت 
گویدابوعمرو صدوهیجده سال عمر یافت و تا 
گاه‌مرگ بدست خویش مینوشت و ابن کامل 
گوید:اسحاقین مرار درسال ۲۱۳ ه.ق,در 
همان روز که ابوالستاهیه و ابراهیم ندیم 
سوصلی در بغداد وفات کردند به بفداد 
درگذشت و برخی دیگر گفه‌اند وفات او بسال 
۶ ه.ق.بود و عمرش صدوده سال و 
این خلکان گوید و هو الاصح. او راست: کتاب 
الخیل. کتاب اللفات معروف به جیم و انرا 
کتاب الحروف نیز گویند و کتاب النوادر الکییر 
به املاء. کتاب غریب‌الحدیت. کتاب اللحلة. 
کتاب الابل. کتاب خلق‌الانسان و دواوین 
شمرا را نزد مفضل ضبی خوانده بود و بیشتر 
بنوادر و حفظ اراجیز عرب متمایل بود و پسر 
او عمرو گوید: آنگاء که پدرم بگرد کردن 
اشعار عرب و تدوین آن پرداخت بهشتاد و 
چند قبیله آنها را بخش کرد و چون قبیله‌ای را 
بپایان میبرد مصحفی بخط خویش مینوشت و 
در مسجد کوفه مینهاد تا هشتاد و اند مصحف 
برآمد. و ابن‌اديم در فهرست گوید: او 
اسحاق‌ین مرار شیبانی است بولاء یکی از 
بزرگان علم لفت و از روات قة دواوین اشعار 
همة قبائل عرب و کثیرالسماع است و پسران 
و نوادگان او کتب او را روایت کند و از جملةً 
آتها عمروبن ابی‌عمرو راوی کتاب الضیل و 
کتاب غریب‌المصنف و کتاب‌اللغات و کتاب 
النسوادر و کتاب غریب‌الصدیث اوست و 
احمدین حنبل در مجلس او حاضر می‌شد و 
از او حدیث می‌نوشت و ابوعمرو شیبانی 
بال ۲۰۶ ه.ق.در یکصد و ده سالگی با 
یکصدوهیجده سالگی درگذشت و این کامل 
گویداو و ابوالتاهیه و ابراهیم «وصلی بال 
۳ ه.ق.به یک روز درگذشتند. و از کتب 
اوست: كتاپ غریب‌الحدیث که عبداتبن 


احمدین حنیل از پدر خود احمدین حنبل و. 


احمد از ابرعمرو روایت کند و کتاب‌النوادر 


ابوعمرو. ۸۳۹ 


مسعروف بحرف الجیم و کتاب السحلة و 
کتاب‌النوادر الکبیر و کاب خلق‌الانسان و 
کتاب‌الحروف و کتاب شرح کتاب الفصیح و 
در دو مورد دیگر ابن‌الندیم تام او برده یکی در 
روات اشعار قبائل و دیگر در روات اشعار 
امرژالقیس‌بن حجر. 

ابوعمرو. [ا عءْز] (اخ) الشیبانی سعدبن 
ایاس. او پسروزگار رسول صلوات ال علیه 
اسلام آورد لکن درک صحبت او علیدالسلام 
تکردو از عصمر و امیرالصومنین علی 
عله‌اللام روایت کند و صحبت عبدالین 
مسعود نیز دریافته است و بروزگار خلافت 
ولیدین سلیمان بسال ٩۱‏ ه.ق.درگذشت. 
رجوع به حبط ج ۱ص ۲۵۷ شود. 

ابوعمرو. (عنز) ((غ) صبانی. عبدافبن 
احمدین حنبل. محدث است. 

اپوعمرو. (1عز] ((ج) صالح‌ین اسحاق 
جرمی نحوی, رجوع به صالح... شود. 

ابوعمرو. [اعمْز] ((خ) صریفیتی. عشمان, 
از شا گر دان شیخ عبدالق در گیلانی است. 
وفات او ظاهرا در اواخر مأئة ششم بوده 
است. رجوع به نفحات‌الانس و نامه 
دانشوران ج ۲ص ۲۲۴ شود. 

اپوعمرو. [عَغْر) ((ج) ضیاءالدین مارانی. 
عشمان‌بن عیسی‌ین درباس فقیه شافعی. 
رجوع به عشمان... شود. 

ابوعمرو. (عءْر] ((خ) عتمانین عیسی 
هدیانی مارانی. رجوع به عشمان... شود. 

ابوعمرو. (عْز] (اخ) عاصمین یوسف: از 
روات حدیث است. 

ابوعمرو. [1عز] ((خ) عسامرین سهل 
کوفی. از روات حدیث است و از ابی‌بکرین 
عیاش روایت کند. 

ابوعمرو. [عغْز] (() عامرین شراحیل 
الحمری الشعبی. رجوع به عامر... شود. 

ابوعمرو. [ غْعْرْ] (ات) عسامرین عبدائ 
معروف به اين عبد قیس, رجوع به عامر.. 
شود. 

ابوعموو. ( عَْ] ((ج) عسباد متضدین 
محمد اول. دومین از امرای عبادی اشبیلیه (از 
۴ دق 

ابوعمرو. اعیْز) (خ) عبداارحمن‌ین 
عمرو الاوزاعی. رجوع به ابوعمرو اوزاعی 
شود. 

ابوعهرو. (عَْز] (اغ) عبدالرحمن‌بن نسر 
الیحصیی. از روات حدیت است. 


بوعمرو. [عغْز ] (اخ) عبدانین رواحة. 


رجوع به عبدأئّه... شود. 

آبوعمرو. (عمْز) ((ج) عیدال‌بن عدی‌بن 
الحمراه. صحابی است. 

ابوعمرو. (عَغْز) ((خ) این معاذ. از 


روات حدیت است. 


۸۴۰ ابوعمرو. 


ابوعمرو. (اغبْژ]((خ) عبدالمجید. او از 
عداءبن خالد و از او عشمان‌بن عمر روایت 
کند. 

ابوعمرو. [عَنز ] ((خ) عسبدالسلک‌ین 
حسن‌بن فضل سقطی, رجوع به سقطی... 
شود. 

آپوعمرو. (غغْز) ((خ) عبدالملک‌بن عمر. 
از روات حدیث است و بعضی کیت او را 
اپوعمر گفتداند. 

ابوعموو. [اعَمْز] ((ح) عبدالواحدین احمد 
هروی. او شا گرد آبی‌عبید صاحب غریبین 
است. وفات وی در ۳۶۳ ه.ق.بود. او راست: 
ردی بر غریبالقرآن ابوعبید قاسمین سلام. 

ابوعمرو. (1عْ[] ((ج) عبدالوهصساب‌ین 
حافظ ابیعبداله بن محمدین اسحاقین 
محمدین یحی‌بن منده‌بن ولیدبن منده‌ین 
پسطاین استندارین چهاربخت‌ین فیرزان 
اصفهانی محدث. رجوع به بنومنده شود. 

ابوعمرو. ( عْز) (اخ) عبدالوه‌ابین 
عبدالرحمن‌ین محمدین سلیمان السلمی 
الم‌اتقی نیشابوری. خالوزادة ابوالقاسم 
قشیری و داماد او. وی نیز سانند ابوالقاسم 
مرید ابوعلی دقاق است و ابو عمرو را 
اشعاریست در زبان خویش یعنی فارسی و از 
ابوطاهر زیادی و جز او حدیث شنیده و 
ابولأمدهية الرحمن اپی سعید قشیری از او 
روایت کند. وفات او در حدود سال ۴۷۰ 
ه.ق.بود. 

ابوعمرو. [عَْر] (اخ) الصبدی الاجدع. 
لیث از او روایت کند. 

ابوعمرو. (أعَْز لزخ) السبدی السروی. 
ابن ابی‌الهذیل از او روایت کند. 

ابوعموو. (اع) (ع) عستبتینیتظان. از 
روات حدیث است. 

ابوعمرو. (اعْز] (اخ) عشمان. نوزدهین 
از امرای بتی‌ حفص تونس در ۸۳۹«.ق. 

ابوعمرو. (۱عْز) ((خ) عشمان‌ین ابراهیم 
اسدی حنفی. رجوع به عتمان... شود. 

آبوعمرو. (اعمْز) ((ع) عشمان‌ین ابراهيم 
الانماطی. او ازعصام‌ین قدامة و از وی ابویکر 
الصتماتی روایت کند. 

ایوعمرو. (اعْزا(اج) عشانین ابراهیم 
ماردینی. رجوع به عشمان... شود. 

اپوعمرو. [اعَْر] (اغ) عشمان‌ین ابی‌یکر 
یحمی‌بن مرابط. رجوع به عشمان... شود. 

آپوعمرو. (1 عغْد) (ج) عسسشمان‌ین 
آبی‌رصاصة. رجوع به آبن آبی‌رصاصه شود. 

ابوعمرو. (عز) (اغ) عمازین سمیدین 
عشمان‌ین سعیدین عمر الاموی المقری 
القرطبی الدانی. رجوع به عشمان... و رجوع به 
ابوعمرو دافی... شود. 

اپوعمرو. 1 عمْز) (خ) عتمان‌ین سلیمان 


التیمی. از روات حدیت است. 

ابوعمرو. (اعمز] ((ج) عشمان‌ین طالوت. 
از روات حدیث است. 

ایوعمرو. (1عز] (() عشمان‌ین صلاح. 
رجوع به عمان... شود. 

ابوعمرو. (عز) (غ! عسستمازین 
عبدالرحمن. از روات حدیث است. 

ابوعمرو. (ا عَْز) ((خ) عستمان‌ین 
عبدالرحمن شهرزوری. رجوع به عشمان... 
شود. 

اپوعمرو. [عغر) (خ) عتمان بن عبداین 
ابراهیم طرسوسی. رجوع یه عشمان... شود. 
ایوعمرو. اعَْز) (اخ) عشمان‌ین عبداله 
سلاجی. دجوع به عتمان... شود. 

ابوعمرو. (۱عغْز) (اخ) عشمانین عبداثه 
فاسی سلالقی. رجوع به عشمان... شود. 

ایوعمرو. اعمْز] (!خ) عشمان‌ین عشمان 
القطفانی. از روات حدیث است. 

ابوعمرو. (أغزْز) ((خ) عستمان‌ین عفان. 
رجوع به عشمان... شود. 

آبوعمرو. زا عمْز] (اخ) عشمان‌بن علی‌ین 
آبی القاسم بیکندی. رجوع به عشمان... شود 
ابوعمرو. (أَعبْ] (اغ) عتمان‌ین علی‌ین 
عمر سرقوسی نحوی صقلی. رجوع به 
عشمان... شود. 

ابوعموو. (عمْز] ((ج) علمانین عمر 
الحاجب. رجوع به ابن حاجپ ابوعمرو 
عشمان... شود. 

ابوعمرو. (أعز) ((غ) عشمازین عسمر 
المدینی. او از زیدین اسلم روایت کنند. 

ایوعمرو. اعَْزْز) (اغ) عشمان‌ین عیسی 
بلطی. رجوع به عشمان... شود. 

ابوعمرو. [اعءْز) (خ) عشمان‌ین عیسی 
مارانی کردی. رجوع به عشمان... شود. 

ابوعمرو. [اعْز] (اخ) عشمان‌بن عیسی 
هدیانی مارانی. رجوع به عشمان... شود. 

ایوعمرو. (اعزٍز] (اخ) عشمانین محمدین 
احمد. رجوع به ورکان... شود. 

ابوعمرو. (اعَمْز](۱ج) عشمان‌ین محمد 
رابع. نوزدهمین از سلاطین بنی حفص تونس, 
(از ۸۳۹ :۱ ۸۹۳ ه.ق). 

ایوعمرو. [1عْ]((خ) عشمانین سحمد 
مالقی. رجوع به عشمان... شود. 

ابوعمرو. [عْر) (اغ) عنمان‌ین سعروف. 
رجوع به عشمان...شود. 

ابوعمرو. [1عَْز] ((خ) عشمان‌بن الهیثم 
الموذن. از اين جریح روایت کند. 

ابوعمرو. [1 عم ] ((خ) عشمان دانی. رجوع 
به عثمان‌بن سعید... و رجوع به ابوعمردانی 
شود. 

ابوعمرو. [عنز) ((غ) عراقی ملقب به 
بستان. او از شیوخ ثملیی است. او راست: 


ابوعمرو. 


کتاب تضیر. 
ابوعمرو. (عْز) ((خ) عسوزین عصمرو 
القیسی. از روات حدیث است. 
ابوعمرو. (عغز] (خا عیی‌بن ابراهمیم 
سیار مولی قریش. محدت است. 
ابوعمرو. (1ع) ((خ) عیسی‌بن یونس‌بن 
ابی‌اسحاق السبیعی, رجوع به عیسی... شود. 
آبوعمرو. 1 عْذ) ((ج) غطفانی. عثمان‌ین 
علمان. از روات حدیت است. 
اپوعمرو. (ا غغْز) (اخ) القاص. محمد والد 
اسباط. سلیمان الشیمی و ابن عبیته و ابن 
فضیل از ار روایت کنند. 
ابوعمرو. [عَمْز) ((ج) قاضی بنداد. به 
روزگار مقتدر خلیفهٌ عباسی. و این ابوعمرو 
در سال ۲۰۹ ه.ق. باباحت خون حسین‌ین 
منصور حلاج فتوی نوشت. رجوع به حبط ج 
۱ص ۳۰۱ شود. 
ابوعمرو. (عز] (غ) قیس‌بن رافع. از 
روات حسدیث است و بعضی کنیت او را 
ابوعمر گفته‌اند. 
ابوعمرو. (َعَ ((غ) لقیسی. عمروین 
عون معروف به عوین. از روات حدیت است. 
ابوعمرو. [ا عمْر] (اج) کساتب. یوحنا, 
رجوع به ایی عمرویوحنا... شود. 
اپوعمرو. (اعغز] (اخ) کحال. رجوع به 
آبی‌عمرو یوحنا... شود. 
ابوعمرو. [اعمْر] ((ج) کردوس‌بن عباس 
الشعلبی. رجوع به کردوس... شود. 
آبوعمرو. [اعْر] ((خ) کسرز. از روات 
حدیث است. 
ابوعمرو. (1عزْز) (غ) کت و,ین زیاد. از 
روات حدیث است. 
آبوعمرو. [۱عْز] ((ح) کلكومبن عمروبن 
یوب تعلبی عتابی کاتب برامکه. رجوع به 
کلنوم...شود. 
ابوعمرو. [1ع] (۱ج) مس ارانسسی. 
عثمان‌بن‌عیسی‌بن درباس‌بن فیربن جهمین 
عسیدوس الهسدیانی المارانی ملقب به 
ضیاء‌الدین. از بنی ماران طاثفه‌ای ظاهراً از 
اکراد در مسروج موصل, برادر قاضی 
صدرالدین ابی‌القاسم عبدالملک حا کم بدیار 
مصریه. ایوعمرو یکی از اعلم نقهای شافعی 
پروزگار خویش بود. و در جوانی به اربل 
شا گردی‌ابوالباس خضرین عقیل کرد. سپس 
بدسشق شد و نزد شبخ اسوسمید عبدائ‌بن 
عصرون به تکمیل آموخته‌های خویش 
پرداخت. و ادب و مذهب و اصول فقه ستقن 
کردو او را بر کتاب المهذب شرحی شاقی 
است قریب بیست مجلد و اين کتاب بنپایان 
نرسید و از کتاب الشهادات تا آخر کتاب بر 
جای ماند و آنرا الاستقصاء لمذاهب الفقهاء نام 
داده است وهم لمع شیخ ابواسحاق شیرازی را 


ابوعمرو. 


شرح کرد در دو مجلد. و وی از دست برادر 
خویش صدرالاین نیابت قضا و حکم قناهره 
داشت و سپس از آن مقام عزل شد و در آن 
وقت امیر جمال‌الاین جمرین الهکاری او را 
در قصر قاهره مدرسه‌ای کرد و تدریس 
آن‌گذاشت و او تا پایان عمر این شغل ورزید و 
بدوازدهم ذی‌القعدة ۶۰۲ ه.ق.بقاهره 
درگذشت و در اين وقت قریب نود سال از 
عمر او گذشته بود و جسد وی در قرافة 
صغری بخا ک‌سپردند. 

ابوعمرو. 1 عَْز] (اخ) سبارک. از روات 
حدیث است. او از مالک‌پن دینار و از او 
ایوعامر المقدی روایت کند. 

ابوعمرو. ( عغْر] (اخ) محمدین ابراهیم‌ین 
اپی‌عدی. از روات حدیث است. 

ابوعمرو. (عغز) (() محمدین ابی‌بکرین 
عبدالقاهر رازی. رجوع به محمد... شود. 

ابوعمرو. (عَْز) (غ) محمدین عبدالواحد 
زاهد. رجوع به آبی عمر الزاهد... شود. 
اپوعمرو. (اعَْز] ((خ) محمدین عرعرتین 
البرند. از روات حدیث است. 

ابوعمرو. (عَغْر] (اخ) محمدین میسر». از 
روات حدیت است. 

اپوعمرو. عْز] (اخ) مروان‌ین شجاع. از 
روات حدیت است. 


ابوعمرو. زا عَزْز) (اغ) مسعدهه 


عیدالجبارین عدی. رجوع به مسفده ‏ 


ابوعمرو.. شود د. 

ابوعمرو. َعْْز] ((غ) سلمیناراهیم. از 
روات حدیث است. 

ابوعمرو. [َغْز)(!خ) مسلمتین عمرو از 
روات جدیث است. 

اپوعمرو. (اعْز](اغ) سطرز. محمدین 
عبدالواحدین ابی هاشم ابیوردی. رجوع به 
آبی‌عمرو زاهد... شود. 

ایوعمرو. [1 غمْر] (!خ) معاویةین صالح 
الحمصی. از روات حدیث است. 

ابوعمرو. (عَغْز) ((خ) معاویقین عمرو. از 
زائده روایت کند. 

ابوعمرو. [َعمْز] ((خ) مسعدلین‌عیلاین 
المحارب‌بن البحتری, رجوع به معدل... شود. 

ابوعمرو. [اعَمْر] ((خ) المخازلی البوزجانی 
النیشابوری. حاسب و منجم ر مهندس. او 
هندسه از یخی الماوردی و ابوالعلاءبن 
کرنیب فرا گرفت و ابوالوفاء بوزجانی 
بسرادرزادة او کسب فسنون ریاضی از عنم 
خویش ابوعمرو کرد ۲ 

ابوعمرو. (۱عْز)(اخ) مکی. عسشمان,. 
رجوع به عشمان ابوعمرو... شود. 

ابوعمرو. ع2] ((ج) ملازم‌بن عمروین 
عمیر. از روات حدیث است. 


ابوعمرو. زا عمْز] ((ج) مسوصلی. او از 


فراس و از او معن بن‌عیی روایت کند. 

ابوعمرو. [اعمْز] (اج) مسولی انس‌بین 
مالک. تابعی است. و ربیع‌ین مسلم از او 
روایت کند. 

آبوعمرو. [اعَمْز] (اخ) مولی کنده. رجوع 
به زآذان ابوعمرو... شود. 

آبوعمرو. اعَمْر] (اخ) مسولی الم طلب. 
تاپعی است و درک صحبت عمر کرده و پسر 
ری اسحاق از او روایت کند. 

ابوعمرو. [اغغْز](اخ) صمیسره. مسولی 
المطلب. تایعی است. 

ابوعمرو. [اعءْر] (اخ) نسبیح الصنزی. از 
روات حدیث است. 

ابوعمرو. (1عز] (ج) نجد. (ضیخ..). 
رجوع به ابی‌عمروین نجید... شود. 
ابوعمرو. [اعمْز) (اخ) السدیی. بشسرین 
حرب. از روات حدیت است. 

ابوعمرو. 1 عءْز) (اخ) نعیم‌بن. میسره. از 
روات حدیت است. 

ابوعمرو. [۱عغْز) (اخ) هارون‌ین عنتره. از 
ررات حدیث است. 

ایوعمرو. (عغْز) ((خ) ملال. از روات 
حدیث است و عشمان‌ین عمرین فارس از او 
روایت کند. 

ابوعمرو. ( غغْز] ((غ) هصلالین السلاء 
الرقی. رجوع به هلال... شود. 

اپوعمرو. [1عَمْرَ] (اخ) یحی‌بن الصلاه. از 
روات حدیث و ضعیف است.. 

ابوعمرو. [اعمْر] ((خ) یحیی الأسودبن 
یزید. از روات حدیث است. 

ابوعمرو. (اعءْز] (اخ) یزیدین اسان 
الرقاشی. از روات حدیث است. 

ایوعمرو. [| عع] (ج) پم تبته‌ضرین 
بشرالمروزی. از روات حدیث است. 

ابوهمرو. (عْ) اغ) بوحناین یوست 
الکاتب. یکی از مترجمین و نقلة کتب بعربی 
است. و او کتاب آداب الصبیان افلاطون را 
بعربی تقل کرد است. (ابسن النسدیم). ظاهرً 
نبت این کاب بافلاطون غلط است و اصل 
کتاب از فلوطرخس باشد. 

ابوعمر و (1عر] اج) یوسف‌ین عبداله 
مالکی. رجوع به یوسف... شود. 

آبوعمره. (ع ز](ع [سرکب) گرسنگی. 
(مهذب الاسماء) (لسامی فی الاسامی) 
(سنتهی الارب). جسوع. (المزهر). ||فقر. 
سوءحال. (المزهر). افلاس. (متهی الارب). 

آبوعمره. (اغ ر) ((خ) نام مردی شوم مشلی 
که‌بر هر قوم که فرودامدی اقات و بلیّات از 
جنگ و قحط و وبا و مرگ بر آن قوم نازل 
شدی. 

ابوعمره. (اغ ر] ((خ) از روات حسندیث 


است و محمد بن يحبي‌بن حبان از او روایت 


ابوعنان. ۸۴۱ 


کند. 
ابوعمره. (اغ ز) (اج) این مسحصن 
الانصاری والد عبدالرحمن. صحابی است. 
ابوعمره. (ع ز)((خ) انصاری. صحابی 
است. 
ابوعمره. (َع ز)((ع) انصاری. صحایی 
است و در حیات رسول درگذشت. 
ابوعمره. (اع ر) ((خ) انصاری نجاری. از 
پنی مالک بن نجار. صحابی است و در نام او 
خلاف است وی بصفین در رکاب علی 
علیه‌السلام کشته شد. 
اپوعمیر. [أَع ] (ع |مرکب) نره. (سنتهی 
الارب). شرم مرد. 
ابوعمیو. (ع] (ع [مرکب)" قسمی ماهی 
که آنرا امالشریط نیز گویند. 
آیوعمیر. [1 عم ] ((خ) او از عاصم جحدری 
وّاز وی هارون نحوی روایت کند. 
ابوعمیر. [أْعْ)(ع) این ایی‌طلحة 
انصاری. برادر ای انس‌بن مالک. وی در 
حیات رسول صلوات‌انه علیه درگذشت. 
ابوعمیر. [1عٌ ۱۶ (!خ) اين انس‌ین مالک. او 
از عمر روایت کند. 
آبوعمیو. (1عع] ((خ) انصاری. از او ابوبشر 
روایت کند. 
اپوعمیر. (اع] ((خ) حارت‌بن عمیر, از 
روات حدیت است. 
ایوعمیو. (أع) ((خ) عسیسیین مسحمد 
التحاس. از روات حدیث است و از ضمرة و 


ولدبن سلم حدیث کند 
آبوعمیر. (1ع) (اخ) فسروتین میک 
غطیفی. صحابی است. 


ابوعمیر. (اعْ ْ] ((خ) مجالدین سمید. از 
روات حدیث است. 
ابوعهیر. (اغ] (اخ) مسجالدین سعیدین 
عمیر. رجوع به مجالد... شود. ۱ 
ابوعمیره. (۱ع ءرَ) ((خ) حبیب الحذاء. از 
روات حدیث است. 
ابوعمیره. 1 عْر] ((خ) رشیدین مالک. 
صحابی است. و رجوع به رشیدین مالک 
مکی به ابی‌عماره شود. 
ابوعنان. (1ع] ((خ) از روات حدیث است. 
ایوعنان. [1 ع] (ا) فارس‌بن ابی‌آلحسن. 
بازدهمین از ملوک بنی‌مرین بمراکش. 
هتگامی که پدر او ابوالهن در اندلی 
شکست خورد و آوازه افتاد که وی کشته شده 
است ابوعتان که در اين وقت والی الجزایر بود 
متوجه فاس گشته و بسال ۷۴۹ ه.ق.بر تخت 
پدر نشست. سپس ابوالحسن بازگشت و پسر 
از سپردن تاج و تخت به پدر سرباز زد و میان 
آندو دو سال مسحاربات پیوست و در سال 
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۲ ابوعنان. 


۳ ابوالن وفات یافت و ابوعنان 
بی‌منازعی سلطان مرا کش گشت و سپس 
بنی‌زیان بملک او تاختند و جزایر و تونس را 
متصرف گتد و او با آنان جنگ کرد و غالب 
آمد و املا ک متصوبه از ایشان مسترد داشت 
و درسال ۷۵۹ ه.ق.درگذشت. 
آبوعنان. (ع] (لخ) فروخ. او از عباس و 
ابوحباب از او روایت کند. 
)بوعنان. ‏ ع] ((خ) ملک مفرب. او راست: 
الدرة النية و الوسيلة النبوية. رجوع به 
ابوعنان فارس شود. 
ایوهنیسه. [أَعَمْ بش ] ([خ) از او معاویةبن 
صالح روایت کند. 
آپوعنبه. اع نب ] (اخ) الخسولانی. 
صحابیت و به در قبله نماز کرده است و نام 
او عماره است و شرحییل‌ین مسلم از او 
روایت کرده است و بعضی صحبت او رااتکار 
کرده‌اند. 
ابوعواته. (1ع /ع ن] (اخ) ابسراهیمپن 
عبدالعزیز. رجوع به آبراهیم... شود. 
ابوعوانه. (غ/ ) (اخ) حافظ. او 
راست: اختصار مسند مسلم. 
ابوعوانه. ع /ع ن) (اخ) لقصاب. از 
روات حسدیث است و ابوکامل از او روایت 
کند. 
ابوعوانه. (أغ /غْن] ((خ) وضاحین 
عبداله البصری. از روات حدیث است. و 
عبدالرحمن‌بن مهدی از او روایت کند. 
ابوعوانه. 1 /عنْ](خ) بعقوب‌بن 
اسحاقین ابراهیم‌پن زید نیشابوری اسفراینی 
فقیه شافعی. مولد او نیشابور است و محدئی 
معروف است اکثر بلاد اسلامی را در طلب 
حدیت پیموده است و در سال ۲٩۲‏ ه .ق.به 


جرجان بوده و سپس در اسفراین مقام کرده 


است و تا پایان عمر یعنی سال ۲۱۶ ه.ق. 


بدانجا میزیسته و گور وی بدان شهراست. او 
پس از بازگشت از مصر مذهب شافعی را 
بخراسان رراج داد. 

ابو عوسحه. (اع سج] (اخ) صحاییست. 
آپوعوسچه. (اغ ش ج]الخ) ابسن فرج 
الضبی. از روات حدیت است و از عوسجه 
روایت کند. ۲ 

اپوعوف. (آع)(ع!مرکب) ملخ نر. 
ایوعوف. (1 ع] ((خ) حسسمیدین 
عسبدالرحسمن‌بن حمید الرواس. از روات 
حدیت است. 

ابوعوق. [1ع](۷خ) بسزیدین الأصم. از 
روات حدیت است. 

ابوعون. ع] (ع ! مرکب) خرما. (السامی 
فی‌الاسامی) (مهذب الأسماء). |انمک. 
(منتهی الارب). 

آبوعون. [| ع] ((خ) او از اين زبیر و از او 


عبدابه السخرمی روایت کند. (الکسنی 
لبخاری). 
ابوعون. (اغ] ((خ) اين ابی‌عبداثه انصاری 
الشامی الاعور. او از ابی‌ادریی خولانی و از 
او شورین یزید و زبیدی و ابویکر روایت 
کرد‌اند. 
ابوعون. (ع) ((خ) این اسیعبید. از او 
ابن‌الهاد روایت کند. 
ابوعون. (1ع) (خ) اين عبدالملک. یکی از 
سپاسالاران جیش عرب بزمان منصور 
خلیفه که با مهدی‌بن منصور خلیفه بطبرستان 
و گرگان شد و با بهدی در فتح آن نواحی 
دستیاری کرد. رجوع به حبط ج ۱ص ۳۲۱ 
شود. 
ابوعون. غ] (اخ) احمدین منجم کاتب. 
رجوع به احط... شود. 
آیوعون. (1]] ((خ) اسحاوین علی. او 
راست: کتاب الزيج. 
ابوعون. [غ) ((خ) انس‌صاری. از روات 
حدیت است واحوص‌بن حکیم از او روایت 
کند. 
ابوعون. (1ع) ((ج ج‌فرین عسوزین 
عمروبن حریث. از روات حدیث است. 
ابوعون. رآغ ]لاخ حکم‌ین سنان. از روات 
حدیث است. 
ابوعون. 1 ع] (ٍخ) خصیف‌بن عبدالرحسن 
الجزری. از روات حدیث است. 
ایوعون. [ع] (اخ) سیاربن ابراهیم السیدی, 
از روات حدیث است. 
ابوعون. [1ع] ((خ) عبدائنین ارطبان از 
روات حدیث. و رجوع به عبداله... شود. 
ابوعون. (1ع] ((خ) عبدالسلک‌بن یزید 
خراسانی. یکی از سرداران نهضت عباسیه. او 
یگاء قیام طرفداران بنیعباس بخراسان, از 
سران اين نهضت بود و بسال ۱۳۱ ه.ق. در 
جنگ زاب با عبدائّه ین علی دستیاری کرد و 
پس از شکست عشمان بن سفیان امیر جیش 
آمویان در ۱۳۲ عبدانهبن علی ابوعون را 
باصالح‌ین علی بتعاقب مروان بمصر فرستاد و 
در آنجا سپاه مروان مقلوب و خود مروان در 
متزل ذات‌السلاسل کشته شد و حکومت مصر 
از دست دولت عباسی به ابی‌عون مسحول 
شت و او تا سال ۱۵۹ در مصر حکم راند و 
در اين سال فرمانروائی خراسان بدو دادند و 
پس از یک سال در ۱۶۰ ه.ق.معزول گشت. 
رجوع به حبط ج ۱ص ۲۶۵و ۲۶۹ شود. 
آبوعون. (1ع] ((ع) علاءین عبدالكريم. از 
روات حدیت است. 
ابوعون. ([ع] (اخ) کاتب. او راست کتاب 
التعبیه. 
آیوعون. (1ع] ((خ) محمدین عبیداّیبن 
سعید ثقفی. از روات حدیث است. 


اپوعیسی. 
ابوعون. (1ع] (() او از بیصتین مخارق 
استماع روایت کرده است. 
ابوعون. (1ع)((غ) بسارینابراهیم‌از 
روات حدیت است. 
اپوعیاش. أعّیْ با) ((خ) ابن ابی‌ریيعه. 
صحابی است. 
ابوعیاش. ا عّق یسا) (اخ) ازرقی 
الاأتصاری. صحابی است و در نام ار و پدر وی 
اختلاف است. برخی نام او را زیدین الصامت 
و بعضی زیدین اكعمان و پاره‌ای عبیدین زید 
گفته‌اند. وفات او بروایتی پس از سال ۴۰ و 
بقولی بعد از سنه ۵۰ ه .ق.بوده است. 
ابوعیاش. (عّن یا) (خ) زیدین عیاش, 
تابعی است و از سعد روایت کند. 
ابوعیاض. [1) (ع | مرکب) باشه. باشق. 
ابوسراقه. (مهذب الاسماء). 
ابوعیاض. [] (لخ) صحایست. 
ابوعیاض. [] ((خ) ابان‌ین راشد سروجی. 
از روات حدیث است و از مسعودی روایت 
کند. 
ابوعیاض. [1] (() عسمروین الأسود 
العبسی الثامی. از روات حدیث است. 
ابوعیسی. (آسا] (لخ) از او مسعاویتین 
صالح روایت کند. 
ایو عیسی. [اسا]لاخ) او راست: تاریخ 
حمص. 
اپوعیسی. [آسا] ((خ) این ابی‌لیلی. رجوع 
به ابوعیسی عبدالرحمن... شود. 
آبوعیسی. [سا] (خ) ابن رشید. احمد یا 
صالح پسر هارون خلیفه. ار در حسن صورت 
بی‌عدیل و آرازی خوش و در ادب و شعر و 
موسیقی بهره‌ای تمام داشت و مأمون رابه این 
برادر محبتی بکمال بود و ولایت عهد خویش 
بدو دادن میخواست لکن او در سال ۲۰۹ 
ه.ق. درگ ذشت و برادر دیگر ار معتصم 
ولیعهد مأمون شد. 
ایوعیسی. (آسا] (خ بسن شیران. نام 
مجلدی مشهور. (ابن الندیم), 
آپوعیسی. (آسا] ((خ) احمدین علی‌ین 
یحبی منجم. رجوع به احط... و رجوع بد 
منجم شود. , 
آپومیسی. (سا] (اخ) اسواری. موب 
باساور؛ قارس. از ابی سعید روایت کند. 
ابوعیسی. (آسا)() اسیدین حضیر. 
رجوع به اسید... شود. 
آبوعیسی. (آسصا) (لخ) اعور. وی در 
صنعت کیمیا بحث کرده و گویند بعمل رأس و 
ا کسیر تام رسیده است. (ابن الندیم). 
ابوعیسی. (اسا] (زخ) بکارین احمدین 
بکار. رجوع بکار... شود. 
ابوعیسی. [سا] ((خ) ترمذی. رجوع به 
ترمذی ایوعیسی... شود. 


ابوعیسی. 


ابوعیسی. [آسا) (اخ) جعفرین یعقوب 
اصفهانی. رجوع به جمف... شود. __ 

ابوعیسی. (اسا] (اج) الحارثی الانصاری. 
صحابی‌است. او بدر را دریافته وبروزگار 
خلافت عثمان در گذشته است. 

)بو عیسی. (آسا] ((خ) حاضربن مهاجر 
الباهلی. تابمی است و شعبه از او روایت کند, 

اپوعیسی. (آسا] ((خ) حسن‌بن موسی 
نوبختی. او را کتابی است بنام کتاب نقضص 
کتاب ابی‌عیسی فی الغریب المشرقی. (از ابن 
التدیم), 

ابوعیسی. [اسا] (اخ) حکم‌بن ابان عدنی. 


یکی از زهاد و از روات حدیث است و به 


هشستادوچهارسالگی در سال ۱۵۴ ه.ق. 


درگذشت. رجوع به صفةالصفوة ج ۲ ص 
۸ شود. 
ابوعینسی. [آسا] (!خ) خراسانی. او از 
عبدالّ‌ین کناز و از او تافع‌ین یزید روایت کند. 
ابوعیسی. [اسا] ((خ) خلاد القادری. از 
روات حدیث است. 
ابوعیسی. [1سا] ((خ) سلیمانین کیسان. 
از روات حدیث است و حیوقبن شریح و 
سعیدین ابی ایوب از او روایت کنند. 
ابوعیسی. (آسا] ((ج) عبدالرحمن‌ین 
ابی‌لیلی. از تابمین است. 
ابوعیسی. (آسا] ((خ) عیدالرحمن 
اسماعیل‌ین عبداله ببن سلیمان الضولانی 
الخشاب النحوی العروضی المصری. وفات او 
بصفر ۳۶۶« .ق.بود. 
ابوعیسی. [اسا] (زخ) عبدائ‌ین ابی‌لیلی. 
تابمی است. او از عشمان و علی علیه‌السللام 
روایت کند و در حروب امیرالمومنین علی در 
رکاب آن حضرت بود و پدر او اببولیلی از 
صحابة رسول صلوات‌اله علیه و هنم از 
اصحاب علی علیالسلام است. 
ابو هیسی. (اسا] ((خ) فدیک‌بن سلیمان 
القیرانی. از روات حدیث است و از اوزاعی 
روایت کند. 
آپوعیسی. (آسا] (اخ) محمدین سورة 
الامام. رجوع یه ابی عیسی محمدین عیسی‌ین 
سوره... و رجوع به محمد... شود. 
ابوعیسی. [ا س] ((خ) محمدین 
عسبدالررحمن. از او لیث و یحیی‌ین ایوب 
روایت کنشد. 
ابوعیسی. (سا) (خ) محمدین عیسی‌بن 
سورتین موسی‌بن الضحاک‌بوغی ترمذی 
حافظ و محدث. او تلمیذ ابی عبدائه محمدبن 
اسماعیل بخاری است و او راست: کتاب 
الجامع و العلل و آن بنام الجامع الکبیر فی 
السنن مشهور است و در بال ۲۷۹ د.ق.به 
ترمط درگذشت. و رجوع به محمد... شود. 


آپوعیسی. (آسا] (ا) محمدین قاسم 


المرادی. از روات حدیث است. 
آبوعیسی. (آسا] (اخ) محمدین هارون 
وژاق. وی در اواخر مائة دوم و اوائل ماأئة 
سیم میزیست و استاد ابوالحسین احطین 
یبحیی الراوندی است. و ابوعیسی راست: 
کتاب القالات و این کتایی نفسی است در 
شناخت ملل و نحل و مسعودی و ابوالحسن 
آشعری و ابوریحان بیرونی و سید مرتضی و 
شسهرستانی و عسبدالقاهر بغدادی و اببن 
ابی‌الحدید از این کتاب نقل کنند. وفات 
ابوعیی بال ۲۳۷ ه.ق.بود. 
ابوعیسی. [آسا] ((خ) سغیرتین شعیه. 
صحاییست. و رجوع به مفیره... شود. 
ابوعیسی. [اسا] ((ج) مسوسی‌بن یکر 
الانصاری. از روات حدیث است. 
ابو عیسی. [سا] ((خ) موسی‌بن طلحین 
عبیدانه. از روات حدیث است. 
ابوعیسی. (آسا! (اع) موسیین سلم 
الصفیر الطْحان. از روات حدیث است و یحیی 
بن قطان از او روایت کند. 
ابوعیسی. (آسا] ((خ) اناجی. از قدمای 
اصحاب حسن است و سری‌بن یحیی از او 
روایت کند. 
آیوعیسی. (آسا] (لخ) یحیی‌ین رافع. تابمی 
است. او از عشمان‌ین عفان و از او اسماعیل‌بن 
اخی خالد روایت کند. 
ابوعیسی. [آساا (() الورّاق. شاعر از 
رسای تکلمین زنادقه (مانویّه) است. که 
تظاهر به مسلمانی میکرد. (ابن الندیم 
)بوعیله. [ غ [] ((خ) والد ابراهیم المقیلی. 
پسر او ابراهیم از وی روایت کرده است. 
ابوعیینة. [ ع یی ن] ((خ) مس‌حمدین 
ابسی‌عییه. او را صد ورقه شسعر است. 
(بن‌الندیم). 
ابوعسينة. (أغ یی نْ] (اخ) مس‌ضرین 
غسان‌بن مضر. از روات حدیت است. 
ابوغاضره. | ض ز) (!) محمدین ابی‌بکر 
العنزی. از روات حدیث است و از غضبان‌بن 
حنظله روایت کند. 
اپوغال. (آل ] ((خ) او راست: کتاب اخبار 
تهامه. ( کشف‌الظون). 
ابوغالب. زا لٍ] ((ج) احمدین سلیم الرازی. 
از اوست: کتاب الانواء. (ابن‌الندیم) 
ابوغالب. [آل] (ج) احمدین مسحمدین 
محندین سلیمان‌ین حن‌ین جهم‌بن بکیرین 
آعین‌ین بسنسن الشیبانی. او یکی از افراد 
خاندان معروف آل اعين و از غیر نژاد عرب 
است. شیخ ابوجعفر طوسی در فهرست گوید: 
ابوغالب زراری از بکسیریون و بکسیریون 
زراریان اند و نا زمان ابی‌محمد علیه‌السلام به 
بکیری معروف بودند تا توقیعی از اسی‌محمد 
علیه السلام صادر شد و در آن نام او بوطاهر 


ابوغالب. ۸۴۳ 


زراری آمده بود. و عبارت توقیع این بود فامّا 
الزراری رعاهاثه از این پس این خاندان خود 
را زراری خواندند و ابوغالب بروزگار خویش 
شیخ اصحاب ما (امامیه) و استاد و فقیه آنان 
بود و او راکتبی است از جمله کتاب التاریخ و 
این کتاب به پایان نرسید و تنها هزار ورقه از 
آن تخریج شد و کتاب دیگر بنام کتاب ادعية 
السفر. نجاشی در فهرست گوید: ابوغالب 
زراری اخیار بنی‌سسن راگرد کرده است و 
او پروزگار خود شیخ عصابه و روی قوم بود و 
علاوه بر دو کتاب سابقالذکر کتاب الافضال و 
مناسک الحج کبیر و مناسک الحج صفیر و 
کتاب‌الرسالةالی ابن ابنهابی‌طاهر فی ذ کر آل 
اعين را بدو نسیت کرده است و در سة ۳۶۸ 
ه.ق. درگذشت و قير او در نجف اشرف است 
و از نب او ابوطاهر مذکور خلف ماند و 
مجلسی گوید: کان من افاضل الشقات و 
السحدئین و کان استاد الافاضل الاعلام 
کالشیخ و ابن‌الفضاثری و احمدین عبدون 
قدس اه اسرارهم. و آنچه خود او در 
رساله‌ای که بنام حفید خود ابوطاهر کرده گفته 
است بآنچه از سایر کتب قبلا نقل کردیم 
مخالف است چه او گوید: مادر حسن‌بن جهم 
دختر عبیدین زراره بود و از انرو ما را زراری 
خوانند لکن ما از فرزندان بکیر هستیم و پیش 
از بکیر ینام ولدالجهم سعروف بودیم و اول 
کی که از خاندان ما بزراره موب شد جد 
ما سلیمان بود و ابوالحسن علیین محمد 
عمکری عللهماالسلام بتوریه و از راه 
پوشیدن نام او در نامة خویش جد ما را 
زراری خواند و مابین امام و جد ما در اموری 
که‌امام در کوفه و بغداد داست مکاتباتی بود و 
پدر من محمدین محمدین سلیمان در بیست و 
چند سالگی بمرد و در آن وقت من پنج سال و 
چند ماه داشتم و مولد من شب دوشتبة ۲۷ 
ریع‌الا خر سال ۵ بود و جد من مسحمدین 
سلیمان در غرهُ محرم سال ۳۰۰ ه.ق.وفات 
کرد...و ابوغالب در زمان غیبت صفري با 
سفراء اختصاص داشته است. 
ابوغالب. (ل ] (اخ) تمامبن غالبین عمرو 
تیانی قرطبی. رجوع به ابن تیانی و رجوع به 


تمام... شود. 1 
ابوغالب. [الٍ) ((خ) تبانی, رجوع به ابن 
تیانی شود. 


ابوغالب. رل (اخ) حزور مولی خالدین 
عبدائّ‌بن اسید صاحب ابی امامة الباهلی. 
محدث است. 

ابوغالپ. الٍ] ((خ) دیلم. از روات حدیت 
است. 

اپوغالب. (ألٍ] (ج) عدالحسید کانبین 
یحی‌ین سعید. رجوع به عبدألحمید... شود. 
آپوغالب. [آ لٍ] (اخ) فخرالملک محمدین 


۴ ابوغالب. 


علی. رجوع به ابوغالب محمدین علی... شود. 
آبوغالب. [لٍ ] (اخ) محمدین سهل. رجوع 
به محمد... شود. 
ابوغالب. [لٍ) (اخ) محمدین علی‌بن خلف 
واسطی ملقب به فخرالملک وزیر بهاءالدوله 
ابوتصرین عضدالدولتین بویة دیلمی و وزیس 
پر او ساظان‌الدوله ابی‌شجاع فناخسرو. 
مولد وی بسال ۳۵۴ ه.ق.به واسط بود و او 
برکشیده موفق وزیر است و در ۳۹۰با موفق 
بشیراز بسود و نیابت وی داشت پس از 
گرفتاری موفق بمقام وزارت ارتقا یافت و در 
۳بهاءالدوله وی را عزل و دستگیر کرد و 
بار دیگر بوزارت بهاءالدوله و پسر او 
سطان‌الدوله رسید و در سال ۴۰۱ ه.ق, 
بهاءالاوله او را بدفع شر هلال نامزد کرد و او 
بر هلال غالب شد و ذخاثر قلاع کردستان را 
بداراللام بغداد تسلیم بهاءالدوله کرد و بعد 
آن در بفداد ریاست داشت و متولی کارهای 
عراق بود و بسال ۴۰۶ ه.ق.بسعکم 
سلطان‌الدوله در نواحی آهواز کشته شد. و 
صاحب حییب‌السیر گوید: او بوفور فضیلت و 
علو همت موصوف بود و در تربیت عسلما و 
فضلا مراسم اهتمام بسجای می‌آورد و ابسن 
جاماسب ! کتاب فخری را در جبر و مقابله 
بنام او تصنیف کرد و در تاریخ یافعی مسطور 
است که فخرالملک در سنه سبع و اربع مائه 
(۴۰۷ «.ق.)به اجل طبیعی درگذشت و در 
روضةالصفا آمده است که در آن وقت که 
مشرف‌الدوله در بغداد اظهار سخالفت برادر 
می‌کرد ابوغالب و جمعی از امرای دیلم که 
مصحبت ساطان‌الدوله در ضمیر داشحد از 
مخرف‌الدوله رخصت طلبیدند که به اهواز 
رفحه متعلقان خود را بس‌فداد رسانند 
مشرف‌الدوله دستوری داد و ابوغالب را 
مصاحب ایشان گردانید که خلف وعد نکنشد 
چون دیالمه به اهواز رسیدند در هصواداری 
سطانالدوله ظاهر گشته فخرالملک را 
وابن خلکان گوید: ابوغالب محمدبن علی‌ین 
خلف ملقب بفخرالم لک وزیر بهاء‌الدوله 
ایسی‌تصرین عضدالدولة و پس از ونات 
بهاءالدوله وزیر پسر او ستطان‌الدوله 
ابی‌شجاع فناخسرو بود و او علی‌الاطلاق 
پس از ابی‌الفضل م‌حمدین‌السمید و 
صاحب‌ین‌عباد از بزرگترین وزراء آل بویه 
است و اصسل او از واستط است و پدر او 
صیرقی بود. و ابوغالب وزیری فراخ‌کندوری 
و بلندهمت وبسیار فضائل و افضال و 
بزرگ‌عطا و نوال بود و جماعتی از اعسیان و 
شعرای عصر بر او گرد آمدند و مدح او کردند 
و بگزیده‌ترین قصاید خویش با تقریظ وی 
پرداختند و از آان جمله است ابسونصر 


عبدالسزیزین نبا شاعر که در سدیح 
فخرالملک قصیده‌های غرا دارد و از آن 
قصائد است نونیه او و دو بیت ذیل از آن 
است: 

لکل فتی قرین حين بسمو 

و فخرالملک لیس له قرین 

انخ بجنابه و احکم علیه 

بما املته و ان الضمین. 

و معنی شعر این است: هر آنکس که بمقامی 
بلند رسد او را همالی است و قخرالملک را 
همال و همانتدی نیست. بدو فرودآی و 
هرحکم که خواهسی بر وی بران و من به 
برآمدن هم آنها پذیرفتارم. ابن خلکان گوید: 
بعض علمای ادپ مرا حکایت کرد که شاعری 
پس از قصیده تونیه فوق قصیده‌ای در صدح 
فخرالملک یگفت و او وی را صلتی داد که 
شاعر را پسند نیفتاد و شعر خویش به ابن نباته 
فسرستاد و گسفت تسو مرا فریفتی و من 
بپذیرفتاری تو این مدیحه پگفتم و ضمان 
جایزه و صلت آن بر تست ابن نباته تا انجا که 
شاعر راضی شد مالی به وی داد و ایین خبر 
بفخرالملک برداشتند و او مالی گزاف بابن 
نباته فرستاد. و دیگر از ماحان فخرالملک 
مهیار مرزویه کاتب و شاعر مشهور است و از 
جملة مدایح ار قصید؛ رائیه‌ایست که دو پیت 
آن این است: 

اری کبدی و قد بردت غلیلا 

امات الهم ام عاش السرور 

ام لیام خافتنی لأنی 

و ابویکر محمدین حسن حاسب کرخی کتاب 
الفخری را در جیر و مقابله و کتاب الکافی را 
در حساب بنام او کرد و در بعض مجموعه‌ها 
خواندم که پیری بدو رقعتی فرستاد و در آن 
در هلا ک شخصی سخت کوشیده بود چسون 
فخرالملک نامه بخواند ورق بگردانید و بر 
پشت آن نوشت: السعاية قبيحة و ان کانت 
صحيحة فان کنت اجریتها مجری النصع 
فخسرانک فیها ار من الربح و معاذاه آن 
تقبل من مهتوک فی مستور و لولا الک فی 
خفارة من شیبک لقايكا ک بمایشبه مقالک و 
نردع به الک فا کتم هذاالعیب و اتق من یعلم 
الفیب. واسلام. 

و محاسن فخرالملک بیار است و حرمت و 
جاء و عرّ او برجای بماند تا آنگاه که مخدوم 
وی سلطان‌الدوله بعلتی بر وی برآشفت وی را 
برندان کرد و بدامتٌ کوهی نزدیک اهواژ 
بکشت و این بروز سه‌شنبة بیست و هفتم 
ریع‌الاول سال چهارصد وهفت بود و سپس 
کسان او استخوانهای وی را بمشهدی که در 
آن نزدیکی است در سال ۴۰۸ ه.ق.نقل 
کردند و اب وعبدائه احمدین‌القادسی در 


اپو غانم. 
اخبارالوزراء خود گوید که قخرالملک وزیر 
چون در پاره‌ای از واجبات اهمال کرد بزودی 
دچار معاقبة آن گشت و آن این بود که یکی از 
خاصان وی مردیرا بستم بکشت و زوجة 
مقتول از فخرالملک داد خواست و وی 
التفاتی بدان زن نکرد. یکشب که فخرالملک 
بزیارت مشهد باب‌التین شده بود زن بدانجا 
بود گفت ای فخرالملک قصه‌ها و عکوی 
نامه‌ها که بتو رفع کردم و تو در آن ننگریستی 
و توقیع و پاسخ نکردی | کنون همانها بخدای 
برداشته‌ام و در انتظار برآمدن توقیع و صدور 
پاسخ آنم چون فخرالملک را بگرفتند گفت 
بیگمان پاسخ قص آنزن صدور یافته است. 
نخت او را بلشگرگاه سلطان‌الدوله خواندند 
و دستگیر کردند از آنجا وی رایجرگاه" بردند 
و اموال و خزائن و کرائم و اولاد و اصحاب او 
را تحت نظر گرفتند و بتاریخ مذکور بکشتند. 
بروایتی از اموال او ششصد و سی و چند هزار 
دینار و بقولی هزارهزار و دویست هزار دینار 
منطبعه حاصل آمد و اي خلکان گوید: سید 
رضی او را بابیاتی رثا گفت و هلال‌بن صابی 
اخیار او را در تاریخ خویش به‌تفصیل نگاشته 
است. و رجوع به حبط ج۱ص ۱۳۵۲ ۳۵۳, 


۴شود. 
ابوغالب. (ل ] ((خ) مقاتلین اللضر. رجوع 
به مقاتل... شود. 


اپوغالپ. [آل] ((غ) ناف الخياط. تابمی 
است. او از انس‌بن مالک و از او وارث‌بن 
سعید روایت کند. 
ایوغالب. [ا لٍ] (اخ) همام‌بن جعفر معری, 
او راست: کتاب تاریخ, 
ابومام. [ا نِ) ((خ) میان جیرفت و منوکان 
کوهستانی است آبادان و با تست بسیار و آنرا 
کوهستان ابوغانم خوانتد. و از سغرب این 
کوهستان روستائیست که آثرا رودبار خوانند. 
(حدردالعالم). و رجوع به محیسن (طالفد.) 
شود. 
ابوغانم. نِ] ((خ) عشیره‌ای از طائق 
محیسن از لا پنی‌کمب خوزستان. 
ابوغانم. 1 نًِ (اخ) تصری. عبدالرحیم 
معروف به آبن محمد شاعر و ادیب ایرانی. 
کاتب و وزیر منوچهربن قابوس. و آو کرتی از 
جانب مخدوم بسقارت نزد سلطان محمودین 
بکنکین شد. او را بعربی اشعاری نیکوست. 
ابوغاقم. [آن) ((خ) مسحندین عمرین 
احمدین عدیم. رجوع به محمد... شود. 
ابوغانم. زان ] (اخ) بونس‌بن نافع مسروزی, 


۱-در تاریخ این خلکان ابریکر محملین 
حسن حاسب کرخی آمده و یقیا عبارت 
حییب‌الیر مصحف است. 


۲ -رجرع به اين کلمه در اين لفت‌نامه شود. 


ایوغباب. 


از روات حدیث است. و ابن المبارک از او 
روایت کند. 

!بوغیاب. (غ) (اخ) عامربن حارث نمری. 
ملقب په جمران العود شاعر عرب. رجوع به 
عامر... شود. 

ابوغبشان. (1 غ] (() محترش‌ین خلیل از 
قبیلٌ خزاعه. اين مرد داستان و مثل گولی و 
غن معامله و ندامت و پشیمانی است. چه 
وقتی در مستی سدانت کعبه را که در ععرب 
شرافتی بی‌عدیل است در مقابل خیکی 
شراب. بقبیلة قریش بفروخت. 

آبوغدیه. (اغ دی ی | (ع! سرکب) شتر. 
(مهذب الاسماء), 

ابوغراره. 1 ؟] ((خ) محمدین عبدالرحمن. 
از روات حدیث است و از.محمدین المنکدر 
روایت کند. 

ایوغوقد. [أَغقَ] ((غ) حسین‌بن عازب‌ین 
شبیب‌بن غرقده. از روات حدیث است. و از 
آو بشرین ولید صاحب ابی‌یوسف روایت کند. 
ابوغریب. (۶۱)((خ) اصنهانی. از مشایخ 
طریقت تصوف است و در اواخر ماه سیم و 
اوائل ماه چهارم سیزیست و صحیت 
ابوعبدائّین خفیف دریافت و ابن خفیف ذ کر 
وی در کتاب خود آورده است. و او را حلولی 
میخواندند. و در طرطوس درگذشت. 


آبوغزوان. (اغْرا] (ع!سرکب) گربد. 


(قاضی محمد دهار) 
ابوغزوان. (اغ را] (اغ) لقرشی. او 
راست: رسالة فی‌العفو, 


ابوغزیه. ۱۲1 (اع)اتصاری, صحایست. 
ابوغزیه. (۱۶۱(!خ) مسحمدین مسوسی. از 
روات حدیث است و محمدین المنذر از او 
روایت کند. 

آپوغسان. (ا غٍش سا] (اخ) حکسیمین 
عبدالرحمن اتصاری بصری. از روات حدیث 
است. او از حسن و از اولیث روایت کند. 
آبوغسان. [] غش سا (زخ) عباءقین کلیب 
اللیثی کوفی. از روات حدیث است و محمدین 
اسماعیل‌ین سمرة الاأخصی ابوجمفر از او 
روایت کند. 

اپوسان. نش سا] ((خ) عوفین حسن. 
از روات حدیث است و محمدین المتی از او 
روایت کند. 

ابوغسان. (آغْش سا | (اخ) عوف‌بن محطد. 
از روات حدیث است و از وهیب‌بن خالد 
روایت کند. 

ابوغسان. (آش‌سا ] لاخ) مالک‌بن 
اساعیل الهدی الکوفی, از روات حدیت 
است. 

ابوغسان. زا غس‌سا)(اخ) مسالکین 
سلیمان اللهشلی. از روات حدیث است و از 
او صلت‌بن معود الجحدری روایت کند. 


ابوفسان. (آغش‌سا] (!خ) مسالک‌ین 
عبدالواحد المسمعی. از روات حدیث است. 
او از معتمربن سلیمان و از او عشمان‌ین 
عبدالّه ین خرزاد روایت کند. 
ابوغسان. (عش سا ((خ) محدین عمرو 
ملقب به ژنیج. از ررات حدیت است و از 
حکام و جربرین سلم روایت کند. 
ایوغسان. [آ نش سا] ((خ) محمدین مطرف 
المدینی نزیل عسقلان, از روات حدیت است. 
ابوغسان. (اغْش سا (اخ) مسحمدین 
بحیی‌ین علی‌بن عبدالحمید کتانی. از روات 
حدیث است. 
ابوغسان. (ا غش سا ((خ) ساذین العلاء. 
برادر عمروین العلاء, از روات حدیث است. 
ابوغسان. [أعٌش سا] (غ) یحبی‌بن کثبرین 
درهم العبری البصری. از روات حدیث است 
و عمروین علی از او روایت کند. 
ابوغله. (۱ع ۱0(ع امس رکب) گرگ. 
||سرشستنی, چون خطمی دگل سرشوی و 
مانند ان. 
ابوقطفان. (اغ ط] ((خ) سعدین طریف یا 
بزیدین طریف. تابعی است و از ابوهريرة و اين 
عباس روایت کند. 
ابو غطیف. (اغْط] (اخ) محدت است. 
آپومطیف. (اغط ] (اخ) حارت‌بن غطیف 
یا غطیفبن حارت. صحابی است. 
ابوغطیف. (اغ ط] ((ج) هذلی. محدت 
است. 
ابوغقار. 14 ((خ) المشیبن سعد الطانی 
البصری. از روات حدیث امست و ابومعاویه از 
وی روایت کند. 
ابوغفار. (غ] ((خ) هیشم. از روات حدیث 
است. 
ابوغلاب. 3 ] (اج) یونس‌بن جبیر 
باهلی. از روات حدیث است. 
ابوغنیش. (ا غ ن] (خ) صاعری از 
بنی‌مبذول‌ین لوی. 
ابوغنیم. (غْنْ] (اخ) سمدین حسدیر 
الحضرمی. از روات حدیث اشت و صفوان‌بن 
عمرو از او روایت کند. 
ابوغنيم. (اغن] (ع) عنبتین غنم 
کلابی.از روات حدیث است و ولدین سلم 
از او روایت کند. 
ایوغیات. 1] ((ج) اصرمین غیاث. محدت 
است. 
ابوغیات. [1] ((ع) سالمین عبدلثه الستکی 
البصری. محدث است و عبدالشفارین داود 
یوصالح الحرانی از او روایت کند. 
ابوغیات. [1] ((ج) طلوین معاویه. محدث 
است. 
آیوغیاث. [] ((ج) مکی مولی جعفرین 
محمد علیهماالسلام. ابن جوزی در 


ابوغیاث. ۸۳۵ 


صفةالصفوة از ابوحازم السعلی‌ین سعید 
الی‌غدادی و او از ایبوچعفر سحمدین چسریر 
طبری در سال ۳۰۰ ه.ق.روایت کند که 
محمدین جریر گفت من بسال ۲۴۰ ه.ق, 
بمکه بودم و بدانجا مردی خراسانی دیدم که 
منادی میداد ای معاشر حاجیان هریک از 
شما همیانی به هزار دینار يافته است و بمن رد 
کندخداوند تواب او را دو برابر فرماید. مردی 
پیر از مردم مکه از موالی جعقرین محمد 
برخاست و گفت ای خراسائی شهر ما فقیر 
است و مردم آن در عسرت و پروزی چند در 
موسمی که اتتظار آن برند آنان را رضاه و 
گشایش انست ضاید این مال یوس مود 
مومنی افاده است واگراو را تو بمزدگانی 
ترغب کنی ند گفت متا چه بل گلفت 
صد دینار ده یک گم شده گفت نکنم و او را 
بخدا وا گذارم محمدین جریر گوید: من تفرس 
کردم‌که یابنده همیان خود این شیخ است و در 
پی او شدم و او بخانة خراپ با در و مدخلی 
مندرس در آمد و شنیدم که میگقت ای لبابه او 
گفتلبیک اباغیاث گفت صاحب همان را 
یافتم مال خویش بی‌هیج مژدگانی میخواهد و 
من گفتم چیزی و اقلا عشر برای ترغیب یابندة 
مال تین کن نکرد و گفت او را بخدای 
وایگذارم حال چه کنیم باید مال را بصاحب 
مال رد کرد. زن گفت ینجاه سال است که من با 
تو بار فقر میبرم و چهار دختر و در خواهر و 
من و مادرم و تو نهمین ما باشی ما را بدین مال 
سیر کن و بپوشان شاید خدای تعالی فتوحی 
ارزانی فرماید و تو سپس دین خویش ادا کنی 
گفت من چنین نتوانم کردن و این نیم مرده را 
پس از هشتادوخش سال باتش رها نکنم. 
سپس خانه رااسکوتی فراگرفت و من 
بازگشتم و فردا باز خراسانی را شنیدم که این 
ندا درمیداد که ای معشر حاجیان و اي 
مهمانان خدای از حاضر و بادی هر که همیانی 
بهزار دینار یافته است رد کند خدای‌تعالی او 
را دو بار ثواب ارزانی فرماید. پیر دیروزین 
کرت دیگر از جای برخاست و گقت ای مرد 
خراسانی دیروز بتو نصیحت کردم و گفتم که 
شهر ما خدای داناست که از کشت و کار و 
عوامل فقیر است و ترا گفتم که یاینده را صد 
دیتار مزدگانی وعده ده شاید آن مال بدست 
مومنی افتاده باشد و از خدای بترسد و بازدهد 
و تو تن زدی باری ده دینار چعل آن قرار ده 
باشد که بازگر داند. خراسانی گفت نکنم و او را 
بخدای وا گذارم طبری گوید من دیگر بار 
بدنبال شیخ خراسانی نرفتم و بنشستم و 
بنوشتن بقية کتاب النسب زبیربن یکار مشفول 
شدم فردای آنروز خراسانی همان ندا درداد و 
باز پیر مکی برخاست گفت پریروز گفتم عشر 
و دیس روز عشسرعشر و امروز گسویم 


۸۳۶ 


عشرعشرعشر تا یابده با نیم‌دینار آن 
مشککی خرد و حاجیان را و مقيمین مکه را 
باجرت آب دهد و با نیم دیتار دیگر میشی تا 
از شیر آن تمتع ياید و غذای عیال کند. گفت 
تکنم و ار را بخدای عزوجل وا گذارم. پیر 
گریبان مرد یگرفت و یکشبید و گفت بیا و 
همیان خویش بگیر و مرا بگذار که پاستراحت 
بخواب روم و از محاسبة تو بیاسایم خراسانی 
گفت پیش شو تا من از عقب تو بیایم و برفتند 
من نیز با آنان. شبخ بدر خانه رسید بالفور 
بازگشت و گفت درآی ای خراسانی و من و 
خراسانی بدرون خانه شدیم مزبله‌ای بزیر 
پلکانی بود مزبله بکاوید و از زیر آن همیانی 
سیاه از جامة بخاری درشت بیرون کرد و 
گفت‌همیان تو این است؟ خراسانی نگاه 
بهمیان کرد و گفت آری و سر آن که سخت 
بته بود بگشود و زر در دامن بگردانید و زیر 
و رو کرد .سپس در همیان ربخت و گرهی 
بست بر سر آن زد و یکتف افکند و اراده 
خروج کرد و چون بدر خانه رسید بازگشت و 
گفت‌ای شیخ پدر من رحمهاله برد و از این 
جنس که تو بینی سه هزار دینار از وی بازماند 
و مراوصیت کرد که ثلث این سال بیرون کن و 
آنکس را که مستحق‌ترین مردمان دانی وی را 
ده و رخت و اسباب خاصه من بفروش و نفقةٌ 
زیارت خانه کن و من چنانکه گفت کردم و 
ثلث مال را که هزار دینار بود در همیان نهادم 


ابوغیاث. 


وسر ان سخت بستم و از خراسان تا اینجا 
مردی را سزاوارتر از تو بدین مال نیافتم ایک 
بستان, خدای‌تعالی در آن ترا برکت دهاد و 
پشت بر ما کرد و برفت من نیز رفتن خواستم 
ابوغیاث از پی من دوان بیامد و مرا بازگردانید 
و این ابوغیاث مردی بود رسنی بر کمر بسته و 
عصابه‌ای بر پیشانی و خود میگفت هشتاد و 
شش سال از عمر وی گذشته است. مرا گفت 
بنشین روز نخست که بدنبال من می‌آمدی 
دانستم و دیروز و امروز نیز با ما بودی از 
احمدپن یونس بربوعی شنیدم و او از مالک 
روایت میکرد و مالک از نافم و نافع از 
عبدالهین عمر که گفت از رسصول صلوات ان 
علیه و آله و سلم شنیدم که روزی عمر و علی 
رضی اه عنهما را سخاطب ساخته فرمود 
آنگاه که خدای‌تعالی بدون خواهش و مئلت 
و بدون تمنای قلبی شما هدیه‌ای فرستد 
پذیرید و رد نکنید چه رد احسان در اين وقت 
رد احسان خدای‌تمالی است و این مال 
هدیه‌ایست از خدا و هدیه همه حاضران 
راست سپس گفت یا لبابه و فلاته و فلانه و 
یک یک دختران و خواهران و زن و مادرزن 
خویش را نام برد و بخواند و بنشست و مرانیز 
ینشانید و سا ده تن برامدیم و در همیان 
بکشود و گفت دامن فرادازید. من دامن 


خویش گتردم لکن دیگر مردم خانه را 
پیراهن دامن‌دار نیود تا بگشایند دستها پیش 
داشتند و او دیتار دینار در دستهای آنان 
بشمرد تا دهمین کس و مرا مانند دیگران صد 
دینار داد و من از فرح آن زنان و دختوان بیش 
از صد دینار که بمن رسید شادمان شدم. چون 
بسیرون آمدن خواستم گفت ای جوان 
مبارک‌پی من هیچ‌گاه نه این همه مال دیده و 
نه آرزوی آن کرده بودم اینک ترا نصیحت 
میکنم که اين مالی حلال است نگاه دار و بدان 
که من صبح بنماز بامداد برمیخاستم و یا این 
پیراهن مندرس نماز میگذاشتم پس بمرون 
میکردم و این زنان و دختران هریک بنوبت 
خویش مپوشیدند و دوگانه میگذاشتند و 
میان ظهر و عصر بکسب روزی میشدم و در 
آخر روز بازیگشتم با قضه‌ای پینو و خرما 
و نان‌پاره‌ای چند و مشتی بقول که از بسرزن 
برچیده بودم و سپس پیراهن بیرون میکردم و 
باز بتوبت در آن نماز مفرب و عشاء آخره 
میگذاشتم خدارند آنانرا در این مال برکت 
دهاد و مرا و ترا نیز از آن برخضوردار کناد و 
صاحب مال را در قبر بیامرزاد و تواب حامل 
مال مضاعف کناد. ان جریر وید شیخ را 
وداع کردم و سالها بدان مال کتابت علم کردم 
و خوردم و کاغذ خریدم و سفر کردم و مزد 
دادم و پس از سال ۲۵۶ ه.ق.از حال شیخ 
بمکه پرسیدم گفتد که او چند ماه پس از 
رورس 
ایوغیاات: [1] ((خ) مسنصورین الصتتمر 
السلمی. رجوع به منصور... شود. 
ایوغیاض. 1 (خ) غّام, صحابیت. 
ایوفاخته. رت ) ((غ) سمیدین علاقه. 
محدث است. 
ابوفاخته. ات ] ((خ) عون. مولی جعدتین 
هییره. از روات حدیث است و از اسعدین زید 
روایت کند. ۱ 
آبوفارس. ر] (اخ) این احمدین محند 
آلشیخ. هفتمین از شرقای حسنی مرا کش (از 
۲ ۱۶ ه.ق.).و او با دو برادر خود 
زیدان و شیخ‌ین احمد همواره در مخاصمه و 
کشمکش بود. 
آبوفارس. !ار ] ((غ) عبدالرحمن‌ین فارس 
الأْبلق. تابمی است. و از ایی‌ذر غقاری روایت 
کند. 
ابوفاطمه. [1 ط ع] (خ) الازدی. 
اپوقاطمه. [1ط ] ((خ) سلیمان‌ین عبدله, 
محدث است. او از معاذه بنت عبدالّه العدویه و 
توح‌بن قیس از او روایت کند. 
اپوقاطمه. (ا و ) ((ع) لیتی یا ازدی یا 
دوسی, صعابی است و او سا کن‌شام و مصر 
بود. 


ابوفراس. 

آپوفاطمه. ا ط ۶] (اخ) مسکین‌بن عبداه 
الراسبی الطاحی, حوشب. او از حسن و از او 
علی‌بن المدینی روایت کند. ۰ 
آبوفاطمه. (1ط )(اج) نشیط. او از علی و 
از او اعمش روایت کند. 
ابوفالج. (1لٍ) ((خ) انماری حمصی. درک 
زمان رسول صلوات ال علیه کرده و درک 
عحیتتکرددلنت وبا مین چل یت 
داشته است. 
آبوفایس. [اي] (از یونانی, [) (از یوتانی 
جسپوفانس ) شاسول روسی. ابوقاووس. 
ابوقارس. ابوقایس. ایوقانس آ. نباتیست 

در بلاد شام و مصر و انطا کیه بسیار است 
مسابین درخت و گیاه و برگش از زیتون 
باریکتر. مابین برگها خارهای سفید. گل آن 
سپید و شبیه به گل لبلاب و شاخهای او 
پرا کنده و بپبخش قوی و بسیار رطوبت بطعم 
تلخ و ستممل در تداوی بیخ و عصاره و 
رطوبت اوست که با آرد کُرسنه آمیخته 
خشک کرده باشند. و برگ و شاح وگل او را 
سائیده دست بدان شویند و ان غیر اشنان 
يسعني غاسول فارسی است. ابوقاننش. 
ابوقالس. . ر 
ابوقد یکت. [أف د] (اج) نام مردی 
خارچی است. 
اپوقدیک. رف د] (اخ) عبدایی شور 
رجوع به عبدالّه... شود. 
آبوقد یکت. زاف د] (اج) مس‌حمدین 
آسماعیل. از روات حدیت است و بعضی نام 
او را دینار گفتهاند. ۱ 
ایوفراس. (آف] (ع | مرکب) شیر. اسد. 
(المست‌زهر) الستامی فی‌الاسامی) 
(مهذب‌الاسماء) 
ایوفراس. اف ] (اخ) جسبیرین غالب. 
رجوع به جبیر... شود. 
اپوفراس. [أف ] ((خ) اين کسب الاسلمی, 
ربیعه. صحابی است. 
ابوفراس. زاف | (خ) اسلعی ربسیعقین 
کعب یا غیر او. صحابی خادم رسول و از 
اصسحاب صفه است و پس از رحلت آن 
حضرت در یک‌منزلی مدینه اقامت گزید و در 
سال ۶۳ ه.ق.بدانجا درگذشت. 
ابوفراس. اف ] ((ج) حارتین ابی‌لسلاء 
سعیدین حمدان‌پن حمدون الحمدانن, تغلبي‌ین 
عم ناصرالدوله و سیف‌الدولتین حمدان. فولد 
ار در سال ۳۲۲۰ ه.ق.بود. ثعالیی در وصف او 
گویداو یگانة روزگار خویش و آفتاب 
رخشان عصر خود بود در ادب و فضل و کرم 


۵۰ ۰ 1 
۲ -چهار صورت آخیر معحف ابوفالس 


است. 


ابوفراس. 
و مسجد و بلاغت و براعت و فروسیت و 
شجاعت و شعر او مشهور و ساير در آفاق و 
زیانی و نیکوئی و آسانی و جزالت و عذوبت 
و بزرگ‌واری و شیرینی او واضح و آتکار 
است. و در ضمر او تازگی قریحه. دفت 
حکیمانه و عزت ملکانه مجتمع است و این 
صفات پیش از او جز در شعر عبدائبن المعتز 
فراهم نیامده است و ابوفراس در نزد ال 
صنعت و ناقدین کلام اشعر از عبدائ‌ین معتز 
است و صاحیبن عباد مسیگفت شضعر 
بپادشاهی آغاز شد و به پادشاهی انجام یافت 
و مراد او از پادشاه آغاز امرژالقیس و پادشاه 
انجام ابوفراس بود و متنبی تقدم و تجرز او را 
مذعن و معترف بود و پاس جانب او میداشت 
و هیچگاه بمبارزت وی برنمی‌خاست و 
بمقابله با او گستاخی نمی‌کرد و ستنبی او را 
مدح نگفت و همه زیردستان او را از آل 
حمدان مدأیع سرود و این از نظر اجلال و 
بزرگ شمردن وی بود نه از راء اغقال و اخلال 
واصف‌الدو راکسا آیر‌فران شنت 
خسوش آمدی و در بزرگ‌داشت او را بر 
دیگران تقضیل تهادی و در غزوات خویش 
ابوفراس را همراه بردی و اعمال و امور 
خویش گاه گاه بدو سپردی و در یکی از 
غزوات سیف‌الدوله با رومیان ابوفراس سیر 
شد و در این وقت تیری بدو آمده و پیکان در 
رآن او بمانده بود رومیان او را نخست به 
خرشنه و سپس به قسطنطنیه بردند بسال ۳۴۸ 
و سیف‌الدوله در سال ۳۵۵ او را بقدا بازخرید 
و اين روایت از علی‌بن زراد دیلمی است و 
بعضی گفته‌اند که دیلمی در این روایت بقلط 
است چه ابوفراس دوبار اسیر شد کرتی در 
سال ۲۴۸ بمقارة الک‌حل و از خرشنه 
درنگذشت و گویند در این وقت او بر اسب 
خویش نشست و مهمیز زد از بالای حصار با 
اسب بقرات که از خرشنه میگذرد درافتاد و 
توبت دوم اسارت او در سال ۵۱ در سنبج 
بود و در اين بار رومیان او را به تسطنطنیه 
بردند و چهارسال در اسارت بماند و او در این 
وقت در اسارت خویش اشعار بسیار گفت که 
در دیوان او ثبت است و شهر منبج اقطاع او 
بود. و قطعه ذیل از اوست: 
قد کنت عدتی التی اسطو بها 
و یدی اذا اشتد الزمان و ساعدی 
فرمیت مشک بضد ما املته 
و المرء یشرق بالزلال البارد 
فصبرت کالولد القي لبره 
اغضی علی الم اضرب لاد 
و هم او راست: 
اساء فزادته الاساءة حظوء 
حبیپ علی ما کان منه حبیب 
یمد علیّ الواشیان ذتوبه 


و من اين للوجه الجمیل ذنوب. 

و نز گفته است: 

سکرت من لحظه لامن مدامته 

و مال باللوم عن عیتی تمایله 

قما السلاف دهتی بل سوالفه 

ولااكمول ازدهحی بل شمائله 

الوی بعزمی اصداغ لوین له 

و غال قلبی بما تحوی غلائله. 

و اشعار نیکوی او بیار است و در جنگی که 
میان او و خاندان خود در سال ۲۵۷ روی داد 
کشته شد و در دیوان او دیدم که در گاه مرگ 
خطاب به دختر خویش ابیات ذیل بگفت: 
ابئیتی لاتجزعی 

کل‌الانام علی ذهاب 

نوحی علی بحصرة 

من خلف سترک و الحجاب 

قولی اذا کلمتی 

قعییت عن ردالجواب 

زین‌الشیاب ابوفرا- 

س لمیمتع بالشیاب. 

و این خلکان گوید: این شعر دلیل است که آو 
را نکشتند یا آنکه مجروح شده است و دیری 
پس از آن جراحت بزیسته و باز در اشر آن 
جراحت پمرده است. و ابن خالویه که دیوان 
ابی‌فراس راگرد کرده گوید: آنگاه که 
سی‌الدوله بمرد ایوفراس قصد تسخیر حمص 
کردو اين آ گاهی‌به ابی‌المعالی‌بن سیف‌الدوله 
و غلام پدر وی قرغویه بردائتند و او سیاهی 
به مقاتلٌ وی بفرستاد و ابوفراس در آن جنگ 
اصیر شد و در اثشر طعن و ضرب سیاهیان 
درگذشت و هم ابن خلکان گوید: در بعضص 
تعالیق خواندم که قتل ابوفراس در ده خود 
مسمی به صدد بروز چهارشنبٌ هشتم 
ربیمالخر سال ۳۵۷ ه.ق.بود و شابت‌ین 
نان صابی در تاریخ خویش گوید: روز شب 
دوم جمادی‌الاولی سال ۳۵۷ جبنگی میان 
ابی‌فراس و ابوالممالی‌ین سیف‌الدوله به 
حمص درپیوست و ایوالمعالی بر وی الب 
آمد و وی را در چنگ یکشت و سراو بگرفت 
و جثة او در بیابان بماند تا یعض اعراب 
بیامدند و او را کفن و دفن کردند و بعضی 
گفته‌اند که ابوفراس خال ابی‌المعالی بود و 
چون خبر مرگ او بمادر ابوالسعالی یعنی 
خواهر ابوفراس رسید چشم خویش از حدقه 
برکند و گفته‌اند که لطمه بر چهره خویش زد و 
چشم او یرون افتاد و باز گفته‌اند آنگاه که 
قرغویه ار را بکشت ابوالمعالی را خیر تبود و 
چون این آ گاهی بشنید سخت بر وی نا گوار 
آمد. این خلکان گوید: مولد او در سال ۳۲۰ و 
بعضی در ۲۲۱ گفته‌اند و پدر او سعید در 
رجب ۳۲۳ کشته شد و کشنده؛ او برادرزاده او 
تاصرالدوله بود و چون این خبر به الراضی بل 


۸۴۷  .سارفوپا‎ 


رسید آترا منکر شمرد. 

و از جمله اشعار او که در یمه آمده است این 
قطعه است: 

اقلی فایام المحب قلائل 

و فی قلبه شقل عن القلب شاغل 
و واه مااقصرت فی طلب العلی 
ولکن کان اهر عتی غافل 
مواعید ایام تطارلنی بها 

مراات ازمان و دهر مخاتل 
تدافنی الایام عما ارومه 
کمادفع الدین الفریم المماطل 
خلیلی شدالی علی نایکما 
اذآما بدا شیب من آلفجر ناصل 

و ماکل طلاب من لناس بلع 
ولاکل سیارالی المجد واصل 

و ماالمرء الا حیث یجعل نفشه 
وانی ها فو‌السما کین جاعل 
اصاغرنا فی‌المکرمات ا کایر 

و آخرنا فی‌المثرات اوائل 

اذا صلت صولا لم‌اجد لی مصاولا 
و آن قلت قولا لم‌اجد من یقاول. 
و هم او گوید: 

و نفس دون مطلها الثریا 

و کف دونها فیض البحار 

عزیز حیث حط السیر رحلی 
یدارینی الانام و لایداری 
فاهلی من انخت علیه عیسی 

و داری حیت کان من الدیار. 
وبیز: 

تن خلق انا لحب کاس 

و مزمار وطتبور رعود 
قلم‌یخلق بنوحمدان الا 

لسجد او لاس او لجود. 

و نیز: 

لم‌اژاختک بالجفاء لانی 

وائق منک بالوداد الصریح 
فجمل المدو غیر جمیل 

و قبیح الصدیق غیر قبیع. 

ونیز؛ 

المرء نصب مصائب لاتتقضی 
حتی یواری چسمه فی رم4 
فمژجل یلقی لردی فی اهله 

و معجل یلقی الردی فی نفسه, 
و نیز: 

خْقض علیک و لانکن قلق‌العشا 
مما یکون و علّه و عماه 

خالاهر اقصر مدة مساتری 

و عساک‌آن تکنی الذی تخشاه. 
و نیز: 

ولاغیر فی دفع اردی بمتلة 
کنارده یوماً بسوأته عمرو 

و گویند وقتی سیف‌الدوله با ندمای خویش 


۸ ابوفراس. 


بود و ابوفراس تزدیک او نشسته. سیف‌الدوله 
روی بدانها کرد و گفت کدام یک از شما متمم 
این بیت مرا توانید گفتن و میدانم اين کار جز 
از سید من یعنی ابافراس نیاید و این بیت 
برخواند: 


قال ان کت مالکا 

فلی الامر له 

لک من قلبی المکا- 

ن فلم لاتخه 

سیف‌الدوله آنرا نیکو شمرد و ضیعتی که 
دوهزار دینار غله آن بود در منبج بدو بخشید. 
ابوفراس. [ا ف ] ((خ) رسیع‌ین زیساد 
الحارثی. رجوع به ربیع شود. 

ابوفراس. [ا ف] (اخ) رسیعتین کعب. 
صحابی است. 

ابوفراس. (افب] ((خ) س‌لمةین نبیط. 
محدثی ثقه است. 

اپوفراس. اف ) (اغ) طرادیین علی‌ین 
عبدالعزیز سلمی. رجوع به طراد... شود. 
آپوفراس. (آف)] ((ج) ف]رزدي شاعر. 
رجوع به فرزدق... شود. 

ایوفراس. [آف | ((ج) ه‌مامین غالیبن 
صعصعه. رجوع به فرزدق... شود. 
ابوفراس. (آف ] ((خ) بزیدین رباح مولی 
عمروین العاص. تابعی است. 

بوفرعون. رف ع] ((خ) الشاسی, 
مملوک. او راسی ورقه شعر است. 
ابوفرقد. ق ](ع [مرکب) گاو وحشی. 
ابوفروة. ۱ات و] (ع[مرکب) شاءبلوط. 
(تحفة حکیم موّمن). بلوطالملک. قسطل. 
کتانه, کسدانه. 
ایوفروة. رت ] (اج) حاتم‌ین شفیمین 
مرندین اخت بزیدین مرئد. از مکحول روایت 
کند. 
ابوفروة. ات ۱ ((غ) حسدیر اسلمی. 
صحابی است. و یونس‌بن میسره از او روایت 
کند. 
ابوفروة. (أت و] ((ج) الصنیر مسلمین 
سالم جهنی. محدث است. 

بوفروق. رف و) ((خ) عدیین عدی. 
محدث است. 

اپوفروة. رات ر) ((ج) کر عسروتبن 
حارث الهمدانی. محدث است و از ابی‌عمرو 
آلشیبانی و این‌الاحوص و شعبی روایت کند. 
ابوفروة. رت ر](خ) کیسان مسولی 
عشمان‌بن عقان. تابعی است. 

ابوفروة. رات و ((خ) مولی عبدالزحمن‌ین 
هشام. او بزمان رسول صلوات‌اله عتلیه 
مسلمانی گرفت و صحبت او مشکوک است. 


ابوفروة. [ات ز] ((ج) بسزیدین سنان 
الرهاوی الجزری. محدث است و وکیع و 
عیسی‌بن یونس و ابوفزعة از او روایت کنند. 
ابوفرهان. (آف] ((ع) تیره‌ای از عشیرة 
محیسن از قببلة ببی‌کمب خوزستان. 
ابوفريعة. [اف ر ع] ((خ) سلمی. صحابی 
است. و غزوة حنین را دریافته است. . 
ایوقزارة. رت ر) ((خ) راشدین کیان 
العیسی. محدت است. 
ابوقزعة. (۲؟) (خ) تابعی و از موالی است. 
او از عبدائّ‌بن عمر و از او معروف‌ین سوید 
روایت کند. 
آبو فسطون. (اب ب ة] (۱ نباتی است 
بی‌ساق و بی‌شکوفه مفروش بر زمین با سیخ 
سطبر. رجوع به تحفةٌ حکیم موّمن و رجوع به 
ابوقیطی شود. 
آپوقسیله. رت [) ((خ) صحایی است. 
ابوفضاله. را ف [] ((خ) انسسصاری. 
صحابیست. او غروهة بدر را دریافت و به 
جنگ صفین در رکاب امیرالسزمنین علی 
علیه‌اللام بشهادت رسید. 
ابوفضاله. ات ] ((خ) فرجین فضاله. 
محدث است و از ابی‌معبد مدنی روایت کند. 
ابوفضاله. رت ] (اخ) مبارک‌ین فضاله. 
محدث و ضعیف است. 
ابوفضله. رف ] (لخ) هاشم جد رسول 
صلی ال علیه و آله. رجوع به هاشم‌ین عبد 
ماف... شود. 
آبوفضیل. اف ض] ([) ایسویکرین 
ایی‌قحافه خلیفة رسول صلوات له علیه. و این 
کتیت ابی‌بکر بروزگار جاهلیت بود. 
ابوفطرس. (اف ژ) ((خ) (نهر..) نهری 
است در قلسطین بدوازده‌میلی رمله از سوی 
شال و مخرج آن چشمه‌هائی در کوه پيوستة 
به تابلس و بمیان دو شهر ارسوف و یافا به 
بحرالملح ریزد و ایونواس در شعر نام آن نهر 
فطرس آورده بی قید ابو. و اين نهر امروز بنام 
اعرج معروف است. رجوع به نهر ابی‌فطرس 
در ممجم‌البلدان یاقوت شود. 
ایوفغواء . رت وا (!خ) علقمقین فغواء. 
صحابی است. 
ابوفقعص. () (خ) نام یکی از فصحای 
عرب معاصر یحیی‌بن خالد. (ابن‌الندیم) 
ایوفکیهه. ات ک ها( افلح یا یسار. 
مولی بنیعبدالدار و بعضی ازدی گفته‌اند. او 
غلام صفوان‌ین امیّه بود. در مکّه مسلمانی 
گرفت و مشسرکین وی را آزار و شکنجه 
مبکردند. ابوبکر صدیق او را از صفوان بخرید 
و آزاد کرد و در هجرت ثائیه بحبشه شد و با 
رسول صلوات‌انّه علیه بمدینه مهاجرت کرد و 
پیش از غزای بدر وفات یافت. 
آبوفند. اف ] ((خ) مصحف ابوفید کنیت 


ابوفید. 
مورج‌بن عمرو سدوسی است. رجوع به 
ابوفید... شود. 
ابوقوره. (آف ر) ((خ) جدیر شلّمی. رجوع 
به جذیر شُلمی شود. 
ایوفید. رآ ت] (ع (مرکب) گل زعفران. 
زعفران. ربهقان. 


اپوفید. 1 ] (اخ) عمروین حارثبن شور 
[و در بعضی نسخ: ور ] ین سعدبن حرملةین 
علتمةین عمروین سدوس‌بن شیبانی سدوسی 
بصری. تحوی اخباری. و سیوطی در یفیه نام 
و نسب او را عسمروین مستیعین حصصین 
الندوسی آررده و در شروح شواهند رضی 
عون ذهلی بر وزن محدث سلمی شاعر 
اسلامی معاصر امویان 3 کر شده و در صحاح 
از ابی‌سعید امد است که: و منه لمزرج 
الذهلی جدالمورج الراوية سمی لتاریجه 
الحرب و تأریشها پین بکر و تغلب و هما 
قبیلتان عظیمتان. و یاقوت نام او را مزرچین 
عمروین الحارث‌بن منیم گفته است. او از 
اعیان اصحاب خلیل و عالم بعربیت و حدیت 
و انساب است و از ابی‌زید انصاری اخذ 
روایت کرده و صحابت خلیل‌بن احمد داشته 
است و حسدیث از شعبة بسن الحجاج و 
ابی‌عمروین العلاء و غیر آندو شنوده است و 
احطبن محمدین آبی‌محمد یزیدی و غیر او از 
مورَج روایت کنند. مورج با مأمون بخراسان 
شد و به شهر مرو سکنونت گزید سپس 
بلیشابور آمد و بدانجا اقامت کرد و بمشایخ 
نشابور املاء میکرد و آنان می‌نوشتند و 
گفته‌اند که اصمعی ثلث لفت عرب رااز 
برداشت و خلیل نیز ثللی و مورج دوشلث و 
اپومالک تمام لفت عرب را محفوظ بود و 
ابوعبدالّه محمدبن عباس یزیدی از عم خود و 
او از مورُج آرد که گفت: من از بادیه بحضر 
شدم از قیاس در لفت عرب چیزی نمیدانستم 
و اول بار آنرا در حلقة ابی‌زید انصاری در 
بصره آموختم و باز ابوعبدائه مسزیور گوید: 
مورج کسائی بجد من هدیه کرد و او در 
جواب قطعه‌ای به نظم باظهار شکر فرستاد و 
یاقوت آن قطعه را را در سعجم الادباء نقل 
کرده‌است. و از کتب ابونید است: کتاب 
غریب القرآن, کتاب‌الانوا». کتاب‌السعانی, 
کتاب جماهیر القبائل. کتاب حذق نب 
قریش و غیره. و وفات وی بال ۱۹۵ ه.ق. 
بود. و در کتیت او ابوفند و ابوفیل نیز ظاهرا به 
تصحیف آورده‌اند. رجوع به تاجالعروس مادة 
ارج و معجم‌الادباء یاقوت در کلمةٌ مورج و 
رجوع به فهرست ابن‌الندیم شود. 
ابوقید. رت ] ((خ) مزرج‌بن عمرو سدوسی 
تحوی. رجوع به آیوفید عمرو... شود. 


۵2۰ یاه - 1 


ایرت: 
ابوق. [1] (ع ص) گریزپا (بنده). گبزند. 


ابقد ج لبق , : 
آپوقایس. [آبو ب] (ع [مرکب) آفتاب. 
(مهذب الاسماءا؛ 
ابو قابس. [آبسو پ ] (صعرب. [) مصحف 
انشا و انخوسا! و داود ضریر انطا کی‌نام 
دیگر او را ابوقایوس آرد و گوید: هو ابوحلا 
باليربرية و سیأتی رقوع هذا الاسم علی 
خس‌الحمار و بالعراق شب‌العصفر و بالعربية 
الاشنان والحرض و خرءالعصافیر و بالفارسی 
بناله (؟) و عصارته القلي اذا احرق او شمی 
-انتهی. و باز لفت‌نویان فارسی مترادف این 
کلمه کلمات انجوسا. خالوما, شتگار, 
هوه‌چوبه, حّاءالفول. هوفیلوس. خردل 
صحرائی, حناءالفزالة. حناءالقوله. حمیراء» 
حتاء فول, حتاء فوله, اتجا. شنجار, 
شجرالدم. عاقرشمعا, عودالف‌الوذج. 
رجل‌الحمامة, کحلاء کخیلا. ابوخلماء 
خش‌العسمار. حسوجره. گاوزبان تسلغ, 
هواچوبه. بالقیس را اورد‌اند. یکن بعض از 
اين کلمات درخور تحقیق و تفیش است. 
رجوع به تذکرة ضریر انطا کی شود. 
اپوقابوس. (] (معرب ل) مصّف انضا ر 
انخوسا. (تذکره داود ضریر انطا کی).رجوع به 
ابوقابس شود. 
آبوقابوس. [1](ع |مرکب) آفتاب. (مهذب 
الاسماع). 
ابوقابوس. [1] ((خ) مولی عبدلنّ‌ین عمرو. 
محدث است و از او اپن عیبه روایت کند. 
آپوقابوس. [] ((خ) نسمان‌ین مسفذر... 
رجوع به نعمان... شود. و نابغه در شعر 
خویش از راه تعظیم ابوقبیس آورده است. و 
اصل آن بوقابوس است: 


فان یقدر علیک ابوقییی 

تحط یک السييشة فی هوان. (لمرصع). 
ابوقادم. (د] (ع [مرکب) حرباه. ||خوک. 
خنزیر. 


آپوقادم. (د] (غ) محمدین قادم مکتی به 
اپی‌قادم. رجوع به محمد... شود. 

آبوقادوس. (1] (4" ابرقالس. نوش‌گا. 
کتان بری. تریاق کوهی. تریاق جبل. محاچم. 


ابوقالس: [1) () رجوع به ایوقادری 
شود. 


ابوقاموس. ۱1 (۷ج) الّیبانی. او راصد 
ورقه شعر است. (اب‌اللدیم). 

ابوقانس. ( ج) از یس‌ونانی» 4 
(مخزن‌الادویه). مصحف ابوفایس. رجوع به 
ابوفایس شود. 

اپوقاوس. (1 ؟) از بونانی. لا 
(مخزن‌الادویة). مصحف ابوفایی. رجوع به 
ابوقایس شود. 


اپوقبیس. (ا ی ب ] (اخ) نام کوهی مشرف 
یمکه از جانب غربی. مقابل کوه قعیقعان و 
مکه بمیان اين دو کوه باشد و نام آترا در 
جاهلیت امین گفتندی چه‌گمان می‌کردند 
بگاه طوفان عام حجرالاسود را بدانجا امانت 
نهاده‌اند و ایوالفرج‌ین جوزی در المدهش در 
بحث ذ کر اوائل گوید: اوّل جبل وضع 
قی‌الارض ابوقبیس. و امروز بدانجا سجدی 
و آثار و خرایه‌های ابنیه دیده میشود: 

بادیه بر پشت زنده پبلان بگذار 

رایت بر کوء بوقبیس فروزن. فرخی. 
جبرئل گفت بار خدایا این را [یوسفبن 
یعقوب را] به بهشت برم؟ گفت نه بر سر کوه 
ای وقیس نه تابساد سحرگاه وزد. 
(تصص‌[لانبیاء). 

عصی السلطان فابتدرت الیه 

رجال یقلعون اباقبیس. ابوالفتح بستی. 
گویندیر این کوه از آسمان دو چوب آتش‌زنه 
فرود امد و از اصطکا ک‌آندو اتش پدید امد و 
آدم بوالبغر آن آتش نگاه داضت و آتشهای 
زمین از آن باشد. و باز گویند مدفن آدم بدان 
کوه‌است. و حجرالاسود را که آدم از بهشت 
بیاورده بود ملائکه گاه طوفان در آن کوه 
بودیعت نهادند و ابراهیم آترا از ابوقیی 
برگرفته در کعبه استوار کرد. و عبدالمطلب 
بدان سال که قحط در قریش پدید آمد با 
طاثفه‌ای از اشراف قوم بدان کوء بر شد و دعا 
کردو به برکت دعای او باران فراوان باریدن 
گرفت.و هم ال ۴ه.ق.از هجرت به امر 
حصین‌بن تمیر بر جیل ابوقبیی متجیقها 
نصب کردند و بسوی کعبه و مسجدالحرام که 
مسکن عبدائین زبیر بود قاروره‌های نفط و 
سنگ فروباریدند و جممی کثیر و از جمله 
مسعودین محرقةبن توفل زهری صحابی را 
امعال: 

مثل کوه ابوفبیس؛ در زیان قارسی مثل شده 
است برای چیز سنگین یا سخت بزرگ. 
رجوع به معجم‌الادباء یاقوت و حبیب‌السیر 
چ طهران ج ۱ص ۰۱۰ ۰۲۰ ۱۰۵, ۸۱۱۷ 
۲ ۲ شود. 
ابوقبیس. ای ب] ((خ) مصفر ابوقابوس. 
رجوع به ابوقایوس نعمان‌ین منذر... شود. 
ابوقبیصه. 1 ] (اخ) برامبن قبیصه 
خزاعی کوفی. مجاهد از او حدیث کند. 
آپوقبیصه. را ق ص | (اخ) سکین‌ین یزید. 
محدث است. او از عبدالبن عبیدبن عمیر و 
از او ععدالوارث‌بن سعید روایت کند. 
ابو قبیصه. ( ق ض ] ((خ) مزیدین قتانة 
طائی, ملقب به هلب. صحابی است. 
ابوقبیل. (قَ] ((ج) حیین هانی. محدت 


است. 


ابوقتره. ۸۴٩۹‏ 
ابوقبیل. ری ((خ) هندی. او راست: کتاب 
التوهم فی‌الا مراض و العلل. 


ابوقبیله. 1 ۳ (لخ) شسیخ سیدمحمد 
مرتضی صاحب تاج‌العروس "این کلمه را 
بجای ابوفید بتصحیف خوانده است و صاحب 
تاج‌العروس گوید: و آن خطا باشد. رجوع به 
مادة «ارج» در تاج‌العروس و رجوع به ابوفید 
شود. 
ابوقتاده. رآ د] (ع [مرکب) خرس, دب 
(المرصع), کهنی. 
ابوقتاده. (اق د] ((ج) انصاری, رجوع به 
ابوقتاده حارث‌بن ربعی... شود. 
ابوقتاده. اي د) ((خ) تسمیم‌بن نسظیر 
العدوی. محدث است. 
آبوقتاده. ی د] (خ) حارث (با نعمان یا 
عمروابن الربعی‌ین بلامة الأنصاری ملقب 
بفارس رسول‌اله. صحابیست. او غزوة آحد و 
مشاهد بعد آنرا دریافت و برخضی گفته‌اند او 
پدریست. و پس از رحلت رسول صلواتان 
علیه بخدمت علی علیه‌السلام پیوست و در 
جنگ جمل و هم صفین حضور داشت. وفات 
او بال ۵۴ه.ق.بمدینه يا به کوفه بودو 
پرخی بسال ۰ گفته‌اند و قول اول اصح است. 
رجوع به حبیب‌السیر چ طهران ج ۱ص ۱۵۵ 
ر ۱۷۷و ۲۳٩‏ شود. 
ابوقتاده. رآ د] ((خ) عبدالبن حوار 
شامی. محدث است و از او احمدین العارت 
العتانی روایت کرده است. وفات او بسال 
۴ ه.ق.بسوده است. و او شیر ابوقاده 
حزانی است. 
ابوقتاده. رن ذ) لاخ) عمرو. رجوع به 
ابوقتاده حارت... شود. 
ابوقتاده. رآ 5 (خ) نعمان. رجوع به 
ابوقتاده حارث... شود. 
ابوقتان. [اقَ /ق) لاخ) محدت است و از 
ابی‌فراس و از او عمروبن‌الحارث روایت کند. 
ابوقتب. (أَ ت](ع [مرکب) بوّب. خر. 
ستور: 
طاعت و اسان و علم و راستی را برگزین 
گوش‌چون داری بقول بوقماش و بوقتب. 
ناصرخسرو. 
ابوقتره. (آز] (اخ) ابلیس. شیطان. بومزه. 
عزازیل. خناس, بوخلاف. ابومره. شیخ 
نسجدی. دیو. مهتر دیسوان. (السامی 
فی‌الاسامی). پدر پریان. و گویند که بزیدیه او 
را طاووس العرفاء نامند. 
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۳-ابرعبدا محمدین الطب‌پن محمد فاسی. 
متوفی بسال ۱۱۷۰ه. ق. بمدینه. 


۸۵۰ ی 
آپوقتیبه. ان ت ب) (خ) سالم یا سلمین 


قتيبة الشعیری. محدث است و شعبه از او 
روایت کند. 
ابوقتیبه. نت ب] (اخ) فطل‌ین عمره. 
محدث است و از او حرمی‌بن عماره و او از 
میمون الکردی روایت کند. 
ابوقتیله. 1 ت ل] (اج) محدث است. او 
از ابی‌حواله و ازو خالدین معدان روایت کند. 
اپوقتبله. را ت [) (() مردین وداعة 
الحمصی الشرعی. محدث است و صفوان‌ین 
عمرو و حریزین عشمان از او روایت کنند. 
ابوقشعم. را غ۱(ع !مرکب) عنکیوت. 
|انسر, (المرصع). و رجوع به ابوالقشعم شود. 
ابوقحافه. ای ت) (!خ) عشمان‌ن عامربن 
عمرو تیمی صاحبی والد صدیق. او پدر 
آبی‌بکر خلیقة اول است و در فتح مکه 
مسلمانی پذیرفت و وی رانزد رسول 
صلوات‌اله علیه بردند و موي سر همه سپید 
داشت و رسول فرمود شیخ را در خانه بایستی 
داشتن تا ما بزیارت او رفتیمی. وی چند ماه 
پس از مرگ پسر خویش ابی‌بکر در سال 
سیزدهم یا چهاردهم از هجرت یه نودوهفت 


یا نودونه‌سالگی درگذشت. 
اپوقحذم. (أن ذ] ((ج) او درک صحبت 
ابوبکر کرده است. (الکنی للبخاری). 


اپوقحذم. ی ذ] (اخ) سلیمان‌ین ذ کوان. 
تابمی است و محبرین قحذم توابة او از وی و 
ابوقحذم از انس‌بن مالک روایت کند. 

اپوقحذدم. (أَ ۱5 (!خ) نسضرین مسعبد. 
محدت است. او از ابی‌قلابه و از او کشیرین 
هشام و زیدین حباب روایت کند. و ابوقحذم 
دیگری نیز هست که عوف از او روایت کند و 
نام او معروف نیست. 

ابوقحط. [ََ] (ع ص مرکب) رجوع به 
پوقحط شود. 

ابوقدامه. ای ۶] ((خ) حارشین عبید. 
محدث است و از زعبل روایت کند. 

ابوقدامه. ری ع] (اخ) حارشبن عبید. 
محدث است و ابوداود طیالی از او روایت 
کند. 

آپوقدامه. (أ م] ((خ) عبدالملک بصری. 
محدث است. 

اپوقدامه. (أن ] ((خ) عییداشبن سید 
السرخسی. محدث است. 

آبوقدامه. رن ] ((خ) عشان‌ین محمدین 
عبیدالّبن عبدالئ‌بن عمر الخطاب. محدث 
است. او از عائشه بنت سعدین ابی‌وقاص و از 
او خالدین مخلد قطوانی روایت کند. 

آبوقدامه. (أ ] ((غ) محمدین عبید 
الاولی. م‌حدث است و از عسبدالسزیزین 

ابی حذیفه برادرزاد؛ حذیفه روایت کند. 

اپوقدامه. رن (خ) نعمان‌ین حمید. 


محدث است. 
ابوقراد. )لاخ تلمی. صحایست. 
آپوقرامیط. (آ] ((ج) نام قریه‌ای بعصر 
از اعمال شرقیه. 
ابوقران. [1؟1 (اخ) از مسردم نصیین. آو 
گمان میکرد در صنعت کیمیا بعمل ا کسیر تام 
دست ياه است و وی را در نزد ال این 
صناعت محل و اعتباری است و ابن و حشیه 
از او نام میبرد. او راست: شرح کتاب الرحمةً 
جابر کتاب الخماثر. کتاب البلوغ, کتاب شرح 
الاثیر. کتاب التصحیحات. کتاب البیض, 
کتاب الفرقین السبم. کتاب‌الاشاره. کتاب 
اتسویه. (بن‌اندیم). 
ایوقربة. (ي بِ) ((غ) عباس‌ین علی‌بن 
ابیطالب, علیهم السلام. رجوع به ابوالفضل... 
و رجوع به عباس... شود. 
اپوقربه. (ْ ی ب](ع ص مرکب. [مرکب) 
کنیتی بعض اسبان عرب را 
ابوقرزان. [1؟](ع۱مرکب) جری. هو 
الجزی من‌السمک. (المرضع), مارماهی, 
ابوقرصافه. (آي ف] (لخ) جددرتین 
خیبتةین نقیر الکتاتی. صحابی است. و 
مکی وی باق ی با لرشس جهانه ی ونه 
است. 
ابوقرصافه. (آي ف] (خ) وائلتبن الاسقع. 
اپوقره. [أ قزر ] (ع | مسرکب) حسریا, 
افتاب‌پرست. اسدالارض. بوقلمون. 
خامالاون. آفتاب‌گردک. حربایه. پژمره: 
خور. انگلیون. مارپلاس. ابوحفر. ||تیهو. 
|| عقاب. (مهذب الاسماء). 
آپوقره. 1 قز ر] (اخ) مردی از خوارج 
پیشوای اباضیه. او بهنگام انتقال دولت از 
بنی‌امیه بعباسیان در شمال افریقیه خروج کرد 
و بسال ۱۴۸ «ه.ق. محمدین اشعث از جانب 
خلفة عباسی بمحاربهةٌ وی شد و ابوقره منهزم 
گشت, بمفرب اقصي گریخت و باز در سنه 
۰ طفیان کرد و آنگاه که قیروان را 
محاصره کرده بود درگذشت. رجوع به ابوقره 
در قاموس الاعلام شود. 
ابوقره. از ر] (اخ) سعیدین صدقه, 
محدث است و حمادین زید از او روایت کند. 
ایوقره. [ا قْز ز)(!خ) سلمتین معاویقین 
ره‌بن قیس الکندی. محدث است. 
ایوقره. (ا یز ر] (اخ) عبدالمجید حمصی. 
محدث است. 
اپوقره. یز ز] (!خ) عسبیدین قیس والد 
مفیرتبن ابی‌قره. تابعی است. او از انس و از او 
یحیی‌بن سعید روایت کند. 
ابوقره. رآ نز ر] (اخ) عسل‌ین سفیان. 
محذث است. 


ابوقره. زا نز ز] () کترین شنظر. 


آیوقره. (ا یز ر) ((2) کلابی. نام یکی از 
فصحای عرب. ندیم 
ابوقره. ‏ ور رَ] (!خ) موسی‌بن: طارق 
الیمانی. از موسی‌بن عقبه و ابن جریح روایت 
کند. 
ابوقریش. [َقر]((خ) نام قریه‌ای است به 
یک‌فرسنگی واسط در راه صعید. بر ساحل 
تهر قریش. ‏ ر 
ابوفریش. ای ر] ((2) عبداقبن غالب 
الحدانی. محدث است. 
ابو قریش. (قَ ز] (اخ) عسی الصیدلانی. 
طبیب خاص مهدی خلیف عباسی و حظية او 
خیزران. او در اول ببفداد شغل صیدنه 
میورزید و علم او بطب ناچیز بود. لکین 
بصدفه و اتفاقی نیکو رتبة طبابت خاصه 
خلیفه پافت. و آن چنان بود که خیزران نالان 
شد و قاروره یکتیرکی داد تا به طبیبی ناشناس 
برد و دستور دوا و غذا گیرد. کنيزک دلیل به 
عیسی که در جوار قصر خلیقه دکان داروگری 
داشت برد و گفت این زنی بینوا راست. عیسی 
گفت‌نه چنین است ایین پییار از سلکة 
بلندمنزلت است که پملکی آبستن است و این 
برسبیل مهربانی گفت. کنيزک بازگشت و 
شنوده بازگفت و خیزران از این خبر شادان 
شد و گفت دکان این مرد نشان کن تا گرگفتار 
او درست گردد وی را بخدمت خویش گزییم 
و چون آثار حمل در وی پدید آمد ایوقریش 
را دو خلمت فاخر و سیصد دیتار فرستاد و 
گفت‌این مایه. در کار خود کن تا چون دعوی 
تو بحقیقت پیوندد ترا ملازمت خویش 
فرمائيم. ابوفریش بشگفتی اندر شد و یا خود 
گفتاین جز از جانب خدای عزوجل نبود که 
این سخن من بی اراده و قصدی بر زبان راندم. 
و چون خیزران را موسی الهادی آمد مهدی 
یی مرور گشت و خیزران قص قاروره و 
اخبار آبوقریش کنيزک را از آبستنی او به 
پسری, حکایت کرد و مهدی عیسی را بخواند 
و بسا او سخن کرد و بی‌مایگی او در طب 
بدانست و با اينهمه او را عظیم کرام کرد و 
طبیب مختص خود خواند و او بدربار خلیفه 
همین شغل میورزید. و آنگاه که هادی پیمار 
شد و مهدی بختیشوع را از جندیشاپور 
بخواست و بیامد و هادی بمداوات او بهبودی 
یافت این معنی بر ابوفریش و هم بر خیزران 
گران آمد و بتضریب و منا کدت‌وی نزد مهدی 
بکوشیدند یکن مهدی این صعنی بتفرس 
دریافته بود چنانکه بختیشوع را با صلات و 
جوائز مکرما بجدیشابور باز فرستاد. 
یوسف‌بن ابراهیم از عیسی‌بن‌الحکم روایت 
کندکه عیسی‌بن جعفر ابی‌المسنصورین‌عم 
خلیفه را هر روز برسمن و فربهی می‌افزود تا 


ابوفریش. 

بدانجا که پیم هلا ک او میرفت و رشید که این 
پسر عم را سخت دوست داشتی از این 
می‌اندیشید و اندوه فراوان می‌برد و طبیبان را 
به معالجت او فرمان داده بود لیکن هیچ چاره 
مفید نمی‌افتاد عاقبت ابوقریش نزد رشید شد 
و گفت پسرعم خلیفه را خدای متعال معدهٌ 
درست و تنی پذیرای غذا کرامت شرموده و 
همه کارها نیز بر وفق مراد ار میرود و چون 
بدن سالم اقتد و گاهی بیماری و زمانی اندوه و 
وقتی مکاره و نا کامی نبود هر روزه گوشت 
فزونی گیرد تا بدانجا که نیز استخوانها بار آن 
برن 
تابد و نفس از فعل ناتوان شود و قوت دما 
معطل ماند و تا میرالمزمنین عیسی را یگناهی 
مسوب و مأخوذ ندارد و یا بأخذ مالی گزاف 
و یا گرامی‌ترین خدمی اندرهگین نسازد این 
فربهی روزافزون است و باشد که پهلا کت 
کشد. خلیفه گفت بی‌گمانم که آنچه گونی 
راست است لیکن من چاره‌ای که بر تن او 
زیان آرد نتوانم اندیشیدن و ا گرترا در اين باب 
حیلتی باشد و پکار بری از من ده هزار دینار 
جایزة تو باشد و عیسی را گویم تا او نیز مثل 
این مبلغ بتو بخشد. بوقریش گفت مرا در کار 
او حیلتی است جز آنکه ترسم او برکشتن من 
شتاب کند امیرالمومنین با من خادمی جلیل 
همراه کند تا او را از عجله در قتل من پاز دارد 
و رشید همچنان کرد و چون بخدمت عیسی 
جعفر رسیدند دیری نبض او بر دست داشت 
سپس گفت مرا سه روز یاید تا چنانکه امروز 
مجس امیر بیازمايم و بی‌آنکه راه علاجی 
نماید بازگشت و بروز سیم پس از آنکه دیری 
رگ عیسی بدست گرفت گفت اعرّاله الامیر. 
وصیت مبارک است و جان در خزانة ایزد 
تعالی است اگر پیش از چهل روز حسادثه‌ای 
نیفتد امیر را علاجی قرمایم که سه روزه برء 
حاصل آید. این بگفت و برخاست و از گفتار 
او آن مایه رعب و پریشانی در دل عیسی افتاد 
که یکسباره آرام و خواب از وی بشد و 
ابوقریش از بیم آنکه خلیفه سر حیلت 
آن‌دیشیده از او بازپرسد و چون بدانت 
عیسی را آ گاهی دهد مستور و متواری شد و 
چون چهل روز برآمد کمر عسی پنج پخیزه 
از پیش فراخ‌تر شده بود یعنی پنج پشیزه از 

ستبرای میان وی بکاسته بود و ابوقریش نزد 
مهدی شد و گفت بی‌شک از سمن أمیرعیسی 
بمقدار کاقی بکاسته است اگر امیرالم زمتین 
بیند برنشیند تا بعیادت وی شویم خلیفه 


مرکوب خواست و برنشست و بخانة عیسی: 


شدند چون چشم عیسی بخلیفه و بوقریش 
افتاد گفت ای امیرممنان مرا بکشتن این 
بی‌ایمان اجازت ده که مرا در مدت چهل روز 
بروزی هزار بار بکشته است و کمربند خویش 


بخواست و یست و گفت بنگر که با این بیم که 
در دل من افکند چه مایه تن من کاهش گرفته 
است رشید شکرانة خدای‌تعالی را بر سلامت 
پسرعم بسجده شد و چون سر برداشت گفت 
یاین عم وی عمر و زندگانی تو بتو باز گردانید 
وبس نیکو حیلتی که او اندیشید من ده هزار 
دینار او را بخشیدم تو نیز ده هزار دیگری به 
وی عطاکن و عیسی چنان کرد و بوقریش با 
بیست هزار دینار باز خانه شد. و هم در اخبار 
اب‌وقریش آرند که در بیماری پسین 
موسی‌الهادی, موسی هیمه پزشکان دربار 
خلافت چون ابوقریش عیسی و باه 
طیفوری و داودبین سرافیون باجرمی و 
دیگران را بخواند و مرض او هر روز گراننتر 
بود و بروز آخر که درد او سخت‌تر گشت گفت 
شمایان همه سال مال من خورید و جوائز و 
صلات من برهمگی دائم و متواتر باشد لیکن 
یگاه شدت در کار من تفافل ورزید. ابوقریش 
گفت بر ما کوشش باشد و تنها ایزد تعالی شفا 
تواند بخشود موسی از گفتٌ او در خشم شد. 
ربیع گفت شنیدهام به نهر صرصر طبیبی ماهر 
است که عبد یشوعین نصر نام دارد سوسی 
گفت‌او را حاضر آر و اين دیگران راگردن 
زن. ربیع کس فرستاد و متطبب مذکور را 
بخواند و چون میدانست که از بسیاری درد 
عقل موسی را اختلاطی است در قتل پزشکان 
شتاب نورزید. چون عبد یشوع بر بالین 
موسی رسید موسی او رأگفت قاروره دیدی 
گفت آری یا امیرالمزمنین و این است که در 
دست دارم لیکن نه ساعت شکیبائی باید تامن 
دوائی ترکیب کنم که برء بیماری بی‌تخلف 
باشد و هادی او را ده هزار درم فرمود تا اجزاء 
دوا بخرد و او آن مال بخانه فرستاد و طبیبان 
را بتزدیکی وئاق خلیفه بجائی گرد کرد و 
هریک را هاونی و دسته‌ای داد و گفت پیوسته 
این هاون‌ها می‌کوبید و شما را در پایان امروز 
خلاص است و در میانه هرساعت هادی او را 
می‌طلیید و از دوا می‌پرسید و او می‌گفت در 
کار انجام است و این است آواز کوفتن آن که 
امیرالمزمنین میشنود و بساعت نهم آن روز 
خلفه درگذشت و طببان جان بسلامت 
بردند. و نیز از اخبار ابوقریش است: در آن 
وقت که ابراهیم‌ین مهدی با رشید یره که از 
اعمال جزیره بود بیمار شد بیماریشی گران. و 
وشیدفمان کرد تا وی اند ماد بدا 
برند و بختیشوع جدّ بختیشو: بختیشوع دوم بعلاج او 
مداومت داشت. ی رشید بمدیتة‌الس لام 


بازگشت و آبوقریش با وی بود. ابوقریش 
بمیادت ابراهیم شد و او را دید گوشت و پیه او 
بیکبارگی بگداخته و هزال بمنتهی حد رسیده 
وعلت آن شدت پرهیز و احتمائی سخت بود 


که بدستور بختیشوع معمول می‌داشتند. 


ابوقریش. ۸۵۱ 
بوقریش گفت سوگند بجان و سر خلیفه که 
فردا ترا علاجی فرمایم که پیش از بازگشت 
من برء تو حاصل آمده باشد و قهرمان را 
بخواست و گفت سه جوجه کسکری که در 
همه بغداد از آن فربه‌تر باشد بگیر و بکش و 
هم با پر بیاویز تاصباح دستور آن دهم. .و 
دیگر روز شب‌گسیر بیامد و سه خریزة 
زمشیة(؟) با خویش داشت که دوش در برف 
سرد و اخته کرده بود و بنهاد و کارد برگرفت و 
لختی برید و بیمار را گفت تا بخوزّد. ابراهیم 
گفت بختیشوع مرا از بوئیدن خربزه نیز مسنع 
کرده‌است گفت برای همین بیماری تو دیر 
کشیده است بخور و ایمن باش. ابراهیم گوید: 
من آن پاره خریزه با مزة تمام بخوردم و او 
دیگر داد و پیوسته برش‌های خربزه بمن 
میخورانید تا دوتای آن سه بپایان امد پس از 
سومی قطعه‌ای باز کرد و نزد من نهاد و گفت 
آنچه تا حال خوردی لذت را بود و اين قطعه 
علاج راست و من با کره آن نیز بخوردم و هم 
بخشی جدا کرد و بغلامان اضارت کرد تا 
طشت فراز آرند و بیاوردند و مرا قی افتاد و 
اضعاف آنچه بخورده بودم صفرا و تلخی دفع 
کردم و سپس بیهوش گشتم و خوی بر من 
نست و این عرق پیوسته گشت تا پس از 
تماز نیم روز پس یا خود آمدم و صراگرسنه 
بود, طعام خواستم از آن جوجه‌ها مرا 
سکیاجی کرده بودند با ابازیر و بوافزارها 
بیاوردند و بخوردم تا شکم چارپهلو کردم و تا 
آخر وقت پسین بخقتم سپس برخاستم و 
اتری کم یا پیش از بیماری در خود نمی‌یافتم 
و مرض یکبارگی بشده بود و اي علت دیگر 
بار بازنگشت. و عباس‌بن علی‌بن السهدی 
روایت کند که رشید مسجد جامعی در بستان 
بٌی‌وسی بساخت و برادران و اهل بیت خود 
را فرمان کرد که بهرادینه انجا حاضر ایند و با 
رشید نماز گذارند در یکی از اين روزها هوا 
سخت گرم بود و پدرم با رشید بر جامع تماز 
کردو بخانه‌ای که در سوق یحبی داشتیم 
بازگشت و از اين گرما او را صداعی افتاده بود 
که چشمان ار از کاسه بیرون شدن میخواست 
جمله طبیبان یغداد و از جفله ابوقریش را 
بخواندند و طبیبان بشور نشتتد و بررائی 
متفق نمشدند و ابافریش چون دید مناظرة 
طبیبان دیر میکشد گفت شما تا چشمهای 
بیمار از چشمخانه بیرون نیفتد برعلاج متفق 
تشوید و روغن بنفشه و گلاب خواست و خل 
خمر بر آن بیفزود و جمله را در ظرفی کترده 
بشورانید تا نیک بيامیخت و رکوئی را بدان 
آغشته بر میان سریدرم افکند و گنت 
شکیبائی کن تا اين رطوبات راسر تو جذب 
کندو او چتین کرد پس رکوی دیگر هم بدان 
نمط برسر وی نهاد تا کرت سوم و دز این - 


کرت اثری از درد باتی نمانده بود و طبیبان 
شرمسار بازگشتند. (نسقل باختصار از 
تاریخ‌السکماء قفطی). و رجوع به تاریخ 
اطباء لوسین لکلرک شود. 
ابوقریعه. رن ؟ ع](خ) سحمدین 
عبدالرحمن. قاضی‌القضاة به سندیه. معاصر 
مهلبی وزیر. او در سرعت اجوبة هزلیه 
اعجوبه‌ای بوده است. وفات بال ۲۶۶ ه.ق. 
ابوقزاره. (1؟](ع۱مرکب) مارماهی. 
جرّی. (المرصم). 
ابوقزران. [1؟](ع [مرکب) سارماهی, 
جرّی. (المرصع). 
اپوقزعه. (َ ؟ ) (!ج) سویدین حجیر 
لباهلی. او از اسقع‌بن الاسلع و از او شعبه 
روایت کند. (الکی للدولابی). و باز دولابی 
این نام را با تمام نسب و نسبت آورده و گوید: 
تابعی است و از آنس‌بن مالک و از او شعیب 
روایت کند. 
ابو قسطس. [] (!) (مخزن‌الادویه). مصحف 
ابوفسطون. 
ابوگشه. (آي ش] (ع | مرکب) کپی. بوزیته. 
حمدونه. میمون. قرده. شادی. بهنانه. چز. 
بشوتن,. مهناند. درازدم. بوزند. 
ابوقصعل. (أْق غٌ)(ع [مرکب) عقرب. 
م۳۳95 
اپوقصیبه. [آ بر؟ ب ] (اخ) علی‌بن محمدین 
علی. رجوع به علی‌بن محمدبن علی مکنی به 
آبی‌قصیبه شود. 
اپوقضاعه. ان غ](ع!مرکب) استر. یْل. 
قاطر. 
ابوقطاس. ۳1 (ع | مرکب) نام حیواتی 
دریائی. (نخبةالاهر), 
ابوقطبه. را بِ] ((خ) سویدین نجیح. 
محدث است و از یزید فقیر روایت کند. 
ابوقطن. (أقَ ط] ((خ) عمروین الهیش‌بن 
قطی‌بن کمب القطعی. محدث است و از شعبه 


روایت کند. 
اپوقطن. اق طّ) ((ج) قیصتین مخارق. 
صحایست. 


آبو قطیقه. ان ت] ((ج) ابرالولید عمروین 
ولید. شاعری است از قریش. عبدالّه زیر او را 
با عده‌ای دیگر از مدینه نفی کرد و او بشام شد 
و مدبتی طویل بدانجا بزیست و در حنین وطن 
مالوف اشسعاری دلشین دارد و بعض آن 
شعرها بعبدالّه زبیر فرستاد و عبدالّه اجازه 
عودت او بمدینه داد لیکن او در بازگشت 
بمدینه در راه پمرد و قطعة ذیل او راست: 

الا لیت شعری هل تغیر بعدنا 

جبوب المصلی ام لمهدی القرائن 

اذ ایرقت نحوالحجاز سحابة 

دعا الشوق متها برقها المتيامن 

آحن الی تلک الوجوه صبابة 


کأتی اسیر فی السلاسل راهن. 

)بو قطیفه. ( ی ف ] ((خ) مولی نافع‌بن جبیر, 
محدث است و عبدائّبن جعفر از او روایت 
کند. 

اپوقعیس. (أن غ ؟] (() وائل‌ن افلح. عم 
رضاعی عائشه رضی ائّه عنها. صحابیست. 

ابوقلابه. را ت) اخ) رقاشی. 
عبدالملک‌بن محمد. از مشاهیر محدئین و 
زاهدی متقی بود و گویند شصت‌هزار حدیث 
از بر داشت و شبانه‌روز صد رکعت نماز 
می‌گذاشت. او بسال ۲۷۶ ه.ق.ب نداد 
درگذشت. 

ابوقلایه. اب ]((خ) خية الفیسی. 
محدث است و از سعید جریری روایت کند. 

آیوقلابه. ( ب] (اخ) عبداشین زید 
الجرمی ازدی. محدث است و او بشام 
درگذشت. 

ایوقالابه. ( ی ب] ((خ) عبدالسلکبن 
محطد. رجوع به ابوقلابه رقاشی شود. 

اپوقماش. (یَ] (ع [مسرکب) بوقماش, 
رجوع به بوقماش شود. 

ایوقماش. [ایٌ] ((خ) نام کتابی در احکام 
نجوم. ||نام کابی در نوادر آدب. از مبارک‌بن 
احمدین الستوفی الاربلی. 

ابوقنامه. ی ۶)(خ) جبلاین محمد. 
محدث است. 

ابوقه‌قام. رآ /ق) (ع ص مسرکب 1 
مرکب) سپیدن. (مهذب الاسماء). شاید سیّد یا 
بپش؟ 

ابوقنان. (خ) نام عابدیست. 

ایوقنان. زا ق] (خ) طلحتبن ابی‌قتان. 
محدث است و سعیدبن عبدالعزیز دمشقی از 
او روایت کند. 

آپوقنیته. (1؟] (ع | مس رکب) و یسشمر 
[شجرالقلقل ] عناقید صفار احبها کحب 
ابی‌قتية اذا کانت خضراء... (رحلا ان بطوطه 
ص ۱۲ 0 و معلی آنرانافتم. 1 

ابوقیر. [1) (اخ) قصبه‌ای در(مصر سقلی» 
واقع در شبه جزیره‌ای بهمانانام. دارای ۲۰۰ 


و امیرالبج 
برویس و نلسون روی داد ادر جنگ دویم که 
در ژوئية ۱۷۹۹ واقع شد ناپلون بتاپارت 
۱۸۰۰۰ سپاهیان ترک را در انجا بدریا 
ریخت و به اخر روز کلیر سردار مشهور 
فرانسه بتیارت را در آغوش کشید و قریاد 
کرد:«زترال! شما به مقدار دنیا بزرگید.» و 
جنگ سوم در مارس ۱ بود. ابرکرمبی 
سردار انگلیی ۲۰۰۰۰ سپاهی بدانجا پیاده 
کردو قصیه را از دست ۱۶۰۰۰ سپاهیان 


ابوفیس. 

ژنرال فریان بستد. 
آیوقیر. [1] (!خ) شهری به الجزایر از اعمال 
اران, در ۱۲۰۰۰ گزی مستفانم. صاحب 
۰ تن سکنه و دارای آبهای معدنی 
است. 
ابوقیس. (اق) ( | مسرکب) سگ. کلپ. 
ااتسغال. (مسهذب الاسسماء) (السامی 
قئی‌الاستامی) (دهار). ابووائل. 
(مهذب‌الاسماء), || حمدونه. بوزینه. ||مکیالی 
است خرد بوزن نصف ربع سدس مُد. ||(از 
بوناني, () مصحف ابوفایس. 
ابوقیس. زا | (اخ) مسحدت است. او از 
مجاهد و از او ايمن‌ین نابل روایت کند. 
ابوقیس. [قَ) ((خ) ابن أسلت. شاعری 
است از عرب. 
ایوقیس. اقَ] (اخ) این حارشین قیی‌ین 
عدی قرشی. صحابیست از مهاجرین بحیشه. 
او احد و مشاهد دیگر را دریافت و بروز یمامه 
درجَء شهادت یافت. پدر ار حدارث از 
مستهزئین برسول‌اه است. 
ابوقیس. (َ] (اغ) بسن رباح. محدث 


است. 

اپوقیس. (قَ] ((خ) ابن‌السانب. صحابی 
است. 

ابوقیس. [َقَ] (اغ)ابن صراع. مردی است 
از بنی‌عجل. _ 

ابو قیس. (اقَ] ((خ) اسودبن قیس. محدث 
است. 


ابوقیس.- ۳1 (اخ) جهتی. صحابیست. 
وی به فتح مکه در رکاب رسول صلوات‌اله 
علیه بود و پیوسته در بادیه پسر می‌برد و ياخر 
خلافت معاویه درگذشت. 
اپوقیس. [أَ] ((ج) الدمشستی, محدث 
است. او از عبادةین نسی و از او ابومعاویه 
روایت کند. 

ایوقیس. (اَ) (اغ) زیادین ربام. تابمی 
است. او از ابی‌هریره و از او غیلان‌بن جسریر 
روایت کند. 

ابوقیس. (ق) ((خ) صرمتین قیس یا 
صرمقین ابی‌انس. مردی از بی‌نجار از یل 
خزرج, او نخست برستش بتها می‌کرد. سیس 
دین ترسانی گرفت و رهبانیت گزید و در 
شیخوخیت آنگاه که پیابر صلوات‌اله علیه 
مسلمانی پدید کرد ابوقیس اسلام آورد. او را 
آشمار حکم بسیار است و ابن عباس از او 
روایت کند. 
ابوقیس. [اقَ] ((خ) صمسیفی‌بن اسلت 
انصاری. در نام او اختلافات است., بعضی آو 
را از صحابه شمرده‌اند و جمعی گویند که او 
اسلام نیاورد. 
ایوقیس. 01 ق] (اخ) عبدالرحمن‌ین ثروان. 


محدت است. 


ابوقیس. 

اپوقیس. [اق] ((خ) سالکین حبارث یا 
صرمتبن آیی‌انس یا مالک‌ین صفرة. رجوع به 
ابوقیس صرمتین قیس... شود. 
آبوقیس. (ق] ((خ) مولی عمروین العاص. 
تابعی است و از عمروین العاص روایت کند. 
آپو قیطس. (] () (ت-حفة حکيم مومن). 
مصحف ابوفسطون. 
ابوقیل. [](!خ) حی‌بن هانی است. 
ابوقیله. [1[] (() عاض‌بن عیاض اشتمی. 
محدث است و از مالک‌بن جعونه حدیث 
شنیده است. 
اپ وکاسپ. اس (ع |مرکب) گرگ. ذئب. 
سرحان. سید. بچکم. ابوسرحان. 
ایوکالنجار. [آلٍ] ((خ) چند تن از سلاطین 
دی‌المه و یکی از امراء گرگان (آل‌زیار) 
کنیت‌گونه‌ای داشته‌اند که آن در کتب گاهی 
یصورت ابوکالنجار و گاهی ابوکالنجر و گاهی 
اب سوکالیجار امده است. ابسوریحان در 
آثارالباقیه (ج زاخائو ص ۱۳۳) در جدول 
ملوک دیالمه دوبار ایین کلمه را بصورت 
ابوکالتجر آورده است: 

) اس وکاشجرین فسناخسره فسخرالدوله و 
فلک‌الامة. ۲) ابوکاجر مرزبان‌ین فتاخسره 
صتصاملدوله و شم‌المله. و صاحب 
مجالس‌المزمنین در ذ کرطوک دیالمه ج از 
مجلس هشتم ترجه امیر [ابو] کالنجار 
نوشیروان‌بن منوچهر ملقب بشرف‌السعالی و 
در ج ۷ ابومنصور فولادستان‌ین ابوکالنجار و 
خسروفیروزین ابوکاللجار ملک الرحسیم. 
ایوکالنجار آورده است. مولف حیب‌السیر چ 
تهران درج ۱ص ۳۵۱ ترجمة حال 
صمصا‌الدوله ابوکالنجار مسرزبان‌ین 
عضدالدوله و در ص ۳۵۲ ترچمة ابوکاتجار 
مرزبان‌بن سلطان‌الدوله عزالسلوک و عماد 
دیناه و در ص ۳۵۵ امیر با کاتنجارین 
منوچهربن قابوس نیز ابوکالنجار آورده است. 
معاصرین ما اين کلمه را «ابوکالیجار» ضبط 
میکنند. رجوع به طبقات سلاطین اسلام ص 
۶ ۱۲۷ شود. و صاحب اننجمن‌ارادر 
کلم « کالجار» گوید: با جیم بالف کشیده 
بلفت گیلان و دیلمان بر وزن و معنی کارزار 
است چه لام با راء بدل شود و جیم با زاء 
تبدیل یاید و کارزار معلوم است که جنگگاه 
است و مزرعه‌ای که در آن شلتوک کارند ک 
گفته‌اند و در کالنجار مفصلتر خواهد آسد. و 
هم او در ذییل « کالنجار» آورده: بر وزن 
دولتیار نام چند نفر از ملکزادگان آل بویه و 
ملوک دیلم بوده و آنانرا با کالنجار نیز 
میخوانده‌اند: یکی مرزبان پسر عسضدالدولً 
دیلمی و دو سه تن دیگر از آل بویه و کا کویه‌و 
آل قابوس بوده‌اند و در فرهنگ جهانگیری 
کالجار را بمنی کارزار نوئته و گفته زبان 


گیلانیامت از اینقرار ابوکالنجار یا ایا کالنجار 
کنیتی است عربانه یعنی ابوالحرب. و بوحرب 
تام. در میان آنها در صف امرا بوده(؟) و دیگر 
کالجار بسنی برنج‌زار که شلتوک‌زار نیز 
گویند آمده و بعبارت و اصطلاح اهل گیل و 
تبرستان بمعتی صاحب ملک و زمین و 
زراعت خواهد بود -انتهی. موید قول هدایت 
آن است که هنوز در لهج گیلکی «بجار» 
مخفف بج‌جار بمعنی برنج‌زار است و دیگر 
آنکه شالی (صورتی از کالی) در فرهنگها 
یمعتی شلتوک که برنج از پوست برنیامده 
باشد: آمده و هم | کنون شالی و شالی‌زار در 
گیلان متداول است و همچنین گالی (در لفت 
گالی‌بوش) ساقه‌های خشک‌شده: برنج را 
گویندکه با آن بام خانه‌های روستائی را 
پوشند و کلنجار رفتن با... در فارسی عاميانه. 
بمعنی مروسیدن باء ور رفتن با و مزاوله و 
معالجه است. با قوّت و سختی. رجوع به 
کلتجار رفتن شود. یوستی در « کتاب‌الاسماء 
ایرانی» کاللجار را از اصل کالجار گیلی و 
کاریچار پسهلوی و کسارزار فسارسی و 
کالينجاراي سانسکریت بععنی جنگ و حرب 
گرفته‌است. و کلمان هوآر, در داثرةالمعارف 
اسلام ذیل کلمة کالیجار قول یوستی را تأید 
کرده‌است. 
اب هکالنجار. زا لٍ ] (اخ) ان ‌وشیروان‌بین 
منوچهربن قایوس. او فانم‌مقام پدر شد و 
نسبت به سلطان مسعود غزتوی اظهار اطاعت 
و انقیاد تمود اما در وقتی که سلطان بحدود 
جرجان رسید ابوکانجار بتکلیفات مالایطاق 
مکلف شد. بتابر آن جرجان را بازگذاشته در 
بعض قلاع متحصن گردید و هم آنجا روزگار 
میگذرانید تا در سنهٌ ۴۴۱ ه.ق,بملک آخرت 
تقل کرد. (حییب‌السیر ج ۱ص ۳۵۵). 
اب وکالتجاو. ( (ٍ) ((خ) خال نوخیروان‌ین 
منوچهرین قابوس. در آن وقت که مسعود 
کدخدائی برای ری و جبال تین کردن 
میخواست خواجه احمدحسن. نام ایوکالیجار 
برد و مسعود در جواب او گفت: با کالیجار بد 
نِست و لیکن شغل گرگان و طبرستان بپیچد 
که ان کودک پسر منوچهر: نیامده است 
چنانکه بباید و در سرش همت ملک نیست و 
اگر وی (یعی با ک‌الیجار) از آن ولایت 
دورماند جبال و آن ناحیت تیاه شود چنانکه 
حاجت آید که آتجا سالاری باید فرستاد. و در 
پنجشنبة هشتم ربیع‌الاخر ۲۲۲ ه.ق. خیر 
رسید که نوشیروان پسر منوچهر به گرگان 
گذشتهشد و گفتند با کالیجار خالش با حاجب 
بزرگ منوچهر ساخته‌بود. او را زهر دادند و 
آين کودک نارسیده بود تا پادشاهی با کالیجار 
بگیرد و نامه‌ها رسیده بود بغزئین که از تبار 
مرداویز و وشمگیر کس نمانده است ثرینه که 


ابوکالنجار. ۸۵۳ 


ملک بدو بتوان داد | گر خداوند سلطان در این 
ولایت با کالیجار را بدارد که بروزگار منوچهر 
کار همه او میراند تربیتی بجایگاه باشد جواب 
رفت که صواب آمد. رایت عالی مهرگان قصد 
بلخ دارد رسولان باید فرستاد تا آنچه نهادنی 
است با ایشان نهاده آید. و چون ببلخ رسید 
بوالمحاسن رئیس گرگان و طبرستان آننجا 
رسید و قاضی گرگان بسومحمد بسطامی و 
شریف بوالبرکات و دیلمی محتثم و شبرج 
یلی و ایشان را پیش آوردند و پی از آن 
خواجه بزرگ نشست و کارها راست کردند: 
اسیری با کالیجار و دخترش را از گرگان 
بفرستد. و استادم منشور با کالیجار تحریر کرد 
و خلعتی سخت فاخر راست کردند و به 
رسولان سپردند و ايشان را خلمت دادند و 
طاهر را مثال بود تا مال ضمان گذشته و آنچه 
اکنون ضمان کرده بودند بطلبد و بنشابور 
فرستد نزدیک سوری. و آنگاه که خبر رسید 
که‌پسر یغمرترکمان و پسران دیگر مقدمان از 
بلخان کوه درآمدند با بسیار ترکمانان دیگر و 
قصد اطراف معلکت میدارند... نامه‌ها رفت به 
با کالیجار با مجمزان تا هشیار و بیدار باشد و 
لشکری قوی بدهستان فرستد تا برباط مقام 
کند و راهها نگاهدارند. و در آدیة دهم 
جمادی‌الاول سال ۴۲۴ ه.ق.امیر مسعود 
فرمود که مال ضمان از با کالیجار والی گرگان 
بیاید خواست ر دختر او راکه عقد تکاح کرده 
بوده است پاید آورد پیش از آنکه از نشابور 
حرکت باشد و قرار گرفت که عبدالجبار پسر 
وزییر را آن‌جا برسولی فرستاده آید با 
دانش‌مدی و خدمتکاری که رسم است. 
استادم بونصر نامه‌ها و مشافهات نسخت کرد 
و نوشته آمد و دانشمند بوالحن قطان از 
ف حول شا گردان قاضی امام صاعذ با 
عبدالجبار نامزد شد. و مهد راست کردند و 
خدمتکاران و هدایا چنانکه عادت و رسم 
است. دوازدهم جمادی‌الاولی عبدالجیار 
سوی گرگان از نشایور با این قوم روانه شد. 

و هم بهقی در ورود دختر با کالیجار گوید: و 
عبدالجبار پسر خواجة بزرگ در رسید با 
ودیمت و مال ضمان و هم مرادها حاصل 
کردهو مواضعتی درست با با کالیجاربنهاده» و 
نزدیک امیر بوقعی سخت تمام افتاد و فرسود 
تا رسولان گرگان را بروز درآوردند و یی 
مهدها که راست کرده بوه‌ند با زنان متشمان 
نشابور از آن رئیس و قضات و فقها وا کابر و 
عمال [بشب ] ((خ) پیش مهد دختر با کلیجار 
بردند و برتیم فرسنگ از شهر بود و خدم و قوم 
و گرگانیان را بمزیزیها در شهر درآوردند و 
سرای و کوشکهای حسنکی چون درجات 
قردوس‌الاعلی بیاراسته بودند بفرمان اسیره 
مهد را آنجا فرود آوردند با بسیار زنان چون 


۴ ابوکالتجار. 


دایگان و دادگان! و خدتکاران و زنان و 
خادمان و کنیزکان. مسحتشمان تشابور 
بازگشتند و آن شب نشابور چون روز شده بود 
از شمعها و مشعلها و خادمان حسرم سلطانی 
بدر حرم بنشمتند و وتی بیار از پیادگان 
بدرگاه سرای نامزد شدند و حاجبی با بسیار 
مردم و چندان چیز ساخته بودند بقرمان عالی 
که‌انداژه نبود و فرود فرستادند و نیم شب همة 
قوم سرای حرم سلطانی از شادیاخ آنجا آمدند 
و دیگر روز ار فرمود تابسیار زر و جواهر و 
طرایف آنجا بردند و تکلفی سخت عظیم 
ساختند اندر مبهمانها و زنان سحتشمان 
نشاپور را بجمله آنجا بردند و ثارها بکردند و 
نان بخوردتد و یازگشتند و ودیعت را که سا کن 
مهد بود کس تدید و نماز خفتن امیر از شادیاخ 
برنشست با بسیار مردم از حاشیت و غلامی 
سیصد خاصه همه سوار و غلامی سیصد پیاده 
در پیش و پنج حاجب سرایی و بدین کوشک 
حتکی آمد و فرود سرای حرم رفت با 
خادمی ده از خواص که روا بودی که حرم را 
دیدندی و اين خدم وغلامان بوثاقها که گرد بر 
گرددرگاه بودفرود آندند که وزیر حنک آن 
همه بساخته بود از جهت پانصد و ششصد 
غلام خویش را و آفتاب دیدار سلطان برماه 
افتاد و گرگانیان رااز روشنائی آن آفتاب فخر 
و شرف افزود و آن کار پیش رفت بخوبی 
چنانکه ایزد عز ذ کره تقدیرکرده بود و 
بیرونیان را با چنین حدیث شغلی نباشد نه در 
ان روزگار و ته آمروز. و مرا هم نرسد که قلم 
من ادا کند از خاطر من. و دیگر روز آمیرهم 
درآن خلوت و نشاط بود و روز سوم وقت 
شبگیر بشادیاخ رفت و چون روشن شد و 
بارداد اولیا و حشم بخدمت آمدند و خواجه 
بوسهل حمدوی و قومی که با وی نامزد بودند 
جامة راء پوشیده پیش آمدند و خدمت وداع 
کردندامبر ایشان را نیکویی گفت و تاه 
بنواخت. و سوی ری برفتند پس از نماز روز 
آدیته غرةٌ رجب این سال ارسع و عشرین و 
اربعمائد. 

و هم هقی در وقایم سهٌ ۲۲۶ ه.ق. آنگاه که 
مسعود بنیشابور بود. از قول وی بامرانقل 
کند:با کالیجار مال مواضمت گرگان دوساله با 
هدیها بفرستد و نیز خدمت کند و اگسرراست 
نرود یکی تا ستارآباد برویم و اگرتیز حاجت 
آید تا به ساری و آمل که مسافت نزدیک 
است برویم. میگویند که به آمل هزار هزار مرد 
است اگراز هر مردی دیناری ستده آید هزار 


هزار دینار باشد جامه و زر نیز بدست آید و | 


اینهمه بسه چهارماه راست شود. و چون 
مسعود با ابونصر مشکان در این باب مشورت 
کردآبونصر گفت: بهتر در این پاب و نیکوتر 


صورت بدد که بنده در باب با کالیجار و 
گرگانیان پایمردی میکند که در مجلس عالی 
صورت کرده‌اند که بنده وکیل آن قوم است و 
وا که یستم و هرگز نبوده‌ام و بهیچ روزگار 
جز مصلحت نجسته‌ام و به پندنامه و رسول 
شغل گرگانیان راست شود اگرغرض دیگر 
نست. امیر گفت اغراض دیگر است چنانکه 
چند مجلس شنیده‌ای و ناچار میباید رفت 
گفت ايزد عزو جل خیر و خیریت بدین 
حرکت مقرون کناد. و چون مسعود به گرگان 
رفت با کالیجار و جملة گرگانیان خان و مانها 
بگذاشته بودند پرنعمت و ساخته سوی ساری 
برفته و آنوشیروان پسر منوچهر رآ با خویشتن 

بیرده" با اعیان و مقدمان چون شهر آکیم‌و 
مردآویز و دیگر گردتان که با کالیجار با یشان 
درمانده بود. دیگر روز ار مسعود رضیلل 
عنه امد و جملهة مقدمان عرب با جملةٌ خیلها 
و گفتند چهارهزار سوار است بدرگاه آمدند و 
امیر ایشان را بنواخت و مقدمان را خلمتها داد 
و همه قوت گرگانان این عرب بودند و 
بردرگاه بماندند و اینک بقایای ایشان است 
اینجا. و با کالیجار گفتد این کار را غیمت 
داشت که در تحکم و اقتراحات ایشان مانده 
بود. و صاحبدیوانی گرگان بسعید صراف 
دادند که کدخدای سپاه سالار غازی بوده بود 
و خلمت پوشيد و بشهر رفت و مالها ستدن 
گرفت‌و سرای ها و مالهای گریختگان 
می‌جستند و آنچه می‌یافتند می‌ستدند و اندک 
چیزی بخزّانه میرسید که بیشتر می‌ربودند 
چنانکه رسم است و در چنین حال باشد. . 

و رسولی رسید از آن منوچهر و با کلیجار و 
پیفام گزارد که خداوند عالم بولایت خویش 
آمده است و ایشان بندگان فرمان بردارند و 
سیب پیشتر آمدن آن بود که بسزا میزبانی و 
خدمت نتوانستندی کرد و خجل شدندی و 
باری مقام کرده‌اند منتظر فرمان عالی تا 
بطاقت خویش خدسی کنند آنچه فرموده آید. 
جواب داد که عزیمت قرار گرفته است که 
بتار آباد آئیم و مقام آنجا کنیم که هوای آنجا 
سزاوارتر است. از انجا انچه فرمودنی است 
فرموده آید و رسول را بر این جمله پاز 
گردانیده شد و سیزدهم ماه ربیعالاضر امیر 
بتارآباد آمد... واینجا رسولی دیگر رسید از 
آن با کالیجار و دیگران و پیغام گزاردند که 
ایشان بندگان قرمان بردار و راهها تنگ است 
کرا نکند که رکاب عالی برتر خرامد. هر مراد 
که‌هست گفته آید تا بطاعت و طاقت پیش 
بر ند. جواب داده آمد که مرا افتاده است که تا 
به ساری باری بياییم تا این نواحی دیده آید و 
چون آنجا رسیدیم آنچه فرمودنی است 
فرموده شود رسولان بازگشتند.... و روز 


بیاید اندیشید. بنده بیش از این نگوید که ۰ يکشنبه غرة جمادی الاولی امیر از ساری 


ابوکالنجار. 


برفت تا به آمل رود... و از نزدیک ناصر علی 
و مقدمان آمل و رعایا سه رسول رسید و باز 
نمودند که پسر منوچهر و با کالیجار و 
شهراً کم و دیگران چون خبر آمدن سلطان 
سوی آمل شنیدند پتعجیل سوی ناتل و کجور 
و رویان رفتند بران جمله که باتل که انجا 
مضایق است با کر منصور دستی بزند اگر 
مقام تواند کرد عقِة کلار را گذاره کنند که 
مخف‌اند و به گیلان گریزند و بنده ناصر و دیگر 
مقدمان و رعایا بندگان سلطانند و مقام کردند 
تا فرمان بر چه جمله باشد. جواب داد که 
خراج آمل بخشیده شد و رعایا را برجای 
بباید بود که با ايشان شغل نیست و غرض 
بدست آوردن گریختگان است و رسولان بر 
این جمله بازگشتند. و پس از فتحی که در اول 
پار دست داد امیر نامه فتح املاء کرد بر این 
مضمون: چون ما از آمل حرکت کردیم و همه 
شب براندیم و بیشه‌ها بریده امد که مار در و 
بدشواری توانت خزید و دیگر روز نماز 
پیشین پناتل رسیدیم و سخت بشتاب رانده 
بودیم چنانکه چون فرود اسدیم همه شب 
لشکر میرسید, تا نیم شب تمأمی مردم بیامدند 
که دو منزل بود که به یک دفعت بریده امد. 
دیگر روز دوشنبه جاسوسان در رسیدند و 
چنان گفتند که گرگانیان بنه را با پسر منوچهر 
گذاره‌کرده‌اند از شهر ناتل و برآن جانب شهر 
لشکرگاه کرده و خیمها زده و ثقل و مردمی که 
نابکار است یا بنه رها کرده و با کالیجار و 
شهرا کیم و بسیار سوار و پیادة گزیده و 
جنگی‌تر با مقدمان و مارزان بر این جانب 
شهر آمده و پلی است تنگتر و جز آن گذر 
نیت آنرا بگرفته از آن صحرا تنگتر و جنگ 
بر آن پل خواهند کرد که راه یکی است گرد بر 
گردبیشه و آیها و غدیرها و جویها و گفته‌اند و 
نهاده که | گر هزیمت بر ايشان افتد سواران از 
این مضایق بازگردند و پیادگان گیل و دیلم 
مردی ینجاه خیاره تر پل نگاه دارند نیک 
بکوشند و چندان بمانند که دانند که از 
تشکرگاه برختد و میانه کردند "که مضابق 
هول است بر آن جانب و ایشان را در نتوان 
یافت. چون این حال ما را مقرر گشت درمان 
این کار بواجبی ساختیم و آنچه فرمودنی بود 
بفرمودیم و جوشن بوشیدیم و بر ماده پیل 


1 - دادا با دو دال به اف کشیده هر کتيزک را 
گویند عموماً و پبر کنيزکی راکه از طفلی خدمت 
کسی کرده باشد خحصوصاً (برهان). و دده رانیز 
بهمین معی آورده است. 

۲-ظ: منرچهرین انوشیروان‌بن منوچهر. 

۳- میانه کردن بمعتی گریختن, (حاشبة آفای 
دکتر فیاض). ولی در این جا پگمان من فاصله 
پیدا آوردن است. 
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نشتیم و سلاحها در مهد پیش ما بتهادند و 
فرمودیم تا کوسهای جنگ فرو کوفتند و 
غلامان گروهی سواره و بیشتر پیاده گروهی 
گردپیل ما بایستادند و گروهی پیش رفتند و 
یک پیل بزرگ که قویتر و نامی‌تر و جنگی‌تر 
بود پیش بردند و براندیم و بر اثر سا سوار و 
پیاده‌ای بی‌اندازه, چون بدان صحرا و پل 
رسیدیم گرگانیان پیش آمدند سوار و پیاده 
بیار و جنگ پیوسته شد جنگی سخت و 
بنیرو و دشوار از آن بود که لشکر را مجال 
تبود از آن تتگیها. صدهزار سوار و پیاده آنجا 
همان بود و پانصد هزار همان که | گربر این 
جمله نبودی ایشان را زهرة ثبات کی بودی 
که‌بیک ساعت کمتر فوجی از اشکر ما ايشان 
را برچیدی. سواری چند از آن ایشان با پیاد 
پسیار حمله آوردند به نیرو و یک سواررو 
پوشیده مقدم ایشان بود که رسوم کر و فر نیک 
میدانست و چنان شد که زوبین بمهد و پیل ما 
رسید و غلامان سرای ایشان را باز میماليدند 
و مابتن خویش نیرو کردیم و ایشان نیرو 
کردندو پیل نر را از آن ما که پیش کار بود به 
تير و زوبین افکار و نغمین کردند که از درد 
برگشت و روی بما نهاد و هر که را یافت 
میمالید از مردم ما و مخالفان بدم درآمدند 
وتعره زدند و اگرهمچنان پل نر یما رسیدی 
ناچار پیل ما را بزدی و بزرگ خللی بودی که 
آترا در تتوانمتیمی یافت که هر پیل نر که در 
جنگی چنان برگشت و جراحتها یافت بر هیچ 
چیز ابقا نکند, از اتفاق نیک در اين برگشتن 
برجانب چپ برآمد کرانة صحرا یکی بغل 
جویی و آبی تتک در او و پیلبان جلد بود و 
آزموده پیل را آنجا اندر انداخت و آسیب وی 
بفضل ایزد عز ذ کره‌از ما ولشکر ما در آن 
مضایق برگردانید و همه در لشکر افتادند 
مبارزان غلامان سوار و خبلتاشان و پیادگان 
بر ایشان نیرو کردند و از مقدمان گرگانیان یک 
تن مقدم پیش ما افتاد ما از پیل پانگ زدیم و 
بعمود زخمی زدیسم برسر وگردن [او] 
چنانکه از نهیب آن او از اسب پیفتاد و غلامان 
درآمدند تا وی را تمام کنند سا را آواز داد و 
زینهار خواست و گفت شهر | کیم است ما مشال 
دادیم تا وی را از اسب گرفتند و گرگانیان 
چون او را گرفتار دیدند بهزیمت برگشتند و تا 
بپل رسیدند مبارزان غلامان سرایی از ایشان 
بسیار بکشتند و بسیاری دستگیر کردند و 
بی‌اندازه مردم ايشان بر چپ و راست در آن 
حدها گریختند و کشته و غرته شدند و آنجا که 
پل بود زحمتی عظیم و جنگی قوي بای شد 
و برهم افتادند و خلقی از هر دو روی کشته 
آمد و ما در عمر خویشتن چنین جنگی ندیده 
بودیم و پل را نگاه داشتند تا نردیک نماز 
دیگر و سخت نیک بکوشيدند و از هیچ جانب 


بدان پیادگان را راه نیود آخر پیادگان گزیده‌تر 
از آن ما پیش رفتند با سپر و نیزه و مان و 
تلاح تمام بدم ایشان و تیربارانی رقت 
چنانکه اقتاب را پپوشید و نیک نیرو کردند تا 
آن پل را بتدند و از آن توانستند شد که پنچ 
و شش پيادة کاری ایثان سرهنگ شماران 
زیهار خواستند و امان یافتند و پیش آمدنده 
چون پل خالی ماند مقدمة ما تمجیل بتاختد 
و ما براندیم سواری چند پیش ما باز آمد و 
چنان گفتند که گرگانیان از آن وقت باز که 
شهراً کیم گرفتار شد جطه هزیست شدند و 
لشکرگاه و خیمه‌ها و هرچه داشتد بر ما یله 
کرده‌بودند تا دیگهای پخته یافند. و ما آنجا 
فرود آمدیم که جز آن موضع نیود جای فرود 
آمدن. و سواران آسوده [در] دم هزیمتیان 
رفتند و یسیار پیاده از هر دستی بگرفتند اما 
اعیان و مقدمان و سواران نیک میائه کرده 
بودند و رآه نیز سخت تنگ بود بازگشتند و 
آنچه رقت بشرح باز نموده آمد تا چگونگی 
حال مقر گردد. 

وامیر مسعود رضی‌اله عنه روز شنية دوازدهم 
ریع‌الاول به آمل بازرسید در ضمان سلامت 
و ظفرو نصرت. و روز سه شنبة سیم 
جمادی‌الاخری رسولی آمد از آن با کلیجار و 
پسر خویش را با رسول فرستاده بود و عذرها 
خواسته بجنگی که رفت و عفو خواسته و گفته 
که یک فرزند بنده بر در خداوند بخدمت 
مش‌فول است بغزنین و از بنده دور است 
نرسیدی که شقاعت کردی, برادرش آمد 
بخدمت و سزد از نظر و عاطفت خداوند که 
رحمت کند تا اين خاندان قدیم بکام دشمنان 
نشسود. رسول و پسر را پیش آوردند و 
بنواختتد و فرود آوردند و امیر رای خواست 
از وزیر و اعیان دولت وزیر گفت بنده را آن 
صوابتر مینماید که اين پسر را خلعت دهند و 
با رسول بخرمی بازگردانند که ما را مهمات 
است در پیش تا نگریم که حالها چسون شود 
آنگاه بحکم مشاهدت تدبیر این نواحی 
ساخته آید باری اين مرد یکبارگی از دست 
بنشود. امیر را این سخت خوش امد و جواب 
نامها بخوبی نبشته شد و این پسر را خلعت 
نیکو دادند و رسول را نیز خلعتی و بخوبی 
بازگردایده آمد. و نیز بهقی گوید: از خواجه 
بونصر مشکان رحمةاله علیه شنودم گفت آمیر 
از شدن به امل سخت پشیمان بود که میدید که 
چه تولد خواهد کرد. مرا بخواند و خالی کرد 
دوبدو بودیم گقت این چه یود ما کردیم؟ لعنت 
خدای برین عراقیک باد فایده‌ای حاصل 
نیامد و چیزی به كشکر نیرسید و شنودم که 
رعایای آن نواحی مالیده شدند گفتم زندگاتی 
خداوند دراز باد خواجه و دیگر بندگان 


میگقتند اما پر رای عالی ممکن نبود بیش از 


ابوکالتجار. ۸۵۵ 
آن اعتراض کردن که صورتی دیگر می‌بست. 
آئچه بر لفظ عالی رفت که «چه فایده بود 
آمدن بدین نواحی» ا گر خداوند را نبود دیگر 
کس را بود و بازگفتن زشتی دارد که صورت 
نبندد که اين سخن بشماتت گفته می‌آید. گفت 
سخن تو ج است همه نه شماتت و هزل و 
مصلحت ما نگاهداری بجان و سر ماکه 
بی‌حشمت بگویی. گفتم زندگانی خداوند دراز 
بدا کالیجار را بزرگ فانده‌ای پحاصل شد که 
مردی بود مستضعف ونه مسطاع در میان 
لشکری و رعیت. خداوند گردنان را که او از 
ایشان بارنج بود گرفت و ببند سی‌آرند و 
مقدمان عرب با خیلها که از ایشان او را جز 
دردسر و مال به افراط دادن نبود ازاين نواحی 
برافتادند و وی از ایشان برست و بدانچه 
یوسهل اسماعیل بر این رعیت کرد از ستمهای 
گوناگون,قدریا کالیجاربدانند و این همه‌سهل 
است زندگانی خداوند دراز باد که به اندک 
توجهی راست شود که با کالیجار سردی 
خردسد است و بنده‌ای راست. بسیک نامه و 
رسول بحد بندگی باز آید, امید دارند بندگان 
بفضل ایزد عزوجل که در خراسان بدین 
من بازگشتم و هم بنگذاشتد که پا کالیجار را 
پس از چندین نفرت بدست باز آورده آمدی و 
گفتدکه اینجا عامل و شحته‌ای باید گماشت و 
آن مقدار ندانستند که چون حشمت رایت 
عالی از آن دیار دور شد با کالیجار باز آید و 
رعیتی دردزده و ستم‌رسیده با او یار شود. 

بوالحن عبدالجلیل را رحمتاقه علید 
بصاحب دیوانی و کدخدائی لشکر با فوجی 
قوی لشکر نامزد کردند تا چسون رایت عالی 
سوی نشابور بازگردد آنجا بباهند. [پس از 
رسیدن خبر شورش ترکمانان و دیگران] 
وزیر بونصر را گفت ای خواجه تا کنون 
سروکار با شبانان بود و نگاه باید کرد تا چند 
درد سر افتاد که هنوز بلاها بپای است اکنون 
آمیران ولایت گیران آمدند. بسیار فریاد کردم 
که بطبرستان ر گرگان آمدن روی نیست 
خداوند فرمان تبرد مردکی چون عراقی که 
دست راست خود از چپ نداند مشتی زرق و 
عشوه پیش داشت و از آن هیچ بنرفت که 
محال و باطل بود. ولایتی آرمیده چون گرگان 
و طیرستان مضطرب گشت و بباد شد و 
مردمانبنه و مطبع عاصی شدند که نیز 
با کالیجارراست نباشد و بخراسان خللی بدین 
بزرگی افتاد. ایزد تعالی عاقبت این کار بخیر 
کنادا کنون با این همه نگذارند که بر تدییر 
راست برود و این سلجوقیان را بشورانند و 
توان دانست که آنگاه چه تولد شود. اصیر 
فرمود تا بوالحسن عبدالجلیل را بدین مجلس 


بخواندند و بیامد و مثال یافت تا سوی شهر 


۸۵۶ 


گرگان‌رود با پنج مقدم از سرهنگان و حاجبی 
و هزار سوار و کدخدای لشکر باشد تا 
با کالیجار چه کند درآنچه ضمان کرده است از 
امسوال آنگاه آنچه رای واجب کند وی را 
فرموده آید زمانی در این باب مناظره رفت او 
را بجامه خانه بردند و خلحت پوشید و پیش 
آمد با مقدمان و حاجب و ایشان را نیز خلعت 
داده پودند و بازگشتند و از درگاه تعییه کردند 
و پیرون شهر رفتند. و روز شئیهٌ بیست و 
چهارم ذی‌القعده مهرگان بود امیر رضی‌افه عنه 
بجشن مهرگان بنشت... و هدیها آوردن 
گرفتن از آن والی چفنیان و با کالیجاروالي 
گرگان که چون بوالحن عبدالجلیل از آن 
ناحیت باز گشت و خراسان مضطرب شد, 
صواب چنان دید که با کالیجار را استمالت کند 
تا بدست باز آید و رسولی آمد و از اینجا 
معتمدی رفت و از سر مواضعتی نهاد: آمد 
با کالیجار هرچند آزرده و زده و کوفته سود 
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باری بیاراید و از جهت وی قصدی نرفت و 
فسادی پیدا نیامد. و چون نامه بوالسظفر 
جمحی. صاحب برید نشایور رسید امیر 
مسعود بونصر مشکان را گفت بهیج حال 
[بوسهل و سوری ] برجانب ری نتواند رفت 
که‌آنجا پسر کا کوست و ترکمانان و لشکر 
بیار, بگرگان هم نروند که با کالیجار هم از 
دست بشده است هیچ ندانم تا کار ایشان چون 
باشد و دریغ از این دو مرد و چندان مال و 
تعمت | گربدست مخالفان افتد... 

پس از حمله ترکمانان و گریختن بوسهل و 
سوری بگرگان روز چهارشنبة سیم ذی‌القعده 
ملطفه‌های بوسهل حمدوی و صاحب دیسوان 
سوری رسید با قاصدان مسرع از گیرگان, 
نبشته بودند که چون حاجب و لشکر منصور 
را حالی بدان صعبی افتاد و خبر بزودی به 
بندگان رسید که سواران مرتب ایستانیده 
بودند بر راء سرخس آوردن اخبار راء در 
وقت از نشابور برفتند بر راه بست و یپای قلعف 
امیری آمدند تا انجا بنشند بر قلعت. پس 
این رای صواب ندیدند کوتوال را و مسحمدان 
خویش را که بر پای قلعت بودند بر سر مالها 
بخواندند و آنچه گفتنی بود بگفتد تانیک 
احتیاط کتند در نگاه‌داشت قلعت و مال 
یکسالةً یستگانی کوتوال و پیادگان بدادند و 
چون ازین مهم بزرگتر فارغ شدند انداختند تا 
برکدام راه بدرگاه آیند همه درازآهنگ بودند 
و مخالقان دمادم آمدند و نیز خطر بودی چون 
خویشتن را بدین جانب نموده بودند راهبران 
نیک داشتتد شب را درکشیدند و از راه و بیراد 
اسفراین پگرگان رفتند و با کالیجار به ستارآباد 
بود و وی را گاه‌کردند در وقت بیامد و گفت 
که‌بندء سلطان است و نیکو کردند که بر این 
جانب آمدند که تا جان بر تن وی است ایشان 


رانگاه دارد چنانکه هیچ مخالف را دست 
بدیشان نرسد و گفت گرگان محل فترت است 
و اینجا بودن روی ندارد به استرآباد باید آمد و 
آنجا مقام باید کرد تا گر عیاذاباثه از مخالفان 
قصدی باشد بر اینجانب من بدفع ايشان 
مشغول شوم و شما به استراباد روید که در آن 
مضایق تتوانند آمد و دست کس بر شما نترسد. 
بندگان به استراباد برفتند و با کالیجار با 
لشکرها بگرگان مقام کرد تا چه پیدا آید و ما 
بندگان به ستارآباه هستیم با لشکری از هر 
دستی بیرون حاشیت و با کالیجاربرگ ایشان 
بساخت و از مردمي هیچ باقی نم‌گذارد. اگر 
رأی عالی بیند او را دل خوش کرده آید بهمه 
بابها تا بحدیث مال ضمان که بدو ارزانسی 
داشته آید چون بر وی چندین رنج است از هر 
جنسی خاصه اکنون که چا کران و بندگان 
درگاء بدو التجا کردند و ایشان را ناه باید 
داشت و گفته شود که بر اثنر حرکت عالی 
باشد... 
آمیر چون این نامه‌ها بخواند سخت شاد شد... 
و نامه‌ها را جواب فرمود که... و آنچه نبشتنی 
بود بسوی با کالیجار نبشته امد و فرستاده شد 
تایر آن واقف گردند پس پرسانند. 
و سوی پا کالیجار نامه‌ای بود در این باب 
سخت نیکو بفایت و گفته که: هرمال که اطلاق 
میکند آن از آن ماست و آنچه براستای 
متمدان ما کرده‌آید ضایع نشود و ما اینک 
آیم و چون بخراسان رسیم و خللها را 
تلافی فرموده آید بدین خدمت وفاداری که 
تمود وی را بمحلی رسانیده آید که بخاطر وی 
نگذشته است اين نامه را توقیع کرد و قاصدان 
بیردند و بر اثر ایشان چند قاصد دیگر 
فرستاده شد با نامهای مهم در این معانی. و 
روز شنبه غرء ذوالحجه سال ۰ د.ق. بنج 
خیلتاش نامزد کرد [صعود ] تا بگرگان روند 
و نامه فرمود ببوسهل حمدوی و سوری و 
با کالیجار بر آن جمله که: در ضمان نصرت و 
سعادت بهرات آمدیم و مدتی اینجا مقام است 
تا انچه خواسته‌ايم در رسد از غزنین و 
با کالیجار سخت نیکو خدمتی بکرد و اثری 
نمود و مرت آن از مجلس ما بر آن جمله 
خواهد بود که کس را تا این غایت از 
فرمان‌برداران این دولت نبوده است و ایسن 
نامها فرمودیم تا قوی‌دل گردد. و چون موا کب 
ما ینشابور رسد بدل قوی بدرگاه حاضر آیید و 
خیكت‌اشان را در آنجا نگاه دارید تابا شما آیند. 
و درین روزگار (سال ۴۲۴ ه.ق.)...با کالیجار 
را یز که والی گرگان و طبرستان بود امیر 
خلعتی سخت نیکو فرستاد يا رسول و نامه 
بدل‌گرمی و نواخت که خدمتهای پسندیده 
کرده‌بود در آن روزگار که بوسهل حمدوی و 
سوری آنجا بودند - انتهی. رجوع بتاریخ 


اپوکالنجار. 


بهقی چ فیاض ص۲۶۴. ۳۴۰ ۳۷۲ ۳۷۶. 
۷ ۳۹۴ ۳۴۲. ۰۴۴۶ ۰۴۵۱ ۰۴۵۲ ۲۵۵: 
۷ ۴۶۴ ۰۴۶۸ ۰۴۶۹ ۰۴۷۱ ۰۴۷۲ ۵۰۲ 
.۵۸٩ ۰۸۵۵۰ ۲ ۶‏ و ۶۱۰ شود. 
ای وکالنجار. (ا | ((خ) ملقب به ف‌خرالدوله 
و فلک‌الامه, از دست خلافت. ابن فناخسره. 
رجوع به آثارالباقیه ص ۱۳۲ شود. 
اب وکالنجاز. [ل | ((ح) مرزبان‌ین فتاخسره 
عضدالدولین حسن رکن‌الاولً دیلمی بویهی 
ملقب به صمصا‌الدوله و شسی‌المله از دست 
خلافت. (آثارالياقیه ص ۱۳۳). جلوس ۰۳۷۹ 
ه.ق.وفات ۲۸۸ ه.ق.چون عضدالدوله 
رخت فا بداراب قا برداد صمصا‌الدوله در 
بغداد قدم بر مستد امیرالامرائی نهاد و پس از 
آنکه مدت چهار سال و ششماه بتمشیت امور 
ملک و مال پرداخت شرف‌الدوله (برادر اوا 
بدارالسلام شتافته او را پیکی از قلاع فرستاد 
و صمصا‌الدوله بعد از فقوت برادر بسعی 
جمعی از اترااک از سحبی بیرون آمده با 
سپاهی جزار موجه بفداد گثت و بهاء 
الدولتین عضدالدوله که پس از فوت برادر 
حا کم دارالسلام بود او را استقبال کرد و 
بین‌الجانیین ناترة قتال اشتعال یافته عاقبت 
الامر مهم بصلح انجامید بر اين جمله که ایالت 
بلاد قارس و ارجان متعلق بصمصام الدرله 
باشد و در عراق عرب و خوزستان بهاءالدوله 
پادشاهی کند آنگاه هریک از آن دو پادشاه 
بمقر عرٌ خود بازگشتند و در ستة ۳۸۳ که 
شش تن از ارلاد عزالدوله بختیارین معزالدوله 
در یکی از قلاع فارس محبوس بوده‌اند بنابر 
موافقت موکلان از قید نجات یافته خروج 
کردندو صمصامالدوله, ابوعلی‌بن استاد هرمز 
را بدفع ايشان نامزد فرمود و ابوعلی آن شش 
دواتمند را اسیر کرده نزد صمصامالدوله برد و 
صمصامالدوله دو تن از آنان را بصمصام انقام 
درآورد و چهارتن دیگر را محبوس گردانید و 
در خلال این احوال بناء مصالحه میان 
صمصام‌الدوله و بهاء الدولهانهدام یافته بار 
دیگر غبار متازعت در هیجان آمد و 
صمصام‌الدوله ابوعلیین استاد هرمز را 
بصوب بفداد فرستاد و بهاءالاوله نیز فوجی از 
سیاء ارسال داشت و مدتها بین‌الجانین آتص 
جنگ و شین مشتعل بود و درا کثر معارک 
ایوعلی را صورت نصرت روی نمود و چون 
مهم بهاءالدوله تزدیک رسید نا گاه خیر قعل 
صمصاالدوله در عراق عرب منتشر گردید و 
کیفیت آن واقعه چنان بود که در سته ۳۸۸ 
ه.ق.صمصام‌الدوله بعرض لشکر مشفولی 
فرمود و نام هرکس راکه نسبش بدیلم 
می‌کشید از دفتر حک کرد و چون آن 
لشکریان از مرسوم و علوفه نومید شدند 
مسسحفظان اولاد بختار را فریفته ایشان را از 
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بند بیرون آوردند و جمعی کثیر از رنود و 
اوباش به ایشان پیوستند چون صمصا‌الدوله 
از کیفیت حادثه خبریافت فصد کرد که در 
یکی از قلاع فارس متحصن گرد تا سپاه از 
یفداد مراجمت کنند اما کوتوالان قلعه او را راء 
نداده و صمصام‌الدوله با سیصد نفر از لشکر در 
دیه دمان که موضعی است در دو فرسخی 
شیراز فرود آمد طاهرنامی که رئیسس آن منزل 
بود او را گرفته پیش ایونصرین بختیار برد و 
ابونصر در ستة مذکوره صمصام‌الدوله را بقتل 
رسانید و مادرش را نیز کشته و آن دو قتبل را 
در دکانچه سرای عمارت دفن کردند و چون 
بهاء‌الدوله بقارس شتافت ایشان را از آن 
مدفن بمقبر: آل پویه نقل داد و مدت حکومت 
صمصا‌الدوله در فارس نه سال و هشت‌ماه 
بود. رجوع به حبیب‌السیر ج ۱ ص۳۵۱ و 
۲ شود. 
ابوکالنجار. [أل] ((خ) صمصامالدوله. 
رجوع به ابوکاللجار مرزبان‌بن فناخسره شود. 
ابوکالنحار. ۱ (اخ) گرشاسف دوم 
علاءالدوله امير خاصبک ملقب به حسام 
امیرالممنین پسر ابومنصور علی‌بن فرامرز 
بسن سلک‌العادل عسلاءالدوله محمدین 
دشمن‌زیار.پنجمین پادشاه سلسلة کا کوية 
اصفهان و همدان. دور حکمرانی او از ۴۸۸ 
تا حوالی ۵۱۳ه.ق.بوده است و شهمردان‌بن 
ابی‌الخیر کتاب نزهت‌نامة علائی را پس از 
سال ۴۸۸ ق.ینام او کرده است. 
ابوکالنجار. [ا لٍ] (() مس رزبان‌ین 
ستطان‌الدوله. لقب ابوکالجار بزعم ا کش 
آرباب اخبار, عزالملوک بود و بعض مورخان 
عماد دیافه و زمره‌ای حسامالدوله گفته‌اند و 
او در زمان پدر در اهواز اقامت داشت و بعد 
از استماع خبر فوت پدر بشیراز توجه کرد و 
میان او و عمش ابوالفوارس که حا کم کرسان 
بود آتش جنگ و نزاع مشحعل گشت و مدت 
مخالفت ایشان امتداد یافت گاهی غلبه بجانب 
اپوکانجار بود گاهی در طرف ابوالفوارس. و 
ابوالفوارس در سه ۴۱۵ ه.ق.فوت شد و 
زسام ایالت فارس و کرمان مین حبیث 
الاستقلال در قیظَة اقدار ابوکاكجار درآمد و 
آنگاه نمبت بجلال‌الدوله که امیرالامراء بغداد 
بود جنگ و مخالفت ساز کرد و قرب نه سال 
مواد نزاع بین الجانیین همیجان داشت تا در 
۸ «.ق.مصالحه اتفاق افتاد و هر دو سردار 
سوگند خوردند که دیگر قصد یکدیگر نکنند و 
در سنة ۴۳۵ ه.ق. جلال‌الدوله وفات یافت و 
در بغداد خطبه بام ایوکالتجار خواندند اما هم 
در آن اوقات علم اقتدار بسلجوقیان سمت 
ارتفاع گرفته رایت شوکت دیلمیان میل به 
انخفاض کرد. و در سل ۴۴۰ ه.ق.ابوکاكجار 
رخت بدارالقرار کشید و مدت سلطلت او ۲۵ 


سال بود و وزارت ابوکالنجار بصاحب عادل 
نسیت میداشت. رجوع به حبیب السیر ج ۱ 
ص ۲۵۳و رجوع بکامل این اثیر حوادث سنه 
۵ و رجوع به تاریخ بهقی چ فیاض ص 
۶۹ متن و حاشیه شود. 
اب وکالفجر. (ال ج] (اخ) رجوع بسه 
ابوکاتجار شود. 
ای وکالیجار. [1] ((ج) رجوع به ابوکالجار 


شود. 

ابوکامل. ۱ (ع ! مرکب) گوشت. (مهذب 
الاسماء). لحم. 

ای وکامل. [1م] (اج) مسسحدث است. او از 
زهیرین معاویه و از او احمدین حنبل روایت 
کرده‌است. 

ایوکامل. (آم] (اخ) رئیس فرة کاملیه یکی 
از فرق هشتگانة غلات است. رجوع به 
بیان‌الادیان ص ۳۵ شود. 

ایوکامل. [۶] (اخ) یرکتین حسام‌الدوله. 
ملقب به زعیم‌الدوله. رجوع به زعیم‌الدوله 
برکه... شود. 

اپ وکامل. (م] ((خ) بهاءلدوله متصورین 
دبیس. رجوع به بهاءالاوله... شود. 

ایوکامل. (1 ۶) ((ع) زعیم‌الدوله برکتین 
حسامءالدوله مقله. از سلاطین بنی‌عقیل 
موصل. رجوع به زعیم‌لاوله... شود. 

آبوکامل. 01 1 (اخ) شسجاع‌ین اسلم‌بن 
محمدین شجاع الحاسب. از اهل مصر. او 
حاسبی عامل و فاضل بود و او راست: کتاب 
لفلاح. کتاب مفتاح‌لفشلام. کتاب الجبر و 
المقابلة. کتاب‌العصير. کتاب‌الطير. کتاب 
الجمع و التفریق. کتاب الخطائین. کتاب 
الس احة و الب ندت. کتاب الک‌فاية. 
(ابن‌السدیم). و کتاب جبر او را اصطخری 
حاسب شرح کرده است. (ز ابن‌الشدیم). و 
بن‌النديم: در موضع دیگر این کنیت را آورده 
بی اسم و تسب و کتاب الجبر و المقابله را به او 
بت کرده و گوید: علی‌بن احمد عمرانی 
موصلی را بر اين کاب شرحی است و ظاهرا 
این ابوکامل مطلق همان ابوکامل شجاعبن 
اسلم صاحب ترجمه است. 

ایوکامل. [۱] (اخ) شجاعین مسلم. رجوع 
به شجاع... شود. 

ایوکامل. ( 1 ((خ) شهاب‌الدوله. نصرین 
صالح‌بن مرادس. دومین از ملوک بنی‌مرداس 
در حلب. رجوع به نصربن صالح‌ین مرادس 
ملقب به شهاب‌الدوله... شود. 

اب وکامل. [ ۳ (اخ) صفوان‌یین رستم. 
محدث است و محمدین شعیب‌ین شاپور از او 
روایت کند. 

ابوکاملی. (1 ) ((خ) علی‌ین محمدین علی 
الصلیحی. داعی. موس ساسلة سبمية 
بنی‌حلیح در صنعا و زبید و دیگر تواحی یمن, 


۸۵۷  .هشبکوبا‎ 


و این خلکان کیت او را ابوالحسن آورده 
است. رجوع به علی‌بن محمد... شود. 

ابوکامل. [1م] (اخ) غزیل. مولی ولیدبن 
عبدالملک. مغنی و شاعر و پذله گوی معاصر 
امویان. او مداح ولیدین عبدالملک بوده است. 

ابوکامل. 1 (اخ) فسضیلین حسین 
جحدری. محدث است و یزیدین سنان از او 
روایت کند. 

اب وکامل. (م] (اخ) کتیرین کشبر. مولی 
هشامین الفاز الامشقی. محدث است و 
محمدین میارک صوری از او روایت کند. 

اب وکامل. 31 ([خ) مظفرین مدرک بقدادی. 
از ابناء خراسان. مسحدث است و یحیی‌بن 
معین از او روایت کند. 

اب وکامل. ( 5 (خ) منصورین دبیس. ملقب 
به بهاءالاوله. رجوع به بهاء‌الاوله منصورین 
دیس.. شود. 

اب وکامل. [م) (اخ) تصرین صال‌ین مرداس 
ملقب به شهاب‌الدوله. رجوع به نصر... شود. 

ابوکامل. [ام) (اخ) بزیدین ربیمة دمشقی, 
محدث است و از ابی‌اشست صنعانی روایت 
کند. 

آبوکان. [) ((خ) اين دواخان‌ین براق‌خانین 
یسون دواین موتوکان‌ین جفتایین چنگیز. 
پدر یسون تیمور و جهانگشای. رجوع به 
حبیب‌السیر ج ۲ص ۳۰و ۳۱شود. 

ایوکاهل. [1جا (اخ) احسی. رجوع به 
ابوکاهل قیس‌بن عانذ...شود. 

ابوکاهل. ( دا ((خ) عبدالین مالک. 
رجوع به ابوکاهل قیس‌بن عائذ... شود. 

ابوکاهل. [آه) (اخ) قیس‌بن عسانذ یا 
عبدال‌بن مالک. صحابیست. وفات او 
بروزگار حجاج بود. 

ابوکاهل. [1ه)] ((خ) نسیب‌ین عسائذ, 
صحابیست و ابن ابی‌خالد از وی روایت کط. 

ابوکاهل. (د] ((خ) تس‌بن عالذ بجلی. 

اب وکباش. [آي ] (زخ) محدث است و 
کدام‌ین عبدالرحمن از او روایت کرده است. 

اب وکباش. (آک ] (اخ) عیسی تاجر. محدث 
است. 

ای وکباش. (آک ] ((خ) کندی. محدث است. 

اب وکیو. زآي ] (ع [مرکب) درم. (سهذب 
الاسماء). درهم. (السامی فی الاسامی) 
المرع!. ‏ 

آیوکیشه. اک ش ‏ (اخ) محدث است. او از 
ابی‌موسی و از او عاصم روایت کرده است. 
(الکتی للبخاری), 

ای وکیشه. رک ش | ((خ) مولی رسول‌اه. او 
بدر و مشاهد دیگر را دریافت و بسال ۱۳یا 
۳ ه.ق.وفات کرد. و ابن هشام گوید که او 
فارسی است. 


۸ ابوکبشه. 
ابوکیشه. (َکَ ش] ((ح) اوس با سیم 


دوسی. صحابیست. 

آیوکیشه. رک ش] ((خ) انسسماری. 
صحایت و در نام او اختلاف است. وی 
بشام سکونت داشت. 

ابوکیشه. (آک ش] ((ج) سکسکی. عریف 
سکاسک. تابمی است. او از ابی‌الارداء و از 
وی پسر او روایت کند. 

اپ وکیشه. [اک ش ] ((ج) سلولی. (الکنی 
للبخاری). 

پوکیشه. زک ش ] ((ج) لیم یبا اوس 
دوسی, صحایست. 

آپوکیشه. اک ش] (اخ) عسمرین سعد 
الاتماری. صحابیست. 

اب وکیشه. [آَک ش] ((خ) قسارسی. مولی 
رسولاه. او بدر و دیگر غزوات را درک کرد 
وبال ۱۳یا ۲۳ ه.ق.درگذشت. 

ابوکیشه. [اک ] ((غ) وجزا یا جزء". 
مردی بروزگار جاهلیت از بتی‌خزاعه, پدر 
قبله و قبله مادر وهب و وهب پدر امنه مادر 
رسول صلوات‌انه علیه. او از عادت ارباب 
کستیرة عسرب سر باز زد و به پرستش 
شمری‌العبور یعنی بنوعی از یگانهپرستی 
بسنده کرد و آنگاه که حضرت رسول اکرم 
صلی ان علیه و آله مردمان را به اه واحد تهار 
میخواند و از پرستش خدایان گونا گون منع 
می‌فرمود مشرکین به او علیه‌السلام کنیت این 
ابسی‌کيشه دادند و این از راه تشبیه او به 
ابی‌کيشه در دعوت بتوحید و هم اشارت به 
نسیت او از سوی مادر به ابی‌کيشه بود. و 
اقوال دیگر نیز در وجه اين انتماب هست. 

اپوکیشه. اک ش] ((خ) وهببن عید 
مناف. جد امّی رسول صلوات ان علیه. رجوع 
به ابوکبشه وجز... شود. 

اب وکبیر. (آک ](ع [مرکب! طرّد. (المرصّع). 

اب وکبیر. (اکَ] ((خ) نام قصبه‌ای به ۸۷ 
هزارگزی شمال شرقی قاهره. 

ابوکبیر. (أکَ ] ((خ) آه‌وازی. اجمدین 
محمدین فضل. او راست: ک_تاب 
ماقب‌الکتاب. (ابن‌الندیم). 

ابوکثیر. [اک] ((ج) افلح. مولی ایی‌ابوب. 
محدث است. 

آپوکثی. (اکت] (اخ) انصاری. تایمی است. 

او از علی‌بن ابیطالب سلاملله علیه روایت 
کند. 

اب وکثیر. (کَ] ((خ) حلاج. محدث است و 
لیث‌بن سعد از او روایت کند. 

اوکثیر. [اک ] ((ج) دینار. سحدث است و 
محمدین اسحاق از او روایت کند. 

آبوکشیو. را کَ] (اخ) رفیع. محدث است و 
عمران‌بن حدیر از او روایت کند. 

اب وکشیر. زاک] ((خ) زهیرین الاقمر. محدث 


ات 
ابوکثیر. (اک ] ((ج) سیبویه. عمروین 
عشمان نحوی بصری حارئی. رجوع به 
سیبویه... شود 
ایوکثیر. (آک ] (خ) عبداشین مالک زبیدی. 
محدث است. 
ایوکثیو. (اک] (() عمروین عشمان ملقب 
به سیبوید. رجوع به سیبویه... شود. 
ابوکشیر. (أک ] (اخ) عمیرین زوذی. محدث 
است و مخالد از وی روایت کند. 
ابوکثیر. [آک ] ((خ) محاربی. او از خرشه و 
از او ثابت‌بن عجلان روایت کند. 
ایوکثیر. لاک ] (اخ) مولی بنی‌هاشم. تایمی 
است و از ابوذر غفاری روایت کرده است. 
آپوکثیر. (اکَ ] ((ج) مولی عبدائّدین جحش 
حجازی. او از محمدبن عبدائه روایت کرده 


است. 

ابوکثیر. (اک] ((غ) هذلی. شاعر. او راست: 
دیوان شمر. 

ایوکشیو. (آک | ((خ) یزیدین عبدالرحمن 
الحیمی. محدث است. 


آوکدام. [آک] (ع [ سس رکب) عستز. 
(المرصع). ماده بز. ماده آهو. 

ای وکدینه. (1؟ ن] (اخ) یحیی‌ین المهلب. 
محدت و لقه است. 

آپوکرب. (آک را ((خ) اسعد. تبع اوسطین 
تبع الاقرن. یکی از ملوک یمن. و این بلخی در 
فبارسنامه آرد که: و در روزگ‌ار او 
[وشتاسپ‌بن لهراسب ] در یمن تبع پیدا شد و 
ملک یمن و کنمان بدست گرفتند و اين تبع آن 
است که در قران ذ کراو هست و چند تبع 
بوده‌اند. یعضی پیش از عهد سلیمان الشبی 
علیهاللام و بعضی بعد از عهد ار و نسب 
ایشان یاد کرده آید تا معلوم شود و این تبع 
ایشان را چون لقبی است نه نام و نسب ایشان 
این است: تبع تبان ابوکرب‌بن مسلکیکرب 
تبع‌بن زیدین عمروین ذی‌الاذعار تبع‌بن ابرهه 
ذی‌المنارین رایش‌بن قیس‌بن صیفی‌ین سباء و 
از جملهٌ این جماعت هیچکس متولی‌تر از 
این تبع نبوده است و گفته‌اند که از ایتجانب تا 
آذربایجان و در موصل تاختن آورد وهر 
لشکر راکه پیش او رفت بشکست و قتل 
بسیار کرد و غخیمتهای بی‌اندازه برداشت و 
همه ملوک جهان از وی بشکوهیدند و گویند 
ملک هند از بهر ار تحفه‌ها فرستاده بود و در 
جملهة آن حریر صینی و مشک بود او را آن 
خوش آمد و پیش از آن ندیده بود و از رسول 
پرسید که این از کجا آورند گفت از صین پس 
وصف ولایت و خوشی و نعمت آنجا بازگفت 
این تبع گفت که واه آن ولایت را غزا کنم و 
لشکرهای عظیم از عرب و یمن و حمیر جمع 
آورد و بولایت صین تاختن برد و لشکر صین 


ابوکریفا. 
رابشکست و غنیمتی از آن ولایت برداخت و 
بازگشت و مدت رفتن و مقام کردن او بصین و 
آنجا بازگشتن هفت سال بود و چون بازگشت 
دوازده هزار مرداز عرب و حمیر بولایت تبت 
رها کرد و اکنون‌مردم آن ولایت از تژاد عریند 
و شکل و عادت و رسوم عرب دارند. ول 
اعلم. 
ابوکرب. (اک ر ] ((ج) شمرین آفریقین‌ین 
ابرهةین حارث الرایش. گویند او شهر سمرقند 
را پی‌افنکنده است و این نیز یکی از مجعولات 
و مصنوعات ادبای عرب است که عادتاً هرجا 
کلمه‌ای بتصحیف و تحریف و قلب و ترخیم 
شبیه بکلمة عربی یابند افسانه و اسطوره‌ای 
سازند و بعرب بربندند. رجوع به حبیب‌السیر 
گ ۱ص ٩۲‏ شود. 
اب وکرب. [أک ر ] ((ج) الضریر. پیشوای 
صنف کربیه است. و کربیه یکی از چهار فرقة 
کیسانیه باشند. (بیان‌الادیان) (مفاتیح‌السلوم 
خوارزمی). 
آبوکردوص. (آک ] (اخ) عسلی‌ین شداد. 
محدث است. 
ایوکرز. (اک /کز ز] (خ) وبرة لحارتی. 
محدث است. 
اب وکرمة. [1؟) ((خ) الکندی. او از زاذان و 
از او علاءبن عبدالکریم روایت کرده است. 
ابوکرمد. (1 2( محدث است: 
ابوکریب. (اک ر] ((خ) ابوبکر حوشب‌بن 
مسلم بسصری. محدث است (؟4 (لکنی 
والاسماء للدولابی ج ۱ص ۱۲۰س 4۵. 
ابوکریفا. (1] (() (از یوتانی آپوکروف ۳ 
پوشیده. نهان) نامی است ملحقات موضوع و 
مصنوع تورات و انجیل را اسامی منتسبات 
بسه تسورات چهارده است: اسدراس اول. 
اسدراس دویم. طوبیت., بهودیت. بقیٌ فصول 
کاب استر, حکمت سلیمان, حکمت یشوع 
ین سیراخ, باروخ, اقوال سه جسوان و تمه 
کتاب دانیال. تاریخ سوسنه. تاریخ انقلاب بل 
راژدهاء دعای منه پادشاه بهوداء مکابین 
نضت. مکابین دوم. در تلمود ذ کری‌از این 
کتب یست. دو مورخ صدء اول میلادی. 
یوسفون و فایلوی تصریح بمجعول بودن آنها 
کرده‌و عیی و حواریون نیز که غایاً به 
فقرات تورية استشهاد کرده‌اند بکتب مزبوره 
تمثلی ندارند. و بظن غالب ا کنراین کتب در 
اسکندریه یزبان یونانی نوشته شده است. 
معهذا مسیحیان اوائل از آنها بسیار اقتباس 
کرده‌اند و از لحاظ تاریخ نیز قابل‌توجه 
مباشند. و الحاقیهای انجیل شامل تواریخغ ۳ 


۱-متهی‌الأرب. 
۲-المرضم. لابن اثیر الجزری, 
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ایوکریمه. 


اناجیل جعلی و رسائلی است بربافته که 
ارپاب اغراض به اتتضای منافع وقت خود 
ساخته‌اند. تشنداروف بیست‌ودو پاره از 
ااجیل مذکور و سیزده رسالة منحوئة فوق را 
در یک مجلد طبع و متثر کرده است. (نقل 
باختصار از قاموس کتاب مقدس). 
ابوکریمه. راک ] (اخ) فرات. مسحدث 
است. 

اپوکر یمه. [آک ) ((خ) السبدی. یکی از 
عباد از مردم شام. (صفةالصفو). 

ایوکریمه. (ک م] ((خ) مقدام‌ین معد یکرب. 

ابوکر یمه. راک (خ) بحی‌بن مهلب. او 
راست: کتاب تفسیر بر قرآن. (این‌الندیم) 

ابوکعب. (اکَ) ((خ) مسحدث است. او از 
عبدائّین عمرو و از او ابواتیام روایت کند. 

اب وکعب. [اک] ((خ) ازدی. تابعي است. او 
از شهر, و شهر از ام سلمه االمزمنین روایت 
کند. 

اپ وکفپ. [اکَ] ((خ) ایسوبین موسی 
السعدی. محدّئی از مردم بلقاء و ثقه است. 

ایوکعت. (ا ک) (اج) بسسصری. 
صاحب‌الحریر. محدث و ثقه است. 

ای وکعب. (اک ] ((خ) الحارثی. تابعی است. 
آو صحبت عشمان‌ین عفان را درک کرده است. 
(الکتی للبخاری). 

اب وکعپ. (أکَ] ((ج) عسیدربهین عسیید. 
محدث است. 

آپوکالا. أَکُ] (! مرکب) نوعی مرغوب از 
قتل. 

اپوکالاب. (1؟] ((2) این ابی‌صعصعة 
انصاری مازنی, صحابیست. وی بجنگ موته 
کشته شد. 

اب وکلب. [أک] (! مرکب) نام مسکوکی 
هلاندی که منقوش بصورت شیری است. 

اب وکلئم. (۱1) ((غ) سلامةین بشرین بدیل 
العذری. محدث است. ۱ 

اب وکلشوم. زک ] (ع ‏ مرکب) پیل. فل. یا 
پل بزرگ. (المرصع). 

آبوکلئوم. زاک] (اخ) محدث است. او از 
ربعی و از او اجلح روایت کرده است. (الکنی 
للبخاری). 

اب وکلشوم. (اک] ((ع) تایمی است. او از 
حسین‌بن علی و از او عمران‌ین سلیمان 
روایت کرده است. (الکنی للبخاری). 

ای وکلشوم. زک ] (() عبدانّین عیدالملک. 
محدث است. 

اب وکلده. [أک د](ع |مرکب) کفتار. (مهذب 
الاسماء). کفتار نر. (منتهی الارب). ||یکی از 
کنیتهای مردان عر ب. 

آبوکلیب. زک [) ((ح) هشام. شیخ کوفی. 
تابعی است و سفیان وری از او روایت کند. 


اپ وکنانه. (آک ن] ((غ) محدث است و 
ابن‌المیارک از او نقل کرده است. 

آبوکنانه. رک نْ] الخ) قرشی. محدت 
است. او از ابوسوسی و از او زیاد جصاص و 
ابوایاس روایت کرده‌اند. 

اب وکثانه. (ک نْ] (اخ) مرلی ربیعد. تابعی 
است. او از علی علیهاللام و از زبیرین‌العوام 
واز او ابومحد روایت کند. 

اپوکنانه. رک ن) (اغ)الوضین‌بن عطاءین 
کنانه. محدث است. 

آیوکنق. (1؟ ن] (ج) تایمی است. او از 
سعدین مالک و ابن مسعود و ابی‌هریره و از او 
شمبی و عبداله ابی‌مرة روایت کرده‌اند. 

آی وکه. [] (اخ) یا ايوکه. حا کم جورجه. او در 
اوائل کار چنگیز ایلچی نزد چنگیز فرستاد و 
اظهار اطاعت کرد و خلو دارالملک ختا را از 
التان‌خان خبر داد و چنگیز به ختادو اسیر 
تومان فرستاد و کرسی ختا را متصرف گردید. 
رجوع به حبیب‌السیر چ طهران ج ۲ ص ۸و ٩‏ 


شود. 

ای وکیران. [1] ((ج) حسن‌بن عقبة السرادی. 
محدث است و وکیع از وی روایت کند. 

آبوکیسان. زک ) ((خ) هسرمز. مسولی 
رسولائّه. صحابی است. 

اب وکیسه. [اکَی ي س] ((خ) لبراءین قیس 
الکونی. تابعی است. او از سعدین ابی‌وقاص 
واز او ایادبن لقیط روایت کند. 

ابول. و (ع ن‌تف) شاشنده‌تر: آبول من 
کلب. ۳2 

اپول. [] (ع مض) بالا کشیدن و دراز شدن 
گیاء‌بان حذ که شتر تواند چرید. ||بعلف 
بسنده کردن شتر از آب. بسنده کردن ستور 
بگسیاه تر از آب. (تاج السصادر بیهقی). 
|[بازایستادن مرد از آرمیدن با زن خویش, 
| پارسا شدن. |گناشته شدن اشتر ببچرا 
بی‌ساریان و عائب شدن یبا وحشت تمودن 
شترها. 

ایول. (] (ع 4 گله یا گروهی از پرندگان. 
|اگروهی از اسبان. |زگروهی اشتران. 
| پی‌درپی آینده از ایشان. چ باییل. 

ابولاحق. (ح) (ع [ مرکب) باز. بازی. 
||شاهین. و رجوع به ایوالجیش شود. 

ایولاس. (1] ((خ) حارئی. رجوع به 
ایولاس الخزاعی یا حارئی شود. 

اپولاس. (] ((خ) الخزاعی. صحابیست. و 
بعضی نام او را ابن لاس گفته‌اند. 

ابولاس. (] (اخ) الخضزاعی یا حارثی. 
عبدالْه یا زیاد. صحابی است. 

ابولاس. 1 (خ) زیاد. رجوع به ابولاس 
الخزاعی یا حارثی شود. 

ایولاس. [] ((خ) عیداثه. رجوع به ایولاس 
الخزاعی یا حارثی شود. 


ابولقیظ. ۸۵٩‏ 
ابو لاس. 1 (اخ) مست‌جمدین اسود. 


اپولبابه. ال بِ] (لخ) این عسبدالسنذر 
الأتصاری. نام او رفاعه. از صحابهً رسول 
صلوات‌الّه علیه است و بغزو: سویق بمدیته 
خلیفةٌ حضرت او بود. وی غرو احد و مشاهد 
پس از احد را دریافت و بروزگار خلافت 
علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام درگذشت. 
اپولبابه. ال ب ] ((ع) اسلمی. صحابیست. 

ابولیابه. ( لب ] (خ) جدّ عمارتین حمزة 
الکاتب است. 

اپولبابه. (ل ب ] (اخ) رقاعتین عبدالسنذر 
الأنصاری. دجوع به ایولبابه‌ین عبدالصنذر... 
شود. 

ابو لبابه. (ل بِ] ((خ) مروان. محدت است 
و حمادبن زید از او روایت کند. 

اپولبابه. زب ] (ج) مسولی رسول‌انه. 
صحایست. 

اپولبایه. لب ) (اخ) مسولی عسبدائیین 
عیاس. تابعی است. 

اپولبد. رال /ل ب] (ع | مرکب) شیر. اسد. 
(المرهر). 

ابولییبه. (اَ بی بِ] ((ح) اشهلی. رجرع به 
ابولبیة انصاری شود. 

آپولبیبه. [ال بی ب] ((خ) انصاری اشهلی. 

آبو لبیت. (3] (اخ) محدث است و زبیربن 
الخریت از او روایت کند. 

اپولبید. رألّ) (اع) این زبار الجهضی. 
تابعی است. 

] پولیید. 11 ) ((ع) اين عبده. شاعری است 
از عرب. ۱ 

آپولیید. [ [] ((خ) محمدین غسیاث 
خراسانی. محدت است و عبیداث‌بن سعید 
ابوقدامه از وی روایت کند. 

اپولبین. (الْ ب] (ع [مرکب) شرم مرد. 
ابولیینا. لب ] ((خ) شیطان فرزدی شاعر 
که‌اشمار او بفرزدق القاء کردی, رجوع به 
ایوشفقل شود. 

اپولبینی. رل ب نا) ((خ) شیطان. دیو, 
ابلیس. ایومره. بومرّه. بوخلاف. عزازیل. 
خناس. شیخ نجدی. ۱ 
ابولت. [الٍ] (غ) آبولیت. نام یکی از 
سرداران ایران که شهر شوش را تسلیم 
اسکندر مقدونی کرد. 

اپولقمان. (1ل] ((غ) حسطرمی. مسحدث 
است. او از عبدائه و از او ابن مهدی و ابن 
صالح روایت کند. 

ابولقیظ. ۳1 (اخ) مسولی رسولاله 
صلوات‌اه علیه. صحابیست. از مردم نویه یا 
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۸۶۰ ایولو. 


حبشه. وی بزمان خلافت عمرین الخطاب 
درگذشت. 
اپ لو. زب ) (از بسونانی/لاعینی, لا (از 
یونانی یل" و لاطینی ابولوس ") بولوس. 
در آوزان طبی, مقدار سه قیراط که معادل 
دوازده جو میانه است. وزنی معادل ۷۲ 
صدیک گرام بعلاوة کسری. ||ممکوکی خرد 
بیونان قدیم. ||مسکوکی سیته فرانسویان را 
معادل نصف دنیه. ||وزنی فرانسویان را معادل 
ده حبه. |[نزد یونئیان قدیم شش‌یک درهم: ۳ 
اپولون. [0)01) نام جانه‌ای که برد 
پافندی. 
ابولون. (1](:) رجوع به آفوآن شود. 
ابولوْلو. 1 0؛(2] (() فیروز. غلام 
مفیرتبن شعبه. طبری گوید: او حبشی بود و 
ترسا و درودگری کردی و هر روز مفیره را دو 
درم دادی, روزی اين فیروز سوی عمر آمد و 
او بامردی نشسته بود گفت یا عمر مغیره بر من 
له" نهاده است و گران است و نتوانسم دادن 
بفرمای تا کم کند. گفت چند است گفت روزی 
دو درم: گفت چه کار دانی گفت درود گری 
دانم و نقاشم و کنده وآهنگری نیز توانم پس 
عمر گفت چندین کار که نو دانی, دو درم 
روزی نه بسیار بود. چنین شنیدم که تو گوتی 
من آسیا کنم برباد که گندم آس کند. گفت 
آری. عمر گفت مرا چنین آسیا باید که سازی, 
فیروز گفت ا گر زنده باشم سازم ترا یک آسیا 
که‌همة اهل مشرق و مغرب حدیث آن کنند و 
خود برفت و عمر گفت این غلام مرا یکشتن 
بیم کرد... بماه ذی‌الحجة بود بامداد. سفیده‌دم. 
عم بنماز بامداد یرون شد بمزگت و همة 
یاران پیفمبر صف برکشیده بودند و این فیروز 
پیش صف اندر نشسته کاردی حبشی داشت 
دسته بمیان اندر چنانکه تیغ هردو روی بُوّد و 
راست و چپ بزند و اهل خبشه چنان دارند. 
چون عمر پیش صف اندر آمد فیروز او را 
شش ضرب بزد از راست و چپ بر بازو و 
شکم و یک زخم از آن بزد بزیر ناف. از آن 
یک زخم شهید شد. و فیروز از صیان مردم 
بیرون چست... چون دیگر روز بود عشمان 
بمزگت آمد و مردمان گرد آمدند و نخستین 
کاری که کرد عبیداه پن عمر را بخواند و از 
همه پسران عم عبیداله مهتر بود و آن 
هرمزان که از اهواز آررده بودند پیش پدرش 
و مسلمان شده بود همه باترسایان نشستی و 
جهودان و هنوز دلش پا ک نبود و این فیروز 
که عمر را شهید کرد ترس بود و او هم یا 
هرمزان همدست بود و غلامی بود از آن 
سعدین ابی وقاص, حنیفه نام و هرسه بیک 
جای نشستندی و ایویکر را پسری بود نامش 
عبدالرحمن با عبدائهین عمر دوست بود و اين 
کارد که عمر را بدان زدند سلاح حبشه بود و 


یسه روز پیش از آنکه عمر را بکشتند عبیداث 
ری یه بو سس گنک 
من امروز سلاحی دیدم برمیان ابولژلژ بسته 
عبیدائه گفت بدر هرمزان گذشتم او نشسته بود 
و فیروز ترساغلام مغيرة بن شعبه واین 
ترساغلام سعد بن ابی‌وفاص بود و هرسه 
حدیث همی کردند و چون من بگذشتم بر 
خاستند و آن کارد از کنار فیروز بیفتاد 
عبیدافه گفت آن سلاح حبشه دارند پس آن 
روز که فیروز عمر را آن زخم زد و از مزگت 
بیرون جست و بگریخت مردی از بنی تم او 
را بگرفت و بکشت و آن کارد بیاورد بیدا 
آن کارد بگرفت و گفت که من دانم که فیروز 
ایین نه بتدییر خویش کرد وله که اگر 
امیرالمومتین بدین زخم وفات کند من خلقی 
را یکشم که ایشان اندرین هم داستان بو‌اند 
پس آن روز که عمر وفات یافت عبیدائه از 
سرگور بازگشت بدر هرمزان شد و او را 
بکشت و بدر سعد شد و حیفه را بکشت سعد 
از سرای بیرون آمد و گفت لام مرا چرا 
کشتی عبیداه گفت بوی خون امیرالسومنین 
عمر از تو می‌آید تو نیز بکشتن نزدیکی 
عبیدائّه موی داشت تا بکتف پس چون سعد را 
بکشتن بیم کرد سعد بن ابی‌وقاص فراز شد و 
صویش بگسرفت و برزمین زد و شمشیر از 
دست وی بستد و چا کران را فرمود تا او را 
بخانه کردند تا خلیفه پدید آید که قصاص کند 
پس چون عشمان بنشست نضتین کاری که 
کردآن بود که عیدالّه عمر را بیرون آورد از 
خانه و یاران پیغمبر علیه‌السلام نشسته بودند 
گفت چه بینید و او را چه باید کردن علی گفت 
او را یباید کشتن بخون هرمزان که هرمزان را 
بی‌گناه بکشت و این هرمزان مولای عباس بن 
عبدالم طلب بود زیرا که آن روز که وی 
مسامان شد گفت کسی خواهم که از اهل بیت 
پیغبر صلی‌الّه علیه و سلم باشد تا بردست 
وی مسلمان شوم و او را بباس راه نسودند و 
بردست عباس ملمان شد و قرآن و احکام 
شریعت آموخته بود و همه بنی‌هاشم را در 
خون او سخن بود پس چون علی عشمان را 
گفت یداه را بباید کشتن عمروین عاص 
گفت‌این مرد را پدر کشتند و تو ار را بکشی 
دشمنان گویند خدای تعالی کشتن اندر میان 
یاران پیغمبر صلی‌انّه علیه و سلم افکند و 
خدای ترا از این خصومت دور کرده است که 
این نه اندر سلطانی تو بود عشمان گفت راست 
گفتی من این را عفو کردم و دیت هرمزان از 
خواستة خویش یدهم و عبیدائه را دست 
بازداشت -أنتهی. و بعضی ابولولژ فیروز را 
ایرانی و از مردم نهاوند گفته‌اند و آنگاه که عمر 
را بکشت مردمان در عقب وی شدند تا او را 
دستگیر کند و او چون گرفتاری خویش 


ابولهب. 


بدانست خود را باهمان خنجر که عمر را 
کشته بود بکشت و این بسال بیست و سوم از 
هجرت در ماه ذی‌الحجة بود. و غلات شیعه به 
ار لقب اعالدین داده‌اند و هم گویند که وی 
از مدینه بگریخت و بسوی عراق شتافت و در 
شهر کاشان در ذشت. رجوع به حبیبالسیر 
ج ۱ص ۱۶۷ شود. 
ابولولوْة. (ال: ل 2] (اغ) السازنی. نضر. 
محدث است. 
ابولو لوق [ 2 ل 2] (خ) الهنی. مسحدت 
است. و ولیدین ابی‌زينب از او روایت کند 
ابولولوه. (ل: [ 2] ((خ) نضر. رجوع به 
ابولولة آلمازنی... شود. 
ابولهپ. ال ] ((ج) عسبدالس زین 
عبدالمطلب. عم رسول صلوات‌اله علیه. و اين 
کنیت را مسلمانان به وی داده‌اند. بلعمی 
مترجم تاریخ طبری گوید: هیچکس نبود از 
عمان و عم‌زادگان پیقمبر علیه‌السلام از 
بنی‌هاشم و بتی عبدالمطلب که نه قرمان 
پیفمیر کردندی ا گرچه نه بر دین او بودند مگر 
عمش ابولهب و نام او عبدالعرّی بود و کیش 
ابولهب بود... و از هم هاشمیان و عمان 
پیغمبر صلی‌الُه علیه و سلم ابولهب بتر بود... 
[وآنروز که پيامبر علیهالسلام ] بکوه صفا شد. 
و بانگ کرد چنانکه همه مکیان شنیدند و از 
هر بنگاهی از قریش بر او گرد آمدند آنگاه 
پیتمر صلی‌الّه علیه و سلم ایشان را گفت یا 
معشرالقریش بگوئید که تا امروز در میان شما 
چه بودم همه گفتد امین و راستگوی بودی, 
گفت! گر امروز گویم که شما را سپاهی آید یا 
فزونی یا سختی رسد شما مرا استوار دارید یا 
نه ایشان گفتند ما از تو دروغی ندیدیم پس 
گفت من همی گویم که رسول خدایم بمن 
بگروید و تابعت من کنید چون این راستی از 
من شناسید و مرا مصدق و امین دارید | گربمن 
نگروید خدای‌تعالی شما را عذاب کند. ابولهب 
آتجا ایستاده بود گفت شه" بر تو باد ای 
محمدی بدین دین که آوردی و بدین که ما را 
گفتی و خواندی. ما ایمان بتو و خدای تو 
تیاوریم و بازگشت و قوم بازگشتند و گفت 
بروید که او حاشا * دیوانه است و نداند که چه 
میگوید پس خدای‌تعالی سوره تبت در شأن 


.05۵ - 2 - 1 
۳-و رجرع یکلمة 050۱6 در مطرلات فرانسه 
شود. 
۴-درآمد هرچیزی از حبوب ر نقرد و جز آن 
و درآمد کراية مکان و مزد غلام و ماحصل 
زمین. (منتهی الارب). 
۵-بضم اول» کلمة فارسی است که در محل 
کراهت و نفرت گریند. (برهان). 
۶-درر پاد. 


ابولهب بفرستاد و پیغمبر صلی‌انه علیه و سلم 
دعوت آشکاراکرده و مردمان آشکارا 
بگرویدندی و اندر خانةٌ کعبه بنشتدی و 
آنها که یاران او پودئد همه بر او گرد آمدندی و 
بزرگتر حلقه بمزگت حسلقة او بودی... پن 
مشرکان گفتند که ما را حبلت آن است که سا 
از محمد و متابعان او جدا شویم و از بنی‌هاشم 
نیز جدا شویم و با ایشان نياميزيم و سخن 
نگوئم و از ايشان زن نخواهیم و بدیشان زن 
ندهیم تا ايشان در مکه ذلیل شوند و برخیزند 
و بروند. پس بيامدند و از هر قبیله دو مسرد 
بمزگت اندر گرد کردند و حجتی بنوشتند و 
هرکی خط خوش بدان بنهادند بدان شرط 
که‌گفتند و همه اهل مکه را برآن گواه کردند 
پس آن صفحه را بر در خانة کعبه فرو 
آویختند تا همه پدیدند و دانستند و مسلمانان 
سوی پیفمبر شدند و همع قریش از دیگر 
سوی, مگر ابوطالب. و ابولهب سوی قریش 
بود و از اپوطالب جدا شد. و این کار بر 
ابوطالب و بنی‌هاشم سخت گران آمد و بر 
مسلمانان که کس یمزگت اندر با ایشان سخن 
نگفتی و کس با ایشان خرید و فروخت 
تکردی تا هشت ماه بر این برامد... و مسردی 
روایت کند از بنی‌کنده گفت یک سال آنگه که 
من کودک بودم و بمکه آمده بودم و بحج 
کردن.مردی را دیدم گیسودراز و نیکوروی پر 
سرما ایستاد. فصیح و بباهیبت و صخنان او 
شیرین و بردل مردمان تزدیک و دین بر ما 
عرضه کرد و ما را بخدای خواند و از 
بت‌پرستی نهی کرد و از پس او مردی با روبی 
دراز و مویی سرخ و چشمی احسول ردائی 
عربی برافکنده که از آن زشت تر مردی 
ندیدم, گفت ای مردمان از این مرد پرهیز کنید 
که‌او دیوانه و دروغزن است و سخن او 
مشنوید و از دین خود دست باز مدارید پس 
من پدر را گفتم اين سرد کیت گفت این 
پسیغمبر قریش است محمدبن عبدالین 
عبدالمطلب و مردمان رابه دین خویش همی 
خواند. گفتم این دگر کیست گفت عم او ابولیب 
و هرکجا او شود چون شیطانی از یی او شود و 
ار را دروغزن گوید پیش خلق... 

و [یعزوة بدر ] ابولهب بیمار بود سخت و 
نتوانست رفت و خواستة بسیار داشت [در 
کاروان) و او را بر مردی از مسهتران وام بود 
[چهار هزار درم ], نام او عاص‌بن هشام بود از 
مهتران بنی مخزوم بود. و عاص بدل خویش 
یکی فرستاده بود. پس ابولهب او را گفتاگر 
توبه تن خویش بروی بدل من, آن چهار هزار 
درم بتو بخشم پس عاص به تن خویش رفت 
با جماعتی از بنی‌مخزوم از خویشان و 
مولایان خویش. و از مهتران کس نمانده بود 
مگر صفوان‌ین امیه و ابولهب و طالببن 


ابی‌طالب و ابی‌سفیان (و آنگاه که حسان 
خزاعی چون ناعی از بدر پیش از دیگران 
بمکه شد و خبر شکت و کشته شدن و 
اسارت مهتران قریش و دیگر قبائل بگفت ] 
ابوالهب بیمار بود چون این خبر بشتید از غم 
شکمش فرو شد دیگر روز بر تتش آبل سیاه 
برآمد چون طاعون و تتش پاره‌پاره گشت و 
بمرد و کس بدو دست نتوانست نهاد و سه روز 
بخانه اندر بود و گنده و تباء شد, بگورش 
نتوانستند بردن پس پسرش عتبه خانه 
بسرش‌فرود آورد و بزیر خاک‌کرد بگذاشت. 
- انتهی. 

و گسویند دشمنانگی ابولهب را با رسول 
صلوات ال علیه بیشتر سبب زن وی ام جمیل 
بشت حرب‌بن امیه خواهر بوسفیان بود. و 
برخی وذات ابولهب را بسال هشت از هجرت 
گفته‌اند. و میرخوند در حییب‌السیر گوید. 
آتگاه که عبدالمطلب را در خواب جای چاه 
زمزم بنمودند و او یر اثر آن خواب بر سر چاه 
شد و چاه زمزم را که عمروین حارث جرهمی 
انباشته بود از نوحفر کرد دو آهوبره از زر 
ريخته با چند دست سلاح در آن مدفون یافت 
ویبرون کرد و بر دوقم کرد آهوبره‌ها قسمی 
و اسلحه را قسمی دیگر و بنام خود و خانة 
کمبه قرعه زد و اهوبره‌ها بتام خانه برامد. 
عسبدالم‌طلب اهو بره‌ها را از درخانه در 
آویخت و آنها را غزال کعبه گفتندی و آن دو 
غزال دیری در کعبه را مزین داشتند تا شبی 
جمعی با اتفاق ابولهب آن دو آهو بره 
بدزدیدند و بفروختند و در کار عیش و طرب 
کردندو نزدیک ماهی این خبر پنهان ماند تا 
عباس‌بن عبدالمطلب برآن وقوف یافت و 
بسمع قریش رس‌انید و قریشیان مباشرین 
سرقت را گرفته و هر یکی را بتعأدیبی مناسب 
موّدب کردند. رجوع به حیب‌السیر چ طهران 
ج ۱ص ۱۱۸ شود. 

ابولیت. 1( رجوع به ابولت شود. 
ابولیت. [01](ع[مرکب) خن ان 
(المزهر) المرصم). 

ایو لیت. [ل ] (اخ) محدث است و از مجاهد 
روایت کند. 

اپولیت. [ال] (اع) امم‌الهدی. رجوع یه 
ابولیث نصر... شود. 

اپولیت. [ [] ((خ) سمرفندی. رجوع به 
اپولیت نصر... شود. 

آپولیت. [1 [] ((ج) طبری گرگاتی. شاعری 
از مردم جرجان و مضجع او نیز بدانجاست و 
از زمان و ممدوح و دیگر اخبار او چیزی در 
دست نست. او راست: 

دلم میان دو زلفت نهان شد ای مه‌روی 

ز بهر آنکه ز چشمت همی بیرهیزد 

نبیتی آن که چو مر زلف را بشانه زنی 


۸۶۱  .دیلوبا‎ 


سر دو زلف تو در شانه می‌درآویزد؟ 
همی بترسم کو را برون برد ژ میان 
چو دید چشمت و زو رستطیز برخیزد 
و گر بخسبد یک چشمزخم وقت سحر 
نسیم زلف تو آن خفته را برانگیزد 
و گر بیند غماز غمز؛ تو دلم 
هلا ک‌جان بود ار جان از او بنگریزد. 
و نیز؛ 
چیست این باژگونه‌طبع فلک 
گاه‌دیویست زشت و گاه ملک 
ز بس این پرگزاقه قسمت او 
از حقیقت دلم کشیده بشک 
بی‌خرد زو نشسته تکیه زده 
زیر دیبای زر و خز و قلک 
باخرد را از او پجامه خواب 
زبرش آتش است و زیر خسک 
گوئی‌ار دهر داد کرد و کند 
این‌چنین داد کی بود ویحک 
درک‌الاسقل است جای امید 
بذرج کی رسد کسی ز درک 
تیک‌بختی چو آب و من سکم 
او ز من دور چون سماز سمک 
دیریابست تاکی این گله زو 
بجهان دم مزن ز لی و ز لک 
فلک از طبع برنگردد تو 
بی‌تکلف مکن گله ز فلک. 
رجوع به لیاب‌الالباب چ برون ج ۲ص ۶۶و 
رجوع به مجمعالفصحاء ج ۱ص ۸۱ شود. 
ابولیت. (أل] (خ) فضل‌ین میمون. مخدث 
است و محمدین عبداله الأنصاری از او 
روایت کند. 
بولیت. [] ((خ) نصرین محمدین ایراهیم. 
فقیه حنفی و مفسر. ملقب به امام‌الهدی. از 
مردم نسمرقند. او راست: النوازل در فقه, 
خزانة لفقه. تبیهالغافلین. بستان‌السارفین در 
آداب و اخلای. مختلف الرواية. مختلفان فی 
فسروع‌الحستفیه. کستاب تسفیر. کستاب 
حصرالسائل. و شرح جامع الصفیر محمدین 
حسن شیبانی و شرح جامع الکییر او. وفنات 
او را صاحب کشف‌الظنون در مواضع 
مسختلفه ۰۳۷۵۱۲۷۳ ۲۸۲ و هم ۳« .ق. 
گفته است. 
اپولید. [1] ((خ) فسیلسوفی یونانی از 
ماغارویان " و از مردم ملیطه "شا گردو خليفة 
اقلیدس بمائة چهارم قبل از میلاد و چنانکه 
دیوجانس لاثرتی " و فلوطرخس روایت 
کرده‌انداو فن جدل به ذیسطینس " آموخت. 
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۲ ابولیلی. 

و مستله حبّه و خرمن بدو موب 
اپولیلی. رال ۷](ع ص مرکب. ! مرکب) 
مرد احمق, |آمرد ضیف. 
اپولیلی. [01 ۱۷ ((خ) ابلیی. شیطان. 
پومرزه, 
ابولیلی. (ل ۷] ((خ) مسحدت است. او از 
عبدالّبن ابی‌بکر و سعدویه و از او سعیدین 
سلیمان واسطی روایت کند, 
آبو لیلیی. ۱۷ ((خ) محدث است. او از 
ابی‌عکاشه و از وی وکیع روایت کند. 
اپولیلی. ال لا] (اخ) مسولی لسنی‌سعید. 
محدث است و از این ابی‌عوفی روایت کند. 
ابولیلی. رل لا] (لغ) ابن بلال. رجوع به 
ابولیلی التصاری والد عبدالرحمن شود. 
اپولیلی. (ال لا] ((خ) ابن عمروین الجراح. 
صحایست و او بیجنگ جمل در رکاب 
امیرالمزمنین علی‌بن اببطالب بود. رجوع به 
حییب‌السیر چ طهران ج اص ۷۷ شود. 
اپولیلی. [ا ل لا] ((خ) الاشس عری. 
آپولیلی. [آل لا] ((خ) انس. رجوع به 
اپولیلی الاتصاری والد عبدالرحمن شود. 
آپولیلی. [ْ لا) ((خ) الان‌صاری. نام او 
اوس یا داود يا یمار است. وی غزوات بعد از 
احسد را درک کرد و هنم در چستگهای 
امیرالمزمنین علی علیه‌السلام در رکاب آن 
حضرت بودر 
اپولیلی. (ا[ ل۷]((خ) الانسصاری والد 
عیدالرحمن. نام او سار و نام دیگرش داودبن 
بلال. صحایی است و لقب او انس است. 
اپولیلی. (ل ۷ا] (() ارس. رجسوع یه 
ابولیلی الانصاری تام او اوس... شود. 
)یو لیلی. ال ۷]((خ) جعدی. صحابیست. 
ابوليلي. (ا لا] (اخ) حس‌ارشین 
عبدالعزیزین ابی‌دلف. رجوع به حارث... 


شود. 

اپولیلی. (1ل لا] ((ج) حماد ابوالقاسم 
حمادین شاپوربن المبارک الدیلمی. رجوع به 
حماد ابوالقاسم... شود. 

ایو لیلی. (آل ۷) ((ج) خزاعی. صحاییست. 

اپولیلی. [ل ۷] (اج) داود. رجسوع به 
ابولیلی الاتصاری نام ار اوس... شود. 
اپولیلی. (ال لا] (اخ) داود. رجسوع به 
ابولیلی الانصاری والد عبذالرحمن... شود. 
ایولیکی. (ل لا]((ع) دیلمی. پادشاه دیلم. 
رجوع به شهریاران گمنام احمد کسروی ص 
۶ شود. 

ابولیلی. (1 [ لا] (اخ) سس قیانین 
ابی‌الموجاء. محدث است. 

ابولیلیی. لا] ((خ) شقری. ای ند 
ابولیلیی. ال لا] (() عبدارحمن‌ین کمب 
انصاری مازنی. وی غزوات احد و مشاهد 


۱ 
است. 


پس از آن را درک کرد و بآخر خلافت عمرین 
الخطاب یا ارل خلافت عثمان درگذشت. 
ابولیلی. (1 لا] (اخ) عبداشین سهلین 
عبدالرحمنین سهل الانصاری. تابعی است و 
مالک‌ین انس و محمدین اسعاق از او روایت 
اپولیلی. (آل لا] (اخ) عیداقبن میسره. 
محدث است. او از مسزیدةبن جابر و از او 
یونس‌بن محمد روایت کند. 
ابو لیلی. (ال ل۷] ((خ) عبداثّ‌ین میسره. 
محدث است ور کنیتهای دیگر او ایواسحاق و 
ابوعدالجلیل است. 
اپولیلی. ال لا] (اخ) غفاری. صحابیست. 
اپولیلی. ([ لا] (() قیس‌ین عبداث‌بن 
عمرو. رجوع به نابقة جعدی... شود. 
اپولیلی. ال لا] (اخ) الک‌ندی. سحدت 
است. 
اپولیلی. [آل لا]((خ) مازنی. صحابیست. 
اپولیلی. [ال لا] (خ) معاویقین یزیدین 
ایی‌سفیان. رجوع به معاوية... شود. 
اپولیلیی. (لْ ل۷] ((خ) تايغذ جعدی. شاعر. 
موسوم بسه قیس‌بن عبدالّ‌ین عمرو. 
صحابیست. رجوع به نابفد... شود. 
ابولیلیی. زا لا] (اخ) بسار. رجوع به 
ابولیلی الأتصاری تام او اوس یا داود... شود. 
اپولیلی. (ال لا] (اخ) یسار. صحایست. و 
پسر او عبدالرحمن از وی روایت کند. و 
رجوعح بسه اببولیلی الاتصاری والد 
عبدالرحمن... شود. 
)یو لینه. زا ن] ((خ) اين مطرق. محدث است. 
آپو لینه. (آن] ((خ) نصرین مطرف. محدث 
است از مردم کوفه. 
ایو لینه. (انَ] ((خ) نصرین ابی‌مریم طهمان. 
محدث است. او از ضحا ک‌ین مزاحم و از او 
وکیم‌بن الجراح روایت کند. 
ابولیون. [ا بل لی ] ((خ)" دریاچه‌ای بدامنة 
الومپس " بجنوب غربی بروصه* و بدانجا 
شهرکی هم بدین تام "با ۲۷۰۰ تن سکنه 
است. 
ابوماحد. (ج] (غ) محدث است. و شعیه 
از او روایت کند. 
اپوماجد. [ج] ((خ) حنقی یا عجلی. از 
روات است. 
آبوماجد. زا ج] ((خ) زیادی. تابعی است و 
از این عمر روایت کند. ِ 
آپوماحده. [أج ] ((خ) حنفی. از تابمین 
است. 
)بوماعز. ع](اخ) عدافین سفیان. محدت 
است. 
اپومالکت. (الٍ] (ع [مسرکب) گرسنگی. 
(منتهی‌الارب). سفب. (المزهر). ||طشت. 
(الامی فی الاسامی) (المرصع). ||پیری. 


ابومالک. 


هرم. (المزهرا من کبر. (تاج العروس).۲ 
آپومالکت. (ال] ((خ) جد خالدین یزید. 
آپومالکت. (آل ) ((خ) این برعش. ستطان 
یمن از بنی‌حمیر, او پس از پدر شضویثن 
برعش مالک تخت و تاج شد و مدت پنجاه 
سال پادشاهی راند و بعضی گفه‌اند او در 
اواخر دولت خود بجانب شمال لشکر کشید و 
تا لمات برفت و براه درگذشت و امراو 
آرکان دولت وی بیمن بازگشتند و پسر او 
موسوم به اقرن را پادشاهی برداشتند. رجوع 
به حبیب‌السبر چ طهران ج ۱ص ٩۲‏ شود. 
ابومالکک. زا ل ] ((خ) اين تعلبتین ایی‌مالک 
القرظی المدنی. محدت است. او از عمربن 
عبدالعزیز و پسر او و از او ابواسحاق روایت 
کند. 
اپومالکت. (ل] ((خ) ابن شمرین افریقی. 
رجوع به ابومالک‌بن برعش.. شود. 
اپومالک. [ألٍ)] ((خ) ان صهیبان کاهلی. 
محدث است و اعمش از او روایت کند. 
اپومالکت. (لٍ] (اخ) احسمدین صندید 
العراقی. رجوع یه احمد... شود. 

آپومالکک. رل ] ((خ) اخطل.۸ 

ایومالکت. [لٍ) ((ع) اشجمی. صحابیست و 
از رسول صلوات ال علیه روایت کرده است. 
اپومالکت. [لٍ] (() اشجعی یا اشعری. 
عمروین حارتین هانی. صحابیست. 
آپومالکت. [لٍ] ((خ) الاشعری. عبید با 
عمرو یا کعب. صحابیست. رجوع به الکنی 


۱-صررت مستله این است که آیا یک حبه 
خرمن است؟ البته جواب منفی است؛ همچنین 
دو حبه و مه حبه و هرچه بالا رود و مسئول‌عته 
را ملزم کند بیکی از در شق باطل که با خرمن 
هیچگاه صورت خارجی تیابد و یا یک حبه نیز 
خرمن باشد. 
۲-وفی هذه الستة [احدی و مأتین ] اقتح 
عبدابن خردادبه والی طبرستان اللارز.. ر 
اسر ابالیلی ملک‌الدیلم بغیر عهد. (جزء دویم 
تاریخ طبری چ زاحائو ص ۱۰۱۴ - ۱۰۱۵). 
(اناهانمط۸) ویجمدا کاهنمه‌للممة - 3 
0۷۲۱۵۵(۰) عمم0۱ - 4 
۰ - 6 8۰ - 5 
۷-صاحب متهی‌الارب یکی از ممانی 
ابومالک را دندان آورده است و در جای دیگر 
دیده نشد و ظاهراً از عبارت فامرس این خحلط 
دست داده است. فیروزآبادی گوید: ابومالک. 
الجرع او لسن و الکبر. 
۸-اين صورت در یادداشتهای من برد ولی 
ذ کر مأخذ قرامرش و سقط شده بود و نمیدانم 
ابومالک کنیت کدام یک از موسومین به اخطل 


است. 


ابومالک. 


للدولابی ص ۵۲س ۱۱شود. 

آپومالکت. (لٍ] (ج) الاشعری یا الاشجمی 
عمروبن حارت بن هانی. صحابیست. 
آپومالکت. (ال] (() اعرایی. عجلی. 
محدث است. 

آبومالکک. [ا لٍ) ((خ) امان‌ین الصمصامتین 
الطرماح. رجیع به امان... شود. 

اپومالکت. (ال] ((خ) بشرین حسن. محدت 
است. او از ابن عوف و از او هارون‌بن عبدانهٌ 
الجّال روایت کند. 

آپومالکت. آلٍ | ((خ) بضرین غالببن 
بشرین غالب. محدث است و حدیشی منکر از 
زهری روایت کند. (الکنی للدولابی ج ۲ ص 
سس ۷ 

آپومالکت. (آل] ((ح) بشرین مالک‌ین بار. 
محدث است. و از علی‌ین مستلم طوسی 
روایت کند. 
آپومالکک. آلٍ | (اخ) تسمیمی. سسعرین 
الخمس. او از حبیب‌بن ابی‌ثابت و از او آبن 
عیته روایت کند. 
آبومالکت. (آلٍ] (() تعلية. محدث است. او 
از لیت‌بن ابی‌سليم و از او فریابی روایت کند. 
اپومالکت. (ل] (ج) جدّ خالدین یزیدین 
ابی‌مالک. محدث است. 
اپومالکک. (لٍ) ((خ) جد بزیدین ابی‌مالک. 
اپومالکت. (ل] ((خ) الجنبی. عسمروین 
هاشم. محدث است. 
آپومالکت. رآ لٍ] ((خ) یبن مسهران. 
محدت است. 
ابومالک. 1 ل) (خ) حدیثه. رجوع به 
ابومالک والد تعلبه... شود. 
اپومالکت. (آل] ((ج) حسمادین مالک 
الدمشتی از مردم خراسان و در موضع دیگر 
حرستاو دومی صحیح است. محدث است. از 
ار محمدین عوف الحمصی روایت کند. (الکنی 
للدولابی ج ۲ص ۱۰۳ بس ۱۳ 
اپومالکک. (ألٍ] ((خ) دمشستی. از رسول 
صلوات اه علیه روایت کرده است. 
اپومالک. رآ ] ((ج) رسیم‌ین صالکبن 
ابی‌عامر الاصبحی. محدث است. 
اپومالک. آلٍ] ((خ) زیادبن علاقه. محدث 
است. 
ابومالکت. (آلٍ) (خ) سعدین طارق اشجعی. 
محدت است. 


اپومالکگ. (آلٍ] ((خ) سیدین هبیره. محدث 


است. 

ابومالکک. آل] ((ح) سعیرین الضمس. 
رجوع به ایومالک تعیمی... شود. 
)پومالکت. [ا لٍ] (اخ) الصهبانی. محدث 
است. او از حسن‌بن سعد روایت کند. 
ابومالکت. آل ] ((خ) السابد. ضیغم‌ین مالک. 


رجوع به ضیفم... شود. 
آیومالکت. [ا ل ] (اخ) عبادة اللخمی. محدث 
است. 
اپومالکت. ال ] ((ج) عبدافین اسماعیل 
الجودانی الجهشمی. محدث است و از 
موسی‌بن علی روایت کند. 
آبومالکت. 1[ لٍ] ((ج) عبدالسلک‌بن حسین 
کوفی. محدث است. 
ابومالک. ال ]((خ) عبید الاشعری. رجوع 
به ابومالک الاشعری عبید یا عمرو... شود. 
ایومالکت. را لٍ] ((خ) عبیدائین الاخشی. 
محدث است و از عمروین شعیب روایت کند. 
ابومالکگ. آل ] (اخ) عجلی اعرابی. محدث 
است. 
ابومالکک. [أل] (خ) ع مرو الاشعری. 
رجوع به ابومالک الاشعری عبید یا عمرو 


شود. 
آپومالک. (ل] ((ج) عمروین حارثبن 
هانی اشجعی یا اشعری. رجوع به ابومالک 
اشجعی يا اشعری... شود. 

ایومالک. (آل] (اخ) عسمروین کرکره. 
رجوع به عمرو... شود. 

اپومالک. (آلٍ] ((خ) عسمروین هاشم. 
محدث است و از هشام‌بن عروه روایت کند. 
آیومالکت. (الٍ] ((ج) عسمروین هاشم 
الجنبی. محدث است. 

اپومالک. (1] (لخ) عسوذی. غسانین 
بار. محدث است و از قتاده روایت کند. 
ایومالکت. ألٍ] ((خ) عون‌ین محمد کندی. 
رجوع به عون... شود. 

ایومالک. (ا ٍ] ((ع) عینةین عبدالرحمن. 
محدث است. 

آبومالک. (ا لٍ] ((خ) غسزوان الققاری 
الکوفی صاحب التفسیر. محدث است. 
ایومالک. ال ] (!) القسرظی. صحابی, 
رجوع به ابومالک والد علبه شود. 
آپومالکك. (الٍ] ((غ) کب‌بن عاصم. رجوع 
به ابومالک الاشعری عبید یا عمرو یا کسی.... 
شود. 

آپومالکت. (لٍ] ((ع) ماجدین بسر. محدت 
است و ابوبشر از او نوشته است. 
آپومالک. [آل ](() مفضل‌ین فضالة کوفی. 
محدث است و از او حجاج‌بن محمد اعور 
روایت کند. 

ایومالک. (ا ٍ] (اخ) نخمی. اين عبداثّین 
حسین. محدث است. 

ابومالک. [آلٍ] ((خ) نسخی دمشقی. 
صحاییست. 

آیومالکت. زا لٍ] (اخ) نصرین نصیر. رجوع 
به نصر... شود. 

ایومالکت. [لٍ) ((خ) نسضرین ابی‌النضر. 
رجوع به نضر... شود. 


ابومححز. ۸۶۳ 
آپومالکت. (لٍ] ((ج) نضرین انس. تابمی 


است. 
آبومالکت. (ل] (خ) والداتملبة بسن 
ابی‌مالک. صحابی است و نام او حدیشد است و 
ظاهراً والد تعلیه همان ایومالک القرظی باشد. 
الکنی والاسماء للدولابی). 
آپومالکت. (ال ] ((خ) یحمی‌ین زکریاالطائی 
البصری. محدث است و از او بندارین بشار و 
یزیدین سنان روایت کنند. 
اپومالکگ. (آلٍ] ((ج) بزیدین ابی‌مالک. 
محدث است و از او تمام‌بن نجیح روایت کند, 
آیوماوية. (آ وی یَ] ((خ) حریث‌ین مالک. 
تابعی است و از امرالممنین علی علیه‌السلام 
روایت کند. 
ابوماوية. (آری ی] ((ج) عنترة. سسدث 
است و شیبانی و عوام‌ین حوشب از او روایت 
کنند. 
آیوماهر. (آها ((خ) مسوسی‌بن یوسفبن 
سیّار شیرازی. رجوع به موسی... و رجوع به 
این سیار... شود. 
آپومأمومة. [1ع:مو ع] ((ج) تابعی است. او 
از ابی‌هربرء و از او بکیربن اشج روایت کند. 
آبومبازکت. (امْر)(خ) ابن کامل خفاف. او 
راست: قیم‌لروح. 
آبومتربه. [ام زب ] (ع!مرکب) درویشی, 
(مهذب الاسماء) 
آبومجاشع. (مْ ش] ((ج) ازدی. ابسوبکر 
غانی از وی روایت کند. 
آبومحالد. ام لٍ] (اغ) جرادین مجالد. 
محدث است و شمه از او روایت کند. 
ایومحاهد. [م د] ((خ) عبداقاین کیسان, 
محدث است و از ثایت بنانی روایت کند. 
آبومجاهد. [م ] (اخ) هشام‌ین سفیان. 
محدث است. 
اپومحزاة. [؟] (غ) زار الاسلمی, 
ابو محشر. ( مش | ((خ) عاصمین صیاح 
الجحدری. محدت آست. 
ابومجاز. [آم[] ((خ) امن حمید. تایعی 
انستم: 
ابو مجلز. [مل] ((خ) لاحین حمید. تابعی 
است. و از او سلیمان التیمی و عمربن حسدیر 
روایت کند. 
ابومحارش. (امرٍ | ((خ) طارق, محدث 
است و زهری از وی روایت کند. 
آپومچیر. [أْحَّب ب ] (اخ) صحانست. 
بومجبوبه. [م بو ] ((خ) محدت است و 
فضل‌ین یحیی از او روایت کند. 
آپومجیون. [1](ع | مرکب) خردل, 
(المرضع). 
آبومحجز. [1؟)((ع) لبصری. صحایست. 
ابومحجز. ۶۱1 ] (اخ) سالم. محدث است. 


۴ ابومحجل. 


ابومحجل. (1 عح ج ؟] ((خ) ردینین 
مخلد. محدث است. 
آپومححل. مج ج ؟](!خ) قسطن. 
محدث است و منصوربن ابی‌الاسود از او 
روایت کند, 
اپومحجچن. (آم ج] (اخ) تویدبن نمرین 
حرملةین تغلب‌بن رييعة الحضرمی الیشی. 
تابسی است و از لیث و جز او روایت کند و عم 
وی حرشبن حسرملةین تغلب از علی 
علیه‌اللام و از او رجاءبن حيوة و عیاس‌بن 
عتبهبن کلیب‌بن تغلب روایت کنند. و 
آبومحجن از بش بطنی از حمیر و قاضی مصر 
بود. 
ابومحجن. ج) (خ) شتفی. صحابی 
است. و در نام او خلاف است, بعضی مالک‌بن 
حبیب گفتند و برخی عبدال‌ین حبیبین 
عمروبن عمیر و گروهی گفتد نام او کنیت 
اوست. آنگاه که جیش مسلمانان در سال 
هشتم هجرت بطائف شد او با سپاه مضرکین 
بود و بسن نهم با همه قوم خود مسلمانی 
گرفت.او از رسول صلوات‌ائه علیه و سلم این 
حدیث شنوده و روایت کرده است: پس از 
خود بر امّت خویش از سه چیز بیم دارم» 
ایمان به احکام نجوم و تکذیب اختیار آدمی و 
ستم پیشوایان. ابومحجن بجاهلیت و هم در 
اسلام از ابطال و شجمان بشمار بود و شعر او 
پس دانشین و بدیع است. لیکن با دین 
مسلمانی مولع بشرب خم بود و بهیچ 
نکوهش و ردعی از انهما ک در شراب 
بازنمی‌ایستاد چنانکه بشمر گفت: 

اذا یتٌ فادفتی الی جنب کرمة 

تروژی عظامی بعد موتی عروقها 

و لاتدفی بالفلاء فانتی 

اخاف اذا ما مت آن لااذوتها. 

و عمرین الخطاب در خلافت خویش هفت 
هشت کرّت بر وی حد خمر رانند و بآاخر از 
بسیاری ستهندگی او در ادسان خمر در 
حراست حارسی ییکی جزیره نفی کرد و او در 
راه اندیشة کشتن نگاهبان خویش کرد و مرد 
قصد او دریافت و از وی بگریخت و نزد عمر 
شد و قصه بازگفت و ابومحجن از همان راه 
بسپاه سعدین ابی‌وقاص پیوست و سمد در این 
وقت از دست عمر سپهسالار جبیش بود 
بقادسیه, عمر بسعد نوشت تا اسومحجن را 
بازدارد و او بفرمان خلیفه ایومحجن را بند 
کرد.و بروز ناطف که ایرانیان جیش عرب را 
درپیچیدند ایومحجن از خیمه مینگریست و 
از اینکه بیاری مسلمانان رفتن نمیتوانست 
رنج می‌برد و ابیات زیرین.بگفت: 

کفی حزتا ان ترتدی الخیل بالقتا 

و اترک مشدودا علی وثاقیا 

اذا قست عنانی الحدید و غلقت 


مصارع دونی قد تصم المنادیا 

و قد کنت ذامال کثیر و اخوة 

فقد ترکونی واحدا لا اخالیا 

و قدشفت جمی اننی کل شارق 

اعالج کبلا مصتتا قدبراتا 

قلّه درّی یوم اترک موثقا 

و یذهل عنی اثرتی و رجالیاً 

حسبنا عن الحرب العوان و قد بدت 

و اعمال غیری یوم ذا ک‌العوالیا 

فللّه عهد لااخیی ببعهده 

ثن فرجت الا ازور الحوانا. 

و بنزد أَمولٍ سعد کس فرستاد و درخواست تا 
فرمان کند که بند از وی برگیرند و اسب و 
سلاح دهند و گفت بجنگ شوم اگرشهادت 
یابم و اگرنه بازگردم و بدست خود پند بر پای 
نهم. و زن عهد او استوار داشت و بند از وی 
بگثادند سلاح بداد و او هم بر اسب سعد, 
بلقانام برنشست و نیزه برگرفت و بمیدان شد و 
جنگی درپیوست سخت مردانه و دل سپاه 
یازآورد و سپاه عرب او را ندانستند و با خود 
گفتد ایدون اين ملکی است که خدای جسل 
شأنه فروفرستاده است یاری اسلام را و سعد 
را بدین روز جراحتی بود که با آن بحرب 
نستوانستی شد و خالدین‌عرفطه رابجای 
خویش بسپاهسالاری بیرون کرد و خود بر 
کوهکی از ریگ برشد, دور از حرب‌جای و 
فتور و سستی عرب و جلادت سپاه ایران و 
دررسیدن سواری مجهول و مردانگیهای او 
بدید و وی نیز بسومحجن را ندانست و 
مياندیشید که جهش‌های اسب. بلقا را ماند و 
طمن‌ها چون طعن بومحجن باشد و لیکن اين 
نتواند بودن چه بلقا به شکال و بومحجن به بند 
اندر است. شبانگاه چون دو لشکر باز جای 
شدند ابومحجن راست کردن پیمان را از پیش 
بخیمة محبس خود شتافت و سلاح یگشاد و 
بند بر پای نهاد و وعد تمام کرد و سعد نیز از 
ریگ بخیمه شد و زن از وی پرسید که امروز 
آسیای جنگ چون گشت و دست که را بود و 
سعد غلبة ایرانیان را بار نخست و پدید آمدن 
مردی ناشناس بر ابلقی و دلیریهای او و قرّت 
گرفتن‌مسلمانان با وی بیان کرد و بخ گفت 
اگرنه بلقا در شکال و یومحجن در بند بود 
گفتمی اسب بلقاء و سوار بومحجن است از 
بسیاری شباهت که در سیان بود. زن گفت 
سوگند با خدای که همچنان است و پیام 
ابومحجن را بدو و سلاح و اسب خواستن و 
پیمان بازگشت بتن و راست کردن پیمان 
همه سعد را قصه کرد و سعد بومحجن را 
بخواند و بندهایش بگشاد و بربان بنواخت و 
گفت سوگند با خدای که دیگر بار ترا یشرب 
خمر ادپ نکنيم. ابومحجن گفت سوگد با 
خدای که من نیز دیگر شراب نخورم. و این دو 


ایومحرز. 
بیت بگفت: 
ریت الخمر صالحة و فها 
خصال تهلک الرجل الحلیما 
فلا واه اشربها حیاتی 
ولا اشفی بها ایداً سقیماء 
و تا مرگ این عهد نگاء داشت. وفات او را یه 
آذربایجان و گروهی بجرجان گفته‌اند و 
هیثم‌بن عدی از صردی روایت کرد که وی 
بآذربایجان یا گرگان قبر بومحجن بدید. سه 
بته رز بر وی روئیده و شاخها و برگها بر گور 
گسترده و خوشه‌ها فروهشته و بر سنگ 
تبشته: هذا قبر آبی‌محجن القفی, مرد گنوید 
چون این گور و تا کها بدیدم از یت بومحجن 
مرا یاد آمد که گفت «اذا مت فادفتی الی جنب 
کرمة...»و در عجب شدم و از خدای تعالی 
آمرزش او خواستم. و هم ابومحجن راست: 
لاتسأل لاس عن مالی و کثرته 
و سائل الناس عن حزمی و عن خلقی 
لقوم اعلم انی من سرانهم 
آذا تطیش ید الرعديدة الفرق 
قد ارکب الهول مسدولا عسا کره 
و اکتمالسر فیه ضربة العنق 
اعطی السنان غداة الروح حصته 
و حامل الرمح ارویه من العلق 
سیکثر المال یوم بعد قكه 
و یکتسی العود بعدالیی بالورق. 
و ابوالمحامد محمودبن عمر الجوهری الصائغ 
الهروی بقصید؛ُ نونیة خود در بیت ذییل نام 
بومحجن یاد کرده است و خود را بدو مائده 
شمرده است: 
جو جنی زان نهان باشم که در فضلم چو این‌الجن 
چومحجن چفته‌زان باشم که در شعرم چوبوالمحجن. 
ابومحجن. [1مج] ((ج) نت صیب ضاعر 
عرت. معروف به اسود مروانی عبد 
بنی‌کعب‌بن زمره 
ابومحذوره. مر ] (ج) لج.محی 
القرشی. سمرتبن معیر يا سمرقین صفیره یبا 
سمرتبن معین. صحابی است. او پس از غزوء 
حنین مسلمانی گرفت و رسول صلوات‌اه 
علیه مسوذنی مکه وی را داد. ار عظیم 
جهوری‌الصوت بود چتانکه وقتی عمربن 
الخطاب بدو گفت: با این بلندی که آواز 
برآری بیم نداری که پوست شکمت از هم 
بدرد. وفات وی بسال ٩۵ه.ق.بود‏ و صاحب 
استیعاب گوید بسال ۷۹ ه.ق. 
ایومحذوره. (آم ز]((ع) ضمرتین معیر یا 
معیر اوس. صحابیست. 
ابومحراب. []( ام رکب) اد 
(المزهرا (لمرصع). شبر. 
ابومحرز. ام ر] (ع [سرکب) بنجشک, 
مسهذب‌الاسماء). عصفور. المرع). 


ابومحرز. 

ابومحرز. رام ر] ((خ) این زاهسر. 
صحایست. 
اپومجرز. (امر] ((خ) بکری. محدث است 
و پسر وی عبداله‌بن آبی‌محرز از او روایت 
کند. 

ابومحرز. مرخ حشیش. محدث 
است. 

اپومحرز. ( مر ] (اخ) خراسانی. حلفبن 
الاحمر الخراسانی. رجوع به خلف... شود. 
آبومحرز. (1م ر] ((خ) خسلفین الاحمر 
الخراسانی. رجوع به خلف... شود. 
ابومحرز. ام ر) (اخ) خلفین حیان بلالی 
بصری الفرغانی, ملقب به احمر. شاعر و راوية 
ایرانی. پدر و مادر او هردو از مسردم فرغانه. 
ابوعبیدة معمربن المتنی گوید: خلف احمر 
استاد اصمعی و سعلم ال ببصره است. و 
آخفش گوید: هیچکس را داتاتر بشعر از خلف 
احمر و شا گرداو اصمعی نینم. و ابن سلام 
گوید:اجماع اصحاب ما پرآن است که احمر 
در مسیدان شعر سوارتر از هر شاعر و 
راست‌روایت‌تر از هر راوی بود و ما آنگاه که 
از او خبری یا شمری ميشنيديم چنان بود که 
از صاحب آن شنیده باشیم. و شمر گوید: 
ابتکار سماع به بصره از اجمر است. و 
ابوالطیب عبدالواحد لغوی گوید که احمر 
شعرها از خویش میاخت و نسبت بعرب 
میکرد و هیچکس تمیز نمیتوانستند کردن. 
سپس پارسائی پیشه کرد و بهر شب قرآنی 
ختم میکرد. و از آن پس او را یکی از ملوک 
مالی عظیم داد تا در بیت شعری که در آن 
بگمان بودند رای خویش باز وید و او از 
قبول مال و دخول در امر شعر سر باززد. او 
راست: دیوان شسعر خود او و کستاب 
جبال‌العرب. اصمعی گوید: با او به مهمانی 
بودیم و این مناذر شاعر نیز بدانجا بود خلف را 
گفت‌یا ابامحرز | گر نابفه و امرژالقیی و زهیر 
درگذشته‌اند گفته‌های آتان برجای است شعر 
من با اشعار آنان اندازه کن و بحق و عدالت 
حکم کن. خلف برآشفت و کاسة شوربائی که 
در پیش داشت برگرفت و به وی افکند و 
سراپای او ببالود و ابوالمناذر بخشم از مجلس 
بشد و سپس او را بشعر هجا گفت و او را از 
بثاربن برد حکایتی و میان او و ابی‌محد 
یزیدی مهاجاتی است. و از شعر یزیدی چنین 
مینماید که او را در نحو نیز قدح معلی و ید 
طولی بوده و می‌گفته است من کسائی را نحو 
آموختم. وفات وی در حدود سال ۱۸۰ ه.ق. 
بود. رجوع به معجم‌الادباء یاقوت چ 
مارگلیوث ج ۴ص ۰ شود. 
ابومحرز. رام ٍ) ل(خ) فارسی. یکسی از 
شیوخ عرفان از اصحاب ذوالشون مصری, 
بمائٌ سوم هجری. و اصل او از نواحی شیراز 


است. رجوع به نام دانشوران ج ۲ ص ۳۹۵ 

شود. 

نمیر.تابعی است. 

ابومحطم. [آم ط۱(ع !مرکب) شیر آنتا: 
المرصم) (المزهر). 

اپومحفوظ. 1ع] ((خ) مررفین فیروز یا 
فیروزان کرخی. تایعی است. رجوع به 
معروف... شود. 

ابومحل. ؟] (خا خداش‌بن عیاش 
کوفی. محدث است. 

ایومحلب. [] ((خ) در مراصدالاطلاع در 
شرح بخارا آید: و اسمها ابومحلب. این ک لمه 
مصحف بومجکت است. 

ابومجلم. [1حلْلٍ] (اغ) مس‌حمدین 
هشامبن عوف تمیمی شیبانی. لغوی. معروف 
به ابن هشام. رجوع به محمد.. و رجوع به ابن 
هشام... شود. 

آبومجلم. ام ل]((ع) همسلالین 
سلیمان, محدث است. 

ابومحمد. بح (ا)نامکوهی به یحر 
قلزم و مردم آنجا را زراعت و حیوان شیرده 
نباشد. و غذای آتان منحصر به دانة کرچک و 
ماهی است. (از مراصدالاطلاع). 

ایومجمد. (امْمغْ] ((خ) صساحب 
کشف‌الظون این کنیت را بی مخصص و 
ممیزی در ذ کر مختصر مزنی در فروع شافعیه 
آرد و گوید: و اختصرء اببومحمد و هو الای 


هذه المختصر الامام ابوحامد محمدین محمد 
الغزالی و سماه عنقودالمختصر... و ندانستيم 
این ابومحمد کیست. 

آبو محمد. [ام ح] (ج) بسسیست و 
چهارمین از خانان خیوه که از حدود سال 
۴ ه .ق.بدانجا فرمان میرانده است. 
ابومحمد. [ا م حَمْ م] (لخ) تابعی است. او 
از ابی‌هریره و پسر ایومحمد از او روایت کند. 
انومحمد. (1محمْع]((ج) از مس‌حدئین 
است. او از حسن و از او عکرمةین خالا 
روایت کند. ۱ 

ابومجمد. (1م حَغْ ع] (خ) او از اصحاب 
ابن مسعود است و از او ابراهيم‌ین عبیدین 
رفاعة روایت کند. 


ابومحمد. [اممْع] (اخ) محدت است. او 
آز حسن و از او جریربن حازم روایت کند. 
اپومحمد. رم َو ع] (اخ) از روات است. 
او از ابی‌کنانه و از او مالک‌بن دیخار روایت 
کند. 
ابومحمد. (مْحَمْع) (غ) ابراهيمپن خاند. 
موذن مسجد صنتعاء. از روات است. 
ایومحمد. (ام حَْم] ((ج) اين ابراهيم‌ین 
یعقوب. او راست: الاخبار بقواید الاخبار. 


ابومحمد. ۸۶۵ 


اپومحمد. ام م) (اخ) این ایی‌الاصبع. 
زکی‌الدین عبدالمظیم شاعر قیروانی. رجوع به 
این ابی‌الاصبع ابومحمد... و رجوع به 
عبدالعظیم... شود. 
اپومحمد. ۸1 حَم ]] ((خ) اين ابی‌الاعین. 
محدث است و معاویةین صالع از او روایت 
کند. و در کتاب این ابی‌حاتم بجای اعین 
اعین امده است. 
اپومحمد. رم َمْع] ((خ) این ایی‌ریاح. 
رجوع به ابن ابی‌رباح... و رجوع به عطاءین 
ابی‌رباح... شود. 
ابومحمد. [1 مغ ] ((خ) ابسن ابسی‌زید, 
عبدالّ‌بن‌زید عبدالرحمن قیروانی. رجوع به 
عبداله... و رجوع به ابن ابی‌زید... شود. 
ایومحمد. رام عم ) (اخ) بسن ابی‌عباد. 
رجوع به حسن‌ین اسحاق یمنی... شود. 
اپومحمد. [ام حم) (اخ) ابن ابی‌عقامه 
یمنی. رجوع یه حسن‌بن محمد معروف به ین 
ابی‌عقامه شود. 
اپومجمد. (مْ َمْ] ((غ) این ابی‌نصر 
بقلی. او راست: شرح شطحیات. 
اپومحمد. رم مغ ع] (() اين ابیالوحش 
عبدل‌ین ایی‌الوحش برّی. نحوی لفوی. 
رجوع به عبداله.. شود. 
اپومحمد. [1م حَْ] ((خ) ابن اعتم کوفی. 
رجوع به احمدین اعثم... و رجوع به اببن 
اعشم... شود. 
اپومحمد. )مغ (() ابن ایاز. رجوع 
به حسین‌بن بدرین ایازین عبدالله نحوی شود. 
اپومجمد. مغ ) (اخ) اين بژی. رجوع 
به عبدالین برّی‌بن عبدالجبار مقدسی 
بصری... و رجوع به این برّی ابومحمد.... شود. 
ایومجمد. [1م م] ((خ) ابسن بیطار, 
عیدالْء‌ین احمد ضیاءالاین‌پن بیطار. رجوع به 
عیدالّه... و رجوع به ابن بیطار ابومحمد... 
شود. 
اپومحمد. [1م مغ م) ((خ) اين تعاویذی. 
مبارک‌پن بارک‌بن سراج زاهد. رجوع به 
مبارک... و رجوع به اين تعاریذی... شود. 
ابومحمد. [أَممَْ ] (غ) اسن‌حانک. 
رجوع به حسین‌بن احدین یعقوب همدانی... 
شود. 
اپومحمد. ام حَ]((خ) یین حسبیب. 
رجوع به ان حبیب بدرالدیی و رجوع به 
حسن‌بن عمرین سن‌ین جیسید..: شود. 
ابومجمد. (1م ع] (خ) این حسزم. 
علی‌بن احمدین سعیدین حزم اموی پالولا 
اندلسی فارسی ظاهری, رجوع به اببن حزم 
آبومحمد... و رجوع به علی‌بناحمد... شود. و 
هم از کتب ارست: المحلی فی الخلاف العالی 
ی فروع الش‌افيية در سی‌جلد. 
( کشف‌الظنون). 


۸۶۶ 


اپومجمد. [مْمَْ) (اخ) این حسمدان 
تاصرالدوله پدر سعدالدوله. رجوع به 


ایومحمد. 


ناصرالدوله... شود. 
اپومحمد. [مْ عم ع] (اخ) ان خمدین. 
عبدالجبارین ایی‌بکرین محمد صقلی شیاعر. 
رجوع به عبدالجبار... و رجوع به ابن 
حمدیس... شود. 
اپومحمد. (مْ مغ م) ((خ)ابن خشاب. 
عبدالّین احدین احسدین احصد بغدادی, 
رجوع به عبدائه... و رجوع به ابن خشاب 
شود. 
ابومحمد. (محْ) ((غ) ابین خسیران. 
رجوع به احمدین علی... و رجوع به این 
خیران ولی‌الدوله... شود. 
آیوفحمد. (محُ مْ] (خ) این دخوار. 
رجوع به عبدالرحیم‌بن علی‌بن احسد... و 
رجوع به ابن دخوار... شود. 
ابو محمد. مح ۳ ((ج) اپن درسستویه. 
عبدالببن جعفرین درستویه. رجوع به 
عبداله... و رجوع به این درستویه... شود. 
اپومحمد. [امٌ حغ ] ((خ) اين درستوید. 
رجوع به مرزبان انصاری... و رجوع به ابن 
درستویه... شود. 
اپومحمد. [مْم) (اخ) این دهان. 
حن‌بن محملین علی‌بن رجاء. رجوع به 
حنن... و دجوع به ابن دهان... شود. 
آیو محمد. 11 مع 11 ((خ) ابین دهان. 
ببعیدین مبارک نحوی. رجوع به ابن دهان 
ناصرالدین... و رجوع به سعید... شود. 
اپومجمد. [1 مغ ) (اخ) این ذهبی. 
عبدائّ‌بن محمد ذهبی, رجوع به عبداله... و 
رجوع به ابن ذهبی... شود. 
]یو محمد. [ام حمْم] ((خ) ابن ذی‌لدمیتد. 
رجوع به حسن‌ین احمدین یعقوب همدانی 
معروف به این ذی‌الدمینه... شود. 
آبومحمد. (1م 2 ۶) ((خ) این زولاق. 
حسن‌بن ایراهیم مصری. رجوع به حسن... و 
رجوع به این زولاق... شود. 
اپومحمد. (ام حم ]((خ) ابن زهر. رجوع 
به عبدائین محمد.. و رجوع به این زهر.... 
شود. 
اپومجمد. (1 مغ ] (خ) ایین سسبعین 
عبدالحقین ابراهیم. رجوع به عبدالسق... و 
رجوع به ابن سبعین... شود. 
ابومحمد. مخ ] ((خ) این سراج. 
رجوع به جعقرین احمد سراج... شود. 
ابومحمد. [1م َمم) (اخ) ابن‌السقاء. 
عبدائه‌ین محمدین عشمان. رجوع به عبد ال ... 
شود. 
آپومحمد. مغ ]((خ) این سید. 
عبدا‌ین محمدین سید بطلیوسی بلتیی 
سقربی. ادیب نحوی. رجوع به ابن سید 


ابومحطد.. و رجوع به عبدال... شود. 
ابومحمد. ام عم مْ] (اج) اين سید قیسی, 
رجوع به عبدالعزیزین احمدبن سیدین مقلس 
قیسی... شود. ۳ 
ابومحمد. [1مح](!خ) این ضاس 
الخلال. عبداثین نجم‌ین شاس. فقیه مالکی. 
رجوع به عبداله... و رجوع به ابن شاس... 
شود. 
اپومحمد. [۱ و3 مْ] (اخ) این ساعد. 
رجوع به یحبی‌بن محمدبن صاعد. و رجوع به 
ابن صاعد یحیی.. 
ابومحمد. (1محَم) ((خ) ابین طاوس. 
رجوع به عبدائّین طاوس‌بن کیسان تابعی, 
یکی از ابناء فارس شود. 
ابومحمد. [1محمم) (اغ) بسن طباطیاء 
رجوع به عبدائ‌بن احمدین علی‌بن الحسین 
ابراهیم طباطبا بن اسماعیل... شود. 
ابومحمد. 11 حع) ((خ) اين عبدالباقی 
لیس فدادی الفسسرضی. مسعروف 
بقاضی‌الب یمارستان. او راست: شیح مقالهً 
عاثر؛ اصول اقلیدس . رجوع 
بتاریخ‌الحکماء ققطی, چ لپزیک شود. 
اپومجمد. (أمْعَْ] (اخ) این عبدالبر, 
داهن یوسف‌ین ال قرطبی. رجوع به 
عبدانهین یوسف‌بن عبداله... و رجوع په این 
عبدالبر عبدانه‌ین یوسف... شود. 
اپومحمد. [1م عم ] (اخ) ابن عبدالحکم. 
عبداله‌بن عبدالعک‌بن اعین. فقیه مالکی 
مصری. رجوع به عبداله... و رجوع به ابن 


" عیدالحکم... شود. 


اپومحمد. (أمْحءْم] ((خ) اين عیدالمزیزین 
احمد کتانی. او راست: ذییل وفیات ال له 
ابوسلیمان. 
ایومحمد. (محَْمْ] ((ج) این عسبداه. 
رجوع به عبیدین ابی‌الفضل‌بن محمدین 
عبیدافه فاسی شود. 
ایومجمد. (مْمْ] ((خ) اسن عبداق. 
خواهرزاد: ابوالحسن مهذب‌الدوله امیر 
بطحه. او سمت ولایت عهد خالوی خضویش 
مهذب الدوله داشت و آنگاه که مهذب‌الدوله در 
جمادی‌الاول سال ۲۰۷ ه.ق.وفات کرد مقام 
امارت یافت و در متصف شعبان ۴۰۷ 
درگذشت. رجوع به حبیب‌السیر چ طهران چ 
اص ۲۹۱ شود. 
اپومجمد. ام م] ((خ) این عبداثین 
عبدالرحمن‌ین فضل‌ین بهرام السمرقندی 
الدارمی. حافظ و محدت. او را صحیحی است 
و آن را یکی از صحاح عشره بشمار آرند. 
مولد ار ال ۱۸۱ ه.ق.و او پانزده حفدیث 
روایت کرده که میان او و رسول صلوات ال 
علیه زیاده از سه تن فاصله نباشد. وقات وی 
بسمر‌قند بسال ۲۵۵ «.ق.بود. 


ابومحمد. 


اپومحمد. (مْمْغْ] ((غ) ابن عبدک. 
رجوع به ابومحمدین عدی بصری شود. 
آبومحمد. [1محَمْ ع] ((خ) ابسن عیدون. 
رجسوع به این عبدون... و رجوع به 
عبدالمجیدبن عبدون... شود. 
اپومحمد. (ام حع] (ج) اين عدی بصری 
معروف به ابن عبدک. او راست: کتاب 
الاقتداء بملی و عبداثه. و شرح الجامع الصفیر 
محمدین حسن شیبانی. وفات بسال ۳۳۴۷ 
د.ی. 
ایومجمد. رام حمم) (اخ) این عطیه 
اندلسی. شاعر و ادیپ. شا گردابن خطیب. 
رجوع به این عطیه ابومحمد... شود. 
اپومجمد. ام مَْ] ((خ) این عسطیه. 
عسبدالحقین ابی‌یکر اندلسی. رجوع به 
عبدالحق... و رجوع به اين عطیه اببومحمد... 
شود. 
اپومحمد. ام م2 ](خ) این عطیه عبدائه 
دمشقی. رجوع به عبدأله... شود. 
اپومحمد. رمع ع) () این عقیل. 
رجوع به ابن عقیل و رجوع به عبدالّ‌بن 
عبدالرحمن هاشمی مصری... شود. 
ایومجمد. [مْ عم ]((خ) ان عینه سفیان 
هلالی. رجوع به ابن عبینه... شود. 
ایومحمد. ام ۱ (اخ) این 
غلبوناپومجمد. [1م حَْ] ((خ) این 
فرات. اسماعیل‌ین احمد هروی سرخی. 
رجوع به اسماعیل... شود. 
اپومحمد. ام ح) (اخ) این قاسم‌ین 
سلام‌بن مکین. محدث است. 
اپومجمد. [مْمْ] (اخ) این قتیه 
عبدالبن سلم مروالروذی دینوری کوفی. 
رجوع به اين قتبه شود. 
اپومحمد. ام ] ((غ) این قدامه 
عبدالرحمن‌بن محمد. ملقب به شمس‌الدین. 
رجوع به ابن قدامه ابومحمد شمی‌الدین و 
رجوع یه عبدارحمن... شود. 
اپومحمد. (1م غ] ((خ) این قدامه. 
عبدائّبن احمدین محمدبن قدامه دمشقی, 
رجوع به اين قدامه موفق‌الدین... و رجوع به 
عبدالّه... شود. 
ابومحمد. [مْ عم (خ) بسن کین 
مالک. محدث است و حمادین سلمة از وی 
روایت کند. 
ابومحمد. (1 مغ ) (() این کیسان. 
رجوع به عبدالّدین طاوس‌ین کیسان یمانی 
یکی از ابناء فارس شود. 
ابومحمد. [أمحمْ] (اخ) این لبان. رجوع 


٩ ۰‏ ۱۵6۲۱5 وما - 1 
و آنرا کاب الامتفصات و کاب الرکان و کاب 
الأْصول نیز نامند. (قفعی). 


ابو محمد. 
به عبدائّبن احمد اصفهانی... و رجوع به 
ابن‌لبان... شود. 

اپومجمد. (م عم (اخ) اسن مسحمد. 
رجوع به رشیدی سمرقندی شود, 

ابوبحمد. رامع (اغ) ابن محمدین 
عبدائه اشبیلی. رجوع به قلیمی... شود. 

اپومحمد. رم ع] ((غ) ابن‌السصحم. 
رجوع به حسن‌ین علی‌پن عمر با عمار... 
شود. 

ابومحمد. ام حْع] (اخ) انسن‌الس قفع. 
روزبه. رجوع به ابن‌المقفع عبدالّه... شود. 

اپومحمد. ارم ) (ع) ابن مکتوم. 
رجوع به احمدین عبدالقادرین احمد... شود. 

ابومحمد. را (غ) اسن‌البديم 
صوصلی. رجوع به اسحاقین ابراه‌ین 
ماهان‌بن بشک ارجانی موصلی شود. 

ابومحمد. ُعْغ (لغ)ابن وکیع شاعر 

آهوازی بغدادی. رجوع به حسن‌بن علی‌ین 
احمدین محمدین خلف‌ین حیان‌بن صدقه. و 
رجوع به اين وکیع ابومحمد حن... شود. 

ابومحمد. مج ] (اغ) این وهب. 
رجوع بعبدائبن وهب‌بن مسلم, و رجوع به 
این وهب ابومحمد... شود. 


ابومحمد. رم عم ] ((ج) ابسن هشام. ۰ 


رجوع به عبدائّبن یوسفین احمدبن 
عبدانّین هشام مصری, و رجوع به ابن هشام 
جمال‌الدین... شود. 
ابومحمد. مج ) ((خ) این‌الیاسمین. 
عبدانّین حجاج. رجوع به عبدانّ... شود. 
ابومحمد. [1 )عم 2) (اخ) بسن یسزید. 
المهلبی است. 
ابومحمد. [م حغْ ] (خ) سوالاملاک. 
علیین عبدالبن العباس. رجوع به 
ابوالاملا ک...و رجوع به علی... شود. 
آپومحمد. مج م) (اخ) ابسوالجحاف. 
رجوع به رژیقین عجاج... شود. 
ایومحمد. [مْ حم) (() احس‌مدین 
ابی‌ثابت اسماعیل‌ین محمد. رجوع به 
احمدبن اسماعیل ابی‌ثایت محمد شود. 
اپومحمد. [حم ]((خ) احمدین اعشم 
کوفی. رجوع به امد... و رجوع به این 
اعشم... شود. 
اپومجمد. [ام حمْ م] (اخ)احمدین جمال 
حنفی سرائی. رجوع به احمد... شود. 
ابومحمد. لمح م] (اخ) اح‌مدین 
حسین‌بن محمد. رجوع به ابومحمد جریزی... 
شود. 
ابومحمد. [َمْ م۱ () اخندین طاهر 
الق طبی. رجوع به احمد... شود. 
ابومحمد. [1محْ] (() امین 
عبدالقادرین احمد. معروف به.ابن مکنتوم. 
رجوع به احمد... و رجوع به این مکتوم.. 


شود. 5 

اپومحمد. ام حغْع] ((خ) احمدبن علی‌بن 
خیران. رجوع به آبن خیران ولی‌الدوله احمد., 
ورجوع به احمدین علی... شود. 
اپومحمد. ام ع] (() احس‌دین 
محمدین ايراهيم‌ین هلال. رجوع به احمد... 
شود. 

آبومجمد. (م حَمْع] (اخ) احسسمدین 
محمدین حسین جریری. رجوع به ابومحمد 
جریری... شود. " 

آبومحمد. [مْحَمْء] ((خ) احس‌مدین 
محمدین عبدالقادر. رجوع یه احمد... شود. 

آپومحمد. (مْ َو 2] ((ج) احسمدین 
محمدین موسی‌بن‌الباس. رجوع به احمد... 
شود.. 

آپومحمد. مغ ع) (اخا اسامقین زیدین 
حارثد یا اسامة اللحب. صحابی است. 

اپومحمد. (مْ عم ع) ((ع) استحاق‌ین 
ابراهیم‌ین ماهان‌بن بشک ارجانی صوصلی. 
رجوع به اسحاق... شود. 

ابومحمد. (مْعع2] ((خ) اسسحاقین 
یوسف الازرق. محدث است. 

اپومحمد. [م حَْْ) ((خ) اسسماعیلین 
احمد هروي سرخسی, رجوع به اسماعیل:. 
شود. 

ابومحمد. (1م ح] ((خ) اسسماعیل‌ین 
سمیع. محدث است و شعبه از وی روایت کند. 

ابومحمد. ام حَع] (() اسماعیلین 
عبدالرحمن‌ین ایی‌ذژیب مفسر: معروف به 
سدی. اصفهانی. رجوع به اسماعیل... شود. 

اپومجمد. ام حَْ) ((ع) اسماعیل‌ین 
علی‌بن اسماعیل‌ین بنان الخطبی, رجنوع به 
اسماعیل... شود. ۱ 

ابومحمد. [1 2 (!خ) اسسماعیل‌ین 
محمدین حجاده. محدث است. 

ایومحمد. ام ع) (اخ) اسماعیل‌ین 
محدین عبدوس الدهان اللیشابوری. رجوع 
به اسماعیل... شود. 

آپومحمد. (م عم ] (اخ) اسماعیل‌ین 
مسلم المیدی. محدث است. ‏ 

اپومحمد. (1مح] ((خ) اسماعیل‌ین 
موهوب‌بن احمدین جوالیقی. رجوع به 
اسماعیل... شود. 

اپومجمد. (م ح2] ((ج) اسودین سالم. 
عابد. رجوع به اسود... شود. 

اپومحمد. (م جغع] (() اسود غدجانی. 
رجوع به حسن‌ین احنمد منمروف به اسود 


ابومحمد. [۱م حْم] ((خ) تین قیس 
الکندی صحابیست. ‏ 


اپومحمد. [1م عم ) ((خ) اصقهانی. وراق 
بوده و کتابت مصحف نیز می‌کرده و در نیمه 


ایومحمد. ۸۶۷ 


اول قسرن چهارم هجری میزیسته است. 
(بن‌النديم).. 
اپومجمد. (م مَْم] (اخ) اروش 
حسن‌ین علی‌بن حسن‌ین عمر الاشرفین 
علی‌بن الحسین علهمااللام. از ائمذ زیدیة. 
جد مادری سیدمرتضی و رضی. وی در 
خدست محمدبن زید بود و در واقعة او ضرتی 
بر سر وی خورد و کر شد و از اینجهت به 
اطروش اثتهار یافت ر بسال ۲۰۱ ه.ق.در 
دیلمان خروج کرد وا کثربلاد طبرستان را 
متصرف شد و بناصرالحق ملقب گردید. او 
مردی ادیب و شاعر و محدث بود و بمازندران 
و گیلان خروج کرد و بین او و سامانیان 
جنگها اتاد و در سال ۳۰۴ ه.ق.بسن ۷۹ 
سالگی در آمل مازندران وفات باقت. او را 
تصانیف بسیار است و شیخ نجاشی در کتاب 
رجال گفته که حسن اطروش در مسثلة امامت 
کتابی کبیر و کتابی صفیر تصنیف کرده و از 
جمله تصانیف او کتابی است در احوال فدک و 
کتاب خمی و کتاب فعصاحة ابی‌طالب و 
کتاب‌معاذیر بنی‌هاشم در آنچه بایشان نبت 
کرده‌اند و کتاب انساب ائمه و موالید ايشان و 
کتاب الشهداء و فضل اهل از ايشان و کتاب 
در طلاق. و رجوع به اطروش شود. 
اپومججد. [مْم] ((خ) اعمش دماوندی 
سلیمان‌ین مهران. رجوع به اعمش... شود. 
ابومجمد: (مْ ] ((ج) الیساس‌بن 
یوسفبن زکی موید. ملقب بنظام‌الاین 
متخلص بنظامي. رجوع به نظامی شود. 
ابو محمد. ( 2 (ٍخ) انصاری. تابعی 
است. او از عشمان‌بن عفان و حسن‌ین علی 
عللهماالسلام و ابی‌هریره و از او سعدان 
روایت کند. 
ابومحمد. رم حَمُم) (اخ) الاوحد. رجوع 
بتاریخالحکناء قفطی چ لپزیک ص ۴۱۱ س 
۲ شود. 
اپومحمد. رام جغْم] ((خ) اودی. عبداثین 
ادریس‌ین پزیدین عبدالرحمن. عبدالّین 
احمدین حنبل از ابیذ کربن‌دریس روایت کند 
که‌او گفت ابومحمد اردی یگانة روزگار 
خویش بود و او را جبه‌ای بود خسلق و از 
اعمش و ابی‌اسحاق شیبانی و شیوخ بسیار 
دیگر حدیث شنوده وعلم و زهد را باهم جمع 
کرده‌بود. مولد وی بال ۱۱۵ ه.ق.حسن‌ین 
ریبع گوید: برای فراگرفتن حدیث نید وی 
بودم آنگاه که برخاستم گفت بهای اشنان در 
بازار مچُرس و مرا آ گاهی‌ده چون گامی چند 
دور شدم آواز داد که پرسیدن تباید چه تو از 
من حدیث فرا گیری‌و من از آن کس که ننزد 
من استماع حدیث کند حاجت خواستن 
کراهنت دارم. حمادبن مومّل گوید: از وکیع 


پرسیدند آنگاه که تو و ابن ادریس و حقص را 


۸۶۸ 


نزد رشید پردند در مجلس رشید چه گذشت 
گفت‌نضت مرا بخواندند و هارون گفت 
مردمان شهر ترا قاضی می‌باید و ترابا چند تن 
نام میبرند چنین بیتم که این شغل ترا سزد تا با 
ما در بردن بار امانت انبازی کنی گفتم من 
مردی پیرم و یک چشم من بشده است و آن 
دیگر ضمیف است و این شفل را نشایم هارون 
گفت‌الهم غفراً بیش ممول و عهد بستان و 
بر شفل شو گفتم ای امیرمومنان اگرمن در 
ان دعوی راست گویم امیرالصومنین راست 
که گفتة راست بیذیرد و اگر دروغزن باشم 
دروغگوی سزاوار قضاوت مسلمانان نباشد 
وار مرا رخصت انصراف داد. سپس ابن 
ادریس را طلب کردند و او سلامی به | کراه زیر 
لب بگفت هارون گفت دانی چرا ترا خوانده‌ام 
گفت‌نه گفت اهل بلد تو قاضی خواهند و ترابا 
کانی نام برده‌اند خواهم که در امانت این 
امّت شریک من باشی هم | کنون عهد خویش 
بستان و باز شو اپن ادریس گفت من قتضا ر 
نشایم خلیفه انگشت بر زمین کوفت و گفت 
کاشکی چشم من بروی تو تیفتاده بودی گفت 
من نیز همین آرژو کنم و بیرون امد. سپس 
حفص بدرون شد و عهد خلیفه بپذیرفت و 


ابومحمد. 


خادمی بیرون آمد با سه کية پنجهزاری و 
نزد ما نهاد گفت امیرالمومین سلام میگوید و 
میفرماید این مختصر در کار سفر خویش 
کند. وکیم گوید: گفتم سلام من به 
امیرالسو‌مین بازرسان و بگوی مرا زاد و 
چاروا هست و از این مال بی‌نیازم و ابن 
ادریس بانگ بر خادم زد و گفت حالی زحمت 
بیر! و حفص مال بپذیرفت سپس نامه‌ای از 
خلیفه به ابن ادریس آوردند. بدین مضمون: 
خدای‌تعالی ما و ترا عافیت دهاد. از تو 
خواستم تا در کارهای ما انبازی کنی و تو 
سرباززدی و مالی ترا فرستادیم از قیول آن ابا 
کردی! کنون تمتا داریم که چون پسر ما 
مأمون نزد تو اید روایت حسدیث از او دریغ 
نداری. ابومحمد گفت پسر او هم با دیگر 
جماعت حاضر آید و حدیث بشنود چون 
پیاسریه رسیدیم ابن ادریس بحفص گفت 
میدانستم تو چه خواهی کردن و قسم بخدای 
تا مرگ من با تو سخن نگویم. و بدانسال که 
رشید بحج ميشد و امین و مأمون با وی بودند 
چون بکوفه درآمد جمله محدئین کوفه را 
طلب کرد و شیوخ کوفه همگی جز عبدالّ‌ین 
ادریس و عیسی‌بن یونس نزد وی حاضر 
آمدند و هارون امین و مأمون را نزد عبداین 
ادریس قرستاد و او آنان راصد حدیث روایت 
کرد.مأمون عیداله‌بن ادرنس راگفت ای عم 
اجازت دهی تا این احادیث شنوده اعاده کم 
گفت صواب آمد و مأمون هر صد حدیت از بر 


بخواند و عبدائّه را از آن عجب آمد سپی 


مأمون گفت ای عم در هسایگی سجد تو 
خانه‌ای است دستوری فرمای آنرا از خداوند 
آن بخریم تا مسجد تراسعه‌ای باشد گفت 
پیشینیان مرااین مسجد بسنده بود و مرا نیز تا 
امروز کافی بوده است در لین وقت چشم 
مأمون بر ریشی که شیخ را بردست بد افتاد و 
گفت‌ای عم با ما متطیبین و داروهماست اذن 
دهی تا بخدمت آیند و این فرحه علاج کتد 
گفت‌نه این قرحه بار دیگر نیز پدید آمد و خود 
بهیود یافت مأمون فرمان کرد تا او را مالی 
دهند و وی نپذیرفت. وفات ابومحد اودی 
بسال ۱٩۲‏ «.ق.بود. 
ابومحمد. مغ ]لا بس‌اهلی. او 
راست: کتاب الاصول الخمء السی بنی 
الاسلام علیها. 
ابومحمد. لاح ع) (خ) بسخاری. در 
ترجمة تزهةالارواح شهرزوری آمده است: 
ابومحمد از جملة شا گردانابوسلیمان سجزی 
است. حکیمی متبحر در علوم اوائل و اواخر و 
فیلسوفی در شعب قلسفه ماهر و در بسیاری 
قو؛ حافظه مشهور و در جودت هوش و نهم 
معروف و صاحب تصانیف مفیده و اضعار 
جیده است. این شعر از اوست در مذمت کسی 
کهاز دین اسلام خارج گشته و بطريق دیگر 
مائل شده است: 

تنل عن دین آبائه 

و دینهم مذهب الشافعی 

فاضحی بلاتائل فی‌المماش 

و عندالمعاد بلاشافع. 
ابومجمد. مغ ] (اخ) بسدرالاین. 
رجوع به این حبیب بدرالدین... و رجوع به 
حسن‌ین عمربن حسن‌بن حبیب... شود. 
اپومحمد. [م حَع]((غ) الب سدری. 
مسعودین اوس‌بن اصرم. صحابیست. و برخی 
مسعودین اوس‌بن زیدبن اصرم گفته‌اند. 
اپومحمد. (1مح] ((خ) بدیع‌بن محمدین 
محمود بلخی. رجوع به بدیع... شود. 
ابومحمد. (امْ جع | (اغ) برزخ‌ین محمد 
عروضی. رجوع به برزخ... شود. 
ابومحمد. [۱م حمم] (اخ) بسسسطامی, 
بروزگار محمود سبکتکین و پسر او مسعود 
قضاء گرگان داشت. رجوع به تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۳۴۵ شود. 

ابومجمد. (أمْ جع ((غ) بسطامی. یکی 
از شیوخ تصوف معاصر ابراهیم‌ین شبان از 
مردم بسطام و ابوالفرج‌ین الجوزی در ترجمً 
او که بصفةالصفوه منعقد کرده قطعه ذیل را در 
من حکایتی از او آورده است: 

اذا ما عدت النفی 

عن الحق زجرناها 

وان مالت الی الدّنا 

عن الاخری منعناها 


اپومحمد. 


تخادعنا و نخادعها 

و بالصبر غلبناها 

لها خوف من الفقر 

و فی‌الفقر انخناها. 

رجوع به صفةالصفوة چ حیدرآباد ج ۴ ص 
۵ شود. 
اپومحمد. [ام عم ع] ((خ) بضرین ثابت 
البزاز. محدث است. 
اپومحمد. [1محم] ((ج) بشرین حسین 
الا صفهانی. محدث است. او از زیرین عدی و 
از وی بحبی‌بن آیی‌بکیر کرمانی روایت کند. 
اپومحمد. ام ] ([خ) بشربن عمر 
الزهرانی. محدث است. 
اپومحمد. [1م حْم] ((خ) بشرین متصور 
بصری. محدث است. 
ابومحمد. 11 مُعّ عْ] (اخ) بصری. محدث 
است. او از نعیم‌بن ابی‌هند و از او آبن الصوام 
روایت کند. ۳ 
آ یو محمت. ام حم] ((ج) البصری. محدث 
است. او از حسن و اژ او منصوربن السعتمر 
روایت کند. 
آبومحمد. (1م عم ع) (اخ) ب طلیوسی, 
رجوع به عبدائ‌بن محمدین السید نحوی... 
شود. 
آبومحمد. [1م حمْ] ((خ) بغوی, رجوع به 
حسین‌ین مسعودین محمد فقیه... شود. 
آپومجمد. (ام حَغْعٌ] (() یکائی. رجوع به 
زیادین عبدائّ‌بن طفیل بکائی... شود. 
ابومحمد. راغ بکرین سهل 
دمیاطی. رجوع به دمیاطی... شود. 
ابومجمد. رام (غ) بکرین محمدین 
خلف‌بن خیان‌بن صدقه. معروف به وکیم 
فاضی. او در اول کاتب ابی‌عمر محمدین 
یوسف‌ین یعقوب قاضی بود و سپس برتبا 
قضاء بعض نواحی رسید و از تالیفات اوست: 
کتاب اخبار القضاة و تاریخهم و احک‌امهم. 
کتاب الشر یف. کتاب الانواء. کتاب الضرر در 
اخبار, کتاب المسافر. کتاب الطریق یا کتاب 
اللواحی و آن حاوی اخبار بلدان و مسالک 
طرق است و ناتمام صانده است و کتاب 
الصرف و القد و السکة و کتاب البحت. (از 
الفهرست ابن‌الندیم ص ۱۷۲). 

اپومحمد. (ا مج ع)((خ) بکرین مضربن 
حکیم‌پن سلیمان بصری, و گروهی کلیت او را 
ابوعبدالملک گفه‌اند. رجوع به بکر... شود. 
آبومحمد. [م َو م) (اع) بسهاءالاین 
عبدا‌بن عبدالرحمن هاشمی مسصری. 
معروف به ابن عقیل. رجوع به ابن عقیل و 
رجوع به عبداله... شود. 

آبومحمد. [1 مج م] ((خ) بسیان‌ین عمر 
البخاری. محدث است. 

ابومحمد. ۱ حْ عْ) (اخ) صام‌الاین 


ابومحمد. 
جعبری. رجوع به ابومحمد جعبری شود. 
اپومحمد. (أم حْم) (() تبریزی. مورخ. 
صاحب قاموس‌الاعلام گوید: وی تاریغ 
محمدین جریر طبری را پنام ایوصالح‌بن نوح 
بفارسی کرده و وقایم بعد از روزگار طبری تا 
زمان خویش بر آن مزید کرده است. وقات 
ایرسحمد بسال ۵۱۲ه.ق,بوده است. و ظاهراً 
مولف قاموس الاعلام کاتب را بجای مترجم 
گرفته است. چبه ابوصالع متصورین نوح 
سامانی (۳۵۰- ۳۶۶) است و اب ومحمد 
تبریزی متوقی بسال ۵۱۲ معاصر او نتواند 
بود. 
آپومجمد. [م حءم] (اخ) ترسابادی. یکی 
از علماء نحو معاصر اين کیسان و زجاج. و 
این کیسان او را ستوده و بر خود و دیگر 
هم‌عصران فضل و مزیت نهاده است. رجوع 
به معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۷ ص ۱۳۴ 


شود. 
ابومجمد. (1 مج 1 ((خ) تستری. رجوع 
به سهل‌بن عبدال‌ین رفیع تمتری شود. 


ابومجمد. 1 عم ) ((خ) تسوقیقین 
محمدین حسین‌ین عبیدان‌بن محمدین زریق. 
رجوع به توفیق... شود. 
آبو محمد. [1 م2 ] ((خ) فسابت‌بن 
ابی‌ثابت عبدالعزیز لفوی. رجوع به شابت‌بن 
ابی‌ثابت عبدالعزیز شود. 
آبومجمد. (1م حَْم) ((خ) تابت‌بن اسلم 
بنانی. صاحنب انس‌بن مالک و حسن بصری. 
تابعی است. 
ابومحمد. [مح) ((ع) جابرین سلیم 
المسلمی. محدث است. او از عشمان‌بن 
صفوان و از او منصورین ابی‌مزاحم روایت 
کند. 
ابومحمد. أمْحمُم] (اغ) جابرین یزید 
جعفی و گروهی کنیت او را اپویزید گفته‌اند. 
محدث و ثقه است. معربن کدام و سفیان‌ین 
سعید و حسن‌ین مالح از او روایت کنند. 
ابومحمد. ام حَْ] ((خ) جبائی. رجوع 
به ابومحمد دعوان‌ین علی‌بن حماد... شود. 
ابومجمد. (محْ) ((خ) جبیرین مطعم‌ین 
عدی‌ین نوفل. صحابی است. و رجوع به 
جبیر... شود ر 
آپومحمد. (۱) ح] (اخ) جریری. عطار 
نیشابوری در تذکرةالاولیا» ارد: آن ولی یه 
ولایت آن صفی کمبة هدایت آن متمکن 
عاشق آن متدین صادق آن در مخاهده 
بصیری شیخ وقت ابومحمد جریری رحمَاه 
علیه. یگانه وقت بود برگزیدة زمانه در مسیان 
آقران! واقف بود و بر دقائق طریقت و 
پندیده بود بهمه نوع و کامل بود در ادب. و 
در انواع علوم حظی وافر داشت و در فقه مفتی 
و أمام عصر بود و در علم اصول به غایت بودو 


در طریقت استاد بود تا حدی که جند 
مریداثرا گفت که ولیعهد من است و صحبت 
عبدالّه تصتری" یافته بو... چون جنید وفات 
کرداو را بجای او بناندند. و گفت روزی 
بازی سپید دیدم چهل سال بصیادی برخاستم 
بازش نیافتم. گفتند چگونه بود. گفت روزی 
نماز پسین درویشی پای برهنه و موی پالید,۳ 
از در خاتقاه درامد و طهارت کرد و دو رکعست 
بگزارد و سربگریبان فرو برد و آن شب خلیفه 
اصحایتا را بدعوت خوانده بوده من پیش او 
رفتم و گفتم سوافقت درویشان سی‌کنی 
بسدعوت. سر بر آورد و گفت مرا امشب 
سرخلیفه یست مرا عصیده‌ای " میباید اگر 
می‌فرمائی تیک و الا تودانی. این بگفت و 
سریگریبان فرو برد من گفتم مگر این نو 
مسلمانی است که موافقت درویشان نمی‌کند 
و نیز [غذای مخصوص,. نامه دانشوران.] 
آرزو می‌طلبد. التفات نکردم و بدعوت رفتیم 
و ساع کردیم چون بازآمدیم آن درویش 
همچنان سرقروبرده بود برفتم و بخفتم, رسول 
را علیالسلام بخواب دیدم که می‌امد با دو پیر 
و خلق بسیار بر اثر او پرسیدم که آن دو پیر 
کیستند گنتند ابراهیم خلیل و موسی کلیم و 
صد و اند هزار تبی. من پیش رفتم و سلام 
کردم و روی از من بگردانید گفتم یا رسولله 
چه کردم که روی مبارک از من می‌گردانی 
گفت دوستی از دوستان ما عصیده‌ای از تو 
درخواست کرد تو بخیلی کردی و به وی 
ندادی, در حال از خضواب درآمدم و گریان 
شدم آواز در خانقاه بگوش من آمد نگاه کردم 
درویش بود که بیرون میرفت در عقب او 
برفتم و گفتم ای عزیز توقف کن که آن آرزوی 
تو بیاورم. روی بازیس کرد و بخندید و گفت 
هرکه از تو آرزونی طلبد صدویست و چهار 
هزار پیغمیر را بشفاعت باید اورد تا تسوان 
آرزوی وی برسانی ایين بگفت و برفت و 
ناپدید شد, بیش او را ندیدم.... نقل است که 
جریری مجلس می‌داشت جوانی برخاست و 
گفت دلم گم شده است دعا کن تا باز دهد 
جریری گفت ما همه در آين مصیبتیم و گفت 
در قرن اوّل معاملت بدین کردند چون برفتند 
دین فرسوده شد. قرن دوم مماملت یوفا کردند 
چون برفتند آنهم برفت. قرن سوم صعاملت 
بمروّت کردند چون برفتند مروت * نماند. قرن 
دیگر معاملت ایشان بحیا بود چون برفتند آن 
حیا نماند. | کنون مردمان چنان شده‌اند که 
معاملت خود برهبت * می‌کنند. و گفت هرکه 
گوش بحدیث نفس کند در حکم شهوات اسیر 
گرددو بازداشته اندر زندان هوا و خدای‌تعالی 
همه فایده‌ها بر دل وي حرام کند و هرکه از 


سخن حق مزه نیابد وی را نیز اجابت نباشد و 
همرکه بسدون اندازءٌ خویش رضا دهد 


آبو: محمد. ۸۶٩‏ 


خدای‌تمالی او رای رکشد زیادت از غایت او. و 
یکی گفت اصل کار مقاربتی است که خدایسرا 
می‌بیند و مشاهدة صنم او می‌کند. گفتند توکل 
چیست؟ گفت بمعاینه شدن اضطرار. و گفت 
صبر آن است که فرق تکند میان حال نعمت و 
محنت بآرام نفی در هر دو حال و صبر 
سکون نفی است دربند و گفت اخلاص ثمرة 
یقین است و ریا ثمر: شک. و گفت کمال شکر 
در مشاهدة عجز است از شکر. پرسیدند از 
عزلت گفت بیرون شدن است از میان زحمتها 
و سر نگاه داشتن اگربر تو رمت نکند. و 
گفت مسحاریهٌ عامیان با خطرات است و 
محاربة ابدال با فکرات و محاربة زهاد با 
شهوات و محاربة تاثبان با زلات و محاربة 
مریدان بائتی و لذّات. و گقت دوام اینمان و 
پاس داشتن دین و صلاح تن در سه چیز 
است: یکی بسنده کردن و دوم پرهیز کرردن و 
سوم غذا نگاه داشتن و گفت هر که بسخدای 
بسنده کند سرّش بصلاح باشد و گفت هر که از 
مناهی او پرهیز کند سرش نیکو بود و هرکه 
غذاء خود نگاه دارد نفستی ریاضت یابد. پس 
پاداش اکتفا صفوت معرفت بود و عاقبت 
تقوی حسن خلقت [خلوت. نام دانشوران ] 
بود و عاقبت احتماء تن‌درستی بود و اعتدال 
طبیعت بود. و گفت دیدن اصول بشنودن فروع 
یود و درست کردن فروع یعرضه دادن بود 
براصول و راه نیست بمقام مشاهدة اصول مگر 
بتعظیم آنچه خدای‌تعالی آنرا تعظیم کرده 
است از وسایل و وسائط و فروع. وگفت چون 
حق‌تعالی زنده گرداند بنده را به انوار خویش 
هرگز نمیرد تا ابد و چون بمیرد بغذلان 
خویش هرگز او را زنده نگردائد تا ابد. و گفت 
مرجم عارفان بخدای در بدایت بود و مرجع 
عوام بخدای بعد از نومیدی. و گفت چون 
مصطفی عیلهاللام نظر کرد بحق, حق را پدید 
باقی ماند با حق بحق بی‌واسطة زمان و مکان 
از جهت آنکه حاصل شد او را حضور انکه او 
رانه حضور است و نه مکان, از ارصاف خود 
مجرد گشت به اوصاف حسق جل و علاء 
رحمائه علیه. -انتهی. و در نامه دانشوران 
نام ار اپومحمد احمد [شیخ..] بن محمدین 
حسین يا احمدبن حمین‌ین محمد آمده. از 
عرقای اواخر مانة سیم و اوائل سائة چهارم 
معاصر با معتضد و مکتفی و مقتدر. و جریری 


۱ -نهایت امتیاز داشت. (نامة دانشوران). 

۲ -سهل‌ین عبدال. (نامة دانشوران). و صحبح 
ابرسهل عبداله تستری است. 

۳-ژولیده. (نامة دانشرران). 

۴-تبابه حلوا یا کاچی. 

۵-برخحاست. (نامة دانشوران), 

۶-برهیشت و هیبت. (نامة دانشوران). 


۰ ابومحمد. 


را بضم جیم و فتح راء اول بروزن زبیر ضیط 
کرده‌اند. و نیژ گویند: در سالی که ابوطاهر 
قرمطی بمکه تاختن آورد و جماعتی کثیر از 
حاج بکشت همچنانکه ان حکایت خود 
درکتب تواریخ مسطور است وی را نیز در 
قاقلة حاج از لشکر قرامطه ضربتی زسید و در 
مبان خستگان بیفتاد. درویشی حکایت کرده 
است که من در میان آن مردمان بودم 
بگوشه‌ای فرار کرده چون لشکر متفرق گشت 
در میان خستگان درآمدم تا مگر از حالت 
آنان اطلاعی پیدا نمایم چون بدانها گذشتم 
آسو محمد را درسیان خستگان و کشتگان 
افتاده دیدم که نیم نفس از او باقی بود سرش 
درکنارگر قتم گرد و غبار از رویش پا ک‌کردم 
گفتم‌یا شیخ دعائی کن که خدای‌تعالی این بلا 
را از توو مردمان کشف کند گفت آن کنم که 
خواهم..باز گفتمش دعائی کن که از تو رقع 
شود گفت ای برادر اين وقت وقت دعا نیست 
وقت رضاو تسلیم است. دعا پیش از نزول 
بلا باید. چون بلا آید رضا باید و او این بگفت 
وجان تسلیم کرد و موافق بود سال وفاتش با 
سیصدو چهارده ه.ق.و بعضی سید و 
دوازده و گروهی سیصد و یازده گفته‌اند. نقل 
است کهیکصد سال متجاوز عمر یافته است 
وال تتعالی اعلم بحقیقةالحال. رجوع به 
تذکرةالاولیاء عطار و رجوع بنامة دانتضوران 
ج ۳ص ۱۵شود. ۱ 
اپومحمد. لاحم ) (اخ) جزری. محدت 
است و شعیب از او روایت کند. 
ابومحمد. (امْ جع ) (اخ) جعبری. ملقب 
بتاج‌الدین. او راست: نظملفرائض. 
آپومحمد. [مْ] ((ج) ج‌ففرین 
احمدین حسین‌ین احمد قاری بفدادی. رجوع 
به جعفر... شود. 
آپومجمد. [1محْ] ((ج) جس‌فرین 
احطین حسین‌بن احمدین جمقر سرأج قاری. 
معروف به ابن سراج یغدادی. شاعر و ادیب. 
رجوع به جعقر... شود. 
اپومجمدف. مج ۶] ((خ) جسقرین 
احمدین علی قمی. محدث شیعی. رجوع به 
جعفر... شود. ۲ 
آپومجمد. [1م ح)((خ) جعفربن 
مسحمدین الحسین‌ین مبحمدین صوسی‌ین 
عبداقّدین الحسن‌بن علی علهم السلام. شریف 
مکه. صاحب حبیب‌السیر گوید: در آن آوان که 
العزیز باه اسماعیلی در مصر بر مستد عرّت 
تمکن داشت شخصی را که موسوم بود به 
بکجور والی مکه گرداتید و ابومحمد جعفربن 
مسحجمدین الحسیین‌ین محدین موسی‌بن 
عبدا‌ین الحن‌ین امیرالصومنین علی‌ین 
ایطالب علهم اللام خروج کرد و یکجور را 


بقتل آورد و مدت بیست و دو سال در آن بلدة 


فاخره باقبال گذرانید و بعد از فوتش ولد او 
عیسی حا کم‌گر دید. 

ابومحمد. رام ) (غ) جعفرین 
محمدین نصیر الخلدی. رجوع به جعفر... 
شود. 

ایومحمد. [مْ حم] (اخ) جمفرین ورقاء 
الشیبانی. رجوع به جعفر... شود. 

ابومحهد. مج 2)(غ) جسمفرین 
هارون‌ین ابراهیم دینوری. رجوع به جعفر... 
شود. 

ابومحمد. مج (اع) جلال. رجوع به 
جلال ابومحمد... شود. 

ایومحمد. [1م حْ] ((خ) جمال‌الدین 
عبدالّ‌ین یوسف. رجوع به عبداثین 
یرسف‌بن آحمدین عبداثبن هشام المصری و 
رجوع به ابن هشام جمال‌الاین ابومحمد 
عبداله... شود. 

ایومحمد. ام عم ) (() جنادین واصل 
کوفی مولی بنی‌اسد. رجوع بجنادبن واصل... 
شود. 

اپومحمد. مج م] ((خ) جنادقین مروان 
آلازدی. محدت است. او از حریزین عشمان و 
از او محمدین‌عوف روایت کند. 

آبومحمف. [َمْحمْ] ((خ) جوالیقی. رجوع 
به اسماعیل‌ین موهوب‌ین احمد جوالسقی.. 
شود. 

آبومحمد. (َمْ عم ((خ) جسسوینی 
عبدائ‌بن یوسف‌بن عبدالّه پدر امام‌الحرمین از 
علمای تشابور. مولد او به جوین از اعمال 
نیشابور است. او در موطن خویش ادب 
آموخت و آنگاه بنشابور نزد ابوالطیب سهل 
صعلوکی شد. و از آنجا پمرو رفت و ملازم 
قفال گردید و فقه را بمذهب امام شافعی 
تکمیل کرد و بنشابور بازگشت و بتدریس و 


تسصیف پرداخت و بسال ۲۳۸ ه.ق. 


درگذشت. 

اپومحمد. محر ((غ) جیزی. رجوع 
به ربیع‌ین سلیمان‌ین داود اعرج شود. 
اپومحمد. [مْحَمْع] (خ) حارثبن سعید. 
تاپعی است. . 

ابومحمد. رح )(اع) سس بشی 
بسطامی. آو راست: روضتالسجالس و 
انس‌الجالس در موعظه در دو مجلد. وفات 
۷«.ق.( کشف‌الظنون). 

ایومجمد. (مْ جع ] (اخ) حجیب‌بن شهید. 
محدث است و نیز کنیت او را ابوشهید گفته‌اند. 
ابومحمد. [م جع ] (اخ) حبیب زاهد. 
صاحب حسن. تابعی است. و این همان 
حبیب عجمی است که بدست حسن بصری 
توبه کرد. رجوع به حبیب عجمی شود. 
ابومحمد. زاغا حسجاحین 
ابراهیم الازرق. محدث است. 


ایومحمد. 


ایومحمد. رام َمْ] ((خ) حجاجین دینار 
زاهد. محدث است و شعیب‌بن میمون از ار 
روایت کند. 

ابومحمد. رح (خ) حجاج‌ین محمد 
اعور. محدث است و از شعبه و ابن جریح 
روایت کند. 

اپومجمد. جرا ((ع) حسجاجین 
متهال. محدت است. 

آپومجمد. (َمْحمم) ((خ) حجاج‌ن نصیر. 
محدث است. 

ابومجمد. (معَْ) (خ) حسجاجین 
پوسف ثقفی. رجوع به حجاج... شود. 
اپومحمد. زا عم ]] ((ج) حذاد. یکی از 
شیوخ تصوف. مرید شیخ ابوحفص حذاد. وی 
از مردم گویان نیشابور و مولد او بسال ۳۰۰ و 
وفات در ۳۷۵ ه.ق.بود. رجوع به نامة 
دانشوران ج ۴ص ۸۲شود. 

اپومجمد. رام ] (اخ) حداد پصری 
شافعی. رجوع به حسن‌ین احمد حداد بصری 
شافمی مکنی به ابومحمد... شود. 
ابومحمد. [1ْح] (اغ) حریری. دجهع 
به حریری قاسم‌بن علی‌بن محمدین عشمان.... 
شود. 

ایومجمد. جع ((غ) حسسنین 
ابراهيم‌ین الحسین لیشی مصری. رجوع به این 
زولاق و رجوع به حسن‌بن ابراهیم... شود. 
اپومجمد. ام مْع] ((خ) حسستن‌ین 
یی‌الحنن دیلمی واعظ. رجوع به حسن... 
شود. 

آپومجمد. مغ ] (غ) حسنسسن‌ین 
ابی‌عقیل. رجوع به حسن... شود. 

ابو مجمد, [م حَْمْ] (خ) چسسسن‌ین 
ابی‌الهیجاء عبداُین حمدان. صاحب موصل. 
ملقب به ناصرالدوله. رجوع به ناصرالدوله 
حسن... شود. 

آپومجمد. ام حَْع] (اخ) حسن‌بن احمد. 
معروف به آسود غندجانی. رجوع به حسن... 
شود. 

آپومجمد. محر ] (خغ) حسین احمد 
اصطخری. رجوع به حسن... شود. 
اپومحمد. رم ] (اخ) حسن‌ین احمد 
حناد بصری شافعی. رجوع به حسن... شود. 
اپومجمد. (ا مخ ] ((خ) حسن‌ین احمد 
السابة.! او راست: کتاب اسماء الاما کنو آنرا 
بس‌ال ۴۲۸ ه.ق. تألیف کسرده است. 
(کتف‌الظتون). 

آپومحمد. [م و ع] ((خ) حسسنین 
احمدین یعقوب هدانی. معروف به ابن 
ذی‌الدمینه. رجوع به حسن... و رجوع به ابن 
حانک... شود. 


۱-شاید: ال ابه (؟). 


ایومحمد. 


اپومحمد. مْح)(اخ) حسن‌ین اسحاق 
یمتی معروف به ابن ابی‌عباد. رجوع به 
حسن. شود 
سهل‌بن عبدافه سرخسی. وزیر مأمون خليفة 
عباسی. رجوع به حسن... شود. 
اپومجمد. مغ ع) (خ) حسسن‌ین 
عبدالرحمن‌بن خلاد رامهرمزی. رجوع به اين 
خلاد و رجوع به حسن... شود. 
ابومجمد. 1ج ) (غ) حصسسنین 
عبیدانهبن سلیمان‌ین وهب. از اصحاب حیل 
و اعداد. از اوست: کتاب شرح المشکل من 
کتاب اقلیدس فی‌النسبة. (ابن‌الندیم) 
اپومحمد. [1حَمْع] (اخ) حسن‌ین علی‌بن 
ابراهیم‌ین الژییر. رجوع به حسن... شود. 
آپومجمد. [1حع](اخ) حسن‌ین علیین 
ابیطالب علهم السلام. دومین اسام شیمیان 
اتناعشری, رجوع به حسن... شود. 
آپو محمند. (امْح ۳ (اخ) حسن‌بن علی‌بن 
اجعد صقلی مالکی. رجوع به حسن... شود. 
اپومجمد. [1محع)(اخ) حسن‌بن علی‌بن 
احمدین محمدین خلفبن حیان‌بن صدقه 
اهوازی بفدادی. شاعر معروف به ابن وکیع. 
رجوع به حسن... و رجعع به ابن دکیع 
آبومحمد حسن... شود. 
آپومحمد. [امْحَءْم) ((خ) حسن‌ین علی‌بن 
برکةین عبيدة. ابومحمد فرضی بنغدادی. 
رجوع به حسن... شود. 
اپومجمد. (1ح] (اخ) حسن‌بن علی‌بن 
حسن‌بن علی‌بن عمر الاشرفین امام 
زین‌المابدین علیه السلام ملقب به ناصر کبیر. 
رجوع به حسن... شود. 
اپومحمد. [1مح2] (اخ) حسن‌ین علیین 
عمر یا عمار. معروف به ابنالمصحح. رجوع 
به حسن... شود. 
اپومحمد. (امحمْء] (اخ) حسن‌ین علی‌ین 
محمدین علی‌ین موسی الرضابن جعفر 
الصادقین محمد الباقربن علی زین‌المابدین 
مشهور بصن عسکری امام یازدهم شیعه پدر 
مهدی منتظر علیهم‌السلام. رجوع به حسی... 
شود. 
اپومحمد. رم م1۶ ((خ) حسن‌ین علی 
جوهری. رجوع به حسن... شود. 
ایو محمد. [ حْ (اج) حن‌بن علی 
قاضی المهذب. رجوع یحسن‌بن علی معروف 
به القاضی المهذب... شود. 
ابو محمد. ع] ((خ) حسن‌بن عمرین 
حسن‌ین جبیب الحلیی. رجوع به اين حبیپ 
بدرآلدین... و رجوع به حسن... شود. 
ابومحمد. [ْحم ]لا حسن‌ین عبة 
الوراق. محدت است و محمدین المتتی از او 
روایت کد. 


اپومجمد. ام 2 ] ((خ) حسن‌ین محمد 
معروف به ان ابی‌عقامه. رجوع به حصن... 


شود. 

اپومجهد. رح ] (اغ) حسسسنین 
محمدبن حسن‌ین علی معروف بخلال. رجوع 
به حسن... شود. 

آپو محمد. ۱21 (خ) حس سن‌ین 
محمدین علی‌بن رجاء. رجوع به ابن دضان 
حسن... و رجوع به حن‌ین محمد... شود. 
ایو محمد. (أم حَمْم] (اخ) حسسسسن‌ین 
محدین هارون‌بن ابراهيم‌پن عبدانبن 
یزیدین حاتم‌بن قبیصقین المهلب‌بن ابی‌صفرة. 
وزیر معزالدوله ایوالحسین احطین بسویه 
دیلمی. رجوع به حسن... شود. 

آپو محمند. [ام حَمم] (اخ) حسیسن‌ین 
موسی‌بن اخت ابی‌سهل نوبخت ثانی متکلم 
قیلوف. رجوع به حن... شود. 

آپو محمد. [۱ 93 ((خ) حسن‌بن موی 
النوبختی. رجوع به حسن‌ین موسی... شود. 

آپو محمد. ام حَْع] (اخ) حسسن‌بن 
محمدین یزید المهلیی وزیر معزالدوله. شاعر 
بلیغ عصر خویش و از اوست کتاب دیوان 
رس‌ائل و تسوقیعات. و دیوان شعر او 
(ابن‌النديم). 

اپومجمد: [أمْ وم ) (اخ) حسن‌ین محمد 
المهلبی. رجوع به حسن... شود. 

آپومحمف. (ام حَْع] ((خ) حسن‌ین یوسف 
الستنجد. ملقب به مستضیء خلیفَه عباسی. 
رجوع به مستضیء حسن‌بن المستنجد... 
شود. 

اپومجمد. [أمْ حمْم] ((خ) حسن بصری. 
ببعض روایات کیت حسن ابومحمد است. 

ابومحمد. ]انا سین 
مستضیءبن ستجدین سقتفیبن مستظهر. 
خلیفةً عباسی. رجوع به مستضی»... شود. 

آبومحمد. (1م عم ع] ((خ) سین 
احمدین یعقوب همدانسی معروف به ابن 
حانک. رجوع به حسین... شود و اين نام بنا به 
بعض روایات است و مشهور حسن است. 

ایومحمد. [1محمْ] ((خ) حسین‌بن بدربن 
ایازین عبدائّه نحوی. معروف به ابن ایاز. 
رجوع به حسین... شود. 

ایومحمد. [1م حْم) ((خ) حسسسین‌بن 
عبدائٍین حمدان ملقب بناصرالدوله از ملوک 
بنی‌حمدان موصل. رجوع به ناصرالدوله... 


شود. 

آبومجمد. [1م حْ] ((خ) حسسسین‌بن 
ممودین محمد. فقیه و مقمر و محدت 
شافعی. معروف به فراء خراسانی یخوی, 
رجوع به حسین... شود. 

اپومحمد. رمع ع) (لغا حسسینین 
معودین محمد. ملقب به محیی‌الدین. رجوع 


ابومحمد. ۸۷ 


به ین... شود. 
اپومجمد. (مْعْ] ((ع) حسینین 
مهران. پیشکار و نائب ابواحمد سحصدین 
محمودین سیکتکین بود بجوزجانان در زمان 
محمود. 
المذر. و بعضی کنیت او را ایوساسان گفته‌اند. 
محدتث است. 
ایومحمد. (1 مج م] ((ج) حضرمی. او از 
ابوایوب و از او ابوالورد روایت کند. 
ابومحمد. (1 ح] ((خ) حکمین ظهیر. 
محدث است. 
آبومحمد. (َم حَم م)(اغ) حکم‌ین عسنه 
مولی لکنده. و برخی کنیت او را ابوعیداث 
گفته‌اند. محدت است. 
ابومحمد. (مْحَم ] ((خ) حنظلتین گان. 
محدت است. 
آبومحمد. [محع]((خ) خازن. عبدالّبن 
احمد شاعر و مترسل شهیر اصفهانی. او از 
خواص صاحب‌بن عباد و برکشیدگان اوست. 
در ریعان شیاب خازنی کتب‌خان صاحب 
داشت. و یعلت زلسی ناشی از جهالت و 
کم‌تجریگی جوانی. صفای لطف صاحب 
نسبت بدو بک‌دورت بدل گشت و او ترک 
خدمت ابن عباد گفت و سالی چند در بلاد 
عراق و شام و حجاز گرم و سرد روزگار 
چشید و کربت غربت دید و آنگاه که از 
زیارت خانه باصفهان بازگشت بمیانجی‌گری 
استاد ابوالعباس بار دیگر بخدست ولینعمت 
پیوست. و خود در نامه‌ای که به ابی‌بکر 
خوارزمی کرده است و اين نامه گواهی عدل 
بر غسزارت فضل اوست شمی از این 
سرگردانی و ثابسامانی چندساله و عفو و صفح 
صاحب را پس از عود به اصفهان می‌آورد و 
نامه اين است: 
کتابی اطال اه بقاء الاستاد سیدی و مولای 
من الحضرة لثی ترحل عنها اختبارا و نرجع 
الها اضطرارا. و نسیر عن افیائها اذا ابمطرتنا 
العمة. ثم نمود الی ارجائها ذا ادبناالفرية. و 
من لم تهذبه الاقالة هذبه العثار. و من لم یدبه 
والداه ادبه اللیل والتهار. و ماالشأن فی هذا و 
لکن الشأن فی عشر سنین فسات بین علم 
ینسی و غم لایحصی. و انفاق بلاارتفاق. و 
اسفار لم تسفر عن طائل. و لم تفن عنی ریش 
طاثر. و بعد عن الوطن. علی یر بلوخ الوطر و 
رجعت يشهد اه صفرالیدین من البیض و 
الصفر اتلو والعصر ان الانسان لفی خسر , و 
نا بین الرجاء في ان اقال الشار. والخوف من 
ان یقال زر اللیث فلاقرار. الا انی کنت قدمت 
تطهیر نفی فلجّجت حتی حججت و عدت 


۱-قرآن ۱/۱۰۳و ۲ 


۲۳ ابومحمد. 


بغیارالاحرام. و بركة الشهر الحرام. و حین 
خیمت باصهان انهی سیدنا الاستاذ الفاضل 
ابوالعباس ادام اه تمکینه خیری الی الحضرة 
العالية حرّس الّه بهائها و سنائها وااشاس 
ینظرون هل اقبل فیتلقونی یا کبرالرتب. ام 
اسخط فیتحاموتی کالعیر الاجبرب. فورد 
توقیع مولانا الصاحب الجلیل کافی‌الکفاة ادام 
اه مدته, و کبت اعداءه و حسدته, بعالی خطه. 
و قد نسخته علی لفظه. لیعلم سولانا الاستاذ 
ادام اه عرّه ان الکرم صاحبی لابرمکی و 
عبادی لاحاتمی. و انا نتجوم. ثم نتندم. و نمیل 
علی جانب الادلال. شم لانروی من الماء 
الز لال. والتوقیع: ذکرمولای ادام ال عزه عود 
آبی‌محمد الخازن ایده ان للفناء الذی فیه درج. 
والوکر الذی منه خرج. و قدعلم اه ان اشفاقی 
علیه فی اغترابه لم‌یکن باقل منه عند ایابه. قان 
احبٍ آن یقیم مديدة یقضی فها وطرالفائب. و 
یضع معها اوزارالایب. فلیکن فی ظل من 
مولانا ٌلیل. و رأی منه جمیل. و بر من 
دیواننا جزیل. و آن حفزه الشوق فمرحبا بمن 
قربه التريية لدینا. فافسدته الفرة علینا. و ردته 
التجربة الینا. و سبیلهٌ آن برقد بمایزیل ضفل 
قلبه بمياله. و یمه علی کل ارتحاله ان شاءاقه 
تعالی هذه نسخةالتوقيم. الوارد علی سیدنا 
الاستاذ ابی‌العباس ادام اه عزه فی صعتای 
فلاجرم انی اخذت مالا. و اغنیت عیالا. و 
قلت لس الا الج‌مازة والسفازة. فصبحت 
جرجان مسی عاشرة اهدی من القطا الکدری 
کانی دعیمص الرمل استاف اخلاف الطرق و 
نا مع ذلک احسب المفو عني حلما, ولا در 
ما جنیت یعقب حلما. فکانی ماخطوت الا فی 
التماس قربه. و مااخطأت الا لأئیل حرمه. و 
کأْتی‌لم افارق انظل انظلیل. و اخذ فی بقول اث 
تعالی فاصفح الصفح الجمیل (. فقد روی 
فی‌التفسیر انه عفو من غیر عتب وعدتا للقرب 
فی‌المجلس و کرم‌اللقاء والمشهد و راجعت 


ایدینا ثقل الصّرر. و جلودنا لین الحبر. و رکبنا, 


صهوات‌الخلیل و سجا الی دورنا بفضلات 
الخیر. و اقبكا علی العلم. و صافحنا ید النثر و 
النظم. و راجع الطبع شینا کان یدعی الشعر 
کذلک آدم اسکن الجنة بمن ال و فضله. ثم 
خرج عنها بما کان من جرمه. و هوعائد الیها 
بفضل اه و طوله. هذا خبری. و اما کتاب 
سیدی الاستاذ ادام اه عزه فورد و ذ کرت‌قول 
سلم الخاسر (طیف الم بذی سلم) لانه حل 
محل الخیال. و ورد بأخصر المقال. و ماترکت 
السوال عن خبره ساعة وردت. فعرفت صن 
سلامته ما بشرت به فاستبشرت و علمت کیف 
کانت النکبة. و کیف انحسرت المحنة. و کیف 
اتفق الخروج الی بخار السزن من السزتی 
صاب, بعد ان اصابه الدهر یما اصاب. و شوقی 
الی سیدی الاستاذ التوق الذی کنت اصلی 


بناره, و داری ازاء داره و لم أسعطم فی‌التقریب 
کترمن ان خرجت عن الموصل الی جرجان و 
شارفت ادنی خراسان و تّ اللطائف السی 
تخلصتنی من الموصل فانی کنت فی وققعة باد 
اباده اه و عرانی معا ملکت. و هتکنی 
تهتکت. و خرجت علی مذهب مشایخنا فی 
ضرب‌الحراب علی صفحةالم حراب. وهنا 
حدیت طویل. والکثیر منه قلیل. ذ کر الاستاذ 
سیدی ان الشیخ ابالفتح الحسن‌بن ابراهیم اخر 
عنه نسخهالرسائل مع خروج الامر الناجز و قد 
عجبت من ذلک فان اوامرالحضرة اقدار 
چارية. و سیوف ماضية. و انا اجری حدیا. 
وانتجز کتایاً جدیدا. فاما شعری فلیس یروی 
الا قی دیوان باد. منذ فارقت آل عباد. و 
فجعت بکتبی جملة. و ضرب علها اولک 
اللصوص ضربة. بلی عملت فی تهننة مولانا 
ادام اثّه سلطانة. و حرس مکانه. حین رزق 
سبطا بویا علویّا فاشرقت الارض و دعت 
السماء و امنت الکوا کبو قال الشعراء و ذلک 
اه لما سمع الخیر قال: 

الحمدثه حمداً داثماً ابا 

اذ صار سيط رسولله لی ولداء 

فسلت علی ذلک ماقد ائبته فان یکن لیس 
بالم‌خوط فمن برکة الحضرة والخدمة و آن 
یکن ممقوتا فمن بقایا شوم تلک الفرية. و من 
خبری ان لی صيفة باصبهان مقطعة. و قد 
برقت لی فی حلها بارقة مطمعة لانَ مولانا ادام 
[۳ مدته آمرنی آن اعمل فی‌السلطان المظیم 
اطال اه بقاه سدحاً نیروزیا اشق بسموطه 
الماطین هذا و لوکنت عاملا لکنت الیو فی 
مرموق الدرجات فقد وردت و ریت جماعة 
لم | کن یومنذ دونها. و قد صارت فی منازل 
احتاج آلی خافية العقاب حتی الحق بها. زادهم 
اه ولانقصتی. و هتاهم ولاتفصنی. و سنهم 
شیختا ابوالقاسم الزعفرانی ایدهثه و مااقول انه 
لیس باهل لاأضعاف ما خوّل و تخول به و موّل 
اذ قد تفضل اه علیه بما اعلم ائه لوحکم بما 
تحکم فیه و قد قرنت بالقصيدة فی‌الصولود 
السمود اخری عيدیّة ابقی اه مولانا ماعاد 
عید. و طلع نجم جدید. و سقی اه سیدی 
الاستاذ المهاد و الرذاذ والطل والویل والديمة 
والتهتان و جمیع ما قی کتاب المطر للنضرین 
شمیل فمارایت ات مه و حسیی ال و صلواته 
علی محمد و آله الطاهرین. 

محمد عوفی در باب فضیلت شعر و شاعری 
از کتاب لیاب‌الالباب ارد که: شبی در مجلس 
صاحب‌بن عباد جماعتی از افاضل انام حاضر 
یودند و هریک از سحاب بیان باران لطائف 
مسی‌باریدند و داد قضل میدادند. در اثناء 
محاورت ایشان در قبح و حسن شعر سخن 
رفت و طائفة ندما که حاضر بودند دو فریق 
شدند, بعضی طرف حسن گرفتند و بعضی ضد 


ابومحمد. 


آن, قومی گفتند شعر شعاری مذموم است و 
شاعر در همه اوقات بهمه احوال ملوم از بهر 
آنکه | کترو اغلب اشعار یا در مدح است یا در 
تسیب و بناء هر دو بر اکاذیب فاهش و 
دروغهای صریح است چنانکه ظهیر ناریابی 
در این معنی نطقی زده است. شعر: 

کمته پاية من شاعریست خود بنگر 

که چند گونه کشیدم ز دست او بیداد 

بهین گلی که از او بشکفد مرااين است 
که‌بنده خواتم خود را و سرو را آزاد 

گهی لقب نهم آشفته زنگیی را حور 

گهی خطاب کنم باز سفله‌ای راراد. 

و اکثرشعرای زمان رخسار بیان خود را بدود 
طمع تیره و چشم فضل و فصاحت را بغبار 
وقاحت خیره میگردانند ا گر درست مسفربی 
ماه رابرطرف کمر جوزا بینند کي طمم 
بردوزند و اگر قرص گرم آفتاب را بر سبز 
خوان فلک در نظر آرند کام بدو خوش کنند. 
علی‌الجمله هرکس به بیان آیدار یک طرف را 
رعایت می‌کردند و میان ایشان مجلی در 
تجاذب ؟ مانده بود. ابومحمد خازن که مقالید 
خزائن هنر در قبضة بیان او بود با خود گفت: 
ما | گرچه از هر هنر نصیبی و از هر علمی 
تصایی داریم و در هر کوئی حجره‌ای و از هر 
توئی بوئی حاصل کرده‌اییم از نحو و لفت و 
تفسیر قرآن و مشکلات احسادیث و دقایق 
امتال و غير آن, امّا این جمله فضائل وسیلت 
حصول اغراض ما نمی‌آید. قربت ملوک و 
وزرا و مقارنت صدور و کبرا ما را بواسطة 
ابیات ابدار و اشعار دلفریب است که بهر وقتی 
بدیهه‌ای اتفای می‌افتد تا خاطر یمواسات 
حبیبی سامحت میماید راضی نباید شد که 
بیک بار رقم قیح بر چهرة این شیوه کشند. 
بان برگشاد و گفت: الشعر احسن‌الا شیاء لا 
الکذب لو امتزج بالشعر لغلب حسن‌الشعر 
علی قبح‌الکذب. حتی قیل احسن‌الشعر أمت 
و اعذیه | کذبه؛گفت شمر از همه چیزها بهتر 
است. از بهر آنکه دروغ با هر چسیزی که 
بيامیزد زشتی دروعغ رخسار آن معنی را 
بی‌فروغ کند اما ا گر مس کذب را با زر تظم 
امتزاجی دهند در کوره قریحت زیرکان تابی 
یابد مس همرنگ زر شود و حسن شعر بر قیح 
کذب راحج آید. پس اکسیری که مس دروغ 
را زر خالص لطیف گرداند او را چه قدح توان 
کرد. جمل حاضران انصاف دادند و بمتانت 
این دلیل اعتراف نمودند - انتهی. و چنانکه در 
تاریخ یمینی آمده است ابومحمد خازن مدتی 
پس از وفات صاحب حیات داشته و صاحب 
را بتصیده‌ای رثاکرده است. و ثعالبی در 
بتیمةالاهر چندین قطعه و قصیده او را نقل 


۱-قرآن ۸۵/۱۵ ۲-تنازع. 


کرده است. رجوع به بتیمه جزء ثالث و 
لباب‌الالباب ج۱ ص۲ و تعلیقات قزوینی در 
ص ۲۰۹ همان مجلد و تاریخ یمینی در مراثی 
صاحب‌بن عباد شود. 
ایومحمد. (أم حَْ ) (اخ) خالدین عبداله 
الخراسانی. محدث است. 
ابومحمد. (مح ] ((غ) خسزرجی. 
رجوع به عبدائّ‌ین محمد مالکی شود. 
آپومجمد. [1م حَْ) ((ج) خشاب نحوی. 
رجوع به خشاب... شود. 
ابومحمد. [مْحَمْْ] ((ج) خفاف. از شیوخ 
تصوف در اواخر سائة سیم و اوائل مائة 
چهارم. معاصر شیخ ابوعدائه خفیف و ابن 
سعدان و مومل. رجوع بنامة دانشوران ج ۴ 
ص 4۴ شود. 
اپومحمد. رم م) (اخ) خلادبن بحبی 
الصقار. محدث است. 
اپومحمد. [م مْ) ((خ) خلال. حسن‌بن 
محمدین حسن‌ین علی. رجوع به حسن... 
شود. 
ابومحمد. [محْم) ((ج) خلدی. رجوع 
به جمقرین محمدین نصر الخلدی شود. 
ابومحمد. رم ]((غ) خلفین سالم 
المحزمی. محدث است. 
آپومحمد. رم (2) خسلفبن 
محمدبن علی‌بن حمدون. رجوع به خلف.... 


شود. 
ابومحمد. (1 ۸ 2)(!خ) خلفین هشام 
الیزار المقری. محدث است. 

اپومحمد. رح غ)(بع) خوارزمی. 
رجوع به قساسمین الحسین‌بن مسحمد 
الخوارزمی... شود. 

اپومحمد. [أَمْ عم م) ((خ) دارمی. رجوع 
به ابومحطین عبدالّ‌بن عبدالرحمن‌ین 
فضل‌بن بهرام السمرقندی الدارمی شود. 
اپومحمد. [مْ حَم ] ((خ) داودین ابی‌هند 
دینار. محدث است. 

ابو محمد. رم (خ) داودین عبدائه 
الحضرمی. محدث است. 

آپومحمد. (۸1 ح ۶) ((ج) داودبن علی‌ین 
خلف الاصفهانی. رجوع به داود... شود. 
آیومحمد. [1م عم 2)(!ج) داودیسبیک 
غازی. رجوع بتاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۳۹ 
س ۱۳ و حاشية دکتر غی بر همین کلمه شود. 
اپومحمد. (امحَْ م) ((خ) دعوانین 
علی‌بن حماد جیائی. از مردم جبّا قریه‌ای به 
نهروان یکی از کبار قراء عراق. رجوع به 
دعوان‌بن علی... شود. 

ابومحمد. [م حمم] ((خ) دغشی. محدث 
است. 

ابومحمد. [1م ۱2 (خ) دقسیقی. از 
فضلای متأخر عراق از شا گسردان جمالی 


بدوی. او از جمالی و از اين ام مشرف حدیث 
شنیده است. 

ابومحمد. [م حَم م] ((ج) دوغ‌آیسادی 
نیشابوری. شاعری از مردم دوغ‌آیاد قصبه‌ای 
از اعمال زوار؛ نیشایور. (دمیةالقصر بنقل 
قزوینی در تعلیقات ج ا لباب‌الالباب). و 
رجوع به حاشیة دکتر غتی بر س ۱۴۳ ص ۴۴ 
تاریخ بیهقی شود. 

آپومحمد. رامع ] (اغ) دیک‌الجن. 
رجوع به دیک الجن عبدالسلامین رغبان... 
شود. 

آپومحمد. ام حَمْع) ((خ) دیمرتی. رجوع 
به قاسمین محمد اصفهانی دیمرتی مکنی به 
ابومحمد... شود. 
]بو محمف. [محَمْم] (اخ) زاس بی. 
عبدائّین محمد. رجوع به عبداقّین محمد 
راسبی مکنی به ایومحمد شود. 

ابومحمد. [ام حمْم] ((خ) راشد. محدث 
است. او از قیس‌بن عبایه و از او ابن‌المبارک 
روایت کند. 
آبومحمد. (1م حَغْم) ((خ) راشد الصمانی. 
محدث است. وی درک صحبت انس‌بن مالک 


کرده‌و قتیه از او روایت کند. 
اپومحمد, ام َمْم] ((ج) رافع. سحدث 
است. و از فضل‌بن موسی روایت کند. 
ایومجمد. (مْ حْ) ((خ) رام‌هرمزی 
(شیخ...) ابوعبداّه حسین‌بن علیین ابراهمیم. 
کاغذی بصیری را کتایی است در جواب دو 
مسلله رامهرمزی. (از ابن‌الندیم). 
آپومجمد. [مَْغم] ((خ) راهویقین محمد 
التسوی. محدث است. از او یبحبی‌بن | کشم 
روایت کند. 
اپومحمد. [ مج م] لاخ) اارب_ساطی 
المروزی شبویه. رجوع به عبدالٍین احمد 
مکی به ابومحمد و ملقب به شبویه... شود. 
ابومجمد. معا (اع) رسسیین 
سلیمان‌بن داود مصری. صولی ازد, اعرج 
جیزی. صاحب شافعی. رجوع به ریع... شود. 
اپومحمد. (م ح) ((خ) رین سلیمان 
موذن مرادی. صاحب امام شافعی. رجوع به 
رییع. شود. ۲ 
آبومجمد. (1ععْ) (اخ) رسسسی‌ین 
عبدالبین خطاف. محدث است. و از او 
مسلم‌بن ابراهیم مصری روایت کند, 
اپومجمد. (1 مج ] (!) ریبیع مرادی. 
مولی مراد. رجوع به ریع... شود. 
آپومحمد. (ام َمْم) ((خ) رشاطی. رجوع 
به عبدائّین علی‌بن عبداقّ‌ین علی اندلسی 
مری... شود. 
آپومحمد. امعم ) ((ج) رید 
عبدالواحد. دهمین از امرای موحدی مغرب. 
رجوع به رشید... شود. 


ایومحمد. وش در 


ابومجمد. رم (اخ) رشید هارون‌ین 
مهدی‌ین متصور. رجوع به هارون الرشید... 
شود. 
آ بو محمد. 11 مج مْ] (اخ) رشسیدی 
السمرقندی. رجوع به رشید... شود. 
آپو محمد. [امحَمْ۸] ((خ) رضیدی یبا 
ارشدی سمرقندی. رجوع به رشیدی... شود. 
ابو محمد. 1 عْ م1 (لخ) رژبه‌ین عجاج. 
و کنیت دیگر او ابوالجحّاف: رجوع به روبه... 
شود. 
آپو محمند. 1 ح ۳ 2 روح‌ین عبادهٌ 
قیسی. محدث است. 
آبومحمد. ام حَمُمْ] ((خ) روزبه‌ین المقفع. 
رجوع به این عبداله.... شود. 
ابومحمد. [ام حَمْ م] (لخ) روزب‌هان‌ین 
ابی‌نصر بقلی شیرازی. رجوع به روزبهان... 
شود. 
اتومجیده [م جع ](خ) رویم‌ین احمدین 
زید بن رویم بغدادی. یکی از کبار شیوح 
تصوف در اواخر ما سیم و اوائل مائة چهارم 
معاصر مکتفی و مقتدر عباسی است. و کیت 
او را گروهی ابوبکر و بعضی ابوالحسین و 
برخی ابوشیبان گفته‌اند و رویم جد وی از 
مشاهیر قراان عصر خویش است بقرائت 
نافع. مولد و منت ابومحمد بغداد و در فقه 
پیرو مذهب داود اصفهاتی ظاهری و در 
طریقت مرید جند و مصاحب او و صاحب 
بر او بود. و او را جمعی برتر از جنید دانند و 
شیخ‌الاسلام بنقل نفحات‌الانس گوید که 
ابومحمد رویم خویش را شا گردرویم مینمود 
و مه از وی است و ابوعبدالّه خفیف می‌گفت: 
هرگز کسی ندیده‌ام که درتوحید سخن گفتی 
چنانکه رویم. و شیخ فریدالاین عطار در 
تذکرةالاولیاء آرد که: او از جملة مشایخ کبار 
بود و ممدوح همه و به امامت و بزرگی او همه 
متفق بودند. از صاحب سرّان جنید بود و در 
مذهب داود فقیه الفقهاء. و در علم تشیر 
تصیبی تمام داشت و در فنون علم حظی 
بکمال و مشارالیه فوم بود و صاحب همت و 
صاحب فراست بود و در تجرید قدمی راسسخ 
داشت و ریاضت بلیغ کشیده بود و سقرها پر 
توکل کرده و تصائیف بسیار دارد در طریقت... 
نقل است که: یکی پیش او آمد گفت حال تو 
چون است گفت چگونه باشد حال آنکس که 
دین او هوای او باشد و همت او دنیاء نه 
نیکوکاری از خلق رمیده و ته عارفی از خلق 
گزیده.نه تقی و نه نقی. پرسیدند که اول چیزی 


1 -صاحب حیب‌السیر در وفیات سال ۳۰۳ 
ه. ق. وفات ابواحطدبن رویم را می‌آورد و 
ظاهراً این ابواحمد. زیدین رویم جد ابو محمد 


رویم باشد. 


۸۷۴ 


که خدای‌تعالی بر بنده فریضه کرده است 
چیت گفت معرفت. و ماخلقت الجن و 
الانس الا لیمبدون ‏ و گفت حق تعالی پنهان 
گردانیده است چیزها در چیزها, رضای 
خسویش در طاعتها و غضب خویش در 
معصیتها و مکرخویش در علم خویش و 
خداع خویش در لطف خویش و عقوبات 
خویش در کرامات خویش. و گفت حاضران 
بر سه وجهند؛ حاضری است شاهد وعید» 


ابومحمد. 


لاجرم دائم در هیبت بود و حاضری است 
شاهد وعد. لاجرم دائم در رغبت بود و 
حاضری است شاهد حق, لاجرم دائم در 
طرب بود. و گفت خدای چون ترا گفتار و 
کردار روزی کند و آنگاه گفتارت بازستاند و 
کرداربر تو بگذارد تعتی بود و چون کردار 
بازستاند و گفتار بگذارد مصبیتی بود و چون 
هردو بازستاند آفتی بود. و گفت گشتن تو با 
هر گروهی که بود از مردمان بسلامت‌تر بود 
که‌با صوفیان که همه خلق را مطالبت از ظاهر 
شرع بود مگر اين طائفه را که مطالبت ایشان 
بحقیقت دیع بود و دوام صدق و هرکه با 
ایشان نشیند و ایشان رابر آنچه ایشان محقند 
خلافی کند خدای‌تعالی نور یمان از دل او 
بازگیرد. و حکم حکیم این است که حکما بر 
برادران فراخ کنند و برخود تنگ گیرند که بر 
ایشان فراخ کردن از ایمان و علم بود و بر خود 
تنگ گرفقتن از حکم ویع بود.گفتند آداب سفر 
چگونه باید. گفت آنکه مسافر را اندیشه از 
قدم درنگذرد و آنجا که دلش آرام گرفت 
منزلش بود. و گفت آرام گیر بر بساط و پرهیز 
کن‌از ابساط و صبر کن بر ضرب سیاط تا 
وقتی که بگذری از صراط. و گفت: تصوف 
مببی است بر سه خصلت؛ تعلق ساختن بفقر و 
افتقار و محقق شدن ببذل و ایثار و ترک کردن 
اعتراض و اختیار. و گفت: تصوف ایستادن 
است بر افعال حسن. و گفت: توحید حقیقی 
آن است که فانی شوی در ولاء او از هواء خود 
و در وفاء او از جفاء خود تا فانی شوی کل به 
کل.و گفت: توحید محو آثار بشریت است و 
تجرید الهّت. و گفت: عارف را اینه‌ایست که 
چون در ار بنگرد مولی بدو متجلی شود. و 
گفت:تمامی حقایق آن بود که مقارن علم بود. 
وگفت: قرب زال شسدن جسملة محعرضات 
است و گفت: انس آن است که وحشتی در تو 
پدیدآید از ماسوی اه و از نفس خود نیز. و 
گفت: انس سرور دل است بحلاوت خطاب. و 
گفت:انی خلوت گرفتن است از غیر خدای, 
و گفت: همت ساکن نشود مگر بمحبت., و 
ارادت سا کن نشود مگر بدوری از منیّت و 
نیت کسی را بود که گام فراخ نهد و گفت: 
محبت وفاست باوصال و حرمت است با 
طلب وصال و گفت: یقین مشاهده است. و 


پررسیدند از فقر؛ گفت: فقیر آن است که 
نگاهدارد سر خود را و گوش دارد نفس خود 
را و بگذارد فرائض خدای. و گفت؛ صبر ترک 
شکایت است و شکر آن بود که آنجه توانی 
یکتی. و گفت: توبه آن بود که توبه کنی از تویه, 
و گفت: تواضع ذلیلی قلوب است در جلیلی 
علام الفیوب. و گفت: شهوت خقی است که 
ظاهر نشود مگر در وقت عمل... و گفت: زهد 
حقیر داشتن دنیاست و آثار او از دل ستردن. 
و گفت خائف آن است که از غیر خدای 
تترسد. و گفت: رضا آن بود که اگر دوزخ را 
پردست راستش بدارند نگوید که از چپ 
می‌باید. و گفت: رضا استقبال کردن احکام 
است بدلخوشی. و گفت: اخلاص درعمل آن 
بود که در هر دو سرای عوض چشم ندارد. 
نقل است که ابوعبداّه خفیف وصیت خواست 
از وی, گفت کمترین کاری در این راه بذل 
روح است, اگراین نخواهی کرد بترهات 
صوفیان مشغول مشو. نقل است که در اخسر 
عمر خود را در میان دنیاداران پنهان کرد و 
محمد خلیفه شد بقضا مقصود او آن بودکه تا 
خود را ستری سازد و محجوب گردد. تا جتید 
گفت:ماعارفان فارغ مشفوليم و رویم 
مشغول فارغ -انتهی, 
اپومحمد. ۱ محم 6 (ج) ریس فیین 
عبدال‌ین ابراهیم. قاضی اسکندریه بود و 
اولاد او نیز بدانجا همین مقام داشته‌اند. 
ایو محمد. 1۱ محمْ] (اخ) زک ریاین 
بحی‌ین صبیح. محدث است. 
اپومحمد. ام حم 2 (اخ) زکی‌الاین 
عبدالسظ‌ین ابی‌الاصبع. رجوع به این 
آبی‌الاصبع... و رجوع به عبدالعظیم... شود. 
آبومحمد. 1 مْع] (اخ) زهسپرین 
محمدین قمیر مروزی. رجوع به زهیر... شود. 
آپومحمد. ( مج ع) (اخ) زیادین زیادین 
جصاص. محدث است. 
ابو محمتد. (ام حَم م) (اخ) زیسادین 
عبدالین طفیل بکائی. محدث است. وفات 
سدق 
آپو محمند. (ام حَمْم] (اخ) زیلعی. رجسوع 
به عشمان‌ین علی زیلمی... شود. 
آپو محمد. (1حمم] (اخ) زیسن‌الدیسن 
علی‌بن محمدین علی عاملی. رجوع به علی... 
شود. 
آپو محمت. [م حَمْم) (اج) سالم‌ین صفوان. 
رجوع به سالم... شود. 
آپو محمد. (امحَمم] (اخ) سیاع الموصلی. 
رجوع به سباع... شود. 

ابومحمد. [محع)(اخ) سطالخیاط 
عبداله‌بن علی. رجوع به عبداله‌بن علی... و 
رجوع به سبطالخیاط... شود. 

ابومحمد. (امْحَمْم) (اخ) السدوسی. او 


ایومحمد. 


راست کتاب معانی‌القر آن. (ابن‌الندیم), 

آپو محمد. ۳1 ع] ([خ) سدی. رجوع به 
اسماعیل‌ین عبدالرحمن مفسر معروف به 
سدی و مکی به ابومحند شود. 
اپومحمد. [ممَمْ) (لخ) سدین حسنین 
سلیمان توراتی. رجوع به سعد... شود. 
اپومجمد. مج 2] (ع) سس میدین 
آبی‌مریم. محدث است. 

اپومجمد. َو (اغ) سمیدین جبیر. 
محدث است. رجوع به سعید... شود. 
آپومحمد. مح ْ] (اخ) سدین راشد 
سما ک. محدث است. 

ایو محمد. رمع (اخ) سعیدین عامر 
الضیعی. محدث است. 

ابومحمد. [عَ]) (مما سسمدین 
مپارک‌بن دفان نحوی. معروف به اپن دهان. 
رجوع به سعید... و رجوع به آبن دهان سمید... 
شود. 

ابومحمد. لام َو (اغ) سمیدین 
مسیب‌ین حززین آبی‌وهب. محدث است. 
رجوع به سعید... شود. 

ابومحمد. مج ] (خ) سفیان‌ین 
عیتةبن ابی‌عمران هلالی. رجوع به سفیان.. 
و رجوع به بن عسنه... شود. 

اپومحمد. [ام م] (اخ) سفیان هسلالی. 
مشهور به ابن عینه. رجوع به آبن عسیند... 


شود. 
ابومحمد. (۱ مْم عْ) (اخ) سکن‌بن صفیرة 
الیصری. محدث است. 


اپومجمد. (1م مغ م) (اخ) سلمقین عاصم 
نحوی لفوی. شا گردفراه. رجوع به ضلمه... 
شود. 

اپومجمد. [مْحمْم) (خ) سسلیمان‌ین 
مهران الاسدی دماوندی کوفی. مشهور به 
اعمش. رجوع به اعمش دماوندی سلیمانین 
مهران شود. 

ایومحمد. [1م ع] ((ح) سسلیمان 
القافلانی. محدث است و عباس‌بن فضل از از 
روایت کند. 

آبومحمد. جوا (اغ) سمیدیین واهب 
الجرمی. محدث است. 

اپومجمد. (َمْحغْع) ((خ) سویدین 
عبدالعزیز. محدث است. 

ایومحمد. (ْحْم) (() سسهلین 
عبدائ‌بن بوئی‌بن عیسی‌ین عبدلنه‌بن رفیع 
تستری. رجوع به سهل... شود. 

آپومحمد. [أمْ عم ل(خ) سسهلین 
هارون‌بن راهبون فارسی دشت میشانی. 
رجوع به سهل... شود. 

آپومحمد. [1حعْع] (اغ) سیدین علی 


۱-قرآن ۵۶/۵۱ 


ایومحمد. 
فخار. پیر ایورپیم کنیف مالقی اندلسی. رجوع 
به سید... شود. 
اپومحمد. (مْ حَمْع] ((ج) سیرافی. رجوع 
به یوسفین ابی‌سمید الحسن‌ین عبدال 
المرزبان السیرافی... شود. 
آپومحمد. رمع ]((خ) شاطبی. قاسمین 
فیرتبن ابی‌لقاسم خلفین احمد الرعینی 
الشاطبی الضریر. این خلکان گوید: او صاحب 
قصید؛ حرزالامانی و وجه‌التهانی در قراآت 
است و عدهء ابیات این قصیده ۱۷۳ بیت است 
و در آن قصیده ابداعی تمام بکار رفته است و 
او مایة قراآن زمان است و کمتر کسی است که 
شغل قرائت ورزد و از پیش اين قصیده از بر 
نکند و آن مشتمل بر رموز عجیبه و اشارات 
خفبة آطیفه است و گمان نمی‌کنم کسی پیش 
از او بدین اسلوب در این معنی قصیده‌ای 
کرده‌باشد و گویند که او میگفت هیچکس این 
قصیدة من نخواند جز آنکه خدای عزوجل آو 
را نفعی ارزانی کند چه من این قصده را 
مخلصاً تعالی گفتم و نیز ار را قصیده‌ای است 
در ۵۰۰بیت و هرکه آن قصیده حقظ کند 
احاطه بهمة کتاب التمهیدین عبدالیرٌ یابد و او 
عالم بکتاب خدای تعالی در قرائت و تفیر و 
عالم بحدیث و مبرز درآ ن بود رهرگاه صحیح 
بخاری و مسلم و موطا بر وی.میخواندنداو از 
حفظ بتصحیح نسخ می‌پرداخت و از نکته‌ها 
مواضع لازمه را مشحون میداشت و او اوحد 
مردم زمان خود در علم نحو و لفت و عالم 
پعلم رژیا و نیکوقصد و مخلص در گفتارها و 
کردارهای خویش بود. قرآن کریم را بروایات 
بسر ابیعبداه سحمدین علی‌ین محمدین 
آبی‌العاص النفری المقری و ابی‌الحسن علی‌بن 
محمدین الهذیل اندلسی قرائت کرد و حدیث 
از ابیعیداثه محمدین یوسفبن سعادة و 
ابی‌عبده محمدبن عبدالرحیم خزرجی و 
ابوالهن‌ین هذیل و حافظ ابی‌الحسنین 
اللعمة و غیر آنان شنید واخلقی کثر به وی 
منتفع شدند و من عدء بسباری از اصحاب وی 
را بدیار مصریه دیدم او از فضول کلام اجتناب 
داثبت و جر بضرورت سخن نمیگفت وبا 
هیلتی حسنه و خشوعی و استکانتی تمام 
باطهارت بمجلس اقراء می‌نشست و در 
دردها و پیماریهای شدید هیچگاه شکایت و 
ناله نیکرد و چون از حال وی مي‌پرسیدند 
میگفت: بعافية و چیزی بر آن مزید نمیکرد و 
غالبا به اين قطعهٌ خطیب ابی‌زکریا یحیی‌ین 
سلامة لحصکفی در لفز نعش موتی مترنم 
بود: 
اتعرف شيتاً فی السماء نظیره 
ذاسار صاح اس حیث یسیر 
فتلقاء مرکوباً فتلقاه را کب 
وکل امیر یعتلیه اسیر 


یحض علی‌التقوی و یکره قربه 

و تتفر مته اللفس و هو نذیر . 

و لم‌یستزر عن رغبة فی زیارة 

و لکن علی رغم المزور یزور. 

ولادت او به اخر سال ۵۳۸ ه.ق.بود و در 
عنفوان شباب بشهر خویش خطیبی میکرد و 
بسال ۵۷۲ بمصر شد و در آن وقت سیگفت 
بمقدار بار شتری علوم از بردارد و بر قاضی 
الفاضل فرودامد و قاضی او را بمدرسهة 
خویش در قاهره بتدریس قرآن کریم و نحو و 
لغت گماشت و بروز یکشبه پس از نماز عصر 
بیست و هشتم جمادی‌الاخره سال ۹ 
درگ ذشت و بروز دوش نبه در تسربت 
قاضی‌الفاضل در قرافة الصفری جسد وی 
بخا ک‌سپردند و خطیب ابواسحاق عراقی بر 
وی تماز گذاشت و قيرة بسکون یاء مشتاة 
تحتانی و تشدید راء و ضم آن بلعت لاطینی از 
لقات اندلسی است و مراد آهن باشد.! و 
بعضی نام او را ابولقاسم گفته‌اند و نیت او 
اسم اویست لکن در اجازات اشیاخ او نام او را 
ابومحمد الفاسم یافتم -نتهی. رجوع به ان 
خلکان ج ۱ص ۴۶۱و ۲۶۲ شود. 

اپو محمد. [امْحمم] ((خ) شبویه. رجوع به 
عبدالهٍبن احمد مکنی به ابومحمد و ملقب به 
شبوية الرباطی المروزی شود. 

آپومحمد. (۱م حَمْ ] ((خ) شجرةالیزار. 
محدث است و از او بکربن مضر روایت کند. 
اپومحمد. [1م حمْ ) ((خ) شرحییلین 
شریک الصعافری. مسحدث است و از او 
حیوقین شریح روایت کند. 

آپو محمن. [1 مغ ] (اج) شم‌الدین 
عبدالرحمن‌ین محمد. رجوع به ابن قدامة 
ای ومحمد شمس‌الدیسن... و رجسوع به 
عبدالرحمن.... شود. 

آپو محمد. [1 مغ ] (اخ) شش ستترینی. 
عبدانهبن محمدین صارة ایکری الاندلسی. 
شاعر. رجوع به عبداله‌ین محمدین صارة.. 
شود. 

اپومحمن. [ام حَمْم] (اخ) شسهرزوری. 
رجوع به عبدان‌بن القاسم‌بن مظفربن عسلی‌ین 
القاسم الشهرزوری ملقب بمرتضی شود. 
ابومحمد. (ام حَمْع) ((ج) شیبان‌ین فروخ. 
محدث است. 

ابومحمد. (21ْ] (ٍخ) شیبانی. رجوع 
به شیبانی ایومحمد... شود. 

ابو محمد. [ام حمْ] (اخ) شیرازی. مردی 
دوستدار حکمت از مردم شیراز مسعاصر 
شیخ‌الرشیس ابوعلی سینا. وی در هممایگی 
خویش بوعلی را خانه‌ای خرید و شیخ را 
بدانجا فرود آورد و در آن خانه شیخ کتابهای 
بسیار نوشت؛ چون اول قانون و مسختصر 
مجسطی و رسائل کتیر؛ دیگر و همم کتاب 


ابو محمد. ۸۷۵ 


المداً و السعاد و کتاب الارصاد الک لية را 
بدانجا تألیف و بنام میزبان خویش ابومحمد 
کرد.رجوع به تاریخ‌الحکماء قفطی چ لپزیک 
ص ۲۱۷ و ۴۱۸ شود. 
ابومحمد. (1 ).2 ۶) (!خ) اصادق یبا 
ابسوعکرمه. از دعات دولت عباسی در 
خراسان بود. رجوع به حبیب‌السیر چ طهران 
ج ۱ص ۲۵۸ س ۲۵ شود. 
آپومحمد. ام مَمْ) (اخ) صالح‌ین زیاد. 
محدث است. 
اپومحمد. رام حغْ] ((غ) صدرالافاضل 
خوارزمی. رجوع به قابم‌بن حسین‌بن محمد 


خوارزمی... شود. 
آبومحمد. رام حَمْم] ((خ) صدقةین عبداله 
السمین. محدث است. 


ابو محمف. معا (اخ) صدققین موسی. 
محدث است و از او عبدالصمدین عبدالوارث 
روایت کند. ٍ ۲ 

ابومحمد. [1م حعْع) (اخ) صنفوان‌بین 
عیسی. مجدث است. و از این عجلان روایت 
کند. 

ابو محمد. [امحمم) (اخ) صوری شاعر. 
رجوع به عبدالمحن‌ین محطدین احمدین 
غالب‌بن غلبون شود.. 

ابومحمد. [1م ح) (اخ) الض‌حا ک. 
محدث است. 

ابومحمد. (م حَمْم] ((ج) طلحتین احمد 
تعمانی. رجوع به طلحة شود. 

ابومجمد. [1محمْ2) (اخ) ط لحهین 
عبیدانّبن عشمان‌بن عمروین کعب. یکی از 
کبار صحابةً رسول صلوات‌اله علیه است. 

آپومحمد. [امحَمم] (اج) طسب لحقین 
عبیدال‌بن عشمان تیمی. صحابیست. 
آبومحجمد. [امْ حع) ((خ) طلحتین 
مصرف‌بن عمروبن کعب. رجوع به طلحة.. 
شود. 

ابومحمد. [۱ح۸] (اخ) طلق‌بن غنام. 
محدث است. 

اپومحمد. رام ] ((غا طیبین 
اسماعیل‌بن ابراهیم الهلی. رجوع به طیب... 
شود. 

ایو محمد. 1 مج (اخ) طیببن 
عبداله‌ین احمد. رجوع به طیب... شود. 
اپومحمد. (مْحغْ ] ((ج) عادل. عبدائین 
یعقوب‌بن منصور... رجوع بعادل... شود. 

]بو محمد. (1 جع ع) ((خ) عاضد بالّه 
عبداله‌ین عیسی. آخرین خلفای فاطمی مصر. 

» رجوع به عاضد... شود. 

ابومحمد. (ام حم م] (اخ) عامرین سباق 
الیمامی. محدث است و از یحی‌بن کر 
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روایت کند. 

آپومحمد. (1م حَم 2 ] (اخ) عبادین موسی. 
محدت است. 

ابومحمد. [1 مغ ) (اخ) عباس‌بن فضل 
فارسی. رجوع به عباس... شود. 

اپو محمد. 1 مج مْ) (اخ) عباس‌بن 
سحمدین ابی‌تصور عصاری. رجوع به 


ابومحمد. 


آپومحمد. ما ((خ) عبدین حمید 
کیشی.رجوع به عبد... شود. 
اپومحمد. ۸1 حَوْم] ((خ) عبدالاعلی‌بن 
عبدالاعلی الشامی. محدث است. 
ابومحمد. 1 مْ](اخ) عبدالجبارین 
ابی‌یکرین محمد صقلی شاعر. رجوع به ابن 
حمدیس... و رجوع به عبدالجبار... شود. 
اپومحمد. ام م) (اخ) عبدالجبارین 
محد حرقی. رجوع به عبدالجبار... شود. 
اپومحمد. (مْ حَْ] (اخ) عیدالجلیل‌ین 
محمدین عبدالجلیل انصاری قرطبی نحوی. 
رجوع به عبدالجلیل... شود. 
اپومحمد. (امْحءْم) (اخ) عبدالحق‌ین 
ایراهیم اشبیلی. رجوع به اسن سبعین... و 
رجوع به عبدالحق... شود. 
ابومحمد. [1محم6) ((خ) عبدالحقین 
ایی‌بکرین غالب‌ین عطیه اندلسی غرناطی. 
رجوع به این عطیه ابومحد... و عبدالسق... 
شود. 
اپومحمد. [أمْ حغ ۶)((خ) عبدالحقبن 
عبدالرحمن ازدی. رجوع په عبدالحق... شود. 
اپومحمد. [1مم)((خ) عبدالحکمین 
ابی‌اسحاق عراقی. ابراهيم‌ین منصورین 
مسلم, رجوع به عیدالحکم... شود. 
ابومحمف. (1محمْ) ((خ) عبدالحمید 
ابوالفضل‌بن واسع‌ین ترک الخضتلی الصاسب. 
رجوع به عبدالحمید ابوالفضل‌ین واسع... 
شود. (ابن‌الندیم). 
ابومجمد. ام ] (خ) عبدالخالقین 
اسد حافظ جوال. رجوع به عبدالخالق... شود. 
اپومحمد. (1م حم ) ((خ) عبدالرحمن 
برادرزادة اصمعی. رجوع به عبدالرهمن 
اپومحمد... شود. 
ابو محمد. مه ] (اخ) عبدالرحمن‌بن 
اپراهیم. محدث است و معاذین ابراهیم از ار 
روایت کند. 
اپومحمد. [مْ حم] ((خ) عدالرحمن‌ین 
ابی‌یکر عینی حنفی, رجوع به عبدالرحمن... 
شود. 
اپومحمد. ام غْم) ((خ) عجدالرحمن‌ین 
ابی‌بکر قینی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
ابومحمد. مج م] (اخ) عدالرحمن‌بن 
ابی‌حاتم محد رازی, رجوع به عبدالرحمن... 


شود. 


آیومحمد. (م َمْم] (() عبدالرحمن‌بن 
احمدین حسین. رجوع به عبدالرحمن... شود. 

آپومجمد. (۱م حَمْم] ((ج) عبدالرحمن‌بن 
حسین. یکی از شیوخ سمعانی صاحب 
الانساب است. 

آپومجمد. (م حَمم) ((خ) عبدالرحمن‌ین 
سعدین عمار مدینی. محدث است. 

ابومجمد. ( مغ م] (اخ) عبدالرحمن‌ین 
صالح. محدث است و از ابن مبارک کوفی 
روایت کند. 

آبومجصد. (ا م عم ) (اخ) عبدالرجمن‌ین 
عبداله‌بن سعد الرازی الدشتکی, محدث است 
و از عمروین آبی‌قیس روایت کند. 
ابومجهد. (ام حَعع] ((ج) عبدالرحمن‌بن 
عبدالمنعم خزرجی. رجوع به عبدالرحمن... 
شود. 

آپومحمد. [ام حَمْ) ((ج) عبدالرحمن‌ین 
عبید. تابعی است. او از اببی‌هریره و از او 
عبدال‌ین عون روایت کند. 

ابومجهد. [1م مْم] ((خ) عبدالرحمن‌ین 
عمرین محمد نخاس. رجوع به عبدالرحمن... 
شود. 

آپومحمد. (1م حَمم) (اخ) عبدالرحمن‌ین 
عوف, یکی از کبار صحابه رضی‌انّه عنهم. 
رجوع به عبدالرحمن... شود. 

اپومحمد. [ا مج ] ((خ) عبدارحمن‌بن 
محمد. ملقب بشس‌الاین. رجوع به ابن 
قدامه ابومحمد شم‌آلدین و رجوع به 
عبدالرحمن... شود. 

آپومجمد. (امْ حَمْمْ] ((خ) عبدالرحمن‌ین 
محمد المحاربی. محدث است. 

آبو محمد. [امحمع] (اخ) عبدالرحیمین 
حسن‌بن علی‌بن عمر اسنوی مصری. رجوع 
به عبدالرحيم... شود. 

اپومحمد. [ام حمْ ] ((خ) عبدالرحیم‌بن 
علی‌بن احمد. رجوع به عبدالرحیم... و رجوع 
به این دخوار... شود. 

آبومحمد. (1 مج 2] (اخ) عبدالرزاق‌ین 
رزقالّه. رجوع به عبدالرزاق... شود. 
ابومحمد. [م حَْ] ((خ) عبدالسلام‌ین 
رغیان‌بن عبدالسلام. دیک‌الجن. رجسوع به 
دیک‌الجن عبدالسلام... شود. 

آ بو محمد. 1 مج ) (اخ) عبدالسلامبن 
عبدالمطلب. رجوع به عبدالسلام... شود. 
آپومجمد. (ا م حمع) ((خ) عبدالسلامین 
علی‌بن عمر زوأوی, رجوع به عیدالسلام... 
شود. 

آپومحمن. [1مح2] ((خ) عبدالسلامبن 
محمدین الهیصم. رجوع به عبدالسلام... شود. 

ابومحمد. [م و1 ((خ) عبدالسلامین 
محمد خوارزمي. رجوع به عبدالسلام... شود. 
اپومحمد. [ام حمْع] (اخ) عبدالصمدین 


ابومحمد. 


علی‌بن عبدالّبین الصباس‌بن عبدالم طلب. 
هاشمي. رجوع به عبدالصمد... شود. 
اپومحمف. (1م جْ ] (اخ) عبدالسزیزین 
ابی‌رزمه. محدث است. 
ابومحمد. [1معَْ ] ((غ) عبدالسزیزین 
آحمدین سیدین مفلس قیسی. رجوع به 
عبدالعزیز... شود. 
اپومحمد. رمْ عم ] (غ) عبدالمزیزین 
اخضر جنابذی بغدادی. رجوع به عبدالعزیز... 
شود. 
اپومحمف. ام حَمْ ] ((خ) عبدالمزیزین 
داود الژاذانی. محدث است. 
ابومحمد. (مْ حْ م] (() عبدالسزیزین 
سلمان. رجوع به عدالعزیز... شود. 
اپومحمد. ام حَغْ م] ((ج) عبدالسزیزین 
شداد صنهاجی. رجوع به عبدالعزیز... شود. 
اپومحمد. ام َو ] (اخ) عبدالسزیزین 
عتمان فضلی حنفی, رجوع به عبدالصزیز... 
شود. 
اپومحمد. (1 م ح ] ((خ) عبدالسزیزین 
عشمان نسفی. رجوع به عبدالعزیز... شود. 
ابومحمد. (ا مج ) (ج) عبدالمزیزین 
الوائق, رجوع به ابن‌الواشق ابومحمد... و 
رجوع به عبدالعزیز... شود. 
ابومحمد. [ مج 2] ((خ) عبدالعظیم‌ین 
ابی‌الاصبع. ملقب به زکی‌الدین شاعر. رجوع 
به ابن ابی‌الاصبع... و رجوع به عبدالسظیم... 
شود. 
آپومحمد. رم مْ] ((خ) عبدالعظمین 
عبدالقوی المنذری. رجوع به عبدالعظیم.. 
شود. 
ابومجمد. رم 2) (اغ) عبدالفنیین 
سعیدبن علی‌بن سعیدین بشر مصری حافظ. 
رجوع به عبدالفنی... شود. 
ابومچمد. (م حْ) (اخ) عبدالفنی‌ین 
عبدالوهاب‌بن علی‌بن سرور الجماعیلی, 
رجوع به عبدالغنی... شود. 
ابومحمد. ( 2 (اغ) عبدالفنیین 
قاسمین حسن. رجوع به عبدالفتی... شود. 
ابومجمد. (1 مج )(!خ) عبدالقنی‌ین 
واحد مقدسی حافظ. رجوع به بعبدالشنی... 
شود. 
ایومحمد. ام م] ((خ) عبدافادرین 
ابی‌صالح جنگی‌دوست‌بن عبدائین محبی 
گیلانی. رجوع به عبدالقادر... شود. 
آبومحمد. [1م حمْ] (اخ) عسبدالف‌ادر 
گپلانی (شیخ...). رجسوع به عبدالقادر 
ابوسعمدین ابی‌صالح جنگی‌دوست... شود. 
آبومجمد. 1 ح] (!خ) عبدالک‌افی 
الزوزنی. رجوع به عبدالکافی... شود. 
ابومحمد. [1مح] () عبدالکريم 


حلبی, رجوع به عبدالکریم... شود. 


ابومحمد. 


آبومجمد. ( مج م] ((خ) عبداه. یکی از 
احفاد ابن مقله. او نیز از خطاطین مشهور 
است. 
اپومحمد. ام عم ع] (() عسبدابن 
ابراهیم کندی. رجوع به عبداه... شود. 

ابو محمد. 1 مْح عْ] (خ) عبدالبین 
آبی‌حدرد. صحابیست. 

اپومجمد. (21] ((ج) عسبدابین 
ابی‌الحسن‌ین ابی‌رافع منجم. او را رساله‌اییست 
در هندسه. و پدر او اين ابی‌رافع نیز منجم بود 
و کتاب اخستلاف الط لوع از اوست. (از 
ندیم 

ایومحمد. (مْ ح) ((خ) عسبداثبن 
بی‌الرحش برّی... رجوع به عبدانه... شود. 
اپومجمد. (1م حم) ((خ) عسبدالّبن 
ابی‌الولیدین احمدین رشد. رجوع به عبداله... 
شود. 

ابومحمد. [۸1 2 ۶] ((ج) عسبداین 
ابی‌الهیتم. رجوع به عبداله... شود. 
اپومحمد. ( و3 م] (خ) عبدالبن 
ابی‌زید عبدالرحمن قیروانی. رجوع به این 
ابی‌زید ابرمحمد... و رجوع به عبداه... شود. 

ایومحمد. (م مْ) ((ج) عیداشین 
ابی‌زید مالکی. رجوع به عبداله... شود. 

ابو محمد. ) ((خ) عبدائ‌ین احمد. 
مکنی به ابومحمد و ملقب به شبویه الرباطی 
المروزی. رجوع به عبدانه... شود. 

اپومحمد. [۱م َمْ] ((خ) عبدائه‌ین احمد 
اصقهانی. معروف به اين لبنان. رجوع به این 
لبنان و رجوع به عبدائبن احمد... شود. 

ایومجمد. 1 2] ((خ) عسبداثین 
احمدین احمدین احمد بفدادی معروف به ابن 
خشاب نحوی. رجوع به عبداله... و رجوع به 
این خشاب... شود. 

اپومجمد. (ام حْ) ((خ) عبدلین 
احمدین علی‌ین الحسن‌بن ابراهيم طباطبابن 
اسماعیل... معروف به ابن طباطبا. رجوع به 
عبدالُه... و رجوع به اين طباطبا.. شود. 

ایومحمد. ( ما لا عسبدافین 
احمدبن محمدین قداه دمشقی. ملقب 
بسوفق‌لدین. رجوع به ابن قدامه موفق‌الدین... 
و رجوع به عبدأله... شود. 

ابومجمد. 1 ۶] ((خ) عسبدابن 
احمدین حمویه سرخسی. راری صحیع 
بخاری است. رجوع به عبدائه... شود. 

ابو محمد. [1 2 م) (اخ) عبدلابین 
احمدین خشاب. رجوع به این خشاب... و 
رجوع به عدائّه... شود. 

ابومحمد. ام حَْ] ((غ) عسبداّین 
احمدین محمدین قدامه. رجوع به عبدال... و 
رجوع به ابن قدامه موفق‌الدین... شود. 

ابومحمد. رم ] ((ج) عسبداقدبن 


احمدین موسی الاهوازی ملقب به عیدان. 
رجوع به عبدانه... شود. 

ایومحمد. ام حَْم] (اغ) عدائّین احمد 
بفدادی, رجوع به ابن خشاب... و رجوع به 
عبداله‌ین احمد... شود. 

اپومجمد. رام حَم ] (اخ) عبدائّاین احمد 
خازن. رجوع به ابومحمد خازن عبداله... 
شود. 

اپومجهد. ام ع]((خ) عدافین احمد, 
ضیاءالدین بیطار. رجوع به عبدائه و رجوع به 
این بیطار ابومحمد... شود. 

ایومحمد. (م حَْ] ((خ) عبدائبین 
ادریس‌بن یزیدین عبدالرحمن. رجوع به 
آبومحمد اودی... شود. 

اپومحمد. (مْ حَءْ ] ((خ) عبداشین اسعد 
ياقعی یمنی. رجوع به عبدائه... و رجوع ببه 
یافعی... شود. 

اپومحمد. (م حع] ((خ) عسبداین 
اسماعیل میکالی. اتب و ادیبی بلیغ. ار 
صدهزار شمر از قدما و متأخرین از برداشت و 
گاهی بطرز ادبا شعر می‌سرود و از اوست: 
یوم دجن قدتتاهی طیه 
و حقیق آن یحیا بالمطر 
هل یجوز الصحو فی اثنائه 
ان هذاالرای من احدی الکبر. 
(از تعلیقات ادیب پیشاوری بر تاریخ بهقی). 
و یهقی گوید: و دیگری در باب جوانان نیکو 
گفته‌است: 
آن الامور اذا الاحداث دبرها 
دون الشیوخ تری فی بعضها خللا. 
و از بوعلی اسحاق شنودم گقت بوبحمد 
میکالی گفتی چه جای بعض است که فی کلها 
خللا. 

اپومحمد. ام ] ((غ) عسبداین 
بری‌ین عبدالجبار مقدسی یصری معروف به 
اين برژی. رجوع به عبدائه... و رجوع به آبن 
برٍی ابومحط... شود. 

اپومحمد. (1مح2) (اغ) عسبدافین 
ثعلیةین صعیر یا صعیره. صحایست. 

اپومحمد. 1م ما ((غ) عبداین 
جحش‌بن رئاب‌بن یعمر, یکی از کبار صحابةً 
کرام است. رضی‌الّه عنهم. 

آپومجمد. مْ حمم] ((خ) عسبداق‌ین 
جعقرین ابیطالب. صحابیست. 

اپومحمد. (مْ حم2] ((خ) عسیدال‌بسن 
جعفرین درستویه. مرزبان فارسی فسوی 
نحوی. رجوع به ابن درستویه... و رجوع به 
عبدانه... شود. 

ابومحمد. (1م عم () عسبدالین 
حبیق‌ین سابق, رجوع بد عبدال... شود. 

آبومحمد. [۱م حْم] (خ) عبداث‌بن 
حجاج معروف به این‌الیاسمین. رجوع به 


۸۷۷  .دمحموپا‎ 


عبداله.. شود. 

آپومجمد. مغ ع] (اخج) عبداین حرب. 
محدث است. 

ایومحمد. رم حغْع] ((ج) عسبدللابن 
حسن‌ین علی‌بن ابیطالب علهم السلام. 
رجوع به عیداله... شود. 

آپومحمد. [َمْحَْ) ((خ) عبداین حسین 
اصحی. (قاضي..). رجوع به عبداله... شود. 
ابو محمد. ۳۹9 ۶( عبدالبن داود 
واسطی. محدث است. 

اپومحمد. رم حمْ] ((خ) عسبداتبین 
رواحقین ثعلبةین امریءالقیس. صحایست. 
ابومحمد. امْحَمْم | (() عداشین زیدین 
عبدربه الانسسصاری, صاحب‌الاذان. 
ابومحمد. رم عم ] (اخ) عبدائین زید 
قیروانی. رجوع به عبداله... شود. 
ابومجمد. [1م ۶] (اخ) عسبداثبین 
سعدین ابی‌حمزة. رجوع به عبداله... شود. 
ایومجمد: [م َو م] ((خ) عسبداث‌ین 
سلیمان‌ین داود. سعروف به این حوطال. 
رجوع به عبداقه... و رجوع به ابی حوطائ 
ایومحمد... شود. 
اپومحمد. [1 عم ] ((خ) عبدائّین سوید 
تکریتی. رجوع به عبدائه... شود. 
آبومجمد. (1محم] ((خ) عسبدالین 
عبدالحکم. فقیه مصری. رجوع به عبداله... و 
رجوع به این عبدالحکم... شود. 
ابومحمد. (1ع2) (اخ) عسبدالبین 
عبدالرحمن السمرقندی. محدث است. 
اپومحمد. ام حْ) ((خ) عسبدالببن 
عبدارحمن‌ین الفضل‌ین بهرام السمرتندی 
الدارمی. حافظ. رجوع به عبداله... شود. 
ابومحمد. (1م ح) ((خ) عبداژین 
عبدالرحمن هاشمی مصری مُشهور به این 
عقیل و ملقب به بهاءالاین, رجوع به عبداله... 
و رجوع به ابن عقیل... شود. 

اپومحمف. [۱ م حم] (اخ) عسبدال‌بین 
عبدالظاهر سعدي, رجوع به عبداله... شود. 
ابومجمد. (1مح2) ((خ) عبدالبن 
عبداله‌بن یحیی. رجوع به عبدأله... شود. 
اپومحمد. رمع ] ((خ) عبدائ‌ین عبدا 
مرجانی. رجوع یه عبدائ... شود. 
آیومحمد. (1م ح] ((خ) عسبدالبین 
عبدالملک قرشی قرطبی, رجوع به عبداله... 
شود. 
آپومحمد. رم َمْ) ((ج) عبدافین 
عبدالمومن‌بن وجیه واسطی. رجسوع به 
عبداله... شود. 

ابومحمد. مغ ) ((خ) عبداشّین عبداثه 
مرجانی. رجوع به عبدالّ... شود. 
ایومحمد. ام مْْْ] ((خ) عسبدالبن 


۸۷ 


عبداله‌ین ابی‌ملیکه مکی. محدث است. 
ابومحمد. (مْ حعْ) (اج) عسبداثبسن 
عطاءاله ایراهیمی. رجوع به عبداله... شود. 
ابومحمد. (م مغ ] ((خ) عبداین علی 
ملقب بعاضد چهاردهمین و آخرین خلقاء 
فاطمی مصر. رجوع بعاضد...شود. 
آیومحمف. (1م حْ] (اخ) عبدابین 
علی‌بن احمد. معروف به سبط الخیاط. رجوع 
به سبط الخیاط... شود. 

آپومحمد. ام حْم) (() عبدالین 
علی‌بن عبداین علی اندلسی مری. رجوع به 
عبداله... شود. 

اپومحمد. ام مَمْ) ((خ) عبداشین علی 
بغدادی. رجوع به عداله.... شود. 
اپومجمد. ام حَْ] ((خ) عبداشّین علی 
سبط الخیاط بفدادی. رجوع به سبط الخیاط... 
شود. 

ابومحمد. ۸1 مغ ) ((خ) عبداشین علی 
صیمری. رجوع به عبدأله... شود. 
آپومحمد. (۱م حْ)(۱خ) عبداین علی 
لخمی اندلسی. رجوع به عبدائه... شود. 
اپومحمد. [م حَْم] ((خ) عسبدافبین 


ایومحمد. 


عمروین العاص. صحابیست. 
آپومحمد. (م حغْع] ((خ) عبداثّبن عون 
خزاز. محدث است. 
اپومحمد. ام حَمم) ((خ) عبداّین الفرج 
القنطری. رجوع به عبدالثه... شود. 
ایومحمد. (1م) (اخ) عیدالین 
فضل‌ین سفیان‌بن منجوف السدوسنی. رجوع 
به عبداله... و رجوع به غنویه السدوسی... 
شود. 
ابومحمد. [1محَْ] ((خ) عبداشین 
الفاسم‌ین المسظفرین عسلی‌بن القاسم 
الشهرزوری. ملقب به مرتضی پدر قاضی 
کمال‌الدین. رجوع به عبدائه.... شود. 
اپومحمد. مغ ]((خ) عبداثّاین کیسان 
یمانی. محدث و یکی از ابناء فارس. رجوع به 
عبدائه... و رجوع به ابن کیسان... شود. 
اپومجمد. (مْحمْ) (اخ) عبداّدین محمد 
راسبی, دجیع به ده محمد راسبی مکنی 
به آبومحمد شود. 
ابومحمد. ام حَغْع] (اخ) عبداین محمد 
فرزند این رشد فیلسوف و مورَخ مشهور. وی 
شفل طیابت می‌ورزید. 
اپومحمد. ام حَغم] ((خ) عبدائّبن محمد 
معروف به ابن زهر. رجوع به این زهر... و 
رجوع به عبدالین محمد... شود. 
ابومحمد. (1م حْ] ((غ) عبداشین 
محمدین ایمن نوری اسفهدی. رجوع به 
عبدال... شود. 
آپومحمد. ۸ عم ۶] ((خ) عسبداقبمن 
محمدین جعفر فراغانی. رجوع به عیداله... 


شود. 

اپومحمد. (1م حْ] (اخ) عبدالبن 
محمدین حرب الخطاب. رجوع به خطابی 
ایومحمد عیدانّه.. شود. 

ایومحمد. (۱م حمْع] ((ج) عببداله‌بسن 
محمدین السید نحوی لفوی. معروف به 
بطلیوسی. رجوع به عبدائه... و رجوع به 
این السید اپومحمد عبدال.... شود. 
ابومحصد. [1م ح] ((خ) عسبدالین 
محمدین صارة البکری الاندلی الشنترینی. 
شاعر. رجوع به عبداله... شود. 

اپومحصد. [1 مج ] ((خ) عسبدالین 
محمدبن عثمان. معروف به ابن‌السقاء. رجوع 
به عبداأئه... شود. 

ایومحمد. [۱) جَمْعْ) ((ج) عبدالابین 
محمدین نجم. رجوع به عبدأنه... شود. 
ایومحمد. (۱ حمْ) (اخ) عسبدالابین 
محمدین هاروتی ثوری. رجوع به عبداله... و 
رجوع به وری... شود. 

آپومحمد. عم (اخ) عبدائّین محمد 
بخاری بافی خوارزمی. خطیب گوید: اصل او 
از بخاراست و او را ادب و شعر مائور است. و 
ببفداد در سال ۲۹۸ ه.ق.درگذشت و از شعر 
آوست: 

علی بنداد معدن کل طیب 
و مفنی نزهة المتتزهینا 
سلام کلما جرحت بلحظ 
عیون ا شتهیه [ شتهینا 
دخلتا کارهین لها فلما 
القتاها خرجنا مکرهیتا 

و ما حبٌ الدیار بها و لکن 
ام امیش فُرقة من هوینا. 
و هم او راست: 

ثلاثة ما اجتمعن فی احد 
الا و اسلمته الی الاجل 
ذل اعتراب و فاقة و هوی 
و کلها سابق علی عجل 
یا عاذل‌الماشقین انک لو 
انصفت رهم من المذل 


" قانهم لو عرفت صورتهم 


عن عذل‌المالین فی‌شُفْل. 

رجوع به معجم‌البلدان یاقوت ذیل کلمة باف 

شود. 

آپومحمد. (مْ حغم] (اخ) عیداّین محمد 
بطلیوسی. رجوع به عبدال‌ین محدین 
السید... شود. 

ابو محمف. [امحَمع) (اخ) عبدالین محمد 
بلخی. رجوع به عبداه... شود. 

اپومحمد. [م حغع] ((خ) عبداین محمد 
خزرجی. مالکی اندلسی. رجوع به عبداله... 
شود. 

اپومجمد. [م عم (اخ) عبدائین محمد 


ابومحمد. 
راسبی,. رجوع به عبداله... شود. 
آیو محمد. [ً م۱ (اج) عبدالهبن محمد 
ستان. رجوع به عبلاله... شود. 
آبومحمد. مغ (اخ) عبال‌بن محمد 
شامی. رجوع یه عبد... شود. 
آپومچمد. [1م عم ع) (اخ) عبدالبن محمد 


| فرغانی. رجوع به عبداله... شود. 


آبومحمد. [1م حَْ] (اخ) این محمد 
مالکی خزرجی. زجوع به عبداله... شود. : 

ایومحمد. ام جَْْ] () عیداین محمد 
مرتعش نیشابوری. رجوع به ابومحمد 
مرتعش... شود. 

آپومحمد. مغ ع] (() عداتّین محمد 
مرجانی. رجوع به عبدائه... شود. 

آیومجمدف. [امحَمع) (اخ) عبدائبن محمد 
المصری. محدث است و از سلیمانین بلال 
روایت کند. 

آپومجمتد. ۳۹ (خ) عداین محمد 
منجنیقی. فقیه. رجوع به عبداله... شود. 

ابومحمد. [مْحمْم) (اخ) عبدالبن 
مرزوق. رجوع به عبدالّه... شود. 

ایومحمد. (1م عم م] (اج) عبدالاین 
مسلم‌ین قتیبهٌ دینوری یا مروزی معروف به 
ابن قتبة نحوی, رجوع به ابن قتیبه... و رجوع 
به عبداله... شود. 

ایومجمد. (مْ حغ 2 ((خ) عبداشین معية 
الشوائی. محدث است و هم نام او راعبیدلله... 
گفتاند. 

ایومحمد. ام مغ ]((خ) عبداشین السقفع. 
رجوع به ابن‌السقفع عبدلل... و رجوع به 
عیداله... شود. 

آیومحمد. [م عَغْعْ)((خ) عبداشبن نجمین 
شاس. رجوع به عبدائه... و رجوع به این 
شاس.... شود. 

اپومحمد. [ام عم م) (ٍخ) عبدافاین ولید 
العدنی. محدتث است. 

ایومحمد. رم حْ) ((خ) عسبداشبن 
وهب‌بن مسلم معروف به آبن وهب. رجوع به 
این وهب... و رجوع بعبداله... شود. 

آبومحمد. (م حَمْ] (اج) عبدائین وهب 
قهری. رجوع به عدائ... شود. 

ایومحمد. [1)حغْع] (اخ) عبداله‌بن یحصی. 
رجوع به ابن‌الکناسه... و رجوع به عبداله... 
شود. 

ایومحمد. ام عَْ] ((خ) عبدافین 
یعقوب‌بن منصور ملقب بعادل. رجوع یه 
عادل... شود. 

اپومجمد. ام َو م) (لخ) عبداشبن 
یوسفبن احمدین عبدانه‌ین هشام السصری, 
رجوع به ابن هشام جمال‌آلدین ابومحمد... و 
رجوع به عبدال... شود. .. 

ابومحمد. رح (اغ) عبداین 


ابومحمد. 
یوسف‌بن عبدالین یوسف‌بن محمدین حیّویه 
الجوینی. فقیه شافعی. پدر اسامالصرمین. 
رجوع به عیداله... شود. 

ایومجمد. ام جَْ) ((خ) عسبداقبین 
یوسف‌ن عبدله قرطبی. رجوع به عبدالّ‌پین 
یوسف‌بن عباله... و رجوع به ابن عبدالسر 
عبدالهبن یوسف... شود. 

ابومجمد. ام ع] (لج) عبدلّاین یوسف 
اتنسی. محدث است و از مالک و لیث 
روایت کند. 

آبومحمد. (َممَمْعْ] (() عبداشین پوسف 
جرجانی. رجوع به عبداه... شود. 
ابومحمف. [امْحمْم] (اخ) عبدائه‌بن بوسف 
جوینی نیشابوری. رجوع به عبداله... شود. 
آپومجمد. (امْ َمْْ] ((خ) عبداّ‌ین بوسف 
شافعی. رجوع به عبداله.... شود. 
ایومحمد. مغ ] ((خ) عبدائ بسطامی. 
رجوع به عبدائه... شود. 

آپومجمد. (1مح2] (خ) بدا حربری. 
رجوع به عبداله... شود. 

ابومحمد. (امحَعْمْ)(خ) عبدالّه خزرجی. 
رجوع به عبدا خزرجی شود. 

ابومحمد. (1محمْع) (خ) عبداله دمشقی. 
معروف به ابن عطیه. رجوع یه عبداله... شود. 
اپومحمد. (م م2 ] ((خ) عبداثه روزبهین 
المقفع. رجوع به این المقفع عبدائه... شود. 
اپومحمد. ام حمع] ((خ) عبداث السادل. 
رجوع به عبدالله... شود. 

اپومجمد. [مْءُْ] (اخ) عبداث فهری‌بن 
وهب. رجوع به عبدالّه... و رجوع به ابن وهب 


شود. 
اپومحمد. [م حَمْم] (اخ) عبداثه. سولی 
بلی‌هاشم. محدث است. 

ابومحمد. [َمعَ م] (خ) عبدالسجیدین 
عبدون یابری اندلسی و معروف به این عبدون. 
رجوع یه ابن عبدون... و رجوع به 
عبدالمجید... شود. 

ابومحمد. ال 3 ((خ) عبدالمحسن‌ین 
محمدین احمدین غالب‌بن غلبون شاعر. 
رجوع به عبدالمحسن... شود. 

)بو محمد. 0 حَُ ع] (اخ) عبدالمسلک‌بن 
الصباح المسععی. محداث است. 

آپو محمد. 1 ۳ ] (اخ) عتبدالمسلک‌ین 
هشامین ايوب معافری بصری. رجسوع ببه 
عبدالملک... شود. 

اپومحمد. (م حغْ ] ((خ) عبدالستعم‌ین 
فرس [کذا) الفرناطی. رجوع بعیدالستعم... 
شود. 

ابومحمد. (ا مج 2] ((خ) عبدالسزمن‌ین 
عسلی قیسی. نخستین از امرای موحدی 
مفر. رجوع بعبدالمومن... شود. 

ایو محمد. 11 عَْ ] ((خ) عبدالصومن, 


قسی‌بن علی قیسی کومی. رجوع یه قیسی‌بن 
آپومجمد. رام حغم] ((خ) عبدالواحدین 
شیخ ابی‌حفص. موسس سلسلة بتی‌حفص 
تونس. رجوع به عبدالواحد... شود. 

آبو محمد. [ام حَمْ] (اخ) عبدالواحدین 
محمد باهلی. رجوع به عبدالواحد... شود. 
ابومحمد. [1ء) (اخ) عبدالواحد 
رشید. دهمین از اسرای سوحدی مفرب. 
رجوع به رشید... شود. 

ابومحمد. مْ حَْم) (اخ) عبدالواحد 
مخلوع. ششمین از امرای مسوحدی مخرب. 
رجوع بعبدالواحد... شود. 

آبومحمد. (م عم ) (اخ) عجدالوهاب‌بن 
حریش. رجوع به عبدالوهاب... و رجوع به 
آبومسهل... شود. 

آپومحمد. (م حَْ) (خ) عبدالوهاب‌ین 
عبدالمجید التقفی. محدث است. 
ابومحمد. ام حغْع) ((خ) عبدالوهاب‌بن 
علی‌ین نصرین احمد. قاضی مالکی. فقیه و 
آدیپ و شاعر. رجوع به عبدالوهاب... شود. 
ابومحمد. (1م 2] ((خ) عبدالوهاب‌ین 
علی القاضی‌بن طوق. رجوع به عبدالوهاب... 
شود. 

اپومحمد. (م حَمْم) ((خ) عبدالوهاب 
محمد شافعی. رجوع به عبدالوهاب... شود. 
اپومحمد. ام َو ) (اغ) عبیدین سعید 
الأموی. برادر یحی‌ین سعید الأموی. محدث 


تن 
ابومحمد. رمحا (غ) عیدین صباح. 
محدت است. 
اپومحمد. ام حَمْ] ((خ) عجیدین عبداثه 
آبی‌الفضل‌ین محمدین عبیداله فاسی. او 
راست: الجواهر السمينة فی شرح الأْجرومية. 
آبومحمد. ( مج ] (اخ) عبیدافین 
عبدانبن طاهر. از امرای آل طاهر در 
خراسان. رجوع یعبیدل... شود. 
اپومحمد. ام حغْ] ((خ) عسیدابن 
محمدین آبی‌بردة القصری. رجوع به عبیداله... 
شود. 
آیو محمد. م2 (اخ) عسبیداّیین 
محمدین علی‌بن شاه‌مردان. رجوع به 
عبیداله... شود. 
ابومحمد. [م حَْْ] ((ج) عبیدائین مُیّة 
الشوائی. و بعضی نام او را عبدالّه گفته‌اند. 
رجوع به عبیدالبن مُّه... شود. 
ایومحمد. ام َو م] (اخ) عییدالبین 
موسی العیسی. محدث است. 
اپومحمد. [مْ حَم ] ((خ) عییداث مهدی. 
اولین از خلفای قاطمی در مقرب (از ۲۹۷ تا 
۲ د.ق.).رجوع به مهدی... شود. 
ابومجمد. ام ع] (() عسسیداله 


۸۷۹ 


مهدی‌ین حسن‌بن علی‌ین محمدین علی‌ین 
موسی‌بن جعفرین محمدین علی‌ین الحسین‌بن 
علی‌ینایطالب. علهم السلام رجوع به 
عبیدائه... شود. 

ایومجمد. [1 مغ 2] ((خ) عتاندی. رجوع 
به عتائدی ابومحمد... شود. 

اپومحمد. ام حغْع] (لخ) عتمان‌بن عقان. 
فقیه و قاضی سیتان, بروزگار یعقوب‌بن 
لیث. رجوع به عشمان... شود. 

آپومحمد. (ام مغ ((خ) عثمان‌ین علی 
زیلعی. رجوع به عشمان... شود. 
ابومحمد. ( 2 ((خ) عستمان‌ین 
عمربن فارس. محدث است. 

اپومجمد. [1م حم ) ((ج) اس روضی. 
ظاهراً حکیمی هیوی و ریاضی بسا چهارم 
معاصر غلام زحسل عبیدال‌ین الحسن و 
مقدسی و قوسی و ابوسلیمان منطقی و 
ابوزکریای ضیمری و ابوالفتح نوشجانی. 
رجوع بتاریخ‌الحکما» قفطی چ لبپزیک ص 
۴س ۱۲- ۱۴و رجوع به ترجمة 
ترهتالارواح چ طهران. ج ۲ ص ۱۵۴ س ۲ 
شود. 

آپومحمد. (1م حم ] ((خ) عروتبن الزیر. 
یکی از فتهای سبعة سدینه. مولد او شرع؛ 
قریه‌ای به چهار روزه راه از مدینه در ۲۲ یا 
۶ «.ق. و وفات وی بال ٩۴‏ ه.ق. است. 
سادر او اسماء ذات‌الطاقین بود و بزمان 
ولیدبن عیدالملک ریشی در پای عروه پدید 
شد و علاج آن را قطع گفتند و پای او بیریدند 
و او هفت سال پس از آن بزیست. رجوع به 
حبط ج۱ص ۲۵۵ شود. 

اپومجمد. (1 مج 2] ((غ) عسطاءبن 
ابی‌رباح. رجوع به اين ابی‌ریاح... و رجوع به 
عطاء... شود. 

آپومحمد. ام مغ م) (اخ) عطاءین بسار. 
محدث است. 

آپومحمد. رام حمْع) (اخ) عطاء سلیمی. 
محدت است. 


ایومحمد. (مع مْ] (اخ) علاءبن بدر. 


ایومحمد. 


محدث است. 
ابومحمد. [1م حَْ] ((خ) علاءین زیاد. 
محدث است. 
آیومحمد. رم َو ع) (خا علاءبن زیدل. 
محدث است و از انس‌بن مالک روایت کند. 
آپومحمد. (ح مْ] ((خ) علام مقدسی. 
رجوع به عبدائه‌ین ابی‌الوحش برّی... شود. 
ایومحمد. 3 عْ] ((خ) حلوی. یکی از 
شرفای نیشابور بروزگار محمود سبکتکین و 
پسراو مسعود. رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۵ و ۴۵ شود. 
اپومحمد. (َم حغم] (() علی‌بن احمدین 
سعمیدین حزم اموی اندلسی ظاهری فارسی, 


۸۳۰ ایومحمد. 


رجوع به ابن حزم ابومحمد و رجوع به علی... 
شود. 
ابومجمد. (امح ] ((غ) علی‌ین اصیل 
منمودین معمودین مج عستفی: وج یه 
علی... شود. ِ 
ابومحمد. م عم ) (اخ) عسسلیین 
الحسین‌بن علی سیدالساجدین سلاماله 
علهم. و دو کئیت دیگر آن حضرت آبوبکر و 
ابوالحسن است. رجوع به علی‌بن الحسین... 
شود. 
اپومحمد. (مْحغم ((خ) علی‌بن صالحین 
صالح‌بن حی,. تابعی است. 
آبومجمد. [1م]((خ) علیین 
عبدائین عباس‌بن عبدال‌طلب. رجوع به 
علی... و رجوع به ابوالاملا ک...شود. 
اپومحمد. مج ) ((خ) علیین 
عشمان‌بن محمد آوشی. رجوع به علی... شود. 
ابومحمد. رح( عسلوین عمر 
النجیبی. رجوع به علی... شود. 
آپومحمد. [1ع] (اخ) علی‌بن محمدین 
علی عاملی. ملقب بزین‌الایین. رجوع به 
علی... شود. 
ایومجمد. [مْ حَْ) (اخ) عسلی‌اسعد 
حسینی. رجوع به علی... شود. 
ابومحمد. [1م عم ) ((خ) علی مکتفی‌ین 
معتضدین موفق‌بن متوکل خليفة عباسی. 
رجوع به مکتفی... شود. 
اپومجمد. (أمْ م۱ (اخ) عسمارتین 
ابی‌الحسن علی‌بن زیدان‌بن احمد حکمی 
یمنی. ملقب به نجم‌الدین شاعر مشهور. 
رجوع به عماره... شود. 
آپو محمد. [1 مج ] (اخ) عمروبن ثابت. 
محدث است. 
آبومحمد. آمْ جع ](اخ) عمروین حریث. 
محدث‌است. 
اپومجمد. رم حَخ2] ([خ) عمروین دیتار. 
محدث است. 
ایومحمد. [مم] ((خ) عمروین 
محمدین عمروبن معاذ انصاری, محدث است. 
ابومحمد. [ُحَ ]| (غا عسییین 
احمدبن علی لخمی, رجوع به عیسی... شود. 
اپومجمد. [امْحم م] (اخ) عیسی‌بن محمد. 
محدث است و از اسماعیل‌بن عبیدائّه روایت 
کند. 
ایومحمد. (محْ] ((غ) عیسیین 
محمدین عسی‌بن محمدین احمدین یوسفین 
آلقاسم‌ین عیسی‌بن محمدین قاسم‌بن محمدین 
حسی‌بن زیدین علی علیه‌السلام. هکاری 
فقیه. رجوع به عیسی... شود. 
آبومجمد. [مٌحع) (اخ) عیسی‌ین موسی 
القرشی. محدث است و ولیدبن مسلم از او 
روایت کند. 5 


اپومحمد. (م ۱ (() غانمین ولید 
مالقی. رجوع به غانم.... شود. 

ایومجمف. (ام عم ] ((خ) غانم بخدادی, 
رجوع به غانم شود. 

آپو محمد. [ام )اج غانی مملوک. 
شاعری مق است. (ابن‌الندیم)/ 

اپومجهد. (م حَوْم) (اخ) غسسسنویه 
السدوسی. رجوع به عبدالّین فضل‌ین 
سفیأن‌بن منجوف السدوسی شود. 
اپومحمد. مج ] ((خ) الفارسی. 
رجوع به حبیب ابومحمد... شود. 
ابومحمد. (1محَْ | (اخ) فت‌ین محمدین 
وشاح الازدی الموصلی. رجسوع به فتح.. 
شود. 

اپومحمد. [محْم] ((خ) فزاء خراس‌انی 
بفوی. رجوع به حسین‌بن مسعودین سحمد: 
فقیه و مفر و محدث شافعی شود. 
اپومحمد. (1م حَْ] ((خ) فرضی یقدادی. 
رجوع به حسن‌بن علی‌بن برکةین عبیده شود. 
ابومحمد. (م مغ ((خ) فرغانی, تایمی 
است. او از جایربن عبداله و از او ایوالحارث 


روایت کند. 
ابو محمد. (1عع) ((خ) فضالین عبید. 
صحایست. 


اپومجمد. [1م مغ م] ((ج) قاری. جعفرین 
احمد سراج. رجوع به جعفرین احمد سراج... 
شود. 

ابومحمد. 1 محر ] ((خ) قیاسم‌ین 
بی‌لقاسم حمزین الامام موسی الکاظم خلیه 
انلام. در نبی که صفویه خود را درست 
کرده‌اندابومحمد قاسم‌ین حمزه یکی از اجداد 
اين سلسله است. رجوع به حبیب‌السیر چ 
طهران ج ۲ص ۲۲۳ شود. 

اپومحمد. (محمْم) (اخ) قاسم‌ین احطین 
موفق اندلسی. رجوع به قاسم... شود. 

ابومحمد. [ام2)(!خ) ق‌اسمبن 
اسماعیل‌بن اسحاق. یکی از خوشتویان 
معروف و جد او اسحاق معلم مقتدر خلیقه و 
اولاد او بود. (ابن‌اندیم)ء 

آپومحمد. (1محع]((خ) قاسم‌پن اصبغ‌ین 
محمدین یوسف‌بن ناصح قرطبی. رجوع به 
قاسم.... شود. ۲ 

آیو محمت. الا 2 م] ((خ) قاسمین ثابت 
سرقسطی. رجوع به قاسم... شود. 

آپو محمد. 11 حَْ ۳ (اج) قساسمبن 
حسین‌بن محمد خوارزسی. ملقب به 
صدرالافاضل. رجوع به قاسم... شود. - 

آیومحمف. [ام حمُع] (اخ) قاسمبن حکم 
اتصاری, محدت است. 

آپومحمد. (۱ 2 2](اخ) قست‌اسمین 
حمزةبن الامام موسی الکاظم علیهالسلام. 
رجوع به ابرمحمد قاسم‌پن ابوالقاسم حمزه.. 


ابومحمد. 


شود. 
ابومحمد. (1 محر ع) (اج) قاسین علی‌ین 
محمدین عثمان الحریری البصری الحرامی. 
صاحب مقامات. رجوع به حریری شود. 
اپومحمد. [1م حَمُم) (اخ) قاسم‌بن فیرقبن 
ابی‌القاسم خلف‌بن احمد الرعینی الشاطبی 
الضریر. مشهور بشاطبی. رجوع به قاسم.. 
شود. 
آبومحمد. مْحْْ ((ع) قاسوین قاسمین 
عمرین منصور واسطی. رجوع به قاسم... 
شود. 
اپومحمد. ام َو )((خ) قاسمین 
محمدین ابی‌بکر الصدیق. از ساداة تابعین و 
یکی از فقهای سبعه بمدینه. او افضل ال 
زمان خویش بود و از جماعتی از صسحابه 
روایت کرده و جماعتی از کبار تابمین از او 
روایت کردند و او خاله‌زادة زین‌السابدین 
علی‌بن الحسین علهماالسلام بود چه مادر او 
زن محمدین ابی‌یکر نز دختر یزدجرد آخر 
ملوک فرس بود. و ابومحمد در هفتاد یا 
هفتادودوسالگی به ۱۲۱ یا ۱۲۲ :۱۰۸ 
ه.ق.در قدید وفات کرد. و قدید بضم قاف و 
فتح دال نام منزلی است میان مکه و مدینه. 
(تقل با ختصار از ابن خلکان). 
ابومحمد. ْ]] ((غ) قاسین 
محمدین بثار انباری. از مردم انبار پدر 
محمدین القاسم. و قاسم از سلمةین عاصم و 
امتال او از اصحاب فرا. و جماعتی از لفویین 
ادب قرا گرفته و وی یکی از اخباریان است و 
او راست: کتاب خلق‌الانسان. کتاب 
خلق‌الفرس. کاب الامثال. کاب المقصور و 
الممدرد. کتاب المذکر و المژنت. کتاب ریب 
الحدیث. (ابن‌الندیم. و یاقوت از شیوخ او 
ایوعکرمة الضبی را نیز نام میبرد. وفات او به 
غرَه صفر ۳۰۴ ه.ق.بوده است. و ثابت‌بن 
سنان گوید: در صفر ۳۰۵و یاقوت آرد که این 
تاریخ اخیر را از خط ابت نقل کردم. و بر 
کب او بقل از این‌اشدیم» کتاپ شرح البع 
الطوال را می‌افزاید و می‌گوید: این کتاب را 
ابوغالب‌ین بشران از علی‌بن کردان و او از 
ابی‌بکر احمدین محمدین الجراح الضراز و او 
از ابی‌بکر و او از پدر خود روایت کرده است. 
و باز یاقوت تطعهٌ زیبرین را از شعر او نقل 
میکند: 

انی بأحکام النجوم مکذب 

و لمدعیها لاثم و موب 

الغیب یعلمه المهیمن وحده 

وعن الخلائق اجمعین میب 

أئّه یعطی و هو یمنع قادرا 

فمن المتجم ویحه و الکوکب. 

و در نهرستی که وزیر کامل ابوالقاسم مغربی 
بر آن افزوده است و لکن در خود الفهرست 


بخط مصنف [یعتی این‌الندیم ] ندیده‌ام یا 
فراموش کرده‌ام آمده است که ابوعمر الزاهد 
گوید:از ابومحمد انباری شنیدم که گفت آنگاء 
که من ببغداد رفتم و پسرم محمد صغیر بود و 
خانه نداشتم لب مرا نزد طایفه‌ای که بنام 
بنوبدر معروف بودند فرستاد و آنان مرا چیزی 
دادند که کفایت احتیاج من نمیکرد و در آنجا 
ذکرکتاب‌المین میرفت من گفتم من آن کتاب 
را دارم گفتند بچند فروشی گفتم پنجاه دینار 
گفتند خریم | گر ثعلب ما را صطمئن کند که 
کتاب از خلیل است گفتم | گراطمینان ندهد 
گفتد به بیست دیار خریم. پس بفور نزد 
ابوالعباس [ثعلب ] شدم و گفتم ای سیدی مرا 
پنجاه دینار عطا ده گفت همانا دیوانه شدستی 
گفتم نه از مال خویش و قصّه تمام بگفتم گفت 
خواهی دروغ گویم گفتم حاشا لیکن تو ما را 
گفتی‌که خلیل چون باب المین بپایان رسانید 
درگذشت چون ما بحکومت نزد تو آئیم دست 
بران جزء کتاب که از اتساب آن به خلیل به 
یقینی نه و بگوی این خلیل راست. گفت یعنی 
بازار گرمی کنم گفتم آری. گفت بیاورشان و 
بنوبدر پگاه نزد وی رفته بودند و من دیرترک 
رسیدم پس کتاب بیرون کردند و بدست وی 
دادند و پرسيدند آیا اين کتاب خلیل راست یا 
نه او کتاب را پگشود تا میانة باب‌العین و گفت 
این کلام خلیل است -نتهی. و معلوم است که 
تورية در اخلاق ایرانیان هیچگاه نبوده و 
راست گوئی از صفات ممیزه آنان است و 
چنانکه یاقوت نیز متوجه بوده این حکایت از 
این‌الندیم نیست و برساختة وزیر مغربی أست. 
رجوع به معجم‌الأدباء یاقوت چ مارگلیوث چ 
#۶ص ۱۹۶ شود. 
اپومحمد. ام عم ع] ((خ) قاسمین مسحمد 
اصفهانی دیمرتی. رجوع به قاسم... شود. 
اپومحمد. مغ ع] ((خ) تاسم‌ین محمد 
انباری. رجوع به قاسم‌ین مسحدین بشار... 
شود. 
ابو محمد. 23 ] ((خ) قاسم‌بن مصحمد 
برزالی. رجوع به برزالی... شود. 
آپومحمد. مغ ((غ) قاسم‌ین محمد 
دیمرتی. رجوع به قاسم.... شود. 
آپومحمد. مغ ] ((خ) قاسم‌ین محمد 
الکرخی. رجوع به قاسم... شود. 
ابومحمد. ام م) ((خ) قاسم الانباری. 
رجوع به قاسم‌بن محمدین بشار... شود. 
اپومحمد. رم عم ) ((خ) قاضی‌السته. 
یکی از متکلمین کلایيه. و از اوست: کتاب 
السَتة والجماعة. 
اپومحمد. مغ ((خ)لقاضی المهذب. 
رجوع به حسن‌ین علی معروف بقاضی 
المهذب شود. 
اپومحمد. [مْ عم ) (اغ) قاینی. دبیر 


محمودین سیکتکین و مسعودین محمود. 
رجوع به تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۵۲ و 
۳ شود. 
ایو محمد. [1] (خ) قدامقین محمد. 
محدت است. 

ایو محمد. [ام عم ) (اخ) قمسسدسی. او 
راست: ذع الوسواس. 


ابو محمند. (امحمع۱(خ) قرشی. او از 
رسول صلوات اه علیه و از او عبداثبن 
معاوية روایت کند. 
ابومجمد. [ا م حَمْمْ] (اخ) قرقبی زهیربن 
میمون الهمدانی. رجوع بقرقبی زهیر... شود. 
آبومحمد. ۹ (لخ) قزعقین سوید. 
محدث است. 
اپومحمد. [مَْع] ((ج)القصری. رجوع 
به عییداقین محمدین ابی‌برده شود. 
ایومحمد. ام حَمم] ((ع) تسلیمی. این 
محمدین عبداله اشبیلی. رجوع به قلیعی... 
شود. 
آپومحمد. ام حَمْ] (اخ) قس‌بن حفص, 
محدث است. 
آپومجمد. ام حَم ] ((خ) قیس‌بن الربیع. 
محدث است. 
ابومحمد. [1 ع) ل(غ) قسی‌ین علی 
قیسی کومی. رجوع به قیمی... شود. 
آپومحمد. امعم ] (خ) کتیرین ابی‌اعین. 
محدت است و حمادین سلعة و مبارک‌بن 
فضالة از ار روایت کنند. 
آبو محمد. مج ] ((خ) کستیرین یزید 
التنوخی, از مردم قنسرین. محدث است و از 
عطاءین سلم روایت کند. 
اپومجمد. [مْ م2] ((خ) کمیبن عجرة 
الاأتسصاری. صحایت و از اهل بیمت 
رضوان. وفات ال ۵۲ ه.ق.رجوع به 
حبیب‌السیر چ طهران ج ۱ص ۲۳۸ شود. 
آپومحمد. [م حغْم]((خ) لخمی. رجوع به 
عیسی‌بن احمد لخمی شود. 
آپومحمد. مج ] ((خ) مالک‌ین شتیر. 
محدت است. او از حسن و حسن از عمش 


روایت کند. 
آپومحمد. [1حعْ] (اج) مسالکی. او 
راست: تاریخ افريقية. 


آیو محمد. محغم] ((خ) مبارک‌ین طباخ. 
او راست: جزئی در حدیت. 

آپومجمد. ۱ مْحَمْ] (اج) مس بارک‌ین 
مبارک‌بن سراج زاهد بغدادی. رجوع به 
مبارک... ورجوع به این تعاویذی اپومحمد... 
شود. 

آ بو محمت. 1[ مُح] ((خ) متی القطان. 
محدث است. 

اپومجمد. [1م ح2] ((غ) محمدین حسن 
بلخی متخلص بمعروفی. بعضی کیت او را 


ابومحمد. ۸/۰۱ 


اب ومحمد آورده‌اند. رجوع به ابوعداله 
محمدین حسن بلخی... شود. 
ایومجمد. ام 2۶ ) (اخ) محمودین احمد 
عینی. رجوع به محمود... شود. 
اپومجمد. مغ ](ع) مسسحمودین 
خداش. محدث است. اصل وی از طالقان 
میان بلخ و مروالروذ و ما وی بغداد است. 
آو از یزیدین هارون و ابن‌المبارک و فضل و از 
او ابراهیم حربی و ابویعلی موصلی روایت 
کند. وفات وی در نودسالگی بشعان ۲۵۰ 
ه.ق.بوده است. 
اپومجمد. [أَمْحمْ ما (اغ) سسحمودین 
مودودین سالم. ملقب په سیف‌الدیین آمدی, 
رجوع به محمود... شود. 
اپومحمد. [ا مج م] (اخ) محیی‌الدین. 
حمین‌بن مسعودین محمد. رجوع به 
حسیین‌ین مسعودین محمد سلقب به 
محیی‌الدین شود. 
ایومجمد. (مْحَغْ ) ((خ) مسحیی الق 
رجسوع بسه حسین‌بن محمد فراء بغزی 
سای خوق. 
اپومجمد. (1مح) (اخ) مس‌خلدین 
الحسین. رجوع به مخلد... شود. 
ابومحمد. [1حٍم) ((خ) مرتضی. رجوع 
به عبداّه‌ین القاسم‌ین المظفرین علی‌بن القاضم 
الشهرزوری.. شود. 
اپومحمد. [1محمم] (اخ) مس رتعشء 
عبداین محمد نیشابوری. ابوالشرجین 
الجوزی در صفةالصفوة آرد که: او صحبت 
جید دریبافه است و افامت او ببغداد در 
مسجد شونیزیه بود. و گفندی که عجائب 
بغداد سه چیز است: اشارات شبلی» نکت 
مرتمشن و حکایات جمفرالخواص. نقل است 
که‌گفت: آنکس که گمان برد با عمل از آتش 
رهدو بمقام رضوان رسد خود راو عمل 
خویش را خطری و محلی نهاده است لکسن 
انکس که اعتماد برفضل خدای کند فضل او 
تعالی او را بالاترین منازل رضوان بردارد. او 
را گفتند. فلان برآب رود گفت ا گر خدای او را 
برمخالفت هوا قادر فرماید آن از رفتن برآب 
بسی عظیم‌تر بود. احمدین علی‌بن جعفر گوید: 
نزد مر تعش تشسته بودیم یکی گفت شبها بلند 
و هوا خوش شلد است مرتعش در وی ۰ 
نگریست و ساعتی خاموش بماند. سپس 
گفت ندانم چه گوید لیکن این گویم که شاعر 
گفته‌است: 
لست ادری اطال لیلی ام لا 
کیف‌یدری بذا ک‌من یتقّی 
لو تفرغت لاستطالة لیلی .. 
و لرعی‌النجوم کلت مخلاء 
و حاضرین بگریستند و بدان پر عنارت 
اوقات وی دلیل کردند. وفات مرتعش پیغداد 


۸۸*۲ 


در سال ۳۲۸ ه.ق. بود -انتهی. فریدالدین 
عطار در تذکرةالاولیاء گوید: شیخ ابومحمد 
مرتعش رحماله علیه از بزرگان مشایخ و 
معتبران اهل تصوف بود و مقبول | کابر و 
سفرها بتجرید کرده و بخدمتهای شایسته 
معروف و مشهور طوائف بود و بریاضات و 
مجاهدات مخصوص و از حيرة یشابور بود 
ابوحفص را دیده بود و با ابوعشمان و جنید 


ایومحمد. 


صحبت داشته... نقل است که گفت سیزده حج 
کردم بتول, چون نگه کردم همه بر هوای 
نفس بود گفند چون دانستی گفت از آنکه 
مادرم گنت سبوئی آب آر, بر من گران آمد 
دانستم که آن حج بر شره شهوت بود و هواء 
نفس.. تقل است که در اعتکاف نشسته ببود 
آخرماه رمضان در جامع بعد از دو روز بیردن 
آند. گفتند چرا اعتکاف باطل کردی گفت 
جماعت قرّاء را نتوانستم دید و آن دید طاعت 
ایشان بر من گران آمد... و گفت آرام گرقتن 
لباب در دل منقطع گرداند از اعحماد کردن پر 
مسیّب الاسباپ. پرسیدند که بچه چیز بنده 
دوستی خدای حاصل تواند کرد گفت بدشمنی 
آنچه خدای دشمن گرفته است و آن دنیاست 
و نفس. و گفت اصول توحید سه است: 
شناختن خدای را بربوبیت و اقمرار کردن 
خدای را بوحدانیت و نفی کردن جمله انداد. و 
گفت عارف صید معروف است که ممروف او 
را صید کرده است تا مک مش گرداند و در 
حظیرةالقدس بناند. و گفت درست کردن 
معاملات بدو چیز است, صبر و اخلاص. صبر 
بروی و اخلاص در وی. و گفت مخلص چون 
دل بحق دهد سلوت باشد و چون بخلق دهد 
فکرت باشد و گفت تصوّف حسن خلق است. 
و گفت تصوف حالیت که گرداند صاحب 
آنرا از گفت وگوی و می‌برد تا بخدای ذوالمنن 
و از آنجا بیرون گرداند تا خدای بماند و او 
نیست شود. و گفت اين مذهبی است همه جدء 
بهزل آمیخته مگردانید. و گفت عزیزترین 
نشستن فقرا آن بود که با فقرا نشیند. پس 
چون بینی که فقیر جداگردد از فقیر, بیقین دان 
که از علتی خالی نیست. نقل است که بعضی 
از اصحاب از او وصیّت خواستند گفت پیش 
کسی روید که شما را به از من بود و مرا بکسی 
بگذارید که به از شما باشد. رحمةائه علیه. 
اپومجمد. [1محع) ((خ) مسرحومین 
عبدالعزیز عطار. محدث است و برخی کنیت 
او را ابوعبداثه گفتهاند. 

ایومحمد. (ام حَمْمْ] ((خ) مس رزبان 
انصاری. معروف به ابن درستویه. رجوع به 
این درستویه... و رجوع به مرزبان... شود. 
اپومحمد. [امحمْع] (خ) مسسروزی. 
زهیرین محمدین قمیر. رجوع به زهیر... شود. 


اپومحمد. ام مَْع)((خ) السسستضی. 


بنورالّ حسن‌بن المستنجد یوسف. رجوع به 
مستضی>... شود. 

آیو محمد. مغ م] (خ) سعدی وکیل 
آسونتاش خوارزمشاه در غزنه بزمان 
مسعودین مودود. رجوع به تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۲۱و ۳۲۲و ۲۲۳ شود. 

ابومحمد. [1محم2] ((خ) مسستمودین 
آوس‌بن اصرم البدری. صحابی است. و 
گروهی در نمب او اوس‌بن زیدین اصرم 
گویند. 

اپومجمد. ام م) (اخ) مسسهرین 
عبدالملک‌بن سلع. محدث است. 

اپومحمد. راغ ((غ) مصطفی‌ین سید 
حسن حسینی. رجوع به مصطقی... شود. 

اپومحمد. رح ((غا مس‌صمبین 
عمیرین هاشمبن عبدمناف. یکی از کبار 
صحابة کرام. رجوع به مصعب... شود. 

اپومجمد. (مْحز) (اخ) مسعافیین 
اسماعیل شیبانی. رجوع به معافی... شود. 

ابومحمد. (1ح ۱ ((ج) مسعافیبن 
اسماعیل‌ین حمین ابی‌البیان شافعی موصلی, 
رجوع به معاقی... شود. 

اپومجمد. [مْ حمْ ) ((خ) مسعافی‌ین 
سلیمان جزری. محدث است و از زهیر و 
قاسبین معن روایت کند. 

اپومحمد. 1 )((ع) مس تمرین 
سلیمان‌ین طرخان الكیمی. محدث است. 

آبومحمد. مغ ] (() معقل‌ین ستان 
الأشجعی. صحابیست. 

ابومحمد. مغ ۶] (اخ) معقل‌ین سار 
الاشجعی. صحایست. 

اپومجمد. (1م2] (خ) مسمیقب والد 

اپومجمد. رح ] (خ) مکتفی علی‌ین 
معتضدین موفق‌بن متوکل خليفة عباسی, 
رجوع به مکتفی... شود. 

آپومجمد. [َم َمم] (اخ) مکی‌ین اییطالب 
حموش‌بن محمد قیسی قیروانی قرطبی» 
مقری. وفات او بسال ۴۳۷ ه.ق.او راست: 
کتاب الصفاثر و الکباثر. کتاب الکشف عین 
وجوه القراآت و عللها. کتاب الابانة فی 
معانی‌القرآن. کتاب الادغام. کتاب اختصار 
شرح قراآت البع لابی‌علی الفارسی السمی 
بالحجة. کتاب الوقف الشام. کتاب الوقف 
فی‌کلاٌ. کتاب مشک لات‌القرآن. کتاب 
الناسک. کتاب الموجز فی‌القراآت. کاب 
الهداية فی‌الوقف علی‌کلاٌ. کاب الهداية الی 
بلوغ النهاية فی معانی القرآن و انواع علومه 
فی سبعین جزء. کتاب الوقف فی‌کلاً و بلی. 
کتاب آلمتقی فی‌الاخبار. کتاب الماآت 
المشددة فی‌القرآن, و رجوع به مکی‌ین 
ابیطالب... شود. 


ایو محمك. 

ایومجمد. (م حَمْم) (اخ) متصورین علی 
معروف به منطقی رازی, رجوع به منصور... 
شود. 

ابومحمد. [ ۱۶ (ج) مطقی. رجوع 
به منصورین علی معروف یه منطقی رازی 
شود. 

اپومحمد. (م حَْ] ((خ) موسی‌بن بشار. 
رجوع به موسی... شود. 

ابومحمد. 1 ح:] (غ) مسوسیین 
مهدی‌بن منصور خلیفة عباسی ملقب بهادی. 
رجوع به هادی... شود. 

اپومجمد. [1محع) (اخ) مس‌وسیین 
یعقوب‌بن عبدالّ‌ین وهب الزمعی. محدث 
است. 

آبومحمد. [م عم ] ((خ) موفق‌الدین. 
رجوع به این قدامه موفق‌الاین... و رجوع به 
عبدائّین احمدین محمدین قدامه... شود. 

آبومحمد. أمَْْ] ((خ) مولی عمرین 
الخطاب. تابعی است. او از ابی‌عبیدةین عبدائُ 
و از او عوام روایت کند. 

آپومجمد. (مح] ((خ) مولی قریش. 
محدث است. او از عبادبن ربیع و از او هیشم 
روایت کند. 

آپومحمد. (أمْ حَمْ 1۶ (خ) مهدی عبیداد. 
اولین خلفای فاطمی در صغرب. رجوع به 
مهدی... شود. 

اپومجمد. ام ] (خ) مس هدی. 
عبیداله‌بن حسن‌بن علی‌ین محطدین عسلی‌ن 
موسی‌بن جعفرین محمدین علی‌ین حسین‌بن 
علی‌بن ابیطالب عللهم السلام. رجوع به 
عبیدانّه مهدی‌بن حسن.... شود. 

ایومجمد. ام ) (خ) مسهذبالوله. 
رجوع به این دخوار... و رجوع بعیدالرحیم‌بن 
علی‌بن احمد... شود. 

اپومحمد. (مُ حَمْع] (خ) مهلبی وزیر. 
رجوع یه حسن‌ین محمدین هارونین 
آبراهیم‌بن عبدالهبن یزید... شود. 

ایومحمد. رح )(اع) میکالی. رجوع 
به ابومحمد عبدالّین اسماعیل شود. 
ابومحمد. [مْح] ((خ) میسون‌ین موسی 
المرائی. سحدث است و محمدین بکر از او 
روایت کند. 

ایومجمد. (امْ حَمْ م] (اخ) لتانب الاملی, 
یکی از علمای نجوم. او راست: کتاب الفرة. و 
ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه از کتب وی 
مکرر تقل کرده است. رجوع به آثارلباقیه چ 
زاخائو ص ۱۳و ۴۳ ر ۲۴۵ شود. 
آبومجمد. (مْ م) ((خ) ناصحی 
(قاضی...). رجوع به عبدائه... شود. 
اپومجمد. ام حَمم] (اخ) ن‌اصرالدوله 
حسنین ابی‌الهیجاء عیداللبن حمدان. 
صاحب موصل. رجوع به ناصرالدوله حسن... 


ایومحمد. 


شود. 

آپومحمد. ام حَمم] (() نساصرالدوله 
حسین‌ین عبدالبین حسمدان از ملوک 
بنی‌حمدان در موصل. رجوع بناصرالدوله... 
شود. 

]و محمف. 2 حْ] (اخ) نساصرالدین. 
رجوع به ابن دهان تاصرالدین... و رجوع به 
بحیدین مبارک نحوی... شود. 

آپو محمد. (ا معا (اخ) نافع الاقرع. 
مولی بنی‌غفار. محدث است و از ابی‌قتاده 
روایت کند. 

آپومجمف. (۱م حَغ م] (اخ) نافع‌ین جبیرین 
مطعم. محدث است. 

ایو محمد. (امح مْ] ((خ) نجم‌الاین یمنی. 
شاعر. رجوع به عمارةبن ابی‌الحسن علی‌بن 
زیدین احمد حکمی ملقب به نجم‌لاین... 
شود. 

ابومحمد. (۱ح/ ع) (اخ) نجیع. محدث 
است. 

اپومحمد. (مْ م2 ] ((خ) نظامی. الباس‌بن 
یوسف‌ین زکی مژید. رجوع به نظامی... شود. 

اپومجمد. ام حَمم](خ) نوح‌ین نصرین 
احمد. چهارمین از پادشاهان سامانی. رجوع 
به توح.. شود 

اپومجمد. (ام عم ] (اخ) توح‌ین نصرین 
اساعیل سامانی. رجوع به نوح... شود. 
اپوفجمد. (1 مج ] (اج) نوح‌ین نصر 
سامانی. متوفی ۲ «.ق. رجوع به نوح.. 
شود. 
ابومحمد.  ۱(‏ حَْ ] ((خ) ولی‌الدوله. 
رجوع به ابن خران ولی‌الدوله... و رجوع به 
احمدین علی... شود. 
اپومجمد. [ام حَمْم] ((خ) وهب‌بسن 
اسماعیل الأأسدی. محدث است و محمدین 
المتی ابوموسی از او روایت کند و تقه است. 

آپومحمد. اامحم](اخ) سادیین 
مهدی‌ین منصور خليقة عباسی, رجوع به 
هادی... شود. 

اپومحمد. (۱م جع ] ((خ) هارون. محدت 
است. او از مقاتل‌بن حسیان و از او حسن‌ین 
صالح روایت کند. 
اپومحمد. مْحم | (غ) هارون‌ین عباس 
مامونی. رجوع به مامونی هارون‌ین عباس 
شود. 
اپومحمد. (۱م حم ] (اخ) هارون بربری. 
محدث است و یعلی‌بن عبید از او روایت کند. 
آپومحمد. 1 معَْ ۳ ((ح) همسارون 
الرشیدبن المهدی‌بن المنصور. رجوع بهارون 
الر شید... شود. 
ابومجهد. [1م حم۱((خ) ماشمی. از 
خویشان القادربائّه خلیفة عباسی. او پس از 
استقرار مسعود بملک, از جانب خلیفه 


پرسالت آمد تزد مسعود و معود را منشور و 
خلع و دیگر کرامات آورد به نیشابور. 
آپومجمد. (مْمْ م] (اخ) هاشمی. رجوع 
به عبدالصمدین علیین عیدال‌بن العباس‌ین 
عبدالمطلب هاشمی... شود. 
آبومحمد. ام ۱ (خ) هسبدایین 
علی‌بن عرام ربعی. رجوع به هبةَاله... شود. 
ایومحمد. رم ] ((ج) صغلی. او از 
جسن و از او عکرمةین خالد روایت کند. 
آپومجمد. رم )((خ) هشام‌ین بهرام. 
محدت است و از معافی‌بن عمران روایت کند. 
ایو محمد. ام جع ](اخ) هشام‌بن الحکم. 
مولی بنی‌شیبان الکوقی. رجوع به هشام.. 
شود. 
آپومحمد. [ مس ](اخ) هکاری. رجوع 
به عیسی‌بن محطدین احطبن یوسف‌بن 
ابی‌القاسم... شود. 
ابومحمد. رام ) ((خ) یابری اندلسی. 
رجصوع به این عسبدون... و رجوع به 
عبدالمجید... شود. 
اپومحمد. (ام حَمْْ] ((خ) یافعی. عبداثبن 
اسعد یمنی. رجوع به یافعی... و رجوع به 
عبداله... شود. 
ابومحمد. (َْ]ل(خ) یحی‌ین اکشم 
مروزی. رجوع به بحیی شود. 
آبومحمت. [امحَء] ((خ) یحیی‌بن حسین 
علوی نیشابوری. متکلم شسیعی. رجوع به 
یحیی... شود. 
ایومحمد. [ام حَْم] ((خ) بحبی‌ین زیاد 
قهیر الرقی. محدث است. 
ابومحمد. (مْحَع) (غ) یحی‌ین سلیم 
الطائقی. محدت است. 
ابومجمد. ام حغْع] ((خ) بحی‌بن علی 
طراح. او راست: جزنی در حدیث, 
اپومجمد. (مْحعْ) (اخ) ییسحی‌ین 
المبارک‌ین العفيرة العدوی المعروف بالیزیدی 
المقری الحوی, رجوع به یحیی... شود. 
اپومجمد. (م حَمْم] ((خ) یسحی‌بن 
المبارک العدوی یزیدی, پدر ایراهیم صاحب 
کتاب ما اتفق لفظه و اختلف معناه. و نیز پدر 
محمد یزیدی. لغوی و عالم بعربیت رئیس 
خاندان یزیدیین. او راست: کتاب النوادر و 
آنرا ینام جعفرین یحیی کرده است. کتاب 
المقصور و الممدود. کاپ مختصر تحو و آثرا 
برای یکی از اولاد مأمون خلیفه نوشته است. 
(ابن‌الندیم). و رجوع به بزیدیین شود. 
اپومحمد. را حَز]((ج) س‌حیيین 
محمدبن صاعد. رجوع به یحیی... و رجوع به 
ابن صاعد... شود. 
اپومجمد. رمع م] ((غ) سسحی‌ین 
محمدین قیس موّذن بنی‌جعقر و کئیت او را 
ابوزکیر نیز گفته‌اند. محدث است و از ابن 


ابومخارق. ۸۸۳ 
عجلان روایت کند. 
ایومحمد. مغ (خ) بحب‌ین محمد 
الارزنی. رجوع به یحیی... شود. 


ابومحمد. (1مح) (غ) یس حبی‌نن 
یحبی‌بن کثیر. رجوع یه یحیی... شود. 

آپو محمد. [ مغ م] ((خ) یزیدی. رجوع 
بسه یسحیی‌ین المبارک‌ین مفيرة العدزی 
المعروف بالیزیدی... شود. 

ابومحمد. عم ](خ) بسسمقوبین 
اسحاق. محدث است. 

اپومحمد. [مْ عم )((غ) بسسقوب‌بن 
اسحاق‌بن زیدبن عبدالله حضرمی. رجوع به 
یعقوپب.. شودر 

ابو محمت. 211 ) (اخ) بسسوسف‌ین 
ایی‌سمید الحسن‌بن عبدالین المرزیان 
السیرافی التحوی اللغوی الاخباری. رجوع به 
یوسف‌بن ابی‌سعید... و رجوع به سیرافی... 
شود. 

اپومجمد. م۱ (!خ) ی‌وسفین 
ابی‌الفرج عبدالرحمن‌بن جوزی, رجوع بنه 
یوسف... شود. 

اپومجمد. رم حمْم) (اخ) ی وسفین 
اسباط. محدث است. 

ابومحمد. (مح)) (خ) بسوسفین 
الغسن‌بن عبداله المرزبان السیرافی. رجوع به 
یوسف‌بن ابی‌سعید الحسن... و رجوع به 
سیرافی... شود. 

اپومحمود. [مْ) (ع [مسرکب) فان 
وحشی. (المرصع). 

ابومحمود. 1) (خ) ابن احمدین محمد 
مقدسی. ملقب به شهاب‌الدین. وفات ۶۶۵ 
ه.ق.او راست: افحام المماری باخبار تحیم 
الداری. ( کشف‌الظنون). و رجوع به احمدین 
محصدین ابراهیم المقدسی شود. 
اپومحمود. [مْ] ((غ) احمدین ابراهیم 
مقدسی. تلمیذ حافظ ذهبی. رجوع به احمد... 
شود. ۰ 
ایومحمود. (ا ((خ) احمدین محندین 
ابراهیم‌پن هلال. رجوع به احمد... شود. 
اپومحمود. 11 ((خ) احمدین محمدین 
ابراهيم المقدسی الشافعی. رجوع به احمد... 
شود. 

ایومحمود. () ((خ) حسامدین خضر 
خجندی. رجوع به حامد... شود. 
اپومحمود. (1) ((خ) محمدین این‌الدین 
عبدالعزیز. رجوع به محمد... شود. 
اپومچياة. (۱؟] ((خ) یسحیین یعلی‌ین 
حرمله. محدث است. ۱ 
ابومجیریز. رم ح) (خ) عبداه‌ین محیریز. 
تاپعی است. 

ابپومخارق. [1؟] (!خ) حارشین حارث. 


محدث است و خالدین منعدان از او روایت 


ود 


کند. 
ابومخارق. [۲1] ((ج) زمیرین سالم. 
محدث است و صفوان‌بن عمرو از او روایت 
کند. 
اپومخارق. (1؟] (خ) مغراء المبدی. 
محدث است. 
اپومختار. [1)(ع | مسرکب) استر. 
(مهذب‌الاسماء). بَغل. قاطر. 
ابومختار. 51 (لخ) مهران. محدث است. 
اپومخراق. (۶1] (یغ) جویریةین اسماءبن 
عبیدین اسماءبن عبیدین مسخراق. محدث 


ایومخارق. 


است. 

ابومخزوم. (1م) ((خ) حماد. محدت است. 
آبومخشی. (1؟) ((غ) اطانی. سویدین 
مخشی. صحابی بدری است. 

آپومخلد. رم خل ل) ((ع)ابلیس. شیطان. 
ابومرّه. عزازیل. دیو. 

ابومخلد. (۱ م خل () لاع) او راست: 
اپومخلد. مخ [)((ع) اين بختیشوعین 
بختیشوع. طبیبی از خاندان بختیشوعی. او را 
در طب تصرفاتی بوده و مردم بغداد او را 
مبارک‌قدم میشمردند و عمری طویل یافت و 
به یکشتبة نیم جمادی‌الاولی سال ۴۱۷ 
ه.ق. ببنداد درگ ذشت. رجوع بسه 
تاریخ‌الحکماء قفطی ص‌۴۳۵ س۸و رجسوع 
بنامة دانشوران ج ۲ ص ۲۲۳ شود. 
ابومخلد. (1م خل [] ((ج) ایساس‌ین 
ابی‌تميمة المرادی. محدت است و نام دیگر او 
فیروز است. ۰ 

آبومخلد. رام خل ل] ((خ) عطاءین مسلم 
الخفاف. محدث است. 

ابومخلد. رام حل ) ((خ) نسیروزین 
آبی‌تميمة المرادی. محدث است و نام دیگر او 


ایاس است. 

اپومخلد. ام غل [] (اخ) محمدینعبدالثه 
العمی البصری. محدث است. 

ابومخلد. مخ ل) (اخ) مهاجر. محدث 
است. 

اپومخلیون. (1م)(!مرکب) سنگ که زیر 
مُخْل تهند سهولت تحریک ثقل را: 


اپومخنف. [ نْ) (اخ) لوطبن یحبی‌ین 
سنیدین مِعْتّفن سلیم الازدی!. و مخنفبن 
سلیم جد اب ومخنف از اصحاب علی 
علیهالسلام بود و از رسول صلوات اه علیه 
روایت کند. و این‌الدیم گوید: بخط احمدین 
الحارث الخزاز خواندم که علماء گفته‌ائد که در 
اخبار و فتوحات عراق ابومخنف پر دیگران 
برتری دارد و در اخبار خراسان و هند و 
فارس تفوق مداتتی راست و در امر حجاز و 
سیرت, فضل واقدی را باشد و در فتوح شام 
هرسه برابرند. -انتهی. و طبری عمد؛مطالب 


کتب‌او را در تاریخ خود نقل کرده است. لیکن 
اصل هیچیک از مولقات ابومخف بدست 
نامد» است و کتابها که بدو بت کند 
مجهول و برساختة متأخرین باشد و یاقوت 
در معچم‌الادباء " گوید: مخف‌بن سلیمان از 
اصحاب علی علیه‌السلام بود و از رسول 
روایت داشت و صاحب تصایف است در 
فتوح و حروب اسلام. ویحی‌بن معین گوید: 
او کوفی است و حدیث او بچیزی نست. 
وفات او بال ۱۵۷ .یبود - انتهی. و 
محدث استرابادی در منهج‌المقال فی تحقیق 
احوال الرجال گوید: مردم شیعی را برخلاف 
اهل سشت بر نقل و روایت وی وثوقی تمام 
است. علامة حلی گوید: ایومختف رضی‌اقه 
عنه شیخ من اصحاب الاخبار بالكوفة و 
رجهیم و کان یسکن الی ما برویه. لکن عامه 
را بعلت شیعی بودن ابومختف بر روایات وی 
اعتمادی نیست. فیروزآبادی گوید: لوطین 
یحیی اخباری شیمی تألف من نقله السیر. 
متروک. و دارقطنی گوید: اخباری ضعیف. و 
مجلسی در بحار ری را از علمای جماعت 
گمان‌برده است و بی‌شک بر اصلی نیست. و 
اب وعمرکشی ابومختف را از اصسحاب 
امیرالممنین علی علیه‌السلام گفته است و آن 
نیز براساسی نباشد چنانکه شیخ ابوجعفر 
طوسی در رجال خود گوید: و عندی ان هذا 
غلط لا لوطبن یحبی لیلق امیرالمزمنین و 
کان ابوه یحبی من اصحابه. و آنچه متفق‌علیه 
خاصه است این است که ابومخنف از اصحاب 
ابوعبدانه جعفربن محمد الصادق بوده. و 
نجاشی گوید: گروهی گفه‌اند که ابومخف از 
اصحاب ابسوجعفر سحمدین علی الباقر 
علیه‌اللام است و آن درست نباشد. و بعضی 
گفته‌اند که جدٌ اعلای وی مختف نیز درک 
خدمت علی‌بن ایطالب علیهالسلام کرده و در 
خلافت آن حضرت حکومت اصفهان داشته 
است و ابومختف لوط در شرح حال مسختف 
جدّ خویش کتابی بنام اخبار مخنف‌بن سلیم 
کرده‌است. و آبن‌الندیم کتب ذیل رابدو نبت 
کند:کتاب الردة. کتاب فتوح الشام. کتاب 
فتوح العراق. کتاب الجمل. کتاب صفین. 
کتاب اهل النهروان آ والضوارج. کتاب 
لثارات. کتاب الحریت * اسن راشد و بنی 
ناجیة. کتاب مقتل علی‌رضی اه عنه. کتاب 
مقتل حجرین‌عدی. کتاب مقتل محمدین 
ابی‌بکر والا شتر و محمدین ابی‌حذيفة. کتاب 
الشوری و مقتل عتمان. کتاب الستورد این 
علفه (در بعض کتب دیگر کتاب المیسور این 
علقمه؟) کتاب مقتل الحسین * علیه‌السلام. 
کتاب وفاة معاوية و ولاية اينه یزید و وقعة 
الحرة و حصار! ابن‌الزییر. کتاب المختارین 
ابی‌عبید. کتاب سلیمان‌بن صرد و عين الوردة. 


ابومدرک. 


کتاب مرج راهط و بيعة مروان و مقتل 
الضحا ک‌بن قیس.کتاب مصعب" و ولایته 
المراق. کتاب مقتل عبداثهین الزبیر. کتاب 
مقتل ۲ سعیدین الساص. کاب حدیث یا 
حمیرا! و مقتل‌ابن الاشعت. کتاب بلال 
الخارجی. کتاب نجدة ابی‌قیل, ۲۲ کتاب 
حدیث الازارقة. کتاب حدیت روستقبان. ۲۴ 
کتاب شیب الخارجی ۱۴ و صالع‌ین مسرح. 
کاب مطرف‌ین المفيرة. کتاب دیرالجماجم و 
خلع عبدالرحمن‌ن الاشعت *. کتاب بزیدین 
المهلب و مقتله بالعقر. کتاب خالدبن عبداثه 
لقسری *" و یوسف‌بن عمر و موت هشام و 
ولاية الولید. کتاب یحیی ۲۷. کتاب الضحا ک 
الخارجی - انتهی. و در معجم علاوه بر 
کتابهای مزبور کتاب زیدبن علی و کتاب 
الخوارج و المهلب‌ین ابی‌صقرة را نیز به لوط 
متسوب داشته. و بعضی کتاب اخبار مخف‌بن 
سلیم. کتاب السقیفه. کتاب فتوح خراسان. 
کتاب اخبار الحجاج. کتاب اخبار اينالحنفية. 
کتاب اخبار محمدین ابی‌بکر. کتاب اخبار 
زیاد. کتاب الشوری. کناب الخطبة الزهراء را 
نامهای کتب او افزوده‌اند. 
ابومخیس. [م خی ي ] ((خ) سکسونی. 
محدث است. 
آبومدحرج. [ام در ] (ع!مرکب) جمل. 
سرگین‌خلظان. (المرع). 
آیومدزکت. [1م ر] (ع |ام رکب) آب. 
(مهذب‌الاسماء).ماء. (السرم). 
آپومد زکت. (1م رٍ ] (اخ) عشمان‌ین وکیع. از 


۱-مطابق ضبط ابن‌الشدیم در الفهرمست چ 
مسصر. و در ممجم‌الادباء (ج مارگلیوث) 
بصورت زیرین آمده است؛ ارطین يحي‌بن 
مختف‌بن سلیمان‌بن الحرث ابوعوف.... 
۲-چاپ مارگلبوث ج ۶ص ۲۲۰, 
۳-محمدین ثا کر صاحب فوات‌الرفیات نیز 
رفات او را ۱۵۷ ه. ق. گفته است. 

۴-کتاب اللسهروان. (مسمجم الأدباء چ 
مارگلیوث). 

۵-الخریت این راشد. (همانجا) 

۶-اين علی. (همانجا) 

۷-وقعة الحرة و عبداشبن الزییر. (همانجا), 
۸-فیس الفهری. (همانجا» 

٩-مصعب‌بن‏ الزییر والعراق. (همانجا). 
۰-مقتل عمروبن سعیدین العاص. (هماتجا). 
۱ - باخمرا. (همانجا) 

۲ -نجدهة الحروری. (همانجا). 
۳-روستقباذ. (همانجا), 

۴-شبیب الحروری. (همانجا), 

۵ - خلم ابن‌الاشعث, (همانجا), 

۶- خالد القری. (همانجا). 

۷ - یحبی‌ین زید. (همانجا). 


اپومدرک. 


روأت است. 

آپومد رکت. [م ‏ ] ((خ) کتیر. محدت است. 
آپومد رکه. مر ک] (اخ) علی‌بن سدرک. 
از روات است. ‏ 

اپومدقع. (1م 3)(ع !مرکب) نام عربی 
مسکوکی اسپانبائی که بر یک روی نقش چند 
ستون دارد. 

ایومدلج. ام لٍ] (ع [مرکب) خاریشت. 
قفد. |اشرم مرد. (الم‌طع). 

]ومد له. ام دل لٍء] (اخ) از روات است. 
ابومدله. (1م دل لٍ:] ((خ) تابعی است و از 
ایی‌هریره روایت کند. 

ابومدین. 111 یبن خمسین. 
اندلسی. یکی از کبار شیوخ متصوفه. مولد او 
به قطیاته قریه‌ای به اشبیلیه است. ابسوین او 
تهیدست و بی‌چیز بودند و او پس از درس 
قرآن شفل جولاهی آموخت لکن دل او بدین 
شغل آرام نمی‌یافت و در خود شوقی وافر 
بعلم می‌دید عاقبت بقصذ فرا گرفتن علوم و 
آداب به فاس که در اين وقت مجمع علما و 
دانشمندان بسیار بود شد و بدانجا در علوم 
نقلیه و عقلیّه بمرتبة قصوی رسید و سپس 
خاطر او بطریقت تصوف گرائید و با ریاضات 
و مجاهدات بدانجا رسید که اصحاب و 
مریدان او را قطب و غوت وقت گفتند و پس 
از سالی چند بزیارت خانه شد و درک صحبت 
شبخ عبدالقادر گیلانی کرد و چون بازگشت به 
بجایه اقاست گزید و مردم از هر سو روی ببه 
وی کسردند تا آنجا که سلطان موحدی 
ابویوسف یمقوب‌بن منصور از نفوذ کلمه و 
کثرتاصحاب و هواداران وی متوهم گشت و 
در سال ۵۴۹ ه.ق.از والی بجایه درخواست 
تا شیخ را نزد ار به تلمسان فرستد و شیخ با 
گر وهی از مریدان عازم تلمسان شد و در چتد 
فرسنگی آنجا پرباط عباذ که برساحل رود 
اسر است ! درگذشت و جسد وی را در رباط 
بغا ک سپردند قبر او هم تا به امروز سزار 
است. و محمد الشاصرین ابویوسف یعقوب 
المنصور بر قبر او قبه‌ای کرد و هریک از 
ملوک و امراء چیزی بر آن افزودند. 

آپومد ینه. ام نَ] ((خ) عبداین حصن 
السدوسی. از روات است. 


ایومذقه. أعْ قَ] (ع1مرکب) گرگ. ذنب. 


(المزهر). 

ابومفکر. 11 ک] (اخ) صحابی انصاری 
است. 

ایومذذکور. 0 ۶ (خ) الاأن-عصاری. 
ابومرارة. (1؟] (لع) بحرین عبدائ. محدث 
است و از او معلی‌بن اسد روایت کند. 


ابومرارة. 11 (خ) عبدالرمن‌بن 
ابی‌سفیان برادر حنظلةین ابی‌سفیان. تابمی 


است. 
آپومرانه. (۲؟ ن] ((خ) عبدین عمر المجلی. 
محدث است. 
ابومراوح. (؟ و ) ((خ) غفاری. از کبار 
تابعین است و مولد او بعهد رسول صلوات ال 
علیه بود. 
ابومرگد. رام ت] (اخ) غنوی. صحابیست. 
و رسول صلی‌انّ علیه و اله او را با عبادتبن 
صامت موّاخات داد و او در خلافت ایوبکر به 
۶سالگی درگذشت. 
آپوموکد. [1ع ت] ((خ) الضنوی. کسنازین 
حصن. حسلیف حمزهین عبدالمطلب. 
صحایت. 
ابومرحب. (21ع](ع!مسرکب) فل. 
(المزهر) (المرصع). ساید. 
ابومرحب. ام ح] ((غ) صحایست. 
اپومرجب. [مح] ((خ) لأنصاری. 
اپومرحب. (َم ج] (اع) سویدین قیس, 
رجوع به سوید... شود. 
اپومرحوم.(1](اغا عسبدالرحسیمین 
کردم‌بن ارطبان. محدث است. 
اپومرحوم. (1] (غ) عسبدارحیمین 


میمون. محدث است و از او سعیدبن ایوب 


روایت کند. 
اپومرحوم. ((خ) مکی ملیکی. محدث 
است. 


اپوموجوم. ر) ((خ) بسحی‌بن میمون 
مصری, محدث است. 

آپومرذاس. [7۱](ع امسسرکب) تسین. 
المرضعا. ۱ 
آیومرزیان. [) (اخ) عبداشین جفرین 
درستویه اللحوی. رجوع به عبدائ... شود. 
ابومرزوق. (21] (خ) محدث است. او از 
ابی‌غالب و از او ابوالعدیس روایت کند. 
ایومرزوق. (] ((غ) تجیی. سحدث 
است. 

ابومرزوق. (21)((خ) حببین شهید 
مصری. محدث است. 

ایومرسال. ۳ (ع ( مرکب) پلنگ, 
لرصما 

ابومروان. [1ز](ع امرکب) وزغه. 
(لمرصما. . 

آبومروان. [ا مر ] (اخ) او راست: الاستدلال 
بالحق فی تفضیل‌العرب علی جمیعالخلق. 
آبومروان. [اعْر] (اخ) این حسپیب, 
عبدالملک سلمی فقیه اندلسی. او راست: 


شرح الموطاً سالک. وفات ۲۳۹ ه.ق. 


( کف الظتون). و رجوع به این حبیب 
ابومروان.... شود. 
ابومروان. (ءْ] (خ) اين حبان‌ین خلف 
قرطبی. رجوع به ابن حیان ابومروان... شود. 


ابومروان. ۸۸۵ 


ابومروان. [ 1 (ا) این زهر. رجوعبه 
ابومروان‌ین زهر عبدالملک... شود. 
اپومروان. [1ءَز] ل(خ) ان زر 
عبدالملک‌ین محمدین مروان. رجوع به ابن 
زهر شود. 

آبومروان. (عْز) ((خ) این‌الغاسله. رجوع 
به احمدین عبدالملک‌بن مروان شود. 

اپومروان. (مز) (اغ) ابن ماجشون. 
میمون عبدالملک‌ین عبدالعزیزین عداه. فقیه 
مالکی. رجوع به ابن ماجشون عبدالملک.... 


شود. 
ابومروان. 1 ءْ] ((خ) احمدین عبداین 
بدر. رجوع به احمد... شود. 


ابومروان. ( 5) ((خ) امین 
عبدالملک‌بن مروان. معروف به ابن‌الفاسله, 
رجوع به احمد... شود. 

ابومروان. (ا َز) (اخ) الاسسلمی. 
ابومروان. (ءْز) ((خ) الاسلمی. از شمار 
اهل مدینه است. او از ابی‌ذر و از وی پسر او 
عطاءین ابومروان روایت کند. 

ابومروان. (۶1)((خ) باجی. رجوع به 
محمدین احمد باجی مکنی به ابومروان شود. 
ابومروان. 1 ] ((خ) جبلقین رواد 
العتکی. محدث است. 

اپومروان. 0 ءْز] (اخ) جعفرین اخمدین 
عبدالطک‌بن مروان. ممروف به ابن‌الفاسلة. 
رجوع به جمفر... شود. 

ابومروان. زا ءْز) (اخ) حیان‌بن خلفبن 
حسین‌بن حیان قرطبی. او راست: کتاب 
مقتبس در تاریخ اندلس. و کتاب مائین, نیز 
در تاریخ آن ناحیت. صولد او بسال ۳۷۷ و 
وفات در ۴۶۹ «.ق.بوده است. 
اپومروان. زأعْ] (اخ) خضرین محمدین 
شجاع حرانی. محدث است. 

ابومروان. (ا۶ز) (خ) عبدافدین خلف 
استحی. رجوع به عبداله... شود. 
آبومروان. (1عز) (خ) عبدالملک اول. ابن 
محمد. چهارمین از شرفای حسنی مرا کش 
(از ۹۸۲ تسب ]۹۸۶۱ د.ق.).و رجوع 
بعدالملک... شود. 

ابومروان. [1 ع1) (() عسبدالس لکین" 
ابراهیم. محدث است و محطین حرب 
واسطی از وی روایت کند. 

ابومروان. [ا ءَز) (اغ) عبدالس لک‌بن 
بی‌العلاء. رجوع به این زهر شود. 
ابومروان. [1مْر] (اج) عبدالملک‌بن احمد 
وزبر. متوفی ۴۹۳ ه.ق.او راست؛: کتاب 
تاریخ ابی‌مروان و آن تاریخی است مرتب بر 
سین از وفات عسلی ع لیهالسلام. 


1 - 


ایدا ایومروان. 


( کدف الظتون). 
ایومروان. مْز] (اخ) عبدالسلک‌ین 
حبیب. محدث است. او از ابی‌اسحاق فزاری 
و از او یزیدین ستان روایت کند. 
ابومروان. (اءَر]((ج) عبدالملک‌بن حبیب 
مالکی. رجوع به عبدالملک... شود. 
ابومروان. ( ء) ((خ) عبدالم لک‌بن 
الحسن. محدث است و از عبدالّین دیتار 
ابومروان. [ 2] (اخ) عبدالم لکبن 
محمدین مروان, معروف به ابن زهر. رجوع به 
ابن زهر شود. _ 

ابومروان. (1 ءز) ((خ) عبدالسلک‌ین 
عبدالعزیز الماجشون, صاحب مالک‌بن انس. 
تابعی است و سعدین عبداله از او روایت کند. 
آبومروان. (۱ ءْز] (اخ) عبدالسلک‌بن 
محمدبن مروان, معروف به این زهر. 
اپومروان. [ مُر] ((ج) عبدالس کین 
ملمةبن یزید الاموی المصری. محدث 
است واز او عبدالرحمن‌بن عبدالحکم روایت 
کند. 
آبومروان. ار (خ) عبدالملک الشانی. 
نهمین از شرفای حستی مرا کش (از ۱۰۳۸ 
تا ۱۰۴۰ه.ق.ا.و رجوع به عبدالملک.. 


شود. 

ابومروان. 1 ] (خ) عبدالملک سلمی. 
فقیه اندلسی. رجوع به این حبیب ابومروان... 
شود. 

ابومروان. (اْ] (() عریببن سحمدین 
عریب قر طبی. رجوع به عریب... شود. 

ابومروان. (ز] (اخ) غسیلان. یکی از 
بلغای زبان عرب. (ابن‌الندیم). 

اپومروان. (1م1] (اخ) مسحمدین احسمد 
باجی. یکی از | کایر ققهای اسپانا. او در اول 
قاضی شهر اشبیلیه بود و سپس بمشرق آمد و 


چندی بدمشق اقامت کرد و بسال ۶۲۵ ه.ق. 


در قاهره درگذشت. و رجسوع به محمدین 
آحمد پاچی... شود. 

اپومروان. (اءز] ((غ) سحمدین عتمان 
الاسوی العتمانی المکی. محدث است. 
ابومروان. [عْر](اخ) میمون عبدالملک‌بن 
عبدالمزیزین عبداله ققیه مالکی. رجوع به ابن 
ماجشون... شود. 

اپومروان. زا (اج) سحی‌ین زکریا 
الغسانی. محدث است. 

اپومره. مر ((غ) کیت ابلیی. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). شیطان. ابولبینی, 
ابلیس. عزازیل. خناص. ابوخلاف. بومره. 
شیخ نجدی. ابوالعیزار. دیو: 

همه چون غول بیابان همه چون مار صلیب 
همه بومره بخوی" و همه چون کا ک غدنگ. 


|| فرعون. المرصع). 
اپومره. [ام؟ ر ر] ((خ) تایمی است. وی 
صحبت عمر یا ابن عمر را دریاقته و بکربن 
عبدائه از او روایت کند. 
آپومره. (۱م ؟ ر ر] ((ج) پدر پزیدین سرّه. 
صحایست. 
ابوهره. [1م؟ ر ز] ((غ) این عروتین مسعود 
ثقفی. ولادت او بزمان رسول صلوات اه علیه 
و یکی از کبار صحابهٌ کرام است. 
اپومره. (آم؟ر ز](!خ) حسارشین مسرة 
حنفی. محدث است. 
ابومرد. (آم ؟ر رَ] (اخ) سیف‌ین ذی‌یزن. 
رجوع به سیف... شود. 
ابومره. (آم ؟ر ر] ((خ) الطس‌انفی. 
ابومره. (م؟ رز ((غ) مولی قیس‌بن عبد 
الاأنصاری. محدت است و از رویفع‌بن ثابت 
روایت کند. 
ابومره. [1؟ر] ((خ) بزید. مولی عقیلین 
ابیطالب. تابمی است. 
اپومری. [1؟] (اخ) قطن‌ین عبداّه. محدث 
است. 
آپومريم. [1م ] (ع (مرکب) پیاد؛ قاضی. 
فراش احضار مدعی‌علیه قاضی را؟ 
ایومریم. 1 ی] ((خ) تام ختاری به مکٌه 
در جاهلیت. و گویند ابوسقیان در خانة این 
خمار با سمیّه زوجة عبید بیارامید و او به 
زیادیی ابیه حامله گشت. 
آبومويم. لام ی] ((خ) تایمی است. او از 
ثوبان و توبان از رسول صلوات‌اّه علیه و از 
ابومریم عیادةین نسی روایت کند. 
آبومريم. (1 عی] ((خ) تایمی است. او از 
عمر, و از آو زیادین ابی‌سوده روایت کند. 
آپوهریم. (ا ی] (اخ) جسد اسی‌بکرین 
آبی‌مریم. صحابیست. 
ابومريم. ( یَ] ((غ) الازدی. صحابیست. 
)بومريچ. ( ی ] ((2) انصاری. تابعی است. 
وی از جابرین عبدائه انصاری و جابر از 
رسول صلوات اه علیه روایت کند. 
ابومریم. ام یَ) ((خ) اب‌اس‌بن جعفرین 
الصلت الصتفی. محدث است و از او 
آبوعمروین الملاء روایت کند. 
آپومريم. [اءی] ([خ) ایب‌اس‌بن صبیح 
حتفی. او در اوّل با مسیلمة کذاب بود و 
محمدین سیرین از او روایت کند. و ایاس اول 
کس‌است که در بصره قضا راند. 
آبومويم. ی ] ((خ) الحنفی صبیعین 
المحرث. صحابیست. 
آپومريم. (آم َ] ((ح) خادم مسجد دمعق. 
تابعی است واز ابی‌هریره روایت کند. 
آپومریم. (1ء ی ] (اج) زرسین خبیش 


قریم‌الاهر. ۰ الاسدی. از زهاد تابعین است و از عمر, و 


ابومریم. 


علی و اين عوف و ابن مسعود و ابی‌بن کمب و 
حذيفة و صفوان‌بن عسال روایت کند و عمری 
طویل یافته است. عاصم‌بن ابی‌الجود گفت: 
مسردان این راه را دیدم که از شب مطیة 
می‌کردند و یکی از آنان زربن حبیش و 
دیگری ابووائل بود. سوید کلبی آرد که زر به 
عبدالملک مروان نامه‌ای کرد در پد و 
موعظت و در آخر آن نبشته بود: ای اصیر 
موّمان تندرستی را نشان درازي عمر مدان و 
بیاد آر این گفتة پیشینیان را: 

ذاالرجال ولدت اولادها 

و بلیت من کیر اجسادها 

و جعلت اسقامها تعتادها 

تلک زررع قددنا حصادها. 

و چون خلیقه نامه بخواند بگریست. گریستلی 
بدرد تا پیرامن دامن وی باشک بیاغشت و 
گفت زر درست گوید لیکن | گرنرم‌تر از این 
نسبشتی برفق نزدیکتر بودی. گویند وي 
بصدویست ودوسالگی درگذشت. و تا آن 
وقت همه قوای وی برجای بود. 
اپومريم. [م ی ] (اغ) زسادبن صبیح. 
محدث است. 
ابومریم. (ا ی ] (خ) سلولی. از بنی‌مرتین 
ابومريم. [أم ی ] (() سلولی. مالک‌بن 
ربيعة, والد پزید و ابومره. صحابیت. 
ابومریم. ام ی) ((خ) شیم‌بن دیم. محدث 
است. 
ابومريم. [م ق] ([خ) شیم بکری. محدث 
است. 
آبومريم. رم ی ] ((خ) صبیح‌بن السحرث 
ابومریم. [أم ی ] (لخ) عبدالففارین القاسم 
الاتصاری. محدث است. 
آپومريم. [امی ] ((ج) عبداّین زیادالقاری 
الاسدی. تایمی است و از عمارین یاسر 
روایت کند. 
اپومریم. ی ] (اخ) عمروین مرة الجهنی. 
صحایت. 
ابومریم. یا( غتانی. صحایست. 
آبومريم. [اعی] ((ج) الغش‌انی جسة 
بی‌بکرین بی‌مریم. صحاییست. 
ابومریم. (ام ی | (لخ) قزرینی. والانبن 
عسی. رجوع به والان... شود. 
ابومریم. [ام ی ] (!خ) قیس الثقفی. محدث 


۱-یا: نجدی. و رجوع به نسخه بدلهای این 
بت در کلمة غدنگ و کا که غدنگ در لفت‌نامة 
اسدی ج طهران شود. 

۲ -اين کلمه در یادداشتهای من بود و در این 
وقت که بتدوین آن مشفولم مراجعة ثانوی 
یکتابهای دسترس شد و جانی نیافتم. 


ابومریم. 


است. 

آبومریم. ام ] ((خ) کدی. صحایست و 
گروهی گفته‌اند که ابومريم غسانی همین 
ابومریم کندی است. 

ابومریم. ی (اخ) م‌الک‌بن ربيعة 
السلولی. صحابیست. و یزیدین ابی‌مریم پسر 
وی از او روایت کند. 

ایومريم. [م ی ((خ) مسلمین پسار. 


محدت است. 


آبومریم. 11 ((ج) مکس‌اتب عانشه.. 


خصیف از او روایت کند. 
آیوهريم. لا ی ) ((خ) مسولی ایسی‌هربرة. 
تابعی است. او از ابی‌هریره و از او معاویةین 
صالح روایت کند. 
ابوهریم. رام ] (اخ) والازیسن عیسی 
الز وینی. رجوع به والان... شود. 
آبومريم. ام ی] ((خ) والد یسزید. و نسام 
ابومریم مالک‌بن ربيعة ال لولی. صحابیست. 
بومریفا. (ع] () نوعی ماهی است, و شاید 
انکه امروز ترکان عشمانی مورینه تامند. 
اپومزاحم. [1مح) (ع | مرکب) گاو نر. گاو. 
(مهذب الاس‌ماه). |ابیل. |اگساو 
شکسته‌هردوشاخ. |اگجعک. بنجشگ. 
اپومزاحم. [اح] ((ج) مسردی از حکام 
ترک که بار ال با عرب جنگ کرده است. 
ابومزاحم. (1 ج] ((خ) تابعی است. او از 
اپوهریره و از او یحیی‌بن کثیر روایت کند. 
ابومزاحم. 1 ] (اع) شیرازی. یکی از 
بزرگان شیوخ تصوف ماه سوم معاصر هرون 
و مأمون و معتصم و وائق و متوکل خلفای 
عباسی است. او رابا جنید و ضبلی بعلت 
اختلاف مشارب مناظرات و منافراتیست. 
ابوعبدائّه خفیف در کتاب خویش گوید: 
ابومزاحم از کبار مشایخ عرفان بود و بیانی 
بسلیغ داشت چنانکه هرگاه زبان بسخن 
گشودی‌مثایخ حاضر همه تن گوش شدندی. 
او وقتی بدیدار ابوحفص شد و ابوحنص 
پکشف بورود وی اثارت کرده بود. از کلمات 
اپومزاحم شیرازیست که: من اعز فی تفه ذله 
نّه فی اعين عباده. رجوع به نامه دانشوران ج 
۲ص ۲۱۰ شود. 
ابومزاحم. 1 ج) (غ مسسوسین 
عیدالهین خاقان. رجوع به موسی... شود. 
آبومزنه. ام نَ] (ع [مرکب) ابر. |[هلال. 
ابومسافر. [مف] ((خ) کیسان. از روات 
است. وکع از او و او از سعیدین جبیر روایت 
کند. 
ابومسجل. [1؟) ((خ) اعرابی, مکنی به 
ابومحمد موسوم به عبدالوهاب‌بن حریش. آو 
از وافدین حسن‌بن سهل است بفداد. و او رایا 
اصمعی مناظراتی است در تصریف. او راست: 
کتاپ النوادر و کاب الغريب. (از این‌النديم و 


غیر او). 

اپومسعده. [عع د] (اخ) از روات است و 
ثوربن پزید از او روایت کند. 

آیومسعده. [ء غ د] ((خ) شامي. از روات 


است. 
ابومسعده. (1مع د] ((غ) یسع. از روات 
است. 


آبومسعود. (1 6 () آب‌آن الضمیری. 
محدث است و متمرین سلیمان از او روایت 
کند. 

آپومسعود. ام ] (ٍخ) ابراهيم‌پن محمدین 
عیید دمشقی. 

اپومسعود. [م] ((خ) احمدین فراتین 
خالد ضبی. او راست: جزئی در حدیت. 

آپومسعود. [ع] ((خ) الازدی. رجوع به 
معافی‌بن عمران... شود. 

آپومسعود. [] ((خ) احس‌مدین فرات 
الرازی. یکی از کبار محدئین و بروایت شیخ 
جوزی او هزارهزار حدیث و پانصدهزار 
حدیث بخط خویش نوشته بود. وفات او 
بسال ۲۵۹ ه.ق.بود. رجوع به حبیب‌السیر ج 
۱ص ۲۹۶ شود. 

اپومسعود. () ((خ) انصاری. وکیل و 
ناثب علی‌بن اببطالب علیه‌اللام یکوقه آتگاه 
کهاو علیه‌السلام متوجه حرب صفین گردید. 
رجوع به حجبیب‌السیر ج ۱ص ۱۸۱ شود. 

ابومسعود. [1 م] ((خ) انسصاری. عقبقین 
عمروبن علیه. صحابیست. وفات او را بمال 
۱ و برخی ۴۲ رگروهی ۶۰ ه.ق.گفته‌اند. 

اپومسعود. [) ((خ) ای وین سوید. 
محدث است. 

آپومسعود. (ع] ((خ) بدری. عقبقین عمرو. 

ابومسعود. (21] ((خ) سعیدین ایباس 
جریری بصری, محدث است. 

آبومسعود. () (اغ) عسباس جریری. 
محدث است. 

ایومسعود. [2] (اخ) عسبدالاعلی‌ین 
ایی‌الساور. از روات است. 

آپومسعود. (] (اخ) عیدالرحمن‌بن حین 
موصلی زجاج. از روات است. 

آبوسعود. [1ع] ((ج) عستمان‌ین عطاء 
خراسانی. محدث است. 

ایومسعود. [م] (() عسقبتین خسالد 
السکونی. معروف به مجدر. تأبمی است و 
احمدین حنبل در مسند خویش از او روایت 
کند. 

ابومسعود. [1م] ((ع) عستبقین عمرو 
الاأتصاری, صحابیست. وی جنگ بدر را 
دریاته و بال ۴۰ «.ق.درگذشته است. 

اپومسعود. (] (اخ) عستیتین عمروین 
تسعلبة انصاری صحایی. رجسوع به 


۸۸۷  .ملسموبا‎ 


اپوس‌عود انصاری عقبة... شود. 
اپومسعود. ام) (خ) مجدر عقیتین خالد 
السکونی. رجوع به ابومسعود عقبةین خالد... 
شود. 
ابومسعود. () ((غ) مس‌حمدین زیتاد 
السقدسی. از روات است. او از ابراهيم‌پن 
ابی‌عیله و از او صفوان‌ین عمرو سکونی 
روایت کند. 
ابومسعود. [۶1] (غ) مسعافیین عسمران 
ازدی. رجوع به معافی... شود. 
اپومسعود. [1ع] (اخ) مهاجرین عمره. 
تابعی است و درک خدمت امیرالسومنین 
علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام کرده است. 
اپومسعود. [1] (اخ) ه‌انیین یسحیی 
اسلمی. محدث است. 
اپومسکین. 91 (اج) الژودی. حرّ. رجوع 
به حرّابوسکین شود. 
ایو مسکین. [۱م] (خ) بسردعی. شاعر و 
محدت. او را نزدیک صد ورقه شعر است. 
(بن‌الندیم). 
اپومسکین. [1م] ((خ) خارجه. محدث 
است. 
ابومسکین. [(خ) محرز کوفی اودی. و 
گروهی حر گفه‌اند. از روات است. 
اپومسلم. رم لٍ] (اخ) در عداد صحایه 
مذکور است. 
اپومسلم. لام لٍ) ((خ) تسایمی است. او از 
عمر, و از او عبدالوارث روایت کند. 
اپومسلم. ام لٍ] (اخ) ابراهیم‌ین عیداثبین 
مسلم. رجوع به ابراهیم... شود. 
اپومسلم. 1 لٍ] (اخ) ابراهيمین عبداثه 
بصری. او راست: جزئی در حدیث. 
آیومسلم. ام ل ] (اخ) این خلدون. عمرین 
احمدین خلدون حضرمی. رجوع به ابن 
خلدون... شود. 
پومسلم. ام لٍ ] (اخ) اسودبن هلال, محدث 
است و از ابواسحاق سبیمی روایت کند. 
آپومسلم. [1م لٍ] ((ج) الاغر. تابعی است و 
از ابی‌هریر» روایت کند, 
اپومسلم. [مل] ((خ) امین آل‌محمد. رجوع 
به ابوسلم مروزی شود. 
اپومسلم. (م لٍ] ((ج) اهسبان‌ین صیفی 
الففاری. صحابیست. 
آپو مسلم. ام لٍ] ((خ) بجلی. او از زیدین 
ارقم و از او دارد عطار روایت کند. 
ایومسلم. ام لٍ] (اغ) البکاء. رجوع به 
بحبی‌بن سلیم... شود. 
ابومسلم. (1م ل ] ((خ) ثعلبی. او از ابی‌امامه 
و از او ابان‌ین عبدانّ‌بن ابی‌حازم روایت کند. 
اپومسلم. [1م | ((ع) جلولی شامی. از 
روات است و بعضی خلیلی شامی گفه‌اند. 
اپوسلم. رم | ((خ) جلیلی, از روات 


۸ ابو مسلم. 

است موب به جلیل مردمی به یمن با 
ذی‌الجلیل نام موضعی بدانجا. 

اپومسم. ام لٍ) (اخ) جلیلی. استاد 
کعب‌الاحبار. تابمی است. کنیت وی در اوّل 
ایاالسموّل بود و ابوبکر بدو کنیت ابومسلم داد. 
آپومسلم. ام ل | ((خ) السذمی. تایعی است. 
او از ابی‌ذر و جارود و از او مطرف و ابوالعالیه 


روایت کنند. 

اپومسلم. (1ملٍ] ((خ) خراسانی, رجوع به 
ابوسلم مروزی شود. 

آبومسلم. لٍ) (اخ) الخسزاعی. 
اپومسلم. (1م لٍ] ((خ) الخلیلی الشامی. از 
روات است و برخی جلولی گفتهاند. 


اپومسلم. ام ل] ((غ) خولانی لتمیمی. 
عبدالین ثوب یا عبدائّبن عوف از کبار 
تابعین است و بزمان رسول صلوات‌اّه علیه 
در یمن اسلام آورده است. مولد او بسال ۵۰ 
ه.ق.و وفات وی بروزگار معاویه یا يزیدین 
معاویه در دریا! وگور او نیز بدانجاست. 
گویند انگاه که اسودبن قیس العنضی متبی او 
رابه دین خود خواند و او از گرویدن‌سرباز زد 
فرمان کرد تا آتنی عظیم بیفروختند و او را 
در آتش افکندند و اتش او را اسیبی نکرد. 
پتروان اسود گفتند این مرد | گردر بلاد تو زید 
عقیدة مردمان بر تو تباه کند و وی ابومسلم را 
ثفی کرد و او بمدینه‌الرسول شد در این وقت 
رسول صلی اه علیه رحلت کرده و خلیفتی 
ابویکر را بود او ببسجد درآمد و نزدیک 
ستونی بنماز ایتاد عمربن الخطاب او را بدید 
و پرسید مرد از کجاست گفت از یمن. گفت آن 
دشمن خدااخر با ان دوست ما که در آتش 
افکند و زیانی بدو نرسید چه کرد گفت 
عبدفین توب راگونی گفت سوگند بخدای 
آیا تو خود او نیستی گفت هستم پس عمر 
مان دو چشم او ببوسید و با خود نزد ابوبکر 
برد و میان خویش و بوبکر بنشانید و گفت 
مپاس خدای را که مرا زنده داشت تا آن 
معجز که با ابراهيم خلیل رفت در یک تن از 
ات محمد مرا بنمود. علقمین مرشد میگفت 
زهد به هشت تن از تابعین منتهی گشت و یکی 
از آن هشت ابومسلم خولانی است. و صاحب 
حتیب‌السیر در وقایع سال ۶۱ آرد کهد هم در 
این سال (احدی و ستین) ابومسلم عبدالّاین 
ثوب الخولانی که از جملة عبّاد و افاضل 
تین حضرت مرالمژمین علی علیهسلام 
بود از عالم فانی بریاض جاودانی انتقال کرد و 
از ایومسلم رضیانه عنه کرامات و خوارق 
عادت در سیرالسلف و بعض دیگر از کب 
اهل علم و شرف بسیار نقل شده است. 
(صفتالصفوة چ ۴ (فوات ج ۸۱ 

اپومسلم. [۱م لٍ] (اخ) دنختی. شاقمی. از 


شا گردانامام غزالی. او راست: احکام الخنشی. 
ابومسلم. [أمْلٍ](زخ) رازی, در حبیب‌السیر 
از وصایای خواجه نظامالملک طوسی ارد که 
بدانگاه که خواجه و عمر خیامی و حسین 
صباح نزد امام موفق نیشابوری درس 
میخوانده‌اند. صباح پدر حسن مردی 
بدمذهب و خبیث‌العقیده بود و در مملکت ری 
بسر می‌برده حا کم آن ولایت ابوملم رازی 
بواسطة حسن سیرت و صفاء سریرت با آن 
مفد عداوت سی‌ورزید و او همواره نزد 
ابومسلم رفته بقول کاذب و یمین فاجر از 
هذیانات قولی و قعلی برائت ساحت خویش 


بازمینمود. و باز در وقایع سال ۲۸۸ ه.ق. 


صاحب حبیب‌السیر گوید: و هم در این سال 
(یعنی ثمان و ثمانین و اربعمانة) ابومسلم را 
که رئیس ری بود خداداد رازی مقتول 
گردانید. و ظاهراً این ابوسلم رئیس, همان 
ایومسلم رازی حا کم‌ری باشد. واه اعلم. 

آپومسلم. رم لٍ] (اخ) السانب‌ین حیاب 
صاحب المقصورة. صحابیست. 

ایومسلم. (م لٍ] ((ج) مسلمقین الا کوع. 
صحایست. 

اپومسلم. (1م ل ] ((خ) سامقین السیار. از 
روات است و از مالک‌بن اتس روایت کند. 

اپومسلم. (ام لٍ] (() سلیمان‌ین الولید. 
شاعری قلیل‌الشعر است. (ابن‌الندیم). 

اپومسلم: ام ] ((ع) شامی. یکی از بلفای 
زبان عرب. (ابن‌التدیم), 

آبومسلم. ْلٍ ] (اج) شیب. این داح رجوع 
به شیب... شود. 

آپو مسلم. ام ] (اخ) صساحب‌الاعسوة, 
رجوع به ابومسلم مروزی شود. 

آیومسلم. (1م [] ((ح) الساصی. یکی از 
فصحای عرب و ابوعمرو الشیبانی در نوادر 
خویشی از او روایت کند. (ابن‌الندیم) 

آپومسلم. (1م ل ] (اج) عبدالرحمن‌بن مسلم. 
رجوع به ابومسلم مروزی شود. 

آپومسلم. رم لٍ) (اخ) عبدالرحم‌ین واقد 
الواقدی. او راست: کتاب القرامة. و رجوع به 
واقدی... شود. 

اپومسلم. [1م ل ] ((خ) عبدالسلام‌ین سالم. 
محدث است. 

اپومسلم. ام ل ] (() عبداشّبن شوب. 
رجوع به آبومسلم خولانی شود. 

اپومسلم. [ام ل ] (ا) عیداشین سعید. 
محدث است و از اعمش روایت کند. 
اپومسلم. [م ٍ] ((خ) عبدالین عوف. 
رجوع به ابومسلم خولانی... شود. 

آپومسم. (ْلِ) (اع) عبیداین هاشم 
الجعفی. محدث است. 

آپومسلم. [[مْ ل] (اخ) عسییدتین عمرو 
السلمانی. محدث است. 


ابومسلم. 
ابومسلم. 1 لٍ) (اخ) عبيدة اللمانی. ابن 
عمرو. صحاپیست. 
اپومسلم. [آملٍ] (اع) علی سرخ خافی. 
رجوع به علی... شود. 
آپومسم. | (اغ) عمرین احسمدین 
خلدون. رجوع به این خلدون ابومسلم... 
شود. 
اپومسلم. لا مس‌حندین بسعر 
اصفهانی. رجوع به محمد... شود. 
اپومسلم. للع مسحمدین علی 
اصبهانی. رجوع به محمد... شود. 
آپومسلم. [ام لٍ] (اخ) مسولی بستی‌ضمره. 
تابعی است. او از ابی‌هریره و از وی محمدین 
آبی‌یحیی روایت کند, 
آپومسلم. (املٍ] (اخ) مولی زیدین صوحان 
العبدی. تابعی است و از سلمان حدیثت کند. 
اپومسلم. (1م لٍ] ((ع) واقدی. رجوع بنه 
ابوملم عبدالرحمن الواقدی... و رجوع به 
عبدالرحمن... شود. 
اپومسليم. [م لٍ] ((غ) ه‌ارون‌ین مستلم. 
محدث است و ابوداود از او روایت کند. 
اپومسلم. [آم لٍ] ((خ) یحی‌بن سلیم البکاء. 
رجوع به یحیی‌بن سلیم مکنی به ابوملم 
ایکاء شود. 
اپومسلم. ام لٍ] ((غ) مروزی. بلعمی در 
ترجمة طیری آرد: خبر بیرون آمدن آپوسلم 
صاحب دولت ولد عباس, و این ابوسلم 
غلامی بود و سراجی همی‌کردی نامش 
عبدالرحمن‌بن مسلم و اندر خدمت گروهی از 
مردمان بود از بلیعجل بخراسان و او غلامی 
زیرک و هشیار و بافرهنگ بود ور دوستی 
بنی‌هاشم اندر دلش افتاد. گروهی از شاعیان ؟ 
بنی‌عباس بحج رفتند چون سلیمان‌ین کثیر و 
مالک‌بن میتم و قحطبةین سامره و لامیرین 
قریظه " و مانند ایشان بمکه شدند و محمدین 
علی‌بن عبدالبن عباس آن روز بمکه بود و 
ایشان مالی با خود برده بودند و بدو دادند و 
نزدیک او همی شدند هر روزی و ابومسلم با 
ایشان بود یک روز محسدبن علی ایشان را 
گفت‌این غلام آزاد است یا بنده گفتند معقلیان 
از بنی‌عجل ایدون گویند که مولای مساست و 
لیکن آزاد است محمدبن علی گفت ندانم که 
این چیت که شما همی‌گوئید و لیکن او را 
غلامی بزرگ همی بینم که امید خواهد بودن 
کهاو از اتکسان باشد که اندر دولت ما حرکت 
کندایشان گفتد ابهالامام این کی خواهد 
بودن که کار بنی‌امیّه دراز کشید. سحمدبن 


0 - 1 
۲-زآب خرد گر خبرستی ترا 
میل توزی مذهب شاعیستی. ناصرخرر. 
۳-لاهزین فریط. 


ابومسلم. 


علی گفت هذا وال زماننا من از پدر شنیدم که 
چون سال حمار آید خدای عزوجل دولت ما 
آشکارا کند و دعامستجاب کند و درلت 
بنی‌امّه بمیرد و علمهای سیاه پدید آید اندر 
مرو و خراسان و بنی‌امیّه را بکشند در زیر هر 
سنگی و کلوخی. ايشان گفتند ابهاالامیر سال 
حمار چیست گفت هرگز سال از صد نگذشت 
بر قومی که نه کار ايشان زیر و زبر شد و 
اندرشورید چنانکه خدای عزوجل گفت: او 
کالای‌مرٌ علی قرية و هی خاوية علی 
عروشها قال ای بحیی هه اد بعد موتها 
فاماته اه مائة عام شم بعته!. | کنون این وعده 
که‌ما را کرده است نزدیک آمد پی گفت 
اعلموا انکم فی ستةالحمار؛ بدانید که شما اندر 
سال صدید از ملک بنی‌ایه و گوتی که من 
بدین غلام می‌نگرم که بر خاسته است اندر کار 
ما یینی چشم همی دار [م] چون او برخیزد 
باری کنیدش که شما از پس این سال مرا 
نینید که من اندر خویش ضعفی هسی بینم و 
ستی همی یابم و گمان هممی‌برم که اجلم 
تردیک است و لیکن اين کار پسرم را باشد 
ابراهیم آنکه بخراسان است که او را کاری 
رسد. اینک پسری دیگر عبدائّه یعنی 
ابوالعباس سقاح که او راکاری رسد پسر 
سیّوم من هست عبداه یعنی ابوجعفر منصور 
دوایق. پس این مردمان بخراسان آمدند از 
مکه و در ایومسلم بچشم دیگر همی نگرستند 
و انچه از محمدین علی شنیده بودند اندر کار 
ابومسلم پنهان همی داشتند و گاه گاه با او گرد 
آمدندی ابوسلم ایشان را گفتی شتاب مکنید 
که‌اين کار که شما همی‌خواهید نزدیک است 
که‌من خداوند علمهای سیاهم و همان 
انگارید که من اين آشکارا کردم و ابومسلم 
خاموش همی بود تاآنگاه که صیان کرمانی 
(خدیعین عیسی) و نصر سیار حرب افتاد 
چون ابرسلم نگاه کرد بدانت که غلبه 
کرمانی راست. یقین شد که او را فرج آمد و 
محمدین علی بمرد و ابومسلم دعوت آندر 
گرفت امامت ولد عباس. مردمان بر وی گرد 
می‌آمدند تا هزار مرد پنهان بر وی گرد آمدند. 
چون آ گاهی بنصر سیار رسید هیچ حیلت 
نتوانست بکار ابوسلم زیرا که بکرمانی 
مشغول یود یتی چند بگفت و بمروان فرستاد 
و او را ] گاه‌کرد از آن کار و رفتن ولایت از 
دست. مروان جواب نکرد. نصر سیار بدانست 
که‌بکار بی‌امیه ادبار اندر افتاد و نامه نوشت 
بیزیدین عمروین هبیره و او آن روز بواسط 
بود از دست مروان و در نامه گفت: اما بعد 
پدانکه دولت ما هر دو یکیست و من درین 
حرب کرمانیم و مردی دیگر بیرون آمده است 
از پسران سراجان که او را ته دینست ونه اصل 
و گروهی با او گرد آمده‌اند از فاسقان. 


خراسان را چه کنم تا عراق مرا باشد. آنگاه 
بتی‌هاشم را طمع افتاد اندر خلافت و فضل بن 
عسباس‌بن عبدالرحهمزین حارثبن 
عبدالمطلب بیتی چند شعر یگفت و بعبدلّین 
حسن‌بن علی‌بن اببطالب علیه‌السلام فرستاد و 
او را تحریض کرد برولایت و آل ابوطالب را 
نیز طمع افتاد اندر خلافت و ابوالحسن مداینی 
گویدکه با عبدللّ‌بن حن و محمدین علی و 
عبدائّبن عباس همی‌رفتيم داردبن علی 
تزدیک عبدائبن حسن شد و گفت اگر 
فرمودی پسران خویش را محمد و ابراهیم که 
حرب کردندی اندرین کار نیکو بودی که 
دولت بنی‌امیه اندرشورید نه بینی که خبرهای 
خراسان چگونه می‌آید و شنیدی که کار بر 
تصر سیار چگونه تباه شده است. عبدالّه پن 
حسن گفت هنوز آن هنگام نیست که ما را در 
باید آمدن عبدائّه علی گفت يا ابا محد شما را 
بر بنی‌امیّه محجّت نباشد و ظفر ما را برایشان 
بود که ایشان را بکشيم و کار از ایشان 
بستانیم. پس چون ابومسلم دید که نصر سیار 
را مدد نیست طمع کرد اندر آنچه میخواست 
کس‌فرستاد بکرمانی که آنجه میخواهی بیابی 
که‌من با توام و ابوسلم و کرمانی یکی شدند 
و هر دو لشکر سوی نصر سیار آوردند و 
ابومسلم یاران خویش را بفرمود تا سیاه 
پوشیدند و نامه نوشت بشهرهای خراسان که 
جامه سیاه پوشید که ما سیاه پوشیدیم و 
نزدیک زایل شدن ملک بنی‌امیه است و 
مردمان نسا و باورد و مروالروذ و طالقان همه 
جامه سیاه کردند بفرمان ابوسلم و مدائنی 
گوید:که جامه از بهر آن سیاه پوشیدند که در 
عزای زیدین علی بودند و پسرش بحبی و 
خبر درست اندرین آن است که بنی‌امیّه که 
جامة سبز پوشیدندی و رایت سبز داشتندی و 
ابومسلم خواست که این رسم برگرداند پی 
بخانه اندر غلامی را بفرمود که از هر رنگی 
جامه بپوشد و عمامه بسر اندر بست پس 
آخر سیاه پوشید و عمامه‌ای سیاه بسربست. 
ابوسلم گفت هیچ رنگی بهیت‌تر از سیاه 
نیست پس مردمان را فرمود که جامها و 
علمها سیاه کردند. پس ابوسسلم کس فرستاد 
بگوزگانان تایحی و برادرش را اژ دار 
فروگرفتند و دفن کردند و هرکه را یافت که 
هواخواه بنی‌امیه بود همی کشت. پس نصر 
سیار بترسید و نامه نوشت بمردمان مرو بدان 
کسان که هواخواه او بودند و تربیت او بافته 
بودند و از ايشان باری خواست برحسرب 
کرمانی و ابوسلم بیتی چند تمعر یگفت و 
ایشان رای کرمانی و نصر سیار برآغالید چون 
تصر سیار دید که کس او را پاری نمیکند 
خواست که میان کرمانی و ابومسلم وحشت 
اندازد نامه نوشت به کرمانی و گفت تو فریفته 


۸۸٩  .ملسویا‎ 


مباش به ابومسلم و یارانش که اين کار نه ترا 
میخوأهند و من بر تو همی‌ترسم باید که بیایی 
تا هر دو بشارستان مرو اندر شویم و صلح‌نامه 
تویسیم میان یکدیگر و سوگند خوزیم که هم 
پشت شویم و ابومسلم را بگیریم کرمانی او را 
وعده کرد که چنین کند پس برفت و ابوسلم 
را آ گاه کرد که نصر سیّار چنین همی گوید تو 
چه صواب همی بینی. آبومسلم گفت تو چه 
خواهی کرد گفت می‌اندیشم که باوی بیرون 
شوم وکس فراز کنم تا نا گاء‌او را بزند 
او کت بر لب وی تک 
برفت و برابر لشکر نصر سیار بایستاد با مقدار 
صد سوار و مردی را از یاران خویش بگفت 
آت‌چه در دل داشت پس رسول خویش 
بنزدیک نصر سیار فرستاد که بیرون آی تا 
صلح‌نامه نویسیم نصر سیار بیرون آمد باصد 
سوار او نیز همچنین حیلت کرده بود که 
کرمانی اندیشیده بود و صردی را برگماشته 
نامش حارث‌بن شریح که نا گاه‌کرمانی را 
بکشد و در لشکر برابر یکدیگر فراز آمدند و 
کرمانی آن روز بی جوشن بسود چون نصر 
سیار او را بدان حال بدید روی بحارث کرد و 
گفت آن چیز که گفتم هنگام آن است حارث 
حمله برد بر کرمانی و آو را ضربتی بزد بر 
تهی‌گاه و بکشت و نصر سیار بفرمود سر 
کرمانی برداشتند و بصوی صروان فرستاد. 
ابومسلم یاران خویش را بررآغالید و هردو 
سپاء بیکدیگر فراز شدند و یکزمان حصرب 
کردند و کرماتی را پسری بود نامش علی. 
نگاه کرد تمیم‌بن نصر سیار را دید که حسرب 
میکرد حمله پر او برد و او را نیزه‌ای زد و 
بکشت پس آواز داد بیانگ بلند که ای نصر 
سیار چگونه دیدی این کینه ببازآوردن و آن 
روز حرب همی‌کرد و خلقی از یباران نصر 
سیار کشته شدند و نصر را جسراحت رسید و 
دیگران بهزیمت شدند از پیش او و کار 
ابومسلم هر روز بالا همی گرفت و بیم اندر 
دلهای مردمان همی افتاد و او را یاد همی 
کردند و ایدون گویند که بر منبرها که خطبه 
کردندی‌گفتندی اللهم اصلح الامیر امین آل 
محمد صلیاث علیه و آله و سلم و خراسان دو 
گروه شدند و اندر ببض شهرهای خراسان 
خطبه بنام مروان کردندی و اندر بمضی بنام 
ابومسلم. و کار سخت شد سیان ابومسلم و 
نصر سیار و هرگاه که پیکدیگر فراز رسیدندی 
لعشت کردندی و دشنام دادندی. و مردمان 
خراسان میل به ابومسلم کردندی و خراج به 
او دادندی. نصر سیار بدانست که او را با 
ابومسلم پایاب نبود دست بداشت و بمرو اندر 
شد و بخانه ببشست. پس ابومسلم چهار مرد 
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۸۰ ایومسلم. 


را بخواند از باران خویش, یکی عامرین 
اسماعیل الجرجانی و دیگر برادرش عمروین 
اسماعیل وسیوم سلیمان‌پن کثیر و چهارم 
لامیر این قریظ. ایشان را گقت بنزدیک نصر 
سیار شوید و او را از من سلام رسانید و 
بگوئد که ار مبگوید که نامه آمده است از 
امام ابراهيم‌ین محمد و ما همی‌خواهيم که پر 
توعرضه کلیم و بر تو خوانیم بیا ایمن و 
آرمیده و آن مردمان برفتند و بدر نصر سیار 
شدند و پیام ابومسلم بدادند ولامیرآ بن قریظ 
اين ایه میخواند: يا موسی آن الملاء یاتمرون 
بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الشاصحین. 
نصر سیار دانست که او را بکشتن همی‌برند 
گفت آری برخاست و بحجره اندر شد و این 
مردمان هماتجا نشسته بودند واندر آن حجره 
روزنی بود آندر بوستان بدان روزن برسن 
فروشد و شبی بود تاریک و آخر سالار 
خویش را بخواند و گقت فلان اسب را بیار و 
برنشست و برفت باغلام خود و خواسته رها 
کردو روی به تشابور نهاد چبون رسولان 
زمانی نیک بایتادند نصر سیار نیامد 
بدانتند که آو بگریخت بنزدیک ابوملم 
بازآمدند و او را از این فصه آ گاء کردند 
ابوملم گفت بگذارید تا هرکجا که خواهد 
برود و لیکن بگوئید مرا تاچه تهمت کرد 
برشما و بگریخت گفتد واه که هیچ آگاهی 
نداریم جز آنکه لامير " اين آیه همیخواند: ان 
الملاً أًتمرون بک لیقتلوک ". او از ین آیه 
یگریخت لامیر را فراز بردند و گردنش بزدند 
و ابومسلم سرای نصر غارت کرد و بسوخت و 
همه خراسان بگرفت و کارداران بتاحیها 
فرستاد و نصر سیار بری آسد و آنجا بدرد 
شکم بمرد. چون خبر به ابوملم آمد 
قحطباین شبیب را بخواند و بست هزار سرد 
بدو داد و گفت بگرگان شو و از آنجا برتر همی 
شو تا هر کجا که توانی بگیر و بکش کسان 
نصر سیار را قحطبه بنشابور آند و خسراج 
بگرفت و بر باران قسمت کرد. پس روی 
بگرگان نهاد و آنجا مردی بود از قبل پسر 
هبیره نام بنانة حنظلة الکلابی, با لشکری 
بزرگ از مردمان شام وعراق و خندق کرده 
بود گرد لشکر خویش قحطبه سپاه تعبیه کرد و 
خالدین يزید را بر میسره و موسی‌بن کعب را 
بر میمنه و اسیدین عبداله را برجناح. پس 
روی بیاران خویش کرد و گفت بدانید که شما 
حرب باگروهی میکنید که دین خدای 
بگرداندند و بدرکردند و از فرمان خدای 
عزوجل بیرون آمدند و ايشان رانخضت 
ظفری بود ا گر دادگری کردندی پس از آن 
برگشتند خدای برایشان خشم گرفت و 
پادشاهی از ایشان بستند و فرزندان پیغمیر 
صلی‌انه علیه و سلم بکشتند و هرکجا کسی 


بود از دوستداران اهل پیت همه را بکشتد و 
زنان ایشان را یزنی کردند و فرزندان ایشان را 
برده کردند و بر همین حالت همی بودند تا 
اکنون که خدای عزوجل شما را مرتبه داد و 
بزرگوار کرد و مسلط کرد بر ايشان تا کیه 
بکشید از ايشان بگوئید آمين بحق آل محمد 
علیه الصلو: و علیه‌السلام. پس قحطبه با 
یاران خویش فراز شد و حرب درگرفتند در 
آن روز وقت آفثاب برآمدن تا آنگاء که روز 
بگذشت و گروهی از مردمان خراسان کشته 
شدند پس هزیمت بر مردمان گرگان افتاد و 
بنانه را با پسرش حنظله بکشتد با ده مرد از 
شامیان و دیگران بهزیمت شدند و قحطبه 
بقرمود تا سر بنانه و آن پسرش پیش ابوملم 
بردند و فتح‌نامه نوشت پس بگرگان اندر شد و 
هرکه را یافت از شیعة بنی‌امّه بکشت و خراج 
بعد و بریاران تسمت کرد و دیگر به 
ابومسلم فرستاد پس از آنجا بدامغان شد و 
خراج بگرفت و کس او رامنع نکرد پس به 
ری شد و کس از اهل ری با او حرب نکرد و 
خراج ری بگرفت و به ابومسلم فرستاد و نامه 
نوشت به او و دستوری خواست تا پیشتر شود 
ابوملم جواب داد که نخت باصفهان شود 
پس روی بقم و اصفهان نهاد خیر بعامربن 
صاره ۵ شد یاران خویش راگرد کرد و بحرب 
ایستاد قحطیه چون باصفهان شد عامربن 
صاره * با ده‌فزار مرد بیرون آمد و بیکدیگر 
فراز رسیدند قحطیه مصحفی بر سر نیزه بست 
وگفت یا اهل شام ما شما را بدین کتاب 
میخوانیم از فضل کردن ال محمد علیه الصلوة 
والسلام و اهل پتش عامر و یارانش بر قحطیه 
" ابوملم دشنام دادند و بر فرزندان عباس 
ناسزا گفتند پس قحطبه گفت حمله برید هر دو 
گروه بیکدیگر فراز رسیدند و ساعتی حرب 
کردندو عامر که امیر اصفهان بود کشته شد با 
خلقی بیار قحطبه سر عامر به ابوسلم 
فرستاد و از آنجا بنهاوند شد و آنجا مردی بود 
نامش مالک‌بن محررالباهلی با گروهی از 
فرزندان نصر سیار. قحطبه بدر نهاوند فرود 
آمد و آن قوم را در حصار یافت. لشکر بدر 
حصار آورد و کار برایشان تنگ کرد و 
منجنیقها ساخت و شب و روز جنگ میکرد و 
سنگ می‌انداخت پس مالک کس فرستاد و 
زینهار خواست خود را و گروهی از مردمان 
شام. قحطبه اجایت کرد. ایشان بیرون آمدند و 
بنزدیک قحطبه شدند و گروهی بودند از قوم 
نصر سیار مقدار چهل تن بیرون آمدند و پیش 
قحطبه شدند و پنداشتند که کسی ایشان را 
تشناسد قحطبه همه را بفرمود کشتن و 
سرهاشان به ابوسلم فرستاد و از آنجا 
بحلوان شد و آنروز آنجا عبدین علاء الکندی 
بود از قبل پسر هبیره با سه‌هزار مرد چسون 


ابومسلم. 


دانست که قحطیه آمد گریخت و پیش پسر 
هبیره شد واو را از آن حال | گاه کرد. قحطبه 
بحلوان اندر شد و خراج بگرفت و بر یاران 
قسمت کرد و آهنگ عراق کرد پس مردی را 
بخواند از یاران خویش, نامش عبدالسلک‌ین 
یزید و کنیتش ابوعون و چهارهزار مرد بدو 
داد و بفرمود که بشهرزور رود و آنروز آنجا 
مسردی بسود از قبل پسر هییره» نامش 
ابوسفیان‌بن عشمان با پنج هزار مرد از مردمان 
شام و عراق چون خر یافتند که ابوعون آمد 
پذیر؛ او شدند بر دوفرسنگی شهرزور و باوی 
حرب کردند و ابوسفیان کشته شد با گروهی از 
یاران و دیگران هزیمت شدند و در جهان 
ییرا کندند و ابوعون سر ابوسفیان بنزد قحطبه 
فرستاد و خود اندر شهرزور شد و خبر پیش 
پسر هبیره شد از واسط برداشت و بحلوان آمد 
و آنجا خندق کرد گرد بر گرد اشکر خویش, 
چون خبر بقحطبه رسید از حلوان بخانفین 
آمد. پس پسر هبیره از حلوان برداشت و به 
پیش او بازآمد و بدسگره شد خبر بقحطبه آمد 
یاران خویش را گفت دست از پسر هبیره 
بدارید تا هرکجا خواهد شود که مانه او را 
ميخواهيم. خداوند او را میخواهیم یعنی 
مروان الحمار را مگر او پحرب ما آید. انگاه 
چاره نباشد از حرب پس گفت ما را دلیلی 
باید که ما را بکوفه برد نه برشاء راه مردی از 
بلی‌همدان برجت. نامش حلفین مورخ 
گفت‌ای امیر من ترا از آنجا بکوفه برم چنانکه 
پسر هبیره را نبیتی قحطبه گفت برو اندر پیش 
مر خدای تعالی سلامة دهد من ترا ده هزار 
درم دهنم. او برفت اندر پیش و برودی 
بگذرانیدشان که آنرا باسا گویند پس برفت 
بره راست تا ایشان را بشهری برد که آنرا 
عدید گوبد آنجا فرود آمد و خبر به پسر 
هبیره شد یاران خویش را گفت چه گوئید اندر 
کار قحطبه گفند قحطبه بکوقه خواهد آمدن 
دست از او بدار و تو بخراسان رو پسر هبیره 
گفت من بخراسان نروم که ابوسلم آنجاست 
با صدهزار مرد. من پکوقه روم پیش از قحطبه 
و از آنجا روی بکوفه نهاد و هر دو لشکر 
تزدیک یکدیگر شدند و قحطبه بر کنار: رود 
فرات فرود آمد و یاران خویش راگفت 
بگذرید و این وقت نماز شام بود و لشکر پسر 
هییره رسید و بیشتر یاران قحطبه از فرات 
گذرکردند و با یکدیگر برآویختند بر کنارة 
قرات و شب اندر آمد و تاریک شد و قحطبه 
آهنگ آن کرد که حمله برد برگروهی از یاران 
پسر هبیره بر کارة رود فرات پای اسش قرو 


۱-لاهز (؟). ۲- لاهز (1), 
۳-لاهز (؟) ۴-قرآن ۲۰/۲۸ 
۵-خباره )٩(‏ ۶-ضباره (؟) 


ابومسلم. 


شد و قحطیه با اسب اندر افتاد و غرق شد و 
کس از مرگ او | گاهی‌نداشت و حربی کردند 
هرچه سخت‌تر و پسر هییره با یاران هزیمت 
شد و لشکر قحطبه رامی‌جستند هیچ اشر 
نیافتند نا گاه‌اسب او را دیدند برکنارة رود 
فرات همه آتش ترء داد که اندر رود غرق 
شده است و مردمان با پسرش حسن بیعت 
کردندو حسن‌بن قحطبه روی یکوفه نهاد و 
خبر بنزد پسر هبیره شد و بازگشت و بواسط 
شد و انجا فرود امد و در کوفه مردی بود از 
قبل او نایش عبدالرحمن‌ین بشرالهجلی 
بگریخت و بنزدیک پسر هبیره شد و حسن‌ین 
قحطبه بکوقه اندر شد با افزون از سی‌هزار 
مرد و اپوسلمقین حقص‌بن سلیمان الضلال. 
آنکه او را وزیر آل محمد گفتندی آنجا بود. 
ابوسلمه نزدیک پسر قحطبه شد و چون حسن 
او را بدید برخاست و دستش بوسه داد و بر 
جای خود بنشاند و گفت ایها الوزیر ابومسلم 
مرافرموده است که ترا طاعت دارم مرا 
بقرمای تا چه خواهی ابوسلمه برنشسث و 
حسن‌بن قحطبه نیز با او برنشست و منادی 
فرمود و مردمان با او گرد آمدند اندر مزگت 
جامع و هیچ بزرگوار و هاشمی نود که آنروز 
آندر مزگت جامم حاضر نبودند و خلق 
نمیدانتد که از چه میخوانند و خواهند کردن 
پس همه برفتد خرد و بزرگ و آنجا اجتماع 
کردندتا به بینند که چه خواهد بود. 

و هم یلعمی (در ذ کر خلافت ابوالسباس 
اسفاع عبداله‌بی محمدین علی‌بن عبدالّ‌ین 
عباس رضی‌للّه عنهم) آرد: و یکوفه آنروز 
گروهی بودند از علویان و بعضی چتان 
نداشتند که بیعت فرزندان اینوطالب راست 
چون مردمان گرد آمدند اندر مزگت جامم 
ابوسلمه پیامد و بر منبر شد و خطبه برخواند و 
خدای را حمد و ثنا کرد پس گفت ای مردمان 
از شما هیچکس مباد که سلاح بر تواند گرفت 
یا بر ستور تواند نشست که نه سیاه پوشد و 
فردا بجامع آید تا بیمت کنیم آنکس را که 
سزاوار است پس ال ابوطالب نومید شدند 
ومردمان بخانه‌ها بازشدند و قباها و علمها و 
جانه‌ها سیاه کردند وهنوز روز نبود که همه 
کوقه سپاء پوشیده بودند و مردمان بمزگت 
جامع آمدند و از انبوهی بر یکدیگر نشتند و 
طبلها زدند و علمها برپای کردند و تکبیر 
گفتد و ابوسلمه وزیر آل محمد بمزگت اندر 
آمد جامه سیاه پوشید: و بر منبر شد و خدای 
عزوجل را حمد و ثنا کرد و برپیشمبر صلیلله 
علیه و سلم درود داد پس گفت ای مردمان 
شما همداستانید آنجه من کنم گفتند بگوی 
آنچه خواهی ابوسلمه گفت امین آل محمد 
ابومسلم عیدالرحمن نامه نوشته است و مرا 
فرموده که خلیفتی را از بنی‌هاشم بپای کن تا 


خلق برهند از جور بتی‌امیه و بیدادکردن 
ایشان که فرزندان پیفمبر را (ص) بکشتند و 
من نگاه کردم اندر دیوانهای بتی‌هاشم: هیچ 
مرد ندیدم بزرگوارتر از عبدال‌بن محمدین 
علی‌بن عبداه بن عباس که از همه فرزندان 
اس فاشاتر ستاو تکعرت من نیم 
شما نیز پسندید؟ همه مردمان گفتد آری 
صواب کردی و توفیق یافتی خدای عزوجل 
ترا توفیق دهاد و بیامرزاد. کار ما متابع 
کارتست... 

و نیز بلعمی (در ذ کر خبر رفتن ابوجعفر 
بولایت خراسان) ارد: چون ابوالعباس سفاح 
از کار شام و عراق بپرداخت برادر خویش 
ابوچعقر را بخواند و فرمود که بخراسان شود و 
بیعتی محکم کند براهل خراسان و ابوملم را 
بینید و صخن او بشنود. ابوجمقر از عراق 
برفت با سیصد مرد از موالی و غلام و حشم و 
بری آمد و آز ری راه خراسان یگرفت چون 
بنزدیک مرو امد ابوملم پذیر: وی امد 
بدوفرستگی مرو. چون چشمش بر ابوجعفر 
افتاد از اسب فرو جست و دستش بوسه داد و 
اندر پیش او برقت اسوجعفر یفرمود تا بر 
نتست آنگاه بمرو اندر شد و برای ابومسلم 
فرود آمد و از هیچ نترسید و مردمان خراسان 
را سخت مطیم یافت. سخت شاد شد. پس از 
ابوسلم بیمت بگرفت و از مردمان و آهنگ 
بازگشتن کرد بعراق و ابوم‌لم بسیار مال گرد 
کردو بهابوجعف داد تا به رامین برد و 
ابوجتفر را نیز هدیه‌های بسیار داد از کنيزکان 
و غلامان و ستوران و جامهای گران‌مایه و 
ابوجعفر گفت یا ابامسلم تو امروز یا ما بدان 
جایگاهی که دانی و ما گله همی کنیم از 
ابوسلمةین حفص‌بن سلیمان که او کندآوری 
و کیر بر امیرالمژمنین کند و خلیفتی وی بهیج 
نمی‌شمرد بر ما اعتراض همی کند و از حد 
اندر گذشت چنانحه صقت توان کرد وائّه که 
امرالمزمنین از بهر تو او را چیزی نمیگوید 
زیرا که تو او راوزیر کردی, چون او این سخن 
بگنت کون ایوسلم بگشت پی گفت گر 
اپوسامه چنین کند من دستوری دادم ترا و 
امرالممنین را که هرچه خواهید با او بکنید 
که من بنده‌ام از بندگان امیرالسومنین. و 
ابوملم ابوجعفر رایه تیکوتی گسیل کرد 
سوی عراق. چون بنزدیک ابوالعباس شد او را 
آ گاه‌کرد از هرچه دید از طاعت مردمان 
خراسان و دستوری دادن ابوملم پر تون 
اپوسلمه و ابوسلمه همان شب کشته شد و 
یوالعباس روی بابوجعفر کرد که چگونه 
دیدی ایوسلم راگفت ججّاری از جیّاران و 
پندارم که ترا زندگانی خوار باشد تا او زنده 
باشد و اين راز را پهان دار تا خود چگونه 


شود. 


ابوسلم.  ۸٩۱‏ 
و نیز بلعمی (در ذ کررفتن ایومسلم از خراسان 
بجهت حج کردن) آرد: وهم آندرین سال 
[۱۳۵] (؟) خواست که بمکه شود و حج کند 
ابود اود را برخراسان خایفه کسرد و برفت و 
چون بری رسید یکچندی نالان گشت چون از 
بیماری بهتر شد از آنجا برخاست و بکوفه آمد 
و سفاح را یدید و از رسوم او پرسید و 
یکچندی آنجا بود تا هنگام حج فراز رسید و 
ابوجعفر منصور پیوسته ابوملم را پیش 
سفاح بدمحضری میکردی و میگفتی که اگر 
خواهی که ترا جهان صافی شود ابوسلم را از 
میان بردار که او ثیت ازین دولت بگردانیده 
است و میخواهد که از آل ابوطالب خلیفتی 
بنشاند سقاح گقتی اندرین وقت او را نباید 
جنبانیدن, اگرما قصد او کنیم مردمان عراق و 
خراسان برما بیرون آیند و ابوملم از آنجا 
بمکه شد و حج کرد و باز امد با جمعی کثیر 
بترتبی ملوکانه و آرایشی هرچه تمامتر. و هم 
بلعمی (در ذ کر خبر مرگ سفاح و بیعت 
ابومنصور دوائیقی) آرد: چون سال صدوسی 
وپنج اندر امد سفاح بیمار شد و خواست که 
بیعت کند ابوجعفر منصور (را). مردمانرا گرد 
کردو عبدائّ‌بن علی بام شد و ابوسلم بمکه 
رفته بود اهل عراق گرد آمدند و ابوجعفر را 
بیعت کردند و سفاح سه سال و اند ماه خلیفتی 
کرد.چون ابوجعفر بیعت از مردمان بگرفت 
سفاح درهمان بیماری بمرد و اندر آن وقت که 
او بمرد خبر به عبدلین علی رسید بشام 
وعاصی شد و نیت آن کرد که پیعت مردمان 
خود را بستاند خبر بایوجعفر شد دانست که با 
آو بشمشیر باید کرشیدن. رسولان بیرون کرد 
و پیش ابوسلم فرستاد و او هنوز بمکه بود 
چون رسولان بدو رسیدند دو صنزل از مکه 
بیامده بود رسولان خبر مرگ سفاح و بیمت 
ابوملم دوانیقی بدو گفتند و نامه‌ها بدو دادند 
و بخواند او راء و وعده‌های نیکو کرده بود که 
اثر نیکوتی تو اندر دولت ما پیداست باید که 
چون این نامه بتو رسد از همان جای عزم شام 
کنی و با عبدابن علی حرب کتی تا بطاعت 
آید و بیعت کند واگرنه سرش برگیری. 
ابومسلم یجائب شام شد و با عبدالّبن علی 
حرب کرد و او را هزیمت کردو فتم‌نامه 
نوشت یجانب ابوجعفر, بعد از آن که از حرب 
عبداثّ‌ین علی بپرداخت آهنگ خراسان کرد 
و خواست که ابوجعفر را مخالفت کند ابوجعفر 
دریاقت وحیلت کرد و ایومسلم را از حلوان 
بازگردانید و بکشتن داد و بکشتش و خلیفتی 
او را صافی شد بی‌منازعی - انتهی. مژلف 
مجمل التواریخ و القصص گوید: «و ایومسلم 
عبدالرحمن تافذالدوله و صاحب‌لدوله درین 
سال (سال )4٩‏ ازو شکسته ( کذا) مادرش 
پیش عیسی‌بن معقل بدیه باوانه از ناحیت 


۲ ابومسلم. 


اصنهان ا...» امجمل ص ۳۰۸). «عراق و 
خراسان یوسف‌بن عمرین هبیره را داد 
[هشامبن عبدالمک ] و باز خراسان مفرد بنبن 
سیار داد و به وی بماند تا اپومسلم او را بیرون 
کرد بوقت دعوت بی‌الباس.» (مجمل ص 
۹ اندر این وقت بود سال صدویست و 
هشت که ابراهیم‌ین محمدین عیدائهین عباس 
اپوملم را بخراسان فرستاد باظهار دعوت 
کردن از برای ابوالعباس سفاح». آندر تاریخ 
جریر مختصر گوید که این ابومسلم غلام 
عیسی‌بن معقل بود جدّ بودلف و او را بمدینه 
پیش الامام ابراهیم بردند. اما حمزةین الحن 
در کتاب اصفهان شرح مولد و نشان و نزاد او 
داده است که مهترزاده بود و نبش بشیدوش 
پسر گودرز کشواد همی شود و حمزه صفت 
اخلاق و سیرت بومسلم کند ماننده بشیدوش. 
که پوسلم همچنان سیاه پوشیدنی اختیار 
کردکه شیدوش کرد برفتن [و ] کشتن 
سیاوش و بدان جامه پیش کیکاوس اندر 
رفت وهیچ نماز نکرد گفت نه سلام و نه سجده 
تراو از آن پس هرگز نختدیدی مگر در 
جنگ. و بوملم را همان عادت بود و این 
شرح خود گوئیم اما بومسلم پیش عیسی 
معقل بود که پدرش را عشمان حادثه‌لی اتاده 
بود [و) مادر مسلم وسیکه را بییسی سپرده و 
پیش وی بزاد و بزرگ گشت و پدرش عشمان 
در آذربایجان پمرد و پیش از اسلام بنداد 
هرمزد نام [داشت ] پس این بومسلم سخت 
عظیم داهی و فاضل و عاقل بیرون آمد. چون 
عیمی‌بن معقل را خال امیرالسراقین بکوفه 
بازداشت از هر باقی خراج, ابوسلم آنجا 
رفت و داعسیان از نقباء [»] محمدین 
علی‌الامام چون سلیمان‌بن کثیر و لاهیزین 
فرظ الاب شسبه بابجتد خرلسانن 
بپرسیدن عیسی رفتند و از سخن گفتن و 
کفایت بوملم خیره شدند و قضا را عیسی از 
زندان خالد بگربخت با برادرش ادریس و 
بوسلم پیش آن نقیبان رفت. بدان معرفت و 
ایشان او را بعد از مدتی پیش ابراهيمبن محمد 
الامام بردند بمکه. با بیست هزار دیتار و مبلغ 
دویست هزار درهم [و] بس نادر همه نوج و 
ایشان را گفت: ان هذالفضلة من الفضل ؟ و 
بومسلم مام را همی خدمت کرد چون نقیبان 
کسی خواستد که بخراسان دعوت کند. 
ابراهیم بومبلم را پفرستاد اندر سال صد و 
بیست و هشت و بخراسان دعوت آشکار 
کرد.بعد از حالهاء بدیه سفیدنج از ناحیت مرو 
باراهيم‌ین محمدالامام روز پنج شنبه بیست 
و پنجم ماه رمضان سال صدویست و نه, اما 
آن درستتر و مسندتره پس وقعتها بود و حربها 
پا نصرین سیار و ابن الکرمانی تا نصر را از 
خراسان بیرون کسرد. باز ابن الکرمانی را 


بکشت و لیکن نه جای آن است و بدین وقت 
اندر که شیعت عیاسیان پیدا گشتند بخراسان, 
نصرین سیار سوی مروان نامه نوشت بدین 
خبر و این بیت بنوشت: بیت: 

اری جذعاً ان بشن لم یقوریض 

علیه فبادر قبل آن یثنی الجذع. 

و اين پیش از اظهار دعوت بود. چون مروان 
نامه بخواند هیچ از آن نندیشید و بحرب 
خوارج و دیگران و اضطرابها مشغول بود, 
هیچ پاسخ نکرد. چون از حد برفت و زمان تا 
زمان دعوتها آشکارا خواستند کردن: نصر 
دیگر بار این بیت‌ها یگفت و در نامه نوشت و 
پیش مروان فرستاد: شعر: 

آری خلل الرماد و میض جمر 

و یوشک آن یکون له ضرام 

خان التار بانزندین توری 

وان الحرب یبعثها کلام 

اقول من اتعجب لیت شعری 

یقاظ امية ام نیام 

و مروان بدیگر حربها رفتن مشقول بود. او را 
جواب نوشت و گفت: الشاهد بری ما لایری 
الغایب, آنچ دانی همی کن. نصرین سیاز امید 
برداشت و بعد حالها سوی ری آمد و آنجایگاه 
بمرد و علامت و کسوت بنی‌امیه سبز بودی از 
پیشتر بوسلم خواست که خلاف آن کند: 
پس در خانه‌ای تنها بنشت و غلامی را 
بفرمود که زرد و سفید و سرخ و کبود و همه 
لون جامها در پوشید و پیش وی اندرآمد: 
چون بر اخر همه, با جامه‌ای سیاه اندرامد 
عمامه و ردا و قبا در آن شکوهی و هیبتی 
یافت پس از آن کسوت سیاه فرمود و 
درپوشید و علامت سیاه که ابراهيم الامام داده 
بود آنرا سحاب نام کرده بازگشاد. پس بیمن 
عبدالین یحبی‌بن زید الحسیی بیرون آمد و 
از ابومسلم خود خبر نداشت همین سال و 
اتفاق را همچنان کسوت سیاه ساختند و خود 
را طالب‌الحق نام نهاد و ابوحمزه نامی از یمن 
بکار علوی برخاست و مکه و مدینه بگرفت و 
از انصار و قریش بسیاری بکشت و فریاد 
برخاست و مکّه و مدینه مسخر کرد و فریاد 
یمروان رسید که سیاه‌جامگان مشرق و مفرب 
بگر فد و مروان [ین ] عطیه را بحرب حمزه 
فرستاد. تأ وی را بکشت پس بصنعا رفت و 
باه الحسین را با پسر بکشت و سرشان 
بمروان فرستاد. و اندر سال صد و سی, عبدال 
نامی از طالبیان برخاست و ابوسلم از 
خراسان قحطبه را با بسیاری سیاه بفرستاد 
بحرب عامرین ضباره و بجابلق بحرب 
مشفول شدند و عامر کشته شد و نیز چنان 
سپاء هرگز بنی‌امیه را جمع نشد و همدان و 
حلوان تا نهروان یوسلم را گشاده شد و 
قحطبه یکوفه آمد بکنار فرات برحرب افتاد و 


ابوسسلم. 


قحطیه پردشت معن‌ین زایده بشب اندر کشته 
شد و یزیدین عمرین هییره سوی شام برفت 
بهزیمت و حن‌بن قحطبه سیاه اندرآورد و 
ابوسلمة الخلال که او را وزیر آل محمد 
خواندندی از کوفه ببردن آند و بهم سجتمع 
شدند و دعوت بنی‌عباس آشکارا کردند و 
سپاه فرستادند بشام و عراق و کار ایشان بالا 
گرفت.(مجمل صص ۱7۳۱۴ ۳۱۸. [در سال 
صد و سی و سه] سفاح پرادرش ایوجعفر 
المنصور را سوی پومسلم فرستاد بخراسان تا 
اندر سر از بوسلمه حفص‌بن سلیمان الخلال 
شکایت کند بدان تخلیط که با سفاح خواست 
کردن و در خواهد تا او را بفرماید کشتن و 
ابوجعفر بخراسان رفت و اين کار بصواب دید 
عم کرد داودین علی, پس بومسلم یسیاری 
کرامت کرد و بدین کار مرارین انس الضبی را 
بفرستاد تا بوسلمه را اندر شب بکشت. 
چسنانکه کس ندانست و سوی خراسان 
بازگشت و سفاح جزع کرد و ماتم بوسلمه 
بداشت و بومسلم سلیمان‌ین کثیر را که 
سرهمهة داعیان بود [و] مردی بغایت بزرگ 
[به ] سخنی خوارمایه که ازو باز گفتند پیش 
مجلس بغرمود کشتن بحضور ابوجعفر 
المنصور و سخت عظیم پزرگ آمد منصور آن 
را حسال, و سوی سقاح بازگشت و کین 
ابومسلم اندر دل گرفت و گفت این مرد بدین 
دستگاه و فرمان, | گرچنانک خواهد این کار 
را از ما بگرداند و دیگری را دهد و اين باب 
سفاح را یگفت و آغالش همی کرد که تا 
بومسلم را نخوانی و نکشی کار تو استفامت 
نگیرد و سفاح دفع همی افکند. (مجمل ص 
۳ پس آندر سال صدوسی‌وپنج سفاح, 
منصور را ولی‌عهد کرد و پس از او عیسی‌بن 
علی عمش راو متصور را فرمود که بخراسان 
رود تا خود بوسلم بیمت اهل خراسان 
بستاند. چون آنجا رفت پوسلم را کراهیت 
آمد که این کار بی‌مشورت ار کرده بودند 
ولیکن بیعت کرد و بفرمان او نیز اهل خراسان 
بیعت کردند و متصور غمی بازگشت و سقاح 
را گفت بشتاب بکار بوسلم و اگرنه اين کار 
از ما بگرداند و هرج خواهد تواند کردن با لین 
شوکت و عفظمت که من او را می‌بینم و در سال 
صدوسی‌وشش بوسلم دستوری خواست که 
بحج رود و بیامد و سفاح را پدید و خدمت کرد 
و ابوجعفر المنصور شتاب برگرفت به برادر و 
گفت ازین بهتر تو او راکجا یابی سفاح گفت 
چون شاید این سخن و مردی که هم جهان ما 
را صافی کرد او را چون کشیم؟ منصور 


۱ -از اینجا چیزی افتاده است. 
۲ - در مجمل‌التواریخ چ طهران «لکن عضلءة 
من العضل» است؛ ای داهية من الدواهی. 


اپومسلم. 

خاموش گشت. سفاح گفت تو نیز از من 
دستوری خواء بحج رفتن و با وی برو و 
پیوسته بحدیث مشغول میدارش تا دلش به 
اندیشه دیگر پردازد و کسی دیگر او را بیند 
از علویان و غیرهم و از وی غافل نباشی و 
همچتان کردند. چون منصور و بوملم بحج 
رفتند و سفاح پانبار رفت و ایله برآسدش و 
اندر آن بمرد روز یکشینه سیزدهم ساه 
ذوالحجة همین سال. (مجمل صص ۲۲۳ - 
۴ چون از حج بازگشتند بومسلم یک 
منزل پیشتر همی آمد پس خبر مرگ سفاح 
بیاتتند و رداء پیغار ما صلوات اه علیه و 
قضیب بمنصور آوردند و بوسلم خبر یافت 
نخست و خبر تعزیت بمنصور فرستاد و 
پکوفه باستاد تا منصور فراز رسید و 
عبدائبن‌علی عم منصور بشام خود را دعوت 
کردو بیرون آمد. پومسلم از منصور پذیرفت 
که‌کار او سیری کند. بشام رفت با سیاه و 
چنین روایت است که از سپاه خراسان هفت 
هزار با عبدالّه بودند. چون شنیدند که بومسلم 
روی بدو دارد, همه را سلاح پستد و بازداشت 
تبا پسپاه بومسلم نپیوندند بخویشان و 
هم‌شهریان. پس دوهزار مرد را بفرستاد بدر 
آن قلعه که ایشان را بازداشته بودند تا تیغ 
بکشیدند و همه را بیک روز بکشتند و 
ابومسلم شش ماه پا وی حرب کرد بظاهر 
حرّان بکنار زاب تا او را هزیمت کرد و عداله 
با برادرش عبدالصد بگریخت سوی 
برادرشان سلیمان به بصرء و آنجا پنهان ببود. 
(مجمل ص ۳۲۵). 

فصل اندر اخبار و مقتل ابومسلم: و 
حرب (جنگ با عبداله) اندر سال صدوسی و 
هسفت بسود پس منصور زسامی بفرستاد 
برخواسته عم و سپاه شام بر بومسلم و منصور 
[ذر) سود و زیان سخت بودی و ابودوانیق از 
آن خواندندنش یعنی بدانق گفتی و ابومسلم را 
از آن عظیم خشم آمد. گفت بر خون 
ملمانان ریختن امنم و بر خواسته نه؟ و 
منصور عهد شام و بصره بدو فرستاد, گفت مرا 
بکار نیست و بازپس فرستاد و سوی خراسان 
رفتن عزم کرد و بحلوان آمد و منصور بمداین 
آمد. چون منصور را گفتند که بوسلم به 
حلوان رفت» گفت ثّه الافر دون حلوان. پس 
نامها فرستادن گرفت به بوسلم و عهدها 
کردن[و ] فرمود تا همه بنی هاشم به وی نامه 
بصی ‏ قودرا وعت ام همی کی دای 
کردارهاء تو اندر این فولتب. "و امیرالمزمنین 
در حق تو هوچه بهتر.. ۲ وبرآخر عیسی عم 
خود را بفرستاد و از چند گوته درشت و نرم 
پیغام داد در نهان و آشکارا تا ابومسلم را سر 
بگردانید و متصور پیش از اين عهد خراسان 
بیکی از مهتران فرستاده بود از گماشتگان 


ابومسلم تام او ابوداود خالدین ابراهیم الأهلی 
تا خراسان بگرفت و این خبر ببومسلم رسید. 
عظیم تافته شد و هیچ درمان ندید جز رفتن و 
از منجمان شنیده بود که او را کام بسروم افتد 
پس بمداین آمد روز سه شنبه بت ویسنجم 
شعبان و منصور برومة مداین لشکرگاه زده 
بود. منصور بومسلم را بنواخت و ایمن کرد و 
بوملم بازگشت و پرسید که این چه 
جایست؟ گفتند روصیه. بوملم پنیدیشیده 
پس روز دیگر منصور چند مرد را در سراپرده 
پنهان کرده بود و گفت چون دست بردست 
زنم شما از پس اندر آئید و شمشیر یبوسلم 
اندر زنیده چون بومسلم را بار دادند اندرامد و 
بایستاد. منصور حمایل وی از وی خواست تا 
بنگرد. بوملم حمایل از گردن برآورد و 
پیش منصور بنهاد و گفت این تیغ عم من است 
عبدائه؟ گفت آری یا امیرالمومنین, گفت این 
تیغ مرا بشاید و سخنها گفتن گرفت و کتیت او 
بگردانید. بجای بومسلم. بومجرم می‌گفت و 
هرچه از وی در دل داشت می‌گفت که چرا 
فلان کار چتین کردی! و بسوملم عذر آن 
بگفتی, منصور خشم گرفت و گفت 0 یا 
مجرم هر سخنی را حجتی پیش آوری؟... 

از آن دست بر دست زد و آن مردان بیرون 
آمدند و شمشیر به بوسلم دربستند. بومسلم 
همچنان برپای ایستاده بود و سوی ايشان 
هیچ نتگرید و گفت یا منصور مرا مکش که 
پشیمان گردی و ترا بکار آیم. پس منصور 
یشان راگفت دستان بریده باد شمشیر بر سر 
زنید! هسمچنان کردند و کشته شد روز 
چهارشتبة همین ماه دوم روز که آمده بود؟ و 
آو را بمیان بساط اندر پیچیدند که انکنده بود 
و کارش سپری گشت. و چنان خواندم که 
ناقلان دولت تا عالم است سه کس بوده‌ند که 
[دولتی را] از جای بجای نقل کردند؛ اسکندر 
رومی و اردشیر بابکان و ابومسلم اصفهانی و 
او را کساتی که اخبار ندانند صرغزی گویند؛ 
سب آنکه بمرو خروج کرد. همچنانک 
سلمان را فارسی خوانند از برای انک عرب 
همه زمین عجم فارسس گفتندی و سلمان را 
فارسی خواندندی و او از اصفهان بود و 
جماعتی پندارند که او از فارس بوده است و 
از صاحب حرس یومسلم» بواسحاق روایت 
است که بو [جعفر ] متصور [وی را] پرسید 
که چند کشته است؟ بوسلم گفت من دیدم 
پیش خود و اندر حریها بدین دعوت شما 
اندر. سیصدهزار مرد کشته است. و مداینی 
صفت بوصسلم گوید که: مردی بود کوتاه بلون 
آسمر و نیکو و شیرین و فراخ پیشانی و 
نیکومحاسن و درازمسوی و درازپشت و 
کوتاهساق و فصیح اندر لفظ و شعر بتازی و 
پارسی گفتی و هرگز مزاح نکردی و نخندیدی 


۸٩۳ ابوسلم.‎ 


مگر بحرب آندر و بهیچ فتح کردن و کارهای 
عظیم از وی خرّم شدن و نشاط پدا نیامدی و 
نه بهیچ حوادث و غلبة دشمنان اثر غم و خشم 
از وی ظاهر شدی و تازیانژ وی شمشیر بود و 
بر کس یعقوبت آندر رحصت نکرد از دور و 
نزدیک و هرچه بخراسان اندر مهتران بودند از 
یمن و ریعه و قضاعه و ملوک و دهسقان و 
مرزیان همه را بکشت بدعوت بنی‌الصباس 
آندر و چون بکشتندش سی‌وهفت ساله بود 
وهیج چیز از املا ک و عقار و بنده و غیره از 
وی بازنماند مگر پنج کنيزک خدمت کننده و 
او را برادری بود نام آویسارین عشمان و حمزه 
پسر او بوداو عماره پسر حمزه بود آنک ذ کر 
او در ایام خلفا و بزرگمشی و همت باند او و 
سخا و تنعم و عجب معروفست و بجایگاه 
گفته شود احوال و سیرت او و انذر تفاخر 
پومسلم؛ علی‌بن حمزةبن عمارة بن حمزقین 
یسار گفته است در کتاب اصفهان شعر: 

تقكا الی آل‌النبی خلافة 

و ملکاً وجدناه مضیما مضیما 

ولولا سیوف اه فینا لاصبحت 

ملوک بنی‌مروان فی‌الدین رتعا 

منعنا حمانا بالقواضب والقنا 

جلاداً و مازتا اعز.و اتعا 

ابومسلم عمی و آن کان سیدا 

هماما قریماً مصر حیا سمیدعا 

السنا الأولی صالوا علی‌العی بالهدی 

و دانوا بتیالمباس مرثاً و مسمعا 

و ئحن سثمنا المارقین بأستا 

الی آن رآینا عودهم قدتخرعا. 

و بوسلم را فرزند جز دو دختر نبود یکی را 
نام فطمیه و دیگری اسماء بنت بومسلم و اندر 
عهد منصور جماعتی باطنیان در خراسان پیدا 
شدند و این مذهب فراز آوردند و بهر جایگاه 
دعوت همی کردند پتهان و منصور بفرمود تا 
هرکجا که.ایشان را بيابند بکشند. بعد از چند 
سال منصور یحج رفت و مسجد حرام فراخ 
کردو چون بازگشت بهاشمیه فرود آمد یکوفه 
اندر و جماعتی بودند که ايشان را روندیان 
خواندندی و بربوبیت منصوز همی گفتند 
نعوذیائه و پیش ازین بربویت بسوسلم 
بخراسان و اصل ایشان از عبداله رونده 
بنرخاست و تناسخ داشتند اندر میذهب. 
بوسلم بیاری از ایشان بکشت بسخراسان 
آندر و بومسلم را زهر داده بودند چنانکه موی 
و پوست بازگذاشت و بعد از منصور به پسرش 
مهدی مقر بودند... (امجمل صص ۳۲۵ تا 
۹ یاقوت حموی در معجم البلدان در 


۱-کذاء ۳ -کذا. 
۳-لخمی لیال بقین من شعبان من سنة 1۳۷ 
(طیری). 


۴ ابوسلم. 

ترجمة علی‌بن حمزةین عمارقبن حمزةین 
بسارین عثمان الاصهانی مکتی بابوالحن 
گوید.این عشمان که نصب حمزه بدو پیوندد 
پدر ابوسلم خراسانی است و بسار برادر 
اوست و این راحمزه روایت کرده است و 
گوید:اسم پدر او پیش از انکه اسلام آورد 
بنداد هرمز بود و چون اسلام آورد نام عتمان 
گرفت و باز گوید خود ابومسلم اسمش 
بهزادان‌ین بنداد هرمز است. (معجم‌البلدان 3 
مارگلیوث ج ۵). و صاحب تجارب‌السلف 
شرح کشتن ابوسلم را یدینگونه آورده است: 
در نقس متصور از ابومسلم آزاری بود و چند 
نوبت با سفاح گفت او را می‌باید کشت. سقاح 
نمی‌پسندید و چون خلاقت بمنصور رسید 
ایوملم بجنگ عبداله رفت بشام و چون 
ابوملم ظفر یافت و غنیمت گرفت منصور 
یکی از متمدان خویش بفرستاد تا غتائم و 
اموال را اعتبار کند ابومسلم برنجید گفت من 
در دماء ملمانان امینم و در اموال خاننم؟ و 
منصور را دشنام داد و منهیان بمنصور نوشتند 
و ابوسلم عزم خلاف کرد و خواست که به 
خراسان رود و پیش منصور نیاید. منصور 
ان‌دیشنا ک شد از آنکه مبادا ابوسلم 
دلمفولی دهد و مملکت مضطرب دارد زیرا 
که‌مردی دأهی و شجاع و عاقل و زیرک بودو 
هرچد خواستی آسان توانستی کنرد. متصور 
در کار او متیر شد و در پناء مک و حیله 
گریخت و به ابومسلم نامه نوشت مشتمل بو 
استمالت و تیب دل و مواعید جمیل و او را 
بطلبید ابومسلم جواب نوشت که مطیع و منقاد 
امیرالمومنیتم اما میخواهم که بخراسان روم و 
| گرامیرالمژمنین اصلاح نفس خود میکند من 
همان بنده‌ام و اگرچنانکه بر عادت مالوف در 
بند آرزوهای خویشتن است من نیز غم کار 
خود خورم و تدییری که متضمن سلامت باشد 
بندیشم, منصور از اين جواب خائف‌تر شد 
کینه زیاده شد و نامه‌ای به ابومسلم توشت 
مضمونش آنکه تو در نظر ما به این صفت که 
میگوئی نبتی بلکه از همه عزیزتری و آن 
زحمت که تو در اعلاء ما کشیده‌ای از ضرح 
متغنی است باید که با استظهاری تمام روی 
به اين جانب نهی که جز نیکوثی نخواهد بود. 
پس بفرمود تا بزرگان بنی‌هاشم همه نامه‌ها 
نوشتند و ابوسلم را برآمدن ترغیب میکردند 
و منصور نامه بدست عاقل‌ترین یار خویش 
بفرستاد و گفت که باید با او سخن نرم یگوتی و 


هرچه از ترغیب و تحریض توانی یجای آری : 


| گربازش گردانی, و اگرسر خلاف و نافرمانی 
دارد و میخواهد مراجمت نکند و ترا مجال 
هیچ حیلت نماند با او بگو که منصور میگوید 
از پشت عجّاس نباشم و از پیفمبر بری باشم که 
| گربر این حال بروی و پیش من نیائی که جز 


من هیچ آفریده‌ای بجنگ تو آید و خدای را 
چنین و چنان باشم که اگر آنچه گفتم نکنم. 
رسول به ابومسلم رسید و نامه‌ها برسانید و 
هرچه باستمالت و استعطاف عاید باشد بجای 
آورد. ابوسلم با مالک هیشم که ار او بود در 
این معنی مشاورت کرد. او گفت رای راست 
آن است که اصلا بازنگردی که در چسنگ او 
آفتی و بر تو ابقا نکند و اليته ترا بکشد و اگربر 
این صورت که عزم کرده‌ای بروی چون به ری 
رسی آنجا مقام ساز, گر حالتی حادث شود 
بخرامان و هرجا که خواهی توانی رفت. 
ابومسلم اين رای پسندید و رسول راگفت 
بازگرد که من بخراسان میروم و البته 
بازنگردم. رسول گفت ای ابومسلم تو همیشه 
امین آل محمد بودی, بخدای سوگند میدهم که 
خویشتن را بمصیان و خلاف موسوم مگردان 
و بخدست امیرالممنین متوجه شو که جز خیر 
و خوبی نخواهی دید اپومسلم گفت تو بامن 
چنین خطاب کجا کرده‌ای که | کنون میگونی 
رسول گفت سبحان اه العظیم ما را و هم خلق 
را به بنی‌هاشم دعوت کردی و گفتی هرکه 
مخالف ایشان باشد بکشید و چون ما همه 
مطیع شدیم و دعوت ایشان قبول کردیم تقو 
تخلف میمائی ایین حاللی عجب است. 
ابومسلم گفت سخن همان است که گفتم و 
مراجمت را وجهی تست رسول چون دانست 
که‌الیته مراجعت نخواهد کرد خلوتی ساخت 
و پغام منصور برسانید. ابوملم زمانی سر 
در پیش افکند و تأمّلی کرد آنگاه سر برآورد 
و گفت بیایم و عذر بخواهم پس لشکر را 
بیکی از معتمدان خود سپرد و گفت اگرنامة 
من پیش شما آرند به نیمه نگین مهر کرده آن 
مهر من باشد و اگربتمام نگین مهر کرده باشد 
آن نام من ناشد و روی بمداین نهاد که 
منصور آنجا بود. چون منصور را آمدن او خبر 
شد بفرمود تا همه خلق استقبال کردند و 
بتعظیمی تمام او را در شهر آوردند چون 
بمنصور رسید خدمت کرد و دستش بوسید. 
منصور او را ! کرام کرد. آنگاه گفت بازگرد و 
آمروز بیاسای تا فردا بهم رسیم. ابوملم 
بازگشت و آن روز پیاسود. منصور روز دیگر 
چند کس راباسلاحهای مخقی در مرافق مقام 
خود بداشت و با ایشان قرار داد که چون من 
دست برهم زنم شما بیرون آئید و ابوملم را 
بکشید. انگاه کس بطلب او فرستاد. چون 
ابومسلم در مجلس رفت متصور گفت آن 
شمیر که در لشکر عبداّه یافتی کجاست. 
ابوملم شمشیر را در دست داشت گفت این 
است. منصور شمشیر از دست او بستد و در 
زیر مصلّی نهاد وبا او سخن آغاز کرد و 
بتوبیخ و تقریع مشفول شد و یک یک گناه او 
می‌شمرد و ابومسلم عذر میخواست و هریک 


ابومسلم. 


راوجهی سی‌گفت در آخر گفت یبا 
امیرالمزمین با مثل من این چنین سخنها 


نگویند با زخمتی که من جبهت دولت شما 


کشیدهام. منصور در خشم شد و او را دشنام 
داد و گفت آنچه تو کردی | گرکنیز سیاه بودی 
همین توانستی کرد و آنچه تو یافتی بدولت ما 
یافتی. ابومسلم گفت این سختان را بگذار که 
من جز از خدای از کس دیگر نترسم. منصور 
دستها برهم زد و آن جماعت بیرون جستند و 
شمشیر در ابومسلم نهادند و او منصور راگفت 
جورخ تن وه بگفار دون گنت 
هیچ کس مرا دشمن‌تر از تو نیست. پس 
بفرمود تا شخص او را که کشته بودند در 
باطی پیچیدند و در گوشة خانه بنهادند. 
عیسی‌بن موسی‌ین محمدین علی‌بن عبدابن 
العباس درامد و ایومسلم را دیده بود و از او 
معاونت خواسته و عی قبول کرد که در حق 
او با منصور سخن گوید و تربیت کند گفت یا 
امیرالمومنین ابومسلم کجاست منصور گفت 
آنجا کشته و یچیده در بساط. عیی گفت انا 
و ان اليه راجمون, بمد از آنکه او را امان 
فرمودی و آنهمه رنجها که جهت کار شما دید 
این غدر ستصن ندارند و بیچاره با من 
دوستی داشت. منصور گفت خداوند دل ترا 
ازین غم فارخ گرداند که ترا از آن دشمن‌تر 
کس ننود. پس بقرمود تا لشکر ابوسلم را 
مالی دادند و بازگردانیدند و متصور در 
خراسان تصرف کرد این حالت در سة سبع و 
ثلائین و مائه (۱۳۷ه.ق.)واقم شد - انتهی. 
و مولف حبیب‌السیر اورده است: حمزةین 
حسین اصفهانی ابوملم را از آل حمزقین 
عماره شمرده و در یز بیان آورده که سب 
حمزتین عماره منتهی بگودرزین کشواد 
میشود و از غرایب اتفاقات انکه گودرز در 
عزاء سیاووش اختراع پوشیدن جامهٌ سیاه 
کسردو در غیر وقت جنگ نمی‌خندید و 
ابوملم نیز در وقت خروج کسوت سیاه 
پوشیده و در غیر ممرکة کارزار لب بخنده 
تمیگشاد و طایقه‌ای از مورخان برآنند که 
نسب ابومسلم به ایوزرجمهر حکیم میرسائد و 
زمره‌ای را عقیده آنکه ابوملم از فرزندان 
سلیط است و سلیط از .جاریه‌ای متولا شده 
بود که ملک عبدال‌ین عباس بود و عبدلثه با 
وی صحبت داشته بود و بعد از آن او را 
بغلامی عقد بسته سلیط ازو بهم رسید و سلیط 
چون بسن رشد رسید بسابر اغواء ولیدین 
عبدالملک دعوی کرد که من از اولاد عبداله 
عامم و گواهان گذرانیده قاضی دمشق 


+بواسطهٌ میل خاطر ولید برطیق مدعای سلیط 


حکم فرمود و ازین جهت ایذاء بسیار به 
علی‌بن عبداق‌بن عباس رسانید و بروایتی که 
در روضة الصفا مسطور است ابومسلم در 


ابومسلم. 


رقت ارتفاع رایات اقبال میگفت که من از 
اولاد مس لیطین عبداثه عباسم و ابوجعفر 
منصور دوائیقی او را یوقت قتل مواخده نمود 
ونام پدر ابومسلم بقول بعضی از مورخان 
مسلم بود و بمذهب فرقة عشمان و ابوسلم 
موسوم به ابراهيم و مکنی به ابواسحاق بود و 
بزعم حمزء اصفهانی در سنه مانةٌ همجریه در 
اصفهان توله نمود و در کوفه نشو و نما یافته 
وقتی که نوزده ساله بود بخدمت ابراهیم اسام 
رسید و ابراهیم آثار اقبال در ناصيذ آسال او 
مشاهده نموده گفت تغیر نام و کیت خودکن 
و ابومسلم نام خود برعبدالرحمن قرار داد و 
جهت کنیت ابرمسلم اختیار نمود و اسراهسیم 
امام در سته شمان و عشرین و سائه (۱۲۸ 
ه.ق.)او را به امارت شیعة خود سرافراز 
ساخته بخراسان فرمتاد و چون ابومسلم بدان 
مملکت رسید به اتفاق سایر اعیان چند سال 
مردم را پوشیده و پنهان بسخلافت عباسیان 
دعوت میمود تا خلق بی‌نهایت دست بیعت 
په او دادند و در سنه ثمان و عضرین و مائه 
ابراهیم الامام باصحاب خود که در خراسان 
بودند نوشت که من آمارت ولایت را برسبیل 
استقلال به ابوسلم مسلم داشته‌ام باید که 
هیچکس از حکم و فرمان او پیچد و حکم او 
حکم من و قرمان او فرمان من است و بعضی 
از داعیان قبول امارت ابوسلم را عار داشته 
متوجه مکه کدند تا بی‌واسطه در آن قضیه با 
ابراهيم گفت و شنید نمایند و ابومسلم نیز با 
ایشان اتفاق نموده بعد از وصول بخدمت 
ابراهیم بتجدید زمام سرانجام مهام دعوت 
عنان امارت خراسان در قبضة اقتدار ابوسلم 
قرار گرفت و ابومسلم باتفاق رفیقان بخراسان 
معاودت نموده بجد هرچه تمامتر بدعوت 
تزدیک و دور و به تهیهٌ اسباب خروج و ظهور 
اشتغال نموده در اوایل سل تسع و عشرین و 
مائه (۱۲۹ ه.ق.)ابراهيم اسام ابوملم را 
طلب داشت و او باهفتاد نقیب نهضت نموده 
چون بقومس رسید مکتوبی از ابراهیم وصول 
یافت مضمون آنکه از منزلی که اين مکتوب 
بتو رسید بازگرد و در خراسان باظهار دعوت 
زبان بگشای و قحطباّبن شبیب را روان گردان 
و ابوسلم قحطبه را با هدایا بطرف مکه 
فرستاده خود بمرو باز گشت نامه ابراهیم را 
بسلیمان کثیر نموده و اعبان باطراف ممالک 
خراسان متفرق گردانید تا بیعتیانرا از زبان 
ابراهیم ‏ گاه‌سازند و چنان مقرر گردانید که در 
آخر ماه رمضان سنة تسع وعشرین و مأئه 
خروج نمایند و در روضةالصقا مسطور است 
که در آن اوان که ابومسلم مردم خود را فرمود 
تایه هیأت اجتماعی ملیس بلیاسهائی که یک 
رنگ داشته باشند شوند تا هر رنگی که 
مناسب دانند شعار خود سازند آن جماعت 


کرةبعد اخری تغیر لباس کرده هیچکدام 
موافق مزاج ابوسلم نیفتاد و چون جامهای 
سیاه پوشیده و دستارهای سیاه بسته بخدمت 
مبادرت نمودند از آن رنگ هیبتی در دلل 
افتاد لباس سیاه را شعار خود ساخت و در 
شب بیست و پنجم شهر رمضان که موعود 
خروج بود ابومسلم و سلیمان کثیر با جمعی 
متابعان از صفیر و کبیر لباسهای شبرنگ در 
برکرده در حدود مرو که معسکر ایشان سود 
آتش بسیار برافروختند و در آن ایام خلقی 
کثیر از فرق انام در ظل الا ظفر اعلام 
ابومسلم جمع گشته چون هلال شوال بفرخی 
اقبال بر منبر نهپایة گردون برآمد ابومسلم در 
روز عید سلیمان کثیر را فرمود که بخلاف 
بنی‌امیه بی‌اذان و اضامت به اقامت تماز و 
شرایط امامت اقدام و قیام نماید و بعد از آن بر 
منبر رفته ایستاده خطبه خواند و سلیمان 
بموجب فرموده عمل نموده پس از آنکه از 
منبر فرود آمد ابومسلم خوان کرم بگسترد و 
خلایق را طعام داد آنگاه بنصر سیار که 
بمدافعة خدیع کرمانی درسانده بود نامه‌ای 
نوشت و ایات قرانی درآن کتابت درج کرده 
او را به بیعت عباسیان خواند و چون مکتوب 
بنصر سیار رسید متحیر و سراسیمه گشت و 
بعد از هشت ماه غلام خود یزید رابا چند 
هزار سوار به سحاربهة ابوسلم نامزد کرد 
ابوسلم مالک‌بن هشیم خنزاعی را بقاتلة 
یزید فرستاد و نایرة قتال ملتهپ گردید و در 
ااء ارتفاع غبار هیجا از سپاه مالک عبدائه 
طائی زخمی بر یزید زده او را اسیر گردانیده 
نزد ابوملم برد. ابومسلم برعایت آن غلام 
اهتمام نمود و چون جراحتش اندمال ییافت 
اجازتش داد تا پیش خواجه خود رود و یزید 
نزد نصر رفته آنچه از اعمال حمده و اقمال 
پندیدءٌ اپوسلم مشاهده نموده بود بالتمام 
ظاهر کرد و گفت ظن من آن است که مهم 
ایشان عنقریب ترفع تمام خواهد نمود و اگر 
من مملوک تو نمیبودم مفارقت ابومسلم 
اختیار نمیکردم و از شنیدن امثال این سخنان 
پریشانی تمام بر حاشی ضمیر نصر سیار راءه 
یاقت و چون خدیع کرمانی در برایرش نشسته 
بود تتوانست که دیگر لشکر بحرب ابوملم 
فرستد و در خلال اين احوال شیعة آل عباس 
از اطراف و جوانب دیار خراسان به ابومسلم 
پیوستند و ابومسلم بجانب نصر سیار و خدیع 
ایشان در گرد معسکر خود کنده بودند فرود 
آمدند و آن دو سردار ازین جرأت خائف 
گشته ابومسلم بکرمانی پیقام داد که من با تو 
طریق اتفاق مسلوک میدارم و همت بر دفع 
تصر سیار می‌گمارم و اين معنی موجب ازدیاد 
توهم نصر گشته بکرمانی فرستاد که بگفتار 


۸٩۵  .ملسوبا‎ 


ابومسلم مفرور مشو به بلدهُ مرو رو که من هم 
آنجا می‌آیم تا با یکدیگر مصالحه نمائیم و 
کرمانی بمرو رفته نصر نیز بدان بلده شتافت و 
روزی بصب ظاهر جهت تشبید مبانی صلح 
و صفا هریک از آن دو سردار پا صد سوار در 
برابر یکدیگر آمدند و هردو را در باطن آن بود 
که فرصت یافته دشمن خود را بقتل رسانند و 
در آن معرکه یکی از توکران نصر پیش‌دسنی 
کرد بزخم نیزه کرمانی را بجهان جاوداننی 
قرستاد و علی‌بن خدیع کرمانی در سنه تلثین 
و مائه پیش ابومسلم امد و روزی چند در 
خدمتش بود آنگاه روی گردان شده بنصر 
سیار پیوست آنگاه سلیمان کثیرپیفام فرستاد 
که ترا هیچ حمیت نیست که ملازست شخصی 
مینمائی که دیروز پدرت را بقتل رسانید و این 
سخن در مزاج این کرمانی مثر افتاد با نصر 
سیار بنیاد مخالفت نهاد و قبیله در بیعتش با او 
همداستان شده قوم نصر متابمت نصر اختبار 
نمودند و هریک از این دو سردار کس نزد 
ابوسلم فرستاده ابومسلم جواب داد که با نبا 
مشورت کنم و هرچه صلاح دانند بتقدیم 
رسانم و در خقیه با شیعه عباسیه مواضعه 
فرمود که جائب ابن کرمانی را ترجیح کند. 
لاجرم روزی دیگر که مجلس انعقاد یافت 
سلیمان‌ین کیر گفت که خدیع کرمانی را 
کشتهاند و سماونت پسرش واجب است و 
سار نقبا درین سخن متابتت نمودند 
رسولان نصر سیار شرسار و قاصدان ابن 
کرمانی‌با سرور و فرح بسیار بازگشتد بعد از 
آن ابن کرمانی عزیمت مرو مصمم گردانیده از 
ابوم‌لم نوبت دیگر استمداد کرده جواب داد 
که هنوز بر قول تو اعتماد نیت وظیفه آنکه 
یکبار با نصر یار محاربه نمائی تا ببینم گنه 
حال بچه می‌انجامد و پسر کرمانی بمرو 
شتافته ميان آو و نصر سیار نیران قتال اشتمال 
یاقت و این کرمانی نصف شهر را بتعت 
تصرف درآورد و ابوملم این خبر شنوده با 
لشکر خجسته اثر از ماخان روان گشته بسرو 
درآمد و پسر کرماتی با قبیلة ربیعه به وی 
پیوسته فتور موفور به احوال نصر سیار راه 
یافت لاجرم قصد کرد که بخدمت ابومسلم 
مبادرت نماید و شرایط متابعت بجای آرد اما 
آخرالامر بنا بر کثرت توهم گریخته بسرخس 
رفت و از آتجا بطوس آمد و از طوس بری 
شتافته در آن ولایت پیمار شد و بنایر آنکه از 
ابومسلم خایف بود او را در محفه نشانده 
بساوه بردند و در ساوه متقاضی اجل دررسید 
و بدارالبوار انتقال نمود. ابومسلم بعد از راز 
نصر سیار در مرو رایت اقتدار برافراشته از 
اصحاب نصر و مروانیه هر که را یافت بقتل 
رسانید و روزی چند ابن کرمانی را در سلک 
نوکران خود جای داده بالاخره او را نیز بعالم 


۶ ابومسلم. 


آخرت فرستاد و تمامی ممالک خراسان 
ابوملم را مسلم گشت و پاية قدر.او ارتفاع 
يافته از فرق فرقدین درگذشت و ابوسلم 
بصفت فصاحت و بلاغت موصوف بود و 
بلغت فارسی و عربی متکلم می‌بود و هبرگز 
مزاح نکردی و یوسته گره بر پیشانی زده 
زیاده از یک نوبت طعام نخوردی از حصول 
کثرت‌اموال اظهار فرح و سرور نتمودی و از 
اثر پیش آمدن قضایاء صعب ملول و متأاسف 
نبودی و هرگز ترحم پیرامن ضمیرش نگشتی 
و به اندک جریمه‌ای مخصوصان خود را 
بکشتی و تأدییش بفیر از تحریک شمشیر 
صورت نبتی و او را مروزی بجهت آن 
میگویند که خروجش بنواحی مرو روی نمود 
و قتل ایومسلم یزمان ابوجعفر منصور دوائقی 
در روز چهارشنبة بیست‌وپنجم شهر ضعبان 
سه سبع و فلائین و مائه (۱۳۷ ه.ق.)ااست و 
او مدت هشت سال و دو ماه پبای پر سریر 
امتارت نسهاد و زان حسیاتش 
بسی‌وهفت‌سالگی بنهایت رسید و عدد 
مردمی که بالیفین بدست او کشته شدند بغیر 
مقتولان معارک بیصدهزار رسید. در شهر 
سه تسم و عشرین و مائه (۱۷۹«.ق.)ولایت 
فارس و عراق عجم تا حدود دامقان بسعی 
محارب‌بن موسی‌ین عبدائین معویه مسخر 

شت و خلق بسیار از بنی‌هاشم و غیر ایشان 
از اصاغر و اعاظم در ظل رایت فتح آیتش 
مجتمع گشتند و بدا در اصطخر فارس 
رحل اقاست انداخته امارت جبال را پرادرش 
حسن مقوض ساخت و عمال بولایات ارسال 
داشته در هر بلده‌ای از قلمرو خود حا کمی 
نصب فرمود چون زیدین عمروبن هبیره که از 
قبل مروان والی عراقین بود از استقبال عبدالئه 
خبر یافت عامربن صباره و ممن‌بن زایده را 
باجنود بی‌انتها فرمود که از دو جانب متوجه 
مقاتلاً عبدائه گردند و آن دو سردار بموجب 
فرموده عمل نموده بعد از تقارن فنریقین و 
تقایل عسکرین سپاه عبدانه متفرق گشتند و 
آنجناب بحسب اضطرار قرار برقرار اخستیار 
کردبه امد آنکه ابومسلم مردم را بنرضاء آل 
محمد (ص) دعوت میکند. بصوب خراسان 
شتافت و بعد از وصول به بلدة هرات مالک‌پن 
هشیم خزاعی که درآن زمان از قبل ابوسلم 
والی آن ولایت بود عبدائه و برادرانش حسن 
و زید را نگاه داشسته قاصدی نزد ابومسلم 
فرستاد و او را از رسیدن ایشان آ گاهی‌داد و 
ابومسلم حکم کرد که مالک عبداثه را بقتل 
رسانیده برادرانش را مطلق‌السان گرداند. تقل 
است که قبل از معاودت قاصد روزی مالک از 
عداله پرسید که عبداله و جعفر از جملةً 
اسامی اهل بیت پیفمبرست بخلاف معاویه. 
سبب چیست که پدزت را اين نام نهاده‌اند 


عبدائّه جواب داد که روزی جد من در مجلس 
معاو یة: بی سقیان بود که به او خبر آوردند 
که‌بخشند: بی‌منت ترا پسری کرامت فرمود و 
معاویه از جد من التمای کرد که صد هزار درم 


بگیر و اين پر را به اسم من موسوم گردان 
بتابر آن پدرم بمعاویه مسمی شد.مالک‌بن 
هشیم گفت زر اندک برشوه گرفتد و نام 
زتی حاصل کردید. القصه چون فرمان 
ابوملم بمالک رسید فرمود تا فرشی بر دهان 
عبدانه تهاده نفش را منقطم ساختند. سدفن 
آنجناب مضرح هراتست و بمزار سادات 
اشتهار دارد و هم در این سال ابوحمزه و 
عبدالین یحیی که ملقب بطالب الحق بود بی 
آنکه کسی ایشان را از حال شعار ابومسلم 
اخبار نماید در یمن دستارهای سیاه بر سر 
بسته و جامهای سیاء پوشیده الویه سودا 
براقراشتند و مسخالفت مروان حمار ظاهر 
ساختند و بلدة صنعا را بتحت تصرف 
درآورده طالب‌الحق آنجا توقف نمود و 
ابوحمزه متوجه مکه شد و در موسم حج بیک 
تا گاهء‌با جمعی سیاه پوش در حرم ریخته 
حاجیان و مقیمان آن منزل متبرک بفایت 
متوهم گشتند و پرسیدند که چه ک‌انید جواب 
دادند که ما مخالفان بنی‌امیه و دشمنان 
مرواتیم عبدالواحدین سلیمان‌بن عبدالسلک 
کهدر آنزمان از قیل مروان حا کم مکه بود از 
ابرحمزء ااتماس نمود که چندان مزاحم مردم 
نشود که از مناسک حج اسلام فارغ گردند. 
آبوحمزه این ملتمس را مذول داشته بعد از 
انقضاء ایام حح عدالواحد بمدینه گریخت و 
ایوحمزه پمکه درآمد و عبدالواجد در یشرب 
لشکری از اطراف و جوانب فراهم آورده 
متوجه حریم حرم گشت و ابوحمزه بر جرأت 
او اطلاع یافته از مکه بیرون خرامید و در 
منزل قدید قتالی شدید واقم شد از لشکر 
عیدالواحد هفتصد مرد بتل رسید و او گریخته 
بمدینه رفت و آنجا نز مجال توقف نیافته 
بشام شتافت و ابوحمزه حرمین رادر حسیز 
تسخیر درآورده مدت سه ماه بتمهید بساط 
نصفت و احسان مردم را شادمان ساخت و 
چون عبدالواحد نزد مروان رسید کیفیت 
حادثه را ممروض گردانید صروان 
عبدالملک‌بن محمدبن عطية السعدی رابا 
چهار هزار کس جهت دفع خوارج بجانب 
حجاز ارسال داشت و ایوحمزه از مدینه به 
استقبال آن سپاه روان شده در وادی القری 
تلاقی فریقین اتفاق اقتاد و ابوحمزه با ا کش 
متابعان بزخم تیغ شامیان از پای درامده 
معدودی چند بمدینه گریختند و مدییأن نون 
ایشان را برخا ک‌ریختند و ابن عطیه بعد از 
فراغ از مهم حجاز بصوب یمن شتافته میان او 
و طالب الحق نیز محاربه واقع شد و بار دیگر 


ابومسلم. 


بعنایت واهب العطایا ابن عطیه ظفر یافته 
طالب‌الحق بقتل آمد و ابن عطیه سرش را 
بشام فرستاد و روزی چند در صنعا لوای 
اقامت بر افراخت و چون موسم حج نزدیک 
رسید با دوازده نقر و چهل هزار دینار زر 
جهت امارت حج بنا پر فرمود؛ مروان متوجه 
که شد و در اثاء راه طایفه‌ای از بنی‌مراد 
بدیشان رسیده همه را گرفتد که شما دزدانید 
هر چند اپن عطیه گفت که من بحکم مروان 
آمیر حاجيانم و بطرف مکة مبارکه میروم و 
اینک منشور امارت بدست دارم پجائی نرسید 
و او رابا تمامی غلامان بقتل رسانیدند و در 
بعضی از نسخ معتبره مسطورست که مذهب 
ابوحمزه و طالب الحق آن بود که عباد بمجرد 
ارتکاب زنا و سرقة کافر می‌شوند و هرکه 
زاتی و سارق را کافر نمداند او نیز در سلک 
کفار انتظام دارد در سنة تلئین و مسائه (۱۳۰ 
ه.ق.)قحطبتین شبیب شیبانی که مروان 
حمار او را هبط حق گفتی از نزد ابراهیم امام 
بخراسان رفته علمی نزد ابومسلم سپرد و 
ابومسلم امارت خویش را ب قحطبه ارزانی 
داشته او را با جنود بلاانتها و امراء شجاعت 
انتما مشل خالد شریک و عشمان‌بن نهیک 
بسخیر ممالک مأمور گردانید و قحطبه رایت 
جهانگیری برافراشته نخست بضرب شمشیر 
ولایت طوس را از تصرف اتباع نصرین سیار 
بیرون آورد و آنگاه بصوب جرجان حرکت 
نموده در ذی الحجة سه مذکوره شکست بر 
چرجانیان افتاده تا قرب ده هزار سوار کشته 
گشت و قحطبه بجرجان درآمده سی‌هزار 
کس‌دیگر از مروانیان را بقعل رسانید و بعد از 
آن بجانب عراق عجم توجه کرد و داودین 
پزید طریق فرار برگزید و قحطبه غنیمت 
بی‌نهایت گرفته مدت بیست روز در اصنهان 
رحل اقامت انداخت و بعد از آن بنهاوند رفته 
آن خطه را نیز مسخر ساخت و خلقی را یعالم 
بقا فرستاده روی یمراق عرب اورد اما داودبن 
یزید چون بملاقات پدر خود فایز گردید 
کیفیت استیلای قحطبه را معروض گردانید 
یزید سپاه عراق را فراهم آورده از صروان 
حمار مد طلبیده موضم جلولا را معسکر 
گردانیدهو چون قحطبه در خالقین رایت 
استیلابرافراخت وهم بر ضمیر این. هبیره رأه 
یافته بطرف کوفه شتافت و قحطبه او را تعاقب 
نموده نماز شامی بکنار فرات رمید و بعضی 
لشکریان از آب گذشته با فوجی از سپاه یزید 
که‌در آن طرف آب بودند آغاز کارزار نمودئد 
و قحطبه نیز اسب در آب رانده نا گاه‌پای 
ستورش در لای فرورفت و کشتی عمرش در 
گرداب فنا افتاد و سپاه خراسان.بی‌آنکه برین 
حال مطلع شوند ماتند باد بر آب عبور نمودند 
و لشکر ابن هبیره روی بوادی انهزام آوردند 


اپومسلم. 

آنگاه امرا و لشکریان هر چند تحطبه را 
جتند نیافتد و در آن انا اسبش با زین و 
لجام ترپیدا شده مردم دانستند که قحطبه را 
چه پیش آمدء با حسن‌بن قحطبه بیعت کرده 
متوجه کوفه گشتند و این هبیره تاب مقاومت 
نیاورده بواسط گریخت و حسن با سی هزار 
مرد تیغ‌زن در محرم الحرام سنة اننی و ثلئین 
و مائه (۱۳۲ ه.ق.)یکونه درام‌ده به 
ابومسلمه جعفرین سلیمان خلال که او را 
وزیر آل محمد میخواندند ملاقات نموده 
حسین ابیومسلمه را تعظیم بسیار کرد و 
مکتوبی از ابومسلم به وی رسانید و ابومسلمه 
خلایق را در مسجد جامع مجتمع ساخته 
مکتوب ابومسلم را که به وی نوشته بود و از 
وی بوزیر آل محمد تعبیر نموده برمردم خواند 
و عمال به اطراف ولایات فرستاد و در اول 
همین سال یا در اواخر سال گذشته ایراهمیم 
الامام بروایت بعضی از فضلاء انام چنان بود 
که چون نصرین سیار از تیغ آبدار ابوسلم 
فرار تموده به ری رسید عرضه داشتی برقوت 
ابومسلم قلمی کرده تزد مروان حمار فرستاد 
مروان هنوز از مطالعهُ کتابت نصر فارغ نشده 
بود که یکی از قاصدان ابوسلم راکه مکتوبی 
بنام ابراهميم مصحوب او بود گرفته پیش 
مروان آوردند مروان نامة ابوسلم را که 
مشتمل بود بر تسخیر خراسان و آن ممالک و 
فرار نصر سیار را خوانده قاصد را گنت 
ابومسلم چه چیز بتو داده که اين کتابت را به 
ابراهیم رسانی آن شخص مبلنی نامرده 
مروان گفت من ده چندان بتو میدهم که ایین 
نوشته را نزد ابراهیم بری و جواب ستانده 
پیش من آوری قاصد آیین خدمت را قبول 
نموده نامه را به ابراهیم رسانید و جواب گرفته 
نرد مروان آورد آنگاه مروان آن شخص را 
نگ اه داسته کستابتی بولیدبن معاویةین 
عدالملک که از قبل او حا کم دمشق بود 
نوشت مضمون آنکه رقعه‌ای بوالی عمان 
نویسد که ابراهیم که در قریة حمیمه است 
گرفته و مقید ساخته بحران فرستد ولید 
بموجب فرموده عمل نموده چون ابراهیم 
بمجلس مروان رسید او را بمخاطبات عنیف 
برنجانید و او نیز جوابهای درشت گفت و بر 
زبان آورد که من از قضیة ابومسلم خبر ندارم 
و میان من و او مراسله‌ای نیست و مروان 
رسول ابومتلم و نامه ابراهمیم ظاهر کرده 
خسدمتش صلزم شد و مروان او را بزندان 
فرستاده در خانه‌ای که عبدالبین عمرین 
عبدالمزیز و عباس‌بن ولیدبن عبدالملک را 
مقید و محبوس گردانیده بود و بعد از چند روز 
شبی جمعی را فرستاد تا آن سه کس را هلاک 
ساختند. گویند سر ایراهیم در انبانی پرنوره 
نگاه داشتند تا تفش منقطم شد و بالش بر 


دهان عبدائه و عباس نهاده برآن بالا تشتند 
تارخت سفر آخرت بستند چون کسان مروان 
در حمیمه ابراهیم را بگرفتند ابراهیم برادر 
خسود عبدابین مسحمدین علی‌بن 
عبدالّبین عباس را که ملقب بسفاح بود ولیعهد 
گردانید و عبداله به اتفاق برادر دیگر خویش 
ایوجعفر متصور و یعضی دیگر از اعیان 
عباسیان پوشیده و پنهان از همیمه بکوفه 
شتافت و ابوسلمةٌ خلال آن جماعت را در 
گوشه‌ای‌نشانده کیفیت آمدن ایشان را به امراء 
خراسان در میان ننهاد زیرا که داعیه داشت 

یکی از اولاد امجاد حضرت امیرالسومنین 


علی‌ین ابیطالب(ع) را بر مسند خلاقت تشاند . 


بتاء علی هذا مکتوب نوشته الشماس قبول 
خلافت کرده نزد سه بزرگوار.از عترت سید 
ابرار صلی‌اله علیه و آله و سلم قرستاد اول 
حضرت اسام جفرین محمد الصادق 
علیه‌السلام و دویم عبدا‌بن حسن‌بن علی 
المرتضی علیهم السلام سیم عمرین علی‌ین 
حسین‌بن علی‌المرتضی عللهم اللام و قاصد 
را گفت اول بخدمت حضرت امام جعفر 
الصادق(ع) مبادرت تمای اگر مسئولهٌ مرا 
قبول نماید آن دو نامف دیگر را پاره گن و الا 
مکتوب عبدائّ‌ین حسن را تسلیم نمای و اگر 
عبدافه نیز این مسئول را اجایت تنماید تامة 
عمرین علی را به ری رسان قاصد پر این 
موجب عمل تموده اول مکتوب حضرت امام 
ناطق جعفرین محمد الصادق علهمااللام را 
به وی رسانید امام همام چون میدانست که 
یب تقدیر آن مهم تیسیرپذیر نیست ناما 
ابوسلمه را قبل از آنکه مطالعه نماید بسوخت 
و عبدان‌ین حسن و عمرین علی نیز درین یاب 
یبا آن حضرت مشورت نموده بقیول آن 
مسئول اقبال ننمودند. طرفه آنکه قبل از 
بازگشتن قاصد ابوسلمه از مدینه که سکن 
آن سه عالیمقدار بود امراء خراسان پی بمنزل 
عباسیان بردند و حرض ایوسلمه از اختفاء 
ایشان معلوم تموده با عبدائه السفاح بیعت 
کردندایوسلمه نیز بحسب ضرورت بقدم 
متابعت پیش آمده سفاح را از گوشه انزوا 
بسیرون آررده بدارالاماره پرد و در روز 
جمعه‌ای از جمعات ربیع‌الاول یا رییع‌الاخر یا 
جمادی الاخر سنه نی و شبن و مائه (۱۳۲ 
ه.ق.)سفاح بحشمت هرچه تمامتر بمسجد 
جامع شتافت و بر منبر برآمده بخلاف بنی‌امیه 
بایتاد و خطبه خواند و بعد از ان به امامت 
نماز کرد و کرت دیگر بر منبر صعود نموده 
خطبة نصیح و بلیغ آغاز کرد و چون در آن 
روز ضعفی تمام داشت بر بالای منبر بنشست 
و عمش داودین علی به یک درجه پایان‌تر 
پایستاد و خطیه را تمام کرد و گفت ای مردمان 
بدانید که بعد از فوت حبضرت رصول (ص) 
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خلیفه‌ای پای برین متبر ننهاده مگر حضرت 
آمیرالمومتین علی و اين امام که برمتبر نشسته 
است بر شما پوشیده نماند که ایين امر بما 
متعلق شد و از مان ما بیرون نرود تا وقتی که 
عیسی از آسمان فرود آید بعد از آن سفاح 
حام امین [جامعین ؟] را معسکر خود گردانید 
و از جانب خویش عبداثبین علی را ببحرب 
مروان حمار نامزد کرد و عبداله با سپاه 
ظقرپناه متوجه مروان گشته او نسیز از حسران 
پحرکت آمده و در منزل زاب بکنار آبی تلاقي 
فریقین دست داده بباد حمله ابطال رجال 
آتش قتال اشتمال یافت مروان فرار برقرار 
اختیار کرده بسیاری از شامیان در آب غریق 
بحرقنا گشتند و بعضی از مورخان گفتهاند که 
سیب فرار مروان از آن معرکه آن بود که در 
اتاء کروفر جهت ارلقة بول در گوشه‌ای فرود 
امد و در آن حین اسب او رمیده در میان 
صفوف پیدا شد و سپاهیان اسب را خالی دیده 
تصور نسودند که صروان کشته گشته است 
لاجرم ترک ستیز و آویز کرده روی بوادی 
گریز آوردند یکی از ظرفا در کیفیت حال 
مروان گفته ذهبت الدولة بیولة. القصه مروان 
حمار بعد از فرار در اطراف بلاد و امصار 
سرگردان شده بدر هر شهری که رفت او را راه 
ندادند لاجرم وداع ملک و مال نموده بطرف 
مصر و شام شتافت و عبدبن‌علی عباسی 
مروانیان را تعاقب نموده چون بدمشق رسید 
با ولمدین معاویةین عدالملک در شهر 
متحصن شد و عبدائه شرایط محاصره بجای 
آورده آن بلده را بگرفت و ولید را با جمعی از 
بنی‌اميه بقمل رسانید و مروان از آنجا بقسرین 
و از قسرین بفلطین رفت و عبدائه درآن 
بلدان وطن ساخته در حدود قلمطین قرمان 
سفاح بوی رسید که از برادران خود صالح را 
یطلب مروان روان سازد و عبدالّه بموجب 
فرموده عمل نموده صالح با ابوعون و عامربن 
اسماعیل از عقب مروان شتافتند و در حدود 
مصر در منزلی که آنرا ذات‌السلاسل میگفتند 
بمروان رسیده در شبی تاریک تصد گرفتن او 
کردندمروان با جمعی از ملازمان بقدم 
محاربه به پیش آمده در ائاء جنگ نیزه بر 
تهیگاه ار خورده چنانچه از پای درافتاده و 
یکی از ملازمان ابوعون سرش از تین جدا 
کرده‌نزد صالح برد و شخصی به اشارت صالح 
آن سر را جنبانیده زبان از دهان مروان بیرون 
افتاد و گربه او را ربوده صالح گفت ای باران 
از عجایب روزگار عبرت گیرید و بدولت چند 
روزه اعتماد مکنید. آنگاه صالح سر مروان را 
پیش سفاح فرستاد سفاح سر بسجنه نهاده 
مراسم سپاس الهی بتقدیم رسانیده و چون 
مروان کشته شد پسرش عبداثّه و عبیدّه تام 
بحبشه گریختند و عبیدثه آنجا بقتل رسیده 
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عبدائه نجات یافت و عالع زنان و دختران 
مروان را اسیر کرده آن جماعت را بخراسان 
ارسال داشت و داعیان بنی عباس بعد از این 
واقعه در بلاد اسلام بجمهید اساس حکومت 
پرداخته انهدام میانی حیات بنی‌امیه را 
پیش‌نهاد همت ساختند و از آتجمله عبدائّین 
علی در دمشق در یک مجلس فرمود تا 
اعضای هفتاد نفر از آن قوم بضرب چوب 
درهم شکستند و گلیمها بر زبر آن خون 
گرفتگان گترده بر آن بالا تشست و شیلان 
کقید و ایضاً عبدالهُ فرمود که قبور تمامی 
ملوک بنی‌امیه را سوای قبر عمرین عبدالعزیز 
شک افتند چون قبر معاویه را بشک‌افتد 
مقداری خاک یافتند و در گور یزید مقداری 
خا کتر دیدند و کاسهة سر عبدالملک‌بن 
مروان بنظر بینندگان درآمده و چون اعضای 
هشام‌بن عبدالملک هنوز از هم نپاشيده بود از 
قبر بیرون کشیده تازیانه بسیار زدند وپس 
قبر او را پرأذر کردند و بالاخره آن جشة خبیثه 
را سوختند و در بصره سلیمان‌ین علیین 
عبدّین عباس قرمود تا عظماء بتیاسیه را 
گردن زدند و اجساد ایشان را در میان راه 
انداختند تا کلاب آن دیار دهان بگوشت و 
پوست ایشان مسلوث ساختند و بتابراین 
ابواسحاقین علی‌ین باه بن عباس بیاری 
از سحبان مروانیان را بزندان خاموشان 
فرستاده محمدین عبدالملک و عبدالواحدین 
سلیمانین عسبدالس لک و ابسوعبیدتبن 
سلیمان‌پن عبدالملک از جمله مردمی بسودند 
که بهمین وقایم بقتل رسیدند و هرکس که از 
بنی‌امیه درین وقایع کشته نشد مادام‌الحيوة در 
زاربة ناکسامی و اختفا بودند مگر 
عبدالرحم‌بن معاویقین هشامین عبدالملک 
که بجانب اندلس گریخته بروایت حمدائه 
مستوفی در سنه ۱۲٩‏ «.ق.بر بعضی از آن 
ولایت استیلا یافت و قرب سیصد سال 
سلطّت آن دیار در خاندانش بماند. در یاب 
محاربات مروانیان با عباسیان و کیفیت فرار 
مروان حمار و کشته شدن او در میان ارباب 
اخبار اختلاف بسیار است و بر تحریر یک 
روایت که بصحت مقترن بود اختصار نمود در 
سن ثلاث و لائین و مائه (۱۳۳ ه.ق.)وزیر 
آل محمد ابوسلمه خلال بضرب تیغ آل عباس 
لباس حیات چا ک زده از عالم انتقال کسرد. 
تفصیل اين اجمال آنکه چون سفاح بر مستد 
خلافت متمکن گشت بنابر میلان خاطر 
ابوسلمه بجانب عترت طاهر؛ نبوبه تعویقی که 
در بیخش افکنده بود میخواست که او را 
بکشد اما بی‌مشورت ابوسلم این حبرکت 
اشکالی داشت بناء علی هذا ابوجعفر منصور 
را جهت استجازه قتل وزیر آل محمد و اخذ 
بیست نزد ابومسلم فرستاد و ابوجعفر چون 


بحدود مرو رسید ابوسلم شرط استقبال 
بجای آورده پیشکش کشید و ابوجعفر روزی 
چند در آنجا بر برده در خلوتی سبب آمدن 
خود را یسمع ابوملم رسانیده ببرین نهج 
جواب یافت که من و ابوسلمه در سلک 
غلامان امیرالمومنین انتظام داریم هرگاه که 
پای از حد خود یرون نهیم قتل واجب میشود 
ابوجعفر یکوفه بازگشته رسیدنش همان بود و 
کشته شدن ابوسلمه همان و بعضی گویند که 
سقاح پیش از مراجعت ابوجعفر کار او را 
ساخته بود و در تاریخ یافعی صسطور است که 
ابوسلم مرارالضبی را یمراق فرستاد تا رخت 
هستی ابوسلمه را پیاد قنا داد و در آن اوان که 
ایوجعفر منصور در خراسان بود ایوسلم 
بهانه‌ای بر سلیمان‌بن کثیر گرفته در حضور 
منصور او را بقتل رسانید و اين حرکت سبب 
آزار خاطر ابوجعفر گردید و در سنة خمی و 
تلئین و مائه (۱۳۵ ه.ق.)زیادین صالح.در 
ماورالهر به ابوملم یاغی شده ابوسلم 
لشکر بدانجاتب کشیده زیاد بخانٌ دهقانی 
گریخت‌ و دهقان از بیم جان او را کشته سرش 
نزد ابومسلم برد در شهر سنة سست و شلشین و 
مائه (۱۳۶ ه.ق.) آبوملم بعزم گذاردن حج 
اسلام و طواف رکن و مقام از دیار خراسان 
متوجه مملکت عراق عرب گشت و نضت 
بدرگاه خلافت‌پناه شتافته به اصناف الطاف 
اختصاص یافت و در آن ایام ابوجعفر برآدر 
خود را بر قتل ابومسلم تحریک کرد و سفاح 
سخن او را بسمع رضا جای داد اما بخلاف 
ری ابومسلم ابوجمفر را امیر حاج گردانید و 
با ابومسلم گفت که برادرم سابقاً اشماس 
امارت حج کرده بود و الا این منصب را در 
این سال بتو تفویض می‌نمودم و این معنی بر 
خاطر ایوسلم گران آمده نزد یاران بر زیان 
آورد که ايشان خود هميشه در جوار خانهً 
کمبه‌است بایتی که اصال امارت قافله بسن 
تعلق گرفتی. القصه چون موسم حج نزدیک 
شد ابرجعفر و ابوسلم متوجه حریم گشتند و 
در آن سفر دویست قطار شتر مطبخ و حوائج 
خانة ابومسلم را میکشيد و او یک منزل پر 
منصور سبقت گرفته ند فرمود که هیج آفریده 
از قافله طعام زد و جمیع همراهان روزی دو 
نویت بر سر خوان ماآمده چیزی بخورند و 
مسردم برین موجب عمل نموده دعوت 
مستوفی می‌یافتند نقل‌است که در آن اوان 
روزی ابوسلم دید که شخصی بطیخ اشتفال 
دارد بسیاستش حکم کرده آن شخص گفت 
بیماری دارم و بجهت او آش پرهیز تریب 
میدادم ابومسلم بعد از تحقیق و صدق مدعا 
دست از آنکس بازداشته فرمود که بعد از آن 
از برای مریض نیز خواء باشد و خواه نباشد 
آش پرهیز هر روز طیخ نمایند و چون 
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ابوملم پمکه رسید و از مناسک حج 
بسازپرداخت بسمضی از مسافران و جملة 
مجاوران حرع رالیاس داد و آن مقدار خیر و 
احسان در آن سفر از ابوملم صادر شد که 
مردم او را انیر حقیقی و ابوجعفر را امیر 
مجازی می‌گفتند و در وقت مراجعت ابوجعفر 
بر ابوسلم پیشی گرفته پس از آنکه بمنزل 
ذات عرق رسید شنید که عرق تابض برادرش 
ابوالعباس از حرکت بازایستاده و انتقالش 
بعالم عقبی دست داده است کیفیت وفضات 
سفاح چنان بود که روزی روی خود را در 
آئینه دیده گفت اللهم انی لااقول کما قال 
سلیمان‌بن عدالملک آناالملک الشاب و لکن 
اقوال الم عمرنی طویلا فی طاعک سمتما 
بالعافية, هنوز از ان دعا فارغ نگفته یود که 
آواز غلامی شنید که با دیگری میگفت مدت 
عم ما و تو دوماه و پنج روز مانده است و به 
این شخص نظر نموده کلمة حسبیللّه برزبان 
آورده بعد از روزی چند تب کرده آبله برآورد 
و چون از حدیث لام شضصت و پنج روز 
درگذشت در سیزدهم ذی حجه سته مذکوره 
دست قضا روزنامچة حیاتش درنوشت و 
چون اپوجعفر برین حادثه اطلاع یافت در 
همان موضع توقف کرده تا ابوسلم به وی 
پیوست و صورت واقعه را با او در میان نهاده 
گفت صلاح در آن است که توبر سبیل تعجیل 
بهانبار ختابی و در ضبط مملکت و استمالت 
سپاهی و رعیت سعی نمائی ابوسلم بموجب 
فرموده بر جناح استمجال در حرکت آمده و با 
ده سوار جرار به انبار رسید و دید که عیسی‌بن 
موسی‌بن علی‌بن عبدالّدین عباس مردم را 
بخلافت خویش دعوت مینماید ابوسلم 
مردم را از یمت عیی مانع آمده دیگر کسی 
ملتفت بحال عیسی نشد و منصور نیز متعاقب 
بشهر نزول نموده عیسی بخدمت شتافته 
مراسم اعتذار بجای آورد و ابوجعفر از او عقو 
کردو بروایت حمدائه مستوفی چون ابوسلم 
پانبار رسید داعیه کرد که عیسی را بخلافت 
برادر عیسی از قبول ایین امر امتناع نمود. 
چون عبدالّ‌بن علی در دمشق از وفات سفاح 
ابوالعباس خبر یافت [گفت که سفاح آنگاه 
که] میخواست که از عقب مروان حمار لشکر 
فرستد فرمود هرکس از اولاد عباس که 
آمازت سپاه را اختیار کرده عروان را بکشد 
ولیمهد من باشد چنانچه برهمگنان ظاهر 
است آن منم و این مهم را کفایت نمودم | کنون 
بتابرین مقدمه خلافت بسمن میرسد نه به 
آبوجعفر اشراف شام و اهالی خرانسان که در 
دمشق بودند بعد از استماع این سخنان با 
عبدائه بیمت کردند و عبداه با سپاه فراوان 
بخراسان رفته و یا حا کم‌آنجا مقاتل‌بن علی 
صلح نموده هفده هزار از جماعت خراسانیان 
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[را] بتوهم آنکه مبادا به ابومسلم پیوندند 
یکت آنگاه به نصیین شتافته رحل اقامت 
انداخت و خندقی در گرد مصکر خود مرتب 
ساخت و از آن جانب ابوسلم بفرمودة 
منصور سپاه موفور مصحوب خود گردانیده 
متوجه دفع عبدالله گشت و بعد از قطع منازل 
در برایر او آمده مدت پنج ماه مقابله و مقاتله 
امتداد یافت و بالاخره در اخر جمادی الاخر 
سنة سبع و ثللین و مائه (۱۳۷ ه.ق.انسیم 
نصرت بر پرچم علم ابومسلم وزیده سپاه شام 
طریق انهزام پیش گرفتند و ایوجعفر بعد از 
استماع این خبر ابوالخصیب نامی را جهت 
ضیط غنايم بمسکر ابوسلم فرستاد و 
ابوسلم در غضب رفته گفت بر خون چندین 
هزار کس امین بودم چه واقع شد که در اموال 
ایضان خاین گشتم. در روض:الصفا 
مسطورست که چون عبدال‌ین علی از معرکه 
فرار کرد پناه به برادر خود سلیمان‌ین علی که 
حا کم بصره بود برد و چندگاه در آن ولایت 
پوشیده و پنهان روزگار گذرانیده آخرالامر 
پرتو شعور منصور برآن سر افتاده و او را 
طلب داخته در خانه‌ای نشانده [آب ] در گرد 
آن خانه بستند تا بر سر عبداله فرود آمد. در 
روژ چهارشنبة بیست و پنجم ماه شعبان ستة 
مذکوره در آن وقت که ابوالخصیب از نزد 
ابوجعفر جهت ضبط غنایم سپاه عبداث‌بن 
علی پنسکر ابوملم رسید و نامه‌ای را که 
خلیقه در آن باب نوشته بود بمطالعة ابومسلم 
رسانید و صاحب الذعوه بغایت پرنجید و 
بدست استخاف آن نامه را پیش مالک‌بن 
هشیم انداخت و حسن‌بن قحطبه تفیز ماج 
ابومسلم دانسته په منصور فهم کرده در آن 
باب رقعه‌ای نزد ابوایوب وزیر فرستاد و هم 
در آن ایام که حسن‌ین قحطیه تغیر مزاج 
ایومسلم دانسته [بود] بمنصور نوشت که آن 
دیو که بدماغ عم تو جای کرده بود | کنون در 
سر ابومسلم جای کرده بتابرین جهات رنجش 
خاطر ابوجعفر از ابومسلم تضاعف پذیرفته 
قتل او را پیش‌نهاد همت ساخت و ابوسلم 
بعد از فراغ از مهم عبداین علی بی‌رخصت 
متصور عازم خراسان شد و منصور از استماع 
آن خیر بقایت مضطرب شد و به ابوسلم 
نوشت که ایالت ولایت مسصر و شام را بتو 
ارزانی داشتم باید که مراجعت نموده بضبط 
آن مملکت پردازی ابومسلم ایين سخن را 
بسمع رضا نشنود و آن شخص که برسالت 
آمده بود در باب مراجعتش بقدر مقدور مبالفه 
نمود در خلال این احوال ابوداود که از قبل 
ابومسلم در خراسان حا کم بود بنابر تحریک 
ابوجعفر مکتویی مشتمل بر وجوب اطاعت 
خلینه ترد ابومسلم فرستاد و از فحوای آن 
کابت چنان فهم کرد که اگربی‌رخضصت 


منصور بخراسان رود ابوداود بقدم خلاف 
پیش خواهد آمد لاجسرم خیال ملازمت 
منصور در خاطرش افتاد و نخشت ایواسحاق 
مروزی را جهت استمزاج بدارالخلافت 
فرستاد و به اندک زمانی ابواسحاق مشمول 
عنایت و احسان ابوجعفر شده بازگشته 
بعرض ابومسلم رسانید که من از خلیقه نسبت 
بتو غیر شفقت چیزی دیگر فهم نکردم آنگاه 
ابوملم بجانب رومیة مداین که در انزمان 
مستقر دولت ابوجعفر بود نهضت نمود هرچند 
که مالک‌بن هشیم و بعضی دیگر از مردم 
خردمند او را از امضاء اين عزیمت منع کردند 
بجائی نرسید. چون ابوسلم نزدیک روسیه 
منزل گزید معارف بنی‌هاشم بموجب اشاره 
منصور شرط استقبال بجای آوردند و 
صاحب‌الدعوه در غایت حشمت بمجلی 
خلیقه درآمده منصور او را در کنار کشید و 
بزبان تلطف و تعطف احوال پرسید اما بعد از 
سه روز از وقوع ملاقات عشمان نهیک را با 
سه سرهنگ دیگر در حجره پهان ساخته با 
ایشان گفت که چون ابومسلم پیش من آید و 
من دست بر دست زنم شما بیرون آمده به تیغ 
تیز پیکر او را ریز ریز کنید و در روز چهارم 
که ابوسلم بملازمت خلیقه مبادرت نمود 
منصور جرایمش را برشمردن گرفت و هرچند 
صاحب‌الدعوه بمراسم اعتذار اشتفال نمود 
آب‌وجمقر عذر او را نپذیرفت بلکه نایرة 
غضبش بیشتر از پیشتر اشتفال یافته دست بر 
دست زد و آن چهار سرهنگ آهنگ تتل 
اب‌وصلم کسردند و اسوسلم گفت با 
امیرالمومنین مرا از برای دفع دشمتان خود 
نگاه دار متصور گفت من دشمنی از تو قوی‌تر 
ندارم آنگاه آن چهار کس بضربات متعاقبه 
مهم ابومسلم را باتصام رسانیدند و جسدش را 
در گلیمی پیچیده و در گوشه‌ای گذاشته 
هرکس که از ارکان دولت ببارگاه خلافت 
درسی‌آمد متصور کالبد ابوسلم رابوی 
میتمود گویند که اقربا و امرای ابوجعفر از قتل 
ابومسلم خرم و مسرور شدند زیرا که از 
مهابت و بیم سیاست او شب بر بستر فراغت و 
استراحت نمی‌غنودند و بروز در زیر جامه 
کفن پوشیده بسر مسبردند. سنباد مجوسی 
تیشابوری‌الاصل بود و با وجود عداوت دینی 
با ابومسلم صحبت می‌ورزید ابومسلم نیز 
ملفت بحالش میگردید و چون خبر قتل 
اب وصلم در ولایت ری بمتملقانش رسید 
ستباد مذکور جمعی کثیر از ممن و ملحد را 
بمزخرفات مالایعنی فريفت خود گردانیده با 
خودمتفق ساخت و با ابوعبیده نامی که در آن 
اوان از قبل ابوجعفر حا کم‌ری بود محاربه 
نموده غالب آمد و بمیاری از عیال و اطفال 
مسلمانان را اسیر کرده قرب صدهزار کس بر 


۸٩٩  .ملسوبا‎ 


وی جمع گشتند و ابوجعفر بعد از استماع این 
خبر جمهورین مرار عجلی را با سپاه بلاانتها 
بجنگ او فرستاد و ستباد از ری باستقبال 
جمهور شتافته در بیابان به وی رسید و آتش 
قتال التهاپ یافته باد فتح و نصرت بر علم 
اسلام وزید و ستباد مجوسی پناه به اسیهبد 
ملک طبرستان برده اسپهبد آن گیر پرکبر را با 
مخصوصانش بقتل رسانید و رس ایشان را 
نرد ابوجعفر منصور فرستاد. در تاریخ حانظ 
ابرر مسطور است که چون آتش فتلة سنباد 
مجوسی انطفا پذیرفت اصوال نامحصور از 
خزاین سنباد و جهات ابوسلم بدست جمهور 
افتاد ابوجعفر جهت طلب آن غنايم کس پیش 
جمهور فرستاد و اين معنی بر خاطر جمهور و 
اتباعش گران آمده با ابوجعفر بنیاد مخالفت 


۱ کردندو پرتو شعور منصور برین واقعه افتاده 


در سنة شمان و شللین و مائه (۱۲۸ ه.ق.) 
محمد اشعث را بدفم جمهور نامزد کرد و 
محمد بجانب ری شتافته جمهور بجانب 
اصنهان گریخت و آن بلده را در تصرف آورده 
محمد فوجی از سپاه را بدان صوب ارسال 
داشت و جمهور از آنجا نیز فسرار نموده در 
حدود آذربایجان بفضی از لشکریانش که از 
مشقت ستیز و گریز بتنگ آمده بودند پیکر او 
رابه تيغ تیز ریبزریز کردند. ابن ندیم در 
اافهرست (ج مصر ص ۴۸۳) آرد: پس از 
ظهور به‌آفرید, ابوسلم شبیب‌بن داج و 
عیدائّین سعید را بسوی به‌آفرید فرستاد و 
آنان یر او اسلام عسرضه کردند و وی اسلام 
آورد و سیاه پوشید. و سپس بسبب کهانت 
کشتهشد. 

المسلمیة: و من الاعتقادات السی حدثت 
بخراسان بعدالاسلام المسلمية, اصحاب 
ابی‌مسلم. یعتقدون امامته و یقولون انه ی 
یرزق و کان المتصور لما قتل ابامسلم هسرب 
دعاته و اصحابه الستحققون به الی نواصی 
البلاد. فوقع رجل یعرف به اسحاق الترک الی 
بلاد ماوراءالهر و اقام بها داعية لابی‌سلم و 
ادعی آن اباسلم محبوس في جبال الری و 
عندهم انه یخرج فی وقت یعرفونه کما یزعم 
الک انية فی محمدین الحنفية, قال حا کی‌هذا 
الخبر و سألت جسماعة, لمسمی اسحاق 
بالترک؟ فقالوا: لانه دخل الی بلاد ااترک 
یدعوهم برسالة ابی‌مسلم. وذ کرقوم ان 
اسحاق من الصلوية و انما تسر (کذا] 
بهذاالمذهب عندهم و هو من ولد یحبی‌ین 
زیدین علی و قال انه خرج هارباً من بتیامية 
یجول بلاد اكرک. و قال صاحب کتاب اخبار 
ماوراءلثهر من خراسان: حدثتی ابراهیمین 
محمد و کان عالماً بامور المسلمية. آن اسحاق 
انما کان رجلا من اهل ماوراء‌النهر. و کان اما 
وکان له تابعة من الجن. فکان اذا سثل عن 


۹۰۰ ابومسلم. 

شی. اجاب بعد ليلة, فلما کان من ابی‌سلم ما 
کان,دعا لاس الیه و زععم آنه نبی ان فده 
زرادشت. و لدعیٍ آن زرادشت حی لم‌یست» و 
اصحابه یعتقدون آنه حی لایموت. و انه بخرج 
حتی یقیم آلدین لهم و هذا من اسرار السلمية, 
قال بلخی. و بمض التاس یسمی المسلمية. 
الحرمدينية [الخرمدينية ) و قال: بلغنی و آن 
عندنا ببلخ منهم جماعة بقرية یقال لها حرساد 
(کذا] و تتخافی -اننهی. (الفهرست چ مصر 
ص 1۴۸۳۲ 

و اين خلکان گوید: عبدالرحمن‌بن مسلم و 
برخی عثمان آورده‌اند, الضراسانی القائم 
بالدعوة العباسیه و بعضی نام و نسبت او را 


آبراهيم‌ین عشمان‌ین یسارین سدوس‌بن. 


جودرز از نسل بزرگمهرین بختگان فارسی 
گت اند. ابراهیم‌پن الامامین محمدین علی‌ین 
عبدائ‌ین عباس‌ین عبدالمطلب وی را گفت 
اسم خویش بگردان چه امر ما تمام نشود جز 
آنکه تو تام خویش بگردانی و او نام خویش به 
عبدالرحمن بدل کرد. پدر وی از روستای 
فندین ! از قریه‌ای موسوم به سنجرد بود و 
بعضی گفته‌اند او از دهی بنام ماخوان بوده 
است ۲ بسه‌فرسنگی مرو و اين قریه ببا چند 
قریة دیگر ملک او بود و گاهی مواشی به کوفه 
میفرستاد سپی روستای فندین را به مقاطعه 
گرفت‌و در اداء حق سلطان او را عجزی پدید 
آمد و عامل بلد کس فرستاد تا وی را بدیوان 
جلب کند و او را نزد بندادین وسیحان کنیزکی 
مسماة به وشیکه بود و این کنيزک را از کوفد 
آورده واز وی حامله بود. آن کتيزک رابا 
خویش برداشت و برای خلاص از مودی 
خراج طریق آذربایجان گرفت در راه در 
روستای فایق بدرک صحبت عیسی‌بن 
معقل‌ین عمیر برادر آدریس‌بن معقل جد 
ابودلف المجلی نایل آمد و چند روز نزد آو 
بود و شبی در خواب دید که از او آتشی به 
آسمان برشد و همه آفاق بگرفت و بسيط 
زمین روشن کرد و بناحیت مشرق فرود آمد 
چون بیدار شد رژیای خویش عیی‌بن معقل 
را بگفت و او گفت بیگمانم که این کنيزک 
پسری در حمل دارد و سپس از عیسی‌بن 
معقل جدا شد و به آذربایجان رقت و در انجا 
بمرد و کنيزک بوسلم را بزاد و بوسلم در 
نزد عیسی پرورش می‌یافت و آنگاء که زمان 
درس و مکتب او رسید با اولاد عیی بمکتب 
رفت و بزودی ادیبی لبیب شد که هم یکودکی 
مشار بالبنان نود سپس بر عیسی‌بن صعقل و 
برادر او ادریس جدّ اپی‌دلف العجلی بقایائی از 
خراج گرد آمد و آن دو تن نیز از بیم آزار 
موّدی خراح به اصفهان شدند و عامل اصفهان 
خبر ورود آن دو بخالدین عبداله القری والی 
عراقین برداشت و خالد از کوفه کس فرستاد 


تا آنان را گرفته بند کردند و آن دو در زندان 
بودند و در آنجا عاصم‌بن یونس العجلی نیز 
بسیبی از اسباب محبوس بود و عیسی پیش 
از آنکه زندانی شود ابومسلم را بقریه‌ای از 
روستای فایق فرستاده بود که غلة آن بردارد 
چون خبر عیسی‌بن معقل شید غله بفروخت 
و ثم آن بستد و بیی‌بن معقل ملحق گشت 
و عیی او را بخانة خویش فرودآورد در 
بنی‌عجل و بزندان تردد میکرد و بکار و اعمال 
آن دو تن متمهد بود و دراین وقت جماعتی از 
تقباء آمام محمدین علی‌بن عبدال‌بن العباس‌بن 
عبدالمطلب با عده‌ای از شیعة خراسان یکوفه 
آمده بودند و بزندان شدند دیدار عیسی و 
ادریس را و در آنجا با ابومسلم آشنا شدند و 
عقل و معرفت و کلام و ادب وی آنان را بسی 
شگفت آمد و او نیز بدیشان میل کرد و قصد 
آنان دریافت و بدانست داعيانند و عیسی و 
ادریس از زندان بگریختند و ابومسلم از خانة 
آنان در بنی‌لسجل بیرون شد و نزد نقیاء 
مذکور رفت و با آنان بمکه شد و نقباء بخدمت 
ابراهيم‌بن محمد الامام پیوستند با بیست هزار 
دیتار و دویست هزار درهم هدیه و امام را از 
منطق وعقل و ادب ابوسلم عجب آمد. و 
گفت‌این جوان داهیه‌ای از داهیه‌هاست و 
ابومسلم نزد امام بماند و در حضر و سفر با وی 
بود. و آنگاه که کرت دیگر نقباء از خراسان 
بخدمت امام آمدند از وی درخواستند که 
کسی‌رابا ما فرست که امر خراسان بدست 
گیردامام گفت من این اصفهانی را آزمودهام و 
اهر و بساطن او را شتاخته فوجدتهً 
حجرالارض و ابوسلم را بخواند و امر 
خراسان به او گذاشت و وی را با نقبا بمشرق 
روانه داشت تا کار بدانجا کشید که دانیم و 
ایراهیم امام از پیش سلمان‌ین کثیر الحرانی 
را برای دعوت مردم باهل بیت, بخراسان 
فرستاده بود و آنگاه که ابومسلم را بخراسان 
گیل کرد امر داد که همه به اوامر سلیمان 
اطاعت کنند و ابومسلم راتیز گفت که با 
سلیمان‌ین کثیر مخالفت نورزد و ابوسلم 
چون واسطه‌ای میان سلیمان و ابراهیم امام 
آمد و شد میکرد و مردم را بمردی از بنی‌هاشم 
میخواند و چندین سال‌همین دعوت میکرد و 
اعمال او در اين وقت در خراسان و دیگر بلاد 
مشهور است و حاجت باطالة ذ کر نیست و 
مروان‌ین محمد میکوشید که حقيقت امر بداند 
و اینکه مراد ابومسلم از مردی از بنی‌هاشم 
کیست تا انکه دانست که دعوت ابراهیم امام 
راست و ابراهيم نزد برادران خویش در 
حمیمه میزیست کس ننزد او فرستاد و او را 
بحرّان خواند و ابراهیم امام برادر خویش 
باه سفاح را بخلیقتی خویش وصیت کرد 
و چون به حرّان رسید مروان وی را بند کرد و 


ابومسلم. 


سپس سر او در انبانی از نوره فرو بردند و 
بداشتند تأبخبه بمرد و این در صفر سال ۱۳۲ 
ه.ق.بود و بعضی قتل آبراهيم راایصورت 
دیگر نوشته‌اند لکن | کثرو اغلب آن است که 
ذکرکردیم و در آين وقت عمر امام ۵۱سال 
بسود و جد وی در داخل حران بخا ک 
سپردند. پی از او ابسومسلم مردم را به 
ایوالعباس عبداقّ‌بن محمد ملقب بسفاح 
دعوت کرد و بنوامیه بنی‌هاشم را از تزویع 
زنان حارثیه منم میکردند و اين برای خبری 
بود که روایت میکردند که اين امر (خلافت) به 
ابن‌الحارثیه رسد آنگاه که عمربن عبدالهزیز 
را بخلافت برداشتند محمدین علی نزد وی 
شد و گفت من خواهم با دخترخال خویش که 
از بنی‌الهارشین کمب است ازدواچ کنم 
عمرین عبدالعزیز گفت با هرکس خواهی 
ازدواج کین و او ریطه دختر عبیدان‌بن 
عبدالمدانین برکات‌بن قعن‌بن زیادین 
الحارث‌بن کعب را بزنی کرد و اين زن سفاع 
را بیاورد همانکه بخلافت رسید. مدائنی 
گوید:ابومسلم کوتابالا گندم‌گون جمیل و 
شیرین و نقی‌آلبشره و سیاه‌چشم و بهن‌یشانی 
با حاستی نیکو و انبوه و درازسوی و 
درازیشت و کوتاه‌ساق و نرم‌آوا و فصیح در 
لفظ و شیرین گفتار و راویةٌ شعر و عالم به آمور 
بود و هیچگاه در غیر وقت نمی‌خندید و مزاع 
نمیکرد و در هیچ حال تیرش‌روی نبود در 
ختح‌های بزرگ اثر سرور در بشرء او پدید 
نمیآمد و در نزول حوادث دشوار و صمب 
نشانة غم و اندوه در او آشکار نمی‌شد و گاه 
غضب از جای نمیرفت و با زنان جز یکبار 
بسالی نمیارمید و میگفت آرامش با زنان 
دیوانگی گونه‌ای است و یکبار دیوانگی 
بسالی مرد را بسند» است و در یرت و 
حمیت شدیدترین مردم بود جز او کس بحرم 
وی در نمیامد و قصر را روزنها بود که هرچه 
زنان را میبایست از آن روزنها فرومریختند 
گویند در شب زفاف حلیله وی را بر اسب 


۱ -فندین بالضم و کسرالدال السهملة قری‌ای 
بمرو و این کلمه نسخه بدلی دارد بصورت 
فریاین» 

۲ - در مراصدالاطلاع که خلاصة معجم‌ابلدان 
یاقوتت در کلمةٌ ماخان گوید: من ری مرو و 
هی قرية ابی‌ملم الخراسانی صاحب الدولة. و 
در ماخران باز آرد که قرية کييرة من قری مرو و 
منها خرج ابوملم. و محمل است که مباخران 
مصحف ماخوان من باشد. 

۳-اين اصمطلاح در لغت‌های دسترس یافته 
نشد و شاید نظیر همان کلمة سابق است که امام 
گفت هذا له من العشل. با از آن صلابت و 
سخی اراده شده است. 


اپومسلم. 

تاتاری بخائه آوردند و او آن اسب را بکشت و 
آن زین که زن بر وی سوار بود بسوخت تا 
پس از او مردی بر وی ننشیند. نقل است که 
این شبرمه او راگفت اصلحله الامیر 
شجاعترین مردم کیست؟ گفت همه اقوام 
آنگاه که دولت بدیشان روی کند. و ابومسلم 
کم آزترین.مردمان و فراخ‌کندوری‌تر همه 
کسان‌بود و آنگاه که بحج شد منادی درداد که 
هرکس در قافلة حج آتش بیفروزد طعام راء 
کشته شود و آنگاه در همه راه عمکر و افراد 
قافله را طعام و شراب داد برفتن و بازگشتن و 
اعراب بگریختند و از ترس وی در متاهل 
یکستن از آنان بنماند. گویند در درلت او 
ششصد هزار کس در غیر جنگ کشته شدند. 
از وی پرسیدند چگونه بدین پایگاه رسیدی 
گفت هسرگز کار امروز بفردا نیفکندم. 
زمخشری در کتاب ریع‌الابرار در باب انسان 
آرد که قیام ابومسلم بدعوت در هیجدهءسالگی 
وی بود و بعمضی سی‌وسه‌سالگی نوشته‌اند و 
باز او گوید: ابوسلم عظیمالقدر بود چنانکه 
وقتی ابی‌لیلی قاضی مشهور کوفه وی را بدید 
و دست او ببوسید و مردم بر قاضی خرده 
گرفتند او گت اباعیدتبن الجرّاح دست 
عمرین الخضطاب ببوسیده است گفتند آیا 
ایومسلم را بعمر ماننده کی گفت آیا شما مرا 
در پایگاه ایوعبیده بشمار آرید و ابوسلم را 
برادرانی بود از جمله یسار جد علی‌بن 
حمرتین عمارتبن حمزة ار اصفهانی. ۲ 
ولادت ابوسلم بال ۱۰۰ه.ق.بود و در آن 
وقت عمرین عبدالعزیز خلیفتی داشت و مولد 
ابوسلم به روستای فایق بقری‌ایست که آترا 
«ماوائه» گویند و مردم اصفهان ادعا کنند که او 
از اهل جی اصفهان است و مولد او بدانجاست 
و اول ظهور او بمرو بود روز جمعةٌ بیست و 
یکم رمضان سال ۱۳٩‏ و رالی خراسان در اين 
وقت نصرین سیار لیثی از دست مروان‌بن 
محمد آخر خلفاء بنی‌امیه بود و تصر بسمروان 
نوشت: 

اری جذعا ان یئن لم یقوریض 

علیه فبادر قبل آن یکی الجذع. 

و در این وقت مروان مشغول امر خوایج 
جزیر: فراتیّه و غیر آنان بود از قبیل 
ضحا ک‌بن قیس الحروری و جز او. از اين رو 
بامةٌ نصر جواب نکرد و در این وقت با 
ابومسلم پنجاه تن بیش نبود, نصر بار دیگر 
بمروان نامه کرد و تمثل به ابیات ابومریم 
جست و اییات این است: 

اری خلل الرماد ومیض نار 

و یوشک آن یکون له ضرام 

فان نار بالزندین توری 

و انٌ الحرب اولها کلام 

كن لم یطفها عقلاء قوم 


یکون وقودها جثث و هام 

اقول من التمجب لیت شعری 

ایقاظ اسية ام نیام 

فان کانوا لحینهم نیام 

فقل قوموا نقد حان القیام. 

ونصر منتظر جواب مروان پنشست و در آخر 
مروان در جواب نصر نوشت آنگاه که ما ترا 
ولایت خراسان دادیم خود را مستریح 
شمردیم والشاهد ری مالایری الضایب آنچ 
دأنی همی کن چون اين جوآب بتصر رسید 
گفت خليفة شما میگوید که از من یباری 
مجوئید و بار سوم نوشت و جواب دیگر کشید 
و شوکت ابومسلم بالا گرفت و نصر از 
خراسان بگریخت و قصد عراق داشت و در 
راه روز سه شنبة پیست وهشتم محرم سال 
۳۲ 2 .ق.در ناحیهة ساوه بمرد و گویند که 
بری بیمار شد و آو را بساوه برداشتند و ساوه 
نردیک همدان است و در آنجا درگذشت در 
ماه ربی‌الاول سال ۱۳۱ ه.ق.و ولایت آو 
بخراسان ده بسال بود و ابومسلم» علیین 
خدیع‌بن علی کرماتی را بچنگ آورد و پس از 
بند و حبس وی را بکشت و بردست امارت 
نشست و بر وی بامیری سلام کردند و نماز 
گذارد و خطیه و دعا بنام سفاح‌بن ابی‌العباس 
عبدالّ‌ین محمد کرد و خراسان وی را صافی 
گشت و دست بنی‌اميّه از آن ناحیت کوتاء شد 
سپی عا کر بقتال مروان روان کرد و سقاح 
یکوقه ظهور کرد در شب جمعة هفدهم شهر 
ریع‌الاول یا ربیع‌الا خر سال ۱۳۲ ه.ق.و 
بعضی غیر اين گفته‌اند و عسا کر خرات‌انیه و 
غیر آنان را سقاح بقصد مروان تجهیز کرد و 
مقدم این سپاء عبداله بن‌علی عم سفاح بود و 
مروان بزاب. نهری صیان موصل و اربل 
شتافت و بقرية کشاف که بر ساحل زاب است 
میان او و چیش خراسان جنگ درگرفت و 
سپاء مروان بشکست و مروان بشام گریخت و 
عبداله با جیوش خویش در پی او برفت و 
مروان از آنجا بمصر شد وعبداثه بدمشق 
اقتامت کرد و سبپاهی بسدنبال مروان 
بضبغالاصفر فرستاد با عامربن اسماعیل 
جرجانی و مروان چون ببوصیر قریه‌ای 
نزدیک فیّوم رسید بشب بیست وهفتم ذی 
حجه سال ۱۲۲ کشته شد ر آمر او مشهور 
است و بعضی در ذی‌تعدءٌ آن سته گفه‌اند و او 
را عامرین اسماعیل جرجانی بکشت و سرش 
بسبرید و بسفاح فرستاد و سفاح آن سر 
بابی‌مسلم ارسال داشت و گفت تا در بلاد 
خراسان سر مروان بر نیزه بگردانیدند. و چون 
سقاح در ذی حجه سال ۱۳۶ په پیماری ابله 
در انبار بمرد برادر او ابوجعفر صنصور بروز 
يکشنبهٌ هندهم ذی حجه همان سال در مکه 
بخلافت نشست و در این وقت از ابوسلم 


ابومسلم. اک 


قضایا و اسبابی سرزد که دل متصور از وی 
بگردانید و عزم کشتن وی کرد و میان استبداد 
برای و استشاره مردد مان و روزی بسلم‌ین 
قتیبه گفت کار بومسلم چگونه بینی مسلم در 
جواب این آیت برخواند لوکان فیهما آلهة 
الالله لفدتا (قرآن ۲۲/۲۱) منصور گفت 
بسنده است ای پسر قتیبه, گفتار تو در گوشی 
شنوا جای گرفت و ابومسلم در این وقت بحج 
شده بود و چون بازگشت بخدمت منصور شد 
و منصور او را ترحیب و تهیت کرد و گفت 
بخیمه‌های خویش بازگرد و منتظر فرصت 
بود و ابومسلم چندین بار بخدمت او شد و 
آثار بدگمانی و سوء‌نیت وی تفرس کرد و 
یکروز که بخدمت متصور شد بدو گفتد 
منصور مشغول وضوست و او زیر رواق 
بنشست و منصور جماعتی را در پشت تخت 
جای داده بود و با آنان نهاده که چون من 
دست بر دست زئم بیرون آنید و گردن وی 
بزنید. پس منصور بنشست و ابومسلم درآمد 
وسلام کرد واو جواپ گفت و دستوری 
تنشستن داد و بااو خن درامد, سپس 
بمعاتبهٌ او پرداخت و گفت چنین کردی و 
چنان کردی و یک یک اعمال وی بر او 
می‌شمرد. ابومسلم گفت با چون منی پس از 
آنهمه کوشش و اجتهاد بدینسان سخن 
نگویند. خلیفه گفت یابن‌الخبيشه آنچه ترا 
دست داد اثر حسن اقبال و نیکختی ما بود و 
اگرکنیزکی سیاه یجای تو بودی همین کردی. 
ایا تو در نامه‌های خویش ابتدا بنام خنویش 
تکردی پیش از نام من و آیا تو ننوشتی و عمة 
من آسیه را خواستگاری نکردی و آباتو 
مدعی تشدی که پسر سلیطنن عبدال‌ین 
عباسی؟ آری بی پای از گلیم خویش فراتر 
نهادی و ابومسلم دست خلیفه در دست داشت 
و بوسید و اعتذار اعمال خویش می‌جست و 
منصور گفت خدا مرا بکشد اگر ترا نکشم و 
دست بر دست زد و قوم بیرون شدند و شمشیر 
در وی نهادند و منصور فریاد میکرد دهیدا 
خدا دستهای شما قطع کسناد و ابوملم در 
نختین ضربت گفت ای امیرمومنان مرا برای 
دشمنان خویش بمان. خلیفه گفت کس 
دشمن‌تر از تو مرا نباشد. و قتل ابومسلم روز 
پنجشنبه ۲۵ شمان سال ۱۳۷ «.ق.بود و 
بعضی گفتهاند ۸ شعبان بود و بعضی روز 
چهارشنبه ۲۳ آن ماه و بعضی بسال ۱۳۶ و 
بعضی بسال ۱۴۰ گفته‌اند و این قول اشیر 
ضعیف است و مقتل وی شهر رومیةالمدانن 
بوده شهرکی نزدیک انبار بر ساحل غربی 
دجله و آن یکی از شهرهای مدائن کسری 
است و میان آن و بفداد هفت فرسنگ است و 
آنگاه که وی را یکشتند در گلیمی بپیچیدند و 
در اين وقت جمفرین حنظله درآمد و منصور 


۹۰۲ ایومسلم. 


بدو گفت در امر ایومسلم چه اندیشی گفت ا گر 
موئی از سر او گرفته باشی او رایکش و بکش 
و بکش, منصور گفت خداوند ترا توفیق دهاد 
این است ابوملم در گلیم. چون چشم جعفر 
پجد بومسلم افتاد گقت ای امیرمومنان 
امروز را روز اوّل خلافت خود شمار و 
منصور این شعر انشاء کرد: 

فالقت عصاها و استقر بها لتوی 

کماقر عیتاًبالایاب السافر. 

سس روی بدیگر حضار کرد و این ابیات 
بخواند: 

زعمت ان الّین لایقتضی 

فاستوف بالکیل ایامجرم 

اشرب بکأس کنت تسقی بها 

امرٌ فی‌الحق من العلقم. 

و متصور پس از قتل ایی‌مسلم بارها با 
مسصاحبین خسویش این ابیات شاعر را 


میخواند: 

طوی کشحه عن کل اهل مشورة 

وبات یناجی عزمه تم ضمما 

و اقدم لما لم یجد عنه مذهبا 

و من لم یجد با من‌الامر آقدما. 

مولف تاریخ سیستان در ناب قتل ابومسلم 
می‌آورد: چون منصور [خلیفه ] بنشت 
حیلت کشتن ابوسلم کرد که از وی بروزگار 


برادر آزرده بود, و نامه‌ها نبشتن گرفت و 
بومسلم بمرو بود و رسولان همی فرستاد 
متصور سوی او و او همی نیامد. آخر 
سوگندان خورد او را و عهدها گرفت به ایمان 
منلظة که ترا هیچ آزار از جهت من تباشد و با 
تو خیانت نکنم,تاایکراه که بومسلم با گروهی 
برفت و گفت که هرجه قضاست بباشد. تا 
بتشابور آمد. باز هدیها و رسولان فزارسیدند 
از سوی منصور, تا به ری آمد چون بری رسید 
رای و خرد آنجا بگذاشت و بهمدان شد. باز 
هدیها و رسولان فرارسیدند و بحلوان شد. باز 
خللتها آوردند. بتهروان شد و سپاه‌ها رسیدن 
استاد به استقبال وی تا بر نیکوتر هیاتی و 
کرامت و عزی ببفداد اندر شد, چون بدر 
برسید سپاه او را بدان بداشتند, چسون 


بحجاب برسید خواص او را باززدند و گفتند 
بنشینید, و بومسلم را تها جدا گانه‌بار داد. و 
چون بمیان سرای اندر شد سلاح از او 
بازکردند و منصور بقبه اندر نشسته بود و 
غلامان را ساخته کرد کشتن او را از بیرون 
خرگاه و گفته بود که چون بشنوید که من دست 
بر دست زدم درآئید و او را یکشید. بوسلم 
اندر شد و زمین بوسد داد و خواست که عذر 


خویش بازنماید اندر دیر آمدن. منصور او را 
چیزها و سخنها سخت همی گفت و مساوی او 
همی برشمرد و بومسلم هریکی را حجتی پیدا 
همی کرد, پس دست بر دست زد و غلامان را 


یارگی نبود که بیرون آمدندی بکشتن اوه تا آن 
زمان که منصور قضیبی از آهن بدست اندر 
داشت بر سر پومسلم بزدن گرفت و بومسلم 
همچنان زمین بوسه همی داد چون غلام [ظ: 
غلامان ] بدانتند که متصور او را قضیب 
همی زند اندرآمدند و بومسلم را یکشتند و این 
اندر آخر شعبان سنة سبع و ثلثین و مائة بوده 
باز منصور برخاست پس از آنکه او کشته شد 
دو رکمت نماز کرد و خدایر تعالی شکر کرد 
پی‌گفت: لو کان فبهما آلهة الالثّه لقسدتا 
(قرآن ۲۲/۲۱) - انتهی. با اينکه اسلام تمام 
شئون ایرانیه را زیر و زبر کرد لکن چون 
مومنین اخوه و اکرم پیش خدا انقی بود. دین 
نو برای ایرانیان تحمل‌پذیر مینمود اما بتی‌امیه 
شعار خویش را تفضیل عرب بر عجم قرار 
دادند و البته این امر برای ملتی چون ایرانی که 
خود را آزاده مینامید ! و همایگان او وی را 
احرار و بنوالاحرار میخواندند تا گوار مینمود 
و از جانب دیگر بخشکی ظواهر دين نو نیز 
ادامةٌ زندگی برای ایرانیان محال بود پس 
بایستی از یک طرف اصل تساوی راکه اسلام 
آورده بود ایرانیان بر عرب تحمیل کنند و از 
جانب دیگر با داخسل کردن آداب و رسوم 
خویش در اسلام دین نو را تحمل پذیر سازند. 
مورخین و متفکرین بزرگ همواره گفته‌اند که 
ققنس ۲ ايران همیشه از زير خا کستر خویش 
زنده و آشکار میگردد ". اين داهیة کیری که 
نامش ابوسلم است مظهر این خصیصه 
گردید.بروزگار ابومملم قسمتی از قبائل 
عرب ربیعه و مضر و یمانی و جز آتان که از 
پیش در خراسان مسکن گرفته بودند در امر 
سیادت و سلطة مطلقه, برسم قدیم قبائل عرب 
با یکدیگر عداوت میورزیدند. ابومسلم از این 
اختلاف و از عدم رضایت ایرانیان از اوضاع 
حاضره تیجه‌ای گرفت که نظیر آن در تاریخ 
پشر شاید دیده نشده باشد. از طرف دیگر 
چون ایرانیان بر شیمه و سنت قدیم. امر نبوت 
را از سلطلت تسمیز نمیکردند و چتانکه 
سلطلت به اولاد و احفاد به ارث میرسید و 
تعرض به این ناموس, نوعی تعرض بمقدسات 
ملی بود. ابوملم از يين سشت جاریة ایرانیان 
نیز استفاده کرد و بنی‌امیه را چون قومی 
غاصب و خائن به کسان پیامبر اسلام نشان 
داد و محرومیت خاندان رسول را از مقام 
خلافت نوعی ظلم و عدوان شمرد و البته نفوز 
و سلطهٌ معنوی اهل‌البیت و خاندان رسول هم 
مدد و دستیار دیگر این مقصود بود. ابوملم 
بهمة این وسائل چنگ زد و بهترین نتایج را 
حاصل کرد. ابتدا با یلا مضر درساخت و 
دشمنان آن قبیله را برانداخت و سپس 
کرمانی را نیز از میان برداشت و تهضت‌های 
کوچک و خرد ایرنی را که در اصقاع ملک 


ابومسلم. 


بوجود آمده بود بعضی را مضمحل و بعض 
دیگر را ضميمة قوت خویش کرد و با قیام او 
تمام آداب و رسوم و سئن و قوانین ابران از 
دریار خلافت بنام اسلام تا ما هفتم هجری 
در هم ممالک اسلامي مجری و متبع گردید و 
این در حقیقت نه تنها غلبهٌ ايران بر عرب بود 
پلکه بگفتة بعض محبعین با انتقال مرکز 
خلافت از شام به بفداد بار دیگر ایران سروم 
شرقی (بزانس) غالب و فائق آمد. ملل قدیمه 
همیشه پهلوانان و قهرمانان خویش را مدتها 
پس از مرگ ایشان سمت الوهیت میداده‌اند 
لکن عظمت این مرد سیب شد که هم در حیات 
خویش, بمض از فرق ایرانی این رتبه را برای 
او قائل شدند؟ و اگرفضل آن است که دشمن 
بر آن گواهی دهد گفته مأمون خلیفة عباسی 
بهترین معرف دهاء و نبوغ این مرد است آنجا 
که گفت: اجل ملوک‌الارض تلثة و هم الذین 
قاموا ینقل‌الدول: الاسکندر و اردشیر و 
ابوسلم الخراسانی. نام و شرح حال ابوملم 
گذشته از اینکه در تواریخ ایران و ملل مجاور 
همیشه زنده است دو کتاب خاص که از سوء 
حظ از میان رفته است نیز در قدیم در این 
باپ نوشته شده است. مسولف یکی از آن دو 
ابوعبده مرزبانی محدبن عمران است و 
کتاب او اخبار ابی‌مسلم صاحب‌الدعوة نام 
داشته است و دیگری از ابوطاهرین حسین‌بن 
علی‌بن موسی طرطوسی است که بنام 
«ابومسلم‌نامه» مشهور بوده است.۵ 

ایومسلم. [1 م ل] (() گچی. او در فسقه 
ممایل بمذهب محمدین چریر طبری است و 
او راست: کتاپ ناسخ القران ر منصوخه. 
(ابن‌الندیم). ز رجوع به گچی... شود. 

اپومسلیم. [ا م لٍ] ((غ! مسسحمدین 
بحرالاصقهانی, انب مترسل بلیغ و متکلم و 
جدلی. از کتب اوست: جامع التاویل لسحکم 
اتتزیل بر مذهب ممتزله در تفسیر قرآن و 
کتابی که جامم رسائل اوست: (بن‌لندیم), و 
در موضع دیگر ابن‌الشديم گوید: ار راست 
کتاب تقسیر بر قرآن. و در ترجمة تاریخ قم 
تالف حسن‌بن محمدین جسن قمی 
(ص۱۴۲) آمنده: اب‌وسلم محمدین 


۱-رجوع بک مة آزاد و آزاده در همین 


لغت‌نامه شرد. 

.(یونانی) ۳۳۵۵۳۲ - 2 
۳-مونتکیر. 
۴-رجوع بمقولات از اببن ندیم در همین 
ترجمه شود. ۱ 


۵-صاحب حبیب السیر در شرح سلطنت 
تیمور گررکان در حوادث سال ۷۸۳ ه. ق, 
می‌آورد: در نواحی نیشابور بمزار ابرم لم 
مروزی» علی‌بیک... بشرف ملازمت... رسیدند. 
(ج۲ ص۱۳۷). 


ابومسلم. 


بحرالاصفهانی عامل قم در سنه تسم و 
ثلمائه ۲۰۹۱ ه.ق.).بر اين [بر خراج قم که 
ابوالقتح علی‌ین محمد عامل قم تعین کرده 
بود) زياده گردانید و خراج عرب بقم از 
خراج عجم جدا کرده و مقرر گردانید که 
عرب بهر هزار درهم شصت و شش دیار 
بدهند و عجم شصت و شش دیتار و چهار 
دانگ دیناری. و ظاهراً مراد صاحب ترجسمه 


ات 
اپومسلم. ام | ((خ) معاذ الهراء. رجوع 
به معاذین مسلم الهراء الحوی شود. 
اپومسلمه. ام لٍ | (اخ) سمیدین پیزید 
بصری. محدت است. 
اپومسلمه. [أمْلٍ م) (اخ) عکیرین سمیرین 
یزیدالقیسی. محدث است. 
ایومسور. زمر (اخ) عسبدالر حسمن‌بن 
مسورین محزمد. محدث است. 
آپومسور. [ام ) ((ج) محزمقین نوفل‌ین 
عبدمافبن زهره. صحایست. 
ابومسهر. [1م ه] (لخ) این مسروان 
مودب. رجوع به احمد... شود. 
آپومسهر. ۱ وِ] ((خ) الاعراسی. یکی از 
فصحای عرب. و از او ابوعطیّة حردین 
قطن‌الشکنی روایت کند. (ابن الشدیم). 
ابومسهر. [1م و] ((خ) عنبدالعلی‌بن 
مسهرین عبدالاعلی الفبٍّانی الامشقی. 
محدث است و از سعیدین عبدالهزیز روایت 
کند. 
اپومسهر. [م ها ((خ) محمدین احمدین 
مروان‌بن یسیر؛ نحوی. یکی از علمای لفت 
وتحو او راست: کتاب الجامع در نحوه 
کتاب المختصرء کتاب اخبار ابی‌عیینه 
محمدین ابی‌عییه. (ابن الشدیم), و رجوع 
شود یه معجم الأدباء چ مارگلیوث ج۶ 
ص۲۷۹ 
ابومشغول. ( (ع | مرکب) مورچه. 
(لشرمعا. ‏ ر 
اپومصرف. (1؟] (اخ) جد طلحتبن 
مصرف. صحابیست. 
اپومصرف. [1؟۱ ((خ) سمیدین لولیدین 
عبدائه. محدث است. 
ابومصعب. (م ] (اخ) تسابمی است. او 
درک صحبت جابر کرده و اذعت‌بن سلیم از 
او روایت کرده است. 
اپومصعب. (مع] ((غ) احسمدین 
ابی‌بکرین زرارقبن مصعب‌بن عبدالرحمن‌بن 
عوف الزهری. محدث است. 
ایومصعب. (1مع)(اخ) اسسماعیل‌ین 
قیس‌بن سعدبن زیدین ثابت. محدث است. 
اپومصعب. (1 غ) (اخ) انصاری مرسل. 
عبدالحمیدین جعفر از او روایت کرده است. 
اپومصعب. [1 ۶ ع] ((ج) شاعر. معاصر 


هرون الرشید. رجوع شود به حبیب السیر چ 
طهران ج۱ ص ۲۸۶ 

ابومصع. (1مغ]) ((خ) عسبدالسلامین 
حفص. محدث است. او از ابن‌الهاد و از او 
بوعامرالعقدی روایت کند. 

آپومصعب. [مع] ((خ) عسسطاءبن 
ابی‌مروان اسلمی. محدث است. و از او 
سفیان و حجاج ارطاة و شوری و شعبه و 
شریک روایت کنند. 

اپومصعب. (أمْع] ((خ) مشرح‌ین هصاعان 
معافری. او از عقبةین عامر ساع دارد. 
ایومصعب. (1مع] ((ج) هسلالین زید 
مازنی. محدث است. 

اپومصلح. (م لٍ] (اخ) نضرین مشرس. 
محدث است و ابونعيم قاری بلخی از او 
ررایت کند. 

اپومضو. 1 ض ] ((خ) محدث است. او از 
ابن سیرین و حسن و از او سلیمان مرمی 
روایت کند. 

ایومضر. م ض ] (اخغ) حکس‌ین مسحمد 
النصری. محدث است. 

آپومضر. ام ض ] ((ج) حتاد. محدث است 
و از عبدالکریم‌ین ابی‌امیّه روایت کند. 
ابومضر. رم ض | (اخ) زب ادةلقه شالث. 
آخرین پادشاهان بنی‌الاغلب (۲۹۶-۲۹۰ 
ه.ق.) رجوع به ترجمة اب وعیداله 
الحین‌ین احمدین محمدبن زکریا السعروف 
بالشیعی... در ابن خلکان شود. 

اپومضو. (مْ ض ] (اخ) غسانین مضر. 
محدث است. 

آپومضر. [1 م خ ] (اخ) فریدالعصر. رجوع 
به محمودین جریر ضبّی اصفهاتی شود. 
آپومضر. [[م ض ] ((خ) مسحمودین چریر 
ضبی اصتهانی. فریدالعصر. رجوع به 
محمود... شود. 

ابومضر. [1م ض] (اخ) مصعیین جابر. 
محدث است. 

ابومطاع. ] ((خ) او راست: دیوان شعر. 
ایومطر. رام ط ] ((خ) مسحدت است. او از 
سالم‌پن عسبداله و از او حجاج‌بن ارطاة 
روایت کند. 

ایومطر. ام ط] ((خ) بصری. تایمی است. 
او از علی و از او مختارین نافع روایت کند. 
اپومطرلب. [1م رٍ] (ع | مرکب) شراب. 
(مهذب الاسماء). خُمر. 

ابومطرف. ام طز ز] ((خ) طسلحقین 
بیدا کریز. تابعی است. 

ابومطرف. [1م طز رز (خ) عیدافین 
عطاء اللیئی. محدث است. 

ابومطرف. [م طز ز) ((خ) عییداین 
طلحةین عبیدالّین کریز. محدث است و 
حمادین زید از او روایت کند. 


ابومعاذ. ۳ 


ایومطرف. 1م طز ز] ((ج) مس‌حمدین 
عمرین ابی‌الوزیر. محدت است. 
ایومطهر. (11] ((ج) م‌حمدین احمد 
آییوردی. رجوع به محمد... شود. 
ابومطیع. [1م)(() ب‌لخی. یکی از 
شا گردان ابوحتیقه عمان‌بن ثابت المرزپان 
الکوفی الف‌ارسی است. او شانزده سال 
قفای بسلخ راند و بسال ۱۹۹ ه.ق.در 
هشتادوچهارسالگی درگذشت. 
ابومطیع. (مْ) ((خ) حکمین عبدلئه 
خراسانی. قاضی بلخ. محدث است. 
ایومطیع. [1م) (!خ) سگزی. ابوانفضل 
بیهقی در آوصاف مسعودین سحمود غزتوی 
گوید:بازرگانی را که ویرا ابومطیم سگیزی 
گفتدی یکشب ۱۶ هزار دینار بخشید و این 
بخشیدن را قصه‌ایست. اين ابومطیع میردی 
بود با نعمت بسیار از هر چیزی و پدری 
داشت بواحمد خلیل نام شبی از اتفاق نیک 
بشغلی بدرگاه آمده بود که با حاجب نوبتی 
شغلی داشت و وی بماند و بجانب خانه 
ثرفت چه شب دور کشیده بود اندیشید نباید 
که در راء خللی افتد در دهلیز خاصه متام 
کردو مردی شناخته بود و مردمان او را 
حرمت نگاه داشتندی. سپاهداران او را لطف 
کردندو او قرار گرفت خادمی برآسد و 
محدث خواست از اتفاق هیچ محدث حاضر 
نیود و آزاد مرد ابواحمد برخاست با خادم 
برفت خادم پنداشت که او سحدث است 
چون او بخرگاهامیر رسید حدیثی آغاز کرد 
امیر آواز ابواحمد بشنوید بیگانه. پوشیده 
نگاه کرد مردی را دید هیچ نگفت تا حدیث 
تمام کرد سخت سره و نفز قصه‌ای بود. امیر 
آواز داد که تو کیستی گفت بنده را ابواحمد 
خلیل گویند پدر بومطیع که همباز خداوند 
است گفت بر پسرت مستوفیان چند مال 
فرود آورده‌اند گفت شائزده هزار دینار گفت 
آن حاصل بدو بخشیدم حرمت پیری ترا و 
حق خدمت او را.. 
اپومطیع. (1) ((غ) مسعاویدین ینحی 
الأطراپلسی. محدث است. 
اپومعاف. [مْ) (اخ) محدث است. او از 
یسزیدبن یسزیدین جابر و از او دراوردین 
روایت کند. 
اپومعاف. (1] ((ج) این هانی. برادر 
ابونواس شاعر مشهور است. رجوع به حبط 
۱ص ۲۸۶ شود. 
ایومعاد. (1م) (خ) الا خسوسی. از روات 
است. 
آپومعاف. [م] ((خ) الجرامکانی. رجوع به 
کتاب الجماهر بیرونی چ حیدرآباد ص ۲۰۴ 
شود. 
اپومعاف. (م] (اغ) بشسارین بسرد. شاعر 


ى. ایومعاد. 

ضریر طخارستانی. ملقب بمرعث و متوفی 
بسال ۱۶۸ ه.ق.رجوع به بشار... شود. 
ابومعاف. (1م) ((خ) بکیرین معروف. قاضی 
مرو و قاضی تیشابور. از روات است. 
ابومعاف. رم ] (زغ)بلالین ازهر. رجوع به 
بلال‌ین آزهر شود. 
ابومعان. (1) ((خ) تومتّی که فرقة تومنیه 
بدو مشسوبند. 

ایومعان. (1مْ) ((ج) جبل. انصاری. صحابی 
است. و کازیبیرسکی گمان میکند که مراد 
از بومعاد در بیت ذیل منوچهری همین 
ابومعاذ جبل است که برای مراععات قافیه 
ذال مسعجمه را به دال مهمله تبدیل کرده 
است: 

گفه‌امت مدحتی خوبتر از لبتی 

سخت تکو حکمتی چون حکم بومعاد. 
ابومعاد. [امْ] (اخ) جدعانی. از روات است 
و جریربن عبدالحمید از او روایت کند. 
!پومعاد. 2 جهضم. از روات است. 
اپومعاق. [1مْ) ((خ) حرب‌بن ابی‌لسالة از 
روات است و بسدل‌بن السحر از او روایت 
کند. 

اپومعاق. [م] ((خ) حکم‌ین معاذ. از روات 
است. 
ابومعاد. 1 (اخ) زاندقین امی‌الرقاد 
صاحب حماد بن زید. از روات است. 
آبومعاذ. [أمْ] ((خ) سلیمان‌ین ارقم. رجوع 
به سلیمان... شود. 
اپومعاد. [مْ] ((خ) سنان‌ین سیس الحتفی 
از روات است و یونس‌ین بکیر از او روایت 
کند. 
اپومعاف. 1 ل(غ) شوذب. از روات است 
و سفیان الئوری از او زوایت کند. 
ابومعاد. ۳1 (اخ) صردی یا صروی. از 
روات است او از اشس‌بن مالک و صفوان 
عمرو از او روایت کند. 
ابومعادك. (ام) ((خ) عائذاله. از روات است. 
او از ابی‌داود و از او سلام‌بن مسکین روایت 
کند. 

ابومعاف. (1] (اخ) عبدائّدین معمر التقرشی 
از روات است. 
ابومعاف. (1م] ((خ) عبیدافین ابی‌بکرین 
انس. از روات است. 
آپومعاف. () ((خ) عتبتین معاذ لبصری. از 
روات است. 

آبومعاف. (] ((خ) عطاءین ابی میمونه. از 
روات است و شعبه از او روایت کند. 
ابومعاد. 1 ((خ) عیسی‌بن یزید. از روات 
است. 

آپومعاف. [) ((خ) فضل‌بن خالد نحوی از 
روات است. و رجوع به فضل‌ین خالد شود. 
اپومعاف. (1) ((خ) فضل‌ین خلف الشسحوی. 


او راست: کتاب معانی القرآن. (اين الندیم). 

ایومعاد. (1م] ((خ) ف_ضیلین میسره. از 
روات است. از او شعبه و معتمر روایت 

ایومعاد. [مْ) ((خ) سلم ملقب به هراء. 
نحوی. استاد کائی و گویند علم تصریف از 
وضع اوست. و از این رو او را هرّاء گفتندی 
که جامه‌های هسرویّه فروختی. رجوع به 
ملم هرّاء شود. 

ایومعاد. [م] (() مسولی الب راه. راوی 
است. 

ابومعاف. () (اخ) نیم تمیمی, از روات 
است. 

ابومعاق. [1) ((ج) ياسین الزیّات. از روات 
است. 

ایومعارکت. (؟ر ] ((ج) تمی‌بن حسدیر 
السلمی. از روات است و عرعرقین السرند از 
او روایت کند. 

بومعارکت. (؟ رٍ ] ((ح) علی‌الودانی. از 
روات است. 

اپومعافا. (1؟] (ع [مسرکب) ک‌امخ. 
(لمرصم). ‏ 

ابومعان. [۱؟)(اخ) ابن سیربن. از روات 
است و عمارین سیف از او روایت کند. 

اپومعاوية. (مْ ی ] ((خ) الاسود. یکی از 
زهاد. نام او یمان و نزیل طرطوس است. 
احمدین ودیع گوید که ابومعاویه میگفت 
یاران من همه بهتر از من‌اند گفتند این 
چگونه باشد؟ گفت همة آنان مرا بر نفی 
خویش فضیلت نهند و آنکه مرابر خود 
تسفضیل نهد او بهتر از من باشد. رجوع 
بصفةالصفوة ج ۲ ص ۲۴۵ شود. 

ایومعاوية. ام ی ] (اخ) الضریر. او راست: 
جزئی در حدیث 

ابومعاوية. رم ی] ((ح) المیشی. رجوع به 
یزیذبن زریع ابومعاویه... شود. 

ایومعاوية. [امیَ] ((خ) حسانین نوح. 


محدث است. 
ابومعاوية. (أمْیَ] ((خ) سفیان‌ین حبیب 
محدث است. 


آپومعاوية. رام ی ] ((خ) سلمی. هشیمین 
بشیرین ابی‌خازم از موالی بنی‌سليم. پدر او 
طباخ حجاج‌بن یوسف بود و صحناة و 
کوامیخ میساخت و ابومعاویه یکی از زهاد 
و محدئین است و از عمروین دینار و زهری 
و یونس‌بن ععبید و ابوب سختیانی و ابن 
عون و خالد حذاء و منصورین زاذان حدیث 


شنیده است و وفات وی بسال ۱۸۲ ه.ق. 


بوده است. 

آبومعاوية. (1مْیَ) (اج) غییان‌ین 
عبدالرحمن تمیمی مولی بنی تمیم نحوی. از 
اکابر قراء و محدئین و نحاة. ابعداء بکوفه 


ای انز 


میزیست پس بفداد شد و از حسن بصری 
حدیت فراگرفت و ابن ابی کثیر از وی 
روایت کند و نیز از شیبان الحافظ اشقة 
عبدالرحمن‌بن مهدی ر یر او روایت دارد و 
اين معین او را توئیق کند و ابن عمار گوید: 
شیبان ثقه ثبت است. وفات او ببفداد بسال 
۱۷۰۴ ه.ق.بود و در مقابر قریش 
بیاب‌الین جد ویرا بخا ک‌سيردند. 

آپومعاوية. ام یّ] (اخ) صدقتین عبدا 
السمین. محدث است. 

حبیب‌بن مهلب. تایمی است. 

ابومعاویة. ام ی] (اخ) عسبدالرحمن‌بن 
الضعا ک‌الخالد اتصری. محدت است. 

ابومعاوية. 71 ی ((ج) عبداسن 
ابی‌اوفی. دجوع به عبداله... شود. 

ابومعاوية. [1م ی ) ((خ) عبدائّبن مماوية 
الزبیری. محدث است. 

ابومعاوية. [مْیَ] ((خ) عبدالسلک‌ین 
مهران. محدث است. 

ابومعاوية. (1م ی (اج) عبدالواحدین 
موسی. محدث است. 

ابومعاوية. رام یَ] (اخ) عبیدبن نصله. 
محدث است. 

)یومعاوية. رم ی ] ((خ) عمارین معاوية 
الاهنی البجلی. محدث است. 

ابومعاوية. ام ی ] (اخ) عمروین عبدال‌ین 
وهب الخعی. محدث است و ابونیم از او 
روایت کند. 

ابومعاوية. ام ی] ((خ) غسان‌ین مفضل 
الملاء. مسحدث است و از بشربن مفضل 
روایت کند. 

ابومعاوية. (1م ی ] (اج) سحمدین حازم 
الضریر. محدث است. 

اپومعاوية. (مْ ی] (اغ) مسعده. محدث 
است. 

ابومعاوية. ام ی] ((ج) سلم‌ین مخشی. 
محدث است و یکسرین سواده از او روایت 
کند. 

اپومعاوية. (1م ی ] ((خ) منضل‌ین فضاله. 
محدث و قاضی مصر. وفات او بسال ۱۷۷ 
ه.ق.و عمرش هصفتادوچهار سال بود. 
رجوع به حبط ۱ ص ۲۷۹ شود. 

ابومعاوية. رم مق ] (اخ) نعمان‌ین سلام 
الظهری. محدث است. 

ابومعاوية. رم ی ] ((خ) هشیمین بشیر. 
رجوع به ابی‌معاوید سلمی شود. 

اپومعاوية. (1م ی] (اخ) یزید. سحدت 
است و از او عبدالملک‌بن مهران روایت 
کند. 

اپومعاوية. 1 ی ] ((خ) یسزیدین زرسع, 


محدث است: 


ابومعاویه. 


اپومعاویه. ام ی](ع ام رکب) یوز. 
|اشغال, ابن‌آوی. (السرصم). ذنب‌الربن. 
تورة. شار. آهتر. گال. 
ابومعاویه. (1م ی ) ((خ) رجوع به حبط ۱ 
ص ۲۷۳ شود. 

اپومعاویه. 1 ی ] (خ) ابوراشد الازدی. 
رجوع به ابوراتد الازدی شود. 

آیو معیف. [ام ؟ ] (اخ) ازهر, محدث است. 

ایومعید. 1 ۱1(اخ) حفص‌ین غیلان. 
محدت است و از مک‌حول و سلیمان‌ین 
موسی روایت کند. 

آیومعبد. (1؟) (اخ) خزاعی. صحابی 
آست. 

ابومعید. رم ؟] (غ) عسبدال‌ین عکيم. 

ابومعید. (ام ؟) (ٍخ) سقدادیین عمرو 

الکدی. صحایست. 

ابومعید. 1 ؟] (اخ) نافذ. مولی‌بن عباس. 
از عباس روایت کند و عمروین دیثار از وی 
روایت ارد. 

ابومعتپ. (مْعَّث تٍ] (اخ) ایین عمرو, 

ابومعتمر. تم (لخ) حتش‌بن ربیعة 
المعتمر الکنانی. تابعی است و از علی 

علیه‌اللام روایت کند. 

ابومعتمر. مت م) (خ) عماربن زربی 
بصری. محدث ات و از معتمربن سلیمان 
روایت کند. 

ابومعتمر. رات م) ((خ) یزیدین طهمان 

بصری. محدث است و وکیع از او روایت 

کند. 

آپومعف. [م] ((خ) رازی. تام او عیسی‌بن 
ماهان است و از ریع‌بن انس حدیث شنوده 


است. 
ابومعووف. (1م) (اع) ج‌فرین کیسان. 
محدث است. 


ابومعروف. [ع) (اخ) محمد اول. سومین 
از یادشاهان بنی‌مرین مرا کش (۶۳۷ - ۶۴۲ 
ه.ق.ا. 

اپومعزل. (1م ز] (() عسطية اطفاوی. 
محدث است. 

ابومعزل. (م زا (اغ) مرتین ذیاب. 
محدث انست. 

آبومعشر. [َع ش] (اخ) الیسرا.. ییوسفین 
پزید بصری. محدث است. 

آپومعشر. مش ] ((خ)۲ جمفرین محمدین 
عمر خراسانی, بلخی, منجم. در نامةً 
دانوران آمده است که: او از مردمان بلخ و 
از بزرگان سنجمین است و در عصر خود 
پیشوا و استاد اصحاب نجوم بوده و هم در 
علم تاریخ و اطلاع بر سیر صلوک فرس و 
حالات دیگر طوایف رتبت بلكد داشته و در 


تزد الموفق بافّه عباسی که برآدر المعتمد 
علی‌ّ ات منجم بود و در عنفوان عمر و 
بسدایت امر از علمای منقول و اصحاب 
حدیث بشمار آمده و در جانب غربی بغداد 
در حوالی دروازة خراسان منزل داشت وبا 
فیلوف متبحر یعقوب‌ین اسحاقبن صیاح 
کندی که از افاضل حکمای فلاسفه و بتاء 
ملوک عرب است پیوسته عداوت میورزید 
واو را تشنیع کردی که عمر گرانمایه را 
نبایست در تحصیل علوم فلسفه صرف کرد 
پس مردمان عامی را بر وی صیشورانید تا 
آتکه کندی از تشنیمات پی‌درپی که از وی 
میرسید بستوه آمده شخصی را برانگخت تا 
در نظر او علم حساب و هندسه را جلوه داد 
و او را پتحصیل آن علوم تحریض و ترغیب 
کرد لاجرم ابومعشر یکچند بتحصیل آن دو 
علم پرداخته تکمیل آنها راه یافت تا در آن 
اران که چهل‌وهفت سال از سن او گذشته 
بود در تزد علمای احکام نجوم بتحصیل کمر 
بست پس کندی با آن تدبیر صواب شر او را 
از خویش بگردانید بالجمله ایومعشر در علم 
نجوم و احکام یگانة دهر و سرآمد روزگار 
خود گردید و با محمدین ستان نسائی و 
بشرب خمر مداومتی تمام داشت و چون 
قمز زایدالنور و ممتلی میشد او را مرض 
صرع عارض گشتی. در خلافت السستعین 
بان عباسی امری را مطابق واتع استخراج 
کردو قبل از وقوع اخبار نمود. خلیفه را 
اين معنی ناپند افتاد و او را بتازیانه‌ای 
چند اذیت و آزار داد بدان جهة همواره 
میگفتی حکم صواب را که پاداش چنان 
است در حکم خطا چه مکافات خواهم دید 
و هم از او اصابات غریبه و احکام بدیعه 
پسیار نقل کرده‌اند لکن هر دانا داند که انچه 
حکایت کرده‌اند جز خیری نیست و هر خبر 
محتمل صدق و کذب تواند بود. متجمله 
آورده‌اند که ویرا نزد پادشاهی مکانت و 
منزاتی بود و پیوسته از خبایا و مغیبات 
استخراج کرده عرضة حضور میداشت. 
وقتی یک تن از مقصران از بیم جرم خویش 
و نیاست پادشاه در خانه‌ای پنهان شد و 
چون از اصابات و استخراجات ابومسشر 
گاهی داشت و احکام غریبه از او دیده بود 
بر اینگونه تدییری بکار برد در طشتی خون 
بسیار بریخت و هاونی از طلا بر روی 
طشت بنهاد و خود بر بالای آن هاون جای 
گرفت پادشاه فرمان داد تتا جاسوسان در 
جستجوی آن مقصر جد بلیغ و سعی وافی 
بکار بردند و از وی نشانی نافتند و ناامید 
شدند ناچار ابومعشر را خواسته مقصر را از 
وی طلب کرد پس ابسومعشر برای تحصیل 


مطلوب بنشست و قواعد استخراج بکار برد 
چون در جواب نظر کرد زیاده متحیر شد و 
هرلحظه حیرت بر حيرت میافزود پادشاه 
گفت ترا در استخراج هیچ حکم عاجز و 
مبهوت نیافه‌ام اینک بازگوی تا چه باعب 
شده است که مبهوت مانده‌ای و جوابی 
نیگوتی گفت شگرف دریائی و شگفت 
کوهی در جواب خارج شده و من بیقین 
دانم که در روی زسین بدانگونه کوه و 
بدان‌سان دریائی نباشد چه پنظر اید دریای 
خونی بکوه طلائی احاطت دارد و آن مسقصر 
فراز آن وه را مأمن کرده باز به فرمان 
پادشاه تکرار عمل کرد دوم بار نیز چنان 
یافت که اول بار دیده بود گفت جواب همین 
ات که دیده‌ام وامر همان است که 
شیده‌اید چون پادشاه از هر راه ناامید شد 
قرمان داد تا منادیان در آن بلد تدا دردادند 
که‌مقصر و هر آن کس که او را پناه داده در 
امان پادشاه باشند چون مقصر ندای امان 
بعید آسوده‌خاطر بحضور شتاقت پادشاه 
او را از مأمن و گریزگاه خویش بازیرسید او 
تدییر خویش برض رسانید پادشاه را از 
حیلت او شگفت آمد و بر نظر صالب 
ابومعشر تحسین کرد و این حکایت رابه 
اشخاص معدد نیت داده‌اند چنانکه 
ملکزادء دانشمند اعتضادالساطنه وزیر علوم 
و معادن در برج سوم از فلک‌السماده تفصیل 
آنرانوشته است و ما ان عبارات را بعینها 
نقل ميکنيم: روایت شده است که چون 
هلا کوخان دارالخلافةٌ بغداد را مفتوح 
ساخت این حساجب نحوی از خوف 
سلطان‌الحکما خواجه تصیرالدین طوسی که 
سابقة عداوتی مابین آنها بود مختفی شد و 
از خوف اینکه خواجه برائجة سوال فلکی با 
قرعة رمالی از موضع اور خبردار شود طشتی 
را طلیده و دراو خون ریخت و در میان 
خون هاونی از طلا بنهاد و خود بسر روی 
هاون نشست و خواجه از قاعدة استخراج 
خبایا سوضع او را استباط کردو او را در 
کوهی از طلا دید که آن کوه در میان. دریائی 
از خون یود از اين بابت حیرت میکرد تا 
اينکه او را بحیل دیگر دست آورد چون از 
موضع وی سوال کرد تفضیل را بیان کرد 
ی تحیر هلا کوخان و سایرین شد و حال 
انکه میانة زمان خواجه و ابن حاجب مدتی 
فاصله است و فتح بغداد در سنه ششصد و 
پنجاه و شش هجری اتقاق افتاده چنانکه 


شاعر گفته: 
سال هجرت ششصد و پنجاه و خش 
روز یکشنبه چهارم از صفر 
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مت ابومعشر. 

شد خلیفه پیش هولا کوروان 

دولت عباسیان آمد بر. 

و وفات این حایعب م اقب بنه ببتالالدین 
چنانکه در تاریخ آبن خلکان مذکور است 
بیست و ششم شوال سال ششصد و چهل و 
شش در اسکندریه واقفع شده و همین 
حیرت سید نعمت‌اّه جزایری در زهرالرسیع 
کرده‌و نسبت این قصه رایه ایی جعفر منجم 
میدهد که یکی از ملوک مجهول‌الاسم 
شخصی از | کابر دولت خود را که مقصر شده 
بود خواست بدست آرد آن مرد همین حیله 
را ورزید و ابوجتفر اين حکم را کرد بعد از 
آنکه سلظان از ار درگ‌ذشت خود حیله را 
بیان نمود. اين نیز کذب محض است و از 
قبیل هذیان و افانه خواهد بود در تاریخ 
ان خلکان این حکایت رااز ابومعشر بلخی 
روایت کرده و خواجه در شرح شصت و 
یکم از ثمرة بطلیموس گوید: گفته‌اند که 
ابراهیم مهدی در وقتی که از مأمون پنهان 
شده بود در بغداد یکی از مسجمان در سر 
نزد او تردد کردی روزی مأسون سنجمان را 
مئوال کرد از مکان ابراهیم ايشان در طالع 
وقت نظر میکردند آن منجم گفته بود تا 
طشتی بزرگ را آب ریخته بودند و کرسی 
در میان آب نهاده و ابراهیم را در کرسی 
نشانده منجمان گقتد او در کشتی است و 
پجانب هدوستان رفته است و هم آورده‌اند 
که انگشتری پادشاه در حرم‌سرا مفقود شد 
از آن روی بنهایت خشمگین و اندوهنا ک 
گردیده ابومعشر را خواسته انگشتری از او 
طلب کرد و سوگند یاد کرد که اگریافت 
نشود چند کس از اهالی حسرم را زهر قهر 
بچتاند پی ابومعشر ارتفاعی بگرفت و در 
طالع وقت نظر انداخت بعد از تامل عرضه 
داشت که انگشتری سای خدا را خدا 
فراگرفته عا کفان حضور را از آن سخن 
تعجب دست داد بعضی از مردمان نادان بر 
آن جواب بخندیدند چون تفحص به نهایت 
رسید انگشتری در میان مصحف بالای لفظ 
جلاله یاتند در بعضی کتب قصه‌ای نقل 
شده است اگرچه خردمندان اینگونه قصص 
و حکایات رادر سلک فانه و هذیان 
متخرط میدانند ولی محض اشتفال خاطر 
در رشتذ تحریر برآوردیم. ابومعشر حکایت 
کند در هندوستان پادشاه دانشمندی بود که 
از دقایق و اسرار نجومیه اطلاع کامل داشت 
و بقوت ریات ستارةٌ مریخ را در قبضة 
تسخیر آورده بود اتفاقا از سلاطین 
همامان وی پادشاهی با او بخصومت 
برخاست و با سپاه بسیار بمملکت او روی 
تهاد و او را در خاطر بیمی نمیگذشت تا 
لشکر دشمن نزدیک شدند و پادشاه بسحارة 


مریخ که در قبضة تسخیر داشت شکایت 
برده هلا ک دشمنان را از وی درخواست 
کردپس تبی با خاصان خویش در بزم 
عشرت نشسته که نا گاه ظرفی از مس بشکل 
ملت از هوا در آن یزم فرود آسد چون در 
آن ظرف نظر انداختند سری دیدند که هم 
در آن ساعت از بدن جدا شده بود و خون 
تازه میریخت حاضران را از مشاهدة آن 
حال هراسی بخاطر بهم رسیده از مجلس 
فرار کردند پادشاه با کمال وقار در تکیه گاه 
خود نشته بر اضطراب و هراس آن گروه 
میخندید چون لختی بگذشت فراریان جمع 
شدند پادشاه گفت همانا دشمن ما را مریخ 
بکشت و اینک سر او است که زیت بزم 
عیش شده و اين اقبال و فیروزی از نتایچ 
آن روزی است که من تن بریاضت داده و 
مرا بجنون و به بیخردی تسبت میدادید 
اکنون که بر فواید آن زحمات آ گاه شدید 
همه دانید که سختان شما زیاده بیجا و 
تاملایم بود. محض عفو و اغماض که شعار 
سلاطین است از سخنان ناهنجار درگذشتيم 
پس حاضران زمین آدپ بشکرانهُ عفو و 
اغماض بوسه دادند آنگاه ایشان را گفت 
هیچ دانید که این ظرف از چه روی شکل 
مثلث پذیرفته گفتد پادشاه بهتر داند گفت 
هنگامیکه ما بدان ریاضت کمر پستیم ساره 
مریخ که منظور بود در تثلیث شمس بود 
بدین جهة اين ظرف مثلت گردیده پادشاه 
مسقتول را پسری بود از سر قتل پدر 
مستحضر خد یقصد مکافات برخاسته در 
تخیر مریخ بنشست وبا چهارهزار نفر از 
براهمه برای دعوت و ریات مندل کشیده 
درون مندل به آداب مفرره مشغول شدند 
چون یکماه بگذشت صاعقه‌ای از آسمان 
فرود آمده همه را بیکبار بسوخت در تفیر 
کیر در ذیل یذ و لاتذرن آلهتکم. (قرآن 
۱ از اب ومعشر حکایت شده که 
بدعت بت‌پرستی از گروهی ناشی و پدید 
آمد که خدا را جسم و صاحب مکان دانند 
چه آن گروه را عقیده آنت که خداوند 
نوری است بزرگترین نورها و در قراز 
عرش جای دارد و ملائکه که در اطراف 
عرش حلقه زده‌اند نورهائی باشند که از آن 
تور اعظم یی کوچکترند بر حسب این 
عقیدت بتی بزرگ بر طبق ور اعظم و بتهای 
کوچک بر طبق نورهای کوچک ساخته 
پرستش کردند بدان نیت که ما خود خدا و 
ملانکه را عبادت ميکنم بالجمله ابومعشر 
زیاده از یک صد سال عمر کرد و در ستال 
دویست و هفتاد و دو هجری در شهر واسط 
از دنا پرفت و در فنون عسلم خاصه علم 
نجوم تصیفات نافعه و تالیفات شریفه بدین 


ایو معشر ۰ 

تفصیل یادگار بگذاشت: کتاب الطبایم. کتاب 
الالوف [فی بیوت البادات ]. کتاب المسدخل 
الکبیر. کتاب القرانات [خطاب به ابن 
بازیار ]. کستاب الاول و الستل. کتاب 
السلاحم. کتاب الاقاليم. کتاب اهیلاج. 
والکدخدا. کتاب المقالات. کتاپ اللکت. 
کاب زیج کبیر که جامع اکثر علوم فلکیه 
است لیکن در آن کتاب ستعرض براهین و 
استدلال نشد» است. کتاب مدخل صنفیر. 
کتاب زیج هزارات که شصت و چند باب 
است. کتاب موالید کبیر. کتاب موالید صفیر 
که تمام نکرده است. کاب هیلات فلک. 
کتاب الاختیارات علی منازل القمر. کتاب 
طبایع الکبر. کتاب السهمین و اعمارالدولة. 
کتاب قران‌النحسین. [زیج صغیر سعروف 
بزیج قرانات متضمن معرفت اوساط کوا کپ 
در قران زحل و مشتری ] فی برج السرطان. 
کتاب الصور والحکم علها, کتاب 
المزاجات. کتاب اضواء. کتاب المسائل, 
کتاب اتبات علم الجوم. کتاب الکامل و 
الشامل. که تمام نکرده. کتاب الجمهره که در 
آن کتاب جمع اقوالی که در باب موالید 
گفته‌اند جمع کرده است. کتاب الاصول. 
کتاب تفسیر المنامات سن السجوم. کتاب 
القواطع علی العلامات. کتاب زیج الشرانات 
والاحترافات. کتاب الاوقات علی 
ائناعشرية الکوا کب. کتاب سهام الم کولات 
والملیوسات. کتاب طبایم لبلدان, کاب 
الامطار و الزیام. بضی گفته‌اند که سندین 
علی سنجم مأسونی کتاب مدخل که از 
مصلفات شریفة وی بوده به اببی سعشر 
بخشیده است و وی آن کستاب را انتحال 
کرده و بخود منسوب داشت زیرا که وی در 
کبرسن تعلم نجوم نمود و رتبة تصنیف 
چنان کابی نداشت و همچنین کتاب هشت 
مقاله که در موالید است و کتاپ دیگر که در 
قرانات است از تصنیفات سندین علی منجم 
بوده‌اند - انتهی. ابومعشر در بیست و دوم 
رمضان سال ۲۷۲ ه.ق.درگذشت. 

از جملة کتب او کتاب موالید الرجال و 
اللساء و سنی الموالید و کناب المذا کرات که 
آنرا بتام شادین فخر کرده است. احکام 
تحاویل ستی‌العالم, کاب منالات در موالید. 
کتاب اسراراجوم, کتاب علم‌الادوار در 
احکام نجوم, کتاب السر و کاب زاثرجات 
را نام پرده‌اند و ابومعشر از عبدالبسن یحیی 
برمکی و از محمدین جهم برمکی نقل 
میکند. قاضی صاعد در طبقات آورده که 
ابومعشر را تألیفات مهمه است و از تعدیل 
کواکب و تاریخ ایرانیان و دیگر ملل 
اطلاعات وسیعه دارد و او را در نیمه‌های 
ماههای قمری صرع بوده و عادت به 


ابومعشر. 
شرابخواری داشته و سعاصر ابوجعقرین 
ستان بتانی است. و در بیت ذیل خاقانی 
اشاره بمصروع بودن آو کرده: 
حکم بومعشر مصروع نگیرم گرچه 
تامش ادریس رصددان بخراسان یابم؟ 

و رجوع به فهرست ابن الشدیم و به طبقات 
قاضی صاعد و تاریخ الحکمای قفطی چ 
لیسپزیک ص ۶س ۱۳و ص ۷س ۳و ۶۹ 
س۷ و ۱۵۲ س ۱۷ و ۱۵۳ و ۱۵۴ و ۱۶۳ 
س۳ و ۱۸۷ س٩‏ و ۲۲۰ و ۲۴۱ س ۲۱ و 
۲ س ۵ و ۲۶۵ س ۱۱ و ۲۸۴ س۲ و 
۶ سس ۱۴ و ۳۲۲ و ۳۴۷ نس ۲ و ۳۵۸ 
س۳ و ۳۵۹ س۳ و ۳۷۷ س ۱۹ و مسج 
الس‌واریسخ ج طهران ص ٩و‏ ۴۶۹ و 
روضات‌الجنات ص۱۵۹ و لکلرک ج۱ 
ص۲۹۹ شود. 

ابومعسر. مش ] ((خ) سندی نجیم. از 
محطدین کب روایت کند. و رجوع به 
ابوجعفر یحیی السندی و ابومعشر نجیح 
شود. 

ایومعشر. (1م ش] ((ج) عسبدالکسريمین 
عدالصمد طبری. رجوع به عبدالکسیم... 
شود. 

آیومعشو. [1م ش ] ((غ) ک‌سوفی. نام او 
زیادین کلیپ است. صاحب ابراهيم نخعی و 
از وی روایت کند. 

عبدالرحمن مولی امموسی. از مردم هند 
سا کن مدینه. ابتدا غلام بود و آزادی خویش 
بخریده است و در سال ۱۶۰ ه.ق.ببفداد 
رفته و تا آخر عمر بداننجا زیسته است. 
وفات وی بسنهٌ ۱۷۰ است. او راست کتابی 
در مسفازی و این کتاب ظاهراً در ست 
ثیست لکن ابن سمد در طبقات و واتدی در 
کتاب خویش جملی از این کتاب نقل و 
محفوظ داشتهاند. 

اپومعشر. ام ش ] ((غ) نسجیح. مسولی 
امسوسی. رجوع به ایومعشر نجیح‌بن 
عبدالرحمن شود. 

ایومعشو. مش ] ((خ) یسحیی السندی 
مولی‌بن هماشم. محدث است و رجوع به 
ایوسسشر نجیج شود. 

اپومعسو. [ام ی ] (اخ) بسوسف‌ین یسزید 
الیراء. محدث است. 

ابومعطه. (م ط)(ع!مرکب) گرگ. 
(مهذب الاسماه) (منتهی الارب) (المرصم). 
ابومعقل. مق ] ((خ) صحابی است. 
ابومعقل. (1م قٍ] ((غ) اين نهیک‌ین اساف. 


صحابی است, 
ابومعقل. (1 مق ] (اخ) انصاری. صحایی 
آشتت: 


ابومعمر. رمع 6 (ختمیمی. او 


درک صحبت جابربن زید کرد. و غالب‌بن 


سقیان از ار روایت کند. 
ابومعمر. (بْعَ /۶2](غ) حسقص 
السراج. محدث است. 


ابومعهر. عم /2ع](اخ) سس‌المین 
عبداّه هروی. رجوع به سالم... شود. 

ابومعمو. امعم /22] (اخ) سراج. او از 
حصین و از او موسی‌بن اسماعیل روایت 
کند. 

آبومعمر. امعم /22] (اخ) سمیدالدیین 
خیشم. محدث است. 

ابومعمر. َمُعَْ /۶] (اغ) ضسیمبین 
شية المنقری. محدث است. 

ابومعمو. مغ /2ع] (خ) عیداین 
سنجرة. محدث است و مجاهد از او روایت 
کند. 

ایومعمر. (امْعغْع /2] (اخ) عبداشین 
عمروبن ابی‌الحجاج. محدث است و از 
عبدالوارث روایت کند. 

ابومعمر. مج /2ع] (خغاعسسون, 
محدث است. 

ابومعمر. (ْعَغ ‏ /6 2](لخ) نقیه بلکی, 
از مردم قرية بالک. 

آبومعمر. (1معم/۱62(ج) قسطیی. 
اسماعیل‌ین ابراهیم‌ین معمر. محدث است. 
ابومعمو. عم /22]() الکسوفی 
صاحب‌ین مسعود. نام ار عبدین سنجرة و 
محدث است. رجوع به ابومعمر عبدالهین 
سنجرة شودر 

ابومعمو. َمْعَْْع/2](اع) یسحیین 
محر طاطبانی. رجوع به یحیی... شود. 
آیومعن. [1ع] ((خ) محدث است. او از ابن 
سیرین و از ار سعده روایت کند. 

ایومعن. [اع] (اخ) محدث است. او از ابن 
عمر و جابربن زید و ابن‌الزبیر و ابی‌الصالية و 
انس روایت کرده و از او معمرین سلیمان 
ابومعن. (1] (اخ) مس حدث است و 
ابن‌المبارک از او روایت کند. 

ابومعن. (1] ((ج) عبدالواحدین موسی, 
محدث است. 

ابومعن. [1ع] ((خ) غقاری. یکی از بطالین 
معروف و بنام او کتبی رده‌اند. ندیم 
ابومعن. (۱2۱(اخ) مس‌حمدین ممن‌ین 
نضلةین عمرو. محدث است. 

ابومعیط. (اغ)(ع ص مرکب, [مرکب) 
یکی از کنای عرب است و از جمله کنیت 
ابان پدر عقبه. 

آبوهعین. (1 ۱ ((خ) ن-اصرین خسسروین 
حارث حمیدالین قبادیانی مروزی علوی. 
رجوع به ناصرین خسرو شود. 

آبومغانم. (۱ م ن | ((ج) زبدی (الضریف.), 


ابومغیره. ۱۷ 


او راست کتاب عیون‌المشتاقین. 

آبومقویة. (أم ی) ((غ) عسبدالررحمن. 
صحابی است. و نام او نشست عبدالعزی بود 
و رسول صلوات‌اله ععلیه نسام از بسه 
عبدالرحمن بگردانید. 

اپومغیت. (1م] ((خ) حسین‌بن مستصور 
حلاج بیضائی فارسی. و قتل او به امر مقتدر 
در ۳۰۹ ه.ق.بود. رجوع به حسین‌ین 
منصور... شود. 

اپومغيرة. (أَمْر)(خ) اسدی. مسحدث 
است و از ابن عمر حدیث کرده است. 

ایومغيرة. ام ر) ((خ) اسماعیل‌ین مفیرة 
القاص. محدث است. 

آیومغیرق. (أمْر] ((خ) اسود. محدث است. 

ابومغيرة. ام ز] (خ) جهنی. صحایی 
است. 

ابومغيرة. (مْر] (اخ) زسادین اسلم. 
محدث است. 

ابومغيرة. 1 ز) (خ) صدققین موسی 
بصری. محدث است و ابوداود از او روایت 
کند. 

آپومغيرة. (مْ) ((خ) عسبیدین عسمرو. 
محدث ات و اب واسحاق سبیمی از او 
ررایت کند. 

ابومغيرة. 11 [۱(() عستمان‌ین السفیرة 
الاعشی اشقفی. مسحدث است و مسعر از او 


روایت کند. 

آپومغيرة. [مْر] (اغ) سجلی. مسحدث 
است. 

ابومغيرة. [َمْ ر] (اخ) علی‌ین رییعه. تابمی 
است او از علی‌عله‌السلام و سلمةین کهیل 
از او روایت کند. 


اپومغيرة. (مْ] (اخ) عمروین شراحیل. 
محدث است و محمدین شعیب‌بن شاپور از 
او و او از حیان‌بن دبرةالعری روایت کند. 
عمیدالمجید. محدث است و عبدةین عبیدائه 
آز او روایت کند. 

ایومغيرة. [م ) (اخ) تاسم‌ین فضل 
حدانی. محدث است. 

ایومغیرة. 1مْر] ((خ) لقیط. او از ابی‌برده 
و از او واصل‌ین عیه روایت کند. 

ایومغيرة. ام ز] ((خ) نضرین اسماعیل. 
محدث است. 

اپومغيرة. (امْ ز) ((غ) هصلالین مسیمون 
رملی. محدت است و مروانین معاویةً 
فزاری از ار روایت کند. 
ابومغیرف. (1مر) ((خ) یسحی‌ین فلیع‌بن 
سلیمان. محدث است و سعیدین ابسی‌مریم از 
او روایت کند. 
ایومغیره. ام َ] () (الکنی للبخاری 
ص ۷۰ تمارءٌ ۶۵۵. 


۹۰۸ ابومفرح. 

ابومفرح. 1 ؟](خ) زجسرین حصن. 
محدث است. 

ابومقاتل. تا (ع !مرکب) گزر. جزر. 
(مهذب‌الاسماء) (الامی فی‌الاسامی). 


زردک. حویج. 
ابومقاتل. [ا مت ] (اخ) سلم. از مردم مرو. 
محدث است. 


ابومقاتل. مت ] ((خ) ضسریر. از جملهً 
شعراء عرب ملازم درگاه دای کبیر. او 
نوبتی قصبده‌ای در مدح داعی در سلک نظم 
کشید که مصراع ارلش ایسن است: ال فرد و 
آين زید فرد. و چون داعی این مصراع شنید 
بانگ بر شاعر زد و خود را از مسند بیفکند 
و مر برهنه کرد و روی بر خاک نهاد و 
ابومقاتل راگفت چرانگفتی ال فرد و ابسن 
زید عبد و چند کرت این مصراع را خوانده 
فرمود تا شاعر را از مجلس بیرون کردند و 
ابومقاتل بدین سبب مدتی مدید منظور نظر 
داعسی کسبیر نگیردید تا در یکسی از ایام 
مهرجان بملازمت شتافته قصیده‌ای بر 
آنجناب خواند که مطلعش این است: 

لاتقل بشری و لکن بشریان 

غرتالداعی و عبدالمهرجان 

و حسن‌ین زید باز بزبان اعتراض فرمود که 
این مصراع بایستی که سقدم مصراع ثانی 
خوانده شدی تا احتیاج بلاء نهی راقع 
نضدی. اب ومقاتل گفت سا ایهالسید 
افضل‌الذکر لاله الا ائّه و ارّله حسرف‌الشهی» 
داعی فرمود که احستت احستت او را بصلهً 
وافرة نوازش فرمود. رجوع به حیط ۱ص 
۳۲ شود. 

ابومقااض. [21](ع !مس رکب) مَفْعَلّ من 
القیض, قخرالبیض و هو ادحی‌المامة [لانه 
شترمرغ] و افحوص‌القطاة (جای چوزه 
نهادن سنگ‌خوار]. (المرع). 

ایومقدام. [ام] (اخ) اسماعیل‌ین سدوس. 
محدث است. 

ایومقرن. (امْ قَز را ((خ) عسبدالبسن 
عبیدالّه العربی. محدث است. 

ابومقسم. 0 م ش] (خ) او راست: 
کتاب‌النوار (راجع بقرآن). (ابن اللدیم. 

ابومکرم. (1؟] ((ج) حشرجین نسباته. 
محدث است. 

اپومکشوح. [1) ((غ) ابن طریه. رجوع 
به این طثریه... شود. 

ابومکشوح. 1 (اخ) سزیدین سلمتین 
سمرة معروف به ابن‌الطتریه ملقب به مورق. 
رجوع به این طثریه شود. 

ایومکعت. (1ع) (اخ) شاعری از عرب. 

اپومکنف. (َمْنٍ] (اخ) زیدالخیل. صحابی 
است. 


ابومکین. ) ((ع) نوح‌ین ربیعه. تابمی 


است. 

ابومکية. (م ک‌کی ی ] ((خ) فرزدق و اين 
کنیت دیگر اوست و از آترو وی را ابومکیِه 
گویند که او را دختری مسماة بمکیّه بوده 
است. 

ایوملز. ام لٍ] (() الازدی الحدانی. یکی 
از صلحاء ازد. و به زمان عشمان بمدینه شد. 
(الکتی للبخاری) 

ابوملعون. () (ع | سرکب) استر. بغ 
قاطر. 

|پوملک. (1؟] ((غ) ار راست: کتاب خلق 
الانسان. (بن‌الندیم! 

ایوملک. (11] (ج) الأعسرج. او راسی 
ورقه شعر است. (بن‌اتدیم), 

ابوملیج. (1)(ع!مرکب) رجوع به 
ابوالملیح شود. 

ابوملیح. رم ] ((غ) حمد. او از ابی‌صالع 
خوزی حدیث شنوده است. 

آبوملیج. [21]() صبیح مدینی. محدث 
ولقه است. 

آپومليکة. (11 کَ] ((غ) صحابی است. و 
شاید این صحایی همان حطیة شاعر باشد. 

اپومليكة. (؟ک) (خ) جسرولین اباس 
عیسی یا عسی معروف به حطینه شاعر 
عرب متوفی ٩۵ه.ق.‏ 

ابومليکة. (1 1 ک] (اخ) ذماری. صحابی 
است. 

اپومليکة. (1؟ک ] ((خ) قسرشی. تیمی, 
زهیرین عبدائّ‌ین جدعان. صحابی است. 

ابوملیکه. 11 ک] ((خ) حطیة. شاعر. 
جرول‌ین ایاس: 

کو خصیب و کو امیّه کو حطیثة کو کمیت 
اخطل و بشار برد آن شاعر ال 
یمن منوچهری. 
و رجوع به ابوملیکه جرول... شود. 

اپوملیل. (11] ((خ) ابسن ازعسر (آاین 
زیدبن عطاف. صحابی است. او بدر و احد 


را دریافت. 

اپوملیل. 1 ؟] (اغ) این ار (1) صحابی 
است. 

اپوملیل. ]٩1(‏ ((خ) اين عبداقه. صحابی 
است. 

اپوملیل. (مْ؟] (اخ) سلیک‌بن اعر (5). 
صحابی است. 


آپوهتاد. (1؟) (اخ) بسادیس‌بن متصورین 
بلکین‌ین زیبری حمیری صنهاجی. پدر 
معزین بادیس. حا کم افریقیه از دست حا کم 
نصیرالدولٌ عبیدی (۳۸۶ - ۲۰۶ ه.ق.).و 
رجوع به بادیس... شود. 

ایومنازل. (1 ۸/2 ز] (اخ) مشی‌بن ساوی 
السبدی. محدث است. 


آبومنبوذ. [ا َمْ) (اخ) قس‌بن عریض, 


ابومنصور. 

محدت است. 
اپومنجالب. (11)(ع [ مرکب) حمامه (؟) 
الم صم). 
ابومنحل. (1م ج](ع [مرکب) نوعی از 
مرغان آبی با متقار طویل مانند داس و 
منجل. (المرصع). 

اپومنتحوج. [مْ] (خ) نام قریای بمصر 
در خسس ره بسحیره نسزدیک اسکندرید. 
(مراصدالاطلاع). 
ابومنذر. [1م ) (خ) عّر. از علمای 
تحو. شاگردک‌ائی است. 
ابومنصور. [21)(ع [مرکب) شهد. (سهذب 
الاسماء) (السامی فی الاسامی) (لمرصم). 
ابومنصور. [1](خ) یا بومصور. از این 
شاعر در لفت‌نامة اسدی این بیت برای کلمةٌ 
واق‌واق شاهد آمده است: 

نه واق‌واق و نه عنقای مفربیم بگیر (؟) 

نه هم بنوع زراقه نه کرگ دزواریم (3), 
اپومتصور. [) ((خ) صاحب حبیب‌السبر 
گوید: در جمادی الاول سنة سبع و عشرین 
و خمماله (۵۲۷ه.ق.).حسن گرگانی بسر 
دست ایومنصور و ابراهیم خیرآبادی ستوجه 
عالم ابدی گردید. 
اپومنصور. () ((خ) بنا بر نقلی کنیت این 
سلار ملک العادل علی‌بن اسحاق وزیر ظافر 
عبیدی صاحب مصر است. رجوع به این 
سلار... شود. 
آپومنصور. ۳1 (اخ) برادر پدر مد 
اتابکان لرستان. رجوع به حبط ۲ ص ۱۰۲ 
شود. 
اپومنصور. () (اخ) پدر عمر و سحمد 
منصورین آبی‌منصور مهربانی. 
اپومنتصور. [] (ا) رنسیس خ‌اندان 
معروف به آل‌سنجم. رجوع به بنومنچم.. 
شود. 
اپومتصور. [م) ((خ) ابان حسیس (شاید 
جشسنس‌ابسن ورسدبن کادبن مهابنداد 
حسب‌اس‌بن فروخ دادبین استادین مهر 
حمیس (شاید جشنس) بن ییزدجرد. منجم 
ابرانی پدر بتومنجم یا آل‌سنجم. رجسوع به 
پنومنجم شود 
آیومنصور. [1] ((خ) اين ابی‌الفضل علی. 
اپومنصور. (1] (اخ) اين ابی‌لقناسم علی 
نوکی. ابوالقضل بیهقی در تاریخ خود آرد: 
در اين تابستان [سال ۴۲۲ ه.ق] بوالقاسم 
علی نوکی صاحب برید غزنین از خواجه 
بونصر مشکان درخواست تا فرزندان ویسرا 
بدیوان رسالت اورد و میان ایشان دوستی 
چنان دیدم که از برادری بگذشته بود بونصر 
او را اجابت کرد و پسرش مهتر مظفر بخرد 
بر پای میبود هم یروزگار سلطان سحمود. 
استادم حال فرزندان بوالقاسم با امیر 


ابومتصور. 


[مسعود ] یگفت و دستوری یافت و بومنصور 
و بوپکر و بونصر را بدیوان رسالت آورد 
پیش امیر فرستاد تا خدمت نثار کردند و 
بومصور فاضل و ادیب و نیکوخط بود 
پقرمان سلطان ویرا با سیر مجدود بلاهور 
فرستادند چنانکه بیارم و در این [بو| منصور 
شرارتی و زعارتی بود بجوانسی روزء گذشته 
شد رحمائه علیه. رجوع به تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۲۷۳ و ۲۷۴ شود. . 
اپومنصور. [1) ((خ) ان احمد. رجوع به 
ابومنصور عماره شود. 
اپومنصور. [1] (ا) اين احمدین ازهر. 
رجوع به ازهری... شود. 
ایومنصور. (1) (اخ) ابن بروی. محمدبن 
محمدین محمد فقیه شافعی. رجوع به ابن 
بروی... شود. 
اپومتصور. (1) ((خ) این بسهرام‌پین 
خورشیدبن یزدیار. خال پهنیار حکیم 
تلمیذ شیغ‌الرئیس‌بن سینا و ظاهرا او نیز 
یکی از فلاسفة عصر خسویش بوده است و 
بهمنیار کتاب التحصیل خود را در منطق و 
حکمتین بنام او کرده است. 
اپومنصور. (21) (() آين جهیر محمدین 
فخرالاوله. رجوع به ابن جهیر عمیدالدوله 
شود. 
آپومنصور. [1) ((ع) ابن دهان. رجوع به 
آبن دهان حسن‌بن محمد شود. 
اپومنصور. (1) ((خ) این عسبدالرزاق 
طوسی. از بزرگزادگان طوس. او در حدود 
۵د.ق.یساکمی پیش از آن از جانب 
ابوعلی احمدین محمدین مظفرین محتاج 
چفانی سپهسالار خراسان حکمرانی طوس 
داشت و در همین سال آنگاه که ابوعلی بر 
پادشاه سامانی طفیان کرد. ایومنصور جانب 
بوعلی گرفت و آنگاه که ابوعلی بجانب مرو 
لشکر کشید ابومنصور را بجای خویش 
سپاهسالاری خراسان داد و ابومنصور از 
عمال سامانی در جنگ شکست یافت و 
چندی در آذرب‌ایجان و ری مستواری 
تویتت و بر آعریادتاه تامایوپیوست 
و در جمادی‌الاخر ۳۴۹ کرتی دیگر از 
جانب ابوالفوارس عبدالملک‌بن نوح سامانی 
رتبت سپهسالاری خراسان یافت لکن در 
ذی‌حجهٌ همین سال معزول شده و البتکین 
بجای ار منصوب گشت و باز البتکین در 
۰ د.ق.معزول شضد و سپپسالاری 
خراسان ابومنصور دادند و در این وقت او 
در صدد ائتلاف با رکن‌الدوله حسن دیلمی 
برآمد و وی را بگرگان خواند وشمگیرین 
زیار از این صعتی آ گاهشد و هزار دیتار 
یوحّاء طبیب را فرستاد و بومنصور را بزهر 
در ذی‌حجد ۲۵۰ بکشت . آقای سید حسن 


تقی‌زاده در مقاله‌ای (شاهنامه و فردوسی) 
نوشه‌ان د: معروفترین و مسهمترین 
شاهامه‌های فارسی یباضاهنامة 
علی‌الاطلاق همانا شاهنامه بزرگی بوده که 
در نیمه اوّل قرن چهارم در شهر طوس از 
بلاد خراسان بحکم و در تحت نظارت 
فرمانروای آن خطه ابومنصور محمدین 
عبدالرزا‌ین عبدا‌ین فزخ" طوسی و ببرای 
او تالیف شده و در اندک زمان اشتهار یافته 
بود و دقیقی و بعد فردوسی بنظم آن کمر 
همت بستد. درباب این شاهنامه که 
بموضوع ما مستقیماً ارتباط دارد قدری 
مشروحتر سخن خواهیم راند. از تاریخ 
تالیف و احوال بانی این کتاب خیلی کم 
معلومات در دست است و صااز ایسن 
شاهنامه فقط از دو مأخذ اطلاع داریم یکی 
دیاچه‌های شاهنامةٌ فردوسی است که به 
اسیم دیسباچه قدیم و ديباچة بایسقری 
معروفند و دیگری کتاب ال"ثارالباقة بیروتی 
است. در کتاب بیرونی در دو جا ذ کر این 
شاهنامه شده یکی در مورد نسب اسکسندر و 
نسب‌سازی ایرانیان بر او که وی را از نصل 
دارا پادشاه ایران فرض میکنند و بیرونی در 
رد و ابطال اینگونه نسب‌سازيهاي محعصبانه 
دامن سخن را دورتر برده و گوید: ببلی 
دشسمنان در طعن به انساب و عیجوئی 
بعرض و تاموس اصرار و حرصی دارند 
چنانکه هواخواهان و طرفگیران در نیکو 
ساختن بدها و جلوگیری از عیب و خلل و 
تسیت بخوبی اصرار دارند و اغلب این 
اصرار آنها را وادار میکند که احادیئی جعل 
کنند کبه پداغت ستتایش شوه و بباً تسبین 
بسازند که بدودمانهای شریف برساند 
چنانکه برای پسر عبدالرزاق طوسي در 
شاهنامه. نشبنامه‌ای جعل کرده‌اند که نسب 
او را بمتوچهر میرساند " مورد دوم در ضمن 
ثبت جدول اسامی و میت سلطتت ملوک 
اشکانی است که بیرونی اقوال مختلفه را 
درآن باب ذ کر نموده و پنج جدول مختلف 
درج کرده ۲. بعد از ذ کر چهار جدول مختلف 
بیرونی گوید: و تواریخ اين قسم دوّم* را در 
کتاب شاهنامه‌ای که بنرای ابومصورین 
عبدالرّزاق پرداخه شده پیدا کردیم بقراری 
که‌در این جدول ثبت نمودیم-. "و پشت 
سر این جمله جدول مذکور را بنقل از 
شاهنامة مزبور درج میکند. هر دو دیباچه 
شاهنامة قردوسی که ما از آنها جدا گانه 
حرف خواهیم زد نیز صریحاً ذ کرکرده‌اند 
که‌اصل شاهنامة فردوسی همان شاهتامة 
منثوري است که بحکم ابومنصور عبدال زاق 
و به اهتمام و میاشرت کدخدای او با وکیل 
اسورات پدرش ابومصورین احمد (یا 


ایومنتصور. ۹ ‌ ۹ 
محئداین عبدافبن جعقرین فرّخ‌زاد" (یا 
سعوداین متصور * معمری و بدستیاری 
چهارنفر یا بیشتر دانشمندان و اریاب خبر و 
سیر ایرانی و ظاهرا زردشتی (و شاید 
موبدان) تالیف و پرداخته شده. در مقدمهً 
قدیم شاهنامه ( که به احتمال قوی قسمتی از 
آن از عین من اصلی شاهنامه ابومنصوری 
است که در این مقدمه داخل ده تب 
مجعول ابومنصوربن عبدالرّزاق که بیرونی از 
آن حرف میزند عیناً تا منوچهر و بالاتر از 
آن تا کیومرث درج است "" و همچنین نسب 
ایومصوری سعمری تا «کنارنک پسر 
سرهنگ پرویز». اسم این ابومنصور به ظن 
قسوی محمد است یسعلی از جمله اولاد 
عبدارزاق طوسی که محد و رافع و احمد 
بوده‌اند انکه بانی کتاب شاهنامه و مکنی بنه 
اپومنصور بود همان محمد بوده که والی 
طوس بود زیرا که وی ظاهرا بزرگترین و 
بهرحال در منصب و مقام عالی‌ترین برادران 


۱-نقلّ به اختصار از کناب حماسه‌سرائی در 
ایران تألیف ذیحاثه صفا. 

۲ -از نسب ابومنصور تاسه پشت او را که بنظر 
معقول می‌آید ذ کر کردیم و باقی را که لابد 
ساختگی است ذ کر نکردیم. 

۴-ص ۲۷و ۳۸ بعد از این فقره بیرونی از 
نسب مجعول آل‌بربه که ببهرام گور مبرسانند و 
نسب مجعول میمون قداح که بحضرت امیر 
میرساندند حرف زده و از صحت نسب 
قایوس‌بن وشمگیر و اسپهبدان طبرستان و 
شاهان خوارزم ر شاهان شردان و سامانیان 
حرف میزند. به این مناسبت باید بگرئیم که 
اصلاً جمل نسب نامها برای همة سلسله‌ها که 
بعد از اسلام در ايران بسلطت یا امارت رسیدند 
ریا در خیال سر بلتد کردن بوده و داعة امارت 
داشتند و رساندن تب آنان بلاطین قدیم 
ایران بفدری رایج برد که از لوازم اساسی امارت 
شمرده میشد. از امرای طاهریان گرفته تا 
غزنویان ترکی‌نزا برای هر طبقه نسب مجعولی 
ساخته شده که بساسانیان میرسید و لهذا گمان 
میرود که نسب سامانیان و غیره که بیرونی آنها را 
صحیح میشمارد باز از همین قبیل بوده باشند. 
۴-این پنج جدول عبارت است از جدرل 
خود بیرونی که مأخحذش معلوم نیست و جدول 
حمزه اصفهانی و جدول دیگر حمزه بتةو 
جدول منقول از کاب تاریخ ابرالفرج ابراهيمین 
احمدین خلف زنجانی منجم ر جدول متفول از 
شاهنامه. 

۵-یعنی سلسلة اشکانیان. 

۶-الّثارالباقیه ص 1۱۶. 

۷-بتابر مقدمة قدیم شاهنامه. 

۸-بتایر مقدمة بایستقری شاهنامه. 

٩-کاوه‏ شمار؛ هفت سال اول (دور؛ جدید) 
ص پنج ستون یک و دو: 

۰ -اين خود نیز دلیلی است بر اقتباس مقدمة 
قدیم از شاهنامة ایرمنصور. 


۹۱۰ ابومنصور. 


بوده. مشاراله ظاهراً از اوایل قرن چهارم 
در طوس مقام مهم داشته و حتی محتمل 
است پدرش نیز از اعیان و امراء طوس 
بوده و پیش از سنذ ۳۳۴ ه.ق.از طرف 
ابوعلی احمدین محمدین مظفرین مسحتاج 
چفانی ( که‌از سنة ۳۲۷ به این طرف از 
ظرف سلاطین سامانی والی و سپهالار 


خراسان بود) عامل طوس بوده". و اگرچه , 


اولین بار که در کتب تاریخ ذ کری از وی 
بنظر رسیده در سنة ۳۳۵ است و بواسطة 
یانغی شدن ابوعلی چفانی به امیر نوح‌بن 
نصر سامانی وی نیژ داخل در فا خراسان 
که‌از انجا برخاست میشود ولی شکی 
نیست که مدتی پیش از آن تاریخ در کار و 
دارای مقامی بوده است چه اولاً ابن‌الاثیر در 
آغاز کار او صریح گوید: که وی ابتدا از 
طسرف ایسوعلی چفانی حا کم طوس و 
مضافات آن ببوده و ثاناً بقول عالبی در 
یتیمةالدهر ابوعلی دامفانی وزیر امیر نوح‌بن 
مصور سامانی (۳۶۶- ۲۸۷) که در سنهة 
۷ب مصب وزارت رسید و اندکی بعد 
(ظاهراً در سنذ ۳۷۸ معزول شد در جوانی 
پیش محمدین عبدالرزاق و از متشیان او 
بوده بسعد در دربار بخارا مستقر شدو 
بدفعات رئیس دیوان رسائل و بکرات وزیر 
شد و گوید: وی پنجاه سال بلاان قطاع در 
خدمت و متصدی مشاغل دواشی سامانیان 
بوده بطوریکه در بارة طول مدت خدمت او 
شمرها گفتند مبلی بر اینکه عزل برای 
مأمورین دولت ماد حیض است برای زنها 
و چنانکه زن بعد از پنجاه سالگی دیگر 
یاه مشود ابوعلی دامغانی نیز از عزل 
آننو ده هد و چون معارالیه در ح دود ستق 
۲ زرتبُ وزارت ممزول شد" لهذا باید 
اقلا از سنٌ ۳۳۲ به این طرف و بلکه پیشتعر 
از آن در دربار سامانیان مشغول خدمت 
بوده و مدتی پیش از آن منشی محمدین 
عبدالرزاق بوده باشد. چون ابوعلی احمدین 
ابی‌بکر مخمدین مظفرین محتاج چنانی والی 
و سپهالار خراسان از طرف آمرای سامانی 
در سه ۳۳۴ ی اغی شد محمدین‌عبدالرزاق 
نیز که ظاهرا از طرف وی حا کم طوس بود 
بدو ملحق شد. ابوعلی در مسحرم سنه ۳۳۵ 
ه.ق.وارد نیشابور شد که آنوقت مرکز 
ایالت خراسان بود و در ربیم‌الاول آن سال 
بسوی مرو حرکت کرد که أمیر توح‌بن نصر 
سامانی انجا بود و در جمادی‌الاولی صرو را 
از وی بگرفت و در جمادی‌الاخره بخارا را 
نیز که پایتخت بود بگرفت. در موقع حرکت 


از نیثاپور آنجا را به محمدین‌عبدالرزاق : 


سپرده و ویرا جانشین خود کرد. پس وی 
آنجا بحالت یاغی‌گری بود تا وقتی که در 


ستة ۳۳۶ امیر نوح منصورین قراتکین 
نبهالار جدید خراسان و رشمگیرین ژیار 
را که به امیرنوح پناه آورده بود مامور دفع 
وی ساخت. آنها با فشون روی به نیشابور 
آوردند و محمد بجرجان فرار کرده و برکن 
الدولة دیلمی پتاء برد و او ویرا بری خواند. 
متصورین قراتکین بطوس هجوم پرده و 
برادران مسحمد را که رافع‌ین عبدالرزاق و 
احمد باشند در قلعةٌ شمیلان محاصره کرد 
بعد از آنجا بقلعة درک در سه فرسخی آنجا 
گریختند و در آنجا نیز محاصره شدند و پس 
از چند روز جنگ احمدبن عبدالرزاق با 
جماعتی از خویشاوندان و بنی‌اعمام خود 
امان خواست و رافم باز فرار کرد و قلمه 
تلیم شد. عیال و مادر محمدین عبدالرزاق 
را ببخارا فرستادند. خود محمد در ری بود 
تا وقتی که رکن‌الدوله در سنة ۳۳۷ ب جنگ 
مسرزبانبن مسجدین مسافر حک‌مران 
آذربایجان رفت ویرا نیز با خود بدانجا برد 
و پس از مفلوب شدن مرزبان محمدین 
عبدالرزاق در آذربایجان سانده و قوت 
گرفت و تسلط پیدا کرد ولی در سنه ۳۳۸ 
باز به ری برگشت و با امیر نوح مکاتبه کرده 
و هدایا فرستاد تا از سر تقصیر او گذشت و 
در اوائل سال ۳۳۹ بطوس برگشت و ظاهراً 
بواسطه همین دوستی و ارتباط با رکن‌الدوله 
بود که بعدها می‌بینيم در سنةٌ ۳۴۲ در سوقع 
صلح سیان ابوعلی چفانی سبهالار 
خراسان و رکن‌الدوله (در حدود ماه شعبان) 
در.سفارتی که از اردوی خراسان پیش 
رکن‌لدوله بسرای صلح رفت مسحمدین 
عسبدالرزاق مشاور بود. در سته ۳۴۹ 
بازمحمدین عبدالرزاق در جرجان با 
رکن‌الدوله ملاقات کرده و مال هنگفتی از او 
گرفت؟ و بسالاخره در سنة ۳۵۱ پس از 
مسمزول شدن آلبستکین از حک‌مرانی و 
سیهسالاری خراسان و یاغی‌گری وی و 
جنگ او با قشون امیر منصورین نوح در 
ربیع الاول آن سال و اعراض او و رفتتش 
یفزنه منصب او یعتی سپهسالاری خراسان 
که‌بزرگترین مناصب سلطّت سامانیان بود 
یمحمد ین عبدالرزا وا گذارشده و ظاهراً 
بقای وی در اين منصب (و شاید در حیات 
یز) طولی نکشیده زیراکه کمی بعد از آن 
ایوالحسن محمدین ابراهیم‌ین سیمجور را در 
این مسند می‌بیتیم و به احتمال خیلی قوی 
میتوائیم حدس بزنیم که محمدین عبدالرزاق 
در همان اوقات درگذشته زیرا که هیچیک 
از سرداران بزرگ سامانی نبود که در سوقع 
خدمت یا پس از عزلش متصل اخباری از 
آو دیده نشود. 

مقدسی در احسن‌التقاسیم گوید که سجد 


ابومصور. 


جامع طایران را ( که‌یکی از قصبات طوس 
بود) اين عبدالرزاق مزین گردانیده * در سنة 
۱در موقع باغی‌گری حا‌الاوله 
ایواله باس تاش که سپهسالار و والی 
خراسان بود و امیر نوح‌ین متصور سامانی 
او را معزول کرد نیز (بقول تاریخ یمینی) 
یکی از سرداران خراسان موسوم به 
ابومحمدعبدالهبن عبدالرزاق که از معارف 
لشکسر خراسان بود بدو پیوست وبا 
ابوالحن سیمجور جنگ کرد و دور نست 
که همین عبدله نیز یکی از برادران کوچک 
اپومتصور ما بوده باشد. ظاهراً مسلم است 
که‌بانی شاهنامه همين محمدین عبدالرزاق 
است نه برادرش احمد چنانکه بعضی گمان 
کرده‌اند چه علاوه بر مقام ببزرگ اولی که 
متاسبت با این کار مهم دارد خود فردوسی 
وی را «سبهید» میخواند "که بمعنی همان 
صاحب الجیش است که در عهد سامانیان 
بزرگترین منصب دولسی بود. مقدمةً 
بایسنقری وی را بلقب «معتمدالملک» 


۱ -قرينة بزرگ‌زادگی وی شعر فردوسی است 
که در حق وی گرید: 

یکی پهلوان برد دهقان‌نزاد 

دلیر و بزرگ و خردمند و راد. 

و دهاقین بزرگان و ملا کین مهم و نجبای ایران 
بوده‌اند. علاوه بر این در تاریخ بیهفی (چ 
طهران, ص ۲۳۴) در ضمن حکایت نزاع و قتال 
اهالی طرس و نابور در ستذ ۴۲۵ ه. ق. گوید 
سالارطوسیان « مقدمی بود تا رودی از مدیران 
بقایای عبدالرزاق» و از اين ققره معلوم میشود 
که خانوادة عبدالرزاق شهرتی داشته و به 
ریاست شهر طوس معروف بوده‌اند. 
۲-این‌الاثیر: 

۳-ابوعلی دامفانی در سته ۳۷۷ه. ق. برئة 
وزارت رسید و کمی بعد معزول شد و ظاهراًباز 
پس از چندماهی وزیر شد و نیز ظاهراً تاستة 
۲ استیلای بفراخان در بخارا در این منصب 
باقی برده و در آن وقت پس از ظهور نوح بن 
متصور سامانی از خفا گاه شود جای وی به 
ابرعلی بلعمی داده شده. 

۴-اين الاثیر و مایر کب تواریخ. 

۵-طبقات ناصری و احسن اشقاسیم مقدسی, 
در بعضی از کتب تاریخ ذ کر شده که جای 
آلبتکین به ایوالحسن‌ین سیمجور داده شد ولی 
ظطاهراً این اشتباه از آن شده که مدت 
مپهالاری ابرمصور طرلی نکشیده و شاید 
هم چند ماه دوام کرده و آبن سیمجور بجای ار 
نشته ر طبقات اصری گوید: «ر از حضرت 
ایالت نیشابور آلپتکین داشت به ابن عبدالرزاق 
دادند...). 

۶-زخرفةین عبدالرزاق, 

۷-فردوسی گوید: 

چو بشند از ایشان سپهبد سخن 

یکی نامور نامه افکند بن. 


اپو متصور. 

مینامد و این توع لقب در آن زمان | گرچه در 
بادی نظر بعید می‌آید ولی بنظر نگارنده 
ممکن بلکه محتم است چنانکه اغلب 
بزرگان و امرای عهد سامانیان و آل بویه از 
اين نوع لقبها داشتند!. مقدمة قدیم شاهنامه 
(غیر پایسنقری) اصلاً نبت بننای شاهنامه 
را به امسر عبدالرزاق (پدر ابومنصور) میدهد ۳ 
و اگرذ کراین اسم بطور نسبت پدر که در 
فارسی سابقا معمول بوده نباشد در آن 
صورت این هم یک روایت دیگری در بای 
شاهنامه ميشود. اما تاریخ تألیف این 
شاهنامه در نسخه‌های مخلفة دیاچة قدیم 
و دیياچذ بایستقری به اختلاف ذ کر شده: 
مسنة ۳۰۶و ۳۳۶و ۳۴۶و ۳۶۰ تاریخ 
اولی و آخری ابعد احتمالات است چه اولی 
هم از زمان حکومت و امارت ابومنصور 
جلوتر است و هسم ظهور اینگونه تألیفات 
فارسی در آن زمان پیید است خصوصاً که 
تألف شاهنامه را در مقدم قدیم شاهنامه 
بعد از ترجمة کلیله و دمته به امر نصرین 
امد سامانی میگذارد. در سنة ۰هم به 
اغلب احتمال ایومنصور درگذشته بود" و با 
اقلا تسلط و اقتداری نداشته و خراسان در 
زیر حکم اپوالحسن سیمجور بود. سنه ۳۳۶ 
ه.ق.را نیز باید رد کنیم چه در همان سال 
اب ومنصور یاغی و در جنگ و بالاخره 
قراری بود پس نزدیکترین احتمالات بعقل 
همانا سنة ۳۴۶ است که درنسخة قدیم 
شاهنامة ندن که دباچة قدیم را دارد همین 
تاریخ یکلمات (نه به ارقام) ذ کرشده. 

بانی این شاهنامه ابومنصور مسحدین 
عبدالرزاق طوسی و مباشر جمع و تألیف آن 
پسیتکار پدر وی ابومنصور معمری یا 
سفودبن منصور سعمری و سولفین مستقیم 
آن چند نفر زردشتی عالم و پهلوی‌دان از 
موّبدان و دهقانان بودند که اسامی چهار نفر 
آنها باز در مقدمة شاهنامه ذ کر شده؟ اولی 
ساح یا سیاح* پسر خراسان از هرات, دوم 
یزدانداذ پسر شاهپور از سیستان. سوم 
ماهوی خورشید پسر بهرام از شهر شاپور ؟ 
(در فارس)» چهارم شاذان پسر برزین از 
طوس. انیم این مولف اخیر صریحا در 
شاهنامةٌ فردوسي آمده و آن در باب داستان 
آوردن کتاب کلیله و دمنه از هند به ایران 
است که مأخذ روایت در این باب همین 
شاذان است." ماهوی را هم نولاکه حدس 
زده که شاید همان شاهوی پیر است که در 
فردوسی مأخذ روایت تصة آوردن شطرنج 
است* و یکی از دو لفظ ماهوی و شاهوی 
تصحیف دیگری است. شاید یکی از مولفین 
یا ما خف روایت شاهنامةٌ متتور هم آزاد 
سرونامی بوده ببقول فردوسی در مرو در 


پیش احمدبن سهل بوده و نسخة خداینامه 
را داشته و به اخبار ایران قدیم احاطه داشته 
و نسب خود رایمام نریمان میرسانیده و 
ظاهرا در سن پیری ماخذ روایت داستان 
مرگ رستم در شاهنامة متئور شده* 
احمدین سهل‌بن هاشم‌بن ولیدین جبلة (یا 
جمله‌این کامگار از سرداران بزرگ 
سامانیان بوده و از سنة ۲۶۹ تا ستذ ۳۰۷ 
ه.ق.اسم او و برادرهای او بسمت سرداری 
و مرزبانی مرو در تواریخ دیده ميشود و در 
سته ۲۰۷ در بخارا در حبس وقات بافت و 
قطعاًمقصود فردوسی از احمد سهل همین 
شخص است. "۲ | گرچه یک بیت دیگر 
فردوسی که در همان سوقع روایت از 
آزادسرو می‌آید "۲ بر حسب ظاهر منافی این 


۱-القاب مضاف بدین و دولت که معلرم است 
در آن زمان خیلی رایج بود. لقب مضاف بملک 
هم در قرن چهارم کم نود و مثلاً ابرعلی موفق 
که فردوسی قصة یوسف و زلیخا را بنام او 
پرداخته ملقب به عمدة الملک بود. 

۲ -نسخه خطی کتابخانة برلین -در نسخه 
قدیم شاهنامه که در لندن است اسم بانی 
شاهنامه را «امیر ابسونصر عبدالرزاق» و در یک 
نسخة خطی کتابی موسوم بعطر شاهنامه که باز 
در کتابخانة برلین است ویراهامیر منصور 
عبدالرزاق» ثبت میکند. در نسخة لندن گرید 
ادستور خویش ابرمنصور معمری را بقرمرد» 
در صورتی که در مقدمة بایسنقری معمری را 
( که سمش سعود ین متصور ثبت شده) کلید دار 
پدر آبرمصور مینامد از ايين اختلافات در دو 
عقدمه ممکن است احتمال ضعیف داد که خود 
عیدالرزاق به این کار شروع کرده و پسرش 
محمد آنرابه انجام رسانیده بود. 

۳-علاره بر این اگر شاهنامه در سنه ۳۰۶ 
تألیف شده بود شاید خبر یا نقلی از آن در ناریخ 
طبری فارسی و سایر ککب قدیمه دیده پشد. 
۴- در نسخه‌های مختلف مقدمةً شاهنامه 
اسامی این چهارنفر خیلی مفلوط و با تصحیف 
و به اختلاف ذ کر شده لکن املای با به 
صحیح تری که از مقابلً نسخ قدیمه بدست آمده 
همان املای مذکور در متن است. 

۵-اين اسم واضح نیت ولی احتمال میرود 
که اصلاً «ماخ» برده و شاید همان «ماخ مرزبان 
هری» باشد که ذ کر او در شاهنامة فردوسی در 
دامتان جلوس هرعز پسر انوشیروان بدین قرار 
آمده: 

یکی پیر بد مرزبان هری 

پندیده و دیده از هر دری 

جهان‌دیده و نام او برد ماخ 

سخن‌دان بابرگ و بابرز و شاخ 

بپرسیدمش تاچه دارد بیاد 

ز هرمز که بنشست بر تخت داد 

چنین گفت پیر خراسان که شاه 

چو بشست بر نامور پیشگاه. 

واگر این حدس که تولد که آن را زده صحبح 


٩۱۱  .روصنموبا‎ 


باشد در آن صورت شاید هم که خراسان اسم 
پدر او بوده (چنانکه در مقدمة شاهنامه ذ کر 
شده) بلکه خراسانی بوده. عبارت «پرسیدمش» 
و نظایر آن که ظاهراً دلالت بر تقل شفاهی دارد 
منانی سطلب نیت زیسراکه در اینگونه 
منطرمه‌ها و در سایر فقرات خود شاهنامه نیز 
امثله آن بسیار است که از روایات کتبی يا ممقول 
گذشتگان بطور نقل مستفیم و عنوانات «شنبدم» 
و بگفتا که موهم درک زمان آنان است سخن 
رفته چنانکه از آزادسرو نیز که در ابتدای قرن 
چهارم باید زیسته باشد فردوسی همین طورها 
نقل میکند. 

۶- خیلی محمل است که این بهرام همان 
بهرام‌ین مردان شاه مزبد شهر شاپرر باشد که 
ذ کرش بتفصیل گذشت ر مژلف «سیر الملوک» 
معروف عریی بوده در ایین صورت پسر آو 
ماهری نیز عربی‌دان برده و ممکن است از 
سیرالملوک‌های عربی استفاده کرده یاشد. 
۷-پیت فردوسی چنین است: 

نگه کن که شاذان برزین چه گفت 

بدان گه که بگشاد راز نهفت. 

۸-شعر فردرسی چنین است: 

چنین گفت فرزانه شاهوی پیر 

ز شاهوی پیر این سخن یاد گیر. 

٩‏ -اشعار فردوسی راجع به آزادسرو از این 
قرار است: 

کنون کشتن رستم آریم پیش 

ز دفتر همیدون بگفتار خویش 

یکی پیر بد نامش آزادسرو 

که با احمد سهل بردی بمرر. 

کجا نامةٌ خسروان دای 

تن و پیکر پهلوان داشتی 

دلی پر ز دانش سری پرسخن 

زبان پر ز گفتارهای کهن 

بسام نریمان کشیدش نژاد 

بسی داشتی رزم رستم بیاد 

بگویم سخن آنچه زو یاقتم 

سخن را یک آندر دگر بافتم. 

نولدکه گمان میکند که اين آزادسرو یا سرر که 
ادعای حویشی و نسبت با رستم داشت یک 
کتابی نوشته برده در باب قصف مرگ رستم که از 
روایات قدیمه اخذ شده بود ولی با خدای‌نامه و 
سایر کب تاریخی از آن قبیل اختلاف داشته و 
مژلفین شاهنامة ابرمنصوری اين حکایت رااز 
آن کاب اخذ و ضميمة داستان کرده‌اند. ولی 
نگارنده بعید نمیداند که همین سرو ا چهل سال 
بعد از وفات احمدین مهل زندگی کرده و در 
تأیف شاهنامه شرکت کرده باشد. 

۰ -نه ابوزید بلخی که آنهم احمدبن سهل و 
اصلا سبستانی بود و از رجال و ارکان در خانة 
همان احمدبن سهل مرزبان مرو بوده و در سف 
۰ . فق. وفات يافته. احمدین سهل مررزی 
در زمان عمروبن لیث صفاری یاغی شده مدتی 
به واسطهٌ یاغی‌گری خود در سیستان محبرس 
شده در زمان احمدین اسماعیل سامانی یز 
مآمور فتح سیستان شد ر ممکن است همین 
آزادسرو را از سیستان با خود بمرو آورده باشد. 
۱-بیت مزبور این است: 


۲( ابومتصور. 

فقره است زیرا در آنجا لفظ «سهل ماهان 
بسمرو» مسوهم این است که مقصود وی 
احمدین سهل‌بن ماهان است در صورتی که 
سردار معروف مزیور احمدین سهلین هاشم 
بوده ولی وقتی که دقت در مضمون بیت 
بشود واضح خواهد شد که بدا این بیت 
ربطی به احمدین سهل ندارد. ماهان ظاهرا 
یکی از محلات یا قسمتهای معروف شهر 
مرو بوده که به بنی ماهان نسبت داده 
میشده" و عبارت نسخ قدیم شاهنامة لشدن 
چنین است «چراغ صف صدر ماهان بمرو» 
که‌معنی واضح میشود ".با وجود قرائن و 
بلکه دلائل واضح بر اينکه «نامه خسروان» 
و «دفتر» یا شاهنامه‌ای که ماخذ فردوسی 
بوده و آنرا برشتة نظم کشیده همان شاهنامة 
ابومنصوری بوده باز یک اشکال مهمی در 
مسئله باقیست و آن عدم توافق بین جدول 
سلاطین اشکانی است که بیرونی بقل از 
شاهنامه (معمول لابی منصورین عبدالرزاق) 
در کاب «الکثارالباقیه» درج کرده و آنچه 
در شاهنامة فردوسی آمده که نه در اسأمی و 
نه در عدد سلاطین مطابقت دارد علاوه بر 
این در جدول شاهنامة فردوسی هیچ چیز 
غیر از اسامی نه تفر از سلاطین اشکانی ذ کر 
نشده و فقط مدت ساطّت همه آنها را 


دویست سال ذ کر کنرده و مختصر اشاره | 


بدان‌ها از قول و روایت دهقان شهر چاچ؟ 
کرده‌و گذشته و در ختم کلام چنین گفته: 
چوکوتاه شد شاخ و هم بیخشان 

نگوید جهاندیده تاریخشان 

از ایشان بجز نام نشنیده‌ام 

نه در تاه خسروان دیده‌ام. 

در صورتی که در شاهتامة اببومتصوری (از 
قرار تقل بیرونی) اسامی یازده نفر سلاطین 
اشکانی بترتیب و با ذ کر مدّت سلطنت هر 
کدام از آنها آیده و مجموع مدت سلطنت 
همه آنها دویست و شصت و شش سال ذ کر 
شده و هم خود اسامی و هم تقدیر و تأخیر 
آنها بکلی با روایت فردوسی مخالف است. 
پی اگر مت ماطتت هر پادشاهی بتفصل 
در شاهنامة اصلی بوده چگونه فردوسی که 
آنرا بنظم درآورده و یا اقلا آن کتاب مأخذ 
اساسی او بوده میگوید «نه در نامه خسروان 
دیده‌ام»؟ در حل این اشکال چیزی که 
بخاطر می‌آید آنست که بگوئیم فردوسی در 
جزئیات تاریخ تحت‌اللفظ پیروی شاهنامةً 
مور فارسی را نکرده و مأختهای دیگر 
هم در دست داشته و مخصوصا در مثل این 
مورد که روایات قدیمه به اعلی درجه با هم 
اختلاف دارند و حتّی توان گفت دو روایت 
مستقل نیست که با هم موافق باشد 
بسهیچوجه لازم ندیده روایت آن کستاب 


فارسی را پیروی کند و خواسته به اختصار 
از اين باب تاریخ که در نظر او ایام تنزل 
قدرت ایران بوده بگذرد و نیز مقصود او از 
تشنیدن چیزی از اشکانیان داستانها و وقایع 
تاریخی عهد آنها بوده که چیزی قابل 
داستان‌سرائی نبوده نه مدت سلطنت هر 
کدام از آنان که در نظر وی و از حیث 
مناسبت بموضوع او مطلب جزئی بوده و در 
داستان بزرگ ایران اه میتی نداشته. 
مخصوصاً جدول اشکانیان و عدد و اسامی 
ومدت ساطت آنها بقدری در مأخذ 
مختلفه مخالف و متباين با هم است که حتی 
اغلب کتبی که در سایر وقایع عادةٌ یک 
ماخذ معین داشته‌اند چون به این باب 
رسیده‌اند مأخذ خود را کار گذاشته و خود 
در میان روایات اجتهاد کرده و یک روایت 
دیگری برداشته و ذ کر کرده‌اند. تگارند؛ این 
سطور از کب متقدمین و مأخذ مسختافه ۱۷ 
روایت و جدول جسدا گانه و مستقل در 
فهرست سلاطین اشکانیان جمع کرد‌ام و در 
مقام مقابلة آنها با همدیگر دو جدول راعین 
همدیگر نیافتم *. در مقابل این شبهة ضعیف 
قرائن صريحة دیگری بر عین همدیگر و 
یکی بودن شتاهتامة ابومنصوری و مأخذ 
فردوسی در دست داریم. علاوه بر ایتکه 
نسب مجعولی که بیرونی ذ کراز آن میکند 
که‌اين عبدالزاق در شاهنامه برای خود 
ساخته (یعنی برای او افتعال کرده‌اند) در 
مقدمة قدیم شاهنامة فردوسی ( که به اغلب 
احتمال مدّت قلیلی بعد از تالیف شاهتام 
فردوسی نوشته شده و دارای قسمتی از عين 
متن اصلی ديباچة شاهنامة ابومنصوری 
است.) عیناً با نسب‌نامة ابومنصور سعمری 
درج است. اگردقتی در مقدمه‌ای که خود 
فردوسی بشاهنامه کرده و در آن مروری 
بدقت بتمائیم تا انداز‌ای این مطلب 
روشن‌تر مینود چنأنکه فردوسی گوید: 

یکی نامه بد از گه باستان 

فراوان بدو آندرون داستان 

پرا کنده‌در دست هر موبدی 

از او بهره‌ای برده هر بخردی. 

که مقصود خداینامه است که از زمان قدیم 
مانده بوده ولی چنانکه از مأخغذ دیگر نیز 
تأید شده تمام آن پیدا نمی‌شده و فقط در 
دست هر موبدی قسمتی از آن باقی بوده و 
ایومنصور همت بر جمع همه این اجزا 


متفرقه و تکمیل کتاب گماشت و صوبدان را . 


از اطراف و ! کاف جمم‌آوری کرد چنانکه 
فردوسی گفته: 

یکی پهلوان بود دهقان‌تاد 

دلیر و بزرگ و خردمند و راد 

که مقتصود همان ابومتصور است که نسب 


ابومنصور. 


خود را ب‌موچهر میرسانید و خود را از 
اولاد سلاطین ايران قلمداد میکرد و بواسطةٌ 
همان نسب جعلی که بر خود می‌بست 
بخیال جمع و احیای تواریخ ملوک ایران 
افتاده و در پی گرد آوردن و تحقیق آنها بود 
پژوهندة روزگار نخست 

گذشته سختها همه بازجست. 

و یگرد آوردن او مژبدان را از هر نقطه در 
طوس ماند شاهوی و یزدانداد و غیره 
اشاره میکند به این بیت که گوید: 

ز هر کشوری موبدی سالخورد 

بیاورد کین نامه راگرد کرد. 

و پس از آنکه: 

یگفتند پیشش یکایک مهان 

سخنهای شاهان و گشت جهان. 

حکم بتالیف شاهنامه داد و: 

چو بشنيد از ایشان سیهبد سخن 

یکی نامور نامه اقکند بن 

از این دو بیت اخیر میشود استتباط کرد کد 
اولاً خاید خود این سوبدان شاهنامه را 
تألف نکرده‌اند بلکه آنها نقل شفاهی از 


چ »کترن بازگردم بگفتار سرو 

فروزندة سهل ماهان بمروه 

1 -درکتاب مسالک الم مالک ابراسحاق 
امطخری ذ کر محلة بنی‌باهان و مجد 
بی‌ماهان در مرو آمده است. 

۲ -ولی عجیب است که حستی بنداری در 
ترجمة عربی شاهنامه که در حدود ستة ۶۲۰ 
ه.ق. ترجمه کرده نیز در این باب سهو کرده و 
به این عبارت ترجمه کرده است: «قال صاحب 
الکتاب کان عند احمدین سهل بن ماهان رجل 
کیر طاعن فی‌الن یسمی سروا... (نخ برلین 
مررَخفسنذ ۶۸۵ه. ق. ورق ۱۲۳ 

۳- چاچ که معرب آن شاش است شهری بوده 
در ترکتان که تاشکند کنونی در محل او یا 
قرب آن واقع است. 

۱۷-۴ ج دول مزبور عبارت است از سه 
جدول و روایت مختلف در تاریخ طبری و 
ج دول سعودی در مروج الاهب (بقل از 
ابرعبیده معمربن المثتی و او هم از عمر کسری) 
و جدول حمزة اصفهانی و جدول آرستا بقل 
حمزه از آن و جدول بهرام موبد بقل حمزه از او 
و جدول کتاب البدء و التاريخ و جدول شاهنامة 
ابرمنصوری بقل بیرونی از آن و جدول مذکور 
در کتاب مفائیح‌العلوم ضوارزمی و جدول 
بیرونی (در کتاب الاثارالباقیه) و جدول 
ابوالفرج احمدین خلف زنجانی حاسب (بتقل 
بیرونی از او) و جدول فردوسی در شاهنامة ار و 
جدول ثعالبی در کتاب غرر ملوک‌الفرس و 
جدول ابرعلی مسکریه در تجارب الامم و 
جدول مندرج در کتاب گمنام سابق الذکر و 
جدول کاب مجمل النواریخ [جدول ابن الاثیر 
عین جدول حمزه امت ] . 


اپومنصور. 
محفوظات و روایات سینه بسیلة خود با 
ترجمه از پهلوی کرده و کسی دیگر یا کسان 
دیگر (ابومنصور معمری یا ابوعلی بلخی یا 
دیگسری) تألیف کرده و از کلحة «سپهبد» 
مشود بطور قطم گفت که بانی شاهنامه 
همان محمدبن عبدالرزاق بود ئه برادرش 
احمد که چنانکه در بعض نسخه‌ها آمده 
زیراکه فقط محمد بود که سیهد و 
صساحب‌الجیش خراسان بوده از کلمةً 
«مهان» توان حدس زد که علاوه بر صوبدان, 
بزرگان و دهاقین هم در جمع حکایات و 
روایات کمک کرده‌اند چنانکه فردوسی نیز 
همیشه از «دهقان»» نقل میکند (ا گر مقصود 
دهقان دانضور مولف خداینامه نباشد) و 
عبارت «سخنهای شاهان» را میشود اشاره 
بخطب و وصایا و اندرز و حکمت سلاطین 
دانست که علاوه بر داستان و تاریخ ان گنه 
مطالب هم جمم‌آوری شده بود و ایتکه 
فردوسی گوید: 
چو از دفتر این داستانها بسی 
همی خواند خواننده بر هرکسی. 
قرینة آنست که پیش از نظم دقیقی شاهنامه 
راکه ظاهراً بین ستة ۳۶۰و ۳۷۰ه.ق. 
دقیع یافته مٌتها بوده که شاهنامة منئور 
قدیم نقل مجالس و ورد محافل بوده و این 
نقره دلیل آن مشود که بر خلاف اعای 
بعضی نسخه‌ظا آن شاهنابه در سته ۳۶۰ 
تألیف نخده بلکه خیلی پیش از آن تاریخ 
تألیف شدء بود. لفظط «دفتر» یز همه جا در 
شاهنامهةُ فردوسی اشاره به همان صاهتامة 
متثور است -آنهی. رجوع به مقالهٌ شاهنامه 
و فردوسی در کتاب هزار؛ فردوسی چ 
وزارت فرهنگ صص ۵۶ - ۶۳ شود. 
علامة قزوینی در مقاله مقدمهٌ قدیم شاهنامه 
آورده است: | کتون ببيتيم ایین ایومنصورین 
عبدالرزای طوسی کیست., در ماخ ثلة 
مذکوره یعتی آثارالباقیه و سقدمهة قدیم و 
چدید شاهنامه که اشاره بفراهم آوردن 
شاهنامه‌ای برای ابومتضور مذکور کرده‌اند 
بدا تعرض ترجه حال او و شرح سوانیح 
زندگی ار بهیچوجه من‌الوجوه نشده‌اند تا 
هویت او کماییش معلوم شود ولی در بعضی 
کب تواریخ و ادب و یره مسانند 
زین‌الاخبار گردیژی و تاریغ بخارای 
نرشغی و بستیمة‌الاهر ثعالبی و احسن 
اتقاسیم فی‌معرفة الاقالیم مقدسی و کامل 
این الاشیر در ضمن نقل حوادشی که در 


خراسان مابین سنوات ۲۵۰-۳۳۰ ه.ق. 


واقم شده مکرراً نام شخصتی از اعیان 
معاریف دولت سامانیان موسوم به ابومنصور 
محمدین عبدالرزاق ! که ابتدا حا کم طوس و 
نیشابور بوده و سیس در سنة ۳۴۹و ۳۵۰ 


دو مرتبه بسه سپههالاری کل ولایات 
خراسان که از اعظم مناصب دولت سامانیه 
بوده نایل گردیده و بالاخره در سل ۳۵۱ 
مسموم و مقتول شده بمیان می‌آید ۲ که از 
نام و نسب و کته او و محل اقامت او و 
عصر او و سایر خصوصیات ار قطم و یقین 
حاصل میشود که این ابومنصور محمدین 
عسبدالرزاق باآن اب ومتصور محمدین 
عبدالرزاق طوسی منکور در آثارالباقیه و 
در مقدمة شاهنامه که بقرمان او در سنهة 
۶ شاهنامة نشری جمع کرده‌اند یکی است 
چه کی که در سة ۳۴۶( که تاریخ تألیف 
شاهنامةٌ نثر ابومنصوری است بتصریح 
مقدمه) در حیات باشد و در طوس باشد و با 
دستگاه تمام از پادشاهی و سان‌مهتران در 
آنجا زیست نماید و ماتند طوک و سلاطین 
دستوری (یعنی وزیری) داشته باشد و نام و 
نسب او نیز ابومنصور محمدین عبدالرزاق 
باشد هیچکس دیگر نمیتواند باشد جز همان 
شخص معروف تاریخی سابق‌الذکر ستوفی 
در بته ۱ که کتب تواریخ مشحون از 
عظایم اعمال اوست و احتمال تمد 
شخصین یعنی وجود داشتن دو ابومنصور 
مسحمدین عسبدالرزاق با توارد در جمیع 
خصوصیات مذکوره از اسم و کنیه و نام پدر 
و مکان و زمان و غیره رااکسی نمیتواند 
بدهد مگر آتکه خرضش مکابرء باشد. حال 
که هویت ایومنصور محمدین عبدالرزاق که 
شاهنامة نثر را بقرمان او جمع کرده‌اند 
معلوم گشت و دانسته شد که او یکی از 
معاریف رجال تاریخی قرن چهارم است و 
چون کتب توارییخ و ادب که ذ کری از او 
کرده‌اند و به اسامی آنها قبلا اتاره کردیم در 
محل دسترس عموم مباشد بنابراین دیگر 
لازم نميدانيم که مسطورات آنها را در اینجا 
تکرار کم و خوانندگان را که طالب اطلاع 
از جزئیات احوال او بطور تفصیل باشند 
خواله یکت نلکوره ده ویطلب خود 
که صحبت از شاهنامة ابومنصوری باشد باز 
میگردیم. مکرر گفتیم که بنحو قطع و یقین, 
چنانکه صریح مقدمه قدیم شاهنامه است. 
اين شاهنامه ابومنصوری بنثر بوده است نه 
بنظم و نیز بِظن بسیار قوی چنانکه باز 
صریح همان مقدمه است همین شاهنامة 
ابومتصوری بوده است که فردوسی علیه 
الرحمه آنرا در سلک نظم کشیده و شاهتامة 
معروف خود را (به اسحتای مقدار قلیلی از 
آن که دقیقی سابفاً بنظم درآورده بوده) از 
آن ساخته است نه شاهنامة دیگری " علی‌ای 
تقدیر خواه مأخذ نظم فردوسی این شاهتامذ 
اب ومنصوری بوده است یبا یکی از 
شاهنامه‌های مسفرقة دیگر قبل از آنکه 


ایومنصور. ۳ 


شساهنامة فردوسی روی کار بیاید سایر 
شاهنامه‌ها لابد کماییش مابین مردم معروف 
و در محل دسترس عموم بوده‌اند زیراکه 
می‌بینيم صولفین آن ازمته مانند ابوریحان 
بیرونی و تعالبی و صاحب قابوس‌نامه و 
مترجم تاریخ طبری و صاحب مجمل 
التواریخ و این اسفندیار صاحب تاریغ 
طبرستان چنانکه گذشت از آنها به اسم و 
رسم نقل کرده‌اند. ولی چون بالطبیعه رغبت 
مردم بحفظ شعر بیشتر از نشر بوده و در 
نتیجه توفر دواعی نقل و استنساخ قصص 
منظوم بمرانب بیشتر از نقل و استنساخ 
قصص منثور است بخصوص قصصی که از 
قبیل حمامة ملی و داستان پهلوانان و 
دلاوران قدیم قوم باشد آن هم نظم شاعر 
ساحر زبردستی ماند فردوسی. بدین 
متاسیات ظاهراً طولی تکشیده بوده که 
شاهنامة فردوسی بمضمون: الق عصا ک فاذا 
هی تلقف ما یأفکون (قرآن ۱۱۷/۷). سایر 
شاهنامه‌های متفرقه را بکلی از صیان برده 


۱- هت مچنین از در بسرادرش اهملبن 
عبدالرزاق و رافع ین عبدالرزاق (این‌الثیر 
۸ ) و در پسرش متصورین محملین 
عبدالرزاق و عبداشین محملدین عبدالرزاق 
(زین‌الاعبار ص ۵۱و ۵۲). 

۲-رجوع کنید برای اطلاع از سوانح زندگی 
ابرتصور محمدین عبدالرزاق طوسی بکتب 
ذیل: زین‌الاخبار گردیزی چ برلین ص ۴۱ ۰۳۵ 
۱ ۵۲ بافظ ابرمنصور محملین عبدالرزاق و 
ابومنصور عبدالرزاق و ابن‌الاثیر در حرادث 
منوات. ۳۳۴ ۲۳۶, ۰۳۳۷ ۱۳۴۲ :۳۴٩‏ (ج مصر 
سة ۱۳۰۱ج ۸ص ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ ۰۱۸۹ ۰۱۹4 ۲۱۰ 
همه جابلفظ محمدین عبدالرزاق با آبن 
عبدالرزاق بدون ذ کر كنية او ابرمتصور و احسن 
اتسقاسیم مسقدسی ص ۳۱۹و ۳۳۸ بلفظ این 
عبدالرزاق فقط و بيمة الاهر ثعالی ۴: -۶٩‏ 
۷۰به اسم ابومنصور محمدین عبدالرزاق و 
تاریخ بخارا لللرشخی ص ۹۶ به اسم محملین 
عبدالرزاق و روضات الجثات فی تاریخ هرات 
تالیف ممین‌الاین اسقزاری و به مقالات 
فاضلاتة ب وط مفصل در خصرص شاهنامه به 
امضای «محصل» (مراد آفای تقی‌زاده است) 
متشره در مجلة کاوه سال دوم از دورة جدید 
شمار: ۲"صص ۱۴-۱۲ و شمارة ۷صص ۱۴- 
۶ رجوع شود نیز بعیرن اخبارالژضا از شبخ 
صدوق چ تهران ص ۳۸۱و ۳۸۶.در کتاب مزبور 
در حکایت مسّم راجم به ببومتصور [محمد ] 
ين عبدالرزاق مذکور است که یکی از آن در 
حکایت در ایران ما بین عامة ناس بخایت مشهور 
و مشأٌشهرت حضرت رضابلفب «ضامن آهر» 
ظاهراً همان حکایت است. 

۳-رجوع کید برای تفصیل این ث" بمجلة 
کاوه نمره ۲از سال اخیر مخضرصا به صص ۱۵ 
م۶ 


۹۱۴ ابومنصور:: 


است پخصوص که صنعت طبع هنوز اختراع 
نشده بوده و سایر شاهنامه‌ها نیز قطور و 
حجیم بوده‌اند و استتاخ پنجاه خصت هزار 
بیت شعر و همان مقدار نثر در آن واحد کار 
آسان کم‌خرجی برای همه کس نبوده است 
لهذا طیعی است که کم‌کم عد: شاهنامه‌های 
نثر رو بتناتص گذارده و نسخ آنها کمياب 
شده تا آنکه بکلی از میان رفته‌اند چنانکه 
آمروزه در هیچ جا از هیچیک از آنها کسی 
نشاتی نمیدهد ولی بقراین عدیده که بعدها 
مذکور خواهد شد مقدمهٌ یکی از این 
ش‌اهنامه‌های نثر قبل از فردوسی یعنی 
مقدمه شاهنامة اببومنصوری هنوز گویا 
باتمام والکمال باتیست و آن عبارت است 
از همین مقدمة قدیمی که در بعضی نسخ 
قتسدیمة شاهنامه‌های فسردوسی (قبل از 
هشتصد هجری) یافت میشود و در صدر 
مقاله به آن اشاره کردیم و آن را یکی از سه 
قسم مقدمة شاهنامة فردوسی یعنی مقدمةً 
قدیم و مقدمة اوسط و مقدمه بایسنقری 
شمردیم و همین مقدمه است که موضوع 
مقالةٌ حاضره ماست و ما قمت عمده آن را 
عیتاً از روی چند نسخة متفرقة شاهنامة 
فردوسی که بقدر ایکان تصحیح کرده‌ایم در 
ذیل نقل خواهيم کرد یعنی تا آنجا که مظنوناً 
جزء شاهنامة ابومنصوری بوده است و هنوز 
صحبت از فردوسی و سلطان محمود بمیان 
نیامده زیرا که این مقدعه قدیم به اسخای 
دو سه صفحه قسمت اخیر آن و به استتنای 
یک جملاٌ دو سه سطری در اشتاء قسمت 
اول که در آنجا نیز ذ کری اجمالی از سلطان 
محمود و فردوسی است و ما در موقع خود 
به آنها اشاره خواهیم کرد بقیه عینا سقدمةً 
شاهنامة ابومنصوری است و گویا ناخ 
قدیم شاهنامة فردوسی يواسط کمال 
مناسبتی که این مقدمه موضوعاً و مضموناً و 
از کلیُ حیئیات دیگر با شاهنامة فردوسی 
داشته است آترا از همان ازمنهةٌ بسیار قدیمه 
و شاید مقارن عصر خود فردوسی از ابتدای 
شاهنامة.نر ابومنصوری برداشته و به ابتدای 
خاهنامة منظوم فردوسی ملحق کرد‌اند 
بخصوص که شاهنامةٌ ابومنصوری ینا بعقیده 
مشسهور و بتصریح هر دو مقدماٌ قدیم و 
جدید شاهنامه اصلا عین همان کتابی بوده 
است که فردوسی آنرا برشته نظم درآورده و 
اشاس کارشی‌شاله اویونه است و هر ات 
صورت مناسنت بین مقدمةٌ شاهتامة 
ایومتصوری و شاهنامة فردوسی بحد کمال 
خواهد بود -نتهی. رجوع به مقالة مقدمةً 
قدیم شاهنامه در کتاب هزارة فردوسی 
صص ۱۳۰-۱۲۸ شود. 

ابومنصور. [1] ((خ) این عزالسلوک 


ابوکالیجار (ملک...) آخرین پادشاه آل بویه 
که فضل‌بن علی‌ین حسن‌ین ایوب مشهور به 
فضلویه حسنویه در سال ۴۴۸ ه.ق.بر آو 
خروج کرد و او را محبوس ساخت فارس 
را تحت حکم خود درآورد و اين سال آغماز 
ظهور دولت ملوک شبانکاره است. 
ایومتصور. (1] (خ) ابن عسا کر فقيه 
شافعی عبدالرحمن‌بن حسن‌بن هببةاّابن 
عبداله دمشقی. رجوع به عبدالرحمن.. 
شود. ۱ 
ابومتصور. [1] ((خ) این عسلی توکی. 
رجوع به ابومنصورین ابی‌القاسم علی نوکی 
شود. 
آیومنصور. [1] ((خ) اين فضل مسترشد 
(۵۱۲ - ۵۲۹ ه.ق.).رجوع به مسترشد.. 
شود.. 
آپومنصوو. [21] (۱خ) این قتلمش 
محمدین‌سلیمان. رجوع به آبن قتلمش و 
رجوع یه محمدین سلیمان... شود. 
آپومنصور. [1م) (اخ) اين مافته. بهرام وزیر 
ابوکالیجار دیلمی. رجوع به اين مافته و 
رجوع به بهرام... شود. 
ابومتصور. (1م) ((خ) ابن مستقی خليفة 
عسیاسی, او دختر ناصرالدوله حسن بن 
عبدائین حمدان موصلی را تزویج کرد. 
رجوع به تجارب‌الامم ابوعلی مسکویه چ 
اروپا ج ۶ص ۵۵و ۵۶شود. 
اپومنصور. (1ع] ((خ) ابن محمد. رجوع به 
اپومتصور عماره شود. 
ایومنصور. [م] ((خ) ان محمد خشیی. 
او راست کستاب: مسدارک‌النسور و 
مشارق‌السرورر 
ایومنصور. [21] ((خ) ابن سحمود. رجوع 
به آبومنصور عماره شود. 
آبومنصور. (1ع)(خ) ابوالفتح غازی. ملک 
الظاهر صاحب حلب. و ابومنصور کتیت 
دیگر اوست. رجوع به ظاهر... شود. 
ابومنصور. [1] ((خ) احمدین جملین 
حسن‌ین جمیل. رجوع به احمد... شود. 
ابومنصور. ] (خ) احمدین عبدالبن 
احمد فرغانی. رجوع به احط... شود. 
ابومتصور. [21] ((خ) احمدین عسلی‌بن 
آبی‌طالب طبرسی. عالم شیمی صاحب کتاب 
احتجاج از اساتید ابن شهرآشوب. رجوع به 
احمد... شود. 
ایومنصور. ام! ((ج) احمدین مأموزین 
اجمدین محمد از آل فریفون. رجوع به 
احمد... شود. 
ایومنصور. [1] ((خ) ارسلان خان اصم. 
رجوع به ابرمنصور اصم... شود. 
ایومتصور. [21] ((ج) ازهری. محمدین 


احمدین طلحة ازهر (۲۸۲ - ۳۷۰ «.ق,). 


ابومنصور. 


از مردم هرات و از بزرگان اهل لفت است. 
او به یصره و بغداد سفر کرد و صحبت ابن 
درید و نفطویه و جز آنان را دریانت و آنگاه 
بقبائل عرب شد و او را بدانجا سیر گرفتد 
و مدتها بین عرب بسر برد. کتاب تهذیب آو 
در لغت از کتب مشهوره است. و رجوع به 
ازهری... شود. 

ابومنصور. ۳ (اخ) اسپیجابی. در ترجمً 
تاریخ یمینی آمده: عبدابنعزیز از حمس 
ناصرالدین [سبکتکین ] خلاص یافته ببود و 
به اعالی ماوراءالنهر رفته. چون خبر وفات 
ملک نوح بدو رسید ابومنصور اسپیجابی را 
در زعامت جیوش خراسان طامع کرد و او 
را بر آن داشت که به ایلک‌خان در این باب 
استعانت کند و مدد خواهد و ملک خراسان 
از بهر او مستخلص گرداند و هردو بتقریر 
این حال و تمهید این قاعده پیش ای لک‌خان 
رفستد ابومنصور با فوجی از حجاب و 
اصحاب خویش در پیش ایلک‌خان شد و او 
ایشان را بعلت میهمانی بازگرفت و لشکر و 
حشم بترتیب و تضریب خیام مشغول بودند 
که اسپیجابی و ابن عزیز را بگرفت و هریک 
را تخت‌بندی محکم برنهاد. رجوع به ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۱۸۴ و ۱۸۵ شود. 
آپومنصور. ۳1 (خ) اسدی شاعر. رجوع 
به اسدی شود. 

ایومنصور. (21] ([خ) اسعد وزیر (خواجه 
امیرعمید سید...) کدخدای اصیر ابوالم ظفر 
چفانی والی چفانیان و معدوح فرخی: 

خواجذ سید اسعد انکه ازوست 

هرچه سعد است زیر هفت سما. 

خواجه بومنصور دستور عمید اسعد کزوست 

سعد اجرام سیهر و فخر اسلاف گهر... 

در چقانی رود اگر روزی فروشوید دو دست 
ماهیان را چون صدف در تن پدید آید درر. 

و اوست که فرخضی را نزد امیر ابوالم ظفر 
چفانی برد. رجوع به ترجم ایوالمظفر احطد 
چفانی شود. 
اپومتصور. [1) ((خ) اسسسماعیل‌ین 
عبدالحمید. ظافر. دوازدهمین از خلفای 
فاطمی (۵۲۹-۵۴۴ه.ق.).رجوع به 
آپومنصور. 0 (اخ) اصسنهانی. 
حسسین‌بن‌طاهرین زیسد. از شا گسردان 
ابوعلی‌بن سنینا. او در ریاضی و سوسیقی 
استاد بود و شرحی بر رسالة حی‌بن یقظان 
دارد و شفا را نیز مختصر کرده است. وفات 
او ظاهراً در سال ۴۳۷ ه.ق.بیست سال 
پس از ابوعلی بوده است. 

آبومتصور. 1 ۳ (ج) اصم. ارسلان‌خان 
برادر و وارث طفان‌خان از آلافراسیاپ. 
رجوع به ترجمة تاریغ یمینی چ طهران 


ایومنصور. 


ص ۳۹۵ شود. 
ابومنصور. [21) ((خ) الابی. او راست 
تاریخ ری, ( کشفالظنون). 
ابومنصور. رم ) ((خ) الب‌ارسلان البالوی. 
ممی‌الدوله. رجوع به مینالدوله... شود. 
ابومنصور. (21) (خ) بخاری. حسن‌بن 
توح القمری. رجوع به حسن‌بن نوح... شود. 
اپومنصور. 1 ۳ (اج) بختیارین ابی‌الحسن 
علقب به عزالدوله. رجوع به بختیار... شود. 
اپومتصور. (21) ((غ) بسروی طوسی, 
محمدین محمد. یکی از مشاهیر فقهای 
شافعيّة. او را در علم کلام یدی طولی بود و 
فصاحت و طلاقتی بکمال داشت. و بسال 
۷ 2 .ق.بیغداد شد و در سزدیکی مدرسة 
نظامیه بمدرسة بهائیه بحدریی و در نظامیه 
بوعظ متسغول گشت. سولد او در ۵۱۷ 
بطوس بوده است و در ۵۶۷ وفات کرده 
است. او را کتابی است در فقه بنام السقترح 
فی‌المصطلح و اين کتاب میان فقها مشهور 
است و عده کتیری رایبر آن شروح و 
تعلیقاتی اصت و آشار و مولفات دیگر نیز 
دارد. 
آپومتصور. [ا] ((خ) بتدادی. عبدالقاهرین 
طاهرین سحمد تمیمی. از مشاهیر ادیاء و 
فقهای شاقعیه است. او را در حساب و 
فرانش ید طولی بوده است. مولد و منشأً او 
بغداد است سپس به نشابور شد و تا گاه 
وفات بدانجا بزیست وی فقه از ابواسحاق 
اسفراینی فسرا گرفت و پس از مرگ استاد 
خویش بجای او در مسجد عقیل بتدریس و 
املاء پرداخت و وی صاحب ثروت و مالی 
بمیار بود و طلاب علوم را از مال خویش 
احسان میکرد و درسال ۴۲۹ ه.ق.به 
اسفراین درگذشت. او راست: کتاب التکملة 
در حساب. و تفسیر قرآن کریم و تأریل 
متشابه‌الاخبار و کتاب فضانح المعتزلة و 
کتاب الکلام فیالوعید الفاخر فی‌الاوائل و 
الٌواخر و کتاب ابطال القول بالتولید و کتاب 
فضائح الکرامیه و کتاب معیارانظر و کتاب 
تتضیل افقر الصابر علی‌لشنی الشا کرو 
کتاب الایمان و اصوله و کتاب الملل و 
السحل و کتاب لسحصیل در اصول فقه و 
کتاب القرق بين الفرق و کتاب بلوغ السدی 
فی اصول‌لهدی و کتاب نفی خلق القرآن و 
کتاب السفات. و او را شمر نیز بوده است و 
از جملة اشمار اوست: 

شبایی و شبی دللا رحیلی 

قسمعاً لذا ک و ذومن دلیلی (؟) 

و قد مات من کان لی من جدیل . 

و حسبی دلیلا رحیل العدیلی. 

ابن خلکان گوید: ابومنصور عبدالق‌اهرین 
طاهرین محمد بفدادی فقیه اصولی شافعی 


آدیب. او در فنون عدیده خاصه در علم 
حساب ماهر بود و در آن فن او را توالیف 
افعه است و از جمله کتاب التکملة و نیز 
عارف بقرائنض و نحو بود و او را اشعاری 
است و حسافظبن عبدالفاخرین اسماعیل 
الفارسی در سیاق تاریخ نیشابور ذ کر او 
آورده است. او با پدر خویش به نیشابور 
شد و صاحب مال و ثروتی بود همذ آن مسال 
بر اهل علم و حدیث انفاق کرد و از ععلم 
خویش مالی نیندوخت و در عسلوم مختلفه 
تصنیفات کرد و بر اقران خویش در فنون 
پیشی گرفت و در هفده فن درس گفت و 
معلم او در فقه استاد ابواسحاق اسفرایتی بود 
و ناصر مروزی و زین‌الاسلام قشیری و جر 
آنان از امه وقت نزد او تلمذ کرده‌اند و 
بسال ۴۲٩‏ ه.ق. بمدینة اسفراین درگذشت 
و بجنب قبر شیخ خود استاد ابواسحاق 
مدفون گشت. 

آپومنصور. ] ((خ) بویقبن الحسن ملقب 
به مویدالدوله. رجوع به مویدالدوله... شود. 
آپومنصور. [1م) ((ج) بسهرامپسن مافته. 
رجوع به ابن مافنه و رجوع به بهرام... شود. 
ایومنصور. [1م) ((خ) بیستون‌ین وضمگیر. 
ملقب بظهیرالدوله. رجوع به بیستون... شود. 
اپومتصور. [ع) ((غ) بساوردی (شاید: 
باوردی). او راست: معرفة الصحابة. (کشف 
الظنون). 

ابومنصور. [] ((خ) ترمذی (شیخ..). او 
راست: تاویلات حجت اهل سّت. رجوع به 
حبط ۲ ص ۲۰۴ شود. 

ابومنصور. [1] ((خ) تعالیی. عبدالملک‌ین 
محمد یشابوری صاحب یتیمةالاهر. رجوع 
به ثعالبی ... شود. 

ابومتصور. (1) (اخ) جبان (ما جبانی؟) 
عالم لفت. صاحب حبیب‌السیر آرد که: 


روزی در مجلی علاء‌الدوله مسئله‌ای از. 


علم لفت مذکور شد و شیخ ابوعلی سینا 
بقدر وقوف در آن بساپ سخن گفت 
بومنصور که یکی از دانشمندان اصفهان ود 
و در آن مجلس تشریف داشت شیخ را گفت 
در حکمت و فطانت شما هیچکس راأسخنی 
نیست اما علم لفت تعلق بسماح دارد و شما 
تبع آن فن نکرده‌اید شیخ ابوعلی از ایین 
سخن متأثر شده آغاز درس کتب لفت کرد 
و نسخ معتبر که در آن فن نسوشته شده یود 
بدست آورد تا در علم لغت بمرتیه‌ای رسید 
که وق آن درجه متصور تبود پعد از آن سه 
تصیده مشتمل بر الفاظ غریبه در سلک نظم 
کشیده فرمود تا آن قصاید را توشتند و جلد 
کردندو آنراکهنه ساختند در خلوتی نزد 
علاء‌الدوله بردند و گفت چون ابومنصور 
یملازمت اید این قصاید را به وی نموده 


ایومنصور. ۹۱۵ 


بگوئی که این رساله در روز شکار در 
صحرا یافتیم میخواهیم که مضمون ابیات 
آنرا معلوم کنیم و علاءالدوله بر این موجب 
بتقدیم رسانید ابومنصور هرچند در مطالعة 
ابیات اهتمام کرد هیچ معلوم نتوانست کرد 
بعد از آن شیخ بمجلس حاضر گشته هر 
لختی که ابومنصور را مشکل بود بیان فرمود 
که لفت در کدام کتابست و در کدام فصل 
اب ومنصور بسوقور قراست دانست که آن 
قصاید خاصة شیخ ابوعلی است لاجرم رسم 
عذرخواهی بجای آورد. رجوع به حبط ۱ 
ص ۳۵۷ و تاریخ الحکمای ققطی چ لپزیک 
ص۴۲۲ و ۴۲۳ شود. 
آپومنصور. رم ] (خا جسفربن محمدبن 
علی‌بن دای عباس. برادر سقاح. رجسوع 
به جعفر ... شود. 
اپومنصور. [1 م) (() جوالیقی. موهوب‌بن 
ابی‌طاهر احمدین محمدین خضر. یکی از 
ائمهُ ادب ببفداد. رجوع به جوالیقی... شود. 
اپومتصور. [1) (اخ) چهارکس ان عبدائ 
ناصری صلاحی ملقب بفخرالدین بانی 
قیسارية کبری بقاهره و او از کبرای امرای 
دولت صلاحیّه بود. وفات ۶۰۸ ه.ق. 
بدمشق و مدفن آو بجبل صلاحیه است. 
ابومتصور. (م] (اخ) حاجب. از 
ممدوحین قطران شاعر است. 
اپومنصور. رام (اخ) حارثین متصور. 
محدث است. 
ابومنصوو. ۱21 ((ج) حافظ شیات. اين 
المقیم السلمی الکوقی زاهید و ععابد. وفات 
او بستال ۱۳۲ ه.ق,رجسوع به حسبط ۱ 
ص۲۶۸ شود. 
اپومنصور. [م) (خ) حداد صماعر, 
ظب‌افرین القساسم‌ین متصورینعبداله 
اسکندرانی. رجوع به حذاد... شود. 
آپومتضور. [] (خ) حسن‌ین زین‌الّین 
فرزند شهید ثانی. صاحب کتاب معالم در 
اصول. رجوع به حسن‌ین زین‌اللّین... شود. 
آپومتصور. [21] ((خ) حسن‌ین نوح القمری 
طبیب. رجوع به حسن... و رجوعبه 
آبومتصور قمری شود. _, 
ابومتصور. [1] (خ) حسن‌بن یوسفین 
علی‌بن مطهر علامة حلی (۶۲۶- ۷۳۶ 
ه.ق.).رجوع به حسن‌بن یوسف... شود. 
ابومتصور. (1) ((غ) حصین‌ین ابراهیم 
غوّاص. رجوع به حسین... شود. 
اپومتصور. [21] ((خ) حسین‌ین طاهرین 
زید اصفهانی. رجوع به ابومنصور اصفهانی 
حسین بن طاهربن زید و رجوع به حسین... 
شود. 
اپومتصور. [21] ((خ) حسین‌ین مسحمد 
ربی‌الاوله. رجوع به حسین... شود. 


مً ابومنصور. 


اپومتصور. [1)(ع) حسین‌ین مسحمد 
زیله. رجوع به حسین... شود. 

اپومنصوو. (21) (اخ) حفده. مسحمدین 
اسعدبن محمدین الحین‌بن القاسم العطاری 
الطوسی الأصل معروف به حفده و ملقب به 
عمدةالدین نقیه شافعی نیشابوری. او نقبهی 
فاضل و واعظی فصیح و اصولی بود. بمرو 
نسزه عسای‌ین یی بکیر سحمدین متصور 
سممانی والد حافظ مشهور فقه اموخت و از 
آنجا بمروالروذ شد و تلمذ قاضی حسین‌بن 
مود الفرّاء معروف به بغوی صاحب شرح 
لسنة و الهذیب کرد سپس سنتقل ببخارا 
گردیدو شا گردی‌برهان‌الدین عبدالمزیزین 
عمر بین سازة الحتفی کرد سپس بمرو 
بازگشت و مسجلس تذکیری او را مستعقد 
کردندو مدتی بدانجا بزیست و در فته غز 
که‌بال ۵۴۸ه.ق.بود بعراق شد و از آنجا 
به آذربایجان و الجزیره و سمی بموصل 
رفت و مردم بشنیدن وعظ او اجتماع کردند 
و حدیث از وی شنیدند و از امالی اوست: 
مشل الشافعی فی‌العلماء 

مثل اكشمس فی نجوم السماء 

قل لمن قاسه بغیر نظیر 

ایقاس الضیاء بالظلماه. 

و روزی بر منبر این ابیات گفت: 

تحیِةٍ صوب المزن یقرژها الرعد 

علی متزل کات تحلٌ به هند 

نأت قاعرناها القلوب صبابة 

و عارية المشاق لیس لها رد. 

و مجالس وعظ او از نیکوترین مجالس بود. 
وفات وی بشهر ریع‌الا خر بال ۵۷۱ ه.ق. 
در تبریز روی داد و بعضی رجب سال ۵۷۳ 
گفتهاندو حفده بفتح حاء مهمله و فاء و دال 
مهمله است و با کثرت تجسی که کردم 
ندانتم از چه روی ویرا حفده میخواننده‌اند 
- انتهی. (نقل به اختصار از این خلکان). و 
ظاهراً خافانی قصیده‌ای بمطلع ذیل: 

آن یر ما که صبح‌لقائی است خضرنام 

هر صبح بوی چشمة خضر آیدش ز کام 

را در رثاي او گفته و در آن ضمن گوید: 

او سورة حقایق و من کمتر آبخش 

زانم بنامه ایت حق کرده بود نام. 

و رجوع به ابومتصور محمد عمد:الدین.. 
شود. 

ایومنصور. [)((غ) خطرالملک میبدی 
یزدی. وزیر یمین‌الاوله سلطان محمود 
بلجوقی. خوندمیر در دستورالوزراء آرد: او 
از حلهٌ فضائل تفسانی و کمالات عاری و 
عاطل بود و از تدبیر سلک و ترتیب امور 
دولت بغایت ذاهل و غافل آما بسبب حسن 
طالع و مساعدت بخت مدت چهل و 
پنجسال در دواوین سلاطین صاحب‌تمکین 


متصب انشاء یبا اشراف یبا استیفاء به وی 
متعلق بود و در زمان سلطان مسحمودین 
محمدبن ملکشاه بدرجه بلند وزارت نیز 
رسید. در جامع‌التواریخ مذکور است که 
خطیرالس لک در ایام وزارت روزی در 
دارالسلام بفداد یه ابر مراد سوار گشته با 
بسیاری از فضلای روزگار و اکایر نامدار 
میراند و در آن اثناء از خواجه ابوالسلاء که 
در سسلک صنادید و افاضل عالم انتظام 
داشت پرسید که لواطه رسم قدیم است یا نو 
پیدا شده؟ خواجه جواب داد که رسم قدیم 
است و قوم لوط پیغمبر مرتکب این فعل 
میشده‌اند و وزیر بی‌نظیر باز سوال کرد که 
لوط پیشتر بوده است يا پغمبر ما؟ خواجه 
گفت اه اه انداثه الوزیسر پسیفمیر ما 
خاتم‌اللبیین است خطیر گفت حق سبحانه و 
تعالی در حق امت لوط چه فرموده است؟ 
بوالعلا این آیه بر زبان رائد که: اتکم لحأتون 
الرجال شهوة من دون التساء بل انشم قوم 
تجهلون (قران ۵۵/۲۷ یی نادان کاند 
که مرتکب عمل لواطه میشوید. خطیر گفت 
این سهل وعید و تهدیدیست. القصه این قیل 
و قال در میان ال فضل و کمال اشتهار 
بافته سبب عزل خطیرالملک گشت و آن 
وزیر بی‌قابیت در آرزوی منصب وزارت 
درگذشت - انتهی. مولف مجمل‌التواریخ 
(ص ۴۱۰ و ۴۱۱) او را وزیر برکیارق و 
ساطان محمدین ملکشاه نوشته است و عماد 
نام او را محمدین حسین گفته است. 

ابومنصور. (1) (اخ) خیرونی. شیخ این 
عساکراست. 

ابومتصور. [1ع] ((خ) دبسیر خوارزمشاه 
آلتونتاش. رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۷۹ شود. 

ابومنصور. (1] (اخ) دوانی قراتکین حا کم 
غرجستان بزمان سحمود غزنوی. معدوح 
فرخی در قصیده‌ای بمطلع: 

مرادلیست که از چشم من رسیده بجان 

بلای من ز داست اینت درد بیدرمان. 

که‌در آن گوید: 

سیهید سپه شاه شرق ایومتصور 

قراتکین دوانی امیر مرجستان 

سخنوران جهان را که شعر جمم شده‌ست 
قراتکین دواني است اول دیوان 

نگاه کن که امیر جلیل تا بخشست 

بجای شار بفرمان خسرو ایران 

جزآن سیک خرد شوریخت سوخته‌مفز 
که‌غرّه کرد مر او را بخویشتن شیطان 
باستواری جای و پایداری کوه 

فریفته شد و از راه راست کرد کران 

همی ندید که بر گاه شار شیردلی‌ست 

بتیغ شهرگشای و بتیر قلعه‌ستان 


آیو متصور. 

از آن حصار مر او را چنان فرودآورد 
که بخردان جهان را شگفتی آمد از آن 
یکیمیا و طلسمات میر ابومنصور 
طلسمهای سکندر همی کند ویران. 
رجسوع به ابونصرین محمدین اسد شار 
غرجستان شود. 

آبومنصور. [1م] (اخ) دی‌لمی. او راست: 
فوائد ابی‌منصور. 

ایومنصور. [1) (() دیوانبان, بزمان 
مسعود غزنوی. رجوع به تاریخ بیهقی ج 
ادیپ ص ۱۵٩‏ و ۵۵۳ شود. 

اپومنصور. 11 ((خ) ربیب‌الدوله. رجوع 


به حسین پن محمد.. شود. 

آپومتصور, 1 ((خ) زاذان. سحدث است 
و هشیم از او روایت کند. 

اپومنصور. (1 ۶] ((خ) سس بکتکین. 
سیف‌الدوله. رجوع به سبکتکین شود. 


ایومتصور. () ((غ) سعدین بشر. طبیب 
مشهور بیمارستان بفداد. او اول کس است 
که فصد و تبرید رابجای ادوية مسحرکه در 
امراض دموی دماغ بکار برد. 
ایومنصور. [) (اغ) سک‌ونی. مسحدث 
است. او از عمروین قیس و از او یحمی‌ین 
عالح و علی‌ین عیاش روایت کند. 
اپومنصور. ](ٍخ) سلیم. محدث است. 
آبومنصور. (2۱)(اخ) سلیمان بن حسین‌بن 
بردویه ابريشمي. رجوع به سلیمان... شود. 
آبومنصور. (1) ((خ) سلیمان‌ین حفاظ 
کوقی.رجوع به سلیمان... شود. 
اپومنصور. (1ع] ((غ) سوختة قهندزی. در 
نفحات جامی آمده است: شیخ‌الاسلام گنت 
که‌با منصور سوخته پیری بود در قهندز 
وقتی خویشتن را فرا سوختن داد و نه 
بوخت از بهر او او را سوخته نام کردند 
مردی صادق بود - انتهی. و نویسندگان نامةً 
دانشوران آورده‌اند که در اواغر ما چهارم 
هجریه در فهندز مشرق و او با خواجه 
عبداثه اتصاری معاصر بوده است و همواره 
میگفته است که دریغ از سردمی که وقت 
خودرا صرف کار غیر کند و ندانند که 
عاقبت مرگ است و از برای خود تسوشه‌ای 
برندارند. 
ایومنصور. (1 ) (اع) سسسیف‌الدوله 
سبکتکین غزنوی (۲۶۶ - ۳۸۷ «.ق.). 
رجوع به سبکتکین شود. 


اپومنصوز. [1] ((خ) سیف الدوله 


مجدالاین. رجوع به سیف‌الدوله... شود. 


اپومنصور. [1) (اع) شار غشرجستان. 


مولف حبیب‌السیر آرد: در زمان نوح‌بن 
مستصور سامانی شار غرجستان 
ابومصورنامی بود و اين ابومتصور از غایت 
سلامت نفس و میل بمصاحبت علما زمام 


اپومنصور. 

امور مملکت بدست ولد خود مسحمد داده از 
آن امر استعفا کرد. رجوع به حبط ۱ص 
۲ رجوع په ابونصرین محمدین اسد... 
شود. 
اپومنصور. (م] (اخ) شامي. محدث است. 
او از عم خویش و این اسحاق از او روایت 
کند. 


اپومنصور. (1) (() شیرازی. رجوع به 
ابومتصور تصربن هارون شود. 


ابومتصور. [1م] (خ) صسرّدر عسلیین 
حسن‌ین علی‌ین فضل, کاتب و شیاعر. 
رجوع به صرّدر... شود. 

اپومنصور. [۱) (اخ) طاهر (خواجه...) 
کتخدای... مدوح منوچهری در قصیده‌ای 


بینی " آن بیجاده‌عارض لعبت حمری‌قبای 
سنبلش چون یر طوطی روی چون پر همای... 

ای با شوراکز آن زلفینکان انگیختی 
گرنترسیدی ز بومنصور عادل کتخدای 
طاهری گوهرنژادی از نژاد طاهری 

عزم او عزم و کمال او کمال و رای رای. 
کازیمیرسکی در حواثی دیوان منوچهری 
(صص ۳۸۸ - ۳۸۹) گمان برده است که 
ممدوح منوچهری در قصيد؛ُ فوق همان 
خواجه طاهر دبیر مسعود است که بیهقی در 
تاریخ خود نام او آورده. ولی دلسلی سوید 
این ادعا ندارد. و در یعض نسخ بجای 
مصراع چهارم: گر نیرسیدی و تو منصور... 
آمده است... و رجوع به ابومتصور اسعد 


شود. 
اپومنصور. (1)(!خ) طفتکین ظهیرالدین. 
رجوع به طفتکین شود. 


اپومنصور. [21] طیفور. طبیب بزمان 
مسعود غزنوی. از معاشرین بونصر مشکان. 
در تاریخ بیهقی یکجا کنیت او ابومنصور و 
سه جا بونصر آمده. رجوع به تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص۲۷۱ و ۴۰۷ و ۶۱۰و چ فیاض 
ص ۲۶۹و ۲۰۹و ۴۷۷و ۵۹۶شود. 
اپومنصور. [1] ((خ) طسافر عبیدی. 
اسماعیل‌بن الحافظین محمدین الستنصرین 
الظاهرین الصا کین السزیزین معرّین 
منصورین قائمین المهدی. رجوع به ظافر 
عبیدی شود. 

اپومنصور. 21] (ا) ط‌افرین قساسم. 
رجوع به ظافر شود. 

اپومنصور. (م) (اخ) ظاهر. رجوع به 
ظاهر... شود. 

ابومنصور. 1 ) ((خ) هیر الدوله 
وشمگیر... رجوح به وشمگیر.. شود. 
اپومنصور. [) (اغ) ظهیرالدین طنتکین 
اولین پادشاه از اتابکان شام (۲۹۷ - ۵۲۲ 
.ق.).رجوع به طغتکین شود. 


ایومنصور. (خ) ظهیرالدین فرامرزین 
علاءالدوله از دیالة آل کا کویه در اصفهان و 
یره (۴۳۳ - ۴۴۲ ه.ق.) رجوع به 
فرامرزین علاء‌الدوله... شود. 
اپومنصور. [21] ((ع) عیادی مسروزی. 
مسظفرین ابسی‌متصور. از وعاظ معروف 
خراسان. وفات او در ۵۴۷ه.ق.بوده است. 
اپومنصور. [1] (اخ) عسبدالرشسیدین 
احمدین ابی‌یوسف الهروی. از معارف هراة 
بسوده است و نسقادان سخن شسعر او را 
پندیده‌اند و او را در سلک شرا کشیده» 
اگرچه شعر او کم روایت کرده‌اند و در مطلع 
قصیده‌ای میگوید: 

ای قمرچهر عطاردفکر ناهیداتصال 

شمی‌فر بهرام‌کین برجیس‌اثر کیوان‌جلال. 
رباعی 

گفتم که چه دارد علمت گفت قمر 

گنت که چه بادقلمت گفت گهر 

گفتم که چه دارد حشمت گفت ظفر 

گفتم که چه کارد کرمت گفت خطر. 

(از لیاپ‌الالیاب ج ۲ ص ۶۱). 

اپومتصور. [1] ((خ) عبدالقاهرین طاهرین 
محمد شافعی تمیمی بغدادی فقیه و ادیب. 
رجوع به عدالقاهر... و ابومنصور بغدادی 
شود. 
اپومنصور. (1) (اخ) عدالملک‌بن احمد. 
رجوع به عدالملک... شود. 
اپومنصور. () (اخ) عسیدالسلکبن 
محمدین آسماعیل ثعالیی نیشابوری. رجوع 
به ثعالبی و رجوع به عبدالملک... شود. 
ابومنصور. [1) اخ) عستبی. سحمدین 
عبدالجبّار عتبی. عوفی در لباب‌الالباب جلد 
یک. یکبار کنیت او را ابومصور و بار دیگر 
ابوالئصر آورده, رجوع به عتبی شود. 
آبومنصور. [2۱) ([خ) السجلی. پیشوای 
صنف منصورية یکی از فرق هشتگانة غلاة. 
رجسوع بسه بسیان‌لدیان و مفاتیحالسلوم 
خوارزمی شود. 
آپومنصور. (ء) ((خ) عزالدوله بختیارین 
معزالدوله ابوالحین احمدین بویه ديلمي. او 
در خصت رسه سالگی بسال ۳۲۶۷ ه.ق.در 
جنگ با پسر عم خویش عضدالدوله کشحه 
شد. رجوع به عزالدوله بختیار شود. 
اپومتصور. [1] ((خ) عزیز بالثه نزارین 
المعزین النتصورین القائم‌بن المهدی العبیدی 
صاحب مصر. رجوع به عزیز بائه... شود. 
ایومنصور. (21) ((خ) علامه حلی. رجسوع 
به حسن‌ین یوسفبن علی‌بن مطهر حلی 
شود. 
اپومنصور. [] (اخ) علی‌بن احمد اسدی 
طوسی. رجوع به اسدی... شود. 


ابومنصور. (م] (اخ) عسلی‌بن حسن‌ین 


ابومنصوو. ۹۱۷ 
علی‌ین فضل, رجوع به صرّدّ... شود. 
اپومنصور. [1) ((ح) عسلی‌بن موسی‌بن 
جعفر مشهور یه این طاوس و بعضی کنیت 
ار را ابوالقاسم یا ابوالحن گفته‌اند. رجوع 
به ابن طاوس شود. 
ابومتصور. 1 (خ) عمارقین محمد یا 
احمد یا محمود مروزی از شعرای اواخیر 
قسرن چهارم. معاصر آخرین پادشاهان 
سامانی و نختین پادشاهان غزنوی. رات 
ویرا مولف مجمعالفصحاء بسال ۲۶۰ ه.ق. 
گفته است و سپس قطعه‌ای از او در مدح 
سلطان محمود غزنوی و قطعه‌ای دیگر در 
رثای مر ابوابراهيم نقل می‌کند. اگرایین:دو 
انصاب راست باشد چون جلوس محنود 
در سال ۳۸۷است ناچار عماره می‌بایست 
تا آن وقت زیسته باشد و اسیر ابوابراهیم 
اسماعیل‌ین وح‌بن منصور سامانی ملقب به 
منتصر اخرین پادشاء سامانی در ربیم‌الاول 
یا ریع‌الاخر صال ۳۹۵ کشته شده: است و 
مرثية عماره دلیل است که شاعر تا اين سال 
نیز حیات داشته است. و در کتاب 
اسرارالشوحید (چ‌ پطرزبورگ ص ۳۵۰) 
امده است که: زمانی قوالی این شعر عماره 
را در مجلس ابوسمید خواند: 

اندر خزل خویش نهان خواهم گشتن 

تابر دو لبت بوسه دهم چونش بخوانی, 

شیخ پرسید که این بیت از کیست گفتند از 
عماره است شیخ بسرخاست و با صوفیان 
بزیارت خاک‌او شد... - انتهی. و چون 
ابوسعید بال ۴۴۰ درگ‌ذشته است ناچار 
عماره در فاصلة سالهای ۲۹۵و ۴۲۴۰ 
درگ ذشته است. محمدبن علی‌بن میحمد 
شبانکاره‌ای در کتاب مجمع‌الانساب در 
تاریخ محمود غزنوی آورده است که 
شاعری بود در مرو نام ار عماره و هسرگز از 
مرو بیرون نيامده بود و شعر نیکو میگفت: 
روزی رباعی گفت و به امیر سحمود بغزئین 
فرستاد پیش غلامی از غلامان او و گفت 
هرگاء سلطان را وقت خوش باشد بده و آن 
غلام فرصت نگاه میداشت تا وقتی سلطان 
بشراب نشست و بحث در رباعیها سیرفت و 
هرکس رباعی میخواند آن لام آن رباعی 
بدست سلطان داد که این است: 

بنقشه داد مرا لعبت بنفشه‌قبای 

بتفشه‌بوی شد از بوی آن بتفشه سرای 

بنفشه هست و نید بنفشه‌بوی خوریم 

بیاد همت محمود شاه بار خدای. 

و فتند شاعریست در مرو او را عماره 
میخوانند. سلطان گفت برانی بعامل مرو 


۱-بینی, بمعنی حجّذای عرب است. رجوع به 
همین کلمه در این لفت‌نامه شود. 


نویند تا از خزانه دوهزار دیتار به او دهند 
و اگر وقات کرده باشد بوارث او دهند وزیر 
این حکایت فراموش کرد و اگر فراموش 
نکرد گفت سلطان فراموش کرده باشد. 
غلامی که رباعی داده بود با وزیر گفت. 
وزیر گفت تا از سلطان نپرسم باز ندهم. هم 
روزی دیگر سلطان راگفت وزیر را بخواند 
از او پرسید که آن برات که با آن شاعر کسرده 
بودم دادی گفت توقف داشتم که دوش مست 
بودی. سلطان بفرمود تا دو هزار دیتار در 
اعسترها بر کردند و چند کس همراه ار 
کردندو بعماره سپردند - انتهی. از اینجا 
بسانت کذعسازء در این ومان پر بنوده 
چنانکه نمیدانسته‌اند که مرده است یا زنده و 
این خود دلیل دیگر است که او تا ین وقت 
زنده بوده است. بعضی از محققین کلمه 
عماره بتشدید میم خوانده‌اند ولی از عبارت 
عوفی در لبابالالیاب در باب ابومتصور 
صاحب ترجمه (عمارء که در عمارت بتاء 
نا و مهندس استاد بود...) چنین می‌نماید که 
عوفی این.نام را بت‌خفیف میخوانده است.۱ 
رجوع به لباب‌الالباب ج۲ صص ۲۴ - ۲۶ و 
سخن و سخوران ج۱صص ۲۶ - ۲۷ و 
مقالهٌ عمار: مروزی بقلم عباس اقبال در 
مجل شرق شمار؛ ۱و احوال رودکی بقلم 
سعید نفیسی ج۲ ص ۱۱۸۷ ببعد شود. و 
ابیات ذیل در لفت‌نامه‌ها و تذکره‌ها از او 
آمده است: 

آن زاغ نگه کن چون پرد 

مانند یکی قیره گون چلیا. 

نبود ایچ مرا با بتم عتیب 

مراپی گنهی کرد شیب و تیب 

چنان تافته برگشتم از هیب 

چنان گمره برگشتم از عتیب 

ندارد بر آن زلف مشک بوی 

ندارد بر آن روی لاله زیب. 

بجای خشتچه گربیست نافه بردوزی 

هم ایچ کم نشود یوی گنده از بفلت. 

دلبرا دو رخ تو یس خوب است 

از چه با یار کار گست کنی. 

ریشی چگونه ریشی چون مالة بت آلود 
گوئیکه دوش بر وی تا روز گوه پالود. 

ای مسلمانان زتهار ز کافربچگان 

که‌به دروشت بتان چگلی گشت دلم (کذا]. 
گفت‌س نگیم نب کون 

سبلت و ريش و موی للج تراء 

گنده‌و بی‌قیمت و دون و حقیر 

ریش پر از گوه و همه تن کلخج. 

سرشک دیده برخسار من فروگذرد 

هرآنگهی که باماجگاه او گذرم. 

همواره پر از پیخ است آن چشم فواگن 
گوئی‌که دو بوم آنجا بر خائه گرفتهست. 


معذور است ار با تو نسازد زنت آی غر 
زان گنده‌دهان تو و زان بینی فزغند 

با ماه سمرقند کن آثین سچرجی 
رامش‌گر خوب آور با تفمة چون قند 
از پشت یکی جوشن خرپشته فرو نه 
کز داخشت عيبة جوشنت بفرکند. 
دیدم چنین بتی که صفت کردم 

مرخ سپید شند شد امروز ناودان 
گوآورند پیشت آن مرخ سرخ شنداء 
رریش میان حلَة سبز آندرون پدید 
چون لاله برگ تازء شکفته میان خوید. 
نال دمیده بسان (ظ: بجای) سوسن آزاد 
بنده بر آن تال تال‌وار نویده. 

ناخنت زنخدان تراکرد شیار 

گوئی‌که همین زتخ بخاری بشخار. 

تا برنهاد زلفک شوریده را بخط 
اندرفتاد گرد همه شهر شور و شر. 

باد بهاری په آیگیر پرآمد 

چون رخ من گشت آیگیر پر از چین. 
سواز بود بر اسبان چو شیر بر سر کوه 
پیاده جمله بخون داده جامه را اهار. 
مجلس و مرک و شمشیر چه داند همی آنک 
سروکارش همه با گاو و زمین است و گراژ. 
خواهی تا توبه کرده رطل بگیرد 

زخمة غوش ترا بفندق تر گیر. 

گرکوکب ترکشت ريخته شد۴ 

من دیده بترکشت برنشانم. 


بنشان به تارم اندر مر ترک خویش را 
با چنگ سغدیانه و با بالغ و کدو. 

با چنگ سفدیانه و با بالغ شراب 

آمد بخان چاکر خود خواجه باصواب. 
یک قحف خون بچذ تا کم‌فرست از آتک 
هم بوی مشک دارد و هم گونة عقیق. 
توروز و گل و نبیذ چون زنگ 

ما شاد و بسبزه کرده آهنگ. 

خوشه چون عفد در و برگ چو زر 
باده همچون عقیق و آب چو زنگ, 
پسر نخواجه دست برد بکوک 

خواجه او را بزد به تیر تموک. 

من با ک از ستا ک‌بید کنم 

بی تو امروز جفت سبزه منم. 

باد برآمد بشاخ سیب شکفته 

برسر میخواره برگ گل بفتالید 

آهو مر جفت را بغالد بر خوید 

عاشق معشوق را بباغ بفالید 

خیز مکاسی بیار یاز قدح را 

کانکه مکا گفت از این سرای بکالید. 

۱ دو چشم موژان بودیش خوب و خوابآلود 
بماند خواب و شد آن نرگشی که موزان بود. 
تو نزد همه کس چو ما کیانی 

۰ ! کنون تن خود را خروه کردی. 


ایومتصور. 
مغ از نشاط سبدچین که مست خواهد شد 
کندیرایر چرخشت خشت بالیا. 
گوئی‌زیان شکسته و گنگ است بت ترا 
ترکان همه شکسته‌زبانک پوند نون. 
بیئیت همی بیلم چون خانة کردان 
آراسته همواره بشیراز و به رخبین 
غولی و فروهشته دو غولین به دو اپرو 
هان شده اندر پس اطراف دو غولین. 
شاخ است همه آتش زرین و همه شاخ 
پر زر کشیده‌ست و فراخ است و نوآئین. 
یکی بدید بگوه اوفتاده مسوا کش 
ربود تا بردش باز جاي و باز کده 
یکی بگفت نه سوا ک خواجه گنده شده‌ست 
که‌اين سکاله و گوه سک است خشک شده. 
چرا که خواجه بخیل و زنش جوانمرد است 
زنی چگونه زنی سیم‌ساعد و لبه. 
کونی‌دارد چون کون خواجه‌ش لنلت 
ریشی دارد چو ماله الوده به پت. 
تا همی آسمان توانی دید 
آسمان بین و آسمانه پین. 
فربه کردی تو کون ایا بدسازه 
چون دنه گوسفند در شبغازه. 
تا پدید آمدت امال خط غالی‌بوی 
غالیه خیره شد و زاهری و عبیر خوار. 
به ابر رحمت ماند همیشه کف امیر 
چگونه ابر کجا توتکیش باران است. 
چون میخورم بساتکنی یاد او خورم 
وزیاد او باشد خالی مرا ضمیر. 
آتش اگرندیدی با آب ممتزج ؟ 
اینک نگاه کن تو بدین جام و این شراب 
جام بلور و لمل می صافی اندر او 
گوئی که آتشی‌ست برآمیخته به آب. 
آن می بدست آن بت سینینه‌تن نگر 
گوئی‌که آفتاب بپیوست با قمر 
تا برنهاد زلفک شوزریده را پخط 
آندرفتاد گرد همه شهر شور و شر 
و آن ساغری که سایه فکنده‌ست می در او 
برگ گل سپید است گونی بلاله بر. 
غره مشو بدانکه جهانت عزیز کرد 
ای بس عزیز را که جهان کرد زود خوار 
مار است این جهان و جهانجوی مارگیر 
وز مارگیر مار برآرد همی دمار. 
جهان ز برف | گر چند گاه سیمین بود 


۱-یاعلی‌ین حمزة بن عماره 

انت واه ثلجة فی خیاره. 

صاحب‌بن عیاد پبهجو به علی‌بن حمزه 
(جامع‌الشراهد از شراهد مفتی‌اللییب»). 

۲-گر ز ابرت مرغ شد آن مرغ سرخ شند. 

و تصحیح متن قیاسی است. 

۳-اگر زینت‌های سیمین یازرین بصورت 
کوکب از ترکش تو فروریخته شد. 

۴-نل: آتش بدیدی ای غجب و آب ممتزج. 


ایومنصور. 


زمرد آمد و بگرفت جای تود؛ٌ سیم 

بهارخانة کشمیریان بوقت بهار 

بیاغ کرده همه نقش خویشتن تسلیم 

بدور باد همه روی آیگیر نگر 

پشیزء ساخته بر شکل پشت ماهی شیم. 

بر روی او شماع می از رطل برفتاد 

روی اطیف و نازکش از نازکی بخضت 

می چون میان سیمین دندان او رسید 
گوئی‌کران ماه بپروین درون نشست. 

شاخ بید سبز گشته روز باد 

چون یکی مست توان سرنگون 

لاله برگ لعل بنگر پاسداد 

چون سرشمشیر آلوده بخون. 

از کف شاه نور بود بر جبین خور 

جودش مرا سهیل نموده‌ست بر جیین 

گریر کران دجله کسی نام او برد 

آب انگیین ناب شودگل گل انگبین ". 

ای قحبه چه یازی بدف زدرک 

سراینده شدی چون فراشتوک. 

گرخوار شدم سوی بت خویش روا باد 
آندیک بر مهتر خود خوار تیم خوار. 

وگر بیلخ زمانی شکار چال کند 

پیا کندهمه وادیش را یه بط و بچال 

کسی که غال شد اندر عداوت تو ملک 
خدای‌خانة وی جای رخنه [شاید: رحبه] داد غال ؟. 
به نیم گرده بروبی بریش بیست کنشت 

بصد کلیچه سبال تو شوله‌روب نرفت. 

از خون او چو روی زمین لعل‌فام شد 

روی وفا سیه شد و روی آمید زرد 

تیفش بخواست خورد همی خون مرگ را 
مرگ از نهیب خویش مر آن شاه را بخورد ؟. 
آپومنصور. 1 (اج) عمدةالدیسن. رجسوع 
به ابومنصور حفده شود. 
اپومنصور. (21) (اخ) عمیدالدرله. رجوع 
پبه این جسهیر عمیدالاوله و رجوع ببه 
عمیدالدوله... شود. 
ابومتصور. 1 ((خ) عیسی‌بن مودود 
صاحب تکریت. رجوع به فخرالاین 
ابومنصور... شود. 
آپومنصور. (اع] (اخ) غازی‌بن صلاح‌الدین 
و کیت دیگر او ابوالفتح است. رجوع به 
غازی... شود. 
آپومنصور. [] ((خ) غالب‌ین جیرائیل 
الخرتنگی. بخاری صاحب صحیح در آخر 
عمر به خرتنگ قریه‌ای بمرقند بخانة وی 
فرود آمد و هم بدانجا زندگانی را وداع گفت 
و ایومنصور را از بخاری حکایاتی است. 
ابومنصور. [1] (اخ) غسیاث‌ین السقیم 
0 ی رجوع بف ابومنصور 
حافظ... 
سر () (بع) فسارسی . او را در 
شمار صحابه آرند و گویند در خلق او تندی 


بود و او را بدین سیب نکوهش میکردند او 
گفت دوست ندارم که بدین صفت متصف 
نبائم چه رسول صلوات ال علیه فنرمود 
حدّت عارض نیکان است من است. 
ابومنصور. (1) ((خ) الفارسی. دوید از 
وی روایت کند. 
اپومتصور. [1م] ((خ) ف‌خرالاین صاحب 
تکسریت عیسی‌بن مودودین علیین 
عیدالملک‌بن شعیب سلقب به فخرالدیین. 
رجوع به فخرالدین ابومتصور... شود. 
ابومتصور. رام ] ((خ) نخرالدین. تاصری 
صلاحی. رجوع به ایومنصور چهارکس... 
شود. 
ایومنصور. [1] ((خ) فرامرز. رجوع به 
فرامزین علاءالدوله... شود. 
اپومتصور. [1ع] ((غ) فضل‌ین عمرین 
منصورین علی. رجوع به فضل... شود. 
ابومتصور. [1) (() ]کالم مالی. 
منوچهرین قایوس. رجوع ببه سنوچهر.. 
شود. 
آبومنصور. 11 ((خ) فسولادستون‌ین 
عمادالاین مکنی به ابی متصور. رجوع به 
فولادستون... شود. 
ابومنصور. را م۱ (اخ) قاضی افريقیه. 
محدث است. (الککی للبخاری). 
ابومنصور. (]((غ) قاهر. نوزدهین 
خلِقة عباسی. رجوع به قاهر... شود. 
ایومنصور. 0 (اخ) قس‌ایماز. 
مجاهدالاین‌بن عبدالّه زینی. او در ابتدا 
خادم صاحب اریل زین‌الدین بود سپس او 
را آزاد کرد و فرزندان وی برتیه اتایکی 
رسیدند. پسر زین‌الدین, مظفرالاین امور 
اربل را بدو محول کرد و او در آن شهر به 
اجرای عدل و داد کوشيد و در آنجا مدرسه 
و خانقاهی بنا کرد و اوقافی بیار یر آن دو 
تخصیص داد و سپس بموصل مستقل شد و 
از جانب اتایک سیف‌الدین امور قلع موصل 
بدو مفوض گردید و در اینجا نیز مدرسه‌ای 
بزرگ باخت و مکتبی خاص برای ایتام 
بنا کرد و بر دجله پل دومی کرد. وفات او 
در صفر ۵۹۵ ه.ق.است. ادبا و مرا او را 
مدحها گفته و بنام او کتاب نوشته‌اند. ابمن 
ثیر کاتب او بود. 
اپومنصور. [ع) (ا) قاینی, بزرجمهر 
قیم‌ین ابراهيم. رجوع به بزرجمهر... شود. 
بومنصور. (1] ((خ) تراتکین. رجوع به 
بومنصور دوأنی شود. 
اپومتصور. [1) ((خ) قطران ارموی شاعر. 
رجوع به قطران... شود. 
ابومنصور. [) (ع) تمری حسن‌ین نی 
از مشاهیر اطصبای اسلامی صاحب کتاب 
نی و ملی و کتاب عال‌السلل معاصر 


٩۱٩  .روصنموبا‎ 


شیخالرئیس ابوعلی. ابن ابی‌اصیعه گوید که 
ابوعلی‌بن سینا طب از وی فزا گرفته است. 
ابومتصور. [) () گازر هرری. از اهمل 
هسرات و از عسرفای ماه پنجم هجری 
محصوبست. او با شیخ الاسلام مماصر بوده 
و شیخ‌الاسلام مینویسد که وی درویش با 
شکوه بود و مشایخ بسبار دیده و از ضیخ 
عموبزرگتر بود و خدمت جماعتی از 
بزرگان این طبقه رسیده مانند شیخ احمد 
بخاری استرابادی و ابونصر سراج صاحب 
کتاب لمع و در آخر عمر منزوی بود. وقتی 
از ار پرسیدند یا شیخ در ایام زندگانی چه 
دیدی و چه تجربت نمودی گفت با خلق 
دوری کردن و خود راگمنام کردن تا از آن 
دین و دنیای خود را حفظ کردن. از شیخ 
احمد بخاري نقل کرده است که وقتی براه 
درآمدم جامه‌ای رنگین دراتن داشتم چشم 
خود بگرفت و گفت ای فرزند بسرو و جامة 
زنان از تن بیرون کنو من از زبان او سعانی 
بیار یافتم و تفر حالت از برایم پدید شد 
و هم از شیخ اجمد بسخاری نقل است که 
وقتی مریدی بنزد او آمد و از او وصیتی 
خواست گفت جهدی کن که در دنیا اهل 
حرص و طمع نگيردي که حریص انیس 
حرمان است و اهل طمع ذلیل و خوار ببنزد 
هر نادان چه انراکه از برای تو مقدر 
کرده‌اند خود در پی تو میگردد تا بتو برسد و 
آنچه مقر نیست تا بتو برسد بکوشش 
نخواهد رسید. رجوع به نامة دانشوران ج۴ 
ص ۸۸ ۸٩‏ شود. 
اپومنصور. (امْ) ((خ) گاوکلاء. از عرفای 
مسائة چسهارم است و شرح حال او را 
شیخ‌الاسلام خواجه عبداله انصاری در 
کتاب خود آرد که ابومتصور گاوکلاه 
بسرخس از مشاهیر بود و از مشایخ ال 
ملامت و مرجم این طبقه بود وقتی.از 
اوقات بجهت رفتن تلامیذ و یارانش بسفر 
فسراغتی داشت در سحلی رفت و مشفول 
کندن چاه شد چون به آب رسید چاه دیگر 
را شروع بکندن کرد خاک آنرا در آنچاه 
کنده ریخت تا انباشته شد. پس شروع بچاه 
دیگر کرد و همچنین مدت زمانی مشفول 
بود یکی از ال ظاهر بدو رسید گفت 
دیوانه‌ای یا مزدور که اين کار میکنی گفت یا 


۱-در سدح محمود غزئری بقول مرحوم 
هدایت. 

۲ -نل: 

کی که در دل ار جای کرد خصمی‌تر 

بجای خانه و کاشانه چرخ دادش غال. 

۳- در مرثية امیر [ابو ] ابراهيم بقرل مژلف 
مجمع الفصحاه. 


۹۳۰ ابومنصور. 


شیخ نفس خود را در شفلی می‌افکتم پیش 
از آنکه مرا در شفلی افکند. یعنی آن شغل 
مانع ربط قلب بود بحق سیحانه و تعالی مثل 
اشتقال بمالابعنی و اين شفل وی مالایعنی 
است زیرا که غرض شفل عدم اشتفال است 
به آنچه مانع آن نسبت آید و این شغل وی 
را مانع تمیأید و حاصل این بیان رادر شرح 
حال بسیاری از عرفا نگاشتيم از جنمله 
اپوالعباس موره‌زن بغدادیست که ترجسمة آن 
این است که نفس خود را بک‌اری مشفول 
کن تا او ترا بکاری مشغول ننماید در ذیل 
این بیان نوشته‌اند که شیخ ابوعبداه دینوری 
وقتی در دربا بجهت طوفان مانده بود و 
مرقع خود را بریدن و دوخش گرفت تا 
بکلاهی باز آورد و این کار از آن روی 
میکرد که خود را مشفول نماید تا نفس وی 
بجای دیگر روی نیارد بغیر حسق سبحانه 
وقتی مریدی نزد وی آمد و گفت چرا کاری 
نکنی با اين سیر و سلوک که تراست تا به 
نیکی بستایندت نه بیدی گفت خوبی آننت 
که‌نیکان او را بستایند و در نزد پروردگار 
خود در روز قیامت سربلند باشد. مسریدی از 
او تصیحتی خواست گفت همواره دل را با 
زبان موافق دار که تردیکان تو از تو در رنچ 
نیفتند هم توو هم آنان براحت باشید. 
رجوع به نامه دانشوران ج۴ ص ۸۶ و ۸۷ 
شود. 
اپومنصور. ۳ (لخ) ماتریدی. صفشر. از 
علمای حنفیّه منسوب بماترید قریه‌ای 
بیخارا. رجوع به محمدین محمد ماتریدی 
شود. 
اپومنصور. (2] ((خ) مستنی‌ین‌الس وف 
یصری. محدث است. 
ابومنصور. (ع] (اخ) مسب‌جدالدیسن 
سیف‌الدوله مبارک‌بن کامل‌ین علی‌ین 
مقلاین نصرین منقذ کنانی. معروف به 
ایبنمقذ از امسراء صلاحیه (۵۲۶ - ۵۸٩‏ 
‌. ق.ارجوع به سیف‌الدوله شود. 
اپومنصور. [1) ((خ) مس‌حمد ازهری. 
رجوع به ازهری... شود. 
آپومنصور. را ((خ) محمدان‌ین زکریاه 
سینی, از مردم سین اصفهان. و او قول ابن 
خرشید را شنیده است. (تاج العروس). 
ابومنصور. ] ((خ) محمد انصاری, پدر 
شیخ‌الاسلام خواجه عبدائّه انصاری مرید 
شرف حمو؟ عترقی و تفت اب ون 
ترمذی کرده بود و وفات وی بشعبان ۴۳۰ 
ه.ق.بود. رجوع به نفحات الانس چ هند 
ص‌ ۷ شسود. و در نامه دانشوران (ج۴ 
ص۸۸) امده است: از بیاتات اوست که از 
کتاب طریی‌السوک او نقل شده که میگوید: 


سه چیز چون در طبع مرد باشد از سه چیز 


ایمن نباشد نقاق از انقلاب حالت و دروغ از 
بدی عاقبت و حسد از کوتاهی عمر. چون 
پنج خصلت مرد را باشد از دنیا و لضرت 
محروم گردد: پسندیدن ظلم بر مردمان و 
نسخوردن سم دوستان و محروم کردن 
نزدیکان و ترجیح دادن خردان را بر بزرگان 
و خضوع و افتادگی برد ظالمان. چون دو 
صفت در مرد باشد محرومی و مایوسی 
لازمةٌ اوست اول جلب منفعت از برای خسود 
دویم خواستن ضرر از رای برادر خود. 
چهار چیز بی‌چهار چیز در مرد نپاید و 
نماند؛ اول علمی که او را مایة عزت غسر 
کند. دویم مالی که بتبذیر و سراف خرچ 
تمایند. سیم شفلی که آنرا سب انتظام مور 
ظالمی کنند. چهارم شأنی که آثرا ماية ذلت 
عزیزان خواهند. از او پرسیدند که بدترین 
مردمان کیت گفت آنکی که بزبان و دلش 
پا دوست موافق نباشد و عهود و مواثیق 
نگاه ندارد. مدفن او در بلغ در جنب قبر 
مرشد خود شریف حمز؛ عقیلی است و 
مولف حبیب‌السیر (ج۱ ص ۳۰۹) ابومتصور 
را از اولاد مت‌بن ابی‌ایوب اتصاری صاحب 
ا کل رسول صلوات اه علیه گفته است. 
آپومتصور. (۶1] ((خ) مسحمدین احمدین 
طاهر. رجوع به محمد... شود. 
ابومنصور. [1ء] (اخ) مسحمدین احمدین 
طلحه ازهری هروی. رجوع به ابومنصور 
ازهری و ازهری... شود. 
ابومتصور. [21) ([خ) مسحمدین احمدین 
علی خیاط بندادی, رجوع به محمد... شود. 
ایومنصور. (1ع) ((ج) س‌حمدین احمد 
دقیقی مداح آل سامان و چفانیان. رجوع به 
دقیقی... شود. 
ابومنصور. ] (ٍخ) این اضر 
رجوع به ایوننصور حقده شود. 
ایومنصور. (ع) (خ) محمدین حسام. فقیه 
قرشی. رجوع به محمد... شود. 
اپومنصور. [ع) (خ) محمدین حسین 
الابی, از سردم ابه نزدیک ساوه پرادر 
ابسوسعد مستصورین حمسین الابی وزیر 
مجدالاوله رستمین فخرالدولتبن بوية. و 
ابومتصور از عظماء کتاب و اجلهً وزراست 
و وزیر پادشاه طبرستان بود. (معجم‌البلدان 
ذیل کلمة آبه)- 
آبومنصور. () (خ) مسحدین حسین 
خطیر الملک میدی یزدی. رجوع به 
ابومنصور خطیرالملک... شود. 
آبومنصور. [ا)((خ) مسحمدین سهل‌ین 
مرزبان کرخی. رجوع به محطدبن سهل.. 
شود. 
آپومنصور. [] ((خ) محمدین عبدالجبار. 
رجوع به آبومنصور عتبی و عتبی... شود. 


ایومنصور. 


ابومتصور. (1 ] ((ع) مسس‌حمدین 
عبدالسلک‌بن خیرون بغدادی. رجوع به 
محمدین عبدالملک... شود. 

آپومنصور. (1) (اغ) م‌حمدین عسلی‌ین 
ایراهيم‌ین زیرج نحوی صعروف بعتبی, 
رجوع به محمدین علی‌بن ابراهیم... شود. 

آپومنصوو. [1] ((خ) مسحمدین علیین 
عمر حیانی اصفهانی. رجوع به مسحطد... 
شود. 

ایومنصور. (21) (اخ) محمدین فخرالدولة. 
رجوع به ابن جهیر عميدالدولة و عمیدالدوله 
محمد... شود. 

اپومنصور. [1 ((خ) مسحمدین محمد 
بردی شافعی. رجوع به ابومنصور بردی و 
رجوع به محمد... شود. 

اپومنصور. [1] ((خ) مسحمدین محمدین 
جهیر. رجوع به عمیدالاوله سحمد... و اببن 
جهیر عمیدالدولة... شود. 

اپومتصور. [] ((غ) مسحمدین مسحمد 
ماتریدی. رجوع به محمد... شود. 

اپومنصور. 1 ع] (غ) سحمدین مکرم‌ین 
شعبان, رجوع به محمد... شود. 

آپومنصور, را ((خ) مسحمد عمدةالاین 
معروف به حسفده‌بن اسعدین محمدین 
الحسین‌ین القساسم السطاری الطنوسی 
نیشابوری واعظ و فقیه و اصولی. فقه در 
مرو از عسلی‌ابی یکر محمدین منصور 
سمعانی پدر حافظ مشهور فرا گرفت و 
سپس بمروالروذ از قاضی حسین‌ین مسعود 
فراء بغوی استفادات کرد و از آن پس به 
بخارا نزد علی برهان عبدالسزیزین عمرین 
ماه تلَذ کرد و بعد از آن بمرو بتذکیر و 
وعظ پرداخت. و در فتلة غز بعراق و از آنجا 
به آذربایجان و الجزیره و موصل رفت و 
وعظ و تذکیر از سر گرفت و عاقبت به تبریز 
بازگشت. وفات او در تبریز بسال ۵۷۱ 
ه.ق.بود. و رجوع به ابومصور حفده... 
شود. 

اپومتصور. (۱(]1ج) مسحمد قاهر باه 
خلیفة عباسی (۳۲۰ - ۳۲۲ ه.ق.).رجوع 
به قاهر باثه... شود. 

ابومتصور. ْ] (اغ) محمد میبدی. رجوع 
به محمد... شود. 

ابومتصور. (۱21 () سترشد ففل. 
رجوع به سترشد... شود. 

اپومنصور. [21] (اج) مستوفی, بنزمان 
مسعود غزنوی, رجوع به تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۶۰ و ۴۱۹ شود. 

اپومتصور. [۶1) ((خ) مسعودین وهسودان. 
رجوع به مسعود... شود. 

ابومتصور. 121 (اخ) مظفرین ابی‌الحسن‌ین 
اردشیر ابی‌منصور عبّادی الواعظ المروزی. 


ایومتصور. 
ملقب به قطب‌الدین و معروف به امیر از اهمل 
مرو. او یدی طولی در وععظ و تذکیر داشت 
با دثی تیکو و مهارتی بی‌مئل که بدو مقل 
زدندی و بر فضل او اهل عصر همداستان 
بودند. از مرو به بغداد رفت و نزدیک سه 
سال بدانجا بود و مجلس می‌گفت و از خلق 
قبولی تام یافت و خلیفه مقتفی لامراله او را 
پرسولی پستجربن ملکشاه سلجوقی فرستاد 
پس از بسازگدت از خسراسان رسول 
خوزستان شد و در اين سفر به عمکر مکرم 
در ۵۴۷ ه.ق.درگ‌ذشت و جنازهة او رابه 
بقداد بردند و در حظیر: جنید معروف بخا ک 
سپردند. ولادت او بال ۲٩۱‏ ه.ق.بوده 
است. 
آبومتصور. 1 (اخ) مظفرین ابی‌منصور 
عبادی مروزی. رجوع به ابومنصور عبادی 
شود. 
ابومنصور. (م] ((خ) مس‌عمرین احسمد 
اصفهانی. از عرفای اه چهارم هجریه. 
شیخ اصفهان و حنبلیمذهب بود و شیخ 
اخمد کوفائی بصحبت وی رسیده و از او 
نقل کرده است. رجوع به نامة دانشوران ۴ 
ص ۸۷و تفحات‌الانس جامی شود. 
اپومنصور. [21) ((ع) مسمهدالدولة از 
بسنی‌مروان دیاربکر (۳۸۷- ۲۰۲ ه.ق.). 
رجوع به ممهدالدوله... شود. 
ایومتصوز. (21) ((ج) منوچهربن قابوس 
فلک‌المعالی. رجوع به منوچهر... شود. 
اپومنصور. [21] ((ج) سوریانی. خوندمیر 
در دستورالوزراء ارد: بسروایت صاحب 
جامع‌المک‌ایات در سلک وزرای سلطان 
طغرل منتظم بود و پیوسته به ادای وظائف 
طاعات و روایت عسبادات قیام مینمود 
هرصباح بعد از فریضه بامداد بر سر سجاده 
نشسته تاوقت طلوع آفتاب اوراد نماز 
خواندی بعد از آن سوار شده خود را 
بملازست سلطان رسانیدی روزی پادشاه را 
مهمی روی نمود پگاء‌تره کس بطلب وزیر 
فرستاد و ابومصور بدستور به قرائت اوراد 
پرداخته فرستاده را جوابی نداد و چسون 
انتظار صاحب افتدار از حسد اعتدال تجاوز 
نمود جمعی از اهل غمز و سعایت زبان 
بئیبت بگشوده بمرض رسانیدند که پیوسته 
بومنصور بنا بر خودرائی و بی‌پروائی بحکم 
حضرت کشورستانی لفات نمی‌نماید و 
سرانجام مهام را در عهدة تعویق گذاشته دیر 
بدیوان حاضر میگردد. از استماع این سخن 
سلطان در غضب رفت چون وزیر بپاية 
سریر سلطتتمسیر رسید. بانگ پر وی زد 
چراب‌گاه بدرگاه عالم‌پناه می‌آنی؟ 
اپومتصور جواپ داد که من بندء پروردگار 
عالميانم و چا کر شهریار جهانیان و با خود 


نذر کرده‌ام که تا هر صباح از عرض بتدگی 
و نیاز بدرگاه کریم کارساز بازنپردازم خسود 
را در سلک ایستادگان بارگاء پادشاه منتظم 
نسازم نایرة غضب پادشاهی از استماع ایین 
کلمات آبدار تسکین یافت و پرتو عنایت و 
التقات برحال اپومنصور تافت. 
ایومنصور. (م] ((ج) موفق‌ین علی هروی. 
او را کستابی است در صواد طب صوموم یه 
لأبنية عن حقایق‌الأدویه, بترتیب حروف 
هجا بقارسی و او بهند رفته و طب هندی را 
در آنجا فرا گرفته است. و نسخه عکسی ایین 
کتاب در کتابخانة وزارت فرهنگ موجود 
است. علامة قزویتی در باب کتاب مزیور 
نوشته‌اند ابدا معلوم نیست (تا آنجا که بنده 
تتبع کرده‌ام) که مژلف در چه عصری بوده و 
در چه شهری میزیسته و بتام که این کستاب 
را تالیف نموده, ققط و ققط آنچه در ديباچة 
کتاب در خصوص آن امیر یا پادشاهی که 
این کتاب را مژلف به اسم او تألیف نموده 
ذ کر شده این عبارت است: «تا آن هنگام که 
حاصل آمدم اندر حضرة عالی مولانا الامیر 
آلم‌دد الموید المنصور آدام لد علوه پس او 
را دیدم ملکی بزرگوار و دانا الخ». فلوگل و 
ساير مستشرقین ازین عبارت چنان 
فهمیده‌اند که مسقصود منصوربن نوح‌ین 
نصرین احمدین اسماعیل سامانی ۳۵۰۱ - 
۵ «.ق.)است و بنظر بنده این مسئله 
بسیار مشکوک می‌آید زیرا که ظاهر عبارت 
چنان میماید که کلمات الامیر السدد 
المسوژید المنصور همه از القاب تعظیم و 
تفخیمی مسوله باشند که به اغلب ملوک و 
آمرا اطلاق میشده است نه اينکه مراد از 
التصور اسم آن پادشاء بوده است زیرا که 
اين سه کلمه السدد. المژید. المتصور همه 
در عرض هم ذ کر شده‌اند پس چه ترجیحی 
دارد که بگوئیم المنصور اسم یا لقب او بوده 
است نهالسژید با المسدد, وانگهی لقب 
رسمی متصورین نوح مذکور بتصریح عموم 
مورخین الامیر الدید بوده است نه الاصمیر 
المسدد. ولی معذلک کله حدس فلوگل و 
سایر منتشرقین در اينکه مراد متصورین 
نوح باشد بکلی محال و غیر ممکن نیست 
بخصوص که کلمة المسدد با لقب رسمی 
متصورین نوح السدید هر دو از یک ماده‌اند 
ملة دیگر که انان را در صحّت مقولات 
مستشرقین در موضوع عصر مژلف یشک 
می‌اندازد. اینجاست که در پشت صفحه اول 
نسخه این عبارت بهمان خط کاتب اصلی 
مسطور است: « کتاب الابنية عسن 
حقای‌الادوية تألیف ابومنصور موفق‌بن 
علی الهروی حرسه اقه.» که جملهٌ دعائية 
«حرسه ا» تقریاً صریح است که مژلف 


کتاب در حين استتساخ اين نسخه بتوسط 
آسدی یعتی در سئه ۴۴۷ ه.ق. در حیات 
بوده است و در این صورت چگونه معاصر 
منصورین نوح سامانی میتواند باشد ولی 
احتمال ضعیفی نیز عیرود که اسدی تام 
عبارت مذکور را عیناً از روی تسخة اصلی 
که‌در حیات خود مژلف نوشته شده بود 
استناخ کرده است پس در این صنورت 
جمله «حرسه لب راجع بعصر اسدی 
نخواهد بود بلکه متعلق به اصل نسخة 
منقول‌عنها خواهد بود. رجوع به مقالٌ کتاب 
الابنية عن حقایق‌الادوية در بیست مقالا 
قزوینی ج ۲ شود. 

آبومنصور. [۱()21ج) مسولی‌بن عباص. 
صحابی است. 

ایو منصور. (21) (خ) مولی‌بن عسباس 
عروةین ابی‌قیس از او روایت کند. 
آپومنصور. 3 (لخ) صولی سلیمان‌بن 
عسباس. عاصم احول اژ او روایت کند. 
(الکنی للیخاری). و در کتاب این ابی‌حاتم 
آمده است: مولی سلیم روی عن این عیاس. 
)پومنصور. [1ع] ((خ) موهوب‌بن ابی‌طاهر 
احمد جوالیقی. رجوع به جوالیقی... شود. 
ابومنصور. (21) (2۱) مویدالدوله 
فولادستون‌ین عمادالاین از ال بسویه 
فرمانروای اصفهان (۳۶۶ - ۳۷۳ « .ق.). 
رجوع به فولادستون... شود. 
ابومنصور. [1] ((خ) میمون الجسهنی 
الکوفی. محدث است. 

ایومنصور. [21) (ج) ن‌اصرالدیسین 
سبکتکین, رجوع به سبکتکین شود. 
ابومتصور. [ا] (اخ) زار السزیزبال‌بن 
آلمعزین المتصورین القائم‌بن المهدی المبیدی 
ابومنصور. [1] (اخ) نزارین معد ملقب 
بعزیز, پنجمین لیف فاطمی مصر (۳۶۵ - 
۶د.ق.).رجوع به عزیز... شود. 
اپومنصور. (21]((غ) ن‌صرین هارون 
نصرانی شیرازی. او مردی کافی بود و امور 
تصرف و دقتایق آن نیکو می‌دانست: و 
عضدالدوله نماند و پسرش شرف ‌الدوله او را 
بگرفت و مصادره کرد و بعد از آن به 
سباشی حاجیش داد تا او را بکشت. گویند 
ابومنصور این حاجب را دشمن داشتی و 
بکارها فرستادی تا او را نباید دید و با خود 
گفتی نمیدانم که من سباشی حاجب را چرا 
دشمن می‌دارم و نمی‌خواهم که نظر او بر من 
اختد تا اخر کار بر دست او کشته شد. گویند 
ابومنصور نابت به ابوالعلا ثابت‌بن صاعد 
داد و ثابت صاعد را خیوط گفتندی. بشیرین 
هارون وزیر را به این سیب هجو کرد: 

قد فال رآیک [کذا؟ ] 


۹۳۲ ابومنصور. 


من بعد صحةرآیک 
لما بمطت خیوطاً 
علمت انک حانک. 
رجوع به تجارب‌اللف چ طهران ص ۲۴۲ 
و ۲۴۳ شود. 
آپومنصور. (1 (ٍخ) نضربن راش. رجوع 
به ابونصر بن منصورین راش شود. 
اپومنصور. [م] ([ج) واسطی. مسحدث 
است و ابویعقوب اسحاق‌ین ابراهیم کوفی از 
او روایت کند. 
ایومنصور. (1ع) (خ) وزسر بسویهی. از 
بنی‌فسانجس. رجوع به تجارب‌السلف ص 
۲ شود. 
اپومنصور. (ا 1۶ (اخ) وشسسسمگیر 
ظهیرالاولبن زیار در طبرستان جرجان 
(۳۲۲ - ۳۵۶ ه.ق.). رجوع به وشمگیر... 
شود. 
ایومنصور. [] (ج) رهسودان, وهسوذ, 
يا وهسوذان‌بن محمد مملان‌بن ابی الهیجا 
کگری از پادشاهان آذربایجان و سمدرح 
قطران. وی از نژاد عرب از نسل روادبن 
مدی ازدی است زمان او درست معلوم 
تست ولیکن ظاهراً بین سالهای ۴۲۰ و 
۰ ه.ق.ساطلت داشته و در سال ۴۴۶ 
اطاعت طفغرل بیک پادشاء سلجوقی را 
پذیرفته است. ززلةٌ بزرگ و مشهور تبریز 
در زان او واقبع شده و در سقرنامةً 
تاصرخسرو مسذکور است. رجسوع به 
وهودان... شود. 
آپومنصور.[1) ((ج) هیداثین حاطدین 
احمد عمیدالرژساء. رجوع به هبقله... شود. 
اپومنصور. را۱ (اخ) مروی. رجوع به 
آبومنصور موقق شود. 
ابو متصور. [اع] (اخ) یحیی‌بن علی منجم 
معتزلی. رجوع به یسیین... شود. 
ابومنصور. 1 (اج) یسوسف‌بن عمر, 
رجوع به یوسف... شود. 
اپومنفعة. ام ](اع) ضحایست. 
اپومنفعة. (1 م ت ع] ((ج) نتنی. 
اپومنفعة. ءْف غ)((خ) الحستفی. 
ایومنقد. ام ق ] (ع [مسرکب) اسب. از 
آنروی که را کب خود را از مهالک نجات 
بخشد. فرس. (المرصع) (مهذب الاسماء), 
اپومنقد. (1 مق ] ((ج) عسبدالرحمن‌ین 
ویب الکلاعی. محدث است. 
اپومنقف. ام ٍ] ((ج) عبدالرحمن شوب. 
محدث است و صنوان ابو عمرر از او 
روایت کند. 
آپومنقعة. [َمق ع] ((ح) انماری. یکرین 


حارث. صحابیت و اين مصحّف اب ومنفعةً 


انماری یست. 

اپومنقعة. رم قع] (خ) بکرین حارث 
انماری. صحابیست. رجوع به ابومقعة 
انماری شود. 

آبومنهال. (1م) ((خ) نمرین زیاد الطائی. 
محدت است. 

ابومنیپ. (!خ) صحایست. 

]بو منیب. (ام) (اخ) تابعی است. او از ابن 
عمرو سعیدین المسیب و از او حشان‌بن 
عطیة روایت کند. 

اپومنیب. (1م] ((خ) صحابیست و صلم‌ین 
زیاد از او روایت دارد. 

ابومفیب. (1] ((خ) محدث است و از 
یحبی‌بن کثیر روایت کرده است و ابواسامه 
گوید:روایت.او از ابی‌سنان است. 

آپومنیپ. (ع) ((خ) الأحدب. مسحدث 
است. او از معاذ و عباده و از وی ابوعطاء و 
عاصم احول روایت کنند. 

اپومنی. (ا] ((خ) عبیداّبن عیدللٌ 
العتکی المروزی. محدث است. 

ابومنیب. (ا] (اخ) مهاجر هذلی. محدث 
است. 

اپوهنیو. (1] (اخ) بدلین السب‌حرة 
الیربوعی. محدث است. 

ابوهنیع. () ((خ) ول‌دین داودبین 
محمدین عبادة الصامت. محدت است. و 
ابواویس از او روایت کند. 

ابومنین. [1م] (اخ) یزیدبن کیسان. محدث 
است. 

ايومنية. [1؟] (ع [مرکب) مگس. (مهذب 
الاأسماء) 

ابومودود. ) ((خ) بسحرین منوسی 
بصری. محدث است و از حسن روایت کند. 

ابومودود. [1] ((خ) عبدالصزیزین 
ابی‌سلیمان المدینی. محدث است. 

آبومودود..[) (خ) فضة. محدث است. 

ابوموذور. (1)(ع اس رکب) دود. 
(المرصع). کرم (؟). 

ابومورع. (1م زر ] ((خا توبتبن کیان. 
محدث است. 

اپومورع. 1 ور ] (اخ) مسحاضرین 
مُوَرّع. محدث است. 

ابوموسی. (صا) (ج) (جزیره...) 
جزیره‌ای از ایرآن بجنوب بندر للگه و تقریباً 
در وسط خلیج فارس و دارای آب شیرین 
فسراوان. ارتفاع کوههای آن از ۱۵۰گز 
تجاوز نمیکند. 

اپوموسی. [آسا] ((خ) مسحدث است. 
سفیان از او و او از وهب‌بن منبه روایت کند. 

ایوموسی. (آسا] ((خ) اين امام. رجوع به 
آیوموسی عیسی‌بن محمد... شود. 


آپوموسی. (آما] ((خ) ابن عمار. یکی از 


آیوموسی. 


مذهبین مشهور مصاحف. (ابن الندیم). 
اپوموسی. سا ] (ا) این قسطنطین. 
رجوع به ابن قسطنطین عیسی... شود. 
اپوموسی. [آسا] (اخ) احمدین سحندین 
محمد یحبی‌بن مبارک السدوی اليزید. او از 
عم پسدر خویش ابراهيم‌ین آبیمحمد 
مسموعات او را از اصمعی و ابی‌زید روایت 
کرده‌است., (از این‌الشدیم), و رجسوع به 
بزیدیین شود. 
آپوموسی. (سا] (خ) اسحاق‌ین ابراهیم 
الهروی. محدث است و فضل‌ین سهل از او 
روایت کند. 
آپوموسی. (آسا) ((خ) اسحاق‌ین موسی‌ین 
عبدالّ‌بن یزید الانصاری, محدث است. 
آبوموسی. سا (ج) الأسدی. محدتث 
است. او از شعبی و از او عبدائّه الهسمدانی 
روایت کند. 
ابوموسی. (سا] ((خ) اسسرائیل. او از 
حسین و از او ابن عه روایت کنل. . . 
آپوموسی. (آسا] (اخ) اسرانیل‌ین موسی 
بسصری. او از حسین و از وی این عسنة 
روايتِ کند. 
آپوموسی. (آسا] ((خ) اشعری. عبدافین 
قنیس‌ین سلیم. صحابی است. او از مردم 
قریة رمع یکی از قرای یمن و از قبیلة اشعر 
یمن است. او پیش از هجرت از یمن بمکه 
شد و اسلام آورد و پس از فتح خیبر بحبشه 
هجرت کرد و سپس از حبشه بمدیلة منوّره 
بازگشت. و بسال دهم هچرت به امر رسول 
صل یاه علیه و آله والی قسمی از یمن 
گردید. در خلافت. عمر بسال ۱۷ ه.ق. والی 
بصرء و بسال ۲۲ بنا پر تقاضای اهل کوفه 
حکمران آن شهر گردید و لکن نتوانشت 
اهل کوفه را راضی سازد و پس از یکسال 
بمنصب اول خود ولایت بنصره, بازگشت و 
تا چند سال از خلافت عشمان بهمین سمت 
باقی بود. در زمان خلافت عمر دست 
میسان و مذار و اهواز و شوش و اصفهان و 
نصبین را او فتح کرد و یکبار نیز مفضوب 
عمر گردید و در خلافت علمان شهر ری 
بصلح بدست او مفتوح شد.. پس از عسزل از 
بصره یکوفه رفت تا در آنجا متوطن شود و 
عشمان در سال ۳۴ او را والي کوفه کردو 
هنگام خلافت علی عله‌السلام که کوفه 
پای‌تخت شد ابوموسی از منصب خود 
معزول و از عمل برکنار بود تا پس از جسنگ 
صفین که قرار بر حکمین شد ابوموسی به 
اصرار جمعی از اهل کسوقه از طرف 
امیرالمومنین علیه‌السلام حکم گردید و از 
عمروین عاص فریب خورد بتفصیلی که در 
تواریخ مسطور است و هر دو گروه از او 
ناراضی شدند و او بمکه گریخت و در آنجا 


ابوموسی. 


نیز نتوانست بماند پس بکوقه برگشت و 
بهمانجا درگ ذشت و در سال وفات او 
اختلاف است برخی سال ۴۲ و برخضی دیگر 
۲« .ق.گفته‌اند و قبر او در شویّه موضعی 
بکوفه است. و صاحب مجمل‌الواریخ آرد 
که ابوموسی اشمری در سنة ثمان‌عشر (۱۸ 
ه.ق.). نامه‌ای بهة عمر خطاب نوشته بود و 
مخاطبت کرده: بدا عمر امیرالمومنین. 
عمر گفت واه که چنین است بنده خدایم و 
عمر نامم و امیر مومنانم از آن پس او را 
آمیرالمومنین خواندند و پیش از آن او را 
خلیفت خلیفت پیفامبر گفتندی. از ابوموسی 
روایاتی در تفیر است. رجوع به مجمل 
التواریخ و القشصص ص ۲۷۱. ۲۹۰, ۲۹۱ 
۶ ۰.۴۴۳ ۴۶۰,۴۴۵ ۵۱۲ و 
حبیب‌السیر چ طهران ج۱ ص ۰۲۸ ۱۳۶ 
۷ ۰ ۱۶۵ ۱۶۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ 
۹ ۱۹۰ ۲۳۸ و لب اب‌الالباب ج۱ 
ص ۲۸۹ شود. 
ابوموسی. [سا] (() اصفهانی. رجوع به 
محسدین ابی‌بکرین عمر اصفهانی مدیتی 
شود. . 
اپوموسی. (آسا] ((خ) جابرین حیان 
صوفی طوسی خراسانی. رجوع به جای.. 
شود. 
آپوموسی. (آسا] ((خ) جزولی. رجوع به 
عیسی‌بن عبدالعزیزین یللبخت... شود. 
اپوموسی. (آ سا ((خ) حارثبن مالک. 
محدث است. 
ابوموسی. [-ا] ((خ) حامض. سلیمانین 
محمد الحامض‌بن احمد الحامض. رجوع به 
سلیمان‌ین محمد الحامض شود. 
ایوموسی. (اسا] (لخ) حژاه. او از 
عبدالبن عمرو (؟) روایت دارد. (الکنی 
للیخاری ص۹٩۶‏ س 4۱۲ 
ابوموسی. (آسا) ((خ) حکمی. صحابی 
است. 
ایوموسی. (ا سا] ((خ) خلفین قتاده. 
محدث است و از پدر خود روایت کند. 
اپوموسی. [آسا] (اخ) سلیمانین محمدین 
احمد بفدادی. نحوی ملقب به حامض. 
رجوع به سلیمان‌بن محمد... شود. 
آپوموسی. (آسا) (اخ) ضریر رازی. 
رجوع به ضریر رازی... شود. 
اپوموسی. (۱ سا] (اخ) عبدالّبن قیس. 
رجوع به ابوموسی آشعری شود. 
آپوموسی. (اسا] (اخ) علی‌ین جعفر 
مشهور به سیدین طاوس. بعضی کنیت او را 
ایوالقاسم و جمعی ابوالحسن گفه‌اند. رجوع 
به علی... شود. 
ابوموسی. [آسا) ((خ) عمرین هارون 
صوفی. محدث است او از صدقدین المتتصر 


روایت کند. 
ابوموسی. [آسا () عیسی‌ین ابانین 
صدقةین عدی مرادنشاه فائی فارسی. 
رجوع به عیسی‌ین ابان... شود. 
ابوموسی. (سا] (ٍخ) عیسی‌بن سالم. 
مسحدث است. او از شعبه و از او محمدبن 
رافع نیشابوری روایت کند. 
آبوموسی. [آبا] ((خ) عیمی‌بن سلیمان 
شیزری. صحدث است. و محمدین عوف 
حمصی طائی از او روایت کند. 
آبوموسی. ( سا ((خ) عیسی‌بن طُْبیْع» 
ملقب به مزدار. تلمیذ بشربن صعتصر رئیس 
فرقه مزداریّه از معتزله و او را راهب معتزله 
گفتندی‌بعلت زهد او. 
ابوموسی. [استحا آ (اخ) عسیسی‌بن 
عیدالعزیزین یللبخت‌بن عیسی‌بن یوماریلی 
جزولی یزدکنتی. رجوع به عیسی... شود. 
انوموسی. ( سا] (اخ) عیسی‌بن عبدالّین 
حکمین التعمان‌بن بشیرالانصاری. محدت 
است. او از مبارک‌بن فضاله و از او ولیدین 
ملم روایت کند. 
ابوموسی. [استا (اخ) عیسیین 
فرخانشاه. رجوع به عیسی... شود. 
ابوموسی. [آسا] ((ج) عیسی‌بن محمد, 
زتجوع به عیسیین مد شوو, 
آبوموسی. سا (() عیسیین مردان 
کوفی. رجوع به آبن مردان ابوسوسی عیسی 
و عیسی... شود. 
آپوموسی. [آسا] (اخ) عیسی‌ین میناین 
وردانین عیسی‌ین عبدالصدین عمروین 
عبداث السدنی السمروف بقالون القاری. 
صاحب نافع‌بن ابی‌نميم. مولد او در ایام 
هشام‌بن عبدالملک بسال ۱۳۰ ه.ق,بود و 
در ایام منصور بسال ۱۵۰ از نافع اخدة 
قرائت کرد و قمالون اصم بود و آنگاه که 
قاری بر او قرائت میکرد گوش خود را 
بدهان او می‌پیوست تا قمرائت او بشنود و 
قالون مولی انصار است و گفته‌اند که قالون 
در زبان رومی بمعنی جیّد است و آنگاه که 
بر نافع قرائت میکرده است ناقع به او قالون 
قالون یعنی نیکوست گفتی. زجوع به 
معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج۶ ص ۱۰۶ و 


۱۰۷شود. 


اپوموسی. سا ((خ)عیسی قیروانی‌ین 
ابی‌الباس حنیف‌بن احمد دینوری. رجوع 
به عیسی... شود. 

اپوموسی. (آسا] (ٍخ) غافقی. مالک‌بن 
عباده. صحابی است. 

اپوموسی. (آسا] ((خ) کعب السعدی. 
محدث است. او از سلمان‌ین حبیب و از او 
محمدین عشمان ایوالجماهر روایت کند. 
ابوموسی. آسا] ((خ) سالک‌ین عباد؛ 


ابومهدی. ٩۲۳‏ 
غافقی. صحابست. 
اپوموسی. [اسا) ((خ) مسحمد آمین‌ین 
هارون الرشید. رجوع به امین... شود. 
ابوموسی. (آسا) ((خ) محمدین ابی‌بکر 
عمرین ابی‌عیسی احمدین عمرین محمدین 
اسی‌عیسی اصنهانی مسدینی. رجوع به 
احمدین ابی‌پکر... شود. 
ابوموسی. [آسا] (اج) مدنی, رجوع به 
محمدین اپی‌بکر... شود. 
اپوموسی. (آسا] ((خ) مسحاجین موسی, 
تسابمی است او از انس‌بسن مسالک و از او 
مروان‌ین معاوية روایت کند. 
ایوموسی. [اسا] (اخ) المک_فوف. او را 
ینجاه ورقه شعر است. (ابن الندیم). 
آبوموسی. (اسا](اخ) م‌ارونین 
اسماعیل‌ین السعمان‌ین عبداهّبن کعب‌بن 
مالک. محدث است. 
اپوموسی. [آسا] (خ) هارونین سلیمان 
القفراء. محدتث است و ابونمیم از او روایت 
آرد. 
اپوموسی. [آبا] ((خ) هارونین محطین 
عبدالملک الزیات. رجوع به هارون... شود. 
آبوموسی. [۱سا] ((خ) ملالی. ار از پدر 
خود و از او سلیمان‌ین المفیرة روایت کند. 
اپوموسیی. (اسا) (() بُحّی‌بن عبداله 
مولی الزییرین العوام. محدث است. 
ایوموسی. (آسا ((ج) یُحس. تایمی 
است. او از امالدرداء و از او اب وصخر 
حمیدین زیاد روایت کند. 
اپوموسی. ( سا (لغ) بسونس‌ن 
عبدالاعلی‌بن موسی‌بن ميسرة مصری. فقیه 
شافعی. 
ابومونس. (آن) (ع [مرکب) شمع. (میذب 
الاسماء) (دهار) (منتهی الارب) 
ابومویهبه. ام و وبَ] (اخ) مسسولی 
رسول‌اه. و رسول صلی اه عملیه و آله او را 
خریده و آزاد فرمود. صحابی است. 
اپومقذن. زأمْءذذ](ع امسرکب) شمع. 
(المرصع). شاید مصحف ابوموتس باشد. 
ابومومل. [َم عم ((خ) مسحدث است و 
شعبه از او روایت کند. 
ابوممن. (۶1م) ((خ) وائلی. تابمی است. 
ار درک صحبت امیرالسزمین علی 
علیه‌اللام کرده و در شمار کوفیین است و 
سوید از او روایت کند. 
ابومهاجو. زا ج] (اج) خالدین مهاجر. 
محدث است. و غوف از وی روایت کند. 
ابومهاحر. (م ج] ((غ) سالمبن عبیداثه 
الرقی, محدث است و از حسن روایت کند. 
ابومهاصر. رام ]ال سین عحر. 
محدت است. 


ابومهدی. (م دیی] (ع | مرکب) حمامه. 


۹ 


(المرصم). 

آبومهدی. [۱م دیی ] (اخ) سعیدین ستان 
الحمصي. محدث است. 

ابومهدیه. ام دی ی ] ((خ) ار از ابی‌امامه 
و از او علاءبن هلال روایت کند. 

ابومهدیه. (۱ م دی ی] (اخ) در 
لفت‌نامههای عرب در کلم جناح آرند که 
نام خانه‌ایست به بصره ابومهدیه را. 

آ پو مهد به. [اع دی ی ] ((خ) اعرابی. یکی 
از فصحای عرپ. صاحب غریب و بصریین 
از او روایت کنند. (بن الدیم)- 

اپومهل. [1 2] (اخ) عررةبن عبدالبن 
قشیر جوفی. از تبع تابمین است. 

آپومهلب. (1م 2[] ((ج) مسرج‌این 
المومل. محدت است. 

اپومهلب. ام 0[2] (اغ) مطرح‌ین یزید. 
محدث است. 

آپو میسر۵. [ا مس ر](ع [مسسرکب) 
توانگری, (مهذب‌الاسماع). 

اپومیسره. (اء س ر] ((خ) او از عباس و از 
او ابوقیل روایت کند. 

آپومیسر۵. 1 مس ] ((خ) اسحاق. محدث 
است. 

آپومیسره. مس ز] (اخ) عسسمروین 
شرحبیل. محدث است و ابواسحاق سبیعی 
از ار روایت کند. 

اپومیمون. [م مر] (ع [مرکب) انگبین. 
سل (سهذب الاسماء) (السامی فی 
الاسامی) (دهار)(المرصم). 

آبومیمون. [اء مسسو] ((خ) جابان. 

آپومیمون. [ام مسو] (اخ) عبیداله‌بن 
عبداین الحصین. محدث است و محدین 

اسحاق از او روایت کند. 

ابومیمون [ام مو] (خ) قداح. صاحب 
بیان‌الادیان ارد: الفرقة الرابعة من الشيعة. 
اصل مذهب ایشان بظاهر تشیع و 
دوستداری امیرالمزمنین علی است کم اه 
وجهه و بباطن کفر مسحض است و از مصر 
برخاسته است. مردی بود او را بومیمون 
قدا خوان‌دند و دیگر. آنرا عیی 
چسهارلختان (چهاربختان؟) و دیگر, آثرا 
قلان دندانی و هر سه کافر و ملحد پودند و 
پا یکدیگر دوستی داستند و بوقت طعام و 
شراب با هم بودندی. بومیمون قداح روزی 
گفت مرا قهر می‌آید از دیین محمد و لشکر 
ندارم که با یشان حرب کنم و نعست هم 
ندارم اما در مکر و حیل, چندان دست دارم 
کهاگرکي مرا معاونت کند من دين محمد 
را زبرزیر کلم عیسی چهار لختان (چهار 
بختان) گفت من نعمت بسیار دارم و این 
صرف کنم و هیچ دریغ ندارم. در این قرار 


ابومهدی. 


دادند. بومیمون قداح پسری داشت که 
سخت نیکوروی بود و معروف بجمال... 
بسومیمون قسداح دعوی طبیبی [و ] 
درستکاری ! دام اشتی, این پسر خویش را 
موی نهاد چنانکه علویان را و عیسی چبهار 
لختان (چهار بختان) مالی بداد تا از جهت 
این کودک اسباب و سازهای تجمل ساختند 
و خبر دراتک‌ندند که علویست و ایشان 
خدسکاران اواند و او را بتجملی عظیم 
بمصر آوردند و پیش او تتشمتندی و بتعظیم 
و حرمت با او سخن گفتندی و هر کی را 
بدو ره تدادندی تا کار او بالا گرفت. آنگاه 
این مذهب بیرون آوردند و گفتند شریعت را 
ظاهریست و باطن, ظاهر این است که 
مملمانان بدان تعلق کردند و میورزند و هر 
یک را باطنی است که ان باطن رسول 
حلوات له علیه دانست و جز با علی بکسی 
نگفت و علی با فرزندان و شیعه و خاصگان 
خویش گفت و آنکه آن باطن را دانست از 
رنج طاعت و عبادت برآسود. و پیفامبر 
صلوات اه علیه را ناطق گویند و علی رضی 
اه عنه را اساس خوانند و میان ایشان 
مواضعات است و القاب., چانکه عقل را 
سابق خوانند و اوّل؛ یی آنکه گویند نقس 
از عقل پدیدار آمد و همه چیزها را در 
جهان نفس پدیدار آورد و تفسیر این ن آیت» 
والتین و الزیتون و طور سینین گویند تسین 
عقل است که همه مفز است و نقس زیتون 
است که همه لطافت است با کدافت امیخته. 
چنانکه زیتون با دانه و طور سینین ناطق 
است یعنی محمد صلوات‌انّه علیه که بظاهر 
چون کوه درشت بود با خلق بشمشیر سخن 
گقت و بباطن در او چیزها یود چون کوه که 
در او جواهر باشد و بلدالامین اساس است 
یعنی علی که تأویل شریعت از او ظاهر شد 
و مردمان از یلا ایمن شدند. و همچنین 
چهار جوی بهشت را همین تأویل کردند. 
غرض ایشان همه ابطال ثریعت است که 
لعتتها بر ایشسان باد. و گویند که پیغایر 
علیه‌السلام پدر مومنان است و علی مادر که 
پیقامبر با علی از روی علم و صعرفت فراز 
امد تا از هر دو علم باطن مولد شد. و 
گوینداول چیزی که بوجود آمد عالم عقل 
بود پس عالم نفس پدید آمد آنگاه این همه 
مخلوقات بوجود آمدند. و آدمی بنفی جبز 
وی زنده است: چسون بمیرد آن جزو بکل 
خویش باز رود. اگرکسی پرسد ایشان را که 
عالم عقل از چه چیز پا آمد گویند به آمر 
پدید آمد, چون بپرسی به آمر که پدید آمد 
گویندما ندانیم و هم ما را طاقت آن‌تیست 
که‌حق را و صانع را بتوانيم دریافت نه 
گوئیم که هست و نه گوئیم نیست بلکه 


ابومیمون. 

محققان توحید چنین گویند که اعتماد بر آن 
است یی نیست (؟) تعالی ان عما ییقولون 
علواً کیرا بدین طریق مسلمانان را از دین 
بیرون بردند بعد از انکه سخن همه از ايت 
و خبر رسول گویند و چون نگاه کنی معجزة 
به (شاید مهتر]" را منکرند و گویند آنچه 
[شاید آنکه] پیفامبر صلوات‌الّه علیه این 
شرایع از بهر ابلهان و نادانان پیدا آورد تا 
ایشان را هميشه مشغول و زیر زیر دارد و 
نت فضول نپردازند والا از این شریمتها 

نیست. و هر یکی را از احک‌ام شریعت 
تأویلی نهاده‌اند و باطتی, » چون بتحقیق 
بنگری همه در ابطال شریعت کوشیده‌اند. 
لنهم ائّه. چنانکه گویند در معنی این خبر که 
پیغمبر صلوات‌انّه علیه گفت: القبر روضة من 
ریاض‌الجنة او حفرة من حفرالیران؛ معنی 
این گور تن آدسی است که گور شخص 
اوست و نفس اندروست اگراین کس باطنی 
باشد و خویشتن را بگذارد احکام شریعت 
رنجه ندارد تن آو روضه بهشت باشد پس 
اگر باطن و تأویل شریمت نداند [و ] بطاعت 
و عبادت رنج کشد تن او از کندة:دوزیخ 
ب‌اشد و توعد درخ طویی که کوی 
درختی است در به* بهشت بهیچ جای نباشد که 
شاخ آن درخت آنجا نرسد, تأویل ایسن چیز 
آفتاب است که هر روز همة عالم را بگیرد و 
بهر سرانی جائی نباشد که از ار شاخی 
فرونياید و مانند این تأویلها ساخته‌اند قرآن 
و شریعت و نماز و روزه و حج و ایمان راو 
اگرهر یک را شرح دهیم کتاب دراز گردد 
اینقدر که یاد کردیم نمودار , بسنده باشد و 
بنای مذهب ایشان بر هفتگانه است و بهفت 
پیفامبر مقرند بظاهر و هرچند بباطن هحه را 
مکراند و امام هفت گویند و آنکه هنوز 
بیرون نیاسده است و متتظر است ولی‌الزمان 
خوانند و روز عید ماه رمضان از هر سری 
درمی و دانگی بستانند یعنی هفت دانگ. و 
ایشان را بهر شهری کسی است که خلق را 
بدین مهب دعوت کند و انکس را صاحب 
جزیره خوانند و از دست وی بهر شهری 
داعیان باشند. و آن کس راکه دین بر 
عرضه کند مسجیب خوانند. و دو تن بودند 
معروف بروزگار ما که ايشان بمحلل صاحب 
جزیره رسیده بودنده یکی تاصرخسرو که 
بیمگان مقام داخت و آن خلق را از راه برد 


۱-شاید فعل و عمل (درستبذ). (ترجم ایران 
در زمان ساسانیان تألیف کریستنسن ص۲۷۸). 
۲-قرآن ۱/۹۵ و ۲ 

۳-قدما مهتر عیسی و مهتر موسی و جز آن 
گویند چنانکه ما امروز حضرت عیسی و 
حضرت موسی گویم. 


ابومیموند. 


و آن طریقت او [از] آنجا برخاست و دیگر 
حسن صباح که به اصفهان می‌نشست و از 
آنجا به ری آمد و متواری گشت و خلقی 
مردم (1) را از خراسان و عراق بیراه کرد و 
بدین مذهب خواند و یکی بود بغزنین که او 
را محمد ادیپ خواندندی و داعی مصریان 
بود و خلقی بی‌حد را از شهر و روستا بیراه 
کرده‌است و این قدر بدان نشته آمد تا اگر 
کی از اين جنس سخن شنود بداند که 
سخن ایشان است و بدان التفات نکند و 
زرق ایشان نسخرد. گنیم که ایشان در 
گروه‌اند: ۱ -الناصرية, اصحاب ناصرخسرو 
و او سلعونی عظیم بوده است و صاحب 
تصانیف و کتاب وجه‌الدین و دلیل‌المنحیرین 
او تصنیف کرده است در کفر و الحاد و 
بسیار کس از اهل طیرستان از راه برفته‌اند 
۳ آن مس‌ذهب بگرفتد. ۲ - الصباحية, 
اصحاب سن صیاح. او مردی تازی‌زیان 
بود و اصل او از مصر بوده است و مبتدعی | 
عظیم. رجوع به بیان‌الادیان گ طهران صص 
۲٩-۶‏ شود. 
آپومیمونة. [[2 مو ن ] (خ) تابعی است. و 
از ابی‌هریره روایت کند. 
ابوميمونة. ام مسو ن] (لخ) سامتین 
مجنون. محدث است. و از او شعبةین 
الحجاج و ابواّه روایت کند. 
ابومیموند. 1 مو ن] ((خ) سلیمان. تابعی 
است. او از ابی‌هربره و از وی سالم ابوالشضر 
روایت کند. 
اپومینا. [] ٍ ..) قریه‌ای است به مصر. 
ابومیه. 1 ی ی) (اخ) رجوع به تاریخ 
الحک‌مای قفطی چ اروپا ص۳۲۵ س ۱۱ 
شود. 
اپون. [1] (ع ح آب. (متهی‌الارب). 
ابوون. [1]() راس. زنجبیل شامی. 
ابون. 11 (اخ) (دیبر...) یا دیسر انبون. 
دیسریست در جبزیره و نزدیک آن گوری 
کلان و گویند قبر نوح نبی است. 
اپوفائلة. [ا ء [) (اخ) سلکانزین سلامتین 
دقش. صحابی انصاری است. او شاعر و از 
رمات اصحاب بسود. و به امر رسول 
صلوات‌ته عله در قتل برادر رضاعی 
خویش دستیاری کرد. 
ابوناحح. (آج) (ع | مسسرکب) درهم. 
المرصما 
ابوتاحي. (اج](ع !مرکب) حلوا, (دهار) 
(السامی فی الاسامی) (المرصم). 
ابوناشط. شا (ع | مرکب) سرود. غناء. 
(لمرصع) 
اپوفاصو. [ص ] ((خ) او راست: شسسرح 
حدیت‌الٌربعین. 
ابوثافع. اف ] (ع|مرکب) سرکه: (دهار) 


(مهذب الاسماء). |او صاحب المرصع معنی 
خمر و ثرید نیز بر آن افزوده است. 
ایوناقع. (ف] ((غ) ض‌خرین جسویریه. 
محدث است. 
آپونافع. (آف | (() طصارو‌بن عساقمة, 
اپوناقع- زآف ) (اخا مس‌حمدین مسحمد. 
محدث است و عبدالملک‌ین ابراهیم الجدی 
از او روایت کند. 
ابونافع. [آف ] (اغ) هنقه. رجوع به 
ابوتاقع یزیدین یزوان شود. 
آپونافع. (آف ] ((خ) بزیدین بزوان القیسی, 
معروق به هنیقة شاعر. محدت است. 
آبونامون. [1] (سعرب. ) تفرالس‌هود. 
(مخزن‌الادویه). و این صورت مصحف 
ابوطامون است. رجوع به ابوطامون شود. 
!پونبیه. (نْ] ((ح) تابمی است. آو از عائشه 
و ابن اسحاق از او روایت کند. 
آبوتحد. ۳ (خ) عروةین الورد. خاعری 
است از عرب. 
اپونجده. [آن د] ((ج) نمیری. او راسی 
ورقه شمر است. (ابن‌الندیم). 
آپونجم. (آن] (خ) دک‌انی. یکی از 
ممدوحین قطران شاعر است. 
آبونجیب. (اَن) ((خ) محدث است و از 
عبداله‌بن زیاد روایت کند. 
اپونجیح. رن ج /1ن] ((خ) تسفسیر ان 
عباس را از مجاهد روایت کند. (ابن‌الندیم). 
ابونحیح. نج /ن) (اخا السبسی. از 
رسول صلوات ان علیه روایت کند. 
اپونحیح. (أْنْ ج /1ن) ((خ) عبی. یک 
حدیث از پیغمبر صلوات‌انّه عله بنام او 


مضبوط است. 

ابوتجیح. نج /1ن] (اغا عرباض‌ین 
ساریه. صحابی است. 

اپونجیح. رن ج /1ن] ((غ) عسمروین 
عبسه. صحابی است,. 

ابونجیح. رآن ج /ن] ((غ) الفرشی 
صحاییست. 

ابوتجیح. (آنْ ج /آن] (غ) بسسار. 
محدث است. 

اپونجید. [آن ج ؟) (اخ) عمرانین حصین. 
صحابی است. 


ایونجید. (آنْج 1]((خ) عمران‌یسن 
حصین‌بن عبید. از صحابة کبار است. 
ابونحیله. نج ؟)((خ) صحابی است. 
آپونحیله. [أن ح ل] لبجلی, صحابی است 
و بعضی او را از تابمین شمرده‌اند. 
ابونجیله. ان ح [) (اخ) نحلّی. صحابی 
است. 

آبونخیله. (آن خ [) ((خ) بجلی. صحابی 


است. 


ابوتصر. ۹۳۵ 
آبونخیله. [أن خ ل] (اخ) سعدی, راجزی 


است از عرب. 

ابونخیله. رن خ [) (خ) عکلی. راجیزی 
است از عرب. 

آبونخیله. (آنْ خ ] (بخ) َهّی. صحابی 
است. 


ایوفزار. (آ ن) ((خ) حسزین ابی‌الهسن 
صافی‌بن عبدالّبن نزار نحوی معروف به 
ملک النحاة. رجوع به حسن... و ملک‌الحاة 
شود. 

ابونزار. (نٍ) (خ) ملک‌الشحاة. رجوع به 
حسن‌بن ابی‌الحسن... و ملک النحاة شود. 
ابونسلة. رن ؟ [] (ع امس رکب) گسرگ. 
(المرصع). مأخوذ از نسلان بمعنی سرعت 


سیر 
ابوتصو. (آن] (اخ) طبیبی به زسان شاه 
عباس اول صسفوی. رجسوع به اسونصر 
اصفهانی... شود. 
ایونصر. [ان] ((ج) تابعی است. او از ابن 
عباس واز او خلیقین حصین روایت کند. 
ابونصر. (آن] (اخ) صاحب یا خواهسرزادة 
اصمعی و نام او احمدین حاتم است. 
ایونصر. (نَ] ((خ) اسرهنگ..) از امرای 
زمان سعود. رجوع به تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۴۶۴و ۲۴۶۶ شود. 
ابونصر. (ذ] ((خ) شاعری است باستانی 
و این یک بیت از او در لغت‌نامة اسدی برای 
کلمه‌پتجره شاهد آمده است: 
سوی باغ گل باید ا کنون‌شدن 
چه بینیم از بام و از پنجره. 
اپونصو. (ان] ((خ) نرازنده‌ای به دربار 
محمود غزنوی: 
بونصر تو در پردة عشاق رهی زن 
بوعمرو تو اندر صفت گل غزفی گوی. 
فرخی. 
و رجوع به ابونصر پلنگ شود. 
ابونصر. 1 ن] ([خ) از علمای دربار علی‌ین 
مأمون خوارزمشاه که محمود غزنوی آنان 
را بغزنین خواست. رجوع به حبط ۱ ص 
۶ رجوع به ابوتصر عراق شود. 
ابونصر. (آن] ((خ) اشیخ..) جامی در 
نفحات‌الانی آرد که شیخ‌الاسلام گفت او 
سفرهای نیکو کرده بود و مشایخ بسیار 
دیده. شیخ ابوعمر و اسکاف را دیده بودو 
خدمت کرده بارودن (؟) و ابوعمر و سنجیده 
را دیده بود. شیخ ابونصر ابوعبدائه مانک را 
نیز دیده بود به ارغان فارس. شا گرد شبلی 
بود. حکایت کرده مر از ایشان. 
اپونصر. [آْنْ] ((ع) صسحابی است و در 


۱-در بیان‌الادیان چ طهران: مدعی عظیم و 
غلط است. 


۶ ابونصر. 


غزو؛ خیبر ذ کراو آمده است. 
ابوتصو. (آن] ((ج) (قصر..) موضعی است 
به یک فرستگی جتوب شیراز. بر فراز تلی 
و بدانجا آثاری از پادشاهان قدیم و نقوشی 
یاقی است:۱ 
اپونصو. [انْ| ((خ) آوی. تام یکی از نقله و 
مترجمین. 
اپونصر. (آن] ((خ) ابراهیم‌ین مسحمد 
مقدسی, 
ایوتصر. [نْ] ((خ) این ابی‌جعفر محمدین 
ابی‌اسحاق احمد کرمانی هروی. مولف 
حبیب السیر (چ طهران ج۱ص ۳۱۰) آرد: 
در ستة خممائه (۵۰۰ه.ق.).ابوتصربن 
ابی‌جعفربن ابی اسحاق الهروی از منازل 
دنیوی بمنزهات اخروی انتقال نمود و او از 
علم ظاهری و باطلی محظوظ و بهره‌ور بود 
و در نسفحات مسظور است که ابونصر 
بخدمت سید پیر رسید و بحرم مکه و صدینه 
و بیت‌المقدس رفته صدتی به عبادت و 
ریاضت گذرانید و چون از آن سفر بهرات 
مراجعت کرد در صد و بیست و چهار 
سالگی روي بعالم آخضرت آورد و مرقد 
متورش در خانچه باد نزدیک بقبر امیر 
عسبدالواحصدین مسسلم است - انتهی. 
نویسندگان نامه دانشوران نوشته‌اند که در 
پانصد هجریه قدم بطریق عرفان نهاد اصلش 
از کرمان و از آنجا بهرات نقل کرد و در آن 
ملک مرجعیتی بی‌نهایت پیدا کرد. در بدایت 
حال در زمره فتهاء معدود بود. رجوع به 
نامه دانشوران ج ۴ ص ۸۱ شود. 
ایونصر. (ا نَ) (اخ)ابن ایی‌الحرت. احمدین 
مسحد. از آل فریفون. داماد ناصرالدین 
سبکتکین. در ترجمة تاریخ بمبی (چ 
طهران ص۳۰۶) آمده است: و ابوالحصرث 
احمدین محمد غرَهُ دولت و انسان مقلت و 
جمال خلت و طراز حلّت ایشان (آل 
فریفون) بود با همتی عالی و نعتی متمالی 
و کنفی رحیب و مرتمی خصیب و امیر 
سبکتکین کریمه‌ای از کرایم او از بهر پسر 
خود سلطان یمین‌الدوله خواسته بود و او 
درّی یتیم از بحر جلال ناصرالدین از بهر 
پننر خویش ابونصر حاصل کرده و اسباب 
موائجت و ممازجت میان جانبین مستخکم 
گشته و اواصر لحمت و وتاثق قربت مسحمر 
و مشتبک شده و چون ابوالحرث وفات 
یافت سلطان آن ولایت بر پسر او اسوتصر 
مسقرر داشت و او را ببعنایت و رعایت 
مخصوص میداشت تا در سته اهدی و 
ارب‌ممائه (۴۰۱ «.ق.).از دار دنا به دار 
عقبی تحویل کرد. 
اپونصر. ((غ) اين ابی‌زید. خوندمیر 
در دستورالوزراء ارد: آبسونصرین ابی‌زید 


مدتی مدید ایام سلطنت سامانیه صاحب 
دیوان انشاء و رسالت بود و چون اسیر 
نساصرالدین سبکتکین عبداله عزیز را 
محبوس گردانید وزارت امیر نوح رابه 
ابونصر تفویض نمود. او بصقات حمیده و 
سمات پسندیده اتصاف داشت و در ایام 
اعبار تخم جود و سخا و بذل و عطا در 
زمین دل فضلا و اخیار 
مصالع مملکت و استمالت سپاهی و رعیت 
به اقصی الفاية کوشید و در آخر عمر بزخم 
کارد بعضی از غلامان سامانی شهد شهادت 
چشید - انتهی.ر مدت وزارت او پنج ماه 


اشت و در تذبیر 


بود و پس از شهادت. امیرنوح بر جنازة او 
نماز گذاشت و کشندگان او را دستگیر کرده 
بکشت. رجوع به ترجمة تاریخ یمینی چ 
طهران ص ۱۳۷ و ۱۶۹ و ۱۷۱و ۱۷۶ 
شود. 
ایونصر. (آن) ((2) ابن ابی‌القاسم علی 
توکی. (خواجه..) صاحب اشراف بروزگار 
ابراهيمین ناصر دین‌ه مسعود غزنوی. 
رجوع به تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۰۵ 
۲ ۸۵۰۷ ۵۳۳ شود 
اپوتصو. آن) ((خ) ابسن احمد الکاشی 
اقب بسه مسعین‌الایین. خسوندمیر در 
دستورالوزراء آرد اص )۱٩۴‏ که او بزیور 
انواع فضایل نقانی و اصناف کمالات 
انسانی محلی و آراسته بود و از افعال ردیه 
و اوصاف دنیه مانند عجب و نخوت و کبر و 
خست مسحلی و پسیراسته. خال او 
ناصح‌المسلوک عسزیز الحضرة ابوطاهر 
اسماعیل که در سلک | کابر مشاهیر کاشان 
انتظام داشت بسبب وفور جود و سخاوت و 
کثرت‌عطا و مروت تخم مهر و صحبت در 
اراضی دل اصحاب دولت کاشت و در ایام 
سلطتت سلطان ملکشاه خواجه نظام‌السلک 
نیایت امیر مسحتاج را که از جملة اعیان 
مملکت بود بدو تقویض فرمود و روز به 
روز کار عزیزالحضرة از درجه‌ای بدرجه‌ای 
ترقی مینمود تا مهم بدانجا انجامید که 
ولایات کاشان را تمام سیورغال او کردند و 
او چهار ساله خضراج برعیت بخشیده 
اصحاب بیوتات قدیم را بصلات گرانمایه و 
تفقدات کریمانه بنواخت و قرض وام‌داران 
را ادا کرده در کاشان و ابهر و زنجان و گنجه 
چند دارالشفاء و مدرسه ساخت و چون 
سلطان سلکتاه رخت هستی بباد داد و 
سلطان برکیارق تاج سلطنت بر سر نهاد امیز 
ایاز که از جمیع ارکان دولت بمزید تقرب 
امتیاز داشت بطمع مال کاشان عزیزالحضرة 
را بچوار حضرت عزت فرستاد و با وجود 
آنکه والد مین‌الدین ابونصر | کثراوقات 
عزیز به اصناف طاعات و عبادات صرف 


ابونصر. 


یمود و هسواره اولاد را از تکفل اسور 
دیسوانی و ملازمت درگاه سلطانی منم 
میفرمود معین‌الاین بمقتضای کلم «الولد 
الحلال يشبه بالخال» بملازمت سلطانان 
مشفولی کسرده در زمان سلطان سحمودین 
محمدین ملکشاه منشی و مستوفی ممالک 
شد و روزیروز تقرب او سمت ازدیاد یافته 
در آن اوقات که سلطان سنجر از مملکت 
عراق بجانب خراسان بازگشت حکومت 
بلدة ری تعلق به معین‌الدین گرفت و چون 
او از شیوه کفایت و استخراج اموال دیوانی 
از رعیت وقوفی تمام داشت متعاقب و 
متواتر نقود ناممدود و اجناس بی‌تیاس 
بخزانة سلطان میفرستاد و به ارسال تحف و 
هدایا جذب خاطر خوانین و امراء میکرد و 
چون سلطان رقم عزل بر صحیيفة حضال 
محمدین سلیمان کشید ف‌خرالایین طفان 
بیک را به استحضار معين الدین مأمور 
گردانید و فخرالاین بمملکت ری رفته 
معین‌الدین را به وفور مراحم سلطانی و 
صوف عواطف خاقانی مستظهر و امیدوار 
ساخت و معین‌آلدین حسب‌الحکم متوجه 
خراسان گشته به هر ولایت که رسید اهالی 
آنرا معمور بحر عاطفت و احسان گردانید و 
بعد از وصول به مرو شاهجان سلطان با او 
خسلوت کسرده در باب بعضی از مهمات و 
مصالح سملکت طریق مشورت سلوک 
داشت و معین‌الاین بکمال کیاست همه را بر 
نهج صواب جواب گفته این معنی موجب 


مزید عقید؛ سلطان شد. بیت: 

جانا چو زدی خنده و لب بگشودی 

مهر دگرم بر سر مهر افزودی. 

و در روز سوم حکم همایون صادر گشت که 


معین‌الاین در منصب وزارت مدخل نماید. 
معین‌الدین از تکفل آن امر خطیر استفقار 
نمود, سلطان نظام‌الدین محمود برانقوش و 
مقرب‌الدین جوهر خادم را نزد او فرستاد و 
پیغام داد که ظاهرا تو از منصب وزارت 
بدان سیب استففار می‌نمائی که من بعضی از 
امراء و وزرای سابق را مفضوب گردانیده‌ام 
صورت حال آنت که من در اویبل ایام 
ساطنت این منصب را به فخرالملک‌ین 
نظامالملک دادم و زمام امور ملک و مال را 
در کف کفایت او نهادم فخرالسلک بصب 
تقدیر ایزدی بر دست فدائیان بی‌ایمان شهید 
شده بجهان جاودان شتافت و من پر فوت او 
تأسفها خورده پسرش صدرالایین سحمد زا 
قایم مقام کردم و مدت بازده سال از روی 
استقلال آن مهم را به وی گذاشتم و چون از 


۱- در یادداشتهای من شرح فرق بود لکن در 
جای دیگر یافت نشد. 


اپونصر. 

او خیانتها خصوصاً در خزاین آل‌سبکتگین 
بحیز ظهور آمد دست قضا او را بعالم عقبی 
نرستاد آنگاه هس از قرابتان خواجه 
نظامالملک شهاب‌الاسلام عبدالرزاق طوسی 
را صاحب عهد؛ آن امر ساختم و او با وجود 
تحلی به اصناف علم و فضیلت در ایام 
وزارت پر کاری چند اقدام نمود که هرگز 
هیچکس از اجلاف عوام بر امثال آن مهام 
قیام نتمایند معذلک طریق عفو و افماض 
شمار خود ساختم تا عدالرزاق وفات یافت 
پس ثرف‌الدین ابوطاهر که بمفت امانت و 
دیانت مشهور بود اين مهم را تعهد نمود او 
هم در عسنفوان آوان وزارت درگذشت و 
تفاربیک محمدین سلیمان وزیر گثت چون 
عدم قابلیت او بر عالمیان وضوح تمام یافت 
عرلش بر ذمت همت پادشاهانه واجب نمود. 
| کنون بحمدائه سبحانه و تعالی که ترا اهلیت 
این کار بسیارست و مرا بر وفور امانت و 
دیانت و صنوف کفایت و درایت تو اعتماد 
بیشمار باید که بعنایت و مرحمت بی‌تهایت 
مامستظهر و امیدوار باشی و هیچ نوع 
دغدغه بحواشی خاطر راه ندهی. بیت: 
نیک‌اخنری که بوسه برین آستان دهد 

زودش سپهر پر بدولت نشان دهد. 
معین‌الدین چون سخنان سلطان عدالت‌آتین 
را استماع نمود انگشت قبول بر دیده نهاده 
روز دیگر خلعت وزارت در بر افکند و 
سلطان او را به انعام دوات زرین و طبل و 
علم مفتخر و مباهی ساخت و معین‌الاین 
بتظیم امور ملک و مال بر سبیل استقلال 
پرداخته به ارتفاع اعلام عدل و انصاف و 
انخفاض رایات ظلم و اعساف مهما امکن. 
قیام نمود در اطراف و اقطار جهان مدارس 
و خوانق و اربطه و بقاع نفاع بسیار بنا 
فرمود و قرای معمور و مستفلات موفور از 
خالص اموال خویش خریده وقف گردانید و 
در اواخر ایام حیات فرمود تا در اکتاف 
ممالک و امصار منادی کردند که هرکس که 
به معین‌لاین وزیر بر سبیل رشوت و 
خدمت و هر چهة نقدی یا جتسی داده باشد 
به وکلای او رجوع نموده عوض ستاند و 
قضات و اکابر ولایات را طلبید» ازیشان 
الماس فرمود که درین باب مساعی 
مشکوره بتقدیم رساند و چون آن وزیر 
صاحب تدبیر بر مذهب اهل سنت و 
جماعت ثابت‌قدم و راسخ‌دم بود پیوسته 
ساطان را بر قلعم وقمم مومنان [شاید 
فدائیان یا اسماعیلیان ] ترغیب و تحریضص 
می‌نمود و اسمعیلیه از صولت صلطان و 
تدبیر وزیر متوهم گشته دو قداشی را بطویلة 
معین‌الدین فرستادند تا بخدمت ستوران آن 
دستور اعظم قیام نمایند و ببوقت فرصت او 


را بعز شهادت رساند و آن در سلعون چند 
گاء در اصطیل جتاب وزارت‌پناه بر 
می‌بردند. تا ملازم آن آستان را بر ایشان 
اعتماد پیدا شد و در روز نوروزی که وزیر 
جهت پیشکش سلطان تحف و تبرکات 
ترتیب مسی‌نمود و اختاچیان رافرمود که 
آسبان خاصه را بنظر اوردند تا هر کدام 
مناسب داند بطویلاً سلطان فرستد آن دو 
ملعون دو اسب ایقرتند پیش آوردند و آن 
اسبان با یک دیگر آغاز جنگ کرده چون 
خدام وزیر بجدا کردن اسبان مشفغول شدند 
فدائیان بیک ضرب کارد آن خواجة 
نصفت‌نهاد را پدرجة باند شهادت رسانیدند. 
مثنوی: 
فلک کو دیرمهر و زودکین است 
در این حرمان‌سرا کار وی اين است 
بهر اختر کزو روشن چراغی‌ست 
نهاده بر دل ازاده داغی‌ست 
هزاران داغ هست و مرهمی نی 
وزین بی‌مرهمی هیچش غمی نی 
ز سوزش کس دمی بی‌غم نیفتاد 
کز آن در عمرها ماتم نیفتاد. 
و رجوع به حبط ۱ص ۲۸۰ شود. 
ابونصر. [ان] (اخ) ابن بختیار. از امرای 
دیالمه که طاهر عامل دیه دمان (دو فرسخی 
شیراز) صمصام‌الاوله را مقید کرد و نزد او 


اب راو ان ونظر تال ۳۸۸ هه 


صمصا‌الدوله را بسقتل رسانید و چون 
بهاءالدوله بلطنت رسید ابوعلی‌بن استاد از 
امرای صمصاء‌الدوله از او اسان خواست و 
ملتمی او مقبول شد ابوعلی با اتباع خود 
در ملک هواخواهان بهاء‌الدوله منتظم گشت 
۳ مملکت اهواز در حوزة تصرف بهاءالدوله 
درآمد و ابوعلی را بجانب فارس فرستاد تا 
شر اولاد عزالدوله را دفع نماید و ابوعلی 
بدان جانب شتافت و بر ايشان الب گشته 
ابوتصرین بختیار طريق قرار پیش گرفت و 
این اخبار بسمع بهاءالدوله رسید کامران و 
سرافراز بدارالملک شیراز خرامید و بعضی 
از اولاد و ایاع بختیار را که در آن ولایت 
مانده بودند بقتصاص برادر بعتل رسانید و 
موفق‌بن اسماعیل را به استیصال ابونصر بن 
بختیار که بجانب جیرفت گریخته بود نامز 
کرد و موفق بخدمت رسید و چنان شنید که 
از آنجا تا منزلی که مقر ابونصر است هشت 
فرسخ مسافت بیش نیست بنا بر آن‌با 
سیصد مرد جلد از عقبش روان شد و بعد از 
وصول بدان مرحله بوضوح پیوست که پر 
بختیار نیز از آنجا فرار کرده و موفق در سیر 
بیشتر از پیشتر سرعت نمود و نا گاء‌به 
سروقت ابونصر رسید و هر دو فریق بیع و 
خنجر در یکدیگر افتاده باز فرار بجانب 


٩۲۷  .رصنوبا‎ 


ابونصر افتاد و در آن ائنا یکسی از لشکسریان 
او که از شبگیر و ایوار و فرار و پیکار بخنگ 
آمده بود بیک ضربت سر امن بختیار را بر 
زمین افکند و دیگری آن سر را برداشته 
پیش موفق برد و موفق بسر وفق دلضواه 
بسخدمت بهاء‌الاوله بازگشته منظور نظر 
اشفاق شد. رجوع به حبط ۱ ص ۳۵۲ شود. 
ایونصر. (أنْ] ((ج) این جهیر سحمدین 
محمد. رجوع به ابن جهیر محمدین سحمد 
ملقب به فخرالدوله و رجوع به محمدین 
محمد... شود. 

ایوتصر. ان) (زخ) ابن جهیر مظفربن علی. 
رجوع به این‌جهیر نظامالدین... شود. 
ایونصر. [ن] ((خ) این حسنون. احمدین 
محمد ترسی. رجوع به آبونصر احمد... شود. 
ابونصر. (آن] (اخ) یبن حسین‌ین محمد 
حناطی. فقیه است. 

ایونصو. (نَ) (اخ) این حسمدان الجوینی, 
سیستانی الاصل. رجوع به تاریخ سیستان 


ص ۲۰ شود. 
ابونصو. 1 ن] (زخ) اين حمید. شاعری مقل 
است. (لين ندیم 


ابونصو. (آن] ((خ) ابسن خاقان. فتح‌ین 
محمد. رجوع به ابن خاقان ابونصر.. شود. 
اپونصر. ان ] (() اين السباغ عبدالسیدین 
محمدین عبد الواحدین احمدبن جعفر فقیه 
شافعی. درس مدرسه نظامية بفداد. 
او راست: كفاية المسائل. وفات وی بسال 
۷۷ ه.ق. ب‌وده است زر رچسوع به 
عبدالسید... شود. 
ابونصر. (آن) ((خ)اين طوق خيراني, در 
قاموس فیروزآیادی در مادهٌ «خ‌ ی ره امده 
است که: خيرانة بالقدس منها احمدین 
عیدالیباقی الربعی و ابونصرین طوق و 
صاحب تاج العروس گوید: هکذا فی‌ساثر 
اصول القاموس و الصواب انهما واحد ضفی 
تاریخ الخطیب البغدادی ابوتصر احمدبن 
عبدالباقی‌بن الحسن‌ین محمدین عبدالین 
طوق الربعی الخیرانی السوصلی قدم بفداد 
سنة ۴۳۰ و حدث عن نصربن احمد المرجی 
الموصلی فالصواب ان‌الواو زائدة. (فتامل). 
اپونصر. (اْنَ] (() اين عطار. قاضی‌القضاة 
که‌او را در علوم دستی بود و حسن بیان 
داشت. رجوع به تاریخ الحک‌مای قفطی چ 
لپزیک ص ۲۹۷ و ۳۰۵ شود. 
اپونصر. (َنَ| (اخ) ابن عمرو. تابعی است. 
او از علی و مالک‌بن حارث از وی روایت 
کند. 
اپونصر. (نَ) ((خ) این عسین زرسین 
عدنان‌بن نصر, رجوع به عدنان... شود. 
ایونصر. [آنْ) ((خ) ایسن ما کول امیر 
سمدالملک علی‌ین هبةاّه. رجوع به ابن 


۸ ابونصر. 


ما کول ابونصر شود. 
ایوتصو. [أنْ] (اغ) این مسحمدین اسد 
سمی به منصور. شار غرجستان مشهور به 
شار شاه در ترجمة تاریخ یمینی امده: 
ولایت غرشتان را شار ابونصر داشت تا 
پسر وی محمد بحد مردی رسید و بقوت 
باب و مساعدت اصحاب و اتراب پر 
ملک مستولی شد و پدر منزوی گشت و 
مسلک بدو بازگذاشت و بمطالعةٌ کتب و 
مجالست اهل ادب پرداخت و بلذت علم از 
لذات ملک و شهوات دنیا قناعت نمود و 
حضرت او منبع فضائل و منتج افاضل بود 
و هتروران جهان و محت‌زدگان مان 
درگاء ار را مقصد آمال و امانی و کعبة 
مطالب و مباغی ساخته بودند و از اقطار و 
اکاف عالم روی فرا او کرده و همه بنجاح 
مطلوب و رواج مرغوب رسیده و ابوعلی‌بن 
سیمجور چون عصیان بر ملک نوح آغاز 
کرد خواست تا ناحیت غرشستان خویش را 
گیردو ار را بطاعت آرد. هر دو ثار (پدر 
و پر) دست رد بر روی مراد او بازنهادند و 
از جهت ال سامان که بر طاعت ایشان نو 
و نمو یاقته بودند و در حجر رعایت ایشان 
روزگار گذاشته بخدمت دیگری تن در 
ندادند و بوئوق حصانت قلاع و مناعت بقاع 
خویش جواب ابوعلی بازدادند و ابوعلی 
ایوالقاسم فقیه را با جمعی از ارکان دعوت و 
بای دولت بمحاصرة ایشان فرستاد و آن 
لشکر کوههای چند که سای سماء و 
موازی جوزاء بود در سافت آن دیار قطع 
کردندو از چند مخارم که از سم خیاط و 
مضم قماط تتگتر بود بگذشتد و با ایشان 
در چسند مسوقف با محاربت و مساصبت 
بایستادند و س‌های بسیار چون برگ 
درخت فروریختد و خونهای چون سیل به 
روی زمين روان کردند و هر دو شار را از 
مضیقی بمضیقی ماختند تا ایشان بقلعه‌ای 
در اقاصی ولایت خویش التجاء ساختند که 
در حضیض آن اطتاب سحاب کشیده شدی 
و عقاب را در مراقی آن عقاب بال‌گسته 
گشتی و ابوالفاسم آن ولایت بگرفت و 
خزائن و ودائع و اسباب ایشان بدست آورد 
و جمله با تبض گرفت تا امیر ناصرالدین 
بخراسان آمد و ابوعلی دلمتغفول شد 
ابوالقاسم فقیه را بازخواند و هردو شار در 
زمرة اعوان ناصرالاین بنصرت ملک نوح 
برخاستند و انتقام از ابوعلی کشیدند و او را 
یکام خود بدیدند و با سر ولایت و مملکت 
خویش رسیدند و بر آن جمله در امن و 
سکون روزگار گذاشتند تا در عهد ساطت 
ستطان یمین‌الدوله و امين‌الملة. و عتبی 
آورده است که چون اصحاب اطراف حکم 


سلطان را انقیاد نمودند و بطاعت دست 
بصفقهٌ بیعت یازیدند و منابر بذکر القاب 
میمون او پیاراستند مرا برسالت از پرای عقد 
بیعت پیش شار فرستادند و چون بدان 
جایگاء رسیدم به | کرامی تمام تلفی کردند و 
از رعبتی صادق و حرصی الب در بلاد 
غرشستان سکه و خطبه بنام همیون سلطان 
در شهور سنة تسم و لمانین و ثلث ماه 
مسطرز گردانیدند و بوقت حضور من 
نوشته‌های جماعتی که از ظاهر مرو هزیمت 
شده بودند برسید و هر دو شار را بمدد 
خوانده ابونصر نوشتها بمن فرستاد و رقعه 
بمن نوشت و التماس کرد تا آن م لطفات را 
بحضرت فرستم تا صدق او در موالات 
حضرت و خلاف با اهل منادات دولت 
محقق و مقرر گردد و من در جواب رقعة او 
بنوشتم بدان حال که بر وفق حدس و 
فراست من آمد و بر عقب خبر رسید که 
آیلک خان به بخارا آمد و ملک بستد و 
معظم سپاه را در قید استار کشید و بقایای 
تقوم متقرق و آواره شدند وبر موجب 
التماس او آن ملطفات را بحضرت سلطان 
فرستادم و حال هر دو شار در خلوص 
اعتقاد به اشباعی تمام رها کردم بموقع قبول 
افتاد و مکان ایشان معمور شد و متوقعات 
ایشان از حضرت به ایجاب مقرون گشت و 
پسر او شاه شار بخدمت تخت سلطان آمد و 
از تقریب و ترحیب بهره‌ای تمام یافت و 
مدتی عزیز و مکرّم ملازم خدمت بود و از 
سر شطارت و لوئت طبع حرکات نامتناسب 
میکرد و از سر اعتزاز بعزت ملک و اعترار 
بتخوت پادشاهی از او سخنهای نالایق 
حادث میگشت که در خدمت ملوک موجب 
تأدیب و تعریک باشد و از جانب سلطان بر 
ان ات شرفت اتف بط 
عفو و اغماش ملاحظه می‌افتاد تا دستوری 
خواست و سلطان او را با تشریف لایق و 
خلمت گرانمایه گیل کرد و به افشین که 
مقر عز و مثابهُ مجد او بود رسید و بر این 
جمه مدتی بگذشت تا سلطان را ارادهٌ 
غسزوی افتاد خواست که از هر طرفی 
لشکری فراهم و بزیادت کثرتی و قوتی 
مستظهر گردد و مثالی به استدعای شاه شار 
روان کرد و از حسن قیام بقضای حقوق 
انعام و کرام که در بارة او قرموده بود توقع 
کرد.دست خذلان دامن او بگرفت تا معاذیر 
امقبول و علتهای معلول در میان نهاد و 
رای تقاعد و تکاسل پیش گرفت تا عصیان 
او ظاهر شد و سلطان کار او فروگذاشت و 
روی بمهم خویش آورد و دشمن را جواب 
باز داد و از ان صسوکب ظفر بازگردید و 
مکاتبه شاه شار از سر گرفت و او را پیش 


ابونصر. 

تخت خواند و در اثتای مثالی که به 
استدعای او صادر شده بود شطری از ایناس 
وحشت و ازالت عارضه ریبت و نبدی از 
استمالت و استعطاف ایراد کرد و نخواست 
که صیعه‌ای که در باب او فرموده بود به 
یک زلت باطل کند. و غرس نعمتی که در 
حق او نشانده بود به یک عثرت از بیخ 
برآرد و شار از آن ملطفات نقور شد و تقدیر 
آسمانی عصابة ادبار به روی او بازبست تا 
مجاهرت او بعصیان پیش سلطان روشضن 

شت و سلطان امیر حاجب آلسونتاش و 
ارسلان جاذب را بمناهضت او فرستاد و 
ایشان روی به ولایت او آوردند و ابوالحسن 
منیعی که زعیم مرو بودیا خویشتن بردند 
برای آنکه او بر معاطف آن تسعاب و مخارم 
آن هضاب اطلاع یافته بود و ایشان با 
لشکری خپیر بتجارب خطوب و بصیر 
بعواقب حروب که چون زنگ آهن خایند و 
چون نهنگ بدریا فرو شوند و چسون مار در 
مداخل و مضایق زمین روند بدان حدود 
رقتند و آن نواحی بستدند و پدر بحکم 
وقوف بر خواتیم کارها و ممارست بر شدائد 
ایام و ارتیاض بتجارب روزگار به‌امان 
پناهید و زنهار طلبید و در ذمّت عتایت و 
رعایت حساجب آلسوتتاش گریخت و از 
عقوق و تسمرّه پسر مستفاث شد و از 
حرکات و سکنات او تبرّا نمود و از معرض 
عصیان و موقف کفران تجافی جست و 
بشفاعت او بحضرت سلطان توسل ساخت 
تا خلوص اعتقاد او در موالات دولت و 
نصوح سیرت و سریرت او در مطاوعت 
حضرت عرض داد و ار را به | کرام و احترام 
تمام بهراة آوردند و از حضرت سلطان در 
قول معذرت و احماد طاعت او مثال 
فرستادند و او را در ضمان امان گرفتند و 
پسر در قلعه‌ای که در عهد مسیمجوریان 
ملجاً یشان بود و د کر آن در سابقه کرده 
آمده است متحصن شد و خزاین و ممالک و 
حواشی و مواشی خویش بدان جایگاء نقل 
کردو حاجب الشونتاش و ارسلان جاذب 
پیرامن حصار او گرفتند و او حواشی حصار 
بغردان کار بیاراست و جنگ درپیوست همه 
سر ربض قلعه مرد آهن‌پوش جمله فیصل 
در حصن گرد آهن‌خای و لشکر ستطان 
منجنیقها و عرادات بر جوانب قلعه راست 
کردندو یک جانب از دیوار حصار به زمین 
آوردند و رجالً لشکر چون گوزن بدان 
دیوارها بردویدند و دست بتيغ و تیر آوردند 
و کرته از خون سرخ در سر غدیرة قلعه 
کشیدند و شاه شار چون دید که کار از 
دست رفته ات مستفاث کرد و زنهار 
خواست تا مگر عوادی آن هول و بوادی آن 


ایونصر. 


حول بتضرع و ابتهال بزرال رساند و آبی بر 
آتش خشم آن حشم زند و ندانست که شیر 
شرزه چون از حدت ضراوت چنگال بصید 
یازید بی‌مقصود باز نگردد و مار گرزه از سبر 
شدت حقد آهنگ زخم کرد بی‌تشفی دندان 
برنکند و آن فتته قایم بود تا او راابدست 
آوردند و از قلعه بیرون کشیدند و اصوال و 
خزاین او غارت کردند وزیر او که جهيتة 
اخبار و حقیبة اسرار بود بگرفتند و شکنجه 
بر کمبش نهادند تا ودایع و ذخاثر و دفاین 
بدست بازداد و جریده بقایای اسوال بر 
اعمال و عمال عرض کردند و بر تحصیل آن 
مسسیبان بگ‌ماشتند و ولایت غسرش و 
معاملات آن نواحی در مجموع ابوالحسن 
منیعی بستند و او را به استخراج آن وجوه 
نصب کردند و کوتوالی معتمد بر قلعه 
گماشتند و از حضرت سلطان به استحضار 
شار مثال رسید و در باب ارفاق و مجانبت 
ارهاق او وصیت رفته بود و چون او را 
بمعتمد سلطان سپردند او را با تخت‌بندیکه 
داشت بجانب غزته برد و حکایت کردند که 
غلامی که موکل او بود خواست‌نامه‌ای بخانة 
خسویش نوید و احوال آن سفر بشرح 
مسطوم گرداند شار رابا تخت‌بند پیش 
خویش خواند و تکلیف کرد که بتحریر این 
نامه قیام نماید شار از سر ضجرت.و تحکم 
و تأنف از بیمبالاتی غلام طیره شد قلم 
بسرگرفت و آن نامه آغاز نهاد وبزن او 
بنوشت که ای قح نابامان مگر 
می‌پنداري که من از تهتک تو در ابواب 
فسق و فاد و تقریق مال من در وجه آرزو 
و مراد غافلم یا نمی‌دانم که هموازه بسفجور و 
شرب خمور و تضیع مال من در مصرف هر 
منکر و محظور روزگار میگذاری و هر روز 
با حریفی و هر شب با ظریفی به معاشرت و 
مباشرت مشغولی و خانهٌ من برباد دادی و 
آبروی من بریختی اگر بازآیم سزای تو 
بدهم و جزای تو در کتارت نهم و از این 
شیوه اطتابی تمام بنوشت و سر نامه پبست و 
بدست غلام بداد و چون نامه بدست زن 
رسید مدهوش شد و شبهت نکرد که دشمنی 
تقبیح صورت کرده است و یا حاسدی مجال 
فادی یافته است خانه پپرداخت و هراصان 


و بی آزار(؟) در گوشه‌ای گریخت و چون: 


غلام بخانه رسید سرای خویش چون قاع 
صقصف خالی سافت و از کدیانو و از 
خدمتکاران خانه نشان ندید حیران فروماند 
و از همایگان استکشاف حال بکرد از 
کیفت نامه خبر کردند و سورت آن فضایح 
و قبایح بر او خواندند غلام فریاد برداشت و 
بمراعات دل زن و تسکین جانب و ازالت 
خوف و استشمار او مشغول شد و به ایمان 


بلیغ و ضمانی وثیق زن را بخانه آورد و این 
اضحوکه را در خدمت سلطان بازگفتد و از 
مکیدت و شطارت شار تبم کرد و فرمود 
که‌هر کس شار را خدمت فرماید و بطریق 
مجاملت معاملت کند سزای او این باشد و 
چون شار راببارگاه سلطان رس‌انيدند 
بفرمود تأ او را بینداختند و بتازیانه تعریک 
و ماكش دادند و جائی محبوس کردند و در 
مواساة و مراعات اوقات اقوات او وصایت 
فرمود بوجهی که اذن.سلطان در آن ایواب 
از آن پوشیده باشد تا منوجب جرأت و 
جسارت و دعارت او نگردد و التماس کرد 
یکی از غلامان او که منظور او بود پیش او 
فرسند و از اسباب او آنقدر که بدان محتاج 
باشد رد کنند و سلطان بفرمود تا ملتصس به 
اسعاف مسقرون داشتند و پدر او را از هسراة 
بحضرت آوردند و بنظر احترام ملاحظه 
فرمودند وساطان ضیاع و املا ک‌ایشان 
بتواحی غرش از ایشان بخرید و از عقد 
شبهت بیرون آورد و با دیگر ضیاع دیوان 
سلطت مضاف شد و بر آن املا ک‌نقد 
بدیشان تسیلم افتاد تا در وجوه معالم 3 
حوائج خویش صرف می‌کنند و شیخ‌الجلیل 
شس‌الکفا: اصمدین حسن میمندی 
بمراعات جانب شار ابوتصر قیام نمود و او 
را در کسنف رعسایت و حیاطت خونش 
میداشت تا بجوار رحمت الهی شد در شهور 
نهابت و اربعمائه (۴۰۶ ه.ق.).رجوع به 
ترجمة تاریخ یمینی از صص ۲۳۷ 1 ۳۳۷ 
و رجوع بسه حبیب‌السیر چ طهران ج۱ 
ص۳۳۲ و ۲۲۳ شود. و ملف حبیب السیر 
کنیت صاحب ترجمه را ابومنضور (بجای 
ابونصر) آورده است. 
ایونصو. [آن] ((ع) ابن سحمود حاجت. 
رجوع به ابوتصر حاجب شود. 
اپوتصو. [آن) (خ) این سیحی سعیدین 
ابوالخیرین عیسی بغدادی. رجوع به ابنن 
مسیحی شود. 
ایونصو. [ان) ((خ) امن مطران اسعدین 
الیاس. رجوع به این مطران شود. 
ایونصو. [أن] ((خ) امن منصورین راش, 
نایب لستاد اب ویک تجندین اسخاق‌ین: 
محمشاد. رجوع به ترجمة تاریخ یمینی چ 
طهران ص ۴۳۷ شود. و در نسخة خطی 
کتابخانة اينجانب نام او ابومنصور نضرین 
رامش امده است. 
آپوتصو. (آ ن] ((خ) اين متصورین محمد. 
(خواجة عمید...) وزیر ابوطالب طفرل یک. 
رجوع به عمید الملک کندری شود. 
!بونصو. (نَ] (ز)ابن نباة تیمی ضاعر, 
عبدالعزیزین عمرین محمدین احمدین نباته. 
رجوع به این نباته ابونصر... شود. و در 


٩۲۹  .رصنوبا‎ 


الفهرست آمده که وفات او پس از چهارصد 
اتفاق افتاده و چون الفهرست در ۳۷۷ «.ق. 
مبیضه شده ظاهراً ترجمة فوق الحاقی یاشد. 
ابونصو. (ان) (() بسن نظام‌لملک از 
وزرای دولت سس لجوقی. رجسسوع ببه 
تجارب‌السلف چ طهران ص ۲۸۲ شود. 
ابونصر. [آن) (اح) ابسن.هشیم. در ستة 
ثلاث و ثلائن و اربسسائه (۴۳۲ ه.ق.). 
والی بطیحه شد و با سپاه دیلم که در حدرد 
آن مملکت بودند محاربه کرد و قرب صد 
نفر بقتل رسانید و در حکوست مستقل 
گردیدو در سنة تسع و ثلائین و اربعمائه 
بی‌الجانین جنگ سطانی واقع شده 
ابوالفنايم را ظفر میسر گشت و ابن‌هشیم 
گریخته بسیاری از اتباع او را بعغ بیدریغ 
رشستة حیات برید. رجسوع به حبط ج۱ 
ص ۳۹۱ شود. 
اپوتصو. [انَ] ([خ) احمد ایونصر. رجوع به 
احمد... شود. 
اپوتصر. (أن) (اغ) احسمدین اسراهیمین 
محمد السجزی. یاقوت در سعجم‌الادباء 
(ج۱ ص ۸۰) آرد که او یکی از فضلاء ادباه 
بود و نزد ابی‌بکر عبدالقاهر تلمذ کرده است 
و من از خط سلامقین عیاض کقر طابی. 
نحوی چنین خواندم: وجدت فی آخر نسخة 
المقتصد لعبدالقاهر الجرجانی بالری مکتوبا 
ماحک‌ایته: قراعلي الاخ الفقیه ابونصر 
احمدین ابراهیمین محمد السجزی بدا 
هذا الکتاب من اوله الی آخره قرائة ضبط و 
تحصیل و کتبه عبدالقاهربن عبدالرحمن 
بخطه فی شهراثه السبارک من شهور سنة 
وزهو 
ایوتصر. (آن] (اخ) احسمدین‌ابسراهيم 
ط‌القاني. عسوفی در لب اب‌الالباپ (ج۲ 
ص۶) ارد: وی از مداحنان حضرت 
تظام‌الملک [وزی الب‌ارسلان و ملکشاه 
سلجوقی ] بود و نظم او در مدح نظام از 
انتظام امور در سلک مرادو از رعایت 
شرایط وفا در مسقام و داد خوب‌تر و 
مطلوب‌ترست و بهر دو زبان شعر او مقیول 
و این دو بیت بلفت عربی پرداخته: 

و خوطب بالوزارة من تناهی 

لیه المجد و اجتمع الفخار 

لمضدالدولة الملک المع 

علی ماضی الملوک به افتخار, 

در صفت اسپ در قصیده گوید: 

زه رهبر رهبری که اندر تک 

با وهم رود دو دست او همبر 

گفتی که بتاختن درون دارد 

بر گوش نهاده هر دو شم بر سر. 

و در وعظ گوید: 


نکند پا عدو مدارا سود 


۹۳۰ ابونصر. 

که‌بهرحال دور باید بود 

گرچه داری بناز کزدم را 

بگزد هرکجا بیابد زود. 

و در لفت‌نامة اندی در کلمة «مسته» بیت 
ذیل بنام ابونصر طالقان شاهد آمده است: 

بهر صیدش چو راست خواهی کرد 

باز را سته داد باید پیش. 
اپوتصر. (ن) ((ج) احسمدین ابی‌العسن 
نامقی. رجوع به احمد... شود. 
ابوتصو. (ان) (() احسمدین اسماعیل 
سامانی (۲۹۵- دق رجوع به 
احمدین اسماعیل شود. 
اپوتصو. (انَ] (اخ) احمدین حاتم باهلی. 
رجوع به احمد... شود. 
ابونصر. [ان] (اخ) ا‌مدین حسامدین 
محمدین عبدالّین علی‌بن هبتاتهبن اله 
اصفهانی معروف بعزیزالدین مستوفی عم 
عماد کاتب. صاحب مناصب عالیه در دولت 
سلجوقی و در آخر خزانه‌دار سلطان 
محمودین محمدین ملکشاهین الب‌ارسلان 
سلجوقی. مولد او بسال ۴۷۲ به اصفهان و 
قتل او بدست ساطان محمود مذکور بسال 
۶ .ی بقلمةٌ تکریت اتقاق افتاد. 
اپوتصر. (آنْ](!خ) احسمدین حسین‌ین 
احمد از شیوخ سمعانی. رجوع به اتسیاب 
سمعانی ص ۲ شود. 
آیو نصر. 1 (اخ) احمدین عبدالیاقی 
الربعی. رجوع به ابوتصربن طوق شود. 
ابو نصر. [انَّ] (غ) احمدین عبدالرزاق 
طنطرانی. رجوع به احمد... شود. 
ابوتصر. (انَ] ((غ) احمدین عبدالصمد 
شیرازی, رجوع به احمد... شود. 
ایوتصر. (انْ] (اخ) احمدبن عبداّبن ثابت 
بخاری شافعی. رجوع به احمد... شود. 
اپوتصو.. ان ((خ) احمدین علی پدر امیر 
ابوالفضل که در قصيده متاظرء منسوب به 
اسدی مدح شده است. رجوع یه سخن و 
سخنوران تألیف بدیع‌لزسان فروزانفر ۲ 
ص ٩۳‏ شود. 
ایوتصو. [ان] لاخ) احمدین عسلی 
قطب‌الدوله از سلاطین ایلک خانة ترکستان 
(پی از سال ۲۰۰ه.ق.).رجوع به احمدین 
علی... شود. 
آبونصر. رد (خ) احمدین علی میکالی. 
رجوع به احمد... شود. 
اپونصر. (ان) (اخ) احمدین محمد معروف 
به اقطع. رجوع به احمد... شود. 
اپوتصو. (انْ] (اغ) اح‌مدین محمدین 
جریر. معروف به احمد جام و زنده‌یل 
متوفی به ۵۳۶ ه. ق.رجوع به احمد... شود. 
آپونصر. (آنْ] (اخ) احسمدین مسحمدین 
حسنون الترسی. از شیوخ حافظبن ابی‌بکر 


خطیب است. (تاج‌المروس). 
آیونصو. [ان] ((ج) احمدین محمد حدادی, 
رجوع به احمد... شود. 

ابوتصو. ان) (خ) احتمدین مسحمدین 
حین کلاباذی بخاری. رجوع به احط... 
شود. 

اپوتصر. أنْ] (اخ) احمدین مسحدین 
عبدالصد. رجوع به احمد... شود. 

ابوتصو. (آن] (اخ) احمدین محمدین ثصر 
قیادی. رجوع به اخمد... شود. 

ابوتصر. (َ) (غ) احمدین محمد عتابی. 
رجوع به أحمد... و رجوع به عتابی شود. 
ابونصر. انْ] ((خ) احمدین محمد فارسی. 
رجوع به ایونصر فارسی شود. 

اپوتصر. (ان) ((خ) احسمدین مروان‌ین 
دوستک. سلقب به نصرالدوله صاحب 
میافارفین و دیاریکر. متوفی بسال ۴۵۳ 
ه.ق.رجوع به ابونصر کردی... شود. 
ابوتصر. [أْنْ] (اخ) احمدین مسرور 
بغدادی. رجوع یه احمد... شود. 

اپونصو. (ان) (اخ) اح‌مدین مستصور 
مطهّری اسپیجابی حنفی. رجوع به احد... 


شود. 

ابونصر. (َن] (اخ) احمدین نظام‌الملک. 
رجوع به ابونصربن نظام‌الملک شود. 

ابونصر. (ن] ((خ) احمدین هلال‌ایکیل. 
یکی از محدئین و معزمین به طریقة محموده 
است. (ابن‌الندیم). 

ابوتصو. [ان) (اخ) اح‌مدین یسوسف 
السلیکی متازگردی. کاتب و شاعر وزیر 
ابونصر مروان صاحب میافارفین و دیاربکر 
وفات ۷ «.ق. رجوع به احمدین 
یوسف... شود. 

ابونصو. (آن] (اغ) احمد جام. رجوع به 
احمدین محمدین جریر شود. 

ابونصر. (ا نّ) ((ج) احمد زندهپیل. رجوع 
به آحمدین محمدبن جریر... شود. 

ابونصر. [أن] (اج) امد مسمین‌الدین. 
الک‌اشی. رجوع به ابونصر معین‌الدیین 
احمدالکاشی... شود. 

اپونصر. (آن] (|خ) اختیارالدین علی 
شبانی از شمرای عهد سلجوقیان است و او 
در خدمت ساطان سنجر سلجوقی و مداح 
او بوده است. 

اپونصر. [اَنْ] ((ج) ادیین ایوب نام یکی 
از مترجمین و ناقلین کتب از دیگر زبانها 
بزبان عرپ. (ابن‌الندیم). 

آپونصو. [آن] ((خ) ارغیانی. مسحمدین 
عیدالّین احمدین محمد. فقیه شافعی 
نیشابوری. شا گردامامالحرمین ابوالسعالی 
جوینی و علیین احمد واحدی (۴۲۵۴ - 
۸«.ق.).مدفن او نیشابور است. 


ابونصر. 

آپوتصر. (ن] ((ج) اسحاوین احمدین 
شیب‌بن نصر. رجوع به اسحاق... شود. 
اپوتصر. (أْنَ) ((ج) اسدی. رجوع بسه 
اسدی... شود. 

اپوتصر. آن] ((ح) اسعد. عمیدالدین وزسر 
اتابک سعد زنگی. خوندمیر در 
دستورالوزراء آرد که او به وفور علم و 
فضیلت و جود و سخاوت و جودت ذهن و 
طبیت موصوف و معروف بود و گاهی بنظم 
ییات آبدار و اشعار لطافت‌شمار تیا و اقدام 
میتمود. در روضتةالصفا مسطور است که 
نوبتی اتابک سعد. اسعد را به رسم رسالت 
نزد ساطان محمد خوارزمشاه فرستاد و 
سلطان بر لطف طبع آن وزیر صافی‌ضمیر 
وقوف بافته او را منظور نظر عاطفت گردانید 
و چند کرت در مجالی بزم اسعد را احضار 
فرمود در آن ائناء روزی سلطان در اثنای 
سرخوشی این بیت بر وزن رباعی گفت که: 

در رزم چو آهنیم و در بزم چو موم 

بر دوست مبارکيم و بر دشمن شوم 

و اسعد را فرمود که بیت دیگر یگوی اسعد 
در بدیهه گفت که: 

از حضرت ما برند انصاف یه شام 

وز هیبت ما برند زثار یه روم. 

وساطان محمد مراسم تعریف و تین 
بظهور ربانیده آن روز بر ساز این ترانه 
شراب ناب اشامید و بتقلد منصب وزارت 
خود اسعد را تکلیف نمود اما اسعد بین‌الّد 
والقبول متردد بوده و بجانب شیراز مراجعت 
فرمود و چون اتابک سعد عوض سریر 
سلطت بر مسند خاک تیره تکیه انداخت و 
پسرش اتابک ابوبکر قائم مقام گشته به 
انتظام هام فرق انام پرداخت 
عمیدالدین‌اسعد رابمراسلات و مفاوضات 
نبت بملازمان خوارزمشاه متهم گردانید و 
باپسرش تاج‌الدین محمد در قلمذ 
اسکیوان " بند فرمود و عمیدالاین در آن 
مجلسی این رباعی نظم کرده نزد اتابک 
فرستاد: 

ای وارث تاج ملکت و اقسر سعد 

بخشای خدای را بجان و سر سمد 

بر من که چو نام خویشتن تا هستم 

همچون الف ایستاده‌ام پر سر حعد. 

لکن از این شفاعت صورت بهود روی 
تمود و اتابک آن وزیر بی‌نظیر رامثل مسرغ 
در قفی محبوس میداشت تا ان زمان که 


۱-به تصحیح قیاسی. و اصل: چرن بهر صید 


راست خواهی کرد. 

۲ - ارغیان تام ناحیتی به نیشابور دارای چند 
قریه. 

۳-ظ: اشکنوار. 


مرغ روحش بجانب ریباض رضوان پرواز 
نمود - انتهی. و رجسوع به حبط ج۱ 
ص ۳۹۶و ۳۹۷ شود. 
اپونصو. (آن] ((غ) اسسماعیل‌ین حسماد 
جوهری صاحب صساحاللفة رجوع به 
اسماعیل.... شود. 
آپونصر. (آن] ((ع) اصفهانی (حکیم..). از 
مشاهیر اطباء و معارف و معالجین روزگار 
پادشاهی و عهد سلطنت و شهریاری شاه 
عباس اول است و در آن زمان عدالت‌اوان 
در نزد خواص و عوام و عالی و دانی بصفت 
حذاقت و رتبهٌ مهارت در اعمال عملیة طب 
موصوف و مستلم بود و چانکه از اخبار او 
مستفاد میشود سولد و منشأً وی اصفهان 
است و پدرش که بصدرالشريعة معروف 
بوده است از اهالی گیلان و خود صردی بود 
صاحب حسن صوری و مسعنوی و تقریر و 
مسحاورتی خوش و بیانی دلکش داشت و 
چنانکه مولف تاریخ عالمآرا مسطور داشته 
در بدایت امر که در فن علاج و استعمال 
ادویه مهارتی کامل و شناساتی یکمال یسافت 
از جانب اسنای دولت پادشاهی طبابت 
عسکر و لشکری مفوض و مرجوع به وی 
گشت و چون مهارتش را بخت نیز موافقت 
مینمود اکثر آن بود که معالجاتش با امزجه 
مرضی موافق میافتاد صحت و عافیت بحال 
مریض راه می‌یافت و حتی پادشاه عادل 
شاء عباس را مرضی از اجتاس حمی بر 
مزاجش طاری گشته اطباء معالجت را 
مواظیت داشتند از آنکه وی نیز در آن ایام 
بصفت حذاقت مسوصوف بود بتوسط 
جماعتی از خاصان پادشاهی رخصت یافت 
که‌با اطبای خاص در ارقات معین بحضور 
پادشاه رود و در معالجت مداخلت نماید و 
چنان اتفاق افتاد که پادشاه را مرض رو به 
بهبود نهاد پس از آن در عداد اطبای خاص 
مخصوص گشت و مواظب ببار و مسحرم 
اسرار گردید از آن روی بر رسم روزگار 
محسود اقران و امثال آسد و در حضرت 
" شاهراده نامدار حیدر میرزا قرب و منزلت 
تمام یاقت از آنکه هرکس را وسع و طاقت 
دولت و مستصب و نگاهداری آن نباشد و 
بجزئی تفییری در آمور دنیای خود تغیرات 
بر خود راه دهد و از حد خود تجاوز کند 
رسم ادب بیکسو نهاد با اطبای کین‌سال 
فاضل و مردمان مسحترم کانل بتای 
بی‌احترامی گذاشت و دقیقه‌ای از توهین و 
تهجین آنها فررگذاشت مود فضلای اطبا و 
جمهور مردم از تشکری و غبره پیومته از 
وی در رنج بودند از آن روی که متظور نظر 
پادشاه بود افسعال و اعمال زشت او را 
متحمل شده و راه چاره بجهة رفع آن کار از 


پر ایشان مسدود بودبالاخره این معنی 
باعث آن شد که بعد از وفات شاهنشاه 
خلدآشیان رجال دولت و اطبای حضرت 
آن طبیب نادان را بخیانات منصوب ساخته 
ویر علاجات و استعمال تجویز ادویة وی 
ایراد وارد آورده سوء تدبیر و خطای او را 
در معالجت بدلایل و براهین ثابت کردند 
چنانکه خود بر خطای خویش اقرار و 
اعتراف نمود سپس بقتل وی اشارت رفت 
پس در همان روز قورچیان در عمارت 
پادشاهی ویرا با سوء احوال بقتل اوردند و 
جدش را در معبر عام انداختند. (از تامة 
دانشوران ج۱ ص ۳۳۷). 

آبونصر. [ان] (اخ) اطع. رجسوع یه 
احمدین محمد... شود. 

اپوتصر. [ا ن] (اخ) اوایی. محمدین احمد 
فسدوخی. از مشضاهیر کتاب و ادبا. کاتب 


رزربن هبیره. وفات او بسال ۵۵۷ ه.ق. 


رساله اد چند و اشعار بسیار دارد و ایین 
قطعه از آن جمله است: 

يارب عفوک اننی فی معشر 

لابتفی منهم سوا ک‌سلاذا 

هذا ینافی ذا و ذا یختاب ذا 

ویس هذا ذا و یشتم ذاذا, 

اپونصو. (ان] (خ) بسامیانی. رجسوع به 
تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۷۱ شود. 
ابونصو. ۳۹ (اخ) بسرغشی (در تاریخ 
بهقی ج ادیب یک‌جا سرغشی در مواضع 
دیگر بزغشی). رجوع به تاریخ بسهقی چ 
فیاض ص ۳۷۲ ۶۸۱و ۶۸۸ شود. 
اپونصر. (أن) ((غ) بستی. دیر. رجوع به 
تاریخ بیهقی چ ادیب صص ۱۵۲ - ۱۵۲ 
شود. 

ابونصر. (ان] ((خ) بشر. محدث است. 
اپوتصو. (ن] (اغ) بشرین حسارشین 
عبدالرحمن‌ین عطاءین هلا‌ین ماهان‌ین 
بعبور (بفیور؟) مروزی ما تترسامی حتافی 
سا کن بفداد. صوفی مشهور. متوفی بروز 
دهم محرم در ۶ سالگی به بغداد [۱۵۰ - 
۶ ه.ق.).و رجوع به بشر حافی شود. 
آبوتصر. نْ] ((خ) بشر حافی. رجوع به 
ایونصر بهرین حارشین عبدالرحم‌بن 
عطاءین هلال مروزی... و بشر حافی شود. 
ابوتصر. [ا ن] ((خ) بسهاءالدرله فسیروز از 


سلاطین آلبویه (۳۷۹- ۴۰۳ ه.ق.). 


رجوع به بهاءالدوله... شود. 

اپوتصو. (أن] (اخ) بیان‌ین نصر. محدث 
امست. 

آیوتصر. (ن) ((غ) بسهقی, صاحب بزید 
ری یزمان مسعود غزئوی و پرادر اميزک 
بسیهقی. رجسوع به تاریخ یبهقی چ ادیب 
ص ۴۷۲ شود. 


٩۳۱ ابونصر.‎ 


اپونصر. (آْن] ((خ) پارسا. تاصرالدیین 
(خواجه...). رجوع به ناصرالدین (خواجه.) 
شود. 
ایوتصر. ان ((خ) پلنگ. نوازنده‌ای 
بدربار محمود سبکتکین غزنوی: 

بخاصه کز هوا شبگیر آواز کلنگ آید 

ز کاخ میر بانگ رود بونصر پلنگ آید 

فرخی. 

و ظاهرً در بیت ذیل نیز مراد از بونصر 
همین بوتصر پلنگ است: 

بونصر تو در پردة عشاق رهی زن 

بوعمرو تو اندر صفت گل غزلی گوی. 

فرخی. 

اپونصر. (انْ] (() تبانی. از آل‌تبان. الم 
معاصر سامائیان. رجوع به آل تبان شود. 
ابونصر. ن) (خ) تکسریتی. محبی‌بن 
جریر. یکی از حذاق اطبا. وی در سال ۴۷۲ 
ه.ق.حیات داشت و در هیئت و نجوم نیز 
یدی طولی دارد و او راست: الاختیارات و 
کتابی در امر يا و کتابی در منافع ریاضت. 
اپونصو. أنَ] (خ) تسمار. رجوع بسه 
عبدالملک‌بن عبدالعزیز... شود. 
ابوتصو. [انَ) ((خ) تتار. محدث است و از 
حمّادین سلمه روایت کند. 
ایونصر. آن) (!غ) جستان‌ین ابراهیم‌ین 
وهسودان, رجوع به جستان شود. 
اپونصو. (ان] ((خ) جمیل. رجسوع به 
ایونصر غفاری شود. 
آبونصر. (ان) (اخ) جسوهری. رجوع به 
آسماعیل‌بن حماد... شود. 
ایونصر. [نَ] ((خ) حاجچب بزمان سعود 
غزنوی. رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۸۵ ۲۸۶ ۲۹۰ ۳۷۶ ۴۴۵ ۰۲۵۱ ۰۳۸۹ 
۲ ۵۵۵ ۶۳۹ ۶۴۰ شود. 
اپوتصر. (آن] (!ج) حساجبین مسحمود 
بسفارت از جالب ابوعلی سیمجور نزد 
فخرالدوله رفت. رجوع به ترجمهٌ تاریخ 
یمینی چ طهران ص ۱۳۶ و ۱۴۰ و ۲۲۹ و 
۹ شود. 
ایونصو. [َنَ] ((غ) حسن‌بن اسدبن حسن 
فارقی. رجوع به حسن... شود. 
آبوتصر. [ان) ((خ) حسن‌بن علی سنجم. 
رجوع به حسن... شود. 
اپونصو. [َنَ) ((غ) حسن‌ییک‌ین امیر 
علی‌ین عشمان‌بن قتلغ‌بیگین حاجی بیک. 
اولین از اسرای آق‌قسوینلو, رجوعبه 
حسن‌پیک شود. 

اپوتصو. (آن] ((خ) حسفاظ مسعروف بسه 
کوهین عطار. رجوع به ایوالسنی ایونصر 
حفاظ شود. 

ابو نصر. ی (اخ) حمدان جوینی. رجوع 


یه حمدان... شود. 


۳ ابونصر. 
ایونصو. (انّ] (اخ) حمیدین هلال. محدّت 
است. 
اپونصر. (انَ) ((خ) حمیدین هلال العدوی. 
رجوع به حمید... شود. 
ابونصر. [آن) ((ج) حمیل با خعیل. رجوع 
یه ابونصر غفاری شود. 


اپونصر. (ن) (اغ) خباز. در سائة چهارم 
ه‌جریه بسوده است و از مشایخ کازرگاه 
هرات است. شیخ الاسلام گوید: که وی 
مردی بزرگ بود و با قوت نفس. نقل أست 
که وقتی جماعتی از شا کسردان وی بحع 
میرفتند در مکه نزد شیخ ابوالحسین حصری 
رسیدند از ایشان درخواست کرد که چیزی 
خوانید ا گر توانید یکی از ایشان آواز برآورد 
و بیتی خواند حصری از خود برفت در آن 
بیخودی گقت اسال شما را بحج بار نیست 
بازگردید پس برسید مگر نه شما شا گردان 
ابونصر خبازید گفتند آری گفت مگر نه ببی 
دستوری از نزد وی بیرون آمده‌اید بازگردید 
و نزدیک وی شوید هر که بشنید و بازگشت 
بسلامت افتاد و هر که بازنگشت بسموم 
بسوخت و بعرفات نرسید و این خود از 
کرامات حصری و شیخ ابونصر خباز است و 
از کلمات اوست که گفته مرد را حفظ حدود 
خود بهتر است از آنکه در مستحبات و 
عبادات پردازد از آن روی که تا این را حفظ 
نکند آنرا تواند بکمال رسانید. ازو پرسیدند 
یا شیخ چه گوئی در عارف گفت عارف 
آنست که پس از سیر و سلوک ابتدا خود را 
بشتاسد پس از شناسائی خود بزرگان از 
اهل عرفان را آتگاه بمعرفت پروردگار 
پردازد مراد ازین بیان آنست که چون نقس 
خود را شناختی او را خواهی شناخت وقتی 
یکی از مریدانش بسفر حیج میرفت ازو 
وصیتی خواست گفت چون روی بخائة او 
خواهی نهاد ابتدا بجای آوردن اوامر و 
تواهی او را همت گمار تا درک مقامات 
عالیه نمانی. وائُّ اعلم بالصواب - انتهی. 
رجسوع به تامة دانشوران ج ۴ ص ۸۲ و 
نفحات جامی چ هند ص ۱۳۶ شود. 
ابونصر. ( ن] (غ) خسرو فیروز. رحیم از 
ستلاطین آل‌بویه (۴۴۰ - ۲۴۷ ه.ق.ا 
رجوع به خسرو فیروز... شود. 
اپونصر. [انْ) (خ) خلل‌ین احمد. رجوع 
به خلیل‌ین احمد... شود. 
اپونصر. [ان] (ج) (خسواجسد..) برادر 
خواجه ابولفرج عالی‌ین السظفر. رجوع به 
تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۳۲ شود. 
ابونصر. (نْ] ((ج) خوافی. رجوع بتاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۴۱ و ۲۴۲ شود. 
ابونصر. (ان] ((خ) الذبرسی. فقیهی است و 
او راست: کسستابی در عسلم الشروط و 


السجلات. 

آپوتصر. [ن] (اخ) دقاقین تشن الب 
ارسلان سلجوقی که در شام حکومت 
میراند. رجوع به دقاق.... شود. 

ایوتصو. [ن) ((خ) دیسلمی. ار راست: 
مبندالفردوس. و این کتاب را شیخ 
شهاب‌الدین احمدین علی‌بن حجر العسقلاتی 
مختصر کرده و تسدیس‌القوس فی مسختصر 
مد فردوس تام نهاده است. 

ایونصر. (انْ] ((ح) دیوان‌بان بزمان مسمود 
غزنوی. رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۹ ۵۵۳ شود. 

اپونصو. [ن) (اخ) رحیم‌ین فناخمرو. 
رجوع به خسرو فیروز رحیم شود. 

ابونصر. [ان] ((خ) زاوهی کاتب. منضسوب 
بزاوه قریه‌ای بنشابور. در ترجمة تاریخ 
یمینی (چ طهران ص ۲۳۰) این قطعه از او 


در وصف غلاء مشهور سال ۴۰۱ ه.ق. 


بخراسان, آمده است: 

قد اصبح اس فی غلاء 

و فی بلاء تداولوه 

من یلزم البیت یود جوعً 

او یشهد الناس یا کلوه. 

اپونصر. (ان] ((خ) زهیرین حسن‌بن علی 
سرخسی. رجوع به زهیر... شود. 

آبونصر. [ان) (اخ) سامانی. بنقل صاحب 
قابوس‌الاعلام کنیت احمدین اسماعیل 
سامانی است. رجوع به احمد... شود. 
آپوتصو. [آن) ((خ) زخودی. رجوع به 
تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۲٩‏ شود. 
ابونصر. (آن] (اغ) زوزنسی. رجسوع بسه 
ابونصر مطوعی شود. 

آپونصو. [ن) ((خ) سبط بشسر حسافی. 
رجوع به عبدالکریم‌ین محمد هارونی 
دیباجی... شود. 

ابوتصر. [1نَ] ((خ) سراج. در تذکرةالاولیاء 
آمده است که او را طاوس‌الفقراء گفتتندی و 
صفت و نعت او نه چندانست که در قلم و 
بیان آید و یا در عبارت و زبان گنجد. در 
فنون علم کامل بود و در ریاضات و 
سماملات شأنی عظیم داشت و در حال و 
قال و شرح دادن یکلمات مشایخ آیتی ببود 
و کتاب لمع ار ساخته است واگ رکسی 
خواهد بنگرد از آنجا او را معلوم کند و من 
نیز کلمه‌ای چند بگویم. سری و سهل راو 
بسی مشایخ کبار را دیده بود و از طوس 
بود. ماء رمضان ببنداد بود و در مسجد 
شونیزیه خلوتخانه‌ای بدو دادند و امامت 
درویشان بدو مسلم داشتند تا عید جمع 
اصحاب را امامت کرد و اندر تراریح پنچ 
بار قرآن ختم کرد. نقل است که شبی 
زمستان بود و جماعتی نشسته بودند و در 


ابونصر. 


معرفت سخن میرفت و آتش در آتشدان 
میسوخت شیخ را حالتی درآمد و رو بر آن 
آتش نهاد خدای را سجده آورد مریدان که 
آن حال مشتاهده کردند جسمله از بیم 
یگریختند چون روز دیگر بازآمدند گفتد 
شیخ سوخته باشد شیخ را دیدند در محراب 
نشسحه روی او چون ماه میتافت گفتند 
شیخنا این چه حالت است که ما چنان 
دانستیم که جمله روی تو سوخته باشد گفت 
آری کسی که بر این درگاه آبروی خود 
ريخته بود آتش روی او نتواند سوخت و 
گفت عشق آتش است در سینه و دل 
عاشقان مشتمل گردد و هر چه مادون ان 
است همه را بسوزاند و خاکستر مبکند. از 
ابن سالم شنودم که گفت ثیت بخداست و از 
خداست و براه خداست و افاتی که در نماز 
اخند از یت افتد و اگرچه بسیار بود آنرا 
موازنه نتوان کرد با نیتی که خدا را بود [و] 
بخدای بود و سخن اوست که گفت مردمان 
در آدب بر سه قسم‌اند: یکی بر اهل دنیا که 
ادب بنزدیک ایشان فصاحت و بلاغت و 
حفظ علم و رسم و اسماء ملوک و اشمار 
عربست و دیگر اهل دین که ادب بنزدیک 
ایشان تأدیب جوارح و حفظ حدود و ترک 
شهوات و ریاضت نفس بود و دیگر اهل 
خصوص [شاید حضور] که بنزدیک ایشان 
طهارت دل و مراعات سر و وفاء عهد و 
نگاء داشتن وقت است و کم نگریستن 
بخاطره‌هاء پرا کنده و نیکوکرداری در محل 
طلب و وقت حضور و مقام قرب است 
- انتهی. رجوع به تذکرةالاولیاء ج ۲ج 
طهران ص۱۴۵ و نفحات‌الانی ص ۱۸۰ و 
نامه دانشوران ج ۳ ص ۱۸ شود. 
اپوتصر. ان ] ((خ) سعدین ابوالقاسم قطان 
حنفی. رجوع به سعد... شود. 
آپونصر. (ان] (اخ) سمدین مهدی. رجسوع 
به سعد... شود. 
اپونصو. (آن) ((ج) سعیدین ابی‌الخیرین 
عیسی. رجوع به ابن سیحی شود. در نامة 
دانشوران (ج۱ ص 4۲۱۹ نام پدر او بجای 
ابی‌الخیر ابی‌الحسن آمده است. 
ابونصو. (ن] (اخ) سوهانگر, از ماران 
چشتی بود. صاحب فراست عظیم بود. و 
رجوع به نفحات‌الانس جامی ص۲۱۸ شود. 
ایوتصر. (أْن] (اخ) د‌ایورین اردیر 
شیرازی وزیر بهاءالدوله ابسونصرین 
عضدالدولةین بویه دیلمی. وفات ۴۱۶ ه.ق. 
ببغداد و تولد او بشیراز بسال ۳۳۰ بود. 
ابوتصو. [انْ] ((غ) شریحین عبدالکریم 
رویانی. رجوع به شریح... شود. 
ابونصر. رأن] (خ) صدرالدین شیرازی 
(میر...). رجوع به صدرالاین شیرازی 


ابونصر. 


(میر...) شود. 

ابوتصر. زان (اخ) صتدقه‌ین یسوسف 
الفلاحی. او در سال ۴۳۷ ه.ق.بوزارت 
شمه فا ین «قشر:وحبین ودور اون از 
۰ د. ق.گرفتار و مقتول شد. 

اپوتصو. [ان] (اخ) صینی. صاحب اشراف 
بزمان محمود و معود غزنوی. رجوع به 
تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۴۹٩‏ شود. 
ابونصر. [۱ ن] ((ج) طسالقان. شاعری 
باستانی و در لغت‌نامة اسدی از شعر او 
بشاهد آمده است. رجوع به ابونصر احطدین 
ابراهيم الطالقانی شود. 

ابوتصر. [ان] (اخ) طسرماح‌ین حکیم. 
رجوع به طرماح... شود. 

ابونصو. (اأنْ) (اخ) طیقور. رجسوع بسه 
ابومنصور طیفور شود. 

ایونصر. ۱ نْ] ((2) انظاهر بامرائ. محمدین 
اتاصم سی و پنجمین خليقة عباسی. رجوع 
بد ظاهر بامرائّه محمد... شود. 

ابوتصر. (ا ن) ((خ) عسبدالرحسمنین 
عبدالجبار قیسی. رجوع به عبدالرحهمن... 
شود. 

ابونصر. (ا نْ] (اخ) عبدالرحیم‌ین ابوالقاسم 
عبدالکريمین هوازن القشیری. ابن خسلکان 
گوید:او امامی کبیر بود مانندة پدر خود در 
علوم و مجالس سپی مواظبت دروس 
امامالحرمین ابی‌المعالی کرد تا طریقت او را 
در صذهب و خسلاف بیأموخت پس قصد 
زیارت خائه کرد و ببقداد رسید و در آنجا 
عقد مجلس وعظ کرد و قبولی عظیم یافت 
و ثیخ ابواسحاق شیرازی بمجلس وعظ 
وی حاضر شد و علماء بغداد یکزبان گفتر 
که مانند وی ندیده‌اند و در مدرسه نظامیه و 
رباط شیخ‌الشیوخ وعظ میکرد و بسبب 
اعتقاد ار که متعصب در مذهب اشاعره بود 
حتابله را با وی خصومت و دشمنی پیدا شد 
و کار بفته‌ای کشید که جماعتی از دو فریق 
کشته شدند تا آنکه یکی از اولاد نظام‌الملک 
برنشت و فته راب‌نشاند و خضبر به 
نظام‌الملک که در اين وقت به اصفهان بنود 
رسید کس نزد او فرستاد و درخواست تا 
ابونصر نزد وی شود و او به اصفهان شد و 
نظام‌الملک. مزید ا کرام در بار؛ وی مرعی 
داشت. سپس او را به اجلال و اسبابی تمام 
بنشابور فرستاد و چون بدانجا رسید تنها به 
وجظ و ترس یرداعت وبین ودرا عتف 
در اعضاء پدید آمد و مدّت یکسماه بکشید و 
در ظهر روز جمعة هیجدهم جمادی‌الاخر 
سال ۵۱۴ه.ق. درگ ذشت و در مقيرة 
معروف طاینة خود جسد وی بخا ک سپردند 
و او اشعار و حکایات کیره از بر داشت و 
در یعض مجامیع اين ابیات را بنام او دیدم و 


نیز سمعانی در ذیل انساب این اشعار آورده 
است: 

القلب نحوک نازع 

والاهر فیک متازع 

جرت القضية باللوی 

ما للقضية وازع 

ان یعلم انی 

لفراق وجهک جازع. 

رجوع به تاریخ ابن خلکان ص ۳۲۵ س ۲۵ 
به بعد شود. 
اپونصر. (انْ] (اخ) عبدالرحيم‌پن محمدین 
یونس موصلی. رجوع به عبدالرحیم... شود. 
اپونصر. (انَ] (خ) عبدالسیدین محمدین 
عبدالواحسدبن الصباغ بغدادی شافعی. 
رجوع به این‌الصباع و رجوع به عبدالسید.. 
شود. 

اپوتصر. زا ن) ((غ) عبدالمزیزین احمد 
بارجیلفی. رجوع به عبدالعزیز... شود. 
آپونصر. انْ] ((خ) عبدالسزیزین: عمر 
سمدی. معروف به ابن تاته. رجوع به این 
نباته ایونصر شود. 
ابونصر. (ا ن) (خ) عسسبدالکسریم‌ین 
محمد هارونی دییاجی. سبط بشر حافی. 
یکی از فتهای شیعه. رجوع به عبدالکسریم... 
شود. 
ایوتصو. (آن] ((ج) عبدانین عبدالرحمن 
الیش‌کری. محدث است ر از او ابن فضیل و 
سفیان ثوری روایت کنند. 
ابوتصو. (آن] (اخ) عسبدالمس کین 
عبدالعزیز. ملقب به ابونصر تثار. رجوع به 
عبدالملک... شود. 
ابونصو. [أنَ] ((خ) عبدالوهصابین عطاء 
العجلی. رجوع به عبدالوهاب... شود. 
اپونصر. (ان) (خ) عبدالوهاب‌ین عظاء. 
محدث است. 
ایونصر. ن) (اخ) عبدالوهاب‌ین محمدین 
حسنین ابی‌الوفاء. رجوع به عبدالوهاپ... 
شود. 
ابونصر. [ان) (اغ) عسییدادین سعید 
سگزی. رجوع به عبیداّ... شود. 
آپونصو. (آن] (() عتبةین ابان. مولی بنی 
حنیفه. محدث است. 

ابوتصو. [ن) (غ) ععستبی. مسحمدین 
عبدالجبار. صاحب تاریخ یمینی. رجسوع به 
عتبی... شود. 

ایونصر. (ان] ((غ) عسدنانین نسصرین 
عین‌زربی طبیب. رجوع به عدنان... شود. 
ابوتصر. (نْ) (() عسراق (حکسيم..). 
تنظامی عروضی در چهارمقاله گوید: 
ابوالعباس مأمون خوارزمشاه وزیری داشت 
نام او ابوالحسین احمدین محمد السهلی. 
مردی حکیم‌طبع و کریم‌تفس و فاضل و 


٩۳۳ ابونصر.‎ 


خسوارزمشاه هی‌مچنین حکسیم‌طبع و 
فاضل‌دوست بود و بسیبب ایشان چندین 
حکیم و فاضل بر آن درگاه جمع شده بودند 
چون ابوعلی سینا و ابوسهل سيحي و 
ابوالخیر ختار و ابوریحان ببیرونی و ابونصر 
عسراق. اما ابسونصر عسراق بسرادرزادة 
خوارزشاه بود و در علم ریباضی و انواع 
آن ثانی بطلیموس بود... و ابونصر عراق 
نقاش بود [محمود سبکتکین ] بفرمود تا 
صورت ابوعلی بر کاغذ نگاشت و نقاشان را 
بخواند تا بر آن مثال چهل صورت نگاشتند 
ورباس ناش بسه اطراف فرست‌ادند و از 
اصحاب اطراف درخواست که مردی است 
بدین صورت و او را ابوعلی سیتا گسویند 
طلب کنند و او را بمن فرستند -انتهی. 
و علامة قزوینی در حواشی چهارمقاله 
می‌آورند: اما ایبنکه نظامی عروضی 
ایوتصرین عسراق را برادرزادة خضوارزمشاه 
مأمون دانسته است از ملاحظةٌ نسب هر دو 
معلوم مشود که باطل است چه خوارزمشاه 
ابوالعیاس مأمونین مأمونین محد است و 
صاحب ترجمه متصورین علی‌بن عراق و 
شاید نسبتی دیگر بین ایشان بوده است. وال 
اعلم. 
آبوتصر. (آن) (اخ) علی.این‌انسمانی, 
ایونصر. (ا نْ)(اخ) عسلی‌بن ابی‌حمله, 
محدث است. 
آپوتصر. ( ن] ((ج) علی‌ین امد طنوسی 
متخلص به اسدی. رجوع به اسدی... شود. 
اپونصر. [آن] ((ج) عسلی‌بن هسبالبسن 
ما کولا.رجوع به علی... و رجوع به این 
ما کولاابونصر... شود. 
ابوتصر. [َنْ ((ج) عمیدالملک کندری. 
مسحمدین صمتصورین سحد. رجوع به 
عمیدالملک کندری شود. 
آپونصر. (اَنْ]((خ) غفاری, خمیل. صحابی 
است. (قساموس). و صاحب تاج‌السروس 
گسوید:در بعض نسغ قاموس هست که 
حمیل لقب ابونضره (با ضاد معجمه) است و 
در پاره‌ای نسخ دیگر قاموس آمده لست که 
حمیل لقب ابی‌نصر است و هر دو صورت 
غلط است و صواب آن چنانکه حافظ قید 
کرده‌است ابی‌بصره است [با باه موحدهٌ 
تحتانی و صاد مهمله ] و او حمیل‌بن بصرقین 
وقاص‌بن غفار الشفاری است و بنا ببر این 
حمیل اسم اوست نه لقب و او صحابی است 
و از وی ایوتمیم الجیشانی و مرئد ابوالخیر 
روایت کسنند. کذا في‌الکاشف للذهبی و 
الکتی للبرزالی و العباب للصاغانی و زادبین 
نهد و یقال حمیل بالنتح و یقال الجیم ابضاً 
ففی کلام المصنف (مصتف القاموس) نظر من 
وجوه. (فتأْمل). 


۳۴ اپونصر. 


آپونصر. [آن] ((خ) فارابی. اين ابی اصیعه 
در عیون‌الانباء گوید: محمدین محمدین 
اوزلغ‌ین طرخان. از شهر فاراب است و آن 
شهریست از بلاد ترک در زمین خراسان آ و 
پدر او قائد جیش بود" و فارسی‌المنصب 
است و مدتی در بغداد میزیست سبس بشام 
شد و تا گاه وقات بدائجا بیود و او فیلسوفی 
کامل و امامی فاضل است. و دز علوم حکمیه 
متقن و در علوم ریاضیه بارع و زکی‌اللفس و 
قوی‌الذکاء و متجّب از دنیا و قانع بکفاف بود 
و بسیرت فلاسفه متقدمین میرفت و او را 
قوثی در صناعت طب و علم به امور کلیة آن 
علم برد لکن بعمل نمیپرداخت و بجزئیات 
آن نظر نداشت و سیف‌الدین ابوالحسن علی‌بن 
ابی علی آمدی مرا حکایت کرد که فارابی در 
اول امر باغبانی بود بدمشق و در همان وقت 
دائم اشتفال بحکمت و نظر در آن و مطالعة 
آراء متقدمین و شرح معانی آن آراء داشت و 
تنگدست و ضمیف‌الحال میزیست چنانکه 
شب برای مطالعه و تصنیف با قندیل پاسبانان 
استضائه میکرد و مدتی در اين حال ببود و 
سپس کار او بالا گرفت و فضل او ظاهر شد و 
تصانیف او شهرت یافت و شا گردان‌وی بسیار 
شدند و يگانة زمان و علامة وقت خویش 
گشتو به امیر سیف‌الدوله ابوالحسن علی‌ین 
عبدالین حمدان ال غلیی پیوست و 
سیف‌الدوله او را نهایت | کرام کرد و منزلت وی 
نزد امیر عظیم شد و به خط بعض مشایخ دیدم 
که ابونصر قارابی در سال ۳۳۸ ه.ق.بحصر 
شد و سپس بدمشق بازگشت و در رجب سال 
۹ ه«.ق.در نزد سیف‌الدوله علی‌بن حمدان 
در خلافت راضی بدانجا درگذشت و 
سیف‌الدوله با پانزده تن از خواص خویش یدو 
نماز گذاشتند و باز گفته شده است که او از 
سیف‌الدوله جر روزی چهار درهم نقره 
نمی‌ستد و آنرا در ضروریات زندگی پکتار 
میبرد و توجهی به لباس و متزل و مکسب 
نداشت و گویند ار جز آب دل بره مخلوط با 
خمر ریحائی چیزی تمی‌خورد و یاز گفته‌اند 
که‌او در اول امر قاضی بود و آنگاه که بمعارف 
و حکم آشنا شد منصب قضا ترک گفت و تمام 
وقت.خویش بتعلم حصر کرد و بیشک بهیچ 
امری از امور دنیا متوجه نبود و در علم 
صناعت موسیقی و عمل آن بفایت اتقان 
رسید که بر آن مزیدی نبود و گویند او آلت 
غریبه‌ای ساخت که از او الحانی بدیعه شنوده 
میشد که انفعالات نفس بدان بحرکت می‌آمد و 
گویندکه سیب میل او بعلوم حکميه آن بود که 
مردی عده‌ای از کتب ارسنطو را نزد وی بة 
امانت سپرد و او اتفاقاً بدانها نظری افکند و 
بمذاق او خوش افتاد و بخواندن آنها ادامه داد 
و بیود تا آنها رابتمام بدانست و فیلسوف تمام 


شد. و ابونصر فارابی در ظهور قلفه گوید (ما 
هذا نعّه): قال آن امر الفلسفة اشتهر فی ایام 
ملوک الیونائین و بعد وقاةارسطوطالیی 
بالاسکندرية الی آخر ایام لمرأة وانه لصا توفی 
بقی لعلیم بحاله نها لی ان ملک ثلائة عشر 
ملکاً و توالی فی مدة ملکهم من معلمی 
القلقة اثناعشر معلما آحدهم السعروف 
باندرونیقوس" و کان آخر هژلاء السلوک 
المرآد۵ ففلیها آوغسطی الملک من هل 
رومية و قتلها و استحوذ علی السلک فلما 
استقر له نظر فی خزائن الکتب و صنعها فوجد 
فیها تسخا لکتب ارسطوطالیس قد نسخت 
قی‌آيامه و ایام ثاوفرسطس "و وجد المعلمین 
و الفلاسفة قد عنلوا کتبا فی‌المعانی التی عمل 
فیها ارسطو فامر آن تتسخ تلک الکتب السی 
کانت نسخت فی آیام ارسطو و تلامیذه و ان 
یکون التعلیم مها و آن ینصرف عن‌الاقی و 
حکم اندرونیقوس فی تدبیر ذلک و سره ان 
پنسخ نسخا یحملها معه الی رومية و نسخا 
یقیها فی موضم‌اتعليم بالاسکندرية و آمره ان 
پستخلف معمایقوم مقامه بالاسکندرية و 
یسیره معه الی رومية فصار التعلیم فی 
موضعین و جری الامر علی ذلک الی ان 
جاءت النصرانية فبطل التعلیم من رومية و بقی 


بالاسكندريةالی آن نظر ملکالنصرانية فی ‏ 


ذلک واجتمعت الاساتفة و تشاوروا فیماً 
بترک من هذا ليم و ما یطل فرًو ان یعلم 
من کب المنطق الی آخرالاشکال الوجودية و 
لایعلم ما بعده لانهم روا آن فی ذلک ضررا 
علی التصرانية و ان فیما أطلقوا تعلیمه سا 
یستمان به علی نصرة دینهم فبقی الظاهر 
من‌لتمليم هذالمتدار و ما ینظر فیه من الباقی 
متور الی:ان کان الاسلام بعده بمدة طويلة 
فانتفل اكعلیم من الاسکندرية الی اتطا کية و 
بقی بها زمنا طویلا الی ان بقی معلم واحد 
فتعلم منه رجلان و خرجا و سعهما الکتب 
فکان آحدهما من اهل حران والاخر من اهل 
مرو فأما لفی من اهل مرو فتعلم منه رجلان 
آحدهما ایراهیم المروزی والاخر یوحنابن 
حیلان و تعلم من الحرانی اسرائیل الاسقف و 
قویری و سارا الی بفداد فتشاغل ابراهیم 
بالدّین و اخذ قویری فی‌التعلیم واما یوحناین 
حیلان فانه تشاغل ایضا بدینه وانحدر ایراهیم 
الصروزی الی بغداد فاقام بها و تعلم من 
المروزی متی‌بن یوتان و کان الذی یتعلم فی 
ذلک الوقت الی آخر الاشکال الوجودية (و 
قال) ابونصر الفارابی عن نقسه انه تعلم من 
یوحتابن حیلان الی آخر کتاب البرهان. و عم 
من رشیدالدین ایوالسن علی‌بن خلیفه 
رحمه ان گوید که ابونصر صناعت را اژ 
یوحناین حیلان بیفداد در ایام مقتدر فرا 
گرفت‌و ابوالبشر متی‌ین یونان بزمان وی و از 


ابونصر. 


ابونصر بزادرآمده‌تر بود لکن ذهن ابسونصر از 
یوحنا احدٌ و کلامش اعذب بود و ابوبشر متی 
از ابراهيم مروزی اخذ صناعت کرد و 
یوحنابن حیلان و ابراهیم مروزی از مردی از 
اهل مرو حکمت فرا گرفتد. و قاضی صاعد 
اندلی‌بن احمدین صاعد در کتاب السعریف 
بطبقات الامم آرد که فارابی صناعت منطق را 
از یوحتابن حیلان (متوفی در مدیتةاللام در 
ایام مقتدر) فرا گرفت و از همه مسامانان 
برتری و بر هر کس در تحقق یه این علم و 
شرح غوامض و کشف اسرار آن تفوق یافت و 
معلومات خویش را در کتب صحیحةالعيارة و 
لطیفة‌الاشاره پنوشت و بدانچه که کندی و غیر 
او از صناعت تحلیل و انحاء تعاليم اقال 
کرده‌بودند تنبیه کرد و در آن کتب مواد 
صناعات خمس منطق را توضیح کرد و طرز 
افادة آن و طریق استعمال و تصرف صورت 
قیاس را در هر ماده بیاموخت و از اینرو کتب 
ار در اين علوم بفایت کفایت و نهایت فضل 
رسید و هم او راست: کتاب شریفی در احصاء 
علوم و تعریف اغراض آنها که هیچکس بر او 
سبقت نجسته است و بر طریقت او تا آنروز 
کس نرفته بود و طلاب علوم از اهتداء بدان و 
تقدیم نظر در آن نا گزیرندو نیز او را کتابی 
است در اغراض فلفه افلاطون و 
ارسطوطالیس که آن کتاب بر براعت او در 
صاعت فلسقه و تحقق بفنون حکمت گواه 
است و اين کتاب بزرگترین وسیله بر تعلّم 
طریق نظر و تعرّف وجه طلب است. در آنجا 
براسرار علوم و نتایج آن یک یک آ گاهی‌داده 
و بطريقة تدرج از بعض عسلوم بیعض دیگر 
جزء جزء تبیین کرده است سپن بفل فد 


طع/۸۱)2 - 1 
۲ - قال الیلاذری خراسان اربعة ارباع فالزبع 
الارل ایسران‌شهر و هی نابور و قهتان و 
الطب‌ان و هراة و برشنج و باذغیس و طوس ر 
اسمها الطابران و الربع اشانی مروالكشاهجان و 
مترخحس و ناو ابیورد و مروالروذ و الطالقان و 
آمل ر هما علی نهر جیحون والربع الثالث و هر 
غربی النهر و بیته و بین النهر مانية فراسخ 
الفاریاب و الجرزجان و طخارستان العلیا 
وخست و اندر آبه والیامبان و بغلان و والج و 
هی مدينة مزاحنم بن بسطام و رستاق بیل و 
بدخشان و هو مدخل الباس الی ثبت و من 
اندرآبه مدخل اللاس الی کابل واللرمد و هو فی 
شرقی بلخ و الصفانیان و طخارستان السفلی و 
خحلم و سمنجان و الربع الرابع ماوراء‌الشهر 
بخاری و الشاش و الطرازبند و الصفد و هوکس 
و نسف و روبستان و اشروسنة و سیام قلعة 
المقنع و فرغانة و سمرقند. 
۳-در خدمت سامانیان. 
۵۰ 09 ونع۸۳۵۲۵۲1 - 4 
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ایوتصر. 
افلاطون آغاز کرده و اغراض آنرا تعریف و 
تأیفات افلاطون را نام برده است و آنگاه 
بفلسفهٌ ارسطو پرداخته و مقدمه‌ای جلیل بر 
آن نوشته و ابتدا بوصف اغراض ارسطو در 
تألیف منطقید و طبیعیه کتاب یکتاب پرداخته 
تا اول علم الهی و استدلال بعلم طبیعی بر آن. 
و قاضی صاعد گوید: من مفیدتر ازین کتاب بر 
طالب فلسفه نیافتهام چه در انجا تعریف 
معائی مشترکة جمیم علوم و معانی مختصة 
هر علم آمده است و راهی برای فهم معانی 
قاطیغوریاس ! بچگونگی اینکه قاطیغوریاس 
اائل موضوعة هر علم است جز از این کتاب 
بدست نمیا ید. و هم او راست: کتابی در علم 
ألهی و در علم مدنی که هیچیک از آن دو نظیر 
ندارد یکی موسوم به النياسة السدنية و 
دیگری مسعی به السيرة الفاضلة و در آنجا 
جمل عظیمه‌ای از علم الهی در مبادی ستهٌ 
روحانه و کیفیت اخذ جواهر جسمانیه و نظام 
و اتصال حکمت را از مبادی مزبوره آورده 
است و هم مراتب انسان و قوای نقانية او و 
فرق بین وحی و فلفه را پیان کرده است و 
اصاف مُدن فاضله و غیر قاضله را و احتیاج 
مدینه را پسیرت ملکیّه و نوامیس نبویّه وصف 
کرده‌است - انتهی. و نیز ابن ابی اصییعه گوید: 
در تاریخ است که فارابی با ابی‌یکرین سراج 
مماشرت. داشت و نزد وی صناعت نحو 
مي‌آموخت و این سراج از او صناعت منطق 
فرا میگرفت و فارابی شعر نیز میگقت و گویند 
که‌از وی پرسیدند تو بمحکمت داناتری یا 
ارسطو گفت اگرمن زمان او درک کرده بودم 
بزرگترین شا گردان وی بودم و باز از او آرند 
که‌گفت کتاب سماع (سماع طبیعی) ارسطو را 
چهل بار خواندم و چنان بینم که بازبقرائت آن 
محتاجم. قطعة ذیل را در ضمن دعائی بدو 
نبت کنند: 
یا علةالاشیاء جمعاً والای 
کانت به عن فیضه المتفجر 
رب السموات الطباق و مرکز 
فی وسطهن من الثری والابحر 
انی دعوتک مستجیرا مذتا 
فاغفر خطیة مذنب و مقصر 
هذب بقیض منک رب الکل من 
کدرالطيعة والعناصر عنصری. 
و نیز او راست: 
لما رایت الزمان نکا 
ولیس فی‌السحبة انتفاع 
کل‌رئیس به ملال 
و کل رأس به صداع. 
ازمت بیتی و صلت عرضا 
به من العزة اقتتاع 
اشرب مما اقتنیت راحا 


لها علی راحتی شعاع 


لی من قواریرها مدامی 

و من قراقیرها سماع 

۳ اجتنی من حدیث قوم 

قداقفرت منهم البقاع. 

و نیز از اوست: 

اخی خل حیز ذی‌باطل 

و کن للحقائق قی حیز 

فماالدار دار خلودثا 

ولا المرء فی‌الارض بالمعجز 

و هل نحن الا خطوط وقمن 

علی کرة وقع مستوفز 

پنافس هذا لهذا علی 

قّل من الکلم الموجز 

محیط السموات اولی بتا 

فکم ذالتزاحم فی‌المرکز. 

و نیز از کتب ابونصر فارابی است: شرح 
کتاب مجسطی بطلمیوس. شرح کتاب برهان 
ارسطوطالیس. شرح کتاب الخطابهٌ ارسطو. 
شسرح مقالهٌ دوم و هشتم از کتاب جدل 
ارسطو. شرح کتاب مفالطة ارسطو. شرح 
کتاب قیاس ارسطو و آن کتابی کبیر است. 
شرح کتاب باری‌ارمیناس " ارسطو بطریق 
تعلیق. شرح کتاب مقولات ارسطو و اين نیز 
بر طریق تعلیق است. کتاب مسختصر الکیر 
در منطق, کتاب مختصر الصفیر در منطق پر 
طریقة متکلمین, کتاب المختصر الاژسط در 
قیاس. کتاب التوطة فی المنطق. شرح کتاب 
ایساغوجی فرفوریوس. کتاب الفیاس 
الصفیر و اين کتاب یافته شد مترجم بخط 
خود ثارابی (آیا یقارسی؟), کتاب احصاء 
القضایا و القباسات ای تستعمل علی العموم 
فی جمیم صنائع القياسية. کتاب شروط 
القیاس. کتاب البرهان. کتاب الجدل, کتاب 
الم واضم المنتزعة من المقالة لشامنة 
فی‌الجدل. کتاب المواضم السغلطه. کتاب 
اکساب المقدمات و هی السماة بالمواضم 
و هی اتحلیل, کلام فی‌المقدمات السختلطة 
من وجودی و ضروری, کلام فی‌الخلاٌ. صدر 
لکتاب الخطابة. شرح کتاب سماع الطبیعی 
لارسطوطالیی علی جهة الشعلیق. شرح 
کتاب السماء والعالم لارسطوطالیی علی 
جهة اعلیق. شرح کتاب الاثار العلوية 
لارسطوطالیی علی جهة الشعلیق. شرح 
نقالة الاسکندر الافرودیسی فی‌التفی علی 
جهة التعلیق. شرح صدر کتاب اخلاق 
لْرسطوطالیس. کتاب فی‌اللوامیس. کتاب 
احصاء الملوم و ترتیها. کتاب القلسفتین 
لفلاطن 2 ارسطوطالیی مسخروم الاخر. 
کتاب المدينة الفاضلة والمدینة الجاهلة 
والدينة القاسقة و والصدیه المبدلة والمدينة 
الضالة؛ آغاز و تألیف این کتاب در بخداد بود 
و در آخر سال ۳۳۰ ه.ق. آنرا با خود بشام 


ابونصر.  ٩۳۵‏ 
برد و در سال ۳۳۱ ه.ق.بدانجا به انجام 
رسانید و تحریر کرد و سپس در آن تجدید 
نظر کرد و ابوابی بر آن آفزود پس از وی 
درخواستد که کتاب را بفصولی که دلالت بر 
قمت ممانی آن کند منقم سازد و او 
فصول را در سال ۳۳۷ در مصر ترتیب کرد 
و آن شش فسصل است, کتاب مبادی آراه 
المدينة الفاضلة. کتاب الالفاظ والحصروف. 
کاب الموسیقی‌الکبیر او آنرا برای ابوجعقر 
محمدین قاسم کرخی وزیر کرده است. 
کتاب فی احصاءالايقاع. کلام له فی النقلة 
مضافاً لی‌الابقاع. کلام فی‌الموسیقی, 
مختصر فصول الفلسفية متتزعة سن کب 
الفلاسقة, کتاب مبادی الانسانية. کتاب الرد 
علی جالینوس فیما تاوله من کلام 
ارسطوطالیس علی غیر معناه. کتاب الرّد 
علي‌ین الراوندی في ادب الجدل. کتاب الرّد 
علی یسحی الشحوی فیما ردبه علی 
ارسطوطالین. کتاب الرّد ععسلي الرازی 
فی‌العلم الالهی. کاب الواحد و الوحدة, کلام 
له فی‌الحیز و المقدار. کتاب فی‌العقل صفیر. 
کتاب قی‌العفل کبیر: کلام له فی معنی اسم 
الفلسفة. کتاب الموجودات المتفيرة الموجود 
پالکلام الطبیعی. کتاب شرائط البرهان. کلام 
له فی‌شرح المستفلق من مصادرة المقالة 
الاولی و الخاة من اوقلیدس, کلام 
فیاتفاق آراء بقراط و افلاطن, رسالة 
قی‌التنبیه علیأسباب السعادة, کلام قی‌الجزء 
ومالا یتجزأ کلام فی اسم الفلسفة و سیب 
ظهورها و اسماء المبرزین فیها و علی من 
قرأنهم. کلام فی‌الجن, کلام فی‌الجوهر. 
کاب الفحص السدنی: کتاب السیاسات 
المدنية و یعرف بسبادی السوجودات, کلام 
قی‌الملة و الفقه المدنی, کلام جمعه من 
اقاویل اللبی صلی اب علیه و سلم یشیرفیه 
الی صناعة المنطق. کتاب فی‌الضطابة کبیر 
عشرون مجلداء رسالة فی‌قود الجیوش, کلام 
فی المعایش والحروب. کتاب فی‌التاشیرات 
العلوية. مقالة فی‌الجهة السی یصح علیها 
لقول بأحکام الشجوم. کتاب نی‌المصول 
المنتزعة للأجتماعات, کتاب فی‌الحیل و 
انوامیس, کلام له فی‌الرویا. کتاب فی 
صناعة الکتابة. شسرح کستاب السرهان 
لارسطوطالیس علی طریق السعلیق أملاه 
علی ابراهیم‌بن عدی تلمیذ له بحلب, کلام له 
فی‌العلم الالهی. شرح السراضع الب تلقة من 
کتاب قاطیغوریاس لارسطوطالیس و یبرف 
بتعلیقات الحواشی,» کلام فی‌اعضاء الصیوان. 
کتاپ مشتصر جمیم الکتب المنطقية, کتاب 
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المدخل الی المنطق. کتاب السوسط بین 
ارسطوطالیس و جالیتوس. تابرض 
المقولات, کلام له فی الشمر والقوافی. شرح 
کاب السبارة الارسطوطالیس علی جهة 
اتعلیق تعالیق علی کتاب القیاس. کتاب فی 
القو: المتناهية و غیر المتناهية, تعلیق له 
فی‌النجوم. کتاب فی‌الاشیاء السی یحتاج ان 
تعلم قبل القلسقة. فصول له مما جمعه من 
کلام القدما.. کستاب فی اغسراض 
آرسطوطالیی فی کل واحد من کتبه, کتاب 
المتایی مختصر. کتاب الهدی. کتاب 
فی‌اللفات. کناب فی‌الاجتماعات المدند. 
کلام‌فی ان حرکة الفلک دائعة. کلام فیما 
یصلح ان یذم المودب. کلام فی‌المعالیق 
والجون و غیرذلک. کلام فی‌لوازم الفلسفة. 
مقالة فی‌وجوب صاعة الکیمیاء والّد علی 
مبطلها: مقالة فی اغراض ارسطوطالیس فی 
کل مقالة من کتابه الموسوم بنالحروف و هو 
تحقیق غرضه فی کتاب ما بعدالطبیعه. کتاب 
فی الدعاوی المنسوية الی ارسططوطالیس فی 
الفلفة مجردة عن بیاناتها و حججها تعالیق 
ی الحکمة. کلام املاء علی سائل سأله عن 
معی ذات و معتی جبوهر و معنی طبيعة, 
کتاب جوامع السياسة. مختصر کتاب باری 
ارمیتاس لارسطوطالیی. کتاب المدخل الی 
ال ندبة الوهمية مختصرا. کتاب عیون 
المسائل علی رأی ارسطوطالیس و هی سائة 
و ستون مسثلة جوابات لمسائل سثل عنها و 
هی ثلات و عشرون مسللة, کتاب اصتاف 
الاشیاء البسیطة السی تنقسم الیها القضایا 
فی‌جمیم الصتائع القياسية جوامم کتاب 
النوامیس لفلاطن. کلام من املائه و قد سئل 
عماقال ارسطوطالیی فی‌الحار تعلیقات 
انالوطیقا الاولی! لارسطو طالیس. کستاب 
شرائط الیقین. رسالة فی‌ماهية الفی. کتاب 
السماع الطبیعی. رجوع به عیون‌الانباء اين 
اب‌اصیبعه ج ۲ صص۱۳۴ -۱۴۰ شود. و از 
اوست (از قفطی): کتاب مایبفی آن یقدّم 
الفلسفة. کتاب المستفلق من کلامه فی 
قساطنوریاس. کتاب الک‌ناية. کتاب 
فی‌السعادة الموجوده. مختصر کتاب النذر. 
تعلیق کتاب الحروف (ظاهراً همان مقالة فی 
اغراض ارسطوطالیس مذکور است). کتاب 
فی المقدمات. کتاب فی‌العلم الالهی. و قفطی 
کتاب فی اسم الفلسفة و کتاب فی الفلسفة و 
سبب ظهورها را برخلاف ابن ابی اصیبعه دو 
کتاب دانسته است, کتاب فی ان حرکة 
الفلک سرمدية. و همچنین کتاب احصاء 
القضایا و کتاب فی قیاسات التی تستعمل را 
دو کاب محسوب داشته است. کتاب مراتب 
لملوم (و شاید هسان کتاب احصاء العلوم و 
ترتیها) باشد. کتاب المفالطین. کتاب جوامع 


لکتب المنطق, رسالة نیل السعادات. فصول 
الم تتزعة من الأخبار - انتهی. و نیز از 
اوست: شضرح ان‌الوطیقای ئانی ارسطو 
(بحت الیرهان) و نیز تفیر کتاب طوییقای 
ارسطو و نیز اختصار آن. تقسیر ریطوریقای 
ارسطو؟. و از کتب او آنچه در طهران بطبع 
رسیده است: فصوص در حکمت باشرح 
آن. جمع بین رأی افلاطون و ارسطو و آنچه 
در حیدرآیاد بطبع رسیده است: السياسة 
المدنية و اين کتاب در فن خود بی‌نظیر است 
و در یروت نیز کرت دیگر چاپ شده. آراء 
اهل مدينهة الفاضلة. تحصیل السعادة در 
اخلاق. کتاب اتنبیه علی سبیل السعادة در 
اخلای. اغسراض ماب مدالط بیعه 
ار طوطالیس. رساله‌ای در ا]بات 
الم فارقات. کتاپ النجوم (در رد اخکام 
تجوم) و اين کتاب اشتباهاً بنام رسالة فی 
فَضیلهة العلوم و الصناعات در حیدرآباد 
بسال ۰ بطبع رسیده است. تعلیقات 
(حواشی و شروحی است بر کتاب دیگر). و 
کاب احصاءالسلوم که قدما از آن نهایت 
تمجید کرده‌اند و بلاطینی و عبری ترجمه 
شده است. بعضی از مستشرقین در عقاید 
فلفی فارابی نظر داشته‌اند و خواسته‌اند 
بدانند که چه اندازه از افک‌ار او ایتکاری و 
چه مقدار آن در تبعیت قدماست و کدام یک 
از عقاید قلسفی یونان بیشتر در وی تأشیر 
داشته است لکن از روی حق باید گفت که 
این دسته چنانکه بباید در کتب او بحث و 
قحص نکردهاند و به امطلاحات فلسفی او 
و دیگر حکمای مشرق آشنا نستند چنانکه 
گویند گفتار ابونصر دربارة نفس و خلود آن 
متتاقض است و هم گفه‌اند که ماده را سانند 
ابن سا ازلی نمیداند و هیچیک از این دو 
بر اساسی نست چه حکمای مشرق فرق 
بین حادث ذاتی و حادث زفانی می‌گذارند 
و همچنین بين قدیم ذاتی و قدیم زمأنی و 
این اصطلاح نزد حکمای اسلام معروف 
است و از اين‌رو گمان برده‌اند که ازلی بودن 
مادء در زمان متناقض مخلوق بودن انست 
با آنکه بوعلی و دیگر فلاسفه منافاتی بین 
این دو معتقد نستند و باز در ضمن شرح 
بحسالقارانی وید چنون ومنود سور 
غیرماهیه را با هم در یک زمان جایز 
تمیدانند با بر این ممکن نیست نفوس 
بشری پس از فنای بدن باقی باشد چه 
بعقيدة فلاسفة اسلامی نفوس بشری غیر 
متناهی است و اگرموجود باشند امور یر 
متتاهی با هم در یک زمان موجود خواهند 
بود این اعتراض ناشی از عدم اطلاع به 
اصطلاحات حکمای اسلام است چه امور 
غیر متناهی را حکمای اسلام در صورتی 


ابونصر. 

محال دانند که بین آنان ترتبی باشد بعلیت و 
غیر آن و نقوس را ترتبی نیست ولی السته 
خدمات محققین و محبعین از مستشرقین در 
حیات مادی و زندگانی ضخصی این قبیل 
بزرگان درخور تقدیر است. 

ابن خلکان گوید: او بزرگترین فلاسفة 
مسلمین است و کسی به رتبت او در فنون 
وی نرسید و تخریج رئیس ابوعلی ابن سنا 
از کتب اوست و از کلام او در تتصانیف 
خویش فواند بسیار گرفته است. مولد و 
منشا وی در شهر فاراب بوده است سپس از 
آنجا نقل و سفرهای بسیار کرد تا ببفداد 
رسید و عربی را در بفداد آموخت در غایت 
اتقان, سپی بعلوم حکمت مشغول گشت و 
ببغداد در این وقت ابوپشرمتی یونس حکسیم 
مشسهور در سین شیخوخیت فن منطق 
میگفت. و آوازه و شهرتی عظیم داشت و 
صدها طلبه هر روز بر وی گرد می‌آمدند و 
او شرح کتاب منطق ارسطو را بش گردان 
املاه میکرد و این شرح هفتاد سقر برآمد و 
در اين فن هیچکس در اين زمان مانند وی 
نبود و در تألیقات خویش نیکوعبارت و 
لطیفاشارت بود تا آنجا که گفته‌اند ابونصر 
فارابی طریق تفهیم معانی جزله را به الفاظ 
سهل از ابوبشر فرا گرفت. ابونصر مدتی در: 
حلقة تلامیذ او بود سپس بمدینة حرّان شد 
و در آنجا درک صحبت یوحناین حیلان 
حکیم نصرانی کرد و هم در آنجا طرفی از 
منطق فرا گرفت و باز ببغداد شد و علوم 
قلفه خواند و جمیم کتب ارسطو را مطالعه 
کردو در استخراج معانی و وقوف بر 
اغراض آن مهارت یافت و گویند. نسخه‌ای 
از کتاب التقس ارسطو دیده شد که بخط 
ابی‌تصر فارابی بر پشت آن نوشته بود: مسن 
این کتاب را صد بار خواندم. و ابونصر در 
بغداد اشتقال به این علم و تحصیل آترا ادامه 
داد تا در همه فنون حکمت مبرز و بر همه 
مردم زمان خویش تفوق گرفت و سعظم 
کتب خویش نیز در بغداد نوشت سپس از 
آتجا بدمشق شد و در آنجا اقات کرد و 
بسمصر رفت و در کتاب خود موسوم به 
الياسة المدنية گوید: ابتداء تألیف آن بیفداد 
کردم و یمصر بپایان بردم و هم بدمشق 
بازگشت و در انجا اقامت گزید و سلطان 
دمشق در اين وقت سیف‌الدولتبن حمدان 
بود و مقدم او گرامی داشت. و در بعض 
مجامیع خوانده‌ام: آنگاه که ابونصر بر 
سیف‌الدوله دراد و فضلانی از جمیع 
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معارف در مسجلس وی بسودند بایستاد 
سیف‌الدوله به او گفت بنشین گفت آنجا که 
منم یا آنجا که توئی؟ گفت آنجا که توئی و 
او پابر گردن حضار نهاد تا یمد 
سیف‌الدوله رسید و بر مسند وی نشست 
بدین صورت که سیف‌الدوله را از مسند 
خویش دور کرد و در این وقت ممالیک 
چند در خدست سیف‌الدوله بر پا بودند و او 
با زبانی خاص که مبان آنان معمول بود 
بدیشان گفت این مرد بی‌ادب است و من از 
وی چیزها پرسم اگراز عهدة پاسخ برنیامد 
ار را بیرون کنید ابونصر با همان زبان که 
وی با ممالیک تکلم میکرد جواب گفت ای 
امیر شکیبا باش ویایان کار ببین و 
سیف‌الاوله در عجب شد گفت این زبان 
دانی گفت آری و هسفتاد زبان دیگر سپس 
شروع پتکلم با علماء حاضر مجلس کیرد در 
هرفن و همه جا تفوق با او بود تا انجا که 
بیکبارگی آنان سکوت گزیدند و در آخر 
قلم‌ها بیرون کرده و گفته‌های او می‌نوشتند 
و چسون مسجلس بپایان رسید و حضار 
بازگشتند سیف‌الدوله با او خالی کرد گفت 
خواهی با من طعام خوردن گفت نی, گفت با 
شراب چونی گفت نه. گفت سماح خواهمی 
گف آری. سیف‌الدوله امر به احضار 
خواندگان و نوازندگان کرد و هر ماهری در 
این صناعت با انواع ملاهی حاضر آمدند و 
هیچیک دست فرا کار نپرد جز انکه ابونصر 
بر او اعتراضی کرد و گفت خطا کرده‌ای 
سیف‌الدوله گفت تو این صنمت نیز دانی 
گفت آری و از کمر خریطه‌ای بیرون کرد و 
بکشاد و چند چوب از آن برآورد و بهم 
بپیوست و بنواخت حضار مجلس همه 
بخنده آمدند پن بگشاد و از آن ترکییی 
دیگر ساخت و بزد و هم حاضرین راگریه 
انتاد و پس ترکیب آن تفییر داد و ضربی 
دیگر آغاز کرد هم حاضرین تا حسجاب و 
بواب بخواب شدند و او آنانرا خفته رها کرد 
و برفت. گویند آلت مسمی بقانون را او 
وضع کرد و او همیثه تنها سیزیست و 
مجالست با مردم دوست نمیداشت و در 
مدتی که بدمشق بود بر کنار جویها یا در 
باغها وقت میگذرانید و هسم بدان امکته 
مشغول تألیف کتب خود بود و شا گردان وی 
نیز در همان جایگاهها نزد او میشدند و 
بیشتر تصائیف وی در کاغذ پاره‌ها بود و در 
کراسه‌ها جز قلیلی ننوشت و از اینروست که 
غالب تصانیف او که بدست افتاده فصول و 
تعالیقی است و بعضی از آنها ناقص و ستثور 
است - انتهی. و در بمض از کتب دو رباعی 
یل بدو تسبت کرده‌ند: 

ای آنکه شما پیر جوان دیدارید 


آزرق‌پوشان اين کهن دیوارید 

طفلی ز شما در بر ما محبوس است 

او را بخلاص همتی بگمارید.! 

آسرار وجود خام و ناپخته بماند 

و آن گوهر بس شریف تاسفته بماند 

هرکس بدلیل عقل چیزی گفتند 

آن نکته که اصل بود نا گفتهبماند. 

و شمی‌الدین محمدین سحمود شهرزوری 
در تاریخ‌الحکماء خویش بالصراحه ایرانی 
بودن ایونصر را متذکر شده و گوید پدر وی 
سردار لشکر بود و او از حرفة پدر اعراض 
کردو او را معلم ثانی لقب دادند و معلم اول 
ارسطوست و پس از او این لقب بدیگر 
حکیم داده نشد. و در وفات او دو قول است 
بعضی گویند که فارابی در پایان عمر با 
اصحاب از شام بعسقلان مساقرت میکرد 
جماعتی از قطاع‌الطریق راه بر آنان بگرفتند 
و کار بجدال انجامید و ابونصر و یارانش 
بقعل رسیدند. از وصایای اوست: کی که 
بتعلم حکمت آغاز کند و بخواهد در زمر: 
فلاسقه مجوب گردد سزاوار است که 
بشروط و آداب آن قیام کند و آن از اینقرار 
است: اول باید جوان و صحیحالصزاج و 
متادب به اداب نیکان باشد. دوم بنهایت 
عسفیف و زاهسد و متقی و صادق‌القول و 
معرض از فسق و فجور و غدر و خیانت و 
مکر و حیله. سوم قبل از شروع بعکمت از 
خواندن علوم دیانت و لفت و احکام 
شریعت فراغت یابد. چهارم نباید هیچ رکنی 
از ارک‌آن شریعت را تبرک کند و ادبی از 
آداب دیانت را فراموش کند. پنجم علما و 
حکما را تظیم و تکریم کند. شم بستاع 
دنیوی وقعی ننهد و همش را مصروف علم 
و علما سازد. هفتم حکسمت را حسرفة خود 
قرار ندهد. | گررکسی واجد اين شرایط نباشد 
حکیم زور است نه فیلسوف مشکور. مولد 
او بسال ۲۶۰ ه.ق.در قبریة وسیج قرب 
فاراب و وفات وی بدمشق بسال ۳۲۹ به 
هشادسالگی بوده است. رجسوع به 
طبقات‌الاطباء ابن ابی اصیبعه و تاریخ 
الحکمای قفطی ص ۲۷۷ پیعد و حبیب‌السیر 
ج۱ص ۳۰۵و روضات‌الجنات شود. 

اینک شرح فاضلانه‌ای را که دوست ارچ‌ند 
من آقای بدیعالزمان فروزانفر در ترجمة 
احوال و آثار ابونصر فارابی نوشته است 
ذیلاً درج ميکنيم: ابونصر فارابی در این که 
آسمش محمد است هیچگونه شکی نیست و 
در باب اسم پدر او صاحب الفهرست و 
قفطی و اين المیری گفته‌اند که اسم او هم 
محمد بوده است از کتاب ابن‌خلکان و 
ابوالفداء اینطور برمی‌آید که اسم پدر او 
طرخان است و نام جد او اوزلوغ که در 


٩۳۷ اپونصر.‎ 


النهرست و تاريخ قفطی و اين العبری مذکور 
است. در مقدم رسالة ما یصح و ما لایصح 
من احک‌ام السجوم که از تألیفات فارابی 
است, اسم او را بدین طریق ضبط میکند: 
محمدین محمد الفارابی الطرخانی و چنانکه 
میدایم طرخانی در این روایت از کلمات 
تنبت و مرف فارابی است ور متعتمل انست 
فارابی بجد خود منسوب شده یا اصلاً کلم 
طرخانی لقب عمومی این خاندان باشد. در 
موضع فاراب یا فاریاب هم اختلافی 
موجود است. ابن‌الديم که خود معاصر 
فارابی بوده است میگوید: «فاراب از 
شهرهای خراسان است.» زيرا که فاراب در 
عهد سامانیان جزو ماوراءالنهر بوده است و 
چون امرای سامانی را امیر خراسان 
میگفته‌اند ممکن است ابن‌اشدیم از ایسن 
جهت فاراب را جزو خراسان شمرده باشد 
در صورتی که خراسان را سر بلاد 
ماوراءالنهر اطلاق نمیکرده‌اند (3). ابن 
الهبری و ابن خلکان و قفطی و یاقوت 
حموی گفته‌اند که فاراب یکی از سهرهای 
ترک است. ابن ابی اصیبعه و شهرزوری 
میگویند که ابونصر از تواد ایرانی بوده است 
«و اصلله فارسی». «و کان من سلالة 
فارسية.» با تصریح این دو مورخ و قرانن 
خارجی و اينکه فاراب در قرن سوم جسزو 
کشورسامانیان نه ترکان بوده و برای حسفظ 
و حمایت سرحة عدة کثیری از ایرانیان در 
آنجا مقیم بوده‌اند شکی باقی ناند که 
ابونصر از تواد ایرانسی است و ببقرينة اسسم و 
لپاس که هیچیک دلیل نزاد نیست نمیشود او 
را بغیر نسبت داد. بنا بقول شهرزوری و ابن 
ابی‌اصیبعه, پدر فارایی یکی از رسای 
قشون بوده است و ممکن است طرشان لقب 
پدر فارابی باشد. فارابی ظاهراً در حدود 
سته ۲۶۰ ه.ق. مستولد خضده است زیرا 
میگویند که او وقتی که وفات یافته قریب 
۰ سال از عمر او گذشتة بود و چون تاریخ 
وفات او بطور تحقیق ۳۳۹ «.ق.است پس 
ولادت او باید در حدود ۲۶۰ اتفاق افتاده 
باشد. چنانکه ظاهر اقوال سورخین است 
فارابی از ماوراءاشهر ببغداد هرکت کرده 
میگویند وقتی که وارد بنداد شد زبان تسرکی 
و چند زبان دیگر میدانست ولی هنوز با 
عریی کاملاً آشتا نبود عربی را خوب باد 
گرفت و بعد بعلوم فلسفی مشیغول گردید و 
بحسب قول اين خلکان فارایی صنطق را نیزد 
ایویشر متی‌ین وئس تحصیل کرد. ایین 
ابوبشر که نام پدر او را یونس و یونان ضبط 


۱-ظاهراً چنین مینماید که قضيدة عينة ابر 
سینا «هبطت الیک...» از این رباعی متأثر ! 


۹۳۸ ایونصر. 

کرده‌اند یکی از فضلا و دانشمدان و 
مترجمین قرن سوم و چهارم است که کب 
رااز سریائی بعربی ترجمه میکرد و در 
عصر خود تظیر نداشت و مرجع و رئیس 
عموم منطقین بود چناتکه هر روز صدها از 
طالبان علم منطق پدرس او حاضر میشدند 
او کب ارسطاطالیی را میخواند و شرح 
ناملا میکرد. این شرح که کنتاب ارسطو 
را تقریر کرده به ۷۰ جلد میرسیده است 
تألیفات ایوبشر بصن بیان مشهور بوده 
است و بسعضی تصور میکنند که ابونصر 
فارابی طریقة تألیف خود را از او گرفته 
است. قریب ده تألیف از ابوپشر در کتاب 
الفهرست ذ کر شده است. وفات ابوبشر به 
روایت ابن خلکان در ایام خلافت راضی 
یعنی مابین ۲۲۲و ۲۲۹و بقل این ابی 
اصمیبعه در سال ۳۲۸ ه.ی.اتقاق افتاده 
است. قفطی ابوبشر رابا فارابی سعاصر و 
فارابی را بحب علم برتر ضمرده است و 
میگوید: و کان ابوتصر القارابی معاصراً ابی 
بشر متی‌ین یونس. الا انه کان دونه فی‌السن 
وفوقه فی‌العلم. 

در باب توجه قارابی بفلسفه, اقوال سختلف 
است بعضی میگویند ابتدا قاضی بود و بعلوم 
حقیقی رغبت و ترک قضاوت کرد بعضی 
دیگر میگویند که یکی کتب ارسطو را پیش 
او بودیعه نهاد ایوتصر چون کتب او را دید 
بنكنه متوجه گردید قول دیگر است که 
ابونصر در دمشق رزیان بوده است (ناطور 
رزبان) و لیکن همة اين اقوال بنظر نادرست 
است چه مورخین برای تعظیم قدر علمای 
بزرگ غالا گفه‌اند که آنان در آخر عمر 
بتحصیل متوجه شده‌اند قول صحیح همان 
است که ابن خلکان و دیگران گفه‌اند. 
ایونصر پس از آنکه مدتی در بغداد اقامت 
کرده‌به حران که هنوز هم افمیت علمی 
خسود را از دست نداده و سرکز قسمتی از 
فلاسقه بود عزیست نمود و قسمتی از منطق 
را در نزد یوحنابن حیلان خواند بعد بب‌فداد 
برگشت و علوم فلسفی را تحصیل کرد و 
بتحقیق کتب ارستلو مشفول شد. تا اینکه در 
آنها:مهار ت یافت. بقول ابولفداء علم 
موسیقی را هم در اين موقع تک‌میل کرد و 
کلب مهم خود را در اين سفر تصیف نمود. 
آنچه سلم است فارابی در تحصیل دفت 
پسیار داشته و رنج بسیار می‌برده و با وجود 
عدم بضاعت میگویند شبها برای اینکه 
چراغ نداشت از چراغ پاسبانان شهر استفاده 
میکرد و بنور آن کتاب منخواند اغلب لیالی 
رابرای مطالعه بیدار بوده و چنانکه خود 
میگوید کتاب ارسطو را در فن نفی صد 
دفعه خواند و کتاپ سماع طنبیعی را چهل 


بار خوانده ات پی از این ابونصر بمصر 
مسافرت کرده. بعضی از این مسافرت اسم 
نبرده‌اند ولی خود ابونصر در کتاب سیاست 
مدنی گفته است من به تألیف این کتاب در 
بقداد شروع کردم و در مصر اننجام دادم. 
سیب حرکت او بجانب مصر میگویند یکی 
از فتته‌های بغداد بوده است ظاهراً ابوتصر از 
بیم تکفیر حنابله و متعصبان دیگر که مسرکز 
آنها بنداد بود بمصر فرار کرده است. بعقیدة 
ققطی پی از مسافرت بنصر فارایی ببفداد 
برنگشته و نزد سیف‌الدولة حمدانی بحلب 
رفته و بعد با سیف‌الدوله موقعی که دمشق را 
فتح میکرده در دمشق حاضر بوده است و از 
اینرو باید مسافرت او بدمشق در ۲۳۴ باشد 
زیرا در تاریخ مزبور سیف‌الدوله پس از فتح 
حلب و حعص بدمشق حمله برد و آن را 
فتح کرد در بساب اتسصال فارابی به 
سیف‌الدوله حکایتی در ابن خلکان نقل شده 
که خلام آن اینست: 

فارایی بمجلس سیف‌الدوله وارد شد و 
اجازة‌جلوس داد گفت کجا بنشینم جائی که 
میخواهم یا جاتی که تو میگوتی؟ فارابی 
روی دست و شانة مردم پا گذاشت وبر 
مد سیف‌الدوله نت سیف‌الدوله بزبان 
مخصوص که پا غلمان خود داشت به آنها 
گفت مرد بی‌ادبی بنظر می‌آید فارابی بهتان 
زبان گفت اندکی تأمل باید کرد سیف‌الدوله 
تعجب کرد و پرسید مگر این زبان را میدانی 
گفت قریب هفتاد زبان میدانم پس از آن 
مباحثة علمی شروع شد فارایی بر همة علما 
غلبه کرد تا اینکه دفترها از جیها درآرردند 
و کلمات قارابی را بر آن تعلیق کردند پس 
از آن مجلی سماع پیش آمد فارابی در آن 
اظهارنظر کرد سیف‌الدوله گفت مگر از يین 
هم مطلعی فیل وف اسبابی از جیب خود 
درآورد و چنان نواخت که همه خندیدند 
وضع آنرابهم زد و لحنی چنان ساز کرد که 
همه گریستند دوباره وضع آنرا تغیر داد و 
براه دیگر چنان نواخت که همه خفتد. 
شهرزوری همین حکایت رابااندک 
اختلافی بمجلس صاخب راجع دانته است 
ولی قول او بیشک علط است زیرا صاحب 
در اين موقم چندان اهمیت نداشته و جوانی 
کم‌سال بوده است هر چند کلب صاحب در 
کتاب شهرزوری اغلب بر ابن‌السمید اطلاق 
مشود و اگر مقصود بصاحب اطلاق عمومی 
آن نباشد که بصاحب عیاد راجع میشود و 
مقصود عرف خود تویسنده باشد تا اندازه‌ای 
از استبعاد حکایت می‌کاهد ولی خود ق یه 
فی حد ذاته از چند جهت مورد اشکال 
است؛ یکی اینکه این هفتاد زبان چه زبانها 
بسوده است و ابونصر چرا بتحصیل آن 


پرداخته با اینکه میدانیم علمای سابق زبانها 
را بواسطة مذهب یا علم تحصیل میکردند, 
دوم آنکه علی‌اتحقیق فارایی جز پارسی و 
عربی و ترکی به احتمال قویتر سریانی و 
یونانی زبان دیگر نمیدانسته است ظاهراً 
کلمه سپعین در کثرت استعمال میشود و 
مقصود از آن زبانهای بسیار است و عدد 
تحققی مقصود یست. دیگر وجود چنین 
اسبابی تا اندازه‌ای از مورد قبول عقل بیرون 
است ولی در اينکه فارابی موسیقی خوب 
میدانته است و خوب عمل میکرده هیچ 
شک نت چدانکه میگویند خود او اسبابی 
شبیه بقانون ساخته و بعضی میگویند همین 
قانون معمولی از اختراعات اوست. چند 
کاب هم فارایی در فن موسیقی تألیف کرده 
است و در آن بر اقوال قدما اعتراضاتی وارد 
آورده و متأخرین مانند قطب‌الدین علامة 
شیرازی در کتاب درةالتتاج اقوال او را نقل 
کرده‌است بعقيدة ابن‌خلکان و عده‌ای دیگر 
از مورخین فارابی در دمشق وفات یافت و 
سیف‌الدوله لباس صوفیانه پوشید و با چهار 
غلام بر او نماز خواند اين مسئله با تواریخ 
درست درنمی‌اید زیرا به اتفاق عموم علماء 
فارایی در ۳۳۹ «.ق. وفات کرده و چنانکه 
در کب تواریخ مضبوط است سیف‌الدوله 
در ۲۲۴ بر دمشق ستولی شده و سلطت او 
بیش از دو سال امتداد نداشته در ۳۳۶ ال 
دمشق او را بیرون کرده و سلطنت یک‌افور و 
اناجور و بعد به بدرنامی منتقل شده است 
همچنین قضيه نماز خواندن سیف‌الدوله با 
چهار غلام | گرچه بواسطةٌ دشمنی مردم با 
فلاسفه امکان دارد ولی باز هم چندان مورد 
قبول نیست زیرا اینقدر در دمشق فضلا و 
علما بوده‌اند که از مثل فارابی احسترام کنند. 
قاضی نورال ضوشتری مسعروف به 
شیعه‌تراش در مجالس‌المزمنین هیچ دلیلی 
بر تشیع ابونصر فارابی جز همین نماز 
خواندن سیف‌الدوله نیافته و گفته است ا گر 
فارایی شیعه نمی‌بود بیف‌الدوله بناه نمیبرد 
و او در مثل دمشق شهری با چهار لام بر 
ار تماز نمی‌خواند پس فارابی شیمه بوده 
است علت فرار فارایی بدمشق ظاهراً همان 
تعصب مردم بقداد و دوری دمشق از مرکز 
خلافت و نزدیکی آن بقلاسفة مسیحیان 
بوده است. شهرزوری در تاریخ الحکما 
وفات فارابی را بصورت دیگر نقل کرده 
گوید: فارابی از نزد سیف‌الدوله برمیگشت 
دزدان در بين راه با او مصادف شدند ابوتصر 
مال خود را بدانها بخشید و بجان زنهار 
خسواست و دزدان ن_پذیرفتند. ابسونصر و 
کاروائیان پیاده شدند و جنگ کردند ابونصر 
کشته شد سیف‌الدوله و مردم دمشق خاصه 


آیو شیر 

علما و فضلا از اين حادثه بسیار غمگین 
شدند و سیف‌الدوله کشندگان او رابدست 
آورد و بر سر گور او پدار زد. این قضیه را 
جبز شهرزوری کسی نقل نکرده و همه 
متفقند که ابوتصر به اجسل طبیعی مرده و از 
بعضی جهات اين حکایت با قضیة ابوالطیب 
متلبی و کشته شدن او بندست دزدان شبیه 
است (چنانکه میدانیم متنبی هم از درباریان 
سیف‌الدوله بوده بعد از سیف‌الدوله رنجیده 
نزد ک‌افور اخشیدی بمصر و از آنجانزد 
عضدالدوله بشیراز رفته و در ببرگشتن از 
شیراز با دزدان مصادف شد خواست بگریزد 
غلام او گفت تو بودی که همیشه میگفتی: 
الخیل و اللیل و الییداء تعرقتی . 

رالرمح والسیف والقرطاس والقلم. 

اینک خیل و بیابان] متتبی بیچاره برگشت و 
به جنگ مشفول شد و کشته گردید). دور 
نیست که حکایت فارابی از روی اینن 
حکایت ساخته شده باشد قارابی از بزرگان 
فلاسفه و دانشمندان اسلام مسحسوب است 
غزالی هم که بعدها خواسته فلاسقه را رد 
کنددر ابتدای کتاب تهافت مگوید: که من 
در میان قلاسفٌ اسلام چتانکه همه عقیده 
دارند از ابونصر فارابن و ابوعلی کسی برتر 
نمیشناسم از اين رو در باحث علمی فقط 
بر این دو اعتراض میکتم زبرا ار خطای 
این دو ثابت شد خطای دیگران بسطریق اولی 
ثابت است. 

ابوعلی سینا که اندکی بعد از ابونصر ظطهور 
کرده بفضائل ابونصر اعتراف نموده و شا گرد 
کتب‌او بوده چنانکه خود او میگوید او از 
فلسفة ارسطو راجع به ماوراءالطبیعه استفاده 
نمیکرد تا رسال ابونصر را بدست اورد و 
اغراض مابعدالطبیعه را فهمید. قاضی صاعد 
اندلسی در کتاب طبقات‌الحکما میگوید: 
فارایی بر اهننة حکما غاب کر5 واقا فد 
ارسطو را چنان تلخیص و تهذیب نمود که 
هم علما بفضیلت او معترف شدند و اغلاط 
کندی و مترجمین دیگر واضح شد. چون 
ابونصر کتب ارسطو را تلخیض کرد و حدود 
علوم را از یکدیگر امتیاز داد بدین جهت او 
را معلم ثانی لقب دادند. (معلم اول ارسطو 
بود) و پساز او هیچکی را معلم نگفته‌اند 
ابونصر از جنبة اغلاقی هم از اغلب فلاسفه 
برتر بوده و بقناعت روزگار میگذاشته و 
بخلوت و تنهائی انس بسیار داشته اغلب در 
کار رودخانه‌ها پسر میبرده و بمقدار کمی 
قانع بسوده چانکه میگویند هسر روز از 
سیف‌الدوله چهار درهم بیشتر نمیگرفت 
مابقی آنچه بدست می‌اوزد به فقرا انفاق 
مبکرد ابوتصر ی ظواهر اعتنا نمکرد و 
سعادت و عظمت فیلسوف را در ترک دنیا 


میدانسته در مسائل اخسلاقی با اینکه به 
ارسطو معتقد است عملاً تابع افلاطون بوده 
و سعادت نف را در تجرد و ترک علائق و 
گوشه‌نشینی میدانسته است چنانکه در یکی 
از تقریرات خود که شرایط متعلمان قلفه 
را ذ کر میکند گُفته است: کی که بحکمت 
شضروع میکند سزاوار است که جوانی 
صحی‌المزاج باشد. آداب اخیار را از دست 
ندهد علوم شرع و قرآن و لفت را سیشتر 


بیآموزد و عقیف و راستگو باشد غدار و 


خائن نبوده بگرم کردن بازار و اعمال حیله 
و مکر نپردازد مصالع زنندگانی را فراهم 
کرده وظانف شرعی را انجام دهد هیچیک 
از آداب و ارکان شریعت را ترک نگوید و 
علم و علما را بزرگ دارد و جز علم و علما 
را محترم نشمارد و فلسفه را حرفه نکند هر 
که بخلاف اين صفات باشد حکیم دروغی 
است. از دیگر کلمات ابوتصر هم بسرمی‌آید 
که‌وی نتيجة علم و مقدمة سعادت را اخلاق 
میدانته و برای عالمی که اخلاق نداشته 
باشد هیچگونه کمال و ببزرگی قاتل نبوده 
است. در یکی از کتب خود میگوید: «تمامی 
سعادت یمکارم اخلاق است چنانکه میوه 
متمم درخت است». باز گفته است: «هر که 
عسلم او وسیلة تهذیب اخلاق نشده 
خوشبخت نیست». ظاهراً ابونصر تا اواخر 
عمر معتقد بوده است که انسان میتواند به 
ریاضات تفسانی بعقل فعال متصل گردد 
سعادت در نزد ایوتصر اتصال انسانی بعقل 
فعال است. مقدمة وصول بدین کمال تهذیب 
اخلاق و روح است ولی هنگامی که وقات 
می‌یافت و بمقیده خود تمام مقدمات 
سعادت را فراهم کرده ولی بعقل فعال متصل 
نشده بود گفت افسوس که مدتی رنج بسردم و 
به آرزوی خود نرسیدم. ( گویااتصال بحقل 
فعال از احادیث خرافی است) این قضیه را 
این رشد و ابن ماجة اندلسی دلیل گرفته‌اند 
که ابونصر هم بخلود نفس اعتقادی نداشته و 
نقل میکنند که وی در کتاب شرح اخلاق 
ارسطو گفته است: اعتقاد بخلود نفی و بقای 
آن و اینکه سعادتی جز کمال عقلی بشر در 
همین دنا موجود است سخن سست‌بنیان و 
از قبیل عقاید پیرزنان است و در باب عقیدء 
او ببقای نفس عماقریب ذ کری خواهیم کرد. 
از کتب ابونصر چنان ستفاد میشود که وی 
به تصوف ریت بسیار داشته و تعلیمات 
خود را از روی تعلیمات متصوفه گرفته و 
در زندگانی مانند صوفیان میزیسته, حکایت 
نماز خواندن سیف‌الدوله با لباس صوفیانه 
این مطلب را تأیید میکند. روی هم رفته 
چنانکه از تب ابونصر معلوم است آو 


بشهرت علاقه بسیار نداشته و حقیقت‌پرستی 


٩۳٩ ابونصر.‎ 


را بر همه چیز مقدم میداشته است بخلاف 
بعضی از فلاسفة متأخر که به امور دنیوی 
راغب شبده‌اند و اگر ابسونصر را بیکی از 
فسلاسقة یونان تشبیه نیم باید او را به 
افلاطون تشبیه کرد. 

مسولفات اسونصر: چنانکه معلوم است و 
مورخین هم نوشته‌اند ابونصر بتألیغات 
م‌سوط عقیده نداشته بیشتر رسائل مختصر 
تألیف میکرده که خواندن آنها آسان و 
استتساخ آن برای هر کس میتر باشد با 
وجود اينکه اغلب کتب ابونصر بواسطة 
بی‌علاقگی او بألیفاتش که شاید ناشی از 
عظمت روح او است که هر فکری را دون 
مقام انسان میدانسته از میان رفته است, باز 
هم عده بسیاری از کتب و رسائل او در 
طبقاتالاطياء و تاریخ‌الحکمای قفطی ذ کر 
شده و گویا هنوز در آن زمان موجود بوده 
است. رسائل و آثار ایونصر عبارتند از: -٩‏ 
رسالهً الجمع بین رأی‌الحکیمین یا الجمم 
بین‌الرائیین است موضوع این کتاب وفق 
دادن بسین اراء افلاطون و ارسعطو است. 
ابونصر اختلافات این دو حکیم را ظاهری 
پنداشته میخواهد اقکار مختلف آنها را بیک 
حقیقت زاجع کند بدین جهت مقدمه‌ای 
درباب تصور مردم که ارسطو و افلاطون با 
یکدیگر مخالفند مینوید و بعد بازده سألا 
فلسفی که بعقيدة افلاطون و ارسطو فختلف 
تسعیر شد. و آراء آنان که در باب آنها 
متناقض است طرح میکند و بخیال خود 
آتها را بر یکدیگر تطبیق مینماید ظاهراً 
مقصود ابونصر از این کتاب نه تلها رفع ایسن 
قصور که به ابطال فلسفه میکشد بوده سلکه 
میخواسته است بعضی صائل فلسفی را که 
با ظواهر شرح مخالف است بر اصول دینی و 
شرعی تطبیق کند تا قلاسفه از تکفیر عسوام 
رهماتی یابند. در قسمت اول (تطبیق آراء 
افلاطون و ارسطو بر یکدیگر) ابونصر بعضی 
اراء را با هم وفق داده و بعضی را نتوانسته 
است وفق دهد در اینجا فقط بطرح مسئله و 
بیان اشکالات پیروان ارسطو و افلاطون 
اکتفا کرده است. (چنانکه در مسئلذ ابصار 
پس از تقل ول افلاطون و رأی ارسطو و 
ذکررد و ایراد پیروان این دو بر یکدیگر 
نتیجه اين میشود که برطرفین اشکال وارد 
است). علت تألیف کتاب مزیور و تطبیق 
آراء این دو حکیم بر یکدیگر این است که 
بالنتیجه ثابت شود که فلسفه از علوم حقیقی 
است زیرا | گراین دو حکیم با هم مخالف 
باشند لازم می‌اید که رای یکی از این دو 
باطل باشد زیرا اججماع نقیضین محال است 
بدینجهت در مسائل تردید حماصل و فلفه 
جزو علوم نی محصوب میگردد. ابونصر 


۹۴۰ ایونصر. 

بدین نظر ناچار است هرطور باشد اختلاف 
آراء ارسطو و افلاطون را به اختلاف لفظی 
راجع نموده عقید؛ آنها را یکسان شمارد 
قصد ابونصر شریف است ولی نتيجة این 
جمع و تطبیق وقوف و انحطاط فلفه است 
زیر مردم فکر میکنند که فلسفه علم حقیقی 
است و ارسطو و افلاطون تا جائی که طاقت 
بشری مقتضی است حقائق آنها را یافه‌اند و 
فکتر ما دزاین انا بعهه لت و 
قمت دوم (تطبیق فلفه با مذهب) از این 
موضوع در کتاب صریحا اسمی برده نشده 
و در نظر اول تصور میشود منظور اسونصر 
نیست ولی در مسئله حدوث و قدم عالم و 
همچنین مجازات بدان و مکافات نیکان 
فارابی بجد و جهد بسیار اقوال ارسطو و 
افلاطون را بشرع نردیک کرده و پرای آقوال 
شرعی تفسیراتی قائل شده است. ابونصر 
معتقد است که عقاید فلسفی در موضوع 
ابتدای افریش از اخپار مذهبی دقیق‌تر و به 
توحید نزدیکتر است زیرا عقاید ارباب ملل 
مستلزم قدم ماده است (از متدینین یهود و 
مجوس را صریحاً نم برده و از مسیحیان و 
شام بان فل عنمیر کتردد فست گنوی 
منظور ابونصر این بوده که از دست حنابله و 
تعصبان دیگر خلاص شود و او را تکفیر 
نکند ولی مقصود ار بعمل نیامده زییرا 
ارسطو و افلاطون را در تحقیق مبدا و سعاد 
از اریاب ملل برتر شمرده و البته این عقیده 
باعث تهیج همة متعصبان میگردد و بهمین 
جهت غزالی و ظاهرپرستان دیگر ابونصر و 
همراهان او را ملحد و کافر خوانده‌اند) 
ابونصر برای رواج فلسفه ناچار بوده است 
که‌اصول آثرا با آراء مذهبی موافق شمارد و 
گرنه معلوم است که ابوتصر میدانسته است 
که فل_فه دیگر و مذهب دیگر است چنانکه 
در همین کتاب ادلاٌ فلسفی را برهانی و 
منتج یقین و استدلالات دیتی را ظنی و 
اقتاعی خوانده است بهمین نظر (یعنی رواچ 
فلسفه) در اواسط قرن چهارم مقارن وفات 
ابسونصر با کمی بسعد از آن جمعیت 
اخوان‌الصفا تشکیل شد و نظر ابونصر در 
تطبیق سذهب بر قلسفه موضوع رسائل 
اخوان‌الصفا گردید اگر چه بعدها بواسطة 
افراط متعصبین فلسفه بر مذهب تطبیق شد 
و وقفه و انحطاط کلی بغلسقه و مذهب راه 
یافت. ابونصر در مقدمهُ کاب میگوید: 
«چون من دیدم که | کثر مردم این عصر در 
حدوث و قدم عالم بحث میکنند و تصور 
می‌کنند که بين افلاطون و ارسطو در اثبات 
مدا اول و وجود اسباب و نفس و عقل و 
مجازات افعال و مسائل دیگر اشتلافاتی 
موجود است ناچار شدم که رساله‌ای تألییف 


کنم تا سخن آنها زوشن شود و نزاع از میان 
برخیزد زیرا اين مقصود مهم و ایین منظور 
نافع است چه در تعریف فلسفه صیگوئیم 
«فلسفه دانستن مسوجودات است چسانکه 
موجودند» و این دو حکیم سوجد فسلسفه 
بوده‌اند و اصول و مبادی فلسفه را تقریر 
کرده و طرف اعتماد اکثر سردم بوده و 
هستند و آنچه ايشان میگویند اصل و قانون 
اين فن آست چنانکه عقلا بر این سخن 
گواهی داده‌اند و چون سخن وقتی صادق 
است که با محکی‌عنه خود مطابق باشد و 
بین سخن این دو حکنیم درا کثر مباحث 
غلسفی اختلافاتی واقع است ناچار باید 
یکی از اين سه چیز را قبول کرد: یکی این 
است که تعریف فلسفه درست نباشد. دوم 
این است که افلاطون و ارسصطو فیلسوف 
نباشند. سوم این است که گمان مردم 
بمخالفت اين دو با یکدیگر درست نباشد. 
ولیکن حد فلسفه مطابق واقع و درست 
است چنانکه از استقراء جزئیات این فن 
واضح و روشن است و اینکه رأی مردم در 
باب فضیلت ارسطو و افلاطون درست 
نباشد این هم غلط است زیرا از تبع اقوال و 
استحکام براهین ایشان بخوبی واضح 
میگردد که پایه و مایة آنها در فلسفه تا چه 
حد استوار بوده است ناچار باید قمت 
سوم را قیول کرد که سردم بي‌سیب تصور 
میکنند که اين دو با یکدیگر مخالفند». بعد 
ایونصر در یازده مسلله‌ای که مورد شک و 
تردید بوده است بحث میکند و آراء ارسطو 
و افلاطون را بهر قیمت که باشد بر یک‌دیگر 
۲ - فی ماینبفی آن یقدم قبل تعلم الفلسقة. 
در مقدمه این رساله میگوید: «آنچه دانستن 
آن قبل از ورود بقلفة ارسطو لازم است نه 
چیز است: ۱ - اسم فرقه‌هائی که در فلسفه 
بوده است. ۲ - دانستن غرض آرسطو در هر 
یک از کتب خود. ۳ - دانستن علومی که 
مقدمه فلسفه است. ۴ - شاختن نائدة 
فلفه. ۵ - طریق تعلم فلسفه. ۶ - معرقت 
روش سخن ارسطو در هر یک از کتب خود. 
۷-ممرفت علت لفزگونی ارسطو. ۸ - 
شناختن احوال کسانی که سیخواهند 
فیلسوف باشند. ٩‏ - دانستن چیزهائی که 
در تعلم کب ارسطو لازم است. ایین رساله 
بیار مختصر و ابونصر این شرایط را تقسیم 
و شرح میکند و مقصود راب عبارات واضح 
چنان تمبیر و تسیر میکند که مقاصد او 
بی‌تأمل در خاطر خواننده تقش می‌بنده و از 


ایستجا مسیوان دانست که ابونصر مانند. 


فیلسوفان متأخر به کتم فلسفه و لشزگوئی 
در کتب فلفه بیرای اینکه مردم نفهمند 


ایونصر. 

عقیده نداشته و فلسفه را هم مثل همه علوم 
حق همه مردم می‌دانسته. 

۳- رسالة تحقیق غرض ارسطاطالیی فی 
کتب مايمدالطبيعة که آنرا الابانة عن غعرض 
ارسطاطالیی قی کتاب مابعدالطبيعة هم 
میگویند رس کوچکی است که مقدار آن 
پیش از پنج صفحه نیست و صوضوع آن 
تسحقیق برض ارسطو است در کستاب 
مابعدالطبیعة موسوم پکتاپ حروف. 
معاصرین ابونصر گمان میکرده‌اند که 
موضوع کتاب مابعدالطبيعة توحید و عقل و 
نفس است و پتداشته‌اند که علم مابعدالط بيعة 
با علم توحید (الهی اعم یا الهی اخص) یکی 
است بدین جهت اکثر فضلا بمقاصد کتاب 
پی تبرده در تفسیر آن متحیر بوده‌اند زیرا 
ارسطو جز در مقالة یازدهم به این مباحث 
اثاره ننموده و در سائر مقالات اصلاً از 
توحید سخن نرانده است متقدمین هم این 
کتاب را بتمامی شرح نکرده‌اند فقط بعضی 
از حکمای یونان (مسقتصود ایک ندر و 
سامتیوس است) بشرح معالهٌ بازدهم 
پرداخته‌اند. ابونصر در این کتاب غرض 
ارسطو را در کتاب مابعدالطبیعه بیان میکند 
مقدمةٌ علوم را بجزنی و کلی قسمت مینماید 
علم جزئی به عقید؛ ابونصر آن است که 
مسوضوعات آن بعضی از موجودات با 
موهومات باشد و ناچار در آن علم از 
اعراض خاصة همان موضوع بحث خواهد 
شد علم کلی در چیزی که شامل جمع 
موجود است مانند وجود و وحدت و انواع 
و لواحسق آن و اشسیائی کسه بر سوضوع 
مخصوصی عارض نمبشود و مبداً جمیم 
موجودات است بحث میکند و از این رو 
علم الهی (الهی بمعنی اخص) داخل علم 
کلی است و موضوع آن موجود مطلق است. 
بعد غرض ارسطو را در هر یک از مقالات 
دوازده گانه توضیح کرده مقاله را به انجام 
میرساند. این مقاله برای توضیح کتاب 
مابمدالطبیعه بسیار ناقع و مرجم فلاسفة 
اسلامی شده چانکه در بیان و احاطة پر 
اغراض ارسطو جز مسطالعة آن مقاله طریق 
دیگر تداشتند ابوعلی سینا بکمک همین 
مقاله توانسته است بحل کتاب سابعدالطبيعة 
موفق شود (اين سینا در شرح حال خود 
میگوید کتاب مابعدالطبیعة ارسطو را چهل 
پار خواندم و حفظ کردم و نفهمدم با خود 
گفتم راهی بفهمیدن این کتاب نیست تا 
اینکه روزی در بازار صحافان سمگذشتم 
دلالی مرا بخریدن کتابی دعوت کرد گرفتم 
چون ضزضوح آن سابعدالطبیعه سود و از 
فنهمیدن آن نومید بودم کتاب را باملالت 
بسیار رد کردم و به اصرار فنروشنده کتابرا 


ابونصر. 
خسریدم پس از دقت بسیار ددم که 
مقاله‌اییت از ابونصر فارابی در تحقیق 
کتاب مابعدالطبیه پس از خواندن رساله 
بفرض ارسطو پی بردم و کتاب برای من 


حل شد و یشکرانه صدقه فراوان به فقرا- 


دادم 

۴ - آراء افل الصدينة الفاضلة: حکما 
اجتماع کامل بشری را که افراد آن بک‌مال 
علمی و عملی رسیده و از هوی و هوس 
فاضله با اوصافی که حکنما میگوبند جزو 
آرزوهای بشر است که باید روزی کمال 
بشری مقتضی آن اجتماع گردد هر چه از 
ارصاف آن هم میگویند آرزوی حکما است 
و مقصودشان از سدینه فاضله اجتماعات 
کنونی بشر نیست این سخن از شرایط مدینة 
فاضله که در هیچ اجتماعی موجود نبوده و 
تیست بخوبی روشن میگردد کتاب ابوتصر 
هم که بمدینة فاضله موسوم است در کیفیت 
همین اجتماع پحث میکند و چون اثبات 
فضیلت چنین اجتماعی بر وجود و بقای 
نفس ناطقه و سعادت عقلانی سبنی است و 
اين هر دو به اثبات حق‌تعالی و عقول کاملاً 
مربوط میباشند بدین جهت ابونصر کتاب را 
به مقدماتی در توحید شروع کرده و مجمیع 
کتاب را میتوان بچند قسمت تقسیم کرد: 
قسمت اول راجع بتوحید است و خلاصة آن 
اثبات وجود و وحدانیت و معانی صفات 
خداست و در اين بحث ثابت میکند که خدا 
مثل و شبه و شریک ندارد و کیفیت اطلاق 
اسماء را پر خداوند بیان میماید و بحث 
میکند که خدا چگونه علت اشیاء است و 
اشیاء بچه طریق از او بوجود می‌آیند و وجه 
ارتباط آنها با خدا چیست. قسمت دوم 
راجع بمقول و نفوس است در اینجا از 
ماهیت عقول و چگونگی حدوث هر یک و 
مراتب آنها و آنچه از هریک بحصول 
می‌پیوندد و کیفیت این ارتباط و علیت 
وجود آنها نبت به افلا ک‌و تعلق تدبیر آنها 
به اقلا ک بحت میکند. قسمت سوم راجع 
است به افلا ک‌و اجرام ابداعی و کیفیت 
اریاط آنها بعقول و اثبات فعل هرعقل در 
فلک مخصوص خود. قمت چهارم راجع 
است به اجسرام عسنصری یبا هیولائی و 
چگونگی وجود و مقومات.جوهری و عد 
هر یک و قرق آن با اجرام فلکی. قسمت 
پنجم از ماده و صورت که اصل و جوهر 
اشیاست و رتبت هر یک نسبت بدیگری و 
اجسامی که بماده قوام و صورت میگیرد و 
نحوة تأثیر هر پک از ماده و صورت در 
قوام اشیاء بحث میکند. قسمت ششم راجع 


است بکیفیت حدوث اجسام و ترتیب آنها 


در حسدرت. و اینکه انسان وایسین این 
حوادث است. قسمت هفتم در کیفیت تدبیر 
خدا در بقاء انواع و اشخاص هر نوع و 
طریق عادلانه در تدبیر آنها بحث میکند و 
ثابت میتماید که ترتیب تدبیر بنهایت عدل 
انجام یافته و هیچ ظلم واختلالی در نظام 
عالم نیست و طبایع سوجودات جز بدین 
طریق نتواند بود. قسمت هشتم بحث مفصلی 
است در قسوای انسان و ترتیب رئیس و 
مرئوس قوی و حدوث اعضاء تسیت 
بیکدیگر و عضو رئیس و نسبت زن و مرد و 
مابه‌الاختلاف و دخالت سخصوص هر یک 
در تولید و اقسام معقولات در نفی و جهت 
ورود آنها و اصناف معقولات و ماهیت عقل 
بالقوه و عقل بالفعل و عقل هسیولائی و عقل 
منفعل و عقل فعال و مرتیت و اقعال وی و 
کیفیت ارتسام معقولات در عقل بالقوه با 
هیولائی و معتی اراده و اختیار و صحل آنها 
در نفس و آخرین سعادت و فضیلت نفس و 
نیکی و بدی و زیبائی و زشتی و قوة متخیله 
و اقسام افعال آن و کیفیت حدوث و اقام 
خواب و سبب راستی بعضی خوابها و 
چگونگی وحی و موحی‌الیه که قو؛ وحسی را 
بدان میگیرد و سبب صدق اخبار بعضی از 
نفوس شریره. در این مبحث ا کثر صباحث 
علم‌اللفس از روی تحقیق و دقت کامل با 
کمال اخستصار و وضوح مندرج است. 
قمت نهم در این بحث بیان میکند که 
انسان به اجتماع محتاج است اصناف 
اجماعات چند و اجعماعات شاضله 
چیست., از چه مرکب و اجزاء آن چگوته 
مرتب میشود ریاسات فاضله در مدن فاضله 
چگونه است صفات رئیس فاضل چیست 
برای اینکه طفل رئیس فاضل شود چه 
شرایط طبیعی لازم دار بعد چگوئه باید او 
را یرای ریاست مدینة فاضله پرورش داد 
بعد اضداد مین فاضله را برشمرده معنی 
مدینهٌ جاهله و ضاله و فاسقه و اصناف مدن 
و ریاستهای آنها را شرح میدهد سعادت 
اهل مدينة قاضله در زندگانی دیتی و عقلی 
و بدبختها در اضداد مدیتُ فاضله و رسوم 
مدینهٌ فاضله و اسباب حدوث مدن ضاله و 
جاهله و فاسقه را بیان میکند ابونصر کتاب 
دیگر در اين فن به اسم سیرة فاضله تألیف 
کرده‌و بعضی بنداشته‌اند که سیر؛ فاضله با 
مدینة فاضله یکی است ولي مطابق منقولات 
این رشد از کتاب سیر؛ فاضله معلوم میشود 
کاب علیحده است زیرا مطایق نقل این 
رشد ابونصر بقاء نفس را در صیر؛ فاضله 
انکار کرده لیکن در مدینٌ فاضله بیقاء نفس 
اما بطریق مخصوص قائل شده است. 

۵-کستاب عسیون‌الس‌ائل: کتابی است 


٩۴۱ ایونصر.‎ 


مشتمل بر مقدمة منطقی و مسقداری از 
مباحث طبیعی و اکتر مباحث علم الهی که با 
کمال اختصار و متانت لفشظ و معنی تألیف 
شده و به اییجاز و حسن بیان ممتاز است 
ظاهراً ابرنصر اين کاب را بطریق یبادداشت 
برای استحضار مباحث علم اعلی نوشته تا 
دانشمندان بجهت قلت حجم همیشه آن را با 
خود داشته و اگر در اصول قوانین شکی 
دست داد بدان مراجعه کنند والا قطع ننظر از 
این غرض کتاب عیون‌المسائل برای اندماج 
و اينکه خلاصه تحقیقات ابونصر است مورد 
استفاد: ببتدی نیست و منتهیان هم از آن 
بی‌نيازند. 

۶- المسائل الفلفية والاجوبة عنها: کتابی 
است مشتمل بر ۲۲ مسئله که از ابونصر 
پرسیده‌اند و او هم آنها رابه اختصار 
جواب گفته است ظاهراً کتاب مزبور گرد 
آورد؛ خود ابوتصر نیست و شاید یکی از 
شا گردان بجمع آن پرداخته است بعضی 
جوابها با ظاهر سوالات مطابقه نمیکنه مثل 
اینکه از عبارت چیزی ساقط شده و معضی 
سوالها در متن موجود نیست روی هم رفته 
اين کتاب برای ایضاح عقاید فاسفی ابونصر 
مرجع خویی است زیرا که کتب صفصلةً 
ایونصر که بر همة مباحث مشتمل بود | کنون 
در دست ست به این جهت عقاید او در 
جزئیات فلفه بر ما مجهول است و بوسیلة 
کتاب مذکور به آراء او میتوان پی برد. 

۷- مقالة فی معانی‌العقل: که ابونصر در آن 
بشرح و تحدید عقل پرداخته و با عبارات 
مستوفی عقل را تعریف و توضیح کرده ات 
ایوعلی سینا همین رساله را گرفته و بسرای 
عقل چند معی اضافه کرده است. بعقیدهٌ 
ابونصر عقل شش معنی دارد: یکی استعمال 
عمومی که مردم در حق کسی میگویند که 
عاقل است. دوم عقل در استعمال متکلمین. 
سوم عقل مطابق استممال ارسطو در کتاپ 
برهان. چهارم عقل مطابق استعمال ارسطو 
در کاب اخلاق. پنجم عقل به اصطلاح 
ارسطو در کستاب نفس. ششم عقل به 
اصطلاح ارسطو در کتاب ماوراءالطبیعه, در 
اين رساله ابونصر به اتحاد عقل و عاقل و 
معقول قائل شده و آن را یطریق خوبی بیان 
کرده است که به از آن در اين باب هسیچیک 
از فلاسفه سخن نرانده‌اند. 

۸ -کتاب فصوصلحکم: یکی از کتب سهم 
خلسفه و تألیفات ابوتصر فارایی است. ضالب 
میاحت این کتاب راجم بعلم توحید است و 
ابوتصر در این کتاب لحن خود را بعرفا و 
صوفیه نزدیک کرده و این کتاب را بطریق 
آنها نوشته است روح ابونصر در این کتاب 
وارسته و مجرد جلوه میکند سوز عشق 


حقیقی و وجد و حال در ایين کتاب بسیار 
است با وجود اینکه بیشتر افاویل صوفیه 
برهانی نیست لیکن ابونصر همان مباحث را 
به ادلٌ سنطقی ثابت کرده است. کتاب 
فصوص مورد نظر فلاسفه متأخرین شده و 
بر آن شرحها نوشته‌اند. محی‌الدیین عربی 
اسم کتاب را تقلید کرده و بعضی مک‌اشقات 
خود را شراهم کرده و به شصوص‌الحکم 
موسوم ساخته است. 

٩‏ -کتاب ما یصح و ما لایصح من احکام 
السجوم رساله‌ایت که آن را بخواهش 
ابراهیم‌بن عبدائه بفدادی که از فضلای قرن 
چهارم و ریاضیین بوده است و با ابونصر در 
باب صحت احکام نجوم بحثها داشته تالف 
کرده‌است و رساله را همین ابراهيم‌ین 
عبدائه روایت کرده است. در ایین رحاله 
ابونصر سی اصل وضع کرده و به آخر بطلان 
احکام نجوم را تتیجه گرفته است و این اصل 
بحسب ظاهر با یکدیگر پیوسته و صربوط 
ست لیکن پس از دقت مسطوم میشود که 
ارتیاط منطقی آنها از نظر ابونصر محو نشده 
و قضایا را با اختصار بیکدیگر مربوط کرده 
است مثل اینکه از اولین سئله که ظاهراً با 
اصل سال هیچ رابطه نداشته ابونصر قوانین 
مرتب را تا نتیجه دیده بدین جهت اصل اول 
را وضع کرده است. تیجهٌ این اصول این 
است که قضية الحکم النجومی صحیح به دو 
معنی کاذپ و صادق است زیرا مقصود از 
نجوم ا گر هیشت باشد احکام آن مینای علمی 
دارد و ا گر احکام نجوم باشد قضیة وهمی 
است زیرا بای علم احکام نسجوم ارهام 
مردم است و در این اصول ثابت میکند که 
کواکب اصلاً در افعال انان تأثیرات غیر 
طبیعی ندارد و یزبان خوش کلیذ مسنجمین را 
مسخره کرده است. کتب ابونصر از شروح و 
رسائل و کب متقل ۱۰۲ کتاب است که 
از آن جسمله رسائل و مقالات مسذکور در 
مصر .چاپ شده است. شهرزوری دو قطعه 
شعر به ابونصر نسبت داده ولی ابی‌خلکان 
صحت یکی از آن دو را مورد تردید میداند 
- انهی. 

آبوفصر. [۱ ن) (اخ) فارابی. اسماعیل‌بن 
حماد الجوهری صاحب صحاحللفة. رجوع 
به اسماعیل... شود. 

ابونصر. [ان] (لخ) فارسی. رسول از 
جانب امیر نوح سامانی نزد امیر تاصرالدیین 
بیکتکین در وقعةٌ عصیان ابوعلی سیمجور 
و فایق. رجوع به حبط ۱ ص۳۲۸ ترجمةً 
تاریخ یمینی چ طهران ص ۱۲۶ شود. در 
جائیةٌ صفحا مذکور آمده: این ابونصر 
احمدپن محمد الفارسی است. 

آبونصر. [أنّ] (اخ) فارسی. باه ملقب به 


نسظام‌الاین قوام السلک. رجوع به 
قوام‌الملک... شود. 
ابوتصو. [آن) (اغ) تح‌بن سعید موصلی. 
رجوع به فتج... شود. 
اپونصو. (انَ] (اخ) فتح‌ین شحرفین داود 
الکشی. رجوع به فتح... شود. 
ایونصر. ( ن] ((ع) فتح‌ین عسی‌بن خاقان 
تسی اشییلی وزیر. رجوع به فتح... شود. 
ابونصو. (آن) (اغ) فتحین محمدین 
عبیدالدین خاقان‌بن عبداله القیسی 
الاأشبیلی. صاحب کاب قلائدالسقیان و 
مطمح‌النفی. 
ابوتصو. [آن)((ع) فححین مسوسی 
الخضراری القتصری. رجوع به فتح... شود. 
ابونصر. [انَ] ((خ) فخرالدوله. رجوع به 
محمدین محمدین چهیر... و رجوع به ایین 
جهیر قخرالدوله... شود. 
ابونصو. ان ((ج) فراهی بدرالاین 
محمود یا مسعودین ابی یکرین الحسین‌ین 
جعفر التراهمی. صاحب نصاب الصبیان. و 
گوینداو کوری مادرزاد بود و در لفت عرب 
و حدیث مهارت تمام داشت. علامة قزویتی 
در حواشی لباب‌الالباب ج۱ می‌آورند که 
نباید او را با امام شرف‌الدین محمدین مسحمد 
فراهی که هر دو معاصر یک دیگر بوده‌اند و 
از اهل یک شهر. اشتباه کرد چنانکه قاضی 
احمد غفاری در تاریخ چهان آرا اشتیاه کرده 
و قطعه منسوب به آمام شرف الدین فراهمی 
را به صاحب تصاب تسبت کرده است چه با 
مسلاحظة لقب و اسم و نسب هر دو جای 
اشتباه نمی‌ماند - انتهی. و امام شریف‌الدیین 
و هم صاحب تصاب ابونصر فراهی معاصر 
یسن‌الدین بهرامشادین تاج‌الدین حرب اسیر 


+ستعتعان (وائل قرن هفتم) بوده‌اند. رجوع به 


تعلیقات لباب ج۱ ص ۳۵۳ شود. ابونصر 
فراهی کتاب جاع‌الصفیر تألیف محمدین 
حسن شیبانی (۱۳۵ - ۸۸٩‏ را نیز در سال 
۷ ود.ق. نظم کرده است. رجوع به حبط 
۱ص ۴۲۰ شود. در یکی از شروح نصاب 
صبیان که مولف آن معلوم تیست دیده‌ام که 
بدرالدین محمد (کذا) منموب به فره شهری 
میان هرات و سیستان است وگور وی در 
قریدای (زج) است از نواحی فره و الف در 
فراهی زائد و برای ضرورت شعر است. و 
رجوع به ابونصر محمود یا مسعود شود. 
ابوتصو. [ن] ((ج) نرقدین الحصجاج. 
محدث است. 
ابوتصو. (آنْ] ((غ) فسسریفونی. از آن 
فریفون, رجوع به ترجه تاریخ یمینی چ 
طهران ص ۲۹۸ و ۳۹۷ شود. 

ابونصر. (آن] (خ) فیروز. رجوع به 
بهاءالدرله... شود. 


ابونصر. 


ابونصو. [آن] (اخ) قس‌اس‌بن مسحمدین 
مباشر. رجوع به قاسم... شود. 

آبوتصو. (آنّ) ((ج) فاسم‌بن محمد واسعلی. 
رجوع به قاسم... شود. 

ابو تصر. [انْ] ((خ) قاضی. رسول از جانب 
مسعودین مسحمود غشزنوی نزد اعیان 
ترکمانان سلجوقی, رجوع به تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص۴۹۹ شود. 

آبونصر. [َ] ((خ) قبّانی. از شیوخ تصوف 
در مائة چهارم. صاحب نفحات گوید که او 
سفرهای نیکو کرد و مشایخ بسیار دید از 
جمله شیخ ایوعمر کاف و بارون و ابوعمرو 
نسجید و شسیخ اب ونصر سراج و 
آبوعبدانهین‌مانک. ر از کلمات اوست: چون 
با کسی نشیئی که در رتیه فرود تست تمنای 
عزت از او مدار و هر لحظه منتظر خواری 
باش. و نسیز گفت: مرد راسه خصلت 
پسندیده است و چون در او نبود گو در 
جامهة زنان باش . اول تقوی که بدان حفظ 
کندناموس خویش را دوم بردباری که 
نگاهدارد آبروی خود را سیم گذشتن از مال 
که‌بدان نگاهدارد عزت را. و باز گفته است 
که‌عزت در قناعت است. 

ابوتصر. (آن] ((خ) قسباوی. احسمدین 
محمدبن نصر مترجم تاریخ بخارا اصل 
کتاب تاریخ بخارا بعربی بوده که ظاهرا از 
میان رفته است و مولف آن ابوبکر سحصدین 
جمفر نرشخی است که در اوایل دور 
سامانیان مسیزیسته و تسا پس از مرگ 
نو مجمد نوح‌ین نصر حیات داشته است و 
کتاب خود ربنم او کرده است. سمعانی در 
کاب الانساب در کلمة نرشخی گوید: 
ابویکر محمدین جعفربن زکریاین خطابین 
شریک‌بن یبزیع نرشخی از اهمل بخارا که 
روایت از اببی‌بکرین حریث و عبدال‌بن 
جمقر و غیر آن دو کرده است مولد او بسال 
۴۶ د.ق.و وفات در صسفر سال ۳۴۸ 
است. و تقریباً پس از دو قسرن از تألیف آن 
یعتی در اوایل قرن ششم ایونصر احمدین 
محمدین نصر القباوی که او نیز از اهل بخارا 
و از ده قباست بخواهش بعض دوستان آنرا 
بفارسی ترجمه کرده است و بعض از مطالب 
کتاب را که بی‌اصل می‌پنداشته از ترجمه 
حذف کرده است و پاره‌ای اطلاعات دیگر 
از کتبی مانند کتاب خزائن العلوم ابوالحسن 
عبدالرحمن‌ین محط النیشابوری و تاریخ 
بخارا تألیف ابوعبداله محدین اجمد 
الب‌خاری الفنجاری بدان افزود» است و 
ترجمه بسال ۵۲۲بپایان آمده است. در 
تاریخ ۵۷۲ محدین زفربن عمر ترجمةٌ 
قیاوی را تلخیص کرده و بنام صدرالصدور 
هدر جهان برهان‌الدین عبدالعزیزین سازه 


ابونصر. 
حاکم بخارا موشح ساخته است و این 
تلخیص در طهران بسال ۱۳۱۷ ه.ش.به 
اهتمام آقای مدرس رضوی بطبع رسیدء 
است. 
ابونصر. اد (اخ) قضیری شافمی. او 
راست: کتاب موضح فی‌الفروع. 
اپوتصو. [ن] ((خ) قطب‌الدوله امد 
اول‌بن علی. رجموع به آل افراسیاب و 
رجوع به احمدین علی.., شود. 
ابونصر. [ان] (لخ) قمی. ملجم. او راست: 
المدخل الی علم‌لنجوم. و اين کتاب را بسال 
۷ ه«.ق, تألیف کرده است و مشتمل است 
بر پنج مقاله و خصت‌وچهار فصل و اول آن 
این است: الحمد ث الذی فطر السباد. 
( کشف‌الظنون). 
اپونصر. (ان] (() قوامالمسلک هبتاث 
فارسی. رجوع به قوام‌الملک... شود. 
ابونصر. (آن] ((ج) قینون. نام طسیبی 
مشهور که در خدمت امیر عزالاوله بختیار 
بویهی میزیست و او سفیر میان ببختیار و 
خلیفه بود. 
ایونصو. [َنْ] ((خ) کردی. اضمدین 
مروان‌ین دوستک ملقب به نصرالدوله. او از 
ملوک میافارقین و دیار بکر است. پس از 
قستل برادرش ابوسعید در ۴۰۳ ه.ق,به 
ساعطّت رسید و مدت پنجاه سال در کمال 
رفاه حکم راند و در ۳ درگذشت. 
ابوتصر. [آن]((ج) الکشی. فنستحبن 
شرحفبن دارد. رجوع به فتح... شود. 
اپونصو. (ان) (اخ) کلبی. محمدین سائب. 
رجوع به محمدبن سائب‌بن بشر شود. 
ابونصر. [ان] (اخ) کندری. رجسوع به 
محمدین منصور عمیدالملک کندری... شود. 
اپونصو. (ان) (اخ) کندی. رجوع به کندی 


شود. 
آپونصو. ان] ((خ) لیث‌بن عبداله الشاشی. 
محدت است. 


اپونصر. ] ((خ) مس‌الک‌بن الهسیتم 
الخزاعی. قاتل عبدافوبن معاوية به آمر 
ابوسلم خراسانی است. 
اپونصر. [ا ن) ((خ) مُحبٌ. یکی از مشايخ 
عرفان و از زهاد و ارباب مرت معاصر با 
ابی‌العباس‌بن سروق.! 
ابوتصو. [أْنْ] ((خ) مسحمدین ابی‌جمفرین 
ابی‌اسحاق الهروی الکرمانی الخانچه. و 
بعضی نام او را محمدین احمدین ابسی‌جعفر 
گفته‌اند. یکی از شیوخ اهل تصوّف. وفات او 
بسال ۵۰۰ه.ق.و قبر او بسخانچه مزار 
است. رجوع به نفحات‌الانی جامی چ هند 
ص ۲۲۶ شود. 
بونصر. لا نَ] (اخ) مس‌حمدین احسمدین 
ابی‌جتفر. رجسوع به ابسونصر سحمدین 


آبی جعفر شود. 
ابوتصر. [ن] (اخ) محمدین احمدین عنلی 
گرگانچی.رجوع به محمد... شود. 


ابونصر. (آن] (خ) م‌جمدین امد 
قدوخی. رجوع به ابونصر اژّابی شود. 
ابوتصو. (ن] ((ج) محمدین اسماعیل‌ین 
عسبدالوارث دمجی: (ومجی؟). رجوع به 
محمد... شود. 

ایونصو. (آن ] ((خ) محمدین جهیر موصلی. 
رجوع به محمد.. و رجوع به این جهیر 
فخرالدوله شود: 

آپونصر. [آن] ((خ) مسحمدین خسلف 
العسقلانی. محدث است. 

ایونصو. [ن) ((ج) محمدین سائب کلبی. 
رجوع به محطد... و رجوع به کلبی... شود. 

آبونصر. [نّ] ((خ) محمدین عبدالجبار 
عتبی الشاعر. مولف تاریخ یمینی. رجوع به 
عتبی و رجوع به ابومنصور عتبی شود. 

آبوتصر. [ان] (اخ) محمدین عبدالرحمن. 
رجوع به محد... شود. 

اپونصر. (ن) (غا مسسحمدین عسبداث 
شانمی. رجوع به محمد... شود. 

اپوتصو. (آن) ((خ) م‌حمدین عسبداله 
| کلوذانی. رجوع به کلوذانی ابونصر... شود. 

ایونصر. (أن] (اخ) محمدین علی‌بن ودعان 
موصلی. متوفی بسال ۴۹۴ ه.ق.او راست: 
کتاب اربعین. و صاحب کشف‌الظتون در 
موضع دیگر ابونصر محمدین علی‌بن 
عبیدالّین ودعان حا کم موصل متوفی بسال 
۴ آورده است. رجسوع پنه مسحمد... و 
رجوع به ودعانی... شود. 

ایونصو. (آنْ] ((غ) محمدین قیس. محدث 
است. 

]یو نصر. ۳ (اخ) مسحمدین محمدین 
احمدین همماة الرّامثی اللیسابوری. رجوع 
به محمد... شود. 

ابوتصر. [أنَ] ((خ) محمدین محمدین جهیر 
ملقب به فخرالدوله معروف به ابن جهیر. 
رجوع به محمد... و رجوع به آببن جهیر... 
شود. 

ابوتصر. ن) (اخ) محدین محطدین 
طرخان فارابی. رجوع به ایونصر فارابی... 
شود. 

ایوتصو. [نَ) (اخ) محمدین محمد طوسی. 
رجوع به محمد... شود. 

اپونصو. [آن] ((خ) مسحمدین مسمودین 
معلان. رجوع به محطد... شود. 

ابونصر. [ان] (اخ) مس‌حمدین صنصور 
عمیدالملک کندری. رجوع به عمیدالسلک 
کندری‌شود. 9 

اپونصر. (انّ] ((ج) محمدین اتاصر بلقب 
به الظاهر خلیفة عباسی. رجوع به ظاهر.. 


٩۳۳ ابونصر.‎ 


شود. 
آپوتصو. [ان] ((خ) مسحمدین وهسسودان 
معروف به مسملان. در سته ۴۵۰ ه.ق.از 
جانپ طفرل‌بیک حکمران آذربایجان شد و 
او معدوح قطران است: 

یکی دهقان بدم شاها شدم شاعر ز نادانی 

مرا از شاعری کردن تو گرداندی بدهقانی 

دلم چون بوستان کردی ز بس شادی خداوندا 

مرا جفت ضیاع و ملک وباغ و بوستان کردی 
شدی زی خانة میران و از حشمت سر ایشان 

قراز آسمان بردی و جفت اختران کردی. 

و رجوع به ابونصر مملان... شود. 
اپوتصو. [نْ] (اخ) مس‌حمدین هس قلثه 
بندنیجی شافمی. رجوع به محمد... شود. 
ایونصر. [د) (اخ) محمد ترخان ملقب به 
معلم ثانی. دجوع به ابونصر فارابی... شود. 
ایو تصر. [ا نْ) (اخ) محمد شّْویه محطین 
احمدین عمرین مسمشاد اصطخری. محدث 
است. 
اپونصر. [آن] ((خ) مسحمد ظاهر. سی و 
پنجمین از خلفای عباسی (۶۲۲ - ۶۲۲ 
د.قارجوع به ظاهر... شود. 
آیونصر. [ان] (اخ) محمد موصلی وزییر 
الف‌ائم و مسقتدی. رجسوع به ابین جمهیر 
فخرالدولد... و رجسوع به حبیب‌السیر ج۱ 
ص۲۰۷ و ۳۰۸ و دس تورالوزرا» ص ۸٩‏ 
شود. 
آپونصر. ان ((خ) محمود یا مسعودین 
ابی‌یکرین الحسین‌ین جعفر الفراهی. از صردم 
فزه صاحب نصاب‌الصبان معاصر اسام 
شرف‌الدین محمدبن محمد الفراهی. و او در 
سال ۶۱۷ه.ق.جامع صفیر شیبائی را بتظم 
کرده است. (کشف‌لظنون چ لمپزیک 1/3 
ص .)۵۵٩‏ و رجوع به مسعود... و رجسوع به 
آپونصر فراهی... شود. 
اپوتصر. [انْ] ((خ) محمود حاجب بزمان 
محمود غزنوی جدّ خواجه ابونصر نوکی 
رئیس غزنین بروزگار مسعودبن مسحمود. 
رجوع به تاریخ بیهقی ج ادیب ص۲۰۲.و 
ترجه تاریخ یمینی چ طهران ص ۱۷۲ 
شود. 
ایونصو. (أْنَ] (اخ) سرغزی. بیت ذیمل از 
این شاعر در لغت‌نامة اسدی بسرای کلمة 
فرهست شاهد آمده است: 

نیست را هست کند تبل اری 

هست را یت کد فرهتش. 
ابونصر. (أْنْ] (اخ) مسروزی. او راست: 
کتاب اخبارالعلماء یا اخبار علماء خراسان. 


۱ - در یادداشتهای من این شرح یافته شد ژ 
ماخ را نفل کرده بودم و گمان میکنم ابونصز 
محب غیر سمنون محب باشد. واقه اعلم. 


۴ ابوتصر. 


اپونصو. (ن] (اخ) سس‌مودین ابسی‌بکر 
جین‌بن جعفر ادیب فراهی. رجوع به 
مسعود... شود. 
اپوتصو. (أنْ] ((ج) سکستی. صاحب 
قامرس‌الاعلام گوید: وی از عبلمای شهر 
مسکت" واقم در ساحل عمان است و او 
راست: مقامات. تاریخ وقاتش بدست تیامد. 
ابوتصر. (أْْ) (اخ) المسیحی. سعیدین 
آبی‌الخیرین عيی‌ین المسیحی, رجوع به 
این مسیحی... و رجوع به سمید... شود. 
اپونصر. [نْ] ((خ) مشکسان. ۲ صاحب 
دیوان رسالت بزمان محمود غزنوی. او پن 
از محمود در زمرة ارکان دولت محمودی از 
قبیل امیرعلی قریب حاجب بزرگ و 
خسغذالدولد ات ای ویطوب ی ونفین 
نامرالاین سبکتکین برادر سلطان و 
اسیرحسن وزیر مشهور به حستنک و 
ابوالقاسم کثیر صاحب دیوان عرص و 
بکتفدی سالار غلامان سرائی و ابواك‌جم 
آیاز و علی دایه خضویتن نساطان پا سایر 
فحول و سترگان بصوابدید یکدیگر دریافت 
وقت را پسر کهتر سلطان, امیر ابواحمد 
محمد را از گوزگانان که به دار الملک 
(غزنه) نزدیک بود آورده بجای پدر بر تخت 
سلطنت نشانیدند. پس از خلع امیر محمد و 
وصولنامةٌ مسعود بفزئین و حرکت امراء ببه 
استقبال مسعود صاحب دیوان رسالت 
خواجه بونصر مشکان همچنین تفت رفت و 
چون حرکت خواست کرد نزدیک حاجب 
بزرگ علی رفت و تا چاشتگاه بماند و باز 
آمد و برفت به ابوالحسن عقیلی و مظفر 
حا کم و بوالحسن کرخی و دانشمد نبیه با 
نذیمان و بسیار مردم از هر دستی و صخت 
آندیشمند یود ابوالفضل ببهقی گوید: از وی 
شنودم گفت چون حاجب را گفتم بخواهم 
رفت ضغلی همست بهرات که بمن راست 
شود تا آنگاه که حاجب بسعادت دررسد با 
من خالی کرد و گفت پدرود باش ای دوست 
نیک که بروزگار دراز بیکجا بوده‌ایم واز 
یکدیگر آزار نداریم گفتم حاجب در دل چه 
دارد که چنین نومید است و سخن بر این 
جمله میگوید گفت همه راستی و خوبی 
دارم در دل و هرگز از مين خیانتی و کژی 
نيامده است و اینک گفتم پد رودباش نه آن 
خواستم که بر اثر شما نخواهم آمید ولیکتن 
پدرود باش و بحقیقت بدان که چندانست که 
نلطان مسعود چشم بر من آفکند بیش شما 
مرا نبینید... گفم زندگانی اسیر حاجب 
بزرگ دراز باد جز خیر و خوبی نباشد چون 
بهرات رسم | گر حدیثی رود مرا چه پاید کرد 
گفت از اين معانی روی ندارد گفتن که خود 
داند که من بدگمان شدهام و باتودراینن 


ایواب سخن گفته‌ام که ترا زیان دارد و مرا 
سود ندارد... ترا بباید دانست که کارها همه 
دیگر شد چون بهرات رسی خود بینی و تو 
در کار خود متحیر گردی که قومی نوآئین 
کار فرو گرفته‌اند چنانکه محمودیان در میان 
ایشان بمنزلت خاینان و بیگانگان باشند 
خاصه بوسهل زوزنی در کار شده است و 
قاعده‌ها بنهاده... چون ابونصر بهرات نزد 
مت‌عود رسید (بب‌ال- ۲۲۱ ه.ق.)امیر 
ابونصر را سخت تمام پنواخت ولیکن بدان 
مانست که گفتی مسحمودیان گناهی بزرگ 
کرده‌اند و بیگانگانند در مان مسعودیان و 
هر روز بوتصر بخدمت میرفت و سوی 
دیوان رسالت نمی‌نگریست و طاهر دبیر 
می‌نشست بدیوان رسالت با بادی و عظمتی 
سلطان معود رحمهاله ویراً بخواند و 
بنشاند و بسیار بنواخت و گفت چرا یدیوان 
رسالت نمی‌نشینی گفت زندگانی خداوند 
دراز باد طاهر آنجاست و مردیست سخت 
کافی و بکار آمده و احوال و عادات 
خداوند نیک دانسته و بنده پیر ضده است و 
از کار بمانده است و اگررأی عالی بیند تا 
بنده بدرگاه می‌آید و خدتی میکند و بدعا 
مشغول می‌باشد. گفت این چه حدیت است 
من ترا شناسم و طاهر را نشناسم بدیوان 
باید رفت که مهمات ملک بسیار است و 
می‌باید که چون تو ده تنستی و نیست و جسز 
ترا تداریم کی راست آید که بدیوان ننشینی 
و اعتماد ما بر تو ده چندان است که پدر ما 
را بوده است. بکار مشقول باید بود و همان 
تصحیها که بدرم را کرده‌ای میباید کرد که 
همه شنوده آید که ما را روزگاری دراز 
است تا شفقت و نصیحت تو مقرر است وی 
رسم خدمت بجای آورد و بااعزاز تمام 
ویرا بدیوان رسالت فرستاد و سخت عزیز 
شد و بخلوتها و تدبیرها خواندن گرفت و 
بوسهل زوزنی کمان قصد و عصبیت به زه 
کردو هیچ بجایگاه نیفاد تا بدان جایگاء که 
گفت از بونصر سیصدهزار دینار بتوان استد. 


ساطان گفت بونصر را این زر بسیار نیست و: 


از کجا استد و اگرهستی کفایت او صا را به 
از این مال, حدیث وی کوتاء باید کرد که 
همداستان نیستم که نیز حدیث او کنید و به 
ابوالعلاء طبیب بگفت و از بوسهل خکایت 
کردکه در یاب بونصر چنین گفت و ما چنین 
جواب دادیم و او به ابونصر بگفت... از آن 
پس دیوان رسالت معود به ابونصر محول 
بود و لیکن باز در آغاز تا چندی طاهر و 
عراقی و دبیران دیگر که از ری آمده بودند 
بدیوان رسالت به ابونصر مشکان می‌نشستند 
و طاهر و عراقی بادی در سعر داشتند بژرگ 


ابوتصر. 


و بیشتر خلوتها به ابوسهل زوزننی بود... و 
سخن علی [حاجب بزرگ)] پس از آن [پس 
از حبس وی] همه امیر با عبدوس گفتی و 
نامه‌ها که از کوتوال کرک (سحجس حاجب 
علی ] آمدی همه عبدوس عرظه کردی 
آنگاءه نزد ابونصر مشکان فرستادی و جواب 
آن ابوالفضل بهقی بر مثال استاد خویش 
ابونصر مشکان نبشتی... و بونصر بهرات 
چون دك‌کسته‌ای همی بود. و امیر او را 
بچند دفمت دل‌گرم میکرد تا قوی‌دلتر باشد 
و چون امیر منسعود ببلخ رسید ری نواختی 
قوی یافت وامردم حضرت چون در دیوان 
رسالت آمدندی سخن با بونصر گفندی 
هرچند طاهر حشمتی گرفته بود و مردمان 
طاهر را دیده بودند پیش بونصر ایستاده در 
وکالت در این پادشاه و طارم سرای بیرون 
دیوان رسالت بود بونصر هم بر آنجا 
بروزگار گذشته نشستی بر چپ طارم که 
روشن‌تر بوده است بنشست... و هرکس که 
در دیسوان رسالت آمسدی از مسحتشم و 
تأمحتشم چون بونصر را دیدی تاچار سخن 
با وی گفتی و اگرنامه‌ای بایستی از وی 
خواستندی و ندیمان که از امیر پیفامی 
دادندی در مهمی از مهمات ملک که بنامه 
پیوستی هم با بونصر گفتندی.., 

چون روزی دو سه بر اين جمله ببود امیر 
یک چاشتگهی بونصر را بخواند و شنوده 
بود که در دیوان چگونه می‌نشیند گفت نام 
دییران باید نبشت آنکه با تو بودند و آتکه 
با ما از ری آمده‌اند تا آنچه فیر‌مودنی است 
فرموده آید بونصر بدیوان آمد و نامه‌های هر 
دو فوج نبشته آمد. نسخت پیش برد امیر 
گفت عبیدائه نب بوالعیاس اسفراینی و 
بوالفتح حاتمی نباید که ایشان را شغلی 
دیگر خواهیم فرمود. بونصر گفت زندگانی 
خداوند دراز باد عبیدالّه را امیر محمد 
فرمود تا بدیوان آوردم حرمت جدش راو 
او برنائی خویشتن‌دار و نیکوخط است و از 
وی دبیری نیک آید و بوالفتح حاتمی را 
خداوند مثال داد بدیوان آوردن بروزگار 
امیر محمود چه چا کرواد؛ خداروند است 
گفت همچنین است که همی گوئی اما این دو 
تن در روزگار گذشته مشرفان بودند از 
جهت مرا در دیوان تو اسروز دیوان را 
نشایند بونصر گفت بزرگا نبا که این حال 
امروز دانتم اصیر گفت اگر پیشتر مسقرر 
گشتی چه کردی گفت هردو را دور کردمی 


۱-ظ. مسقطی. و صاحب فاموس بتلفظ ترکی 
خرد مسکت کرده است. 

۲ -در یکی از یادداشتهای من بی ذ کر مأْخذ نام 
ار منصورین مشکان آمده است. 


که دیر خائن یکار نیاید امر بخندید و گفت 
این حدیت بر ایشان پدید تباید کرد که 
غمنا ک شوند... و طاهر دبیر چون مترددی 
بود از تاروائی کارش و خجلت سوی او راه 
یاه و چنان شد که بدیوا 
آمدی زود بازگشتی. واز آن پس مستود 
همواره به آراء وی وقح و محلی نیکو 
می‌نهاد و در سهمات امور با او مشورت 
میکرد چنانکه در حرکت یسوی گسرگان و 
فتح آن سامان و قضیة ترکمانان در سال 
۰۱ د.ق. که هم مسعود مصروف مهم 
ترکمانان سلجوقی بود, روزی بوالحسن 
عبدالجلیل خلوتی کرد با امیر رضی‌افه عنه 
و گفت: سا تازیکان .اسب و اشتر زیادتی 
داریم بسیار و امیر جهت لشکس آمده 
بزیادت حاجتمند است و همه از نعمت و 
دولت وی ساخته‌ايم, نسختی باید کرد و بر 
نام هرکس چیزی نبشت, و غرض در این نه 
خدمت بلکه خواست بر بونصر چسیزی 
نویسد و از بدخوئی و زعارت او دانست که 
نسپذیرد و سخن گوید و امیر بر وی دل 
گران‌تر کند. امیر را اين سخن تاموافق نیامد 
و بوالحسن بخط خضویش نسختی نبشت و 
هم اعیان تازیک را در آن اورد و آن 
عرضه کردند و هرکسی گفت فرمان‌بردارم و 
از دلپ‌ای ایشان ایزد عزوجل دانست و 
بونصر بر آسمان آب پرانداخت که «تا یک 
سر اسب و اشتر بک‌ار است!» و اضطرابها 
کردو گفت: چون کار بوتصر بدان منزلت 
رسید که بگفتار چون ابوالحسن ایدونی بر 
وی دستوری نویسند زندان و خواری و 
درویشی و مرگ بر وی خوش‌تر و پیقام داد 
پزبان بوالعلاء طبیب که بنده پیر گشته و لین 
آندک مایة تجملی که دارد خدمت راست و 
چون بدین حاجت آید فرمان خداوند را 
باشد کدام قلعت فرماید تا بنده آنجا رود و 
بنشیند و چون بوالصلاء از ابلاغ پیام عذر 
خواست بونصر رقعتی نبشت سخت درشت 
و هرچه او رابود صامت و ناطق در آن 
تفصیل داد و این پیغام که بوالعلاء را میداد 
در رقعت مشبع‌تر افتاد و بوثاق اغاجی آمد 
و هرگزاین سبکی نکرده یود در عمر 
خویش و آغازید بسیار بندگی و خدمت 
نمودن و رقمت بدو داد و [ار) ضمان کرد که 
رقتی سره جوید و برساند و ابونصر بدیوان 
بازامد و یر اغاجی پیغام را شتاب میکرد تا 
بضرورت برسانید وقتی که امیر در خشم 
بود از اخبار درد کننده که برسیده بود بعد از 
آن آغاجی از پیش ساطان بیرون آمد و 
ابوالفضل بهقی را بخواند و گفت خواجه 
عمید را بگوی که رسانیدم و گفت «عقو 
کردم» و بخوشی گفت تا دل مشفول ندارد و 


رقعه بمن بازداد و پوشیده گفت استادت را 
مگوی که غمنا ک‌شود, امیر رقعه بینداخت 
و سخت در خشم شد گفت « گناه‌نه بونصر 


راست ماراست که سیصدهزار دیتار که 
وقیعت کرده‌اند! بگذاشته‌ایم.» ابوالفضل 
گویدبدیوان آمدم و رقعت پیش او نهادم و 
یفام نختین بدادم خدمت کرد و لخضتی 
سکون گرقت و بازگشت و مرا بخواند چون 
نان بخوردیم خالی کرد و گفت من دانم که 
این نه سخن آمیر بود, حسق صحبت و 
ممالحت دیرینه نگاء دار و اگر آغاجی سخن 
دیگر گفته است و حجت گرفته تابامن 
نگویی بگوی تا ره کار بنگرم. آنچه گفته ود 
آغاجی بگفتم. گفت: دانستم و همچنین 
چشم داشتم. خاک بر سر آن خاکسار که 
خدمت پادشاهان کند که با ایشان وفا و 
حرمت و رحمت نست. من دل بر همه 
بلاها خوش کردم و بگفتار چون بوالحسنی 
چیزی نسدهم. بازگشتم و وی پس از آن 
غمناک و اندیشمند میبود و امیر رضی‌اه 
عنه حرمت وی نگاه اشت. یک روزش 
شراب داد و بسیار بنواخت و او شادکام و 
قوی‌دل بخانه بازآمد و بومنصور طیقور 
طبیب را بخواند و من حاضر بودم و دیگران 
بیامدند و مطربان و پوسعید بقلائی نیز بیامد 
و نایب استادم بود در شغل بریدی هرات. 
در ميانه بوسعید گفت این یاچ بنده در نیم 
فرستگی شهر خوش ایاده است. خداوند 
نشاط کند که فردا آنجا آید. گنت نیک آمد. 
بوسمید بازگشت تا کار سازه و ما نیز 
بازگشتيم و مرا دیگرروز نوبت بود بدیوان 
آمدم استادم بباغ رفت و بوالحسن دلشاد را 
فرمود تا آنجا آسد و بونصر طیفور و تلی 
چند دیگر. و نماز شام را باز آمد که شب 
آدینه بود و دیگر روز بدرگاه آمد و پی از 
بار بدیوان شد و روزی سخت سرد بود و در 
آن صفقه باغ عدنانی در بیغوله‌ای بنشست 
بادی به نیرو میرفت پس پیش آمیر رفت و 
نج و شش نامه عرض کرد و بصفه بازآمد 
و جوابها بفرمود و فروشد و یک ساعت لقوه 
و خالع 4 سکته افتاد وی را و روز آدینه بود 
امیر.را آ گاه‌کردند گفت نباید که بونصر حال 
می‌آورد " تا با من بسفر نياید. بوالقاسم کثیر 
و بوسهل زوزنی گفتد بونصر نه از آن 
مردان پاشد که چنین کند. امیر بوالعلاء را 
گفت تا آتجا رود و خبری بیارد بوالعلاء آمد 
و مرد افتاده بوده چیزها که نگاه بایست کرد 
تگاء کرد و نومید برفت و امیر راگفت 
زندگانی خداوند دراز باد سونصر برفت و 
بونصر دیگر طلب باید کرد. امیر آوازی,داد 
با درد و گفت چه میگوئی گفت این است که 
بنده گفت در یک روز و یک ساعت سه 


ابونصر. ۹۴۵ 
علت صعب افتاد که از یکی از آن بنتوان 
جست و جان در خزانة ایزد است تعالی اگرز 
جان بماند نیم‌تن از کار بشود. امیر گفت 
دريق بونصرا و برخاست و خواجگان ببالین 
او آمدند و بسیار بگریستند و غم خوردند و 
ار را در سحمل پیل نهادند و پنج و شش 
حمال برداشتند و بخانه بازیردنده آن روز 
ماند و آن شب دیگرروز سپری شسد 
رحمةائّه علیه و گفتد که شراب کدو بسیار 
دادتدش با نبیذ آن روز که بندان باغ بود 
مهمان نایب و از آن نایب پنج هزار دیشار 
بستد امیر. و از هر گونه روایتها کردند مرگ 
او را و مرا با ان کار نیست ایزد عر ذکره 
تواند دانست که همه رفتند و پیش من باری 
آنست که ملک روی زمن نخواهم با تبمت 
آزاری بزرگ تا بخون چه رسد که پیداست 
که چون مرد بمرد و ا گر چه بسیار مال و 
جاء دارد با وی چه همراه خواهد بود و چه 
بود که اين مسهتر نیافت از دولت و نعست و 
جاه و منزلت و خرد و روشن‌راییی و علم و 
سی‌سال تمام محنت بکشید که یک روز دل 
خوش ندید" و آثار و اخبار و احوالش آن 
است که در مقامات ؟ و دراین تاریخ بیامد. 
و امّا بحقیقت باید دانست که ختمت الکفاية 
و البلاغة و العقل به و او اولی‌تر است بدانچه 


چهت ابوالقاسم اسکافی دبیر رحمائه علیه 
گفته‌اند. شعر: 
لم‌تردیواالرسائل عطلت 


بفقدانه اقلامه و دفاتره. 

و چون مرا عزیز داشت و نوزده سال در 
پیش او یودم۵ عزیزتر از فرزندان وی و 
نواختها دیدم و نام و مال و جاه و عز یافتم 
واجب داشتم بعضی را از محاسن و معالی 
وی که مرا مقرر گشت بازنمودن و آترا تقریر 
کردن و از دو یکی توانستم نمود تا یک حق 
را از حقها که در گردن من است بگزارم و 
چون من از خطبه فارغ شدم ( کذا) روزگار 
اين مهتر بپایان آمد... .و پس از مرگ دی 
هرگز نبود که من از آن سخنان بزرگ 
بامتی وی اندیشه کردم که گفیتی بدان 
مانستی که من ایین ابیات یاد کبردم که 
بوالمظفر قاینی دبیر گفته است در مبرثیت 


۱-اشاره یملفن است که ابوسهل زوزنی 
اشاره کرد تا م‌عرد از وی بستاند و پیشتر 


۲-ن از می‌کند با ادا می‌آورد به اصطلاح 
امروز. 
۳-بابراین ن سال تقلا خندمت دیوان رسالت 


وی ۴۰۱ ه. ق. است. 
۴ -فراد مقامات محمودی (تاریخ محمرد 
فوتریایف بهقی استه 

یی از سال ۴۱۴ه. ق. 


۶ ابونصر. 


متنبی رحمةاله علیه و آن این است. شعر: 
لارعی اه سرب هذا الزمان 

اذ دهاتا فی مثل نا ک‌اللسان 

ما ری اثاس ثانی‌المتبی 

ای ثان بری لبکرالزمان 

کان فی نفسه العلية فی عز 

و قی کیریاء ذی‌سلطان 

کان‌فی لفظه نیا و لکن 

ظهرت معجزاته فی‌المعانی... 

و امیر رضی اه عنه بوالقاسم کثیر و یوسهل 
زوزنی را بفرستاد تا بنشیند و حق تعزیت 
را بگ‌زارند و ایشان بیامدند و هحه روز 
بنشد نا شغل او راست کردند, تابوتش 
بصحرابردند و بسیار سردم بر وی نماز 
گزاردند. و آن روز سپاه سالار و حاجب 
بزرگ آمده بودند با بسیار مسشمان. و از 
عجایب نوادر رباطی بود تردیک آن دو گور 
که‌بونصر آنرا گفته بود که کاشکی سوم 
ایشان شدی, ویرا در آن رباط گور کردند و 
روزی بیست بماند پس بغزنین آوردند و در 
رباطی که بلشکری ساخته بود در باغش 
دفن کردند. و غلامان خوب بکار آمده که 
بندگان بودند بسرای سلطان پردند و اسبان و 
اشتران و استران را داغ ساطانی نهادند و 
چند سر از آنکه" بخواسته بودند و اضطراب 
میکرد آنگاه بدان آسانی فرو گذاشت و 
برفت. و بوسمید مشرف بفرمان بیامد تا 
خزانه را نسخت کرد آنچه داشت مرد راست 
آن رقعت که نبشته بود به اسیر برد و خبر 
یافت و فهرست آن آمد که رشته تاری از 
آنکه نشته بود زیادت نیافشد اصمیر بتعجب 
بماند از حال راستی ایین سرد فی‌الحیو: و 
الممات و وی را بسیار بستود و هرگاه که 
حدیث وی رفتی توجع و ترحم نمود و 
بوالحسین عبدالجلیل را دشنام دادی و 
کافرنست خواندی - انتهی. رجوع به تاریخ 
یمیهقی چ فیاض (فهرست آخر کتاب 
ص ۷۲۳۴) شود. 
ابونصر. ان (اغ)المصاب. یکی از عقلاء 
مجانین.بعدينة. صاحب صفةالصفوة ارد که 
محمدین اسماعیل‌بن ابی فدیک گوید: نزد 
ما.شوریده‌ای بود به نام ابوتصر از قبیلة 
جهیته و او تا با وی سخن نگفتندی در 
سخن نیامدی و با اهل صفه.در اخر منجد 
رسول صلی ال علیه و سلم نشستی و چون 
از وی چیزی پرسیدندی پاسخهای نیکو و 
شیگفت آوردی. روزی بمسجد درآمدم و او 
با اهل صفه در پایان مسجد نشسته و سر 
فرو افکنده و پیشانی بر دو زانو نهاده بود 
نسزد وی تشستم و بسجتبانیدمش» چون 
هراسانی بجست و من چیزی کهختا بانود 
داشتم به وی دادم و او بستد و گفت سخت 


سار وام و العار ق اسرای 


کار 


بجایگاه افتاد گفتم ای ابانصر شرف چه باشد 
گفت بردن بار عشیره, دور و نزدیک, آنگاه 
که‌از حمل آن درسانده و پشت خم کرده 
باشند! و قبول احسان محسن و تجاوز و 
بذشت از بدی مسیء. گفتم مروت چست 
گفت اطعام طعام و افتاء سلام و پرهیز از 
تاپا کها و پلیدی. گفحم سخا و جوانمردی 
کدام است. گفت جهد مقل. گفتم زفتی و 
بخل چه بود. گفت اف! و روی از من 
بگردانید گفتم مرا پاسخ نکنی گفت کردم. و 
باز ابن ابی قدیک گوید. آنگاه که هارون 
بمدینه آمد مسجد را خالی کردند و او بر 
ررضهة رسول و پر منبر آن حضرت و نیز 
موقف جیرئیل توقف کرد و اسطوانه توبه را 
در یر گرفت و سپس گفت مرا نزد اصحاب 
صفة برید و چون بدیشان رسید ابونصر را 
بجنبانیدند و گفتند امیرالمومنین است آو سبر 
برداشت و گفت: ای مرد میان بندگان خدا و 
امت پیامبر او و رعیت تو و میان خدای جز 
توکس میانجی نباشد و خدای را در امر 
ایشان از تو پرسش خواهد بود پاسخ را 
آماده شو, عمر میگفت اگربر کنار فرات 
بره‌ای نوزاد تباه شود ترسم که مواخذه مرا 
باشد و هارون بگریست و سپس گفت ای 
ابانصر رعیت من و روزگار من جز رعیت 
عمر و زمانة اوست بونصر گفت سوگند با 
خدای که این پاسخی بسنده و پذیرفته 
نیست نیکو میندیش بخدا تو و عم را از 
تیمارداشت اینان بازپرس است. هارون 
کی سیصد دیناری بخواست و گفت 
ابونصر را دهند بونصر گفت من جز تلی از 
اهل صفة نیستم این مال بفلان دهید تا او 
میان مردم صَْفْه بخشد و مرا هم یکی بشمار 
آرد و چنین کردند. ابونصر هر جمعه بعتماز 
عبح بازار میشد و بر هر رهگذر می‌ایستاد 
و میگفت: ابها اشاس, اتقوا یوماً لاتجزی 
تفص عن نقس شیناً و لایقیل منها عدل و 
لاتتقمها شفاعة. (قرآن 4۱۲۳/۲ انگاه که 
بنده‌ای از بندگان بمیرد کسان و مال و عمل 
وی او را مصاحبت کنند تا ویرا بقبر سپارند 
و در آتوقت اهل و سال او بازگردند و تنها 
عمل وی با وی بماند. حالا برای تلهائی قنبر 
خویش مونسی اختیار کنید و سپس بنماز 
جمعه ميشد و بدانجا میبود تا نماز عشاء 
آخره نیز میگذارد. 
ابونصو. [آن) ((خ) مسطوعی زوزنی 
(حا کم...) رجوع به تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۵۸۳ ۵۸۵و ۵۸۷شود. 
اپوخصو. (ا نَ] ((خ) مسظفرشاه. ماتقبنه 
شعس‌الدین از سلاطین بگاله. از خاندان 
الیساس ۸٩٩ - ۸٩۶(‏ ه.ق.). رجسومتهایر 
شمس‌الدین ابوالنصر مظفرشاه شود. 


ابونصر. 


اپونصر. [ن] ((خ) ممن‌الدین. رجوع به 
ابونصرین احمد الکاشی... شود. 
ابونصر. نْ] مسملان‌ین اب ومنصور 
وهسودان‌بن مملان از پادشاهان شدادی 
آذربایجان در قرن پنجم هجری و ممدوح 
قطران شاعر تبریزی. اصل ایین سلسله از 
نژاد عرب و از نسل روادبین مثی ازدی 
بودند و رواد در زمان خلافت مسنصور 
عباسی والی تبریز بود. و قطران در نسب او 
گوید: 

سر شاهان ابونصرین وهسودین معلان آن 

که چون جستی رضای او دل از سختی جهان کردنی. 

ز بهر آنکه نسب زي عجم کشد سوی ام 

ز بهر آنکه گهر زی عرب کشد سوی آب 
ستوده‌اند بفرزانگی ملوک عجم 
گزیده‌اندبمردانگی ملوک عرب. 

ابونصر سعلان در زمان پدر خود ابو‌منصور 
وهسودان پیشکار مملکت و راتق و فاتق 
آمور بود و در سال ۴۲۵۰ ه.ق. طغرل بیک 
استقلال او را در ملکت بسجای پدر 
بشناخت. شرح زندگانی و تاریخ سلطنت و 
فوت او در دست نیست. و لیکن از اشعار 
قطران معلوم میشود ویرا با مسیعیان 
جنگهائی بوده است: 

ندانی چه اید ابر کافرستان 

زتیغ و ستان شهنشاه غازی 

سر پادشاهان ابونصر معلان 

که صد بیشه شیر است در ترکتازی. 
ابونصو. ( ن] (اخ) مسملان‌ین وهسودان. 
رجوع به ابونصر محمدین وهسودان و 
رجوع به مملان... و هم ابونصر مملان‌ین 
ایومنصور... شود. 
اپوتصر. (انْ] (اخ) متازی. احصدین یوسف 
سلیکی. وزیر ابونصر کردی نصرالدوله 
احمدین مروان او از مشاهیر شعرار کتاب 
است و اشعار نیکو دارد و وی را با ابوالملاء 
معزی صحبت و ماجراهاست. وی کتب 
بسبار گرد کرد سپس آنها را بکتابخانة جامع 
میاقارقین بخشید. وفات او در سال ۴۳۷ 
ه.ق.بوده است. 
ایونصو. (أن) ((ج) مستنصور. شتار 
غرجستان. رجوع به ابونصرین سحمدین 
اسد.... شود. 
اپوتصو. (ان] (اخ) منصوربن احمد عراقی, 
رجوع به متصور... شود. 
ابونصر. ان (اغ) مستصورین سمیدین 
احمدین حسن. رجوع به منصور... شود. 


۱-شاید. چند برابر آنکه. 

۲ - عبارث صفةالصفرة چ حیدرآباد فک این 
است: قال حمل ما تاب العشيرة و آنرا ما نات... 
خواندیم. 


ایوتصر. 


ایوتصر. (انْ] ((ج) منصوربن عراق. رجوع 
به منصور... شود. 

اپونصر. [ان ((خ) مستصوربن عسلی‌بن 
عراق. رجوع به منصور... شود. 

ابونصر. [ان] (اج) سنصورین مسلمین 
علی‌بن ابی الضرجین. این ابی‌الامیک. 
رجوع به منصور... شود. 

ابوتصو. (ان] (اخ) منصورین مسلم حلیی. 
رجوع به منصور... شود. 

ایوتصو. (آن) ((خ) ن‌امرالدین پارسا: 
رجوع به ناصرالدین (خواجه...) شود. 
اپوتصو. (ان] (اغ) نامقی. رجوع به ابونصر 
احمدین ابی الیحن امقی شود. 
ابونصر. (ان] ((خ) ن صرالدرله احمدین 
مروان‌پن دوستک کردی. از امرای دیار بکسر 
(۴۰۲ - ۴۵۲ ه.ق.). رجوع به نصرالدوله... 
شود. 

اپوتصو. (آن] (اج) نسوکی. رجوع بسه 
بونصرین اب‌الهاسم علی نوکی شود. 
ابونصر. نا (خ) وراق. نام این شخص 
دریعض نسخ شاهنامه از جمله چاپ 
پاریس ضمن تاریخ انجام شاهنامه امده 
است: 

ابوتصر وراق بسیار نیز 

بدین تامه از مهتران یافت چیز. 

بموجب حکایتی که در چهارمقالژ نظامی 
عروضی آمده است اسماعیل وراق پدر 
ارزقی شاعر آنگاه که فردوسی از غزنین 
بهرات میشد او را در خانة خود پتاه داده 
سحتمل است که ابونصر وراق کتیت و 
شهرت اسماعیل باشد و اسماعیل چون 
راوی و نساسخی شتاههنامه را روایت و 
استنساخ میکرده است. 

ایوتصو. (ان) ((خ) هبةاثه فارسی. رجوع 
به قوام‌الملک... شود. 
اپونصر. انا (اخ) یسحی‌ین ابی‌کیر. 
محدثت است. 
اپونصر. [نْ] (!) بحی‌بن ابیکتیر. مولی 
لطیئی. . رجوع به یحی... شود. 
اپوتصر. [ان] ((خ) یحبی‌ین جریر ظبیب 
تکریتی. رجوع به ۷ تکریتی شود. 
ابونصر. 0 نْ] ((خ) یمان نصر الکبی. 
محدت است. 

ابونصر عباسی. (آَْ رٍ عَب با] (اخ) از 
علمای شیمه. او راست: کتاب فضائل 
القرآن. (ابن‌لندیم), 
آبوتصیر. رن (اخ) مس حدث است. او از 
ایی‌سعید و از او ابراهيم‌پن یزید کوفی 
روایت کند. 
ایو تصیر . 1۰ نْ) (اج) حاظالایسین 
(خواجه...). رجوع به حافظ الدین.... شود. 


)پوتصیوه. [1؟ ز ] ((ج) او از مولی ابی‌بکر 


و عشمان‌ین واقد از او روایت کند. 
ایوتصیره. (؟ ر] ((خ) مسلمپن عبید 
الواسطی. محدت است و یبزیدین هسارون از 
آو روایت کند, و رجوع یه ابونضیرء مسلم‌ین 
عبید... (با ضاد معجمه) شود. 
ایونضر. (آن] ((غ) مازنی. محدث است. او 
از شعبی ر از او سلامین مسکین روایت 
کند. 
ابونضر. ۳ (اخ) مس‌حمدین مسمود 
العیاشی السمرقندی فقیه شیمی از امامیه او 
در غزارت علم یگانة روزگار خویش بود و 
کتب او را در تواحی خراسان متزلتی بزرگ 
است و در فقه و جز آن دویست‌وهشت 
کتاب کرده است و از جمله آنهاست: کستاب 
سیرت ابسی‌بکر کتاب سیرت عمر. کتاب 
سیرت عشمان. کاب سیرت معاویه. کتاب 
معیارالاخیار. کتاب الموضح. (از اببن 
الندیم). و کتاب تفسیر او مشهور است. و او 
راسیصدهزار دینار بود که همه در کار ال 
علم و ادب کرد. و پیوسته جمعی از علماء و 
وراقان در خانهة او به تبویب و تدوین و 
کتابت کتب او می‌پرداختند. تاریخ وضات 
وی بدست نیامد و ظاهراً در اواخر قرن 
سوم و اوائل قرن چهارم میزیست. 
اپونضو. (ان] ((ج) منذربن مالک‌بن قطعه. 
محدث است. 
ایونضوة. (آن ز)((خ) زیس‌دین یسحیی 
الحتری. محدث است. 
اپونضرة. ان ر) (خ) الغفاری. جمیل‌بن 
ابی‌نضره. رجوع به ابونصر حمیل (با صاد و 
حاء مهمله) شود. 
ابونضرة رین مه صالک. 
محدث است. 
)بوتضرة. ( ن ز] (() مسنذرین مالک‌بن 
کطیعه یا قطعه. محدث است. 
ایونضله. (آن [) (اخ) مسحمدین راشد. 
محدث است. 3 
ایونضله. (آن [] ((خ) هاش‌بن عبدمناف. 
رجوع به هاشم... شود. 
اپونضیر. (آَنْ ض ] (اغ) جشمی. رجوع به 
مادء «ی س ر» در تاج‌العروس شود. 
ابونضیره. [آن ز) ((خ) مسلم‌ین عبید 
واسطی. رجوع به مسلم‌بن عبید... شود. 
اپونضیره. زان ز) ((ج) واسطی. مسلم‌ین 


عبید. رجوع به مسلم... شود. 


یونظر. (ان ؟] (() عدالسزیزین منصور 


مروزی متخلص به عسجدی. رجوع به 
عسجدی شود. 
ابوفظو. (آن ؟) (!خ) مسحمدین اسحايييي 
اسباط کندی نحوی. رجوع به محمد... شيهت 
ابونعلمة. زان ] (اخ) نام یکی از سرداران 


خوارج. 


٩۳۷  .مينوبا‎ 


]بونعامة. [ا ن ء] ((خ) شیخی است از حی. 
و از او روایتی است. 

ابونعامة. رآ (خ) الا تنستاین مایت 
است. او از خال خویش سمع‌بن عمر و از او 
حسن‌بن صالح روایت کند. 

ابوتعامة. زان م] (غ) الحتفی. قسی‌بن 
عباية. محدث است و جریری از وی روایت 
کند. 

ابونعامة. رن ] (اخ) شییقین نسعامة 
الشبی. محدث است. 

ایونعامة. ان عْ] (اخ) عسبدربه السعدی. 
محدث است. 

ایونعامه. [آَن م) ((خ) العدوی. عمروین 
عیسی. رجوع به عمرو... شود. 

ابونعامة. (انّمٌ] (لخا عمروین عسی 
العدوی. رجوع به عمرو... شود. 

ابونعامة. رن (اخ) قطری‌ین لقجاة 
الخارجی. رجوع به قطر... شود. 

ابونعامة. [آن] (اخ) قفسیس‌بن عسباية 
الحتفی. محدث است. و جریری از وی 
روایت کند. 

اپونعجة. [آن ج) ((خ) صالح‌بن شرحبیل. 
شاعری است از عرب. 

آپوتعمان. [1؟) ((خ) بشسیربن حسامدین 
سلیمان. رجوع به بشیر... شود. 

ایوتعمان. [۱؟) ((خ) حکمپن عسبداله 
العجلی. محدث است و از شعبه روایت کند. 

)بونعمان. [1؟] (اع) سالمین سرج. محدث 
است. 

ابونعمان. [1؟] (اخ) عیدالرحمن‌بن نعمان 
انصاری. محدث است. او از سلیمان‌بن عتبة 
و از او ایونمیم روایت کند. 

اپونعمان. [1؟) (اخ) مس‌حمدین فضل 
سدوسی عازم. محدث است. 

آپونعمان. ]٩1[‏ ((ج) مس‌حمدین تشیط. 
محدث است. اند . جر 

اپونعمة. [1؟ 2 ((ع) زاندتین نعمقین نحیم. 
تبری. رجوع به زائده... شود. 

ابونهيم. (أنْع] (ع!صرکب) نان سیید. 
حسواری. (متتهی الارب) (السیهی. فبی 
لاسامی). نان میده. (مهذب الاسماء) 
ااکرکی. (المزهر سیوطی) (المرصع. این اتسبر. 
جزری). 

آبونعیم. 0۳ ن] ((خ) واحه‌ای از واحات در 
ثغر لیبی بصحرا دارای معادن گوگرد. 

اپونعيم. [انْ ] (اخ) احمدین عبدالبن 
احمدین اسحاق‌بن موسی‌ین مهرآن اصفهانی. 
حافظ مشهور. اين خلکان گوید: او صاحب 
کتاب حلیةالٌولیا است و خود از اعلام 
مجدئین و اکابر حفاظ شقات است. از 
افاضل عصر حیدیث و جز آن فراگرفته و 
عده‌ای دیگر از او اخذ کرده و بدر متتفم 


۹۴۸ آبونعیم. 

شده‌اند. و کتاب حلیة او از بهترین 
کتابهاست و ن بخ اصفهان و 
از آن کتاب من در ترجمة و او عبداله 
نسبت او را بصورت فوق نقل کردم. و 
ابونمیم گوید: جد او مهران مسلمانی گرفته 
است و سراد این است که اولین کس از 
اجداد وی که دین اسلام پذیرفته مهران بوده 
است. و او از مسوالی عبداّ‌بن معاویةین 
عبدالّه جعفرین ابی‌طالب رضی‌اله عنهم 
است و هم ابونعیم گوید که پدر وی عبداله 
در رجب سال ۳۶۵« .ق.درگذشت و جسد 
وی نزد گور جدٌ مادری او بخا ک سپردند. و 
مولد ابونعیم رجب سال ۳۳۶ «.ق.و بقولی 
۴ وفات وی به اصفهان در صفر یا روز 
دوشنبةٌ ببیست و یکم محرم ۴۳۰ بود 
- انتهی. و ابن جوزی کتاب صفة الصقوة 
بتقلید و تنقیح کتاب حلية الاولیاء ابونميم 
کرده است. و سمعانی در انساب او را از 
شیوخ خویش نام برد‌است. و تخب 
روضات گوید و تسیز او راست: کستاب 
الاربعین از احادیثی که وی در امر مهدی 
منتظر گرد کرده است و این کتاب را صاحب 
کش ف الضمة داشته و از آن بسیاری نقل 
می‌کند و کتاب ذ کر المهدی و نعوته و حقيقة 
مخرجه و ثبوته و این کتاپ را سید 
رضی‌الدین‌بن الطاووس در کتاب ظرائف 
خود بدو نسبت کرده است و ظاهراً این 
کتاب همان کتاب الاربعین باشد. کتاب طب 
الشبی و این کتاب رادسیری در حیوة 
الحیوان به او منسوب داشته و کتاب فضائل 
الخلفاء چنانکه در فوائد الحموی آمده است 
و کتاب حلية الابرار و کتاب الفتن و کتاب 
لقوائد چنانکه در غاية السرام سید هاشم 
بحرانی نام آن برده شده است. و کتاب 
مختصرالاستيماب. و کاب مانزل من القرآن 
فی امیرالمو‌منین. و صاحب معالملعلماء در 
ترجمة ابوتعیم گوید: الحافظ ابونعیم احمدین 
عبدائه الأاصفهانی عامی الا ان له منقبة 
ال اهرین و مرتبة الطسیین. و امیر 
مجمدجبین خاتون‌آبادی یکی از اسباط 
مجلسی عبلیه‌لرحمه آرد که: و هم از 
مشاهیر علماء عامه که من به تشیع آنان 
آگساهی بافتم یکی حافظ ابونيم 
محدت‌اصفهانی صاحب حلیةالاولیاء نت 
و او از اجداد جد من مجلسی علیه‌اارحمه 
است و تشیم او را جد من از پدر و او از 
پدران خویش روایت کرده است. وی ظاهراً 
از مشاهیر محدئین عامه و لیکن در باطن از 
خلص شیعه بوده و بعقیه خود را از عامه 
پچوده است و از این جاست که کتاب 
حلیه الّولیاء او محتوی به احادیییردر 
مثاقب امیرالممنین است که در کتب دیگر 


نیز او راست: تارب 


یافت نمی‌خود و مدار علماء ما در استدلال 
به اخبار مخالفین بر استخراج از احادیث 
این کتاب اوست و صاحب ریاض السلماء 
گوید:این مرد از نباثر شیخ محمدین بناء 
صوقی اصفهانی است و مرادش از شیخ 
محمد آن کس است که مدفن او در بقعةً 
مقبر؛ شیخ سبنای وت تس خواجو 
است و در تاریخ اخبارالبشر ۲ آمده است که 
نمیم اصفهانی از حماظ و ابن خیاط 
آز شمراء در سال ۵۱۷ ه.ق.بود و این یا از 
سهو نساخ است و یا زیادتی است در اصل 
و محتمل است که این مرد کسی دیگر غیر 
صاحب ترجمه باشد متأخر از او و صاحب 
همان لقب و کیت و یا یکی از احفاد اوست 
و بمقتضی قاعده انساب بنام و کیت جد 
خوانده شده است و در موضع دیگر همان 
کتاب آید که وفات ابونیم اصفهانی از 
حفاظ و قاضی ابی‌زید موسی از حنفیه و 
امام ابی‌منصور ثعالبی و شیخ ابوالفتح بستی 
از شعرای معروف در ۴۳۰ ه.ق.بوده است 
و اين تاریخ مطایق است با تاریخی که اببن 
خلکان و غیر او در تاریخ وفات حافظ 
ابوتعيم مشهور صاحب الحلیه اورده‌اند و 
ابونيم کنیت صاحب ترجمه بی‌خلاف 
مصفر است و عمر او ۷۷سال بوده است و 
قسم او اکنون معروف است ی محلة 
درب‌الشیخ ابوم‌عود از محلات اصفهان در 
مزار کییر انجا مشهور به اب بخشان و سید 
امیرلوحی موسوی سبزوازی سا کن اصفهان 
که‌با علامة مجلسی معاصر بود و بااو 
عداوت داشت امر بخراب کردن مقبرءٌ 
ایونعیم کرد و از ایین کار تخفیف و احراق 
قلب مجلی میخواست و مولی نظام الایین 
قرشی از شا گردان‌شیخ بهائی ذ کراین.یرد 
را در قسم ثانی از کاب رجال خود مسمی 
بناظم الاقوال آورده و گوید: قبر او را در 
اصفهان دیدم و بر لوح مزار او مکتوب بود: 
قال رسولاي صلی اه علید و آله مکتوب 
علی ساق المرش لاله الاثه وحده لاشریک 
له محمدین عبداله عبدی و رسولی و ایدته 
بعلی‌بن ایطالب رواء التیخ الحافظ المومن 
الثقه العدل آبونعیم احدین محمدین عبرائه 
سبط احمدین یبوسف البتّاء الاصقهانی 
رحمه ال و رضی عنه و رفع فی اعلی علیین 
درجته و حشره مع من یتولاه من الانمة 
المعصومین. و اببن جوزی وفات صاحب 
ترجمه را در عشر دوم محرم از شهور سال 
۲کفته است و اين نیز ظاهراً علطی یا 
تیییصعیفی است - انستهی. و صییاحیب 
قاٍیوس‌الاعلام کتب ذیل را به آو نسبت 
بیدهد: 

حلیةالاولیاء, و گوید این کستابی 2 


وفات ابوت 


ایونعیم. 

اثری جلیل‌القدر است و ابوالفرج‌بن الجوزی 
آنرا ببام صفةالصفوة اختصار کرده است. 
دیگر از کتب او معرفةالصحابة و کتاب 
دلائل النبوة و کاب تاریخ اصفهان و کتاب 
الطبقات است و وفات او بسال ۴۰۳ «.ق. 
بوده است - انتهی. و صاحب کشف الظنون 
کتاب حرمة المساجد و کتاب اطراف 
الصحیحین و کتاب الدلائل و کتاب الرياضة 
والادب و کتاب اربمین و کتاب المسند 
المسستخرج علی صحیح مسلم و کتاب 
الصلوة و کتاب المهدی و کتاب سعرفة 
الصحابة و کتاب زيتة الستملمین و کستاب 
الصعرفة و کتاب عرف الوردی فی‌اخبار 
المهدی و کتاب دلائل الشبوة و کتاب عمل 
الیوم واليلة و کتاب ریاض المتعّم و کتاب 
استخراج بسر تسوحید ابن خزیمه (بنام 
الستخرج علی التوحید لابن خزیمة) و نیز 
کتاب معجم شیوخ ابی‌نعيم که آنرا حافظ 
اپوبکر محمدین یوسف‌ین موی الفرناطی 
معروف به ابن مسدی متوفی بسال ۶۳۳ 
ه.ق.در شش مجله گرد کسرده اصت و آن 
کتابی کثیرالفوائد است. کتابی در ردالشریب 
المصف ابوعبید قاسم‌ین سلام و کتاب 
فضائل الصحابة و کتاب فضل‌اعالمالعقیف را 
به او نسبت داده و حاجی خلیفه چنانکه 
رسم و عادت اوست در الب این اسماه 
سال وفات صاحب ترجسمه را ۴۳۰ آورده 
است و در بعضی از آن کتب سال وفات ذکر 
نکرده لکن در ذیل کناب اطراف الصحمحین 
ورفات مولف را ۵۱۷ ه.ق.نوشته است و 
چنین میماید که ابونعیم اصفهانی موسوم به 
احمدین عبداّه دوتن باشند چنانکه صاحب 
روضات نیز متوجه ایین اسر شده است که 
وفات یکی از آندو در ۴۳۰ و دیگری در 
۷است. 

ابونعيم. [1؟] ((خ) اسسحاقین القرات 
المصری. محدث است. 

اپونعيم. ان غ)(اخ) اصفهانی. رجوع به 
اپونعيم احمدین عبدائّ‌ین احمدین اسحاق‌ین 
موسی‌بن مهرأن شود. 

ابونعیم. 111 :2 بسصری. رجسوع به 
علی‌بن حمزة لغوی مکنی به ابونمیم شود. 
آپوتعيم. [1؟] ((ج) ربعی‌ین عبدا بصری. 
از اصحاب مولیا الصادق و الک اظم 
علهماللام محدث است. 

ابوفعيم. [1؟) ((خ) رضوان‌ین عبدلثه 
الجتوی از مردم جنوة ۲. محدث است. او از 


۱- ان اب تمعانی ص ۳ 
۲ - ظاهراً مراد کتاب حبیب‌السیر فی اخبار 
افراد البشر است. 
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ابونعيم. 

ابنی‌محمد عبدالرحم‌ین علی سقین 
العاصمی و از او عبدالّه محمدبن قاسم قصار 
روایت کند. و نیز رجوع به اعلام زرکلی ج 
۳ص ۵۲ شود. 

آپونعيم. [1؟) ((ج) زیسی. تلمید محمدین 
شریک. محدت است. 
آبونعيم. نع (اخ) صسرادیسن صرد. 
محدث است. و رجوع به ایونعيم ضراربن 
صرد شود. 
اپوگيم. (1؟) (اخ) ضرارین سرد. سحدت 
است. و رجوع به ابوتعيم صرادبن صرد 
شود. 
ابوفعيم. (1؟] ((خ) ضرارین صرد. محدت 
است و او راامأمون بمعلمی یکی از اولاد 
خود خواند و وی امتناع رزرید. و رجوع به 
ضرارین سرد و صراد بن صرد شود. 
آپونعيم. [1؟) ((خ) ع بدالرحمنین هانی 
الشخعی. محدث است و از شریک روایت 
کند. 
آپونعيم. (1؟] ((خ) عبدالصمدین علی‌بن 
محمد الشسیانی (؟) الب‌خاری. از مردم شیا 
قسریه‌ای بسبخارا از اصسحاب رأی. وی از 
غنجار و غیر او حدیث کند. (ممج‌البلدان 
ذیل یا 
اپونعيم. (1؟] ((خ) عقیةین رهبین عقبه. 
محدت است. 
اپونعيم. [11)((غ) علی‌ین حمز: لنوی 
بصری. متوفی بسال ۲۷۵ ه.ق.او راست: 
کتبی در لفت و بیشتر آن ردودی است بر 
لغویین دیگر مانتد رد بر بسن درید و رد بس 
اصمعی و رد بر اين حنیفة دینوری در کتاب 
نبات و رد بر ابی عبید قاسم‌بن سلام و رد بر 
تعلب و رد پر جاحظ در کتاب حیوان و رد 
بر این سکیت در اصلاح المنطق و آنگاه که 
متتیی به بفداد شد و ابوتعیم نیز بیفداد بود 
متنبی بر او وارد شد. رجوع به علی ... شود. 
اپونعيم. [1؟) ((خ) عمروین صبح. محدث 
است. 
اپوتعيم. (11] (ج) نضل‌ین حکیم السلمی 
الدلال. محدث است. 
ابونعيم. (11] ((غ) فضل‌بن دکین از موالی 
طلحتین یداه تبمی. وفات ۱۱٩‏ ه.ق.او 
از فقهاء اصحاب حدیث است و از اودست: 
کتاب المناسک, کتاب المسانل فی‌الفقه. (ابن 
الندیم). ر در کتاپ الکنی بخاری آمده است 
که از ابسراهیم شکستانی روایت کند و 
صاحب روضات در ذیل ترجمة ابونعیم 
احمدبن عبدائّبن احمد اصفهانی گوید: 
فضل‌بن دکین از مشاهیر قدماء علماء شیعه 
است و عامه را نیز از او روایات بسیار است 
و نزد ما و هم در نزد عامه موئوق‌به است. 
اپونعيم. (۱۲1 ((ع) قرقار:. رجوع بسه 


ابونعیم نصرین عصام‌بن العفیرة شود. 
ابونعیم. [۱؟] (اخ) محمودین لبیدین عقبة 
الانصاری. پدر او از صحابة کرام است و 
خود او بزمان رسول صلوات ان علیه در 
مدیه متولا شد و در صحابی بودن او 
اخ لاف است و بعضی او رااز تابعین 
شمرده‌اند. و در روایت موثق است و بسال 
۶ « .ق.وفات کرده است. 

اپونعيم. (1؟] (() ندیم. ابوالفضل بیهتی 
در تاریخ خود ارد: و چنان افتاد از قضا که 
بسونعیم ندیم مگر بحدیث این ترک 
(نوشتکین) دل بباد داده بود در مجلس 
شراب سوی او دزدیده بسیار نگریستی و 
اين پادشاه آن میدیده دل در آن بسته بود. 
این روز چنین افتاد که بونعیم شراب در سر 
داشت و سیر هس‌مچنان. دسته شبوی و 
سوسن آزاد توشتکین را داد و گفت بونعیم 
را ده نوشتکین آنرا به ونیم داد بونیم 
انگشت راب دست نوشتکین فنشضرد. 
تسوشتکین گفت این چه بی‌ادبی است, 
انگشت ناحفاظی بر دست غلامان سلطان 
فشردن و امیر از آن سخت در تاب شد و 
ایزد عرّ ذ کر توانست دانست چگونگی 
آتحال, که خاطر ملوک و خیال ایشان را 
کس‌بجای نتواند آورد. بونیم راگفت 
بغلام‌بارگی پیش ما آمده‌ای؟ جواب زفت 
بازداد و سخت گستاخ بود که خداوند از 
من [اين ] چیزها کی دیده بود. ا گراز بنده 
سیر شده است بهانه توان ساخت شیرین‌تر 
از اين, امیر سخت در خشم شد بفرمود تا 
پای بونعیم گرفند و بکشیدند و بحجره‌ای 
بازداشتند و اقبال راگفت هر چه این سگ 
ناحفاظ را فت صات وناطق همه 
بنوشتکین بخشیدم و کسان رفتند و سبرایش 
فروگرفند و همه ن‌عمتهاش بستدند و 
موقوف کردند و اقبال نماز دیگر این روز 
بدیوان ما آمد با نوشتکین و نامه‌ها ستد و 
منشوری توقیعی تا جمله اسباب و ضیاع 
آنرا بیستان و جایهای دیگر فروگیرند و 
یکسان نوشتکین سپارند و بونعیم صدتی بس 
دراز در اين سخط بماند چنانکه ارتناع آن 
ختناعها بنوشتکین رسید و یادی در آن میان 
جست و شفاعت کردند تا امیر خوشنود شد 
و فرمود تا ویرا از قلعه بسخانه باز بردند و 
پس از آن بخواندش و خلمت داد و 
بواختش و ضیاعش بازداد و ده هزار دیار 
صلت فرمود تا تجمل و غلام سازد که همه 
ستده بودند و گاهگاهی میشنودم که اسیر در 
شکراب بسونعيم را گفتی سوی نوشکین 
منینگری؟ او جواب دادی که از آن یکت 
نگریستن بس نیک آمدم که تا دیگر نگرتو 
امیز بخندیدی - آنتهی. و این بونعیم تا آختر 


ابونواس. ۹۴۹ 


روزگار مسعودین مسحمود غزنوی همین 
شغل ندیمی داشت. رجوع به تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۴۱۷و ۴۱۸ و ۶۷۲ شود. 
آيونعيم. (1؟] ((خ) نصرین عصامین المتیرة 
المعروف بقرقاره. یکی از علماء و سحدئین 
است. رجوع به ترجمة اپونعيم احمدین 
عبدائّبن احمدین اسحاق‌بن موسی‌بن مهران 
شود. 

آپونعيم. [1؟] ((خ) وهب‌ین کیسان. محدت 
است. و مالک از او روایت کند. 

اپونطة. رآ ن ل) (اخ) عسمارین معاذ 
اتصاری صحابی بدریست و دیگر مشاهد را 
نیز دریافته و بخلافت عبدالملک مروان 
درگ‌ذشته است. بسعضی نام او را معاذین 


زراره گفه‌اند. 
اپونملة. (ا ن ل) ((خ) معاذبن زراره. رجوع 
به ابوتملة عمارةین معاذ شود. 


آپوفمی. [ ن ما] (اخ) محمدین ابی‌سعیدین 
علی‌بن قتاده. یکی از شرفای مکه از سلسلة 
بنوقتاده و اين سلسله از اولاد حسن‌ین علی 
اب یطالب عسلیهم السلام بوده‌انسد. و 
بونمی‌محمد مدت پنجاه سال شریفی مکه 
داشت از ۶۵۲ ه.ق.و بسال ۷۰۱ ه.ق. 
درگذشت. و او سحمد اول از این خانواده 
اسست. 
ابونعی. ان سا] ((ج) مسحمد ثانی. از 
بنوقتادة شرفای مکه. او از ٩۳۱‏ ه.ق.تا 
۳۲ ه.ق. مس نصب شرافت داشت و در 
هیجده سال آخر فقط نام شریفی با وی بود 
و پسر وی حسن زمام امر بدست داشت. 
آبونمیر. نم ] (خ) مسحدث است و از 
هیثم‌بن مالک روایت کند. 
]پوتميلة. رن [] (ع [مرکب) سیاه گموش 
نر. 3 کر عناق‌الارض. (المرصع). شرانق نر. 
پروانة نر. قره‌قولاق نر. 
ایونمیله. (آن عم ل) (() تملی باخملی‌باو 
راست: کاب الشذور فی موامرات الخلفاء 
والأمراه. (بنالندیم). 
ابونواس. [آنْ] (اخ) حسرین هانی‌بن 
عبدالاولین الصباح الحکمی:لفارسی 
الأهوازی الشاعر المشهور. جدٌ او از موالی 
جرّاح‌ین عبدائه حکمی والی خراضانشت: و 
اینکه در نصبت او را حکمی گنویند بدین 
مناسیت است. محمدین داودبین الجراح در 
کاب الورقة آرد که مولد و منشا ابوتواس 
بصره است سپس از آنجا با والبتبن الخضیاب 
به کوفه شد و بعد ببغداد رفت و دیگران 
گفه‌اندکه مولد او به اهواز بود و در 
دوب‌الگی او را از آهواز ببردند و مادر او 
آهوازیه و نامش جلبّان است و پدر او از 
جند‌تزوان‌ین محمد آخر ملوک بنی‌امیّه از 
اهل دمشق بود و از انجا به اهواز منتقل شد 


و در آنجا جلبان را تزویج کرد و چند فرزند 
آورد از جمله ایونواس و ابومعاذ و ایسوئواس 
را مادر او تزد عطاری گذاشت و ابواسامة 
والب‌ّین الحباپ ویرا بدید. او راکودکی 
شیرین بافت و گفت من در تو سخائلی بینم 
اگر آنرا تباه نکنی زود باشد که شعر نیز 
توانی گفت مصاحبت من کن تا ترا به آنجای 
که‌باید برسانم. ابونواس پرسید تو کیستی 
گفت من ابواسامة والیقبن الحباب نام دارم 
گفت آری بخدا سن در طلب تو بودم و 
میخواستم بکوفه آیم و بخدمت تو پیوندم و 
از تو ادب فراگیرم و شعر تو از تو شنوم و 
سپس مصاحبت اپواسامة اختیار کرد و با 
وی بیفداد شد و اول شمر که در کودکی 
گقت‌این بود: 


خصیب صاحب دیوان خراج مصر از 
بونواس نسب وی پرسید و او گفت ادب مرا 
از نسب بی‌نیاز کرد و اسماعیل‌بن نوبخت 
گوید:کس فراخ‌دانشتر و پرمحفوظات‌تر از 
بونواس ندیدم با انکه کتب او قلیل بود 
چنانکه پس از مرگ او خانة او بجستیم و 
جز کتایدانی مشتمل بر خرده کاغذی چند 
در غريب‌اللقة و نحو چیزی یافت نشد. و او 
از طبقة اولی مولدین است و صاحب ده نوع 
شعر که هر ده گزیده و نیکوست و جماعتی 
از فضلاء بگرد کردن شعر او همت 
گماشتهاننداز جمله, ابویکر الصولی و علی‌بن 
حمزء اصفهاتی و ايراهيم‌پن احطین محمد 
الطبری معروف به توزون! و از اینروست که 
ابیات او مختلف روایت میشود. و در ببعض 
کتب دیدم که مأمون خلیقه می‌گفت اگردنیا 
خود وصف خویش کردی چون ایونواس 
تتوانیتی لنجا که گوید: 

الاکل حی هالک ر این‌هالک 

و ذونسب فی‌الهالکین عریق 

آذا اتحن الانیا پیب تکشفت 

له عن عدوفی یاب صدیق. 

و چه نیکوگماننت بخدای خویش عز و 
جل آنجا که سراید: ۲ 

تکثر ما اعطمت من الخطایا 

فانک بالع را غفورا 

ستبصر آن وردت علیه عفوا - . ۰ 


و تلقی سیداٌملکاً کییرا 


ام 


تعض ندامة کفیک معا 

ترکت مخافة انار السرورا. 

و از شعر فائق مشهور اوست قصد؛ میمیِةٌ 
ار که ابوتمام حبیب بر آن رشک برد و هم 
از آن استقبال کرد و آن در مسدح امین 
محمدین هرون بزمان خلاقت مين است: 

یا دار ما صنعت بک لیام 

لمییق فیک بشاشة تستام 

تا آنجا که در صفت ناقة خویش گوید: 

و تجشمت بی هول کل تنوفة 

هو جاء فها جرة ادا 

تذر المطی درائها فکأتّها 

صف تقدمهن و هی امام 

واذاالمطی بلفن محئدا 

فظهورهن علی الرحال حرام. 

و وقتی محمد امین در قضیه‌ای بر وی خشم 
گرفت و بقتل تهدید کرد و بند فرمود 
ابونواس از زندان بخلیفه نوشت: 

بک استجیر من الردی 

مُتعوذاً من سطو امک 

و حياء رأسک لااعو - 

دلشلها و حیاة رمک 

من ذا یکون ابوتوا - 

سکن قتلت ابنوانک. 

و خطیب ابوپکر در تاریخ بغداد 3 کراو 
آورده و گوید مولد او بصال صد و چهل و 
پنج بود و برخی صد و بیست و شش 
گفته‌اندو در سنة صد و نود و پنج یا شش یا 
هشت پنداد درگذشت و قبر او بگورستان 
شونیزیه است و گویند او را بونواس از آنرو 
گفتندی که دو گیو از دو دوش آویخته و 
دروا و نوان داشت. (نقل باختصار از ابن 
خلکان). و ابن‌الندیم گوید: وفات او بگاه 
فتته پیش از بازگشت مأمون از خرانلتان 
بسال ۲۰۰ بود و این قتیبه گوید در ۱۹٩‏ 
درگذشته است. و اين اذين ندیم بونواس بود 
و از کانی که دیوان او را جمع کرهه‌اند 
یکی یحبی‌بن فضل راوية ارست که بر غیر 
حروف. دیوان او را به ده صنف بخش کرده 
است و دیگری از علماء ابویوسف 
یعقوب‌بنالسکیت است که علاوه بر گرد 
کردن‌دیوان و تقسیم آن بر ده صنف در 
قرب هشتصد ورقه مشکلات آنرا نیز تفسیر 
کرده‌است و گرد آورد: ابوسعید سکری که 
تنها دوثلث آن تبویب شده يا ببین معانی و 
ناتمام مانده است تزدیک هزار ورقه است و 
از اهل ادب صولی نیز دیوان بونواس بر 
حروف جمع و متحولات را حذف کرده 
ابیتو گرد آورد؛ علی‌بن حمز: اصفهانی 
نیز بر حروف است و یوسف‌بن الداية اخبار 
بوناس را نوشته و مختار اشعار ویرا:آوزکد 


- است. و اموهفان نیز اخبار او و مختارات 


ایو نوح 

اشسعار ویسرا نگاشته است و ابن‌الوشناء 
ابوالطیب و ابن عمار نیز اخبار و گزیدة 
اشعار از را نوشته‌اند و ابن عمار را علاوه بر 
آن رساله‌ای در ماوی ابونواس و سرقات 
اوست و آل‌منجم نیز اخبار و سختار اسعار 
او را در کتابهای خود در اشعار محدئین 
آورده‌اند و ابوالحسن سمیاطی اخنبار 
ابونواس و مختار شعر او را گرد کرده و در 
انتصار و محاسن وی فصولی نوشته است. و 
به روایتی مولد او را به اهواز گفته‌اند و او با 
دختری جمیله و ادیبه مسماة به جنان عشسق 
صی‌ورزید و او رایا وی مفازلات بسیار 
است" و صاحب روضات آورده است که 
گویند:اسام ابوعبیده لموی مشهور گوید 
ابونواس در شعرای محدئین مثل امرءانقیی 
است در متقدمین و جاحظ گبوید مسن 
هیچکس را در لفت اعلم از ابونواس نیافتم 
و او از حمادین زید و عبدالواحدین زیاد و 
یحی القطان سماع دارد و نیز تلم یعقوب و 
آیوزید و ابوعبيدة آمام‌اللاس کرده انست. 

گویند وقتی ابوالع‌اهية از ابونواس پرسید که 
تو هر روزی چند شمر تواتی ساخت گفت 
یک یا دو یت و بسا میشود که از عهد؛ یک 
بیت در یک روز برنيایم و اصلاح آنرا بروز 
دیگر گذارم ابوالعتاهية گفت من در روز صد 
تا دویست شعر گویم بونواس گفت | گرمانند 


قول تو: 

یا عتب ما لی و لک 

یا لجتی ماارکي 

که تو نظم کرده‌ای خواهی من در روز هزار 


و دو هزار توانم گفتن اما اگرمانند این شعر 


من: 

لاتبکي لیلی و لاتطرب الی هند 

و اشرب علی الوزد من حمراء کالورد 

باید گفتن تو نتوانی گفت و مانند آن نیز در 
عمر خویش نگفته‌ای. رجوع به فهرست 
ابن‌الندیم چ مصر ص۲۲۸ و ابن‌خلکان چ 
طهران ج۱ ص ۱۳۷ و لب‌اب‌الالباب ج۱ 
ص۷۶ و ۱۹۹ و ۲۹۱و تازیخ حبیپ‌السیر 
ج۱ ص۲۸۶ و روضات‌الجنات ص ۲۱۱ و 
٩‏ الجماهر بسیزونی ص ۰۲۴۳ ۰۲۳۵ 
۵٩ ۰۱۱۵ ۰۱۳۲۸ ۰۱۵۱ ۵‏ ۰ تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۶۱۲ و قاموس‌الاعلام 
شود. ۱ ۳ 

ابونوح. [1| ((2) این‌الصلت. نام یکی از 
مترجممین و نقلة بعربی است. (الفهرست 
ان‌اندیم). 


۱-و ابن‌الْایم گوید دیوان او را باز ابوسعید 
سکری گرد کرده و معانی آن تبیین کرده در فرب 
هزار ورقة. 

۲-رجوع به دیران ایونواس شود. 


ایونوح. 

ابونوج. (1) لاخ الانصاری. محدث است. 
ابوتوح. [1] ((خ) صالح الدهان. محدت 
است واز جابربن زید روایت کند. 
آپوتوح. (] ((خ) عبدالرحمن‌ین غزوان 
قراد. محدت است. 
ابونوش. [1] ((خ) اوجد اح‌مدین 
عبدالوهاب. محدت است. 
ابونوفل. (أنْ 3](عامسرکب) نعلب. 
(المرصم). رویاه, 
ابوتوفل. (ا نْ ت] (اخ) الحاجی. محدث 
است. 
ابونوفل. [أنْ ] ((خ) ععلی‌بن سلیمان 
کلیی. محدث است و از ولیدبن سلمین 
توفل‌ین ابی‌عقرب روایت کند. 
ابونوفل. ان ت] (خ) سعاویتین عمرین 
آبی‌عقرب. رجوع به معاوية... شود. 
ابونوفل. ان ت] ((خ) معاویتین مسلمین 
بی‌عقرپ. محدث است. 
ابوفه. 1 آیٍ ن) (ع ‏ ج بُسوان. ستوتهای 
ایونهار. [أن] (ع ‏ مرکب) صاحب المرصع 
گوید:کنیت حباری است و نهار جوجة 
حباری باشد. 
ابونهار. 0 2 الازدی السسوذی. 
عقبةین عبدالفافر تابعی. رجوع به عقباین 
عبدالفافر... شود. 
آپونهار. را ن] (اخ) عسقبتبن عبدالف افر. 
رجوع بد عقبة... شود. 
آبونهشل. ان ش ] (اخ) محدث است. او 
از ابی‌وائل و از او عبدالرحمن مسعودی 
حدیث کند. 
ابونهشل. 11 ش] ([خ) مسحدت است. و 
مسعودی از وی روایت کند. 
ابونهشل. (أْنْ ش] ااٍخ) این حسمید. 
شاعری مقل است. (ابن الندیم). 
ایونهشل. (آن ش] (اج) اسودین بعفر. 
شاعری است از عرب. 

ایونهشل. [أْنّش ] ((خ) لقسیطین زرار؛ 
تمیمی, جوهری. (تاج‌السروس در ماد؛ ن ه 
ش لا. 

اپوهیکت. [أن / ان ) (اخ) محدث است. 
او از سهر و نصربن اجب از او روایت 
کند. 
آپونهیکت. أن /ْنْ ] ((خ) تسابعی است. 
او از سلمان و علاءین پدر از او روایت کند. 
ابونهیکت. (أن ان مَ] (ح) تایمی است. 
او از اببن عباس و از او قتاده و حصین‌بن 
واقد و زیادین سعد روایت کند. 
ابونهیک. ( 5 /1ن ها (خ) الازدی. 
محدث است. و از زیادبن حدیر روایت کند. 
ابونهیکت. (ن /آن ] (ع) انصاری. 
ابو نهیکت. رن /آنْ ه] ([خ) قساسمپن 


محمد اسدی. محدث است و شوری از او 
روایت کند. 

ابونیزر. رآ ن ز] (اغا یقرت در 
معجم‌الیلدان در کلمة عين ابی‌نیزر گوید: 
روایت کرد یونس از سحمدین اسحاقین 
یسار که ابونیزر که عین ابی‌نیزر بدو 
موب است غلام علی‌ین اببطالب رضی 
ال عنه پسر نجاشی ملک حبشه بود و این 
همان تجاشی است کسه مسلمین رادر 
هجرت حبته پاء داد و امرالصو‌منین علی 
علیه السلام او را در مکه نزد تاجری بیافت 
و ویرا بخرید و بمکافات نیکوئیهای پدر او 
با مسلمانان مهاجر به حبشه آزاد فرمود و 
گفته‌اند آنگاه که نجاشی بمرد و در اوضاع 
آن ملک پریشانی راه یافت مردم حبشه 
وفدی بعرپ فرستادند تا او را بحبشه 
بازبرند و تاج و تخت پدر بدو سپارند و او 
بدین وقت در خدمت علی علیه‌السلام بود. 
و از قبول درخواست آنان سر باز زد و گفت 
پس از آنکه خدای تبارک و تعالی تعمت 
ملمانی بمن ارزانی فرمود مرا بیش ملک 
و شاهی نباید و گوید ابونیزر یبالا از هرکس 
بلندتر و از هرکس خوب‌روی‌تر بود و رنگ 
حبشیان نداشت و هر بینده او را از قوم 
عرب گمان می‌برد و ابومحلم محمدین هشام 
در اسناد خویش روایت کند که ابونیزر پسر 
یکی از ملوک غیر عرب بود و سپس مرا 
درست ضد که پسر نجاشی بود و او در 
کودکی بسلمانی رغیت کرد و نزد رسول 
صلوات اه علیه شد و ایمان آورد و در 
خانه‌های رسول (ص) ببود و پس از رحلت 
آن حضرت نزد فاطمه و اولاد او عللهم 


" اللام شد. و رجوع به عين ابی‌نیزر شود. 


ابووائل. [آیو ۶](ع [مرکب) ستال. 
(مهذب الاسماء) (العرصع). 

ابوواثل. (آبو ء] ((خغ) تسقین سلمة 
الاسدی الخزیمی. بعضی او را صحابی 
گفتهاند و برخی دیگر گویند او تابعی است 
از اهل کوفه و درک صحبت عمر و عشمان و 
علی و معاذین عباس و این عمر و ان 
مسمود و ابوهریره و عایشه و غير آنان از 
صعابة کرام کرده است و وفات او بسال ۸۲ 
یا «۸٩‏ .ق.بود و او سردی زاهد و متقی و 
صاحب اقوال مشهوره است و نیز گفته‌اند که 
او شاعری مخضرمی است یی در جاهلیت 
و اسلام هر دو شعر گفته است. 

ابوواثل. (ا بو ء)] ((خ) القاص المرادی 
الیامی الصتمانی. محدت است. او از عروةین 
مستلیقد و از او ابراهیم‌ین خالد صنطتی! 
روایت کند. تک 
ابوواثل. [آبو ء] (خ) کليب. محدث استقذ: 
اپوواثله. راب وت [) (اخ) اس‌امن‌تن 


٩۵۱  .لیاووبا‎ 


معاویقین قرتبن ایاس السزنی. او از دست 
عمرین عبدالعزیز قاضی بصره بود و در ۷۶ 
سالگی بسال ۱۲۲ ه.ق.درگذشت. وی 
بفطت و ذکاء ضرب‌المتل است. و رجوع به 


ایاس... شود. 

اپووائله. [آب و ثِ ل] (() شرحییلین 
حسته. صحابی است. 

ایوواله. (آی_ وت ل[ّ] (!غ) ن‌دلی. 
اپوواسع. (آبو س] (ع | مرکب) ثرید. 
ترید. (المرصع). اشکنه, 


ابوواصل. [آبو ص] ([ع) محدت است, 
او از اببی‌مسعود و از او عبدالکسريم روایت 
کند. 

ابوواصل. [آبر صٍ] (اخ) محدت است. 
او از ایسی‌امیه و از او مسحمدبن سلیمان 
روایت کند. 

ابوواصل. [آیو ص] (اخ) تمیمی..محدث 
است. او از ابی‌صادق و از او مروان روایت 
کند. 

ابوواصل. بو ص ] (اٍخ) جنادین واصل 
کوفی مولی پنی‌اسد و بعضی کئیت او را 
ابومحمد گفته‌اند. رجوع به جناد... شود. 

ابوواصل. ابو ص ] ((خ) فسلیمان‌بن 
فرّوخ. محدث است. او صحبت ابوایوب را 
دریافته و از آو قربش‌بن حیان روایت کند. 

ابوواصل. [ بو ص ] (اخ) عبدالحمیدین 
واصل بصری. او از انس و از او عتاب‌بن 
بشیر روایت کند. 

ابوواقد. [بو ی ] (خ) محدث است و ابن 
عون از او روایت کند. (الکنی للبخاری). 

ابوواقد. [آبو ق) (اخ) حارنبن عوف 
اللسیشی. صحابیست و او را حمارشین 
آبی‌مالک نیز گویند, 

ابوواقد. [آبو قٍ ] (اخ) السلاب. محدث 
است. او از مسالک‌ین ابی‌الر جنالندو ازلن 
عباس‌ین ابی سلمه روایت کند, ت 
ابوواقد. (آبو ق] ((ج) صالح‌ین محمدبن 
زائده. محدث است. 
ابوواقد. و ق ] (اخ) صالح‌بن: منحمد 
لیشی. محدث و ضعیف‌الحدیث است. 
ابوواقد. [آبر ق] ((خ) لیتی. خایشنی. 
عوف. رجوع به ابوواقد اللیشی عوف... شود 
آیوواقد. (آبو قٍ] ((خ) اللیثی عوفبن 
حصارث. صحابیت و بسعضی نام او را 
حارث‌بن مالک و بعضی حازث‌بن عوفبن 
اسدین حارث گفته‌اند. وفات او بسال ۶۸ 
ه.ق.بود. 
ابوواقد. [آبر ق ] (() یستی. صالح‌ین 
محمد. محدث است. اد تمه 
ابووایل. [آبو ي] (ع | مسرکب) شفال. 
این آوی. آبووائل. 


۲ ابووبره. 


اپوویره. (آیو رب َ) (اخ) ربیع. محدث 
است و از عبدالرحمن روایت کند, 

ابووئیل. ( بر ] (ع) مردی از عرب که 
تنها چند شتر لاغر و نزار داشت و سین 
شتران او با خوردن رطب فربه شدند و او 
نی گردید و در عرّ پس از ذْلّ بدو مشل 
زنند. المرصع). و ابوتیل با تاء منقوط نیز 


آمده است. 
ابووحزه. (آیو و ز] (ع |مرکب) چعل. 
(لمرصع). 


اپووجزه. (آ بو رَز] (اخ) بزیدین عبید 
السعدی. از تابعین و شاعر است و از ببعضص 
صعابه روایات دارد. وفات او بسال ۱۲۰ 
ه.ق.بوده است. 

اپوو حشیه. [آبر ز شی ی ] (اغ)الصیقل‌بن 
حکم النفاری. او از مصعب‌بن الزبیر و از او 
قرةبن خالد روایت کند. 

آپووحوح. [1؟] ((خ) صحایست. 
ابووداعه. راب وغ](خ) سهمی قرشی. 
حارثبن صبیرتبن سعید. صحابی و از 
مسلمین یوملفتج است. 

ابووردان. [بو و] (اخ) النجیبی. محدث 
است. 

ابوورق. (1؟] (!ج) ار راست: کتاب تفیر 
بر قرآن کریم. (ان‌الندیم). 

آبووزيع. (آبو ) ((خ) محدث است. او از 
مکحول و از او معاویةین صالح حمصی 
روایت کند. 

اپووعلة. (ابو ر ل] (لغ) المجلی. از روات 
است. (الکنی للبخاری). 

آبووقره. لا بو و ر] () عمیرین نمیر. 
تسابعی است. او از بسن عمر و از او 
اسماعیل‌ین ابی خالد روایت کند. 

ابو وکیع. بو ) ((غ) جراح‌بن سلیح. 
محدث است. 

ابووکیع: [آبو ر] (اخ) عترة. والد هارون. 
محدث اتست. 

ابو وکيم. (آ بو وٌ] (اخ) یحبی‌ین مسلم. 
محدت است. او از سالم‌بن عبدائه و از او 
محمدین بداله السخزومی روایت کند. 

ابو ونقة. 1 ؟] ((ج) مسحدث است. شاید 
ابودنقه. 

آبووهپ. (ابر ر ) ((ج) تابمی است. و از 
ابی‌هریره روایت کند. (الکنی للبخاری). 
آپووهب. [آبو ‏ ] ((خ) الجشمی. صحابی 
است و نسام او دیلم‌بن الهوشم است. و 
عقیل‌بن شبیب از او روایت کند. 

اپووهب. [آبو و ه] ((2) الجیشانی. 
صحایت. 

ابووهب. (آبر و ه) (اج) ۳ عبیدة 
الحمصی. محدث است. 

اپووهب. [آبو ر ه] (اج) حارث‌بن عصر یا 


غصن الشقفی. محدث است. 

0ب [آبو ۳ ((خ) دیلمین هوشع. 
صحاییست. 

آپووهب. (آبو و ها ((خ) مقوانین امیة. 

آیووهب. (آبو و ْ] ((خ) صفوان‌ین امیقین 
خلف الجمحی, تا ییسخ 

اپووهب. (آبو و هَ] ((غ) عبدافیین بکر 
السهمی. محدت است. 

آبووهب. [آبو و ه] ( اخ) عبدالبن عمر. 
تابعی است. 

ابووهب. (آبو ز ه] (غ) عبدالسجید. 
محدت است و از عداءبن خالاین هودة 
روایت کند. 

آپووهپ. (آبو و ما (غ) عبیدائین عبدائه 
کلاعی, محدث است. 

ابو وهب. [ابو و ذ] (اخ) عبیداین السبید 
الکلاعی صاحب مکحول. محدث است. 

اپووهب. (آبو ز دا ((خ) عبیدائین عمرو 
الرقی. محدت است. 

ایووهب. [آبو و ْ] (خ) عطیة واسطی. 
محدت است. 

ابووهب. بو و ] (() عقبتین ابی‌معیط. 

اپووهپ. (آب و و ه] (خ) عسمروین 


عبدالرحممن العنی. محدث است و از او 
ابوالیمان حک‌پن ناقع الحمصی الکلاعی 
روایت کند. 


ابووهب. [آبو و ] (اخ) الکلاعی. محدث 
است. او از ابن ۳ فا خسن بلق 
مرزوق روایت کند. 

آپووهب. [آبو و ]([) محدین مزاحم 
آلمروزی, محدث است. 

آبووهب. (آبو و ] (خ) ولیدین عنیسی 
آلقرشی. محدث است. 

آبووهبه. (1؟۱ ((ٍخ) رزیق. محدث است. و 
معن‌بن عیسی از او روایت کند. 

ابوه 0۳ بّز وَ] (ع مص] وت پدری. پدر 
شدن. (تاج‌المصادر بیهقی). ||غذا دادن. 
پروردن. ||(() ج آب. 

ایوهاحم. [أج] (ع | مرکب) زمستان. 
(المرصع) , 

ابوهارون. [] (اغ) باصن السلاء 
الننوی, محدت است. 

اپوهارون. (1](خ) این کب واسطی. 
محذث است. 

اپوهارون. (1] (2) ال طریف. مسحدث 
است و حکم‌ین ابان از او روایت کند. 
آیوهارون. (1] ((خ) حجام. مولی حتادین 
خعران تیمی. محدت است. 

ابوهارون. [1]((ج) عبدی. رجوعبه 
ایوهارون عمارةین جوین شود. 


ابوهاشم. 
اپوهارون. (]] ((ع) عمارتین جوین 
العیدی. محدث است. 
ابوهارون. () (ع) عیسی‌بن ابی‌عیی 
الخیّاط. محدث است. و سفیان‌بن عسه از 
او روایت کند. 
ایوهارون. (1] ((غ) عیسی‌بن المطلب. 
محدث است و از ابن شهاب روایت کند. 
ابوهارون. [1] (اج) غنوی. رجوع به 
ایوهارون ابراهی‌بن العلاء شود. 
ابوهارون. 11 (ٍخ) کلاب‌ین امية اللیتی, 
تابعی است و حسن بصری از او روایت کند. 
(الکنی للدرلابی ج ۲ ص۸۵۱). 
ابوهارون. [1] (ع) موسیین عمر. 
محدث است. 
ابوهارون. [1] ((خ) راسطی. ابن کعب. 
محدث است. 
آپوهاشم. (ش ] (ع | مرکب) گوه گردان. 
سرگین‌گردان. عل. گوگال. |او صاحب 
فرعم تیان و نع شم رهده کر 
یکلمه داده است. 
اپوهاشم. (آش] (اخ) پسدر ف‌خرالدوله 
رئیس همدان بزمان طفرل‌بن محمد از سال 
۵ ه.ق.رجوع به فخرالدولابسن 
ابی‌هاشم... شود. 
ابوهاشم. (آ] ((ج) ابن ظفر. 
آپوهاشم. (آ ش | (اخ) اين عتباین رییعقین 
عبدشمس الفرشی. خال معاویةین 
ابی‌سفیان. صحابیست و او بیوم‌الفتع قبول 
اسلام کرد و نام آو شیبة یا هشیم یا مهشم 
است. ابوهریره گوید: او مردی صالح بود و 
بروزگار مسعاوية درگ‌ذشت. و دختر او 
ا‌هاشم یا ام خلف زوجة زیدین معاوية و 
مادر معاویةین یزید است. رجوع به مجمل 
التواریخ و القصص ص ۲۹۹ شود. 
آپوهاشم. (آش] (اخ) اين مسحد علیلث 
عبادی. رجوع به ابوالقاسم محد الستمد 
علی‌اله... شود. 
ابوهاشم. (آ | (اخ) اسحاقین عیسی 
البصری. محدث است و هناد ابی‌سری از او 
روایت کند. 
ابوهاشم. (آش] ((خ) اسماعیل‌ین کفیر. 
محدث است و یحیی‌بن سلیم از او روایت 
کند. 
اپوهاشم. [ ش ] ((ج) اساعیل حمیری. 
شاعر مشهور عرب (سید...) رجوع به 
اسماعیل (سید...) حمیری... شود. 
اپوهاشم. (آش] ((خ) بضیرین مسحمد 
شامی سکونی. محدث است و از او سلیمان 
آبی سلمة الخباثری روایت کند, 
آپوهاشم. زاب | ((خ) حسابی‌ین عسمر. 
رجوع به آبوهاشم سعد سنجاری... شود. 
آبوهاشم. ۳ (اخ) حسرانی. یکی از 


ابو هاشم. 
یلفای زبان عرب. (ابن‌الندیم). 
ایوهاشم. ( ش] (اغا حسسنین 
عبدارحمن از الم زیدیه و سید یمن 
(۴۲۶- ۰ دق رجوع به حسن... 
شود. 
ایوهاشم. زا | ((خ) خالاین یسزیدین 
معاویةین ایی سفیان اموی. رجوع به خالد... 
شود. 
ابوهاشم. (آضٍ] ((ج) داود. رجوع به داود 
آبوهاشم... شود. 
ایوهاشم. [آش] ((خ) داودین قساسمین 
عبیدائبن طاهر. شریف مدیله. رجوع به 


داود... شود. 
اپوهاشم. (آش] (اخ) دوسی. از روات 
است. 


ابوهاشم. زآش | ((خ) رسانی. یسحی‌ین 
دینار واسطی. محدث است و از ابی‌العالیه 
حدیث شنیده است. 

ابوهاشم. .(ش ] ((خ) زاهد بغدادی. از 
اقران ابیعبدائه البرانی. و معاصر سقیان 
شوری است. رجوع به صفالصفوه چ 
حیدراباد دکن ج۲ ص ۱۷۲ شود. 
اپوهاشم. ( ش] ((ج) زعفرانی بصری. 
عمارین عماره. صاحب العفرانی. محدث 


است. 
آبوهاسم. (آش ] ((خ) زید علوی. رجوع 
به زید... شود. 


آیوهاشم. (آش] ((خ) سعد ستجاری. 
حابس‌ین عمر. تابعی است و درک صحبت 
ابن عباس و این عمر کرده است. 
ابوهاشم. [آش] (اخ) شسییدین عتبة, 
رجوع به ابوهاشم‌ین عتبة... شود. 
اپوهاشم. [آش ] (اخ) صوفی. اصل وی از 
کوفه است و شیخ تصوف بود بشام و در 
رمله میزیست و یا سفیان ثوری معاصر بود 
و سقیان گفت اولا ابوهاشم الصوفی ما 
عسرفت دقیخ‌الریساء و اول کس که او را 
صوفی خواندند وی بود و پیش از او کسی 
را به اين نام نخوانده‌اند و هم اول خانقاه که 
صوفیان رابنا کردند آنست که بسرطه شام 
کردندو او گوید: لقلع الجبال بالابر ایسر من 
اخراج الکبر من القلوب و هم او گوید: اخضذ 
المرء نفد یحسن الادب تأدیب اهله. وقتی 
شریک قاضی را دید که از خانهٌ بحی‌بن 
خالد بیرون می‌آمد بگریست و گفت اعود 
بل من علم لاینفع. وفات وی ببصره بسال 
۱ ه.ق.بود. رجوع به نفحات جامی چ 
هد ص ۲۲ و نامه دانشوران ج ۲ ص۷۲۹ 
شود. و بعضی وفات ابوهاشم را سال ۱۵۰ 
ه.ق.گفتداند. 
آپوهاشم. (آش) ((خ) صیفی‌بن رسمی. 


محدث است. 


ابوهاشم. [ا ی ] ((خ) عبدالسلامبن محمد 
الجیائی السعتزلی. او در سال ۳۱۴ «.ق. 
ببتداد رفته و بسال ۳۲۱ درگذشت. وی از 
متکلمین معتزله است. او ذ کی نیکودریافت. 
ثاقبالقطتة سخن آفرین و مسلط بر سخن 
بود و از اوست: کتاب الجامع الکییر. کتاب 
الایواب الکییر. کتاب الابواب الصفیر. کستاب 
الجامع السفیر. کتاب آلانسان. کتاب 
العوض. کتاب المائل العسکریات. کتاب 
اتقض علی‌ارسطالیی فی‌الکون والضاد. 
کاب الطبایع و لقض علی القائلین بها. 
کتاب الاجتهاد. (ابن‌الندیم؛ و کیت پدر او 
ابوعلی بوده است و در بعض آثار نب 
ابوهاشم را چنین ذ کر کرده‌اند: عبدالسلام‌بن 
علی‌بن محمد [شاید ابی علی محمد] بن 
عبدالوهاب جبائی. و اين خلکان گوید: مولد 
او بسال ۲۴۷ بود و او در بغداد میزیست و 
هم بدانجا درگذشت. و در مقایر الیستان از 
جسانب شرقی جسد او بخا ک‌سپردند و 
پیروان او را بهشمّه نامند. رجوع به بهشمیه 
شود. و اين هیثم حکیم راکتابی است در رد 
بمض اقوال او. و قفطی در تاریخ‌الحکماء در 
ذیل کتاب السماء و العالم ارسطو آرد که: و 
لابی‌هاشم الجبائی علیه کلام و ردود سماه 
الصقح. بطل فیه قواعد ارسطوطالیس و 
اخنه بالفاظ زعرع بها قواعدها السی اسسها 
و بنی الکتاب علها. و او از سردم جَپّاء 
روستائی به خوزستان بود و بقول حموی در 
کتاب المشترک جباء کوره و بلده‌ایست 
صاحب قری و عمارات و سمعانی گوید: 
قریه‌ای است از قراء ببصره و جماعتی از 
علماء بدانجا منسوبند. رجوع به ابن خلکان 
ج۱ ص ۳۱۷و تیز رجوع به ابوعلی جباتی 
و روضات‌الجنات ذیل ترجمة ابوعلی 
جبائی شود. 
ابوهاسم. (آب] ((خ) عبدالّبن عبیدبن 
عمر. محدث است. 
آپوهاشم. (آش) ((خ) عبداشبن مالک 
الطائی. محدث است. 
آپوهاشم. ( ش] ((ج) عبداشین محمدین 
الحنفية. از تابعین است و فرتة هاشمیه 
قایلین به امامت محمدین الحنفية و فرزند او 
ایوهاشم بدو منسوبند. این آثیر در کامل در 
حوادث سال ۱۰۰ ه.ق.گوید: ابوهاشم 
عبداقّ‌ین محمدین الحنفیه بشام نزد 
سلیمان‌ین عبدالملک رفت و در آنجا درک 
عبت مان بای کیرد و تمد 
سلیمان شد و سلمان او را ا کرام و قضاء 
حوابئج وی کرد و برعلم و قصاحت او حیپی 
برد و بترسید و کس گماشت تا او را در شب 
زهردادند و ایوهاشم آنگاه که احساس شیر 
کسردب‌صمیمه از ارض شراة شد و محملم 


۹۵۳  .مشاهوبا‎ 


بدانجا بود و بر او فرود آمد و گفت این امر 
به اولاد او رسد و ابوهاشم آنگاه که ضیمیان 
وی از مردم خراسان و عراق با وی تردد 
داشتند بدیشان گفته بود که امر امامت در 
اولاد محمدین علی خواهد بود و وضیت 
کرده‌بود که پس از وی بدو رجوع کنند 
چون ابوهاشم درگذشت نزد سحمد رفتند و 
با وی بیعت کردند. رجوع به کیانیه شود. 
و گویند آنگا» که ابوهاشم بحمیمه نزد 
محمدین علی‌بن عیداثّبن عباس رفت 
صحيفة علویه را که آنرا «صحيفةٌ زرد» 
گس فتندی و او از پسدر و پیدر وی از والد 
بزرگوار خویش علی‌بن ابیطالب میراث 
داشت و حوادث عالم تا روز قیامت در آن 
توشته بود بمحدین علی‌بن عباس تسلیم 
کردو در همان روز وفات یافت. و صاحب 
حییب‌السیر سال وفات وی را ٩۸‏ ه.ق. 
گفته است. رجسوع به حسبط ۱ص ۲۵۷ و 
۸ شود. 
ابوهاشم. (آش] ((غ) عیدافین قیس 
الرقیات. «جیع به عبیداله... شود. 
آبوهاشم. اش ] (() علوی (سید...) جد 
امیر سیدعلاءالدوله رئیس همدان. رجوع به 
مجمل التواریخ و القصص ص ۴۱۳ شود. 
ابوهاشم. زاش (() عسلی ماقب بسه 
لظاهر لاعزاز دینافین حا کین عزیزین 
صعزین منصورین قائمین مهدی عبیداله 
عبیدی قاطمی صاحب مصر. هفتمین از 
خلفای فاطمی مصر (۴۱۱ - ۴۲۷ «.ق.). 
این خلکان کنیت او را ابوهاشم آورده و در 
طبقات سلاطین اسلام لین‌پول ابوالحسن 
آمده است. رجوع به ظاهرین حا کم علی... 
شود. 
اپوهاشم. (آش) (اخ) عسمارین عسمارة 
صاحب الزعفرانی. محدث است. 
ابوهاشم. زآي) (اع) قاسین کش ار لز 
ابی‌الب‌ختری و از او سفیان ثوری روایت 
کند. 
ابوهاشم. | (اغ) قبابن رزسن 
اللخمی. محدث است. آو از علی‌بن رباح و 
از او ابوعبدالرحمن المقری روایت کند. 
آبوهاشم. (آش ] (اخ) کثیرین عبدالاعلي 


الأیلی. محدث است. 3 
آپوهاشم. [آش] (اخ) کوفی, رجوع به 
ابوهاشم صوفی شود. 


آپوهاشم. (آش] ((خ) محمد. شریف مکید. 
آنگاه که میان اشراف مکه اختلاقی در اسر 
شریفی پدید امد امیر صلیحی یمن مداخله 
کردو در نتبجه ابوهاشم محمد به این سمت 
مستقر گردید و وی از سال ۵« .قری, 
۴ این سمت داشت و اولاد وی تا زمان 
قتاده (سال )۵٩۸‏ این مقام داشتند و او حاج 


۴ ابوماشم. 


را آزار میرسانید و مال و زر بسیار از آنان 
می‌ستد و خودگاء اظهار اطاعت بخليفةً 
بغداد و گاه انقیاد فاطمیان میکرد. 
آبوهاشم. [آش] (اخ) مسحمدین علی. 
محدث است و از محمدین محصن روایت 
کند. 
آپوهاشم. (آش] ((ج) مسطلبی. شاعری 
قلیل‌الشعر است. (ابن‌لندیم). 
آیوهاشم. [ا ش] (اخ) مسفیرتین زیاد 
موصلی. محدث است. 
آبوهاشم. (آ ش] ((خ) مستیرتین 
عسبدالرحسمن‌بن عسبداله‌بن ایی‌عیاش‌بن 
ابسی‌ربيعة. محدث است و از ابن عجلان 
روایت کند. 
اپوهاشم. اش ((خ) مسهشم‌بن عستبة, 
رجوع به ابوهاشم‌بن عتبة... شود. 
ابوهاشم. [آب] (خ) هریرین صریم. 
رجوع به هریر... شود. 
ابوهاسم. [آش] ((خ) هشسیم‌بن عستبة, 
رجوع به ابوهاشم‌بن عبة... شود. 
اپوهاشم. (اش] ((خ) هلال. مولی ربيعة. 
محدث است. 
ابوهاشم. (آض] (اخ) س‌حی‌ین دیتار 
الرزمانی الواسطی. مسحدث است و از 
ابی‌العالية حدیث شنیده است. 
اپوهالة. (ا [] ((خ) این‌الباش‌بن زرارتبن 
وقدانبن حبییین سلاماین عدیین 
جروبن اسید امیمی الاسیدی. پدر هند 
ربیب رسول صلوات‌اّه عليه و شوی 
امالمسژمین خدیجة کبری ام‌هند ملقبة 
بطاهره بنت خویله از پیش رسول صلی اه 
علیه و سلم. و نام ابوهالة مالک یا زرارة با 
زبیر با هندبن الشباش‌بن زراره با هندین 
زرارةبن اللباش است. و اینکه اببن متده و 
بعض دیگر او را صحایبی گفته‌اند درست 
نباشد چه او پیش از مبعث رسول (ص) 
درگذشت. 
اپوهانی. [1]((خ) محایست. 
ابوهانی. 111 ((خ) احمدین بکار بصری. 
محدث است. 
اپوهانی. (1] (اخ) اسماعیلین خسلينة. 
محدت است, 
اپوهانی. [ (خ) اشعت‌ین زرعة البصری. 
محدث است و جعفرین محمدین استحاق 
الزرق از او روایت کند. 
آبوهانی. [] ((ج) اشعت‌بن عبدالملک 
الحر‌انی. محدث و از موالی است. 
آبوهانیی. [1)((خ) حمیدین هانی الخولانی. 
محدث است و حیوةبن شریح و ابن وهب از 
او روایت کنند. 
اپوهانی. (((غ) عمروین بشر الهمدانی. 
محدث است و خلفین تسیم از او روایت 


کند. 

)پوهانی. [1)((خ) معاذین هانی بصری. 
محدث است. 

اپوهبيرة. لب ز) (ع | مرکب) غوک نر. 
خفدع. 

ابوهبيرة. [ا دب ر] ((غ) ابسن حارشین 
علقمة. صحابیت. و بفروة احد شهادت 


یافت. 
اپوهبيرة. اهب ز] ((خ) الرحبی. محدث 
است. 


ابوهبيرة. راب ز] (اخ) ضبی. مسحدت 
است و حنش‌بن الحارث از وی روایت کند. 
ایوهبیرة. ( مب ز) (اخ) عاندین عمرو. 
اپوهبيرة. لاب ز)(خ) یحبیین 
اتصاری, محدث است. 
اپوهبيوة. دب ر) ((خ) پسریم‌ین عبدد. 
تابعی است. 
اپوهدبه. اهب ] ((خ) ابراهیم. محدئی 
غيرلقة و متروک است. 
آپوهرمز. 1 هم) ((خ) نافم. تایمی است و 
از انس روایت کند. 
ابوهرمس. [1؟] ((خ) نام هرمین مصر. 
(ابن‌الندیم), و رجوع به آبوهرمیس شود. 
ایوهرمیس. ( د] (() نام جائی بمصر که 
گویند بیصرین حام بدانجا بخا ک سپرده شده 
است و این گور قدیم‌ترین گور مصر باشد. 
(معجم‌الیلدان). 
آپوهريرة. ( در ر] ((خ) ابراهیم‌ین حرب 
عکری سسار, 
آبوهريرة. ار ] (!خ) الدوسی. رجوع 
به ابوهريرة عبدالرحمن‌بن صخر ازدی شود. 
ابوهريرة. (ا در ر) ((خ) عبدالرحمن‌بن 
صخر ازدی یا الدوسی. از عشیر: سلیم‌بن 
فهم. صحابست. و او بسال غزوة خیبر 
مسلمانی پذیرفت و در آن غزوه حضور 
یسافت. نسام او بسجاهلیت عسبدقیس یا 
عبدشمس یا عبد غنم یا عبدالّبن عامربن 
عبدشمس یا عبد نهم‌بن عتبةین عامرین 
جرب و یساعسمرین عامربن عبدی 
الشری‌ین طریفین کنانه و يا عبدالّابن 
عامربن عبدالنشر بود و او چون گربه زیاده 
دوست داشتی و روزی رسول اکرم 
صلوات اه علیه او را با بچه گربه‌ای در دامن 
بدید این کنیت بدو داد. و او هميشه بدین 
کنیت افتخار می‌کرد و گویند علت اختلاف 
در نام او شهرت بیاریست که او بدین 
کنیت داشت بدانگونه که در مدت عمر نام او 
متیوک و فراموش شد. و باز آرند که لو 
فقیز رین اصحاب رسول بودو بهیج کسب 
و شقل نمی‌پرداخت و دائم ملازمت خدیبت 
رصول صلوات ال علیه میکرد و چون 


ابوهريرة. 
حافظة او نز بکمال بود اين همه احادیث از 
وی روایت شده است. و بسخاری گسوید 
هشتصد تن آز صحابه و تابعین از وی نقل 
حدیث کنند. در خلافت عمر ولایت بحرین 
داشت و بروزگار عمان قضاء مک مکرمه 
بسدو محول شد و بزمان معاویه چندی 
حکومت مدینة رسول میراند و صاحب 
روضةالاً حباب گوید: ابوهریره به آمر ععر 
بسال بیستم هجرت بغزوة روم شد و 
بسروایتی اول کس است از مسلمانان که 
بسفزای روم رفسته است و میرخواند در 
حبیب‌السیر ارد که بروز قتل عشمان که خانة 
عشمان و همایگان او را غارت کردند خانة 
ایوهریره نیز که قرب جوار عثمان داشت به 
یغما رفت. وفات او بمدینه بسال ۵٩۱۵۷‏ 
ه.ق.به هفتاد و هشبت سالگی بود. و 
صاحب مجم‌التواريخ والقصص رفات او 
را در سته شمان و خمسین (۵۸) آورده در 
خلاقت معاویه و گوید گور او بشام است. و 
محدئین شیمه بر روایات او اعتماد نکنند 
چه او در غزوء خییر درک صحبت رسول 
(ص) کرد و بیش از چهار سال مصاحبت 
رسول نداشت و از مقربان و نزدیکان نیز 
نبود معهذا نزدیک پانصد و سه هزار حدیث 
روایت کرده است لکن اهل سنت و جماعت 
بمقاد حدیث اصحابی کالنجوم بابهم اقتدیتم 
اهتدیتم زبان از طعن او کشیده دارند لکسن 
منقولات ذیل نشان میدهد که این مرد در 
حیات خویش نیز متهم بوده است چتانکه 
نوبتی او حدیثی روایت کرد و مروان گفت 
ما را رها کن گوئی اگرتو و ایوسعید خدری 
احادیث رسول بیاد نمی‌سپردند اخبار آن 
حضرت انقطاع می‌یافت تو در فعح خیبر 
ایسمان آوردی و بسیار کس از تو پسیشتر 
مسلمانی گرفتهاند و بیشتر بصحبت رسول 
فائز بوده‌اند. و در الکتی دولابی آمده است: 
حدئتا المقبری عن ابی‌هريرة قال انی کنت 
لاسثل الرجل مین اصحاب رسول‌اله (ص) 
عن الاأیات من القرآن انا اعلم بها سنه. ما 
اسأله الا لب طعمنی شیتاً و کنت اذا سنلت 
جعفرین ابی‌طالب لم یجینی حتی پذهب بسی 
الی مسنزله فیقول یا اسماء اطممینا فاذا 
اطمتتا اجابنی و باز از ابی‌رزین روایت 
آرند که: سمعت اباهریرة یقول فی هذا 
السجد: یزعمون انی | کذب علی رسولاه 
(ص) ولثّه ما ابالی علی ظهر خمار سبحت 
او علی خفی. در تاج‌السروس آمده: قبل 
لأبی‌هريرة آنت سمعت هتا من رسول‌اه 
صلی اه علیه و سلم فقال و ما کان طهوی. 
رهم دولابی آرد: قال ابوالزعیزعة کاتب 


۱-آی و ماکان عملی. 


ابوهريرة. 


مروان, بعث مروان الی ابی‌هريرة بمائّة دینار 
فلما کان بعد ارسل اليه فقال انه یس الیک 
بعشت و انما غلطت فقال ما بقی عندی منها 
شی» و اذا خرج عطای فاقتصره. 
ابوهريرة. [ا در ز) (خ) عسوفین 
درهم‌بن بکرین وائل. محدث است. او از 
زی‌دین وهب و از او صروان‌بن معاوية 
الفزاری روایت کند. 
اپوهريرة. (اُْرَ ز) (خ) محمدین ایوب 
واسلی. محدث است. 
ابوهريرة. مر ر] ((ج) مسکین‌ین دیتار 
الیمی, محدث است. 
آبوهزاز. 1 ؟) (اخ) محدث است. 
ابوهزان. [1 ؟] (اخ) عطیةین ابی‌جمیله. 
رجوع به ابوهزان عطیةین رافع شود. 
ابوهزان. [1؟) ((ج) عسطیاین رانع و 
گفته‌اند این ابی‌جمیله. تابمی است. او از 
معاوية و از او صفوآن‌ین عمرو روایت کند. 
اپوهزان. [۱۲1(خ) ن_ضرین عسبداله 
العجلی. محدث است. 
آپوهزان. (3؟) (اخ) یزیدین سمرة. محدث 
است. 
ابوهزوان. (مَ] (اخ) بطی. از جمله و 
حواشی هشاء‌بن عبدالملک است. 
)پوهشام. [آه] (ع!مسرکب) طفیشل. 
شوربا. (المرصع). 
ابوهشام. [1 ها ((خ) مسحدث است. او از 
ابی سعید و از او عمروین دینار روایت کند. 
اپوهشام. (ا ه] (اخ) احول. عائذین حبیب. 
محدث است. 
ابوهشام. [ ها ((ج) ااسماعیلین 
عبدالکریم الصنعانی. محدث است. 
اپوهسام. [ و ((غ) اصرمین حوشب. 
محدت است. 
ابوهشام. (آه] ((خ) حسانین ابراهیم. 
قاضی کرمان. محدث است. 
اپوهشام. [د) ((خ) خالد. محدث است و 
از یوتس‌بن حلبس روایت کند. 
اپوهسام. [۱ ج] (ج) ربسسیع‌بن جسبیب 
الأحول برادر عاتذین حبیب. محدث است. 
ابوهشام. ‏ ج] ((خ) عس‌الذین‌حیب 
الاحول. محدث است. 
ابو هشام. 1۱ ] ((ع) عسبدالجبارین ورد. 
محدث است و از او بشربن صفوان روایت 
کند. 
اپوهشام. [ ه] (اخ) عبدالرحم‌ین هارون 
الفانی. محدت است. 
اپوهشام. [ا ه) ((خ) عبدافین نمر. 
محدث است. 
اپوهشام. [ا د] ((خ) عسبدالملکبن 
عبدالرحمن الزماری. محدت است. 
ابوهشام. 0 ه] (اخ) مس‌حمدین سزید 


الرفاعی الکوفی قاضی الشرقية بیفداد. 
محدث است. 

آپوهشام. [د] ((ج) مسحمودین یسزید 
الکوفی. از علماء و قاضی بزمان صنتصر و 
متصم خلفای عباسی. وفات او بسال ۲۳۸ 
ه.ق,بود. و رجوع به حبیب‌السیر چ طهران 
ج۱ص ۲۹۴ شود. 

اپوهشام. [آج] (اح) مسخزومی. مفیرتبن 
سلمة. محدت است. 

آپوهشام. [آه] ((خ) مس‌فیرتین سلمة 
مخزومی. محدث است. 

اپوهشام. (آج] ((ج) منیرتبن مقسم الضبی. 
محدث است و رجوع به مفیرة... شود. 
آپوهشام. زا ج] ((غ) یس‌حیین راضد 
الطویل. محدث است. و از ابی‌زییر و از او 
علی‌ین ابی‌جميلة روایت کند. 

اپوهفان. (1ف فا (اخ) عبداین 
احمدین حرب. رجوع به ابوهفان السهزمی... 


شود. 

ابوهفان. [ا ذفنا] ((ح) السهزمی. 
عبدا‌ین احمدین حرب‌بن خالد. او از 
شعرای مخضرمی‌الدولتین و لغوی است. و 
علم لفت از اصمعی فرا گرفت و یموت‌ین 
المزرع از او روایت کند. او مردی بی‌پروا و 
تک‌مایه و تنگدست و باده‌پرست بود. او 
راست: کتاب اخسبارالشسعراء و کتاب 
صاعةالشعر. و بسال ۱۹۵ ه.ق.درگذشت 


و از شمر اوست در صفت شمشیر: 
فاذا ما سللته بهر الشم 

ی ضیاء قلم‌تکد تستبین 

و کان الفرند و الرونق الا- 

ثل فی صفحتیه ماء معین 

ماییالی من انتضاء لحرب 

اشمال سطّت به ام یمین. 

و هم او راست: 

آیا رب قد رکب الٌرذلون 

و رجلی من رجلتی حافية 

فان کنت حاملتا متلهم 

والا فارحلنی الثافية. 

رجوع به صعجم‌الادباء چ مارگلیوت ج؟ 
ص۲۸۸ شود. 

ابوهلال. [آ ها (اخ) الایحوری. یکی از 
روسای مانویه در خلافت ابی‌جعفر منصور 


و او مسقالصه را ببازگشت بطرعهةٌ اصلیةً 
مانویه داشت. 
ابوهلال. [اج) (خ) تغلبی. عمیربن تعیم. 
محدث است. 


ابوهلال. [اد] (اخ) یمی. صحابیست. 
ابوهلال. دا (غ) حسنین عبدافپین 
سهل‌ین سعیدین یحبی‌بن مهران السک رک 
رجوع به ابوهلال عسکری حسن... شود. .. 
اپوهالال. [1ج] ((ع) حمصی. یکی از نقله 


۹۵۵  .لالهوبا‎ 


و مترجمین است و چندین بار رازی از او 
تقل کرده است. 
ابوهلال. ( د] ((ج) عبداث‌ین شویر 
السعدی. محدت است. 
ابوهالال. آه] ((غ) عکری. حسن‌بن 
عبدلثه‌ین سهل‌بن سعیدبن بحی‌بن مسهران 
ابسوهلال اللسفوی السکری. ییباقوت در 
معجم‌الادباء آرد که ابوطاهر سلفی گفت 
ابواحمد (؟) را تلمیذی بود که نام او و نام 
پدرش موافق اسم او و پدر او و نیز 
عسکری بود و غالبا این استاد و خا گردرا 
بهم مشتبه کنند لیکن آنگاه که حسن‌بن 
عبدائّه العسکری الأدیب گویند مراد ابوهلال 
حسن‌ین عبدالّاین سهل‌ین سعیدین یحبیین 
مهران اللفوی السکریست. و از رئیس 
ابوالمظفر محمدین ابی‌السباس ابیوردی 
رحمه ان در همدان از حال اپوهلال پسرسیدم 
آوبر وی ثنا گفت و بعلم و عفت او را وصف 
کردو گفت برای احتراز از طمع و دنائت و 
تبذل. شغل بزازی می‌ورزید و فصلی در 
پاسخ پرسشهای من راجع به آبی‌هلال بیان 
کردو گفت شعر و ادب بر دانته‌های او 
غالب بود و او را کتابی است در علم لفت 
موسوم به اتلخیص و آن کتابی مفید باشد و 
نیز کتاب دیگر مسمی به کتاب صناعتی 
النظم و النتر که آنهم براستی کتایی سودمند 
است. و از جمله کسانی که از وی روایت 
کرده‌اند در ري ابوسعد السمان حافظ و به 
اهواز ابوالتائم‌ین حماد المقری و به عسکر 
ابوحکیم احمدین اسماعیل‌بن فضلان و جز 
آنان باشند. و از شعر او ما را ابوطالب 
محمدین المقری املاء انشاد کرده است و هم 
ابوهلال خود این قطعه خویش رابرای من 
خواند: 

قدتخطا ک شیاب 

و تفشاک مشیب ِ 
فأتی ما لیس یمضی ِ 
و مضی ما لایزوب 

فتاهب لسقام 

لس یغنه طیب 

لا توهمه بعیدا 

انم الاتی قریب. 

و قاضی ابسواجمد الموحدین سحصدین 
عبدالواحدین الحثفي در تستر بای ما 
حکایت کرد که اب وحکیم احمدین 
اسماعیل‌ین فضلان الصسکری روایت کرد که 
ابوهلال ابیات زیرین را از خود ببرای ما در 


عسکر انشاد کرد: 


۱-أی تجاوزک و زال عتک مبعدا. و فیْ 
الکْسل: «تعاطا ک» فاصلحت کماتری و عله 


۶ ابوهلال. 


اذا کان مالی مالمن یلقط العجم 

و حالی فیکم حال من حا ک‌اوحجم 

فأین انتفاعی بالاصالة و الحجی 

و ما ربحت کفی علی العلم و الحکم 

و من ذا ی فی التاس یبصر حالتی 

فلایلمن القرطاس و الحبر و القلم. 

و قاضی ابواحمد نیز در تستر روایت کرد که 
اب وحکیم لضوی روایت کرد که ابوهلال 
عسکری از اشعار خویش قطع ذیل را یر ما 
انشاد کرد: 

جلوسی فی سوق ابیع و اشتری 

دلیل علی ان الانام قرود 

و لاخیر فی قوم تذل کرامهم 

ر یعظم فبهم تذلهم و یسود 

و بهجوهم عنی رثائة کسوتی 

هجاء قیحا ما علیه مزید. 

و ابوغالب حسین‌بن احمدبن حسین قاضی 
سوس از مظفربن طاهرین جراح استرابادی 
روایت کند که ابوهلال ابیات ذیل را از ضعر 
خویش برای ما انشاد کرد: 

یا هلالاً من القصور تدلی 

صام وجهی لمقلتیه و صلّی 

نست ادری اطال لیلی ام لا 

کیف‌یدری بذاک من یتقلی 

لو تفرخت لاستطالة لیلی 

و لرعی‌النجوم کنت مخلی. 

تا لینجا رولیت سلفی از ابی‌هلال عبکری 
بود و کسان دیگر گفته‌اند که ابوهلال 
خواهرزاده ابی‌احمد بود و علاوه بر کتبی که 
سلفی برای ابوهلال نام برده است کتب 
زیرین را نیز از او شمرده‌اند: کتاب جمهرة 
الأمسال. کتاب معانی الادب. کتاب من 
احتکم من الخفاء الی القضاة. کتاب البصرة 
و هو کتاب مفید. کتاب شرح الحماسة. 
کتاب الدرهم و الدینار. کتاب المحاسن فی 
تفیر القرآن خی مجلدات. کتاب الصمدة, 
کاب فضل العطاء علی العسر. کتاب سا 
تلحن فیه الخاصة. کاب اعلام السعانی فی 
معانی الشعر. کتاب الاوائل. کتاب دیوان 
شمره. کتاب الفرق بین المعانی. کتاب نوادر 
الواحد و الجمع. و سپس یاقوت گوید اما در 
امر وفات آو چیزی بما نرسیده است جز 
اینکه در آخر کتاب الأوائل که یکی از 
مولفات اوست عبارت ذیل را دیدم: و فرغنا 
من املاء هذا الکتاب یوم الاریعاء لمشر 
خلت من شعبان سنة ۳۹۵. و شاعری گفته 


است: 
و احسن ما قرأت علی کتاب 
بخطالمسکری ابی‌هلال 

فلو انی جعلت مر جیش 
اما قاتلت الا بالسوال 

فان الناس ینهزمون منه 


هت 


و قد ثبتوا لاطرافالموالی. 

و ابوهلال عسکری در تفضیل زمستان بر 
سه فصل دیگر گوید: 

فترت صبوتی و اقصر شجوی 

و اتانی السرور من کل تحو 

آن روح‌الشتاء خلص روحی 

من حرور تسوی الوجوء وتکری 

پرد الماء و الهواء کان قد 

سرق البرد من جوانح خلو 

ریحه تلمس الصدور فتشفی 

رغماماته تصوب فتروی 

لت انسی منه دمائة دجن 

ثم من بعده نضارة صحو 

و جنوبا ییشر الارض بالقط 

ر کم بر لملیل رو 

و غیوماً مطرزاتالحواشی 

بومیض من الیروق و خفو 

کلم آرخت السماء عراها 

جمع القطر بین سفل و علو 

و هی تعطیک حین هبت شمالا 

برد ماء قیها و رقه جوَ 

و تری الارض فی ملاءة ثلج 

مثل ریط لبسته فوق فرو 

فاستعار العرار منها لبانا 

سوف یمنی من الریاح بنضو 

فکأٌن الکاقور موضم ترب 

وکأن الجمان موضع قرو 

و لیال اطلن مدة درسی 

سلما قد مددن فی عمر لهوی 

مر لی بعضها بفقه و بعض 

بین شمر أَخذث فیه و نخو 

و حدیث کأنه عقد ریاا 

بت آرویه للرجال و تروی 

فی حدیث الرجال روضة نس " 
بات برعا بآهل نبل و سرو. 

رجوع به معجم‌الأدباء یاتوت چ مارگلیوت 
ج۳ ص۱۳۵ به بعد شود. 
ابوهلال. ۳ (اخ) عمرین تمم. و 
تقلبی نیز گویند. محدث است. 
ابوهلال. [د] ((خ) عمرین بریم. محدت 
است. 
ابوهلال. [آها ((خ) العکی. محدث است.. 
ابوهلال. [جا ((خ) لکٌ_عبی. از روات 
است. 
اپوهلال. 1 ج] ((خ) لقطبن بکر المحاربی 
الکوفی. رجوع به لقیط محاربی شود. 
ابوهلال. (ا ه) ((ح) اللینی. محدث است و 
از او مولی غفرة روایت کند. 


اپوهلال. (آد] (اخ) سحمدین تلع 


الراسیی. محدث است. 
ابوهالال. (ه] (اغ) بحی‌بن حیان الطائی. 


محدث است. 


ابوهند. 


اپوهلب. [امّلٍ) (اخ) پزیدین قنافه. پدر 
قبیصه. و صاحب منتهی‌الآرب گسوید: لب 
ککیّف؛ لقب ابی‌قبیصة یزیدین قنانة طائی, 
یضته المحدّ ون و صوابه ککتف. کان اقرع 
نسحه اللبی صلی له علیه و سلم قنبت 
شعره. 
ابوهلقام. | د] (اج) تلبین شلية عبری. 
صحایی است. 
ابوهمام. (آدسا ] (لخ) روح‌یین 
عبدالاعلی. او را پسنجاه ورقه است. 
(ابن‌الندیم). 
اپوهمام. (21مما] ((ج) سمیدین جریر. 
محدث است و از حسن روایت کند. 
آبوهمام. ما (اخ) سمیدین قیس 
السکونی. محدث است و ثوری از او روایت 
کند. 
آپوهمام. [1 ما ) ((خ) الشعبانی. محدت 
است و یحبی‌ین کثیر از او روایت کند. 
اپوهمام. [ا همم ] ((خ) شمیطین عجلان. 
رجوع به شمیط... شود. 
ایوهمام. [1هءا] (اج) صلت‌بن سحمد 
خازکی. محدت است. 
اپوهمام. ( مْما] ((ع) عبدالعلی‌ین 
عبدالاعلی الشامی. محدث است. 
اپوهمام. [دءما ] ((خ) عبداثین یسار. 
تابمی است و از علی‌بن اببطالب علیه‌السلام 
روایت کند. 
ایوههام. (ا ما ] ((غ) عسیین محمد. 
محدت است و ابوتعیم از او روایت کند. 
ایوهمام. [ا ما ] ((خ) محمدین الزبرقان 
الأهوازی. محدث است و بندار از او روایت 
کند. 
آبوهمام. مسا (اخ) مس‌حمدین 
مجیب‌بن اسحاق الدلال. محدث است. 
اپوهمام. امما] (خ) مستورین عباد 
الهنائی. محدث است و عبدائّین المبارک از 
آو روایت کند. . 
ابوهمام. [1حما] ((خ) ولیدین شجاعین 
الولیدین قیس السکونی. محدث است. 
آبوهمدان. ۳۹ ((خ) یکی از علمای 
نجوم و احکام. (طبقات قاضی صاعد). 
اپوهميم. (1؟) (اح) بقول صاحب المرصع 
موب الیه مرج ابوهمیم است لکن در 
معجم‌الیلدان یاقوت نام ین سرج مرج 
بنی‌همیم امده است. 
آبوهنبر. [ا جم ب ] (ع | مرکب) کفتار نر. و 
هنبر نام بچه کفتار است, 
ابپوهند. [1؟] ((ع) ابن عسمیت‌بن ذراع 
الداری. صسحابیست. و نام او پسراءبین 
عبدالّین عمیت است و گفته‌اند که او برادر 


۱-لعله: رأی جمم رأية و هی القلادة. 


ابوهند. 
مادری تمیم‌الداری است. 

اپوهند. (۱؟] (ج) اشجعی. نعمان‌ین اشیم. 
صحابی است. 

اپوهنت. ۰( انصاری. صحابست. 
اپوهند. (۱؟) ((خ) بجلی. تابعی است و از 
معاویة روایت کند. 

اپوهند. [1؟) (ع) براءین عبداشّین عمبت. 
رجوع به ابوهندین عمیت... شود. 

اپوهند. [1؟] ((ع) بسریرداری‌ین رزین. 
صحابی است. 

اپوهند. [1؟] ((خ) حسجام. گویند نام او 
عبداله است و صحابست. او بدر را درک 
نکرد ل لیکن دیگر مشاهد را دریافت و حجام 
رسول صلوات اه علیه بود. 

آپوهند. [1؟] ((خ) الداری. یرادر تمیم‌ین 
آوس داری. محدت است. 

آپوهند. [1؟] (() داری. صحایست. 

اپوهند. (1؟] ((ع) داری. عبدالة بُسرَیُن. 
محایت. 

انوهند. ((اخ) صذیق. محدث است. 

آپوهند. 1 5 ((ج) عبدائ. . رجوع به ایوهند 
حجام ... شود. 

ابوهنتد. (۱؟] (اخ) المرهبی. محدث است. 
آو از ضحا ک و از او شریک روایت کند. 

اپوهند. (1؟] ((خ) مرهبی کوفی. محدث 
است. 

اپوهند. [1 ۱۲ ((خ) مولی‌بن بیاضه. صحابی 
است و حجام رسول صلوات‌اه علیه بوده 
است. رجوع به ابوهند حجام شود. 

اپوهند. [1؟] (ج) نممان‌ین اشیم | 
صحابی است (؟) 

اپوهند. [1؟] (() نسعمانین اشسیم والد 
نعیم‌ین آبی‌هند. تابعی است. 

اپوهند. (۱؟) (اخ) الهمدانی. محدث است. 
او از ابی‌ظییان و از او مسحصدبن‌قیی روایت 
کند. 

اپوهندابه. [اوب)(خ) کندی. شاعری 
است از عرب. 

آپوهنیده. اَمُنْ ](ع [مرکب) عرتیق. 
طاثری معروف شبیه کرکی. (المرصع). 

]پوهنیده. ادن د] (اخ) محدث است. او 


از اببی‌ماوية و از او دآودیس آبی‌هند روایت 
کند. 
آپوهنیده. ان د] ((خ) ایس اس‌بن 
جویریه. محدث است. 
اپوهنیده. ادن د) ((خ) براعبن نوفل. 
مسحدت است. ار از والان عبدی و از او 
اپوتعامة روایت کند. 
آپوهنیده. [ا من د) (اخ) حسبریت یا 
حرب‌پن مالک محدث است. 
آپوهوبر. راب (ع!مرکب) صاحب 
السیرصم گوید: هو الفهد و الهسوبر القرد 


الکتبرالشعر. 
ابوهیاج. [أذقبا] (یغ) الاسدی. 
حیان‌بن حصین. تایعی و از عمارین یاسر 
حدیت شنیده است و او کاتب عمار بود. 
ابوهیاج. ( ییا () حیانین حصین 
الاسدی. رجوع به ابوهیاج الأسدی... شود. 
ابوهیاج. [| دی یا) (ج) یحی‌ین کتیر. 
محدت است. 
ایوی. ب](ع ص نسبی) منسوب به اب 
پدری. ||(از ع۰!) عامیان فارسی‌زبان ایین 
صورت را بفلط بمعنی پدر استعمال کنند و 
آبوی من, ابوی او, ابوی تو گویند. 
ابوی. زب را] ((ج) نام کوهی بشام. 
آبوی. بت (لغ) نام دو قریه ره بصره 
بمکه منسوب به طسم و جدیس. 
آبوی. (أب وا] ((خ) نام مسوضعی است. 
(منتهی‌الارب). 
ایوی. (آب] ((ج) نام مسوضعی است. 
(منتهی‌الارب). 
ابو پاسر. [آبو س] (خ) محمدین عمار 
مالکی نحوی. رجوع به محمد... شود. 
اپویاسین. (آبو] (اخ) الرقی. سحدث 
است. 
آبویجیی. (آب وی یا] (غ) کیت 
ملک‌الموت. (مهذب الاسماء). عزرائیل. 
کنیت مهتر عزرائیل. (موید). بویحیی: 
به تیغ عشق شو کشته که تا عمر ابد یابی 
که از شمثیر بویحبی نشان ندهد کس از احیا. 
ستائی. 
همی بستد ستان من روانها چون ابویحیی 
همی برشد کمیت من بتاری همچو کرّاتن. 
فرقدی. 
دیدم سحرگهی ملک‌الموت را که پای 
بی‌کفش می‌گریخت ز دست وبای ری 
گفتم تو نیز -گفت چو ری دست برگشاد 
بویحیی ضعیف چه باشد بپای ری. خاقانی. 
شیخ ابویحبی چگونه داندت زد همچو زر 
خواجه مالک چونت داند سوخت چون عرد فمار. 
کمالاساعیل. 
از آنجا که روا بود مر قضاء مرگ را که روح 
سعید امیرنصر را پنضب گیرد و ابویحیی را 
رسید آنکه روان او را بروان برگیرد. (ترجمة 
تاریخ یمینی). نا گاه ابویحیی بخدمتش 
رسیده [کیوک‌خان ) ررح او را نیز ماند 
دیگران مقبوض گردانید. (حبیب‌السیر). و 
برای امثلة دیگسر رجوع به بویحیی شود. 
|((ع !مرکب) و صاحب المرصم به کلمه 
معنی مبرگ, کبش, صعوة, و کرکس نیز 


افزوده است. 


آبو یحیی. بو ی با) (اخ) محدث استی: 
او ازسعدالین عمرو و از او هلال‌بن يساف. 


روایت کند. ت_ 


ابویحیی. ۹۵۷ 


آبو یحیی. . (] بو یا] () صحاییست. 
آبو بحیی. [ابو ی یا] ((ج) آدمین ن الحکم. 
محدث است. و زیدین الصباب از او روایت 
کند. 
ابویحیی. (آبری‌یا) ((خ) ابراهیم مروزی. 
یکی از مشاهیر اطباء و فلاسفة بغداد و او 
انالوطیقای اول و ثانی ارسطو را تفسیر کرده 
است و ایوبشر متی شا گرداو بوده است. 
آبو یحیی. (بو ی با] ((خ) این البطریق. او 
کتاب الاربعة بطلمیوس را برای عمربن 
الفرخان ترجمه کرد و عمر بر آن تضیر 
نوشت. (ابسن‌الشدیم). رجوع به عمرین 
الفرخان... شود. 
ابویحیی. (آبر ی یا] ((خ) این زیاد لقراء. 
او راست: معانی القرآن. و وفات او بسال 
۷ «.ق.بوده است. ( کف الظنون). 
ابو یجیی. [آبو ی یا] (اخ) این سریچ 
عسبیدالّه. رجوع به ابن سریج ابویحی 
عبیدالّه مغنی شود. 
ابویجیی. [آبو ی یا] (اخ) ابن عاصم 
محمدین محمد قیس. از مشاهیر وزراء و 
علماء اندلس, او فقیه و کاتب و ادیپ بود. و 
یموطن خویش غرناطه قضا میراند. و وی را 
تألیفات کیره است از جمله: جنةالرضا فی 
اتسلیم لما قدرائّه تعالی و قضی, و الروض 
الاریض فی تراجم ذوی السیوف والأقلام و 
الفریض. وفثات وی در اراسط قرن نهم 
هجری بود. 
ابو یحیی. (آبر ی یا] ((ع) ابن عبدالرحمن 
حفصی. معروف به ابوبکر حفصی. رجوع به 
ابویحیی ابوبکرین عبدالرحمن... شود. 
ابویجیی. (آبو ی یا] ((ج) ابن عمر و ابن 
ابی‌عقرب. تابمی است. او از این‌عمر و از او 
ربیعقین کلئوم روایت کند. 
ابو یحیی. (آبو ی یا] (اخ) ابن‌الکناسه. 
رجوع به ابن‌الکناسه... شود و بعضی.کنیت 
او را ایومحمد گفتهاند. 
آبویجیی. (بو ی یا] ((خ) ابن‌اللحیانی. 
رجوع به ابویحیی زکریاین ابی‌المباس 
احمد... شود. 
اپویحیی. (آبو ی با] (خ) این منده. 
رجوع به عبدالّرین منده و بنومتده شود. . . 
ابویحیی. [آبوی یا) (!خ) ابوبکر ثانی 
ملقب به متوکل یازدهمین از پادثاهان 
بنی‌حفص (۷۱۸- ۷۴۷ه.ق.). 
ابویجیی. (آبر ی یا) ((خ) اب وبکر 
چهارمین از پادشاهان بتی‌مرین در مرا کش 
(۶۲۲- ۶۵۶ه.ق). 
اپویجیی. (آبوی‌یا) ([خ) ابویکرین 
عبدالرحمن حقصی. مردم تونس در سال 
٩‏ ه.ق.پس از اب وعصیده حفصی از 
ملوک بنی‌حفص او را بپادشاهی برداشتد 


۸ ابویحصی. 

لیکن ابوالبقاء خالدین ابی‌زکریا از بجایه با 
لشکری قسصد وی کرد و پس از جنگی 
آپویحیی مقلوب و مجوس و مقتول شد و 
مذت حکمرائی او نه روز بیش نکشید. 
ابویحیی. [آبو ی یا] ([خ) احمدین داود 
فرزی. جرجانی. رجوع به ابویزید فرزی... 
شود. 
اپویجیی. (آبو ی یا] (اغ) احمدین 
عبداین واقد. محدث است. 
ابو يحيي. (بو ی یا] (اخ) احتف تمیمی 
مدنی هلالی, محدث است. 
ابو یحیبی. (آبر ی با (!خ) اسحاق. محدث 
است و صفوان‌پن عمر السکونی از او روایت 
کد. 
آبویجیی. ابو ی یا] ((خ) اسحاوین 
سلیمان الرازی. محدث است. 
ایو بحیی. (آبو ی یا) (اخ) اسماعیل‌ین 
ایراهیم السیمی. سحدث است. و از عمش 
روایت کند. 
اپویحیی. (آبو ی با] (اخ) لسیدین 
حضیرین سما ک‌پن عتیک. صحابی است. 
ابویجیی. (ابری یا ((خ) الشصرج. 
مصدع. محدث است. 
اپویحیی. [ا بر ی با) (اخ) اعن. سحدث 
است. و از این مالک روایت کند. 
ابویحیی. (آبو ی با ((ع) لشصاری. 
رجوع به زکریابن احمدین محمدین یحبی‌بن 
عبدالواحدین عمر اللحیانی الهیتانی صاحب 
تونس. و رجوع به روضات‌الجنات آخر 
ص ۲۹۹ شود. 
آبو یحیی. (آبو ی یا) (ج) ایوب‌بن عتبة 
الیمامی. محدث است. 
ابو یحیی. (آبو ی یا] ((غ)الباوردی. یکی 
از علماء ریاضی. رجوع به تاریخ‌الحکماء 
قفطی چ لپزیک ص۲۸۸ س ۲ شود. 
ابوبحیی. (آبو ی یا )((خ) البطریق. رجوع 
بیه اب ویحی‌بن البطریق و رجوع به 
تاریغالحک‌ماء قفلی چ لیپزیک ص ۲۲۲ 
س ۱۰ شود. 
آبو یجیین. (آبو ی یا] (اخ) تسمین المعزین 
بادیس‌بن منصور صاحب افریقیه پس از 
پحدر خود السمز (۴۵۳ - ۵۰۱ «.ق.). وی 
ششمین پادشاهان بنی‌زیری است. و رجوع 
به تمیم شود. 
آبو یحیی. (آبو ی یا] ((خ) حاجری. کتیت 
دیگر ابوالفضل حاجری عیسی‌ین سنجرین 
بهرام‌ین جبریل‌بن خمارتکین‌ین طاشتکین 
اربلی ملقب بحام‌الدین. او با ابن خلکان 
مار و دوستی داشته و ضاعری 
شیرین‌سخن و در اقسام شعر مسلط بوده 
است و در پنجشنبة دوم شوالسال ۶۳۲ 
ه.ق.به عهد مسحنصربائه عباسی در اربل 


بقتل غیله دار فانی را وداع گفته است و او 
را در گورستان باب‌المیدان بخا ک‌سپردند و 
آو مدتی در خدمت ملک محظم مظفرالدین 
صاحب اربل می‌زیسته است. 

ابویحیی. (ابوی یا](!خ) حبیب‌بن 
ابسی‌ثابت قیس‌ین دیتار مولی بنی‌اسد. 
محدث است. 

ابویحیی. (آبو ی یبا ((غ) حسنین 
علی‌ین یحیی. آخرین امرای بنی‌زیری. 
(۵۴۳-۵۱۵<.ی.4 

ابو یحیی. [آبو ی یا] ((خ) الحمیدی. از 
ملوک افریقیه که پی از امرای صنهاجية 
بحکومت رسید و پس از او حکمرانی به 
پر وی معز منتقل شد. (حییب‌السیر ج۱ 
ص 4۴۰۱ 

ابو بحیی. [ابوی یا] (!ج) الرئیس. یکی از 
رژسای مذهب (زندقه) مانویه در دولت 
عیاسیه بوده است. (ابن‌الندیم) 

ابو یحیی. [آبو ی یا] (اخ) رجاء. محدث 
است. و یزیدین زریع از او روایت کند. 

ابو بحیی. !ابو ی یا] (اخ) روح‌بن عبید 
الشامی. محدث است. 

آبو یحیی. (ا بو ی با] ((خ) زاذان. مسلم 
الفتات. محدث است. 

ایو تحیی. ابو ی یا) (اخ) زربی. محدث 
است و از انس‌بن مالک روایت کند. 

ابویحیی. (آبوی‌یبا] (اخ) زکریابن 
اپی‌العباس احمدین محمد اللحیاتی. نهمین 
از سلوک بنی‌حفص تونس و او پادشاهی 


شجاع وم‌دیر بود. در اول از دست . 


ابوعصيدهة قیادت جیش داشت و بسال ۷۱۱ 
ه.ق.حکومت تونس را از ابوالبقاء خالد 
نتزاعکرده و مالک مملکت گردید و سپی 
ابویحیی ایوبکر ثانی بجمع عا کر پرداخته 
بر وی هجوم برد و او چون بعلت پیری خود 
را در مقاومت اتوان دید با خزائنن و اموال 
خویش در ۷۱۷بمصر گریخت و سلطان 
محمدبن قسلاوون او رابه اکسرام و 
حرمت‌داشتی تمام پذیرفت و تاگاه مرگ 
بمصر بیود و بسال ۷۱۸ در مصر درگذشت. 
ابویجیی. (آبو ی با] (خ) زک ریاین 
احمدین محمد. رجوع به اسویحبی زکریابن 
ابی‌الباس احمد... شود. 

ابویحیی. (آبو ی یا] (اخ) زکریاین 
عداثّبن یزید الصهبانی. محدث است و 
منصورین مزاحم از او روایت کند. 
ابویحیی. (آبر ی یا] (اخ) زکریاین عدی. 
محدث است. 

اپویجیی. [آبر ی یا] (اخ) زکریابن‌سممد 
انهاری. رجوع به زکریا... شود. 

ابو یحیی. (ایو ی یا] (اخ) زکریابن چنظور 
القرفظی مدینی. محدث و غير ثقه است. 


ابویحیی. 


ابویحیی. [آیر ی یا] ((خا زکریاین نافع 
مولی الارسوفی. محدث است و از عبادین 
عبادالخواص‌بن عبة روایت کند. 
اپویجیی. ابو ی با] (اخ) زکریابن 
یحیی‌بن محمد. رجوع به زکریاین یسحیی.. 
شود. 

ابو یحیی. (ابوی‌با)(|خ) زکریابن 
یحبی‌بن عیدالسلک. رجوع به ابویحیی 
زکریابن عبدالملک شود. 

آبویحیی. (آبو ی با] (اج) زکرباین یحیی 
الساجی الحافظ. رجوع به زکریابن بحی‌ین 
محمد... شود. 

آبو بحيي. (۱بو ی یا] (() زکریابن یحبی 
نیشاپوری. دجوع به زکریا... شود. 

ابو یحیی. (اب‌وی‌یبا] ((خ) زکریا 
الان‌صاری شیخ‌الاسلام السوصوف 
بخاتمةالستاخرین. رجوع به زکریاین 
احمدبن محمدین یحیی‌بن عببدالواحدین 
عم اللحیانی الهیتانی صاحب تونس و 
زجوع به روضات‌الجنات آخر ص ۲۹۹ 
شود. 

اپویحیی. [آبو ی یا) ((خ) زکریای مراغی. 
او راست: العدد المعدودة. رجوع به زگریا... 
شود. 

ابویحیی. (آبو ی با] (اخ) زیاد الأعرج 
السعرقب الکوفی. مولی‌بن عباس. تایمی 
است. 

ابويجیي. (آبو ی با] (اخ) ساجی, 
زکریابن یحیی‌بن محمد. رجوع به زگریا... 


شود. 


| ایو یجیی. (آبوی با] ((خ) مسعیدین 


آبی‌ایوب المصری. محدث است. 
آبویجیی. [بو ی یا (لغ) سلمقین کهیل. 
مسحدئی از حضارمة کوفه و از علماء 
روزگار خویش. ار درک صحیت زیدین 
ارقم کرده. او از ابی‌جحیفه و علقمة و از او 
سفیان و شسعبة روایت کنند و دویست و 
پنجاه حدیت دارد. وفات وی بسال ۱۲۱ 
ه.ق.بوده است. 

آپویجیی. [آبر ی با] (اغ) سلیم‌بن 
عیدالحمید الحمصی, محدث است. 
ابویجیی. [آبو ی یا] (اخ) ضمیبین 
صفوان. محدث است, 

ابویحیی. (آبر ی با] (اخ) شیبان. جد 
ابی‌هبیره. صحابی است. 

ابو یحیی. (بر ی با )((خ) صهیب‌بن سنان 
رومی. غلام عبدابن جاعان. صحابی 
است. 

اپویحیی. (آبری یا](اغ) طاهرین فضل 
الصنعانی. رجوع یه طاهر... شود. 

ابو یحیی. ابو ی با (اغ) عبدالأعلی 


الترسی. محدث است. 


ابویحیی. 


اپویجیی. ابر ی با] ((خ) عبدالحکيم 
المروزی. محدث است. و از مالک و اببن 
ابی‌زیاد روایت کند. 

ابو یحیی. [بو ی با () عبدالهمیدین 
عبدالرحمن الحمانی. محدث است. 
ابویحیی. (آبو ی با] ((خ) عبدالرحیم‌بن 
محمدین اسماعیل‌ین ثباتة فارقی خطیب. 
معروف به ابن نباته. رجوع به ابن نباته 
عبدالرحیم... شود. 

ابو یجیی. (آبو ی یا] ((ح) عبدالزیزین 
حکیم الحضرمی. محدث است و زهیربن 
معاوية از او روایت کند. 

ابویجیی. (آب ی یا] (اخ) عبدافین 
آبی‌زکریا الشامی. محدت است. 

ابویحیی. (بو ی یا ((خ) عبدلّاین انیس 
آبویجیی. (آبو ی با] (اج) عبیداثین 
سریج. رجوع به ابن سریج ابویحیی عبیدائه 
مفتی شود. 

ابویحیی. [آبو ی یا] (اخ) عطیقبن قیس 
الکلابی. محدث است. 

ایو یجیی. [ابوی یا) ((خ) عمران‌ین زید. 
محدث است و ابونعیم از او روایت کند. 

)بو یحیی. (آبو ی با] ((خ) عمروین دینار 
قهرمان آل‌الزییر, محدث است. 

ابویحیی. [آبر ی یا] ((ع) عمرین سعید 
النخمی, محدث است. 

ابو یجیی. (آبو ی یا (اخ) عنبستین 
الازهر. محدث است. 

اپویجیی. (آبر ی با] ((خ) عیسی‌بن 
اراهيم. محدث است و ابو زرعة رازی از او 
روایت کند. 

ابو یحیی. (آبوی یا] (() عیسی‌ین عمر 
الطبری. رجوع به عیسی... شود. 
ابوتحیی. [آبو ی یا] (اخ) فراس‌بن یحی 
الکوفی. محدث است. 

ایو یحیی. (آبر ی با](ٍخ) فرزی. احمدین 
داود چرجانی. یکی از علماء حدیت و فقه. 
وی در اول مسذهب تسستن داشت سپس 
بمذهب امامية گرانید و از مشاهیر علمای 
تشیع است و او را در تسراجم رجال کتابی 
جامع است موسوم ببه کتاب فسی‌معرفة 
الرچال. سال وفات او معلوم نشد, 

ابو یحیی. (آبو ی یا) (اخ) فلیم‌بن سلیمان 
مدینی. محدث است. 

ابویحبی. بر ی یا) ((ع) قیی. تابمی 
است. او از ابی‌هريرة و از او بکیربن هسريرة 
و از او بکیرین اشج روایت کند. 

ابویجیی. (آبو ی با] (زخ) لقییسی. از 
ش‌مار بسصرین است و درک صبت 
اپوحسان اعرج و حمرة السدوسية کرده و 
یحیی پسر ابویحیی از پدر او روایت کند. 


آبو یحییی. بو ی با ]((خ) لیث المرادی. از 
مشخ شبیعه و راوی فسقه از امه 
(بنالندیم, 

آبو یجیی. [ابو ی یا] ((خ) مالک‌بن دینار 
پصری زاهد مشهور. وفات او بسال ۱۳۱ 
.ق.بصره بود و ابن‌الدیم گوید: وی در 
سال ۱۳۰ درگذشت و کتایت قرآن میکرد و 
از مسزد آن معاش میگذاشت. رجوع به 
مالک‌بن دینار بصری شود. 

ابو یجیی. (آبو ی با] ((خ) مساوردی, 
مهندس و عالم ریاضی ایوعمر و سفازلی 
بوزجانی نیشابوری هندسه را نزد ابویحیی 
ماوردی خوانده است. (از ابن‌الندیم), 

ایو بحیی. (ا بو ی یا] (اخ) محمدین خالد 
الوهبی. محدث است. 

ابو یجیی. (آ بو ی یا] (اخ) محمدین راشد: 
الخزاعی. محدث است. 


اپویحیی. [آبر ی با] (اخ) سحمدین : 


عبدائّ‌ین عبدالاعلی الاسدی الکوقی ملقب. 
به کناسه. رجوع به ابن کناسه. و رجوع به 
محمد... شود. 

ایو یحبی. ( بو ی یا] (اخ) محدین 
عبدائه‌ین یزید المقری. محدت است. 

ابو یجیی. (آبر ی بسا ((خ) محمدین 
عبدالوهاب القناد. محدث است و از ثوری و 
سعر روایت کند. 

ایویجیی. (آبر ی با] ([خ) محمدین 
عیسی, محدث است. 

ابویجیی. (ابو ی یا (اخ) محمدین 
معن‌ین محمدین احمد صمادح منعوت به 
متصم تچیبی صاحب السریه " و بجایه۲ و 
صمادحیه از بلاد اندلس. جد ار محمدین 
احمدین صمادح بروزگار المژید هشامبن 
الحکم.الاموی صاحب شهر و شقه " و اعمال 
آن یود پسر عم وی منذرین یحیی تجیبی به 
مخالفت او برخاست و جنگ در میان آن دو 
درگرفت و چون منذر صاحب جیش کثیر 
بود یر وی غلبه کرد و ابویحیی از دفع وی 
عاجز ماند و شهر شقه را ترک گفت و از 
آنجا بگریخت و علقه‌ای از وی بدان شهر بر 
جای نماند و او صاحب رای و دهاء و بیان 
نیکوبود و پسر وی معن والد ابویحبی 
محمد معتضم مصاهر عبدالمزیزین ایی‌عامر 
صاحب بلسیه بود و آنگاء که زهیر غلام 
پدر او صاحب المریه کشته شذ عبدالعزیز 
مریه را متصرف گشت و مجاهدین عبدائ 
العامری مکنی به ابوالجیش صاحب دانیه؟ 
بر او حد برد و بقصد بلاد عبدالعزیز لشکر 
کشیدوراو در این وقت به المریه مشفول اج 
ترکة زهیر سابق‌الذکر بود و چون جوا 
خربیج بجاهد بشنید از المریه بتصد اصلاع. 
کاربیرون شد و داماد و وزییر خسویینه 


٩۹۵٩ ابوبحیی.‎ 


معن‌بن صمادح پدر ابویحیی مسحمد معتصم 
را یخلیفتی در شهر گذاشت واو در امانت 
خیانت ورزید و ویرا از اسارت طرد کرد و 
هم ملوک طوایف اندلس این کار وی را 
تبیح شمردند لیکن کار گذشته بود و چون 
او درگذشت ملک بفرزند او معتصم صاحب 
ترجمه رسید و از نامهای خلفا بر خویش 
تیا وازمرهی مت نوهها عل رز 
بردیاری بیار و مردمان از هر ضنف روی 
بدو کردند و فحول شمرای عصر در دربار 
وی گرد آمدند مانند عبدالین الحداد و 
ابوالقاسم الاسعدین بلیطه و غیر آن دو و 
آنگاه که اسریوسفین تاشفین پشبه جبزيرة 
اندلس آمد سعتصم با ار انس و اختصاصی 
تما پیدا کرد و بیتتر از ملوک طوایف نیز 
بیوسف‌ین تاشفین روی آرردند و آنگاه که 
یوسف نیت خویش نسبت بعتمد بگردانید 
و معتمد دشمی خویش بااو آشکار کرد 
معتصم با معتمد موافقت و همدستی کرد و 
آنگاه که امیر یوسف قصد بلاد اندلس کرد 
عزم کرد تا همر دو را دستگیر و از سلطلت 
خلم کند و معتصم در این وقت در روز 
پنجشبهة ۲۲ ربیم‌الاول ۴ ده .ق,به السریه 
درگذشت و جسد وی در پاب‌الخوخه بخاک 
سپردند. 
ابو یجیی. (آبو ی یسا] (اغ) محمدین 
موسي‌بن اعین. محدث آشفته: 
اپویجیی. (آب وی با) (اغ) مسروزی. 
این‌الندیم گوید: او غبر ابویجیی مروزی 
مسفسر نالوطیقای اول و ثانی است و وی 
طییب و عالم هندسه بوده است. 
ابویجیی. [ابو ی با) (اغ) مروزی. ابن 
ابی‌اصیبعه در ترجم ابونصر قارابی آرد که: 
شیخ ابوسلیمان محمدین طاهرین بهرام 
سجستانی در تعالیق خویش اورده است که 
یحبی‌بن عدی وی را خیر داد که مجتی.(بن 
یونان) ایساغوجی را از مردی تصرانی, 
فراگرفت و قاطیقوریاس و باری ارمنیاس, را 
از مردی «روبیل» نام اخدذ کرد و کتاب 
قیاس را نزد ابی‌یحیی مروزی خواندیرجسوع 
به عیون الانباء چ‌آ ص۱۳۵ شود. و قفتلی 
در ترجمة ارسطو در الکلام علی انپولوطیفار 
الشاتی گوید: و لأبی‌یحیی السروزی الٍی 
قرهعلیه می کلام فیه (ای فی انولوطیقا 
الگانی). 
ابو یحیی. [آبو ی با] ((خ) سلم الفتات 
زاذان. محدث است. 


ابو یجبی. ابو ی یا] (اخ) معن‌ین عیسی. 
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۵-مراد لفظ المعتصم است. 


۹۶۰ ابویحیی. 
القوال. محدث است. 
اپویحیی. (آبو ی با ((ج) المکی تابمی 
است. او از فسروخ مسولی عسشمان و از او 
هیثم‌ین رافع روایت کند. 
ابو یحیی. (آبو ی یا ((خ) الملاتی. محدت 
است. 
ابویحیی. (آبو ی یا] (() ملک‌السوت. 
عزرائیل. رجوع به ابویحیی مطلق و رجوع 
به بویحسی شود. 
ابویجیی. [آبو ی از (اغ) سولی جعده. 
تابمی است. او از ابی‌هریره و از او اعفش 
روایت کند. 
اپویجیی. (آبر ی با] (ٍخ) مهدیین 
میمون. محدت است. 
ابویحیی. [بو ی با ((ج) ااقد. زکریاین 
یحیی‌بن عبدالملک. یکی از کبار اخیار و او 
از خالدین خداش و فضیلین عبدالوهاب و 
احسمدین حببل به اسناد روایت کند و 
احمدین حنبل می‌گفت ابویحیی ناقد مردی 
صالح است. وفات ابویحیی در جمعةٌ بیست: 
و دوم رسیع‌الاخر سال ۲۸۵ د.ق.بود. 
رجوع به صفةالصفوة ج ۲ ص ۲۳۴ شود. 
ابو یجیی. (آبری با] ((خ) هشاین 
سلیمان. محدث است. 
ابویجیی. (بو ی یا] (اغ) هلالی. احتف 
تمیمی مدنی. محدث است. 
ابو یحیی. (بو ی یا] ((خ) یحمدین الولید 
الحمصی. محدت است. 
ابو یجیی. (آبر ی یا) ((ج) یمنی. تابمی 
است او از ابن عم و از او پسرش سعید 
روایت کند. 
اپویزید. [آبوی](عاصرکب) عقعق. 
(لسرعم). عکنه. کلاژه. غلبه. کندش, 
شمشیردنبه. (نطتری). زاغچه. کلاژاره:۱ 
آپو یز ید. ابر ی] (() سحدث است. و او 
از ابسی‌سلام اسود زوایت کند. (الکنی 
للبخاری). 
آپو يزید. (آبو ی] (() از علمای زمان 
صفویه معاصر شاه‌عباس و شیخ بهائی. او از 
تسل ابویزید بسطامی است و او راست: 
رساله‌ای در قضا و قدر که بنام امیر مظفر 
کرده‌است و کتاب معارج التحقیق ۳ جز آن. 
آبویزید. (آبو ی] (اخ) مسحدت است و 
عطاءین الائب از او روایت کند. 
ابویزید. (اب_وی] ((خ) صاحب 
حبیب‌السیر آرد که: در ایام دولت القائم 
مرف محمدین المهدی مکنت‌داری. ابویزید 
نام جمعی از اهل سنت و جماعت را با خود 
متفق ساخته رایت مخالفت قانم بأمرالّه را 
.بر افراخت. قائم بمحارية او قیام کرده صنهزم 
بقلم مهد [مهدیه؟ ] شتافت و ابویزید به در 
حصار رفته شرط محاصره بجای آورد. در 


تاریخ گزیده مسطور است که اسماعیلیه را 
عقیده آنست که دجال کنایه از ابویزید است 
و حدیثی روایت کنند که دجال بر مهدی یا 
قائم خروج خواهد کرد. القصه قبل از آنکه 
ف-ة ابويزید مندفع گردد قائم در شوال سنة 
۴.ق. فوت شد و امراء و ارکان دولت 
وقات او را پنهان دافته با پسرش اسماعیل 
بیعت کردند و المتصور باه اسماعیل, 
قبل از آنکه فوت پدرش اشتهار یابد ابویزید 
را منهزم گردانید و جممی از اهمل شجاعت 
را بتعاقب او نامزد کرد آن جماعت ابویزید 
رایدست آورده و به پایتخت رسانیدند و 
منصور او را در ققسی آهنین با بوزینه‌ای 
قرین ساخته بسعد از روزی چند بنیاد 
حیاتش برانداخت و منصور در سلخ شهر 
شوال سال ۳۴۱ ه.ق. وفات یافت. رجوع 
به حبط ج۱ ص۳۵۸ شود. 

آپويزید. [ابوی] (اخ) ابسان‌بن پسزید 
پبصری. محدث است. 

آپویزید. (آیری] ((خ) ابن اویس (سلطان) 
ایلخانی. وی بدست عادلآقا از امرای دولت 
ایلخانی پس از تتل سلطان حسین جلایر 
توسط برادرش سلطان احمد بسلطنت رسید 
وبا سلطان احمد بجنگ پرداخت عاقبت 
امیر ابخاز بین آن دو واسطة صلح شد و 
مقرر گردید که آذربایجان ببه استقلال در 
تصرف سلطان احمد قرار گیرد و غراق عجم 
از آن سلطان بايزید باشد ولی عادلاقا که از 
استبداد سلطان احمد ناراضی بود بار دیگر 
به آذربایجان لشکر کشید و در ننزدیکی 
مراغه با اردوی سلطان احمد روبرو گردید. 
سلطان غالب شد و عادل‌آقا بسلطانیه 
بازگشت و چون خود را دست‌نشاند؛ ضاء 
شجاع پادشاه مظفری فارس اعلان کرده بود 
از او یاری خواست و شاه شجاع بال ۷۸۵ 
ه.ق.بساطانیه امد و ایين پادشاه پس از 
رسیدن بدان شهر مابین دو پسر سلطان 
اریس را اصلاح کرد و با عادل‌آقا از 
سططانه خارج شد و کار نزاع مپلطان 
ایويزید و سلطان احمد بوساطت او بخوضی 
خاتمه یافت. رجوع به حبط ج۲ ص ٩۳‏ و 
۸ شود. 

پويزید. (آبو ی] ((خ) اين بوجای سلازم 
شهزاده یساور. رجوع به ذیل جامع‌اللواریخ 
رشیدی ص ۷۵ شود. 

ابویزید. (آبری] ((غ)اين جلیف مازنی. 
ظاهرا محدث است و از عمارةین احمر 
روایت کند و صاحب تاج‌المروس گوید: و 
فیه اختلاف کما فی‌التبصیر. مگ 
اپویزید. (آبو ی] ((خ) این عبدالققار 


نوی. او راست: شرح نوایغ زسخیری, و 


.آترا بسال ۹۸۳ ه.ق.به پایان رسانیده است. 


ابويزید. 


اپویزید. (آبو ی] (لغ) این مبارزالدین 
محمد مظقری. چون سلطان زین‌الهابدین‌بن 
شاء شجاع بسلطت رسید (۷۸۶ه.ق.ا 
ابويزید جانب سلطان زین‌العایدین را رها 
کرده بتکریان شاه یحیی پیوست و بهمین 
علت سططان زین‌العابدین چون از عهدة شاه 
یحیی برنمی‌آمد با او صلح کرد و حکومت 
ابرقو را به ابویزید داد و پی از چندی 
ابویزید از جانب شاء یحبی حا کم نطنز 
گردیدو چون ساطان زین‌الصایدین‌ین شاه 
شجاع اصتهان را تسخیر کرد و بنطنز 
شتافت اب‌ویزید را مفلوب ساخت و او 
بسلرستان گسریخت و وی به سال ۷۸۸ 
جماعتی را گرد آورده بکرمان آمد. سلطان 
احمد در صدد دعوت او بخدمت خود بود 
ولی چون شنید که اتباع گرستة او بغارت 
آبادیها و تعدی بمردم پرداخته‌اند او را 
بکرمان را نداد و ابویزید بیزد نزد شاه 
یحی رفت. بعدها در چنگ میان شاه یی 
(به اتفاق سلطان ابواسحاق حا کم سیرجان) 
و سلطان احمد در کرمان, ابویزید از طرف 
برادر خود مردانگیها نمود و شاه یحبی 
شکت یافت و سلطان ابواسحاق گرفتار 
گشت. وفات ابویزید در وال ۷۹۲ ه.ق. 
اتفاق اف تاد و او پادشاهی زیباطلعت و 
پس_ندید‌سیرت بسود و مسدت عمر او 
سی‌وشش سال و هفت ماه بود. رجوع به 
حبط ج۲ ص٩٩‏ تا ۱۰۱ شود. 
ابو یزید. [آبری ] (خ) اسماعیل‌بن یزید 
الرازی. محدث است. 
اپویزید. [آبر یَ] ((ع) آتوب‌بن شبیب 
الصنعانی. محدث است. 
اپویزید. (آبو ی] (اخ) بسطامی. رجوع به 
اپويزید طیفوربن عیسی... شود. 
آپویزید. [آبو.ی] (خ) بشرین عبدالملک. 
مسحدث است و ابوزرعة رازی از او روایت 
کند. 
ابویزید. [آیو ی) ((خ) بعیت البصری. 
رجوع به ابويزید خداش... شود. 
آپویزید. (آیو ی] (اخ) تجیی. حیوةین 
شریح. رجوع به حیوة... شود. 
اپويزید. [ابر ی] (اغ) ثابت‌بن موسی. 
محدث است و از شریک روایت کند. 
آبو یزید. (آ بو ی] ((خ) جلال‌الدیسن. 
صاحب حبیب‌الير ارد: او پیوسته به اداء 
وظائف طاعات و روایت عبادات قیام و 
اقدام میکرد و بواسطة رعایت احکام 
شریعت و متابعت سنت حضرت رسالت 
عله اف ضل الصلوة و السلام واتحية 


۱-وآن مسرفغی است که بیرنانی ۳09 و 
بلاطَِةٌ (۳:9) 2۱62 نامند. 


ابويزید. 

بمقامات بلند ترقی فرمود و در کفایت مهام 
فرق انام لوازم سعي و اهتمام مرعی داشتی 
وبه هرکس از اهل اختیار در آن باب 
رجوع بایستی کرد بنفس خود با او ملاقات 
کردی‌و نقش خیرخواهی بر لوح ضمیرش 
نگائتی همواره خوان ضیافت گسترده 
بودی و بجهت آینده و رونده طعامهای لذیذ 
ترتیب گردی در نفحات مسطور است که 
مولانا جلال‌الدین ابويزید را بمب ظاهری 
پیری نبوده همانا اویسی بوده است و 
می‌گفته که هرگاه مرا مشکلی پیش می‌آید 
آنرا بی‌واسطه بروحائیت حضرت رسالت 
(ص) رفمم می‌کنم تا آن مشکل آسان 
سیشود. وف‌اتش در شب دوشنبة دهم 
ذی‌قعد؛ سنه اثنی و ستین و نمانمائة (۸۶۲ 
ه.ق) اتفاق اقتاد و در قریة بوران مدقون 
گشت و پادشاه پا کاعتقاد سمزال لطنة و 
الخلافة ابوالغازی سلطان حسین‌میرزا در 
ایام دولت خود بر سر مزارش عمارت عالی 
بنا کرد. اوقات حیات مولانا ابویزید از مود 
سال متجاوز بود. رجوع به حبط ۲ ص۲۲۸ 
شود. 
آپويزید. ابو ی ] ((خ) حاتم‌ین وردان. 
محدث است. 
ابویزید. (آ بو ی] (اغ) الخارجی, رجوع 
به ابويزید مخلدین کیداد... شود. 
ابویزید. (آبو ی (اغ) خالدین حیّان. 
محدت است. 
اپویزید. (آبو ی ] (اخ) خالدین عبداثه 
قری. دجوع به خالد... شود. 
آپویزید. [ابر ی] ((خ) خالدین محمدین 
یحیی. بتدار کرمان. رجوع به خالد... شود. 
اپویزید. [آیر ی] ((خ) خالدین یسزید 
اللژلژی. محدت است. 
ابو یزید. (آبو ی ] ((ج) خداش‌ین بشرین 
خالد بصری التمیمی. ابن‌الحارث. معروف به 
بعیث بصری. او خطیبی بلیع و شاعری 
نیکوشعر بود و میان او و جریر مهاجاتی 
است که نزدیک چهل سال بکشید و هیچ 
یک بر دیگری غالب نيامد و در عرب چه 
در جاهلیت و چه در اسلام مهاجاتی بدین 
گونه و با این طول مدت بی‌نظیر است. و از 
هجای ابویزید است جریر را: 

اذا طلع العیبوق اوّل کوکب 

کفی‌الوم عدد الناز حین جریر 

ال کلیاً ثم امک کلبة 

لها بین اطاب! البیوت هریر 

ولو عند غسان السلیطی عرست 

رعاقرن منها و کاس عقیر 

اتسی نساء بالیمامة منکم 

نکهن عيدً ما لَهِنْ مهور. 

و هم او راست در این معنی: 


کلیب لثاملناس قد یعلمونها 

و انت آذا عدّت کلیب لیمها 

اترجو کلیپ آن یجیء حدیها . 

بخیر و قد اعیا کلیبا قدیمها. 

و نیز در همین مقصود: 

آذا ایسرت معززی عطية و آرتمت 

بلاغاً من الموت اجتواها جمیعها ‏ 

تعرّضت لی حتی صککتک صکة 

علی الوجه یکیو للیدین امیمها 

الیت کلیب الم الناس کلهم 

و انت آذا عذت کلیب لنیمها. 

و هم در این باب: 

اشارکتتی فی تعلب قد | کلته 

خلم‌یبق الا رأسه وا کارعه 

فدونک خصیه و ما ضمت استه 

فانک رام خبیث مراتعه. 

و جریر در هجاء خداش گوید: 

الم‌تر نی قدرمیت این فرتنا 

بصّاء لایرجو الحياة امیمها 

له ام سوء بکس ما قدمت له 

اذا فرط الحاب عد قدیمها: 

و وفات بعیث به بصره در خلافت ولیدین 
عبدالم لک بسال ۱۳۴ ه.ق.بود. 
(معجمالًدباء چ ۲ص ۱۷۳). 
ابو یزید. "[ بو یَ] (اخ) خولانی. میحدث 
است و از شریک روایت کند. 
آپویزید. [آ بو ی] ((خ) داودیسن یسزید 
الٌودی. محدث است. 
اپویزید. (آبو ی] ((خ) رسیع‌ین خیتم 
الوری. رجوع به ریع... شود. 
آبویزیف. [ابوی) (اج) رسیع‌بن خستم. 
محدث است. 
ایو یزید. (آبو ی] ((خ) سائب‌بن یزید. 
ابویزید. (آبری] ((خ) سهیل‌ین عمروین 
عبد شمی‌بن عبدودین نصر. از صحابة کبار 
است. 
اپویزید. زیر ی] (اخ) دسرحسیل‌ین 
الس‌طبن الأسود الکندی. رجوع به 
شرحبیل... شود. 
آیو یزید. [ا بو ی ] (ا) شرحبیل‌ین شفعة. 
محدث و صحایست. 
آبو یزید. لب و ی] (اخ) صسهیب. 
صحابیست. 
ابو یز ید. [آبو ی ] ((ج) ضبی. . رجوع به 
الکنی بخاری شود. 
آبو یز ید. [ا بو ی] ((خ) طیفورین عیسی‌ین 
آدمین عیی‌ین علی الزاهد ایسطامی 
الاصس خر. رجوع بک لمة 5 در 
معجملبلدان یاقوت شود. 
آپویزید. (آبو ی] ((خ) طیفوربن تن 
سروشان ن بسنطامی. ملقب بسلطان‌الصارفین. 


٩۶۱ ایویزید.‎ 


شیخ فریدالدین عطار گوید: قطب عالم بود و 
مرجم اوتاد و ریاضات و کرامات و حالات 
وک‌مالات او را اندازه نبود و در اسرار و 
حقایی نظری ناقذ و جدی بلیغ داشت و دائم 
در مقام قرب و هییت بود و غرقة انس و 
محبت بود پیوسته تس در مجاهده و دل در 
مشساهده داشت و روایات او در احادیث 
عالی بود و پیش از او کس را در سعانی 
طریقت چندان استتباط نود که او را. گفتند 
که‌در این شیوه همه او بود که علم بصحرا 
زد و کمال او پوشیده نیست تا بحدی که 
جنید گفت که بايزید در میان سا چون 
جبرئیل است در میان ملائکه و هم او گفت: 
نهایت میدان جمله روندگان که به توحید 
روانند بدایت میدان این خراسانیست. جمله 
مردان که ببدایت قدم او رسند همه در گردند 
و قرو شوند و نماند. دلیل بر این سخن 
انست که بایزید میگوید دریت سال 
بیوستان برگذرد تا چون ما گلی دررسد و 
شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمقائّه علیه میگوید 
که هزدء هزار عالم از بایزید پر مي‌بنم و 
بايزید در میانه بینم. ب یعنی آنچه بایزید است 
در حق محو است, جن وی کل محر ور وه 
بزرگان بسطام یکی پدر وی بود واقعه‌ای با 
او همراء بوده است از شکم مادر چنانکه 
مادرش نقل کند هرگاه که لقمه‌ای بشبهت در 
دهان نهادمی تو در شکم من در طییدن 
آمدی و قرار نگرفتی تا بازبرانداختمی و 
مسصداق ایسن سسخن آنست که از شیخ 
پرسیدند که مرد را در این طریق چه بهتر 
گفت دولت مادرزاد گفند | گرنبود گفت تنی 
توانا گفتند ا گر نبود گفت گوشی شنوا گفند 
اگرنبود گفت دلی دانا گفتند ا گر نبود گفت 
چشمی با گفتند ا گر نبود گفت مرگ مفاجا. 
نقلست که چون مادرش بدبیرستان فرستاد 
چون بسورة لقمان رسید و یه این آیت 
رسسبید: آن اشکر تّه و لوالایک؛ خدای 
میگوید: مرا خدمت کن و شکر گوی و مادر 
و پدر را خدمت کین و شکر گوی, استاد 
معنی اين آیت می‌گفت بايزید که آن بدنید 
بر دل او کار کرد لوح بنهاد و گفت استاد مرا 
دستوری ده تا بخانه روم و سخنی بنیادر 
بگویم استاد دستوری داد بایزید بخانه آسد 
مادر گفت یا طیفور بچه آسدی مگر هدیه 
آورده‌اند؟ یا عذری افتادست گفت نه که به 
آیتی رسیدم که حق میفرماید ما را بخدمت 


۱-لملّه: حمیمها: 
۲- در مکتبها تا بزمان ما نیز هر گاه برای استاد 
هدیه‌ای می‌آوردند آن روز استاد مکتب را 
تعطیلمی‌کرد و شا گردان به اصطلاح وقث 
مرخص می‌شدند. 


۹۶۰۲ ابویزید. 


خویش و بخدمت تو. من در دو خانه 
کدخدائی تتوانم کرد این ایت بر جان من 
آمده است يا از خدایم درخواه تا همه آن تسو 
باشم و یا در کار خدایم کن تا همه یا وی 
باشم مادر گفت ای پر ترا در کار خدای 
کردم و حق خویشتن بتو بخشیدم برو و 
خدایرا باش. پس بایزید از بسطام برقت و 
سی‌سال در شام و شامات میگردید و 
ریاضت میکشید و یی‌خوابی و گرسنگی 
دائم پیش گرفت و صد و سیزده پیر را 
خدمت کرد و از همه فائده گرفت و از آن 
جمله یکی صادق (ع) بود. در پیش او 
نشسته بود گفت بایزید آن کتاب از طاق 
فروگیر بایزید گفت کدام طاق گفت آضر 
مدتی است که اینجا می‌آئی و طاق ندیده‌ای 
گفت‌نه مرا با آن چه کار که در پیش تو سر 
از پیش بردارم من بنظاره نامدم. صادق(ع) 
گفت چون چنین است پرو بیسطام بباز رو. 
که‌کار تو تمام شد. نقلست که او را نان 
دادند که فلان جای پیر بزرگت از 
دورجائی بدیدن او شد چون نزدیک او 
رسید آن پیر را دید که او آپ دهن سوی 


قبله انداخت در حال شیخ باز شت گفت. 


اگراو را در طریقت قدری بودی خلاف 
شریمت برو نرفتی. نقلست که از خانه او تا 
مسجد چهل گام بود هرگز در راء خیو 
نینداختی حرمت مسجد را. نقلست که 
دوازده سال روزگار شد تا یک‌به رسید که 
در هر مصلی‌گاهی سجاده باز می‌انکند و دو 
رکعت نماز میکرد و می‌رفت و میگفت این 
دهلیز پادشاء دنیا نیست که بیکار بدانجا 
بسرتوان دوید پس یکمبه رفت و آن سال 
بمدینه تشد گفت ادب نبود او را تجع این 
زیارت داشتن آنرا جدا گانه ارام کنم باز 
آمد سال دیگر جدا گانه از سر بادیه ارام 
گرفت و درٍراه در شهری شد خلق عظیم 
تبع او گشتند چون بیرون شد مردمان از پبی 
ار بيامدند شیخ بازنگریست گفت اینها که‌اند 
گفتد ایشان با تو صحبت خواهند داشت 
گفت بارخبدایا من از تو درمی‌خواهم که 
خلق را بخود از خود محجوب مگردان گفتم 
اور نی مصبوت ردان پی خرفت 
که محبت خود از دل ایشان بیرون کند و 
زحمت شود از راء بردارد نماز بنامداد 
بگزارد پس به ایشان نگریست گفت اننی انا 
اه لاله الا اف فاعبدنی گفتند این مرد 
دیوانه شد او را بگذاشتند و برفتند و شبخ 
اینجا بزبان خدای سخن میگفت چنانکه بر 
بالای منبر گویند حکاية عن ربه: پس در 
رام ميشد کل سر یافت بر وی نوشته «صم 


بکم عمی فهم لایمقلون» (قیرآن ۱۷۱/۲), 


نعره‌ای بزد و پرداشت و پوسه داد و گفت سر 


صوفئی میتماید در حق محو شده و ناچیز 
گشته‌نه گوش دارد که خنطاب لم یزلی 
بشنود نه چشم دارد که جمال لایزالی بیند نه 
زبان دارد که ثناء بزرگواری او گوید نه عقل 
و دانش دارد که ذره‌ای معرقت او بداند این 
آیت در شأن اوست. و ذولشون مسصری 


گفت پرو بگو که 


ای بایزید همه شب صی‌خسبی در بادیه و 


مریدی را به بایزید فرستاد گذ 


براحت مشغول می‌باشی و قافله درگذشت. 
مرید پیامد و چون سخن بگفت شیخ جواب 
داد که ذوالشون را بگوی که مرد تمام آن 
باشد که همه شب خفته باشد چون بامداد 
برخیزد پیش از نزول قافله بمنزل فرود 
آمده بود چون این سخن به ذوالشون 
بازگفتند بگریست و گفت مبارکش باد. 
احوال ما بدین درجه نیرسیده است و بدین 
بادیه طریقت خواهد و بدین روش سلوک 
پاطن, نقلست که در راء اشتری داشت زاد و 
راحلهٌ خود بر آنجا نهاده بود کسی گفت 
بیچاره آن اشترک که بار بسیار است بم او و 
این ظلمی تمام است بایزید چون این سخن 
بکرات از او بشنود گفت ای جوانمرد 
بردارند پار اشترک نیست فرونگرست تا 
بار بر پشت اشتر هست بار بیک بدست از 
پشت اشتر برتر دید و آو را از گرانی هیچ 
خبر نود گفت سبحاناله چه عجب 
کاریست؟ بایزید گفت | گرحقیقت حال خود 
از شما پنهان دارم زبان ملامت دراز کتید و 
اگربشما مکشوف گردانم حوصلة شما 
طاقت ندارد. با شما چه باید کرد. پس چون 
برفت و مدیه زبارت کرد امرش آمد 
بخدمت مادر بازگکن با جماعتی روی 
ببسطام نهاد خبر در شهر ازفتاد امل بسطام 
بدورجائی به استقبال او شدند بایزید را 
مراعات ایشان مشغول خواست کرد و از 
حق بازمی‌ماند چون نزدیک او رسیدند 
عیخ قرصی از آستین بگرفت و رمضان بود 
بخوردن انب از وی 
پسرا شیخ اصحاب باکت یود 
مسئله‌ای ۳ "همه خلق 
مرارد کردند. پس صبر کرد تا شب درآمد 


تیم حب بسطام رفت فرا در خانة مادر آمیل 


گوش‌داشت بانگ شنید که مادرش طهارت 
می‌کرد و می‌گفت بار خدایا غریب مرا نیکو 
دار و دل مشایخ را با وی خوش گردان و 
احوال نیکو او را کرامت کن بایزید آن 
میشنود گریه بر وی افتاد پس در بزد مادر 
گفت کیست؟ گفت غریب تست..مابر گریان 
آمه ودر بگشاد و چشمی خلل کرده سومی 
گذمتیا طیقور دانی بچه چشم خلل کرد؟ ازر 


بس که در فراق تو میگریستم. و پشتم دوتٍء 


شایز سس که م تو خوردم. نقلست کبه 


ابویزید. 
شیخ گفت آن کار که بازیین کارها 
می‌دانستم پیشین همه بود و آن رضای والده 
بود و گفت آنچه در جملهٌ ریاضت و 
مجاهده و غربت و خدمت می‌جستم در آن 
یافتم که یک شب والده از من آب خواست 
برفتم تا آب آورم در کوزه آب نیود و بر 
سبو رفتم تبود در جوی رفتم آب آوردم 
چون بازآمدم در خواب شده بود شبی سرد 
بود کوزه بر دست میداشتم چون از خواب 
درآمد آ گاه‌شد آب خورد و مرا دعا کرد که 
دید کوزه بر دست من فسرده بود گیفت چسرا 
از دست ننهادی گفتم تبرسیدم که تسو بیدار 
شوی و من حاضر نباشم پی گفت آن در 
فرانیمه کن من تا نزدیک روز میبودم تا نیمه 
راست بود یا نه و فرمان او را خلاف نکرده 
بساشم همی وقت سحر آنچه می‌جستم 
چندین گا»» از در درآمد. نقلست که چون از 
مکه می‌آمد بهمدان رسید تخم محصفر 
خریده بود اندکی ازو بسر آمد بر خرقه 
بست. چون ببسطام رسید یادش آمد خرقه 
بگشاده مورچه‌ای [چند ] از آنجا بة در آمد 
گفت ایشان را از جایگاه خویش آواره کردم 
برخاست و ایشان را بهمدان برد آنجا که 
خانة ایشان بود بنهاد تا کسی در اكمظیم 
لامراثّه بغایت نبود در السفقة علی خاق ائه 
تا بدین حد نبود. و شیخ گفت دوازده سال 
آهنگر نفس خود ننودم در کور؛ ریاضت 
می‌نهادم و به آتش مجاهده می‌تافتم و بر 
سندان مذمت می‌نهادم و پتک ملامت برو 
می‌زدم تا از تفس خویش آئینه‌ای کردم پنج 
سال ائینة خود بودم به انواع عبادت و 
طاعت آن آیته می‌زدودم پس یکسال نظر 
اعبار کردم بر سیان خویش از غرور و 
عشوه و بخود نگرستن زناری دیدم و از 
اعستماد کردن ببرطاعت و بعمل خویش 
پسندیدن, پنج سال دیگر جهد کردم تا آن 
زار بریده گشت و اسلام تبازه بیاوردم» 
بنگریستم همه خلایق مرده دیدم چهار 
تکبیر در کار ایشان کردم و از جسازهُ همه 
بازگشتم و بی زحمت خلق بمدد خدای 
بخدای رسیدم. نقلست که چون شیخ به در 
مسب‌جدی رسیدی ساعتی ببایستادی و 
بگریستی پرسیدند که این چه حالست گفتی 
خویشتن را چون زنی مستحاضه می‌يابم که 
تشویر می‌خورد که بمسجد دررود و سجد 
بیالاید. نقلست که یکبار قصد سفر حسجاز 
کرد چون بیرون شد بازگشت گفتد هرگز 
هیچ عزم نقض نکرده‌ای این چرا بود گفت 
روی براه تهادیرزنگی دیدم ثیفی کشیده که 


۱-قرآن ۱۳/۲۰ 
۲-چون بر صافر روزه ناشد. 


ابويزید. 
| گربازگشتی تیکو و الاسرت از تن جدا 
کنمپی مراگفت ترکت ال ببطام و 
قصدت السیت الحرام؛ خدایرا بب طام 
بگذاشتی و قصد کعبه کردی. نقلست که 
گفت مردی در راه پیش آمد گفت کجا 
میروی گفتم بحج گفت چه داری گفتم 
دویست درم گفت بیا بمن ده که صاحب 
عیالم و هفت بار گرد من درگرد که حج تو 
اینست گفت چنان کردم و بازگشتم. و چسون 
کار او بلند شد سخن او در حوصله اهمل 
ظاهر نمی‌گنجید حاصل هفت بارش از 
بسطام بیرون کردند. شیخ می‌گفت چه مرا 
بیرون کنید گفتند تو مردی بدی ترا بیرون 
کیم. شیخ میگفت نیکا شهرا که بدش سن 
باشم. تقلست که شبی بر بام رباط شد تا 
خدایرا ذ کر گوید بر آن دیوار بایستاد تا 
بامداد و خدایرا یاد نکرد بنگریستند بول 
کرده‌بود همه خون بود گفتند چه حالت بود 
گفت‌از دو سیب تا بروز بیطالی بماندم: یک 
سیب آنکه در کودکی سخنی بر زبانم رفته 
بود دیگر که چندان عظمت بر من سایه 
انداخته بود که دلم متعیر بمانده بود ار دلم 
حاضر میشد زبانم کار نیکرد و اگر زبانم 
در حرکت می‌آمد دلم از کار میشد همه شب 
درین حالت پروز آوردم. و پیر عمر گوید 
چون خلوتی خواست کرد برای عبادتی یا 
فکری در خانه شدی و سوراخها سحکم 
کردی‌گفتی ترسم که آوازی با ببانگی مرا 
بشوراند و آن خود بهانه بودی. و عیسی 
بسطامی گوید: سیزد» سال با شیخ صحبت 
داشتم که از شیخ سخنی نشنیدم عادتش 
چنان بودی سر بر زانو نهادی چون سر 
برآوردی آهی بکردی و دیگر باره بر آن 
حالت باز شدی, نقلست که شیخ سهلکی 
گوید:این در حالت قبض بوده است والا در 
روزگار بسط از شیخ هر کسی فواید بسیار 
گرفته‌اند. و یکبار در خلوت بود بر زبانش 
برقت که «سبحانی ما اعظم شأنی». چون با 
خود آمد مریدان با او گفتند که چنین 
کلمه‌ای بر زبان تو برفت شیخ گفت خداتان 
خص بایزیدتان خصم اگرازین جنس 
کلمه‌ای بگویم مرا پاره پاره تکتید پس هسر 
یکی را کاردی بداد که ا گر نیز چنین سخنی 
آیدم بدین کاردها مرا بکشید مسر چسنان 
اقتاد که دیگر پار همان گفت مریدان قصد 
کردند تا بکشندش خانه از بايزید انباخته 
آبود اصحاب خشت از دیوار بیرون گرفتند و 
هر یک کاردی میزدند چنان کارگر می‌آمد 
که‌کسی کارد بر آب زند هیچ زخم کارد 
پیدا نمی‌آمد. چون ساعتی چند برآمد آن 
صورت خرد میشد بایزید پدید آمد چون 
صعوه‌ای خرد در محراب نشسته, اصحاب 


درآمدند و حال بگفتند شیخ گفت بایزید 
اینست که می‌بینید آن بایزید نبود پس گفت 
نرّه الجبار نقمه علی لسان عبده و گفت 
چهل سال دیده‌بان دل بودم چسون بنگرستم 
زنار مشرکی بر میان دل دیدم و شرکش آن 
بود که جز بحق التفات کردی که در دلی کد 


شرک تماند بجز حق هیچ میلش نبود تا 


بچیزی دیگر کشش می‌بود شرک باقیست. و 
گفت چهل سال دیده‌بان دل بودم چون نگاء 
کردم‌بندگی و خداوندی هر دو از حق دیدم. 
و گفت سی‌سال خداییرا می‌طلبیدم چسون 
بسنگرستم ار طالب بود و من سطلوب. 
ابوموسی از وی پرسید که صعبترین کاری 
درین راه چه دیدی؟ گفت مدتی نفی را 
بدرگاه می‌بردم و او مي‌گریست چون مدد 
حق در رسید نفس را مي‌بردم و او میخندید. 
و پرسیدند که درین راه چه عجبتر دیده‌ای 
گفت آنکه کسی آنجا هرگز وادید آید. 
تقلست که یحیی معاذ رحمةاله علیه نامه‌ای 
نوشت به بايزید گفت چه گوتی در کسی که 
قدحی شراب خورد و منت ازل و ابد شد؟ 
بایزید جواب داد که من آن تداتم آن دانم که 
اینجا مرد هست که در شبانروزی درباهاء 
ازل و ابد درمی‌کشد و نعره‌ای نمیزند شیخ 
گفتا گر فوة آدم و قدش جبرئیل و خلت 
ابراهیم و شوق موسی و طهارت عیسی و 
محبت محد علیه‌السلام بتو دهند زینهار 
راضی نشوی و ساورای آن طلب کنی که 
ماورای [آن ] کارهاست صاحب همت باش 
هیچ فرومیا که به هر چه فروأئی بدان 
محجوب شوی. نقلست که شیخ بسی در 
گورستان گشتی یک شب از گورستان 
می‌آمد جوانی از بزرگ‌زادگان ولایت بربطی 
در دست میزد چون به بایزید رسید بایزید 
لاحول کرد جوان بربط بر سر بایزید زد 
بریط و سر بایزید هسر دو بشکست جوان 


مست بود تدانست که او کیست بایزید بزاوی ۱ 


خویش بازآمد توقف کرد تا بامداد یکسی را 
از اصحاب بخواند و گفت بربطی بچند دهند 
بهای آن معلوم کرد و در خرقه‌ای بست و 
پاره‌ای حلوا با آن یار کرد و بدان جوان 
فرستاد و گفت آن جوان را بگوی که بسايزید 
عذر میخواهد و میگوید دوش آن بربط بر 
مازدی و بشکت ایسن زر در بهای آن 
صرف کن و عوضی باز خر و این حلوا از 
بهر آن تا غصه شکستن آن از دلت برخیزد 
جوان چون بدانست بیامد و از شیخ عذر 
خواست و توبه کرد و چند جوان با او توبه 
کنویند. نقلست که یک روز میگذشت با 
جسماعتی در تنگتای راهی افتاد و سکسی 
می‌آمد بایزید بازگشت و راه برسگ ایثار 
کردتا سگ رایناز تباید گشت. مگر لینن 


خاظر بطریق انکار بر مریدی بگذشت که 
حق تعالی آدسی را مکرم گردانیده است 
بایزید سلطان‌العارفین است با این همه 
پایگاء و جماععی مریدان راه بر سگی ایثار 
کندو بازگردد اين چگونه بود؟ شیخ گفت 
ای جوانمرد این سگ بزبان حال با بایزید 
گفت در سق‌السبق از من چه تقصیر در 
وجود آمده است و از تو چه توفیر حاصل 
شده است که پوستی از سگی در من 
پوشیدند و خلمت ساطان‌العارفین در سر تو 
افکندند این اندیشه بر سر ما درامد راه بر او 
ایثار کردیم. نقلست که یک روز مسی‌رفت 
سگی با او همراه اوفتاد شیخ دامن از او در 
خللی نیست واگرترم هفت آب و خاک 
میان من و تو صلعی اندازد اما ا گر دامن 
بخود باززنی | گربهفت دریا غسل کتی پا ک 
نشوی بایزید گفت تو پلید ظاهر و من پلید 
باطن بیا تا هر دو یر هم کتیم تا بسیب 
جمعیت, بود که از میان ما پا کی سر بر کند 
سگ گفت تو هم‌راهی و انبازی مرا تشائی 
که‌من رد خلقم و تو سقبول خلقی هر که 
پمن رسد سنگی بر پهلوی من زند و هر که 
پتو رسد گوید سلام علیک یا سلطان 
المارفین و من هرگز استخوانی فردا را 
ننهاده‌ام تو خمی گندم داری فردا را بایزید 
گفت‌هم‌راهی سگی را نمی‌شايم همراهنی 
لمیزال و لایزل را چون کنم؟ بایزید 
خضرویه را گقت تا کی سیاحت و گرد عالم 
گشتن؟ خضرویه گفت چون آب بر یک 
جای بایستد متفیر شود شیخ گفت کن بحراً 
لاتتغیر: چرا دریا نباشی تا هرگز متفیر 
نگردی و آلایش نپذیری؟ پس شیخ بایزید 
در سخن آمد احمد گفت ای شیخ فروتر آی 
که‌سخن تو فهم نمی‌کنيم فروتر آمد 
همچنین میگفت تا هفت بار آنگیاه سخن 
بایزید فهم کردند. نقلست که گبری بود در 
عهد شیخ فد مسلمان شو گفت اگسر 
ملمانی انست که بایزید میکند من طافت 
ندارم و اگراییست که شما میکنید. آرزوم 
نمی‌کند. تقلست که شیخ یک روز در جامع 
عصا بر زخین قرو برده بود وبیفتادیر 
عصای پیری امد پیر دو تاشد و عصا 
برداشت شیخ بخانة او رقت و از وی بحلی 
خواست و گفت پشت دو تا کردی در گرفتن 
عصاء و یکبار یکی [را] در سجدی دید که 
نماز میکرد گفت اگر پنداری که این نماز 
سیب رسیدن است بخدای تعالی غلط 
میکنی که همه بنداشت است نه مواصلت 
ا گر نماز نکنی کافر باشی و اگرذره‌ای 


۱-اشاره به تعفیر است. 


۴ ابویزید. 


بچشم اعتماد بوی نگری مشرک باشی. گفت 
هر که قرآن نخواند و بجنازء مسمانان 
حاضر نشود و بعیادت بیماران نرود و 
ییمانرا نپرسد و دعوی این حدیت کند 
بدانید که مدعیست. و گفت بصحرا شدم 
عشق باریده بود و زمین تر شده, چنانکه 
پای مرد بگل‌زار فرو شود بای من بعشق 
فرو ميشد. و گفت از نماز جز ایستادگی تن 
ندیدم و از روزه جز گرسنگی ندیدم آنچه 
مراست از فضل اوست نه از فعل من پس 
گفت بجهد و کسب هیچ حاصل نتوان کرد و 
این حدیث که مراست بیش از دو کون است 
لکن بند؛ نیک‌بخت آن بود که میرود نا گاه 
پای او بگنجی فرو رود و توانگر گردد. و 
گفت هر مرید که در ارادت آمد صرا فروتر 
بایست آمد وبرای او با او صخن گفت. 
نقلست که چون در صفات حق سخن گفتی 
شمادمان و سا کن بودی و چسون در ذات 
سخن گفتی از جای برفتی و در جنبش 
آمدی و گفتی امد امد و بسرامد. نقلت که 
شیخ گفت اول بار که بخانه رفتم خانه دیدم 
دوم بار که بخانه رفتم خداوند خانه دیدم 
سوم بار نه خانه دیدم نه خدارند خانه یعنی 
در حق گم شدم که هیچ نمی‌دانستم که اگر 
می‌دیدم حق می‌دیدم. و گفت بهمة دستها در 
حق بکوفتم آخر تا بدست نیاز نکوفتم 
نگشادند و بهمه زبانها بار خواستم تا بزبان 
اندوه بار نخواستم بار تدادند و بهمة قدمها 
باه او برفتم تا بقدم ذل نرفتم بمنزلگاه عزت 
نرسیدم. و گفت توبه از معصیت یکی است و 
از طاعت هزار یعنی عجب در طاعت بذتر 
از گناه. و گفت کمال درجه عارف سوزش 
او بود در محبت. و گفت خدایرا بندگانند که 
اگر بهشت با همه زیتتها بر ایشان عرضه 
کنه ایشان از بهشت همان فریاد کنند که 
دوزخیان از دوزخ. و گفت عابد بحقیقت و 
عابل بصدق آن بود که بیغ جهد سر هم 
مرادات بردارد و هم شهوات و تصای او در 
حجت حق ناچیز شود آن دوست دارد که 
حق خواهد و آن آرزو کند که حق شاهد او 
بود. و گفت نه خداوند تعالی برضاه خویش 
بندگانر! بهشت می‌برد گفتند بلی گفت چون 
رضاء خود بکسی دهد انکس بهشت را 
چکند و گفت یک ذره حلاوت معرفت در 
دلی به از هزار قصر در فردوس اعلی. و 
گفت یگانگی او بسیار مردان مرد را عاجز 
گرداندو بسی عاجزان را بمردی رساند. و 
گفت‌گناه شما را چتان زیان ندارد که 
بی‌حرمتی کردن و خوار داشتن پرادری 
مسلمان. و گفت دنا ال دنیا را غرور در 
غرور است و آخرت اهل آخرت را سزور 
در سرور ایست و دوستی حق اهل معرفت. را 


نور در وز. و گفت طلب عم و اخنبار از 
کسی لایق است که از علم بمعلوم شود و از 
خبر بمخیر اما هر که از پرای مباهات علمی 
خواند و بدان رتیت و زیتت خود طلب کند 
تا مخلوق او را پذیرد هر روز دورتر باشد و 
ازو مهجورتر گردد. و گفت دنا چه قدر آن 
دارد که کسی گذاشتن او کاری پندارد که 
مسحال باشد که کسی حق را شناسد و 
دوستش ندارد و معرفت بی‌محیت قدری 
ندارد. و گفت از جویهاء آب روان آراز 
می‌شنوی که چگونه مي‌آید چون پدریا رسد 
سا کن‌گردد و از درآمدن و بیرون شدن او 
دربا را نه زیادت یود و نه تقصان. و گفت بار 
حسق جز بارگیران خاص برندارند که 
مدلل‌کردة مجاهده باشند و رباضت یاف 
مشاهده. و گفت کاشکی که خلق بشتاخت 
خود تواندی رسید که سعرفت ایشان را در 
شناخت خود تمام بودی. و گفت علامت 
آنکه حق او را دوست دارد آن است که سه 
خصلت بدو دهد سخاوتی چون سخاوت 
دریا شفقتی چون شفقت آفتاب و تواضعی 
چون تواضم زمین. و گفت هر کرا برگزیند 
فرعونی را بدو گمارد تا او را می‌رنجاند. و 
گفت اینهمه گفت‌وگوی و مشفله و بانگ و 
حرکت و آرزو بیرون پرده است درون پرده 
خساموشی و سکونت و آرام است. وگفت 
صحبت نیکان به از کار نیک و صحبت بدان 
بتر از کار بد و گفت همه کارها در سجاهده 
باید کرد آنگاه فضل خدای دیدن نه فعل 
خویش. و گفت هر که خدایرا شتاخت او را 
باسوال حاجت نست و نبود و هرکه 
نشناخت سخن عارف درنیابد. و گفت 
عارف آنست که هیچ چیز مشربگاه او تیره 
نگرداند هر کدورت که بدو رسد صافی 
گردد.و گفت هر که تبرک هوا گفت بحق 
رسید. و گفت هرکه نزدیک حق بود همه 
چیز و همه جای او را بود زیرا که حق تعالی 
همه جای است و حق را همه چیز هست. و 
گفت که نفاق عارفان فاضلتر از اخلاص 
مریدان. و گفت آنچه روایت میکنند که 
ابراهيم و موسی و عیسی صلوات اه علیهم 
آجمعین گفتند خدایا مارا از ات محمد 
گردان‌گمان بری که آرزوی فضایح این 
مشتی ریاست‌جوی کردند کلاً و حاشا بلکه 
ایشان در این است مردانی دیدند که اقدام 
ایشان بر تحت شری بود و سرهایشان از 
اعلی علیین برگذشته و ايشان در میان گم 
شده. و گفت اگرهمة دولشها که خلایق را 
بود در حوالةٌ شما افتد در حواله مشویو 
اگزهمه بی‌دوتی در راهتان افحد تومید 
مگردید که کار خدای کین فیکون بود و 
هس‌که بسخود فرونگردد و عبادت خویش 


ابویزید. 

خالص بیند و از صفاء کشف خود حسابی 
برتواند گرفت و نفس خود را اخبث الشفوس 
نبیند او از هیچ حساب نیست. و گفت هر که 
دل خود را مرده گرداند بکثرت شهوات او 
رادر کفن لهنت پیچند و در زمین ندامت 
دفن کنند و هر که نفس خود را بمراند به 
بازایستادن از شهوات او را در کفن رحهمت 
پچند و در زمین سلامت دقن کنند. و گفت 
بحق نرسید آنکه رسید مگر بحفظ حنرمت و 
از راه نیفتاد آنکه از راه افتاد مگر بترک 
حرمت کردن. و گفت هرگز این حدیث را 
بطلب نتوان یافت اما جز طالبان نیابند. و 
گفت چون مرید نمرء زند و بانگ کند 
حوضی بود و چون خاموش بود دربائی 
شود پرذر و گفت یا چنان نمای که هستی یا 
چنان باش که مینمائی. و گفت نفس صفتی 
است که هرگز نرود جز بباطل و گفت حیات 
در علم است و راحت در معرفت و رزق در 
ذکر.و گفت محبت آنست که دنیا و اخرت 
را دوست نداری. و گفت اختلاف علماء 
رحمست مگر در تجرید و توحید. و گفت 
هلا ک خود در دو چیز است یکی خلق را 
حرمت ناداشتن و یکی حسق را منت 
نادائخن. نقلست که مریدی بسفری مبرفت 
شیخ را گفت مرا وصیتی کن گفت بسه 
خصلت ترا وصیت کنم چون با بدخوئی 
صحبت داری خوی بد او را با خوی نیک 
خود آر تا عیشت سهیا و مها بود و چون 
کسی با تو انعامی کند اول خدایرا تکر کنن 
بعد از آن آنکس راکه حق دل او برتو 
مهربان کرد و چون بلائی یتو روی نهد بعجز 
معترف گرد و فریاد خواه که تو صبر نتوانی 
کردو حق با ک‌ندارد. 

پرسیدند که بنده بدرج کمال کی رسد گفت 
چون عیب خود را بشناسد و همت از خلق 
بردارد آنگاه حق او را بر قدر هت وی و 
بقدر دوری او از نفس خود بخویش نزدیک 
گرداند.گفتند ما را زهد و عبادت میفرمائی 
و تو زیادت زهد وعبادت نمیکنی شیخ 
نعره‌ای بزد و گفت زهد و عبادت از من 
شکافه‌اند. پرسیدند که راه بحق چگونه 
است گفت تو از راه برخیز که بحق رسیدی, 
یکی وصیت خواست گفت بر آسمان نگره 
نگه کرد. گفت میدانی که این که آفریده 
است؟ گفت دانم. گقت آن کس که آفریده 
است هرجا که باشی بر تو مطلم است ازو 
برحذر باش. گفتد صحبت با که داریم گفت 
آنکه چون بیمار شوی ترا بازیرسد و چون 
گاهی کنی توبه قبول کند و هر چه حق از 
تو داند از او پوشيده نبود. گفتند بزرگترین 
نشان عارف چیست گنت آنکه با تو طعام 
میخورد و از تو سی‌گریزد و از تو می‌خرد 


آبویزید. 


بتو میفروشند و دلش در حظایر قدس پشت 
ببالش انس باز نهاده باشد. گفتند بچه یافتی 


آنچه یافتی گفت اسباب.دنیا را جمع کردم و. 


بزنجیر قناعت بستم و در منجنیق صدق 
نهادم و بدریای اامیدی انداختم. گفتند راه 
بخدای چگونه است گفت غایب شو از راه و 
پیوستی بائه. ر گفت هرگز متکبر بوی 
گفت آنکه در هزده هزار عالم نفسی بیند 
خبیث‌تر از نفی خویش. گفتد بر سر آب 
می‌روی گفت چوپ پاره‌ای بر آب پرود. 
گفتد در هوا می‌پری گفت مرغ در هوا 
می‌پرد. گفتند به شبی بکبه میروی گفت 
جادوئی در شبی از هند به دماوند می‌رود. 
گفتند پس کار مردان چیست گنت آنکه دل 
در کس نبندد بجز خدای, 

و گفت پنداشتم که من او را دوست میدارم 
چون نگه کردم دوستی او مرا سایق بسود. و 
گفت خواستم تا سخترین عقوبتی بر تن 
خود بدانم که چست هیچ چیز بدتر از 
غفلت ندیدم و آتش دوزخ با مردان آن نکند 
که یک ذره غغلت کند. و گفت کار زنان از 
کار ما بهتر که ایشان در ماهی غسنی کنند 
از ناپا کی و ما در همه عمر خود غسئلی 
نکردیم در پا کی.و گفت اگر فردا مرا در 
عرصات گویند چرا تکردی دوستر دارم از 
آنکه گویند چرا کردی یعنی هر چه کتم در 
وی ملی من بود و منی شرک است واشرک 
بدتر از ناه است مگر طاعتی بر من رود که 
من در مان نباشم. و گفت در خواب دیدم 
که زیادت میخواستم از حسق تعالی پس از 
توحید چون بیدار شدم گفتم یارب زیادت 
نمخواهم بعد از توحید. و گفت خلق 
پندارند که من چون ایشان یکی‌ام اگر صفت 
من در عالم غیب بینند همه هلا ک شوند. و 
گقت مثل من چون مثل دریاست که آنراته 
عمق پدید است و نه اول و آخر پیداست. و 
یکی از وی سوال کرد که عرش چیست 
گفت منم و گفت کرسی چیست گفتم مسم. و 
گفت لوح و قلم چیست گفت منم گفتند 
خدایرا بندگاند بدل ابراهیم و موسی و 
عیسی صلوات‌ائه علبهم اجمعین گفت آن 
همه منم گفتند میگویند که خدای را 
بندگان‌اند بل جبرئیل و میکائیل و اسرافیل 
معراج شیخ بایز ید قدس‌الله روحه العزیز: 
اين را بباريم و ختم کییم. شیخ گفت بچشم 
یقین در حق نگرستم بعد از آنکه مرا از هعة 
موجودات بدرجة استفناء رسي‌انید و بنور 
خود منور گردانید و عجایپ اسرار بر من 
آشکارا کرد و عظمت هوّیت خویش بر صن 
پیدا آورد من از حق بر خود نگرستم و در 


اسرار و صفات خویش تأمل کردم نور من 
در جنب نور حق ظلمت بود عظمت من در 
جنب عظمت حق عين حقارت گشت عزت 
من در چتب عزت حق عین پندار شد آنجا 
همه صفا بود و این جا همه کدورت باز 
چون نگاه کردم بود خود ینور او دیدم عزت 
خود از عظمت و عزت او دانستم هر چه 
کردم بقدرت او توانستم کرد دید؛ قالم هر 
چه یافت ازو یافت بچشم انصاف و حقیقت 
نظر کردم همه پرستش خود از حق بود نه از 
من و من پنداشته بودم که منش می‌پرستم 
گم بار خدیا ین چیست گفت آن همه تم 
ونه غیر من یعنی مباشر افعال توثی لیکن 
مقدر و مسر تو متم تا توفیق من روی 
نماید از طاعت تو چیزی نیاید پس دید 
من از واسطهٌ دیدن او از من دیده بردوخت 
و نگرش به اصل کار و هویت خویش 
درآموخت و مرا از بود خود ناچیز کرد و 
یقاء خویش باقی گردانید و عزیز کرد 
خودی خود بی زحمت وجود من بمن نمود 
لاجرم حق مرا حقیقت بیفزود از حق بحق 
نگاه کردم و حق را بحقیقت بدیدم و آنجا 
مقام کردم و بیارامیدم و گوش کوشش 
بیا کندم و زبان نیاز در کام نامرادی کشیدم و 
علم کبی بگذاشتم و زحمت نفی اماره از 
میان پرداشتم بی‌آلت مدتی قرار گرفتم و 
فضول از راه اصول بدست توفیق برفتم حسق 
را برمن بخشایش امد مرا علم ازلی داد و 
زبانی از لطف خود در کام من نهاد و چشمم 
از نور خود بیافرید همه سوجودات را بحق 
بدیدم چون بزبان لطف با حق مناجات کردم 
و از علم حق علمی بدست آوردم و بنور او 
بدو نگرستم گفت ای هسمة بی‌همةٌ باهمه و 
بی‌آلت باآلت گفتم بار خدایا بدین سفرور 
نوم و ببود خویش در تو مستفلی نشوم و 
تو بی‌من مرا باشی به از آنکه من بی‌تو خود 
را باشم و بتو با تو سخن گویم بهتر که بی‌تو 
با نفی خود گویم. گفت اکنون شریعت را 
گوش‌دار و پای از حد امر و نهی درمگذار 
تاسیت به نزد ما مشکور باشد گفتم از 
آنجا که مرا دینست و دلم را یقین است تو 
اگرشکر گوئی از خود گوئی به از آنکه رهی 
واگرمذمت کنی تو از عیب منزهی مرا 
گفت از که آموختی گفتم سایل به داند از 
مسئول که هم مراد است و هم مرید و هم 
مجابست و هم مجیب چون صفاه سر من 
بدید پس دل من نداء از رضاء حسق بشتید و 
رقم خشنودی بر من کشید و مرا متور 
گیدانید و از طلمت نقس و از کدورايت 
بشریت درگذرانید داتستم که بدو زنده‌اهو 
از فل او بساط شادی در دل افکدم گیفت 
هر چه خواهی بخواه گفتم تو را خواهم‌کیه 


از فضل فاضلتری و از کرم بزرگتری و از تو 


بتو قانع گشتم چون تو مرا باشی منشور 
فضل و کرم درنوشتم از خودم باز مدار و 
آنچه مادون تو است در پیش من میار 
زمانی مرا جواب نداد پس تاج کرامت بر 
فرق من نهاد و مرا گفت حمق میگوئی و 
حقیقت می‌جوئی از آنچه حق دیدی و حسق 
شنیدی گفتم اگر دیدم بتو دیدم و اگر شنیدم 
پتو شنیدم نخست تو شنیدی باز من شسیدم 
وبروی تناها گفتم لاجرم از کیریا مراپر 
داد تا در میان عزٌّ او می‌پریدم و عجایب 
صنع او می‌دیدم چون ضعف من بدانست و 
نیاز من بشناخت مرا بقوت خود قوی 
گردانید و بزینت خود بیاراست و تاج 
کرامت بر سر من نهاد و در سرای توحید بر 
من گشاد چون مطلع شد که صفات من در 
صفات او برسید از حضرت خود مرا نام نهاد 
و بخودی خود مرا تضریف داد و یکتانی 
پدید آمد دوئی برخاست و گفت رضاء ما 
آنت که رضاء تست و رضاء تو آنست که 
رضاء ماست. 

سخن تو آلایش نپذیرد و منی تو کس بر تو 
تگیرد پس مرا زخم غیرت بچشانید و بازم 
زنده گردانید از کورة اتحان خالص بیرون 
آمدم تا گفت لمن الملک گفتم ترا گفت لسن 
الحکم گفتم ترا گفت لمن الاختیار گفتم ترا 
چون سخن همان بود که در بدایت کار شنود 
خواست که مرا بازتماید که اگرسبق رحمت 
من نبودی خلق هرگز نیاسودی و اگرمعبت 
نبودی قدرت دمار از همه برآوردی بنظر 
قهاری بواسطه جباری بمن نگریست نیز از 
من کی اثری ندید چون در مستی 
خویشتن خود را بهمة وادیها درانداختم و به 
آتش غیرت تن رابر همه بوته‌ها پگداختم و 
اسب طلب در فضاء صجرا بتاختم به از نیاز 
صیدی ندیدم و به از عجز چیزی تیافتم و 
روشن‌تر از خساموشی چراغی ندیدم و 
سخنی به از بی‌سخنی تشنیدم سا کن‌سرای 
سکوت شدم و صدرءٌ صابری درپوشیدم تا 
کار بنایت رسید ظاهر و باطن مرااز علت 
بشریت خالی دید فرجه‌ای از فرج در سينة 
ظلمانی من گشاد و مرا از تجرید و توحید 
زب‌اني داد لاجسرم ا کون زبانم از طف 
صمدانسی است و دلم از نور ربانی است و 
چشمم از صنع یزدانی است بمدد او می‌گویم 
و بقوت او میگیرم چون بدو زنده‌ام هرگز 
نمیرم و چون بدین مقام رسیدم اشارت من 
ازلی است و عبادت من ابدی است زیان من 
زبان توحید است و روان من روان تجرید 
است نه از خود میگویم تا محدت باشم ییا 
بب‌خود بی‌گويم تا مذکر باشم زبانرا او . 
میگرداند بدانچه خواهد و من در میان 


۶ ابويزید. 


ترجمانی‌ام گوینده بحقیقت اوست نه منم 
| کنون‌چون مرا بزرگ گردانید مرا گفت که 
خلق میخواهند که ترا ینند گفتم من نخواهم 
که‌ایشان راب بینم اگر دوست داری که مرا 
پیش خلق بیرون آری من ترا خلاف نکتم 
مرا بوحدانیت خود بیارای تا خلق تو چون 
مرایید و در صنع تو نگرند صانم را دیده 
باشند و من در میان نباشم این مراد ببمن داد 
و تاج کرامت بر سر من نهاد و از مقام 
بشریتم درگذرانید پس گفت پیش خلق من 
ای یک قدم از حضرت بیرون نهادم بقدم 
دوم از پای دراقتادم ندائی شنیدم که دوست 
مر بازآرید که او بی من نتواند بودن و جسز 
بمن راهی نداند و گفت چون بوحدانیت 
رسیدم و آن اول لحظت یبود که بتوحید 
نگرستم سالها در آن وادی بقدم اقهام دویدم 
تا صرغی گشتم چشم از یگانگی بر آواز 
همیشگی در هوای چگونگی می‌بریدم چون 
از مخلوقات غائب گشتم گفتم بخالق رسیدم 
پی سر از وادی ربوبیت برآوردم کاسه‌ای 
بیاشامیدم که هسرگز تا ابد از تشنگی او 
سیراب نشدم پس سی‌هزار سال در فضای 
وحدائیت او پریدم و سی‌هزار سال دیگر در 
الوهیت پریدم و سی‌هزار سال دیگر در 
فردائیت و چون نود زار سال بسر امد 
بایزید رادیدم و من هرچه دیدم همه من 
بودم. 

مناحات شیخ بایزید قدس الله روحه 
العزیز: بایزید را مناجاتی است: بار خدایا تا 
کی‌میان من و تو منی و توتی بود. مسی از 
میان بردار تا منبت ! من بتو باشد تا من هیچ 
نباشم و گفت الهی تا با توام ب بیشتر از همه‌ام 
و تا با خودم کمتر از همه‌ام و گفت الهی مرا 
فقر و فاقه بتو رسانید و لطف تو آترا زایل 
نگرداید و گفت خدایا مرا زاهدی نمی‌باید و 
قرّائی نمی‌باید و عالمی نمی‌باید اگر مرا از 
اهل چیزی خواهی گردانید از ال شمه‌ای 
از اسرار خود گردان و بدرجة دوستان خود 
برسان آهی نازبتوکنم و از تو بو رسم آلهبی 
چه نکوست واقعات الهام تو بر خطرات 
دلها و چه شیرین است روش افهام تو در راه 
غیها و چه عظم است حالتی که خلق 
کشف توانند کرد و زبان وصف آن نداند و 
این قصه بسر نياید و گفت الهی عجب نیست 
از آنکه من ترا دوست دارم و من یندة عاجز 
و ضمف و محتاج عجب آنکه تو مرا 
دوست داری و تو خنداوندی و پادشاه و 
مستفنی و گفت الهی که میترسم | کنون و بتو 
چنین شادم چگوته شادمان نباشم ا گرایمن 
گردم.نقلت که بایزید هفتاد بار بحضرت 
عزت قرب یافت هر بار که بازآمدی.زنادی 
بربستی و باز بریدی عمرش چون به آخر 


آمد در محراب شند و زناری بربست و 
پوستینی داشت باژگونه دریوشید و کلاه 
باژگونه بر سر نهاد" و گفت الهی ریاضت 
همة عمر نمی‌فروشم و نماز همه شب عرضه 
شسمی‌کنم و روز هسمه عستمر نمی‌گویم و 
ختمهاء قرآن نمی‌شمرم و اوقات مناجات و 
قربت بازنمی‌گویم و تو میدانی که بهیچ 
بازنمی‌نگرم و اینکه پزبان شرح میدهم نه از 
تفاخر و اعتماد است بلکه شرح میدهم که از 
هرچه کرده‌ام ننگ میدارم و این خلعتم تو 
داده‌ای که خود را چنین منی‌بیتم آن همه 
هیچ است همان انگار که نیت ترکمانی‌ام 
هفتاد ساله موی در گپری سفید کرده از 
یابان | کنون بر صی‌آیم و تنگری تنگری " 
میگویم اه له گفتن | کنون صی‌آموزم زنار 
اکنون میبرم قدم در دایر: اسلام | کنون میزنم 
زبان بشهادت | کنون میگردانم کار تو بعلت 
نیست قبول تو بطاعت نه و رد تو بمصعیت 
نه من هرچه کردم هبا انگاشتم تو نیز هسرچه 
دیدی از من که پسند حضرت تو نبود خط 
عفو بر وی کش و گرد معصیت را از من 
فروشوی که من گرد یندار طاعت 
فروشتم. نقلست که شیخ در ابتدا ان ِ 
بیار میگفتی در حالت نزع همان ال 

می‌گفت بس. گفت یارب هرگز ترا یاد 
تکردم مگر بنفلت و اکلون که جان میرود از 
طاعت تو غافل‌ام تدانم تا حضور کی خواهد 
بود پس در ذ کر و حضور جان بداد. آن شب 
که‌او وفات کرد بوموسی حاضر ثبود گفت 
پخواب دیدم که عرش را بر فرق سر نهاده 
بودم و می‌بردم تعجب کردم بامداد روانه 
شدم تا : بگویم شیخ وقات کرده بود و 
خلق بی‌قیاس از اطراف امده یودند چسون 
جنازه برداشتند من جهد کردم تا گوشة 
جنازه بین دهند الیته بمن نمیرسید بی‌صبر 
شدم در زیر جنازه رفتم و پر سر گرفتم و 
میرفتم و مرا آن خواب فراموش شده بود 
شیخ را دیدم که گفت یا بوموسی اینک تعبیر 


آن خوآب که دوش دیدی که عرش بر سر 
گرفته بودی آن عرش این جنازه بایزید 
است - انتهی. 3 ۲ 
در صفةالصفوة آمده: کان سروشان مجوبپاً 
فاسلم و کان لصیسی ثلاثة اولاد ابويزید و 
هو اوسطهم و آدم و هو اکبرهم و علی و هو 
اصفرهم. و کانوا کلهم عباداً زهاداً, و وفات 
او را در هفتاد و سه سالگی بسال ۲۶۱ 
ه.ق.آورده است و از ارو ولادت وی 
بال ۱۸۸ بوده است. رجوع به صفقالصفوة 
چم ص٩۸‏ - ۴٩شود.‏ ۳۳ 
در تذکرتالاولیاء و چنانکه قبلاً نقل شد 
آیدهانت که ابویزید درک صحبت حطهربٍ 
آمام جمفر الصادق علیه اللام کرده است و 


ابویزید. 


شیخ نورالدین ابوالفتوح محدث گفته که نزد 
علمای تاریخ بمحت رسیده که فوت امام 
جعفر(ع) در یکصدوچهل و هشت بوده و 
فوت سلطان بایزید در دویست و شصت و 
یک و درین هر دو تاریخ کی خلاف 
نکرده و تفاوت در میان هر دو تاریخغ صد و 
سیزده سال باشد و عمر سلطان بایزید از 
هشتادسال زیاده کس نوشته. تواند بود که 
بايزید بملازمت امام علی‌بن موسی‌بن جعفر 
الصادق رسیده باشد و کاتبان از روی سهو 
آن دو تسام نامی و اسم سامی را ننوشته 
باشند, , و میر سید شریف در شرح موأقف در 
اصل تأخر زمان ابويزید از زمان حضرت 
امام موافقت با ابوالفتوح مذکور کرده و 
توجیه نبت مذکوره برین وجه فرموده که 
چون ابویزید اسفاضة حفایق و معارف از 
روحانیت امام مینموده لاجر اتساب او به 
آن حضرت ائستهار بسافته است. (از 
مجالس‌الممنین قاضی نورا). و یاقوت در 
معجم‌الیلدان ذیل «بسطام» ارد: و رایت قبر 
ابی‌يزید الب‌طامی رحمه اه فی وسطالب لد 
فی طرف السوق و هو ابويزید طیفورین 
عیسی‌ین شروسان الزاهد البسطامی. و منها 
[اي من بسطام ] ايويزید طیفورین عیسی‌بن 
آدمین عیسی‌بن علی الزاهد الب طامی 
الاصفر... و قاضی وراد شوشتری صاحب 
مجالی‌السومتین به استناد همین روایت 
یاقوت گوید: از آن ظاهر میشود که ابویزید 
زاهد بسطامی ملقب بطیفور دو کی بودند 
اکبرو اصفر و ببواسطة اشترا تراک ایشان 3 
لقب و اتسفاق در اسامی بعضی از آباء و 
اجداد شیخ ابوالشتوح و امثال او گما 
ی 
تاریخ زمان او از زمان حضرت امام (ع) 
متأخر است لاجرم توهم منافات مذکوره 
نموده‌اند و بنا بر تحقیق صاحب ممجم 
میتواند بود که ابویزید که معاصر حضرت 
امام و سقای‌دار او بوده ابویزید | کیر باشد و 
آنکه تاریخ زسان او متأخر است ابویزید 
اصفر باشد وال تعالی اعلم. و صاحب 
روضات‌الجنات نیز موافق قول قاضی 


۱-مصدر جعلی از من فارسی. 

۲ - یکی از مراسم عجیب ایرانیان قدیم؛ بدلیل 
همین عمل بایزید پوشیدن جامة باژگرنه است 
هتگام دعاء و در لفت‌نامه‌ها در کلمة «اشن؛ 
بمعتی جامة باژگونه این قطعة رودکی آمده 
است: 

چون جامة اشن بن اندر کند کسی 

خواهد ز کزدکار بحاجت مراد عویش 

گر هست باشگونه مرا جام ای بزرگ 

بنهاده‌ام دعای قرا بنده‌وار پیش 

۳-تنگری بترکی نام خدای تمالی است. 


وراه شوشتری است و مولف حبیبالسیر 
درج۱ ص ۲۹۲ تاریخ وفات بایزید را سته 
اربع و ثلئین و ماتین (۲۳۴ ه.ق.انوشته 
است. پیروان ابویزید را «طیفوریه» گویند و 
حاجی خلیفه در کشف الظنون کتایی بنام 
کتاب‌التور فی مناقب ابی‌يزید بسطامی ذ کر 
کرده‌است. رجوع به تذکردالاولیاء عطار و 
مبمج‌البلدان یاقوت در کلمة بسطام و 
کثف‌المحجوب هجویری و نفحات‌الانس 
جامی چ هند ص۳۸ و مجالس‌السوژمنین 
قاضی توراثّه شوشتری و روضات ص ۳۳۸ 
ون امه دانشسسوران ج۲ ص ۶۱ و 
قاموس‌الاعلام شود. 

آپویزید. (بو ی] ((ج) عبدالرحمن‌ین 
مصعب. محذث است. 

ابویزید. بر یّ] ((خ) عبدالملک‌بن 
آبی‌کريمة. محدث است. 

ابویزید. (آبر ی ] (اخ) عبدالملکین 
ميسرة. محدث است. 

اپویزید. (آیو ی (!خ) عصسطاءبن یزید 
اللیشی. محدث است: 

آبو یر ید . 0 پو ی ] (اخ) عقیل‌بن اب یطالب. 
برادر امیرالمزمنین علي علیه‌السلام. رجوع 
به عقیل شود. 

ابويزید: [آبوی] ((خ) عمرین واصل. 
محدث است. 

ابوپزید. [آبری] (خ) غضاری. رجوع به 
غضانری رازی... شود. 

اپويزید. اب وی | ((ج) الضوئی 
رسول صلوات ال علیه روایت کند. 

ابویزید. (آب ی] ((خ) غیلان. محدث 
است و از ابی‌سلام روایت کند. 

ابویزید. [آبو ی) (خ) قاسم‌پن ییزید 
الجرمی. مسحدث است و از سفیان روایت 
کند. 

ابویزید. [آب‌بو ی] ((خ) الک ندی. 
شرحییلین السمطین الأسود. رجوع به 
شرحبیل... شود. 

اپويزید. [آبو یّ] ((خ) سحمدین خیم 
المحاربی. محذث است. 

ابو‌يزید. (ایوی] ((ع) مد غضاری 
رازی شاعر. رجوع به غضاری... شود. 

ابو یزید. [آبری] (اخ) مسحمودین مسحمد. 
محدث است. 

اپويزید. (آبو ] (اغ) مخلدین کیداد 
الخارجی. ملقب په صاحب الحمار. او باول 
معلم کتاب بود و در شمائل او گفته‌اند 
کوتابالا و فربه و چرکین بود و چون 
پیوسته بر خر نشستی او را صباچپ الحمار 
خواندندی. او در اوائل ماهٌ چهارم همجری 
بزمان ملوک فاطمی در مصر خبروج کرد و 
مدت بیست و پنج سال در طرابلس و 


. او از 


تونس و جهات مغرب به یغما و تخریب و 
حسرق قصیات و قتل مردم آن نواحی 
پرداخت و انان که از کشتن جان بردند به 
جلاء دیار بعیده نا گزیر شدند. از سلوک 
فاطمی قائم بأْمراثه مدتی مدید یا وی 
جنگها درپیوست لیکن آنگاه که ابویزید در 
مجاصره بود قائم درگذشت پسر و خلف 
قائم منصور نیز سالها با او زد و خورد 
داشت که گاهی غالب و زمانی مفلوب ميشد 
تادر آخر بسال ۳۳۶ ه.ق.ابویزید را 
دستگیر کرده بکشت. 
ابویزید. زاب وی] ((ع) مسخلدین‌یزد 
الخزاعی. محدث است. 
آپویزید. (آبوی) ((خ) مدنی. تابعی است. 
او از ابن عمر و قرة از او روایت کند. 
ابویزید. (آبو ی] (!خ) مرغزی خراسانی. 
یکی از شیوخ تسصوف. رجوع به 
نقحات‌الانس جامی چ هند ص ۱۳۶ شود. 
آبویزید. [آبو ی] (ع) مشرس القلسطينی. 
محدث است. 
: | آبویزید. (آب و ی] (اخ) مسظفری. از 
شاهزادگان آلمظفر فرزند مبارزالاین و 
برادر سلطان عمادالدین است و او با برادر 
خود عمادالدین بمخالفت برخاست و در 
کرمان مغلوّب شد و سلطان عمادالاین گاه 
او عفو کرد. قطعة یل را بدو نیت کنند: 
از وأقعه‌ای ترا خبر خواهم کرد 
و آترا بدو حرف مختصر خواهم کرد 
با عشق تو در خاک‌نهان خواهم شد 
با مهر تو سر ز خاک‌بر خواهم کرد 
رجوع به ایویزیدین مبارزالدین... شود. . . 
آپویزید. زای و ی] ((غ) الستنی. 
عیدالرحمن‌بن مصعب. محدث است. 
ابوپزید. [آ بو ی ] ((ح) نوفبن نخاله 
الیکالی. محدث است. . 
آیويزید. (آ بر ی] ((ج) وشیمقین موسی‌بن 
الفرات الوشاء الفارسی الفسائی. تاجر و 
ستّی بود و از مولد خویش به بصرء و از 
انجا یمصر و سپس به آندلس رفت. و او را 
تابیست کثیرالفوائد در اخبار رده و قبائلی 
که پس از وقات رسول صلی اه عله و آله 
مرتد گردیدند و جنگهای ابوبکر با آنان. و 
آبویزید شهرتی بسزا دارد چنانکه ابوالولید 
فرضی صاحب تاریخ اندلس و حافظ 
ابوعبدائّه حمیدی در کتاب جذوةالسقتبی و 
ایوسعیدین یونس در تاریخ مصر و سمعانی 
در اتساپ نام او برده‌اند. و او در مصر بسال 
۷ هه .ق.وفات کرده است. 
آبویزید. (ا بو ی] ((ع) وفامین ابی‌یاسیر 


محدث است. 
آبو پرید. ( بو ی ] (ٍخ) الهمدانی. محدت 
لت ۵ ۳ 


٩۹۶۷ ابویمقوب.‎ 


ابویزید. [آبو ی ) (اخایحی‌ین میسرة. 
محدث است. 

ابویزید. ابو یَ] ((خ) پسحبي‌بن پیزید 
الهانی. مسحدث است. او از انس و از او 
شمية روایت کند. 

ابويزید. (آیو ی ] (اخ) یزیدین المهلپ. 
محدث است. 

آبوپزید. [آبوق] ((غ) یسونس‌بن یزید 
الایلی. محدت است. 

آپویسار. [بر ی ] (اج) محدث است و لیث 
از او روایت کند. 

اپویسار. [آ بر ی ] (خ) زید. مولی رسولال 
صلوات اه علیه. صحابست. 

ابو یساز. آبو ی ] (اخ) عبدائ. صحایست. 
آبویسار. (آبو ی] ((خ) عبداین ابی‌نجیع. 
تابعی است. 

ابویط. 1 ر] (() شام قریه‌ای نزدیک 
پردیتس بخاور تیل در صمید ادنسی از خر 
اسیوطیه. ||نام قریه‌ای نزدیک:بوصیر 
قوریذس. (مراصدالاطلاع), 

ابویعقو. (آیو ی ف] ((خ) ابسن علقمة 
دیلمی. یکی از ملوک حیره پس از نعمان‌بن 
اسود و قبل از امرءالقیس اسود. و گفته‌اند 
دورء سلک او سه سال بود. رجوع به 
حبیب‌السیر چ طهران ج۱ ص ٩۱‏ و رجوع 
به ال‌نصر شود. 

ابویعفور. (آبر ی] (ٍخ) عبدالرحمن‌ین 
عبیدین نسطاس البکائی الشعلبی. او از پدر 
خود و ابراهيم روایت کند. و او را ابویعفور 
الصفیر نیز گویند. 

آپویعفوو. (آبو ی] ((خ) عبدالکریین 
یس‌فور. مسحدث است و یسحیی‌ین یجبی 
النیابوری از او روایت کند. 

آپویعفور. (آبوی) ((ج) سولی سعیدین 
الماص. او از ابن المسیّب و یعفورین بیدا 
واز او ضحا ک‌بن عثمان روایت کی ی . 

اپویعقوب. [آب و ی] (ع ا مرک 
بنجشک. گنجشک. عصفور. (المزهر). چفو. 
چسفوک. چکک. چکوک. خانگی. ونج. 
مرکو. میچکا (به هجذ مازندرانی). 

ابویعقوب. (آبوی] (خ) امن خرزاد 
یوسف‌بن یعقوب. رجوع به یوسف.., شوم,ب.. 

ابویعقوب. ابو ی ] ((ج) این راهصویه. 
اسحاقین ابراهيم‌ین مخلد الحتظلی 
المروزی. رجوع به ابن راهویه ابویعقوب و 
رجوع به اسحاق‌بن ابراهیم... شود. 

ابو یعقوب. (آ بو ی] ([خ) امن زیزی. در 
تفحات امده است: شیخ‌الاسلام گفت که 
شیخ ابوعبدائه خفیف گوید که با اببن زیبزی 
در سماعی حاضر شدم و قوال این بیت 
لو اسندت ميتاًالی هجرها 


۸ ابویعقوب. 
عاش و لم‌ینقل الی القبر. 


وقت ابن زیبزی خوش شد دستها از پس 
پشت بر زمین تهاد و سینه برافراشت و 
چشم بر آسمان دوخت و میگفت بگوی وله 
که غیر من کس نمی‌شنود نا گاه خون از 
رگهای وی بگشاد که پنداشتی از آنجا فصد 
کرده‌اند و همچنان بود تا بهوش بیفتاد ویرا 
بگرفتند و خونها بشستد. رجوع به 
نفحات‌الانس جامی چ هند ص ۸4۶و ۸۷ 
شود. 
ابو یعقوب. (آبوی] ((خ) اسحاقین 
ابراهی‌بن صیفون صیفونی. صوفی زاهد 
صالح و محدث مصری. این یونس در تاریخ 
خود ذ کراو آورده و وفات ویرا ال ۳۰۲ 
ه.ق.گفته است. 
ابو یعقوب. [آیو ی] (اخ) اسحاقین 
ابراهیم‌ین محمدین سهل. رجوع به اسحاق... 
شود. 
آپو یعقوب. (آ بو یَ] ((خ) اس‌حاق‌ین 
ابراهیم‌ین مخلدین ابراهیم و او این راهویه 
است. و مسحدث است. مولد ۱۶۲ ه.ق. 
وفات ۲۳۸ 
ابو یعقوب. ابو ی ] ((خ) اسحاق‌ین 
ابراهیم الشتفی. مسحدث است. او از محمدین 
الستکدر و از او عبیداللبن موسی روایت 
کند.و رجوع بد اسحاق... شود. 
ابو یعقوب. (آبوی] (اخ) اسحاوین 
ابراهیم الخطابی. محدث است. 
ایویعقوب. (آبو ی] ((خ) اسحاوین 
ابراهیم مروزی. رجوع به اسحاق... شود. 
اپویعقوب. (ابوی] (اخ) اسحاوین 
اسرائیل. محدث است. 
اپویعقوب. (ابوی) ((خ) اسحاوین 
حنین‌ین اسحاق عبادی طبیب و صترجم 
معروف. وفات به سال ۲٩۷‏ ه.ق.رجوع به 
اسجاق... بود. 
ابویعقوب. ( بو ی) (خ) اسحاقین 
سلیمان طبیب اسرائیلی. رجوع به اسحاق... 
شود. 
ابو یعقوب. (آبری] (اخ) اسحاقین 
عتمان الکلابی الیصری. سحدث است. او از 
اسب‌ماعیل‌ین عبدالرحمن‌بن عطية و از او 
االولید هشامبن عبدالملک روایت کند. 
ابو بفقوب. (آبو ی] (اخ) سحاق‌ین عمار. 
معروف به این‌الجضاص. رجوع به اسحاق‌بن 
عمار... شود. 
ابو بعقوب. [آبر ی] (اخ) اسحاق‌ین محمد 
نهرجوری. صاحب تذکرةالُولیاء آرد که او 
از کبار مشایخ بود و اطفی عظیم داشت 
بخدمت و ادب سخصوص بود و ف 
اضحاب و سوزی بغایت داشت و ت و مجاهده 
سخت و مراقبتی بر کمال و کلماتی پسندید 


پسندیده 


و گفته‌ان د که هیچ پیر از مشایخ از او 
نورانی‌تر نبود و صحبت عمروین عشمان 
مکی و جنید یافته و مجاور حرم یود و آنجا 
وفات یافت. نقلست که یک ساعت از 
عبادت و مجاهدت فارغ نبودی. تقلست که 
یکی او را گفت در دل خود سختی مایم و 
با فلان کی مشورت کردم مرا روزه فرمود 
چنان کردم زائل تشد و با فلان گفتم سفر 
فرمود کردم زائل نشد او گفت ایشان خطا 
کردندطریق تو انست که در آن ساعت که 
خلق بخبند بملتزم روی و تضرع و زاری 
کنی و بگوتی خداوندا در کار خود مستحیرم 
مرا دست گیر آن مرد گفت چنان کردم زائل 
شد. نقلت که یکی او راگقت نماز میکنم و 
حلاوت آن در دل نمی‌يایم گفت چون طلب 
دل در تماز کی حلاوت تماز نایی چانکه 
در مثل گفته‌اند که اگرخر را در پای عقبه 
جو دهی عقبه را قطع نواند کرد. و گفت دنیا 
دریاست کنارة او اضرت است و کشتی او 
تقوی و مردمان همه مسافر. گفت هر که را 
سیری بطعام بود هميشه گرسنه بود و هر که 
را توانگری پمال بود هميشه درویش بود و 
هر که در حاجت خود قصد خلق کند 
همیشه محروم بود و هر که در کار خود 
یاری از خدای نخواهد همیشه مخذول بود. 
و گفت زوال نت نممتی را که شکر کنی و 
پایدار (ی] نت آن را چون کفران آری در 
حسته و قفت عوی بتهه تکمال رستنالز 
حقیقت بقین, بلا بنزدیک او تعمت گردد و 
رجامصییت. و گفت اصل سیاست کم 
خوردن است و کم خفتن و کم گفتن و ترک 
شهوات و گفت چون بنده از خود فانی شود 
بحق باقی شود چنانکه پیقمبر صلی ال علیه 
و علی آله و سلم درین مقام از خود فانی و 
بحق باقی گشت لاجرم بهیچ نامش نخواند 
الا بعبد: فاوحی الی عبده ما آوحی (. 

وگفت شادی در سه خصلت است: یکی 
شادی بطاعت داشتن خدایرا و دیگری 
شادی است نزدیک بودن بخدای و دور 
بودن از خلق را سوم شادی است یاد کردن 
خسدای را و یاد کردن خلق را فراسوش 
کردن.و گفت فاضلترین کارها آن باشد که 
بعلم پیوسته باشد و گفت عارفترین بخدای 
آن بود که متحیرتر بود در خدای تعالی. و 
گفت عارف بحق نرسد مگر دل بریده گرداند 
از سه چیز علم و عمل و خلوت ینی درین 
هرسه از هرسه بریده باشد یکی از او پرسید 
که عارف بهیج چیز تأسف تخورد جبز 
بدای گفت عارف خود چیز نبیند چز 
خداي تا بر وی تأسف خورد گفت بکدام 
چشم نگرد گفت بچشم فنا و زوال. و گفت 
جمع عين حق است آنکه جمله اشیاء بدو 


ابو یعقوب. 


حق است از باطل 
یبمنی هرچه دون حق است بباطل است 
بنسیت باحق و هر صفت که باطل کند حق 


قائم بود و تفرقه صفت 


را آن تفرقه بود. و گفت جمع آنست که 
تعلیم داد آدم را علیه‌السلام از اسماء و تفرقه 
آنست که از آن علم پرا کنده شد و متتشر 
گشت در باب او. و گفت ارزاق متوکلان بر 
خداوند است میرسد بعلم خدای بر ایشبان و 
پر ایشان صیرود بی‌شقلی و رنجی و شیر 
آیشان همه روز در طلب آن مشفول و 
رنج‌کش. و گفت متوکل بحقیقت آنست که 
رنج و مونت خود از خلق برگرفته است نه 
کی را شکایت کند از انچه بدو رسد و ته 
ذم کند کسی را که منع کنندش از جهت 
آنکه تبیند منع و عطا جز از خدای تعالی. ۳۹ 
گفت حقیقت حقیقت توکل ابراهیم خلیل را بود که 
چبرتل علعماق لام گفت هیچ ضاچت 


[ هست گفت بتو نه زیرا که از نفی غایب بود 


بخدای تعالی تا با خدای هیچ چیز دیگسر 
ندید. و گفت اهل توکل را در حقایق توکل 
اوقاتی است در غلبات که اگردر آن اوقات 
بر آتش بروند خبر ندارند از آن و اگرایشان 
را در ان حالت در آتش ان دازند هیچ 
مضرت بر ایشان نرسد و اگرتیرها بدیشان 
اندازند و ایشان را مجروح گردانند الم نیابند 
از آنروی وقت بود که ا گر پشه‌ای ایشان را 
بگزد بعرسند و به اندک حرکتی از جای 
بروند. گفتند طریق بخدای چگونه است 
گفت دور بودن از جهال و صحبت داشتن با 
علما و استعمال کردن علم و دایم بر ذ کر 
بودن. پرسیدند از تصوف گفت اول تلک امة 
قدخلت لها ما کسبت. پس به آخر زفرات 
قلوب است بودایع حضور انجا که همه را 
خطاب کرده است حق و آن همه در صورت 
ذرات بوده است تا خبر داده است کما قال 
عز و جل: الست بربکم قالوا بلی" رحمةالة 
علیه - انتهی. ِ 
و در نقحات‌الانس آمده است: او از طبقةً 
رایعه است و شا گرد ابویعقوب مسوسی است 
و در سال ثللمائه و نلنین ۲۳۰۱ ه.ق.)از 
دنتیا برفته و از سخنان اوست: من اخذ 
التوحید بالتقلید فهو عن الطریق بعید. و او 
گفته است: 
العلم لی منک خطالعذر عندک لی 
حتی التقیت فلم‌تعذل و لم‌تلم 
اقام علمک لی فاحتج عندک لی 
مقام شاهد عدل غیر متّهم. 
رجوع به تسذکرتالا ول اء عطار و 
تسفحات‌الانس چ هسند ص ۸۴ و ن امد 
دانشوران ج۲ ص ۴۳۰ شود. 


۱-قرآن ۱۰/۵۳ ۲-قرآن ۱۷۲۸ 


آبویعقوب. 


آیو بعقوب. [آبوی ] ((خ) اسحاق‌ین محمد 
الهروی. محدتث است. 

)بو یعقوب. [آیو ی ] ((خ) اسحاق‌ین نصیر. 
کاتب‌بغدادی. رجوع به اسحاق... شود. 

ابو یعقوب. (آبو ی] ((خ) اقطع. یکی از 
شیوخ تصوف. در ماه سیم هسجریه او در 
میان اين طبقه مشهور و بزهد و علو درجه 
موصوف است در اوایل حال به بقداد بود و 
پنم‌جاور یک ممظمه گشت. در 
تفحات‌الانس آمده است که ابویعقوب اقطع 
کاتب الجنید و راسله شیخ ابوعبدال‌ین 
خفیف که ترجمة این طبقه را نگاشته آورده 
که شیخ ابوالحسن مزین حکایت کرد و گفت 
که چون بمکه رسیدم شیخ ابویعقوب أقعلع 
در حال رفتن بود بر وی درآمدم که وصف 
او را شنیده بودم تا دیده باشمش جماعتی 
از مریدان مراگفتند چون ببالین او درآنی 
اگربتر التقات و توجهی کند شهادت بر وی 
عرض کن و در حقیقت مرا فریب دادند که 
کودک بودم و بی‌تجربه چون بر بالین وی 
نشستم بمن نگریست و توجهی مشفقانه کرد 
گفمسی ابها الشیخ نشهد آن لاله الالث گنت 
ایّای تعنی بعزه من لایذوق الصوت مابقی 
بینی و بینه الا حجاب الرّة؛ یعنی از این 
کلمه مقصود تو تلقین من بود در دم رفعن 
سوگد بغلبه و استیلاء آنکه نچشد مرگ که 
مسیان من و او نمانده مگر پسرد؛ عزت. 
شیخ‌الاسلام در ذیل اين بیان گفته که پردهٌ 
عرت اونی اوست ر تسوئی تسو. شبخ 
ابوالصن مزین پس از این حال که از آن 
عارف کامل دید همواره میگفته است چون 
من که باشد که شهادت بر دوستی از 
دوستان او عرضه کند و مراد از این افت‌خار 
دریافت صحبت شیخ اجل ابویعقوب اقطع 
بود. شیخ ابوعداله بن خفیف گفته است که 
او مردی بود که در صفات حق و الوهیت 
مسیوخت چنین کسی رااز ورای پردءُ 
عزت کلمهٌ شهادت بر وی عرضه میکردند 
در ذیل این بیان شیخ‌الاسلام آورده که 
ابوعبداله طاقی محتضر بود یکی شهادت بر 
دی عرضه کرد گفت خاموش باش قومی 
بی‌ادبان و بیحرمتان آمده‌اند و شهادت بر 
دوستی از دوستان او عرضه میکنند تو آترا 
خود یگوی که من آنرا خود سالهاست 
گفته‌ام توفنی مسلماً و الحقتی بالصالعین 
ایین کلام میگفت و جان بداد و وقتی 
جماعتی بر پیری از مشایخ شهادت عرضه 
کردند وی از آن غيرت از جای برجست بر 
یک یک شهادت عرضه میکرد تا همه 
بگفتند پس سر بزمین بازنهاد و جان بداد 
یکی پس از وفات آن پیر را بخواب دید 
پرسید حال تو چونست گفت سخت 


زکوست. گفت ایمان ببردی گفت ببردم گفت 
بدر مرگ شهادت نگفتی گفت آن شهادت 
در عروق و اعصاب من جای کرده و رسته 
بود. بالجمله سال وفات آن عارف کامل 
مضبوط نیست ولی همچنانکه از ترجمه‌اش 
متفاد گردید مقارن بوده است با اواسیط 
حدود مالة سیم هجرید. از کلمات اوست که 
گفته | گرخواهی بدانی که نادان کیت 
حریص راینگر که خود را در دنیا محروم و 
در اخرت خوار دارد. از او پرسیدند ال 
تعمت چه کسانند گفت آتانکه بضاعت عمر 
خود گذرانند و از برای لحظه‌ای حظ نفس 
بدر دونان نروند و عزت تفس را بذلت طمع 
نالایند - انتهی, (نقل ببه اختصار از نامه 
دانشوران ج ۳ ص ۱۲۷ ببعد). و رجوع به 
نفحات‌الٌنس جامی ص ۸۵ و ۸۶ شود. 
آبو یعقوب. [ بو ی] ((خ) اهوازی. طیبی 
بروزگار عضدالولةٌ دیلمی از مردم اهواز, 
ابن ابی اصیبعه گوید: او در صناعت طب 
مشکور و جمیل‌الطریقه بودو آنگا» که 
عضدالدوله بمارستان معروف را ببفداد بتا 
کرداو رانسیز با جمعی از اطباء بکار 
بیمارستان گماشت و از کتب او مقاله‌ایست 
در اینکه سکنجبین بزوری گرمتر از تریاق 
است و در بعضی کتب نام اين کتاب رسالة 
قی اثبات ان اقسومالی (ماءالعسل) المطیب 
احرّ من التریاق, آمده. رجوع به عیون‌الانباء 
این ابیاصیعه ج۱ ص۲۳۸ و تاریخ‌الحکماء 
قنطی ص ۴۳۶ شود. 
ابو یعقوب. (اب‌وی] ((خ) الحسریمی, 
مملوک. او را دویست ورقه شعر است. 
(ین‌لندیم). ‏ _ 
ایو یعقوب. [اب_سوی] (اخ) خسراط 
عستقلانی. وی در اواخر ماه سیم هجریه 
بوده است و زمان السقتدر باثه عباسی را 
دریافته در میان این طبقه نام وی هست و 
صحبت شیخ ابوالحسن نوری را درک کرده 
از جمله حکایاتی که خود نقل کرده ینت 
که گفت وقتی بر شیخ اجل ابوالحسن نوری 
درآمدم و با خود محبره‌ای داشتم سم گفت ای 
پر میخواهی تا چیزی بگویم بنویسی گفتم 
زیاده طلبم آنگاه بیتی چند بر بدیهه املا 
کردگفت بنویس بنوشتم حاصل معتی ایبات 
آنکه هر چه شما در این اوراق اثبات 
میکنید و مینویسید ما آنرا مصحو کرده‌اییم 
لاجرم بسیب آن اثبات از ادرا ک‌و فهم آنچه 
مقصود است محجوب گشتید و بر ما بسیب 
اين محو ابواب ادرا ک و فهم مقصود بی‌انتها 
راتتفطاع گشاده شد و باعت ما برینن 
موعظت و تذکیر نیکوخواهی شماست هس 
بیج شما را که ورق می‌نویسید و میشمارید 
و خود را از انچه مقصود است محجوّب 


۹۶٩ ابویمقوب.‎ 


میدارید تا اینجا بود ترجمة وی. (اژ 
تفحات‌الانس). از کلمات وی که شیخ 
شهاب‌الدین تقل کرده اینست که گفته آنکس 
که‌با تو دم از دوستی زند در دو مقام او را 
بیازمای اول در مقام حاجت که چون 
حاجتی با وی بری روی از تو نپیچد و بگاه 
سختی با تو همراه باشد. عسقلان بغتح عین 
و سکون سین و قاف منقوطه و نون آخر از 
مشاهیر بلدان شام است از اعمال فلسطین و 
عسقلان و دمشق را عروس شام گفته‌اند. 
رجوع به نامة دانشوران ج ۳ ص ۱۳۱ شود. 
ابویعقوب. [آبر ی ] (اخ) رازی. فقبهی 
بمذهب مالک. او قضاء اهواز داشت و کتاب 
مسائل از اوست. (ابن‌لندیم). 

آپویعقوب. (آب و یَ] ((غ) الزاجسس 
المکقوف. ابوریحان ازکندی ارد که رشید 
انبانی از جواهر بیحیی داد و او انبان در 
خانه نهاد و بکاری برخاست و فراموش کرد 
و یکی از فراشان آن انبان بدزدید و چون 
یحبی بازگشت آنرا نیافت و سخت 
اندیشمند و غمین گشت و من نزد او بودم و 
ابویمقوب زاجر مکفوف را بخواندند و چسون 
درآمد یحیی گفت همه سکوت کنید تا 
حواس او جمع باشد و از وی پرسید من تسرا 
از امری پرسیدن خواهم یگوی آن چیست 
او اندکی بفکر فروشد سپس گفت سرا از 
گمشده‌ای سژال کنی یحیی پرسید آن 
چیست این بار او مدتی طویل به اندیشه 
فروشد و دست بر زمین زد و گفت چیزی 
گران‌قیمت سپید و سرخ و سبز و آن در 
کیسه‌ایست و کیسه در ظرفی دیگر. یحیی 
گفت چنین است و یحیی پرسید کدام کس 
آنرا بگرفته است گفت فراش. گفت او 
کجاست گفت به آبریز اندر است و یسی 
بشکفت و گفت بالوعه‌های خانه تجس 
کنند و او راب بر بالای یکی از آنهاینافتند و 
نزد یحبی بردند یحبی غلام راگفت پیج 
هزار درهم ابویعقوب را ده و فلان را یگوی 
تاو رابهسایگی ما خسانهای به 
پنج‌هزاردرهم خرند ابویمقوب گفت اما این 
پنج هزار درهم به من رسید لیکن خانه 
هیچوقت خریده نخواهد شد یحیی-گفت ای 
ابویمقوب این زجر و فال چیست گفت پاية 
او بر حواس است و من چشمم ندارم و با 
گوش خویش بزجر و عمل زجبر پردازم 
چون درآمدم هیچ چیز نشنیدم گمراه شدم و 
ضلالت بمن دست داد پس گفتم مقصود 
ضاله و گمشده است و باز صوتی نشنیدم 
پس دست بفرش زدم و قمع خسرما بدست 
من آمد و گفتم نخله را کاتازی است و در 
آن شنپید و سرخ و سبز باشد و آن چسون 
رشته‌های گوهرهاست در طلع. و کاناز خود 


۰ ابویعقوب. 


مانده است بگوهرهای در انبان نهاده و 
آنگاه که از من پبرسیدی کدام کس آثرا بر 
گرفه‌است نهیق خری شنیدم و خر تناور و 
قوی است گفتم در نزدیک ملوک بچنین 
صفت جز فراشان نباشند و گفتم آترا فراش 
ربوده است از وضع آن پرسیدی در این 
وقت آوازی شییدم که میگفت آنرا در آبریز 
ریز. یحیی پرسید در آمر مالی که ترا دادییم 
چگونه پیشگوتی کردی گفت چون به پنج 
هزار درهم مرا امر فرمودی شنیدم که یکی 
از غلامان گفت آری گفتم این مال بمن رسد 
و آنگاه که امر خریدن خانه دادی باز غلامی 
دیگر گفت نه و ینج هزار درهم بگرفت و 
بشد و زمانی کوتاه پس از آن تکیت برامکه 
ببود. رجوع به الجماهر بیرونی ص۱۵۹ و 
۰ شود. 

ابو یعقوب. [ بر ی ) ((خ) الزاهد. یکی از 
زهاد و صلحای سعروف سیتانی‌الاصل. 
رجوع به تباریخ سیتان چ ملک‌الشمراء 
بهار ص ۲۰ شود. 

آبو یعقوب. (بو ی ] (اخ) الزیات. یکی از 
مایخ تصوف بروزگار جنید. صاحب 
نفحات‌الانس گوید: جنید گفت ما با جمعی 
از اصحاب درٍ خانة اب ویمقوب زیات 
بک‌وفتیم گسفت شما را با خدای تمالی 
مشغولی نبود که بمشفول گردانیدن من 
آمدید من گفتم چون آمدن ما بتو از جمله 
مشفولی.یحق است به آن از حسق بریده 
تميشويم و باز گویند ابویعقوب از بعض 
مریدان پرمید که قرآن اد داری گفت نسی 
گفت واغوژاه! باه مریدی که قرآن یاد ندارد 
چون ترنجی است که بوی ندارد پس بچه 
چیز تتعم میکند و بچه چیز ترنم میکند و 
بچه چیز با پروردگار خود راز می‌گوید. 
رجوع به نقحات‌الانس ص ۸۵ شود. 
ابویعقوپ. زاب وی ] ((خ) سفیانین 
البختار. محدث است. او از براءین عازب و 
از او اسودین قیس روایت کند. 
ابویعقوب. (آبر ی](ع) الکاکی. 
یباقوت در سعجم‌الادباء گوید: ابویعقوب 
سکاکی از اهل خوارزم علامه و امام در 
عربیّت رٍ معانی و بیان و ادب و عروض و 
شعر و متکلم و فقیه و متفنن در علوم بسیار 
و او یکی از افاضل عصر است که آوازه و 
ذکراو بهمه جا رسیده است. مولد او بسال 
۴ .یبود و کتاب مفتاح العلوم تصیف 
کرد در دوازده علم در غایت حسن و 
نیکوئی و جز آن نیز او را کتابهاست و 
آمروز ببلدة خوارزم در حیات است. رجوع 
به معجم‌الادباء یاقوت چ مارگیوث ج۷ 
ص ۲۰۶ و رجوع به یوسفین ابی‌یکرین 
محمد... و رجوع به سکا کی‌شود. 


ابو یعقوب. [آبس و ی ] (اخ) السسوسی, 
یوسفین حمدان. استاد اب ویعقوب 
نهرجوری. یکی از شیوخ تصوف. او در 
بصره میزیست و به ابله چهار فرسنگی 
بصره درگذشت. رجوع به نفحات‌الانس 
جامی چ هند ص ۸۴ و نامة دانشوران ج۳ 
ص ۱۲۶ شود. 
ابویعقوب. بر ی] ((ع) عبدالسق. 
موسی سلسلة بنی‌مرین. رجوع به عبدالحق 
ابویمقوب... شود. 
ابویعقوب. (ابو ی ] ((خ) عبداقین نافم. 
محدت است و از هشابن عروة روایت کند. 
ایو بعقوب. [آبو ی ] ((خ) عبدائین یحیی 
التوام الکلابی. محدث است. 
ایو یعقوب. (ابو ی] ((خ) عسقلانی. از 
مشایخ تصوف. جامی در نفحات‌الانس ارد 
که وی گفت بر ابوالحسن نوری درآمدم و یا 
خود محبره‌ای داشتم مرا گفت ای پسسر 
میخواهی که چیزی نویی گفتم آری بیتی 
چند بر بدیهه املا رد که بنویس بنوشتم 
حاصل معنی ابیات آنکه هر چه شما درین 
اوراق اثبات میکنید و مینویسید ما آنرا صحو 
کرده‌ایم لاچمرم شمانسبت بدان ادرا ک‌و 
فهم آنچه مقصود است محجوب گشتید و بر 
ما بسّب این محوء اپواب ادرا کگشاده شد. 
رجسوع بسفحات‌لانی چ هند ص۸۷ و 
رجوع به ابویعقوب خراط... شود. 
ابو یعقوب. [ا بو ی ] ((خ) عضدالدوله امیر 
تصر یوسفین تاصرالدین سپاهالان: برادر 
سحبودین سبکتکین غزنوی. رجوع به 
یوسفین ناصرالدین شود. 
ابو یعقوب. (ا بو ی] (اخ) فرقدین یعقوب 
السنجی. محدث است. و رجوع به فرقد... 
شود. * ام 
ابویعقوب. [آبوی] ((خ) قبلی. محدث 
است. 
آپو یعقوب. (آبو ی] ((خ) ترمطی. معاصر 
الطایع بائ. متوفی بسال ۳۶۶ ه.ق.و پس 
از او شش تن از ذرية ابوسعید جتّابی در 
میان قرمطیان زمام فرمانقرمائی بدست 
آوردند و بمشارکت یکدیگر حکومت 
کردند.رجوع به حبط ۱ص ۳۰۶شود. ‏ سب 
آبو یعقوب. 1 بو ی ] ((خ) کورتی. از 
عزفای: اواخر مان سیم هجریه و اوائل مائة 
چهارم است. در زمان سلطت سامانیان در 
میان این طبقه معروف و مشهور بود و 
جمعی از مشاهیر این طبقه او را دیده‌اند از 
جمله شیخ اجل عبداله انصاری ندوشته که 
در یل حسال من او را دیسدم بای 
صاحب‌وقت روئن‌ضییر و دارای کرامانت 
بوهاپیوسته چوبی در دست.گرقتی و روعالم: 
بر میان آن بسته او را گفتد این چیست 


ابو یعقوب. 


گفت اینهم فنی است مانند فئون دیگر یسعنی 
نوعیست از ملامت. از شیخ معمر مالکی 
حکایت شده است که گفت روزی از محلی 
عبور میکرد جماعتی از معدلان را در جائی 
تشته دید یعنی عدول قاضیان راء بر ایشان 
برخواند تحسبهم جمعاً و قلویهم شگی. بعنی 
پنداری که ايشان را جمعیتی حاصلست 
بصورت جمعند و دلهای ایشان پریشان. 
وقتی از ار پرسیدند یا شیخ طبقات خلایق 
در حق یکدیگر چه میگویند گفت آنکه 
حقگوست او را قول صحیحت گفتد 
معنی این چیست. گفت بخیال خود متفعتی 
از برای خود و ضرری از برای غیر نخواهد 
و تعصب تنماید. 

وقتی او را گفتند مارا نصحتی کن گفت 
انکس که در دیده عبرت باشد خود از 
گردش‌دهر تصیحتی خواهد یافت و اگراو 
را نظری تست سخنهای بزرگان را درو 
تأثیری نباشد. یکی از بزرگان اهل علم 
وقتی بر آو بگذشت که در مکانی نشسته و 
آندوه زیاد داشت از وی پرسید یا شیخ چرا 
بدیتسان اندوهگینی گفت چرا اندوهگین 
نباشم که لحظه‌ای امید زندگانی ندارم و 
بضاعتی نه که توانم رو بدانسوی نهاد و آن 
عالم را از گفتة وی گریه بسیار دست داد و 
تفر حالت پدید گردید. از کلمات اوست 
که‌گفنته وقت خود را غنیت دان و در آن 
وقت کار رفتن بساز که در وقت حرکت 
بیراحله و در رسیدن بمنزل بی‌توشه نباشی 
و نیز گفته شرط دیین بجای آوردن آداب 
آنست و عمل کردن به احکام آن و الا در 
عداد ال دی او را نتوان معدود داشت. 
سال وفات آن:عارف کامل بدست نیامد 
ولی از ترجمه‌اش همچنانکه مستفاد گردید 
مقارن بوده است با اواسط ماه چهارم 
هجریه در زمان دولت و سلطنت سامانیان. 
رجوع به نامه دانشوران ج۳ ص ۱۳۱ ۳ 
نفحات‌الانی ص ۸۷ شود. 
ابویعقوب. [آب و ی] ((خ) مسحمدین 
احمدبن علی. رجوع به محمد... شود. 
ابو یعقوب. [| بو ی] (اخ) مذکوری. یکی 
از شیوخ تصوف. رجوع به نفحات الانس 
جامی ج همند ص ۸۷ و نامه دانشوران ج۴ 
ص۱۲۹ شود. 

ابو یعقوب. (آبر ی] ((خ) مزابلی. از اقران 
جید بود و او گفت التصوف حال تضمحل 
فیها معالم الانانية. رجوع به نفحات‌الانس 
جامی ج هند ص۸۵ و نام دانشوران ج۳ 
ص ۱۲۷ قود,: .. 

آبو یعقوب. نو ی) (اخ) مستتصر. 
یوسف‌بن محمد. رجوع به یوسف‌ین محمد 
ملقب به مستنصر... شود. 


آبویعقوب. 
ابو یعقوب. [آب و ی ) (اخ) مسولی 


ال عبیدائه, محدث است. 
ایو یعقوب. [ابو ی] ((خ) میداتی بغدادی. 
یکسی از شیوخ متصوفه. رجوع بسه 
نفحات‌الانس جامی چ هند ص ۸۷ و نامة 
دانشوران چ ۲ص ۰ شود. 
اپویعقوب. ابر ی] ((خ) نصر (اسیر..), 
برادر محمود غزنوی. رجسوع به یوسف‌ین 
ناصرالاین سبکتکین... شود. 
اپویعقوب. (آبو یَ] (اغ) نهرجوری. 
رجوع بسه ابسویتقوب اسحاق‌بن مسحمد 
نهرجوری شود. 
ابو یعقوب. [بو] (اخ) هاشمی. یکی از 
شیوخ تصوف به اواخر مائة دویم و اوائل 
مائة سیم. رجوع به نفحات‌الانس جامی چ 
هند ص ۲۵ و نامه دانضوران ج۲ ص۱۲۵ 
شود. 
ابویعقوب. (آبر یَ] ((ع) بوسف. فقه 
شافعی. رجوع به یوسف... شود. 
آپویعقوب. (ابو ی] (اخ) یسوسف. اول 
موحدی, دومین از سلاطین موحدین (۵۵۸ 
- ۵۸۰ه.ق.. 
ابویعقوب. [آب‌وی] (اخ) یوسفین 
ابی‌بکرین محمدبن علی خوارزمی معروف 
به سکاکی صاحب کاب مفتاح‌العلوم. 
رجوع به سکا کی...و رجسوع به یوسفبن 
ایی‌بکرین محمد... و رجسوع به ابویعقوب 
سکاکی...شود. 
ابو بعقویب. زاب و ي| (() یسوسفین 
اپی‌محمد عبدالمژمن‌ین علی القیسی الکومی 
صاحب العغرب. رجوع به یوسف... شود. 
اپویعقوب. (اب‌وی] ((خ) یسوسفین 
آیوب‌بن یوسف‌بن وهرة لهمدانی. رجوع به 
یوسف.. شود. 
اپویعقوب. [آبوی] ((خ) یوسفین 
تأشفین لمتونی امیرالملمین. از سلاطین 
ملشمین مفرب. بانی شهر مرا کش.(۴۸۰ - 
۰« ق.).اين خلکان گوید: در کتابی بنام 
المعرب عن سيرة ملوک الصفرب که اسم 
مولف در آن نیامده است و ندانم از کت 
جز اينکه در اول آن نخه‌ای که من از آن 
نقل میکنم این عبارت هست: 
کتبها فی بنة تسم و تسعین و خمس‌مانة 
۵۹٩(‏ ه.ق.)و فرغ منها فی ذی‌القعدة من 
الستة بالمرصل, و گوید: من ترجمة 
ابویعقوب را از آن کتاب خلاصه کردم: برٌ 
مفاریهةٌ جنوبی قبیله‌ای را بود موسوم به 
زناته و قوم ملْمون از بلاد جنوپی پیوسته به 
سودان بر آنان خروج کردند و میقدم آنان 
ابوبکرین عمر از همان قوم بود و او مردی 
ساده و سلیم و خر بود و عادت برغد و 
رفاه و تن‌آسانی نداشت و ملوک زناته در 


مفرب. در این وقت مردمانی ضمیف و 
ست بودند و در براببر ملمین مقاومت 
تک ردند و مین بسلاد آنانرا از دروازة 
تلسان تا ساحل بحر محیط بگرفند و 
آنگاء که ابویکربن عمر صاحب آن بلاد شد 
روزی پرزنی را ناقه‌ای گم شده بود پیرزن 
بگریست و گفت با آمدن ابوبکرین عمر 
ببلاد مفرب ما تباه شدیم. این سخن او را پر 
این داشت که یکی از اصحاب خویش را که 
موسوم به یوسفبن تاشفین بود بخلیفتی 
خود گذاشت و خود ببلاد اصلی خویش 
بازگشت و ابن یوسف مردی شجاع و عادل 
و کاری بود شهر مرا کش‌را در موضعی که 
مکمن دزدان بود پی اقکند و موضع مرا کش 
عجوزی را بود از قبیلةً مصمودیه. انگاه که 
بلاد مغرب ویرا مسلم گشت قصد عبور 
بجزیر؛ اندلس کرد و جبزیره محاط بدریا 
بود و یرای این مقصود کشتی‌ها و قایقها کسرد 
و چونملوک اندلس از مقصود او آگاهی 
یافد عده‌ای کشتی و سیاهیان برای مقابلةً 
او آماده ساختد و در این وقت ملوک 
اندلی و بالخاصه ابوالقماسم محمدالسعتمد 
علی‌ائّه عبادی میان دو دشمن یمتی ادفونش 
و ترسایان از شمال و مین از جئوب 
محصور بودند و عاقبت جانب مللمین را 
پسیب اتحاد مذهب ترجیع دادند واز 
ابویمقوپ یوسف مدد خواستند و او با خیل 
وسپاه خویش بیامد و ادفونش پادشاه 
ترسایان را پشکست و از منائمی که بدست 
آمد هیچ تصرف نکرد و بمردم اسپانیا 
گذاشت و یبلاد خویش بازگشت و در سال 
بعد برای فتخ اندلس بدانجا مراجعت کسرد و 
شرح این واقعه در ذیل ترجمة ابوالقاسم 
محمدالی تمد علی‌الّه عبادی امده است. 
وفات بتاریخ دوشنبهٌ سوم محرم سال ۵۰۰ 
«.ق.به نودسالگی. و مدت حکمرانی او 
پشجاه سال بود. رجوع به ابوالقاسم محمد... 
و رجوع به یوسف‌ین تأشفین ملک الستمین 
و رجوع به ابن خلکان ج۲ ص ۵۴۰ ببعد و 
حبط ۱ ص ۴۰۰ ببعد شود. 
اپویعقوب. [آب‌وی] ((خ) یوسفین 
حسین الرازی, رجوع به یوسف... شود. 


ابو یعقوب. (آبوی] ((خایوسفین 


حمدآن سوسی. رجوع به ابویعقوب سوسی 

شود. 

اپویعقوب. (آبر ی] (() برسفین خرزاد 
یعقوب. رجوع به یوسف... شود. 

اپویعقوب. (آبوی] ((غ) یوسفین 


سبکتکین. رجوع به یوسفین ناصرد...: 


شود. حعل: 
ابویعقوب. (آبو ی ] ((خ) یوسف‌بن طناهر 
نحوی. رجوع به یوسف... شود. 


٩۷۱ ابویمقوب.‎ 


ابو یعقوب. (آبس و ک] (لخ) یسوسفبن 
عبدالمومن. دوّمین از سلاطین موحدی 
مفرب. و او یوسف اول است. (۵۵۸ - ۵۸۰ 
ه.ق.).رجوع به یوسف... شود. 

ابویعقواب. [آب و ی] (اخ) یسوسفبن 
علی‌ین محمد جرجانی. رجوع به یسوسف.. 
شود. 

اپویعقوب. [آب‌وی] ((غ) بسوسفین 
محمد. ملقب به منصر پنجمین از سلاطین 
مسوحدین در صفرب. (۶۲۰-۶۱۱ه.ق., 
رجوع به یوسف... شود. 

:ابو یعقوب. [ایوی ] ((خ) یسوسفاین 
محمدین علی سکاکی. رجوع به یوسفین 
ابی‌بکر... و رجوع به سکا کی... و رجوع به 
ابویعقوب سکاکی...شود. 

ابو یعقوب. زاب و ی] (اخ) یسوسفین 
ناصرالدین ابومتصور سبکتکین. برادر 
محمود غزنوی: 
امیر و بار خدای ملوک ابویعقوب 
معین دین هدی یوسف‌بن اضردین. 
رجوع به یوسف... شود. 

ابو یعقوب. (آبو ی ] (اخ) بوسف‌بن یحیی 
المصری البویطی. صاحب امام شافمی. اين 
خلکان گوید: او در حیات اسام شافعی 
واسطةالعقد جماعت و گرامی‌ترین اصمحاب 
وی و سختص امام بود و پس از وفات 
شافعی قاتم‌مقام درس و فتوای شافعی هم 
او بود. احادیث نبویه را از عبدانین رهب 
فقیه مالکی و از شافمی استماع کرد و 
ایواسماعیل ترمذی و ابراهيم‌پن اسحاق 
رین و نوی الستیرد الضوهریو 
احمدین متصور الرّمادی و جز آنان از وی 
روایت کنند. و او را بروزگار الواثق بائه 
خلیفه در مدت محنت" از مصر بفداد بردند 
و تکالیف کردند که از اعتقاد به مخلوق 
نبودن قرآن بازآید و او از اجابت آچه‌سر بیلز 
زد از این رو او را یغداد بند کردند.و در قید 
و زنسدان بیود تا درگذشت. او صالح ۳ 


فرخی. 


۱-تاارآحر دورة اسوبان عفیدا قُدیم و 
غیرمخلوق بودن قرآن اعتقاد عامة مسلمین بود 
و بزمان هشام‌ین عبدالملک, جعدبن رقم ترآن 
را مخلوق گفت و بدان گناء مأخرذ و مقتول 
گشت و بزمان هرون چون مذهب اعتزال قوت؛ 
و قبول تمام یافت قول به مخلرق بودن قرآن 
پیروان کثبر پیدا کرد و بروز گار مأمون این 
اعتقاد هراخواهان بسیار داشت که از جمله خود 
خلیفه بود و در اين وقت محنة (یعتی آزمون 
عفید؛ قفا و عدول و سحدئین و زجر و 
شکنجة مخالفین).آغاز شد و تا آخر زمان الوائق 
خلیفه دوام یافت. و احمد حثبل و ابریعقویبه 


یزناین بحیی بریطی بهمین گناه مأخوة 
شدند. 


۲ ابویعقوب. 


مشک و عابد و زاهد بود. ربیع سلیمان 
گوید: آنگاه که بویطی را بر استری ببفداد 
درآوردند ویرا دیدم غل و زنجیری از آهن 
بر گردن داشت و برغل خشتچه آهنین که 
چهل رطل گرانی آن بود و ار می‌گفت 
خداوند سبحانه و تعالی خلق را با کلمة کن 
آفرید وا گرکن مخلوق باتد لازم آید که 
مخلوقی خالق باشد. سوگند با خدای که در 
این زتجیر بمیرم تا پس از مين قومی که 
صی‌ایند دانند که در این کار مردمی در 
زنجیرها جان داده‌اند وا گر مرا نزد وائق برند 
تصدیق قول او نکنم, و ابوعمرین عبدالیر 
الحاقظ در کتاب الانتفاء فی فضائل الشلافة 
الفتهاء ! آرد که: ابن ابی‌اللیث الحنفی قاضی 
مصر بر ابویعقوب حسد می‌ورزید و دشمن 
وی بود از اين‌رو در وقت المحة فی‌القرآن 
العظیم در جزء کسانی که از مسصر بب‌قداد 
اخراج کرد ابویعقوب را نیز بفرستاد و از 
اصحاب شافعی جز او کس را نفی و اخراج 
نکرد و ببنداد ویرا پزندان کردند و او اجابت 
دعوت مدعیان نکرد و گفت کلاماله شیر 
مخلوق است تا در حبس بمرد. و شیخ 
ابواسحاق شیرازی در کتاب طبقات الفقهاء 
گوید: انگاه که بویعقوب بزندان اندر بود 
هرصباح جمعه سل میکرد و جامه بر تن 
راست میکرد و چون آواز موذن می‌شنید 
راه دری‌گرفت. سجان میگفت کجا شوی او 
میگفت اجایت داعی خدای میکنم سجان 
میگفت خدات عافیت دهاد بازگرد و او 
بازیگشت و میگفت بار خدایا دانی که من 
اجابت داعی تو کردن خواستم لیکن مرا منع 
کردند.و اببوالوالیدین ابی‌الجارود گوید: 
بویطی بهسایگی من ضانه داشت و در هر 
ساعت شب که بیدار میشدم اواز او را 
می‌شنیدم که نماز یا قرآن می‌خواند و ربیع 
میگفت:همیشه دو لب بویطی پذکر خدای در 
خنرکت بسود و هیچ کس را در احتجاج 
یک لاله بارع‌تر از وی ندیدم و او را نزد 
شافعی منزلتی بود که بسا از وی از مسئلتی 
میپرسیدند و او میگفت از اسویمقوب پرسید 
و چون میگفتند ابوبعقوب در جواب چتین 
گفبتمی‌گفت همانست که او گفته است. و 
بسیار اتفاق می‌افتاد که رسول صاحب 
شرطهة برای استفتاء نزد ضافعی میشد و او 
اشاره به ابویعقوب میکرد و میگفت او زیان 
من است. و خطیب بغدادی در تاریخ خود 
گویدکه پس از مسرگ شافمی سحمدین 
عبدالحکم در نشتن بر جای شافمی یعنی 
در طانی که او درس مي‌گفت به ابویطی 
منازعت.کرد و ابویکر حمیدی که در این 
وقت بمصر بود بمحمد گفت که ؛زشاضصی 
شییدم که گفت که کس مجلس مرا از 


یوسف‌بن یسحیی سسزاوارتتر نباشد و از 
اصحاب من هیچیک از او اعلم نیستند و 
ابن عبدالحکم گفت دروغ گوئی و حمیدی 
گفت دروغزن تو و پدرت و مادرت باشید و 
محمدین عبدالحکم برآشفت و بیک طاق 
فاصله از مجلس شافعی مقام کرد و مجلس 
گفت و بویطی در جای شافعی بتدریی 
نشست. ربیع‌ین سلیمان گوید ابویعقوب از 
زندان بمن نوشت گاهی در اینجا رخوت و 
ستی بمن عارض شود که سنگینی غل و 
زنجیر را تا بدست نسایم درک نکنم چسون 
این نام من بخوانی خوی خویش با 
حاشیت و کسان خود نیکو کن. و غریبان را 
یاری ده چه من بارها شاخعی را دیدم که به 
اين بت تمثل میکرد: 
ان یم نی لا کر نا 
و لنتکرم الفس ای لاتنها 
وفات آپویمقوب روز جمعه پیش از نماز به 
رجب سال ۲۳۱ ه.ق.در بند و زندان 
یغداد بود و بمضی بال سی‌ودو گفته‌اند: و 
اولی اصح است. و اين فرات در تاریخ خود 
روز وفات او را سه‌شنبه از ماه رجب گ فته 
است. وان اعلم. 
ابویعقوب. [آ یو ی] (اخ) یسوسفین 
یمقوب‌ین اسماعیل‌بن خرزاد نجیرمی لفوی 
بصری. رجوع به این خرزاد و رجوع به 
یوسف... شود. 
اپویعقوپ. (اب و ی] ([خ) یوسفین 
عقوت انیم اتضری؟ اجب مق 
محدث است و ییزیدین سنان از او روایت 
کند. 
ابو یعقوب. ابو ی] ((خ) یوسفین یونس 
مس حدث است. او از مالک و از او 
اسماعیل‌ین متوکل روایت کند. یت 
ابو یعقوب. [آ بر ی] (اخ) بوسف الشانی. 
پنجمین از موحدین (۶۱۱- ۶۲۰ ه.ق.).. 
ابو یعقوب. [آبوی ] ((خ) بوسف سرینی. 
ششمین ملوک بنی‌مرین بمرا کش پس از 
اب ویوسف یمقوب (۶۸۵ - ۷۰۶ ه.ق.).و 
رجوع به یوسف... شود. 
ابو یعقوب. [ا بو ی ) ((خ) یوسف همدانی. 
(خواجه...) شیخ عالم ربانی ابویعقویب 
یوسف همداننی. او در اوائل حال ببفداد 
رفت و در مجلس شیخ ابواسحاق شیرازی 
بتحصیل علوم مشفول شد و در اندک زمان 
بر امثال و اقران فائق آمد و بدیگر ولایات 
شتافت و از علماء آن عصر استماع حدیث 
کردانگاه روی بخراسان آوردو:در مرو 
اقاست گزید و سپس بهرات رفت و بخماز 
چندگاه بسال خمس و شلائین و خمسمائه 
(۵۳۵ ه.ق.)بار دیگر عزیمت مرو فرنودهو 
در ائناء راه وفات یافت و مریدان او رادر 


ابویعلی. 

همان منزل بخا ک سپردند و پس از مسدتی 
یمرو تقل کردند واکنون مزار انچناپ در 
ظاهر آن بلاه مشهور است. 
ابویعلی. [آبر ی ؟] (ع |مرکب) شامرغ. 
(لمرصعا: . 
ابو یعلیی. (ابو ی ؟] ((غ) در کشف‌الظنون 
این کنیت بی قید دیگری آمده انست و کستاب 
كفاية في اصول‌الفقه را بدو تسبت کرده است 
و ظاهرا او همان ابویعلی حمزتین عبدالعزیز 
سلار باشد. 
ابویعلی. [ا یو ی ؟] (خ) این ابی‌زراعة, 
وراق. از اصحاب مازنی. مقدّمی در نحو و 
شقه در روایات. او راست: کتاب الجامع 
فیاك‌حو و آنرا بپایان نرسانیده است. 
(بناندیم). 
ابو یعلی. [ا بو ی ؟] (اخ) این قلانسی. 
رجوع به حمزقبن اسدین علی‌ین مبحمد 
تميمي... و رجوع به این‌لقلانسی... شود. 
ابویعلی. ]بر ی 1] ((غ) بسن هجاریه. 
شاعر مداح خواجه نظام‌الملک. رجوع به 
آبن هباریة... و رجوع به محمدین محمدین 
صالح... شود. 
ابو یعلی. [آبو ی ؟] (خ) احمدین علی‌بن 
مشی تمیمی واعظ موصلی. محدث. او 
راست: جزئی در حدیث و کاب 
مج الص‌حابة و کتاب المسند. وفات 
بموصل در ۲۰۷ «.ق. 
ابو یعلی. (آبو ی 1] ((خ) جمهان. مولی 
یمقوب الفبطی. محدث است. 
آبو یعلی. [اب وی ؟] (اخ) حسسین‌بن 
عبدالهزیزین مجمد الشاعر السعروف به 
چالوسی بفدادی. مولد ششم ذی‌الحجة سال 
۴ د.ق.و وفات پنجشبة هشتم مسحرم 
۰ رجوع به کلم شالوسی در انساب 
سمعانی شود. 
آبویعلی. [ابوی ؟ ] ((خ) حمزتبن اسدین 
علی‌بن محمد. معروف به ابن‌القلانسی. 
رجوع به حمزة... و رجوع به ابن‌القلانسی... 
شود. 
ابو یعلی. بوی ؟] (اخا حمزابن 
عبدالعزیز الملقب بلار یا سالار الایلمی. 
یکی از اعاظم متقدمین فقهای شمه. او اول 
کس است که اقامهٌ جمعه را در زمان غیبت 
رام شمرد. وی نزد مرتضی و مفید 


۱-نسام این کتاب را حاجی خلیفه, انتفاه 
تلمذاهب الثلائة للعلماء یعنی مذهب مالک و 
ابرحتیفه و الشافعی آررده است تألیف حافظ 
جمال‌الدین یرسفین عبدالّابن عبدالیر 
الفرطبی, المتوقی ستة ثلاث و ستین و آربعمائة 
(۴۶۳ه. ق.). 


ابویعلی. 


شا گردی‌کرده و از کبار تلامیذ این دو فقیه 
بزرگ است و اصل او از دیلم گیلان است از 
مردم رشت: ابویعقوب از موطن خویش 
بیفداد شد و بتمصیل علوم وقت پرداخت و 
اخص خواص سید مرتضی بود و سید او را 
زمانی بنیابت خویش ببلاد حلب فرستاد و 
گاه‌بود که او را بجای خویش بدرس 

است و آنگاه که ابوالحسن بصری 
نقض بر کتاب شفاء سید نوشت سید 
ابویمقوب را بنقض نقض او مأمور کرد و اين 
علو مرتبة وی را میرساند و سید مرتضی را 
کتابی است بنام المسائل السلاّرية که در 
جوا سوالات شا گرد خویش کرده است و 
وی در حلب بفقه و فتاری فتهیه مشهور 
گردید.و در خلاصه علامه رحمه ائّه امده 
است که سین عبدالمزیز دیلمی شیخ سا 
مقدم در علم و ادب و جز آن شقه و وجه 
است و او راست: الم نع در مس‌ذهب و 
ریب در اضول عقاو اسب ادلی 
والاحکتام اللسبوية در فسقه و الرد 
علی‌بن‌الحسن البصری در نقض الشافی 
والتذکرة فی حقیقةالجوهر و کتاب الایواب 
اف عول ور فقه و آینکه بتعضی کاب 
تتمةال لخص للمرتضی را بدو نصبت 
کرده‌اند غلط است چه ان تتمه از تصنیفات 
ابیطالب حمزةبن محمدین اجمدین عبداله 
الجمفری است که او نیز از شا گردان مفید و 
مرتضی بوده است و در کتاب نظام‌الدین 
قرشی موسوم به نظام‌الاقوال آمده است که 
وفات سلار بروز شنبه ششم شهر رمضان 
سال ۴۶۳ ه.ق.بود و صاحب تذکرتالاولیاه 
آورده است که فیر وی در قسریٌ خسروشاه 
از قراء تبریز است و خسروشاه در قدیم 
شهری بزرگ از بلاد آذربایجان بود 
پیک‌منزلی تبریز و گویند ابن جنی نحوی 
معروف در اراخر حیات مَلار درک صحبت 
او کرد و از وی نحو فراگرفت و در این 
وقت ابویملی از کترت ضعف قادر بر ا کار 
کلام نبود در لوحی میتوشت و ابن جنی آنرا 
قرائت میکرد و سیوطی در طبقات‌لشحاة 
آرد: تلار (بالتشدید و بالرّاءابن عبدالمزیز 
ابویملی التحوي صاحب المرتضی ابی‌القاسم 
الموسوی قال الصفدی قراً علیه ابوالکرم 
المبارک‌بن فاخر الحوی و مات قی صفر 
ستة ثمان و اربعین و ارسعمائة (۴۴۸ ه.ق.). 
رجوع به روضات‌الجنات ص ۱۹۹ و ۲۰۰ 


شود. 
ابویعلی. [آبو ی ؟)(خ) حمزتین علی: 
رجوع به حمزه.. شود. 

آبو یعلی. بو ی ؟)(اغ) خلی‌ین عبدا 
قزوینی. رجوع به خلیل... شود. 

ایو یعلیی. [ابوی 1 ((ج) زکریاین خلاد. 


رجوع به زکریا... شود. 

]بو یعلیی. (ا بو ی ؟) (اخ) رجوع به ابویعلی 
حمزةین عبدالعزیز... شود. 

آبو یعلیی. [آبو ی ؟] (اخ) تلار. رجوع به 
ابویعلی حمزقین عبدالعزیز... شود. 
ایویعلیی. [آبو ی ؟] ((خ) سلمقین وردان. 
محدث است. 

ایو یعلی. (آبو ی ؟] (خ) شدادین ارس‌ین 
ثابت‌بن المنذر. صحابی انصاری است. برادر 
صان‌بن ثابت. 

آپویعلی, (ابوی ؟] (لغ) عصبدافین 
عبدالرحمن الطائفی. محدث است. 

ابو یعلیی. (آ بو ی ؟] ((غ) قاضی, او راست: 
تعليقة فی‌الخلاف. 

ابویعلی. [آبو ی ؟] ((خ) ماینی. محمدین 
مسسعود مالینی هروی لفوی. رجوع به 
محد... شود. 

آپویهیی. اب وی 1)(() م‌حمدین 
حسین‌بن محمدین خلف بغدادی. رجوع به 
محمد... شود. 

پویعلی. (آب ی ؟] (اغ) محمدین حسین 
فراء حنبلی. رجوع به محد... شود. 

ابو یعلی: [ا بو ی ؟] (اخ) محمدین الصلت 
توّزی. و مَوّز دهی است بفارس. محدت 
است. 

ابو یهلی. (آبو ی ؟] (اخ) محمدین محمد. 
رجوع به محط... شود. 

ابویعلی. زاب وی ؟] ((ج) مس‌حمدین 
محمدین صالح هاشمی عباسی معروف به 
این هباریه. رجوع به اين هباریه... و رجوع 
به محمد... شود. 

آپو یعلی. [آیو ی ؟] ((خ) محمدین محمد 
الفراء رجوع به محمد... شود. 

آیو یعلیی. (آبو ی ؟] ((خ) محمدین مسمود 
مالنی لغوی هروی. شا گردامام فخر رازی. 
رجوع به محمد... شود. 


ابو یعلیی. [آبو ی ؟] ((خ) معلی‌ین متصور. 


محدتث است. 
ابویعلی. (آبو ی ؟) ((خ) معلی‌ین متصور 
رازی. رجوع به معلی... شود. 


آیویعلی. (آبر ی ؟] ((خ) معلی‌ین مهدی. 
محدث است. 

ایو یعلیی. زا بو ی ؟] (اخ) متذرین بعلی 
الشوری الکوفی. محدث است. 

آپویعلیی. زا بو ی ؟) ((خ) موصلی. رجوع 
به ابویعلی احمدین علی‌بن مثنی تمیمی 
شود. 

ایویکسوم. (آبر ی) ((خ) ابرهتین صباح 
حببشی. صاحب فیل که در تنزیل امتل: 
است. . رجوع به ابناء شود. له 
آبوین. [اب ](ع ) صتة آب. ابوان: 
والدیی. پدر و مادر. ۲ مه 


٩۷۴ ایویوسف.‎ 


ابوینی. رب ز /ٍا(ص نسبی) منوب 
به ابوین تن اب. والدینی. پدر و مادری, 
تنی. صلبی و بطنی. اعیانی: اخضوة ابوینی. 
برادر ابوینی. خواهر ابوینی, 

ابو پوسف. (آبوش] (ع |مرکب) مرغی 
است. نوعی از طیور. (المرصع). 
ابویوسف. (آیو س (() کیت دجال 
است. 

آبویوسف. [آبرش] ((خ) صحاییست. 
آبو یوسف. [اب‌سو س] (اٍخ) او راست: 
دیوان شعر. 

ابویوسف. (آبو سش] (اخ) اجب 
معاویةبن ابی‌سفیان. تایعی است. 

ابو یوسف. (آبو ش)] ((خ) ایسن رشید 
الهمدانی. نزیل دمشق. وفات او بسال ۶۴۳ 
ه.ق.بود. او راست: کتاب اعراب القضرآن. و 
شرح قصید؛ شاطبية قاسم‌بن فیرة و شرح 
المفصل. رجوع به روضات‌الجتّات ص٩۵۲‏ 
ذیل ترجمة ابومحمد القسم‌ین فیرقبن 
بی‌لقسم خلف. 

آپو یوسف. زآبو ش] ((خ) ابن‌النکیت 
یعقوب‌بن اسحاق. رجوع به ابن‌السکیت... 
شود. 

ابویوسف. ابو س] (خ) این مجمد 
سمعان. خواهرزادة خواجه ابومحمدین 
ابی‌احمد و یکی از شیوخ تصوف. وفات وی 
به هشتادوچهارسالگی در ۴۵٩‏ ه.ق.بود. 
رجوع به نفحات‌الانس جامی چ هند 
ص۲۰۸ شود. 

ابو یوسف. [آبو ش] (ا) احمدین جمیل 
السروزی. سحدث است. و از ابن‌السبارک 
روایت کند. 

آپویوسف. [ا بو ش] (اخ) اسباطین نصر. 
محدث است. 

ابو پوسف. [آب و ش] ((خ) اتلیدسی, 
مهندس و عالم ریاضی. او راست: ضوح 
تمر؛ بطلیموس. ظاهرا صاحب ترجمه همان 
ابویوسف رازی یا شیرازی است. رجسوع به 
ابویوسف الرازی شود. 

آپویوسف. ابو س] ([خ) للرازی. او 

اصول.اقلیدس و 
آنرا بنام ابن‌الهمید کرده است. رسوعبده 
ت-اریخ‌الحک‌ماه قفطی چ لیپزیک ص ۶۴ 
س ۲۱ و رجوع به ابویوسف اقلیدسی شود. 

آپویوسف. (آب و ش] (اغ) الصقیل. 
حجاجین اپی‌زینب واسطی..محدث است و 
از او پزیدین هارون روایت کند. 

ابو یوسف. برس ] (اخ) الفولی. یکی 
از صلحاء و زهاد معاصر اجمدین حتبل. 
جنید از سری آرد که ابویوسف غسولی ,در 
حبعود زوم میزیست وبا غازیان بغزای روم 
میشد و چون مسلمانان ببلدی از بلاد روم 


راست: تفیر مقالة عاشر 


۴ ابویوسف. 


درمی‌آمدند از ذبایح و نیز فوا که آن شهر 
تناول می‌کردند و غسولی نمیخورد پرسیدند 
آیا در حلعّت این خوردنیها بگمانی گفت نی 
ولیکن زهد از حسلال باشد نه از حرام. و 
ابوعبداه احمدین حنبل میگفت غسولی 
خلفین ادریس است و مراد او دیع غسولی 
بود. رجوع به صفةالصفوة چ حیدراباد دکن 
ج۴ ص ۲۵۲ شود. 
ابو پوسف. [آبوش | ((خ) ایشم القطیعی 
النصرانی. او را کتابی بوده است در کشف از 
مسذاهب حرنانین معروف بصابین. 
(این‌الندیم). 
ابو یوسف. برس ] (زخ) جنی. از روات 
است. 
ابو یوسف. (آبسر ش] ((غ) حجاچین 
ابی‌زینب واسطی. ملقب به الصقیل. سحدث 
است و یزیدین هارون از او روایت کند. 
آپویوسف. [آ بو ش] (لخ) عبدالسلامین 
محمد قزوینی. رجوع به عبدالسلام... شود. 
ابو یوسف. [ا بو ش] ((ج) عبدالّین سالم 
الزبیدی الحمصی. محدث است. 
ابو یوسف. [آ بو ش] ((خ) عبدائین سلام. 
اپویوسف. ( بو ش ] ((خ) عقبةین علقة 
البیروتی. محدث است. 
آبو پوسف. بسو س] ((خ) قزوینی. او 
راست: تفیری ببزرگ بر قرآن کریم و 
گویندبیش از سیصد مجلد. 
آیو یو سف. (آیس و ش] ((خ) کاتب. از 
اواسط نقله و مترجمین بعربی. او بعمض 
تصائیف بقراط را بم‌بی نقل کرده است. 
ابو یوسف. [آبو ش] (اخ) مساجشون. 
رجوع به یعقوب‌بن‌ابی سلمقین دینار شود. 
آیو یوسف. زاو سش] (اخ) مسحمدین 
کیربن عسطاء یمانی. محدث است و از 
اوزاعیمهمرین شوذب روایت کند. 
ابو یوسف. [آبوسش] (اخ) مسحمدین وهپ 
یمانی, محدث است. 
ابو یو سف.. [سو: س] ((خ) مسحمدین 
یستعقوب‌بن ابسوسعید مدرکی, رجوع به 
محمد... شود. . 
آبویهسفت. [ بو س] (اخ) مدنی. مسحدت 
و غیرثقه است. و از هشنامبن عسروة روایت 
کند. 
ابو یوسف. [آبوش] (|خ) مکّی. محدت 
است. او از عسطاء واز او یسمقوب القعقاع 
روایت کند. 
آبو یوسف. [آبو سش ] (اخ) مولی معاوية و 
فضالةین عبید. خالدین یزید المزنی از او 
روایت کند. 
ابو یوسف. .1 بو ش] ((خ) نجمالینین. 
رجوع به یعقوب‌ین صابرین برکات‌ین 


عمار... شود. 

ابو یوسف. ( بو سش] ([خ) یزیدین ميسرة. 
محدث است و از او صفوان‌بن عمرو 
السکونی الحمصی روایت کند. 

ابو یوسف. (آب و ش] (اغ) یب‌مقوب. 
پنجمین سلاطین بنی‌مرین مرا کش (۶۵۶ - 
۶۵ .ق.).رجسوع به یعقوب ابویوسف 
مرینی شود 
آبو یوسف. (ای و ش] ((خ) یسعقوب‌بن 
ابراهي‌بن حبیب‌بن اسعد کوفی انصاری. 
مسولد او بکوفه بسال ۱۱۳ ه.ق.او در 
کودکی از پدر يتيم ماند و مادر بعلت 
تنگستی ویرابشا گردی‌گازری داد. 
ابویوسف گوید: هر روز از راه ده بمدرس 
ابوحنیقه میشدم و از سخنان او مرا لذتی 
تمام بود و مادرم که از تکفل معاش من 
درمانده بود بمدرس می‌امد و مرا کشان 
بدکان گازر میبرد دیگر روز من باز همان 
طریق مینپردم تا آنگاه که مادر من یستوه 
شد و بحوزة درس بوحنیقه درآمد و فریاد 
بسرداشت که تسو فرزند مسرااز کسب 
بازمیداری و من زنی فقیرم او را حرفه‌ای 
باید با حدیث و فقه او را چکار است 
یوحنیفه بمزاح گفت او نزه من علم فرا 
تمد ری خوردو رد یبد 
کنرده می‌آموزد مادرم گفت مانا خرف 
شده‌ای و عقل تو زائسل گشته است و روی 
برتافت و راه خانه گرقت و من پیوسته السزام 
درس بسوحئیقه میکردم و بتوفیق خدای 
تعالی ایواب علوم برمن گُشوده گشت تا سرا 
مسند قضا دادنسد و رازدار و جلیس و 
همخور رشید خلیفه شدم روزی بنر خوان 
خلیقه فالوذجی بود رشید گفت یا یعقوب 
این پالوده بخور که همه روز آسان بدست 
نیاید گفتم ای مر سومان آنیرا با دیگر 
حلواها چه اتیاز است گفت این فالوذج با 
روغن پسته کرده‌اند و بس لذیذ است در این 
وقت مرا گفتار بوحتیفه یاد آسد و بخندیدم 
خلیفه سیب خندة من پرسید من قَص شور 
و شغب مادر و جواب بوحنیقه حکایت 
کردم خلیقه متعجب گشت و بر بوحیفه 
رحمت قرستاد گفت او بچشم سر و باملن 
میدید ه بچشم ظاهر و سر, و باز گویند 
آنگاه که بویوسف را هنوز معروفیتی نبود در 
کوی‌وی بهودی خانه داشت و از خانه بر 
معیر خروجئی بکرد و همایگان به 
ابویوسف شکایت کردند و او به بهودی پیفام 
کرد پیش‌آمدگی بردارد بهودی بطنز و تسخر 
در یچواب گقت آنگاه که ترا بر محله قنضا 
خخبانند و این معبر یر محقه تو تنگ آید این 
خرزجی برگیرم و نختین بار که وش‌لز 
مسند قضا بر محفدای بخانه بازمیگشت . 


اپویوسف. 


نزدیک خائه آن بهود محمَةٌ بداشت و امر به 
احضار بهودی کرد و گفت ترابا ما پیمان 
این بود و اینک راه بر محَفة ما تنگ آمده 
است بشتاب و خسروجی بازکن و یهودی 
خواست یانه آن پیش‌آمدگی برداشت. 
گویندوقتی رشید را چشم بر کنیزکی از آن 
زبیده اقتاد و فسریفتة جمال وی شد و 
خواست با وی آرمیدن, نا گاه بخاطر او آمد 
که مملوک دیگریت و عنان نفی بازکشید 
و سپس زبیده بر ايین معتی واقف شد و 
درشتی و خشونت کرد و در میان رشید را 
گقت ای دوزخی رشید گفت اگر من دوزخی 
باشم تو نیز بطلاق باشی و چون این کلام 
بگفت رشید و هم ژبیده هر دو بر کرده و 
گفته پشیمان شدند و زبیده بگریست و 
خلیفه مضطرب و پشیمان امر به احضار 
فقهاء بغداد کرد و چون حاضر آمدند و 
خایقه ستلت در میان نهاد همه از حسل آن 
فروماندند خلیقه پرسید آیا از شا گردان 
بوحنیقه کسی بر جایست گفتند مردی 
پریشان‌حال و فقیر یعقوب نام هست خلیفه 
امر به احضار وی کرد و او بمجلس خلیفه 
درامد وی را در صف نعالبنشاندند و 
خلیفه مسئلت خویش اعادت کرد بویوسف 
گفت من جواب آن دانم لکن منزلت علم من 
مرا اجازت ندهد که در چنین جای که مرا 
نشانده‌اند فقه گویم خلیفه گفت تا او را در 
صدر جای دادند چون بنشست روی بخلیفه 
کرد وگ فت ای اسیرمژمتان هبرگز اراد 
گناهی کرده باشی که در آن انا خوف و" 
خشیت خدای ترا از آن بازداشته بائد گفت 
آری و از جمله حکایت کنیز زییده که چسون 
دانست مس‌ملوک دیگیری است و از وی 
بازایتاد یگفت بویوسف گفت پی 
امیرالمومنین از اهل بهشت است و از اینن 
رری ژیده مطلقه نباشد چون فقهاء حاضر 
این سخن بشنیدند فریاد برآوردند که این 
دعوی را معنی چیست و این فتوی از کجا 
گوئیگفت بنص قرآن که فرموده است و اما 
من خاف مقام ربه و نهی فص عن الهوی 
قان الجنة هی الماوی (قران ۴۰/۷۹ و ۲۱). 
و چون خلیقه شرط طلاق را دوزخی بودن 
خویش قرار داده است با انتفاء شرط 
مشروط نیز منتفی است. هارون راسخن 
وی پسند افتاد و وی را بنواخت و سپس 
قضاوت بغداد داد و اببن‌خلکان وسیلهً 
ارتباط ابوبوسف را با خلیقه داستان دیگر 
آورده است و گوید: یکی از سران سپاه 
خلیقه در امری سوگند خورد و سپس در آن 
امر فروماند و حثث آن بوجه شرعی 
نمیتوانست کرد و نزد ابویوسف شد و او 


| فتوائی داد که بموجب آن نقض سوگند بعصل 


ابویوسف. 


نمیآمد پس از چند روز آن سردا بر رشید 
وارد شد و او را مهموم یافت و سیب پرسید 
گفت‌امری از امور دنیا مرا محزون ساخته 
است ققیهی حاضر کن تا از او استفار کنیم 
و آن سردار بویوسف را نزد خلیفه برد 
ابویوسف گوید چون بدربار خلافت رسیدم 
جوانی خوش‌سیما که آثار جلال از جبین 
وی پیدا بود و او را در حجره‌ای محبوس 
داشته بودند با دست بمن اشارتی کرد چون 
متفیتی و من او را بدان حالت گذاشته 
بگذشتم و چون بحضور بار یافتم خلیقه از 
نام من پرسید گفتم بعقوب خلیقه گفت 
هرگاه امامی مردی را در حال زنا دریابد آیا 
بر امام حدّ زدن آن کس متحتم باشد گفتم 
تی امیر بسجده شد و چون سر برداشت 
گفت دلیل تو بر ایین فتوی چیست گفتم 
رسول صلی ال علیه و آله فرمود درا 
الحدود بالشیهات و اين سقام مورد شبهت 
است و حد ساقط رشید گفت بامعاته چه 
شبهت ماند گفتم بر فرض مشاهد؛ بعیان جز 
علمی حاصل تباید و امام بعلم خود حد 
نتواند راند رشید بار دیگر بسجده شد و 
چون سر برداشت بفرمود تا مالی جسزیل مرا 
دادند و من دانستم که آن جوان که استفاثه 
میکرد از نزدیکان خلیفه بود و خلیفه بر وی 
حد راندن نیخواست و باز گویند هارون 
وقتی در این دو شعر تأمل کرد: 

فان ترفقی یا هند فالرفق یمن 

وان تخرقی یا هند فالخرق اشأم 

فانتِ طلاق و الطلاق عزيمة 

ثلاث و من یخرق اعق و اظلم. 

و چنین یافت که در کلم ثلات از اخعلاف 
اعراب اختلاف شدید در معنی حاصل آید و 
پا هر اعرابی خکمی دیگر از احکام شرعیه 
بسظهور رسد و آن دو بیت را نوشته نزد 
قاضی پویوسف فرستاد و نوشت کلمة ثلاث 
رااگر مرفوح خوانند چه معنی بخشد و اگر 
متصوب خوانند چه معنی دهد و بر قائل 
وزن او در این دو صورت چه لازم آید 
بویوسف گفت با خود اندیشیدم که این 
مئله نحویست و اختلافی که فقها را در آن 
حاصل آید بواسطة مسعاتی است که حاة را 
از اختلاف اعرآب پیدا شود و باشد که من بر 
خطا روم پس بسرای کائی شدم و او در 
جابه خواب نشسته بود و مسئله در میان 
آوردم گفت | گربه رفع خوانده شود طلاق 
دفعة واحده واقم شده است چه در این 
صورت هریک از «انتِ طلاق» و «الطلاق 
عزيمة ثلاسث» جملهمستقله‌اند,دثل اینکه 
شاعر بزن خود گفته است تو طالقی و سپس 
گفته است که طلاق کامل و تام نمه ببار است 
واگرمتصوب خوانیم سه بار طلاق واقع 


شده باشد چه در این تقدیر ثلاث قید انت 
طلاق است و شاعر بیزن خود گفته است: 
انت طلاق ثلاتأ بویوسف گوید آن مسئله را 
بی‌کم و بیش در جواب خلیفه نوشتم و او 
انعام و جوایز بیار بمن فرستاد و من همه 
را بکسائی فرستادم (و بمض نحاة را در این 
سخن مناقشه است). و باز اورده‌اند که 
خلیفه شبی دیرگاء هرثعه را به احضار 
بویوسف فرستاد و او سخت بترسید واغسل 
و حنوط کرد و بخدمت خلیفه شد و خلیقه 
گفت‌مانا در این وقت شپ ترا بورطة بیم 
افکنده باشم گفتم نه تنها من خود هراسانم 
بلکه چشم کسان من نیز در راهست لختی 
سکوت کرد و سر برآورد و گفت این جوان 
را جاریه‌ایت و از وی خواهم تا پفروشد یا 
هبه کند و او تن درنمیدهد صن اکسنون ترا 
شاهد میگیرم و بخدا سوگند یاد میکنم که 
آ گروی کنيزک خویش بهیه یا بیع بمن ندهد 
او را بکشم من با جوان گفتم یک کتيزک را 
چه قدر و منزلت باشد که خلیفه از تو 
خواهد و دریغ داری و جان در ورطة هلاک 
افکنی گفت ای ی عقوب پیش از آنکه از 
حقیقت امر آگاه‌شوی رأی دادی, این 
مضایقت من از انت که من قسم یاد 
کردم که هر گاء اين جاریه را بفروشم یا 
هسبه کنم زنانم مطلقه و کنیزکانم آزاد و 
آموالم صدوقه باشد و من خاموش ماندم 
آنگاه خلیفه گفت ای یعقوب بر این درد 
چاره‌ای جوی که من درمانده‌ام گفتم ینک 
اين مشکل آسان کنم پس بدان جوان گفتم 
که‌نیمی از آن بعنوان هبه بخلیفه وا گذارو 
نیم دیگر به بیع و در این حال تتمام آن 
جاریه نه عرضه بیع و .نه ععرضة هبه شده 
است؛ و حنث یمین لازم تباید جوان گفت تو 
خسود گواه باش که نصف این جاریه 
امیرالمزمنین را هبه کردم و تصف دیگر بصد 
هزار دیتار فروختم رشید قبول کرد و جاریه 
را بیاوردند آنگاه رشید گفت اینک مسله 
دیگر بر جایست گفتم آن کدام است گفت 
این .جاریه مملوکه است و استبراء باید گفتم 
او را آزاد فسرما و تزویج کن چه حنوه را 
اخبراء نباشد و خلیقه جاریه را ازاد کرد و 
من آنرا خطبةٌ نکاج خواندم بصداق بیست 
هزار دینار و خلیفه مرا دویست هزار درهم 
وبست جامة فاخر بخشید و چون بخانه 
درآمدم کنيزک نیم آن بیست هزار دینار 
برای من قمرستاده بود و بباز گویند وقنتی 
خسلیفه اورا خقه‌ای نقره فرستاد و در آن 
حف خقه‌های دیگر بود توی در توی کته دو 
هر یک طیبی خاص ریخته بودند الم 
تاسابی دو تو کد میان آن پر از دنانییذو 
پیرامنون وی انبائتة به دراهم بود چنون 


٩۷۵ ابویوسف.‎ 


حاضران را بدان تحفه نظر افتاد یکی از آنان 
گفت رسول خدای فرموده است من اهدیت 
له هدیة فجلساژه شرکائه بویوسف گفت 
تحقه‌های زمان رسول صلوات‌اله علیه خرما 
و شیر بود نه سیم و زر. و نیز گویند وقتی 
میان رشید و زبیده در امر فالوذج و لوزینج 
اختلاف افتاد و هریک یکی از این دو رال 
می‌گفتند خلیفه رو یا ابویوسف کرد و گفت 
تو چه گوئی گفت ای امیرمژمنان قاضی بر 
غائب حکم نتواند راند بفرمای تا هر دو 
خصم حاضر آرند تا من حکم توانسم کرد 
رشید گفت تا فالوذج و لوزینج حاضر 
آوردند ابویوسف از هر دو خوردن گرقت تا 
نزدیک پپایان رسید رشید گفت خصم از 
عیان برفت و دعوی همچنان بر جایست 
بویوسف گقت يا امیرالمژمنین تا کنون هیچ 
دوخصم ندیدم که در دعوی تا این حد با همم 
برایر باشند جز این دو چه هریک چون بر 
دعوی خود برهانی آقامه کند دیگری نیز یر 
صدق مدّعا همان حجت آرد لاجرم در این 
حکومت درمانده‌ام. 
وفات بویوسف روز پنجشنبة ربیع‌اشانی 
سال ۱۸۲ با ۱۹۲ ه.ق" در روزگار 
قضاوت وی بود و صاحب کامل‌التواریخ 
وفات او راسال ۱۸۱ گفته است و گویند او 
اوّل کس است که ملقب بقاضی‌القضاة شد و 
هم اوست که بار نخشتین مسیان لباس اهل 
علم و عامه امتیازی نهاد و سید نعمت‌اله 
جزایری در زهرالربیع آورده است که 
پروزگار شناه سلیمان صفوی سال ۱۰۷۰ 
ه.ق.قرب روضة متبرکة آسامین همامین 
کاظسین از پی مهم حفرمیکردند شبری 
در آنجا پیدا آمد و بر آن لوحی از سنگ که 
در آن نام و نشان قاضی ابویوسف نقش بود 
و به امر سلطان بر او قبه و بتائی کردند. و 
بن‌لشدیم در لشهرست نام او رلیعقونباین 
ابراهيم‌ین حبیب‌بن سعدبن حبتة آررده اسقتا 
و گوید: سعد سیّد بنی حبتة بود وابتویوسف 
از اععمش و هشامبن عروه روایت کند 
ولایت قضاء بفغداد دامت و دیسخلافت 
رشید بسال ۱۸۲ درگذشت و اووا پسری 
بود که او را یوسفین ابی یوس نلمیهلیی 
و درحیات پدر خویش متولی قضا شد و 
پس از پدر بسال ۱۹۲ درگ‌ذشت و از کتب 
ایسویوسف در اصول و اسالی است: کتاب 
الصلوة. کتاب الزکوة. کتاب الصیام. کتاب 
الفرائض. کتاب الببوع. کتاب الحدود. کتاب 
الوک‌الة. کستاب الوصایا. کتاب الصید و 
الذیائم. کتاب القصب والاستبراء. و نیز او را 
علخ بای 
استظالوفات پنر ار یرسف‌بن ابی‌برسف ابا 
وفات خود او خلط کرده‌اند. 


۶ ابویوسف. 


اسلائی است که بنشرین ولید قاضی آترا 
روایت کند و محتوی سی و شش کتاب 
است: کتاب اختلاف الامصار. کتاب الرد 
علی مالک‌بن انس. کتاب رسانه فی‌لضراج 
لی الرتسید. کتاب الجوامع و آنرا برای 
یحبی‌بن خالد کرده است و مسحتوی چهل 
کتابست و در او اختلاف مردم و رأی 
مأخوذبه را آورده است. و از ابسی‌یوسف. 
معلی‌بن منصور الرازی مکتی به آبی‌یعلی 
سفه و اضف ول و کنتب اررآ روایت کتن و 
اب ویعلی بسال ۲۱۱ ه.ق.درگذشته است 
- انتهی. و نیز از کتب اوست ادب القاضی بر 
مذهب ابی حنیقه. و در کشف الظنون در 
ذیل مسندهاء مستدی به اسم مسند الامام 
لابی‌یوسف آورده است و ظاهرا مراد 
یعقوب‌بن ابراهیم است. و کتاب الضراج ابی 
یوسف بطبع رسیده است. در نفحات جامی 
آنده است که شقیق بلخی گفت به ابویوسف 
قاضی در سجلس بوحنیفه حاضر میشدم 
مدتی میان ما مفارقت افتاد چمون ببفداد 
درآمدم ابویوسف را دیدم در مجلس قضاء 
مردمان گرد وی جمم آمده بمن نگاه کرد 
گفتایها الشیخ چه بوده است که تفییر 
لباس کرده‌ای ( گفتم آنچه تو طلب کردی 
یافتی و آنچه من طلب کردم نیافتم لاجرم 
ماتم‌زده و سوگوار و کبودپوش گشته‌ام و 
ابویوسف گریان شد. 

صاحب قاموس‌الاعلام گوید: او هیجده سال 
متمادی در دور مهدی و هادی و رشید 
قضا راند و مولف حبیپ‌السیر ارد: و هم در 
این سال (سال ۱۶۲ ه.ق.)قاضی عراق 
ابوبکر عبدائّ‌بن بشریه القرشی السامری 
المدنی متوجه منزل جاودانی گردید و قضاء 
آن اکن بسقاضی ایویوسف رسید و 
ابوالفضل بهقی گوید: ابوالیاس تبانی حنفی 
ج:د امام بوصادق تجّانی و رئیس دود 
تبانیانست و بغداد میزیست بروزگار هارون 
الرشید عباسی و تلمیذ اسویوسف یمقوبین 
ایوب از اصحاب ابی حنیقه بود. 

و نیز خواندمیر در حبیب‌السیر آرد: و درین 
سال (یسعتی ۱۸۲ ه.ق.)قاضی بنداد 
ابویوسف یعقوب‌بن ابراهیم‌ین حبیببن 
اسمد. الکوفی که از جملةٌ تلامذهُ ابوحنیفه 
بود روی بعالم عقبی آورد... و او در زمان 
سه کس از خلفا به اسر قضا استفال داشت 
مهدی و هیادی و رشید و آوقات حیاتش 
بقول صاحب گزیده هشتادونه سال و به 
روایت بمض دیگر از مورخان قریب به 
هفتاد سال. حمداله مستوفی گوید که از 
جبله متروکات ابویوسف چهارهزار پاجامه 
بود که بربند هریک یک اشرفی (!) بسته 
بود. رجوع به الفهرست ابن‌الندیم و 


تاریخ‌الحکماء قفطی ص ۲۱۱ و تاریخ یهقی 
3 ادیپ ص ۱۹۴ - ۱٩۵‏ - ۲۰۸ و حبط ۱ 
ص۲۷۶ و ۲۷۹و تسفحات‌الانس جامی و 
روضات‌الجنات و نامه دانشسوران و 
قاموس‌الاعلام شود. 

اپویوسف. زآبسو ش] (اع) یسمقوبین 
ابی‌سلمةبن دیتار. ملقب به ماجشون. رجوع 
یه یعقوب... شود. 

ابویوسف. (آب و ش] (اخ) یب‌قوبین 
آبی‌یعقوب یوسف‌بن آبی‌محمد عبدالمومن‌ین 
علی القیسی الکومي صاحب بلاد صفرب. 
رجوع به یعقوب... شود. 

ابویوسف. زآبوش] (لخ) بمقوبین 
اسحاقین زیدین عبدال ببصری حظرمی. 
رجوع به یعقوب... شود. 

آپویوسف. (آب و شٌ] (اخ) یمقوبین 
اسحاق سکیت خوزی اهوازی. رجوع به 
ابن‌السکیت ابویوسف... شود. 

آپو یوسف. [آیو ش] (ٍخ) بسمقوبین 
اسحاق کندی. رجوع به یمقوب... شود. 

آبو یوسف. (آبسو س] (اخ) یمقوب‌ین 
جبیر. محدث است. 

آبو پوسف. [آبو شش ] ([خ) یسعقوب‌بن 
سلیمان اسفراینی. (قاضی...) شاعر و ادیب 
و او راست در مدح منصورین مزید صاحب 
یا شجرات‌التیل من یضمن القری 

اذا لممیکن جارالفرات‌بن مَرْیدٍ 

اذا غاب منصور فلا التور ساطع 

و لا الصبح بام و لا النجم مهتدی. 


و او خازن خزانة دارالکب نظامية بنداد سود 


و وفات وی در رسضان سال ۴۹۸ ه.ق. 


بوده است و محمدین احمد آبیوردی پس از 
او مستقلد این منصب گشت. و رجوع‌.به 
معجمالادباء باقوت چ مارگلیوث ج۶ 
ص ۲۴۳۲ ذیل ترجهه محمدین احمد 
ابیوردی ور رجوع به یعقوب... شود. 
ابو یوسف. (آب‌و ش] ((خ) بقوبین 
صایرین برکات‌بن عمار. ملقب به نجم‌الاین 
حرانی شاعر. رجوع به یعقوب... شود. 
اپویوسف. رب ش] ((غ) یمقوبین 
علی‌بن محمدین جمفر بلخی تم الجدلی. 
رجوع به یعقوب... شود. 
ابویوسف. (ا بر سش) (خ) ییقوب‌ین علی 
قصرانی. رجوع به یعقوب... شود. 
اپویوسف. [آبر ش] (بخ) یمقوبین 
غنائم سامری. رجوع به یعقوب... شود. 
اپویوسف. (آبوش ] (اخ) یقوب‌ین لیث 
صفاری. رجوع به یعقوب... شود. 
ایویوسف. (آبو ش] (ٍخ) یعقوبین 
محمدین ابراهیم‌بن سعید. محدث است. 
ایویوسف. [آب‌و ش] ((خ) یسقوبین 


ابویونس. 
محمدین طحلا. محدث است. 
اپویوسفت. یوش (لخ) بستقوبین 
محمد الحاسب المصیصی. او راست: کاب 
الجبر و المسقابلة. کتاب الوصایا. کتاب 
تضاعیف بیوت‌الشطرنج. کتاب الجامع. 
کتاب نسبةالسنین. کتاب جوامم‌الجامع. 
کتاب‌الضطانین. کتاب حسب‌الدور. 
(ابن‌الندیم), 
ایو یوسفت. (آب وش (لخ) بس‌قوبین 
محمد رازی. رجوع به یعقوپ‌ین محمد 
مکنی به ابویوسف شود. 
ابو یوسف. (آب و ش] (اخ) یب‌قوببن 
محمد القاضی. یکی از اصحاب اب وحتیفه 
تعمان‌ین ثابت. 
اپویوسف. [آب وس ] (اخ) ی‌مقوب‌ین 
المتصور. سومین از سلاطین موحدین (۵۸۰ 
- ۵۹۵ه.ق.). 
اپو یوسف. (بو ش] (لخ) یب‌قوبین 
بسوسف. ملقب به السنصور, سومین از 
پادشاهان موحدي مغرب (۵۸۰ - ۵٩۵‏ 
ه.ق.),رجوع به یعقوب... شود. 
ابو پوسف. [آبرش] (اخ) یسقوب احمد 
تشابوری. رجوع به یعقوب... شود. 
اپویوسف. ایو ش) (لخ) قوب 
انصاری. شا گرد ابوحنینه. قاضی‌النضات 
بقداد به زمان هرون خلفة عباسی. رجوع 
به یعقوب... شود. 
ابویوسف. (آبوش] (اغ) یعقوب حافظ. 
رجوع به یعقوب... شود. 
ایو پوسف. [آب و س ] ((خ) (شیخ...) 
یعقوب همدانی. مراد و شیخ سنائی غزوی 
است. 
اپویوسف. ابو ش] ((خ) یعلی‌ین عبید. 
محدت است. 
ابویونس. [آیو ن) (اخ) تابسی است. او از 
مقدادین الاسود و مقداد از رسول صلوات ال 
علیه روایت کرده است. 
آپویونس. (بو نْ] (اخ) سحدث است و 
آبورشدین از او روایت کند. 
آیویونس. (ابون] ((خ) حاترین مسلم‌پن 
صفغیره قصیری. محدث است و شعبه از او 
روایت کند. 
اپویونس. زا بو نْ] (اج) حسن‌بن ابی‌یزید 
آلقوی. محدت است. 
آپویونس. [آبو نْ] ((خ) حواس‌بن صالح. 
محدث است. او از نافع مولی‌ین عمر و از او 
علی‌بن حجر روایت کند. 
ابویونس. [آب_و ن) لا سالمبن 


ابی‌حفصه. محدث است. 


۱-جامة آزرق و کیرد جامة سوگواران و هم 
جامهةٌ صوفیان بوده است. 


ابویونس. 


ابویونس. ( بو نْ] (() سالم‌ین زریر یا 
زرین. محدث است و عشمان‌بن عمر از او 
روایت کند. 

ابویونس. (آبو ن ] (اخ) سلیم‌بن جییر 
مولی ابی‌هريرة. تابمی است. 
آپویونس. (ا بو نْ] ((ح) سلیمان. محدث 
است و از انس روایت کند. 
آبو یونس. (آبر ن) ((خ) سلیمان‌ین جایر. 
مولی ابی‌هریره تابعی است. 
ابویونسش. (اب‌و ن] (اخ) شسعیب‌بن 
ابی‌سعید. محدث است و حیوةین شمریح از 
او روایت کند. 
ابویونس. [آبو نْ) (!ج) ضروة الکلایی. 
محدث است و از ابن جبیر روایت کند. 
آپویونس. (ایر نْ) (اخ) القوی. رجوع به 
حسن‌بن یزید المجلی شود. 
ابو یونس. [ابو ن) ((خ) مبارک‌بن حشان. 
محدت است. 
ابویونس. ( بسو ن] (لخ) ولید. محدت 
است. او از عسبدالبن زبیر و از او عوف 
روایت کند. 
اپویه. 1ب وی یَ] (ع ص نسبی) تأنیت 
ابوی. 
آبه 4[ جن ] (ع !آهی. دج بو 
آبه. رآب: /أبَ4] (ع مسص) یساد آوردن 
چجیزی را 3 فراموش کردن و باز یاد 
آوردن. دریافتن چیزی که فراموش کرده 
باشند. 
ابه. (ب۰۰)(ع ص) گلوگرفته. ی 
آبه. 1 ب:] (ع ز) رسوانی. ننگ. |[(مص) 
شرم. شرم داشتن. (مصادر بیهقی). 
ای [ابِ ] (ترکی, پسوند) در بعض اعلام 
ترکی این کلمه چون مزید مزخری آمده 
است و نمیدانم معنی آن چیست. اگر حرف 
اول آن مضموم باشد شاید همان کلمة آبه 

بمعنی ایل و طائفه و سخیم ایل یا طایقه 

۳۳ آی‌به. ارسلا‌ایه. یک‌ایه. قتلغابه. 
آیه. 0 ب ] (خ) * جزیره‌ایست از گنگ‌بار ۲ 
یونان بمفرب شبه‌جزيرة یونان در دریای اژه 
که‌بقرون وسطی آنرا نگروپن " مینامیدند و 
کرسی آن کالسیس ؟ است. دارای ۱۸۰۰۰ 
تن بکنه. 
ایه.[ب بٍ /ب ] (ترکی.() مخیم و طاثقه و 
ایلی از ترک: 

ای بیوک هو کیخای ده 

دبه یه آوردم با روغن بده. مولوی. 
آبه. اب () ام شهریست ب یه از 
ناحية ارین و میان آن و قیروان سه‌روزه 
راه باشد. این شهر بکثرت فوا که مشهور و 
بدانجا زعفران زرع شود و از آن بلد است. 
ابوالقاسم عبدالرحمن‌ین عبدالمعطی‌ین احمد 
ان_صاری أبسی و او از ایسی‌حنص عمرین 


اسماعیل برقي روایت کند و از او ابوجمقر 
احمدین یحیی الجارودی بمصر روایت آرد. 
و نیز از انجاست ابوالباس احمدین محطد 
الابّی ادیب و شاعر. وی به یمن مسافرت 
کردو در آنجا درک صحبت الوژیر العیدی 
کردو بمصر بازگشت و در آنجا اقامت گزید 
و هم در مصر بسال ۵۹۸ه.ق. درگذشت. 
(از مسعجم‌الب‌ندان یاقوت). و رجوع به 
مراصدالاطلاع و روضات‌الجنات ص۳۳۰ 
س۳۹شود. 
ابه. [أبَ:] (ع ل) آب. پدر. 
ابه. [ابَ؛] (ع (ا نسنگ و گویند خضم. 
(مهذب الاسماء). ننگ و رسوائی. (منتهی 
الأرب). آنچه از او شرم دارند. 
ابها. (] (غ) در یمن مرکز ناحیت عسیر 
است و در دامذ کوه سرا که متوازیاً از 
شمال بجتوب در ساحل بحر احمر مد 
است واقع شده است در موضعی صرتفع به 
وادئی که آن نیز نامش ابهاست. سکتة آن 
تقریباً شش هزار تن است. از رب محدود 
است به ناحية صبیا و رجال‌السع واز شمال 
به ینی‌شهر و چون در اراضی کوهستانی 
راقسم شده است هواشی معتدل دارد. از 
کوههای آن چه از شرق بقرب و چه از 
غرب بشرق نهرهائی جاریست ولی غالب 
انها فقط در موسم باران سیلان دارد و 
محصولات آن گندم و جو و تهوه و توتون و 
خرما و لیمو و امثال آتست. 
آیهاء - ([] (ع سص) آسوده گردانیدن. 
(زوزنی) (مصادر ببهقی). فارغ کگزذانیتن:. 
(مصادر ببهقی). ||ابهاء خیل؛ معطل کنردن 
اسبان. فروگذاشتن اسب را از مزا کردن. 
||ابهاء یت؛ خالی ساختن خانه از متاع. 
تهی کردن خانه و معطل گذاشتن آن. ||ابهاء 
[ناء: خالی و تهی کردن آوند و خنور. 
|| خوبروی شدن. ||بدریدن. (تاج المصادر 
بیهقی). دریدن خانة موئین و مثل آن. 
ابهاء . [1](ع) ج بو 
آبهات. (](ع مص) گدا شدن گوشت. (تاج 
المصادر بیهقی). گندیدن. گندیده شدن. بوی 
گرفتن‌گوشت. 
ابهاج. [1] (ع مص) شاد کردن. امصادر 
بیهقی) (زوزنی). شاد و مسرور ساختن. 
||شادی کردن. شاد شدن. |اابهاج آرضی؛ 
صاحب بات زیبا گردیدن زمینی. |[خوب و 
نیکو گردیدن. 
!بهار. [!](ع مص) شگفت آوردن. ||توانگر 
شدن پس از درویشی. (از منتهی الأرب). 
||اسوختن از گرمای نیمروز. ا[به نیمروز 
رسیدن. ابا ژن بهیره تکام کردن. |امتلون 
شدن در ترمی خوی و درشتی آن. (منتهی 
الثرب). 


٩۷۷ ابهت.‎ 


ابهاص. [!](ع سص) منم کسردن از. 
بازداشتن 

ابهاض. (!](ع مص) گران شدن. گرانیار 
کردن,چنانکه کار کسی راء 

ابهال. (1] (ع [) بی‌شبان با بی‌پستان‌بند یا 
بی‌مهار و بی‌نتان گذاشتن اشتر را تا بچرد 
هر جا که خواهد. (منتهی الارب). |ابر مراد 
خود گذاشتن و آزاد کردن کسی را یا آتکه 
آزاد کردن معتی ابهال است و گذاشتن بر 
مراد معنی بهل. ||بی‌پستان‌بند گذاشتن اضتر 
را و کسی را با خضواست او گذاشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). | آبیاری کردن کاشته راء 
||تر کردن. 

اپهام. [[] (ع |) انگشت ستبر و کوتاه دست 
یاپ ااز جسانب انسی. نر. انگشت نر. 
(نسصاب‌الصسبیان). ضصت. شست. 
بزرگ‌انگشت. انگشت‌بزرگ. نرانگشت. 
(دستورالل فة). سترگ. انگشت سترگ. 
(مهذب الأسماء) (زمخشری). (شتو: (مهذب 
الأسماء) 3 آباهم, آباهیم. 

ابهام. [۱] (ع مص) پوشیده گذاشتن. مجهول 
بگذاشتن. بسته کردن کار. (زوزنی). بسته 
کردن. یوشیدن. | پوشیده گفتن. ||یچیدگی. 
بستگی. پوشیدگی. تاریکی. |ادور کردن و 
راندن کسی را از کار. |امجهول و مطلق و 
بی‌قید گذاشتن چیزیرا. ||بند کردن ذر. 
||بسیاربهمی شدن و ببهمی‌نا ک‌گردیدن 
زمین. (منتهی الأرب) (تاج المصادر بیهقی) 
|اابهام امر؛ بسته و مشحبه شدن آن. |اابهام 
ارض؛ رویانیدن زمین گیاه بهمی را 

ابه باشی. بت /ب](ترکی, ص مرکب, 
[مرکب) (مرکب از ه.بمعنی ایل و طاثقه + 
باشی, رئیس) رئیس و ریش‌سفید مردمی 
چادرنشین. 

ابهت. زاب ب ] (عل) بزرگی. (وطواطا. 
بزرگواری. (دستوراللغة). شکوه. (مهذب 
الاسماء) (خلاص نطنزی). عظمت: آمیر 
مسعود پس از خلعت علی میکائیل بباغ 


۱ صدهزار رفت و بصحرا آمد و علي میکائیل 


بر وی گذشت با ابهتی هر چه تمامتر پیاده 
شد و خدمت کرد. (تاریخ بهقی). اين لشکر 
سوی نسا رفت با ابهتی و عدتی و آشی 
تمم.(تاریخ بهقی). فوجی با بهتی نیکو که 
قاضی شیراز نبشته بود که انجای مردم 
جمام ت. (تاریخ بیهقی). وزیر سرفت با 
حشمی و ابهتی سخت تمام سوی هرات و 
با وی سواری هسزار بود. (تاریخ ببهقی) 
آنچه بياید از ابهت و عدّت و خزائن و سلاح 


۰ - 1 
(مجمم‌الجزاثر) اومعع۸ - 2 
کتعاو0 - 4 ۰ - 3 


۹۷۸ ابهج. 


و لشکرها از حضرت غزنین و اطراف 
ولایات بسخوانند. (تباریخ بیهقی). ||راه 
بزرگ. ||بهجت. ||تکبر. نخوت. کبر. (منتهی 
الارپ). 
ابهچ. ها (ع نتف) نیکوتر. خضوبعر. 
|| خادمانه‌تر. 
آبه چاروا. زاب ب چا ] (اخ) آبه‌ایست در 
صحرای اتسرک در جنوب شرقی ابْة 
موسی‌خان. 
ابهر. (1] (اخ) اسم کوهی بحجاز. 
(مراصد), 
[ ] (() شهری مشهور میان قزوین 

ژنجان و همدان از نواحی جیل و امل 
ار کب ریاقوت گوید: 
بعض ایرانیان پمن گفتند که ابهر سرکبست از 
آب و هر بمعتی آسیا. و میان ابهر و زنجان 
پانزده فرسنگ و میان آن و قزوین دوازده 
قسرسنگ است و عدهٌ بسیاری از علما و 
خقهای مالکیه منسوب بدان شهرند و آنان بر 
رأي مالک‌ین انس بودند و از آنان است: 
ابوبکر محمدین عبدائّین محمدبن صالح‌بن 
عمرین حفص‌بن عمرین مصعببن الزبیز 
مالکی فقیه که از ابین عروبةٌ حرانی و 
محمدبن عمر باغندی و محمدین حسین 
اشنانی و عبدالّ‌بن زیدان کوفی و ابویکربن 
ای‌داود و دیگران روایت کند و او را 
تصانیفی است در مسذهب مالک و سقدم 


اصحاب مالک است بزمان خویش. و هم 
یاقوت گوید: فتح ابهر در سال ۲۴ از 
هجرت به ایام عشمان‌بن عقان بود و در این 
وقت مفیرتبن شسببه والی کوفه بسود و 
جریرین عبدائ بجلی حکومت هطدان 
داشت و براءبن عازب ولایت ری داشت 
عشمان جیشی بمدد براء فرستاد و او بغزاء 
ابهر.شد و حنظلةبن زید الخیل با او بود و او 
در پشت حصار منیم ابهر لشکرگاه کرد و 
گویندکه این حصن را شاپور ذوالا کتاف 
کرده‌است چون براء بدانجا فرود آصد مردم 
از چا وی فنجتگنه بسرخ‌استند وجنگ 
چندین روز بکشید سپس آمان خواستند و 
براء آنان را به آن شروط که حذیقتین الیسمان 
به اهل نهاوند امان داده یود زنهار داد. 

در نزهةالقلوب آمده است: در آنجا قلعه‌ای 
گلین است که دارای‌ین دارای کیانی ساخته 
و بر آن قلعه قلعه‌ای دیگر بهاءالاین حیدر 
از نسل اتابک نوشتکین شیرگیر سلجوقی 
ساخت و بحیدریه موسوم گردید و باروی 
آن شهر ۵۵۰۰ گام است هوایش سرد است 
و ابش از رودخانه‌ای که بنام همان شهر 
موسوم است و از حدود سلطائیه برمیخیزد و 
در ولایت قزوین میریزد و ميوة آنجا بسیار 
است و از میوه‌های آن امرود. سخیان؟ و 


آلوی ابوعلی نیکوست مردم آنجا سفیدچهر 
و شافمی‌مذهب‌اند و بر ظاهر آن مزار شیخ 
ابویکر طاهران ایهری است ولایتش بیست و 
پنج پاره دیه است حقوق دیسوانی شهرهاء 
ولایتش یک تومان و چهارهزار دینار است. 
و صاحب مرأت البلدان گوید: ابهر در 
شصت هزار زرعی غربی قزوین و چهل 
هزار ذرعی شرقی سلطانیه واقع است و در 
بیع فرنتگی هر قفط عراهای لت 
موسوم به دارا و در بعض کتب نوشته‌اند 
خانه‌های ابهر از خانه‌های اغلب شهرها بهتر 
ساخته شده. باغات باصفا بسیار دارد 
اپپررود از وسط شهر عبور میکند از آشار 
قدیم مسجدی در ابهر باقی است. عرض 
شمالی ۳۶ درجه و ۲۰ دقیقه و طول شرقی 
۵ درجه و ۲۲ دقیقه و در بسعضص 
جقرافیاهای کهن فرانسه آمده است که ابهر 
کمتراز ۱۱۰۰ خانه عالی ندارد. اين شهر در 
زمان ساسانیان حصاری عظیم داشته است. 
آبهر. د] ((خ) نام دریاچه‌ای در جنوب 
شرقی ولایت خداوندگار سلحق بتاحیت 
قره‌حصار. طول او از مشرق بمفرب ده و 
عرض آن از شمال بجتوب هشت هزار گز 
است و در ن_قشه‌ها ب فلط نسام انرا ابر 
نوشته‌اند. 
ابهر. [] ((خ) ضهرکیست از نسواصی 
اصفهان و عده‌ای از فتها و محدئین بدانجا 
مسوبند و برای رجال این شهر رجوع به 
معجم‌البلدان یاقوت در کلم ابهر و منتهی 


الارب و قاموس شود. 

آبهر. [1ه] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از باهر. 
روشن‌ترء 

هست از علم و عقل جملة خلق 

علم و عقل تو اشهر و ابهر, سوزنی. 
آبهو. ( ].(ع | پشت. (مستتهی الأرب). 


||رگیست در پشت به دل پیوسته. (سنتهی 
الأرب) (مهذب الأسماء). رگ پشت به دل 
پیوسته. (خلاص نطزی). رگ جان. رگ 
هفت ۱ . اورطی. آورت تی. امانشرائین* 
دلدل مشتری‌پیش جفته زد اندر آسمان 
آه ز دل کشان زحل گفت قطعت ابهری. 
خاقانی. 
|ارگ گردن. (محهی الرب). |انام هر یک 
از دو رگ که از دل برآمده است و دیگر 
شس رات ین از این دو منشعب است. 
(بحرالجواهر). و آن دو را مجموعاً ابهران 
یند. |ارگسی است در دست. (مسنتهی 
الارب). ||پشت گوشه‌های برگنتة کمان. 
|| خانة کمان. کمانخانه. ||پرهای مرغ میان 
خوافی و کلی و اول پرهای مرغ را قوادم 
گویندپس متا کب‌پس خوافی پس آباهر 
پس کلی. ج, اباهر. |اگیاه ضریع خشک. 


ابه‌زاده. 


(متهی الثرب). ||زمین پا کیزه‌که سیل بر 
آن برنياید. (منتهی الارب). ااسیان طایف و 
کلیة کمان یعنی میان خانه و دسته کمان, 
(صحاح جوهری). 
ابهران. (۱ه] (ع | عتیة آپهر. دو ابهر. دو 
شریان که از دل برآید و دیگر شرائین از آن 
دو روید. 
ابهررود. [ه] (اخ) نام رودیست که از 
جنوب قزوین از کوههای سلطانیه سرچشمه 
گرفته خرة ابهر را مشروب کنرده و به نام 
رودشور از ساوچبلاغ طهران گذشته و به 
رود کسرج پیوندد و در باطلاقهای شرقی 
حوض سلطان فرو شود. 
ابهررود. (ه) (اخ) نام یکی از پسنج خرة 
خمء زنجان که در قسمت علیای رود ابهر 
(ابهررود) واقع است و دارای یک‌صد و 
قریه. و مرکز آن ابهر است. 
ابهرشهر. [ا ذش] ((ج) نام قدیم خراسان 
فعلی. ||نام ایالت نیشابور. ایرشهر. 
ابهوی. [1َ) (اخ) ایسویکر مسحمدین 
عبدائین محطبن صالح, رجوع به ابوبکر 
م‌حمد ... .. شود. 
آبهری. 0 ] ((خ) اثیرآلدین مفضل‌ین عمر 
فیلوف ایبرانی از مردم ابهر قزوین یا 
اصفهان. بقول ابن عبری در سال ۶۶۱ ه.ق. 
و بقول دیگر در سال ۶۶۳ ه.ق,.وفات کرده 
است. وی صاحب چندین کتاب است از 
میان آنها دو کتاب بسیار معروف میباشد 
یکی ایساغوجی ‏ که بر آن شرحهائی 
نوشته‌اند و آن با شرح شمس‌الدیین احبد 
فناری در تسطنطیه بطم رسیده است. 
دیگر هدایةالحکمة و مشهورترین شرح آن 
شرح میرحسین میبدی است که در کلکته و 
هم در طهران و لکنهو طبع شده است و 
مشسروح‌تر از هسمه شرح آخوند 
ملاصدراست. ابهری سه رساله در هیشت و 
نجوم دارد. و در منطق سه ضرب در شکل 
رابع بر پتج ضرب ارسطو افزوده و برای 
سالبةٌ جزئیه در بعض صور عکس ثابت 
کرده‌است. و قبل از او در سنطق متابمت 
ارسطو میکردند منطقیین پس از وی ضروب 
منتجة شکل چهارم را به تبعیت وی هشت 
ضرب شمرده‌اند. رجوع به جوهرالضید 
(احکام عکس) و کشف‌الظنون شود. و او 
راست تنزیل الفکار فی تعدیل‌الاسرار و 
نکت فی علم‌الجدل. و حواشی مفید بر شرح 
ملخص کاتبی. 
آبه‌زاده. [] ((خ) عبدالّه افندی. او در 
سلطتت احمد ثالث سلطان عشمانی دوبار 
سند مشیخت یافت. در ۱۰۹۶ ه.ق. بحلب 
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ای سقلی. 
و در ۱۱۰۰ در مصر و در ۱۱۰۳ در ادرنه و 
در ۱۱۰۶ در مک مکرمه بوده است و در 
بسمته اخر در ساه رجب او را به ادرته 
خواندند و سمت قاضی عسکری به وی 
دادند و دوسال بمد قضاء عسکر روم ایلی به 
وی مفوض گشت و جون مسبفوض 
شیخ‌الاسلام فیض‌الّه افندی بود او را بجزیرة 
قبرس نقی کردند و در زمان سلطان احمد 
خان ثالكث او را ببروسه بردند و پس از 
جلوس احمد خان ثالت و وضات یضاق 
اقندی او بی‌اجازه به استانبول رفت و کرت 
دیگر او را در استانبول بگرفتند و بیروسه 
نفی کردند و سپس مورد عفو بادشاه وقت 
شده و وی را به استانبول طلبیدند و در 
۷ بار دیگر منصب قاضی عسکری روم 
ایلی به وی تفویض شد و در ۱۱۱٩‏ بمند 
شیخالاسلامی ترفیع یافت و در ۱۱۲۲ عزل 
شد وه‌جددا در سال ۱۱۲۴ مسنصب 
مشیخت استانبول به وی مسحول گردید. و 
باز او را در ۱۱۲۶ بطرابوزان نفی کردند و 
در راه در کشتی که بر آن سوار بود غرق 
: 
ابة سفلیی. (آَبِ ب ي ش لا ((خ) قریه‌ای 
است از لحج. 
اف علیا. (آب ب ي غْلْ] (اخ) قریه‌ای است 
از لحج. 
ابهل. /(جاع) رمسل. 
صفینه و آن نوعی از عرعر و سرو کوهی 
و کوکلان و ورس و ارس و اور است و 
ثمر آنرا تخم وهل و جوزالابهل خواننند. و 
آن درختی است بزرگ "که برگش به گز 
(طرفا) و بارش به نبق ماند و جوهری او را 
بغلط عرعر شمرده است. (قاموس). ؟ و آن 
بر دو صلف است قسمی برگش چون برگ 
سروبا خار بسیار و کوتاه* و قمی به برگ 
مانند طرفا و طعمش چیون طعم سرو 
(شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا). و رینجنی گوید: 
ابهل چیزیست که زنان خورند تابچه 
بیفکنند. و در تاج‌العروس به نقل از تهذیب 
گوید:ابهل رب است که قطران از آن گیرند 
- انتهی. و دمشقی گوید: قصمی درخت 
است با بوئی تیز و آن به لنان بسیار باشد. 
و دان آنرا حب‌العرعر گویند . (منتهی 
الأرب). و صاحب غیاث‌اللفات گوید: ابهل 


تخم سرو کوهی است که بهندی هازبیر 


نامند؛ 

بکوهستان نمتک و نلک و ابهل 

به اندر باغ نا کس از به و گل. لطفی. 
و داود ضریر انطا کی‌گوید: ابهل: بیوطس 
بوتانی است و آن قسمی از عرعار و یا خود 
عرعار میباشد. بعضی اقسام آن مانند طرفا 
صغیرالورق و برخی اقام آن مائند سرو 


کییرالورق است و حجم آن به نبق نزدیک و 
رنگ آن سرخ است و چون یکمال رسد 
رنگ آن سیاه گردد و ورق ورق و خرد 
گردد ماند نشاره و خاک‌ارة سیاه در داخل 
آن هسته‌ها و استخوان مختلف‌الحجم است 
و آن شیرین و گس و تند است بهترین آن 
محکم‌ترین آنست که تازه و سیاه باشد و 
غش آن با سرو کنند و سپس خواص طبی 
آنراشرح میدهد. رجوع به تذکرة 
اولی‌الالباب داود ضریر انطا کی چ مصر جزء 
اول ص ۳۶ شود. 


ابهل هندی. [ دلٍ دا (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) شجرتلله. دیودار. * شجرةالجن. 
شجرء الا کله. بداد. دیودارو. صتوبر هندی. 
شاخهای آن بشاخ زرنیاد ماند و شيرة آن به 
اسم شیر دیودار در فالج و صرع و لقوء سود 
دهد و هیچ داروی دیگر با او برابری نکند و 
سنگ گرده و مثانه بریزاند و آن مخصوص 
بهند و خاصه هیمالایا باشد و آن قسمی از 
آرزه و شربین است. 
ابهم. [أ ذ) (ع ص) آنکه سخن پیدا و فصیح 
کنتن نتواند. |اگنگ. |[در بسته. ||هر زن که 
هیچگونه تکاح با وی درست نباشد. چون ام 
واخت. ‏ . 
آبه موسی‌خان. [أث بِ ي سا (خ) 
ایداست بعحرای اترک» واقع در شمال 
غربی یذ چاروا. 
ابهول. [1] () یخی که آذرا اصل‌السوس 
گویند.(موید الفضلاء). ريش شیرین‌بیان. 
ابهی. [آها] (ع نتف) روشن‌تر. زییاتر. 
نیکوتر. بهی‌تر. احسن: آبهی منالقعرین. 
ابهیرار. (1] (ع ص) ابهیرار لیل؛ به نیمه 
رسیدن شب. بیشتر شب گذشتن. ||بدرازا 
کشیدن شب. ||سخت تاریک شدن شب. یا 
گذشتن! کثرشب و ماندن ثلث آن. ||ابهیرار 
نهار؛ گذشتن پیشتر مت روز. 
ابی. [1] (حرف اضافد. پیشوند) (از پهلوی 


آوی) بی. بلاء بدون: 

آپی‌دانشان بار تو کی کنند 

ابی‌دانشان دشمن دانشند. ابوشکور. 
ابی آنکه دیده‌ست پستان مام 

بخوی پدر بازگردد تمام. فردوسی, 
آبی او که اورنگ شاهی مباد 

بزرگی و بزم سپاهی میاد. فردوسی, 
ابی پر و پیکان یکی تیر کرد 

بدشت اندر آهنگ نخجیر کرد. . فردوسی. 
ابی تو میادا جهان یکزمان 

نه اورنگ شاهی و تاج کیان. فردوسی. 
آبی تیغ تو تاج روشن مباد 

چنین باد بی‌بت برهمن مباد. قردوسی. 
بدو گفت گشتاسب کی شهریار 

ابی تو میناد کس روزگار. فردوسی. 


ابی. ٩۷۹‏ 
بزرگان پیاده پذیره شدند 

ایی کوس و توغ و تبیره شدند. ‏ فردوسی. 
بفرٌْ خداوند خورشید و ماه 

که‌چندان نمانم ورا دستگاه 

که‌برهم زند مژه زیر و زیر 

ابی تن بلشکر نمایمش سر. فردوسی. 


بفرمود [منیژه] تا داروی هوش‌بر 

پرستنده آمیخت با نوش بر 

بدادند و چون خورد شد مرد [یژن است 
ابی خویشتن سرش بنهاد پست. . فردوسی, 
یه تارفته در جامه گریان شدند 


ایی آتش از درد بریان شدند. . . فردوسی 
بهشتم نشست از بر گاه شاه 

آبی یاره وگرز و زرین کلاه. فردوسی. 
ز ردان کسی. را ابی‌نام‌تر 

بجنگ دلیران بی‌آرام‌تر. فردوسی. 
بیاورد چندان زر و خواسته 

ابی آنکه زو شاه بد خواسته. فردوسی, 


تو زین پندها هیچگونه مگرد 


چو خواهی که مانی ابی رنج و درد. 


فردوسی. 
جوان ارچه دانا بود با گهر 
ابی آزمایش نگیرد هر. فردوسی. 
چو گردنده گردون بسر بر بگشت 
شد از شاهیش سال بر سی‌وهشت 
... ز خسرو یشد فر شاهنشهی 
ابی تاج ماند او بسان رهی. فردوسی. 
چو یزدان کسی را کند یکبخت 
ابی کوخش او را رساند به تخت فردوسی. 
زن و زاده در بند ترکان شوند 
ابی جنگ دل بر ز پیکان شوند. ‏ فردوسی, 
سپه پهلوانان ابی انجمن 
خرأمند هردو بنزدیک من. فردوسی. 
سر تخت ایران ایی شهریار 
مرا پاده خوردن نياید بکار. فردوسی. 
شما شاد باشید و فرمان برید 
آبی رای او یک نفس مشمرید.. فردوسی, 
مبادا که از تشکری یک سوار 
ابی ترک و بی جوشن کارزار... فردوسی. 
مرا دید گفت اینهمه نغم چراست 


جهانی پر از کین ابی نم چراست؟ ‏ فردوسی. 
نخورد ایچ می نیز شادی نکرد 
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۹۸۰ ایی ۰ 
آبی بزم بنشست با باد سرد. فردوسی, 
وزین مرز پیوسته تا کوه قاف 
بخرو سپارم ابی جنگ و لاف. . فردوسی. 
همه زار با شاه گریان شدند 
ابی آتش از درد بریان شدند. فردوسی. 
بگیتی درون شاد و خرم بود 
برفتن ز دشمن ابی غم بود. فردوسی. 
بدان منگر که سرهالم یکار خویش محتالم 
شبی تاری بدشت اندر ایی صلاب و فرکالم. 
طیان. 
خیال شمبدة جادوان فرعون است 
تو گفتی آن سپهستی ابی کرانه و مر. 
عنصری. 
همیشه نام نیکو دوست دارد 
ابی حقی که باشد حق گزارد. 
(ویس و رامین). 
اگرمردم اندک بدی گر بسی 
ابی باژ نگذشتی از وی کسی. اسدی, 


ابی زحمت نیابی تندرستی 

ابی محشت نیأبی هیچ رستی. زراتشت بهرام. 
ابی حکم شرع آب خوردن خطاست 
و گر خون بفتوی بریزی زواست. 

< ابی‌شمار؛ پی‌حساب. 

آبی. [] (ص نسبی) (مرکب از اب. پدر + 
یای نسبت) پدری. صلبی. مقابل امی و 
- اخت اپی؛ خواهر پدری. خواهر صلبی. 
ابی. [1) (ع سم +ضمیر) (مرکب از اب. 
پدر +یای متکلم وحده) پدر من. 
اپیی. [)(ع 1 آب. در حالت جری: ابوبکرین 
اپی‌قحافه. علی‌بن ابیطالب. 

اپیی. [بیی] (ع ص) ابا کننده. سرزننده. 
سرکش. جامح. ممتتع. آنکه سر باززند از, 
انکارکننده: و شرف نفس هرایته از تحمل 
حیف ابی توائد بود (؟). 


سعدی. 


همچتانکه اين جهان پیش تبی 
غرق تسبیح است و پیش ما ابی. 

مولوی, 
عقل زان بازی همی یابد صبی 
گرچه باعقل است در ظاهر ایی. 

مولوی. 
|اگشن بز که بول بوید. (زوزنی). مونث: 
آبیه. 


ابی. (ابٍ با] ((ج) نام نهری مبان کوفه و 
قصر بنی‌مقاتل. ||نام نهری بواسط عراق. 
||نام چاهی بمدینه بنی‌قریظه را. |[نام چاهی 

ابیی. اأ یی ) (غ ز) نامی از نامهای مردان 
عرب. 

ابی- زآبی‌ی] (ع لا تامی از نامهای مردان 
عرب. ||شیر. اسد 

ابیی. [َبَ بی] (ص نسبی) منسوب به ایّ, 


شهری به ین 
آبیی. [ا یی ] (ٍخ) این دعثعث الخشعمی. 
قاتل معدیکرب پدر عمرو. رجوع به حبط 
ج۱ ص۱۳۹ شود. 
آبیی. [ابیی] (ا) اببن عسماره. یکسی از 
صحابةً رسول صلوات‌ائه علیه و بخاری در 
تاریخ کبیر اين نام نیاورده است چه گویند 
او به ابوابی‌ین ام‌حرام معروف بوده و نام او 
عبدائّه است. 
ابیی. [ابّیی ] ((خ) ابن کعب‌بن قیس‌بن 
عبیدین زیدبن معاویاین عمروین مالکین 
السجار الأن‌صاری السجاری. مکی به 
ابوالمذر و ابوالطفیل و ملقب به سیدالقضراء. 
یکی از صحاپة کبار و از اصحاب عقبة ثانبة 
و از کاب وحی. او بدر و دیگر مشاهد را 
دریافته است و رسول صلی اثه علیه و آله 
بدو فرمود: لهشک السلم اباالمنذر. و نیز 
فرمود: ان له امرنی آن اقرء علیک. و عمرو 
بدو سیدالسلمین می‌گفت و گویند رسول 
صلواتاله علیه نیز یدو این خطاب میکرد. 
و ائمة احادیث او را در صحاح آورده‌اند و 
مسروق او را یکی از شش تن اصحاب فعا 
میشمارد. واقدی گوید: او نختین کس 
است که برای رسول اکرم کتابت کرد و هم 
اوست اوّل کس که در آخر نامه‌ها «كَتَب 
فلان‌ین قلان» را در ععرب مرسوم داشت و 
از اصحاب رسول عمر و ابوایوب و عبادتبن 
الصاست و سهل‌ین سعد و ابوموسی و ابن 
عباس و ابوهریره و انس و سلیمانین صرد 
و جز آنان از او روایت کرده‌اند و وفات او 
رایال ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ ه.ق.گفته‌اند و در 
آن وقت عمر گفت امروز سید مسلمانان 
بمرد. و بعضی گفته‌اند مرگ او بروزگار 
خلافت عشمان در سال ۲۰ ه.ق.بودو 
شهاب‌الدین ابوالفضل احمدین علی‌بن منحمد 
معروف به ابن حجر عسقلانی در کتاب 
الاصابة فی تصیزالصحابة گوید: قول اضیر 
اثبت اقوال است. و پسر او طفیل اس نیز از 
پدر خویش روایت کند. و اب پیش از 
زیدین ثایت به کتابت وحي مأمور گردید. و 
حاجی خلیفه نسخه بزرگی از تفیر بدو 
نسبت می‌کند و می‌گوید آنرا ابوجعفر رازی 
از رییع‌بن انس و رنیع از ابی السالیه و او از 
ابی‌ین کعب روایت کند و این اسنادی 
صحیح است و اب یکی از چبهار کس است 
که‌قران راگرد کردند بزمان رسول 
صلوات اه علید. 
آبی. [ابیی ] (اخ) ابن کعببن قیس‌ین 
مالک‌ین امری.القیس. یکی از گردآورندگان 
قران است. 
آبیی. [ا بّیی ] ((خ) ابن کعب انصاری. او 
راست: کتاب فضائل الق آن.(بنالشدیم). 


اپیاری. 


آبیی- (أبّییا ((خ) ابن مالک الحرشی یا 
عامری. صحاییست و برخی نام او را عمربن 
مالک گفته‌اند. 

آبیی. [ابّیی] ((خ) ابسن مسعاذین انس, 
صحابیست. او و پرادرش انس‌بن معاذ احد 


و بدر را دریافتند و به یوم بثر معونه هردو 
بشهادت رسیدند. 

ابیاء. (1] 4 قسمی پرند یا نوک و پای دراز 
و گوشتی لذیذ. یلوه. پارت. نوک‌دراز, 
دجاج‌الارض. توک‌دراز. 


ابیا. [ ] (اخ) (خداوند پدر من است) چهار 

نقر در بهود بدین اسم خوانده شده‌اند: اول 

بانی خانواده‌ای که سابین نل هارون و 

الیعزر بود. دوم پسر یربعام ننخستین پادشاه 

بنی‌اسرائیل. سوم پصر رحبعام یادشاه اول 

بهودا. چهارم مادر حزقیای پادشاه که در 

سفر دویم پادشاه ابی خوانده شده است. (از 

قاموس کتاب مقدس). 

آپیات. رب ] 34 بیت. خانه‌ها. ||فردها 

از شعرء 

نبیند کسی نامه پارسی 

دو بیور [ظ: نوشته ] به ایبات صد بار سی. 
فردوسی. 

آن ابیات امیر را سخت خوش آمد و همگان 

بپسندیدند و نخت کردند. (تاریخ بهفی). 

و آنرا به ایات و اخبار و ابیات و اشعار 

موکٌد گردانیده شود. ( کلیله و دمته). 

ایبات. یی ی (ع ص.!) ج اینه. 

آبیالت. [ابَیْ یا] (ع | مصفر) مصفر ابیات: 


ایلار: (] (ٍخ)۲ یکی از کهتة بنیاسرائیل و 
از متسوبان داود نسبی است. او مبغوضص 
طالوت شد و سپس به ادونیا پسر داود 
پیوست و از ایترو سلیمان ویرا از کهانت 
عزل کرد. 

آبیار. (آبِ ] (اخ) نام قریه‌ای بجزیر؛ بنی‌نصر 
میان مصر و اسکندریه. (مراصدالاطلاع). 

آبیار. (آب | (ع اج بشر. 

ابیازی. (آَب] (ص نسبی, !) منسوب.به 
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اپیام. 


ابیار. |ادبیائی مخطط و رادراه لطیف و 
نازک بافته و بهترین آن ابیاری ک‌افوری 
بوده است* 
از درج برد و مخفی و ابیاری و بمی 
سرخط همی ستانم و تکرار میکتم. 
تظام قاری. 
ثرمدست و قطتی و خارا و حبر 
برد و ایباری و مخفی آشکار. 
بخطهای ابیاری و برد و مخفی 
نوشتد القاب و مدح و مناقب. 
رخت ابیاری و مثالی و تابستانی 
ساده در زیر و خط آورده ببالا پندار, 
نظام قاری. 
اطلس است امرد و ابیاری سبز است بخط 
بوستین صاحب ریش است و در آن هم اطوار. 
نظام قاری. 
کهلی آتروز که ریشت شمرند ابیاری 
پیریت صوف سفید است گه استففار. 
نظام قاری. 
[|نوعی کیوتر. [[نوعی پرستو. 
ابیام. (آبی یا ((ج) (پدر دریا) یکسی از 
پادشاهان بهودا: 
آبیان. [ٍبْ بّ] ((خ) نام قریه‌ای نزدیک قبر 
یونس‌ین مستی. (مراصدالاطلاع) (صعجم 
ابلدان). 
اپیان. (ب] (ع ص) مرد سرباززننده. کاره. 
||مردی که ناخوش دارد طمام را. |اسردی 
که‌ناخوش دارد زن فرومایه رچ» اییان. 
ابیان. لب ] (ع ص, () ج اب و ییان. 
اییان. اب ](ع ص. ل جبیّن, بمعنی فصیح. 
آبیانه. [أن ]((خ) دی است از دهسستان 
برزررد بخش نطنز شهرستان کاشان واقع در 
۸ هزارگزی شمال باختری نطلز و ۱۷ 
هزارگزی باختر شوسة نعتز به کاشان. 
کوهتانی و سردسیر است. سکنة آن ۲۰-۰ 


تن. آب آن از چشمه‌سار و ۲۰ رشته قنات. 


نظام قاری, 


نظام قاری. 


مسحصول آن غسلات, انواع صیوه‌جات و 
حبوبات. (از فرهنگ جفرافیائی ج ۳). 
آبیاوات. (أب) (ع !) ج ابیات. جج بیت. 
اپیب. [1] ([) تحریف اپیفی نام قبطی یکی از 
ماه‌های مصری قدیم است. 
آبیسپ. (۱] (ع مص) اماد؛ سیر شدن: اب 
للسیر ابا و ایب و ایا و بای 
#بیمپ. [] (() نام ماه اوّل سال عبراننیان که 
سپس نام نیسان گرفت, تقریاً صعادل ببا 
ابریل. ر 
آپیپ. [ا ی ] (() در بمض فرهنگها در معنی 
این صورت. گفته‌اند اخلال باشد از خسلل, و 
در پعض دیگر خلال بمعنی دندان‌کاو. و 
شاهد هر در دعوی در قطعة ذیل است: 

ای رخ تو آفتاب و غمزة تویب 

کردفراقت مرا چو زرین ابیب 


آشبه و غامی شدم ز درد جدائی 

هامی و وامی شدم ز جستن مترب 

رنگ رخ من چو غمروات شد از غم 

موی سر من سپید گشت چو مهرب. 

یب را بمعتی تیر و سهم و ابیب را دندان‌کاو 
و خلال و غامی ران‌اتوان و هامی را 


سرگردان و وامی را درمانده و معرب را تب 
و حمّی و غمروات را بهی و سفرجل گفته‌اند 
و برای همه از همین قطعه شاهد اورده‌اند و 
کلمة اشبه و مهرب قطعه را متعرض نشده‌اند 
و بقرینه ممکن است آشبه را بیمار و مهرب 
را مثلا برف حدس زد. لکن همیچیک از ایین 
صورت شنیده نشده و شاهدی نیز جسز 
درین سه بیت منجیک برای آن نیامده و 
گمان قوی میرود شاعر بمزاح لفاتی ساخته 
و استعمال کرده است و شاید اين کلمات از 
لغات لهجه‌ای محلی باشد چسنانکه در یکی 
از نسخ لفت‌نامة اصدی در کلعة یب گوید: 
یب تیر بود بزبان سمرقندی, وال اعلم. 
ابیت اللعن. رآ تل [](ع جملف ضعلیة 
دعایی) کلامی است که عرب در جاهلیت 
در تحیت ملوک گفتندی و معنی: سر باززتی 
از امری که موجب لعن و نفرین گردد. 
آبیتون. [ ] () بیونانی راتینج است. رجوع 
به اییشون شود. و البته یکی مصحف دیگری 
یا هردو مصحف کلمة ثالمی باشند.۱ 
آپی‌جایل. ( جا ي] ()۲ (بمعنی پدر 
شادی) در بنی‌اسرائیل دو کس بدین نام 
خوانده شده‌اند: اول یکی از زنان داود. دوم 
خواهر داود. مادر عتاسا. 
ای حرحا. (اج] (اخ) (مسفط...) قریه‌ای 
است بصعید مصر در جانب حریی نیل. و 
آنرا رودی جدا گانه ادست نه از شعب نسیل و 
در آنجا وقعه‌ایت میان حباثه صاحب 
بستی‌عبید و اصحاب مقتدر در سال ۳۰۲ 
ه.ق,(معجم البلدان). 
اپیجه. [ ] (اغ) ۲ مسوضعی در باسیه. 
(دمشقی). و رجوع به ایخه شود. 
اپیکر. اب ح] (ع (مصنرا مصفر بحر. 
دریاچه. دریاهک. بحیره. 
آبی خو یشتن. [آخوی / خی تّ] (س 
مسرکب. ق مرکب) بسیخود. ببهوش. 
مغمی علیه * 

بفرمود تا داروی هوش‌بر [منیژه ] 

پرستنده امیخت با نوش بر 

بدادند و چون خورد شد مرد [بیژن] مست 
ابی خویشتن سرش بنهاد پست. فردوسی. 
آبیخه. [ خ] (اخ)" موضعی نزدیک بلسية 
و در نسخة چاپی نخبةالاهر این کلمه ابیجه 
آمده است و ظاهراً اییخه صحیح است. 
آیید. [] (() شرار آتش, این صورت 


ابیر. ۹۸۱ 


آبید. [1] (ع ص) جاوید. 

ت آبدالایید و آیدالید؛ همیشه. 

- || مچگا. 
آییك. [1] () نام گیاهی است. 
آبیداد. [] (( مرکب) پاره‌ای لغت‌نامه‌های 
فارسی این کلمه را معتی بیداد داده و به ببیت 
ذیل سوزنی تمک کرده‌اند. و شاهد 
دیگری دیده نشده است: 

ستمکاره یار است و من مانده عاجز 

که‌تا با ابیداد او چون کنم چون. 

سوزنی. 

لیکن در تذکرة تقی‌الدین و نیز دو نسخه 
سوزنی کهن که در کتابخانة من هست بیت 
بصورت ذیل آمده است: 

ستمکار یار است و من مانده عاجز 

که‌تا بار بیداد او چون کشم چون.۵ 
ابیدقلیس. [](اخ) این صورت در 
تاریخالحکماء قفطی چ لبپزیک آمده است 
(ص ۱۵ و ۱۹۸ و ۲۰۳ و ۲۵۸) و در ص۱۵ 
ترجمةٌ او منعقد است. لیکن ایین صورت 
مسصحف انباذقنی ۶ است. رجوع به 
انباذقلی شود. 
آپیده. (د] (اخ) نام منزلی از منازل 
ازدالشراة. و اين موسی گوید: ابیده از دیار 
یمانیین است میان تهامه و یُمن. 
اپید یهیا. [(] (معرب. )۲ (از یونانی لبي, 
روی. بالای. فوق. بر +دمس. قوم) 
[یذیمیا. آبی‌ذیمیا. (قفطی). وبا. مرگامرگی. 
سوفه, مرض ساری. مرض وافده. امراض 
ساریه. اسراض وافد. مرگ و میر. ||در 
حیوان, بوت. مرگی. سوفه. سواف *. آفت. 
||بهمانی و سوری خویشاوندی یا دوستی 
را در بازگشت از سفری نزد مردم یونانی. 
||((خ) نام کتابی از ابقراط. (بحرالجواهنر). و 
گمان ميکنم صاحب بحرالجواهر کتاب 
ابیذیمیای جالنوس را که عیسی‌بن یحبی 
بعربی نقل کرده است به ابقراط نسبت کرده. 
|اجشنهای بونان در شهر ملطیه و دس بنام 
افوان. ||جشنهای ونان در آرگس بنام 
ژونن.٩‏ 


آلیو. [ا] () بلفت زند و پازند پیراهن و 


۱ -بعید نیت این دو صورت با تصحفی در 
لفظ و تخلیطی در معنی ۵10۳۳90 لاطینی باشد. 
.اهاط 3 اووزط۸ - 2 
۸۵ - 4 

۵-و در نسخه‌ای: که با بار بیداد او چرن کنم... 
2۳8۵6000 - 6 
(عنجهم6) ع0 ۴0۵۵ - 7 
.هط عناممدنع۴ .عتاه‌هدتمگ - 8 
گاومرگی. گاومیری 
.۴۵۱0۵۳2 عها - و 


۲ ابیر. 


قمیص. ابرهان). 
آبیر. (] (() دلو آب. |شسرارة آتش. 
(شموری). و اين کلمه بمعنی دوم مصحف 
ابیز است. 
ابیر. (] ((خ) نام چشمه‌ایست از بنی‌آبیر از 
تواحی جر پات لعتا: اسراصننا 
||سوضعی است به بلاد غطفان. و گویند 
آبیست بنی‌القین‌بن حسر را. (مراصد). ||نام 
این‌العلاء محدث. 
آبی‌رام. 10 ۱ (پدر عالی) نام دوتن به 
بتی‌اسرائیل: اول سرداری از بنی زأوین. که 
در دشت با قارون ۴ و دائان و غسره 
همداستان شد و تسلط و اقتدار سوسی را 
ناچیز انگاشتند. رجوع به سفر اعداد تورات 
فصل ۱۶ شود. دوم پسر هیل که در جوانی 
بترغیب پدر جسارت ورزید و خواست 
یریحو را دوباره بنا کند و بقرمان الهی هلا ک 
شد. رجوع به کتاب اول پادشاهان تورات 
فصل ۱۶و ۲۴ شود. 
اییرد. (أْب ٍ] (اخ) مردی بود از حمیر که 
به قبیلة بنی‌سلیم رفت و کشته شد. 
اپیرد. رأْب را (خ) این ممنر. یکی از 
شعرای ابتداء دولت اموی است. او به | کابر و 
وک نپیوست و در قبیلً خویش میزیست 
و اشعاری نهایت دتشین دارد و از جمله 
اين دو بیت از مرئية بليتة او که در وفات 
برادر خویش گفته است: 
تطاول لیلی لم‌انمه تلا 
ان فراشی چال من دوته الجمر 
فان تکن الایام فرقن بیتا 
فقد بان مّی فی تذکره العذر. 
(از قاموس‌الاعلام). 
اپیرد. بر ) ((غ) این قرئمه عذری. 
شاعری از عرب. و بعضی نام او را اربد 


گفته‌اند. 
آبیرد. (اب رٍ] (اخ) بربوعی. تام شاعری از 
عر ب. 


اپیرق. اب رٍ] (ع | مصفر) مصفر استبرق 
پحذف سین و تاء. 
ابی‌رنج. (ا) (ص مسرکب. ق سرکب! 
بی‌رنج, مستریح* 
تو زین پندها هیچگونه مگرد 
چوخواهی که مانی ابی رتج و درد. 
فردوسی. 
آییره. لاب ر؛](ع !مصفر) مصفر ابراهیم. 
آپیز. [1] () جرفه. سقط. شرّر. رار. شراره. 
ستارة آتض. خدزه. خدرک. کاووس. آخشد. 
سونش. لخچه. خدزه. آبلک. ابید ک.و آن 
آتش خرد است که از هیمة سوزآن یا اخگر 
جهد. و آبیز, آیز, آبید. ایید. ابی آیژ. آییز. 
آبیر و صور دیگر همه مصحف این کلمداند : 
هست ز آهم آتش دوزخ اییز 


لیکن در تخهٌ سروری این کلمه به یای 
حطی امده چتانکه در فصل باء بیاید و 
تبدیل همزه به یاء بسیار هست. 
اپیس. (1] ((ج)۲ آپیس. هاپی. گاو نر که 
مصریان قدیم آنرا مظهر اتم الوهیت در 
صورت حیوانی گمان می‌بردند. و وی را از 
نواد رب‌الشوع ازیسریس و نیز فتاح 
میشمر‌دند. این او بایستی بر پیشانی 
صلامت و تشان هلالی سپید و بر پشت 
صورت عقاب یا کرکسی و زير زبان شکل 
گوگالی داشته باشد و پس از زمانی معلوم, 
پیشوایان دین او را در چشمة مضوب به 
رب‌النوع آفتاب غرق میکردند و سیسی 
جهد مومیانی‌شد: آو را می‌پرستيدند. و در 
قرآن نیز قص بقرء ظاهراً اشاره به همین گاو 
است. 
آیشاج. [1] (یغ) رجوع به ابی‌شک شود. 
آبیشاغ. ۱ (ع) رجوع به ابی‌شک شود. 
ابی‌شای. [1] ((خ) (پدر عطا) نام ارشد 
اولاد صرویه خواهر داود و برادر یواب. 
آپی‌شکت. (آش ] ((خ)" (یدر خطا) دختر 
زیبای شونمية از طايقة یسا کار پرستار داود 


تاله‌ای از من ز تندر صد ازیز. 


که پس از داود ادونیاء ضواستار او شد و 
مرادش این بود که با ازدواج او سلطنت را 
نیز دارا شود و سلیمان او را بجزای کردار 
وی هلا ک‌کرد. 
آبيشيم. (]ش ] (() مختف ابریشم. (صعوری 
از مجمع‌لفرس). 
آپیشون. (] () بسیونانی راتینج است. 
(مخزنالا دویة). رجوع به ابیتون شود. 
آبیشه. (آش /ش ] (ص) جسساسوس. 
(فرهنگ اسدی). اين کلمه را صاحب برهان 
اییشه و ايشه نیز ضبط کرده به همین معلیٌ 
در کوی تو ابيشه همی گردم ای تگار 
دزدیده تا مگرت بییشم ببام برء شهید. 
و مسحتمل است که اپيشه صحیح و سایر 
صور مصحف آن باشد آن نیز نه بمعنی 
جاسوس بلکه بمعنی بیکار مرکب از | حرف 
سلب و پیشه بمعنی حرفت و کار؛ چه یگانه 
شاهد لغت‌نامه‌ها همین بیت است و در آن 
معتی بیکار بذوق سلیم نزدیکتر و جاسوس 
بسیار بعید می‌اید. و رجوع به اپیشه شود. 
آپیض. [ایَ | (ع ص. [) سیید. سفید. 
سپیدرنگ. ن قیض اسود. یعنی سیاه 
| سپیدپوست. ||سپیدسر. ||کنایه از شمشیر. 
|اگوشت خام. (مهذب الأسماء). |اجوانی. 
(مسهذب الاسماء). |اموت ابیض؛ مرگ 
نا گهانی.موت فجائی. ||مرد پا ک‌ناموس. 
مونت: بَیْضاء. ج. بیض. ||[ن‌تف) هذا ابیض 
مسنه؛ یعنی آیین سپیدتر است از آن؛ شاد 


| کوفی‌است و قیاس هذا اد بیاضاً مته 


اییض. 

است. ||(خ) در حسدیث: اوتیت الکنزین 
الاأحمر و الابیض: احمر ملک شام و ابیض 
ملک فارس است. ||نام ستاره‌ای بر کنارة 
کهکشان. 

ابیض. ای ] (اخ) نام کوهی بمکه مشرف 
بر حق ابراهيم‌پن محمدین طلحة و حق 
بی‌لهب و آنرا بجاهلیت منذر مینامیدند. 

آبیض. [أ ی ] ((ج) کوه عرج. و آن بر سر 
راه حاج میان مکه و مدینه باشد. 

ابیض. ای ] ((خ)*(بحرا....)نام قسمت 
علای نیل تا آنجا که به بحرالأزرق پیوندد. 
رجوع به نیل شود. 

اپیض. ( یَ] ((خ) (بحر...) خلیج اقیانوس 
منجمد شمالی بشمال روسیه از طرف مفرب 
مصسحدود بشبه جزیره‌های کل و از طرف 
مشرق به کانین و ممتد است از شمال ضرقی 
بجنوب غریی بطرل ۵۵۵ هزار گز و حد 
اعلای عرض آن ۲۵۰ هزار گز است. 

ابیض. (ا ی ) ((خ) (سی...) لقب الشاثر باه 
علوی. رجوع به حبط ۱ ص۲۴۵ و رجوع 
بسه ابوالفضل جفرین محمدین حسین 
المحدث شود. 

ابیض. (ای) (اج) (لوادی 1 ...)رجوع به 
وادی‌البیض شود. 

اپیض. اب ي] (ع | مصفر) مصفر اباض 
و آن رسنی است که بدان دست شتر رابا 
بازویش بندند تا پا برداشته دارد. 

آپیض. [ ی ] (اخ) یا ابیض‌المدائن یا قصر 
ابیض. نامی است که عرب بقصر ساسانیان 
در مدائن داده‌اند. یباقوت گوید: او یکی از 
عجائب دنیا و تا زمان مکتفی برپای بود و 
این همان قصر است که بحتری شاعر عرب 
آنرا بدین گونه وصف کرده است: 
و لقد رابنی بتوبن عمی - 

بعد لین من جانبیه و انس 

و اذا ما جفیت کنت حریا - 

آن اری غیر مصبح حیث امسی 
حضرت رحلی الهموم فوجَه 
ست الی ابیض‌المدائن عنسی 
اتلی عن الحظوظ و آسی 
لمحل من آل‌ساسان درس 
ذگرتهماخطوب اتولی 

و لقد تذکر الخطوب و تنسی 

و هم خافضون فی ظل عال 
مشرف بحسر العیون و یخسی 
مخلق بابه علی جبل القب 

سق الی دارتی خلاط و مکس 
حلل لم‌تکن کأطلال سعدی 

.6 - 2 ۸۲۲۰ - 1 
.(کنه) م۲۵ - 3 


,۵ و۴۱ - 5 وحواجا۸ - ۵ 


اپیض. 


قی تفار من السایس ملس 

و مساع لولا المحاباة منی 

لم‌تطقها مسعاة عس و عبس 

نقل الدهر عهدهن عن الجذ - 

دة حتی غدون انضاء لبس. 
و 

و هو یینک عن عجائب قوم 

لایشاب البیان فیهم بلیس 

فاذا ما ریت صورة انطا - 

کیةارتعت بين روم و فرس 

و السنایا مواثل و انوشر - 

وان یزجی الصفوف تحت الارفس 

فی اخضرار من اللباس علی اص 

سفر یختال فی صبيفة ورس 

و عرا ک‌الرجال بین یدیه 

فی خفوت منهم و اغماض جرس 

من مشیح بهوی بعامل رمح 

و ملیح من الستان پترس 

تصف المین هم جداحیا 

هم پینهم اشارة خرس 

یحلی فهم ارتیابی حتی 

تتفرّاهم یدای بلسس 

قد سقانی و لم بصرد ایوالغو - 

ث علی العسکرین شربة خلس 

من مدام تخالها هی نجم 

اضو اللیل او مجاجة شمن 

و تراه اذا لجدت سروراً 

و ارتیاحا للشارب العتصی 

افرغت فی الزجاج من کل قلب 

هی محبوبة الی کل نفس 

و توهست آن کسری ابروی- 

ز معاطی و الهلبد اسی 

حلم مطبق علی الشک عینی 

ام امان غیرن نی و حدسی 

و کان الایوان من عجب الصت 

سمة جوب فی جنب ارعن جلی 

یتظنی من الکائبة ان یب 

سدو لعینی مصبح او ممسی 

مزعجا بالفراق عن انس الف 

عزٌ او مرهقاً تطلیق عرس 

عکست حظه اللالی و بات ال 


کلکل من کلا کل الدهر مرسی 
لم‌یعبه ان بزمن بسط الدیبا - 

ج و استل من ستور الامقس 
مشمخر تعلوله شرفات 

رفعت فی رزس رضوی و قدس 
لابسات من البیاض فماتب 
حصر منها الا لا" برس 

لیس یدری اصنع انس لجن 
صنعوه ام صنع جنْ لانس 


یرای ریدم 
یک بانیه فی‌الملوک بنکس 

فکأتی اری المراتب والقو - 

م اذا مابلفت آخر حسی 

وکا الوفود ضاحین حسری 

من وقوف خلف الزحام و خنی 

وکا القیان وسط المقا - 

صبر برجحن " پين حوولمن 

وک اللقاء اول من اب 

س‌ و وشک الفراق اوّل امس 

و کان الذی برید اتباعا 

طامع فی لحوتهم صبح "خمی 

عمرت للسرور دهرا قتصارت 

لكعزی رباعهم "و التاسی 

قلها ان اعینها بدموع 

موتفات علی الصباية حبس 

ذا ک‌عندی و لیست الدار داری 

باقتراب منها و لاالجنس جنسی 

غیرنعمی لأهلها عند اهلی 

غرسوامن ذ کانها" خیر غرس 

آیدوا ملکنا و شدوا قواه 

بکماة تحت الستور حمس 

و اعانوا علی کتائب آریا - 

ط بطعن علی التحور و دعس 

و ارانی من بعد | کلف بالاش 

راف طرا من کل سنخ و آس. 

و در حدرد سال ۲٩۰‏ ه.ق.به امر مکتفی 
خلیفه آن قصر ویران کردند و مصالح آن 
خرج بنای تاج شد و تا ایوان رابر جای 
ماندند و چون قصر را از سر باز و خراب 
میکردند و آجر و ابزار آن بمحل تاج حمل 
میکردند آجرهای شرفات و کنگره‌ها در 
پایة بناء تاج و مصالح پسی در شرفات و 
کنگره‌ها بکار رقت و مسردم را این انقلاب 
بسی شگفت آمد چنانکه ابوعبداقه النقری 
بگرست رگفت پا کاخداوندا که همه چیز 
تا آجر و خاک در ید قدرت و اراد اوست. 
و حسن‌ین علی‌ین ابیطالب علیهما السلام 
آنگاه که از کوفه بعزم رزم معاویه بجانب 
مدائن میشد در اتاء راه شخصی از خوارج 
موسوم بجراح‌ین قبیصةٌ اسدی زخمی بر او 
زد و حضرت او به قصر ابیض مدائن برای 
مسداوات و معالجت ان جراحت اقامت 
فرمود. رجوع به حبط ۱ ص ۲۰۵ و ۲۳۵ و 
رجوع به کلمة تاج و رجوع به امال و حکسم 
ص ۱۶۷۷ و معجم‌الادباء ج مارگلیوث ج۷ 
ص۲۲۹ و رجوع به جرماز شود. 

آبیض. [آ ی ((غ) (قصر..) بنای خرابی در 
حبره است که آثرا نیز قصر ابیض نامند و 
گمان برده‌اند آن قصر هارون‌الرشید کرده 
است. 


ابیض. [ی] ((خ) (رأس یا ارس (....)در 


۹۸۳  .نزن‌یبا‎ 


ساحل سوریه به پانزده‌هزارگزی شهر صور 
بطرف جتوب, دماغه‌ایست. 

آبیض. (یَ] (اخ) ایسن حمالین مرئد 
(یزیداین ذی‌لصیان الماربی السبائی. از 
صحابةٌ رسول صلی ان علیه و آله است. 

ابیض. ی ] ((خ) ابوالآغرین الاغر. محدث 
است. 

اپیضاض. (اي] (ع سص) سپید شدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر ببهقی). سخت سپید 
شدن. (متهی الارپ). 

ابیضان. (أَیَ] (ع ) دو رگ از دو سنوی 
ناف. ||دو رگ انست در پستان شتر. ||شیر و 
آپ. |ٍنان و آب. |[گندم و آب. ||ییه و شیر. 
|اییه و جوانی. |مْذ ابیضان؛ در روز یا 
دوماه. 

ابیض الوحه. (آی سل وج؛] (اخ 
ابوالحسن محمدین محمد مکنی 
ملقب بجلال‌الدین البکری متوفی بسال ٩۵۲‏ 
ه.ق.مدفون بیکرة الرطلی و او جد صادات 
کنونیمصر است. از تاج‌العروس). 

ابیط. ۰ 1 (خ) نام آبی از پطن‌المد. 

آییعاء . (آيالع ص. اج بیع. 

ایی عدس. (أع د] (مسعرب. | سرکب) 
رجوع به ابوعدس شود. 

آبی‌عزر. [ ] (اخ) (پدر پاری) نبیر منتد. 
(قاموس کتاب مقدس). 

ابیغوزرس. (آر] (ٍخ) رجوع به ابیقورس 
شود. 

ایی‌فانه. (ان) (!غ) (طس‌اهراً مسعرب 
اپی‌فان ابوسلیمان داودین صتیبن 
بوالسین‌ین اییفانه طیبب نصرانی 

اپی‌فانه (ن](خ) یکی از ااستتنم 
طبیب کلی‌ای یونانی, متولد در فلسطین به 
سال ۲۱۰م. و متوفی به سال ۴۰۳ م. ذ کران 
مختص وی در دوازدهم ماه ماییوس 


می‌باشد. 
ابی‌فانه. (آنْ] (اع) اسقف پاوی*(۴۳۸ - 
۵ 


آپی‌قانه. [آ ن) ((ج) یکی از حکمرانان 
سوریّه از بطالسه. بطلمیوس پنجم. رجوع به 
بطلمیوس پنجم شود. 

ابی‌فون. (أْث :] (سعرب. !" گلی است 
کبودکه ب بیشتر در گندم‌زارها روید از 
خانوادء تتطوریون و آترابه ترکی 


۱-نل: غلائل. 
۲-نل: یرجعن بین حور. 
۳-نل: لقانهم بعد. 
۴-نل: ربوعهم. ۵-نل: رطابها. 
.26۰ - 7 ۰ - 6 
.۰ - 8 


(فرانسری) (لعنع8۱) «ا0انماني۸ - و 


۹۸۳ 


حسن‌بیگ‌اودی و در تداول عوام زارعین 
نان روغتی گویند. و عربی آن مزّار باشد. 
آییق. [1] (ص) ایسن صورت را صاحب 
فرهنگ شعوری آورده و بدین بیت آذری 
تمثل جسته و معنی آنرا کبود گفته است: 
نسای شام پس پرده‌های چرخ شدند 

لوای روز چو برزد سر از فضای ایبق. 

و این حلط است چه در شعر آذری ابیو 


اییق. 


است که صورتی است از آبی یمعنی کبود. 
ابیقر. [ابّ قٍ] (ع ص) انکه خیری در او 
نباشد. 

ابیقع. [ابٍ قٍ) (ع ص) سال کم‌پاران. 
ابیقورس. (ارا(اغ) نام حکیمی 
یونانی موسس طریقةً ابیقورسی. وی شا گرد 
اقسنوقراطیس پیرو طریقة ذیمقراطیس بود 
و او لذت را نغایت مطلوب بشر میشمرد و 
میگفت لذت خیر مطلق است و تمام اقعال 
ما باید متوجه کپ آن باشد لکن از این 
لذت قصد ار لذات شهوانی و پست نبود 
بلکه نظر او بلذات روحانی و کسب فضائل 
است. وی در سبال ۳۴۱ق .م.در شهر 
« کارژتی» واقع در آتیکا متولد شد و از 
نواد آژا کس بود. او ابتدا در شامس نزد پدر 
خویش بتحصیل علوم وقت پرداخت سپ 
آثار اقسنوقراطیسآ و برخی دیگر از 
فلاسفه را مسطالعه کرد و در سی و شش 
سالگی به ائینه رفت و در آنجا بتعلیم 
پرداخت و در اندک زمان پیروان بسیار 
یافت. او بیگفت: عالم هميشه بوده و خواهد 
بود و از ذرات بیشماری مرکب است که از 
تلاقی اتفاقی و صدفهة آنها اجسامی پدید 
آمده است و روح انسان نیز یکی از آن 
اجام است و مرگ آدسی زمانی است که 
آن ذرات از هم متفرق شوند و باز میگفت: 
انسان پیوسته باید در پی کسب سعادت 
باشد لکنن سعادت را بیشتر در لذات 
روحانی و معنوی و در سلامت جسم و 
روح و خوشیهای ملایم که شخص را از 
لذات عظیستر محروم نکند باید حاصل کرد 
از اینرو او طلب لذات و شهوات جسمانی را 
دستور تمیداد و ایین تهمتی است به وی و 
گویند تالیفات او نزدیک ۲۰۰ جلد بوده 
است که از آن چسیزی بر جای نیست. 
قطعات چندی از کتاب بحث در «طبیعت » 
او در هرکولانوم بدست آسد و در ۱۸۱۸م. 
منتشر شد لکن پیروان او منکر وجود خدا 
بودند و باز معتقد بودند که خدایان در الم 
جاودانی هستند و دخالتی در امور بشری 
ندارند و بمقدرات آسمانی و معاد معتقد 
نبودند و جان را مانند جمد فانی میشمردند 
و غایت حیات را در کسب لذّات و اتذاذ از 
شهرات میدانستد و بحدود و احکام 


ابیقورس بی‌اعتنا و لاقید ماندند. وفات او 
در ۲۷۰ ]۲۷۱۱ ق.م. بسه سین 
هفتادو سه‌سالگی بود. 
ابیقورسیان. ۳1 (اخ) رجسسوع بسه4 
آبیقورس شود. 
آب یکرانه. (اک ن /ن] (ص مس رکب) 
بیکران: 
خیال شعبدة جادوان فرعونست 
تو گفتی آن سپهستی ابی کرانه و مر. 
عنصری. 
ابیل. (1](ع ص, [) بسزبان شریانی. سهتر 
ترسایان. پارسای ترسایان. صاحب ناقوس 
ترسایان. (منتهی الارب). سر زاهدان 
تصاری. (مهذب الاأسماء). راهب نصاری. 
(دستوراللفه). رئیس نصاری. کشیش سر 
زاهدان. اییلی. (السامی فی الاسامی). 
- ابیل‌الابیلین؛ مهتر عیسی علیه‌السلام. 
||اندوهگین. (سنتهی الارب). |ادست کاه. 
(متتهی الارب). جوالیقی گوید: الأبیل: 
الراهب. فارسی شُعرّب... و هی عصا 
الناقوس, ج. ایبلون, اییلین. 
ابیل. [] (ع !) ج یل 
ایبل. [اٍب بی] (ع لا گروهی از پرندگان و 
گروهی از اسسبان و گروهی از شتران و 
پسی‌درپی‌اینده از ایشسان. (متهی الارب ). 
ال مرغان. ج. بییل. 
آبیل. [1] () نام نباتی است. بیخش چون 
شلقم و خوش‌طعم. برگش ماند اسپست. 
شاخهای او بسیار و تخمش شبیه به تسخم 
زردک. در کار درب ریید و مسولف 
اختیارات گفته است برگ آن آنچه در زمین 
خشک رسته باشد قاتل است. (از تحفة 
یروا زر 
ابیلالابیلین. رال |] ((خ) لقب مسهتر 
عسی علیه‌السلام: 
وما ستحارهبان فیک بية 
بیلالابیلین المسیح‌ین مریما, 
شاعری جاهلی (از جوالیقی). 
ابیلون. [1](ع ص.!ا آیلین ج ابیل. 
- ابیل‌الابیلین؛ لقب عیسی علیه السلام. 
اپیله. (ا) ((ج)" نام شهری به اسپانیا و 
مرکز ایالتی به همین نام کتار رود آداژاد و 
سیراد و آویلا. افیلا. ایله. 
آبیله. [1ل](ع [) دستة کاه. ایباله. وبیلة. 
آییه. [أْب ) (ع (مصفر) مقر اپل. 
آلیلیی. 1 (ع () نامی از نامهای زنان عرب. 
اپیلی. (آلیی] (ع ص. ل) آیل. سر زاهدان 
نصاری: 
وما ابیلی علی هیکل 
بناه و صلب فیه و صارا. (از جوالیقی), 
آبیلیمیا. [1] (سمرب, () (مصحف کلمةً 
یونانی اپیلمبنینا ") صرع. نیدلان. 


ابیم. ی ي] (لخغ) یکی از دو شعب به 
نخلستان یمانید. و شمب دیگر را ابام گویند 
و صیان ایسن دو شعب کوهی است. و در 
منتهی‌الارب نام دوم را امه اورده است. 
ابی‌مالک. ل) (ٍخ) رجوع به ایومالک 
شود. 

ابی مغز. (1(ص مرکب) بیخرد. بی‌مغز. 
اپی‌ملکت. (1م (] ((غ) (پدر من شاه 
است) نام صه تن در توریة: اول پادشاه 
خونخوار فلسطینی که سارا را بحرم خود 
برد و سپس به ابراهیم بازگردانید. دوم نام 
پادشاهی دیگر و احتمالاً پسر ابی‌ملک 
سابق‌الذکر. او نیز با زوج؛ اسحاق همان 
معاملت پدر کرد. سوم پسر جدعون که از 
کنیزی بود و پس از پدر پادشاه شکیم 
گشت. و او هفتاد برادر خنویش را بکشت و 
از ۱۳۰۹ تا ۱۳۰۶ ق. م. سه سال حکم راند 
و چون مردم از جور او بجان آمدند و بر او 
بشوریدند و او را طرد کردند و او دوباره 
سپاهی ترتیب کرد و به قصد تسخیر شکیم 
بازگشت و در جنگ مجروح و مقتول شد. 
(بروایت تورات. و مسلمین البتّه از قبول 
بعض فقرات آن ابا دارند). 

آیین. [أْب](ا) این سفیان, محدث است. 
آپین. [ ] ((خ) موضعی است به عَدْن و آنرا 
بندری بنام المحل. (دمشقی). 

آبین. [ا ی ] (ٍخ) مردی از حمیر که عَذن 
بدو شوب است و گویند: عَدن آبین. 

ابین. [ ی ] (ع نتف) نمت تفضیلی از بین, 
پیداتر. هویداتر. روشن‌تر. آشکارتر, 

- امثال: 

ابین من فلق‌الصیح. 

ابین من الغد و الامس. 

|| تصیح‌تر. افصح: هو ابین من فلان. 

آبین. زا ((خ) نام مخلافی به یمن که 
عدن جزء انست. [مراصدالاطلاع). 

ابیفاء . (آي /1](ع ص. ج بیّن. 

آپی ناذاب . [] (اخ) یا عما (پدر نجابت) 
تام سه تن در توریة: اول مزدی لاوی که 
تابوت عهد (صندوق سکینه) را هنگامی که 
مردم فلسطین بازگردانیدند در خانة خویس 
جای داد. دویم پسر یشی. سوم نام پشر 
خاول. 

آبی‌نامتر. [ ت] (ص ت-_نفضیلی) 


کم‌شهرت‌تر. بی‌نام و نشان‌تر. رجوع به اببی 


شود. 
.۰ - 2 .هام - 1 
ابش - 3 
(فرانسصوی) 208هام - 4 
واومعاامع 
۰ هش - 5 


ابینگن. 
ابینگن. [اگ ] ((خ) قصبه‌ایست بر ساحل 
اشمیاخه در ایبالت وورتامبرگ آلمان؛ 
صاحب ۵۶۰۰ تن سکنه و دارای 
کارخانه‌های بسیار و تجارت حیوانات. 
آبینیت‌ها. ([ ی نی] (()۲ ملحدینی که 
در مان اول میلادی الوهیت مسیح رامنکر 
شدند. 
اپیو. (َرْ)(ص) آبی. نیلگون. کبود. ازرق. 
آسمانگون. آسمان‌جون: 
ناء شام پس پرده‌های چرخ شدند ۱ 
لوای روز چو برزد سر از فضای ابیو. آذری. 
اییورد. (و) (خ) یاقوت گوید: ایرانیان در 
اخبار خویش آرند که کیکاوس زمینی را 
بخراسان به اقطاع پاوردین گودرز کرد و او 
شهری بدانجا بساخت که بنام بانی آن باورد 
موب شد. و بخراسان میان صرخس و 
نساء واقع است و آبی نا گوار و هواتی وبائی 
دارد و بسیماری عسرق (مراد عرق مدنی 
است)۲ بدانجا بسیار باشد. و آنرا باورد نیز 
تامند و از این شهر است: ادیب ابوالسظفر 
محمدین احطبن محمدین احمد الاموی 
المعاوی الشاعر و اصل او از قرية کوفن یکی 
از قراء ابیورد است و او در هر فن از علوم 
امام و عارف به نحو و لغت و نصب و اخبار 
است و در بسلاغت و انشاء صاحب یدی 
طولی است و در همة این دانشها او را کتاب 
است و شعر او سائر و مشهور است و وفات 


وی به بیمتم ربیم‌الاول سال ۵۰۷ ه.ق. 


بود. و ابوالفتح بستی راست در مدیح او: 

اذاما سقی ام البلاد و اهلها 

فخص بقياها بلاد ایورد 

فقد اخرجت شهماً خطیراً باسعد 

مرا علی الاقران کالاسد الورد 

فتی قدسرت فی سر اخلاقه العلی 

کماقد سرت فی‌الورد رائحةالورد. 

تع ورد بدست حبدین عحارین ریز 
بل سی‌ویک از هجرت بودو بعضی 
گفته‌اند پیش از اين سال احنف قیس این 
شهر را فتح کرده است. و نسبت بدان 
بآوردی و ابیوردی است. و شاید همین 
شهری است که فعلاً محمدآباد گویند در 
مفرب مرو وقتی تابع خراسان بوده فعلاً جز 
بلاد روس است و در قرن ششم مقر اسقف 
شامی بوده است. بشمال شرقی ایران از بلاد 
شغری ایسران و روس سیان سرخس و 
گوگ‌تپه و جنوب شرقی عشق‌آباد. یکی از 
سرچشمه‌های رود اترک نزدیک اییورد 
است و ابوعلی فضیل‌ین عیاض و انوری 
ابیوردی شاعر و ابوالمظقر احمدین محمد 
آموی بدین شهر منسوبند. رجوع به انساب 
سمعانی و بط ۱ص ۱۷۱ ۰۲۷۳ ۰۳۳۸ 
۶ ۹ ۳۷۰ و حبط ۲ ص ۰۱۱۳ ۰۱۳۷ 


۲ ۲ ۲۱ ۲۳۹ ۰۲۳۰ ۰۲۴۲ ۰۲۴۴ 
۶۴ ۰۲۴۷ ۰۲۲۹ ۰۲۷۸ ۸۲۸۰ ۲۸۲, ۰۲۸۳ 
۴ ۳۰۴ ۳۱۸ و ترجه تاریخ یمینی 
ص۱۳۰ و ۱۵۲و ۲۲۰و ۲۲۹و تنل 
جامعلتواریخ ص ۲ و ۸۸ و مرآت‌البلدان 
ذیل اییورد و تاريخ سقول تألیف عباس 
اقبال ص ۵۱و ۴۶۷ و معجم‌لبلدان شود. 
آبیوردی. [َ] (() اين بت بی قیدی 
دیگر در دو جا در کثف‌الظون آمده است: 
یکبار در کلم ایساغوجی و حاشية شرح 
حسامالدین کاتی بر ایساغوجی ابهری بدو 
نیت داده شسده است و دیگسر در 
مطالع‌الاتوار آرموی حاشه‌ای بر این کتاب 
بدو موب داشته است. 
اپیوردی. (ر] (اخ) مس‌حمدین امد 
الأبیوردی الکوفنی و کوفن یکی از فراء 
ابسیورد است و یساقوت گوید: ابوالسظفر 
محمدین ابی‌العباس اجمدین محمد 
ابی‌العباس احمدین اسحاق‌ین ابی‌العبانس 
م‌حجمد الامتام‌بن اسحاقپن‌الحسین 
ایی‌الفتبانین ابی‌مرفوعه منصورین 
معاویةالا صفرین سحمدین ابی‌المباس 
عشمان‌بن عنبسه " عتببن عشمان‌ین عتبةبن 
ایی‌سفیان صخرین جرب‌بن امیبن عبد 
شمی‌بن عبد مناف. و باقوت گوید: این 
نب از تاریغ منوچهرین اسفرسان‌ین 
منوچهر تقل کردم و آن ذیلی است بر کتاب 
وزیر ابوشجاع و آنگگاء که بذکر ابیوردی 
رسیده است گوید: وی از اهل اییورد است و 
تسب مذکور برای او شتاخته نشده است و 
او یفداد خدمت مویدالملک‌بن نظام‌الملک 
میزیست و انگا» که میان مژیدالسلک و 
عمیدالدولتبن جهير معاداتی پیدا شد 
مویدالس لک آبیوردی را الزام کرد که 
عمیدالدوله را هجا گوید و او ویرا هجا گقت 
و عمیدالدوله نزد خلیفه سعایت کرد گفت 
آبیوردی بمهاجات خلیفه پرداخته است 
مدح صاحب مصر (خلیةٌ فاطمی) گفته 
است و خلیفه خون ابیوردی را مباح کرد و 
ابیوردی در اين وقت بهمدان گریخت و این 
نصب را در آن وقت بس‌خود بست تا تهمت 
مسدح صاحب مصر از او برخاست و در 
نامه‌های خود خویش را «سعاوی» میخواند 
او در علوم عربیه و ادبیه فاضل و نسابه‌ای 
بی‌نظیر بود خلقی متکیر و عظیم داشت و 
ستقر کفجک خبر او بشنید و خواست ویرا 
متصب طغرائی ملک احمد دهد و احمد در 
این وقت درگذشت و ابیوردی با تهی‌دستی 
و پریشانی به اصفهان بازگشت و سالها در 
آنجا بتعلیم اولاد زین الملک برسق گذرانید 
سپس ستقر کفجک مقام فضل و دانش وی 
بلطان سحمد بگفت وسلطان محمد 


ابیوردی. ۹۸۵ 


اشراف سملکت بدو داد و فجاةٌ در روز ۲۵ 
ربیع‌الاول سال ۵۰۷ه.ق. درگذشت و این 
منده همین گفته است و بازگفته‌اند که خطیر 
یکی از امرای سلطان محمد او را مسموم 
ساخت و بدروازه دره ( کذا) جسد وی 
بسخاک‌سپردند و او مردی کبیرالنقس و 
عظ‌الهمة بود و هیچوقت با احتیاج از 
هیچکس چیزی نخواست و در دعاء خویش 
بتماز میگفت: اللهم ملکنی مشارق‌الارض و 
مغاربها و او را در مرئیة حسین‌ین علی 
علهما السلام قصیده‌ایست و من آنرا بخط 
خود او دیدم در آن قصیده گوید: 

قجدی و هو عب‌ین صخر 

بری» من یزید و من زیاد. 

سمعانی گوید که شیرویه گفت اییوردی از 
اسماعیل‌ین مسعدة جرجانی و عبدالوهاب 
(بسن) محمدین الشهید و ابویکرین خلف 
شیرازی یک حدیت شنیده است و نیز از 
مسحطدین حسین‌بن امد سمرقندی و 
عبدالقاهر جرجانی نحوی روایت دارد. این 
طاهر مقدسی در نسب او عنبسة الأصفرین 
عة الٌشراف‌بن عشمان‌بن عنبتالاً کبرین 
ابی‌سقیان آورده است و گوید معاویةالااصفر 
آن است که ابیوردی خود را بدو نبت کند 
و معاویه اول کس است که قریةٌ کوفن را 
اختطا کرد" و کوفن قصبدایست میان نساو 
اییورد و وقتی ابیوردی نامه‌ای پخلیفه کرد و 
پرضرآن نوشت: الضادم المماوی یعنی 
معویةین مسحمدین عشمان لامعاویةین 
ابی‌سفیان و خلیفه را نصیت صعاویه خوش 
یامد و امر داد تا میم معاوی بستردند و 
باقی ماند: الخادم الصماوی و نامه را 
بازگردانیدند و سمعانی از احمدین سعد 
جلی روایت کند آنگاه که سلطان بدروازة 
همدان قرود آمد ادیب ابیوردی را دیدم که 
از نزد سلطان بازمیگشت گفتم از کجا آنی 
او ارتجالاً این دو بیت بگفت: 

رکیت طرفی فأذری دمعه اسفاً 

عتد انصرافی منهم مضمرالیاسس 

و قال حتام تذینی فان سنصت 

جوانع لک فارکبتی الی‌الاس. 

وباز سمعانی از ابوعلی اجمدبن سعید 


ععامهاحع - 1 

۲ -اين بیماری در شعر و نثر فارسی بنام رشته 
معروف است: ( که بیماری رشته کردش چر 
دوک -سعدی). و امروز در برشهر و شیراز 
پبرک نامند و در بعض بلاد دیگر ایران نارو 
خوانند. 

.۰ (۲۱۵۵1۲۱۵ و ۷/۲ 
۳-ظ. کلمةٌ «بن» ساقط شده. 
۴- عبارت اصل این است: و صعاوية اول من 
تدیر کرقن. 


۶+۶ ابیوردی. 


المجلی معروف به البدیم روایت کند که از 
ابیوردی شنیدم که در دعاء خویش میگفت: 
اللهم ملکتی مشارق الأرض و مقاربها گفتم 
اين چه دعائی است او اين ابیات در جواب 
من بگفت و بمن فرستاد: 

یعیرنی خو عجل ابانی 

علی عدمی و تهی و اختیالی 

ویعلم انتی فرط لحی 

حموا خطط المعالی بالموالی 

فلست بحاصن آن لم‌ازرها 

علی هل شبا الاسل الطوال 

وان بلغ الرجال مدای فیما 

آحاوله فلست من الرجال. 

و ابیوردی. خازن خزانة دارالکتب نظایّه 
بغداد بسود و این سمت را بعد از قاضی 
ابویوسف یمقوب‌بن سلیمان اسفراینی داشت 
و وفات اين اسفراینی در رمضان سال ۴۹۸ 
ه.ق.بود و اين ابویوسف اسفراینی شاعر و 
ادیپ بوده, رجوع به ابویوسف یعقوب‌ین 
سلیمان الاسفراینی شود. و عماد محمدین 
حامد اصفهانی در کتاپ « خرید:القصر» 
آرد که ابیوردی در آخر عمر اشراف 
مملکت سلطان محمدین ملکشاه داشت و آو 
را زهر خورانیدند و او در پای تخت سلطان 
ایستاده بود و پاهای وی سست شد و بیفتاد 
و او را بمنزل خود نقل کردند و در این وقت 
گفت: 

وقفتا بحیث العدل مد روائه 

و خیم فی ارجائه الجود والباس 

و فوق السریران‌لملوک محمد 

تخرله من فرط هیبه اللاس 

فخامرتی ما خانتی قدمی له 

و ان رد عنی نفةالجاش ایتای 

و ذا ک‌مقام لانوفیه حقه 

ذالمینب فیه عن القدم الراس 

لئن عشرت رجلی فلس لمقولی 

عتار و کم زلت آفاضل | کیاس. 

عماد اصفهانی گوید: ابیوردی عفیف‌الذیل 
بود و کم‌پیما و کم‌فروش نبود و صائم‌الشهار 
و قائم‌اللیل و متبحر در ادب و خبیر بعلم 
نسب ب ود و اییات ی 
وشاح‌الامية از او در این معنی آرو: . 

من ارتجی و الی من ینتهی اربی 

ولمطاً صهوات السبعة الشهب 

یا دهر هبی لااشکو الی احد 

ما ظل منتهساً شکوی من التوب 

ترکتتی بین ایدی الناثبات لقی 

فلا علی حسبی تبقی و لانسب_ ر 

ریک وجهی بشاشات الرضی کرما 

والصدر مشتمل مني علی الفضب 

ٍن هزتی الیسر لمانهض علی مرح 

او ستی الضر منم علی الکمب 


حبب الفتی من غناه سد جوعحته 

و کل ما یقتنیه نهزة السطب. 

واز اوست: 

خلیلی آن الحب ما تعرفانه 

فلاتکرا آن الحنین من الوجد 

أَحنٌ و للأنضاء بالفور حنة 

اذا ذ کرت‌اوطانها بر بی نجد. 

نیز از اوست: 

خطرت لذکرک یا اميمة خطر: 

بالقلب تجلب عيرة المشتاق 

و تذود عن قلیی سوا ک‌کما ابی 

دمعی جواز اللوم بالاماق 

لمییق منی الحب غیر حشاشة 

تشکو الصبابة قاذهبی بالیاقی 

أییل من جلب السقام طبیبه 

و یفیق من سحرته عين الراقی 

آن کان طرفک ذاق ریقک فالذی 

لقی من المسقی فعل الساقی 

تفسی قداژک من ظلوم اعطیت 

رق القلوب و طاعة الاحداق 

فلقلة الاشباه فیما اوتیت 

اضحت تدل بکثرء العشاق. 

و نیز از اوست: 

علاقة بقوادی اعقبت کمدا 

لنظرة بمتی ارسلتها عرضا 

و للحجیج ضجیج فی جواأنبه 

یقضون ما آوجب الرحمن و افترضا 

فاستیقظ القلب رعباً ما جنی نظری 

کالصقر ناه طل اللیل فانتفضا 

و قد رمعنی غداة الخیف غانية 

بناظر ان رمی لم‌یخطیء القرضا ۱ 

لما ری صاحبی ما بی بکی جزعاً 

و لم‌یجد بعنی عن خلتی عوضا 

و قال دع یافتی فهر ققلت [ه 

یا سعد اودع قلبی طرفها مرضا 

فبت اشکو هواها و هو مرتفق 

یشوقه البرق نجدیّا اذا ومضا 

تبدو لوامعه کالیف مختضباً 

شیاه بالدم او کالعرق آن ننضا 

و لم‌یطق ما اعانیه فغادرنی 

بين الا و المصلی عندها و ما 

و نیز یاقوت گوید: بخط تاج‌الاسلام نب 
ابیوردی را دیدم که با نسب سابق‌الذکر 
اختلافی دارد بدین گونه: سحمدین احمدبن 
محصدین اسحاقین الحن‌بن منصورین 
معویقین مسحدین علمانین عتباین 
عنبسقین آیی‌سفیان صخرین حسرب الأموی 
العیشمی اوحد عصر و قرید دهر خویش در 
معرفت لغت و اناب و جز آن و سزاوارتر 
کسی که بتوان او را به این بیت ابی‌العلاء 
معری توصیف کرد: 

وانی و ان کت الأخیر زمانه 


اپیوردی. 
لت بما لمتصتطعه الاوائل. 
و او را تصانیف بسیار است و از جمله: 
کتاب تاریخ اببورد و نسا. کتاب السختلف و 
الموتلف. کتاب قبة الصجلان فی نب ال 
ابسی‌سفیان. کتاب نسهزة الحافظ. کتاب 
المجتبی من السجتنی فی الرجال. کتاب 
بی‌عبدالرحمن التسانی فی‌السئن المأشوره و 
شرح غریبه. کتاب ما اختلف و ائتلف فی 
انساب‌العرب. کتاب طبقات العلم فی کل فن. 
کاب کییر فی‌الانساب. کتاب تعلّة السشتاق 
لی سا کنی العراق. کتاب کوکب المتأمل 
یصف فیه الخیل. کتاب تعلة السقرور فی 
رصف البرد و الیران" و همذان. کتاب الدرة 
امیة. کاب الصهلة القارح ۲ رد فیه علی 
المعری سقط الزند. و او را در لفت مصفاتی 
است که کس پیش از وی بهتر از آن تألیف 
تکرده است و او حسن‌السیره و جمیل‌الامر 
و خوش‌منظر بود و حدیث بسیار شنوده 
است و درک صحبت عبدالق اهرین 
عبدالرحمن الجرجانی الشحوی کرده و از 
وی نسحو فراگرفته است و جماعت 
بیشماری نحو از او روایت کرده‌اند و 
مممایی گر دنفرت دی عیین 
محمدین ابراهیم النطتزی شنیدم که از قول 
اپیوردی نقل میکرد که گفت من بیست سال 
بیفداد بودم و تمرین عربیت کردم ممهذا 
هسنوز مرا در سخن لکنت است " و باز 
سمعانی گوید: بخط یحبی‌بن عبدالوهاب‌بن 
منده خواندم از ادیب ابیوردی از احادیث 
صفات پرسیدند گفت: نق* و مه و سمعانی 
به استاد از ابیوردی ابیات ذیل را روایت 
کند: 
جدی معاوية الاغر سمت به 
جرئومة من طینها خلق اآلبی 
و ورئته شرقاً رفعت مناره 
فيوأمية یفخرون به و بی. 
و انشد له: 
تم اميمة غرب اللوم و المذل 
فیس عرضی علی حال ببتذل 
آن مسنی العدم فاستبقی الحیاء و لا 
تکلفینی وال العصبة السقل 
فشعر ثلی و خیر القول اصدقه 
ماکان یفتر عن قخر و عن غزل 
اما الهجاء فلاارضی به خلقاً 
والمدح آن قلته فالمجد یفضب لی 


۱ -لعله: «ابیورد و البیران». (مارگلیوث). 

۲ -لعله: «للسقارح». (فنی ستقط الزتل). 
(مارگلیوث). 

۳-و این دلیل دیگر است بر اينکه مرد ایرانی 
است رو آن نیت چنانکه سابقاً گفته‌اند منحوت 
و مصنوع است. 


اپیوردی. 
و کیف امدح اقوامًاوانلهم 
کانوالاسلافی الماضین کالخول. 
و باز او راست در مدح ائمة خمه: 
زاهر العود و طیبه ولالیه تشیبه 
کل‌یوم من مکان یلبس الذل غریبه 
و هو یسمی طالبا لا تملم رالهم پذیبه 
و طوی برد صاه قبل آن یبلی قشیبه 
وادی بالقوم یدعو هواه فیجیبه 
عمءة لایچد الحا- سد فیهم ما یعیبه 
مهم الجعفی لایع.... مرف فی‌العلم ضریبه 
و اذا اعتل حدیث فالقشیری طبیبه 
و اخونا این شعیب حازمالرای صلیبه 
و ابوداود موفو- رمن الفضل نصیه 


و ابرعیسی بری الجه._. می منه ما یریبه 
حادیهم ذوزجل یس تضحک‌الروض نحیبه 
طار فیه البرق حتی خالط الماء لهییه. 
واو راست: 

تتکر لی دهری و لم‌یدر اننی 

اعز و احداث‌الزمان تهون 

فبات برینی الخطب کیف اعتداژه 

وبت اریه الصبر کیف یکون. 

و نیز آزوست در غزل: 

[ عضر‌الحمی عد قالمطایا مناخة 

بمتزلة جرداء ضاح مقیلها 

لن کانت الایام فیک قصيرة 

فکم حنه لی بعدها استطیلها. 

و او راست: 

رمتتی غداة الخیف لیلی بنظرة 

علی خفر و امیس صعر خدودها 

شکت سقماً الحاظها و هی صحة 

فلت تری الا القلوب تعودها, 

و او راست: 

عصلی یا ينة الاشراف اروع ماجداً 

بعید مناط الهم جم السالک 

و لانترکیه بين شا کپ و شا کر 

و مطر و مقتاب و بای و ضاحک 

فقد ذل حتی کاد ترحمه العدی 

و ما الحب یا ظبیاء الا کذلک. 

و باز یاقوت گوید: بعد ازین رساله‌ای از 
ابیوردی دیدم که به امیرالمژمنین المستظهر 

بائّ نوشته است در اعتذار و اين نامه دلییل 
بر صحت فرار وی از بغداد است و نسخه 
این است: احسان المواقف الم قدسة اللپوية 
الامامية الطاهرة الزکية السمجدة العلية زاد 
اه فی اشراق انوارهما و اعزاز آشیاعها و 
أنمارها و جمل اعداء‌ها حصائد نقمها و 
لاسلب آرلاء‌ها تلائد نعمها شمل الانام و 
غمر الخاص والعام. و حق خدنها بها من 
انتهج المذاهب الرشيدة فی الولاء الاصح و 
الترم الشا کلة الحمیدة فی‌الشناء المتابع و لا 
خفاء باعتلاق الخادم آهداب الاخلاص, ر 
استیجایه مزایا لاجتباء والاختصاص, لسا 


آسلقه من شوافم الخدم. و سهده من آواصر 
الامم. متوقراً علی دعاء بصدره من خلوص 
اليقین. و يعد السواصلة به من سفترضات 
الاین. و شن صدت الموانع عن المثول 
بالسدة المنيقة. و الاستذزاء بالجتاب 
فی‌الخدمة الشريفة. فهو فی حالتی دنوه متها 

و اقترایه. و تارتی انتزاحه عنها و اغترابه. 
علی الستن القاصد فی‌المشايعة مقیم. و لما 
بشمله من نفحات الایام الزاهرة مستدیم. و 
قد علم اه سبحانه و لایستشهده کانباً الا 
من کان لرداء الفی جاذباً. انه مطوی‌الجنان 
علی الولا.. منطلق‌اللان بالشکر و الدعاء. 
یتشع بهما لصیح کاشرا عن ناب و بدرعهما 
اللیل ناشرا سابغ جلبابه. و کان یغب خدمة 
انقاء لقوم یبفونه الفوائل. و بنصون له 
الحبائل. و تدعوهم العقائد السدخولة الی 
تنفیره. و یرتون! عنه غیر ما أجنه فی 
ضمره. و لابرتیون 7 قی مزمن الا ولا ذمام 
ویزیدهمالاستدراج علی المرانم جرة و 
اقداماً حتی استشمر وجلا. فاتخذ اللیل 
جملا؛ والتحف بناشتة الظلماء. و القمرار معا 
لایطاق من سنن الاتبیاه. و لمیزل یستبطی 
قبهم المقادیر. والایام ترمز بما یعقب السبدیل 
و التغییر. فحاق بهم مکسرهم. و انقضت 
شرتهم و شرهم. 
عذرت الذری لو خاطرتنی قرومها 
فما پال آ کاریه فدع القوائم 
و عاود الخادم المتبرة علیالسمادح الممية 
مطباً و فطل ٍذ وجد الی مطالعة مقارّ المز 
و العظمة و مواقف الامامة المکرمة بها سبیلاً 
و هذه فاتحة ما نظم: 
و انتهز فرصة الامکان فیه و اغتنم. 
لک من غلیل صبابتی ما اضمر 
و اسر من آلمالقرام و آظهر 
و تذکری زمن العذیب یشفنی 
و الوجد ممنو به المتذکر 
اذ لمتی سحماء مد علی النقی 
اظلالها ورق الشباب الاخضر 
و لااتک النشو الصتار و لیس ما 
فاه فیک من الملاوم یصفر 
هو ملعب شرقت بنا ارجاژه 
آذ نحن فی حلل الشيية نخطر 
فیحر آنقاسی و صوب مدامعی 
آضحت معالمه ترح و تمطر 
و اجیل فی تلک المعاهد ناظری 
فالقلب یعرفها و طرقی ینکر 
و ار عبرتی الجموح لانها 
بمقیل سرک فی الجوانح تخبر 
یتمحر ریق لح 
و أظل آعذر فی هواک و آعذر 
غضبت قریش اذ ملکتِ مقادتی 


ابیوردی. ۹۸۷ 


و تعاورت عذلی فماآرعبتها 
سععاً ِقل بهالملام و یکثر 
ولقد بهون علی العشیرة انتی 
آشکو الفرام فیرقدون و آسهر 
و بمهجتی هیفاه برفع جیدها 
رشا و یخنض ناظریها جوّذر 
طرقت و أجفان الوشاة علی الکری 
تطوی و آردية لفياهب تنشر 
والشهب فی غسق الاجی کأسنة 
زرق یصانسها المجاج الا کدر 
فنجاد سیفی صّ تنی وشاحها 
بمضاجم کرمت و عف المثزر 
ثم اقترقتا و الرقیب بروع بی 
با یودعه غزال حور 
و الار ینظم حين تضحک عتقده 
و أذا یکیت فمن جفونی ینثر 
فوطئت خداللیل قوق مطهم 
تسمولفایت یاج فتحسر 
طرب العنا ن کأنه فی حضره 
نار بمترک الجیاد تسعر 
والعز یلحفنی و شائع برده 
حلق الالاص و صارمی والاشقر 
وعلام آدرع الهوان و موئلی 
خیرالخلائی احمد الستظهر 
هو غرة الزمن لکتیر شیاه 
زهی السریر به و تاه المنیر 
وله کما اطْردت آثابیب القنا 
شرف و عرق باللبوة بزخر 
و علاترق علی النقی و سماحة 
علق الرجاء بها و بأس یحذر 
لاتنفع الصلوات من هو ساحب 
ذیل الضلال و عن هواه آزور 
ولو استیلت عنه هامة ماری 
لدعا صوارمه الیها المتفر 
وال یحرس باین عم رسوله 
دین الهدی و به یعان و پنصر 
فعفاته حیث الغنی یسم المنی 
و عداته حیث انا بتکسر 
ربسیه و بیفه آعمارهم 
فی کل معضلة تطول و تقصر 
رکانه لمنصور فی عزماته 
و محمد فی‌المکرمات و جعفر 
و اذا معد حصلت آنسایها 
تهم الذری والجوهر المتخیر 
ولهم وقائع فی السدی مذکورة 
تروی الذئاب حدیشها والانسر 
والسمر فی اللبات راعفة دماً 
والبیض یخضها النجیع الاحمر 
والقرن برکب ردعه سهل الخطا 


۱-لعله: «و یروون»- 
۲-یعی «یرعون». 


۹۸۸ ابیوردی. 


والاعوجية بالجماجم تعش 

و دجا التهار من العجاج وآشرقت 
فیه الصوارم نهو لیل مقمر 

یابن الشفیم الی الحیا مالامری» 
طامنت تخوته المحل الا کیر 
نا عبد تعمتک التی لاتجتدی 
ممها المحائب فهی منها آغزر 
واللجح یضمنها لمن یرتادها 
ما الطلاقة و الجبین الازهر 
ولقد عدانی عن جنایک حادث 
آنحی علی به الزمان الاغبر 
وان اقتربت او اغتربت فانتی 
لهج بشکر عوارف لاتکفر 

و علاکلی فی ظلها ما ابتنی 
مها و من کلمی لها ما یذخر 
یسدی مدییک هاجسی و یتیره 
فکری و حظی فی امداحک اوفر 
بغداد ایتها المطی فواصلی 
عنقاً تن له القلاص الضمر 

آنی و حق الستجن بطيبة 
کلف‌بها و الی ذراها أصور ۱ 

و کأننی مما ت-وله المنی 

والدار نازحة لها انظر 

ارض تجر بها الخلافة ذیلها 

و بها الجباه من الملوک تعقر 
قکانها جلبت علینا جنة 

و کأن دجلة فاض فیها الکوثر 
و هواژها ارج اللسیم و تربها 
مسک تهاداه الغداثر اذفر 

یقوی الضعیف بها و يأمن خاتف 
قلقت وسادته و بشری المقتر 
فترکتها از صد عنی معشری 
وبغی علي من الاراذل معشر 
من کل ملتحف بما یصم الفتی 
یژذی و بظلم ار یجور و یفدر 
فنفضت مه پدی مخافة کیده 
آن الکریم علی الاذی لایصبر 
والابیض الثور " یخطم بالردی 
من لابنهنههالقطیع الاسمر 
فارفض شملهم و کم من مورد 
للظالمین ولیس عنه مصدر 
وأبی تشعری آن دنه بهم 
حبپی و حسب ذوی‌الخنا آن یحقروا 
قابلت سیی» ما توا بجمیل ما 
آتی فانی بالمکارم أجدر 

و الی امیرالمومنین تطلعت 

مدح کما تسم الریاض تحبر 

و یقیم ماندهن لیل مظلم 

و یضم شاردهن صبح مسفر 
غی مثل طاعته الهداية تبتفی 

و بفضل ناثله الخصاصة تجیر. 


واز اوست: 


الالبت شعری هل تخب مطیتی 
بحیث الکثیب الفرد و الاجرع السهل 
به مس الثری و بروقنی 
حواشی رب غذوازاهیرها نوبل 
و لولا دواعی حب رملة لم‌آقل 

آذا زرت مغتاها به سقی الرمل 

فیا حبذ آثل العقیق و من به 

و ان رحلت عنه فلا حبذا الائل 
ضميفة رجم القول من ترف الصبا 
ها نظرة تسیک ما یفعل الصل 

و قد بشت سرا الیْ رسولها 
لاهجرها ولهجر شيمة من یسلو 
تخاف علی الحی اذ نذروا دمي 
سآرخصه فیها علی انه یفلو 
آینعتی خوف الردی ان آزورها 

و رح من صیری علی هجرها القتل 
اذا رضیت عنی فلا بات لیلة 

علی غضب الا المشيرة والاهل. 
واز اوست: 

خطوب للقلوب بها وجیب 

تکاد لها مفارفتا تشیب 

نری الاقدار جارية بأمر 

پریب ذوی‌العقول بما ریب 
فینجح فی مطایها کلاب 

و اسدالعاپ ضارية تخیب 

و تقسم هذه الارزاق فا 

فماندری اتخطی ام تصیب 

و نخضع راغمین لها اضطراراً 

و کیف یلاطم ااأشفی لییب. 

واز اوست: 

و غادة لو رأتها الشسی ماطلعت 

و الرئم آغضی و غصن‌البان لپیمس 
عانقتها برداء الیل مشتملا 

حتی انتبهت ببردالحلی فی الفلس 
فظلت احمیه خوفا ان ینبهها 

و أنمی ان آذیب العقد بالفس. 

واز اوست: 

و تشم باللوم جاذینی العلا 

فقدمه پسر و اخرنی عسر 
طوقت اعناق المقادیر مااتی 
بهالدهر حتی ذل للمجز الصدر 
رلو نیلت الارزاق بالفضل والحجی 
لما کان یرجو آن يثوب له وفر 

فیا نفس صبرا آن للهم فرجة 

فما لک الا آلعز عندی او القبر 

و لی حسب یستوعب الارض ذ کره 
علی انعم والاحساب یدفتها لفق 
و له ایضاً و هو من جید شعره: 

و علیلة‌الالحاظ ترقد عن 

صب یصافح جفنه الارق 

و فواده کسوارها حرج 

و وساده کوشاحها قلق 


اپیوردی. 


عانقتها رالشهب ناعسة 
والافق بالظلماء منتعطق 

و لشمتها و الیل من قصر 

قد کاد يكم فجرء الشقق 

بمعانق ألف العقاف به 

کرم باذیال اتقی علق 

ثم افترقنا حین فاجانا 

صبح تقاسم ضوءه الحدی 
ویتحرها من ادمعی بلل 

و براحتی من نشرها عبق. 

و از اورست: 

بیضاء آن نطقت فی‌الحی او نظرت 
تقاسم السحر آسماع و ابصار 
والرکب یسرون والظلماء عا کنة 
کأنهم فی ضمیر القلب انسرار. 
واز اوست: 

و تصائد مثل الریاض اضعتها 
فی باخل ضاعت به الاحساب 
فاذا تناشدها الرواة و ابصروا از 
سممدوح قالوا صاحر ذاب. 

و از آوست: 

ما للجبان آلان اه ساحته 

ظن الشجاعة مرقاةالی‌الاجل 
و کم حياة حبتها اللفس من تلف 
ورب آمن حواء القلب من وجل 
فقت الناء قلمابلغ مدا ک‌به 
حتی توهمت آن المجز من قبلی 
والعی ان یصف الورقاء مادحها 
بالطوق ار یمدح الادماء بالکحل, 
واز اوست؛ 

و قدسنمت مقامی بین شرذمة 
اذا نظرت الهم قطبت هممی 
آراذل ملکو الدنیا و اوجههم 
لمریکشف الققر عنها بهجة العم. 
واز اوست: 

الام علی نجد و ابکی صبابة 
رویدک یا دممی و یا عاذلی رفقا 
فلی بالحمی من لاأطیق فراقه 
به بسعدالواشی و لکننیأشقی 
و اکرم من جیرانه کل طای» 
یود وداداً انه من دمی بسقی 

آذا لم‌یدع منی نواه و حبه 

سوی رمق یا اهل نجد فکم یقی 
و لولا الهوی مالان للدهر جانبی 
و لارضیت منی قریش بما القی. 


۱ -ای عاطف‌العنق. 

۲ -فی‌الاصل: «السخترم». و قد صخحتا 
صعتمدین علی ما ورد فی دیوان الابیوردی 
السطبوع فی لینان ستة ۱۳۱۷ ه. ق. و السیف 
المائسور ذرالرونق (ر راجع بقية مسحاه 
فی‌القامرس). 


ابیون. 
وبخط محمدین عبدائه شاعر معروف به 
ابن‌التماویذی دیدم که نوشته است: 
حدیث کرد مرا شیخ ابومحمد عبدالّ‌ین 
احمدین احمدین الخشاب و او گوید حدیث 
کردشیخ ابومنصور الجوالیقی که من بر 
ابی‌زکریا شعر ایی‌دهیل جمحی را خواندم تا 
پدین بیت رسیدم: 
یجول وشاحاها و یفرب حجلها 
و یشبم ملها وقف عاج و دملج. 
ندانم و ابیوردی در آن مجلس بود چون 
برخاستم ابیوردی گفت آیا دوست داری که 
معنی این بیت داتی گفتم آری گفت با من بیا 
پس با اییوردی بخانة او شدیم و او سله‌ای 
که در آن کاغذپاره‌هانی بود بگشود و بر هم 
زد. ورقه‌ای از آتجا بیرون کرد و در آن بدید 
و مرا گفت شاعر مدح زنی از آل ابی‌سفیان 
کرده است و این طایفه متصف به کلان 
سرینی و رت ساق باشند. 
واو راست در تفاخر خویش: 
یامن یساجلتی و لیس بمدرک 
شأوی و این له جلالة منصبی 
لاتتعبن فدون ما امد 
خرط القتادة و امتطاء الکوکب 
المجد یعلم نا خر ی 
فاسأله تعلم ای ذی‌حسب ابی 
جدی معاوية الاغرٌ سمت به 
جرئومة من طینها خلق اللبی 
وورثته شرفاً رفمت مناره 
فیتوامة یفخرون به و بی, 
میت عان یمن کتزهیا هط 
شکایاتی که ابیوردی در اشمار خویش از 
زمانه کند لکن بعد از آن آنچه به او از 
ملوک خراسان و وزراء آن و خلفاء عراق و 
امرای آن حاصل شد متنبی و آبن هانی را 
بسروزگار و شهر خسویش میسر نگشت 
چنانکه قاضی ابوسد محدین 
عبدالملک‌بن الحسن الندیم مرا حکایت کرد 
که اف ضل‌الدولة ابیوردی آنگاه که بحله 
بخدمت سیف‌الدوله صدقه آمد و او را مدح 
گفت سیف‌الدوله به استقبال او بیرون شد و 
من نیز در خدمت او بیرون رفتم و ابیوردی 
را دیدم سواره بااسی غلام ترگ و در پشت 
او شمشیری آخته با هشت جنیبت که زین و 
سر افسارهای آن همه زر بود و اثقال او را 
شمردیم بر بینت استر بود و او مردی مهیب 
و محترم و جلیل و سعظم بود و او راجر 
بمولانا خطاب نمیکردند سیف‌الدوله او را 
خوش‌آمد گفت و آن بر و اعزاز دربارة او 
بظهور رسانید که در حق هیچکس نکرده 
بود و امر داد تا او را فرود آرند و ا کرام کنند 
و بمهمات او قیام ورزند هر چه فراختر و 


پانصد دینار و سه اسب نجیب و سه غلام 
بدو فرستاد و اییوردی سپس درخواست که 
در روز معین نزد صدقه شود و قصيده 
خویش را بمدح سیف‌الدوله که در آن گوید: 
وفی آی عطفیک التفت تعطفت 

علیف به الشسس المنيرة و البدر. 

بخواند و سیف‌الدوله روزی دیگر را برای 
ین قصد مقرر داشت و اين بدان کرد که در 
روز موعود ابیوردی, سیف‌الدوله مستعد آن 
اندازه از جوائز و صلات و احسان که نام او 
را پروزگاران مخلد سازد نبود و افضل‌الدوله 
گمان کرد که سیف‌الدوله از راء بر مدافعه 
کرده‌است و یه اصحاب خویش نهانی گفت 
متفرق و بدفعات ائقال وی را بدان سوی 
فرأت بردند و اين معتی را از هرکس پنهان 
داشت جز پسر ابی‌طالب‌ین حبش چه او 
آنگاه که خود ابیوردی از ساحل فرات عبور 
میکرد از ابیوردی این اییات را شنید: 

آبایل لاوادیک بالخیر مفعم 

لراج ولاتادیک بالرفد آهل 

لثن طقت عنی فالبلاد فسيحة 

و حسیک عاراً نی عنک راحل 

فان کنت بالسحر الحرام مدلة 

قعندی من السحر الحلال دلائل 

قواف تعیر الاعین النجل سحرها 

و کل مکان خیمت فیه بایل. 

و نزد سیف‌الدوله شد و گفت بر ساحل فرات 
سواری را دیدم که میخواست بشرق رود 
گذرد و او این اییات را میخواند. سیف‌الدوله 
گفت بیشک این اپیوردی است و در حال با 
عده‌ای قلیل از عسا کر خویش سوار شد و 
به ابیوردی پیوست و از وی پوزش خواست 
واو را با خود بخانة خویش بازگردانید و 
هزار دیتار و چند سر اسب و جامه که بیش 
از آن قیمت داشت بخانة او فرستاد. و 
عبیدافه تیمی گوید که ابواسحاق بحمی‌بن 
اسماعیل منشی طفرائی روایت کرد که پدر 
من مرئية ذیل رابرای ایبوردی گفته است: 

ان ساغ بعدک لی ماء علی ما 

فلاتجرعت غیر الضاب و الصبر 

او ان نظرت من الدنیا ای حسن 

مذ غبت عنی فلامتعت بالنظر 

صحبتنی و الشباب الفض ثم مضی 
کمامضیت نما فی المیش من وطر 

هبتی بلغت من الاعمار اطولها 

او انتهیت الی آمالی الکبر 

قکیف لی بشباب لا ارتجاع له 

ام این انت فعالی منک من خبر 

سبقتمانی ولو خیرت بعدکما 

لکت اول لحاق علی الاثر. ۱ 

و او راست دیوانی مشتمل بر چند قسمت. 
رجوع به معجم‌الادیاء چ مارگلیوث ج ۶ 


۹۸٩ اپاترید.‎ 


صص ۳۴۱ تا ۳۵۸ شود. 

ابیون. [1] (معرب. !) افیون. اپبون. همپیون. 
تهاتل. مهاتول, تریا کة 

بریده هوش جهان هیبت تو چون اییون. 
رجوع به اپیون و هپیون شود. 

ابیون البطریق. ( ] ((ج)" ابن‌لندیم گوید 
او کمی پیش از ظهور اسلام یا کمی پس از 
آن میزیسته است و او راست: کتاب السمل 
بسالامطرلاب المسطح. (ابن‌الندیم): و در 
تاریخ‌الحکماء ققطی آمده است که او حکیم 
رياضي و مهندس و عالم بصاعت آلات 
غلکیه بود. 
آبیوهة. (ه| (!ج) قریه‌ای از صعید مصر به 
اشمونین. (معجم البلدان). و انرا اتتوهه نیز 
گفته‌اند. 
ابیه. (آبی ی] (ع ص) تأنیث آیی. سرکش 
(زن). زن که زود تن درندهد. |[زنی که 
ناخوش دارد آب را. |ازنی که خواهشس 
طمام شب نداشته باشد. |[ناقه که فحل دیده 
و آستن نشده است. 
آبیه. (ٍب ی] (ع مص) بازآسدن شیر به 
پتان, 
ابیه. رب ] (ع (مص) تکبر.|بزرگی. 
اببه سلطان.[؟ سش] (اخ) از امتسرای 
رستم‌ییک‌بن مقصودییک‌بن امیر حسن‌بیک. 
رجوع به حبط ۲ ص ۳۳۳, ۳۳۴, ۳۳۵ شود. 
آبی‌هو. [1] ((ج) (خداوند پدر من است) 
نام دومین فرزند هارون برادر موسی. 
آبی‌هیل. [] ((خ) (پدر قوّت) نام پنج تن 
به تورات: ال پدر سوزّئیل رئیس قبیلا 
مرادی. دوم وج آبی‌شور. سوم پسر 
حوری از اولاد کاد. چهارم زوجه رحبعام. 
پنجم پدر استر. 

آبی یائار. [1] (اخ) (پدر کشرت) نام پنسر 
بسزرگ اخسی مسلک چسهارمین که او را 
ابی‌ملک هم خوانده‌اند. اول تواریخ ایام 
۶۸ و اول تواریخ ایام ۳:۲۴ و ۶و ۳۱. 
(قاموس کتاب مقدس ذیل: اخي‌ملک). 

آبی یاه. [1] (() (خداوند پدر من است) نام 
دومین پسر شمویل که با برادر په حکومت 
رل مین گرد 

ابسیضاض. (اِبْ) (ع مص) سخت سید 
شدن. 

آبی بهمیا. [] (معرب. () (مصحف کلم 
یوتانی اپیلمنیتا) رجوعبه ایلیا شود. 

| پا ترید. [1] (بوتانی. ص, ۲4 بزبان یونانی 
قدیم بمعتی از پدری صاحب نام بوجود 
آمده است و این عنوان در سدائن یونان 
قدیم به افراد خانواده‌های مشهور که نسب 
ایشان بمهاجرین قدیم ایونیا میرسید اطلاق 


1 - 2 - ۰ 


۰ اپادانه. 

میشد. 

اپادانه. [آن] (() بسارگاه. و رجسوع به 
آپادانا شود. 

؟پارون. (] اس سرکب) (از آپ. بمعنی 
پس +ژان. بمعنی جهت و سوی) افارون. 
بد. متنزل (؟). آنکه پس رود (؟) مقابل 
فرارون. خوب. رجوع به فیرون و فرارون 
شود. 

) پافوس. [ا فش ] ((ج)۲ در اساطیر ونان 
پر زاوش " از یو ", او آنگاه که متولد گشت 
هرا" ویرا بربود و به کورت‌ها سپرد لکن 
زارش نسهفت او بیافت و بعدها اپافوس 
یادشاه مصر شد و ممفیس دختر نیل را بزنی 
کردو از او دو دختر آورد یکی موسوم به 
لیزیاناشاه و دیگری لیبی "و ایافوس نام 
دیگر گاو این است. 

| پامیننداس. [! نْن) (اخ)" از سرداران 
مشهور طبس*. متولد بین سالهای ۲۱۰و 
۰ ق. م. وی از رسای حکومت عامة 
طبس بود و چهار بار بسرزمین لاسه‌دسون 
لشکر کشید و هر چهار بار فاتح گردید و 
اسپارتها را در لوکتر" و سانتیته "۲ سفلوب 
کردو در جنگ اخیر زخمی مهلک پرداشت 
و چون دانست که دشمن راشکست داده 
گفت:«من دو دختر جاویدان بنام لوکتر و 
مانتینه بجا میگذارم.» و هم بدان زخم 
درگذشت (۶۳ق.م.) 

اپت. [1] ((خ)" رودیست ب‌فرانسه از 
انشمابات رود سن بطول صدهزار گز, و آن 
ژیزر ۲۲ وسن‌کلر ۱۳ را مشروب مبازد. 

) پدافه. اپ نْ] ((ح) نام طالاری از زمان 
اردشیر دوم هسخامنشی که در قسمتی از 
خرابه‌های شوش کشف شده. رجوع به 
|پادانا شود. 

اپو. (آپ] (()۱۲ زول. شسرق‌شناس و 
آسورشناس معروف فرانوي, متولد در 
هامررگ. ملف رسالاتی در باب خط 
میخی. انجمن آسیانی پادشاهی لندن او رابا 
سه تن دانشمند انشوزختاش دیگر بسال 
۷ م. بخواندن کتبه‌های آسوری دعوت 
کرد.(۱۸۲۵- ۱۹۰۵م) 

]پا (1] () بلفت زند و پازند خا ک.نراب. 
(برهان). 

اپرانداخ. ]0 رجوع به اپرنداخ شود. 

اپراهام. [1] () نایست پارسی باسانی 
که آنرا مرب کرده ایراهسیم گویند. (برهان) 
(جهانگیری). کلم ابراهیم نامی سامی است 
و هیچ‌وقت معرب فارسی نبوده و اپراهام 
نیز در اعلام فارسی وجود نداشته است لکن 
چون بغلط زردشت رابا ابراهيم مشته 
کرده‌اند اين افسانه نیز در باب کلمة ابراهیم 
جعل شده است. 


آپرتااک. ابْ] (ص) جوان. (فسرهنگ 
جهانگیری). و این صورت مصحف کلم 
اپرنا ک‌است. 

آ پوخیده. [آبَ 5 /] (ص) بععنی صریح 
است چنانکه پرخیده بمعنی ایما و اشاره 
باشد. (یرهان قاطم). و ظاهراً این کلمه 
موضوع و مصنوع است. 

اپردریکس. (( چ ر ذ] (خ)۳" از 
جنگجویان ادوئن "۱ ( گل) که بسیب عصیان 
بر رومیان بسال ۵۱ق.م. مشهور شده 
است. 

) پرمسنیل. از ر م] ((خ) ۳ زان‌ژا ک دروال 
د... مشاور مجلس نمایندگان پاریس, متولد 
در پوندیشری"". نمایند؛ اشراقی در مجلی 
مسان. وی بال ۱۷۸۹ . با افکار عامه 
مخالفت کرد و با گیوتین اعدام شد. (۱۷۴۶ 


- 4۱۷۹۴ 
!پرن. (اپ ژ] (روز..)۲۹ رجوع یه گینه 
گات" ۲ شود. 


اپوفااکت. (اپ)] (ص) برناء رناء ابرنا ک. 


جوان. ن_وچه. || جماعتی از ترکان(٩).‏ 
(یرهان). 

اپرنداخ. [أَرَ] () سخیان. ممماج. 
گوزگانی. پرنداخ. پرانداخ. 

آ پرژن. اپ ن] ((خ)۲" زان لونسی (دوک). 
امیرالیحر فرانسه. او مورد توجه هاتری سوم 
بود. تولد وی در قصر کومن ۲" بسال ۱۵۵۴ 
‌ بود. در نتيجة پافشاری وی مجلس 
نمایندگان بسال ۱۶۱۰ نیابت سلطلت ماری 
دسدیسی را به وی داد. و نیز او بحکومت 
پرونس ۲۳ و گیین ۴" منصوب شد. وفات 
وی بسال ۱۶۴۲م. بود. پسر وی برنار ۵" در 
آنگولم بسال ۱۵۹۲ م. متولا شد و ابتدا 
حا کم بورگتی و سپس گوین گردید. وفات 
او در ۱۶۶۲ م. بود. 

پوفه- (اپ ن ] ((خ) " کرسی ناحية «مارن» 
واقع در ساحل رود مارن. دارای ۲۰۳۸۱ 
تن سکته و راهء‌آهن از آن میگذرد و مرکز 
تجارت شراب است. 
پرواز. [ا چَر) ((خ) پرویز. ایرویز. ابرواز. 
)پرود. [ ] (اخ) از بزرگانی که به اسر 
شیرویین خسرو پسرویز کشسته شد. 
(مجمل‌التواریخ ص ۳۷). 
آپرویز. [| چَر ] (اخ) پرویز. اپرواز. ابرویز. 
بسرویز. ||(ص) مسظفر. مستصور. گرامی. 
(برهان). |/() نامی از نامهای مردان ایرانی. 

آ پویز. (۱] (پسوند) اين مزید موخر در کلمةً 
مرکية «دنداناپریز» بمعنی خلال دندان 
هست و متنی اپریز معلوم تیست و آنرا 
دندان‌ایریش و دندان‌پریش و دندان‌افریش 
نیز آورده‌اند. 

آ پریش. [1] (پسوند) این مزید موخر در 


اپصاره. 


کلمة مرکبة «دندان‌اپریش» بمعنی خلال 
دندان هست و معنی اپریش معلوم نیست و 
آنسرادندان‌اپ ریز و دن دان‌پریش و 
دندان‌افریش نیز آورده‌اند. 
) پساان. [](ل) سنگ فسان, سنگ شو.یس. 
افسان. و آن سنگی و جز آن باشد که بندان 
کاردو اسال آن تیز کنند. 
پستاکت. (آپ | ((خ) آوستا آوستا ک. 
] پسوم. زا ش] ((خ) ۳" شهری به انگلستان که 
آبهای معدنی آن مشهور است و سکنه آن 
۱۹۰۰۰ تن است و این شهر از سال ۱۷۷۹ 
م یکی از مسیدانسهای مشهور مسابقة 
اسب‌دواتی شد و اين مسابقه بنام موسی آن 
دربی*" خوانده میشود و در چهارشنبة قبل 
از بتطیقطی (عسید خشسصین) صورت 
میگیرد. 
] پسفتین. (آس] (از یونانی, [) رجوع به 
افسنطین شود. 
آ پسی. [!] (یونانی, حرف. !) یا پسی". نام 
حرف بیست‌وسیم از روف یونانی و 
نمایند؛ ستاره‌های قدر بیست‌وسیم و 


تن 


صورت آن این است: ۱ ۱ 

] پسیلن. (ا ‏ ] (یونانی. حرف !) نام حرف 
یتجم است از روف یونانی و نمایندهٌ 
ستاره‌های قدر پنجم از صور فلکی و 
صورت آن این است: 6 ع 

اپشکت. (آش) ((اشبنم. ۱ 

) پصناره. (ز] ((خ)۲۳ جزیره‌ایست واقع در 
شمال غربی بحرالجزایر در ۲۴ درجه و ۳۵ 
دقیقه و ۲۴ ان عرض شمالی و ۲۳ درجه 


و ۱۵ دقیقه و ۴۴ ثانيٌ طول شرقی و سطح 
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ایغده. 
ف 


آن ۰ هسزار گیز مریم است و در چنوب 
غربی او دو جزیره «انچصاره» و «وتیکو» 
واقع است و این جزیره وطن کاپیتن 
« کاناریس» معروف است و در طفیانی که 
ببدان جا روی داد از طرف دولت عشمانی 
سرکوب شدند و مردم آنجا متفرق گردیدند 
و فعلا اهالی آنجا ٩۲۸‏ تن میباشند و 
صاحب ۲۲۰ خانه و ۳ مکتب و ۷۲کلیا و 
۰ گوسفند و ۱۵۰ 
گاو دارند و بضی منسوجات مانند جوراب 
و فلائل و احرامی می‌بافند و انجیر و انگور 
و عسل و پتیر آنجا سعروف است و ملحق 
است به سنجاق ساقز و نام قدیم آن ایسیره! 


دو مناستر هستند و 


بوده است. 

]پخده. [1غ/د](ص) فرهنگها این 
صورت را آورده و بدو معتی بیهوده گوئی 
میدهند و بصور مختلقه از قبیل ایفده و 
ایفده و ابغده هم آوردهاند و ظاهراً اصل آن 
کلمه‌ایست که امروز نیز در قزوین معمول 
است و آن بصورت «ایفده‌سر» است و چون 
دشنامی است که پدر و مادر فرزند را گویند 
آنگاه که او عملی مرتکب شود که درخور 
سن او نباشد ولي کلمه را طوری ادا کند که 
ای در «ایغد» معنی حرف ندا دهد و اینکه به 
ایين کلمه معنی یبهوده گوی و سیکنار 
داد‌ندباز بنظر درست نمی‌آید و بیت فیبل 
را از رودکی شاهد آورده‌اند؛ 

این ایفده‌سری بچد کار آمدت ترا 

دریاپ دانش و سخن بهده مگوی, 

و از این نیز پیداست که ترکیب «ایقدسری» 
مجموعاً همان معنی را که مردم فزوین اراده 
میکند دهد یعنی این پیش‌رسی بد. و 
معنی بیهوده گوی را بمناسبت مصراع دوم 
بغلط بکلمه داده‌اند. و رجوع به ایفده شود. 
پفراس. (آپ ] (اخ) یکی از مومنین به 
عیسی که پولس از او نام پرده و مدح کرده 
است. 

] پگانه. (أنْ /نٍ | (ص, () آفک‌انه. انگانه. 
بچة نارسید از بار رفته. 

] پمیف. [ ] (() صاحب فرهنگ شموری بنقل 
مت یی گویخ :ایین کلمه آشی است 
آهنین آهن‌جفت راو همچنین گٌاوی که با 
آن زمین را شیار کند و صورت دیگر آنرا 
اتمید آررده و در پرهان هیچیک از این دو 
صورت نامده است ولی صورت دیگر آن 
ایند را آورده رگوید چوبی است که 
گساوآهن رابر آن نصب کنند و زمین را 
بشکافند و آن را بعربی سکه گویند و باز 
ذیل کلمةٌ ایمر گوید آهن سرتیز را گوبند که 
بر چوپ قلبه نصب نمایند و بدان زمین 
شیار کنند. وله اعلم. 


پوس. [] ((خ)۲ از شسهرهای ناحية 


لکریس قدیم واقع در یونان که امروز شهر 
بودنیزا" یا آتالانتی " بجای آن بنا شده 
است. 
پوکت. (1]() آبرق. 
) پولو. (1] (لاتسینی, ۵ عصنوانسی است 
کاهنانی را که در روم مأمور تهیه و ترئیب 
قربانها و ولائم مخصوص خدایان بودند. 
عدَء ایشان از سه تجاوز نمیکرد و این مقام 
از سال ۵۵۶ رومی (۱۹۸ ق. م.) ایجاد شد 
واز آن زمان ظاهراً ایین وظائف از 
پسنتی‌فکسها سلب شده بود. برخی از 
سورخین نوشته‌اند که سیلا سردار و 
دیکتاتور معروف روم عدة اپولوها را بهفت 
رسانید. (از ترجمة تمدن قدیم) 
آ پو لونیه. [ ] ((خ) نام شهری بمقدونیه بر 
ساحل دریبای ایجیانی و فیلپی واقع در 
مستقابل لویسن بلینای کنونی میباشد. (از 
قأموس کاب مقدس). 

اپولیون. ۱ ] لبسونانی: ص) صاحب 
قاموس کتاب مقدس گوید: اين کلمه یونانی 
و مرادف آبدون عبری به معتی مخرب است. 
اپونت. ی (بخ) رجوعبه ایوس شود. 
آپونین. [ا پّ) (اخ)۲ یکی از زنان قهرمانة 
مملکت گل. زن سابنوس. که بمدد 
سیویلیی بر آن شد که مردم گل را از تسلط 
رومیان برهاند. شوهر او سابینوس مغلوب و 
در زیرزمین مسحبوس شد. ایين زن شجاع 
مدت نه سال در آن زندان با وی بسر برد و 
با دقت و عطوفت سختها و مشقات شوی 
را جیران کرد و عاقیت وسپازین آمپراطور 
روم, ساینوس را در حالیکه اپونین ائک 
میریخت بشکنجه بکشت. این زن شهید 
عشق زناشوتی, نخواست پس از مرگ شوی 
زنده ماند و عاقبت بجهت دشنام و توهین به 
امپراطور کشته شد. (۱۷۴۹ - ۱۷۷۸ م.). 
اپه. (اپ ] (اخ)* شارل میشل. کشیش متولد 
در ورسای. وی دارالتريية کران و لالان را 
تأمیس کرد که بوسيلة علائم و اشارات 
آنان را تعلیم میدادند. 
آپیچه. (آچ /ج) () بلاب. پیجک. تزبد. 
عشستقه. خلبلاب. وه کشت‌برکشت. 
مهربانک. بویچه. لوک. 
بارده. 
پیخارم. ([] (()* یکی از شرا و 
حکمای قدیم یونان او در ۴۵۰ ق. م. در 


عشق پیچان. شجرءُ 


جزیرة و" متولد شد و سپس بشهر 
سوراقوسا !۱ در صقلیه رفت و بدانجا اقامت 
گسزیدو او اول کس است که منظومه‌های 
مسضحک سرد و دو حرف ث وخ را 
بحروف یونانی اضاقه کرد. پاره‌ای از آثار او 
جمع و نشر شده است و نیز در باب فلسقه و 
افکار مخصوص وی کتبی نوشتةاند. 


۹٩۱ 


] پیدامنوس. [] ((ج)۳" نام شهری قدیم 
به ارناودستان (آلبانی) و نام امروزی آن 
««راج» انس رجوع به دراج شود. 
)پیش ر. ([] (۱خ) "۲ اپسیدروس. اپیدروم. 
شسهری در آرگلید قدیم یوتان, واقع در 
ساحل درب ای اژه و دارای هیکلی بنام 
اسقلبیادس ۲ و از همه یونان برای استشفا 
بدانجا میرفتند. امروزه شهر [پیدرس یا 
اپیداور نزدیک ان بنا شده است. خرابه‌ها و 
آثار هیکل قدیمی این شهر در سال ۱۸۸۱ 
م. کشف گردید. 
| پید رس. [21] (اخ) رجوع به اپیدر شود. 
اپیدروم. [[]((2) رجوع به اپیدر شود. 
]پیو. [1)((ج)۵" ناحیه‌ای به بونان قدیم واقع 
در جسنوب شرقی مقدونیه. در مسیان 
پادشاهان این مملکت که خود را از اخلاف 
تلوپتولم "۲ یا پیروس " پسر آشیل میدانستند, 
پیروس دوم. رقیب رومیان مشهور است. 
آمروز اين ناحیه در قسمت جنوبی مملکت 


اپیقتت. 


آلبانی واقع است و قریب ۳۷۵۰۰۰ جمعیت 
دارد که از آن جمله ۶۱۵۰۰ تن مسلمانند. 
اپپرس. (1ر] (خ) رجوع به اپیر شود. 
اپیرنداخج. [ار] (4 اپرنداخ, ِ 
آ پیسه. (اش /ش](ص) مسسرکب از «ا4 
حرف سلب + «پیشه» بمعنی شغل و کار و 
مجموع بمعنی پیکار؛ٌ 

در کوی تو اپیشه همی گردم ای تگار 

دزدیده تا مگرت ببیلم به بام بر. شهید. 
و در لفت‌نامة اسدی آمده است: ابيشه [با باء 
موحده] جاسوس بود و همین بیت شهید را 
شاهد می‌آوزد. رجوع به ابیشه شود. 

| پیفان. [1] (خ)" یکی از آباه مسیحی و 
طبیب کلیسای یونانی. رجوع به ابی‌فانه 
شود. 

]پیفان. [[] (ج)۳" اسقف پاوی. رجوع به 
ابی‌فانه شود. 

]پیفان. [1] ((ج) ۲ از حکمرانان سوریه. 
رجوع به ابی‌فانه شود. 

| پیقتت. [ات ] ((خ) رجوع به اپیکتاتوس 
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۳ اپیقورس. 
شود. 
) پیقورص. ۱ رٍ) ((خ) رجوع به ابیقورس 
شود. 


اپیگاء [[] () ام خفف و مس صحف 
ایکا کوانها) پوس ریشه‌ایست که از 
برزیل آرند و از آن امین و دیگر ادوية 
مقبی» کنند. 
آ پیکائین. [1] (() در فارسی بجای (ستین ؟ 
پذیرفته شده است. 
اپیکارم. [1] (خا رجیج به اپیخارم شود. 
اپیکاریس. [1) (اخ) " یکی از زنان روسی 
که در توطّه بر نزن" همدستی کرد و چون 
از افشای سر شرکای خود ابا زرزید پس از 
تحمل شکنجه‌های بسیار خویشتن را به 
پیکتا توس. (1] ((ج۲* فیلسوف رواقی 
بقرن اول میلادی مولد او ایراپلیس است. او 
دز روم غلام |پافردیت عبد محرّر نرون بود. 
گویندکه مولای قسیی وی پای او در آلت 
شکنجه نهاده و میفشرد و آهسته و نرم گفت: 
با فشار دیگر پای من بشکند. و چون پای 
او بشکت باز بسملایمت گفت: نگفتم! 
مقالات ویرا آرین در یک مجلد گرد کرده و 
بار دیگر همان مولف آنرا خلاصه کرده است 
و اين کتاب بهترین معرّف مذهب رواقسین 
است. 
!پیکتت. [اتِ ] (!ع) رجوع به ابیکتاتوس 
شود. 
اپیکوز. (!] (اع)* رجسوع بسه ابیقورس 
شود. 
اپیگن. ا(گ] ((ج)" نامی است که 
پجانشینان اسکندر کییر داده شده است. 
پیمته. [( مت ) ((ع)* در اساطیر یونان 
ام برادر پرمته است. او با پاندو ازدواج کرد 
و بر اثر عدم احتباط و غفلت در حقه‌ای را 
که‌همة آلام و شرور را حاوی بود, بگشود 
و فساد بسیط زمین را فراگرفت و فقط امید 
دربن آن حمّه بجای ماند. 
] پیمنیتد. ۲( (ج)۹ رجوع به آپیمنیدس 
شود. 
) پیمنیداس. !م د] (اخ) از فلاسفهٌ قدیم 
یونان. مولد او در حدود قرن هفتم ق. م. در 
اتریطش بود. وجود او را پرخی از مورخین 
افسانه پندادته‌اند. چه او را پسر یکی از 


پریان گویند. معروف است که او در جوانی 
از انظار غغائب شد و پس از پنجاموهفت 
سال ظاهر گشت و مدعی بود که تمام آن 
مدت را در غاری خفته بوده است. 
اپی‌فال. [( ((ع)" کرسی ایالت وز!" به 
۸هزارگزی جنوب شرق پاریس, واقع 
در کار نهر موزل ۱۲ و دارای ۲۷۳۵۰ تن 
سکنه, راه‌آهن از آن میگذرد و ناحية آن 


دارای ۱۴بلوک و ۲۵۶ قصه و جمعاً 
۳ ستن جععیت و کارخانه‌های 
پنبهیافی دارد. 
آپینه. [!ن) ((غ)۳ آدریان. وکیل دعاوی و 
مردی سیاسی متولد در جبزیرة سوریس ۲۴. 
دی از انگلستان درخواست که به وطن او 
آزادی دهند. (۱۷۹۴ - ۱۸۳۹ 
آپینه. [[نٍ] ((خ۳" لوئنیز د لا لیو د... .از 
زنسان نسامی, متولد در والانسین ۴ دی 
ولب نمست ژانژا ک روسو بود و از وی 
خاطرات شایان توجهی یجا سانده است 
(۱۷۲۶- ۱۷۸۳ 
پی نی طوس. [1] ((خ) از مسومنان 
میحی در رومیه که پولس حواری او را 
زنده گردانید و ویرا دوست خود خطاب 
میکرد. (قاموس کتاب مقدس). 
آپیون. 1 (از یونانی, !) شیر: مخدیر و 
موم که از پوست خشخاش گرند. افیون. 
هپیون. ابیون. تریا ک.مهاتول ۷ 
چه حال است ايتکه مدهوشند یکسر 
که‌پنداری که خوردستند اپیون. 
اصر خسرو. 
بریده میل عدو خنجر تو چون کافور 
ببرده هوش جهان هیبت تو چون آییون ۲۸ 
۱ رشید وطواط. 
و مخنف آن پیون است. 
آلت. [1 /-َتَ] (ضمیر) ادات خطاب است که 
به آخر کلمه پیوندد. توهٌ 
بودنت در خاک‌باخد بآقدم 
همچنان کز خا ک‌بد انبودنت. 
عالست غافل است و تو غافل 
خفته را خفته کی کند بیدار, 
ملک یوسف ای حاتم طی غلامت 
ملوک جهان جمله در اهتمامت. آتوری. 
ای نور چشم من سختی هست گوش کن 
تا ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. 
حافظ. 
حافظ نه غلامیت که از خواجه گریزد 
صلحی کن و با که خرابم ز عتابت. 


رودکی, 


تتانین: 


حافظ. 
زلقت یجادوئی برد هر کجا دیست 
و آنگاه بچشم و ابروی نامهریان دهد 
هندو ندیده‌ام که چو ترکان جنگجوی 
هرچ افندش بدست بتیر و مان دهد. 1 
ااتراء 
پران سخن بتجربه گفتد گفتمت 
هان ای پسر که پیر شوی پند گوش کن. 
حافظ. 
تسبیح و خرقه لت مستی نبخشدت 
همت در این عمل طلب از می‌فروش کن. 
حافظ. 
ای هدهد صبا پسبا میفرستمت 


اتام. 


بنگر که از کجا بکجا میفرستمت. حافظ. 
ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت 

وی مرخ بهشتی که دهد دانه و آبت. ‏ حافظ, 
و چون کلمه‌ای یه هاء غیرملفوظ (هاء 


وقف) ختم شود تاءالحاقی آنراآت تلقظ کنند 
(بصورت تاء ماقبل‌مفتوح که فتحذ آن کشیده 
باشد): 
به عنبرفروشان | گربگذری 
شود جامه‌ات سربسر عنبری. فردوسی. 
طالب شراب و ساقی و گل هر سه حاضرند 
دیگر چه ماند بهر شکفتن بهانه‌ات. 

طالب آملی, 
و چون کلمه‌ای به ياء مختوم باشد حرکت 
همزه بماقبل دهند و همزه حذف شود 
(بصورت تاء ماقبل‌مقتوح که فتح آن کوتاه 
باشد)؛ 
ایا کرده در بیئیت حرص ورس 
از ايزد نيایدت یک ذره ترس. لیبی. 
ات. (آتت] 2 مص) غلبه کردن بحجّت. 
(تاج‌المصادر یهقی). غالب شدن بحُجّت بر. 
||شکستن سر کسی. شکستن چنانکه سر را. 
اقاء . ات تِ] (ع مص) وعده پذیرفتن. 
اقآلب. ات تِ)(ع مسص) شسرم داشتن. 
|[رسواگردیدن. شرمنده شدن. 
اتآد. ات تٍ](ع مص) آهستگی کردن. 
اتآر. (اث) (ع سص) [تآر بسصر؛ تسیز 
نگریتن. (تاج السصادر پبهقی). ||در پی 
کسسی نگسران مساندن. |ازدن کسسی را 
بچوب‌دستی و عصا 
اتآص. (اثْ تِ] (ع سص) نومید شدن. 
تأأمیدی. نمیدی. نومیدی. 
اتاق. [اْ](ع سص) پسر کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). پر کردن حوض و مشک و 
آونسد از آب. ||اتأق قوس تبمام کشیدن 
کمان‌راء 
اتآم. ات ] (ع مص] توأم زادن. دو فرزند 
یک شکم آوردن. دو بیک شکم زادن, 
(زوزنی). دوگانه زادن. دوغلو زایدن. ااذبح 
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اتا. 
کردن‌گوسپند تتمه. ||افضاء مرأة. 
آقاء [1] (ترکی؛ !) در ترکی بمعنی پدر است و 
در پعض کلمات چون مزید مقدمی آید. 
مانند اتابک و اتابای و اتاتورک و در بعض 
لهجه‌ها به آلف ممدوده تلفظ شود (آتا)/ 
اقا. (۱1(ع مص تبر انداختن یکسی. 
) تاء [۱]() تلخه. 
اقا. (1](ع اج اتاوة. 
ایاء ۰( حاصل و درآمد هر چیز 
از حبوب و از بار خرماین و نتاج حیوان و 
شیر انها: کم اتاء اروضک؛ چند است حاصل 
زمین تو؟ 
< ارض ذات اتاء؛ زمین برومند. (مهذب 
الاصماء). 
تاء ۰ [1) (ع مص) بار دادن خرما و کشت. 
(تاج المصادر بهقی). برآسدن بار تخل و 
درخت یا ظاهر شدن صلاح آن یا بسیار 
گردیدن‌بار آن. (منتهی الارب). |[برآمدن 
نمای یعنی افزون شدن بچه یا شیر مأشیه. 
اتاء ۰ (ع () چوب یا برگ که در جوی 
افتد. ج. اتی, [تاء. (منتهی الارب). |غلهً 
زمین. ||میوة درخت خرما. (از صنتهی 
الارب) 
اتاء . ([] (ع لا ج آناء و آنی. 
اتاب. (1](ع ) ج اتب. 
اتابای. (1] (ج) آتابای. نام طایفه‌ای از 
ترکمانان سا کن‌ایران مرکب از دو هزار 
خانوار و از آق‌قلعه و گرسان تا آترک یورت 
آنان است. 
اتابکک. [آب | (ترکی. ص مرکب. صرکب) 
مرکب از دو کلمة ترکی اتا یمعنی بدر و یک 
شاید مسخفف بیوک بمعتی بزرگ یا پدر 
بسزرگ. |الالار مسودب و مربی کودک. 
بالخاصه ساهزادگان. ||وزیر بزرگ. 
| پادشاه. ||اتالیق, یعنی پدرخوانده: 
با یتیمی چو مصطفی میساز 
چه کنی جبرئیل نایک تست. 
خاقانی. 
و صاحب غیات‌اللنات بنقل از شرح 
قران‌السعدین این کلمه را بمعنی چوبی که 
وقت خم دادن کمان در زه درآورده یکمان 
بندند تا راست نگردد. آورده انسته جولع 
سلجوقی بر اساس لشکری قائم بود و 
فرماندهی لشکرها را نیز غلامان در دست 
داشتند و چون مردم آزاد در دولت سلجوقی 
تسمیوانستند بمقامات عالیه لشکری و 
حکومت ولایات دوردست برنند غلامان 
زرخرید را که دیگران بدربار سلاجقه 
بمنوان هدیه فرستاده بودند و امتحان 
وفاداری نسبت پمخدومین خود داده به این 
مقامات میگماشتند. هر یک از سلاجقه عده 
کثیری از این ممالیک همراه داشت که بیشتر 


ایشان را هم از دشت قبچاق آورده بودند و 
امیر سلجوقی ادار: امور درباری و لشکری 
خودرا بمهد؛ آن ممالیک وامیگذاشت و 
ایشان گاهی نیز بسختی در ایین مأموریها 
معامله میکردند. تیجه این ترتیب آن شد که 
یک عده از غلامان تازه‌نقس جای امرای 

. فسرسودة قدیم راگرفتند و چون ضعف 
سلاجقه مشهود شد و قوام دولت ایشان در 
هم شکست این ممالیک که بنام مخدومین 
جنگها کرده بودند بسرپرستی یعتی اتابکی 
شاهرادگان جوان سلجوقی برقرار شدند و 
بتدریج در این شفل بتفع شاهزادگانی که 
تحت لالائی ایشان بودند قیام کر دند. 
طنتکین یکی از ممالیک تتش که به اتایکی 
پرش دقاق نامزد شده بود پس از مرگ 
دقاق زمام حکومت دمشق را خود در دست 
گزفت و عتادالنین زننی موستن تلم 
اتایکان موصل و حلب و غیره پسر یکی از 
ممالیک سلطان ملکشاه سلجوقی بود و 
اتابکان آذربایجان فرزندان یکی از ممالیک 
قجلی سطای متنرو باتفاه بساتونی 
عراقند. انوشتکین جد خوارزمشاهیان صفام 
طشتداری سلطان مسلکشاه را داشت و ارتق 
و سلفر موسی اتایکان دیاربکر و قارس 
نیز از رژسای لشکری سلجوقيانند امرای 
یکتکینی و هسزاراسپی و قتلغ‌خانیه در 
خدمت غلامان سلاجقه بمقامات لشکبری 
رسیده بودند. در قرن ششم هجری تمام 
ممالک سلجوقی به استنای آناطولی بدست 
سرداران ایشسان افستاد و این سرداران 
موسین یک رشته ماسله‌های مخصوصند. 
رجوع به طبقات سلاطین اسلام چ طهران 
صص ۱۴۱- ۱۴۲شود. 

]قابکت. (آب] ((خ) اين شمس‌الدین محمد 
صاحبدیوان که بسال ۶۸۳ ه.ق.با سه برادر 
خود یحیی و فرجالّه و محمود ببه اسر 
آرغون‌خان کشته شد. رجوع به تاریخ مسغول 
صص ۲۳۳ و ۲۳۵ شود. 

اتابکان آذربایجان. لا ب ن ذا (ع) 
سللای از اتابکان که از ۱2۵۳۱ ۶۲۲ 
ه.ق.در آذرب‌ایجان حکومت رانده‌اند. 
ایلدگز از غلامان ترک قیچاقی سلطان 
مسمود پادشاه سلجوقی عراق در دریار این 
پادشاه بدان درجه ارتقا یافت که با خواهر 
زن سلطان در حکومت آذربایجان شریک 
شد پسرش محمد علاوه بر آذربایجان 
زمامدار حقیقی ممالک سلاجقة عراق 
گردید قزل‌ارسلان برادر محمد که در 
آذربایجان از برادر تیابت میکرد جای او را 
گرفت و لقب امیرالأمراء یافت ولی چون به 
ادعای حق سلطت برخاست کشته شد دو 
برادرزاد؛ او که پس از عم خود به امارت 


تابکان اربل.  ۹٩۳‏ 
رسیدند دیگر گرد این ادعا نگردیدند. 


نال هچری اسامی 
۵۳ شمی‌الدین ایلدگز 
۵۶۸ مد جهان پپلوان 
2۸۱ فرل‌ارسلان عنمان 
۵ ابویکر 
۶۳۲-۶۷ مظقرالدین اوزبک 


۱ -ایلدگز 
بسکسص رح من 


۲- محمد ۳- قزل‌ارسلان 


۴ سایویکر. قتلغ‌ایناتج ۵-اوزیک 
انقراض این سلسله بدست خضوارزمشاهیان 
صورت گرفت. رجوع به طیقات سلاطین 
اسلام صص ۱۵۲ - ۱۵۴ شود. 
و صاحب مرآت‌البلدان گوید:" پنج تن از این 
طایفه در آذربایجان حکمرانی کرده‌اند. اول 
ایشان اتایک ایلدگز بوده وی درم‌خرید وزیر 
سلطان مسعودین ملکشاه سلجوقی بود 
استعداد و لیافت او مسموح سلطان شده 
تربیعش کرد و در سلک امرا آمد و به امر این 
پادشاه با لشکری جرار بصوب آذربایجان 
تاخت و این سملکت را ضبط کرد و از 
آذربایجان بطرف اران و مغان و شیروان روان 
شد و تمامی آن ولایات را سخر کرد و به 
تبریز بازگشت و این شهر را دارالملک خود 
ساخت و در عهد ارسلان‌بن طفرل که 
برادرزادء مسعود و پسر زن ایلدگز بود و بعد 
از مسعود پادشاه شد. حکمزانی عراق نیز 
ایس لدگز را گشت و پس از بیست سال 
حکمرانی در سال پانصد و شصت و هشت 
ه.ق.درگذشت, 
آتابکان اربل. اب ن آب | (لخ) یا امرای 
بکتکینی. ۵۲٩(‏ - ۶۳۰ «.ق).در سال ۵۳۹ 
ه.ق,عمادالدین زنگی یکی از سران لشکری 
ترک خود را که زین‌الایین علی کنوچکبن 
بکتکین نام داشت بنیابت حکومت موصل 
فرستاد و در ۵۴۲ ه.ق.سنجار و کمی بعد 
حران و تکریت و اربل و غیره را نیز ضميمة 
حوزة حکومتی او کرد. چون زین‌الین بسال 
۳ د.ق.در اربل وفات کرد پسر ارخضدش 
مظفرالدین کوکبوری به حران گربخت و اربل 
پسر صفیرش زین‌الدین یوسف رسید و آمیر 
مجاهدالدین قایماز از یین طغل قیمومت 
می‌کرد یبوسف در سال ۵۸۶ ه.ق.بمرد و 
صلاالدین ایوبی که در این تاريخ بر الجزیره 
و ضام استیلای کلی داشت مظفرالدین 
کوکبوری را بعتوان برادرخوانده یحکومت 


۱-ج۱اص ۲۸۶ 


۴ اتابکان الجزیره. 
اربل و شهرزور فرستاد ولی قلمرو اصلی 


کوکبوری یعنی حران و رها" و سمساط را به 
برادرزادة خود تقی‌الاین عمر را گذاشت 
کوکیوری در سال ۶۳۰ «.ق,بمرد و چون 
فرزندی نداشت اربل را خليفة عباسی 
بتصرف خود گرفت. 

سال هجری 
۳۹ 

2۶۳ 


انامی 

زین‌الاین علی‌کوچک‌بن بکتکین 
زین‌الاین یوسف‌بن علی (در اریل 
وفاتش بسال 4۵۸۶ 
مظفرالاین‌کوکبوری بن‌علی (در 
حران) 

مظفرالدین‌کوکبوری‌بن علی (در 
اربل) 

ممالک اين ساسله را ابتدا بنی‌عباس و سپس 
مفغول تصرف کردند. رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام صص ۱۳۸-۱۴۷ شود. 
آتابکان الحزیره. ( ب ن أج ر) (ج) 
(۵۷۶ - ۶۴۸ ه.ق.). رجسوع بسه اتابکان 
الجزیره و شام شود. اسامی و تاریخ جلوس 
آنان از اين قرار است: 


۶۳ 


۵۳۰-۸۶ 


۷۶ معزالدین سنجرشاه 
۶۰۵ معزالاین محمود 

5 ۶۴۸-۶ مسعود 

رجوع به طبقات سلاطین اسلام ص۱۴۵ 
شود. 


آتابکان الجزیره و شام. راب و جر 
و] (اخ) یا امرای زنگی (۵۲۱ - ۶۳۸ه.ق.). 
اتابک عمادالدین زنگی پسر آق‌سنقر حاجب 
یکی از غلامان ترک ملکشاء بود که از سال 
۸ تا ۲۸۷ ه.ق. در حلب از جانب تحش 
نیابت می‌کرد و در آخر کار بر او قیام کرد و 
اسیر شد. زنگی در سال ۵۲۱ ه.ق.به 
حکومت عراق و بنداد منصوب گردید و در 
همین سال موصل و سنجار و الجزیره و حران 
نیز ضممهٌ حکومت او شد و سال بعد حلب و 
سایر بلاد شام هم بر آنها افزوده گشت. اشتهار 
عمدء عمادالدین زنگی به جهاد اوست در 
مقابل صلیبیون و او در واقع پیشقدم سلطان 
صلاح‌الدین بتمار می‌رود. بعد از مرگ زنگی 
مالک او به دو پسرش نورالاین مود و 
سیف‌الدین غمازی رسید. نورالدین در شام مشل 
پرادر به جلوگیری از عیسویان می‌پرداخت و 
سیف‌الدین در موصل و الجسزیره حکومت 
می‌کرد. بعد از این دو برادر ضعبة شامی 
خاندان زنگی بتدریج از میان برفت ولی 
شاخة جدیدی از آن در سنجار پیدا شد و یک 
شعبه نیز در الجزیره به ظهور رسید. صاخة 
سنجار را در سال ۶۱۸ ه.ق. ایوبیان از میان 
برداشتند. شعب دیگر این خاندان به دست 
للژغلام و وزیر آخرین اتابک زنگی موصل 
منقرض شد و چون مقول بر الجزیره و شام 


(الف -اتابکان موصل) 


اتایکان شام. 


(ب - اتابکان شام) 


۲-غازی اول الف -محمود 
سا تشد 
(ج -تبکان سنجار) ب -اساعیل 
۴-غازی ثانی ۱- زد 
صس نب 
(د -آتابکان الجزیره) 
الف -منجارگاه ۶-ارسلاتشاه اول ۲تشحتز 
مخ ۷-مسعود ثانی 
۱ ۲-خاهتشاه ۴- محنود 
ج - مود 
۸ ارسلاتشاه تافی ٩-محمود‏ 
بدرالدین لول (وزیر محمودین مسعود ثاني) 
موصل و سنجار الجزیره ۶۶۰-۶۳۷۱ 
اسمل امالح شید علاءالدین علی المظفر سیل‌الدین مجاهد 
(موصل 6۶۰-۶۵۷ (حب ۶۵۸ (سنجار 6۶۸-۶۵۷ (الجزیر» ۴۵۸-۴۵۷ 


دست بافتند. جمیع شاخه‌های خاندان زنگی 
راقلع کردند. رجوع به اتایکان موصل و 
اتسایکان شام و اتابکان ستجار و اتابکان 
الجزیره و رجوع به طبقات سلاطین اسلام 
صص ۱۴۳ .- ۱۳۶ و رجوع به ارتقیه و ارتقية 
کیفا و ارتقيةٌ ماردین شود. 

اتایکان بوری. اب نٍ] ((غ) رجوع به 
اتابکان دمشق شود. 

اتابکان دمشق. اب ن دع] !)یا 
آل‌بوری (۴۹۷ - ۵۴۹ «.ق.). طفتکین.از 
جمله روسای لشکری سلجوقیان که به مسقام 
اتابکی بعض شاهرادگان اين خاندان رسیده و 
مدتی نیز خود زمام امور را بدست گرفته بود 
یکی از ممالیکی است که سلطان تخشی او را 
آزاد کرد و پس از سال ۴۸۸ ه.ق.به اتایکی 
پر وی دقاق در دمشق کماشته شد. طفتکین 
بعد از مردن دقاق حکومت آو را تصرف کرد و 


موسی سل له اتابکان بوری گردید. 
تال‌هجری.... اسامی 

۴۹۷ سیف‌الاسلام ظهیرالدین طنتکین 
ووزه تاج‌الملو_ رک بوری 

۶ شمس‌الملوک اسماعیل 

2۹ شهاب‌الدین محمود 

و جمال‌الاین محمد 

۵۴۹-۴ مجیرالدین ابق (یا انز)؟ 


۱- طفتکین 


۲-بوری ۳-اسماعیل ۴-مجمود ۵-محمد 
۱ 

عابق 

رجوع به طبقات سلاطین اسلام تألیف 
لین‌پول ترجمة عباس اقبال صص ۱۳۲ - 
۳ شود. 
اتابکان سنحار. (1 ب ی س] (خ) 
(۶۱۷-۵۶۶ ه.ق.). رجوع به اتابکان 
الجزیره و شام شود. اسامی و سال جلوس 
آنان از این قرار است: 


۶۶ عمادالاین زنگی‌بن مودود 
۹۴ قطب‌الدین محمد 
۶۶ عمادالدین شاهتشاه 


۶- ۶۱۷ محمود (یأعمر) 

انقراض این شعبه بدست ایوبیان صورت 
گرفت.رجوع به طبقات سلاطین اسلام 
ص۱۳۵ شود. 
اتابکان شام. اب ی ] ((خ) ۵۷۷-۵۴۱۱ 
ه.ق.).رجوع به اتابکان الجزیره و شام شود. 
نام ز تاریخ جلوس آتان از این قرار است: 


.مععو60 ۰ 1 
۲ -وفانش در ۵۶۴ه. ق. 


اتابکان فارس. 


۱ نورالدین محمودین زنگی 
۵۷۷-۹ الملک الصالح اسماعیل 
اتابکان سستجار در ۵۷۷ ه.ق. و ایوییان در 
۹ ه.ق.جای این سلسله راگرفتند. رجوع 
به طبقات سلاطین اسلام ص ۱۳۵ شود. 
تابکان فارس. [ب ن ] (اخ) یا سلفریان 
که‌از ۵۴۳ تا ۶۸۶ ه .ق. در فارس حکومت 
راندند. سلغر رئیس یکدسته از ترکمانان بود 
کدبا طایفةٌ خود بخراسان کوج کرد و پس از 


یک دوره تاخت و تاز بخدمت طغرل‌بیک 
پیوست و نزد او رتیه حاجبی یافت. 
سال هجری... انامی 

و سفرا 

2۵۷ زنگی 

2۷ تکله 

اک تسد 

وزم ابوبکر 

۶۵۸ محمد 

۶۶۰ محمدشاه 

2 سلجوقشاه 


۶۸۶-۶۲ ابش خاتون 

اين سلله را مغول از سیان برداشتند. 

یکی از نوادگان سلغر بنام سنقربن مودود در 

سیال ۵۴۳ ه .ق.بر فارس دست یافت و 

سلمله‌ای تشکیل داد که تا یک قرن و نیم 
مودود 


۲- زنگی 


دوام داشت آتابک سعد تبعیت خوارزمشاه را 
پذیرقت و دو قلعهٌ اصطخر و اشکنوان را به او 
وا گذاشت و اتایک ابویکر نیز به اطاعت 
ارگتای قاآن ایلغان صغول گردن نهاد و از 
جانب او بلقب قتلغ‌خان ملقب گردید. اتابکان 
آخری قارس هحه باجگزار ایبلخانان ایران 
بودند و آخرین ایشان که ابش‌خاتون باشد در 
عقد ازدراج منگو تیمور یکی از پسران 
هولا گوبود. سعدی شاعر معروف در زمان 
اتابک ابوبکر میزیسته است. 

رجیع به طبقات سلاطین اسلام تألیف 
لین‌پول ترجمة عباس اقبال صص ۱۵۵ - 
۶ شود. 

اتابکان لرستان. [1 ب ‏ ل را (لغ) 
صاحب حبیب‌السیر آرد: لرستان منقسم به دو 
قسمت لر بزرگ ور کوچک است و منشاً این 


نقسیم و وجه تسمیه آتکه در قدیم‌لايام دو 


برادر بودند بزرگ پدر نام داشت و کوچک. 


ابومتصور معاصر یکدیگر در دو موضع از آن 
ولایت ایالت داشتند نقلست که چون برادران 
از جهان گذران انتقال کردند محمدین هللال‌بن 
بدر در آن مملکت تاج ایالت بر سر نهاد و 
منصب وزارت را پمحمدین خورشید داد و در 
شپهور سته خمسماه (۵۰۰ه.ق.اصد 
خانه‌وار کرد از جبل‌الماق ضیافت نموده در 
وقت کشیدن آش کل گاوی پیش ابوالهسن 
فضولی که رئیس ایشان بود نهاد رئیس حسن 
به اين معنی تفأل نمود و گفت ما سردار این 
قوم خواهیم شد و ابوالحسن پسری داشت 
علی‌نام و علی روزی بشکار رفته سگی 
همراه برد و جمعی در راه بدو بازخورده میان 
ایشان مناقشه دست داد و آن جماعت علی را 
چندان لت زدند که بیهوش گشت دشمنان 
بتصور آنکه سرده است پایش کشیده در 
غاری انداختند و سگ از عقب آن زمره 
شتافته چون شب درآمد و همه بخواب رفتند 
خایة مهتر قوم را بخالید تا بمرد و سگ بخانة 
خویش بازآمد چون نوکران علی دهمان نگ 
را خون‌آلود دیدند دانستند که او را واقعه‌ای 
پیش آمده و سگ روی براء آورده ایشان از 
پی آن سک روان شدند تایدان غار رسیدند که 
علی افتاده بود او را بخانه برده علاج کردند تا 
صحّت یافت و چون علی درگذشت پسرش 
محمد بخدمت سلفریان شتافت و بواسطة 
شسجاعت معتبر گشت و پس از فوت وی 
ولاش ابوطاهر که جوانی بود شجاعت‌ما ثر 
ملازمت اتابک سنقر اختیار کرد و در آنوقت 
که اتابک ستقر به احکام شبانکاره سخالفت 
مینمود ابوطاهر را با سیاهی گران بجنگ 
ایشان فرستاد و ابوطاهر بر مخالفان ظفر يافته 
دوستکام بقارس بازگشت اتابک سنقر او را 
تحسین نموده گفت از من چیزی طلب نمای 
ابوطاهر یکسر اسب خاصه السماس نمود و 
اتابک اسبی نیک به وی داده گقت دیگر 
چیزی بخواه ابوطاهر داغ اتایکی خواست و 
این ماتس نیز مبدول افتادهاتابک فرمود که 


ماس دیگر فرمای ابوطاهر گفت | گراجازت - 


شود به لرستان روم و آن ولایت را جهة اتابک 
مستخلص گردانم و سنقر لشکری مصحوب 
ابوطاهر گردانیده او را بدان جانب گسیل 
فرمود. و او مس ساسلة اتایکان لرستان 
است. رجوع به اتایکان لرستان (لر بزرگ) و 
رجوع به حبط ۱ ص ۱۰۲ به بعد شود. 

اتابکان لرستان. (ا ب ن لٌ ر ] ((خ) (لر 
بزرگ) یا امرای هزاراسپی. سلسلهای از 
آمرای لرستان که از ۵۴۲۳ تا ۷۴۰ «. ق.بدانجا 
حکومت کرده‌اند. موسی این سلسله 
ابوطاهر است که او را اتابک سلفری برای 


اتابکان لرستان. ‏ ۹۹۵ 


رفع طفیان لر بزرگ در سال ۵۳۳ه.ق.به این 
ناحیه فرستاد. اباقاخان مغول بعدها حکومت 
خوزستان را نیز بضميمة ولایت اصلی لر 
بزرگ به اتایکان لر وا گذاشت‌و یکی از ایشان 
یعنی آقراسیاب پس از مرگ ارغون‌خان 
اصفهان را محاصرء کرد ولی بزودی سرکوب 
شد. سلسلة کم‌اهمیت اتابکان لرستان تا سال 
۴۰ ه.ق.دوام داشت و بسیاری از سنوات 
راجع بلطّت ایشان تحقیقی نیست. پاتخت 
این امرا در شهر ایدج بود و یوسف شاه ثانی از 
این سلسله شوشتر و بصره رانیز گرفته. غیر از 
اين سلسله یک سلسلهٌ کوچک دیگری از 
اتابکان نیز در ناحیة ار کوچک حکومت 
می‌کرده و از اوایل قرن هفتم تا قرن دهم در 
آن ناحیه باقی بوده‌اند. 


تال‌هجری... انامی 

نوفرزه) ابوطاهرین محمد 

حدود۶۰۰ نصرالدین هزاراسپ 

حدود -۶۵ تکله 

حدود ۶۵۷ شمس‌الدین الپ‌ارغو 

حدود ۶۷۳ یوسف‌شاء اول 

حدود ۶۸۷ افرانیاب اول 

۶۹۶ نصرةالاین احمد 

۷۳۲ رکن‌الاین یوسف‌شاه ثانی 

۷۰ مظفرالدین افراسیاب ثانی 

۷۵۶ شمسی‌الدین هوشنگ (یا 
نورالورد) 

حدود۷۸۰ احمد 

حدود ۸۱۵ ابوسعید 

حدود-۸۲ حمین 

حدود ۸۲۷ غیاث‌الدین 


اين ساسله را سلطان ابراهیم‌ین شاهرخ 
برانداخت. و سلاسلة نسب آنان از این قرار 


است: 


۱ - ابوطاهر 
۱ 
۲ - هزاراسپ 


۳ - تکله ۴- الپ ارغو 


۵ - یوسف‌شاه اول ۷- احمد 
0 ۱ 
۶ - افراسیاب اول ۸- یوسف شاه انی 


*-افراسیاب (مجهول) 


ا 
تورالورود هوشنگ 
رجوع به طبقات سلاطین اسلام صص ۱۵۷ - 
٩‏ شود. 
آتابکان لرستان. (اً ب ن 3 را (خ) 


۱-بیشتر اتایکان سلغری لقب مظقرالدیین را 


داشته‌اند. 


۶ اتابکان لرستان. 


(ل کوچک) شعبة ار کوچک | گرچند نفر یر 
مسعتبر از مسیان ایشان برخاسته و مدت 
امارتشان نیز طویل‌تر بوده ولی هیچوقت اسم 
و رسم لر بزرگ را پیدا نکرده‌اند. طوایف بر 
کوچک قبایلی بودند مخلوط از کردان اسیای 
صفير و لران ایرانی که در حسدود بین عراق 
عجم و عراق عرب یبلاق و قشلاق میکردند و 
خراج خود را بدیوان بغداد میدادند و کمتر 
موقعی ميشد که حا کمی‌بر خود داشته بائند. 
در سال ۵۸۰ ه.ق.یکی از روسای ایشان که 
شجاع‌الاین خورشيد نام داشت طوایف لر 
کوچک را تحت امر خود آورد و بر قلع معتبر 
مانرود از قلاع مستحکم ارستان استیلا یافت. 
اقتدار پیدا کردن شجاعالدین خورشید و اتباع 
ار بر الناصر لدینلّه خلیفةٌ خودخواه عباسی 
تا گوار آمد و خلینه شجاع‌لدین خورشید و 
برادرش نورالدین محمد را بغداد خواست و 
تلیم قلمه مانرود را از یشان مطالبه کرد. 
چون این دو برادر از تصلیم قلعه ابا کردند 
ناصر آن برادر را محبوس ساخت نورالاین 
در حبس بمرد و شجا‌الدین به وا گذاری‌قلعة 
مانرود ناچار شد و در عوض حکومت ولایت 
طرازک از ولایت خوزستان به او محول شد و 
شجاع‌الدین قریب سی سال دیگر در آن 
حدزد حکوست میکرد تا انکه در سال ۶۲۱ 
ه.ق.وفات یافت در حالکه سنش از صد 
متجاوز بود. شجاع‌الاین خورشید پسر خود 
پدر و پرادرزاده‌اش سیف‌الدین رستم را در 
اخر عمر که از کار افتاده بود به ادار؛ امسور 
قبایل تابعهٌ حکمرانی منصوب کرده بود و 
ولایت عهد خویش را بترتیب به بدر و بعد از 
او به سیف‌الدین رستم وا گذاشته بود اسا 
سیف‌الدین در حیات شجاع‌الدین از پیری و 
خرفی او استفاده کرده بدر را بخیانت نصبت 
به پدر متهم کرد و پدر را بکشتن بدر واداشت 
و خود بعد از عم به امارت رسید. سیف‌الدین 
رستم مدتی در ارستان بعدل و انصاف 
حکومت میکرد ولی عاقبت برادرش 
شرف‌الدین ابویکر و پسر بدر شجاع‌الدین 
محمد یعتی امیر علی بر او شوریدند و او را 
کشتند. و شرف‌الدین ابوبکر جای او راگرفت 
و برادر او عزالدین گرشاسف آمیر علی‌ین بدر 
را به انتقام خون برادر دیگر یعنی سیف‌الدین 
رستم بقتل رسانید و خلیقه پسر دیگر پدرین 
خورشید یعتی حام‌الاین خلیل را که از 
زمان قتل پدر در بنداد بود به لرستان روانه 
کردولی حسام‌الاین خلیل چون شرف‌الدین 
را در قصد خود دید بدارالخلافه بازگشت و 
شرف‌الدین نیز مقارن همین ایام هلا ک شد و 
برادرش عزالدین گرشاسف بمقام امارت 
رسید. حسام‌الدین خلیل بار دیگر به لرستان 
آمد و با عزالاین گرثاسف که خواهر 


شهاب‌الدین سلیمان‌شاه ایبوائی از رسای 
معتبر کرد را داشت بجنگ پرداخت وعزالدین 
رام غلوب ساخت ولی گرفتار جنگ با 
سلیمان شاه ایوائی گردید و بین این دو امیر 
کرد محاربات بسیار اتفاق اقتاد ابتدا 
حام‌الدین خلیل سلیمان شاه را منهزم کرده 
قسمتی از کردستان را از تصرف او بیرون 
آررد ولی چون سلیمان‌شاه در تحت حمایت 
الستحصم باه خليفة عباسی و از امرای 
لشکری دارالخلافه بود و یکمک سپاهیانی که 
خلیفه به او داد حسام‌الدین خلیل را مغلوب 
ساخت و حسام‌الدیین علی‌رغم خلیفه و 
سلیمان‌شاه بمقول توسل جست و معول 
حام‌الدین خلیل را تحت حمایت خود گرفته 
او را بشحنگی لر کوچک محوب کردند 
سلیمان‌شاه پار دیگر یکمک ۶٩‏ هزار نفر از 
لشکریان خلیقه بر سر حسام‌الدیین خلیل 
تاخته او را در سال ۶۴۰ ه.ق.در صحرای 
شاپورخواست (از بلاد بین اصفهان و 
خوزستان در ۲۲ قرسخی نهاوند) بقتل 
رسانید و جسد او را بسوخت" چون خبر این 
واقعه بسقولائی که در آذربایجان بودند رسید 
بر اقدام سلیمان‌شاه در قتل شحنهة ایشان متفیر 
شده قریب ده هزار تن از سواران آن جماعت 
از تبرتز بطرف همدان و بقداد حرکت کردند و 
در اطراف خانقین بر دسه‌ای از سواران 
سلیمان‌شاه زدند و در ریع‌لا خر سال ۶۴۳ 
ه.ق.بسمت حصارهای بغداد پیش اصدند 
خلیقه درف‌الدین اقبال شرابی را بمقابلة 
ایشان فرستاد و او مفول را منهزم ساخته بغداد 
را در آن موقع از استیلای ایشان نجات 
بخشید. بعد از تل حسام‌الدین خلیل‌بن بدر 
پسرش بدرالدین مسعود جای او گرفت و 
بجهت کشیدن انتقام قتل پدر خویش به 
اردری منگوقاان رفت و از خسان مغول 
استمانت جست. 

منگوقاآن بدرالاین مسمود را در خدمت 
برادر خود هولا گوبه ایران فرستاد بدرالدیین 
در رکاب هولا گودر فتح بغداد یا اردوی 
سلیمان شاه می‌جنگید و چون سلیمان‌شاه در 
راقعهٌ فتح دارالخلافه به قتل رسید اعضای 
خب‌اندان سلیمان‌شاه را مسفول ببدرالدیین 
بخشیدند و بدرالاین ایشان را با خود به 
لرستان آورد و پس از آباد شدن بغداد 
جماعتی از آن اسرا را به آن شهر ب‌گرداند. 
بدرالدین مسعود پادشاهی سخت متقی و 
دیندار بود و چهار هزار مسئله از صسائل فقهی 
مطابق احکام مذهب امام خافعی در حفظ 
داشت و تا دوسال بعد از فتح بغداد یعنی تا 
۸ ه.ق.حیات داشت و چون بمرد بين دو 
پسرش جنگ درگرفت و اباقاخان آن دو را به 
ابا رسانیده اسارت ار را درعهده 


اتابکان لرستان. 


تاج‌الدین‌شاه پسر حسام‌لدین خلیل قرار 
داد واو نیز که به عدالت و خوش‌خطی 
معروف بود در ۶۷۷ ۸ .ق. بحکم اباقا کشته 
شسد اب_اقاغان لاه لر کوچک رابین 
قلک‌الدین حن و عزالدین حسین پسران 
بدرالاین صمعود تقسیم نمود. اين دو پرادر که 
مدت ۱۵ سال (۶۷۷ - )۶٩۲‏ حکومت 
می‌کرده‌اند غالبا با همسایگان عاصی خود 
بجنگ اشتفال داشتند و حدود متصرقات لر 
کوچک در عهد ایشان از همدان تا شوشتر و 
از اصفهان تا عراق عرب بسط یافت و آن دو 
برادر با سپاهی که بر هفده هزار تن بالغ بود از 
غالب معرکه‌ها مظفر بیرون آمدند از این دو 
بسرادر حسن مردی عاقل و پرهیزکار و 
سلیم‌النفس و حسین برخلاف کینه‌جو و 
سخت‌کش بود و هر دو به سال ۶۹۲ ه.ق. 
وفات یافتد. 

کیخاتوخان پس از مرگ قلک‌الدین حسن و 
عزالدین حسین با وجود آنکه از هرکدام از 
ایشان پسری مانده بود حکومت بلاد لر 
کوچک را بسه پسیر تاچالدین‌شاه که 
جمال‌الدین خضر نام داشت سپرد ولی او 
مخالفین بسیار داشت و همان جماعت هم 
بالاخره در سال ۶۹۳« .ق.او را بکشتد و 
تسل حام‌الاین خلیل‌ین بدر با قعل او 
برافتاد. ریاست مخالفین جمال‌الدین خضر با 
یکی از احفاد شجاع‌الدین خورشید بنام 
حسا‌الاین عمر بود. این شخص همین که 
خواست بجای جمال‌الدین بر کرسی امارت 
نشیند سایر امرا او را لایق این مقام ندانسته در 
عوض او صمصام‌الذین محمودین نورالدیین 
محمدبن عزالدین گرشاسف را بر خود امیر 
کردند و حسام الدین عمر را نیز در ادارة امور 
مملکت مداخله دادند ولی بمناسبت آنکه 
بقصد بنی اعمام خود برخاسته بودند غازان 
خان آن هر دو رادر سال 3۵« ق.بکشت و 
حکومت ار را در عهد؛ عزالدین مسحمد پر 
عزالدین حسین قرار داد. 

سلله امرای ار کوچک تا اواسط قرن دهم 
هجری یعنی تا ایام سلطنت شاء طهماسب اول 
صفوی باقی بودند و آخرین ایشان که ذ کری 
از او باقی است شاه رستم‌بن جهانگیر سلقب 
به رستم‌خان است که سمت لالانشی یکی از 
دختران شاه طهماسب را با حکومت لرستان 


داشته است. 


۱-سلیمان‌ثاه این رباعی را در وانعة فتل 
حسام‌الدین خلیل گفته: 

بیجاره علیل بدر حیران گشته 

تخم هوس بهار در جان کشته 

دیر هوسش ملک سلیمان میجت 

شد در کف دیوان سلیمان کشته. 


اتابکان موصل. 


آمرای لر کوچک: 
۱ - شجاع‌الدین خورشیدبن ابی‌بکر (۵۸۰- 
۱ ۲- سیف‌الدین رستم برادرزادة او, ۳- 
ابوبکرین محمد برادر سیف‌الدین رستم. ۴- 
عزالاین گرشاسف‌بن محمد برادر ابوپکر. ۵- 
حسام‌الایین خلیل‌ین بدرین شجاع‌الایین 
خورشید تا ۶۴۰. ۶- بدرالایین مسعودین 
حسام‌لایین خسلیل (۶۲۰ - 6۵۸). ۷- 
تاج‌الدین شابن حسام‌الدین خلیل (۶۵۸- 
۷۷ ۸- فلک‌الدین حسن و عزالدین 
حسین دو پسر بدرالدیین مسعود (۶۷۷ - 
۲ - جمال‌الدین خضرین تاج‌الدین‌شاه 
.)۶٩۳ - ۶۹۲(‏ ۱۰- حسام‌الدین عمر و 
صمصا‌الاین محمود -۶٩۳(‏ 6۹۵ ۱۱- 
عزالاین محمدین عزالدیین حسین (۶۹۵ - 
۶ ۳- درلت خاتون زن عزالدین محمد 
و پرادرش عزالایین حسین (۷۰۶- ۷۲۰. 
۳- شجاع‌لدین محمودین عزالاین حسین 
(۷۲۰- ۷۵۰ ۱۴- ملک عزالاین‌ین 
شبجاعالدیین صحمود (۷۵۰- ۸۰۴ ۱۵- 
سیدی احمدبن عزالدین (۸۰۴ - ۸۵۱ ۱۶- 
شاه حسین عباسی (۸۱۵ - ۸۷۳). ۱۷- شاء 
رستم عباسی از ۰۸۷۳ ۱۸-اغورین شاه 
رستم. -۱٩‏ جهانگیرین اغور تا ٩۳۹‏ ۲۰- 
رستم خان‌بن جهانگیر از ٩۳۹‏ تا ٩۷۸‏ حیات 
داشته است. رجوع به تاریخ سغول تألیف 
عباس اقبال صص ۴۴۸ - ۴۵۲ شود. 
آتابکان موصل. [َب نم /مو ص] ((خ) 
(۵۲۱ - ۶۳۱ «.ق.). رجسوع به اتابکان 


الجزیره و شام شود. 

اسامی و سال جلوس آتان بقرار ذیل است: 
تال هجری اسامی 

۱ عمادالدین‌زتگی (موصل و حلب) 
2۳۱ سیف‌الدین غازی اول 
۴ قطب‌الدین مودود 

5۶۵ سیف‌الدین غازی ثانی 
2۷۶ عزالاین مسعود اول 

۵۸۹ نورالدین ارسلانشاه اول 
۶.۷ عزالدین مسعود ثانی 

۶۵ نورالدین ارملانشاه انی 
۶۶ ناصرالدین محمود 

۶۳۱ بدرالدین لوْلو 


۶۶۰-۵۷ اسماعیل‌ین لزلز 

اين سلسله را مفول برانداختند. رجوع به 
طبقات سلاطین اسلام صص ۱۴۴ - ۱۳۵ و 
رجوع به قاموس‌الاعلام مادة اتابکان عسراق 
شود. 

اتابکی. راب ] (حامص مرکب) مقام و رتبة 
اتایک. 

اتابکی. (ب] (خ) تسیره‌ای از عشیر: 
بسجاق چهارلنگ بختیاری. 

اتاپیکگ. (آبِ /ب ] (ترکی. ص مرکب. | 


مرکب) بمعنی اتایک: ملک رفته و آتاپیک 
خفحه. . (عقدالعلی). 

اتات. (1] ( اخ) نام کوهی. ا|از اعلام زنان 
عرب از جمله نام مادر قیس‌ین ضرار از یل 
بکرین وائل. 

اتاتین. [1] (ع لا ج اتون. 

اتاحه. ([ح) (ع مص) تقدیر کردن. (ناچ 
آلمصادر بیهقی) (منتهی الاثرب). اندازه کردن. 
اتا۵. (1] (ع !4 رستی که پای گاو بدان بندند 
گاه دوشیدن. 

اقار. رآ تا] () رختة کمند. رجوع به آثر 
شود. 

)تاره. [(ز] (ع مص) رذن باء|تیز تگریستن 
در. |[در پی کسی نگران ماندن. یقال اترت 
اس ظر؛ یعنی در یی نگران صاندم. 
|[بازبگردانیدن یکبار پس از دیگر. یقال فلان 
بتار علی ان یژخذ؛ ای یدار. |اییم کردن. 
)تازونی. (1] ((ج)۲ (از [تاه ملک‌ها + اونی» 
متّحده) نام مملکتی بزرگ واقع در آمریکای 
شمالی که آنرا دول متحده و جمهوری متحده 
نیز گویند. پایتخت این ملک واشنگتن است. 
وضع طیعی و حدود آن: ممالک مححدءً 
آمریکای شمالی که بین ۲۶ و ۴٩‏ درجة 
عرض شمالی واقع شده موقع سهمی را در 
امریکا دازاست و بسواسطه نسزدیکی و 
مجاورت به اروپا و آسیا و وقوع آن بین دو 
قیانوس بزرگ از فوائد و منافع براری قدیمة 
عالم بخوبی استفاده کرده و بهره‌مند میشود و 
بهمین مناسبت زودتر اراضی آن مسکون شد 
و ارضاع سیاسی و اقتصادی آن ترقی کرد و 
مقام بلندی را در بین ساثر ممالک دنبا دارا شد 
بطوری که واقعاً میتوان گفت امروز عنان 
ستاتنت: دول آمریکا به ید اقتدار اوست و 
مخصوصاً پس از حقر تنگه پاناما ( که در 
۳ م. افعاح شد) اهمیت جغرافیائی و 
سیاسی آن زیاده شده و وظایف و تک‌الیف 
مختص آن برای سریرستی سایر ممالک 
آمریکا و مواظت مخصوص این بر بزرگ 
منبسط‌تر خواهد شد. سمالک اتازونی که 
قسمت وسط یا مرکز آمریکای شمالی را 
شامل است و از دو طرف مربوط و محدود به 
اقیانوس کبیر و اطلس است و از سمت شمال 
و چنوب به ممالک کانادا و خلیج مکزیک و 
ممالک مکزیک محدود میشود و حد شمال 
شرقی جنوبی آن تا شهر لا" که قصمت قابل 
کشتی‌رانی رود ریو گراندل ترت است بواسطهٌ 
دریاچه‌های مرکزی و خلیج مکزیک و رود 
ربوگرادل تبرت طبیمی است. از دو طرفه 
محیط و محدود به رشته جبال اعصار مختلقه 
و مرکز آن هم پوشیده از جلگه‌های بزرگ 
مسطح است. 


۱- جبال شرقی یا جیال آپالاش یا الگانی: 


اتازونی. ۹۷ 
جبال آیالاش که بمناسبت اسم قبیله‌ای از 
قبایل سرخ‌پوست به این اسم موسوم شده و 

آترا جبال الگانی نیز مینافند رشته جبالیست 
از جسنوب غسربی بشمال شرقی و از رود 
آلاباما" تا نیویورک ممند است طول آن 
۰۰ هزار گز. و عرض آن از ۱۸۰الی ۲۰۰ 
هزارگز است. احجار این جبال که متعلق به 
اراضی دور: مقدماتی و عصر اولست بواسطةً 
عوامل طبیعی بسیار خراب و پست شده و 
قواعد آن باقیمانده است و پستی و بلندیهائی 
کهاز انقلابات اعصار بعد حاصل شده 
دره‌های عمق به امتداد جنوب غربی و شمال 
شرقی و بموازات همین جبال تولید و تشکی 
کرده‌است که جبال را به دو رضتة تسرقی و 
غربی تفیم می‌کند دره‌های عریض هم که 
معبر رودها و مجاری انهار است این رشته 
کوهرا بسقطعات مخلف تقیم کرده و 
قسمتهای آنرا از یکدیگر مجزی کرده است 
در؛ُ مرکزی که بطول جبال واقم شده موسوم 
به درة بزرگ و بعرض سی‌هزار گز و طول 
صدهزار گز است این دره معبر عمدة * تایخو 
نازونی است و قسمت عمد؛ رود تنسي آ 
شمه آهیوو وک‌آزا شعه آلاباما در آن 
جاریست. مرتفعترین قسمتهای جبال 
آپالاش جزء شمالی آنست که به واسطه رنگ 
آپی آن که از دریا بنظر می‌آید موسوم بجبال 
آبی است و مرتفعترین قلل آن"در جنوب قَّ 
سیاء است بنام بلاک دم که ۲۰۴۴ متر ارتفاغ 
دارد و دامنه‌های شرقی جبال آپالاش که 
دارای نشیبی تند و سراشیب است موسوم به 
پایکوه است و به واسطة مجاری انهار بریده 
شده و آبشارهای بسیار در آن دیده میشود. 
دامته‌های غربی آن که معروف به کمبرلاند 
است عبارت از فلات مرتفعی است که پست 
بلن و قاط مرتفع آن از دویست الی ۰۰ 
گزاست و مخصوصا آثار نقلابات 
آن زیاده است و غارهای متعدد در آن دیده 
میشود و بزرگترین آنها ار وسیعی است 
موسوم به ماموث که دارای خیابانهای طویل 
[۳۵۰ هزار گز ] و میداتهای وسیع و رودها و 
دریاچه‌هاست. 

۲- جلگه‌هاي مرکزی یا در بزرگ: جلگة 
بزرگ مرکزی اتازونی که بین جبال آپالاش و 
رشسو واقم شده همان مسجرای رود 
می‌سی‌سیبی و شعب آنست ایین جسلگه در 
شمال مجاور اراضی کانادا مرتفع و وصل به 
اراضی مرتفعة کاناداست و تمایل پستی ان 
بسمت جنویست و پستی و بللدی آنهم بسیار 
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۸ اتازونی. 


کممو بواسطة مناظر مختلفه اراضی آن بمناطق 
مختلفه تقسیم میشود قسمت شمال آن مجاور 
دریاچه‌ها و حدود کانادا و چس‌زار و جنس 
اراضی و بعض تپه‌های پست 
هم در آن دیده میشود. مجاور انهار آن 
جنگلهای خیابانی واقم است شمال این منطقه 
سابقاً جنگل بوده ولی حال تقریباً 73 
آن خیلی کم شده است. حدود جنوبی اتازوتی 
که جلگة مسطح و باتلاقیست جزو اراضی 
زراعتی اتازونی محصوب ميشود. در صغرب 
اتازونی در دامنة جیال رشو جلگه‌های 
متعددیست که بمضی خشک و بی‌حاصل و 
بعض دیگر پرآب هستند و معادن زر و سیم 
هم در آن یافته میشود. 
۳-منطق اراضی مرتفعه با جبال شامخة 
غربی: در مفرب اتازونی جبال مرتفعی که از 
انقلاب عصر چهارم تشکیل شده وافست و 
شامل جبال رشو و وازاجم! و فلاتهای کلبی 
و مجرای بزرگ رودهای غربی گراند باسن ؟ و 
فلاتهای کلرادو " در مفرب آن جبال آبشارها 
و سیرا نوادا؟ و بالاخره مجاور سواحل جبال 
سواحلی یا کست‌رانژ جبال رشو که منتهی‌الیه 
جبال الاسکا و کاناداست در درجة ۱۸ عرص 
شمالی بجبال آتش‌فشانی مکزیک منتهی 
میشود و چون مجاور با جلگة وسیع 
مرکزیست قلل آن خالی از برف و یخ است و 
به این واسطه انقلابات طبیعت در آن صوثر 
نشده و قلل مرتفعة آن بجا مانده است 
[مرتفعترین قلل آن له پیک لک (۴۳۸۰گز) 
و قل سفید (۴۴۱۰ گز) است ] و مجاری انهار 
و دره‌ها این کوه را بریده است و بين قطعات 
آن فاصل شده است علاوه بر این پارکها یا 
مواقع پوشیده از جنگل و جبال مرتفعه هم در 
آن بیار است و معروفترین آنها پارک ملی 
که‌در شمال محل انشعاب سرچشمه‌های رود 
سنک ریور " و می‌سی‌سی‌پی است وسط آن 
بوشیده از چشمه‌های آب سرداو گرم و 
دریاچه‌های متعدد و ابشارها و جنگلهای 
انیوه است که جنص اشجار آن از جنس 
درختهای عظیمة عالم و موسوم به سکوأیا 
ژیگانتا " است. فلات وسیع کلمبی که بین 
جبال رشو و چیال آبشارها واقع شده محل 
جریان رود کلمبی و شعب آن است. این فلات 
از سمر قلل آتش‌فشانی تشکیل شده و در 
سطح آن دره‌های عمیق تخته‌سنگی بسیار 
است که محل جریان رودهاست و بهمین 
مناسبت رودها در انجا ابشارهای بسیار 
تشکیل میدهند و معروفترین آبشارهای آن 
آیشاری است که از جریان سنک ریور بوجود 
آمده است اراضی این فلات چون از جنس 
احجار سنگ سماقی است قابل زراعت است 
منتهی عدم وصول بمجاری انهار و تعسر 


آبیاری اراضی آنرا پایر و بی‌حاصل ساخته 
است. 

فلات معروف بفلات مجرای بزرگ جبال 
وازاج و سیرا نوادا واقع شده و عرض ان از 
ششصد الی هفتصد هزار گز است ارتفاع 
متوسط آنهم از .۰ ۱۲۰الی ۱۸۰۰ گز است این 
فلات در قدیم پست‌تر بوده و بعذها بواسطة 
رسوب دریاچة بزرگی که در دور یخ‌یندان 
در این حدود واقع شده بود پوشیده و سطح آن 
بالا آمده است. اين دریاچة قدیمی پس از 
تفییم آب و هوادر نیمکر؛ شمالی بواسطه 
شدت حرارت خشک شده و از بقایای آن 
دریاچة هومبولت و دریاچة شور که بسیار 
شور میباشد و حیوانی در آن وجود ندارد در 
جنوب فلات سابق فلات کلرادو واقع است 
که‌به متاسبت رودی به همین اسم که در انجا 
جاری است به این اسم موسوم گردیده این 
فلات در مالک و اراضی آتاء۲ و مکزیک 
جدید و آریزنا واقع شده ارتقاع متوسط آن ۲ 
هزار گز است هوای آن خشک و سطح آن 
خالی از نباتات و لم‌بزرع و بواسطة نداشتن 
معادن و اراضی قابل زراعت به هینچوجه 
درخور استفاده نیست ولی از طرف دیگر 
بواسطة وضع طسیعی و ترکیبات اراضی و 
وجود طبقات مختلفه در آن و وقوع اغلب 
آثار جفرافیایی در انجا بسیار طرف توجه و 
اهمیت برای علمای طبیعی و جفرافی است. 
جبال آبشارها که بمناسبت آیشار کلمبیا به 
این اسم موسوم شده بواسطة ابخره و رطویات 
اقیانوس کبیر از برف پوشیده شده است و در 
دره‌های مرتفع آن توچال بسیار است به 
همین جهت دامته‌های آن سبز و خرم و 
پوشیده از جنگلهاست و داسنة نغعربی آن از 
اخجار سدر وکاج و سرو پوشیده شده. 
مرتفع‌ترین قل آن ۴۳۷۶ گز ارتفاع دارد 
منتهی‌الیه جنوبی این رشته جبال سیرا نوادا که 
در موازات سواحل واتع شده و آن راگاهی 
آلپ کالیفرنی می‌نامند بیشتر قلل مرتفعة 
جبال غربی در اين رشته است و عمدة آن به 
بیست قله بالغ می‌شود و معروفترین قلل آن 
قل وتتی است که ۴۴۱۸ گز ارتبفاع دارد و 
معروفترین قلل اتازونی است. دامنه‌های 
شرقی این جبال خشک ولی دامنه‌های غربی 
آن پوشیده از جسنگل و یز و خرم است و 
آشجار آنراگویند که ده مائه عمر دارد و ارتفاع 
آن صد گز است این رشته بواسطهٌ رودها و 
مجاری انهار بریده شده است بالاخره در 
مقرب مجاور سواحل, رشته کوه سواحلی 
است که آن رااکست رائژ گویند این کوه هسم 
بواسطة مجاری انهار بریده شده و خلیج 
سانقرانسی‌کو آنرابه دو قسمت می‌کد 
جلگه‌ها و دره‌های آنهم بیار حاصلخیز و 


اتازو نی. 
مفید است و غلات و اشجار صیوه‌دار در آن 
بعمل می‌آید. آب و هوای اتازونی که بین ۲۶ 
و٩۴‏ درجه عرض شمالی راقع شده‌شامل 
قسمت عمده منطقه معتدله است و اگر چه از 
دو طرف محیط بجبال صرتفعه سیباشد ولی 
چون ارتفاع جبال ِِ_ بیشتر و ارتقاع جبال 
شرقی ک‌متر است بیشتر در معرض آب و 
هوای اقیانوس اطلس است و آب و هوای 
آقیاتوس کی را در آن اتسری نسیست. 
آب‌وهوای اتازونی | گرچه از شمال بجنوب به 
نسبت عرض جغرافیاتی تغیر میکند ولی 
تغییرات عمد! آن متوط بمجاورت و دوری 
از اقیانوس است و مناطق عمد: آب‌وهوای 
آن مانند اوضاع طبیعی اراضی و پستی و 
بلندی آن بموازات سواحل و جریانهای 
دریائی از مشرق بمفرب تغیر میکند و بطور 
کلی خصایص عمد: آب‌رهوای اتازونی که 
خود آمریکائها آب‌وهوای حاره و منجمده 
وصیف میکنند. این است که در تابستان 
سوزان و در زمستان بسیار سرد است. بهار 
تقریباً در آنجا نیست و پائیز آن در عوض 
بهترین و معتدلترین فصول آنست. اتازونی از 
حیث آب وهوا یه شش منطقه تقسیم میشود: 
۱- منطقة سواحل اقبانوس اطلس که در 
تابستان بسیار گرم است (بواسطة وزش 
بادهای جنوبی و جتوب غربی) و در زستان 
بسیار سرد است (بواسطة وزش بادهای شمال 
غربی) درجة حرارت نیویورک که با ناپل در 
یک عرض واقع شده بطور ستوسط در 
زمتان ۱۷ درجه و ۳ دقيقه زیر صفر است و 
در تابستان ۲۳ درجه و ٩‏ دقیقه بالای صفر 
است و باید دانست که بخار آب و رطوبت که 
پواسطة مجاورت دریا در این سواحل بسیار 
است باعث وجود باران سیشود ولی بیشتر 
مبدل بیرف شده مخصوصاً تا واشنگسن هم 
بر مارد *- متعاقه للم عکتریگه ی 
اراضی مجاور آن که بواسط مجاورت با 
منطقة حاره پسیار مرطوب است و باران 
قراوان مخصوصاً در تابستان میبارد و بهمین 
مناسبت آب‌وهوای آن گرم [ گرمی آن بسیار 
نیست و ل بعض نقاط اتازونی سوزان 
نمیاشد) و ثابت و سنگین است و بهمین 
مناسبت امراض ساریه مخضوضاً تب زرد 
تولید می‌کند سرمای زمستان آنهم نسبةً 
سخت و در ارلتان جدید ۳۵ درجه و ۸ دقیقه 
بالای صفر در تابستان و در زستان ٩‏ درجه 
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اتازونی. 

و ۳دقیقه زیر صفراست. ۳- منطقة مرکزی یا 
جلگة می‌سی سی‌پی و مسوری که شامل 
اراضی وسیعة اتازونی است دارای اب و 
هوائی خشک است و بهمین مناسبت تغییرات 
آن بسیار و در تابستان نیز صوزان و در 
زمتان سخت شدید است و اختلافات درجه 
حرارت آن گذشته از تفیرات فصل در شب و 
روز هم بیار است بطوریکه بواسطة عبور 
بدهای سرد غقلاًدرجه حرارت از فوق صفر 
به سی درجه تحت صفر مبرسد. ۴- متطفةً 
مشرق و جنوب شرقی دریاچه‌های بزرگ 
آمریکا که نیز در زمستان سرد است ولی 
پواسط مجاورت با دریاچه‌ها و وجود بخار 
آب ملایم و معتدلست و تغییرات درجة 
خرارت در آن چندان مشاهده نمیشود و 
بهین جهت محل تربیت و نمو اشجار 
میوه‌دار است. ۵- منطقه اراضی مرتفعذ غربی 
که بواسطة خشکی هوا درجه حرارت در آن 
بسیار متفیر و مختلف است و مواقع پست آن 
کویرو بی‌حاصل و شوره‌زار است و نباتات 
آنهم بوته‌ای میباشد. باران در زستان میبارد 
و ساير فصول آن خشک است در جنوب آتار 
منطقهٌ حاره بسیار است و گرمترین نقاط 
اتازونی میباشد بطوری که در مسایه بعضص 
اوقات درجه حرارت به پنجاه نیز میرسد. ۶- 
سواحل اقیانوس کبیر که از حیت اعتدال آب 
و هوا و ملایمت آن یکلی مسخالف با سایر 
مواقع اتازونی و شباهت کلی با آب و هسوای 
اروپای غربی دارد. بخار آبی که بواسطه 
جریان کورسیو بسمت سواحل متوجه است 
هوای آنجا را مرطوب و معتدل کرده بطوری 
که‌زستان آن ملایم و تایستان آن معتدلتر 
است و مخصوصاً آب‌وهوای جنوبی ایالت 
کالیفرنی شباهت به آب و هموای سواحل 
شمالی مدیترانه دارد و به همین مناسبت هوا 
بسیار صاف و درخشانست و محل تریت و 
نمو مو و درخت زیتون و انجیر و سیب و 
ژردآلو و گردو و یادام است. 

آپبسهای آن: چون رودهای اتازوتی از 
مصب‌های غیرمساوی و مختلف جاری است 
از صیث طول بسیار سختلفند و کلیةً 
می‌توانیم رودهای آن را از حیث مصب به 
دو قسمت کنيم یکی مصب اقیاوس اطلس 
یا مصب شرقی که به مصبهای اقیانوس 
اطلس بالاخص و خلیج مکزیک تقسیم 
می‌شود دیگر مصب اقیانوس کییر یا مصب 
غشربی کسه رودهای آن معدود است. در 
فلاتهای غربی و دره‌های بين چبال آن ببض 
دریاچه‌ها دیده می‌شود که تسام آبهای 
جاریة در آنجا به این دریاچه‌ها داخضل 
می‌شوند: 


اول خلیج مکزیک مهمترین رردهای این 


مصب همان رود می‌سی‌سی‌پی ۲ است که از 
جمله رودهای ممظم و طویل عالم 
محسوبست این رود که به طول ۴۲۰۰ گز از 
نقاط دوردست اتازونی ضمال جباریست از 
اراضی مرتفعةٌ تضمال اتازونی از درياچة 
ایتاسکا" و بعض دریاچه‌های کوچک دیگر 
جاری است قمت علیای آن سریم‌السیر و 
سواحل آن نیزار و پوشیده از علف و برنج 
جنگلیست و چون سجرای آن پست و بلند 
است ابشارهای معدد در آن دیده میشود. 
شعبه کوچک و کم‌آب مين ژتا در این قسمت 
به آن ملحق می‌شود. در قسمت وسطی رود 
می‌سی‌سی‌پی بشعب مهم فلور که از یار سن 
کرو" و ویس‌کن‌سن ؟ و ایلی‌نوا* که بواسطة 
کانالی به شیکا گوو دریاچة میشیگان 
مستصل میشوداز قسمت یمین به ین ؟ 
و میسوری ملحق میشود در این قسمت 
رود می‌سی‌سی‌پی محیط به تخته سنگهای 
مرتفعه و سراشیب اصت و در بعض نقاط 
محیط به جنگلهای انبوه ویا چمنهای وسیم 


است. 
رود میسوری ۲۸۳۷ هزار گز است و 
بسزرگترین شعبةٌ می‌سی‌سی‌پی مصوب 
میگردد این رود بتازگی مکشوف شده و اخیرا 
از سرچشمة آن مطلم شده‌اند. آب این رود کم 
و گل‌آلود است و تسبت بطول آن چندان 
آهمیت ندارد سرچشمهة آن از پارک یلوستن 
است و ابتدا از اراضی کوهمتانی سنگلاخی 
عبور میکند و بهمین مناسبت آبشار بسیار 
دارد و قسمت عمده آن قابل کشتی‌رانی است 
ولی در این قسمت هم اغلب تخته‌های یسخ 
مانع است. در شهر سیوسیتی بالاخره در 
چلگه داغل شده و سواحل آن از جنگلهای 
انبوه پوشیده شده است و از این شهر تا مصب 
قابل کشتی‌رانی است این رود در حوالی شهر 
سن لوئی داخل رود می‌سی‌سی‌بی میشود و 
از آن یبعد رود می‌سی‌سی‌پی را لجن‌زار و 
گل‌آلود می‌کند بالاخره رود می‌سی‌سی‌پی در 
جنوب سنلوئی برودآهیو که پی از میوری 
مهمترین شعب آنست ملحق میشود این رود 
[یعنی رود خشک] از جمله شعب یمین 
می‌سی‌سی‌پی است و طول آن ۱۵۷۰ هزارگز 
مباشد و شعب آن کمبرلاند و تن‌تسی ۷ است 
و از اراضی حاصلخیز جنوبی اتازونی گذشته 
داخل می‌سی‌سی‌پی مشود از سمت شمال 
این رود به وسیلة کانالهای عظیم بدرياچة اریه 
و رود هودسن ملحق ميشود. اگرچه بعض 
اوقات کم‌آب و مدتی از سال منجمد و بسته 
است ولی برای کشتی‌رانی مفید مباشد. 

قسمت سفلای رود می‌سی‌سی‌پی در جلگة 
پست و رسوبی که در عصر سوم خلیجی بوده 
و بعدها از رسوب پوشیده شده جاری است 


اتازونی. ۹۹۹ 


عرض آن از ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ گز است و 
عمق آن کم میباشد اراضی اطراف آن بواسطة 
آیهای را کد رود باتلاقی و لجن‌زار است و 
جریان آن بواسطه بدنه‌های درخت که از 
اطراف این رود کشیده شده و در بستر این رود 
جمع شده مثل سدی مانع از عبور و مرور 
قایقها و کشتهاست و اغلب بند صی‌اید 
بالاخره در قسمت سفلی بشعب آرکانزاس *و 
رود سرخ جنوبی متصل شده در کنار شهر 
ارلتان جدید بدریا میریزد و در مصب تشکیل 
دلتائی بشکل پنجه‌های مرغ میدهد و هرسال 
بیست متر اراضی سواحل را در دریا پیش 
برده و اراضی جدید تشکیل میدهد دیگر از 
رودهای اين مصب رود ریو گراندل نرت است 
که‌از شمب رشو در خاک‌اتازونی جاریست و 
از شهر الپاسو" تا مصب سرحد بین مکزیک و 
اتازونیست. این رود پس از می‌سی‌سی‌پی 
طویلترین رودهای مصب خلیج مکزیک 
است (۲۸۰۰ هزار گز) و چون انهار و مجاری 
بیار از آن منشمب میکنند سخت کم‌آب 
میشود بطوریکه گاهی کشتی‌رانی در آن 
میسر تست و فقط در صوقع طفیان قابل 
استفاده است سایر رودهای این مصب قصیر 
و کم‌اهمیت مباشند و در پرکه‌های مجاور 
سواحل ختم و منتهی میشوند عمده آن رود 
الاباما است که در مشرق می‌سی‌سی‌پی 
جاری و از جبال جنوب الگانی سرچشمه 
میگیرد. 

دوم مصب اقیانوس اطلس: رودهاکه به این 
قصب فاحل میتوتد نان طنویل و عفد 
نستند و اگرچه جریان آتها بواسطه عبور از 
جلگه‌های سواحلی منظم است ولی آب آنها 
کم‌است و چندان قابل استفاده نمیباشند عمدءٌ 
آنها رود هودسن است که در بندر نیویورک 
بدریا ميریزد. این رود خیلی پرآب و عریض 
و قابل کشتی‌رانی است و بواسطة دو کانال 
بدرياچة اریه و دریاچه‌های شامپولیون و 
زیشلیو متصل ميشود. 

سوم مصب اقیانوس کبیر: رودهائی که به 
اقیانوس کبیر داخل میشود بواسطهٌ اینکه در 
بسترهای عمیق کوهستانی و سنگلاخهای 
پست و بلند جاری هستند دارای ابشارهای 
بسیار میباشند و قایل کشتی‌رانی نیستند رود 
کلمبیا "۲ که در خا ک‌کانادا سرچشمه گرفته و 


از سمت شمال به اتازونی داخل شده و پس از 
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۱۰.۰ اتازونی. 

الحاق بشعبة سنک ریور که از پارک 
یلوستن جاری و در جریان خوداز بسترهای 
عمیق تخته سنگی میگذرد و آبشار صعروفی 
به اسم آبشار ش شُن دارد و بسمت مغرب 
متوجه شده بدریا میریزد. در جلگة کالیفرنی 
هم رودهای سا کرامنتتوآ و سان ژکن " از 
شمال و جنوب جاری است و بالاخره در 
کنار مصب بهم ملحق شده و بخلیج صان 
فرانسی‌کو میریزند. دیگر رود کلرادو. 
(اسپانیولها بدا به اين رود رسیده و بواسطة 
رنگ آب آن که از اراضی و ممادن آهن 
میگذرد و زردرنگ است آنرا به اسم رود 
رنگین نامیدند) این رود هم در جریان خود از 
پستری بیار عمیق و تخته سنگی میگذرد و 
قمت عمد؛ آن در سنگلاخها و اراضی 
کوهستانی جاریست بالاخره پس از الصاق 
بشعبذ ریوزیلا در جلگة رسوبی کالیفرنی 
داخل شده و شدت تبخیر و کثرت انهاری که 
از آن جدا شده است آب انرا کم کرده در 
خاک مکزیک بخلیج کالیفرنی داخل مشود. 
در فلات غربی رودهای متعدد چاریست که 
به دریاچه‌های داخل میریزند. عمدءٌ آج وید 
هومبلث ؟ (۵۰۰ هزار گز) است که آب آن از 
ذوب برف جیال رشو حاصل میشود و 
پدرياچة کوچکی میریزد. راه آهن ماوراء 
اتازونی از در؛ این رود عبور میکند. دریاچ 
شور در این فلات واقم شده و منظرة خوشی 
دارد حال باید دانست که دریاچة میشیگان که 
پنجمین دراچة وصل بدریاچه‌های 
مرکزیست بکلی در خا ک‌اتازونی واقع شده و 
بریدگی زیاد دارد مدخل و رابطة آن با درياچة 
هورن تگه‌ایت و بواسط کانالی به رود 
می‌سی‌سی پی می‌پیوندد. 

سواحل آن:ا گرچه از شرح پستی و بلندی 
و وضع رودهای آتازونی بسهولت اوضاع 
پستی و بلندی و بریدگی سواحل آن معلوم 
میشود ولی محض مزید اطلاع ذیلا بطور 
مشروح اوضاع سواحلی آنرا مذکور میداریم: 
سواحل اقیانوس‌اطلس تا خلیج نیویورک 
بسیار بریده و مضرس است و بواسطة ارتفاع 
و بریدگی شبیه بسواحل فیورد است 
خلیج‌های آن خلیج پرتلاند وبُتّن* و دماغة 
آن دمابغة کد یا دماغ مرو است جزیره نگ 
آیلد *هم در مقایل خلیج نیویورک واقع شده 
از آن یه بعد سواحل پست و اراضی آن 
رسویست و خلیج بزرگ دلاوار" و 
چسایک در آن واقع است و از این خلیج‌ها 
تا حدود سرحد مکزیک سواحل بدون 
بریدگیست و جز شبه جزیره مرجانی فلورید ۸ 
در همه جای سواحل مجاور تپه‌های شنی و 
ریگی است و در مسصب رودها پست و 
باتلاقی میباشد و سواحل اقیانوس کپیر 


بالعکس در همه جا تخته سنگی و مرتفعست 
و مجاورت جبال پدریا سواحل را بشکل 
دیسواری بسیار سرتفع کسرده و پس از 
بریدگیهای فراوان سواحل کانادا به سواحل 
اتازونی بشکل خطی مستقیم و جز خلیج سان 
فرانکو بریدگی دیگری در آن مشاهده 
نمیشود اين خلیج بواسط وضم طبیعی 
مناسب خود بسیار طرف توجه و اهمیت 
است و بهمین مناسبت در کار آن معتبرترین 
بنادر آمریکای غربی واقم و مخصوصاً مدخل 
آن بواسطهُ خوش‌منظری معروف به باب 
زرین است. ابتدای مهاجرت اروپائیان در 
سواحل شرقی اتازونی از ماه ۱۷ بوده و در 
سال ۱۶۰۷ م. انگلیسها مهاجرنشین اشراقی 
ویرژینی؟ و در ۱۶۱۸ مهاجرنشین نیوانگلند 
و در ۱۶۳۲ م-اری‌لاند "" و در ۱۶۸۱ 
پن‌سیلواتی " "راتشکیل دادند و چون در همین 
اوقات هلندیها مهاجرتشین امستردام جدید را 
در شمال در مصب رود هودسن تشکیل داده 
بودند انگلیها در ۱۶۴۴ آنرا از هلدیها 
متنزع و آنجا رابه اسم نویورک موسوم و به 
م-ملکات خود ملحق کردند اسپانیولها در 
جنوب و جنوب غربی اتازونی مستقل و 
اراضی کالیفرنی و مکزیک جدید و تکزاس ۱۲ 
و آرزونا"" و شبه جزیر: فلرید.را مالک 
شدند. 

فرانسویان که از سواحل دریاچه‌ها در جلگة 
رود می‌سی‌سی‌پی داخل اتازونی شده بودند 
متصرفات خود را تا مصب این رود بسط داده 
و این اراضی را به اسم لوئزیان ۲" مینامیدند 
بالاخره اراضی ممالک سیزده گانة‌دول متحدةٌ 
آتازونی در آن وقت تا رود می‌سی‌سی‌پی 
محدود بوده و ساير مواقع اتازونی شیر 
مکشوف و یا جزء متصرفات فرانسویان و 
اسپانولها مسحصوب میگردید ولی دول 
متحده پس از استقلال و انفصال از انگلیی 
بسمرور این مسمالک و مستملکات را از 
خارجیها منتزع و خود متصرف شده و رفته 
رفته مستملکات خود را تا خلیج مکزیک و 
سواحل اقیانوس اطلس منبسط کردند 
چتانکه در ۱۸۰۳ م. اراضی لوئیزیان را از 
فرانسویها و در ۱۸۱٩‏ اراضی فلورید و 
اطراف آنرا از اسپانیولیها و در ۱۸۴۸ پس از 
جنگ با مکزیک و شکست آن اراضی 
تکزاس و مکزیک جدید و فلات اوتاء و 
کالیفرنی علیا را از آن منتزع و بموجب قرار 
داد ۱۸۵۲ اراضی ریوژیلا که جزء نواصی 
جتوبی آریزنا محسوبست تیز از تصرف 
مکزیک خارج و به ممالک خود منضم کردند 
و بالاخره پس از تکمیل متملکات داخلی 
خود و وصول بسواحل قیانوس کبیر چنانکه 
میدانیم در ۱۸۶۷ اراضی الاسکا را از دولت 


اتازونی. 

روس ایتیاع و در ۱۸۹۸ جزایر هاوائی را نیز 
متصرف شدند و در همین سال ۱۸۹۸ پس از 
جنگ با اسپانی و شکست آن درلت جزیرة 
پرتوریکو ۵" و جزایر فیلیین و جزیره گوآم 
رادرماریان از اسپانی گرفتند و در سال ۱۸۹۹ 
در موقع تقیم جزایر ساموا "۲ بین انگلیس و 
آلمان و اتازونی و تصرف جزیره توتوثیلا 
مملکات خارجی خود را تکمیل کردند و 
آمروز بواسطة اهمیت و نفوذی که دول متحدٌ 
اتازوتی حاصل کرده‌اند در واقع صاحب 
اختیار کل آمریکا محسوب میشوند و عسان 
سیاست دول آمریکا بدست این دولت است و 
از دول بزرگ عالم یا بزرگترین دولت 
محسوب ميشود. 

تاریخ مختصر استقلال اتسازونی؛ ابالات 
سیزده گنه اتازونی تا اواخر ماه هیجدهم 
جزء ستملکات آمریکای انگلیس مصوب 
می‌شد در این وقت دولت انگلیس بدون 
مشاورة ایالات مذکوره مالیات و عوارض 
جدیدی به آنها تحمیل کرد و این مسئله 
موجپ عدم رضایت و دلنگی مهاجرنشینان 
اتازوتی شده و بالاخره نمایندگان اين ایالات 
در سال ۱۷۷۶ بطور کنگره در شهر فیلادلفی 
اجتماع کرده استقلال شود و اننصال از 
انگلیی را اعلام و شروع بجنگ و زدوخورد 
با دولت انگلیس کردند این جنگ هفت سال 
بطول انجامید و منجر به شکست انگلیس شد 
و کسانی که اسم آنها با استقلال اتازونی همراه 
است در این جنگ قدرت و نفوذ مخصوصی 
بکار بردند یکی واشنگتن رئیس جمهوری 
اول اتازونی دیگر فرنکلن طییعی‌دان مشهور 
از اهالی بُستّن اتازونیست و یکی از داوطلیان 
خارجی که لافایت ۲ معروف فرانسویست 
که در جنگهای بحری انگلیی دخالتی تام 
داشت و نام مشهوری از خود بیادگار گذاشت 
بالاخره بواسطة دخالت دولت فرانسه 
عهدنامه‌ای در سال ۱۷۸۳ بين دولت انگلیس 
و اتازونی منعقد و یموجب آن دولت انگلیس 
استقلال این مهاجرنشین را رسماً شناخته و 
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اتازونی. 
محوب گردید. 
وضع حکومت آن ممالک متحدء آمریکای 
شمالی ! که شامل جمهوری سمالک متحده 
است از سال ۰۶ ان ری 
کوچک (شامل یک تاحی مشترک واگ 
و چهار قطعه زمین آریزنا و مکزیک جدید و 
آلاسکا و هاوائی) و حکومت هر یک از دول 
کوچک بسطرز حک ومت جمهورست. 
فرمانفرما و اعضاء پارلمان و حستی اعضاء 
ادارات و قضاة و مأمورین اجرائیة مملکت 
تمام از طرف ملت انتخاب میشوند هریک از 
این ممالک از اجتماع نواحسی و هبر یک از 
نواحی هم از چند قصبه تشکیل میشود 
انجمن‌های شهرداری این قصبات دارای 
حقوق و اختیاراتی بسیار است و امور 
قتصبات را اداره میکنند و اصل حکومت 
آتازونی همین انجمنهاست حکومت اتازونی 
بر طبق قوانین اساسی موضوعه در ۱۷۸۷ م. 
و تفیرات پانزده گانه که بعدها به آن داد شد 
شامل سه وه مجزاست و عبارت از قوءة مقنته 
و اجرائیه و قضات: 
قوه مقنته با پارلمان یا کنگره است که شامل 
مجلس سناو مبعونان میباشد مجلی سنا 
مرکب از نمایندگان دول متحده است و هر 
دولتی دو تن معين کرده و بسنا مسیفرستد و 
مدت عضویت اعضاء هم شش سالست و هر 
دو سال اعضای آن تجدید میشوند مجلس 
مبعوثان مرکب از وکلاء ملت اتازونیست که 
برای عموم از طرف ملت انتخاب میشوند و 
عد؛ اعضای آن ۳۷۵ تن است اراضی متعلق 
به اتازونی هم هرکدام یک معوث معین کرده 
و بپارلمان میفرستد و اين نمایندگان اگررچه 
در مذا کرات شرکت می‌کند ولی حق رأی 
ندارند قوانین موضوعه در کنگره از طرف 
رئیس جمهوری تصدیق مشود و گاهی هم 
ممکن است رد شود در این صورت باید اقلا 
دو ثلت اعضای هر یک از مجلسین صحت 
آنرا تصدیق کرده و رأی دهند تا سوفع قبول 
يافته و به امضاء رئیس جمهور پرسد و کلية 
باید دانست که حسقوق و اختیارات کنگره 
نهایت کم وبالعکی حدود و اختیارات 
رئیس‌جمهور بسیار است ریاست قوهٌ مجریه 
با رئیس جمهورست که به انتخاب دو درجه 
به مدت چهار سال از طرف ملت انتخاب 
مشود و در دقع گانی هم ممکن است مجدداً 
انتخاب شود طرز انتخاب رئیس جمهور 
اينت که اولا هریک از دول متحده بمعدءٌ 
رکلائی که برای مجلس سنا و مبعوثا 
انتخاب می‌کند وکلاء جدید انتخاب کرده و 
تیا يين مت‌خبین با دستورالعملی که دارند 
رئیس جمهور و نایب او را انتخاب میکنند. 
نایب رئیس جمهور در موقع ریاست رئیس 


جمهور رئیس مجلس سنا است و در صوقع 
فوت یا استعفای رئیس جسمهور جبانشین آو 
میشود اگراین نايب رئیس که به ریاست 
جمهوری رسیده در موقع ریاست فوت شود 
در این صورت کنگره رئیس جمهور جدیدی 
تا موقع انتخابات اینده رئیی جمهور انتخاب 
میکند چنانکه ذ کرشد حقوق و اختیارات 
رئیس جمهور بیار است به این معنی که 
ریس کل قشون و قوای نظامی بری و 
بحریست و حق العقاد عهدنامه‌ها با تصویب 
ستابااوست وزراء و سقراء و نمایدگان 
دیلوماسی و تسولها و قضاة محا کم مالی و 
سایر ستخدمین دولتی را هم به تصویب سنا 
معین میکند. وزراء مملکت مثل وزراء سایر 
دول نمايندة | کثریت پارلمان ستند و مسئول 
پارلمان هم نمباشند و مسئولیت آنها نسیت 
برئیی جمهور است بهمین ماسبت آهمیت 
سیاسی ندارند و حق اتقصال پارلمان هم با 
نها یست. 

قو؛ قضائی ممالک ستحده با محکمً 
عالی است‌که اعضای آن مرکب از نه 
قاضی است‌اين قضاة از طرف رئیی جمهور 
انتخاب میشوند و مسدت خدمت آنها 
مادامالعمر و احکام آنها غیر قایل نقضص 
و درموقع لزوم هم میتوانند قوانین را فسخ 
شرح بنا و وضعیت شهرهای اتازونی: چون 
اراضی اتازوتی و سیع و منبط است و 
چندان طرف احتیاج نیست بنابرین شهرهای 
آن که جدیداً بنا شده بطرز و ترتیب جدید 
مرتب است به این معنی که خیابانهای آن 
وسیع و طویل و منظم و سوازی یا عمود بر 
یکدیگرند اسامی خیابانها به نهره معین 
میشود و اطراف خیابانها اغلب دو ردیف 
اشجار است که بزینت آن افزوده و ماشینهای 
الکستریک و راه آهن‌های طيقة دوم یا 
زیرزمینی و گارهای وسیع و پلهای عریضص 
معلق که در روی رودها یا خلیجها ساخته 
شده باعث اهمیت تجارتی یا اقتصادی شهرها 
شده و شهر را زینت داده است اببنی آن هم 
اغسلب چند طبقه و وسیم است و زینت 
خارجی ندارد و در تمام شهرها بنای وسط 
شهر و ابنیة عمومی از قبیل عمارت بلدیه و 
پانک و تأتر و غیره که اغلب از وجوه اعانة 
میلیونرها و ممولین شهر ساخته شده است 
بیار عالی و مزین است. بعض شهرهای 
اتازونی را شهر خلق‌الساعة می‌نامند و آنها 
شهرهانی هسحد که بسرعت بواسطهً 
مجاورت بمعادن جدید یا اراضی حاصلخیز و 
غیر آن ساخته شده و در صورتی که هنوز 
ابنیة شهرها بتا تشده تراموی و راه آهن و 
کارخانجات الکتریک و مهمانخانه و باتک و 


اتازونی. ۱۰۰ 
کلوب و کلبا و مدرسه و چایخانه آن از 
سنگ و چوپ و آجبر فوراً تهیه و حاضر 
میشود و جمعیت آن بفتةٌ به پنجهزار نفر 
میرسد. جمعیت ۳۸ شهر اتازونی از صدهزار 
نفر مسجاوز و ۲ شهر از یک ملیون متجاوز و ۳ 
شهر از پاتصد هزارنفر مجاوز است و بیشعر 
جمعیت هم در شهرها و مرا کز عم صنعتی و 
تجارتی اقامت دارند و در قصبات و دهات و 
اراضی زراعتی جمعیت کمتر است و کليةٌ از 
حیث اهمیت جغرافیائی و شروتی تسام 
شهرهای اتازونی را به ترتیب ذییل تقیم 
می‌کنند: شمال اقیانوس اطلس و شمال مرکز 
که‌پیش از سی شهر از ۳۸ شهر عمده در آن 
است دیگر شهرهای جنوب سواحل اقیائوس 
اطلس و چنوب مرکز و بالاخره بشهرهای 
غربی آتازونی تقسیم میشود. 
مهمترین و پرجمعیت‌ترین شهرهای اتازونی 
در قسمت شمال سواحل اقیانوس اطلس 
است و مخصوصاً شهرها و پنادر آن تجارتی 
و صنعتی میباشد مهمترین شهرهای آن که اول 
شهر عالم از حیث جمعیت و تجارت و صنمت 
میباشد شهر نیویورک است که دارای قصبات 
و متضمات است جمعیت آن بالغ به هفت 
ملیون نفر است و دارای خیابانهای طویل و 
باریک میباشد. قنمت عمده؛ ایسن شهر در 
روی شبه جزیرة باریکی که بین رود هودسن 
و باب کست ریور آ است واقم شده و از آنجا 
تایروکلین " که در جزیره لگ آبلاند؟ است 
پلی معلق بطول ۱۸۲۶متر ساخته شده در 
جنوب غربی نیویورک شهر فیلادلفی ۵ که از 
حیث عدة جمعیت سوم شهر انازونی است 
(۲۰۶۴۰۰۰) این شهر تاریخی و محل انتشار 
و تشکیل استقلال اتازونی در ۱۷۷۶ میباشد. 
کارخانه‌های فرش‌بافی دارد. و فرشهای 
اتازونی در اين کارخانه تهیه میشود تجارت 
نفت ذغال و گندم از این شهر است. در شمال 
شرقی نیویورک بندر تجارتی مهم نیوهاون ۶ 
(۱۸۷ هزار) و بندر پروویدانس ۲ (۲۵۰ هزار) 
است شهر عمده صنعتی است و کارخانجات 
نقره کاری و جواهرتراضی دارد دیگر شهر 
بسن *(۷۸۵۰۰۰) که وطن و مسقطالراس 
فرانکلن و شهری تاریخی است بندری 
تسجارتی و قلمه‌ای نظامی دارد و مرکز 
کارخانه‌های کفش‌دوزی اتازونی است 
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۱۰۰ انازونی. 

دانشگاه و کتابخانه و مجامع علمی و غیره نیز 
دارد دیگر شهرهای صنعتی فال ریور! و 
دیگر در داخل اراضی شهر سیرا کوز" که در 
سر راه آمن و ک‌انالهای بین دریاچه‌ها و 
نیویورک واقع شده و کارخانجات فلزسازی 
دارد دیگر شهر رچر که مرکز تجارت 
غلات و محل نمو و تربیت اشجار میوه‌دار 
است دیگر بندر بوفالو ۵۷۵۰۰۰(۲) که در 
کنار دریاچذ اریه واقع و کارخانجات بزرگ 
کشتی‌سازی دارد تجارت دواب و غلات و 
چوب این بندر مشهور است و بين شهرهای 
شمال اقیانوس اطلس و شمال مرکز شهر 


است که کارخانجات پزرگ فلزسازی دارد و 
بزرگگرین تجارتگاهها و محل فروش ذغال 
سنگ اتازونیست. شهرهای شمال و مرکز: 
مهمترین شهرهای اين قسمت همان شهر 
شیکا گو؟(۳۳۷۵۰۰۰) یا شهر جدید است که 
در کنار درياچة میشیگان واقع شده که 
بسرعت ترقی کرده و از شهرهای عظیم عالم 
محسوب میشود و عمده اهالی آن از نژاد 
آلسانی هستند و چون در مرکز اراضی 
زراعتی اتازونی واقم شده بتابرایین مسحل 
تجارت دواب است و غلات هم بیشتر در 
آنجا خرید و فروش میشود و کارخانجات 
بزرگ برای تهیة گوشت دارد علاوه بر این 
کارخانجات ماشین و وا گون‌سازی هم در 
آنجاست خانه‌های آن مطبق و اغلب تا یست 
طبقه و زیاده است دیگر شهر کلولاند۲ 
) رد )٩‏ که یکی از بنادر مهم درياچة اریه 
است و مسحل تسجارت مغلات است 
کارخانجات تصفیة نفط و مس و آهن‌سازی 
دارد دیگر شهر سن سیناتی *(۴۵۰۰۰۰) که 
در کنار رود آهیو واقم شده و دوئلث اهالی آن 
آلمانست. کارخانه‌های آبجوسازی و تهیة 

شت و کارخانه‌های پشم‌بافی و آسیاو 
کارخانه‌ها برای آرد کردن گندم دارد. شهر 
تولدو؟ که محل تجارت غلات و چوبست و 
کارخانه‌های فلزسازی دارد و شهر,دتروا 3 
(۱۶۰۰۰۰) که در معبر راه آهن‌های اتازونی 
و کاناداست در کنار درياچة اربه واقع شده و 
از بنادر معروف آن مباشند دیگر شهر مین 
آپلیی ۱ که مجاور شهر سنیُل ۲۲ واقع شده 
هر دو دارای کارخانه‌های ارد در درجة اول و 
شهر دوم در کنار رود می‌سی‌سی‌پی و ابتدای 
قسمت کشتی‌رانی این رود واقع است دیگر 
شهر سن لوئی ۱۳ (۸۵۰۰۰۰ نفر) که در مرکز 
اتازونی در کنار می‌سی‌سی‌پی مجاور مصب 
میسوری اقع شده و فاصلة آن از سواحصل 
اقیانوس اطلس و جبال رشو و دریاچه و 
خلیج مکزیک تقریبا یکسانست و عمدة 


خطوط راه‌اهن عرضی اتازوئی از آنجا 
میگذرد و در آنجا پلهای غریب‌الشکل 
ساخه‌اند و محل ورود و خروج کشتی‌های 
تجارتی است. کارخانجات آب‌جوسازی و 
توتون‌سازی و کقش‌دوزی و تهذ گوشت 
خوک وگاو و قندسازی دارد. دیگر شهر 
کانزاس سیتی !۲ که از جملة شهرهای 
خلق‌الاعة و در کار رود میسوری وأقع 
شده و بواسطه عبور راه اهن ماوراء اتازونی و 
کارخانه‌های بزرگ که برای تهیهُ گوشت دارد 
از این حیت با شهرهای سن سیناتی و 


شیکا گوه رقابت میکند. 
شهرهای جنوبی سواحل اقیانوس 


اطلس: عمد: شهرهائی که در این قمت 
واقع شده کم و اهمیت آنها کمتر است از جمله 
شهر باای‌مور "" که در کنار خلیج شیزاییک و 
خوش آب وهسوا و دارای خانه‌های 
خوش‌منظر است و کارخانجات برای تهیه 
کردن صدفهای ما کول دارد. دیگر شهر 
واشنگتن (یک ملیون و پانصد و شصت و دو 
هزار) که پایتخت اتازونی و در جلگذ وسیعی 
خوش آب و هوا و سبز و خرم واقع شده و 
مرکز ادارات دولسی و محل اقامت رئیس 
جسسمهورست. خسانة رئیی‌جمهور در 
عمارتیت که آنرا خانة سقید نامند و 
تسزینات خارجی دارد و محل تماشا و 
گردشگاه عمومیست. خانة قدیم واشنگتن 
آمروز میدل بموزة آلات جنگی و یادگارهای 
زمان استقلال اتازونی گردیده و گردشگاه 
عسمومسست. ضهرهای چارلستن ۱۷ و 
ساواناه ۷ بنادر تجارتی پرای خروج پنبه و 
بندر کی ۱ در منتهی‌اله جنوبی شبه 
جزیرة فلورید بندر نظامی است و جبه‌خانة 
بزرگی دارد. 

شهرهای جنوب مرکز: از جمله شهرهای 
معروف اين نواحی یکی لوئیزویل "۴ است که 
در کنار ساحل یسار رود اهیو واقع شده و 
اهمیت محلی دارد دیگر شهر منفیی در کتار 
می‌سی‌سی‌پی واقع شده و اغلب در سعرض 
امراض ساریه متل طاعون و تب زرد است و 
اهالی آن دچار صدمات این اسراض هستند 
اين شهر انبار غله و توتون و پنبه است و یکی 
از مواقع اقامت سفاین اتازونی است. دیگر 
شهر اركان جدید (۴۲۹۰۰۰) در دلتای رود 
می‌سی‌سی‌پی واقم شده و چون آراضی آنجا 
باتلاقی و رسویست اغلب خانه‌های آن در 
روی پایه‌ها و زیر زمین‌های وسیم ساخته 
شدء و قبرستان‌ها هم در زیر زمین وسیع 
است. یکریع جمعیت این شهر سیاء‌پوست و 
از برده‌های اتازونی هستند که آزاد شده‌اند و 
شغل عمدة آنها تجارت پنبه است این شهر 
بزرگترین تجارتگاههای پِبُ عالم محسوب 


اتازونی. 

میشود ولی هوای آن مرطوب و مضر است و 
تولید امراض ساریه میکند. یک شعبه راء آهن 
از آنجا به نیویورک اتصال داده شده و بر 
اهمیت آن افزوده ولی مخصوصاً اهسیت این 
شهر پس از اتمام حفر کانال پاناما بیشتر و به 
عظمت و ترقی تجارت آن افزوده شده است. 
شهرهای غربی اتازونی: از شهرهای عمدءٌ 
این قسمت یکی شهر ونور "۳ (۲۹۰۰۰۰) که 
در پای جبال رشو و مجاور قله پیک واقع 
شده و چون هموای آن خشک و سالم است 
اغلب اشخاص متمول در آنجا اقاست می‌کنند 
علاوه بر اين مرکز استخراج معادن طلاست. 
دیگر شهر سالت لیک سی‌تی ۲۴ ۱۵۰۰۰۰۱ 
نفر) که محل اقامت مرها و تربیت اشجار 
میوه‌دار و مهمترین شهرهای این قسمت 
همان شهر سان‌فرانب کو ۲۳ (6۳۵۰۰۰) که 
از بنادر معتبر سواحل اقیانوس کبیر محسوب 
میشود و رابطة تجارتی با تمام بنادر این 
اقیانوس دارد. این شهر در کنار خلیجی 
خوش‌منظر و مطبوع واقع شده هوای آنهم 
خشک و سالم است سه شعبه راه آهن 
اتازونی از اطراف به آن منتهی میشود و رفته 
رفته به اهمیت آن افزوده و مخصوصأً پس از 
حفر تن پاناما معتبر و مهمتر شده است این 
شهر در زمینترزة سال ۱۹۰۶ تقریباً بالکل 
خراب و ویران شد پس از آن مجددا نا و دایر 
گردید بیشتر اهمیت آن بواسطة استخراج 
سعادن طلای اطراف آن است ولی امروز 
اهمیت تجارتی دارد. 

جغرافیای ثروتی و اقتصادی اتازونی: 
اوضاع اقتصادی و ثروتی اتازونی و ازدیاد و 
تنوع محصولات طبیعی آنهم مناسب با 
وسعت فوق‌العاده خاک آن است و اعمال 
انسانی که منابع ثروت آنرا بکار انداخته و 
بی‌نهایت از اراضی آن استفاده می‌کند نیز 
بواسطة کثرت و وفور جمعیت آن بمرور ترقی 
میکنند و چون عادات و قوانین قدیمه و یا 
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اتازونی. 
بعض موانع و عوائق دیگر که در ممالک 
دتیای قدیم مانع پیشرفت و تا حدّی عایقی 
برای تزیید محصولات ثروت مملکت است 
در اتازونی بواسطة عدم قدمت آن وجود 
ندارد لهذا اوضاع اقتصادی آن به اندازه‌ای 
بیار است که بهیچوجه طرف مقایسه با 
ممالک دنیای قدیم نیست و اشباه و نظایر آن 
در هیچیک از قطعات عالم دیده نمیشود. 
اتسازونی از حیث محصولات زراعتی و 
صنعتی اولین دولت بزرگ عالم موب 
میشود و علت عمدة آن مربوط به دو امسر 
اصلی و عمده است یکی اوضاع طبیعی, 
مملکت. دیگر کار اهالی زیر اولاً اراضی 
اتازونی حاصلخیز و بی‌اندازه برای زراعت 
مقیق اس و اعماق اراضی آنهم شروتهای 
بی‌پایان دارد و ثانیا از حيث کرت وسائل 
حمل و نقل و ترقی فوق‌العاد: آلات و ادوات 
و ماشینها و کارخانه‌ها و اجتماع کار و آزادی 
معاوضه مایین ممالک متحده و بالاخره بعلت 
جدیت و صبوری آمریکائیان در کار و عدم 
پیش‌آمد عوائقی که در ممالک دنیای قدیم از 
عادات و رسوم کهنة قدیمه ناشی شده و کار و 
صنعت. و زراعت را مانمت توانسته ات 
اوضاع ثروتی خود را ترقی داده و از این 
حیث رتبة اول را داراشود. 
محصولات زراعتی آن: چنانکه ذ کر شد 
اتازونی از حیث کثرت محصولات زراعتی 
در بين سایر دول عالم مزیت فوق‌الصاده‌ای 
دارد. دیگر مسئله‌ای که نباید از نظر دور 
اشت اینست که در هیچیک از ممالک عالم 
مععولات لراضی بز مخ هید بتوسنا 
کارخانجات بمصرف نمرسد در صورتی که 
در اتازونی بواسط فراهم بودن صوجبات و 
لوازم آن کسارخانجات بسزرگ بیشتر 
محصولات اراضی را بمصرف رسانیده و تهیه 
میکند این است که در ضمن شرح اوضاع 
زراعتی اتازونی محتاج بشرح صنایع مختلفه 
که مخصوص و مربوط بدانست نیز خواهیم 
بود تا اینکه نکات و ملاحظات لازمه را از هم 
مجزا و علیحده قرار تداده بباشیم. کليةٌ باید 
دانست که قسمتی از اراضی زراعتی اتازونی 
از جنس اراضی سیاه روسیه میباشد و به این 
مناسبت بسیار حاصلخیز است از طرف دیگر 
وضع آب و هواو ترتیب تقیم اراضی و 
تنظیم کار زراعت و تکمیل آلات و ماشینهای 
زراععی و کثرت حیوانات اهلی باعث مزیّت 
اتازونی بر دیگر ممالک عالم گردیده و علاوه 
براين در هر یک از دول کوچک اتازونی 
بترتیبات مین موجبات تسهیل عمل زراعت 
را بوسیلهٌ دادن اراضی مجانی بمالکین جدید 
و مهاجرین خارجی و راهماتی زارعین و 
تعیین محصولاتی که در اراضی بعمل می‌آید 


فراهم کرده‌اند و مجاور اراضی زراعتی در هر 
یک از دول محلی است که در آنجا اتسام 
نباتات زراعتی محصولات ارضی را تربیت 
میکنند. و از آننجا طرز زراعت اراضی و 
ماشینهای لازمه و محصولاتی که باید یممل 
آورد ب‌مهاجرین و مسالکین می‌آموزند. 
بزرگترین محصول اراضی زراعتی اتازونی 
ذرّت ( گندنکه) است که آنرا گندم هتدی 
مینامند و مقدار آن بقدری بسیار است که ربع 
تمام محصول ذرت عالم را تهیه میکند و 
بیشتر در ممالک شمال و مرکز و مشرق بعمل 
می‌آید مصرف آن هم تفذیهٌ ستور است و 
کمتر بخارج صادر میشود. تگر دک در 
ممالک مجه‌سوتا و داتا" و کانزاس "و 
نبراسکا؟ و واشنگتن و رگن بعمل می‌آید. و 
مقدار کثیر آن بخارج حمل میشود. کلدة 
محصول آن به اندازة ثلث محصول اروپا و 
فوق مقدار دم هر یک از ممالک اروپاست 
گندم اتازونی به وسیلة ماشینهای زراعتي در 
محل زراعت تهیه و پا ک‌شده و بتوسط 
وا گونهای بارکشی به بتادر حمل و از آنجا 
بخارج فرستاده میشود و پیشتر آن بالیس 
حمل مشود (گ) .دیگیر از محصولات 
اراضی زراعتی که مقدار آن کمتر از 
محصولات فوق است دوسر است که در 
کرن‌بلت "زراعت میشود و جو که ثلث آن در 
کالیفرنی بعمل می‌آید و بمصرف ساختن آبجو 
میرود دیگر گندم نسیاه که از آن وسکی 
میازند دیگر برنج که در جنوب سواحصل 
اقیانوس اطلس و در جنوب مرک بعمل 
می‌اید. 

محصولات صنعتی آن: دیگر از محصولات 
اتازونی که بمصرف کارخانجات میرود پبه 
است که زراعت آن اهمیتی مخصوص دارد و 
از این حیث اتازونی در درجة اول تسبت به 
تمام ممالک عالم واقع شده و مقدار آن 
مساوی تلت پنبهایست که در سایر نواحی 


عالم بعمل آید. محل زراعت آن در ممالک . 


جنوب مرکز و تأ درجه ۲۷ عرض شمالیست 
و چون اراضی این ممالک رسوبی و در بعض 
مواقع سیاه و حاصلخیز است و هوای آنهم 
گرم و مرطوب است به آین متاسبت برای 
زراعت پنبه بسیار مساعد میباشد و محصول 
آنهم فراوان است پنبة اتازوتی از بنادر آرلشان 
جدید و چارلستن ۲ و ساواناه*و نیویورک به 
لیورپول و منچستر و برٍم و هاور "۲ وزن!۱ 
حمل ميشود. سابق بر اين تمام پنبة اتازونی 
در کارخانجات اروپا ببمصرف میرسید ولی 
امروز تقریباً بیش از نصف محصول بنبة 
اتازونی در کارخانجاتی که در ممالک شرقی 
و جنوبی داثر شده است بمصرف میرسد و از 
این حیث سکته‌ای کلی بصنایم نساجی اروپا 


اتازونی. ۱۰:۳ 


وارد آمده مرا کز عمدة نخ‌بافی و پارچه‌بافی 
پسنبه در مسمالک انگلیس جسدید و 
ماساشوست ۲۲ است که بوسیلة قوة آبشارها 
کارخانجات را بکار مباندازند. دیگر از 
محصولات آن شاهدائه است که زراعت آن از 
رونق افتاده و کتان که هنوز هم زراعت 
میشود ولی برای استفاده از تخم آن و از الیاف 
آن فایده‌ای نمیبرند و از تخم آن و تخم پنبه 
روغنی مخصوص میگیرند. دیگر توتون که 
نسبت بسایر محصولات اتازونی در مرتبة 
دومست ولی چون بومی آمریکاست و در آب 
و هوای گرم و مرطوب جنوب اتازونی خوب 
بعمل می‌آید محصول آن نسبت بیمحصول 
توتون سایر قطعات عالم رتبه اول را داراست 
بسیقت گرفته اس 
تمف محصول آن بخارج و مخصوصاً به 
انگلیس و آلمان و فرانسه و ابطالا حمل 
میشود و بقیه در خود اتازونی بمصرفب 
فیرسل 

اشجار مسیوه‌داو: در اغلب سالک و 
مخصوماً در ممالک مجاور دریاچه‌ها هلو و 
گلابی و سیب و زردآلو و غیره و در شبه 
جزيرة فلورید مرکبات و در مالک شربی 
مخصوصا کالیقرنی اشسجار میوه‌دار بسیار 
تربیت میشود و چون مصرف میوه‌جات در 
اتازونی بسیار است و آمریکائیها رغبت و 


و بر توتون هندوستان 


میل فراوانی بخوردن میوه دارند بتابراین 
تربیت و نو آن در تزیید است و از مواقم 
دوردست مملکت بتوسط وا گونهائی که از هوا 
خالیت بجاهای پرجمعیت و شهرهای 
شرقی حمل میشود. انگور نیز در کالیفرنی 
زیاده تربیت میشود و نصف محصول انگور 
اتازونی از آنجاست بقیه در نیویورک و آهایر 
تهیه ميشود. نیشکر چون محتاج به اراضی 
پست گرم مرطوب است فقط در ممالک 
جسسنوب مرکز مسجاور مجرای رود 
سی‌سی‌سی‌پی بسعمل می‌آید ولی چون 
محصول نیشکر در جزایر کوبا که از این حیث 
پس از جاوه در رتبة دوست و در هاوائی 
بسیار است کارخانجات قندسازی که در 
بنادر مجاور مواقم زراعت و تهیة نیشکر واقع 
شبده همان محصول چزایر را بمصرف 
میرسانند (نسیویورک. فسیلادلفی, بستن. 
بالتمور. ارائان جدید. سانفرانسی‌کو). قبل 
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۱۰۰۴ اتازونی. 


از مهاجرت اروپائان به اتازونی تمام حدود 
شمالی از جنگل پوشيده بود ولی بمدها 
بواسطة قطع اشجار آن و حریق جنگلها حدود 
جنگلها بکلی محدود و متحصر بقطعات 
کوچک غیر مهم شده تا اینکه این اواضر 
بواسطهً وضع بعض قوانین سخت دول 
اتازونی از انهدام کلی جلوگیری کردند 
بطوری که امروز یکی از منابع عمد؛ شروت 
اتازونی را تشکیل میدهد و مثل ک‌انادا 
چوبهای قطع شده را در زمستان بواسطة 
سریره‌های بزرگ بمجاور رودها حمل و آز 
آنجا در تابستان به بنادر و شهرها وارد و در 
کارشانجات بمصرف رسانیده یا اینکه بخارج 
میفرستند خاک ارَه انسهم به مصرف 
کاغذسازی میرود و باید دانست که بواسطة 
کرت روزنامجات و مصرف کاغذ اتازونی از 
حیث کاغذ رتبة اول رابین سایر ممالک عالم 
دارد(نقاطی که چوب امریکا به آن وارد 
میشود اروپا و افریقا و استرالیا و ژایون و 
آمریکای جنوبی است). 
حیوانات آن: بواسطة وسعت و ازدیاد مراتع 
تربیت دواب نیز در اتازونی معمول.است ولی 
فقط سحض گوشت آن تربیت میشود در 
صورتی که در سایر ممالک از پشم و پوست 
آن مسخصوصا استفاده کرده و به خارج 
میفرستند در انازونی فقط برای مصرف 
شت آن که در کارخانجات بسیار بزرگ 
تهیه میشود دواب را تریت میکنند عمد 
دواب اتازونی حیوانات شاخدار است (۶۰ 
ملیون رأس) که از حیث کثرت از تمام عالم 
بالاتر است دیگر خوک (۴۷ سلیون رأس) و 
اسب که پس از روسیه در رتبة دوم واقع شده 
(۲۰ ملیون رأس) دیگر گوسفند (۵۲ ملیون 
رس) که پن از استرالیا و زلاند جدید و 
جمهوری آرژانتن و روسیه وأقع شده و کلیة 
باید دانست که علل عمده ازدیاد و کثرت 
دواب اتازونی وسعت مراتع ربی مجاور 
جبال رشو و مفید و متفذی بودن نباتات آن و 
کثرت محصول ذرت و بالاخره سالم بودن 
آب‌وهوای آنت که به اين واسطه دواب فربه 
و کتیرالسل باشند و در سوافع مرکزی و 
شرقی دواب را بیشتر برای شیر آن ترببت 
میکنند و از شیر گوسفند با کارخانجات پنیر و 
کره میسازند و از ایطالا و سویس و فرانسه 
هم وارد میکنند. 
در سواحل شمالی اقیانوس اطلی مجاور 
نیویورک مقدار بسیاری مرو و شاه‌ماهی و 
خرجنگ صید ميشود. در همین سواحل 
صدف هم صید می‌کنند و مقدار آن بیش از 
تمام ممالک عالم است. 
مقابل سواحل جنویی فلورید برایر بندر کی 
وست" مرکز صید اسقنج در اطراف جزیره 


بری‌بیلف" (در آلاسکا] صید شیخ‌البحر ۴ 
میشود دیگر نهنگ که پوست آن در 
سانفرانسیسکو بمصرف میرسد دیگر صید 
ماهی آزاد در سواحل اقیاتوس کبیر است که 
خشک کرده و بخارج حمل میکنند. در 
دریاچه‌های شمالی اتازونی هم قز‌آلا زیده 
صید میشود. 

معادن و صنایع آن: معادن اتازوئی بیار و 
متنوع است و اقسام معادن مختلفه از قبیل 
فلزات گران‌بها و فلزات مفیده صنعتی و ذغال 
سنگ و نفط و گاز و غیره در آن بسیار است و 
بهمین مناسبت استخراج معادن بسیار شیوع 
دارد و صنایع فلزی آنهم بسیار ترقی کرده 
است بطوری که طرف رقابت و حتی بیم و 
هراس دول صنعتی بزرگ عالم است از حیث 
کترت معادن ذغال‌سنگ (مقدار شلث تمام 
ذغال‌سنگ عالم) و آهن (چهل درصد جهان) 
و می (بیش از نصف محصول گیتی) اتازونی 
بين ساير ممالک جهان در رتبة اول واقست. 
معادن سرب آنهم رتبة اول را داراست ولی از 
حیث مقدار تفط و روی در رتبةٌ دوم واقع شده 
و علاوه بر اين معادن طلا و نقر؛ آن بیار و 
تقریباً در ردیف ممالکیست که طلا و نقره تهیه 
میکنند (رتبة دوم را از حیث معادن طلا بعد از 
افریقا و از حیث معادن نقرء بعد از مکزیک 
دارد) آهن و ذغال آن در ممالک شرقی و می 
در شمال و طلا و نقره و روی در سفربست. 
معادن نفط آنهم در شمال رشو و جبال 
آپالاش بسیار است. در حدود دامته‌های 
غربی آپالاش چاههای بخار قابل اشتمال هم 
فراوان است و در شهرها به مصرف سوخت یا 
حرکت کارخانجات میرسد دیگر از معادن آن 
زیبق و آلبومین و نمک و طلای سفید و گوگرد 
است که بمقدار کمتر در اتازونی یافت میشود. 
صنایم اتازونی هم در اين اواخر بمیار ترقی 
کردهو از بیض جهات از اغلب سمالک بزرگ 
عالم تجاوز کرده و یا اقلاً در ردیف آنها واقع 
شده است مرکز عمد؛ صنایع اتازونی شمال 
سواحل افیانوس اطلس است که متجاوز از 
نصف سرمایه‌های اتازونی در آنجا بمصرف 
میرود رکلة نصف محصول صنعتی و 
محصولات کارخانه‌های اتازونی در این 
قسمت تهیه و ساخته میشود بهمین مناسیت 
اهمیت آن از سایر مواقم اتازونی بیشتر و برتر 
است. 

اقسام صنایعی که در آنجا معمولست سه قسم 
است که به ناحیه مشخص مربوط مبباشد 
یکی صنعت بافتن پارچه‌های پنبه‌ای که در 
انگلیس جدید کارخانجات بسیار دارد (در 
ممالک ماساشوستآ و نیو هامپ شایر ۵ 
است) و علاوه بر این کارخانجات مختلفة 
دیگر هم در آنجا است دیگر صنایع نیویورک 


و توژرسی *که بواسطه وقوع در سحل 
پرجمعیت اتازونی صنایم مختلفه متعدد دارد 
و عمده آن کارخانه‌های بافتن پارچه‌های 
ابریشمی و غیره است و بالاخره صنایع 
مسملکت پنسیلوانی " که شامل صنایع 
فازسازی و پسارچهبافی ابریشمی و 
شبله‌سازی و کاشی‌سازیست. در شمال 
مسرکز صنایع فلزسازی و وا گن‌سازی و 
ساختن ماشین زراعتی (ممالک اهیو و ابلی 
نوا) بسیار است ولی صنعت مخصوص معمول 
در آن ناحیه صنایم مختلفه متعلق بمحصول 
زراعتی و مخصوصاً تهیه گوشت و خشک 
کردن انست که از این حیث بیار اهمیت 
وک 

صنایع معمول در جنوب یکی فازسازیست 
که این اواخر در مملکت آلاباما بسیار ترقی 
کرده دیگر صایع راجعه به بافتن پارچه‌های 
ینبه‌ای و نخ‌ریسی است که در ممالک 
کارولین4 و زارژی٩‏ بیار معمول است. در 
مفرب بیشتر صنایع مسصوله همان صنمت 
مهم استخراج معادنست که بواسطة کثرت 
معادن آن نهایت اهمیت حاصل کرده علاوه بر 
این در مملکت کالیفرنی کارخانه‌ها برای تهیه 
و خشک کردن گسوشت فراوان است و 
کارخانه‌های نجاری و تهيةٌ چوب هم در 
واشنگتن و ارگن " بسیار دیده میشود باید 
دانست که مسئلهة عمده راجع بصایم و 
محصول آن در اتازونی همان فقر؛ تروست یا 
اجتماع و ترکیب اصناف و کپانهای 
بزرگت که در تهية یکی از سحصولات 
صنمتی کار میکنند مثل تروست فولاد یا نفط 
با قند یا سفاین تجارتی و غیره. این 
اجتماعات و تروستها چون اغلب برای تزیید 
محصولات صنعتی و تهية لوازم برای تسهیل 
فروش و خوب بودن جنس و ارزان بودن آن 
کار میکنند بسیار بصنایع اتازوتی ترقی داده 
ولی بعض اوقات هم صنایع مخصوصه را 
بواسطةٌ اختصاص بخود احتکار کرده و باعث 
ضعف و پستی آن شده‌اند. وسانل حمل و نقل 
اتازونی بواسطهٌ وسست خاک و لزوم استفاده 
اراضی زراعتی و معادن مختلفه که در وسط و 
نقاط دوردست اتازونی واقع است اهالی این 


مملکت محتاج بتهیه و ترتیب وسایل حمل و 
تقل سهل‌الو صول کم‌خرجی بودند که بوسیلاً 
اه۷ - ۷۵ - 1 

2 - ۵۷۷ 3 - ۴۳۵9 

4 - ۰ 

۳۱۵۳۵۵ - ولا - 5 

6 - ۸۱۵۷ - ۷ 

7 - ۰ 

8 - 6۰. 9 - 

10 - ۰ 


اتازونی. 

آن محصولات مختلفة مملکتی را به بنادر و 
مخرجهای عمد؛ مملکت وارد و از آنجا به 
بازارهای بزرگ عالم بفرستند و بهمین 
مناسبت راء آهن را انتخاب کرده و آن رایکار 
انداخته مواقع دوردست مملکت را بیکدیگر 
نردیک و رسیدن بموقع مهم صنعتی و زراعتی 
راسهل و آسان کرده‌اند و از ین راء اوضاع 
زراعتی و صنعتی اتازونی هم ترقی و بمسیار 
اهیت حاصل کرده است و باعث وجود 
تجارت و ترقی آن گردیده. طول خطوط راه 
آهن اتازونی در اول ژانویه ۱۹۰۵ م. عبارت 
از ۳۴۳۷۰۰ هزار گز و متجاوز از طول 
خطوط راء آهن اروپا (۳۰۵۴۰۰ هزار گز) و 
معادل چهل درصد تمام خطوط راء‌آهن عالم 
بوده (۸۸۹۰۰۰ هزار گز) ولی این مقدار راه 
نسبت بوسمت خاک خیلی کم و شیر قایل 
اعتا بوده است. (در هر هزار کیلومتر ۵ 
کیلومتر) امتداد خطوط راء‌آهن اتازوتی ا گر 
چه از شمال بجنوب سهل و بلامانم است ولی 
در اتصال سواحل غربی بشرقی و امتداد 
راههای طولی بواسطة عبور از جبال رشو 
دچار مشکلات و موانع بمیار میشود بطوری 
که مجبور شده‌اند بوسیلة ساختن راههای 
سراشیب وابعض اعمال بزرگ مهندسی این 
راههای طویل را ساخته و پرداخته کنند و 
بهمین جهت بسیار بطی‌السیر است و این راه 
آهن طولی اتازونی در سال ۱۸۶۹ شروع شده 
و پس از آن سایر راههای آن ساخته شد و 
طول این راههای طولی (از سواحل اقیانوس 
اطلس به اقبانوس کبیر) از ۳۵۰۰ الی ۴۰۰ 
هزارگز است و بشرح ذیل میباشد: 

۱ -گریت نورذرن پاسیفیک "که از دیولوز؟ 
تاسیتل " امتداد دارد. ۲-نورذرن پاستیک؟ 
که‌از نیویورک تا آستربا ممتد است [۵۸۳۹ 
هزار گز و در سال ۱۸۸۳ ساخته شده] و از 
شیکا گومیگذرد. ۳- سنترال پاسفیک ٩‏ که از 
یویورک تا سانفراسی‌کو مد است و از 
شیکا گومیگذرد (۵۴۱۲ هزارگز) که در 
۱۱۸۶۹ اتتتاح شده و در مدت ٩۹۵‏ ساعت 
بدون توقف مسافت بین دو اقیانوس را 
مپیماید. ۴- آتلاتیک پاسیفیک "که نیز از 
نیویورک تا سانقرانسیسکو ممتد است و از 
شهر سن لوبی می‌گذرد طول آن ۷۴۰۰ هزار 
گزاست و در سال ۱۸۸۱ م. ساخته شده. ۵- 
سانترن پاسینیک " که از ارشان جدید تا 
سانفرا یس کو مد است بطول ۴۰۱۵ هزار 
گزو در ۱۸۸۲ افتتاحم شده است. اهمیت 
خطوط طولی در سابق بسیار بود و بمناسبت 
اينکه اراضی زراعتی و صراکز فلاحتی را 
بسواحل متصل کرده بسی طرف توجه یود 
ولی از زماتی که اتازونی به ترویج و ترقی 
صنمت خود پرداخت بمناسبت اهمیت صنایع 


حدود جتوبی راهمهای ععرضی از شمال 
بجنوب بیشتر ترقی و اهمیت حاصل کرده 
است عمد: این خطوط از نیویورک تا 
ژا کون ویل* در سواحل آقیانوی اطلی 
است. دیگر از نیویورکگ تا آرئان جدید. سوم 
از شیکا گوتا آرلئان جدید. و از شیکا گو 
تا گلاوستن که از سن لوئی میگذرد. پنجم از 
دیولوز تا حدود مکزیک. ششم از سی تل " تا 
لزتزل که از شهر سانفرانسیکو مبگذرد. 
چنانکه میدانیم سرعت سیر راههای ساوراء 
اقیانوس کبیر در هر ساعت بطور متوسط 
چهل کپلومتر است و شبات به راههای 
روسیه دارد و علت آنهم همان اراضی مرتفعة 
رشو و اشکال عبور از انست. 

رودها و دریاچه‌ها وکانالهای آن: با وجود 
اینکه طول راههای آهن اتازوتی از رودها و 
کاتالهای آن بیشتر است ولی باز رودهای 
اتازونی از حیث قابلیت حمل و نقل بسیار 
طرف توجه است و در تمام سال یا چند ماه 
دریاچه‌ها و رودها و کانالهای اتازونی از 
جمل معایر عمده محسوب میشود. مهمترین 
راههای قابل کشتی‌رانی اتازونی همان 
می‌سی‌سی‌پی و شعب آنست که دو شلتث 
راههای قابل کشتی‌رانی اتازونی را تشکیل 
میدهد در سمت مقرب رودهای کلمبی و 
سا کراماتوقابل کشتیرانی هستند رودهای 
سمت مفرب هم اگرچه تماما قابل عبور 
سفاین کوچک هستند ولی در قسمت علیا 
یواسطة سذهای کانالها پاید در آنها عبور و 
مرور کرد. اهمیت دریاچه‌های اتازونی بیشتر 
از این حیث است و چون بتوسط کانالها به 
شعب رود می‌سی‌سی‌بی و رود هودسن و سن 
لوران مربوطت یکی از معابر عمد؛ شمالی 
مملکت را تشکیل میدهد. 

بنادر اتازونی: چنانکه میدانیم در سمت 
شمال شرفی واقع شده و عبارت است از 
نیویورک که اولین بندر تجارتی عالم 
محوب میشود دیگر بُستن و فیلادلفی و 
بالتی‌مر و ارلشان جدید و گلاوستون که 
بواسطةٌ خطوط معدد سفاین بین‌المللی به 
بنادر اروپا مربوط است و در سست مغرب 
بندر سانقرانسی کو است. باید دانت که عدهٌ 
سفاین اتازونی هم سخت بسیار الست و از این 
حیث با انگلیس برایر و یا مقدم است. 
تحارت اتازونی: اهمیت اقتصادی اتازونی 
از راه ترقی تجارت آن بخوبی مفهوم و معلوم 
میشود و باید دائشت که صادرات آن بیشتر و 
واردات آن بیار کمتر است و علت آن 
اینست که در این اواخر صنایم مختلفه هم در 
اتازونی ادخال شده و مثل سایق فقط مواد 
خام را بخارج نمیفرستد بلکه در کارخانجات 
مملکت انرا یکار انداخته و استفاده میکند و 


اتازونی. ۱۰-۵ 


بهمین جهت بمرور از قید اتیاج بسمالک 
خارجه رسته و ازاد شده است و اين مستلد 
باعث بیم و هراس کلی ممالک انگلیس و 
اروپا است و برای وضع اقتصادی این ممالک 
بسیار خطرنا ک‌میباشد. 

حنرافیای احصانی آتازونی و مساحت 
سطح آن: مساحت سسطح اتسازونی ‏ 
۷۷۰۰۰۰ هزار گز مربع و به انضمام آلاسکا 
[ ۱۷۵۰۰ هزار گز مربع ) و جزایر هاوائی 
۷۵۰۰ هزار گز مربع ] نه ملیون هنزار گیز 
مربمست. ساحت سطح محملکات اتازونی 
قریب ۱۰۵۰۰ هزار گز مربع و بشرح ذیلست: 
جزیرة پر توریکو (۸۸۹۶ هزار گز مربع) 
جزایر گوام (۵۱۰ هزار گز صربع) و فیلپین 
٩۳۷(‏ هزار گز مربع) "۱ و مجمم‌الجزایر ساموا 
و جزیرة توتوایلا (۲۰۰ هزار گز مربع) . 
جمعیت آن: جمعیت اتازونی نزدیک صد و 
سی میلیون است و هر ده سال بطور متوسط 
ده ملیون به عدة آن افزوده ميشود. | کشرایین 
جمیت در ممالک شمال شرقیست و مواقع 
کم‌جمعیت آن فلاتهای غربی میباشد. کثرت 
جممیت اتازونی به واسطة کترت مهاجرت (از 
۰ ای ۱٩۰۰‏ عده مهاجرین ۳ میلیون و 
۴ هزار نفر بوده است) و مخصوصا بملت 
کرت تولد است و بیشتر بعدة سیاهان 
آتازونی افزوده ميشود. تمام اهالی اتازونی به 
۴ دستة بزرگ تقسیم میشوند بشرح ذیل: 

۱ - سفیدپوستان, مهاجرین اروبائی بیشتر 
شامل انگلیسهاست و مسئله‌ای که بسیار 
مهاجرت اروپانیان و مخصوصاً انگلیها را 
در اتازونی تسریع می‌کند وسمت اراضی 
پرحاصل و مفید اتازونی و فوائد مختلقة انجا 
از قبیل معادن و جنگلهای آن و سهولت 
رقابت صنعتی و فراهم بودن موجبات آنست 
و از طرف دیگر انقلابات و بحرانهای 
اقتصادی و سیاسی اروپا مشل مسئله اير لاند و 
دو جنگ بین‌السلل و غیره باعث ازدیاد 
مهاجرین اروپائی گردیده ا کثر مهاجرین 
چنانکه ذ کر شد انگلیسی و سخصوصاً 
ایرلاندی و اکسی هستند که پواسطة صعوبت 
معیشت در اروپا با دسته‌ها و خانواده‌های 
بزرگ مهاجرت میکنند. دیگر مهاجرین 
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استقلال فیلپین را شناخته است. 


دم جح و و بدا ی ص 


۱۰۰۶ اتازونی. 


آلمانی که مهاجرت آنان از سال ۱۸۷۰م. 
شروع شده و بمرور عده آنان هم زیادت 
میشود و بالاخره مهاجرین ممالک جنوبی و 
شرقی اروپا مثل ایطالائها و اسلاوها و 
آسرائیلیهای روسیه و اطریشی‌ها و غیره که 
نیز بواسطة سختی زندگانی در اروپا و فشار 
فوق‌العاده‌ای که نسبت به آنها وارد است بعدة 
کثیر به اتازونی مهاجرت میکنند و بسموجب 
احصائیه سعلوم شده است که در سنوات 
۲۴ و ۱۹۰۳ عد: مهاجرین ابطالیاتی و 
اطریشی نصف کل مهاجرین اتازونی بوده 
(۴۳۷ هزار تن و کليدٌ ۸۵۷ هزارتن) باید 
دانت که مهاجرین جدیدی که به اتازونی 
.وارد مبیشوند بسیشتر بسممالک و مواقع 
مخصوصی که محل اقامت هم‌زیانها و 
هموطنان آنانت ورود و اقامت میکتند و به 
این ترتیب تقریباً تا حدی عادات و اخلاق 
اصلی خود را محفوظ سیدارند چنانکه 
انگلیسها که واقعا بکترت عده و تفرقه در تمام 
تقاط اتازونی ملل بومی و اصلی اتسازونی را 
شاملند بز بیشتر بممالک شمال شرقی تمایل 
حاصل کرده و در آنجا اقامت میکنند و 
آلمانها در شمال مرک مقیمند و بیشتر بحفظ 
اخلاق و زبان و مذهب و رسوم اصلی خود 
ساعی و جاهدند بطوری که هنوز هم 
سهاجرین آلساتی ازسایر اهنالی #شاژوتی 
مش خص و متمایز سیباشند دیگر 
اسکاندیناوها که چون دیرتر وارد شده‌اند 
دورتر در اراضی مرکزی آقامت دارند و شغل 
عمده آنسها زراعت است در صورتی که 
انگلیها و آلمانها بیشتر صنعتگر و تاجرند 
دیگر ایطالبایها و هنگریها و اسلاوها در 
ممالک غربی و در مواقم معدنی بیشتر وارد 
میشوند ولی تعجب اینجا است که این طوایف 
و ملل مختلفه که از حیث اخلاق و رسوم و 
عادات و زبان و مذهب و تمدن نسبت 
بیکدیگر متفاوت و مختلفتد بمحض ورود در 
اتازونی و توطن در آتجا صرف نظر از همه 
چیز کرده و خود را اهل و ساکن اصلی 
اتازونی بشمار آورده و پس از دو سه سال 
زیان انگلیی را قبول کرد و بومی اتازونی 
محسوب میشوند بطوری که پس از چنندی 
تشخیص آنان غیر سمکن است و مقصود 
اصلی آنها ترقی و تعالی اتازونست و برای 
حفظ وطن جدید خود از بذل جان و مال 
۲ - دیگر از اهالی اتازونی سیاه‌پوستانند که 
از حسیث کترت عده پی از سفیدپوستها 
میباشند و عدة آنها به نه ملیون میرسد ایین 
طوایف که از مائژ هیجدهم از افریقا بتوسط 
تجار برده‌فروش به امریکا وارد شده‌اند ابتدا 


متعلق بمالکین مخصوص بوده و شقّل عمده 


آنها زراعت و بیگاری در اراضی صاحبان 
خود بوده است ولی بعدها پس از تحصیل 
آزادی ۱۸۶۲ در ایالات و ممالک جنوبی (در 
لویبزیان و زارژی و آلاباما و فلرید و 
می‌سی‌سی‌پی و کارلین) توطن اختیار کرده و 
اهالی اصلی آنجا را تشکیل دادند سئله‌ای که 
بیار باعث عسرت زندگانی آنها است همان 
رقابت بین سیاه‌پوستان و سفیدپوستانست 
زیرا سفیدپوستان بهیچوجه بصساوات با 
سیاء‌پوستان از حیث حقوق و اختیارات رضا 
نداده و با وجود اینکه سیا‌پوستان هم حبق 
انتخاب و رأی و یره دارند ولی بوامطةً 
اشکالاتی که در عمل رای دادن فراهم میشود 
در واقع یکلی از اجرای وظایف و تکلیفات 
خود محروم میباشند. 

۳ - دیگر از آهالی اتازونی قرمزپوستان یا 
هندیهای آمریکا میباشند. در ابتدا بواسطه 
سختهای مهاجرین اروپانی به اين طوایف با 
آنها از در خصومت درآمده و همواره جنگها 


و زدوخوردهای سخت بین آنها برقرار بود تا 


بالاخره اروپائیان بواسطة کثرت عده بر آنها 
فایق آمده بضی را جمدن و زندگانی اروپائی 
آشنا کرده و آنها را در اراضی زراعتی جا داده 
و مطیع کردند ولی بعض دیگر را که بهیچوجه 
اطاعت و تمکین تمیتمودند در نقاط معين متل 
حدود شمالی مجاور سرحدات کانادا و حدود 
غربی مجاور جبال رشو محصور کردند و از 
تغییر مکان و نقل و انتقال آنان بجاهای دیگر 
جلوگیری کردند بطوری که بواسط این 
سختی‌ها بیم انست که یکلی نسل آنان منقطع 
شود. 

۶ نهایزین مزال رین آناروتی غبان 
زردپوستها یا مهاجرین چینی و ژاینی هستد 
که‌در ممالک کالیفرنی و اطراف آن سکن 
دارند عده‌ای هم در آلاسکا و در جزایر 
هاوایی میباشند. کثرت مهاجرت این طوایف 
دولت اتازونی را مضطرب کرده بطوری که در 
این اواخر بواسطة اتخاذ بعض تدابیر از قبیل 
وخ هون رای جدهمالیرت با سیون 
کردن آن تا اندازه‌ای از هجوم زردپوستان به 
آتازونی جلوگیری کرده‌اند و علاوه بر این 
بواسطهٌ قناعت و پشت‌کار و مهارت و دقت 
در کار طرف تنفر و بقض آمریکائیها میباشند 
چنانکه در ۱۷ م. بواسطه گفتگوی تحصیل 
زردپوستها در مدارس ممالک غربی اختلاف 
و منازعة سختی بين آمریکائیها و زردپوستها 
واقع شد و نزدیک بود که جنگ و مخاصمه را 
بين اتازونی و ژاين تولید کند. 

زبانهای معموله در اتازونی: زبان معسول و 
متداول و رسمی آمریکا همان زبان انگلیسی 
است که بیار در اتازونی شایع است ولی 
چینها و قرمزیوستان بیشتر بزبان اصلی خود 


تازونی. 
مذاهب آن: چون آزادی مذهب در اتازونی 
برقرار است به اين مناسبت هر طایفه و ملتی 
مذهب اصلی خود را داراست ولی پیروان 
مذهب پرتستان و شعب آن بیشتر هستند 
علاوه بر اين مذهب کاتولیک و رتٌدکس و 
بنی‌اسرأئیلی و مرن هم در آنجا معمول و 
متداولست اصل انتشار و وجود مذهب مُرْمن 
مربوط به اتازونست و پروان آن بیشتر در 
این مملکت هستند و مرکز اقامت آنها هم در 
شهر سالت یک است. انتثار تعلیمات 
مقدماتی در ممالک شمالی بیشتر و در جنوب 
کمتراست واگر چه ترتیب تحصیلات 
مقدماتی اجباریست و مخارج اغلب مدارس 
را ملت میدهد با وجود اين میتوان گفت در 
اتازونی تقریباً یسواد دیده نمی‌شود. طرز 
تیرتبات تحصیل مقدماتی در هر یک از 
ممالک مخصوص است ولی باید دانست که 
عدة مدارس ابتدائی آن بسیار است و مدارس 
متوسط و نیز دانشگاه در همذ شهرهای بزرگ 
موجود است علاوه بر اين پواسطة بخشش و 
هدایای میلیونرها و میلیاردرها کابخانه‌ها و 
مجامع علمی دیگر نیز در هریک از سمالک 
بسیار است. 
افراد لشکر اتازونی از این پیش عبارت از 
اشخاص اجیر و داوطلب بوده و مدت خدمت 
آنها هم سه سال بود ولی علاوه بر این هریک 
از دول متحده لشکر مخصوص دارند که 
خدمت آنها اجباریست و از هیجده الی 
چهل‌سالگیست. یشتر سفائن جنگی اتازونی 
در سواحل اقیانوس اطلس است ولی پس از 
اتمام حفرکاتالپناما حصمل و نقل سفاین 
نظامی در سواحل اتازونی سهلتر شده است. 
واحد مسکوکات آن دولار است که اکنون 
معادل سی‌ریال است سایر اوزان آن بعرتیب 
انگلیس میباشد. 
فنتیحه: باید دانست که در قدیم انازونی 
مملکت اقتصادی و تروتی محسوب میگردید 
و نقطه نظر و مقصود اصلی ان ازدیاد ثروت 
مملکت بوسلة استخراج و بککار انداختن 
منابع فوق‌العاد؛ ثروت آن بود ولی از زمانی 
که‌اوضاع ثروتی آن ترقی و کسب اهمیت 
کردتوجه این مملکت مصروف به ازدیاد سپاه 
و ترقی و استحکام اوضاع سیاسی خود 
گردیده‌بطوری که خود را در ردیف ممالک 
بزرگ عالم قرار داد و امروز با مملکت و مادر 
اصلی خود انگلیس دعوی همسری و رقابت 
میکند و مسثل آن دارای مستملکات و 
ممالکست که در تحت تبعیت آن میباشد و 
نفوذ سیاسی آن در تمام ممالک دنیا خاصه 
پس از جنگ اخیر موثر است و بالاخره 


اتأسه. 


امروژ در صدد است که رتبة اولیت را حاصل 
کندو صاحب اختیار کل شود و برای همین 
مقصود نفوذ خود را در هسمه جنا بسط داده 
است و اصل مُتخذ مونرونه ! نسخ شده است. 
اتااسه. (اس](ع مص) باطل کردن. 
اقاعه. (ع] (ع مص) قی کردن: آتاع له 
اعادءُ قی کرد. 
اناغه. (غ / غ(ترکی (آناقه. رجوع به 
اتاقه شود. 
اقاق. [1] (ترکی. || خانه و خیمه و بجای 
قاف غین معجمه نیز آمده و ضاید اصل آن 
وئاق عربی باشد و ترکان عشمانی «اده» تلفظ 
کتندو صاحب غیاث‌اللقات بنقل از 
مصطلحات و لفات ترکی اين لفشظ را تسرکی 
دانسته است. 
اتاقراغوی. [ ] (2۷) نام محلی در دشت 
قبچاق. رجوع بة حبط ۲ ص ۱۴۳ شود. 
اتاقه. [!ق] (ع مص) اناقة قوس؛: سخت 
کنیدن‌کمان را 
)تاقه. أْنَ /ق ](ترکی, زا بمعنی کلفی که از 
پرهای بعض مرغان سازند و اين لفظ ترکی 
است و با فعل زدن و افتادن و داشتن صرف 
شود 
اتاقه سرکشان را از سر اقتد 
چوبلیل از درخت گل درافتد. 
از دود جگر بعرش تازم ۱ 
صد آه اتاقه‌دار تا روز. طالب آملی. 
چون کج نهم بفرق خرد افسر بیان 
از مدح شه اتاقه زنم بر سر زبان. ۱ 
۱ طالب آملی. 
اتاقه زد به کله گوشهام‌دمیدن مهر 
که‌ای خراج‌ستان یکه شاعر آفاق. 3 
و شموری گوید: اصل این لفت در جختائی 
اتاغه است و تبدیل غ به ق در این زبان رایچ 
است: 


یکی کوه آهن از آن هر هزبر 


زلالی. 


اتاغه س رکوه را لخت ابر. هاتفی. 
اتاغه فتاده یلان را زفرق 
چومرغان بسمل بخون گشته غرق. . هاتفی. 


اتا کم بامرانفه. اک ب أ رل لاه] ((خ) 
ابوالعباس. مژلف حبیب‌السیر ارد: چون 
متنصر (خليفة مصر) با فوجی از خواص 
کشته شده از جمله مردمی که خود را اژ آن 
غسرقاب بساحل نجات رسانیدند یکی 
ابوالعباس انا کمبأمراثه بود که در سلک احفاد 
المسترشد بالّه انتظام داشت و چون او بمصر 
رسید بموجب صوابدید بندقدار قائممقام 
الستصر بان گشت و [پس] از آنکه چهل 
سال و چهل ماه (ظ: چهار ماه) اسم خلافت بر 
وی اطلاق کردند درگذشت. رجوع به حبط ۲ 
ص ۸۵ شود. 

اقا که. (اک | (ع مص) برکندن موی. (منتهی 


الارپ). 
اتالیق. (1] (ترکی, !مرکب) (ترکی: آیک) 
شوهر مادر. ||قائم‌مقام پدر. لالاء مژدب. 
محافظ. 

)تاليقی. [1] (حامص مرکب) (ترکی: آلیکی) 
سمت و پایه و رتیه اتالیق: سحمدحسن‌خان 
آقا محمدخان ولد ا کر خود را که در آنوقت 


خسردسال بود به اتالیقی علیخان قلیجهً 
بیگلربیگی و سردار آذربایجان ... سپرده بود. 
( گلشن مراد غفاری). 


اتامپ [[] (()" آن دیییلو (دوعسي دا 
معشوق فرانسوای اول که قرب بووء " تولد 
یافته است. (۱۵۰۸- ۱۵۸۰م 
) تامحمد. 0 مج عْ] (لخ) قریه‌ای در بخارا 
مقابل سرگدوک. 
]تاهش. [] ((خ) ترکی وزیر مستمین خلیفةً 
عباسی و بعد از کشته شدن اتامش ابوصالح 
عبدائّین محمدین یزداد بوزارت مستمین 
انتخاب شد. 
آقان. [1/1](ع!) خر ماده. ماچه‌خر. 
صاچهالاغ. ماده‌خر. (سهپذب 0 
خرماچه. ماچه حماره ملس و شیر او 
مسلولان را بغایت نافع است. و اتانة بدین 
معنی کم آمده است. چ» اشن. آ تن آتن. 
مأتوناء. |اسنگی بزرگ که در میان آب باشد. 
آبخور سر چاه ایستادنگاه آبکش بر لب چاه 
سنگ بزرگ سر چاه. | بای هودج. نشست‌گاه 
هودج از پشت شتر: 
اتانالضحل. [انْض ض] (ع [مرکب) 
سنگ گازران. (مهذب‌الاسماء). |اسنگ 
بزرگ بر سر چاه که از چغزلاوه گرفتن پای بر 
آن لفزد. |اسنگی بزرگ که پاره‌ای از آن 
درون چاه و پاره‌ای بیروت باشد. ||تالاب, 
اتافین. () (ع 4 ج آتسون. آتش‌دانهای 
نانوایان و آهک‌پزان و جز آن. کوره‌های 
آجرپزی. تنورهای نانوائی. » 
| تاوات. (1]ع لا ج (تازه: حق انعام آن 
دولت فراموش کرد و در اتقاذ وظایف حمول 
و اتاوات بحضرت بخارا تقاعد و ابطا نمود. 
(ترجمة تاریخ یمینی). در ا کاب خیرات و 
احتاپ مبرات و رعایت رعیت و طرح 
تاوات ...بر عمیدالجیوش ییفزود. (ترجمة 
تاریخ یمینی), 
اتاون ۰ (اخ) نام رودی بشمال افریقیه. 
(دمشقی). 
اقاوه. [1] (ع ‏ [تازت. خراج. مال دیسوان, 
پاره. باج: اصحاب اطراف بر منهاج عبودیت 
به التزام حمل و اتاوت و اقامت رسوم خدمت 
استادگی نمودند. (اترجمهة تاریخ یمینی). 
اتاوتی معین گردانید که هر سال از مباژ آن 
دیار و ماع آن بقاع بخزینه میفرستد. (ترجمة 
تاریخ یمینی). |[پاره‌ای که جهت آب باشد. 


۱۰۰۷  .سلکا‌تا‎ 


(منتهی الارب). |ارخوت. رشوه. (خلاص 
نطتری). ج. آتاوي, آتاوی, آتاء اناوات. 
||(مص) خراج دادن. مال دیوان پرداختن. 
بساج دادن. || حاصل ملک دادن. |[رشوه 
(رشوت) دادن. 

اتاوه. اَو] للخ)" نام شهری بهند و نسبت 
بدان اتاوی باشد و آن از اعمال ا گره است. 
۰ تن سکته دارد و در معبر راء‌آهنی که 
به اثّه آباد منتهی مشود واقع است. 

اتاوی. (](ع لا ج تاه 

اتاوی. [آوا] (عل ج (تازه. 

اتاوی. (] (ص نبی) از مردم آتاه. امل 
شهر اتاوه. 

اتاوی. ر ویی ] (ع ص. () مرد شریب در 
میان جماعتی. غریب. |[سیل اتاوی؛ سیل که 
باران آن در جای دور فروباریده باشد. 
|اجویچه که از نهری بزمین خود آرند. 
||مساقری که وطنش معلوم نبود. 

اتاویات. [ وی یا] (ع صء [) زنان مسافر 
بعیدة‌الا وطان. 

]تاو یه. (] ع ص. اج انباه و توه و تیه. 

آتای. [ ] ((خ) (بمنی عنقریب) اول, مرد 
چتّی که هسنگام باغیگری ابشالوم وی در 
لشکر داود صاحب رتبه و اسیاز شده. دوم» 
شخصی بن‌یامینی و یکی از شجاعان داود. 
رجوع به قاسوس کتاب مقدس شود. 

)تفاد. [اث تِ 1 (ع مص) آهستگی مودن. 
یقال :اند فی امرک؛ ای تبّت. امنتهی 
الارب). 

ات اقل. (| ت ْ] (اخ) (قصاموس‌الاعلام). 
ش ات کلس حون 

ات! کل .ات آ] (خ) رجوع به اتا کلی 


شود. 
اب + ( ]۵ ببرادر 
پلی‌نیسی "و پسر آدیوس بود. ات! کلس و 
پسلی‌نیس از کودکی یک‌دیگر را دشمن 
میداشتند و تشن خون هم بودند و آن کینه از 
بطن مادر آغاز شده بود. پس از مرگ آدیپوس 

مقرر شد که هر یک از آن دو یک سال بجای 
ار ون سل هک .ات کلس‌پس از 
یکسال از سلطنت دست تکشید و پلی‌نیسس 
از پادشاه آرگس و شش پادشاه یونانی دیگر 
یاری طلبید و با برادر بجنگ پرداخت و آن 
جنگ معروف به «جنگ سلاطین هفتگانه» 
است. بالجمله برادران یکدیگر را بکشتند 
لکن آتش کينة آنان با آب مرگ نیز 
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۸ اتپ. 


فروششست و شعرای قدیم یوتان بر آنند که 
چون اجساد آن دو را در یک آتش بسوختند 
باز شعلة آتش دونیمه شد و چنان مینمود که 
آن دو نیمه با یکدیگر بجنگ اندرند. رجوع به 
فرهنگ‌نامة تمدن قدیم شود. 
اقمب. [!] (ع () جامه‌ای که از میان قواره 
بسرگیرند و در گردن اندازند یی‌آستین و 
بی‌گریان. ||پیراهن ببی‌آستین و بی‌گریبان, 
(مهذب الاسماء). دراج. شاما کچه.چادری که 
زنان از میان چا ک زده پوشتد بی‌گریبان و 
آستین. ]|پیراهن زنان. ||هر جامه که کوتاه 
باشد و تا نصف ساق رسد. (ستهی الارب). 
شسلوار بت (متهی الارب). تنْکه. 
||بیراهن بی‌استین. [|سیه‌بند زنان. (موید 
لفضلاء). ج, آتاب, ٍتاب. أتوب. اتب شمیره 
پوست جو. (منتهی الارب). 
اقپ. (تّبب ](ع نتف) آخسر. 

- امتال: 

نب من ابی‌لهب: زیانکارتر از ولهب. 
آ قما. [] (!) بلفت زند و پازند تیر باشد که 
بعربی سهم گویند. (برهان). 
آتباب ۰( ص. 1ج تابٌ. مردان بزرگ. 
|امردان ضمیف. ||ائستران و خسران 
پشت‌ریش. 
تباب ۱۱ (ع مستص) ست و ضسعیف 
گردانیدن. 
آتباع. 11 (ع ص: 9ج تابم. تبع. پس‌روان. 
پی‌روندگان. تابعین. پیروان؛ صندوتهای 
شکاری برگشادند تا نان بخوردند و اتباع و 
غلامان و حاشیه همه بخوردند. (تاریخ 


بیهقی). بخدمت پادشاء نوده است و عادت و 
اخلاق ایشان پیش چشم نمی‌دارد که سروکار 
نبوده است او را با ايشان بلکه با اتباع ایشان 
بوده است. (تاریخ بیهقی)» ملک تا اتباع 
خویش را نیکو نشاسد... از خدمت ایشان 
انتفاع تتواند گرفت. میان اتباع او [شسیر ] دو 
شگال بودند. ( کلیله و دمنه). و درود و سلام و 
تحیات و صلوات ایزدی بر ذات معظم و دح 
مقس مصطفی و ال بیت و اصحاب و 
اتباع... ار یاد. ( کلیله و دمنه). اتباع و عامةً 
مردم را زبون گرفتند. (ترجم تاریخ یمینی). 


سیاشتکیی از ارتیاع اتباع ارسلان مکت مقام 
و فرصت استجمام نیافت. (ترجمه تاریخ 
یمینی). 

وان مرن دگر اتباع تو 

کردعیسی جمله را اشیاع تو, مولوی: 
مدت شش سال در هجران شاه 

شد وزیر اتباع عیسی را پناه. مولوی. 


ااج تبع. دست و پای ستور, 

)قباع. [1] (ع مص) پیروی کردن. از پی 
رفتن. از پی فراشدن. (تاج المصادر بیهقی). 
پس‌روی کردن. در پی رفتن. از پس قراشدن. 


|| بازپس داشتن. در پی داشتن. ||دررسانیدن. 
(زوزنی). |وایس کردن. (زوزنی). [[در پی 
فرستادن. |ارسیدن بکسی. دررسیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). از پس دررسیدن. ||دو لفظ 
بی یکدیگر آوردن بر یک روی و لفظ شانی 
تأ کد معنی لفظ اول باشد. مانند حسن بسن. 
قبیح شقیح. ||برات دادن بر کسی. (سنتهی 
الارب). حواله کردن چیزی باکسی. 
(تاجالسصادر بهقی). 
اتباع. ات تٍ] (ع مص) پس‌روی کردن. 
در پی رقتن و رسیدن بکسی. (منتهی الارب). 
رات گرنشن.(متهی الارب)/ حوالهگرفتن, 
اتبال. (!] (ع مص) تباه کردن دل بدوستی. 
(مجمل‌اللفه). تیاه کردن دوستی و بیمار کردن 
آن دل کسی را. (منتهی الارب). فانی و فاسد 
کردن‌دوستی کسی را. |/بردن خرد. |[دشمن 
داشتن. ||تباه کردن زمانه کسی را. (منتهی 
الارب). نیست کردن روزگار چیزی را. (تاچ 
المصادر بیهقی). 
اتبان. [1](ع اج بن. 
آتبان. اٍثْ ت ](ع مص) بان پوشیدن. 
اقبتور. ۱۱ ((2) با اتتور. نام قله‌ای 
بهندوستان و آن بسال ۶۲۸ه.ق.بدست 
سلطان شمس‌الدین ایلتمش فتح شد. رجوع 
به حبط ۱ ص ۴۱۶ شود. 
اقبع. (أبِ] (ع ن‌تف) تابع‌تر: و از عبداثه 
محمدین الفضل البلخی می‌آید که گفت: 
اعرف‌الناس باق اشدهم مجاهدةٌ فی اوامره و 
اتیعهم بسنة نبیه. (هجویری), 
امخال: 
اتبع من تولب؛ پیروتر از خرکّه. 
اتبع الفرس لجامها. (آب عل ترس ل 
ْ] (ع جملة فعلیهٌ امری) اسب چون دادی 
لگامش هم بده. یعنی ذهش را کامل کن. آش 
با جاش. 
اتجاء . (ٍث تٍ] (ع مص) پر و آگنده‌شدن 
خرما. 
اتجاز. [اثْ تٍِ] (ع مص) بازرگانی کردن. 
(تاج المصادر بهقی). خرید و فروش کردن. 
معامله. سودا. بیع و شری. تجارت. (زوزنی): 
هرکه شد مر شاه را او جامه‌دار 
هست خسران بهر شاهش اتّجار. مولوی. 
||دارو بگلوی خود شروبردن. (زوزنی). 
|میان دهن اج کرت ااعلاج کردن. 
یشتن را علاج کردن به وجور. 
(و وجور داروست که در دهن ریزند). دارو 
گرفتن بوجور, (متتهی الارب). 
| تجاه. ات تٍ)(ع مسص) متوجه شدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). ااروی دادن. 
سنوح. 
اتحرو. (أْج)(ع ن‌تف) ماهرتر در تجارت. و 
مته: انجرٌ من عقرب. (و عقرب نام بازرگانی 


(زوزنی). || خور 


اتخاخ. 
است). 
اتجل. اج (ع ص) مرد بزرگ‌شکم. 
اتحاد. [اِثْ تِ](ع سص) یکی شدن. 
(زوزنی) (تاج السصادر بیهقی). یگانگی 
داشتن. یگانگی کردن: 
گفت چون ندهی بدین سگ نان زاد 
گفت تا این حد ندارم اتحاد. مولوی. 
یک‌رنگی. |ایگانگی. ||یکدلی. یک‌جهتی. 
||مواففت. وفق. توافق. ||اجماع. وَحدّت: 
میان این هر دو پادشاه به اتحاد و اشتبا ک 
رسانیدند. (ترجمة تاریخ یمیتی). || مزاوجت. 
زواج. 
- اتحاد. اتحادالائنین "؛ اتحاد آدمی با عقل 
فعال" (اصطلاح فلسفه). 
- اتحادالااصابع؛ عیبی در دست و آن 
پیوستگی انگشتان باشد بیکدیگر در خلقت ۴ 
(اصطلاح طب). 
- به اتحاد اراء؛ به اتقاق اراء 
ترکیپ‌های دیگر: 
- اتحاد جوهر ؟ اصطلاح فلسفه). اتحاد 
ربساطی * (اصطلاع سِِ اتحاد زمان ۶ 
(اصطلاح فلسقه). اناد شکل" (اصطلاح 
کیمیا), اتحاد صورت * (اصطلاح کیمیاا. 
اتحاد عاقل و سعقول ما فلسته)٩‏ 
اتحاد غضروفی ۳ (اصطلاح طب). اتحاد 
ماهیت "۲ (اصطلاح قلسفه). 
اتخادی. [ٍثْ تٍ] (ص نسبی) طریقه‌ای 
که‌پیروان آن معقد بیکی شدن خالق با 
مخلوقي باشند. 
اتحاف. 111 ع مسص) تحفه دادن. (تاج 
الم‌صادر ببهقی). هدیه فرستادن. تحفه 
فرستادن. 
اتحال. [اث تٍ] (ع مص) استثا کردن در 
سوگد. (منتهی الارب). 
اتجم. [امٌ](ع ص) آدهم. 
اتحمی. (آح یی ] (ع صء !)برد یحنی. 
(مهذب‌الاسماء). توعی جامه که بیمن 
بافتندی. قسمی از چادرهای یمن. 
اتحمیه. (اح سی ی)(ع ص, ل) تأنیث 
اتحمی. 
اتخاخ. [لثْ تٍ ](ع مص) ترش شدن خمیر. 
ترش کردن خمیر راء آرد تلک سرشتن (3). 


1 ۰ 8/۰ 2 - 8. 

3 - ٩۱06 

داد ول ۵انامو۱۵ - 4 
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6 - ۰ 

۰ - 8 .۰ - 7 
آه اطعونااعام۱ وه فاعنامعو۱۵ - 5 
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10 - ۰ 
11 - 8۰ 


اتخاذ. 


اتخاذ. (اِثْ تٍ] (ع مص) گرفتن. برگرفتن. 
فرا گرفتن.(تاج المصادر ببهقی). ایتخاذ. اخذ. 
تخاف. (اٍبْ تٍ] (ع مص) لغزیدن, چنانکه 
پای کسی. 

اتخام. [1] (ع مص) تا گوار آوردن طعام. 
(زوزنی). نا گوار شدن. (زوزنی). نا گوار 
آوردن طعام. (تاج المصادر بیهقی). ابشام. به 
تخمه بردن. تخمه پیدا کردن طعام. 

اتخام. (اٍثْ تٍ)] (ع مص) تخمه‌زده گردیدن 
از طعام. 

اتخم. (خ)(ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
تخمه (نا گوار شدن طعام). 

- امتال: 

اتخم من فصیل؛ لا برضع | کثر متا بطیق ثم 
تخم 

اتف اء . [اِتْ ] (ع) دیه ستدن. دیه گرفتن. 
خون‌نها ستدن. (زوزنی)ء 

اتداع. [اِث تٍ] (ع) آرمیدن. (صنتهی 
الارب). آسایش کردن, تن‌آسانی گزیدن. بناز 
زیستن. (زوزنی) (تاج المصادر بهقی). بناز و 
تم زیستن.|قررگرفتن. (متهی الارب). 
اتذدان. ات تٍ)(ع) تر گرفتن. (زوزنی). تر 
شدن. (زوزنی) (تاج المصادر). ||تر نهاده 
شدن. تر نهادن. تر کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). خیسیدن. 

اتذاء ۰ [ٍثْ تٍ] (ع) عیب و سرزنش 
پذیرفتن. انزجار. 

)قوء ات ] () در تداول خانگی, قال بد. 

- اتر زدن؛ فالا بد زدن. شگون بد زدن. 
تشاژم. 

||رشتة دراز که بازیاران گاه ریاضت بر پای 
باز بندند تا آنگاه که خواهند بازگردانند.۱ 

آقو. [اتِ] (فرانسوی, ()۲ رجوع به اثیر شود. 

آترا. 11 ((ج) ناحیتی است خرد بدیلمان از 
دیلم خاصه. (حدودالعالم). 

)تواء ([] ((خ)" تام دریای تزه" در اساطیر 
یونانی. 

اتراء. [1] (ع مص) کارهای متواتر کردن و 
میان هر دو کار مهلت بودن, 

اتراب. (1](ع ص,ل) ج تسرب. هممزادان. 
هی‌مسالان. آستان. هم‌سنان. هم‌عمران, 
||همران. آمیال. اقران. دوستان: با طراوت 
جوانی و مقبل شباب در اقران و آتراب 
خویش بی‌نظیر است. (ترجمة تاریخ یمیتی). 


بسیب مناسبت شاب در زمره اتراب و : 


اصحاب او متظم گشت. (ترجمة تاریخ 
یمینی). بقوت شباب و ساعدت اصحاب و 
اتراب بر ملک مستولی شد. (ترجمة تاریخ 
یمینی). قوالابناء زمان و انراب و اقران که 
اخسوان دیوانند... (جهانگشای جوینی). 
ا|زنان نوعمر. دختران دوشیزه: و روزی چند 
باستیفای لذات با لدات و اتراب مشغول 


اتراب. (!] (ع سص) خاک‌بر چیزی 
افشاندن. خا ک‌برانداختن بر چیزی, خا ک بر 
چیزی کردن. (تاج المصادر بیهقی). ||در 
خاک‌گردانیدن. (زوزنی). ||در خاک 
غلطیدن. بخاک‌دوسیدن. خود را بخاک 
آلودن. خا ک‌آلوده‌شدن. || توانگر شدن. (تاج 
المصادر) (زرزنی). بسیارمال شدن. بی‌نیاز 
شدن. ||کم‌مال شدن. (از اضداد است). 
توانگری. || مالک بنده‌ای گردیدن که سه پبار 
مملوک شده باشد. 

اتراح. (!)(ع مص) غمگین کردن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). 

اتراح. (1](ع 1ج تزم. خمها. 

اتراد. [اِْ تِ] (ع مسص) تسرید ساختن. 
تراد 

اترار. [[](ع مسص) بسیوکندن. (زوزنی). 
بیفکندن. افکتدن. فکندن. انداختن. ||اتداختن 
دست را بزخم شمشیر. ||بریدن. ||دور کردن. 
دور انداختن کسی را از جای خود. ||انداختن 
کودک چوب خود را بچوب دراز در بازی 
غوک‌چوب. یعنی الک دولک: آتر الفلام ال 
بالیقلاء؛ چوب زد کودک غوک‌چوب را 

)ترار. [1] ازع (مصحف اترار) زرشکه 
زر ک.(بحر الجواهر). زازخ . آنبرباریس 

زنبر. ژنیل. و صاحب برهان ِ" آنر با ثاء 
ملته و زاء معجمه نیز گفته‌اند. و به ارار با 
شین و راء مهمله نیز همین معنی را داده است. 
و در نسخ ابن بیطار بقول لکلرک. اثرار و 
ائوار دیده شده است هر دو با ثاء ملثه و راء 
مهمله ‏ 

اتواز. [1] ((خ) نام شهریست در ساحل غربی 
رود سیحون و این نام قدیم فاراب است. و هم 
اکنون خرابه‌های این شهر در نه‌فرسنگی 
جنوب شهر «ترکستان» و یا «حضرت» دیده 
ميشود. و مولد ابونصر حکیم مشهور بدین جا 
بوده است و آمیر تیمور بدانجا درگذشته است: 
ر جغتای و اوکتای را بر سر لشکر که 
بمحاصره اترار ن‌امزد کرده بودند.. 
(جهانگشای جوینی). رجوع به حبط ۱ 
ص ۴۲۵و ۴۲۶ و ۴۲۷ شود. 

اقراژ. [(](ع مص) سخت فرا گرفتن خمیر. 
(تاج المصادر ببهقی) (مجمل الفق). سخت 
کردن خمیر را. (منتهی الارب). ||سخت کردن 
دوندگی گوشت اسب را. ||سخت تافتن رسن 
و 

اتواس. [1](علاج ترس. بپرها. 

اقراص. [!۱(ع مص) استوار کردن. محکم 
کردن. (تاج المصادر بهقی). |[برابر کردن. 
راست گردانیدن, چتانکه ترازو راء 


اتواع. [(] (ع مص) پر کردن. (زوزنی) پر 


گردانیدن. 


اترجی. ۱۰۰۹ 


اتراع. [ٍت تٍ] (ع عص) پر گردیدن. پر 
شدن. |[وایستیدن. (تاج المصادر یهقی). 
اقراف. (!](ع مص) اصرار بر نافرمانی 
کردن. (منتهی الارب). ||در نعمت فیریده 
گردانیدن. در نعمت ده گرفته گردانیدن. 
[زوزنی). نعمت دادن کسی را چندانکه بغلبة 
نشاط اتجامد. دنه گرفتن در نحمت. گمراه 
کردن نعست کسی را بیراه کردن تعمت کي 
را. هار کردن. تعست بسیار دادن. در نعصت 
آتبارده گردانیدن. |[به نعمت پروردن. نعمت 
دادن. 
اتراق. أْتْ /1)(ترکی !) توقف چندروزه 
در سفری بجائی. 
ند اتراق کردن؛ تشستن در منزلی چند روزی. 
موتاً در منرلی اقامت گزیدن. 
اتوا کت. [1](ع ص. ) ج شرک. امسهذب 
الاسماء) (سنتهی الارب). ج ترکی . شرک. 
ترکان: شیاطین اترا ک‌از شیشة ضبط بیرون 
افتادند و اترا ک را از تازیکان جدا کردند. 
(جهانگتای جوینی). 
بأیی الذی لاتستطیع لمجبه 
ردالسلام و ان شککت فعج به 
ظبی من الاترا ک‌ما ترک الظنا 
الحاظه من سلوة لمحبه 
حفید ابی‌بکربن زهر. 
و صاحب غیاث‌للغات بنقل از صراح اراک 
را مجازاً بمعنی سیاهیان و خودهای آهنی 
آورده است ۴ 
اقرا کک. [اث تِ] (ع مص) گذاشتن. تر 
کردن. .بگذاشتن. ماندن. بماندن. 
اقوبه. (آ رب ](علاج تراب. خا که 
اترج. جح ] (معرب. ل ج اجه (معرب 
از فارسی ترنج). متک. (زسخشری). ۰ زرین 
درخت. (ریاض‌الادویه). باتو, آتزنجه, ثرنج. 
(زمخشری). و فی شرح الفصیح للمرزوقی: 
الأترج فارسی سعرب. (المزهر). تفاح سائی. 
(برهان), بمض لقت‌نامه‌نویسان ن اترج را بالگ 
گفته‌اند و ظاهراً این درست نباشد. . من موه 
آنرا بعراق عرب دیدم شکل آن مایل بشلجمی 
و ظاهر پوست آن بملاست نزدیک یعنی 
نکنده‌های آن تقریباً تامرئی و در خایت 
خوشبوئی و چون یکی از بهترین عطرها و 
عطر آن نه از نوع عطر سایر مرکبات است. 
اترجه. (أْرْج ] (معرب, ) واحد اترج. 
||(اخ) نام جایگاهی. (مهذب‌الأسمام. 
اترحی. (ر] (ص نسبی) اترجیه. برنگ 


1 - 0۳۵27۲68. ۲ 

2 - ۰. 3 - ۰ 

.ات897 - 5 6۰ - 4 

: نقل غلط است چه عبارت صراح این 
است: ترکة: خود آهنین. ترک. 


۰ اترحیه 


آتزج. ||(اصطلاح طب) رنگی از رنگهای 
قارور: بیمار. |[قسمی از یاقوت که برنگ 
اترج باشد. (لجماهر بیرونی) 
اترحیه. دج جی ی ](ع لا " بارنجبویه. 
بادر نجبویه. 
اترع. [رَ] (ع ص) سیلی که وادی را پر کند. 
(منتهی الارب). ا|سیری اترّع؛ رفتاری 
سخت. 
اترف. [أَرَ] (ع ص) آنکه در ميانة لب برین 
دی دارد. ||(ن‌تف) مره تر. برقاه‌تر. 
- امتال: 
اترف من ربیب نعمة؛ اترفة السعمة والریب 
المرپوب. یضرب للمنمم‌علیه. (مجمع الامثال 
میدانی). 
آترکت. ار ۲۸ نام رودی در مشرق خزر 
بطول ۵۰۰ هزار گز به ایران که از هزارمسجد 
سرچشمه گیرد و بسوی مغرب روان گسردد و 
رود سومبار یا سیمبار در قلعة چات بدو 
پیوندد و از دریاچه‌هاتی که همین رود پدید 
آورده بگرد و پس از عبور از قوچان و 
شیروان و شمال بجنورد بجنوب غربی توجه 
کند و از چلتی اولون گذشته دلتائی تشکیل 
کندو در خلیج حسینقلی افند. اپ این رود 
سخت تیره و کدر و گل آلود است. قسمتی از 
این رود که میان قلعة چات و خلیج حسینقلی 
است حد میان ایران و روس باشد. 
اتونج. [21) (معرب. ) ثرنج 
(دمشقی), رجوع به اترج شود. 
اترنحه. ااسرب ایک تنج. 
اترنوس. 8 (۳ رجوع به عیونالانباء 
ج۱ ص ۵۲ س ۲۲ شود. 
] توواب. [1] !) سرضی است جلدی که 
بهندی رد گویند. کذا فی‌المحمودی. 
(شعوری). 
اتروج. (معرب. لا ترنج. اترج. 
اترور. (1] (ع شاگرد شحنه. (مهذب 
السماء) چا کر شحنه. شا گرد سلطان که 
بی‌وظیفه همراء باشد. ||سرهنگ‌زاده. ||غلام 
کوج پر عنرد: ودک زسیده بجلوم 
|| پیاد: کوتوال. ||چاووش. و او سیاه نپوشد. 
رجوع به سیامپوش شود. 
اتروریا. [1] (زخ) "از تواحی قدیم ایطالیا پین 
رود تیبر و جبال آپنن و دریای تیره. مردم این 
سرزمین از نزاد آریائی بودند و اصل ایشان با 
یقت هرودتوس از لیدی بود. چون در عقل و 
هوش بر دیگر سا کلین ایطالیا برتری داشتند 
زودتر بتمدن تائل شدند و بنا بقول معروف از 
پانزده قرن پیش از میلاد تاسیس مدینه‌ها 


. اترّج. باتو 


کردند. آثار و ابیة اتروریا بسیار بوده است 
لکن تسلط روم بر آن سرزمین یکباره آن آثار 
نابود کرد. رومیان غالب آداب و رسوم دینی و 
مدنی و سیاسی را از مردم اتروریا فرا گرفته 


بودند. پول مسکوک پیش از آنکه رومیان بر 
اتروریا مسلط شوند در آن سرزمین رائج و 
ضرب سکه معمول بود. محل اثروریای قدیم 
را امروز تسکان می‌نامند. (فرهنگ ترجمة 
تمدن قدیم تألیف قوستل دکولانژا. 

تروسکت. ا] (ص, !* در زبانهای 

ارویائی صفت (و نیز اسم) اتروریاست. 
رجوع به آتروریا شود. 

آ تریب. [1] ((خ) نام خره‌ای بمشرق مصر و 
قصبه آن را عین شمس نامند. ودر آن نود و 
پنج قریه است, از آن جمله بنها المسل. 
(دمشقی). 
تریش. ((] ((خ) نام قلعه‌ای به اندلس از 
اعمال ریه. 

آتریش. [] (اغ) رجوع به اطریش شود. 
اتزازر. [اث تٍ](ع مص) گناء کردن. اتاج 
لمصادر بهقی). 

اتزاع. ات تِ (ع مسص) بازایستادن. 
(متتهی الارب). ایسعادن. (زوزنی). 
واایستادن. 

)تزان. ات تِ) (ع مص) سخته فاستدن, 
(زوزنی) بسخته فاستدن. (تاج المصادر 
بیهقی). سنجیده گرفتن. سنجیده سحاندن 
چیزی را. ||سنجیده شدن. سنجیده شدن شعر. 
||کشیدن. سنجیدن. سختن. ||میانه‌حال و 
معتدل شدن. 
اتساخ. [اٍث تِ](ع مص) چرکن شدن. 
چرکین شدن (دست و اندام). چرک شدن. 
ریم‌آلود گن. چرکآلوده گردیدن. وسخ. 
(زوزنی). 
) لساز. [اِثْ تٍِ] (ع مص) شتر کشتن و اعضاء 
آن بخش کردن. ||بهره کردن گوشت جزور را. 
|| میان‌حال گشتن. 
اتساع. [!] (ع سص) مه شدن. اتاج 
المصادر). نه تن شدن. || خداوند شترانی شدن 
که نه‌روز یک‌بار به آب شوند. ||تهم به آب 
آمدن آشتر. (تاج المصادر). 

آتساع. لت | (ع مص) فراخ شدن. (تاچ 
المصادر بهقی). گشاد شدن (در تداول عامه) 
|افراخی. فراخا. گشادگی. سعه. وسیع. 
وسعت. توسیم. قسحت. گنجایش: عرص 
غزنه در اتساع بنیان و استحکام ارکان از 
جملگی بلاد عالم 
یمینی). بعرصه‌ای از آن حدود که اتصاعی 
داشت لشکر را عرض بازداد و صفها 
پیاراست. (ترجمةُ تاریخ یمینی). ||سقدرت. 
تضرت. نضارت. |[کترت مال. ملک. مکنت. 
ثروت. وقره. دولت. 
- اتساع پیدا کردن؛ محسع شدن. بهن شدن. 
تر یف شقوو: 
-اتساع حدقه؛ *کشادگی ثقبه عنبیه بیش از 
حدّ طبیمی (اصطلاح کحالی). 


درگذشت. (ترجمة تاریخ 


اتسز. 
-اتاع دادن؛ پهن گستردن. عرض دادن. 
عریض کردن. انبساط دادن. 
-اتساع داشتن؛ گنچیدن. 
ترکیب‌های دیگر: 
۳0 شعب قصبه ۲(اصطلاح طب. اتاع 
عروق" (اصطلاح طب). 0 قلب؟ 
(اصطلاح طب). اناع معده (اصطلاح طب). 


آتسا ۰ ام تنم. 
اقسا هن (ع ق) هیک تُمیک. 
اتساق. [اث تٍ](ع مسص) راست و تمام 


شدن. تمام شدن: و چون در تجارب اساقی 
حاصل آید وقت رحلت باشد. ( کلیله و دمنه), 
||فراهم آمدن. /|ترتيب. ترتیب دادن. انتظام. 
اتظام یافتن. ||فاهم آمدن و تمام شدن. (تاچ 
المصادر بیهقی). 
اتسام. [لِتْ تِ] (ع مسص) داغ و نضان 
پذیرفن. (منتهی الارب). بچیژی نشان شدن. 
|| خویشتن را بچیزی داغ و نشان کردن. 
(متهی الارب). خود را بچیزی نشان کردن. 
خویشتن رانشان کردن. (تاج المصادر 
بهقی). 
اتست. (أس] () گیاهی است که بهندی گل 
هایودنه گویند. 
اقسز. (آس ] ((خ) (از ترکی آت, آد. نام +سز, 
ادات سلب: و مجموع کلمه بمعنی بی‌نام ات 
و اين تفألی است ماندن و نمردن کودک را در 
بلاد ترکتان. یا از آت بمعنی گوشت +سرزو 
یا از آت بمعنی اسب +سز) رجوع به آتسز, و 
این خلکان ج قاهره ج ۲ص ۶۵ذیل 
اطیس شود. 
اقسژ. []س ] (() ابن علاءالدین جهانسوز. 
حاکم فیروزکوه از قبل ستطان محمد 
خوارزمشاه. رجوع به حبط ۱ ص ۴۱۳ شود. 
انس [آسِ] (خ) این سحمد خوارزیشاه. 
رجوع به اتسز خوارزمشاه و آتسز شود. 
] تسز. (آس] ((خ) ابن‌السلی‌خان. ابن ملنجد. 
اتسزخان. از طبقة دوم ملوک تاتار. رجوع به 
حبط ج۲ ص ۲ شود. 
)تس (آس ] ((خ) خوارزمشاه. ابن محمد 
ملقب به قطب‌الاین یا علاء‌الدین " ابن 
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۰ -عوفی او را بنام علاء‌الاین انز ببن 

محمدبن ملکشاه یاد میکند. (لاب‌الالباب ج۲ 


ص۱۱۷). 


اتسز. 
نوشتکین. سیمین خوارزمشاه. و او استقلال 


خود را اعلام کرد ولی در سال ۵۲۳ ه.ق. 


مغلوب سلطان سنجر شد و بار دیگر طفیان 
کردو خود را پادشاه خواند و قلمرو خودرا تا 
حدود شهر جند و شط سیحون بسط داد. 
ساطنت او از ۵۲۱ تا ۵۵۱بود: 
قطب دین اتسز غازی که برفمت قدرش 
هست با کنگرهٌ چرخ برابر گشته. 

رشید وطواط. 
ابوالمظفر خورشید خسروان اتسز 
که‌از صواعق خشمش کند کران آتش. رشید 
وطواط. 
خورشید خسروان ملک انس که ذات او 
در علم چون علی شد و در عقل چون عفیل, 

ادیب صابر. 

عوفی در لباب‌الالیاب ضمن ترجمة سلطان 
علاءالدنیا والدین ملک‌الجبال حسین‌ین 
حسسین عباسی غوری آرد: او را اصعار 
پادشاهانه است و لطایف ملکانه و ضعر او 
مدّن است و دیوان او و دیوان سلطان اتسز 
در یک جلد در کتابخانة سرد و ابدار سمرقند 
مطالعه افتاده است. رجوع به لساب‌الالماب 
ج۱ص۳۵و ۸۱۲۸و ۸۵وج ۲ ص ۱۱۷و 
۸ اتسر یا اتسز قطب‌الدین شود. 
قس. [ س ] (ٍخ) علاءالدین. رجوع به اتسز 
خوارزمشاه شود. 
اتس. زاس ] ((خ) قطب‌الدین. رجوع به اتصز 
خوارزمشاه شود. سولف حسیب‌السیر ارد: 
اتسزین قطب‌الدین محمد. ملک اتسز 
پادشاهی بود فاضل و خوش‌طم و بوفور علم 
و دانش سرآمد اقاضل سلاطین بوده و چسون 
او نیز مانند پدر و پلکه بیشتر در ذمةٌ صلطان 
سنجر حقوق خدمت دائشت سلطان در تربیت 
و رعایتش بمرتبه‌ای سعی فرمود که محسود 
آمائل و اقران گشت و از جمله اباب صعود 
اتز بدرجة تقرب سلطان یکی آن بود که در 
آنولا که سلطان سنجر جهت عصیان والی 
ماوراءلنهر در نواحی بخارا لوای اقاست 
برافرانته بود روزی سوار شده خیال شکار 
فرمود و در صیدگاه طایفه‌ای از مسلازمان 
درگاه پنا بر مواضعه‌ای که با یکدیگر داشتند از 
اطراف و چوانب درآمده سلطان را بیکبار 
شکاری‌وار در میان گرفتند و اترز در خیم 
خویش بخواب بود در نمیروز گرمگاء یک بار 
برجسته سوار شد و بمرعت هر چه تمامتر از 
عقب سلطان سنجر در حرکت آمد چسون 
بشکارگاه رسید که مهم تزدیک به آن انجامیده 
که‌مخالفان سلطان را دستگیر کتند علی‌انفور 
بر آن طایفه حمله کرد و آن جماعت را 
پرا کنده‌ساخت و آن جناب را بجاتب اردو 
متوجه گردانید و از شر آن طبقه نجات داد 
سلطان ستجر از وی پرسید که سبب حرکت 


تو از پی ما چه بود. جواب داد که در خواب 
چنان دیدم که خدام موکب همایون را در اتاء 
شکار واقعه‌ای هولا ک‌پیش آمده و در مهلکه 
عظیم افتاده لاجرم چون بیدار گشتم از روی 
تعجیل بخدست شتافتم القصه چون اين نیکو 
خدمتی از اتسز سر زد الطاف و عواطف 
خسروانه دربارة او سمت ازدیاد پذیرفت امرا 
و ارکان دولت از غایت رشک و حد قاصد 
جان اتسز گشته و او رابر ضمیر کدورت تأثیر 
حساد اطلاع اقتاد و بلطایق العیل از سلطان 
رخصت حاصل کرده عازم خوارزم شد. 
گویند در وقتی که اتسز مراسم وداع بجای 
آورده از پایة سریر سلطنت‌مصیر روان گردید 
ساطان سنجر یا خواص خود گفت اين رفتن 
اتسز پسین است که دیگر روی او تتوان دید 
آن طایفه گفتند چون این معنی بر ضمیر انور 
ظاهر است نوازش و فرستادن او را بخوارزم 
موجب چیست سلطان سنجر گقت حقوق 
اتسز در ذمت ما بسیار است آزار خاطر او در 
مبذهب مروت مجوز نیست چون اتسز 
بخوارزم رسید شیوة تمرد و عصیان پیش 
گرفت و لوای خلاف مرتفع گرداننید و بدان 
سیب سلطان سنجر چند نوبت لشکر بخوارزم 
کشید در کرت آخیر بین‌الجانبین گرگ آشتی 
واقع شد. و سلطان عنان مراجعت بجانب مرو 
انعطاف داد اتسز بیست و نه سال بدولت و 
اقبال گذرانیده و از آن جمله شانزده سال دم از 
استقلال زد و در جمادی‌الا خرة سنة احدی و 
خمین و خمسمانه (۵۵۱ ه.ق.)از عالم 
انتقال کرد. مدت حیاتش شصت و یکسال بود 
و از جمله افاضل رشید وطواط که در سلک 
شعراء مساوراءالنهر انتظام داشت کتاب 
حدایق السحر در صایع شعر و ترجمة کلمات 
امیرالمومنین علی علیه‌الصلوة والسلام از 
مصنقات و متظومات آوست وی در ملازمت 
اتسز پسر میبرد و پیوسته در مدح او اشعار 
سحرآثار نظم میکرد چون ملک اتسز در 
مملکت خوارزم بر مسند کامکاری متمکن 
گشت‌نمبت بسلطان سنجر اظهار مخالفت 
نموده بساط حقوق سلطانی درنوشت. 

و اين خبر بمرض سلطان سنجر رسید در 
محرم ستة ثلاث و ثلائین و خمسائه (۵۳۲ 
ه.ق.الشکر بخوارزم کشید و اتصز نخست 
خیال مقاتله کرده آخرالامر دانست که بیت: 
گوزن‌جوان گرچه باشد دلیر 

نیارد زدن پنجه یا نره‌شیر 

لاجرم ترک ستیز کرده رو به وادی گریز آورد 
و سطان سنجر انسز را تعاقب کرده پسرش 
ایل قتلق را گرفند و بموجب فرمودة سلطان 
او را دو نیم زدند آنگاه پادشاه ظفرپناه 
برادرزاد؛ خود سلیمان‌شاه را در خوارزم 
گذاشته بجانب مرو بازگشت و بعد از اندک 


اتسز. ‏ ۱۰۱۱ 
فرصتی اتسز بسر سلیمان‌شاه آمده او را 
منهزم گردانیده در سنه ست و ثلائین و 
خمماله ۵۳۶۱ ه.ق.) که سلطان سنجر در 
مصاف قراختای شکت یافت اتسز یشتر از 
پیشتر اظهار تمرد و تکبر نموده در غیت 
سلطان به مرو رفت و در آن ولایت لوای ظلم 
و بیداد برافراخت و باز بمقر عز خود پازگردید 
و در آن ولا رشید وطواط قصیده‌ای در سدح 
اتسز گفت که مطلعش اینست: 

چون ملک اتسز بتخت ملک آمد 

دولت سلجوق و آل او پسر آمد 

و در شهور سنه ثمان و ثلائین و خمسماثه 
(۵۳۸ ه.ق.)سلطان عالمقام بعزم انتقام 
متوجه خوارزم گشته اتسز در شهر متحصن 
شد و سلطان آغاز محاصره کرده چون 
نزدیک به آن رسید که فتح و ظفر میسر گردد 
اتسر دست در دامن اعتذار و استففار زده به 
ارسال تحف و هدایا مپادرت نمود و اكماس 
صلح کرد سلطان از نغایت کرم جبلی نوبتی 
دیگر تسرک رزم کسرده خوارزم را به او 
بازگذاشته بازگشت و اتسز پس از وصول 
سلطان سنجر بدارالملک خویش بار دیگر 
طریق خلاف مسلوک داشته ادیب صابر راکه 
از نزد سلطان جهت رسالت بخوارزم رفته بود 
در جیحون انداخت و این خبر برض سلطان 
رسید و عسلم عزیمت بصوب خوارزم 
برافراخت و در سه ست و اربعین. و خمسمائه 
(۵۴۶ «.ق.)بظاهر همزاراسب نزول اجلال 
ادن ار 
انوری که در آن یورش ملازم آن صهر سپهر 
سروری بود این رباعی در سلک نظم کشید. 
رباعی: 

ای شاه جهان ملک جهان حسب تراست 

وز دولت و اقبال شهی کسب تراست 

آمروز بیک حمله هزاراسب بگیر 

فردا خوارزم و صدهزار اسب تراست. 

رشید وطواط در هزاراسب بود و چون این 
رباعی شنود آین بیت گفته بر تیری نوشت و 
در اردوی سلطان افکند. بیت: 

گردشمت ای شاه شود رستم گرد 

یک خرز هزاراسب نتواد پرد, 

و سلطان سنج از اين جهت خشمنا ک‌شده 
فرمود که چون شهر مفتوح شود رشید را 
گرفته هنت پاره کنند و هم در آن چند روزه 
هزاراسب بدست درآیده رشید پنهان شد و 
بخواص و مقربان توسل جسته یکی از ایشان 
در محل مناسب معروض داشت که وطواط 
مرغکی ضعیف است و قابلیت آن ندارد که او 
را هفت پاره کند ا گر حکم هصمایون صدور 
یابد دوپارهاش سازیم سلطان خندان شد و از 
سر خون رشید درگذشت. و سلظان سنجر بعد 
از فتح هزاراسب در ظاهر خوارزم منزل 


۱۰ 


گزیده‌در تضیق محصوران لوازم اهستمام 
بتقدیم رسانید زاهدی که او را آهمویوش 
میگفتند بخدمت سلطان شتافته در باب 
مضانمه سفن گفت وان پیشکتهای لایی 
بیرون فرستاد و مقرر بر آن شد که اتصز بکتار 
جیحون آید و در برابر پادشاه از اسب پسیاده 
شود و رخ بر خا ک‌نهد تا سلطان از سر جريمة 
او درگذرد و چون اتسز برحسب وعده بکتار 
آب آمد و در برابر سلطان بر و بحر رسید هم 
از بالای اسب سر فرود آورده پیش مسلظان 
عنان بازگردانید هر چند این بی‌ادبی بر سزاج 
سلطان گران آمد اما از کمال مرحمت اصلی 
بطرف مرو معاودت فرموده دیگر بر سر جنگ 
و جدال نرفت و چون خاطر اتسز از مسر 
سلطان سنجر فراغت یافت چند نوبت تاخت 
بترکستان برده منصور و مظفر بخوارزم 
بازگشت و در محرم سنذ سبع و اربعین و 
خمسمائه (۵۴۷ ه.ق.) اتسز بطرف سقناق 
لشکر کشید و چون بنواحی چند رسید حا کم 
آن ولایت کمال‌الدین که قبل از این بسالی 
چند نبت به اتسز طریق اخلاص مسلوک 
میداشت وهم بخاطر راه داده جمعی از اعيان 
ملازمان را ارسال داشت تا کمال‌الدین را از 
سطوت او ایمن گردانیده به خدمت آوردند و 
کمال‌الدین را همان روز مقید فرموده در 


اتسند. 


محبس اتسز زمان حياتش پسر آمد. بتابر 
آنکه میان حا کم جند و رشید وطواط قاعدة 
جمعیت اتحاد مرعی بود و بعض از حساد 
بعرض اتسز رسائدند که رشید از مخالفت 
کمال‌الدین خبر داشته و عرضه داشت نکرده 
بتا بر آن خوارزم‌شاه چندگاه رشید را از 
صحبت خویش محررم گردانید و رشید در 
ایام حرمان قطمات و قصاید در سلک نظم 
کشید و یکی از آن جمله اين قطعه است: 
شاها چر دست [شاید: یاه ] حشمت نو بر سرم وزید (؟) 
در زیر پای قهر تنم را سود چرخ 

بی حسن اصطناع تو و جود و لطف تو 

عیشم بکاست عالم و جورم فزود چرخ 

به زين نگر بمن که | گرحالتی (؟) بود 

وال که مثل من بنخواهد نمود چرخ. 

القصه, اتسز بعد از فتح جند, پسر خود ایبل 
ارسلان را والی آنجا گردانید و بجانب خوارزم 
بازگشت و در همین سال سلطان سنجر بدست 
حشم غزان گرفتار شد و بعد از استداد ایام 
حبس سلطان, اتسز بخراسان رفته با 
رکن‌الدین محمود که خواهرزادة سلطان 
سنجر بود ملاقات کرده مدت سه ساه آن دو 
پادشاه در نواحی نسا با یکدیگر بسر برده در 
باب تتظیم امور مملکت رایها زدند اما چسون 
مقارن آتحال سلطان بسنجر از تعدی غیزان 
نجات یافت فایده‌ای بر تدبیرات ایشان 
مترتب نشد و در سنة احدی و خمسین و 


خمسماثه (۵۵۱ ه.ق.) اتسز بیمار گشته در 
اوقات مرض آواز شخصی بگوش او رسید که 
قرآن میخواند چون گوش داشت این آیه بسر 
زبان قاری جاری گشت که و ماتدری نفی 
بای ارض تموت. (قرآن ۲۴/۳۱). و این معنی 
را بغال بد گرفته مرض او سمت ازدیاد 
پذیرفت و در جمادی‌الاخر همین سال از 
عالم انتقال کرد. گویند که رشید وطواط بر سر 
جناز؛ اتسز میرفت و اين رباعی میخواند. 
رباعی: 
شاها فلک از سباسعت میلرزید 
پیش تو بطیع بندگی می‌ورزید 
صاحب‌نظری کجاست تا درنگرد 
تا آن همه مملکت په این می‌ارزید. 
رجوع به حبط ج۱ص ۲۲۰ و ۴۲۱ شود. 
آ تسنك. [ا س ] ((خ) نام قریه‌ای در نخشب به 
ماوراء‌الهر. 
اتش. لا تَ] ((خ) جدّ محمد و طی پسران 
حسن ضغانی انباری که از محدثان بوده‌اند. 
اتشاج. [اث تٍ]ا(ع سص) بهم‌پوستگی 
نسبت و قرابت. حشو قوم شدن: و او بسیب 
قرابت نسب و اتشاج لحست و مذلتی که بر 
طایم [خلیفة عباسی ] و خلع او رفت آو را در 
کنف عاطفت و رحمت خویش گرفت. 
(ترجمةٌ تاریخ سمینی چ سنگی ص‌۳۰۸, 
کفایت و درایت او بر خلایق ظاهر تفویض 
کرد.اتشاج قرابت | کید و اشتبا ک‌موالات از 
ریا بعید... (جهانگشای جوینی). 
اتشاج. (ٍثْ تٍ] (ع مص) توشح. حمایل 
بگردن درانکندن. 
قشاو. [اثْ تِ] (ع مص) تیز و تک کردن 
خسواستن زن دندان را تا کمن نماید. 
اسیشار. 
اتساق. ات تٍ] (ع سص) قدید کردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر). قاق کردن. قدید و 
وشیق کردن گوشت. بدرازا بریدن و خشک 
کردن گوشت. یکجوش قدید کردن گوشت 
توشه را 
قش بیکت. [] ((خ) محلی در مغرب ميانة 
آذربایجان. 
آتشح. (آش] (ع ص) مرد تشحه‌نا ک و 
تشحه جد و حمیت است. 
]تشند. (أ ] (ٍخ) قریه‌ای است از اعمال 
نسف. (سععائی) (معجم البلدان). 
تشندی. [آش] (ص نبی) منسوب به 
اتشند. 
اتشي. (أتٍ] () خارپشت کلان تیرانداز, 
سیخول. قنفذ. و امروز در نواحی طهران تشی 
گویند. 
اتصاف. [اثْ تِ) (ع مص) نشان پذیرفتن. 
صفت گسرفتن. بصفتی موصوف شدن. 
سوصوف شدن. ||اصفت کردن. (تاج 


اتصال. 


المصادر). ||با هم ستودن چیزی را. ا|ستوده 
شدن. |[نشان‌پذبری. 
(زوزنی). پیوستن . بچیزی پیوستن. پیوسته 
شدن کار. (تاج المصادر). پیوستگی. رسیدن. 
اتحاد. التصاق. ملاصقت. تلاصق؛ٌ 
تا تبودم من بحیدر متصل 
علم حق با من نمی‌جست اتصال, 
ناصرخسرو. 
پنگر که هست منکر من. یا برادرم 
دارد چنانکه داشت همی پا من اتصال. 
ناصرخسرو. 
سبب اتصال وی [بوصادق تبانی ] بیارم بدین 
دولت, در اين فصل. (تاریخ بسهقی) || در 
اصطلاح منجمین نظر کردن کوا کب‌با یکدیگر 
به اعتبار مقاصله بریج و درجات. (غیاث). 
||اتصالات. مقارنه یا اقتران و مقابله با 
استقبال نسبرین بسا کوکبی با شمی:۱ 
ممازجات. کاینات جوا 
اتصال ایمن؛ در اصطلاح احکامبان, اتصال 
بر توالی بروج است, مانند اینکه سیان زهره و 
مریخ نظر تربیع باشد یعنی زهره در اول حمل 
و مرپخ در ال سرطان. 
- اتصال ایسر؛ در نجوم, اتصال برخلاف 
توالی بروج است مانند اینکه مریخ در اول 
جدی باشد و زهره در اول حمل (؟) در این 
وقت مان زهره و مریخ تربیع است برخلاف 
توالی بروج. 
- اتصال بجرم؛ در اصطلاح نجومی. غرض 
اتصال بنظر مقارنه است. 
- اتصال بشعاع؛ در اصطلاح نجومی, اتصال 
بنظرات است جز مقارنه. 
- اتصال‌التریع؛ متصل کردن دیواری است 
بدیوار دیگر بطوریکه آجرهای یکی سبان 
آجرهای دیگری داخل شود و وجه تسمیة آن 
از این جهت است که این دو دیوار پا دو دیوار 
دیگر محل مربمی را احاطه کنند. (تعریفات). 
- اتصال تمام؛ در اصطلاح نجومی, چسون 
اتصال دو کوکب در یک دقیقة فلکی باشد. 
مائند اتصال قمر و زحل, آنگاه که قمر در سوم 
درجه حمل و زحل در سوم درجه سیزان 
باشد. 
-اتصال طبع. یا اتصال سحل؛ در اصطلاح 
احکامی, اتنفاق طریقت و اتفاق قوت دو 
کوکب است. 
اتصال عرض؛ در اصطلاح نجومی, آنست 
که در کوکب دارای یکدرجه عرض باشند. و 
آنرا اقسامی است مانند ایتکه هردو در یک 
جهت یا در دو جهت یا در صمود یا در هبوط 
باشند. 
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اتصالاٌ 


- اتصال عسظم؛ پبیوستن استخوانها: 
(جراحی). 
- اتصال مطلق؛ در اصطلاح نجومی آنتت 
که کوکبی بکوکب دیگر بیکی از نظرات 
خسه اتصال پیدا کند و هميشه کوکب 
سریع‌السیر یکوکب بلیءالسیر متصل گردد. 
رجوع به نظرات خمسه شود. 
- اتصال ورکین. رجوع به غضروف عانه 
شود. ۳ 
ا تالا . [ٍث تٍ آسسن | (ع ق) پسيوسته. 
استمرارا: متوالیا. علی‌التوالی. متعاقبا. 
| تضاح. ات تٍ ] (ع سص) روشن شدن. 
آشکار شدن. وضوح. (زوزنی). بیدا شدن. 
هویدا گشتن. 
اتضاع. [ا تٍ] (ع مص) فرومایه شدن. 
(تاج المصادر پیهقی). نا کس و دون‌سرتبه 
شدن. پست گشتن. || یست کردن سر شتر را تا 
پای بر گردن وی نهند و برنشیند. 
اتضان. [اثْ تٍ] (ع مص) نزدیک گردیدن. 
آتطاء - (اِثْ ت] (ع مص) آماده گردیدن. 
||راست و درست شدن. ||استیخ ایستادن. 
|[به نهایت درستی رسیدن. 
اتطان. (اثْ تٍ) (ع مص) وطن گرفتن. 
(تاج المصادر پهقی). 
اتعاب. [1] (ع مص) رنجانیدن. (زوزنی). در 
رنج انداختن. رنج انکندن. مانده کردن. مانده 
گردانیدن, در تعب انداختن؛ قاآن از تعاب 


ذات خود مستغنی شد و عمال و کبه بنواحی 
که مسلّم بود نامزد شدند. (جهانگشای 
جوینی). |اپر کردن ظرف را. ||خداوند 
مواسی مانده شدن. ||پیوند گرفته را 
بازشکستن. 
)تعاب. (1)(ع اج تعب. رنجها, 
] تعاد. [اٍث تِ] (ع مص) وعده پذیرفتن. 
وعده فاپذیرفتن. (زوزنی). با کسی وعده 
کردن.با یکدیگر وعده نهادن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). ||با هم وعدة بدی کردن. 
ایماد. 
اتعاس. [!] (ع مص) برروی انکندن. (تاچ 
المصادر بیهقی). بروی درانکندن, |[بدیخت 
گردانیدن. ||هلا ک‌کردن. || خوار کردن. 
اتعاظ. (اث تِ] (ع مسص) بند گرفتن. 
[زرزنی) (تاج المصادر). پند پذیرفتن. (عهی 
الارب). پند‌پذیری؛ تقدیر باریتعالی چشم 
بصیرت ابوعلی بازبست و گوش هوش از 
استماع مواعظ و اتعاظ بدان نصایح کر 
اخت تا ساعدت فایق فروگذاشت. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
تعب. [أع] (ع ن‌تف) پرتمب‌تر, 
امثال: 
أتعب من را کب فصیل. 
آتعب من رائض مهر. 


اتعبان. 41 (ع ص) روی بسزرگ سپید 
خوب. 
اتغاب. [[] (ع مص) هلا ک‌کردن. (زوزنی) 
(تاج السصادر). فاسد کردن. تباه کردن. 
ااچرکین کردن. |زگرسنه کردن. | عیبنا ک 
کردن. 
آتغاز. (اٍت تٍ] (ع مص) دندان شیر ریختن 
کودک. |[دندان برآمدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر ببهقی). دندان برآوردن. [غار. ّفار, 
اتغام. (1](ع مص) تا گوار آوردن طمام کسی 
را 
اتفار. [ثْ تِ] (ع مص) افزون شدن, 
)تفار. [1] (ع مص) دراز شدن موی بینی تا 
تفره یعنی مفا کچذ لب پائین. ||اتفر الطلح؛ 
جوانة طلع. بیرون آمد. 
اتفاف. (1](ع 0 ج تَفنة و تف. 
تفاق. ِثْتِ] [ع مص) با هم یکی شدن. 
یکی گنتن. ||هم‌پشتی کردن. متفق شدن. 
||سازواری کردن. با یکدیگر موافقت کردن. 
(تاج المصادر) (زوزنی). با هم نزدیک گشتن. 
موانقت. وفاق, همدستی. همکاری. اتحاد. 
سازواری. توافق. (زوزنی). مقابل اختلاف و 
نفاق: 
مورچگان را چو بود اتفاق 
شیر ژیان را بدراند پوست. 
دولت همه ز اتفاق خیزد 
بی‌دولتی از تفای خیزد. 
||اجماع: 
ای ملک مود بن محمود کاحرار زمان 
بر خداوندی و شاهی تو دارند اتفاق. 
منوچهری. 
تطابی. راضی. رفاء. شحام. |احادته. 
صدنه. واقعه. پیش‌امد. تصادف. مصادنه. 
سانحه. راقع شدن کاری بی‌سبب. اتفاق 
افتادن. (زوزنی)؛ اتفاق خوب چنین افتاد . 
که خواجه بوسعید... مرا در اين بیغوله عطلت 
بازجست. (تاریخ ببهقی). در شهور سند... 
اتفاق افتاد به پیوستن مسن... بخدمت این 
پادشاه. (تاریخ بسهقی). خادمی برامد و 
محدث خواست از اتفاق هیچ محدث حاضر 
نبود. (تساریخ بیهقی). دولت همه اتفاق 
خوبست. (تاریخ بهقی). از اتفاق نیک در این 
برگشتن بر جانب تسنگی آسد. ابومطیم... از 
اتفاق نیک بشفلی بدرگاه آمده یود. (تاریخ 
بهقی). خردمندان چنین اتفاتها را غریب 
ندارند. اتاریخ بیهقی). تعییه فرموده بود 
سلطان چنانکه بروزگار سلطان ماضی پدرش 
دیده بودم وقتی که اتفاق افتادی که رسولان 
اعیان و بزرگان عراق و ترکستان بحضرت 
حاضر بودندی. (تاریخ بسهقی). چون آننجا 
رسیدم که بوسه بر سر آفشین دادم آنگاه پر 
کتف آنگاه بر در دست و آنگاه سوی پاشد 


اتفاق. ۱۰۱۳ 


[احمدین ابی‌دواد ] ... انشین را دیدم که از در 
درآمد و با خود گفتم این اتفاق بد بین... 
(تاریخ بسیهقی). از اتقاق نادر سرهنگ 
علیعبدالّه و ایوالشجم ایاز... از غزنین 
اندررسیدند. (تاریخ بهقی). تا آنگاه که ايشان 
را این اتفاق خوب روی نمود. ( کلیله و دمنه), 


ااتقدیر؛ _ _ 

ولیکن اتفاق اسمانی 

کند تدبیر‌های مرد باطل, منو چهری. 
اتفاق حال او چنان بود که گفته‌اند: ک‌العیر 


طلب القرنین فضَیم الاذنین. (ترجمة تاریخ 

یمینی). || مدارا 

با هرکسی بمذهب خود باید اتفاق 

شرط است یا موافقت جمع یا فراق. سعدی. 

اتفاق افتادن» پیش آمدن. روی دادن. 

طاری شدن. ناشی شدن. وقوع یافتن. حادث 

گشتن. واتع گردیدن سنوح؛یک روز چسنان 

اتفاق افتاد که امیر مثال داده بود تا جسملة 

مملکت را چهار مرد اختیار کنند. (تاریخ 

بیهقی). 

ور اتقاقت افتد و بینی بت مرا 

آ گهکنش که بر تن من چیست از عذاب. 
صسعود سعد. 

یکی را از دوستان گفتم امتناع سخن گفتتم 

بعلت ان اختیار امده است در غالب اوقات که 

در سخن نیک و بد اتفاق افد و دیدة دشمتان 


جز بر بدی نمیآید. ( گلتان). 

ببارگاه تو چون باد را نباشد راه 

کی‌اتفاق جواب سلام ما افند. حافظ, 
اتقاق ساختن؛ عزم کردن, قصد کردن: 

همه روز اتفاق میسازم 

که‌پشب با خدای پردازم. سعدی. 
- اتفاق طریقت؛ در اصطلاح احکامی, 


مساوی بودن دوری دو کوکب است از اول 
سرطان و جدی, مثل اينکه کوکبی در پانزدهم 
درج جوزا و دیگری در پانزدهم درجة 
سرطان باشد. 

- اتفاق قوت؛ در اصطلام احکام نجوم 
تساوی دوری دو کوکب از اول حمل است. 
مثل اينکه کوکبی در بیستم درجة حسمل و 
کوکب دیگر در دهم درجة حوت باشد. 

- اتفاق کردن؛ برابر شدن. جمع شدن. تواط. 
اطباق. (تاج المصادر ببهقی). اجماع. 
(زوزنی). اصفاق. (زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی): 

کننداز سر همسری بی‌نفاق 

چو سرهای میزان بهم اتفای. 

- اتفاق کردن بر کاری: اجماع و اتفاق کردند 
که‌او را استحقاق و اهلیت این منزلت هست. 
( کلیله و دمته). 


1 - 8, 


7 
۴ اتفاقا. 

- باتفاق؛ بهمراهی. با همدستی, با هم‌پشتی. 
با سازواری, بمعیت؛ 

حسنت یاتفاق ملاحت جهان گرفت 

آری باتفاق جهان میتوان 9 حافظ. 


- ||بصحایت. با مصاحبت: جمله باتفاق 
خود را در آب انداتند. (ترجمه تاریخ 
یمینی). باتفاق قصه بحضرت نوشتد. (ترجمة 
شس ‏ 

- به اتفاق اراء؛ اجماعا. بی مخالقی. بی رای 
مخالفي, 

اتفاقاً (ِث ت فن] (ع ق) قضا را از قضا 
بی‌انتظار. بی‌سابقه. غفلة. نا گهانی. صدفة. 
فجاه؛ٌ وصیت کرد که بامدادان نختین کسی 
که‌از در اين شهر درآید تاج شاهی بر سر وی 
نهند...اتفاقاً اولین کی که درآمد گدائي بود. 
( گلستان). اتفاقاً در آن میان جوانی بودکه 
میوة عنفوان شبابش نو رسیده. ( گلستان), 
]اب خلاف. همداستان. ||هسیچ. ||همگی. 
متحدا. جمعاً. همگان. 

اتفاقات. (ٍتْ تٍ ] (ع لح اتفاق. 
تفاقی. ات تِ] (ص نسبی) نا گهانی. 
غیرمترقب. غبرمنتظر. |مبتی بر اتفاق و 
وحدت؛ 

کسی کش خرد رهنمون است هرگز 

بگیتی ره و رسم صحیت نورزد 

که صحبت نفاقی است با اتفاقی 

دل مرد دانا از این هر دو لرزد 

اگر خود نفاقیت جانرا یکاهد 

وگر اتفاقی بهجران نیرزد. سنائی- 
تفاقیه. ات قی ی ] (ع ص نسبی) تضية 
شرطة مصله. و آن قضه‌ایست که در او 
حکم شود بصدق تالی بر فرض صدق مقدم و 
علاقه‌ای بین آنها موجود تیست بلکه بسمجرّد 
صدق آن دو این قضیه اتفاق می‌افتد؛ لا آن 
کان‌الانسان تاطق فالحمار ناهق, بعضی 
گفته‌اند اتفاقیه فقط عبارتست از صدق تالی 
خواه مقدم راست باشد یا دروغ. و این را 
اتقاقیة عامه و اولی را اتفاقيةٌ خاصه گویند و 
(میان آن دو از نسب) عموم و خصوص است 
زیرا هر وقت مقدم راست آمد تالی راست 
است و عکس این درست نست. (تعریفات 
جرجانی). 
اتفال. [ 111 (ع مسص) بویا ک‌کردن. 
ناخوش‌بوی کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
اتقو ()((خ) رجوع به ادغو شود. 
اتفوا. [] (اخ) شهری بمصر. (دمشقی). 
اتفوه. [ ]((خ) آدفوه. اذقوه. (متهی الارب). 
ادفو. رجوع به ادفو شود. 
اتفیح. [1] (اخ) شهری است در صعید مصر. 
(مراصد الاطلاع). و آنرا اطفیح 2 نیز آرند. 
)تقاء . ۰ (اٍثْ تٍ] (ع مص) پرهیزیدن. تقوی. 


گرفتن.(تاج المصادر). حذر رن (زوزنی), 
توقی. خویشتن را نگاه داشتن. ||چیزی 
فرایش چیزی بردن. 

- اتقاء ال ؛ ترسیدن از خدای‌تعالی. 

اتقاح. (اثْ تِ](ع مسص) شوخی. 
شوخ‌روئی. شوخ‌دیدگی. بی‌شرمی. دریدگی و 
بی‌حیائی کردن. ۲ 

] تقا۵. ات تِ] (ع مسص) وقود. تسوقد. 
افروخته شدن آتش. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). 

اققاز. (اث تِ] (ع مص) آهستگی کردن. 
||بردبار گشتن, 

اتقان. [[] (ع مص) کاری محکم کردن. 
(موید) (زوزنی) (تاج المصادر). استوار کردن 
کار.(موید) (متهی الارب). استواری. !حکام. 
- اتقان حنع؛ در اصطلاح حکمت. اتقان 
شناختن ادله ادست با علل و ضبط قواعد کلیه 
است با جزئیات آنها و گفه‌اند اتقان غناختن 
است از روی یقین. (تمریفات). 

اتقاه. [ِثْ تِ](ع مص) بنهایت رسیدن. 
/[بندگی کردن. |اسخن کسی شنیدن. 
اتفن. (َقَ) (ع نتف) استوارتر. 
اتقوا من غضب الحلیم. (اث تقوم غ 


ض پل ](ع جمة فعلیة اسری) از خشم 
بردباران پرهیز کنید: 
بر آن منگر که دریا رام باشد 
بر آن بنگر که بی‌آرام باشد. 

(ویس و رامین). 
تو از بردباران بدل ترس دار 
که‌از تند در کین بتر بردبار. اسدی, 
کمان تا فزوتتر بود خم‌پذیر 
فزون باحدش سختی زخم تیر.  .‏ اسدی. 
اتقی. [قا] (ع نتف) متقی‌تر. پارساتر. 
پرهیزگارتر. 


اتقیاء . (آث] (ع ص. !) ج تقی. برهیزکاران. 
ترس‌کاران: عالم عادل مژید مظفر منصور 
ظهیر سریر سلطنت و مشیر تدبیر مملکت 
ک هف اف تراء ملاذالفرباء مربی‌الفضلاء 
محب‌الاتقیاء افتخار آل پارس فخرالدول... 
(گلتان), 

اتکت. (اث تْ /1تَ] ((خ) پایعخت کشوری 
بهمین تام که در سال ۱۸۹۴ م. در پنجاب 
ساخته شده است. مساحت آن ۲۰۲۲ میل 
مربع و سا کنین آن در سال ۰۱۹۰۱ ۴۶۴۴۳۰ 
تن بوده و ٩۰‏ درصد آنان مسلمان باشند و 
اکیردر سال ۹۹۱ ه.ق.ق له آتک قائم پر 
ساحل شهر ستد را استوار ساخته و اتک 
بنارس نام نهاد: ناصرخان حا کم و صویه‌دار 
آن مملکت روانة جلال‌آباد و از انجا به 
پیشاور و اتک و لاور آسد... 
(مجمل‌التواریخ تألیف ابوالحسن گلستانه). 


َرّع. پرهیز. پرهیزکاری. ترسیدن. حذر ۱ اتکت. (أتَ] ((خ) ناحيتی است از ترکستان 


اتل. 
روس در داب شمالی کوههای سرحدی 
خراسان بین جورس و دوشک که بر خط آهن 
وأقعند و چون از اعمال ابیوره بوده جزء 
خراسان محسوب میشده است در قرن دهم و 
یازدهم هجری جزء خانات خوارزم شد و از 
آن پس بدست ترکمانان افتاد و قبل از تصرف 
آن پدست روس حد پین خراسان و اتک دقیقاً 
معین نبود. فعلاً در آن ناحیت شهری یست: 
از دریای آمویه گذشته مکنون ضمیر خود را 
بعمل آرند چون ساروچاق و اتک محل 
سکتای توو طایفة تاتاریه و نزدیک بسرزمین 
اوزیکیه است. (مجمل‌اتوارييخ ابوالحسن 
گلستانه) 
آتکت. [ ] (اخ) (رود...) رود سستد است. 
رجوع به تاریخ ببهقی چ ادیب حاشیه 
ص ۳۲۶ شود. 
اتکاء , لت تٍ](ع مسص) اتکال کردن, 
اعحماد کردن بر. پشت دادن بر. تکیه زدن به. 
(زوزتی). متکی شدن بر. تکیه کردن بر. (تاچ 
المصادر). 
-اتکا کردن؛ تکیه کردن, 
-اتکاء کسی؛ متکا ساختن کسی را 
||تکیه گاء گردانیدن برای کسی. ||بر پهلوی 
چپ افکندن. 
اتکاء ۰ (ع مص) بصورت اعتمادکنده 
کردن‌کسی راء و اتاء فی هذالباب عوض عن 
الواو علی خلاف القیاس. (لفت‌نامة مقامات 


حریری). ۱ 
آقکار. [اثْ تِ] (ع مص) آشیانه ساختن 
مره 


اتکاع. [ٍتْ تِ](ع مص) درشت و رست 
گردیدن‌سقاء. (منتهی الارب). 
اتکال. (ات تِ](ع مسص) کار بکسی 
گذاشتن. وا گذاشتن. ||اعماد کردن بر کسی. 
(تاج‌المصادر بیهقی) (زوزنی). تعویل. 
||اتلیم شدن. 
- اتکال بخداء توکلکردن به او تعالی. 
اتکو. ]1 ((خ) ( دریاچه‌ای بمصر. (دمشقی). 
اتکو, 0 (اخ) شهر کوچک قدیمی در 
نواحی قریب رشید. (مراصد). 
اتکه. (آک | ((خ) رجوع به محمدعلی اتکه 
(امیر...) شود. 
آتگه. [ات کٌ ] (ترکی, () شوهر دایه راگویند؛ 
کمافی دریای لطافت. و این مخفف اتاگاه 
است چه در ترکی اتا بمعنی پدر است و اتا گاه 
کی‌که قانم‌مقام پدر باخد ,)٩(‏ (غیاث 
اللغات). 
اتل. (أتَ] ( قسی کرم که در زیر خاک 
مرطوب یافت شود و در بوشهر آننرا چسون 
چشته وگیم بر سر قلاب کنند صید ماهی را. 


1 - ۸۵۷۰ 


اتل. 

اتل. (أَتْ] ع ص. () ج آوّل. و آرتل بمنی 
سیرشکم و مرد پرشکم از شراب. (سنتهی 
الارب)؛ قوم أتّل؛ ای تیباع. 

اتل. ْث] در تداول زنان لغتی اهریمتی 
بمحی شکم: اتلش پیش امده است؛ ابستن 
شده است. ||در محاورة عوام, اتومیل. ||مانع 
عالقی سخت و صعب. 

اتل. (1] (ع مص) گام نزدیک نهادن هنگام 
خشم. ||اتل من الطعام؛ سیر شدن شکم از 
طعام. (منتهی الارب). 

اتل. ات ] ((ع) رود بزرگیست که در 
ممالک خزر وارد شده و از مملکت روس و 
بلفار میگذرد. بعضی گفته‌اند آتل نام قصبه‌ای 
از بلاد خزر است و اسم نهر هم هست. 
(مراصد). و نهر اتل بصحراء قفجق اطلاق 
شده. (ابن بطوطه), و رجوع به آتل شود. در 
ذیل کلم «آتل» سابقاً گفته‌ایم که محتمل 
است ولگا یا اورال باشد و صحیح همان 
ولگاست: 
گه‌چو بگشاید جیحون سوی آموی شود 
گهچو بسته شود آتل بخزر می‌ترسد. 

خاقانی. 

رجوع به حبط ۲ ص ۲ و ۱۴۵ و ۱۵۰ شود. و 
صاحب قاموس‌الاعلام گوید: اتل به کسر تین 
نامی است که جفرافيادانان عرب به ولگا 
داده‌اند. نام قدیم وی به یونانی «را» باشد و 
اسم جدید او ولگاست و معلوم نیست که نام 
اتل از کجا امده است و شاید نامی باشد که 
تاتارها و اقوام دیگر سواحل آن رود یدان 
داده‌اند. رجوع به ولگا در همین لفت‌نامه 
شود. 

)لا [1] () از قرای ذمار در یمن. (مراصد). 

اتلاء . [] (ع ص,. لا ج تلو, بمعنی پس‌رو 
چیزی و بمعنی رقیع و بأند و بچذ ناقه که پی 
مادر رود. (متهی‌الارب). 

الاء ۰ [] (ع مص) در پی کردن. (منتهی 
الارب). پی‌دربی آوردن. |امتقدم شدن. 
||حواله کردن. (تاج المصادر) (منتهی الارب). 
اعهد و زنهار دادن کسی راء(تاج السصادر) 
(منتهی‌الارب): اتلته سهما؛ تیر اسان دادم او 
راء اتلیته ذمة عهد؛ زنهار دادم او را. |[باقی 
گذاهتن نزد کسی اندکی از حق خود. (منتهی 
الارب). ||بابچه گشتن. (تاج المصادر): اتلت 
الاقة؛ بابچه شد ناقه که پس وی میرود. 
(منتهی الارب). 

) تلابت. 1 (ع مص) گام نزدیک نهادن 
هنگام خشم. |[سیر شدن از طعام. آتل. آتلال. 

اتلاج. [اث تٍ] (ع مسص) درادن 
||دراوردن. (منتهی الارب). 

اتلاج. [1] (ع مص) داخل کردن. (منتهی 
الارب). گشاده کردن. ولوج. (زوزنی). گشاده 
کردن‌دل. 


آتلاث. [1] (ع مص) خداوند مال کهنه شدن. 
| خدارند مالگشتن. زوزنی) 

تلاد. [] (ع ص, ل) صال قدیم موروت. 
|استوری که ترد صاحبش زاده یا نتاج داده 
بشد.() بطهاست از بداقیس. 
اتلاع.(1] (ع سص) گردن بیفراشتن. 
(زوزنی) (تاج المصادر). گردن برافرانتن آهو 
از جای خود: اتلع الشور صن الکناس: سر 
بیرون کرد گاو از جای باش. |زگردن ستیخ 
کردن. |[بلند کردن گردن و برداشتن آن برای 
دیدن چیزی. گردن کشیدن. 

)تللاع. ان تِ ](ع مص) پوشیده شدن کار و 
خبرومرگ و حیات کی بر کسی, 

)تلاف. [!] (ع مص) هلا ک کردن. (تاج 
المصادر). نیست کردن. هلاک یافتن. (مزید). 
تابود کردن. تلف کردن. افناء: او را بعرامت آن 
اتلاف و تضییع مواخذت کرد. (ترجم تاریخ 
یمینی). 

- اتلاف کردن؛ اسراف. تلف کردن. ۱ 

اتلال. [أتَا(ع مص) آتل. گام نزدیک 
نهادن هنگام خشم. |اسیر شدن از طعام. 
اتلات. 

اتللال. [1](ع 4ج تل, بمعنی توده‌های خاک 
و توده‌های ریگ و پشته. (متهی الارب): 

ای روز چه روزی توبدین زینت و این زیب 
کززینت و زیب تو دگر شد همه اتلال, 

فرخی. 

ااج تل, بمعنی بالش. (منتهی الارب). 

اتلال. [[] (ع مص) راست ایسستادن, 
| چکانیدن. (متهی الارب). |ٍیتن و کشیدن 
چهارپا. 

آقلام. (1](ع 0ج تلم یمعنی آبکندیا 
شکاف در زمین بدرازا. (منتهی الارب). 

آتلان. [تَ] (ع مص) آتل. گام خرد نهادن. 
(تاج المصادر). گام نزدیک نهادن هتگام 
خشم. (منتهی الارب). 

اقلا [[] (ع مص) در پی کردن کسی کس 
دیگر را: اتلجه ای 

)تلاه. [[] (ع مص) اتلاه مر ض؛ هلا ک‌کردن 
بیماری کسی را. (منتهی الارب). هلا ک 
گردانیدن. 

] تلاه. [اٍثْ تٍِ] (ع مسص) بیمقل و حیران 
شدن. (موید). سرگشته شدن. ||اندوهسند 
گشتن. ]له ببد: بیخود کرد شراب او را. 
(منتهی الارب). 

اقلتباب. [[لٍ) (ع مص) راست شدن کار. 
(متهی الارب). راست ایتادن کار. اسر ۳ 
سینه راست داشتن. 

- اتللباب طریق؛ دراز کشیدن راه. (منتهی 
الارب). راست کشیده شدن رام. 

- اتللباپ حمار؛ راست ایستادن خر. 

اتل متل. ات م تَ] ([ مرکب) بازی باشد 


اتم. ۱۰۵ 


کودکان را با جمله‌هانی مسجع که گویند در 
آن بازی. و آن جمله‌ها به ال متل توته متل, 
اغاز شود 

شعریاقر بمتل هست چو آیات کلام 

شعر یاران دگر همچو تّل توته مل. 

و آترا آتل توقل تل نیز گفته‌اند. 
اتل ولف. (ا ت ر] ((خ)" پادشاء انگلستان 
از سال ۸۳۹ تا ۸۵۸. 
اقلبالد. (ات ] ((خ)" یکی از پسادشاهان 
انگلتان. مسدت حکوست او سه سال 
(۸۶۰-۸۵۷م). 
اتلبرت. (ز تب ب] ((۵)2 پادشاه ان لستان 
(۸۶۰- ۸۶۶م.). او در اول با اتلبالد مشترکا 
حکومت مراند. 
اتلرد. [اتٍرٍ] ((خ) "تام دو تن از پادشاهان 
انگلیس از خاندان سا کسنی, یکی از آن دو 
برادر اتلبالد و اتلیرت بود و سدت حکومت او 
از ۸۶۶ تا ۸۷۱ع. بوده است و در جنگی که 
ماین انگلستان و مردم دانمارک روی داد 


کشته‌شد و دومی از ۱۹۷۸ ۱۰۱۶ م. سلطنت 
داشته است. 

اتلع. [1[](ع ص) درازگسردن. اتاج 
المصادر) (زوزنی) (منتهی الارب). 

اتلمش قورجین. [ ] (اخ) از سرداران 
امیرتیمور گورکان. رجوع به حبط ۲ ص ۰۱۴۱ 
۸۵٩ ۱۵۸ ۹‏ ۸۶۵۸۶۰ ۸۶۶ ۱۶۷ 
۰ ۵ ۱۷۶ شود. 

اقله. رات [)(ع لا ج تسلیل. گردن‌ها. 
(منتهی الارب). 

اتلیی. (1ل] (عن‌تف) از پی رونده‌تر. پیروتر؛. 
آتلی من الشعری؛ مراد شعرای عبور است که 
آنرا شعرای یمائیه نیز گویند. او در پس جوزاء 
طالع شود و از اینرو او را کلب‌الجبار نیز 
خواند. 

اتلیبالب. (1](ع مص) راست شدن کار. 
(صراح). راست ایستادن. رجوع به اتلتباب 
شود. 

اتلینگن. [اگ] ((ج)۲ قصبه‌ای است بر 
ساحل نهر «الپ» بفاصلا ۷هزارگز از 
کارلسروهه دارای ۵۲۰۰سکند. 

آقیم. تم | (ع ن‌تف) تمامتر. کامل‌تر. 

- بوجه اتم؛ بوجه | کمل, 

اتم. (ْبْ] (ع () زیتون بژی. لفتی است در 
عشٌم. (منتهی الارب). 

اتم. [اتَ] ((غ) نام وادیست. (ستتهی 
الارب). و صاحب مراصدالاطلاع آرد: الاتم 


بکسر اوله و ثانیه؛ اسم واو, 
و۷0 ۰ 2 - 1 
0۰ -. 4 ۷/۵۰ - 3 
۵۰ - 6 ۷ - 5 
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۱۹۶ اتم. 


آقم. (] ((خ) جبل حرّة بنی‌سلیم و گقه‌اند 
پشته‌ای است از غطفان که بين غطقان و بین 
مسلخ قرار دارد و آن از منازل حجاج کوفه 
است و تا مکه نه میل مسافت است. 
الم [أتَ](ع مص) شکافته شدن دو درز 
مشک و غیره پس یک درز گردیدن. (منتهی 
الارب). واشکافته شدن دوال که در مشک 
درخته باشند. |[بریدن. ||مقیم بودن بجای, 
بودن بجائی. ||درنگی کردن. (منتهی الارب). 
درنگی. |[کاهل شدن. کاهلی. 
اقهاز. [!] (ع مص) بحد خرما رسیدن رطب. 
اابار آوردن خرمابن یا بار آن بحد رطب 
رسیدن. || خرما خورانیدن. خرما دادن. 
|| صاحب و خدارند خرما شدن. بسیارخرما 
شدن. ناج المصادر بهقی). , 
اتهاکت. (1) (ع مص) فربه گردانیدن: اتعکت 
الکلا الاقة؛ فربه گردانید گیاه ناقه را (منتهی 
الارب). 
اتهام. [(] (ع مسص) ان‌جام دادن. بپایان 
رسانیدن. پرداختن. | کمال, تمام کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). فرجامانیدن: وال 
الموفق لاتمام ما فی نیتی بفضله و کرمه. 
(تاریخ بیهقی). کسان حاجب بکتکین گفتند 
که‌امروز ... شفلی فریضه است.. تا آن اتمام 
کرده آید. (تاریخ بیهقی). غرض من آنست که 
پایة اين تاریخ بلد گردانم... و توفیق اتمام آن 
از حضرت صمدیت خواهم. (تاریخ بیهقی). 
شرط کردند و دختر را نکاح و عروسی به 
اتمام رسید. (قصص الأنیاء). و در اتمام آنچه 
پر دوستان اقتراح کند ظفر یابد. ( کلیله و 
دمنه). حالی را قومش در اعتداد تو اورده شد 
تا آن جایگاه روی و مقیم باشی تا انديثة 
اتعام دربار؛ تو به اتمام رسد. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 
|| تسام شدن. (زوزنی) (موید). 
-اتمام حجت؛۱ تمام کردن حجت بر خصم: 
فضل علی را برای شما گفته‌ام اما برای اتمام 
حجت برای شما گفتم. (قصص الأنبیاء). 
- اتمام قمر؛ بدر تمام گردیدن. (منتهی 
الارب) 
-اتمام نیت؛ تمام شدن نمو گیاه وگل آوردن. 
(منتهی الارب). 
||آیستن شدن زن. (زوزنی). ||نزدیک شدن 
زه آبستن. نزدیک رسیدن ایام زادن زن. 
(منتهی الارب). ایام بار گرفتن زن. (تاج 
المصادر ببهقی). ||اتمام در نماز مسافره 
خلاف قطر است. (منتهی الارب). ام فلانء 
تم و نَة داد فلان راء (متهي الارب). 
اتمئرار. [1م۶] (ع مص)سخت شدن (نیزه و 
آلت جنگ). [متهی الارب). 
اتمئلال. [1م:] (ع مسص) دراز و راست و 
سخت شدن. (منتهی الارب). 


آتمتکین. [ ] ((خ) برادرزادة خوارزمشاء 
انسز. مولف چهارمقاله آرد: گورخان خطائی 
پدر سمرقند یا سلطان عالم سنجرین ملکشاه 
مسصاف کرد و لشکر اسلام را چنان 
چشمزخمی افتاد که نتوان گفت و ماوراءالتهر 
او را مسلم شد بعد از کلستن امام مشرق 
حسا‌الدین انار اثّ برهانه و وشع علیه 
رضوانه. پس گورخان بخارا را به اتتکین داد 
پسر امیر بیابانی (؟) برادرزادة خوارزمشاه 
اتز و در وقت بازگشتن او را بخواجه امام 
تاج‌لاسلام احمدین عبدالعزیز سیرد که اسام 
بخارا بود و پسربر‌هان, تا هرچه کند با 
اشارت او کند و بی امر او هیچ کاری نکند و 
هیچ حرکت بی حضور او نکند و گورخان 
بازگشت و به برسخان بازرفت و عدل او را 
اندازه نبود و نقاذ ام او را حدی نه والحق 
حقیقت پادشاهی ازیین دو بیش نیست. 
آتمتکین چون میدان تنها یافت دست تظلم برد 
و از بخارا استخراج کردن گرفت بخاریان تنی 
چند بودند سوی برسخان رفتند و تظلم کردند 
گورخان چون بشنید نامه‌ای نوشت سوی 
اتمتکین بر طریق اهل اسلام: بسمائ الرحمن 
الرحیم. اتمتکین بداند میان ما گرچه مسافت 
دور است رضا و سخط ما بدو نزدیک است 
آتمتکین آن کند که احمد فرماید و احمد آن 
فرماید که مسحمد فرموده است والسلام 
- انتهی. آقای قزویتی در حواشی چهارمقاله 
در باب «اتتکین» آرند: ضبط صحیح این 
کلمه معلوم تشد در هر صورت این امر 


محقق است که گورخان در سنه ۵۳۶ «.ق. 


بعد از جنگ قطوان حکومت بخارا را 
بشخصی داد که نامش شبیه بدین کلمه است» 
در مختصر تاریخ بخارا لمحمدین زُفربن عمر 
که در ستهٌ ۵۷۴ «.ق. تألیف شده است گوید: 
«و چسون در شهور ستة ست و شلائین و 
خسسماله (۵۳۶ ه.ق.) ای منتکین [نل: 
الیتکین ] از گورخان والی بخارا شد هم در 
این سال بفرمود تا حصار را [یعنی حصار 
بخارا را] آبادان کردند و جای باشش خود 
آنجا ساخت و حصار نیکوتر از آن شد که 
یود». رجوع به چهارمقاله چ لیدن ص ۲۲ و 
۴ شود. 
آتهکت. [اْمٌ) (ترکی.ل) نان. (موید). |[آب و 
تان. (غیاث). ||نان‌پاره: 

کوشه طنان جود که من بهر اتمکی 

پیشش زبان بگفتن سن سن درآورم. 

خاقانی. 

] تمکگ. ام (ع ن‌تف) درازتر و برگوشت‌تر: 
اتقک من سشنام؛ درازتر و پرگوشت‌نر از 
کوهان شتر. 
تمهللال. [۱م)(ع مسص) ذراز و راست و 
سخت گردیدن. (منتهی الارب). ||راست 


اتنا. 


شدن. راست ایستادن. تمام‌قد شدن. 
|[آرمیدن. |اسست شدن. 
آ تصیف. [|] () رجوع به اپمید شود. 
اتمیرار. [1] (ع مص) سخت شدن نبزه. 
(منتهی الارب). |سخت شدن تعوظ. اتمثرار. 
اتمیلال, ((۱ (ع مص) دراز و راست و 
سخت شدن. اتمهلال. 
اقن. (أْتْ] (غ)۲ (* نوردهایم) یکی از 
سلاطین سا کسنی. او در اول از جانب 
«آیس» مادر وصی هاتری چهارم اپراطور 
المان بحکوست باویر منصوب شد (در ۱۰۵۶ 
سپی در سال ۱۰۶۲ بر او عصیان ورزید 
و امپراطوری آلمان را ضيط کرد و آنگاه که 
هانری پسن رشد رسید او را از حکوست باویر 
نیز عزل کرد و سپس مصالحه‌ای مابین آنان 
رفت و بمقام وکالت امپراطوری در سا کس 
معین شد و آنگاه که امپراطوری به رودلف 
رسید بار دیگر ین طفیان آغاز کرد (۱۰۸۰ 
ماو در جنگی مقلوب و مقتول شد. 
اتن. (اتْ] (خ) فردریک لوئی. پادشاه 
یونان منسوب بخاندان باویر. مولد او در 
۵ م. او در مسفدسالگی در ۱۸۳۱ 
بحکمراتی یونان تعیین شد. سه سال به نیایت 
او مجلی مرکب از رجال باویر حکومت 
میکردند و سس در ۲۰ سالگی خود زمام 
آمور بدست گرفت و وفات او بسال ۱۸۶۷ 
بود. 
آقن. (أتْ] (اخ)۲ (د ویتلسباج) دوک باویر 
و جدّاعلای سلاطین باویر است. او از ۱۱۸۰ 
تا ۱۱۸۳ م. بدانجا حکم رانده است. 
اقن. (أْتْ) (ع 0 زمن بلد. اج آتان و لتان, 
بمعنی خر ماده. اج نون و آتون, بمعتی 
آتشدان و کور؛ نان‌یزان و آهک‌پزان و غیره. 
(منتهی الارب). 
آقن. ْ](ع ) ح آتان و اتان, بمعنی خر ماده. 
نشستگاه هودج از پشت سر (سنئهی 
الارب). 
اقن. (أَتَ] (ع مص) برآمدن دو یای کودک 
پیش از دو دست برخلاف عادت. |انگونار 
بچه زادن. (منتهی الارب). 
آتن. [1] (ع مص) مقیم و ثابت شدن یجائی, 
(منتهی الارب). ایستادن. 
آتفا. (|] ((ج)* کسوه آتش‌فشائی است در 
شمال شرقی جزيرة صقلیه (سیسیلیا) که از 
مرتفع‌ترین جیال اروپاست و ۳۲۲۷ متر 


۰ج ا- 1 

۲ -برای اخستلاف قرائت این کلمه رجوع 
بجدول آخر کتاب چهارمقاله چ لیدن شود. 
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اتناخ. 


ارتفاع آنست. نضتین آتش‌فشانی اننا در 
زمان فیثاغورس بوده است. اين کوه در سال 
۲۳ م. بار دیگر آتشفشانی کرد و ۱۵۰۰۰ 


تن را بدیار نیستی فرستاد و در سال ۱۶۶۹ م. 


نیز بر اثر آتشفشانی آن ۰ تن ودر 
۳ ۱۸۰۰۰ تن هلا ک شدند. (افرهنگ 
ترجمة تمدن قدیم تألیف قوستل د کولانژا.بر 
اثر آتفشانهای مزبور اغلب سواحل کاتان ! 
منهدم شده است. بر حسب اساطیر, ولان 
انلاد؟ و تیقن " در آنجا مسکن دارند و جای 
کوره‌های وولکن؟ و سیکلب‌ها۵ نیز در 
آنجاست. و نام دیگسر آن جبل *است. 
اطمةالبرکان(؟). جبل‌اللکام(؟). 
اتفاخ. [[](ع مص) نا گوارکردن. اه 
الاسم: ناگوارکرد او را روشن. (منتهی 
الارب). 
اتنامیس. (] (از یونانی, () بابونة بری. 
شاید مصعف کونانتمیس "بشد که همان 
بابونج کلبی است. 
اتنان. (1](ع سص) دور شدن, اسنتهی 
الارب). |[زادخواست گردانیدن. مانع بالیدگی 
شدن: ات المرض الصبی؛ زادخواست گردانید 
کسودک‌راء یتی کلان نمیگردد. (متهی 
الارب). || لاغر گردانیدن بیماری کسی را. 
اتنان. [] (ع !) ج ین همتایان و حریقان و 
همزادان. 
اتنان. أتَّ] (ع مص) گام نزدیک نهادن. 
(ستهی الارب). گام خُرد نهادن. 
ائن اول. (أثْ ن َو و]((خ)* ملقب به 
کییر: پادشاه ژرمتها. متولد در ۱۲٩م.او‏ بسال 
۸ به امپراطوری آلمان انتخاب شد وبا 
ابراز لیاقت بسیار قبایل وحشی را منکوب 
کرد.وفات او بسال ٩۷۳‏ م. است. 
ان چهارم. أْْ ن چر] ((خ) ابراطور 
آلمان (۱۲۰۹ - ۱۲۱۸ م.. او بسال ۱۲۱۴ 
مقلوب فیلیپ | گوست‌گردید. 
اتن ۵وم. [أَْ ن دو و] (اغ) پسر اتن اول. 
اپراطور آلمان ٩۷۳(‏ - ۹۸۳ع.). 
اتن سوم. ات نِ یز (خ) پسر اتن 
دوم. امپراطور آلمان (۹۸۳ - ۱۰۰۲ م. 
اتنگوافی. ان گ) (فرانسوی, "٩‏ علم 
آثار مادی ملل. دانش توصیف طوایف بشر. 
اتنگن. [] (هندی, ل) بهندی انجره است. 
اتو. [َثْ](ع مص) عطا کردن: آتا الرجل؛ 
عطا کرد مرد. (متهی الارب). ||شتاب کردن 
شتر در سیر: آتا البیر. (منتهی الارب). 
||برگردانیدن شتر دست خود را در رفتار. 
||پاره دادن و باچ دادن. (متتهی الارب). 
خراج دادن. (تاج المصادر بیهقی). ||برآمدن 
بار نخل و درخت. |ظاهر شدن صلاح. 
|اب یار گردیدن باران. (منتهی الارب). 
| آمدن. (زوزنی) (متهی الارب). ||استقامت 


در سیر. ||() یک گشاد تیر. |[مرگ. ||سختی. 
||شخص بزرگ. ||عطیة. (تاج السروس). 
اتشکه کرد 
آو. [۱]() تله. ذر "". آلتی که بدان کیسی و 
چین و نورد جامه راست کنند و پیش از ایین 
بجای آلت آهنین کنونی نیم‌خمی را بر جائی 
تصب کردتدی و بزیر آتش افروختندی و 
جابه بر نیم‌خم کشیدندی وکلمة روسی 
آوتوک ۱۲ از فارسی گرفته شده است. و آن با 
قعل کردن و زدن و کشیدن صرف شود و 
دردهای مفاصل موضع رابا اتو گرم کنند؛ 
مگر اطلس و صوف دارد مفاصل 
که‌داغ از اتو کردنش بود واجب. 
نظام قاری. 
جامه‌ها سریر از داغ اتو سوخته‌دل 
جز نیرداخته کرباس که خامست ایتجاء 
نظام قاری. 
آن جامة اتوزده و آن صوف سربمهر 
اینجا نگر که داغ که و آنجا نشان کیست, 
نظام قاری. 
صوف و اطلی مینهند از عشق هم داغ آتو 
آفرین او را که داغ مهر یاری بر دلست. 
صائب. 
جامه هرچند. اتو بیشترست. ؟ 
در بعض لغت‌نامه‌ها اتو بضمتین و تشدید ثانی 
هم آمده بمعنی ارایشی معروف که بر جامه‌ها 
- اتو کشیدن؛ بمعنی خمیازه کشیدن و زبان 
برآورده رم کردن سگ نیز آمده است: 
چوسگ گرد آن کوی بو میکشم 
بیاد اتوکش اتو می‌کشم. وحید. 
اقو. [أْتْ](فرانسوی, پیشوندا"" در زبانهای 
آرویائی مزید مقدمی است بمعتی خنود» 
بخودی خود. ||(1) مخفف اتومبیل. 
اتواء ات ] (ع مص) هلا ک کردن. (تاج 
المصادر بیهقی): اتواه اثه: هلا ک‌گرداناد او را 
خدای. (متهی الارب). 
اقواء . [تْ] (ع ص. ) ج نو بحعنی تنهاء 
طاق. |ارسن یک‌تا‌تافتد. ۳ الارب): 
اتواء . [ِثْ تٍِ ] (ع مص) پناه گرفتن بجانی. 
|اجای گرفتن: اتویت منزلی و له بالابدال 
والادغام و ایتویت علی التصحیح؛ پناه و جای 
گرفتم به آن. (منتهی الارب). 
)توار. [آث ](ع اج تور, بمعنی میانجی میان 
قوم. ظرفی که بدان آب خورند و دست و 
روی شویند. طبق شمع. (منتهی الارب). 
اتواق. [ا ] (ع مص) سخت کشیدن کمان. 
(منتهی الارب). اتاقه. 
اتوال. [[) ((خ) پیر تران د لٍ. وقایم‌نگار 
فسرانسوی, مستولد پساریس, نسویسنده 
«یادداشتهای روزانه»"" و این کتاب رای 
اطلاع بر ایام سلطنت هانری سوم و هانری 


اتوکشی. ۱۰۱۷ 


چهارم مأخذ گرانبهائی است. (۱۵۴۶ - 
۱ عم 

اتوان. 1 ] )نام شهری بهند. 

اتواه. ) (ع ص, ل) ج ۶ تَوّه و توه» بمعلی 
هلا کی, هالک و تباه. امتهی الارب). 

اتواه. [اِتْ] (ع مسص هلاک‌کردن. 
(زوزنی). 

اتوب. [1] (ع اج انب. بستی شاما کچه و 
پیراهن زنان و چادری که از میان چا ک زده 
زنان پوشند بی گریبان و آستین. (سنتهی 


الارب). 
اتوبوس. (أْتْ] (فرانسوی, [۲۹۸ آمنیبو 
اتومبیل. 


اتوت. 1) (() بلفت زند و پازند بمعنی تتدی 
و تیزی باشد. وال اعلم. (برهان). 
اتوز. ] (ع ص) کسریم‌الاصل. (منتهی 
الارب). 
اتوشه. [ ] (ا) در مژیدالفضلا بتقل از قنیه, 
نام عمة شاپور یاد شده و در دستور انوشه پا 
نون آمده و ظاهراً اين کلمه مصحف اتو ۱۶ 
از اعلام زنان ایران قدیم است. 
اتوقدی. [ ] (اخ) «دختر آقصوفی, یکی 
از زنان امیر تیمور گورکان. رجوع به حبط 
ج۲ ص۱۷۶ شود. 
اتوکاز. ت ] (ج) ۷ در بوهم (چهستان) 
نام دوتن از فرمانروایانست. یکی از آنان در 
۸ م. به امپراطوری آلمان انتخاب شد و 
دومی با لقب مظفر در ۱۲۵۳ م. اطریثن را 
ضممةً بوهم کرد و سپس به امپراطوری باویر 
و مجارستان و آلمان گزیده شد. و با ردلف 
یکی از افراد خاندان هابسبورگ اعلان جنگ 
کردو چون متفقین وی او را ترک گفتند در 
جنگ ۱۲۷۸ مقلوب و مقتول گشت. 
اتوکش. أکَ /ک ] (نف مرکب) اتوکشنده: 
ز پیداد یار اتوکش نگر : 
کدانکند, در آتشم چون اتو, 
آتوکشی. (اک / کي ] (حامص مرکب) عمل 
اتوکش. 
- خمرة اتوکشی؛ نیم‌خمی که درون آن آتش 
می‌نهادند و جامه را برای هموار کردن یا چین 
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۱۰۱۸ اتوکشیده. 


دادن بدان یکشیدند. 
- مسئل خمر؛ انوکشی؛ سری بزرگ و 
بدشکل. 
اتوکشیده. [أکَ /ك د /<] نف مرکب) 
جامه‌ای که اتو کرده باشند؛ 
پغیر من که بتن نقش بوریا دارم 
اتوکشیده که دارد قبای عریانی. 
قوگر. زاگ] (ص مرکب) اتوکش. 
اتولیاء رات ((خ)" از تواحی یونان قدیم 
که امروز هم جزء خاک یونانست و شهر 
می‌سولونگی " که جنگ معروف یونانیان و 
عثمانی در آنجا روی داد در اين تاحیه است. 
رد ایرن شاعر معروف انگلیسی در محاصرة 
اين شهر بقتل رسید. 
آتوم. 11] (ع ص) زن که شرم تنگ دارد. 
|ازن که دو شرم او مکی قدهباشتج 
اتومبیل. ۳ تم (فرانسوی, لا ۲ دستگاهی 
حمل مسافر را که بوسیلة محركة بخار یا برق 
یا نفت یا هوای فشرده یاگاز و غیره رود. 
اتومبیلرو. (ات مر /ژو] (ص مرکب) 
جاده‌هائی که قابل گذشتن اتومبیل است. 
اتون. [آث تو /1] (سعرب. |) (سعرب از 
فارسی) تون. گلخن. آتون. (زمخشری), 
گلخن گرمایه. ا|تتور گچیز ونان‌پز. کورة 
آهک‌پزان. || آتشدان آهتین. ||التون.. 
یستمار لما یطبخ فیه الاجر و یقال له بالفارسية 
خمدان و توتق و اشوزن. (لمفرب مطرزی). 
ج. آتن, اتاتین. اتونی بسنی گلخن‌تاب 
وب بدانست. (منتهی الارب). 
اتون. [1](ع مص) آتن. مقیم شدن. |[ثابت 
شدن بجائی. 
اتوفی. (آْ تونیی /آنیی ](ع ص 
۱0 تونتاپ. 
)توق [َر] (ع مص) آمدن. (تاج المصادر 
بهقی) (منتهی الارپ). 
اتوی. (اوا](ع نتف) مهلک‌تر. 
- امال: 
اتوي من دین؛ و انما قیل ذلک لا | کثرالدیون 
هالک ذاهپ. 
اتوی من سلف؛ السلف و السلم واحد و هما ما 
اسلف من طمام او غیره. (مجمع الامتال). 
اه [ ] (هندی, !) نام هندی دقیق است که 
آرد باشد. |او هم بهندی نام میوه‌ایت در 
شکل شبیه بمر کاج. آناناس (؟). 
اتهالب. ات تٍِ](ع مص) هية همدیگر قبول 
کردن. هبه فراپذیرفتن. (تاج المصادر بهقی). 
هیه پذیرفتن. (زوزنی). بخشش پذیرفتن. 
اتهال. ان ت! (ع مص) تأهل. (ستهی 
الارب). 
قهام. [1] (ع مص) بتهامه درآمدن یا فروکش 
شدن در آن. (منتهی الارب). |[نا گوارشدن. 
||ناموافق شمردن هوای شهری: اتهم السلد؛ 


اشرف. 


نا گوارد شمرد انرا. (متهی الارب) . |[رفتن 
پشتاب و بازایستادن. |[بگرمای سخت رفتن. 

آتهام. [ٍبْ تِ | (ع مص) تهمت نهادن یر 
کی. ازنان. افتراء. کسی را بچیزی تهمت 
کردن.(تاج المصادر). ||تهست پذیرفتن. بدنام 
شدن. 

اته براز. (آث ت ب ] (مرکب) (ب لهج 
مازندرانی از آته, یگانه و یکتا +برار. برادرا 
بمزاح, مازندراتی خشن؛ یعنی خشن از مردم 
مازندران. 

آتیی. (أثْی ] (ع مص) آمدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). اتیان. [اکردن کاری را: ای 
الامر. ]هلا ک‌کردن: اتی علیه الدهر؛ هلاک 
کرداو را زمانه. ||آرمیدن یازن: اتی الما 
به این معی بطریق کنایه در کتب فقه مستعمل 
است. نی ضلان (مجهولًا؛ دضمن او 
تزدیکش رسید و قریب است بهمین معنی که 
گویند:من هبهنا آتست؛ ب یی از اینجا آمد بر تو 
بلا. (منتهی الارب). |/بودن: لایقلح الساحر 
حیث اتی (قرآن ۶۹/۲۰؛ رستگار نمیشود 
ساحر هرجا که باشد.(منتهی الارب). 

آقیی. لا تیی ] (ع() چوب یا برگ که در 
جوی افتد. .چ» آنی. ||جویچه که صردم آنرا 
بسوی زمین خود آرند. |((ص) سیل غریب که 
باران آن بتو نرسیده باشد. (منتهی الارب). 
سیل که باران آن در جای دیگر آمده باشد. 
|اسافری که وطتش معلوم نبود. (منتهی 
الارباچ ار 

اتی. [اتیی ] (ع!)اتی. ااج ی و اتاء. 

اتی. ااتی‌ی](ع ای 

الیی. (اثْ تا] (ع حرف جر) حتی. (سنتهی 
الارب). 

اقیاد. ات تا ] (ع مص) اتناد. آهستگی 
کردن.(تاج المصادر بهقی). آهستگی نمودن. 
یقال: اد فی امرک؛ ای کت. (منتهی‌الارب). 

آتیاس. (أت](ع اج تیی 

اتیاع. (ِثْ تا ] (ع مص) بردن, چنانکه باد 
برگ را 

اتیال. [ ] ((خ) جسدٌ ان واخ از سبارزان 
طمهورث پیشدادی. رجوع به مجمل التواریخ 
و القصص ص ۸٩‏ شود. 

آتیام. [اثْ تیا ] (ع) ذبح کردن گوسپند تیمد. 
(منتهی الارب). بکشتن گوسفند را در خانه. 
(زوزنی). گوسفند علفی کشتن. (تاج المصادر 
بهقی). 

اتیان. (ِتْ] (ع مسص) آسدن. (زوزنی). 
| آرمیدن با زن. |[بودن. || آوردن. 
تیان بمثل؛ نظیر و شییه آوردن چیزی را. 
|اکردن کاری را 

به ترک شر و به اتیان خیر دارم اسر 
همه مخالف آمر است ترک و اتیانم. سوزنی. 
||هلا ک‌کردن. |[نزدیک رسیدن بلا یا دشمن 


ات 

کی را |/ارتکاب. ارتکاب ذنوب. 

- اتیان‌البهانم؛ " مجازات این اتیان تعزیر 
است. (اصطلاح فقه). 

آتیاه. [ث] (ع لا ج تیه. 

] تیپیی. ([ ی ] ((خ)" نام قدیم حبشه *نزد 
یونانیان. کشور پادشاهی افریقای شرقی که از 
جهت مغرب به سودان و مصر و انگلیس و از 
طرف جنوب به کنیا "و از سوی مشرق به 
اریترة ایتالیا و جیبوتی و سومالی محدود 
است. مساحت آن ۱۱۲۰۴۰۰ هزار گر و 
دارای درازده میلیون مسردم. و آن کشوری 
است کوهمتانی و فلاحتی و محل پرورش 
دواب. صادرات آن قهوهه پوست. غلات. 
چرم و عاج. یتخت آن آدیسآیبا! و شهر 
ای آن هارار * مبباشد. زیان 1 ن‌ سامی و 
شعبه‌ای از امهاری است. مذهب اهالی 
مسیحی قبطی است و تاریخ اساطیری آن از 
تأسیی امپراطوری اتبی بتوسط منلیک *۱ 
پسر سلیمان و ملکة سبا و سلله‌های 
مختلفی که خود را از اخلاف آنان پنداشته و 
براين مملکت سلطّت کرده‌اند شروع ميشود. 
در سال ۱۸۸۹م. منلیک دوم پادشاه شوا که 
نجاشی "" (امپراطور حبشه) گردید وحدت آن 
مملکت را عتقر کرد و در ۱۹۳۰ پسر زاس 
ما کنن"" بتام هله سلاسیه "۲ به امپراطوری 
انتخاپ شد. .و رجوع به حبشه شود. 

]تیته. [آتی تَ] (ع لا ماده یعنی ریم و خون 
کهدر ریش گرد آید. آتیه. 

] تید6. ۳ ت د] ((خ) تام مسوضعی است. 
(منتهی الارب). 

آتیس. [ا ی ] (ع ن تف) رام‌تر. منقادتر. 

- امثال: 

اتیس من تیوس تویت؛ قال حمزة هذا متل 
حکاه محمدین حبیب و لم‌یذکر فی ای موضع 
یجب آن یوضم و تویت قبلة من قبائل قریش 
و هو تویت‌بن حبیب‌بن اسدین عبدالعرّی قال 
و حکی ایضا: اتیس مين تیوس‌ابیاع. و 
لري فره اب ضأ. قال حمزة فسألت عبه 
ابالحسین اللساية الاصبهاني فذکر انه 
لییاع‌ین عبدیالیل‌ین تاشب‌بن نمیرتبن سعدین 
لث‌بن بکر و بته ریطة بنت ام ابی‌احيحة 
سعیدبن العاص و یعیّرون به, (مجمع‌الامثال 
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اتبشه. 


میدانی). 
آقيشه. (أتَ ش) (ع ص) مردی از قوم که 
تباءعتل و ضعیف باشد و حرب کردن نتواند. 
(منتهی الارب). 
اتیع. رّیَ) (ع ص) بر روی درافتاده در 
حماقت. ||مکانی که در پیش آن سراب بیابان 
باشد. (منتهی الارب). 
اتیکت. [اک ] (فسرانسوی, (۱۲۸کلمة 
فرانسوی, مأخوذ از آلمانی ستکن) نوشته‌ای 
که‌روی کیه‌ها یا شیشه‌های دوا و 
مال‌التجاره برای تین محتویات و وزن آنها 
الصاق کنند. ترچسب. ||رسوم و آداب 
درباری. 
آتیکوس. ([) (خ)" عالم جسفرافیاتی 
لاطینی در قرن ششم یا هفتم میلادی. او 
جفرافیای سمالک و مستعمرات روم را 
بنوشت لیکن امروز تنها قسمتی از آن کتاب 
در دست است. (قاموس‌الاعلام), 
اتبل. [ ] ((خ) اتل. عدیل. رودیست که از 
تمال بحر خزر وارد آن دریاچه میشود و 
آمروز به ولگا معروفست. گویند خزر را کنار 
جوی اتیل خوض آمد از دیگر جایها و آنجا 
شهر خزران بنا نهاد. (مجمل الشوارییخ و 
القصص). رجوع به آتل و اتل شود. 
اقیم. (أیَ] (ع نتسف) مستقادتر. رم‌تسر. 
|| خوارتر. فلیل‌تر. 
- امثال: 
نم ین اش یعنون المرقش الاصفر و 
کان متماًبقاطمة بنت المنذر الملک و له محها 
فص طویلة و بلغ من امرها اخیراً ان قطع 
المررقش ابهامه باسنانه وجدا علیها و فی ذلک 
یقول: 
و من یلق خیراً تحمد الثاس امره 
و من یقو لابعدم علی الفی لایما 
الم‌تر ان لمرء یجذم که 
و یجشم من لوم الصدیق المجاشما. 
ای یکلف نفه الشداید مخافة لوم الصدیق 
ایاه. و اتیم. افعل من المفعول, یقال تامه الحبٍ 
و تهمه؛ ای عَیَدّه و ذلله. و تیمل مشل قولک 
عدائ. قال لبط : 
تامت فوادک لم‌یهزنک ما صعت 
احدی تاء بنی‌ذهل‌ین شیبانا. 
(مجمع الامثال میدانی). 
اقیچم. أتَیْ ي | (اخ) آبی است در قسمت 
غربی سلمی که یکسی از دو کوه طی است. 
(معجم ابلدان) (مراصد). 
اتین. (اي | افرانسوی, 0" در له جذ 
فرانسویان, بجای استفان آ و استفانس متداول 
است. 
آتین. [[ي] ((خ)* یا استین. نام خاندانی 
است در فرانسه و از این خاندان علمای بیار 
برخاسته‌اند. سر و رئیس این خاندان در 


۰ م. بپاریس متولا شده و در ۱۵۲۱ 
وفات کرده است و نام آو هانری اتین است. 
پسر او ربرت و شارل پسر ربرت بنام اتين 
دوم از مشاهیر ایین خاندانند. (قاموس 
الاعلام). 
اتین. (اي] ((ج) " شارل گیوم. مصلف 
دراس‌انویس و ناشر فرانسوی. متولد در 
شامویه (هت‌مارن) (۱۷۷۷ - ۱۸۴۵ع.). وی 
موّلف کاب «دو داماد» ۲ است. 
آتین. (! ي] (اخ)" (سن..) اولین شهید 
مسیحیست که در اورشليم سنگسار شد. 
ذ کران وی در ۲۶ دسامبر است. 
اتین. (زي] ((ج)؟ نام نثه تن از پابهای 
میحی: 
اتین اول, پاپ از سال ۲۵۴ تا ۲۵۷ م. ذ کران 
وی دوم اوت است. 
اتين دوم. از سال ۷۵۲ تا ۷۵۷ م. پاپ بوده 
و ازیین لوبرف, متحد خویش در جنگ 
برعلیه استولف ", | گزارکات راون !۲ را که 
منبع قدرت دنیوی پاپ‌ها گردید. دریافت 
کرد. . 
اتين سوم. از سال ۷۶۸ا ۷۷۲م. پاپ بود. 
اتين چهارم. از سال ۸۱۶ تا ۸۱۷م. مقام 
پاپی داست. 
تین پنجم. از سال ۸۸۵ تا ۸٩۱‏ م. پاپ بود 
و به کترت احسان مشهور است. 
آتين ششم. از ۸۹۶ تا ۸٩۷‏ م. پاپ بود و او 
اتين هفتم. از ٩۲۹‏ تا ٩۳۱‏ م. پاپ بود. 
آتين هشتم. از ٩۳۹‏ تا ٩۴۲‏ م. سمت بایی 
داشت. 
آتین نهم. از ۱۰۵۷ تا ۱-۵۸ م. پاپ بود. 
اتین. [اي] (خ)۱۳ تام چهار تن از 
پادشاهان هنگری: 
اتين اول (سن...), پادشاه هنگری ( ۹۹۷ - 
۸ م.. او بترویج و انتشار دین مسیح 
در س‌ملکت خویش یباری کرد. ذ کران 
مخصوص وی بیستم ماه اوت است. 
اتسین دوم, پادشاء هسنگری از 1۱۱۱۴ 
۱۳ و 
این سوم, پادشاه هنگری از ۱۱۶۱ تا 
وزللد 
اتين چهارم. پادشاه هنگری از ۱۲۷۰ تا 
۷۲ 
اقیفاء () (اع) آطن. انه. رجوع به اشینه 
شود. 
اتين دبلوا. (اي د] (۳)2 بادشاه 
انگلتان در سال ۱۱۳۵ م. وی نوادة گیوم 
فاتع است. (۱۱۰۵ - ۱۱۵۴ ما 7 
آتین نمانیچ. (! ین نز ما] ((خ) 
(دوشان...) مسلقب به نیرومند. و قیصر 
صربستان. او در ۱۳۳۵ م. بپادشاهی رسید 


ائیه. ۱۰:۱۹ 


و سپس در ۱۳۴۶ امیراطور شد. مولد وی 
اسکوتاری است. (۱۳۰۸ - ۱۳۵۵م.), 
آتینه. [ ] ((خ) شهری از بربر- 

اتیو. ([ز)((خ)۱ خلیج عمیقی است در 
ایالت اسکوجیا (آرجیل). (قاموس‌الأعلام). 
اقية. (آ ی /آتی ی] (ع ل) اتیةالصرح: 
مادة زخم و آنچه برآید از آن. (سنتهی 
الارپ). مادة قرحه. ریم و خون که در 
ریشی گرد آید. آتیته. 

]یه. [أْیَ:] (ع ن‌تف) معجب‌تر. 

- امتال: 

اتیه من احمق ثقیف؛ هذا من النیه الدٍی هو 
الطلف و احمق ثقیف هو یوسفبن عمر, 
کان آمیرالعراقین من قبل هشام‌ین عبدالملک 
و کان اتیه و اهمق عربی ار و نهی فی 
دولةالاسلام. و من حمقه ان حجاماً کان 
یحجمه فلما اراد ان یشرط ارتعدت یده 
فاحس بذلک یوسف و کان حاجبه قائماً 
علی رأسه فقال له قل لهذا لبائس لاتخف و 
کان تصيراً جذا قمیا قکان الخیاط عند قطلع 
ثیابهآذا قال له یحتاج الی زيادة اکرمه و 
حباءٌ و اذا قال یفضل شیء اهانه و اقصاه 
(مجم‌الامشال میدانی). 

|اگمگشه‌تر, 

- امخال: 

اتیه من فقید تقیف؛ قالوا کان بالطایف فی 
اول‌الاسلام اخوان فتزوج احدهما امرأة من 
بنی‌كنة نم رام سفراً فاوصی الاخ بها فکان 
یتمهدها کل یسوم بنفه وکانت من 
احسن‌الناس وجها فذهبت بقلبه فضنی و 
اخذت قوته حتی عجز عن المشی شم عجز 
عن القعود و قدم اخوه فلما رآه بتلک الحال 
قال ما لک یا اخی ما تجد قال مااجد شیاً 
غیرالضعف فبعث اخوه الی الحرث‌بن کلدة 
طبیبالعرب فلما حضره لمیجد به علة من 
مرض و وقع له آن ما به من عشق فدعا 
بخمر ذفت فها خبزا فاطعمه ایاه ثم اتبعه 
پشرية منها فتحوک ساعة ثم نفضه رأسه و 
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۰ اث. 

رفع عقير ته بهذه الایات: 

الما بی علی الابیات بالخیف ره 

غزال ثم بحتل بها دور بنی‌کنة 

غزال احورالعیین فی منطقه غنة. ۲ 
فعرف انه عاشق فاعاد الیه الضمر فانشاً 
یقول: 

آبها الجيرة اسلموا و ققواکی تکلموا 

اخذ الحی حظهم من قژادی فانعموا 

خرجت مزنة من الیحر ریا تحمحم 

و هی ما کنتی و تزعم انی لها حم. 

فعرف اخوه ما به فقال یا اخی هی طالق 
تلانا فتزوجها فقال و هی طالق یسوم 
اتزوجها. نم اب اليه تائب من العقل و القضوة 
ففارق الطاتف خفراً (حضراً ؟) و هام فی‌الس 
فمارئی بعد ذلک فمکت اخوه اياماً تم مات 
کمداعلی اخیه فضرب به المثل و سمی 
فقید تقیف. (مجم‌الأمثال میدانی). 
|اسرگشته‌تر, سرگردان‌تر. 

- امدال: 

آتیه من قوم موسی؛ هذا من السیه بمعنی 
لتحیر و ارادوا به مکتهم فی السیه ارسعین 
سنة. (مجمع الامثال میدانی). 

اث. (أث | (ع ص) انبوه و درهم‌پیچید 
(گیاه. | کلان‌سرین. ج.[ثات, آقافث 

ء ‏ (اٍث) (ع مص) تباه کردن درز چرم یا 
درفش سطبر زده برشتة باریک دوختن آن. 
||سجروح گردانیدن و کشتن. (سنتهی 
الارب). |اسفتن و سوراخ کردن مهره 
|| افساد کردن میان مردم. 

ایآ ابث ثٍ](ع سص) قصاص بافتن. 
(منتهی الارب). 

الآ (اث](ع اج ثأر 

اثاء ۰ (1] (ع | سنگها. (منتهی الارب). 

اثاثث. (۱:)(ع ص. ج أتَ و انسیت. 
||زنان پرگوشت یا درازقامت تمام‌خلقت. 

الاءن. [2۱)(ع مسص) تیر زدن. (سنتهی 
الأرب). انداختن تر و شل آن, 

اثابه. ([ب] (ع سص) پسرآب گردانیدن 
- اثاب الحوض. (مننتهی‌الارب). ||پاداش 
دادن. (تاج‌المصادر بیهقی): ائابه ال. (سنتهی 
الارب). ||بشتافتن. |افربه شدن پس از 
لاغری از سرض. ||اعاده کردن چیزی. 
(منتهی الارب). |[به اعتدال مزاج بازآمیدن. 
به شدن از بیماری. (تاج السصادر بیهقی) 
(منتهی الارب). 

آایی. . (آبی‌ی ] (ع0 ج آتبية تب عماعانتد 
گروهها: 

اثات. [1] (ع | رخت خانه و قماش خائه. 
(موید), 
- ثاث‌البیت؛ رخت خانه. مبل. 
|| همه مال (از شتر و گوسپند و بنده و کالای 


خانه). کارفرمای خانه چون دیگ و تبر و 
غیر. (السامی فسی الاصامی) (مهذب 
الاسماء). متاع. 5 کالا. (دستوراللفه). کاخال. 
سپار. .ِچ .یه ان و بعضی گفته‌اند این 
کلمه جمعی است بی‌مفرد. 

اثات. (1] (ع مسص) انسبوه شدن ( گیاه/ 
(متهی الارب). بسیار شدن. |اکلان‌سرین 
شدن (زن). (متهیالارب). 

اثات. ۰ [)(ع ص ۰ج أ و اثیث. 

اثاثه. ۰ (أتَ] (ع مص) بابوه شدن موی و 
نبات و شاخ درخت. (تاج السصادر). 
|اکلان‌سرین شدن (زن). (منتهی الارب). 

اثاثه. (ا)(ع !4 راحد ان‌اث. (بتهی 
الارب). 

ائاگه. (أ ات ] (ٍخ) نامی از تامهای عرب از 
آن جمله نام پدر مسطح صحابی. (منتهی 
الارب). 

اثاگی. 1 ثیی ] (خ) نامی از نامهای اسبان 
واز جمله نسام اسب پسران حسارثبن 
مالک‌ین عمرو که ایشان را حبطات گفتندی, 
||(ع !) دیگدان. انافی. 

اثارب. (آر] (ع لا ج آنژب. جچ تزّب. 
(منتهی الارب).  .‏ 

ارب. را لغا قلعٌ معروفی است که تا 
حاب تسقریا سه فرسخ مسافت دارد. 
(مراصد). دژ استواری است بین حلب و 
انطا کیه که فرنگیان وقتی بر آنجا مستولی 
بودند و امین آنرا بازگرفتند. (سمعانی 
ذیل کلم اثاربی). 

اثازیی. (آر] (ص نسبی) موب است به 
اثارب. (سمعانی). 

آازه. (ار )(ع سص) تقل کردن سخن و 
روایت کردن حدیت. آشر. اشره. ||(() بعیّت 
علم که روایت کرده شود از پیشینگان. 


|بقیة پیه که بر شتر بجای مانده باشد. ابتیة 


هرچیز.. 
آثازه. [1](ع مص) [ثارت. یافتن قصاص. 
(منتهی الارب). انتقام: وزارت به ابوالعباس 
داد و به اثارت و استحثاث اموال دست دراز 
کرد. (ترجمة تاریخ یمیی). و اعتذار و 
استففار بمد از اثارت ثار می‌همی است. 
(جهانگتای جوینی. [برانگختن. (ستهی 
الارب): از اثارت نوایر ظلم و هیجان غدر 
ابتدا کرد. (جهانگشای جوینی). |اگرد 
آنگیختن. (موید)؛ از اثارت غیار و تزاحم 
امسطار. متسوقه و ال معاملات متاذی 
ميشدند. (ترجمة تاریخ یمینی). ||اثارة 
ارض؛ شیار کسردن زمین و کاشتن آ 
(منتهی الارب) . گاو راندن بر زمین. جفت 
راندن. شورانیدن زمین. (تاج المصادر)ء 
||روایت کردن. (تاج المصادر). ||اثارهٌ 
قسرآن؛ ببحث کسردن از عسلم قسرآن. 


اثال. 


(منتهی‌الارب). ||ابر آوردن باد. میغ آوردن 
باد. (تاج المصادر). ||استخراج: استخراج 
کل‌دقیق من معدته و اشارة کل نفیس من 
مکمه. (مروج‌الذهب مسعودی). 
آثاریون. [1] (() رجوع به ائاویون شود 
اافت. ف ] ( اخ) قریه‌ای به یس دارای 
انگور فراوان و آن غالباًائاقه (با هاء) گفته 
میشود. گویند در جاهلیت «درن» نام داشت 
و اعشی را در آن چرخشت‌های شراب بود. 
وبین آن و صنما درروزه راه است. (مراصد 
الاطلاع), 

ا افرود یطوس. ) ((خ)۲ از اوست کتاب 
تفیر ارسطاطالیس در هاله و قوس قزح. 
(ابن‌لندیم). قفطی در تاریخ الحکماء آرد: او 
فیلسوفی رومی است که یحیی‌بن عدی ذ کر 
وی آورده و گفته است او کتایی در آثار 
علویّه تصنیف کرده و آن کتاب تفسیر کلام 
ارسطوطالیس در مقالا قوس رح است که 
ثابت‌ین قرة انرا نقل کرده است. (تاریخ 
الحکماء ققطی ص .)۵٩‏ 
اثافی. (/آفیی ) (ع ا ج آشفیه و اشفیه, 
بمعی پاية دیگدان. سه‌پاید. ||دیگدان. 
اجاق. 

- التةالاتافی؛ سیم پاية دیگپایه که بر 
بلندی طبیعی از زمین نهند و آن پارة سنگ 
پیوسته به تل و پشته است که در پهلوی آن 
دو سنگ دیگر نهاده و دیگ بر آن نهند. 

- ||سرفتته. مبداً فاد که فته نمی‌خیزد 


جز از او. 

- امتال: 

رماه ان بتالكتالئافی؛ ای بالجبل, رالمراد 
بداهية. 


| جماعت مردم. || عدد بسیار. ||(ٍخ)" نام 
چند ستاره است مقابل رأس‌القدر. (متهی 
الارب). شلیاق. نام دیگر صورت فلکی 
قیقارس, (مفاتیح خوارزمی). 
اافی. [/۷ فیی ] (ٍخ) سه پشته در حدود 
خوارزم, در جهت مرو و بخارا, (الجماهر 
بیرونی), 
ااکل. (آي ] (ع() ج اتکال و اتکول. 
اثاکیل. 1( اج [نکال ‏ نکول. 
اثال. [1/) (سعرب, !۲ (از یونانی آیتال) 
یکی از آلات کیمیا که از شیشه یبا سقال 
کنند برهیشت طبقی با سیرپوش و دم بطول 
یک ذراع و عسرض یک بدست و برای 
تصمید جیوه و گوگرد و زرنیخ وجز آن 
بکار برند. 
اثال. 11۷ (ع ) بزرگی موروثی و بزرگی 
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اثال. 


ذاتی (منتهی الارب). بزرگواری. 
اثال. (11] (اخ) نام کوهی. ||مردی 
منسوب بدین کوه. || آبی است بنی‌عبی را 
یا قلعه‌ای است ایشان راء (سنتهی الارب). 
کوهی است بنی‌عبس راکه میان او و سیان 
آبی که سافران پر آن نزول کنند آنگاه که 
از بصره بطرف مدینه روئد به سه ميل فاصله 
از بصره و آنجا منزل اهل بصره است پس از 
قو و گویند قلعه‌ای است در بلاد عبس 
نزدیک محلهای بنی‌اسد. (مراصد). ||دهی 
است در قاعه. (متتهی الارب). ||وادیی 
است که آبش در وادی ستاره میریزد. 
(منتهی الارب). و آن معروف به قدید است. 
(مراصد). || آبی است نزدیک غمازه. 
||موضعی است بين غمیر و بستان ان عامر. 
(مسنتهی الارب). و آن در راه حساج است. 
(مراصد). /|نام اسب ضمرتین ضمر: نهشلی. 
(منتهی الارب. |جائی از زمین یحامه از 
بنی‌اسد. (مراصد). 
اثال. (1] (اخ) ابن لجیم. پدر حبّی است و 
از ان حی است خوله حَنفیّه نت جعفر مسادر 
محتّدین علی‌ین اپیطالب. 
اثال. (](خ) ابن نعسان, صحابی است. 
الال. (1]( ل ج اثله. 
ائالت. (الٍ] (اخ) کرههائی در حجر دیار 
مود که بیننده از دور آنها را یک‌پاره بیند و 
چسون نزدیک شود متفرق و جدا یابد. 
(مراصد الاْطلاع), 
اثاله. [] (ع مص) اصل شدن. 
ایام 11 (ع مسص) جزا دادن بگتاه. 
(زوزنی). بزه شمردن بر کسی و جرا دادن 
بگاه. (تاج المصادر بهقی): آئمه له فی کنا 
ائما و ائاما؛ گناهکار شمارد او را خدای در 
این کار. (منتهی الارب). ||() پاداش بدی و 
گناهکار. (مستهی الارب). عسقوبت. 
(مهذب‌ال"سماء). عذاب. شکنجد. 
آثام. [(](ع() پاداش بزه. (متهی الارب). 
اثام. ((خ) وادیی است در جهنّم. 
اثامف. اما (() رادثی است بین قدید و 
مُفان. (مراصد) (معجم الیلدان). 
|ثامیطیقون. [] (معرب. !) بلفة رومی مو 
است(؟). (تحفة حکیم مومن). 
آثان. [1](اخ) ابن نعیم. تابعی است. 
)ثاناسبا. [] (معرب, [) بیونانی اسم معجونی 
است بمعنی منقذالامراض و گویند اسم جگر 
گرگت و چون معجون مزبور را یک جزو 
جگر گرگ است بنایر آن به این اسم صوسوم 
شد» است. (تحفة حکيم صومن). و آن در 
بیماریهای کبد سود دارد و بر دو قسم است 
صفیر و کبیر. 
آثانقون. (] (معرب. ) بونانی اسم اشق 
است. (تحفةٌ حکیم موّمن). شاید مصحف 


آمانیقون(؟), ۱ 
اثانین. [1] (ع لا ج لان. روزهای دوشنبه. 
اثاوالیس. [] (۷خ)۲ ابن‌اشديم در ذیبل 
کتاب اللفس ارسطو گوید: و قد یوجد 
بتفسیر جید ینسب الی سنبلیقوس سریانی و 
عمله الی اشاوالیس, و قد یوجد عربی. و 
قفطی در تاریخ الحکماء همین عبارت این 
الشدیم را بدینگونه نقل می‌کند: و یوجد 
تفسیر جید ینسب الی ستبلیقیوس سریانی و 
عمله ایضاً اناوالس و قد یوجد عرییاً و 
للاس‌کندر تلخیصه نحو مائة ورقة. (تاریخ 
الحکماء ققطی ص ۴۱). 
اثاوله. و 13(ع ص) اتياخ آثارلة؛ پیران 
دیسرخ یز سست‌رو. (مستهی الارب). 
دیرخیزان سست‌رو. 
اوق [(ز)(ع سص) سخن‌چینی کردن. 
(تاج المصادر). نقامی و سخن‌چیتی کردن 
پیش سلطان, یا عام است پیش سلطان باشد 
یا پیش دیگری. (متهی الارب). او آئی 
زئاية. 
آئاویون. ۱1( بیونانی استرغاز, (نحقةً 
حکیم مومن). در مخزن الادویه این کلمه 
ائاویرن (یا رام اخت‌الزاء) آمده است. ۴ 
اثایه. [[ ی ] (ع مص) سخن‌چینی کردن. 
(تاج المصادر). غمَازی کسردن. سعایت. 
وشایت. ائی. (ناوه. ائو. 
اثایه. [أْیَ] (ج) مسوضمی میان مکه و 
مدینه یا چاهی نزدیک عرج که در آنجا 
مسجد رسول صلوات‌الّه علیه است. صاحب 
مراصد الاطلاع ائایه بنتح همزه آورد و 
گوید:سوضعی است در طریق جحةة که بین 
آن و مدینه ۲۵ فرسنگ است. 
اقأاب. (1ء] (ع () درختی است که از قوب 
آن مسوا ک‌کنند. ائب. نب یکی. امتهی 


الارب). 
اثاب )([خ) نام موضعی است. 

اثابة. ء بَ] ([ج) موضعی است میان مکه 
و مدیته. ۲ 

اثأبه. زا ء بَ] (ع لا واحد آئأب. (سنتهی 
الارب). یک بن آتأب. 

اگاد. [21](ع نتف) کین‌کش‌تر, 

امتال: 


ار من قصیر؛ یمنون قصیرین سعد اللخمی 
صاحب جذيمة الابرش و هو اول و یقال 
احدٌ من ادرک تأّه وحده. (سجمع الأمتال 
میدانی). 

اثئیه. (آنی ی ](ع نب بیّه. جماعت. 

الب. [أتَ] (ع ز) تأب. درخستی است. 
رجوع به اتأب شود. 

آ بات [() (ع مص) نیک شناختن کسی را 
و سرجای داشتن او را. (سنتهی الارب). 
||بجای بداشتن. (تاج المصادر بهقی): حل 


اثبات کردن. ۱۰۲۱ 


و عقد و اثبات و اسقاط بدو باشد. اتاریغ 
بهقی). ||دور نشدن بیماری از کسی: اثبته 
السستقم. |اقرار دادن. (مستتهی الارب). 
||درست کردن. || نوشتن, (ستتهی الارب). 
ثبت کردن: دو بیت از آن که لایق این 
سیاق‌است اثبات افتاد. ( کلیله و دسنه), اما 
چون نسق حکایت را در ایين موضع لایسق 
نسود, اثبات آن موافق افتاد. (جهانگشای 
جسویتی). و آن را در ستون دضاتر و بطون 
اوراق اثبات کند. (جامع‌التواریخ رضیدی). 
ا[نام در دیوان اثبات کردن. (تاج السصادر). 
(منتهی الارب). ثبت کردن نام مرد (بدیوان 
جیش) در جریده سوداء و رزقی برای او 
مقرر کردن. (مفاتیح) ||ثابت گردانیدن. 
(ستهی الارب). ||بابرج‌ای کسردن. 
||دریافتن. ||جراحتی وارد کردن که جریح 
برجای ماند: اثبت الجریح؛ اذا ازسنه حستی 
لایقدر علی الحرا ک.قال اه تعالي: لتبتوک 
(قرآن ۳۰/۸): ای لیجرحوک جراحةٌ لاتقوم 
۳۹ او لیس‌جسوک. (مسنتهی الارپ) . 
ایجاب. قابل نقی؛اثبات شیء نفی ساعدا 
نکند. ||(اصطلاح تجوید) از افام نه گانة 
وقف سمل است که در مورد وقف حرکة 
را ثابت نگاه دارند و یمکون تبدیل نکتند. 
ضدٌّ خلاف چنانکه در شاطبی مسطور است. 
||در نزد صوفیه ضَد محو است و شرح آن 
در لفظ محو یياید. | (اصطلاح فلسفه) حکم 
کردن است به شبوت چسیزی دیگر. 
(تعریفات). ||اثبات‌الوکالة (در ضقه)؛ تحقق 
وکالت که آن جز با دو شاهد عادل حاصل 
ناید. 
اثبات.[۱1(ع ص, (ا ج شسبت. مردمان 
استوارداشته. معتیدان: قتحی حاجب را که 
از ثقات و اثبات دولت بود به نیابت به 
سجستان بگذاشت.(ترجم تاریخ یمینی) 
اثباتً [ تن ) (ع ق) ایجابا. سقابل نفیاً و 
بلا 


اثبات کردن. ([ک د] اسص مرکب) 
ثابت کردن. تصدیق کردن. || ثبت نام در 
دیوان (جیش) کردن: دانسته اید که آن 
کان را که بنوی اثبات کرده است [حاجب 
غازی ] هم بر آن جمله که وی دیده است و 
کردهاست بداشته آید. (تاریخ بیهقی). امیر 
مود ست تلک [هندی ] گشاده گردانید 
که چون از برغوزک؟ بگذرد هرچه خواهد 
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۳-بعید نسمی‌نماید که کلمه محرف ۸553 
8 باشد بمعنی انگدان. 

۴-طبق نسخه چ ادیپ؛ و در نسخة ج فیاض: 


پژیژان. 


۱۳ 


کنداز اثبات کردن هندوان. (تاریخ بیهقی). 
اثباتبی. [1] (ص نسبی) ایجابی. موجبه. 
مثبته. مقابل سلبی و سس 
اثباج. (1](عج تج (نتهی الارب). 
اگبار. (۱] (ع مص)ٌ مدکگراشین او 


اثباتی. 


نّه؛ ای اهلکه هلا کا لایتعش منه. (منتهی 
الارب). 

اثباط. 11 (ع ص. [) ج تسیط. (مسنتهی 
الارپ). 

الباط. [] (ع مص) اثباط مرض کسی را؛ 
مقارقت نکردن بیماری اژ وی. 


)ثباطون. (] () شرابی است که از آب 
انگور و عسل و ادویة حاژه ترتیب دهند, 
بسیار گرم و ملطّف و جالی و سوافق مزاج 
پیران و مرطوبین است. (تحفة حکیم مومن), 
!ثبان. [[) (ع مص) پبان. دامن ساختن در 
جامد. (متهی الارب). 
اثبئرار. [ابءغ] (ع مسص) تورث عته؛ 
بازماندم از وی و کاهلی کردم. (منتهی 
الارب). 
اثبت. (ْبَ] (ع ن‌تف) استوارتر. 
- امتال: 
ثبت فی الذار من الجدار؛ اخذ من قول 
الشاعر: 
کانه‌فی الدار رپ‌الذار 
اثبت قی الدّار من الجدار. 
اثبت من اصم رأس؛ یعنون الجبل. 
اثبت من الوشم؛ یعنون الدارات فی الکف و 
غیرها در علیها اللوور. 
ائبت من قراد؛ لانه یلازم جسدالبیر 
فلایفارقه. (مجمع الامتال مبدانی). 
یج (أبِ] (ع ص) مرد بهن‌پشت. (متهی 
الارب) (تاج المصادر). فراخ‌پشت. 
(زوزنی). ||مرد بیرون‌آمده‌یشت. (سنتهی 
الارب). کوژیپشت. پشت‌کوز. ||مرد 
بزرگ‌شکم. (منتهی الارب). مونث: تْجاء. 
ایج. (ب) (اخ) (بنی...) قبیله‌ای بزرگ از 
قبائل بسنی‌هلال که در افریقیه سکن 
گرفته‌اند و در تاریخ مفرب مشاهیری از این 
قبیله برخاسته‌اند. (قاموس الاعلام). 
ائبحاج. ([ب] (ع مص) پر شدن. ||سطبر 
گشتن. || فرو‌هشته شدن. (منتهی الارب). 
آثبجوار. ااب] (ع مص) از بیم بایستادن. 
|اسرگشته گردیدن. ||رسیدن. ات و 
برخاسته‌خاطر شدن از کار بی انکه انقطاع 
کند. |[بازگردیدن بشتاب. |ابجر القوم نی 
مسیر؛ شک نمودند و متردد شدند در نسیر. 
]|اثبجر الماء؛ ر وان شد آب. (منتهی‌الارب)ء 
ثبحة. ۰ب ج ) (علاج ا شیج. بسمعی 
وسطالشي. . (مراصد). 
اثبجة. (آب ج] (اخ) صحرائی است دارای 
کوههای معروف به جبال‌الان_بجة 


بتی‌جعقرین کلاب را. (مراصد الاطلاع). 
اثبره. [آب ر] (خ) نام عده‌ای از کوههای 
مکه که هر یک را ثبیر گویند. (مراصد 
الاطلاع) 
)ثبعل. اب ع] (اخ) یکی از ملوک فینقیه 
کهاز ٩۴۰‏ تا ٩۰۸‏ ق,م. در صیدا حکم 
رانده است. (قاموس الاعلام). 
اثییت. (() ((ح) زینی است یا آیی است 
بنی‌بربوع را یا بنی‌محل‌بن جعفر راء 
ثییحاج. (] (ع مص) انجاج. پر شدن. 
|اسطبر گردیدن. || فروهشته شدن. 


اثبیرار. 11 ع مسص) ائبرار. بازماندن. 
ااکاهلی کردن. 

البیه. [ابی ی ] (ع !) جماعت. گروه. چ» 
ائابی. 


اثث. [أْثُ] (عل)ج آثات. (منتهی الارب). 
افجاء . [!] (ع مص) خاموش گردانیدن. 
|[ائجی متاعه؛ حرکت داد و متقرق ساخت و 
زیر و بالاکرد. (منتهی الارب). 
آئجام. [[](ع سص) هیشگی گرفتن. 
|[پوسته باریدن. (زوزنی). پیوسته شدن 
باران. (تاج المصادر): اشجم السطر؛ کنر و 
دام. (متهی الارب). [انجت السماء؛ زود 
بارید و دوام گرفت. 
ائجو. (اج](ع ص) سطبر. پهناور. |[تیر 
کوتاه‌سطیربٌن. (متهی الارب). 
افحل. (جا(ع ص, !) مردی که شکمشس 
کلان و فراخ باشد. (ستتهی الارب). 
بسزرگ‌شکم. (مهذب الاسماء). مسرد 
برآمده‌تهیگاه. (منهی الارب). ااکه پوست 
شکم سست دارد. انکه پوست شکمش 
ست و فروهشته باشد . ||اتجل‌الوادی؛ 
میانة قراخ وادی. (منتهی الارب). [اطعن 
فلان فلاناً الئجلین؛ ای رما بداهية من 
الکلام. (متهی الارب). ج. تجل. 
اثحاف. [1](ع ص. لا ج حف و مجف. 
افخاخ. [!](ع مص) آرد تلک سرشتن. 
آثخان. [!] (ع مسص) مبالفه کردن (در 
چیزی). (منتهی الارب). || بسیار بکشتن. 
(تاج المصادر): ائخن فی العدو؛ بسیار کشت 
دشمتان را. (متهی الارب). |[غلبه کردن. و 
قوله تعالی: حتی اذا ائختتموهم (فرآن 
۷ ای غلبتموهم و کثر فیهم الجراحة. 
(متتهی الارب). است کسردن جراحت 
کی را. (تاج المصادر): اخنتهٌ الجصراحةه 
ست گس ردان ید او را جراحت. 
(منتهی‌الارب), 
آئخن. [آ خ](ع نتف) نعت تفضیلی از 
ثخونت. 
آثیٍ. [ دن] (ع ل آفدی. ج شدی. بستانهای 
مردان و زنان. ِ 
آگو.[أتَّ] (ع ) عقب. ایز. حفّ. حفف: خرج 


اثر. 


فی اثره؛ بر امد پس او. (متهی الارب). 


قطم اه اثره»؛ برد خدا نشان قدم او را؛ یعتی 
برجای‌مانده و لنج" گرداند. (امنتهی الارب). 
و خاک اثر جبرئیل در میان آن گوسالا 
زرین کرد [سامری ] تا بانگ کرد (گوساله 1 . 
(مجمل التواریخ). ||نضانه. (منهی الارب). 
علامت. باقماند؛ از ضیء. بقیة چیزی. 
(منتهی الارب). برجای‌ماندة کاری يا کاری 
خطیر. چ. آثاره آتور. (متهی‌الارب) : 

آنکه زی اهل خرد دوستی عترت او 

باکریمی نسبش تا پقیمت اثر است. 

۱ ناصرخسرو. 
به نشابور مصلی را چنان کرد که به هیچ 
روزگار کس تکرده بود از امرا و آن اثر بر 
جای است. (تاریخ بهقی). گفت عجب دانم 
چه در مکّه که حرم است این اشر نمی‌بینم و 
چون اینجا نباشد چون توان دانست که 
بولایت دیگر چون است. (تاریخ بیهقی), 
گفت‌تراحق قدیم است و دوستداری و 
آثرها نموده‌ای در هوای دولت ما [مسعود 
خطاب به ابوسهل حمدوی ]. (تاریخ بیهقی). 
ویرانیکو اثرهاست در غور چنانکه باد 
کرد آید. (ناریخ بیهقی). اثرهای بزرگ 
نمود تا از وی بترسيدند و دم درکشیدند. 
(تاریخ بیهقی). وی پیش پدر کارهای بزرگ 
کردو اثرهای فرزانگی فزاوان نمود. (تاریخ 
بیهقی). بودلف... مقرر است که در ولایت 
جبال چه کرد و چند اتر نمود و جانی در 
خطر نهاد. (تاریخ بهقیا. خاندان این دولت 
بزرگ را آن اثر و مناقب بوده است که کسبی 
را از دیگر ملوک نبوده. (تاربخ بیهقی). 
میخواستم که در روزگار وزارت خداوندگار 
اثری بماند اين توفیر بنمودم. (تاریخ بهقی). 
اين دولت بزرگ را آن اثر و مناقب بوده 
است چانکه پیغمبران را باشد. (تاریغ 
بهقی). اثرهای بزرگ افتاد. (تاریخ بیهقی). 
ثرهای مردانگی فراوان نمود. (تاریخ 
بهقی). اگر خواهی از نکوهش عامه دور 
بساشی ائرهای ايشان را ستاینده باش. 
(منسوب به نوشیروان) (قابوسنامه). و اشر 
اصطناع پادگاه بر این کرامت هرچه شایع‌تر 
شد و من بنده بدان مسرور و سرخ‌روی 
گشستم.(ک لیله و دمنه), و کسری را 
بمثاهدت اثر رنجی که در بترة برزویه 
هرچند پیداتر بود. رقتی عظیم آمد. ( ککلیله و 


۱-این کلمه ظاهراً تعریب‌گرنه‌ای است از 
لنگ ا گر کاتب غلط ننرشته باشد. و صاحب 
انجمن‌آرا « بی شاهدی میگوید لتج بضم اول به 
معتی شل است و محتمل است که هىدایت باز 
لنج به فتح رالنج خوانده باشد به ضم. 


دمه)ء 
قداو شعله‌ایست از دیدار 
که‌در او دود را اثر باشد. 


مسعودستد. 

همی چون سکندر بگشتم از آنک 

بماند به هر شهر از من انر. . . مسعودستد. 

صد فتح کنی بیشک و صد سال از این پس 

در هند به هر لحظه بیینند اثر فتح. 
مسمودسعد. 

آسبی دارم که تعره‌واری 

طی می‌نکند به یک شبانر وز 


|اگفتة رسول. سنّت رسول. حدیث نبوی. 
ررایت. خبر. (منتهی الارب). خبر و ست 
پیقابر علیه الصلوة و السلام و آنچه از 
ایشان روایت کنند. (مهذب الاسماء) سخن 
صحابه. گفتة اصحاب. (زمخشری). ج» آثار. 
اثر بفتح الف و شاء مثله در لغت, نشان و 
نشان زخم. و سلّت حضرت پیفمبر اسلام 
علیه الصلوة والسلام باشد. و در کتاب 
مجم‌اللوک آمده است که: روایت بر 
افعال و اقوال پیغمر اطلاق شود. و خبر 
فقط به اقوال آن حضرت اختصاص دارد و 
اثر مبنی بر افعال صحابه و یاران آن 
حسضرت است. و در سقدمه تسرجمهة 
شرح‌المشکوة گوید: اثر نزد محدئین اطلاق 
میشود بر حدیث موقوف و مقطوع. چنانکه 
گویند: در آثار چنین امده است. برخی 
دیگر گفته‌اند که اثر بر حدیث مرفوع نیز 
اطلاق ميشود. ماند آنکه گویند: در ادعية 
مأشوره چنین آمده است و در کستاب 
خلاصةالخلاصة گفته است که فتقها حدیث 
موقوف رااثر و حدیت مرفوع را خبر 
گویند.اما در نزد محدئین اثر بر مسوقوف و 
مرفوع هر دو اطلاق شود. در کتاب الجواهر 
گوید:و اما الاثر فمن اصطلاح الفتهاء فانهم 
یستعملونه فی کلام السلف. وشرح آن در 
فصل ثاء از باب حاء مهمله بياید. و در 
تعریفات, سیدشریف جرجانی گوید: اثر را 
چهار معنی باشد: اول - نتیجه و آن حاصل 
هر چیز است. دوم - علامت و نشانه باشد. 
سوم - بمعنی خر است. و چهارم - آنچه 
کهبر چیزی مترتب شود. و آن در نزد فقها 
مسمی بحکم باشد. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون. | گاهی. |(مقابل عین: لاآشر 
بعدالعین. (تاج العروس). 

- امثال: 

یطلب اثراًبعد عین؛ در حق کسی گویند که 
اصل را از دست داده آثار و نشان آن طلب 
کند. 

|اداغ. رجوع به کلمة داغ شود. ||تأشیر: در 
گقتن اثری است که در نگفتن نیست. 

چنان کس کش اندر طبایعاثر 


زگرمی و نرمی بود بیشتر. . (کلیله و دمنه) 
آب و آتش و دد و سباع و دیگر موذیان را 
در آن اثری صورت نبندد. ( کلیله و دمنه) 
اين گفتار...در تو اثر نخواهد کرد. ( کلیله و 
دمنه). حق بود و حرف حسق را در دل بود 
اثر که بهیچ تأویل حلاوت عبادت را آن اشر 
نتواند بود که مهابت شمشیر راء ( کلیله و 
دمته). دمدمذ دمنه در شیر اثر کرد. ( کلیله و 
دمنه). گفتم ای شیخ در حیوانی اثر کرد و 
ترا همچنان تقاوت نمکند. ( گلستان). 
|| خاصیّت. ||معلول. مسیّب: 

گفتم ز هفت داثره این هفت هشت میل 
گفتاز هفت سایره این هفت هشت اثر. 


مر هروه 

سوی ما زان نگرند ايشان کز جوهرشان 

خرد و جان سخنگوی بما درء اترند. 
تامعتر ود 

خدای را چه شناسد کسی کزو اثر است 

چو زین اثر نه نصیبی و نه اثر دارد. 

۱ فا ختر ود 

آفتابی که در همه عالم 

اثر تو همی ضیا باشد. مسعودسعد. 

گرکجی را شقارت است اثر 

راستی را سعادت است اثر. سائی. 


||اجل: من سره آن یبسط ال فی رزقه و 
ینسافی افره فلیصل رجمه (حدیت)؛ هرکه 
او را مسرور گرداند گشایش دادن خدا در 
رزق او و درنگ و تأخیر کردن در اجل آوء 
پس او را ب‌اید که صلهة رم بجای ارد. 
(منتهی الارب). 

-براثر؛ از پی. از عقب. دنبال: نماز دیگر 
چون امیر مسعود بخدمت درگاه آمد و 
ساعتی درنگ ببود و بازگشت, بوالصن 
کرخی براثر ییامد و گفت سلطان میگوید باز 
مگرد. (تاریخ ببهقی). بامدادان در صفة 
بزرگ بار داد [امیر معود ] و حاجبان برسم 
میرفتند پیش و اعیان ببراشر ایشان اصدن 
گرفتند برترتیب. (تاریخ بیهقی) و من 
(ابولفضل بهفی ] براثر استادم برفتم تا خانة 
خواجة بزرگ. (تاریخ ببهقی). و آنچه که 
خواسته امده است از لوا و عهد و کرامات با 
رسول براثر است. (تاریخ یهقی). براثر لین 
دیوسوار» خیلتاش در رسید. (تاریخ بیهقی). 
براثر شیروان بیامد. (تاریخ بهقی). رسولان 
برفتند و امیر براثر ایشان. (تاریخ بیهقی). 
لاجرم حقهای آن پسر مشفی نگ‌اهدارم در 
فرزندان وی.... ویکی راکه رأی واجب کند 
بر اثر فرستاده میشود تا آن کارها بواجبی 
قرار گیرد. (تاریخ یهقی). براشر وی قضاة و 
فقها بیرون آمدند. (تاریخ بیهقی). و آنچه از 
باغ من گل صد ببرگ خندید شبگیر» آنرا 


بخدمت سلطان فرستادم و پراشر بخدست 


اثر. ۱۰۲۳ 


رفتم. (تاریخ ببهقی). مصرّح بگفتم که براشر 
سالاری محتشم قرستاده آید بر آن جانب تا 
آن دیار را که گرفته بودیم ضبط کند. (تاریخ 
بهقی). خواجه بدرگاء آمد... و اولیا و حضم 
براثر وی بيامدند. (تاریخ بیهقی). هم اکنون 
آفشین برائر من دررسد و ایرالمومنین گوید 
من این پیفام ندادم. بازگردد... (تاریخ 
بیهقی). حاجب گفت... همه قوم‌باوی 
خواهند رفت... که زشت بودباوی |امیر 
محمد ] ایشان را بردن, و من اینجاام تا 
همگان را بسخوبی و نیکوئی براشر وی 
بیاورند. (تاریخ بیهقی). ده دوازده فرسنگ 
جانب ولایت خود رفته بود [آلتونتاش ] 
عبدوس رابراثر وی بفرستادند. (تاریخ 
بیهقی). عسبدوس بفرمان. سرائسر وی 
[آلتون‌تاش ] بیامد و او را بدید. (تاریخ 
بهقی). از فرایض است با ایشان [خانان ] 
مکاتبت کردن آنگاه براثر رسولان فرستادن 
و عقد و عهد بستن. (تاریخ بیهقی). حسن 
سلیمان با خیل خود ساخته بيامد و بگذشت 
و براثر وی مردم شهر. (تاریخ بیهقی). براتر 
ابرالقاسم حصیری را... به رسولی نامزد 
کرده‌می‌آید (تاریخ بیهقی). امیر [مسعود ] 
علامت را فرمود تا پیش می‌بردند و خود 
خوش‌خوش براثر آن میراند.(تاریخ بیهقی). 
یکی را که رای واجب کند براثر 
ميشود. (تاریخ بهقی). و پس از اینجا براشر 
شما حرکت کنم. (تاریخ بیهقی), گفتم بسدرود 
باش ته آن خواستم که براشر شما نخواهم 


فرستاده 


آمد. (تار یخ بسهقی). 

براثر روز شود شب چنانک 

نعمت را براثرش نکبت است. ‏ ناصرخسرو. 
ناصبی, ای خر. سوی تار سقر 

چند روی براثر سامری, ناصرخسرو. 
روز رخشان زپس تیره شبان گوئی 

آفرینست روان براثر نفرین. ‏ ناصرخسرو. 
هر عسلی را حتظلی دریی است و هر 


نمی را محتی براثر است. اقصص 
الانبیا)؛ و سیلاب مرگ براشر است و بام 
سرای عمر ویران. اقصص الانبیاء). و شب 
اجل تزدیک و صبح قیامت پراثر ادمیزاد. 
(قصص الأنبیاء). 
تا آمدی خبر ز خرایدنش بما 
پیش از خیر رسید و خبر ماند برائر. 

سوزنی. 
طلیعه آمد و آنک سیاه براثر است 
بدید خواهد گشتن حقیقت از موهوم. 

سوزنی. 
لوطیکان چون رد؛ مورچه 
پیش یکی و دگری براثر. سوزنی. 
بازرگان مزدوری گرفت... تا وی را [شنزبه 
را] اندیثه دارد و چون فوت گیرد بسراثر او 


۴ اثر. 


بیرد. ( کلیله و دمنه). و راست گفته است آن 
حکیم که سگ را گرسته دار تا براشر تو 
پوید. ( کلیله و دمنه). و براثر آن ا گردیو فتنه 
در سر آل بوحلیم جای گرفت تا پای از حد 
بندگی بیرون نهادند. در تدارک کار ایشان 
رسوم لشکرکشی ز آداب سپاهداری از 
نوعی تقدیم فرمود که روزنامة سعادت به 
اسم وصیت او مورخ گشت. ( کلیله و دسته). 
اتفاق را گاو براشر ایشان برسید. ( کلیله و 


دمنه), 

گریرائزش پلنگ باشد 

بیرون نشنود ز جا چو خرپوز. نزاری. 

صبر و ظفر هردو دوستان قدیند 

براثر صبر نوبت ظفر آید. حافظ. 

امید رفته یکوی توام چو از سفر آید 

به هر قدم که رود حیرتیش براثر آید.  _‏ 
طالب آملی. 


- ||پیرو تابع: 
ما براترش عترت پیغمبر خویشیم 
و اولاد زتا براثر رأی و هوی‌اند. 

ناصر خسرو. 
- |ابه‌بع. به‌پیروی: و رفتن براثر هوی که 
عاقل را هیچ ضرر و سهو چون تب هوی 
نیست. ( کلیله و دمنه). 
اثر بستن؛ پیداکردن آثر: 
دل است اينکه از گریه ریزد شرر 
دل است اينکه بر ناله بندد اثر. ظهیری. 
ار داشتن؛ نشانه داشتن. علامت داشتن: 
بر سمن از مورچه داری نشان 
بر قمر از غالیه داری اثر. 
- ||تأثیر. موثر بودن: 
ال سیة مجروح اقرها دارد 


معزی. 


زخم چندانکه بهم نامده محراب دعاست. 
صائب. 
-اثر کردن؛ تأیر. کارگر شدن؛ 
بر من آن گفت پس أثر نکند 
کهبه تن آشنای حرمانم. 
عاقبت هم نکند تال سلمان اثری 
کی‌کند کی. مگر آن دم که نماند اثرم. 
سلمان ساوچی. 


م‌عودستد, 


اثر کردن در؛ گرفتن دره 

آه سعدی اثر کند در سنگ 

نکند در تو ستگدل تأثیر. سعدی, 
-اثر گذاشتن: تشانه نهادن. علامت 
گذاشتن: 

ز آب تیغ اثر در گلوی ما بگذار 

ازین شراب نمی درسیوی ما بگذار. صائب. 
-اثر گرفتن؛ تأثیر پذیرفتن: 

از موی تو ربوده نشان ملک و غالیه 

وز روی تو گرفته اثر ماه و آفتاب 

بتموده در ول و عدو خلقش آن اثر 


کاندرقصب نموده گهر ماه و آفتاب. انوری. 


-اثر ماندن؛ نشانه ماندن از کسی یا 
چیزی؛ 
اثر خواجه نخواهم که بماند بجهان 
خواجه خواهم که بماند بجهان در اثرا. 
از السجم مس قیس), 
-اثری؛ منسوب به اثر. اخباری. محدث. 
راوی. (منتهی الارب). 
- رفتن اثر؛ محو شدن اثر. برطرف شدن 
اثره 
جگرم خون شد و از دیده برون رفت و ثرفت 
اثر داغ فراق تو هنوز از جگرم. 
ٍ سلمان ساوجی. 
آلْر.[1] (ع ) جوهر شمشیر. ج. آئور. (منتهی 
الارپ). پرند شمشیر 
ائو. [أْتْ] (ع ل) جوهر شمشبر. |انشان زخم 
که‌بعد صحت باقی ماند. |ارونق روی. 
(منتهی الارب). آپ رو. 
اگو»[1] (ع ل) تشان زخم که بعد صحت باقی 
ماند. |[رونق روک |انشانی است در باطن 
ص شتر که به اهن کرده میشود تا بدان پسی 
آن شتر گیرند. |[روغن خالص. (منتهی 
الارب). 
او [(] (ع ) جوهر شمشیر. (متهی الارب). 
پرند شمشیر. ج» آشور. ||بعد. پس. (محهی 
الارب). پسی. (موید). ||روغن خالص, 
(منتهی الارب). ا[نشان. ج, آثار. 
آگر. اب /ی] (ع ص) آنکه خود رابر 
آقران برگزیدن خواهد به صفات نیکو. آنکه 
گزیندچیزهای خوب را برای خود. نه برای 
یاران. 
آلو.[1] (ع سص) بر گشنی داشتن. (تاج 
المصادر). |[بسیار جستن شتر نر بر شتر 
ماده. (متهی الارب). |[برانگیختن. 
آثر.(ت] (ع مص) بر اثر ساندن. در عقب 
ماندن. ||نقل کردن حدیث. روایت کسردن. 
(تاالمصادر ببهقی) (زوزنی). |/برگزیدن. 
اثر. [اتَ] (اخ) شضفیعاتی (اخوند...). از 
متأخرین شعرای شیراز و صاحب دیوانی 
است حاوی ۱۱۰۰۰ بیت. وفات او در سال 
۳ .ی .به لار بود. (قاموس الأعلام). 
یرت ] ((خ) (امیر...) ملکشاهی. صاحب 
حبیب السیر دراحوال حسن صباح ارد: 
کاراسمعیلیه ترقی تمام گرفت و قلعة 
گردکوه‌و لاسر نیز بتحت تصرف حسین 
صباح درآمد آنگاه قدائیان جهت قعل علما 
و نقبا" جماعتی که با ملاحده تعصب داشتند 
در اطراف متفرق گشتند و از آن جمله... در 
ماه محرم سنة تصع و نمانین و اربعمالة 
(۴۸۹ ه .ق.)امیر اثر ملکشاهی بزخم تیغ 
حسن خوارزمی رخت هستی بیاد فنا داد. 
رجوع به حبط ج ۱ص ۲۶۴ شود. 
الراء . [!] (ع مص) توانگر شدن. (زوزنی). 


۶ 
رم 

بسیارمال شدن. ||اثرت الارض؛ کر ثراهاء 
(متهی الارب). ||اثراء مطر؛ تا ثری رسیدن 
باران. (منتهی الارب). تر کردن باران خاک 
را. (تاج المصادر پیهقی). |ابیار شدن ری 
(تری و نم و گل نمنا ک)در زمین. 

اثراء . (۱1(عج تری. 

الوالب. [!] (ع مص) ترب. شریب. سرزنش 
کردن, نکوهیدن بر گناه. |[پی‌نا ک گردیدن: 
اثرب الکبش؛ پیه‌نا ک‌گردید قجقار, (منتهی 
الارب). 

اثرات. (آس] (از ع. اج آثر. 

الوا۵. [ِْ ث] (ع مص) اتراد. ترید کردن. 
ترید ساختن (نان را), اشکنه کردن (نان راا. 

آلوار. (1] (ع) به لفت اهسل یادیه اسم 
اثبرباریس " است. (تحفةٌ حکیم مومن). و در 
تذکرة اولی‌الالباب داود ضریر انطا کی اثرار, 
امبرباریی آمده است. زرشک. زرک. 
آثوار. اشوار. زنبر. زنبل, زریک. زرنگ. 
زراج. زارج. و در برهان تاطع اه اس 
آثرار بر وزن و معنی اترار است که زرشک 
باشد که آن را در اشها و طعام کنند. سقوی 
دل و معده و چگر باشد. و رجوع به اترار 
شود. 

اثُراره. (أَرَ) (ع !) زرشک. رجوع به اثرار 
و اترار شود. 

اثرام. 11 (ع مص) انرم گردانیدن کسی راء 

اثرب. (ارٍ ) ((ج) یسثرب. مدينة منوره 
(منتهی الارب) (مراصد الاطلاع). 

اثرب. (ر)(ع) ج ترب. 

اثربی. (أَر/ر](ص نسبی) موب به 
آثرب (مدينة مُنوره). 

اثردان. () ترید. (منتهی الارب). 
ثرشناس. [اْ ش] (تف مرکب) قالف. 
(دهار)؛ قیاقه‌شناس. 

الرط. (آَر] (خ) بسن شم (و شهم نیز 
گویند) این طورک‌بن شیداسب‌بن تور" ین 
جمشید. رجوع بمجمل التواریخ و اقتصص 
ص ۲۵ شود. 

اثرم. [۱1(ع ص) آنکه دندانش از بن 
برافتاده است. ||آنکه دندان پیشین و رباعيذ 
وی اخاده است. یا خاص است به افتادن 
دندان پسسیشین. استتهی الارب). 
دندان پسیشین شکسته. اتاج المصادر), 
دندان‌بیقتاده. شکمته‌دندان. (زوزنی), موّنث: 
َرماء. ||(اصطلاح عروض) اجتماع قبض و 
خرم یا فعول خرم شود و عولْ بماند. چون 
فُثل از فعولن بواسطُ فیض و تلم خیزد. آنر 
ارم خوانند. (المسمجم فی مماییر 

(۷۱0۵۱۵ عصاعع) عاام/8 - 1 


(ترجمة قوانابن بیطار) 
۲- در گرشاسب‌نامه: تور. 


اثرم. 

اشعارالمجم). |(اثرمان؛ شب و روز. (منتهی 
الارب). ملوان. 

الوم (ر) (ع ص) نسیتی است. رجوع به 
انساب سمعانی شود. 

ارم. [ا ز] ((خ) احسمدین محمدین هانی 
مکنی به ابوبکر از مردم اسکاف بتی‌جنید. از 
اصحاب احمدین حنبل. و از اوست: کتاب 
الستین فی الفقه علی مذاهب احمد و خواهده 
من الحدیت. کتاب الشاريخ. کتاب السلل. 
کتاب ال‌اسخ 2 در حدیت. 
(ابناتدیم). 

اثرم. ار )(اخ) عسلی‌ین المسفیرة الانسرم 
پکتن ید انوالحسن, تخب امعتی وا 
ابوعبیده. او از جماعتی از علماء و هم اژ 
فصحای اعراب روایت دارد و نیز کتب 
ابوعبیده و اصمعی را روایت کرده است. (از 
این‌الندیما: و صاحب معجم‌الأدباء آرد: وی 
را کتب مصححه‌ای بوده است که آن کتب را 
بر علماء خوانده و متضمنات آنها رااضبط 
کسرده‌است. او درک عصحبت ابوعبیده و 
اصمعی کرد و از آن دو لفت و ادب فسرا 
گرفت.وفات او بسال ۲۳۲ ه.ق.سال 
وفات واثق بود. او راست از کتب: کتاب 
اللوادر. کتاب غریب الحدیت. و ابومحل 
عبدالوهاب گوید که اسماعیل‌بن صییح 
کاتب در ایام رشید ابوعبیده رابه بصره 
خواند و اثرم را نیز حاضر آورد و اشرم در 
اين وقت شفل وراقی می‌ورزید و وثاقی در 
خانة خود معلوم کرد و او را در آنجا بنشاند 
و در بروی ببمت و کتب ابوعبیده را به او 
داد و گفت تا آنها را نسخت کند و من با 
جماعتی از اصحاب تزد اثرم صی‌رفتیم و او 
کتاب و ورقی سفید بما میداد و میگفت آنرا 


استنساخ کنید و شتاب میکرد و وقت تتعین ۱ 


میکرد که در چند ساعت ما باید آن 

استضاخ بعمل آریم و ما چنین میکردیم و 

خود ارم نزد ابوعبیده تلمذ میکرد و 

و 
اشت و اگر میدانست که اثرم بت یکتب 
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شمر نیز میگفت و از جمله اشعار اوست: 

کیرت و جاء الئیب و الضعف والبلی 

رکل امریء یبلی اذا عاش ما عشت 

اقول و قد جاوزت تسعین حجة. 

کأن‌لم آکن‌فها ولداً و قد کت 

و آنکرت لما ان مضی جل قوتی 

و یزداد ضعفا قوتی کلما زدت 

کأٌنیاذا آسرعت فی المشی واقف 

لقرب خطی ماسها قصر وقت 

و صرت أخاف الشیء کان بخاقنی 

آعد من الموتی لضعفی و مامت 

و آسهر من برد الفراش و لینه 


وان کنت بین القوم فی مجلس نمت. 

رجوع به معجم‌الادباء چ مارگلیوث چ ۵ 

ص ۴۲۱و ۴۲۲ شود. 

اگرم. [ا ر] (اخ) قایجانی اصفهانی. صاحب 

کتاب اصهان گوید: او یکی از علمای لفت 

است و از کسانی است که بلدان عراق را 

بییمود و لفت و شعر گرد کرد و بتوسط 

علمای آن بلاد لفات و اشعار رااتصحیم 

کسرد. رجوع به ممجم‌الادباء باقوت چ 

مارگلیوت ج ۱ص ۳۶۴ شود. 

اثرماط. زر ما] (ع مص) اثرماط سفاء؛ 

متفخ گردیدن مشک. ا|اثشرماط مرد؛ 

پراماسیده شدن او از غلية خشم. 

اگرمان. [أر] (ع () شب و روز. (مسنتهی 

الارب). ملوان. 

اثرمطاط. (!ر] (ع مص) اثرماط. متفخ 

گردیدن. |/از غلیة خشم برآماسیده شدن. 

افوقماج. (ارغ) (ع مص) پر پرشته شدن 

(یسعنی بریان شدن) پوست بر« اثرنبج 

جلدالجمل: اذا وی فبی اعالیه. 

اثرنتاء ۰ ((رٍ] (ع مص) بسیار شدن گوشت 

اُرنداء ۰( ] (ع مص) بسیارگوشت شدن 

اثرفعاط. (زرغ] (ع مسص) اس رماط. 

(تاجالعروس). 

اثرنیه۰ [)(!خ) فرقه‌ای از فرق میان عیسی 

و محمد علهماانلام. (بن الندیم). 

اثرون. [ ]() به یونانی اسم بنفسج است. 

(تحفة حکیم مزمن). 

ائوة. (ْر) (ع مسص) نسقل کردن سخن. 

روایت کسردن سخن. (منتهی الارب). 

||بر‌گزیدن پرای خود چیزهای نیکو رانه 

برای یاران خود. 

ار رَ] (ع مسص) اشرت ابر اثرة؛ 

رندیدم باطن سپل شتر را. (سنتهی الارب). 

||پوست اندرون سم شتر وا کردن تما اثر آن 

در زمین پیدا شود. 

]فوة. 1ر) (ع مص) برگزیدن برای خود 

چیز نیکو را نه برای یاران خود. 

اثره. رت ر) (ع 4 آنر ره. آثاره. بقیٌ چیز. 

|ابرگزیده. |بقیه‌ای از علم که برگزیده و نقل 

کرده‌شود از سلف. |بقي پیه. 

اوه ات ر)(ع (مص) اسم مصدر از ایخار. 

آیثار. فضیلت. 

آگره. أَرَ] (ع زا آشرّت. تنگ‌سال. |احال 

ناخوش. |[بزرگواری موروثی که زبانزد 

مردم باشد. |ابقیه‌ای از علم که مرج 

شود. نی است در باطن سب شتر 
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آهن کرده شود تا بدان پی آن 
(متهی الارب). 
اثره. (ار] (ع مص) آثاره. اثر. تقل و روایت 


ائمل. ‏ ۱۰۲۵ 
کردن سخنی راء 


اثره. (اداع مص) نز 
افری. ات ری‌ی] (ع ص نسبی) منسوب 
به اثرء (منتهی الارب). منسوب است بنه آثر 
که‌بمعتی حدیث و طلب آن و تبعیت از آن 
میباشد. (سمعانی). محذث. اخباری: حسین 
اثری‌ین عبدالسلک. عبدالکریم 
منصور. 
اثری. [آرا](ع!) نامی از نامهای مردان. 
اثری. (آرا] (ع ص) مرد بسیارمال. مقابل 
فروی, زن بسیارمال. ۱ 
اگری. ( را ] (ع امص) اسم مصدر از ار 
اگریر. [] (اخ) (بسسحیرف...) در خسدود 
آذربایجان است و بمیان این بحیره در قدیم 
الایام دیری عظیم بوده است و چسنین گویند 
که‌از اين بحیره ماهی طرّیخ به آفاق برند و 
آن بغایت لذیذ صی‌باشد و استخوان ندارد. 
(حبیب السیر ج ۲ ص ۴۱۰). و ظاهراً این 
صورت مصحف ارجیش باشد. رجوع به 
آرجیش و رجوع به طریخ (بحیر:...) شود. 
اقط. (ات‌طط ) (ع ص)کوسه. (تاج 
المسسصادر بسهقی) (مهذب الاس‌ماء). 
کوسج‌ریش:رجل انط: مرد کوسه. لفت 
عامی است و قصیح آن شط است. (ستهی 
الارب). |زگران‌شکسم. ||عسارض ائسطه 
رخسارة افتاده‌موی. (سنتهی الارب). ج» 
طّ 
اطاط. (1)(ع ص, (ا ج تطّ. 
العار. [اِثْ ثٍ)](ع سص) تجسی اخبار 
کردن‌به دروغ. (منتهی الارب): تعر الرجل؛ 
تجشی الاخبار بالکذب. 
اثعال. 11 (ع مسص) بسیار شدن: انعل 
الضیفان. ||عظیم شدن: اثمل الأجر. ||خلاف 
کردن: ائمل القوم علیتا. ||سخت گردیدن کار 
کهندانند به چه روی برآید: ائعل الأمر. 
||انبوهنا ک گردیدن جای آب برداشتن: ائعل 
الورد. |[اثسلتِ الارض؛ رویاه‌نا ک شد زمین. 
(منتهی الارب). 
اثعبان. ۹ (ع ص) روی نیک سپید و 
آفعبانیی. [اع نیی ] (ع ص) روی نیک 
سپپد و حسین و جمیل. |آپ رران. (منتهی 
الارب). 
ائعبی. 0 سیی ] (ع ص) روی پسیار 
سپید خسین. (منتهی الارب). 
ائعل. [1غ] (ع ص) مهتر بزرگ با فضائل و 
معارف. (منتهی الارب). ||مرد دندان زائد یا 


آثریین 


۱ -اين اللدیم نیز این کتاب را بنام اثرم مطلق 
آورده است. 

دوخن ستتهی رت ج هراد بان 
ثبت شده و صحیح ائبان است. 


۶ العنجاح. 


کج و راست پرآورده. ااکه دندانی افزون 
دارد. (مهذب الاسماء). آنک دندان افزونی 
دارد در پپیش یک دیگر. (تاج المصادر). 
مونت: فلا چ. مل. 

العنجاح. 2۳ (ع مص) بسیار و پیاپی 
باریدن: ائعنجح المطر. (منتهی الارب). 
العنجار. [(ع] (ع سص) ریخته شدن. 
(زوزنی): ائعنجار دمم؛ ؛ریخته کدن اشک. 

تکوب. (1] (ع ص) آب روان. (مسته 
الارب). 

آثفاء . [1] (ع مص) عطا کردند یقال انیتهٌ 
فماائفی شیتاً, (ستهی الارب). |اگوسفند 
دادن. ۳ المصادر بهقی). |یبانگ آوردن, 
چنانکه گوسفند را: اشفی شانه. (منتهی 
الارب). 

اتخاب. (1](علاج تغب. 

ائثاب. (!) (ع مص) روشن کردن آتش. 
(زوزتی). اثقاب. 

اثغار. 2111 صص) دندان شیر ریختن 
( کودک). ||دندان برآوردن. و آن از لقات 
اضداد است. (منتهی‌الارب). 

اثغار. (اث سا (ع مص) اّغار. [تفار: ائقار 
غلام؛ دندان شیر ریختن کودک. ||دندان 
برآوردن. (لغت از اضداد است). 

اثغام. (1] (ع مص) اثفام رأس؛ چون درمته 
سید شدن موی سر. ||ثفام اناء؛ پر کسردن 
خنور را. |/اثفام کی: بخشم آوردن او را. 
||شاد کردن. ||ائفام وادی؛ درمنه رویبانیدن 
آن. 

اتغماء . (1غ](ع لا ج تام 

)لفق [1](ع مص) انفا.. دیگ رابر دیگپایه 
نهادن. دیگپایه کردن دیگ را (تاج 
المصادر). بار کردن دیگ. بار گذاشتن 
دیگ. |اپیروی کسی کردن. |[راندن و دنع 
کردن کسی را. ||طلب کردن. |ااز پی فراهم 
شدن. (تاجالمصادر ببهقی). 

) لفب. [أثٍِ)(ع ص) پیرو. ||ثابت. 

اثفاء ((] (ع مسص) برای دیگ دیگپایه 
کردن.ایثاف. تأئیف. توتیف. 

اثفار. [!] (ع مص) پاردم بر ستور کردن. 
(زوزنی). پاردم ساختن برای. پاردم بستن 
‌ پاردم بر چاروا کردن. ||اشفار عنز؛ 
نزدیک بزادن رسیدن او. |[ائفرته بیعة سوءه 
یعنی خرید و فروخت بد را بدبال او بستم. 
(منتهی الارب)؛ مال بد را بریش صاحبشص 
بستم. |لاز پس راندن. (منتهی الارب). 

الفار. (۱](علاج تفر 

)ثفال. (!](ع مسص) ائسفال شسراب؛ درد 
افکندن شراب. دردگین شدن شراب. 

اثفان. [!] (ع مص) پینه افکندن کار بر 
دست و جز آن. درشت کردن کار دست را 
(تاج‌المصادر بیهقی). پینه بستن دست. 


) لفیان. [] ([خ) تام پدر فریدون, پادشاه 
پیشدادی. مولف مجمل التوارییخ و القتصص 
در ص ۲۶ آرد: افریدون‌ین اثغیان | اندر 
شاهنامه آتبین گوید پدر افریدون راء و 
بدیگر نسختها اتفیال. و نسب را ذ کرکرده 
شد. فریدون‌ین اتقیال‌ین همایون‌بن جمشید 
آلملک - انتهی. این نام در اوستا او 
که در فارسی به آبتین (بجای آتبین) تحریف 
شده. 
ثفية. ((/1 نی ی ](ع ) دیگپایه. ديگياية 
سنگین. یک پایه از سه پاية دیگدان. 
(غسیاث). سنگی که دیگ بر آن نهند. 
|اجماعت مردم. |[عدد بسیار. (منتهی 


یه است 


الارب). ج. آثافی, آثاف. 
تقاب. [1] (ع مص) روشن کردن آتش. 
(تاج المصادر ببهقی. برافروختن آتش: 
ائقب التار. (متهی الارب). 
القاب. [11(عج نقبه. 
اثقاف. () (ع مسص) مساوی و ممائل 
کردن: اه (صجهولا)؛ صاوی و ممائل 
کرد شد: بهر من 
اثقال. [[] (ع سص) گران کردن. (تاج 
المصادر). گران کردن بوزن. گرانبار کسردن. 
(مستهی الارب) |اگسران شدن. (تساج 
المصادر). ||گرانبار شدن. |[بار دادن پر 
کی.(متهی الارب). |زگران شدن آبستن. 
(زوزنی): ائقلت السرأه؛ گران و ظاهر شد 
آبستی او. (متهی الارب). سنگین شدن زن 
1 را؛ سست و 
گران ساختن بیماری او را سنگین شدن 
مرض او. و همچنین است اقال نوم و لوم 
کسیرا. (منتهی الارب). 
اثقال. (1](ع 0 ج شقل و قل. بارهای 
گران. (متهی الارب). گرانها. بارها. اسباپ. 
استعه. ||اشیاء نفیه: تقل آن احمال و حمل 
آن اثقال از پشت بنداخت. (ترجم تاریخ 
یمینی). از رحال و اثقال او ملفی تلف شد. 
(ترجمة تاریخ یمیتی), رجَّالةٌ طوس را بر 
ایشان آغالیم تا شبها بر حواشی لشکسر 
شبیخون میبرند و مواسی و اسباب ایشان 
میربایند و رحال و اثقال ایشان غارت 
مسیکنند. (ترجمه تاریخ یمینی). او را 
پشکت وام وال و رال و اقال او 
بسرگرفت. (تسرجمة تاریخ یمینی). اسیر 
ناصرالدین در تحمل تک‌الیف آن اثقال و 
مقاسات شداید آن اشفال بوجهی مصابرت 
و مثابرت نمود که قوت بشخریت از آن قاصر 


باشد. (ترجمة تاریخ یمینی). 

- اقال‌الارض؛ گنجهای زمین و جسد 
مسردمان. قوله تعالی؛ و اخرجت الارض 
انقالها. (ترآن .)۳/۹٩‏ 

احمال و اثقال؛ از انباع است. 


ائکون. 

|ارختهای مافر. حضم سافر, 

اثقب. (آق] (ع نتف) نمت تفضیلی از 
تقاید. 

اثقب. [أْقَ] (عل) ج تقب. دیوارها. 
اثقف. [أْقَ] (ع نتسسسف) ترش تر, 
|[ زودربای‌تر: ائقف من ستور. 

القف. [ا ق] ((خ) عدوانی. ابن عمرو. 
صحابی بدری است. 

اثقل. [ا ی (ع نتف) گران‌تر. گرآنبارتر. 
ثقیل‌تر. ستگین‌تر: قال زیدبن ثابت واه 
لتقل جبل من الجبال ما کان اثقل علیَ من 
الذی امرنی به.(ابن اللدیم). 

- امخال: 

اثقل مسنٍ شفل مشفولگ 

اثقل من احد؛ گران‌تر از کوه احد. 

اثقل من الحمی؛ گران‌تر از تب. 

اتسقل من الرّصاص؛ گران‌تر از رچاچ 
(ارزیز). 

انقل من الزاووق؛ گرانتر از زیبق. 

اثقل من الزواقی. 

اثتل من الکانون. 

اثقل من المتظر. 

اتقل من التضار. 

اثقل من تهلان؛ گرانتر از کوه گهلان. 

اتقل من جمل‌الذهیم؛ گران‌تر از شتر ذهیم 
(نام تاقة عمروین الزبان), 

اتقل من دمخ‌الدماخ؛ گران‌تر از دمخ ( کوهی 
از کوههای حمی ضریه). 

ائقل من رحی‌الیزر. 

انقل من رقیب بین محبّین؛ گرانتر از رقیب 
میان دو عاشی. 

اثقل من شمام؛ گرانتر از کوه شمام, 

اتقل من طور: گران‌تر از کو» طور. 

ائقل من عمایة؛ گرانتر از کوء عماية ( کوهی 
به یحرین از جبال هذیل). 

انقل من قدح‌اللبلاب علی قلب‌المریض 

اثقل من نضاد؛ گرانتر از کوه نضاد ( کوهی‌به 
عالة). (مجمع الأمال میدانی). 
ائقولب. [] (ع ص) مرد دنا و ماهر در هر 
کار. 
آثکال. (1] (ع مص) لازم شدن تکل زنی 
را. بی‌فرزند شدن او. اهیال. (تاج السصادر). 
|[بی‌فرزند گردانیدن. (زوزنی). بی‌فرزند 
گردانیدن مادر. (تاج المصادر). 
الکال. [[] (ع ) عشکال. خسوشة خرما. 
(مهذب الاسماء). اتکول. چ. انا کل,اثا کیل. 
اثکول. (آ) (ع !) خوشه, || خوشة خرما. 
اثکال. انکون. . عرجون. .ج.آثا کل ,انا کیل. 
اتکون. 1 (ع () خوشه. || خوشة خرما. 
اتکال. اتکول, عرجون. 


۱-در متن: اتفیان و در ص ۱۳ اثفیان. 


اثل. 

اثل. [1](ع ۲ نوعی از درخت گز راگویند و 
ثمر آن را گزمازه و بعربی حب‌الائل خوانند. 
و طبیخ آترا | گربا مویز بیاشامند جذام را زایل 
کند و بخور آن بواسیر را ناقم است. این لغت 
عربی است. (یرهان قاطع). قسمی از طرفاء 
یعتی گز. (زمخشری). داود ضریر انطا کی 
گوید:ائل طرفاء ( گز)بزرگ است که در بربربّه 
اغرطا و به یونانی قسطارین و ثمرة آن 
گرمازک یا گزمازج است و به عراق آنراابهل 
گویند و در مصر آنرا عذية یا عذبة الصفار 
نامند و آن نزدیک به سرو است لکن برگ آن 
درشت‌تر و خشن‌تر و مزغب (پرزدار) است و 
شکوفه ندارد و میوهُ آن چون تخود است که به 
غبرت و صفرت زند و آب آن سرخ باشد. و 
بهترین آن آنست که در حزیران گیرتد ییعنی 


پماه یونیه و یولیه. 


حکیم مومن در تحفه آرد: اثل به لفت عربی 
اسم نوع بزرگ درخت گز است بقدر درخت 
سرو و عظیم و برگش خشن و با زغب اندکی و 
ثمرش بی‌شکوفه و بقدر نخودی و بزرگتر از 
آن و تیره‌رنگ مایل به زردی و در جوف او 
دانه‌های ریزه و بهم‌چسبیده و گویند آب او 
سرخ است و آن بار را عذیه و تمرة الائل 
نامند و مزلف اختیارات و جامم انطا کی و 
مفنی و جامع الادویه و منهاج و کامل الادویه 
و صیدنه و قانون. اقام سرو کوهی و درخت 
گزرا مشتبه ذ کرکردهاند. و از جامع این بیطار 
و جامع بغدادی ظاهر می‌شود که ابهل و عرعر 
اقام سرو کوهی و طرفا و اثل اقام گز است 
و جوزالابهل غیر ثمرةالسرعر و عذیه غیر 
ثمرةالطرفا است. و اثل در اول سرد و در دوم 
خشک و با قبوضت و اندک ملوحة و مرارت 
و جالی و مقتح و مطبوخ بیخ و شاخ و برگ او 
جهة جذام و سده و ورم سپرز و منع سفیدی 
مو و در سرکه و شراب مقوی جگر و ملین 
ورم آن و طبیخ او با آب و عفص و پوست انار 
قائم‌مقام حب زییق است در ازالةُ قروح خبیثه 
و اتشک. و مضمنَه او جهت درد دندان و 
ضمادش جهت تحلیل ورم جگر و بخور او تا 
هفت دفعه جهت سقوط دانه‌های آبله و 
پواسیر و جوشش‌های ریزه که آب از او تراود 
و خاکسترو آب طییخ او جهت خروج مقعده 


و تقویت مو نافع و در قطع خون همه اعضاء 
خاکستراو مجرب و قدر شربت از طبیخ او تا 
چهل‌وپنج متقال و از عصارة او تا سی شقال 
است و مضعف معده است و بدلش جوزالسرو 
و مصلحش صمغ عربی است. و شیخ داود 
انطا کی فرموده که چون کبربت رایه آب اثل 
ده وزن آن تسقیه نموده و هفت بار تقطیر کنند. 
صب‌الاول رایع" و تمرض در دوم سرد و در 
سیم خشک و بعضی گرم در دوم می‌دانند و 
اصلی ندارد. تاطع اسهال و سیلان خون و 
رادع مواد و مقوی معده و چگر و سپرز و 
اعصاب و اشامیدن آن جهت نفت‌الدم و ربو و 
منع انصباب نزلات و اسهال صفراوی و 
رطوبی. و بودادة او با گیل خوردنی. و به 
دستور دو درهم و نیم ار با یک درهم و نیم 
گلنا رکه در سه دفعه همین مقدار بنوشد جهت 
قطع اسهال مجرب و در حبی سیلان خون 
بسیار مفید. ر طبیخ یکوفتة او و حب بندش(؟) 
[شاید, کدس ] در آب گرم که با شکر بنوشد 
جهت یرقان و گزیدن رتیلا و جرب رطب و 
رطویات رحم و در مزاج اطفال جهت رقع 
رطوبات تفن نافع. و چون نقیع او راسه 
روز تا هفت روز بنوشند و از عقب او دوغ و 
نان میده تتاول نمایند بباعث ضربهی بدن و 
خوبی رنگ رخسار و تقویت معده و تنقیة 
رطوبات قاسدة آن میشود و چون با صندل و 
آقمنتین جوشانیده آب او را با شک بقوام 
آررند جهت تقویت اعضاء و غذا و اعصاب و 
سد: سپرز بی‌عدیل است و جهت مقص نأفع و 
چون در گلاب خیانیده ودر چشم بچکاند 
جهت رد مواد وتقویت اجفان و حدّت بصر 
مفید و ذرور او جهت قطع خون جراحت و 
بردن گوشت زیادتی و غسول او جهت جرب 
رطب ونیکو کردن رنگ رخسار و رقع قمل و 
حمول او جهت رفع رطویت رحم و فرج و 
مضمظذ به طبیخ و بدستور خائیدن او از 
جهت تقویت لثه و تا کل‌دندان و ضماد مطبوخ 
ار درسرکه و آب جهت ورم سیرز نافع و مضر 
سر و مصلحش دوقو و قدر شربتش از سائید؛ 
او دو درهم تا چهار درهم و بدلش به وزنش 


عفص با پیه انار است - انتهی. ||خسوره گسز. 


(تصاب الصبیان) (غیاث اللغات از منتخب). 
گزشور. (مهذب الاسماء). گز شوره. 
(دستورالاخوان). شورگز. لة, یکی. ج. 
اثلات, اثول. 

- حب‌الائل؛ گزمازک. گزمازه. 

آثل. [1] ((خ) ذات‌الاثل؛ موضعی در یلاد 
تیملّه‌بن ثعلية و ايشان را در انجا يا بنی‌اسد 
وقعه‌ای است. (معجم البلدان), 

آثلاب. 1 (ع ص. ) ج ثلب. 

)ثلات. (آث] (ع 0ج ائلد. 

اثلات. [!] (ع مسص) سه شدن. (متهی 


ائلق. ۱۰۱۲۷ 


الارب). سه گشتن, (تاج السصادر): آتلت 
القوم؛ سه شدند قوم. 
اثلاث. (1](ع 4 ج ثلت. 
اثللات. (11) ((ع) نام موضعی است و در 
مثل ذیل آمده است: لک بالائلاث لحم 
لایظّل؛ و آن قول بهس سلقب یه نعامه از 
مردم فزاره است. او هفتمین از برادران 
خویش بود و طایفه‌ای از بنی‌اضجع آنان را 
غارت کردند و شش تن از برادران وی 
بکشتند و بیهی بماند و او خود را احمق 
میتمود. بنواشجع گفتند از کشتن او چه 
فایدت و او را رها کردند. وی بهمراه انان 
یرفت تایه اهمل خود بسازپیوندد و آنان در 
روزی سخت گرم چند شتر بکشته بودند, 
گفد گوشت‌ها را در سایه نهید تا تباه نود 
و ببهس گفت: لکن بالاثلات لحم لا ظلل. و 
این مثل شد. (معجم البلدان). 
اثلایا ین ] (ع ق) سه‌یک سه‌یک. به سه 
اثلاج. [[] (ع مسص) ائلاج سماء؛ برف 
باریدن آسمان, |[برفنا ک شدن روز. برف 
داشتن روز: ائلج یومنا؛ امروز بسرف بارید. 
اااثلاج نفس به؛ یقین کردن دل به. مطمئن 
گردیدن‌به. ||خادمان کردن کسی را. گشاده 
کردن دل. |[برف‌زده شدن. در برف شمدن. 


اآبه برف رسیدن. ||اشلاج ماء بئر؛ 


بازاینادن آب چاه: اثلج ماءالستر. |اظفر 


یافتن. |ارستگار شدن. ||رسیدن چاهکن به 
گل:حفر حی اج 

اثلال. ۱۱۱ ع مص) رخنه برآوردن. اابه 
اصلاح آوردن. (زوزتی). سد شلمه کردن. 
|آفرمودن بسنیکو کردن خرایی. (تاچ 
المصادر). گرفی رخنه و اصلاح کردن آن: 
ان لت ابیت اذا امسرت اصلاحه. 
||بباریشم شدن. (زوزنی). بسیارئله 
گردیدن. 

اثلب. [/1[](ع [) سنگ و خاک‌ریزه. 
(صراح) (مهذب الاسماء). خاک و سنگهاء 
ستگریزه‌ها. (مستهی الارب). یقال: بفیه 
الائلب. 

اثلغی. (ال غیی ] (ع 0 نره. 

اثلق. زآلْ]()" فلفل بَرُی است بلفت بربری 
و آنرا به شیرازی تخم دلآشوب گویند. برگ 
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عاانااد6 


۱۰۸ ائلم. 


آن مانند برگ زیتون باشد و پنجنگشت همان 
است و آن بسیختر در کناره‌های رودخانه 
روید, خوردن آن منی را خشک سازد و 
بعربی حبّالفقد خوانند. (برهان قاطع). 
علی‌بن حسین انصاری مشهور به حاجی 
زین‌العطار در اختیارات بدیعی ارد: اشلق» 
ارد است وسصیسبان و سبرساد و 
اعین‌السراطین و سگسئیویه و سجسنبویه و 
اغیس [اغتس ]و حب‌الفقد و طاهره و 
فنطافلون و ذوخمتاوراق و بفارسی 
پنجنگشت و فلفل برّی و به شیرازی نخم 
دلآشوب گویند و در کنار رودها روید و تخم 
آن گرم و خشک است در سیم -انتهی. 


حکیم مومن در تحقه آرد: اثلق به عربی 
اسم پنجنگشت است و به یونانی اغیس 
[اغنس ] و بمعنی طاهر و پا ک.نبات او 
مابین شجر و گیاه و در مواضع صلب قریب 
به آنها میروید. شاخهای او قوی و صلب و 
برگش از برگ زیتون ریزه‌تر و کم‌رنگ‌تر و 
بر سر هر شاخی پنج عدد شبیه به پنج 
انگشت. چون بدست بمالند یوی او در 
عطریت شبیه به بسیاسه و گلش سفید مایل 
بسرخی و ازرقی. تخمش از فلفل کوچکتر 
و سقید و بعضی سیاه و شاخ او را نقعی 
بح و تارب تج ار قلح تسل و کاسر 
باه است. در دوم گرم و خ خشک و گویند در 
سیم خشک است و بعضی در دوم سرد و تر 
دانسته‌اند و بعضی در دوم سرد و در اول 
خشک میدانند و با وه قابضه و محلل و 
ملطف و سفتح و مُدِرٌ حیض و تخمش 
لطف‌تر و پادزهر سموم و مسجفف منی و 
شکندء شیر و جهت گزیدن مار و هوام و 
سگ دیوانه و سدء چگر و سپرز و صاحب 
جنون و با شراب جهت گشودن حیض 
بغایت مفید و ضماد ار جبهت تحلیل ورم 
سپرز و جراحات و التوای عصب و درد پا و 
دردسر رطوبی و ورمی مثل قرانیطس و 
لیشرغس نافع و بدستور نطول مطیوخ او در 


سرکه با روغن زیتون و طلای او با آب 
جهت درد و ثقاق مقعد و حمول بخور شمر 
ویرگ او با شل آن پودنةٌ صحرانی جهت 
ادرار حیض و جلوس در طبیخ او جهت 
ورم رحم و مقعد و مرهم او با کرة تازه و 
برگ رز جهت صلابت أتشین و فرش کردن 
برگ او جهت کسر قوّ یاه و گریزانیدن سوام 
مثر و بخور او نیز باعث گریختن هسوام 
ميشود. مضر گرده و مصدع و مصلحش 
صمغ عربی و قدر شضربتش یک مثقال و 
گویند بدلش دو وزن او شباهدانه است و 
هقت عدد از برگ او مسهل قوی و صسجرب 
است و گویند تکیه کردن بر چوب او و در 
تحت قراش گذاشتن ماع احتلام و قاطع 
نموظ است - انتهی. 
آثلیم. (أل] (ع ص) تصت است از تلم بمعنی 
شکستن کنار؛ وادی و رخنه شدن. (سنتهی 
الارب). وادی ک‌ناره‌هکسته و رخسته‌شده. 
|ارخته‌شده. (تاج المصادر). رخته‌دار. 
|| شیر و نیزه که در آن جرفه و رخته 
شود. ||(اصطلاح عروض) فع لن چون 
بزحاف ثلم (بسقوط فا) از فعولن خیزد انرا 
ائلم خواتد یعنی رخنه‌شده. (السعجم فی 
معاییر اشعارالعجم). 
اقلچم. (] ((خ) نام موضعی است و آنرا 
تلماء نیز گویند. (متهی الارب). 
اثلة. [ال] (ع ‏ واحد آثل, بمعنی درخت 
شوره گز. ||متاع خانه. ||خواربار. ||ساز و 
سامان. |بیخ. (منتهی الارپ). ||حسب: 
نحت در ائله؛ طعن در حسب. |[اصل چیز. 
ج. آثلات. ۲ 
له (ل] (اخ) موضعی است قرب مدینه 
در شعر قیس‌بن الخطیم؛ 

وا ذی‌السجد لعرام و ما 

جللٌ من یمنة لها خّف 

نی لاهوا ک‌غیر ذی‌کذب 

قد شّف ملّی الاحشاء و اف 

بل لت آهلی و اهل أْلة فی 

دار قریب بحیث نختلف. 

در تفسیر آن چنین گفته‌اند و ظاهر آن است 
که اسم زئی است. (معجم البلدان). |[قریه‌ای 
است در جانب غسربی بسغداد بفاصلةً 
یک‌فرسنگ. (سعجم البلدان) (مراصداء 
||موضعی است در بلاد هذیل. 
آثله. (الَ)(ع) رجوع به ال شود. 
)ید م. [اد] ((خ) قریه‌ای است از ناحیة 
اشمونین به مصر. (معجم البلدان) (مراصد). 
اثلیغ. 1 (اخ) در مجمل التواریخ و لتمص 
(ج طهران ص ۴۲۱) آسده: پادشاه ائلیغ را 
ینال‌تکین گویند (؟) 
آثم. [[] (ع ) گنا». ذنب. وزر. بزه. جناع. 
معصیت. چرم. خطا. عصیان. ناشایست. 


ائمد. 


اامی. باده. (متهی الارب). |اقمار. ااکاری 
که‌کردن آن ناروا باشد. (منتهی الارب), 
| آنچه که تحرز و اجتناب از آن شرعاً و 
طبعاً و اجب باشد. (تعریفات). ج. آثام. 
اثم. (1) (ع مسص) گناه کسردن. (سنتهی 
الارب). گناهکار شدن. بسزه‌مند شدن. 
(زوزنی). 
اثم. [۱] (ع مص) بزه شمردن بر کسی. 
گناهکار تمردن:.ائمة ائّ فی کذا؛ گناهکار 
مراد او را خدای در این کار. (منتهی 
الارب). 
اماد. [اث ٍ)(ع مسص) فرودآمدن پر 
جُمَد. انتماد. (منتهی الازب). به آب اندک 
آمدن. (تاجالمصادر بهقی). 
آماد. ([] (ع مسص) تهی‌دست کردن از 
بسیاری سژال. مشمود ساختن. |[ضعیف 
شدن مرد. از ین درآمیختن. 
اثمار. ع 0 جج 2 مر دج مر (منتهی 
الارب). ۰ تَُرة. ازمخشری). 
المار. زا (ع سص) میوه آوردن درخت. 
صیوه‌دار ضدن. مسیوه دادن. بار اوردن. 
میوء‌دار گشتن. (زوزنی). اابرآمدن میوه. 
||توانگر شدن. بسیارمال شدن. اتاج 
المصادر). |ااشمار زبده؛ گرد آمدن مسکه. 
مسکه برآوردن شیر. (تاج المصادر), کره 
دادن شیر. 
اثمال. ((](ع مص) باقی گذاشتن چیزی 
راء |ابسیار سرشیر بستن شیر. بسیار خامه و 
سرشیر بستن شیر, سرشیر بستن لبن. 
المان. [] (ع اج من و تن و نمین. 
(متهی‌الارب). 
اثمان. 11 (ع مسص) هشت شدن. (تاج 
المصادر). هشت عدد گردیدن: اشمن الشوم. 
(منتهی الارب). || خداوند شتران تن شدن, 
یعنی آنکه در هشت روز یک نویت آب 
ابند: انم ارجل, (متهی الارب) |[هشتم 
به آب آمدن اشتر. (تساج المسصادر). 
|[بها کردن متاع: ائمنه یلعته؛ بها کرد متاع 
او را و داد او را بهای آن و کذلک: ائمن 


المنا تن ] (ع ق) هشت‌یک هشت‌یک. 
ادا . 

المد. [ /] ((خ) موضعی است. (منتهی 
الارب). 

آثمد. [[ ۶] (اخ) مس وضعی است. 
(معجملبلدآن) (مراصد), 


المد. 1 /) (ع لا سسنگ مسرمه. 
(متتهی الارب). و آن سسنگی است که از 
مفرب و نیز از اصفهان آرند و بهترین آن 
سنگ سره اصفهان است. سرمهٌ صفاهان. 


1 - ۶۶ ۰ 


انمداد. 


(داود ضریر انطا کی). کحل اصفهانی. کحول. 
خطاط (. سرمه‌سنگ. حجرالک‌حل. سنگ 
توتیاء زنگلک ". سرمه. (مهذب الاسماء) 
کحل اسود. (نخبةالدهر). انتیمون, " حکیم 
مومن در تحفه آرد: اتمد را بفارسی سرمه 
نامند. سنگی است سیاه و با رصاصیت و 
اهل | کر را اعتقاد آن است که چون چند 
روز پا صابون سبک نمایند قلعي خوبی 
مسیشود. بهترین او اصفهانی است که از 
نواحی قهپایه خیزد. در دوم سرد و در سیم 
خشک و گسویند در چهارم خشک است و 
بمراتب درجات در او اختلاف نموده‌اند. 
قابض و مجقف قوی و با قوَة سميّة و قاطع 
جریان خون از جمیم اعضا و مقوی اعصاب 
و منقی چرک زخمها و گوشت زاید و جهت 
تقویت باصره و حفظ صحت چشم و رفع 
حرارت و رطوبت و قروح و اندمال آن و 
نیام سایر قروح اعضا و با اندک معک 
مقوی باصرء پیران و حمول او جبهت قطع 
جریان حیض و خروج مقعده و ضماد او بر 
پیشانی و نصف سر جهت قطع رعاف که از 
حنجب دماغ باشد. وبا پیه تازه جهت 
سوختگی آتش و با روغنها چسون بر بدن 
طلا کنند جهت کشتن و رفع قمل و ذرور او 
جهت جراحت تازه و قطع خون او و قروح 
ذکر و خصیه و طبقة قرنیة چشم بغایت مفید 
و محرق او که با پیه سرشته بر آتش گذاشته 
باشند تا شعله‌ور گشته بسوزد لطیف‌تر و 
مقسول او الطف است و با مروارید و سرگین 
جردون و شکر جهت غشاره و بباض چشم 
مجرّب و با حضض و سماق جهت دمعه و 
جرب پدستور مجرب است. و مضر شش 

مفاصل و خوردن او قاتل است و بدلش آبار 
و مصلحش شکر و کتیرا - انتهی. مولف 
اختیارات بدیعی آرد: ائمد, سنگ سرمد. 
آنرا بروغن گاو چرب کنند و بسوزانند تا 
آندک نفطی ؟ سیاه که در آن باشد بسوزد 
پس بایند و بکار برند و طبیعت آن سرد 
است در اول و خشک است در دویسسم و 
گویندسرد و خشک است در دویم. اگر 
بچشم بکشند. آب رفتن از چشم بازدارد و 
صحت چشم نگاه دارد و گوشت زیاده 
بخورد و اگربا پیه بر سوختگی آتش طلا 
کنندنافع بود. واگ رهمچنان سوده بر 
جراحت تازه پرا کند سود دهد اما چون 
نیک شود اثر سیاهی بماند و همچنین ریش 
قضیب و اعضائی که مزاج وی بخشکی 
گراید. و فولس گوید چون با قلیمیا و عسل 
کفگرفترقیق در چشم کنند صداع را ایل 
کندباید که در جانب مصدّع کشد. و اگرزن 
بخود برگیرد حیض بازدارد و اگر در بینی 
دمند خونی که از غشاء دماغ آید بازدارد و 


بدل.وی آبار است و وی مضر بود بخش و 
مصلح وی شکر و کتیرابود - انتهی. 
آمداد. ۰( (ع مسص) بسر آب اندک 
بی‌ماده فرودآمدن. بر جُمَد رحل اقات 
آفکندن. اکماد. 

آنمو. () (ع نتف) پرمیوه‌تر. سیوه‌دارتر. 
|[سودمندتر. 

المر. (۲۶۱(عاجج 

اثمن. ی 


اثمنه. (م ذ] (علج تن 
المیداد. ید گردیدن. فربه 
شدن. 


الن. (أْث)(ع 4ج آته. |ارش. بها. 
الفاء -(1] (ع لا ج بٌنی. تاههاء لاهاء نوردها, 
ااگئت‌مای وادی. گت‌همای کوه. 
||نوردهای نامه. || شکسته‌ها. (وطواط). 
|| میانه‌ها, 
- در ائاء؛ در خلال. در میان- در طی: از 
عجائب که در این اشنا رخ نمود. (تاریخ 
بیهقی). و انتظار میکردم تا مگر در ائنای 
محاورت از تو کلمه‌ای زاید. ( کلیله و دمندا, 
و در ائنای آن بسمع او رسانيدند که.., 
( کلیله و دمنه). او... در ائنای ایین محنت 
تدییری می‌آندیشید. ( کلیله و دسنه). و در 
اتتای این حال نقیه عال... که از احصداث 
فتهای حضرت و افراد علماء دولت بمزیت 
هثر و مزید خرد مستلی است... ( کلیله و 
دمنه). و در آثنای سخن خویش می‌فرمود. 
( کلیله و دمنه). و در انای وصایت پسر 
خویش بهدی را می‌گفت. ( کلیله و دسنه). 
در اثای اين حال مردی برخاست از دیار 
عراق که با شجرء؛ علویان انتماء میکرد... 
(ترجمه تاریخ یمینی). چون کوه و صحرا از 
علف خالی شد کوج فرمود و در اشتای آن 
رگن‌الدین خورشاه برادر خود شهنشاه را.. 
(جهانگشای چوینی): 
|اک‌ارهای دوب‌اره. |اروزهای دوشنبه. 
||مهترهای دوم در مهتری. (منتهی الارب). 
ااج [تنان. دو مرد. (عتهی الارب). 
اگناء ۳ (ع مص) ستودن. تنا گفتن. اتاج 
السصادر): اشنی عسلیه. (سنتهی الارب). 
افاضل جهان ر شعرای عصر مبالفتها نموده 
و در اشناء و اطرای او قصاید پرداخته. 
(ترجمة تاریخ یمینی). ||در سال ششیم 
درآمدن (شتر): ائتی السعیر. (سنتهی لاب 
|ادرم شدن دیگری را: یقال هذا واحد فائنه: 
ای کن ثانیه. (منتهی الارب). 
اگناء ‏ (اثْ ثٍ)(ع مسص) دوتاه گردیدن. 
|| خرامیدن. ||بازگردیدن. 
] ثناسیاء [اتَ ] (یونانی, !) به یونانی ترکیب 
خاصی است که تعریب آن منقذالامراض 
است. (تذکرة داود ضریر انطا کی). رجوع به 


اثاعشریات. ۱۰۲٩۹‏ 
اثاناسیا شود. 

اثنْاعشر. (اع ش] (ع عسدد مسرکب. ص 
مرکب. [مرکب) دوازده. 


ائمة اتناعشره دوازده امام شیمیان. 
الفاعشوالفا. (اغ ش زر آفسن ] (ع عدد 
مرکب. ص مرکب. | مرکب) دوازده‌هزار, 
اثناعشری. [اع ش] (ص نسبی. [مرکب) 
منسوب به ائناعشر. |[نام یکسی از امعای 
دقاق و آن معائی است متصل به بن معده 
دارای دهانه‌ای که آن را بواب نامد و از آن 
روی آن را اثاعشری گویند که طول آن به 
انداز؛ دوازده انگشت مُنضعَهٌ صاحب آن 
مباشد. موّلّف کش اف اصطلاحات الفنون 
گوید: در اصطلاح پزشکان اسم روده‌ای 
است که به قعر معده اتصال دارد. و آن را 
دهانه‌ای است که پهلوی معده واقع شده. و 
آترا بواب (دربان) خواتده. فضلات معده را 
از دهانه از معده بسوی روده دقع کند. این 
روده در مقابل مری جای دارد. و مری برای 
دخول غذا در معده افریده شده. این زوده 
برای خروج فضلات از معده است و وجه 
تمیذ آن به اثناعشری آن است که درازای 
آن بمیزان قطر دوازده انگشت آدسی است 
که در جانب یکدیگر قرار گرفته باشد 
چنانچه در بحرالجواهر بیان شده. ||بسروج و 
کواکب دوازده گائه را هم بدین نام خوانند. 
ا[و تزد منجمان اسم قسمتی است از دوازده 
اقسام یک برج. و آن چنان است که هر 
برجی رابه دوازده قسمت کرده‌اند. هر 
قسمتی دو درجه و تیم باشد پس قسم اول 
بهر صاحب بیت بود و قسم دوم بهر صاحب 
برج دوم که بعد از آن برج باشد همچنین به 
دوازده برج داده شود. این در شجره گوید. و 
اين را در پارسی دوازده بهره گویند. |اشیعة 
دوازده‌امامی. 
الناعشریات. (ع نش ری یا] (ع [مرکب» 
ایس وریحان بسیرونی در التسفهيم آرد: 
أئناعشریات چیست؟ نیم شش‌یک برج 
است چون برج را به دوازده قسمت کنی 
راست. تا هریکی دو درجه و نیم باشد. و 
هریکی را خداوند است. اما بهر برجی 
نخستین اتتاعشریه خداوند برج راست و 
دوم خداوند دوم یرج را و سیوم سیوم راو 
همچنین تا به آخر برج. و از بهر آنک ضرب 


۱- تحطاط, شرمه‌سنگ است آنگاه که از وی 
خال نهند بر رنحسار زینت راء 
۲-سرمه‌سنگ است آنگاه که از وی ابروان و 
خط پشت لب بالا را رنگین‌تر کند. 
۰ - 3 
۴-در بعض نسخه‌ها: نقطی, 
۰ - 5 


۰ اثناعشریه. 


آسانتر است از قسست, بود که کسی را در 
درجه‌ها و دونیمگان افکندن دشخوار آید و 
بخاصه که اندر او کسیر نیمه است. مسردمان 
آسان کردن این شمردن را گفتند که بگیرد از 
اول بسرج تسا بسدان درجه و دقیقه که 
اتاعشریت او خواهی و اندر دوازده ضرب 
کن و آنچه گرد آید سیگان ! بیفکن و هر 
برجی راسی گير و ابتدا از آن برج کن که 
اندر او اثناعشریت خواهی و بتوالی ببریج 
همی‌رو. پس آن برج که بدو رسی و او را 
سبی درجه نداری خداوندش خدارند 
اتاعشریت آن درجه است که خواستی و 
این چیزی است که هم رومیان و هم هندوان 
بر ار اتقاق کردند. رجوع به الفهیم چ طهران 
صص ۴۱۵ - ۴۱۶ شود. 

اثناعشریه. [(ع ش ری ی ] (ع ص نسبی» 
[مرکب) فرقة بزرگ شیعه که قائل به امامت 
انمة اناعشر و غیبت امام المسهدی 
دوازدهمین ائمه باشند. شيعة دوازده‌امامی. 
جعفری, |ییوت اثناعشریه؛ تقسیم هربرج 
است بر دوازده قسمت و اتاب هر قسمت 
یکوکیی و آن را یقارسی دوازده بهر گویند. 
توضیح آنکه زائجة فلکی را دوازده خانه 
ان که هر نک مخسب به آموری دلج 
مقصدی است و بروج در این خانه‌ها جبای 
گیرندو این تقسیم دوازده گانه از حیت 
سعادت و تحوست و تذکیر و تأنیث است. 
(احکام نجوم). 

اثنان. [[)(ع عدد. ص, ) (در حالت 
رفعی) دو. ||دو مرد. (مهذب الاسماء). ج» 
آنتاء. |اروز دوشنبه. ج, آنانین. 

اثنان. [1](ع سص) کهنه گردیدن: ان 
الم (متهی الارب). ۱ 

اثفان. [ا] ((غ) مسوضعی است در شام. 
(معجم البلدان) (مراصد). 

اثنان و عشرون. انا ن وع) (ع عدد 
مرکب: ص مرکب: | مرکب) بیست‌ودو. 

اثنان و عشرون الفا. ([نا ن ع 1 
] (ع عدد مرکب. ص مرکب. [مرکب) 
پست‌ودوهزار. 

اثُنتاعشوة. || ع ش ر](ع عدد مرکب» 
ص مرکب, | مرکب) دوازد». 

النتان. [[ن) (ع عدد. ص ل) (در حالت 
رفعی) دو. |ادو زن. تأنیت اشنان. (مهذب 
الاسماع). 

اثنتین. تَ] (ع عدد. ص, !) (در حالت 
نصبی و جرّی) دو. ||دو زن. 

اثنوی. [انَ ویی] (ع ص نسبی) آنکه 
پیوسته تها دوشنبه‌ها را روز دارد 

آثنه. نا (ع 4 درشتان موز که انیوه و 
باهم‌پیچیده باشد .ج آٌن, 

اثفیی. [انی‌ی] (ع ص نسبی) مسوب به 


ائنان و اثناعشر در صورتی که عَلم باشد. 
(منتهی الارب). 

اثنین. [[نْ] (ع عدد. ص, [) (در حسالت 
نصب و جر) دو. |[دو مرد. ][دوشنبه. 

- ثانی آئتین؛ دومین از دو تن. تالی تلو: 
تانی ائتین اذ هما فی‌الفار اوست. . عطار. 
آثنیناء . ([] (ع مسص) دوتاه شضدن. 
بازگردیدن. 
آثنینیت. [ان نی یَ] (ع مسص جععلی, 
آمص) دوگانگی. 

- قائلین به اثتینیت؛ گویین. 

||سولف کشاف اصطلاحات آرد: بودن 
طیمت است که دارتد؛ در وحدت باشد و 
مقابل آن, بودن طبیعت است که دارند 
وحدت یگانه و با دارای وحدتهای بسیار 
باشد و مراد از دو وحدت آن است که هر 
وحدت مفایر وحدت دیگر باشد. و بعضی 
از تکلمان گفته‌اند که هر دو شیء ممکن 
است که در پاره‌ای از موارد مسغایر یکدیگر 
تباشند. و شرح اين سخن در ذ کر معنی کلم 
تقایر بیاید. 
اثنیه. (أیَ] (ع 0 ج ثاء. ستایشها. 
او (شْز) (ع مص) نتامی و سخن‌چینی 
کسی‌کردن یش سلطان یا عام است پیش 
سلطان باشد یا پیش دیگری: اشوت به و 
علیه. (منتهی الارب). غتازی کردن. غمز 
کردن.(زوزنی). اثاوة. آنی, [ثاية, 
الوا. (أث] ((ج) مسوضعی است در شعر 
بتی عبدالقیس. (معجم البلدان). 
)ثواء [ِث] (ع مص) فرودآمدن: اثوی 
بالمکان. ||دیر ماندن. (متهی الارب). مقیم 
اختتهاون» (تاج آلمصادر). ااملازم اقامت 
گردانیدن کسی را (منتهی الارب). مقیم 
گردانیدن.(تاج السصادر). |(سهمانی کردن 
یز 
ائواب. [اتْ] ع مسص) باداش دادن. 
|| پرآب گردانیدن حوض. ائابة. (منهی 
الارب). 
ائواب. (ث] (ع اج توب. جامه‌ها: 

بسنده نیست بیزم تو گر فلک سازد 

ز برگها دینار و ز ابرها اثواب. . مسعودسعد, 
ابواب خزاین قدیم و حدیث فرمود تا گشاده 
کردندو اجناس جواهر و نقود و اتواب آمده 
و مصلحت آن مهم و تقسم آن به رأی و 
صوابدید.... (جهانگشای جوینی). 

- فلان طاهرالائواب؛ بعنی پاک است از 
عیوب. عفیف است. 
ائوار. (آث) (ع() ج ۶ شسور. .گاوان نر. 
||لخت‌های بزرگ از پینو ۲ (متهی الارب» 
اثوار. زآث] ((خ) رگ است در جائب 
سندالابارق که در قسمت سفلی وتدات 
است و حازمی گفته که آن ریگزاری است 


اثولوجیا 
در بلاد عبداابن غطفان. (معجم الیلدان) 
(مراصد الاطلاع), 
اثوب. (۶1)(ع اج ۸ ثوب. 
)ثولب. 1۱ ) ((خ) این ازهر, اخو بنی‌جناب, 
شوهر قیلة بنت مخرمة صحاییه. ابن ما کولا 
ذکراو آورده است. (تاج العروس). 
اوب. [آر] (اخ) ابن عتبة . از راویان 
دیک ابیض است و گفه‌اند از صحابه است 
و صحیم نست. عبدالباقی‌بن قانع در معجم 
خسویش از او روایت کرده است. (تاچ 
العروسار 
اثوت. [1] (ع مص) انبوه شدن و پیچیدن با 
هم. چنانکه گیاه. |[کلان‌سرین شدن زن. 
اثور. (۲1(ع0اج واه و اف 
ائور. (] ((خ) موصل پیش از تسمیه بدین 
نسام» آشور و بقولی آقور نامیده میشد. 
||( گفته‌اند اسم همة خَر؛ الجزیره) و قرب 
سلامیه است و سلامیه شهرکی است در 
مشرق موصل و میان آن دو تقریاً یک 
فرسنگ است و آن شهری است خراب و 
بیاب که آن را آقور گویند و خره ینام آن 
مسمی گردیده است. (معجم البلدان) (مراصدا.: 
اثورا. () (ٍخ) رجوع به آشور شود. 
آثول. (](ع مسص) بن گرفتن. استوار 
شدن. (منتهی‌الارب). 
اثول. [ر](ع ص) دیسوان. (زوزنی). 
اعیق, |اکتصرت. کم‌خیر. |(سست‌کار. 
ااست‌رو ا|تکنه دیوانه. ج. ول. (سنتهی 
الارب). 
ائول. ۱ج آثل. درختان شوره گز. 
ائول. را ((خ) موضعی است در خوزستان 
کهذک رآن در فتوح اسلام آمده است. 
(معجم البلدان) (مراصد). 
اتولال. ([وٍ](ع سص) ول گردیدن . 
گوسپند. نوعی جنون و مرض است در 
گوسپندکهتنها چراکند. 
ائولوجیا. () (اغ) (از یونانی ُنولوگیاء 
یسمعنی الهیات) مسیایر. نام کستایی از 
قلوطینس * که نزد سلمین معروف به شیخ 
الیونانی است و آن شامل کتاب چهارم تا 
ششم تاسوعات ۲ است و بسض از قدما بنلط 
اين کتاب را به ارسطو نسبت کنرد‌اند* و 


(-سی سی. ۲-آأقط. کشک. قروت. 
۳-ریگ بمعتی رمل عرب و ربگزار فارسی 
است: 

چو عادند و ترکان چو باد عقیم 
بدین باد گشتند ریگ هبیر. 


۴-در منتهی‌الارب: عتيبة. 


اصرخرو. 


۵-بز نر- 
۰ و ها ۰ 7 ۴۵ - 6 


۰ واوه[1۳۵0 - 6 


اد 
وم. 

رجوع به تأولوجیا شود. 

]یوم (1](ع ص) گسسناهکار. آتسيم. 
|[دروغگوی. دروغزن. (مهذب الاسماع). 
اثویاء .(اث] لع ص, لاج توت. 
آلیی. (اشی] (ع مص) سخن‌چینی کردن. 
(تاج المصادر). سخن‌چینی و نمامی پیش 
سلطان یا عام است پیش سلطان باشد یا 
پیش دیگری. غمز کردن. (زوزنی). سعی. 
وشایة. 
اثیب. [1] ((ع) ای است سرد در 
رمل‌الضاحی نزدیک زمّان در جانب تلمی 
(یکی از دوکوه). (معم ابلدان) (مراصدا, 
اثییج. تپ ا(ع ص مصفر) مصفر نج 
ثیت. (1](ع ص) انسبوه و درصم‌پیچیده 
(گیاه. | کسلان‌سرین. |اسوی بسیار 
درهم‌پچيده. ||غزیر. عظیم: مُعرٌ اثیث؛ ای 
غزیژ طویل, (تاج المروس): و کان ذلک 
الکتاب مقدمة لفنون السلم و الاداب من 
التفیر و الحدیت و الفقه الائیث 
آئانث, 
ا یداع . أ] (اخ) محلی است به بازار 
عکاظ. (مسجم اللدان) (مراصدا. 
]ید 5. ذ] ((خ) موضعی است در بلاد 
قضاعة به شام و آن را آتیده نیز گفتهاند. 
(سجم الیلدان) مراصد) 
اثیر. 0 امتم تیه 4 (از یسونانی ایرآ و 
لاتینی ای‌ثر ؟) کر: نار که بالای کرة 
هواست. فلک‌الدنیا. فلک‌الافلا ک. (شعوری 
از محمودی). سایلی رقیق و تک بی‌وزن» 
که‌طبق عقید؛ قدما فضای فوق هوای کر 
زمین را فراگر فته است. اتر ۵ 

يکي آتشی داند اندر هوا 

بقرمان یزدان فرماتروا 

کهدانای هندوش * خواند اثبر 

سخنهای چرب آرد و دلپذیر. فردوسی. 
اثیر و پس هوا پس آب و پس خاک 
که‌زادستد اين هر چار ز افلا ک. 

ناصرخسرو. 

همیشه تا نبود خاک‌را فروغ اثیر 

همیشه تا نود ماه را علو زحل. مسعودسعد. 
نه نه که گر فلک بودم بوته 
و آتش بود اثیر نه بگدازم. 
به تیره ابر و به روشن آثیر در حرکت 

ز تیغ و تیرش آموختند برق وسحاب. 

مسعودسعد. 


ج. اثات, 


معودسعد. 


تا طیمها مراتب دارند مختلف 
آست بر زمین و اثیرست بر هوا. مسعودسعد. 
ز جرم جرم نماند اثر برحمت تو 
اگربود ز ثری جرم تا اثیر مرا. 

تفت سعیر در نظر هیبت تو هست 
چونانکه هست تَفّ اثیر اندر آسمان. 


سوزنی. 


سوزنی. 


آن صانمی که هست ز تأشر صنع او 


چندین هزار شمع دل‌افروز در اثیر. سوزنی. 
آب او آتش از اثیر انگیز. نظامی. 
گرمی‌تن را همی خواند اثیر 
کهز ناری راه اصل خویش‌گیر. مولوی, 
همچو آن مستی که برد بر اثیر 
مه کنارش گیرد و گوید که گیر. مولوی. 
عین اتش در اثیر امد یقین 
پرتوسایه‌ی ویست اندر زمین. مولوی, 
آدمی بر قدر یک طشت خمیر 
برفزود از آسمان و از اثیر. مولوی. 
لیک شمسی که از او شد هست اثیر 
نبودش در ذهن و در خارج نظیر. مولوی. 
اوج تو در حضیض و هوای تو در هبوط 
وضع توبر أثير و بخارت بر آسمان, 
خواجوی کرمانی, 
آفتابی ز علم روشن‌تر 
نیست. بی علم روزگار میر 
گرنخواهی تو نور علم اندوخت 
بتنور اثیر خواهی سوخت. 
آوحدی مراغه‌ای, 
چرخ اثیر؛ فلک نار, کرء آتش: 
بچاه اندرون بودم آن روز من 
برآوردم ایزد بچرخ اثبر. ناصرخسرو. 


همت او که یا فلک تدویر و چرخ اثیر 
برایری میکرد بدست تقدیر زیون شد. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی). 

|| آسمان: 

سکن ما راکه شد رشک اثیر 

تو خرابه دانی و خوانی حقیر. مولوی, 
ااسقیدة برخی از فلاسفة قدیم. روح عالم.۲ 
|((اصطلاح کیمیا) سایلی بی‌وزن. قابل 
قبض و بسط, که فضا را پر کرده و در همه 
اجام تافذ است. [ّر. ||مژید بنقل از فخر 
کمانگر و فرهنگ علی بیگی و دستور و 
شعوری بنقل از محمودی, اثیر را بمعنی 
آفتاب و سرشک چشم هم گفتهاند و برخضی 
لغت‌نامه‌ها معنی زلف نیز بدان داده‌اند! 
آثیو. [1](ع ص) نعت از آّر. مأشور. 
برگزیده. کریم. اایار خالص. ||() جوهر 
آثیو. (1] (ع ص. از اصیاع) از اتباع است: 
شی. کت آثیر. مانند بثیر. (منتهی الارب). 
اثیر. [أَْ](ع!مصفر) مصفر آر. 

اثیر. [] (اغ) وزیسسر بسهاءالدولتیین 
ع ضدالدوله. رجوع به عیونالأنباء ابن 
پی‌اصیعه ج ۱ص ۲۲۷ شود. 

اثیر. اأْ] ((خ) جد مضرة : 


الارب). 
ایو (اتَ] ((خ) ابن عمرّیا. رجوع به اثیر 
سکونی شود. 


ار ۱۰۳۱ 


گیر. [أتَ] (خ) سکونی. ابن عمرو معروف 
به این عمرّیا. طبیبی است. (منتهی‌الارب). و او 
کوقی بوده .رجوع به اثیر (صحرای. .) شود. 
آثیر. أت] (خ) (صحرای...) جائی است 
یکوفه شوب به اثیربن عمرو السکونی 
الطبیب الکوقی معروف به ابن عمرّیا مسعاصر 
علی علیه السلام. (معجم البلدان) (مراصد). 
آثوو. (] (اخ) ابن یانی. رجوع به معجم 
الادباء چ مارگلیوث ج ۲ ص ۲۲۷ س ۱۰ 
شود. 
اگیر. (] ((خ) ابومحمد محمدین عبدالکريم. 
از اهل جزیر؛ این عمر. جد ابوالمادات 
مبارک‌ین محمدبن محمد ملقب به مجدالدین 
و معروف به ابن اثیر است. رجوع به صعجم 
الادیاء چ مارگلیوت چ ۶ص ۲۳۸ شود. 
آثیر. [1] (اخ) اخسیکتی. از شعرای مائة 
ششم ه .ق.عوفی در لباب‌الالباب ج ۲ ص 
۴ گوید:... شعر او آنچه هست مصنوع 
است و مطبوع و معانی او را ملک است و 
وقتی یکی از فضلا از داعی 
بیت که در قصیده‌ای معروف گفته است 
سژال کرد: 

چو طرد ر عکس حروف تهجی اقبال 

بحفظ دامن اقبال جملهتن چنگی 

عدو ا گرنبودگو مباش آن بدرگ 

بربشمی ست بر اين ارغلون سرآهنگی 

بقای جان تو خواهم که ام اوتار است 

که‌گر بلفزه پایش قفا خورد چنگی. 

بنده را در خاطر امد که طرد و عکس 
حروف اقبال, لابقا باشد یمنی لابقاء الاقبال 
حفظ جمله تن چنگی (؟) جماعت ففلا 
پسندیدند و اما بیت دیگر روشن است که 
جماعت مفنیان بریشم سرآهسنگی از برای 
جمال را بندند و آنچه در وقت ضرب تاخن 
بدان آید آن را االاوتار گویند. و نیز عوفی 
در لیاب‌الالباب ج ۲ص ۲۲۳ آرد: وقتی 


معتی این چند 


مجیر [بیلفانی ] از خدمت سلطان 
قزل‌ارسلان تخلف نمود, سلطان فرمود تا 
آثیر اخسیکتی و جمال اشهری را طلب 
کردندو ایشان را به عرٌ نظر خود منظور 


گردانید.دوكشاه در تذکر؛ خود ص ۱ ارد: 


۱-اين عبارت در یادداشت‌های من بدون ذ کر 
مأخذ مقول‌عنه یافت شد. 
۲۰ - 3 ۰ 2 - 2 
۲۰ - 4 
۲۰ - 5 
کلم اوستانی آتر »ها۵ و کلمة پهلری )اک در 
مفهرم و لفظ شبه به اثیر است. 
۶-محمل است که اصل «پونانش» برده و با 
تصرف کاتب هندو شده است. 
۰ ال ۱18۳۵ - 7 


۲ اثیر. 


ار داشمتد فاضل بوده و در سختوری مرتبةً 
اعلی دارد. از اقران آمیر خاقانی بوده است. 
اصلش از ترکستان است از ناحیت اخسیکت 
من اعمال فرغانه. اما در عراق عجم و بلاد 
آذربایجان ساکن شد و حا کم خلخال و 
ماسوله او را به خود خواند و در اخر عمر در 
آن دیار بسر یرد و اتابک ایلدگز طالب صحبت 
اثیر بوده, ملاقات کرد اما صحبت و ملازمت 
میسر نشد و ترک و تجریدی تمام داشته و این 
قصیده را در جواب خاقانی می‌گوید. مر آن 
قصید؛ خاقانی را که مطلعش این است: 

قحط وفاست در بنه آخرالزمان 

جان ای حکیم. پردة عزلت بساز هان. 

قال اثرالدین فی الجواب: 

ای عقل خنجر تو و ناوردگاه جان 

بیرون جهان سمند مراد از پل جهان 
عنْین‌رگی‌ست دهر مده تاب در کمند 
بیوه‌زنی‌ست چرخ مله تیر در کمان. 

و در تحریض نقس بقناعت و ترک دنیا این 
یت درم یره شگود که 

ای عقل نازنین چو توئی مقندای نفی 

تاکی سرای طغرل و تا کی‌در طقان 

خلقان حرص و آز بکش از سر اثیر 

وز ننگ مدح گفتن خلقانی وارهان. 

...! ارناب فضل اثیر را در شاعری مستم 
میدارند و بعضی را مذعا آن است که سخن 
آن بر سخن خاقانی و اتوری فضل دارد و 
بعضی این دعوی را مسلّم نمی‌دارند. انصاف 
آن است که هر یک از این سه فاضل را 
شیوه‌ای است که دیگر را نیست. اثیر سخن 
را دانشمندانه میگوید و انوری سلیقة سخن 
را خوبتر رصایت مسبکند و خاقانی از 
طمطراق لفظ بر همه فضل دارد... و نیز 
دوكشاه (در ص ۸۰) آرد: فال زمان خود 
اثیرالدین اخسیکتی رحمةالثّه تعالي علیه 
معاصر خاقانی بوده و از دیار فرغانة 
ترکستان به آرزوی مشاعرة خاقانی آهمنگ 
ملک شروان کسرد. در راه بخدمت 
سلطان‌السلاطین ارسلانین طغرل پیوست و 
ارسلان‌ین طفرل او را تربیت کلّی کرد و اثیر 
همواره معارض خاقانی مي‌بوده و سخن 
خود را بر سخن خاقانی مقدم مداشته و این 
قطعه را خاقانی نزد اثیر فرستاد بدین 
دستور له در قائله: 

خرد خریطه کش خامةّ بنان مضت 

سخن جنیبه‌بر خاطر و بیان مشست 

یکردگار که دور زمان بدید آورد 

که‌دور دور منست و زمان زمان مشست 

منم که یوسف عهدم بقحط سال سخن 
که‌میزبان گرسته‌دلان زبان منست 

بشرق و غرب رود نام ضمیرم از آنک 
کبوترفلکی پیک رایگان منست 


ز ژاژخانی هر ابلهی نترسم از آنک 

هتوز در عدم است آتکه هم‌قران منست 

منم به وحی معانی پیمبر شعرا 

که‌معجز سخن امروز در پیان منست 

توئی که صاحب قدح متی | گرروزی 

به عبن کشته شوی این شرف هم آن مشست. (؟) 

و اثیرالدین این قطعه در جوا فرستاد: 

گره گشایسخن خامة نوان منست 

خزینه‌دار روان خاطر روان نشت 

کشید زین من این دیز؛ هلال رکاب 

از آنکه شهپر روح‌القدس عنان منست 

کار آستي جان چو بحر پردر شد 

که‌در ولایت معتی گدای کان منت 

من ارسلان‌شه ملک تاعتم. زین روی 

جهان قیصر و خان صدیک جهان منست 
کمان‌من نکشد دست و بازوی شروان 

که‌تیر چرخ یک‌اندازی از کمان منست 

ته من قرین وجودم؟ سفه بود گفتن 

هنوز در عدمست آنکه همقران منست 

زمان زمان زمین‌گستر خردبخش است 

محال باشد گفتن, زمان زمان منست 

وگر زبان هثر می‌سراید اين دعوی 

بحکم عقل سجل میکنم کهآ منست. 

و میان اثم و خاقانی معارضات بسیار است 
هر دو فاضل و دانشمد و خوشگوی 
بوده‌اند. و هم دوكشاه جوهری زرگر شا گرد 
ادیپ صابر را از اقران اثیر میشمارد. 
(تذکرتالشمراء ص ۱۱۸). هدایت در مجمع 
الفصحاء ج ۱ص ۱۰۲ آورده است: گویند 
بسبب ارادت و اخلاص و خدمت جناب 
شیخ نج‌الدین الکیری بمقامات عالیه 
رسیده به انزوا و انقطاع در خلخال سکونت 
گزید تا رحلت یافت و کان ذلک فی سنة 
۶۲ ه .ق.دیوانش دیده شد. بدیع‌الزمان 
فروزانفر در سخن و سخنوران ج ۲ص 
۷ به بعد گوید: نام یا لقب وی اثیرالدیین ؟. 
است که در اشعار خود و معاصرینش بیشتر 
با حذف مضاف‌الیه " استعمال شدء و اگرهم 
نامی جز اثیر داشته بهیچ روی در اشمار و 
کتب تذکره یاد نشده و اين میرساند که وی 
هم بزمان خود بنام اثیر اشتهار بافته است. 
اخسیکتی نسبت است به اخسیکت آ از 
محال فرغائه که در آنجا متولد گردیده و 
گاهی‌هم تنها بهمین نسیت * خود را 
شناسانده و نیز خویش را باعنوان ترکییی 
یعنی اثر اخسیکتی "یاد می‌کند. اثیرالدین 
شاعری ورزیده‌طبع و اشمار وی مين است. 
مایهٌ طبیعی و استعداد اصلی او به احتمال 
اغلب مانتد شعرای نامور قرن ششم بوده از 
هیچ یک پایه‌ای فروتر نداشته, چتانکه 
مخترعات لفظی و معنوی او که در حد خود 
بیار است. گواهی میدهد ولی تمایل او 


اثیر. 

بقلید دیگران که طبع بلندش را پای‌بند 
کردهو سییر فکر و تصور او را محدود 
ساخته وی را از درجهة نخستین در نتیجه, 
قروتر آورده و آن فکر توانای گرمرو که 
چون افتاب جهانتاب ممکن بود سراپای 
عالم ادب را بتور شود فراگیرد. در مدار 
تقلید محدود گردیده و تنها بپرتو دیگران 
نورپاشی میکند. او در این روش مانند کسی 
است که بتقلید طبیعت شاخه گلی از کاغذ 
رنگین بیاراید یا پیکری از فلز بسازد 
چنانکه مسردم از که و مه دقت صنم و 
چیره‌دستی او را تصدیق کند و به استادیش 
مسلم دارند لیکن از آن شاخ گل بوی 
نشنوند و طراوت نبیند. اثیرالدین همان 
استاد چابکدست است که با کمال مهارت 
سیک ستائی و آنبوری را تقلید میکند ولی 
آن روح و بلاحت که در سخن ستائی و 
آنوری است دراشعار ار سوجود نیست و او 
| گرچه به انوری نمرسد ا, میتوان او را یکی 
از مقلدان خوب آنوری شمرد. چند قصیده 


۱-دولتشاه مپس قصیده‌ای از اثیر آورده: در 
دح اتایک ای لدگز گفته و سرانب ود را 
بازنموده و تعرضی چند مجیر بیلقانی راکرده که 
مذاح محمد ابلدگز است و اثیر مذاح قزل 
ارسلان است و ایشان هر دو برادرانند. 

۲ - تذکرة دولتشاه چ لیدن ص ۱۷ و ۱۲۶ و 
مجمم الفصحاء ج ۱ چ طهران ص ۰1۰۲ 
۳-گرید: 

خلقان آز و طمع برآر از سر اثیر 

وز نگ مدح گفتن خلفانش وارهان. 

و مجیر بیلقانی راست: 

گفتتد کرد شاه جهان از اثیر یاد 

وز شهری که پیشة او مدح‌گستریست. 
۴-اخمیکث پا اخضیکت قصبا ناحبه فرغانه 
است. رجوع شود به معجم البلدان چ مصر ج ۱ 
ص ۱۵۰. و امین احمد رازی در تذکر:؛ هفت 
اقلیم آنرا ای ذ کر کرده است. و رجوع به 
اخیکت در همین لغت‌نامه شود. 

۵-گوید: 

اخسیکنیام که دست قدرت 

از مدحت تو سرشت طینم. 

۶-گرید: 

آنم که بر امروز برد رشک دیم 

جانم؛ خردم؛ تن,ندنم که کیم 

چرن پرسیدی با تو بگویم که کیم 

سلطان سخن ار اخسيکيم. 

و نیز در راحة الصدور ج لبدن ص ۲۰۱و ۲۲۷و 
لباب الالباب چ لیدن ج ۲ص ۲۲۳و ۲۴آنام وی 
به همین طریق آمده است. 

۷-واین معی از مقايءة قصایدی که در 
جوآب انرری ساخته به ظهور می‌پیر ندد. 


اثر. 

هم بطریقه خاقانی سروده و از عهده پر 
آمده. و او خود را" از خاقانی برتر ميداند و 
ایسن گفته از انسصاف دور است. اتصمعار 
اثیرالدین گذشته از تأثیر معاصرین از فنون 
لفظظی بلاغت هم متأثر است و گویا او را 
برعایت قوانین ایین فن میل وافر بوده 
چنانکه اثار آن در اکثر اشعار وی پیداست 
و بسیاری هم از ابیات وی بجهت بلاغت 
پسندیده" و رائق است چتانکه بواسطة 
هب تکلف. قسمتی از آنها تفه اور 
ست وکنایات و تشبهات آن خلاف 
غرض و نادلپذیر میباشد. همچنان اطلاعات 
او از رباضی و فلسفه که میوان گفت در 
قسمت اکثر استخوان‌بندی ادبیات قرن ششم 
را تشکیل میدهد در فکر وی تأثیر بلیغ 
داشته و لازم لاینفک ارست و همه باری 
همراه است تابدان حبد که در تصویر و 
وصف مناظر طییعی و مظاهر عشق هم 
دست از دقت‌های فلسفی نکشیده و بر 
خلاف رویّه ر منطق شعرا که باید بواسطةً 
حسن تصویر. شنوندگان را بعالم خویش 
وارد کند تا مانند شاعر یانوینده بهره 
برند یا نتیجه گیرند او بجهت دقّت فک و 
صنعتهای ادبی. خواننده را بحیرت عجیب 
می‌افکند و از اصل موضوع چندین مرحله 
دور مبازد. روی هم‌رفته ا گر چه اثیر 
سخن خود را تالی وحی سماوی می‌پندارد 
و انصاف آن است که طبع و فکر او تواناست 
و بیشتر اشعار وی متین و محکم است و 
ترکیات تازه بسیار دارد ولی هم بحکم 
انصاف و عدالت دلیستگی و فریفتگیش 
نسبت بفلون بلاغت و مسعاتی باریک وی را 
ازکمال و مرتبةٌ بلدتری که ممکن بود بدان 
دست یابد باز داشته و چندان که اشعارش 
قوی و جزیل است رونق و آب و لطافت 
ذوق نسدارد. بسعضی از تذکره‌نویسان ؟ 
توشته‌اند که او مرید نجم‌لدین احمدین عمر 
خیوقی معروف به نجم‌الاین کبری مقتول 
سنه ۶۱۸ ه .ق .بوده و ظاهراً این سخن ۵ 
اصلی ندارد. 

سلاطین معاصر: ۱ - رکن‌الاین ارسلان‌بن 
طفرل (۵۵۵ - ۵۷۱ ه.ق .)پیش از این که 
وی بساطت رسد ظاهراً اثیر بواسطه 
انقلاب * خراسان بر اثر فتة غزان و اختلاف 
امرای سنجری و پایمال شدن شهرها به 
عراق گريخته بود و هنگام آن که ارسلان پین 
طنغرل بپایمردی شمس‌الاین‌ایلدگز به 
دارالملک همدان آمد و بتخت نت اثیر 
قصیده‌ای ۲ در تهنیت وی سرود و شمر او 
پندیدة؛ خاطر شاه افتاد و او را نزدیک 
ساخت و برکشيد و صلت بخشید لیکن شاه 
دشمان قوی داشت و گاهی به ابخاز و 


زماتی به ری میتاخت و همواره گوش قرا 
شعر نمیتوانست داد و اثبر بی بازیرس و 
صلت می‌ماند. دشمان٩‏ طعنه میزدند و اثیر 
عکایت بشاه می‌برد و شاید سود نمیدید. 
ناچار عزیمت سفر کرد و نزدیک دو سال "۲ 
از سلطان دور بود. تا بار دیگر گویا"" بسال 
۹ ه.ق.به ارسلان راه یافت. چنانکه 
بدین سفر و ببازگشت, در قصائد خویش 
اشاره میکند. اوقاتی که او در هممدان بود. 
بزرگان دولت و رئیس علویان ۲" همدان یعنی 


۱ -گرید: 

تا در خوی خحجالت جیحون کنند خاک 
خاقانی ثنا گر و خافان شعرخوان. 

۲ -مانند: 

اگر بخدمت این بارگه نیامده‌ام 

یجان تو که مقرمای حمل بر تقصیر 

شعاع. نیک بسیطست و چشم شب‌پرهه نگ 
ستانه» سخت بلندست و پای مور قصیر. 
۳-چنانکه این بیت: 

مباد! گر نکند سعی باد رحمت تو 

سقیه عمل بنده کی رسد بکنار 

که غرض او اين است ا گر باد رحمت تو سعی 
نکند و این مباد که نکند و تقدیم جملة دعائی و 
حذّف معلق فعل, | گرچه بر اصول بلاغت 
است. ولی معنی بیت را دور کرده است و مانند 
اين بت: 

زهی زکيسة دمهات گوش را مایه 

زهی بخا ک قدمهات دیده را سوگند. 

کی دمها کنایه از دهان و بس تاپند و در کنایه 
از رجین مناسبتر است و مثل- 

جر بر زبان ولی میرری همه شهدی 

چوبر دماغ عدو میزنی همه بنگی. 

تشبیه ممدوح به بنگ با هجو منامبتر و خلاف 
عرض است. 

۴-آتشکده, مجمع الفصحا چ تهران ج ۱ ص 
1۰ 

۵- چه نجم‌الاین مرید عمار یاسر و اسماعیل 
قصری بوده و اين هر دو از مریدان ابواللجیب 
عبدالقاهر سهروردی برده‌اند و او در سنذ ۵۶۳ 
ه.ق . وفات یافته و اثیرالدین هم بگفته مژلف 
آتشکده در ستٌ ۵۷۰ه.ق .و بروایت مجمع 
الفصحاء در سنة ۵۶۳ ه.ق . درگذشته و مسلم 
است که نجم‌الدین بسال ۶۱۸ ه.ق . در واقعة 
خوارزم و هجرم مفول بقتل رسیده و در آن 
موقع ۷۰سال داشته و بابراین در آن موقع اثیر یا 
نابالغ با هنوز برنائی اتدک‌سال بوده» در سلوک 
قدم ميزده و صلاحیت ارشاد نداشته است. 
۶-گوید: 

بنده گریزپایست از وحشت خراسان 

چرن از چماق ترکان اموال خورده عامل. 

و اینکه دولتشاه گرید که او بقصد معارضة 


اثیر. ۱۰۳۳ 


خحاقانی از خرامان عزیمت کرد و در راه 

بخدمت ارسلان رسید, گذشته از اینکه خلاف 

عادت است با گفتار خود اثیر هم موافق نیست. 

۷-مطلع آن چنین است: 

بقراخت رایت حق, بر تافت روی باطل 

الب‌ارسلان ثانیء شاء ارسلان طغرل. 

۸-داد فربت» خسرو اعظم مرا 

برگزید از جملة عالم مرا 

چون ملک بر چرخ گردان کرد جای 

رای سلطان بنی‌آدم مرا 

عقل کل در ماجرای غیب داشت 

بر طفیل مدح او محرم مرا 

تا قیامت پردة احان او 

کرد متواری ز چشم غم مراء 

:دیوگ-٩‎ 

خران شعر که خود را همال من شمرند 

نهفه‌اند به افسر سران بی‌افار 

مرا چو بر رهشان اوفتم پیاده چو آب 

شکن دهند بدان چند تازک رهوار 

دگر بطعتذ بی‌جامگی بمالندم 

که اطلس و قصبش نیت جامه و دستار. 

۰ -گوید: 

قرب دو سال شد که نه بر حسب آرزو 

دررم از این جتاب خحجنته باضطرار. 

۱ - در ضمن قصیده‌ای که از بازگشت خود 

سخن میراند بمرض ارسلان و صحت او اشاره 

میکند و حدوث بیماری وی بسال ۵۴٩‏ هاق . 

بوده است. رجوع شرد به راحفالصدور چ لیدن 

ص ۲۹۹. 

۲ - علریان همدان که در قرن ششم شهرت و 

قدرتی عظیم داشتند از فرزندان امام حسن (ع) 

بودند و در قرن پنجم و چهارم نیز در همدان 

حرمت و حشمتی بدست آورده بودند. چنانکه 

صاحب‌ین عیاد دختر خود را به ابوالحسن 

علی‌بن حسین‌حنی‌همدانی تزویج کرد و 

ابوهاشم زید الحسنی از افراد مشهور این 

خاندان است که از جانب مادر سب وی به 

صاحب‌بن عباد می‌پیوست. و او مدت ۴۷ سال 

یعی از سته ۴۵۵ ه.ق . تاسال ۵۰۲ه.ق .که 

درگذشت. با کمال تفوذ در همدان زندگی میکرد 

و خواستة بیشمار گرد کزده بود چنانکه برکیارق 

صد هزار دینار از وی گرفت. (ابن الاثیر 

حوادث ستهة ۲۹۴ ه.ق .). وبلطان محمدین 

ملکثاء نیز هفتصد هزار دینار از خزانة شخصی 

خود ب پرداخت و پس از وفات وی سلطان 

محمد دویست و پنجاه هزار دینار دیگر از 

بازماندگان ار بتاند. (مختصر تاریخ اللاجقه 

چ مصر صص .)٩۳ -۸٩‏ و هم علاءالاوله که 

بدست یکی از اعوان ابوالقاسم درگزینی وزیر 

محمودین محمد(۵۲۵-۵۱۱ه.ق ) در حدود 

سلذ ۵۲۰ه.ق . بقتل رسیده از همین خاندان و 
ت 


۴ اثیر. 


ف‌خرالدین علاء الاوله عربشاء را نیز 
می‌ستود و تنها شاعر خاص شاء نبود. ۲ - 
شمی الدین اتایک اعظم ایلدگز (۵۵۵ - 
۸« .)۱ گرچه پیش از آنکه نام 
رکن‌الدین ارسلان بشهریاری برآید وي در 
ارّان و آذرب‌ایجان نفوذی هرچه تمامتر 
داشت و مود و مسجمد» شهریاران 
سلجوقی, در نگهداشت جاتب وی اهتمام 
داشتند. لیکن پس از فرمانفرمائی ارسلان 
7 که مادرش زوجهٌ ایلدگز بود. در تمام بلاد 
عراق و آذربایجان نافذالامر گردید و معنی 
سلطت او را حاصل گشت. اثیرالدین که در 
عراق میزیست بمدح او قعائد میسرود و 
نواخت و صلت می‌یافت و چتانکه از تصائد 
وی برمی‌آید دشمنان اثير خاطر اتابک را بر 
وی متفیّر ساخته و دستاویزی جسته و او را 
یکقر متهم ۲ ساخته‌اند و او در معذرت و 
شکایت قصیده‌ای سروده واینه پیش روی 
کارداشته و صورت حال خود را بر رای 
اتایک فسران_موده است. ۳ - اتسایک 
چهان‌پهلوان نصرت‌الدین محمدین ایلدگز 
(۵۶۸ - ۵۸۱ ه.ق.اکه از امیران تضاعرتواز 
و معدوح بسیاری از شعرابوده و اثیر در 
مدح وی و پرادرش مظفرالدین قزل‌ارسلان 
قصیده‌ای ساخته و دو برادر را ستوده ولی 
اتابک جهان‌پهلوان با رقیب وی مجیرالدین 
بیلقانی که ذ کر وی بياید عنایت بیش داشته 
و بدین جهت اثیر کمتر یمدح وی خاطر 
خسویش را مشغول داشته است. ۴ - 
مظفرالدین اتابک قزلارسلان‌ین آیلدگز 
(۵۸۱- 0۵۸۷ «.ق). که یک چس ند 
قرمالروای آذربایجان بود و آخرالامر 
دعوی سلطنت؟ کرد و پنج‌توبت گرفت و 
کثر سخن‌سرایان عراق و آذربایجان وی را 
ستودهاند و او اثبر را" برغم برادر که مجیر 
را پرورش میداد, منظور عنایت ساخت و 
اثیر یک‌چند مدایح سرود. پس به علت 
نسامعلومی ‏ در خسانه نشست. حاسدان 
فرصت غمز ببافتند. اتایک رنجید و اثیر 
بمعذرت برخاست که شاء سرا از خدست 
مستفنی کرد و نان‌پاره بخشید چندان که 
زبان سپاس نماند و گوشه گیری‌بدین علت 
است. 
شعرای معاصر: مجیرالاین بیلقانی که با 
یکدیگر همچشم بوده و بتعریض و تصربح 
یکدیگر را هجا گفته‌اند. خاقانی که بروایت 
دولتشاه . اثیرالدین بقصد معارضة وی 
عزیمت عراق و آذربایجان کرد و اثیر در 
قصائد خود مقلد اوست و بر طرز وی میرود 
و يا اينهمه طعنه‌های *سخت یه وی زده و 
یکی از قسطمه‌های او را جسواب گفته و 
دعاوی خافانی را بخیال خنود رد کرده 


است. 

وفات او: ملف مجمع الفصحا وفات او را 
بمال ۵۶۳ «.ق.میداند وضلط است زیرا 
اثیرالدین تا سال ۵۶۹ ه.ق.حیات داشتد 
چنانکه از اشعار او مستفاد است ". و مولف 
آتشکده وفات او را بسال ۵۷۰ه.ق.و 


تسويتدة ضاهد صادق سنه ۵۷۷ ه .ق. 


شمرده و بر بطلان آین دو ا کنون دلیلی در 

دست نیست. او راست: 

توکن روش را داستان» بشکن طلسم باستان 

هم روزنامة اين بخوان هم کارنامة آن پدر 

خیز ای عزیز معنوی در ملک ساطان نوی 

هر چند کانجا خسروی هم شهر کنعان آی در 

درّی» بدریا کن نشب مرغی, ببستان کن طرب 

ماهی, بگردون آی شب توری, ببالا کن سقر 

ای خوانده تاریخ قدم در خط محدث کش قلم 

وای شاخ عالم را تو تم در بیخ عالم زن تبر 

تاکی پریرویان کش بر جیشگه دل کرده خوش 

زان پردة یاقوت‌خش بنمای در بگشای در 

ماه تو در مشک پخم. لعل تو در جزع دژم 

شهدیست در آغوش سم نفیست در کام ضرر 

فردوس دنیا کوی تو, حوراز خیل روی تو 

در زلف عتبربوی توء هم شام ساکن هم سحر. 
و 

درگردن بتان نکنی دست همچو عقد 

آوارگی نبرده چو گوهر ز خانمان 

ای دولتآشیان تو بر شرفة فلک 

دام زمین چه میکنی و دانة زمان 

در چارسوی عنصر هنگامه‌ایست گرم 

پرهیز کن ز جیب‌شکافان بی‌نشان 

تا کی ز تاب کوره بسوزی ببوی گل 

تاکی ز آبروی برآئی برای نان 

دوران مخرّقه است چه فصل و چه انتساب 

طوفان آقتست چه‌بام و چه ناودان 

خواهی کزین خلاب برآنی گلاب‌وار 

یک ره چوگل متاب سر از تاب امتحان. 
جه زد مد 

آن را که چارگوشة عزلت مر است 

گونوبه پنج کن که شه هفت‌کشور است 

چون کاهلان بسبز؛ گردون فرومیای 

کین سبزه‌زار | گرچه شکفته‌ست بی‌بر است 

کام طمع بعالم صورت چه خوش کنی 

کین نقش شکر است نهمعنی شک است 

در قرص مهر و گردة مه منگر و بدانک 

بی این همه صداع, دو نانی میشر است 

از سالکان صادق پروانه ماند و بس 

کودر طواف کعبهٌ هت مجاور است 


رنیی همدان برده است. دیگر 
فسخرالاولتین ایی‌هاشم است که از جانب 
طغرلین محمد پس از پرداعت بت هزار 
دینار در سن؛ ۵۲۶ه.ق . ریاست همدان یافت. 


اثیر. 
دیگر تاج‌الاین دولتشامبن علاءالدوله که از 
بزرگان و معاصر طغرلین محمد بود. دیگر از 
مشهوران این عاندان فخرالدین علاء‌الدوله 
عربشاه است که در اواسط قرن ششم نفوذ بسیار 
بهم رسانیده بود و ارسلان‌ین طفرل خواهر او را 
بسزنی گرفت و آخعرالامر بدست طغرلبن 
ارسلان کشته شسد (0۵۸۴«.ق .) و هسمین 
فخرالدین عریشاء است که اثیرالاین درمدح 
وی چندین ق صیله بنظم آورده و او راشاه 
فهستان مبخوان د. عزالدین خروشابن 
علاءالدوله عربشاه هم از این خاندان و از 
ممدوحان اثیر است و از راحةالصدور برمیاید 
که روشاه در زمان تألیف آن کناب یعنی سال 
٩هنوز‏ در حبات بوده ولی لقب وی در آن 
کتاب فخرالاین است و گریا این لقب پس از 
قل پدر به وی داده‌اند و در زمان پدر عزالاین 
لقب داشته و همرست که بسال ۵۹۲ه.ق . 
بدست میاجق محبوس گردید. امیر مید 
مجدالدین همایرن پر علاء‌الاوله و برادر وی 
عمادالدین مردانشاه هم در تاریخ راحةالصدور 
نامشان آمده و گریا به رباست نرمیده‌اند. برای 
ژیادت اطلاع از احوال اين خاندان رجوع شرد 
به راحة‌الصدور ص ۴۵و ۲۶و ۱۶۳و ۱۶۴ و 
۴۷۶-۰۱ و مختصر تاریخ السلاجقه چ مصر 
صص ۲۷۶-۸۹ 
۱-تتها مرا بر این خن ار کفر لازم است 
نگر چه واجبست برآنکس که کفراست. 
۲-س هه ۵۸۷ه.ق .رجوع شود به مختصر 
تاریخ السلاجقه چ مصر ص ۲۷۷ 
۳-رجرع شود به باب‌الالباب چ لبدن ج ۲ 
ص ۲۲۳ 
۴-در تصیده‌ای که مطلعش این است: 
چون کرد دیده‌بان افق. چشم خفنه باز 
میگفت با سياهة ظلمت. سپیده راز. 
بدین معنی اشاره کرده است. 
۵-تذکرة دولتشاه چ لیدن ص ۸۰ 
۶-مانند: 
باری فراخ سال سخن بیند آنکه گقت 
فحط وفاست در بة آخرالزمان. 
و مصراع اخیر از خاقانی است و ابتدای فطعة 
خاقانی این است: 
قحط وفاست در بة آخرالزمان 
هان ای حکیم پردة عزلت باز هال. 
و نیز اثیر گوید: 
گره گشای سخن خامه نوان مت 
خزینه‌دار روان خاطر روان منست. 
ر خاقانی گرید: 
خرد خریطه کش خحامة بنان مشت 
سخن جنیه‌بر خاطر و بپان منست. 
ایین دو قطعه در تذکرة دولتشاه ص ۸۱و ۸۲ 
مضبرط است. 
۷-مجمعالقصحا چ طهران ج ۱ص ۱۰۲. 


اثیر. 
گفت آفت سر است و خموشی هلا ک‌سر 
در اختیار زين دو یکی تن مخیّر است. 
وب 
تخته‌بند آهنین افکند دی بر پای آب 
چون ز شیدائی همی بگست زنجیر غدیر 
از پی تجدید این ملوک باستان 
مجلسی چون خلد فرمودی بخوبی بی‌نظیر 
خاک‌صحن و آتش جامش بغارت میدهد 
هر زمانی رخت آب سدره و باد سدیر 
بلبلان باغ را ترکیب اوزان صفیر 
ز آتش منقل هوای او بوجه اعتدال 
صد هزاران جتةالفردوس دارد در ضمیر 
چون شرر رقاص بر سطح شراب آتشی 
از طربنا کی و بی‌با کی حیاب زودمیر. 
و 
آنچه بر من ز دل و دلدار است 
چون دهم شرح که بس بیار است 
من | گربی‌دل و یام سهل است 
چون درین حادئه دل با یار است 
صبر گفتا که حمایت کنمت 
دیدم او نیز بحال زار است. 
ی 
آمد و شد بر سر کوی تو کار پای نیست 
چون بد ینان خدعتی تازک بود بر سر نویس. 
تا 
هر شبی قندیل زراندود اين نیلی رواق 
باغ بزمآرای را پر شمع رخشان میکند 
از طبق‌های تثار ابر طاس سرنگون 
موکب آقبال گل را گوهرافشان میکند 
لاله را آتش زده بر سر زگال اندر کنار 
با دو روز عمر تدبیر زستان میکند. 
جوو 
ای نفس شرف پذیر هان و هان 
خود راز شمار هر خسی مشمر 
چون مار ز خا ک طعمه کن بنشین 
لشکر چه کشی چو مور بهر خور 
آلوده مشو که سرفراز آمد 
از غایت پا کدامنی عرعر 
بندیش زخاکاری‌همت 
دنبال خسان مدار چون صرصر 
در تعزیت گل کرم بنشین 
درّاعه کبود. همچو نیلوفر. 
و 
صدر و گاه قلک جاه تهی ماند ز ماه 
جگر شب رخ خورشید براندود ز آه 
وای کان غنچة نوزاد قروریخت ز بار 
آه کان خسرو نوعهد درافتاد ز گاه 
گرد وحشت که فشانده‌ست بر آن دست چو ابر 
ابر طلمت که کشیده‌ست در آن روی چو ماه 
اين نه دزدی است که از وی بجهد کس بجزع 
وین نه بحریست که از وی گذرد کس به شناه. 


شاء مرصّم کند قراب ولیکن 
زیور اصلی ز معدن آرد صمصام 
جسم بجان یافت خلقت ارچه بصورت 
کوت ارواح گشت صذر: اجسام 
از پف هر ناقص این چراغ نمیرد 
نور الهیشی ضام است بد اتمام. 
ویو 
جان را هوس نظار؛ رویت 
بر غرفة چشم تازد از زندان 
زی مجلس تو چو تحفه‌ای آرم 
دل میگوید که بر طبق نه جان. 
ویو 
هر که دست‌آویز آو طرف کمند زلف تست 
دولتش بر بام اين پیروزه‌منظر میکند. 
یمود 
مطرب, سماع برکش و ساقی, شراب ده 
ایام را بمال و فلک را جواب ده 
زاری و یارب از پي روزی دگر بته 
امروز گوش هوش ببانگ ریاب ده 
ترشی نه رسم شاهد و ساقی‌ست خوش درای 
دردی نه شرط عاشق صافیست ناب ده. 
وچ 
نمیتوان بسر سر روزگار رسید 
که خانه بسته‌در است و نظر شکته کلید 
سپید گشت چو چشم شکوقه چشم امل 
که‌در بهار فراغت گل شکفته ندید 
براين چهار چمن خند: چو غنچه که زد 
کجابوزن خاری جهان دلش نخلید 
ببزم گیتی منشین و گرته ساغروار 
یخون سپار دل و دیده را بجای نید 
بدام مرگ برآویخت صد هزاران مرغ 
که حرصش از سر منقار نیم دانه نچید 
کجاشد آنکه خدنگش دل ستاره بدوخت 
کجاشد آنکه حسامش سر ستم ببرید. 
ویو 
گرمایه گیرد از رخت ای دلیرء آفتاب 
عاشق شود زمانه بصد دل بر آفتاب 
ماندهست جمله دیده ازین منظر بلند 
هر روز در نظارة آن منظر بلند. 
ججو 
سرو در خدمت بالای تو بربست قیبا 
لاله در حضرت رخار تو بنهاد کلاه 
حرقه درد تو دارد دل عالم که بشب 
ازرق چرخ ملمع کند از عودی آ: 
چون تتق برفکنی ور زند موج چنانک 
نرسد مرغ نظر سوی توالا به شناءه 
تا نمازی نشود دیدة من بنده به اشک : 
هیچ دستور نباشد که کنم در تو نگاه 
بدسگال ار در کین تو زند فارغ باش 
نقش کاقبال نگارد نشود ز آب تباه. 
فت 
گه‌بر اطراف چمن غلطد بپهلو آتاب 


ثیر. ۱۰۳۵۰ 


گه‌در آغوش نسیم آید بشوخی یاسمن 
عودسوز لاله‌ها را مشک تبت در کار 
عودساز بلبلان را راه ارغن در دهن 

غنچه را ره کرد همچون ساغر اندر وقت نوش 
زلف مشکین بنفشه, روی می‌فام سمن 

بر ده انگشتان چراغ افروخت دست ارغوان 
تا که شمع ساق نرگس سرنگون دارد لگن 
چون غراب اندر پگه‌خیزی علم بیرون زنیم 
سوی طاوسان بستانی هزارآوا و من 

چرم خرطبعان عیسی‌نام بیرون کش ز سر 
چند پوشی صدرء طاوس بر قد زغن 
گریضاعت‌دار شرعی سود بشناس از زیان 
ور عروس‌آرای فرعی خلعه وادان از کفن 
حمله رویاروی باید کرد چون شیر عرین 
روبه اسا چند از اين در هر پسی دستان و 


شن 

خلوت اعجاز وانگه سحرکاری پرده‌در 

درگه فردوس وانگه عنکبوتی پرده‌تن! 
و 

کریم‌طیعا بر ساحل توانائی 

یکن هر آنچه بفرقاب عجز نتوانی 

همای‌همتی ويرانة قلک بگذار 

که‌بوم شوم کند کدخدای ویرانی 

هنوز دستگهت یک دو مشت خاک‌بود 

هرانگهی که مسلّم کنی جهانبانی 

محک تقد برون کن که سخت نزدیک است 

عیار ملک سلیمان بفقر سلطانی 

تو مرد نام تکو باش زانکه کم یابد 

تشان نام نکو مرد آبی و نانی 

بمال فانی در عمر ذ کرباقی خر 

که‌تا پذکر پی از عمر جاودان مانی. 
و 

خاتون زمان بدست شبگیر 

برداشت ز چهره پرد؛ُ قیر 

چشم خوش اختران فروست 

از غمزه بخند؛ تباشیر 

سرحان سحر قضیب دنبال 

در قوسة چرخ راند چون تیر 

اوتار زبانهای اوتار 

بر چنگ افق کشید تقدیر 

پس دست‌زنان خروس قوال 

آهنگ پلند کرد بر زیر 

من نیم غنوده نیم‌بیدار 

کامد تفس شمال شبگیر 

سرد و تر و خوش‌مزاجی او را 

همچون دم غمکنان بتأثیر 

برخاستمش بپای حرست 

بو دست نهاده دست توقیر 

جانم بزبان عذر گویا 

کای‌عکس تمای چرخ تدویر 

ای هفت زمین ز تو بنزهت 

رای هشت جنان ز تو بتشویر 


۶ الیر. 


راغ از تو پر از متاع خرخیز 
باغ از تو پر از نگار کشمیر 
آیا خبر از کجات پرسم 
گفت از در خسرو جهانگیر. 
ی 
خداوندا در اين ایوان که گونی 
بهشت است آفریده فرهی را 
بفرخ فال می خور تا منتی 
دهد بالا سماع خرگهی را 
ز اول منرل دل تا در لهو 
مدان چون می رفیقی همرهی را. 
ون 
خورشید بامداد نخندد یدان تری 
گلیرگ چاشتگاه نباشد بدان خوشی 
دور از تصرف لب و دندان حاسدان 
شیرین‌تر است لعل تو چندانکه می‌چشی, 
و 
بر خوانچة مینای فلک خود همه قرصی است 
وان هم ز پی گرسنه‌چشمان چو ما نیست 
هر لحظه جوانی بکشد عالم | گرچند 
جز بر سر پیران اثر گرد وغا یست 
آسایش و سیمرغ دونامست که مخیش 
یا هت و در ادراک‌نمياید ویایست 
خا کیست میان‌خانة افلا ک‌ولیکن 
چندانکه بندد ره سیلاب بلا نیست 
کمتر بود از یک نفس امد فراغت 
گرهست ترا حاصل وال که مرا نیست 
الحق گهر سخت مین است امان, لیک 
افسوس که بر صفحة شمشیر بقا نیست 
روی دل از این شاهد بدمهر بگردان 
کآنجاکه جمالست علی‌القطع وفا نیست 
زین عالم خونخواره دلن خون شده چون لعل 
دانم که مرا هست ندانم که کرا نیست 
در باغ جهان گلین امید ز تخمیست 
کورا بچنین آب و هوا نشوونما نیست. 
و 
ای شمع زردروی که در آب دیده‌ای 
سرخیل عاشقان مصیت رسیده‌ای 
فرهاد رقت خویشی, میسوز و میگداز 
تا خود چراز صحیت شیرین بریده‌ای 
یک شب سپند آتش هجران شوی چه با ک 
شش مه جمال وصل نه آخر تو دیده‌ای 
پاری بباد داده‌ای ارئه چرا چو من 
بدرنگ و اشکبار و نزار و خمیده‌ای 
آتراکه نور دیده گمان برده‌ای تو خود 
دائم در آب دیده از آن نور دیده‌ای 
مرغی چنین شگرف که در حد خود تولی 
پروانه را به هم تفسی چون گزیده‌ای 
آری تو خود چو از مگسی زاده‌ای به اصل 
امروز نیز با مگسی آرمیده‌ای, 
ج و 
ای بخوبی پای‌بوس عارضت ماه آمده 


دست نقص از دامن حسن تو کوتاه آمده 

هر شب از بحر خیالت مردم چشمم به اک 

حجره را آبی زده پس بر سر راه آمده. 
و 

آمروز میی در کف و یاری در پیش 

دستی بزن از حدیث فردا مندیش 

و آن روز که چشم برکنی ای درویش 

در رحمت او نگر نه در کردة خویش. 
وه 

سودای میأن‌تهی ز دل بیرون کن 

از ناز بکاه و بر نیاز افزون کن 

استاد تو عشقست بدانجا چو رسی 

او خود بزبان حال گوید چون کن. 
1 

ایزد دلکی مهرفزایت بدهاد 

زین به نظری به این گدایت بدهاد 

خوبی و خوشی و دلفریبی و جمال 

داری همه جز وفا. خدایت بدهاد. 
جرج 

ای مرهم هر سیله مجروح لب تو 

فرسوده قدمهای دلم در طلب تو 

گم‌کرد سر رشتة تدبیر دلم باز 

در طة سرگم‌شدة 4 عجب تو 

چون تاز طراز است شب و روز تن من 

تا بر ظرف روز پدید است شب تو 

چون لاله دلم چهره بخون شست که بگرفت 

سبزه طرف چشمة حیوان لب تو 

من بنده وید بتو سلطان کوا کب 

تا خسرو خوبان جهان شد لقب تو 

ای حور پریزاده برین حسن و طراوت 

از آدمیان نیست همانا نسب تو 

درساخته‌ام با غم تو, روی همین است 

چون جز ز غم من نفزاید طرب تو. 
< 

شکرز لعل تو در لولو خوشاب شکست 

صبا بزلف تو ناموس مشک ناب شکست 

شب شکته چو در موکب مه تو براند 

مه از کمال کرشمه بر آقتاب شکست 

دو جزع ما چوگهربار گشت, مهر عقیق 

لبت بخند؛ خوش بر در خوشاب شکست 

کاب دید دل ریش ما بر آتش غم 

لب تو هم نمکی تازه بر کباب شکست 

برات‌دار عذار تو خط هندی ترک 

بناشناخته اين در دل خراب شکست 

غلام آن خط مشکم که گوئی از عمدا 

کسی خیال خطا در دل صواب شکست. 
خر زج 

بخدائی که روی‌بند عدم 

آمرش از چهر؛ جهان بگشاد 

باد اطقش بباغ رحمت در 

بید امید را زبان بگشاد 

عقدهای جواهر و اعراضص 


اثیر. 
از دل کان کن فکان بگشاد 
هیبتش عقل را زبان پربست 
رحمتش عجز را دهان بگشاد 
ساخت میتین و تیغ صبح و بدان 
چشم مهر از آسمان بگشاد 
کترگو رامع کرد 
چون جواهر ز بند کان بگشاد 
تربیت کرد نفس ناطقه را 
تا بدو کشور بیان بگشاد 
بوی لطقش چو رنگ بط آمیخت(1) 
تبض خون از دل روان بگشاد 
از پی انس و جان بدست اجل 
بند ترکیب انس و جان بگشاد 
که‌مرا فرقت شما هر دم 
عقدی از جزع درفشان بگشاد 
نعره‌ها میزنم که سوزش آن 
چرخ را خون ز دیدگان بگشاد 
الهها میکنم که جوز را 
کمرسیم از میان بگشاد. 
اج 
بخدائی که رخت عرّت او 
در سرای کهن نمی‌گجد 
از عدم ذره بی اجازت او 
در خم کافی کُن نمی‌گجد 
کانچه اندر ضمیر شوق منست 
در دهان سخن نمی‌گنجد, 
و 
ز میان ببرد نا گه‌دل من, بتی شکرلب 
به دو رخ برادر مه به دو زلف نایپ شب 
دو کمند عبرینش ز خم و گره مسلسل 
دو عقیق شکرینش ز در وگهر مرکب 
قدم نظر شکسته, رخش از فروغ بی‌حد 
گذرسخن بسته, دهنش ز تنگی لب 
دو هزار جان تشه نگرد در او و او را 
پر از آب زندگانی شده روی و چاه غیغب 
شده کیسه‌دار دلها ليش از طویلهٌ ذر 
زده کاروان جانها مهش از میان عقرب 
بنشستم و زمانی برخش نگاه کردم 
دل از این نشست در خون,. من از آن نگاه در تب 
چو سوال بوسه کردم بکرشمه گفت با من 
تو نه مرد این حدیتی قٌاذا فرغت قانصب!, 
نت 
یاد میدار که از مات نمی‌آید یاد 
ای آمید من و عهد تو سراسر همه باد 
نکنی یک طرف از قصة من هرگز گوش 
نزنم یک نفس از غصه تو هرگز شاد 
یاوری نیست که با خصم تو بردارم تیغ 
داوری نیست که از هجر تو بستانم داد 
تو نگفتی که وصالم برساند بخودت 
راستی تیک رسانید که چشمش مراد 


۱-قرآن ۷/۹۴۲ 


ان 


گفتی‌ار فاش کننی عشق پری جان نبری 
نبرم خود نبرم حسن تو جاوید ز یاد 

گر غرض خون منست از سرء اینک سر و طشت 
ورنه این طشت سه سال است که از بام افتاد 
من بر این تهمت اگرکشته شوم با کی نییست 
همه سرسیزی کمتر سگ دربان تو اد 
عاقبت خواستی از من یرال جزااک 

او همان شب بعدم رفت که حسن تو بزاد 

کل وصل توبا هجر تو.می‌گفتم دوش 

که‌ستد عمر وز او هیچ بجز غم نگشاد 

در میان روی بمن کرد خیالت که اثیر 

زین سخن بگذر و اين واقعد بگذار ز یاد 
عشق ما مظلمة کس بقيامت نبرد 

که‌ز تو عمر ستد در عوضش عشق بداد. 

و 

ای کمین‌گاه قلک ابروی تو 

ابروی آفتاب از روی تو 

کس شنت جرک مرو 

با جهان از طر؛ هندوی تو 

کرد خلقی را چو غنچه چشم‌بند 

یک فسون از نرگس جادوی تو. 

ی 

خدمت جهال کم کنم که فزونست 

پایة نطقم زد کوته اقهام. 
اگیر. () ((خ) اومانی. ثیرالدین. دواتشاه در 
تذکره ص ۱۷۲ ارد: او صردی خوش‌طبع و 
فاضل بوده و دیوان او مشهور است و در 
علم شا گرد خواجه نصیرالدین طوسی بود و 
اصل او از هسدان انست. اشعار عربی بسیار 
دارد و سسخن را دانشمندانه میگوید. و 
هدایت در سجمع الفصحاء ج ۱ ص ۱۰۵ 
آورده است: از فسضلای صاحب‌پایگاه و 
اسمش مولانا عبداثه از خا ک‌پاک ولایت 
همدان ۱ و شاعری است فصاحت‌توآمان. 
مسداح سلیمانشاه حا کم کردستان آ, با 
کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی معاصر بوده و 
کب کمالات در خدمت خواجه نصیرالدین 
طوسی نموده وفاتش در سنه ۶۵۶ ه.ق.و 
قریب به پنجهزار بیت دیوان دارد. و نیز 
دوكشاه در تذکرةالشعراء ص ۱۷۳, مولانا 
رکن‌الاین قبائی استاد پوربهای جامی را 
شا گرد اثیرالدین اومانی دانسته است. وفات 
انیر بقول اصح سال ۶۶۵ ه.ق.است؟ 
خسوندمیر در حبیب السیر ج دوم ص ۳۶ 
آرد: اثرالدین قبل از استیلای هلا کوخان بر 
بغداد در مصاحبت سلیمان‌شاه که در سلک 
نواب مستعصم منعظم بود بسر می‌برد و در 
مدح او اشمار ایدار نظم میکرد. در تاریخ 
گزیده مسطور است که اثیرالدین اومانی در 
اواخر ایام زندگانی از قاضی همدان که 
موسوم و ملقب به مجدالاین طویل یود 
بسرنجید و این قطعه در هجو او منظوم 


گردانید: 

نه از آن داشت قضا مرگ وی اندر تأخیر 
که‌برید اجلش مي‌تماید تعجیل 

لیک در تیه ضلالت نه چنان گم گشته‌ست 
که‌بصد سال برد ره به سرش عزرائیل. 
این قطعه در مزاج قاضی که مردی متقی 
بود. تأثیر نمود. چهل نبوبت سور انعام 
خواند و بر اثیرالدین نفرین کرد و همم در آن 
نزدیکی [أثیر ] بمرد. او راست: 

خیز و بزم سحر افروز که وقت سحر است 
افق مشرقی از عارض گل تازه‌تر است 
می در جام چو عکس قمر اندر دل آب 
درکش ار زانکه دلت خسته دور قمر است 
موسم خرمن گل, اهل خرد غم نخورند 

از پی حاصل عمری که چو گل در گذر 
ات 

شو چوسوین ز غم بند زر آزاد از آنک 
زرپرستی صفت نرگس کوته‌نظر است 

تا توانی نقسی بی می و معشوق مباش 
که‌ترا حاصل عمر از دو جهان اینقدر است 
می حرام است ولی اهل خرد را نسزد 

عیب چیزی که یکش عیب و هزارش هنر است 
حاصل کار چو جز بیخبری چیزی نیست 
ختک آن راکه ز اوضاع جهان بیخبر است 
یال مرغ طرب از بادة رنگین روید 

داند این آنکه خرد سوی دلش راهبر است 
خود مشو دور و بیا تازه گل‌سرخ ببین 
کزنشاط می رنگین همه تن بال و پر است. 
در مذمت شعر و شاعری: 

یارب این قاعدة شمر بگیتی که نهاد 

که چو جمع شعرا خیر دو گیتیش میاد 

ای برادر بجهان بدتر از این کاری نیست 
هان و هان تا نکتی تکیه بر این بی‌بنیاد 

در فلک نیز عطارد ز پی شومی شعر 

یابد از سوزش دل هر دو مهی صد بیداد 
گفتتش‌کندن جانست و نوشتن غم.دل 
محنت خواندنش آن به که نیاری در یاد 
این چه صنعت بود آخر بنگوئی که از آن 
در همه عمر یکی لحظه نباشی دلشاد 

خود از آنکس چه بکاهد که تو گوئیش بخیل 
یابر آن‌کس چه فزاید که تواش خوانی راد 
کاغذی پر کنی از حشو و فرستی بکسی 
پس برنجی که مرا کاغذ زر نفرستاد 

آن نه خود حجت شرعی نه خط دیواتیست 
پس از آن خط بتو چیزیش چرا باید داد 
وین چه ژاژ است دگر باره که ییات مدیح 
گربود هفت فرستی بتقاضا هفتاد 

پس بدین هم نشوی قانع و از پی تازی 
بسوی خانةٌ ممدوح چو تیری ز گشاد 
همچو آئنه تهی در رخ او پیشانی 

او ز تو شرم کند همچو عروس از داماد 


و آن من که بگویند فان شخص بشعر 


اثیر. ۱۰۳۷ 


از فلان شاه بخروار زر و سیم ستاد 

کان پی مصلحت خویش همانا گفتند 

که نبودند ز بند طمع و حرص آزاد 

ورنه با جود طبیعی ز پی راحت خلقی 

من برآنم که کس از مادر ایام نزاد 

ور کسی زاد به بخت منش از روی زمین 

چرخ ببرید بیکبار مگر نسل و نژاد 

آنچه مقصود ز شمر است چو در گیتی نیست 

شاعران را همه زین کار خدا توبه دهاد. 
ج 

ای نظیر تو در اندیشه چو تقدیر محال 

داده ایزد همه چیزیت مگر شبه و مثال 

باد فراش پریر از سر گستا‌روی 

خاک‌درگاه تو میرزفت به گیسوی شمال 

فلکش گفت مرو پیش که آنجا که توئی 

مرغ اندیشه نیارد که بجنباند بال 

تا که پوشیدگی ذات تواش روشن شد 

از حیا گشت سیه‌روی شب مشکین‌خال. 
و 

زهی خوش آمده رویت مرا چو جان در چشم 

چو ناخوش است مرا بی‌رخت جهان در چشم 

بعشق روی تو گر جان زیان کنم شاید 

که‌عاشقان را ناید چنان زیان در چشم 

تو را چنانکه توئی خود چگونه بتوان دید 

چه ممکن است ببستن خیال جان در چشم 

ز آب دیده به چشمم درون لطیف‌تری 

از آن سبب که تو نائي و آید آن در چشم 

ز روی خوب تو بازار حسن گرم شدهست 

که‌سیم اشک مرا شد چنین روان در چشم 

کلم ز ابروی و زلف تو یاد چون آید 

مراکمان و کمند خدایگان در چشم. 
و 

برخی آن عارض چون یاسمین 

جان من و صد چو من أی نازنین 

عشق من و حسن تو در عهد خویش 

هیچ یکی زین دو ندارد قرین 

حسن تباید که بود بیش از آن 

عشق نشاید که بود بیش از این 

آن لب و خط بین که تو گوئی قتاد 

رهگذر مورچه بر انگین 

خاتم خوبیست دهانت که هست 

حلقة او لعل و زمرد نگین 

گرددهان تو خطی خوش نوشت 

سوی رخت آن دو لب شکرین 


۱-اومان قسریه‌ای است از نواحی اعلم از 
ولایت همدان, (حبط ج ۲ص ۲۶). 

۲ - مراد سلیمانشاءبن پرچم ایوانی رئیس 
طایفه‌ای از کردان است و نیز اثیر مداح انابک 
مظفرالدین اوزبک بوده است. (تاریخ مفرل ص 
۴ 

۳-رجوع به متمم فهرمت ریو ص ۱۶۱ شرد. 


۸ اثیر. 


نیست از آن نقطه چنین خط عجب 

ز آنکه خط از نقطه بخیزد یقن 

کی‌کنم از دست رها دامنت 

گرچه بخون بر زئیم آستین 

دور مگردان ز خودم تا نهم 

پیش تو چون زلف تو سر بر زمین, 

قصید: ذیل را در مدح اتابک ازبکین 

محمد گفته است: 

بهاروار ز ادبار برد در بهمن 

چنین که دید بتفشه, که ریخت برگ سمن 

به دود عود همی ماند ابر و این عجیست 

که دود عود بکافور باشد آبستن 

چنین که جوشن بسمین به آب می‌بینم 

چگونه کار کند تیغ خور بر آن جوشن 

به آب بنگر و یاد آور از شهان قدیم 

به زال ماند دربندمانده از بهمن 

ز رشته‌های سفید سحاب تافتهاند 

که‌می نبینم از مهر یک سر سوزن 

برهنه بود جهان مدتی و درزی ابر 

بدوخت از پی عالم سفیدپیراهن 

اگرنه چشمه خضر است و پرد؛ طلمات 

چرادر ابر نهانست چشمة روشن 
بیست آب روان همچنانکه گوئی هست 

پنان تعیر هو هم ابو هم آفن 

ملک مظفر دین خسرو جهان ازیک 

که‌روح کشور هستی‌ست او وعالم تن 

تخلصی بشنو ای یگانه خسرو وقت 

ز عنصری که بود اوستاد اهل سخن 

بتغ که بر از آن ابر گسترد کرباس 

که تا به پیش تو ارد زمانه تیغ و کفن 

چراغ روز نمی‌تابد از سپهر بخواه 

چراغ می که پراز ظلعتست خانه تن 

بیار باد؛ روشن اگرچه تیره هواست 

که‌چون پیاله بمی روشن است دیده من 

مگر خدنگ تو مرعی‌ست آهنین‌مقار 

که‌هست چیة او دانة دل دشمن 

خدایگانا تیفت وبال خصم آمد 

گرفت خواهد خصمت وبال در گردن . 

چو عاشقان چه عجب گر ز عشق طلمت او 

هزار چا ک‌زند آخرالزمان دامن 

هنرپناها تشریف تو همایون باد 

بر آفتاب بزرگان. سر صدور زمن 

مجیر دولت و دین مفخر صدور عراق 

کههست گاه کفایت چو صد نظام حسن 

بعهد مسملکت چم گر آصف او یودی 

نیوفتادی خاتم بدست آهرمن 

همیشه ابلق ایام تند. رام تو باد 

ارچ بل ام هست مراک 

و 
یزاد مادر طبعم چو دختری درحال 
بدست تربیت عهرپروزی دهمتي 


پپرورم چو جگرگوشگان بخون دلش 


بدان امید که روزی بهسری دهمش 
چو از سراچه طبع آرمش برون بر سر 
سپید و پا ک‌چو کافور چادری دهمش 
بدست لطف برا آزانتعن: چنان کاو را 
گران نداری ا گرخود بکشوری دهمش 
بقدر لایق آن گاه خواهمش کابین 
بهر طریق که باشد بشوهری دهمش_ 
ور او نه درخور او داردش چه عیب اید 
کزوش بازستانم بدیگری دهمش. 

ید 
من گرا نه همچو ذره هوایاره بودمی 
کردجهان ترا شنه آواره نودمی 
در گوشم ار بدی سخن عقل گوشوار 
بر ساعد سپهر چو مه. یاره بودمی 
نان‌پاره داد چرخ ترا و مرا نداد 
دادی بمن هم ار چو تو پتباره بودمی 
در ملک شاء بودمی آخر بقدر خویش 
همکاره‌ای | گرچو تو انکاره بودمی. 

و 
نظام‌الدین ترا وصفیست در بخل 
بگویم گرچه از من خشمت اید 
ببخل اندر چو سوزن تنگ‌چشمی 
که‌تاری ریسمان در چشمت اید. 

ویو 
ای چمرخ ز گردش تو خرسند تیم 
آزادم کن که لابق بند نیم 
ور میل تو با بیخرد و نادانست 
من نیز چنان اهل و خردمند نیم. 

اج 
چشمم که همیشه جوی خون آید از او 
سیلاب سرشک لاله گون آید از او 
ز آن ترس نگریم که خیال رخ تو 
با اک مپادا که برون اید از او. 
و یادداشتهای ذیل از دوست فاضل من 
آف‌ای دکتر ذبیحله صفاست: نام او را 
صاحب مجمعلفصحاء و آتشکده عبداث و 
لقب او را در هسمة تسذکره‌ها اتیرالدیین 
آورده‌اند و کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
آثیر دین را رسمیست بر زیان قلم 
پیام روح قدس دمدم اداکردن 
به نوک کلک, گهر را جگر همی سفتن 
به‌گام صیت مجاراة با صبا کردن. 
و او خود در اشمار خویش گاه تخلص اثیر 
کرده‌است چنانکه در این بیت با ایهامی: 
لیکن ز روی عقل تو دانی که در جهان 
در لطف طبع هیچ ورای اثیر تیست. 
و اومانی نبت اوست به اومان قریه‌ای از 
توایع همدان نزدیک کردستان و به همین 
سبب است که دولتشاه اصل او را از همدان 
دانسته است. دولتشاه گوید او در علم شا گرد 
خواجه نصیرالدین طوسی بود. و ایین بعید 
است چه ۱ - خواجه نصیرالدین طوسی قبل 


اظ 
جر 

از تس‌خیر قلاع اسماعیلیه بسه دست 
هلا کوخان (۶۵۳ ه.ق.) در خضدمت 
ناصرالدین محتشم اسماعیلی در قهستان 
بود و پیش از آن نیز در طوس سکونت 
داشت و فرصت ای‌جاد حصوزه درس در 
عفرب ایران نداشت و در اشعار اثیرالدین 
اومانی قراتی دا بر مسافرت وی به حدود 
مشرق ایران تست و ارباب تذکره نیز از آن 
باه نکرده‌اند. ۲ - اتیرالدین سادح 
حام‌الاین خلیل‌ین بدر مقتول به سال ۶۴۰ 
ه.ق.بود و اين تاریخ چهارده سال بر فتح 
قلاع اسماعیلیه و شانزده سال بر فتح بغداد 
و هفده سال مقدم بر ایجاد حوزء درس 
خواجه نصیر در مراحه است. ۳ - از جملةٌ 
ممدوحان اثیرالاین یکی شهاب‌الایین 
سلیمانشاه ایوائی رئیس قبیلة ایوائی 
(منسوب به ایوه) بود که پیش از فتح بغداد 
(۶۵۶ ه.ق .)از اسرای مستعصم شمرده 
میشد و اثیرالدین او را در اسن مصراع 
ملک‌الٌیوه خوانده است: 
یا چو دست طک‌الایوه شهاب‌الدین است. 
ودر بیض قصائد که در مدح او نسروده ببه 
طول اقامت خویش در نزد وی اشارت کرده 
است و این هنگامی بود که به بفداد آمدوشد 
میکرد و به خدمت سلیمان‌شاه میر سید: 
به پیش فتنه یأاجوج خط دین را 
کشیده‌تيغ تو ماند به سد اسکندر 
خدایگانا سالی بود همانا یش 
که‌من رهی بود از جان ترا ثنا گستر 
ز جودعام و ز تشریف خاص تو محروم 
تماند در همه عالم کسی بجز چا کر. 
و در قصید؛ دیگر گوید: 
خدایگانا شد سالها که هست رهی 
چو آستان فروتن مقیم این درگاه 
سوی مشام دل و جانم از چه می‌ترسد 
نسیم لطف توا کنون خلاف دیگر گاه. 
و در قصیده‌ای دیگر از آسدوشد خود به 
بغداد و نایافتن خانه در یکی از رحلات 
خود خطاب به سلیمانشاه گوید: 
جهان فضلم. اگرنیست خانه‌ام, شاید 
از آنکه نیست چهان را بجز جهان خانه 
ز بی‌وئاقی و بی‌خانگی همی باشم 
گهی بم جد وگاهی به مهمان‌خانه... 
گهی‌پیاده و گاهی به اسب چون شطرنج 
بجمله شهر بگشتم یگان‌یگان خانه 
ولیک بی مدد دیگری بتنهائی 
چو نرد مهره گرفتن نمیتوان خانه 
مرا بدولت تو پارسال حاصل بود 
چتانکه بد به فلان کوچه در فلان خانه... 
بنابراین محقق میشود که اثیرالاین اومانی 

پیش از فعح بغداد چندبار به بقداد رفته و 
گاءتا یک ال و یا بیشتر از آن در آن شهر 


اثیر. 
سکونت کرده است. پس باید شهرت او در 
شاعری مدتها پیش از سال ۶دی .(فتح 
بغداد) که مصادف با دومین صال خروج 
خواجه نصیر از قلاع اسماعیلیه است. 
صورت گرفته و او در آغاز فعالیت علمی 
خواجه نصیر در مفرپ و شمال سرب ایسران 
مردی کامل و شاعری تمام‌سخن بوده باشد 
ته شا گردی تازه کار. ۳ - در دیوان اثیرالدین 
اوم‌انی قسصیده‌ای است صاکی‌از یک 
شونریزی سخت که شاید هجوم سغول 
علی‌الاطلاق (از ۶۱۶ه.ق.به بعد) ویا 
حملهٌ به همدان باشد و یا به احتمال اقوی 
حملهٌ به بنداد (۶۵۶ ه.ق.): 

از این حیات چه حاصل کنون که از ره تیغ 
بزندگی هسه با گور میبرند پتاه 

که‌جان برد به کران زین میان موج بلا 
که‌همگتان همه در خون هم کنند شناه 

دریغ حشمت ایمان و حرمت اسلام 

دریغ شرع پیمیر دریغ دین اله 

پی مصیبت این روز شاید ار پوشد 

جهان چو رایت عباسیان پلاس سیاه 

بر اين عزا سزد ار بر طریق کاهکشان 

فلک پلاس بپوشد نشید اندر کاه. 

واگراین اییات را اشاره به قتل و غارت 
مفول در عموم بلاد و با در همدان بدانیم 
زمان شاعری اثیرالدین با اوان حملة اول 
مغول یعنی دور جوانی خواجه نصیرالدین 
(متولد در ۵۹۷ ه.ق.)مصادف است و اگر 
آنسها را اشاره به فتح بغداد و برافتادن 
خلافت ال عباس و راه یافتن شکست در 
کار دولت اسلام بدانيم و در این صورت 
باید اتیرالدین اومانی بعد از سال ۶۵۶ ه.ق. 
درگذشته و یا این اببات از آخرین اشعار او 
بوده باشد). اثیرالدین اومانی در این اوان 
شاعری پخته‌سخن و قریب بموت و مدتها 
از دور طالب علمی و شا کردی‌او گذشته 
بوده است. ۵ - کمال‌الدین اسماعیل که به 
سال ۶۳۵ «.ق. درگ ذشته است چنانکه 
دید‌ایم با اثرالدین اومائی روابط صمانه 
داشضته و در یکی از قطعات او رابه 
سخنوری ستوده است و محال است کد 
کسی پیش از فوت کمال‌الدین اسماعیل 
یعنی در اواسط نیمه اول قرن هفتم شاعری 
مشهور باشد و آن‌گاه در آغاز نیمة دوم قرن 
هفتم که دور؛ پیری و اواخر عمر وی است 
شا گردی خواجه نصیرالدین کند. شاید علت 
اینکه تذکره‌نویسان اثیرالاین اومانی را 
شا گرد خواجه نصیرالدین طوسی پنداشته‌اند 
آن باشد که وی در علوم ستبحر و مردی 
دانشمند بود و چتانکه از مطالعة دیوان 
اشمارش بر می‌آید, در فلسفه و نجوم وطب 
و تصوف و رساضی وادب عرب دست 


داشت و متلاً در این بیت دلیلی از اطلاعات 
طبّی او موجود است: 

رسوب قطره ز قارورة هوا تمود 

که معتدل شود | کلون مزاج نشو و نماء 

و در این بیت از نجوم: 

بهم شکفته گل سرخ و نسترن چونان 

که‌در مقابله مریخ و زهرة زهرا: 

و در این بیت از ریاضی: 

چون لطف تو محسوس نشد نقطة موهوم 

زین بد که ورا دایرة عقل مقر شد. 

و در اين بیت از فلسفه: 

ز شوق حالتشان چرخ خرقه خرق کند 
اگرچه خرق در اشکال چرخ دور از راست. 

و تصیده‌ای که به استقبال از قصیدة صمةبن 
عبدانه القشیری ساخته است دلیل تبع او در 
آثار شعرای عرب است: 

دگر بار از نسیم نوبهاری 

هوا خواهد نمودن مشکیاری... 

سحرگه با صبا بویش همی گفت 

بزیر لب که ای باد بهاری 

تمتع من شمیم عرار نجد 

فما بعد العشية من عرار. 

از سال ولادت اثیرالدین اطلاعی در دست 
نیت لیکن چنانکه از ظواهر امر برمی‌آید 
وی در حندود سال ۶۶۵« .ق.یعنی سال 
فوت خود مردی کامل و مجرب بود واز 
اين روی باید سال ولادت او اقلا در اغاز 
قرن هقتم و به حدس اقرب به صواب در 
ده اخیر قرن ششم هجری بوده باشد. قرب 
جوار بسه کردستان و بغداد. او را پس از 
ظهور در شعر و شاعری, بدان تواحی افکند 
و او که گاه در کردستان نزد سلاطین لر 
کوچک‌روگاه در ب‌فداد درخدمت 
شهاب‌الدین سلیمانشاه ایوه میزیست. در 
همین نواحی و بلاد عراق مشهور شد و به 
همین سیب است که دولتشاه میگوید: دیوان 
رفیع [لبانی ] و اثیرالدین اومانی در عراق 
عجم بسیار محترم و عزیز است و شعر این 
هر دو شاعر شهرتی عظیم دارد اما در 
خراسان و ماوراءللهر متروک است. علاوه 
بر کردستان و بفداد ظاهراً اثیر سفری به 
اصفهان کرده و این سقر او محققاً پیش از 
سال ۶۳۵ «ه.ق..یعنی سال کشته شدن 
کمال‌الدین اسماعیل در قتل عام اصفهان به 
دست مفول صورت گرفته است. اثیر اومانی 
در یکی از قصائد خویش سخن از بی‌مهری 
پادشاهی تسبت به خسود مبراند و معلوم 
نیت این رنج از سلیمانشاه ایواشی بدو 
رسیده یا از امرای ار کوچک. ولی بیشتر 
تسصور میرود که این محت از دست 
سلیمانشاه باشد: 

ای ز بدو حال بوده طف تو غمخوار من 


یر. ۱۰۳۹ 


ای همیشه خا ک‌درگاه تو استظهار من 

حبس و اطلاق ترا مستلزمم چون عقل و شرع 

بر ولای تو مسجل کرده‌اند اقرار من 

طبع جودت زانکه زرخوارست پیش جود 
او 

کردخواریها بروی زرد چون دیتار من 

گرچه ختمت ریخت آب روی من چون جرعه باز 
هست عشق مدح تو اندر دل هشیار من 

گرچه چون تیرم بدور اقکنده‌ای هرگز مباد 

بی ره مدحت زبان در کام چون سوفار من 
ورجه بر روئین‌دزم کرد آتس خشمت جو شمع 
بی رخت روشن مبادا چشم گوهربار من 

با خلاف رای تو با من درشتها نمود 

لطف هموارت بقول خصم ناهموار من 
کی‌شنیدی در حق من قول باطل‌سیرتان 
گربدی معلوم خسرو, سیرت و کردار من. 
ممدوحین او: ۱ - شهاب‌الدین سلمانشاه 
ایوائی که قسمتی از روابط اثير را با او ذ کر 
کرده‌اییم و چون اثیرالدیین اومانی 
حساملدین خلل راز سلاطین ار کوچک 
که مخاصم شهاب‌الدین سلیمانشاه بود. نیز 
مدح گفت چندی مورد بی‌مهری شاه‌سلیمان 
واقع شده بود و در دیوان او اشاراتی به این 
بی‌مهری پادشاه آمده است که بعض از آنها 
را در این مقالت آورده‌اييم. ۲ - سلاطین لر 
کوچک که سرسلملة آننان شجاع‌الدین‌ین 
خورشیدبن ابویکرین محمدین خورشید 
(متوفی بسال ۶۲۱ه.ق.)بود و پس از او 
برادرزاده‌اش سیف‌الدین رستم‌پن نورالدین و 
بعد از رستم برادرش شرف‌الاین ابوبکر و 
پرادرش گرشاسف. به سلطنت رسیدند و این 
گرشاسف ملکه خاتون خواهسر سلیمانشاه 
ایوائی را به زنی داشت. گر شاسف در آشاز 
سلطت به دست عم‌زاد؛ خود ام الاین 
خلیل‌بن بدربن شجاع الدین کشته شد و 
ملکه خاتون نیز فرزندان خود را به بنداد 
نزد برادر برد و در نتیجه بین سلیمانشاه اوه 
و حام‌الدین خلیل جنگ درگرفت و پس 
از مدتی زدوخورد سرانجام در سال ۶۴۰ 
ه.ق.حسام‌الدین خلیل اسر و مقتول شد و 
پس از وی پسرادرش بدرالایین مسعودین 
بسدربن شسجاع‌لدین بجایش نشست و 
بسخونخواهسی بسرادر ببرخاست و نزد 
متگوقاآن. خسان مغول رقت و ازو مدد 
خواست و با هلا گوخان در فتع بغداد 
شرکت جت و چنانکه میدانیم سلیمانشاه 


۱ -نختین حمله مفول به همدان در حدود 
سال ۶۱۷ه.ق . در لشکرکشی اول تاتار هنگام 
تعیب سلطان محمد خرارزمشاه صورت 
گرفت. پس از آن نیز در عهد اوگ‌ای‌قاآن حملةً 
دیگری بدان شهر شده است. 


۰ اثیر. 


در واتعه بغداد کشته شد (۶۵۶ «.ق.)و 
مسعود نیز دو سال بعد یعی بسال ۶۵۸ 
ه.ق. درگذشت. اما اثیرالدین اومانی (تا 
آنجا که اطلاع داریم) مسعود را مدح تگفت 
و از امرای مذکور تنها مدح حسام‌الدیین 
خلیل را در دیوان او ( که دردسعرس بود) 
یافته‌ايم و شاید سیب بی‌مهری شهاب‌الدین 
سلمانشاه همین امر بوده باشد. گذشته از 
نام این دو تن در دیوان اثیرالدین تام مردانی 
از قبل اصیل‌الدین و مجدالاین و 
تجیب‌الاین وزیر و شرف‌الدین از نزدیکان 
سللمانشاه تز امده و این صمدوح اخیر او 
گویاوزیر سلیمانشاه بوده است. چنانکه از 
این بیت برمی‌آید: 

خود بی مدد لطف تو ای اصف انی 

ممکن نبود پیش سلیمان زمان شد. 

شعرای معاصر: ۱ - کمال‌الدین اسماعیل‌ین 
جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی که اثیرالداین 
با او روابط صمیماته داشت و در قطعه‌ای که 
بدو فرستاده بود او راستود: 

جهان جان معانی خدیو کشور فضل 

که فخر جان جهان شد ترا تا کردن 
کمال‌ملت و دین ای که بر خرد فرض است 
بسنت سخن خوبت اقتدا کردن... الخ. 

و کمال‌الدین نیز قطعه‌ای را که قلاً نقل شد 
در جواب او فرستاد و چون کمال‌الٍین 
بمال ۴۲۵ ه.ق.در واقعة اصفهان مقتول 
شد اثیر اين قطعه را در مرئية او سرود: 

جهان جان کمال‌الدین سماعیل 

شنیدم دی که نا گاهان فروشد 

دریغ آن شمع روشندل که نا گاه 

بباد درد بی‌درمان فروشد 

من و او اندرین صنمت که گردون 

ز رشک ما بخود حیران فروشد 

مقابل چون مه و خورشید بودیم 

چو نا گه‌اين برآمد آن فروشد.۲ 

۲ - رفیع لنبانی از شعرای مشهور قرن هسفتم 
کدبه قول دولتشاه اثبرالدین اومانی اوصاف 
سخنوری او را بیار بنظم درآورد. از دیوان 
اثیر نسخی خطی در دست است" و هدایت 
اشمار او را قریب پنح هزار بیت گفته است. 
وی در شعر پیشتر متمایل به سبک انوری 
است و با انکه آن علوّ طبع و قدرت بیان و 
فصاخت گفتار انوری در او نیست اما چون 
خادکی پر نود اتت نان سول 
و سلیس‌تر و شیرین‌تر از سخنان انوری 
بنظر می‌آید و چون عدم مبالقٌ او را در 
ایراد اصطلاحات و معانی علمی و لفات 
عرب با سادگی بیان و مختصاتی از زبان و 
شعر فارسی در پایان قرن ششم و نیمة اول 
قرن هفتم جمع کنیم سیک او از سبک سخن 
آنوری متمایز ميشود. و از اشعار اوست: 


رخت دل زین تنگ و تاری خاکدان بیرون گذار 
کزبر دل تا بر این ایوان اخضر هیچ نیست 

از ره معلی فراز چرخ و اختر ساز جای 

کزره صورت قراز چرخ و اختر هیچ نیست 
همچو تامردان مترس از مرگ ظاهر چون بدهو 
خالی از کون و فاد از خشک و از تر هیچ نیست 

هرچه هت اندر تو موجود است, تو خود رایین 

دید» داری. نیک بنگر. از تو یرون هیچ نیست 

هرچه کان مقدور تقدیر است از عالم بجوی 

ز آنکه در تقدیر عالم نامقدر هیچ یت. 

ویو 

غم مخور شاد بزی ز آتکه غم و شادی تو 

هر دو چون میگذرد نزد خرد یکنانست 
خوار و دشوار جهان چون پی هم میگذرند 
گرتو دشوار نگیری همه کار آسانت 

تو سر کار نگهدار و بن کار مجوی 

که‌فلک نیز در این واقعه سرگردانت. 
آگیر. [1] (اغ) مجدالدین. مواف حییب‌السیر 
در تحت عنوان « گفتار در بیان وصول اختر 
طالم مجدالملک یزدی به اوج اقبال و 
رجعت کوکب دولت خواجه شمی‌الاین 
محمد بحدود وبال» (ج ۲ صص ۲۷ - 4۲۸ 
آرد: مجدال لک که ولد صفی‌الملک 
ابوالمکارم بود در سلک وزیر‌زادگان یزد 
انتظام"داخشت بواسطةٌ حدوث بعضی از وقایع 
از اتسابک یوسف‌شاه یزدی رنجیده به 
اصفهان شتافت و ملازمت خواجه بهاءالدین 
محمد اختیار کرده چون او را بفایت 
درشت‌خوی یافت بخدمت صاحب سمید 
خواجه شمی‌الدین محمد سبادرت نمود و 
جناب صاحبی شفلی از اشفال دیوانی در 
عهدء ار کرده: مجدالملک کماینبفی از عهدة 
سرانجام آن مهم بیرون آمد اما در آن اثناء. 
امارات نفاق در ناصيهةٌ احوال او ظاهر گشت 
و سعایت اهل حد علت مدد شده. نقد 
اعتماد و خلوض اعسقاد وزیر نیکونهاد 
نیت به مجدالملک مفشوش گشت و بفساد 
و حرمان روزگار میگذرانید و نزد امرا تردد 
کرده‌اناس معرقت مستحکم میگردانید. 
دراتای آن اوقات. روزی مجدالدین اثیر که 
نایب خواجه عطاملک بود بتقریبی شمه‌ای 
از عظست پادشاه مصر و کثرت لشکر آن 
دیار به بمضی از همنشینان خود میگفت و 
مجدالم لک آن سخنان را خنیده آغاز 
خیائت کرد و بوسیلة یکی از معتبران 
بعرض اباقاخان رسانید که مجدالدین اثیر 

که‌از جملةٌ مخصوصان برادر صاحب‌دیوان 
است. بنابر اشارت و استصواب اخوین با 
مسصریان زبان یکی دارد و پیوسته در 
مجالس, زبان بمدح سلطان مصر میگذاید. 
از استماع ایین حدیث نایرة خشماباقا 
اشتمال يافته, فرمان داد که تا مجدالدین اثیر 


اثیرالدین. 
راگرفته و در شکنجه کشیدند و او راایذای 
بیار نمودند تا بمدعای مجدالملک اقرار 
نماید و چون آن سخن کذب سحض و 
افترای صریح بود. سجدالدیین مقر نیامد و 
پادشاه او را به صاحب سعید سپرد. جناب 
صاحبی چون عاد مجدالملک را به این 
مثابه مشاهده فرموده او را نامزد بط اموال 
مسیواس کرده. مبلغی گرامند نزد وی 
فرستاد... چون مجذالملک دید که مکاید ار 
در شأن صاحب آصف‌نشان چندان تأثیری 
تکرد در غمز و سعایت برادرش علاء‌الاین 
عطاملک سعی نمودن گرفت و نایب او 
مجدالاین اثیر را بفریفت تا در برایر صاحب 
علاهء‌الدین آسده تقریر کرد و فرمان 
اباقاخان به اخفذ و قید عطاملک صادر 
گشت...» 
اثیرالدین. [رذ دی) (اخ) ابسوحیان 
محمدین یوسف نحوی اندلسی. رجوع به 
ابوحیان اثرالاین... و رجوع به محطدین 
سوسف... و نام دانشوران ج ۱ص ۱۲۷ 
شود. 
)ثیرالدین. (ارذ دی] ((خ) اخسسیکتی. 
رجوع به اثیر اخسیکتی شود. 
آثیرالدین. ا زد دی] (اخ) ان_شدلسی. 
رجوع به ابوحیان اثیرالاین و رجوع به 
محمدین یوسف... شود. 
اثیرالدین. [ا رد دی ] ((ج) آومانی. رجوع 
به اثیر اومانی شود. 
اثیرالدین. [أْرذ دی] ((خ) فسحوحی 
مروزی ملقب به شرف‌الحکماء. عوفی در 
لس اب‌الالی اب ج ۲ ص ۱۳۸ گوید: او از 
معاریف و مشاهیر مرو بود... نظم بانظام او 
در غایت ذوق و جزالت و نهایت رقت و 
سلاست بود. و در مسجمم‌الفصحاء ج ۱ص 
۷۲ آمده است: او معاصر ساطان سنجر 
سلجوقی بوده و با حکیم انوری ابیوردی 
مخاصمه مینموده و میانه او و ادیب صابر 
دوستی و خصوصیت بوده بجهت یک‌دیگر 
اشمار میفرستادند. وقتی حکیم قطعءه‌ای در 
هجو بلخ گفه و نبت آن را به انوری داده» 
مشهور شد». لهذا انوری را اخراج کردند و 
حال آن قطعه را در دیوان انوری مینویسند. 
لیکن در حقیقت از حکیم فتوحی است. 
قطعه‌ای دیگر بجهت انوری گفته است که 
نوشته خواهد شد. از اوست قطعه‌ای که به 


۱- از این بت چنین مستفاد میشود که اثیر در 
این وقت یعنی گاه وقات کمال اسماعیل جران و 
در شاعری تازه مشهور شده است. 
۲-دو نسخة خطی از دیوان این شاعر در 
کتابخانة موزة بریطانیا موجود است. رجوع 
بمتمم فهرست ریر ص ۱۶۱ شود. 


اثیرالدین. 


اسم حکیم انوری در هجو بلخ گفته: 
چار شهر است خراسان را بر چار طرف 
که وسطشان بسافت کم صددرصد نیست 
گرچه معمور و خرابش همه مردم دارد 
نه چنانست که آبستن دیوو دد نیست 
بلخ را عیب | گر چند به اوباش کنند 
بر هر بیخردی نیست که صد بخرد نیت 
مصر جامع را چاره نبود از بد و نیک 
معدن زر و گهر بی سرب و شد یت 
مرو شهری‌ست بترتیب همه چیز در أو 
جدّ و هزلش متساوی و هری هم بد نیست 
حیذا شهر نشابور که در ملک خدای 
گر بهشت است همین است و گرنه خود نیست. 
و در تهلیت عید نوروز سلطانی گوید: 
ایا راست گشته بتو کار ملک 
زغم پشت بدخواه تو کوز باد 
گه‌بزم کلک تو جان‌بخش اد 
گه‌رزم تیر تو دلدوز باد 
می دانش لطف و قهرت مدام 
ولی‌ساز باد و عدوسوز باد 
بنوروز کردي نشاط و طرب 
همه روزگار تو نوروز باد. 
و 
بچنان قطعه‌ای مرا خواجه 
چه عجب گر شراب نفرستاد 
عجب آنست کو ز غایت جهل 
رقعه را هم جواب نفرستاد. 
ده زد 
در چنین روز می‌پرستان را 
گرصبوح آرزو کند شاید 
سر بیرون شدن ندارد کس 
ز آتکه برفی گران همی آید 
قدری می شبانه هم باقیست 
هست هم وجه آنچه درباید 
کس فرستاده‌ايم تا آرد 
مطربی را که جان بیفزاید 
مادحت شعرکی همی خواند 
بدردین ژاژکی همی خاید 
هیچ ممکن بود که سید شرق 
یک زماتک جمال بنماید. 
و 
همی پیش ازین اهل دیوان سلطان 
گرفتندعبرت ز یک رنج دیدن 
نگیرند عبرت کنون اين جماعت 
چه از سر بریدن چه از... دریدن. 
انسوری این قطعه را گفته بوزیر سلطان 
فرستاد و در این ضمن اظهار کرد که 
لباسهای من از سید ابوطالب نعمه است که 
هستوز در بسر دارم و فتوحی حسب‌الامر 
جواب اين قطعه را گفته و انوری را نگوهش 
و ملامت کرده. چند بیث از قطعهٌ انوری این 
است که نوشته ميشود. قطعه‌ای که حکیم 


انوری بوزیر فرستاده است: 

کارکار ملک و دوران دوران وزیر 

این ز اصف بدل وآن ز سلیمان ثانی 

در چنین دولت. من یک تن و قانع بکفاف 


بیم آنست که آبم بیرد بی‌نانی . 

ملک مصر چه باید که ز اهل کنعان 
بیخر باشد خاصه که بود کنعانی 

تو که از دور همی بینی پوشیده مرا 

حال بیرون و درونم نه همانا دانی 

طاق بوطالب تعمه است که دارم ز یرون 
وز درون پیرهن بوالحسن عمرانی. 

و جواپ فتوحی این است: 

انوری ای سخن تو به سخا ارزانی 
گربجانت بخرنداهل سخا ارزانی 

حجهة حقی و مدروس ز تو شد باطل 
اوحدالدینی و در دهر نداری ثانی 

در سر حکمت.و فطنت ز کرامت عقلی» 
در تن بینش و دانش ز لطاقت جانی 
گفتی اندر شرف و قدر فزون از ملکم 
باری اندر طمع و خرص کم از انسانی 
عایت حکست | گرکردت سلطان همست 
آیت کدیه چو ارذال چرا می‌خوانی 

پیش خاصان مطلب نام ز حکست چندین 
چون خسان در طلب جامه و بند نانی 
نقس را باز کن از شهوت نفسانی‌خوی 
تادمت در همه احوال بود روحانی 
زاب حکمت چو همی با ملکان بنشینی 
آتس آز چرا از دل و جان نتشانی 

از پس آنکه بیک مهر دو الف ملکی 
داشت در بلخ ملکشاه بتو ارزانی 

وز پس آنکه هزار دگرت داد وزیر 
قرض آن پیر سرخسی ز چه می‌بستانی 
از پس آنکه ز انعام جلال‌لوزراء 

بتو هرساله رسد مهری پانصدگانی 

ای بدانائی ممروف چرا میگوثی 

در ثائی که فرستاده‌ای از نادانی 

طاق بوطالب نعمه است که دارم ز برون 
وز درون پیرهن بوالحن عمرانی 

چه بخیلی که بچندین زر و سیم و تعمت 
طاق و پیرآهشی دوخت همی نتوانی 
پانزده سال فزون باشد تا کشته شده‌ست 
بوالحسن آنکه ز احسانش سخن میرانی 
پیرهن کهنة او گرت بجایست هنوز 
پس مخوان پیرهنش گو زره خفتانی 
یاقی عمر بس آن پیرهن و طاق ترا 
سزدار ندهی آبرام و دگر نستانی 

نعمت آن راست زیادت که همی شکر کند 
تو نه‌ای ازدر نعمت که همه کفرانی 

بتو هرچند در اتواع سخن تاوان نیت 
اندرین شمر که گفتی زدر تاوانی 
گریفرمان سختی گفتم مآزار ز من 
زانکه کفر است در این حضرت ناقرمانی. 


اثیل. ۱۰۴۱ 
)ثیرا لدین. (أ رد دی ] (اخ) مس حمدین 
یوسف اتدلسی نحوی. رجوع به ابوحیان 
آثیرالاین محمدین یوسف... و محمدین 
یوسف... شود. 
اثیرا لدین. رد دی] ((خ) مفصل‌ین عمر 
ابهری. رجوع به مفصل... و ابهری 
اثیرالدین... و روضات‌الجنات ص ۳۳۵ 
شود. 
آثیرا لعلوک. رل (ع ام رکب 
(اصطلاح طب) اسم ذروری است مرکب. 
(فهرست مخزن الأدویها 
اثيرة. (ز](ع ص) سور که نشان بزرگ 
کنددر زمین به شم. (متتهی الارب). آن 
ستور که چون برود زمین نشان شود از سم 
وی. (مهذب الاسماء) 
- داب اثیرة؛ ای عظیمةالاشر. (سعجم 
البلدان). 
|سژنت اتسیر. فعیل بمعنی مفعول, ای 
مأئورة. تزثر علی غیرها؛ ای بستخص بها و 
قیرة.(ا ز) ((خ) آبی است در جانب اعلی 
ثلبوت. (معجم البلدان) (مراصد), 
اگیع. أٌث] (ٍخ) از اعصلام مردان عرب 
است از جمله نام پدر زید تابعی که از علی 
علیه السلام روایت دارد. 
الیع. (آی ؟]((ج) ابن ملیح‌ین الحون‌ین 
خزیمه. جماع القارة. (تاج العروس ماد ی 
شع), 
ایع. (آ ی ] ((خ) اين نذیرین قسرین عبقر, 
در بجیله یوده است. (تاج السروس مادة ی 
ثع), 
اثیفیات. رت فی با] (اخ) موضعی یا 
کوههای خردی که بر شکل پایه‌های 
دیگدان واقع شده است. 
]ثیفیه. ات فی ] (ع | مصفر) تصفیر ائفیه 
بمعی پایذ دیگدان. 
اثیفیه. رات فی ] ((خ) قریه‌ای است ازآن 
بنی‌کلیب‌بن یربوع دروشم از اراضی یمامه. 
اولاد جریر شاعر خطفی را. و محمدین 
ادریس گفته است که این محل به ائافی قدر 
شبه است. (معجم البلدان). |ابقول نصر 
حصنی است از منازل تمیم. (معجم البلدان) 
(مراصد). 
اثیل. (1] (ع ص) محکم. (مهذب الاسماه). 
محکم‌ُن. (متهی الارب). استوار. ||قدیم. 
کهن: مج ایل. |اصیل. آنکه و آنچه اصل 
بزرگ دارد. شریف. 
اثیل. (آَیَ])(ع ص) بسعیر اثشیل؛ شتر 
بزدگ‌نره چ» ثیل. ۲ 
اثیل. [اث] (ع !مصفر) تصفیر اثل. 
آثیل. (1) (!خ) محلی است در بلاد هذیل در 
تهامد. (معجم البلدان), 


۷۲ ائیل. 


اثبل. َ) (ج) موضعی ات قرب مین 
و در آنجا چشمه‌ایست آل جعفرین ابیطالب 
راء و آن میان پدر و صفراء وأتع است و 
ذوائیل نیز گفته بشود. |[نیز سوضمی است 
که‌اکثر ازانِ بنی‌ضمرء از قبیلذ کنانه 
میباشد. (معجم البلدان). 
اثیل. 1 تّیْ ي ) (اخ) مسوضی است از 
وادی شراج ریمه واکثتر آن از بنی‌ضمرة 
است. (معیم البلدان). 
اثیم. (1] (ع ص) گتاهکار. (منتهی الارب). 
تبه کار.بزهکار. بزه‌مند. بزه گر.مذئب. 
مسجرم. عاصی. (متهی الارب). 
||دروغگوی. دروغزن. (مهذب الانسماع). 
|اطعامالائيم. رجوع به طعام... شود. 
آثیم. [) (ع مص) بسیار گناه کردن (مبالغه 
است در مصدر). (منتهی الارب). 
؟ثیم. [1] ((خ) لقب ابوجهل. (منتهی الارب). 
آگیم. [1) ((خ) لقب یزدجردین بسهرام نزه 
عرب. بزهکار. 
ائیعه. (] (ع مص) ائیم. بیار گنه کردن 
(مبالغه است در مصدر). (منتهی الارب). 
آثین. 1](ع ص) استوار. محکم. محکم‌ئن. 
اثیفاء [1](() آطن. انینه. آتسن. 
مذینهالحکماء. 
اثیناس. (] ((خ) آطن. ائینه. آصن. 
مدینةالحکماء: و همه حکیمان و فیلسوفان 
از این ناحیت اثیناس خاسته‌اند. (حدود 
العالم. 
اثینس. [ان] (()۲ آطن. ائنینه. 
(تاریخ‌الحکماء قفطی صص ۱۸ - ۰۱٩‏ ۲۳ 
- 1۴)(عیونالانباء ج ۱ص ۴۳ 
ائینوس. 11] )1 اج) صورتی دیگر از کلمة 
آطن, کرسی قدیم آتیک و کرسی جدید 
بونان. (از ان‌الندیم). 
اثینه. (أن) (۱ع)" صورتی از نام آطن. 
کرسی یونان. مولف قاموس کتاب مقدس 
ذیل انیا آرد: انا (شهر مترفا) و بزرگترین 
شهرهای اتیکاست در یونان و بر خلیج 
سالویک واقع و مسافتش از قرتش ۴۶ 
میل و از ساحل بقدر پنج میل است و بر 
دشتی وسیم واقم است که از طبرف جنوب 
غربی بدریا امتداد می‌یابد. و در اینجا وی را 
سه بندر است که بزرگترین آنها را اپیریوس 
میگفتند و جاده‌ای که از شهر به آنجا میرقت 
دارای دی وارههای مرتفع و طولانی بود. 
ه‌های شنگی چندی در دشت این شهر 
برآمده, بزرگترین آنها آ کرپولیس است که 
شبیه بقلعة بملبک بوده و مسقدار ۱۵۰ قدم 
ارتفاع داشت. و شهر مزبور در اطراف آن بنا 
شده و بیشتر آبادی رو پدریا امتداد می‌یافت 
و رأس یه مذکور تقریباً مسطح و در حدود 
۰ قدم طول و ۴۰۰ قدم عرض داشت و 


رای که بر زیر آن برآید فقط از 
[پروپایلیا ]۲ بود و آن دروازة عالی بزرگی 
بسود در طرف غربی که از انجا بتوسط 
پله‌های چندی که از سنگ مرمر ساخته 
شده بود ببالای تیه میرفت و در آتجا بطرف 
چپ هیکل پلس اتینا یا منرقاء حافظ و 
عافی شهربوه و هکل تلجون خدای دریا 
نیز در زير همان سقف و در میدان مسجسه 
پرنجین منرفا که ۰قدم ارتفاع داشت, بر 
پایه‌ای نصب شده و بدست راست آن پارثا 
که جلال و عظظمت شهر اتینا و نمونة تفوق 
معماری یونائیان بدان متعلق بود. بنا شده 
وبا وجود طول زمان و وارد شدن خرابها 


آثار عالیه و علامات مفتخرة آن تا اسروز _ 


باقی و همواره ربایندء نظر و جاذب قلب و 
بصر سیاحان بوده و هست: اما طرز معماری 
و هندسء عمارت برحب رسم دارک از 
مرمر سفید در نهایت جمال ساخته شده. 
تخمیاً یکصد قدم.طول و هفتاد قدم ارتفاع 
داشت ومجسمة منرفا در این هیکل بود که 
فیدیاس آن را از طلا و عاج چندان جمیل 
ساخته بود که در حسن صاخت و ندرت 
صباحت معروف بودو ۰ قدم ارتفاع 
داشت و مابین آ کروپولسی و تپه‌ای که 
بطرف شمال غربی است وادی کوچکی واقع 
و محل مجلی شورای عام بودو وادی 
مسطور اریوپا گس" یی قلعة حکومتی را 
از پی‌نکس که بطرف مفرب یا جنوب غربی 
واقع بود. جدا میکرد و پی نکس تیه سنگ 
کوچکی است که اجتماع عام بر آن وانع 
ميشد و دارای مکان معینی بوده و هست که 
از سنگ طبیعی حجاری شده, خطبای 
معروف از آنجا خطابةٌ خود رابسمع قوم 
میرساندند و در جوار آن اگورا یعنی میدان 
تجارت (رجوع بکتاب اعمال رسولان ۱۷ 
- ۱۷ شود) بجنوب اکرپولیی واقم بود و 
ارتفاعات اریوس پا گوس‌و پی‌نکس بطرف 
مشرق و شمال غربی واقم و تپة چهارمی که 
صاحب موزه بود. در طرف جتوب میدان 
واتع بود و آن میدانی بود که اطراقش با 
عمارات عالهٌ دلکش مسحصور و در هر 
طرف قربانگاهها و هیکلها و معبدها بنظر 
می‌آمد که بعض آنها در نهایت جمال و 
داربساتی بود. این شهر بسیار دلکش و 
خوشنما و بجهت استعداد الات حرب و 
علم و فصاحت و ادپ و دارالسلوم‌های 
افلاطون و ارسطاطالین و ایبوان زینو و 
میدانی که دیسطتس خطیب در آن 
می‌ایستاد. معروف بود. فی الحقیقه میتوان 
گفت‌که گل تمدن عصر قدیم بوده است. 
مکتب‌های فلسفیةُ آنجا معروف‌ترین مکاتب 
دنیا و ماهرتر از ن_قاشان و حجاران و 


اج. 

معماران آنجا هیچ وقت دیده نشد. اهالی 
اين شهر بشنیدن حکایات و اخبار تازه 
پسیار مایل بودند و سیصد مجمم برای 
کب‌اخبار داثر کرده بودند که مشهورترین 
آنها دکان جراحان و دلا کان بود. بت‌های 
فرادان در این شهر موجود بود چنانکه 
پترونیوس در سخن از یتان آن شهر نویسد: 
یافتن خدایان در انجا سهلتر از یافتن نفوس 
است. این شهر از سال ۱۳۶ ق.م. تا زمان 
تألیف عهد جدید (انجیل) و پی از آن در 
تصرف رومیان بود. پولس حواری در سال 
۲ بدان شهر رفت و در میان فلاسفه 
بترویح دین مسیحی پرداخت (اعمال 
رسولان ۱۷- ۱۵و ۲۴) - انستهی. ائینه 
معروف است به مدینٌ حکماء. (حبط ج ۱ 
ص ۵۷ و رجوع به آطن شود. 
اثینیاء (!2) آطن. آتن. ائینه. اشییه. 
ائنس. (عیون الاباء ج ۱ص 4۴۳. 

ائینیه. [آنی ی) ((خ) صورتی از نام آطن. 
ائینه. (تاریخ الحکماء قفطی ص ۲۵. ۰۲۶۵ 
۲٩‏ (عیون الانباء این ابی‌اصییعه ج ۱ص 
۳ آنه [کرسفی ] یعلنهم [اصحاب المظلة ] 
فی رواق هیکل مدينة ائنية مدیندةالحک‌ماء 
بارض یرنان. (تاریخ الحکماء ص 1۶۵). 
اج. تج سج)] (پسوند/حرف) مسزید 
موخری است در امکنه. صورتی از اگ,ا ک» 
اد: آبج. اشترج. ایذج. خلج. خیارج. دعنج. 
رخي. روبنج. سهرج. سیرج. . ط‌فونج 
(طیسفون), ۰ غورج. فندورج. فهرج. قویج. 
کذج.کرج. کندانج. مدیج. مست. مَْیح. 
ميانج. والوالج. ونج. 

اج تج] (حرف) در تعریب بدل سه» (با 
هاء غیرملفوظ) آیسد: بنفج, بنفشه, 
نشاستج, نشاسته. روزنامج» روزنامه و 
غیرها: 

اج. 1 () نوعی از افرا. رجوع به شیردار 
شود. 

اج. [!] (!) درختی است که مصرف صتعتی 
دارد و در جتگلهای ایران شست. 

اچ. [] () رهن و گرو که در ترکی به اماله 
تلفظ شود. (شعوری). در جای دیگر این 
صورت بدست نیامد. 
اچ. اج ا(عمص) دویدن شترمرغ چنانکه 
آوازی از بال وی آید. ازگذشتی بشتاب. 
دویدن. (تاج المصادر). ||افروختن. ||بگناه 
دلالت کردن. بمعصیت خواندن. 

اج. ( /0]1() مطلق کدو را گویند خواه 


.۸۵62 - 2 ۵۰ - 1 
(..عها) عع۵6ا۳:۵ - 3 
۴- رجوع به آریوسباغوس شود. 
۵- در بعض نخ برهان. 


احاث. 


کدوی‌قلیه و خواه کدوی قلیان و خواه کدوی 
عل یا سرکه باشد.! (برهان قاطع). ||کدوی 
اجات. (لج] (ع مص)گرابار کردن: جَأَ 
الجمل؛ گرانبار کرد او را. (متهی الارب). 
اجاء . (أَجْ جا] () بلفت هندی درختی 
است برگش از برگ چنار پهن‌تر و شکوفة 
آن چون ریسمانهای سرخ گر‌زده آویخته و 
بارش شییه به هلیله و چویش در آتش 
نصوزد و چون دو درهسم بیخ او را نیم‌کوب 
پجوشانند و با دو درهم نبات با شهد بنوشند 
جهت گشادن بول بسیار آزموده است. 
اجااجا. (۱11(ع صوت) لفظی لت که 
میشان را بدان خوانند. (منتهي الارب). 
احاعة. (1:] (ع مسص) آوردن. بیاوردن. 
|امضطر گردانیدن. مُلْجَاْ گردانیدن. (تاج 
المصادر). 
- امثال: 
شر ما یجیئک الی محْة عرقوب؛ الصعنی: ما 
الجاً ک‌الها ال شم ای نقر و فاقة و ذلک 
لانْالعرقوب لامخ له و انما بحوج الیه مسن 
لایقدر علی شیء. یضرب للمضطر جتا. 
. (منتهی الارپ). 
|(اجاء الشعل؛ پیوند کرد کفش را یا به دوال 
دوخت آن راء (متهی الارب). 
احاءق. [ 2] (اغ) اجاءة بسدرین عقال, 
موضعی است که در آن سراها از متن جبل 
برآورده‌اند. (معجم البلدان). 
احالب. [1](ع!) پاسخ. (منتهی الارب). 
اجابة. [ابَ] (ع سص) اجسابت. پاسخ. 
(منتهی الارب). پاسخ دادن. پتواز کردن. 
جواب دادن. (وطواط). ||قبول کردن (دعا و 
دعوت و خواهش). برآوردن. روا کردن. 
پذیرفتن, ٍنجاح. اسماف: اجاب اثّه دعاژه. 
(منتهی الارب). و اجابت کرد و مهیا شد 
امرالمومنین از برای ایستادگی در آن کاری 
کبه او حواله نمود خدا. (تاریخ بیهقی). و 
آنچه درخواست است, و بسقراغ دل وی 
بازگردد یتمامی درخواهد چه بدان اجبایت 
باشد. (تاریخ بهقی). بوالقاسم علی توکی 
صاحب برید غزئین از خواجه بونصر 
مشکان درخواست تا فرزندان وی را بدیوان 
رسالت آورد... بونصر ار را اجابت کرد. 
(تاریخ بیهقی). امیر [متوچهربن قابوس ] 
رصولان و نامه‌ها پیوسته کرد... و چنان 
خواست که مان ما عهدی باشد. مااو را 
اجابت کردیم. (تاریخ بهقی). باید که این دو 
کریمه از خاتونان باشند کریمالطرفین. اگر 
بیند خان ما را بدین اجابت کنند. (تاریخ 
بیهقی). اما چنان باید که هرچه بدان اجابتی 
کنی عضاضتی بجای ملک بازنگردد. 
(تاریخ ببهقی). مقرر گردد چون ما را بدین 


اجابت کرده آید آنچه او اكماس کند اجابت 
تمام فرمائیم. (تاریخ بهقی). و چون اجابت 
کندو دانم که کند... روز دیگر وعده‌ای 
بستانی. (تاریخ بهقی). و درخواستد تا به 
پیفام سخن گویند و اجسابت یافتد. (تاریخ 
بهقی). و قاضی‌فضاتی ری و آن نواحی را 
خواسته قافی بوالصن پسر قاضی 
بوالعباس ] و اجابت یافته. (تاریخ بیهقی). و 
همیشه وی را [افشین را] از ما [سعتصم ] 
اجابت این بود که او را بر بودلف... گشاده 
کنیم دست او را. (تاریخ بیهقی). هیچ اجابت 
نمیکردم من آو را [انشین را) .(تاریخ 
بهقی). اگر ما [متصم ] دوش پس از الحاح 


. که‌کردی [أفشین ] ترا اجابتی کردیم در باب 


قساسم... (تاریخ بیهقی). صحتد... بسیار 
حیلت کرد تا این مقدّم نزدیک وی رود ابته 
اجابت نکرده بود. (تاریخ بیهقی). سوی وی 
قسریب پنجاه و شضصت پیقام رفت. البته 
اجابت نکرد. (تاریخ بهقی). و ايشان زهره 
داش تند که جواب جسزم دادندی و 
درخواستند تا به پیغام سخن گوبد و اجابت 
یافتند. (تاریخ بهقی). تلطفها کرد تا بصلح 
اجابت کرد. (تاریخ بهقی). هرچه خواسته 
بود و التماس نموده از این شرایط قبول 
نمود و اجابت کرد. (تاریخ بهقی). 

هرچه یگویم ز دعاء کردگار 

دعوت من بنده اجایت کناد. مسعودسعد, 
وبقضاء حاجت و اجابت التماس زبان 
دادی. ( کلیله و دمنه). امیر ناصرالاین از 
فرط کرم و کمال مکارم که باری تعالی در 
ذات همایون اونهاده بود بر خود واجب 
بات آزی دعوت را جات قرج امه 
تاریخ یمیتی). صاتمس ایشان به اسعاف 
پسیوست و دعوت ایشانرا صابت کرد. 
(ترجمة تاریخ یمیلی). نشته بود که حسن 
ظن بسزرگان بیش از فضیلت ماست و 
تشریف قبولی که فرمودند بنده را امکان 
اجابت مسر نشود. (گلتان). شیخ رضا داد 
بحکم آنکه اجایت دعوت سّت پیفمیر 
است. ( گلستان).|| (اصطلاح طب) قضای 
حاجت. تخلید. دفع براز کردن. دفع فضلات. 
اجابت باد ترا؛ ایتاده‌ام فرمان تراء لبیک. 
-اجابت شدن؛ برآورده شدن دعا و 
حاجت: ملک فرمود تایر در غار ریاطی 
بساختند و جایگاهی بود که هر که در آنجا 
دعاکردی اجابت شدی. (تصص الانبیاء). 

- اجایت فرمودن؛ پذیرفتن. قبول کردن: و 
ما پو را در اين اجابت فرمودیم. ( کلیله و 
دمنه), 

می نوش که آن روز که شد توبه اجابت 

ذوق و اثر از نقمهٌ داود نهفتند. 


نظیری. 


اجاحة. ۱۰۴۳ 


- اجایت کردن؛ پذیرفتن. قبول کردن. 
مستجاب کردن. پتواز کردن. گردن نهادن. 
بسرآوردن خواهش و مراد کسی را. روا 
کردن؛ آن روز که بخلافت بنشست [الوائق 
با ] هم بر عادت پدر رفت اندر حدیث دین 
و میل به معتزله کرد و قرآن را مخلوق 
گفت...اًا هیج کس او را اجایت نکرد. 
(تاریغ سیستان). و گفت خداوندا داد 
مظلومان را از اين ظالم بتان. حق تعالی 
دعت‌ای آن دخستر را اجسابت کرد. 
(قصص‌الانییاء). مورچه به سلیمان گفت روا 
نباشد که برخیزی من ترا مهمانی بکنم 
بدانچه خدا داده است. سلیمان اجایت کرد. 
(قصص‌الانبیاء). بجهان فرومایه‌تر از آن 
کسی نبود که دیگری را بدو حاجتی بود و 
تواند اجابت کردن و نکند. (قمابوستامه). از 
خلیفه اندرخواست که... بخانة وی رود 
بمهمانی... خلیفه اجابت کرد. (تاریخ بخارا) 
دعوتش را اجابت کردم. (سعدی). 

اجابت کردن یا اجابت کردن صعده؛ دفع 
فضول کردن. 

- اجابت معده؛ عمل کردن و کار کردن آن. 

اجاج. [(](ع!) ج آجّه. سختهای گرما. 

احاج. 1 (ع ص شور و تلغ (آب) سخت 
کور. آب شور. (مهذب الاسماء), آب تلخ. 
(خلاص نطتزی). 

احاج.(] ((ج) (مشستله) نام عمومی 
پادشاهان عمالقه بود, همچنان که سلاطین 
مصر را فراعنه میگفتد. (سفر اعداد ۷:۲۴ و 
کستاب اول سموئیل ۸:۱۵), و در تورات 
مذکور است که سموئیل آخرین پادشاه 
عسمالقه را در حضور خداوند قطعه‌قطیه 
نمود. چنان مینماید که برای ظلمهای فضیح 
که‌از دست وی جاری شده بود بدین عذاب 
هسولنا ک‌مسبتلا گردید. ( کتاب سموئیل 
۵ (قاموس کثاب مقدس). 

احاجره. لآج ر)(ع ج اجار. 

اجاحی. [ ] [(خ) اين لفظ در کتاب استر 
تورات (۱:۳ و ۱۰و ۲:۸ و ۵ مدکور است. 
احتمال میرود مراد طایفه‌ای است که هامان 
بدان منسوب بود و یوسفون این لفظ رابه 
عمالقی تفیر ميکند. (قاموس کتاب مقدس 


ذیل: اجاج). 
احاحیر. 11 (ع !) ج اجار. 

اجاجین. [] (ع 4 ج اجانة و انجانة و 
ایجانة. 


احاح. [۷۷] (ع 4) وجام: پرده. (مهذب), 


پوشش. پوشندة چیزی. 
احاحة. ([ح) (ع عص) هلا ک‌کردن. از 


۱ -مقصرد کدوی مسجوفی است که در آن 
سرکه یا عسل کنند. 


۴ اجاد. 


بیخ برکندن. (متهی الارب). استبصال. 
احا۵. [1/] (ع ل) چیزی مانند طاق خرد و 
کوتاه.طاق عمارت. 
احادب. (آدا(ع ص اج آضدب. جج 
جدب. زمین‌های سخت که آب در آن 
واایستد و زود بازنخورد. (مهذب الاسماء). 
جاهای خشک بی‌نبات. (متهی الارب). 
اجادل. (آد](ع!ج اجدل. 
احادة. (! :] (ع سص) جیّد گردانیدن. 
||نیک گفتن. (سنتهی الارب). نیک‌گفتاری. 
||نیک کردن. (مجمل‌اللفة). نیک‌کرداری. 
||چیزی جید آوردن. (مستهی الارب). 
||اجاده درهما؛ بخشيد او را درم |اجاد 
الرجل؛ خداوند اسب نیکورو گردید. (متهی 
الارب). خداوتد ستور نیک شدن. (تاچ 
السصادر). ||اجاد بالولد؛ پر جواد زاد. 
(منتهی الارب). ||نقد نیک فرا کسی کردن. 
(مجمل اللنق): اجاده السقد؛ داد او را نقد 
سره. (متتهی الارب). ||أجیدت الارض 
(مجهولاٌّ؛ بارید باران نیکو بر زمین, (منتهي 
الارب). 
آحاد۵ه. [51] (ع سص) رجوع به اجادة 
شود. 
اجار. (لج جا] (ع | بام خانه. انجار. ج. 
اجاجیر, اجاجرة. (منتهی الارب). 
اجازر. !!] (ع مسص) به شدن استخوان 
شکته بر کجي و ناراستی. (سنتهی الارب). 
|استن استخوان شکسته را بر کجی: اجرت 
لعظم آنا؛ب شکسته را بر کجی. 
(منتهی الارب). 
اجارب. (آر ](ع ص. اج آجّب. 
اجارب. (آر ] (اخ) ببله‌ای است از 
ینی‌سهد. (منتهی الارب). 
احارتین. از تْ] ((ع) حسوز؛ قضان 
سنجاق لازستان. مرکز لواء آن باتوم. سابقاً 
جزو مملکت عشمانی و سپس در جزو 


بستم استخوان ۵ 


متصرفات روسیه درآمد و اين حوز؛ قضائیه 
از دو ناحیه مرکب بود: اجارة علیا و اجارة 
سفلی و همة مردم آنجا مسلمان بودند و 
پس از تصرف دولت روس بیشتر آنان به 
عشمانی مسهاجرت کردند. ا نون دارای 
۰ تن سکنه است. (قاموس الأعلام). 
اجارد. (اٍ] (ع ص. 0 ج آجرّد. زمن‌های 
بی‌نیات. (منتهی الارب). 
اجارد. [ارٍ] ((خ) مسوضعی است در بلاد 
بنی‌عبدالقیس و گفته‌اند وادیای است که از 
صراء بسقریة مطار بنی‌مضر جارست. 
امراصد), |ایکی از وادیهای کلب و آن 
وادیهای بسیار است که قسمت شرقی را 
ادوات و قسمت غسربی را بیاض گویند. 
(مراصد!. 
اجارود. () (ٍخ) از توابع اردبیل. مرکز آن 


گرمی.دارای ۹٩‏ قسریه و ۱۲۰۰۰سکنه 
است. 
احارة. [1ر](ع مص) رجوع به اجاره 
شود. 
احازه. [ار](ع مص) رهمانیدن. (سنتهی 
الارب). بفریاد رسیدن. ||زیتهار دادن. 
(لفت‌نامُ مقامات حریری). زنهار دادن, 
(تاج المصادر) (متهی الارب). ||بجتبانیدن 
از راه. (تاج السصادر). عدول کانیدن: 
اجاره عن الطریق؛ برگردانید او را از راه. 
(ستهی الارب). ||اجار المتاع؛ در ظرف کرد 
متاع را. (اسنتهی الارب). ||اجار الجل 
اجارة؛ بدرقه گردید مرد را. (متهی الارب). 
|[بمزد دادن خانه و جز آن, [اکراء. کرایه 
بنزد. |امنفعت. ||سزدوری که کسی را 
میدهند. مزدوری که بکسی دهند. اجیر 
داشتن. (موید الفضلاء). 
- مال‌الاجاره: مزد. مالی که مستأجر دهد 
موجر را در ازاء نفعت. 
||(اصطلاح فقه)! تملیک منافم. عقدی که 
منافع را در مقابل عوض تملیک کند چنانکه 
تملیک منافع را بدون عوض عاریه گویند. 
عقدی که بموجب آن منافع معینی در مقابل 
عوض معلومی تطک ميشود. اجاره سانند 
سایر عقود محتاج به ایجاب از طرف موجر و 
قبول از جانب ستأجر بوده و دو طرف عقد 
اجاره باید بالغ و عاقل و رشید باشند. اجاره 
عقدي است لازم و به انتقال موضوع اجاره 
بدیگری و فوت موجر و مستأجر باطل نشود 
مگر آنکه موجر, موقوف‌علیه باشد. ارکان 
اجاره عبارنند از: موضوع. عوض, مسنفست. 
موضوع اجاره ممکن است انسان يا حیوان یا 
شیء بوده و در صورت اخیر انتفاع از آن به 
ابقای عین باید ممکن باشد. عوض یمنی مالی 
که مستأجر در مقابل منفعت میدهد باید در 
عقد اجاره معین شود. موجر بسبب عقد اجاره 
مالک عوض شدء و بر مستأجر است که آثرا 
فوراً تسلیم کند مگر آنکه در عقد اجاره مدتی 
برای تادیة آن مقرر شده باشد. شخصی که 
برای انجام عملی اجیر میشود در اثر عقد 
اجاره. مالک اجرت محسوب شده, ولی حق 
مطالبة آنرا تا وقتی که عمل را انجام نکرده 
است. فاقد است. ممفعت یعی استفادای که 
مستأجر از موضوع اجاره می‌کند باید در عقد 
اجار» معين شود در صورتی که در خارج 
استفاده‌ای که از موضوع اجاره میشود معلوم 
باشد. تعیین آن در عقد اجاره ضرورتی ندارد. 
مدت و مسافت بعمل آیید. منفعتی که از 
موضوع اجارء استیفاء میشود. باید مشروع 
باشد, از اين لحاظ اجارة منزل برای تأسیی 
قمارخانه ساطل است. مولف کشاف 


اجاره‌نشین. 


اصطلاحات القنون آرد: اجارة. بحرکة الهمزة 
وبالجیم کما فی‌القاموس. و هی بیع‌المنافع کما 
فی‌الهداية فانّها و آن کانت فی الاصل مصدر 
اجر زید یأجر بالضم؛ ای صار اجیرا الا انها 
ی الاغلب تستعمل بمعتی الایجار. اذ 
المصادر قد یقام بعضها مقام بعض فیقال 
آجرت الدار اجارة؛ ای | کريتها و لمیجیء من 
فاعل هذا المعنی علی ما هو الحق, کما نی 
الرضی. لکن فی القاموس و غبرها ها اسم 
الاجرة یقال اجر السملوک اجرا, کاجره 
ایجارا: ای | کراه, ای اعطاه ذلک باجرة و هی 
کالاجره‌ای ما یمود الیه من التواب. و شرعاً 
بیع نفع معلوم بعوض معلوم. دین او عین (ل 
علی‌اتآبید) والشفع الستفعة. و هی اللذة و 
الراحة من دفع الحر و اليرد و غیرهما و المراد 
یالدین, المثلی کالنقود و المکیل والموزون و 
المعدود الستقارب و بالمین القیمی, و هو 
ماسوی المشلی. و العوض اعم من المال واللفع. 
و خرج به العارية و الوصية بالنفع. والاصل ان 
کل مایصلح ثمناً فی البیع یصلح اجرة 
فیالاجارة و ما لا فلا الا المفعق. قانها تصلع 
اجرة اذا اختلف الجنس و لاتصلح شمنا. و 
قولا معلوم؛ ای جتاً و قدرا. و قبد لا 
علی‌التآبید مراد هبهنا کما آن قیدالتأبید مراد 
فی البیع فخرج بیع حق‌المرور. 

- اچاره دادن؛ بمزد دادن. 

- اجاره کردن؛ بمزد گرفتن. (زمخشری): 


این حجره بیک بوسه, تا حشر اجارت کن. 
آمیر معزی. 

اجاره کرد دماغم گلابخانة وصل 
نسیم در ره من شرسار می‌آید. 

سنجر کاشی. 
ای از لفت بزرگواری مشتق 
در بحر شکوه و پردلی مستفرق 
منت بخلائق نهی آنسان که مگر 
رژاقی را اجاره کردی از حق. . واله هروی. 
آجازه. ۸2 ر] (ع !) پاداش عمل. (منتهی 
الارب). 
اجاره‌پندی. [ر /رٍب] (حصامص 
مرکب) تعیین اجار؛ یک یا چند مستقل. 
احازه‌دار. [ار /ر] (نسف مسسرکب) 
2 ٍِ 
احجاره‌داری. [از/ر دا] (حامص مرکب) 
استیجار. 1 


اجاره‌نامچه. از /ر ج /ج](!مرکب) 
صک و چک و سند و قبالٌ اجار؛ ملکی یا 
کالانی.اجاره‌نامه. 

اجاره‌ناعه. از /ر عٌ 1۶1(امرکبا 
اجاره‌نامچه. 
احاره‌نشین. (ار /ر نٍ] اف مرکب) 


.62 ها .عووبه۱ ها - 1 


اجاره‌نشینی. 

مستأجر. 

امتال: 

اجاره‌نشین خوش‌نشین است؛ یعنی مستأجر 
هر جارا که نپنده به‌اسانی تواند ترک 
کردن و جای دیگر اجاره کردن. 
اجاره‌نشیفی. [[ر /ر نٍ] احسسامص 
مرکب) مستاجر بودن. 
احاری. [ ] ((خ) نامی که در رستاق 
سمرقند و صفد و بنونکت به منانیّه [ینی به 
پیروان مانی ] دهند. (از اپن الندیم). 
اجازی. [| ریی ] (ع ص نسبی) منسوب 


به اجاره. 
احازت. [111(ع مص) رجوع به اجازه 
شود. 


اجازه. [ازّ] (ع مص) |جازت. دستوری. 
اذن. رخصت. فرمان. بار. دستوری دادن. 
(منتهی الارب). |[روا داشتن. (زوزنی) (تاج 
امصادر): اجاز له. اجاز رأیه؛ ررا داخت 
رای ار را. (متهی الارب). |اصله دادن. 
(وطواط) (زوزنی). صله و عطا دادن: اجازه 
بکذا. (منتهی الارب). |[اجاز علی اسمد؛ 
اجازت داد بر نام او.|/اجاز له السیم: نافذ 
گردانید بیع را برای او. |أَجَرّتُ علی 
الجریح؛ کشتم خسته را. |اختلاف حسرکت 
حرفی که متصل حرف روی است یا یک 
روی دال و دیگسر وی طاء آوردن, 
||مسصراع دیگسری را بستظم تمام کردن. 
|ابریدن مسافت. ||پس افکندن جای راو 
برفتن از وی. ||گذرانیدن کسی را از جای: 
اجاز الموضع و اجاز فلانً السوضم. | آب 
دادن ستور کشت را. (منتهی الارب). آب 
دادن کسی را. (تاج السصادر). ||() کتيبه. 
تقریر. دییلم!. |اگواهی‌ای که در سیان اهمل 
سشت. عالمی بکسی دهد در روایت از او 
|اگواهی‌ای که در میان امامیه. عالمی دهد 
بکسی که او صلاحیت فتوی دارد. || مژلف 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: اجازة, 
مصیر اجاز و در لفت بریدن مسافت و پس 
انکندن جای بگذشتن از وی و گذرانیدن و 
اجازة دادن بر تسام کی و در شعر مصراع 
دیگری را تمام کردن ویکی را روی طاء و 
دیگری را روی دال آوردن باشد. کما فی 
الصراح. و حقیفت اجازه نزد محدئین اذن 
در روایت حدیث است خواه لفظی و خواه 
بطریق کتابت باشد. ارکان اجازه عبارت 
است از اجازه‌دهنده و اجازه‌داده‌شد؛ به اوه 
و تلفظ بصيفه اجازه. و قبول در اجازه شرط 
نباشد. بمضی گویند اجازه مأخوذ است از 
جوازالماء چنانجه گوئی استجزته فأجاز لی: 
وقتی که دیگری ترا سیراب کرده بباشد. و 
اجازه نزد محدثان بر پتج قسم است: یکی 
اچازء شخص سعین برای شخص مین 


خواء یکی باشد. مانند اجزتک کتاب 
البخاری و یا بیش از یکی. مثل اجزت 
فلاناً جمیع سا اشتمل علیه فهرستی. دوم 
اجازة شخص ممین برای شخص غیرمعین» 
مانند اجزتک مموعاتی. و اجازءٌ صحح 
اجاز؛ روایت حدیت است بدین دو قسم و 
عمل یه هر دو را واجب دانستن. سوم اجازهٌ 
همکانی است. سانند اجیزت للملمین. و 
خطیب اجاز؛ عمومی را مطلقا جائز دانسته, 
اما قاضی ابوالطیب تخصیص داده است آنرا 
به اشخاص موجود در حین اجازه. چهارم 
اجاز؛ معدوم است, مانند اجزت لمن یولد و 
صحیع بطلان اين قسم اجازه است هرچند 
هم یر موجود عطف کند, مثل اجزت لفلان و 
لمن یولد له. و بتابر اصح اين نوع اجازه هم 
جائز است. پنجم اجازه مجاز است. سانند 
اجزت لک جمیم مجازاتی و این اجازه 
صمح باشد. و از محسنات اجازه ان است 
که اجازه‌دهنده عالم باشد بدانچه اجازه دهد 
و اجازهداده‌شده از امل علم باشد. و بر 
اجازه‌دهنده است که آنچه بزبان می‌آورد 
بقید کتابت نیز درآورد. پس اگر | کتفاکرد بر 
کتاب‌با صحت و درستی شروط اجازه آن 
نیز مسقرون ببصحت باشد. چنانچه در 
خلاصةالخلاصه ایراد کرده است. 
-امتال: 
آمدن به ارادت رفتن به اجازت؛ درآسدن 
بخانه یا مجلس کسی بمیل شخص است و 
بیرون آمدن محتاج اجاز: صاحبخانه است. 
-اجازه خشواستن؛ دستوری طلبیدن. 
استجازه. (زوزنی). دستوری خواستن برای 
رفستن: رصولان مبهوت و مدهوش در 
آرایش آن بزم و پیرایش آن مجلس بماندند 
و یوقت خویش اجازت خواستند... (ترجم 
تاریخ یمینی). 
تایا کلون‌نخواستم چیزی 
از تو | کنون‌اجازه میخواهم. سلمان ساوجی. 
اجازه دادن؛ دستوری دادن. ماندن: اجازه 
ده بمان تا...: اجازت دهم تا هر کجا که 
خواهد رود. ( کلیله و دسنه). اگراجازت 
دهی در مدافعت قوم سر دربازم و جان بذل 
کنم.(ترجمة تاریخ یمینی), 
نمی‌دهند اجازت مرابسیر و سفر 
نسیم باد مصلّی و آب رکن‌آباد. حافظ. 
- اجازه داشتن؛ اجازه یافن. دستوری 
داشتن و دستوری یافتن:ٌ 
گرداشتی اجازت غیبت ز پادشاء 
ور یافتی اجازت رحلت ز شهریار. 
عبدالواسع جبلی, 
-اجازه کردن؛ تصویب کردن. اباحه کردن. 
- اجازه گرفتن؛ دستوری گرفتن* 
| گرچه خوش نبود سیر بوستان تتها 


اجاص. ۱۰۴۳۵ 


گرفته‌ايم اجازت ز باغبان تتها.. ‏ صائب, 
احازه‌نامه. [از از ع/۸]([مرکب) پروانه. 
چواز. 


اجاص. (اجٌ جسا] (ع!) آلو. آلوی سیاه. 
آلوی بخارانی. آلوچه. (داود ضریر انطا کی). 
زردآلو. میوه‌ای است خوش ترش, و از آن 
آش می‌پزند. اجاصة یکی. ر این لفت 
عجمی است در عرب مستعمل شده, زیرا که 
چیم و صاد در لغات عرب با هم جمم نشود. 
(منتهی الارب). مولف اختیارات بدیمی آرد: 
اجاص دو نوع است سیاه و سفید. سیاه را 
عیون‌السقر خوانند و سفید را شاهلوج و 
صفت آن گفته شود و سیاه را بیارسی آلوی 
سیاء خوانند بهترین آن بود که بفایت خود 
رسیده بود و بزرگ و شیرین باشد و طبیعت 
آن سرد است در اول درچة دویم و تر است 
در آخر آن و طبع را براند. خاصه ا گر آب 
وی صاف کنند و نبات و ترنجبین در آن 
حل کنند. بدرستی که مسهل صفراء است. و 
تشنگی بنشاند و حرارت دل سا کن‌کند اما 
مرخی معده بود و مولّد خلطی مائی و دفع 
مضرت وی به گلقند کنند و گویند سضر 
است به سر و مصلح وی عتاب است و 
صاحب تقویم گوید مرخی معده بود و مبرد 
آن و مصلح آن گلنگیین بود با عسل. و 
گویندبدل وی تمر هندی است. و حکیم 
مومن در تحفه آررده است: اجاص بفارسی 
آلوی بخارا نامند ا گرچه شامل اقسام آلوی 
زرد و سیاء و آلوچه و آلوی ترش جنگلی و 
شاهلوج و آلوی سرخ است و مراد اژ اوه 
آلوی سیاه بزرگ است. در اول سرد و در 
دوم تر وملین و مزلق و مسهل صفرای 
رقیق و سکن حرارت دل و قی صفراوی و 
تشنگی و جهت تبهای حاژه و صداع حارّ و 
خارش بدن نافع و طبیخ نیم رطل او در دو 
رطل آب که بنصف رسد با قدری شکر 
مسهل خوبی و بی‌اذیت است و موافق سیله 
و مثل سایر تبرشیها مضر سعال نیست. و 
نقوع او مرطب سعده و جهت قي و غشیان 
حازّه مفید و غرغرة به طبیخ برگ و بیخ او 
جهت ورم لهاة و منم نزلات دماغی و ورم 
لوزتین و تقویت بن دندان و آشامیدن او 
جهت رفم کرم معده و ضماد برگ او با 
سرکه جهت کشتن کرم امعا؛ مجرب. و مضرّ 
دماغ و مصلحش عتاب و مضرٌّ معده و 
مصلحش گلفند. و در مبرودین مصطکی و 
کندر و عسل و قدر شربتش تا تیم رطل و 
بدلش تمر هندی و آلوی صحرائی و 
جنگلی. و مجفف و مطبوخ ار در گلاب 
قابض طبع. و صمغ آلو گرم‌تر از صمغ عربی 


1 ۰. ۵۰ 


۶ احاص ابیض. 


و یوست آن کمتر از آن و مفتت حصاه و 
جهت سرفه نافع. و اکتحال‌او جهت حدّت 
بصر وضماد او با سرکه جهت قویا و 
جوشش بدن اطفال مفید. و رب او سرد و تر 
و ملین طبع و مسکین تشنگی و در تبهای 
حارّه و التهاب مواد و ساير آثار مثل اب 
اوست -انتهی. ||امرود. 
اجاص ابیض. اج جا ص أیَ | (ترکیب 
وصفی, [مرکب) ادرک. 
آاجاص اصفرو. اج جا ص آأت] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) آلو زرد. 
اجاصه. (اجْ جا ص ] (ع !) واحد اجاص. 
یک آلو. 
احاصية. [اج جا صی ی ] (ع !) آش آلو. 
آلوبا. 
احاعت. [1ع](ع مص) رجوع به اجاعة 
شود. 
احاعة. [[ع](ع سص) گرسنه داشتن.: 
گرسنه گردانیدن. گرسته کردن. 
اجاغ. 1 (ترکی, ) اجاق: 
در گلستان بی‌تخلف‌مشربان از بهر طبخ 
بر کنار جو بهر گامی اجاغی بستهاند. 
سنجر کاشی. 
ز شمم بزمش آ گه‌نیست واله لیک می‌بیند 
پر پروانه جای هیمه سوزان در اجاغ او. 
واله هروی. 
احافت. [فَ](ع مص) رجوع به اجافه 
شود. 
احافه. [[ف] (ع مض) فراز کردن در را. در 
باز کردن. در وا کردن. در فاکردن. (تاج 
المصادر). ||درگذرانیدن نیزه به اندرون. به 
اندرون چیزی جراحت رسانیدن. جمراحتی 
کردن که در جوف باشد. (تاج المصادر). 
|آیوی گرفتن مردار. (متهی الارب). 
احاق. 0 (ترکی, !) اجاغ. دیگدان. 
دیگ‌پایه. آتشدان. |(دودمان. خاندان. آل. 
دوده* 
پا آجاق شاه مردان هرکه خصمی میکند 
خانه‌اش را روشتی از خانه روشن کردنت. 
وله هروی. 
|ادهانة مبرز. نشیمن مستراح. ||چهار پایه‌ای 
چوبین که ناو گل‌کشان رابر آن نهند برای 
پر کردن گل. ||(ص) صاحب کرامات و 
کثف:فلان اجاق است.: 
- اجای الکلی؛" آلتی طبخ را که یا الکل 
سوزد. 
-اجاق فرنگی؛ قسمی منقل آهن یا 
سوراخها در اطراف دیواره که بر آن طبخ | 
-اجاق نفطی؛ آللی طبخ را که با نفط 


سوزد. 


اجاق کور. (]اص مرکب) که فرزند " 


ندارد. بلاعقب. بی خلف. عقیم. توسعاًء عاقر, 
احالت. [[[] (ع مص) رجوع به اجالة 
شود. 
احالد. للع ص,ل)ج آجلاد و آجلد. 
احالة. [ال] (ع مسص) گرداننیدن. (تاج 
المصادن ) برگر دانیدن: یقال فی الميسرٍ آچل 
السهام و کذلک اجالوا الری بینهم. (متهی 
الارب). ||جولان دادن. 
اجام. ۳1 (ع اج اجه 
اجامر. [1م) (از ع. !) اجایره. جمعی است 
بی‌مفرد بمعتی بوش. اراذل و اوباش. 
احامل. (م ]اج جعل. 
احان. 11 (خ) پسر شسویانا از اخلاف 
که شانزده‌سال پادشاهی بنی‌اسرائیل 
اشت. رجوع به حبط ج ۱ص ۴۶ شود. 
ِ_ 1 ((خ) شهری است خرد در 
آذربایجان و بین آن و تبریز ده فرنگ راه 
است و در راه ری به تسبریز واقع است و 
یاقوت حموی آن را دیده و گوید: دارای 
حصار و یازار است لیکن اغلب آن خراب 
شد. است. (معجم الب لدان). م ولف 
مرات‌البلدان آرد: صاحب ممجم البلدان 
یک اجان در حرف الف و جیم ذ ک رکرده. 
یک اوجان در حرف الف و واو". در اجان 
گویدشهر کوچکی است..." و در اوجان 
گویدشهری است در آذربایجان از اقلیم 
چهارم. در فرامین قدیم در جزو رستاق 
بهرانرود محسوب بوده ولی این سهو است.؟ 
بنای اوجان را ییزن نبیرة گودرز کرده و 
غازان‌خان دوباره انرا ساخته و شهر اسلام 
نام نهاده و دیواری دورش کشیده که سه 
هزار قدم طول داشته. هوایشی ردی و از آب 
کوه سهند مشروب میشود. حاصلش گندم و 
سبزیجات. سکنة آن سفیدپوست و شافعی 
بساشند. چند تن همم عیوی دارد. 
صدوده‌هزار دینار بخزانه مسیدهند. آبادیهای 
عمد متعلق به این شهر» سسریزان و جسنگان 
است... مژلف گوید اوجان الحال چمنی را 
گویندکه مسحل اردو و مشق افواج 
آذرب‌‌ایجان است. ایسن چسمن بسیار 
خوش آب‌وهوا و هوایش سرد و نهایت سیز 
و خرم مياشد. خاقان منقور [فتحعلیشاه ] 
عمارتی آنجا بنا کرده که الآن باقی است و 
این چمن آبادی بزرگی هم دارد. 


احان. 11 (جه بلاد متسعه ممده‌ای در 


سواحل افریقای شرقی, واقع در ساحل 
اقسیانوس هند. و آن از زنگبار تا 

غردافوی معتد است. مساحت عرضش در 
حدود ۰ درجبه است و طرف جتوبی آن 
بخط استواء نزدیک است و سکهة این بلاد 
از قبیلاً ای اریاسومولی و بعض آنان 
ب‌اند و نهرهای قابلذ کرندارند و این 


اجاول. 


بلاد را قدما ازانیا سینامیدند و اهالی آن با 
عرب دادوستد عاج و صدف داشتند و 
یت بعرب خاضع بودند. (منجم‌العمران فی 
الستدرک علی معجم البلدان). 

اجانات. ال جا](ع ج (بانه. 

اجانب. نا (ع ص. زا ج آچسنبی. 
بگانگان. 

احانخانجیکت. [ ] (() یکی از طوایف 
ترکمان سا کن خاک ایران که در شمال 


سنگر سکونت دارند. 

احانة. [اج جسا ن ] (ع لا رجسوع به اجانه 
شود. 

احافه. [لج جمسان ] (ع | ایسجانه. پنگان. 


(صراح) (منتهی الارب). پیاله. (سنتهی 
لارب) تقر.تفارچه.تذارک. مرکن. طاس. 
و آن ماد نیم یا نیم‌کوزه‌ای است که در 
آن آب و مثل آن کنند و ماننده لاوک از 
سنگ يا از گل و غير آن که در آن جامه 
شویند. ج. آجاجین, اجانات. || حلقه‌ای از 
خاک‌که گردا گردبیخ درخت سازند تا در 
آن آبیاری شود. (منتهی الارب). 
آجانه. [اج جان ] (اخ) (نسهر...) نسهری 
تزدیک بصره. منشمب از فرات و آن نهر را 
ابوموسی آشعری به امر عیمر کرده است. 
(قاموس الاعلام). 
اجافیط. !] ((ج)* جزیره‌ای به یونان وافع 
در کنار خلیج اجائیط میان بلویونز وآتیکا 
دارای ۹۵۰۰ سکنه. و در معبد اجانیط 
پیکرهای بسبک قدیم یافت شده است و 
فعلا در موزه مونیخ است. و سیک حجاری 
اجانیط اقدم سبکهای حجاری بونان است. 
و از آن جسزیره است فولس الاجانیطی ۷ 
جرَاح معروف یوتاتی, 
اجانین. (1](ع 4ج اجان 
اجاود. والع ص. !اج جواد. 
احاوقف. [أرالع ص: اج آجوف. 
احاول. رآر](ع 0ج اجوال. 
احاول. (آ ٍ) ((غ) موضعی است نزدیک 
ودان و در آن باغی است. ||ابن سکیت گفتد 
که اجساول بسرقه‌هائی است در جسانب 
ریگستان راقمع در یمین کلفی. (معجم 


1 5 86۵0۵۷4 - 1 
۲-در معجم البلدان چ امصر سال ۱۳۲۳ 
ه.ق اوجان یافته ند 
۳- ترجمه آن در بالااثیت شد. 
۴-در این جا صاحب مرآت البلدان از نزهت 
القلرب حمدابله مستوفی نقل میکند با تفییراتی 
درعبارت و سهواًذ کر مأخذ نکرده است. 
- 5 
(06اوع) فلرگل نومه - 6 
۰ ا۳۵ - 7 


اجاوید. 


البلدان). 

اجاوید. [1(ع ص. لا ج جواد. اصبان 
نیکو و خوش‌رو. 1 

احای. [ ] (اخ) ابن براق‌خان. مولف حبیب 
السیر در بیان وقایع دولت غازان‌خان ارد: 
در سال اوّل از جلوس غازان‌خان از جانب 
خراسان خبر آمد که اجای ولد براق‌خان با 
فوجی از سیاه توران از آپ آمویه عبور 
نمود و امرا و لشکریان آن حدود تاب 
مقاومت او تدارند و به امداد خدام موکب 
غازانی امیدوارند و چون غازان‌خان 
میدانست که دفع آن فتله جر ببازو و اقخدار 
امیر نوروز تیسیر نخواهد پذیرفت. او رابا 
سپاهی بلاانتها بجانب خراسان روان فرمود 
و در آن زمان لشکر اجای تا حدرد 
صازندران رانده ببودند و قتل و غارت 
مینمودند اما چون از وصول نوروزبیک خبر 
یافتند و امیر نوروز با جنود دشمن‌سوزه 
شب و روز از عقب آن جماعت طی مسافت 
کرده در حدود هرات بدیشان رسید و 
بضرب تیغ و سنان خلقی را بر خاک هلاک 
انکنده. بقیةالسیف را بگریزانید و متعاقب 
در حرکت آمده تا وقتی که مخالفان از آاب 
آمویه عبور کردند. بازگشت. رجوع به حبط 
ج ۲ص ۵۰شود. 

احای. [ ] ([خ) این هلا کوءاولین از سلسلة 
ایلخانیان ایران. مادر او اریقاق ایکجی دختر 
تتکیر گورکان. رجوع به حبط ج ۲ ص ۳۴ 
شود. 

احایل.[ ](خ) جایی است [از نت ] اندرو 
چرا گاء و مرغزارها و خرگاه یمضی از تیتیان 
است. چون تبّت خاقان بمیرد و از آن قبیله 
هیچکس نماند یکی را از این اجمایل مهتر 
کند. (حدود العالم) 

اجایین. اایَیْ] ((غ) موضی است که 
یکی از ایام عرب در انجا روی داده است. 
(معجم البلدان)ء 

احاأ. (اج:] ((ج) کوهی از دو کوء بنی‌طی و 
نام کوه دوم سلمی است و آن در مغرب فید 
بفاصلهة دو روز راه است و دارای قریه‌های 
بسیار است و مسافت آن از فید تا اقصای 
اجأً و نیز تا قربات از ناحیٌ شام ده روز راه 
است, (معجم البلدان) (مراصد). ||نام دهی 


احا 9 ج ۶ ] (ع مص) گریختن. 

اجار. [1:](ع زتف) سطبرتر. (متهی 
الارب). 

احثلال. ال لا](ع مسص) تسرسیدن. 
(منتهی الارب). 

احئواء . || ء| (ع مسص) اجنواء فرس: 
سرخ‌رنگ مایل پسیاهی گردیدن اسب. 
اجنئی. (جّ یی ] (ص نسبی) متسوب 


بکوه ماج آجتیون 

آج. [أجّبب ] (ع ص) مسس‌چبوب. 
|ابریده کوهان. (زوزنی) (تاج المصادر): بعر 
اجب؛ شتر کوهان‌بریده. (منتهی الارب). 
آاشتری که کوزپشت نباشد. ||( فرج. 
(متهی الارب). 

احباء . [] (ع مص) بفروختن کشت پیش 
از آنکه پجای رسد. (تاج‌المصادر). فروختن 
کشت‌نارسیده. (متهی الارب): آجبا الزرع: 
فروخت آترا ی پیش از ظهور صلاج آن, 
(مستهی الارب). من اجسبی فقد آربی 
(حدیت) .(منتهی الارب). ||پنهان کردن. 
(تاج المصادر): اجباًالشی»؛ پنهان کرد آن 
را (متهی الارب). |اپنهان کردن شترا 
مصدّق. (متهی الارب). |[مشرف شدن بر 
چیزی: آجباً علیالقوم: مشرف شد بر قوم. 
(منتهی الارب). با المکان؛ سماروغ‌نا ک 
گردید.(منتهی الارب)؛ دارای توملان شد. 
اجباء . (] (ع اج جبا. (منتهی الارب). 
احبالب. [[] (ع مص) اجباب لبن؛ کتک 
آوردن شیر. 

اجباب. (1](ع0 ج جُبٌ 

احباب. [۱] (اخ) گ‌ویند وادنی است و 
گویند آبهائی است در حمی ضرّیه و معروف 
است. و مهب باد شمال است... اصمعی گوید 
اجباب از مسیاء بنی‌ضبينة است. (معجم 
البلدان). 

اجباج.[] (ع ) ج جسیح. مکانهایی 
درختهای خرما دارد. ||در قول طرفة شاعر 

اجباز. [!] (ع مص) جبر. بستم بر کاری 
داشتن. (زوزنی) (منتهی الارب). بستم بر 
بر کاری داشتن. (تاج المصادر). ||بمذهب 
جبر منسوب کردن. (منتهی الارب). نسبت 
کردن‌یا مذهب چبر. (تاج المصادر). || کاه 
مقابل اختیار: 

احبارا. (ززن) (ع ق) قسراً. اضطرارا, هرا 
بیتم. بزور. 

احباس. 0 (ع ) ج چسبس. (مس‌نتهی 
الارب). 

اجبال. (1] 00ج جبل. 

احبال. [[] (ع سص) بکوه شدن مردم: 
اجبلوا؛ یک وه رفتند. (ستتهی الارب). 
|اب‌ختی زمسن رسیدن. بزمین سخت 
رسیدن. به ترس رسیدن در کندن. اتاج 
المصادر). به دج رسیدن: بل الحافر. 
(منتهی الارب) ||نرم‌آهن شدن. آهنشان نرم 
گشتن (ظاهرا بمعتی کند شدن شمشیر 
باشد؟): اجبل القوم. (منتهی الارب). 
|امسجیول و مسجبور ساختن کسی را بر 
چیزی: اجیله علی الشی». (سنتهی الارب). 
|ابخیل یافتن کسی را: اجبله؛ یافت او را 


اجین. ۱۰۴۳۷ 


بخیل. (متهی الارب). |اکند شدن خاطر. 
قروماندن از گفتار. دشوار شدن سخن: اجبل 
الشاعر؛ دشوار شد بر وی سخن. (منتهی 
الارب)؛ به تنگنا افتاد شاعر. 
. | اجبال صبح. ال صٌ) ((خ) سوضعی در 
زمین جتاب. بنی‌حصن‌ین حذيفة و رین 
قطبة را و صبح مردی بود از عاد که بدان 
سرزمین تزول کرد. (ممجم البلدان). 
اجبان. [1)(ع مسص بددل یانتن. (تاج 
المصادر), جبان یافتن. بزدل یافتن. |/بددل 
شمردن کی را 
اجباه. زا ]لعلاج جه.۱ 
اجبء (به] علاج جب.. 
اجبح. رب ال ج جح. 
اجبس. (أَبَ | صاضمیف وست. 
اجبل. اب (ع اج جل. 
احین (أبَ] (ع ن‌تف) ترسنده‌تر. چبان تر. 
- امثال: 
آجبن من الریْام؛ و هو القرد. 
اجین من ثرطلة: و هی اسم لأکعلي. 
اجبن من صافر؛ قال ابوعبید الصافر کل ما 
یصفر من الطیّر, والطّفیر لایکون فی سباع 
الطیر و اما یکون فی خشاشها ر ما یصاد 
منها و ذ کر محتدین حبیب اه طاثر یلق 
من السّجر برجلیه و ینکس رأمه خوفاً من 
ان ینام فیخذ فیصفر متکوساً طول لله و 
ذکر ان العرابی هم ارادوا پالافر المصفور 
به نقلبوه؛ ای اذا صفر به هرب و یقولون فی 
مثل آخر؛ جبان مایلوی علی الصفیر و 
ارادوا بالعصفور به لوط و هو طالرٌ یحملة 
جبنه علی ان یسج للفه عشّاکانه کیی 
مدی من الجر ضیق‌لفم واسع‌الاسفل 
فحتز یه خوفً من ان عبلیه جارح و 
به یضرب المثل فی الحذق فیقال اصنع من 
تتوط و ذ کرابوعیدة آن الضافر هو الذی 
یصفر بالمرأة المرية و ائما یجین لاه «جل 
مخافة آن یظهر علیه. و انشد بیتی الکمیت 
علی هذا و هو قولد: 
ارجوالکم ان تکونوا فی مودتکم -.. 
و قد ذ کرت القَة بتمامها 
واییتین عند قولهم: قد قلنا صفیرکم فی 
حرف القاف. (مجمع الاأمثال میدانی). 
ین ین صفرد؛ زعم ابوعبيدة ان هذا السغل 
مود و اصفرد طاثر من خشاش‌الطیر و قد 
ذ کرهالشاعر فی شمره: 
تراه کیت لدی امه 
و فی الوغی اجین من صفرد. 
اجبنْ ین کروان؛ هو ایضاً من خشاش‌الطير. 
قال الشاعر: 
من آابیموسی تری القوم حوله 


۱ -در متهی‌الارب نیامده است. 


۸ اجین. 


کآهم الکروان ابصرن بازیا 

اجب ین لیل؛ الیل فرخالکّوان. ۲ 
اجین من نعامة؛ و ذلک اتها اذا خافت شا 
لاترجع اليه بعد ذلک ابداً خوفاً, 

اجبن ین نهار: هار اسم لفر خ‌الحباری. 

اجبن من هجرس؛ زعم محمدین حبیب أنّه 
العلب. قال و یقال اه ولداكعلب. قال و یراد 
به هیهنا القرد و ذلک اه لاینام الاو فی یده 
حجر مخافة الاتب آن ی کله. قال و تحت 
رجل من اهل مکّة اه اذا کان الیل ریت 
القرود تجتمع فی موضع واحد ثم تبیت 
متطيلة الواحد منها فی اثر الاخر و فی ید 
کل واحد حجه لتلاينام فا کلهالذئب فان نام 


واحد سقط من یده الحجر ففزعت کلها ‏ 


فسحول الاخر فیصیر قتامها فیکون دأبها 


طول‌اللیل فتصبح من الموضع الذی باتت قیه: 


علی امیال جبنامنها و خورا فی طباعها. 
(مجمع الأمتال میدانی)- 
احبن.[أَب) (ع اج جیین. 
حیفة. [آب ن] (ع ! رجوع به اجبنه شود. 
اجبفه. (آب ن] (ع لا ج چبین. 
ابق, ‏ بُ](ع !) ج جبء. زمینهای باند 
که‌رنگ گل آنجا سرخ باشد. || پشته‌ها: 
اجبه. (آب؛] (ع ص) فسراخ‌پیشانی. 
(زوزنی) (تاج السصادر بسهقی) (موید 
الف_ضلاء). مردی بزرگ‌پیشانی. (مهذب 
الاسماء). ||کلان‌چهره. ||(ٍ) اسد. شیر. 
آجپیشه. (اش ] ((خ) نام محلی کنار راء 
رشت بسه لاهنیجان مسیان درس‌ازان و 
کردمحله, در ۵۹۲۹۰۰ گزی طهران. و در 
محل آن را آج‌ويشه گویند. 
اجتباء . [! تٍِ] (ع مص) برگزیدن. (تاج 
المصادر). گزین کردن. برگزیدگی: 

دمته بدید که شیر... هر ساعت در اصطفاء و 
اجتباء وی [گار ] می‌افزاید. ( کلیله و دمته). 


آدمی چون ور گیرد از خدا 

هست مجود ملانک ز اجتباء مولوی, 
|| تمیز. تمایز. اختلاف: 

گفت پیغمبر که معراج مرا 

نست از معراج یونس اجتبا, مولوی. 


خواب عامه‌ست این نه خود خواب خواص 

باشد اصل اجتبا و اخصاص. مولوی. 
|افراهم آوردن. |[گرفتن مال از جایهای آن. 
||در کشاف اصطلاحات‌الفتون آمده: (جتباء, 
به باء سوخده مصدر است از باب افتعال 
بمعنی برگزیدن. کما فی الم تخب. و در 
اصطلاح سالکان عبارت است از آنکه حق 
تعالی بنده را بفیضی مخصوص گرداند که از 
آن نعمتها بی سعی بنده را حاصل آید. و آن 
جز پیبران و شهداء و صدیقان را نبود. و 
اصطفاء خالس, اجتبائی را گویند که در آن 


به هیچ وجهی از وجوءه شاثبه باشد. کذا نی 
مجمع‌السلوک فی بیان‌التوکل. 
احتباب. [تِ] (ع مص) بریدن. 
احتبات. [اتِ] (ع مص) کشیدن. 
اجتباز. اات) (ع مص) نیکو شدن حال 
کسی.(تاج المصادر) (زوزنی). درست و 
نیکو حال شدن. ||توانگر گردیدن. ||شکسته 
بتن. (سنتهی الارپ). شکه را دربسحه 
شدن [شاید: درست شدن ] .(تاج المصادر 
بهقی). 
احتبان: [اتِ] (ع سص) بددل یافتن, 
||ب‌ددل شمردن. (منتهی الازب). ||پشر 
ساختن: اجتبن اللین؛ پیر ساخت شیر را. 
اجتباه. ات ] (ع مص) نا گوارشمردن. 
احقثات. [اتِ](ع مص) از بن برکندن. 
(تاج المصادر) (زوزنی). برکندن. بسریدن. آز 
ین بریدن. (زوزنی). بیخ‌بر کردن. ایصال. 
احتحاء . (تٍ](ع مص) از بیخ برکندن. 
(منتهی الارب). از بن برکندن. استبصال. 
ریشه کن‌کردن. 
احتحاز. (اتٍِ) (ع مص) سوراخ ساختن 
برای خود: اچتحر له جحرا. (ستهی الارب). 
خزیشتن را سوراخی ساختن (تاج السصادر 
بیهقی), چتانکه موش و روباهی. 
احتحاف. [ات](ع سص) رسودن, 
||اجتحاف ترید: بسه انگشت برگرفتن 
اشکنه را. |اجتحاف ماءالبتر؛ تمام برکشیدن 
آب چاه راء نزح. 
احقداء . ات ](ع مص) سوال کردن عطا. 
عطا خواستن. (تاچ المصادر). استجداء. 
احتداث. [اتِ] (ع مص) گور ساختن. 
(منتهی الارب). گور کندن. (تاج المصادر). 
قبر کندن. برای خود موضع قبر گرقتن, گور 
کردن.(زوزنی). 
احتداح. (اتِ) (ع مص) جدح. (زوزتی). 
شسورانیدن و آمیختن: لجْتَدح السویق؛ 
شوراند پشت را. (منتهی الارب). بهم زدن. 
احتدار. ااتِ](ع مص) دیوار ساختن. 
احتذاب. [[تِ)(ع مسص) جسذب. 
(زوزنی). کشیدن. |اربودن. ||بخویشتن 


کشیدن. کشیدن بخود: 

معده خرء که کشد در اجتذاب 

معدة آدم جذوب گندم آب. مولوی. 
احتفاذ. ااتِ] (ع مسسص) بسریدن. 


||شکستن. 
آحتفال. (ا تِ] (ع مص) شاد شدن. (تاج 
المصادر) (زوزنی). شادمان گردیدن. (سنتهی 
الارب) ابتهاي. 
احتراء ۰ [تِ] (ع عص) دلیر شدن. (تاج 
المصادر) (زوزتی). دلیر گردیدن بر کسی. 
دلیری. 
اجتراح. (ت]( سص) کسب کسردن. 


اجتزاف. 

(منتهی الارب). ا کساب. ||ورزیدن. (منتهی 
الارب) 

احترار. [اتٍ] (ع مص) نشخور زدن. (تاج 
المصادر). نشخوار کردن. (سنتهی الارب). 
|اچریدن. |اکشیدن. اجسدرار. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر). ||جرء برآوردن شتر 
از گلو: کل ذی‌کُرش یجتر. (متهی‌الارب). 

اجتراس. (ات] (ع سص) گرد آوردن. 
کب کردن.(متهی الارب). 

احتراش. [[تِ] (ع مسص) گرد آوردن. 
|اکسب کسردن: اجترش لسیاله. (منتهی 
الارب). ||ربودن: اجترش الشی»؛ ربود آن 
را (متهی الارب). 

احتراع. [[تٍ] (ع مص) چوب از درخت 
بریدن. چوب از دذرخت بازشکستن. (تاج 
السصادر): اجترع السود. (منتهی الارب). 
||فروبردن به آب چیزی را؛ اسنتهی الارب). 
آکایدن آب. 

احتراف. ات )(ع مص) از بن برکندن. 
|[ه مه را بردن. |اهلا ک‌کردن. (منتهی 
الارب): 

احترام. [ تِ] (ع مص) (جرام. ذنب و گناه 
ورزیسدن. جرم کردن. گناه کردن. (تاج 
المصادر) (منتهی الارب). ||بار خرما بریدن. 
(تاج السصادر) (زوزنی) (سنتهی الارب). 
||حزر. تخن کردن و اندازه کردن بار 
خرما را بر درخت: اجترم الشخل. (منتهی 
الارب). |[ کب کردن: اجسترم لاهله؛ کسب 
کردبرای اهل خود. (متتهی الارب). 

احتران. (اتِ](ع مص) جرین ساختن. 
(جرین, آرد و مانند آن ۳ خرسگاه وجای 
خرما خشک کردن باشد). 

اجتزاء .زا ت] (ع سص) باداش 
خواستن از. ||بسنده کردن. (تاج السصادر). 
وااستادن از چیزی. واایستادن بچیزی. بی 
کردن:اجْترّا بالشیء؛ بسنده کرد به آن. 
(منتهی الارب). 

اجتزاز. [اتٍ](ع سص) شعر کشستن, 
(منتهی الارب). ااشتر کشتن و پبوست باز 
کردن وی. (تاج المصادر). |[برای کشتن 
گرفتنگوسیند و مانند آن. |(اجتزروا 
فی‌القتال: ای ترکوهم جْزراً للسباع. ای 
قطمعا. (متهی الار ب). 

احتزاز. [اتِ)(ع مسص) جز. (زوزنی). 
بریدن پشم. فریز کردن (موی). بیرین کردن: 
اجترّ الشعر. (سنتهی الارب). |[بریدن و 
درودن. اجدزاز. یقال: اجعززت الشیح و 
اجدززته؛ اذا جززته. (متهی الارب). ||بدرو 
آمدن کشت. 

اجتزاع. (ت] (ع مص) شکستن. چوب 
از درخت بازشکستن. |ابریدن. 

اجتزاف. (ات1(ع سص) بدون کیل و 


اجتزام. 

وزن خریدن. چکی خریدن. بگزاقه خریدن. 
احقزام. (اتِ] (ع مسص) اجستزام نخل؛ 
اندازه کردن خرما بر درخت: اجستزم الشخل. 
(منتهی الارب). || خریدن: اجتزم حظیرته؛ 
خرید حسظیرة ار را (*مسنتهی الارب). 
| پاره‌ای گرفتن: اجتزم من المال؛ پاره‌ای 
گرفت از مال. (منتهی الارب). 

احتساز. اتِ])(ع مسص) عیور کردن: 
اچعرت الرکاب المقازة؛ عبور کردند 
شتران از آن. (سنتهی الارب). ||اجصرت 
السفيتة البحر؛ بدریا افتاد کشتی و روان شد. 
(منتهی الارب). 

احتساس. (ات] (ع مص) جش. مس با 
دست به سر. دست بسودن. (تاج المصادر) 
(منتهی الارپ). |[چریدن به دهان: اجچحست 
الابل الکلا؛ چریدند شتران گیاهها رابه 
دهنهای خود. (متهی الارب). 

احتساع. (اتِ) (ع مص) برآوردن نشخوار 
از شکم به دهان, نشخوار کردن: اجتسعت 
اتاقد. (منتهی الارب). 

احتشاء . [اتٍ] (ع مص) موافقت تا کردن 
چیزی, چیزی را. 
احتشاش. [(ت] (ع سص) پیچیده گیاه 
شدن زمین. (منتهی الارب). کبیده شدن گیاه 


زمین. 

اجتصاص. ([ت] (ع سص) گج گرفتن. 
(منتهی الارب). ||اچتص القوم؛ ای تقاربت 
جم. (منتهی الارب) (تاج العروس). 

اجتعاف. [ا ت] (ع مص) برکدن: اجععف 
الشجرة: برکند آن را. (متهی الارب). 

احتعال. (اتِ] (ع مص) جعل. (زوزنی). 
کردن. (منتهی الارب). |[مزد گرفتن. (منتهی 
الارب). جمل گرفتن. 

احتفاء ۰[ تٍ] (ع مسص) دور ساختن از 
جای. (نتهی الارب).. ]از بیخ برکندن تره 
و امثال آن: لجْتفاً لبل. (منتهی الارب). 
|انداختن. (تاج المصادر). 


احتفات. [اٍتِ] ( سمخ ک کرفن و 
بردن هم مال راجت السال. (سنتهی 
الارب). 

احتفاز. [ات] (ع مص) بازماندن فحل از 
کشنی.(متهی الار ب). 


احتفاف. ت](ع سص) نوشیدن هم 
آنچه در آوند بود: اجتفٌ ما فی‌الاناء. (متهی 
الارب). : 
احقلاء . [اتِ] (ع مص) بچیزی که بر تو 
عرضه ک ند نگریستن. (تاج المصادر) 
(زوزنی). نگریستن بسوی چیزی بتأمل. 
دیدن. ||جلوه دادن بر کسی: اجتلی المروس 
علی بعلها: جلوه داد عروس را یر شوهر. 
(متتهی الارب). ||برداشتن: اجتلی السمامةٌ 
عن رأسه: برداشت دستار را از پیشانی. 


(منتهی الارب). ||اجتلاه الجدب؛ بیزون کرد 
او را قحط از خانمان. (متهی الارب). 
احتللااب. [ات | (ع مص) جلّب. استجلاب. 
(زوزنی). کشیدن. |[کشیدن از جائی بجای 
دیگر. | گوسفند و شتر 
یجائی بردن برای فروختن. (زوزنیا. 
احتللات. (ا تٍ] (ع مص) زدن. |انوشیدن 
يا تمام خوردن چیزی. (متهی الارب). 
احتلا۵. [تِ] (ع مص) با یکدیگر شمشیر 
زدن. (تاج المصادر). بشمشیر زدن یکدیگر 
را. (منتهی الارب). ||توشیدن همه: اجتلد ما 


و برد از جاتی 


فی‌الاناء؛ همه نوشید آنچه در آوند بود. 
(متهی الارب) 
احتلاط ([تِ)] (ع مص) ربودن. ||اجتلط 
ما فی‌الانا: تمام خورد آنچه در آوند بود. 
(متهی الارب). 
احتلاف. [[تِ] (ع مص) برکندن و از بیخ 
برآوردن. (منتهی الارب). |ابوت رسیدن 
یستور, یعنی وبا و مرگامرگی پدید آمدن 
میان انان. 
احتلال. 11 ات (ع مسص) سرگین شتر 
برچیدن: جتل البَفرء پشکل برچید یرای 
آتش افروختن. (متهی الارب). 
احتلام. ((ت] (ع مسص) جلم. گرفتن 
گوشت که بر استخوان جزور است: اجتلم 
الجزور. (متهی‌الارب). 
احتماز. [اتِ](ع مسص) عسود سوختن 
چنانکه در عودسوز: اجتمر بالمجمر. (منتهی 
الارب). 
اجتماع. ۱ تٍ](ع مص) اجدماع. (منتهی 
الارب). گرد آ . تجمع. اجماع. فاهم 
آمسدن. (زوزنی). تألف. انتلاف. احعفال. 
انجمن شدن. فراهم آمدن. (تاج المصادر) 
(منتهی الارب): چون فیروزانین الحسن 
خبر اجتماع و اتفاق ایشان بشنید از جرجان 
روی بمحاربت ایشان نهاد. (ترجمة تاریخغ 
یمینی). |اتقاق کردن بر چیزی. ||توی 
شدن؛ اجتمع الرجل. (عنتهی الارب). 
|اجسوان گردیدن. |[بیرآمدن تمام ریش. 
(مخهی الارب). ||بجای مردان رسیدن 
کودک. (زوزنی) (تاج المصادر). بیلاغت 
رسیدن. ||سازگاری نمودن. ||عزم کردن. 
|انزدیکی جسمی بجمم دیگر یا چندین 
جسسم را بهم اجتماع گویند. (تعریقات). 
||(اصطلاح نجوم) محاق. مقارتة ماه با 
آفتاب. قران شمس با قمر. بهم برآمدن ماه 
با آفتاب. آتگاه که آفتاب و ماه در یک برچ 
به یک درجه و یک دقیقه جمع شوند و در 
اين وقت ماه از نظر گم و غعائب میشود و 
چنین وقت ملحوس باشد. (غیاث). اجتماع, 
گردآمدن آفتاب و ماهتاب بود به آخر ماه. 
و نام او به مجعلی اتصال گوید. و آن درجه 


اجتماع. ۱۰۴۹ 


و دقیقه کجا این اجتماع بود جزو اجتماع 
خوانند. و طالع آن وقت را طالع اجتماع 
خوانند. و این اجتماع میان آن مدّت بود که 
ماء اندرو زير شماع آفتاب بود. و این مدّت 
را بحازی سرار خوانند. که قمر اتدرو پنهان 
و ناپیدا بود. و نیز محاق خوانند. که نور از 
قمر سترده بود. (التفهیم ابوریحان بیرونی). 

- اجتماع‌ال | کنین علی‌حده؛ جسایز است و 
آن کلمه‌ای است که سا کن اول حبرف مد و 
دوم مدغم‌قیه باشد. مانند دابة ر خنویصه در 
تصفیر خاصه. (تعریفات جرجانی) (کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

- اجتماع‌السا کین علی‌غیرحده؛ جبایز 
نیست و آن کلمه‌ایست که یا ساکن اوّل 
حرف مد نباشد و یا ساکن دوم مسدغم‌فیه 
نباشد. (تعریفات) ( کشاف اصطلاحات 
القتون). 

-اجتماع بشمارکرده؛ او را اجستماع 
محسوب خوانند ای بشمارکرده. (لتفهیم 
بیرونی)- 

-اجتماع پدیدار: اجتماع مرئی. 

اجتماح ریح + نفخ یمد (اصطلاح طب). 
-اجتماع ریسم بر رطوبت بیضی چشم 
(اصطلاح طب). 

- اجتماع ضدین؛ گرد آمدن دو ناهمتا و 
این محال است. 

- اجتماع کردن؛ گرد آمدن. فراهم آمدن. 
واهم. باهم. خاهم آمدن. 

-اجعماع مستی وحتیس | ن (اصطلاح 
طب)آ. 

5 اجتماع محوب! اجتماع یشمارکرده 
(اصطلاح نجوم (التفهیم بیرونی). 

- اجتماعی کردن؛ عقد محفلی کردن. 
مجلسی را منعقد کردن. 

|انام شکل یازدهم (بقول استاد بندکی و 
شیخ محمد لاد در فرهنگ خویش) یا تکل 
چهاردهم (بقول شرتنمه) با مکل یسانزدهم 
رمل بدین صورت: و در موید الفضلاء آمده 
که‌در کتب معتمدعلیه شکل پانزدهم 
دانته‌اند. مولف کشاف اصیطلاحات الفنون 
آرد: اجتماع نزد عیلمای رمل اسم شکلی 
است که صورت آن اين است: و نزد منجمان 
و علمای هت اجتماع آفتاب و ماه در 
جزئی از فلک‌السروج باشد و این جزء از 
قلک‌البروج را جزءالاجتماع نامند. و نزد 
پاره‌ای از حکما اجتماع را بر ارادت اطلاق 
کت ند. جنانکه در شرح اشارات و 
حکمالمین و حاشية سید سند در آخر 
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۰ اجتمال. 


کتاب مذکور است. و نزد تکلمان قسمی از 
کون باشد که آنرا تألیف و مجاورت و 
ُماشه نیز نامند. و شرح آن در ضمن تفسیر 
و معنی لفظ کون بیاید ان‌شاءاله تعالی. 
اجتمال. [[ت)(ع سص) پیه سالیدن بر 
خویش. ||گداختن پیه را. 
احتناء . (ا بت ] (ع مص) جنی. (زوزنی). 
میوه چیدن. باز کردن میوه را. بار از درخت 
باز کردن. چیدن. اقتطاف. قطف: هرکس بیخ 
خشک کاشت به اجتنای ثمرتش بهره‌مند 
نگشت. (جهانگدای جوینی). ||اجتنیا ماء 
مطر؛ وارد شدیم به آب باران پی خوردیم 
آنرا. (منتهی الارب). 
احتناب. [اتِ](ع مص) احتراز. پرهیز, 
پرهیز کردن. پرهیزیدن. دور شدن. (منتهی 
الارب). دوری چستن. تجنب. تجانب. 
دوری. کناره کردن. گریختن از 
مانا جناب بستی با منعصان دهر 
زین روی باشد از همگان اجتناب تو. 
معودسعد. 
حامد او تقوی و زهد در دنسا و پرستاری 
اولی‌لفربی و مادح وی اجتاب از هوی و 
عصیان. (ترجمة تاریغ یمینی). || با یک 
سوی شدن, (تاج المصادر). بیکسو شدن. 
(زوزنی). پهلو شدن. گوشه گرفتن. (متتهی 
الارب). ااجثب ش‌دن. (تاج المصادر) 
(زوزنی) (منتهی الارب). نایا ک شدن از 
آرفتن. 
- اچتاب کردن؛ پرهیز کردن. دوری 
کردن. 
اجتناب گرفتن؛ اجتناب کردن: 
بادا جناب حضرت تو مرجع حیات 
یگرفته حادئد ز جناب تو اجتتاب. 
- اجتتاب نمودن؛ اجتناب کردن؛ 
همتش کز جيفهٌ دنیأ نماید اجتناب 
بشمرد لوح طلسم گنج از لوح مزار. 
محمدسعید اشرف. 
احتفاح. |ا تِ] (ع سص) یل کردن. 
اتجراف. چسیدن. کج شدن. ا[تیز رفتن 
ناقه, یا افتادن پاهای وی زیر دستها بجهت 
تیزروی. ||اعتماد کردن اسب در دوسدن بر 
یک جانب. |امیل دادن کسی را. چسبانیدن. 
کج‌کردن. |اگشاده داشت دو بازو را در 
سچده. اعتماد کردن بر دو کف دست در 
سجده و گشاده داد شین هر دو بازو را. دتم 
احتنان. (اتٍ] (ع مص) پتهان شدن. اتاج 
المصادر) (زوزنی» پوشيده شدن. (منتهی 
الارب). 
احتواء ۰ [تِ] (ع مص) مکروه داشتن. 
(منتهی الارب). ناخوش آمدن هوای جائی. 
(زوزنی). کراهیت داء اکتن مقام بجائی آگرچه 
در نعست باشی: (تاج السصادر). تاخوش 


آنوری. 


شمردن هوای جائی را: اجتویت البلد؛ اذا 
کرهت المقام فیه و آن کت فی نعمة. (منتهی 
الارب). 
احتوار. [اتٍ)] (ع مص) همنایگی کردن. 
(منتهی الارب). با یکدیگر همسایگی کردن. 
احتهاد. [!تٍ] (ع مسص) تجاهد. جهد 
کردن.(زوزنی). کوشیدن. یکوشیدن. (تاج 
المصادر).|کوشش. جد. جهد. سعی. کد: 
این اجتهاد بجای آوردم. ( کلیله و دمته). 
||رأی صواب جستن. (زوزنی). صواب 
جستن. (تاج السصادر). || استتباط سائل 
شرعیه بقیاس از کلاملئه و حدیث و اجماع 
به شرائطی که در کتب اصول مسطور است 
چنانچه واقفیت کما حقه از محاورات لسان 
عرب و علم صرف و نحو در شأن نزول 
ایات و علم حدیث دائته باشد. (غیاث). در 
تعریفات آمده: اجتهاد در لفت بذل وصم و 
طاقت است و در اصطلاح به کار انداختن 
فقیه است قوه و سعی و وسع خود رابرای 
کسب ظتی بحکم شرع. و اجتهاد عبارت از 
بذل مجهود است از پیدا کردن مقصود از راه 
استدلال - انتهی. مولف کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: اجتهاد فی‌اللغة استفراغالوسع 
فی تحصیل امر من الامور مستلزم للکلفة 
والمشقّة. و لهذا یقال اجتهد فی حمل الحجر 
و لایقال اجتهد فی حمل الخردلة. و فی 
اصطلاح‌الاصولیین استفراغ الفقیه الوسع 
لمحصیل ظنّ بحکم شرعی. والسستفرٌ 
وسعه فی ذلک التحصیل یسمی مجتهداً 
یک رالهاء؛ والحکم ای الشرعی الذی 
علیه دلیل یمی مُجتهدا فیه بفتح‌الهناء, 
فقولهم استفراغ‌لوسم. معتاه پذل تمام الطاقة 
بحیث یحش من نفه المجز عن المزید 
علیه. و هو ک‌الجنس. فتبان بهذا ان 
تفیرالامدی لیس اعم من هذا السقسیر کما 
زعمه البعض. و ذلک لا الامدی عرّف 
الاجتهاد باستفراغالوسع فی طلب الظنْ 
بشیء من الاحکام الرعية علی.وجه بحش 
من اللفس العجز عن المسزید علیه. و بهذا 
اقید الٌخیر خرج اجنهاد المقضر. و هو 
ی بقف عن لطلب مع تمکته من الرّيادة 
علی فعل من السعی فائه لایعد هذا الاجتهاد 
فی‌الاصطلاح اجتهاداً عبر فزعم هذا 
البعض ان من ترک هذا القید جعل الاجتهاد 
اعم. و قید الفقیه احتراز عمن استفراغ 
غیرالفقیه وسعه کاستفراغ احوی وسعه قفی 
معرفة وجوه الاعسراب. و استفراغ المتکلّم 
وسعه فی الَوحید والصفات. و استفراغ 
الاصولی وسعه فی کون الادلة حُججا. قیل و 
الاهر ان لاحاجة لهذا الاحتراز و لذا 
لمی ذکر ها القید الفزالی و ال"مدی و 
غیرهما. فائه لایصیر فقهاً الا بعدالاجتهاد. 


احتهاد. 


اسهم الا ان براد ب‌الفقه التهیو بدمعرقة 
الاحکام. و قید ان احتراز من الفطم. اذ لا 
اجتهاد فی القطعیّات. و قید شرعی احتراز 
عن الاحکام المقلية و الحسیة. و فی قید 
بحکم» اشارة الی اه لیس من شرط الس‌جتهد 
آن یکون محیطاً بجمع‌الاحکام و مدارها 
بالفعل. فان ذلک لیس بداخل تحت الوسع. 
لنبوت لاادری فی بعض‌الاحکام. کما نقل 
عن مالک انّه سثل عن اربمین مسئلة فقال 
فی ست و ثلائین منها: لاادری. و کذا عین 
ابی‌حيفة قال فی شمان مسائل لاادری. و 
اشارة الی تجرّی الاجتهاد لجریانه فی بعض 
دون بعض. و تصویره ان المجتهد حصل له 
فی بعض‌المائل ما هو متاطالاجتهاد من 
الا دون غیرها فهل له ان یجتهد فیها او لا 
بل لاید ان یکون مجتهداً مطلقاً عنده 
مایحتاج الیه فی جمیم السسائل صن الادلة. 
فقیل له ذلک اذ لو لم‌بتجرّی الاجتهاد لزم 
علم المجنهد الاخذ بجمع الماخذ و بلزمه 
العلم بجمیع الاحکام و اللازم منتف لشبوت 
لاادری کما عرفت. و قیل لیس له ذلک و 
لایتجزّی الاجتهاد و الملم بجمیم الما خذ 
لابوجب العلم بجمیع الاحکام لجواز عدم 
العلم یالبعض تعارض و للعجز قی الحال 
عسن الميالقة انا لمانع یشوش الفکسر او 
استدعانه زماناً اعسلم ان المجتهد فنی 
المذهب عندهم هو ای له ملکة الافتدار 
علی استنباط الفروع من الاصول ای مهٌدها 
امامه کالفزالی و نحوه من اصحاب الشافمی 

و ابی‌یوسف و محمد من اصحاب ابی‌حنيفة 
و هو فی مذهب الامام يمنزلة السجتهد 
المطلق فی الشرع حیث یستتبط الاحکام من 
اصول ذلک الامام. 

ف‌ائدة- للمجهد شرطان: الارل سعرفة 
الباری تعالی و صفاته و تصدیق البی صلی 
اه علیه و له و سلم بمعجزاته و ساثر ما 
یتوقّف علیه علم الایمان کل ذلک با 
اجمالیّة و ان ن لم‌یقدر علی التحقیق و التتصیل 
ما هو دأب المٌتبحرین فی علم‌الکلام. و 
الثانی ان یکون عالماً بمدارک الأحکام و 
آقامها و طرق اثباتها و وجوه دلالاتها و 
تسفاصیل شرا ظها و مراتبها و جهات 
تشرجیحها عند تعارضها و الشَفصّی عین 
الاعتراضات الواردة علیها فیحتاج الی 
ممرفة حال لرواة و طرق الجرح و اكحدیل و 
اقام اتصوص المتعلقة بالاحکام و انواع 
العلوم الادية من اللفة و الصرف و النحو و 
غیر ذلک. هذافی حق المجتهد المطلق ای 
یجتهد فی الشرع .رات المجتهد فی سألة 
فیکنیه علم ما بلق ها و لبضرهالجهل بما 
لایتعلق بها. هذا کُله خلاصة ما فی السضدی 
و حواشیه و غیرها. |[مجتهد بودن: و اجتهاد 


اجتهار. 
تودرکارها ورأی آنچه در ایکان آید 
علماء و اشراف مملکت را یز معلوم گردد. 
( کلیله و دمنه). و اجتهاد او در علم شایع 
باشد. ( کلیله و دمنه). 
- اجتهاد مقابل نص؛ برابر نت شرعی 
رأی و اجستهاد آوردن و آن ناروا و باطل 
باشد. 

احتهار. [اتٍ)] (ع مص) بسیار شمردن: 
اجتهر الجیش؛ بیار شمرد لشکر را. (منتهی 
الارب). ||دیدن بی‌برده کسی را و دیداری 
یافتن او را: اجتهر الرجل. (منتهی الارب). 
| پا ک‌کردن, چنانکه چاه را: اجتهر الثر؛ 
پاک کرد چاه را یا کشید همه آب آن را 
(متهی الارب). ||بزرگ داشتن چیزی در 
چشم. (تاج المصادر). بزرگ آمدن حال 
کسی.(زوزنی). 

اجتهاف. (ات | (ع مص) سخت گرفتن 
چیزی را. (متهی الارب). 

اجتیاب. [(] (ع مص) دویدن. ||بریدن. 
بسریدن مسافت. بسریدن بیابان. (تاج 
التصادر). |ابشهرها گردیدن. ||دریوشیدن 
جامه. (ناج المصادر). پوشیدن, چنانکه 
پیراهن را: اجتاب القمیص. (سنتهی الارب). 
کندن, چنانکه چاه ا:اجتاب لثر. (متهی 
الارب). 

احتیاح. [!]( مسص) جوح. هلاک 
گردانیدن. از یخ برکندن. (صنتهی الارب). 
زین برکندن. آزوزنی). استیصال. ذوع: 
قصد خاندانهای قدیم و دودمان کریم 
نامبارک باشد و اقدام بر استیصال و اجتیاح 
بادشاهان منکر و ملوم. (ترجمة.تاریغ 
یسمینی). ||بسیردن رما منیوه راء (تاج 
المصادر). زدن.سرما سردرختی را. 

اجتیاز. [!] (ع مسص) گذشتن از جائی و 
رفتن. بگذشهن. (تاج السصادر) (زوزنی). 
بریدن سافت را راه اجتباز او بر منازل غبز 


بود و غزیان چند مرحله بر عقب او سیرفتند. 

(ترجمة تاریخ یمینی). 

خالدین شد نعمت و منعم‌علیه 

مولوی. 

احقیاسش. [1](ع مسص) نیک جستن 
چیزی. ||در سرای و جای گشتن برای 
غارت. ||بررسیدن از آنسچه در اوست. 


محبی موتی است فاجتازوا لیه. 


(منتهی الارب). 
احتیاف. (1](ع سص) تجوف. (ستهی 
الارب). در میان چیزی شدن. (زوزنی): 
اجتاف الموز الکناس. (متتهی الارب). |[بوی 
گرفتن (مردار): اجْتافت الجيفة. (منتهی 
الارب). 
احتیال. (!۱(ع مص) گرد برآمدن. (منتهی 
الارب). ||برگردانیدن کسان از قصد خود: 
اجتالهم؛ برگردانید آنها را از قصد. (سنتهی 


الارب. ||برگزیدن. (تاج المصادر): اجتال 
منهم. (متهی الارب). 

اجثاء . [| (ع مص) بزانو درنشاندن. (تاج 
المصادر). بر زانو تشانیدن. (ستهی الارب). 
|| ایستاده کردن کسی بر اطراف انگشتان. 
(منتهی الارب). 

احشثلال. [ِْ:](ع مص) واخیدن مرغ 
پر و موی خود را: اجثأل الطاثر؛ پرباد کرد 
پرها را و برافراشت. و اجثأل الرزیش؛ پرباد 
و برافراشته شد پر. (متهی الارب). |ٍجْعاأل 
النبت؛ دراز شد و درهم پیچید با این‌قدر 
ای که در دست توان گرفت. |اخشم کردن. 
بخشم آمدن. |[ امادء جنگ ور کر دیقین: 
(منتهی الارب). 

اححاح. ((](ع مص) اجحاح مرأة: آستن 
شسدن زن. (و ا کثراستعمال آن در سباع 


است). 
اجحاد. ![] (ع مسص) محتاج شدن. 
|[کم‌خیر شدن. (منتهی الارب). اندک‌خیز 
گشتن. (تاج المصادر). ||نابالیدن کشت و 
نبات. (تاج المصادر) (زوزنی). نابالیدن 
گیاه. (منتهی الارب). افزایش نکردن گیاه. 
اجحار. (1] (ع اج چُحر. سوراخهای 
ددگان و خزندگان. . 
اجحجار. [1] (ع بص) اجحار نجوم؛ باران 
تیاوردن ستارگان. |ااجحار قوم؛ با قحط 
شدن قوم و بقحط رسیدن. (متهی الارب). 
|ایسوراخ (ددگان و خزندگان) درآوردن. 
چننده در سوراخ کردن: اجحر فلان الضب؛ 
بوراخ درآورد قلان سوسمار راو مضطر 
ساخت تا اینکه بسوراخ درآمد. (منتهی 
الارب) |کار بر کسی تنگ گیرفتن. (تاج 
المصادر) (زوزنی). 
اححاف. ([] (ع مص) کار بر کسی تسنگ 
گرفتن. کار بر کسی تنگ فرا گرفتن. (تاچ 
المسصادر). تکلیف بمالایطاق. استیصال. 
اجتراف. ایذاء. اضرار. گزند کردن. |ضمه 
چیز را گرفتن. ||بردن. (سنتهی الارب). 
||اجحفت به الفاقة؛ محاج گردانید او را 
حاجت و مضرّت رساند. (متهی الارب). 
||نزدیک شدن. (منتهی الارب). با کسی 
نزدیکی نمودن. |انقصان کردن. غایت 
نقصان کردن. 
احجام. [1] (ع مسص) بازای ادن از, 
(مستتهی لارب). وایی شدن از کاری. 
(زوزنی). |ایددلی کردن. (زوزنی). |[نزدیک 
بهلا کت رسانیدن. (منتهی‌الارب). 
اححان. ۱ (ع مسص) تا گوارد کردن: 
اچحن الصبی. (متتهی الارب). دلمه کردن 
کودک شیر راء بدغذا کردن. ||تنگ گرفتن بر 
عیال از فقر با بخل: اجحن علی عباله. 
(منتهی الارب). 


اجدايية. ۱۰۵۱ 


اججد. لا ح) (ع نتف) نمت تفضیلی از 
جحد. ||(ص) کم خیر. 

اجچحم. (اح) (ع ص) سرد سرخ‌چتم. 
||فراخ‌چشم. مونث: جضماء. ج, جحم. 


بت ۱ 

اححم. (ح] ((خ) این دندَنة. یکی از 
دلیران عرب. 

اححنشاش. [(ح] (ع مص) کلان شدن. 
چنانکه شکم: اجحتشش بطن‌الصیی؛ کلان 
شد شکم کودک. (منتهی الار ب). 

اجخاء (1](ع ص) ن_عت از جخوء بمعنی 
فراخی پوست و استرشای آن. (منهی 
الارب). مژنث: جخواء. 

اجخاز. |[] (ع مص) فراخ کردن سر چاه: 
اجخر رأس‌البتر. (منتهی الارب). ||روان 
کردن آب را از غبر جای چاه |[پاک 
نشستن ذبر را. (سنتهی الارب). |ابتکاج 
درآوردن زن گنده‌شرم را. 

احذ. [اج ] (ع صوت) کلمه‌ای است که 
شتران رایه آن زجر کنند. (منتهی الارب, 

اجد. (أج] (ع ص) ناقة آجد: شتر سادة 
قوی استوارخلقت که مهره‌های پشت آن با 
هم پیوسته باشد و اين خاص است بمادیان 
و اطلاقش بر نر نباید. (متهی الارب). اشتر 
نیو و تیز, (مهذب الاسماء) 

اجف. [أدن) (ع ل) آخسدی. ج خسدی. 
برغالگان. ّ 

احذداء ۰](ع مص) عطا یافتن. (تاج 
السصادر). رسیدن بعطا. (صنتهی الارب). 
|[بخشش کردن. عطا کردن: اجدی علیه, 
(منتهی الارب). عطا دادن. (تاج المصادر), 
عطه دادن. || سایجدی هذا عنک؛ ای 
مایغیک. (منتهی الارب). کفایت کردن. 
راز گترشن:|م ات وتو دوف 
رسانیدن. ||اجداء جرح؛ روان گردیدن 
زخم. سر بازکردن جراحت. 

اجداب. [] (ع مص) بی‌بر شدن زمین. 
(تاج المصادر) (زوزنی). خشک و بی‌نبات 
گردیدن (مکان). (منتهی الارب). |[زمین را 
خشک و بی‌نبات یافتن. (متهی الارب). 
|ابی‌باران گشتن هواء بی‌باران شدن ابر. 
(زوزنی). ||باقحط خدن (قوم). (منهی 
آلارب). بقحط دچار شدن. اسنات. استان. 
خشکالی یافتن. (زوزنی). 

احداییه. [ بی ی ] ((خ) شهری است به 
اقریقیه (دمشقی): بین برته و طرابلس, رب 
و بین آن و زویله در حدود یک ماهه راه 
است. (به قول ابن حوقل). ابوعبید البکری 
گفته است که زمین آن هموار و آبش گوارا 
و دارای چشمه عذب و بستانهای اطیف و 
نخلستان بیار اسب و از درختان جز ارا ک 
در آنجا ینافت تغنود وندر آن جامعی است 


۱-۲ 


نیکوبنا که ابوالقاسم قائمین عبیدائه المهدی 
ساخته و آن را صومعه‌ای هشت‌گ وش نبکو 
کرده‌است و گربابه‌ها و مهمانسراها و 
بازارهای پرجمعیت دارد. و از آنجاست 
ابسراهیم‌ین اسماعیل‌بن احمدین عبدائه 
طرابلی. (ممجم السلدان). مسولف 
قاموس‌الأعلام گوید: قصبه‌ایست در طرف 
غربی برقه» یعنی بتفازی. در شمال غربی 
قصب اوجله و او را در ساحل بندر و 
قلعدایت و در آن اشجار و نخل بسیار 
است و آبی گوارا دارد و مسجد ببزرگی در 
زمان ملوک قاطمی, قائم‌ین مهدی بدان جا 
بنا کرده است و صومعه‌ای نیز بدان‌جاست 


احدات. 


هشت‌گوش و امروز خرایست. ابن اجدایبی 
متسوب بهمین اجدابیّه است. 

احداث. (1](ع) ج جدت. قبرها. گورها. 

اجدات. [ (ع سص) گور کندن. گور 
کردن.(تاج‌المصادر) 

احفاح. (1](ع مص) شورانیدن: اجدح 
السویق: شورانید پشت راء (منتهی الارب). 
ااداغ یبن نهادن: أَجْتَح الابل؛ داغ مجتح 
نهاد بر ران شتر. (منتهی الارب). 

اجداد۵. 1 (علاج جَ. نیا کان: سجستان 
بر سلطان قرار گرفت و نجوم فتنه ساقط شد 
و حال آن ولایت به امن و امان رسید و 
طمع احفاد و اجداد منقطع شد. (ترجيمة 
تاریخ یمینی), 

احذاد, [!] (ع سص) نو کردن. (ناچ 
المصادر). |[رفتن پر زسین چٌنّد. در زسین 
هموار رفتن. ||براه راست 9 ]| اجداد 
طریق؛ جَدّد [زمین هموار درشت] گردیدن 
راه. (منتهی الارب). همامون شدن زمین. 
(تاج المصادر). |[درستی در کار. ضد همزل. 
||اجداد نخل؛ بوقت درو رسیدن خرمابن. 
بسوقت بسریدن رسیدن بار خرما. (تاج 
المصادر). بریدن بار خرما. ||اجدّت قرونی 
منه؛ یعنی گذاشتم او را. (منتهی الارب). 
|| کوشیدن در کار: اجدٌ فی الأْمر؛ کوشید در 
کار. (منتهی الارب). بوش کردن. (تاج 
المصادر). [اجد بها امرء ای اجد امره بهاء 
تصب علی‌السمیز. (تاج الصروس). ||اجد 
فلان امء یذلک: ای احکمه. (تاج الصروس 
از اصمعی). ||خداوند بخت گردانیدن. (ساج 
المصادر) (زوزنی). 

اجداد. (1] (خ) صوضعی است. (متهی 
لارب. چاهی است در ن جد. در بلاد 

غطفان. (مراصد). 

آجذاز. (!](ع مص) أجدر الشجر؛ برآمد بر 
آن مانند نخود. (متهی الارب). ||جدرنا ک 
گردیدن زمین, و آن گیاهی است که در 
ریگ روید: جر المکان. (سنتهی الارب). 
||نمودار شدن سرهای گیاه مانند جدری. 


چسدارة. (ستهی الارب). ||آماهیدن. 
آماسیدن. تورّم. 

آجدار. (](ع لا ج جَدر و جُدّر. 
احدار. (] (خ) (عایرال...) پدر قبیله‌ایست 
چون جدّرة (غده و گره گوشت یا آماس در 
حلق ] داخت. ت. (منتهی الارب)- 

اجداش. ()ع اج جّش. 

اجداع. [1] (ع مص) بد پرورانیدن. بدغذا 
کردن. بدخوار گردانیدن: آجدعت السَبیَ 
آشه؛ بدخوار گردانید کودک را مادر او. 
(مستهی الارب). |[بازداشت گردانیدن. 
(متهی الارب). 

احذداف. ((] (ع سص) غوغا کسردن. 
||ناسیاسی کردن نعمت و کم شمردن آن. 
(منتهی الارب). 

احداف. [1](علاج جدف. 
احدال. ()(ع 4ج جدل و چذل. 
احذدال. [1] (ع مص) همراه خود بردن 
آهوی ماده بچگان را: اجدلت الظبية. (منتهي 
الارب). 
اجدام. [1] (ع مص) اجدام فرس؛ جر 
کردن اسب یکلمة «جِدّمْ». رجوع به اجدمٌ 
شود. 

!حدان. [أجذدا](ع 4 شب و روز. 
احجدان. ((](ع مص) توانگر شدن بعد فقر, 
|| رجدان. 

احجدب. [د] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
جدب: اجدب من برهوت؛ که در آن رقاه و 
فراوانی نعمت نباشد. مونث: جلذبی. .چ» 
آجدب. 
احدبا. (د] (ع ص.!) ج جدب رو آجدب. 
احدت. [1د] (ع)ج جسدث. گورها. 


قبر‌ها. 
اجدت. اد] ((خ) يا اجدف با احدت. 
موضعی است. 


احدر. [د] (ع ن‌تف) ارآی. الیق, آحری. 
احق. سزاوار. (مهذب الاسماه),. سزاوارتتر. 
جدیرتر. اولی. __ 

احجذ‌رونتن. (ادتَّ] اه زوارش. مص) 
بلغت زند و پازند (ا) درو کسردن و درویدن, 
(برهان قاطم), 

احدزاز. [اد] (ع مص) اجتزاز. رجوع به 
اجتزاز شود. 

احدع. (َد] (ع ص) نمت است از جدع. 
(منتهی الارب). گوش يا بینی یا لب بریده. 
(زوزنی). گوش‌بریده. (تاج المصادرا. 
بینی‌بریده. (تاج المصادر). بریده‌بینی: انقک 
منک وان کسان اجسدع. |ادست‌بسریده. 
الببریده.(تاج المصادر) (سنتهی الارب). 
مونت: جذعاء. 

احدع. د خ) خیطان (متهی الارب). 

اجدع. (1] ((خ) پدر سروق که از کبار 


ج. جد. 


اجذاف. 
تسابعیان است و عسمرین الخطاب نام او 
بگردانید و عیدالرحمان تام داد. 
احدقت. (51] (ع ص) کوتامبال. 
احدف. [د] ((خ) با اجدث یا آحدث, 
موضعی است. 
احفل. (آد] (ع) چرغ. صقر. شاهین. 
(دستوراللفق). چرخ و آن طاثری شکاری 
3 اجادل. 
احدل. [أذ] (ع ص) آویسسخته‌دوش. 
|اساعد آجدل؛ ؛ ساعد نیک خلفت برپیچان. 
نه از لاغری. 
احدل. [د) ((خ) نام اسب ابوذر غفاری 
رضی‌اله عنه. ||نام اسب جلاس کدی. |انام 


است. 


اسب مشجعه جدلی. 

احدل. ۰ (ع ج جدل, 

ات [ا دا (خا دو ابرق [(خاک‌با 
سنگ وگل درآمیخته ] است از دیار 

عوف‌بن کعپ‌ین سعد از تواحسی ستار. و آن 

وادئی است امرزالقیس‌بن زید سناةبن تمیم 


راء (معجم البلدان). 
احدلی. [اد لی‌ی ] (ع | اجسدل. چرغ. 


احدم. [31] (ع صوت) کلمه‌ایست که 
اسب را بدان زجر کنند تا پیش رود. و اصل 
آن هجِدم باشد. 
اجدها کت. [ ] ((خ) آژی‌دهآ ک.(ابنین 
الندیم). ضحا ک.رجوع به ضحاکو رجوع 
به ! ک‌شود. 
احدی. ا د!] (ع ن‌تف) انفع: آجدی من 
الغیث فی اوانه. 
احدی. (1)(ع | آجدٍ. ج جدی. بزغالگان. 
احذ. اج (ع ص) بریده. 
احذاء 1(۰)(ع مسص) استادن. راست 
ایستادن. برجای استاده شدن: مثل الاگرزة 
السجذية علی‌الُرض؛ ای اشابتة. (منتهی 
الارب). ااجذاء حجرا ایستاده کردن و 
پیش انکندن سنگ را. ||اجذاء قصیل؛ 
پیه‌نا ک گردیدن کوهان شتربچه, ی 
(منتهی الارپ). ملل 4 برداشش. 
احذاذ. [1](ع ۱ج 
احذار. [] (ع نم ۳ بیخ برکندن. 
احذاع. [1](ع مص) در زندان کردن. (تاج 
المصادر). بزندان کسردن, لفتی است در دال 
مسهمله, (منتهی الارب). ||جسذع گردیدن 
ستور. (منتهی الارب). دوساله شدن گوسفند 
و گاو و آهو و انب و پنج‌ساله شدن اشتر. 
(تاج المسصادر). دوساله شدن گوسفند و 
له شدن گاو و آهو و اسب. (زوزنی): 
اجذع الفرس؛ در سال سوم درامد اسب. 
(مستتهی الارب). چسهارساله شدن اشتر. 
(زوزنی). 
احذاقف. ۱](ع مص) تیز پریدن مرغ و 


اجذال. 


شتافتن آن: جذّف الطاثر. |اگام کوتاه زدن و 
تیز رفتن: اجذفت المرأة. (منتهی الارب). 
احذال. [1](ع ) ج جذل الشخلة. (سعجم 
الیلدان). 
احذال. [1] (!غ) مرخله و متزل پنجم در 
سر راه مدینه به بدر. (معجم البلدان). 
احذال. [1] (ع مص) شاد کردن. (زوزنی) 
(تاج المصادر). شادان کردن. شادمان کسردن. 
(متهی الارب). شادمانه کردن. 
آجذام. [[] (ع مص) بریدن: اجنم ید 
برید دست او را. (محهی الارب). ||شتافتن 
در رفتن. ژود رفتی. بشتاب رفتن. (زوزنی). 
تیز رفس: اجذم السیر. سخت دوبدن: اجذم 
الفرس. ||بازایستادن از: اجذم عن الشسیء. 
||تصد کردن: اجذم علیه: قصد کرد بر آن. 
(ستهی الارب). 
اجذام. 11ج جنم. 
احذءراز. [اذ:) (ع مص) آمادءٌ خصومت 
و دشنام گردیدن. |اروشیدن و دراز شدن 
گیاه:اجذأر البات. (منتهی الارب). 
احذب. [1ذ] (ع نتسف) جس‌اذب‌تر, 
کشنده‌تر. 
احذع. [ذ)(ع ص) آنسچه بسال دوم 
درآمده باشد از گوسپند و بال سوم از گاو 


و اسب و بسال پنجم از شتر. (صراح). 
احذل. [أد] (ع ن‌تف) شادمان‌تر. 
احذم. [َدْ] (ع ص) بسریده‌دست. (تاج 
المسصادر) (زوزنی). بی‌دست؛ من تعلم 
القرآن ثم نیه لقی اه تعالی و هو اجذم 
(حدیتا؛|| گرفتر بعلت جنام. |[آنکه 
سرانگش‌انش رفته باشد. || افتاده‌انگشت. 
(مهذب الاسماع). 4 مونت: جذماه. ۰ج جلذم. 
اجذم. (اذ] (ع لا از اعلام مردان عرب 
است. 
اجو. (1] (ع !) پاداش عمل. (منتهی الارب). 
پاداش نیک. مزد. اجرت. مزد کار؛ بدرستی 
که‌ار ضایع نمیگرداند اجیر نیکرکاران ط 
(تاريخ بسهقی), ج. آجساره أ 
چنان دید امیرالمومنین. که بگرداند ح 
خود را از جزع بر آیین مصیبت بسوی 
بازیافت اجر و ثواب. (تاریخ بهقی). |اذ کر 
نیکو. |کابین زنان. (منتهی الارب). مهر زن. 
|| (عص) مزدور کی بودن. (زوزنی) (تاج 
المصادر). ||پاداش دادن. (صنتهی الارب). 
پاداش نیک دادن. مزد دادن. |(استخوان 
شکسته پیوستن. استخوان بر کژی 
وادربستن. (تاج المصادر). به شدن استخوان 
شکسته بر کجی و ناراستی: اجرت العظم انا: 
بستم استخوان شکسته را بر کجی (لازم و 
متعدی است). (منتهی الارب). 
||بک‌رایه دادن چنانکه مملوک را: اجر 
السسلوک. (منتهی الارب). 


اجر بردن؛ پاداش یافتن: 

اندوزد از عبادت یزدان عدوی او 
آجری که برهمن برد از طاعت صنم. 
< اجر غیرممنون: تواب بی‌تقصان. 
آجر. (أجَ) وت !) (معرب [ گور)لفتی 
خشت پخته. (سنتهی الارب). 


عرفی: 


است در اجر. خ 
رجوع بد آجر شود. 
احر. 13 رت () (معرب آ گورالفتی 
است در آچر. < خشت پخته. (ستهی الارب). 
رجوع به آجر شود. 
اجو. اج (ع اج رت تاج لمروس). 
احر. 1 رن] (ع ) آخسری. ج چسسرو, 
سگ‌یچگان. 
احر. اج ] (ٍخ) قریه‌ای است در راه قیروان 
به بونة, پس از جلولاء (بقول اسی‌عبید) و آن 
دارای دیوار و پل است و سنگلاخ است و 
راء آن دشوار و شیرنا ک‌است و همواره 
بادی شدید در آنجا میوزد و از این دو 
گفته‌اند: :فا جنت اجر فعجل فان قیه حجراً 
یبری و أسداً یفری و ریحاً تذری, و در 
اطراف اجر قبائل عرب و بربر سکونت 
دارند. (معجم البلدان). 
او [اج ج] ((ج) قلمه‌ایست در جوار 
قرط ادی.(قاموس الاعلاما 
احرا. ۰ 1 (ع هر براي: : فملت ذلک من 
آجرا که کردم اين کار را ازبهر شو. (ستتهی 
الارپ). 
احرا. [1] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از جریان. 
روأن‌تر: آجرا س السیل ت تحت اللیل. 
احرا. [[] (از ع, ا) لچراء. اجری. جری, 
راتبه. وظیفه. مرسوم. ادرار. و امروز جیره 
گویند.(حواضی چهارمقاله ص ۴. و از آن 
راتبه و مستمری جنی خواه ند مقابل 
مواجب, که معنی راتبه و مستمری نقدی 
دهد و آن جنس بوده بر خلاف جامگی که 
نقد بوده است: پس سلمه هر مردی را که 
بنشاند اندر آن شارستان روزی بداد و اجرا 
فرمود. (ترجمة بلعمی). سالی در خدمت 
پادشاه روزگ‌ار گذاشتم... و از اجرا و 
جامگی یک من و یک دیستار نیافتم. 
(چهارمقاله). یکی شقیق را گفت مردمان 
ملامت میکنند ترا و میگویند از دسترنج 
مردمان نان میخورد بیا تا من ترا اجرا کنم. 
(تذکرةالاولیاء عطار). 
< اجرا کردن؛ چون حساب خرج را مجرا 
دهند و صحیح کنند گویند اجرا کردند. 
چنانچه قاضی چون سجل ند گویند اسضا 
کرد. 
- اجرا نهادن؛ جرایت. 
احراء . ((] (ع مص) راندن. (زوزنی) (تاج 
المسصادر) (مهی الارب). براندن. روان 
کردن.یدوانیدن. ||وکیل کردن کسی را. 


اجراس. ۱۵۳ 


رل رشن ]رابت گام (ساقی 
الارب). |امضاء.ا|بایچه شدن سباع. (ناج 
المسصادر). ||وظیفه و راتبه مقرر کردن. 
||گذاردن. 

اجواء ۰ [1(ع ص. لا ج جزد. [اج چری». 

احراء 0۳ ج](ع ص. 3 آجیر. (مهذب 


الاسماء). 
احراب. [1] (ع مص) خداوند وان کرک 
شدن. (تاج السصادر). خداوند شتران یا 
گوسفندان‌گرگین شدن. 


احراح. ( اج جرح. 
احراد. [1] (عل) ج جرّد. 
اجراد. (1] (!غ) مس وضعی است در شعر. 
(معجم البلدان). 
احراذ. [(](ع مص) بیرون کردن. ||جدا 
ساختن, |ابیجاره کردن. 
احراذ. [] ((خ) مسوضعی است به نجد. 
(معجم البلدان). 
احراذ. [1]((ع) (..) چاهی قدیم در مکه 
و گفته‌اند آن با دال مهمله است. (معجم 
البلدان). 
آحجراز. [(] (ع مص) کفانیدن زبان شتربچه 
تا شیر نخورد. (صنتهی الارب). ببچه‌شتر را 
زبان شکافتن تا شیر نخورد. |[قرض را 
تاخیر کردن. دیرتر ستاندن دین. مهلت دادن 
در ادای دین: اجره الایین. (متهی الارب). 
|| تبمیت کردن در سرور و اغانی: اجرّ فلااً 
اغانه. (ستهی الارب). |انیزه در نیزه‌زده 
گذاشتن. نیزه در مطمون بگذاشتن. (زوزنی) 
(تاج المصادر): اجرّه؛ تیزه زد و گذاشت آنرا 
در زخم که می‌کشد انرا. امتهی الارب). 
|انش‌خوار کردن شتر. ||اجرّه رسته؛ 
بگذاشت او را تا هرچه خواهد کند. (منتهی 
الارپ). اقسار کسی را بسر خود او زدن. 
احراز. (!] (ع مص) لاغر گردیدن: اجرزت 
نناقة. ||بقحط و خشک‌سال رسیدن؛ اجرز 
فلان؛ اذا آمخل. (منتهی الارب). ||امضطر 
کردن بسوی سختی, و منه المثل: اجرزنی و 
پتفی الوافل. (منتهی الارب). 
اجراز. 11 (ع ص. 3 جرز و جسوز و 
جرز. |اارض اجراز؛ بصيفة جمع بمطی 
ارض جرز است. زسین بی‌نبات. (منتهی 
الارب). ||طوت الحية اجرازها؛ پیچید و 
درنسوردید مار جسیم خود را: (منتهی 
الارب). 
اجراس. ()(ع1ج جرس. 
احواس. [1](ع مص) راندن شتر بنفمة 
خوش. آواز کردن سرودگوی در خدا. 
(مسنتهی الارب). | آواز نسرم کردن سرغ, 
]| آواز کردن بال مرع بوقت تیز گذشتن وی؛ 
آجزس الطاثر؛ اذا سععت صوت مزّه. (منتهی 
الارب). || آواز کردن منقار مرغ در وقت 


۴ اجراض. 


چیزی خوردن. || آواز آمدن از پیرایه. 
(منتهی الارب). |[آواز پای کسی شنیدن: 
آجرسی السبع؛ اذا صمع چرسک. (مستهی 
الارب). آواز چیزی شنفتن. 
احراض. [!۱ (ع مص) در گلو گیرانیدن. 
خیو در گلو گیرانیدن. (زوزنی) (تاج 
المصادرا. خدو در گلو گیرانیدن کسی را 
(متهی الارب). بگلو درجهانیدن آب کسی 
را 
احراف. 11 (ع مص) رسیدن سیل جراف: 
أجرّف المکان؛ رسیدن آن را سیل چُراف 
[یعتی سیل که همه چبیز را برد] .(منتهی 
الارب). || جرف چرانیدن شتران را. (منتهی 
الارب). 
احراف. (1)(ع لام جرّف. 
احراف. [1] (لخ) موضعی 
(معجم البلدان). 
احوال. (۱۱(ع سص) کندن زمین راتا 
بنگها رسیدن. (منتهی الارب). کندن زمین 
راتا بسنگ‌نا ک رسیدن. به دج رسیدن 
کن‌کن و مقتی. 
احرال. 1 (ع ص, اج جرّل و جرل. 
احرام. 1 (ع !) ج جزم. تن‌هاء اجسام (و 
| کثر استعمال اجرام در لطیف است و اجسام 
در کیف)؛ چون از وصول او خبر یافتند 
شادمان گشتند و حیاتی تازه و عیشی نو 
یمکان او در اجرام و اجسام ايشان ظاهر 
شد. (ترجمة تاریخ یمینی). | کثراطلاق این 
لفظ بر کوا کب و چواهرات و احجار کنند و 
بر اجام حیوانی و نباتی روا ندارند مگر 
بخدرت در اجبام ادویه و اعقا. (غیاث 
اللغات). و گاه اجرام گویند مطلق, و از آن 
اجرام فلکی و ستا 
برافروز آذری ایدون که تیفش بگذرد از بون 
فروغش از بر گردون کند اجرام را اخگر. 


است در شعر. 


رگان خواهند؛ٌ 


دقیقی. 
مگو زین‌سان ازیرا کاین صنایع 
شداز تأثیر اجرام و طبایم. ناصرخسرو. 
هم از نفس و هم از عقل و ز اجرام 
ز چار و سه که اول برده‌ام نام. . ناصرخسرو. 


ااچ جَزم. کاهان: در این نزدیکی قوریلتای 
خواهد بود تقعص اجرام و آتام ایشان 
ب حضور خسویشان و امرا تقدیم افتد. 
(جهانگشای جوینی) 

احرام. 111 (ع لا ماع و ادوات شبان. 

امنتهی الارب). 

اجوام. (1) (ع مص) گناء کردن. اجترام. 
(منتهی الارب). جرم کردن. (زوزنی). |اگناه 
جستن: اجرم علیه؛ گتاه جست بر وی و 
جنایت نهاد و کذلک اجرم الیه. اابزرگ 1 
کلان گردیدن, ||صاف شدن گونه: اجرم 
لونه. |[آجرم الدم به؛ چسبید خون به وی. 


|اصاف شدن آراز. (منتهی الارب)ء 
احرام اثیر یه ۰( اری ی /ي | (ترکیب 


را از اجسام قلکیه 


با آنچه در اوست و سن‌حیث‌المجموع آنسرا 
بعالم بالا تعبیر کنند چنانکه عبدالملی 
بیرجندی در پاره‌ای از تصانیف خود ذ کر 
کرده.و جرم ستاره, نور و روشتائی آن 
باشد در فلک, چنانکه شرح این مطلب در 
معی لفظ اَصال بیاید و چرم کوکبی را 
تصف جرم نیز گویند. زییرا برحسب مثال 
جرم آفتاب پانزده درجه نسبت بماقبل و 
مایعد خود باشد و شک نت که آن نصف 
ماقبل و مابعد خود خواهد بود. چتانکه در 
کفایةاعلیم ذ کر شده. (کشاف اصطلاحات 
الفنون). 

احرام بسیطه. (آم ب ط/ط ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب)" اجسام غیرمرکبه و یا 
مرکب از عناصر متساوی‌الاجزاء۲. مانند 
طلاء نقره» آهن. 

احرام چرخ. ج] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) ستارگان. اجرام سماوی: 

تو از رجالی و اجرام چرخ رارسم است 
که‌کارهای عظیم آورد به پیش رجال. 

معزی. 

اجرام سماوی. 1 7 س] ات رکیب 
وصقی, [مرکب) ستارگان. . اجوام چرخ. 

احرام عنصری. (۱معص] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) اجسام خا کی. 

احرام فلکت. ام ف ) (ترکیب اضافی, 
[مرکب) افلا ک و سیارات و ثوابت. 

احرام فلکی. 1 1 ق ) (ترکیب وصفی, 
[مرکب)" اجرام فلکیه. اجسام فوق عناصر 
راگویند از قبیل الاک و کوا کب. 
(تعریفات). 

احرام م رکیه. 1 3 رک ک بَ/ب ] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) اجسامی که 
مرکب از عناصر مختلفةالطبايع باشند. 

احران. 1 (ع مسص) اجران تمر؛ گرد 
آوردن خسرما در خرمن‌جای. (سنتهی 
الارب). 

احران. جر را] (ع لا مردم و پریان. 

احوا. (أرَ)(ع ن‌تف) چری‌تر. یاجرأت‌تر. 
- امتال: 

اجراً من ذباب؛ جری‌تر از مگس. چه بر 
بینی شاهان و مره شیران نشیند. 

اجر من قسورة؛ باجرآت‌تر از شیر. 

اجر من لیث یخفان؛ باجرات‌تر از شیر 
خفان * (مجمع الامتال میدانی)- 

اجرثباب. [ارٍ:] (ع مسص) دراز کسردن 
گردن‌را تا بنگرد. سر کشیدن. 

احرئشاش. [ارٍ:] (ع صسص) فربه شسدن 
جسم بعد از لاغری. (منتهی الارب). 


اجرد. 


احرب. 1 ع ص گر. گرگن. (زوزنی). 
گرگین. (زم خشری) الفت‌نامة سقامات 
حریری). گردار. پرخارش. صاحب مرض 
خارش. (غیاث). مژنت: جرباء. ج. جّب. 
جربی. اجار ب. 

اجوب. [آز) ((خ) موضعی است از منازل 
جهية بناحیة مدینه. |[موضعی است بنجد. 
(معجم البلدان). 

احربان. ار (اخ) دو قسبیله است: 
بنوعبس و ذیان. (منتهی الارب). 


احرت. أز](ع ] ی 
کار. حق‌القدم. دست‌مزد: چون روز به آخر 
رسید مزدور اجسرت خواست. ( کلیله و 
دمنه). ||کرایه: پارش از کشتی به درآمد که 
پشتی کند همچنین درشتی دید... چاره جز 
آن ندانستند که یا او بمصالحت گرایند و به 
اجرت کشتی مسامعت کند. ( گلستان). 
|[قیمتی که در مقابل استفاده از منافع بر 
عهدة شخص مستقر میشود. مستأجر با 
قیض موضوع اجاره و گذشتن مدتی که در 
ظرف آن استیفای منافع ممکن بود» مدیون 
اجرت میشود | گرچه انتفاعی هم نبرده باشد. 
اجرء‌المثل؛ اجرتی که برای تعیین مسقدار 
آن اجرت اثال موضوع اجاره صورد نظر 
قرار سیگیرد. در سواردی که عقد اجاره 
بسبب فقد شرطی باطل و يا اصلاً عقدی 
منعقد نشده و شخص هم از شیء منتفع شده 
باشد. بر عهدة او است که اجرءالمثل آنرا 
پموجر یا مالک بدهد. 

- اجرةالسمی؛ اجرتی که در عقد اجاره 
معین شده است. 

ٌشک. تسک یمنی طنق. وظیفهای که بر 
اصناف زروع نهند بر هیر جبرییی و آن را 
بقارسی تشک گویند یعنی اجسرت. اسفاتیع 
خوارزمی ص 4۲۹. 
احرتن. [[ج ثّ) (!خ) " فرانیس. مهندس 
انگلیی (۱۸۰۳-۱۷۲۹.). وی کانال 
منچستر به لیورپول را حفر کرده است. 
اجوح. [أرَ] (ع نتسف) نعت تفضیلی از 
جرج 7 ِ 

و ما دول‌الايام نمی و بسا 

بأجرّح فی‌الاقوام منه ولا اشوی. . بحتری. 
اجرد. [آَ)(ع ص, !) شتری که بعلت جرد 
مبلا باشد. ||نرة ستور» یا عام است. 


۰ 60/2885 165 - 
۲۱۵۳۵۵۵ - 
۰ 60۱۵8 ها - 


یچ مت د 


۰ 00۲88 15 - 
۵-و آن جائی شیرتا ک است. 
,۴6۲0۲ ۰ 6 


اجرد. 


|| پشت: رمی علی اجرده؛ ای ظهره. ||بسیار 
سبقت‌کننده و درگذرنده. (منتهی الارب). 
||مکان اجرد؛ زمین بی‌نبات. (زوزنی). 
جای بی‌بات. و کذلک فضاء اجرد. (منتهی 
الارب). 3 اجارد. |ارجل اجرد: مرد 
بی‌موی. آنکه موی بر تن ندارد. ضَد اشعر. 
خر دموی. (تاج‌المصادر) (زوزنی). منث: 
چرداء. ج. چُرد. (سنتهی الارب). [[فرس 
اجرد؛ اسب کوتاه و تتک موی و آن مدحی 
است اسپ را: (مسنتهی‌الارب). اسب بی‌مو. 
اسب زر استر ] نسرم‌موی. ج» جرد. 
(زمخشری). ||بی‌پرز (جامه). || آزاد. کامل. 
تمام: یوم اجرد؛ روز تمام. (ستتهی الارب). 
||اجردان؛ دو روز یا دو ماه. (متهی‌الارب). 
اجرد. [ْرَ] (ع ن‌تف) پرخوارتر. اکول‌تر. 
||اشأم: اجرد من الجراد. 

- امتال: 

اجرد من جراد. 

آجرد من صخرة. ۱ 

اجرد من صلعة. (مجمع الأْمال میدانی). 
اجود. [1ز) (اخ) کوهی از کوههای قبليّة و 
گفته‌اند اشعر و اجرد دو کوه از جهینةاند بین 
مدینه و شام. (معجم الیلدان). 
احرد. رد /۱ر] (ع !) گیاهی است که 
در بیخ سماروغ روید و بدان بسماروغ پی 
برند. اجردة. یکی آن. (منتهی الارب). 
اجردان. [آَر] (ع تنیة اجرّد. در روز یا 
دو ماه: مارایته منذ اجردان. (منتهی الارب). 
احردة. [اردد /ر رٍ د] (عل) یکی اجرد. 
اجرذ. (1ر)(ع ص) آنکه در رفتن پیش 
پایها نزدیک گذارد و پاشنه‌ها دور. (منتهی 
الارب). 
احرش. [أَرَ)(ع ص) نیکوفته. بلغورشده. 
اجرع. [آز] (ع صا ریگ هسموار 
نیکونیات آسان‌گذار. |[زمین درشت که 
بریگ ماند. |[ریگ‌توده که هیچ نروید بر 
وی و يا ریگ‌توده که یک جانب گیاه و یک 
جانب سنگریزه دارد. (منتهی الارب). 
احرعانیه.( ] (!ج) تام فرقه‌ای از فرق مان 
عیسی و محمد علهماال لام (بن اندیم). 
احرعباب. ۳ (ع مص) بر ژمین افتادن. 
(منتهی الارب). 
احرعنان: [ار](ع سص) متلوب 
ارجعتان. ميل کردن. چسبیدن. ||بیک‌پار 
اخادن. (منتهی الارب). 
اجوعین. [أَرغ] (خ) مسوضعی است به 
یمامّة. (معجم البلدان). 
احرم. (َر]ع نتفانت تفضیلی از 
جرم. گنه کارتر. ۱ 

احرم. [ار) (خ) بطنی است از خشعم. 
اجرمزاز. زار ] (ع مص جر منقبض و 
گرفته شدن. ||فراهم گردیدن بعض اجزاء 


برع وی کید اس عفی تیا 
رفتن و گریختن. |ٍجرمر اللیل؛ گذشت شب 

و تمام شد. (منتهی الارب). 
اجرنباء ۱۰ارغ) (ع مص) بی‌تکیه خواب 
کردن.(منتهی الارب). خفن بی وساده. 
احرنثام. [ارٍ] (ع مسص) افتادن از بالا 
بتشيب. ||فراهم آمدن. (منتهی الارب) 
اجتماع. جمع شدن. فاهم آمدن. (زوزنی). 
االازم گرفتن جای را. (مسنتهی الارب). 
ملتزم مکانی شدن. 
اجرنعاز. [زرغ] (ع سص) گرد آمدن 
بجای. (سنتهی الارب). فاهم آمدن. 
(زوزنی): اجرنمز الوحشی فی کناسه؛ یعنی 
وحشی در لانه خود را مجتمع کرد و فراهم 
ساخت. ||مهیا شدن بکاری. 

احر و قرب. [1ر ی) (|مرکب. از اتباع) 
۳ و قرب). 

بی آجر و قرب بی‌ارز. بی‌طرمت. 

احرق. ۰ جر (علاج جریر. 7 
احرق. ار)(ع | اجرّت. رجوع به آجبرت 
شود. 
اجرة‌المثل. ار م۱(ع !صرکب) 
رجوع به اجرتالشل در کلمة آجرت شود. 
احرذا لمسمی. رل مشخ ما (ع ! 
مرکب) رجوع به اجرةلمسمی در کلمة 
آجرت شود. 
احره‌خوار. [ا رز /ر خوا/خا] (تف مرکب) 
اجری‌خوار. رابه‌خوار؛ 

نه اجره‌خوار فروغم نه مرد مت خضر 
توجهی که درین راه بی‌چراغ روم. 

سنجر کاشی. 

)حرهداد. ار ] (ع مص) شتافتن. |[دراز 
و طویل گردیدن شب. ||پیوسته باریدن. 
||بی‌گیاه گسردیدن زمین. |اسخت گردیدن 
سال. (منتهی الارب). 
اجری. (]( آَخ. ج جرد. 
احری. (۱] (از ع. () مستمری, مسقرری. 
جیره. . وظیفه و راتبه. جنسی که بلشکریان و 
جز آنان میداده‌اند. آنرا اجراء و اجرا و 
جری و جیرء نیز گویند؛ و ابوبکر اجری از 
مسطح‌ین ائنائه بازگرفته بود و گفت من 
چندین گاه ار را بیروردم و او فرزند مرا 
سخن زشت گفت. خدای‌تعالی در شأن او 
آية فرستاد..: پس ایوبکر اجری باز بمسطح 
داد. (ترجمةً بلعمی) 4 

دی کی گفت که اجری تو چند است از میر 
گفتماجری من ای دوست قزون از هنرم. 

فرخی. 

بی اجری و مشاهره‌ای درس اذب و علم 
دارد. (تاریخ بیهقی). 

ندارد این زمی وب هیچ‌کار جز آنک 

بجهد روی نما را همی دهند اجری. 


اجری. ۱۰۵۵ 


ناصرخسرو. 
ور تو خواهی در اجری اسال 
آوری خط محوکرد؛ پار. 
خاقانی. 
در نظامی که آسمان دارد 
اجری مملکت دو نان دارد. 
بر آن سه ماه پنایش معدلان نهار 
بتازگی بنوشتند خط آجری راء 
سلمان ساوچی. 
- اجری دادن؛ راتبه و مستمری دادن: و 
اگرکسی در حج بماندی او را اجبری دادی 
ی ] و بر قبائل عرب توزیع کردی و نفقه 
دادی. (ترجمهٌ بلعمی). این سلمی با 
جماعتی از مرتدان به دیهی شد... و چسون 
آنجا بنشست و هرکه از مرتدان عرب بسوی 
او گرد ام دندی او اجری همی دادی و 
مردمان را گرد همی‌کرد. (ترجمهة بلعمی): و 
هر عالمی که از او خطا آمدی و عمر 
خواستی که بر او انکار کند, محمدین مسلمة 
را فرستادی و از سیرت او پرسیدی و عمر 
او را معزول کردی و از بیت‌الصال او را 
اجری همی‌دادند. (ترجمهة بلعمی). ایشانرا 
همان‌جا مقام باید کرد تا عامی اجری و 
بیستگانی میدهد. (تاریخ بهقی). 
اجری داشتن؛ دارای راتبه و وظیفه بودن: 
من وکیلدر محتشمی‌ام و اجری و مشاهره و 
صلتی گران دارم. (تاریخ بسهقی). خواجه 
گفت ناچار چون وکیلدر محتشمی است و 
اجری و مشاهره و صلت دارد... او را چاره 
نبوده است. (تاریخ بیهقی). 
- اجری راندن؛ راتبه و وظیفه مقر داشتن: 
پس هرمز هرکه با وی بود [با پسر ملک 
ترک ] همه را بسراهای نیکو فرودآورد و 
اجری بر ایشان براند و چهل روز بداشتشان 
تا ماندگی سفر از ایشان بشد. (ترجمة 
بسلعمی). پس بفرمود تا ایشان را بشهر 
آوردند و اجری‌ها بر ایشان همی‌راندند. 
(ترجمةٌ بلعمی): کار سیتان لیث را مستقیم 
شد و خزاین طاهر فروگرفت و بر حسرم او 
اجری فرمود تا برانند. (تاریخ سیستان), 
احری. [ارا/آرا] (از ع!) وطیفه یسعنی 
طعام هرروزه که بمحاجان دهند و علوفه. 
(غیاث‌اللس.فات از اطائف ورشرح 
تحفةالع راقین). 
آحرگ. !| ریی] (ع ) روش. عادت. 
|اوکیل. رسول. 
احوی. از ری | (ع ص نسبی) نسبت 
است و مفید معنی آجرسازی و آجرفروشی 
است و جمعی از قدما بهآين نسبت مشهور 
شده‌اند. (سمعانی). 
احری.(آجزریی] (اخامن‌حمدین 
حسین‌بن عبدائه شافعی بغدادی ملقب به 


نظامی. 


۱۶ احریا. 


اجری, مسنسوب بقریه‌ای در بغداد. وی 
محدث و صالح و عابد بود و از ابومسلم 
لخمی و ابوشعیب حرابی و جماعتی بسیار 
روایت کرده و در حدیث و فقه تصایف 
بسیار دارد و خطیب بغدادی در قاریخ 
خویش نام او آورده و گفته است: او شقة و 
صدوق و ضیف بود و وی را تصانیف 
بسیار است. در بغداد قبل از سال ۳۳۰ 
ه.ق. حدیث گفت سپی به مکه منتقل شد و 
در آنجا سکونت کرد و هم بدانجا درگذشت 
و از او جماعتی از حفاظ روایت کرد‌اند. از 
چسمله اب‌ونعيم اصفهانی صاحب کتاب 
حلیةالاولیاء و غیره. و ببض علماء مرا خبر 
داده‌اند چون به مکه شد او را خوش آمد از 
آنجا و گفت: اللهم ارزقتی الاقامة بها ستةه 
پس شنید که گوینده‌ای میگوید: بل شلشبن 
سنة, و پس از آن سی سال بدانجا ببزیست و 
در محرم سال ۳۶۰ «.ق. هم بدانجا وفات 
یافت -انتهی. و او یر شیخ استاد 
ابی‌بکرین فورک متکلم اصولی ادیب نحوی 
واعظ اصفهانی است که او نیز به محمدین 
حسین موسوم است. (روضات‌الجذات). 
اجریا. (اری با) (ع ) اجریا». اجریّة. 
روش. عادت. خو. طبیست. (منتهی الارب). 
اجریاء (ری یبا] (اخ)۲ برحمب عقیده 
رومیان قدیم اجریا نام پری است موکل 
چشسمه‌ها و گسویند او در حسوالی روم در 
مفاره‌ای نزدیک چشمه‌ای اقامت دارد. 
اجویاء . [1)(ع ص. اج جریء و جری. 
احری خواز. (! خوا / خا] (نف مرکب) 
راتبه خوار. مُوظّف: 

به این دونان که اچری‌خوار دهرند 
فروناید سرء ارباب همم را 

و گاه در شعر بتخفیف جری‌خوار آیدة 
مهمان و جری‌خوار قصر آویند 

هم قیصر و هم آمیر دیلم (کذا ]. 

ناصرخسرو. 

اجری‌خوان ضد چته و باشی‌بوزوق و 


سرآزاد و چریک؛ 

نه سرآزادم و نه اجری‌خوار 

پس نه از لشکرم نه از حشرم. . مسعودسعد. 
اجریشاش. [1] (ع مص) (جرتشاش. فربه 
شدن جسم بعد از لاغری. (منتهی الارب). 
اجوية. (آت)(علاج جرد. 

احرية. [(ری ی ] (ع ) روش. عادت. خو. 
طبیست. (متهی الارپ). 


احزاء 1[۰] (ع مص) اجزاء سکین؛ دسته : 


کردن‌کارد را. (منتهی الارب). کارد را دسته 
کردن.(تاج المصادر). |[آجزی کذا عن ک‌ذا: 
ناب غیر و کافی کسی شد. (منتهی الارب), 
کفایت کردن. (تاج المصادر). ||بی‌نیاز کردن 
از... (مسنتهی الارب) (زوزنسی). |بی‌نیاز 


شدن. (منتهی الارب). بسنده بودن. (تاج 
السصادر). بس شدن. (وطواط). ||بسنده 
کنانیدن: جرا الابل بالرطب عن الماء؛ 
بسنده کتانید شتران را از آب بعلف. (ضتتهی 
الارب). ||دختر زادن (زن) .(تاج السصادر) 
(منتهی الارب). |/اجزاء الخاتم قی الاصبم: 
داخل کردن انگشتری در انگشت. (منتهی 
الارب). ||یجيده گیه شدن چراگا. |احق 
گذاردن. مکافات کردن از جیزی. (منتهی 
الارب). جرا دادن. |اجزو جزو کردن. 
(وطواط). || جزیه دادن. 
احزاء ۳ 18 جزء و جزو, پاره‌ها. 
بهره‌ها. بخش‌هاءٌ - 
کجاکل آمده باشد چه باشد قیمت اجزا 
قطران. 
شوهر زن را میکشت و میجوشانید و به 
اجزاء و اعضاء او تزجی و تغذی میکرد. 
(ترجمهٌ تاریخ یمیتی). 
اجزای وی است هرچه در گیتی ۰ 
باکل چه برابری کند اجزاء قاانی, 
این ک لمه را در فارسی به «ها» جمع 
بسته‌اند؛ 
شاه دانستی که وقتی ماهی و گاو زمین 
کل اجزاهای گیتی را کنند از هم جدا. 
خاقانی. 
مولف کشاف اصطلاحات الفنون ارد: اجزاء» 
جع جزء است. و معاتی آن در کلمة جزء 
بیان گردید. معنی اجزاء اصلیه و زائد و 
تقسیرش در ضمن معنی نمو بیان شود. 
احزاء شعر. ( و ش ] (تسرکیب اضافی. [ 
مرکب) چیزهائی است که شضمر از آنها 
تسرکیب میشود و آن هشت است: فاعلن. 
فمولن. مسفاعیلن. مستفعلن, فاعلاتن, 
مفعولاتٌ. مقاعلتن. متفاعلن. (تعریفات 
جرجانی). و گاه آنها را اجزاء عروض نامند. 
در منتهی الارب آمده: تقطیع شعر: سنجیدن 
آن با اجزای عروض. 
احزاء عروض. [اءع] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) رجوع به اجزاء شعر شود. 
اجزار. [1)(ع سص) اجزار شیخ؛ بوقت 
مردن رسیدن پیر. ||اجزار بعیر؛ هنگام آن 
آسدن که اشتر را بکشند. ||لجزار تخل؛ 
بوقت باز کردن خرما رسیدن خرمابن. 
(منتهی الارب). هنگام بریدن خرما بسودن. 
(تاج المصادر). ||اجزار شاه؛ گوسفند دادن 
بکسی تا ذیح کند و کلک اجزارالجزور. 
احراز. ([) (ع مسص) خشک گردیدن و 
رسیده خدن خرما و جز آن. ||ااجزازاك‌خل: 
بوقت درو رسیدن خرمابن, کذا اجزازالزرع. 
(منتهی الارب). بدرو آمدن کشت. (زوزنی). 
کشت را درویسدن فسرمودن. ||دادن پشم 
گوسفند کسی را. (منتهی الارب). || خداوند 


اجسام. 
گوسپندان فریزکردنی شدن. || خداوند کشت 
دروده گشتن. (صنتهی الارب). ابه برینش 
آمدن پشم. (زوزنی). ببریدن پشم. بح 
پریدن آمدن پشم. 

اجزاع. اج جزع. 

احزاغ. [!](ع مص) ناشکیا گردانیدن. 
(متتهی الارب). بر جزع و زاری داشتن 
کسی را. |[باقی گذاشتن بقیه را اجزع 
جفعه. (متهی الارب). 

احزال. (1] (ع مص) ریش کردن پالان. 
کوهان شتر را. (منتهی الارب). ||بسیار 
دادن. |/اجزال عطاء | کثار بخشش. (منتهی 
الارب). تسام کردن عطاء (تاج المصادر) 
(زرزنی). 

احزای شعر. (آي ش] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به اجزاء شمر شود. 

اجزای عروض. (آي ع ]سس رکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به اجزاء شعر شود. 
اجزع. [از) (ع نتف) بجزع‌تر. جازع‌تر. 
احزل. [ار۱(ع ص) شتری که دوخش 
ریش بود. (منتهی الارب). که سردوشش 
ریش بود. .(تاج المسصادر). 2 شبری که 
کوهانل ریش شود و از آن موضع 
استخوانش بیرون آید و آن موضم مقا ک 
ماند. مونث: جزّلاء. ج» تچز لن 

احزل. [آَز](ع نتف) جزیل‌تر. |[(ص) 
بزرگ و قوی. 

احزل. [ا ژ] ((ج) موضمی‌انست در شعر. 
(معجم آلبلدان). 

احزم. (َراع ص) بریده. |ابریده‌دست. 
|/بریدهبینی. 

آجزم. الع نتف) جازت. 

احجزن. (ز] (ع ص. ج جزن. 

احساد. [1) (ع مص) رنگ کردن بزعفران و 
مانند آن. ||بتن ملصق گردانیدن جامه را, 
(مهی الارب). 

احساد. [] (ع اج جند. بدنها. جسمها. 
تن‌ها. |[در صناعت کیمیا عبارت از زر و 
سیم و آهین و مس و شرب و رصاص 
(قلعی) و خارصیتی است و از آن رو آنها را 
اجساد گویند که چسون آتش آنها را دریابد 
تابت و مسفاوم باشند. برخلاف اروام. 
(مفاتیع خوارزمی). 

احساد. [1] (ع ز) (ذواتاا...) چهار برج 
سئبله؛ یعلی چهار 
برج آخر هر فصل و آثرا بروج مجشده نیز 
گویند. (مستهی الارب). و رجوع به 
ذوات‌الاجاد شود. 

احسام. [1](ع4ج جسم. تنها و کالیدها. و 
| کثر استعمال اجرام در لطیف است و اجسام 


قوس, حوت. جوزاء. 


و۴ -1 


اجسام آلیه. 


در کثیف: جانها از وحشت متازل اجسام 
روی با مرکز خویش نهاد. (ترجمة تاریخ 
یمینی), 
اجسام آلیه و غیرآلیه؛ رجوع بهمین 
کلمات شود. 
-اجام صلبه (اصطلاح کیمیا)!. 
اجسام مایع (آپ)۲. 
احسام آلیه. لی ی /ي ] (تسسرکیب 
وصفی, ! مرکب) "هر چسم که سم کل پر 
جزو آن صدق نکند. مقابل اجسام غیرآلی 
یعی اجام مفرد. اجسام دارای اجزاء که 
مجموع آن مای حیات است. 
اجسام طبیعیه. زآم ط عی ی /ي] 
(ترکیب وصفی. [مرکب) پیش صاحبان 
کشف. عبارت از عرش و کرسی است. 
(تعریفات]. 
احسام عنصریه. [م عم ری ی /یا 
(ترکیب وصفی: | مرکب) پیش صاحبان 
کشف. هم اشیاء بجز عرش و کرسی. 
(تعریفات). 
اجسام غیرآلیه. لا لعْ ی قلي] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب)" اچسام سفرده. 
مقابل اجسام آلید. 
احسام مختلفة)لطبایع. (م مت لٍ ت 
ط ط ي ] (ترکیب وصفی, | مرکب) مولف 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: عبارت الست 
از عناصر و آنچه از موالید شلائه از عناصر 
تسرکیب مسیابند و اجسام بسیطة 
مستقیمةالحرکتی که مواضم طبيعية آن 
اندرون جوف فلک قمر است. و به اعتبار 
اینکه اجسام مزبوره اجزاء مرکیات میباشند 
آتها را ارکان میتامند. که از آن روی رکسن 
هرچیز جبزء آن محسوب گردد. و نیز به 
اعبار آنکه اجسام مزبوره اصول مرکیات 
است آنها را اسطقات و عناصر خوانند. 
زیرا اسطقس در زبان یوناتی اصل هرچیز را 
گوید, و همچنین است عنصر در زبان 
تازی. جر آنکه اطلای اسطقات بر آنها به 
اعبار آن است که تألیف مرکبات از آتها 
مباشد. و اطلاق عناصر به اعتبار آن است 
که‌مرکیات بوی آنها انحلال میابد. پی 
در اطلاق لفظ اسطقس معنی کون و در 
اطلاق لفظ عنصر معنی فساد در نظر گر فته 
شده است. چنانکه از تعریفات سید 
جرجانی چنین مستفاد می‌گردد. 
احسئنان. [اسٍ+] (ع مص) صلب و سخت 
گردیدن.(منتهی الارب). 
احسر. (أس ] (ع ن‌تف) جسورتر. 
- امخال: 
اجسر من قاتل عقبة؛ جسورتر از کشتدة 
عقبقین سلم. و نیز اخصر من قاتل عقبة 
گفته‌اند.(مجمم الامتال میدانی). 


اجسر (ش الع اج چسر 

احسم. ۱۳۹ (ع ن‌تف) جسیم‌تر. ||((ص) 
تاور. ||بزرگ. (متهی الارب). 

جسینان. [1](ع مص) رجوع به اجستنان 
شود. 
احش. ۳۹ 
مردم اب آن. (متهی الارب). 
بلندآواز. (مهذب الاسماء) [زوزنی) (تاج 
المصادر). |ایکی از آوازهای درشت و گران 
که از خیشوم برآرند و بدان لهن سازند. 
(منتهی الارب). بانگ باند. 

اجحش. (اجش‌ش] (خ) کسوشکی از 
کوشکهای مدینه, ازآن بنی‌اننیف البلویین 
تزدیک چاه موسوم به لاوة. (معجم البلدان), 
احشاء . (1](ع ص. لا ج جش.. 
احشاش. [!۱( مص) کوفتن و شکستن. 
(منتهی الارب). |اکوفتن فرمودن. |اکیده 
(کوییده ] کردن‌گندم. (منتهی الارب). بلفور 
کردن. (تاج المصادر). ارد باریک کردن. 
آرد کردن. خرد کردن گندم و مثل آن. 
احشام. [!] (ع مص) تکلیف کردن بر کسی 
در کاری: اجشمنی الأمر. (منتهی الارب). 
رنجه کردن. کاری از کسی درخواستن که به 
او رنجی رسد. (زوزنی). 

اجشد. [اش] ((خ) کوهی است در بلاد 
قیس عیلان. (معجم لبلدان). 

اجضر. اش ] (ع ص) درشت‌آواز. (سنتهی 
الارب). انکه در سیه‌اش خشضونت و در 


ش‌ش ] ۱4 ص درشتآواز از 


آوازش درضتی بود. مونت: جشراه. چ. 


۳2 


احشرة. (آش ز] (ع صء اج جشیر. 

اجشع. (آش | (ع نتف) حریص‌تر. 
امتال: 

اجشع من اسری الدخان. 

اجشع من الوافدین علی الاخان. 

اجشع من وفد تمیم. (مجمع الامثال 

میدانی). 

احط. [[ ط ] (ع صوت) کلمه‌ای است که 

بدان گوسفندان را زجر کتند. آواز راندن 

چهارپایان. 

احظاظ. [(](ع مص) سرکشی کردن. تکبر 

نمودن. (منتهی الارب). 

اجعاظ. (!] (ع مسص) گریختن. سخت 

دویدن: مر مجعظاه ای مسرعاً ییعدو عدواً 

شدیدا, |[راندن. (متهی الارب). 

آحعاف. [[] (ع مص) بر زمین زدن. (منتهی 

الارب). 

احعال. 01۱ ع مص) مزد دادن. جعل دادن. 

(متهی الارب). رضوه و پایمزد دادن. 

||فرودآوردن دیگ را از دیگپایه بدستمال. 

(منتهی الارب). دیگ به رگوی از دیگدان 

فروگرفتن. (تاج المصادر): اجعل القدر. 


اجفار. ۱۰۵۷ 


|اگشن‌خواه شدن ماده. (متتهی الارب). تر 
جستن. بسن آمدن. (تاج المصادر): 
اجعلت الکلبة؛ گنن خواه شد سک ماده. 
|[گوگالنا ک‌گردیدن آب. (متهی الارب): 
اجعل الماء. 

اجعال. (11(عاج جنل. 

اجعام. ([](ع مسص) از بسیخ بسرکندن. 
استیصال. ريشه کن کردن. ||اجعمت الأرض؛ 
ای کر الحنک علی نباتها فا کله و اجه الی 
اصوله. (منتهی الارب). 

احعان. ۲1 (ع مص) سطبر و درشت شدن 

شت‌کی, (منتهی الارب). 

آجعب. [ع] (ع ص) کلان‌شکم سست‌کار. 
(منتهی الارب). 

احعد. [أع] (ع ن‌تف) مُجتّدتر. 

احعم. (1ع])(ع ص) آزسسند. حصریص. 
ازآرزومند. |(درشت‌کلام با فراضی حسلق. 
(منتهی الارب). 

احغاز. [ )() تضیرش آتش افروخته و آن 
روز شانزدهم است از چهارم ساههای سفان 
خوارزم و اندرو بشب آتش‌ها افروزند. بد 
پر کردار سده و گرد بر گرد او سیکی 
خسورند وزین اجغار روزها را شمرند 
وقتهای کشتن و چیدن و فشردن راو ماندة 
آن. (التفهیم بیرونی ص۲۶۹). 

احفاء ۰[!] (ع مص) کفک انداختن رود و 
دیگ و جز آن, (منتهی الارب). کف افکندن 
دیگ و سیل. (تاج المصادرا. |/اجفاء باب؛ 
بستن در. (سنتهی الارب). |(اجفاء ماشیه؛ 
مانده گردانیدن دواب را و چریدن ندادن. 
(متهی الارب). ||اجفاء‌اللاد؛ بی‌خیر 
گردیدن آن. ||اجفاء سرج؛ برداشتن زین از 
پشت اسب. (منتهی الارب). زین و مانند آن 
از پشت چهارپای برداشهتن. (تاج المسصادر). 
|[دور کردن. 

احفار. [1](ع لح جفر. 

احفار. 211 مص) ناپدید گردیدن. (صنتهی 
الارب). ||بازماندن از آرمش: اجفر عن 
المراة. (منتهی الارب). ||بازماندن فحل از 
گشنی. (سنتهی الارب). ||ترک ملاقات 
کردن: اجفر ععن صاحبد. (سنتهی الارب). 
||اجفرت ما کنت قیه؛ ترک کردم آنچه 
داشتم. (متهی الارب). |[گنده‌بو گردیدن 
عرد. 
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۸ اجفال. 


احفال. ۱۱( نسص) شستافن. 
||اجفال‌اظلیم؛ رفتن شترمرغ بر زمین و 
شتافتن آن. امتهی الارب). دویدن 
اشترمرغ. (تاج المسصادر) (زوزنی). 
||شتابانیدن و گریزانیدن شترمرغ. (مهی 
الارب). ||بشتاب گریختن, |ازجفال‌لریح 
باكراب؛ بردن باد خاک را و پرانسیدن آن. 
(متهی الارب). تیز وزیدن باد. باد ببردن 
خاک.(تاج المصادر). ||اجفال قوم؛ برکنده 
شسدن قوم و رفتن آن. (سنتهی الارب). 
||اجفال بر ارض؛ افتادن بر زمین. (منتهی 
الارب). 

احفال. [1] (ع 1ج جفل و جفل, 

اجفان. (!)(ع مص) بسیار آرمیدن با زتان. 

اجفان. (] (عج جفن. بلکهای چشم. 
مزگان. || غلافهای شمشیر. || شاخهای رز. 

احفنظاظ. (! ف:] (ع سص) رجوع به 

اجفیظاظ شود. 

احفت. (ج] (ص) از اخسات: ول 
دتاتیر, مرکب از انفی + جفت که بمعی 
طاق گرفته شده. رجوع به انجمن‌آرا و 
آنندراج شود و بر اساسی نیست. 

اجفو. [أفَ] ((غ) مسوضعی است مسیان 
خزیمیه و فید. (منتهی الارب). کوه واسعی 
است واقم در میانة فید و خزیمیه و تا فید 
براه مکه سی‌وشش فرسنگ راه است و 
زمخشری گفته آبی است از آن بنی‌یربوع که 
بتوجذیمه آترا از یشان گرفته‌اند. (مراصد). 

احقله. ات [)(ع) جماعت. 

احفلیی. ات لا](ع ) جماعت از هرچیز. 
|اسهمانی عام. امتتهی الارب): ذعاهم 
الاجفلی. 

اجفن. رأََّ](ع اج جفن. 

اجفي. ( فا] (ع نتف) نمت تقضیلی از 
جفاء. جفا کارتر. 
امتال: 
اجفی من اد هر. (مجمع الامتال). 

احفیظاظ. [1] (ع مص) اجفیظاظ جیفه؛ 
برآم‌اسیدن مردار. (متتهی الارب). 
برآماهیدن. 

احفیل. ([] (ع ص) مردم بددل. (مهذب 
الاسماء). بزدل. ترسنده. (متهی الارب). 
جبان. ||شترمرغ که از هرچیز برمد. (منتهی 
الارب). آن شترمرغ که از هرچیز بهراسد. 
(مهذب الاسماء). |اکماتی که تیرش دور 
رود. |ازن کلان‌سال. |اسریع. (مستهی 
الارب). 

اجقایوس. ( ] ۷ج جد مادری 
فیثاغورس. (عیون‌الانباء فی طبقات‌الاطباء 
ابن آبی‌اصیبعه ج ۱ ص۳۸). 

احکار. (1] (ع مص) ستیزه و الحاح کردن 
در بیع. (منتهی الارب). چانه زدن. 


احل. [اج] (ع ا) گاه. هنگام. زمان: کل 
امة اجل آذا جاء اجلهم قلایتأخرون ساعة 
و لایستقدمون. (قرآن ۴۹/۱۰). لکل امریء 
فی الانیا نفی صعدود و اجل محدود. 
||زمانه. ||مرگ. ||زمان مرگ. نهایت زمان 
عمر: 

اجل چون دام کرده گیر پوشیده بخا ک‌اندر 
صیاد از دور, نک] دانه برهنه کرده لوسانه. 

کسانی. 

هر انکی که زاد او ز مادر بمرد 

زست اجل هیچ‌کس جان نبرد. فردوسی. 
جوانی و پیری بنزد اجل 

یکی دان چو در دين نخواهی خلل. 

۳ فردوسی, 
یلا در باد آن خا کی‌سرشت است 
اجل در آتش آن آبدار است. 
تو گفتی که دریا بموج اندرست 
عقاب اجل سوی اوج اندرست. 
تو چگونه رهی که دست اجل 
بر سر تو همی زند سریاس. 
دشمن ز دو پستان اجل شیر بدوشد 
بگذارد حنجر بدم خنجر پیکار. ‏ منوچهری, 
گفت: انا مرا چندان زمان کن تا وصیت 
کنم. جبدالرحمن بخندید و گفت: ترا چندان 
زمان است تا آنگاء که ايزد تعالی اجل تو 
سیری کند. (تاریخ سیستان). اجل ناآمده 
مردم را حسد بکشد. (تاریخ بیهقی), در 
حینی که مشرف شده بود بر مدت مقررةٌ 
خود و رسیده بود به اجل ضرورت خویش, 


فردوسی, 


عنصری. 


(تاریخ بهقی). عبادت کرد تا زمانی که اجل 


موعودش رسید. (تاریخ بیهقی). و مارابا 
خود برد و آن تواحی ضبط کرد و بما سپرد 
و بازگشت بسیب نالائی و نزدیک آمدن 


اجل. (تاریخ یهقی). 
دهان باز کرده‌ست بر ما اجل 
تو گوئی یکی گرسته اژدهاست. 
ناصر خسرو. 
علم اجلها بهیچ خلق ندادست 
ایزد دادار دادگستر ذوالمن. ناصرخسرو. 
پست نشستستی و ز بی‌خردی 
نیستی آگهکه در ره‌اجلی. ناصرخسرو. 
رفتتت سوی شهر اجل هست روز روز 
چون رفعن غریب سوی خانه گام گام, 
ناصرخسرو. 
به خیث آمد دوران ملک هفتصد سال 
نماند آخر و خورد از کف اجل خنجر: 
(منسوب به تاصرخسرو). 
هرگز کسی بی اجل نمیرد. (قابوسامه). 
از خدا و اجل نه آ گاهی 
آیمن از ناوک سحرگاهي, . ستاتی. 
اگریش از اجل یکدم بمیری 
در آن یکدم دو عالم رایگیری 


اجل. 
بحقیقت مرا اجل اینجا آورد. ( کلله و دمنها 
چون طبع اجل صفرا تیز کرد... حیلت سود 
ندارد. ( کلیله و دمنه). اجسل نزدیک است. 
( کلیله و دمه). 
نمی‌بینم ترا آن مردی و ژور 
که‌بر گردون روی نارفته در گور. 
گرچه کس بی اجل نخواهد مرد 
تو مرو در دهان اژدرها. 
مسکین حریص در همه عالم همی رود 
او در قفای رزق و اجل در قفای او. 
سعدی ( گلتان). 

صیاد بی‌روزی در دجله ماهی نگیرد و 
ماهی بی‌اجل بر خشک نمبرد. ( گلستان). 
علم را دزد برد نتواند 
به اجل تیز رد نتواند. 
گل‌حیات من از بس که هست پژمرده 
اجل نمی‌زند از ننگ بر سر دستار. 
چون پیش اجل بمرد درویش 
در خود بیند قيامت خویش. 
- امتال: 
اجل سگ که رسد. نان چوپان خورد. 
اجل نامده قوی‌زره است. رجوع به استال و 
حکم شود. 
پیش از اجل کس نمرد* 
زندگی از وصل اوست وز عم او چار» تست 
گریکت گر بکتن بش از لمل گس شرت 

۲ عمادی شهریاری. 
مثل اجل معلق. رجوع به اسثال و حکم 
شود. 
مور را چون اجل رسد پر برآرد. 
اجل, پفتح الف و جیم در لفت. وقت مین و 
محدود است در زمان اینده. و اجل حیوان 
نزه متکلمین وقتی است که علم و ارادة 
آفریدگار بمرگ آن حیوان در آن وقت تملق 
گرفته, پس شخصی که کشته شده باشد نزد 
علمای عامه به اجل خود صرده و مرگ او 
کار خدائی بوده. و در این تقدیر الی 
همیچگونه تغیری از پیش و پس شدن 
حادثه مجال اندیشه نیست, چنانکه خود در 
کلام مجید فرموده که: فاذا جاء اجلهم 
لایستأخرون ساعة و لایستقدمون. (قسرآن 
۶ طايفة معتزله گویند: حدوث مرگ 
در مقتول از فعل قاتل سبرزده و از افعال 
الهی یست. چه اگرمقتول کشته نمشد تا 
زمانی که تقدیر الهی اجل او را تین کرده 
بود در دنیا زنده و باقی میماند. و قاتل است 
که‌اجل را تغییر داده و مقدم داشته است. و 
فی شرح المقاصد: ان قیل آذا کان الأجل 
زمان بطلان الحيوة فی علم ان تعالی کان 
المقتول میتاً باجله قطعاء و ان قیل بطلان 


عطار. 


سعدی, 


اوحدی, 
عرفی. 


اوحدالین. 
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اجل. 


الحيوة بان لایترتب علی فعل من العبد 
لمیکن کذلک قطعاً من غیر تصور خلاف (؟) 
فکان التزاع لفظياً علی ما براهالاستاذ و کنثیر 
من المحققین. قلا المراد باجله زمان بطلان 
حيانة بحیث لاسحیص عنه و لاتقدم و 
لاتأخر. و مرجم الخلاف الی انه هل یتحقق 
فی حق المقتول مثل ذلک؟ ام الصعلوم فی 
حقه انه آن قتل مات و آن لم‌یقتل یعیش. 
فالنزاع معنوی - انتهی. و قیل مبی الخلاف 
هو الاختلاف فی آن السوت وجودی او 
عدمی فلما کان السوت وجودیاً نسب الی 
القاتل اذ افعال العباد مستندة الیهم عند 
لمعتزلة. و اما عند اهل السنة فجمیع الاشیاء 
مستندة الی الّه تعالی ابتدا.. فسواء کان 
المسوت وجصوفناً او عدماً یضب موت 
المقتول الی ال و بعض المعتزلة ذهب الی ان 
ما لایخالف العادة واقع بالاجل منوب الی 
القاتل کقتل واحد یخلاف قتل جماعة کثيرة 
فی ساعة. فانه لم تجر العادة یموت جماعة 
فی ساعة. ورد بان الموت فی کلا الصورتین 
متولد من فعل القاتل عندهم قلما ذاکان 
آحدهما باجله دون الاخر. ثم الاجل واحد 
عند المتکلمین سوی العکبی. حیث زعم آن 
للمقتول اجلین القتل والموت و انه لو لمیقتل 
لماش الی اجله الذی هو السوت و لایتقدم 
الموت علی الاجل عندالاشاعرة و یتقدم 
عحد السعتزلة - انتهی, و زعم الفلاسفة ان 
لل_حیوان اجلاً طیعیاً و پسمی بالاجل 
المسمی و الموت الافترائی و هو وقت موته 
بتحلل رطوبته و انطفاء حرارته الفریزیتین و 
اجلاً اخترامیاً. و یسمی بالموت الاخترامی 
ابضاً و هو وقت موته بسیب الأفات و 
الامراض. هکذا یستفاد من شرح المواقف و 
شرح المقاید و حواشیه. و یجیء ایضاً فی 
لفظ الموت فی فصل التاء صن باب المیم - 
نتهی. ||نهایت مدت ادای قعرض. |[سدت و 
مهلت هرچیز: 
این کری را مدتی داد و اجل 
تا در این مدت کنی در وی عمل. مولوی, 
ج» آجال. ||مویدالفضلاء و شعوری بقل از 
شرفنامه آنرا بمعتی آروغ نیز آورده‌اند و آن 
غلط است و آجل با الف ممدودة و ضم جیم 
صحیح است. رجوع به آجل شود. 
ضرب‌الاجل؛ تعین وقت برای ادای 
دين و جز آن. ۲ 
احل. [أْج)(ع ق) آری. نعم. چرا. اجل در 
جواب تصدیق بهتر است و نعم در جسواب 
استفهام. 
اجل. [اجّلل] (ع نتف) اعظم. جلیل‌تر. 
عظیم‌القدرتر. بزرگوارتر: زندگانی خان اجل 
دراز باد. (تاریخ بیهقی). و اجسل در شعر 
فارسی بتخفیف ایدء 


ای میر اجل چون اجل آیدت بمیری 

هرچند که با عز و جمالی و جلالی. 
ناصرخسرو. 

شاه اجل خسرو گردون‌سریر 

سیف دول خسرو خروتژاد.. ممودسعد. 

گفت‌این زان فلان میر اجل 

گفت‌طالب راچنین باشد عمل. . مولوی. 

امعال: 

اجل من الحرش؛ متل لت در مورد کی 

که‌از چیزی بترسد و ید از آن میتلا گردد. 

(مجمع الأمثال میدانی). 


اجل. (] (ع !۲4 درد که از ناهمواری بالین 
در گردن بهم رسد. (منتهی الارب). دردمند 
گشتن گردن. (زوزنی). |اگلة گاوان وحشی, 
لة شتا | آهون,ج. آجال, 

احل. [1] (ع منص) شور انگیختن. (تاچ 
المصادر) (زوزنی). بد کردن با. برانگیختن 
شر بر. ااکب کردن و گرد آوردن مال و 
حیله کردن برای اهل خود. ||دوا کردن درد 
گردن. || بازداشتن کسی راء 

اجل. (1](ع ) لاجلک و من اجلک: ازبهر 


تو. 
اجل. اج ج اج )0 بز نر کوهی و 
نزد یعضی ایل که گاو کوهی است. 

احل. [] ((خ) ابوعلی. علی‌ین منصورین 
عبیدائه الخطیبی. رجوع به اجل علیین 
متصور.. شود. 
احل. 1 (خ) علی‌بن منصور. یاقوت در 
معجم الادیا آرد: علی‌بن منصورین عبیداله 
الخطیبی المعروف بالأجل اللغوی مکتی به 
ابوعلی. اصل وی از اصفهان و مولد و منثاً 
او بغداد است. او عالم فاضل لغوی و فقیه و 
کاتب و به نظامیه مقیم بود و نزد ابن‌العصار 
و ابوالیرکات الانباری و جز آنان قرائت کرد 
وبر مذهب شافعی در نظامیه درس فقه 
میگفت و من در زمانش کسی را نظیر او در 
علم لفت نشناسم. وی مرا حدیث کرد که در 
کودکی هر روز نصف جزء خمس قوائم از 
کتاب مجمل‌اللقة ابن فارس را کتابت و 

سپس از بر و بر علی‌ین عیدالرحیم السلمی 

الممروف به ابن‌العصار قرائت میکرد قا 
کتایت و حفظ کتاب را بپایان رسانید و 
اصلاح‌السنطق را در کمترین مدت بیاد 
گرفت و بجز اینها از کتب لفت و فقه و نحو 
را از یب رکرد و بسیشتر کتب ادب را مورد 
مطالعه قرار داد و او بسیاری از اشمار و 
اخبار را حفظ داشت و نیکومحاضره بود و 
لکن تصدی اقراء نمیکرد. سولد او را بسال 
۷ .ق.گفته‌اند و اين اشمار از اوست: 
فوّاد معنی بالعیون الفوأتر 

و صبوة باد مفرم بالحواضر 

سمیرآن ذادا عن جفون متیم 


اجلاب. ۱۰۵۹ 


کراها و بان عنده شر سامر. 

و نیز او راست: 

لمن غزال باعلا رامة سنحا 

فعاود القلب سکر کان مته صحا 

مقسم بین اضداد فطرته 

جنح و غرته فی الجنح ضوه ضحاء 

رجوع بمعجم الادباء یاقوت چ مارگلیوث 
ج ۵ص ۴۲۳ شود. 
اجل. لا جل] (اغ) کمال‌الدین (سید..). 
خوندمیر در حبیب‌السیر ج۲ ص۲۶۴ ارد: 
و فی شهور سنة تسع و ثمانین و تمانمانه.. 
(۸۸۹ ه.ق.)فرمان خاقان عالیجاه [(سلطان 
حسین‌میرزا] نقاذ یافت که امر مسحمد امین 
عباسی و امیر سلطان احمد چوکانچی و 
آمیر درویش محمد سوجی به استراباد 
شتافته بضبط جهات خواجه فخرالدین 
پردازند و اولاد و اقرباء و وکلای آن جستاب 
رامواخذ و مقید سازند و امرای عظام به 
جرجان رفته. امیر سغول دو سه روزی در 
تمشیت آن مهم با ایشان موافقت نمود. 
آخوالامر بواسطهة تخیلات نفسانی و 
تویلات شیطانی عصابة عصیان و نافرمانی 
بر پیشانی بسته... بدست بیشرمی ابواب فتنه 
وفساد ببرگشاد و عالجتاب سیادت‌پناه 
نقابت‌قباب, سید کمال‌الدین اجل را که بعلو 
تسب و طهارت ذیل اتسصاف داشت 
بگفاردن حنج اسلام فایز شسده و 
هشتادوچهار مرحله از مراحل زندگانی طی 
نموده بود, بدرجه علیهٌ شهادت رسانید. 
احل. [] ((خ) لغوی: رجوع به اجل علی‌ین 
متصور... شود. 
احللا . [1] (ع ) َُ من اجلا ک؛ آنرا برای 
تو کردم. (متهی الارب). 
احلاء ۰ (ع مص) دور شدن. |[تیز رفتن. 
(متهی الارب). ]از خا 
(تاج المصادر). از خانمان.رفتن, یا سختص 
بقحط است. (منتهی الارب). ||از خان‌ومان 
بیرون کردن. (تاج المصادر). نفی کردن. 
حشر و تیعید کسردن. |[باز شدن از سر 
کشته(؟). (تاج المصادر). ||یدا کردن. ظاهر 
کردن. 
احلاء .[ل ۷](ع ص.)ج جلیل. 
بزرگواران. (دستوراللفة ادیب نطنزی). 
احلاب. [!] (ع مص) فراهم آمدن. (تاج 
الم صادر) (متتهی الارب). ||اجلاب‌الّم؛ 
خشک گردیدن خون. |/اجلاب‌الجرح؛ 
پوست راهم آوردن جراحت و به شدن. 
(مستتهی الارب). |ای‌اری دادن. اتاج 
المصادر) (منتهی الارب). ||اجلب الموذة: 
در چرم دوخت تعویذ را. ||اجلاب اپسل؛ نر 


ن‌ومان بیرون شدن. 
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۰ اجلاب. 


زادن شتران. || خداوند شتران نر شدن. (تاج 
السصادر). |اترسانیدن. (منتهی الارب). 
|| اجلب اتب بچرم خام پوشانید پالان را 
تا خشک گردید. امنتهی الارب). پوست بر 
پالان یا زین کردن. (زوزنی). |اجلاب 
فرس؛ بانگ زدن بر اسب وقت دوانیدن تا 
درگذرد. زجر کردن اسب. (صنتهی الارب). 
بانگ بر ستور زدن تا سبقت گیرد. اتاج 
المصادر). || حیله کردن برای اهل خود و 
کسب کردن. (متهی الارب). |افراهم کردن 
گروهی و بانگ کردن آنه. گرد کردن. _ 
احلااب. [1](ع!) ج جلب. بمعنی آنچه 
برای فروختن از شهری بشهری برند. 
|اکانی که ستور از شهری بشهری کشانند 
بفروختن. (منتهی الارب). چوبدار. جلاب. 
اجلاجندن. [ ] () بهندی صندل ابیض 
است. (تحفة حکیم مومن). و رجوع به 
چندن شود. 
احلاد. (11(ع ص.!)ج جلد و جسل و 
- اجلادالانان؛ تن مردم و کالبد وک ج: 
اجالد. 
احلاد. [1] (ع مسص) مسضطر گرداننیدن. 
(منتهی الارب). ||پَنک‌زده شدن زمین و 
جز آن. |اجلید رسیدن بقوم. 
احجلاس. [1] (ع مص) نشانیدن. (سنتهی 
الارب). بنشاندن. 
احالاف. []] (ع ص.!) ج چلف. مردمان 
فرومایه و سفله .سیک‌ساران. اه : 
چون شب دررسید اجلاف آن عرب بر او 
هجوم کردند و جان عزیز او بر باد دادند و 
خون شریف ار در خاک ربختند. (ترجمة 
تاریخ یمینی). از روی حمیت دین و غیرت 
اسلام. جایز نمی‌شمرد بر آن فضایم اغضاء 
نمودن و بر آن اجلاف و اغمار ابقا کردن. 
(ترجمة تاریخ یمینی). خردمند را که در 
ژمرة اجلاف سخن ببندد. شگفت مدار. 
(گلتان). ||ستمکاران. 
احلاف. [!] (ع مص) رندیدنِ گل از سر 


خم. 

احلال. (1](ع مسص)بزرگ داشسش, 
بزرگ‌قدر گردانیدن. تعظیم. بزرگ شمردن: 
ملکا اسب تو و زر تو و خلصت تو 
بنده را نزد اخلاً فزوده‌ست اجلال. 
گراجلالش کند شاید و گرنه 
نجوید برتر از حکمت جلالی. ‏ ناصرخسرو. 
چون ابوعلی به بخارا رسید در تعهد و تفقد 
و اجلال وا کرام قدر او مبالفت رفت. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی). ||توآنا گردانیدن. 
(منتهی الارب). |ضعیف شدن. |فعله من 
اجلالک؛ کرد آنرا ازبرای تو. انا جلیل 
بکسی دادن. (منتهنی الارب). 


فرخی. 


اجلال. )لعج جل. 

احالایم. [ ] (اخ) (در برکت) مکانی است 
در مرز بوم سواب و احتمال کلی دارد که 
چشمة عجلایم بباشد. (قاوس کتاب 
مقدس). 

احلح. ال ] (ع ص) مردی که پیش سر او 
کم‌موی باشد. (منتهی الارب). آتکه صمویش 
از هر دو سوی سر رفته بود. آن که موی از 
دو سوی پیشانی او بخضده بباشد. اناج 
المصادر). ||هودم پست. ||سقف که بر 
اطرافش دیوار نباشد. (متهی الارب). 
(معنی اخیر در تاج‌العروس یافته نشد) . 
اجلح. [أ) ((خ) این عبدافین حبیِةه 
مکتّی به اب وحْجیِّة. محدّث است. و رجوع به 
اب وحجیّه ... شود. 

اجلجمام. [زلٍ] (ع مص) فراهم آمدن. 
(متتهی الارب). 

اجلخاخ. [لٍ) (ع مسسص) ضیف و 
ست‌استخوان گردیدن. ||گشاده دائتن هر 
دو بازو رادر سجده. (منتهی الارپ). 
اجلخباب. [ا ل ] (ع مص) افتادن. (منتهی 
الارب). 

اجلخمام. ([لٍ] (ع مص) گرد آمدن قوم. 
|اسرکشی کردن. (منتهی الارب). تکیر 
کردن. |ابیار شدن. (منتهی الارب). 
اجلد. [آلْ) (ع ص) زمین هحوار. |[زسین 
سخت. چ, آجالد. (سنتهی الارب). و اجلاد. 
هم مقرد و هم جمع اجلد آمده است. 
احل‌رسیده. (اج ز /رٍ دٌ /د نف 
مرکب) کسی که مرگش فرارسیده باشد. 
أجل‌گشته. 

احلع. لْ)(ع ص) آتکسه دولیش بسر 
دندانها فراهم نیاید. انکه لبش فراهم نیاید 
اندر وقت سخن گفتن. (زوزنی). آنکه لش 
قراهم نباید چنون سخن گوید. (تاچ 
المصادر). آنکه لبهای او بهم نیاید و دندان 
را پوشد. آنکه دندانهای پیش وی گشاده 
باشد از لب سفلی. (سنتهی الارب). گشاده 
دتدانهای پیشین. ||برهنه‌شرم. مردی که شرم 
او منکشف شود. انکه شرم وی همیشه 
برهنه باشد. 

اجلعباب. (ال] (ع سص) دراز خفتن. 
(منتهی الارب). پهلو خفتن. (زوزنی). |[تیز 
رفتن. نیک رفتن. ||بیار شدن. |اپرا کنده 
شدن. (زوزنی) (متهی الارب). ||روان 
گردیدن‌شتران. (منتهی الارب). 

اجلعدا۵. (( ل] (ع با دراز افتادن. 
(منتهی الارب) . دراز خفتن. 

احلگردیده. کی (نف 
مرکب) اجل‌گشته. اجل رسیده: 

ملک از فد در خجل شد 


اجل‌گردید» تقصیرش بحل شد. زلالی. 


آ شارت 

اح لگشته. (اجگ تّ /ت] اسف 
مرکب) اجل‌گردیده. اجل‌رسیده: 

اجل‌گشته میرد نه بیمار سخت.۱ 

اج لگیا. أج] ((مرکب) بیش را گویند و 
آن بیخی است شبه به ماه‌پروین و گوبند 
بسیش و ماه‌پروین از یک زمین میرویند, 
(برهان قاطع). و بیش صعرب بس است و 
بس لفظ هندی است. اقونیطن. آقوتیطن 2 
اخترانی که حال‌گردانند 

تیغ او را اجلگا داند. 

رجوع به یش شود. 

احلل. ۰( (ع نتف) اجل. بزرگتر. 
اجل معلق. [أج ل م غّل [] ات رکیب 
وصفی. [ مرکب) مرگ نا گهانی: مثل اجل 
معلق. رجوع به امثال و حکم شود. 

اجل مطوم. (اج ل] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) مدّت و زمان مقدر. اجل مُقدر. 

احل مقدور. (أج لِمُ یذ د] اتسرکیب 
وصفی, [مرکب) مرگ مقذر و ممین. اجل 
معلوم. 

احلنجاء ۰ [[ل]( مسص) فروخفتن و 
نشتن. (متهی الارب). 

احلنظاء ۰( ل] (ع مص) پرخشم گردیدن. 
|استان خفته پاها بلند داشتن. |[بر پهلو 
خفتن و پاها دراز کردن. (منتهی الارب). 
احلنفاع. [ا لٍ] (ع مسسص) تستاور و 
فراخ‌شکم گردیدن. (ستتهی الارب). |استبر 
شدن. 

احلواد. [ا لِر را] (ع مسسص) شتافن, 
(صراح). تیز رفتن. |انیک رفتن شتر. 
(زوزنی). ||دیر کشیدن. دراز شدن. آارفتن 
باران: اجلوذ السطر: اذا امتد وقت تأخره و 
انتطاعد. 

احلواز. (الْزْ وا] (ع سص) تسیز رفتن. 
|ارفی باران. 

اجلواظ. (الز را (ع مسص) راست و 
متمر شدن. (منتهی الارب). 

احله. ۰ج 1 (ع ص, لا 


سنای. 


اجله. اند ء] (ع ص) مرد فراخ‌پیشانی. 
|[ آنکه موبش از پیش سر رفته باشد. زاو 
بی‌شاخ. (منتهی الارب). 

احله. ۳ ((خ) دهی است به یمامه, 
(مراصدا. 

اجلیی. (لا] (ع ن‌تف) جلی‌تر. روشن‌تر. 
(موید). هویداتر. (مقابل اخفی) :تعریف 
بأجلی. معّف از معرّف اجلی باید. 

احلی. (۷](ع ص) آنکه موبش از پیش 
سر رفته بود. ااکه موی هر دو جاتب پیشانی 
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اجلی. 
وی رفته باشد. مونث: جلواه. 
اجلیی. (اج لا ((ج) کوهی است در مشرق 
ذات‌الْصاد. از سرزمین شریة. ||ابن سکیت 
گفته:سه پشته است واقع در مبدأاللسم ثعل, 
در کتار جریب که به تمل می‌پیوندد و آن 
چراگاهی است معروف. ||اصمعی گوید: 
بلادی است خوش و نیکو که در آنها حلی و 
صلیان سیروید. || پشته‌ای است در اعلای 
نجد. او گفهاند موضعی است در طریق 
بصره یه مکه. (معجم البلدان). 
احلیلاء (1] (ع مص) برآسدن از شهری 
بسوی شهری, (متهی الارب). 
احلین. (اج1](ع تیة آجل. 
- یال جلین. 
فرب الا جلین. 
اجم. (ج] (ع | نستانها و یشة شبر که 
مکمن شیران باشد. (صعوری از صحمودی), 
انبوههای درختان؛ 
قلعه خالی کند از خصم زبردست به تیر 
همچو خالی کند از شیر بشمشیر اجم. 
فرخی. 
صد ره قزون دیدم تراکز قلب لشکر درشدی 
"با گرگ تنها در اجم. با شیر تنها در عرین. 
فرخی, 
به روز جنگ چنین باشد و به روز شکار 
هزبر و ببر برون آرد از میان اجم. ‏ فرخی. 
تیفش بجنگ, پیل برون آرد از حصار 
ترش بصید. شیر برون آرد از اجم. . فرخی. 
احم. [1](ع اهر خانٌ چهارگوشذ پهن و 
هموار. ‏ 
ام [ج] (ع سص) ناخوش داشتن 
دلگیر شدن از طعام. ستوه آمدن از خوردن 
یک نوع طعام. ||یگردیدن آب از حال خسود. 
|اراداشتن تن کسی بر چیزی که آن را ناخوش 
دارد. 
احم. 0 ج/)(ع( قلعه. . ج آجام. 
احم. .اج )لعج آجت. 
اجم. اج /7() قلعه‌ای است در مدینه. 
اجم. [اح] ((خ) مسوضعی است به شام» 
نزدیک فرادیس از واحی حلب. (مراصد)ء 
اجم. زج (ع ص. !) اسستخوان 
بسیارگوشت. ||مرد بی‌نیزه در حسرب. 
|[گوسیند.بی‌شاخ. (ستتهی الارب). گوسفند 
بی‌شرو. (تاج المصادر), آاشرم 1 ۰ |اقدح. 
(منتهی الارب). ||بنیان َجم؛ بنیان بی‌کنگره. 
(متتهی الارب). بای بی‌کنگره. (تاج 
المصادر). ||(امطلاح عروض) بحری است 
کهاعصب و معقول باشد چنانکه مقاملتن را 
فاعلن کنند. (منتهی الارب). جح در وافر: 
سقوط نمی و تام مفاغاشن باه هاعلن پتناند 
و آن را جع خوانند. (السعجم فی معاییر 
اشعارالسجم). ||مقابل آرژق؛ و آرزق اسبی 


است که سوار آن نیزه را میان هبر دو گموش 
آن دراز کرده باشد. (منتهی الارب). ج» چم 
احهاء . (!] (ع سص) فروهشتگی غرة 
اسب و کشیدگی آن. (منتهی الارب). 

احماء ۰ ما (ع ص.ل) چ جمیم 

احمات. اج ا لعج آجت. 

احماج. (1] () بهشت (؟). (جهانگری) 
(شموری) (یرهان) (آنندراج). 

احماد. [[] (ع مص) ثابت گردانیدن حسق. 
||در ماه جمادی درآمدن. (منتهی الارب). 


|اکم‌خیر گردیدن. ||قمار نا کردن از بخیلی, 


(تاج المصادر). 

احماد. [] (ع!) ج جمد. 
احمادالزجاح. (ادْزز] ((غ) سوضعی 
است به صمّان. 

احمار. [1] (ع مص) بازداشتن تن لشکر به 
دارالحرب و بسازنگردانسیدن آ ن: آجمر 


اللطان جيشه. (سنتهی الارب). || شتافتن. 
(منتهی‌الارب). زود رفش. (تاج السصادر). 
زود بسرفتن. (زوزنی). || جستن در قید. 
|[بخور دادن. (منتهی الارب). بخور کردن. 
عود و ضانند آن باتش افنکندن. اتاج 
المصادر): اجمر اشوب. |اگرد آمدن بر 
کاری. (منتهی الارب). گرد آمدن بر چسیزی. 
(تاج المصادر). جمع کردن. گرد بکسردن. 
(زوزنسی). ازگره زدن گیسوان پس قفا. 
|| آماده کردن آتس را: اج النار. (سنتهی 
الارب). || هموار گردیدن سیل شتر که خط 
میان دو سلامای آن باقی نماند: اجمر البعیر. 
(منتهی الارب). ||حزر کردن بار نخل و 
حساب و جمع خرص آن: اجمر الشخل, 
(متهی الارب). ||اجمرت اللیلة؛ پنهان شد 
در آن ماه نو. (منتهی الارب). |شامل شدن: 
اجم الامر بنی‌فلان؛ شامل شد آن کار 
بنی‌فلان راء (منتهی الارب). ||رباضت دادن 
اسبان و گرد آوردن آنها, (منتهی الارب)ء 
اجماع. [[] (ع مص) عزم کردن بر کاری, 
(تاج المصادر) (متهی الارب). اااتفاق 
کردن جماعت بر کاری. متفق شدن. ||گرد 
آمدن بر. ||جمله کردن چسیزی راء (منتهی 
الارب). |ابر کاری جمع کردن. |اللف دادن. 
(منتهی الارب). |[راندن همه شتران را. ||فرا 
گرفتن باران همه زمین را: اجمع السطر. 
(منتهی الارب). || جملة پستان اشتر بستن, 
بستن همه پستان ناقه را. (صنتهی الارب). 
|انراهم آوردن کار و آماده کسردن. (منتهی 
الارب). |اعزم تمام بر یک کار از طرف 
جماعت اهل حل و عقد. یی اشخاص 
صاحب رأی. (تعریفات جرجانی). ||اجسماع 
در لفت بمعتی عرم و اتتفاق است و در 
اصطلاح عبارت است از اتفاق کردن 
مجتهدین از امت محطد (ص) در یک عصر 


۱۶۱ 


در خصوص امری دینی. (تعریفات). یکی از 
به یا شش اصل فقه و آن عبارت است از 
اتفاق صحابه از سهاجرین و انصار و 
همچنین علما (نه عامه) در هر عصری بر 
اسری از امسور فقهی. مولف کشساف 
اصطلاحات الفنون آرد: اجماع, فی اللغة هو 
العزم, یقال اجمع فلان علی کذا؛ ای عزم. و 
الاتفاق. یقال اجمم القوم علی کذاء ای اتفقوا. 
و فی اصطلاح الاصولیین هو اتفاق خاص. و 
هو اتفاق المجتهدین من امة محمد صلی اثد 
عسله و اله و سلم قی عصر علی حکم 
شرعی. و المراد بالاتفاق الاحتراک‌فی 
الاعتقاد و الاقوال و الاضعال او السکوت و 
اتقریر. و یدخل فیه ما اذا اطبق البعض علی 
الاعتقاد و البیض علی غیره مما ذ کر بسحیث 
بدل علی ذلک الاعتفاد. و احترز بلفظ 
المجتهدین بلام الاستخراق عن اتفاق بعضهم 
و عن اتفاق غیرهم من العوام و المقلدین فان 
موافقتهم و مخالفتهم لایباً اد و قید من امة 
محمد للاحتراز عن اتفاق مجتهدی الشرانع 
الالفة. و معنی قولهم فی عصر و زمان, 
ماقل او کثر. فائدته الاتارة الی عدم اشستراط 
انقراض عصر السجمعین. و منهم من قال 
یشترط فی الاجماع و انعقاده حجة انقراض 
عصر المجمعین فلایکفی عنده الاتقاق فی 
عصر بل یجب استمراره ما بقی من 
المجمعین احد قلابد ععده من زيادة قید نی 
الحد. و هو الی انقراض العصر لیخرج انفاقهم 
اذا رجع بعضهم. و الاشارة الی دفع توهم 
اشتراط اجتماع کلهم فی جمیع الاعصار الی 
يومالقيهة, و قید شرعی للاحستراز عمن شیر 
شرعی. اذ لافاندة للاجماع فی الامور 
الدتيوية الدينية الفیرالشرعية. هکذا ذ کر 
صدر الشريعة و فیه نظر. لا العقلی قدیکون 
ظباً فبالاجماع یصیر قطمیاً کما فی تفضیل 
الصحابة و کثیر صن الاعتقادیات و ایضا 
الحسی الاستتبالی قدیکون معا یصرح 
المخبر الصادق به. بل استنبطه المجتهدون 
من تصوصه. فیفید الاجماع قطعته و اطلق 
بن‌الحاجب و غیره الامر. لیعم الامر الشرعی 
و یره حستی بسجب اتباع اجیماع آراء 
آلمجتهدین فی امر الحروب و شیرهاء و برد 
علیه آن تارک الاتباع ان ائم نهو امر شرعی 
و الا فلا معنی للوجوب. اعلم انهم اختلفوا 
فی انه هل یجوز حصول الاجماع بعد خلاف 
مستقر من حی او میت ام لا. فقیل لایبجوز 
یل بمتنم مثل هذا الاجماع. فان العادة تقضی 
باستاع الاتفاق علی ما استقر فیه الخلاف و 
قیل یجوز. و القانلون بالجواز اختلفوا فقال 
بعضهم یجوز و ينعقد. و قال بعضهم یجوز و 
لاینعقد. ای لایکون اجماعاً هو حجة شرعية 
قطية فمن قال لایجوز او یجوز و ینفد, 


اجماع. 


۷۲ ا 


فلایحتاج الی اخراجه. اما علی القول الاول 
فلعدم دخوله فی الجنر و اما علی الشانی 
فلکونه من افراد السحدود. و اما من یقول 
یجوز و لاینمقد. فلابدٌ عنده من قید یخرجه 
بان یزید قی الحد لم‌سبقه خلاف مستقر مسن 
مجتهد. ثم اعلم ان هذا اسعریف انما یصح 
علی قول من لم‌یعتبر فی‌الاجماع موافقة 
العوام و مخالفتهم کما عرفت. فاما من اعتبر 
موافقتهم فیما لایحتاج فیه الی الرأی و خرط 
فیه اجتماع الکل, فالحد الصحع عنده آن 
یقال هو الاتفاق فی عصر علی امر مين 
الامور من جمیع من هو اهله من هذه الامسة . 
فقوله من هو اهله پشتمل السجتهدین فیما 
یحتاج فیه ی الرأی دون غبرهم. و یشتمل 
الکل فیما لایحتاج فیه الی الرأی فیصیر 
جامعاً سانعاً. و قال الفزالی الاجماع هو 
اتقاق امة محمد صلی ای علیه و آله و سلم 
علی امر دینی. قبل و لیس بسدید فان ال 
العصر لیوا کل الامة. و یس فیه ذ کر اهل 
الحل و العقد ای السجتهدین. و لخضروج 
القضية السقلية السرفية المتفق علهما. و 
اجیب عن الکل بالناية. فالمراد بالامة 
الموجودون فی عصر فانه المتبادر و الاتفاق 
قرينة علیه. فانه لایمکن الا بین السوجودین 
و ایض المراد السجتهدون. لانهم الاصول و 
العوام اتباعهم فلا رأی للعوام. شم الامسر 
الدینی یتناول الامیر المقلی والصرفی. لان 
المعتبر منهما لیس بسخارج عن البین. فان 
تعلّق به عمل او اعتقاد فهو امر دینی و الا 
فلایتصوّر حُجیٌّه فیه. اذ المراد بالاجماع 
المحدود الاجماع الشرعی دون العسقلی و 
لعرفی بقرينة ان الأجماع حجَة شرعیه. فما 
دلْ علیه فهو شرعی. هذا کله خلاصة ما فی 
السضدی و حاشیته للمحقق التفتازانی و 
التلویح. اعلم اه اذا اختلف الصحابة فی 
قولین یکون اجماعاً علی نفی قول ثالث عند 
ابی‌حنينة. و قال بعض المتأخرین ای 
الامدی المختار هو التفصیل و هو ان القول 
لتالث کان بستلزم ابطال ما اجمعوا علیه فهو 
ممتع و الاً فلاء اذ لیس فیه خرق الاجماع 
حیث وافق کل واحد من القولین من وجسه و 
آن خالفه من وجه. فمثال الاوّل انهم اختلفوا 
فی عدّة حامل توفی عنها زوجها. فعند 
ایض تمتد بابعدالاجلین و عند البعض 
بوضم‌السمل فعدم الا کتقاءبالاتهر قبل 
وضع‌الحمل مجمع علیه فالقول بالا کتفاء 
بالاشهر قبل الوضع قول ثالث لمبقل به احصد. 
لا الواجب اما ابمدالاجلین او وضم‌الحمل. 
و مثل هذا یسمی اجماعاً مرکبا. و مثال 
التانی انهم اختلفوا فی فسخ الکاح بالعیوب 
الخست. و هی الجذام و البرص و الجنون 
فی احد الرْوجین و الجب و ال فی الزوج. 


اجماع. 


والرتق و القرن فی الزوجة. فعند البعض 
لاخسخ فی شیء مها و عند المعض حسق 
الفسخ ثابت فی الکل فالخ فی البعض 
دون البعض قول ثالث لمیفل به احد. و بعیر 
عن هذا بدم القائل بالتصل و اجماع المرکب 
ایض و بالجملة فالاجماع السرکب اعم 
مطلقا من عدم القائل بالفصل لانه یشتمل 
علی مااذا کان احدهما ای احدالقائلین, 
قالاً بالّیوت فی احدالصورتین فقط. 
والاخر بالبوت فهما ار بالسدم فهما و علی 
مااذا کان اهدهما قالاً بالبوت قی 
الصورتین والاأخر بالعدم قی الصورتین. و 
عدم القائل بالفصل هذه الصورة الاخمرة و آن 
ششت زیيادة التحقیی فارجع الی السوضیح و 
التلویح و قال الجلبی فی حاشية السلویح و 
قیل الاجماع المرکب الاتفاق فی الحکم 
والاختلاف قی‌العلة و عدم القول بالفصل هو 
الاجماع المرکب الذی یکون القول الشالث 
فیه سوافقاً لکل من القولین من وجه کما ی 
فسخ اتکام بالمیوب الخسة فکأنهم عنوا 
بالفصل التقصیل -اتهی. و فی معدن‌الفرائب: 
الاجماع علی قسمین مرکب و غیر مرکب. 
فالمر‌کب اجماع اجتمع علیه الاراء علی 
حکم حادة مع وجود الاختلاف فی السلة و 
غیرالمرکب ما اجتمع علیه الاراء من غیر 
اختلاف فی السلة. متال الاول ای الس رکب 
من علتین, الاجماع علی وجود الانتقاض 
عتدالقیء و مس المرأ: اما عندنا معاضر 
الحنفية فبتاء علی ان العلة هی القی» و اما 
عند الشافمی فبناء علی انها السل. شم هتا 
النوع من الاجماع لایبقی حسجة بعد ظهور 
الفاد فی احد الم خذین ای العلین. حتی 
لو بت آن القیء غیر ناقض. فابوحنيفة 
لایقول بالانتقاض و لو ثبت ان الصل یر 
ناقض. فالشافعی لایقول بانتقاض اناد 
العلة المبتی علیها الحکم. ثم الفناد متوهم 
فی الطرفین لجواز ان یکون ابوحنيفة مصیا 
فی مئلة الم مخطناً فی مسئلة القیء و 
الشاقعی مصیباً نی مسئلة القیء مخطناً نی 
مسنلةالسی. فلایودی هذا الاجماع الی 
وجود الاجماع علی الباطل. و بالجملة 
فارتفاع مذا الاجماع جائز بخلاف الاجماع 
الفیرالمرکب. تم قال و من الاجماع قسم 
آخریسمی عدم القائل بالفصل. و هو ان 
تکون المستلتان مختلفاً فبهما فاذا ثبت 
احدهما علی الخصم ثبت الاخر. لا 
المستلتین [ما تابحان معاً او متفیتان معاً. و 
هو نوع من الاجماع الصرکب. و له نوعان: 
احدهما مااذا کان منشا الخلاف فی 
السثلتین واحداً کم اذا خرج السلماء من 
اصل واحد مسائل مختلفة و نظیره اذا اجنا 
آن آلنهی عن التصرفات الشرعية کالصلوة و 


اجمال 


لبیع بوجب تقریرها. قلنا یصح الشذر بصوم 
یوم اكحر و بیع الفاسد تفید السلک عند 
القیض بعدم لقائل بالفصل. لان من قال 
بصعة الشذر قال بافادة لسلک کما قال 
اصحابنا فاذا اثجتنا الاول شبت الخضر. اذ 
لمیقل احد بصحه التذر و عدم افادة السلک. 
و منشأً الخلاف واحد. و هو آن النهی عین 
التصرفات الشرعية یوجب تقریرها. والشانی 
ما اذا کان متشأً الخلاف مختلفاً و هو لیس 
بحجة. کما اقلا القی» ناقض فیکون السیم 
الفاسد مفیداًللملک بعدم القائل بالفصل و 
منشأً الخلاف مختلف. فان حکم القیء ثابت 
پالاصل المختلف‌فیه. و هو ان غیر الخارج 
من البیلین ینقض الوضوء عندنا بالحدث و 
حکم الیسیم مستفرع علی آن هی عمن 
التصرفات الشرعية بوجب تقریرها. 

- اجماع کردن؛ اتفاق کردن. جمع شدن: 
و اغلب امت بر خلع او اجماع کرده بودند. 
( کلیله و دمند)ء 

اجماع. )اج خم. 


احماعاء (! نز (ع ق) بالاجماع. بالاتفاق, 
متققاً:اتفاقاً 


اجماع موکب. ا(ع مر ک‌ک ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) اتفاق در حکم با اختلاف 
در مأْخذ که با فساه یکی از مخذ حکم 
مختلف و اجماع زائل گردد. مثلاً اجماع 
قائم است بر نقض طهارت در صورت 
وجود قی و من معاء ولی مأْخذ نقض در 
نزد ما قی است و نزد شافعی مس است. 
پس اگریکی از اين مأخذ زائل شود اجماع 
نخواهد بود. (تعریفات). و رجوع به اجماع 
مرکب در کلمةً اجماع شود. 
اجمال. (!](ع مسص اجمال شحم؛ 
گداختن پیه را. بگداختن چربش. (منتهی 
الارب). ||اجمال در طلب: آهستگی کردن 
در طلب و افراط نکردن: (منتهی الارب). 
|ااجسمال شضی»! گرد آوردن آن بعد از 
پرا کندگی.(متهی الارب) (تاج السصادرا. 
|(اجمال حساپ؛ جمله کردن آن. (منتهی 
الارب). ||اجمال کار؛ نیکو کردن صنيعة. 
نیکو کردن کار و بسیار کردن آن. (سنتهی 
الارب). ||بسیارشتر شدن مرد. (منتهی 
الارب). بسیارتتر شدن. (تاج المصادرا, 
||اخوبی کردن. امنهی الارب) (تاج 
المصادر). ||اجمال بدو معتی است: ۱ - 
معرفت و شناختن که امور چندی را محتمل 
و شامل شود. ۲ -.سخن بطرز مهم ادا 
کردن.(تعریغات). || ضد تفصیل. 
اجهال. [1] (ع !اج جمل. شنران نر؛ بر 
پشت افیال و اجمال به سرندیب برد. 
(ترجمه تاریخ یمینی).. 
اجمالا. [لَنْ](ع ق) خلاصة. مختصرا 


اجمال‌التفصیل. 
ایجازا. بالاجمال. بالجمله. مقایل تفصیلا 
احمالالتفصیل. [التْ تَ تّ)(ع |مرکب) 
نام صنعتی است از علم بدیع و آن چنان 
است که اوّل چیزی را مجمل ذ کرکنند بعد 
مفصل گردانند و معنی ترکیبی معروف و 
بصطلم اهل معانی آنکه کلام ال بر طریق 
اجمال آرند بعد از آن بعبارت دیگر تفصیل 
احمالی. [!] (ص تسبی) به‌اجمال. مقابل 
تتصیلی: علم اجمالی. ‏ 

احمام. 11 (ع مص) اسایش دادن (ستور 
را) .(مسنتهی الارپ). بسراس‌ایانیدن. (تاج 
المصادر): ملک توح و اسیر سبکتکین و 
محمود از بهر اجمام سرا کپ و رکائب و 
اقتسام غنایم و رغائب دو سه روزی یه هسراة 
تسوقف کسردند. اترجمة تاریخ یمیتی). 
|انزدیک آمدن. (تاج المصادر). نزدیک 
شسدن کار: اجمام‌الامر. (منتهی الارب). 
|اگذاشتن تن آب را تاگرد آید. (منتهی الارب). 
||اجمامالمکوک: پیمودن پیمانٌ سربرآورده 
یعد پری. (منتهی الارب). کوت کردن پیمانه. 
پر کسردن پسیمانه. (تساج المسصادر). 
| اجمام‌الفرس؛ سواری کرده نشدن اسب. 
(منتهی الارب). 
اجما. (1:)(ع ص) فرش أجتاء سبی که 
غرْه کبیده دارد. (متهی الارب). 
احمد. (ع] (ع نتف) نمت تفضیلی از 
جامد. 
احمف. (1] ((خ) اين عُجیّ. صحابی است. 
اجمر. [ ] (!) جانوری است دریائی که 
بماهی ماند و از غلبة موجها در کنار افتد و 
در انتظار اواج بازماند و در جای خود 
هلا ک شود. 
اجمع. 11 (ع ص. ق) هسمه. هسمگی. 
مونث: جشماء. ج, اجمعون, اجممین. (و آن 
توکید محض است). یقال: سرت یومی اجمع 
و لیاتی جسمعاء: همه روز و شب برفتم. 
(مسهذب الاسماء). ||(ن‌تف) گردکننده‌تر. 
جمع آورنده‌تر. 

امثال: 

اجمع من در 

آجمع من نملة, (مجمع الاشال میدانی). 
احمعون. 0 م۱ (ع صء» آشمع (در 
حالت رفع) .همه. همگی. همگا 
احمعین. [َمْ](ع ص. ی (در 
حالت نصب و جر). همه. همگی. هیمگان: 
کهم اجمعین. سلامل علیهم اجمعین. 
احمل. [1)(ع نتف) جسل‌تر. احسن. 
خوبتر. زیباتر, نیکوتر. 

- امتال: 

اجمل من ذی‌الصامة. (مجمع الأمخال 
میدانی). 


احمود. [1] () آجمود. اجموده. اجواین 
خراسانی. و در بعض کتب طبی بمعنی 
کرفس گرفته‌اند. (موّید الفضلاء). کرفس را 
گویند .(برهان قاطع) (شعوری). و در یعض 
کتب بمعنی کهورا آمده. اجمود ظاهراً هندی 


است. 
اجموده. [31 /د] () رجوع به اجمود 
شود. 


احمة. جع (ع [) رجوع به اجمه شود. 
احمة (جء)(خ ج) محله‌ای است به بفداد. 
و آنرا سترشد با از خلفای عباسی بنا 
کردو بال ۵۵۴ ه.ق.بر اثر طفیان دجله 

خراب شد. (قاموس الاعلام). 
اجمة پرس. [اج مت بْ] (() ن_احیتن 
است در سرزمین بابل. بلاذری در کتاب 
الفتوح گوید که علی (ع) ال اجسمة برس را 
۰ آدرهم ملزم کرد. (معجم 
لب لدان). اجسمة برس در حفرة لضرح, 
کوشک‌نمرودین کنعان است در زمين بایل. 
(معجم البلدان). | کنون قرية معروفی است 
برابر کوفه. (مراصد الاطلاع). 
اجمه. ارگ ( ) درخ تهای بسیار 
بهم‌پیچیده. درختستان. ||نیتان. (سوید). 
||جسای نیب که فراهم‌آمدنگاه آب و 
رستتگاه نسی باشد. نسبزار. ا[ییشه. 
(زس‌خشری), بیش شیر ج. ام اجام. 


بپرداخت 


آجمات. .جج» آجام. 
احمیر. [1] ((خ)۱ آجمیر. ایالتی است از 
هندوستان, در راج‌پوته آ. دارای ۵-۰ 


تن سکنه. پایتخت آن نیز اجمیر نام دارد. 
دارای ۱۱۵۰۰۰سکه. 

اجن. ۵ مص) مزه ورنگ بگردانیدن 
آب. (منتهی الارب). آجن. آجُون. از حال 
بگردیدن آب. (تاج المصادر). |اکوفتن, 
چانکه گ‌ازر جامه را. امنتهی الارب). 
کوفتن قکّار جامه را. 

اجن. (آج] (ع صا نت از آجن. مزه و 
رنگ بگ ردان یده (آپ) . آب بگردیده. 
مزءبرگشته. 

احن. [اجّنن](ع نتسف) دیوانهتر. 
مجنون‌تر قال فالذی بطرحه فی بعنه حتی 
یحشوه فهو اجرنٌ مند. (اپن خلکان). 
- امعال: 
هو اجَن من د. (امجمع الأمتال میدانی). 

احناء . [1] (ع مص) اجناءالشجرة: رسیده 
شدن میوه آن. (متهی الارب). رسیدن میوه. 
به وا کردن آمدن میوه, (تاج المصادر). به 
بازکردن آمدن میوه. |[اجناءالُرض: بیار 
شدن گیاه زصین و سماروغ و مانند آن. 
(منتهی الارب). بسیارنبات شدن زضین, 
(تاج المصادر). ابر روی افتادن. 

اجناء . (1 (ع ص. !) ج جنی. اج جانی و 


اجنادین. ۱۰۶۳ 


آن جمعی نادر است. 
آحفاب. [1](ع مص) دور داشتن. (متهی 
الارب). دور کردن. (تاچ المصادر). ||جتب 
گر دیدن. (زوزنی) (منتهی الارب) (ناج 
المصادر). ناپا ک‌شدن ادمی از ارمش یبا 
احتلام. ||در باد جنوب درآمدن. (منتهی 
الارب). بجانب جنوب رفتن. از جانب 
جنوب رفتن. (زوزنی). 
اجنالب. [1](ع ص. اج جب. 
احناح. (1] (ع سص) میل کردن. |اسیل 
دادن. (منتهی الارب). بچانیدن. (زوزنی). 
(بچپانیدن, بمعنی میل دادن و برگردانیدن 
بسولی است) . 
احناد. [1] (ع () ج جند. لشکرها. عاکر: 
او را بکلی با اتسباع و اولاد و اشیاع و 
اجتاد... نیست گردانید. (جهانگشای 
جوینی). وجوه قوّاد و محتشمان اجناد هر 
کس که بخدمت سلطان مبادرت نمودند. 
(جهانگشای جوینی). جمعی از اضراد و 
اجناد سلک زوزن ان‌جا مانده بودند. 
(جهانگشای جوینی). به دارالسلک غزنه آمد 
تا چند روز جیاد و اجناد را آسایش دهد. 
(ترجما تاریخ یمینی). تاصرالدین سبکتکین 
با کثرت آن سواد و له آن اجناد حمرکت 
کردو بطوس آمد. (ترجمهة تاریخ یمینی), 
بموازات رایات سلطان امد مغرور بکشرت 
سواد و غلبة حشم و اجناد خویش و از 
نصرت مقابله و تاید باری... غافل. (ترجمة 
تاریخ یمینی) ِ 
اجنادا لشام. (ا دش دا] ((خ) نج ناحیت 
است: جٌند فلسطین و جندالاردن و جند 
دمشق و جند حمص و جند قنسرین. 
احمدین یحبی‌بن جاير گفته است که دربارة 
اجناد اختلاف کرده‌اند و مسلمین فلسطین 
را چُند نامیدند. زیرا آن جامع کوره‌هاست و 
تجلّد بمعنی تجمم است و همچنین است 
بقیة اجناد. (معجم البلدان). 
احنادین. [ /1) ((خ) موضعی است به 
شام از نواحی فلسطین. در کتاب ابو حذيفة 
اسحاق‌پن بشر بخط ابوعامر العبدری آمده 
است که اجنادین از رملة از کورء بیت 
جبرین است که در آن ملمین را با رومیان 
وقعه‌ای است. (معجم البلدان). و این جنگ 
در خلافت عمر روی داد. مولف مجمل 
لتواریخ و القصص در ص ۲۷۳ آرد: چسون 
سال پانزدهم [هجرت ] بود آبوعبیده حعص 
بگشاد و قنسرین و قساریه و اجنادین 
جمله در این تاریخ بر مسلمانان گشاده 
گشت.و پسنج‌یک غنیمتها بجانب سدینه 


1 - ۸۳۳۵۲2 - ۰ 
2 - ۰ 


۴ اجنادین. 


فرستاد. و رجوع به حبط ج۱ صص ۱۵۸ - 
۱ شود. 
اجنادذین. (۱1/51(!ج) (وقع.) رجوع 
به اچنادین شود. 
احناس ۰( ج جنس 
اینچنین اه 
خفل (؟) از اواع و مردم از اجناس. 
معودستد. 
ااد مصطلح دفتر اکبرشاهی آنکه سپاهیان را 
سوای تقد در وجه علوفة ایشان دهند. 
< اجناس عالیه؛ مقولات. مقولات عشر. 
قاطیفوریاس ‏ 
جنس‌الاجناس؛ جنس عالی. (اصطلاح 
منطق). رجوع به جنس شود. 
احناس. 1 ((خ) نام پهلوانی تورانی 
سپاهیان افراسیاب در شاهتامه: 
چو اجناس با ویسه در ممنه 
سرافراز هر یک گو یک‌تنه. فردوسی. 
احجفاف. (!] (ع مص) یافتن کسی را مائل 
از حق. |امیل کردن از حق, با اجناف 
مخصوص بوصیت است و جنف در مطلق 
میل. (متهی الارب). ||میل آوردن بچیزی. 
بچسبیدن از. 
اجنان. [1(علج جنان. |[ج جتن. 
)جنان. [!] (ع مص) جنون. ]|دیوانه کردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر). دیوانه گردانیدن, 
(متهی الارب). || پنهان کردن. (زوزنی) 
(تاج المصادر). ۱ پنهان شدن و پوشیدن. 
(متهی الارب). ||اجنان‌اللیل: پوشیدن شب. 
(متهی الارب). درآامدن شب. (زوزنی) 
اتاج المصادر). || اجتان‌المیت: در کف 
پیچیدن مرده و دفن کردن. (متتهی الارب). 
|اکودک افکندن زن حامل. (منتهی الارب). 
احفا .رآنء] (ع ص) رجسل اجستاه مسرد 
کوزپشت.(منتهی الارب). 
اجفب. (أ نَ) (ع نتف) بیگانه‌تر. |[(ص) 
بیگانه. غریب. |/نافرمان. چ. آجانب. 
اجنب. (آنْ](ع اج جنوب. ۲ 
اجنبان. 1 جُمْ) (نف مرکب) مرکب از «ا». 
علامت تفی + جنبان بمعنی متحرک. و کلمه 
را بمعنی سا کن و بیحرکت گرفتهاند و آن 
برساختة مولف دساتیر است. رجوع به 
برهان فاطع و آنندراج شود. 
احنية. ی بَ] (ع ج جناب. 
احنبی. ان بی‌ی ) (ع ص نسبی) بگانه. 
(دستور), غریب: 
چون ز من مهتر آمد اجبتی 
خیره | کنون زنخ چه جنبانم. مسمودسعد. 
اشتر میان ما اجنبی است. ( کلیله و دمته). 
در این مقام این شتر اجنبی است. ( کلیله و 
دمنه). 


||نافرمان. ||(اصطلاح فقه) شخصی عیر 


مسعاهدین .چ. اجاتب. . 

جنبی پرست. [أْنْ بر ] (نف مرکب) 
بیگانهیرست. خارجی‌پرست. 

اجنبی پرستی. [آَن بر )(حامص 
مرکب) بیگانه‌دوستی. خارجی‌پرستی. 

اجنییه. (آن یی ی] (ع ص نسبی) منت 
اجنبی. ||(اصطلاح فقه) زنی که نکاح او 
جایز است: نظر بسوای وجه و کفین اجنبیه 
برای مرد بیش از یک مرتبه جایز نست 
وگر ضرورتی از قبیل معامله و معالجه و 
غیره نظر به او را ایجاب کند آنگاه جبایز 
گردد. 

اجنح. (آن] (ع اج جناح. 

اجفحه. (ان ح)(ع 0ج جناح و جناح. 

آجنق. [آن] (ع ص) م‌ائل از حسق. 


|اکوزپشت. 

احنف. [انّْ] ((ج) (بنواا ...) قبیله‌ای است 
به یمن. 

احنقان. [آنِ ]۲ (خ) آجنقان. قریه‌ای است 
از قرای سرخس که بزبان منحلی اجنگان و 
آجتگان گویند. (مراصد الطلاع), 


اجنگان. (ان ] (خ) رجوع به اجنقان شود. 

اجفن. (آنْ (ع اج جنین. 

اجنة » [َجن نا (ع اج جنین. 

احنةء (1/ ن) (ع ) تندی ژخساره. وجنه. 
طرف بالای روی که باند برآمده نهاده است. 

اجنی. [آنا](ع ص) مرد کوزیعت. آجت 

احنیص. [[] (ع ص) برجامانده از کاهلی. 
|[گنگلاج که امد خیر و شر از وی نباشد, 
|اترسند؛ بازابتده از کارها. (سنتهی 
الارب). 

احواب. اج (ع 0ج جوب. 

احواد. (ج ا(ع ص. ) ج جواد. 

اجواد. [ج] (ع مص) نیک کردن. (تاج 
المصادر). 

اجوار. [ ] ((خ) تام قریه‌ای است واقمع در 
نیم‌فرسنکی میانة جنوب و مشرق شیراز. 
(فارسنامه). و آن در کار راه ضیراز و 
۳ 

۰گزی شیراز واقع است. 

اجواز. یا (ع 0 ج جوز. ۰ 

احواف. (ج] (عل ج جسوف. . ب‌معنی 
درون میان, شکم. 

احوال ۰ج( اج جول. ب معنی 
گرداگرداندرون چاه ۰ 

احوان. [ ] (هندی. [) بهندی:ینج است. 

اجواین. (جْ) (هندی, | سهندی اسم 
نانخواه است. (تحفة حکیم مومن). رجوعبه 


نانخواه شود. ‏ 
اجواین خراسانی. رآ نٍ غ] اترکیب 
وصفی, [مرکب) بزرالبنج. 


اجولب. [أر] (ع نتف) برنده‌تر. امضی. 


" اجور. 


اسرع در اجابت. 
احوبة. رب (علاج جواب. (دهار), 
احوت. (أ] (ع ص) مردی که خکمش 
کلان و فروهشته باشد. مونت: چوئاء. ۰ 
جوث. ۳ 
آحوج. [۱](ع ص) روشسن و تصابان. 
درخشنده. 
اجوچ. [1](ع مص) شور و تلخ شدن آب. 
شور شدن آب. (تاج المصادرا. شور و 
تلخ گر دانیدن آب. 
احوچج. 11 (خ) یأجسوج در یأجوج و 
مأجوج. (منتهی الارب). 

احوحه ابکجی. [ ) (ج) مسادر 
قتقربای‌ین هولا کو.رجوع به حبط ج۱ 
ص۲۴ شود. 

اجوح. (ا](ع ص) فراخ از هر چیزی. 
ج» جر 
اجود. [ار] (ع ن‌تف) بهتر. نیکوتر. بهترین. 
نیکوترین: 

سال امال توز پار اجود 

روز امروز تو ز دی اطیب. فرخی. 
و تلک الألحان الطیب لا تلک الأجسام 


احسن ترکیاً و اجود هنداما. (رسائل 
اخوان‌الصفاء). |[جوادتر. بخننده‌تر. 
جوانمردتر. 

- اجودالعرب؛ لقب طلحقین عبیداثّدین 
خلف‌ین آسعد الخزاعی است. 

- امتال: 

اجود من حاتم؛ جوانمردتر از حاتم. 

اجود من کمب‌بن مامة الایادی. 

اجود من لافظة؛ بخشنده‌تر از دریا: 

اجود من هرم؛ بخشنده‌تر از هرم‌بن سنان. 
(مجمع الأمثال میدانی). 
احودان. [1] (فرانسوی ۳۸ رجوع به 
آچودان شود. 


احودانباشي. دا ] اص مس رکب. [ 
مرکب) رجوع به آجودان‌باشی شود. 

اجوز. 11 (ع 0ج آجر. 

آجوو. (آ)(ع نتف) نعت تقضیلی از 
چور. 

- امتال: 

اجور من قاضی سدوم (سدوم مدینه‌ایست 
از مداین قوم لوط) .[مجمع الامتال میدانی). 
احور. [] (ع مسص) بسه شدن استخوان 
شکسته بر کیجی و ناراستی. |ابستن 
استخوان شکسته بر کسجی و ناراستی. 
پیوستن استخوان شکسته. استخوان بر کْژی 


.(... 5ها) 02۱690:85 - 1 
۲ - در برخی مأخذ, بفتح جیم بنون‌زده آمده 
است.. 


3 - ۱ 


اجوره. 


وادریستن. (تاج المصادر). 
احوره. [رَ) (ع |) مزد. مژد. (غیاث).: 
آجوزه. [ ](۱خ) مسحلی است در مغرب 
فریدن. ۲ 
آجوز. [او)(ع ص. 4 ج جائز. 
احوزه. و ](ع 0ج جواز. 
اجوع. د] (ع ننتف) گرسنه‌تر. 

- امتال: 

أجوَن ین ذلب. 

اجوع سن کلبة حومل. (مجمع الأمثال 
میدانی). 
احوق. [آرَ] (ع ص, ) مجوف. ی 
کاواک.(زمخشری). اسه. پوک. پو 
|[بی‌معنی: هرچند مامضی جرایم او بسا 
اجوف و بهتان‌های معتل مضاعف گشته 
است. (جهانگشای جسوینی). |اشیر 
کلان‌شکم, یا عام است. (منتهی الارب). 


|ابزرگ‌شکم. ا|چیزی فراخ و درونکاوا ک. 


(متهي الارب). |[مولف کشاف اضطلاحات 
القتون آرد: اجوف, نزد علمای ضرف. لفظی 
را گوینذ که عين آن حرف علة باشد. و آنرا 
معتل‌المین و ذوالثلائة خوانند. مانند قزل و 
بیع و قالْو باع. پس اگرحرف علة وار بود 
آنرا اجوف واوی, و اگرحرف عله یاء بود 
آنرا اجوف یائی گویند. |او نزد پزشکان نام 
رگی است که از محدّب کید روئیده تا غذا 
از کید بسایر اعضا جذب کند و ببرساند و 
وجه تسمية اين رگ به اجوف آن است که 
از سایر رگها میان‌تهی‌تر است. و اين رگ دو 
شمه مبباشد که یکی را اجوف صاعد و 
دیگری را اجوف نازل میامند و همریک از 
آنها را نیز شمب مختلفه است. ||در اصطلاح 
آدباء اجوفان, بطن و فرج را گویند. و نیز 
اجوفان عبارت است از دو عصب میان‌تهی 
که در دو چشم واقع شدهاند. و در تمامی 
بدن آدمی جر ایین دو عصب هیچ عصب 
میان‌تهی یافت نشود که روئیدن‌گاه آن دماغ 
الجواهر. و گاه اجوف را 
در مورد رودة مسخصوصی اطلاق کتد 
چنانکه در علم تشریع مقرر شده است 
- انتهی. 

||هر یک از دو عصب مجوف چشمان. 

- اجوف بطنی؛! اجوف نازل (اصطلاح 
طب». 

- اجوف صدری؛" اجوف صاعد (اصطلاح 
طب), 

)جوفان. [أر] (ع | تشی اجوف (در حال 
رفع). دو اجوف. ||دو رگ از محدب کبد 
رسته. یکی صاعد و دیگری تازل: رجوع به 
اجوف شود. |[دو عصب مجوف در دو 
چشم. ||شکم و شرم. 

احوفین. و فَ] (ع !) تشنیة اجوف (در 


باشد. کذا فی بحر 


حال نصب و جر). رجوع به اجوفان شود. 
اجوق. (](ع ص) سطبرگردن. 
احول. [] (ع مص) پس ماندن. بازیی 
ماندن. درنگ کردن. تا (تاج المصادر) 
احول. [1و](ع ن‌تف) جولان‌کننه‌تر. 
امغال: : 

آجول من فطرّب؛ قالوا هو دويية تجول اللیل 
کلهو لاتنام. (مجمع الاأمثال میدانی). 
|((ص) تیزرو. بسیارجولان. 

احول. 1 و) ([خ) پشته‌هائی است سقابل 
پشعة سللمی و أجا و در آن آبی است و 
گفته‌اند اجول وادی یا وهی است در دیار 
غطفان. (معجم آلیلدان), 

اجولا. ( ] (هندی, ) بهندی فودنج ری 
است. (تحفد حکیم مومن). 

احولی. ( | ((خ) رجوع به اجونی شود. 

اجوم. [1] (ع ص) کسی که ناخوش گزداند 
بر مردم ذاتهای ایشان راء (منتهی الارب). 
من بوجم الناس, ای یکره الها انقمها. (تاج 
العروس ر 

اجون. [1](ع مض) مزه و رنگ بگردانیدن 
آب. از حال بگردیدن آب. (تاج السصادر). 
از حال بگشتن آب. (زوزنی). آجّن. اجن. 

اجونی. [ ] ((خ) اجولی. برادر بیکچک,. 
رجوع به حبط ج ۲ ص ۱۲۷ شود. 

اجوه. (۱](ع لا ج رَجْه. وجوه 

اجوی. (آرا] (ع ص) اسبی که سرخی 
رنگ او بسیاهی زند. 

اجویه. (أج ی] (ع 1 ج چواء. 

اجویه. (اجْ ی] ((ج) ای است بستاحية 
یمامه بنی‌نمیر را. (معجم البلدان). 

احة. [َج ج](ع!) رجوع به اجه شود. 

اجه [اج ج] (ع ل) اجَة. چیزی که حاصلش 
گرم باشد. ||چیز گرم. |اسختی گرما. (مهذب 
الاسماء). سوزش گرما. (مستهی الارپ). 
||اختلاط. گویند: القوم فی أجت. (سنهی 
الارب). ج, |جاج. 

اجه [ ] ((خ) موضعی بر ساحل رود سند. 
قرب مولتان. رجوع به حبط ج۱صص ۴۱۸ 
- ۴۱۹و حبط ج۲ ص ۴۰۵ شود. 

احه. [ِجْ ج] اهندی, [) بهندی قصب‌السکر 
است. نیشکر. 

اجهاء ۰ [[] (ع مص) بخیلی کردن: اجهی 
فلان علینا: بخیلی نمود بر ماء (سنتهی 
الارب). |هسویدا و روشن گردیدن رام 
(منتهی الارب). ||باردار ناشدن زن. یقال: 
اجهت فلانة علی زوجها؛ اذا لم‌تمحبل 
(متهی الارب). |(گشاده شدن هوا. ||بهوای 
گشاده رسیدن. (متهی الارب). ||وا گشوده 
شدن آسمان از آبر. ورقت وا کشودگی آسمان 
رسیدن. بی‌ابر شدن آسمان. (زوزنی) ی قال: 
أَجَهّت ۵ الکماء: ای اننقشع عنها الفیم و 


اجهر. ۱۰۶۵ 


آیشهیا. (منتهی الارب). ||بی‌سقف شدن 
خسانه. (زوزنی). بسی‌ستر شسدن خیمه, 
(تاج‌المصادر بیهقی). خراب شدن خانه. 
احهاد. [1] (ع مص) رنجانیدن. (زوزنی). 
برنجانیدن. (تاج المصادر). ||بار کردن فوق 
طاقت: اجهد الداية. || آرزومند طعام شدن: 
آجهد الطعام. آجهد الطعام (سجهول): 
اشتهی. |[شتاب کردن پیری و سانند آن: 
اجهد الشیب. ||بیار گردیدن. | آشکار و 
هویدا شدن: اجهد السق. |/احتیاط کردن؛ 
اجهد فی الأمر. ااخلط و مشتبه شدن: اجهد 
الشی.. |انست کردن. پرا کنده ساختن: 
اجهد ماله. ||کوشش کردن. ||کوشش کردن 
در دشمتی: اجهد السدو. ||قریب آمدن و 
نمایان گردیدن: اجهد لی القوم. اادست دادن 
کار:اجهد لک الامر. (متهی الارب). 
اجهاز. [۱1 (ع مسص) اظهار. (غسیات). 
| آشکارا کردن سخن: (تاج المصادر). 
هویدا کردن سخن و جز آن: اجهر الکلام. 
(منتهی الارب). بلند گفتن. 

اجهاز. (1] (ع مسص ازآف. خسته را 
بکشتن. (تاج المصادر) (زوزنی). ||شتاب 
کردن. | شتابانیدن. 

اجهاش. [1] (ع مص) گریستن را بساختن. 
(زوزنسی). گریستن را ساختن. (تاچ 
المصادر). آماد؛ گریستن شدن. (سنتهی 
الارب). بسرای گریستن ساخته شدن, لب 
برچیدن. ||زاری کردن بکسی. 

احهاض. ((۱(ع مص) شتابانیدن. |[بچه 
بیفکندن شتر. (تاج السصادر). ||دور کردن. 
اغالب کردن. |ارهنیدن. 

اجه‌اووه‌سی. [ ] (اخ) در جانب پشت 
بولایر مسوضعی است که بنام فاتح آن 
اجه‌یک موسوم شده است. (قاموس 
الاعلام). 

اجه‌بکت. [ ) ((ج) یکی از رجال و مشاهیر 
قضات عشانی بدربار سلطان اورخان 
عازی, او بمعیت شهزاده سلیمان‌پاشا به روم 
ایلی شد و یولایر و نواحی اطراف آنرا فتح 
کردو سپس بهمراهی غازی فاضل بفتح 
کلی‌بولی مامور شند و شهر مذکور را با 
آراضی مجاور آن تسخیر کرد و مدفن او یه 
کلی‌بولی است. (قاموس الاعلام). 

اجهد. ْ] (ع نتف) کوشنده‌تر. 

اجهر. [1ه] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از جهر. 
|((ص) آنکه در آفتاب چیزی نبید. 
روزکور. (تاج المصادر). |امرد دیداری 
تمام‌خلقت. ||اسب که غرة وی همه روی 
ری را گرفته باشد. || احول دیداری. (مستهی 
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۶ اجهره. 


الارب), و عبارت تاج المروس این است: 
[و] الأجسهر؛ ال حول السلیح‌الجهرة. ای 
الحولة. مونت: جهراه. ج, جهر. 
اجهره. || هر /ر ] ([) بوتة پرخاری باشد که 
چون بجامه رسد بچبد و بدشواری از آن 
جدا شود و بهندی آن را خنچره (چستحرها 
گوید. (برهان قاطع) (جسهانگیری) 
(شعوری) 
اجهزه. (امرال اج جهاز. 
احهل. [] (ع ن‌تف) تادان‌تر, 


- امتال: 

اجهل من حمار. 

اجهل من فراشة. 

اجهل من قاضی جْیّل". (سجمع الأمعال 
میدانی) 

اجه‌ونته. [ ] (اخ) از بلاد هندوستان. 
رجوع به حبط ج ۲.ص ۳۱۷ شود. 


اجهي. زآها] (ع ص) آنکه موی پیش سر 
او افتاده باشد. (منتهی الارب). ابیت اجهی؛ 
خانة بی‌سقف. (زوزنی) (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب). 
اجی.[] اتسرکی, () صاحب فرهنگ 
شعوری گوید یمعنی وزیر و آقا و در ترکی 
از نظر ادپ بمعنی آقمای من و پادشاه من 
استعمال شود. 
احماد. زاج] (ع ل) ج جید. گردن‌ها. |[(ص. 
0ج جواد. اسبان تیکورو, . . 
اجیاد. [آج] (اج) نام گوسبندی. (منتهی 
الارب) 
اجیاد. [أج) ((خا کوهی است در مکه و 
جیاد (بدون همزه) نیز خوانده شده و آن دو 
محلت است: اجیاد کبیر و اجیاد صفیر, 
(مراصد): فیقال انه (رسولائّه (ص)] اول ما 
رأی جبریل علیه السلام باجیاد فصرخ به: یا 
محمد. يا محمد! (امتاع الاسماع مقریزی 
جص۲ 0 
احیاف. (ج 1ج جیقه. 
اجیال. اج 4ج جل. 
اجی‌بی. ([] (خ) (بانک...) در سندی که 
تاریخش از تشرین اول (ا کتبر) سال چهارم 
ساطّت کوروش در بابل است کیوجیه را 
شاهزاده خوانده و پولی را که او در بانک 
اجی‌بی گذاشته بود. مال او دانسته‌اند. این 
بانک از قرار اسنادی که پدست آمده, بسیار 
معتبر بوده و در تاریخ به بانک اجی‌بی و 
پران معروف است. (ایران باستان چ اص 
۰۱ 
اجیج. [1] (ع () زبانژ آتش. (متهی الارب). 
بانگ آتش. ||(مص) زبانه زدن آتش. (تاچ 
المصادر). و رجوع به ازیز شود. برافروخته 
شدن. ایتجاج. 
احجید. ای ] (ع ص) درازگردن. (زوزنی). 


گردن‌دراز. مردی که گردنش دراز و تیکو 
باشد. مونت: چیداء. ج, چید. 

اجیر. (1](ع ص, !)" مزدور. (غیاث) 
(موید). پیشیار. مزدبگیر. شخصی که انجام 
عملی را مهد میشود در برابر مزدی, 

-اجیر خاص؛ اجیری که ستعهد میشود 
عملی را شخصا در مدت معين انجام دهد. 
اجیر خاص حق نندازد که برای شخص 
دیگری غیر از مستأجر عملی را انجام دهد. 
و در صورت تخلف مستأجر حق خواهد 
داشت که عقد اجاره را فسخ و یا تعهد اجیر 
را لغو و اجرةالمثل عمل انجام‌نشده را 
مطالبه و یا به اغذ مناقم حاصل از عمل 
اجیر قتاعت نماید. 

- اچیر شدن؛ مزدور شدن. 

- اجیر کسردن؛ مسزدور کردن. بمزدوری 
گرفتن.مزد کردن. رجوع به مزد کردن شود. 
- اجیر مطلق؛ اجیری که انجام عملی را 
متعهد ميشود در مدت معین. ولی بدون تعهد 
مباشرت يا با تعهد اجیر, ولی بدون تین 
مدت یا بدون هیچیک از آنها. اجیر مطلق بر 
خلاف اجیر خاص میتواند عملی را غبر از 
عمل تمهدشده انجام دهد. مگر در صورتی 
که عمل مزبور منافی با عمل تمهدشده باشد 
که در این مورد ممتوع است. 1 

مولف کشاف اصطلاحات القنون آرد: اجیر. 
فعیل بمعنی قاعل است. یعتی دریافت‌کنتده 
اجرت. و چنین کس را ستأجر بفتح جیم 
نیز مینامند و اجیر در اصطلاح شرع بر دو 
گونه باشد: یکی اجبیر مشترک. در این 
صورت صيفة مشترک را مصدر میمی 
منظور دارند و بصورت اضافه تلفظ کنند. و 
گاهی‌همان کلمه را صفت منظور و کلمة 
مرکب را بصورت صفت و موصوف خوانند. 
و این قسم اجیر اجیری است که پیمان و 
قرارداد را روی عمل و کار مخصوص او 
می‌بندند. و در این صورت معقودعلیه عمل 
خواهد بود و اجیر استحقاق اجرت خواهد 
یافت و چنین اجیری مجاز است که برای 
دیگران نیز کار کند و بهمین جهة او را 
مشترک نامند. مانند قصار و غیره. دیگری 
اجیر خاص باشد. و او آن کس است که 
پیمان را بطور مطلق روی منافع او صی‌بندند. 
و او استحقاق دریافت اجرت پیدا خواهد 
کرد. در صورتی که در مدت عقد پیمان 
اجاره خود را تلیم مستأجر کند ولو آنک» 
برای او کاری هم صورت ندهد. و همچنین 
اجیر را اجیر وَخد بسکون حاء مهمله نیز 
نامند و از حد. وحدت خواهظ. یا اجیر 
وحد بفتح حاء خواند و از وحد. واحد در 
نسظر گیرند. بعنی اجیر یگانة مستأجر, 
ینابراین اجیر مشترک در هر دو صورت 


اجیل. 
تسرکیب اضافی باشد. (خلاصذ آنچه در 
جامعالرصوز و مر آن از شروح مختصر 
الوقایه است. چاه 
احیر. [|] (اخ) یا اجیرالاجیر. سععاتی در 
انساپ ارد: ماعرفت بهذا الوصف احدا الا 
فی تاریخ تسف من جمیم ابی‌السباس 
الستففری قال اجیرالأجیر غیر موب السه 
کان اجیر طفیل‌بن زید الشمیمی فی بیه 
ادرک محمدین اسماعیل البخاری حین قدم 
تسف روی عنه ایویملی عبدالمزمن‌ین خسلف 
حکایات عن طفیل‌بن زید منها ما وجدت 
بخط ابي‌یعلی علی ظهر کتاب الجامع الذی 
کان عنده بخط جمادین شرات (1) شاکر 
سمعت اجییرالأجیر یقول سمعت چیدٌ ک 
طفیل‌بن زید یقول قلت لمحمدبن اسماعیل 
کان البیکندی محمدین سلام یقول ینیفی 
ثلاث تسبیحات فی الصلوة یعنی فی الرکسوع 
رالسجود فقال محمد عندی حیث اذا وضع 
راسه للسجود و استمکن جاز. 
اجیراف. اج ] ((خ) وادی است قبلة طی 
را و آن دارای انسچیر و نخل است. (سعجم 
انلدان). 
احیر خاص. (أْرٍ خضاص‌ص ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) کسی است که خود را در 
مرت معین برای کار کردن تسلیم شخص 
دیگری کند و مستحق اجرت شود سانند 
چوپان. (تعریفات). و رجوع به اجیر شود. 
احیز مشترکك. مت ]ریب 
وصفی, | مرکب) کسی است که برای بیشتر 
از یک تن کار کند مشل زتگر (تعریفات), 
و رجوع به اجیر شود. 
احیر مطلق. زا م [] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به اجیر شود. 
احيرة. ( ر) (لخ) موضعی است مذکور در 
داستان مالک‌بن حریم الهضدانی در جاهلیت 
و مذکور در شعر, (معجم البلدان), 
اجیری. [(ج جسی را] (ع () خنو, عادت. 
(منتهی الارب). روش. طبیست. هجیر. 
اجیفو. أج ب | (ع 0ج أجسفر, (مسعجم 
ایلدان). 1 
اجیفر. اج ف) (لغ) سوضعی است واقع 
در قممت شُفلای سجعان از بلاد قیس و 
اصمعی گوید آن بنی‌اسد راست. (معجم 
البلدان). 
احیل. (1] (ع ص, !) آنکه پس ماند. آنکه 


۱- جْبل مدینه‌ای است از طسوج و قاضی آن 
حکم؛ لو یکی از طرفین دعری که تنها بمرافعه 
آمده بوده داد و چرن طرف دیگر حاضر گردید 

حکم اول را تقض کرد. (مجمع الاملال), 
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اجیل. 
درنگ کند. پس‌ماننده. درنگ‌کننده. (سنتهی 
الارب). مقابل عجول. ||آب فراهم‌شده در 
کولاب. (منتهی الارب). |اگل و لای که 
جمع کرده مشود گردا گرد درخت خرما. 
(منتهی الارب). ج. أجل. 
احیل. رجا (غ) پدر عمر و عشمان و این 
هر دو برادر محدث بوده‌اند. (متهی الارب). 
احیل. أج) خ! پدر ناعم تایعی مولای ام 
سلمه. (منتهی الارب). 
اجیم. (1](عل) زبانة آحی 
اچگارائی. (! ج] (ع)۲ خوزه. ریاضی‌دان 
و درام‌نویس اسپانیائی, متولد در مادرید 
(۱۸۳۳ - ۱۹۱۶م.). مولف گالهاتوی کبیر ", 
اچمود. 11 (ا) اجمود. بلغت هندی کرفس 
است. 
آچمیاحین. ((]((خ)۲ مناستر بزرگی است 
در قفقاز روسیه بیه ۲۵ کیلومتری جانب 
غرب ایروان و ۱۵ کیلومتری شمال ساحل 
ارس و آن مقر بظریق بزرگ ارمنیان است و 
این مناستر نهایت بزرگ و مزیّن است و 
چند لاو صومعه دارد و کتابخانهای 
شامل کتب خطی بیار بدانجاست, و بر 
آنقاض و خرایه‌های شهری قدیم موسوم به 
واغبارشابات واقع شدهء است. (قاموس 
الاعلام). 
)چنگان. ی ) ((خ) قریه‌ای است از اعمال 
سزخس. (شعوری). و رجوع به اجنقان و 
اجنقان و آجنگان و اجنگان شود. 
اچه. (أج ] (ترکن. آچی. برادر بزرگ: 
دلو چه یا حبل چه یا چرخ چه 
این مثالی یس رکیک است ای اچه. 
اطلس چه دعوی چه رهن چه 
ترک سرستی است در لاغ ای آچه. مولوی. 
اچی. [1] (ترکی, |) اچه. برادر کلان. در 
بعض تسخ به این معنی اخی بخاء صعجمه 
آمده و آن از سهو کاتبان است. (غیات) 
(آتدرج). ۱ 
اج. (احح /احح](ع مص) سرفه کردن. 
(منتهی الارب). صوتی است که دلالت بر 
درد و بیماری سینه کند. گویند آح الرجل؛ 
هنگامی که سرفه کند. (تعریفات). 
احاح. (لغْ) (ع مسص) ییار کلمة «یا 
احاح» گفتن. ۷ ۱ 
احائین. (1] (ع ز آحاین. ج آحبان. جج 
احابش. (آب] ۵ | ج آحبش, گروههای 
سياهان, . 
احاییش.[1](ع || ج آحبوش. جماعات 
مردم از هر قبیله. |(ارباش. ||حبشه. 
(دمشقی)". 
احابیش قریش. (آش ق ر]((خ) گروهی 
از قریش که در دامن کوه خبشی فرود مکه. 


مولوی, 


سوگند یاد کردند تا هميشه در دفع دیگسران 
با هم اتحاد کنند. رجوع به امتاع الاسماع 
مقریزی چ مصر جزء اول ص ۰۱۲۷ ۲۱۸. 
۹ ۰۲۵۵ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۵ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 
۸ نشود. 

احاثة. ([ت] (ع مص) احاثة ارض؛ زیر و 
بالاکرده جُتن آنچه در آن است. (سنتهی 
الارب). کندیده کردن زمین را برای چیزی. 
||احائة چیزی؛ جنبانیدن آنرا و پرا کنده 
ساخن. (متتهی الارب). و از آن است 
تساه و مسحائات. 
احاحة. ([ج] (ع مسص) درخت حاج 
رویانیدن زمین. 
احاحی. [1)(عل ج أحجية و لحجوه. 
سوالهاتی که بر سبیل آمتحان از کسی کند. 
چیستان‌ها. |اعلم احاجی؛ علمی است که 
در آن یحث می‌کند از الفاظی که مخالفند با 
قواعد عربیت و تطبیق کردن آن با قواعد 
عربیت. 

احاح. [] (ع |) احیم. احيحة. تشنگی. 
ااخشم. (منتهی الارب). ||درد دل که از 
اندوه پیدا شود. غصه و اندوه. ||ناله. (صنتهی 
الارب). 

احاح. (ع 0 با أُحاح!ء دردا ای وای! 
احاد. [َد](ع ق) یک‌یک. اسسهذب 
الاسماء). یکی‌یکی, 

-احاد آحاد؛ یک‌یک. یکان‌یکان 
احایا. [1] (از یونانی, ) احیدیا. به یونانی 
افعی است. (تحقة حکیم مومن). 
احاد یت. 1 (ع!) ج آحدونة به. افسانه‌ها. 


سخنها. اج حدیت. روایات. آثار. اخبار. 
|| چیزهای نو. 

- احادیت مرفوعه.۵ رجوع به مرفوعه 
شود. 

- احادیث موضوعه. ۶ رجوع به موضوعه 
شود. 
احازب. [آ] ((ج) موضعی است در شعر. 
(معجم لبلدان). 


احاوو. [آرٍ](علاج خر گرماها. 
)حارکف. [ ] () تویه بلفت صغد ایران 


بالا." (ابن الندیم). 
احازة. [ار) (ع مص) رجوع به احاره 
شود. 


احاره. (ار] (ع مص) احارة. صاحب بچه 
گردیدن: احارت الناقة. (منتهی الارب). 
||جواب بازدادن. (زوزنی): مااحار جولباء 
جواب بازنداد. (منتهی الارب). ||افزونی 
کردن آصیا. (تاج المصادرا. | طحنت 
فمااحارت شیناً ؛ بیرون نداد چیزی از آرد. 
(منتهی الارب). 

احاژ. [ ] (ٍخ) (مالک) پسر یوثام بادشاه 
یازدهمن بهودا یود که در ۲۰ سالگی و یا 


احاطة. ۱۰۶۷ 


۵ سالگی بتخت جلوس و از سال ۷۴۱ تا 
۵ق. م. سلطت کرد و در پرستش اصنام 
و نکوهش خدا معروق و بسیاری از 
نیوتهای اشمیا دربارة او گفته ضده. او 
فرزندان خود را برای بتها از آتش گذراننید و 
بتهای شریانی رابه اورشلیم داخل کرد و 
وضع هیکل رابر وفق وضع سنریانیان تغییر 
داد. (قاموس کاب مقدس). 
احاسب. [أس] (() مسیل‌های وادیهانی 
است که از سرا: در زمین تهامه ریزد. 
(مراصد). 
احاسن. (آس](ع ص, 0 ج آحمن. 
احاسن قوم: ؛ خوبان آن. نیکان آن. 
احاسن. »سب (اخ) کوههانی است قرب 
احسن بین ضریه و ينمامة. و ابوزیاد گفته 
احاسن از کوههای بنی‌عمروین کلاب است. 
(معجم الیلدان). 
احاسی. (1](ع0ج احسیة. جج خنوة. 
احاشة. (! ش ] (ع مص) احواش. گردا گرد 
صید برآمدن تا بدامگاه آید. (منتهی الارب). 
صید برانگیختن, (تاج السصادر). شکار 
برخیزانیدن. نخجیروالی. آهوگردانی. 
احاطة. (اط)(ع سص) احاطت. گرد 
چیزی درآمدن. (تاج المصادر). گرد چیزی 
بسرآمدن. (زوزسی). گرد چیزی گرفتن. 
فروگرفتن. تأئف. فرازگرفتن چیزی را. 
(صراح)؛ و ثمرة این اعتراف و رضا آن 
است که احاطه کنند زیادتی فضل خدا را. 
(تاریخ بیهقی). از احاطت لشکر بقلاع و 
محاربت و نهب و تاراج اسان خواست. 
(جهانگشای جوینی). |/احاطه, درک کردن 
چیزی است بطور کامل و تمام. ظاهرآو 
باطً. (تعریفات). 

- احاطه کردن؛ فرا گرفتن.گرد چیزی 
برآمدن. (حتفاف. احداق. عصب. | کتتاف 
احاطه کرد خط آن آفتاب تابان را 

گرفت خیل پری در ميان سلیمان را. صائب. 
احاطه نمودن؛ (نزد متأخرین) احاطه 
کردنٌ 

چو داغ لاله بهر جانبی که مینگرم 

- 2۰ 2 - 6۲2۳70 ۰ 
- 60۱۳۵202۰ 


فهرست نخبه‌الدهر .۸5۵119 - 


نج هه 


0۲ ۳:۵۱ ۲۵0۵۵۲۱۵25 ۲۲30005 - 
سا 
۰ 22۲۵162 باه ۲۲۵۵/۵086 - 6 
۷-قال الثقة دخلت بل الصفد و هی بناحية 
مارراءالنهر و یسمی صفغد ایران الاعلی و لهم 
حاضرة الترک و قصبتها تسمی قرتکت قال و 
اهلها ثتوية و نصاری و بمون الشنوية بلفتهم 
احارکف. (الفهرست ج مصر ص ۲۶). 


۸ احاظ. 

مرا احاطه تمودست آتین‌روئی. صائب. 
||دانتن همه را. (صراح). بدانستن. (تاج 
المصادر) (زوزنی) (وطواط). دانستن همه 
چیزی را (متهی الارب). 

احاظ. دزن 4 لمای عم حظ. جیچ 
ل . و این جمع غیرقیاسی 2 

احاظ. ۱ )((ج) این سعدبن عوف, پدر 
قیله‌ای از حمیر. 

احاظة. اظ] (اخ) دهی به یمن منسوب به 
احاظةین سعد. وحاظد. 

احاظطی. (1](ع0 ج آحظی. جج چفظی. 
احافیر. ۰( (ع () ج احفار. .جج حقر. || آنچه 
برآرند از زمین بکاوش از آئار قدما. 

)حاقة. ([ق] (ع مص) (حاقت. احاطه کردن 
به. |(احاق ان یمکرهم؛ فرودآورد خدای بر 
آنان مکرشان را؛ همکنان را به احاقت مکر 
و اذاقت غدر خویش منکوب و مستحوب 
گردانید .(ترجمة تاریخ یمینی), 

احاکة. [اک ] (ع مص) احا کٌسیف در..: 
کارکردن شمشیر و جیز آن در. کارگر 
آمدن در.... اثر کردن. (تاج المصادر) (مژید 
الفضلاء): مااحا که الیف؛ کار نکرد در آن 
شمشیر..(منتهی الارب). ]َحا که الصفر؛ 
برید آن را نشکرده. 
احالات. ((](ع 0 ج احالة 
احالة. (1) (ع مص) تمام کردن سال. 
|ااسلمان شدن. || خداوند شتران نازاینده 
گردیدن که باردار نمیشوند از گشن یبافتن. 
(منتهی الارب). خداوند شتران ستاغ شدن. 
(تاج المصادر). |ابحال دیگر یا بجای دیگر 
گشتن. |اگشتن سال بر چیزی. |سالگشت 
گردیدن. ||مقیم شدن یک سال بجائی. (تاج 
المصادر). |[رسیدن بیکال. یکساله شدن. 
||برات دادن. حواله دادن. |[ضعیف شمردن. 
|اریختن (آب بر چیزی) .ریختن تاریکی 
شب بسر عالم. |آب از دلو ربختن. (تاج 
المصادر). اااحال علیه بالسوط؛ پیش آمد 
بر وی بتازیانه. ||برجستن (بر بشت ستور) . 
بر پشت ستور جستن. اتاج المسصادر). 
|اگذشتن سالها بر خانه.||محال گنتن. (تاج 
المصادر). || ابمتن نشدن (ناقه) بعد از گشن 
دادن. || خولاء گردانیدن چشم. |امحول 
کردن. ||حیله کردن. (غیاث). چاره ساختن. 
مولف کشاف اصطلاحات الفلون ارد: احاله. 
عندالحکماء عبارة عن تغییر الشیء فی 
الکیفیات کالتسخین و السبرید و یلزمها 
الاستحالة. کالتسخن و التبرد. و قدیقال علی 
مایعم ذلک و تغییر صورة الشیء ای حقیقته 
و جوهره المسمی بالتکوین و الافساد. و 
یلزمها الکون و القساد. و هذا السعنی هو 
المراد بالاحالة الواقعة فی تمریف الفاذية. 
کذافی شرح حکمة المین قی مبحث الشقس 


- احاله کردن؛ ارجاع کردن. حواله دادن. 
حوالت کردن. 

احالیل. [] (ع 0 ج احلیل. سوراخهای 
نره. ||سوراخهای پستان. (منتهی الارب). 
احالیل. [] ((غ) موضعی است در مضرق 
ذات‌الاصاد و مسرسل داحن و غسبراء از 
آنجاست. (معجم البلدان). 
احاهر. [آم) (ع ص. () چ ار مسردان 


نم 
احامر. ( ] (خ) کوهی است از کوههای 
حمی ضریه. (معجم البلدان). ||شهری است. 
| موضعی است به مدینه که به بيبغة اضافه 
احامرالبغيبغة. (ام رل ب غ ب ]] (خ) 
موضعی است به مدینه. رجوع به بغیغه 
شود. 
احامر قری. مر ن را] (اغ) بس‌قول 
اصمعی موضعی است در ابتدای حمتین اژ 
دیسار ابوبکربن لاب و در سمت چپ 
حمتین, کوهی است احمر بنام احصامر قرا و 
قراآبی است که مردم در قدیم بر آن فرود 
می‌آمدند و از آن بنی‌سعد از بنی‌ابی‌بکرین 
کلاب‌بود. (معجم البلدان). 
احاموة. [مز)(ع لگ وشت و می و 
خلوق که بوی خوش باشد. (منتهی الارب). 
احامرة. [۱م ر] (() تومی از عجم که به 
یصرء فرودآمدند. قومی از عجم که به کوفه 
سا کن‌شدند. 
احامرة. 1 ر]((خ) آبسی است ازآن 
بلی‌نصرین معاوية. |[گفته‌اند شهرکی است 
بسنی‌شاش را (معجم البلدان). ||در بصره 
مسجدی است که عامه انرا مسجدالاحامرة 
گ‌ویندو آن ن مسلط است و صحع 
مسجدالحامرة است. (معجم البلدان) 
احامرة ۰( م] (ع () مفا ک‌در سنگ که 
آب در آن گرد آید. (متهی ارب 
احامرة 111 ((خ) رزدهه! ای است در 
حمی ضریه و معر وف است. (معجم البلدان). 
احامس. ( 1( ص, ل) ج اس مس, 
جایهای سخت و درشت. ||مردان دلاور. 
||سالهای سخت و قحطنا ک. ||افتادن در 
ندال حایس؛ آفتادن در بلایاء. 
-سنون احامس؛ سالهای قحطنا ک. 
احافة. زا ن](ع مص) هلا ک‌کردن. || خوار 
کردن.(موید الفضلاء). 
احاوص. [آر] (ع ص, لا ج آحسوص. 
تنگ‌چشمان. , 
احاوص. (آرٍ] ((غ) عوف و عمر و شریح 
کهاز لاد احوص‌بن جعفرند. 
احایین. . 1 (عج احیان. جج حین. 
احاح کردن. [ااک د] (مسص مرکب) 


احبار. 


اجمب. [احبب ) (ع ن‌تسف) مسحبوب‌تر. 
بسدوستی‌گرفته‌تر:؛ مساخلق اه شباً علی 
الارض احب من العتاق و ابخض من الطلاق. 
اجمب. (أحبب | (اخ) ملک یعلیک معاصر 
الیاس پیغبر. رجوع به حبط ج۱ ص ۳۹ 
شود. 
احب. (أحّبب ] ((خ) (رنیس...) قاضی 
مدینه در خلافت عمر. رجوع به حبط ج۱ 
ص ۱۶۷ شود. 
احجیاء . ۰ب با 1 (ع ص. | اجبا. 3 
حبیب. (دهار) . دوستان: 
درد احبا نمی‌برم به اطیاء 
اجباء یی و 
احباء (1](ع اج خا 
احباب. (!](ع ی بخقعن شتر. (زوزنی), 
فروخفتن شتر و مانده گردیدن یا خکستن 
عضو آن یا بیمار شدن آن و بر جسای ساندن 
تایمرد. (منتهی الارب). |[ببه شدن از 
بیماری. ||دانه گرفتن کشت. (منتهی 
الارب). بادانه شدن کشت. اتاج المصادر). 
|ادوست داشتن کسی را. (منتهی الارب). 
|ابرگزیدن. (وطواط). 
احیاب. (1| (ع ص, لا ج چبّ. 
(زمخشری). ااج حُب. اج حییب؛ 

احباب وراسمادت بی‌غم باد. منوچهری. 
اين قایض اروام. اين هادم لذات است. این 
مفرق احباب است. (قصص الاٌنبیاء). 
فروگذاری درگاء شهریار جهان 

قراق جوئی از اولیا و از احباب. مسعودسعد. 
روزگار که مفرق احسياب و ممزق اصحاب 
است. میان ایشان تشتیت و تفریق رسانید. 


سعدی, 


(ترجمهة تاریخ شحور 

ااع حُبّ. تفارها. کوزه‌های بزرگ. 
اجیاب. [1] ((خ) موضبی است بدیار 
بئی‌سلیم. (منتهی الارب). و ذ کر آن در شعر 
آمده است. (ممجم البلدان). ||شهری است در 
جنب سوارقیه از نواحی مدینه. (معجم 
ابلدان) 

احباج. ز] (ع مص) نزدیک شدن. بالا 
برآمدن تا دیده شود. |ابرآمدن رگها و سطبر 
گردیدن. ||نا گهان پیدا گردیدن. (سنتهی 
الارب) 

احمار. [1] (ع !اج چسبر و بر, دانایان, 
(غیات). دانشمندان: پدر او از اخبار عباد و 
احبار عَبّاد و اقطاب زها بود. (ترجماً 
تاریخغ یمیلی). ||علمای یهود. |اصدادها ۳. 


۱-زدمه گوی است در صخره که آپ باران در 

آن جمع شود. 

۲ مداد در نوع مختلف از سیا 
حیر و دسع ز سیاهی 

دوات است لیکن فرق آن دو را نيافتيم. 


احبار. 
انانه. | صورتها 


سورة احبار؛ سورة مانده. (غریین 
ابوعبید هروی). 
- کمپ‌الاحبار؛ و آن غلط است و صحیح 
آن کعب الحبر باشد و او یکی از علمای 
تابعین است که از یهود بود و مسلمانی 
گرفت.(منتهی الارب). 
احیار. 1] ۵1 مسص) تعنتان کت‌فاعسن: 
|ابارنیات گردیدن زسین. ||شاد کردن. 
(منتهی الارب). 
احباس. [] (ل ج خبس و چبس. 
احباس.[] (ع مص) رقف کردن چیزی: 
الوقف هو احباس العین و تییل المنفعة, 
- احباس فرس؛ وقف کردن اسب در راه 
خدای. (منتهی الارب). 
|ادر بند نگاه داشتن. ||بستن اسب را جائی 
در راه خداء 
احباش. [1) (ع سص) بسچ سیاه زادن. 
(مسنتهی الارب). فرزند صبشی‌لون زادن. 
(تاج المصادر). 
احباض. [[] (ع مص) احباض حق؛ باطل 
کردن آن. ربودن حق. (منتهی الارب). حق 
کسی را باطل کردن. (تاج المصادرا. 
||احباض رکیة؛ پا ک‌کاویدن چاه راکه در 
ری هیچ آب نماند. (منتهی الارب). آب چاه 
کشیدن چتانکه در آن هیچ آب نماند. 
||احباض سهم؛ نگذرانیدن تیر را از نشانه و 
خطاکردن. (سنتهی الارب). تیر از آساج 
نگذرانیدن. تیر در پیش تیرانداز افتیدن. 
(تاج المصادر). 
احباط. (!] (ع مص) احباط ماء ركية: 
رفتن آب چاه و بازنیامدن. (منتهی الارب). 
||احباط از فلان؛ اعراض از او. (منتهی 
الارب). ||باطل گردانیدن. باطل کردن عمل. 
(تاج المصادر). باطل کردن شواب عمل: 
احبطه ال باطل گرداناد خدای او را. 
احباق. (1] (ع مص) گردن نهادن به. نرم 
شدن: احیق القوم. (منتهی الارب). 
احبال. (11(ع اج خبل و حتل. 
)حبال. [(] (ع مص) آبستن کردن. (تاج 
المصادر) (منتهی الارب). ||احبال عضاه؛ 
پریشان افتادن گل آن و پژمرده گردیدن. 
(مستتهی الارب). ||بسر بسیاوردن کشت. 
(زوزنی). 
احبجرار. [اب ] (ع مص) دمیده شدن از 
خشم. (منتهی الارب). ||احبجرار شی»؛ 
سطبر 7 
احیش. (أَبُ) (ع) گروهی از سیاهان. چ. 
احابش. 
آحیش. (آب| (اغ)ابن قلع. شاعری است. 
احیل. آبْ] (ع 0ج خل. 
احبل. [آب /|ب ] (ع ل لوبیا. 


احبن. (آبِ](ع ص) مسستتی. مسرد 
استفا گرفته. آنکه استقا دارد. (تاج 
المصادر). انکه علت استقا دارد. (زوزنی). 
||کلان‌شکم. (منتهی الارب). مژت: حَیناء. 
ی 

احبنجاز. [اب] (ع مص) دمیده شدن از 
خشم. (متهی الارب). 

احبنطاء ۰( ب](ع مسص) کلان‌شکم 
گردیدن.(منتهی الارب). آماهیدن شکم. 
| پرخشم شدن. |[زمن‌گیر شدن. بر زمین 
چسیدن. به پشت واچسبیدن چنانکه هر دو 
پا بر هوا برکرده شود. دوسیدن (در صنتهی 
الارب دوشیدن امد و آن غلط کاتب 
است) . 

احبوش. [|(ع |) جماعت مردم از هر 
قبیله و هر جنس. ج, آحابیش. |آگروهی از 
سیاهان, 

و 0 ش] (ع ) جماعت مردم از هر 


۱ ۰( (ع 4 حبله احبوله. دام صیاد . 

احبولة. 0 لْ] (ع [) دام صیاد. احتپول: 
حباله. دام داهول. تله, 

اجبه. (حب بَّ](ع صالاج حجسبیب. 
دوستان. 

آحیی. (آبا)(ع ص) نعت از حبا یحبو 
یو 

- امتال: 

الا قوش الأحبی من ورائک: هذان سن صفة 
الدهر... یعتی ان الدهر الاصلب الذی لایبلیه 
شی,ء والذی یحو لیثب من ورانک» ای 
امامک. یضرب لمن یفعل فعلا لاتزمن بوائقه 
هو بحذر بهذه اللفظة کما یقال الحساب 
امامک. (مجمع الامثال میدانی). 

)حبیر. [(] (ع () نار احبیر؛ آتض 
شب تاپ. 

احقاء - [[](ع مسص) استوار گردانیدن: 
احتاء جدار: استوار و محکم کردن دیوار را. 
||احتاء عقده؛ بستن گره را. ||احستاء کساء۱ 
ریشه تافتن گلیم راء تافتن ريشه. |احتاء 
ثوب؛ دوختن جامه را. (منتهی الارب). 

احتات. [[] (ع سص) احستات آرطسی؛ 
خشک شدن آن. (منتهی الارب). 

احتات. (1](ع ص, 0 ج حَتّ. اسسبان و 
شستران نسیک‌رو. ||مسلخهای مسرده. 

شترمرغان شتابنده. 

احتاز. [!) (ع مص) محکم کردن. ||استوار 
بستن گره. استهی الارب). گره محکم 
کردن.(تاج المصادر). |اطعام خورانیدن. 
|| اندک دادن یا دادن مطلق. (متهی الارب). 

احتار. (1) (ع 4ج خترة. (منتهی الارب). 

احتان. [1] (ع ) ج حتن. قرینان. همتایان. 
همران. 1 


دنبالً کرم 


احتباک. ۱۰۶۹ 


احتان. [[] (ع مص) تیرهای کسی در یک 
جا افتادن: احتان رجل؛ افتادن تیرهای مرد 
در یک جا. (منتهی الارب). 
احتنمام. [اتِ:](ع مص) بریدن, 
احتباء ما تِ] (ع مص) احتباء بشوب؛ در 
خود پیچیدن وس ان را 
نشستن. (منتهی الارب). فراهم 
بستن پشت و هر دو ساق بفوطه یبا دستار 
خود. ||دستها گرد زانو حلقه کرده بر سرین 
نشستن. (مستهی الارب). ||زانو بدستار 


بفوطه بسته ند 


احتباس. ا[تِ] (ع مص) واداشته شدن, 
(تاج المصادر) (زوزنی). بازداشته شدن, 
- احتباس بول؛ بازایستادن بول. شاشبند. 
0 
|اواداشتن. (زوزنسی) (تساج السصادر). 
بازه‌اشتن. || خسیس ونا کس‌شمردن. 
ا[بخل کردن. (غیاث). |ابند گردیدن. ||در 
زندان شدن. |(اصطلاح طب) مقابل 
استفراغ. مولف کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: احتباس با باء موحده نزد اطباء احستقان 
مواد در بدن باشد. و این لفظ هم بطریق 
لازم و هم بطریق متعدی استعمال شود. و 
احتباس طمث نیز از این ماده است. چتانکه 
در کاب حدودالامراض بیان کرده است. 
- احتباس‌الطمت؛ مرض مخصوص زنان 
(اصطلاح طب) . 
-احتباس خون (اصطلاح طب) 
احقبا کث. ات ) (ع مص) بستن |زار. ازار 
سخت کردن بر میان. (تاج المصادر). شلوار 
پر میان سخت بستن. ||استوار و یکو کردن 
هر چيزی. ||احتبا ک ثوب؛ نیکو بافتن 
جامه. ||حبوه بستن و گردپای نشستن. 
احتباء. (منتهی الارب). پشت و ساق درهم 
کشیده نشستن. ||فراهم بستن پشت و ساق 
خود بفوطه. ||سخت شدن. |اجرجانی در 
تعریقات ارد: احتبا ک آن است که در کلام» 
متقابلان جمع شوند و یکی از متقابلان را 
حذف کنند بجهت دلالت مقابلش بر آن 
مثلاً لقتها تب و ما باردآ. بسجای: علفتها 
تباً و سقیها ساء باردا. و مولف کاف 
امطلاحات الفنون آرد: احتبا ک,بالیاء 
الموحدة, و هو عند اهمل البیان سن الطلف 
انواع الحذف و ابدعها و قل من تنجّه له او نسّه 
علیه من اهل فن‌البلاغة. و ذ کره‌الزرکشی 
قی البرهان. و لمیسمه هذا الاسم بل سماه 
الحذف المقابلی. وافرده بأتصیف من اهل 
العصر العلامة بر‌هان‌لّین البقاعی. و قال 
الاندلسی فی شرح السدیعة: و من انواع 
البدیم. الاحتبا ک و هو نوع عسزیز, و هسو آن 
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۷۰ احتبال. 


یحذف من الاول ما اثبت نظیره فی الشاني و 
من النانی ما اثبت نظیره فی الأوّل. کقوله 
تعالی: و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق. 
(قران ۱۷۱/۲؛ اقدیر و مثل الانبیاء و 
الکفار کمثل الذی ینعق و الأی ینعق به. 
فحذف من الاول الانبیاء لدلالة الذی ینعق 
علیه, و من الشانی ای ینعق به. لدلالة الذیین 
کفروا علیه. و قوله: ادخل یدک فی جیپک 
تخرج بیضاه. (قرآن ۱۲/۲۷)؛التقدیر تدخل 
غیربیضاء و اخرجها تخرج بیضاء. فحذف 
من الاول تدخل غیریضاء و من الشانی و 
اخرجها. و قال الزرکشی هو ان یجتمع فی 
الکلام متقابلان فیحذف من کل واحد منهما 
مقابله لدلالة الاخر علیه. نحو: ام یقولون 
افتریه قل ان افتریته فعلی اجرامی و آنا 
بری مما تجرمون. (قرآن ۳۵/۱۱؛ ات قدیر 
آن افتریته فعلی اجرامی انتم برآء سنه و 
علیکم اجرامکم و أنّابریء مما تجرمون. و 
نحو: یب المنافقین ان شاء او یتوب 
علیهم. (قرآن ۲۴/۳۳)؛ ای یعذّب المنافقین 
آن شاء فلایتوب علهم. او یعوب علیهم 
فلايعذبهم. و نحو: و لاتقربوهن حتی یبطهرن 
فاذا تطهرن فاتوهن. (قران ۲۲۲/۲)؛ ای 
حتی یظهرن من الدم یتطهرن بالماء. فاذا 
تطهرن و یستطهرن فاتوهن. و نحو: خلطوا 
عملاً صالحاً و آخضر سیتا. (قرآن ۱۰۲/۹: 
ای عملاً صالحاً بمییء آخر سيتاً بصالم. و 
مأخذ هده اكسمية من الحبک الذی معناه 
الشد و الاحکام و تحسین اثر الصبفة فی 
آلثوب. فحبک الئوب سدّ مابین خیوطه من 
الفرج و شده و احکامه بحیث یمنع عته 
الخلل مع الحسن والرونق. و بیان اخذه منه, 
ان مواضم الحذف من الکلام شبهت بالفرج 
من الخیوط فلما ادرکها التاقد البصیر بصوغه 
الماهر فی نظمه و حوکه فوضع السحذوف 
مواضعه کان حائکاٌ له مانعاً می خلل یطرقه. 
فسد بتقدیره ما یحصل به الخلل مع ما اکسی 
من الحسن والرونق. کذا فی الاتقان فی نوع 
الایجاز و الاطتاب. 
احتبال. (اتِ](ع مص) گرفتن صید بدام. 
دام گستردن برای صید. (منتهی الارب). به 
دام داهول صید کردن. (زوزنی) (تاج 
المصادر). بدام شکار کردن. 
احتتاش. ([تِ](ع مص) تند و تیز شدن 
یجنگ و خصومت کسی. (منتهی الارب). 
احتتان. [اتِ] (ع مص) نیک مستوی و 
برایر شدن. (سنتهی الارب). با یکدیگر 
راست آمدن. (تاج المصادر). نیکو مستوی 
گردیدن. 
احتثات. [[ تِ] (ع مص) برانگیختن بر. 
||ب رانگ یخته شسدن. (سنتهی الارب). 
براتزولیده شدن. (تاج المصادر). 


احتحاب. (تٍ)] (ع مص) در پرده شدن. 
در حجاب شدن. (زوزنی). در پرده رفتن* 
ز آفتاب ار کرد خفاش احتجاب 


نیست محجوب از خیال آفتاب. مولوی. 
ور بیندی چشم خود را ز احتجاب 

کار خود راکی گذارد آفتاب. مولوی. 
چون درآمد آن ضریر از در شتاب 

عایشه بگریخت بهر احتجاب. مولوی. 
||در پرده شدن زن بروز دوم از سال نهم 
خویش. 


احتحاج. ات ](ع مص) حجت آوردن. 
(تاج المصادر) (زوزنی). دلیل آوردن. 
- احتجاج کردن؛ حجت آوردن. استدلال 
کردن.اقامة دلیل. 
- || خصومت کردن. ۱ 
|| احسجاج بدلل؛ نزد بلفاء ان است که 
شاعر صفتی یا مقدمه‌ای ادعائیه ایراد کند. 
بعد آنرا بیراهین عقلیّه یا دلائل نقلیه ثابت 
کتد 
بنا‌ایزد که تو باغی وگر برهان کسی خواهد 
قدت سرو است و مریت مشک و زلفت سنبل و گل رخ. 
کذافی جامعالنايم. ( کش اف اصطلاحات 
الفتون). 
احتجار. ([تٍ] (ع مص) در کنار گرفتن. 
در کنار نهادن. 
- احتجار لوح؛ درکتار گرفتن لوح راء 
|احجره ساختن. (زوزنی). ||برگزیدن 
زمینی رابرای خود و مثار بر آن نصب 
کردن‌تا دیگری در آن تصرف نکند. (مهی 
الارب). |[ خاص خویش کردن: کان للنبی 
صلی‌العلیه‌وسلم حصیر بیسطه بالهار و 
یحتجره باللیل؛ ای یجعله لنفسه دون غیره. 
||احتجار به؛ پناه جستن به. التجا بردن به. 
استجار ابل؛ شت‌ناک شدن خکهای 
شتران. 
احتجاز. (اتِ] (ع سص) به حجاز 
درآمدن. (سمنتهی الارب). به حجاز رفش. 
(ناج المصادر)- |افراهم گردیدن مجتمع 
شسدن. (منتهی الارب). ||در یف شلوار 
گرفتن چیزی را. (متهی الارب). ||احتجاز 
به [زار: بسر صیان بستن ازار را. (سنتهی 
الارب). ازار بر میان بستن. (تاج المصادر), 
|]فوطه بر میان بستن. 
احتحاف. ([تِ] (ع مص) رهانیدن کسی 
راء |اربودن. |[احتجاف نفس از؛ خود را 
بازداشتن از. |[احتجاف چیزی؛ گرد آوردن 
آن را. (متهی الارب). 
احتجام. [[ت) (ع مسص) حجات 
خواستن. || حجامت کردن. (زوزنتی): 
طفل می‌ترسد ز نیش و احتجام 
مادر مشقق در آن دم شادکام. مولوی. 
احتحان. [ات) (ع مص) کشیدن. بسوی 


احتراز. 
خود کشیدن. فا خضویشتن کشیدن. اتاج 
المصادر). فرا خویشتن کشيدن چیزی را با 
چوگان و هر چوب سرکج. ||(حتجان مال؛ 
راهم آوردن و گرد کردن مال را. برای خود 
گرفتن و پنهان کردن آن راء 
احتداء . [ْتٍ] (ع مص) احتداء لیل نهار 
را؛ تابع گردیدن شب روز را شب از پی 
روز درآمدن. ||توق. راندن. 
احتداد. (اتِ] (ع مص) احتداد بر: خشیم 
گرفتن بر. ||احتداد از غضب؛ تیز شدن از 
خشم. (تاج المصادر). تیز شدن خشم. 
(لغت‌نامة مقامات صریری). ||تیز شدن. 
(زوزنی): احتداد سکسین؛ تیز شدن کارد. 
||احتداد مرض:! شدّث آن (اصطلاح طب) . 
احتدام. [[تِ] (ع مص) اشتداد حرارت. 
سخت گرم شدن. گرمای سخت: بسیب 
احتدام هواجر هوا بمسکر چناشک تحویل 
کردهبود. (ترجمة تاریخ یمینی). مجدالدوله 
از احتدام یام فنه و اناد شرر شرّ ملول شد 
(ترجمة تاریخ بمینی). |ازبانه کشیدن آتش. 
افروخته شسدن اتش. احتماد (مقلوب 
احتدام) .(منتهی الارب). |اسخت شدن 
سورت شراب. ||سخت شدن رنگ شرخی 
خون تا مایل بسیاهی شود. |اسخت شدن 
خشم کسی. برجوشیدن دل از خشم. دندان 
ساتیدن بر کسی از خشم. دندان‌نجرچه رفتن 
بر کس از خشم. افروخته شدن روی از 


غضیء 
احتلاء . (ات) (ع سص) نمل در پای 
کردن. نملین در پای کردن. ||پیروی کردن. 
|ابجا آوردن حکم: احتذی مثاله؛ بر نهاد 
وی کار کرد. ||بکی پی بردن, 
احتذاو. (اب ](ع مص) پرهیز کردن. 
احتراب. (ات)(ع مسص) تحارب. 
(زوزنی). با یکدیگر جنگ کردن. محاربه. 
حسراب. با یکدیگر رب کردن. (تاچ 
المصادر) (زوزنی). با هتم کارزار کردن. 
||ربودن مال یکدیگر را 
احتوات. (ات)(ع سص) کشت کسردن. 
(حبیش تغلیی) (تاج السصادر). حنزث. 
کشاورزی کردن. کشاورزی. ||کسب کردن. 
(تاج المصادر). ورزیدن. 
احقراز. [اتِ)(ع سص) پرهیز کردن. 
پرهیزیدن. خویشتن را از چسیزی نگاه 
داشتن. (زوزنی). تحرّز. اجتاب. تحفظ. 
دوری جستن. خویشتن را بگ وشه داهتن. 
خویشتن‌داری. گریز. پرهیز؛ 
بحجت تگه کن که در دين و دنیا 
چگونه است از این نا کان احترازش. 
تاصرخسرو. 
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احترا اس ۰ 

کنی‌ار احتراز وقتش تست 
ور کنی اضطراب جایش هست. 

ممودسعد. 
از رنجانیدن جانوران احتراز نمودم. ( کلیله 
و دسته), و تأ کیدی‌رفت که از راهمهای 
شایع احتراز واجب بیند. ( کلیله و دمنه). و 
بر‌زوید را مثال داد موکد بسوگند که بی 
احستراز در باید رفت. ( کلیله و دسنه). و 
اظهار آنچه بندامت کشد احتراز واجب و 
لازم شمردن. ( کلیله و دمته). 
هین مکن زین پسفرا گیر احتراز 
که‌ز بخشایش در توبه‌ست باز. مولوی, 
حکما... گفه‌اند... پلا گرچه مقدور. از ابواب 
دخول آن احتراز واجب. ( گلستان): 
وممال آن اختریز است: 
ز دشمن بهر حال کن احتریز. 
ورجوع به احتریز شود. 
- احتراز کردن؛ اجتناب کردن؛ 
حذر ز فتنٌ آن چشم نیم‌باز کنید 


سعدی, 


ز میزبان سیه کاسه‌احتراز کنید.. صائب. 
احتراس. [اتِ](ع مص) خود را پاش 
داشتن. (متتهی الارب). خویشش را از 
چیزی نگاه داشتن. (تاج المصادر) (زوزتی). 
تحوّس. (زوزنی). احتفاظ. خنویشتن‌داری: 
بشرایط تحفظ و تیقظ قیام نتمود و از دقایق 
احتراز و احتراس غافل شد. (ترجمة تاريخ 
یمینی). ||دزدیدن. (مستتهی الارب). 
|[گوسفند دزدیدن بشب يا از چرا گاه.(تاج 
المصادر). ؟وستفند دزدی‌دن. (زوزنی) 
|[احتراس آن است که در کلامی که موهم 
خلاف مقصود باشد کلامی دیگر وارد کنند 
که‌رفع آن ایهام و ایهام کند. چنانکه در آَية 
شريفة: فوف یأتی اه بفوم یحیهم و بحبونه 
ذلة علی المزمنین اعرَة علی الکافرین. 
(قرآن ۵۴/۵ چه اگر فقط وصف اذلة علی 
آلمومنین, ذ کر می‌شد توهم میکردند که آن 
یسیب ضعف مومین است و این خلاف 
مقصود است. پس بر سبیل تکمیل, اعزة 
علی الکافرین را آورده. (تصعریفات 
جرجانی). و مولف کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: احتراس با راء مهمله نزد علماء 
معانی. نوعی از اطناب است و تکمیل هم 
گویند.و آن عبارت است از اینکه شاعر یبا 
ناثر در وسظ یا آخر کلام خود, جمله‌ای 
ایراد کد که | گردر طی سخن خود کلامی 
موهم بر خلاف مقصود ایراد کرده باشد» آن 
جمله رفع ابهام کند» مانند فرمودة اییزدی در 
قران مجید: قالوا نشهد انک لرسولائّه واه 
یعلم انک لرسوله واثّه یهد ان المنافقین 
لکاذبون. (قسرآن 4۱/۶۳ که در این آیت 
جملٌ وسط, احتراس است که تصور نرود 
در نفس‌الامر تکفیبی راقع شده است. در 


عروس‌الافراح گفته است: اگرگفته شود که 
هریک از جملات آیت سذکوره. افادءٌ صعنی 
جدیدی کند و از این از مبحث اطناب 
خارج باشد, جواب گوئم که جملة وسط 
نسیت بجملة ماقبل اطناب است. چه رفع 
توهم از خلاف مقصود را کرده و هرچند که 
معنی مستقلی را هم دارا هست. و نیز مانند 
این آیت که: لایحطتکم سلیمان و جنوده و 
هم لایشعرون. (قرآن ۱۸/۲۷), که و هم 
لایشعرون, در این آیت احتراس را باشد تا 
تسبت به سلیمان گمان بد تیرند که ستمکاز 
است. و وجه تسمیة آن به احتراس بسرای آن 
است که احتراس بمعنی تحفظ است و این 
صنعت نیز سخن را از نقصان ایهام محفوظ 
میدارد. و وجه تسمیة آن بتکمیل نیز ظاهر 
است. سپس تسبت بین احتراس و ایغال آن 
است که احتراس از ایغال اعم است. زرا 
احتراس در شعر و نثر و اول و وسط و آخر 
کلام واقع شود. ولی ایقال بخلاف احتراس 
واجپ است که در اخر بیت باشد. و نیز 
احتراس اخص از ایفال باشد زیرا اهتراس 
برای رقم ایهام خلاف مقصود ایراد شود. 
بخلاف ایقال, زیرا ایقال واحب نیست رفع 
ایهام خلاف مقصود کند. پس نسبت بسن آن 
دو عموم و خصوص من وجه باشد. اما 
نسبت بین احتراس و تذییل, ظاهرا مباینت 
است, زیر احتراس برای رقع ایهام خلاف 
مقصود و تذییل برای تا کیداست. جز انکه 
جائز است شیلی در آن واحد هم مژکد 
شیء دیگر و هم رافع ایهام خلاف مقصود 
باشد. پس در این صورت پین احتراس و 
تذییل عموم و خصوص من وجه باشد. این 
بود خلاصة آنچه در اتقان و مطول و اطول 
و حواشی مطول راجع بصنعت احتراس بیان 
شده و نسبت بين احتراس و تتمیم در ضمن 
معنی لفظ تنمیم بیان گردیده است. 
احتراش. ات (ع مص) شکار کردن: 
احتراش ضب؛ شکار کردن سوسمار. |اگرد 
آوردن نفقه برای عیال از وجوه مکساسب, 
زگرد آمدن بر. ۱ 
احتراص. | ت](ع مص) آزمند شدن. 
|[کوشش کردن. 

احتراف. [[ ت) (ع مص) صاحب پیشه 
شدن. (منتهی الارب). پیشه‌ور شدن. (تاج 
المصادر). پیشه‌وری 

ای با شوخان ز اندک احتراف 

زان شهان ناموخته جز گفت و لاف. مولوی. 
|| دانش. (غیاث از لطائف). 

احتراق. [اتٍ] (ع مص) سوختن. سوخته 
شدن. (منتهی الارب). آتش گرفتن: 

تو درون خانه از یخض و نفاق 


می‌نبینی حال من در احتراق. مولوی,. 


احتزال. ۰ ۱۰۷۱ 
]|ااحتراق فرس در عَدو؛ سرعت کردن مب 
در تک و دویدن. |(اصطلا نجوم) مولف 
کشاف اصطلاحات النون ارد که: احتراق 
نزد منجمان اجتماع آفتاب است با یکی از 
خس مه مستحیره در یک درجه‌ای از 
فلک‌البروج. و آن از انواع نظر باشد چانکه 
بیان آن بیاید - انتهی. نهان شدن یکی از 
پنج ستار؛ سیاره سوای قمر در زیر شعاع 
خورشید بسیب يا هم شدن در برج واحد. 
(غیات از منتخب). مقارنة شمس است با 
یکی از خسة متحیره یی زحل و مشتری 
و مریخ و زهره و عطارد. در فلک معنی 
احتراق آن است که کوکب سقارن افتاب 
باشد و مان آن دو بیش از دفایق تصمیم. 
(مفاتیح العلوم)* 
گویمش این احتراق نه از قران خیزدی 
که‌نیست با افتاپ رای تو کرده قران, 

مستودبعد. 
دلم همچو زهرست در احتراق 
تنم همچو خورشید اندر سفر. ‏ مسعودسعد. 
حامی تیر ار شود کلکت, نترسد ز احتراق 
بگذرد از قرص خور چون از هدف پیکان تیر. 

سوزنی. 

احتراق‌پذیر:" سوختلی, قابل‌سوختن. 
احتراقناپذیر: ۲ ناسوختنی. 

احترام. (! تِ](ع مص) حرمت داشتن, 
(زوزنی) (سنتهی الارب) (تاج المصادر). 
بزرگ داشتن. بزرگ‌داشت. پاس. توقیر. 
حرمت: او را به ا کرام و احترام تمام به 
هرات آوردند. (ترجمة تاریخ یمینی). پدر 
او را از هسرات بسحضرت اوردند و بنظر 
احترام ملاحظه فرمودند. (ترجمه تاریخ 
یمینی) 
احترام کردن؛ حبرمت کردن. توقیر. 
بزرگ داشتن: 


مخالف چو از شعیگی (1) یافت نام 

چواهل حجازش کنند احترام. ملاطفرا 
احتریز. [اتِ ] (از ع, مص) ممال احترازء 
گرتیغ میزنی سپر اینک وجود من 

عیار مذعی کند از کشتن احتریز. . سعدی. 
ز دشمن بهر حال کن احتریز. سعدی, 
اجتزاز. [ا ت] (ع سص) بریدن. (سنتهی 
الارب) 


احتزا کث. [[تِ] (ع مص) احتزا ک بخوب: 
درپوشیدن جامه و بخود پیچیدن آن را. 
(متهی الارب). جامه پوشیدن. |امیان بستن 
بجامه. 

احتزال. اات](ع مص) تصحیف احتزا ک 


است. 
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۱۰۷۲۳ احتزام. 


احتزام. [اتِ] (ع مص) تنگ بسته شدن 
بر ستور. ||میان درستن مرد. کمر رابرسن 
صحکم بستن. میان بستن. |ادریوشیدن 
جامد. (تاج المصادر). درپوشیدن جامه و 
سلاح. 
احتزان. او (ع مسص) تحازن. 
ان‌دوهگین شسدن. (مجمل‌اللنه) (سنتهی 
الارب). در اندوه افکندن, 
احتتاء . ([تِ] (ع مص) دانسستن 
مافی‌الضمر کسی. || آزمودن کی را: 
| آضامیدن اندک‌اندک. (منتهی الارب). 
تجرع. آشامیدن. (تاج المصادر): احتاء 
مرق؛ اندک‌اندک و بمهلت آشامیدن سوربا. 
|اکندن و بیرون آوردن آب از میان ریگ. 
(مستتهی الارب). آب از میان ریگ بیرون 
آوردن. (تاج المصادر). 
احتساب. [اتٍ] (ع مص) شماره کردن و 
آزمودن. (منتهی الارب). بشمار آوردن. 
(زوزنی). اب کردن. امزد و ثواب 
چشم داشتن. (منتهی الارب). مزد بیوسیدن. 
(تاج المصادر). مزد چشم داشتن. کاری از 
بهر مزد کردن: و بتطهیر آن مواضع از خبث 
ونکد ایشان, احمتساب ثواب جست. 
(سرجمه تاریخ یمینی). و من خود از 
مسقتضای دین و طریق دیانت روا ندارم 
شمثیری که ضسمه عمر بدان مجاهدت 
کرده‌ام و در دیار کفر بدان راه احتساب و 
اکساب ثواب جسته, در روی اهل اسلام 
کشیدن... (ترجمة تاریخ یمینی). ||انکار 
کردن چیزی بر کسی. (تاج السصادر). 
||شمار کار خود داشتن: 
مکر شیطانت تعجیل و تتاب 
لطف رحمانست صبر و احتساپ. مولوی. 
|(احاب بر کسی؛ نهی از منکر کردن او 
را. (منتهی الارب). ||احتسب الرجل این ه: 
فرزند او در بزرگی مرد. (سنتهی الارب). 
||منتهی شدن. ||عسل شرطه. نهی کردن از 
چیزهایی که در شرع ممنوع باشد. حسبة. و 
موژلف کف اف اصطلاحات الفنون آرد: 
احتساب و حببة در لفت بمعنی شمردن و 
حساپ آمده است و احتاب بمعنی انکار 
نیز استعمال شده. و حسبة بمعلی تدبیر و 
سیاست باشد. و در شرع هر دو لفظ بمعنی 
امر بمعروف است هنگامی که ترک معروف 
رواج یابد. و نهی از منکر است زمانی که 
فعل منکر رایج باشد ولی لفظ حسبة در 
شریمت عمومیت دارد و شامل هر اسر 
مشروعی باشد که حسباله تعالی بجای 
آررند. مانتد: اذان. اماست, اداء ضهادت الی 
ماشاءاله. از کثرت شمارة مضروعات. و از 
این روی گفته‌اند که امور قضائی بابی از 
ابواب حسبة بباشد. و در عرف به امور 


محدودی اختصاص يافته, از قبیل بر زمین 
ریختن اقام مسکرات و شکستن آلات و 
ادوات طرب. اصلاح طرق و شوارع. کذا فی 
تصاب‌الاحساب -انتهی, 
فی شراط الحسبة و صفةالس‌حتسب - 
الحسبة من قواعد الأمور الديتية و قد کان 
آئمة الٌدر الاّل یباشرونها بانفسهم لعموم 
صلاحها و جزیل وایها و هی آمر بالمعروف 
آذا ظهر ترکه و نهی عن المنکر اذا ظهر فعله 
و اصلاح بی‌اناس. قال اه تالی: لاخیر فی 
کثیر سن نجواهم الا من آمر بصدةة او 
معروف او اصلاح بین‌الشاس (. و المحصب 
من نصبه الامام او نانبه للنظر فی احوال 
الرعية و الکثف عن امورهم و مصالحهم و 
من شرط المعتسب آن یکون مسلماً حراً 
بالق عاقلاً عدلا قادراً حتی یبخرج منه 
الصبی و السجنون و الکافر و یدخل فیه 
احاد الرعایا و ان لمیکونوا ماذونین و 
یدخل فیه الفاسق ر الرقیق (؟) و السرَة. 
(معامالقربة فی احکامالحسبة. تألیف 
محمدین محمدین احمد الفرشی ممروف 
بان‌الاخوة ص 0: 
بر سر جهال به امر خدای 
محتسب او یکند احتساپ. ناصرخسرو. 
زاغیازآمد یاغ و احتاب اندرگرفت. 
معزی, 
و هرکه بدین فرقة غالی و اهل بدعت جافی 
نتماء داشت و از منهاچ دین قویم و جاده 
مستقيم عدول جسته بود. همه را مثله 
گردانید و جاه او بسبب این احتساب و 
مبالفت در این باب زیادت گشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی). در این ایام هزار صرد از 
مطوعة اسلا از اقصای ماوراءالتهر آمده بود 
و متتظر ایام حبرکت سلطان نشسته و 
شمشیرها کشیده و تکبیر مجاهدت زده و 
جانها در راء لحتصاب بر کف دست گرفته... 
(ترجمة تاریخ یمینی). و بر اهل بازار و 
محترفه. محصبی امین گماشت تا در اعتبار 
موازین و مکایل احتساب میکرد و راه 
تسظاهر بسخمر و زمر و محظورات شرع 
بربست. (ترجمة تاریخ یمینی). 
احتسال. [[تِ] (ع مص) شکار کردن بچة 
سویمار که از بیضه برامده. (منتهی الارب). 
احتفاء . ([تِ] (ع سص) پر گردیدن. 
(متهی الارب). آ کنده شدن. (تاج المصادر). 
| کندن چیزی بچیزی. ||در خود پیچیدن. 
(ستهی الارب). اعستباء. ||پنبه در خود 
گرفتن زن حایض. (منتهی الارب). پنبه 
برداشتن دشتان. پنبه برگرفتن زن گاه 
ناپا کی. 
احتشاب. (أتِ] (ع مص) احتشاب قوم؛ 
گردآمدن آنان. (متهی الارب). 


احتضار. 


احتضاد. ([ت] (ع مسص) تحاشد. گرد 
آمدن. (تاج السصادر) (زوزنی) (سنتهی 
الارب). جمع آمدن. سجتمع شدن برای 
آمری واحد. ||فی‌الفور حاضر آمدن بر آواز, 
اجایت بسرعت. |(استعداد و جمع لشکو. 
آماده و مهیا کردن: چند روز مهلت خواست 
که‌با غزنه رود و به احشاد لشکر و استعداد 
اهبت قیام نماید. (ترجمةً تاریخ یمینیا. به 
استعداد کار و استجماع و احتشاد لشکسر 
مشفول بودند. (ترجم تاریخ یمینی). بعقد 
ارباب رنود و احتشاد جنود اشارت راند. 
(جهانگشای جوینی). و روی به استمداد کار 
و احعتاد کسارژار آوزدند. (جهانگشای 
جوینی). || آماده و مهیا شدن. 
احتشار. [اتٍ] (ع مص) سطبر کردن. 
احتشاش. ات ] (ع مص) گیاه فنا گرفتن. 
(زوزنی). گیاه فا کردن. (تاج المصادر). گیاه 
وا کردن. گرد آوردن ۳ جح گیاه. جستن و 
فراهم آوردن حشیش. (منتهی الارب). 
احتشام. [ات](ع مص) احتشام از؛ شرم 
داشتن از. بشک وهیدن از. استحیاء. 
(زم ختری). |اب‌خشم آوردن. (متهی 
الارب). ||از کسی حض مت داشتن. 
(زوزنی). حشمت داهن از کسی. (تاج 
المصادر). ||خداوند خدم و حشم شدن 
ببزرگی. خداوند خادمان و فوج (؟) بودن. 
(غیات). |اشأن و شکوه. (غیات). شکٌه. 
حشمت. || حشمت و شکوه داشتن. حشمت 
و احترام داشتن. (مزید الفضلا). 

احتشام یافتن؛ حشمت یافتن. شکوه و 
جلال یافتن؛ 

گرمهتران بدنیا یابند احتشام 

دنیا بدین و داتش او احتشام یافت. 

آیرمعزی. 

- بااحتشام؛ محتشم. باشکوه. 
احتصاد. [اتٍ] (ع مص) درودن زرع را به 
داس. (منتهی الارب). حصاد. 
احتصار. [ات)(ع مص) حصار بر شتر 
بستن. (ستتهی الارب). حصار بر شتتر 
انکندن و حصار, بالشی باشد بشبه پالان. 
(تاج المصادر بیهقی). 
احتصان. (اتِ)(ع مسص) استواری: از 
اجابت حق امتناع نموده و به احتصان 
قلعه‌ای که داشت. شیطان باد غرور در دماغ 
او دمیده. (جهانگشای چوینی). 

احتضاء . (ات] (ع مص) احتضاء ناره 
افروختن آتش را یا گشادن آن تا زبانه زند. 
(متتهی الارب). ||افروخته شدن آنش. 
(متهی الارب). 
احتضار. [[تِ)(ع سص) حضور. 


۱-قرآن ۱۱۴/۴. 


احتضاض. 


(زوزنی). حاضر شدن. (متتهی الارب). 
|| حاضر شدن مرگ. (منتهی الارب). 
||ثهری شدن مردم. |[ذویدن فیل. ||دویدن 
اسب. (منتهیالارب) (تاج المصادر). |از 
سقر بحضر آمدن. ||آفت به شیر خوردنی 
رسیدن. 
- حال احتضار؛ حال مردن. حال جان 
کندن میرنده. 
احتضاض. [اتِ](ع مسص) احتضاض 
نقس خویش: خود راقاصر شمردن. 
احتضان. ااتِ](ع سص) در بر گرفتن. 
(منتهی الارب). در بغل گرفتن. در کنار 
گرفتن. (غیاث). ||پروردن. دایگی کردن. 
(متهی الارب). |[بازداشتن. (متهی الارب). 
||بازداشتن کی را از حاجت وی. واداشتن 
از حاجت. ||در زیر خود گرفتن مرغ. خایه 
را. خواییدن مرغ برای جوجه برآوردن. 
احتطاب. ات ] (ع مص) احتطاب مطر؛ 
برکندن باران بیخهای درخت را ااخطب. 
هیمه ان دوختن. جمم الح طب. اتاج 
المصادر). هیمه جمع کردن يا هیزم کشیدن 
برای کسی. (مستهی الارب). ||هیزم‌ریزه‌ها 
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|| هیزم اندرختن. ||احتطاب کسی را در 
آمری؛ ردیف او گشتن در کاری. ۲ 

احتطاط. [ت ] (ع مص) به نقیب آمدن. 
از بسالا بزیر آوردن یا افکندن. (منتهی 
الارب). |اکم کردن. (متهی الارب). 

احتظاء ۰ (ٍتِ](ع مص) بهره‌مند شدن. 
دولتی شدن. (متهی الارب). بهره‌مند گشتن. 
(تاج المصادر) (زوزنی). بهره‌یاب شدن. 

احتظار. (ات]) (ع مص) حظیره ساختن. 
(منتهی الارب). حظیره کردن. 

احتفاء . ات ] (ع سص) برهنه‌پا رفعن. 
(منتهی الارب). پابرهنگی. |ااز ببخ برکندن. 
(متتهی الارب). برکندن, (زوزنی) (ناج 
المصادر): احتفی البقل؛ از بیخ برکند تره را. 
(مسنتهی الارب). |انوازش فراوان کردن. 
||فرحت و سرور نمودن. |[بسیار پرسیدن از 
حال کی. (متهی الارب). پژوهش کردن 
از حالکسی. 

احتفاد. رات )(ع سص) بشتاب رفتن. 
(متهی الارب). |/بطاعت و خدمت شتافتن. 
(منتهی الارب). 

احتفار. ااتِ] (ع سص) کندن زمین به 
آهن. زمین بکندن. (تاج المصادر). ||چاه 
کندن. ||پا ک‌کاویدن. 

احتفاز. ات ] (ع مسص) آماده.شدن. 
||برانگیخته شدن. کوشش کردن در رفتن. 
جنبیدن برای برخاستن. ||بر سر دو.پای 
نشستن. |[راست نشستن بر سرین. ||ضراهسم 
آسدن. ||خویش را درچیدن. ||دامن 


برچیدن برای کار. (متهی الارب). 
احتفاظ. [ا تِ] (ع مص) احتراس, نگه 
داشتن. (زوزتی) (مجمل‌اللفة). نگاه داشتن. 
اتاج المصادر). || خویشتن‌داری کردن. 
(موید الفضلاء) (صراح). |[بخشم شدن. 
(ستهی الارب). خشم گسرفتن. (تاج 
المصادر). ||احتفاظ خود را؛ اختصاص 
دادن چیزی خویشتن را. (منتهی الارب). 
احتفاف. [ات] (ع مص) بهم پیوستن موی 
را پس سر. ||فرمان دادن زن را تا مویش به 
رشته» پس سر بندد. (منتهی الارب). |(سوی 
از روی خود برکندن زن. (ژوزنی). بند 
انداختن. حَف. برهنه و ساده کردن زن روی 
را از مسوی بسرای زیشت. (منتهی الارب). 
||اخسوردن آنچه در دیگ باشد از طعام. 
/ابریدن گیاه از زین. |اطواف کردن و گردا 
گردبرآمدن. (منتهی الارب). احاطه کردن. 
دوره کردن. 

احتفال. ات ](ع سص) آراسته شدن. 
زینت گرفتن. (منتهی الارب). ||احتفال ماء؛ 
گردامدن آب. ||احتفال وادی به صیل: 
بسیار پر شدن آن. ||احتفال قوم؛ گرد آمدن 
آنان. (متتهی الارب). انجمن شدن. حقل. 
(زوزنی). گرد آمدن مردمی بسیار در 
مجلسی. بزم کردن. حتقال فیرس؛ شود را 
مانده نمودن اسب بر سوار و هنوز قوة 
دویدن داشتن او.|[احتفال طریی: بیدا و 
هویدا شدن راه. ||مبالفد. (امتهی الارب). 
|اوضوح. ||یک قیام کردن بکارها. (منتهی 
الارب). حسن قیام به امور. ||با ک‌داشتن, 

احتفالات. (ات)(ع[) ج احتفال. 

احتفان. [[ت)(ع مص) احتفان شجر؛ 
بر‌کندن درخت از بیخ. (منتهی الارب). از 
بن برکندن. |/احتفان چیزی؛ فرا گرفتن آن را 
از خویش. (منتهی الارب). چیزی از بهر 
خویش فرا گرفتن. (تاج المصادر). ||هر دو 
دست در زانو گذرانده بیرداشتن کسی را 
(منتهی الارب). 

احتقاب. زا ] (ع مص) باردان برداشتن. 
||استحقاب. ذخیره نسهادن چسیزی را. 
(زوزنی) (منتهی الارب). |ابستن چسزی را 
در دنبالةً پالان با چوب آن. (سنهی الارب). 
بر ترک بستن. ||احتقاب [ئم؛ برداشتن گناه 
را. (متهی الارپ). گناه و آنچه بندان ماند 
برداشتن. (تاج المصادر) (زوزنی). |ایر ترک 
سوار کردن. ارداف. 

احتقاد. (ات] (ع مسص) احستقاد مطر؛ 
ایتادن باران. (متهی الارب). 

احتقاز. (ات)(ع مسص) حقر. اتاج 
المصادر). استحقار. خوار و خرد شمردن. 
خوار داشتن. ||خوار شدن. 

احتقاق. (اتِ](ع مصا باهم خصومت 


احتکار ۰۱۷/۳ ۱ 
کردن. (منتهی الارب). خصومت. ||احتفاق 
مال؛ فربه شدن شتران. (منتهی الارب). 
||احتقاق طمه به: کشت طمنه او رایا 
رسیدن طعته در سر سرین وی که در 
استخوان ران است. به انسدرون چسیزی 
فروبردن نیزه. االاغر شدن ستور. ||احتقاق 
فرس؛ باریک‌یان شدن اسب. (منتهی 
الارب) 

احتقان. [[ت](ع مسص) درد شکم گرفتن 
از بند امدن بول. شاشبند شدن. شاشبند. 
حبس‌البسول. ||اخستباس مسواد در تن, 
||ب‌ازداستن. انگاه داشتن. ||احتقنت 
الروضة؛ اشرفت جوانبها علی سرارها, 
(منتهی الارب). ||حقنه کردن, اصاله کردن. 
تنقیه کردن. ||اخویشتن حقله کردن. 
(زوزتی). |[با داروی ریختنی با محقنه مداوا 
کردن. ||احتقان دما میل‌الدّم. غلهة دسوی 
ام‌طلاح طب) . ||احستقان دم کسنی؛ 
بازداشتن از ریختن خون او تا چون ناثرة 
غفت قطان نکن باف تام آن سا کی 
رحمت کرد و به احتقان دماء ایشان اشسارت 
فرمود. (جهانگشای جوینی). |احتقان 
رکودی (اصطلاح طب). 

احتکاء ااتِ) (ع سص) استوار شدن: 
(منتهی الارب). ||احتکاء عقده؛ گره بستن. 
گره‌زدن. بستن گره راء ||سمعت الاحادیث 
نماحتکی فبی صدری منها شی: بعنی 
نخلید در دل من. بدل من نچسبید. در من 
اثری نکرد. 

احتکار. [اتِ] (ع سص) غله اندوختن 
گران فروختن را باه گرانی. غله نگاه 
داشتن تا بگراننی بفروشد. (صنتهی الارب). 
غله به نیت گرانی جمع کردن. (غیاث). غله 
داشتن امید تنگی را (تاج السصادر). حکر. 
تحکر. انبار کردن. احتکار, نگاهداری طعام 
و خورا ک است بجهت گران شدن و قحط 
شدن. (تعریفات جرجانی). مولف کشاف 
اصسطلاحات‌الفنون ارد: احتکار, در لفت 
بازداغت چیزی است برای آنکه پس از 
گران شدن قیمت آن بفروش برسانند. و 
حکرة بضم حاء حطی و سکون کاف اسم 
مصدر است. و شرعا خریداری خواربار 
آدمی است و بهائم و بازداشت آن است تا 
زمان گران شدن آن: و خواربار آدسی 
عبارت است از برنج و ذرت و گندم و جو و 
امثال آن جز عسل و روغن که از خواربار 
مستثتی است و قوت بهائم هم عبارت است 
از کاه و جو و مانند آن و مدت‌باژداشت را 
برخی چهل روز گفته‌اند و پاره‌ای یکماه 
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۴ احتکاک. 


دانسته‌اند و بعضی زیاده از سالی هم تعمین 
کرده‌اند و اين مذتهای تعبین‌شده در مقایل 
کیفری است که در عرف باید متحمل شوند 
و الا این عمل شرعاً حرام است. و مسرتکب 
آن مرتکب گناه است. خواه مدّت را کم یا 
زیاد قرار دهد. چه احتکار با مقرراتی که در 
شرع است امری غیرمجاز است. و بعضی در 
احتکار شرط دانسته‌اند که هنگامی که 
چنسی گران شد به امید انکه گرانتر شود. 
خریداری میکند چنانکه در اختیار آمده 
است. پس اگر خریدار در ارزانی خریداری 
کنند, و زیانی بمردم نرساند, در احتکار 
جسس جرجی نیست. از جامع الرموز 
والرر در کتاب الکراهیة: انبارهای اهل 
احتکار چون دل درد موسی فارغ شد. 
(ترجم تاریخ يميلی). |نداری. انبارداری. 
و المحتکر: یجبر علی ام ابر عله 

احتکاکك. [ات](ع مسص) خویشتن را 
بسچیزی بسخاریدن. (زوزنسی). خویشتن 
درمالیدن بوی. با هم خراشیدن. با هم 
مالیدن. (غیات). |اسحتاج خاریدن شدن. 
ابا کسی وا کوشیدن. (زوزنی). با کسی 
کوشیدن. (تاج المصادر). کاویدن با کسی. 
||احتکا ک‌در صدره خلیدن در دل. 

احتکال. [[تٍ](ع مسص) دشوار شدن. 
| آموختن زبان عجم بعد از ععربی. (منتهی 
الارب). 

احتکام. [اتِ] (ع مص) احتکام بر؛ حکم 
کردن بکسی در کاری. (منتهی الارب). 
حکم کردن بر کسی. (تاج المصادر). |احاکم 
گردیدن. (متهی الارب). اابهم بحا کم شدن. 
(منتهی الارب). ترافم. صحا کمه, تحا کم. 
بتزدیک حا کم شدن, بحا کم شدن. اناج 
المصادر). |احَکٌم پذیرفتن, حا کم‌کردن. 

احتلاب. ا[تِ] (ع مص) حلب. محالید. 
جلاب. دوشیدن (شیر را) . 

احتلاج. [[تٍ](ع مسص) احتلاج حق؛ 
گرفتن حق. (منتهی الارب). 

احتلاز. [ات] (عمص) احستلاز حق؛ 
گرفتن آن.(متهی الارب), 

احتلاط. ات1( سص) غضب. خشم 
گرفتن. |استهیدن. (منتهی الارب). ||سوگند 
یاد کردن. (منتهی الارب), |اشتابی کردن. 
|| تفه و بی‌قرار گردیدن. (منتهی الارب). 

احتلاق. [اتٍ) (ع مص) موی ستردن. 

احتللال. [تِ] (ع مص) حلول. احتلال 
بمکانی؛ فرودآمدن بدان, 

احتلام. 1 ۳ (ع مسص) خواب دیدن. 
بوشاسب. شلّم. (زوزنی). شیطانی شدن. 
بسازی شسیطانی. (م لخص‌اللغات حسن 
خطیب). مباضعت در خواب. انزال در 
خواب. جنب شدن در خواب. ||مطلق انزال, 


احتم. (أْتَّ](ع ص) سیاه. آدهم. 

احتماء . ([تِ](ع سص) پرهیز کردن. 
خود را از چیز نگه داشتن. خویشتن از 
چیزی نگاه داشتن. (تاج المصادر) (زوزنی). 
از چیز زیان‌دار پرهیز کردن. خویشتن‌داری. 
پرهیز. || پرهیز بیمار از مضرات. رژیم؛ 


کسی را که شفا از احتما باید طلبید. او از 
تسسناول طلید. از مردمان نسباشد. 
( کشف‌المحجوب). 
تا شد شفای از عطاهای اوء نیاز 
بیماروار کرد ز نان خوردن احتما, 
معودسعد. 

ترک بدی مدمه فعل نیکی است 
کاوّل علاج واجب بیمار احتماست. 

کمال اسماعیل. 
احتما کن احتما ز اندیشه‌ها 
زانکه شیرانشد در این بیشه‌ها. مولوی. 
چون کس را زهره و یارا نبودی که گفتی 
احتما یا معالجت می‌باید کرد. (جهانگشای 
قلعه را در مساز بی بارو 
احتما باید آنگهی دارو. آوحدی. 


][بازماندن. |[احتماء 

آتش. 

احتفاش. [اتٍ](ع مص) جنگ کردن. 
(منتهی الارب). ||جتگیدن دو خروس با 
یکدیگر: احتمش الدیکان. (منتهی الارب). 
||براف روختن از خشم. خشم گرفتن. 
(زوزنی). 

احتمال. (ات](ع مص) بار برگرفتن. 
|ااز کسی فروبردن. (تاج المصادر). از کی 
فسروخوردن. تتحمل. بردیاری. ناملایم از 
کی برداشتن؛ شما حمیت هند و سند را 
دانحه‌اید و آنکه در وقت احتمال عار و 


حرّ؛ [حتدام. افروختن 


شدت اضطرار از مرگ نترسند واز هلاک 
يا ک‌ندارند. (ترجمة تاریخ یمینی). . . .:س 
ترک احسان خواجه اولیتر 

کاحتمال جفای بوّابان 

بتمای گوشت مردن به 

که‌تقاضای زشت قصایان. سعدی. 
من صبر بیش از این نتوانم ز روی تو 

چند احمال کوه توان بودکاه را. سعدی, 


| بول کردن. (سزید لفخلام. |ابرده 
خریدن. ||احتمال صنیعة؛ بر گردن خود 
گرفتن و شکر کردن آن. |ابرداشتن به سر و 
به پشت. ||ارتسحال. از مستزل بسرفتن. 
(زوزنسی). ||احستمال لون؛ خشم گرفتن. 
برافروخته شدن. برتافتن. ||احتمال, (تعاب 
نقس است در حستات. (تمریفات). ||آن 

است که تصور طرفین.کافی برای نسبت 
نباشد بلکه ذهن در نسبت بین آن دو مردد 
باشد, و مقصود از این امکان ذهتی است. 


احتوا اء. 

(تعریفات). ||تقلا در کاری. |اظن. (مکان. 
گمان کردن. (غیاث)؛ 
احتمال عجز بر حق راندی 
جاهل و گیج و سفبهش خواندی. 
- احتمال دادن؛ گمان بردن. 
احتمال داشتن؛ احتمال رفتن. محتمل 
بودن. 
احتمال رفتن؛ گمان رفتن. احتمال 
داشتن. محتمل بودن. 
احتمال کردن؛ تحمل کردن. بردباری 
کردن؛ روز آدینه قائد بسلام خوارزمشاه 
آمد و مست بود, ناسزاها گفت و تهدیدها 
کرد. خوارزمشاه احتمال کرد. (تاریخ 
بهقی). چیزها گفت و کرد که اکفاء آنرا 
احتمال نکنند تا پادشاه چه رسد. (تاریخ 
بیهقی). 
اف تین وا پاسخ مجق 
تخواهم کرد زین بیش احتمالی. 

ناصرخسرو. 


مولوی, 


احتمال‌کنند»: متحمل. 
-احمالی؛ محتمل, 
احتمالاً. (اٍت لن | (ع ق) محتمل شانه: 
احتمالات. ات ] (ع) ج احتمال, 
- باقرب احتمالات؛ به اقوی احتمال. 
- بغالب احتمالات؛ همانا 
احتمام. [[ت] (ع مص) اندوهگین شدن 
بشب و بخواب نرفتن از اندوه. بیخواب 
ماندن. |[گرم تشدن چشم و بی‌خواب ماندن 
بی‌آنکه درد باشد. 
احتفاج. [[تِ)(ع مص) میل کردن. کژ 
گردیدن چسبیدن. 
احتفا کك. ( تب ] (ع مص) احتنا ک‌فرس؛ 
لبيشه کردن اسب. (منتهی الارب). لگام 
کردن. ||احستتا ک‌سن کسی را؛ او را 
استوارخرد کسردن تجربه‌ها و آزمایش‌ها. 
(مخهی الارب). ||استوار شدن بخرد و 
آزسوده شدن. || آزسودن. |]احتتا ک‌بره؛ 
مسبزلی.شدن به. غالب شدن بر. |[احتتا ک 
جراد زمین را؛ خوردن صلخ گیاه ۱۳ 
احتا ک‌کمی: گرفتن سال او ر. از بن 
برکندن. (تاج السصادر). استیصال: جان 
ایشان از چنگال هلا ک و مخلب احتتا ک 
بستدند. (ترجمة تاریخ یمیلی), 
احتواء ۰ [[تٍ](ع مسص) گرد کسردن. 
(مستتهی الارب) (تساج المسصادر). گنرد 
فروگرفتن. (عیاث). |أفرا گرفتن از هر سوی. 
(منتهی الارب). اشتمال. ||فرازآمدن بر, 
(منتهی الارب), ااجمع کردن. (زوزنی), 
||دست یافتن بر چیزی. بر چیزی دست 
یافتن. (تاج‌السصادر) (زوزنی). ||احتواء 
رطوبت بر قلب؛ علتی است که صاحب آن 
چنان پندارد که دل او شنا می‌کند. 


احتواش. 
احتواش. (ا ت] (ع مص) احتواش صید؛ 
رمانیدن صید را بسوی یکدیگر. (منتهی 
الارب). درهم رمانیدن صید. ||احتواش قوم 
بر؛ در میان گرفتن قوم کسی را. امنتهی 
الارپ). گرد فروگرفتن جماعت کسی یا 
چیزی راء گرد برآمدن. کسی در میان 
گرقتن.(تاج المصادر). 
احقوال. [اتٍ] (ع مص) در میان گرفتن. 
(متهی الارب). 
احتیاج.(!](ع مسص) نیازمد گشتن. 
(زوزنی) (تاج المصادر). نیازمند شدن. 
حصاجتمد شدن: افتقار. فقر. بی‌چیزی. 
حاجت. حاجتمدی. حاجتومندی. 
نیازومندی: 
آنچه شیران را کند روبه‌مزاج 
احتیاج است احتیاج است احتياج. ‏ مولوی. 
ای صاحب متاع صباحت لطاقتی 
کاورده عاجزی بدرت احتیاج خویش. 
وحشی. 
امثال: 
احتیاج مادر اختراع اسست. 
ازجان‌گذشته را بمدد احتیاج نیست. 
این دست رامباد بر آن دست احتیاج. 
هر علم را که رواج بود بقدر احتیاج بود. 
(مقامات حمیدی). 
احیاج افتادن؛ نیازمند گشتن: 
شریف را بخسیس احتیاج می‌افتد 
که‌برگ کاه بود داروی پریدن چشم. صائب. 
احتیاج دادن؛ محتاج کردن. نیازمند 
کردن: 
ده احتیاجم بهر نا کسی 
ذلیلم مکن بر در هر خسی. وحشی. 
احنیاج داشتن؛ نیازمند بودن. افتقار* 
| گربایه بید احتیاج خواهی داشت 
در آن جهان, علم آه برفرازاینجا. ‏ صائب. 
|ارجوع کردن بسوی کسی. 
احتیاحات. [1](ع) ح احتیاج. 
احقیاز. (!](ع مص) گرد آوردن چیزی و 
محیط شدن بر. جمع کردن. (تاج الم صادر): 
چون سخن بذکر | کناز و استیاز زر و سیم 
رسیدی فرمودی. (جهانگشای جوینی). 


||جمع شدن. 
احقباش. ([] (ع مص) رجوع به احتواش 
شود. 


احتیاص. [!](ع مص) احتاص رحم ناقد؛ 
بسته بودن زهدان او که فحل بر او قادر 
نشود. بند شدن زهدان که فحل گشنی کردن 
نتواند. |احزم و هوشیاری و آگاهی در کار. 
احتیاط. 

احتیاط. [(] (ع مص) حوط. خبطه. جَزم. 
احتیاص. اسمتوارکاری کردن. استوار کردن. 
به استواری فرا گرفتن. (مجمل اللفة). بهوش 


کاری کردن. (صُراح). دوراندیشی. پختگی. 
عاتبت‌اندیشی. مال‌بیتی: گفته آمد تا برادر 
را یه احتیاط در قلمت نگاء دارند. (تاریخ 
بهقی). به احتباط آنجای رسیدند. اتاریخ 
بسسیهقی). استادم ابسونصر رفت و وی 
بازنایتاد از چنین خدمها احتیاط را. 
(تاریخ بیهقی). از آنجا سوی بلخ رود با 
والدة سلظان مسعود و دیگر حبرم و خبرة 
ختلی چتانکه به احسياط انجا رسیدند. 
(تاریخ پیهقی). نامه‌ها باید نبشت به سرو و 
بلخ تا هشیار و بیدار باشند و سر بیابانها و 
گذرهای جیحون به احتياط نگاه دارند. 
(تاریخ بیهقی). غلامان را بخواند. گفت 
چیزی که نقد است و جامه‌های خفتن بر 
جمازگان باید که امشب راست کنید. کاری 
یفاده است. و اما احتاط زیان ندارد. 
(تاریخ بهقی). از بیداری و حزم و احتیاط 
این پادشا... یکی آنست... (تاریخ بسهقی), 
سلطان احتياط ملک و صلاح وقت در آن 
دید که امیر اسماعیل را بچند حافظ و 
حارس از خواص حضرت خویش سپرد. 
(ترجمة تریخ یمین 

چون قضا اید چه سود از احتیاط. مولوی, 
||محاصره کردن. (متهی الارب). ||احتیاط 
در لفت بنعنی حفظ است و در اصطلاح 
نگ‌اهداری نفس است از وقوع در گتاه. 
(تعریفات) ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
- احتياط کردن؛ استوارکاری کردن. حزم. 
بهوش کاری کردن: و چون بغزوی روید این 
قوم را با خویشتن باید برد و نیک احتیاط 
باید کرد. (تاریخ بیهقی). و احتیاط تمام 
کرده اید تا بر مقتضی شرع عهد درست آید. 
(تاریخ بیهقی). همگان را دل می‌دهند و 
احتیاط کرده تا در خراسان خلل نیفتد. 
(ماریخ بیهقی). و راه از تشابور تا اینجا 
سخت آشفته است. نیک احیاط کردم ا 
بتوانستم آمد. (تاریخ بسهقی). ساطان در 
نهان نامه‌ها میقرمود سوی اعیان که موکلان 
او بسودند که نیک احتیاط باید کرد در 
نگاه‌داشتِ یوسف. (تاریخ بیهقی). صن نیز 
بخیمة خویش بیامدم و همچنین احتیاطی 
بکردم.(تاریخ یهقی). هرچند کمین‌ها چند 
بار قصد کرده بودند: خواجه اد 
کدخدایش و آن قوم که آنجا مرتب بودند 
احتاط کرده بودند. (تاریخ بیهقی)ء 
آنديشيده که اگ رکشیده بفروشم و در تعیین 
قیمت احتاط کنم. روزگار دراز شود. 
(کلیله و دمنه). و احتیاط کنند درختهای 
دوساله و سساله که ساقةً جوان داخته 
باشد. یک‌ارد یوست بالائین آن را بمقدار 
بندی از انگشت ییرند. (فلاحت‌ناصه) 


احتبال. ۱۰۷۵ 


- |[تتفیش و تسجسن کردن: خواجه 
احتیاط وی و مردم وی اینجا و بنواحی 
بکند. (تاریخ بیهقی). و سلطان به خواجة 
بزرگ پیغام داد که وکیلدر خوارزشا را 
معما چرا باید نهاد و نبشت باید که احیاط 
کنی و بپرسی. (تاریخ بهقی). و پیاده شده. 
ران مرا [که از پیش ریشی داشت ] اهمتیاط 
کرد. چون از مسرض اثری ندید, بیهوش 
گشت.(حبیب السیر). مریدان [از غییت 
ثیخ] مضطرب شدند که شیخ را چه حال 
افتاد. مبادا که دی قصد شیخ کظد. 
بتفحص و طلب مشفول شدند تا بحدی که 
ویرانه‌ها و حیاض بغداد را احتياط کردند, 
(تذکردالشعرام). 

احتیاط بجای آوردن؛ استوارک‌اری 
کردن؛ و جهد کردند که اگراو را قضای 
مرگ فرارسد تخت ملک سا را باشد و هر 
وثیقت و احتیاط اندر آن بجای آورند. 
(تساریخ ببهقی). واگ رآرازی افتد. دل از 
خویشتن مبرید... که من احتباط در کید 
کردن و طلیعه داشتن و جنگ بجای 
آورده‌ام. (تاریخ بهقی). فر احتباط که از 
سالاری بزرگ خوانده آمده و شنوده شده» 
بجای آورد. (تاریخ بهقی). 

- ||تجس و تفیش کردن: بوسهل راه 
خوارزم فروگرفته بود و نامه‌ها میگرفتند و 
احتیاط بجای می‌آوردند. (تاریخ یهقی). 

- احتیاط پیش گرفتن؛ شرایط احتیاط 
بجای آوردن؛ ... در شهر سمکن نمیگردد. 
چه شکر خادم احتیاط پیش گرفته است. 
(تاریخ ببهقی). 

- احتياط فرمودن؛ استوارکاری کردن: 
چون قاید را این حال بیفتاد در باب خانه و 
اسباب او احتیاط فرسود. (تاریخ بیهقی), 

- احتیاط واجب کردن؛ احتیاط واجب 
بودن. زوم احتیاط : و آن اعیان فرمان نگاه 
داشتند و آنچه از احتباط واجب کرد بسجای 
می‌آوردند. (تاریخ بیهقی). حاجب هم مقام 
کند تا احتیاطی که واجب کند در هسر بابی 
بجای می‌آورد. (تاریخ بیهقی). 
احتیاط کاز. (!] اص مسرکب) محتاط. 
عاقبت‌اندیش. استوارکار. 
احتیا کت. 111 (ع مص) احتیا ک بئوب؛ در 
خسود پبچیدن جامه را, (منتهی الارب). 
|ایشت و ساقین را بفوطه بسته نشستن. 
(منتهی الارب). شلوار و لنگوته بر میان 
احتیال. (۱](ع مص) حیله ساختن. کار 
ساختن. (تاج المصادرا. حیلت کردن. (موید 
الف]_ضلاهء). حیله انگیختن. (غیاث). 
چاره گری.چاره. حیله. (منتهی الارب): 
گربدیدی کارگاه لایزال 


۶ احتیالی 

دست و پایش خشک گشتی ز احتیال. 
مولوی. 

آن خیال او بود از احتیال 

موی ابروی ویست آن نی هلال. مولوی. 


||حواله پذیرفتن. (زوزنی). قبول حواله 
براتِ وام دادن. (متتهی الارب) (موید 
الفضلاء). ||سال‌گشت شدن. (منتهی الارب). 
|بدام شکار کردن. (موید الفضلاء). ||در 
میان گرفتن کسی یا چیزی را 

احتیالی. [[] (حامص) حیله‌انگیزی. و یاء 
تحتانی در آخر زائد است از قببل سلامتی و 
فضولی, چه احتیال خود مصدر است و 
احتیاج به ياي مصدری ندارد و ایين نوعی 
از تفریسی است. (غیاث). این کلمه از 
فارسی‌زبانان شنیده نشده است. ممکن است 
در هند متداول باشد. 

احتیمام. [!] (ع مص) بریدن. 

احث. (ا حّثث | (ع ن‌تف) برانگیزنده‌تر. 
آفژولده‌تر. 

احت. (حّتت] ((ح) از بلاد هذیل و آن 
را وقعه‌ای است. (مراصد). 

احثاء . ([] (ع مص) احتاء خیل بلاد راء 
کوفتن اسبان به سم شهرها را. 

احثات. [[] (ع سص) برافژولدن بر, 
برانگیختن بر. 

احثاز. (1] (ع مص) کفیدن شکوفة خرما 
پیش از غوره گردیدن دانة وی. (منتهی 
الارب). 

احشال.(!] (ع مص) احثال دهر؛ موافقت 
نکردن زمانه. || خورش بد دادن کودک راو 
بد پرورانیدن. 

احشال. (] ((خ) (یوم ذی...) وقعه‌ای است 
بین بنوتمیم و بکربن واثل و مشهور است. 
(مراصد). 

احج. [ مجج] (ع ص) رأس احج؛ سری 
سخت. ||فرس احج؛ اسب که خوی نکند یا 
سمهای پا بجای شمهای دست نهد در رفتن. 
(منتهی الارب). 

اححا. [1] (اخ) موضعی است. 

اححاء . ۷( ج حَجا .کرانه و سویهای 
چیزی. . اج ججی. عقلها . زیرکیها. مقدارهاء 

اححاب ۰( (ع !) ج حسجاب. پرده‌ها و 
تایه 

اححاج. (۱](ع مص) به حج فرستادن. 

احجار. [11(ع اج حجْر. سنگها: در میان 
مستابت اشجار و مساقط احجار پی او 
بگرفت. (ترجمة تاریخ یمینی). ااج چجر. 

اححاز. [1] (اخ) یکی از نامهای اسپ در 
عرب و از جمله نام اسب همام‌بن مره 
شیبانی, 

احجار. [1] (خ) نام بطنهاست از بنی‌تمیم. 

اححار. [] ((خ) ( کتاب....)کتابی است 


منسوب په ار طوطالیس و ابوریحان آن را 
منحول داند. (الجماهر ص۴۱ 
ححارالشمام. رت ثْ] (() صخیرات 
تمام است که رسول صلی ان علیه در راه 
بدر نزدیک فرش و ملل بدانجا فیرودامد. 
(معجم الیلدان). 
احجارالخیل. [ارْلْ خ](ع !مس رکبا 
اسبان که برای نسل تگاه دارند. اسپ تخمی. 
اححارالزیت. زار ز] ((ج) سنگهاست 
اندرون مدینه که زیاتان بر آن اندکی زیت 
می‌گذاشتند. 
اححارالزیت. [َرْزر] ((ج) محلی است 
در مدینه نزدیک زوراء و آن موضم نماز 
ات قاء است. در داخل مدینه. (مراصد). 
احجارالسود. (آَرّش سو] (ع [مرکبا 
زغال‌سنگ. مواد مستحجره‌ای است که در 
قرغانه تتورها را بدان گرم میکردند. 
(الجماهر بیرونی ص .)۱٩٩‏ 
احجارالمراء . [رل م]((خ) قباء که در 
خارج مدینة منوره است. 
احجار ثمینه. (آرٍ تن لن] تس رکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع یه احجار کریمه 
شود. 
وه (آر ق ط /ط ) (ترکیب 
وصفی, [مرکب)" احجار سماوی. سنگهائی 
که‌از آسمان بر زمین افتند. شخانه. 
اححار سماویه. [[ رٍ سش وی یلا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به احهجار 
ساقطه شود. 
احجا رکریمه. (آر ک م /م] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب)" گوهرها. سنگهای قیمتی. 
احجار ثمینه. 
احجاز نفیسه. [آر ن ش /س] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به احجار کریمه 
شود. 
احجاز. [1](ع مص) به حجاز رفتن. به 
حجاز آدن. 
اححال. [] (ع سص) احسجال بسعیر؛ 
پرداة 
راست وی نهادن. (منتهی الارب). 
اححال. [1] (ع لا ج حجل و ججل. 
احجام. [[] (ع مص) بازایستادن از بیم و 
خوف. واایستادن. اتاج السصادر). پسپا 
شدن از بیم. (منتهی الارب). واپی شدن از 
کاری. (تاج المصادر). |[بددلی کردن. اتاج 
المصادر). بددل شدن: سلطان از کثرت تعب 
از اقدام بازمانده و نزدیک شده که در شکال 
احجام افتد. (جهانگشای جوینی). و از 
نزول قلمه احجام میکرد. (جهانگشای 
جوینی). ||احسجام ثدی؛ برآمدن و بلند 
گردیدن پستان. (منتهی الارب). |[احجام 
مولود؛ بار نخست شیر دادن وی. (منتهی 


اشتن بند از دست چپ شحر و بر دست 


احد. 
الارب). 
اححان. ((] (ع مص) احجان شمام؛ برگ 
آوردن گیاه یز 


اححر. (ٍج ا(ع اج حجر .سنگهاء . 

اححر. 0 چّرر](ع!)سنگ. 

احجن. 5 (ع ص) کز. (زوزنی). کچ: 
صقر احجنالسخالب: چرغی کوجتگال. 
||کوزپشت. کوژ. (تاج المصادر). قوزیشت. 
کوز. |اکج‌ینی. . خفته‌بینی, |اچیز کسفند 
||مرغول و فروهشته موی: شم احسجن, 
(متهی االارب). 

احجفی. اج نی‌ی ] ((خ) بطنی از قببلا 
ازد. (سمعانی). 

اححوو. اج و] (ع () احجیه. چیستان. 
لغز اخلوطة. ورجوع به احجیه شود. ج» 
آحاجی. 

اححة. یج اج اج ۳ 
چباي. جانب‌ها. ||استخوان‌های ابرو. 
|کرههای قرص آفتاب. 

اححه. اج ج] (ع () رجوع به احجة 
شود. 

احجیه, | جی ی ] (ع |) احجوه. چیستان. 
(دهار). برد ک. (ربنجتی). پرد. السامی). 
برد. (بسرهان), اغسلوطه. لفز. چریک. 
(خلاص). کلمه‌ای که معنی آن مخالف لنظ 
آن است. (تساج‌السروس). سوالی که از 
پرسیدنش قوت طبع مخاطب معلوم شود. و 
در فارسی غالبا با کلم «چیست آن» اغاز 
شود. مثال در لغز نیزه؛ 

چیست آن‌ماو که نز سبط خضعش گذر ایس 
کهرباپیکر و آهن‌دم و فولادسر است. 

احد. (1] (ع مص) پیمان بستن. 

احدف. [اح] (ع ص, لا 
- احدی؛ یک تن. هي .کسی: عاجز 
نسمکند ار را هیچ دشضواری و مفر و 
گریزگاهی نیست هیچ احدی را از قضای او. 
(تاریخ بهقی). 

|اکن. دیار: ما فی‌الذار آحد؛ نیست در خائه 
کسی. (منتهی الارب. |اروز یکشنبه. ج» 
احاد. احدان و یا احد جمع ندارد. (مستهی 
الارب). 

احد. ۳۹ (ع ص) بگانه. فرد. یکی 
بخدانی, |/((خ) نامی از نامهای خدای‌تمالی. 
صفتی از صفات باری‌تعالی. نزد بعضی احد. 
مخصوص است بخدای تعالی و در صفات 
غیر او تعالی اطلاق نکتد. (سنتهی الارب). 
جرجانی آرد: هو اس‌الذات مع اعتبار تعدد 
الصفات و الاسماء و الفیب(؟) و السمیتات 
الأحدية اعتبارها من حسیث هبی هی بلا 
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احد. 


اسقاطها و لا اثباتها ببحیث بندرج فیها 
السبب الخطرة الواحدة. (تعریفات). 
احد. (ح] (() مسحلی است در نسجد. 
(مراصد). 
احد. حدد] (ع ن‌تف) تدتر. تیزتر, ذ کره 
خراسان که خلاصة بیض دولت و نقاوة 
مملکت است. بدو آرزانی داشت تا وقت 
نجوم محن و هجوم فتن یار احد و رکن اشد 
او باشد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
- امثال: 
أَحَدٌ می لبطة (یوست نی). 
ی 
احد. 21 (اخ) کوهی است نزدیک مدینةً 
منوره, سرخ‌رنگ» وقله ندارد وببن آن و 
مدینه منئوره یک میل راه است در جهت 
شمالی و در آنجا وقعذ فظیمه اتفاق انتاد که 
حمزه عم نبی صلی ان علیه و آله و سلم و 
۷۰ تن از مسلمانان شهید شدند و دندان 
رباعی پیغمر (ص) پشکست و صورت 
مبارکش بشکافت و لبش مجروح گردید و 
آن روز آزمایش بود. و این واقعه بروز شنبة 
هفتم شوال در دو سال و نه ماه و هقت روز 
گذشته از هجرت پیامبر (ص) یعنی بسال 
سوم هجری روی داد و عبیدالّین قیس 
الرقیات گفته است: 
پا سیدالظاعنین من أحد 
حییتّ من منزل و من سند 
ما ان بوا ک‌غیر را کدة 
سفع وهاب کالفرخ ملتبد. 
و در حدیث از پیامبر مروی است که فرسود: 
احد چبل یحبا و نحبه و هو علی باب من 
اپواب‌الجنة و عر جبل یبفضنا و نبفضه و 
هو علی باب من ابواب‌الشار. و از ابوهریره 
روایت شده: خیرالجبال احد و الاشعر و 
ورقان. (ممجم ابلدان). و رجوع به احد 
(غزوا...) و رجوع به امتاعالاسماع مقریزی 
چ مصر ج۱ ص ۰۲۱۹ ۳۳۲, ۳۹۹ شود. 
احد. [مْ) (اغ) (غزوا..) مسولف 
روضةالصفا آورده است: از جملهٌ ممظمات 
وقایم سنة ملث هجریه غزاء أحد است. 
تفصیل این اجمال آنکه مشرکان بعد از 
انهزام معرک بدر به مکه آمده, مال کاروان 
خویش را که اب‌وسفیان آورده بود در 
دارالتدوة بنا بر رغبت ارباب آن مضبوط 
ساخته و صنادید قریش چون اسودین 
مطلب‌ین اشد و حویطب‌بن عبدالمزی و 
صنفوان‌بن امیه و عکرمتین ابی‌جهل و 
غیرهم به ابوسفیان گفتد که اين اموال ال 
مکه است و مصیتی که به ایشان در روز 
بدر رسیده بر همه کس روشنن شده و اکتون 
میخواهند که ربح آنرادر تجهیز سپاه صرف 
کرده, لشکری جرار فراهم آورده, بجنگ 


محمد روند. رأی تو در این باب چیست؟ 
ابوسفیان گفت: رضای جمیع قوم به این آمر 
متفق هست یانی؟ گفتند: آری. ابوسفیان 
گفت:ارل کسی که لاف عداوت زند؛ منم. 
بعد از مشاورت. رأی اشراف قریش بر آن 
قرار گرفت که چهار کس را که بچرب زبانی 
اتصاف داشتند بقبایل عرب فرستند تاکما 
یجغی بشرایط است‌مداد و استعانت قیام 
نمایند. یکی از آنها عمروبن الساص بود و 
دیگیری هییرتبن اسی‌وهب و سیوم 
ابوالبختری و چهارم ابوعزه و جمحی شاعر 
و ابوعزه دست ردیر سینة ماتمس قوم 
نهاده, گفت که محمد دیروز بی فدا از سر 
من گذشت. من با او عهد کرده‌ام که من بعد 
اعدارابر قتال وی تحریص ننمایم. 
صفوان‌ین امية با او گفت که در اين امر باها 
سوافقت نمای. اگرازین معرکه سالم 
مراجعت کنی چندان سال بتو دهیم که 
دلخواه تو باشد و اگر قصه برعکس بود. مدة 
الحيوة از عهد؛ اهل و عیال تو بیرون آئیم. 
آبوعزه سر باز زد و صفوان ناامید بخانة 
خویش آمد و روز دیگر به اتفاق جیرین 
مطعم صفوان بنزد ابوعزه رفت والتماس 
خود را مکرر گردانید و او انتناع نموده. 
جبیر چندان مبالفه کرد که ابوعزه راضی شد 
و این چهار نفر به اطراف رفته, سپاه فشراهسم 
آوردند و چون عزیمت قریش بر محاربه 
قرار یافت. صفوان‌ین امیه گفت: زنان را با 
خود باید برد تا بر کشتگان بدر نوحه کتند 
که‌هنوز جراحتها تازه است و ایين معنی 
موجب آن میشود که داعیٌ جدال و قتال 
مّکد گردد و در این باب عکرمقین ابی‌جهل 
و عمروبن العاص با صفوان موافقت نموده 
رأی او را مسستحسن داشتند و نوفل‌بن 
معاویه گفت: اگر منهزم گردیم» بردن زنان 
فضحنت و رسوائی باشد و نوفل با ابوسفیان 
رأی یاران و خلاف خود را در سیان نهاده, 
هند مادر معاویه در رفتن نسوان مبالفه 
بسیار کرد و شوهر وی ابوسفیان گفت که 
من مخالفت قریش نميکنم. لاجسرم هر دو 
منکوحهة خود راکه یکی هند بنت عباین 
ربیعه بود و دیگری امیه بنت سعدین وهب. 
مسصحوب خویش گردانید و همچنین 
صفوان‌ین امیه و عسمروین العاص و 
عکریتین ابی‌جهل و طلحه و حارشین 
هشام و جمعی دیگر از مشرکان که ذکر 
ایشان موجب تطویل میگردد بجهت زنان 
خسویش هودجها ترتیب دادند و از مکه 
بیرون آمده. ایوعامر راهب که او را ابوعامر 
فاسق نیز گویند با پنجاه کی از اتباع 
خویش به ایشان ملحق شد و چون عرض 
لشکر و استعداد سپاه کردند سه هزار مرد که 


۱۰۷۷  .دحا‎ 


از آن جمله هفتصد زره‌پ وش بودند و 
دوست اسب و سه هزار شتر و پانزده 
هودج در شمار آمد و اشتران قریش تمام 
قدم در بادیةٌ خلاف و شقاق نهاده» روان 
شدند و جواری منفنیه با خود همراه 
گردانیدند تا در هر منزل سرود گفته. تذکار 
قتلی پدر میکردند و قواعد عداوت را تأ کید 
میدادند. عباس‌بن عبدالمطلب که در آن 
زان سا کن مکه بود. شخصی را از بنی‌غفار 
به اجرت گرفته مقرر کرد که در مدت سه 
روز به مدینه رود و مکتوب سربمهر او را 
که مشتمل بود بر قصد مشرکان و کمیت 
لشکر ایشان بحضرت مصطفوی (ص) 
رساند و آن شخص بعد از قطم سنازل به 
مدینه آمده, آن سرور را نیافت و به قبا رفته 
مکتوب را یرسول داد حضرت رسول (ص) 
مکتوب گٌشوده به ابی بن‌کعب داد تا بخواند 
و چون پیغمبر (ص) از مضمون آن آگاهی 
یافت. ابی را وصیت نمود تااین راز 
سربسته را پیش هیچکس نگشاید. بعد از 
آن بسخانة سعدین الربیع تشریف برده, 
صورت حادثه را با وی در خلوتی در میان 
نهاد و درکتمان آن سر مبالفه نموده. به 
مدینه بازگشت و زن سعد استرأق سمم 
نموده و بر آن‌چه حضرت ختمی‌پناه 
بخوهرش میگفت. مطلع مبشد و بمقتضی 
کل‌سرّ جاوز الائنین شاع. آن خبر در مدینه 
شیوع یاقت. واقدی گوید که چسون مشرکان 
به ابواء رسیدند. گفتند که قبر سادر سحمد را 
نیش میباید کرد. چه اگراو بر نسوان ما 
دست یابد گوئم اینک رمیم مادر توبا 
ماست و بالضروره بعوض آن زنان ما را 
تصلیم ما نماید.و اگر دست نیابد بحال کفیر 
آنرا از ما بازستاند. در این باب به اسوسفیان 
مشورت نمودند و او گفت: البته از سر این 
حرکت درگذرید و این سخن بر زبان میارید 
کها گر بنوبکر و خزاعه که خلفاء و دوستان 
محمدند. بر اين فعل اطلاع بابند. مردگان ما 
را بتمام و کمال از قبر بیرون آورند. و 
بالجمله چون مخالفان به ذوحليفة رسیدند. 
به روز در آن منزل توقف نمودند. در این 
اثتاء حضرت مقدس نبوی (ص) انیس و 
موس اولاد فضاله رابه تجی اهل 
عدوان فرستاد و ایشان بسپاه ریش رسیده 
و مراجعت نموده. معروض داشتند که 
مشرکان شتران خود را در مزرعهٌ عریض 
سر داده‌ان‌د, برگ سبزی در آن موضع 
نخواهد ماند. بعد از ان حضرت ختمی‌پناه 
جباب‌بن المتذر را نامزد فرمود تا 
بجاسوسی رفته. از کما هی حالات قریش 
خبر بیاورد و حباب بفرموده عمل نموده, 
بسازگشت و از کمیت لشکر و عدد زره و 


۱۰۷۸ 


چهارپای مخالفان آن حضرت را مطلع 
گردانید و خبر حباپ با نوشتن عباس موافق 
افتاده, سرور اصحاب فرمود که: حینا ال 
و نعم الوکیل اللهم یک احول و بک اصول. 
و در شب جمعه که روز شتبة آن تلاقی 
فریقین دست داد. مشاهیر انصار مکمل و 
مسلح بحراسنت رسول تا روز. قیام نمودند و 
بعضی ممانان به مدیته نجز در آن شب. 


احد. 


پاس داشتند و حضرت در آن غب. بخواب 
دید که زرهی مستحکم پوشیده و رخه‌ای 
چند در شمشیر او ذولفقار پدید اسده و 
گاوی را کشته, در عقب آن قوچی به ذبح 
آمد و بروایتی بعد از کشته شدن گاو چنان 
در خواب دید که در عقب قوچی رفته. روز 
دیگر حضرت بعد از حمد و ثنای باری 
تعالی اصحاب را بصبر و ثبات و تهیة 
اسباب قستال و جدال وصیت شرموده» 
صورت واقعه را به اصحاب تقریر فرمود و 
یاران پرسیدند که تعییر این چه باشد آن 
سرور گفت: درع: حصین مدینه است و 
رخنه شدن شمشیر, مصیبتی است که بیش 
بمن رسد و گاو مذیوح, کششی که بر 
اصحاب من واقع شود و کیش, کبش کتية 
قریش است که خدای‌تمالی او را بقتل 
رساند. | گر خواسته باشد. و بروایتی فرمود 
که‌در عقب رفتن من کیش راء کیش کته 
قریش است که بقتل رسانیم او راء و با انکه 
رسول رای بیرون آمدن نداشت و جنگ 
صحرا در تظرش صواب نمینمود. یاران را 
بشرف مشورت سرافراز ساخته, | کثر اعسیان 
مهاجر وان صار در این رای با حضرت 
مواققت تمودند. عیدائّبن ابی‌ین سلول گفت: 
یا رسول ائّه تا اي غاية بر سدینه هیچ کس 
دست نیافته است و در ایام جاهلیت هر 
دشمی که قصد مانمود و ما دریرابر او 
بیرون رفته جنگ کردیم. مغلوب شدیم و 
چون صبر و شبات ورزیده ممرکز را خالی 
نگذاشته, غالب آمده‌ايم. | کون صواب چنان 
است که از مدینه بیرون نرویم. لیکن ال و 
عیال را بحصارها فرستيم. و حضرت بر 
رای عسبداله اقبال فرمود. اما حمزتین 
عبدالمطلب و سعدبن عباده و خمعی دیگر 
از اوس و خزرج گفتند که: يا رسول‌ائه اگر 
ما در مدینه متحصن گردیم» دشمان این 
معتی را بر ضعف حمل نموده: سیب جرأت 
ایشان شود. و نرا در روز بدر خدای عز و 
جل بر اعدا غالب گردانید با وجود آنکه 
زیساده از سبصد و پنجاه کس همراه تو 
نیودند وه الحمد که امروز لشکر سا بسیار 
است و مدتها است که در آرزوی چنین روز 
بوده‌اييم. و مالک‌بن سنان پدر ابوسعید 


در میان احدی‌الحصیین ایم که آن ظفر 
است یا شهادت و هر دو صورت مطلوب و 
مرغوب ما است. حمزه گفت: یبا رسول ان 
بدان خدای که قرآن بتو فرستاده است که 
من روزه نگشایم تا با مشرکان بش مشیر 
خویش جنگ نکنم. نعمان‌ین مالک‌بن ثعلبه 
گفت:یا رسول ائّه کشته شدن گاوی که در 
خواب به او نمودند. قعل منست از جملة 
اصحاب تو. بخدای که جز او خدای دیگر 
یست که در بهشت خواهم درآمد. حضرت 
پرسید که: بچه سیب؟ جواب داد که به جهت 
آنکه خدا و رسول او را دوست میدارم و در 
معرکه از مشرکان روی تمیگردانم. آن سرور 
فرمود که راست گفتی. و نعمان در حسرب 
احد شهادت یافت. و همچنین جمعی از 
جوانان صحابه, رسول را بر بیرون آمدن 
ترغیب و تحریض نمودند و بنابر آنکه در 
جنگ بدر از رکاب فلک‌فرسای تخلف 
تموده بودند. در این باب الحاح و مبالفه 
تمام بجای آورده. حضرت مقدس (ص) 
بکراهت عزم آن کرد که از مدینه بیرون 
آمده با مشرکان قتال نماید. و چون روز 
جمعه تماز عصر بگذارد بحجرء همایون 
تشریف برده, صدیق و فاروق با آن سرور 
موافقت تموده, دستار بر سر مبارکش راست 
کردندو زره بر تن مقدس افکندند و در آن 
زمان. خلقی کثر در بیرون حجره صف 
کشید» انتظار مقدم شریف میبردند. سعدین 
معاذ و اسیدین حضیر رسیده به ايشان گفتند 
که شما مبالفه و ابرام نکنید که رسول (ص) 
از مدینه پیردن آید و او این صعتی را کاره 
است و حال آنکه امر از آسمان بر وی نازل 
مسیگردد. زمام اختیار بِقبظه اقتدار آن 
حضرت گذارید و قدم از داثرة اطاعت و 
متابعت بیرون منهید. در این ائناء رسصول 
(ص) از خانه بیرون خرامید. زره‌پوشیده و 
کمری از ادیسم برمیان بسته و شمشیر 
حمایل‌کرده. نیزه بر دست گرفته و سیر بر 
شانه مبارک انداخته و چون اصحاب کرام 
پیفبر (ص) را بدان هیأت دیدند از 
استدعای خروج پشیمان گشتد و اظهار 
ندامت کرده, گفتند: با رسول‌انّه حدّ ما 
نیت که ترا در ارتکاب امری که مکروه 
طبع تو باشد. الصاح کتيم. هر چه خاطر 
مبارک خواهد بدان عمل نمای. حمضرت 
فرمود که نخست این حدیث با شما گفتم 
نستیدید و سزاوار نیست پیغمبری راکه 
چون سلاح پوشد آن را وضع کند تا زسانی 
که خدای عز و علا حکم فرماید مبان او و 
اعدا و | کنون هر چه گویم چنان کنید. بسروید 
بنام حق سبحانه و تعالی که نصرت شما 


خدری گفت: یا رسولائّه بخدا سوگند که ما راست اگرصبر کننید. گویند که در آن روز 


احد. 


مالک‌ین عمیر نجاری مرده بود و تابوت او 
را آورده نهاده بودند که نماز پر او گذارند. 
حضرت چون از حجره بیرون آسد, بر وی 
نماز بگذارد. آنگاه سه نیزه طلب داشته. لوا 
فرمود ولوای اوس به سمدین عباده و لوای 
خزرج به حبا‌ین المنذر و لوای مهاجر را 
که‌به ان حضرت اختصاص داشت. به علی 
ین ابیطالب تفویض فرموده و بروایتی به 
مصعب‌ین عمیرداد و عبدائه‌بن اممکتوم را 
در مدینه خلیقه ساخته. متوجه احد شد. 
واقدی گوید در حين توجه به احد جمیل‌بن 
سراقه بخدمت مبادرت نموده, گفت: 
یارسول اثّه بتحقیق با من گفتند که فردا 
کشته خواهم شد و بهنگام این سخن گفتن 
آهی سرد از سینة پردرد برکشید. حضرت 
دست مبارک بر سینه آورده گفت: الیس 
الاهر کله غدا؟ چون سپاء اسلام قطم 
مافت کرده. بمنزل شیخین رسیدند. نظر 
کیمیااثر خیرالبشر بر کیب خشنا افتاده, در 
میان ایشان غلفله و قریادی بود. پرسید که . 
ایتها چه کساند؟ گفتد: حلفا و هم‌سوگدان 
عبدائهُ سلولند. بر زبان معجزبیان گذرانید 
لاستنصرواباهلالشرک علی ال الشرک 
و در آن متزل عرض شک کرده وبعضی 
کودکان صحابه را بایر صفر سن رخصت 
انصراف ارزانی داشت و شب در آن منزل 
توقف نموده, محمدین ملمه با پنجاه کس 
بحراست مسلماتان قیام نموده. و سپاه اسلام 
از آن‌جا روان شدند و در آن موضع نماز 
بامداد گذارده. حضرت زرهی دیگر بر 
بالای زره پوشیده. خود بر فرق همایون 
نهاده. عبدائّه با سیصد کس با متابعان 
خویش از این منزل بازگشت. عبداث‌بین 
عمرین حزام از عقب رفته, هر چند 
نصیحت کرد. مفید نیفتاد. ابی‌بن کمب گفت: 
ما در نصیحت و مشورت. شرط امانت 
بجای آورديم. محمد سخن ما نشیید و 
سخن جوانان و کودکان قبول نمود. ما وقتی 
او را معاونت و نصرت کنیم که در شهر ما 
باشد. چون عبداثه ابی منافق با ساير اهمل 
تفاق به کوچه‌های مدینه درآمدند. عبدائه‌بن 
عمرو گفت خدای‌تعالی شما را هلاک 
گرداناد. زود باشد که خدای‌تعالی رسول را 
از نصرت تو مستغنی گرداند. این سخن 
گفته,بازگشت و بلشکر پیوست و رسئول 
(ص) چون از نماز صبح فارغ شد. بعصویة 
صفوف قیام نمود. چنان بایست‌ادند که مذینه 
در برابر و جبل احد در پس پشت واقع شد 
و شکاف عینین بر یسار افتاد و کوه عینین 
شکافی.داشت که بیم آن بوه که مشرکان 
کمین کرده, از آنجا بر سر مسلمانان آیند. 
حضرت ختمی‌پاه عبدالٍّین جبیر رابا 


احد. 


پنجاه تیرانداز تعیین نمود که آن راه را نگاه 
دارد تا کسی جرأت ننماید و ایشان را 
وصیت فرمود که بهیچ حال از منزل حسرکت 
متمائید. خواه سلمانان غالب, خواه 
مقلوب گردند و الحاح فرمود که تا خبر من 
بشما نرسد از جای حرکت مکنید و میمنه را 
بوجود عکاشتبن محصن اسدی تزیین داد و 
میسره را به ببوملمةین عبداله مسخزومی 
تفویض فرمود. عبیدةین الجراح و سعدین 
ابی‌وقاص را در سقدمه بداشت و مقدادیین 
عمرو را بدفع لشکر گماشت. و قریش صنها 
راست کرده ومیمه را به خالدین ولید دادند 
و بر میسره عکرمقین ای‌جهل راگ‌باشتند و 
عبدالهبن ابی‌ربیعه را بر تیراندازان که صد 
تفر بودند سردار گردانیدند و لوا را به 
طلحدین ابی‌طلحه دادند که آن را کیش 
کتيبة می‌گفند و نام طلحه, عبدالبن 
عبدالعزی بود و بقولی چون حضرت نبوی 
معلوم فرمود که لوای اهل شرک مفوض به 
بنی عبدالدار است. فرمود که نحن احسق 
بالوفاء منهم. آنگاه لوا را خود به مصعب‌بن 
عمیر عبدری داد. و چون از جانیین صفوف 
آراسته شد. اول کی از مشرکین که پای در 
میدان نهاد. ابوعامر بود با پتجاه نفر از یباران 
خویش و تیر بر اهل اسلام انداختند. قوم را 
ندا کرد که منم ابوعامر. ايشان گفتند: 
لامرحباً بک ولا اهلاً یافاسق. و غلامی چند 
از قریش آمده بودند و سنگ بجانب 
مسممانان انداختد. مجاهدان دیس تیر 
بجانب ابوعامر انداختند. ابوعامر با یساران 
خود روی بهزیمت نهاد. و آورده‌اند که چون 
او گفت آنا ابوعامر الکاهن, رسول (ص) 
فرمود اه ذلک یا الکاذب. و دعای رسو لا 
مستجاب شد و آخرالامر آن بدبخت فاسق, 
در روم تنها و بیکس جان بمالک دوزخ 
سپرد. بالجمله آن روز زنان مشرکان به 
پیش صفها آمدند و دف میزدند و طبلها 
می‌کوفتند و تذکار قتل بدر میکردند و مردم 
خود را یر محاریه تحریض می‌کردند. آنگاه 
در عقب صف رفته بایس‌ادند. و لشکر اسلام 
تسیرباران کردند و طایفه‌ای که در برابر 
تیراندازان بودند. همه پخت دادند و در این 
ائنا طلحة بن ابي طلحه که علمدار کفار بود, 
پای جلادت در میدان نهاده, مبارز خواسته. 
شیر بيشة هیجاء علی مرتضی (ع) که از بسیم 
تیغ خونریزش شیر فلک به یک جای آرام 
و قرار نداشتی. بیت: 

به تن ژنده‌پیل و به جان جبرئیل 

به کف ابر بهمن به دل رود نیل. 

مانند سیل بهاری که از فراز عم نشنیب 
دارد, روی بدو نهادم به یک ضرب که بر 
سرش زد. طلحه از پای درآمد و علی 


مسرتضی (ع) بازگشته در صف خویشس 
بایستاد. یاران ازو پرسیدند که چرا کار 
طلحه را تمام نساختی؟ فرمود که چون 
بیفتاد عورتش ظاهر شد. عطوفتی که مسا 
آن صلة رحم است مرا سانع آمد و حال 
آنکه دانستم که عن‌قریب خدای‌تعالی او را 
هلا ک‌گرداند. و قولی در آن باب آن است 
که امرالمومنین (ع) به طلحه رسید. ضربتی 
بر وی زد و پایش قطع شد و از علی (ع) 
زینهار خواست. آن منبع کرم از صر خون او 
درگذشت و یکی از مسلمانان, مهم او را به 
اتمام رسانید. حضرت ختمی‌پاه از کشته 
شدن طلحه مسرور شده, به آواز بلد تکبیر 
گفت و ملمانان به آن سرور موافقت 
نمودند. و بر مشرکان حمله‌های پیاپی کردند 
و صفوف اعدا بهم برآمد. واقدی گوید که 
چجون طلحه بقل آمد. علم قریش را 
عشمان‌ین ابی طلحه برداشته, پیشتر امد و 
زنان مخالفان در عقب او دف‌زنان عَبْده 
آوئان رایر حرب تحریض مینمودند. در این 
حال حمزةبن عبدالمطلب آهنگ جنگ 
عثمان کرده, تبری بر حنجر؛ آن شقی زد که 
زبانش ماند زبان سگ از دهن برون افتاد. 
و بروایتی آنگاه علم مشرکین را ابوسعدین 
طلحة برگرفت و سعدین ابی‌وقاص گفت که 
چون ابوسعد علم برداشت, من قصد قتل او 
کرده,دست راستش بنداختم. ابوسعد علم 
پدست چپ گرفته و بضرب تیغ دیگر دست 
چیش از بدن جداکردم. او علم بسینة 
خویش متتظم ساخت. زخمی دیگر بر وی 
زدم تا هلا ک‌شد و چون خواستم که سلب 
او را که بهترین سلب مشرکان بود. یگیرم 
دیدم جمعی از بنی‌عوف با تیفهای یمانی 
آهنگ من کرده. نگذاشتند. واقدی گوید 
قول اخیر اصح است و چون ابوسعد بدوزخ 
رفت, مسافع‌ین طلحقین ابی‌طلحة رایت 
برگرفت و عاصم‌ین ثابت, تبری به وی زده, 
نزدیک بهلا کش رسانیده. مشرکان مافع ۳ 
بر گرفته نزدیک سلافه مادرش بردند و او از 
پسر پرسید که این تیر بتو که زد؟ گفت؛ 
عاصم‌ین ثابت. و سلافه نذر کرد که از کاسة 
مر عاصم شراب خورد و هر کس که سر 
عاصم نزد او آورد. صد شتر بموض تسلیم 
کند.و بعد از کشته شدن مسافع, پرادرش 
حارث‌بن طلحة بن ابی‌طلحه, علم برداشت 
و هم به تیر عاصم‌ین ثابت براه عدم رفت. و 
یمد از حارت برادر او کلاب‌ین طلحة 
بن‌ابی‌طلحة لوا را برداشته و بر دست زبیرین 
عوام بقتل رسید. آنگاه جلاس‌بن طلحفین 
ابی‌طلحة. علم برگرفته, طلحةین عبیدالّه او 
را بکشت. بعد.از این ارطات‌ین شرحبیل به 
این خدمت قیام نمود. علی مرتضی او را 


۱۰۷۹ 


بیاران ملحق ساخت. آنگاه شریح‌ین قارظ, 
متصدی این امر گشته, علی مرتضی او را 
بقتل رسانید. واقدی گوید که قزمان که 
بشیوء نفاق اتفاق داشت, از رکاب هسمایون 
مصطفوی تخلف نموده, در سدیله ببایستاد. 
روز دیگر از توجه آن سرور زنان قبیله او 
را سرزنش کردند. گفتند: تومائد نسوان در 
خانه بنشین. قزمان را غضب دامن‌گیر شده» 
مکمل و مسلح روی به احد نهاد و در زمانی 
که حضرت مقدس نبوی بتسویٌ صفوف 
اشتفال دائشت, بلشکر اسلام سلحق شد و 
خود را بمف اول رسانیده, اول کی که از 
جانب مسلمانان تسیر بمشرکان انداخت او 
بود و چندان مقاتله کرد تا هفت کی از 
مشرکان بکشت و در زمانی که زخسم بسیار 
خورده قریب بسرحد عدم رسید, فتاداین 
نعمان به او رسیده. گفت: یا اباالفیداق خوش 
باد ترا شربت شهادت. گفت: من برای خدای 
قتال نکردم بلکه سبب آن بود که نخواستم 
قرش برگ نخلی از نخلستان سا بگمیرند. 
چون از آن جراحات اذیتی میرسید. سر 
شمثیر بر سیله خود نهاده, زور کرد تا 
هلاک شد. و هرگاه که رسول ال یاد او 
کردی, فرمودی که قزمان از اهل نار است و 
حدیت آن سرور ناظر به آن است که: آن اه 
یود هذا الدین بالرجل الفاجر. نقل است که 
حضرت رسول (ص) در روز احد شمشیر بر 
دست همایون داشت که بر آن مکتوب بود 
که: 

فی الجبن عار و فی الاقدام مکرمة 

والمرء بالجین لایتجو من القدر. 

و در اثای جنگ و جدال فرمود: کیست که 
این شمشیر را از من بگیرد و بحق آن یام 
نماید؟ طایفه‌ای از اصحاب خواستد که به 
آن مبادرت نمایند. ملکسس هیچ کس از آنها 
مبذول نیفتاد. لاجرم ابودجانة انصاری که از 
تعریف مستفنی است. طلب شمشیر کسرد. آن 
حسضرت به او ارزانی داشت. ابودجانة 
انسصاری تبخترکنان روی بمیدان نهاد. 
حضرت فرمود که این رفتتی است که خدای 
تع [خدای‌تعالی ) دشمن میدارد مگر در این 
موضع یعنی صف جدال و قتال. ابو دجانة 
انصاری در آن روز داد مردی و مردانگی 
داده, با هر که در برایر امد. غالب امد و در 
پایان کوه به هند مادر معاویه رسید که با 
جماعت نصوان دف میزد و سرود میگفت و 
ناله و نفیر به اوچ فلک اثیر رسانیده بود. 


احد. 


خواست که شمشیر بر فرق او زند» دست 
بازکشیده: گفت: حیف است که شمشیر 
پغمبر بخون زنی آلوده کم و در این ائناء 
چشم زخمی بحامیان حوزءُ اسلام رسید. 
تفصیل این اجمال آنکه خالابن ولید 


۱۸۰ 


درائثای کروفر. چند نوبت قصد کرد که از 
کمینگاهی که عبدائه جبیر و جمعی دیگر از 
تیراندازان که در شب تار دیده صورومار 


احد. 


برهم میدوختندی و بمحافظت آن معین 
شده بودند, بر سر ارباب اسلام تاختن آورده 
و دستبرد نمایند و در هر کرت ازتیرباران 
امل قسبضه (؟) دست در گردن مقصود 
نا کرد مًیوس بازگشت. چون عبدة اصنام 
روی به انهزام نهادند. صحابة کرام به اخذ 
غنیمت مشفول شدند و باران عبداه جبیر 
چون ایین معنی مشاهده نمودند. عنان 
تمالک و تماسک از دست بدادند و جهت 
جمم نایم روی بلشکرگاه نهادند وهرچند 
عبدائه ايشان رانصیحت کرد و وصیت 
پغمر بیادشان آورد. مقید نیفتاد و با عبداله 
پج شش کس بیش نماند. خالدین ولد که 
انتهاز فرصت میتمود با عکرمةین ابی‌جهل و 
گروهی دیگر از مشرکان برسر عبداله 
تاخته, او را با بارانش شهید ساختند. و از 
شکاف عینین سر بیرون کرده پای در میدان 
جلادت نهادند و خود را بب‌مسلمانان 
رسانیدند. و شیطان فریاد کرد: محمد را 
کشتند و از این خبر, اضطرابی عظیم در 
تشکر اسلام پیدا شده, صفوف ایشان بهم بر 
امد و از غایت دهشتی که بر آن 
سمادتمندان استیلا داشت, شمشیر در 
یکدیگر نهادند. کفار سراسیمگی و پریشانی 
ایشان ملاحظه نمودند. موجب زیادتی 
جرأت آن طایفه گشت وفتل اهل اسلام راه 
وجهة همت ساختند. چون شیطان بصورت 
جمیل‌بن سراقه درامده بود و ندای کشته 
شدن رسول درداد. مسلمانان قصد قعل 
جمیل کردند و چون خواقین چبیر و ابوبرده 
گواهی دادند که در آن زمان که ندا کننده ندا 
میکرد. جعیل در پهلوی ما خاموش ایستاده 
بود. او از چنگ مرگ امان یافت. نقل است 
که چون حمله‌های مشبرکان متواتر شد, 
بعضی از مسلمانان منهزم شده و برضی 
مقتول گسردیدند. در تخلیص السفازی و 
کشف‌الفمه مسطور انت که چهارده کس از 
اصحاب نزد قدوه احباب ماندند, هفت تن 
از ان‌صار و هفت تسن از مسهاجرین. 
امیرالم زمین علی (ع) و ابوبکر و 
عبدالرهمن عوف وسعدین ابی‌وقاص و 
طلحه و زبیر و ابوعبیدةین الجراح و از 
انسصار حسیاب‌ین المسنذر و ابسودجانه و 
عاصم‌بن ثابت و حارث‌ین صمه وسهلین 
حتیف و اسیدین خضیر و سعدین معاذ و 
محمدین مسلمه و هر یک از ایشان بدفع 
جمعي از مشرکان قیام مینمودند و با وجود 
کثرت اعداء بعنایت حق عز وعلاء آسیبی 
بهیچیک از آنها نرسبد و در آن روز اگرچه 


ملایک تشریف حضور ارزانی فرموده 
بودند. اما عامة آنها جنگ نمکردند. و 
گویندکه جبرئیل و میکائیل به هیأت دو 
مرد سفیدپوش بر یمین و یسار ایتاده آن 
حضرت را صیانت میکردند. رسول (ص) 
گاهی‌بسنگ و گاهی به تیر دشمنان را دفع 
میکرد و از امیرالسومنین علی (ع) متقول 
است که فرمود چون مشرکان بر اهل اسلام 
غلبه کردند. هرج و مرج بحال مسلمانان راه 
يافته. هر چند نظر کردم حضرت رسول را 
ندیدم. با خود گفتم ار از آن قبیل نیست, که 
از صف اعدا و کارزار فرار نماید و در میان 
کشتگان نیز نیست. غالبا خدای‌تعالی 
بواسطة افعال ناشایست ما غضب فرموده, 
حبیب خود را به آسمان برد. هیچ به از آن 
نیت که با مخالفان مقاتله کنم تا کشته 
شوم. لاجرم شمشیر برکشیدم و بر مخالفان 
حمله کردم و ايشان را متفرق ساخته. رسول 
را در میان کشتگان دیدم در گوی افتاده. 
دانستم که خدای‌تعالی او را صیانت نموده. 
گویندکه چون عبدة اصنام از کمینگاه یرون 
آمدند و بر سر اهل اسلام ریختند و از شدت 
آن واقعه مسلمانان روی بهزیمت نهادند, 
رسول در غشب شد و هرگاه که در غضب 
رفتی عرق از جبین همایونش مانند در 
خوشاب فرودویدی. در آن حال نظر کرد و 
علی مرتضی را در پهلوی خویش ایستاده 
دید, فرمود که ای علی چونست که بدیگران 
ملحق نشدی؟ قدوه اولیاء جواب داد که ان 
لی یک اسوة؛ بدرستی که مرا بتو اقتدا است. 
و در بعضی نسخ بنظر رسیده که علی گفت 
کف ب عدالای‌مان! در این اشنا طایقه‌ای از 
مشرکان متوجه حضرت شدند. فرمود که یا 
علی مرا از ایشان نگاه‌دار. حیدر کرار 
بضرب ذوالفقاره فوج مشرکان را که چون 
ثریا مجتمع بودند مانند بنات نعش متقق 
گردانید.باز گروهی دیگر آهنگ مصطفی 
کرده. جناب ولابت‌ماب به اسار: آن سرور 
بشر ایشان را مندفع ساخت و در ایسن حال 
جبرئیل گفت: این کمال مواسات است و 
جوانمردی که علی دربار: تو بتقدیم رسانید. 
پیغمبر فرمود که انه مسی و انامنه:؛ بدرستی 
که او از منست و من از اویم. جبرئیل عرض 
کردکه انا منکما؛ من از شما هر دوام. و در 
حین مبارزت امیر (ع) شنیده شد که قائلی 
میگفت: لاغتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار. 
و در کشف‌الفمه مسطور است که چون 
مسامانان از هجوم کفار منهزم شدند رسول 
(ص) نسظر کرد علی (ع) را در پسهلوی 
خویش ایتاده دیذ, فرمود که ای علی چرا 
با پاران ترفتی. جواب داد که چگونه ترا تنها 
گذارم؟ بخدا سوگند که قدم از اینجا فراتر 


احد. 


ننهم يا کشته شوم یا خدای‌تعالی انجاز کند 
آنچه تراوعده کرده از ظقر و تصرت. آن 
حضرت فرمود که ای علی خدای‌تعالی 
وفا کننده است بوعد؛ٌ خود. در اين ائنا چشم 
رسول (ص) بر گروهی از مشرکان افتاد که 
قصد او را داشتند. فرمود که ای علی شر 
این جماعت را از من کفایت کن. شیر خدا 
شمشی رکشیده روی به ایشان آورد و از آن 
جماعت هشابن امية مسخزومی را بقتل 
آورده, باقی منهزم شدند. بعد از آن فرقه‌ای 
دیگر آهنگ رسول کردند. علی بار دیگر به 
اشارت مصطفی (ص) متوجه این طایقه 
شده. عمروین عبدائّه جمحی را از آن میان 
بدوزخ فرستاد. باقی از بیم شمشیر جناب 
ولایت‌مآب حیدر کرار امیرالسومنین روی 
بگریز آوردند. آنگه زمره‌ای دیگر خواستد 
که آسیبی پذات مقدس حضرت ختمی‌پناه 
رسانن. اصرالسومنین (ع) بر ایشان حمله 
کرد بضرین مالک عامری را از پای 
درآورده باقی قفوم روی بگریز نهادند و 
دیگر کسي جرأت ننمود. و از عکنرمه 
روایت کرده‌اند که گفت از ععلی‌بن ابیطالب 
(ع) شنیدم که فرمود چون اصحاب رسول 
(ص) روی از معرکه برتافتد. چندان حزن 
و فزع برمن استیلا یافت که عنان تمالک از 
دست بدادم ودر پیش روی حضرت بقتال 
اشتفال نمودم و چون در عقب خود نگاه 
کردم آن حضرت را تدیدم. گمان بردم که به 
آسمان رفته باشد و از حرمان ملازست او 
غلاف شمثیر شکته, دل بر سرگ نهادم و 
بر مشرکان حمله کردم و ایشان پرا کنده 
شدند. رسول را دیدم که افتاده بود» نظرش 
بر من افتاده, پرسید که سردم چه کردند؟ 
گفتم:از صف قتال رویگردان شدند و ترا 
تها گذاشتد. در این اثتا گروهی از سخالفان 
رسیدند. فرمود که ای علی شرّ ایشان را از 
من بازدار. از یمین و سار مشرکان را 
میزدم تا روی به انهزام نهادند. گویند که در 
حین کارزار شمشیر حضرت بشکست و 
حضرت نزد ییقمبر امده, صورت حال را 
معروض داشت. حضرت نوی ذوالفقار را یه 
او ارزانی فرمود. و در کشف‌الفمه مسطور 
است که چون علی (ع) بدفع کفار مشفول 
شد. حضرت رسول فرمود که ای علی 
می‌شنوی تسو مدم خود راکه ملکی 
رضوان‌نام. نام تو در آسمان میبرد و 
میگوید: لافتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار. 
امیر فرمود که صن از غایت مسرت و 
شادمانی گریسته, شکر نعم الهبی بجای 
آوردةرزدر بعضی کتب بنظر رسیده که در آن 
روز هولنا ک خالدین ولد از کمیتگاه پیرون 
آمده, نزدیک بلشکر اسلام. اصحاب را در 


احد. 


گرد حضرت ندید. بانگ بر مشرکان زد که 
بگیرید این شخصی را که طالب اوئید وکفار 
با تیر و نیزه و شمشیر آهنگ جنگ کردند. 
اصحاب روی بگریز نهادند و در خدمت آن 
سرور بفیر علی و ابودجانه و سهل‌بن حنیف 
دیگری نماند و حالت غشی بر آن حضرت 
طاری شده و چون اندک افاقتی یافت. 
چم باز کرده از علی پرسید که مردم چه 
کردند؟گفت, نقض عهود کرده, فرار نمودند. 
حضرت فرمود که مهم جمعی که قصد من 
دارند, کفایت کن. اسدائّه تیغ کشیده روی بر 
سخالفان نهاده ایشان را منهزم ساخت و 
بخدمت سیّد رسل و هادی سبل معاودت 
نموده, دید که جمعی دیگر قصد او دارند. 
آهسنگ آن فسرقه کرد و ایشان نیز روی 
بهزیمت نهادند. در آن زمان که حضرت امیر 
پا کفار مبارزت مینمود. ابودجانه وسهل بر 
بالای سر آن سرور ای‌تاده بودند و آن 
حضرت را محافظت مینمودند و در بعضی 
روایات آمده که زیدبن اسدین وهب از 
عبدالّبن مسعود پرسید که چنان شنیده‌ام که 
در روز احد بستیر از علی و ابودجانه و 
سهل‌ین حنیف کسی نزد پیغمر (ص) نمانده 
بود و بعد از ساعتی عاصم‌ین ثابت و 
طلحقین ثابت آمده, در خدمت سیدالیشر 
کمر پستند و زید گوید پرسیدم که ابویکر و 
عمر کجا بودند؟ گفت: ایشان نیز بکگوشه‌ای 
رفته بودند و به ارض عریض رسیده بعد از 
سه روزمراجعت نموده, بملازیت حضرت 
ختمی‌پناه آمدند و حضرت فرمودند خوش 
پهناور گریختند. محمدین اسحاق گوید که 
چند تن از مشرکان در روز احد بدست علی 
بقتل آمدند که یکی طلحةبن طلحه بود 
ملقب بکبش کتیبه که رسول‌اله جزوی از 
اجزای خواپ خود را به فتل او تعبیر کرده 
بسود, دیگری پسرش عبداّه و ارطاتین 
شرحبیل‌ین حمزه و ابوالحکم‌ین اختس‌بن 
شریق و ولیدین عاص‌ین حشام و امیةبن 
ابی حذیفةبن مغیره و برادرش حشامین اببی 
امین سفيرة و عمروین عبدائّه جمحی و 
بشرین مالک از بنی‌عبدالدار. و حافظ 
ایرمحمدین عبدالعزیز در کتاب معالملعترة و 
النبوة روایت کرده از مادر قیس‌ین سعد و او 
از پدر خویش که از علی شنیدم که در روز 
احد. شانزده ضربت یمن رسید. چتانچه از 
اثر ان ضربتها بزمین افتادم و هریار که 
افتادم مردی خوش‌روی و خوش‌بوی مرابر 
پای میکرد و میگفت که متوجه کافزان.شو 
که‌در طاعت خدا و رسول اوثی و ایشان هر 
دو ازتو راضی میباشند.و چون جننگبه 
آخر رسید, اين حکتایات بعرض حضرت 
رسانیدم. ان حضرت فرمود که تو او را 


مشناختی؟ گفتم: نه اما به دحیذ کلبی 
مشابهت داشت. حضرت فرمود که خدای 
چشم ترا روشن گرداناد که آن جبرئیل بسود. 
محمدین الحجیب در اسالی آورده که چون 
معظم سپاه اسلام روی به انهزام آوردند, 
افواج لشکر کفر مانند موج دریا متوجه 
رسول (ص) شدند و از آن جمله قریب 
پنجاه سوار از بستی عبدمناف نزدیک 
بحضرت رسیده. پسران صفوان, عوف و 
ابوالشاء و ابوالحمراء و خش کس دیگر از 
اولاد ایوسقیان. علی مرتضی (ع) این جمله 
را بزخم تیغ آبدار بدارالیوار فرستاد. و رری 
بعض علماء سیر اه قال جیرئیل بعد ذلک 
لرسولاثه: یا محمد ان هذه لهی السواساة و 
لقد عجبت من مواسا: هذا لفعی. فقال 
رسول‌اله: انّه متی و انا منه. فقال جبرئیل: و 
انا منکما یا محمد. وسمع فی ذلک الیوم 
صوت من قبل السماء و لایبری شخص 
الصارخ ینادی مرارا لائتی الا علی لاسیف 
لا ذرالفقار. قیل: یا رسول‌الّه من هذا؟ فقال: 
هذا جبرئیل. قال الراوی و قد روی هنا 
لخبر جمع من المحدئین و هو من الاخبار 
لمشهوره و وقفت علی بعض نسخ مغازی 
محمدین اسحاق و رایت بعضها خالية عنه و 
مثلت شیخی عبدالوهاب رحمتافه علیه من 
هذالخب, فقال: خبر صحیح. ققلت: فا بال 
الصحاح. فقال: او کل ماکان صحیحا 
یشتمل علیه کتب الصحاح. از حضرت امیر 
علی مرتضی (ع) متقول است که گفت در 
روز احد من و ابودجانه و سعد ابی‌وقاصء 
هر یک بطرقی بدفع کقار مشقول بودیم تا 
خدای‌تعالی فرج روزی کرد. در این ائنا 
فرقه‌ای خشناء دیدم که عکسرزمةین ابی‌جهل 
در آن میان بود و تا به اضر صف کقار 


رسیديم. من در ميأن آن جناعت درآمدم و 
بقتاسشفول گشتم و جنگ‌کرده میرفتم تا 
بیرون رفحه براهی که طی کرده بودم» 
بازگشتم و از صقوّف آن جسماعت بسلامت 
بیرون آعدم و چون در اجسلم تاخیری بود. 
در آن معرکه آسیب بمن نرسید. آورده‌اند که 
قبل از هجرت. ذ کوان‌بن عبدقیس انصاری 
از مدینه به مکه رفته یود و بخدمت حضرت 
مقدس نبوی (ص) استعاد یافته و چون آن 
حضرت به مدینه همجرت فرمود. ذکوان 
شرط موافقت بجای آورده. بوطن خویش 
امد و در غزوة بدر حاضر شد. چنانچه 
سایقً اشارت بدان رفت. و آن منظور نظر 
کیمبااثر خیرالبشر بنوعی بزیست که در 
شان او فرمود که هر کس که دوست دارد که 
مردی را مشاهده کند که بسبزه‌زار جشت 
قدم نهاده» ميرتود. بسوی ذ کوان نگاه کند. 
بالجمله چون اهل اسلام متوجه احند شدند. 


۱۸۱ 


ذ کوان زنان و دختران را وداع کرده. ایشان 
گفتند: یا ابوالسبع, دولت دیندار کی دست 
دهد؟ گفت: روز قیامت و چون تلاقی 


احد. 


فریقین دست داد. چندان محاربه نمود که 
شهید شد. در آن روز حضرت مقدس نبوی 
فرفود که از حال ذ کوان هیچ خر دارید؟ 
امرالسزمنن فرمود که با رسول ال من 
سواری دیدم که از عقب او میرفت و میگفت 
که مرا نجات مبادا گر تو نجات یایی. آنگاه 
ش‌شیری بردوش او فرود آورده, گفت: 
بگیر این ضرب راء که انا ابن جسلا و مسن آن 
سوار را تعاقب نموده. تیفی بر ران او زدم 
که‌از بدن جدا ساختم و از اسب افکنده, کار 
او را تمام کردم» و چون در وی نظر کردم 
ابوالحکم‌پن الختس‌بن شریق بود. و منقول 
است که چهار کس از مشرکان در روز احد 
با هم عهد بستند که حضرت ختمی‌پناه را 
بقتل رسانند عبدال‌ین قميئة, علیه اللعنه. و 
عبةبن ابی‌وقاص و عبداثّه شهاب زهری و 
ابی‌ین خلف و زمره‌ای گفته‌اند که عبداله‌ببن 
حمید اسدی در اين باب اتفاق نموده بود و 
ابن قميلة چندان سنگ بر آن حضرت 
انداخت که رضار مبارکش مجروح گشته 
و حلقه‌های خود در روی همایونش نشست 
و خون از ناصية فرخنده‌اثرش روان شد 
بحییتی که بر محاسن دویدن گرفت و 
حضرت رسول (ص) به ردای اطهر پاک 
میکرد و میگفت چگونه رستگاری باشد 
قومی را که با پیفمبر خضویش چنین کنند و 
حال آنکه او ایشبان رایخداوند جل ذکنره 
دعوت میکند. جیرئیل نازل شد این آیه 
آورد: لیس لک من الامر شیء اریتوب 
علهم ار بسعذبهم فانهم ظالسون. (قرآن 
۳ در بعض از روایات: آمده که در 
جنگ احد چون خون از جراحت زسول 
روان گشت: آن حنضرت به ردای مطهر 
خویش پا ک‌کرده, نمگذاشت که قطره‌ای از 
آن بر زمین چکد. بعد از آن فرمود که اللهم 
اغفر لقومی فانهم لایعلمون: نافع‌بن جییر 
گویدکه یکی از مهاجران با مس گفت که در 
روز احد از اطراف و جوانب, عبدة اصنام 
تعر بر رسول (ص) می‌انداختند و حق عز و 
علا حبیب خود را صبانت مینمود. و در آن 
زمان عبدائهُ شهاب منی‌گفت که محمد را 
بمن نمائید که کجاست و نجات نیابم اگر او 
نجات یابد. این سخن میگفت و رسول ذر 
پسهلوی او ایستاده بسود و چسون از او 
درگذشت. صفوان‌بن امه از او پرسید که 
چون خدای ترا بر محمد نسلط گرداند, با 
وی چه کردی؟ ابن شهاب گفت: بخدا 
سوگند که نظر من بر وی نیفتاد و از آسیب 
ما محفوظ ومصون ماند. اورده‌اند که 


۱۸۹۲ 


عتبقین ابی‌وقاص سنگی بجانب حضرت 
انداخت و بر لب زیرین آن سرور آمده دو 
دندان او بشکست و هر چند برادرش سعد 
در آن معرکه او را طلب کرد تا انتقام کشد. 
نیافت. فرقه‌ای از ارباب سیر گفته‌اند که اببن 


احد. 


تة ملعون در آن روز شمشیری بحضرت 
زد و از ضربت شمشیر آن ملعون و ثقل دو 
زره که در بردااست, آن سرور در گوی افتاد 
واز چشسم سردم پنهان شد و شیطان در 
معرکه ندا کرد که بتحقیق محمد کشته شد. 


چنانچه اين خبر موحش به مدینه رسید و 
ملانان مستحیر و نتواسیهه کشت 
ایوسفیان سخن شیطان باور کرده گفت: ای 
معقر عزنش کدازیگ از عما ترا بل 
رسانیده‌اید؟ ابن قمیله گفت: من کشتم, 
ابوسفیان گفت: ما سوار در دست ترکنم. 
چنانچه اهل عجم مبارزان خود را نگاه 
دارند. آنگاه ابوسفیان و ابوعامر فاسق جهت 
تحقیق سخن ابن قمیثه, در صعرکه میگشتند 
بر سر هر قتیلی که میرسیدند. ابوعامر 
ایوسفیان را بر حال آن قعیل شناسا میکرد 
که‌اين فلان کس است از اوس یا از خزرج. 
چون پسر خویش خنظله غسیل‌الملانکه را 
کشته یافت. بر بالای سرش بایستاد و گفت 
این شخص عزیزترین خلق است نزد من و 
اين پسر من است حنظله, واقدی گوید که 
حنظله در آن نزدیکی, جمیله بنت عبداثه 
ابی‌سلول را خواسته و در شبی بود که روز 
دیگرش تلاقی فریقین در احد وافع میشد. 
حنظله بدستور حضرت ختمی‌پتاه با خاتون 
خویش بسر برده و علی‌الصباح سلاح 
پسوشید ر در عسقب مسلمانان رفت و در 
زمانی که حضرت بتويةٌ صفوف مشغول 
بسود. حسنظله بمعرکه رسید و هم در آن 
ساعت بعز شهادت فايز شد و حضرت 
فرمود که من دیدم که حنظلاین ابوعامر را 
در میان آسمان و زمین میشوید و ابواسید 
الساعدی بر حنظله گذشت و نظاره کرد که 
آب از سر و روی او متقاطر بود. بحضرت 
رسول آمد و اين قصه معروض داشت و این 
شرف بدین یافت که غسل‌نا کردهبجهاد 
شسسافت. از ایسن جهت به حتظله 
غسیل‌السلاتکه هرت یافت و چون 
ابوسقیان تحقیق قتلی احد کرده. پیغمیر را 
در آن میان نیافت, دانست که ابن قمیه در 
قول خویش کاذب است. و در کتب سیر 
آورده‌اند که آن سلعون سنگی بجانب 
حبضرت انداخت. رسول (ص) درشأن آن 
پنج تا ک که عهد بسته بودند که پیفمبر را 
بقتل ارند. دعافرمود که بسال نرسند. 
بعضی از ایشان در معرکة احد کشته شدند و 


چند تسن هم در آن سال بصدر جهتم 


شتافتند. و عبدال‌بن حمید اسدی در روژ 
احد بقصد حضرت میاخت که ناگاه 
ایودجانه به یک ضرب تیغ او را بدارالسوار 
جهنم فرستاد. و بعد از مراجعت مشرکان به 
مکه, روزی اين قمیثه بر سر کوهی بخواب 
رفته بود. قوچی به الهام الهی بر سرش 
رسیده» شاخها بر شکمثن نهاده زور کرد تا 
از حلقش بیرون آمد و جان یمالک دوزخ 
سیرد. ابا کیفیت حال آن ناخلف چنان است 
که‌داخل اسیران بدر بود و چون فدیه قبول 
نموده, رخصت یافت که به مکه رود و به 
ادای وجه مقرر قیام نماید. آن بیحیا در 
روی خاتم‌الانبیاء گفت: آن مقدار ذرّه به 
اسپی بدهم که فربه شود و بجنگ تو آیم و 
بر قتل تو مبادرت نمایم. آن حضرت فرمود: 
بلکه من ترا خواهم کشت. در حالتی که بر 
آن اسب سوار باشی اگر خدای‌تعالی 
خواسته باشد. و پیغمیر در روز اخد با یاران 
گفت:از ابی‌بن خلف ایمن نیستم مبادا که 
پیخبر دراید. چون و را ببنید مرا اعلام 
دارید. در آخر حرب ابی‌بن خلف بر اسب 
خود سوار پیدا گشته, حضرت مقدس نبوی 
را دیده, سختان نامناسب گفت. اصحاب 
گفتند:یا رسولاله اگر خاطر اشرف تو 
خواهد. بر وی حمله کنيم. حضرت ایشسان 
را منع کرد تا ابی‌بن خلف نزدیک رسیده, 
حسربه‌ای از دست زبیر گرفته, بجانب او 
انداخت وبگردن آن شقی رسیده, اندک 
خراشی کرد و برفور عتان بگردانیده با قوم 
ملحق شد و خود را از اسب بیفکند و سانند 
گاو فریاد مکرد. مشرکان گفتد: این فمزع از 
چیست و این زخمی که بر گردن تو رسیده 
اندک خراشی بیش نست. ابی‌بن خلف 
گفت: هیچ میدانید که این اثر ضربت 
کیست؟ من از اين جراحت جان نخواهم برد 
زیرا که محمد (ص) با من گفت که مسن ترا 
خواهم کشت و سخن او خلاف نیست. 
همچنان فریاد میکرد و مینالید تا پیش از 
رسیدن مشرکان به مکه در مر الظهران روح 
خبیث را تسلیم زبانیه نمود. نقل است که 
ابن قميتة. شمشیری حوالة ختمی‌پناه کرد و 
طلحدین عبدالّه دست پیش داشت تا اسیبی 
بذات مقدس نرسد. تیغ بر دست أو رسیده» 
دستش از کار رفت. وبروایتی آنکه از طلحه 
پرسیدند که سیب از کار ماندن انگشتان تو 
چیست؟ گفت: در احد. مالک‌ین زهیری که 
تسیر وی خطا نسیشد. بجانب حضرت 
ختمی‌پناه تبری انداخت. من دست خود را 
سیر آن حضرت ساختم و تیر بر خنصر من 
آمده و از حرکت بازماند. چسون حضرت 
ختمیپتاه در گوی افتاد. چنانچه مذکور 
گشت. پاهای مبارکش خراشیده شده 


اخد. 
بواسطة ثقل دو زره بر قیام قدرت نداشت, 
لاجرم طلحةین عبدال آن حضرت را در 
آغوش گرفت تا از زمین برخاست و چون 
بواسطة جراحات و گرانی زره بی‌مدد. بالا 
آمدن اشکالی داشت. طلحه بنشت و آن 
سرور, پای فرخنده بر دوش طلحه نهاد. 
علی مرتضی دست مبارکش گرفته. از گو 
بیرون آمد. واقدی مي‌گوید که طلحه در 
روز احد قتالی عظیم کرده. آنچه غایت وسع 
وطاقت او بود. بجای آورد. و چون 
مشرکان پیغمبر را در میان گرفتد از یمین و 
یسار تیغ در کفار نهاد تا منهزم گشتند و 
حضرت مقدس (ص) در شأن او فرمود: من 
احب ان ینظر الی رجل یمشی فی الدنیا و 
هومن اهل الجتة فلینظر الی طلحقین عبدا. 
واقدی گوید که در روز احد از جملهً 
تیراندازان اسلام سعدین ابی وقاص و ابو 
طلحه انصاری و عاصمین ابت و سایببن 
مطعون و مقداد بین عمرو و زیدین حارئه 
وحاطیبن ابی بلتعة و عتباین غزوان و 
فراش‌بن التضیر و قطبقین عامرین حدیده و 
بشرین براءبن معرور و ابونایلین سلطان 
این سلامة و قتادتبن نعمان بودند. گویند که 
در اثنای قتال و جدال, تیری بر چشم 
قتاده‌بن نعمان آمده, چشم او از حدقه بیرون 
آمده, بر رخسار او افتاد و بخدمت سید 
کاینات مبادرت و صعروض داشت که در 
خانه صاحب جمالی دارم که مرا به ار 
محبت است و او مرا نیز دوست میدارد. 
میترسم که آن جمیله چشم مرا بدین سان 
دیده, مکروه شمارد. حضرت سید ابرار پر 
حال او ترجم فرموده, بدست ممجزآثار 
دید؛ او رابر موضع خود نهاد» چشم 
اوبحالت اصلی معاودت نمود. از قتاده 
منقول است که گفت در کبر سن و اوان 
شيخوخة. آن چشم من روشنتر مینمود. 
آوزذهاند که درستمرکة اخند جمفی از 
مشسرکان پیایی تیر بجانب اهل اسلام 
می‌انداختند و جنان‌العرقه و مالک‌ین زبیر 
برادر ابوسامت, بیش از همه کس در این 
باب, مبالفه منمودند و از آن صمر اذیت به 
اهل اسلام ميرسید. لاجبرم حبضرت مقدس 
نبوی اشارت کرد تا سعدبن ابی وقاص در 
پرابر تیراندازان به تیراندازی قیام نماید. 
سعد بموجب فرموده, عمل نمود. در اين أثا 
جنان العرقه. تیری انداخت و بحسب اتفاق 
یدامن جامة ام ایمن, حاجية رسول‌اف که در 
آن ساعت به آپ دادن مجروحان مشفول 
بود. آمد و او از وهم تیر افتاده. عورتش 
منکیلیف گشت. او چنان خنده‌ای به افراط 
کردو این معی ملایم حضرت نامد. تیری 
بی پیکان به سعد داد که بجانب جنان انداژد 
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و سعد در کمان نهاده. بر سین جنان زد که 
بر پشت افتاده سوضع مخصوص او برهنه 
شد. سعد گوید که رسول بمرتبهای خندید 
که نواجذ مبارکش دیدم. آن حضرت در 
شاأن سعد فرمود که احاب اه دعوتک و تبر 
دعابهدف اجابت آمده, سعد 
مستجاب‌الدعوه گشت.آورده‌اند که اب وطلحة 
انصاری که در فن تیراندازی مهارتی تحام 
داشت و اوازی بلند. در معرکه خود را سیر 
حضرت ختمی‌پناه ساخته, تیرهای خود را 
از جعبه بیرون آورده بر زمین ریخت و هسر 
تیری که بجانب مخالفان انداختی نمره‌ای 
زدی و گفتی یا رسولاله نفسی و نفشک 
جعلتی ال فدا ک.و آن حضرت در پس سر 
آو ایستاده, ملاح تبر او کمردی که بک‌جا 
منتهی ميشد. چون سهام ابوطلحه به اتمام 
رسید. حضرت چوب از زمین برگرفته, 
بدست ار صیداد و چسون در خانهة کمان 
می‌نهاد. آن چوب تیری پسندیده شده 
بجائب اعدا می‌انداخت و آن حضرت در آن 
روز میفرمود که اثر آواز طلحه در لشکر. از 
چهل مرد بیشتر است. واقدی گوید که در 
روز أحُد تیری بر ابوذر غفاری رسید و آن 
حضرت آب دهن مبارک بر جراحت او 
آفکنده, فی‌الحال شفا یافت. محمد شرحبیل 
روایت کند از پسدر خویش که چون 
ملمانان در روز احُد رری بهزیمت نهادند. 
مصعب‌ین زبیر که لوای سهاجران داشت. 
بات قدم نسوده, در این اثنا ابن قمیه 
متوجه او شده بضرب شمشیر دست راستش 
بینداخت. مصعب علم بدست چپ گرفته 
گفت: و ما متعند له وضول قد خنلت ملن 
قبله الرسل. (قران ۱۴۴/۳). آن ملعون 
بضرب دیگر دست چپ او بیفکند و مصمب 
پار دیگر یه مذکور بر زبان آورده, بهر دو 
بازو لوا را برسینة خود منتظم گردانیده. آن 
مگ تیره‌روی, نیزه بر سینه او زد تا از پبای 
درآمد. گویند که این آیه هنوز نازل تشده 
بود که بتقدیر الهی بر زبان او جریان یافت. 
چون لوا بر زمين افتاد. دو کس از مسلمانان 
یکی سویبطین حرمله و دیگری ابوالروم 
برادر مصعب, قصد کردند که آن را برگيرند. 
ابوالروم برادر مصحب, سبقت گرفته, علم را 
برداشت. و در ببعضی از روایات امده که 
چون مصعب بعز شهادت فایز شد. حق 
عزوعلا ملکی بصورت بشر فرستاده تا 
علمدار رسول شد و در آخر روز که از 
حرب فارغ شدند. حضرت فرمود که تقدم یا 
مصمب. آن فرشته گفت که مصعب نیستم. 
حضرت دانست که او سلکی است در 
صورت بثر که به امر خالق خیر و شر 
محافظت مینماید. بعد از آن ابوالروم 


مبادرت تموده در حين مراجعت پیش پیش 
رسول اه میرفت تا به سدیته رسیدند. 
واقدی گوید که در آن روز عبدالرحمن‌ین 
ابی‌سلح بمیدان آمده, مبارز طلب نمود. 
ابوبکر تيغ کشیده, روان شد تا با او سبارزت 
نماید. حضرت ختمی‌پناه فرمود که ضمشیر 
خود در نیام کن و بمقام خود بازگرد. نقل 
است که در زمانی که رسول میخواست 
بشمب احد رود, عثمان‌بن عبدال‌بن مغیره 
مخزومی مکمل وسلح بر اسب ابلق سوار 
در عقب آن حضرت شتافه. فریاد میکرد که 
لانجوت. نا گاه پای اسب آن ملعون در گسوی 
از گوهائی که ابوعامر فاسق جهت ایلام 
اسلام کنده بود, فرورفته از پشت زین بر 
زمین آفتاد و حارت شمشیری بر ساقش زد 
که‌از پاي درآمد و او را بان گوسفند ذبح 
کرد.زره و خود عتمان که در غایت جودت 
بود برگرفت. راقم گوید که صموع نشد که 
در آن روز سلبی ازمشرکان بفیر سلب 
عشمان, بدست ملمانان اقتاده باشد. و 
رسول (ص) چون معلوم کرد که عشمان 
مخزومی کشته شد. فرمود که الحمدئه ای 
اهانه؛ شکر مر خدای را که او را خوار 
گسردانید. بعد از عشمان, عبدةین هاجر 
عامری مانند سبعی ضار روی بقتال حارث 
آورد و ایودجانه عبید را بر زمین افکنده, 
گلوی‌او را چون حلق گوسفند پبرید و معنی 
الحق یعلو و لایعلی ظاهر خد. آورده‌اند که 
در آن روز, مالک بن زهیر جشّمی تیرها از 
پس سنگی بجانب سلمانان می‌انداخت و 
بسیاری از ايشان بزخم تیر آن نابکار کشته 
و مجروح گشتد و دراين تا سر نامبارک 
خود را از پی سنگ درآورده, سعد وقاص 
تیری بر چشم او زد که از قفای سرش 
بیرون امد و جان بمالک دوزخ سپرد. ال 
اسلام از ضرر آن مدبر خلاص شدند. 
واقدی گوید که عمروبن شابت در اسلام 
شکی داشت و هر چند قوم نصیحت آو 
میکردند. مفید نیفتاد. در آن اوان که مقربان 
درگاه احدیت روی بسه احد نهادند 
مفّح‌الابواب قفل غفلت که بر در سراچة دل 
او بود. بکلید عنایت و هدایت گشود تا از 
سر ایقان, زبان یکلمة توحید گویا گردانید و 
سلاح خود برگرفته, روی ب بجنگگاه نهاد و 
چندان محاربه نمرد که مجروح و ناتوان 
گشته در مسیان کشتگان افتاد. و در اخر 
حیات, مسلمانان بر سر او رسیده. پرسیدند 
کهسیب آمدن تو چه بود؟ گفت: دوستی 
خدا و رسول. الحمداله که ایسمان آورده‌ام و 
بعز شهادت فایز گشتم. و چون این ضبر 
بسمع پیقمر رسیده فرمود که اننه لمن امل 
الجتد. هم راقدی گوید که در آن روز که 
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سید اببرار در احد بجنگ کفار امتغال 
داشت. مخارق جهود که از اسبار 
بنی‌اسرائیل بود. با قوم گفت: ای معشر بهود. 
بخدا سوگند که شما بتحقیق و یقین میدانید 
که محمد رسول خداوند است و نصرت و 
صعاونت او بر شما لازم است و شما او را 
دشمن میدارید. و این سخن گفته, قصد کرد 
که‌از مدینه بیرون آمده به سپاء اسلام ملحق 
گردد. بهودان گفند: ویحک امروز روز شنبه 
است. السفات بسخن ایشان نکرد. سلاح 
برداشته, وصیت کرد که اگر مرا واقعه‌ای 
دست دهد, اموال من از حضرت رسولل 
است و بهر که خواهد بدهد. و چون بمعرکه 
رسید بحرب مشفول شد تا شربت شهادت 
چشید. حضرت فرمود که مخارق خیر یبهود 
است. مستقول است کسه عمروبن جموح 
انصاری اعرج بود و چهار پسر داحت که در 
معارک بدولت ملازمت فایز میگشتند و 
چون خواست که در نغزوة احد بنفس 
خویش در لشکر اسلام باشد. قوم او رامنع 


کرده,گفند تو مرد اعرجی و چهار پر تو 


حضرت را منلازمت مینماید. عمرو گفت: 
خوش خبری میدهید. ايشان بهشت روند و 
من پیش شما بنشینم. منکوحة او هند بنت 
عبدائهبن حزام گفت: در نظر من است که او 
گريخته بازاید و عمرو چون این سخن 
بشنید. سلاح برگرفته, دعا کرد که اللهم 
لاتردنی الی اهملی. بعد از آن که از صنزل 
بیرون آمد, طایفه‌ای از یاران با او گفتند که 
بازگردد و پای در داسن عافیت کشد. و 
عمرو نزد حضرت رسالت‌پناه رفته و منع 
قوم را گفته, معروض داشت که امیدوارم که 
پای لنگ. عرصة بهشت را بگردم. حضرت 
فرمود که فقد عززک اه ولاجهاد علیک. 
عمرر اكماس خسویش مکرر ساخته, 
حضرت قرمود که قوم دست از سنع او 
بازدارند. ابو طلحه گوید که عمرو در 
جنگ‌گاه میخرامید و میگفت بخدا سوگند 
که من مشتاق بهشتم و پسرش نیز در عقب 
پدر میشتافت و هر دو جنگ میکردند تا 
شهید شدند. واقدی گوید که در آن روز 
عایشه با جمعی از نسوان متوجه جنگ‌گاه 
شدند تا از کیفیت حال آ گاه‌گردند و هنوز 
زنان از مردان مسحجوب نميشدند. در راه, 
هند. زوجه عمرو اعرج رادید که شوهر و 
برادر و پسر خود را بار کرده به مدینه 
سمی‌آورد و عایشه ازو پسرسید که خبر 
چیت؟ جواب داد که رسول[‌الّه بصحت و 
سلامت است و هر مصیتی که بعد از ایین 
بودسهل است. صدیقه استفمار نمود که 
اینها چه کس‌انند؟ گفت: شوهرم عمرو و 
برادرم عبداثه و پسرم خلاد است که به 


۱۸۹۴ 


مدینه میبرم تا در خاک نهم. در آن حال 
شتر هند بزانو درآمد. عايشه گفت: از گرانی 
بار شتر از رفتار بازماند. هند گفت که سیب 
این امری دیگر بوده باشد. زیرا که پیش از 
این گاه بود که چندان بر این شتر بار میکردم 
که مردم بر دو شتر بار کنند و هیچ سستی 
در وی نسمیدیدم. آنگا ضتر رام زجر 
برانگیخت. چون عنان شتر بسجانب مدیته 
معطوف داشت. بخفتید و بعد از آنکه به راه 
انگیخته متوجه احد شد, شتر در رفتار آمد. 


احد. 


و هند یه خدمت رسول آمده. صورت حال 
معروض داشت. آن حضرت قرمود که ان 
الجمل مأمور. گویند که رسول (ص) فرمود 
که‌ای هتد شوهرت عمرو و پسرت خلاد و 
برادرت عبدائه در جنت با هم موافقت 
کردند.هند گفت: یبا رسول‌الّه دعا کن تا 
حق‌تعالی مرا رفیق ایشان گرداند. 

ذکر مقتل سیدالشهدا امیر حسمزین 
عبدالمطلب رضي‌الله, نقلاً سیر سلف 
چنین آورده‌اند که دختر حارث‌بن نوفل که 
حارث پدر او در جنگ بدر بقتل آمده بود. 
با وحشی وعده کرده بود که | گرازین سه 
کس یی محمد (ص) و علی (ع) و حمزه 
یکی را بکشی, نوعی سازم که آزاد باشی. 
وحشی در جواب گفت که بر قتل محمد 
قادر نیستم. و اگر حمزه را در خواب ببینم, 
بیدار نمیتوانم کرد. اسا ععلی را اگررببینم 
شاید که حربه‌ای توانم انداخت. از وحشی 
متقول است که گفت: در روز احد چون 
آتض حرب بالا گرفت. در میدان علی را 
دیدم که نا گاه پیدا شد. چون در حال آو 
تأمل کردم. دانستم که در حبرب مهارتی 
تمام دارد. از اطراف و جوانب خود باخبر 
است و از مکر و کسید دشسمن محترز و 
مجتب و هر که در جنگ بچنگ او افتد, 
رهائی ندارد. دانستم که صریف او نیستم و 
دست تعرض من اژ دامن حشمت او کوتاه 
است. در اين اثنا حمزه را دیدم که مائد 
شیر مست بمیدان آمده و صفوف مشرکان را 
برهم زد و متفرق ساخت. سباع‌بن عبدالعزی 
که‌مادرش در مکه یه اختان تسوان اشتفال 
داشت, در بسرابر مسلمانان آصده, مبارز 
طلبید. حمزه سر راه بر سباع گرفته, بشقل 
مادرش در مکه سرزنش کرده, انگاه بضرب 
تیغ جسد سباع را طعمة کلاپ ساخت و مين 
در پس سنگی کمن کردم تا حمزه نزدیک 
آمد. حربه بجانب ار انداختم. اتفاقاً بتاف او 
آمده از پشتش سر بدرآورد و حمزه متوجه 
من شده, روی بگریز آوردم و او بیفتاد. و 
جمان لحظه جماعتی از اهل او آمده. هرچند 
گفتند یا ابا عماره جواب نداد. من دانستم که 
مهم حمزه به اتمام رسیده. لاجبرم چندان 


صبر کردم که مردم از وی دور شدند, آنگاء 
رفتم و حربهٌ خود برداشته, شکسم حمزه را 
شکافته, جگر او را بیرون آرردم ونزد هند 
مادر معاویه برده, گفتم؛ اين جگر قاتل پدر 
تست. هسند آن را در دهین بخائید و چون 
نتوانست فروبرد بینداخت و هر چامه و 
حلی و زیوری که با خود داشت به من داد و 
وعده کرد که چون به مکه رسد ده دیتار زر 
سرخ یمن دهد و التماس نمود که مصرع 
حمزه را بمن نمای. چون هند را بسر حسمزه 
بسردم, گوش و بینی و آلت رجولیت او را 
قطع کرده با خود به مکه برد. وبه‌جهت 
مسضغ جگر حمزه, هند را آ کلةالا کباد 
میگویند. واقدی گوید که وهب‌بن قابوس 
مزنی و بسرادرزاده او حارشبن عیین 
قابوس از خیل مزینه بمدینه آصدند و مسرکز 
اسلام. از رسولاثه خالی یافتند. از حسال آن 
حضرت استفار نمودند و چون دانستند که 
رسول (ص) ببا اصیحاب در آحدند. جهت 
مثویات اخروی متوجه احد گشتند و در اول 
که مسلماتان غالب گشته, به اخذ نیت 
اشتفال نمودند. بمعرکه رسیده. چون سایر 
اصحاب دست بتاراج برآوردند. در این انا 
خالدین ولید و عکرمقین ابی‌جهل چتانچه 
مذکور شد از عقب مسلمان درآمدند. وهب 
و حارث در برابر مشرکان ثبات قدم 
ورزیده, داد مردی و مردانگی دادند ردر 
خلال این احوال فرقه‌ای از اشرار متوجه 
سید ابرار گشتند آن حضرت فرمود که من 
لهذه الفرقه؟ حارث گفت: انا يا رسول‌اه. آن 
شیر بِشة شجاعت دست به تیر گشاده» عبدء 
اصنام روی بهزیمت نهادند. باز گروهی 
دیگر از مسخالفان پیدا شدند, آن حضرت 
فرمود که من لهذه الکتیبة؟ وهب همان 
سخن گفته. شمشير در ایشان نهاد تا از ستبز 
و آویز عاجز شدند و روی بگریز نهادند. از 
طایفه‌ای دیگر توجه نمودند. حضرت 
فرمودتد که من یقوم لهولاء؟ وهب گفت: آنا 
یا رسولائه. آن سرور فرمود که قح و بر 
بالجّة. آن دواتند مسرور و شادمان در 
میان آن جماعت درآمد و از چپ و راست 
قتال آغاز کرد. رسول (ص) نظارة جنگ او 
مینمود تسا از صسف کفار بیرون رفته. 
بازگشت. بالاخره کف فجره او را در میان 
گرفته بزخم شمشیر و نیزه از بای 
درآوردند و به اتیع وجهی وهب را مثله 
کردند. گویند که یا بیست زخم نیزه او را از 
یبای درآرردند. بعد از کصته شدن, 
برادرزاده‌اش حارث, پای در میدان مپارزت 
نهاد و چندان کوشش نمود که بعز شهادت 
فایز شد. روایت کرده‌اند از انس‌بن مالک که 
در روز آحد با طایفه‌ای عمر را در مقام 


احد. 


تحیر نشسته دیدم و از سبب آن پیرسیدم. 
گفتکه رسول ال بقتل آمد. پرسیدم که 
اکنون‌شما چه خواهید کرد و از حیات چه 
میجوئید؟ پیش روید و باز با دشمنان قتال 
کید تا همچو او کشته شوید. آنگاه 
شمثیرکشیده بر اعدا تاختم. انس با اعدای 
دین جنگهای مردانه کرد و زیاده از شاد 
زخضم خورده, بریاض رضوان خرامید. 
واقدی گوید که مالک‌بن خخعم بر سعدین 
ربیع گذشت. در حالتی که سعد دوازده زخم 
خورده بود و بر خارجتین زید گذشت و 
خارجه سیزده زخم مهلک داشت. با او 
گفت: آیا دانستی که محمد کشته شد؟ او 
گفت:ا گر محمد را کشتند. خدای عز وجل 
را نکشتند. تو برو و برای دین خود مقاتله 
کن.و هم او گوید که مالک‌ین ختعم بر 
سعدین ربیع گذشت و سعد دوازده زخم 
خورده, در معرکه افتاده بود. مالک با او 
گفت:اعلمت ان محمداً قد قتل؟ سعد با او 
گفت:اشهد ان محمداً قد بلغ رسالة ربه فقال 
انت علی دینک و آن اه حی لایموت., و 
بصحت پیوسته که در جنگ آخٌد هفتاد نفر 
از مسامانان بقتل آمسدند. چسهارتن از 


مسهاجران و شصت وشش تن از انصار. و 
کیفیت قتل ساير مشاهیر اصحاب و فضایل 


شهدای أَحْد رضی اه عنهم حواله بکتب 
مسبسوطه است -انستهی. (ن قل بمعنی از 
روضةالصفا ج۲ وقایع سال سوم از هجرت). 
و مولف حبییب‌السیر آرد: هنم دریین سال 
[سال سوم از هجرت ] ابوسفیان با سه هسزار 
نقر از لشکر شیطان‌اثر که هفتصد کس از آن 
جمله زره‌پوش بودند و دویست سر اسب و 
سه هزار شمشیر 
نمودند و جهت تدبیر کار قتلی بدر و ترغیب 
مردم پانزده هودج ترتیب داده» بعض از 
نسوان را همراه خود گردانیدند. عباس 
رضی اه عنه که در آن زمان در مکة مبارکه 
تشریف داشت. مکتوبی صخبر ازین واقعه 
نزد خيرالبرية علیه السلام والتحية فرستاد و 
آن حضرت قصد کرد که در مدینه متحصن 
گرددو بمدافعة کفره قیام تماید. اما بالاخره 
بواسط الحام و مبالقة جمعی از جوانان 
جنگجوی بکراهت تمام در نماز دیگر روز 
جسمعة چسهاردهم یا ششم شهر شوال. 
عبدالّین اممکتوم را در مدینه خلیفه 
گذاشته, با هزار تفر از ابطال رجال که صد 
کس از آن جمله زره‌پوش بودند. متوجه 
حرب اهل ضلال گردید. اما عبدائّ‌ین اسی‌بن 
سلول در اثای راء با سیصد نفر از متافقان 
بازگشیت. و در آن غزوه در سیان لشکسر 
اسلام سه علم بوده.علم اوس را صعدین 
عباده داشت و عسلم خزرج را حبابین 


داشتد. بجانب مدینه تسوجه 


احد. 


المنذر وعلم خاصه مصطفوی را جناب 
ولایت‌مآب مرتضوی. و بروایتی [ ن لوا در 
دست مصعب‌بن عمیر بود. القصه بخایر 
روایت» روز اول صباح روز شنبة پانزدهم 
شوال نزدیک بک وه احد, ارباب توحید و 
اصحاب کفر بیکدیگر رسیدند. حضرت 
خيرالبرية علیه السلام واللحية, بتعبیة سپاه 
اسلام قیام نمود. عکاشةین محصن اسدی را 
بر میمنه گماشت و در میسره ایوسلمقین 
عبدالاسد مخزومی راب ازداشت و 
ابوعییدتبن الجراح و سعدین ابی‌وقاص را 
در مقدمه تعین نمود و جای مقدادین عمرو 
را در ساقه مقرر فرمود و عبدائین عمروین 
حزام با عبداّ‌ین جبیر را با پنجاه تیرانداز 
بمحافظت شکاف عینین که بر بسار سپاه 
نصرت‌شمار بود, مأمور ساخت و ایشان را 
رصیت کرد که از آن سوضع بهیج حال 
حرکت نکند, خواه مسلمانان الب شوند. 
خواه مقلوب. و ابوسفیان نیز بترتیب لشکر 
نکبت‌اثر پیرداخته, خالدین الولید را والی 
میمنه گردانید و عکرمةین اسوجهل بقرمودة 
وی صاحب میسره گردید و عبدالبن 
ابی‌رییعه را بر تیراندازان که صد نفر بودند 
امیر ساخت. و لوا را بطلحةین ابی‌طلحه داد 
و بمیدان شجافت و مبارز طلبید. شیر بيشة 
هیجاء یمنی شاه اولیا ادا الفالب علی‌بن 
ابی‌طالب (ع نظم: 

چو سیلی که آید ز بالا بزیر 

برد نعره مانند غرنده شیر. 

پرسر آن بداختر تاخته بیک ضرب ذوالفقار 
کار او را تمام ساخت. و بعد از قتل طلحقین 
آبی‌طلحه رایت قریش را برادرش مصعب 
برداشت و بزخم پیکان جان‌ستان. عاصمبن 
ثابت بقتل رسید. آنگاه برادرش لقمان. علم 
برگرفت. او نیز بتیر عاصم. عازم سفر سقر 
شد و بروایت عشمان بزخم تیغ حمزه رضی 
ائّه عنه مقتول گردید. و پس از قتل عسلمان 
اب وسعدین ابی‌طلحه و حمارت‌ین ملجه و 
مافع‌بن طلحة و کلاب‌بن طلحه و ارطاءین 
شرحبیل و شریح‌بن قارظ, علمدار کفار 
گشته, بضرب تیغ مجاهدین دین, راه سجین 
پیش گرفتد. و آخرالاسر غلامی از بنی 
عبدالدار. صوأب نام. رایت اهل ظلام را 
برداشته. او نیز بضرب ذوالفقار حیدر کرار 
بدارلبوار پیوست. قال فی کشف‌القمه و 
روی عن اپی عداله جعفرین محمد عن اییه 
علیهماالسلام. قال: کان اصحاب الوا یسوم 
احد تسعة کلهم قتلهم علی‌بن ابیطالب (ع). و 
بعضی از اهل خبر بیشتر آزین نیز گفته‌اند و 
به تفای جمهور اهل شیر امسراتوین 
حیدر در آن روز بَیْشتر از جمیع اصحاب 
خیرالبشر, لوازم شجاعت ر تهور بتقدیم 


رس‌انید و مشرکان را منهزم گردانید و 
مسلمانان به اخذ غنیمت مشغول شده. اکشر 
آن جماعت که یه امر خواجه کونین 
بمحافظت شک اف عینین قیام میتمودند. 
بخلاف رای سرور خود جهت اخذ غنیمت. 
عستان بسرکه تافتد. و خالدین الولید و 
عکرمقین ابی‌جهل این معتی را دانسته, 
بنا گاهء‌یر سر عبداله راندند و او را با رفقا 
شهید کرفند و از پس یشت سپاه اسلام در 
آمده. تیغ کین آختند. و صورت غلبه ایشان 
را دست داده, فوجی از مسممانان کشته 
گشتد و زمره‌ای بوادی قرار شتافتد. 
چنانچه بروایتی که در کتاب مذکور مسطور 
است, زیاده از چهارده کس در ملازمت 
حضرت (ص) نماند و ازین جمله هفت‌نفز 
از مهاجران بودند و هفت‌کس از انصار 
واسامی مهاجرین بر این موجب است: 
علیبن ابیطالب (ع ابوبکرین ابی‌تحافه, 
عبدالرحمنین عوف سعدین ایی‌وقاص. 
زبیرین الموام. طلحقین عبدائ ابوعیدةین 
الجراح و نامهای انصاریان این است: 
حباب‌بن المنذر, ابودجانة. عاصم‌ین شایت, 
حارثبن صمه. سهل‌ین حنیف» اسیدین 
حضیر: سمدین معا و بعضی بجای سعدین 
معاذ و اسیدین حضیر. سمدین عباده و 
محمدین ملمه را نوشته‌اند و ازین چهارده 
عزیز, هشت‌کس بر موت با یکدیگر بیمت 
کردندو عهد بستند. و این هشت‌کس 
عبارت است از: امیرالمژمنین علی (ع) و 
نلعة ویر والبودجانة و تخارشین -عاه نت 
وحسباب‌بن السنذر و عاصمبن شابت و 
سهل‌بن حنیف. و در مقابله و مقاتلا مشرکان 
آثار مردانگی به ظهور رسانیدند و با وجود 
کثرت‌اعداء آسیبی بذات هیچ یک ازین 
نامبردگان نرسید. وابضاً در کت ف‌الضمة 
متظور است که در روز أحد» چون اهل 
اسلام از هجوم جنود اصحاب ظلام انهزام 
یبافته. خیرالان ام از ضاه عسالی‌مقام 
علیهاالسلام پرسید که چرا با فوم در امر 
فرار اتفاق نکردی؟ امیرالمومنین جواب داد 
که‌یارس وله چگونه بروم و ترا تنها 
بگذارم. بخدا سوگند که ازین موضع قدم 
فرائر تهم تا کشته شوم با آنکه ییزهتعالی 
وعدة خویش بجای آورد. فرمود که یا علی 
ایزدتمالی وفا کنتدء وعدة خود است. آنگاه 
سه طائقة عظیم از کفار متعاقب یکدیگر 
متوجه خیرالیشر شدند و هر بار حیدر کرار 
به اشارت آن حضرت شر ایشان را بزخم 
ذوالفقار مندفع گردانید. از فرقة اول هشابن 
امیةالمخزومی و از زمر ثاننه عمروین 
عبدالالجمحی و از فوج ثالث بشربن مالک 
عامری را بقتل رسانید. و بصحت پیوسته که 
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در آن روز که حیدر کرار بدفع اشرار کقار 
ذوالفقار اعجاز آثار آخته بود و لوای سعی 
و اجتهاد برافراخته. از جانب آسمان ندانی 
یگ وش همگنان رسید: لافتی الا علی 
لاسیف الا ذوالفقار. و بقولی قایل این کلمه 
جیریل بوده و بروایتی رضوان خازن بهشت. 
و ایضاً در آن روز در وقتی که بموجب 
فرموده سیدالمرسلین امیرالمومنین بر جمعی 
کثیراز ابطال رجال مشرکین حمله برده» 
سلک جممت ایشان را از هم گسیخت. 
جبریل گفت: یا رسول‌الّه ملانکه تعجب 
مینمایند از حسن مواسات و جوانمردی 
علی علیه السلام. فقال رسول‌انه (ص) و آله 
و سلم: مایمنعه من ذلک و هو منی و انا سنه. 
فقال جبریل: و انا منکما. در ا کت رکتب سیر 
مسطور است که در معرکة احد خیرالبشر 
بنفس نفیس. مبات اشر امر قتال گشته: 
در آن روز نا گهز دست تضا 
بدندان آن سرور اولیا 
یکی سنگ خورد و شکستی رسید 
شد از عقد در لعل و مرجان پدید. 
و بروایت اصح رامی آن حجاره عتبقبن 
ابی‌وقاص برادر سعد بود و در روضة‌الصفا 
مذکور است که در روز حرب احدء عبداله 
ابن‌قمیته وعتبتین ابی‌وقاص و عبدائّ‌بن 
حمید اسدی و عبدالّبن شهاب زهری و 
ابی‌ین خلف, بر قتل رسول صلی‌اله علیه 
وآله و سلم با هم عهد بستند و ابن‌قمیله 
چندان سنگ بجانب آن حضرت انداخت که 
رخسارة آفستاب‌کر دارش مجروح شده, 
حلقه‌های خود بر جبین مبخش نشست. و 
بروایتی که شمشیر آن ملعون بذات همایون 
رسول صلی اه علیه و آله و سلم رسانید. 
آن حضرت در گودی افتاد و از چشیم سردم 
نهان گشته. شیطان فریاد برآورد که محمد 
بقتل رسید واين خبر شایم شده. موجب 
تفرقه وحزن اهل اسلام وسبب. تفریح 
خواطر اصحاب کفر و لام گردید. نقل 
است که اول کسی که آن حضرت را در آن 
گودی بشناخت. کمب بن مالک انصار بود 
که‌گفت: هذا رسول اه حیاً سویاً. سید عالم 
صلی اه علیه و آله و سلم اشارت فرمود که 
خاموش باش و چون مسلمانان از یات 
خواج کاینات خبر یافتند. از اطراف و 
جوانب بملازتش شتافتند و طلحة بدان 
گوددرآمد. پشت خم کرد تا آن حبضرت 
پای مبارک بر پشتش نهاد و اسیرالسومنین 
علی (ع) دست همایون خیرالانام را گرفت 
تا از انجا بیرون شتافت. بصحت پیوسته که 
سیدالمرسلین در شأن آن پنج لصین که بر 
قتلش عهد بسته بودند, نقرین نمود. بعضی» 
هم در آن معرکه کشته گشته. بقیةالسیف 


۱۸۶ 


بسال ترسیدند. و در مقصد اقصی مسطور 
است که در روز احد ابی‌بن خلف, حضرت 
رسالت‌بناه را دید گفت: لا نجوت آن نجوت. 
وبر آن حضرت که در میان حارث‌بن صعه 
وسهل‌بن حنیف ایستاده بود, حمله کرد و 
مصمب‌بن عمیر پیش رفته بزخم نیزة آن 
شقی شهید شد. آنگاه رسول صلی ال علیه 
و آله و سلم نیم‌نیزه‌ای که در دست سعد بود 
بستد و بر گردن ایی زد و ابی عنان بصوب 
فرار گردانیده بسان گاو بانگ میکرد تا 
وقتی که بدوزخ پیوست. و در بعضی از 
روایات آمده است که نوبتی زیدین وهب از 
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عبدائه بن مسعود پرسید که چنین شتنیده‌ام 
که در روز آحد بغیر از علی (ع) و ابودجانه 
و سهل‌بن حنیف رضی ال عنهما در خدمت 
حضرت رسالت (ص) هیچ کس نمانده بود. 
این خبر مطابق وافست یانی؟ جواب داد 
که در اوایل حال که سپاء اسلام روی بوادی 
نهزام نهادند. بجز امیرالمومنین علی (ع) 
احدی در احد نزد آن حضرت نماند. بعد از 
ساعتی عاصمبن ثابت و ابو دجانه و سهل‌بن 
حنیف و طلحةین عبدائ بملازمت خیرالبشر 
شتافته, کم محاریت بر میان بستند. زید باز 
پرسید که ابوبکر وعمر کجا بودند؟ گفت: 
ایشان حاضر نبودند. چون از حال عشمان‌بن 
عفان استفار نمود, گفت: او نیز بطرفی 
شتافته بود. از مرتضی علی (ع) متقول است 
که‌گفت در آن روز هولنا ک‌من و ابودجانه 
وسعدین ابی‌وقاص, هر یک بطرفی بمع و 
دفع طایفه‌ای از مشرکان مشغول بودیم تا آن 
زمان که خدای‌تعالی, فرج روزی کرد. و 
چنانکه در | کثر کتب نیز مسطور است. در 
روز اجه نمی دیگر از صحابه مغل 
ابسوعییدفین الجراح طلحین عبیدائه و 
اپوطلحُ انصاری نیز لوازم شجاعت و پردلی 
بتقدیم رسانیدند و انگشت طلحه بزخم تیغ 
ابن‌قمية یبا اصابت تیر صالک‌ین زهیر 
جشمی از کار بازماند. القصه چون قتال اهل 
ضلال بنهایت اتجامید, حضرت خیرالبریه 
علیه السلام و التحیه با جمعی از صحابه که 
در موضمی مجتمع گشته بودند. بضعب أحد 
درآمدند. و هند بنت عتبة ربیعه که زوجة 
ابوسفیان و مادر معاویه بود. به اتفاق سایر 
نسوان قعریش فضای میدان را از مردان 
شمثیرزن خالی دیده, بر سر آن شهیدان 
شتافند و بغیر از حظلةین ابی‌عامر راهب 
که‌ملقب به یل‌الملانکه بود. تمامی 
شهیدان را متله ساختند وهند جگر عم 
خیرالبریه را رضی ان ِ از شکمش یرون 
آورده ب‌مکید. بنابرآن ار را آ کلةالا کباد 
میگفتند و بعد ازین تضایاءابوسفیان و اتباع 
ار را داعی رجوع به مکه شده. نضت 


ابوسقیان نزدیکی بشمب احد آمد و فریاد 
برکشید که محمد در میان قوم هست یا نسی؟ 
و به اشارت حضرت رسالت علیه السلام 
واتحية, اصحاب سا کت ماتدند و ابوسفیان 
یاز آواز داد که یبارب پسر ابوطالب زنده 
هست یا نی؟ هیچ کس بجواب زبان نگشاد 
و نوبت دیگر گفت آیا پسر خطاب کجاست 
وچه حال دارد؟ و این کرت نیز جواب 
نشنید و روی بمردم خود آورده, گفت: ایین 
جماعت را که نام بردم همه کشته گشته‌اند. 
عسمرین الخطاب از اسستماع ایین مسقال 
بی‌تحمل گشته. به آواز بلند گفت: ای دشمن 
خدای, این ک‌أنی را که نام بردی, همه در 
سلک احیا انتظام دارند. و بروایت مقصد 
اقسصی چسون ابسوسقیان از صال پیغمبر 
آخرالزمان سال کرد. امیرالمژمنین علی 
علیهالسلام فرمود که بخدای که محمد زنده 
است و سخن ترا ميشنود. آنگاه ابوسفیان 
آغاز نواختن معبود باطلاٌ خود کرده. گفت: 
اعل هل اعل هبل اصحاب به آمر حنضرت 
رسالت‌مآب جواب دادند که اه اعلی و 
اجل. باز ابوسفیان گفت ان لا العزی ولا 
عزی لکم. مسممانان جواب دادند که ال 
مولیا ولامولی لکم. پس ابوسفیان بر زبان 
آورد که یوم بیوم و الصرب سجال. و نیز 
گفت وعده میان ما و شما سال آینده باز 
منزل بدر است. امیرالمزمنین (ع) با دیگری 
از اهل اسلام بنموجب فرمود؛ خبیرالاتسام 
صلی اثّ ع لیه و آله السظام زبان بقبول آن 
گشاد. ابوسفیان بطرف مکه روان شد و 
بروایت اهل سیر در واقعة احد قرب سی نفر 
از آن مشرکان بقتل رسیدند. و ازین جمله 
بروایت محمدین اسحاق درازده نفر بضرب 
تسیغ امیرالصمنین حیدر کشته شدند: 
طلحهةین ابی‌طلحه و ابوسمیدین طلحه و 
کلدةین طلحة و عبدالبن جمیل‌پن زهلوه و 
آبسوالحکم‌ین الاخنس‌بن عریق الشقفی و 
ولب‌دین ابی‌حذیفین السقیره و بزادرش 
امیتین ارطاقین شرحبیل و هشام بن ابی 
آمیةبن عمروین عبدائه الجمحی و بشرین 
مالک و صواب مولی بنی‌عیدالدار. و در 
روضةالاحباب سطور است که در زمانی 
که رسول (ص) بشعب درآسد عشمان‌ین 
عبدا‌بن المفيرة المخزومی مسلح و مکمل 
بر اسب ابلق سوار از عقب آن سرور 
بشتافت, نا گاه‌پای اسب آن لمين در گسودی 
فرورفت و از پشت زین بسروی زمین افتاد 
وبضرب تیغ حارث‌بن صمه رخت زندگانی 
پیاد فنا داد و عبدقبن حاجر عامری سجاتب 
حارث تاخته و بشسشیر خونریز ابودجانه. 
پیکر او ریزریز شد و سایر مشرکان بیمن 
اجتهاد بعضی دیگر از مجاهدان دین که 
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اسامی ایشان سبق ذ کر یافت, مقتول گشتند. 
اما از مسلمانان در معرکه بروایتی هفتاد نفر 
و بقولی شصت‌وپنج کس بسمادت شهادت 
استعاد یافتد از ان جمله چهار نفر از 
مهاجرین بودند و باقی از انصار و یکی از 
شهدای مهاجرین عم سیدالمرسلین 
علیه‌السلام و رضی ال عنه حمزةین 
عبدالمطلب است. کنیت او ابوالعلاست و 
بعضی ابوعماره گفته‌اند. درنسخ معتبره» از 
وحشی که قاتل آن جناب بود. سروی است 
که گفته من غلام جبیرین مطعم‌ین عدی بودم 
و در روز بدر» طعیمتین الخیار که عم جییر 
خواجة من بود و بر دست حمزه کشته گشته 
یود و بابرآن جییر در وقت توجه بجانب 
اعد بین گفت که ار نو سمزه را بقل 
رسانی, آزاد باشی. و در ائنای راه نیز هد 
جهت انتقام کشیدن پدر خویش, عتبه. سرا 
بدان امر تحریض کرد و گفت اگراين کار پسر 
دست تو تمشیت پذیرده بتربیت صن 
اختصاص یابی. و در روز اخد در وقتی که 
ناثرة حرب اشتعال یافت» من بمعرکه رفته, 
حمزه را دیدم که مانند شیر مت بمیدان 
درآمده, صقوف مشرکان را بر هم زد و در 
آن وقت سباعین عبدالسزی خزاعی که 
مادرش در مکه به اختتان نسوان قیام 
نمودی, در برابر مسلمانان شتافته. صبارژ 
طلبید. حمزه سر راه بر سباع گرفته, نخست 
او رابه حرقهٌ مادرش سرزتش کرد. آنگاه 
بضرب تیغ جد آن ملعون رایر خاک 
اتکنده, طعمة سباغ گردانید. و من درپی 
سنگی تسم تاحمزه پدان‌جا رسید. 
حریه‌ای بطرف ناف او انداختم. آن تیغ بر 
زیر تاف آن زبد؛ ال عبدماف امده از 
جانب دیگر سر به درکرد. او متوجه من 
شده, همان لحظه از پای درآمد. بعد از آن 
هند بسر وقت حمزه رسیده» گوش و بیلی او 
را بسریده. شکمش را بدرید و جگرش را 
بیرون کشیده بمکید. نقل است که بعد از 
مراجمت اهل ضلالت بجانب مکه, در وقتی 
که اریاب هدایت, بفحص حال شهدا قیام 
میتمودند, حضرت رسالت فرمود که حال 
حمزه چیت که او را نمی‌بینم و علی 
مرتضی علیه السلام بجست‌وجوی عم شود 
مشغول شده. نا گاه جسد مبارکش را افتاده 
دید و اشک بر عارض همایون ابیرالسژمنین 
فرود آمده, آن حضرت را برصورت واقعه 
مطلع گردانید. و رسول (ص) بنفس نفیس 
بدان جانب شتافته, چسون عم خویش را 
مله کرده‌یافت, بغایت صحزون گشت. پس 
قسم یاد فرموده بر زبان وحی بیانش جاری 
شد که چون بر قریش دست يابم. هفتادکس 
ازیشان مثله کنم. جبرئیل نازل گشته ایین 
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آیت را آورد: و ان عساقتم فعاقبوا بثل 
ماعوقبتم به وگن صبرتم لهو خبر للصابرین. 
(قرآن ۱۳۶/۱۶). رسول (ص) فرمود که من 
صبر میکنم و از صر آن عزیمت درگذشته. 
کفارت سوگد داد. و مدت عمر حمزه 
پنجاه‌ونه سال گفته‌اند. و از جمله شهدای 
مهاجرین, دیگری عبدائ‌بن چحش اسدی 
است و او پسر عم حضرت خیرالبریه بود و 
مادرش دختر عبدالمطلب بود. نقل است که 
در صباح روزی که حرب احد بوقوع 
پیوست. عبدالّه مناجات کرد که خدایا درین 
جنگ شخصی را که بشدت بأس و قوت 
موصوف باشد غنیم من گردان تا ا گربسر من 
ظفر یاید, گوش و بینی مرا یبرد و چون در 
وقت ملاقات از من سوال کنی که ای عبدائه 
گوش و بینی ترا چرا برده‌اند؟ جسواب دهم 
که‌برای محبت تو و رسول تو. پس مرا 
تسصدیق فسرمانی و گوئی آری تو 
گوش‌وبینی‌بريد؛ مائی. از سعد ابی‌وقاص 
مروی است که صباح عبدائّبن جحش این 
مناجات فرمود و اخر روز دیدم که کقار 
گوش و بینی او را بریده بودند و او رابا 
حسمزه رضی ال عتهما در یک قبر دفن 
نمودند. مدت عمر عبدائه از چهل سال 
متجاوز بود. و دیگری از شهدای مهاجرین. 
مصیب‌بن عمیر است رضی ال عنه که از 
بنیعبدالدار بود و اسلام بسیاری از اهمل 
مدینه به یمن اهتمام او روی نمود. و در 
مقصد اقصی و بعضی دیگر از ملفات علما, 
مذکور است که در آن وقت که مسلمانان از 
معرکة احد روی‌گردان شدند. مصعب که 
رایت مهاجرین در دست داشت» خیال فرار 
پیرامن خاطر خود نگذاشت. ابن‌قمیته به او 
رسیده» بضرب شمشیر دست راسحش را 
پینداخت. مصعب رضیاَه عنه علم بدست 
چپ گرفته. گفت: و ما سحمد الا رسول 
قدخلت من قبله اارسل. (قران ۱۴۴/۳ 
ان قمیثه علیه‌اللعنة دیگر دست چپتی را 
قلم زده. مصعب کرت دیگر همان کلمه را 
نیز تکرار نمود و علم را بزور هر دو بازوه 
بسیة خود منتظم گردانید. و ابن قمیه 
نیزه‌ای دیگر به وی رسانید تا کارش به آخر 
انجامید. گویند که انقطاع تجرد مسصعب از 
مزخرفات دنیویه بمرتبه‌ای بود که چون 
شهید شد. از وی پوست‌پاره‌ای ماند که 
چون سرش را به آن می‌پوشیدند. پاهایش 
مکشوف میگشت و چون پاهایش ستر 
می‌کردند. سرش بی ستر می‌ماند. 

غلام هست آنم که زیر چرخ کیود 

ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزادست. ی 
مدت عمر مصعب چهل‌سال بود و از جمله 
شهدای انصار, یکی ذ کوان‌بن عبدقیس است 


و ار داخل اهل بدر است و مرتبه او در 
خدمت حضرت رنالت علیه السلام بجائی 
رسید که نوبتی فرمود که هر کس دوست 
دارد که مردی بیند که بر سبزه بهشت راه 
میرود. بصوی ذک وان ن_ظر کند. و در 
روفتالصفا مسطور است که چون اصل 
اسلام متوجه اد گشتد. ذ کوان دختران و 
نسوان خود را وداع کرده ایشان گفتند: با 
اباالسبم. دولت دیدار کی دست خواهد داد؟ 
جواب داد که روز قیامت. و در آن روز 
محاریه چندان سجاهده نمود که بشرف 
شهادت رسید و در آخر جنگ حضرت 
مقدس نیوی صلوات‌اله و سلامه علیه. فرمود 
که هیچکس از حال ذ کسوان خبری دارد؟ 
جناب ولایت‌مآب مرتضوی, سلاملّه ع لیه, 
گفت: یارسول‌ال من دیسدم که سواری در 
عقب او میرقت و میگفت مرا نجات مباد اگر 
تو نجات یابی. آنگاه شمشیر بر دوش او 
فرود آورد و من آن سوار را تعاقب نمودم و 
از پشت زین بر زمین اقکندم. چون نگاه 
کردم‌ابوالحک‌ین اخنی‌بن شریق بود. و 
دیگری از شهدای احد حنظلة ابن ابیعامر 
راهب است. از واقدی مسروی است که 
حنظله قریب بواقعه احد. جمیله بنت 
عسبدادبین ایبی را بحبالة نکاح خویش 
درآورد و در شبی که روزش جنگ واقع 
میشد. به اجازت حضرت رسالت. در صدینه 
توقف نموده, با منکوحه خویش زفاف کرد 
و متوجه حریگاه شد. جمیله چهارکس را 
آورد تا حنظله در پیش ایشان اقرار کرد که 
درش ازالة بکارت جمیله نمودهام. چون 
گواهان سبب شهادت ازو پرسیدند؟ گفت که 
دوش چنان در خواب دیدم که فرجه‌ای در 
آسمان پیدا شد و حنظله از آن فرجه بدانجا 
درآمده. آسمان باز بحالت اول معاودت 
نمود و تعبیر اين واقعه وقوع شهادت حنظله 
است. بنا بر آن گواه گرفتم تا مرا کسی طعن 
نتواند تمود. القصه چون حنظله بمعرکة احد 
رسید, ساعتی بقتال پیرداخت و بر.دست 
جمونه با شدادین الاسود شهید گردید. 
رسول (ص) فرمود که من دیدم که ملانکه 
حنظلةین آبی‌عامر را غسل میدهند. چون 
بمدینه مراجعت نمود. از جمیله حال حنظله 
را پرسید. جواب داد که حنظله از نغایت 
حرص بجهاد بی آنکه رفع جابت کند. 
سلاح بسته, بمعرکه شتافت: بنا برین قضیه 
حستظله را نغسیل‌الملانکه لقب دادند. و 
دیگری از شهدای ممرکة آحد عمروین 
ثابت‌بن وقش است که در صبباح آن روز 
بهدایت ملهم‌الرشاد آن سرور, از سر صدق 
زبان به کلمة طية توحید جاری گردانیده»: 
روی به حد نهاد و چندان محاربه نود که 


۱۱۸۷  .دحا‎ 


شهادت یافت. و چون خیرالبشر (ص) بر 
شهادت او واتف شد. فربود که انه لسن 
اهل‌الجنة. دیگری از جمله شهدای انصار. 
عمروین الج‌موح است از بنی‌سلمه و او 
چهار پسر داشت که بملازت حضرت 
رسالت (ص) قیام مینمودند و خود بواسطهً 
آن که اعرج بود در معارک بخدمت آن 
حضرت نمیرسید. اما در وقتی که رسول 
(ص) مستوجه أصد گشت, عمرو را هموس 
جهاد پیدا شده. هر چند قوم. او را ازین 
حرکت منع کردند و گفتند که خدای فنرموده 
کلیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج 
حرّج (قران ۶۱/۲۴) بجائی نرسید. و نزد 
حضرت رسالت‌پناه رفته, گفت: یا رسول ان 
میخواهم که به اين پای للگ. عرصة بهشت 
را یکویم. سید عالم صلی‌اله علیه و آله و 
سلم فرمود که لاجهاد علیک. عمرو التماس 
خویش را مکرر ساخته و رخصت یافته و 
در روز احد با پسر خود خلاد وعبدالاین 
عمرو که برادر متکوحه‌اش بود, شهید 
گشت.و از واقدی مروی است که روز احد 
چون اخبار موحش به مدینه رسید. عورات 
جهت تحقیق حالات متوجه مصکر شدند. 
وعایشه" نیز در حرکت آمده, در اشتای راه, 
هند بلت عمروین حزام را دید که شوهر و 
برادر و پسر خود را بر اشتری بار کرده به 
مدینه سی‌آورد. از وی پرسید که خبر 
چیست؟ جواب داد: رسول ال بصحت و 
سلامت است و هر مصیبتی که بعد از این 
بود سهل است. صدیقه استفنار نمود که 
ینها چه ک‌انند؟ گفت: شوهرم عمرو و 
برادرم عبدائه و پسرم خلاأد است که به 
مدیله میبرم تا در خاک نهم. در آن حال 
شتر هند بزانو درآمده. عايشه گفت: از 
گرانی بار شتر از رفتار بازماند. هند گفت: 
که ظاهراً سیب توقف شتر امر دیگر است. 
آنگاه شتر را بزجر برانگیخت ونوبت دیگتر 
آن جمل بخفت و چون مهارش بطرف دیگر 
گردانید.در رفتار آمد و هند نزد سید ابرار 
صلی اثّه علیه وآله الاخیار شتافته, کیفیت 
راقعه را معروض داشت: آن حضرت فرمود 
که‌ان الجمل لمأمور. پس.از هند پرسید که 
عمرو در وقت توجه چه گفت؟ جسواب داد 
که‌اين دعا کرد که: اللهم لاتردنی الی اهلی. 
خیرالیشر ضلی اه علیه و.آله و سلم فرمود 


که‌بنابرین شتر بجانب مدینه نرفته, و ایضا 


۱ - در ترجمةٌ تاریخ طبری که در صفحات بعد 
می‌آید و هم در دیگر کب این نام فاطمه است و 
گمان میکتم کاتبی از اهمل صنت قاطمه را به 
عایشه بدل کرد» است و خوندمیر همبی 
تحققی نقل کرده است. 


۱۸۸ 


هند را بشارت داد که خوهر و برادر و پر 
تو در بهشت بمرافقت یکدیگر میروند. و 
دیگري از شهدای احد. وهب‌بن قابوس 
عزنی است و برادرزادة او حارت‌بن عقبةین 
قابوس و ایثان در روز آحد از جبل صزینه 
به مدینه آمده. چون از کیفیت واقعه وقوف 
یافتند. ازرسول صلی الّه علیه و له وسلم 
اذن گرفته, بجهاد شتافتند و آثار شجاعت و 
مردانگی بظهور آورده, بعز شهادت فائز 
شدند. سعدین ابی‌وقاص گوید که من دیدم 
بعد از شهادت وهب. سید عالم صلی ال 
علیه و آله و سلم بر سرش ایستاده, میگفت: 
رضی اه عنک قانی عتک راض. و چون او 
را در قبر نهادنده آن حضرت بدست مبارک 
خود بردی که علمهای سبز داشت, بر وی 
پوشید. و دیگری از سهدای انصار انس‌بن 
النضر است. عم انس‌ین مالک. نقلت که 
انس در معرکة احد عمرین خطاب را دید که 
با طایقه‌ای از امل اسلام در مقام تحیر 
بگوشه‌ای نشسته از سیب حسزن پرسید. 
جواب داد که رسول (ص) بقتل رسید. گفت: 
پس شما حیات چه میکنید. برخیزید و با 
اعدا مقاتله ن‌مائید تاکشته شوید. و 
شمتیرکشیده متوجه میدان شد. و محاربه 
نمود تا.شهید شد . گویند که زیاده از هشتاد 
زخم بر بدنش زده بودند. .و از جمله شهدای 
معرکذ آحد دیگری خارجتین زید سیزده 
زخم داشت. مالک‌بن الاخشم به او رسید, 
گفت: شنودی که محمد را کشتند. جواب داد 
که‌بر تقریر تسلیم, خدای عزو علا کشته 
نگردد. و دیگری از آن جمله, سعدین الربیع 
است. آورده‌اند که در آن روز چگرسوز 
حضرت رسول (ص) و آله و سلم فرمود که 
کیست که معلوم نماید که سعد در سلک 
احیا انتظام دارد یا مقتول گشته. یکی از 
انصار بتفحصص حال او اشتفال نموده. سعد را 
افتاده دید در حالتی که رمقی از جان باقی 
داشت و آنسچه از لفشظ گسوهرفشان نبی 


احد. 


آخرزمان شنیده بود» بزبان گذرانید. سعد 
گفت: دوازده زخم جانگداز بر من زده‌اند و 
امید من از حیات انقطاع یافته. سلام من به 
خیرالانام برسان و بگوی که سعد میگوید که 
حق سبحانه و تعالی ترا از ما جزا دهاد» 


بهعرین جزائی که از استی به پسغمبران داده: 


باشد و قسوم.را بگو که در خدمت آن 
حضرت بتقصیر از.خود راضی نشوند و 
همان لحظه تمام شد. چرن سخنان او بعرض 
حضرت رسالت (ص) رسید فرمود که له 
اررض عنسعدین الربیع. ذیگری از شهدای 
آن فعرکه یمان‌بن خیل‌بن جایز است که پدر 
حذیفه است. و.در مقصد اقصی سمت تحریر 
یافته که یمان پیر سال‌خورده‌ای نود و در 


آن روززبر سرکوهی متحصن گشته. الاخره 
هوس ادراک شهادت او را بر آن داشت که 
شمشیر خود را برگرفته. ببمعرکه شتافت. و 
اهل اسلام یمان را نشناخته» در ائنای 
مبارزت. بقتلش مبادرت نمودند. پسرش در 
آن وقت فریاد میزد که این پدر من است. 
بجائی نرسید. زیرا که از غایت شورش 
حرب, ملمانان درنیافتد که او چه میگوید 
و چه کس است. و از جملهة.آن هقتادتن یک 
نفر دیگر عبدافین جبیر بود و جمعی کثیر با 
او در محافظت شکاف عینین ثبات قدم 
نموده بودند و اسامی تمه شهدا از کتبی که 
در وقت تحریر این مختصر در نظر بود. 
بوضوح نپیوست. بنایر آن مرقوم کلک بیان 
نگشت. بعضی از علما را عقیده آن است که 
خانم‌الانیاء علیه من الصلوات اتمها بر 
حمزه نماز گزارد و جتازء هر یک از شهدا 
را که می‌آوردند. پهلوی سیدالشهداء نهاده. 
به ادای صلوة قیام می‌نمود چنانچه هفتاد 
کرت‌بر حمزه نماز گزارده شد. و قولی آنکه 
آن حضرت بر شهیدان ن اد نماز گزارد. .و 
مجتهدان مذهب شافعی ترجیح این روایت 
کرده‌اند. به اتغاق ارباب اخبار, شهدا را ببی 
آنکه بشویند. در همان موضع دفن فرمودند. 
و در آخر همان روز حضرت مقدس نبوی 
صلوات اه علیه به مدینه مراجعت فرمود. و 
در اتتای راه پهر قبیله که میرسید. مردان و 
زنسان سر سر راه امده, بر صحت ذات 
اعجازصفات آن حضرت شکر الهی بتقدیم 
میرسانیدند و میگفتند هر مصیبتی که سوای 
مصییت تست, سهل و آسان است. و حال 
آنکه اکثر آن جماعت مصیت‌زده بودند. 
بتبوت پیوسته که در روز دوریم از واقعة اخد 
که‌یکش نبه بود. خبر به مدینه آمد که 
ابوسفیان با تایعان, از مراجمت بجانب مکه 
پشیمان شده باز بخیال قتال عزیمت مهیته 
نموده. بتابر آن نبی آخرزمان لوای ظقرانتما 


[ را به علی مرتضی داده, پا همان جماعت که 


در احد همراه موکب همایون بوده‌اند. به 
عزم مقاتلً اعدا توجه فرموده و تا منزل 
حمراءالاسد تشریف برده اشارت کرد که در 
لشکر ظفراشر در آن شب در پانزده موضع 
آتش افروختند و معیدین ابی معید خزاعی 
که‌باوجود کفر نسبت بحضرت دم از 
اخلاص میزد. در آن وقت به مکه میرفت. با 
ابوسفیان ملاقات نموده: ایشان را از حسرب 
مسلمانان بترسانید. و گفت: محمد با جمعی 
کثیر از مهاجر و انصار به نیت انتقام شما 
مبتوجه اشت و من او را در حمراءالاسد 
گذاشتم. کفار از ابستماع آن خبر متوهم 
خده. فی‌الحال بر جناح استعجال به جانب 
مکه روان شده. این مسعنی بر ضمیر انور 


احد. 


خیرالیشر واضع گشته در ضمان صحت و 
عافیت به مدینٌ طیبه شحافت. روایت است 
که در حمراءالاسد ابوعزة شاعر وصعاویةین 
السفیره را ملمانان گرفته, نزد حضرت 
صلی اه علیه و آله و سلم آوردند. چون 
ابوعزه در غزوء بدر, مسلمانان او را اسیر 
کرده بودند در مسجلس اشرف نبوی عهد 
نموده بود که بر جنگ حامیان حور دیین 
اقدام تنماید و دفتر عهد را شکسته, در روز 
واقعة اد همراه کفار بود. سید ابرار صلی 
له علیه و آله و سلم بقتل او حککم فرمود. او 
بسزبان تسضرع و زاری. مخلص خود را 
مسئلت نموده, آن حضرت قبول ننموده 
عاصمین ثابت او را گردن زد. عشمان‌ین 
عفان. زبان بشفاعت مسعاویتین السفیره 
بگشاد و حضرت خیرالبریه علیه ااسلام و 
التحیه او را امان داده, فرمود که | گر بعد از 
سهروز او را در مدیته یاند. بکشند. و پر 
طبق آیذ اذا جاء اجلهم لایستآخرون ساعة 
و لایستقدمون (قرآن ۳۴/۷) در روز چهارم 
ازین شراییط. آن خون‌گرفته را در سدینه 
دیدند و زیدین حارته و عقار پاسر بفرمود؛ٌ 
خیرالیشر صلی اه علیه و آله و سلم او را 
بقتل رسانیدند. و در اواخر همین سال یا 
اوایل سال چهارم از همجرت, سریه رجیع 
واقع شد. رجیع نام آبی است از آبهای همزیل 
و کیقیت آن چنان بود که سفیان‌ین خالد 
هزلی بعد از غزوة آحد با جممی از قبلاة 
وقارة به مکه رفته, کفرة قریش را تهنیت 
گفت و در آن ایام که در جبریم جبرم مقیم 
بود. شنود که سلافه‌بنت سعد. زن طلحقین 
ایی‌طلحة نذر کرده که هر کس سر عاصم‌ین 
ثابت را که کشند؛ دو پسر او بود, نزد وی 
برد, صد شتر خوب به آن کس دهد. قوت 
طامعة سفیان در حرکت آمده» پس از آنکه 
بمیان قوم بازگشت, حیله‌ای انگیخت و 
هفت کی را بملازمت حضرت رسالت 
صلی اه علیه و آله و سلم فرستاد تا اظهار 
اسلام تموده» گفتند: یا رسولاثّه جمعی کثیر 
از تبيلة ما ایمان آوره‌اند. اکنون ملتمی 
آن است که فوجی از صحابه را همراه صا به 
میان ایشان فرستی تا بتعلیم قواعد شریعت 
قیام نمایند. سید عالم صلی اه علیه و آله و 
سلم الشماس آن قوم را قبول فرموده ده 
کس از کبار اصحاب که عاصم‌بن ثابت و 
مرئدین آبی‌مرئد و جتیب‌بن عدی و زیدبن 
وثته وعبدالبن طارق از آن جمله پودند. 
بموجب اشارت آن حضرت با ایشان روان 
ایتک اج وا 
داشبتب زسسیدند. یکی از آن هفت منافق 
پیشتر رفته سفیان را.خیرکرد. آن ملعون با 
دویست مرد سلح بقصد سلمانان حرکت 


احد. 


نموده, در وقتی که آن سعادتمدان یکوهی 
بالا میرفتند. بدیشان بازخورد و خواست که 
همه را در صورت امان, بچنگ آورد. اما 
عاصم به اتفاق یاران. بر کافران تیرباران 
کردو بعد از آنکه سهام به اتمام رسیده 
عاصم تیغ برکشیده. ببزبان نیاز از کریم 
کارساز مسلت نمود که سر او از مشرکان 
مصون ماند. و این دعا بنابرآن بود که 
میدانت که سلافه نذر کرده که در کاسة 
سرش شراب آشامد. عاصم بعد از قتال و 
جدال در آن روز, شربت شهادت چشید و 
چون مشرکان خواستند که سر او را از تن 
جدا کنند. دیدند که زنبور بسیار بر گردن او 
جمع آمده. گفتند: در شب که زنبور نباشد, 
گردنش را از بدن جداکنيم. چبون شب 
درآمد. حق عزوعلاء سیلی قرستاد تا جسد 
عاصم را بیرد و مشرکان در غایت خفذلان 
بازگشتند. و در روز قتل عاصم. از آن ده 


تفر هفت نفر دیگر شهید شدند و جتیببن. 


عدی و زیدین وئنه بدست کفار گرفتار 
گشته.کان سقیان ایشان را به مکه بردند و 
بفروختند و مشرکان قریش آن دو عزیز را 
که‌از جملة زهاد صحابه بودند» در موضع 
تنعیم بر دار کردند. نقل است که چون جنیب 
پای دار رسید. از قاتلان خویش رخصت 
طلبیده. دو رکمت نماز گزارد. و هو اوّل من 
سن‌الرکمتین عندالقتل. بصحت پیوسته که 
اهل ضلال, جنیب را جهت انتشار قوت و 
شوکت خویش, بر دار گذاشته, چهل نفر را 
بمحافظت آن برگماشتند. و سید عالم (ص) 
بر کسفیت آن واقعه وقوف یافته. زبیرین 
السوام و مقدادین الاسود را جهت فرود 
آوردن جنیب, از دار بجانب مکه فرستاد. 
ایشان شبی به تنعیم رسیده, محافظان جنیب 
را خفته يافته. جسد آن بزرگ دین را که بعد 


از انقضای چهل‌روز از فتل همچنان تازه . 


بود و خون ازو میچکید و بوی مشک آزو 
میدمید. [فرودآوردند ] زییر او را در پیش 
اسب گرفت و با مقداد روی به سدیته آورد و 
صباح روز دیگر قریش ازان واقعه آ گاه 
شده, هفتادکس رااز عقب زبیر و مقداد 
فرستاد. چون آن جماعت به ايشان رسیدند. 
زبیر از اسب فرود آمد»» جنیب را بر زمین 
نهاد. فی‌الحال زمین شق شده او را فرو برد. 
کفار این امر بدیع را مشاهده کرده. چون 
دانستد که اين امر بدست ایشان نست. به 
مکه بازگشتند. گویند که سفیان‌ین خالد 
بکشتن عاصم و اصحاب او خورسند.نشد. 
بجمع آوردن سپاه پرداخت تا بمحارية 
حضرت رسالت شتابد. و پرتو ایس خبونیسر 
پیشگاه ضمیر انور خیرالبشر تافته. شخصی 
راکه موسوم یه عبداله ایس بود. برنتاد تا 


در شبی که آن شریر بخواب غفلت رفته 
بوده سر پرشرر او را از تمن جدا ساخت. و 
در اواخر همین سال یا اوایل سال چهارم از 
هجرت خبر به مدینه رسید که طلیحه و 
سلیمه, پسران خویلد, مردم بنی‌اسد رابر 
جنگ حضرت مصطفی (ص) تحریضص 
میمایند و داعیه دارند که نواحی یثرب را 
تاخت کنند. بنابران, آن حضرت ابوسلمةبن 
یداه مخزومی را با صدوینجاه کس از 
مسهاجر و اتسصار بدان جانب فرستاده. 
ابوسلمة ولیدین زهر طائی را دلیل خویش 
ساخته, از بیراهه تا حدود قطن که آببی است 
از آبهای بنی‌اسد و سه غلام آن قبیله که به 
رعسی تام قیام ممودند اسیر کرد و 
بنی‌اسد این خبر شتیده» از منازل خود 
بمواضع حصین گریختند و ایوسلمه بدانجا 
شتاته. آنچه توانست از شتر و گوسفند 
بحطة تصرف درآورد. رجوع شود به حبط 
۷ص ص۱۱ - ۱۲۳ امتاع الاسماع 
مقریزی چ مصر ج۱ ص ۳۴ ۶۱ ۷ ۱۱۳ 
- ۱۶۶ ۱۶۸ ۱۸۲, ۲۱۶, ۰۲۲۰ ۲۲۴ 
۳ ۰ ۲۹۵ ۰۲۴۷ ۰۳۸۳۴ ۴۱۱: 
۵۲۲۸۰ 
ونلشی آرفدو حیت نغور اند آن بتود که 
چون قریش را به بدره آن مصیبت رسید, 
گفتند: ما نیارامیم تا داد از محمد تستانيم. و 
بهمة عرب نامه کردند و کس فرستادند و 
باری خواستند. و عکرمین ایبی‌جهل و 
صقوان‌بن آمیه هر دو مهتر قریش بودند و هر 
دو را به بدرء پدرآن کشته شده بسودند. و آن 
مردمان که خداوندٍ خواسته بودند که اندر 
آن کاروان بودند که ابوسفیان آورده بود و به 
شام همی رفتند, همه را گرد کردند و گفتند 
این لشکر مکه از بهر شما و خواستة شما 
میروند و هر یکی چیزی بدهید: ايشان 
گفتد‌ما شما را هیچ ندهیم. ما خود هزینه 
کم وی دا ۶دک و ی 
ایس ویک تال نما گروهی گنرد و 
ابوسفیان را مهتر کردند و هر کسی از عبرب 
که بیامد آن راکه مردانه‌تر بود. بگزیدند. و 
ابوسفیان تدبیر کرد که این بت بزرگ که نام 
او هبل است و بخانة کعبه اندرنهاده‌است..آن 
را با خویشتن بیارند تا لشکر عسرب از بهر 


| دین جنگ کنند. و مردی شاعر بود و بتن 


ضعیف ونحیف بود و در همه حربها شعر 
گفتی و مردمان را بحرب حریص کردی و 
روز بدر اسیر شده بود و از پینمیر صلی اه 
علیه و سلم خواهش کرد و آن حضرت 
بفرمود تا آو را دست بازداشتند, ببدان شرط 
که دیگر شعر نگوید از بهر کافران. ابوسفیان 
او را بخواند و گفت بمیان عرب بیزون شو و 


" مردمان را بعرب خوان. او گفت: من عیال 


۱۰۸۹ 


بسیار دارم و محمد بر من منت کرده است و 
گردن‌من آزاد کرده است. صفوان گفت: 
عیال تو بر من. او بیرون شد و یک سال 
اندر بادیه همی گشت و خلق را بحرب همی 
خواند و بسیار خلق او را اجابت کردند و با 
ار به مکسه آمدند. اببوسفیان روز اول از 
مکه و هبل رایر 
شتری نشاند و بیرون آورد و زن خود را نیز 
بیرون آورد و او را به بدر پدر کشته بودند. 
عتبه و عم ار شیبه و ام حکیم را که دختر 
عم او بود؛ نیز بیرون آورد. و حبارثبن 
هشام: برادر ابوجهل, زن خویش را 
فاطمه‌بنت معود, بیرون آورد. و عمروین 
عاص زن خویش را بیرون آورد. پانزده زن 
بودند که بیرون آمدند و با هر زنی دو سه 
خادمه بود. و جابربن مطعم, مهترزادة مکه 
بود و عمش را ظفر به روز بدر کشته بودند 
و پدرش را غلامی بود حبشی, دلیر بود و به 
مزراق حرب کردی, چنانکه حبشه کنند, تام 
او وحشی. جابر او را بخواند و گفت: مسحمد, 
عم مرا کشته است و با او دو عم است, یکی 
حمزه و یکی عباس. و اگراز ایشان یکی را 
بکشی. آزادی. پس ابوسفیان در مکه سپاه 


احد, 


شوال, سپاه بیرون آورد از 


| گردکرد و عرضه داد و سه هزار مرد جبربی 


بود با سلاح تمام از مکه و از عرب و ایشان 
دویست بر اسبان بودند و دیگر بر شتران. و 
از ایشان هفتصد مرد بودند که زره داشتند 
برفتند و آهنگ مدینه کردند و همی آمدند 
تا به در مدینه. و آنجا کوهی است و بالای 
آن کوه میلی. آنجا فرود آمدند و پیغر را 
صلی ال علیه و سلم خبر آوردند و مردمان 
بترسیدند و دانستند که بکیه خواستن 
آمده‌اند که بر بدر خونها ریبخته بودند. 
عبدائ‌بن ابی‌سلول, منافق بود و پیغمبر 
صلی اه علیه و سلم باران را گرد کرد و 
مقورت خواست. عبدالّین ابی‌سلول سهتر 
خزرج بود ودر آن سجلس حاضر بود و 
گفت: یا رسولالّه ما را صواب آن است که 
اینجا بنشينيم تا ایشان به در شهر آیند و 
شهر را حصار گيریم و با انشان حرب کسیم. 
و ما را زنان و کودکان بسنگ یاری کند و 
ایشان بعدد از ما کمتر باشند. چون پیش 
ایشان شویم که عدد ایشان.از ما بیشتر است 
که‌از مدینه سه هزار مرد حربی بیرون نیاید 
و هرگز هیچ سپاهی باد نداریم بجاهلیت 
اندر, از مان یمن و پیشتر از آن کی 
بغدینه نيامده است. الا که نگونار باز 
گتتهاست. پیضبر را صلی اْ علیه و سلم. 
از آن سخن خوش آمد و گقت: من دوش 
یخواب دیدم که این شمشیر من ريخته شدی 
و چنان دیدم که دست بر زرهی کردمی و 
آن زره مدینه است که من به مدینه به 


۰ احد. 

حصن اندر باشم. و گروهي بودند از مهاجر 
و انصار که روز بدر حاضر نبودند, چون 
عتمانین عفان و دیگران, گفتد: یا رسول‌اه 
نه صواب است. و هیرگز بخانه هیچکس 
اندرنست که دشمن به در او آمد که نه 
ذلیل آمد که ما را بیرون بر تا حسرب کنیم و 
یکی روز نماییم ایشان را چسون روز بدر. 
پیقمبر صلی ان علیه و سلم گفت: بازید تا 
تماز آدینه یکنیم و بیرون شویم. هفتم ماه 
شوال بود. مردمان بساختند. و پیفمبر صلی 
له علیه و سلم نماز کسرد و سلاح پوشید و 
یکراهیت از خانه بیرون آمد. و اسبی بود او 
را سمند. نام او مرتجز, بر آن اسب نشست. 
مردمان چون کراهیت او بدیدند. گفتد: با 
رسول‌اله ا گر ترا بیرون شدن کراهیت است. 
ما فرمان تو کنیم. اگرخواهی بیرون مشو. 
گفت:چچرا پیشتر نگفتید؟ اکنون سلاح 
پوشیدم. نتوانم بیرون کردن. و اسب براند و 
برفت و هزار مرد با او برفتند. و بمیان 
ایشان اندر, یکی اسب بود از آن پیفیر 
صلی لعله و سلم و یکی از کسی که 
او را اب‌وبردةبن دینار خواندندی از بنی 
حارث بود از آوس. و پغمبر صلی اه علیه 
و سلم, عبدائین ام مکتوم را بر مدینه خلیفه 
کردو لوای مسلمانان, مصیبن عمیر 
برگرفت از مهاجر. عبداّ‌ین ابی‌سلول بیرون 
آمد بکراهبیت و چسون مقدار نیم‌فرسنگ 
بشد. بجائی نام آن شوط. عبداله ابی‌سلول 
بایستاد و گفت من ندانم که کجا همی شوم. 
مردی فرمان بزرگان نبرد و فرمان کودکان 
کند,با وی نباید رفتن و بر خیره خویشتن 
را کشتن. و هر کسی بر او گرد آسدند. چون 
مردم بسیار برو گرد آمدند» گفت: ایینک من 
بازگشتم و هر که سلامت خواهد بازگردد 
وسیصد کسی با او بازگشتند. و پیفمبر صلی 
علیه و سلم مردی از انصار نام او 
عبدائین عمرو را بفرمود تا صردمان را 
بازخواند و گفت: کجا همی روید؟ پیغمر را 
صلی الّه عله و سلم دست باز همی دارید و 
بتتر این ما بازگشتید. دق گفت: سا 
دانیم که شمارا حرب نیاید کردن و از دشمن 
بی حرب بگريزید. هرچند که حیلت کرد. 
بازنگشتند. پس ار برفت و جبرئیل علیه 
اللام بیامد و پیفمر را صلی ال علیه و 
سلم آ گاه‌کرد. قوله تعالی: قالوا لو تعلم قتالاً 
لاتبعنا کم.(قرآن ۱۶۷/۳). پس قرمود که ما 
را خدای تعالی بس و برفت. و آنجا دو تل 
است از ریگ برابر یکدیگر و آنجا یجاهلیت 
اندر. دو تن از جهودان, از پیران یشان هر 
روزی بر آن جایگاه بنشتندی و مردمان 
را مسثله کردندی و هر که بگ‌ذشتدی از 
وی چیزی خواستدی وآن تل را شیخین 


خوانند. پیغبر صلی اه علیه و سلم. آنجا 
فرود آمد و وقت نماز دیگر بود و لشکر 
عرض کرد. هقتصد مرد سبارز بود یکی 
سوار بود و دیگر پیاده بودند و بعضی بر شتر 
و ایشان که با سلاح بودند صد زره داشتند و 
هر کسی که خرد بود از ایشان, یکی 
ابوسعید خدری بود و عبدالله عمرو و زیدین 
خطاب و یزیدین طاهر و | کبرین عازب. این 
هر پنج را بازگردانید و سمرقبن جندب از 
بدر ب‌ازگردیده بسود؛ به اد او را نیز 
بازگردانید. و رافع را که بالا دراز داشت. 
دستوری دادش. وسمرتین جندب گفت: یا 
رس ولا رانم را دستوری دادی و مرا 
بازگردائیدی و من هرچند به بالا کوتاهم. 
اگربا رانع کشتی گیرم. او رابيفکنم. پیفیر 
صلی اه عسلیه و آله و سلم او رانضیز 
دستوری داد. و آن شب با سپاه آنجا ببود و 
مردمان را گفت ما را دلیلی باید که براهی 
نزدیکتر برد تا هم فردا حبرب کیم و کوه 
بگیریم و پس پشت کنیم. و دلیلی بیاوردند 
نام ار ابوختیمه از بنی‌حارث و پیقمبر صلی 
له علیه و سلم. چون بتزدیک روز ببود, 
نماز بامداد بکرد و برنشست. روز هشتم بود 
از شسوال و بسرفت. و آن دلیل او را از راه 
برتافت و سوی زمینها و جابهای بنی‌حارث 
بگذشت. و مردی از انصار همم به پهلوی 
خی اطعا وس یگنشت 
واسب آن حسظرت دنب مسیجنبانید و سر 
دنب اسب, شمشیر آن مرد را بدرآورد و آن 
شمشیر از نیام یرون کشید. پیغبر صلی ان 
علیه و آله و سلم گفت: شمشیر با نیام کن که 
من چنان گمان همی برم که بسیار شمشیرها 
از نیام بیرون آید. پس آن دلیل, او را ببزمین 
مردی بگذرانید. نام او رافع‌بن قبطی از 
بنی‌حارثه و نابینا بود و منافق و مشتی 


خاک برگرفت و در روی پیفمبر صلیداله . 


علیه و آله و سلم. انداخت و گفت ا گر پیشمبر 
خدایی, حلالت نکتم که بر زمین من 
بگذری. یک مرد از انصارء نام او سعیدین 
سعید از بنی‌عبدالاشهل, کمانی بدست 
داشت و بر سر آن مرد زد وسرش بشکست 
و شواستند که بکشندش. فرمود که 
بکشیدش که این سکین, هم بچشم سر 
تابینا است و هم بچشم دل. پس چون افتاب 
برآمد و آن راه رفته بود, یکوه احد برسید و 
سیاه آنجا به پای کرد برابر قریش و کوه را 
پس پشت کرد تا از یی نتوانند آمدن. و او 
را سیاه اندکی بود و دشمن بسیار و پیش و 
پس او یستند و سپاه تعبیه کردند وصف 
کشیدند. و ابوسفیان اندرآمد و بر میمنه 
خالدین ولید بر پای کرد با پانصد سرد و بر 
میسره عکرمةین ابی‌جهل. با هم‌چندان سپاه 


احد. 


بسه پای کرد و لوای قسریش هسمه با 
بنی‌عبدالدار بود. ابوسفیان ایشان را گفت: 
این کار حرب بر لوا بسته است و هر که را 
لوا برپای بود. سپاه برپای بود و من ایدون 
شنیدم که شما روز بدر, لوا یفکندید تا سپاه 
هزيمة شد. اگر امروز نیز همچنین خواهید 
کرد.بازدهید تا کی دیگر را دهیم. گفتند: 
مامیرات خویش بکسی دیگر ندهیم و لیکسن 
آمروز چنان مردی نماییم که همرگز ننموده 
باشیم. و یمیان ایشان مردی بود دلیر. نام او 
طلحةین عتمان‌بن عبدالدار, او را دادند. و 
صف راست کردند. ابوسفیان بفرمود که آن 
شتر که هیل برو بود. پیش صف آئدرآوردند 
و زنان را فرمود تا از پس آن ایستادند. و 
مردمان را میگفت اگراز پس دین حرب 
تکنید. از بهر خونهائی که اندر در ربخته و 
از بهر عورتان حرب کنید. و پیغمبر صلی 
له علیه و سلم. صفها راست کرد و زبسیرین 
عوام را با صد مره برابر خالدین الزلید 
برپای کرد و لوای او مصعب‌بن عمیر داشت. 
ار را پسیش صف اندرآورد و کوه را پس 
پشت گرفت. و بمیان کوه اندر یکی دره بود 
که‌از لشکر گاه کافران. آنجا راء بود که از 
پس پشت ملمانان اندرآمدندی. پیشبر 
صلی ال علیه و سلم پنجاه تیرانداز از انصار 
بر سر دره فرستاد و مردی بود نام او عسیدائ 
از بنی‌عمرو بن عوف پر ایشان مهتر کرد و با 
ایشان گفت که ا گر دشمن روی بشما نهد و 
ازین دره بیرون آید, شما بتیر بازدارید و اگر 
ظفر ما را یود یا بر ما بود. شما از ایشجا 
مجنبید تا من سوی شما نيایم. که خدای 
تعالی مرا نصرت وعده کرده است. و هر دو 
صفها راست کردند. و پیفمبر صلی‌اله علیه و 
آله و سلم دو زره بسپوشيد و دو ضسمشیر 
حمایل کرد. یکی ذوالفقار و دیگری مخذم: 
واهر دولشکر روی بروی آوردند, 
ابوسفیان مردی را بقرستاد تسا بسراسر لشکسر 
مسلمانان بسایستاد و بانگ کرد که ای 
مردمان مدینه. ابوسفیان چنین همی گوید که 
اين محمد آنِ باست وما آن اوییم. ما رابا 
او جرب است و خون و ما را با شما سرب 
نیست و شما همسایگان مائید از قدیم بازه 
از این مرد جدا شوید و به مدینه بازگردید 
بسلامت و ما را با محمد ومردمان مکه رها 
کنید. پس ملمانان. ابوسفیان و رسولش را 
لعنت کسردند و گفتند: ای سک پلید بیرو و 
ابوسفیان و قریش را بگوی که تا خون ما 
جمله.نريزید, شما روی محمد نبینید. مرد 
بازگشت و همچنین بگفت. از مردمان سدینه 
مردی بود.و او مهتر بود از قبیله اوس و او 
مسامان شده بسود,واو را عبدائه راهب 
خواندندی و پیفمیر علیه الصنلوة و السلم را 


احد. 


آزرده بود و مرتد شده بود و به مکه رفته 
بود و پنجاه مرد از جوانان بفریفت تا مرتد 
شدند و به مکه شید و آن حضرت او را نام 
فاسق کرده بود و از به مک همی بود 
بایاران. پس چون سپاه از مکه بیرون آمد, 
او نیز بیرون آسد و همه راه ابوسفیان را 
میگفت چندان بس که اين سپاه روی بروی 
نهند و مردمان مدینه مرا ببینند, هسمه آوس و 
خزرج سوی من آیند. پس چون صف 
راست کردند. ابوسفیان او را گفت؛ پیش شو 
واهل مدینه را بخوان. و او پیش صف شد و 
گفت ای مردمان منم که از مدینه برفتم و باز 
بشما آمدم. مسلمانان گفتند: لعشت بر تو باد. 
امید میداریم که بپای خودیگور آمدی. او 
دشن عف حمل خد ولز اج ات 
پس خر صسلی ان علیه و آله وسلم. 
زیرین عوام را گفت: بسم ال حمله کسن. و 
خاله را بنختین حمله روی بگردانید. و 
پغمر علیه الصلوة و السلام, تکبیر کرد و 
همه سلمانان تکبیر کردند. و ابوسفیان با 
هزارمرد پیش او بازآمد و او را بازگردانیدند 
و بجای خویش بازآورد. و طلحه که لوای 
مشرکان داضت پیش امیرالمومنین علی آمد 
و شمشیر بجنبانید و گفت: شما ایدون هیمی 
گوئید که کشتگان ما ببهشت‌اند و آن شما 
بدوزخ. آمروز با من بیرون. آی تسا تو مرا 
بشمشیر خویش بدوزخ فرستی یا من 
بشمشیر خویش ترا ببهشت فرستم. علی 
علیه‌السلام گفت: من ترا بدوزخ فرستم. و 
بحرب آمد. علی او را شمشیری زد بر پای 
وپایش بیفتاد و او را بیفکند و لوای 
مشرکان بیفتاد. و سردی از بنی عبدالدار 
بجت و لوا برگرفت و به یای کرد و علی را 
گفت یا ابن عم. زینهار. علی از او بازگشت 
و گفت: دوزخ بتو ارزانی ندارم که مقدار تو 
چندان نیست که دوزخ ترا ارزانی بود. 
پیغبر صلی اه علیه و سلم پشتید و تبسم 
کردو امیرالسومنین بصف بازگشت. پس 
پیقمبر علیه الصلوة و السلام. گفت: جمله 
حمله کنید. زبیرین عوام حمله کرد بر 
خالدین ولید و مقداه بر عکرمه زا هدیاه 
مسلمانان حمله کردند بر قریش و بنخستین 
حمله قریش هزیمت شدند و آن شتر که 
هبل بر ار بود بیفتاد و هبل از شتر نگونسار 
شد و ابوسفیان همزیمت شد و زنان که از 
پس اشکسر بودند. نتوانتد دویدن, 
خویشتن به اسیری بنهادند و شلوار بر پایها 
برکشیدند و بر سر کوه شدند که آنجایگه 
باشند تا حرب بازنشیند و ايشنان را اسیر 
کنند. و عمر گفت من هسند را دیدم‌شنلوار 
برکشیده و بسر کوه ميشد. پای‌آورنجن 
سیمین داشت و هند بگونه سیاه‌چرده بود. 


پس مسلمانان بشدند و دست از کشتن 
بازگرفتند چنانکه خدای عز وجل گفت: 
ولقد صَدقکم اثه وعده اذتحشونهم باذنه, 
(قرآن ۱۵۲/۳). و مسلمانان کافران را همی 
کشتند و غنیمت میگرفتند و آن پنجاه مرد 
تیرانداز که رسول صلی ال علیه سلم: بر سبر 
دره موکل کرده بود. چون بدیدند. گفتند: 


دشمن هزیمت شد و مسلمانان غنیمت. 


میگیرند و ما چیزی نداریم. ما نیز بشویم 
بغنیمت برگرفتن. آن مهتر. ایشان را گفت که 
شما فرمان پیغمبر دست بازمدارید و هم 
آنجا بایستید. آنگه خلاف کردند. گروهی 
گفتند:برويم. پس سی تن از پس غتیمت 
شدند و بست تن انجا بماندند. ر خالابن 
الولید بر پهلوی کوه شد. با دویست مرد 
صوی آن بیست مرد شدند و همه بر جای 


بکشتند و به دره بیرون آمدند از پس پیغمیر 


صلی اه علیه و سلم و شمشیر درنهادند و 
مسلمانان را می‌کشتند. و سواری بازگشت 
و اب وسفیان را گفت: ابوسفیان قریش را 
بازگردانید و حرب را دیگر باره اندرگرفتند 
و پس و پیش شمثیر درنهادند بکشتن 
مممانان. و لوای مسلمانان افتاده بود. 
چون بازگشتند. یکی سیاه حبشی بود نام او 
صوآب, بجست و لوا برگرفت و بر پای کرد 
و مسلمانان بدیدند. شگفت داختند. نگاه 
کردند خالدین الولید را دیدند از پس‌درآمده 
و شمشیر درنهاده. و ملمانان را میکشت و 
لشکر مسلمانان هزیمت میشد و کافران 
غلبه میکردند و گرد مسلمانان اندرگرفتند. 
و پیفبر صلی ائّه علیه و سلم بر جای 
ایستاد و بازنگشت و خلق را میخواند و 
کی اجابت نکرد. چنانکه خدای‌تعالی گفت: 
حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الأمر. (قرآن 
۳ پیغمبر صلی الّه علیه و سلم. از 
جای نجنید و مردمان را بر سرب حسریص 
میکرد. و ابویکر و عمر را هر دو جراحت 
رسید و بازگشتند و عشمان با دو تن از 
انصار بگریخت و در پس کوه پنهان شد. و 
علی عله‌السلام اندر پیش جرب بود 
وکارزار میکرد. و شمشیری که داشت بر سر 
کافری زد و کافر بسپر بگرفت و خود داشت 
از آهتن موی و کی نت 
امیرالممنین علی علیه‌السلام. بازگشت و 
گفت:یارسول[اله. حرب همی کردم و 


عو رد من بشک ت و 2 ت ندارم و بی 
شمشیر حرب نتوانم کردن. پیغمبر صلی اه 
علیه و سلم زود ذوالفقار په علی داد و گفت: 


خذها یا علی. و پنداشت که علی نستاند و 
ترند. علی ذوالفقار بگرفت و بحرب اندرشد. 
پیغمیر صلی: ال علیه. او را دید دلیر و به 
کارآمده, ذوالفقار از راست و چپ و پیش و 


۱۰۹۱ 


پس میزد و میکشت: و پیفمبر صلوات ان 
علیه گفت: لافتی الا علی لاسیف الا 
ذوالفقار. پیفبر صلی‌اه علیه و سلم باده 
تن از انصار مانده بود و دیگران بهزیمت 
شده بودند. پس پیغمبر صلی ال علیه و 

, شمشیری دیگر از نیام برکشید و گفت: 
من یاخذ بحقه؛ این شملیر که از من 
میستاند بحق او. مردی از انصار ایستاده 
یود نام او سما کین خرشه از بنی ساعد و 
کنیت او ابودجانه, گفت: یا رسول ال حسق 
این شمثیر چیست؟ گفت: آنکه بدین 
شمشیر حرب کنی و از پیش کافر ببرنگردی 
تا کشته شوی. ابودجانه گفت: من بستانم. 
دست فراز کرد و آن شمشیر بگرفت. و او را 
عصابه‌ای بود سرخ, چون حرب کردی آن 
را به پیشانی بستی. پس آن عصابه برسست و 


احد. 


شمشیر را بجنبانید و از پیش صف بخرامید. 
پیغمبر صلی اثّه علیه و صلم. گفت: خدای 
عز وجل خرامیدن دشمن دارد. الا درین 
محل. پس جرب درگرفت و از مشرکان 
بسیار یکشت ر مشرکان بدو گرد آمدند و 
هفتاد جای بر تن او جراحت کردند و او را 
بکشتد. پس مشرکان غلبه کسردند و 
ابوسقیان ایشان را تحریض همی کرد و همه 
زنان از سیر ک وه بزیر آمدند و از پس 
مشرکان ایستادند ودف میزدند و نشاط و 
شادی همی کردند. و هند مادر معاویه, پای 
میکوفت. پس چون مشرکان غلبه کردند. 
مسلمانان سه گروه شدند و گروهی در کوه 
پنهان شدند. و هند به راه اندر. وحشی را 
گرفتهبود که اگر حمزه یا عباس را بکشی, 
هرچه بر تن ماء خواسته است. ترا بدهیم و 
پر تن لو بسیار زر و سیم بود. چون بحرب 
اندر, از کوه فرود آسدند. زنان بجملگی و 
باز از هر دو جانب حرب اندر پیوست. هند 
وحشی را طلب کرد و همه پیرایه از تن 
خویش باز کرد و بر یک جای ببست و 
گفت:اینک من وعدء خود راست کردم. 
اکنون وعده تو مانده است. حمزه را بکش و 
با و بستان. وحشی حربه برگرفت و بسه 
طلب حمزه بیرون شد. چون ببحریگاه شد. 
حمزه را دید که با مردی از مشرکان حرپ 
میکرد. نام نباعین عبدالعزی و او را مادری 
بود رأی نام. او را گفت: ای پسرک راه حمله 
نگاه دار. حمزه چون بشنید حمله برد و او 
را ضسربتی زد و بکشت. چسون بازگشت, 
رحشی در را از پس سنگی پنهان شده بود 
چون حمزه را بدید. حربه را بیانداخت و بسر 
زهار حمزه فروشد. حمزه آهنگ وحشی 
کرد. چون لختی بایتاد. سست شد و 
بیقتاد. وحشی فراز شد و حربه از وی 
بکشید و دیگر ییزد و حمزه را بکشت و 


۱۰۹۲ 


بازگشت و بیش هد شد و پیرایه از وی 
بستد و بلش‌کرگاه بازشد از حسربگاه که او را 
کسی دیگر بکار نبود. و مصیب‌بن عمیر 
پیش پیفمیر صلی ان علیه و سلم ایستاده 
بود. تیری برو آمد و کشته شد و لوای 
پیفمیر صلی ال علیه و سلم بیفتاد و بر سر 
آن حضرت امد. وعتبةین ابی‌وقاص برادر 
سعدین ابی‌وقاص سنگی بر پیفمبر صلی ال 
علیه و سلم انداخت و بر لب مبارکش امد و 
دندان پیشیش بشکست و خون بمحاسن 


احد. 


مبارکش فرود آمد و جسم منورش پرخون 
شد. لسن اه علی ضاربه. مردی دیگر از 
مشرکان نام او عبدائین عقیه (؟) پیغبر 
صلی اه علیه و سلم بدان جراحت مشعول 
بود که آن ملعون شمثشیر بر پهلوی راست 
. پیغمبر صلی ال علیه و سلم زد و نبرید و آن 
حضرت از اسب بیفتاد. از گرانی زره و خضون 
بسیار که از وی رفسته بسود, نتواشت 
برخاستن. اببن قبیصه (؟) علیه اللعته . 
پنداشت که آن حضرت را کشت. اسب آن 
حضرت را بگرفت و بانگ کرد که محمد را 
کشتم هر که آواز او بشنید از مومتان, آتکه 
زنده بود بدست و پای بمرد و انکه جراحت 
داشت. بمرگ نزدیک شد. و آن ده مرد که 
گردپخمبر صلی الّه علیه و سلم ایستاده 
بودند, همه بیرا کندند و امیرالمومنین علی 
همچنان به حربگاه اندره حرب همی کسرد و 
از پیفبر صلی الْه علیه و سلم, آگاهی 
نداشت. و آن حضرت بر پهلوی افتاده بود و 
نتوانست خاستن و تنها بمانده بود و کس با 
او نمانده. حیلت کرد و بازنشست. و بر پای 
خاست وباژ بر زمین ندست و مردی از آن 


کسان که با پیغمر (ص) بود. چون او را 
بیفکندند و مردمان بهزیمت می‌شدند, او 
میرفقت تا لشکرگاه مسمانان و سعدین 
ابی‌وقاص را دید, گفت: برو که برادرت 
پیقمبر را صلی اه علیه و سلم. کشت. گفت: 
به چه جایگاه؟ گفت: فلان جایگاه. سعد 
بیامد و برادر را همی جست تا بکشد. نیافت 
و بسمیان کشستگان اندر همی گشت. آن 
حضرت را دید, روی منور او خونآلود شده 
بود. سعد او را نشتاخت و آن دو زره چنان 
برو کرده بود که نتوانست برخاستن. 
معشرالسلمین نم پیفیر خدای. سعد آواز 
او را بشناخت, فراز آمد و او را دید نشسته 
و روی مبارکش خون‌آلود شده و با او کی 
نبود جز دو تن. قتادقین نعمان و سهل‌ین 
حتیفه. سعد دست و پای پبیقمر صلی ان 
علیه و سلم بوسه داد. فرمود: با سعد چه 
آمید میداری ییقومی که پیفمبر خدای را 
روی پرخون کنند. و درين حدیث بود که 


تیری بیامد بر چشم قتادقین النعمان و یک 
چشم او برکند و به روی ار فروافتاد. قتاده 
بنتست و آن چشم خویش بر دست گرفت. 
پیغمر صلی الّه علیه و سلم. بدست میارک 
خویش آن چشم قتاده باز جای نهاده بود. 
باد به وی دمید, چشم وی درست شد بهتر 
از آنکه اول بود. سعد برفت و با او تیر و 
کمان بود و چون سعد هیچ تیراندازی در 
حجاز نبود. پیغمبر صلی اه علیه و سلم. 
گفت:یا سعد از سن جدا مشو. گفت: یا 
رسول ال برادر را طلب میکنم. فرمود: که 
در پیش من بنشین و دشمنان را از من بتیر 
بازدار. آنگه سعد به زانو بتشت و جعبه 
فروریخت و بهر تیری که می‌انداخت. 
کافری را می‌کشت. و پغمبر صلی ائّه علیه 
ر سلم تیر از زمین برمیداشت و به سعد 
میداد. به هر تیری که به سعد دادی, گفتی: 
ارم یا سعد فدا ک‌ابی و امی؛ تیر بینداز ای 
سعد که مادر و پدرم فدای تو باد. و هرگز 
پیغمبر صلی اه علیه و سلم این سخن کس 
را نگفت مگر سعد را. و سعد تیر می‌انداخت 
تا مشرکان از پیش آن حضرت دور کرد. 
هند یا زنان بایستاد و از مسلمانان, هر که را 
کشته یافتند. گوش و بینی ببریدند. و هند 
بدست خویش گوش و بینی و زبان حمزه 
رضی اه عنه ببرید و شکمش بشکافت و 
جگرش بیرون آورد و بدهان اندرنهاد و 
بخائید از خشم و کین که داشت. نتواتست 
که فروبرد باز بیرون آورد و بینداخت و از 
آن روز باز, او را | کلةالا کیاد خواندندی. و 
ابی‌بن خلف بر دست راست لشکر میگذشت 
و پخمر را صلی‌الّه علیه و سلم درمیان آن 
کشته‌گاه‌می جست و ابی هر روز پسیفمیر را 
صلی‌اه عله و سلم به مکه گفتی که جمازه 
می‌برورم تا ترا بگیرم و بکشم. و پیغمبر 
صلی‌انه علیه و سلم فرمودی: من ترا بکشم. 
و روز بدر ابی به مکه بود و برآدرش امیه 
بیامد و کشته شد و روز احد, ایی لسنه ال 
بیامد و آن حضرت را میجت. بیافت اندر 
آن وقت که سعدبن ابی‌وقاص تیر 
می‌انداخت. سعد خواست که تیر بیندازد و 
او را بکشد. پیغمیر ص لیا علیه و سلم 
گفت:میداز تا فراز آاید. ابی فراز آمد ونیزه 
بر آن حضرت راست کرد و گفت: یبا محمد 
که‌برهاند ترا از من؟ گفت: خدای برهاند مرا 
از تو و ترا از من نرهاند و بر پای خاست و 
حارث‌ین جبیر پیش او ایستاده بود با حربه 
آن حربه از دست وی بگرفت. و ابسی 
سلاح تمام داشت و هیچ گشاده نبودش مگر 
گردن. یغمبر صلی اه علیه و سلم, آن حربه 
بر گردنش زد و بسر حربه گردتش را زخم 
کرد.و لختی بر اسب بخروشید از درد آن و 


احد. 


بازگشت خروشان بلشکرگاه و بانگ همی 
کردکه ای قوم سحمد مرا بدست خویش 
کشت.ایشان گفتد: با ک‌مدار که چندان 
جراحت نیست که ترا بیم مرگ بود. او گفت: 
من درد مرگ همی یابم و او مرا گفته بود که 
من ترا بکشم. وعدة خود راست کرد. پس 
همچنان خروشان همی بود و چون لشکر 
کافران بمکه بازگشتند او به راه اندر بمرد. 
پیش از آنکه به مکه رسید. پیغمبر صلی ال 
علیه و سلم ه‌مچنان برپای ایستاد و 
مسلمانان را میدید که بسصوی مدینه همی 
شدند بهزیمت و یک تل بود از ریگ, آنجا 
برمی‌شد. پیغمبر صلی ال علیه و سلم گفت: 
يا قوم منم پیغبر خدای عز و جل. ایشان 
آواز پسیغمیر شسنیدند. ولی بسازنگشتند و 
استوار نداشتند و با خویشتن گفتند: پیغمبر 
خدای را کشتند. چنانکه خدای‌تعالی فرمود: 
اذ تصعدون ولا تلون علی احد و الرسول 
یسدعوکم فی اخریکم. (قرآن ۱۵۲/۳). و 
مردی از انصار بود نام او انس‌بن نضر و از 
مدینه آنگاه بیرون نیامده بود و چون خبر 
هزیمت شنید, سلاح برگرفت و باتکرگاه 
آمد.ابویکر و عمر و طلحه و زبیرء هر چهار 
را دید با جراحت اندر پس سنگی خفته 
بودند و روز گرم شده بود. ایشان راگفت: 
شما اینجا چه میکنید. گفتند: یا انس پیغمبر 
را صلی ائّه علیه و سلم کشتند. گفت: شما از 
پس او زنسدگانی را چه کنید؟ چرا پیش 
حسرب آن‌درنشوید و حرب نکنید و پس 
پیفمر صلی ال علیه و سم نمرید؟ و 
اندرگذشت و علی را علیه السلام تنها دید 
که‌حرب همی کرد. و انس عبلی راگقت: 
پیفمر خدای را صلی اه علیه و سلم 
کشتند. و گفت: | کنون که او را کشتند. ما را 
از پس او زنسدگانی بکسار نیست. و انس 
جرب همی کرد تا کشته شد. پیفبر صلی 
اه علیه و سلم همچنان ایستاده بود وروی 
در رزوی یاران همی مالید و میگریست. پس 
عمر(؟)" رادید که اندر میان کشتگان همی 
گشت و عباس‌ین عبدالم طلب با او بود و 
پیفمبر را صلی ال علیه و سلم همی‌جستند. 
آن حضرت ایشان را بشناخت و عباس او 
را نمی‌شناخت که روی مبارکش خون‌آلود 
بود. و پیغمیر صلی ال علیه و سلم اواز داد 
که‌یا عم. عیاس جواب داد و گفت: لبیک یا 


۱ -اين نام در مأخذ مختلف» بصور مختلف 
آمده است از قبیل ابن قمبه رابن قبیصه و ابن 
غقّبه و غیره. 

۲- اهزاین جا کانبی سعصب از اهل سنت 
جملهٌ عمر را دید... را اضافه کرده است. چنانکه 


از نقرات قبل و بعد روشن میشود. 


احد. 


رسسول الّه. و آن حضرت رابه آراز 
بشناخت. چون بيامد و آن حضرت را بدید 
بدان حال, بگریست و بر روی و دست و 
پایش بوسه داد و گفت: یا رسول الّه مردمان 
چنان پنداشتد که پیفمبر خدای نمانده است 
و اگر بدانند که زنده است همه جمع شوند بر 
تو و گرد آیند که هنوز بیشتر زند‌اند. پیفبر 
صلی ال علیه و سلم مسرعباس را گفت: با 
عم. تو آواز ده وعباس را آوازی بود بلند و 
بکوه احد برشد و بانگ کرد و گفت: ای 
مسلمانان غم مدارید که پیفمیر خدای زنده 
است. چون آواز عباس بشتیدند. همه زنده 
شدند و هیر کسی از پس سنگی و کوهی 
بیرون آمدند و برهنه و عریان همه روی به 
عباس نهادند و بر پیغمبر صلی‌ائّه علیه و 
سلم گرد آمدند. و علی علیه‌السلام هنوز در 
حرب بود. چون آواز عباس بشنید بازگشت 
و تزد پیشمبر صلی‌انء علیه و له و سلم آمد. 
چون آن حضرت را بدان حال دید. بجوش 
آمد و سخت تاقته شد و بشتاب برفت تا 
آب آورد و آب نزدیک بود و سپر خویش 
پرآب کرد و بیاورد و گفت: یبا رسول‌لثه, 
خون ازروی مبارک فروشوی تا اصحاب 
ترا بشاسند. آنگاه پیفمبر صلی‌اه علیه و 
آله و سلم روی مبارک خویش را از خسون 
بت و علی علیه‌السلام لوا را دید پیش 
پغبر صلی‌افه علیه و آله و سلم افتاده, 
برگرفت و برپای کرد و تکبیر گفت. چون 
مسلمانان تکبیر عسلی بشنیدند و لوا را 
دیدند, همه را يقین شد که آن حضرت زنده 
است و هر کسی روی به لوا آوردند و مسردی 
صد بیش گرد آمدند از مسلماتان مجروح 
گشته.از ضادی زندگانی پیفمبر صلی‌انه 
علیه و سلم. حرکت کردند و همه گرد آمدند 
وابویکر و طلحه و عمر و زبیر, از پس کوه 
بیامدند نزد ان حضرت و همه مجروح: 
بودند. و مشرکان بانگ عباس بشنیدند. همه 
ست شدند و دست از حرب بازداشتند و 
بر ابوسفیان گرد آمدند و گفتند: ما را عبداله 
قبيصة گفت که من محمد راکشتم و عباس 
بانگ همی کند که زنده است. ابوسفیان 
گفت: عباس راست همی گوید. و خبر کشتن 
پیغبر صلیائه عله و آله و سلم و همزیمت 
شدن مسلمانان, به مدینه شد و خلق مدیه 
یز پیرون آمدند و دستارها از سرانکنده و 
سربرهنه, پس ایشان را خبر آمد که بیقمبر 
صلی‌اله علیه و آله و سلم زنده است و 
فاطمه گریان بیرون آمده بود و زنی.نیز با 
فاطمه برون آمده بود, این زن گفت: یا 
فاطمه, يا ینت رسول‌ال, بازگرد تا می:نتروم 
ترا خبر آورم که اگز پیفمبر صلی‌لُه علیه و 
آله و سلم و علی علیه‌السلام. ترا بدین حال 


ببیشند. اندوهنا ک‌شوند. تو آنجا باش تا من 
آنجا روم و آن حضرت را بچشم خود ببینم 
و ترا خیر آورم. فاطمه هم آنجا بنشست و 
آن زن برفت و او را پسر و پدر و برادران 
هراسه بود. بلشکرگاه آمد یکی را کشته دید 
افکنده, فراز شد و او را بدید. برادرش بود. 
روی بگردانید و گفت: حرام است چشم من 
بر تو تا روی پیخمبر صلی‌اله علیه و سلم 
نبینم. پس پدر را دید. همچنان برفت تا نزد 
لوای پیقمبر صلی‌ث علیه و آله و سلم. فراز 
شد و او را دید ایستاده و علی علیه‌السلام 
ایستاده بود و لوا در دست گرفته. آن زن 
خرم شد و بازگشت نزد فاطمه و او را خبر 
داد و به مدیته بازگردانید. آنگه نزد کشتگان 
خویش آمد و بنشست و همی گریست. پس 
چون ابوسفیان واز عباس بشنيد و بر سر 
کوه‌امد و لوای پیغمبر را علیه‌الصلوة و 
السلام بدید بر پای‌ایستاده و مسلمانان برو 
گرد آمده. کس را نشناخت. که کوه دور بود. 
بانگ کرد و گفت: یا محمد آن حضرت 
پاسخ نداد. دیگر بانگ کرد و گفت: یا ابسن 
بی‌قحافه. پیغمبر صلیله علیه و سلم فرمود 
که پاسخ مدهید. دیگر بار گفت: یا عمر با 
عشمان. کي پاسخ نداد. گفت: کشته گشتد. 
عمر را صبر نماند و گفت: ای دشمن خدای 
محد زن ده است و اراز صی‌شنود. و 
مامانان ازو بترسیدند چون بر سر کوه 
آمد. غمگین شدند چتانکه خدای‌تعالی 
گفت: فاابکم غماً بفم. (قرآن ۱۵۲/۳. 
یکی غم هزیمت و یکی غم ابوسقیان که بر 
سر کوه آمد و ايشان بترسیدند از آنکه دیگر 
بار حرب اندرگیرد. پس ابوسفیان گفت: اعل 
هیل. پیغمیر صلی ان علیه و سلم. عمر را 
گفت: جوابش ده که ال اعلی و اجل؛ خدای 
بزرگتر است و توان‌اتر. و برمیان کوه 
خواست که برسنگی نشیند, طلحة آن 
حضرت را مدد کرد تا بر سنگ نشست. و او 
را گفت: وجبت لک الجنة؛ یعتی بهشت ترا 
واجب شد. آنگه ابوسفیان چسون پیفمبر 
صلی الّه علیه و سلم را بدید. گفت: یوماً 
بیوم؛ روزی بروزی» روز بدر شما را و روز 
احد مارا پیغبر صلی اد علیه و سلم 
جواپ فرمود: لاسواء, قتلیکم فی النار و 
قتلانا فی الجنة؛ گفت: اين راست نیناید, هسر 
که روز پدر از شما کشته شد بدوزخ اندرند 
و هر که روز احد از ما کشته شد. ببهشت 
اندر. و مسردی از انصار نام آو حنظله, با 
لشکر نيامده بود. چون خبر آمد که پیغبر 
صلی‌انّه علیه و سلم, کشته شد. شمشیر 
برگرفت و یامد بككکرگاه مسلمانان. پیغمبر 
صلی‌اه علیه و سلم رادید نشسته بر 
گید و ان وسقیان مس نگفته با این 


احد. ۱۰۱۹۳ 


ابی‌کبته . یا ابن ابی قحافه یا ابسن الضطاب 
آلا و ان الایام دول و الحرب یبدل و یوم 
پیوم. حنظله شمشیر برگرفت وبر سر کوه 
شد. ابوسفیان با مردی ایستاده بود نام او 
شدادین الاسود, حنظله شمشیر بر بالا برد تا 
بزند, شدادین الاسود شمشیری بر حنظله زد 
واز سر کوه فروغلطانید و وفات کرد. 
ابوسفیان بانگ زد که ییومابیوم و حظلةٍ 
بحنظلة. و پسر ابوسفیان که روز بدر کشته 
شده بود تامش حنظله بود یعنی این ح نله 
یدان حنظله بدل است. عمر گفت: لاسواء 
قلانا فی الجنة و قتلا کم فی التار. پس عمر 
با جماعتی از مهاجرین که بر وه بودند با 
سسلاح, ابس‌وسفیان را از انجا فروگردند و 
بخ صلیث علیه و سلم پر ظله 
بگریست و فرمود فریشتگان گرد آمده‌اند و 
از میان همه کی حنظله می‌شویند. چون باز 
به مدینه شدند. همانگه مر زن حظله را 
بپرسیدند که او را چه سخن بود. گفت: او با 
من خفته بود و غسل جنایت بر وی واجب 
بود. چون آواز بشنید, شمشیر برکشید و 
بیرون دوید. پیغمیر صلی‌اّه علیه و سلم. او 
را غیل‌الملایکه نام کرد. پس یاران را هسعه 
بخواند و عشمان را ندید. فرمود: که او رابه 
میان کشتگان بجوئد, ا گر او زنده بودی 
سوی من آمدی, بجستند و نیافتند. پیغبر 
صلی ال علیه وسلم, تافته شد از بهر او و 
عشمان با دو تن از انصار بود یکی را نام 
عقبه ر یکی را سعید از بنی نجار. چون سپاه 
ملمانان بازگشتند, ایشان نز بازگشتد. و 
از پس کوء احد اندرشدند و راه مدینه گم 
کردند. چون پیسبر صلی اه علیه به مدینه 
رسید ایشان بعد از سه‌روز به مدینه رسیدند. 
پیغمبر علیه الصلوة و السلام چون ایشان را 
بدید. گفت: سخت پنهان شده بودید. و 
ابوسنیان چون ازکوه فروآمد. حرب را 
دست بازداشته بودند و مشرکان به تشکرگاه 
خویش بازشده بودند و ابوسفیان یکی نیزه 
بدست داشت و بمیان کشتگان اندر همی 
گشت تا بنگرد که از مسلمانان که کشته شده 
است. حمزه را دید آفتاده, او را بشناخت و 
بن نیزه در دهانش زد و گفت بچش آنسچه 
کردی, حبشی مهتر حبشیان برو بگذشت و 
ابوسفیان را دید که هیمچنان می‌کرد. گفت: 
ای مردمان بنگرید تا مهتر قریش چه میکند 
با پسر عم خویش. ابوسفیان آن نیزه او را 
بخشید و گفت خطا کردم. تو این معنی بر 
من پوشيده دار و مشرکان بلشکرگاه خویش 
شدند که شب آنجا پباشند و فردا حرب 


۱- مراد اب رسفیان از ابی‌کیشه» رسول 
صلوات‌اله علیه است. رجوع به اب وکشه شود. 


۱۹۴ 


کنند. ون وقت نماز پسین بود. 
خدای‌تعالی فرشتگان را از آسمان فرستاد و 
بیم و سهم اندر دل مشضرکان افکند و 
فرشتگان هرگز حرب تکردند مگر به روز 
بدر. پس کافران بوقت آفتاب‌زرد. لشکر 
بسرگرفتند و برفتند. ومسلمانان عجب 
داشتند که چرا لشکر برداشتند گفتند: همان 
به مدینه میشوند تا غارت کنند. پیفمبر صلی 
اه علیه و سلم گفت: اگربه مدینه شوند 
وغارت کنند تا موی بر تن من صی‌جنبد با 
ایشان خواهم زدن. پس امرالسژمنین علی 
علهالسلام را گفت: بر سر کوه شو و بنگر که 
اگربر اسیان مینشیند. بدان که بمدینه 
می‌شوند. علی علیه‌السلام بر سر کوه شند و 
بنگریست ایشان بر شتر نشسته بودند و 
اسبان بدست گرفته. براه مکه ميشدند. آنگاه 
علی علیه‌السلام از کوه تکپیر کسرد و فسرود 
آمد. ابوسفیان بازگشت که این چه تکبیر 
است. نباید که بر ما کاری آید. اکنون 
آراسته باشید. و پغمبر صلی‌اله علیه و سلم 
آن شب آنجا بیود و به مدیته بازنگشت. 
چون روز ببود» گرد کشتگان برگشت تا 
بیند که کشته شده است. حمزه را دید بدان 
حال کشته و افتاد». گفت | گراز بهر صفیه 
خواهرش نستی که طاقت ندارد. حسمزه را 
بگور نکردمی تا مرغانش بخوردندی تأ روز 
قیامت خدای آو را از شکنم مرغان حشیر 
کردی. پس بفرمود که کشتگان گرد کید و 
بگور کنید. پیغمبر علیهالصلوة واللام گفت: 
اگر خدای‌تعالی مرا روزی ظقر دهد بر 
ایشان, بجای هر یکی را دو گوش و بینی 
یرم و همة مسلمانان گفند: چبنین کنيم. 
خدای‌تعالی ایه فرستاد: و آن عاقبتم نماقبوا 
بمثل ما عوقبتم به. (قران ۱۲۶/۱۶). پس 
مردمان مدینه بیرون آمدند و هر کی بر 
کش تکان خویش شدند و بانگ و زاری 


احد. 


برخاسث و خواستند که کشتگان خویش . 


برگیرند و بسه مسدینه بازبرند. پسیقمبر 
عله‌السلام فربود که همه را اینجا بگور 
کید تاهم از اینجاشان حشر کنند. همچنین 
با خون بگور فروکنید که روز حشر چسون 
نزدیک خدای‌تعالی روند. خون از ایشان 
میرود, همچتان کردند. پیغمبر علیه‌السلام بر 
ایشان نماز کرد و بر حمزه هفتاد تکبیر کرد 
زیر که تخت حمزه را پیش نهادند و بر آن 
کشتگان دیگر چهار تکبیر کردند. و صفیه 
خواهر حمزه پیرون آمد از مدینه که حمزه 
را بیند. پیفمبر صلی‌انّ علیه و سلم پسرش 
را پفرستاد که او را بازگردان و او از سهتران 
زنان بنی‌هاشم بود و پیغمبر صلی اثّه علیه و 
سلم نخواست که حمزه را بچنان حال ببیند. 
ار مر پسر را گفت: خواهم که چنان یبیتم تا 


دلم بسوزد و پر آن حسال صیر کنتم و 
خدای‌تعالی مزد صابران بمن دهد. پس 
پغمر صلی‌انّه علیه و سلم. دستوری دادش 
تا بیامد و حمزه را بدید و بر وی نماز کرد و 
پیغمر صلی‌له علیه و سلم شب یکشنبه 
بلشکرگاه آمد وروز یکشنبه بایستاد تا 
کشتگان بگور کردند. پی به مدینه آمد. 
عبدائ‌ین ابی‌سلول گفت: لو اطاعونا صاقتلواه 
اگرفرمان من کردندی کشته نشدندی. 
خدای‌تعالی گقت: قل فادرءرا عن انفسکم 
السوت ان کنتم صادقین. (قرآن ۱۶۸/۳): 
فرمود که یگو شما مرگ از خویشتن 
بازدارید. اگرراست میگوئید. و مردی بود 
به مدینه اندره عرب, همه روز نماز کردی و 
قرآن خواندی و پیغبر علیه السلام گُفت: 
این از اهل دوزخ است. پس روز احد بیرون 
آمد و حرب کرد و هشت‌کس از مشرکان 
بکشت و جراحت کردندش, برگرفتند و به 
مدینه بازیردندش. چون مردمان بازامدند او 
را گفتند: چه نیکو کاری کردی. گفت: از بهر 
آن کردم تا حسب و نسب من بدانند که من 
از مردمان بزرگم. روزی چند برآمد. تیری 
پرگرفت با پیکان و بگلو فروبرد و خویشتن 
بکشت. مردمان گفتند: ما گواهی دهیم که 
پیغمبر صلی‌لل علیه و سلم رسول خداست 
بسحق. خدای عز و جل در قصه او آیت 
فرستاد و پیغمیر صلیاثه علیه و سلم چسون 
به مدینه باز همی آمد به راه اندره حمنه بشت 
جحش بیرون آمده بود و حمزه خال وی 
بود و برادرش عبداه‌بن جحش کشته بودند 
و شوهرش را نیز کشته بودند. مردمان خیر 
کشتن حمزه آوردند. گفت: ناه و انا یه 
راجعون. خدای او را بیامرزاد. پس خبر 
برادرش بگقتند و همچنین گفت. پس خبر 
شوهر بشتید. بانگ کرد و بخروشید. پیغمبر 
صلی‌اه علیه و سلم گفت: سبحان اله.-ذیدید 
که پیش زن گرامی‌تر از شوی نیست. و روز 
یکشنبه یه مدیته اندرآمد و خدای عز و جسل 
آیه فرستاد: آن لین تولوا منکم یوم السقی 
الجمعان. (قرآن ۱۵۵/۳). و پیغمبر صلی‌ائه 
علیه و سلم را خبر آمد که ابوسفیان دو 
متزل بشد و ایستادند و قریش بر او گرد 
آمدند و گفتد بازگرذیم و به مدینه شویم و 
غارت کنیم. پیمبر صلی‌انّه علیه و سلم 
منادی کرد و گفت: بیرون شوید از پس 
دشمن فردا و هر که به احد نیوده است» 
نخواهم که بیرون آید و آن همه با جراحت 
بودند. گفند: چگونه کنیم. پیغمیر صلی‌اله 
علیه و سلم گفت: جز آنان که با من بودند. 
از بهر آن تا عبداثه سلول بیرون نياید و 
بشتافت تا خبر به ابوسفیان رسد که بدانند 
که ضعیف نشده‌اند. و خدای‌تعالی گفت: ان 


احد. 


ینتشکم فرع فقد مس القوم قرح مله. 
(قران ۱۴۰/۲): اگرشما را جراحت است. 
ایشان را نیز جراحت است و بدیگر آیه 
گفت:ان تکوتوا ألمون فالهم یألسون کما 
تالمون. (قسران ۱۰۴/۴:اگر ضما را 
جراحت درد میکند ايشان را نیز درد میکند, 
و شضما را از خدای امید آمرزش است و 
بهشت تعالی و ایشان را نست. و دیگر روز 
دوشنبه, پینمبر صلی‌اله علیه و سلم بیرون 
شد از مدینه. ایشان را بستود و گفت: الذین 
استجابوا نُه ول سول ین بعد ما اصابهم 
القرح. (قرآن 4۱۷۲/۳ پیغمبر صلی‌ائّه علیه 
و سلم برفت و بمنزل شد برابر أحد, برهشت 
میلء نام او چمراالاسود و سه‌روزه راه 
مردمان از بنی‌خزاعه بیرون آمده بودند 
بحاجتی از مکه و روز حرب او به صدینه 
اندرامد و لیکن مسلمان نبود و غم آمسدش 
که پیغمبر را صلی‌انّه علیه و سلم مصیت 
رسید زیرا که بنی‌خزاعه اندر سوگند او 
بودند. و همیشه ملمانان بنی‌خزاعه و 
کافران ایشان را دل با پیغمبر صلی‌اله علیه 
و سلم راست بود و یکی بودند. پس این مرد 
بیرون آمد نام او معید و پیغسبر صلی‌اه علیه 
وسلم را به حمراءالاسد دید. او را تعزیت 
کردو گفت: کجا میشوی از پس دشمن 
خدای. سید ازو درگذشت. دیگر روز 
بمنزلی رسید. ایوسفیان را دید با قریش که 
آنجا فرود آمده بودند. او را پرسیدند که خبر 
محمد چه داری؟ گفت: محمد از شهر بیرون 
امده است و خلق از پس او همی ایند و 
بطلب ثشما خواهند آمدن. وخواست تا 
ایشان رابترساند تا بسوی مکه باز گردند. 
پس مشرکان بترسیدند و روی سوی مکه 
بازکردند و مردمانی دیدند از عرب از 
بنی‌عبدالقیس که به مدینه همی شدند و 
مهترشان دوست ابوسقیان بود. او را گفت: 
| گربه مدینه همی شوي, چسون محمد را به 
راه اندر بیینی, مگوی که قریش بمکه شدند. 
بگوی که گرد آمده‌اند و باز خواهند گشتن 
بحرب شما. آن مرد بیامد و پیغمیر صلی‌اه 
علیه و سلم را بگفت که ايشان سوی مدینه 
آیند بحرب شما, پیفمبر صلی‌الّ علیه و سلم 
تافته شد و یاران را گفت: چه کنیم؟ جمله 
گفتد: حسبا الّه و نعم الوکیل؛ خدای تعالی 
مارابس است و صیر کنیم. پسیغمپر 
علیهالصلوةوالسلام شاد شد و خدای‌تعالی 
ایشان را بتود و گفت: الذین قال لهم الاس 
آن الناش قد.جمعوا لکم. (قرآن ۱۷۳/۳ و 
به مدینه هیچ خانه نبود که بدو تعزیت نبود. 
یک روز ژنان متیگذشتد گریان, پیفمبر 
صلی‌ائّه علیه و سلم گفت: اینان کیند؟ گفتند: 
زنان انصارند بر کشتگان خود گزیه همی 


احداء. 


کنند. پیشمبر علیه‌اللام بگریست و گفت: 
حمزء راکس نیست. زنان نیز از بهر حمزه 
بگریستند و بعد از آن به هر نوحه بر حمزه 
بگریتدی و اندر مدینه این دسم بماند. و 
مردمان اختلاف کردند بکشتگان احد که از 
ملمانان چند کشته شدند. مسحمدبن جریر 
گوید:هفتاد کس کته شده بود بعدد ک‌افران 
که در بدر کشسته شدند. و مفسران گویند: 
بتفسیر این آیه: او تا اصایتکم مصيبة قد 
اصبتم مشلها. (قسرآن ۱۶۵/۳ میگوید هر 
مصبت که رسید شما را از احد. ایشان را از 
بدر دوچندان رسید. پس اکنون بدین آیه 
واجب کنند که کشتگان احد نیم‌چندان بدر 
بودند. چون از بدر هفتاد تن کشته خضده 
بودند. ایدون باید که از اهد سی‌وپنج تن 
کشته باشند. و مسحمدین اسحاق صاحب 
المغازی همان گفته است. هفتادتن بودند که 
به بدر کشته گشتند و هفتاد تن اسیر شدند. 
و اين ایه را تفیر ایدون است که ایشان 
هفتاد تن کشتند و هیچ اسیر نگرفتند تا 
مصبت ایشان دوچندان شما باشد که 
ملمانانید -انتهی. 
)جذاء .[!] (ع مص) قصد کردن چیزی راء 
(منتهی الارب). 
)جداء لح «] (ع ص, لا ج خسدید. 
مردان تیزفهم. ||چرب‌زبانان. |[زودخشمان. 
|| دلاوران: قوم ذرب؛ ای احداء. اتاج 
العروس/. 
احداب. (!] (ع مص) مهربان گردانیدن: 
احدب علیه. |اگوژپشت گردانیدن: احذبه 
اه 
احدات. 11 (ع مص) ظاهر و پیدا کردن. 
انا کردن. اشکستن وضو ||صیقلی کردن 
شمثشیر راء (منتهی الارب). آهن بزدودن, 
(زوزنی) (تاج المصادر). ||ئو ایجاد کردن. 
منتهی الارب). نو کردن. (زوزنی). نو پیدا 
کردن. (مژید الفضلاء). ||احدّث کردن. (تاج 
المصادر) (زوزنی). غایط کردن. ||احداث. 
ایجاد و خلق چیزی است که سبوق بزمان 
و مدّت باشد. (تعریفات). سولف کشاف 
اصطلاحات الفتون آرد:.احدات پکسر الف 
مرادف تکوین است و برخی گفته‌اند مرادف 
نت و شرح آن در ضمن تضیر و معنی 
لفسظ تکوین بياید و مختصری از مبحتث 
احداث و تکوین در ضمن شرح و معنی لفظ 
ابداع بیان شد. بدانجا مراجعه شود. 
‌ احداث کردن؛ نو آوردن: بنوی کردن. 
احداث. [1] (ع ص, لا ج حدث. جوانان. 
نوجوانان؛ مجالسة الأحداث مفندة الدیس. 
(امیرالمزمنین علی علیه السلام). و ابچداث 
نگرند. ( کلیله و دمنه). که از احداث فقهای 


حضرت و افراد علمای دولت بمزیت هر و 
مزید خرد مسمتثی است. ( کلیله و دمنه). اما 
جماعتی احداث از سر تسزق شباب و قلت 
تجارب و عغفلت از عواقب امور. صر باژ 
زدند و از آن قرار تجاقی نمودند. اترجمة 
تاریخ یمینی). ||احدات ذهر: سختیهای 
زمانه. بلاهای روزگار. |[بارانهای اوّل سال. 
||احدات موجية وضوء؛ حدئها که وضو 
باطل کند (اصطلاح فقه. 

احداج. [1) (ع مص) سخت شدن درخت 
حنظل. (تاج المصادر) (زوزنی). بار آوردن 
آن. (منتهی الارب). ||جذج (نوعی کجاوها 
بستن بر شتر. (منتهی الارب). 

احداج. (1۱(عاج جدج. 

احداد. !](ع مص) احداد مرأة؛ سوگ 
داشتن زن بشوهر. (زوزنی). |/بازایستادن 
زن از زسنت. ||جسامهٌ سوگ بپوشیدن. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر). |[احداد نظر؛ 
تیز نگرستن. [زوزنی). تیز نگریستن. (تاچ 
المسصادر). |[تیز کردن کارد و امثال آن 
بسنگ و سوهان. (منتهی الارب). تحدید. 

احداز. [!] (ع مص) احدار ثوب؛ ريشة 
جامه اندرون کرده دوختن. (منتهی الارب). 
||جامه را دامن کردن. || آماس کردن اندام 
از زخم چوب. (متهی الارب). || آماسانیدن 
(از بسیار زدن). آماهانیدن. |ابرتاقتن ريشة 
جامه چنانکه در گلیمها کنند. || فرودآوردن. 
فروفرستادن. . ر 

احداف عبدالله. [ا ت ع دل لاء) ((خ) 
طایفه‌ای از مسضر که زوافر نیز نامیده 
ميشوند. (سمعانی). 

احدافي. [1] (ص نسبی) موب به 
احداف که بطتی است از کلب. (سمعاتی). 

احداق. [!] (ع.مص) گرد چیزی درآمدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). احاطه 
کردن. ||(حداق روضه؛ حدیقه شدن مرغزار. 

احداق. 0 ج خدقه. سیاههای 
چشم. (مثتهی الارب). مردمکهای چشم. 
(غیاث). 

احداقالبقر. َمُل ب 1 (ع (مرکب) 
عنب اسود. (تحقة حکیم مومن) (تذکرة 
خریر انطا کی).انگور سیاه. 

احداقالمرضی. رال م ضاا(ع! 
مرکب) اقحوان است و انترا بهار و بابونة 
کوهی نیز تأمند. در تحفةٌ حکیم مومن آمده: 
بهار است و او توعی از اقحوان و مذکور 
خواهد شد. داود ضریر انطا کی نیز آنرا همان 
بهار داند. و صاحب اختیارات گوید: آقحوان 
است و بهار و عرار و عین‌السقر و بیشبهار و 
گاوچشم و کافوری خوانند. در اقحوان گفته 
شود و بپارسی بابونه گاو گویند. (اخعبارات 
بدیمی). 


۱۰۹۵ 


احدام. [1] (ع مص) احدام نار؛ برافروخته 
گردیدن آتش. ||احدام حر؛ سخت شدن 
گرما. 
احدان. (ع ص, [) ج آحد و واحد و 
آوحد. 
احدالجدید. (أح دل ج](ع [مرکب)۱ 
از اعسیاد مسیحیان ک‌اتولیک و آن روز 
یکشة اول پس از عید پا ک‌است. 
احدالزوجین. ۷ ع نز ز ج] لع ! 


مرکب) جفت. زوج. شوی. زوجه. زن. 


احدر. 


|| تانی از جفت. 
اجدب. [51] (ع ص, ا) کسچ‌پشت. 
(زوزنی). کوژ. (تفلسی) مسرد کوژپشت. 
(مسنتهی الارب). کستج. (یسرهان) آنکه 
سیه‌اش فروشده و پشتش برامده باشد. 
ضد آقمی: 
پس مبارز که زیر گرز تو کرد 
پشت چون پشت مردم احدب. فرخی. 
امید خدمت آن خواجه پشت راست کند 
بر آن کی که مر او را زمانه کرد احدب. 
.فرخی, 
|ارگی است در ذراع. |(شدت و سختی. ||بر 
یک جانب راهرونده. |[هر حیوان که یک 
خصيه داشته باشد. ||چپه‌ست. صونث: 
خذباه. (منتهی الارب). ج» ذب. (مهذب 
الاسماء) 
آجد. [1د) (ع )از اعلام سگ و اسب 
است در عربی. 
احدب. أذ] ((خ) عالمی ریاضی و او 
راست: کامل فی الحساب. 
احدب. اد) ((غ) کوهی است در دیار 
بنی‌فزاره و گفه‌اند کوهی است به مکه و 
بعضی گفته‌اند دو کوه است و هر یکی را نام 
احدب است. (مراصط, 
آحدباب. (!د](ع مسص) ک وزپشت 
گردیدن.احدیداب. 
احدب مزور. را د پ م رو وا ((خ) 
مردی بود که خط هر کس چنان تقلید 
کردی‌که صاحب خط نیز تمیز نتوانستی. 
وفات او بسال ۳۷۰ ه.ق.بوده است. 
احجدت. [د] (ع نتف) تازه‌تر. مژنت: 
خذئی. ج, خدث. 
احدت. [1:] ((ج) صهری است نزدیک 
تجد. (مراصد). 
احدت. 14 (لٍخ) موضعی است. 
احداز. [1د] (ع صاکسی که یک را دو 
بیند. احول. لوچ. کاج. دوبین. | آنکه رانش 
پرگوشت و اعلای بدن وی باریک باشد. (و 
این صفت نیک اسب است) . || پ‌گوشت: 
آحدر من ضب. موّنث: حذراء. ج. خدر, 


1 - ۰ 


۱۹۶ 


) حدعشو. (أح دغ ش ] (ع عسدد مرکب» 
ص مرکب. |مرکب) یازده. 

احد عشرالفا 1۰ حدعش رَأفن](ع 
عدد مرکب, ص مرکب. | مرکب) بازده‌هزار. 
احدل. [د](ع ص) مردی که یک دوش 
وی افراخته‌تر بساشد از دیگر. (منتهی 
الارب). آنکه یک دوشش افراشته‌تر باشد 
از دیگر. (تاج المصادر) [زوزنتسی), 


یک‌دوش‌بالیده. (مهذب الاسماء). ||مردی : 


که‌کف و گردن وی بسوی سیئه بیرون آمده 
باشد. (مستهی الارب). ||مرد کژگردن. 
گردزکج. آلیک‌خ ای. ]ابر یک جانب 
را‌رونده. |[چپهدست. آنکه با دست چپ 
بهتر و بیشتر کار کند. ج. خدل. (سنتهی 
الارب). 
احدل. (د) (خ) نام اسپ ابوذر و یا 
صواب به چیم است. 
احدل. (ٍغ) نام سگی. 
احدوله. رت ] (ع 4 افسانه. |اسخن. 
سخن عجیب. . حدایت. ااکار نو .ج, احادیث. 
احدوگی. [1] (ص نبی) موب است 
به احدوث که نام بطتی است از قببلة ناعض 
حضرموت. (سمعانی). 
احدور. (1] (ع ) زسین نشيب. (سنتهی 
الارب). 
احد و عشرون. (آحدرع)لع عسدد 
مرکب. ص مرکب. [ مرکب) احد و عشرین. 
پیست‌ویک. 
احدوه. دز و] (ع ) أحدیه. نوعی از 
حداء. (منتهی الارب). 
احد۵. دا (ع ص,) ج خسندید 
(رصفی). احداء. رجوع به اجداء شود. 
احدی. ۳۹ (ص نسبی. !) هر صحابی که 
غزو: احد را درک کرده باشد. .: 
احدی. [[د] (ع ص, !) تأنیث آحد. یکی. 
||احدی سبع: کاری عظیم دشوار.: 
احدی. 1] (ضر مبهم) هیچ‌کس. 
کسیدیار. ||یکی. یک تن.. ۰ 
احدی. [آمَ) (ص نی منصب‌داری 
باشد از انواع منصبداران هند و آن از عهد 
| کیرشاهمعمول گردید. (چراغ هدایت). و در 
بهار عجم آمده که جماعت احدیان تنها 
منصب ذات دارند و سوار و پنیاده متميهة 
سرکار با خود ندارند - انتهی. و گوینذ که 
احدی از طرف پادشاه برای اجرای حکمی 
بر امر متصلط می‌شود و بعضی مردم که 
احدی بسکون حاء گویند صحیح نیست. 
(غیاث). و ظاهرًبهمین سعنی در ایران نیز 
معمول بوده است+ 
سرو را سختن با قدش از تابلدی است 
الف شمع به پیش قد شوخش احدی است. 
مخ تأ هرد 


||فرقه‌ای از سیاهیان پادشاه هندوستان 
است که هر صد تن را یک سربلوک کرده. 
صدی گویند و هزار تن را یک دسته هزاری 
گویند.(شعوری). 

)حف یا. [1] (از یونانی, ا) احادیا. بیونانی 
اقمی است. (فهرست مخزن الدویه). و در 
تحفة حکیم مومن احیدیا و احادیا آمده 
است. 

احدیالاحد. ([دل آح] (ع ص مرکب. 
امرکب) کلم صدح است. یقال: فلانٌ 
اجدی‌الاحده؛ یعنی بهمتاست. 


احدیالحسنیین. ([ دح ن کی (ع۱ 


مرکب) یکی از دو نیکزتی. یکی از دو 
یکی: که از احدی‌الحنیین خالی نجاشد. 
( گلستان). مالک‌بن ستان گفت: با رسول‌ائه 
بخدا سوگند که ما در میان احدی‌الح ینیم 
که آن ظفر است یا شهادت و هر دو صورت 
مطلوب و مرغوب ماست. (روضةالصفاا/ 
آحدی‌الراحتین. !! دز را ح ت) (ع [ 
مرکب) یکی از دو راحت و مراد یاس است 
مأخوذ از مثل: لیس احدی‌الراحتین: 

چون از این دولت شدم راضی به احدی‌الراحتین 


سهل باشد گر امیدم نیست باری کم ز یأس. 

۱ ظهیر فاریابی. 
و رجوع به لاس احدی‌الراحتین در امتال: 
وحکم شود _ 
احدیت. (ح دی ی ] (ع سص جعلی, 
|مص) یگانگی: . _ 
ای بر احدیتت ز آغاز 
خلق ازل و ابد هم‌آواز, مکتبی, 


]امقام الوهیت: و گفت یا ابراهيم. جناب 
آحدیت ترا سلام میرساند. (قصص الانیاء) 
احد یداب. ([](ع مسص) کسوزپشت 
گردیدن, (سنتهی الارب). کوژی. دوتائی: 
(زوزنی). ||خمیدن. کج شدن. خمیدگی, 
کسجی. ||احسدیداب رمل: خم گترفتن 
ریگ‌توده. (متهی الارب). احدباب. 
احدیداق. [(] (ع مص) احاطه کردن. 
(متهی الارب). گرد برآمدن چیزی را 
احدیعشوة. ([داعش ر)(ع عسدد 
مرکب. ص مرکب. [مرکب) یازده. 
احدیةالجمع. (اح دی ی سل ج] (ع۱ 
مرکب) یعنی آنکه کثرت با وی سنافات 
ندارد. (تمریقات جرجانی). رجوع به 
احدیةالکتر شود. 
احد یة) لعین. ۳۹ دی ی تسلع)] (ع1 
مرکب) ازجهت غنای او تعالی. از ما و از 
اسماء. بدین نام خوانده میشود و آنترا 
جمع‌الجمع نامند. (تفر یفات). ۰ 
احدیة‌الکثر. (أَ فی ی سل کنا (ع! 
مرکب) معی آن واحدی است که.در آن 


کترت نسبیّه تعقل شود و آن را مقامالجمع و 


اخذر. 


احدیة‌الجمع نامد. (تعریفات) 
احد به. (احَ دی ی ] (ع مسص جسعلی, 
اعص) رجوع به احدیت شود. 
احد به. (اح دی ی /ي] (ص نسبی, لا 
درمهای ل‌هوللیی, و آن نوعی مسکوک 
سیمین است در قدیم. 
احدیه. (أدی ی] (ع انسوعی از حداء 
است. احذوه. ۱ 
احدیه. (أمْ دی ی ] ((خ) نام سال سیم 
هجرت رسول صلوات ال علیه به مدینه و 
آن مطابق با سال شانزدهم بعشت است و 
غزوءٌ احد در ان سال روی داده است. 
احذ. [حَذذ] (ع ص) سس سبک‌دست. 
(زوزنی) (تاج المصادر) (متهی الارب). 
|اسبک‌تن. ||سبکدل, (مهذب الاسماء), 
لاف تزار. ااکار زشت و سخت. ||لسب 
کم‌موی. اندک‌موی دنب و دنبال. اتاج 
المصادر). اندک‌موی. (زوزنی). 
یر احد؛ شتر سبک‌دم و کوتاهدم. 
(منتهی الارب). 
|ا(اصطلاح عروض) جزوی که وتد آن 
افتاده باشد, مانند مستفعلن که از آن علن 
افتاده و متف باقی بماند بجای آن فع‌ان 
نهند و آنرا احذ گویند. (السعجم فنی معایر 
اشعار العجم). و فعلن چون از مستنعلن 
خیزد آن را احذ خوانند یعنی دتبال‌بریده. 
(المعجم فی معاییر اشعار العجم). بحر کامل 
که‌در آن تصرف حد کرده باشند و آن 
آفکندن وتد مجموع باشد از آخر رکن بسحر 
کامل, پس در متفاعلن, متفا بماند. (منتهی 
الارب). |اشتر تیزرو که روز پنجم آب 
خورد. (متهی الازب). ج. خذ. 
احذاء 1۰] (ع مص) نعل و پاپوش دادن. 
کفش در پای کسی کردن. (سنتهی الارب). 
نعلین دادن. (تاج المسصادر). ||بهره از 
مت دادن. |(عطا دادن. (سنتهی الارب) 
(تساج السصادرا. |[احثاء اهاب: بسیار 
درانیدن پوست راء 
احذار. 1 (ع!) (ابن...) هوشیار و باپرهیز, 
(متتهی الارب). حذر. زیرک. 
احذال. (!] (ع نض) احذال یکاء چشم 
را؛ حاذله کردن گریه چشیم را. سرخ کسردن 
چشم و رران گردانیدن آب از آن, (منتهی 
الارب). ||احذال حر چشم را؛ حساذله کسردن 
گرماچشم را 
احذز. [1ذ)(ع نتسسسف) قسرسنده‌ترد 
|| هوشیارتر. دوراندیش تر. حزوم‌تر. 
- امعال:. 
احذر من ذئب؛ حازم‌تر از گرگ. قالوا انه 
یلغ:نن شدة احترازه ان یراوح بین عییه اذا 
نام فیجعل احدیهما منطبقة نائمة و الاخری 
مقتوحة. حارسة بخلاف الأرنب الذی ینام 


احذرار. 


مفتوح‌العیتین لا من احتراز ولکن خلقة. 
(مجمع الأمال). 
احذر من ظلیم؛ حازم‌تر از شترمرغ, قالوا انه 
یکون علی بیضه فیتم ریح القانص من غلوة 
فیأخده حذره و بنشد لبعضهم: اشم من هیق 
واهدی من جمل. (مجعع الامتال). 
احذر من عقعق؛ حازم‌تر از که 
احذر من غراب؛ حازم‌تر از کلاغ!. و ذلک 
نیم یحکون فی رموزهم ان الفراب قال 
لابه اذا رمیت فتلوّص, ای تلو فقال یا ابه 
انی اتلوص قیل ان ارمی. (مجمع الأمشال. 
احذر من قرلی ۲+ حازم‌تر از کاروانک و 
احزم ایضاً. و هو طاثر من طیر الماه شدید 
الحزم و الحذر بطیر فی الهواه وینظر باحدی 
عینیه الی الأرض. (مجمع المتال). 
احذرار. [1:](ع مص) در خشم شدن. 
(منتهی الارب). 
احذق. 1ذ)(ع ص) حبل احدّق: طنابی 
پاره‌پاره. || (ن‌تف) حاذق‌تر. استادتر. 
۲جو. (1 حرر) (ع ن‌تف) سوزان‌تر. گرمترة 


احر تارالجحیم ایردها. متتبی: 
احرٌ من الجمر. |[لطیف‌تر: هواحر حستاً 
مله؛ او لطیف‌تر است از آن یک در حسن و 
خوبی. 


احواء . [1] (ع مسص) ک‌استن چیزی را 
کاسته گردانیدن. (منتهی الارب) (تاج 


المصادر). 
احراء ۰ [1](ع ص, () ج حری و خر ااج 
حراو حرلة. 


)جراب. (۱](ع مص) احراب نخل: شکوفه 
آوردن خرماین. ||احسراب کسی؛ دلالت 
کردن او را بر تاراج مال دشمن. دلالت 
کردن بر غنیمت. (زرزنی) (تاج المصادر). 
|[احراب حرب؛ برانگیختن چنگ را. 

احرات. (] (ع مص) احراث دابة؛ لاغر 
کردن ستور از بسیار راندن بسواری. (منتهی 
الارب). لاغر کردن ستور از راندن بسیار, 
[زوزنی). 

احراج. (!) (ع مسص) حرام گردانیدن. 
||حرام گرداننیدن زن بتطلیق او. (منتهی 
الارب). ||در گناه انداختن. بگناه افکندن. 
در بزه اقکندن. ||مضطر گردانیدن, (سنتهی 
الارب). مُلجأ گردانیدن. بیچاره گردانیدن. 
نگ کردن.|محتاج کردن. 

احراج: (] ۵ 9 جرج. گوش‌ماهیها که 
بسرای دفع چشم بد. در گلو آویزند. 
|قلاده‌های سگان. 

احواح. 1ج جر سل آن راد 
جرّة. شربهای زنان, " 

احراد. (!) (ع مص) تنها. کردن. |ٍاجپاد, در 

1 سیر؛ شتافتن. یج 
احراد. 1 (ع ص. ۳ حسرید. بسمعنی 


منفرد و 7هاافتاد؛ از محلة قوم است. و 
گنته‌اند ج جرد بمعنی قطعه‌ای از تام است. 
(ممجم البلدان), 
احراد. [] ((خ) چاهی است قدیم در مکه 
و آن را بنوعیدالاار حقر کرده‌اند. (معجم 


ابلدان). 
احرار. 1 (ع ص, اج خسمر 7 . آزادان. 
آزادگان. حران: 

بسی نمانده که کار جهان چنین گردد 

بکام خویش رسیده من و همه احرار. 

فرخی. 

عید تو همه فرخ و روز تو همه عید 

وز دیدن تو فرخ روز همه احرار. .. فرخی, 
ای شمة ملک پدر و زینت عالم 

ای نعمت اهل آدب و دولت احرار. فرخی. 
ای بارخدای همه احرار ِ منوچهری. 
ناد و جفاوبلاوعتارا 

بر احرار گیتی قرار مکینی. ‏ تاصرخسرو. 
ای پسر هیچ دلشکسته مباش 

کاندرین خانه نیز احرارند. ناصرخسرو. 
کاخرنکشد فلک مراء چون من 

در ظل قبول صدر احرارم. . . مسعودستد. 
ای گردن احرار بشکر تو گرانبار 

تحقیق ترآهمره و توفیق ترایار.. ‏ سنائی. 


خانة خواجة من بنده قبلة احرار و افاضل... 
و همگی ارباپ هثر و بلاغت: یناه و ملاذ 
جانب او شناختندی. ( کلیله و دمنه). معارف 
کبار و مشاهیر احرار را بر لزوم طاعت و 
قیام بخدمت او تکلیف فرمود. (ترجمه 
تاریخ یمینی).||ابرانین. ابن‌الفقیه در کتاب 
البلدان ص ۳۱۷ گوید: اضا ایرانیان در ایام 
گذشته‌از جهت وسعت مملکت و کخرت 
اموال و شدّت شوکت بر عموم ملل برتری 
داشتد و عرب ایشان را احرار می‌گفتند, به 
ایین جهت که دیگران رایه اسیری و 
اسینت‌خدام مسیگرفتند. ولی کی دیگر 
نمی‌توانست ایشان را اسیر کند یا بخدمت 
خود بیاورد. چون خداوند عرّ و جل اسلام 
را فرستاد. شوکت ایشان درهم شکست و 
پرا کندگی کلی در کارشان راه یافت. و در 
عهد اسلام از آن جماعت, بزرگی نماند که 
بل ذکر باتد مگر هبدلفین قسلتع و 
فضل‌ین سهل... بنوالاحرار, ورجوع به کلم 
آزاده و بتوالاحرار و احرارالفارس در همین 
لفت‌نامه شود. ||احرار بقول؛ تره‌های منک و 
رقیق. سبزی‌های خوردنی. مقابل ذ کور 
بقول. و رجوع به احرارالبقول شود:: 
احرواز. [!) (ع مص) احرار تهار: گرم شدن 
روز. (مسنتهی الارب) (تاج المصادر). 
||خداوند شتران تشنه گردیدن. (متهی 
الارپ). ... 
احواز. (1] (() ابن اسید الظهری. مکنی به 


احراف. ۱۰۹۷ 
ابورهم. صحابی است. 
احواز. [1] ((ج) (خواجد..) لقب عبیدائ 
نقشبندی. . رجوع به ‏ عبیدالّه.. شود. 
احرارالبقول. [1ر1 +] (ع|سرکباج 
خرالیقل. تره‌ها که خام خورده شود چسون 
گدتاو ترتيزک و جعفری و ریسان بمعنی 
اخص و نعاع و صرزه و امثال آن. سبزی 
خوردن. هرچه از تره‌ها و سبزیها که خورند 
بی پختن, 
احوارالفارس. [َرل) (ع!مرکب) نامی 
است که ایرانسیان و پارسیان رابدان 
خوانسدندی؛ و همیشه مردم پارس را 
احسرارالف ارس نوشتندی یعنی آزادگان 
پارس. (ابن‌البلخی). .و رجوع به احرار و 
رجوع به آزاده و بنوالاحرار و ابنا» در 
همین لغت‌نامه شود. 
احراز. (!] (ع عص) فراهم آوردن. جمع 
کردن. ||در جرز کردن. اناج المصادر). 
جائی استوار کردن. [جای دادن. (منتهی 
الارب). اب ازداهتن. (متهي الارب). 
||احراز مکان کسی را؛ پناه دادن جای او راء 
کدمنی.|گرفتن, (منتهی ارب 
|حراز آجر؛ گرد آوردن و گرفتن مزد را. 
- احراز مقام؛ در تداول فارسی‌زبانان دارا 
شدن مقام. 
احراز. 1 (علج چرز و حرّزء 
احراس. (!](ع مص) احراس ۹ 
مقیم بودن بجانی, ررزگاری در آن مقیم 
شدن. روزگاری بجانی مقام کردن. (تاج 
المصادر). 
احراس. ۰ ()(ع ص. اج حارس. 
احراش. [1](ع مس) ِ ل هناء بعیر راه 
آبله‌تا ک‌گردانیدن قطران شتر 
احراص. [1) ((خ) ۱۹ مذکور 
در شعر و آن را احسراض و اخراص هم 
روایت کرده‌اند. (معجم الیلدان), 
احراض. [۱] (ع مص) پدر فرزند ناخلف 
شدن. (منتهی الارب). فرزند بد زادن. (تاج 
المصادر). |[سخت بیمار کردن. (زوزنی). 
بیمار افکندن. (منتهی الارب)؛ احرضه ال 
|انزار کردن عشق مردم را. ازوزنی). 
||گداختن بدن را و نزدیک بمرگ کردن. 
|| خداوند معدة فاسد گردانیدن. (منتهی 
الارب). 
احراض. 1 (ع ص. 9 خرّض. مردم 
ضعیف که کارزار تتوانند کرد. 
)حواق. [!] (ع مص) خداوند مال افزوده و 
باصلاح‌آمده گردیدن, (ستهی الارب). 
نیکومال شدن. افزایش کردن مال. ||ااحراف 
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۸ احراف. 


ناقه؛ لاغر کردن. لاغعر گردانیدن. (مسنتهی 
الارب). اشتر نزار کردن. (تاج السصادر). 
ااورزه کردن. کسب کردن. (منتهی الارب). 
ورزیسدن. ||پاداش نیکی با بدی دادن. 
(منتهی الارب). 
احراف. [۱1 (ع | ج خرف. طرفها. جانها. 
| (ص, !) شتران ماد لاغر. 
احراق.[!] (ع مص) سوختن. (زوزنی). 
سوزانیدن. (تاچ المصادر). بسوزانیدن. نیک 
سوزانیدن. (منتهی الارب): 

هست سرمایة احراق جهانی شرری. 

|اسوز آوردن. ||حریقه ساختن. (و حریقه 
طعامی است) .(منتهی الارب). ||اذیت 
رسالیدن. (منتهی الارب). ||سولف کشاف 
اصطلاحات القنون آرد: احراق. هو آن تمیز 
الحرارة الجوهر الرطب عن الجوهر الیابی 
بتصعید الرطب و ترسیب الیابس. والشحرق 
بکرالراء عد الاطباء دواء بحرق ای یفنی 
بحرارته لطیف الاخلاط بتصعیدها و تبخیرها 
و یسبقی رم‌ادیتهاء ک‌الفرفیون. کذا فی 
بحرالجواهر و الموجز. 

- احراق لاشه؛ سوختن جمد مکت. 
||احراق کوا کب؛احتراق (اصطلاح نجوم) . 
احرام. (!] (ع مص) آهنگ حیج کردن. 
||بحرمت شدن. در حرمتی که هتک آن روا 
نیت درآمسدن. |احرام یکردن. (تاج 
المصادر). |ابه ماههای حرام درآمدن. در 
ماء حرام شدن, (تاچ السصادر. در رم 
مکه یا مدینه درآمدن. در حرم شدن. (تاج 
المصادر). ||احرام مرأة؛ حائض شدن او. 
ااقمار بردن. تاج المصادر). بردن و چیره 
شدن بر حریف در قمار. (منتهی الارب). 
||سوگند خوردن: بحرم الرجل فی الفضب؛ 
سوگند میخورد مرد در رز خشم. (منتهی 
الارب). ||بازداشتن و بی‌بهره کردن از 
چیزی. (سنتهی الارب). ||نومید کردن. 
||اعرام حاج و ارام متمر؛ بکاری 
درآمدن او که یسب آن حرام شود چیزی 


که حلال بود. مقایل احلال (اصطلام حج) . 


||بر خود حرام گردانیدن بعضی چیزهای 
حلال و مباج (مانند استعمال طیب و اصلاح 
ریش و مباشرت) را چسند روز پیشتر از 
زیارت خانة کعبه از سقامات سعین و 
همچنین در ایام حج. ||(() مجازاً بمعتی دو 
چادر نادوخته که در ایام احرام یکی را لنگ 
و ته‌بند کنند و دیگری را بر دوش پوشند. 
احرام بستن؛ آهنگ کردن. قصد و نیت 
کردن. (غیاث اللقات): 
چه آسان است با بی‌برگی اجرام سفر بستن 
که هم مرکب بود هم توشه دامن بر کمر بستن. 
صائب. 
-احرام‌بند: رجوع بهمین لفت شود. 


- احرام گرفتن؛ مراسم احرام بجا آوردن 
(در حج): 

چون همی خواستی گرفت احرام 

چه نیت کردی اندر آن تحریم. ‏ ناصرخسرو. 
مردی نام او علاءبن منبه, احرام گرفت. 
(ابالفتوح). 

- احرام‌گرفته؛ محرم. ۲ 
|[مسولف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: 
احرام, بکسر همزه در لفت بمعنی منع آمده. 
و شر عا حرام کردن پاره‌ای از آمور و واجب 
ساختن امور دیگری است هتگام گزاردن 
حسج, چنانچه در جامع‌الرموز گفته. و 
بیرجندی گوید تزد ابوحنیفه, احرام عبارت 
است از نیت حج با لفظ تلبیه یعنی لبیک 
گفتن و قاصد احرام را محرم نامند - انتهی, 
و نزد صوقیه. احرام عبارت است از تبرک 
شهوت نسبت بمخلوقات: و خروج از احرام 
نرد آنان عبارت است از گشاده‌روئی با خلق 
و فرودآمدن بسوی ایشان بعدالعندية فی 
مقعد صدق. و این معتی در سابق در ذ کر 
معنی حح گفته شد - انتهی. 
احرام. ((۱(ع سرب سیاه و از آن 
طیلسان کردندی. (رحلذ ابن چییر). 
احرام. [1](ع0ج حرّم و خریم. 
احرام‌بند. [[ب ] (تف مرکب) آنکه احرام 
بته باشد؛ 

طراوت که از جان هواخواه تست 
ز احرام‌ندان درگاه تست. کلیم. 
اجرامیی. (1] (ص نسبی, ) در تصداول 
فارسی, قمی سجاده از پنبه با نقشهای 
کبودبر زمنة سپید. گستردنی خرد و غالا 
با زمیة سپید و گلهای آبی که چسون سجاده 
بر آن نماز گزارند. جانماز, مُعَلَی. ||چادر 
نادوخته که حاجیان پوشند: 

محرم کوی تو تا هر روز گردد آفتاب 

از دو صبحش آسمان سامان احرامی کیت 

تأثر. 

احرثهة. [آر ث](علاج جرات. 
احرث. (از] (ع ص) بخیل. لئیم. ]استور که 
مبتلا به بیماری حرّد باشد. (متهی الارب). 
احرس. (ر] (ع اج خرس. روزگاران. 
دهور. 1 
احرس. [ر] (ع ص) قدیم. کهنه. (منتهی 
الارب». || آنکه از هیچکی نترسد. ||(ن‌تف) 
نعت تفضیلی از حراست. 

امثال: 

احرس من الاجل. 

احرس من کلپ. (مجمع الامثل میدانی) 
احرش. (ع ص) دینار آحرشن ن؛ دیتار 
درشت‌مُهر بجهت نوی و تازگی. اب 
احرّش؛ سوسمار درشت. (متتهی الارب). 
|[هرچه پوست او درشت باشد نه رم. 


احری. 

احرص. 1 (ع نتسف) حسریص‌تر: و 
لتجدنهم احرص‌الناس علی حسيوة. (قرآن 
۲ 

- امتال: 

احرص من در 

احرص من کلب علی جينة. 

احرص من کلب علی عَرّق (عرّق اسخوانی 
است که بر آن گوشت باشد) . 

احرض من کلب علی عقی. (مجمع الامثال 
میدانی). 


احرض. [َر] (ع ص) تنگ‌چش. ||آنکه 
کرانژ پلکهای چشم وی ریخته باشد. (منتهی 
الارب). |[(ن‌تف) نعت تفضیلی از حرض. 
احرض. (ر)((غ) کوهی است ببلاد 
هذیل و از این رو آن را احض خوانند که 
هرکه از اب انجا خورد معدء وی فاد 
گردد. 

احرف. ۰ اج خرف. 

احرق. ](ع ن‌تف) سوزنده‌تر. 

احرم. () (ع ن‌تف) حرامر: 


و اذا طلیت رضی الأمیر بشریها 

و اخذتها فلقد ترکت الاحرما. متلبی.: 
احرم. از | (ع [ از اعسلام است. (ستهی 
الارب). 


احرم. [1] ((خ) اين هبرة الهمدانی. مردی 
جاهلی و حافظ ذ کراو آورده است. (تاج 
العروس). 

احرماز. [! رِغ ما] (ع مص) ذکی گردیدن. 
تیزخاطر شدن, تحرمّز.. _ 

احرنباء ۰ یم ](ع مص) آمادء خشم و 
تندی گردیدن. (متهی الارب). 

احوفجام. ا] (ع مص) احرنجام ال بر 
همم افتادن شستران در بازگشتن. 
[حسرنجام‌لقوم؛ بر هم افتادن جماعت. 
|[انبوهی کردن. اجتماع. ازدحام. |ااراده 
کاری‌کرده بازایستادن از آن. 

احرنفاز. [ار ] (ع مص) مجتمع شدن. گرد 
آمدن: احرنفزوا للرّواح. (منتهی الارب). 

احرنفاش. [ارٍ | (ع مص) برآس‌اسیدن و 
متفخ گردیدن از خشم و آماده شدن بدی 
را برای شر و غضب ساخته شدن. 

احروجی. [] (ص نسبی) ز 
احروج. که نام بطنی است از قببلا همدان. 
(سممانی). 

احرون. (أعْز ردا(ع ص.لاچ خسة. 
(منتهی الارب). زمینهای سنگلاخ سوخته. 
احری.(آرا) (ع نتف) سزاوارتر. ایسق. 
آجدر. -ارای. شایسته‌تر. درخورتر, بسزاتر. 
اولی. احق. اصلح. اقمن: تا بر وجه اولی و 
احری ادا کرده اید. (چهارمقاله). 


نسبت است به 


1 ۰ 


احریاء. 


احریاء ۰ [] (ع ص. اج خری. 
احریراف. ((۱ (ع سص) مسیل کسردن. 
ان‌حراف. چسبیدن. ||ب رگشتن. (منتهی 
الارب). 

۰ احریض. (!](ع ص) مرد برجامانده که 
برخاستن نتواند. زمین‌گیر. ژین. حرّض. 
مُحرض. حارض. چ: آحاریض, 
احریض,. (1] (ع) گل رنگ. کانشه. گل 
کاغاله.گل کاچیره. کازیره. کاجیر». (مهذب 
الاسماء). کاژیره. صقر بهرم. بهرمان. 
مریق. نقد. زعقرانِ بدل و با آن زعفران را 
غش کسنند. در اختیارات بسدیعی امده: 
احریض بهرم و بهرمان است و خربع و 
عصفر و مریق و نقد نیز گویند و در عصفر 
گفته شود. در برهان قاطع آمده: احریض 
داروئی است که کلف را زایل کند و آترا 
بصفاهانی گل کافشه و بعربن عصفر خواتند. 
حکیم مومن در تحفه آورده: احخریض. 
بغارسی گل کافشه و رنگ زعقران و بلفت 
دیلمی کاجیره نامند. بستانی او در دوم گرم 
در اول خشک و بسرّی, در سیم گسرم و 
قوتش تا سه سال باقی میماند. منضج و با 
قوهُ قابضه و محرک باه و منوّم و محلل و 
مقوی جگر و گدازند؛ خون منجمد مطلقا و 
ضماد او با عسل جهت قوبا و با ماست بر 
مثانه جهت احتباس پول مجرّب و طلاء او با 
عسل جهت بهق و برص و قلاع أطفال ویا 
سرکه جهت خارش بدن و اورام حارّه و باد 
سرخ و ورم چگر مفید و مضر سپرز و 
مصدع و مبخر و سفند معده و مصلحش 
عسل و قدر شرحش یک مثقال و چون با 
گوشت بجوشانند باعث زود مهرا شدن آو و 
لذاذت اطعمه میشود. ضریر انطا کی نیز 
احریض را عصفر گفته است. (تذکره 
اولی‌الالباب ص ۴۰). 
احزاء . (!] (ع مص) ترسیدن. |[حزاء در 
سلعة؛ تنگ گرفتن و دشواری کردن در 
سللد. ||احزاء بشی»؛ دانستن آن. |ابلند 
شدن. مشرف گردیدن. (منتهی الارب). 
احزالب. (](ع !) ج جزب. گروهها. وجها: 
در مدت متقام ار بجرجان از احزاب و 
اصحاب او ظلم بسیار رفته بود. (ترجمة 
تاریخغ یمنی). و نکایتی قوی به اصحاب و 
احزاب او رسانیدند. (ترجمةً تاریخ یمینی). 
- احزاب‌الرجل؛ لشکر مرد و یاران او که 
با او متفق باشند. 
|(اخ) گروههای کفار که متفق شده بجنگ 
رسولاثه صلی‌لفه علیه و آله آمده بودند. 
||قوم مود و غیر آنان که خدای‌تفالی ایشان 
را هلا ک‌کرد. ی 
احزاب. | (خ) ابن اسید السقری. نام 
ابورهم سیاعی است. رجوع به ابورهم 


احزاب‌بن اسید... شود. 

احزاب. 1 (ح) اين اسید آلظهری. ابورهم. 
تابعی است. رجوع به ابورهم احزاب... 
شود. 

احزاب. [) ((خ) اين اسید السمعی. ابورهم. 
تابمی است. رجوع به ابورهم احزاب... 
شود. 

احزالب. ](ا) (سور:..) سور: سی‌وسوم 
از قسسران, و ان مسسدنیه است و دارای 
هقتادوسه آیت است, پس از سوره سجده و 
پیش از سوره تباء 

احزاب. [1] ((ج) (غسزو:..) همان غزوة 
خندق است. خوندمیر در حبیب‌السیر ج۱ 
ص۱۲۴ آرد: بقول | کثر اهل سیر هم در این 
سال [سال پنجم از هجرت ] غزو؛ خندق که 
آنرا حرب احزاب نیز گویند وقوع یافت و 
در آن غسزوه عسمروین عسبدود سدست 
آمیرالمزمین علی کشته گشت و بقعر جهتم 
شتافت. مفصل این مجمل انکه چسون بهود 
بنی‌نضیر از وطن مألوف جلا شد تضیردر 
قلاع خیبر رحل اقاست انداختند. بعضی از 
اشراف ایشان مثل حیی‌بن اخطب و صلام‌بن 
ابی‌الحقیی و کنانقبن الربیع شب و روز درین 
اندیشه بودند که ایا به چه کیفیت از اهل 
اسلام انتقام کشند. آخرالامر بیست نفر از 
آن قوم به عکه رفته یا ابوسفیان وموافقان او 
برمخالفت حضرت رسالت (ص) عهد 
بتند. بعد از آن بقبیلة غطفان و بنی‌قیس 
عیلان شتافته آن قوم را نیز با خود متفق 
ساختند و همچنین بقبایل دیگر توجه نموده 
عمین عمل بجای آوردند و ابوسفیان لشکر 
شیطان را جمع کرده با چهار هزار کس که 
هزار و پانصد شتر و سیصد اسب داشتند از 
مکنه بیرون آمدند و در مرالظهران نزول 
نموده عتبةین حصین سردار غطفان و فزاره 
بن خویلد پیشوای بنی‌اسد و 
حارث‌بن عوف سردار بنی‌مره و بره بن 
ظریف مقتدای قوم اشجم و امثال ایشان با 
لشکرهای آراسته بقریش پیوستند و باتفاق 
متوجه مدینه شدند. چون این خیر بسمع 
اشرف خیرالبریه صلیاله علیه و آله و سلم 
رسید. بعد از تقدیم مشورت به استصواب 
سلمان فارسی رضی اه عنه خاطر انور بر 
کندن خندق قرار یافت و با سه هزار تفر از 
مهاجر و انصار پدامن کوء سلع که به مدینه 
متصل است. رفته حفر خندق را پیش‌نهاد 
همت عالی‌نهمت ساخت و مسلمانان بجد 
تمام کمر اهتمام و اجتهاد بر میان بسته. 
حضرت نیز گاهی به آن امر مشفولی نمود و 
در عرض شش‌روز آن کار آتمام یافت و در 
ایام مذکوره معمجزات غریه از حضرت 
خیرالبریه علیه السلام والسحیه بحیّز ظهور 


۱:۹۹  .بازحا‎ 


آمد از جمله آن که در آن اثنا که اهل اسلام 
بحفر خندق قیام مینمودند. روزی سنگی 
بزرگ پدا شد که در غایت صلابت بود 
چنانچه هر تیثه که بر آن سنگ زدند 
تشکست. رسول (ص) ازین صورت آگاهی 
یافته نفس نفیس بدان مکان تشریف برد و 
میتین را بر سنگ زده برقی از آن بدرخشید 
وسنگ شکافته گردید. رسول صلی ال 
علیه و آله و سلم تکبیر گفته مسامانان 
مواففت کردند و در ضربت دویم برقی از آن 
لامع گشته باز رسول (ص) زبان تکبیر 
گشاد.باز اصحاب نیز تکبیر گفتند و در 
ضربت سیم سنگ قطه قطعه شده برقی 
بدرخشید. باز رسول (ص) زبان تکپیر 
گشادند. انگاه حضرت رسالت‌پناه به سلمان 
فارسی ملتقت گشته سلمان گفت یا رسول 
چیزی متاهده کردم که همرگز معل آن 
ندیده بودم. رسول صلی‌الّه علیه و آله و سلم 
صحابه راگفت آتچه سلمان دید شما دیدید؟ 
گفتد بلی یا رسول اثّه. آن حنضرت فرمود 
که در وقت لمعان برق اول تصرهای مداین 
را مشاهده کردم که صانند دندانهای کلاب 
بمن نمودند جبرئیل بمن خبر داد که امت تسو 
بر آن استیلا خواهند یافت و در روشنی 
دویم قصور شام را بصف مذکوره دیدم. 
جبریل مرا خبر داد که آن موضع در طرف 
امت مسن قرار خواهد گرفت و در وقت 
جستن برق سیم قصرهای یمن راهم بدان 
صفت بمن نمودند. جبرئیل گفت که امت من 
بر آن الب خواهند شد. اصل اسلام از 
استماع این بشارت مبتهج و مسرور گشته 
منافقان بزبان آوردند که مسحمد بفتح عراق 
وشام ویین اصحاب خود را مفرور میسازد 
و حال آنکه از خوف مشرکان قریش در 


. گردمدینه خندق فرومیبرد وسعقید؛ شیخ 


سعید کازرونی ایت و اذ یقول المنافتون و 


[ الذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا ال و 


رسوله الا غروراً. (قرآن ۸۲/۳۳ در آن 


باب نازل شد و از آن جانب چسون کفار در 


جانب مدینه منزل گیزیدند حبی‌بن اخطب 
بقلعة بنی‌قریظه که در عهد و پیمان نبی 
آخرالزمان بودند رفت و با کعب‌ین اسد که 
کلاتتر آن طایفه بود ملاقات نمود و او رابر 
تقض عهد باعث گشته چندان شیطنت کرد 
که بنی‌قریظه در مقام مخالفت آن حضرت 
(ص) درآمدند پس از آنکه خبر شکستن 
پیمان آن جهودان در میان مسلمانان اشتهار 
یافت. خوف عظیم و هراس بی‌قیاس بر 
خاطر ايشان سمت اسلا پذیرفت و مقارن 
آن حال تواحی خیول مشرکان پیدا شده 
مالک‌ین عوف و عتبین حصین با بنی‌اسد و 
غطفان از بالاي وادی شرقی درآمدند و 


۰ احزاب. 


قریش و بی‌کنانه از پایان وادی پیدا شدند 
و از کثرت شسوکت کافران دلهای ضعفای 
اهل اسلام از جای برفت و چشمهای ایشان 
خیره گشت کماقال سبحانه و تعالی: 
آذجاء‌وکم ين فوقکم و ین سفل منکم و اد 
زاغت الابصار و بلفت القلوب الحناجر و 
تظنون با الظنونا. (قرآن ۱۰/۳۳). و بعد از 
آنکه وفود احزاب و جنود اعراب را چشم 
بر خندق افتاد انگشت بدندان گرفتد زیرا 
که‌هرگز مثل آن جای ندیده و بمحاصره 
اهل اسلام قبام نموده از جانبین احیانا به 
انداختن تیر و سنگ پرداختند و در آن انا 
روزی مشرکان بهیأت اجتماعی مستعد تال 
گشته بکنار خندق آمدند و عمروبن عسبدود 
که‌بوفور جرأت و غایت شجاعت در صیان 
قبایل عرب مشهور بود چنانچه او را با هزار 
مرد برابر میداشتند با ضرارین الخطاب و 
عککرمة ببن ابسی جهل و نوفل‌پن عبداله 
وهبیرین ایسی لهب و مرداس الفهری از 
مضیقی به آن طرف خندق عبور کردند. 
عمروین عبدود از کمال جرأت مبارز طلبید 
و بتابر آنکه دلاوران سپاه اسلام نهایت 
مردانگی وتهور او را میدانستند سرها در 
پیش انداختد کان علی روسهم الطیر. 
پوشیده نمائد که این ترکیب ناظر به ان است 
که در ولایت عرب کنه در سر شتر بمسیار 
پدا مشود و تا کلاغ از آسمان فرود آسده 
بر سر شتر می‌نشیند و آنها را ببمتقار 
برمیچیند و در آن هنگام مطلقا شتر حرکت 
نکن تا کلاغ کنه‌ها را از سر او کند. 
القصه, چون عمروبن عبدود منبارز طلبید و 
هیچ‌کس بمقاتلة او قدم پیش ننهاد حضرت 
مقدس نبوی صلوة اه و سلامه علیه فرمود 
که هيچ‌کس باشد که شر اين ملعون را از سیر 
خلق باز کند. نهنگ دریای وغا و شیر بيشة 
هیجا یی علی مرتضی (ع) گفت: یا 
رسوللئه انا له و بقولی برزبان راند انا ببارزه 
و رخصت نیافت. عمرو طلب مبارز مکرر 
گردانید و غیر اسدالْه الغالب علی‌بن ابیطالب 
کسی بمحاربهة او راغب نشد. در نوبت سوم 
رسول (ص) فرمود که ادن منی یبا علیا 
جتاب ولایت‌مآب نزدیک حضرت 
رسالت‌پناه رفسته آن حضرت دستارش 
برداشت و پاز بر سرش بست و شمشیر خود 
رابه او عحایت فرمود و دست بدعا براورد و 
گفت:اللهم اعنه. آنگاء شاء ولایت‌بناه (ع) 
پجانب عمروبن عبدود توجه نمود و جاپرین 
عبدائه انصاری جهت آنکه معلوم نماید که 
مهم به کجا انجامید. از عقب امیر روان شد 
و چون امیر نزدیک به عمرو رسید و او را 
مخاطب گردانید که ای عمرو چنان شنوده‌ام 
که تو گفته‌ای هیچ کس نیست که مرا بیکی 


از سه امر دعوت نماید مگر آتکه آنرا قبول 
کنم.عمرو گفت بلی. حضرت امیر فرمود که 
من ترا دعوت می‌نمايم به آنکه منقلد ملت 
اسلام گردی و صحيفة کفر وعتاد درنوردی 
عمرو گفت این مدعای تو میسر نیست. أسیر 
گفت پس لایق بحال تو چنان مینماید که 
دست از محارية صلمانان بازداخته بدیار 
خود مراجعت کنی. عمرو گفت: نصوان 
قریش بگویند که ترسید و از مقاتله 
روگردان شد چون بر ابقای نذر خویش قادر 
شده باشم. چگونه دست از حرب بازداشته 
روی بجانب دیگر آورم و حال آنکه عمرو 
بعد از فرار از معرکة بدر نذر کرده بود که 
روغن بر خود نماله تا انتقام از خیرالانام 
علیه الصلوة و السلام نکشد. آنگاه شاه 
مردان فرمود ملتمی ثالت آن است که از 
اسب فرود آنی تا باهم مقاتله کنیم. عمرو از 
شنیدن این سخن خندان شده گفت این 
خصلتی است که گمان نمیبرم که هیچکس 
آز شجمان عرب از من التماس نماید باز گرد 
که من دوست نمیدارم که مردی کریم مثل 
تو بر دست من کشته شود و حال آنکه میان 
من و تو طریقة محبت مرعی بود. امیر 
فرمود که درست نمیداری که خون مسا 
بریزی من دوست میدارم که خون ترا بسریزم 
و ترا بقعل آورم. عمروبن عبدود از استماع 
این سخن براشفت و از اسب فرودامد. در 
کف الفمه مسطور است که عمرو شمشیر بر 
روی اسب خود زد تا بازپس رفت و 
بروایتی اسب خود را پی کرد و بجانب 
امیرالصومنین عسلی (ع) حمله آورد و آن 
چناب برای دفع ضرر سیر در سر کشید. آن 
ک‌افراز روی تسهور تیغ بسر آن نسرور 
رسانیده. سپر شق مد و اثر زخم بفرق 
مبارکش رسید آنگاه شاء ولایت‌پناه بیک 
زخم ذوالفقار بدن خبیث آن خا کسارو از 
مصاحبت روح جدا ساخت و به آراز بلند 
تکبیر گفت. از جابرین عبداثه مروی است 
که چون مرتضی علی (ع) و عمرو بن عبدود 
قصد یکدیگر کردند آن مقدار گرد و غبار 
ارتفاع یافت که کیفیت کارزار معلوم نمشد 
چون آواز تکبیر حضرت امیر مسموع 
گشت.دانستم که عمرو بقتل آمده است. نقل 
است که بعد از کشته شدن عمروین عبدوده 
ضرارین الخطاب و هپیرین ابی‌لهب بر 
مرتضی علی حمله کرده آن جتاب نیز 
متوجه ایشان گشت. چون چشم ضرار بر 
ذوالفقار حیدر کرار اقتاد پشت گردانیده 
روی بصوب فرار آورد هبیره ساعتی 
ایستاده پس از آنکه اضرار ذوالفقار نیز بدو 
رسید زره خود را انکنده از عقب ضرار 
بشتافت. نوفل‌بن عبداله نیز گریزان شده در 


احزاب. 
آن انا از اسب در خندق افتاد مسلمانان او 
زاستگنار کرده آراز برآورد که بهتر ازین 
میتوان کشت. حضرت امیر تیغ بدو رسانید 
پدوزخش انداخت. گویند چون شاه ولایت 
سر عمروین عبدود را از بدن جدا ساخت 
التفات بزره او که در غایت جودت بود 
نکرد. خواهر عمرو پسروقت پرادر رسید و 
حالش بدان منوال دیده گفت ساقتله الا کقو 
کریم و چون دانست که بضرب ذوالفقار 
حیدر کرار کشته شده اين دو بیت در سلک 
تم کشید: 
لو کان قاتل عمرو ظیر قاتله 
لکنت ابکی علیه آخرالابد 
لکن قاتله من لایعاب به 
من کان یدعی قدیماً ببضةالبلد, 
القصه چون امیرالسومین علی خرمن 
زن‌دگانی افل ظلام را بشصسعلا حسام 
خسوزآشام سسوخته و رخس ره 
فایض‌الانوارش بان شمع فلک افروخته 
بخدمت حضرت رسالت بازگشت و سر 
عمرو را در زیر پای عرش‌سای آن حضرت 
انداخته بیتی چند بگفت که اواخر ابیات لین 
است: 
عبد الحجارة عن سفاهه رأیه 
و عبدت رب محمد بصواب 
لاتحسین اه خاذل دینه 
و نّه یا معشرالاحزاب. 
و حضرت رسالت‌ماآب جناب ولایت‌مآب 
را به نوازش بیکران اختصاص داده گفت 
آبارزة علی‌بن ابی‌طالب یوم الخندق افضل 
من اعمال امتی الی یسوم القمیمة. چنانچه در 
کشف‌الشمه مسطور است ابوبکر و عمر 
بقبیل سر مبارک امیرالسومنین حیدر قیام 
نسودند و بثبوت پیوسته که بواسطه قتل 
عمرو بن عبدود اهل اسلام مستظهر و اریاب 
ظلام پریشان‌خاطر شدند اما جنگ همچنان 
قایم بود و کفار در اکتر ایام بکنار خندق 
آمده به انداختن تیر و سنگ می‌پرداختند و 
اصحاب سید ابرار جهت مدافعت و سمانمت 
ایشان رایت مقاتلت و محاربت می‌افراختند. 
و در آن اثناء بمحض عنایت ریانی حب 
مسلمانی در دل نعیمین مسعود شطفانی 
جای گرفته پنهانی نزد حضرت رسول (صا 
آمده و زبان بکلمة توحید گویا گردانیده 
گفت یا رسول ال هیچ کس از کفار بر اسلام 
من اطلاع ندارند | گراجازت فرمائی بروم و 
به حیله‌ای که توانم جبمعیت و موافقت 
مشرکان را پریشانی و مخالفت مبدل گردانم 
و آن حضرت او را رخصت فرموده نم 
یمیان اتخزاب مراجعت نمود. نخست با 
بنی‌قریظه ملاقات کرده گفت از کمال محبت 
و اتحادی که بشما دارم نصیحتی بخاطر 


احزاب. 
گذشته‌باید که بسمع قبول اصفا نمایید. 
جواب دادند که هر چه تو قرمانی چنان 
شما آن صورت دارد که قريش و غطفان اگر 
بر محمد ظفر نیافتد بی دغدغه بدیار خود 
شتابند و شما را بسب ضرورت در یشرب 
میباید بود و اين مقرر است که هرگاه محمد 
شما را تها یابد. تیغ انتقام از نیام بیرون 
آررده شما را با وی طاقت مقاومت نباشد 
پس مناسب چنان مینماید که چند کس از 
قسریشیان و غطفانیان بگرو ستانده نگاه 
دارید تا هرگاه آن جماعت بمنازل خود 
روند و محمد قصد شما نماید. ببالضرورة 
ايشان بمعاونت شما حاضر شوند. کلانتران 
بنی‌قریظه چون نعیم را از جمل مخلصان 
خود پنداشتند تصدیق این سخن نموده 
خاطر بر آن قرار دادند که مادام که از 
مشرکان جممی یگرو نستانند علم محاریت 
مرتفع نگردانند. آنگاه نعیم ند ابوسفیان و 
رسای قریش رفته گفت خبری از جانب 
بهود بمن رسیده و وفور اخلاص مقتضی آن 
است که شما را پر کفیت آن مطلع گردانم 
بشرط آنکه آنچه درین باب از صن بشتوید 
ظاهر نسازید. گفتند چنین کنیم بگوی که 
چه شنیده‌ای گفت بهود ازنقض عهد پشیمان 
شده نزد محمدء کس فرتادند قبول نموده 
که چند کس از مردم شما گرو ستانده پیش 
او فرستد تا محمد از ایشان راضی شده 
مماهده تازه گردانند | کنون باید که | گر از 
ما گرو طلب دارند کس بدیشان ندهید. 
پس نزد اعیان غطفان رفته همین سخنان را 
با ایشان نیز در میان آورد. روز دیگر که 
شببه بود به ابوسفیان و کلانتران غطفان 
عکرمتبن ابی‌جهل را با جمعی نزد بنی‌قریظه 
فرستادند و پیغام دادند که اقامت درین دیار 


بیار شد و دواب علیق نمی‌یابند بمیدان:. 


قتال شتابید تا خاطر از مهم محمد فارغ 
سازیم. بنی‌قربظه جواب دادند که ما در روز 
شنبه حرب نمی‌نمانيم و در سایر ایام نیز 
قدم در میدان نخواهیم نهاد تا وقتی که شضما 
جمعی از میردم خود را بگرو پیش ما 
نفرستید زیرا که میترسیم قبل از آنکه کار 
من سل یابدعما یتاکن شود 
بازگردید و او قصد استیصال ما نماید. چون 
به ابوسفیان و غطفانیان این خیر رسید با هم 
گنتد وائه که آنچه نمیم گفت راست گفت و 
ه بلی قریظه یفام نسودند که ما هیچکس را 
برسم گرو بشما نفرسیتم | گر میل چنگ 
دارید قدم پیش نهید و الا شما دانید. بتاء 
علی‌هذا بر یکدیگر نااعتماد شدند,ولتقاق 
ایشان از هم بگسیخت و.تزلزل تمام بحال 
ال ظلام راه یافت. از جابربن عبدائه 


اتصاری رضی اه عنه مروی است که رسول 
(ی) سه‌روز متصل بر احزاب دعا بر انهزام 
ایشان کرد و از حسق‌تعالی مسئلت فرمود. 
روز آخر بین‌الصلوتی چهارشنبه بود که آن 
دعا مستجاب گشته حضرت وهاب بی‌منت 
باد صبا را بفرستاد تا زلزله در لشکنر کفار 
انداخت و اساس اجتماع احزاب را خراب و 
ویران ساخت و بروایت ملانکة عظام اوتاد 
خیام اهل ظلام را برکنده آتشهای ایشان را 
کشند چنانچه آن لشکر نکبت‌اثر چاره 
مسنحصر در فرار دانستند و هر قبیله در 
غایت خذلان روی به اوطان خود آوردند و 
اهل سیر مدت اقامت احزاب را در نواصی 
مدینه جهت محاصرء از بیست‌وچهار روز تا 
بیت‌ونه روز گفته‌اند و در آن ایام سه کس 
از مشرکان بسدوزخ شتافنند: عمرو بن 
عبدود. توفل‌بن عبدائه مخزومی, عشمانین 
منیه و شش نفر از انصار سید ایبرار در آن 
غزوه عتان بجانب ریاض جنان تافتند و 
اسامی پنج نفر از ايشان ایسن است: سعدبن 
معاذ که به تیر یکی از مشرکان رگ | کحل او 
مسنقطم گشته بود و بعد از فیصل مهم 
بنی‌قریظه سعد آزین عالم درگ‌ذشت. دیگر 
انس‌بن اوس و عبدائّسن سهل و طفیل‌ین 
السعمان و کمیبن زیید رضی ال عنهم. 
القصه, چون جنود احزاب انهزام بافتند و 
حضرت خيرالبرية متصور و مظفر از دامن 
کوه‌پنفس مدینه مراجعت فرمود و بروایت 
ابن عباس رضی ائّه عنهما پخانة فاطمةٌ زهرا 
سلام ائّه علیهم درآمد و اندام همایون از گرد 
معرکه پیکار شسته به ادای نماز پیشین قیام 
نمود و در همان ساعت جبریل امین 
دستاری سفید برسربته و بر استری نشسته 
ظاهر شد و گفت ای محمد خدای از تو عفو 
کادکه سلاح از خود یاز کردی و هنوز 
ملایکه مسلح ومکمل ایستادهاند قرمان 
پروردگار عالمیان چنان است که هم امروز 
بجنگ بنی‌قریظه توجه نمائی. اکنون من 
رفتم که زلزله در حصار ایشان اقکنم. بعد از 
آن بلال به اشارت رسول (ص) در اسواق 
مدینه ندا کرد که هر که فرمان‌بردار خدا و 
رسول اوست باید که نماز دیگر در تواحی 
حصار بنی‌قریظه گزارد و لشکر اسلام بطوع 
و رغبت تمام در ملازمت امیرالمومتین علی 
علیه السلام که صاحب‌رایت خیرالاننام بود 
روان شدند و سید ابرار صلی‌اله علیه 
وألهالاخیار سسلاح پوشید و عبدالین 
ام‌مکتوم را در مدینه خلیفه ساخته با اعیان 
مهاجر واشراف انصار متعاقب حیدر کرّار 
توجه فرمود و در آن زوه سه هزار کس 
ملازم آن حضرت بودند و سی‌وشش سر 


اسب داشتند و از امیرالمومنین علی روایت 


احزاب. ۱۱۰۱ 
است که گفت چون بنزدیک قلعة بنی‌قربظه 


رسیدیم شخصی از آن قوم از بالای حصار 
مرا دیده ندا کرد که قد جاء کم قاتل عمرو و 
آواز راجزی شنیدم که گفت قتل علی عمرواً 
صار علی صرا قصم علی ظهرا ابرم علی اصرا 
هتک علی سترا. من گفتم الحمدث الذی 
اظهر الاسلام و قمع الشرک. در اکتر کتب 
سیر ممطور است که چون مرتضی علی 
علیه السلام بپای قلع بنی‌فریظه رسیده 
رایت فتح‌آیت بر زمین جهودان نصب 
فرمود. از بالای حصار زبان بسب و شتم 
سید عالم لیا علیه و آله و سلم 
بگشادند و آن جناب, ابوقتاده را بمحافظت 
لوای منصور مأمور گردانید و به استقبال 
حضرت رسالت‌پناه شحافت و معروض 
داشت که یا رسول‌الّه نزدیک بحصار بهود 
مرو که زود باشد که خدای‌تعالی ایشان را 
رسواکند. آن حضرت فرمود که چون مرا 
ببینند امتال این سخنان نگویند. آن حعضرت 
نزدیک به آن قلعه تشریف برده گفت يا اخوةٌ 
الْقرَدة و الخنازیر انا انزكا بساحة قوم فساء 
صباح الستذرین . جهودان گفتند: یا 
ابالقاسم. ما کنت جهولا ولا ضحاهاء از 
شنیدن اين سخن حیا بر خیرالبرایا غلبه 
کرده‌باز پس رفت و بروایت متأثر شد که 
نسیم‌نیزه‌ای کسه در دست داشت از کف 
مبارکش بیفتاد و ردا از درش همایونش بر 
زمین امد. و خیم حضرت نبوی را صلوات 
اه و سلامه علیه در برابر حصار نصب 
کردند و جنود اسلام مدت بیست‌وپنج روز 
یا پانزده روز. بنی‌قریظه را مسحاصره کردند. 
آنگاه آتان بتنگ آمده از حصار بیرون 
شتافتد مشروط به آن که حضرت رسالت 
علیه‌السلام و التحية سعدین معاذ را رضی‌اله 
عنه در مهم ایشان حکُم سازه و روایتی 
آنکه چون یهود از نغایت اضطراب بحکم 
خدا و رسول راضی شده از قلعه پاین 
آمدند. اشراف اوس که در زمان جاهلیت 
حلیف بنی‌قریظه بودند. نزد پیفمبر آمدند 
بدرخواست جسرایم ایشان. آن حضرت 
فرمود که راضی میشوید که من یکی از شما 
را درین مهم حکنم سازم. اوسیان راضی 
شده حضرت رسالت قرمود که من سعد 
معاذ را درین امر حکم گردانیدم. آنگاه | کابر 
اوس کس به مدینه فرستادند تا سعد را 
بکرگاه رساند و حال آنکه تیری در 
حرب احزاب بدست سعد رضی‌اله عنه 
رسیده رگ اکحلش را بریده یود و خون 
روان گشته و او دعا کرده بود که الهی مرا از 


۱-آیة قرآن این است: فاذا نزل باتهم فساء 
صباح المذرین. (قرآن ۱۷۷/۳۷). 


۴ احزاب. 


مرگ چندان امان ده که بهود بنی‌قریظه را 
بمراد خویش ببینم و مسئولش بعز اجابت 
مسقرون گشسته بسنود و خون از آن زخم 
بازایستاده بود لیکن سعد را از غایت ضعف 
میتّر نشده بود که در این غزوه ملازم 
رسول (ص) باشد.افصّه چون سعد نزدیک 
پمجلس حضرت مقدس نبوي صلی اه علیه 
و آله و ستلم رید آن حعضرت روی به 
انمار آورده فرمود که قوموا لسیدکم. و 
جمعی کثیر از بنیعبدالاشهل او را استقبال 
نموده از مرکبی که سوار بود فرود آوردند و 
در موضع مناسب نشاندند. سعد بعد از عهد 
و پیمان از اوسیان که در قضية بنی‌قریظه از 
فرمود؛ ار تسجاوز ننمایند و استجازه از 
حضرت رسالت نموده گفت حکم میکنم که 
مردان بنی‌قریظه را تمام بکشند و زنان و 
کودکان ایشان را مسلمانان برده گمرند و 
اموال اين طایفه را در میان یک‌دیگر قسمت 
نمایند. رسول (ص) قیرمود که ای سعد 
دربارة بهود حکمی کردی که حق عبز وعلا 
در بالای هفت آسمان همین حکم کرده بود. 
نقل است که چون بهود بنی‌تریظه از امه 
بیرون آمدند. محمد بن مسلمه دست و 
گردن ایشان را بسته و آنان بعقیدة صاحب 
کشف‌الفمه تهصد نفر بودند و بقولی هفتصد 
ک و به روایتی چهارصد کس و ایشان را 
به مدینه برد و عبدائین سلام بضبط نساء و 
اموال و اسلحه و امتعة ایشان متعين شده در 
آن حصار هزاروپانصد شمشیر و سیصد زره 
و دو هزاروپاتصد سپر و دیگر اشیای بسیار 
و اغتام و صمواشی یهود بی‌نهایت بود که 
بدست لشکر اسلام افتاد و چون رسول 
(ص) به مدینه تشریف بسرد. فرمود که در 
موضع مناسب خندقی کندند. امیرالسومنین 
علی و زبرین‌الموام پکشتن آن طایفه مأمور 
گشسته فسوج‌فوج ایشان را بکتار خندق 
می‌آوردند و گردن میزدند و از مشاهیر آن 
جماعت یکی کعب‌بن اسد بود دیگری 
حی‌بن اخطب بثبوت پیوسته که چون سهم 
بهود بنی‌قریظه بر نهج مسطور فیصل یافت 
خون از جراحت سعدین معاذ در سیلان امد 
و در وقت سکرات سید ک‌اینات علیه 
افضل‌الصلوة و | کمل‌التحیات ببالین او رفته 
سر سعد رابر زانوی همایون خود نهاد 
وگفت الهی سعد در راه تو زحمتها کشیده 
تصدیق رسول تو نمود و هسر حسقی که در 
اسلام بسر وی بو ادا کرد. روح او را 
بسخوپترین وجهی بردار. سعد آواز آن 

حضرت شیده < چشم باز کرد و گفت لام 
لک ومول لهس گزامی مندجز که تو 
رسول خدائی و چنانچه می‌باید تبلیغ 
رسالت بجای آوردی. سر خود را از زانوی 


آن حضرت برداشت چون پیفمبر از منزل 
سعد بیرون آمد سعد همان لحظه برجمت 
ایزدی پیوست. جبریل نازل گشته گفت ای 
محمد کیست از اصحاب تو که وفات یافته 
کهابواب سموات برای او صفتوح شده و 
عرش رحمان برای او در اهتزاز آمده رسول 
(ص) فرمود که حالا بر سر بالین سعد بودم 
و او را بر چناح سفر آخرت یافتم. آنگاه 
حضرت رسالت‌پناه بخانة سعد تشریف برد 
فرمود تا او را غسل دادند و بر وی نماز 
گزارده جتازه‌اش را به بقیع رسانیدند و 
پثیوت پیوسته که سعدین معاذ رضی ال عنه 
قبل از وصول رسول (ص) بر دست 


مصعب‌ین عمیر ایمان آورد وبنی‌عبدالاشهل ‏ 


را که قوم او بودند. جمع کرده پرسید که من 
چگونه کسی‌ام در میان شما جواب دادند که 
سید ما و افضل مائی. سعد گفت مکالمه 


میان من و شما حسرام است مادام که تمام" 


رجال و نسوان شما بخدا و رسول او ایمان 
نیاورند. همان روز در تمامی آن قبیله از 
مرد و زن یک نفر نماند که همه موّمن و 
موحد شدند. مدت عمر سعدین معاذ رضی 
اه عنه سی و هفت سال بود و از جمله 
وقایع سال پنجم از هجرت بروایت صاحب 
متصفی دیگر آ ان است که حضرت مصطفی 
علیه السلام در ذی‌حجة آن سال ایوعبیدین 
لجراح را با سیصد کس بجانب سیفالسحر 
ارسال داشت و ابوعبیده بصوب مقصد روان 
شده توش مجاهدان در آن سفر یک انبان 
خرما بود. در اوایل سفر هر روز نقری از آن 
لشکر یک خرما می‌خورد و بعد از آن سهم 
به نیم‌خرما قرار یافت. آنگاه رزاق بی‌منت 
ماهی از دریا بساحل انداخت که مدت یک 
ماه غذای آن سیصد کس از گوشت آ 
ماهی بود. از واقدی مروی است که گفت 
چون در آن سریّه توشة اصحاب خسرالیبویه 
روی در نقصان نهاد, قیس‌بن سعدین عباده 
رضی الّه عنهما گفت کیست که شتر به خرما 
پفروشد بشرط آنکه حالا تسلیم نماید و 
خرما در مدینه بستاند. عمرین الخطاب این 
سخن شنیده بر زبان آورد که عجب است 
ازین جوان که چیزی ندارد و بمال پدر 
جوانمردی مینماید. گفت پدر من پیادگان را 
سوار میازد و گرسنگان راسیر میسازد 
قرضی را که من از برای مجاهدان دین کرده 
باشم چگونه ادا نکند. پس مردی از جهینه 
پنج شتر به دو وسق خرما بدو فروخت وهر 
روز قس یک شتر راکشته بر آن سیصد 

کس‌قمت مینمود دو ث شتر مانده بود که 
ماهی از آن بحر بیرون افتاد و ابوعبیده 
نگذاشت که آن دو شتر قیس بکشضد چسون 
بمدینه رسیدند سعدین عباده زبان بتصین 


احراب. 

پسر گشاد و نخلتانی به وی داد که هر 
سال پنجاه وسق خرما حاصل مشد و بهای 
پنج شتر را به جهنی رسانیده و جامه‌ای هم 
پوشانید. چون این کیفیت بسمع خیرالبریه 
علیه السلام و التحية رسید نسیت به قیس 
فرمود که انه من اهل بیت جسواد - انتهی. و 
بلعمی آورده است: و سیب ایین حبرب آن 
بود که جهودان که پیقمبر صلی ال علیه و 
سلم ایشان را از حصار بی‌نضیر رانده اندر 
همه شهرها و خیمدهای عرب هسمی‌رفتند و 
یاری همی خواستند بحرب پیمبر صلی له 
علیه و سلم تا همه را بفریفته که به در سدینه 
آیند. چون پیفمبر صلی ان علیه و سلم | گاه 
شد که کافران همه بحرب می‌ایند اندرماند 
و ایوسفیان با ايشان یکی بود و هر کس را 
بیمی رسیده بود ازو و ستمی به او 
خدای‌تعالی آیه فرستاد و گفت: الم تر 
آلذین اوتوا تصیاً من الکتاب یومونٌ 
بالجبت والطاغوت. (قرآن ۵۱/۴). پس 
پیغمبر علیه الصلوة والسلام اصحاب را گرد 
کرد و از ایشان مشورت خواست همه گفند 
ما را شهر حصار باید گرفت. سلمان پارسی 
گفت یا رسول الّه اندر شهرهای عجم چون 
لشکر بسیار رری به ایشان نهاد گردا گرد 
شهر ان در حفره بک‌ند تا سوار را راه 
اندرآمدن نبود. پس پیغمیر را صلی ائّه ع لیه 
و سلم تدییر سلمان خوش امد و همه یاران 
همچنین صواب دیدند. پس مردمان مدینه 
گرد آمدند و خندقی کندند بیست آرش پهنا 
و هر چهل ارش به ده مرد دادند و هر روز 
پغمر صلی اه علیه و سلم آنجا آمدی و 
قبه برزدندی ازبرای او تا آنجا بنشستی و 
مردم کار بهتر کردندی. چون یک ماه شد از 
آن پرداخته بودند پس سپاه قریش و کافران 
به در سدینه امدند و مسردمان دل‌شکسته 
شدند و بترسیدند که هرگز چنان سپاه ندیده 
بودند سپاهی که بسیار سلاح در میان ایشان 
بود. خدای‌تعالی گفت: اذ جاءو من 
فوقکم و من آسفل منکم و اذا زاغت الابصار 
و بلفت القلوب السناجر. (قرآن ۱۰/۳۳ و 
این صفت خود پیفمبر صلی اه علیه و سلم 
گفتهبود که خدای عزوجل میگوید که 
سپاهی می‌آید که چشم مردمان خبره شود و 
دلها از جای بشود و دستها بلرزه افتد و هیچ 
کس نداند که مدینه از دست ایشان برهد یا 
نه و از پس آن مردمان آبادان بماند. پس 
بیقر صلی اه علیه و سلم گفت 
خدای‌تمالی مرانصرت دهد و ایشان 
هزیمت شوند پس چون لشکر کفار همزیمت 
شدند ییاری از مشرکان ایمان آوردند و 
هر کس را راستی پیفمبر. صلی اه علیه و 
سلم یقین شد و خدای‌تعالی بیازمود موّمنان 


احزاب. 
و منافقان را و در شأن مومتان چنین گفت: 
و لما رأی المومنون الاحزاب قالوا هذا ما 
وعدنا اه و رسوله و دق اه و رسوله و 
سازادهم الا ای‌ماناً و تصلیما. (قرآن 
۳ هو در شأن منافقان چنین گفت: و 
اذ تقول المتافقون و لین فی قلوبهم مرض 
ماوعدنا ال و رسوله الا غرورا. (قرآن 
۳ پس چون کافران خندق مدینه را 
بدیدند بتمجب بماندند که هرگز ندیده بودند 
و تتوانتند آندرآمدن و هر زوزی کافران به 
در مدینه آمدندی و پیفبر علیه السلام بر 
لب خندق بنشستی وکس بیرون نشد و 
حرب نکردند. آن حضرت بر لب خندق 
بخفتی و منافقان بشهر شدندی و گفندی که 
اگرکاری بر محمد افتد ما به خانه‌ها باشیم 
چنانکه خدای عزوجل فرمود: و یستأذن 
فریق منهم اللبی یقولون آن بیوتنا عورة و سا 
هسی بعورة آن یسریدون الا فرارا. (قرآن 
۳ پس کافران بیست‌وششی روز آنجا 
ببودند و هیچ حربی نبود مگر گاهگاهی 
تیری به یکدیگر می‌انداختندی و از کاقران 
سه تن کشته شدند و یکی از مهتران قریش 
بخندق آمد با شش تن و نتوانست برآمدن 
چون بخواست شد از اسیش بیفکندند و 
امیرالمومتین علی چون آن بدید خویشتن را 
بخندق اندرافکند و بر بالا شد و از آن کافر 
نیرد خواست. کافر گفت من نخواهم که تو 
پر دست من کشته شوی. کافر خشم گرفت و 
از اسب فرود آمد و پیش علی رفت. علی او 
را زخمی زد و بیفکند و سرش ببرید و از 
جمله مبارزان قریش عحروین عبدود روز 
بدر حاضرشده بود با قریش و از انجا 
بهزیست شده بود و بدین حرب خندق آمده 
بود. یک روز سلاح درپوشید و بلب خندق 
آمد که ببیند و گرد کنده همی گشت. گسروهی 
پيامدند و علی را مییستودند و سیگفتند این 
علی غلامی است که هیچ کس با او بحرب 
برنیاید وعمر را اسبی بود ملهوف بفرمود تا 
پولاد بر پیشانی اسب بستند و عمرو یر آن 
اسب برنشست و پیش اندرامد و از خشم با 
خویشتن میگفت اسرع الملهوف لاطاقة لی 
وائتی بالدرع یا ذالرجل و هام السیف و 
الرمح معاً فا کر لیوم کرلبطل خرج اتفرسان 
من سادتتا کلهم قد فزعون بعلی و خود 
برسرنهاد و آهنگ خندق کرد با غلامی چند 
و اسب بخندق اندرافکند و خواست که از 
آن سو شود هیچ راه نیافت. بازگشت و از 
خندق برآمد. علی علیه السلام آ گاه شد که 
عمرو بحرب او آمده بود, بخندق قرود آمد 
و از خندق برآمد عمرو رادید ایستاده:دبر 
اسب. عمرو گفت تو کیستی گفت من علیین 
ابیطالیم. گفت به چه کار آمده‌ای. گفت بدان 


که‌تا ترا یکشم. عمرو گفت من عیب دارم یا 
تو حرب کردن. علی گفت من هیچ عیب 
ندارم اگربا من حرب خواهی کردن 
همچنانکه منم پیاده باید شدن. عمرو خشم 
گرفت و از اسب فرود آمد و شمشیر بزد و 
پای اسب بیفکند و گفت | کنون هیچ بهانه 
نماند | کنون ترا بنمایم و عمرو مردی بود که 
در همه قریش ازو مردانه‌تر نبود و با 
یکدیگر آویختد از یامداد تا نماز پیشین و 
هر ضربتی که علی بزدی عمرو رد کردی و 
هر ضربتی که.عمرو زدی علی رد کردی 
پس علی عمرو را گفت نگفته بودی که 
کی را بباری تبارم گفت کرا بیاری آوردم؟ 
گفت‌اینک پسرت آمد. عمرو باز پس 
نگریست علی شمشیری بزد و پای عمرو 
بیفکند. عمرو گفت مکر کردی. ایرالمژمین 
گقت‌الهرب خدعة. پی عمرو آن پای 
بریده برداشت و سوی علی انداخت و علی 
شسمشیر بیزد و عمرو را به دونیم کرد و 
بخندق فرود امد و سوی مسلمانان امد و 
مشرکان چون خاک و گرد دیدند و عمروین 
عبدود را کشته دیدند دل کافران بشکست و 
بحرب فراز نیامدند پس مردی از بنیغطقان 
نام او تعیم‌ین مسعود مردی بود از مهتران و 
خدای او را مسلمانی اندر دل افکند و 
بچادر نزدیک پیغمبر صلیلثه علیه و سلم 
آمد و سلمان شد و گفت با رسول الّه من 
دیرگاه است تا دین پنهان میدارم اکنون 
فرمانی بده. فرمود آن خواهم یا نعیم که 
بروی و اين کاقران را از یک‌دیگر بپرا کنی. 
نعیم با ابوسقیان و مهتران دوستی داشتی و 
همان شب برفت و جهودان بنی‌قریظه را گرد 
کردو گفت شما دانید دوستی من با شما و 
نصیحت کردن با شما هميشه کار سن. کار 
شما پا محمد چنان بینم که قریش و دیگر 
یهودان که از راه دور آصده‌اند به آمدن 
پشیمانند و هر کسی بناحیت خویش باز 
روند که شما اینجا نتوانید بودن نبید که 
چندین روز است که شما اینجا نشسته‌اید و 
آغاز حرب نمیکنند تا شما کنید اگر ظفر 
بیابید چیزی بربایند. همه گفتند راست 
میگوئی اکنون ما را چه تدبیر است. گفت 
اکنون‌من روی آن بیتم که با محمد حبرب 
نکنید تااز مردمان مکه و بنی‌غطفان 
گروگان و فرزندان و مهتران ایشان با شما 
باشند قا از کار محمد بپردازید. گفتد 
همچنین باید کردن وما را نصیحت کردی و 
نعیم از آنجا بازگشت وسوی ابوسفیان شد و 
مردمان قریش راگرد کرد و گفت شما دانید 
که دوستی من با شمادیرینه است من چنین 
شنیدم ولیکن کبس را مگوئید تا خود چگونه 


آید. بدانید که این جهودان بنی‌قریظه با 


احزاپ. ۱۱۳ 


محمد عهد داشتند وعهد او بشکستد وبا 
شما یکی شدند | کنون پشیمان شدند بر 
شکستن عهد و مترسند که فردا شما 
بازگردید و محند آهنگ ایشان کند و 
بمحمد کس فرستادند که ما پشيمانيم و ازو 
زیهار خواستد و گفتند ما بهانه کنیم و 
قريش راکس فرستیم و فرزندان و مهتران 
ایشان را گروگان خواهيم و بتو دهیم تا 
بکشی و از ما خشنود شوی. من شما را 
! گاء‌کردم تا اگراز شما گروگان خسواهشد 
ندهید که بخون ایشان کار کرده بباشید. 
ایشان بر او آفرین کردند و گفتند ما ترا 
سیاس‌داری کنیم بدین که کردی و نعیم از 
آن جا برفت و بنی‌غطفان را همان سخن 
گفت که قریش را گفته بود و آن روز آدینه 
بود و چون شب اندرآمد ابوسفیان و مردمان 
بنی‌غطفان کس فرستادند به بنی‌قریظه که 
فردا بیانید که بحرب رویم که این کار دراز 
شد و از دو یکی کار باید کردن. جهودان 
گفتند بحرب چگونه توانیم آمد. ابوسفیان 
کس فرستاد که اگربدین حرب نبائید سا 


بازگردیم و برویم و بیش ازین اینجا نتوانیم 


بودن. جهودان گفتد آمد آن سخن که نعیم 
گفت. پس کس فرستادند و گفتند شما 
مردمانی هستید از راه دورآمده ما با شما 
بحرب یاری نتوانيم کردن تا آنگاه که 
فرزندان خود بما گروگان ندهید اگر بسیرون 
آئید حرب کنیم و اگرنه بروید و خلاف اندر 
میان همه افتاد چون شب اندر آمد خدای 
عز وجل باد را شرمان داد تا در لشکرگاه 
دشمنان افتاد و همه خیمه‌ها از زین برکند 
و سهم اندر دل ایشان افکند و بیم آن بود که 
صاعقه خواست آمدن پس ایوسفیان تذبیر 
گریختن کرد. پیفبر صلی‌ائّه علیه و سلم 
نماز خقتن بکرد و سلام نماز بازداد و از 
دور نگاه کرد اندر آن باد و گرد و صاعقه بر 
سر کاقران, روی ببه اصحاب کرد و گفت 
آمشب خدای‌تعالی این مشرکان بپرا کند. 
کیست از شما که برود و خبر بازآورد. سه 
بار این سخن بگفت و کس جواب بازنداد 
پس حذیفةبن الیمان را بخواند و فرمود برو 
تا ما را خبری آری و نگر تا چیزی نکنی که 
کاربر ماتباه شود پس حذیفه چون 
بلشکرگاه مشرکان رسید. ابوسفیان را دید 
که‌مردان را گرد همی کرد بخیمه اندره 
حذیقه بسا آن سردمان بخیمه اتدرشد. 
ابوسفیان گفت سخنی خواهم گفت هر کسی 
پار خویش بنگرند تا کسی غریب در میان 
ما نبود حذیفه پیش‌دستی کرد و آنراکه 
پهلوی ار بود گفت کیستی و چه میردی و 
اين از بهر آن کرد تا کس او را نپرسد. مرد 
گفت‌من فلان پسر فلائم. ابوسفیان گفت ای 


۴ احزاب. 


قریش بدانید که ما اینجا نتوانیم بودن و 
بسیار رنج دیدیم و این بنی‌قریظه مارا 
خلاف کردند و با محمد عهد کردند ما اینجا 
نتوایم بودن و علف نیست و ستوران ما 
هلا ک شوند و اگرهیج سختبی بما نرسیدی 
اين را بسنده بودی و اگرمحمد بداتد که ما 
بر چه حالیم بر ما شبیخون کند و همه را 
بکشد ما را امشب بباید رفشتن و اگرما 
پامداد روییم محمد ما را دریابد و آن شب 
همه بهزیمت برفتند و هبر چیزی گران که 
داد همه آنجا بگذاشتند. چون مردم از 
خیمه پیرون آمدند و بایستادند ابوسفیان را 
دیدند که از خیمه بیرون می‌آید و آن جمازه 
که‌بر در خیمه بته بود برنشت زانوی 
شتر بسته بوده پس دست فراز کرد بر شتر و 
زانوی شتر بگشاد و برفت و حذیفه گفت من 
توانستم در آن حال ایوسفیان راکشتن اما 
پیغمبر علیه الصلوة و السلام گفته که هیچ 
چیز مگوی. چون حذیفه بازگشت که بمدینه 
آید, همه صفت پیغمبر صلی ال علیه و سلم 
گفتهبود و خدای عزوجل آیه فرستاد: یا 
ایهالنین آمنوا اذ کروانعمة اف علیکم اذ 
جاءتکم جنود فارسا علهم ریحاً و جنوداً 
لم‌تروها. (قرآن ۹/۳۳), خدای عرّوجل آن 
لشکر کافران را همه بپرا کندو بنی‌غطفان 
بازگشتند و اين بماه شوال بود ده روز مانده 
از سال پنیم از هجرته پن پیخمر علیه 
الصلوة و السلام گفت دیگر قریش بحرب ما 
نیایند مارا بحرب قریش باید رفتن. و 
رجوع به امتاعالاسماع مقریزی جزء اول 
ص ۲۱۵ و ۵۲۴ شود. 

احزالب. (] ((ج) اس‌جد..) از مساجد 
معروف مدینه که در زمان رسول صلی اه 
علیه و آله ساخته شده. (سعجم البلدان). و 
رجوع به حبط ج۱ ص۱۳۹ شود. 

احزابه. [ابّ] ((ج) از قراء یمامه در دیار 
باهله و ان بین دو وادی واتع است و دارای 
دو شعبه بود که بعدها بیکدیگر متصل شده» 
بتام ریب خوانده میشود. (مراصد). 

احجژاز. ([] (ع مص) افزون شدن در شرف 
و کرم. |ایر هم سودن دتدان از سرما و عانند 
ان. (متهی الارب). 
احزاق. 1(۰] (ع مص) بازداشتن 
(منتهی الارب). 

احزام. [۱1(ع اج جزم: 
احزام. [(] (ع مص) تنگ ساختن برای 
اسب. (منتهی الارب). 

احزان. 11(ع 0 ج حُزن. غمان. هموم. 
اندهان. اندوههاء 

بحدیشی که شبی کرد همی پیش ملک 
عالمی را یرهانید ز بد احزان, 

بر جهان چند گونه نیرنگ است 


تن کسي راء 


فرخی. 


پر ملک چند نوع احزانست. "مسعودسعد. 

یعقوب‌دلم ندیم احزان 

یوسف‌صفتم مقیم زندان. نی 

الوداع أی کعبه کاینک هفته‌ای در خدمتت 

عیش خوابی بوده و تعبیرش اخزان ن آمده. 
خاقانی. 


در ! کباد موالیان نقوب احزان و اشجان همی 
برگشاد. (ترجمه تاریخ یمینی). انواع ضعف 
و احزان در ضمایر و سراثر ایشان متمکن 
گشت.(ترجمة تاریخ یمینی). 

احزان. [!](ع سص) اندوهگین کردن. 
اندوهگن کردن. (تاج المصادر). ||احسزان در 
زمین و جای؛ درشت شدن. درشت گردیدن. 

]حزقه. (ا رن ن](ع ص) کلان‌شکم کوتاه 
که‌در رفتن سرین بجنباند. (منتهی الارپ). 

احزم. [رَ] (ع نتف) حازم‌تر. بحزم‌تر. 
بحزم نزدیکتر* 
ولکن صدم الشرّ بالشر احّم. متنبی. 
- امتال: 

احزم من حرباه. 

احزم من سنان. 

احسزم من فرخ العقاب. (مجمع الاأمثال 
میداتی). 
|[(ص) زمسین درشت و ب‌اند. ||اسب 
کلان‌حیزوم و تهیگاهبرآمده. |اسطیرمیان. 

احزم. َر )نام اسب نبیشة سلمی. 

احزم. (َر)((خ) این ذهل. از اولاد سامتین 
لوی است و از تسل اوست عبادین منصور 
قاضی بصره و عبدائه ذوالرسحین یکی از 
اشراف. 

احزمة. (أزع)علاج حزیم. 

احرة. زد( ص.لاج حزیز. 

احزیا.[] (خ) هشتمن ملوک اسرائیل, 
پسر احاب. او پادشاهی ظالم و مشرک و 
بزمان الیاس نبی میزیست. جلوس او در 
۷ ق. م. بود. | پنجمین پادشاه بهوصریسر 
یورامک. آنگاه که پدر او بمرد, وی 
بیست‌ودو سال داشت 
با آرامیان محاربه کرد. (قاموس الاعلاماء 

احزیزاء 11۰ (ع مص) گرد آمدن مجتمع 
گردیدن. ||احزیزاء طائر؛ ترنجانیدن بازوها 
را و جدا شدن از بیضه. (منتهی الارب). 

احزیزام. ((](ع مص) گرد آمدن. |اپر 
شدن. | احزیزام مکان؛ درشت گردیدن آن, 
||احزیزام رجل: کلان‌شکم شدن سرد از 
پری. (منتهی الارب). 

آحزیللال. [1] (ع مص) گرد آمدن. مجتمع 
شدن. ||احزیلال فاد؛ منضم گردیدن دل از 
بیم. ||احزیلال بعیر در سیر: بلند گردیدن 
شتر. |/احزیلال سحاب؛ بلند شدن ابر 
||احزیلال جیل؛ بلند شدن کوم‌بر گوراب. 

احساء . (!] (ع من ص) آشب‌امانیدن 


ت و بجای پدر نشست و 


احساب. 


اندک‌اندک: آخساء السرق؛ آشامانید او را 
شوربا اندک‌اندک. ||بیاهامیدن. (زوزنی) 
(تاج.المصادر). 

احساء ۰( اج 

احساء . [1] ( ی ا(آبنی 
است به يمامة. || آبکی است جدیله طی را 


به آجا. 
احساء. [] ((خ) (1...)شهری است به 
بحرین و اول کسی که آنرا آباد کرد و قلعه 


ساخت و قصبه قرار داد. ابوطاهر حسن‌ین 
بی‌سمید چنابی قرمطی است و آن تا کنون 
شهری: آباد مانده است. (سعجم البلدان). و 
شیغ احط احسائی منسوب بدانجاست. 
موّلف قامرس الاعلام آرد: احساء قسم 
شمالی خطّ بحرین, واقعع در شمال شرقی 
جزیرتالعرب. در سواحل غربی خلیج بصره, 
و دولت عثمانی آن ناحیه را بچهار قسمت 
تقسیم و ملحق به ایالت بصره کرده بود و آن 
عبارت بود از خود احساء و هفوف و قطیف 
و قطر. اراضی آن شن‌زار است لکن چون 
آب بسیار دارد گندم و جو و ارزن و سیوا 
آن فراوان است و بالخاصه خرمای آنجا 
سخت لیذ است و مردم آن نزدیک ۳۵۰۰۰ 
تن باشد که نیمی از آنان متوطن آن ناحیت 
و نیم دیگر بدوی باشند. یندر احساء قطیف 
است و آن تجارتگاهی است و نام قدیم 
آنجا هجر بوده است و سپس بنام کرسی آن 
که‌ایاء باشد موسوم شده است و در زبان 
عربی احساء بمعنی زمین شن‌زار و صاحب 
آپ است و در بادیدٌ نجد و دیگر اطراف 
جزیرةالهرب جده‌ای از نواصی همین اسم 
دارند -انتهی. و یقال ان اليتيمة [الارة 
ايتيمة ]" الیوم فی ایدی القرامطة بالاحساء. 
(الجماهر بیرونی ص ۱۵۲). 
احساء بنی‌سعد. (ا ء ب ش] (خ) 
شهری است از بحرین. (نخبةالدهر دمشقی). 
و آن دز برابر ه جر است آن را احساء 
قرامطه گویند. رجوع به احاء شود. 
احساء بنی‌وهب. (ا مب و ذْ] (لغ) در 
ینج‌میلی َرتّمی بین قرعا و واقصة سر راه 
حناج است و در آن برکه‌ای و نه چاه 
کوچک و بزرگ است. (معجم البلدان) 
احباء خرشاف. (آءخ) (‌ شهری 
است بر ساحل بجرین. ۳ 
آجبیاء قرامطه. 11 ۳ ق م ط] (زخا رجوع 
به احساء بنی‌سد و احاء شود. 
احسالب. [1] (ع لا ج حتب. گ‌وهرها. 
|/اقرباه این مستله در مییان اصحاب و 
احساب خویش در شوری افکند. اترجمة 


۰ - 1 
۲-رجوع به الجماهر ص ۱۵۲ ببعد شود. 


احساب. 


تاریخ یمینی). 
احساب. [[](ع مص) بر بالش نشاندن. 
(متتهی الارب). |اسیر خورانیدن. سیر 
نوشانیدن. (سنتهی الارب). ||پسند آمدن. 
(متهی الارب). ||دادن آنچه بدان خشنود 
شود. (منتهی الارب). خرسند کردن. اتاچ 
المصادر). ایس کردن. |ابس شدن. بسنده 
آمدن. (تاج المصادر). کافی شدن. 
]جساز. ([] (ع مص) اجسار پعیر: مانده 
کردن شتر را براندن. (منتهی الارب). 
رنجانیدن اشتر. (تاج المصادر). 
احساس. 11 (ع مسص) دریافت. درک 
کردن. دریافتن. (منتهی الارب). دیدن و 
یانن. (المصادر بیهقی). |[دانستن. آگاه 
شدن. (سنتهی الارب). ||دیدن. (زوزنی). 
||احساس, درک چیزی است با یکی از 
حواس. | گر احماس با حس ظاهری باشد 
آن را مشاهدات گویند و اگربا حس باطن 
باشد وجدانیات. (تعریفات جرجانی). مژلف 
کشاف اصطلاحات الفتون آرد: اصضاس. 
یکسر الهمزة هو قسم مین الادرا ک.و هو 
ادراک الشی» الموجود فی المادة الحاضرة 
عند المدرک مکنوفة بهیتآت مخصوصة من 
الاین ر الکیف و الکم و الوضع و غیرها 
فلاید من ثلائة اشیاء حضور المادة و ! کتاف 
لهینآت و کون المدرک جزئیاً کذافی شرح 
الاشارات. و الحاصل ان الاحساس ادراک 
الشی» بالسواس اظاهرة علی ما یدل علیه 
الشروط المذکورة و ان شثت زيادة السوضیح 
فاسمع ان الحکماء قسموا الادرا ک علی سا 
اشار آلیه شارح الشجرید الی اربعة اقسام: 
الاحساس, و هو ما عرفت. و السخیّل, و هو 
ادرا ک‌الشی» مع تلک الهیتات المذکورة فی 
حال غیته بعد حضوره ای لایشترط فیه 
حضور المادة» بل الا کتاف بالعوارض و 
کون المدرک جزئیاً. و التوهم. و هو آدراک 
معان جزنية سلقة بالمحصوسات. و السمقل, 
و هو ادراک المجرد عنها کلیاً کان او جزئياً 
- نهی. و لا خفاء فی ان الحواس الظاهرة 
+تمدرک الاشیاء حال غیبتها عنها و لا 
معانی الجزئية المعلقة بالمحصوسات و لا 
مجرد عن المادة. بل انما تدرک الاشیاء 
لک الشروط السذکورة و آن السدرک سن 
خواس الباطتة لیس الا الحی المشترک. 
انه پدرک الصور السحصونة بالحواس 
لاهرة. ولکن لایشترط فی ادرا که حضور 
ادة قادرا که من قبیل الشخیل لایشترط 
شور المادة. و لذا قیل فی بعض حواشی 
ح الاشارات آن اتخیل هو ادرا ک‌العس 
شسترک الصور الخيالية لا الوهم. فانه 
ک المعانی لا الصور فادرا که من قبیل 
هم. و اما ادرا ک العقل فلا یکون الامن 


یل اتعقل, فانه لایدرک المادیات فبت آن 
الاحساس هنو ادرا ک الخواس الظاهرة. و 
التخیل هو ادرا ک الحس المشترک. و الوهم 
هو ادرا ک‌التوهم. و اكعقل, هو ادرا ک المقل 
و اه تعالی اعسلم. هذا! و قد یسمی الکل 
احساسا, لحصولها باستممال الصواس 
الظاهرة او اباطنة. صرح بذلک السولوی 
عبدالحکيم فی حائية القطبی فی مبحث 
الکلیات. و بالجمله. فللاحساس معتیان, 
احدهما الادرا ک بالحواس الظاهرة و الاخر 
بالحواس التاهرة او الباطند. و اسا اتسعقل 
فلس احساساً یکلا المعتین. 
احساس کردن؛ بیافتن. دریافتن. 
احساف. [!] (ع مسص) آحسف التمر؛ 
آمیخت یا خرماء خرمای تباه‌شده فروریخته 
را. (متهی الارب). 
احساکی. [[] (ع مص) احساک دابه؛ جو 
بخورد ستور دادن. (منتهی الارب). 
احسال. (۱1(ع اج جسل. 
احسان. [!](ع مص) خوبی, نیکی. صنیع. 
نیکوکاری. بخشش. بر ید. دست. ازداء. 
انعام. افضال. نیکی کردن. نیکوئی کردنٌ 


به دوسه بوسه رها کن این دل از گرم و خباک 
تایمن احسانت باشد احن اه جزا ک. 
رودکی. 
دست سخن ببست و بمن دادش 
هرگز چنین نکرد کس احسانی. 
ناصرخسرو. 
ای‌چنین احسان بر خلق کر باشد 
جز کسی را که ندارد ز جهان ثاتي. 
ناصرخسرو. 
مراحتان او خوانند ازیرااک 
من از احسان او گشتم چو حشان. 
اصرخسرو. 
سخا و علم و حلم و خلق نیکو 
عطا و فطل واصل و عدل و احان. 
ناصرخسرو. 
با تونکند کسی کنون احسان 
زیراک بل بو احسانن. ۰ دنو 
آنست کریم‌طع کو احسان 
با اهل وفا و فضل خودارد. ناصرخسرو. 
معترف است در ضورت نعست به اصان او. 
(تاریخ بیهقی). 
نه از این اخترانم اقبالی است 
ته از اين روشنانم احساتی است. 
سعودسعد. 
احسان همه خلق را نوازد 


آزادان را چو بنده سازد. نظامی. 
هر روز... درجت وی (گاو ] در اجان و 
انعام, منیف‌تر ميشد. ( کلیله و دمتد). و جناح 
انعام و احسان او بر عالمیان گسترده. ( کلیله 
و دمنه) .هیچ مشاطه‌ای عفو و احسان 


احسان بهشت. ‏ ۱۱۰۵ 


مهتران را چون زشتی جرم... کهتران نیست. 


(کلیله و دمته). 
چیت احان را مکافات ای پسر 
لطف و احسان و ثواب معتبر. مولوی. 
مد محن لیک احسانش نمرد. .. مولوی, 
گرچه احسان نکوست از کم و بیش 
ظلم باشد بفیر موضع خویش. . . مکتبی, 
<- احسان کردن؛ افضال کردن؛ 
گرچه شعر مراگفته‌ای بسی احسنت 
و گرچه در حق من کرده‌ای بسی احسان. 
آمیرمعزی. 

چه احانها که من با خویش کردم 
که آخر خویش را درویش کردم. 

میرزا اسحاق شیخ‌الاسلام. 
- احسان نمودن؛ بر و نیکوئی نمودن؛ 
احسان نماید و ننهد منت 
مت نهاد هرکه نمود احسان, فرخی, 
- احسان یافتن؛ نیکوئی یافتن. نعمت 
یافن: 
بغزل یافتم همی احسنت 
بشنا یافتم همی احسان. فرخی. 
[|دانستن چیزی. بدانستن, |انیک کردن. 
[[نیک گفتن. نیکوئی گفتن: و اتصاف, در 


احسان این نظم هیچ باقی نگذاشته است. 
(ترجم تاریخ یمینی). ||بر ِشته بلند 
نشستن. |او جرجانی در تمریفات آورده 
است که: اسان در لغت. بعمل آرردن 
خیری است که اجرای آن سزاوار بباشد و در 
شریعت آن است که خدا را آن چنان عبادت 
کنی که گونی او را می‌بینی. چه اگر تو او را 
نبینی او تو رامی‌بیند. و نیز احسان عبارت 
است از تحقیق بعبودیت بر مشاهد؛ حضرت 
ربوبیت بنور بصیرت یا رژیت حق موصوف 
بصفات خود بعین صفت وی. او را از راه 
یقین توان دید ولی بحقیقت نتوان دید و از 
این رو رسول‌اله (ص) فرموده: کانک تراه. 
زیرابنده خدا را از پشت پردة صفات 
می‌بیند ولی در حقیقت خدا را نمی‌بیند. زیرا 
که خدا خود داعی بر وصف خویش میباشد 
و این رژیت دون مقام مشاهده است در مقام 
روح. 
احسان. [(] ((خ) نگرگاهی است بعدن. 
احسان. [[) ((ج) میرزا نواب ظفرخان. 
صاحب قاموس الاعلام گوید: او یکسی از 
شعراو امرای هندوستان است و وقتی 
ولایت کابل داشت و وی را دیواتی بفارسی 
است. وفات وی بسال ۱۰۷۳ ه.ق.بوده 
است. 
احسان پهشت. ان پ وا (تسسرکیب 
اضافی. [مرکب) احسان کلی و تمام: 
جانب میخانه رو. بگذر ز مسجد کاندرو 


۶ احسپ. 
گر بیامرزندت احسان بهشتت میکنند ا. 
محمدسعید آشرف (از بهار عجم). 


متن و حاشیه از لفت‌نامه‌های تألیف همند 
نقل شده است وبا ذوق سلیم ایرانی وفق 
نمیدهد. 

اجسب. (آس | (ع ص) شتر سرخی و 
سپیدی آمیخته‌رنگ. (منتهی الارب). |اسرد 
که‌ موی سرش بپید مایل بسرخی باشد. 
سرسرخ‌موی. ||مرد پیس‌اندام که یوستش از 
مرض, سپید و مویش سفید و سرخ باشد. 
(منتهی الارب). ابرص. || [ن‌تف) باخشب‌تر, 
بزرگوارتر.بأصل‌تر. حسیب‌قر: 

احسباب. (اس] (ع مص) احشّب گردیدن 
مرد. |[احسب شدن شتر. |اسیاه و سپید 
شدن اسب. (تاج العصادر). ||سیاه و سفید و 
سرخ شدن. (زوزنی). 

اجسینی. [اس بٍ] (ص تسبی) در انساب 
سععانی آمده: الاحسبتی ( کذا) بفتح الالف و 
السین المهملة بینهما الساء السا کنة المهملة و 


الباء الموحدة المقتوحة و الیاء السا کنة اخر و. 


فی آخرها ( کذاء هذه السبة الی الاحسین و 
هی قبیلة من حضرموت منها سلمةین 
کهیلین الحصصیزین تسمارح‌ن اسدین 
مالک‌بن حسین و هو عقبقین اسدین دهبقین 
اکلب‌ین خزیمقین عمروین ربسیعقین 
شرصبیل‌بن الرشین مالک‌ین کمب 
الاحسنتی ( کذا) و یقال آن احسبنی و هو 
عسقباین شهاب‌بن نمرین کلیب‌بن صعج 
الشاعر. وائّه اعلم. قال ذلک کله سحمدین 
حبیب عن ابن‌الکلبی قال ایضاً ولد سحندین 
سلمتین کهیل خمة نفر و خصون نسوة 
سلمه و الحصین و قیا و القصم و پرید و 
خمس بنات(؟) -انهی. 

احسن. (آس)(ع ن‌تسف) نسیکوتر. بهتر. 
اعیلی. اهمد. اولی. اصلح. چ. احاسن: 
تبارک اه احسن‌الخالقین. (قرآن ۱۴/۲۳). 
در شمرمپیچ و در فن او 
چون ! کذب اوست احسن او. نظامی. 
از برای وی احمد انواع منایا و احسن اقسام 
روایا (؟) مقر ساخت. (ترجمة تاریخ 
یمینی]. 
امثال: 
احنن‌الشمر | کذیه. 
احسن من الاتیاالمقبلة. 
احسن من الشمی و القمر. 
احسن من الطاووس. 
احسن من زمن البرامکة. (مجمع الأمال 
میدانی). 
|ا(از ع. صوت) زه! احستت. آفرین. وَه! 
خدا 
چو زد [رستم ] تبر بر سین اشکبوس 
سپهر آن زمان دست او داد بوس 


قضا گفت گیر و قدر گفت ده 

فلک گفت احسن ملک گفت زه. فردوسی, 
احسن. (آس ] ((خ) قریه‌ای است پین یمامه 
و حمی ضرية که معدن الأحسن نیز گویند و 
آن بنی‌ابی‌بکرین کلاب راست و در انجا 
حصی ر معدن زری است و در سمت 
راست راه یامه است و کوههائی در 
آنجاست بنام آحاین. نوفلی گوید: ضریّه دو 
کوه‌دارد یکی را وسط و دیگری را آحسن 
خوانند و بدانجا معدن نقره است. (سعجم 
ابلدان. 
احسن الخالقین. (آس تلْ خال](ع ص 
مسرکب. [ مرکب) نیکوترین آفرینندگان: 
فتبارک اه احسنالخالفین. (قرآن ۱۴/۲۳ 
||((خ) یکی از اسماء صفات باری‌تعالی. 
احسن)لطلاق. (آس نط ط] (ع [مرکب) 
آن است که مسرد زن خویش رادر طهر 
طلاق دهد و با او نیارامد و ترک او گوید تا 
عدء او پپایان رسد. (تعریفات). 
احسنالقصص. (آس سل ی ص] () 
نام سوره‌ای از قرآن و نام دیگر آن یوسف 
است. 
احسن اه حزاکك. رآ تل لاد ج] 
(ع جملة فعلیة دعایی) نیکو کناد خدای 
پاداش تراءٌ 

به دو سه بوسه رها کن این دل از گرم و خياک 
تایمن احسانت باشد احن اه جزا ک. 

رودکی. 

اجسنت. (آس](ع صوت. ل) کلمة مدح 
بمعتی یکو کردی. مرحبا! آفرین] زه! خُها 
شاباش! بنامایزد! شاد باش. علیک عین‌اثه, 
(شعوری): 

شاعران را خه و احسنت مدیح 

رودکی را خه و احسنت هجی است. 

زه! ای کسائی.و احسنت! گوی و چونین گوی 
بسقلگان برء فریه کن و فراوان کن. 

کسائی. 

جز احسنت از ایشان نبد بهرهام 

بکفت اندر احسنتشان زهره‌ام. ‏ . فردوسی, 
این همن گفت که احسنت و زه ای شاه زمین 

و آن همی گفت که جاوید زی ای شاه زمان. 


گرحی. 
بهر گفته از پرهتر عاقلان 
جوابم جز احستت و جز خه نبود. 
مسعودسعد, 
تراببینم و گویم علیک عین‌الّه 
بنام‌ایزد احسنت و زه نکو پسری. 
سوزنی. 
گرسیم دهی‌هزار احسنت 
ور زر بخشی هزار شاباش. سوزنی. 


خسروا خاقانی عذراسخن هندوی تست 


احسية. 
هندوثی را ترک عذرا دادی احسنت اي ملک. 
خافانی. 
یا پی احسنت و شاباش و خطاب 
خویشتن مردار کن پیش کلاب. مولوی. 
گفت احسنت ای نکوگفتی ولیک 
تاکم من مشورت با یار نیک, مولوی, 
< احستت زدن؛ احسنت کردن: 
همی زند ثنا را ستارگان احنت 
همی کنند دعا را فرشتگان آمین. 
میر معزی. 
چو من ثای تو گویم قضا زند احسنت 
چو من دعای تو گویم قدر کند آمین. 
امیر معزی. 


- احست کردن؛ آفرین کردن. تحسین 
هر دم خلک‌الاعظم ز اوج شرف خویش 
احسنت کند بر شرف چون تو پسر بر. 


نات 
احستت گفتن؛ آفرین گفتن. تحین 
کردن: 
پرا کنده گوئی حدیشم شید 
جز احست گفتن طریقی ندید. سعدی, 
<- اجنتت یافتن؛ احسنت شنیدن. تسین 
شنیدن* 
بغزل یافتم همی احسنت 
یثنایافتم همی احسان. فرخی. 


احسن تقویم. (أس نٍ تَّق] (تسرکیب 
اضافی. | مرکب) نیکوتر راست کردنی. 
آاروی خوب. ||راست قامت؛ لقد خلقنا 
الانسان فی احسن تقویم. (قران ۴/۹۵). 
بسهترین تسعدیل, نیکوتر تبرکیب. (تفسیر 
ابوالفتوح). 

بخط احسن تقویم و آخرین تحویل 

په آفتاب هویت بچارم اسطرلاب. خاقانی. 
میدهد رنگ احسن‌التقویم را 

تابه اسفل می‌برد آن نیم راء ۱ 
احسوق. [اش و] (ع اج نو 
اجسینی. [آس] (ص نسبی) رجوع به 
آخسبتی شود. 
احسية. ی ](علاج خنوة 
آحسية. ای ] ([خ) موضعی است به یمن که 
در حدیت رده ذکر آن آمد» است. (سعجم 
الپلدان). 


مولوی. 


۱ - در این اشارت است به آنکه میخانه محل 
وفاق و صلح کل است. نه مقام اذیت و مکافات» 
بر حلاف سجد که | گر از کسی در آنجا لغزش 
سر زند و تقصیری واقع شرد اهل مسجد عفر 
نمی‌کد. بالفرض اگر کنند اين را بزغم خود 
چتان پندارند که احسان بهشت کرده‌ايم. پس 
بهتر آنت که از مسجد اعراض کنی. (آندراج) 
(غیاث‌اللغات). 


احشاء. 


احشاء ۰ (1] (ع زا ج حشاء آنچه در سینه و 

شکم باشد از دل و جگر و معده و روده. 

(غیاث). انچه در شکم است از دل و جگر و 

سپرز. (وطواط). اندوونه: 

چون مار همه بر تن او بترکد اندام 

چون نار همه در شکمش خون شود احشاء 
مسعودنعد, 

||در عرف عام. اعضائی که حشو تنور تسن 

یعنی به درون آن باشند ر در پاره‌ای جاها 


مراد مجموع چیزهاست که در میان اضلاع 
است از الات تفی و الات غذا. 


احهاء . ([] (ع مص) دادن شتر ریزه. 
(متهی الارب). شتر خرد و ریزه دادن. 
احشالب. [(] (ع مص) بخشم آوردن کی 
را 
احشاد. [(] ( مص) گرد آمدن: احشاد 
قوم) گرد آمدن آنان. 
احساد, (1](عج حعّد. 
احشاش. [!] (ع مص) شل شدن و خشک 
گردیدن دست: احشاش بد؛ خشک شدن 
دست. (تاج المصادر). |ایاری دادن کسی را 
در بریدن و گرد آوردن حشیشی. ||احضاش 
کل بالیدن کل آن‌قدر که آن را بریدن 
تعواند. ||احشاش مرأة+ خشک شدن بچه 
در شکم آو. (تاج المصادر) (منتهی الارب). 
|حش التحم ااقة؛ باریک‌ساق گردانید 
په ناقه را. ||احششته عن حاجته: بازداشتم 
او را از حساجت وی به اعسجال. (منتهی 
الاربا 
احشاف. (1] (ع ص) احشاف نخلة: 
خسف (یعنی خرمای خشک و بد) بار 
آوردن خرماین. (منتهی الارب). 
احشاکث. [|] (ع مص) احشاک دابة؛ جو 
دادن بستور. (متهی الارب). 
احشام. [] (ع ا) چ خشسم. نسوکران و 
خدت‌کاران. (غیاث). احشام مرد؛ حشم او؛ 
بفرمود تابر نقیض نخت 
یکی نامه املا نمودند چست 
که‌آن تیزه گردی که چون شام بود 
نه گرد سپه گرد احشام بود. هاتفی. 
احشام. [!] (ع مص) تشویر دادن. شرمنده 
گردانیدن. خجل کردن. ||شنوانیدن مکروهی 
را. || آزار کسردن. |اس‌خشم آوردن. (تاج 
المصادر). 
احشام. [] ((خ) دهی است بمسافتی اندک 
در مشرق گاوبندی به چنوب لارستان. 
احشام جت. ۱۱؟] (!2) قریه‌ای است به 
دوفرستگی شمالی برازجان. (فارسنامه). 
احشام قاید. 9 ؟](خ) دهصی است در 
سه‌فرسنگی میانة شمال و مخرب بیرم. 


احشام نخل (ٍخ) قریه‌ای است در 


سه‌فرستگی مغرب قلعه سوخته. (فارسنامه). 


احسان. [[] (ع مص) دراز و دیر گذاشین 


شیر در خیک تا خیک بوی گیرد و چسربش 
شیر خیک را بیالاید. بیشتر کردن شیر در 


خیک تا بوی گیرد و چرک چسربش شیر در 
آن بچسبد. (منتهی الارب). 
احشن. (آ ش] (ع ن‌تف) قال ضراربن عمر: 
کان [علی‌بن ابیطالب ] و له صواماً بانهار و 
قواماًباللیل یب من اللباس اخشته و مین 
الطعام احشنه. 
احشویرش. (آش ژ) ((خ) مس بدل 
اخشویرش, نام خشیارشا. بادشاه 
هخامنشی یزان عیری و آن را خسرو 
ترجمه کرده‌اند: و سبب آن است که... وزیر 
احشویرش ای خسرو, بدرای بوده است به 
ایشان [به جهودان ] .(التفهیم بیرونی). رجوع 
به خشیارشا شود. 
احص. [حص‌ص ا(ع ص) روز که در آن 
آتاب روشن و هوا صافی باشد. یوم صحو. 
||نابارک. شوم. بداختر. | شپشیر بی‌جوهر 
وپب‌دیمن. (مستتهی الارب). ااط‌اثر 
آخس‌الجنام؛ مرغ که پرهای بازوی وی 
رفته باشد. (منتهی الارب). ||مرد موی‌رفته 
از سر. (منتهی الارب). آنکه مویش ریزیده 
باشد. اندک موی سر. . (تاج المصادر). 
کم‌موی. نک مویش فروریزیده باشد. 
(زوزنی). مونث: حضاه. ج, حصض. 
احص. (احّص‌ص ] (خ) ی و شبیث 
دو محل است در نجد از منازل ربیعه که بعد 
به پسران وائل بکر و تقلب تعلق یافت. |[دو 
محل است در شام از تواحبی حلب, شامل 
ناحية بز رگ دارای دیه‌ها و مزارع و در 
مقابل حلب واقع است و قصبة آن خناصره 
نام دارد که عمرین عبدالسزیز انجا سنزل 
کرد. (معجم البلدان) (مراصد). در 
منتهی‌الارب آمده است که: احص و شبیب 
دو سوضم است بتهامه و دو مسوضع است 
احصاء. [ ] (() بنت ایاد مادر الیاس جد 
التواریخ و قصص ص۲۲۸). و در تتاریخ 
طبری نام از رباب‌بن حیدتین معد آمده 
است.. 


احصاء ۰ (ع مر شمردن. تعدید. 


شماره کردن. بشمردن. |انگاه داشتن. حنظ 
کردن. ضبط کردن. ی |آدریافتن. 
(مستی الازب) ات وشن داستن. 


||توانتن. ||سیراب کردن. (تاج السصادر). 
سیراپ گردانیدن. (متهی الارب). 
احصاء اسماء الهیه. (( ء۱:1لاحی ی 
/ي] (تسرکیب اضافی) مسژلف کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: هو اكحقق بهافی 
الحضرة الوحدیة بالقناء عن الرّسوم الضلقيد. 


احصار. ۱۳۷ 


و الیقاء ببقاء الحضرة الاحدية و اما احصائها 
بالتخلق بها نهو یوجب دخول جنة الوارئة 
بصحة الستابعة. و هی المشار الیها بقوله 
تعالی: اوللک هم الوارئون الذین یرون 
الفردوس هم فیها خالدون. (قسرآن 
۲۳ ۱۱ ,اما احصائها بتیقن سعانیها 
و العمل بفحاویها فانه یستلزم دخول جنة 
الافعال بصحة السوکل فی مقام السجازاة. 
هکذا فی اصطلاحات الصوفية لکمال‌الدین 
احصائیه. (انی ی /ي] (از ع. | آمار. 
شمار. دانشی که موضوع آن دسته‌بندی 
منظم امور اجتماعی است با شماره. مانند 
آمار مالی و سربازگیری و امور جنائی و 
محصول صنعتی و فلاحتی و غیره. 
احصاب. [!] (ع مص) سنگریزه انداختن: 
آحصب الفرس؛ سنگریزه انداخت اسب بشم 
در رفتن. (متهی الارب). ||اعراض کنردن. 
(ستهی الارب). ||فراخ‌سالی یافش 
(زوزنی). |[پایر شدن زمین. (زوزنی). 
احصاد. [] (ع مص) احصاد حبل؛ سخت 
تسافتن رصن را. (منتهی الارب). سخت 
بتاقتن و بیافتن رسن. (زوزنی). |/احصاد 
زیع؛ بهگام درو رسیدن کشت و به درو 
آمدن. (منتهی الارب). به درو آمدن کشت. 
(زوزنی) (تاج المصادر). 
احصار. (!] (ع سص) احصار مرض؛ 
بازداشتن مرض کسی را از سفر و مانند آن. 
(متهی الارب). |[از حج پازماندن. لاحصاز 
بول کسی را؛ تنگ گرفتن بول او را. (سنتهی 
الارب). ||احصار عدو کسی را: محاصره 
کردن. تنگ گرفتن دشمن او را. |ااحصار 
ناقه؛ تنگ شدن سوراخ پستان او. اتاچ 
السصادر) (منتهی الارب). ااقبض آوردن 
شکم. (منتهی الارب). شکم بگرفتن. (تاج 
المصادر). ||در تعریفات جرجانی بدو معنی 
آمده: ۱ - محروم و واماندن از اجرای عمل 
حج خواء بواسطةً دشمن يا حبس یا مرض. 
۲ -عاجز بودن محرم است از طواف و 
وقسوف در عرفات. و مسولف کش اف 
اصطلاحات الفنون آرد: احصار در لفت متع 
از هر چیزی است. و مُحْصَر بقتح صاد که 
ممنوع از هر چیزی است از همین ماده 
است. چنانکه در کشاف ذ کر کرده. و احصار 
در شرع منع ترس با بیماری است از ساعت 


۱-در ناسخ‌التواریخ (ج ۳از کتاب دوم ص 
۷۵ بخش اخیر این عبارت چنین امه است : 
یعجبه من اللباس ما خحشن و ضن الطعام ما 
جشب. بنابراین «احشته» در این عبارت به 
احتمال زیاد ااجش به» (ب» مب عنی 
بسی‌نان خورش ترین) باید باشد. (یادداشت 
لغتنامه). 


۸ احصاص. 


وصول کسی که در 
دقیقه‌ای که حج و عمر؛ خود را به اتمام 
رساند و محصر در شرع کسی را نامند که از 
حج یا عمره به واسطه ترس يا بیماری بعد 
از احرام بستن معنوع شده باشد. کذا فی 
جامع الرموز و الدرر. 
احصاص. (!۱(ع مص) بهرة کسی را 
دادن. (متهی الارب). بخش کسی را دادن. 
حصه کی فرادادن. (تاج المصادر). نصیب 
کسی دادن. ||معزول کردن کسی را از کار. 
(مسنتهی الارب). رل کردن کسی را از 
کاری. 
احصاف. [[] (ع سص) ات‌توار کردن. 
(زوژنی): احصاف امر؛ استوار و مستحکم 
کردن‌کار. احصاف حیل: استوار بستن 
رسن. (متتهی الارب). نیک تافتن رسن. 
(تاج المصادر). ||احصاف توب؛ نیک بافتن 
جامه, (منتهی الارب. |گام نزدیک نهادن 
بسرفدن. بشستاب دویدن. (زوزنی). نیک 
دوسدن. اتاج المصادر). (ادور گردن. 
||پایان رسانیدن. 
احصال. [!] (ع مص) احصال تخل؛ غوره 
کردن خرمایٌن. (متهی الارب). باغوره شدن 
خریا. (تاج المصادر). 
احصان. (احْض صا](ع) بنده و خر. 
احصان. (!] (ع بص) استوار گردانیدن. 
(منتهی الارب). صحکم: مستحکم. تحکیم 
کردن. حصار کردن. |[نگاه داشتن. نگه 
داشتن. || پارسا گردانیدن تزوج کسی را. 
(متتهی الارب). ||پارسا گسردیدن زن. 
|اشری کردن زن. شوهر کردن. |آباردار 
شدن زن. ||مستور شدن. نهفته گردیدن. 
نهنتگی کردن. (تاج المصادر). احصان زوج 
زوجه را؛ نسهفتن او را. |[زن کسردن. زن 
خواستن مرد. ||بالغ و عاقل بودن. ||عفت 
داشتی. محصن بودن (اصطلاح فقه) .در 
تعریقات جرجانی آمده است:.احصان حالت 
مردی را گویند که بالغ و عاقل و آزاد و 
مسلم باشد و با زنی بالفه و عاقله و آزاد و 
سلمه بتکاح صحیح پیوسته باشد. مولف 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: احصان. 
بالصاد المهملة لفة یقم علی معان کلها ترجبع 
الی معنی واحخ. و هو آن یحمی الشنیء و 
یمنع مته, و هو الحرية و العفاف و الاسلام و 
ذوات الازواج فان الحرّية تحصن عن قید 
البوديّة و الصقة عن الزنی و الاسلام عن 
الفواحش و الزوج یحصن الزوجة عن الزنی 
و غیره. کذافی بعض کتب اللخد. و فی 
فتحالقدیر: الاحصان فی اللفة السنم. فال اه 
تعالی: سحصنکم من بأسکنم. (قرآن 
۱ اطلق فی استعمال الشارع بمعنی 
الاسلام و بمعتی العقل و بمعنی الحرّية و 


حج احرام بسته تا 


بمعتی لتزویج و یمنی الاصاية فی النکاح و 

بمعنی العفة. و احصان الرجم؛ ای الاحصان 
لموجب للجم و عند الحنفة ان یکون 
الشخص حرا اقلا بالفاً مسلماً قد تزوج 
امرأة تکاحاً صحیحاً و دخل بها و هما علي 
صفة الاحصان. قال قی الب وط: المتقدمون 
یقولون ان شرائط الاحصان سبعة. و عدّ ما 
ذ کر سابقاً. ثم قال فامّالعقل و البلوغ فهما 
شرطان لاهلية العقوبة. و الحریّة شرط 
لتک‌میل العقوبة, لاشرط الاحصان علی 
الخصوص و شرط الدغول ثبت بقوله علیه 
السلام: اتیب بالئیب لایکون الا بل خول - 
انتهی. و اختلف فی شرط الاسلام و کون کل 
واحد من الزوجین ماویاً للآخر فی شرانط 
الاحصان وقت الاصابة بحکم انکناح فهما 
شرطان عتدناء خلافاً للشافمی. فلو زنی 
الذمی الثیب بالحرة یجلد عندنا و برجم 
عنده و لو تزوج الحر السلم البالغ الصاقل 
امة او صبّة او مجنونة او کتايية و دخل بها 
لایصیر الزوج محصناً بهذا لد خول حتی لو 
زئی بعده لاسرجم عندنا خلافاً له و قولنا 
یدخل بها فی نکاح صحیح یبعنی تکون 
اسجا 130 ما تلا خی ارم 
علق طلاقها بتزوجها یکون اللکام صحیحاً 

فلو دخل بها عقیه لایصیر محصناً و 
الطلای قبله. و اعلم ان الاضافة قی قولنا 
شرائط الاحصان بيانية؛ ای الشرائط التی هسی 
الاحصان و کذا شرط الاحصان. و الحاصل 
آن الاحصان الذی هو شرط الرجم هی 
الامور المذکورة فهی اجزاژء و هبأته تون 
باجتماعها نهی اجزاء علية و کل جزء علة و 
کل واحد حیتت شرط وجوب الرجم و 
السجموج عسلة لوجنود تشرط المسمی. 
پالاحصان. و احصان القذف. ای الاحصان 
آلموجب لحبد القذف عندهم و هسو آن یکون 
المقذوف حراً عاقلاً اقا مسلماً عفیفاً عن 
فعل الزناء - انتهی کلام فتح‌القدیر. و فی 
البرجندی: لیس المراد پالزنا هیهنا ما یوجب 
الحد بل اعم مه. فکل وطء امرأة حرام لسینه 
فهو زنی و لابحد قاذفه. وان کان حراماً 
لفیره لایکون زنی و بحد قاذقه فوطو 
المک‌اتبة زنسا عند ابی‌یوسف خلافاً 
لابی‌حنيقة و محمد. و وطر الامة التی هی 
اخته من الرضاعة زنا علی الصحیح لان 
الحرمة مژيدة. و ذ کرالکرخی اننه لایکون 
زتا و یشترط آن لایکسون السقذوف رجلاً 
مجبوباً و لا امرأة رتقاء اذ لو ان کذلک 
لایجب الحد و کذا یشترط آن لایکون فی 
دارالحرب و عسکر اهل البفی. فانه لایچب 
الحد هنا ک کما فی الغزانة و تقصیل‌الاحکام 
یطلب من الکتب الفقهية. و فی رسالة السید 
الجرجانی: الاحصان هو السحقق بالمبودية 


احضبی. 
علی مشاهدة حضرة الربوية بنور البصيرة, 
ای رژية الق موصوفاً بصفاته بمین صفته. 
هو براه یقیتا و لایراه حقيقة و لهذا رسول له 
صلی اد علیه و آله و سلم قمال صل کأنک 
ترهه فان لم‌تکن تراه فانه را ک, لانه براه من 
وراء حجب صفاته فلایری الحق بالحقيتة 
لانه تعالی هو الرائی و صفه بوصفد. و هو 
دون مقام المشاهدة فی مقام الروح. و رجوع 
به محصنه شود. 
احصان. (1](ع0ج جصن. 
احصبان. (اض] (آخ) مسوضمی است در 
یمن. (مراصد). 
احصد. (ض ] (ع ص) حبل آحصد؛ رشن 
محکم‌تافته. (منتهی الارب): 
احصره. ۰ص زا (ع [ا چ حصیر. 
احصن. [أض )(ع ن‌تف) حصین‌تر. 
احصنة. [ص ن] (ع()پیکانها 
احصی. [ا صا] (ع فعل) فعل ماضی مفرد 
از مصدر احصاء؛ شم بشاهم لنملم ای 
الحسزبین آحسصی لما لبتوا ادا (قرآن 
۸ پس برانگيختيم آنها را تا بدانیم 
کدام دو فرقه نگاه داشته مر آنچه ماندند از 
مدّت. (تضیر ابوالفتوح رازی). و رجوع به 
احصاء شود. 
احضاب. (1] (ع 0 ج جضب. بانگها که از 
کمان برآید. آوازهای کمان. ترنگست‌ها. 
| آرازهای خوش. 
احضاب. [!] (ع مص) رسن واژون‌شده را 
راست گردن بر چرخ آبکشی تا روان گردد. 
| احسضاب نار: افروختن آتشن یبا هیزم 
انکندن در آن تا زبانه زند. (متهی الارب). 
احطاج. (1](ع اج جضم. 
احضار. (1](ع مسص) حاضر آوردن. 
(مستهی الارب). حساضر کسردن. اتاچ 
المصادر) (زوزنی). فراخواندن. بخواندن. 
|ادوب‌دن اسب. (مستتهی الارب) (تساج 
المصادر). دویدن اسب و آهو و غیره. 
احضار ارواح. [ار آز] (ترکیب اضافی)۱ 
(علم. .) عمل فراخواندن روانهای مردگان 
بتوسط رابطی .۲ 
احضاریه. [! ری ی /ي] (از ع. ل) نامه‌ای 
که‌قاضی بدان مدعی‌علیه را فراخواند. 
احضان. ((]() مص) بردن حق کسی: 
آحضن بحقی؛ برد حق مراء ااعیب کردن 
کسی را: احضن الرجل و به؛ عیب کرد مرد 
را. (منتهی الارب). 
احضان. (1) (ع اج چسضن. اطراف. 
ان‌ها. کارها. جوانب. |[نواحی زمین. 
احضبی. [أض ] اص نسبی) موب است 
به احضیین و گروهی از بزرگان بدان جبا 


1 ۰. ۰ 2 - ۵۰ 


احضیین. 

مسوبند. (سمعانی), 
احضبین,. ( ض] (اخ) موضعی یلاد بُمن. 
رجوع به احضبی شود. 
احضر. (أضٌ](ع نتف) نمت تفضیلی از 
حضور: وقد تورک علی هذا قبل هولاء وم 
کانوااحدٌ انیابا و احضر اسیابا و اعظم 
اقدارآ... فلمیثم لهم ما ارادوه. (قفطی). 

- امتال: 

آحضر من التراب. (مجمع الأمشال میدانی). 
||بسیارشر. (منتهی الارب). رفی السبدیخ» 
و السبت احضر الا ان له اشطراه ای هو اکثر 
شرا الا ان له خیراً مع شزه. (تاج العروس). 
احضة. (آحض ض | (ع !اج حضیض. 
احط. [حّطط ] (ع ص) نسسمرم‌شت. 
|| (ن تف) فروافتاده‌تر. بزیر تر. 
احطاب. [1] (ع سص) هیزم‌نا ک شدن 
زمین. ||(حطاب کرم؛ هنگام بریدن حَطب 
رز رسیدن. (منتهی الارب), به هیمه آمدن 
رز, (تاج المصادر). هنگام هرس مو رسیدن. 
احطالب. [1] (ع !) ج خطب. هیمه‌ها. 
هیزم‌ها. ِ 
احطاط. (ع مسص) دمیدگی آوردن 
روی با فربه شدن و تهج کردن: | 
وجهه. (متهی الارب). 
احطال. [۱(عج جطل. 
احخطي. [ط](ع ص) مردی که مانند 
هیزم خشک و لاغر باشد. مرد سخت لاشر. 
(مهذب الاسماء), سخت نزار. بسیار لاغر. 
سرد خشک لاغر. (منتهی الارب). ||سرد 
بدیْمن, (منتهی الارب). مونث: خطباء. ج. 
حطیطاء . [1] (ع سص) برآم‌اسیدن, 
منتفخ گردیدن. (متتهی الارب). ورم کسردن. 
متورم شدن. باد کردن. آماهیدن. 
احطیفون. [ ] (اخ) نام طمیبی یوناتی. 
(بن‌النديم از یحبی النحوی). 

احظ. (احظظ ] 2ج خظ. بهره‌هاء 
نصیب‌ها. 

حظ. [طَن | (ع اج جظی. بهره‌ا: 
نصیب ها. 
احظ. حظظ ] (ع ن‌تف) بابهره‌تر. 
بخت مند تر. بختیارتر. 
احظاء [1] (ع مسص] تفضیل دادن بر. 
ترجیح نهادن بسر. افزونی نهادن. |افضل و 
منت نهادن. || تحظیه. بهره‌مند کردن. 
احظاظ. (۱] (ع سص) بابهره شدن. 
بخت‌د گردیدن. (منتهی الارب). دولشی 
کین 

احظی. (اظا](ع ن‌تف) خوشبخت‌تر, 
سفیدیخت‌تر. 


احظی. [۱1 (ع !) اخظ. اج جظی. بهره‌هاء 
نصیب‌ها. , 


احقاء . [!) (ع مص) مهربانی کردن. /|عیب 
کردن. ||ساده گردانیدن پای را یعنی برهنه 
کردن. || خداوند سور سوده‌پای شدن. 
||برهنه‌پای گردانیدن. (منتهی الارب). 
|[نیک بریدن. ||احقاء سوال: بار بار سژال 
کردن. مبالفه کردن در سژال. الحاح کردن. 
(متهی الارب). |اربش را اصلام کردن. 
پیراستن ریش. بروت را بسیار گرفتن: احفاء 
شارب؛ ریش و شارب گرفتن. ||أخقیشد: 
باعث شدم او را بر خبر کردن. 

احفات. [1](ع 0 ج حفته ر جفّه و یت و 
جفت. 

احقا۵. (1) (ع مص) رفن کم از پویه. یعنی 
کم از خیّب. ||شتابانیدن کسی را. 
بشتابانیدن. (زوزنی). ||حفاد بعیر؛ راندن 
شتر را برفتار خقدان, یعنی برفتار کم از 
پویه. ||بخدمت شتافتن. بشتافتن نزدیک 
کسی. (تاج المصادر). ||بکینه آوردن کسی 
را بخشم آوردن. (تاج المصادرا. 

احفاد. [1)(ع || ج حاند و حَقّد. دختران. 
||فرزندزادگان, پیرگان. نه گان اولاد: راه 
اولاد و احفاد او بازدادند تا بتعهد او فیام 
می‌نمودند. اترجمة تاریخ یمینیا, تیر 
چرخی... بیک پسر جفتای رسید که 
محبوب‌ترین احفاد چنگیز بود. (جهانگشای 
جوینی). || یاران. خادمان. 

احقاز. [[] (ع مص) |ٍحفار صبی؛ افتادن 
چهار دندان پیشین کودک. دو از بالا و دو 
از زیر. ||احقار مُهر؛ افتادن دنداتهای نایا و 
رباعیات که (متهی الارب). |الحفار کسی 
چاهی را: یاری دادن کسی را در کندن چاه 
(منتهی الارب). 

احفار. [1](ع اج حفر. 

احفاز. (1] ((خ) مس وضمی است در 
بادیة‌العرب. (مراصد). 

احفاش. [1](ع مص) شتابانیدن. 

احفاش. [] (ع ) ج ج فش 
||احفاش‌البیت؛ قماش خانه و متاع فىروماية 
آن. خرت و پرت. ||احفاش‌الارض؛: 
سوسمارهای زمین. خارپشتهای آن. (منتهی 
الارپ). 

احفاص. (1](ع اج حقص. 

احفاض. (1](ع اج ختض. 

احفاظ. ([] (ع مسسص) بسختم آوردن. 
(زوزنی). .و الاحفاظ لایکون الا یکلام قییح. 


| (منتهی الارب). 


احقاف. [1] (ع مص) بی‌روغن گذاشتن سر 
را مدتی. (منتهی الارب). روغن بر سر 
نا کردن.(تاچ انصادر). ||چنان راندن انب 
راکه آواز برآید از رفتار وی. (منتهی 
الارپ). اسب را بسر دویدن داشتن, (تاج 
المصادر). ||بافتن جامه را بشانه و تیغم. |]یاد 


احقاف. ۱۱۰۹ 


کردن‌ کی را بزشتی. (متهی الارب). 
احفش. لا فَ] (ع ص) شتری که کوهانش 
ریش شده است. شتر که کوهان او از زیر تا 
بالا ریش شده لکن هنوز بن کوهان او سالم 
است. 
احفظ. زا ] (ع ن‌تف) بامحفوظات‌تر. که 
بیشتر یاد گیرد. 
- امتال: 
احفظ من الشبی. 
احفظٌ من العمیان. (مجمع الأمتال میدانی). 
احفظاظ. [اف ] (ع ) احفظاظ حیةه 
دمیدن مار. 
احفلی. ات لا](ع!) تمامً. |اجماعت و 
طایفه. ||مهمانی عام: دعاهم الاأحفلی؛ 1 
بجماعتهم. و رجوع به اجفلی شود. 
احفة. [آحف | (ع |) ج جفاف. طرّههای 
موی گرد گردسر اصلم. ||قومی که چیزی 
راگرد فروگرفته باشند. 
حفه. اف فت ] (ع لا رجوع به احفة شود. 
احفیظاظ. [1] (ع مسص) دمیدن مار: 
ٍحفاظت الحیة؛ دمید مار. 
احق. ( ّقق) (ع ن‌تف) سزاوارتر. اولی. 
صاحب‌حق‌تر. راست‌تر. احری. اقمن. الیق. 
اجدر. بسزاتر: هذا احق منزل بترگ. 
احیالخیل بالرکض المعاژ. 
|((ص) اسبی که سمهای پا برجای سمهای 
دست گسذارد در رفشستن و آن عیپ است. 
(منتهی الارب). آنکه پای در جایگاه دست 
نهد. (تاج المصادر). ||اسبی که خوی نکند. 
(منتهی الارب). اسبی که عرق نکند. (تاج 
المصادر). 
احقی. [ا ن) (ع 4 آخقي. ج خقو, 
احقاء . [](ع) ج خقو, ً 
احقاء . | قا](ع ص,ل) ج حقیق. 
احقاب. (1] (ع !اج خستقب و خسقب. 
روزگارها. سالهای هشتاد هشتاد. زمانهای 
دراز پی‌درپی. |اج حقّب, بمعتی پالان اشتر. 
احقاب. (1] (ع مص) احقاب معدن؛ تیافتن 
چیزی در کان. یاقت نشدن چیزی در معدن. 
(منتهی الارب). ||احقاب بعیر؛ تنگ بستن 
بر شتر. ||در حقیبه نهادن. (تاج المصادر) 
(زوزنی). ||در پس خود بستن شترسوار 
چیزی را. |اپس خود یر شتر سوار کردن 
کی را. (منتهی الارب). ‏ 
احقاد. 1 (ع اج جقد. کینه‌ها: 
هت او مقراض احقاد و جدال 
قاطم جنگ دو خصم و قیل و قال. مولوی. 
احقاد. [!](ع س‌ص) بک یه آوردن. 
(زوزنی) (متنهی الارب). |[نافتن چیزی از 
معدن بعد از جتن. نایافتن چیزی از معدن. 
(تاج المصادر). 
احقاف. [1] (ع !) ج جتف. ریگهای تود؛ 


۰ احفاف. 


کز. تل‌های ریگ. ریگ‌پشته‌ها. 

احقاف. (] ((خ) ریگهای دراز که بکرانة 
شحر بود و قوم عاد در آن سکونت داشتند. 
(منتهی الارب). اراضی وسیعی در عربستان 
که امتداد می‌یابد از حضرموت تا عمان و از 
خلیج فارس تا هرمزد. قوم عاد در آن 
سکونت داشتند و مشتمل بر ریگ‌توده‌های 
مستطیل متحرکی میباشد. احقاف مذکور در 
قرآن کریم. وادیی است بین عمان و زمین 
مهرد. (از ابن عباس). اببن اسحاق گوید: 
احقاف ریگی است بین عمان تا حضرموت. و 
قادة گوید: احقاف ریگهائی است مشرف بر 
دریا به شحر از سرزمین یمن و اين سه قول 
مختلف‌المعنی نیست. ضحاک گوید: احقاف 
کوهی است بشام و در کتاب السین آمده 
احقاف کوهی است محیط بدئیا از زبرجد 
سبز, که در روز قیامت افروخته گردد و مردم 
از هر ناحیه بداتجا گرد آیند و این وصف کوه 
قاف است و صحیح همان است که ما از این 
عباس و اين اسحاق و قتادة روایت کرده‌ایم. 
(معجم‌البلدان). نام ناحیتی به یمن و از انجا 
صبر خيزد. (نخبةالدهر): و هود بعد از ششصد 
سال از فوت نوح بهدایت و ارشاد قوم عاد که 
در ولایت یمن در موضعی که آنرا احقاف 
میگفتد ساکن بودند, مبعوث گشت. (حبط 
ج۱ ص ۱۲). و اذکر اخا عاد لآ قومه 
بالحقاف. (قرآن ۲۱/۴۶). و صاحب قاموس 
الاعلام گوید: احقاف در جنوب جزیرةالعرب 
میان عمان و یمن بشمال شرقی حضرعوت و 
جزو صحرای واسم [دهنا] است و عاری از 
عمران است. و رجوع به ترکیپ ریگ احقاف 
در ذیل ریگ شود. 
احقاف.] (اخ) بغلط بکوه قأف اطلاق 
شده. رجوع به ماد؛ فوق شود. 
احقاف. [1] ((خ) سورة چهل‌وششم از قرآن 
کریم. و آن مکیه است و شمارة آیات آن ۳۵ 
از جائیه و پیش از محمد, و اول 
آن: حم. تنزیل‌الکتاب. 
احقافیه. (آقی ی ]((خ) نام سال پنجم بععت 
رسول صلوات اه علیه از سیزده سال توقف 
آن حضرت در مکه. 
احقاق. ([](ع مص) بر حق بداشتن. (تاچ 
المصادر). بحقیقت بدانستن. (تاج المصادر). 
درست دانستن و یقین کردن آمری را. (منتهی 
الارب). |[بسه سال کامل رسیدن پکره و حقه 
گردیدن. |احق گفتن. (سنتهی الارب). 
||احقاق رمية؛ کشتن شکار را. ||غلیه > رت 
کسی را یحق. |[واجب کردن چیزی را 
(مسنتهی الارب). واجب یکسردن. (تاج 
المصادر). درست و راست کردن جیزی. 
|احقاق حدّر کسی؛ کردن آنچه راکه اواز آن 
حدّر داشت 


است. پس 


المصادر). ||فریه شدن اشتر. (تاج المصادر) 
|غبه. پیروزی. ||انبات. احکام. تصحیح. 
احقاق حق؛ رسانیدن حق بستحق. حکم 

یه محق بودن آو کردن. 

احقاق. [1] (ع () ج حقّه 

احقال. ۲ (ع مص) احقال زرع؛ حقل 
گردیدن کشت. (منتهی الارب). 

احقال. (1(ع ۵ ج ختلة. 

احقان.] (ع مص) جمع کردن اقسام شیر 
را. 

احقان.[] (ع ل) ج عقنة. 

احقب. [َْ)(ع ص) خر وحشی که در 
شکم وی سپیدی باشد. یا تنگ‌بستنگاه وی 
سپید باشد. گورخر که تهیگاه او از هر در 
سوی سپید باشد. خر دشتی تی که در شکم او 
سفیدی بود. موّنث: : خقباءه. ۰ج غفب. 
آحقب. (أق](ع () ج خقب و خقب. 
احقب. ] (اخ) نام یکی از جنیان که از 
پیفامبر صلی اثّه علیه قرآن شنیده است. 
احقب. لا قَ) ((خ) آبن احمر. عمروین 
احمر یاهلی شاعر معروف که شعرش اغلب 
در لفت مورد استشهاد است و عادةّ نام او 
نیاورند و به قال این احمر اکتفا کنند. 
(مرصم). 
احقر.(ا ق)(ع نتصف) حقیرتر. خُردتر. 
کوچکتر. || خوارتر: احقر من التراپ. 
احقی. (11(ع () آخو. ج خقو. 
احقیقاف. (!] (ع مص) احقیقاف ظهر: 
دوتا شدن پشت. آاخم شدن. کج شدن. 
||احقیتاف هلال؛ خم گرفتن ماه نو. 
||احقیقاف رمل؛ دراز و کج گردیدن ریگ. 
خم شدن ریگ‌توده. 
احکت. ‏ خکک] (ع ص) شم خراشیده. 
|اکعب سوده. ||آنکه زانوهای خود بر هم 
فروکوبد در رفتار. ||مرد بی‌دندان. (منتهی 
الارب). 
احکاء . ززا (ع مص) غالب آمدن. (منتهی 
الارب). || خسلجان در دل: مااغکاً فی 
صدری؛ نخلید آن در دل من. ||احکاء 
عقده؛ بستن گره. گره را استوار بمتن. 
آحکاد.(] (ع مسص) بازیی شدن به. 
بسازپس شدن بسوی. (منتهی الارپ). 
||اعتماد کردن. (منتهی الارب). 
احکاکت. [] (ع مص) خلیدن: احکَ فی 
صدری. |ابر خارش داشتن. خاریدن 
خاستن: احکنی رأسی: 
سر من. (منتهی الارپ)..: 
احکاکك. ] (ع !) مسردان: ما انت مين 
احکاکه؛ نیتی از مسردان آن. (صنتهی 
لارب). |افرومایگان. | خلایق. 
احکال. ((0(ع مص) احکال خبر بر کسی؛ 


؛ خاریدن خواست 


ت. |نزدیک کسی شدن. (تاج ! دتوار شدن آن پر وی. (منتهی الارب). 


احکام‌القرآن. 


مشکل شدن. ||لحکال شر بر..:برانگیختن 
بدی‌یر... 

احکام.|] (ع مص) محکم کردن. استوار 
کردن. (تاج المصادر). استوار گردانیدن, 
(منتهی الارب): و ساختن وجوه عذر و 
عتاب و احکام وثان... تا بر وجه اولی و 
احری ادا کرده آید. (چهارمقالً عروضی). 
شرائط تأکید و (حکام اندر آن [وئیقت] 
بجای آورد. (کلیله و دمنه).در احکام قواعد 
عدل و تمهید بساط انصاف افزود. (ترجمةً 
تاریخ یمینی). تأثیرات و تأثرات ارضی ر 
سماوی در تکمیل اسباب احکام آن دست 
در هم داده‌اند. (جهانگتای جوینی). 
|| اسستواری. ||بسازداشتن از فساد و 
برگردانیدن. منم کردن. (منتهی الارب). 
واداشتن از کاری. (زوزنی). بازداشتن از 
کاری. (تاج المصادر). |اکام ساختن برای 
لگام. (ننتهی الارب). حکمه بر سر انب 
زدن. (زوزنی). 

احکام.[1](ع !) ج کم. فرمانهای شاهی. 
رآی‌ها. دستورها: و وی [بوطاهر] آنچه 
واجب است از احکام و ارکان بجای آورد. 
(تاریخ بیهقی). اقوال پسندیده مندروس 
گشته... و ضایع گردانیدن احکام خرد 
طریقتی مشروع. (کلیله و دمنه). در احکام 
مروت غدر به چه تأویل جایز توان داشت. 
(کلیله و دمنه). ||آراه. فتاوی قضائی و 
شرعی ا: در کارها رجوع با وی کنند و قضا 
و احکام به وی است. (تاریخ ببهقی). یکی 
از ایشان قاضی که در امضای احکام شرع 
از طریق دیانت و قضیت امانت نگذرد. 
(کلیله و دمنه). از احکام شریعت و قضایای 
طریقت اعراض مینمایند. (ترجمة تاریخ 
یمینی). |[آداب. رسوم از فرایبض احکام 
جهانداری آن است که بتلافی خللها پیش از 
تمکن خصم... میادرت نموده شود. ( کلیله و 
دمته)..||علم احکام یا علم احکام نجوم. 
رجوع به احکام نجوم شود. 
احکامالقرآن.( مُل قْد] (ع !مرکب) 
کتاب در ذکر احکام که در قران آمده است: 
کتاب احکام‌القرآن از اسماعیل‌بن اسحاق 
قاضی. کتاب احکام‌لقرآن بر مذهب مالک. 
کتاب احکاملقرآن از احمدین المعذل, کتاب 
احکامالقرآن از ابوبکر رازی بر مذهب اهل 
عراق. کناب احکامالقرآن از اسام عسبداله 
محمدین ادریس شافعی. کتاب مجرد 
احکامالقسرآن از یسحبیین آدم. کتاب 
احکامالقرآن از کلبی و آنرا از اببن عباس 
روایت کرده است. کتاب ایجاب التمسک 
باحکام‌لقرآن از یحییین اکتم. کتاب 
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احکام دین. 


احکامالقرآن از ابوئور ابراهیم‌پن خالد. 
کتاب احکامالقرآن از داودبن علی. کتاب 
الایضاح عن احکام‌لقر آن. (اين الندیم). 
احکام دین. (۱م] (ترکیب اضافی) سنت 
دستورهای شرع. 5 
احکام موالید. [۱م](ترکیب اضافی, [ 
مرکب)۱ دانش زایجه . معرفةالطالم. 
سک نجوم. ام (ترکیب اضافی [ 
مرکب) " (علم. ..) علم پیش‌گوئی حسوادث 
آینده از اوضاع کوا کب. 
احکامیی. [|] اص تسیبی) دانندة علم 
احکام نجوم. اخترگوی. 
احکم. [اکَ] (ع ن‌تف) مت تفضیلی از 
حکم و حکمت. عادل‌تر. داورتیر. (مهذب 
الاسماء). دانشمندتر. حکیم تر, 
- امثال: 
احکم من زرقاء الیمامة. 
احکم من لقمان. 
احکم من هرم‌ین قطبة. (مجمع‌المتال 
مبدائی), 
||محکم‌تر. استوارتر؛ ان احکم الم صنوعات 
و اتقن‌المرکبات ماکان تالیف اجزائد... 
(رسائل اخوان‌الصفاا, 
احکم. رک ] (ع|) از اعلام است. 
آحکمالحا کمین. (آک مل ک) (!خا 
اعدل حکام. داورتر داوران. باری‌تعالی: و 
نادی نوح ره فقال زب ان بنی ین آشلی ز 
ان رَعدٌ ک‌السَق و ان احک‌الحا کمین. 
(قرآن ۳۵/۱۱ 
احکومة. [أْم۱(عداوری, حکومت. 
آحکی. (آکا] (ع ن‌تف) مقلاتر. 
امتال: 
احکی من قرد؛ مثل میمون که همه چیز را 
تقلید کند. (مجم‌الامتال میدانی). 
احل. حلل](ع نتف) حلال‌تر. 
امثال: 
احل من لی‌الام. 
أحل من ماءالفرات. 
احل. حّلل) (ع ص) مرد لاغرسرین و 
ران. بر زانو. |استور 
که پاهایش سست و بی آن فروهشته باشد. 


اش 0 (مهذب 
الاسماء), مژنث: خلاه. ج» خل 

احلاء .[[] (ع مص) سره دوه کشیدن. 
(متهی الارب). ||ضیرین کردن. ||شیرین 
یافتن. (تاجالمصادر). 

اجلاب. [!] (ع سص) برای کسی شیر 
دوشیدن. ||ماده زادن ختران کی. (منتهی 
الارب). خداوند شتران ماده شدن. (تاج 
المصادر). || فراهم آمدن از هر سو برای 
باری. (منتهی الارب). فاهم آسدن از بهر 
یاری. (تاج المصادر) (زوزنی). جمع شدن. 


|ایاری دادن کسی را بر شیر دوشیدن یابر 
هر کار. (متهی الارب). پاری دادن بر شیر 
دوضیدن و بر شیر آن. (تاج المصادر). 
|ادادن کسی را شیری که دوشیده است. |از 
چراگاه شیر دوشیده به خانه فرستادن, 
(متهی الارب). 
احلابة. اابَ] (ع مص) حلاب. از چرا گاه 
شیر دوشیده بخانه فرستادن. ||() آن شیر 
که از چرا گاء بخانه فرستاده شود. ||خیر که 
زاید باشد بر مشک. (متهی الارب). 
احلاس. [1] (ع مص) پوشیدن ستور. (تاچ 
المصادر). پلاس بر پشت ستور اتکندن, 
جلس پوشانیدن ستور را. || جلس پوشیدن 
شتر. ||باران خرد باریدن. پیوسته باریدن. 
||بیار گردیدن گیاء و پوشیدن آن زمین را. 
|افلاس. (متهی الارب). |[غین در بیم. 
|[محکم کردن یمین و تا کید آن: احلسته 
یسنا:اذ امررتها علیه. (متتهی الارب). 
احللاس. (](علج جلس و حلّس. 
احلاط. [[] (ع مص) خلط. |/احلاط در 
یمین؛ سوگند یاد کردن. اجتهاد کردن در 
بوگند. |تهیدن. | خشم گرفن. |خشم 
آوردن. ||ضتابی کردن در کار. ||تضیب 
فحل در ناقه نهادن. (سنتهی الارب) ||فرود 
آمدن بخانة هلا کت. ||مقیم شدن بجای. (از 
اقرب‌الموارد). 
احلاف. [[] (ع مص) سوگد دادن. (تاج 
المصادر) (منتهی الارب). ||احلاف غلام؛ 
تسجاوز کردن او ایام نزدیکی بلوغ را 
|[احلاف حلفاء؛ رسیده گردیدن دوخ. 
|[ماآحلف لسانه» چه تیز و فصیح است زبان 
ار. (منتهی الارب). 
اجلاف. [] (ع ص, ) ج جلف و حلیف. 


[ هم‌عهدان. ||((خ) احسلاف در شعر زهیر» 


قبلة اسد و غطفان باشد. لاتّهم تحالفوا علی 
التناصر. (متهی الارب). |اقومی از ثقیف 
چه ثقیف شامل دو فرقه است: بنومالک و 
احلاف. (منتهی الارب). فاتمرت ثقیف 
۹ ‌ِ 1 

فیمن پُریلونه الی الشبی صلی اه علیه و 
سلم, حتی اجمعوا علی آن ببعوا [عَجّد با 
لیل‌ین عمروین عمیر و معه ] رجنلین من 
الاحلاف و ثلائة من بنی‌مالک فبعتوا: عبد 
یا لیل. [و معه ] الحکم‌ین عفروین وهبیین 
مُعَتّب, ز شرخبیل‌بن غیلانین حلمة و هما 
من الاحلاف. رفط عروتین مسعود. 
(امتاعلأسماع مقریزی جزء اول صص ۴۹۰ 
- ۴۹۱). ||خش قیله از قریش: عبدالذاره 
کعب. جتح. سهم. مخزوم. عدی. وان 
بدانگاه بود که بنوعبد مناف از عبدالذار 
حجابت و سقایت ستدن خواستند. ||اسد و 
0 
احلاقی. [آفیی] ((خ) عمرین الخطاب. 


احلب‌دیا. ۱۱۱۱ 


بدانجهت که از قبیل عدی است و عدی از 
آن شش قببلة قریش است که آنها را احلاف 
گفتندی. (منتهی الارب). 

احلاق. [!](ع مص) احلاق حوض؛ پر 
کردن آن. (از منتهی الارب). 

احلاق. [۱1(عج خلّق. 

احلال. [1] (ع مص) احلال بیکانی؛ فسرود 
آوردن در جائی. (سنتهی الارب) (زوزنی). 
||احلال از احرام؛ بیرون آمدن از احرام. 
مقابل احرام (در حسج) .(زوزتی) (منتهی 
الارب). [|حلال گردانیدن. (متهی الارب). 
حلال کردن. (زوزنی) (تاجالمصادر). 
||واجب کسردن. ||احلال شا:؛ بسیارشیر 
شدن گوسپند از خوردن گیاه بهاری بعد از 
انکه شیرش کم یا خشک شده باشد. (منتهی 
الارب). شیر در پستان آمدن بی زه. اتاج 
السصادر). ||در ماههای حلال درآمدن. 
(متتهی الارب). از ماههای حرام بیرون 
آمدن, (زوزنی). |ادر جل درآمدن که بیرون 
حَرم باشد. |[از عهد و میثاق خویش بیرون 
آم‌دن. (مستهی الارب). از میثاق ر عهد 
بیرون آمدن. (تاج‌المصادر). اااحلالِ بنفس؛ 
سزاوار عقوبت شسدن. (متتهی الارب). 
مستوجب عقوبت شدن. (زوزنی). ||از سرام 
بیزون آمدن. (صدرالافاضل خوارزسی در 
شرح مقامات حریری). 

احلام. [[] (ع مص) احلام مرأة+؛ فرزندان 
حلیم زادن زن, 

احلام. [](ع اج جسلم. بردباریها. 
سکون‌ها. وقارها. عقلها. اج خلّم. خوابهای 
عیطانی. (ملخص‌اللفات حسن خطیب). 
بستات‌للیل. (المسرصع), بنات‌الکسری. 
(المرصع). خوابها. خواب‌های شوریده که 
آثرا تعبیری نتوان کرد. (مژیدالفضلاء) 
خوابهای پریشان. هر آنچه شخص خفته در 
خواب بیند. ||ج خلْم. بمعنی آرسیدن در 
خواب, و آن علامت بلوغ است. |اج حسلیم. 
بردباران. |[اجام. و واحد آن نیامده است. 
(منتهی الارب). 

| حلب دیا. [[) (1" در برهان قاطم آمده: 

شیردار که در 

صحراها و بیشتر در کنار جویها روید و 

رنگ ساق آن بسرخی مایل است و آنرا 

بشیرازی « گاو نبطونک» خوانند و گویند اگر 

گاوقدری از آن بخورد بمیرد و گوسفند را 

مضرّتی نرساند. شیر آن قلع دندان میکند بی 

درد. اگردو درم از شیر آن بکسی دهند البته 

بکشد. قوبا و جرب را نافع باشد - انتهی. 


بسه سصریانی گیاهی است 
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۱۱۱ احلب‌دیای رومی. 


احلب‌دیا 


در تحفة حکیم موژمن آمده: احلب‌دیا 
بسریانی اسم شبرم است - انتهی. و آنرا 
احلب‌دیای روسی نیز گویند. شیرواره. 
فسلفل‌الخواص. فسربون (دمشسقی). 
حب‌الملوک. قلقل‌الخواص. 
)حلب‌دیای رومی. (ا ي] اترکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به احلب‌دیا شود. 
احلس. 1 (ع ص) سرخ مائل به 
سیاهی. (منتهی الارب). چیزی سیاه سرخ. 
|اگوسپند نر که سوهای پشت وی سیاء و 
آمخته با موی سرخ باشد, , مسونث: :حلاء. 
(منتهی الارب). ج. خلس. 
احلساس. (ال] (ع مسص) سرخ مایل 
بسیاهی گردیدن. (منتهی الارب). سیاه سرخ 
شدن. 
الیم. [01)(ع ن‌تف) حلیم‌تر. بردبارتر, 
- امتال: 
احلم من الاحنفین قیس. (المزهر جزء ۱ 
ص۲۹۸ 
احلم من فرخ عقاب. 
احلم. (أل) (خ) از اعلام است. و از جمله 
احلم‌بن عبید بخاری. محدث است. 
احلنقام. ال ](ع مص) گذاشتن طعام ر. 
احلوفة. أّف] (ع لا سخن که بدان کسی را 
در سوگند افکسنند. (مستهی الارب). و 
الاحلوفة افعولة من الحلف. 
احلوّلاء . [| لِر) (ع مص) احلیلاء. شیر ب 
گردیدن. ||شیرین یافتن. 
احلی. (۷](ع نتف) شیرین‌تر. 
امثال: 
احلی من المسل. : 
احلی من میراث العمة الرقوب؛ و هی التی 
لایمیش لها ول 
احصلی من یل السنی. (سجمع الأمخال 
مدانی). 
احلی. [ ۱۷۷ ((غ) قلمه‌ایست در یسمن. 
(مراصد الاطلاع). 
احلیا. ([]((خ) موضعی است. 
احلیل. [[] (ع 4 سوراخ قضیب. سوراخ 
نره. تحلیل. مخرج بول از شرم مرد. 
||سوراخ پستان. مخرج شیر از پستان زنان 
و حیوان ماده. ||در تداول فارسی, قضیب. 


نره. ج» احالیل. 

احلیل. [1] ((خ) وادیئی است از بلاد کنانة 
از آن بنی‌نفائة. (مراصد) 

احلیلاء ۰ [[](ع مص) شیرین شدن. شیرین 
گردیدن. |احلیلاء چیزی: شیرین یبافتن 
انرا 

احلیلاء . ((] (() کوهی است که ذ کر آن 
در شعر آمده است. (ممجم‌البلدان), 

احلیلا کت. [[] (ع مص) سخت سیاه شدن, 
(زوزنی). سیاه شدن شب و موی و غیر آن. 

احلیل تحقانی. [الی )رکب 
وصفی, | مرکب)" سوراخی غیرطیعی که 
در بعض کسان زیر ثره ببرای خروج ول 
باشد. 

احلیل فوقانی. [الی لٍ ف] (اتسسرکیب 
وصقی, | مرکب) " سوراخی غیرطبیعی که در 
بعض کسان بالای نره برای خروج بول باشد. 

احلیلی. زالی لا ] ((ع) شسعی است 
بنی‌اسد را و در آن نخلتانی است و ذ کر 
آن در شعر آمده است. (ممجم‌البلدان). 

احلیه. [ای] (ع 0 ج خلی. گیاهان خشک 
تصی. 

احم. عماج ص) صیر نساتراضیدة 
پیکاننانهاده. |[سیاه. (سنتهی الارب) (تاج 
السصادر). |امرد سسیاه‌دندان. (سهذب 
الانسماء). |ااسپ سیاه, (مهذب الاسماء): 
|اسیید. (از لفات اضداد است). ااکتیت 
آحم: آن که رنگ حّْه دارد. (منتهی الارب). 
ج. خم 

اجماء . (!] (ع مص) قرق کردن . ممنوع 
کردن. ||قرق یافتن جائی را. || حمایت 
کردن. |انگهداری کبردن از چبیزی حرام. 
گرم کردن:چنانکه آهن را در آنش. ارم 
و سوزان گردانیدن. (منتهی الارب). |الرش 
در چاه کردن. (تاج‌المصادر). لای انداختن 
در چاه. 

احهاء . (1](ع0 ج خمو و ما و خم 
بسمعنی پسدرشوی. || خویشاوند شوی و 
زوجه. ||یا خویشاوندان زوجه فقط. (متهی 
الارب). ||اهل بیت مرد. مقابل اصهار. |اچ 
حمی. قرقها. 

احهاء . اج ا] لع ص. اج حسمیم. 
خویشاوندان. آقریاء .کسان. 

احماد. [1] (ع مص) ستوده کار شدن. کردن 
کاری که موجب ستایش باشد. |استوده 
شدن. بستایش رسیدن. |اسنوده یافتن. 
(تساج‌المصادر). محمود یافتن. ستودن. 
تحسین. تمجید؛ و شرف احماد و ارتضا 
ارزانی فرمود. ( کلیله و دمنه). اگررای عالی 
بیند این اعیان را احمادی باشد بدین‌چه 
کردندتا در خدمت حریص‌تر گردند. (تاریخ 
بهقی). و جوابها رفت یاحماد که ما از یت 


احماس. 


قصد هرات کرده‌ايم. (تاربخ بیهقی). و نامه 
نبشته امد سوی حشم خوارزم بساحماد این 
خدمت که کردند. (کاریخ بیهقی). اعصمال و 
افعال ایشان باحماد می‌پیوست. (ترجمة 
تاریخ یمینی) آثار کفایت رئیس ابوعلی و 
کیفیت حال شهر و رعیت پیش ساطان موقع 
تمام یائت و باحماد و ارتضا مقرون شند. 
(ترجمة تاریخ یمینی). هر روزی سوی ما 
[امیر مسعود ] پیفام بودی کم و بیش بعتاب 
و مالش و سوی برادر [امیر محمد ] نواخت 
و احماد. (تاریخ ببهقی). جوابها نبشته آمد 
پاحماد خواجة عمید عراق بوسهل حمدوی 
و تاش سپهالار. (تاریخ بیهقی), خدمت و 
طاعت ار بتظر قبول و بموقع اصماد سقرون 
داشت. (ترجمة تاریخ یمینی). مثالی مشتمل 
بر شکر مساعی و اجماد موقم خدمت و 
ارتضاء جمل طاعت بفایق اصدار کرد. 
(ترجمة تریخ یمنی) جواب ملطف جمحی 
رابب‌اید نبشت سخت بدلگرمی و احماد 
تمام. جوایها رت باحماد. (تاریخ بیهقی). 
کفایت و مناصحت خویش در هر بایی از 
این ابواب بتماید تا ستوجب احماد گردد. 
(تاریخ یهقی). از حضرت سلطان در قبول 
معذرت و احماد طاعت او مثال فرستادند. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
- احماد ارش: ستوده و موافق یافتن 
زمین. (منتهی الارب). 
- احماد از فلان؛ خشنود شدن بفعل و 
مذهب وی و تشر نکردن آن بر مردم. 
(منتهی الارب) (تاج‌العروس). 
- احماد کردن؛ ستودن. تسین. تمجید؛ و 
احماد کرد بر این‌چه گفتند. (تاریخ بیهفی). 
احماد کردیم [مسعود ] ترا [بونصر مشکان ] بر 
این‌چه کردی. (تاریخ بهقی). نصر احمد را 
این اشارت سخت خوش آمد و گفت ایشانرا 
بپسدید و احماد کرد. (تاریخ بسهقی). و وی 
[مسعود] مردم ری را بدان بندگی که کرده 
بودند احماد کرد. (تاریخ بیهقی). امیر 
جوابهای نیکو فرمود تلک را و دیگران و 
وتو تا کر د. (تاریخ بیهقی, 
رسول‌نو خاستگان را پیش آوردند و احماد 
کرد. (تاریخ بهقی). برهگان قلعت. اینجا 
حاضر بودند احتیاط تمام بکرده بودندء 
سلطان ایشانرا احماد تمام کرد و خلعت 
فرمود. (تاریخ بیهقی). 
احمار. [!) (ع مسص) کودک سرخ زادن. 
||احمارِ دابّه؛ علف دادن دابه تا متغیر شود 
بوی دهن وی. (منتهی الارب). 
احماس. 11 (ع مسص) بسخشم آوردن. 
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احماش. 


(منتهی الارپ). 
اجماش.1](ع سص) اجماش قوم؛ 
ورغلانیدن آتانرا. (مسنتهی الارب). 
برافژولیدن. برانگیختن. تحریک کردن. 
||احماش قدر: هیزم بسیار نهادن دیگ را: 
(منتهی الارب). ||احماش نار؛ قوت دادن 
آتش رابه هیمه. آتش نیک آفروختن به 
هیمه. (زوزنی). |الحماش کسی: بخشم 
آوردن او را. (منتهی الارب). بسیار بخشم 
آوردن او را. (زوزنی). 
احماض. [1](ع مص) ترش‌تره گردانیدن. 
ترشانیدن. ||احماض ارض؛ حمض‌ناک 
گردیدن زمین. ||احماض ایل؛ گیاه شور 
خوردن شتران. |اگیاه شور چرانیدن شتر, 
|اشور و ترش شدن. || بازگردانیدن کسی را 
از کاری. (منتهی الارب). |امزام کردن. 
خوشمزگی کردن. مزاح و خوش‌طبعی 
کردن. لطیفه گفتن: گاه‌گاه احماضی رفتی. 
(کلیله و دمه). 
احماق. [|] (ع مص) گول یافتن. احمق 
یافتن. (تاج‌المصادر) (زوزنی). |ابچگان 
احمق زادن. (منتهی الارب). احمق زادن. 
(تاجالمصادر). 
احهال.[] (ع مص) یاری دادن کسی را 
به برداشتن. (منتهی الارب). یاری دادن در 
بار برنهادن. (تاج‌المصادر). ||احمال مرأة یا 
اقه: فرود آمدن شیر زن یا شتر ماده بی 
حمل و بارداری و آبستنی. 
احمال.[](ع !| چ خمل. بارهای شکم. 
بارهای درخت. |اج جمل. بارهای سر و 
پشت: تقل آن احمال و حمل آن اشقال از 
پشت بینداخت. (ترجمة تاریخ یمینی). 
جمله بر پشت رحال و احمال نقل کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). اج عستل. برگان. 
برگان چندماهه و برگان بسال دوم درآمده. 
احمال, [] ((2) بطهاست از تمیم. (منتهی 
الارب). 
احمال و اثقال. لآ (ترکیب عطفی.[ 
مرکب) باروبندیل. باروبنه. خواروبار. 
احمام.!] ۵ مص) احمام مام؛ گرم کردن 
آب. ||قضا و تقدیر کردن خدای‌تعالی چیزی 
را برای کسی. ||نزدیک شدن. ||حاضر 
آمدن. ||در اندوه انداختن. ||شستن خود را 
یه آب گرم و یه آب سرد. |احمام ارض؛ 
تب‌ناک گردیدن زمین. ||تب دادن. (سنتهی 
الارب). تب آوردن. (تساج‌الس‌صادر). 
||تب‌زده و بیمارغنج شدن. ||تقدیر شدن از 
سوی خدای‌تعالی. ||احمّه اّه: سیاء گردانید 
او را خدای. (منتهی الارب). 
احمتا.[؟ عَتْ تا] (اخ) همدان. شهری در 
ایالت ماد. هنگامی که یهودیان گفتند که 
کوروش فرمانی بر مضمون آتکه آنها را 


اجازت برای بنای سیکل داده بود 
دشمانشان برای تحقیق بیابل فرستاده شدند 
تا در صحت مسئله تحقیقات بعمل ارتد 
داریوش فران داد تحقیقات کند ادارة 
ضبط مراسلات که خزینه هم در آننجا بود 
اولین جائی بود که در تحت تفتیش درامد 
رلی عبت و بیفایده بود. دبا تحقیقات و 
کاوشها کشیده شد تا آنکه فرمان را در 
اکماتاء شهری که در ایالت ماد بود در قصر 
یافتد (عزراء باب ۶:۵ الی 4۲:۶ شکی 
نیست که ایرانی و پای‌تخت ماد و خزینة 
نقود اکماتا همان اکباتان سحل ییلاقی 
پادخاهان بود. (قاموس کتاب مقدس). 
احعد. (] (ع نتف) احسن. بفایت 
متوده. ستوده‌تر. حمیدتر, مستدعی بسیار 
حمد. اکسب للحمد: العود اهمد؛ چون 
باریتعالی او را از اکرام نفوس در صناقب و 
مقاخر شناخت لاجرم از برای وی احمد 
انواع متایا و احسن اقسام رزایا مقدر 
ساخت. (ترجمة تاریخ یمینی), 

احمد. (م] (زخ) نامی از نامهای رسول 
صلوات انّهعلیه: مبشرا برسول یاتی من 
بعدی اسمه احمد. (قرآن ۶/۶۱ قال 
(ص/:انا فی السماء آحستد و فی الارض 
محمد. 

گفت جز خواجهة مویدرای 


احمد مرسل و رسول خدای. نظامی. 
تخته اول که الف نقش یست 
بر در محجویهٌ احمد نشست. نظامی 
نام احمد نام جمله انبیاست 
چوتکه صد آمد نود هم پیش ماست. 

1 مولوی. 
احمد ار بگتاید آن ی جلیل 
تا لبد مدهوش ماند جبرئیل. مولوی. 


و گویند از پیش کس این نام نداشته است و 
حرمت حضرت او را در زمان وی و مدتی 
دراز پس از رحلت او صلوات ان علیه کس 
را اين نام ندادند. لیکن سپی این اسم 
متداول و شایع گشت. 

اجهد. (ا ] (اخ) او را مسنظومه‌ایست در 
لفت شامل ۶۵۰ بیت. 
احمد. [ا ع) ((خ) او راست: کتاب مساحة 
الاشکال البسيطة والکرية. 

احهد. [] (اخ) یکی از اصرام متهور 
ایلدرم, ساطان عشمانی, در محارية با اسیر 
تیمور گورکان. رجوع بحبط ج۲ ص۱۶۲ 
شود. 

احمد. ر م1 (اخ) نام پسر مقتدیباله 
بیست‌وهفتمین خلیقة عباسی است. و او در 
حیات پدر درگذشت. 

احهد. [ ) (اج) از اعیان ملازمان ملک 
ناصر, سلطان مصر که بهمراهبی اتنلمشی و 


احمد. ۱۱۱۳ 


آقیه بسفارت نزد امیرتیمور گورکان رفت و 

تیمور او را به انعام خسلعت و زر و کلاه و 

کمر اخشتصاص داد. رجوع بحبط ج۲ 

ص۱۶۶ و ۱۶۷ شود. 

احمد. امْ] ((خ) از اسراء مسلم 

ماوراءالتهر از جانب خطا: 

دارای جهان احمد کین سقف فلک را 

دارنده کف اوست باستون دو بازو. 
شمی‌الدین متصورین محمود اوزجندی, 

رجوع به لباب‌الالباب ج۱ ص ۱۹۶ و ۳۴۲ 


شود. 
احهد. ( ) ((ج) رجوع به آق‌قویوتلو 
شود. 


احهد. (م] ((خ) یکی از ملوک آل عراق» 
پدر محمدین عراق. او تقویم سنین و شهور 
اهل خوارزم را اصلاح کرد. رجوع به 
احمدین محمدین عرأق شود. 
احمد. (] ([خ) نام چند تن از سلاطین 
عشمانی: احمد اول رجوع به احمد اول شود. 
احمد دوع رجوع به امد ثانی... شود. 
احمد سوم رجوع به احمد ثالث شود. 
احمف. زا مْ) (اخ) از ی‌نوموسی او در 
آوردن کتب از روم سعی کرد. رجوع به 
پنوموسی شود. 
احهد. آ م] (اخ) (اسیر .... رجوع به 
احمدین خطیب گنجه‌ای شود. 
احهد. [أَمٌ] ((خ) (امیر...). رجوع ید احد ‏ 
یناکتی شود. 
احمد. ۱ ((ج) (خواجه...» پسر حاکم 
چشت. زلف حبیب السیر (ج۱ ص ۳۰۶) 
ارد که: در سنة ستین‌وماتین (۲۶۰ ه.اق.) 
خواجه احمد مولد گشت و جون مدت 
بیست سال از عمرش درگذشت روزی با 
پدر خود که حاکم ولایت چشت بود بعکار 
رفت و در آثاء صید از پدر جدا افتاد و در 
میأن کوهی دید که چهل تن از رجالاله بر 
سر سنگی ایستاده‌انند و ضیخ ابواسحاق 
شامی در میان ایشانست. حال بر وی متغیر 
گشت و از اسب پیاده شد و در بای شیخ 
افتاد و پشمینه پوشید و روی یوادی مجاهده 
و ریاشت نهاد و هرچند پدرش سعی کرد او 
را از آن مقدمه باز نتوانست آورد و بالاخره 
پدر نیز بر دست او توبه کرد و خواجه احمد 
را ولای بود محمد نام و سید محمد در سنّ 
بیست‌وچهارسالگی تکمیل علوم دین کرده 
و معارف نفسی را اخذ فرموده در سنة 
احدی‌وعشرین و اربعمائة (۲۲۱ ه.ق.) از 
عالم اتقال تمود. 
احمد. ( | (خ) (خسواجه سید...). از 
وزراء امیر حسن‌بیک‌ین علی‌ییک‌بن قرا 
عتمان. رجوع بحبط ج۲ ص ۳۳۰ شود. 
احمد. [ا ) (اخ) (سلطان.... از جملة 


۱۱۴ 


همراهان ایلچیان شاهرخ میرزا و میرزا 
بایسنقر بختا. رجوع بحیط ج۲ ص ۱۹۶ و 
۰و ۲۰۳ و ۴۰۴ شود. 

آحهد. ا) ((خ) (سلطان.... رجوع به 
احمدبن شاه شجاع... شود. 

احهد. ۱ (اخ) (سلطان...4 رجوع به 
احمدین اویس... شود. 

احمد. (] (خ) (سلطان.... رجوع به 
احمد جلایر شود. 

آحهد. [ ] ((ج) (سید...4 وزیر سلطان 
محمود غزئوی مطوح فرخی در قصیده 
«دل من همی داد گفتی گوائی...» 

آحهد. [] (اخ) (سید...). رجوع به احد 


احمد. 


(خواجه سید...) شود. 

احهد. (اعْ) ((ع) (سیدی...). رجوع به 
آحمد (خواجه سیدی...) شود. 

احمد. 1 ((خ) (سیدی...). رجوع به 
احمد (سلطان سید...) شود. 

احمد. [مْ] (اخ) (سیدی..). رجوع به 
احمدین ابی‌الحن الرفاعی شود. 

احمد. [] (اخ) (شهاب..) رجوع به 
احمدین عزالاین... شود. 

احهد. [] ((ع) (ضسیخ...). او راست: 
کتاب المیم. 

احهد. ( ) ((خ) (شیخ‌الشیوخ...). رجوع 
به احمدین ابی‌العافیة... شود. 
احمد. زا م] ((خ) (قاضی‌القضا 
به احمدین ايراهيم سروجی... شود. 
احمد. رز ] (اخ) قاضی‌التضاة. رجوع به 
احمدین حسن‌بن قاضی الجیل... شود. 
احهد. () ((خ) (سول...). از امرای 
سلطان حمین‌میرزا تیموری. رجوع بحبط 
ج۲ ص ۲۴۳ شود. 

احهد. (ا) (اخ) (ملا...) پدر او در سند 
مد قضای حنفیه داشت. لکن احمد طریقة 
تشیع گزید و بخدمت اکبرشاه ییوست و به 
امر او بتألیف تاریخی عام بنام الضی آغاز 
کرد و تا زمان چسگیز و وقایع عصر او 
بنوشت و چون بسال ۹۹۶ ه.ق. در لاهور 
کشته شد بقية کتاب را اصف‌خان جعفرییک 
یپایان رسانید. احمد را تألیقی دیگر بنام 
خلاصةالحياة هفست. 

احهد. (] (() (مولی... رجوع به 
پاره‌پاره‌زاده شود. 

احهد. (1 ] ((ج) (میرزا). حکیم اصفهانی 
معاصر کریمخان زند. رجوع بمجمل 
التواریخ ایوالحسن گلستانه ص ۲۱٩‏ و ۲۳۰ 
شود. 

احهد. ( م1 (2) (مرزا سید...). او راست 
منظومة: لطافت‌نامه بفارسی. 

احمد. ( ((خ) (میرزا میرک...) رجوع 
به میرک احمد... شود. 


رجوع 


احهد. (] ((ج) (سیرک...) رجوع به 
میرک احمد (میرزا...) شود. 

احمد. (م) ((خ) آقبوقا. برادر سعادت 
تیمورتاش که هر دو برادر در گرگان بزمان 
آمیر تیمور گورکان عصیان کردند. پس از 
رسیدن سپاهیان تیمورء عاصیان بترسیدند و 
هر یک بطرقی جستند. سعادت و برادرش 
احمد آقبوقا را مردم قشون حسن صوفی 
ترخان در یادغیس گرفته اوردند و سعادت 
بیاسا رسیده برادرش احمد آقبوقا را آزاد 
کردند. رجوغ بحبط ج ۲ ص ۱۸۲ شود. 
احمد. (ا) (اخ) آقحصاری. رجوع به 
احمد رومی... شود. 

آحهد. آ م] (اخ) آق‌قویوتلو. هشتمین از 
آمرای آق‌قویونلو از ٩۰۳‏ تا ٩۰۳‏ ه.ق. 
احمد. (اْ) (اخ) آل مسعدل. شاعری 
قلیل‌الشعر است. (اين الندیم). 

احمد. [ع] (اخ) این این السید اندلسی 
لفوی. یاقوت در معمجم‌الادباء (چ۱ 
ص ۳۶۴) ارد: او از ابوعلی‌القالی و دیگر 
دانشمندان بلاد خویش علم آموخت و عالم 
حاذق و ادیب یود و بقول ایوالقاسم خلفبن 
عبدالملک‌بن بعکوال القرطبی در تاریخ 
خسویش, بسال ۳۸۲ ه.ق. وفات یافت 
واحمد مشهور به صاحب الشرطة است. 
ابونصر حمیدی در آخر کتاب خویش در 
باب من یعرف باحد آبائه ابن سید گوید: او 
در لفت رعرییّت امام بود و به ایام مستنصر 
میزیست. و مصنف کتاب الصالم فسی اللفة 
است در حدود صد مجلد که بترتیب اجناس 
از فلک آغاز و به ذه ختم کرده است و نیز 
در عربیّت کتاب العالم و المعلم علی المسئلة 
والجواب و کتاب شرح کتاب الأخقش و 
کتب دیگر دارد و ابومحمد علیین احمد نام 
آن کتب آورده و او را تا گفته است -انتهی. 
و افلیلی از وی روایت کند. و نیز او راست 
شرحی یر الکتاب سیبویه. و رجوع شود به 
روضات‌الجنات ص۶۵ و طبقات‌اكحاة و 
یاقوت ج۱ ص ۳۶۴. 

احمف. [) ((ج) این ایراهیم. رجوع به این 
خلکان و رجوع یه احمدین محمد معروف 
یه اين خلکان شود. 

احهد. (ع] (اج) اين ابراهیم مکتی به 
ابوالحسن الکاتب. ار شعر بعربی می‌گفت. 
دیوان وی پنجاه ورقه است. (ابن اللدیم), 
احمد. (ا] (اخ) ابن ابراهيم مکنی به 
ابوریاش. یاقوت در معجم الادباء (ج۱ 
ص ۷۴) گوید: بخط حمیدی از آنچه روایت 
کسرده است از تسسنوخی در کتاب 
نشوارالسحاضره. یافتم که او ابوریاش 
احمدین ابی‌هاشم القیسی است و بخط بعض 
ادیای مصر دیدم که ایوریاش احمدین 


احمد. 


ایراهيم الشیبانی است و شاید ابوهاشم کنیت 
ابراهیم باشد و چنانکه ابوغالب همامبن 
فضل‌بن مهذب السغربی در تاریخ خود 
آورده است وفات وی بسال ۳۳۹ ه.ق. 
است. ابوعلی محسنین علی تنوخی گوید 
از روات ادبی که ما دیدیم یکی ابوریاش 
احمدین ابی‌هاشم القیسی است و گویند که 
او پنج هزار ور لفت و بیست هزار شعر از 
برداشت جز آنکه ابومحمد مافزوخی بر او 
فائثق و غالب آمد چه آن دو نختین بار که 
ببصره یکدیگر را دیدند و سخن از اشمار 
جاهلیت.در میان آمد. ابومحمد قصیده‌ای را 
نام می‌برد و ابوریاش شاءبیت‌های آن 
قصیده را میخواند لکن ابومحمد.تمام آن 
قصیده را از اول تا آخر انشاد می‌کرد و پس 
از آن ابومحمد قصایدی خواند که ابوریاش 
از آنها خبری نداشت و آن بیشتر از صد 
قصید» بود. اين حکایت را یکی از حسضار 
آن مجلس برای من نقل کرد و ابوالعلاء 
احمدین عبدائّین سلیمان معزی در کتاب 
خود معروف به الریاش المصطتعی آرد که 
ایوریاش درازقاست و درشت‌آوا یود و بزبان 
بادیه تکلم میکرد و ظاهراً مذهپ زیدیه 
داشت و بسیار زن میکرد و طلاق میگفت و 
میگفت مولد من ببادیه است و صیارت من 
در حضرمة, بستانی در ناحیه یمامه گذشت 
و تأدب من یصره بود و ریش و ریاش در 
کنیت او بمعنی حسن هیثت و نیکوجامگی 
است و ابسومنصور عبدالصلک‌بن محمد 
ثعالیی در يتيمة آرد که ابوریاش در حسفظ 
یام عرب و اتساب و اشعار آن قوم بمنتهی 
رسید بلکه در روایت دواوین و نقل اخبار با 
قصاحت بیان و اعراب و اتقان, آیتی بود 
لکن عدیم‌المرژه برد و جامه‌هاي شوخگن 
دربر میکرد و بنظافت خود توجهی نداشت 
و ابوعثمان خالدی دربار؛ او ایسن دو بیت 
گفته است: 

کأٌنما قمل ایی‌ریای 

مایین صئبان قفاه الفاشی 

و ذا و ذا قدلج فی انتعاس 

شهدانج بدد فی خشخاش. 

و کان مع‌ذلک شرها علی الطعام رجیم 
تیطان المعدة حوتی‌الالتقام شعبانی‌الالتسهام 
سبی الادب فی الماكلة. گویند روزی او را 
ابویوسف زیدی در بصره بمهمانی خواند 
چون بخوردن آغاز کرد دست به پاره‌ای 
گوشت برد و از آن برخی بگرفت و باقي را 
یکساسه بازگردانید و سپس هرگاه که 
ایویوسف او را دعوت میکرد طبقی جدا 
برای وی می‌تهادند و نیز وقتی بر سفرة 
مهلبی وزیر دستمالی چرکین بیرون کرد و 
بینی پاک کرد و اب دهان در آن افکند 


احمد. 


سپس از کاسه‌ای زیتونه‌ای برگرقت و بفشرد 
تا استخوان زیتون بجست و بر روی وزیر 
آمد و مهلبی از سوءادب او متعجب گشت 
لکن پعلت فرط علم وی تحمل کرد و این 
لیگک در شکم‌خوارگی او این دو بیت آرد: 
یطیر الی الطعام ایوریاش 

مبادرة و لو واراه قبر 

أصایعه من الحلواء صقر 

ولکن الاخادع منه حمر. 

و نیز گوید: 

ایوریاش بغی والیغی مصرعه 

فشدد الغین ترمیه بابدته 

عبد ذلیل هجا للحین سیده 

تصحیف کتبته قی صد] والدته ۲ 

باز اين للگک آنگاه که مافروخی ابوریاش 
را بعمل بصره گماشته بود گوید: 

قل للوضیم آبی‌ریاش لاتبل 

ته کل تیهک بالولاية والعمل 

ما ازددت حین ولیت الاخسة 

کالکلب أنجس ما یکون اذا اغتصل. 

و این لک را دربارة او اشعار بسیار است 
و بعض آنها در کتاب الشعرام در اخبار اين 
للکک آمده است و در موضع دیگری از 
کستاب نشوارالسحاضر: قاضی تنوخی 
خوانده‌ام که گوید ابوریاش احمدین 
ابی‌هاشم القیسی الیمامی مردی از حفاظ 
لغت بود و در آغاز سپاهی بود میس از همه 
چیز دست کشید و بعلم و شعر گرائید و او 
در بصره, آنگاه که من جوان بودم و با عم 
خود نزد او ميرفتيم تا وقتی که بجای مردان 
رسیدم» برای ما روایت میکرد و من روایات 
او می‌نوشتم و فوائد نیکو بردم و ابوریاش 
خود مرا گفت که من وزیر مهلبی را مدحی 
گفتم و صلت او دیرکشید و قطعٌ ذیل بدو 
فرستادم: 

و قائلة قد مدحت الوزیر 

و هو المومل و الستماح 

تماذا انادک ذاک المدیج 

و هذا الندو و ذاک الرواح 

فقلت لها لیس یدری امرژ 

بای الامور یکون الصلاح 

علع الب و الاخطرا- 

ب جهدی و لیس علیٌ اللجاح. 

احهد. [امٌ] (اخ) ابن ايراهيم. رجوع به 
احمدین ابراهیم‌بن محمد حلبی شود. 
احهد. [] ((خ) اين ابراهيم. پدر خاندانی 
بزرگ از حضربوت که به آل باجتال 
معروفند و از آن خاندان علما و ادبا و 
عسرفای بسیار برخاسته است و در 
هندوستان و جنوب عریستان و شیر آن 
میزیسته‌اند و هم احمدین عیدالرحمان‌ین 
مراح شاگرد اين حجر و یرادرش محمد 


صاحب کتاب مواهب السر الرژوف از این 
خاندانند. 

احمد. ( م] ((ج) اين ابراهیم‌ین ابی‌یکرین 
خلکان‌ین تناوک‌بن عبدالین شاکل‌ین 
الحسین‌بن یحبی‌بن خالد البرمکی الأریلی 
الشافعی. رجوع به ابن خلکان شمس‌الدیین 
ابوالعباس... شود. 

احمد. () ((خ) اين ابراهيم‌ین ایی‌خالد. 
رجوع به ابن جزار شود. 

احمد. (] (() این ابراهیم‌ین ابی‌عاصم 
اللولوئی, ابویکر الزبیدی و من تحاة القیروان 
این ابی‌عاصم. ۲ او یکی از دانشمندان تقاد در 
عربیت و غریب و نحو است. و بر اکش 
دواوین عرب شرح دارد. و چنانکه زبیدی 
گوید وفات وی بجهل‌رخش‌سالگی در سال 
۸ ه.ق..بوده است. احمد بیشتر ملازمت 
ابومحمد مکقوف نحوی می‌کرد و نحو و 
عربیت از وی فراگرفت و در علم و بیان و 
پاسخ امثله علمی صادق بود و او راست 
تألیفی در ضاد و ظاء و اين کتابی روشن و 
خسسوش‌عبارت است. و وی شاعری 
شیرین‌سخن بود و پدرش از توانگران عصر 
خود بود و او هیچگاه کس را بقصد صلت و 
جانزه عدح نگفت و در آخر عمر از سرودن 
شعر دست بازداشت و تها بطلب حدیث 
فقه پرداخت. و از گنته‌های اوست: 

ایا طلل الحی الذین تحملوا 

بوادی الفضا کیف الأحية و الحال 

رکف قضیب‌البان و القمر الای 

پوجنته ماء الملاحة سیال 

کأن لم تدر ما بیننا ذهبية 

عبيریّة الأنفاس عذراء سلسال. 

و لم اتوسد ناعماً بطن کقه 

و لم یحو جمینا مم اللیل سربال 

فبانت به عنی و لم ادر بقتة 

طوارق صرف البین و البین مقیال 

خلما استقلت ظعنهم ؟ و حدوجهم 

دعوت و دمع المين قی الخد هطال 

حرمت منای منک ان کان ذاالای 

تقوّله الواشون عتی کما قالوا. 
احهد. [ا مْ] ((خ) این ابراهیم‌بن اخمد 
آلعمی. رجوع به ابوبشر احمد... شود. 
احمد. (ا م] ((خ) آبن ابراهيم‌ین احمد 
رسمی. ابوالکمال فاضل و ادیپ از مردم 
جزیره اقریطش (کرت ](اخ) . ولادت او 
بسال ۱۱۰۶ ه.ق. در جزيرة مزبور بود و 
بدانجا مقدمات علوم و عربیت و ادب 
آموخت و بسال ۱۱۴۷ ه.ق. باسلامبول 
رفته یه تکمیل فقه و تفسیر و منطق و ادب 
پرداخت و در انشاء ترسل و حفظ وقایع و 
اشعار و حسن خط تفوق یافت و در مشاغل 
سلطان داخل شد و در چنگی که میان 


۱۱۱۵  .دمحا‎ 


سطان مصطفی‌خان و روس واقع شد 
حضور داشت و از صاحبان متاصب بود و 
در آخر عمر چشمش ضیف گشت و در 
سال ۱۱۹۷ ه.ق. درگ‌ذشت. و او را دو 
کتاب است یکی بنام حدیقة‌الرژساء شامل 
تراجم رژسای کتاب در دولت عشمانی و 
دیگر خمیلةالکبری مشتمل بر تراجم 
خواص و مقریین دولت مزبور و رسمی در 
عنوان وی نسبت برسمو نام دیگر جبزيرة 
اقریطش است. 
احمد. لام ] (اخ) اين ابراهيم‌ین احمدین 
صالحین احمدین عصفور الدرازی البحرانی. 
یکی از اجل شاگردان سیخ سلیمان 
ماحوزی. عالمی فاضل و محققی مدقق و 
کپیرالتشنیم به اخبارین. وی در اول 
اخباری بود و سپی از آن عقیدت بازگشت 
ر او پدر یوسف‌بن احصدبن ابراهیم الدرازی 
است. و دراز یکی از قراء بحرین است. 
رجوع به یوسف... شود. 
احمد. [ا ] ((غ) اين ابراهيم‌ین ادریس. 
رجوع بحبط ج۱ ص۲۳۵ شود. 
احهد. (] (اخ) این اب راهسیم‌ین 
اسماعیل‌بن داودین حمدون‌الندیم مکی به 
ابوعبدالّه. ایوجعقر طوسی در مصنقین امامیه 
ذکر او آورده‌است و گوید وی شیخ اهبل 
لفت و وجه آنان و استاد ابوالسباس شعلب 
بود. وثعلب در اول شاگردی احمد میکرد و 
سیس تزد این‌الاعرابی تلمذ کرد و تخریج 
شسعلب بدست اجمد بوده است و او از 
خواص اب‌ومحمد حسن‌ین علی 
علیهماالسلام و پیش از آن از اصحاب 
ای‌والحسن علیه‌السلام بود و او را با 
ایوالحسن (ع) مسائل و اخباریست. احمد را 
کتبی است و از جمله: کتاب اسماء الجبال و 
المیاه و الأودید. کتاب بنی‌عبدال‌بن غطفان. 
کاب نطنی., تانب شعر الدجترالسلوان و 
صنعته. کتاب شمر ثابت‌بن قطنة و صنعتد. 
کتاب بنی‌مرقبن عوق. کنتاب بنی‌نمرین 
قاسط. کتاب بنی‌عقیل. شابشتی گوید: 
احمدین حمدون از خصیصین متوکل خلیفه 
و ندیم او بود سپس متوکل وی را بتکریت 
تفی کرد و باز گوش وی به امر خلیفه 
ببریدند و بار دیگر به بغداد شد و خلیقه 
کرت دیگر او را بمنادمست شود برگزید. 
احمد گوید در آن زمان روزی اسحاقین 
آبراهیم موصلی را دیدار کردم و تابینا ده 


۱-صحیح: کیته. 

۲ - صحح: قلت رید بغاه و ابورباش تصمحیف 
ابوزبانین او ابوریاستین. (از حاشية چ مارگلیوث). 
۳-یاقوت چ مارگلیوث ج ۱ ص ۳۷۲. 

۴ -نل: ضیفهم. 
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بود. اخبار خلیفه و دیگر کسان از من 
پرسیدن گرفت و من آنچه دانستم بگفتم و 
در ميانه از بریده‌شدن گوش خود به امر 
خلیفه و گرانی گوش شکایت کردم و او مرا 
تسلیت میکرد و شکیبائی سیفرمود سپس 
سوال کرد امروز در دربار خلیفه کدام ندیم 
مقرب‌تر باشد گفتم محمدبن عمر بازیار, 
گفت این مرد کیست و در علم و ادب بر چه 
منزلت است گفتم از ادب وی چیزی ندانم 
تنها انچه را که در همین نزدیکی از او 
شنیده‌ام ترا حکایت کنم و تو خود 
ناشنوده‌ها بر این شتوده قیاس کن, چند روز 
پیش که خلیفه برای سه پسر خویش عقد لوا 
میکرد مروان‌بن ابی‌الجنوب‌بن اسی‌حفصه 
بسمجلس خلیفه درامد و قصیده‌ای که 
بتبریک این روز کرده بود خواندن گرفت و 
چون بدین بیت آمد که: 

بیضاء فی وجتاتها 

ورد فکف لنا بشمه. 

خلیفه عظیم خوش‌شد و سرور و انیساط 
بسیار نمود و گفت بدره‌ای زر بر او نتار 
کردند و باز امر داد تا زرها برچیدند و در 
دامسان وی ریختند و هم وی را منشور 
حکومت یمامه و بحرین فرمود و مروان 
گفت ای آمیرمژمتان چنین روز در همه عمر 
ندیدم و باشد که نیز نبینم خدای‌تعالی تا 
آسسمانها و زمین است تسرا یاقی داراد 
محمدین عمر گقت و پس از آسماتها و 


احمد. 


زمين و پیش از آن نیز. اسحاق را این عی و 
پلادت سخت عجب امد و گفت با اینهمه 
یگرانی گوش اسف خنوری. اگر مکوکی 
گوش داتتی ترا از شنیدن این‌گونه سخنان 
چه سود بودی. احمدین ابی‌طاهر گوید که 
اين حمدون ندیم مرا حکایت کرد که وقتی 
وائق‌بال ندماء خویش را گفت خواهم که در 
خلوات حشمت من مدارید و از گفتن 
نادره‌ها که شما را دست دهد هرچند بر من 
باشد متکوهید و ما چندی چنین کردیم و 
گاه بود که بذله‌های ما بخلیقه بازمیگشت و 
او تحمل میکرد و واثق را بر سیاهة یکی از 
دو چشم سییدیی بود و روزی قطعه‌ای از 
آبیات ابی‌حیه نمیری میخواند تا بدین بیت 
رسید: 

نظرت کأئی من وراء زجاجة 

الی الدار من ماء الصبایة انظر. 

یعنی می‌نگریستم و گوئی خانه را از پشت 
شیشه‌ای میدیدم. من گفتم و الی غیرالدار یا 
امیرالمژمین؛ یعنی و جبز خاته را نیز ای 
آمیرمزمنان. واتق تبسم کرد. لکسن سپس 
بوزیر گفته بود: اين مرد مرا چیزی گفت که 
دیگربار روی وی نتوانم دیدن, جارية و 
جرایت و ارزاق و صلات وی جمله کن و 


معادل آن در اهواز او را اقطاعی ده وی را 
یدانجا فرست و او چنین کرد و بدان‌جا 
خون بر من غلیه کرد گقتم حنجام مرا 
بخوانند تا نصد کنم. گفتند او بیمار است و 
امروز بخدمت نیامده است گفتم حجام دیگر 
که نظیف و حاذق باشد طلب کنید و با وی 
نهادهاید که بسیار سخن نکند و نیز یذله و 
لطیفه تگوید." حجامی پیر را حاضر آوردند 
در غایت پا کیزگی و خوشبوئی و غلام آیینه 
در برایر بداشت و حجام به اصلاح موی سر 
و ریش من درآمد و من پیوسته به ار 
می‌گفتم: اين چند موی باز کن, آن سوی‌ها 
دست بدار این‌ها برگیر آن چند شاخ بستر 
آن طاقات برابر کن اين لاغها فروهشته دار 
و بس دراز میگفتم و او دائم خاموش بود و 
گفته‌های من کار می‌بست چون حجامت 
خواست کردن, گفتم در جانب راست بیش 
از دوازده تیم مران لکنن در سمت چپ 
چهارده زخم کن چه خون بسوی چپ کمتر 
از دست راست است چه کبد در ضلع راست 
جای دارد و از اين‌رر حرارت در این جهت 
بیشتر و خون افزون است و چون از ناحیةٌ 
راست بیش خون بیرون کنی تعادل حاصل 
اید یعنی از دو بهر تن بیک اندازه خون 
گرفته باشی و او چنین کرد و در تمام مدت 
کلمه‌ای بر زبان نیاورد و این خاموشی او 
مرا خوش آسد و لام را گفتم تا او را 
دیناری دهد و او بداد لکن حجام دیتار رد 
کرد با خود گفتم آری همه چشبهای طمع 
در من دوخته و دندانها بمال من تیز کرده‌اند 
که ندیم خلیفه و صاحب اقطاع است بفلام 
گفتم دیناری دیگر بر آن بیقزای و او چنان 
کرد و باز حجام امتتاع کرد و مسن بخشم 
شدم و گفتم تو دلاک دهی باشی و با نیم 
درم و کمتر مردمان را حجامت کتی و آنگاه 
دو دیتار مرا اندک شماری گفت نه بجان تو 
من در کمی آن نگاه تکردم لکن من و تو 
همکاریم و می‌اندیشم که در حجامی ترا از 
من تجریت بیش است و خدا مرا نیامرزد اگر 
من تا امروز هرگز از همکاران فلسی اجرت 
حجامت و ستردن موی پذیرفته باشم. من 
خجل گشتم و او هر دو دینار بنهاد و برفت. 
دیگر سال باز در همان هتگام مرا اشتداد دم 
پیدا آمد گفتم پیر پارینه را بخوانید او یکار 
خود استاد بود و نیز ما را بدو وام است تا 
دین پیشین او نیز بگذاریم و وی بیامد و 
همچنان خاموش موی سر و ریش مین 
راست‌کرد و حجامت کرد در غایت حذق و 
مهارت. گفتم تو در اینجا که از آبادیهای 
بزرگ دور است این استادی از که فرا 
گرفته‌ای گفت راست خواهی مرا در ایين 
پیشه تا غایت حذق و مهارتی نبود لیکن پار 


احمد. 


حجام خلیفه بر اين ده گذرکرد و در همین 
خانه مسکن داشت و مرا بخواند و من این 
نازکیهای صناعت از او آموختم. و من 
بی‌اختیار بخندیدم و گفتم او را سی دیتار 
بسدادند. و از شعر ابو عبدالهاحمدین 
ابراهيم‌بن اسماعیل‌ین داودین حمدون است 
در نامه‌ای بعلی‌بن یصی: 
من عذیری من ابی‌حسن 

حین یجفونی و یصد منی 
کان لی خلاٌ وکنت له کامتزاج‌الروح بالبدن 
فوشی واش ففیره و علیه کان یصدنی 
انما یزداد معرفة بودادی حین یفقدنی. 
و جحظهٌ برمکی در امالی اين اییات از خود 
در رئاء ان حمدون آورده است: 
ایعذب من بعد این‌حمدون مشرب 
لقد کدرت بعد الصفا المشارب 
اصبنا به فاستأسد الضبع بعده 
و دبت الا من اناس عقارب 
و قطّب وجه آلدهر بعد وفاته 
قمن ای وجه جنته نهر قاطب 
یمن الج الباپ السدید حجابه 
اذا ازدمت یرما علیه المواکب 
بمن ابلغ الفیات ام من بجاهه 
انال و اهوی" کل ما انا طالب 
فاصبحت حلف البیت خلف جداره 
و بالامر منی یتعیذ التجائب. 
و باز جحظه در امالی آرد که ابرعبداثین 
حمدون مرا حکایت کرد که وقتی حساب 
کردم در دورةٌ چهارده سال و چند ماه 
خلافت متوکل مجموع آنچه از وی بمن 
رسید سیصدوشصت‌هزار دیتار بود و در 
مدت سه سال و ماهی چندٍ خلافت مستعین 
بیش از تمام چهارده سال خلافت متوکل 
بمن واصل شد و سپس مستعین را خلع و 
بواسط فرستادند و از هر چیز جز قوت او را 
ممنوع داشتند و او را در آنجا نبیذ آرزو کرد 
و دای او بمردم واسیط متوسل گشت و 
بازرگانی گفت او را نزد من هسر روزه پنج 
رطل نبیذ دوشاب است و دایه هر روز 
پنهانی نزد بازرگان میشد و آن نبیذ برای 
مستمین می‌برد تا انکه او را از واسط ببردئد 
و در قاطول یکشتند. و در روضات الجنات 
ص۵۴ آمده است: شیخ ابوجعفر طوسی در 
فهرست خویش پس از ترجمة حال وی» 
قسمتی از اقوال ابوجعفر طوسی علوی را 
که در قوق درج شد. ذکر کرده است و او از 
خواص ابی محمد حن‌ین‌علی (ع) و پیش 


۱ -اين رسمی برده است حجامان را که برای 
منصرف داشتن حواس محجوم به دعابه و 
خوش‌طبعی می‌پرداختند. 

۲ - لعله: و احوی. (مارگلیوث): 


احمد. 


از وی از خصیصین ایی‌الحسن (ع) بود و 
احمد را یا آن حضرت مسائل و اخباریست. 
و او را تالیفاتی است از جمله: کتاب اسماء 
الجیال و المیاه و الودية. کناب بنی‌مرقبن 
عوف. کتاب ینی اللمیرین قاسط. کتاب 
بنی‌عقیل. کتاب بنی‌عبداهین غطفان. کتاب 
طیّ شعر البحیر الشکری و صنعته وشعر 
ثابت‌بن قطة و صنعته. و تجاشی در رجال 
نیز نظیر همین اقوال آورده. از کتاب اللمرین 
قاسط و السلولی [بد و لام] نامپرده و کتاب 
بنی کلیب‌بن یربوع و اشعار بنی مرّقین همام 
و توادر الاعراب را افزوده است و در رجال 
شیخ در باب من روی عن ابی‌محمد 
السکری (ع) آمده که وی کاتب ندیم و 
شیخ اهل لفت بود و از آنحضرت (ع) و پدر 
وی روایت کرده است. و رجوع به ابوعداه 
احمد... شود. 
احمد. [م) ((خ) اين ابراهيم‌ین اسماعیل 
ابوعبیدانه محمدین عمران المرزباتی در 
آلموشم فی ماًخذاله لماء علی الشعراء از 
وی روایت کند. (الموشح چ مصر ص ۲۹۹). 
احمد. [] (اخ) اين ابراهیمین اسماعیل 
مکتی به ابویکر جرجانی, فقیه و محدّث 
شافعی , متوفی بسال ۳۷۱ ه.ق. او راست: 
معجم الشیوخ. 
اخهد. [مٌ] (اخ) ابین ابراهيم‌ین 
اسماعیل‌ین موب حتفی. او راست: فتح 
المجنی فی شرح المفنی. (کشفالظنون). 
اجهد. (] ((خ) ابن ابراهيم‌ین ایوب 
مسوحی! مکتی به ایوعلی. او از اجلة 
مشایخ و ظراف و متوکلین (؟) بغداد بود و با 
سری سقطی و جز او صحبت داشته و از 
سری حسن مسوحی روایت کند و گفته‌اند 
که وی حج کردی يا پیراهنی و رداشی و 
تعلینی, بی آنکه رکوه یا کوزه‌ای بردارد مگر 
کوزه‌ای بلورین که در آن سیبی شامی 
نهادی و بونیدی. رجوع شود بصفة الصفوة 
جزو دوم ص ۲۴۰ و تفحات‌الانس چ هند 
۶۲ 
احمد. 1 ([خ) اين ابراهیم مکنی به اين 
جزار. رجوع به ابن جزار و رجوع به 
آحمدبن ابراهیم افریقی شود. 
آحمد. را مْ] (اخ) ابن ابراهیم‌بن الزبیرین 
محمدین ابراهیم‌ین الزبیر العاصمی مکنی به 
ایوجمفر ثقفی اندلسی. مولد او جیان" و 
منشأً وی غرناطه است او شیخ ابسوحیان 
توحیدی تسحوی مشهور سیباشد واحسد 
محدث نحوی اصولی. ادیب. مقری. مقسر و 
مورخ است. او در مالقه و غرناطه و دیگر 
بلاد درس تحو و حدیت و قرآن کرد و.از 
اپرالخطاب‌ین خلیل و عبدالرحمان‌ین العرس 
و ابن فرتون روایت دارد. و ابوالیمن‌ین 


عساکر و غیر او, بوی اجازة روایت داده‌اند. 
ار راست: ردغ الج‌اهل عسن اعستساف 
المجاهل.والاعلام بمن ختم بهتطر الاندلس 
و ملاک التأویل و معجم الیوخ والبرهان 
فی تناسب صور القرآن و تعلیقی بر الکتاب 
سیبویه و کتاب صلهة الصله در دو سجلد و 
آن تکمله‌ایست کتاب صلهٌ ابوالقاسم‌ین 
بشکوال راء که خود صله کتاب ابوالولیدین 
الفرضی در تاریخ علماء اندلس است» و 
سیوطی این کتب را در دست داشته و در 
طبقات‌الحات از آنها نقل کرده است و از 
شمر اوست: 

مالی و سل لام لی 

آن سلت من یعزل او من یلی 

حسبی ذنوبیانقلت کاهلی 

ما ان اری غماء‌ها ینجلی. 

ولادت ابن‌الزییر در حدود سال ۶۲۷ ه.ق. 
و وفات ار بسن ۷۰۸ ه.ق. در غرناطه بود. 
رجوع به غرناطی شود. 

آحمد. (اعْ] (اخ) این ابراهيم‌ین زمانه. 
محدث است. 

احمد. () ((خ) این ابراهيم‌بن سماع 
ملقب به شرف‌الدین قزاری شافعی خطیب 
از محدئین و فصحاء و مایل بتصوف. وی از 
سخاوی و جز او حدیت شنوده و بسال 
۵ هر.ق. درگذشته است. 

احمد. ( م)((خ) این ابراهيم‌ین 
عبدالرحسان. عمادالدین واسطی. عالم 
صوفی صاحب اشعار و بیانی شیرین و 
تالی‌سفاتی در تسسصوف. وی بسن 
پستجاءوچهارسالگی ب‌ال ۷۱۰ هرق. 
درگذشته است. 

احهف. (ام) (() این ابراهنيم‌ین علی‌ین 
ابی‌خالد قیروانی مکنی به ابوجعفر. رجسوع 
به اين جزار و رجوع به احمدبن ابراهیم 
آفریقی و رجوع به عیون الانباء ج۱ و 
معجم‌الادباء یاقرت چ مارگلیوت ص ۸۱ 
شود. 
احمدف. (] ((خ) این ابراهيم‌بن فیل 
البالسی. تابعی است. وفات ۲۸۴ ه.ق. 
احعد. ام ] ((خ) ابن ابراهيمین مانک 
مکنی به ابوعبداله. نامش احمدین ابراهيم 
است و مانک جسد اوست. وی از معتیرین 
عرفای اواخر سائژ چهارم همجری است در 
زمان طایع والقادر بان عباسی و از سلاطین 
دیالمه با ف‌خرالدوله و شرف‌الدوله سماصر 
بوده احلش از ارجان فارس است و خود 
شاگرد و مرید نداربن حسین ارجانی است 
و تسش در عرفان بدو میرسد و نیز درک 
صحبت شیخ ثسبلی کرده و عمرش 
بیکصدواند سال رسیده. نقل است که چون 
خواستی تکلم نمود دو کس از مریدان بر دو 


احمد. ۱۱۱۷ 


سمش می‌نشتند و آب دهانش را با 
دستارچه یاک میکردند از آنروی که دندان 
نداشت و قوای او ضعف پیدا کرده بود و آب 
از دهان وی بیرون می‌افتاد. شیخ الاسلام از 
شیخ ابونصر قبائی که پیر او بود حکایت 
کرده که او سیگفته است که من شخ 
ایوعبدالین مانک را دیده بودم و از وی 
روایت حدیت داشت و ازجمله می‌گفت که 
وی از برای من حکایت کرد که شبلی 
روزی بر منیر گفت که حق, جنید حاضر 
بود گفت غیبت حرام است. شبلی دریافت 
که سخن او چیست زیرا که حق گفتن او از 
روی مش‌اهده نبود گویند دفتی شیحخ 
ابوسعید خراز بمصر شد او را گفتد ای سیّد 
قوم چرا سخن نگوئی گفت اینانرا که 
می‌بینید از حق غایبد ذکر حق با غایبان 
غیبت است. و از کلمات اوست که چون 
عارف ارشاد یزبان کرد و دل را با زبان 
وافق نداشت در آن حرف تأثیری نخواهد 
بود بلکه مرید را بگمراهی و ضلالت خواهد 
انداخت. سال وفات وی بدست نیامد و 
ظاهراً در اواخر مائة چهارم و اوائل مائا 
پنجم می‌زیسته است وائه‌اعلم . مانک با میم 
ر الف و فتح نون و کاف [و در لهجة طبری 
بمعنی ماه یعتی قمر است , (نقل به اختصار 
از نام دانشوران چ ۳ ص ۶۴). 

احمف. (مْ] ((خ) اين ابراهیم‌ین محمدین 
عیدائّ‌ین حسن فارسی مقری ادیب. نزیل 
تیشابور. مکنی به ایوحامد. او مصنقات 
کتیره در قرآآت گرد کرد و حاکم گموی: از 
عباد بود و سالها در خانة ابراسحاق مزکی 
برای تأدیب اولاد وی اقامت داشت. و او را 
در مولذ خویش بقارس از اصحاب 
ابوالحت و عمرین شبهة و اقران آن دو 
سماع بود. و در نیشابور بس‌ال ۳۴۶ ه.ق, 
درگذشت و باز حاکم گوید: ایوحامد نارسی 
مرا روایت کرد از ابوالحسین‌ین زکریا که 
گفت من نرد ایوبکر محمدین داودین علی 
اصفهانی فقبه بودم و او بیکی از دوستان 
خود این ابیات می‌نوشت: 

جعلت فداک قد طال اشتیاتی 

و لیس تزیدتی الا مطالا 

کتبت الیک استدعی توالاً 

فلم تکب ای نعم و لالا 

نصحت لکم حذارا آن تعابوا 

فعاد علیَ نصحکم وبالا 

ساصبر ان اطعت السّبر حتی 

یملٌ الصبر او تهوی الوصالا. 


1 - در نقفحات الاتس چ هند» مسبوحی بفلط 
چاپ شده است. 
0 - 2 


۸ احمد. 


احمد. (اع) (اخ) ابن ابراهیم‌بن محمد 
حلیی مکنی به ابوذر سبط السجمی و ملقب 
به موفق‌الدین متوفی بسال ۸۸۴ ه.ق. او 
راست: حاشیه‌ای بر شبرح نسقیسی و 
اوفی‌الوافیه و شرحی ناتمام بر مصابیح 
الستة بفوی. و ترالمین فی فضائل الشیخین 
و الصهرین و السبطین. و شمرح شفا ضی 
تعریف حقوق المصطفی (ص) از عیاض‌بن 
موسی قاضی یحصبی که ناتمام مانده است. 
و عروس‌الفراح فیما یال فی‌لراح و عقد 
الدرر و اللال فیما یقال فی السلال. وشرح 
صحیح بخاری. و توضیح لمهمات الجامع 
الصحیح. و توضیح الاوهام الواقعة فی 
الصحیع. و ذیل تاریخ حلب. و سیر الجمال 
نیما یقال فی الحال و الهلال السستنیر فی 
القداء السنتدیر. و نیز حاجی خلیفه ذییل 
کنوزالذهب فی تاریخ حلب تألیف صاحب 
تسرجمه, وی را ابوذر احمدین البرهان 
ابراهیم سبطبن العجمی الحلبی نام میبرد. 
رجوع به کشف الظنون شود. 

احهد. (ام] ((خ) ابن ابراهيمین محمد 
السجزی: مکنی به ایونصر. رجوع به ابونصر 
احمد... شود. 

آحهد. [ا ] ((خ) ابن ابراهيم‌ین معلی‌بن 
اسدالعقی مکنی به ابویشر. شیخ آبوجمعقر 
طوسی تام او در مصنفین اسامیه اورده و 
گوید: عم در نسبت اوء صرقین سالک‌بن 
حنظلین زیدین مناة است و او از جسلة 
کساتی است که در تتوخ داخل حلف و در 
اهواز ساکن شدند و او ستملی ابواهمد 
جلودی بود و همه کتاب جلودی را از 
مولف سماع دارد و روایت کند و در حدیث 
لقه و نیکوتصلیف لست و در روایت از عاتّه 
و اخباریین اکثار کند. و جذ او معلی‌ین اسد 
از اصحاب صاحب الزنج و از مخصین او 
بود و او را تصانیقی است. از جمله: کتاب 
التاريخ الکبیر. کتاب التاريخ الصفیر. کتب 
مناقب علی علمه‌السلام. کتاب اخبار 
صاحب الزنج. کتاب الفرق و آن کتايي نیکو 
و غریب است. کتاب اخبار سیّد حمیری. 
کتاب عجائب العالم. و رجسوع به اسویشر 
احمدین ابراهيم‌ین احمد .العمی شود. 
احهد. [)(اخ) این ابراهیم الأدیبی 
الخوارزمی مکنی به ابوسعید. یکی از 


مشاهیر فشلاء و ادباء و شسعراء خوارزم. : 


ابومحمد در تاریخ خوارزم گوید: ابواتقضل 
الصفاری در کتاب خود ذکر او اورده است. 
و بخط ابوالتضل دیدم که نوشته بود: 
احمدین ابراهیم کاتبی بارع و در ترسل 
نیکوتصرف بسود و در حسن کتابت و 
فصاحت و بلاغت حظی وافر داشت. و خط 
او در اقسام زیبائی و جودت در درجة علیا 


بود و از گفته‌های اوست: الزيادة فوق الحد 
نقصان و الاساءة بلسان‌الحق احسان. و او 
هرگاه که کتابتی متعقد و متکلف میدید 
میگفت کتابت نیکو دوم مسکر است. و در 
شکایت از مردی گرانجان به بعض روسا 
نوشته است: قد منیت من هذا الکهل الرازی 
صاحب الجبة الک پیاء و اللحية الشهیاء 
بالداهية الاهیاء والصیلم الصماء. جمل لسائه 
سنانه و اشقار عینیه الصلبة شفاره فاذا تکلم 
کلم بلسانه اکتر سما یکلم بسنائه و لذا لمع 
بیصره جرح القلوب بلحظه اش مما جرح 
ال ذان بلفظه. بظهر لاس فی زی مظلوم و 
اه لظالم و یشکو الهم وجع السلیم و هو 
سالم. و بیکی از رژسا که از وی روی نهان 
کرده بود نوشته: 

و محجب یحجاپ عز شامخ 

توت ری 

حاولته فرایت بدرا طالعاً 

والیدر یعد باشعاع و یقرب 

قبلت نور جبنه متعزواً 

باللحظ مته و قد زهاه الموکب 

کالشمس فی کبد السماء و نورها 

من جانیه مشرق و مفرب 

آن بان شخصی عن مجالس غیره 

قالفس فی الطانه تقلب 

و اذا تقاربت التقوس و انتأت 

اشخاصها فهو الجواد الأقرب. 

و یکسی که او را گوسفندی فرستاده بود 
نوشته است: وصلت الشاء فکانت شاة 
الیاة. حستة الحلی والعیات ففرح الفراریچ 
بمکانها و ملاً و امنها حواصلهم و تنوا 
بالدبا" و الاعاء اناملهم. و نیز او راست: 
ساعدت الأیام بالمراد و وفت بالمیعاد و 
جمعت لی بین طرفی الاصعاد و الأسعاد. و 
هم از اوست: حضرت موالیاًالحضرة السی 
تضرب الیها اکباد الابل من کل فج عمیق و 
تم نحوها اعناق الأمل سن.کل قوج و 
فریق. و باز او گوید: ایام مولانا مشرقة 
کاخلاقه و اخباره عبقة کاعراقه یزهی 
بجلال مکانه اتب و المعارج و یزین بکرم 
رجهه الاعیاد و المهارج. و هم از اوست: 
لابلیق خاتم المز و الجلال الا بخناصره و 
لایرجع الباطل الی الحق الا عند ناظرهء". و 
از اوست: من لحظته عند اقباله و سنته عين 
انضاله, قابلت سعوده باشراق و اذن عوده 
بابراق. و له: ان کانت الوزارة دثرت رسومها 
و آتارها و درست اعلامها و منارها فلقد 
قیض له لها مولانا فّد باعها و عمّر رباعها 
فأنست بداییره ااقبة من وحشة نفارها و 
استروحت من آرائه الصائية الی کتفها و 
قرارها. و له: کتابی و انا قی سلامة الا من 
الشوق الی طلمته المسعودة و النزاع الی 


احمك. 


اخلاقه المشهودة و ملاحظة تلک الهمم 
العلية و مطالعة تلک الحرکات الشهية و 
مجاری تلک الأتامل بالأقلام فأنها اقا جرت 
تترت الدرر و اسالت علی جباه الأنام الفرر 
و سّت للبلفاء و الکتاب صنن الفقر و 
الا داب. 

احمد. () (اخ) این ابراهميم افریقی, 
رجوع یه ابن جزار شود. 

احمف. ] م) (اج) ابن ابراهيم البزاز, 
اب وعبیداثه محمدین عمران السرزیانی در 
کتاب الموشح از وی روایت کند. (الموشح 
چ مصر ص۲۵ و ۱۳۸). و رجسوع به ایین 
خاذان. 

احمد. ا م) (اخ) این ابراهنيم پسری, 
محدت است. (منتهی الارب). 

احهد. () ((خ) ان ابراهيم معروف به 
تاج‌آلاین حنفی از صدور و رژسای شام 
(۱۰۰۷ - ۱۰۶۰ ه.اق.). چندی قاضی 
دمشق بوده و مدتی: تدریس بعض مدارس 
آن شهر کرده است. 

احمد. (امْ) (اخ) این ابراهیم الشعلیی 
التی‌ابوری مکنی به ابواسحاق. متوفی ۴۲۷ 
ه.ق. او راست: الکشف و البیان فی تفسیر 
القران. 

احمد. [ا] ((ع) این ابراهبيم جرفی. 
محدث است از مردم جرف موضعی به یمن. 
احمد. (م] ((خ) این ابراهيم الجعال. 
ابوعبیداه محمدین عمران السرزبانی در 
کتاب الموشح خود از ار روایت کند. 
(السرشح چ مصر ص ۷۱ و ۱۷۹ و 1۹۵), 
اجهد. [1) ((ج) ابن ابراهيم حلبی. 
غرس‌الاین. مستوفی بسال ٩۷۱‏ «.ق. او 
راست شرحی بر قصيدهة میمیّةُ ابوالسعود و 
حاشیه‌ای بر الفوائد الضيائیة جامی تا آخر 
مرفوعات ]((خ) و حاشیه‌ای بر فلکیات 
شرح مواقف. 

احمد. [ ] ((خ) این ابراهمیم خالدی 
ابیوردی. رجوع به احمدین آبی‌السجد 
ابراهیم... شود. 

احهد. [ ] ((غ) ابن ایراهنيم سروجی 
مکتی به ابوالهباس. قاضی‌القضاء 
شمس‌الدین فقیه حنفی. صاحب مصفات 
مشهور از جمله: الحجة الواضحة فی آن 
الیسملة لست من الفاتحة. وی بسن 
هفتادودوسالگی بال ۷۱۰ يا ۷۱۷ ه.ق. 
درگذفر 

احهد. (ام) (اخ) ابن ایراهیم السیاری 
آلشیمی اللغوی النحوی مکنی یه ایوالحسین. 


وی خال ابوعمر زاهد است و اين ابوعمر از 


۱- لعله: باكاء. (مارگیرث). 
۲ - تصحیح قیاسی مارگلیوث. و اصل: ناصره. 


احمد. 


اصحاب ثعلب باشد و بخط شهید اول دیده 
شده است که ابوبکرین حمید گفت: ابسوعمر 
زاهد را گفتم: سیاری کیست؟ گفت خال من 
است. وی رافضی بود و چهل سال پیوسته 
مرا برفض دعوت کرد و من نپذیرفتم و 
چهل سال من پیوسته او را بسنت دعوت 
کردم و او نپذیرفت. (روضات‌الجنات 
ص ۵۷). 

احمد. (ا م] ((خ) اين ابراهيم الصمیدی 
الدمشتقی المعروف بالشرف الفزاری. وی 
مقری و نحوی است و خطیب سجد اموی 
و ضیخ دارالحدیت ظاهریه بود. او از 
سخاوی و اين عبدالدائم‌بن ابی‌اکبس و 
جماعت دیگری حدیث شنیده است و نجم 
تحفازی از او روایت کند. مولد احمد 
رمضان سال شغشصدوسی و وفات در ماه 
شس وال سل هم فتصدوپنج است. 
(روضات‌الجتات ص ۴۲۹). 

احمد. ( ) ((خ) ابن ابراهيم الضیّی مکنی 
به ایوالعباس و ملقب به کافی‌الاوحد وزیس. 
او پس از وفات صاحب بوالفاسم‌بن عباد 
وزارت فخرالدوله ابی‌الحمین علی‌بن 
رکن‌الدولتین بویه داشت و بصفر سال ۳۹۹ 
ه.ق. ۲ بروجرد از اعمال بدرین حسئویه 
درگذشت. تعالبی در یتیمه ذکر وی آورده ۳ 
گوید: هو جذوة من نار الصاحب ابی‌القاسم 
و نهر من یحره و خلیفته الشائب‌منایه فی 
حیاته. القثم‌مقانه بعد وفاته و کان الصاحب 
استصحبه منذ الصبی و اجتمم قیه الرای و 
الهوی, فاصطعه لنفه و ادّبه بادابه و قذمه 
بفضل الاختصاص علی سار صتائعد و 
ندمائه و خرج به صدراً یملاالصدور کمالا و 
یجری فی طریقه ترسماً و ترتلاً و فی 
ذری‌المعالم توغلا... و قد کانت بلاغة العصر 
بعد الصاحب و الصابیء بقیت متماسکةً 
بابی‌العباسی فاشرفت عل التهافت بموته و 
کادت تشیب بعده لمم الأقلام و تجف غدر 
محاسن" الکلام... و احمدین ايراهيم الضتی 


راست: 
لاترکنن الی الفرا- 

ی فائه مه المذاق 

والتمی عند غرویها 

تصفر من الم افراق. 

و هم او راست خطاب بصاحپ‌بن عباد: 
اکافی کفاة الثرض ملکک خالد 

و عزک موصول فاعظم بها نما 

نترت علی القرطاس درا مبدّدا 

و آخر نظماً قد فرعت به النجما 

جواهر لوکانت جواهر نت 

و لکنها الاعراض لاتقبل النظما. 

واين نمونه‌ایت از نثر احمد که به ابوسعید 
شیبی نوشته است: و قد اتاتی کتاب 


شیخ‌الدولتین قکان قی الحسن روضة حزن 
بل جنة عدن و قی شرح الشفس و بسط 
الانس برد الأکباد و القلوب و قمیص یوسف 
فی اجفان یعقوب. و هم از آن رساله است: 
و بعد. قأن المنازی" للأمیر حسامالدولة 
نسور قد افتتها العصور و دولته حرسها ال 
خی ابان تبابها و اعتدالها و ریعان اقبالها و 
اتتالها قد اسست علی صلاح و سداد و 
عمارة دنیا و معاد و هی موَذنة بالوام فی 
ظل السلامة و السلام. و سیب فرار احطد به 
بروجرد اين بود که سیده مادر مجدالدوله 
گمان کرد که وی برادرزاده او را بسم کشته 
است. و بساز آنگاء که ببروجرد پناهید 
دویست‌هزار دینار برای بازگشت بمقام 
وزارت بذل کرد لکن جواب رد شنید و 
چون درگذخت تركة وی را که مالی عظیم 
بود پسر او ابوالقاسم سعد گردکرد لکن او نیز 
چند ماه پس از مرگ پدر بمرد و آن اموال 
به ایوبکر محمدین عبدالعزيزین رافع رسید. 
و تابوت احمد را همراه یکی از حجاب او 
ببفداد بردند و پسر اجمد به ابوبکر 
خوارزمی شیخ اصحاب ابوحنیفه نوشت که 
پدر من وصیت کرده است که جسد وی در 
مشهد حسین‌ین علی علهماالسلام بخاک 
سپارند و از خوارزمی درخواست که بدین 
آمر قیام کند و جائی برای تربت احمد ابتیاع 
کند و خوارزمی بشریف ابواحمد طاهر گفت 
زمینی یرای قبر احمد به پانصد دیتار 
بفروشد و طاهر گفت این مردیست که بجوار 
جد من التجا کرده است من از برای تبربت 
وی بها نستانم و تابوت را یه برائا. بردند و 
طاهر ابواحمد و همراه وی اسراف و فقها 
بیرون شدند و بر وی نماز کرد و طاهر 
پنجاء تن از کان خویش همراه کرد تا 
جنازه را به محل معلوم آن برده دفن‌کردند. 
و مهیار دیلمی در رتاء احمد گفت: 

ایکیک لی ولمن بلین بفرنة ا 

ایتام بعدک و النساء ارامل 

والمستجیر والخطوب تنوشه 

مستطعم والذهر فیه اکل 

ولممشر طرق العلوم ذنوبهم 

فی اس وی هم الک وساتل 

قد کت ملتحقا بمدحک حلة 

فضراً تجر لها علیک ذلاذل 

فالیوم اتکرک الصنیع مراتیاً 

خرس المسب عندها و العاذل. 

و مهیار را در مدح وی قصائدی بوده است 
و از جمله: 

اجیرتا بالغور والرکب.منهم 

ایعلم خال کیف بات المتیم 

رحلتم و غمر اللیل فینا و فیکمْ 

سواء ولکن ساهرون و تم 


۱۱۱٩۹ احمد.‎ 


فا ام من ظاعنین و خلقوا 

قلوبا ايت آن تعرف الصبر عنهم 

تفوق الوجوه الشمس و الشمس فهمْ 

و بسترشدون الجم و النجم منهم 

اناشد نعمان الاجاین " عنهمٌ 

کفی حيرة مستفصح وه اعجم 

و لا جلا النودیع عتن احبه 

ولم ییق الا نظرءٌ کم 

بکیت علی الوادی و حرست ماءه 

و کیف یحل الماء اکتره دم 

و نفرت بالائفاس عنی حدوجهم 

کانْ مطایاهم بهن توشم 

و انْ ملوکا فی بروجرد کرّمت 

هم بذلوا الأنصاف حین تکوموا 

یز من اعدانهم اولیاء‌هم 

آذا انتقموا یوم الجزاء و انعسوا 

اسادتا و الجود صیرنا لکم 

عبیداً و نحن قوم نعز و نکرم٩‏ 

الام و کان ار منکم سجیةّ 

تواصلا یجفی و کم نتظلم 

و هل مثل شمری عن علاکم یترجم 

و هل غیر مدحی طبق الارض فیک 

و آن کان ملا الاارض ما قد مدحتم. 

و هلال گوید در عصز * جمعة بیست‌وچهارم 
صفر سال ۲۸۵ ه.ق. صاحببن عباد 
درگذشت و پس از او کار وزارت به 
احمدین ابراهیم ضیّی ملقب به الکافی 
الُوحد مفوض شد و او اقامٌ مجلس عزای 
صاحب کرد و خود بمجلس بنشت و 
مجدالدوله به ابوالعباس ضبی گفت از اعمال 
و متصرفین آن سه هزارهزار درهم تحصیل 
یاید کردن و ایوالمباس امتناع ورزید و.در 
اینوقت ابوعلی حسن‌بن احمدبن حموله 
داوطلب وزارت شد و بفخرالدوله نوشت که 
ا گر وزارت بدو گذارد او ضمان 
هشت‌هزارهزار درم کتد و مجدالدوله از 
احمد ذرخواست تا از اعمال و متصرفین 
اعمال سی‌هزارهزار درهم حاصل ارد و 
گفت صاحب. اموال را تباه کرد و حقوق را 
مهمل گذائت و سزد که مافات دریافت‌شود 
و طریق پیشینگان مسلوک آید و با اینکه 


۱ - در باقرت چ مارگلیوث وفات احفد در اول 
ترجمه ۹٩‏ و در آخرمردد بین ۹۷و ۹۸ ه.ق, آمده 
است. 

۲ -محاسن غرر. (یتیمة). 

۳- المتازعین. (ثعالبی). 

۴-اصل: احاین و تصحیح از مارگلیرث 
است. 

۵ -لعله: عیداً و قد کنا. (مارگلیوث). 

۶ -متن: عشر. تصیح از مارگلیوث است. 


۶۰ احمد. 


این دعوت مکزّر گردید احمد ضبی از قبول 
آن امتناع ورزید و در ایين وقت ابوعلی 
حسن‌ین اجمدین حموله [یکی از بزرگان 
کتاب پیشین و از جمله کسانی که صاحب 
او را بخود اخشتصاص داده و بفضل آنان 
اقرار کرده بود و سرداری پسیاری سپاه 
کرده و دشمن‌های کثیر همزیست کرده و 
ازینرو در قلوب عساکر و ملوک مجاور 
هیبت او درافتاده بود و هنگام مرگ صاحب 
پا سپاهی بمدافنعة قابوس‌بن وشمگیر و 
جیوش خراسان مقیم جرجان یود) داوطلب 
وزارت شد و بسفخرالاوله نوشت که 
هشت‌هزارهزار درهم ضمان کنم فخرالدوله 
به او جواب داد که بری اید و چون نزدیک 
رسید فخرالدوله به ابوالهباس ضبی گفت 
ابرعلی درمیرسد و من فردا به استقبال او 
بیرون خواهم شد و قواد و اصحاب خود را 
نیز گفته‌ام که بیشواز وی کنند و برای او 
پیاده شوند تو را نیز چنین باید کردن و اين 
گفته بر ابوالعباس گران آمید و خواص 
بوامباس بدو گفتند اين نتیجة امتناع تو از 
قبول خدمت و تقاعد از استیفای وزارت 
است و باش که دیگرها بینی و بوالهباس 
بفخرالاوله نامه کرد و قبول وزارت کرد و 
بذل شش‌هزارهزار درهم بپذیرقت بدین 
شرط که او را از تلقی ابوعلی معاف دارند و 
فسخرالاوله به پیشباز ابوعلی شد بی 
ابوالعباس و فخرالدوله چنان صواب دید که 
هر دو را در امر وزارت شریک کند و از 
پذل ابوعلی که هشت‌هزارهزار درم پذیرفته 
بسود دوهزارهسزار درم بک‌است و از 
شش‌هزارهزار درم پذرفتاری بوالعباس نیز 
دوهزارهزار درم کم کرد و ده‌هزارهزار درم 
بر مجموع دو وزیر مقرر داشت و هر دو را 
خلعت متساوی کرد و گفت هر دو یبر یک 
دشت نشینند و یک روز یکی توفیع کند و 
دیگری نشان نهد و روز دیگر بر خلاف روز 
پیشین و نامه‌ها بنام هر دو باشد و.یک روز 
نام یکی مقدم و نام دیگری موخر و روز 
دیگر بعکی باشد و هر دو وزیر بدین نهاده 
تراضی کردند و کارها بدینان جاری 
گشت و در اعمال و تحصیل اموال و گرفتن 
اصحاب صاحب و انها که در دور او با انان 
تسامح رفته بود و مصادرات آنان؛ هر دو 
وزیر نظر داشتند. و قاضی ابوالعباس از 
ابوالملاء‌ین السترن حکایت کنند که از 
اصفهان به تهائی مبلفی و افر بستدتد و در 
نواحی دیگر نیز همین سعاملت رفت و 
ابویکرین رافع را برای استیقاء معاملین به 
استرآباد و واحی آن فرستادند و گویند او 
وجوه و ارباب احوال را بخواند و آتانرا تا 
ظهر بارنداد و آنگاه که گربای نیم‌روز 


بغایت رسید آنان را بطعام خواند و در این 
طعام تمکی فراوان کرده بودند و ایشان 
بخوردند و آب متع کرد و تنگی آنان بالا 
گرفت و سپس قلم و دوات حاضر آوردند و 
چندان بداشت تا بخط خویش ده‌هزارهزار 
درم التزام کردند. و عمال از رفتن بقزوین 
امتتاع می‌ورزیدند چه مردم آن شهر بدبده و 
قوی بودند و فاراضی‌ین شیر مردی گفت من 
بدانجا شوم و مال بستانم و بقزوین شد و 
بمطالیت پرداخت و مردم گردآمدند و بخانة 
وی هجوم بسردند و وی را بکشتند. و 
فخرالدوله را مالی عظیم در خزائن و قلاع 
گرد آمد سیس فخرالاوله درگذشت و 
ابوطالب رستم مجدالدوله به جبای پدر 
نشت و مادر او سیده عنان ملک بدست 
گرفت و هر دو وزیر مانند زمان فخرالدوله 
در کار بودند و در اموال فخرالدوله 
درافتادند وتا غایت حدّ دست تبذیر و تلف 
بکشودند. تاآنگاه که قابوس بر مجدالدوله 
خروج کرد و بر جرجان مستولی شد و 
تجهیز جیشی در برایر قابوس ضرور آمد و 
نهاده امد که یکی از دو وزیر با سپاه بیرون 
رود و قرعه انکندند. بنام جلیل ابوعلی 
حسن‌ین آحمدین حموله برآمد و او با 
لشکری بزرگ بیرون شد و جنگهای بسیار 
میان او و قابوس پیوسته گشت و مالی که 
حسن‌بن احمد برای سوق جیش بهمراه 
داشت باخر رسید و محتاج امداد ری گشست 
و ابوالعیاس ضبّی از فرستادن مال تقاعد 
ورزید و حسن‌ین احمد مخذول ومقلول 
بری بازگخت و باز مدتی دو وزیر بکارهای 
خویش اشتفال ورزیدند تا سعات و وشات 
در میان آمدند و کارها سخت درپیچید و 
فساد امر را در اشتراک و اختلاف آراء دو 
وزیر می دیدند و میگفند صواب بر کتار 
کردن یکی از آن دو باشد. و اين حموله بر 
استقرار مقام خویش سخت اطمینان داشت 
و معتقد بود که لشکریان جز او را دوست 
نگیرند و غیر او را نگزیند و در این غفلت 
بهانی ابوالباس تدبیر امر خویش میکرد تا 
به امر سيدة مادرء این حموله را دستگیر و 
بقلعة استوناوند بند کردند و احمد کس 
فرستاد تا این‌حموله را هم در قلعه پکشتند 
و ابوالعباس یک ته ازسة امور ملک در 
دست گرفت و کارها افتاد تا به اضر مرد 
عاجز و ناتوان شد و بسال ۳٩۳‏ ه.ق. 
برادرزاد؛ سیّده یمرد و احمد را بمرگ او 
متهم داشتند و گفتند او را بشرب سم بکشته 
است و احمد بگریخت و بیروجرد ببدربن 
نویه پناه رد و تا گاه مرگ بداتجا ببود و 
در صال ۲۹۷ هاق. با ۲۹۸ بسبروجرد 
درگذشت و پسر ابوالقاسم سعد نیز مدتی 


احمد. 


کوتاه پس از مرگ پدر بمرد. گویند 
ابوبکرین رافع یکی از غلامان سعد را 
بقریفت و او خواجه خویش را زهسر داد و 
بکشت و ایوبکر از هصدان بیروجرد برای 
آوردن رکه ابن حموله کس فرستاد و گویند 
آن مال که بدست بوبکر پسر رافع افتاد 
زیاده از ششصدهزار دینار بود. 
احمد. [امٌ] (اج) این ابراهیم طالقاني. 
رجوع به ابوتصر احمدین ابراهیم طالقانی 
شود. 
احمد. را ) (اخ) این ابراهييم عینتابی 
مکنی به ابوالعباس و ملقب بتسهاب‌الاین. 
قاضی عسکر دمشق. متوفی بسال ۷۶۷ 
ه.ق. او راست الصنبع فی شرح السجمع 
[یینی مجمع البحرین و ملتقی النحرین 
تألیف امام مظفرالدیین احمدین علی‌بن 
تعلب]ٍ و شرح ملتقی البحار ممس‌الدیین 
قونوی موسوم به السرتقی. و شمرح مغنی 
عمربن محمد خبازی. 
احمد. را ] (اخ) ابسن ابراهيم الفنوی. 
اب وعبیداله محمدین عمران المسرزبانی در 
الموشح فی ماًخذ العلماء علی الشعراء از او 
روایت کند. (الموشح چ مصر ص ۲۹۴). 
احمد. [ ) (اخ) اين ابراهیم القزوینی. 
یکی از شیوخ اجازة شیخ‌الط‌القه ابوجعفر 
تالت. محمدین حسن‌بن علی الطوسی. 
رجوع به ص ۵۸۴ س۱۵ روضات‌الجنات 
شود. 
احمد. (م] ((ج) اين ابراهیم لفری. رجوع 
به رمذی صغیر شود. 
احمد. [م] ((خ) اين ابراهيم مصری. 
رجوع به ابوسعید مهرانی شود. 
احمف. [م) ((خ) ایسن ابراهيم مقدسی 
مکتی به ابومحمود شاگرد حافظ ذهبی. او 
راست: اسماء‌المدلسین. 
احمد. (م] (اخ) این ابراهييم نحاس 
دیشتقی مکنی به ایوالسیاس ر ملقب 
بمحی‌الاین شافمی. متوفی شهیداً سنذ ۸۱۴ 
ه.ق. او راست: تبیه الفافلین عن اعمال 
الجاهلین و تحذیر السالکین من افمال 
الهالکین. و مشارع فی شارع" الأوراق. و 
حاشیه‌ای بر حاشية سیّد شریف بر تجرید و 
بیان القتم فی الورد الاعظم. 
احهد. [ع] (اخ) این ابراهيم واسطی 
حتبلی ملقب بعمادالاین و متوقی بسال 
۱ ه.ق. ار راست شرحی نافع بر متازل 
السائرین عبدائه انصاری. و البلقة والاقناع 
فی حل شبهة ستلة السماع. و مدخل اهل 
لفقه و اللسان. حاج خلیفه در کشف الظون 
در ذکر البلغة و الاقتاع فی حل شبهة مسلة 


۱ -شاید: مشارع. 


احمد. 


السماع نسب امد را شیخ عمادالاین 
احمدین ابراهیم الواسطی الحنبلی متوفی 
بسال ۷۱۱ هاق. می‌آورد و در ذکر 
مسثلةالسماع [در باپ سین] تسب او را 
عمادالدین ابوالسباس امین ابراهيم 
الواسطی الشافمی متوفی بال ۶۹۴ ه.ق. و 
گوید [و هی ] مشتملة علی فصول.. قد تکلّم 
فیه الشافعی و انکر علیهم فی هذا العصر و 
فیه البلفة والاقتاع فی حل شبهة مسئلة 
السماع للشیخ عمادالدین. و ظاهرا دو احمد 
مزبور یک تن و دو کتاب یکی باشد. وله 
اعلم. 
احمد. (ا ] ((ج) این ابر‌اهيم وژاق. او 
راست: کتاب هجاء المصاحف. (ابن الندیم). 
احهد. () (اغ) این ابی‌احمد طیری 
شانمی مکنی به ابوالعباس. رجوع به این 
قاص شود. و نز او راست: فتاوی ابن‌القاص 
و هم کتابی راجع برد و قبول اعتراضات بر 
شافعی و مفتاح در فروع شافعیه. 
احهد. ( ) (اخ) اين ابی‌احمد طلحد... 
رجوع به معتضد... و وجوع به مجمل 
التواریخ و القصص ص ۳۷۰ شود. 
احهد. (َمْ) (اخ) ابن ابی‌الاسود قیروانی. 
زبیدی ذکر او آورده و گوید: او در نحو و 
لفت در غایت سس بود و از اصحاب 
عبدالملک المهدیست و تصائیفی در نحو و 
غریب و سولفات نیکوی دیگر دارد و 
تاعری مجیّد است. 
احمف. (ا] (اخ) اين ابی‌الصبع. رسول 
سعتمد خلیفة عباسی نزد عمروین‌لیث. 
رجوع بتاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۹۶ شود. 
احمد. [مْ] (اخ) ابن ابی‌اصييعةٌ خزرجی. 
رجوع به احمذبن القاسم‌بن خلیفه... شود. 
احهد. [م] ((خ) اين ابی‌باکرین ابی‌محمد 
الخاورانی. رجوع به ابوالفضل احمدین 
ابی‌باکر... و رجوع به احمدین ابی‌یکرین 
محمد الخاورانی شود. و در برخی ماخذ نام 
پدر او ابوبکر آمده. و هم او راست: رسالة 
صالحه. 
احهد. [مْ) ((خ) امن ابی‌بکر. او راست: 
کتابی بنام مشرع المناقب. و اين کتاب در 
سیرت رسول صلوات‌اقهعلیه و مناقب 
خلفای اربعه است. (ازقاموس الاعلام). و 
مولف قاموس‌الاعلام گوید تاریغ وفات و 
محلْ او را یافتم. 
احهد. (] (اخ) اين آیی‌بکر مکتی به 
یوالقاسم او راست: رسأله‌ای در اسطرلاب. 
احهد. [م) ((خ) اين ابی‌بکرین ابی‌محمد 
خاوراتی. رجوع به احمدین ابی‌باکر... و 
رجوع به ابوالقضل احمدین ابی باکر... شود. 
احهف. ام] (اخ) ابن ابی‌بکرین احسد 
یمنی. وی بسال ۱۰۱۹ ه.ق. در تریم متولا 


شد و پس از فرا گرفتن آدب و فقه از مشایخ 
یمن اخذ تصوف کرد. انگاه بهندوستان شد 
و جاء و مرتبتی بزرگ یافت و بمربستان 
بازگشت و در موطن خود تریم بسال ۱۰۵۷ 
ه.ق. درگذشت. 
احمد. [۱((ج) این ابی‌بکرین 
اسماعیل‌بن سلیم البوصیری. متوقی بسال 
۰ ه.ق. او راست: اتحاف الخيرة بزواند 
السانید العشرة. 
احهد. (] ((خ) این ابسی‌یکرین الرّداد 
الزییدی الصوفی. ملقب به شهاب. رجوع به 
احمدین ابی‌یکرین محمد معروف به این 
الرّداد شود. 
احمد. [ 1 (() ابسن ابی‌یکرین زرارة. 
رجوع به ایومصعب احمدین ابی‌بکر... شود. 
احمد. (] (اخ) اين ابی‌بکرین زید. ملقب 
به شهاب‌الدین موصلی دمشقی حتبلی. 
متوفی بسال ۷۸۰ هرق. او راست: تحفة 
الساری فی زيارة قبر تمیم الداری. 
احمد. [) ((خ) ابسن ابی‌بکرین سالم. 
[باعلوی] ولادت او در مکه و از علمای 
متصوفه است او بر اکثر علوم واقف بودو 
یبال ۱۰۹۱ ه.ق. درگذشت. 
احمد. (] ((ج) اين ابی بکرین سالم 
یمنی. وی بقريدةٌ عینان متولد شد و یه تریم و 
عدن شد و از مشایخ آن ناحیت استفادت 
کرد. وی خود از مشایخ است و مردم 
عربستان را بدو اعتقاد تیکر بوده و کرامات 
بدو نسبت میکرده‌اند. وفات وی در بندر 
محر ب‌ال ۱۲۰ ه.ق. (1) بوده است. و 
رجوع به احمدین ابی بکربن احمد شود. 
احهد. (ا] ((ج) اين ابی‌بکرین عبداله. از 
مشایخ صوفیه و عالم فقه و حدیث. ولادت 
او در تریم و وفاتش در ۱۰۰۴ ه.ق. بوده 
است. 
احهد. (ع)((خ) این ای‌سی‌یکرین 
عبدالوهاب قزوینی. ملقب یه بدیع‌الاین. وی 
بسال ۶۲۵ ه.ق. در سیواس ميزیسته. او 
راست: جامم الحریز لعلوم کتاب اه العزیز. 
احهد. [ م] ((خ) آين ایی‌یکرین سحمدین 
ایی‌عشمان‌ین سعید الحْرّی» صاحب تغسیر 
کبیر و صحیح. وفاث بسال ۲۵۳ ه.ق. 
رجوع بحبط ج۱ ص ۲۰۵ شود. 
اجمد. [ م] ([خ) این ابی‌بکرین محمد 
معروف به ابن رداد قرشی صوفی تمیمی 
زبیدی شافعی مکنی به ابوالعباس و ملقب به 
شهاب‌الدین. او راست: موجیات الرحمة و 
عزائم المففره. و تلخیص‌اقواعد الوفية فی 
اصل حکمة خرقة‌الصوفية. وفات او بسال 
۱ ه.ق. بوده است. 
احهد. () (اخ) اين آبی‌بکرین محمدین 
رضوان صماقووی سعروف به کشفی. او 


احمد. ۱۱۲۱ 


راست دو شرح کییر و صغیر بر کتاب 
الطريقة المحمدية فی الموعظة تألیف برکلی. 
و وقات او بسال ۱۱۶۰ ه.ق. بوده است. 
احمد. (ا م) ((خ) اين ابی‌یکرین محمدین 
عماد حموی. او راست: المسقصد الستجم 
لفروع این مقلحء 

احهد. (م] (اخ) این ابی‌بکرین محمد 
الخاورانی النحوی الادیب مکنی به ابوالفضل 
و ملقب یه مجد. یاقوت گوید: او جوانی 
فاضل و بارع با هوش تند و خاطری تیز 
بود. و بدانش نحو توجهی خاص داشت. و 
مقصل را شرح کرد و دو کتاب کوچک در 
نحو بنوشت و کتب دیگر نیز در دست 
داست لیکن عمر او به اتمام انها وفا نکرد و 
یه سی‌سالگی در سنة ۶۲۰ ه.ق. درگذشت, 
رجوع به ابوالفضل احمدین ابی‌باکر... شود. 
احعد. [م) ((خ) ابن ابی‌بکرین محمد 
سلامة مقری سلمی موزعی. او راست: 
مناقب یاقعی بنام السسلک‌الاٌرشد فی مناقب 
عبدین اسعد. (کشف الظنون). 

احمد. (ا م) (اخ) این ایی‌بکرین محند 
نجم‌الاین النقچوانی. صاحب روضات بنقل 
از تلخیصالاتار گوید او شارح کتاب 
اشارات ابوعلی‌بن سینا و شارح کلیات 
قاتون ارست و بیش از اين تاکنون چیزی از 
دی ندانم. (روضات ص ۷۷). 

احمد. [اع]((ج) اين ابی‌بکر ثانی ملقب به 
فضل و مکی به ابوالعباس. رجوع به 
آبوالعیاس احمد... شود. 

احمد. [ م) (اخ) این ابی‌بکر حلوانی 
مکی به ابوالعباس. متوفی بسال ۶۲۰ ه.ق. 
وی را شرحی است بر مفصل زمخشری. 
احهد. (م) ((خ) اين ابي‌یکر حموی ملقب 
يشیخ شهاب‌الاین و صعروف به رسام. او 
راست: عقدالدرر و اللالی فی فضل الشهور 
و الایام و اللیالی. 

احهد. لا مْ] (خ) ابسن ایسی‌بکر خطیب 
قسطلاتی شافعی. او راست: مشارق الانوار 
المضیة. 

احهد. امٌ] ((ج) این ابی‌بکر سنوی, 
محدث است. 

احهد. ا مٌ] ((خ) اسن ابی‌بکر قزوینی. 
رجوع به حمدالّه مستوفی شود. 

احمف. لا ] ((ع) اسن ابی‌بکر مرعشی 
حلبی حنفی مکنی به ابوالفضائل. وی 
عمدةالعقائد احمد نسفی را نظم و قصیدة 
بردة بوصیری را تخمیس کرده. و وفات وی 
بسال ۸۷۲ ه.ق. بوده است. ( کشف الظنون). 
احمد. [ا ] ((خ) این ابی‌بکر نسفی. 
مشهور بقعود. او در بسیاری از فنون بارع 
بوده است و متظومه‌ای در نحو و منظومه‌ای 
در علل و زحافات عروضیه کرده است و 


۲۳ احمد. 


بمصر میزیسته و رفات او در ۱۰۰۷ ه.ق. 
بوده است. او راست: 

فی خد من احببه شامة 

ما الند فی نکهته ندها 

والعتیر الرطب غدا اقلا 

لا تدعنی الابیا عبدها. 

احمد. ( ] (اخ) اين ابی‌تایت اسماعیل. 
رجوع به احمدین اسماعیل... شود. 
احمد. [] ((ج) ابن ایی‌جامع عاملی. او 
جذ شیخ عبداللطفین علی‌بن احمدین 
ابی‌جایع الصاملی است. و یکی از علماء 
عصر خود و از فقهاء زمان خویش است. 
وی شقه و ورع بود و از شیخ علی‌بن 
عبدالعالی باجازه‌ای که شیخ بسال ٩۲۸‏ 
ه.ق. بوی داده روایت کند. 

احهد. 1 ) (اخ) ابن ابی‌جعفر. رجوع به 
طبی شود. 

احهد. ( ] ((خ) ابن ابی‌حاتم محمدین 
عبدائّین عبدین هرثمةین زکوان. مکنی به 
ابوالصیاس. پسر خواهر عبدالرحمن‌بن 
اسماعیل‌ین بسدر الصعروف بالاقلیدس 
الاندلسی, رجوع به تاریخ‌الحکمای قفطی 
ص۲۲۵ س ۱۷ شود. 

)حمد. [) (خ) اين ابی‌الحارث محمدین 
فریفون مکنی به ابوتصر." از امرای فریفونی 
والی جوزجان که سلطان محمود غزنوی 
دختر او را به پسر خود امیر ایواحمد محمد 
ترویج کرد. متوفی بسال ۲۰۱ ه.ق. رجوع 
پسه شرح یمیتی صص ۱۰۱-۲ و 
یالاب ج۱ ص ۲۹۴ شود. 

احمف. [ ] (اخ) ابن آبی‌حامد کرمانی 
مسقب به اف طل‌الدین. هدایت در 
مجمع‌القصحام (ج۱ ص )٩۴‏ آرد: از فضلای 
گرانمایه و مترسلین بلندپاية عهد خود بوده 
است. موطنش بر دسیر و کوبنان [کوه‌ینان] 
و در آتولایت بعلم و فضل و حکمت طبیعی 
نسادرة دوران. در اخعام دولت ملوک 
سلاجقة کرمان و انقلاب و اختلال امورات 
آن سامان در سثه ۵۵۸ ه.ق. بیزد مهاجرت 
نموده و در ایتدای ورود ملک عمادالدیین 
مشهور بملک دینار از قوم غراقز [شاید: 
قراغز؟] ترکمانیه. حسب‌الامر بموطن 
بازگشته رسالة عقدالعلي للموقف الاعلی را 
در مدح ملک و وزیر و شرح حال خود 
مرقوم داشته. رساله‌ایست متشیانه و در 
کمال امتیاز وگاهی تظمهای عربی و قارسی 
منظوم مینموده بعضی از آنها این است که 
قلمی میشود. و در شهور سنةٌ ۲ هرق ۲ 
درگذشت. 

در سدح عمادالدین ملک دینار گفته: 

پرد؛ ثیلی حجاب چهر: خور کرده‌اند 

سرب مشکین شب در چشم اختر کرده‌اند 


وه که نقاشان شب بر سقف طاق لاجورد 
از بدایم خرده کاریهای بیمر کرده‌اند 

بر جبین زهره یمط در ز پروین بسته‌اند 
وز مه نو حلقه در گوش دوپیکر کرده‌اند 
این بریدان کواکپ بوده رهزن بر خلیل 

در ره صورتگری تعلیم آزر کرده‌اند 

بر فلک انجیل میخواند مگر هر شب سیح 
وین چراغ بیشمار از بهر آن برکرده‌اند 
خرگه شب را بشمع اختران آراسته 

برمثال حضرت ساطان اکیر کرده‌اند 
بوالمظفر خسرو عادل عماد دین حق 

آنکه ملکش حارس شرع پیمبر کرده‌اند 
سایة یزدان که اهل دین بمعیار خرد 
طاعتض با طاعت یزدان برایر کرده‌اند 
زیرکان درخش‌جهت تاسیرحکمش دیده‌اند 


چارتکییر فا بر ملک سنجر کرده‌اند. 
و یز ازوست: 


از وزر بترسم و وزیری نکنم 
میرم بگرسنگی و میری نکنم 
با انکه دو بثر است دو حضرت در یزد 
در قعر دو بثر من دبیری تکنم. 
زد تیم ملک در دل دشمن دی تار 
با دولت گفت رونفی با دین آر 
گر می‌بخشند یادشاهان دینار 
جان می‌بخشد خسرو عادل دیتار. - انتهی. 
کاب عقدالعلی للموقف الاٌعلی بسال 
۲۳ دق با مقدمةٌ محصمدصین فروغی 
و بار دیگر به تصحیح عامری در تهران بطبع 
رسیده است. 
احهد. [) (خ) این ابی‌الحسن‌ین 
محمدین جریرین عبداّین لیثین جسریرین 
عبداث البجلی الجامی الخراسانی. مکنی به 
ابونصر و ملقب به زنده پیل و شیخ‌الاسلام و 
شیخ جام. یکی از بزرگان طریق؛ صوفیه و 
از اکایر متایخ ایين طائفه است و گویند 
نسب وی به سی‌وینج واسطه به اسماعیل‌ین 
ابراهيم الخلیل علیهمالسلام رسد. و 
ابالمکارمین علاءالملک جامی در بیان 
احوال تیخ کتابی کرده است. مولد شیخ به 
قریةُ وامق از اعمال ترشیز از بلاد خراسان 
است. گویند او هنیجده‌سال در کوهها 
بریاضت گذرانیده و بخدمت خضر نبی 
رسیده است. سپس او را برفتن ببلد؛ جام 
آمر کردند و وی بداتجا شد و به ارشاد 
مردمان آغازید و عشصدهزار سرد بدست 
وی توبه کردند. و او را مصنفاتی است و از 
جمله: کاب الرسالة السمرقندیه. کتاب انس 
این و کتاب سراج الساثرین در سه 
منجلد و کستاب مفتاح‌لنجاة و کتاب 
روختالمذتبین و آترا ببال ۵۲۶ ه.ق. بنام 
سلطان سنجر سلجوقی کرده امت و کتاب 
بحارالحقيقة و کاب کنوزالحکمة و کتاب 


احمد. 


فتوح‌الروح و کتاب الاعتقادات و کتاب 
التذکیرات و کتاب الزهدیات و دیوان شعر 
آو. و بیشتر یا تمام تالیف وی بقارسی است 
و گویند او مذهب شیعه داشته است و قطعة 
ذیل را بدو متصوب کرده و بدلیل آرند: 

ای زمهرحیدرم هرلحظه در دل صد صفاست 
از پی حیدر حسن ما را امام و رهنماست 
همچو سگ افتاده‌ام بر خاک درگاه حسن 
خاک تعلین حسین اندر دو چشمم توتیاست 
عابدین تاج سر و یاقر دو چشم روشن است 
دین جعفربرحق‌است ومذهب موسی‌رواست 
ای موالی وصف سلطان خراسان را شنو 
ذره‌ای از خاک قبرش دردمندان را دواست 
پیشوای مومنان است ای ملمانان تقی 

گر نقی را دوست دارم در همه مذهب رواست 
عسکری نور دو چشم عالم و آدم بود 
همچو مهدی یک سیهالار در میدان کجاست 
شاعران از بهر سیم و زر سخنها گفته‌اند 
احمد جامی غلام خاص شاه اولیاست. 

و نیز بدو نسبت کرده‌اند: 

گر منظر افلاک شود منزل تو 

وز کوثر اگر سرشته باشد گل تو 

چون مهر علی نباشد اندر دل تو 

مسکین تو و سعهای بی‌حاصل تو. 

و بایاتفانی در مدح شیخ گوید: 

مستان اگر کنشد ففانی بتوبه میل 

پیری باعتقاد به از پیر جام نیست. 

و شیخ راست: 

نه در مسجد گذارندم. که رندی 

نه در میخانه. کاين خمار خام است 

میان. مسجد و میخائه راهی است 

غرییم عاشقم آن ره کدام است. 

و له: 

غرّه مشو که مرکب مردان مرد را 

در سنگلاخ بادیه پی‌ها بریده‌اند 

نومید هم مباش که رندان جرعه‌نوش 

ناگه بیک تراته بمنزل رسیده‌اند. 

چون قدر به نیستی است هستی کم کن . 
هستی بت تست بت‌پرستی کم کن 

از هستی و نیتی چو فارغ گشتی 

مینوض شراب عشق و متی کم کن. 

و له: 

تا یک سر موی از تو هستی باقیست 

ائین دکان(؟) خودیرستی باقیست 

گفتی بت یندار شکستم رستم 

آن بت که ز پندار پرستی باقیست. 

و له 


۱ - در لباب الالباب عوفی ج۱ ص۲۵ به اشتباه 
اب رمنصورآم ده است. رجوع بسهمان کتاب 
تعلیقات محمد قزوینی شود. 

۲ - در بعض ماخذ: ۵۶۳ 


احمد. 


از خلق مخواء ار ندهد سوخته شی 
ور زآنکه دهد بمنت افروخته شی 
از خالق خواء ار دهد اندوخته شی 
ور می‌ندهد بر درش آموخته حی. 

و له: 

گه ترک وجود غم‌فزاینده کنی 

گه آرزوی حیات پاینده کنی 

آيندة عمز خواهی از رفته فزون 

در رفته چه کردی که در اینده کنی؟ 

وفات شیخ را بسال ۶ ه.ق. یا بقول 
حاج خلیقه ۶ «.ق. گفته‌اند و صاحب 
روضات را در اين تاریخ شک است: رجوع 
بمجالس‌المسین قاضی نوراه‌شوشتری و 
روضات‌الجنات و مجمم‌الفصحاء شود. 
جامی در نفحات‌الانن ارد: شیخ‌الاصلام 
احمد الشامقی الجامی قدس اه تعالی‌سره 
کنیت او ابونصر احمدین ابی‌الحسن است و 
وی از فرزندان جریربن عبدائه البجلی است 
رضی‌اثتعالی‌عنه که در سال وفات رسول 
صلی‌اهع لیه و آله‌وسلم ایمان آورده است. 
قال رضیاله‌عنه ما صحبی رسول ال 
صل یاه علیه وآله‌وسلم منذ اسلمت ولا ارانی 
الا تبسم فی وجهی. و او بیار بلندقامت و 
پاجمال بوده است و امیرالسمنین عمر 
رضی‌الهعنه وی را یوسف اين امت نام تهاده 
است. حضرت شیخ را حق سبحانه و تعالی 
چهل‌ودو فرزند داده است: سی‌ونه پسر و 
سه دختر و بعد از وفات وی چهارده پسر و 
سه دختر بافی‌بانده و این چهارده پسر همه 
عالم و عامل و کامل و صاحب تصانیف و 
صاحب کرامات و صاحب ولایات و مقتدا و 
پیشوای خلق بوده‌اند. وی امی بوده است و 
در سن بست‌ودوسالگی توفیق توبه يافته و 
بکوه رفته و هزده سنال ریاضت کرده در 
چهل‌سالگی وی را بمیان خلق فرستاده‌اند و 
ابواب علم لدتی بر وی گشاده شده زیاده از 
سیصد تای کاغذ در علم توحند و معرفت و 
علم و سر و حکمت و روش طریقت و 
اسرار حقیقت تصلیف کرده است که هیچ 
عالم و حکیم بر آن اعتراض نکرده است و 
نتوانسته, و این تصنیفات همه به آیات قرآن 
و اخبار رسول اه صلی اه علیه و آلدوسلم مقید 
و سبوید است حضرت ضیخ 
دس اه تعالی‌سره در کتاب سراج الساثرین 
آورده است که بیست‌ودوساله بودم که حق 
عزشأنه بلطف و کرم خود مرا توبه کرامت 
کرد و چهل‌ساله بودم که مرا بمیان خلق 
فرستاد و اکتون شصت‌ردوسالهام که این 
کتاب را بفرمان حق تعالی جمع سیکنم تا 
این غایت صدوهشتادهزار مرد است-که پر 
دست ما تویه یافته‌اند و بمد از آن بسیار 


سال دیگر شیخ ظهیرالاین عیسی که یکی از 


فرزندان ايشان است در کتاب رموزالحقاتق 
آورده است تا آخر عمر بر دست پدرم 
شسیخ‌الاسلام احمد قدسانتعالی‌سره 
سیصدهزار کس توبه کرده‌اند و از راه 
معصیت بطریق طاعت بازامد. ۶ شیخ ابوالخیر 
را قدس له تعالی‌سره خرقه‌ای بود ود که در آن 
طاعت کردی و چنین گویند که آن خرقه از 
ایویکر صدیق رضی‌انّعته میرات مانده بود 
تا توبت شیخ ابوسعید. وی را نمودند که آن 
خرقه را به احمد تسلیم کنی. فرزندش شیخ 
ابوطاهر را وصیت کرد که بعد از وفات من 
بچندٍ سال جوانی نوخط بقد بلندبالا و 
بچشم ازرق بنام احمد از در خاتقاه تو 
دراید.و تو در میان یاران نشسته باشی 
بجای من,زنهار که آن خرقه را بوی تسلیم 
کتی چون کار شیخ به اخضر رسید شیخ 
ابوطاهر را آرزوی آن می‌بود که ولایتی که 
حضرت شیخ را بود بوی سپارد شیخ چشم 
بگشاد و گفت ولایتی که شما طمع میدارید 
بدیگری سپردند و علم شیخی ما بر در 
خراباتیی زدند و کاری که ما را بود بدو 
تلیم کردند. کس ندانست که حال چیست 
تا آنکه بعد از چند سال از وفات شیخ شبی 
شیخ ابوطاهر در خواب دید که شیخ 
ابوسعید با جمعی از یاران بتعجیل میرفت 
ابوطاهر پرسید که یا شیخ چه تعجیل است 
شیخ گفت تو نیز برو که تطب‌الاولیاء میرسد 
شیخ ابوطاهر میخواست برود بیدار شد و 
دیگر روز شیخ ابوطاهر در خانقاه نتسته 
بود جوانی به آن صفت که شیخ گفته بود 
دراد شیخ ابوطاهر بدانت وی را اعراز 
بسیار کرد اما چنانچه مقتضای بشریت است 
اندیشه‌ناک شد که خرقة پدر را چون از 
دست دهم آن جوان گفت ای خواجه در 
امانت خیانت روا نباشد خواجه ابوطاهر را 
وقت خوش شد برخاست و آن خرقه را که 
شیخ ابرسعید پدست او داده بود و برسر 
میخی نهاده بود و تا آن روز آنجا بود بیاورد 
و بسر آن جوان فروانداخت و گویند که آن 
خرقه را بیست‌ودوتن از مشایخ پوشیده 
بودند و در آخر بشیخالاسلام احمد حواله 
شد بعد از ان هیچکس ندانت که آن خرقه 
کجا شد بزرگان گفه‌اند که چهل مرد ولی 
شدند که ارادت ایشان بشیخ بسود 
قدس‌ اه تسعالی‌سزه از آنجمله یکسی 
شیخ‌الاسلام احمد یود و یکی خواجه 
ابرعلی و همانا که مراد ابوعلی فارمدیست 
و هر دو معروف و مشهور شدند در عالم 
یکی از اين طایفه گفت که خواجه ابوعلی را 
بر خاطرها واقف کردند و به اظهار آن 
مأذون تبود و شیخ‌الاسلام احمد را هم بر 
خاطرها واقف کردند و هم برظاهرها حاکم 


۱۱۲۳۳  .دمحا‎ 


و به اظهار آن مأذون بود از حضرت 
شیخ‌الاسلام احمد پرسیدند که مقامات 
مشایخ شنیده‌ایم و کتب ایشان دیده از 
هیچکس مثل اين حالات که از تما ظاهر 
میشود ظاهر نشده است فرمود که ما در 
وقت ریات هر ریات که دانستیم که 
اولیاء خدای‌تعالی کرده بودند بجای آوردیم 
و بر آن مزیدی یز کردیم حق سبحانه بقضل 
و کرم خود هرچه پراکنده بایشان داده بود 
یکبار به احمد داد و در هر چهارصد سال 
چون احمد شخصی پدید آید آثار عنایت 
ایزد تعالی در باب او اين باشد که همه خلق 
بینند هذا من فضل یی جامع درویشی در 
مقامات حضرت شیخ گوید که از بدایت 
حال ایشان سژال کردم فرمودند که 
بسیست‌ودوساله بودم که حضرت حسق 
سبحاته‌وتعالی مرا توبه کرامت فیر‌مود و 
سیب توب من آن بود چون نوبت دور اهبل 
فی و فساد بمن رسید شحته نامق ضایب 
بود و حریفان دور طلب داشتند من گفتم 
شحنه غایب. است چون بازاید دور بدهم 
حریفان گفتند ما توقف تمی‌کنيم شاید که او 
دیرتر آید گفتم سهل است گفتم چون شحنه 
بازاید دوری دیگر بدهم چرن شحنه بازآمد 
مضایقه کرد و دوری دیگر طلب داشت 
چون بوثاق من آمدند و طعامی یک‌اربردند 
کس بخمخانه رفت تا خمر آرد تمام خبها 
تهی یافت و در آن خمخانه چهل خم بود 
تعجیها کردم تا این چه تواند بود و آن حال 
را از حریفان نهان داشتم و از جسای دیگسر 
خمر آوردم و در پیش ایشان نهادم و من 
بتعجیل تمام درازگوشی در پیش کردم و 
بجانب رز رون شدم که آنجا خمر داشتم تا 
زودتر بیاورم برفتم درازگوش را باز کردم و 
درازگوش در رفتن کندی میکرد و من وی 
را سخت. میرنجانیدم تا زودتر باژایم که دل 
بحریفان متعلق داشتم ناگاه آوازی سخت 
بگوش من رسید که ای احمد این حیوان را 
چرا رنجه میداری ما او را فرمان نمیدهیم تا 
برود از شحنه عذر میخواهی قبول نمیکند 
از ما چرا عذر نخواهی تا از تو قبول کنیم 
روی بر زمین تهادم و گفتم الهی توبه کردم 
که بعد ازین هرگز خمر تخورم فرمان ده اين 
درازگوش را تا من بروم تا در روی آن قوم 
خجل نگردم در حال درازگوش ردان شد 
چون خمر پیش ایشان بردم قدحی پیش من 
داشتند گفتم من توبه کردم ایشان گفند 
احمد پر ما میخندی یا بر خود و الحاح 
میکردند ناگاه آوازی یگوش من رسید که 
احمد بستان و بچش و از اين قدح همه را 


۱-قرآن ۴۰/۲۷ 


۱۱۳۴ 


بچشان بستدم و بچشیدم شهد شده‌بود به آمر 
حق‌بحانه‌وتعالی و هسمه حاضران را 
بجثاندم در حال تویه کردند و از هم 
پراکدند و هرکس رزی بچیزی نهاد و من 
والوار روی بکس‌وه آوردم و بسعبادت و 
ریاضت و مجاهدت مشغول شدم چون 
یکچندی در کوء بودم در خاطر من دادند که 
احمد راه حق نه چنین روند که تو سیروی 
قومی صاحب‌فرضان رها کرده‌ای که حبق 
ایشان در ذمةٌ تو واجب است و ایشان را 


احمد. 


ضایع گذاشته‌ای بعد از آن در خاطر من نیز 
درامد که در خانة تو بیرون از چیزهای 
دیگر چهل خم است که در آن خمر بوده 
است هرچه دارند گو بر خود خرج کنند 
چون دانتی که چیز دیگر نماند» است 
آنگاه بفم‌خوارگی ایشان مشفول شو چون 
ساعتی برآمد بخاطر من فرودادند که یا 
احمد نسیکو رونده‌ای بناشی در راه 
حق‌بحانه‌وتعالی که توکل بر خضم خمر 
میکنی راه غلط کرده‌ای جرا توکل بر کسرم 
حسق سبحانه و تعالی نکنی تا او 
صاحب‌فرضان ترا از خزانة فضل خود 
روزی رساند که رزاق بر حقیقت اوست تو 
تکیه برغم خمر کنی لیکو یاشد. صفراتی 
عظیم بر سر من زد بیخود از کوه درآمدم و 
در خمخانه رفتم و عصا درگردانیدم و خمها 
را شکستن گرفتم شحنذ ده خبردار شد که 
احمد از کوه درآمده است و جنون بر وی 
غالب شده خمها را می‌شکند و میریزد 
شحته کس فرستاد و مرا از خانه بیرون 
آورد و در پایگاه اسپان بازداشت من بر سر 
آخر اسیان بنشستم و دست برهم میزدم و 
این بیت میگفتم: 

اشتر بخرآس می‌بگردد صد گرد 

تو نیز ز بهر دوست گردی درگرد. 

اسپان سر از علف برداشتند و سر بر دیوار 
زدن گرفتد و آب از چشمهای ایشان روان 
شد ستوربان بدید برفت و شحنه را گفت 
دیوائه آورده و در پایگاه اسپان بازداشته‌ای 
تا اسیان جمله دیوانه شدند و دهان از علف 
بر داشتد و سر بر دیوار میزنند شحنه آمد و 
مرا بیرون آورد و از من عذرها خواست من 
بجانب کوه بازگشتم و چند سال بیرون 
نیامدم و حق‌سبحانه‌وتعالی از خزاتف فمضل 
خویش هر بامداد هریک از صاحب‌فرضان 
مرا یک من گندم بدادی که در زیر بالین 
ایشان پیدا امدی جنانکه همه را کفایت 
کردی و اگر مهمانان نیز رسیدندی هحه را 
فرارسیدی بلکه چیزی زیاد بسرآمدی. 
ابوالقاسم کرد مردی بزرگ بوده و مال‌دار و 
باخیر. وی گفته که مرا حادثه‌ای افتاد که 
هرچه داشتم بکلی از دست من برفت حصال 


من به اضطرار رسید عیال بیار داشتم و | 


هیچکسی را نمی‌دانستم پیوسته بخدمت 
علما و مشایخ و مزارها میرفتم و استمداد 
همت میکردم که طاقت اظهار احتیاج بخلق 
نداشتم روزی در مسجد نشته بودم عظیم 
تتگدل پیری درآمد و دو رکعت نماز بگزارد 
پس بنزدیک من آمد و بر من سلام کرد و 
هیبت عظیم ازو بر من مستولی شد که بی 
نورانی و مهیب یبود پس پرسید که چرا 
تنگدلی قصة خود با وی گفتم گفت احمدین 
ایوالحسن را که درین کوهست میشناسی 
گفم مرا دوست دیریته است گفت برخیز و 
بنزدیک وی رو که مردی صاحب کراست 
است باشد که درد خود را ازو درمان یابی 
روز دیگر برخاستم و پیش وی رفس و سلام 
کردم جواب داد و پرسید که حال تو چیست 
گفتم مپرس و قصة خود را با وی گفتم 
فرمود که چند ووز ات که خاطر ما بتو 
می‌کشد دانستم که ترا کاری افتاده است برو 
و خاطر مشفول مدار حق‌تعالی سهل گرداند 
قبول کردم که آمشب در وقت سناجات در 
حضرت حق سبحانه‌وتعالی عرضه دارم تا 
چه جواب آید دیگر روز بامداد بخدمت او 
رفتم چون چشم مبارک او بر من افتاد گفت 
پشتر آی حق سبحانه‌وتمالی کار تو راست 
آورد پس فرمود که هر روز کفاف ترا چند 
باید گفتم چهاردانگ فرمود که هر روز 
چهار دانگ ترا بر آن سنگ حواله کردتد 
می‌آئی و می‌بری و بعضی از اناضل در آن 
زمانها گفته است: 

بوالقاسم کرد شد چو یکر مضطر 

بگشاد بر او کرامت احمد در 

کردند حوا کفافش بحجر 

هر روز چهار دانگ می‌آی و بتر. 

پیش آن سنگ رفتم پاره‌ای زر دیدم از 
ستگ بیرون‌آمده برداشتم و بخدمت شیخ 
رفتم و گفتم من پیر شدم و اطفال خرد دارم 
چون من نمانم ال ایعنان حکونه ود 
فرمود تا خیانت تکند از فرزندان تو هرکه 
بردارد. بعد از وی فرزندانش می‌بردند یکی 
از فرزندان خیانت کرد دیگر نیافنتند وقتی 
حضرت شیخ را عزیمت هرات شد چون بده 
شکیبان رسیدند جمعی از بزرگان که همراه 
بودند پرسیدند که حضرت شیخ بهرات 
درخواهند آمد شیخ فرمود که اگر ببرندی 
که مشایخ ماضی شهر هرات را باغچة 
رسید گفت ما برویم و تیخ‌الاسلام احمد را 
بر دوش گيریم و بشهر آریم پس فرمود تا 
محفة پدر وی شیخالاسلام عبدائه انصاری 
را قدس‌سره بیرون آوردند و در شهر منادی 
کردند که همة آکابر باستقبال شیخ‌الاسلام 


احمد. 


احمد بیرون آیند چون بده شکیبان رسیدند 
و یه خدمت حضرت شیخ درآمدند و نظر 
مبارک وی بر ایشان افتاد بنر جای خود 
تماندند و جالتهای عظیم پیدا آمد زود در 
محفه درآوردند و استدعا کردند که قرار بر 
آنست که شما را بدوش گرفته بشهر بریم 
کرم فرمائید و در محفه بنشینید حضرت 
شیخ‌الاسلام احمد اجابت کرد و در محفه 
نشت و دو بازری پیش محفه را شیخ 
جابرین عدائه و قاضی ابوالفضل یحی 
برگرفتند و دو بازوی پس را امام ظهیرالدین 
یوقم دی علن خیش بزگرفته و 
روان شدند و بهیچکی دیگر نمیدادتد 
حضرت شیخ خاموش میبودند تا ساعتی 
برفتند پس قرمودند که سحفه را ببهند تا 
سختی بگویم چون محفه را بنهادند فرمود 
که شما میدانید که ارادت چیست گفتد 
بفرمائید گفت ارادت فرمانبرداریست همه 
گفتند بلی فرمود که چون چنین است سوار 
شوید تا دیگران محفه بردارند تا هر کسی را 
نصیبی باشد اکابر سوار شدند و دیگران 
محقه برگرفتند چندان خلق از شهر و روستا 
بیرون امده بودند که بسیار کس بود که 
نوبت محفه بوی نرسید چون بشهر رسیدند 
در خانقاه شیخ‌الاسلام عبداله انصاری نزول 
فرمودند روزی حضرت شیخ را از خانقاه 
سصیخ‌الاسلام عبدان انصاری بدعوتی 
میبردند چون خادم کفش شیخ راست بنهاد 
شیخ فرمود که ساعتی فرصت باید کرد که 
کاری در پیش است بعد از ساعتی ترکمانی 
با خاتون خود درامد پری دوازد‌ساله در 
غایت جمال اما پدو چشم تابینا درآوردند و 
گفتند ای شیخ حضرت حق سبحانه‌وتمالی 
ما را مال و نعمت بسیار داده است و فرزند 
بیش ازین نداریم و حق‌تعالی هیچ از وی 
دریغ نداشته است مگر روشنائی چشم. وی 
را در اطراف عالم گردانيديم هرجا بزرگی و 
مزاری و طبیبی شنیدیم انجا بردیم هیچ 
فایده نداشت ما را جنان معلوم شده است 
که تو هرچه از خدای‌تمالی میخواهی راست 
میشود اگر نظری در کار فرزند ما کنی تا 
چشم وی روشن شود هرچه داریم فدای تو 
کنیم و ما يندة مولای تو اگر مقصود سا 
حاصل نشود خود را درین خانقاه بر زسین 
میزنیم تا هلاک شویم شیخ فرمود که عجب 
کاریست. مرده زنده کردن و نایینا بیتا 
گردانیدن و ابرص را علاج کردن سعجزه 
عیمی است علیهالسلام, احمد کیاسی 
[شاید: کی مرد] این حدیث است یس برپای 
برخاست و روان شد مرد و زن خود را در 
میان سرای بر زمین زدن گرفتند شیخ چون 
بمیان دالان خانقاه رمید حالتی عظیم یبر 


احمد. 


وی ظاهر شد و بر زبان وی گذشت ما کنیم 
تا چنانکه چند کس از ائمه که حاضر بودند 
آنرا تنیدند پس حضرت شیخ یبازگشت و 
بخانقاه درامد و پر کنار صفه بنشست فرمود 
که آن کودک را پیش من آرید آوردند ابهام 
را بر دو چم کودک نهاد و بکشید و گقت 
انظر باذنائه عزوجل کودک در حال بهردو 
چشم بینا گشت جمعی از ائمه سزال کردند 
که اول بر زبان مبارک شما رفت که احیای 
موتی و ابراء اکمه و ابرص سعجز؛ عیسی 
است علیه‌السلام و بار دوم بسر زیان شما 
گذشت که ماکتیم تا اين دو سخن چون بهم 
راست آید شيخ فرمود [آن] که اول گفته شد 
سخن احمد بود و جز آن نتواند بود اما چون 
بدالان رسيدیم پسر ما فرودادند که احمد 
پاش مرده را زنده عیسی می‌کرد و ابراه 
ابرص و اکمه عیسی میکردمان ماکثيم بانگ 
بر من زدند و گفتند بازگرد که ما روشنائی 
چشم آن کودک را در نفس تو نهاده‌ايم این 
حدیت بر دل من چندان زور آورد که بزبان 
بیرون آند پس آن قول و فعل همه از حق 
بود اما بر دست و تفس احمد ظاهر شد. 
ولادت حضرت شیخ در سنة احدی و 
ارب‌مین و اربعمائة (۴۳۱ هرق.). بوده و 
وفات در سته ستة و تللین و خمسمائه 
(۵۳۶ ه.ق.). (نسفحات جسامی چ هند 
ص‌۲۲۸). و نمیز از کتب اوست: السسر 
المکتوم. (کشف الظنون). و رجوع شود به 
احمدین محمدین چریر. 

احمد. [امْ] ((ج) ابن ابی‌الحسن الرفاعی 
(سیدی...), سید عابد و سرسللة رقاعیه. 
خوندمیر در حبیب‌السیر (ج۱ ص ۳۱۴) آرد 
که: سیدی احمد از اولاد امجاد امام موسی 
الکاظم علهماالسلام برد و جمال حالش 
بکمالات صوری و معنوی آرایشی داشت و 
در کتب سلف از وی کرامات و خوارق 
عادات بسیار منقول است. وفات او بسال 
۷۹ ه.ق. بود. 

احهد. (اع) (اخ) اين ایی‌الحسن الشافعی 
الجامی. رجوع به اهمدین محمدین جریر... 


شود. 
احهد. [ا ۶) (اخ) اين ابی‌الحسن علی‌ین 
احمد. رجوع به احمدین مهذب‌الاین 
ابی‌الحسن... شود. 

احهد. (امْ) ((خ) ابن ابی‌الحسن علی‌ین 
وف قرشی بونی. او راست: هداية 
القاصدین و نهاية الواصلین. (کشف الظون). 
احمد. [مْ) ((غ) اين ابی‌الحسن الشامقی. 
رجوع به لحمدین محمدین جریر... شود. 
احمد. [م) (اخ) این ابسی‌حقص کییر 
بخاری. او راست: فتاوی ابی‌عبداه. 
احمت. ام ) (اخ) ابن ابی‌الحواری مکتی به 


ابوالحسن". از جملة اجلة مشایخ شام. جنید 
درب‌ارة او گفت: احممدین ابی‌الحواری 
ریحانة‌الشام. وی سرید ابوسلیمان دارانی 
بود. و صحبت سفیان‌ین عینه و مروان‌یین 
معارية القاری دریافه بود. از وی مي‌آید که 
گفت: الدنیا مزبلة مجمع الکلاب و اقل مین 
الکلاپ من عکف علیها فان الکلب یاخذ 
منه حاجته و یتصرف ر المحب لها لایزول 
عنها و لایترکها بحال؛ یعتی دنیا چون مزبله 
است و جایگاه جمع شدن سگان. و کمتر از 
سکان باشد آنکه بر سر معلوم دنیا بایستد, 
از آتچه سک از مزیله حاجت خود روا کند 
و سیر شود و بازگردد و دوستدار دنیا هرگز 
از دنیا و جمع آن بازنگردد. و اهل دنیا را 
کمتر از سگان داشت و علت آورد که چون 
سگ بهرة خود از مزبله برگیرد از آن فراتو 
شود و اما اهل دنیا پیوسته بر سر جمع کردن 
و مسحبت آن نشسته باشند و هسرگز 
بازنگردند. وی اندر ابتدا طلب علم کرد و 
پدرجة امه رسید آنگاه آن کتب خود 
برداشت و بدریا برد و گفت: نعم الدلیل انت 
اما الاشتقال بالدلیل بعد الوصول الی 
المدلول محال؛ گفت: تیکو دلیل و راهبری 
بودی تو ما را اما پس از رسیدن بمتصود 
مشغول بودن بدلیل مسحال بود. (نقل به 
اختصار از کشف‌المحجوب هجویری). شیخ 
فریدالدین عطار نیشابوری در تذکرةالاولیاء 
یعتوان احمد حواری (ج لیدن ج۱ ص ۲۸۶) 
آرد که: آن شیخ کبیر آن امام خطیر آن زین 
زمان آن رکن جهان آن ولی قب تواری 
قطب وقت احسمد حواری رحمهاعلیه 
یگانة وقت بود و در جملة فنون علوم عالم 
بود و در طریقت بیانی عالی داشت و در 
حقایق معتبر بود و در روایبات و احادیث 
مقتدا بود و رجوع اهل عهد در واقعات بدو 
بود و از اکایر مشایخ شام برد و بهمة زبانها 
محمود بود تا بحدی که جنید گفت احمد 
حسواری ریسحان شام است. از مریدان 
ابوسلیمان دارانی بود و با سفیان عبینه 
صحیت داشته‌بود و سخن او را در دلها آثری 
عجب یود و در ابتدا بتحصیل علم بدرجهة 
کمال رسید آنگاه کتب را برداشت و بدریا 
برد و گفت نیکو دلیل و راهبری بودی ما را 
اما از پس رسیدن بمقصود مشفول بودن 
بدلیل محال بود که دلیل تا آنگاه باید که 
مرید در راه بود چون پیش‌گاه پدید آسد 
درگاه و راه را چه قیمت پس کتب را بدریا 
رها کرد و بسیب آن رتجهای عظیم کشید و 
مشایخ گفتند آن در حال سکر بود. نقل 
ات کیان تلاو نازانی و انشد 
حواری عهد بود که بهیج چیز وی را 
مخالفت نکند. روزی سخن می‌گفت وی را 


۱۱۲۵  .دمحا‎ 


گفت تور تافته‌اند چه فرمائی ایوسلیمان 
جواب نداد سه‌یار پگفت ابوسلیمان گفت برو 
و در انجا بنشین چون بر اين حال ساعتی 
برآمد یاد آمدش گفت احمد را طلب کید 
طلب کردند نیاتتند گفت که در تلور بنگریت 
که با من عهد دارد که بهیچ چبز مرا مخالفت 
نکند چون بنگرستند در تنور بود موثی بر 
وی نسوخته بود. نقل است که گفت حوری 
را بخواب دیدم نوری داشت که میدرخشید 
گفتم ای حور روثی نیکو داری گفت آری یا 
احمد آن شب که بگریستی من آن آپ دید 
تو در روی خود مالیدم روی من چنین شد. 
و گفت بنده تایب نیود تا پشیمان نبود بدل و 
استففار نکند یزبان و از عهدهٌ مظالم بیرون 
نیاید تا جهد نکند در عبادت چون چنین 
بود که گفتم از توبه و اجتهاد زهد و صدق 
برخیزد و از صدق توکل برخیزد و از توکل 
استقاست برخیزد و از استقامت سعرفت 
برخیزد بعد از آن لذت انس بود بعد از انس 
حیا بود بعد از حیا خوف بود از مکر و 
استدراج و در جمله این احوال از دل او 
مفارقت نکند از خوف آنکه تباید که ایین 
احوال برو زوال اید و از لقای حق بازماند. 
و گفت هرکه بشناسد آنچه ازو باید ترسید 
اسان شود بر وی دور بودن از هرچسه او را 
نهی کرده‌اند از آن. و گفت هرکه عاقل‌تر بود 
بخدای غارف‌تر بود و هرکه بخدای عارف‌تر 
بود زود بمنزل رسد. و گفت رجاقوت 
خایفانت. و گفت فاضلترین گرستن 
گریستن بنده بود در فوت شدن اوقاتی که نه 
بر وجه بوده باشد. و گفت هرکه بدنیا نظر 
کند بنظر ارادت و دوستی حق‌تعالی نور فقر 
و زهد از دل او بیرون برد. و گفت دنیا چون 
مزبله است و جایگاه جمع‌آمدن سگان است 
و کمتر از سگ:باشد آنکه بر سر معلوم دنیا 
نشیند. هرکه نقس خویش را نشناسد او در 
دین خویش در غرور بود. و گفت مبتلا 
نگرداند حق‌تعالی هیچ بنده را بچیزی 
سخت‌تر از غقلت و سخت‌دلی. گفت انیا 
مرگ را کراهیت داشته‌اند که از ذکر حق 
بازمانده‌اند و گفت دوستی خضدای درستی 
طاعت خدای بود و گفت دوستی خدایرا 
نتانی هست و آن دوستی طاعت اوست. و 
گفت هیچ دلیل نیست بر شناختن خدای جز 
خدای اما دلیل طلب کردن برای آداب 
خدمتست. و گفت هرکه دوست دارد که او 
را بخیر بشناسند یا نیکوئی او را یاد کند او 
مشرکست در عبادت خدای تعالی بنزدیک 
اين طایفه از بهر آنکه هرکه خدایرا بدوستی 
پرستد دوست ندارد که خدمت او را 


۱ -و در نفحات: ابوالحسین. 


۶ احمد. 


هیچ‌کس بیند جَز مخدوم آو. والسلام. جامی 
در تفحات الانی (چ هند ص۴۴) ارد: از 
طبقه اویت. کنیت او ابوالحسین از اهل 
دمشق است صحبت داشته با ابوسلیمان 
دارانی و ابوعبدائه نیاجی و یر ایشان از 
مایخ و وی را برادری بود محمدین 
ابی‌الحواری از زهاد بود پدر وی 
ابوالحواری که نام وی میمون بود از 
متورعان و عارفان بود. خاندان ایشان 
خاندان زهد و ورع بود. مات رحمهائه سنة 
تللین‌وماتین و کان الجنید یقول احمدین 
بی‌الحواری ریحانةالشام. وی گفته که دنیا 
مزبله و مجمع سگانست و کمتر از سگ آن 
کس است که از وی دور نمیشود زیرا که 
سگ حاجت خود را از آن میگیرد.و میرود 
و دوستدار وی از دی بهیچ حال جدا 
نميشود. گویند که وی را با ابوسلیمان 
دارانی عهدی بود که هرگز مخالفت فرمان او 
نکند روزی ابوسلیمان در مجلس سخن 
میگفت احمد آمد ر گفت تنور تافته عد چه 
میفرماتی. ایوسلیمان جواب نداد و دو سه 

" بار تکرار کرد ابوسلیمان را دل بعنگ آمد 
گفت برو آنجا نتین ابوسلیمان ساعتی 
مشفول شد بعد از آن با یاد او آمد که احمد 
را چه گفتم گفت احمد را بجوئید که در تنور 
خواهد پود چون‌باز جستند وی را در تنور 
یافتد یکموی از وی ناسوخته - انتهی. 
وفات وی بسال ۲۴۶ ه.ق. بوده است. 
احمد. [) (اخ) این اببی‌خالد. یکی از 
خوشنویسان معروف در خط عربی. (ایین 
التدیم). 

احهد. ( ) (اخ) اين ابی‌خالد. رجوع به 
احمدین یزید...شود. 

احمد. ام ((خ) ابن ابی‌خالد الاحول. 
هندوشاه در تجارب‌السلف (ص۱۶۸) ارد: 
او از مولی‌زادگان است. مردی داهی و عاقل 
و قطن و ادیب و کاتب و فصیح بود و در 
امور مملکت سداد و بصارت داشت. ماأمون 
با او گفت که حسن‌بن سهل بسبب تغیر 
مزاج از ما منقطم شد میخواهم که وزارت 
بتو دهم. احمد گقت یا امیرالمومنین مرا از 
نام وزارت عفو کن و آنچه بر صاحب آن 
واجپ باشد از من بطلب و میان من و میان 
غایت من منزلتی که دوست بدان امیدوار 
باشد و دشمن بترسد بگذار که بعد از غایات 
آفات است. تاشون از او آن بپسندید و 
وزارت به او تفویض کرد گویند چون مأمون 
طاهرین الحسین را امارت خراسان داد با 
احمد ابوخالامشورت کرد احمد گفت این 
رأی نیکو است. مأمون گفت از آن ترسم که 
مرا خلع کند و غدری اندیشد. احمد گفت 
اگر چنین کند ضمان آن بر من. مأمون به 


این اعتماد خراسان را بطاهربن الحسین داد. 
بعد از سدتی از طاهر حرکات نامرضی 
صادر شد. مأمون نامه‌ای با تهدید تمام به او 
نوشت و او را از بیراهی منع کرد. طاهر آن 
نامه را جوابی نوشت و در عقب آن عاصی 
شد و نام مأمون را از خطبه پینداخت و خبر 
بمأمون رسید. احمدین ابی‌خالد را بخواند و 
به او گفت بمشاورت تو خراسان را یطاهر 
دادم و تو ضامن عثرات او شده‌ای. اکستون 
می‌شنوم که سر از اطاعت من کشیده است و 
دم خسلافت مسیزند. اگر تسدبیر نکنی 
بازخواست بلیغ خواهی یافت. احمد گفت یا 
آمیرالمزمنین هم در اين نزدیکی خبر هلاک 
او بشنوی. بعد از آن احمد جهت طاهر 
هدایا ترتیب کرد و طاهر کامخ دوست 
داشتی قدری کامخ مسموم از جملةٌ هدایا 
بطاهر فرستاد. طاهر بخورد و درحال هلاک 
شد. و بعضی گویند احمد چون در فرستادن 
طاهر بخرا‌ان رضا داد و خوی طاهر 
میدانست و ضامن عترات او شده بود با 
خود اندیشه کرد که اگر طاهر روزی سر از 
اطاعت امیرالمومنین بکشد چار:ة من چه 
باشد؟ پس خادمی عاقل را که بر او اعتماد 
داشت بطاهر بخشید و قدری زهر بدو داد و 
گفت هر گاه طاهر خلاف طاعت کند و نام 
مأمون از خطبه بیندازد ببین که از طعامها 
چه دوست دارد. از اين زهر قدری در آن 
طمام کن. خادم دید که طاهر مخالفت ظاهر 
کرد قدری زهر بدو داد و طاهر همان عب 
هلاک شد. و بشارت هلاک او بمامون 
آوردند و احمد ابوخالد را در دل مأمون 
منرلت زیاده گشت و کار او ترقی کرد. 
احمد در ستذانتیعشرتومآتین (۲۱۲ 
هرق.) وفات یافت( ابن الندیم گوید: 
احسمدین آبی‌خالد یکی از خوشنویسان 
معروف در خنط عربی است. در مجمل 
التواریخ والقصص (ص۳۵۶) آمده: مآمون 
پس از عزل ابومحمد حسن‌بن سهل وزارت 
یه ابوالعباس احمدین ابی‌خالد الاحول داد 
مولی بتی‌عامرین لرّی از شام - انتهی. و 
رجوع به دستور الوزراء ص۶۸ شود. 
احهف. ( ع] (اخ) ابین ابی‌خالد الضریر 
مکنی به ابوسعید. رجوع به اصمدین خالد 
الضریر مکنی به ابوسعید شود. 
احمد. [اعْ) (اخ) اين ابی‌خمیصه. محدت 
است. 

احمد. [] ((خ) اين ابی‌خيشمه. ابوعبیداثد 
محمدبن عمران المرزبانی در السوشح از او 
ررایت کسند. (السوتح چ سصر ص ۲۷, 
صص ۱۴۴ - ۱۴۶ ص ۱۵۲. ۱۵۴ ۱۵۶ 
۷۱ ۷ ۲۰۳. ۲۲۰, ۲۳۹. ۰۲۴۲ ۲۵۴: 
٩ ۴‏ ۳۶۰. ۳۶۲ 


احمد. 


احهد. [] ((خ) اين ابی‌الضیر زرکوب 
مکنی یه ایوالمباس شیرازی. [نیمة اول قرن 
هشتم ] وی به معين و فخرالاین ملقب بوده 
و مولف تاریخی است از شهر شیراز بنام" 
«شیرآزنامه» که انرا بعد از مراجمت از سفر 
حج در سال ۷۴۴ ه.ق. تألیف کرده و او 
غیر از اين کتاب وقایع سلطنت شاه شیخ 
ایواسحاق اینجو را نیز در دو جلد نوشته 
بوده که حالیه در دست نیست. احمدین 
ایی‌الخیر در انشام کتاب شیرازنامه و تألیف 
آن چندان زحمتی بخود راه نداده و الب 
مطالب آنرا از کب دیگران با عبن عبارت 
برداشته و آتها را بنام خود تلفیق کرده و 
قسمت؛ ده وقایع تاریخی آن مقتبس از 
تاریخ رصاف است غالبا یبا عین عبارات 
وصاف و در اخر کتاب او فصلی است در 
ذکر طبقات ائمه و مشایخ شیراز. (تاریخ 
مفول). 

احمف. ((غ) این ایی‌داود اب وعبداله 


" (الموشح ص ۰۲۷۰ ۳۴۱ ۳۴۵). 


احهد. [] ((خ) این ابی‌دژاد فرج‌بن 
جریرین ملک‌ین عبدال‌بن عیادین سلام‌ین 
عبدهندین لخم‌ین مالک‌ین قیض‌بن منمین 
برجان‌بن. دوس‌بن الدّئل‌ین امیدین حذیفةین 
زهربن آیادین نزارین معدبن عدنان الأیادی 
القاضی. او بمروّت و عصبیت معروف و وی 
را با متصم عباسی در ایین دو خصیصه 
اخبار مأئوره است. ابوعبیداه سرزبانی در 
کتاب المرشد فی اخبار التکلمین ذکر او 
آورده است و گوید اصل ایسن ابی‌دژاد از 
قریه‌ای به قنسرین است و پدر وی بدانجا 
بازرگانی داشت و آنگاه که کودگ بود پدر 
وی را با خود بشام برد ودر آنجا احمد 
بطلب علم و خاصه فقه و کلام گرائید و از 
پای نتشت تا رسید بدانجایگاه که رسید. 
وی مصاحبت هیّأج‌بن العلاءالسلمی می‌کرد 
و از اصحاب واصل‌بن عطا بود ازیترو 
مذهب اعتزال گرفت. ابوالعیناء گوید هرگز 
رئیسی فصیح‌تر و نیکوبیانتر از وی ندیدم. 
او نخستین کس است که در مجلس خلفا 
جرأت به انحاح کلام کرد چه تا آنوقت 
هیچکس را آن دلیری نبود که پیش از 
خلیفه سخن آغازد. و باز ابوالمیاء آرد که 
ابن ابی‌دژاد ضاعری نیکوشعر و فصیح و 
بلیغ است: مرزبانی گوید که دعبل‌بن علی 
الخزاعی در کتایی که نام‌های شعرا در آن 
گرد کرده است ذکر او آورده و اییاتی دلکش 
از گفته‌های او روایت کسرده است. ابن 
ابی‌دواد مات مرد باید سه طایفه را تبچیل 


۱- در الفخری: مات احمد حتف انقه ستة 
عشرة و مأتین (۲۱۰). 


احمد. 


و تقدیر کند, علماء و ولات و دوستان. چه 
آنکه علما را استخقاف کند دین خود تباه 
سازد و آنکه ولات را تخفیف کند دنیای 
خویش ضایع گذارد و آتکه درسحان را 
خوار دارد مروت را باطل کرده باشد. 
ابراهي‌ین حسن گوید در خدمت مأمون 
بودیم و از بایعین عقبه و انساب انان سخن 
میرفت و هریک بنوعی دیگر سی‌گفتند در 
اینوقت ابن ابی‌دواد درآمد و چون سخنان 
ما يشنید نام یک یک بیعت‌کنندگان و کنای 
آنان و انساپ هر یک بشمرد و مأمون گفت 
همشین, مرد فاضلی چون احمد باید. احسد 
گفت اگر عالمی مجالت خلیفه‌ای کند 
خلیفه چون امیرالمومنین باید که نه‌تنها 
سخن آن عالم قهم‌کند بلکه بیش از آن عالم 
داند. ابوالعیناء گوید افشین بر عریت و 
شجاعت ابودلف قاسمین عیسی السجلی 
رشک میبرد و حیلت‌ها ساخت تا بجنایت و 
قتلی بر بودلف گواهی دادند و افشین وی را 
بگرفت و پیش خواند و سیاف بکشتن وی 
حاضر امد و خبر به ابن ابی‌دژاد رسید 
علی‌الحال با عده‌ای از حاضرین عدول 
خویش بیرنشت و بر انشین درآسد و 
دراینوقت ابودلف را بکشتن آورده بودند و 
بایتاد و گفت من رسول امیرالسومنین 
بسوی تو باشم امیرالممنین افر می‌کند که 
بر قاسمین عسی زیانی نیاری تا آنگاه که 
وی را تسلیم او کتی سپس روی بعدول کرد 
و گفت گواء باشید که من پیام خلیفه به 
آفشین رسانیدم و باز گواه باشید که اکنون 
قاسم زنده و تندرست است و ایتان گفتند 
ما یر اين جمله گواهیم. و بیرون شد و بقور 
نزد معتصم شد و گفت ای امیرسومنان از تو 
پیامی گزاردهام که مرا نقرموده بودی و 
نیکوتر از این عمل عملی نباشد و من در آن 
برای خسلیفه رجاء بهشت دارم و خبر 
بازگفت و امیرالسزمنین رأی آو بچسندید و 
کس فرستاد و قاسم را بیاوردند و ازاد کرد 
و مالی بوی بخشید و افشین را بر اين قصد 
ملامت کرد. و باز گویند وقتی سعتصم بر 
محمدین جهم بریکی سخط کرد و قرمان 
کرد تا وی را گردن زنند چون این ابی دژاد 
این بدید و وی را چاره‌ای بنمانده یود چه 
درایتوقت سر محمد یسته و بر نطع تشانده 
بودند کشتن راء گفت یا امیرالسژمنین سال 
وی پس از کشتن چگوته تصرف کنی خلیفه 
گفت چه مرا از تصرف مال وی بازمیدارد 
گفت خدا و رسول او و عدل امیرالممنین 
چه مال وارث راست تا تو بر آن بينة اقامت 
کنی. لکن تا وی در حیات است اگر خود او 
را به اقرار دارند کار سهل‌تر باشد خلیقه 
گفت او را بزندان فرستند تا در کار او نگرند 


و قتل وی تأخبر شد و مالی بر عهده گرفت 
و از کشتن رهائی یبافت و جاحظ گوید 
متصم بر مردی از اهل جزیر: فراتیه غضب 
کرد و شمشیر و نطم حاضرآوردند و متصم 
گناهان وی بر وی میشمرد و در آخر فرمان 
کرد تا گردن او بزنند ابن ابی‌دژاد گفت یا 
امرقلبومنین ی السیف العلل در آتر وی 
اندکی تأئی فرمای چه او مظلوم است و 
خلیفه کمی آرام یاقت این ایی‌دژاد گوید 
دریتوقت مرا بول تنگ. گرفته بود چتانکه 
خودداری نمیتوانستم کردن و میدانستم که 
برخاستن من همان و کشته شدن مرد همان 
است جامه‌های خویش در زیر گردکردم و 
بر آن بشاشیدم تا آنگاه که مرد را خلاص 
دادم و سپس برخاستم معتصم در من نظر 
انکند و گفت ای اباعدالّه آیا بزیر تو آببی 
بود گفتم نه ای امیرمومنان و لکن چنین و 
چنین شد و معتصم بختدید و مرا دعا کرد و 
گفت احستت خدای تعالی ترا برکت دهاد و 
مرا خلعت داد و صدهزار درم فرمود. احمد 
بن عبدالرحمان کلبی می‌گفت ابن ابی‌دواد از 
تارک تا قدم همگی روح است. و لازونین 
اسماعیل گوید هیچ کس را نسبت به کسی 
چنان فرمانیردار ندیدم که معتصم ابن 
ابی‌دژاد را چنانکه از معتصم چیزی اندک 
در خواست می‌کردند و وی امتناع میکرد و 
سپس این ابی‌دژاد بمجلس درمی‌آمد و 
دربارة کسان خلیقه و مردم تغور و اهل 
حرمین و ساکنین اقاصی مشرق و مفرب 
سغن میگفت و مال می‌طلیید و خلیفه 
بجملگی اجابت میکرد. روزی از معتصم 
هزارهزار درهم برای حفر نهری در اقاصی 
خراسان درخواست و خلیفه گفت مرا با این 
نهر بجاتی بدان دوری چه کار است ابن 
ابی‌دژاد گفت ای امیرمومنان خداوند متعال 
را از دورترین رعایا از تو همان پرسش 
خواهد بود که از تزدیکترین آنان و آنقدر 
رقق و ملاطقت بکار کرد تا خلیفه به اطلاق 
تمام آن مال فرسان داد. حسین‌ین الضحاک 
شاعر مشهور به یکی از اهل کلام گفت: ابن 
ابی‌دواد نزد ما لفت نداند و تزد شما از کلام 
کم بهره باشد وتزد فقهاء از فقه اندک نصیب 
است اما نزد معتصم دانای لفت و کلام و فقه 
است و مقصود حسین از آن گفته اين بود که 
معتصم را دربارة او اعتقادی بیش از حدّ 
وی است. این ابی‌دژاد در ابتداء اتصال خود 
بمأمون گوید: ما بمجلس قاضی یحبیین 
اکثم با دیگر فقها حاضر می‌آمدیم و در یکی 
از روزها که نزد قاضی بودیم رسولی از 
مآمون بیامد و بقاضی گفت اسیرالسومنین 
فرماید تا با جمع کسان و اصحاب بخدمت 
او شتابی و قاضی دوست نمی‌داشت که من 


احمد. ۱۱۳۲۷ 


با وی نزد خلیفه شوم لکن صریح نیز 
نتوانست مرا از ملازمت خویش متع کردن و 
همگی با قاضنی بمجلس خلیفه رفتیم و در 
حضرت مأمون هریک ینوبت خویش بیحث 
درآمدیم و چون من بسخن آغاز کردم 
خلیقه متوجه من شد و گفته‌های من نیکو 
درک کرد و بپسندید و از نام من پرسید من 
نام و سب خویش بگفتم, گفت تا غایت چه 
چیز ترا از رسیدن بخدمت ما بازداشت و 
من نخواستم یگویم یحیی اين نخواست گفتم 
مانع زمان مقدر و وقت بتوشته بود مأمون 
گفت سپس میباید ترا تا در همه مجالس ما 
حاضر آئی گفتم فرمانبردارم. و بعد از آن در 
هر مجلس خلیقه حاضر میشدم و یازگویند 
آنگاه که یحبی‌بن اکنم را از خراسان بقضاء 
بصره فرستادند و هنوز بیش از بیست‌واند 
سال نداشت وی جماعتی از اصل علم را 
بصحبت خویش برگزید که یکی از آنان این 
ایی‌دژاد بود و بسال دویست‌وچهار که 
مأمون بیغداد درآمد یحی‌بن اکثم را گفت 
جمعی از اصحاب خویش بگزین تا مجالس 
من باشند و نزد من تردد کنند و او چهل تن 
از اصحاب خود برگزید که یکی از آنان اين 
ایی‌دژاد بود لکن جون آمد شد چهل تن بر 
خلیفه گران می‌آمد گفت تا ده تن از جهل 
تن اختیار کند و در اين کرت یحیی, ان 
ابی‌دوّاد را در آن ده تن قرار داد و باز خلیفد 
گفت از ده تن پنج کس انتخاب کنند و در 
این نوبت نیز یحیی اين اکثم او را در شمار 
آن پنج تن آورد. و مأمون گاه مرگ بمتصم 
وصیت کرد که پس از من ترا وزیری نباید 
تنها در همه آمور خویش از ابوعبداله. 
احمدین ابی‌دژاد استشارت کن جه فقط او 
اهل و مرد اين کار است. و معتصم یحبی‌ین 
اکتم را از قضا عزل کرد و قاضی القضاتی 
امد را داد واو را بسخود نزدیک کرد 
تابدانجا که هیچ کار آشکار یا نهان جز به 
رای احمد نکرد. واین ابی‌دژاد امام احمدین 
حنبل را در قول بخلق قرآن مغلوب ساخت 
واو را بازگشت از آن عقیدت داشت.و این 
بماه رمضان سال ۲۲۰ بود! پس از مرگ 


۱ -مأمون که بقولی بتوسط ثمامةین اشرس 
بعقید؛ معتزله گرویده بود رق بين الق ص 
۷ احملین ابی‌دژاد را که در عداد شعرا و 
متکلمین و فصحای معتبر موب میشد بخود 
نزدیک کرد و سمت قضا داد و به اندازه‌ای او را 
محترم و مقرب میذاشت که پمعتصم برادر خود 
رصیت کرد که احمدین ابی‌دژاد در جمیم اسور 
شریک مشورت خویش فرار دهد و جز او 
وزیری دیگر اختیار نکند. نفوذ احمدبن ابی‌دژاد 

تس 


۱۱۳۳۸ 


معتصم یزمان وائثق کار و حال احمد روثقی 
تمام گرفت و بعد از وفات وائق در اول 
خلافت متوکل احمد را بیماری فالج انتاد و 
نیم تن او از کار بشد و متوکل بچای او شغل 
قضاء پسرش محمدین احمد را داد و یی 
بال ۲۳۶ ه.ق. محمد را عزل کرد و قضا 
به یحیی‌ین اکثم محول داشت. و واثق امر 
کی رده بود که هر کس محمدین 
عبدالملک‌الزیات وزیر را در هر جای بیند 


احمد. 


به احترام او برپای ایستد و ابن ابی‌دژاد 
آنگاه که ابن زیات درمی‌آمد ب 
روی بقبله بنماز می‌ایستاد و این‌الزیات در 
این باب گوید: 

صلی الشحی لثا استفاد عداوتی 

و اراه ینک بعدها و یصوم 

لاتعدمنَ عداوة مسمومة 

ترکتک تفعد تارة و تقوم. 

و ابن ابی‌دوّاد را جماعتی از شعرای عصر 
مدح گفته‌اند و رازی گوید ابوتمام طائی را 


<< که از شاگردان واصل‌بن عطا بود در بغداد در 
دستگاه مأمون و تمایل این خلیقه به اعتزال, زمام 
امور حلافت را تقریباً در کف فرقة معتزله ترار داد 
و فرقةً مزبور در صدد برآمدند که از قدرت 
احمدبن ابی‌دژاد قاضی و تمایل خلیقه نسبت 
بخود استفاده کرده پوسیلةٌ ايشان و بدست عمال 
درلتی عقاید خود را بر مخالفین تحمیل نمایند و 
این نرتیب از سال ۲۱۸ تا ۲۳۲ ه.ق. که متوکل 
بخلافت نشست دوام داشت. 

عقیده بخلق قرآن 

در ربیع الازل سال ۲۱۸ ه.ق. مأمون بدستیاری 
آحمدین ابی‌دژاد و مشاررین معتزلی دیگر خرد 
حکمی صادر کرد فضات ر محذلین را عمال 
دركی تحت آزمایش که آنرا مشته میگفتند. 
بیاورند از این جماعت کسانی را که بمخلوق 
بودن قرآن عقیده دارند بر سر کار خود باقی 
بگذارند و شهادت ایشان را بپذیرند و از قبول 
شهادت کسانی که با این عقیده مخالفند 
خودداری کند و حکم آنان را مقبول نشمارند. 
خلیقه و ابن آبی‌دژاد در تأیید و تقید اين حکم 
مراسلات متعدد بولایات تحت فرمان حود 


نوشتند و بحکام در اجرای آن تأکید بسیار 
کردند. قرق مختلقةٌ مسلمین در باب قرآن با 
یکدیگر اخحلاف كي داشتند و در عین اینکه 
جمم ايشان خداوند تعالی را متکلم یعنی 
متصف بصفت کلام میدانشند در معنی کلام و 
حدوث و قدم آن هریک دارای رأی خامّی 
بودند, اصحاب حدیث و سنّت میگفتند که کلام 
خدا قدیم و ازلی است و مخلوق نیست و امام 
احمدبن حَنبّل مَرَوّزی (۱۶۴ ۲۴۱ ه.ق.). آمام 
اهل حدیث در عصر مأمون ر متصم و واثق 
اگرچه معتزله و شیعه کلام خدا را حروف و 


اصواتی میدانت که بقصد افهام با یکدیگر 
تسرکیب شده‌اند باز میگفت که این ترکیب 
حررف ر اصوات بهمن شکل در عالم ازل 
ثابت و بذات باری تعالی قاتم بوده و صوتی که 
امروز از آواز قرّاء قرآن شنیده و رزیتی که از 
سطور آن حاصل میشود عين همان کلام قدیم 
خدارند است حتّی بعضی از پیروان او هریک از 
نخ ترآن بلکه جلد و غلاف آنرا هم ازلی 
می‌پنداشتند (شرح مقاصد ج۲ ص .)٩٩‏ و خود 
امام احمدین حنبل اصلاً بحث در این موضوع 
را صلاح نمیدانست و مخالف با سیرة اسلاف 
میشمرد و اتباع خود را از تفه به آن نیز نهی 
میکرد. (تلیس ابلیس ص ۳). معتزله و شیعه 
این عفیده را سعیف شمرده گفتند که کلام قعل 
خداوند است و بهمین جهت نمیتوان آنرا قدیم 
و ازلی دانست بسلکه قسرآن مخلوق و مُحْدَتُ 
است و معنی متکلم بودن.خداوند این است که 
او در بعضی اجسام ایجاد و حلقت کلام میکند. 
ابوالحسین خیّاط معتزلی مبگوید من اطمان 
دارم که اگر حضرت رسول در عهد معتزله 
میزیست عقیدة بخلق قرآن را جهت امّت خحود 
بتص صریح بیان مینمود. (الانتصار ص 6۱۶۰. 
بحث دربارة کلامالّه که بعدها ظهور فرقة 
اشعری بر شدت آن افزود از ازلین و سهمترین 
عباحثی بود که بین مسلمین موضوع گفتگو و 
جدل واقع شد و چون این مبحث از مباحشی 
است که قبل از انتشار کتب حکمتی یونانیها در 
میان فرق اسلامی موره نظر ترار گرفته و اساسا 
حکما زیاد بان توجه نکرده‌انده عقید: جماعتی 
این است که علم کلام را هم بهمین علّت به این 
اسم موسوم ساخته‌اند. عقيدة بقدمت یعنی ازلی 
بودن قرآن در اواخر دور بنی‌امیّه تقریاً رای 
عمومی بود و کسی جرأت نداشت که با آن 
مسخالفت کند ال کسی که بمخالفت آن 
برعاسمت و مخلرق بردن قرآن را اظهار کرد 
جغدین دهم برد که در ایام خلافت هشامین 
عبدالملک (۱۰۵ - ۱۲۵ ه.ق). بقتل رسید. در 
زان خلافت هاررن‌الزشيد بواسطة قَوّت 
گرفتن معتزله عفيدة بخلق قرآن رواج کلی پیدا 
کرد ولی قدرت و تعصّب این خلیفذ مقتدر مانع 
از آن بود که معتزله علاً اين رأی خود را اظهار 
کند مخصوصاً که رشید هر کس را که به این 
عقیده تظاهر میکرد بسختی میکشت در عصر 
مأمون چنانکه در فوق گفم عقيدة بخلق قرآن 
علنی شد و اين خلیفه جانب گروندگان به این 
مقوله را گرفت بلکه در اين مرحلة بخصوص 
بسختی و تعصّب قدم برداشت و او و زیردستان 
ممقکرش موجب آزار مسخالفین را فراهم 
آرردند و کار محنه, یعنی تحفیق و آزمودن 
عقید: قضات و شهود و محدئین, را بسختی و 
زج رکشاندند. کسی که بیش از همه در 
نگاهداری عقید؛ قدیم خود و مخالفت باارأی 
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مأمون و معتزله پانشاری کرد امام احمدین 
حنبل برد (برای تفصیل پاقشاری ر عذاب چهار 
نفر از علمای اهل مرو در این قضیه رجوع کید 
بتاریخ بقداد ج ۵ ص ۱۷۷) و او با وجود 
سختگیری‌های عمال مأمون زیر بار ايين فول 
نرفت تا آنجا که او را با غل و زنجیر پیش مأمون 
که در شام بود روانه کردند ولی قبل از آنکه امام 
احمدبن حتبل بحضور مأمون برسد خبر مرگ 
خلیقه در راه رسید و گگماشتگان مأمون اسام را 
ببغداد مراجعت دادند. در خلافت معتصم (۲۱۸ 
- ۲۲۷ ه.ق.) برادر مأمون در باب عفید: بقرآن 
همان سیر سایق تعقیب شد و احمدین ابی‌دژاد 
که در اين دوره بمقام قاضی‌القضاتی رسیده بود 
قدرت خود را بیش از پیش در اين راه یکار برد 
و تعقیب محنه در عصر این خلیفه بیشتر از ابام 
مأمون بالا گرفت تا آنجا که معتصم امام احمدین 
حئل راک کماکان در حفظ عقیدة شود 
پافشاری میکرد در سال ۲۱۹ ه.ق. مت سه 
روز در حضور جمعی بترک رأی خود مجبور 
کرد و با مخالفین بمناظره و سزال و جواب 
واداشت چون دید که ترک عقیده نمیگوید امر 
داد که او را تازیانه بزنند. عمال خحلیفه, امام را 
سی‌رهشت تازیانه زدند و بقدری در این عمل 
بیرحمانه. سختی کردند که بیچاره امام احمدین 
حتبل بیهوش افتاد و پوست بدن او برآمد سیس 
چون خلیفه از اجتماع و شورش فرقة سنبلی و 
مخالفین دیگر بیم داشت امر داد او را مجوس 
کردند. در زمان خلافت وائق (۲۲۷ - ۲۳۲ 
هرق پسر متصم نیز همان روش مآمون و 
محصم تعقیب شد و وائق که مثل مأمون با حکما 
و مسعتزله و اهل بحث و جدل می‌نشست و 
احمدین ابی‌دژاد و جعفرین جرب همدانی 
(متوفی سال ۲۳۶ ه.ق.) از رسای بسزرگ 


معتزله از حواص ار بودند تفتیش عفاید دینی 
مردم و ادامة محته پرداخت و بهمین علت 
بسیاری از مردم را از خود رنجاند و زبان طعن و 
لعن ایشان در ار دراز شد و بغدری عمال او در 
طی اين ملک تعصب بخرج مبدادند که در 
سال ۲۳۱ ه.ق. موقعی که گ‌ماشتگان خحایفه 
اسبرای مسلمان را با دادن فدیه از رومیان 
میگرفتد نماینده‌ای از طرف قاضی‌القضات 
احمدین ابی‌دژاد به مرحد روم آمد تا عقیده 
اسرا را پپرسد نمایندة مزبور کانی را که بحخلق 
قرآن و نقی رژیت از حق‌تعالی عقید» داشتند از 
چنگ رومیان حلاص میکرد و سورد نوازش 
قرار میداد. بر خلاف کسانی را که حاضر به این 
آقرار ن‌یشدند همچنان به اسیری باقی 
میگذاشت و در اين اسحان جماعتی از مسلمبن 
زیر بار تکلیف نمایند؛ تاضی‌القضات نرفتند ر 
ببلاد عسوی‌نشین برگشتند. (الُنببه و الاشراف 
ص ۱۹۱) (خاندان نوبختی تألیف عباس اقبال 
صص ۲۶-۲۲ 


احمد. 


نزد اين ابی‌دژاد دیدم؛ مردي با وی, که 
قصیده‌ای از ابوتمام را در مدح احند انشاد 
می‌کرد تا بدین بیت رسید: 

لقدآُست ساوی کل دهر 

محاسن احمدین ابی‌دژاد 

و ماسافرت فی الافاق ال 

و من جدواک راحلتی و زادی, 

و این ابی‌دژاد ابوتمام را گفت در این صعنی 
ابتکار تراست یا از دیگر شاعران گسرفته 
باشی؟ ابوتمام گفت معنی سراست لکنن در 
آن تزدیک شدهام به اين بیت ابوتواس که 
گوید: 

و ان جرت الاألفاظ سا بمدحة 

لفیرک انساناً فانت الذی نعنی. 

و روزی ایوتمام بر این ابی‌دژاد درآمد و 
چند روز بود که او را دربانان به اين ابی‌دژاد 
راه نداده بودند و اين ابی‌دژاد بر کسان خود 
در این معنی تشدد کرد و به ابوتمام گفت 
مانا بر ما خشم آورده‌ای گفت خشم بریک 
کس توان آورد و تو همه کس باشی و بر 
همه کس خشم آوردن مسحال بود! این 
ابی‌دژاد گفت یا اباتمام آیا اين گفته از کسی 
فرا گرفتدای گفت آری از گفتة حاذق اخذ 
کرده‌ام [و مراد از حاذق ابونواس بود)] که در 
حق فضل‌ین ریع گوید: 

و لیس ۲ بمستنکر 

ان یجمغ العالم فی واحدٍ. 

و زمانیکه ابن ابی‌دژاد تولیت مظالم داضت 
ایوتمام او را قصیده‌ای کرد و در آن تظلم 
نمود و ازجملة آن قصیده است: 

اذا انت ضیعت القریض " و اهله 

فلا عجب آن ضَیْعته الاعاجم 

نقد هر عطفیه القریض ترذ 

بعدلک مذ صارت الیک المظالم 

ولولا خلال سها الشعر مادری 

يغاة العلی من ین توتی المکارم. 

و نیز ابوتمام راست در مدح او: 

ارایت ای سوالف و خدود 

عّت لا بین اللّوی فزرود... 

واذا ارادالّه تشر فضيلة 

طویت اتلع لها لان جود. 

و در سدح ایین انی‌دژاد. مسروان‌ینن 
بی‌المحبوب گوید: 

ند حازت تزار کل مجد 

و مکرمة علی‌رغم الاعادی 

فقل للفاخرین علی نزار 

و منهم خندف و بتوایاد 

رسول الّه و الخلفاء ما 

و متّا احمدبن ایی‌دژاد 

و لیس کمتلهم فی غیر قومی ... - 
بموجود الی یوم اناد 

نبی مرسل و ولاة عهدٍ 


و مهدی الی الخیرات هادی. 

و این ابی‌دژاد الب وقتها این قطعه 
میخواند. و نگفت که قطعه خود او راست یا 
از دیگریست: 

ما انت بالتیب الضمیف و اّما 

نجح الأمور بقوة الأسیاب 

فالیوم حاجتا الیک و اما 

یدعی الطبیب لشدّة الاُوصاب. 

و هم غیر مرزبانی از ابوالعیناء روایت کند 
که وقتی معتصم بر خالدین یزیدین مزید 
الشياني بعلت عجز از اداء مالی سخط کرد 
و وی را از محل ولایت او بازخواند و 
بعقوبت وی بنشست. و از پیش یزید به ابن 
ابی‌دژاد التجا کرده بود و او با معتصم در 
باب آو شفاعت کرده و معتصم بعقوبت یزید 
بنتست ابن‌ابی‌دژاد بمجلس خلیفه درآمد و 
زیرتر از جائیکه او را مقرر بود جای گرفت 
و متصم او را گقت یا اباعبدائه چرا بجای 
خود نتشینی گفت جای من هم‌اینجاست که 
اکنون نشته‌ام خلیفه پرسید از چه روی 
گفت از آن روی که مردمان گمان می‌بردند 
که جای من بدانجایست که توانم در کار 
مردی شفاعت کردن خلیقه گفت برخیز و 
بجای مقرر خود نشین. گفت یا حق شفاعت 
یا بی آن؟ خلیفه فرمود هم با حق شفاعت و 
او بر جای معهود خود قرار گرفت و سیس 
گفت اگر خلیقه یزید را خلعتی عطا نکند 
مردمان ندانند که امیرالمومنین از او 
خوشنود است خلیفه امر کرد تا یزید را 
خاعتی بدادند و باز ابن ابی‌دژاد گفت یزید و 
کسان او را شش ماهه اجری نداده‌اند اگر 
درینوقت امر به اداء آن شود چون صلتی نیز 
بحاب آید و معتصم بگذاشتن آن مال نیز 
فرمان داد و یزید با خلّع و مال از مجلس 
خلیفه بازگشت و مردمان در معابر بر نظارةٌ 
عقویت او گردآمده بودند و چون او بدانحال 
مراجعت کرد مردی از میان فریاد کرد که 
شکر خدای را بر رهائی تو ای سیّد عرب و 
یزید گفت خاموش! وله که سیّد عرب اببن 
ابی‌دژاد باشد. و میان او و وزیر این‌الزیات 
منافات و شحاء بود و حتی وقتی 
این‌زیات مردی را که در خدست این ابی‌دژاد 
بود و بقضاء حوائج او می‌پرداخت از رفتن 
نزد وی متع کرد و چون این خبر به احمد 
رسید نزد وزیر شد و گفت خدایرا گواه 
میگیرم که آمدن من تزد تو نه از برای تکشیر 
ی یا تبدیل ذلسی بعزتی است لیکن 
امیرالمومنین بتو رتبتی داده است که گاه 
بدیدار تو ضرورت افتد و از اینروی آنگاه 
که بدیدار تو آئیم برای امیرالمومنین است و 
آنگاه که در آمدن تأخیر کنیم یرای تست. 
این بگفت و برخاست. و ابن ابی‌دژاد را آن 


۱۳۹ 


حّ از مکارم و سحامد است که بوصف 
درنگنجد و یکی از شعرا وقتی این الزیات 
وزیر را هقتاد بیت هجائی گفت و چون ابن 
آیی‌دژاد بر آن آگاء شد گفت: 

ان من سبعین بت هجا 

جمعک معتاهن فی بیت 

ما احوج الملک الی مطرة 

یفسل عنک وَضَرّ الریت. 

و چون این دو بیت بسمع وزیر رسید قطعةً 
زیرین در جواب بگفت. و در آن اشاره 
ات به انکه یکی از اجداد این ابی‌دژاد 
قرفروشی داشته است: 

يا ذاالای یطع فی هجونا 

اززیت لابزری بأحسابنا 

احسایتا معروفة الییت 

قیرتم الملک فلم تنقه 

حثّی غسلا القار بالزیت. 

و در ششم جمادی الأخره سال ۲۳۳ ه.ق. 


احمد. 


[یس از مرگ رقیب خود. وزیر ابن الزیات 
بصدواند روز یا پنجاه روز یا جهل‌وهفت 
روز] او را بیماری فالج افتاد و شفل قضاء 
به پسر وی ابوالولید محمدین احمد دادند و 
این پسر را طریقة مرطیة پدر نبود و 
بدگویان وی بسیار شدند و سپاسداران وی 
کمی گرفتند تا آنجا که اب‌اهیم‌بن عباس 
صولی در حق وی گفت: 

عفت مساو تبلات منک واضحةً 

علی محاین ابقاها ابوک لکا 

خقد تقدمت ابناء الکرام به 

کما تقدم آیاء اللثام یکاء 

و ابن خلکان گوید حق اين است که صولی 
در هر دو جالب مدح و ذم راه افراط و 
مبالفه رقته است. و ابوالولید بر مظالم عسکر 
و قضاء تا سال ۲۳۷ ه.ق. ببود و صیس 
متوکل بر قاضی اجمد و پسر او محمد 
سخط کرد و در پتج روز مانده از صفر سال. 
مذکور او را از مظالم عزل .کرد و بروز 
پنج‌شنبه پنج روز از ریع‌الاول همان سال 
گذشته, از قضا نیز معزول داشت و بر اموال 
ابوالولید کسان گماشت و صدوبیست‌هزار 
دینار و گوهری به چهل‌هزار دیتار از وی 
بستدند و از سرمن‌رای بیفداد نفی کردند و 
خلیفه قضاء به یحیی‌بن اکثم صیفی بازداد. و 


۱ -وگوئی شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی 
در بیت ذیل نظر به این گفتة ابوتمام داشته است: 
غیرتم کشت که موب جهانی لیکن 

روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد. 

۲ - مشهور. لیس علی‌اله ببمستنکر است» لکن 
در ابن خلکان بصورت من آمده است. 

۲ -قریض! شعر, 


۱۱۳۰ 


در آتمجلی که خلقی کثیر از گواهان 
گردآمده‌بودند تا بر ضیاع ماخوذء از امن 
ایی‌دژاد باقرار او گواهی آرند یکی از شهود 
که قاضی را با او سابقة نیکو نبود برخاست 
و گفت آیا ما گواهی توائیم داد بر آنچه که 
در این قباله است قاضی گفت نی تی ترا این 
پایگاه نیست و سپی روی بدیگر گواهان 
کرد و گفت شمایان شهادت دهید که بر 
توشته‌های ایین نامه من معترفم و مرد 
ثبرسار و کله‌خورده بر جای بنشست و 
مردمان را اين دلیری قاضی در چنان وقت 
عجب امد. و قاضی احمد به بیماری فالج 


احمد. 


خویش در محرم سال ۲۴۰ ه.ق. درگذشت 
و از او روایت کنند که گفته است مولد من به 
بصمره پسال ۱۶۰ ه.ق. بود وباز گفه‌اند که 
او از قاضی بحبی‌ین اکثم به بیست سال بزاد 
برآسده‌تر بود و ابن‌خلکان گوید و این 
مخالف چیزیست که من در ترجمة یحیی 
آوردهام لکن چون یافتم توشتم و خدای 
تعالی داناتر است. و بسر او محمد پیش از 
پدر به بیست روز در ذیحجه همان سال 
درگذخت رحم2للعلهما. و مرزباتی در 
کتاب خود اختلاف بسیاری در تاریخ وفات 
احمد و پپرش محمد ذکر کرده است و 
گوید متوکل محمد ابوالولید پسر این ابی‌دژاد 
را پجای پدر قضا و مظالم عسکر داد سپس 
ار را به روز چهارتتبة بیستم صفر سال 
۰ ه.ق. عزل کرد و بر بضاعت و ضیاع 
پدر و پسر عیون گماشت و پس از آن ببر 
هزارهزار درهم! صلع افتاد و ابوالولید 
محمدین احمد در ذیقعد؛ سال ۲۴۰ ه.ق. 
بیفداد وفات کرد و پدر او احمد بعد از او به 
بیست روز بمرد و صولی گوید سخط متوکل 
بر ابن ایی‌دژاد بال ۲۳۷ «.ق. بود. سپس 
مرزبانی یعد از این آرد که: قاضی احمد در 
محرم سال ۲۴۰ ه.ق. قوت کرد و پسرش 
بیست روز پیش از او بمرد و بعضی گفته‌اند 
پسر او در آخر سال ۲۳۹ ه.ق. در گذعت 
و موت هر دو بغداد بود. و برخی گویند 
پسر در ذی‌حجه ۲۳۹ ه.ق. و پدر بروز 
شنبه هفت روز از محرم مانده سال ۲۴۰ 
ه.ق. درگذشتهاند و میان مرگ آندو ماهی 
بوده است. ابویکرین درید گوید: ابن‌ابی‌دژاد 
دوستار ارباپ ادب بود از هر شهر که بودند 
و جماعتی از آنان را نیز موونت و کفاف از 
او بود و به روز وفات وی جماعتی از آنان 
به در خانة او گردآمدند و گفتند کسی را که 
بر ساق کرم و تاریغ ادب بود بخاک 
میسپارند و کس رتای او نمی‌کند و این 
رهن و تقصیری بزرگ است و چون تخت 
ابو دواد برداشتند سه تن از آن جماعت سر 


پای ایستادند و یکی از آن سه گفت: 


الیوم مات لسان الملک و السنن 

و مات من کان یستعدی علی الزمن 

و اظلمت سبل الاداب اذ حجبت 

شمس المکارم فی غیم من الکفن 

و دومی گفت: 

ترک المنابر والریر تواضعاً 

وله منایر لویشا و سریر 

و لفیره یجبی الخراج و اما 

یجبی الیه محامدٌ و اجور. 

و سومی گفت: 

و لیس فتیق المسسک ریح حتوطه 

و لکنه ذاک الثناء المخلف 

رلیس صریر العش ما تسمعوته 

و لکنه اصلاب قوم تقصف. 

و ابوبکر جرجاتی از ابوالعیناء ضریر آرد که 
می‌گفت هیج‌کس را در دنیا مودب‌تر از این 
ایی‌دژاد ندیدم هیچوقت من از نزد وی 
بیرون نشدم که او بفلام گوید ای غلام دست 
وی بگیر بلکه همیشه میگفت ای غلام با 
وی بیرون شو" و اين تعبیر را در امر خود 
از غیر او نشنیدم. رجوع به اين خلکان چ 
طهران صص ۲۲ تا ۲۷ و مروج الذهب و 
تاریخاوالفضل ببهقی و نام دانشوران شود. 
و ببهقی در تاریخ خود آورده است که: 
اسماعیل‌ین شهاب گوید از احمدین ابی‌دژاد 
شنیدم - و این احمد مردی بود که با قاضی 
و از وزیران روزگار 
محتشم‌تر بود و سه خلیفت را خدمت کرد 
احمد گفت یک شب در روزگار معتصم 


القضاتی وزارت داشت 


نیم‌شب بیدار شدم و هر چند حیلت کردم 


خوایم نیامد و غم و ضجرتی سخت بزرگ 
بر من دست یافت که انرا هیچ سیب 
تدانستم. پا خویشتن گفتم چه خواهد بودا 
اواز دادم غلامی را که بمن نزدیک او بودی 
به هر وقت, نام وی سلام, گفتم بگوی تا 
اسپ زین کنند. گفت ای خداوند نیم‌شب 
است و فردا نوبت تو نیست که خلیفه گفته 
است ترا که بقلان شفل مشفول خواهد شد و 
بار نخواهد داد اگر قصد دیدار دیگر کس 
است باری وقت برنشتن نیست خأموش 
شدم که دانستم راست مسیگوید اما 
قرارنمی‌یافتم و دلم گواهی میداد که گفتی 
کاری افتاده است بر‌خاستم و اوازدادم 
بخدمتگاران تا شمع برافروختند و بگرمابه 
رفتم و دست و روی بشستم و قرار نبود. تا 
در وقت بیامدم و جامه دریوشیدم و خری 
زین کرده‌بودند برنتستم و براندم و البته که 
ندانستم که کجا میروم آخر با خود گفتم که 
بدرگاه رفتن صوایتر هر چند پگاه است اگر 
بار یایمی خود بها و نعم و اگر نه یاز گردم 
مگر این وسوسه از دل من دور شسود و 
براندم تا درگاه. چون آنجا رسیدم حاجب 


احمد. 


نویتی را آگاه کردم در ساعت نزدیک مین 
آمد گفت سیب آمدن چیست بدین وقت و 
تو را مقرر است که از دی‌باز امیرالسژمنین 
بنشاط مشفول است و جای تو نیست گفتم 
همچنین است که تو گوثی تو خداوند را از 
آمدن من آگاه کن اگر راه باشد بفرماید تا 
پیش روم و اگر نه باز گردم گنفت سیاس 
دارم و دروقت برفت و درساعت بازامد و 
گقت بسماث بار است در آی! در رفتم. 
معتصم را دیدم سخت آندیشمند و تنها و 
بهیچ شفل مشغول نه. سلام کردم جواب داد 
و گفت یا اباعبدال چرا دیر آمدی که دیری 
است که ترا چشم میداشتم چون این بشنیدم 
متحیر شدم گفتم یا ایرالمژمنین من سخت 
پگاه آمده‌ام و پنداشتم که خداوند بفراغتی 
مشفول است و بگمان بسودم از باررفتن و 
نایافتن گفت خبرنداری که چه افتاده است 
گفتم ندارم گفت اناشواناله‌راجعون. بنشین 
تا بشتوی بشستم گفت اینک این سگ 
تاخویشتن‌شناس نیم کافر بوالحسن افشمن 
بحکم آنکه خدمتی پسندیده کرد و بایک 
خرم‌دین را برانداخت و روزگار دراز جنگ 
پیوست تا او را بگرفت و ما او را بدین سبب 
از حد اندازه افزون پنواختيم و درجه سخت 
بزرگ بهادیم و هميشه وی را از ما حاجت 
این بود که دست او را بر بودلف قاسم‌ین 
عیسی الکرخی المجلی گشاده کنیم تا نعست 
و ولاتش بستاند و او را یکشد که دانی که 
عداوت و عصبیت میان ایشان تا کدام 
جایگاه است و مسن او را .هیچ اجابت 
نمیکردم از شایستگی و کارآمدگی بودلف و 
حق خدمت قدیم که دارد و دیگر دوستی که 
میان شما دوتن است و دوش سهوی افتاد 
که از یس آفشین بگفت و چند بار ردکردم و 
بازنشد آجایت کردم و پس ازین ند یشمندم 
که هیچ شک نیست که او را چون روز شود 
بگیرند و مسکین خبر ندارد و نزدیک این 
مستحل برند و چندان است که بقبض وی 
درآید درساعت هلاک کندش گفتم اه ای 
ایرالمژمتین که این خونیست که ایزد 
عزذکره نیسندد و آیات و اخبار خواندن 
گرفتم پس گفتم یودلف بندة خداوند است و 
سوار عرب است و مقرر است که وی در 
ولایت جیال چه کرد و چند اثر نمود وجانی 
در خطر نهاد تا قرار گرفت و اگر اين مرد 
خود برافتد خویشان و مردم وی خاموش 
نباتند و درجوشند وبسیار فتنه برپای شود 


۱-نل: دیتار. 

۲ - ادب این ابی‌دژاد در این است که با لفظ 
«دست وی بگیره ایمانی بکوری ابوالمیناء است 
ولی با لفظ «با وی بیرون شو» اين اشارت نیست. 


احمد. 


گفت یا اباعیداقه همچنین است که تو 
میگوئی و بر من این پوشیده نیست آما کار 
از دست من بشده است که اقضین دوش 
دست سن بگسرفته است و عهد کرده‌ام 
بسوگندان مقلظه که او را از دست افشین 
نستانم و نفزمايم که او را بستانند گفتم با 
امرالمومین اين کار را درمان چیست گقت 
جز آن نشناسم که تو هم‌اکنون نزدیک 
انشین رری و اگر بارندهد خویشتن را 
اندرافکنی و ببخواهش و تضرع و زاری 
پیش اين کار بازشوی چنانکه البه بقلیل و 
کثیر از من هیچ پیفام ندهی و هیچ سخن 
نگوئی تا مگر حرمت ترا نگاه دارد که حال 
و محل تو داند و دست از بودلف بردارد و 
وی را تباه نکند و بتو سپارد و پن اگر 
شفاعت تو رد کند قضا کار خود بکرد و 
هیچ درمان نیست احمد گفت من چون از 
خلیفه این بشنودم عقل از من زایل شد و 


بازگشتم و برنشستم و روی کردم بمحلت _ 


وزیری و تنی چند از کسان من که رسیده 
بودند با خویشتن بردم و دوسه سوار تاخته 
فرستادم بخانة ابودلف و من اسب‌تاختن 
گرفتم چنان که ندانستم که بر زمیم یا در 
آسمان طیلسان از من جداشده و من آگاه 
نه. چه روز نزدیک بود آندیشیدم که نباید که 
من دیرتر رسم و پودلف را آررده باشند و 
کشته و کار از دست بشده چون یدهلیز در 
سرای آفشین رسیدم حجّاب و مرتبه‌داران 
ری بجمله یش من دویدند بر عادت گذشته 
ندانعد که مرا بعذری باز باید گردائید که 
آفشین را ستخت ناخوش و هول آید در 
چنان وقت آمدن من نزدیک وی,» و مرا 
بسرای فرود آوردند و پرده برداشتند و من 
قوم خویش را مثال دادم تا بدهلیز ببشینند 
و گوش به آواز من دارند چون میان سرای 
برسیدم یافتم اقشین را ببر گوشة صدر 
نشسته و نسطمی. بیش وی فرود صئه 
بازکشیده و بودلف بشلواری و چشم سته 
انجا بنشانده و سیاف شمشیر برهنه بدست 
ایستاده و افشین با یودلف در مناظره و 
سیاف متظر آنکه بگوید ده! تااسرش 
بیندازد و چون چشم آفشین بر ضن اقتاد 
سخت از جای بشد و از خشم زرد و سرخ 
شد ر رگها از گردنش برخاست و عادت من 
با وی چنان بود که چون نزدیک وی شدمی 
برایر آمدی و سر قرودکردی چنانکه سرش 
بسینة من رسیدی این روز از جای نجنبید 
واستخفافی بزرگ کرد من خود از آن 
نیندیشیدم و یاک نداشتم که بشقلی بزرگ 
رفسته بودم و بوسه بر روی وی دادم و 
بنشستم خود در من نتگریست و من بر آن 
صبر کردم و حدیثی پیوستم او را بدان 


مشفول کم از یی آنکه تباید که سیاف را 
گوید شمشیر بران و البته هیچ سوی من 
نگریست قرا ایستادم و از طرزی دیگر 
سخن پیوستم ستودن عجم را که اين مردک 
از ایشان بود و از زمين اسروشته بود و عجم 
را شرف بر عرب نهادم هرچند که دانستم که 
اندر آن بزه بزرگست و لیکن از بهر بودلف» 
تا خون وی ریخته نشود و سخن نشنید گفتم 
یا امیر خدا مرا فدای تو کناد من از بهر 
قاسم عیسی را آمدم تا بارخدائی کنی و وی 
را بمن بخشی در اين ترا چند مزد باشد. 
بسخشم و استخفاف گفت: «نبخشیدم و 
نبخشم که وی را امیرالسژمتین بمن داده 
است و دوش سوگند خورده که در باب وی 
سخن نگوید تا هرجه خواهم کنم که روزگار 
دراز است تا من اندرین ارزو یودم» من با 
خویشتن گفتم یا احمد سخن و توقیع تو در 
شرق و غرب روانت و تو از چنین سگی 
چنین امتخفاف کشی باز دل خوش‌کردم که 
هر خواری که پیش اید بباید کشید از بهر 
بودلف را برخاستم و صرش را ببوسیدم و 
بیقراری کردم سود نداشت و بار دگر کتفش 
بوسه دادم اجابت نکرد و باز بدستش امدم 
وبوسه دادم.و بدید که آهنگ زاتو دارم .که تا 
ببوسم و از آن پس بخشم مرا گفت تا کی از 
اين خواهد بود بخدای اگر هزار بار زمين را 
ییوسی هیچ سود ندارد و اجایت نیابی. 
خشمی و دللتگی سوي من شتافت چتانکه 
خوی از من يشد و با خود گفتم اینچنین 
مرداری و نیم کافری بر من چنان استخفاف 
میکند و چنین گزاف. مرا چرا باید کشید. از 
بهراین آزادمرد بودلف را خطری یکتم هر 
چه بادایاد و روا دارم که اين بکرده باشم که 
یمن هر بلائی رسد رسد پس یگفتم ای امیر 
مرا از آزادمردی آنچه آمد گفتم و کردم و تو 
حرمت من نگاه‌نداشتی و ذانی که خلیفه و 
همه بزرگان حضرت وی چه آنان که از تو 
بزرگترتد و چه از تو خردترند مرا حرمت 
دارند و بمشرق و مغرب سخن من روانسث 
و مپاس خدایرا عزوجل که ترا از اين منت 
در گردن من حباصل نشد و حدیث من 
گذشت پیغام امیرالمزمنین بشنوا میفرماید 
که قاسم عجلی را مکش و تعرض مکن و 
هم اکنون بخانه باز فرست که دست تو از 
وی کوتاه است و اگر او را یکشی ترا بدل 
ری قصاص کتم چون افشین این سخن 
بشنید ارزه براندام او افتاد و بدست و پای 
بمرد گفت این پیفام خداوند بحقیقت 
میگزاری گفم آری هرگز شنوده‌ای که 
فرمانهای او را برگردانیدهام و آواز دادم قوم 
خویش را که در آئید. مردی سی چهل اندر 
آمدند مُرکی و معدل از هر دستی, ایشانرا 


۱۱۳۱  .دمحا‎ 


گفتم گواه بانمید که من پیفام امیرالسومنین 
متعصم میگزارم بر اين امیرابوالحن افشین 
که میگوید بودلف قاسم را مکش و تعرض 
مکن و بخانه بازفرست که اگر وی را بکشی 
تو را بدل وی بکشند پس گفتم ای قاسم. 
گفت لبیک گفتم تن‌درست هستی گفت 
عستم گفتم هیچ جراحت داری گفت ندارم 
کس‌هىای خود را نیز گفتم گواه باشید 
تن‌درست است و سلامتست گفتند گواهيم و . 
من بخشم بازگشتم و اسب در تک افکندم 
چون مدهوشی و دلشده‌ای و همه راه با 
خود میگفتم کشتن او را محکم‌تر کردم که 
هم اکئون افشین بر اثر من دررسد و 
امیرالمو منین گوید من این پیفام ندادم 
بازگردد و قاسم را بکشد چون بخادم رسیدم 
یحالی بودم عرق بر من نشسته و دم بر من 
چیره شده مرا بازخواست و دررفتم بنشستم 
امیرالمومنین چون مرا دید بر آن حال به 


"بزرگی خویش فرمود خادمی را که عرق از 


روی من پاک میکرد و بتلطف گفت ینا 
اب اعبداله ترا چه رسید گفتم زندگانی 
امیرالممنین دراز باد امروز آنچه بر روی 
من رسید در عمر خویش یاد ندارم دریفا 
مسلمانیا که از پلیدی تامسلمانی اینها باید 
کشید. گفت قصه گوی. آغاز کردم و آننچه 
رفته بود بشرح بازگفتم چون آنجا رسیدم که 
یوسه بر سر افشین دادم آنگاه بر کتف آنگاه 
بر دو دست و آنگاه سوی پای شدم و افشین 
گفت اگر هزار بار زمین بوسه دهی سود 
ندارد قاسم را بخواهم کشت افعین را دیدم 
که از در درآمد با کمر و کلاء و من بفسردم 
و سخن را ببریدم و با خود گفتم ان اتفاق 
بد بین که با امیرالمومتین تمام نگفتم از تو 
پیقامی که نداده یودی بگزاردم که قاسم را 
نکشد هم آکتون انشین حدیت پیقام کند و 
خلیفه گوید که من اين پیغام نداد‌ام و رسوا 
شوم و قاسم کشته آید اندیشة من اين بود 
ایزد عزذکره دیگر خواست که خلیفه را 
سخت درد کرده بود از بوسه دادن من بر سر 
و کتف و دو دست و آهنگ پای‌بوس کردن 
و گفتن او که اگر هزار بار بوسه دهی بر 
زمین سودی تدارد چون افشین بنشست 
بختم. امیرالممنین را گفت خداوند دوش 
دست من بر قاسم گشاده کسرد اسروز ايتن 
پیفام درست هست که آحمد اورد که او را 
نباید کشت؟ معتصم گفت پیفام من است و 
کی تاکی شنیده بودی که بوعبداثه از ما و 
پدران ما پیفامی گزارد یکسی و نه راست 
باشد ار ما دوش پس از الحاح که کردی 
ترا اجابت کردیم در باب قاسم بباید دانست 
که آن مرد چاکرزادة خاندان ماست خرد آن ‏ 
بودی که او را بخواندی و بجان بر وی منت 
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نهادی و او را بخوبی و با خلعت باز خانه 
فرستادی و آنگاه آزرده کردن ابوعبدائه از 
همه زشت‌تر بود ولیکن هر کسی آن کند که 
از اصل و گوهر وی سزد و عجم عرب را 


جون دوست دارد با انجه بدیشان رسیده 


احمد. 


است از شمشیر و نیزة ایشان؟ بازگرد و پس 
ازین هشیارتر و خویشت‌دارتر باش. افشین 
برخاست شکسته و بدست و پای مرده و 
برفت جون با(گشت معتصم گفت یا 
اباعیداثه چسون روا داشتی پیفام ناداده 
گزاردن؟ گفتم یا اسیرالسمنین خون 
مسلمانی ریختن نیسندیدم و مرا مزد باشد و 
ايزد تعالی بدین دروغم نگیرد و چد ایت 
قرآن و اخبار پینامبر بیاوردم. بخندید و 
گفت راست همین بایست کردن که کردی. و 
بخدای عزوجل سوگند خضورم که افشین 
جان از من نبرد که او مسلمان نیست من 
بیار دعا کردم و شادی کردم که قاسم جان 
یازیافت و یگریستم معتصم گفت حاجبی را 
بخوانید بخواندند بیامد. بگفت بخانة افعین 
رو با مرکب خاص ما و بودلف قاسم عیسی 
عجلی را برنتان و بسرای ابوعبداه بازیر 
عزیزاً و مکرمً: حاجب برفت و من نیز 
بازگشتم و در راه درنگ میکردم تا دانستم 
که قاسم و حاجب بخانة من رسیده باشند 
پس بخانه با رفتم یافتم قاسم را در ده لیز 
نشسته چون مرا بدید در دست و پای من 
افتاد من او را در کتار گرفتم و ببوسیدم و 
در سرای بردم و نیکو بتشاندم و وی 
میگریست و مرا شکر میکرد گفتم مرا شکر 
مکن بلکه خدای عرّوجل و امرالمومین را 
شکر کن بجان نو که بازیافتی و حاجب 
معتصم وی را پسوی خائه پبرد ببا کرامت 
بسیار. 

در نامة داتشوران آمده است که: مسعودی 
در مروح‌الذهب آورده که بامدادی سعتصم 
جوسق را خلوتگاه گزیده بود تا در جمع 
حریفان از شرب صبوحي بعشرت گذراند و 
ندیمانرا مقرر داشت تا هتر کدام طمامی 
ترتیب داده با خویش حاضر کند هر یک 
هر غذا را لذیذ پنداشتی با سعی کامل طبخ 
نموده در آن خلوتگاه اضر نمودند آن 
محفل دلفریب را از اغذیة رنگارنگ و 
اطعمة گوناگون بیاراستند در آن نشاط مهتا 
و بساط بهیا ناگاه چشم خلیقه بر سلامه که 
لام ابن ابی‌دژاد برد بیفتاد گفت چنان دانم 
که ایک قاضی‌القتضاة درایید و صفای 
مجلس نس را بکدورت شفاعات و عرض 
حاجات امیخته کند و همی از پریشانی 
فلان هاشمی و نیازندی فلان قرشی و 
گرفتاری فلان انصاری بمسامع ما پرساند 
اکئون شما را گواه میگیرم که من امروز هیچ 


توسط از وی تپذیرم و هیچ حاجتش 
روانکتم در آن اثتا اتناخ حاجب وارد شد 
اين ابی‌دژاد را رخصت حضور طلب کرد 
معحصم با حضار گقت چگونه یاشید حدس 
مرا گفتند خوشتر آنکه بارندهی و رخصت 
انصرافش بخشی گفت وای بر شما اگر 
یکسال پیکر من به التهاب تب گرفتار بود بر 
من از ارتکاپ آن کردار ناهتجار آسان‌تر 
باشد پس ابن ابی‌دژاد درآمد و سلام کرده 
در جای خود بنشست و آغاز سخن کرد و 
حکایات نفز در میان‌آورد و بشیرین‌زبانی و 
طرفه‌رانی و نکته‌جونی و بذله گوئی بزم را 
خرم و حریفان را مرخوش کرد و با ناخن 
مطایبات عقده کراهت و ملال از جبین 
خلیفه برگرفت آنگاه معتصم با حالت خوض 
و چهر: گشاده روی به وی آورده گفت ایها 
القاضی هر یک از این مردم حسب‌الامر 
طعامی ترتیب داده‌اند تا کدامین در نزد من 
پسند افتد ولي بدان گونه که رای ترا در 
قضایا ملم دانم ذوقت را نیز در غذاها 
مقدم دارم اکنون لذت هر یک بر ذائقة 
خویش بسیار و صنمت هر استاد عرضه کن 
پس احمد دیگی نزدیک کشید آستین برزد 
بتاراج دست گشاد چندان تناول کرد که اگر 
یک تفر صرف کردی سیر شدی خلیفه گفت 
ایها القاضی طریق تمیز ه اینشت و رسم 
آزمایش نه چنین شکم را از آن یک دیگ 
چنان پر کردی که الوان دیگر را در آن فضا 
رای نتواند بود بناچار دربارة دیگ 
نخستین سجل تحسین خواهی‌نوشت گفت 
یا امیرالمزمنین باک مدار که من از هر دیگ 
همان مقدار خواهم خورد که اینک خوردم 
بعتصم تبسم نموده گفت با کار خود اش 
چون فاضی از مأکولات دهان یست 
بتوصیف طباخان لب گشوده گفت طباخ این 
دیگ استاد قابلی بوده زیرا که زیره را 
کاسته و بر فلفلش بیفزوده است و آن دیگ 
دیگر سرکه را چثان زیاد و زیت را جندان 
اندک گرفته که گوئی حقیقت اعتدال در این 
دیگ موجود است پس جمله آن اطعمه را 
یکان یکان بطوری وصف کرد و طباخش را 
بستود که جمیع حساضرین خشنود شدند 
چون خلیفه و ندیمان بقذا مشفول شدند او 
نیز گاهی همراهی کرد و گاء از اخبار اکولان 
ور نسوادر پرخوارگان قصه آورد مانند 
معاویةبن ابی‌سفیان و عبیدالابن زیاد و 
حجاج‌بن یوسف و سلیمان‌ین عبدالسلک و 
حاتم کیال و اسحاق حمامی چون مانده 
برداشتند و آن بساط برچیدند معتصم گفت 
ای قاضی‌القتضاة اگر تو را حاجتی است در 
میان نه که قرین انجاح خواهد بود گفت ای 
امیرالمزمنین سلیمان‌ین عیداثه نوفلی که 


احمد. 


یکی از بستگان تست روزگاری تیره دارد 
اگر پریشانی او را بی کماییش معروض دارم 
الته خاطر خلیقه افسرده شود گفت از 
پریشانی او خاطر جمم دار هر عنایت که 
حالش بصلاح آورد بذول دارم گفت او را 
نجاه‌هزار درهم در کار است گفت محض 
خرسندی تو آن مبلغ را په وی ارزانی داشتم 
هرگاه مطلب دیگر داری معروض دار گفت 
خواهم خراج مزارع و منال ضیاع هارون‌ین 
معمر ببخشی گفت بخشیدم حاجت دیگر 
داری برگو راوی گوید سوگند با خدای که 
احمد از ان مجلس برنخاست تا سیزده 
طلب از وی بخواست و معتصم همگی را 
قبول کرد و او را کام روانمود آنگاه خلیفه 
را بسدین عسبارت دعاو ثناگفت با 
امیرالمژمین عمرک ال طویلا بعمرک 
تخصب جنات رعیتک رایلین عیشهم و 
تمو اموالهم و لازلت معتعاًبالسلامة محبوا 
بالکرامة مدفوعاً عنک نوائب‌الایام؛ یعنی ای 
امیرالممنین خدایت عمری دراز بخشد 
زیرا که تا سحاب زندگانی تو بازان عدل 
فروریزد بوستان آمال رعیت خرم باشد و 
خدایشان عیشی گوارا و ثروتی بی‌پایان 
روزی کد امید آانکه همواره از استقامت 
مزاج و سلامت بدن تمتع بری و کرامت و 
بزرگواری تو را نصیب افتد و دست وبال از 
اختر اقبالت دور باد. چون احمد از مجلس 
بیرون شد معتصم گفت سوگند به اسم اعظم 
خدای اين است آن کی که مرد را زیشت 
بخشد و صحتش خرسندی آورد و با 
چندین هزار نفر از بنی‌نوع خود برابر باشد 
دیدید که چگونه وارد شد بچه شبرین‌بانی 
سخن کرد يا چه چرب‌زبانی اطعمه را بستود 
و تاچه حد مارا بگفتار نمکین و بیان 
خوش انبساط بخشید. بر سین ملتصی وی 
کس دست رد نگذارد مگر آنکه شجرء 
تزادش را ريشه پست و شاخه پلید باشد 
خدای داند که اگر در همين مجلس از من 
معادل ده‌هزارهزار درهم درخواست کرده 
بود میذول میداشتم چه من بیقین دانم که 
انجاح مأمول و قبول مسول وی مرا در دنا 
نیکنامی بخشد و در آخضرت سزای نیک 
دهد. و اما حکایت محنت احمدین حتبل 
این است که او قرآن را قدیم می‌گفت و ابن 
ابی‌دژاد را عقیدت. بر حدوث کلامله بود و 
مأمون خلیقه تيز از پیش همین مذهب 
داشت و هسر یک از این دو اعتقاد را در 
طبقات مسممانان پیروان بوذ معتهم 
خواست تا پیشوایان این در طریق با 
یکدیگر به بحت پردازند تا حبق بدلیل 
آشکار آید و این تشاجرو شق عصا از میان 
برخیزد و امر کرد تا بمحضر وی مجلسی 


احمد. 


کردند و احمد حنبل و احمد ابی‌دژاد در 
بحثی طویل براهین و حجج خویش یتمودند 
و در آخر ابن ابی‌دژاد ببرهان فائق گشت و 
عجز احمد حنبل هویدا امد لکن او يا همه 
تصور ادله. همچنان در معتقد خویش اصرار 
ورزید و خلیقه فرمان کسرد تا او را 
سی‌وهشت تازیانه بزدند و بزندان کردند. 
محمدبن مسعود عیاشی در تقسیر خویش از 
زبرقان یکی از اصحاب احعدین ابی‌دواد 
روایت کند که روزی احمد از خدمت خلیفه 
بازآمد سخت غمین و آشفته و ما سیب 
پرسیدیم گفت امروز امری پیش آمدی که 
کاشکی من به بیست سال پیش از اين مرده 
بودم تا چنین روز نمی‌دیدم گفتم آن آمر چه 
بود گفت امروز سارقی در حضور خلیفه 
بدزدی خویش اعتراف کرد و خلیفه فقهای 
حضرت را بخواند و فتوا خواست و گفت 
دست سارق را از کجای بریدن باید گفتند از 
مرفق چه در وضو از ید راد مقدار میان 
سرانگشتان تا آرنج است خلیفه مرا گفت 
قول تو چیست گفتم محل قطع معصم باشد 
چسه در تسیمم از فامسحوا بوجوهکم و 
ایدیکم! مقصود از ید مجموع کف و اصابع 
است. سپس روی یه ابوجعفر محمد جواد 
کرد و گفت تر چه گوثی و او گفت چسون 
سوگند دهی اینک میگویم که هر دو فتوی 
خطا باشد و قطع ید سارق از مفصل پنج 
انگشتان و عظام مشط است گفت دلیل بسر 
این دعوی چیت گفت قول رسول که گوید 
السجود علی سبعة اعضاء الوجه و الیدین که 
فرماید آن الساجدته و مراد از مساجد 
همین هفت اندام سجده است که خاص 
خدای عزوجل است و اگر بریده شود جای 
وظيیفة سجده که حق خدای است بر جای 
نماند معتصم را تقریر ابوجعفر زیاده مقبول 
افتاد و ببریدن انگشتان سارق امر داد. و این 
حکایت را در روضات‌الجنات ذیلی طویل 
است بدانجا مراجعه شود. خوندمیر در 
حبیب‌السیر (ج۱ ص )۲٩۲‏ آرد: چون واتق 
فوت شد [۲۳۲ ه«.ق.] احمدین ابی‌دواد 
[ابی‌دژاد] که در آن زمان بر اکثر ارکان 
دولت فایق بود به اتفاق محمدبن عبدالملک 
الزیات قصد نمود که محمدین وائشق را بر 
مند خلافت نشاند ر ضیف گفت که شرم 
تمیدارید که شخصی را خلیفه می‌سازید که 
هئوز بدان مرتبه نرسیده که در عقب او 
کسی نماز گزاره این سخن مژتر اقتاده 
خلعت خلافت را بر قامت جعفرین المعتصم 
پوشانیدند و او را بمتوکل علی‌اله ملقب 
گردانیدند. - انتهی. و رجوع به عیون الانباء 
اين ایی‌اصییعه ج۱ ص ۰۱۲۷ ۱۳۸, ۱۳۹ و 


مجمل التواريخ و اقصص عی۳۵۹ و تاريخ 


بیهقی چ فیاض ص ۱۷۲. ۱۷۴. ۱۷۵. ۱۷۷ 
و رجوع به این ابی‌دژاد شود. 

احمد. [ع) ((خ) اين ابی‌ذهل. رجوع به 
بوذهل احمد... شود. 

احمد. ( ! ((خ) ابن ابی‌الربيم المالقی 
مکتی به ابرالعباس. او از علمای نحو و 
حدیث و فقیه و راویه است. از مردم مالقة 
اسپانیا و وفات او بس‌ال ۲۰٩‏ ه.ق. بوده 
است. 

آحمد. (م) ((خ) اين ابی‌ارجا مکنی به 
آبوالولید. در نام دانضوران (ج۲ ص ۲۷۵) 
امده است که او: از مشاهیر علما و عرفای 
اراخر ماه دویم و اوایل ما سیم هجریه 
است زمان هارون الرتید تا اوایل خلافت 
المتوکل علیاله را دريافته. مولد و منشاً وی 
قرية ازاذانست که متصل بوده است بشهر 
هرات و او عالم بعلوم ظاهر و باطن است و 
از تلامية امام اجل عالم, احمد حنیل است 
بفنون فضایل آراسته یود و بخاری در 
صحیح خود از او حدیث نقل میکند و او در 
زمان ملوک طاهریه در هىرات معروف و 
مشهور یود و طلحتین طاهر را با وی اتحاد 
مخصوص و بیاری از اهالی آن ملک از 
علوم ظاهر و باطن وی بمقامات. عالیه 
رمیده ترقیات علمی و تضانی تمودند. تقل 
است که در بدایت حال آن عالم اجل کامل, 
مالی بسیار تقدیتة بیتمار داضت همه را در 
طلب اخذ حدیت و حج و غزا صرف کرده 
است پیوسته از هرات سفر میکرد هرگاه مال 
وی به آخر برسیدی بهرات مراجعت کردی 
دیگربار بعض املاک خود بفروختی و باز 
بسفر رفتی و حج کردی تا جمله مال خود 
بدین طریق نققه کرد نقل است که وقتی یکی 
از درستان او بچهارهزار درم محتاج شد تزد 
وی اظهار احتیاج نمود. چون به خانة خود 
رفت وی چهارهزار درم در کیسه کرده بتزد 
آو فرستاد. آن دوست مهم خود کفایت کرد 
پس از مدتی مبلغ را نقد کرده در صره بوی 
بازپس فرستاد ابوالولید قبول تکرد و پیغام 
فرستاد که من آن وجه را نداده بودم که پس 
بگیرم آن دوست برخاست و بنزدیک وی 
رفت و سلام کرد و آن عارف کامل گفت 
اگرنه رد سلام واجب بودی جواب سلام تو 
بازندادمی چهارهزار درم را چه قدر باشد 
که من آترا بازیی ستانم و هم نقل کرده‌اند 
که وقتی دیگر از مکانی میگذشت شخصی 
را دید که بسمت خانة صاحب شرطه 
میبردند ماجری را پرسید گفتند چهارهزار 
درم مقروض است نزدیک رفته گفت او را 
رها نمائید و بگفت تا قرض او را دادند و 
آنشخص خلاص گردید و آن عالم عامل 
روزگار زندگاتی بقریة ازاذان هسرات بسر 


احمد. ۱۱۳۳ 


میبرد تا در سال دویست‌وسی‌ودو هچری 
در زمان عبدائه از ملوک طاهریه ذار باقی 
را بسرای فانی برگزید و در قرية ازاذان 
مدفون گردید. جامی نگاشته که قبر وی 
اکنون در قرية ازاذانست مردمان از هر گروه 
آنرا زیارت نموده و بدان تبرک جویند و او 
را در طریق سیر و سلوک کلماتی بوده است 
بس عالی انچه را که از آن کلمات بدست 
آمد در اين سقام نوشته مشود از جسمله 
آنهاست که گفته: عالم که علم خود را در 
غیر موقع بخرج داد بدتر از جاهلیست که 
در جهل خود مانده باشد چه بر آن ضررها 
ناشی‌است و در این فسادی مترتب ند. 
حاصل تست که نباید علم را بفیر اه آن 
آمسوخت و نیز از کلمات نصیحت‌آیات 
ارست که گفته علم را چون با آداپ آن 
آمرختی از آن فایدت خواهی برد و مردمان 
از آن منتفع خواهند شد و چون شیر این 
باتد هر لحظه از آن ضرر کلی خواهی دید 
و ترا بهالک خواهد افکند. وقتی کسی 
بسفری میرفت ازو وصیتی خواست گفت با 
همراهان خود اگر بباطن نتوانی همراهی 
نمود بظاهر دوستی را از دست مده چه 
بدون اتحاد و انس نتوان سقرهای ظاهر و 
باطن را نمود. ازو پرسیدند یا شیخ مودت و 
اتحاد در میان دو نفر از چه پیدا گردد گفت 
چون از یکدیگر طمع دنیوی را ببرند فهراً 
دوستی پیدا گردد و در میان ايشان بماند و 
اگر غیر ازین شد لحظه‌ای بر جای نماند. 
رجا بفتح راء مهمله و جیم سعجمه. آژاذان 
بزاء معجمه و الف و ذال معجمه و الف و نون 
از قراء هرات است و سولف حسبیب السیر 
ص۲۹۲) آرد: در سستة 
تنی‌وثلین‌وماتین (۲۳۲ ه.ق.). خواجه 
و احمدین ابوالرجا که جمال حسالش 
بحلیة علوم ظاهر و بساطن آرایش داشت و 
در حدیث رایت مهارت برمی‌افراشت در 
بلدة فاخره هرات وفات یافت و در قريةً 
آذان [ازانان] مسدفون گشت. و رجوع به 
ابوالولید احمدین ایی‌الرجا شود. 
احمد. [ا] ((خ) اين ابی‌الرجال. رجوع به 
احمد صفی‌الدین‌ین صالح... شود. 
احمف. [] ((خ) اين ابی‌اارضای حنموی 
شامی. او راست: فصل الخطاب و ملقی 
الحنة قی تناسخ الکاتب و الستة. (کشسف 
الظنون). 
احمد. ‏ ] (اخ) اين ابی‌الروح. عیسی‌بن 
خلف مکتی یه ابوالسواهب. وی از احفاد 
شیخ مرزوق رشیدی است. او راست: قرة 
لمین بمجمع البحرین که در سال ٩۴۴‏ ه.ق. 


۱-ترآن ۶/۵ 


۱۱۳۴ 


از تألیف آن فراغت یافت. (کتف الظتون). 
احمد. ع] (اخ) این ایی‌السرح. رجوع یه 
این ابی‌السرح شود. 

احمد. [] ((خ) اين ابی‌سعد. رجوع به 
ص۳۰ کتاب مسحاسن اصقهان مافروخی 


شود. 
احمد. (] (اخ) ابن ابی‌سعدان مکنی به 
ابوبکر. از معتبرین فضلای عرفای مائة سیم 
هجری است و با بعتضد و مکتفی و مقتدر 
مسعاصر بسوده از اصبحاب شیخ جنید 


احمد. 


بفدادیست و از اقران ابوعلی رودباریست. 
مولد و منشأً وی بغداد بوده بملوم این طایفه 
زیاده مأنوس و بقهم کلام ایتها از جمله 
پیش است. شضیخ ابوالهشن حدیق و 
اپرالمباس فرغائی در حق وی گفته‌اند که در 
این زمان نمانده است اين طایقه را مگر دو 
تن ابوعلی رودیاری بمصر و ابویکرین 
ابی‌سعدان بعراق و ایویکر بفهم عبارات 
تردیکتر از اوست. شیخ ابوعبدالین خقیف 
که او را کتابیست در شرح حال اين طایقه 
گفته است که وقتی در یفداد بودم با شیخ 
ایومحمد درویم بجهت نماز عید بسجد 
شدیم پس از نماز مرا گفت اين ابی‌سعدان را 
می‌شناسی گفتم آری گفت برو و او را گوی 
که امروز ما را بمجالست و موانست خود 
مثسرف گرداند بفرمودة وی برفتم در 
دهلیزخانه دریاتمش که انجا غیر یکپاره 
بوریای باره چیزی نبود و او در آنجا تنسته 
پس از نفستن و صحبت اداء رسالت از 
جانب شیغ ابومحمد کردم گفت از جبای 
خیز ایین سفره را بگیر ضشخصی است در 
بیرون در بوی ده تا خوردنی بیاورد گفتم 
مگر اجابت دعوت شیخ ابومحمد رویم را 
نمی‌کنید گفت اجابت دعوت برادر دینی 
لازست پس این حدیث برخواند روی عن 
عسای عله‌السلام ان رسوللنه 
صلی اه علیه وله وسلم دعی الی مادبة و هی 
لتی تسمونها الوليمة فقال قم با یاعلی الی 
البیت تأکل کيرة لیحسن مواکللتا من 
الناس؛ روایت شده است از علی علیالسلام 
که پیقمر خدایرا خواندند بمادبه که غذا و 
ولیمة عروسی باشد فرمود برخیز یا علی تا 
بخانه رویم و خشک پاره نانی تغذیه تمائیم 
تا خوردن بمردم تیکو افتد که بحسب 
صورت حرص در خوردن غذا واقع نشضود 
ایوعبدائه گوید من سفره بردم و یان شخص 
دادم سه گرده نان و نان‌خورشی آورده 
بخوردیم آنگاه با هم یمنزل شیخ ابومحمد 
رویم رفتیم و از اين حکایت ارشاد میشود 
مرید بترک حرص و شکم‌پروری و قناعت 
و هم اجابت کردن دعوت برادر دینی را. از 
کلمات او است که گفته هرکه با صوفیان 


صحبت دارد باید که وی را نفسی نبود دل 
نبود و ملک تبود چسون بچیزی نگرد از 
اسیاب اين از بلوغ بمقصد خود ییفتد یه آن 
نرسد در معنی این کلمات گفته‌اند که او را 
تفس نبود و دل نبود و ملک تیود یعنی 
بایست نقس و دل خود را بازگذارد و بگذرد 
از آن, و آنچه دارد و از این طایفه داند و 
چیزیرا منسوب بخود نسازد و نیز از کلمات 
او است الصوفی هو الخارج عن الشعوت و 
الرْسوم و الققیر هو الفاقد للاسباب فقد 
السیب اوجب له اسم الفقر و سهل له الطریق 
الی المسیب. صوفی کسیت که از تأثیر و 
تصرف احوال و آتار بیرون آمده باشد یعتی 
احوال و آثار وی از آنجه در آنست بیرون 
نیارد و فقیر انکسی است که دست از 
اسباب بدارد که دست بازداشتن از اسباب 
موجب است مر او را اسم فقر با آنکه بس 
آسانست راه بسوی مسیب اسیاپ که سب 
رفع فقر است. و هم او راست من لم‌یتطرف 
فی الصوف فهو غبی ای جاهل: آنکس که 
در اين طایفه بود و در تصوف او را سخنان 
طرفه و شگرف نبوده باشد او نادان است. 
یکی: از بزرگان علما را نگاشته‌اند که از 
تلامیذ ز اصسحاب شود سخنان تازه 
می‌طلبیده و همواره میگفته است که گوشت 
قدید میاورید گوشت تازه بیاورید. سال 
وفات آن عارف کامل در تراجم اين طبقه 
مسطور نیست همینقدر از ترجمه‌اش مستفاد 
میگردد که مقارن بوده است با اواخر مائة 
عم هجری هو ال السالم بحقایقالامور. 
(نامةٌ دانشوران ج۳ ص٩۱۵).‏ 
اخهد. [ )(خ) این ایسی‌سعیدین 
جلال‌الدین میرانشاءین تیمور. از تیموریان 
ماوراءالتهر. از ۸۷۲ تا ۸٩٩‏ ه.ق. و او پسر 
بزرگتر سلطان سعید. میرزا سلطان ابوسعید 
بود و در بلدة قاخرة سمرقند سلطنت میکرد 
و در غره ذیقعدة سنة تسمع و تسعین و 
ثمانمائه ۸۹٩(‏ ه.ق.) وفات کرد. رجسوع 
بحیط (ج۲ ص۲۳۸ و ۲۶۸) شود. خوندمیر 
در حبیب السیر ارد که: او اسن اولاد امجاد 
ساطان سسمید بود و در زمان حیات 
آتحضرت بحکومت سمرقند قیام میتمود 
بصفت راقت اتصاف داشت و در زمان 
حکومت رایت تیکنامی برافراشت. چسون 
خبر واقعةٌ سلطان سفید را شنید بعزم تسخیر 
هراء از اپ آمویه عیور فرمود اما در حدود 
اندخود خبر استیلاء میرزا سلطان حسین 
استماع کرده بمقتضای المود احمد معاودت 
نمود و تا آخر ایام حیات سلطنت سمرقند و 
بخارا تعلق یه آن پادشاه سعادت‌انتما داشت 
و در سنة تسم‌وتمین‌ولمانماله به اجل 
طییعی درگذشته ملک موروث ببرادر خود 


احمد. 


بازگذاشت. مشهور است که نوبتی سلطان 
محمود میرزا و عمر شیخ میرزا با یکدیگر 
اتفاق نموده لشکر بسمرقند کشیدند و 
سلطان احمد میرزا از شهر بیرون رفته 
مقابله و مقاتلا برادران را پیتنهاد همت 
ساخت و در روزیکه هر دو سپاء در برابر 
یکدیگر صف قتال بیاراستند ناگاه خبر 
رسید که خواجه ناصرالاین عبیدالئه بدان 
معرکه تشریف می‌آورند آن سه پادشاه 
جهت حرمت آن جناب عنان کشیده داشته 
دست به استعمال آلات قتال نبردند تا معلوم 
شود که سبب آمدن خواجه چیست و همان 
لحظه خواجه عبدالّه بدانجا رسیده بزلال 
موعظت و نصیحت نایر؛ قتال و جدال را 
انطقا داد هر سه پادشاء را بصلح و صفا 
راضی ساخته فر‌مود تا در میان میدان 
شامیانه برافراشتند و میرزا احمد و میرزا 
سلطان محمود و میرزا عمر شیخ از صفوف 
خویش جدا شده بدانجا رفتند و هر یک بر 
زیلوچه نشسته در حضور خواجه عهد و 
یمان در میان آوردند که من بعد با یکدیگر 
در مقام وفاق بوده و پرامن نفاق نگردند 
آنگاه هر یک بسپاه خود پیوسته بولایت 
خویش رفتند و تا آخر ایام حیات بر جادة 
موافقت تابت بودند. زجوع به حبط چ۲ 
صص ۲۳۸ - ۲۴۰. ص ۰۲۳۹ ۲۵۰, ۰۲۵۵ 
صص ۲۵۷ - ۲۵۹, ص ۲۶۲, ۰۲۶۳ ۰۲۷۹ 
۱ و ۲۸۵ شود. 

احمد. | ((خ) این ابی‌سعید علاتی. 
احمدین علی‌ین حجر الهیتمی المسقلانی از 
او روایت دارد. رجوع به روضات الجنات 
ص ٩۴‏ شود. 

احهد. [م] (() این ابی‌سمید میبدی 
مکنی به ابوالفضل و ملقب به رشیدالدین. او 
راست: کشف‌الأسرار. (کشف‌الظنون). 

احهد. را م] (اخ) ان ابی‌سعید نبسة )٩(‏ 
جلال‌الدین امرانشاءبن تیمور. پس از آنکه 
بسال ۸۷۳ ه.ق. اوزون حسن, ابوسعید را 
بکشت., احمد در سمرقند جانشین پدر شد 
و ۲۷ سال در ماوراءالهر حکم‌راند و در 
۹ درق. درگذشت. 

احمد. [م] ((خ) این ابی‌سلمه. کاتب 
عباس. بعربی شعر می‌گفته و دیوان او 
پنجاه ورقه است. (ابن الندیم). 

احمد. [م) ((خ) اين ابی‌سهل الحلوانی. 
[احمدین محمد] ابوعبیداه محمدین عمران 
المرزیانی در الموشع از او روایت کند. 

احهد. لا ) (اخ) ابن ابی‌شجاع بویه‌ین 
فتاخسرو. رجوع به معزالدوله ابوالحسین 
احمد :یو رجوع به احمذین بویه... شود. 


۱-نل: عیاش. 


احمد. 


اخهد. ا ] (اخ) اين ابی‌الضیاء محمد 
قرشی عدوی مالکی مکنی به ابوالبقاه. او 
راست: الستند قی مختصر المسند. (کشف 
النون). 

احهد. [ا ] (اخ) اين ابي‌طالب‌ین تعمد. 
مس ترفی بمستال ۷۳۲۰ «.ق. بسن 
صدواندسالگی. 

آحمد. 1 (اخ) این ابی‌طاهر. اقسانه‌ها از 
زبان حیوائات می‌کرده است. (اين الندیم). 
احهد. [م] (اخ) ابن ابی‌طاهر. رجوع به 
این ابی‌طاهر شود. 

احهد. (ا] (اغ) ابن ابی‌طاهر الاسفراینی 
مکنی به ابوحامد. امام اصحاب حدیث به 
بفداد. و تعالبی در یتیمه ذکر او آورده و 
گوید: : و هو صدر فتهاء البفداد. و انهبلغ من 
لفقه و ابتدریس مبلفاً تتیر الیه الدّنامل و 
کنی علیه الخناصر... و من هو من افراد هذه 
المعمورة. شیخ ابوالسعادات مجدالدین 
مبارک‌ین ار در کتاب جامع الاصول فی 
احادیت الرسول گرید: مروج علم فقه و 
مجدد فن فروع بر سر مائة چهارم از امامیه 
شریف نقیب علم‌الهدی است و از حنفیه 
ابوبکر مسحمدین مسوسی خوارزمی و از 
مالکیه ابومحمد عبدالوهاپ‌ین نصر و از 
حتابله ابرعبدائه حسین‌بن علی‌بن حامد و 
از خساقعیه ایوحامد احمدین ابی‌طاهر 
اسغفراینی. ولادت وی در سسال 
سیصدو چهل‌وچهار همجری بود و فقه از 
ابوالهن‌بن مرزبان و ابوالقاسم دارکی 
فراگرفت و حدیث از عبدائّین عدی و 
ابویکر اسماعیل و ايراهيمین محمد اسفراینی 
استماع کرد. ایوبکر خطیب در تاریخ بغداد 
ارد که ابوحامد بسال سیصدوشصت‌ومه 
ببغداد شد و بتعلم وتعلیم مشغول گشت تا 
ریاست آن سواد اعظم به او اختصاص یافت 


و در تزد سلاطین و امراء جاء و مکانت. 


بگرفت و من مکرر در مدرس وی که 
مسجدی در صدر قطیعة الربیع بود حضور 
یافتم و از بمضی شنیدم که در مجلس در 

او هفتمد فقیه حاضر آیند. دربار؛ وی 
م‌گفتد: اوتراه الشافعی آفرح به. در تاریخ 
منتظم ابوالفرج‌بن جوزی آمده است که مقام 
قبول و مرتبت اعتبار ابوحامد بدانجا کشید 
که ابرغالب فخرالملک وزیر مجدالدولة 
دیلمی و سایر ارکان خلافت و امراء 
دارالسلام بزیارت او میرفتند و از اقظار و 
اصقاع مالک اسلام وجوهات و زکسوات 
بحضرت او میفرستادند و او شاگردان خود 
را بر سییل استمرار یک‌صدوشصت دیتار 
متاهره میداد در دیگر وجوه بر و مصارف 
خیر نیز نقود موفور و اسوال گزاف صرف 
می‌کرد چنانکه در یک سال چهارهزار دینار 


حاج بخشید و در تاریخ مرآت‌الجنان 
آمده است که ابوالفتوح یحیی‌ین عیسی از 
پدر خویش حکایت کرده که در یکی از 
مراسم حج شیخ ابوحامد اسفراینی را در 
مکَة معظمه دیدم با لباس و موکبی شايستة 
سلاطین روزی او را در طواف دیدم که 
مردم در تعظیم و توقیر وی مبالفتی اکید 
میکردند در آن حال یکی بر حسب اتفاق 
این کریبه تلاوت کرد: تلک الدَارٌ الاخرة 
تجعلها للذین لایریدون عُلوّاً فی الارض و 
لا فسادا. ابوحامد را از استماع این آیه 
گریستن گرفت گریستن شدید و شنیدم که 
میکفت: اما الملو یازب فقد آردناء و آفا 
اضاد لیرد شیخ ابواسحاق شیرازی 
مولف طبات‌افتهاء با ید: ابوالحسین احمد 
قدوری که رئیس حسنفیان بود در تعظیم 
جانب ایوحامد اسفرائنی عظیم مبالفت 
می‌کرد و وزیر ابوالقاسم علی‌بن حسین مرا 
حکایت کرد که قدوری میگفت: آباحاید 
عیدی آََه و ار ین الشافعی. گفتم: اه 
الوزیر قدوری را عهبیّت حنفیّت بر آن 
داشته که بر امام شافعیّه اینگونه تجری کرده 
است و از تايعین محمدین ادریس یکی را بر 
وی ترجیح نهاده سخن قدوری در اين باب 
التقات را شایسته نیست چه ابوحاد و 
کسانیکه اعلم و اقدم ازو بوده‌اند بسی از 
درجة شافعی بدورند عَتّل شافمی و تل 
نقهنکه : پس از وی آمده‌اند چتانست که 


افادت برخیزم و تحقیقی که شايستة بیان 
بوده ترک کرده باشم و بر ترک آن پشیمانی 
خورم. سلیمان‌ین آوب رازی مولف کتاب 
اشاره و غریب الحدیت یکی از نقهاء شافعیه 
از شاگردان ابرحامد حکایت کند که: من در 
بدایت امر سمت شاگردی بوحامد تداشتم 
روزی بخانة یکی از علماء دارالسلام میرفتم 
تفاقاً عبورم بمدرس بوحامد افتاد دیدم این 
مستله را عنوان کرده است که لذا اولج. شم 
اخش بالفجر نع لختی گوش فراداشتم 

در طرز استدلال و احتجاج ابوحامد تأل 
کردم و با خود گفتم اینچنین محقّقی بارع. 
ابداع فوائد و حل معضلات کند و من خود 
را محروم می‌دارم و از آن سیس همه‌روزه 
در مجلس اقادت وی حضور یافتم و 
تحقیقاتی را که در کتاب صیام املاء می‌کرد 
فراهم کردم و تعلیقه‌ای جداگانه ساختم و 
هم سلیمان گوید که رسم بوحامد. آن بود که 


هرگز فارغ چ تادر جمم افاضل 
حضور داشت بصحبت علمی سگذرانید و 
چون بجائی میرفت تلاوت قرآن می‌کرد 
حتّی وقتی که بتراشیدن قلم مشفول بود 
زبان او از قرائت بازمی‌ایستاد. قاضی 
احمدین خلکان آورده است که فقیهی را در 
مجلسی با ابوحامد متاظرت افتاد و بر وی 
پرخاش کرد و کلمات ناسزاوار گفت و چون 
۲ و اظهار 
ندامت درامد ابوحامد در جسواب این دو 
شعر انشاد کرد: 

جفاء جری جهراً دی الّاس واتسط 

و عُذر اتی سرا فأکّد ما فرط 

و تن ظ آن یشحو جلی جفائه 

خفی اعتذار قهُوٍ فی آغظم الفلط. 

وقتی ابوحامد بعیادت مریضی رفت آن 
مریض از مقدم وی زیاده خوشنود گشت و 
آين دو بیت در مدح او گفت: 


شب خد نزد او رفه و از در اعتذار 


مرت فاشتقت لی عائد 

فُعاتنی اللمُ ی الواحٍ 

ذاک امامین ايی‌طاچر 

آختد ذوالفضل ابی‌حاملٍ. 

و در کتب سیر مسطور است که بسال 
سیصدونودوهشت به بغداد میان مریدان 
شیخ مفید که ریاست فرقة امامیه داشت 
تابعان ایوحامد اسفرایتی که امام عامه بود 
نزاعی بزرگ افتاد بمتابه‌ای که آن دو رثیس 
بناچار چندی رخ در نقاب غیاب کشیدند و 
بر وظیفةً تدریس و حق ترویج تیام 
نتوانستند تفصیل این اجمال بدانسان که 
ابوالفرج‌ین جوزی در منتظم و عزالدین‌بن 
اثیر در کامل و دیگر علماء اخبار در دیگر 
کتب آتار آورده‌اند آن است که روزی یکی 
از هاشمیین که در بفداد بمعلة باب‌البصره 
می‌نشست بمسجد شیخ مفید درآمد و از در 
عصبیت آغاز سفاهت کرده تببت به آن 
عالم جلیل سختان تالایق بر زبان راند شیخ 
از این معنی زیاده آزرده و دلتنگ شد و 
اصحاب او به حمایت برخاستند و از سردم 
کرخ که همگی شیعة امامی بودند گروهی 
انبوه فراهم آمدند و به سرای قاضی 
ای ومحمدین الا کفانی رفتند و در کیفر 
پیشوای خویش زبان هستک دراز کردند.و 
آنگاه در تفحص دیگر اکابر اهل سنت شدند 
و عامة شهر بحمایت خواص خود برخاستند 
و از طرفین میدان تعصب گرم و غبار فتنه 
بالا گرفت قضا را در همان اوقات مصحفی 
پدست اهل سنت و جماعت افتاد و چسین 
مذکور شد که آن مصحف عبدالّین مسعود 
است و آنرا با سایر مصاحف اختلافی بسیار 


۱ -قرآن ۸۳/۲۸ 
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بود و در یوم جمعةٌ بیست‌وهشتم شهر رجب 
آن سال اثراف و فقهاء و قضا: سجمعی 
بزرگ ترتیب کردند و آن مصحف را حاضر 
ساخته و در ایاتش نظر کردند و مواضع 
اخستلاف برای‌العین مشاهدت نمودند 
ایوحامد و سایر فقها به تحریق آن حکم 
کرده و فتوی نوشتند و در همان محضر 
بسوختند چون ایامی چند بر این بگذشت به 
قادر خلیفه خبر بردند که در شب نیمه 
شعبان در مسجد حایر مردی شیمی از اهل 
جسر نهروان بکانیکه آن مصحف سوختند 
دشنام و ناسزا می‌گفته است خلیفه حکم داد 
تا آنمرد را دستگیر کرده بکشتد و چون 
مقتول بر آئین تیم میرفت شیعیان کرخ 
دربارة او سخنان گفتند و کار به پیکار کشید 
ناثرة فتال در میان مردم کرخ با عامة 
باپ‌البصره و باب‌الشعیر زبانه کشیده و در 
آن میانه جمعی از جوانان شیعه بخانة 
ابوحامد اسقراینی ریختند ابوحامد از سرای 
خود بمحلة دارقطن گریخت و کرخیان در 
انحال اواز یا منصور یا منصور برداشتند 
چه خلیفة فاطمی مصر در آن وقت منصور 
الحاکم بامراثّ بود همین که این شمار در 
حضرت قادر عباسی مذکور شد سخت بهم 
برامد و حکم داد تا لشکریان انجه حساضر 
درگاهند با عامه پیوندند و در استیصال 
کرخیان ثبات ورزند چون مدد خلیفه بدان 
گروه رسید زیاده قوی‌دل شدند و بر مردم 
کرخ چیره گشتد و برخی از دیار و مساکن 
ایشان را که بر کنار شهر دجاج بود 
بسوختند پس جمعی از اشراف و تجار بتزد 
خلیفه رفتد و از آن جارت اغماض 
طلیدند و قادر از تجری کرخیان درگذشت 
و چون امیر ابوعلی عمیدالجیوش 

سپهسالار دیالمه یود و از جاتب سلطان 
بهاءالوله بویهی ولایت عراق و امارت 
عکر داشت از اين واقعه استحضار یافت 
یه بفداد درآمد و نخست به جلاء شیخ مفید 
حکم داد و موکلان بر وی گماشت تا او را 
از دارااس لام بسیرون فرستند شیخ در 
بست‌وسيم رمضان آن سال از بفداد اتقال 
جست آنگاه از سردم غوغانی جمعی را 
بگرفت بعضی را به سیاست رسائید و برخی 
را محبوس داشت ابوحامد به مسجد خویش 
بازگشت و واعظان از منابر و قصه‌خوانان از 
معابر ممنوع گشتند چه عمدة موجبات فتنه 
و آتوب سختان ایشان بود پس علی‌بن 
مزید که از ارکان اسراء بشمار میرفت در 
حق شیخ مفید توسط کرد و شفاعت او 
پذیرفه شد و مفید دیگر بار در صدر 
ریاست برقرار گشت و هکذا وعاظ و 
تصاصین دستور یافتند و بر سر کار خود 


رفتند با شرط که از در حمیت و عصبیت 
خبرهای فتنه‌آمیز نخوانند و داستان‌های 
شورانگیز نگویند. مورخین در حوادث سال 
چهارصد هجری آورده‌اند که در رمقان این 
سال قادر باه را مرضی صعب افتاد بدان 
پایه که اراجیف در دارالخلافه بموت او 
شیوع یافت و خبر به قادر بردند در یکی از 
جمعات برد رسول ببر دوش و قضیب آن 
حضرت در دست گرفته برایر مردم بنتشت 
و شیخ ابوحامد اسقراینی بر حسب منزلتی 
که در بارگاه قادری داشت حاضر گشت و 
بر لان ابوالعباس‌بن حاجب به خلیفه پیفام 
داد که آیتی چند از کلام مجید تلاوت کند تا 
مردم به صوت خلیفه آرام گیرند پس قادر به 
اشارت ابوحامد آواز به این آیات برداشت: 
ین لم یه اون و الذ نی قلویهم 
مَرض و اْعرچفون فی العديثة فک بهم 
تم لا ُجاورونک فبها لا عونت 
ثقفوا جْذوا و لوا تقیل (فرآن 
۲۳ ۱ چون لطف اختصاص این 
آیات بقرائت منوط بترجمت بود ظاهر 


کلمات مبارکات پارسی ترجمت خد تا یه 
ظهور رسد که قادر از کتاب مبین تا چه حد 
آیت مناسب مقام تلاوت کرده. فرماید: 
سوگد یاد می‌کنم که اگر کسانی که نفاق 
می‌ورزند و آنان که در دل مرضی دارند و 
مردمی که اراجیف اخیار انتشار دهد از 
شیوه و شعار خویش بازتای ند یته ترا بر 
ایشان مسلط سازم بدان پایه که از انجمله 
جز قلیلی در جوار تو نمانند بر حالتی که 
همگان از رحمت خدای رانده باشند هر جا 
بدست آیند گرفتار گردند و با تیغ سلمانان 
درگذرند. چون مردم بفداد صوت خلیفه 
اصفاء کردند آواز بگریه برآوردند و او را 
دعا گفته بازگشتند و هم در کتب سیر ثبت 
است که چون صبح دولت بنی‌فاطمه از افق 
مفرب زمین طالع گشت از شام پرچم آن 
سلله روز خلافت ال عباس تار شد چه 
حکم آن طبقه از اقطار اسیانی و افریقا و 
برغی از قسمت آسیا رسید و جمم خراج 
مصر جزو دیوان ایشان گردید پس اولاد 
عباس از در التباس در نسب آن گروه قدح 
کردن گرفتد. قادربائ در سال چهارصدودو 
فرمان داد تا در بفداد مجلسی عظیم تشکیل 
نمودند وجوه اشراف و مشایخ فتقهاء و 
صنادید قضاة و دیگر علما در آن محفل 
اوه شدند شیخ ابوحامد که آنزمان در 
بحبوحة ریاست بود نیز حاضر امد و 
محضری عریض برداشتند و هر یک گواهی 
خویش در طعن نسب آن سلسله ثبت کردند 
و تزاد ایشان از جراند بنی‌هاشم بیرون 
کردند ابسوحامد اسفرایشی پر حسب 


احمد. 


هواخواهی خلفا سجلی صریح در قدح آن 
طبقه مرقوم داشت انجه ابن اثیر در ضبط 
اسامی حاضران مجلس نوشته که شریف 
ذوالحبین رضی نیز ماد نقیب ذوالمجدین 
علم‌الهدی و شیخ اجل محمدین اللعمان 
المفید شهادت خویش بر طبق سایر سجللات 
درج کردند منافی گفتة دیگر مورخین است 
و ابوحامد به شب شنبة نوزدهم شهر شوال 
از سال چهارصدوشش هجری قمری در 
بغداد وفات یافت و عمر او شصت‌ویک 
سال و چندماه بود. ابوالفرج‌بن جوزی گوید 
تعش ابوحامد را بخارج بغداد حمل دادند 
تشیعم جنازة اورا انبوهی عظیم و ازدحامی 
عسام از مردم دارالسلام فراهم آمد و 
ابوعبدائین مهتدی که خطیب جامع منصور 
بود بر وی نماز گذارد و ثاناً جناز؛ او را به 
شهر آورده در سرای خود به خاک سپردئد 
و در سال چهارصدوشانزده بار دیگر 
استخوانهای وی را به باپ‌الحرب نقل دادند 
و از مصثفات اوست: تعالیق مختصر مزنی و 
کتاب بستان. و تعالیق کیری - انتهی. رجوع 
به روضات الجنات ص۲۶ سس ۲۲ و ص ۲۷ 
همان کتاب س۳ و بتیمةالدهر ثعالبی و نامه 
دانشوران ج۱ ص ۲۸۴ و رجوع به اپوحامد 
اسفراینی... شود. 
احمد. [)(اغ) این ابی‌طاهر طیفور 
مروروذی مکنی به یوافضل. یاقوت گوید: 
او یکی از بلفاء شعراء و از روات 
صاحب‌فهم و مشارالیه در علم است. و 
اوست مولف تاریخ بغداد در اخبار خلفاه و 
وزراء و حوادث روزگار آنان که به سال 
۲۸۰ ه.ق. درگذشت و بخداد در یاب‌الشام 
تن وی بخاک سیردند و مولد او سنذ ۲۰۴ 
ه.ق. یعنی سال دخول مأمون از خراسان 
یغداد بود و اين تاریخ ولادت را پسر او 
عبیداله در ذیلی که بتاریخ بفداد پذر خود 
نوشته از قول پدر اورده است و احمد از 
عمرین شبة و از احمد پسرش عبداله و 
محمدین خلف المرزیان روایت کند. و 
جعفرین احمد" صاحب کاتب الباهر گوید: 
احمدین ابی‌طاهر نخست مودب کتاب و 
عأمی بود و سپس تخصص گرفت و در 
بازار وراقان بجانب شرقی بنشست و او را 
به تصحف و بلادت در علم و لحن تسبت 
کند و گوید احمد وقتی مرا شعری انشاد کرد 
دربارة اسحاق‌ین ایوب و در ده‌واند سوضع 
لحن آورد و باز گوید او اسرق تناس بود در 
سرقت بیت و ثلت بیت. و بحتری نیز در 
حق وی همین می‌گفت با اینهمه ایين 
ابی‌طیفور پیری تیرینسخن جمل‌الأخلاق 


۱- جعفربن حمدان. (ابن اللدیم ص ۱۴۶). 
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و ظریف‌المعاشرة بود. ابودهقان" حکایت 
کند که منزل من یجوار خانة معلی‌بن ایوب 
صاحب‌عرض جیش مأمون خلیقه بود و 
ابوطاهر نیز در خانة من منزل داشت. وقتی 
ما را دست‌تنگی و ضیق معیشت بشدیدترین 
حدی رسید و همه ابواپ وجوه چاره بر ما 
بنته شد و من به ابوطاهر گفتم با مين 
همداستانی کنی که نزد معلی‌ین ایوب روم و 
گویم که مرا یکی از دوستان بمرده است و 
از وی بهای کفنی ستانم و در کار نفقة خود 
کنبم و تو آن دوست مرده باشی گفت چتان 
کن و من نزد وکیل معلی شدم و او با من 
بمنزل ما درآمد و در ابن ابی‌طاهر نگرینت 
و سپس بیتی وی خاریدن گرفت قضا را در 
اینرقت از این ابی‌طاهر بادی رها شد وکیل 
مملی مرا گفت این چیست گفتم این بقية 
روح ارست که چون گندا بوده از سخرج 
زیرین بیرون ميشود و من و وکیل و مسرده 
هرسه خود را تتوانستیم از خنده بازداشتن و 
وکیل بشد و ماجری یمعلی یگفت و او 
دیناری چند ما را فرستاد. و جهشیاری در 
کستاب الوزراء گوید اهمدین ابی‌طاهر. 
سن‌بن مخلد وزیر معتمد را مدیحه‌ای 
گفت و این مخلد در صلت آن, او را صد 
دینار به ابورجاء خادم حوالت کرد و احمد 
نرد ایورجاء شد و او گفت وزیر مرا چیزی 
نفرموده است احمد این دوبیت در تقاضای 
صلت, حسن‌بن مخلد را فرستاد: 

اما رجاء فأرجی ما امرت یه 

فکیف آن کنت لمتأمره یاتمر 

بادر بجودک مهما کنت مقتدراً 

فلیس فی کل حال انت مقتدر. 

و این مخلد او را اضعاف آن مال امر داد. و 
پسر احمد در کاپ خود بیت ذیل را از پدر 
خود روایت کند: 

و لوکان بالاحسان یرزق شاعر 

لاجدی الذی یکدی و اکدی الذی یجدی. 
و هم احمد راست: 

قد کت اصدق.فی وعدی فصیرنی 

كذابة لیس ذا فی جملة الأدب 

یا ذاکراً حلت عن عهدی و عهدکمٌ 

فتصرة الصدق افضت بی الی الکذب. 

و مرزباتی در کتاب المقتبس از عبدا‌ین 
محمد الحلیمی روایت کند که احسدین 
ابی‌طاهر قطعة ذیل را از گفته‌های خود در 
حق ابوالعباس المبرد برای من انشاد کرد: 
کملت فی المیزد الةداب 

واستقلت قی عقله الالباب 

غیر ان القتی کما زعملتا:- 

سدع مصحفی گذاپ.. 

و صولی از ابوعلی‌ین عینویه کاتب.و او از 
احمدین ابی‌طاهر روایت. کند که:گفت وقتی 


در ماه تموز به نیم‌روز از سنزل ابوالصقر 
بیرون شدم و گفتم خانة مبّد بدین جا 
نزدیک است بدانجا شوم چه شانة من 
ییاب‌الشام بود و در گرمگاه نیم‌روز تموز 
مرا تا خانه شدن دشوار می‌آمد نزد او رفتم 
و او مرا به حظیرگک‌مانندی که در خانه 
داشت درآورد و مائده بگسترد و دو ون 
خورش لذیذ با هم بخوردیم و آبی سرد مرا 
بنوشانید و گفت من ترا حکایت گویم تا 
آنگاه که بخواب شوی و دلکش‌ترین قصه‌ها 
گفتن گرفت لکن از بداختری و ناسیاسی این 
دو بیت مرا فراز آمد و گفتم مرا دو بیت 
دست داد و اینک میخوانم او گمان کرد که 
وی را مدح گفته‌ام و من این دو بیت 
بخواندم: 

و یوم کحرالشوق فی صدر عاشق 

علی انه منه احر و اومد 

ظللت به عند المرد قاثلاً 

فمازات فی الفاظه اتبرد. 

گفت: اگر سپاس من تداشتی باری توانستی 
از ذم .من بازایستادن و اینک جزاء تو جز 
اين نباشد که درحال از این جا بیرون شوی 
و مرا از خانه براند و من راه سحلت 
باب‌الشام که بدانجا خانه داشتم پیش گرفتم 
و خویشتن را ملامت می‌کردم و از گرمائی 
که مرا رسیید چندین روز بیمار بیفتادم. 
خالدی از جحظه و او از احمدین ابی‌طاهر 
روایت کند که گفت: وقتی بزیارت یکی از 
کتّاب که او را مدحی گفته بودم به 
سرمن‌رای شدم و او مرا بیذیرفت و خلعتی 
جزیل داد و غلامی رومی نیکوروی به آن 
مزید کرد و من راه بفداد گرفتم و از رود 
گذشتن بزورق نخواستم و براه خشکی 
میرفتم و چون فرسنگی بپیمودیم هوا سخت 
بیاشفت و بارانی سیل‌آسا فروریختن گرفت 
و در اینوقت ما تزدیک دیر سوسن بودیم 
لام را گفتم فرزند عشان ما بددین دییر 
بازگردان تا ساعتی بياسائيم و باران سبک 
شود و بدیر شدیم لکن باران هر ساعت 
شدیدتر بود تا شب درآمد راهب گفت شب 
همین‌جاءبباش و مرا شرایبی نیکو هست 
بیاشام .و مستان و و بخضب و ماندگی 
بیقکن و باران هم بازایتد و راهها خشک 
شود و یامداد شادان و سرخوش راه خود 
گیر. گفتم چنین کنم و راهب شرابی بیاورد 
که هرگز صافی‌تر و خوشبوتر از آن ندیده 
بودم. و باریگشادیم و غلام مرا سقایت و 
راهب منادمت.کردن گرفتند تسا از مستی 


بی‌خویشتن شدم و مرا خواب درربود. 


صبحگاهان,براه لفتادم و اين ابیات بگفتم.. 
سقی. سرمن را ارو سکانهاد 
و دیرارلنوسنهانلاژاهب.. 


احمد. ۱۱۳۷ 


سحاپ تدفق عن رعده الٌ- 

صفوق و بارقه الواصب 

فقد یت فی دیره لبلة 

و بدر علی غصن صاحبی 

غزال سقانی حتی الصبا - 

ح صقراه کالذهب الذاثب 

علی الورد من حمرة الرجنتین 

وفی الاس من خضرة الشارب 

سقانی المدامة مستیقظاً 

و نمت و تام الی جانبی 

فکانت هناء لک الویل ممن 

جناها الذی خطه کاتبی 

فیا رب تب و اعف عن مذنب 

مقر بزككه تائب. 

و احمدین ابی‌طاهر را تأليف بسیار است و 

از جمله آنچه را که محمدین اسحاق الندیم 

نام می‌برد کتب ذییل است: کتاب الصنثور 

والمنظوم. چهارده جزء وانچه در دست 

مردم است سیزده جزء است. کتاب سرقات 

الشعرام. کتاب بنداد. کتاب الجواهر. کتاب 

السواقن. کتاب‌الهدایا. کتاب المشتق 

المختلف من المژتلف. کتاب اسماء الشستعرله 

الاوائل. کاب الموشی. کتاب القاب. الشعراء 

و من عرف بالکنی و مين عترف بالاسم. 

کتاب السعرقین" من الانباء. کعاب 

المعتذرین. کتاب اعتذار وهب من طرطتهء 

کتاب من انتد شعراً و اجیب یکلام. کتاب 

الحجّاب. کتاب مرتية هرمزین کسری‌ین 

انوشروان. کتاب خبر ملک العاتی " فی تدییر 

المملكة و السياسة. کتاب الملک المصلح ۳ 

الوزیر المعین. کاب الملک البابلی و الملک 

المصری الباغیین و الملک الحکیم.الروسیی, 

کتاب المزاح و المعاتبات. کتاب. معاتبة اللرد 

ر اللرجس. کتاب.مقاتل الفرسان. کتاب 

مقاتل الشمراء. کتاب.الخییل. کبیر. کتاب. 
الطرد. کتاب سرقات البحتری من ابی-تمام.: 
کتاب جمهرة بنی هاشم. کتاپ رستالتدنالون, 
ابراهيمین الصدیر, کتاب رسالته. فن. 
النهی‌عن الشهوات. کتاب الرسالة الی علی‌بن. 
یحبی. کتاب الجامع فی الشعراء و اخبارزهضه 
کاب فضل العرب علی المجم. کتاب لسان 

العیون. کتاب اخنبار المتظرفات. کتاب 

اختیار اشعار الشعراء* کتاپ اختیار. شصو . 
بکرین الطاح. کتاب المونس. کتاب 

اختیارات شعر دعبل و سمل. کتاب الفلة و 

الفلیل. کتاب اختیار شعر العتایی. کتاب 


۱ -نل: هفان. 

۲ - المضروفیرم» (ابن‌الندیم), 
۳ -العالی. (بن ندیم ۰ 

۴ -الولید.. 

۵ -اختیارات. (ابن اللدیم), 


۱۱۳۸ 


اختیار شعر متصور النمری. کتاب اختیار 
شعر ابی العتاهية. کتاب اخبار بشار و اختیار 
شعره. کتاب اخبار مروان و آل سروان و 
اختیار اشعارهم. کتاب اخبار ابن منادر!. 
کتاپ اخبار ابن حرمة و مختار شعره. کتاب 
اخبار و شعر ابن الدسيمة. کتاب اخبار و 
شعر قیس‌بن عبیداله الرقیات " و ققطی در 
ترجمة ثابت‌بن سنان گوید؛ و اذا اردت 
الساریغ متصلاً جمیلاً فعلیک بکتاب 
ابی‌جعفر الطبری رضی‌الهعنه فأنه من اوّل 
العالم الی سنة تسع و ثلشمائة و متی ششت آن 
تقرن به کتاب احمدین ابی‌طاهر و ولده 
عبیداله فعم تفعل لانهما قدبالفا فی ذکر 
الدولة المباسية و انیا من شرح الأحوال بما 
لیأت به الطبری بمفرده و هم فی الانتهاء 
قریا الملّة و الطبری ازید منهما قلیلا... 
رجوع یه ممجم الادپاء یاقوت 3 مارگلیوث 
ج۱ ص۱۵۲ و ص٩۵‏ س۱۳ و ص۳۶۹ 
س ۱۴ و تاریخ‌العکماء قفطی چ لیپزیک 
ص ۱۱۰ شود. 

احمف. [] (اخ) اين ايي‌طاهر. ابوعییداث 
محمدین عمران المرزبانی در الموشح از وی 
روایت کند. الموشع چ مصر می۳۷, ۴۰. 
۰٩ ۰۱۰۸ ۰۱۰۶ ۷۳ ۱‏ ۱۱۱ ۱۱۲ 
۶ ۲ ۰۲۵۹ ۲۶۴, ۰۲۷۵ ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ 
۴ ۲۸۶ ۲۸۸ ۳۰۳ ۳۳۳ ۳۳۶ ۳۳۷ 
۹ ۲۵۱ 
احهف. [] ((خ) اين ابی‌طاهرین محمدین 
آیی‌طاهر. رجوع به ابوحامد اسفراینی و 
رجوع به احمدین ابی‌طاهر الاستراینی شود. 
احعف. [م) (ا) اين ایی‌الطیب ابوسلیمان. 
تابمی است. 
احهد. ( ] ((ج) اين ایی‌عاصم. رجوع به 
احمدین عمرو شیبانی شود. 
احهف. [ م] ((خ) این ابسی‌الف‌افية 
(شیخ‌الشیوخ...). از مردم ژنده قلعه‌ای از 
تاکرتی به اندلس. 
احهد. (ا ] ((خ) اين ابی‌عبداثه مکتی به 
ایوجعفر. رجسوغ به احمد ابوجعفرین 
ابی عبداله شود. 
احهد. [ ) ((خ) این ابی‌عبدالدیین 
محمدین خالاین عبدالرحمانین محمدین 
علی قمی کوفی مکنی به ابوجعفر و معروف 
به برقی. از روات فقهاء شیعه. اصل او از 
کوفه است و یوسف‌بن عمر الشقفی والی 
عراق از دست هشامبن عبدالسلک جد ار 
محمدین علی را پس از قتل زیدین علی بند 
کرد و خالد در اين وقت صفیر بود و با پدر 
خود:عبدالرحمان به برقة قسجم گسریخت و از 
آنوقت این خاندان برقه را موطن گرفتند و 
تسبت ایشان ببرقی مراد همین برقة ری قم 
باشد. و احمد خود از ثقات است لیکن در 


احمد. 


نقل از ضعقا اکتار کند و هم اعتماد بمراسیل 
دارد و کتب بسیار تصنیف کرده است و از 
جملة آن کتب است: کتاب الابلاغ. کتاب 
التراحم و التعاطف. کتاب ادب اللفس. کتاب 
المافم. کتاب ادب المعاشرة. کتاب المعيشة. 
کتاب المکاسب. کتاب الرفاهية. کتاب 
المعاریض. کتاب السفر. کتاب الامتال. 
کتاب الشواهد من کتاب له عز و جل. کتاب 
النجوم. کتاب المرافق. کتاب الاواجن. کتاب 
المشوم. ۲ کتاب الزينة. کتاب الرکان. کتاب 
الزی. کتاب اختلاف الحدیت. کتاب الما کل. 
کتاب الفهم. کتاب الاخوان. کتاب الشواب. 
کتاب تقسیر الأحادیث و احکامه. کتاب 
الملل. کتاب العقل. کتاب السخویف. کتاب 
التعذیر. کتاب التهذيب. کتاب التسلیة. 
کتاب التاریخ. کتاب التبصره. کتاب الفریب. 
کتاب المحاسن. کتاب مذام‌الأخلاق. کتاب 
اللساء. کتاب الماثر و الأحساب. کعاب 
انساب الامم. کتاب الزهد و الموعظ. کتاب 
الشعر و الشعرا. کتاب العجائب. کتاب 
الحقایق. کتاب المواهب و الحظوظ. کتاب 
الحياة و هو کتاب الشور و الرحمة. کستاب 
التمین. کتاب التأویل. کتاب مذام ال فعال. 
کتاب الفروق. کتاب السمانی و السحریف, 
کستاب العقاب. کتاب الامتحان, کتاب 
المقویات. کتاب السین. کتاب الخصائتص. 
کتاب النحو. کتاب الميافة و القياقة. کتاب 
الزجر و الفال. کاب الطيرة. کاب المراشد. 
کاب الاْفانین. کتاب الفرائب. کتاب الخیل. 
کتاب الصيانة. کتاب الفرانة. کتاب العویض. 
کاب الوادر. کتاب مکارم الأخلاق. کتاب 
تواب القران. کتاب فضل القران. کتاب 
مصابیم اللم. کتاب السنتخبات. کتاب 
الدعابة والسزاح. کتاب السرغیب. کتاب 
الصفوة. کتاب الرژیا. کتاب المحبویات 
والمکروهات. کتاب خلق النموات و 
الارض: کتاب بدء خلق ابلیس و الجن. 
کتاب الاواجن والرواض, کتاب مفازی 
الثبی صلعم. کتاب بنات الشبی و ازواجد. 
کتاب الاحتاش والحیوان. کتاب اتأویل. 
کتاب طبقات الرجال. کتاب الاوائل. کتاب 
الطب. کتاب البیان. کتاب الجمل. کتاب ما 
خاطب اه به خلقه. کاب جداول الحکمق. 
کتاب الاشکال و القرائن. کتاب الرياضة. 
کتاب ذکر الکعبة. کتاب التعازی. کتاب 
لتهانی. (نقل به اختصار از معجم الادباء 
یاقوت)*. و نیز او راست: کتاب الاحتجاج و 
کتاب البلدان. و صاحب روضات گوید: 
احمدین ابی‌عیدائه[ین ] محمدبن خالد البرقی 
مکنی به ابرجعقر. منسوب به برقه-از اعمال 
قم. اصل وی از کوقه است: جتتد سوم اوء 
محمدین علی را یوسف‌بن عمر تن از 


احمد. 


شهادت زیدین علی (ع) در حبس بکشت و 
خالد در اين وقت صغیر بود و با پدر خود 
عبدالرحمان‌ین محمد به برقه گریخت و در 
آنجا توطن گزیدند. و او از اجلا محدئین و 
فقهای شیعه و از رجال جواد ر هادی 
علیهمااللام و ماهر در علوم عربیت و ادب 
است و ابوالحسین اهمدین قارس لفوی 
مشهور و ابوالفضل عباس‌بن محمد نحوی 
مسلقب بعرام دو سیخ اسماعیل‌ین عباد 
عربیت و آدب از وی فراگرفته‌اند و صفار 
صاحب بصاترالارجات از وی روایت کند. 
و او از ضعقاء روایت میکرد و یه احادیث 
مرسل اعتماد داشت و ازین رو احدین 
محمدین عیسی الأشعری وی را از شود 
دور داشت لیکن سپس از او پوزش و عذر 
خواست و بازگردانید و حتی برای برانت 
خویش جناز؛ او رابا پای برهنه تشسیع کرد. 
و احمد را تصانیف بسیار است و بزرگترین 
مصنفات وی کتاب المحاسن اوست که نزد 
علمای شیعه مشهور است و این کاب را 
بیش از صد باب است از ابواب فقه و حکم 
و آداب و علل شرعیه و توحید و دیگر 
مراتب اصول و فروع. صدوق علیه الرحمة 
در غالب مولفات خود پیروی و تقلید او 
کرده است و نیز آو را در آداب و تفسیر و 
تواریخ و خطب و علل و نوادر کتب بمیار 
است. وفات احمد بقول ابن‌الشضاثری در 
تاریخ خود. بسال دویست وه فتادوچهار و 
ببعض اقوال دیگر به دویست‌وهفتاد بوده 
است و پدر او محمدین خالد نیز از کبراء 
روات و محدتین و عظماء اهل فضل و دین 
راز سقات اصحاب رضا و کاظم 
علیهماالسلام بوده است. (روضات الجنات 
ص ۱۳). 
احمد. م] (اع) اين ایی‌عتمان کاتب. او 
را پنجاه ورقه شعر است. (اين الشدیم), 
احهد. ا ] ((خ) ابسن ابی‌عمر السقری 
المعروف به احمد الزاهد مکنی به ابوعبدائُ 
اندرابی. وفات او به بیستم ریع‌الآخر سال 
۰ ه.ق. بود. عیدالفافر ذکر او آورده و 
گوید او شیخی زاهد و عابد و عالم بقراات 
بود و او را در علم قراأت تصائیف نیکوست 
و سماع حدیث کرده است و بیشتر سماع او 
با رفیق خود سید ابوالمعالی جعفرین حیدر 


۱-میاده. این الندیم). 

۲ -اختیار شعر عبیداه‌بن قیس, (بنالندیم). 

۳ - لعله: مشموم. 

۴ -مارگلیوث در چات شود میگوید: قد نسب 


۰ متاکجت الفهررست بعضن الکتب السذکورة ههنا 


لحسن‌بن محبوب. و آنها را در من با ستاره معلوم 
کرده است. 


احمد. 


علوي هرویٍ صوقی بود و آندو صحیح 
مسلم و جز آنرا با یکدیگر شنیده‌اند و از 
محمدین یحبی‌ین حسن حافظ روایت کند و 
از او ابوالحسن حافظ روایت ارد. 
احهد. [ ) ((خ) اين ابی‌الفضل اسعدین 
حلوان مکنی به ابوالهباس و ملقب به 
نجم‌الدین‌ین الشفاخ. اسن ابیاصییعه در 
عیون‌الانباء (ج۲ ص۲۶۵) آرد: 
نجم‌الدین‌ین المنفاخ. حکیم اجل عالم فاضل 
ابوالعباس احمدین ابی‌الفضل اسغدبن حلوان 
معروف به آبن‌الصالمة زیسرا مادر وی در 
دمشق عالمه و به بنت دهین‌اللوز سعروف 
بود و مولد تجم‌الاین بدمشق در سال ۵٩۳‏ 
ه.ق. بود. وی اسمراللون و نحیف‌بدن و 
تندذهن و مقرطالذکاء و فصیم‌زبان و 
کثیرالبراعة بود و کسی در بحت و جدل با 
او یارای برابری نداشت. و نزد شیخ سا 
حکیم مهذب‌الاین عبدالرحيم‌ین علی 
بصناعت طب اشتفال ورزید تا انکه در آن 
صناعت متقن شد و در علوم حکمیه متمیز 
و در علم منطق قوی و ملیح‌التصنیف و 
نیکوتالیف و در علوم ادبیه فاضل بود و در 
ترسل و شعر دشت داشت و عود نواختن 
میدانست و خط نیکو مینوشت و ملک 
مسعود صاحب آمد را بصتاعت طب خدمت 
کرد و از او بهره‌مند شد و مسعود او را 
بوزارت برگزید و سپس بر او خشم گرفت و 
همه اموال او بستد و احمد بدمشق شد و در 
آنجا اقامت کرد و جماعتی تزد او بصناعت 
طب اشتفال ورزیدند و او در دولت متمیز 
بود و صاحب جمال‌الاین‌بن مطروح در 
جواب نامه‌ای از او نوشته: 
له دز انامل شرفت 
و سمت فاهدت انجماً زهرا 
و کتابة لو نها نزلت علی ا[ 
سملکین ما ادعیا اذن سحوا 
لم اقر سطراً من بلاغتها 
الا ریت الية الکیری 
فاعجب لنجم فی فضائله 
انسی الانام الشمی والبدرا: 
و تجم‌الدین رحمهاله بعلت حدت مزاج 
کم‌تحمل بود و باکسان مدارا نمیکرد و 
گررهی بجهت فسضل وی بار حسد 
میورزیدند و قصد آزار او میکردند. وی 
۰ روزی بر تهج تمل اين اشعار بر من بخواند: 
و کنت سمعت آن الجن عند اس 
ستراق السمع ترجم بالتجوم , 
فلما ان علوت و صرت تجماً 
رمیت بکل شیطان رچیم. . 
و در آخسر عمر خویش خدمتر ملکی 
اشرف‌ین ملک منصور صاحب حمص در 
تل باشر کرد و مذتی دراز نزد او بماند و در 


سبسیزدهم ذی‌القمدة سال ۶۵۲ ه.ق. 
وفات کرد و برادر مادری او قاضی 
شهاب‌الدین‌بن‌العالمه مرا حکایت کرد که 
وی مسموم گشت و بسمرد و از کستب 
نجم‌الدین راست: کتاب التدقیق فی الجمم و 
اكفریق که در آن ذکر امراض و موارد تشابه 
و اختلاق هر یک از آنها با دیگری کرده 
است. و کتاب هتک الاستار فی تمویه 
الدخوار. تعالیی ماحصل له من التجارب و 
غیرها. شرح احادیث نبوية تتعلق بالطب. 
کتاب المهملات فی کتاب الکلیات. کتاب 
المدخل الي الطب. کتاب العلل و الاعراض. 
کتاب الاشارات المرشدة فی الادوية المفرده 
- انتهی. و صاحب کشف الظنون وفات او را 
در جائی ۶۵۲ ه.ق. و در موضع دیگر ۶۵۶ 
ه.ق. آورده است و کتاب تبیهات السقول 
علی حل تشکیکات الفصول را نیز بدو 
نسبت دهد. 
احمد. 1 ((خ) ابن ایی‌فتن. اب وغبیدائه 
محمدین عمران المرزبانی در الموشح فی 
ماخذ الملماء علی الشعراء از ار روایت کند. 
(الموشح چ مصر ص ۲۴۷ - ۳۴۸). 
احمد. [ ) (اخ) اين ابی‌لقاسم مکنی به 
اين خلوف. رجوع به این خلوف احمد... 
شود. 
احمد. ] (اخ) این اب ی‌القاسم 
دولت‌آبادی. او راست: کتاب اسباب الفقر 
والغتا. 
احمد. ‏ ] (اخ) ابن ابی‌القاسم عبدالفنی, 
رجوع به قطری شود. 
احمد. [ع] (اخ) اين ابی‌قمر کاتب. شعر 
یعربی می‌گفته و دیوان او صد ورقه است. 
(ابن الندیم). 
احهد. (1 ] (ا) اين ابی‌کامل مکنی به 
ابوالعباس. خال یوسفبن یحیی السنجم. 
ابوعبیداله محمدین عمران المرزبائی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
ج مصر صص ۰۳۰۳ 4۳۷۸ 
احمد. زا ء] ((خ) اين ابی‌السجد ابراهیم 
خالدی ابیوردی شبذی (حافظ رشیدالدین) 
مکی به ابوبکر. از مردم شبذ ابیورد. 
احهد. () ((خ) اين ابی‌محمد الیزیدی 
مکنی به ابرجعفر. حافظ ابوالقاسم‌پن عساکر 
در تاریخ دمشق گوید: احمدین مخمدین 
یحبی‌ین المبارک‌ین المفيرة ابوجعفر العدوی 
النحوی که پدر وی معروف به یزیدیست از 
ندماء مأمون بود و با وی بدمتق شد و از 
آنجا بقزای روم رفت. وی از جد خویش 
ایومحمد یحیی و از ابوزید انصاری سماع 
دارد.و مقری بود, و دو برادر او عبیدااین 
محمد و فطل‌ین مجمد و برادرزادة وی 
محمدین العباس و مسحمدین ایی‌محمد و 


۱۱۳۹ 


عونین محمد و گتدی و محمدین 
عبدالملک الرّیات از ار روایت کنند. و او 
اندکی قبل از سال ۲۶۰ «.ق. وفات کرد. 
یاقوت گوید در کتاب ابوالفرج اصفهانی 
[یعنی اغانی ] خواندم که گوید حدیث کرد ما 
را محمدین العباس از پدر خویش و او از 
برادر خود ایوجعفر که روزی در قارا به 
خدمت مأمون شدم و او قصد غزو داشت و 


احمد. 


به خواندن این شمرها که در مدیح وی گفته 
بودم آغاز کردم؛ 

یا قصر ذااللخلات من بارا! 

انی حننت الیک من قارا 

ایصرت اشجارا علی نهر 

فذکرت انهاراً و اشجارا 

ایام نعمت بها 


فی القفقص" احیاناً و فی بارا 


اذ لا ازال ازور غانية 

الهو بها و ازور خّارا 

لا است‌جیب لمن دعا لهدی 

و اجیب شطاراً و درا 

اعصی التصیح و کل عاذلة 

و اطیعاوتارً و مزمارا 

گوید در اینجا مأمون بخشم رفت و گفت من 
در برابر دشمن صف اراسته و مردمان را 
بغزو تشجیم کنم و تو نزهت بفداد را بیاد 
ایشان آری. گفتم ای امیرممنان, الشسیء 
چاه سپس خولدن گرفم: 

و صحوت بالمامون من سکری 

و ریت خیر الامر ما اختارا 

و ریت طاعته موذية 

للفرض اعلاناً و |سرارا 

فخلعت ثوب الهزل من عنقی 

و رضیت دارالجدلی دارا 

و جواره و کقی ید جاراً 

ان حلّ ارضاً هی لی وطن 

و اسیر عنها حیثما سارا. 

پس یحیی‌ین اکتم گفت یا امیرالسومنین او 
گوید در اول در مستی و خسار بودم و پس 
آنرا ترک گفتم و از آن بازآمدم و طاعت 
خلیف خود برگزیدم و دانستم که رشد در 
طاعت او باشد. و غضب مآمون فرونشست 
و خاموش گشت. و احمدین ییزیدی راست 
این بیت که در آن تمام حمروف معجم را 


برزت صحعی 
کالعمن خشماءالعظام بذی‌الفضا: 
و ابویکر زبیذی ذکر یزیدی آورده است و 


۱ -باری؛ قریه‌ای از اعمال کلواذا بنواحی بغداد 
گردشگاه اهل بطالت. (تاج العروس). 
۲ - قرية فريبة من مواکل اللهو. (مارگلیوث). 


۰ احمد. 
گوید او در علم اشرف و امثل افراد خاندان 
خویش است. 


احعد. [امْ) ((خ) اين ابی‌مرعشی حنفی 
مکنی به ابوالعباس. متوفی بسال ۸۷۲ ه.ق. 
او راست: کنوزالفقه. (کشف الظنون). 
احهد. [ ) (اخ) اين ابی‌المژید محمودی 
تسفی. او راست: نظم الجامع الکبیر محمدین 
حسن شیبانی در چند قصیده که بسال ۵۷۵ 
ه.ق. به اتمام رسانیده است. 
احهد. را ع) (اخ) ابن ابی‌نافع الموصلی 
مکنی به ابوسلمة. تایعی است. 
احمد. (] (خ) ابوالش‌جم مکنی به 
ایوارسیل. شاعری است از آل ایوالجم. 
(ین‌الندیم). 
احهد. (م] (اخ) این ایی‌نصر الحصیب 
الاقریطشی. رجوع بروضات الجنات ص ۶۶ 
س ۲ شود. 
احمد. [مْ] ((ع) ابن ابی‌الولید. رجوع به 
احمدین ابی‌دژاد شود. 
احمد. () ((خ) ابن ابي‌يزید. رجوع به 
احمدین رکن‌الدین آبی یزید شود. 
احمد. (ا] (اخ) اين ابی‌یعقوب اسحاق‌ین 
ایوب‌ین یزیدبن عبدالرحمان‌بن نوح صِبْغی 
نیشابوری سکنی به ایوبکر یکی از علماء و 
فشقهاء بزرگ نیشابور. او راست: کتاب 
فضائل خلفاء الاربعه. ولادت وی بسال 
۸ ه.ق. و وفانش در سال ۲۳۲ ه.ق. 
پس‌سوده است. رجوع بسه ص۱۹۹ ج۲ 
کش ف‌الظنون چ۱ استانیول و ص ۱٩‏ ۶ 
تاج‌المروس و ورق ۲۴۹ انساب سمعانی 


شود. 
احمد. [ ] ((خ) اين ابی‌یعقوب اسحاق‌بن 
جعفرین واضح الاخباری العباسی. ابوعمر 
محمدین یوسف‌ین یعقوب مصری کندی 
مورخ ذکر او در تاریخ خویش که از سال 
۰ ه.ق. آغاز کرد آاورده است و گوید: 
احمدین اسحاق‌ین واضح از موالی بنی‌هاشم 
است و وقات او بسال ۲۸۴ ه.ق. بوده است 
و او را تصاتیف بسیار است از جمله: کتاب 
تاریخ کبیر 1 مژلف مجمل السوارییخ و 
التصص ظاهراً از اين کتاب مستفید بوده 
است. رجوع بمجمل ض۰۲۲۹ ۲۷۱ و ۲۷۸ 
شود]. کتاپ اسماء السلدان در یک مجلد. 
کتاب فی اخبار الامم السالفة و اين کتابی 
کوچک است. کتاب مشاكلة الناس لزمانهم. 
احمف. (] (اخ) ابن ابی‌یقوب مولی 
ولدالعیاس که سعید ابوعبداثه محطین احمد 
تمیمی مصاحب او بود. رجوع به عیون 
الانباء چ ۲ ص ۸۷شود. ... :: 
احمد. [ ع] (اخ) ابسن احمدین اخی 
شافعی. یاقوت گوید او مردی از اهبل.ادب 
بود. و جماعتی از اعیان علما را دیندم که 


بنقل از خط وی مباهات میکردند و من خط 
او دیدم خوش‌دیدار نیست لکن متقن‌الضبط 
است و کسی را نیا که از او ذکری کرده 
باشد تنها خط او را در آخر کتابی دیدم که 
نوشته بود: که اجمدین احمدالسعروف 
بساخی! شصانعی وراق این عبدوس 
الجهشیاری. و اين جهشیاری همانت که 
دیوان بحتری و جز او را گرد کرده‌است. 
آحهد. را م] ((ج) این احمد مکتی به 
ابن‌القاص طیری و ابوالعباس. رجوع به این 
قاص و رجوع به احمدین ابی‌احمد طیری 
شود. 

احمد. [) ((خ) این احمدین ایی‌القاسم. 
رجوع به احمد ابوالمظفر شود. 

احهد. [ م1 ((غ) ایسن احسمدین احمد 
دمامیتی سیواسی. او راست: مجمع الاقوال 
فی الحکم والامتال بزیان فارسی. (کشف 
الظنون). 

احمد. (ا] ((ج) ابن احمدین احمدین 
عبداللطیف شرجی زبیدی حتفی ملقب به 
زین‌الدین" و مکنی به ابوالعباس. او راست: 
نزهة الاحباپ و مختصر صحیح بخاری و 
کتاب الفوائد و الصلاة و العراند و طبقات 
الخواص. وفات او بال ۸۹۸ ه.ق.؟ بوده 
است. (کشف الظون). 

احمد. [امْ) (() آبن احمدین محمدین 
عیسی برنسی معروف به زروق. متوفی ۸٩٩‏ 
ه.ق. او راست: شرح الحزب الاعظم علی‌ین 
عبداثبن عبدالحمید. 

احهد. [ام) ((خ) ابسن احسمدین محمد 
سودانی معروف به بابا از علمای مغرب. او 
بسا ۱۰۳۲ خرق. درگذشته ات و در 
مراکش و الجزاثر شهرتی بسزا داشته است. 
تصنیقات بسیار از آنجمله کتاب 
الدییاج او معروف است. 
احهد. (م] (خ) ابسن احسمدین ,حمزة 
الرسلی الاتصاری ملقب به شهاب‌الدین. وی 
اجرومية ابن آجروم" را شرح کرده است. 
احمد. [ام] (اغ) بن احمدین دمامینی 
سیواسی. رجوع به احمدین احمدین احمد 
دمامینی شود. 

احمد. را عْ] ((خ) این احسمدین زنک. 
محدث است. 

احمد. [امْ] ((خ) این اخمدین سلامه. 
ملقب بشهاب‌الدین. قلیونی شافعی عالم 
مصری. او در اکثر علوم از جمله طب 
مسهارت داشت و در قساهره بستدریس 
می‌پرداخت. او راست: رسالة فسی معرفة 
لقبلة بغیر آلة. کتاب فی الطب و حسواش 
علی شرح المنهاج و علی.شرح.السحریر و 
علی شرح ابی‌شجم لاين قاسیم القزی وعلی 
شرح الازهریه و علی شیرح خالد علی 


او راست 


احمد. 


الاجروميه و علی شسرح ایساغوجی 
لشیخ‌الاسلام و کتاب السعراج. و غیر آن. 
وفات او در سال ۱۰۶۹ ه.ق. است. 
احمد. [] ((خ) این احمدین علی 
سمندی. محدث است. َ 
اجهد. [ام] ([غ) ابن احمدین محمدین 
حسن. تلمیذ مسلم. محدث و صاحب 
تصنیف. وفات او بسال ۲۲۵ ه.ق. بوده 
است. 

احمد. ر] (اخ) این احمدین محمد 
عجمی شافعی مصری. در تاریخ و سیر و 
انساب و ایام عرب یگانة عصر خود بود و 
کستب بسیار گرد کرد. او راست شرح 
ثلائیات بخاری و رساله‌ای در آثار نبویه. 
(۱-۱۴- ۱۰۸۶ ه.ق.). 

احمف. اع] (اغ) این احمدین مهدی 
مدلجی کنانی معروف به عزالدین نساتی. 
عالم شافعی. وی در مدرسة قاضلية قاهره 
تدریس کرد و در مکه بسال ۷۱۶ ه.ق. 
درگذشت. 

احمد. [م) (اخ) این امد مکنی به 
ایوالعتایات. شاعر نابلسی نزیل دمشق 
بلغای عهد خود. و وفات او ب‌ال ۱۰۱۴ 
ه.ق. بسن هشتادسالگی بوده است. 
احهف. لا ((خ) اين احمدین هشام سلمی 
نحوی مکتی به ابوجعفر و بمناسبت شهرت 
جد خود به آبین هشام معروف است. وی 
معاصر استاد جمال‌الدین ابومحمد عبداین 
یوسف بود و در سال ۷۵۰ ه.ق. وفات 
یافت. رجوع به روضات‌الجنات ص ۲۵۶ 
شود. 

احمد. [) (اخ) اين احمد بندنیجی مکنی 
به ابوالعباس, محدث بغداد. متوفی بسال 
۵ ه.ق. 

احمد. (ا) (اخ) این امد جیلانی. 
معاصر سلطان محمد فاتم. او راست: تاریخ 


. ایاصوفیا که هنگام فتح آنرا از یونانی 


بفارسی ترجمه و بمحمد اهداء کرده است و 


۱ -لعله: باین اخی. (مارگلیرث). 

۲ - در کشف الظنون ذیل نزهة الاحباب لقب او 
زین‌الدین و ذیل الفواند شهاب‌الدین آمده.. 

۳ - در کشف الط نون ذیل نزهة الاحباب و 
الفوائد وقات او ۸۹۸«.ق. و ذیل مختصر صحیح 
بخاری ۳٩۸ه.ق.‏ امده است. ۰ . 

۴ - قال صاحب المقتطف (مارس ۰۸۱۹۱۱ ص 
۸ یظهر لا ان کلمة اجرومية بالعربية هی نفس 
کلمة اغراما لیونانیه ار غراماریا اللابنية نعم ال 
الزیدی قال فی تاج الهروس ال مزلف الأجرومية 
هواین آجبررم فبببت البه و لکن المأثور آن 
مزلف هو الشیخ ابوعبدالل‌بن مخمدبن الداود 
الصنهاجی.و لا ذکر لاجروم فی ترجمته. 


احمد. 


آن کتاب را نعمةالابن احمد از فارسی 
بترکی برده است. (کشف الظنون). 

احهد. رم (اخ) اين احمد زبیدی حتفی 
ملقب به زین‌الاین. رجوع به احمدین 
احمدین عبدالاطیف شود. 

احهد. [ع] (اخ) اين احمد سروجی ملقب 
به زین‌الدین. او راست: تحفة الاصحاب. 
احهف. [مٌ) (خ) اين احمد قربانی معروف 
به بیری رئیس. وی متن وقایةٌ صدرالشريعة 
ارل را بترکی نظم کرده. وفات وی بسال 
۲ ه.ق. بوده است. (کشف الظنون). 
اجهد. [مٌ] ((ج) اين احمد گیلائی. رجوع 
به احمدین احمد جیلانی شود. 

احهد. 1 2) (خ) این‌الاخشید. رجوع 
ابن‌الاخشید شود. 

احهد. [اعْ) (اخ) این ادریس‌ین یحیی 
ماردینی حنفی. قب وی ثرف‌الدیس است. 
وفسات ار بسال ۷۲۸ «.ق. بود و او را 
منظومه‌ایست بنام نظم الدرر فی معرفة 
منازل القمر در ده پاپ و اترا بدمشق کرده 
است. 

احهد. () (!خ) ابن ادریس صنهاجی 
قرافی مالکی. کنیت ری ابوالعباس و لقب او 
شهاب‌الدین است. وی از فقهاء مسذهب 
مالکی بود و صاحب کشف الظنون که ظاهراً 
در هفت جای از کاپ خود از وی نام میبرد 
در شش جا او را مالکی و در یک‌جا (ج۲ 
ص ۲۴۳ ج۱ اسلامبول) شافعی گفته و 
تالیفی نیز بنام قواعد فی فروع الشافعیه به 
ار نست میدهد. سال وفات او را نیز در 
شش مورد ذکر کرده است, در دو موضع 
یمنی در کتاب استبصار قیماً یدرک بالابصار 
و انوار الیروق فی ائواع الفروق سنه ۶۸۲ 
ه.ق. و چهار محل دیگر سته ۶۸۳ ه.ق. 
آورده اتت و او راست: ۱ - الاجوبة 
الفاخره عن الاسئلة القاصره دارای چند باب 
در رد بهود و نصاری. ۲ - الاحکام فی 
تمیز الفتوی عن الاحکام. و اين ری است 
بر مخالفین خویش در امر فرق میان حکم و 
فتوی. ۳ - استبصار فیما یدرک بالابصار و 
آن شامل ۵۰ مستله است. ۴ - انوار الیروق 
فی انواع الفروق و آن کتاب بزرگی است 
حاوی ۵۴۰.ملة فقهی. ۵ - تقیم المول 
نی الاصول و آن جمم کتاب محصول با 
کاب افاده عبدالوهباب مالکی است بر 
بیست یاب و صد فصل و گویند شرحی نیز 
بر آن دارد و مولی حلولو را نیز بسر تنقیح 
شرحی است. ۶ - ذخيرة فی فروع المالکیه. 
۷ - قواعد فی فروع الشافعية. ۸ - شرح بر 
محصل فخرالدین سحمدین متتریوازکه 
رجوع به ص ۵۰ و ۵۷ و ٩۱‏ و ۱۶۲ و ۳۴۱ 
و ۵۲۹ج۱ و ص ۲۴۳.ج۲ کشف‌الظنون چ۱ 


اسلامبول و روضات‌الجنات ص ٩۱‏ شود. 
احمد. [] (اخ) اين ارسلان. ملقب به 
تورالدوله. رجوع به أل افراسیاب شود. 
احمد. () ((خ) اسن‌الاسیر تکسینی! 
مکنی به ابوالتصر و ملقب به سیف‌الدین. او 
واست ترجمة اباب السزول این سطرف 
بفارسی. (کشف الظنون). 

احمد. (] ((خ) اين اسحاق‌بن ابراهیم 
ماهان‌ین بهمن‌بن نسک ارجانی فارسی 
معروف بموصلی. رجوع به الفهرست چ 
مصر ص ۲۰۱ شود. 

احهد. [م) ((خ) این اسحاقین ایوپ 
مکنی به ایویکر. رئیس شافعيةٌ نیشابور. وی 
در خراسان و عراق و حجاز و جبل حدیث 
شنید و پنجاه و چند سال مصدی افتاء بود 
و یعقل و رأی کل بود و او را کتبی در ققه و 
حدیث است. و وفات وی بسال ۳۴۲ «.ق. 
بوده است. 

احمد. (] ((ج) ابن اسحاق سعروف به 
این صبیح جرجانی. او راست: کتاب التوبق, 
احمد. ( ۱ ((خ) اين اسحاق‌ین الهلولین 
تساو سای سبط اي 
انباری‌الاصل. او بیست سال متولی قضاء 
مدینةالمنصور بود و یازده شب از ربیع‌ال"خر 
رفته سال ۳۱۸ ه.ق. بهشتادوهشت‌سالگی 
درگذشت. مولد او انبار يستة ۲۳۱ «.ق. 
بود. ابوبکر خطیب گوید وی حدیث بسیار 
روایت کرد و از ابولهب محمدین العلاء یک 
حدیث داشت و از وی دارقطنی و 
ابوحفص‌بن شاهین و مخلص و جماعتی 
دیگر روایت کرده‌اند. و احمد در روایات 
ثقه است. و طلحةین محمدین جعفر آنجا که 
از قضات بغداد نام برد. گوید: لحمدین 
اسحاقین البهلول عظیم‌القدر واسع‌الادب 
تامالمرژة حسن‌المعرفة بمذهب اهل عراق 
امست- لیکن ادب وی غلبه دارد. و پدر وی 
اسحاق را مسندی کبیر و نیکوست و او نقه 
است. و از این خاندان مردانی برخاسته‌اند 
از آتجمله بهلول‌بن حسان و پس پسر وی 
اسحاق و بعد از او اولاد اسحاق میباشند و 
احمدین اسحاق از سال ۲۹۶ ه.ق. تا 
ریسسیم‌الاخر سته ۳۱۶ هرق. قسضاء 
مدیتة‌المنصور داشت سپس منصب قضا 
ترک گفت. و ار در آنچه حدیث کرده 
یکوضیبط و در علوم مختلف صاحب 
فتواست از جمله در فقه بمذهب ابوحنیفه و 
اصحاب او مگر در مسائلی اندک که با 
ابوحنیقه و پیروان او مخالفت ورزیده است. 
و در لغت تام‌العلم و بنحو بر مذهب کوفیان 
سلطی تمام داشت و در آن کتابی کرده 
است و شعر بننیار از قدیم و جدید و اخبار 
طرال ابر داشت و بعلم سیر و تفیر دانا 


۱۱۴۱  .دمحا‎ 


بود و هم شاعری بسیارشعر و خطیبی 
تیکوخطابه و زبان‌آور و نیکوبیان و در 
ترسل و مکاتب و مخاطب بلیغ و با این همه 
ور و در حکم و قضا درشت و سخت‌گیر 
بود و خطی نیکو داشت. و از دست موفق 
بائّه الناصر لدین‌الّه در سال ۲۷۶ ه.ق. مقلد 
قضاء اتبار و هیت و طریق فرات شد و بار 
دیگر از قبل ناصو تصدی قضا کرد سپس از 
جانب معتضد هم این منصب کفالت کرد و 
باز در سال ۲۹۲ ه.ق. مکتفی قضاء بعضص 
شهرهای جبل بدو گذاشت و او امتداغ 
ورزید و در سال ۲۹۶ پس از فنة 
ابن المعتزه مقتدر بائّه قضاء مدینةالستصور, 
مدینةاللام و دو طسوج قطربل و مسکن و 
انبار و هیت و طریق فرات را بدر مسحول 
کرد ویس از چند سال, قضاء مجموع اهواز 
و تواحی آن را بعد ازوفات قاضی انجا 
محمدین خلف معروف بوکیع بر قلمرو قضاء 
وی مزید کرد و هم بدان مقام ببود تا سال 
۷ هرق که از شغل خویش کاره جست. 
ابونصر یوسف‌بن عمرین القاضی ابی‌عمر 
محمدین یوسف گوید: آنگاه که من جوانی 
تورس بودم با ابوالحسین که در آن وقت 
تاضی‌التضات بسود در سواد بدریار 
الب قتدربائه حباضر می‌آمدم و در بعض 
مواکب ابوجعقر را میدیدم که او نیز همینکه 
چشم پدرم بدو می‌افتاد بجانب او می‌شد و 
نزد او می‌نشست و از شعر و ادب و عسلم 
سخن راندن می‌گرفتند. تا عده‌ای کثیر از 
خدم چنانکه مردمان بر معرکه گیران و 
تصاصان گرد آیند گرد آندو حلقه ميزدند و 
از بحث و مذاکرة آندو لذت میبردند روزی 
آبوجعفر بیتی که اکنون از خاطر من بشده 
است بخواند و پدر من گفت ایهاالقاضی من 
اين بیت بروایتی خلاف این شنیده‌ام و 
ابوجعفر فریادی سخت برآورد و گفت 
خاموش شو با چون منی ایين گوتی کنة 
پانزده‌هزار بیت از شعر خود و اضعاف و 
اضعاف و اضعاف آن از دیگران محقوظم و 
کلمهٌ اضماف چسد بار تکرار کرد و در 
روایت عبدالرحيم آسده است که گفت 
ایسعجب! پسمن ایسن کگوئی در حالکه 
بیست‌واندهزار بیت از شعر خود علاوه بر 
شعر دیگران از بردارم و پدر صرا باحترام 
سن و مکانت وی شرم آمد و دم فروبست. و 
پاز ابونصر یوسف‌ین عمر گوید که: قاضی 
ایوطالب مسحمدین القماضی اسی‌جعفرین 
البهلول مرا گفت: روزی با پدر خویش به 
جناز؛ یکی از وجوه اهمل بغداد بودیم و 


۱ -کذا فنی کش ف‌الظنرن. و شاید اسبسکلی 
باشد. رجوع شود به معجم‌اللدان یافوت. 


۱۱۴۲ 


ابوجعفر طبری در جنب پدر من جای گرفته 
بود و پدر من صاحب‌عزا را تعزیت میگفت 
و با انشاد اشعار و روایت اخبار پند و 
تسلیت میداد طبری نیز دز آن زمینه دنبال 
سخن او گرفت و سپی دامنة مذاکرات پدرم 
و اب جریر وسعت یافت و در فنون بسیاری 
از ادب و علم بیحت درآمدند و حاضران 
مجلس را آن سخنان خوش می‌آمد و 
شگفتی مسیتمودند تا روز تنگ شد و 
بپراکندیم و من از پی پدر میرفتم پدرم بمن 
گفت پسرکم دائی اين شیخ که امروز با او 
بمذاکره پرداختیم چه کس بود گفتم یا 
سیدی آیا او را تتناسی گفت نی گفتم این 
ابوجعفر محمدین جریر طبریست گقت 
افسوس: تو نیک رفیقی نیستی گفتم چگونه 
مولای من گفت اگر بمن گفته بودی او 
کست من از لونی دیگر یا وی سخن 
میکردم این مرد بحفظ و احاطه بصنوف 
علوم مشهور است و من بناء بحث مذاکرة 
خود با وی بر طراز و رتیت وی ننهادم. 
یوسف گوید: مدتی بر ایین بگذشت و در 
ماتم دیگری از بفدادیان بودیم و طبری از 
در درآمد. من آهسته بپدرم گفتم ایتک 
ایرجعفر طبری است که از مقابل ما مي‌آید 
پدرم به او اشاره کرد که در جانب وی جای 
گیرد و جای بازکرديم و او بننشت و پدرم 
با وی بمصاحبه پرداخت و میاحتی از ادب 


احمد. 


و جز آن در میان آمد و نام هر قصیده که 
برده میشد محمدین جریر اییاتی چند از آن 
میخواند و پدرم آنروز تا ظهر لحظه‌ای 
ساکت نماند و حضار را تقصیر طبری ظاهر 
آمد سپس برخاستيم و پدرم گفت اکنون داد 
خویش دادم. و اين ابوجعفر تنوخی را کتابی 
است در نحو بمذهب کوفین. ابوعلی 
تنوخی از ابوالحسین علی‌بن هشامبن عبداثُ 
معروف به ابن ابی‌قیراط کاتب این فضرات و 
از ابومحمد عبدال‌بن علی ذکویه کاتب نصر 
قتسوری و ابسوطیب مسحمدین امد 
الکلواذانی کاتب ابن‌الفرات روایت کتد که 
آنان گفتند با ابوالحسن‌ین فرات در دررة 
وزارت دوم این‌الفرات بسروز پنجشنبه 
بیست‌وپنجم جمادی‌الاخره سال ۳۱۱ ه.ق. 
در .دربار مقتدر خلیفه بودیم و اين قلیجه را 
که او را علی‌بن عیسی در وزارت اولی 
خویش نزد قراسطه فرستاده یود حاضر 
آورده بودند و در آن مجلس در حضور ما 
اعتراض آوردند بر علیبن عیی که او 
مبتدئاً رسول بقرامطه فرستاه است سپس 
آنان با او مکاتبه کرده‌اند و از وی بیل و 
کاند و طلق و عده‌ای حسوانج دیگر 
خواستهاند علی‌بن عیسی هم خواهشهای 
آنان را بجای آورده و خواسته‌های ایشانرا 


بقرامطه فرستاد» است و این‌الفرات علی‌ین 
عیسی را در آن مجلس حاضر آورده بود با 
نامه‌ای بخط اين وایه در جواب قراسطه و 
ارسال حوائج ایشان و علی‌بن عیسی بخط 
خویش پاره‌ای اصلاحات در نامه کرده بود 
و در آن نامه اصلا اخاره به اينکه شما بعلت 
عصیانتان به امیرالسومنین و مخالفسان یا 
اجماع سلمین و شق عصای مسلماتان از 
ملت اسلام خارج باشید نکرده بلکه تنها 
گفته بود که شما از اهل رشاد و سداد نیستید 
و در جملة اهل عناد و فادید و ابن فرات 
به علی‌ین عیسی اعتراض کرده گفت ویحک 
تو این عقیدت داری که قرامطه مسلماناند 
در صورتیکه تمام مسلمین اجماع دارند بر 
اینکه ایشان اهل رده‌اند نماز نگذارند و 
روزه نگیرند و به آنان طلق فرستی (و طلق 
چیزیست که چون بیدن سالند آتش در آن 
تأتر نکند) علی‌ین عیسی گفت من دریین 
کار مصلحت میدیدم و میخواستم با رفق و 
مدارا و بی جنگ آنان را بطاعت بازگردانم. 
ابن فرات رو به ابی‌عمر قاضی کرده گفت 
ای اباعمر در این تو چبه گوئی خط و 
اقراری بستان و مسطلب را کوتاه کن و 
متوجه علی‌ین عیسی تسده گفت ای مرد 
بدان چیز اقرار کردی که اگر امامی مرتکب 
آن بشود مسلمین از ترک طاعت وی تاگزیر 
باشند و علی‌ین عیسی در اين وقت نظری 
تیز در وی افکند چه میدانست که مقتدر در 
قرب آن مجلس است و بگفتار آنان گوش 
دارد لکن حاضرین مجلس او را تمی‌بینند و 
ابن‌فرات میکوشيد که علی‌بن عیسی بخط 
خویش چیزی بنویسد و آو تنوشت و قاضی 
گفت غلط و اشتباهی کرده است و من بیش 
از اين نتوائم گفت و علی‌بن قرات گقت این 
خط و نامه اوست که بر کرد او گواه است 
سپس به ایوجعقر احمدین اسحاقین یهلول 
قاضی توجه کرد و گفت ای اباجعفر رأی تو 
در این باب چیست. ابوجعقر گفت اگر وزیر 
اجازت دهد انچه را که من در این باب 
میدانم و بر من يقین است یشرح بازگویم 
گفت بگو گفت: آنچه که مرا درست شده 
است این است که این مرد و اشاره به 
علی‌ین عیسی کرد با دو نامه که بقرامطه در 
وزارت خویش نوشته است یکی عتیتدنا و 
دیگری در جواب نامة آتان و خون ۳۰۰۰ 
سلمان را خریده است در حالیکه آن سه 
هزار تن اموال و نعمت‌ها نیز با خود همراه 
داشتند و ایشان با نعم و اموال خویش سالم 
و تندرست به اوطان خویش بازگشته‌اند و 
هر کس از تظر طلب صلح و بلط افکندن 
دشمن چنین نامه‌ای کند چیزی بر او واجب 
نیاید ابن فرات گفت در این چه گوئی که 


احمد. 


قرامطه را مسلمان خوانده است گفت اگر او 
خبر از کفر آنان نداسته و ایشان در نامة 
خود به بسماله و صلوات بر رسول او محمد 
آغاز کرده‌اند و خود را مسلمان خوانده‌اند و 
میگویند که نقط در امام سخن دارند اطلاق 
نام کفر بر آنان نشود. گفت در امر طلق چه 
گوئی که او بدشمنان امام می‌فرستد که 
اگربتن مالند هیچ آتشی به آنان اثر نکند و 
در این وقت بر ابی جعفر به انکار بانگ زد 
و گفت در اين معنی چه گوتی ابن بهلول رو 
به علی‌ین عیسی کرد و گفت تو اين طلق که 
اترش اين است بقرامطه فرستادی عسلی‌ین 
عیسی گفت نی. اين فرات گُفت این است 
رسول و تقة تو این قليجه که بدان اقرار 
کرده است قاضی گفت این را اقرار نگویند 
این ادعاست و بیْنه میخواهند ابن فرات 
گفت او تفه علی‌بن عیسی بوده است که به 
این کار وی را مأمور کرده است گفت تنها 
در امر حمل نامه او را قه شمرده است و در 
غیر اين مورد ثقه شمردن وی ابن قلیچه را 
دلیل خواهد. ابین فرات گفت تو وکیل 
علی‌ین عیسی‌ای و از جانب وی احسجاج 
کتی در صورتیکه تو قاضی و حاکمی گفت 
لکن حق گویم چنانکه دربار؛ وزیر ده 
تعالی آنوقت که حامدین عباس در وزارت 
خود بر وزیر اعرهاثه حیلت برانگیخته بود 
بزرگتر از اين. گفتم. اگر در آنوقت بحق 
نسیوده‌ام اکنون تیز تیستم و این فرات 
خاموش شد و حپس رو به علی‌بن عیسی 
کرد و گفت ای قرمطی علی گفت ای وزیر 
آیا من قرمطی باشم؟ و در عقیب این راوی 
قصه‌ای طویل ارد که مربوط یترجمة این 
بهلول نیست و یاقوت گوید از این رو آن 
قصه را حذف کردهام. و ابوالحسن علی‌ین * 
هشام‌ین ابی‌قیراط گوید با پدرم بر آبی‌جعفر 
احمدین اسحاق داخل شدیم و پدر از او این 
قصه پرسید. ابوجعفر گفت من و اسوعمر و 
علی‌ین عیسی و حامدین عباس در حضرت 
خلیفه با گروهی از خواص وی بودیم و همة 
آنان از وزیر ایدهاث منحرف و بدخواه او 
بودند در اين هنگام حامد مردی سپاهی را 
تخاضر آورددی اذعنا کرد که وی او زار دز 
مراجعت از اردبیل بقزوین و اصفهان و 
بصره یافته است و او بدون پرسش اقسرار 
کرده که رسول اين فرات بسوی این 
یی‌الساج است در باب عقد اسامت برای 
مردی از خاندان طالببین مقیم طیرستان و 
تقویت این ابی‌الساج او را و گسیل داستن 
وی بغداد و اعانتابن فرات و هم این مرد 


: گفته ابیت که بارها در اين باب رفت و آمد 


کرده است و ما در حضرت خلیفه از او 
می‌پرسیم که هرچهه میداند بگوید. پس آن 


احمد. 


مرد. آنچه را که حامد گفته بود تأیید کرد و 
گفت که موسی‌بن خلف از این فرات خیر 
داده گفته است او از دعاتی است که به 
طالیبین دعوت میکند و وی وقتی بسوی 
این ابی‌الساج در پاب امری مربوط بهمین 
منظور رفته است. پس چسون خلیفه همه 
داستان بشنود بسیار خشمگین شد و روی 
به این عمر گفت اگر چنین کاری کرده. امری 
فظیع را مرتکب شده و بر کاری اقدام کرده 
که هنبة مسلمانان را زان دارد و من 
کلمه‌ای یاد ندارم که سراوار چنین کس 
باشد ابوجعفر گفت من به علی‌ین‌عیسی 
کراهیت ماجری را رساندم و انکار دعوی و 
طنزی را که گفته بودند از او خواستم. آنگاه 
خلیفه بمن روی آورد و گفت یا احمد رأی 
تو در باب کسی که چنین کاری از او سرزده 
چیست گفتم اگر امیرالمومنین مرا زنهار دهد 
جواب بگویم. گفت چرا؟ گفم باتد که 
خلیفه بدان خشم گیرد و حال آنکه من 
برضای وی محتاجم يا مخالف میل وی 
باشد و اين اسر مرا زیان دارد خلیفه گفت 
جواب بازگوی گفتم: قال ال تعالی یا 
ایهاالاین آمنوا ان جاءکم فاسق ینب قبینوا 
آن تصیوا قوماً بجهالة فتصبحوا علی ما 
فعلتم نادمین !. و ای امیرالسومنین در مثل 
اين موضوع خبر واحمد پذیرفته نیست و 
تسمیز از قبول سانند این ادعا در باب 
ان‌الفرات متع کند آیا گمان میکنی که او 
راضي باشد که تبعیت اين آبی‌الماج کند و 
ظاهرا او راضی نباشد چه مقام وزارت دارد 
و او را باید بحاجیی بگمارد. آنگاه من روی 
به آن مرد سپاهی کردم و گفتم شهر اردبیل 
را وصف کن و یگو آیا باره‌ای دارد یا نه تو 
مدعی هستی که وارد آن شهر شده‌ای و 
ناچار باید آن شهر بشناسی و ما را از صفت 
دروازة دارالامارة آگاه کن و بگو آیا آترا از 
آهن ساخته‌اند یا از سوب پس مرد به 
تلجلج افتاد آنگاه بدو گفتم نام و کنیت 
کاتب این ابی‌الساج‌ین محمود چیست 
تمیدانست از او پرسیدم نامه‌هاتی که با تو 
بودند کگجاست گفت چون بدست آنان 
گرفتار شدم نامه‌ها را از ترس اینکه معاقب 
شوم دور انداختم. احمدبن اسحاق گوید که 
مسن بخلیفه روی آوردم و گفتم ای 
امیرالممنین این مرد تادانی روزی‌طلب و 
مأموری است از جانب دشمن پس علی‌ین 
عیسی در تأیید گفتار من گفت من این امر 
را بوزیر گفتم و او نپذیرفت و اگر این مرد را 
تتبه کنند موضوع را اقزاز کند. خلیفه رو 
بنذیر الحرمی آورد تا او را تازیانه زنده حت 
بلصر الحاجب این دستور نداد چه از رابطة 


او و ابن‌الفرات آگاه بود - و هنوز صد | 


تازیانه او را نزده بودند که اقرار کرد پس 
مرد را از حضرت خلافت بیرون بردند تا 
دورجائی بزتد خلیقه گفت هم‌اینجا بزنید 
پس در قرب حضرت خلیفه او را بزدند و 
هتوز ده تازیانه نزده بودند که فریاد برآورد 
که غدر کردم و دروغ گفتم و تاوان پذیرفتم 
سوگند بخدا که هرگز به اردبیل داخل 
نشده‌ام پس نزارین محمد الطیبی ابومعد 
صاحب شرطه را احضار کرد و آنگاه خلیفه 
علی‌بن عیسی را گفت بگو این مرد را صد 
تازیانه زنند و وی را در زنجیر گران بند و 
در مطبق حیس کنند, احمدین اسحاق گفت 
قسم یخدا که حامد را دیدم که از اتخذال و 
انکسار و آشفتگی و اشقاق سر پائین آورده 
بود و ما از حضرت بیرون امدیم و در 
سرای نصر حاجپ جلوس کردیم و حامد 
بازگشت و علی‌بن عیسی در حوائج و پایان 
امر آن مرد نظر میکرد و حساجب وی این 
عبدوس او را گفت نذیر مضروب متکذّب را 
تنبیه کرده است بدو گفتم اگر جاهل باشد 
مین از ری آیکته سب آراو شدهام 
اندوهگینم اگر بتوانی مکروه از او بازداری 
يا بمض از آن یکاهی ترا پاداش باشد گفت 
در کار اين ملعون اجری نیست ولی من به 
ینجاه مقرعه بسنده کتم و از تازیانه معاف 
دارم و نزار را چنین فرمود و ما بازگشتيم و 
حامد از دشمن‌ترین دشمنان من گردید. این 
عبدالرحیم گوید قاضی ابوالقاسم تنوخی مرا 
حدیث کرد - و وی را در امسر صاحب 
ترجمه خبرت تامه بود - که ایوجعفر از 
بزرگان ر دانشمندان بود و بال ۲۷۰ ه.ق. 
در ایام معتمد تقلد قضاء انبار و هیت و 
رحبه و طریق‌الفرات کرد و تا سال ۳۱۶ 
ه.ق. بدان شفل بود و اهواز و کور هفتگانة 
آن بنواحی قضاء وی افزوده گت و جدّم 
ابوالقاسم علی‌بن محمد تنوخی را در سال 
۱«.ق. جانشین خود در آن مواضع کرد 
و ابوجضر بر ماه کوقه و ماه بصره تیز علاوه 
بر آنچه گذشت تقلد یافت سپس مدین 
منصور و طسوج مسکن قطربل پس از فتنة 
این معتز در سال ۲۹۶ ه.ق. پدو دادند و 
پیوسته بر این ولایات تا سال ۲۱۶ ه.ق. 
قضا میراند و چون پر و ضعیف شد آنگاه 
ابوالحسین اشنانی تضاء مدینه يافت و او را 
احادیت قبیحه است و گویند مردم بر او بنام 
قباء - اشاره به بفاءه - سلام میگفتند و در 
بفداد بر او حسبت رانده بودند پس در روز 
سوم مضروب شد و عمل را بار دیگر به 
ایوجعقر دادتد ولی او از قبول آن امتناغ کرد 
و از همه کارهائی که تقلد داشت سر باززد 
و گفت دوست:دارم که بين صعزولی و قبر 
فرجه‌ای باشد و از قلتسوه بگور نشتايم و 


3 
1 


احمد. ۱۱۴۳ 


در اين باب گفته است: 

ترکت القضاء لأهل القضاء 
و اقبلت اسمو الی الاخرة 
فان یک فخراً جلیل اكاء 


فقد نلت منه یداً فاخرة 


و ان کان وزرا فأیعد به 

فلا خیر فی آمرة وازرة. 

بدر گفتند چیزی بذل کن تا عمل را 
بفرزندت ابوطالب دهند گفت من در حیات 
و ممات چنین اسری بعهده نگیرم نکنم. 
پسرم سلطان را خدمت کرده است و سلطان 
ار را عملها داده است پس اگر بخدمت او 
وثوق دارد وی را تقلد دهد و اگر از روش 
آو تاراضی باتد وی را معزول کند و اینن 
فضیحت من است و اين اشمار اتشاد کرد: 
یقولون همت بت لقمان مرة 

بسوء و قالت یا ابی ما الذی یخفی 

فقال لها ما لایکون فأمسکت 

علیه و لم‌تمدد لمتکرة کّا 

و ما کل ممتور یقلق دونه 

مصاریم ابواپ و لو بلفت الفا 

بستر والصائنلمرض سالم 

و ربتما لم یعدم الم و العرقا 

علی ان اتواب البری» نقیة 

و لایلیت الزور المفکک ان یطفا. 

گفت من تمیدانم که این شعر از خود اوست 
یا آنکه بدان تعتل جسته است. تلوخی گوید 
ابوجعفر تأدباً و تطرفاً شعر میگفت و مین 
ندانم که کسی را بچیزی مدح گفته باتد و او 
را قصیدة طرية مزدوجة مطولی است و مردم 
از علم او استفادت بسیار کردند و از اشعار 
اوست: 

رأیت العیب یلصق بالمعالی 

لصوق الحبر فی لفق التیاب 

و یخفی فی الدنی» فلاتراه 

کما یخقی السواد علی الاهاب. 

و او راست در حق وزیر ابن‌الفرات: 

قل لهذا الوزیر قول محق 

بثه النصح ایما ابا 

قد تقلدتها تلااً نلاب 

و طلاق البتات عندالتلاث. 

و همچنان شد که او گفت. چه ابس‌الفرات 
پس از وزارت سوم در محیس کشته شد. و 
هم آو راست: ِ 

آقبلت الدنیا و قد ولّي العمر 

قما اذوق المیش الا کالصبر 

ایام الصبی اذ تعتکر 

لاقت لدیتاً لوتژوب ما تسر. 

و نیز 

و یجزع من تسلیمنا فیردنا 


۶/۴٩ -فرآن‎ ۱ 


۱۱۴ 


مخافة ان تیغی یداه فیخلا 

و ما ضره ان یجیبنا! ببشره 

فتفع بالیشر الجمیل و نرحلاء 

و نیز: 5 

و حرقة اورتها فرقة دنقا 

حیران لابهتدی الا الی الحزن 

قی جسمه شغل عن قلبه و له 

فی قلبه شغل عن سائر البدن. 

و نیز؛ 

فد اكمانین افتیتها 

و خماً و سادسها قد تما 

ترجی الحياة و تسعی لها 

لقد کاد دینک ان یکلما. 

و نیز: 

الی کم تخدم الدینا 

و قد جزت اللمانینا 

لن لم‌تک مجنوناً 

ابوعبیدائّ‌ین بشران در تاریخ خویش آورده 
که ابوالقاسم عمرین شاذان جسوهری بر 
قاضی احمدین اسحاق‌ین بهلول داخل شد و 
گفت پیش آی ای ابوحقص. یکی از 
حاضران گفت او ابوالقاسم است پس ایین 
بهلول اين ابیات انشاد کرد: 

فان تسنی الایام کنية صاحب 

کریم فلم انس الاخاء و لا الودا 

ولکن ریت الاهر ینسیک ما مضی 

اذا انت لم تحدت اخاء و لا عهدا. 

(معجم الادیاء چ مارگلیوث ج۱ ص ۸۲). 
احهد. [ا ) ((خ) اين اسحاوین خریان. 
محدث است. 
احمد. (ا | ((خ) اين اسحاق‌ین يعقوب. 
مولی الحضرمیین از حضارمة کوفه برادر 
اسحاقین یسعقوب. محدث است. او از 
عکرمةین عمار و همام و از او ابوخیشمه و 
عبد و صنعانی و دیگران روایت کنند. وفات 
یسال ۲۱۱ ه.ق. 

احهد. [1] ((ج) اين اسحاق. ابوعبیدلن 
محمدبن عمران المرزبانی در السوشح فی 
مآخذ العلما علی الشعراه از او روایت کند. 
(لموشح چ مصر ص ۷۲). 

احهد. (] (اخ) این اسحای اسفراینی 
مکتی به ایوحامد. رجوع به ابوحامد 
احمدین اسحاق شود. 

احمد. [اعٌ] (اخ) اين اسحاق انباری نحوی 
مکتی ببه ابوجعفر. او راست: کتاب ادب 
القاضی بمذهب ایی‌حنيقه و ناسخ الحدیت و 
منوخه و کتاب الاعاه. وفات وی بسال 
۷ «.ق. و بقول حاجی خلیفهدر کشف 
الظّون بسال ۳۱۸ ه.ق, بود. 

اجمد. را مْ) ((ج) ابن اسحاق البرحی, 
اهزل. ابن ابی‌اصیبعه در ترجمة ابن متدویه 


احمد. 


تسیا ووارو ااعارضی ا سای 


کاخت ان 


الاصفهانی. ذیل کتب وی نوید: رسالة فی 
علة الاهزل احمدین اسحاقین اصطفن 
المتطیب. رجوع به عیون‌الانباء ج۲ ص ۲۲ 
شود. 
احمد. ‏ ) (() بسن اسحاق معروف 
بجفر» حمیری‌السب معری‌الدار. یاقوت 
گوید جز در کتاب زبیدی ذکری از او نیافتم 
و زبیدی او را در شمار تحات مصر آورده و 
گوید: وفات او بال ۲۰۱ ه.ق. بوده است. 
احهد. [مٌ] (اخ) ابن اسحاق الخبرانی. 
یکی از صناع آلات فلکی برای ربیع‌ین 
فراس حرانی. (آبن الندیم), 
احمد. اْ)((خ) ابن اسحاق الحضرمی. 
مکنی به ابواسحاق. محدث است. 
آحهد. م1 ((ج) ابن اسحاق الخارجی 
مملوک. و او را پتجاه ورقه شعر است. (اين 
لندیم). 
احمد. [ ] ((خ) ایسن اسحاق المقتدر 
مکنی به ابوالعباس و ملقب به القادربئه. از 
خلفای آل عباس است (۳۸۱ - ۲۲۲ 
ه.ق.). و در تجارب السلف دربار: ار چنین 
آمده است: کنيةٌ او ابوالعباس است و نام و 
تسبش احمدین اسحاق المقتدر. با او 
میبایعن کردند در سسنه 
احدی‌وتمانین وئكمائه (۳۸۱ ه.ق.). و او 
بسبطیحه سی‌نشمت پیش مهذب الدوله 
ابوالحسن علی‌ین نصر صاحب بطیحه و از 
طاتع گریخته بود جون طالئع را بگرفتند 
بهاءالدوله پسر عضدالدوله بطلب قادر 
فرستاد و خلافت به او سقرر گردانید و 
سوگند خورد و بیعت کرد و او را بر خلافت 
نشاند و طایع را یه او سپرد. فادر مردی 
متدین مستعبد عاقل و دانا و فاضل و 
بسیارخیر بود. طایع را در حجره‌ای نیکو 
بنشاند و جمعی را یر ار موکل کرد تتا او را 
نگاه میداشتند و خدمتش مینمودند و با 
طایع احسان و اکرام می‌کرد و سکینه دختر 
بهاءالدرلتین عضدالدوله را بخواست و در 
روزگار او دولت عباسیان رونق گرفت و 
قادر در سنه ائتین‌وعشرین‌واربعمائة نماند 
و احوال وزراء او معلوم تیست. رجوع به 
ص۲۵۲ و ۲۵۳ تجارب السلف و قادربانه 
شود 
احهد. ( ۶] ((خ) این اسحاق متقالی 
قیصری. او راست کتاب مظهر الاثار فی 
علم الاسرار و آن کتایی است مختصر بزیان 
فارسی و مشتمل است بر مقدمه‌ای و دو 
مقاله. رجوع به ص ۴۵۷ ج ۳ کشف‌الظنون 
چ۱ اسلامبول شود. 

احهد. [] (اخ) این ان دیچسامان 
سامانی. وفات ۲۵۰ ه.ق: بفرغانه. (لببن 
خلکان ذیل ترجمة. محمدین, زکریای/رازی 


صاحب حاوی). و رجوع به احمدین اسد 


سامانی شود. 

احمد. [ع) ((خ) اين اسد البجلی مکتی یه 
ابوعاصم. رجوع یه ابوعاصم احمدین اسد 
شود. 
احمد. را ْ] (اخ) اين اسد سامانی. جد 
مسلوک سامانیه. وی سرادر نوح و پدر 
اسماعیل سامانی است. امیری عالم و پارسا. 
صاحب تاریخ بخارا گوید:... و چون 
خلافت بماأمون رسید غان‌ین عباد اسیر 
خراسان شد مأمون وی را فرمود تا فرزندان 
اسدین سامان‌خدات را ولایت دهد از 
شهرهای خراسان هر یکی را شهری معتبر 
داد در حق آنچه کرده بود و غسان‌ین عباد 
توح‌ین اسد را بسمرقند امیر کرد و احمدین 
اسد را مرو امسیر کرد این در سال 
دویست‌ودو بود و چون غسان از خراسان 
معزول شد طاهرین الحین امیر خراسان 
شد و اين ولایتها بر ايشان مقرر دائت و 
نوح‌ین اسد را که بزرگتر بود خلعت داد و 
وی بسمرقند می‌بود تا از دنیا برفت برادر 
خویش احمدین اسد را خلیفه کرد و اینن 
احمدین اسد مردی بود عالم و پارسا و 
بسمرقند می‌بود تا از دنیا برفت پسر خویش 
را خلیفه کرد. و این‌الأثیر در حوادث سال 
۰۱ ه«.ق. که سال حکمرانی نصرین احمد 
بر ماوراءاللهر است گوید: چون غصازین 
عباد امیر خراسان شد احمدین اسد را در 
سال ۲۰۳ ه.ق. ولایت ضرغانه داد... و 
سیس ترکان فرغانه را از احمد بگرفتند و 
هنگامی که اجمدین خالد. پن از مرگ 
طاهرء برای ضبط امور خراسان و تحقیق در 
کار طلجه,از طرف بأمون, مأمور خراسان 
شد, بمیار کوشید تا فرغانه را بازستد و 
دوباره به احمدبن اسد داد. ابن‌الأثیر گوید 
احمد را هفت پسر بود: تصر ابویوسف 
یعقوب. ایوزکریا یحیی؛ ابوالاشعث اسد» 
اسماعیل. اسحاق و ابوغانم حمید. و نیز 
اسن‌الآثیر گوید احمد مردی عقیف و 
نیکوسیرت بود واز رشره و ارتشاء پرهیز 
داشت و اصحاب وی نیز چنین بودند و اين 
شعر دریار؛ وی و یا پسرش نصر گفته شده 
است: 

ثوی ثلائین حولاً فی ولایته 

فجاع یوم توی فی قبره حشمه. 

و مقلف حبیب السیر آرد: در زمان مأمون 
خلیفه ولد سامان, اسد با چهار پسر بمرو 
شتافته متظور نظر عنایت گشتند و اسد در 
مرو فوت شده و در,یقتی که مأمون عزیمت 
درلسلا۳ بقداد. تنوه.ایالت مالک خراسان 


۱ -لعله: لومأن اجاب. (مارگلیوث). 


احمد. 


و ماوراءالتهر را پفسانین عباد که عمزادة 
فضل‌ین سهل ذوالریاستین بود تفویض کرد 
و او را گفت که اولاد اسد را والی سمرتند 
گرداتیده و احمدین اسد را بمناصب ارجمند 
سرافراز سازد و غسان بر طیق فرمان, 
نوح‌ین اسد را والی سمرقند گردانید و 
احمدین اسد را به امارت فرغانه فرستاد.. 
در زمان امارت طلحقین طاهر ذوالمینین. 
نوح‌ین اسد بچنگ گرگ اجل گرفتار شده 
زمام مهام سمرقند را طلحه در کف کفایت 
برادراتش یحیی و احمد و اسساعیل و 
اسحاق و حمید نهاد و اين احمد مردی بود 
بغایت پرهیزکار عدالت‌شمار و هیفت پسیر 
داشت: تصر و یعقوب و یحیی و اسد و 
اسماعیل و اسحاق و حمید. و چون احمدین 
اسد روزی چند در سمرقند بلوازم ایالت 
پرداخت بعد از آن طریق اتزوا اختیار کرده 
آن شفل را بولد خسود نصر بازگذاشت. و 
وفات احمد بال ۲۵۰ ه.ق. بوده است و 
در سمرقند روی داد. و آبين خلکان ذییل 
ترجمهٌ محمدین زکریای رازی وفات او را 
در قرغائه گفته است. رجوع بتاريخ بخارا 
ص ٩۰‏ و ٩۱‏ و کامل این‌الأثیره حوادت سال 
۱ ه.ق. و حبیب‌السیر ج۱ ص ۲۲۲ شود. 
)حهد. [ع) (اخ) اين اسد القرغانی الحتفی. 
ملقب به اشرف‌الدین. او راست: کناب خبرة 
الفقهاء یا بستان‌الاسنله. وی در این کاب 
آورده است که فخرالدین ارسلان بفقها 
توجهی کرد و بعضی از بزرگان خواستند 
کتابی را که فقیه ابویوسف یعقوبین 
یوسفبن طسلحه بروزگار ايراهيم‌ین 
ناصرالاین سبکتگین بیارسی کرده است 
بتازی بگردانم و من چنین کردم و آنرا 
بستان الاستله نامیدم و مشعمل است بر 
مئله‌ای چند. (نقل به اختصار از کشف 
الطنون 3 ۱ ص ۴۳۰۹). 
احهد. [ 1 (() ابن اسرائیل الانباری 
مکنی به ابوجعفر. او نخست کاتب سنتصر 
بود. بقول صاحب حبیب‌السیر» این 
اسرائیل سمت کتایت متصر را هنگام 
ولعهدی وی داشته است و سپس در محرم 
سال ۲۵۲ ه.ق. وزارت معتز یافت و بسال 
۵ ه.ق. صالم وصیف سردار ممتز او را 
مصادره کرده و پانصد تازیانه بزد و بر اثر 
اين شکنجه احمدین اسرائیل بمرد. صاحب 
مجمل‌التواریخ والقصص در باب وزراء و 
کتاب معتز گوید: ابوموسی عیسی‌بن 
فرخانشاه بنج ماه وزیر معتز بود. پس 
ابوجعقر احمدین اقبرائیل الاننیاری را 


وزارت داد. در تجارب‌اللف آید کهمچللي [ 


پسر فرخانشاه معزول شد معتز وزارت به 
آبوجعقر احمدین اسرائیل.داد و احمد کاتبی 


حاذق بود چنانکه تمامت دخل و خرج 
دیوان بر خاطر داشت تا حدی که گویند 
دفتری از محاسبات دیوان ضایم شد. او 
تماست آن را از ذهن خویش اراد کرد بعد 
از آن دفتر بیافتند همجنان بود که املا کرده 
بود بی زیاده و نقصان و احمد اسرائیل را 
زمان وزارت اندک بود ببب آنکه ترکان او 
را بگرتد و پس از ضربی عنیف مال از او 
طلبیدند و معتز و مادرش نزد صالح پسر 
وصیف که مقدم ترکان بود در باب وزیر 
شفاعت کردند و صالع شفاعت ایشان قبول 
نکرد و احمدین اسرائیل را دیگرباره چندان 
بزد که وقات کرد. رجوع به ص ۳۶۳ مجمل 
اتواریخ و القصص و بحوادت سال ۲۵۲ و 
۵ هرق. تاریخ ابن‌الأتیر و ص۲۳۰ و 
۵ ج ۱ حیب‌السیر چ طهران و ص ۷۲ 
دستورالوزراء و ص ۱۸۶ تسجارب السلف 
شود. و مولف قاموس‌الاعلام اجمدین 
اسرائیل را یکی از منجمین زمان وائق بائه 
(۲۲۷ - ۲۳۲ «.ق.) گفته است. 

آحصد. ( ) ((خ) این اسعدین حلوان. 
رجوع به احمدین ابی‌الضْل اسعد شود. 
اجهد. [ ) ((خ) این اسکندر رومی, 
کاتب. نزیل دمتق. سحبّی گوید: او در 
صنعت انتاء تفوق داشت زیرا که سه زبان 
عربی و فارسی و ترکی را کامل میدانست و 
انشام مقبول بزبان ترکی آن است که از سه 
زبان مرصع باشد و در سایر علوم ماهر بود 
چنانکه از اعلام وقت شمرده ميشد. وفات 
او اندکی پی از هزار در دمشق بوده است. 
احمد. 61 (اخ) این اسسماعیل. 
بنالستیانی: 
احهد. [ م] ((خ) ابن اسماعیل. ابوعبیداله 
محمدین عمران المرزبانی در الموشح فی 
ما خذالعلماء علی الشعراء از او روایت کند. 
(الموشح:ج مصر ص۲۹۱ و ۳۵۲ و ۳۷۲). 
اجهد. [م) ((خ) این اسماعیل‌ین 
ابراهميم‌ین الخصیب. یباقوت گوید وی 
قهرمانی! در ادب از مردم اسبار و کاتب 
عبیدال‌بن عبدائ‌ ین طاهر است. بلیغ. 
مترسل, شاعرء ادیب و متقدم در صناعت 
بلاغت و آو را با دوستان خود مکاتباتیست 
و میان او و ابن‌المعتز مراسلات و جوابات 
عجیبه است. محمدین اسحاق الندیم ذکر او 
آورده و گوید اوراست اژ تصانیف: کاب 
دیوان رسائل او در هزار ورقه محتوی انواع 
محاسن رسائل. کتاب الطیخ. کتاب طبقات 
الکتاب. کتاب اساء المجسوع المنقول من 
الرتاع و آن معتمل مسموعات وی از 
علماء و مشاهدات آو از اخبار بزرگان است: 
کتاب صفة القس. کتاب رسائل او 
بدوستاو...یاقوت در معجم گوید: جد او 


۱۱۴۵  .دمحا‎ 


خصیب‌بن عبدالحمید صاحب مصر است و 
اصل این خاندان از مذار است. و او راست: 
خیر الکلام قلیل 

علی کتیر دلیل 

و العی معنی قصیر 

یحویه لفظ طویل 

و فی الکلام عیون 

و فیه قال و قیل 

و للبلیغ فصول 

و للّیی فضول. 

و هم از اوست: 

لا تجعلن بعد داری 

فرب شخص بعید 

الی الفواد قریب 

و رب شخص قریب 

الیه غیر حبیب 

ما القرب و البعد الا 

ما کان بین القلوبپ. 

وی راست در مدح کاتبی: 

و اذا تم بنانک خطا 

معرباً عن اصابة و سداوٍ 

عجب التاس من بیاض معان 

یجتنی من سواد ذاک السداد. 

و هم او گوید: 

ماذا اقول لمن ان زرته حجبا 

ر ان تخلفت عنه مکرهاً عبا 

و ان اردت خلاصاً من تعتبه 

ظلماً فعاتبته في فعله غضباء 

و اجمدین یخی" گوید که احمدین 
اسماعیلین ابراهیم کاتب شاعری علامه و 
صاحب معرفت نیکو بشعر و ظریف و مزاع 
بود وقتی از من پزسيد بنات مخر چیست 
گفتم ابرهای سپید است که پیش از تابستان 
در اسمان بیدا ایند و زنان را در سپیدی و 
حسن بدان تشبیه کنند چه ابر تابستان آب 
ندارد و سیاه شود و بسوزد احطدین 
اسماعیل مرا گفت دل تو عربیست. و وفتی 
از احمدین اسماعیل کسی درخواست تا 
کتاب حدود فیراء را بدو بخشد و او آن 
کتاب را بفرستاد و بر پشت آن نوشته بود: 

خذه فقد سوغت منه مشبها 


بالروض او بالیرد فی تفویفه 


۱ - این کلمه را ترجم؛ نطاحة بمعتی شروزن 
آورده‌ايم بر حسب ظاهر عبارت یاقوت که گوید 
نطاحة من اهل الانبار. ولی از سیاق تعبیر صاحت 
لقهرست که ترجمه را بکلمة نطّحه شروع می‌کند 
ظاهرا کلمه: نف اشد نه رصف و چون در جای 
دیگر شرح حال مترجم زا نيافتيم تصحیح آنرا 
بمطلعین و متبعین واميگذاريم. 

۲ -هو ثعلب. (مارگلیوث). 


۱۱۴۶ 


لت کما تظم السحاب سطوره 
و تأنق الفزاء فی تألیقه 
و شکلته و نقطته فأمنت من 
تصحیفه و تجوت من تحریفه 
بستان خط غیر ان ثماره 
لاتجتی الا بشکل حروفه. 
(معجم‌الادباء ج مارگلیوی ث ج۱ ص ۳۷۷). 
احمد. [م] ((خ) اين اسماعیل‌ین احمدین 
اسدین سامان سامانی. پس از سرگ پدر 


احمد. 


بجای او نشست و مدت امارت او پتج سال 
و چهار ماه بود (۲۹۵ - ۲۰۱ ه.ق.). 
احمد. (م] ((خ) اين اسماعیل‌ین الخصیب 
الانباری. رجسیع] به احمدین اسماعیل‌ین 
ابراهیم شود. 

احمد. [] ((خ) ابن اسماعیل‌ین محمد 
کورانی مکنی به ایوالمباس (مولی...) قاهری 
رومی شافعی. ملقب بشهاب‌الاین. متوقی 
بسال ۸٩۳‏ ه.ق. او راست: الدرر اللوامع قی 
شرع جمع الجوامع. و کشف الاسرار عن 
قرائة الائمة الاخیار. و غاية الامانی فی 
تفسیر الکلام الربانی. و الشافیه فی العروض» 
قصیده‌ای مشتمل بر ششصد بیت. و تخریج 
احسادیث الصسرح الکییر للسوجیز, 
(کسف‌الظنون)و هم حاجی خلیفه در ذکر 
«حرزالامانی و وجه‌اكهانی» شیخ محمد 
القاس‌ین فيرة الشاطبی, حاشیه‌ای بر ضرح 
شیخ برهان‌الدین بر کتاب مزبور, بدو اشناد 
میدهد و در اين جا لقب او را شمس‌الدین 
می‌آرد. و باز در ذیل «جامع الصحیح» 
بخاری نام او را احصدین اسماعیل‌بن محمد 
الکروانی الحنفی می‌گوید و کتاب دیگری 
بنام الکوثر الجاری علی ریاض البخاری 
بدو موب میدارد و مینوید که در ۸۷۴ 
به ادرنه از آن نارغ شده است و یز رسالة 
فی الولاء را بدو بت می‌دهد. 

احهد. 1] (خ) ابن اسماعیل‌ین یرسفین 
محمدین العباس مکتی به ابوالخیر و سلقب 
برضی‌الدین القزوینی الطالقانی. در نامه 
داتشوران آمده است که: در کتب تراجم 
حفاظ و مشایخ محّئین و مشاهیر مفترین 
این دانشور جبلیل و هشرمند تبیل را هسم 
ابوالضیر مینویسند و هم قزویلی و همم 
طالقانی و هیچیک از این عناوین را در 
شهرت بر دیگری مزید نیست. هم الا 
رضی‌الدین طالقانی که میتوان گفت وی 
بدین عنوان بیشتر و نیکتر مشخص میگردد 
لپذا ما ترجمة او را در باب اسامی مبدوة 
باالراء السهمله مسذکور ساختيم این 
رضی‌الدین که نام و نزادش عستقریب از 
عیارات محکیه و کلمات منقوله معلوم 
خواهد شد از عظماء علماء اسلام و اجله 
فتهاء تافعیه و اکایر مسندین و مشاهیر 


حقاظ و وعاظ است و از رجال نصف اخیر 
مائهةٌ ساسه هجریه سعدود میگردد با 
شیخ‌جمال‌الدین ابوالضرج عبد ال حمن‌ین 
علی‌بن الجرزی الواعظ سمت معاصرت 
داشته و در بعض از ارقات در دارالسلام 
بغداد بنوبت مجلس وعظ منعقد صیفرمودند 
یک روز رضی‌الاین طالقانی موعظه میکرد 
و روز دیگر جمال‌الدین‌ین الجوزی و خليفة 
عصر که از بنی‌السّاس بود در مجلس ایشان 
حضور بهم رسانیدی ولی در پشت پرده 
می‌نشت و خلق بیشمار و ازدصامی بس 
بزرگ برای استماع سخن رضی‌الدّین و 
جمال‌الاین هر روز اتبوه میگردید ۳ 
ابن‌الجوزی هفت سال بعد از رضی‌الّین 
حیات داشت و زمانی معتد بتدریس مدرسة 
نظامِة بفداد که لین مدرسة اسلام است با 
رضی‌الّین طالقانی بوده و از مقام وی در 
علم تفسیر و قرائت و حدیت و سعذ اطلاع 
و تبحرش در فنون شرعیّه و علوم اسلامیه 
اسوری عجیپ آورده و توادری بدیع 
نگانته‌اند و در کثرت عبادت و کمال 
مراقیت بر اذکار و اوراد نیز آیتی بزرگ بوده 
است ترجمة احوال و شرح اخبار این عالم 
بزرگوار در کاة کتب معجمات و تواریخ 
مذکور گردیده متل مرآت‌الجنان عسبدابین 
اسعد یاقعی و کتاب العبر فی خبر من غیر؛ 
تصیف نس‌اللایسن ذهیی و هکذا 
عبدالکريم‌بن محمد مشهور به آمام رافعی در 
کتاب تدوین فی تاریخ قزوین و جمال‌الاین 
عبدالرحيم اسنوی در طبقات الشافعیّه و 
شیخ خمس‌الدّین محمدین محمد جزری در 
طبقات القزاء و احمدین قاضی شهیه در 
طبقات ات‌افعیه و عبدالوهاب‌بن علی 
سیکی در طبقات شافعیّه و سحقدین علی 
مالکي که از مشاهیر تلامذة جلال‌الاین 
سیوطی است در طقات المقترین همه او را 
در اين کتب عنوان کرده و ترجمه نموده‌اند 
و کلمات غالب ایشان متقارب است و ما 
عبارت رافعی را که در ضمن کلام صاحب 
عبقات‌الاٌنوار نقل شده چون سبسوطتر و 
جامعتر است بپارسی ترجمانی میکنیم و در 
مابقی فقط بتقل عین عیارات اکتفا میتمائیم 
مگر در کلام علامة سبکی که بر اضافات و 
زوایسدی مشسمل است میر معاصر 
علاًمةالمحدٌ‌ئین عمدةالحَاظ افتخارالش یمد 
و استظهارالشريعة سید حامد حسین دام 
ظله‌الس مدود در مسجلدی از کتاب 
عبقات‌الٌنوار که برای اثیات صحّت روایت 
حدیت تشبیه منعقد نموده است و زعم 
مولوی عبدالسزیزین ولیاثّه نزیل دهلی 


صاحب تحقة اتاعشریه و مولی نصرالبن 


محمّد سمیع نقشیندی کابلی صاحب صواقم ! 


احمد. 


را در آن مجلد باطل و زاهق ساخته چنین 
فرموده است که وجه هفدهم از وجوه رد و 
ابطال نفی مخاطب با کمال حدیث تشبیه را 
آنکه ابوالخیر رضی‌الاین احمدین 
اسماعیلین یسوسف الطالقاني الفمزوینی 
الحاکمی این حدیث شریف را روایت نموده 
چنانچه محب‌الدین احمدین عبدله الطبری 
در ریاض الشضره گفته. ذکر شیهه (ع) 
بخسة من الانپیاء علهم السلام فی مناقب 
هم علهم التلام عن اپیالحمراء تال قال 
رسول‌ائه صلیثه‌علیه وآلهوسلم: من اراد آن 
ینظر الی آدم فی علمه و الی نوح فی فهمه و 
الی ابراهیم فی حلمه و الی یحبی‌بن زکریٌا 
فی زهده و الی موسی‌بن عمران فی بطشه 
فلیتظر الی علیین ابی‌طالب (ع) اخضرجه 
التزوینی الحاکمی. و نیز محبّ الاین طبری 
در ذخاثر العقبی گفته عن ابی‌الحمراء قال 
قال رسول‌اثه صلّی اد علیه و آله و سلم من 
اراد ان ینظر الی آدم (ع) فی علمه و الی نوح 
فی فهمه و الی ابراهیم فی حلمه و الی 
یحبی‌بن زکریّا فی زهده و الی مسوسی فی 
بطشه فلینظر الی علی‌بن ابی‌طالب (ع)» 
اخرجه ابوالخیرالحاکمی فهذا احمدین 
اسماعیل الحبر الجلیل و الب‌حر السبیل قد 
هتک ستر الجحود و السویل وشق عصی 
الخدع و الترویر و الهویل و ابان سبیل الحق 
الجمیل و اقام علیه احسن دلیل و ذرّی 
لقذی فی عين کل سنکر محیل. و مخقی 
نماند که ابوالخیر حاکمی طالقانی از تبلای 
محدئین و کملای سفشرین و اعاظم 
معروفین معتمدین و افاخم مشهورین 
مستتندین واجلة مقبولین و امائل ممدوحین 
است عبدالکريم‌بن محمّد رافعی در کتاب 
التدوین فی ذکر اهل العلم بقزوین که نسخة 
عتیق آن بحمدالنعم الععين پیش این عبد 
شسجین حساضر است گفته: اصمدبن 
اسسماعیلین یوسفین محتدبن المبّاس 
ابوالخیر رضی‌الّین الالقانی القزوینی اسام 
کتیرالخیر و اليرکة تشأً فی طاعالّه تعالی و 
حفظالقرآن و هو ابن سبع علی ما بلقنی و 
حصل بالطلب الحثیت العلوم الشرعیّه حتّی 
برع فیها روايةٌ و دای و تعلیماً و تذکیراًرٍ 
تصیفاً و عظمت برکته و فاندته و کان مدیماً 
للذکر و تلاوة القرآن فی سجیئه و ذهابه و 
قيامه و قعوده و عامة احواله و سمعت غیر 
واحد ممن حضر عنده بعدما قضی نحبه عند 
تعبیته للمفتصل و قبل آن ینقل الیه ان شفتیه 
کانتا نتحر کان کما کان یحر کهما طول عمره 
بذکراثه تعالی و کان .یقرء علیه الصلم و هسو 
+یعللی‌داو یقره القرآن و یصفی مم ذلک الی 
القرائة و قدینبه القاری علی زلته و صنف 
الکتیر فی التفیر و الحدیث و الفقه و غیرها 


احمد. 


مطولاً و مختصراً و تفع بعلمه اهل‌العلم و 
عوامالس لین و سمع الکثیر بقزوین فی 
سماعه متداول و تکلم ببض المجازفین فی 
سماعه من ابي بدا محمد آشراوی بط 
فاسد وقع لهم و قد شاهدت سماعاته منه 
لکتب فمنها الوجیز للواحدی سمعه مته 
یحبی بقرائة الحافظ عبدالرزاق الطسی فی 
ستة مجالس وقعت فی شعبان و رمضان سنة 
تلتین‌وخمس‌مائة نقلت معناه من خط الامام 
بی‌لیرکات الفراوی و ذکر اثه نقله من خط 
تأح‌الاسلام ابی‌سعد السمعاتی و سمع مته 
الترغیب لحمیدین زنجویه بقرئة تاج‌الاسلام 
ایی‌سعد فی یال جة ستة 
تسع‌وعشرین وخمسمائة و سمع من الفراوی 
جزء من حدیت یحبی‌بن یحبی بروایته عن 
عبدالغافر الفارسی عن ابی‌سهل‌بن احمد 
الاسفراینی عن داودبن الحمین الیهقی عسن 
یحیی‌بن یحیی بقرائة الحافظ ابی‌القاسم 
علی‌ین الحسن‌ین هبةاقه الا مشقی ستة 
تسم وعشرینوخصمانة و سح منه 
الاربعین تخریج محمدین اییزدیار الفزنوی 
من مموعاته بقرائة السید ابی‌الفضل 
محمدین علی‌بن محمد الحسیتی فی رجب 
ستة تسع‌وعشرین نقلت السماعین من خط 
مذکوربن محمد الشیبانی الندادی و رأیت 

بخط تاحالاسلام ابی‌سعد السمعانی انه 
رخمه ال سمع من الفراری دلائل الشيوة و 
کتاب الیعت و النشور و کتاب الاسماء و 
الصفات و کاب الاعتقاد کلها من تصانیف 
بی‌بکر الحافظ السهقی بروایته عن المصنف 
فی شهور ستة ثلئینوخمس‌مائة بقرائة 
تاج‌الاسلام و وجد مع علمه و عبادته 
الوافرین القبول التام عند الخواص و العوام و 
ارتفع قدره و انتشر صیته فی اقطار الاروض 
و تولی تدریس النظامية پبقداد ۳ من 
خستعشر سنة 2 مکرماً فی حرم الخلافة 
مرجوعاً اليه فاضلا مقبولا فتواه فی مواقع 
الاختلاف و هو رحمه‌افه خال والاتی و 
جدّی لأمی من الرضاع و لست من یده 
الخرقة بکرة یوم‌الخمیس الثانی من شهراثه 
رجب سنة اننتین‌وئمانینوخم مالة بهمدان 
و شیخه فی الطريقة الأمام ابوالأسعد 
هبةالر حمن‌بن عبدائّه الواحد القتشسیری لیس 
الخرقة بیده بنیسابور فی رباط جده الاستاذ 
ابی‌علی الدّقاق بمشهد الامام محمدبن یحیی 
رحمهم ال و سمعت منه الحدیث الکثیر و 
کان یمجبه قرائتی و یأمر الصاضرین 
بالاصفاء الها کان رحمه ائه ماهراً فی 
اعقسیر حافظاً لاسباب السزول و اقوال 


السفسرین کامل‌اننظر فی.معانی نو : 


معانی الحدیث؛ یعتی رضی‌الدین طالقانی 
پیشوانی است پرخیر و بابرکات در عبادت 


و طاعت برامد و بهفت‌سالگی از قراری که 
شنيده‌ام قرآن را از بر کرد و بجة تمام و 
سعی کامل علوم شرعیه را کسب تا در 
روایت اخبار و فهم احکام و تدریس علوم 
و وعظ خلایق و تصتیف کتب از هم اقران 
خویش پیش افتاد و برکات وجود و فواند 
ذاتش بزرگ شد و در جمیع احوال از حين 
راه رفتن و برخاستن و نشستن و غیرذلک 
همی مشغول ذکر حقّ و تلاوت قرآن یود 
من خود از جمعی از کسائی که حاضر 
تجهیز او بوده‌اند شنیدم که میگفتد لبهای 
آن بزرگوار در حالیکه کالبدش را برای 
تفیل مهیا ساخته بودند و هنوز بشستتگاه 
نقل نکرده بودند همی میجنبید چنانکه در 
درازی عمرش بذکر خدا حرکت داشت و از 
خصایص آن دانقور بزرگوار آنکه کتب 
علمیه را بر حالیکه مشغول نماز بود و با 
تلاوت قرآن میکرد بر وی میخواندند و او 
کوش فرامیداشت نه از شرایط عبادت غافل 
مشد و ته از وظاتف قرائت ذاهل میگردید 
بیک قلب هر دو امر را توجه داشت و چون 
قاری را لغزش می‌افتاد ملتفت میساخت. 
تصنیف بسیار در علم تفیر و فن حدیت و 
صناعت فقه و غبر آتها سایین تطویل و 
اختصار پرداخت و از دانی وی هم امل 
علم سود بردند و هم عوام مسلمین بهره 
گرفتند حدیت یسیار در قزوین و یشابور و 
بغداد و غیرها از مشایخ بشنيد و مجموعی 
که سموعات خود و هرچه را از هرکه 
فراگرفته است در آنجا فهرست کرده مشهور 
و متداول است. برخی از گزافگویان ر 
گمان فاسد پدید امده سماع رضی‌الاین 
طالقانی را از 2 
اتکار کرده ی آنچه را 
آن محدث جلیل از آن استاد بیل استماع 
کرده بزأی‌المین مطالمه نموده‌ام از آن جمله 
است: کتاب وجیز امام واحدی و من بخط 
امام ابوالیرکات فراوی که از روی خط 
ایوسعد سمعانی حکایت کرده بود دیدم و 
بمتی نقل نمودم نوشته یود که حافظ 
عبدالرزاق طبسی در شش مجلس واقع در 
ظرف شعبان و رمضان سال پانصدوسی از 
هجرت وجیز واحدی را بر ایوعبدائّه محمد 
قراوی قرائت کرد و رضی‌الاین طالقانی 
قزوینی استماع نمود و دیگر کتاب ترغیب 
حمیدین زتجویه است که در ذی‌الحجه سال 


شیخ اجسل اب وعبدالّه سحمد 


پانصدوبیست‌ونه از همجرت بوسمد سمعانی 
خود بر ابوعبدائه محمد فراوی قرائت کرده 
و رضی‌الدین طالقانی استماع نموده و دیگر 
من خود بخط سذکورین محمد شیبانی 
بغدادی دیدم که نوشته بود در سال 
پانصدویست‌ونه از هجرت, حافظ ابوالقاسم 


علی‌بن حسن‌بن هبةَاله دمشقی جزئی از 
حدیث یحیی‌ین یحیی نیشابوری را بر 
ابسوعبداله سحمد فراوی قرائت کرد و 
رضی‌الدین قزوینی طالقانی بشنید و فرادی 
خسود آن جزو را از عبدالشافر فارسی 
صاحب ذیل تاریخ نیتایور از ابوسهل 
اسفراینی از داود ببهقی از صاحب الجزء 
روایت داشت دیگر اربین محمدین ایزدیار 
غزتوی است که نیز بخط مذکورین مسصد 
شیبانی مذکور دیدم که نوشته یود در رجب 
سال پانصدویست‌ونه هجرت سید ابوالفضل 
محمدین علی حسیی کتاب اربعینی را که 
اين ایزدیار غزنوی از مموعات خویشتن 
تخریج فرموده است بر ابوعبداله فراوی 
مربور قرائت همی‌کرد و رضی‌الدین طالقانی 
استماع همی‌نمود و دیگر کتب چند از 
تصانیف حافط ابوبکر بهقی است هم من 
بخط بوسعد سمعانی دیدم که نوشته بود در 
سال پانصدوسی از همجرت کتاب دلائل 
ابوة و کتاب البعث والشور و کتاب 
الأسماء والصقات و کتاب الاعتقاد را که 
جمله از تصنیفات حافظ ابوبکر بیهقی است 
و ابوعبداثه محمد فراوی آنها را خود از 
بهقی علیهالرحمه بلاواسطه روایت داشت بر 
فراری مذکور همی بخواندم و رضی‌الاین 
قزویتی طالقانی گوض فرامیداشت. الضرض 
استماع رضی‌الدین طالقانی از ابوعبدلثه 
محمد فراوی محقق است و آن دانشمند 
بزرگ با مقامی عالی که در علم و عبادت 
داشت شهرت تامه و قبول خاصه و عامه را 
ضیمد کرده بود چه خود در قلوب کافه 
موقعی یافت و بر تمام ممالک اسلام قدر 
رفیع و آواز: طنانه‌اش متبسط گردید و 
نزدیک پانزده سال در مدرسه نظامية بغداد 
مباشرت تدریس همی فرمود. او در چتان 
خطة خطیر که حرم خلافت و مستقر امامت 
بود مکرماً زیست و در مواقم اختلاف خود 
مرجم و فتوایش مقبول و ماین الصق و 
الباطل فاصل بود و رضی‌الدین که خدایش 
رحسمت کنناد مرا خال والده و نیای أَم 
رضاعی بود و من از دست آن بزرگوار 
خرقه پوشیدم و به این شرف در بامداد 
پنجشنبة روز دوم شسهر رجب سال 
پانصدوهشادودو بخطةُ همدان نایل گردیدم 
و پر او در طریقت امام ایوسعد هبةالرحمان 
قشیری است و او خرقة فقر بدست قشیری 
در نیشایور با حضور امام فقیه محمدین 
بحسی شهید غرّ در رباط ابرعلی دفاق که 
جدّ قشیری مزبرر است درپوشید و من در 
علم حدیت و تلقی سنت و اخذ خبر نیز از 
او مستفیض گردیده‌ام که حدیث بسیار از او 
شنیده‌ام او را قرائت من خسوش می‌آمد و 


۸ احمد. 


حاضران را به گوش فراداشتن بر قرائت من 
مامور میاخت و آن عالم یگانه و ناضل 
فرزانه در فن تفسیر نیک ماهر و شأن نزول 
آیات و اقوال مفسران را بدرستی حافظ بود 
و هم در معانی کلام و احادیت رسول 
نظری کامل و بصری حدید داشت - انتهی. 
و خمس‌الدین محمدین‌احمد الذهبی در عبر 
فی خیر من غبر در سل تسعین‌وخمی‌مائه 
گفته: و فیها تسوفی القفزریی العلامة 
رضی‌الذین ابوالخیر احمدین اسماعیل‌ین 
یوسف الطالقانی الفقیه الشاقعی الواعظ. ولد 
سنة اننتیعشرةوخمسمالة و تفقه علی الفقیه 
مسلکدادی السمرکی تم بتیسابور علی 
محمدین یحیی حتی فاق الاقران و سمع من 
القراری و زاهر و خلق ثم قدم بغداد قبل 
الستین و درس بها و وعظ تم قدها قبل 
الكبعین و درس بالتظامية و کان اماما فی 
المذهب و الخلاف والاصول و امسر و 
الوعظ و روی کتباً کباراً و نفق کلامه علی 
لاس بحسن سمته و حلاوة منطقه و کثرة 
م‌حفوظانه و کان صاحب قدم راسخ 
فی‌العبادة عدیم‌ٌظیر کبیرالشأن رجم الی 
قزوین سنة تمانین و لزم العبادة الی آن مات 
قی المحرّم رحمه‌اله. و ایومحمد عبدالین 
اسعد الیافعی در مرآةالجنان در سنه مذکوره 
گفته: فیها توفی الفقیه العلامة القافعی 
القزوینی الواعظ ابوالخیر احمدین اسماعیل 
الطالقانی قدم بغداد و درس بالْظامية و کان 
اماماً فی المذهب و الخلاف و الاصول و 
الوعظ و روی کتباً کارا و نفق کلامه بحسن 
سمته و حلاوة منطقه و کترة محفوظاته و 
کان صاحب قدم راسخ فی‌العبادة کبیرالشان 
عدیمالّطر رجع الی قزوین سنة ثمانین و 
لزم العبادة الی آن مات فی سحرم الستة 
المذکوره رحمةاقه. و شیخ شمس‌الدین 
ابوالخیر محتدین محّد الجزری در طبقات 
الفراء گفته: احمدین اسماعیل‌ین یوسفین 
محمدین العیاس ایوالخیر الحاکمی الطالقانی 
الشافعی القزوینی مقرء متصدّر صالح خیر» 
له معرفة بعلوم کثيرة و له کتاب التبیان فی 
مسائل القران راً علی الحلولية و الجهمية 
اقرء الغاية لابی‌مهران عن زاهرین طاهر 
الشحامی و قرء بالژوایات علی ابراهیم‌ین 
عبدالملک التزویتی صاحب‌بن معشر قرا 
علیه ابوه محتد و محمدین مسعودین 
ابی‌الفوارس القزوینی و الیباس‌بن جامع و 
عبدان‌ین سعید القصری تسوفی فسی السحرم 
سنة تصمین‌وخمس‌ماتة عن نحو تسین 
ستة. و جمال‌الدین عبدالرخيم‌ین الحسن 
الأسنوی در طبقات شافیه گفته: الشیخ 
ابوالخیر اجمدین اسماعیل‌ین القزوینی 
الطالتانی کان عالماً بعلوم متعدده قراء علی 


محمدین یحیی ثم صار معیده علی 
ملکدادین علی القزویتی الابق ذکره فی 
الاأصل و سمع و حدّت. ولد بعزوین ستة 
انتتی عشرتوخسی‌مانه او احدی‌عشرة ,ذکره 
الرافعی فی الامالی ققال کان اماماً کثیرالخیر 
وافرالحظٌ من علوم الشرع حفظاً وج ما 
نشراً باتعلیم والشذکیر و الشصیف و کان 
لسانه لایزال رطباً من ذکراثه تعالی و من 
تلاوة القرآن و کان بعقد مجلس الوعظ 
للعامة فی ثلة ایام من الاسبوع مئها 
یوم‌الجمعة فتکلم یرما فیها علی عادته و 
کان الوم الشانیعشر من الصحرم سنة 
تسمینوخمی‌بائة و استطرد الی قوله تعالی 
و اتقوا یوم ترجمون فیه الی اه و ذکر ان 
رسو لاله صلیائهعلیه آله وسلم ماعاش بعد 
نزول هذه الاية الا سبعة ایام فلما نزل مسن 
المتیر حمٌ و لمیعش بعدها الا سبعة ایام فانه 
مات یوم الجمعة و دفن یوم السیت و ذلک 
من عجیب الاتفاقات و کآنه اعلم بالحال 
فأته حان وقت الارتحال قال و لقد خرجت 
من الّار بکرة ذلک الیوم علی قصد الشعزية 
و انا نی شأنه متفکر و مما اصابه منکسر اد 
وقع فی خاطری من غير نية و فکر و روية 
بیت _من شعر و هو: 

بکت العلوم بویلها و عویلها 

لوفاة احمدها این اسماعیلها 

کأن قائلاً یکلمنی پذلک ثم اضفت اله ابیتاً 
بالژوية. -انتهی کلام الرافعی. و تقی‌الاین 
ابوبکرین احمدین قاضی شهه در طبقات 
شافعیه گفته: احمدین اسماعیل‌ین یوسف‌ین 
مسحمدین المیّاش رضیالین اسوالخیر 
القزوینی الطالقانی ولد سنة انتی‌عشرة او 
آحدی‌عشرةر خص مائة قرء علی محمدین 
یحیی و صار معید درسه علی مسلکداد 
القزوینی و قرم بالوایات علی ابراهیم‌بن 
عبدالملک القزوینی و صّف کتاب بیان 
فی مسائل الفرآن رداً علي الحلولیة 
والجهميّة و سار رئیس‌الاصحاب و قدم 
بقداد فوعظ بها ور حصل له قبول تام و کان 
یکلم یوما و آین‌الجوزی یوما و یحضر 
الخليقة وراء الأستار و یحضر الخلایق 
والامم و ولی تدریس النظاميّة ببفداد ستة 
تسم‌وستین الی سنة ثمانین ثم عاد الی بلده. 
ذکره الامامالرافعی فی الأمالی و قال کان 
اماماً کتیرالخیر وافرالحظً من علوم الشرع 
حقظاً و جمعاً و نشراً بالتعليم و السذکیر و 
لتصیف و تال و الحافظ عبدالمظیم 
المنذری و حکی عنه غیر واحد اه کان 
لانه لایزال رطباً من ذکرلثه تعالی و صن 
تسلاوة القسرآن تسوفی فی السحرم سنة 
تسعین و خمس‌مالة و قیل سنة :نتم ومانین. 
قال البکی فی شرح المنهاج ونذکر 


احمد. 


برالخیر فی کتبه حظاثر القدس لرسضان 
اربمتوستین اما وعبدالوهاببن علی 
سیکی در طبقات شافعیه گفته است که 

رضی‌الدین یکی از اعلام اسلام است. در 
سال پانصدودوازده بقولی یازده از همجرت 
بط قزوین ولادت یافت و نزد اسام 
محمدین یحی قتل‌الفرٌ علم فقه آموخت و 
از پدرش و ابوعبداله محمدین یحیی فراوی 
و زاهر شحامی و عيدالسنعم‌ین قشیری و 
عیدالفافر فارسی و عیدالجٌیار خواری و 
هبائه بسری و وجیه‌ین طاهر و ابوالفتح‌ین 
بطی و غیرهم در نیشابور و بغداد و غیرهما 
حدیثی کثیر استماع کرد و اخذ نمود و 
گررهی از وی حسدیث شنیده روایات 
آندوختند مشل ابن‌الفرشی و محمدبن ایی‌نهد 
واسطی و موفق‌الدین عبدالاطیف و اسام 
راقعی و غیرهم. آن دانشور کشور قزوین 
مدتی در آن خطه که مولد و موطنش بود 
تدریس نمود آنگاه بیفداد درآمده به اقادت 
پرداخت و دیگرباره بقزوین بازگشت و 
باردیگر بیغداد آمد و منصب تدریس نظامیه 
یافت و کتابهای بزرگ روایت نمود و 
حدیث کرد مثل تاریخ نیشابور تالیف 
ابوعیدال‌بن البیم و سنن ابوداود سلیمان‌بن 
دارد و صحیح مسلم‌بن حسجاج قشیری و 
مند اسحاق‌بن راهویه و غیر آنها و چند 
مجلس املاء نمود. اين نجار در ذیل تاریخ 
اپی‌بکر خطیب بغدادی. گفته است که 
رضی‌الدین قزوینی طالقانی رئیس اصحاب 
مذهب شافعی بود و در طریقه شافعیّه و علم 
خلاف آن طریقه و فن اصول و معرفت 
تفسیر و تذکیر و زهد مقام امامت داشت و 
آمام رافعی صاحب تدوین تاریخ قزوین در 
کتاب امالی خود از رضی‌الدین نقل حدیث 
کرده و آن بزرگوار را ترجمه نموده است و 
گفته است که رضی‌الدین طالقانی پیشوائی 
پر خیر و فیض است و در حفظ و جمع و 
ترویج علوم شرعیه بهرة وافر یافت و بذکر 
تلاوت همواره رطب‌اللسان بود در زمان 
واحند هنم نماز میگذارد و هم حدیت 
می‌شنید ز چون شاگردی که بر وی قرائت 
روایت سیکرد می‌لفزید در همانجایش 
ملتفت میاخت. تا این‌جا از اين نجار نقل 
نموده‌شد و او در شرح احوال رضی‌الدین 
طالقانی سخن را طولاتی کرده و در مدح و 
ثناء او و دانش و دیاتش اطتاب نموده و از 
جمله حکایتی مبوط متعلق به رضی‌الذّین 
بسند خویش از عجمی بعربی نقل و روایت 
کرده است و گفته کد رضی‌الین طالقانی 


: خود اجنین قمّه.کرد که ری در اوان تحصیل 


بستن کندذهن و در حفظ زبون بود و در 
مدرسه نزد احام محعّد .یحیی تیشابوری تلم 


میکرد و رسم محمد آن بود که بهر آدیته 
شاگردان را از محفوظات ایشان بازمپرسید 
پس هر کس را که تقصیر کرده سود و از 
عهدة جواب برتمی‌آمد از مدرسه بیرون 
میکرد و چون روز جمعه خود او را از آنچه 
می‌بایست حفظ کرده باشد سوال نمود و 
مقصرش دانست از مدرسه اخراج فرمود و 
او شبانه بیرون رفت و بر حالی که بهیچ 
مکان راه نمی‌برد پس در گلخن حمامی 
یخقت و هم آن شب حضرت مقدس نبوی 
صلی ۵ علیه و آله‌وسلم را بواقعه دید که آن 
بزرگوار دو بار آب از ذهان مبارک در دهان 
وی افکد آنگاه فرمود که بمدرسه بازگرد 
چون بمدرسه عود نمود شنیده‌های سایق 
همه را محفوظ و در خاطر مخزون یافت و 
ذهن حدید و انتقالش سریم و شدید دید. هم 
خود گفت که عادت امام سحمد یحیی آن 
بود که روزهای ادیته با جمع طلیه و تلامذه 
بصلوة جمعه مسیرفت و در نزد شیخ 
عبدالرحمن زاهد کفشگر نماز آدینه 
میگذارد پس چون روز جمعه رسید من نیز 
در چمع طلاب محمد یحبی بنماز رفتم 
همینکه امام مسحمد بنشت سیخ 
عبدالرحمن در مسله‌ای از خلافیات سخن 
درافکند امام با تیخ گفتگوی همی داشتند و 
طلبة علرم محض رعایت ادب و احترام 
شیخ خاموش نشسته احدی دم نمیزد الا من 
که از صفر سیّ و تنگ‌ظرفی و حدّت ذهن و 
شدت ذکام خویشتن‌داری نمیتوانستم و 
همی بسر شیخ عبدالرحمان اعتراض 
می‌آوردم و متازعه صیکردم و از اطراف 
طلب فقه سرا بسکوت و استاک همی 
اخارت مینمودند و من بسخن ایشان اتفات 
تسمی‌آوردم پس شسیخ عسبدالرجمن آن 
جماعت را گنت که طالقانی را بگذارید که 
اینکه میگوید خود از وی نیست بلکه از 
کسی است که او را بیاموخته فقهاء ندانستد 
که او چه گفت ولی مسن خود داتستم که 
سخن وی از در مکاشفه است. هم این نجار 
در ذیل تاریخ بغداد آورده که بعضی گفته که 
رضی‌الاین طالقانی با کترت مواظبت بدوام 
صیام هر شام بیک قرص افطار و اکتا 
میکرد و حکایت شده است که چسون آن 
دانشمند نیک‌نهاد بعدریس نظاميةٌ بغداد 
خوانده شد با جمع طلبه وارد گردید و 
علی‌العادة مدرّسان و صدور و بزرگان آنجا 
آنجمن بودند پس همیتکه بر کرسی تدریس 
قرار گرفت و دعای ختمه بخواند پیش از 
شروع در عنوان روی باتحاضران داشت و 


گفت از کدام کتاب تفدیر:میخواهندنکنبا غاود 


مذاکرات نمایم ایشان کتابی را نام بردند 
کف از کدام سوره میخواهتید ایشان 


سوره‌ای را نام آوردند پس آغاز سخن کرد 
و از تفسیر آن سوره در آن کتاب سعين 
آنقدر که اراده داعتند بیان کرد آنگاه در 
علم فقه و هکذا در فنْ خلاف هم نخست از 
حاضران تین کتاب و مقام بخواست و بعد 
از تعیین ایتسان سخن درپیوست, مردم 
مجلس از متاهد: آنهمه استحضار و سعاً 
حقظ بسی حیرت کردند و عجبها اوردند و 
نیز این‌النجار از استادش ابوالقاسم صوفی 
که از خا گردان رضی‌الدین طالقانی بوده تقل 
نموده که گفت: شیخنا رضی‌الدین قمزوینی 
در بعض ارقات آقامت دارالسلام شبهای 
شهر رمضان را با مردم نماز تراویح میکرد و 
در جماعت او ازدحامی پدید می‌آمد چون 
لیلةٌ ختم شد شیخنا بعد از نماز تراویح دعا 
بخواند و بتقمیر کلامالّه از سورهُ فاتحه 
افتتاح درپیوست پس همی سوره بسوره 
تفسیر میکرد و میگذشت تا مقارن طلوع 
فجر تفیر تمام کلام به انجام رسانید و تماز 
صبح با وضوء عشاء بگذارد و بامداد از 
آتجا که نوبت وی بود در جلوس نظامیه 
ناچار بمدرسه رفت چون بر منبر آغاز نطق 
نمود امیر قطب‌الدین قیماز و اعیان 
دارالسلام حاضر مجلس بودند شنودند که 
شیخ دوش تمام قران را بیک مجلس تفیر 
کرده است امیر مشارالیه گفت بر حضرت 
شیخ تاوان اینکار واجب افتاد شیخ ماتفت 
شد و در حسال کار دوشینه را دیگر بار 
عزیمت بست و روی به آن جماعت داشت 
و گفت امیر بر ما تکلیفی وارد آورد اگر بر 
شما گران نیفتد ما حاضریم ایشان گفتند نه 
چنان است بلکه ما همگان طالب و راغجیم 
پس خیخ رضی‌الدین طالقانی شروع بتفیر 
تمود و در همان مجلس تمام کلام سبحانی 
را تفسیر کرد بدون اينکه از آنچه دوش گفته 
بود کله‌ای اعادت دهد مردم بقداد چون آن 
تبحر واحاطه بدیدند از دارائی آنچنان قوت 
حفظ و غزارت علم یکباره نومید گردیدند. 
ابواحمدین سکینه گفته است که چون ان 
صاحب (؟) در دارالسّلام بغداد شعار رفض 
آشکار ساخت رضی‌الّین ابوالخیر قزوینی 
شبانه نزد من آمده مرا بدرود نمود که عازم 
دیار خویش بود من گفتم تو که در بسقداد 
خوش میباشی و مردم را سود میرسانی 
گفت یناه خدا را که من در شهری اتتامت 
گزينم که در آنجا یباران پیقمبر خىدای 
صلّی لعلیهوالوسلم را آشکارا و فاش 
قحش گویند و سب نمایند پس از بغداد 
یسوی قزوین یرون رفت و دیگر او را 
ندیدم و دز قزوین با اعظام و احترام همی 
بود تا همانجا رحلت تمود. امام رافعی در 
امالی خود گفته است که رضی‌الذّین ابوالخیر 


احمد. ۱۱۴۹ 


طالقانی در قعزوین برای عائَةٌ مسلمین 
مجلس ارشاد و تذکیر متعقد میساخت و 
هقته‌ای سه نوبت به اینکار میپرداخت یکی 
از آن سه هنگام بامداد روز آدینه بود پس 
روز جسمعه دوازدفم مساه محرم سال 
پانصدونود از هجرت علی‌العادة بمنبر برشد 
و در كريمة قان تولوا فقل حسبی له لااله الا 
هو, سخن" دریوست و گفت این کریمه از 
جمله آیاتی که در اواخر نازل گردیده آنگاه 
چند کريمة دیگر از آیاتی که در اواخضر 
فرودآمده بشمرد ماد آیة البوم اکملت لکم 
دینکم و اتممت علیکم نعمتی " و مثل سورة 
اذا جاء نصرّه و الفتح و نصو و اتقوا ییوماً 
ترجمون فیه الی ال " و بر اين آیه چون تکلم 
گرفت درجبمله گفت پیغمیر خدا 
صلیلع له وآلدرسلم پس از نزول آيين 
کریمه زنده تیود مگر هفت روز. هسم اسام 
رافعی گفته است که اتفاقاً رضی‌الدین 
طالقانی خود نیز بعد از این سخن زنده نبود 
مگر هفت روز چه همینکه از منبر فرود آمد 
تب کرد و جمعة دیگر درگذشت و این از 
عجایب اتفاقات است گوئیا آن عالم عامل و 
فقیه فاضل بحقیقت حال و نزدیکی زان 
انتقال و ارتحال ملهم شده بود و روز شنبه 
بخاک سپرده شد. نیز رافعی گفته است که 
من بامداد روز رحیل آن دانشور جلیل بسر 
تیّت تعزیه از خانه بسراصدم و در حال آن 
بزرگوار متفکر و از قوتش متأثر بودم که 
ناگاه بدون هیچگونه فکر و رزیت اين بیت 
در قلب من القاء گردید چنانکه گوئی کسی 
مرا بدان متکلم میساخت که: 

یکت العلوم بویلها و عویلها 

اوفاة احمدها این اسمتیلها. 

یعتی علوم شرعیّه و فلون دینیّه با همه ویل 
و تاله برای احمد خویش پسر اسماعیل 
خویش بگریتند آنگاه ابیاتی چند نیز بسد 
از اجالة فکرت و اعمال رویت بر این بیت 
افزودم ولی آنها را گم کردم. تا اینجا از 
طبقات الشافعية شيخ عیدالرحمنبن علی 
کی در ترجمةٌ رضی‌الاین طالقانی نقل 
بمعنی گردید و عبارت وی عیاً چنین است 
که احمدین اسماعیل‌ین یوسفین محمدین 
لمباس الشیخ ابوالخیر القزوینی الطالقانی 
السیخ الامام الصوفی الراعظ الماقب 
بسرضی‌الاّین احدالاعلام ولد فی ستة 
اتتی‌عشرةو خم ماة بقزوین و قیل سندة 
احدی‌عشرة و تفقه علی محمدین یحیی و 
سمع الکثیر من ابیه و ابی‌عیداله محمدبن 
الفضل الفراوی و زاهسر الشحامی و 


۱-قرآن ۱۲۹/۹ 
۳- قرآن 1۸۱/۲ 


۲- ترآن ۳۸۵ 


۱۵۰ 


عبدالمنعم‌بن القشیری و عبدالقافر الفارسی 
و عبدالجبار الخواری و هیائّین اسری و 
وجیه‌ین طاهر و ابی‌الفتح‌بن البطی و غیرهم 
پسنیسابور و بسفداد و غیرهما روی عنه 
ابن‌القرشی و محمدین علی‌ین ابی‌الشهد 
الواسطی و الموافق عبدالطیفین یوسف 
والامام الرانمی و غیرهم درس بیلده مود ثم 
پیفداد ثم عاد الی بلده ثم الی بفداد و درس 
بالْظايِة و حدّت بکبارالکتب کتاریخ 
الحاکم و ستن ابی‌داود و صحیح مسلم و 
مسند اسحاق و غیرها و املی عدَة مجالس. 
قال این‌اٌجار کان رتیس اصحاب الشافعی 
و کان اساماً في المذهب و الخلاف و 
الاصول و التعفضیر و الوعظ و الرّهد و حدّت 
عنه الأمام الرافعی فی امالیه و قال فیه اسام 
کثیرالخیر موفرالحظٌ من علوم الرع حقظاً 
و جمعاً و نشراً باقلیم و التذکیر و تصنیف 
و کان لسانه لایزال رطباً من ذکرائه و تلاوة 
القرآن و ریما قریء علیه الحدیت و هو 
یصلی یصفی الی مایقول القاری و ینبهه اذا 
زلْ قلت و اطال این‌اتجار فی ترجمته و 
لتاء علی علمه و دینه و روی باسناده 
حکايةً مسوطةً ذکر اه عبر بها من العجمی 
الی العربتة حاصلها ان الطالقانی حکی عن 
نفمه اّه کان بلیدالٌهن فی الحقظ و اه کان 
عتد الأمام محمدین یحیی فی المدرسة و 
کان من عادة اين یحبی ان یتعرض الفقهاء 

کل جمعة و یأخذ علهم ماحفظره * فمن 
وجده متصراً اخرجه الطالقانی مقضراً 
فاخرجه فخرج فی الیل و هو لایدری این 
یذهب فنام فی اتون حقام فرأی الّبی 
صلّی‌اثعلیهآل‌وسلم فتفل فی فمه مزتین و 
امره بالعود الی المدرسة فعاد و وجد الماضی 
محفوظاً و احتدّ ذهته جداً و قال فلتا کان 
یرمالجمعة و کان من عادةالامام محمدین 
يحبي آن یمضی الي صلووالجمعة فی جسبم 
من طلبته فیصلّی عند الشیخ عبدالزهمن 
الاسکاف الرّاهد قال فمضیت سعه قلما 
جلس م الشیغ عدالحمن تکلم السیخ 
عبدالرحمن فی شیء من سائل الخلاف 
والجماعة ساکتون تأدباً معه و لصفر ستّی و 
حدَة دهنی آععرض علیه و انازعه و الققهاء 
یشیرون ای بالاماک و انا لااتفت فقال 
هم الشیخ عبدالرحمن دعوه فان هذا ی 
یقوله لیس هو منه اما هو صن الذی علمه 
قال و لم‌یعلم الجسباعة ما اراد و قهمتٌ و 
علمت اه مکاشقة قال این‌النجار و قیل انه 
کان مع کترة اشتفاله بدرام الصیام بفطر کل 
ليلة علی قرص واحد و حکی ال لما دی 
الی تدریس النظامية جاء بالحلقة و حوله 
الفقهاء و هناک السدرسون و الصدور و 
الأعیان فلما استقر علی کرسی‌السدریس و 


احمد. 


دعا دعاء الختمه السفت الی الجماعة قبل 
الشروع فی القاءالارس و قال من ای کتب 
درس التقاسیر تحبون ان اذکر نعیتوا کاب 
فقال من ای سورة تریدون قعینوا و ذکر لهم 
ما ارادوا و کذلک فعل قی الفقه والخلاف لم 
ذکر الا ماعین الجماعة له فعجبوا لکترة 
استحضاره قال اين النجار حسدثنی شیخا 
ابوالقاسم الصوفی قال صلی شیخنا القزوینی 
بالناس التراویح فی لیالی شهر رمضان و کان 
یحضر عنده خلق کتیر فلما کان لبلة الختم 
دعاو شرع فی تفسیرالقران من اوله و لم‌یزل 
یقر سورة حتی طلع الفجر فصلی بالناس 
صلرة القجر بوضوء العشاء و خرج من الفد 
الی المسدرسة الشظامية و کان نوبته فی 
الجلوس بها فلما تکلم فی المنبر علی عادته 


و کان قی المجلی الامیر قطب‌الدین قیماز 
و الاأعیان فذکر لهم آن الشیخ علی السیخ 


لتٍ فسر القرآن کله فی مجلس واحد فقال 
قطب‌الدین الفرامة علی الشیخ واجية فالفت 
التیخ و قال ان الأمیر اوجب علینا شیاً فان 
کان لایشق علیکم و فینا به فقالوا لا بل نوثر 
ذلک فشرع و فشر القرآن من اولهالی آخره 
من غیر آن یعید کلمة معا ذکر یلا فابلس 
الناس من قوة حفظه و غزارة علمه قال 
ابواحمدین سکينة لصا اظهر ابن‌الصاحب 
الرفض بفداد جائتی القزویتی لیلا فودعنی 
و ذکر انه متوجه الی بلاد» فقلت انک هیهنا 
طیب و تتفع الناس فقال معاذاله آن اقیم 
بسیلدة یس‌چهر قیها پیب اصحاب 
رسول اف صلی اه علیه وآلهوسلم ثم خرج من 
بفداد الی قزوین و کان اخر العهد به قلت 
اقام بقزوین معظماً محترماً ای ان توفی بها 
قال الرافعی فی الامالی کان یعقد المسجالی 
للعامة تلاث مات فی الأسبوع احدیها 
صبيحة یوم‌الجمعة فتکلم علی عادته 
بسوم‌الج معة تسانیعشر المسخرم-شنة 
تسمین‌وخسی مائه قی قوله تعالی فان تولو 
فقل حسبی ال لااله الا هو و ذکر انها من 
اواخر مانزل و عدّ الیات المنزلة آخراً منها 
الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم 
نععتی و منها سورة اللصر و قوله تعالی و 
اتقوا یوماً ترجسعون فیه الی اه و ذکر ان 
رسول‌اثّه صلی اه علیه و آلوسلم ماعاش بعد 
تزول هذه الاية الا سبعة ایام قال الرّاقعی و 
لا نزل من المتبر حمٌ و مات فی الجمعة 
الاخری و لم‌یعش بعد ذلک الا سبعة لیام 
قال و ذلک من عجیب الاتفاقات قال و کاّه 
اعلم بالحال و اه حان وقت الارتحال و 
دفن یوم السیت قال و لقد خرجت من الّار 
بکرة ذلک الیوم علی قصد التعزية و اتاافی 
شأنه متقکر و مما اصابه منکنز اذ وقع فی 
خلدی من غير نية و فکر و"روية: ۲ 


احمد. 


یکت العلوم بویلها و عویلها 

لوفاة احمدها این اسعیلها. 

کاٌ احداً یکلمتی بذلک تم اضقت اه اباتاً 
لرویة ذهبت عنی - انتهی. واه اعلم. و 
تمس‌الّین محمدین علی‌بن داود مالکی 
تلمیذ سیوطی در طبقات‌السفرین گفته 
احسمدین اسسماعیلین یوسف ایوالخیر 
الطالقانی القزوینی الشافمی رضی‌الایین 
احدالاعلام قال ابن‌النجار کان رئیس 
اصحاب الشافعی و کان اماماً فی المذهب و 
الخلاف و الاصول و التفسیر و الرعظ 
کثیرالمحفوظ املی الحدیث و وعظ و سمع 
الک‌تیر من ابی‌عبدانه. الشراوی و زاهسر 
الشحامی و هه السندی و ابی‌الشنح‌ین 
الیطی و تفقه علی ملکداد و محمدبن مکی و 
درس ببلده و بیفداد و حدث بالکب الکبار 
ر ولی التدریس و کان کتيرالعبادة و الصلوة 
دائمالذکر دائم‌الصوم له فی کل یوم ختمة و 
قال اين‌السديتی کان له ید باسطة فی النظر و 
اطلاغ علی العلوم و معرثة الحدیت و فال 
آلموفق‌ین عبداللطیف الیفدادی کان یعمل فی 
الوم والیل ما یمجز المجتهد عن عمله فی 
شهر. ولد سنهة ائنتی عشرةو خمس‌مائة و 
مات فی المحرّم سنة تسعین. اگر بعد سماع 
اين همه فضایل فاخره و مدایح زاهرةٌ 
طالقانی که محیر عقول و الباب و مورث 
عجب عجاپ است نیز روایت او در فضیلت 
جناب امیرالمومنین علیه‌اللام مقبول طباع 
بدایع اولیای مخاطب مخدوم‌الفحول نشود 
بلکه برای تصدیق افاده متیله و تحقیق مقاله 
رزينة طالقانی را از اهل سنت و جماعت و 
ارباب فضل و براعت خارج سازند و او را 
بزمرة میتدعین و هالکین اندازند کرا تاب و 
طاقت است که دست از اتباع و تقلید و 
اقتفای آثر حمیدشان بردارد یا دست رد بر 
سینه حقایق گنجیه‌شان گذارد که حامی 
کامل علی‌الاطلای‌اند و مزید مقتدای افاق 
هرچه از زیان گهرفشانتان برآمد لابق 
آفرین و تحسین است نه سزای توهین و 
تهجین - انهی. ما فی کتاب السبقات من 
السراجم الستقولة فی هذا السقام عن 
المسعجمات و الطیقات با ترزبانی تمام 
عبارات اسام راقعی و علامهٌ سبکی. 
شهاب‌الاین یاترت حموی در کتاب 
معجم‌البلدان سیگوید. طالقان نام دو بلد 
است یکی بخراسان مابین مرورود و بلخ که 
بقول انسطخری بسزرگتر شهری است 
بطخارستان و در جلگه‌ای افتاده و بمقدار 
ثلت بلخ است و دیگز: بلده‌ای و بلوکی است 
خایی فزژین و ابیز ز اسم طالفان بر جمیع 
آن بلاه و سایر قراء اطلاق میشود و از این 
طالقان قزوین است "صاحب اسبمابعیل‌ین 


احمد. 


عباد و پدرش عبادین عباس‌بن عباد که هر 
دو از علماء عظام و ائمة معتزله هستند و هم 
از طالقان قزوین است ایوالخیر احمدین 
اسماعیل‌ین یوسف قزوینی طالقانی و آن 
دانشمد بزرگ حدیث را در نیشابور از 
اب وعبدائه فراوی و ابوطاهر شحامی و 
غیرهما استماع کرد و در مسدربة نظاَةٌ 
دارالسلام بغداد پسنصب تدریس رسید و در 
نظاتٌِ بنداد سجالس وعظ نیز منمقد 
مسیاخت و او پسمت رسالت بسفداد 
مراجمت جست و مقیم آن خطّه شد و یعد از 
زمانی توقف بموطن اصلی خود قزوین 
متوجه گشت و در قزوین بتاریخ سیزدهم 
شهر محرم‌الحرام سال پانصدونودهجری 
درگذشت - انتهی. زکریاین محمد قزوینی 
بگزیفه فوهفت اند دق خفن 
چون از بفداد مراجعت بقزوین میخواست 
اهالی دارالسلام راه ندادند لاجرم بقصد حج 
برآمد و از راه شام بموطن خویش بازگردید 
ری در قزوین قبولی عظیم و سوقعی 
زایدالوصف در قلوب داشت. مردم پای 
متبرش جای از یکدیگر میخریدند وی 
بسیار متعزض شیعه میگردید حتی 
باستدعای او در قزوین داغی مشتمل بر 
اسامی خلفای سه گانه بر پیشانی ایشان 
برنهادند شیخ عژّالدین محمدین عبدالرحمن 
دارنی از مشایخ کبار قزوین گقت که 
رضی‌الین بموت خود بر سر متیر اشعار 
کرد و روز حمل جنازه‌اش انواری ساطع و 
اضوائی لامع شد که من خود پا همه خلایق 
ماهده ميکردیم. (نامة دانشوران 3 
ص٩۶‏ و نیز او راست: تببان فی مسائل 
الفشرآن. ر خصائص السواک و سفانیع 
السطیات و مفالیق البلیات موف بال ۵۵۲ 
د.ق. 
اجحمد. [ م] (اخ) ابن اسماعیل ابی‌ثابت‌بن 
بحمد آیدوغیش حتفی تمرتاشی. مفتی 
خوارزم ملقب بظهیرالاین و مکی به 
آیومحمد. متوطن کارکنج . از ارست: فتاری 
السرتاش. (کشف الظنون). و کتاب اتراویج 
و کاب ثرح الجامم الصفیر محمدین حن 
الشیبانی. 

احمد. ما (زخ) ابن اسماعیل جزاشری. 
فقیه شیعی. منشا وی نجف و وفات او در 
حدود سال ۱۰۵۰ ه.ق. بوده است و از 
تصایف او است: شرح تهذیب و آیات 
الاحکام و غیر آن. 

احمد. [1م)(!ع) اين اسماعیل سامانی 
مکتی به ابونصر. دومیزر پادشاء از سل 


سامانیان (۲۹۵ - ۳۰۱ ه.ق.). خرس زر : 


حبیب‌السیر (ج۱ ص ۳۲۴) آرد: بعد از فوت 
پدر در بلد؛ بخارا قدم بر مسند پادشاهی 


نهاده مکتفی خلیقه جهت او لوائی فرستاد و 
تمامی مملکت امیراسماعیل را به او داد 
خروج عمروبن یعقوب‌بن محمدین عمروین 
لیث در سیستان در ایام دولت احمد بوقوع 
انجامید و احمد چنانچه سابقاً مسطور شد 
حسین‌بن علی مروروذی را بدان جانب 
فرستاد تا خاطر از ممر عمرو فارغ گردانید 
آنگاء احمد سیمجور دیوانی اظ: دواتی] را 
به ایالت آن مملکت نامزد کرد و در سنة 
احسدی‌وتللمائه (۳۰۱ ه.ق.). روی توجه 
بصید و شکار آورد و در متزلی فرودآمده 
یمد از رجعت از آنجا قرمود تا آتش در آن 
مرحله زدند و همان لحظه از جانب جرجان 
غامد که ختد ملی اروش 
العلوی بر طبرستان استیلا یافته صملوک که 
در آن دیار ثایپ احمد یود فرار بر قرار 
اختیار کرده احد از شنیدن این خبر آشفته 
گشت و گفت الهی اگر تقدیر چنان است که 
این مملکت از تصرف من بیرون رود مرا 
مرگ ده و آنگاه بازگشته در همان موضع که 
سوخته برد نزول نمود. احمد بحصب اتفاق 
در همان شب کشته گشت. تبین اين مقال 
آنکه احمدین اسماعیل بصحبت ارباب فضل 
و کمال, شمفٍ تمام داشت و اکثر اوقات با 
آن زمرة واجب‌التبجیل مجالست نموده 
غلامان را پیرآمون خود نم‌گذاشت بتابراین 
غلامان از سلطنتش متفر شده قصد قتل او 
کردند و هر شب بر درگاه پادشاه دو شیر 
می‌بستند تا هیچکس دلیر در آنجا نتواند 
رفت اتفاتاً در شب پنجشتبه بیست‌وسيم 
جمادی‌الخر سنة مذکوره آن قاعده مرعی 
نداستد غلامان فرصت یافته در سحرگا» آن 
شب درآم‌دند و امد را ضربت فا 
چشاندند و بعد از آن او را اسیر شهید 
خواندند و جدش ببخارا برده دفن کردند 
و مدت درلت آمیر شهید شمش سال و چهار 
ماه و چند روز بود و بوزارتش ابوحبداین 
احمد قیام نمود - انتهی. مولف مجمل 
التواریخ بنقل از حمز؛ اصفهانی آرد (مجمل 
الصواریخ والقصص ص ۳۸۷): بعد از او 
[اسماعیل] پسبرش احمدین اسماعیل 
بنخست اندر خلافت المکتفی و سخت 
عظیم بدخوی بود و تند و ناسازگاره و 
خاص و عام از او ستوه شدند. و غلامانش 
در جامةٌ خواب یکشتندش سال بر سیصد و 
یک. و همه مدت فرمان دادن او شش سال 
بوده است. پس از آن پسر او را بنشاندند 
تسصرین اجمد - انستهی. و رجسوع به 
لیابالالباب ج۱ ص۲۲ و مجمل التواریخ 
والتصص ص ۱۱ و ۳۲۸۷ و حبط ۱ ص ۳۱۵: 
۲ ۰۳۲۴ ۳۲۵ و ۳۲۴ و ترجمة تاریخ 
یمینی ص۲۳۵ شود. . 


۱۱۱ 


احمد. [امٌ) ((خ) ابن اسماعیل طالقانی. 
رجسوع به آجمدین اسماعیل‌ین یوسف 
طالقانی قزوینی شود. 

احهد. [] (اخ) این اسماعیل نطاحه 
مکنی به ابوعلی کاتب. بعربی شعر هم 
می‌گفته دیوان او پنجاه ورقه است. (ابن 
الندیم). و رجوع به احمدین اسماعیل‌ین 
ابراهیم‌ین الخصیب... شود. 

احهد. [ 1 ((ج) ابن اشتری. محدت 


احمد. 


است. 

احعد. [م) ((ج) اسن اشکاب. محدّت 
است. 
احهد. [ام) (اخ) ابن اضرب حلبی. او 
راست: المفنی. 

احمد. ام ] (اخ) ابن اعثم کوفی. اخباری 
موزخ. مکنی به آبومحمد. وی شیمی است و 
یاقوت گوید او نزد اصحاب حدیث ضعیف 
بشمار است. او راست: کتاب المألوف و 
کتاب الفتوح معروف. و در آن اخبار ایام تا 
زمان رشید خلیفه اورده و کتاب التاریخ که 
خیرهای زمان را از ابتداء خلافت مأمون تا 
آخر عهد مقتدر ذکر کرده است و محتمل 
است که اين کتاب اخیر ذیل کتاب اول باشد 
و من هر دو را دیده‌ام و ابوعلی حسین‌بن 
احمد سلامی بیهقی قطعةٌ ذیل ابن اعتم را 
برای من انشاد کرد: 

اذا اععذر الصدیق الیک یوماً 

من التقصیر عذر اخ مقر 

فصنه عن جفائک و ارض عنه 

ان ااصقح شيمة کل حر. 

رجوع به این اعشم و حبط. ج۲ ص ۲۱۶ و 
معجم الأدباء یاقوت ج۱ ص ۳۷۹ شود. 
احمد. (امٌ) ((خ) اين اعرابی. رجوع به 
احمدبن محمدبن زیاد غزی... شود. 
احهف. (ع)(خ) این اعسوذ دانشمند 
آقشهری حتفی. او راست: الاتقاد فی شرح 
عمدة الاعتقاد. (کشف الظنون), 

احمد. ام ((خ) ابن افضل امرالجیرش 
مکنی به ابوعلی. خوندمیر در دستورالوزراء 
(ص۲۲۳) آرد: ابوعلی احمدین افضل در 
زمان خلافت المستطی‌بائهین الستنصربائه, 
افضل امرالجیوش بود و از روی استقلال 
بسرانجام مهمات ملک و مال قیام و در ایام 
ایالت الامر باحکامه امیرالجیوش بر دست 
فدائیان نزاریه کشته گشت و مر بزخم تیغ 
آن جماعت بعالم آخرت شتافته. چون 
الحافظ لدین‌اله پر مسند سلطنت قرار گرفت 
ایوعلی احمد را منظور نظر تربیت ساخت و 
منصب وزارت را بوی تفویض فرمود و 
ابوعلی در غایت اعتبار و اختیار در آن 


۱-گرگانج؟ 


۱۱۵۲ 


منصب دخل نموده. بعد از اندک زمانی 


احمد. 


فدائیان او را نیز از عقب پدر فرستادند و 
شخصی دیگر قایم‌مقام شده. آن مستمند نیز 
پس از روزی چند بضرب خنجر فدائیان 
بداختر بعالم دیگر شتافت. آنگاه الحافظ 
لدین‌اله منصب وزارت را بیسر خسویش 
حسن تفویض فرمود و حسن بتابر انکه 
بفایت سفاک و دلیر بود و از نشانة جنون 
بهره‌ای تمام داشت در یک شب چهل کس 
را از امرای پدر بقتل رسانید و حافظ از ولد 
اعز متوهم گشته, جمعی را خفیه بقصد او 
اغواء نمود و حسن برین معتی اطلاع يافته. 
آن جماعت را نیز بکشت و بعد از آن بقيةٌ 
امراء و متجنده نزد حافظ رفته. بعرض 
رسانیدند که: اگر حین را بما می‌سیاری 
فهو المطلوب و الا ترا از میان برمیداریسم و 
حافظ در تمکین آن جماعت کوشیده. 
طیبی را فرمود تا حسن را زهر داده بعالم 
عقبی فرستاد. مصرع: بداندیش را هم بد آید 
بپیش. و رجوع بحبط ج۱ ص ۳۶۱ شود. 
احهد. (ا م) ((خ) اين الیاس. اصلاًایرانی و 
از نزاد کرد و از مردم شهرزور بود. پبدرش 
بدمشق هجرت گزید و احمد بدانجا بزاد و 
ادا در مسدرسة سمیساطیه طباخ بود و 
ضمتاً قرا گرفتن علوم ادب پرداخت در 
لغت عرب و شعر و ادب چنان مهارت یافت 
که ار را ارجانی صفیر و قاموس ماشی 
می‌گفتد. پس از آن ب 2 طنطیه رفت و 
چندی ندیم یکی از ارکان دولت بود, سبس 
بطرابلس و مصر و دمشق شد. و در حلب 
بسال ۱۱۶۹ ه.ق. درگذشت. 

احمد. [ا ) ((غ) اين الیاس القاند. رجوع 
به عیون‌الأنباه فی طبقات الأطباء این 
آیی‌اصییعه ج ۲ ص ۲۵ شود. 

احهد. (ا م] ((خ) ابن ایرالجیوش. رجوع 
به احمدین افضل شود. 

احهد. [ م) (خ) ابن‌امین الدین بسطامی 
فقیه فرضی» شانعی عفتی تابلس. او راست: 
شرح قصیدة برده. ضرح اربعین نووی. 
السناهج السطامیه. و وفات وی در ۱۱۵۷ 
ه.ق. بوده است. 

احهد. [) ((خ) این اسیقین ابی‌اسية 
الکاتب مکنی به ابوالعباس. مرزیانی ذکر او 
آورده است و گوید او از خاندان کتایت و 
غزل و ظرافت و ادب بود. و احمعدین 
ابالفاسم نیشابوری گوید که او را پس از 
سال ۲۵۰ ه.ق. یا حوالی آن دیدم و علم 
اد بسیار از وی فراگرفتم. یاقوت گوید 
امية پدر احمد از موالی هشامین:عبدالملنک 
است و در دولت بتی‌عباس بربیع حساجب 
منصور پیوست و کاتب وی بود و او را شعر 
نیکوست ر اولاد او همه از مردان علم و 


ادیند از جمله احمد صاحب ترجمه و برادر 
او محمد و در اخبار شعرا ذکر او آورده‌ام و 
مرزبانی قطعهٌ ذیل را از احمد روایت کند: 
خبرت عن تفیری الاترایا 

و مشیبی فقان بالّه تابا 

تظرت نظرة ال فصدّت 

کصدود المخمور شم شرابا 

أن ادهی مصيية نزلت بی 

آن تصدی و قد عدمت الشپابا. 

و ابوهقان میگفت در دتیً هجائی ارف و 
اظرف از اين قول احمدین امية نیست: 

اذ ابن شاهک قد ولیته عملاً 

اضحی و حقک عنه و و مشفول 

بسکة احدنت لت بشارعة 

فی وسطها عرصة فی وسطها میل 

نری فراقها فی الوکض منذفعً 

تهوی خریطته و لبفل مشکول: 

و ابن الندیم گوید او را سی ورقه شعر است. 
احهد. [م] (((خ) سلطان...) اين اوغورلی 
محمودین آوزون حسن. آنگاه که پدر وی 
محمود بقتل رسید وی بساطان بایزید 
عتمانی التجا جست و سلطان بحسن‌قبول او 
را بپذیرفت و بشرف مصاهرت بایزید 
نائل‌گشت لکن سپس بی اطلاع سلطان به 
ایران گریخت و در تاحل ارس رستم‌بیگ 
عمزادهٌ خویش را بکشت و تبریز را 
متصرف گردید و بر آن شد که تنظیمات و 
قوانین عتمانی را در تبریز اجرا کند این امر 
بر کسان او ناگوار آمد و بر آو بشوریدند و 
پس از یک ال سلطنت در سال ٩۰۱‏ ه.ق. 
پسرعم دیگر او موسوم به مرادیک او را 
بکفت و تبریز را بحطة ضبط خویش 
فرآورد: 
احمد. [ ) ((خ) این آوس‌بن حسن 
ایلخانی. چهارمین از امرای ال‌جلایر (۷۸۴ 
- ۸۱۳ ه.ق.). بعد از قتل سلطان حسن 
برادر دیگر او اسویزید از ترس از تبریز 
گریخته بسلطانیه پیش عادلآقا رفت و 
عادل‌آقا او را بیادشاهی تصب کرده برای 
سرکوبی سلطان امد بسمت تبریز در 
حرکت امد. ساطان احمد ابتدا جماعتی از 
امرای همراه عادلآقا را بطرف خود کشاند 
ر همین قضیه پای جنگجوئی عادلآقا را 
سست کرده او را به مراجعت بسلطانیه وادار 


تمود و او در ضمن شیخ علی حاکم بغداد و " 


خواجه علی بادک امیر او را ببمخالقت با 
سلطان احمد واداشت و ایشان به آذربایجان 
لشکر کشیدند. لشکریان بقداد سلطان احمد 
را شکست دادند و سلطان احمد از طریق 
خوی بنخجوان گریخت و در آن حدود 
بملاقات قراسحد ترکمان رفته از ار 
استمداد جست. قرآمحمد با تحمیل دو‌شرط 


احمد. 


حاضر شد سلطان احمد را یاری کند اول 
آنکه سلطان در کارهای جنگ دخالت 
تنماید. دیگر آنکه پس از فتح در غنایم طمع 
نکند. سلطان احمد این دو شرط را پذیرفت 
و قرایحمد ۵۰۰۰ سوار یکمک او فرستاد و 
ترکمانان شیخ علی و خواجه علی هر دو را 
در جنگ کشتند و غنایم بسیار گرفتند و 
سلطان احصد بتیریز برگشت و اندکی بعد با 
عادلآقا از در صلح‌خواهی درآمد ولی 
عادلآقا اعتنا نکرده بتبریز نزدیک شد و 
امرای بغداد هم در خدمت او داخل گردیدند 
ساطان اجمد ناچار بموقان و اژان فرار 
نمود. عاقبت امیر ابخاز بين ائنین واسطة 
صلح شد و سقرر گیردید که آذربایجان 
بالاستقلال در تصرف ساطان احمد قرار 
گیرد و عراق عسجم بسلطان بایزید 
تحت‌الحمایةٌ عادلآقا. عراق عبرب را هم 
سلطان احمد و عادللآقا بشرکت هم اداره 
کنند. عادللآقا بسلطانیه برگشت و یکی از 
سرداران خود را به همراهی امرای بغداد 
روا آن شهر نمود تا از جانب او در ادارة 
آمور عراق عرب ناظر باشد. مأمور عادلآتا 
یمحض ررود ببغداد قاتلين امیراسماعیل 
رشیدی و مخالفین دیگر را بقتل آورد و فتنه 
در بغداد بالا گرفه شورخیان خزانه‌ای را که 
برای ارسال بخدمت عادلآقا فراهم آمده 
بود غارت کردند. چون این اخبار بتبریز 
رسید سلطان احمد عازم بغداد شد و عامل 
عادل‌آقا را که گریخته بود بجنگ آورده 
کشت و شاه منصور مظفری را که از حبس 
عادلآقا فرار نموده بود از جانب خود 
بحکومت شوشتر برقرار کرد و در سال ۷۸۵ 
به تبریز برگشت عادلآقا که از استبداد و 
سقاکی سلطان احمد راضی نبود با سپاهیان 
خود به آذربایجان آمد و در نزدیکی مراغه 
با اردوی سلطان احمد روبرو گردید. سلطان 
غالب شد و عادل‌آقا بسلطانیه برگشته از بیم 
احمد بهمدان رفت و از آنجا به شاء‌شجاع 
پیفام فرستاد او را به فتح آذربایجان 
برانگخت. شجاع بقصد تبریز حرکت کرد و 
عادل‌آقا و سلطان بایزید به استقبال او رفته 
در گلپایگان یملاقات او نایل آمدند و 
بهمراهی هم بهمدان رسیدند. سلطان احمد 
بشاه‌شجاع ییغامی محترمانه داد و عادل‌آقا 
را بنده عاصی خود قلمداد نمود. شاه‌شجاع 
هم بهمین نظر سلطانیه را بعضی از اسرای 
خویش سبرده ساطان بایزید را اسماً بر انجا 
پادشاه قرار داد و دست عادلآقا را از کارها 
کوتاه نسموده بسخوزستان رفت. امرای 


رابویزیسی.امرای.شاه‌شجاع را بسلطانیه راه 


تدادند و خود بر آنجا استیلا یافته اما چون 
قدرتی نداشتند سلطان احمد بزودی 


احمد. 


بلطانیه آمده آنجا را بتصرف خود گرقت و 
ابويزید را بتبریز برد و قلعة سلطانیه را به 
اسم پسر دوسالة خود بشیخ محمود جاندار 
سپرد. در همین ایام بود که خبر وصول 
شکریان ایرتیمور گورگانی از ماوراءالتهر 
بخراسان و از آنجا پقومس و ری رسید و 
عده‌ای از ایلچیان آن امیر نیز برای ملاقات 
سلطان احمد بتبریز آمدند. سلطان احمد 
ایلچیان امیرتیمور را ببفداد فرستاد و خود 
نیز در عقب ایشان روانه شد تا در آن شهر با 
فرستادگان تیموری ملاقات و مذاکرات کند. 
عادلآقا از غياب سلطان احمد استفاده کرده 
بار دیگر خود را بسلطانیه رساند و آنجا را 
از کف عمال سلطان احمد بیرون آورده 
بمخالفت با احمد قیام نمود و ار تا ورود 
امیر تیمور بسلطانیه شهر و قلعة انرا در بد 
تملک خود داشت. از سال ۷۸۸ تا تاریخ 
۳ و.ق. که تاریخ قتلٍ سلطان احمد است 
بدست قرایوسف ترکمان» سلظان احمد تمام 
مسدت را در سرا گردانی و زدوخورد با 
مسخالفین و یاس و نسومیدی سرمیکرد. 
اسیرتیمور در ۷۸۸ آذربایجان را مسخر 
ساخت و آن قطعه از تصرف آل جلایر 
بکلی بیرون رفت و ملک ساطان احمد 
منحصر بعراق عرب گردید. هفت سال بعد از 
این واقعه بغداد نیز مسخر امیر گورکانی شد 
و احمد بیصر گریخت و تا آمیر تیمور زنده 
بود جرأت اقدامی نداشت, همینکه خبر 
فوت آن امیر قهار رسید سلطان احمد 
بممالک سابق خود برگشته عراق عرب را 
متصرف شد و پنج سال دیگر در بقداد 
سلطتت کرد ولی بين او و قرایوسف ترکمان 
دشمتی بروز کرد و میان ایشان در تبریز 
جنگ اتفاق افتاد و سلطان احمد در ۸۱۳ 
بقل رسید و او در حقیقت آخرین امیر 
سلبلة ایلکانی است. و سلطان احمد مردی 
سفاک و خونریز و سخت‌کش بود و بهمین 
علت غالبا امرا از او ستوهم بودند و در 
استبصالش میکوشیدند چنانکه مخالفین او 
را بجفیر آذربایجان تحریک میکردند و 
همین کیقیات نگذاشت که او را از دورة 
بسالسیه طولانی سلطت بهره‌ای کافی 
حاصل شود با این حال مردی بود 
شضعردوست و خود نیز شعر میگفت و 
مرسیقی میدانست و خواجه حافظ شیرازی 
در دو غزل او را مدح گفته است" به آبادانی 
نیز بی‌علاقه نبود چنانکه پس از مرگ تیمور 
مراجعت ببغداد قسمی از خرابیهای آن شهر 
را مرمت نمود از ْنجمله باروی شهر را 
مجددا ساخت. رجوع بتاریخ, مفرلبصهن 
۱ - ۴۶۴ و رجوع بحبط ج۲ صص ۸۲ 
- ۸۳ و ص ۸۴ و ۹۸ و مرآت البلدان ج۱ 


ص ۲۹۹ شود. 

آحهد. را مْ] (اخ) این ایبوب ارجانی. از 
مردم ارجان فارس. محدت است. 

احهد. [ ) ([خ) ابن بایزید ثانی, او پس 
از وقات شهنشاه‌بن بايزید که هم در حیات 
پدر درگذشت اکیر اولاد بايزید بود و بايزید 
وی را ولایت عهد داد و از غایت عشق و 
علاقه‌اي که بدو داشت هم در حیات خود 
تخت و تاج را به او واگذاشتن خواست 
لیکن بنی‌چریها پس از وفات بایزید برادر 
کوچک احمد را موسوم به سلیم بسلطنت 
برداشتند. احمد که سی سال از دست پدر 
حکمرانی و ولایت آماسیه داشت از این 
کردة ینی‌چریان ناخشنود و در آناطولی علم 
طفیان براقراشت و پسر خود علاءالدین را 
یه ضبط بروسه مأمور کرد و آنگاه که سلیم 
بدانجا لشکر کشید احمد آماسیه را ترک 
گفته بجبال مجاور پتاهید و سلطان سلیم 
داردیاشا را بحکومت اماسیه تعیین کرد و 
بازگشت. پس از زسستان سلطان احمد 
یآماسیه عودت کرد و آن ناحیه را متصرف 
گردید و بار دیگر بایزید با لشکری گران به 
آماسیه متوجه شده و پس از جنگی صمب 
سلطان احمد مغلوب و اسیر شد و او را 
بقرمان سلیم در ٩۳٩‏ ه.ق, بکشتد. 
احمد. (ع] ((خ) این بخار. محدث است. 
احمد. 1 ]] ((غ) این بختیارین علی‌ین 
محمد الساندائی الواسطی مکی به 
آبوالمباس. یاقوت گوید: او راست معرفة 
جسیده بسه ادب و نسحو و لغت و در 
جسمادی‌الاخرة سال ۵۵۲ ه.ق. ببفداد 
درگذشته است و مولد او در ذی‌الحجة ستة 
۶ در اعمال واسط بود. او فقیهی فاضل با 
معرفتی تام به ادب و لفت و یدی باسط در 
کتب سجلات و کتب حکمّه است. و او 
تولیت قضاء واسط داشت و از ابوالقاسمین 
بیان و ایوعلی‌ین نبهان و جز آندو سماع 
دارد و ابوالفرج‌ین الجوزی گوید او با ما 
برای سماح نزد علی‌ین فضل‌ین ناصر حاضر 
میشد. و او را تصانیفی است. از جمله: 
کتاب القضاة" و کتاب تاریخ الیطائح. یاقوت 
گوید بخط حجةالاسلام ایومحمد عبدالین 
احمدیناحمدین الخشاب دیدم که نوشته 
بود: دوست ما شیخ ابوالهباس احمدین 
بختیارین علی‌بن محمد ماندائی ایین شعر 
خویش مرا بخواند: ۲ 

قد نلت بالجهل اسبابا لها خطر 

یضیق فها علی العقل المماذیر 

مصيةٌ عمت الاسلام قاطبة 

لایقتضی متها جزم و تدییر 

آذا تجازی ذووالالباب جملتها 

قالوا جهول اعانته المقادیر. 


۱۱۵۳  .دمحا‎ 


احمد. [) ((خ) اين بدر الواسطی. رجوع 
بعین الانباء این‌ابی اصییعه ج۱ ص ۲۵۶ 


شود. 
احمد. را م) ((خ) اینبُدیل ایامی. محدت 
است. 

آحهد. لا مْ) ((خ) ابن البرخشی, رجوع به 
احمدین محمدین العباس... شود. 

احهد. (ا ] ((خ) ابن برهان. رجوع به این 
برهان ابوالفتح و احمدین علی‌ین رهان... 
شود. 

احمد. [اع] (اخ) این برهان‌الاین. رجوع 
به احمدین عبدالعزیز.. شود. 

اخهد. (ام] ((خ) اين بستوی. متوقی بسال 
۳ ه.ق. ار راست: رسالة ضی مناظرة 
السیف والقلم. 

احهد. م) (اخ) ابن بشرین عامر مروزی 
مکنی یه ابوحامد. او راست: شرح کبیر بر 
مختصر المزنی. وفات او بسال ۳۶۲ ه.ق. 
بوده است. و رجوع به ایوحامد احمدین 
بشر... شود. 

احمد. ( م) ((خ) اين بشرین علی التجیبی 
معروف به ابن‌الاغبی. حمیدی ذکر او 
آورده و گوید وفات وی بسال ۳۲۶ ه.ق. 
بود. او فقیهی بمذهب شانعیست مائل 
بحدیث و عالم بکتب قرآن و در همه علومی 
که وی داشت از عربیت و تفسیر و لغت و 
قرائت متقن و استوار بود و لفت عرییّه را از 
برداشت و کییرالواية و در کتابت کتب نیکو 
خط و ضبط بود و از عجلی و خشنی و 
این‌الفازی اخذ ادب کرده بود. 

احهد. (۶] ((خ) اين بشر قنبری. محدثی 
از اولاد قنیر مولی علی علیه‌السلام است. 
احمد. [] ((خ) اسن بشر المسرندی. 
ابو عبیداله محمدین عمرأن المرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
چ مصر ص‌۱۱۸. ۰۱۲۱ ۱۲۹ ۰۱٩۲‏ ۲۱۵). 
احمد. اًم) (اخ) این بشرویه. از قندماء 
ادباء اصفهان است. رجوع به ص ۳۱ کتاب 


۱ - یکی در این غزل: 

کلک مشکین توّ روزی که ز ما یاد کند. 

پیرد اجر دوصد بنده که آزاد کند. 

که در آن‌گویا خواجه بسفاکی ملطان اشاوه کرده 
او را نصیحت میدهد و میگوید: 

شاه را به بود از طاعت صدساله و زهد 

قدر یک‌ساعته عمری که در او داد کند. 

دیگر در این غزل: 

احمدانته علی معدلة السلطان 

احمد ثیخ اریس حسن ایلکانی. 

۲ - حاجی خلیفه نام کتاب را تاریخ القضاة و 
الحکام آورده و سال وفات را ۵۵۶ ه.ق. گفته 


است. 


۱۱۵۴ 


محاسن اصفهان مافروخی شود. 

احهد. [ 2] ([خ) اين بشیر کوفی مکنی به 
ابوپکر. محدث است. 

احمف. [) ((غ) اين بغرا (امیر...). بدست 
محمودین محمدین ملکشاه سلجوقی کشته 
شد. رجوع به مجمل‌التواریخ ولقصص 
ص ۴۱۴ شود. 

احمد. (ام) (اخ) این بَشّقی. مکتی به 
ابوالفتح هم‌نسب با متلفرین عبدالقاهر بَققیَ 
محدث. او بزندقه کشته شد. 

احمد. 11 (اخ) این یقّه. وزیر علویان در 
اندلس از بنی‌حَمود. 

آحهد. [اع] (اغ) اين بکار بصری مکنی به 
ابوهانی. محدث است. 

احهد. [1 ] ((خ) اين یکرآنزین الحمین 
الزجاج. یأقوت گوید: کتب عته علی‌ین 
محمد الازدی فی ستة ۳۵۵ ه.ق. رجوع 
یمعجم الأدباء ۱ ص ۳۸۱ شود. 

احهد. [۶] ((خ) اين بکر بالمی. سحدث 
است. 

احهد. (ا ْ) (اخ) اين بکر سیعی. محدث 


است. 
احمد. زا ] (اخ) این بکرالبدی مکتی به 
ابوطالب. صاحب کتاب شرح ایضاح ابوعلی 
فارسی. او عالمی نحوی و لشوی و قیم 
بقیاس و افتنان در علوم عربیت است. و از 
قاضی ابوسمید سیرافی و ابوالهسن الزّمانی 
و ابوعلی الفارسی اخذ ادب و علم کرد و 
بسال ۳۰۶ ه.ق. در خلافت القادربائ 
درگذشت. ت. یاقوت گوید من از او در جائی 
خیری یافتم تا حکایت کنم مگر آنچه را که 
او خنود در شرح ایشا راجع بخویش 
میگوید و آن این است که: :اه تلکم سع 
ابی‌محمدین یوسفین ایی‌سمید الحسین 
السیرافی (قال العبدی و کان" این‌السیرافی 
مکیناً فی هذا الشأن علی شهرته عندالناس 
نی اللغة) فی تاء تعلین, فقال هی علامة 
للأنیت و الفاعل مضمر. فقلت له و و کانت 
بمنزلة ااتاء فی ضربت علامة للتأئیث فقط 
لبنت مع ضمیر الاتتین و علم ان فیها سع 
دلالها علی التأنیت معنی الفاعل فلما صار 
الائین بطل ضمیر الواحد ای هو الیاء و 
جاءت الألف وحدها. فقال هذا اذاً زبیل 
الحوالج" کذا و کذا و انقطع الوقت بالضحک 
من این شیخنا و فی قلة تصرفه. و در 
فواندی که از ابوالقاسم مفربی وزیر نقل خده 
است خراندم که عبدی را در اخر عمر 
اختلالی در عقل راء یافت. و او راست از 
تصانیف: کتاب شرح الایضاح و کتاب شرح 
الجرمی. 
احهف. [م) ((غ) اين یکر مقربی. او راست 
ارجوزه‌ای در حدیث بنام معلم الطلاأب بما 


احمد. 


للاحادیث من الالقاب. (کشف الظون). 
احمف. (ع) (اخ) این بکرژن. از مردم 
دسکره. دهی به نهرالملک و او شیخ خطیب 
بغدادی است. 

احمف. 3 (اخ) این بکیر الاسدی, 
ابوعبیداته سحمدبن عمران السرزیانی در 
الموشح از او روایت کرده است. (السوشح 
چمصر ص‌1۹۵). 

احهد. [م) ((خ) این بنٌ. محدث است. 
احمد. (ا ) (اخ) ابن‌البّا.. رجوع به ابن 
البتّاءه. و احصدین عتمان‌ین بناء ازدی شود. 
احمد. (] ((غ) اين بندار الآذری. رجوع 
یه ص۱۱ کتاب محاسن اصقهان مافروخی 
شود. 

احهد. [م] (اخ) اين بندار سفار. محدّت و 
فقهی اصفهانی است. متوفی بسال ۲۵۲ 
ه.ق. 

احهد. [1] ((خ) آبن بویه ابوشجاعین 
فتاخسرو مکنی به ابوالحسین .و ملقب به 
معزالدوله و منبوز به اقطع برادر عمادالدوله 
علی و رکن‌الاوله حسین از آل بویه. 
خوندمیر در حبیب السیر (ج۱ ص۳۴۹ 
ارد: در ستة اننی‌وعشرین‌وثلنمائه (۳۲۲ 
ه.ق.) معزالدوله بموجب اشارة برادر بزرگتر 
(علی‌بن بویه) بکرمان شتافت و پسر الیاس 
که بروایت روضتالصفا سحمد و بعقیدة 
صاحب گزیده علی نام دات در آن بلده 
متحصن شده معزالدوله آغاز محاصره کرد. 
حمداله المستوفی گوید که در اوقات 
محاصره امرعلی‌بن الیاس نه روز لباس 
جنگ پوشیده بقدر امکان در مدافعةٌ ایشان 
رسم اجتهاد بجای می‌آورد و هر شب نزلی 
متاسب ترتیب کرده بمصسکر ممزالدوله 
میفرستاد دیلمیان ازین دو صورت متتناقض 
متعجب شده پرسیدند که با وجود مخالفت و 
محاربت سیب ارسال نزل و ساوری چیست 
امیرعلی جواب داد که روز محاربه مینمایم 


و شر شما را که در مقام عداوت آمده‌اید از : 


خود دور میکنم و چون شما درین ملک 
مهمانید مروت چنان اقتضا میکند که شب 
نزل میفرستم معزالدوله از استماع این سخن 
نفعل گشته بین‌الجانبین قواعد مصالحد 
استحکام یافت و چون ایرعلی فوت شد 
پسرش بجایش بنشت و میان او و 
ممعزالاوله به کرات محاربات دست داد. 
عاقبت معزالدوله آن سملکت را مسخر 
ساخت. انگاه رایت عزیمت بصوب اهواز 
تیز از گ‌ماشتگان 

خليَة بسغداد انستزاع نسموده در سستة 
تلاث وتلئین و نكمائه بواسط رفت,و از بقداد 
توزون که امیرالامراء جلیقه ببود.یبجنگ.لو 
شتافته دوازده روز متماقب بار میفرکة 


برافراخت و آن حدود را 


احمد. 


هیجا در هیجان بود عاقبت توزون منهزم 
کشته معزالدوله به اهواز بازگشت و در سنة 
اربم‌وئلین‌وئكمانه که توزون فوت شد بار 
دیگر معزالدوله بر سمند جهانگیری نشسته 
عنان بازنکشید و 
توزون امیرالامراء شده بود از وی گریخته 
ممزالدوله در جمادی‌الاْول سنة مذکوره 
باب الشماسیه نزول اجسلال فرمود و روز 
دیگر بمجلس مستکفی رفته با وی بیمت 
نمود و در آن روز خلیقه او را سعزالدوله 
آقب داد و سعزالاوله از روی استقلال در 
سرانجام امور ملک و مال دخل کرده مبلغ 
پتج‌هزار درم هر روز جهت اخراجات خلیفه 
مقرر ساخت و بعد از روزی چند مستکفی 
را از خلافت خلم کرد و السطیع باه را 
قایم‌مقام گردانید. بسعد از آن میان 
تاصرالدولاین حمدان که به اغواء ابسن 
شبرزاد لشکر بدارالسلام بفداد کشید و میان 
او و ممزالاوله محاربات روی نمود در 
محرم مسق ۵د.ق. مهم بمصالحه اتجامید 
و ناصرالدوله بطرف موصل روائه گردید و 
در سنه ۲۳۶ معزالدوله بصره را ساخته و در 
سس ۳۳۷ بموصل رفته و بسالاخره 


این شیرزاد که بعد از 


ناصرالدوله به این معنی راضی شده عنان 
مسراجع انمطاف داد و در سهة 
خم‌واربمین‌وتلمائه (۳۴۵ ه.ق.). نوبت 
دیگر بین‌الجانیین آتش تزاع ارتفاع بافته و 
ممزالدوله عازم موصل شده و ناصرالدوله 
پار دیگر به تنصیبین رفت و معزالاوله آن 
مقدار او را تعاقب نمود که ببلاد شام درآمد 
آنگاه بتابر عمرض مرض بفداد مماودت کرد 
و فرمود تا بر درهای مساجد کدند که 
امه معاویةین ابی‌سفیان و لمن من حصب 
ناطمة فدکا و آمن من منع آن یدفن الحسن 
(ع) عند قبر جده (ص) و من نفی اباذر 
الففاری و من اخرج العباس عن شوری و 
بدین واسطه شورشی در میان سنیان پیدا 
شده. شب بعضی از این منقورات را حک 
کردند و معزالدوله روز دیگر فرمود که باز 
بعمل آوردند و معزالاوله حسن‌ین محمد 
المهلبی مصلحت چنان دید که در لعن یر 
معاویه دیگری را تام تبرند و بجای سایر 
کلمات مذکوره بنویسند لسن ال الظالمین 
لال رسول ال (ص) و به این تدبیر آن غوغا 
تسلی یافت. وفات ممزالدوله در سس 
ست‌وئلئین‌وتلمائه است عمرش بعقیده 
صاحب گزیده ینجاه‌وجهارسال بود و زمان 


۱ - لعله: ماکان. (مارگلیوت). 
اوکت] 
۲- در آثار الباتیه ص ۱۳۳ که ار ابوالهن 


آمده. 


احمد. 


سلطتش بیست‌ویکال و سه ماه. معاصر 
عمادالدوله و هقده‌سال در عهد رکن‌الدوله و 
ابوجعفر محمد التصیری و حسن‌بن محمد 
المهلیی در سلک وزراء معزالدوله انتظام 
داشبند و حسن‌ین محمد که بصفت جود و 
سخاوت موصوف بود در منة ۳۳۶ از عالم 
انتقال نمود - انتهی, و رجوع بحبط چ۱ 
ص ۲۰۳ و تاریخ‌الحکمای قفطی ص ۱۰۹ 
س۱۱ و مجمل‌التواریخ و القمص ص ۳۹۰ 
و آتاراباقیة بیرونی ص۱۳۳ و رجوع به 
معزالدوله احمد... شود. 

احمد. ۱ (اخ) ابن‌ابهائم. رجوع به 
احمدین محمد معروف به ابن‌الهائم... شود. 
احمد. [مْ] (اخ) اين تقی‌الاین عمرین 
الملک المظفر الأول نورالدین شاهتشاه 
ایوبی. برادر محمد المسلک المتصور اول و 
شاهنتاه است. 
احهد. 1 ) ((خ) ایين تمریفا ملقب به 
شمس‌الدین شهاب. او راست: البرق الساطع 
فی تلخیص البارع (تألیف علی‌بن ابی‌اارجا 
در نجوم). 
احعد. [21] (اخ) اين توفیق. اصلاً از مردم 
گیلان پدرش منلا توفیق در ایران حکمت و 
ریاضیات آسوخت پس از آن بمملکت 
عتمانی منتقل شد و بعد از تقلبات چند 
بقططیه رفت وبا ارکان دولت آشتا 
گردید تا سال ۱۰۱۰ هاق. درگذشت و 
فرزندش احمد صاحب ترجمه. معروف 
بتوفيقي‌زاده یکی از فضلای روم است و در 
بسیاری از مدارس آنجا تدریس کرد تا 
بقضاء سلانیک منصوب شد و آنگاه در سال 
۰ بقضای شام و پس از چندی بقضای 
مصر و سپس ادرنه مأمور گردید و بدانجا 
بسال ۱۰۵۱ درگذشت. 
احمد. [ ۶) (() اين تيمية. رجوع یه ابن 
تیمی... شود. 
احمد. [م] ((ع) اين اشلاج. رجوع به 
آحمدین محمدین یحیی البلدی... شود. 
احهد. [] ((خ) این جابر مکتی به 
ابی‌یکر. وی شیخی فاضل در طب و مردی 
حلیم و عفیف و طبیب مستنصرباه بود و 
همة اولاد ناصر بدو اعتماد داشتند و بتعظیم 
و بجیل .و معرفت حقش میکوشیدند و تبز 
نزد روسا موتمن بود و او ادیبی فهیم بود و 
بخط خویش کتب بسیار در طبّ و مجامع و 
فشلقه بنوشت و زمانی دراز بزیست. 
(عیون‌الانباء اين ابیاصیبعه چ ۲ ص ۲۶). 
احهد. [1) ((خ) ابن جابر پتانی. سنجم 
است. 
احهد. (1] (اخ) اين جایر بلاهریی ششکنی 
به ابوالعباس است. او راست: استقصاء فضی 
الانساب و الاخبار. و آترا در چهل مجلّد 


تسوید کرد و بتکمل آن توفیق نیافت. 
(کحف الظنون).۱ 

احهد. (م] (اخ) اين جابر الشاطبیه, استاد 
زین‌الدین‌ین علی‌بن احمد معروف به شهید 
ثانی. رجوع به روضات الجنات ص۲۸۹ 
شود. 

احمد. (] (اغ) اين جباره. رجوع به 
احمدین محمدین عبدالوالی مقدسی... شود. 
احعد. [ ] ((خ) ابن جبیرین محمد کوفی 
تزیل انطاکیه. او راست: کتابی در قراات 
خمس و از هر شهر یک تن را ذکر میکند. 
وقات او بسال ۲۵۸ ه.ق. بوده است. 
احمد. [ا م] ((خ) این جحدر الخراسانی 
الغسریبی. ابوعبیداله سحمدبن عمران 
المرزبانی در السوشح از او روایت کرده 
است. (المرشح چ مصر ص‌۳۵۵). 

آحمد. [مٌ] (اع) این جحیبن موسی 
الحسبانی دمشقی ملقب به تقی‌الاین. وی 
ذیلی بر وفیات شیخ تفی‌الاین‌ین رافع دارد. 
وفات ار بسال ۸۱۶ ه.ق. بود. 

احهد. [ م] ((خ) اين جرج الاهبی مکنی 
به ابوجعفر. معاصر ابوالولیدین رشد. او 
فاضل و عالم بصتاعت طب و در اعمال آن 
صاحب حبین تأّی بود و منصور را در طب 
خدمت میکرد و پس از او بخدمت پسر وی 
ناصر پیوست و در مجلس مذاکرة ادب 
حاضر میشد و او در زمر علمائی است که 
بسجهت اشتفال بحکمت و علوم ارائل 
مغضوب منصور و سپس سورد توجد او 
گردید و منصور او را تمجید میکرد و شکر 
میگفت و دراحق او میگفت: آن اباجعقر 
الذهبی کالذهب الابریز الذی لم‌یزدد فی 
السبک الا جوده. وفات او به تلسان هنگام 
غزوة ناصر در افریقیه بمال ۶۰۰ ه.ق. 
بود. رجوع په. عیون الانباء اي ابیاصیبعه 
ج۴.ض ۷۶ و ۷۷ و ۸۱ شود. 

احهد. (م] ((غ) ابن جزار. رجوع به ابن 
جزار" و رجوع به احمدین ابراهیم اقریقی و 
رجوع به عیون الاتباء ج ۲ صص ۳۷ - ۳٩‏ و 
ص۲۵ و ۴۶ شود. 

احهد. رم ((ج) ابن جمقر. اين ابی‌اصیبعه 
در عیون‌الانباء (ج۱ ص ۲۰۹) گوید: شیخ 
اپراحمد حسیین عبدااین سمید عسکری 
لفوی در کتاب الحکم و الامتال گوید که 
احسدین جعفر بتقل از احمدین طیب 
سرخی بنقل از یعقوب‌ین اسحاق کندی 
شعری از یمقوب بمطلم ذیل انشاد کرد و آن 
این بیت است: 

آناف الذتابی علی الارژس 

احهف: (اع] (اخ) اين جعفرین حمدان‌ین 


مالک القطیعی-الیغدادی مکتی به ابویکر 


۱۱۵۵  .دمحا‎ 


قطیمی. در نامةً دانشوران (ج ۳ ص ۱۲۱) 
امده است که: وی از فضلای عرفای مائة 
چهارم هجریه است. درزمان مطیع ر طایم 
بوده تصبش بدین گونه است: ابوبکر احصدبن 
جمفرین حمدان‌ین مالک القطیمی. نشو و 
تمایش در بغداد بوده در نزد جمهور این دو 
طبقه از فتها و عرفا مشهور و معروف است. 
در حدیت شاگرد عبدائّبن احمدبن حنبل 
است و از آن فقیه ک‌امل روایت کند و در 
عرفان نسیعش بشیخ اجل جنید بغدادیست. 
یاقوت حموی در ضمن تعیین قطیع در 
معجم‌البلدان میتویسد: ایوبکر احطط القطیعی 
روی عن عبدائین احصدین حتبل و ابراهیم 
الحربی و غیرهما روی عنه الحا کم ابوعبدله 
و ابونعیم الحافظ و غرهما. بهر حال وی در 
بغداد روزگار خود را بتدریس و ارشاد 
میگذرانید و جماعتی همواره درک صحبت 
وی را مینسودند یکی از بزرگان این طبقه 
حکایت کرده است که وقتی بنزد وی زفتم 
که از نیش صحبت وی استفاده کرده باشم 
چسون ببمجلس وی حاضر گشتم دیدم 
جماعتی بسنزدش نشسه راو مسائل 
همیگفت تا آنگاه که سجلس خلوت شد 
نگاهی بمن کرد و گفت چه خواهی و 
چگوئی. گفتم وصیتی خواهم. گفت از طلب 
منتین و با طلب تقوی را پیشه کن و از 
نافرمانی حق اندیشه تا بمقصود برسی و 
عاقبت نیکو دریایی. از آن عارف کامل نقل 
شده است که گفته از شیخ خود جنید شنیدم 
که همواره میگفت: یا من هو کل یوم فی 
شأن اجعل لی من بعض شأنک: ای آنکسی 
که هر روزه در کار دیگری چه بودی که 
ررزی آن کار در کار من کنی. از کلمات 
اوست که گفته: محرومی در بی‌توکلی است 
و نرسیدن بمقصود در زیاده‌طلبی. آن عارف 
و کامل روزگار زندگانی خود را در بغداد 
میگذرانید تا موافق روایت یاقوت حنموی 
در سال سیصدوشصت‌وهشت هچری در 
زمان الطایعللّه روزگار زندگانیزا در بغداد 
بدرود تمود و در همان شهر مدفون گردید. 
-انتهی. و او گردآورندهء ند العشرة.است 
(کشف الظنون). 

احمد. را ] ((ج) ابسن جعفرین غلامین 
زریق. نام معزّمی بنطریقة منذمومه ۷ او 
معاصر ابن الندیم بوده و از زیر طشت اواز 
آدمی برمي‌آورده است. (این‌لنديم چ مصر 
ص ۳۳۲). 


- مق است صاحب این ترجمه همان 
احمنرین یحبی‌ین جابر باشد. 

۲ در عیون الانباء نام و نب او ان وجعفر 
احمدین ابراهیم‌ین اپی‌خالا آمده است.  .‏ 


۱۵۶ 


احمف. (ا] (اخ) اين جعفرین لبان سقری 
مکننی به ابوالعسیاس. او رانست: تسنبیه 
ذوی‌الاخترار علي مالک الابرار. 

احمد. [اع] (اخ) ابن جعفرین محمدین 
عبدال‌بن آبی‌دارد بفدادی. رجوع به 


احمد. 


این‌المنادی احمد... شود. 

احمد. ( ] ((خ) اين جعفرین موسی‌بن 
بحیی‌ین خالدین برمک معروف به جحظه و 
مکنی به ابوالحسن, این خلکان آرد: 
ایسوالحمن احطدین جعفرین موسی‌بن 
یحبی‌ین خالاین برمک معروف به جحظهً 
یرمکی ندیم فاضل و صاحب فنون و اخبار 
و نجوم و نوادر بود و ابونصربن الصرزبانی 
اخبار و اشعار او را گرد کرده است و وی از 
ظرفای عصر خویش و از ذریة برامکه بود و 
او را اشعار رائقه است از جمله: 

نا اب اناس موّل لاس جوٌهم 

فاضحوا حدیناً وال المشهر 

فلم یخل من (حسانهم لقظ شخبر 

و لم یخل من تقریضهم بطن دفتر. 

و نیز او راست: 

فجودی فی المنام لمستهام, 

فقالت لی و سرت تام ایض 

۳ تطع آن ازورک فی المنام. 

نیز 

اصبحتٌ بین معاشر هجروا الّدی 

و تقبلوا الاخلاق من اسلانهم 

قوم احاول هم فکائما 

حاولت ثتف الشعر من آنازهم 

هات اسقنیها بالکبیر و غتنی 

ذُهّب الذین یعاش فی اکنافهم. 

و نیز 

یا لها رکب الذین فراقهم احدی‌البلية 
یوصیکم الطّب المقیم بقلبه خيرالوصيّة. 

و همچنین؛ 

و قاتلة ی کیف حالک بعدنا 

افی توب متر انت ام توب مقتر 

نقلت لها لاتسألینی فائنی 

اروخ و اغدو فی حرام مقتر. 

و او را دیوان شعریست که اکتر آن نیکو و 
تضایای وی مشهور است. و از ابیات سائرة 
آومست: 

و رَق الجو حقی قیل هذا 
عتاب بين جحظة والرمان. 
و ابن‌الرّومی در حق او گوید او مشوةالخلق 
بود: 

نیلت جحظهة یستعیرٌ جحوظه 

من فیل شطرنج و من سرطان مت و 
واوحمتا لمنادمیه تحقلوا: 

آلم العیون للَة الاذان. 9 
وی در سال ۳۳۲۶ و بقولی بسمال ۳۲۴ ه.ق. 


به واسط وفات یافت وگفته‌اند تایوت او را 
از واسط بیفداد حمل کردند. (اين خلکان چ 
طهران ج۱ ص ۴۳). و یاقوت در معجم 
الادباء آرد که او: ملقب به جحظه ومکنی به 
ابوالحسن است ابوعیدائّه حسن‌بن علی‌بن 
مقله گوید جحظه را پرسیدم که این لقب که 
ترا داد گفت ابن المعتز و چنین بود که روزی 
مرا گفت کدام حیوان است که چون قلب 
شود یکی از الات دریانوردی گردد؟ گفتم 
علق که چون قلب شود قلم" گردد گفت: 
احست ای جحظه و جحظه کسی را گویند 
که چشمش سخت بر آمده باشد واین 
بت مردی زشت رو بود و لقب دیگرش 
خنیاگر" است که معتمد وی را بدین لقب 
میخواند. این مرد. در ادب مهارت تمام 
داشت. با روایات بسیار در فنون عدیده 
چون نحو و لغت و نجوم متصرف و حاضر 
النادره ببود. شعر او سلیح و الفاظ وی 
پسندیده است. وی در نواختن طنبور نیز 
حاذق و سرامد اقران ببود مولد او بسال 
۴ و وفسات در سنة ۳۲۴ بوده است. 
این‌الندیم گوید: از تصانیف جحظه کتاب 
الطبیخ و کتاب الطنبوریین و کتاب فضائل 
اسکباج و کتاب الرنم و کتاب المشاهدات 
و کتاب ماشاهده من امرالمعتمد علی ال و 
کتاب ما جمعه مماجر به الستجمون فنصع 
من الاحکام. و دیوان شعر او. و نیز گوید که 
جحظه مردی شوخگن و دنی‌اللقس و 
لاابالی به امور دینی بود و او راست: 

اذا ما ظشت الی ریقه 

جعلت العدامة منه بدیلا 

و ین السدامة من ریقه 

ولکن اعلل قلباً غلیلا. 

و نیز او راست: 

لین صدیق مغری بقربی و شدوی 

و له عند ذاک وجه صفیق ود 
قولة ان شدوت احسنت زدنی 

و یأحیت لاییاع الاقیق. 

خسطیب روایت کسند که جحظه گفت: 
عبیداقّبن عبداه‌ین طاهر را اين شعر خود 
خواندم: 

قدنادت الدنیا علی تفسها 

لو کان فی العالم من بسمع 

کم واثقبالمر وانقه 

و جامع یددت مایجمع. 

و او مرا گفت گناه تو کمال تست. و از شعر 
آوست: 

اقول لها و الصبح قد لاح ضوءه 
کما لاح ضوء البارق المتألق. 
شبیهک قد وافی و لاح افتراقتا 
فهل لک فی صوت و کاس مروق؛ - 
فقالت شفائی فی الذی قد ذکزته . دد؛ 


احمد. 


و ان کنت قد نقصه بالفرق. 
جحظه گفت یکی از ملوک مرا حواله‌ای بداد 
و کهید دفع‌الوقت می‌کرد تا ملول شدم و 
بملک نوشتم: 

اذا کانت صلاتکم رقاعا 

تخطط بالانامل و الاکت 

ر لم تکن الرقاع تجزنتاً 

قها خطی خذوه بألف الف. 

و باز جحظه در امالی خویش از اشعار خود 
آورده است: 

طرقنا بزوغی حین اینع زهرها 
و فا عم لین مظر 

و کم من بهار یبهر المین حسته 
و من جدول بالیارد العذب یزخر 
و من مستحت بالمدام کأنه 

و ان کان ذمیاً ار مومر 

و فی کفه الیمنی شراب موژّد 

ر فی کفه الیسری بنان معصفر 
شقانق تدی یاكدی فکانها 
خدود علیهن السدامع نقطر 

و کم ساقط بکراً یلوک لسانه 
و کم قاثل هجرآو و ماکان بهجر 

و کم منشد بیتاً و فیه بقية 

من العقل الا انه متحیر 

فکان مجني دون من کنت اتقی 
تلات شخوص کاعبان و معصر 
و کم من حسان چبن اوتار عوده 
فألهب نار فی الحشا حسعر 
یفنی و اسباب الصواب تمه 
بصوت جلیل ذکره حين یذکر 
أَحنّ حنین الواله الطرب النی 
تتی شجوه بعد الفداء التذکر 
اجحظة ان تجزع علی فقد معشر 
خقدت بهم من کان للکسر یچبر 
و اصبحت فی قوم کان عظامهم 
اذا جشهم فی حاجة تتکسر 
فصبراً جمیلاً ان فی الصبر. مقنعا 
علی ما جتاه الدهر و الّه اکبر: 
و نیز آرد: 

یا من بمدت من الکری بیعاده 
الصبر مذ غیبت عنی غائب 
اصبحت اجحد انی لک عاشق 
والعین مخيرة بأنی کاذب. 

و نیز از اشعار خود آورده است: 
قد قلل الادمان اکلی فىا 

اطعم زادافیس ابهام 

قالحمدثه و شکرا لد 

قدصرت من باية ائوام 

قوم تری اولادهم بینهج : 

۱ - قلعم ادبان کشتی. 


۲ -بهمین صورت فارسین» - 


احمد. 


لجوع نی حلیة ایام 

و نیز؛ 

اری الایام تضمن لی بخیر 

ولکن بعد ایام طوال 

فمن ذا ضامن لدوام عمری 

الی دهر یفیر سوء حالی 

هی اتسمون قد عطفت قننی 

و نفرت الغوائی عن وصالی 

و فها لوعرفت الحق شفل 

عن الامر ای اضحي اشتفالی 
کأنی بالترادب قائلات 

و چسمی فوق اعتاق الرجال 

الا سقیا لجسمک کیف یبلی 

و کرک نی سای یر با 
و نیز از خود آرد: 

انفق و لا تخش افلالا فقد قسمت 
بين العیاد مع الاجال ارزاق 
لاینفع الیخل مغ دنا مولية 
ولابضر مم الاقبال انفاق. 

و نیز آورده است: 

تعجبت اذ راتتی فوق مکسور 
من الحمیر عقیر الظهر مضرور 
من بعد کل امین الرسغ معترض 
فی السیر تحبه احدی التصاویر 
فقلت لاتعجبی منی و من زمن 
انخی ! علیٌ بتضییق و تقتیر 

بل قاعجبی من کلاب قد خدمتهمٌ 
تسعین عاماً باثعاری و طنبوری 
و لمِ یکن فی تناهی حالهم بهمْ 
حر یعود علی حالی بتغییر, 
وقتی از او پرسیدند: کیف حالک, گفقت 
چنان که شاعر گوید: 

ای شیء ریت اعجب من ذا 

آن تقکرت ساعة فی الزمان 

کل شیء من السرور پوزن 

و البلایا تکال بالقفزان. 

و نیز از اشعار اوست: 

الحمدئ لیس لی کاتب 

و لا علی باب منزلی حاجب 
ولا حمار ادا عزمست علی 

رکوبه قيل جحظة راکب 

و لا قمیص یکون لي بدلا 
مخافة من. قمیصی الذاهب 

و اجرة البیت فیه مقرحة 

اجقان عینی بلوبل الساکب 

ان زارنی صاحب عزمت علی 
بیع کتاب لشعبة" الصاحب 
فرض من اه لازب واچب 

فیهم صدیق فی عرحه عچبا _- 
اذا تاملت مرها عاجپ 

تحیها حرة و حافرها 


ارق من شعر خالد الکاتب. 

و نیز: 

الحمد" ثه لم اقل قط یا بد- 
رویا متصفا و یا کافور 

لا و لا قلت این اين الشواهم 
من و وزاتا و اين البدور 

لا و لا قیل قد اتاک من الضر 
سعة بر موقر و شعیر 

و اتاک العطاء بالتدلما 

قیل " فی الخزائنین بخور 

انا خلو من الممالیک والام 
لاک جلد علی البلا و صبور 
لب الا کسيرة و قدیع 

و خلیق اتت علیه الاهور. 

و نیز او راست: 

و لی صاحب زرته للسلام 
قابلنی بالحجاب الصراح 

و قالوا تغیّب عن داره 

لخوف غریم سطح وقاج 

ولو کان عن داره غائبا 
لادخلنی اهله للنکاح. 

و در طلب دیدار دوستی گوید: 
لنا یا اخی زلة وافرة 

و قدر ممجَلة حاضرة 

و راح تزیل اذا صفقت 

ستا البرق فی اللیلة الماطرة 
و مسمه" لم یختها الصواب 

و زامرة ایّما زامرة 

و ما شثت من خبر ادر 

و نادرة بعدها نادرة 

فأیت و لو کنت یا این الکرام 
و حاشاک من ذاک فی التخرة. 
و نیز؛ 

ما زارنی فی الحیی من نادمته 
کاسین کاس مودة و مدام 
بخلوا علیّ و قد طلبت سلامهم 
فکأتی طالبتهم بطعام. 

و یز: ۱ 
وذی جدة طلبت الیه با 

من الجلساء مذموم الخلائی 
فاقمم انه رجل فقیر 

ارانیه المهیمن و و صادق 
کأنی بالنازل عن قلیل 
خلون من المطرزة اللمارق 

و قد ظفر اللساء بما ترکتم 
قصار لماهر باللیک حاذق. 

و نره 

و قائل قال لی من انت قلت له 
مقال تیحکمة و انت له الحکم 
لست الذی تعرف البطحاء وطاأته 
والیت یمرفه والحل و الحرم 
انا الذی دیته اسعاق سائله 


۱۱۵۷  .دمحا‎ 


والضر یدرفه والبوس و العدم 

نا نی حب اهل البیت انقره 

فالعدل ستعبر والجور مبتسم. 

و نیز او راست: 

و لی کبد لایصلح الطب سقمها 

من الوجد نتفگ دامية حری 

فیا لیت شعری والظنون کثیرة 

ایشعر بی من بت ارعی له الشعری, 

و نیز آو راست: 

شکری لاحسانک شکر امریء 

یستوهب الاحسان من واهیه 

و کیف لااشکر من لااری 

في متزلی الا الذی جاد به. 

و نیز: 

حسبی ضجرت من الادب 

و رأیته سیب العطب 

و هجرت اعراب الکلام 

و ما حفظت من الخطب 

و رهنت دیوان اللقا - 

تض واسترحت من التمب. 

و نیز او راست: 

لا تعجیی یا هند من 

حالی قما فها عجب 

ان الزمان بمن تقد- 

م فی النباهة منقلب 

فالجهل یضطهد الحجی 

والرأس یعلوه الذنب. 

خطیب از ابوالفرج اصفهانی آرد که جسحظه 
گفت: وقتی مرا تنگدستی روی داد و آتچه 
داشتم از دست بدادم و در خانه جز بوریانی 
چند نماند و روزی. صبح کردم نمونة مثل: 
انلس من طنور بلاوتر و با خود اندیشیدم 
که نامه‌ای به محبرةين ایی‌عباد. که همسایة 
من بود نویسم [وی از دوسال باز از کارها 
کناره کرده و بیماری تقرس او را زمین‌گیر 
ساخته بود که او را بر دست یا تخت 
می‌بردند و با این حال مردی ظریف و 
بزرگ‌ نش و بلدهمت یود و پشراب و 
تشاط می‌نشت ] تا شاید مرا نزد خود 
خواند و چیزی دهد و مدتی بدان معاش 


گذارم و بدو نوشتم: 

ماذا تری فی جدی و فی غضار بوارد 
و قهوة ذات لون یحکی خدود الخرائد 
و مسمع یتفنی من ال یحبی‌بن خالد 


آن المضیم لهذا نزر المروءة بارد. 


دیری نگذشت که محفة مسحیره را دیندم 


۱ - لعله: اخنی. (مارگلیوث). 

۲ - لعله: لشبعة. (مارگلیوث). 

۳- لعله: احمدالله. (مارگلیوث). 
۳ - لعله: سقط «ان». (مارگلیوث). 
۵ -لعله: مومست. (مارگلیرث). 


غلامانش بخانة من می‌آرند. و من بر در 
نشسته بودم. بدو گفتم جرا آمدی و کدام 
کس ترا بدینجا خواند؟ گفت تو. او را گفتم: 
منظور من خانة تو بود نه خانة من. و سوگند 
با خدا که خانة من مصداق ای: افرغ من 
فزاد ام موسی است. وی گفت حالی تخواهم 
بازگشت. بخانة تو درآیم. و آنچه باید گویم 
تا از خانه بیارند. چون بخائه درامد و جز 
بوریائی ندید گفت: یا باالحسن, راستي که 
ترا بفقری سخت و رنجی صعب دچار 
می‌بینم گفتم چنان است که بیتی و وی کس 
بخانٌ خود فرستاد و فرش و الات و قماش 
و غلامان خواست فراشان بیامدند بساطها 
پگتردتد و ظروف و شمع و دیگر مایحتاج 
بیاوردند. و انچه در مطبخ از الات و ابسزار 
بکار بود. طباخ وی بیاورد. و ساقی او 
جامها و ظروف و مخروط ‏ و میوه و بخور 
و بخوردان. و انواع ثرابها حاضر کرد. و 
محبره. آن روز و آن شب پیش من ببود و به 
اواز من, و اواز مقنیه‌ای که با او مانوس 
بودم. شراب خورد. چون دیگر روز شد, 
تغلام آو کیسه‌ای بهزار درم و بشتواره‌ای از 
جامه‌های گرانها. بریده و نابرید مرا داد. و 
محبره محقه بازخواست و بنشست و من 
وی را مشایعت کردم چون به آخر صحن 
رسیدم گفت: یا اباالحن بجای خود باش و 
خانة خویش نگاهدان آنجه در انت از آن 
تو است و مگذار کس چیزی از آن بیرون 
برد و غلامان را گفت بیرون شوید. و آنان 
خارج شدند. و در بستم و آن اموال بسیار 
پملک من درآند. و سلامی قطعة ذیل را از 
او در حق سعد حاجب انشاد کرد: 

یا سمد انک قد خدمت ثلائة 

کل علیه منک وسم لائع 

و اراک تختم رایعا لئمیته 

رقاب لیخ شیغ صالع 

یا خادم الوزراء انک عندهم 

شعد ولکن انت سمد الذایع. 

و از اوست: 

و لی-صاحب لاقدس اثّه روحه 

و کان من الخیرات غیر قریب 

اکلت عصیداً عنده فی مطیرة 

فیا لک خن یوم علیَ عصیب. 

و نیز: . 

دعانی صدیق لی لا کل القطائف 

فأمنت فیها آمنا غیر خائف 

فقال ز قد.اوجمت بالاً کل قلبه 

رویدک مهلاً هی احدی المتالف 

ققلت له ما آن سمعنا پهالی *نشه  ,‏ سع 
ینادی علیه یا قتیل القطائف. 

و از شعر جحظه است: 

و لیل فی جوانبه حران 


فلیس لطول مدته انقضاء 

عدمت مطالع الاصباح فیه 

کان الصبح جود او وقاء 

و نیز او راست: 

رحلتم نکم من انه بعد زفرة 

مبيتة لناس شوقی الیکم 

و قد کنت اعتقت الجفون من البکا 

فقد ردها فی الرق حزنی علیکم. 

و هم از اوست: 

ما لي و للشار و اولاده 

لاْقدس الوالد و الوالده 

قد حقظوا القرآن و استعملوا 

ما فیه الا سورة المائدة. 

و نیز: ۳ 

بطول عل الیل حتی له 

فأجلی و اللوّام فی غقلة عنی 

فلا انا بالراضی من الدهر فعله 

و لا الاهر برضی بالذی ناله منی. 

ایوعلی گوید ایوالقاسم حسین‌ین علی 
بقدادی, که پدر او تخست ندیم ابن‌الهواری 
بود و سپس بریدین را یصره ندیمی کرد و 
سالها در انجا ببود مرا روایت کرد که 
جحظه, ست‌عقیدت بودی و برمضان روزه 
نداشتی و بنهانی صرف طعام کردی. روزی 
برمضان. بسلام پدر من آسد و او را 
بتشاندیم و چون نیمروز شد گرده نانی 
بدزدید و به آب‌خانه شد اتفاق را پدرم 
بدان‌جا رفت و وی را بدید و گفت یا 
اباالحسن اين چیست؟ گفت: ببرای بنات 
وردان؟ نان ریزه کنم. و از شعر اوست: 

آن کنت ترغب فی الزیا- 

رة عتد اوقات الزیارة 

قدع الشتيمة للفلا- 

م آذا دنوت من القضارة. 

و نیز از شعر مطبوع آوست: 

و اذا جقانی صاحب سب 
ل‌استجزماعشت قطعه 

و ترکته مثل‌القبو- 

ر ازورهافی کل تِ۳ 

و در امالی از شعر خود ارد: 

دعینی من العذل این‌الکبیر 

بحرمة معبودک الا کیر 

فلست بیاک علی ظاعن 

و لا طلل محول مققر 

و لکن بکانی علی ماجد 

اراد توالاً تلم یقدر. 

و نیز: 

مرضت قلم یمدنی فی شکاتی 

من الاخوان ذوکرم و خیر 

فان مرضوا و للایأم حکم 

سیتفذ فی الکبیر و فی الصفیر: 77 
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و ان ماتوا حزنت علی القبور. 
و نیز: 

یا راقداً و نصیم الورد منتبه 

فی رقة القفص و الاطیار تنتحب 

الورد یف فلاتجهل کرامته 

و هاتها قهوة نی الکاس تلتهب 

سبقاله زا تعبی الفوس به 

یجود بالوصل حیناً ثم یجتنب 

تبا لحر راه وَْوَ ذرجدة 

لم یقض من حقه بالشرب ما یجپ. 

و نیز او راست: 

نادیت عمرا و قد مالت بجانیه 

مدامة اخذت بالرأس والقدم 

قد لاح فی الدیر نارالراهیین و قد 

ناداک بالصبح ناقوسا هما ققم 

نقام یتر فی اثواب نمسته 

لبزل صافية کالنجم فی الظلم 

تاستلها و شدا و الکاس فی یده 

سلم علی الربع من سلمی بّی سلم 

لو دام لی فی الوری خل و عاتقة 

لما حقلت بذی‌قربی و لارحم 

و لابکرت الی حلو ثاثلة 

و لا التفت الی شیء من النعم. 

ابوعلی محنین علیین محمد روایت کند 
که حسن‌بن مخلد در بذل مال بخشنده‌ترین 
مردم و در اطعام بخیل‌ترین آنان بود و 
ندیمان او بر سر سفره حاضر ميشدند ولی 
کس را جرات آن نبود که دست بچیزی برد 
و تا بنمایند هیچ نخورده‌اند دستها بریش 
خود پاک میکردند و او را حکایتهای 
عجیب است جحظه گوید: روزی که اين 
مخلد مرا بمهماتی خوانده بود از وی پانصد 
دینار و پانصد درهم و پنج جامة گرانبها و 
یک طبله مشک خالص مرا بهره آمد گفتند 
آن چگونه بود. گفت: حسی‌بن مخلد در مال 
بختنده و در طعام بخیل بود و ندیمان خود 
را بغتة بخانه می‌برد و با آنان طعام میخورد 
و شراب میداد و هر کس را که طعام 
خوردی" او را دشمن داشتی و هر کس بی 
تقل و مزه شراب آشامیدی نزد او جاء و 
منزلت یافتی. روزی بخانة او بودم گفت یا 
ابالحسن گفتهام برای صبوح فردا جا شری 
کنند. شب را پیش ما بباش. گفتم این نتوائد 
بود. امشب بروم و فردا پگاه نزد تو آیم. 
صبوحی چه خواهد یودن؟ گفت چنان و 


۱-معی مخحروط رانیافتیم. 

۲ -«بنات وردان» خبزدو و خزدوک است که در 
تداول مردم قزوین اتستنه‌گوگال» گویند. 
این است: رجّاکلهم فمنآکل قتله فلا 
و ظاهراً تل در اینجا معنی دیگر شبیه بدشمن 
داشتن و امثال آن دهد > 


احمك. 


چنین, و آنچه را که بطباخ فی‌سوده بود 
برشمرد و بر این قرار که پگاه نزد او روم از 
هم جدا شدیم و من بخانه امدم و طباخ را 
بخواندم و هرآنچه را که ابن مخلد بطباخ 
خویش دستور داده بود گفتم تا او نیز مها 
سازد و پاسی از شب گذشته آماده باشد, و 
وی چنان کرد بخفتم و نیمی از شب گذشته 
برخاستم و از آنچه ساخته بود بخوردم و 
مسرکب زین کردند تا برتشیتم حالی 
فرستادگان او دررسیدند و نزد وی شدم 
گفت: ترا پجان من سوگند. چیزی خوردی؟ 
گفتم پناه بخداء قبل از غروب از پیش تو 
پرقتم و اکلون نیمی از شب گذشته است چه 
رقت چیزی خورده باشم غلامان خود را 
پرص مرا بر چه حال يافتد. غلامان گفتند 
ما او را لباس‌پوشیده و منتظر زین کردن 
استر خود يافتیم. ابن مخلد سخت شاد شد 
و طعام بیاوردند و مرا گرسته نبود ناچار از 
خورد خودداری کردم و او استدعاء خوردن 
میکرد. و عادت وی چنان بود که در ایین 
حال اگر کسی چیزی میخورد. روزگمارش 
تباه بوده و من میگفتم ای خواجه, دست 
بکار خوردن هستم. مگر در دنیا کس بیش 
از اين خورد؟! و چون کار طعام بیایان 
رسید دست در شراب بردیم. و رطلهای 
گران. خوردن گرفتم. و او از اين کار شاد 
بود و چنین مبینداست که ناشتا راب 
مینوشم و يا اینکه یه آن مختصر طعامی که 
يا او خوردم, اکتفا کرده‌ام و مرا فرمان 
خوائدن داد و من فرمان بردم و او طرب کرد 
و رطلها بنوشید. چون شراب در او کار کرد 
گفتم: خواجه بر آواز من طرب میکند. مرا 
بر چه طرب باید کردن؟ ابن مسخلد دوات 
خواست و غلام دوات بیاورد و رقعه‌ای 
بتوشت و بسوي من افکند بصیرفی معامل 
خود. مرا پانصد دینار نوشته بود برگرفتم و 
سپاس گزاردم طرب و مستی زیادت کرد. 
در اين حال از او جامه خواستم, مرا پنج 
جامه خلعت داد و فرمود انچه بخور در 
آتجا بود بکار برند و طبله‌ای نیکو که 
عطرهای بسیار در آن بود بیاوردند و 
غلامان از آن طبله بخور کردن گرفتند و 
چون فارغ آمدند گفتم ای خواجه من نبز 
بخور دوست دارم. گفت چه خواهی؟ گفتم: 
تصیب خود از اين طبله خواهم. گفت: همة 
آن بتو بخشیدم و آنرا بگرفتم. سپس نیز 
رطلی بنوشید و بر تکیه گاه پشت داد و این 
نشان ختم شدن مجلس او بود در مستی, 
حاضران برخاستند .من نیز سپیده‌دم. چون 
دزدی, يا جامه‌ها و .طبلة مشک بر-پشت 
غلام بارکرده. بیرون شدم و به خانه رقتم و 
بخفتم و میس آهنگ صیرفی کردم به درب 


عون و رقعه بدو دادم, گفت ای خواجه تلو 
آن کس باشی که نامت در این دستخط 
بیامده است؟ گفتم آری. گفت خواجه داند 
که اشال ما معامله برای سود کنند؟ گفتم 
دانم. گفت در این مواقع هر دیثار را درهمی 
کسر کنیم, و اين رسم است. و از تو زیاده 
نخواستم. گفتم چنان کن. گفت وصف و نام 
تو بسیار شنیدهام, و آرزوی دیدار تو داشتم. 
اکنون ارزان بدست آمدی. اگر خواهی تا 
نیمروز در اين جای بمان تا از کار فارغ 
شوم و با من برنشینی و بخانه رویم و آمروز 
و امشب را نزد من باشی و زر را تمام و 
بی‌نقصان بتو پردازم گفتم چنان کنم او رقعه 
در آستین گذاشت و بکار خود مشقول شد 
هنگام ظهر استری چایک بیاوردند. و 
پرنشست و من نیز برنشستم و بخانه شدیم 
خانه‌ای فراخ و نیکو. و بفرش و آلات 
گرانبها مزین. و کنیزکان رومی خدمت را 
آماده مرا در مجلس بگذاشت و به اندرون 
خانه شد و پس از آن با لباس اولاد خلفا از 
گرمابه بدرآمد و خود را معطر ساخت و با 
مين هم چتان کرد و با او بهترین و 
پاکزه‌ترین طعامها بخورديم و بمجلی 
شراب که در آن میوه و الات فراوان بود. 
شدیم و همه شب می‌گساری کردیم. و این 
شب را خسوش‌تر از دوشسین که بخانة 
آبن‌مخلد بودم. گذراندم. چون صبح شد دو 
که دینار و درهم بکشید و گفت ای 
خواجه ايين زری است که بدان فرمان 
یافته‌ام و این پانصد درهم. ترا از من. هدیه 
باشد. زر و سیم بستدم و بخانة خود 
بازگشتم و آن صیرقی از آن روز یکی از 
دوستان من شد. و خطاب به ابواسحاق 
ابراهيم‌ین عبداله مسععی گوید: 

الیک ابااسحاق متی رسالة 

تزین الفتی ان کان یعشق زیند _, 

لقد کشت غضبانا علی الدهر زاریا 

علیه فقد اصلحت بینی و بینه. 

و اين ایواسحاق ادیپ و شاعر نیز بود و از 
شعر اورست: 

الا طف من اجله اهله 

و کل ال حبیب قریب 

و اسأل عن غیره قبله 

لابطل ظن الذی ستریب. 

و نیز از شعر جحظه است: 

قد تلتم صحة ما تالها بشر 

و حزتم نعمة ما تالها ملک 

فلیت شمری امقدار تعمدکم 

بما اتاکم به ام وسوس القلک. 

و نیز از شعر اوست: 

یا من دعائی و فر منی 

اخلفت للّه حسن نی 


۱۱۵۹  .دمحا‎ 


قد کنت ارضی بخبز رژ 

و مالع آو قلیل‌ینٌ 

و سکرة من نبیذ دبس 

اقام یوم بقعر دنْ 

ثکیف یغلو بما ذکرنا 

مساعد شاعر مفنی. 

و نیز از شعر خود در امالی آرد: 

یقول لی مالکی والدمع منحدر 

لاخفف ائّه رب العرش بلواکا 

و آن دعوت الیه" عند معتپة 

یقول قلبی له فی السر حاشاکا, 

رجوع به معجم الادبا ج ۱ صص ۳۸۳ - 
۵ تشود. 

احهد. [م) ((خ) ابن جعفر حلفی ملقب 
بامام. او راست: تصائد الطحاوی (ییان السنة 
و الجماعة). وفات وی ب‌ال ۳۲۱ ه.ق. 
بوده است. 

احهد. [ام) ((غ) ابن جعفر عتّلی. محدث 
است. 

احمد. ۱ (اخ) این جسعفر خولانی. 
رجوع به اين ابار شود. 

احهد. [ا) (اخ) اين جعفر دینوری. داماد. 
یعنی شوهر دختر تعلب مکنی به ابوعلی, 
یکی از مبرزین نحات. او اصلا از مردم 
دیثور است و در صال ۲۸۹ «.ق. بمصر 
درگذشت. و اين دینوری محبره برمیگرقت 
و از متزل پدر زن خویش در حالیکه تعلب 
بر در خانه نشسته بود بیرون می‌شد و از 
بیان اصحاب تعلب میگذشت و بخواندن 
الکتاب نزد ابوالعباس مبرد میرفت و تعلب 
به او میگفت چون مردم ترا بینند که منرا 
گذاری و بدرس این مرد شوی چه گویند و 
او یگفتٌ وی اعتا نمیکرد. یاقوت گوید 
آحمدین جعفر تیکومعرفت یود و مصعبی 
گوید از او پرسیدم از چه روی مبرد بکتاب 
سیبویه داناتر از تعلب بود گفت از اینکه 
مبرد الکتاب را از علماء فن فرا گرفت و 
تعلب آنرا از پیش خویش بخواند. زییدی 
گوید اصل او از دینور است و ببصره تلمذ 
مازنی کرد و کتاب سیبویه را نزد او قرائت 
کرد. سپی ببفداد شد و به اصحاب مبرد 
پیوست و بسد از آن ببمصر رفت و کستاب 
السهذب را در نحو بتوشت و در اول آن 
اختلافات بین بصرین و کوفین را آورد و 
هر مسثله را بصاحب آن نسبت کرد و علل 
آن ذکر نکرد و حجتی برای مق خویش 
نگفت و در مراجعة ثانوی یکتاب السهذب 
اختلافات را بریخت و تنها بنقل مسذهب 
بصرین قناعت ورزید و در این سعنی 
اعتماد بر کتاب اخفش سعیدین مسعدة کرد. 


۱ - لعله: علیه. (مارگلیوث). 


۱۱۶۰ 


و تیز احمد را کاب مختصریست در ضمائر 
قرآن که آنرا از کتاب المعانی فزاء استخراج 
کرده است و آنگاه که علی‌ین سلیمان 
اعقش بعصر شد وی از مصر بیرون آمد و 
چون اخفش بفداد مراجعت کرد او بمصر 
بازگشت و هم بدانجا ببود تا در ستهةٌ 
مقدالاکر درگذشت. و او راست: کتاب 
اصلا‌المنطق. 

اجمد. را ٌ] (اخ) اين جعفر راضی باثه 
مکنی به ابوالعباس. خليفة عباسی. مولف 
مجمل‌التواریخ در (ص‌۲۷۸) آرد: مدت 
خلافت راضی [بالّه ] هفت سال بود و بدیگر 
روایت شش سال و دو ماه و نه روز درین 
روزگار فرمان زیادت نبود (؟) علی بوئی با 
برادران خود شیراز و آن نواحی فراز گرفتند 
و اصفهان و ری و آن نواحی تا حلوان 
مرداویج گیل داشت و برادرش وشمگیر و 
خراسان از آن روی جمله بدست سامانیان 
بود و بمفرب و مصر بسیاری متفلبان بیرون 
آمده بودند. و بدست خلیفه جز عراق تبود 
پر فتنه و تعصب سپاهان [و] رعیت و 


احمد. 


حشمت و شکوه پادشاه خود برآشفته بودند 
و مستولی شده, پس رسول علی بویه 
بدرگاه خلافت آمد و راضی او را مششور 
شیراز فرستاد و خلعت داد. و راضی بمرد 
ببغداد در ماه ربیع‌الاول روز آدینه سال 
سیصدوییست‌وهشت و بیست‌ونه نیز گویند. 
نسب او: ابوالعباس احمدین جعفر السقتدر 
مادرش ام ولد نام او ظلوم. و راضی مردی 
تیکوروی بود و اسمر. وزیر و کتاب او ابن 
مقله بود تا بکتبت" افتاد (و] دستش بفرمود 
بسریدن. پس ابسوجعفر محمدین القاسم 
الکرشی و ابوالقتی‌بن الخیر, و ابوالفضل‌ین 
جعفرین الفرات. و ابوایوب سلیمان‌ین 
حسن‌بن مخلد. نقش خاتم او: یا عدتی عند 
تین 

احهد. (] (!خ) این جمقر الشقیه. از 
بتقدمین علماء اصفهان است. رجوع به 
ص٩۲‏ کتاب محاسن اصفهان مافروخی 
شود. 

احهد. [1) ((خ) این جعفر الستوکل. 
رجوع به معتمد... شود. 

احهد. [] ([خ) ابن الجقد." جامی در 
نقحات‌الانس (ج هند ص۳۷۶) آرد: اسام 
یافعی گوید رحمه اه تعالی که در بلاد یمن 
دو شیخ بودند یکی شیخ کبیر عارف‌بالٌ 
شیخ احمدین الجفد و دیگری شیخ کبیر 
سمید. هر یک را اصحاب و تلامذه بودند. 
روزی شیم احمد يا اصحاب خود زیمت 
زیارت بعض گذشتگان کرده بود بشیخ 
سعید رسید. شیخ سعید نیز موأفقت کبرد. 
چون مقداری راه برفتند شیخ سعید پشیمان 


شد از موافقت ایشان بازگشت و شيخ احمد 
بر عزیمت برقت و زیارت کرد و بازامد و 
بعد از آن چند روز دیگر شیخ سعید بیرون 
آمد یا اصحاب خود و عزیمت همان زیارت 
کرد. شیخ احمد شیخ سعید را گفت فقرا را 
بر تو حقی متوجه شده است که ان روز از 
موافقت ایشان بازگشتی. شیخ سعید گفت بر 
من هیچ حقی متوجه نشده است. شیخ احمد 
گفت شیخ برخیز و انصاف ده. تیخ سعید 
گفت هرکه ما را برخیزاند وی را بنشانيم. 
شیخ احمد گفت هرکه مارا بنشاند وی را 
میتلا گردانيم. پس بهر یک از آن دو بزرگ 
آنچه در حق یکدیگر گفته بودند رسید. هیخ 
احمد مقعد شد و بر جای بماند تا انکه 
بحق‌تعالی پیوست و شیخ سعید مبتلاشد به 
آنکه تن خود را میکند و می‌برید تا انکه 
بجوار حق‌تعالی پیوست. امام یافعی می‌گوید 
رحمةائه تعالی که احوال فقرا از شمتیرهای 
برنده تيزتر است. چون احوال اصحاب با 
یکدیگر برابر باشد احوال ایشان در یکدیگر 
سرایت میکند و گاه باشد که حال سایق 
تاثیر میکند دون السسیوق. 

احمد. (م] (اخ) اين جلال‌الدین محمد 
معروف بساطان ولد و ملقب به بهاءالاین. 
وی نافع (محمدین یوسف حمینی) را نظم 
کرده. وفات او بسال ۷۱۲ بود. رجوع به 
بهاء‌الاین... شود. 

احصد. [م] (اخ) اين جمال حنقی سرائی 
مکنی یه ابومحمد ضیاء. او راست تذکرة 
الطالیین. 

احمد. (ع) ((خ) اين جمال عبداله. رجوع 
به احمد شهاب‌بن جمال... شود. 

احعد. (م] ((خ) ابن جمیل‌ین الحسن‌ین 
جمیل مکی به ابومنصور. یاقوت گوید: او 
ادیبی اریب و قاضلی کامل و صاحب بسط 
ید در نظم و نثر بود و از مردم بغداد.است .و 
در بساب‌الازج خانه داشت. ابوالفرج‌ین 
الجوزی در ذیل ترجمهٌ صدقةین الحسن 
ذکر او آورده است و گوید او صاحب فضل 
و عارف به ادب بود و او را کاب مقاماتی 


است معقابل سقامات حسریری. و در . 


1 بیع‌الاآخر سال ۵۷۷ ه.ق. درگذشت. 
احمد. (م) (خ) این جمیل-السروزی 
مکستی ببه ابویوسف. محدّث است و از 
ابن‌المبارک روایت کند. 

احهد. ( ] (اخ) اين الجنید. رجوع به 
کتاب الوزراء جهشیاری ص ۱۲۲ شود. . 
احمد. (ا ما (اخ) اين جوشن مکتی به 
ابوجعفر. صاحب طبقات‌الامم گوید او و 
علی‌بن احمر عیدلاتی [شاید: صیدلانی] 
متبحرترین مهندسان زمان خود.باشند. 
احمد. (ع] ((خ) ابن حاتم.ابونصر باهلی. 


احمد. 


صاحب اصمعی. او از اصمعی کتب وی را 
روایت کرده است و ابوالعباس محمدین 
احمد القمری الاسکافی الحوی گوید که 
بونصر باهلی خواهرزادة اصمعی است. و 
ایرالطیب در کتاب مراتب‌الحویین آرد که 
یعضی گمان برند که احمد خواهرزادة 
اصمعی باشد و اين ثابت نیست چه من 
ایوجعفرین باسوه را دیدم که بر ايين معنی 
انکار داشت. و احمد شاگردی اصسعی و 
ابوعبیده و ابوزید می‌کرد و در بفداد اتاست 
داشت. و روایت کثیر از ابوعمرو شیبانی 
داشت و چنانکه ابوالطیب و ابوعبداثیین 
الاعرابی و عمروین عمرو الشیبانی گفته‌اند 
وفات او در هفتادوچندسالگی بستة ۲۳۱ 
ه.ق. بسود؟ و مرزبانی از ابوعمر الزاهد 
روایت کند که ثعلب گفت وقتی ننزد 
یعقوب‌ین الکیت شدم و او در آنوقت 
مشفول تألیف اصلاحلمنطق بود و به سن 
گفت: در رستة ما دکان گرفتی. گفتم کتاب 
تو بزرگ است و من کتاب الفصیح را برای 
کودکان توشته‌ام سپس مرا گفت خواهی تا با 
هم نزد ابونصر صاحب اصمعی رویم. گفتم 
تیک آمد و برفتیم در راه گفت من از ابونصر 
در شمری سوالی کردم و او جوابی گفت که 
مرا قانع نکرد چه بینی که سژال بر او اعاده 
کنم. گفتم اين مکن چه او را در هر مستلعی 
جوابهاست و او یکی را بنو گفته است و 
چون بمجلی ایونصر درآمدیم او آن سژال 
از نو بپرسید و ابونصر در غضب شد و 
کلمتی زشت بر زبان راند و گفت مرا بر این 
وال .میت جنواب است و آنن‌ال کیت 
خجل گشت و باز گشتیم و من بیعقوب گفتم 
دیگر این شهر جای ماندن تو تیست از 
سرمن‌رای بیرون شو و هر پرسش که از او 
خواهی بمن تویس تا من بتام خود سژال 
کنم و پاسخ گیرم و ترا آگاهی دهسم. و از 
اصمعی حکایت کنند که می‌گفت هیچکس 
براستی و درستی بونصر از من روایت نکند 
و ابونصر ثقه و مأمون بود و از جمله کتب 
اوست: کتاب الشجر و التبات. کتاب اللیاء و 
اللین. کتاب الابل. کتاب ابیات السمانی. 
کتاب اشتقاق الأسماء. کتاب الزرع و النخل. 
کتاب الخیل. کتاب الطیر. کتاب مایلهن فیه 
السامة. کتاب الجراد. و حمزه در کتاب 
الاصفهان ذکر او آورده است و گوید آنگاه 
که خصیب‌بن اسلم ابومحمد یاهلی صاحب 
اصمعی را به اصفهان طلید او همه مصنفات 
اصمعی و اشعار شمراء جاهلیت. و شعراء 


اتعظنپکیت:. .- ,ر:نآسرظ: الجعد. 
۳ - مولف کشف الظون وفات او راب‌ال ۲۳۰ 
ه.ق_ذکر کرده‌است. ‏ ه 


احمد. 


اسلا را که تزد اصمعی خوانده بود با خود 
بدانجا برد و قدوم وی به اصفهان بعد از 
سال ۲۳۰ ه.ق. بود و چند ماهی بدین شهر 
بزیست سپس عزم زیارت خانه کرد و بدین 
رقت نسزد عبداله‌بن‌الهسن شد و از او 
درخراست که او را به امیتی دلالت کند تا 
وی کتب خویش به دو سیارد و او گفت 
محمدین‌عیاس این امر را شایسته است و 
مسدین عباس مودب اولاد عبدالهین 
الحسن و مقبول‌القول یود و باهلی کتب و 
دفاتر خویش تسلیم او کرد و به اصفهان شد 
و محمدین عباة در غیبت بونصر تمام کتب 
او را برای مردم بنویسانید و چون باهلی از 
مکه بازگشت دنا در چشم او تیره گشت و 
نزد عبدائهبن‌الحن رفت و گفت من اسید 
داشتم که بدین دفاتر کسب رزق کنم و آن 
انید من باطل شد و عبدائهبن‌الحسن از 
مردم شهر ده‌هزار درهم گرد کرد و خود نیز 
ده‌ه‌زار درم بر آن بیفزود و او مجمرع 
بیست‌هزار درهم بستد و ببصره بازگشت. 
رجوع به ص ۸۳ فهرست این الندیم چ مصر 
و ص۲۰۵ و ۲۰۶ معجم‌الادبا چ مارگلیوت 
و الم وتع ج مسصر ص۲۳۹ و ص۱۰۸ 
کشف‌الظنون ج۱ استانبول شود. 

احمد. [ ) (اخ) ابن الحاج. رجوع به 
آحمدین محمد... و رجوع به بن‌الحاج.. 


شود: 

احمد. (م] (اخ) ان حاجب ملقب به 
مسهذب‌الدین. ابن ابی‌اصییعه آرد (ج۲ 
ص ۱۸۱ بسیعد): وی طبیبی مشهور و در 
صناعت خویش فاضل و در علوم ریاضی 
متقن و در آدپ و علم نحو متعین بود. مولا 
آو بدمشی است و او در انجا نشو و نما 
یافت و به صناعت طب نزد مهذب‌الدین‌ین 
نقاش اشتفال ورزید و مدتی ملازمت او کرد 
و آتگاه که شرق‌الدین طوسی که در حکمت 
و علوم ریاضی و غیر آن يگانة زمان بود 
یشهر موصل شد. ابن حاجب و حکیم 
موفق‌الاین عبدالمزیز نزد او رفتند تا 
بآموختن علم مشفول شوند و هنگامی بدو 
رسیدند که وی قصد شهر طوس داشت و در 
موصل مدتی اقامت کردند. سیس ابن 
حاجب به اربل سقر کرد و فخرالاین‌ین 
دهان منجم. آنجا بود پس بدو پیوست و 
ملازست وی اختیار کرد و با او زیجی را که 
اب دهان کرده بود حل کرد و قرائت آنرا نزد 
وی متقن و بخط خویش نقل کرد و آنگاه 
بدمشق بازگشت و این ابن‌دهان منجم 
معروف به ابوشجاع وم لقب به ثعیلب و 
بغدادی بود و بیست-سال در مومتل#بززیاشت/ 
و بدمشق رفت و صلا‌الاین و فاضل و 
جماعت رژساء مقدم او را گرامن داشتند و 


سی دینار ماهيانة او را اجرا برقرار کردند و 
ار متدین و باورع و نسک و کثیرالصیام بود 
و در جامع دمشق چهار ماه معتکف شد و 
برای ار مقصوره‌ای را که در کلاسه است 
بساختند و او را تصانیف بسیار است از آن 
جمله زیج مشهور و آن نیکو و صحیح است 
و نیز المنیر فی الفراتض و آن مشهور است 
و کتاب فی غریب‌الحدیث که چند مجلد 
است و کتاب فی الخلاف مجدول علی وضع 
تقویم الصحة و وی دائم‌الاشتفال بود و او را 
شعر بسیار است. احمدین حاجب قصد حج 
کرد و ببفداد بازگشت (پس از متجاوز از 
چهل سال) و در | نجا بمرد و در جوار قبر 
پدر و مادر طدفون شد و مهذب‌الدین‌بن 
الحاجب کنیرالاشتغال و محب‌العلم و پیش 
از شهرت به طب آنگاه که بجامع دمشق 
میزیست در صناعت هندسه قوی‌النظر بود و 
سپس در صاعت طب محمیز گردید و از 
جملهة ببزرگان این فن بشمار آمد و در 
بیمارستان کبیر که ملک‌العادل تورالاین‌ین 
زنگی باخت بطبابت پرداخت و سپس 
خدمت تقی‌الدین عمر صاحب حماة برگزید 
و پسیوسته در خدمت او بحماة بود تا 
تقی‌الدین وفات یافت. پس ابن حساجب 
بدمتق شسد و از آسجا بدیار سصریه 
روی‌آورد و خندمت مسلک الساصر 
علاح‌لدین یوسف‌ین ایوب کرد و باز بطب 
اشتفال ورزید و تا پایان عمر صلاح‌الاین 
نزد او ببود آنگاه بملک الستصور صاحب 
حماة پسر تمی‌الدین پیوست و دو سال نزد 
او بماند و در حسماة بسعلت استسقاء 
درگذشت. 
احمد. (ا] (اخ) اين الحارث‌ین المبارک 
الخراز مکنی به ابوجعفر. راوية ابوالحسن 
المدائتی و الستابی. و او راویه‌ای مکثر و 
متصفتبئقة و شاعر و از موالی المنصور بود. 
و چنانکه مرزبانی از قمانم آرد وفات وی 
بذی‌الحجة سال ۲۵۷ ه.ق. بوده است او 
بسیاب‌الکوفة منزل داشت و هسم بمقابر 
یاب الکوفة جسد وی یخاک سپردند و بعضی 
مرگ او را در مت ۲۵۹ ه.ق. گفته‌اند. 
مرزبانی در المقتبس گوید: حدیت کرد مرا 
علی‌ین هارون از عبیداتّبن احمدین 
ابی‌طاهر و او از پسدر خسویش و او از 
محمدین صالح‌بن القلام و مولی بنی‌هاشم و 
او از والد خنود که گفت منصور خلیفه 
گروهی را برای دربانی میخواست بدو گفتند 
اینکار را صردمی لشیم‌الاأصل و ناکس و 
بی‌شرم باید و بدین صفت جز غلامان یمامی 
تسباشنیو او را دویست لام از یسمامه 
بخریدند.و غلیفه یبعض آنانرا به بوابی 
گماختت و بقیهعاطل ماندند. و عاطلان یکی 


۱۱۶۱ 


خلال جد ابوالعیناء محمدین القاسم‌بن خلال 
و حتان جة ابراهيم‌ین عظار جد (کذا] 
احمدین الحارس الخراز بود. مرزبانی گوید 
مسحمد یحیی خبر داد مرا از حسین‌ین 
اسحاق که گفت وقتی شعرکی از بحتری به 
احمدین الحارث خواندم و او بر آن شعر 
خرده گرفت و این بسمع بحتری رسید و اين 
قطعه یگفت؛: 

الحمدئه علی ما اری. 

من قدر له الأی یجری 

ما کان ذا لعالم من عالمی 

یوما و لا ذا الاهر من دهری 

یترض الحرمان" فی مطلبی 

و یحکم الخراز فی شعری. 


محمدین داود اين ابیات امد را دربارهً 


احمد. 


ابراهیم‌پن الدیر و حماجب او بثنر روایت 
کرده است: 

وجه جمیل و صاحب صلف 

کذاک.امر الملوک یختلف 

فأنت تلقی بالبشر و اللطف 

و بشر یلقاهم به جنف 

یا حَسَنّ الوجه و القعال و یا 

اکرم وجه سما به شرف 

ر یا قبیح الفعال بالحاجب !1 

قث ای کل امره نطف 

قأنت تبنی و بشر بهدمه 

والعدح و الم لیس یاأتلف. __ 

و ابویکر خطیب ذکر احمد آورده است و 
گوید او صاحب فهم و معرفت و صدوق بود 
و همه کتب مداتی را از او سماع داشت و 
وی بفدادیست. و سکری و اين ابی‌الانیا و 
غیر آندو از او روایت کرده‌اند. احمد 
بزرگ‌سر و یلمه و نیکوروی و فراخ‌دهان و 
شکسته‌زبانک بود. و یکال پیش از مرگ 
محاسن خویش بسرخی سرخ خضاب کرد 
و از وی سبب آن پرسیدند گفت شنیده‌ام 
آنگاه که نکیرین بگور درآیند اگر مرد 
بخضاب باشد منکر به نکیر گوید از او 
درگذريم. و هم از اوست: 

انی امر لا اری بالباب اقرعه 

انا تتمم دوتی حاجب‌الباب 

ولا الوم امرژ فی ود ذی‌شرف 

و لا اطالب ود الکاره ای 

و آنگاه که بغاء ترکی یاغر ترکی را بکشت و 
ترکان بر مستعین بشوریدند و وی از ایشان 
بترسید و از سرمن رأی یبقداد رفت در 
محرم سال ۲۵۱ ه.ق. احمدین السارت این 
شهر یگفت: 

۱ - شاید: خربان. و محمل است که.نظر شناعر 
در این کلمه تهمت در دین احمند بوده است چه 
خربانبه صنفی از صابئین باشند. 


۲ احمد. 


لسمری ئن قتلوا باغرا 

لقد هاج باغر حرباً طحونا 

و فر الخليفة و القائدا- 

ن باللیل يكسون السفینا 

و حلّ ببفداد قبل الشروق 

نحل بهم مته ما یکرهوتا 

فلیت اسقينة لم تأتا 

و غقها له و الراکیینا. 

و این قصیده‌ایست که در آن حرب و صفت 
آن گفته است. و باز احد دربار؛ بشر 
حاجب و ابراهیم‌بن العدبر گوید: 

قدترکناک لبشر و ترکنا لک بشرا. 
و محمدین اسحاق الندیم در کتاب خویش 
ذکر او آورده و گسوید او راست از کشب: 
کتاب المسالک و الممالک. کتاپ اسماء 
الخلفاء و کناهم والصحاية. کتاب مفازی 
البحر فی دولة بنی‌هاشم و ذکر ابی‌حفص 
صاحب اقریطش. کتاب القبائل. کتاب 
الا راف. کستاب مسانهی اتسبی 
صلی اه علیه وسلّم عنه. کتاب ابناءالسراری. 
کتاب نوادر الشعر. کتاب مختصر. کتاب 
الب_طون. کستاب مس فازی اللنسبی 
صلی ال علیه وسلم و سرایاه و ذکر ازواجه. 
کتاب اخبار ابی‌الصباس. کتاب الاأخبار و 
التوادر. کتاب شحنالبرید. کتاب النسیب. 
کتاب الحلائب و الرهان. کتاب جمهرة 
ولدالحرب‌ین کعب و اخبارهم فی الجاهلیه 
و اين الندیم گوید: صاحب مداینی کنیت او 
اب وجعفر و نامش احمدبن الحارثبن 
السبارک مولی المتصور از مردم بغداد. 
متوفی بسال ۲۵۸ و یا ۲۵۶ و از کب 
ارست: کتاب المالک و السمالک. کتاب 
اسماء الخلفاء و کتابهم و الصحابة. کتاب 
القبائل. کتاب الأضراف. کناب مفازی البحر 
فی دولة بنی‌هاشم و ذکر ایی‌حفص صاحب 
اقریطش. کتاب مسانسهی 
ال سسبی صلی اه عس لیه وسلم‌عنه. کستاب 
ابناء‌السراری. کتاب نوادرالشعر کتاب 
مختصر. کتاب البطون. کتاب مفازی اللبی و 
سرایاه و ذکر ازواجه. کتاپ اخبار 
آیی‌العیاس. کتاب الأخبار والنوادر. کتاب 
شحنة البرید. کتاب السیب. کتاب الحلائب 
والرهان. (از اسن السدیم) و صاحب 
عیون‌الٌنباء گوید: اصمدین الطیب و عجٌ 
ابوالفرج صاحب اانی از او روایت کنشد. 
(عیون الباء ج ۱ ص۱۱۷ و ۲۱۴). 
احمد. ] (اخ) ابن جازم. معروف به این 
ابی‌عُرژُه. محدث است. 

آحهف. (ا ) (اخ) اين حامدین:محمدین 
عبدائّین علي‌ین محمودین هبل آله 
مسلقب بعزیزالاین و مکنی به ابونصر 
مستوفی عم عماد کاتب اصفهانی از رجال 


دولت سلجوقی. تولد ار در اصفهان بسال 
۷ ه.ق. او در اخر عمر خزانه‌دار سلطان 
محمودین محمدین ملکشاه یود و چون 
دختر سنجربن ملکشاه در حیالاً سلطان 
محمود بود و نزد او وفات یافت سنجر 
خواهر و نقایسی که همراه دختر فرستاده 
بود از محمود مطالبه میکرد و محمود منکر 
بود در أين هنگام از ترس اینکه احمدین 
حامد صاحب ترجمه پرخلاف او شهادت 
دهد او را دستگیر کرده از بغداد بعکریت 
فرستاد و در آنجا او را بقتل رسانید (۵۲۵ 
«.ق.). رجوع به این خلکان ج۱ ص ۶۴ 
شود. و قفطی در تاریخ‌الحکماء گوید: حکیم 
ابرالحکم عبدائ‌ین مظفر مفربی صحیت او 
[یتی صاحب ترجمه را] اختیار کرد و وی 
او را بطبابت بیمارستانی که در عسکر 
سلطانی بر چهل شتر حمل میشد. متصوب 
کرد. رجوع به تاریخ‌الحکماء ص‌۴۰۵ و 
رجوع به ابونصر احمدین حامد... شود. 

احمد. (] ((خ) اين حامد راذکانی. از 
مردم راذکان دهی بطوس. یکی از علمای 


فقه است. 
]حمد. [ ءْ] (۷خ) ابن عرون. شاعری 
است از عرب. 


احمد. (ع] (اخ) ابن الحجاج. شاعری 
قلیل‌الشعر است. (اين الندیم). 

احهد. ( م] ((ج) اين الحجازی الفشتی. 
رجوع به فشتی شود. 

احمد. (] ((خ) این حجر عسقلائی ملقب 
بشهاب‌الدیین. او راست: فضائل رجب و 
القصاری و زهرالسطول فی بیان حدیت 
المعدل و زهرالمطول فی معرفة المعلول و 
السبعة السيارة السیرات. و رجوع به این 
حجر ابوالفضل... و احمدین علی‌بن حچر.. 
شود. 

احمد. [امْ) (اخ) ابن حجر مکی هیثمی 
شاقعی ملقب به شهاب‌الدین و شیخ‌الاسلام. 
مقتی حجاز. او راست: کف الاماغ (؟) من 
محرمات اللهو و السماع. السح المکية فی 
شرح امالقری (افضل‌القری) و قرتالعین قی 
بیان آن الشبرع لایبطله الدین. الصواعق 
المحرقة علی اهل الرفض و الزندقة. وفات 
وی بسال ٩۷۳‏ ه.ق. بود. (کشف الظنون). و 
رجوع به اين حجر شهاب‌الدین... و احطین 
علی‌ین حجر... شود. 

احهد. (] (اخ) اسن حجین موسی 
الحسبانی الامشقی ملقب به تقی‌الایین. او 
راست: ذیل بر وفیات شبخ تقی‌الاین‌بن 
رافع. وفات ۸۱۶ «.ق. 

احمد. [م) (اخ) ابسین حرب:زاهسد 
نیشابوری مکنی به ابوعبداله..او راست: 
کاب الاعاء و کاب الکسب: وفات او"یحال 


احمد. 


۴ ه.ق. بود. 

احمد. [1] (اخ) این حسام‌الدین. او 
راست: مرآةالملوک ترکی در اخلاق. 
آحمد. 1 (اخ) ابن حسان مکنی به 
ابوجعفر. این ابی‌اصییعه در عیونالانباء (ج۲ 
ص٩۷)‏ آرد: وی الحاج ابوجعفر احمدین 
حسان الغرناطي است. مولد و متشاً او 
غرناطه بود و بصناعت طب اشتفال داشت و 
در علم و عمل طب صاحپ جودت بود و 
بطبابت متصور منصوب بود. و او با 
ابوالحسین‌ین جبیر رناطی ادیب کاتب 
صاحب کتاب الرحلة حج گذارد و اين چبیر 
ذکر وی در رحلة آورده است و ابوجعقرین 
حسان در مدیتة فاس درگذشت. و از کتب 
ارست: کتاب تدبیر الصحة که بنام متصور 
کرده است. 

احهد. (ا] (اخ) ابن حسن. رجوع به 
احمد رانی شود. 

احهد. (اْ)(۱) این حسن, صاحب 
مجمل التواریخ و اقصص در ص ۵۲۳ در 
ذکر عجائب همدان آرد که یکی از آن 
عجائب حکایت درخت بلوط است که از 
عهد دارا در سرای اجمد و هرون ایثاء 
الحسن بود. 
احمد. [ام) ((غ) ان حسن. رجوع به 
بدیع‌الزمان همدانی شود. 

احهد. ( ] (اخ) این حسن‌ین اسماعیل 
السکونی الکندی التسابة مکنی به ابوعبداله. 
او از خواص مکستفی و مسقتدر بود و 
ایوالحن محمدین جعفرین النجار الکوقی 
در تاریخ کوفه ذکر او آورده است و گوید او 
در ادپ از شاگردان تعلب و ملیح‌المجلس و 
حسن‌الترسل و ممکٌن از نفس خویش بود. 
و ان عين لفظ ابن‌النجار است. و ابن‌النجار 
از ابوعبداله و او از عبدة النساب تقل کند که 
گفت هیچ نسابي بحقیقت از انساب عرب 
آگاهی نداشت تا انگاه که او نزاریات را 
بگفت و با آن علمی بسیار را پیدا و آشکار 
کرد و من در شعر او نظر کردم و دیندم 
هیچکس بعرب و ایام عرب اعلم از وی 
نیست. ابوعیداله گوید چون این سخن از 
اين عبدة شنیدم شمر کمیت را گرد کردم و 
آن اشمار مرا بتصیف ایام عرب یاری داد. و 
یاقوت گوید من کتابی از ابوعبدالّه در نام 
آبهای عرب دیدم و آثرا نفل کردم لیکن آن 
نقل تاتمام ماند. 

احهد. [) (اخ) این حسنین بابویه 
الحنائی پدر ابوالهباس محمد. محدث است. 
رجوع به تأج‌العروس (مادةح ن | شود). 
حهاه] ((خ) این. حسنین خراش. 


۱ - له بمعنی عقاب است. 


احمد. 


احهد. [ا) (اغ) این حسن‌بن خبیرون 
بندادی مکنی به ایوالفضل. مسحدث است و 
از عسلی‌ین شاذان و برقانی روایت دارد. 
وفات بسال ۴۸۸ ه.ق. 
احهك. [ا]((خ) اين حسن معروف به ابن 
زرکشی. وی هداية مرغینانی را شرح‌کرد و 
وفات ار بسال ۷۳۸ ه.ق. بود. 
احهد. (ع] ((خ) ان حسن‌بن زریق. 
محدث است. (تاج‌العروس). 
اخهد. ( 1 (اخ) این حسین‌ین سهل 
الس‌جزی. ابن‌السبکی و عسبادی در 
طبقات‌الکیری نام او آورده‌اند. (تاج العروس 
در ماد سجز): 
احهد. (ا ] (اخ) این حسن‌ین سید 
لجرلویالمقی مکنی بهابوامباس. یکی از 
بزرگان نحویین اندلس از سردم مالقه. وی 
درس آدب و تحو می‌کرد و شاعر و کاتب و 
بلیغ بود. او از ابوالطراوة و محدین سلیمان 
خواهرزادة غانم و از وی ابوعبدائ‌ین الفخار 
و جر او روایت کنند. و میان وی و قاضی 
ابومحمد وحیدی وحشت و کدورتی پدید 
آمد و از ایترو احمد ترک موطن خویش 
گفت سپس قاضی ابومحمد با وی از در صفا 
و صلح درآمد و احمد را مُکزماً بمالقه 
بازگردانید تا آنگاه که منصب قضاء مالقه 
بوالحکم‌ین الحسون را دادند و احمد یکی 
از خصیصین قاضی جدید گردید و سپس 
بمراکش شد و در آنجا وی را بتأدیب آولاد 
بنوعبدالمومن گماشتند و قدر و منزلت وی 
بكد گئت و صاحب شهرت و صیتی بزرگ 
شد. و اندکی پس از سال ۵۶۰ ه.ق. هم به 
مراکش درگذشت و او غیر احمدین علی‌بن 
محمدین عبدالملک‌ین سلیمان‌ین سيدة 
الکتانی الاشبیلی معروف به لص است. 
رجوع به احمدین علی شود. 
احمد. (امْ] (اخ) این حسین‌ین ظهیر 
موصلی. محدت است. 
احهد. (اْ] (اغ) این حسن‌ین عبداله 
عسکری. او راست: المختلف و الموتلف فی 
مشتبه اسماء الرجال. (کشف الظون). 
احهد. ) (اخ) اين حسن‌بن علی علوی 
علیهمااللام. از فرزندان حسن‌بن علی‌ین 
ابیطالب است. (مجمل النواریخ و القعصص 
ص ۴۵۵). 
احمد. [)(اخ) این حسنین علی 
الکلاعی البلعي المالقی مکنی یه ابوجعفر 
زیات. او را در نحو.ید طولی یود و علم از 
ایوعلی‌بن ابیالأحوصی: و ابوجعفرین البطاع 


و این‌الصایغ و ابن آبی‌الربیع فرلگبر رتهملو: 


راست: کتاب وصف نفائس اللالی و وصف 
عرائس المعالی در نحو, کاب تاعدة البیان 


و ضابطة اللسان در عربیت. کتاب لد السمع 
فی القراآت السبم. کتاب شرف المهارق قی 
اختصار المشارق و جز آن. مولا وی به 
بلش بسال ۶۵۰ ه.ق. و وقات هم بدانجا 
در شوال سال ۷۲۸ بود. و قطعه ذییل از 
اوست: 

یقال خصال اهل العلم الف 

و من جمع الخصال الالف سادا 

و یجمعها الصلاح فمن تعّی 

مذاهبه فقد جمع القفادا. 

و رجوع به احطین حسن مالقی...شود. 
احمد. (] ((خ) این حسن‌ین قاسمین 
محمدین علی‌ین رشیدین احمدین حسین‌بن 
علی‌ین علی‌ین یحیی‌ین یوسف الصلقب 
بالأٌتل‌بن قاسم‌ین الامام یوسف الداعی‌ین 
الامام متصور یحبی‌ن امام تاصر احمدین 
اسام هادی یحیی‌ین حسین‌بن قاسمین 
ابراهیم طباطبا. امام یمن. او پس از عم خود 
اسماعیل متوکل مقام امامت یمن یافت 
(۱۰۷۹ ه.ق.) و خویش را لقب مهدی داد و 
با اتتقال به آمور رعایا بعلم و ادپ توجه 
داشت و شعر نیکو میگفت. در آغعاز امسر 
عم‌زادة وی قاسمین امام محمد الموید با او 
خلاف کرد و دعوی امامت کرد لیکن مردم 
یمن پس از وقایع بیار بر امات احمد 
صاحب ترجمه اتقاق کردند. وفات او 
بغراس در ۱۰۹۲ ه.ق. بوده است. 

احمد. را م] ((خ) این حسنین قاضی 
الجبل حنبلی مکنی به ابوالعباس و ملقب 
بقاضی‌القضاة شرف‌الدین. قطعه‌ای از اول 
متتفی مجدالاین را بنام قطرالقمام فی شرح 
احادیث الاحکام شرح کرده است و نیز 
الفائق فی فروع الحلبلية و تنقیح الابحاث 
فی رفع التیمم للاحبدات از اوست. وفات 
وی بسال ۷۷۱ «.ق. بود. 
اجه ع) (اخ) ابن حسن‌ین محبوب 
السراده. از اصحاب محمد باقر علیه‌السلام و 
صاحب ککبی در فقه ثیعه است. 
احمد. [اعْ) (اخ) ابن‌الحسنین محدین 
الیمان‌ین القتح الدیناری مکنی به ابوعیداه. 
او مردی ادیپ بود لیکن حسن خط در او 
غلبه داشت: یاقوت گوید اینکه ذکر او در 
معجم الادیاء آورده‌ام نظر بنیکوئی خط وی 
است که آترا بغایت رسانید و ابوالوزییر 
ابوسعدین عبدالرحیم در اخیار پسر احمد» 
عبدالجبار گوید که پدر عبدالجبار, ابوعبدائه 
دیناری سقدمی مکرم بود و از بسیاری 
تسلط او یفن خط. خط ابوعیداف‌بن مقله را 
میساخت و اين ترویر بدانگونه بود که کس 
تمیز اصل از مزور نمی‌کرد - انتهی. و باز 
یاقوت گوید او را پسری است ادیب مکنی 
به ایوپعلی و موسوم به عبدالجبار که ذکر او 


احمد. ۱۱۶۳ 


در باب خود بیاوردهام. 
احهد. [مْ] (اغ) اين حسنین محمودین 
متصور سجزی مکی به ایویملی واعظ. از 
مردم سیتان است. (تاج العروس در ماد 
سجز). 
احهد. زا مٌ] (اخ) ابن حسن مکنی به 
ابوشقیر. او راست مختصر فی الشحو. و 
وفات او بسال ۳۱۷ ه.ق. بود. 
احهد. [م) ((خ) ابن‌الحسن. ابوعبیدال 
محصدین عمران المرزبانی در الموشح از وی 
روایت کسرده است. (المسوشح ج مسصر 
ص ۱۳۲۶ 
احهف. (ا ] (اخ) ابن خسن مکتی به 
اپوالمکارم و ملقب به قخرالدین. تزیل تبریز. 
رجوع یه احمدین الحسن الجاربردی شود. 
احهد. ()(اخ) این سین اخمد 
الاصبهانی الخوزی از مردم خوز محله‌ای از 
اصفهان. او از ابونعيم حدیت شنیده و به 
سال ۵۱۷ ه.ق. درگ ذشته است. (تاج 
المروس). 
احهد. [ع)(اخ) این حسن یلقینی شاذمی. 
ار راست: کشف الاسرار فی سعرفة السادة 
الاخیار. 
احهد. (ا م] (اخ) اين حسن الجاربردی یا 
چاریردی شافعی ملقب به ابوالمک‌ارم 
فخرالدین. و پدر او الامام السعید حسین 
الج‌اربردی نسزیل تیریز است. احمد از 
علمای راس مائهٌ ثامنة هجريهة قمریه و 
معاصر محمدین تاج‌الاین علی ساوی وزیر 
است. چنانکه شرح شافيةٌ ابن حاجب را 
بنام اين وزیر کرده است. وی شاگرد قاضی 
بیضاویست و او را بر کتاب منهاج قاضی 
استاد خود شرحی است. و مصتفات بیار 
دارد از جمله شرح شافيیة این حاجب و 
شرح متهاج و حساشیه‌ای ببر ایضاح این 
حاجب و حاشیه‌ای بر کشاق زمخشری" و 
شرح هدایة مرغینانی و شرحسی ناتمام بر 
حاوی در فقه و رساله‌ای موسوم به مقنی که 
آنرا تلمیذ او مولی محمدین عبدالرحیم‌ین 
محمد القمری المیلانی شرح کرده است و در 
آن شرح تام استاد را بدین گونه آورده است: 
استادی‌العلامة فرید دهره و وحید عصره 
العالم بالاصول و القروع و الجابع بین 
المعقول و المشروع عمان الصعانی لقمان 
الشانی قدوةالسالکین فخرالملة والدیین 
احمدین الحسین الجاربردی تفمد»اله تعالی 
بغفرانه و اسکنه بحبوحة جنانه. و صاجب 
روضات از عبارت قدوءالالکین که در 
عارین وی آمده گمان می‌برد که یکی از 
بسزرگان اهل طریقت و عظمای طلاب 


۱ - در ده مجلد. (کشف الظنون). 


۱۱۶۴ 


حقیقت نیز بوده است و باز میگوید در بعضص 
کتب در عنارین فوق تام پدر او حسین آمده 
است بجای حسن و نیز نام خود او را محمد 
گفته‌اند بجای احمد ولی مشمهور حسن و 
احمد است. و میان احمد و قاضی عضد 


احمد. 


ایجی مشاجرات شدیده در سراتب تستی 
علوم بوده است و هر یک را بر رة صاحب 
خود تألیفاتی است و از جمله ردود احمد بر 
قاضی ایسجی کتاییت در حلْ بعض 
معضلات کشاف بنام السیف الصارم علی 
عنق المضد الظالم و صاحب روضات این نام 
را سخت پس‌ندیده است. و یکی در 
طبقات اش افعية در وصف احمد جاربردی 
گوید: هذا الرجل نزیل تبریز کان اماماً 
فاضلاً دیا خیراً وقوراً مواظباً علی العلم و 
افادة الطلبة و اخذ عن القاضی ناصرالدیین 
البیضاوی و صنف شرح منهاجه و مات فی 
رمضان سنة ائنتین‌واربعین وسعمائة بتبریز 
(۷۴۲ ه.ق.). و صاحب کشف الظلون وفات 
وی را بسال ۷۳۶ «.ق. گسفته است و از 
جملة کب او شرح تصریف را نام برده 
است. و او از مشایخ اين رافع نهوی و سید 
عبداثه العجمی جمال‌الدین الشهیر به نقرء کار 
و محقق رضی استرآبادی میرزا کمال‌الدیین 
مسحمد الفسائی الفارسی و آقا هادی 
مازندرانی و جماعتی دیگر از فضلاء امامیه 
است. 
احهد. () ((خ) این حسن جوغانی 
مکنی به ابوجعفر. محدث است. 
احمد. ‏ ](خ) این جنین جمدوی 
مکی به ابوسهل. رجوع به ابوسهل 
حمدوی... شود. 
احهد. (م] (اخ) ان حسن الخطيب. او 
راوية ثعلب نحویست. (معجم‌الدباء یاقوت 
چ مارگلیون ج۲ ص۶ س ۱۷). و صحتمل 
است که این احمد احمدین حسن‌بن 
اسماعیل ابوعبداله سکونی شاگرد تعلب 
باشد. 
احمد. (مْ] (اخ) این حسین خطیب 
قسطنطینی. او راست: ارجوزه‌ای در طب که 
بسال ۷۱۲ ه.ق. نظم کرده است. 
احمد. [م) ((خ) این حسن خیاط. رجوع 
به مجیرالاین احمد... شود. 
احمد. [ا :] ((خ) این حسین ارّجانی از 
مردم ارّجان فارس. محدث است. 
احهد. [) ((خ) اين حسن صوفی, رجوع 
به ابوعبدالّه احمد... شود. 
احمد. ام] ((خ) اين حسن ضریر سقری 
پرشْفی. محدث است. تا دوه 
احمد. را م] (اخ) این ای 
الشافعی. او راست: الاغاثة فی حکم الطلاق 
باللائة و این کتاب در ۰۱۳۲۹ ه.ق. در 


مطبعة الحسینیه بطیع رسیده است. (سعجم 
المطبوعات). 

آحمد. [م] (اخ) این حسن طوسی مکتی 
به ابوسعید. رجوع به خویشاوند شود. 
احمد. (اع) ((خ) ابن حسن عاقولی مکنی 
به ابوالعباس مقری. محدث است. متوفی 
بسال ۶۰۸ ه.ق. 

احمد. (مٌ] ((ج) اين حسن غالی شافعی 
ملقب به قطب آلدیین ستوقی بسال ۷۷۹ 
ه.ق. او راست: شسرح الحساوی الصسفیر 
موسوم به «توضیح الحاوی». 

احهد. (م) ((خ) اين حسن فارسی تحوی. 
او راست: کاب المقصور و المسدود. متوفی 
بسال ۳۷۷ ه.ق. 

احمد. (اع] (اخ) ابن حسن فیج (ییگ). 
محدث است. 

احمد. ا ] ((خ) اين حسن الکندی. از 
اوست کتاب غریب الحدیت. (لين الدیم). 
آحهد. [ام)((خ) ابن حسن مالقی مکنی به 
ابوجعفر. وفات ۷۲۸ ه.ق. او راست: شرف 
البهار فی اختیار مشار‌الانوار. و قاعدة 
البیان و ضايطة اللسان في لسان‌المرب. (از 
کشف الظنون). و رجوع به احدین حسن‌ین 
علی... شود. 
احمث. [أمْ] (اخ) ابن حصن المستضیء 
بنورائین المستنجد. رجوع به ناصرلدین ال 
ابوالعباس احمد... شود. 

احهف. [اع] (اخ) اين حسن مقری از مردم 
شام. از روات قرائت کسائی و در پاره‌ای 
حروف با کسائی مخالف است. (اين الدیم). 
احمد. () ((خ) ابن حنن میمندی مکنی 
به ابوالقاسم, و بنا ینت بعضی ابوالحسن, و 
ملقب به شمس‌الکفاة وزیر معروف سلطان 
محمود و پسر وی معود است. پدر احمد, 
حسن, در زمان سبکتکین, عالم بست بود و 
به اتهام اختلاس در خراج کشته شد,احمد 
برادر رضاعی محمود است و با او تربیت و 
پرورش یافته. و هنگامی که محمود. بسال 
۴« از طرف. امیر توح‌ین منصوره 
امارت خراسان یافت احمد را رباست 
دیوان رسائل داد و روز بررز بر مقام و 
مرتبت او پیش محمود افزوده میشد و 
پیوسته کارهای بزرگ را عهده‌دار بود و 
بسمتهای مستوفی مملکت و صاحب دیوان 
عرض و عامل بست و رخج منصوب شد تا 
بسال ۴۰۴ ه.ق. پس از ابوالعباس فضل‌ین 
احمد اسقرایتی, از طرف محمود. بوزارت 
رسید کارهای مملکت را بخوبی اداره کرد. 
و چون مردی سخت بود و بر خلاف اصول 
معمولة زمان کاری نمیکرد.ارکان و اعیان 
دولت از او رن جیدند و از وی.بدگوئی‌ها 
کردند تا بسال ۴۱۵ از کار برکننار و 


احمد. 


بحصار کاللجر در تواحی کشمیر محبوس 
گردید و تا زمان مسعود در حبس بسر برد و 
مسعود احمد را از زندان خلاص کرده و در 
سال ۴۲۲ بوزارت گماشت. و چون سلطان 
محمود نسبت یه ابوالعباس مأمون‌بن مأمون 
خوارزمشاه, که در ظاهر با وی دوستی 
داشت و عقد و عهد در میأن بود. بدیین شد 
با خواجه امد حسن در این باب رأی زد. 
خواجه در اين امر تدییرها کرد تا حقیقت 
کار روشن شد و عاقبت محمود خوارزم 3 
فتح کرد. و ملک از خاندان مأمونیان منقطع 
و یه آلتوتاش منتقل شد. ببهقی گوید: «حال 
ظاهر میان امیرمحمود و امیرابوالمباس 
خوارزمشاه سخت نیکو بود و دوستی موٌکد 
گشته و عقد و عهد افتاده پس اسیرمحمود 
خواست که میان او و خانیان دوستی و عهد 
وعقد باشد پس از جسنگ اوزگسند و 
سرهنگان میرفتند بدین شفل, اختیار کرد که 
رسولی از آن خوارزمشاه با رسولان دی 
باشد تا وقت بستن عهد با خانیان انچه رود 
به مشهد وی باشد. خوارزمشاه تن در ایین 
حدیث نداد و سر درنیاورد و جواب نبشت 
و گفت ماجعل اه لرجل من قلبین فی جوقه 
و گفت پس از آنکه من از جملة اسیرم مرا با 
خانیان ربطی یت د بیج حال نزد ایشان 
کس نفرستم. امیرمحمود بیک روی این 
جواب از وی فراستد و بدیگر روی کراهتی 
بدل وی آمد چنانکه بدگمانی وی بودی و 
رزیر احمد حسن را گفت میتماید که ایسن 
مرد با ما راست نیست که سخن بر این جمله 
میگوید. وزیر گفت من چیزی پیش ایشان 
نهم که از آن مقرر گردد که اين قوم با ما 
راستد یا ته و گفت که چه خواهد کرد. و 
امیر را خوش آمد. و رسول خوارزمشاه را 
در سر گفت که این چه اندیشدهای بیهوده 


است که خدارند ترا میافتد و این چه 
خیالهاست که مي‌بندد که در معنی فرستادن 
رسول خانیان سخن بر این جمله 
میگوید و تهمتی ببهوده سوی خویش راه 
میدهد که سلطان ما از آن سخت دور است. 
اگر میخواهد که از اين همه قال و یل برهد 
و طمع جهانیان از ولایت وی بریده گردد 
چرا بنام سلطان خطبه نکند تا از این همه 
بیاساید و حقاً که این من از خویشتن 
میگویم بر سبیل نصیحت از جهت نفی 
تهست به اوء و سلطان از اينکه من مسیگویم 
اگاه تیست و مرا مثال نداده است. بوریحان 
گفت چون این رسول از کابل بتزدیک ما 
رسید... و این حدیث بازگفت. خوارزشاه 
۱ -آین‌الاثیر مفضوب شدن میمندی را در سال 
۲ هر.ق. ذگر کرده است. 


احمد. 


مرا بخواند و خالی کرد و آنچه وزیر احمد 
حسن گفته بود در این باب با من بگفت گفتم 
این حدیث را فراسوش کنن اعرض عین 
العوراء و لاتسمعها فما کل خطاب سحوج 
الی جواب و سخن وزیر بغنیمت گیر که گفته 
است این بتبرع میگوید و بر راه تصیحت و 
خداوندش از اين خبر ندارد و اين حدیث را 
پهان دار و با کن مگو که سخت بد بود. 
گفت اين چست که میگونی چنین سخن 
وی بی فرمان امیر نگفته باشد و با چسون 
محمود مرد چنین بازی کی رود و اندیشم 
که اگر بطوع خطیه نکنم لام کند تا کزده 
اید. صواب انست که بتعجیل رسول فرستیم 
ویا وزیر در اين باب سخن گفته آید هم 
یتعریض تا درخواهند از ما خطبه کردن و 
منتی باشد که نباید که کار بقهر افتد. گفتم 
فرمان امیر راست. و مردی بود که او را 
یعقوب جندی گفتندی شربری طماعی 
نادرستی و بروزگار سامانیان یک بار وی را 
برسولی به بخارا فرستاده بودند و بخواست 
که خوارزم در سر رسولی وی شود اکنون 
نیز او را نامزد کرد و هر چند بوسهل و 
دیگران گفتند سود نداشت که قضا آمده بود 
و حال این مرد پرحیله پوشیده ماند. یعقوب 
را گیل کردند چون بغزنین رسید چنان 
تمود که حدیت خطبه و جز آن بدو راست 
خواهد شد و لافها زد و منتها نهاد و 
حضرت محمودی و وزیر در این معاتی 
نستهادند وی را وزنی, چسون تومید شسد 
بایستاد و رقعتی نبشت بسزبان خوارزسی 
بخوارزمشاه و بسیار سخنان تیشته بود و 
تضریب در باپ مهو وم فته را 
بالا داده... و وزیر نامه‌ها نبشت و نصیحتها 
کرد و بترسانید که قلم. رفن آز شمشیر 
گردد و وی را يشت قوی بود بچون محمود 
پادشاهی. خوارزمشاه چون بر این حالها 
واقف گشت نیک بسترسید از سطوت 
محمودی که بزرگان جهان را بشورانیده بود 
و وی را خواب نبرد پس اعيان لشکر را گرد 
کرد با مقدمان رعیت و بازنمود که وی در 
یاب خطبه چه خواهد کرد که اگر کرده نیاید 
پترسد بر خویشتن و اهل آن نواحی, همگان 
خروش کردند و گفتند بهیج حال رضا 
ندهیم و بیرون آمدند و علمها بگشادند و 
سلاحها برهنه کردند و دشنام زشت دادتد او 
راو بیار جهد و مدارا بات کرد تا 
بیارامیدند و سبب آزام آن نود که گفتند ما 
شمایان را می‌آزمودیم در اين باب تا نیت و 
دلهای شما ما را معلوم‌گردد... خوارزمشاه 
ناچار با خانان تبرکمبتان از در صلم و 
مواصلت درآمد محمود از اين خبر بدگمان 
شد هم بر خوارزمباء و هم پر خانان و 


رسولان فرستاد و عتاب کرد با خان و ایلک 
بدانچه رفت. جواب دادند که ما خوارزمشاه 
را دوست و داماد امیر دانستیم و دانیم و تا 
بدان جایگاه لطف حال بود که چون 
رسولان فرستاد و با ما عهدکرد از وی 
درخواست تا وی رسولی تامزد کند و 
بفرستد تا آنجه رود بمشهد او باشد او تن 
درنداد و تفرستاد و اگر امروز از وی بیازرده 
است واجب نکند با ما در اين عتاب کردن و 
خوبتر آنست که ما توسط کنیم از دو جانب 
تا الفت بجای خویش باز شود اسیرمحمود 
این حدیت را هیچ جواب نداشت اشت که مسکت 
آمد و خاموش ایستاد و از جانب خانان 
بدگمان شد و خان از دیگر روی پوشیده 
رسولی فرستاد نزدیک خوارزمشاه و این 
حال یا او بگفت جواب داد که صواب آنست 
که چند فوج سوار دواسبه به خراس‌ان 
فرستیم با سه مقدم که نشناسند با گروههای 
مجهول تا در خراسان بپراکنند و وی هرچند 
مردی مبارز و سیکرکابست بکدام گروه 
رسد و درماند که هرگاه که قصد یک گروه و 
یک جانب کند از دیگر جانب گروهی دیگر 
درآیند تا سرگردان شود اما حجت باید 
گرفت بر افواج که روند. آنچه من فرستم و 
آتچه ایشان فرستند, تا رعایا را نرنجانند.. 
خان و ایلک تدبیر کردند درین باب ندیدند 
صواب بر اين جمله رفتن و جواب دادند که 
احتش 
آیمن گردد و میان ما و امیرمحمود عهد و 
عقد است نتوان آن را به هیچ حال تباه 
کردن. اگر خواهد ما به میان درآئيم و کار 
تبام‌شده را به صلاح بازآریم گفت صواب 
آمد و امیرمحمود در آن زمستان ببلخ بود و 
اين حالها او را معلوم میگشت که منهیان 


داشت بر همگان که انفاس میشمردند و 


رض خوارزمشاه آنست که او و 


بازمینمودند و سخت بیقرار و بیآرام بود, 
چون بر توسط قرار گرقت بیارامید و 
رسولان خان و ایلک در این باب نامه 
آوردند و پیفام گزاردند و وی جواب 
درخور آن داد که آزاری بیشتر نبود و انچه 
بود بتوسط و گفتار ایشان همه زایل ند 
رسولان را بازگردانیدند و پس از این 
امبیرمحمود رسول فرستاد نسزدیک 
خوارزمشاه خبرداد که مقرر است که میان 
ما عهد و عقد بر چه جمله بوده است و حق 
ما بر وی تا کدام جایگاه است و وی در اين 
یاب خطبه دل ما نگاه داشت که دانست که 
مل آن حال وی را بر چه جمله باشد 
ولیکن نگذاشتد قومش و نگویم حاشیت و 
ف‌مان‌بودار. چه حاشیت و فرمان‌بردار 
نباشد که_فرا,پادشاه تواند گفت کن و مکن. 
که این عجز پادشاه را باشد و در ملک خود 


۱۱۶۵  .دمحا‎ 


مسلط و مستقل تبودن و ما مدتی از اینجا 
ییلخ مقام کردیم تا صدهزار سوار و پیاده و 
پیلی پاتصد این شفل را آماده شد تا آن قوم 
را که چنان نافرمنی میکنند و بر رای 
خداوند خسویش اعتراض آمی‌تمایند 
مالیده‌آید و بر راه راست بداشته‌اید و نیز 
امیر را که ما را برادر و داماد است بیدار 
کتیم و بیاموزیم که امیری چون باید کرد که 
آمیر ضعیف بکار نياید. اکنون ما را عذری 
باید واضح تا از اینجا سوی غزنین بازگردیم 
و از اين دو سه کار یکی باید کرد یا چنان 
بطوع و رغیت که نهاده بود خطبه باید کرد و 
یا نثاری و هدیه‌ای تمام باید فرستاد چنانکه 
فراخور ما باشد تادر نهان نزدیک وی 
فرستاده اید که ما را بزیادت مال حاجت 
نیست و زمن قلعهای ما بدردند از گراتی 
بار زر و سیم و اگر ته اعیان و ائمه و فقها را 
از آن ولایت پیش ما یه استفقار فرستد تا ما 
با چندان هزار خلق که آورده آسده است 
بازگردیم. خوارزمشاه از اين رسالت نیک 
یترسید و چون حجت وی قوی بود جز 
فرمانیرداری روی ندید و بمجاملت و مدارا 
پیش کار بازآمد و بر آن قرار گرفت که 
ابیرمحمود را خطبه کند به تسا و فراوه که 
ایشان را بود در آن وقت و دیگر شهرها 
مگر خوارزم و گرگانج و هشتادهزار دینار و 
سه‌هزار اسب با مشایخ و قضات و اعیان 
احیت فرستاده آید تا این کار قرار گیرد و 
مجاملت در میان بماند و فتنه بیای نشود. 
لشکری قوی از آن خوارزمشاه به هزاراسب 
بود و سالار ايشان حاجب بزرگش ایتکین 
بخاری و همگان غدر و مکر در دل داشتند 
چون این حدیث بشنیدند بهاتة بزرگ بدست 
آمد بانگ برآوردند که محمود را نزدیک ما 
طاعت نیست و از هزاراسب. درکشیدند 
دست.به خون شسته تا وزیر و پیروان دولت 
این امیر را که او را نصیحت راست کرده 
بودند و بلای بزرگرا دفع کرده بجمله 
بکشتند... و خوارزمشاه بر کوشک گریخت. 
آتش زدند کوشک راو بدو رسیدند و 
یکشتندش این روز چهارشنبه بود نیمةً 
شوال ستةٌ سبع و اربمائه (۴۰۷ ه.ق.)... 
چون امیرمحمود رضی‌اعنه بر ايين حال 
واقف شد خواجه احمد حسن را گفت هیچ 
عذر نماند و خوارزم بدست امده ناچار ما 
را این خون بباید خواست تا کشندة داماد را 
یکشیم بخون و ملک میرات بگیریم. وزیر 
گفت: همچتین است که خداوند میگوید اگر 
در این معنی تقصیر رود ایزد عزذ کره نپسندد 
از خداوند و وی را پقيامت از اين بیرسد که 
الحدائه همه چیزی هست هم لشکر تمام. و 
هم عدت, و هتر بزرگتر آنکه لشکر آسوده 


۱۶۶ 


است و یک زمستان کار ناکرده و اين مراد 
سخت زود حاصل شود اما صواب آنست که 


احمد. 


> رس ولی رود و آن قوم را 
ترسانیده‌اید بر این دلیری که کردند و گفته 
شود که اگر ميباید که طلب این خون ننمائیم 
و این خاندان را بجای بداریم کشندگان را 
بدرگاه باید فرستاد و ما را خطبه باید کرد. 
که ايشان اين را بغنیست گیرند و تنی چستد 
دل‌انگیزی را فرازآرند و گویند اینها بریختد 
خون وی. و رسول ما بدان رضا دهد و 
خاک و نمکی بیارد تا ايشان پندارند که 
رواباشد. آنگاه از خویشتن گوید: صواب 
شما انست که ره خواهر را باز 


فرستاده‌آید بر حسب خوبی تا او آن عذر 
بخواهد. که از بیم گناهکاری خویش بکنند 
و ما در نهان کار خویش ميسازيم چون نامه 
برسید که حره در ضمان سلامت به اموی 
رسید پلیته برتر کنیم و سخنی که امروز از 
بهر بودن حزه آتجا نمیتوان گقت بگویم و 
آن سخن انست که این فساد از مقدمان 
رفته است چون البتکین و دیگران اگر میباید 
که بدان جانب قصدی نباشد ایتسان را 
داده‌آید تا قصد کرده نشود. اسیر گفت 
همچنین باید کرد. و رسولی نامزد کردند و 
اين مثالها را بدادند و حیلتها بیاموختند و 
برفت. و وزیر در نهان کس فرستاد بختلان 
و قبادیان وترمذ نا تدبیرها بکردند و کلیها 
بساختند و به آموی علف گردکردند. و 
رسول آنجا رسید و پغامها بر وجه بگزارد 
و لطائف‌الحیل بکار آورد تا قوم را بجوال 
فروکرد...» و سلطان مسعود در نامه‌ای که به 
آلتونتاش خوارزمشاه. در باب دلجوئی وی 
پس از تضریبهای برسهل زوزنی. نوشته. 
گوید: «... و ما چو کارها را تیکوتر باز 
جبتیم و پس و پیش آنرا بنگريستيم و اين 
مرد.را" داتسته بودیم و آزموده صواب آن 
تمود که خواجه فاضل ایواقاسم احمدین 
الحسن را ادمفتأیده از هسندوستان 
فرمودیم تا بیاورند و دست آن محنت دراز 
را از وی کوتاه کردیم و وزارت را بکفایت 
وی اراسته کردیم - انتهی.» آن مدت از 
زندگی احمد بزمان مسعود قسمت بزرگی از 
تازیخ بیهقی را گرفته است. و در خوائدن او 
از کشمیر بیهقی ارد که: «و بهرام نقیب را 
نامزد کرد بوسهل زوزتی با مثال توقیعی و 
سوی چنگی فرستاد بدر کشمیر تا خواجه 
بزرگ احمد حسن را رضی‌الهعنه در وقت 
بگشاید و عزیزاً مکوماً ببلخ فرستد که 
مهمات ملک را بکار است, .و چنگی بانوی 
بیاید تا حق وی را بگذارده‌آید بر آنکه اين 
خواجه را امید نیکو کرد و خدمت نود و 
چون سلطان ماضی گذشته شد او را از 


دشمناتش نگاه داشت و بهرام را ازیرا بر 
ایشان فرستاده اسد که بوسهل بروزگار 
گذشته فنگ‌سال بوو و عنم و عادیب: 
فرزندان خواجه کرده‌بود و از وی بسیار 
نیکوئیها دیده. خضواست که در این حال 
مکافاتی کند. و دشمتان خواجه چون از این 
حال خبر یافتند نیک بترسیدند و بیارم اين 
قصه که خواجه یبلخ بچه تاریخ و بچه جمله 
آمد و وزارت بدو داده شد.» و نیز بیهقی از 
قول مسعود. قیل از حرکت او ببلغ,گوید... 
«و احوال آن جانب را مطالعت کنیم و 
خواجه احمد حسن نیز دررسد و کار 
وزارت قرارگیرد آنگاه سوی غزنین رفته 
اید.» و نیز در جائیکه بونصر مشکان 
نامه‌ای برای خسلیفه و نامه‌ای ببرای خان 
ترکستان نوشته بود و دشمتان او حسد 
میورزیدند گوید: «و آن طائقه از حسد وی 
هریک نسختی کرد و شرم دارم که بگویم بر 
چه جمله بود. سلطان مسعود را آن حال 
مقرر گشت و پس از آن چون خواجة بزرگ 
اجمد دررسید مقررتر گردانید تا باد 
حاسدان -یک‌بارگی تشه آمد...» و نیز از 
قول مسعود پیش از رفتن او ببلخ گوید: او 
ما در اين هفته از اینجا حرکت خواهیم کرد 
همه مرادها حاصل گشته و جهانی در هوی 
و طاعت ما بیارمیده و نامةٌ توقیعی _رفته 
است تا خواجهة قاضل بوالقاسم احطین 
الحسن را که بقلمت چنگی بازداشته بود 
ببلخ آید و با خوبی بسیار و نواخت, تا 
تمامی دست محنت از وی کوتاه شود و 
دولت ما براي و تدییر او آراسته گردد.» و نیز 
بیهقی. در ضمن وقایع سال ۴۲۲ ه.ق. و 
آمدن احمد بیلخ و مذاکره مسعود با او در 


باب وزارت و خسلمت پوشیدن وی و. 


گماشتن احمد دبیران و پیشکاران خود را و 
تعیین بوسهل بمارضی بتفصیل گوید: و از 
هراةنامةٌ توقیعی رفته بود با کسان خواجه 
بوسهل زوزنی تا خواجه احمدحسن بدرگاه 
آید و چنگی خداوند قلعه او را از بند 
بگشاده بود. و او اریارق حاجب‌سالار 
هندوستان را گفته بود که نامی زشت‌گونه بر 
تو نشته است صواب آنست که بامس 
بروی و آن خداوند را ببینی و من آنچه باید 
گفت بگویم تا تو با خلمت وبا نیکوئی اینجا 
بازآئی, که اکنون کارها یک‌رویه شد و 
خداوندی کریم و حلیم چون آمیرسعود بر 
تخت ملک تشست. و اریارق این چریک 
بخورد و افسون اين مرد بزرگوار بر وی 
کارکرد و با وی بیامد و خواجه را چندان 
خدمت کرده بود در راه که از حد.بگذشت. 
و از وی محتشم‌تر در آن روزگ‌ار از اهل 
قلم کس نبود. و خواجه بزرگ, عبدالرزاق را 


احمد. 


که پسر بزرگ خواجه اجمد حسن بود 
بقلعت نندنه موقوف بود, سارغ شراب‌دار 
بفرمان وی برگشاد و نزدیک پدرش آورد و 
فرزندش پیش در از سارغ فراوان شکر 
کرد خواجه گفت من از تو شاکرترم. او را 
گفت تو به ندنه بازرو که آن تفر را بنتوان 
گذاشت خالی. چون بدرگاه رسم حال تسو 
بازنمايم» آنچه بزیادت جاه تو بازگرده 
بیابی سارغ بازگشت و خواجذ بزرگ 
خوش خوش بیلخ آمد و در خدمت امیر 
آمد و خدمت کرد و تواضع و بندگی نمود. 
امیر او را گرم بپرسید وتربیت ارزانی داشت 
و بزبان نیکوئی گفت. او خدست کرد و 
بازگشت و بخانه‌ای که راست کرد‌بودند 
فرودآمد و سه روز بیاسود و پس بدرگاه 
آمد.» و بهقی گوید «چون این محتشم 
بیاسود در حدیت وزارت. به پیفام, سخن با 
وی رفت. البته تن درنداد. بوسهل زوزنی 
بود در آن میانه و کار و بار همه او داشت و 
مصادرات و مواضعات مردم و خریدن و 
فروختن همه او میکرد و خلوتهای امیر با 
وی و عبدوس بیشتر میبود. در ميأن اين دو 
تن را خیاره کرده بودند و هر دو با یکدیگر 
بد بودند. پدریان و محمودیان بز آن بسنده 
کرده بودند که روزی بسلامت بر ایشان 
نروس خر برض )عافد 
دل‌مشغفول‌تر و مستحیرتر ندیدم از ایین 
روزگار که اکتون دییدم و از پینامها که 
بخواجه احمد حسن میرفت. بوسهل را گفتد 
بود: من پیر شدم و از من این کار بهیچ حال 
تیاید. بوسهل حمدوی مردی کافی و دریافته 
است وی را عارضی باید کرد و ترا وزارت 
تامن از دور مصلحت نگاه میدارم و 
اشارتی که باید کرد میکم. بوسهل گفت من 
بخداوند این چشم ندارم, من چه مرد آن 
کارم که جز نابکاری؟ را تشایم. خواجه 
گفت: یا سبحان‌اله از دامغان باز, که به آمیر 
رسیدی نه همه کارها تو میگزاردی که کار 
ملک هنوز یک‌روبه نشده بود؟ امروز 
خداوند یتخت ملک رسید و کارهای ملک 
یک‌رویه شد, اکنون بهتر و نیکوتر اين کار 
پسر بری. بوسهل گفت: چندان بود که پیش 
ملک کسی نبود. چون تو خداوند امدی مرا 
و ماتند مرا چه زهره و یارای آن بود؟ پیش 
آفتاب ذره کجا براید؟ ما همه باطلیم و 
خداوندی بحقیقت امد. همه دستها کوتاه 
گشت. گفت: نیک آمد تا اندر این بیندیشم. 


و یخانه یازرفت. و سوی وی دوسه روز 


ارچ مقصمون بوسهل زوزنی است. 
۲ - نل: پایکاری. (تاریخ بیهقی چ فیاضص 
مس ۱۸۲). 


احمد. 


قریب پنجاه و شصت پیفام رفت در این 
باب. و الته اجابت تکرد. یک روز بخدمت 
آمد. چون باز خواست گشت امیر وی را 
بنشاند و خالی کرد و گفت: خواجه چرا تن 
در اين کار نميدهد؟ و داند که ما را بجای 
پدر است. و مهمات بسیار پیش داریم. 
واجپ نکند که وی کفایت خویش از ما 
درییغ دارد. خواجه گفت: من بنده و 
فرمان‌بردارم و جان بعد از قضاءالّه تعالی از 
خداوند یافته‌ام, اما پیر شدهام و از کار 
بمانده و نیز نذر دارم و سوگندان گران که 
نیز هیچ شغل نکم که بسن رنج بسیار 
رسیده است. امیر گفت: ما سزگندان ترا 
کفارت فرمائيم. ما را از اين باز تباید زد. 
گفت: اگر چاره نیست از پذیرفتن اين شقل 
اگر رأی عالی بیند تا بنده بطارم نشیند و 
پیفامی که دارد بر زبان سعتمدی بمجلس 
عالی فرستد و جواب بشنود. آنگاه بر 
سب فرمان علی کار کند. گفت: نیک آمد 
کدام معتمد را خواهی؟ گفت: بوسهل زوزنی 
در میان کار است, مگر صواب باشد که 
بوتصر مشکان نیز اندر میان باشد که مردی 
راست است و بروزگار گنذشته در میان 
پیغامهای من او بوده است امیر گفت: سخت 
صواب آمد. خواجه بازگشت و بدیوان 
رسالت آمد و خالی کردند. از خواجه بوتصر 
مشکان شنودم گفت من آغاز کردم که 
بازگردم مرا بنشاند و گفت مرو تو بکاری که 
پیامی است بمجلس سلطان و دست از من 
نخواهد داخت تا به بیفوله‌ای بنشینم که مرا 
روزگار عصذرخواستن است از خدای 
عزرجل نه وزارت کردن. گفتم زندگانی 
خداوند دراز باد امیر را بهتر افتد در این 
رأی که دیده است و بندگان را نیز نیک آید. 
اما خداوند در رنج افتد. و مهمات سخت 
بسیار است و آن را کفایت نتوان کرد جز 
بدیدار و رأی روشن خواجه. گفت چنین 
است که میگوید اما اینجا وزرا بسیار منم 
و دانم که بر تو پوشیده نیست. گفتم: هست 
از چنین بابتهاه و لیکن نتوان کرد جز 
فرمان‌برداری. پس گفتم: من در این میانه 
بچه کارم؟ بوسهل بسنده است. و از وی 
پجان آمده‌ام» بحیله روزگار کرانه میکنم. 
گفت: از این میندیش مرا بر تو اعتماد است. 
خدمت کردم. بوسهل آمد و پیفام ار آورد 
که خداوند سلطان میگوید خواجه بروزگار 
پدرم آسیها و رنجها دیده است و ملامت 
کشیده و سخت عجب بوده است که وی را 
زنده بگذاشته‌اند. و ماندن وی از بهر آرایش 


روزگار ما بوده است. باید که درباینبکلوتی؛ 


دردهد که حشمت تو می‌باید. شاگردان و 
یاران هستند هسمگان بر مثال تو کاری 


می‌کنند تا کارها بر نظام قرار گیرد. خواجه 
گفت من نذر دارم که هیچ شغل سلطان نکنم 
اما چون خداوند میفرماید و میگوید که 
سوگندان را کقارت کنم من نیز تن در دادم 
اما اين شقل را شرایط است. اگر بنده این 
شرایط درخواهد تمام و خداوند بفرماید. 
یکر همه اين خدمتکاران بر من بیرون 
ایند و دشمن شوند و همان بازیها که در 
روزگار امیر ماضی میکردند کردن گیرند و 
من نیز در پلائی بزرگ افتم. و امروز که من 
دشمن تدارم فارغ‌دل می‌زیم. و اگر شرایطها 
درنخواهم و بجای نیارم خیانت کرده باشم 
و یمجز منسوب گردم و من نزدیک خدای 
عزوجل و نزدیک خداوند معذور نباشم. اگر 
احیاناً چارة اين شنل مرا بباید کرد من 
شرایط اين شفل را درخواهم بتمامی, اگر 
اجایت باشد و تمکین يايم انچه واجپ است 
از نصیحت و شفقت بجا آرم. ما هر دو تن 
برفتیم تا با آمیر گفته شود. بوسهل را گقتم 
چون تو در میاتی من بچه کار می‌آیم؟ گفت: 
ترا خواجه درخواسته است, باشد که بر من 
اعتماد نیست. و سخت ناخوشش آمده بود 
آمدن من اندر اين میانه. و چون پیش رفتیم 
من ادپ نگاه دائتم خواستم که بوسهل 
سخن گوید. چون وی سخن آغاز کرد امیر 
روی بمن آورد و سخن از من خواست. 
بوسهل نیک از جای بشد و من پیفام بتمامی 
بگزاردم, امیر گفت من همه شغلها بدو 
خواهم سپرد مگر نشاط و شراب و چوگان 
و جنگ و در دیگر چیزها همه کار وی را 
باید کرد و بر رای و دیدار وی هیچ 
اعتراض تخواهد بود. بازگشتم و جواب 
بازبردم و بوسهل از جای بشده بود ومسن 
همه با وی می‌افکندم اما چه کردمی که امیر 
از من بازنمیشد و نه خواجه. او جواب داد 
گفت. فرمان‌پردارم. تا نگرم و مواضعه نویسم 
تا فردا بر رأی عالی زادهاُعلوا عرضه کد 
و آنرا جوایها باشد بخط خداوند سلطان و 
بتوقیع موکّد گردد و اين کار چنان داشته 
شود که بروزگار آمیر ماضی, و دانی که به 
آن روزگار چون راست شد و معلوم تست 
که بونصری. رتم و گفتیم. امیر گفت: نیک 
آمد قردا باید که از شقلها فارغ شده باشد تا 
پس فردا خلعت بیوشد, گفتیم بگونيم. و 
برفتیم. و مرا که بوتصرم آواز داد و گفت 
چون خواجه بازگردد تو بازأی که بر تو 
حدیتی دارم گفتم چنین کم. و نزدیک 
خواجه شدم و با خواجه بازگفتم. بوسهل 
بازرقت و من.و خواجه ماندیم. گفتم 
زندگانی-خداوند دراز باد. در راه بوسهل را 
می‌گفتم. به اول. دقعه که پیفام دادیسم» که 
چون:تو در منیان کاری من بچه کارم؟ 


۱۱۶۷  .دمحا‎ 


جواب داد که: خواجه ترا درخضواست که 
مگر بر من اعتماد نداشت. گفت درخواستم 
تا مردی مسلمان باشد در میان کار من که 
دروغ نگوید و سخن تحریف نکند و داند که 
چه باید کرد. این کشخانک و دیگران چتان 
می‌پندارند که اگر من اين شغل پیش کسیر 
ایشان را اين وزیری پوشیده کردن برود. 
نخضت گردن او را فکار کنم تا جان و جگر 
یکند و دست از وزارت بکشد و دیگران 
همچنین, و دانم که نشکیبد و از این کار 
به‌پیچد که این خدارند بسیار اذناپ را 
یتخت خود راه داده است و گستاخ کوده. و 
من انچه واجپ است از نصیحت و شفقت 
بجای آرم تا نگرم چه رود. بازگشت و من 
نزدیک امیر رخم گنت خواجه چه خواهد 
نیشت؟ گفتم رسم رفته است که چون 
وزارت به مسحتشمی دهند آن وزیر 
مواضعه‌ای نویسد, و شرایط شفل خویش 
یخواهد و آن را خداوند بخط خویش جواب 
تویسد, پس از جواب توقیع کند و به آضر 
آن ايزد عزذکره را یاد کند که وزیر را بر آن 
نگاء دارد. و سوگندنامه‌ای باشد با شرایط 
تمام که وزیر آن را بر زبان راند و خط 
خویش زیر آن تویسد و گواه گیرد که بر 
حکم آن کار کند. گفت پس نسخت آنچه ما 
را بباید نبشت در جواب مواضعه, بیاید کرد 
و نسخت سوگدنامه. تا فردا این شفل تمام 
کرده آید و پس فردا خلعت بیوشد که همه 
کارها سوقوف است. گفتم چسنین کنم و 
بازگشتم و اين نسختها کرده آمد و نماز 
دیگر خالی کرد امیر و برهمه واتف گشت و 
خوشش آمد. و دیگر روز خواجه بیامد و 
چون بار بگسست بطارم آمد و خالی کرد و 
بنشست. و بوسهل و بونصر مواضعه پیش او 
بردند. اسیر دویت و کاغذ خضواست ویک 
یک یاب از مواضعه را جواپ نبشت بخط 
خویش و توقیع کرد و در زیر آن سوگند 
بخورد و آن را تزدیک خواجه اوردند و 
چون جوایها را بخواند بر پای خاست و 
زمین بوسه داد و پیش تخت رفت و دست 
اسیر را بیوسید و بازگشت و بنشست. و 
بوسهل و بونصر آن سوگندنامه پیش داشتند. 
خواجه آن را بر زبان براند پس بر آن خط 
خویش نبشت و بونصر و بوسهل را گواه 
گرفت. و امیر بر آن سوگندنامه خواجه را 
نسیکونی گفت و نویدهای خضوب داد, و 
خواجه زمین بوسه داد. پس گفت باز باید 
گشت بر آنکه فردا خلعت پوشیده آید که 
کارها موقوق است رمهمات بسیار داریم تا 
همه گزارده آید. خواجه گفت فسرمان‌بردارم» 
ر مواضعه با وی بردند. و سوگندنامه 
بدوات‌خانه بنهادند و نسخت سوگندنامه و 


۸ احمد. 


آن مواضعه بیاورده‌ام در مقامات محمودی 
که کرده‌ام, کتاب مقامات, و اینجا تکرار 
نکردم که سخت دراز شدی.و مقرر گدت 
همگان را که کار وزارت قرار گرفت. و 
هزاهز در دلها افتاد که نه خرد مردی بر کار 
شد. و کسانی که خواجه از ايشان آزاری 
داشت. نیک بشکوهیدند. و بوسهل زوزنی 
بادی گرفت که از آن هول‌تر نباشد و 
بمردمان مینمود که اين وزارت بدو میدادند 
نخواست و خواجه را وی آورده است, و 
کسانی که خرد داشتند دانستد که ته چنان 
است که او میگوید. و سلطان مسعود 
داهی‌تر و بزرگ‌تر و دریافته‌تر از آن یود که 
پایگاه و کفایت هر کسی دانست که تا دام 
انداژه است و دلیل روشن بر اين که گفتم آن 
است که چون خواجه احمد گذشته شد 
بهرات» امیر اين قوم را میدید و خواجه 
احمد عبدالصمد را یادمیکرد و میگفت که 
این شغل را هیچ کش شایته‌تر از وی 
نیست و چون در تاریخ بدین جای رسم این 
حال پتمامی شرح دهم و ایين نه از آن 
میگویم که من از بوسهل جفاها دیدم. که 
بوسهل و اين قوم همه رفته‌اند و مرا پیداست 
که روزگار چند مانده است. اما سخنی 
راست بسازمي‌نمايم و چتتان دانسم که 
خردمدان و آنانکه زوزگا دیده‌اند و امروز 
این را برخوانند بر من بدین چد تبشتم عیبی 
نکنند, که من آنچه نبشتم از اين ایواب حلقه 
در گوش باشد و از عهدة آن بیرون توانم 
آمسد. و اه عزذکره یعصمنی و جمیع 
السلمین من الخطاء و الزلل بمنه وفضله. و 
دیگر روز نهم صفر اين سال خواجه بدرگاه 
آمد و پیش رفت. و اعیان و بزرگان و 
سرهنگان و اولیاء و حشم بر اثر وی 
درآمدند و رسم خدمت بجای‌آوردند. و امیر 
روی بخواجه کرد و گقت خلعت وزارت 
بیاید. پوشید که شغل در پیش بیار داریم» 
ویاید دانست که خواجه خلیفت ماست در 
هرچه مصلحت بازگردد. و متال و اشارت 
وی روان است در همه کارها, و بر آنچه 
بیند کس را اعتراض نیست. خواجه زمین 
پوسه داد و گفت قرمان‌بردارم. امیر اشسارت 
کرد سوی حاجب بلکاتگین که مقدم 
حاجبان بود تا خواجه را بجامه‌خانه برد. 
وی پشتر آمد و بازوی خواجه گرفت, و 
خواجه برخاست و بجامه خانه رفت وتا 
نزدیک چاعتگاه همی ماند که طالعی 
نهاده‌بود جاسوس‌فلک خلعت‌پوشیدن را 
وهمه اولیا و حشم بازگشته چه نشسته و چنه 
برپای. ور خواجه خلعت. بپوشید و بنظاره 
ایستاده بودم. آنچه گویم از معاینه گویم و از 
تعلیق. که دارم و از تقویم - قبای سقلاطون 


بسفدادی بود سپیدی سید سسخت 
خردنقش‌پیدا و عمامةٌ قصب بزرگ اما 
بغایت باریک و مرتفم و طرازی سخت 
باریک و زتجیره‌ای بزرگ و کمری از هزار 
متقال پیروزها درنش‌انده. و حاجب 
بلکاتکین بدر جامه‌خانه بود نفسته. چسون 
خواجه بیرون آمد بر پای خاست وتهنیت 
کرد و دیتاری و دستارچه‌ای با دو پیروزة 
نگین سخت‌بزرگ بر انگشتری نشاند», 
بدست خواجه داد و آغاز کرد تا پیش 
خواجه رود, گفت بجان و سر سلطان که 
بهلوی من روی و دیگر حاجبان را یگوی تا 
پیش روند. بلکاتکین گفت خواجة ببزرگ 
مرا این نگوید که دوستداری من میداندیو 
دیگر خلعت خداوند سلطان پوشیده است و 
حشمت آن ما بندگان را نگاه باید داشت. و 
پرفت در پیش خواجه, و دو حاجب دیگر با 
وی بودتد و بسیار مرتیه‌داران. و غلامی را 
از آن خواجه یز بحاجبی نامزد کردند با 
قبای رنگین, که حاجب خواجگان را در 
سیاء رسم نباشد بیش وی برفتن, چسون 
بمیان سرای برسید حاجبان دیگر پذیره 
آمدند و او را پیش امیر بردند و بنشاندند. 
آمیر گفت خواجه را مبارک باد. خواجه 
برپای‌خاست و زمین بوسه‌داد و پیش تخت 
رقت و عقدی گوهر بدست امیر داد. و گفتند 
ده‌هزار دینار قیمت آن بود. اسیر متعود 
انگشتری پروزه» بر آن نگین نام اسیر ببر 
آنجا نبشته, بدست خواجه داد و گفت 
انگشتری ملک ماست و بتو دادیم تا مقرر 
گردد که پی از فرمان ما مثالهای خواجه 
است. و خواجه بستد و دست امیر و زمین 
بوسه‌داد و بازگشت بسوی خانه» و ببا وی 
کوکبه‌ای بود که کس چسنان یاد نداشت» 
چتانکه بر درگاه سلطان جز شوبتیان کبس 
نماند و از در عبدالاعلی فرودامد و بیخانه 
رفت و مهتران و اعیان آمدن‌گرفتند, چندان 
غلام وتثار و جامه آوردند که ماتد آن هیچ 
وزیری را تدیده بودند. بعضی تقرب را از 
دل و بعضی از بیم و نسخت آنچه آوردند 
میکردند تا جمله پیش سلطان آوردند 
چنانکه رشتة تاری از جهة خود بازنگرفت. 
که چتین چیزها از وی آموختجدی که 
مهذب‌تر و مهترتر روزگار بود. و تا نماز 
پیشین نشمته بود که جز بتماز برنخاست. و 
روزی سخت بانام بگذشت. دیگسر روز 
بدرگاه امد و با خلعت نبود که برعادت 
روزگار گذشته قبایی ساخته کرد و دستاری 
تشابوری یبا قاینی که این مسهتر را 
و ی اه عنه با اين جامه‌ها دیدندی بروزگار. 
و از تقات ار شنیدم, چون بوابراهيم. قاینی 
کدخدایشن و دیگران که بیسیت و یی قی بود 


احمد. 


او را یک‌رنگ که یک سال میپوشیدی و 
مردمان چنان دانتندی که یک قباست و 
گفتندی سبحان‌ال اين قبا از حال بنگردد؟ 
اینت منکر و بجد مردي و مردیها وجدهای 
او را اندازه نبود وبیارم پس از ايين بجای 
خویش, و چون سال سیری شد بیست و 
سی قبای دیگر راست کرده بجامه‌خانه 
دادندی. اين روز چون یخدمت آمد و بار 
کت سنلطان مسمود رضی اه عنه 
خلوت‌کرد با وزیر و آن خلوت تا نماز 
پیشین یکشید. و گروهی از بیم خشک 
ید ول دزم مد و 
اراز پس از آن برامد و منکر برامد. نه انکه 
من و یا جز من بر آن واقف گشتندی بدانچه 
رفت در آن مجلس. اما چون آثار 
ظاهرمیشد از آنچه گروهی را شقلها 
فرمودند و خلمتها دادند و گروهی را 
برکندند و تفا بدریدند و کارها پدیدامد و 
خردمتدان دانستند که آن همه نتیجه آن یک 
خلوت است. و چون دهل درگاه بزدند نماز 
پیشین خواجه بیرون آسد و اسب وی 
بخواستند و خواجه بازگشت. و این روز تا 
شب کسانی که بترسیده بودند سی‌آمدند و 
تثار میکردند. و بومحمد قاینی دبیر را که از 
دبیران خاص او بود و در روزگار سحنتض 
دییری خواجه ایوالقاسم کثیر میکرد بفرمان 
امیر محمود و پس از آن بدیوان حسنک 
برد. و ابراهيم پهقی دبیر را که بدیوان سا 
میبود. خواجه این دو تن را بخواند و گفت 
دییران را ناچار فرمان نگاه باید داشت. و 
اعتماد من بر شماست. فردا بدیوان باید امد 
و بشفل کتابت مشغول شد و شاگردان و 
محزران را بیاورد. گفتند فرمان‌برداريم. و 
بوئصر بستی دییر که امروز برجای است. 
مردی سدید و دبیری نیک و نیکوخط, 
بهندوستان خواجه را خدمتها کرده یود و 
گرم‌عهدی تموده در محخش و چون خلاص 
یافت با وی تا پلخ بیامد. وی را بنواخت و 
بزرگ‌شقلی فرمود او را و بمستحتی رفت و 
بزرگ‌مالی یافت و بومحمد و ابراهیم گذشته 
شده‌اند. ایزدشان بیامرزاده و بوتصر بر جای 
است و بفزتی بمانده بخدمت آن خاندان و 
بروزگار وزارت خواجه عبدالرزاق 
دامتمکیته صاحب‌دیوان رسالت وی بود و 
بوعبدائه پارسی را بنواخت و همه در پی 
خواجه او کار می‌کرد و این بوعیدائه 
پروزگار وزارت خواجه‌صاحب برید بلخ 
بود و کاری با جشمت داشت و بیار بلا 
دید در محنتبش, وأميرک بهقی در عزل وی 
از غونین بتعجیل برفيت. چنانکه بیاورم. و 
مالی بزرگ از وی پستدند. ودیگر روز 
سهییتبه خواجه بدرگاه امد و امیر را بدید و 


احمد. 


پس بدیوان آمد. مصلی نماز افکنده‌بردند 
نزدیک صدر وی از دیبای پیروزه» و دو 
رکعت نماز بکرد و پس بیرون از صدر 
بنشست دوات خواست بهادند و دسته‌ای 
کاغذ و درج سبک., چنانکه وزیران را برند 
و تهند. و برداشت و آنجا نبشت که: «بسماقه 
الرح الرحیم الحمدثه رب‌الصالمین و 
الملوة علی رسوله المصطفی محمد و له 
اجمعین, و حسبیاله و نعم‌الوکیل, اللهم 
اعتی لساتحب و ترضی برحمتک یا 
ارس اراحمین. لیطلق علی الفقراء و 
المساکین شکرا لله رب‌العالمین من الورق 
عشرةآلاف درهم و من الخبز عشرة‌آلاف و 
من اللحم خمتةالاف و من الکرباس عشرة 
الاف ذراع.» و اترا بدویت‌دار اتداخت و در 
ساعت امضاکرد. پی گفت متظلمان را و 
ارباب حوائج را بخوانید. چند تن پیش 
آوردند و سخن ایشان بشنید و داد بداد و 
بخشنودی بازگردانید و گفت مجلس دیوان 
وقر سرا کشاده‌است و هیچ حجاپ تیست. 
هر کس را که شفلی است می‌باید امد و 
مردمان بیار دعا گفتند و امید گرفتند و 
متوفیان و دییران آمده بودند وسخت 
برسم نشسته بر ایین دست و پر آن دست. 
روی بدیشان کرد و گفت: فردا چنان آئید که 
هر چه از شما پرسم جواب توانید دادن 
وحوالت نکنید. تا اکنون کارها سخت 
ناپسندیده رفته‌است و هر کسی بکار خود 
مشفول‌بوده و شقلهای سلطانی ضایع. و 
احمدحن شمایان را نیک شناسد. بر آن 
جمله که تا اکنون بوده‌است فرانستاند. باید 
تا پوست دیگر پوشید و هر کسی شغل 
خویش کند. هیچ کس دم نزد و همگان 
بسترسیدند و خشک فروماندند. خواجه 
برخاست و بخاته رفت. و آن روز تا شب 
نیز نتار مسی‌آوردند. نماز دیگر نسختها 
بخواست ومقابله کرد با انچه خازنان سلطان 
و مشرفان درگاه ننشته بودندو آنرا صنف 
صنف پیش امیر آوردند بی اندازه مال از 
زرینه و سیمینه و جامه‌های نابرید و غلامان 
ترک گران‌مایه و اسبان و اشتران بیش‌بها و 
هر چیزی که از زینت وتجمل پادشاهی بود 
هرچه بزرگ‌تر, امیر را از آن سخت 
خوش‌آمد و گفت: خواجه مردی است 
تهی‌دست. چرا اين بازنگرفت؟ و فرمود تا 
ده‌هزار دینار و بانصدهزار درم و ده غلام 
ترک قیمتی و پنج‌مرکب خاص و دو استر 
زینی و ده‌اشتر عبدوس بنزد او برده و چون 
عبدوس با آن کرامت بنزدیک خواجه 
رسید. برخاست و زمین بوبه‌داد و بسیار 
دعا گفت و عبدوس بازگشت. و دیگر روز 
چهارشنبه هفتم صفر خواجه بدرگاه آمد. و 


آمیر مظالم کرد. و روزی سخت‌بزرگ بود 
بساتام و حشسمت‌تمام, جون باربگست 
خراجه بدیوان امد و شغل پیش‌گرفت و 
کارمیراند چنانکه او دانستی راند. و وقت 
چاشتگاه بونصرمتکان را بخواند بدیوان 
آمد و پیقام داد پوشیده به اسیر که شفل 
عرض با خلل است چنانکه بنده با خداوند 
گفه‌است. و بوسهل زوزنی حرمی دارد و 
وجیه گشته‌است. اگر رای عالی بیند او را 
بخواند و خلعت فرماید تا بدین تغل قیام 
کند که اين فریضه‌تر کارهاست. بنده آنچه 
داند ازهدایت و معونت بکاردارد تا کار 
لشکر بر نظام رود. بونصر برفت و بیفام 
بداد. ار اشارت کرد سوی بوسهل, او با 
ندیمان بود در مجلس نشسته, تا پیش رفت 
و یک‌دو سخن با وی بگفت. بوسهل زمین 
بوسه‌داد و برفت. او را دو حاجب, یکی 
سرائی درونی و یکسی بیرونی, بجامه‌خانه 
بردند و خلعت سصخت‌قاخر بپوشانیدند و 
کمر زر هفتصدگانی که در شب این همه 
راست کرده‌بودند. بیامد و خدمت‌کرد. امسیر 
گفت مبارک یاد, نزدیک خواجه باید رفت و 
بر اشارت وی کار کرد و در کار شکر که 
مهم‌تر کارهاست اندیشه باید داشت. بوسهل 
کفت فرمان‌بردارم. زمین بوسه‌داد و بازگ. 
و یکسر بدیوان خواجه آمد. و خواجه او را 
زیر دست خویش بنشاند و بسیار نیکوئی 
گفت. و بازگشت سوی خانه و همه بزرگان 
اولیا و حشم بخانة وی رفتند و سخت نیکو 
حق گزاردند و بی‌اندازه مال بردند. وی نیز 
مثال داد تا انجه اوردند جمله نسخت کردند 
و بخزانه فرمتاد. و دیگر روز بوسهل 
حمدوی را که از وزارت معزول گشته بود 
خلعتی سخت نیکو دادند جهت شغل اشراف 
مملکت چنانکه جهار تن که پنیش از این 
شفل اشراف بدیشان داده بودند شاگردان 
وی باشند با همه مشرفان درگاه و بیش 
امیر آمد و خدمت کرد. امیر گفت ترا حسق 
خدمت قدیم است. و دوست داری و اثرها 
نموده‌ای در هوای دوستی ماء این شغل را 
یتمامی بجای باید آورد. گفت فرمان‌یردارم 
و بازگشت و بدیوان رفت. خواجه او را بر 
دست چپ خود بنشاند سخت برسم, و 
سخت بیار یکوئی گفت و وی را نیز حق 
گزاردند. و انجه آوردند بخزانه فرستاد و 
کار دیوانهز قرار گرفت و حشمت دیوان 
وزارت بر آن جمله یود که کس مانند آن 
یادنداشت. و امیر تمکینی سخت تمام 
ارزانی داشت و خواجه آغازید هم از اول به 
آنتقام مشغول شدن و ژکیدن, و از سر 
بیرون‌میداد حدیث خواجگان بوالقاسم کثیر 
مزول‌شده از تغل عارضی و 


احمد. ‏ ۱۱۶۹ 
بوبکرحصیری و بوالحسن عقیلی که از 


جمله تدیمان بودند. رایشان را قصدی رفته 
بود که بیاورده‌ام یش از اين اندر تاریغ, 
حصیری خود جباری بود بروزگار آمیر 
محمود. از بهر اين پادشاه را اندر مجلس 
شراب عریده کرده بود و دویار لت خورده» 
و یوالقاسم کثیر خود وزارت رانده‌بود. و 
بوالحسن غلام وی خریده» و بیارم پس از 
اين که بر هر یکی از اینها چه رفت. روز 
یکشنبه یازدهم صفر خلعتی سخت بزرگ 
فاخر راست کرده بودند حاجب بزرگ را از 
کوس و علامتهای فراخ و منجوق... و دیگر 
چیزها هم بر آن تسخت که اجب 
علی‌قریب را داده بودند بدر گرگان. چسون 
یاریگست امیر فرمود تا حاجب بلکاتگین 
را بجامه‌خانه بردند و خلعت پوشانیدند و 
کوس بر اشتران و علاتها بر در سرای 
بذاشته‌بودند. و پیش‌امد با خلعت قبای سیاه 
و کلاه دو شاخ و کمر زر, و بخضرا رفت و 
رسم خدمت یجا اررد, امیر او را بنواخت, و 
بازگشت و بدیوان خواجه آمد, وخواجه وی 
را یسیار نیکوئی گفت. و بخانه بازرفت و 
بزرگان و اعیان مر او را سخت نیکو 
حق‌گذاردند...» و نیز ابوالفضل ببهقی در 
داستان بوبکرحصیری با اين خواجه آرد: «و 
فسقیه بوبکرحصیری را در این روزجا 
نادره‌ای افتاد و خطائی بر دست وی رفت 
در مستی, که بدان سیب خواجه بر وی 
دست یافت و انتقامی کشید و بمراد رسید. و 
هر چسند آمیر پادشاهانه دریمافت» در 
عاجل‌الحال آب این مرد ریخته‌شد. و ببارم 
ناچار اين حال را تا بر آن واقف شده‌آید. و 
لامردلقضاء اه عزوجل. چنان انتاد که 
حصیری با پسرش بوالقاسم بباغ رفته بودند. 
بباغ خواجه علی میکائیل که تزدیک است. 
و شراب بی‌اندازه خورده و شب آنجا 
مقام‌کرده و آنگاه صبوح کرده و صبوح 
ناپسندیده است و خردمندان کم کنند و تا 
میان دو نماز خورده و آنگاه برنشته و 
خوران‌خوران بکوی عباد گذرکرده. چسون 
نزدیک بازار عاشقان رسیدند پدر در مهد 
استر با پسر سوار و غلامی سی با ایشان. از 
قضا را جاکری از خاص خواجه پیش 
آمدشان سوار, و راه تنگ بود و زحمتی 
بزرگ از گذشتن مردم, حصیری را خیالی 
بسته چنانکه مستان را بندد. که این سوار 
چرا فرودنامد و وی را خدمت نکرد. مر او 
را دشنام زشت داد. مرد گفت ای ندیم 
پادشاه مرا بچه معنی دشنام میدهی, مرا هم 
خداوندی است بزرگتر ازتو هم مانند تو و 
آن خداوند خواجه بزرگ است. حصیری 
خواجه را دام داد و گفت: بگیرید این 
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سگ را تا کرا زهرة آن باشد که اين را فریاد 
رسد و خواجه را قسری‌تر برزبان آورد. و 
غلامان حصیری در اين مرد پریدند و وی را 
قفاتی چند سخت قوی پزدند و قباش پاره 
شد, و ابوالقاسم پسرش بانگ بر غلامان زد. 
که هشیار بود و سوی عاقیت نیکو تگاه 
کردی و سخت خردمند و خرد تمامش آن 
بود که آمروز عاقبتی بدین خوبی یافته‌است 
و تاحج کرده است دست از خدمت یکشیده 
و زاویه اختیار کسرده و بعبادت و خیر 
مشغفول شده. باقی باد این مهتر و دوست 
نیک. و از اين مرد بسیار عذر خواست 
واكماس کرد تا از اين حدیت با خداوندی 
نگوید که وي عذر اين فردا بخواهد. و اگر 
یک قبا پاره شده‌است سه بازدهد. و برفتند 
مرد که برایستاد .نیافت در خود فروگذاشتی» 
چه چاکران بیستگانی‌خوار را خود عادت 
آن است که چنین کارها را بالا دهند و 
ازعصاقبت نیندیشند -و این حال روز 
پنجشنبه رفت پانزدهم صفر یفن تازان تا 
نزدیک خواجه احمد و حال بازگفت بده 
پانزده زیادت, و سر و روی کوفته و قبای 
پاره‌کرده بنمود. و خواجه این را سخت 
خواهان بود که بهانه میجست بر حصیری تا 
وی را بمالد. که دانست که وقت تیک است 
و اسیر بهیچ حال جانب وی را که دی 
خلمت وزارت داده امروز بحصیری بندهد و 
چون خاک یافت مراه دانست کرد. و امیر 
دیگر روز بتماشای شکار خواست رفت بر 
جانب میخواران و سرای‌پرده و همه الت 
مطیخ و شرابخانه و دیگر چیزها بیرون 
برده‌بودند. خواجه دیگر روز برنتشست و 
رقعت نبشت بخط خویش بمهر و نزدیک 
یلکاتگین فرستاد و پیفام داد که اگر آمیر 
پرسد که احصد چرا نیامد. اين رقعت بدست 
وی باید داد. و اگرنپرسد هم یباید داد که 
مهم است و تأخیر برندارد. بلکاتگین گفت 
فرمان‌بردارم» و میان ایشان سخت گرم بوده 
آمیر بارنداد که برخواست نست و علامت 
و چتر.بیرون آورده‌بودند و غلامان سوار 
بسیار ایستاد». و آواز آمد که مادییل سهد 
بیارند. بیاوردند و آمیر در مهد بنشست و 
پیل براندند و همگان بزرگان پیاده ایستاده 
تا خدمت کنند. و چون پیدا آمد خدمت 
کردند. پدر طارم رسیده بود. چون خواجه 
احمد را ندید گفت خواجه نیامده است؟ 
بونصرمشکان گفت روز آدینه بوده است و 
دانسته بوده است که خداوند رای شکار 
کرده آست,مگر بندان سیب قیامده است 
حاجب بلکاتگین رقعه پیش داخت که 
خواجه شبگیر این رقعه فرستاده است و 
گفته است بنده را اگر خداوند پرسد و اگر 


پرسد که احمد چرا نیامده است رقعه بباید 
رسانید. ار رقعه بستد و پیل را بداشتند و 
بخواند. نبشته‌بود که زندگاتی خداوند دراز 
باد. بنده میگفت که از وی وزارت نياید که 
نگذارند و فر کس بادی در سرگرفته است» 
و بنده برگ تداشت پیرانه‌سر که از سحنتی 
بجته و دیگر مک‌اشفت با خلق کند و 
جهانی را دشمن خویش گرداند. اما چسون 
خداوند بلفظ عالی خویش آمیدهای. خوب 
کرد و شرلهای سلکانه رفت و بنده بعد 
فضل ثّهتعالی جان از خداوند بازيافته بود. 
فرمان عالی را ناچار پیش رقت و هنوز ده 
روز برنامده است که حصیری آب این کار 
پاک بریخت. و وی در مهد از باغ می‌آمد 
دردیآشامیده, و در یازار سعیدی معتمدی 
را از آن بنده نه در خلاء بمشهد بسیارمردم» 
غلامان را بفرمود تا بزدند زدنی سخت و 
قباش پاره کردند. و چون گفت چاکر احمدم 
صدهزار دشنام احمد را درمیان جمع کرد. 
بهیج حال بنده بدرگاه نیاید و شغل وزارت 
نراند که استخفاف چنین قوم کشیدن دشوار 
است. اگر رأی عالی بیند وی را عقو کرده 
آید تا برباطی نشیند یا بقلعتی که رای عالی 
بیند و اگر عفو ارزانی ندارد حصیری را 
مالش فرماید چنانکه ضرر آن بسوزیان و 
بتن وی رسد که سطیر شده است و او را و 
پسرش را مال بسیار سی‌جهاند. و بنده از 
جهت پدر و پسر سیصدهزاردینار بخزانه 
معمور رساند, و اين رقعه بخط بنده با بنده 
حجت است. والسلام. اسیر چون رقعه 
بخواند بنوشت و بفلامی خاصه داد که 
دویت‌دار بود گفت نگاه‌داره و پل براند. و 
هر کس میگفت چه شاید بود و از پرده چه 

بیرون آید. بصحرا مثال داد. تا سیاه‌سالار 
غازی و اریاق سالار هندوستان و دیگر 
حشم بازگشتند که ایشان را نرمان نبود 
یشکار رفتن, و يا خاصگان میرفت. پس 
حاجب بزرگ بلکاتگین را بنزدیک پیل 
خواند و بترکی با وی فصلی چند سخن 
بگسفت و حساجب بسازگشت. و امسیر 
بوتصرمشکان را بخواند. و نقیبی بتاخت. و 
وی بدیوان بود. گفت خداوند می‌بخواند. و 
وی برنشست وبتاخت, به اسیر رسید و 
لختی براند. فصلی چند سخن گفتند و اسیر 
وی را بازگردانسید. و وی بدیوان بازنیامد 
وسوی خانة خواجة بزرگ امد رفت و 
پومنصور دیوان‌بان را بازفرستاد و مثال‌داد 
که دبیران را باز باید گشت و بازگشتيم. من 
بر اتر استادم برفتم تا خانة خواجة بزرگ 
رضیاّعنه, زحمتی دیدم و چندان سردم 
تظاره که آن را اندازه تبود, یکی مرد را گفتم 
که حال چینت؟ گفت بوبکرحصیری را و 


احمد. 


پسرش را خلیفه با جیه و موزه بخالة 
خواجه آورد و بایستادانید و عقابین پردند. 
کس نمیداند که حال چیست. و چتدین 

محتشم بخدمت آمده‌اند و سوار ایستاده‌اند 
که روز آدیته است. و هیچکس را بار 
نداده‌اند مگر خواجه بونصرمشکان که آمد و 
فرو رفت. و من که بوالفضلم از جای بشدم 
چون يشنیدم. که آن سهتر و مهترزاده را 
بجای من ایادی بسیار بود. و فرودامدم و 
درون میدان شدم تا تزدیک چاشتگاه فراخ: 
پس دویت و کاغذ آوردند و ایين مقدار 
شنیدم که بوعبدائّه پارسی برملا گفت که 
خواجة بزرگ میگوید هر چند خداوند 
سلطان فرموده بود تا ترا و پسرت را هریکی 
هزار عقابین بزنند من بر تو رحمت کردم و 
چوب بتو بخشیدم. و پانصدهزار دیار بباید 
داد و چوب یازخرید و اگرنه فرمان را 
بسارعت پیش رفت. تباید که هم چوب 
خورید و هم مال بدهید. پدر و پسر گفتند 
قرمان‌برداريم بهرچه فرماید, اما سامحی 
ارزانی دارد, که داند ما را طاقت ده‌یک ان 
نباشد. بوعدائّه بازگشت و می‌آمد و ميشد 
تا بر سیصدهزار دینار قرار گرفت و بدین 
خط بدادند. و فرمان بیرون آمد که ایشان را 
بحرس باید برد. و خلیفت شهر هردو را 

یحرس برد و بازداشت, و قوم بازگشت, و 
استادم بونصر آنجا ماند بشراب. و من بخانه 
خویش بازآمدم یس از یکساعت سنگوی 
وکیل در تزدیک من آمد و گفت خواجه 
بونصر من بنده را فرستاده است و پیفام داده 
که در خدمت خدارند سلطان رو تو که 
بوالقضلی, و عرضهدار که بنده بفرمان رفتم 
نزدیک خواجه چنانکه فرمان عالی بود آمی 
بر آتش زدم تا حصیری و پسرش را تزدند و 
سیصدهزار دینار خطی یستدند و بحبسی 
بازداشتند, و.خواجه بزرگ از این‌چه 
خداوند فرموده و اين نواخت تازه که ارزانی 
داشت سخت تازه شد و شادکام و بنده را 
بشراب بازگرفت و خام بودی مساعدت 
ناکردن» و سیب نا آمدن ینده این بود و 
فرستادن بنده بوالفضل, تا بر بی‌ادیی و 
نساخویشتن‌شناسی نسهاده نیاید. و من 
درساعت برفتم امير را یافتم بر کران شهر 
اندر باغی فرودامده و بشاط و شراب 
مشفول‌شده و ندیمان نشسته و مطربان 
میزدند, با خود گفتم اين پیغام بباید نبشت. 
اگر تمکین گفتار نیام بخواند.و غرض 

بحاصل شود پس رقعتی بشتم سخت بشرح 
تمام و پیش شدم. و امیر اواز داد که 
چیست؟ گفتم بنده بونصر پیفامی داده. و 
رقعه بنمودم؛ دوات‌دار را گفت بستان, بستد 


و به امیر داد چون بخواند مرا پیش خواند و 


احمد. 


رقعت بمن بازداد و پوشيده گفت: نزدیک 
بسونصر بازرو و او را بگوی که نیکو 
رفته‌است و احماد کردیم ترا بر این‌چه 
کردی. و پس فردا چون ما بیائیم اتجه دیگر 
پاید فرمود بفرمائيم. و نیک اوردی که 
نیامدی و با خواجه بشراب ماعدت 
کردی. و من بازگشتم و تماز دیگر بشهر 
بازرسیدم و سنگوی را بخواندم و بر کاغذی 
نبشتم که: «بنده رفت و آن خدمت تمام 
کرد.» و سنگوی آن را بیرد و به استادم داد 
و بر آن واقف گشت. و تا نماز خقتن نزدیک 
خواجه بماند و سخت مست بازگشت. دیگر 
روز شبگیر مرا بخواند. رفتم. خالی نشسته 
بود گفت چه کردی؟ آنجه رفته‌بود تمامی با 
وی بازگفتم. گفت نیک رفته‌است» پس گفت 
اين خواجه در کار آمد. بلیغ انتقام خواهد 
کشید و قوم را فروخورد. اما این پادشاه 

پنژوگه راعی حق‌شناس است وی چون 
رقعت وزیر بخواند ناچار دل او نگاه بایست 
داشت که راست نیامدی وزیری فرا کردن و 
در هفته‌ای بر وی چنین مذلتی رسد پر ان 
رضادادن. پادشاه سیاستی نمود و حاجب 
بزرگ را فرمود که بدرگاه رود و ثال دهد 
و خلیفت را تا حصیری و پسرش را بسرای 
خواجه برند با جلاد و عقابین و هر یک را 
هزار عقابین بزنند تا پس از اين هیچ‌کس را 
زهره باشد که نام خواجه بر زیان آرد جسز 
به نیکوئی» و چون فرماتی بدین هولی 
داد‌بود هر چند حصیری خطائی بزرگ 
کرده‌بود نخواست که آب و جاه او بیکبارگی 
تباه شود و مرا بتعجیل کس آمد و بخواند 
چون بسلطان رسیدم برملا گفت: بر ما 
نخواستی که تماشا آمدی؟ گفتم: سعادت 
بنده آن است که پیش خدمت خداوندباشد» 
ولیکن خداوند به وی چند نام مهم فرمود 
به ری و آن نواحی و گقت نباید آمد و دبیر 
نوبتی باید فرستاد. بخندید. و شکرستانی 
بود در همه حالهادگفت باد دارم» و مزاح 
میکردم. و گفت نکته‌ای‌چند دیگر است که 

در آن نامه‌ها می‌باید نبشت. بمتافهه 
خواستم که بر تو گفته‌آید نه به پیفام. و 
فرمود تا پیل بداشتند و پیلبان از گردن پیل 
فرودآمد و شاگردش و غلام خاصی که با 
سلطان بود در مهد. خالی کرد و قوم دور 
شدند. من پیش مهد بایستادم نخست رقعة 
خواجه با من بازراند و گفت حاجب رفت تا 
دل خواجه بازیابد و چنین متال دادم که 
سیاست این واجب کرد از آن خطا که از 
حصیری رفت تا دل خواجه تباه نشود. اما 
حصیری را بنزدیک من آن حق هست که از 
ندیمان پدرم کس را نیست و در هوای من 
بسیار خواری دیده است و بهیچ حال من 


خواجه را دست آن تخواهم داد که چنین 
چاکران را فروخورد یه انتقام خویش. و 
آندازه یدست تو دادم این‌چه گفتم با تو 
پوشیده دار و این حدیث اندریاب. خواهی 
بقرمان ما و خواهی از دست خویش,چنانکه 
المی بدو نرسد و به پسرش که حساجب را 
بترکی گفته‌ايم که ایشان را میترباند و توقف 
میکند چنانکه تو دررسی و این آتش را 
فروتشانی» گفتم بنده بدانست و آنچه واجب 
است در این باب کرده آید. و بتعجیل 
بازگشتم. حال آن بود که دیدی, و حاجب 
را گفتم توقف باید کرد در فرمان عالی 
بجای‌آوردن چندان که من خواجة بزرگ را 
به‌بیتم» حصیری را گفتم: شرمت باد. مردی 
پیری.هر چند بیک چیز آب خود ببری و 
دوستان را دلمشقول کنی. جواب داد که نه 
وقت عتاب است. قضا کار کرده‌است. تدییر 
تلافی باید کرد. پس مرا بارخواستند و در 
وقت باردادند. و چون نزدیک خواجه 
رسیدم یافتم وی را سخت در تاب و خشم. 
خدمت کردم» سخت گرم بپرسید و گفت 
شنودم که با امیر برفتی,سیب بازگشتن چه 
بود؟ گفتم بازگردانید مرا بدان سهمات ری 
که بر خداوند بوشیده نیست. و آن نامه‌ها 
قردا بتوان نبشت که جیزی از دست 
می‌نگردد. آمده‌ام تا شرابی چند بخورم با 
خداوند بدین نواخت که امروز تازه شده 
است خداوند را از سلطان بحدیث حصیری. 
گفت: سخت یکو کردی و منت آن بداشتم. 
ولیکن ابته نخواهم که شفاعت کتی که به 
هیج حال قبول تکتم و غمناک شوی. اين 

کشخانان احمدحسن را فرامیش کرد‌اند 
بدانکه یک چندی میدان خالی یافتند و 
دست بزرگ‌وزیری عاجز نهادند و ايشان را 
زبون گرفتند. بدیشان نمایند بهنای گلیم تا 
بیدار شوند از خواب. و روی به ابوعبداله 
پارسی کرد و گفت: بر عقابین نکشیدند 
یشان را؟ گفتم: برکشند و فرمان خداوند 
بسزرگ است. من از حباجب بزرگ 
درخواستم که چندان توقف باشد که منن 
خداوند را ببینم. گفت: بدیدی, و شفاعت تو 
بتخواهم شنید. و تاچار چوب زنند تا بیدار 
شوند. یا باعدائّه برو هر دو را بگوی تا 
برعقابین کشند. گفتم: اگر چاره نیست از 
زدن» خلوتی باید تا نیکو دو فصل سخن 
گویم و توقفی در زخنم ایشان, پس از آن 
فرمان خداوند را باشد. بوعیدائه را آواز داد 
تا بازگشت. و خالی کردند چنانکه دو بدو 
بودیم» گفتم زندگانی خدارند دراز باد. در 
کارها غلوکردن ناستوده است و بزرگان 
گفته‌اند المفوعندالقدرة. و بقیمت داشته‌اند 
عفو چون توانستند که به انتقام مشقول 
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شوند. و ایزد عزذ کره قدرت بخداوند نموده 
بود رحمت هم بنمود و از چنان محنتی و 
حیسی خلاص ارزانی داشت, واجب چنان 
کند که براستای هر کس که بدو بدی 
کرده‌است نیکویی کرده‌آید تا خجلت و 
پشیمانی آن کس را باشد. و اخبار مأمون و 
ایراهیم پیش چشم و خاطر خداوند است. 
محال باشد مرا که از اين معانی سخن گویم» 
که خرما ببصره برده باشم. و چون سلطان 
بزرگی کرد و دل و جاه خواجه نگاه‌داشت و 
اين پر را ایتجا فرستاد و چنین مالشی 
فرمود. پباید دانست که بر دل او چه رنج 
امد,که اين مرد را دوست دارد بحکم آنکه 
در هوای ار از پدرش چه خنواریها دیده 
است. و مقرر وی بوده است که خواجه نیز 
آن کند که مهتران و بزرگان کنند. وی را 
تیازارد. و من بنده را ان خوشتر اید که دل 
سلطان نگاه دارد و و این مرد را بفرماید تا 
بازدارند و نزنند و از وی و پسرش خط 
بمتانند بنام خزانة معمور, آن گاه حدیث آن 
مال با سلطان افکنده اید تا خود جه 
فرماید. که اغلب ظن من آنستکه بدو 
بخشد. واگر خواجه شفاعت آن کند که بدو 
بخشد خوشتر آید تا منت هم از جانب وی 
باشد و خداوند داند که مرا در چنین کارها 
ضرضی نیت جسز صلاح دو جانب 
نگاه‌داشتن, آنجه فراز آمد مراء بمقدار دای 
خود بازنمودم و فرمان تراست که عواقب 
این چنین کارها بهتر توانی دانست. 

چون خواجه از من این بشنود سر اندر پیش 
انکند زمانی اندیشيد و دانست که این 
حدیث من از جائی ميگويم. که نه از آن 
مردان بود که آیین چنین چیزها بر وی 
پوشیده ماند. گظت چوب بتو بخشیدم اما 
آنچه دارند. پدر و پسر. سلطان:زا باید داد. 
خدمت کردم و وی بوعبداله پارسی را 
می‌فرستاد تا کار قرار گرفت و سیصدهزار 
دینار خط از حصیری بستدند .و ایشان را 
بحرس بردند و پس از آن نان خواست و 
شراب و مطربان, و دست بکار بردیم» و ای 
بوالفضل, بزرگ مهتری است این احمد اسا 
آنرا آمده‌است تا انتقام کشد..و من سخت 
کارٍهم آن را که او پیش گرفه است. و بهيچ 
حال وی را اين نرود با سلطان و نگذارد که 
وی چاکران وی را بخورد ندانم تا عواقب 
اين کارها چه خواهد یود و این حدیث را 
پوشیده دار و بازگرد و کار راست کن تا 
بنزدیک امیر روی. من بازگشتم و.کار رفتن 
ساختم و بنزدیک وی بازگشتم.. ماطفه‌ای 
بمن داد بمهر» یتدم و قصد شکارگاه کردم؛ 
نردیک نماز شبام آنجا رسیدم یافتم سبلطان 


را همه روز شراب شورده و پس بخرگاه 
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رفته و خلوت کرده. ملطقه تزدیک آغاجی 
خادم بردم و بدو دادم و جایی فرود آمدم 
نزدیک سرای‌برده. وقت سحرگاه فراشی 
آمد و مرا بخواند برفتم آغاجی مرا پیش برد 
آمیر بر تخت‌روان بود در خرگاه» خدمت 
کردم. گفت بونصر را بگوی آنچه در باب 
حصیری کرده‌ای سخت صواب است و ما 
ینک سوی شهر می‌آنیم و آنچه فرمودنی 
اید بفرمانيم. و آن ملطفه يمن انداخت. 
بستدم و بازگشتم اير نماز بامداد بکرد و 
روی بشهر آورد و من شتاب‌تر براندم 
ونزدیک شهر تا استادم را بدیدم و خواجة 
بزرگ را ایستاده خدمت استقبال را با همه 
سالاران و اعیان درگاه. بونصر سرا بدید و 
چیزی نگفت و من بجای خود بایستادم 
وعلامت و چتر سلطان پیش‌امد و امیر پبر 


احمد. 


اسب بود و اين قوم پیش رفتند. استادم بمن 
رسید اشارتی کرد سوی من, من پیش رفتم» 
پوشیده گفت چه کردی و چه رفت؟ حال 
باز گفتم, گفت بدانستم, و براندند, و امیر 
دررسید, و برنشستند, و خواجه بر راست 
امیر بود و بونصر پیش دست امیر و دیگر 
حشم و بزرگان در پیشتر, تا زحمتی نباشد» 
ر امیر با خواجه هممی سخن میگفت تا 
نزدیک باغ رسیدند. امیر گفت در باب ایین 
ناخویشتن‌شاس چه کرده امد؟ خواجه 
گفت خداوند بسمادت فرودآید تا آنجه رفت 
و می‌باید کرد بنده بر زبان بونصر پیفام دهد. 
گفت نیک آمد. و بزاندند و امیر بر خضرا 
رفت و خواجه بطارم دیوان بنشست خالیء 
و استادم را بخواند و پیغام داد که خدارند 
چنانکه از همت عالی وی سزید دل بنده در 
پاب حصیری تگاه داشت و بنده تا بزید در 
باب ایین یک نواخت بشکر او ترسد, و 
حصیری هر چند. مردی است گزافه کار و 
گزاقه گوی, پیر اضت.و حق خدمت قدیم 
دارد و هميشه بنده و دوستدار یگانه بوده 
است خداوند را و بسیب این دوستداری 
بلاهاً دیده چنانکه بنده دیده است» و پسرش 
بخردتر و خویشتن‌دارتر از وی است و همه 
خدمتی را شاید. و چون ایشان دو تن 
دربایستی زود زود بدست نیأیند, و اسروز 
می‌باید که خدارند را بسیار بندگان و 
چاکران شایسته دررسند. پس بنده کی روا 
دارد این چنین دو بنده را براندختن؟ غرضی 
که بنده را بود اين بود که خاص و عام را 
مقرر گردد که ری عالی در باب بنده به 
تیکوئی تا بکدام جسایگاه است. بنده را آن 
غرض بجای آمد و همگان بدانتند که حد 
خویش نگاه: باید داشت, و بده این مقدار 
خود دانست که ایشان را نباید زد و لکن 
ایضانرا بحرس فرستاده است تا لختی 


بیدارتر شوند. و خطی بداده‌اند بطوع و 
رغبت که بخزاتة معمور سیصدهزار دیتار 
خدمت کنند» و این مال بتوانند داد ابا 
درویش شوند. و چاکر بینوا نباید. اگر رأی 
عالی بیند شفاعت بنده را در باب ایشان رد 
نباید کرد و اين مال بدیشان بخشیده آید و 
هر دو را بمزیزی بخانه فرستاده شود. بونصر 
رفت و اين پیفام مهترانه بگزارد. و اسیر را 
سخت خوش امد و جواب داد که: ثقاعت 
خواجه را ییاپ ایشان امضا فرمودیم و کار 
ایشان را بباید فرستاد بازفرستد و خط 
مواضعه بدیشان بازدهد. و بونصر بازآمد و 
با خواجه بگفت. و امیر برخاست از رواق و 
در سرای شد. و خواجه نیز بخانه بازشد و 
فرمود تا دو مرکب خاصه بدر حرس بردند 
و پدر و پسر را برتشاندند و بعزیزی نزدیک 
خواجه آوردند. چون پیش امدند زمین 
بوسه‌دادند و نیکو بنشتند, و خواجه زمانی 
با حصیری عتابی درشت و نرم کرد» و وی 
عذرها خواست و نیکوسخن پیری بود. 
تواضعها نمود. و خواجه وی را در کنار 
گرفت و از وی عذرها خواست و نیکونی 
کرد و بوسد بر روی وی زد و گفت هم بر 
این زی, بخانه بازشو که من زشت دارم که 
زی شما بگردائم. و فردا خداوند سلطان 
خلعت فرماید. 

حصیری دست خواجه بوسه‌داد و زمین, و 
بسرضش همچنان و پر اسبان خواجه سوار 
شده بخانه بازامدند بکوی علاء با کرامت 
بسیار» و مردم روی بدیشان نهادند به 
تهنیت. پسر با پدر نشسته, و من که 
بولفضلم همایه بودم.زودتر از زاییران 
تزدیک ایشان رفتم پوشیده. حصیری مرا 
گفت تا مرا زندگانی است مکافات خواجه 
بونصر باز نتوانم کرد اما شکر و دعا میکنم. 
من البته هیچ سخن نگفتم از آنجه رفته بود 
که روی نداشتی و دعا کردم و بازگشتم ویا 
استادم بگفتم که چه رفت. استادم به تهنیت 
برنشست و من با وی آمدم. حصیری یا پسر 


| تا دورجای پذیره آمدند و بنشستند و هر دو 


تن شکر کردن گرفتند. بونصر گفت پیداست 
که سعی من در آن چه بوده است, سلطان را 
شکسر کنید و خواجه راء این بگفت و 
بازرگشت و پس از آن بیک دو هفته از 
بونصر شنیدم که آمیر در میان خلوتی اندر 
شراب هر چه رفته بود با حصیری بگفت. و 
حصری آن روز در چسبه‌ای بسود زرد 
مزعفری و پسرش درجبة ینداری سخت 
محتشم. و بر آن برده بودندشان. و دیگر 
روز پیش سلطان بردندشان و امیر ایشان را 
بنواخت. و خواجه درخواست تا هر دو را 
بجامه‌خانه پردند بفرمان سسلطان و خضلعت 


احمد. 


پوشانيدند. و پیش آمدند. و از آنجا نزدیک 
خواجه. و پس با کراست بسیار هر دو را اژ 
تزد خواجه باز بخانه بردند. و شهریان حق 
یکو گزاردند...» و این خواجه احمد حسن 
میدی. ابوالفتح بستی را" بازداشته بود. و 
هنگامی که بونصرمشکان در استخلاص 
حصیری و پسرش میکوشید و یش خواجه 
احمد میشد اين بستی را نیز شفاعت کرد. و 
خواجه از تقصیر بستی ترگذفت: بهقی در 
اين باب آرد: «پس مرا بارخواستند و در 
وقت باردادند. در راه بوالفتح یستی را دیدم 
خلقانی پوشیده و مشگکی در گردن و راه بر 
من بگرفت گفت قریب بیست روز است تا 
در ستورگاه آب میکشم, شفاعتی یکنی که 
دانم دل خواجة بزرگ خوش شده باشد و 
جز بزبان تو راست نیاید, او را گفتم بشغلی 
مهم میروم چون آن راست شد در باب تو 
جهد کنم. امیدوارم که مراد حاصل شود و 
چون نزدیک خواجه رسیدم یافتم وی را 
سخت در تاب و خشم. خدمت کردم» سخت 
گرم بپرسید و گفت شنودم که با امیر برفتی» 
سبب بازگشتن چه بوده؟... پس از آن نان 
خواست و شراب و مطربان, و دست بکار 
بردیم. چون قدحی چسند شراب بخوردیم 
گفتم زندگانی خداوند درازباد. روزی 
مسعود است حاجتی دیگر دارم گفت بخواه 
که اجابت خوب یابی, گفتم بوالنتح بستی را 
با مشک دیدم و سخت نازیا ستوربانی 
است. و اگر می‌بایست که مالشی یابد یافت. 
و حق خدمت دارد نزدیک خداوند سخت 
بسیار, و سلطان او را شناخته است و نیکو 
مینگرد بر قانون امیرمحمزد, اگو بیند وی را 
نیز عفو کند گفت کردم. بخوانندش. 
یخواندند و با آن جام خلق پیش امد و 
زمین بوسه‌داد و بایستاد. خواجه گفت از 
ژازخائیدن توبه کردی؟ گفت ای خداوند 
مشک و ستورگاه مرا تویه آورد. خواجه 
بخندید و بفرمود تا وی را بگرمابه بردند و 
جامه پوشانيدند. و پیش آسد و زمین 
بوسه‌داد و بتشاندش و قرمود تا خوردنی 
آوردند. چیزی بخورد و پس از آن شرابی 


۱ - این ابوالفتح بستی غیر از ابوالفتح بستی 
است که کاتب بای‌توز حاکم سیستان بود و پعد از 
غلبة سبکنکین بر وی زعامت کتابت دیوان ار 
داشت و چندی هم محمود را خدمت کرد و او 
بتصریح یاقوث و ابن خلکان در سا ۴۰۰ه.ق. و 
بقول سمعانی در سنذ ۴۰۱ ه.ق. گذشته شد و 
خواجه احمد حسن میمندی در سال ۴۲۲ ببلخ 
آمد» پس ناچار این بستی غیر از آن بستی معروف 
است. رجوع به ابوالفتح بستی در همین لغت‌نامه 


شود. 


احمد. 


چند فرمردش, بخورد. پس بنواختش و 
بخانه بازفرستاد.» و در کار حسنک وزیر 
که بوسهل زوزنی درباره او تضریب میکرد. 
با این خواجه نیز رای زد و خواجه با کشتن 
حستک موافق نبود بیهقی در اين باب گوید: 
«پس از اين هم استادم حکایت کرد از 
عبدوس - که با بوسهل سخت بد بود - که 
چون بوسهل در اين باب بسیار بگفت. یک 
روز خواجه احمد جسن راء چون از بار 
بازمیگشت. امير گفت که خواجه تتها بطارم 
بنشیند که سوی ار پیفامی است بر زبان 
عسبدوس. خسواجه بطارم رفت و امیر 
رضی‌العنه مرا بخواند گفت خواجه احمد 
را بگوی که حال حسنک بر تو پوشیده 
نیست که بروزگار یدرم چند درد در دل ما 
آورده است و چون پدرم گذشته شد جه 
تصدها کرد بزرگ در روزگار برادرم» و 
لیکن نرفتش, و چون خدای عزوجل بدان 
اسانی تخت ملک بما داد اختیار آن است 
که عذر گناه کاران پذیريم و بگذشته مشغول 
نشویم, اما در اعتقاد اين مرد سخن میگویند 
بدانکه خلعت مصریان بستد برغم خلیفه, و 
آسیرالسومنین بیازرد و مکاتبت از پدرم 
بگسست. و یگویند رسول را که بتشابور 
آمده بود .و عهد و لوا و خلعت آورده پیفام 
داده بود که حسنک قرمطی است وی را یر 
دار باید کرد. و ما این بنشابور شنیده بودیم 
ونیکو یادئیست. خواجه اندر اين چه بیند و 
چه گوید؟ چون پیفام بگزاردم خواجه دیری 
اندیشید پس مراگفت بوسهل زوزنی را با 
سک چه افاده‌است که چنین مبالفتها در 
خون ریختن او گرفته‌انت؟ گفتم نیکو نتوانم 
دانست, اين مقدار شنوده‌ام که یک روز 
بسرای حسنک شده بود بروزگار وزارتش 
پیاده و بدارعه. پرده‌داری پر وی استخفاف 
کرده بود و وی را بینداخته, گفت ای 
سبعاناله؛ اين مقدار شقر را چه در دل باید 
داشت, پس گفت خداوند را بگوی که در آن 
وقت که من بقلعت کالجر بودم بازداشته و 
قصد جان من کردند و خدای عزوجل 
نگاه‌داشت, نذرها کردم و سوگندان خوردم 
که در خون کس, خق و ناحق. سخن 
نگویم. بدان وقت که حسنک از حج ببلخ 
اند و ما قصد ماوراء‌اللهر کرديم و با 
تدرخان دیدار کردیم. پش از بازگشتن 
بغزنین ما را بنشاندند و معلوم نه که در باب 
حسنک چه رفت و امیر ماضی با خلیفه 
سخن بر چسه روی گفت, بونصر مشکان 
خبرهای حقیقت دارد, از وی بازباید پرسید. 
و امیر خداوند پادشاه است آنچه فرمودنی 
است بفرماید که اگر بر وی قرمطی درست 
گردد در خون وی سخن نگویم بدانکه وی 


را در این مالش که امروز منم مرادی بوده 
است» و پوست بازکرده بدان گفتم که تا وی 
را در باب من سخن گفته نیاید که من از 
خون همه جهانیان بیزارم» و هر چند چسنین 
است از سلطان نصیحت بازنگیرم که خیانت 
کرده باشم تا خون وی و هیچ کس نریزد 
البته که خون ریختن کاری بازی نیست. 
چون این جواب بازبردم سخت دیر اندیشید 
پس گفت خواجه را بگوی آننچه واجب 
باشد فرموده‌آید. خواجه برخاست و صوی 
دیوان رفت, در راه مرا گفت که عبدوس تا 
بتوانی خداوند را بر آن دار که خون حسنک 
ریخته نیاید که زشت‌نامی تولد گردد. گفتم 
فرمان‌بردارم و بازگشتم و با سلطان بگفتم, 
قضا در کمین بود کار خویش میکرد.» پس 
از اين مسعود با یونصرمشکان نیز در ایین 
باب رای زد, و هنگامی که حستک را برای 
محاکمه بدیوان آوردند. امد نشن 
میمندی او را تعظیم و تکریم کرد و برای او 
قیام کرد ببهقی گوید: «پس از این مجلس! 
نیز بوسهل البته فرو نه‌ایستاد از کار. روز منه 
شنبه بیست‌وهفتم صفر چون باربگست. 
امیر خواجه را گفت بطارم باید نشست که 
حتک را انجاخواهند آورد با قضاة و 
مزگیان تا آنچه خریده آمده است جمله بنام 
ما فباله نبشته شود و گواه گیرد بر خویشتن, 
خواجه گفت چین کم. و بطارم رفت و 
جمله خواجه‌شماران و اعیان و صاحب 
دیوان رسالت و خواجه‌پوالقاسم هسر چستد 
معزول بود و بوسهل زوزنی و بوسهل 
حمدوی انجا آمدند و امیر دانشمند نبیه و 
حاکم لشکر را؛ نصر خلف, آنجا فرستاد. و 
قضاة بلخ و اشراف و علما و فقها و معدلان 
و مزگیان, کسانی که نامدار و فراروی 
بودند. هم آنجا حاضر بردند و نوشتند", 
چون این کوکبه راست شد. من که بوالفضلم 
و قومی بیرون طارم بدکانها بودیم نشسته در 
انتظار حسنک. یک ساعت ببود. سنک 
بیدا آمد بی بند.... و والی‌حرس با وی و 
علی‌رایض و بسیار پیاده از هر دستی» وی 
را بطارم بردند و تا نزدیک نماز پیشین 
بماند. پس بیرون آوردند و بحرس بازبردند. 
و بز اثر وی قضاة و نقها بیرون آمدند, اين 
مقدار شنودم که دو تن با یکدیگر میگفند: 
خواجه بوسهل را بر این که آورد؟ که آب 
خویش ببرد. بر اثرء خواجه احمد بیرون 
امد با اعيان و بخانة خود بازشد و نصر 
خلف دوست من از وی پرسیدم که چه 
رفت. گفت که چون حسنک بیامد خواجه 
برپای‌خاست. چون او این مکرمت بکرد 
همه اگر خواستند یا نه برپای‌خاستند, 
بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت 


احمد. ۱۱۷۳ 


برخاست نهتمام و بر خویشتن می‌ژکید. 
خواجه احمد او را گفت در همه کارها 
ناتمامی. وی نیک از جای بشد و خواجه. 
امیر حسنک را هر چند خواست که پیش 
وی نشیند. نگذاشت و بر دست راست من 
نشست., و دست راست خواجه ابوالقاسم و 
بونصر مشکان را بنشاند هر چند ابوالقفاسم 
کتیر معزول بود اما حرمتش سخت بزرگ 
بود و بوسهل بر دست چپ خواجه, از ایین 
نیز سخت‌تر بتابید. و خواج؛ بزرگ روی 
بحستک کرد و گفت خواجه چون میباشد و 
روزگار چگوته میگذارد؟ گفت جای شکر 
است. خواجه گفت.دل شکسته نباید داشت 
که جتین حالها منردان را پیش آید. 
فرمان‌یرداری باید نمود بهرچه خداوند 
فرماید. که تا جان در تن است امید صدهزار 
راحت است و فرچ است. بوسهل را طاقت 
برسید گفت خداوند را کرا کند که با چنین 
سگ‌قرمطی که بر دار خواهندکرد بفرمان 
آمیرالمومین, چنین گفتن؟ خواجه بخشم در 
برسهل نگریست. حسنک گفت سگ ندانسم 
که بوده است خاندان من و انچه مرا بوده 
است از آلت و حشمت وانعمت جهانیان 
دانند. جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت 
کار آدمی مرگ است اگر امروز اجل رسیده 
است کس بازنتواندداشت که بر دار کشند یا 
جز دار که بزرگتر از حسین علی نیم.... اين 
خواجه که مرا این میگوید مرا شعر گفته 
لنت.وریتر در شرای من ایسخاده اسنت.:, 
بوسهل را صفرا بچنبید و بانگ برداشت و 
خر دشنام خواست شد. خواجه بانگ بر او 
زد و گفت اين مجلس سلطان را که اینجا 
نشسته‌ايم هیچ حرمت نیست؟ ما کاری را 
گرد شده‌ايم. چون از اين فارغ شویم این 
مرد پنج و شش ماه است تا در دست 
شماست هر چه خوافی بکن, بوسهل 
خاموش شد و تا آغر مجلس سخن نگفت. 
و دو قباله بشته بودند همه اسباب و ضیاع 
حسنک را بجمله ازجهة سلطان, و یک یک 
ضیاع بر وی خواندند و وی اقفرارکرد 
بفروختن آن بطوع و رغبت.... چون از این 
فارغ شدند حسنک را گفتند بازباید 
گشت,و وی روی بخواجه کرد و گفت 
زندگانی خواجهٌ بزرگ دراز باد. بروزگار 
سلطان محمود بقرمان وی در پاپ خواجه 
زاز سیخانیدم که همه خطا بوده از 
فرمان‌برداری چه چاره» بستم وزازت مرا 
دادند و نه جای من بود, باب نخواجه هیچ 


۱ -مقصود مجلسی است که مسعود با بوتصر 
مشکان کرد و در باب حستک رأق زدند. 
۲ -بنشته (چ فیاض). و در چ ادیب: نشتند: 


۱۱۷۴ 


قصدی نکردم و کسان خواجه را نواخته 
داستم. پن گفت من خطا کرده‌ام و 
مستوجب هر عقوبت هستم که خداوند 
فرماید و لیکن خداوند کریم مرا فرونگذارد, 
و دل از جان برداشته‌م. از عیال و فرزندان 
اندیشه باید داشت. و خواجه مرا بحل کند, 
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و بگریست. حاضران را بر وی رحمت آمد 
و خواجه آب در چشم آورد و گفت از من 
بحلی, و چنین تومید نباید بود که بهیود 
ممکن باشد. و من اندیشیدم و پذیرفتم از 
خدای عزوجل اگر قضائی است بر سر وی. 
قوم او را تیمار دارم. پس حسنک برخاست 
و خواجه و قوم برخاستند و چون همه 
بازگشتند و برفتند خواجه بوسهل را بسیار 
ملامت کرد, و وی خواجه را بسیار عذر 
خواست وگفت بر صفرای خویش برنیامدم. 
و اين مجلس را حاکم لشکر و فقیه نبیه به 
امیر رس‌انيدند, و امير بوسهل رابخواند و 
نیک بمالید که گرفتم که بر خون این مرد 
تشنه‌ای وزیبر ما زا حبرمت و حشمت 
بسسایستی داشت. بسوسهل گسفت از آن 
ناخویشتن‌شناسی که وی با خذاوند در هراة 
کرو ووزگ ار لوف : کردم 
خویشتن را نگاه نتوانستم داشت... و آن 
روز که حسنک را بر دار کردند استادم 
پونصر روزه بنگشاد و سخت غمناک و 
اندیشه‌مند بود چنانکه بهیجوقت او را جنان 
ندیده بودم. و می‌گفت چه امید ماند؟ و 
خواجه احمد حسن هم بر اين حال بود و 
بدیوان ننشست.» در نکبت اریارق باز 
ببهقی گوید: «و دل سلطان درشت شد بر 
اریاق و در فروگرفتن وی خلوتی کرد با 
وزیر شکایت نمود از اریارق گفت حال 
بدانجا میرسد که غازی از اين تباه میشود و 
ملک چنین چیزها احتمال نکند و روانیست 
که سالاران سپاه بی‌فرمانی کنند که فرزندان 
را این زهره تباشد. و فریضه شد او را 
فروگرفتن که چون او فروگرنته‌شد, غازی 
بصلاح آید. خواجة اندر آیسن چه گوید؟ 
خواجه بزرگ زمانی اندیشید پس گفت 
زندگانی خداوند عالم دراز باده من سوگند 
دارم که در هیچ چیزی ازسصالع سلک 
خیانت نکنم و حدیث سالار و لشکر چیزی 
سخت نازک است و بپادتاه سفوض. اگر 
رأی عالی بیند بتده را در اين یک کار عفو 
کد و آنچه خود صواب بیند می‌کند و 
می‌فرماید. اگر بتده در چنین بابها چیزی 
گوید باتد که موافق رای خداوند نید و 
دل بر من گران کند. امیر گفت خواجه خليفة 
ماست و معتمدتر همه خدمتکاران, و ناجار 
در چنین کارها سخن یا وی باید گقت تا 


وی آنچه داند بازگوید و ما ميشنویم. آنگاه " 


با خوینتن بازاندازیم و آنچه از ری 
واجب‌کند میفرمائيم. خواجه گفت اکنون 
بنده سخن بتواند گفت. زندگانی خداوند 
دراز باد آنچه گفته‌امد در یاب آریارق آن 
روز که پیش امد. نصیحتی بود که بیاب 
هندوستان کرده‌آمد. که از این مرد آنجا 
تعدی و تهوری رفت. و نیز وی را آنجا 
بزرگ‌نامی افتاد و آن را تباه گردانید بدانکه 
امیرماضی وی را بخواند و وی در رفتن 
کاهلی و سستی نمود و آن را تأویلها نهاد و 
امیر محمد وی را بخواند وی نیز شرفت و 
جواب داد که: ولیعهد پدر امیرمسعود است. 
اگر وی رضا دهد بنشستن برادر و از عراق 
قصد غزنین نکند آنگاه وی بخدمت آید. و 
چون نام خداوند بشنود و بنده آنچه گفتتی 
بود بگفت با بنده پیامد و تا اینجاست 
ندنودم که از وی تهوری و بی‌طاعتی آمد 
که بدان دل مشفول باید داشت. و اين تبسط 
و زیسادتی آلت اظهار کردن و بی‌فرمان 
شراب خوردن با غازی و ترکان. سخت 
نهل اس ویک لس من آين رکنم 
چنانکه نیز در این ابواب سخن نیاید گفت. 
خداوند را ولایت زیادت شده است و مردانٍ 
کار بیاید. و چون اریارق دیر پذست شود 
بنده را آنچه فرازامد بازنمود. فرمان 
خداوند راست. امیر گفت بدانستم و قمه 
همچنین است که گفتی. و این حدیث را 
یوشیده باید داشت تا بهتر بیندیشم. 

خواجه گقت فرمان‌بردارم و بازگفترر 
روزی آمیر بارداد و همه مردم جمع شدند و 
چون باریشکست امیر فرمود سروید که 
شراب خواهیم خورد و خواجة بزرگ و 
عسارض و صاحب دیوان رسالت نیز 
بندتند و خوانچه‌ها آوردن گرفتند. پی 
این بزرگان چون تان بخوردند برخاستند و 
بطارم دیوان بازامدند و بتشمتند و دست 
بشستند. و خواجة بزرگ هر دو سالار را 
بستود و نیکوئی گفت. ایشان گفتند از 
خداوند همه دل‌گرمی و نواخت است. و ما 
جانها فدای خدمت داریم ولیکن دل ما را 
مشفول میدارند. و ندانیم تا چه باید کرد. 
خواجه گفت اين سوداست و خیالی باطل, 
هم اکنون از دل شما بردارد. توقف کنید 
چسندانکه من فارغ شوم و شمایان را 
بخوانسند. و تنها پیش رفت و خلوتی 
خواست و این نکته بازگفت و درخواست تا 
ایشان را بتازگی دل گرمی باتد. آنگاه رأی 
خداوند راست در آنچه بیند و فرماید. امیر 
گفت بدانستم. و همه قوم را بازخواندند و 
مطریان بیامدند و دست بکار بردند و نشاط 
بالا گرفت و هر حدیتی میرفت. چسون روز 
:نماز پیشین رسید. امیر مطریان را اشارت 
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کرد تا خاموش ایتادند. پی روی سوی 
وزیر کرد و گفت: تا اين غایت حق این دو 
سپا‌سالار چنانکه باید قرموده‌ايم شناختن؛ 
اگر غازی است آن خدمت کرد بنشابور و ما 
با سياهان بودیم که هیچ بنده نکرد و از 
غزنین بیامد و چون اریارق شنید که" ما 
ببلغ رسیدیم, اریارق یا خواجه بشستافت و 
به خدمت آمد. و می‌تنویم که نی جند 
بیاب ایشان حسد میتمایند و دل ایسان 
مشفول می‌دارند. از آن نباید اندیشید. براین 
جمله که ما گفتيم اعتماد باید کرد که سا 
سخن هیچ کس در باب ايشان نخواهیم 
شنبد. خواجه گفت اینجا سخن نماند و 
نواخت بزرگ‌تر از اين کدام باشد که بر لقظ 
عالی رفت... و خواجه فصلی‌چند در این 
باب سخن گفت چنانکه او دانتی گفت و 
نزدیک نماز دیگر بازگشت. و دیگران نیز 
بازگشتن‌گرفتند... ولی مسعود نسبت به این 
اریارق بدگمان بود و در گرفتن وی تدبیرها 
کرد. و روز بعد از آن روزیکه اریبارق و 
غازی خلعت و تشریف يافتند. امیر بارداد. 
غازی بدرگاه آمد. و اریارق بخانة خود 
بشراب مفول بود. و روز بعد از آن را امیر 
بارنداد و ساخته بود تا اریارق را 
فروگرفته‌آید...» و عاقبت او را فروگزفت. 
بیهقی گوید: «اين فروگرفتن وي در بلخ روز 
چهارتنبه نوزدهم ماه ربیع الاول سنة 
انتی‌وعشرین واریعماته بود... و دیگر روز 
غازی بدرگاه امد که اریارق را نعانده 
بودند. سخت آزار کشیده و ترسان گشته. 
چون باریگت اسیر با وزیر و غازی 
خالی کرد و گفت: حال اين مرد دیگر است 
و حال خدمتکاران دیگر دیگر... و خواجه 
بسیار افسون کرده‌است تا وی را بتوانست 
آرردن. چنین چاکر پکار نياید و اين بدان 
گفتم تا سیا‌سالار دل خویش را مشفول 
تک پدین نیب که رقت او خواجه فعلی 
چند سخن نیکو گفت هم در این معنی 
اری‌ارق و هم در باب دل‌گرمی غازی 
چنانکه او دانستی گفت. و پس بازگشتند هر 
دوء خواجه با وی بطارم بنشست و استادم 
یونصر را بخواند. تا انچه از اریارق رفته یرد 
از تهور و تعدیها, چنانکه دشمتان القا کنند و 
بازنمایند. وی همه باز نمود چنانکه غازی 
بتعجب بماند و گفت: بهیچ حال روا نبود آنرا 
فروگذاشتن. و بونصر رفت وبا امیر بگفت و 
جوابهای نیکو بیاورد. و ایین هر دو مهتر 
سخنان دلیذیر گفتند تا غازی خوش‌دل شد 
و باز گشت. من از خواجه بونصر شنیدم که 
خواجه احمد مرا گفت که این ترک بدگمان 


۱ -و چون بشید که... الخ. (چ فیاض). 
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شد که گربز و داهی است و چنین چیزها بر 
سر او بنشود. و دریغ چون اریارق که 
اقلیمی ضبط توانستی کرد جز هندوستان, و 
من ضامن او بودمی. اما این خمداوند بسن 
مخن‌شنو آمد. و فرونگذارند او را و این 
همه کارها زير و زبسر کنند. و حازی نیز 
برافتاد و اين از من یاد دارء و برخاست و 
بدیوان رفت و سخت اندیشه‌مند بود. و اين 
گرگ پیر گفت: قومی ساخته‌اند. از محمودی 
و مسعودی, و به اغراض خویش مشفول. 
ايزد عزذکره عاقبت بخیر کناد. جنانکه 
خواجه حسن گفت حاصدان در باب غازی 
تضریها کردند و غازی را بترساندند و 
بناچار راه فرار اختیار کرد. و لشکریان 
سلطان در یی او رفتند و اسانی بدست 
عبدوس برای او فرستاده شد. و غازی 
بدرگاه مسعودی بازگشت. در این هتگام 
خواجه احمد و همة اعیان بدرگاه آمده 
بودند تا آن وقت که اسیر گفت بازگردید 
بازگشتند... و عبدوس آنچه از غازی دید و 
شستیده بسود بسعرض رس‌انید. مسعود 
گفت:غازی مردی راست است و یکار آمده. 
و در این وقت وی را گاهی تبود که وی را 
بترسانیدند» و اين کار را باز جسته اید و 
سزای آن کسی که این ساخت فرموده آید. 
خواجة بزرگ و اعیان گفتند همچنین 
میباید... و چون امیر مسعود در غرة جمادی 
الاولی سنة ۴۲۲ ه.ق. از بلخ قصد غزنین 
کرد خواجه احمد را فرمود روزی چند در 
یلخ بماند وکارهای مانده را انجام دهد و 
سپس در پی او شود چون قصد رفتن کرد 
خواجه احمد حسن را گفت یک هفته یلخ 
پباید بود که از هر جنسی مردم ببلخ مانده 
است از عمال و قضاء و شحته شهرها و 
متظلمان, تا سخن ایشان یشنوی و همگنان! 
را بازگردانی پس یفلان بما پیوندی که ما 
در راه در سمتگان چندی بصید و شراب 
مشقول خواهیم شد. گفت فرمان‌بردارم ولی 
با می دبیری باید از دیوان رسالت تا اگر 
خداوند آنچه فرماید نبنته آید. و خازنی که 
کسی را اگر خلعتی باید داد بذهد. امیر گفت 
تیک آمد, بونصر مشکان را بگوی تا دبیری 
تامزد کند. و از خازنان کسی بایس‌اند با درم 
و دینار و جامه تا آنچه خواجه صواب بیند 
مثال می‌دهد. و چنان سازد که در روزی‌ده 
از همه شغلها فارغ شود و ببغلان بما رسد. 
استادم بوتصر مرا که بوالقضلم نامزد کرد و 
خازنی نامزد شد به ابوالهن قریش 
دبیرخزاند... و خواجه بوالسباس اسفراینی 
وزیر او را با خویشتن اورده, و امیرمحمود 
بر وی اعتمادی تمام داشت.... و خواجة 
بزرگ احمد حسن هر روزی بسرای خویش 


پدر عبدالاعلی باردادی و تا نماز پیشین 
بنشتی و کارمیراندی» سن با دبیران او 
بودمی و آنچه فرمودی می‌تیشتمی و کار 
می‌براندمی. ر خلعتها و صلتهای سلطانی 
می‌فرمودی» چون نماز پیشین بکردیمی 
بیگانگان بازگشتندی و دبیران و قوم‌خویش 
و مرا بخوان بردندی و نان بخوردیمی و 
بازگشتیمی. یک هفته تمام بر این جمله بود 
تا همه کازها تمام گشت و من فراوان چسیز 
یافتم. پس, از بلخ حرکت کرد و در راه 
هرچند با خواجه پیل با عماری و استر با 
مهد بود. وی بر تختی می‌نشست در صدر و 
داروزینها درگرفته و آترا مردی بنج 
می‌کشيدند. و از هندوستان بیلخ هم بر این 
جمله آمد که تن اسان‌تر و به ارام‌تر بود. 
وییفلان به امیر رسیدیم و امیر آنجا نشاط و 
شکار کرده بود و منتظر خواجه میبود. چون 
دررسید بازنمود آنچه در هر بابی کرده بود. 
امیر را صخت خوش آمد..» و بیهقی باز در 
وقایع پس از رسیدن سلطان مسعود ببلخ, و 
رفتن بیاغ محمودی, در روز سه شنبه بیستم 
جمادی‌الاخر و دل‌سرد شدن بزرگان و 
لشکریان تست بوی, و کارها و تدابیر 
خواجه گوید: ...و بزرگان و اعیان 
ینشمتند و کارها بر قسرار مسیرفت و مردم 
لشکری و رعیت و بزرگان و اعیان همه 
شادکام و دلها بر اين خداوند محتشم بسته. 
و وی نیز بر سیرت نیکو و پستدیده میرفت. 
اگر بر آن جمله بماندی هیچ خلل راه نیافتی 
اما بیرون از خواجة بزرگ احمد حسن 
وزیران تهانی بودند که صلاح نگاه نتوانستند 
داشت... و نخست که همه دلها را سرد کردند 
بر این یادشاه آن بود که بوسهل زوزتی و 
دیگران تدییر کردند در نهان که مال بیعتی و 
صلتها که برادرت امیرمحمد داده است باز 
باید ستد که افسوس و شبن است کاری 
ناافتاده را افزون هفتاد و هشتاد بار 
هزارهزار درم بترکان و تازیکان واصناف 
لشکر بگذاشتن و این حدیت را در دل 
پادشاه خیرین کردند... امیر گفت نیک آمد. 
و با خواجة بزرگ خالی کرد و در اين باب 
سخن گفت, خواجه جواب داد که فرمان 
خداوند راست بهرچه فرماید, اما اندر این 
کار یکو بیندیشیده است؟ گفت اندیشیده‌ام 
و صواب آنست و مالی بزرگ است. گفت تا 
بتده نیز بیندیشد آنگاه انجه او را فراز آید 
بازنماید که بر بدیهت راست نیاید, آنگاه 
آنجه رأی عالی بیند بفرماید. امیر گفت نیک 
آمد. و بازگشت و آنروز و آن شب اندیشه 
را بدین کار گماخت و سخت تاریک نمود 
وی راء که نه از آن بزرگان و زیبرکان و 
داهیان روزگاردیدگان یود که چنین جیزها 


احمد. ۱۱۷۵ 


برخاطر روشن وی پوشیده ماند. دیگر روز 
چون امیر بارداد قوم بازگشت امیر خواجه 
را گفت در آن حدیث دینه چه دیده است؟ 
گفت بطارم روم و پینام دهم. گفت نیک آمد. 
خواجه بطارم امد و خواجه بوتصر را 
بخواند و خالی کرد و گفت بر داری که چه 
ساخته‌اند؟ گفت ندارم. گفت خداوند سلطان 
را بر اين حریص کرده‌اند که انچه. برادرش 
داده است بصلت,» لشکر را و احرار و شعرا 
را تا بوقی و دیدب‌زن را و مسخره راء باید 
متد و خداوند با من در اين باب سخن گفته 
است و سخت ناپسند آمده است سرا این 
حدیث. و در حال چیزی بیشتر نگفتم که 
امیر را سخت حریص دیدم در بازستدن 
مال, گفتم بیندیشم و دی و دوش بر این 
بودم و هر چند نظر انداختم صواب نمی‌بینم 
این حدیث کردن که زشت‌نامی بزرگ 
حاصل آید و از اين مال بیار بشکند که 
ممکن نگردد که باز توان ستد. تو چه گوئی 
در اين یاب؟ بونصر گفت خواجة بزرگ مهتر 
و استاد همه بندگان است و آنچه وی دید 
صواب جز آن نباشد و من این گویم که وی 
گفته است کس نکرده است و نخوانده است 
ونشنوده است در هیچ روزگار که این 
کرده‌اند. از ملوک عجم که از ما دورتر است 
خبری نداریم پاری در اسلام خوانده نیامده 
است که خلفا و امیران خراسان و عراق مال 
صلات و بیتی بازخواستند. اما امروز چنین 
گفتارها هیچ حال سود نخواهد داشت. من 
که پوتصرم بباری هر چبه امیرمحمد مرا 
بخشیده است از زر و سیم و جامهةٌ نابریده و 
قباها و دستارها و جز آن همه معد دارم که 
حقا که از این روزگار بیندیشیدهام و هم 
امروز بخزانه بازفرستم پیش از آنکه تسبیب 
کنند و آب بشود که سخن گفتن در چتین 
ایواب فائده نخواهد داشت. و از.آن من 
اسان است که بر جای دارم واگر ندارمی 
تساوان توانمی داد. و از آن یکسواره و 
خرده‌مردم بتر, که بسیار گفتار و دردسر 
باشد و ندانم تا کار کجا بازایستد که این 
ملک رحبیم و حبلیم و شرمگین را بدو 
بازتخواهندگذاشت چنانکه بروی کار 
دیده‌آمد و اين همه قاعده‌ها بگردد و تا 
عاقبت چون باشد. خواجه بزرگ گقت بباید 
رفت و از من در اين باب پیفامی سخت 
گفت جزم و بی‌محابا بدرد. تا فردا روز که 
این زشتی بیفتد و باشد که پشیمان شود من 
از گردن خود بیرون کرده باشم و نتواند گفت 
که کسی نبود که زشتی این حال بگفتی. 
بونصر برفت و پیغام سخت محکم و جزم 


۱ - در نس ادیب: همگان. 
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بداد و سود نداشت که وزراء السوءه کار را 


احمد. 


استوار کردم بودند, و جواب امیر آن بود که 
خواجه نیکو میگوید تا اندیشه کنیم و آنجه 
رأی واجب کند بفرمالیم. بسونصر بطارم 
بازآمد و آنجه گفته برد شرح‌کرد و گفت 
سود نخواهد داشت. 

خواجه بدیران رفت و استادم بونصر چون 
بخانه بازرفت معتمدی را بنزدیک خازنان 
فرستاد پوشیده و درخواست تا آنچه 
بروزگار ملک و ولایت امیرمحمد او را داده 
بودند از زر و سیم و جامه و قباها و اصتاف 
نعست نسختی کنند و بقرستند. و بکردند و 
بفرستادند. و وی جملة آنرا بداد و در حال 
بخزانه فرستادند و خط خازنان بازستد بر 
آن نسخت حجت را. و این خبر به امیر 
بردند پندیده آمد. که بوسهل زوزنی و 
دیگران گفته بودند که از آن همگان همچتین 
باشد. و در آن دو سه روز بومنصورستوفی 
را و خازنان و مشرفان و دبیران خزانه را 
بنشاندند و نسخت صلات و خللتها که در 
نوبت پادشاهی برادرش امیرمحمد بداده 
بودند اعیان و ارکان دولت و حشم و 
هرگونه مردم راء بکردند. مالی سخت 
بی‌منتها و عظیم یود و امیر آن را بدید و به 
بوسهل زوزنی داد و گفت ما یشکار ژها 
خواهیم رفت و روزی‌بیست کارگیرد. چون 
ما حرکت کردیم بگو تا براتها بنویسند این 
گروه را... گفت چنین کنم... و خواجه بزرگ 
و عارض و صاحب دیوان رسالت بغزنین 
ماندند. وپی از رفتن وی براتها روان شد و 
گفت‌وگوی بخاست از حد گذشته و چندان 
زشت‌نامی افتاد که دشوار شرح توان کرد. و 
هرکس که پیش خواجة بزرگ رفت و بنالید 
جواب آن بود که کار سلطان و عارض است 
مرا در اين باب سختی نیست. و هر کس از 
ندما و حشم و جز ایشان که با امیر سخنی 
گفتی جواب دادی که «کار خواجه و عارض 
است» و چنان نمودی که البته خود نداند که 
این حال چیست» امیرمسعود پس از 
برگشتن از شکار زه", و بازآمدن بیاغ صد 
هزار و یاغ محمودی, با خواجه احمد و 
ارکان دولت خلوت کرد و در یاب ری رأی 
ابر رضی‌اثعته خالی کرد با 
خواجة بزرگ احمد حسن و اعیان و ارکان 
دولت, خداوندان شمشیر و قلم. و در این 
پاب رأی زدند. امرگفت آن ولایت بزرگ و 
فراخ را دخل بسیار است و بهیچ حال نتوان 
گذاشت پس آنکه گرفته آمده است بشمشیر, 
و نیستند آن خصمان چنانکه از ایشان باکی 
است.... و ما را به ری سالاری باید سخت 
هشیار و بیدار و کدخدائی, کدام کس شاید 
این دو شفل را؟ همگنان خاموش میبودند تا 


زد. « 


خراجه احمد چه گوید. خواجه روی بقوم 
کرد و گفت جواب خداوند بدهید گفتند نیکو 
آن باشد که خواجة بزرگ ابتدا کند و آنجه 
باید گفت بگوید تا انگاه ما نیز بمقدار دانتی 
خویش چیزی بگوئیم. 

خواجه گفت زندگانی خداوند دراز باده ری 
و جبال ولایتی بزرگ است و با دخضل 
فراوان. و بروزگار آل‌بویه آنجا شاهتشاهان 
محتشم بودند و کدخدایان چون صاحب 
اسماعیل عباد و جز وی چنانکه خوانده 
آمده است که خزائن آل سامان مستفرق شد 
در کار ری که بوعلی چغانی و پدرش مدتی 
دراز آن‌جا مسیرفتند و ری و جیال را 
می‌گرفتد و باز آل‌بویه ساخته می‌آمدند و 
ایشان را می‌تاختند تا آنگاه که جسفانی و 
پسرش در سر این کار شدند و برافتادند و 
سالاری خراسان به بوالحسن سیمچور 
رسید. و او مردی داهی و گربز بود نه شجاع 
و بادل. درایستاد و میان سامانیان و أل بویه 
و قناخسرو مواضعتی نهاد که هر سالی 
چهاربار هزارهزار درم از ری بستشابور 
آوردندی تا بكشکر دادی و صلحی استوار 
قرارگرفت و شمشیرها در نیام شد و سی 
سال آن مواضعت یماند تا آنگاه که بوالحسن 
گذشته‌شد و هم کار سامانیان و هم کار آل 
بویه تباه گشت و امیرمحمود خراسان 
بگرفت و پس از آن ابیرماضی در خلوات 
با من حدیت ری بسیار گفتی که آنجا قصد 
باید کرد و من گفتمی رأی رأی خداوند 
است که آن ولایت را خطری نیست و والی 
آن زتی است. بختدیدی و گفتی آن زن اگر 
مرد بودی ما را لشکر بیار بایتی داشت 
بنشابور. و تا آن زن برتیفتاد وی تصد ری 
نکرد و چون کرد و اسان بدست‌امد خداوند 
را آتجا بنشاند. و آن ولایت از مسا سخت 
دور است و ساية خداوند دیگر بود وامروز 
دیگر باشد. و بنده را خوش‌تر آن آید که آن 
نواحی را به پسر کاکو داده آید که مرد 
هرچند نیم دثمنی است از وی انصاف توان 
ستد و بلشکری گران و صالاری آنجا 
ایستانیدن حاجت نیاید. و با وی مواضعتی 
نهاده شود مال را که هبر سالی مسی‌دهد و 
قضاة و صاحب‌بریدان درگاه عالی با وی و 
تائبان وی باشند در آن نواحی. اسیر گفت 
اين اندیشیده‌ام و نیک است اما یک عیب 
بزرگ دارد و آن عیب آن است که وی 
سیاهان تنها داشت و مجدالدوله و رازیبان 
دائم از وی برنج و دردسر بودند» آمروز که 
ری و قم و قاشان و جملةٌ آن نواحی بدست 


وی افتاد یک دو سال از وی راستی اید 


پس از آن باد در سر کند و دعوی 
شاهتشاهی کند ومردم فرازاورده‌باشد و 


احمد. 


تاچار حاجت آید که سالاری محتشم باید 
فرستاد با لشکر گران تا وی را برکنده آید و 
آن سپاهان وی را بسنده باشد بخلیفتی ماء و 
سالار و کدخدائی که امروز فرستیم بر سر و 
دل وی باشد و ری و جبال ما را باشد و 
پسر کاکو ازین دندان سر بزیر سیدارد. 
خواجه گفت اندر این رای حق بدست 
خدارند است. در حق گرگانیان و با کالیجار 
بد تیست ولیکن شغل گرگان و طبرستان 
به‌پیچد که آن کودک پسر منوچهر نیامده 
است چتانکه بباید و در سرش همت ملک 
نیست. و اگر وی از آن ولایت دور ماند 
جبال و آن نساحیت تباه شود چنانکه 
حاجت‌آید که آنجا سالاری باید فرستاد. 
خواجه گفت پس فریضه گشت سالاری 
محتتم را نامزد کردن و همگان پیش دل و 
رای خداوندند, چه انکه بر کار و خدمت‌اند 
و چه آنکه موقرف تا رحمت و عاطفت 
خداوند ايشان را دریابد. امیر گفت: بهیچ 
حال اعتماد تتوان کرد بر بازداشتگان که هر 
کسی بگناهی بزرگ موقوف است و اعتماد 
تازه را نشاید. و اين اعیان که بر درگاه‌اند 
هر کسی که شقلی دارد جون حاجب بزرگی 
و سالاري غلامانِ سرائی و جز آن از شفل 
خویش دور نتواند شد که خلل افتد, از 
دیگران پاید. خواجه گفت در علی دایه چه 
گوید که مردی محتشم و کاری است و در 
غیبت خداوند چنان خدسی کرد که پوشیده 
نیست, یا ایاز که سالاری نیک است و در 
همة کارها با امیرماضی بوده. امیر گفت علی 
سخت شایته و بکارآمده است وی را 
شغلی بزرگ خواهيم فرمود چتانکه با 
خواجه گفته آید. ایاز بس بناز و عزیز 
آمده‌است, هر چند عطة پدر ماست از سرا 
دور نبوده‌است و گرم و سرد نچشیده‌است... 
خواجه گفت بنده آنچه دانست بازنمود و 
شک نیست که خداوند بینديشیده باشد و 
پرداخته, که رأی عالی برتر است از همه 
امیر گفت دلم قرار بر تاش فراش گرفته 
است که پدری است و به ری با صا بوده 
است و آنجا او را حشمتی نهاده بودیم و بر 
آن بس‌مانده است. اکسنون وی برود 
بعاجل‌الحال و بنشابور ماهی دو سه بماند 
که مهمی است چنانکه با خراجه گفته آید تا 
آن را تعام کند و پس بوی ری کشد. تا 
چون ما این زمستان بلخ رویم کدخدای و 
صاحب برید و کسان دیگر را که تامزد باید 
کرد نامزد کنیم تا بروند. خواجه گفت 
خداوند سخت تیکو انديشیده است و اختیار 
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احمد. 


کرده, آما قومی مستظهر باید که رود بمردم و 
آلت و عدت. ایرگفت چنین باید. انجه 
فرمودتی باشد فرموده آیند. و قرم 
باز پراکندند. پس از خلعت پوشیدن تاش 
بسپاه سالاری عراق, بیک هفته, امير با وی 
و خواجه احمد و بونصر مشکان و بوسهل 
زوزنی خالی کرد. و او را مثالها بداد بمعنی 
ری و جبال. و پس بیک هفته امير با تاش 
خالی کرد و خواجة بزرگ احمد حسن و 
خواجه بونصر مشکان و بوسهل زوزنی اين 
همه در ان خلوت بودند. امیر تاش را متالها 
بداد بمعنی ری و جبال و گفت: بنیشاپور سه 
ماه بباید بود چندان که لشکرها که نامزد 
است آنجا رسند و صاحب‌دیوان سوری 
بیستگانها بدهد پس ساخته بباید رفت و 
یغمر و بوقه و کوکتاش و قزل را فرموده‌ایم 
با جملهٌ ترکمانان بنشابور نزدیک تو آیند و 
خمارتاش حاجب سالار ایشان باشد, جهد 
باید کرد تا اين مقدمان را فرو گرفته آید - 
که در نترافتاد دارند وما را مقرو گفتة 
است - و تسرکمانان را دل گسرم کرد و 
بخمارتاش سپرد و آنگاه سوی ری برفت» 
گفت فرمان‌بردارم و بازگشت. خواجه گفت 
زندگانی خداوند دراز باده به ایتدا خطا یود 
ایسن تسرکمانان را آوردن و بمیان خانة 
خویش نشاندن, و بسیار گفتیم آن روز 
آلتونتاش و ارسلان جاذب و دیگران, سود 
نداشت که امیرماضی مردی بود مد به 
رأی خویش و آن خطا یکرد و چندان 
عقیله" پیدا آمد تا ایشان را ققا بدریدند و از 
خراسان بیرون کردند. و خداوند ایشان را 
بازآورد و اکتون امروز که آرامیده‌اند این 
قوم و بخدمت پیوسته. رواست ایشان را 
بسحاجبی سیردن اما سقدمان ایشان را 
برانداختن تاصواب است که بدگمان شوند و 
نیز راست نباشند. امیر گفت این هم چند تن 
از مقدمان ایشان درخواسته‌اند و کردنی 
است و ایشان بیارامند. خواجه گفت من 
سالی چند در میان این کارها نبوده‌ام. ناچار 
خداوند را معلوم‌تر باشد. آانجه رای عالی 
پند بندگان تتوانند دید و صلاح در آن 
باشد. و برخاست و در راه که میرفت سوی 
دیوان بونصر مشکان و بی‌سهل زوزتی را 
گفت این رای سخت نادرست است ومن از 
گردن خویش بیرون کردم اما شما دو تن 
گواه متید و پبرفت.» و در تعین احمد 
یناكگین بمپاسالاری هندوستان ابوالفضل 
بهقی گوید: «و پس از اين به روزی چتد 
امیر خواجه را گفت هندوستان بی‌سالاری 
راست نياید. کدام کس را باید فرستاد؟ گفت 
خداوند بندگان را شناسد, و اندیتیده بائد 
بنده‌ای که آين شغل را بشاید. و شفل سخت 


بزرگ و بانام است. چون اریارقی آنجا بوده 
است و حشمتی پزرگ آفتاده, کسی باید در 
پایُ او هرچند کارها بحشمت خداوند پیش 
رود. آخر سالاری کباردان باید. مردی 
شا گردی‌کرده. امیر گفت دلم بر احصد 
ینالتگین قرارگرفته است... خواجه زمانی 
اندیشید - و بد شده بود با این احمد بدان 
سیب که از وی قصدها رفت بدان وقت که 
خواجه مرافعه میداد و نیز کالای وی 
مسیخرید بسه ارزان‌تم بها و خواجه را 
بازداشتند و بمکافاتی نرسید تا در این 
روزگار فرمود تا شمار احمد ینالتگین 
بکردند و شطط جست ومناقشتها رفت تا 
مالی.از وی بستدند خواست تا جراحت 
دلش را مرهمی کند چون امیر او را پسندید, 
و دیگر که خواجمه با قاضی تیراز 
بوالحسن‌علی سخت ید بود بحکم اتکه 
چندبار آمیرمحمود گفته بود. چنانکه عادت 
وی بود» که تا کی اين ناز احمد؟ ته چنان 
است که کسان دیگر نداریم که وزارت سا 
بکند. اینک یکی قاضی شیراز است - و 
این قاضی ده یک این محتشم بزرگ نبود 
ابا ملوک هر چه خواهند گویند و با ایشان 
خجت‌گفس روی ندارد پهیچ حال - در این 
مجلی خواجه روا داخت که چون احمد 
ینالتگین گردنی بزرگ را در قاضی شیراز 
انداخته آید تا ايش ببرد, گفت زندگانی 
خداوند دراز باده سخت نیکو اندیشیده است 
و جز احمد نشاید ولکن با احمد احکامها 
باید بسوگند و پسر را باید که بگروگان اینجا 
یله کند. امیر گفت همچنین است تا خواجه 
ری را بخواند و آنچه واجب است در این 
یاب بگوید و بکند. خواجه بدیوان وزارت 
امد و احمد را بخواندند. سخت بحرسید از 
تیعتی دیگر که بدو بازخورد. و بیامد و 
خواجه وی را بتشاند و گفت دانسته‌ای که با 
تو حساب چندین ساله بود و مرا در این 
سوگند گران است که در کارهای سلطانی 
استقصا کنم و تباید ترا که صورت بندد که از 
تو آزاری دارم و یا تصدی میکتم. تا دل بد 
نداری, که اتجا که یک مصلحت خداوند 
سلطان باشد در آن بندگان دولت را هیچ 
باقی نماند از تصیحت و شفقت. احمد زمین 
را بوبه‌داد و گقت بنده را بهیچ حال 
صورتهای چنین محال نندد که نه خداوند 
را آمروز می‌بیند و سالها بدیده است. صلاح 
بندگان در آن است که خداوند سلطان 
می‌فرماید و خداوند خواجة بزرگ صواب 
بیند. وزیر گفت سلطان امروز خلوتی کرد و 
در هر بایی سخن رفت و مهمتر از آن 
حدیت هندوستان که گفت انجا مردی 


دراعه‌پوش است چون قاضی شیراز و از 


احمد. ۱۱۷۷ 


وی سالاری نباید. سالاری باید با.نام 
وحشمت که آنجا رود و غزو کند و خراجها 
بستاند چنانکه قاضی تیمار عملها و سالها 
میکشد و آن سالار بوقت خود بغزو می‌رود 
و خراج و پیل میستاند و بر تارک هتدوان 
عاصی می‌زند و چون پرسیدم که خداوند 
همه بندگان را شناسد کرا میفرماید؟ گفت 
دلم پر احمد ینالتگین قرار میگیرد. و در 
یاپ تو سخت نیکورأی دیدم خدأوند راء و 
من نیز آنچه دانسستم از شسهامت و 
بکارآمدگی تو بازنمودم و قرمود مرا تا ترا 
یخوانم و از مجلس عالی دل ترا گرم کنم و 
کار تو بسازم تا بروی, چسه گوئی؟ احمد 
زمین بوسه‌داد و برپای خاست و گفت من 
بنده را زبان شکر این نعمت نیست و 
خویشتن را مستحق این درجه نشناسم و 
بنده و فرمان‌بردارم خدمی که فرموده اید 
آنچه جهد است یجای آرم چنانکه مقرر 
گردد که از شفقت و نصیحت چیزی باقی 
نماند. خواجه وی را دل گرم کرد و نیکوئی 
گفت و بازگردانید و مظفرحاکم ندیم را 
بخواند و آنچه رفته برد با وی بازراند و 
گفت امیر را بگوی که بیاید فرمود تا خلعت 
وی راست کنند... و روز یکشنبه دوم شعبان 
اين سال امیر فرمود تا احسمد ینالتگین را 
بجامه خانه بردند و خلعت پوشانیدند خلعتی 
سخت فاخر و پیش آمد... و رسم خدمت 
یجاآورد و امیر بنواختش و بازگشت.. و 
دیگر روز پدرگاه آمد و اسیر با خواجة 
بزرگ و خواجه بونصر صاحب دیسوان 
رتالت خالی‌کرد و احمد را بخواندند و 
متالها از لفظ عالی بشنود و از آنجا بطارم 
آمدند و این سه تن خالی بنشتد... و 
خواجه وی را گفت آن مردک شیرازی 
بناگوش! کنده چنان خواهد که سالاران بر 
فرمان او باشند و با عاجزی چسون عبداله 
قراتگین سر و کار داشت چون نام اریبارق 
بشنید و دانست که مردی بادندان امد 
بجت" تا آنجا عامل و مشرف فرستد 
یوالنتح دامقاتی را بفرستاد و بوالفرج کرمانی 
را و هم با اریارق بر نيامد. و اریبارق را 
آنچه انتاد از آن انتاد که برای خود کار 
می‌راند. ترا که سالاری باید که بحکم 
مواضعه و جواپ کار میکنی و السته در 
اعمال و اموال سخن نگوئی تا بر تو سخن 
کس نشنوند اما شرط سالاری را بتمامی 
بجای آری چنانکه آن مردک دست بر رگ 
تو ننهد و ترا زبون نگیرد. ۳ بوالقاسم 


۱ -شاید: عقبله یا عفبوله بمعنی عواقب و 
بقایای بیماری و یا عضله بمعنی دشواری. 


۲ - در نسخه ادیب: بخواست. 


۱۱۷۸ 


بوالحکم که صاحب برید و معمد است آنچه 
رود خود بوقت خویش انها میکند ومتالهای 
سلطانی و دیوانی میرسد و نباید که شما دو 
تن مجلس غالی را هب 

و را 
تا جوابهای جزم می‌رسد و رأی عالی چنان 
اقتضا میکند که چندتن را از اعیان دیلمان 
چون بونصر طیقور و جز وی با تو فرستاده 
آید تا از درگاه دورتر باشند که مردمانی 
بیگانه‌اند و چند تن را نسیز که از ایشان 
تعصب می‌باشد بناحیت شان, چون بونصر 
بامیانی و برادر زعیم بلخ و پسر عم رئیی 
و تتی چند از گردنکشان غلامان سرائی که 
از ایشان خیانتها رفته است و بر ایشان پدید 
کرده, آزاد خواهند کرد و صلت داد و چتان 
نمود که خیل تواند. ایشان را با خود باید 
برد و سخت عزیز و نیکو داشت اسا السته 
نباید که یک تن از ایشان بی فرمان سلطان 
از آب چند راهه بگذرد بی علم و جواز تو, 
و چون بفزوی روید اين قوم را با خویشتن 
باید برد و نیک احتیاط باید کرد تا میان 
لشکر لاهور آمیختگی نشود و بر ایشان 
جاسوسان و مشرفان داری که ایین از آن 
مهمات است که البته تاخیر برندارد. و 
بوالقاسمپوا السکم در این باب آیتی است 
سوی او نبشته آید تا دست با تو یکی کند و 


احمد. 


هیچ دردسر آرید آنچه 


آنچه واجب است در اين تمامی آن بجای 
آرد. و در بابهای دیگر آتجه فرمان عالی بود 
و منشور و چواب مواضعه آماده است. و 
آین‌چه شنیدی پوشیده‌تر از فرمان خداوند 
است و پوشیده باید داشت. و چون بسر کار 
رسیدی حالهای دیگر که تازه میشود 
می‌بازنمائید هر کسی را آنچه دربار؛ وی 
یاشد تا فرمانها که رسد بر آن کار سیکند. 
احمدیناكگین گفت همه بنده را مقرر گشت 
و جهد کرده آید تا خلل نیفتد, و بازگشت. 
خواجه بر اثر وی پیفام فرستاد بر زبان 
حسن حاجب خود که فرمان عالی چنان 
است که فرزند تو پسرت اینجا مائد و شک 
نست که تو عیال و فرزندان صرپوشیده را 
با خویشتن بری, کار اين پسر بساز تا با 
مودبی و وکیلی بسرای تو باشد که خویشتن 


را آنجا فراخ‌تر تواند داشت. که خداوند" 


نگاهداهت دل ترا نخواست که آن پسر 
بسرای غلامان خاص باشد ر مرا شرم امد 
این با تو گفتن و نه از تو رهینه می‌باید و هر 
چند سلطان در اين باب فرمانی نداده است 
از شرط و رسم درنتوان گذشت و مرا چاره 
نباشد از تگاهداشت مصالح ملک اندک و 
بسیار وهم در مصالح تو و مانندة تو. احمد 
جواب داد که فمرمان‌بردارم و صلاح من 
امروز و فردا در آن است که خواجة بزرگ 


بیند و فرماید. و حاجب را حقی نیکو گزارد 
و باز گردانید و کار پسر بواجبی بساخت». 
«احمدیناكگین بهندوستان رفت» و پس از 
مدتی سر بطفیان برداشت. و باز در این 
هنگام خواجه احمد کارها کرد. بیهقی در 
این معنی ارد: «و هم در این تابستان حالی 
دیگر رفت از حدیت احمدینالتگین سالار 
هندوستان و بستم مردی را عاصی کردند... 
خواجة بزرگ احمد حسن بد یود با این 
احمد بدان سبب که پیش از این باب 
بازنموده‌ام که وی قصدها کرد در معنی 
کالای وی بدان وقت که آن مرافعه افتاد 
باوی. و با قاضی شیراز هم ید بود از آنچه 
باری چند امیر محمود گفته بود که قاضی 
وزارت را شاید. احمد حسن به وقت گسیل 
کردن احمدیناكگین سالار هندوستان در 
وی دمیده بود که از قاضی شیراز نباید 
انديشید که تو سالار هندوستانی بفرمان 
سلطان و وی را بر تو فرمانی تیست, تا 
چنان تباتد که افونی بر تو خواند و ترا یر 
قسرمان خسویش آرد.» و چسون مسیان 
احمدینالتگین و قاضی شیراز اختلاف روی 
داد: «و قاضی بشکایت از وی قاصدان 
فرستاد و قاصدان به بُست رسیدند وما 
بسوی هرات و نشایور خسواستیم رفت 
امیرسعود خواجة بزرگ احمد حسن 
میمندی را گفت صواب چیت در این 
باب؟ گقت احمدینالتگین سالاری را از 
همگان به شاید. جواب قاضی باز باید 
یشت که تو کدخدای مالی تا با سلاری و 
لشکر چه کار است... امير را اين خوش آمد 
و جسواب بسر این جسمله تبشتد و 
احمدینالتگین سخت قوی‌دل شد که خواجه 
بدو نامه فرموده بود که قاضی شیراز چنین 
و چنین نبشت و جواب چستین و چنین 
رفت» و نیز بیهقی. اه که 
کشته شدن احمدینالتگین را سبب او بود. 
آرد: فاید وی سای بود ولیکن 
لقائی و مشاهدتی و زبانی فصیح داشت و 
خطی تیکو بهندوی و فارسی, و مدتی دراز 
بکشمیر رفته برد... و از انجا نزدیک قاضی 
شیراز بوالحسن آمد و بدو گسروید که هر 
مهتر که او را بدید ناچار شيفتة او شد و از 
دست وی عملی کرد و مالی ببرد و تن پیش 
نهاد و قاضی فرمود تا او را از هسر جانبی 
بازداشتد و تلک حیله ساخت تا حال آو با 
خواجة بزرگ اصمد حسن رضی‌العنه 
رسانیدند و گفتند عرارت قاضی دفع تواند 
کرد و میان خواجه و قاضی بد بود. خواجه 
توقیعی سلطانی قرستاد با صه خیلتاش تا 
علی‌رغم قاضی تلک را بدرگاه آوردند و 
خواجه احمد حسن سخن او یشتود و راه 


احمد. 


بدیه برد و درایستاد تا رقمت او را بحیلت به 
امیرمحمود رضی‌الّعنه رسانیدند چنانکه 
بجای نیاورد که خواجه ساخته است وامیر 
خواجه را مثال داد تا سخن تلک بشنود و 
قاضی دربزرگ بلایی 
بگذشت تلک از خواص معمدان خواجه 


افتاد. چون اين دارات 


شد و او را دبیری و مترجمی کردی با 
هندوان همچنان که بیربال بدیوان ما و 
کارش بالا گرفت و بدیوان خواجه من که 
بوالفضلم وی را بر پای ایستاده دیدمی که 
بیرون دییری و مترجمی پیفامها بردی و 
آوردی و کارها سبخت تیکو پرگزاردی: 
چون خواجه را آن محنت افتاد که بیاورده‌ام 
و امیر محمود چاکرانش را و دبیرانی را 
بخواست تا شایستگان را خدمت درگاه 
فرمایند تلک را بپندید. و هنگامیکه در 
این سال. تاشی 


سمت خواست‌رفتن» بخدمت امیر رسید» و 


مامور خراسان شد. و بدان 


شراب دادندش, و آنچه که باید سلطان وی 
را بگفت. سپس مسعود بکوشک دولت 
بازآمد و یشراب بتشست و دو روز در آن 
بود و روز سیم بارداد.» و پس از گفت‌وگوها 
در باب حرکت خود بار بگست ببهقی 
گوید: «... و بار بگکست خواجة بزرگ ر 
بازگرفت با عارض و بوتصرمشکان و 
حساجیان بلکاتگین و یکتفدی, و خالی 
کردند ایر گفت بر کدام جانب رویم؟ 
خواجه گفت خداوند را رای چیست و چه 
اندیشیده است؟ گفت پردلم میگردد شکر 
این چندین تعمت را که تازه‌گشت بی‌رنجی 
که رسید و یا فنه‌ای که بیای شد زوی 
کنیم بر جانب هندوستان دوردست‌تر تا 
ستت پدران تازه کرده باشیم و مردی 
حاصل‌کرده و شکری گزارده وتیز حشمتی 
بزرگ افتد در هندوستان و بداتد که اگر 
پدر ما گذشته شد ایشانرا نخواهیم گذاشت 
که خواب بیند و خوش و تن‌اسان باشند. 
خواجه گفت خداوند این سخت نیکو دیده 
است و جز این تشاید و صواب آن باشد که 
رای عالی بیند. اما جای مسثلتی است و 
چون سخن در مشورت اقکنده‌آیده بنده 
آنچه داند بگوید و خداوند نیکو بشتود و 
این بندگان که حاضرند نیز بشنوند تا صواب 
است يا نه آنگاه آنچه خوشتر آیسد می‌باید 
کرد. خداوتد سالاری باتام و ساخته 
بهندوستان فرستاد و آنجا لشکری است 
ساخته, و مردم ماوراءاللهر نیز آمدن گرفتند 
و یا سمیدان نیز جمع شوند و غزوی نیکو 
برود بر ایشان امسال و تواب آن خداوند را 
باشد. و سالاری دیگی رفت بر جانب 
خراسان و ری تا کار قرار گیرد بر وی 
روزگار باید. و استواری قدم اين سالار در 


احمد. 


آن دیار باشد که خداوند در خراسان مقام 
کند. و علی‌تگین مار دم‌کنده است برادر 
برافتاده و وی بی‌غوث مانده, و با قدرخان 
سخن عقد و عهد گفته آمده است و رسولان 
رفته‌اند و در مناظره‌اند و قرار نگرفته است 
چنانکه نامه‌های رسولان رسیده است. و 
اگر رایت عالی قصد هندوستان کند این 
کارها همه فروماند و باشد که بپیجد. و 
علی‌تگین بلخ نزدیک است و مردم تمام 
دارد که ملجوقیان با وی یکی شده‌اند و اگر 
قصد بلخ و تخارستان نکند باشد که سوی 
ختلان و چفانیان و ترمذ آید و فبادی 
انگیزد و آب‌ری ختگی باشد. بسنده را 
صواب‌تر آن مینماید که خداوند این 
زمستان ببلخ رود تا بحشمت حاضری وی 
رسولان را بر مراد بازگردانند با عقد و عهد 
استوار. و کدخدائی نامزد کرده‌آید که از بلخ 
بر اثر تا برود که تا کدخداتی ترسد کارها 
همه موقوف باشد. و کارهای علی تگین 
راست کرده آید بجنگ یا بصلح که بادی در 
سر وی نهادند بدان وقت که خداوند قصد 
خراسان کرد و امیرمحمد برادر بر جای بود 
وامیر مرد فرستاد که ختلان بدو داده اید و 
آن هوس در دل وی مانده است. و نیز از 
یغداد اخبار رسیده است که خلیفه القادر با 
نالان است و دل از خود برداشته و کارها 
بقائم پسرش سپرده, اگر خبر وفات او رسد 
نیکو آن نماید که خداوند در خراسان باشد 
و بگرگان نیز رسولان نامزد کرده‌اید و با 
ایشان مواضعت می‌باید نهاد و بیرون این 
کارهای دیگر پیش افتد و همه فرایض 
است. و چون اين قواعد استوار گشت و 
کارها قرار گرفت اگر رای غزو دوردست‌تر 
افتد توان کرد سال دیگر با فراغت دل. شما 
که حاضرانید اندر این‌که گفتم چه گوئید؟ 
همگان گفتد آنجه خواجة بزرگ بیند و 
داند. چون توائیم دید و دانست و نصیحت و 
شفقت وی معلوم است خداوند را- امیر گفت 
رای درست اين است که خواجه گفت و جز 
۵ این قرار 
داده‌آمد. باز گردید و بسازید که در اين هفته 
حرکت خواهد بود. قوم آن خلوت بازگشتند 
با ثنا و دعاکه خواجه را گفند که چنو در 
آن روزگار نبود. و آمیر از زنی حرکت کرد 
روز پنجشنبه نیمه شوال و بکابل امد و انجا 
سه روز ببود و پبلان را عرضه کردند... و 
مقدم پیلبانان مردی بود چون حاجپ 


این نشاید و وی ما را پدر است, بر 


یوئصر... امیر بونصر را بنواخت و بسیار 
بستودش و گفت این آزاد مرد در هوای ما 
بیار بلاها دیده است... وقت آمد که حق 
او نگاه داشته آید.... خواجة بزرگ گفت: 


بونصر را این حق هست ر چنین مرد در 


پیش تخت خداوند بباید پیفامها را و 
هنگامی که خبر مرگ القادرباثه بخراسان 
رسید و رسولان القائم بامرائّه برسیدند: و 
روز سه‌شتبه دهروز مانده از اين ماه خبر 
رسید که ام یرالم ومنین الق ادریاث 
انارائبرهانه گذشته شد و امیرالسومنین 
آبوجعقر الامام لاتم بامراقه دام لطانه را 
- که امروز سنة احدی و خمین و اریعمائه 
(۴۵۱ ه.ق.) بجای است و بجای باد و ولی 
عهد بود - بر تخت خلافت نشاندند و بیعت 
کردند و اعیان هر دو بطن از بنی‌هاشم 
علویان و عباسیان برطاعت و متابمت وی 
بیارایدند و کافهٌ مردم بقداد وقاف تا قاف 
جهان نامه‌ها ننشتند. و رسولان رفتند تا از 
اعیان ولات بعت می‌ستانند و فقیه ابوبکر 
محمدین محمد اللیمانی الطوسی نامزد 
حضرت ساطان بخراسان آمد مر این مهم را. 
ابیرسعود رضیاَعنه بدین خبر سخت 
آندیشمند شد و با خواجه امد و استادم 
یونصر خالی کرد و گفت در اين باب چه 
باید کرد؟ خواجه گفت زندگانی خداوند 
دراز باد در دولت و بزرگی تا وارت اعمال؟ 
باشد هرچند اين خبر حقيقت است.مگر 
صواب چنان باشد که ایين خر را پنهان 
داشته شود و خطبه هم بنام قادر میکنند که 
رسول چنین که نیشته‌اند بر اثر خیر است و 
باشد که زود دررسد و آنگاه که چون وی 
رسید و بیاسود پیش خداوند آرندش بسا 
تا نام تعزیت و تهیت برساند و باز گردد و 
دیگر روز خداوند بنشیند و رسم تمزیت 
بجای آورد سه روز. پس از آن روز آدیته 
بمجد آدیته رود تا رسم تهنیت نیز 
گزارده‌شود بخطیه کردن بر قائم و نخارها 
کند. اسیر گفت صواب همین است.» و 
هتگامیکه رسول خلیقه رسید تاریخ بیهقی 
گوید: «... و چون رسول بیاسود و سه روز 
سخت تیکو بداشتندش امیر خواجه را گفت 
رسول بیاسود. پیش باید آورد. خواجه گفت 
وقت آمد. فرمان بر چه جمله است؟ امیر 
گفت چنان صواب دیده‌ام که روزی چند 
بکوشک عبدالاعلی بازرويم که انجا 
فراهم‌تر و ساخته‌تر است چنین کارها را و 
دو سیرای است. غلامان و مرتیه‌داران را 
برسم بتوان ایستادن, و نیز رسم تهنیت و 
تعزیت را انجا بسزاتر اقامت توان کرد. 
آنگاه چون از اين فارغ شویم بیاغ بازآئیم 
خواجه گفت خداوند این یکو دیده است و 
همچنین باید. و خالی کردند و حاجب 
بزرگ و سالار غلامان و عارض صاحب 
دیوان رسالت را بخواندند. و حاضر امدند و 
امیر آنجه فرمودنی بود در باب رسول و نامه 
و لشکر و مرتبه‌داران و غلامان سرائنی» 


۱۱۷۹ 


همگان را مثال داد و بازگشتند و امیر نماز 
دیگر برنشست و بکوشک در عبدالاعلی 
بازامد و بنه‌ها بجمله آنجا بازآوردند و 
همچنان بدیوانها قرارگرفند, و بر آن قرار 
گرفت که نخست روز محرم که سر سال 
باشد رسول را پیش ارند و استادم خواجه 
بونصر مشکان متالی که رسم بود رسول‌دار 
بوعلی را بداد. و نامه بیاوردند و بر آن 
.. رسول‌دار برفت با جنییتان و 


قومی انیوه و رسول را برنشاندند و 


احمد. 


واقف شدند.. 


آوردند... و امر رضی‌العنه بر تخت بود 
پیش صفه, سلام کرد رسول خلیفه و با سیاه 
بود و خواجة بزرگ احمد حسن جواب داد. 
و جز وی کسی نشسته نبود پیش امیره 
دیگران جمله بر پای بودند. و رسول را 
حاجب بونضر بازو گرفت و بنشاند..., 
خواجة بزرگ فصلی سغن یگفت بتازی 
سخت نیکو در اين معتی و اشارت کرد در 
آن قصل سوی رسول تا نامه را برساند.» و 
هتگامی که در جمعه ۸ محرم سال ۴۲۳ 
ه.ق. مسنعود. برای خواندن خطبه بنام 
لقائمیا ماه بمسجد آدینه رفت ببهقی گوید: 
«أمیر چاشتگاه فراخ برنشست و چهارهزار 
غلام بر آن زینت که پیش از این یاد کردم - 
روز پیش‌آمدن رسول - پیاده در پیش رفت 
و سالار بکتفدی در قنای ایشان و غلامان 
خاص بر اتر و علامت سلطان و مرتبه‌داران 
و حاجبان در پیش و حصاجب بزرگ 
بلکاتگین در ففای ایشان و بر اشر سلطان 
خواجة بزرگ با خواجگان واعیان درگاه.. 

آنیر بر آين ترتیب بمسجد جامع آمد سخت 
آهسته... چون بمسجد فرودآمد در زیر مبر 
بنشست. و مثبر از سر تا یبای در دیببای 
زربفت گرفته‌بودند. خواجه بزرگ و اعیان 
درگاه بنشتند و رسم خطبه را و نماز را 
خطیب بجای آورد چون فارغ شد و 
بیارمیدند خازنان سلطانی بیاسدند و ده‌هزار 
دینار در پنج کیسه حبریر در پبای متیر 
بنهادند نتار خلیفه را و بر اثر آن نثارها 
آوردن‌گرفتند از آن خداوندزادگان امیران 
فرزندان و خواجة بزرگ. و حاجب بزرگ 
پس از آن دیگران, چون سپری شد اسیر 
برخاست و برنشست... و خواجة بزرگ با 
وی برفت... روژ دیگر امیر مثال‌داد خواجه 
بونصرمشکان را تا نزدیک خواجة بزرگ 
رود تا تدبیر عهدبستن خلیفه و یازگردانیدن 
رسول پیش خلیقه گرفته‌اید. بونصر بدیوان 
وزارت زفت و خالی کردند و رسول را آنجا 
خواندند و بسیار سخن رفت تا انچه نهادنی 


۱- مقصود ماه شوال سال ۴۲۲ ه.ق. است. 
۲ - شاید: عمار. 


۰ احمد. 


بود بنهادند که امیر بر نسختی که آورده آمده 
است عهدیندد بر آن شرط که چون ببقداد 
بازرسد امیرالمژمنین منشوری تازه فرستد 
خراسان و خوارزم و نیمروز و زابلستان و 
جمله هند و سند و چغانیان... در آن باشد و 
با خانان ترکستان مکاتبت نکنند و ایشان را 
هیچ لقب ارزانی ندارند و خسلعت نفرستند 
بی‌واسطة این خداوند چسانکه یروزگار 
گذشته بود که خلیفة گذشته القادربائه 
رضی‌انّهعنه نهاده بود با سلطان ماضی 
تفمده‌البرحمته و وی که سلیمانی است 
بازآید بدین کار و با وی خلعتی باشد از 
حسن رای امرالمزمنین که مباتند آن بهیچ 
روزگار کس را نیوده ات و دستوری دهد 
تا از جائب سیستان قصد کرمان کرده‌اید و 
از جانب مکران تصد عمان, و قرامطه را 
برانداخته شود و لشکری بی‌اندازه جمع شده 
است و بزیادت ولایت حاجت است و لشکر 
را تاجار کار باید کرد. اگر حرمت درگاه 
خلافت را تیودی ناچار قصد بغداد کرده 
آمدی تا راه حج گشاده شدی که ما را پدر 
به ری اين کار را ماند و چون وی گذشته 
شد اگر ما را حاجتمند نکیر‌دندی سوی 
خراسان بازگشتن بضرورت امروز بمصر یا 
شام بودیمی, و مارا فیرزندان کاری 
دررسیدند و دیگر میرسند و ایشانرا کار 
می‌باید فرمود... رسول گفت این. همه حسق 
است, تذکره‌ای باید نبشت تا مرا غجت 
باشد. گفتد نیک آمد. و وی را بازگردانیدتذ 
و هر چه رفته بود بونصر با امیر یگفت و 
سخت خرثش آمد. و روز پنجشنبة نیمه 
محرم قضات و اعیان بلخ و سادات را 
یخواندند و چون باربگسست ایشان را پیش 
آوردند وعلی میکائیل نیز پیامد و رسول‌دار 
رسول را بیاورد و خواجد بزرگ یلکاتگین 
و حاجب بکتقدی حاضر بودند. نخست 
بیست و سوگندنامه را استاه من بپارسی 
کرده بود ترجمه‌ای راست چون دیا و در 
وی همه شرایط را نگاهداشته برسول عرضه 
کرده» وتازی بدو داد تا مینگریست و به 
آرازی بلد بخواند چتانکه حاضران 
بشبودند.... بونصر نخست تازی بتمامی 
بخواند امیر گقت شنودم و جملة آن مرا 
مقرر گشت. نسخت پارسی مرا ده, بونصر 
بدو بازداد و امیرمسعود خواندن گرفت و از 
پادشاهان این خاندان رضی ال عنهم ندیدم 
که کسی پارسی چنان خواندی و نیشتی که 
وی, نسخت عهد را تا آخر بر زبان راند 
چنانکه هیج قطم نکرد و پس درات خاصه 
پیش آوردند در زیر آن بخط خویش تازی 
و فارسی عهد. انجه از بقداد اورده‌بودند و 
آنچه استادم ترجمه کرده بود تبشت و دیگر 


دوات آورده بودند از دیران رسالت بنهادند 
و خواجة بزرگ و حاضران خطهای خویش 
در معنی شهادت نبشتند و سالار بکتفدی را 
خط نبود بونصر از جهت وی نبشت, و 
رسول و قوم بلخیان را بازگردانیدند و 
حاجبان نیز بازگثتد و امیر ماند و این سه 
تن, خواجه را گفت امیر که رسول را باز 
گردانید. گفت ناچار. بونصر نامه نوید و 
تذکره و پیقامها و بر رأی عالی عرضه کند و 
خلعت و صلت رسول بدهد و آنچه رسیم 
است حضرت خلافت را بدو سپارد تا برود. 
امیر گفت خلیفه را چه باید فرستاد؟ احمد 
گفت بیست‌هزار من نیل رسم رفته است 
خاصه را و ینج‌هزار من حاشیت درگاه را و 
نثار بتمامی که روز خطبه کردند و بخرانة 
معمور است. و خداوند زیادت دیگر چه 
فرماید از جامه و جواهر و عطر. و رسول را 
معلوم است که چبه دهد و در اخبار 
عمرولیت خوانده‌ام که چون برادرش یعقوب 
به اهواز گذشته شد - و خلیفه معتمد از وی 
آزرده بود که یجنگ رفته بود و بزدندش - 
احمدین ابی الاصبغ برسولی تزدیک عمرو 
امد برادر یعقوب و عمرو را وعده کردند که 
بازگردد وینشایور بباشد تا منشور و عهد و 
لوا آنجا بدو رسد. عمرو رسول را صدهزار 
درم داد درحال و بازگردانید اما رسول چون 
بتشابرر امد با دو خادم و در خلعت و 
کرامات و لوا و عهد آوردند هفتصدهزار درم 
در کار ايشان بشد. و این سلیمانی برسولی 
و شغلی بزرگ آمده است خلعتی بسزا باید 
او را و صدهزار درم صلت» آنگاه چون 
بازاید و آنچه خوامته‌ايم بنیارد انچه رای 
عالی بند دهد. امیر گفت سخت صواب آمد 
و زیادت خلیفه را بر خواجه بردادن گرفت 
و وی می‌نبشت... چون تبشته آمد امر گفت 
این همه راست باید کرد. خواجه گفت نیک 
آمد و بازگشت و بطارم دیوان رسالت 
بنشت و خازنان را بخوانندند و مثالها 
بدادند و بازگشتد... و تذکره نبشته آسد و 
خواجه بونصر بر وزیر عرضه کرد و آنگاه 
هردو را ترجمه کرد بپارسی و تازی بمجلس 
ساطان هردو بخواند و سخت پسند امد. و 
روز شنبه بیستم محرم رسول را بیاوردند و 
خاعتی دادند سخت فاخر چنانکه فقها را 
دهند... و خواجه بزرگ از جهت خود 
رسول را استری فرستاد بجل و برقع و 
پانصددینار و ده‌پاره جامه.... و رسول از 
بلخ برفت روز پنجشنبه بیست‌ودوم محرم و 
پنج قاصد با وی فرستادند.» و هنگامی که 
بوسهل در باب آلتونتاش خوارزمشاه پیش 
صعود تضریب کسرد. و فتنه‌ها بریا شبد, 
بهقی آرد: «خواجه بونصر استادم گفت 


چون این ملطقه بخط سلطان گسیل کردند 
امیر با عیدوس آن سر بگفت. عبدوس در 
مجلس شراب به ابولفتع حاتمی که 
صاحب‌سر وی بود بگفت - و میان عبدوس 
و بوسهل دشمنانگی جانی بود - و گفت که 
بوسهل اين دولت بزرگ را بباد خواهد داد 
بوالفتح حاتمی دیگر روز به ابومحمد 
سعدی وکیل خوارزمشاه بگفت بحکم 
دوستی و چیزی نیکو بستد. مسعدی در 
رقت بمعمائی که نهاده بود با خواجه احمد 
عیدالصمد این حال بشرح بازنمود. و 
بوسهل راه خوارزم قروگرفته بود و نامه‌ها 
میگرفتد و احتیاط بجامی‌آوردند. معمای 
مسعدی یازاوردند. سلطان بخواجة بزرگ 
پیغام داد که وکیل در خوارزمشا: را سعما 
چرا باید تهاد و نبشت باید که احتیاط کنی و 
بیرسی« مسعدی را یخواندند بدیوان و من 
آنجا حاضر بودم که بوتصرم و از حال مسا 
پرسیدند. او گفت من وکیل در محتشمی‌ام... 
و خداوند داند که از سن فسادی نیاید و 
خواجه بونصر را حال من معلوم است و 
چون مهمی بود این معما بشتم. گفتد این 
مهم چیست؟ جواب داد که این ممکن 
نگردد که بگویم گفتد این ناچار بباید 
گفت... گفت چون چاره ست لابد امانی 
باید از جهت خداوند سلطان, بازنمودند و 
آمان ستدند از سلطانء آن حال بازگت که 
از ایوالفتح حاتمی شنودم و او از عبدوس. 
خواجه چون بر آن حال واقف گشت فرا شد 
و روی یمن کرد و گفت بینی چه میکنند؟ 
پس معدی راگفت پیش از این چیزی 
نبشته‌ای؟ گفت نوشته‌ام و اين استظهار آترا 
فرستادم. خواجه گفت ناجار چون وکیل در 
محتشمی است و اجری و مشاهره و صلت 
دارد و سوگندان مفلظه .خورده او را چاره 
نبوده است اما بوالفتح حاتمی را مالشی باید 
داد که دروغی گفته است, و پوشیده سرا 
گفت سلطان را بگوی اين راز بر عبدوس و 
بوسهل زوزنی پیدا نباید کرد تا چه شود. و 
مسعدی را گفته آمد تا هم اکنون معمانامه‌ای 
نویسد با قاصدی از آن خویش و یکی ببه 
اسکدار که آنچه پیش از اين نوشته شده بود 
باطل بوده است, که صلاح امروز جز ایین 
نست تا فردا بگویم که آن نامه آنجا رسد 
چه رود و چه کنند و چه بیتیم. و سلطان از 
اين حدیت بازایند و حاتمی را فدای این 
کار کند هرچند این حال پوشیده نماند و 
سخت بزرگ خللی افتد من رفتم و پیفام 
خواجه بازگفتم چون بشنید متحیر فروماند 
چنانکه سخن نتوانست گفت و من نشستم 
پس روی بمن کرد و گفت هر چه در این 
باب صلاح است بياید گفت که بوالفتح 


احمد. 


حاتمی این دروغ گفته است و میان بوسهل 
و عسبدوس بسد است و ایين سگ چنین 
تضریبی کرده‌است و از این گوته تلبیس 
ساخته. باز آمدم و آنچه رفته بود باز راندم 
باخواجه. و مسعدی را خواجه دل گرم کرد 
و چناتکه من تسخت کردم در این باب دو 
نامه معماً تبشت یکی بدست قاصد ویکی بر 
دست سوار سلطان که آنجه نبشته بوده است 
آن تضریبی بوده‌است که بوالفتح میان دو 
بهتر. ساخت که با یکدیگر بد بودند وبدین 
سبب حاتمی مالتی یاقت بداشچه کرده. و 
مسعدی را بازگردانیدند و بوالفتح را پاتصد 
چوب بزدند و اشراف بلخ که بدو داد‌بودند 
بازستدند. چون مسعدی برفت خواجه با من 
خالی کرد و گفت دیدی که چه کردند؟ که 
عالمی را بتورانیدند. و آن آلتوتاش است 
نه دیو سبا" و چون احمد عبدالصمدی با 
ویه این خبر کی رواشود. آلتونتاش رفت از 
دست. آن است که ترک خردمد است و پیر 
شده نخواهد که خویشتن را بدنام کند و اگر 
نه بسیار بلاانگيزدی برما, طرفدتر آننتکه 
من. خود از چنین کارها سخت دورم چنین 
که بینی و آلتونتاش اين همه درگردن من 
کند. نزدیک امیر رو و یگوی که بهمه حال 
چیزی رفته است پوشیده از من, خداوند اگر 
بید بده را آگاء کند تا آنجه واجب است از 
دریافتن بجای آورده شود. برفتم و بگفتم 
امیر سخت تافته بوده گفت: نرفته است از 
اين باب چیزی که دل بدان مشفول باید 
داشت بوسهل این مقداری با ما میگفت که 
آتونتاش رایگان از دست بشد بشبورقان, 
من بانگی بر وی زدم, عبدوس بشده است و 
با حاتمی غم و شادی گفته که اين بوسهل از 
فساد فرونخواهد ایتاد. حاتمی از آن 
بازاری ساخته است تا سزای خویش بدید و 
مالش یافت, گفتم این سلیم است زندگانی 
خداوند دراز باد این باب درتوان‌یافت اگر 
چیزی دیگر نبرفته است. و بیامدم و با 
خواجه بازگفتم, گفت: یا بونصر رفته است و 
نهان رفته است, بر ما پوشیده کردند و ببینی 
که از این زیر چه بیرون آید. و بازگشتم. 
پیشتر کارهای دربار سعود بدست خواجه 
احمد میرفت و در اتجام وحل وعقد آنها 
تأتسیری بسزا داشت و ببی مشورت آو. 
سلطان کمتر پکاری دست میزه چنانکه 
وقتی ملطفه‌ای از خوارزم در باب کشته 
شدن قائد منجوق سالار کجاتان, بدربار 
رسید و مسمود از اين راه دلمغول گردید» 
با خواجه بونصر در آن کار رای زد» بونصر 
گفت خواجه احمد اين کارها داند و بی ار 
راست این .موه هم تن گرا 

و بهقی باز در امر معمای مسعدی گوید: 


1 
خواجة بزرگ تواند دانست یو 
بی‌حاضری وی راست نیاید. گفت امشب 
این حدیث را پوشیده باید داشت تا فردا که 
خواجه بياید. من باز گشتم سخت غمناک و 
متحیر که دانستم که خوارزمشاه بتمامی از 
دست بشد. و همه شب با اندیشه بودم. دیگر 
روز چون باریگسست خالی کرد با خواجه 
و آن نامدها بخواست پیش بردم و بخواجه 
داد چون فارغ گشت گفت قاتد بیچاره را بد 
آمد و اين را درتوان‌یافت. امیر گفت ایینجا 
حالی دیگر است که خواجه نشنوده است .و 

دوش با بونصر بگفته‌ام. بوسهل ما را بر 

چنین و جنین داشته است تا بقاند ملطفه‌ای 
بخط ما رفته است و اندیشه اکنون از آنت 
که نباید ملطقه بدست آلتوتاش افتد. خواجه 
گفت افتاده باشد. که آن ملطفه بدست آن 
دبیر باشد وخط بر خوارزمشاه باید کشید. و 
کاشکی فسادی دیگر تولا نکندی اما چنان 
دانم که نکند که ترک پیر و خردمند است. و 


«امیر گفت: ... تدییر ایین چیست 


باشد که خداوند را بر 
میان بنده و آلتونتاش نیک نبوده است بهیچ 
روزگار و بهمه حال اين‌چه رفت از من داند» 
و بوسهل تیکونکرد و حق نعمت خداوند را 
نشناخت بدین تدییر خطا که کرد و بنده 
نداند تا نهان داختن 
چرا بوده است که خطا و صواب این کار 


این داشته باشند. و 


ن آنچه ده آمد از بنده 
از 


یازنمودمی. امیر گفت بودنی بود. اکنون 
تدبیر چیست؟ گفت: بعاجل‌الحال جواب 
نامة صاحب برید باز باید نبشت و اين کار 
قائد را عظمی نباید نهاد و البته سوی 
آلتوتاش چیزی تباید نبشت تا نگریم که 
پس از اين چه رود اما اين مقدار یاد باند 
کرد که قائد ابلهی کرد و حق خویشتن نگاه 
نداشت و قضای ایزدی با آن یار شد تا 
فرمان یاقت و حق وی را رعایت باید کرد و 
فرزندانش و خیلش را بپردادن - تا دهند 
یا نه - وبه همه حالها در این روزها نامة 
صاحب برید برسد, پوشیده اگر تواند فربتاد 
و راهها فرونگرفته بباشند - و حالها را 
بشرح باز نموده باشد آنگاه برحصب آتنچه 
خوانیم تدبیر دیگر ميازيم. و برادر ایین 
بوالفتح حاتمی است انجا نایب برید, بوالفتح 
اين تقریب از بهر برادر کرده باشد. امیر گفت 
همچتین است. که بوالفتح بدان وقت که 
بدیوان بونصر بود و هرچه در کار پدر سا 
رفتی بما می‌نیشتی از بهر پدرش که بدیوان 
خلیفت هرات بود... و اسیر پس از ایین 
سخت مشفول‌دل می‌بود و آنجه گفتی بود 
درهر یابی با خواجهٌ بزرگ و با من میگفت 
و باد اين قوم بتشست که مقرر گشت که هر 
بمسه ستگو یی از سکول خطاست هو 


۱۱۳۸۰۱ 


هنگایکه نامه و پیفام نایب برید از 
خوارزم. در باب حقیقت کار قائد و کشته 


احمد. 


شدن او, بدیوان رسید ببهقی آرد: «من" این 
پیغام را نسخت کردم و بدرگاه بردم و اسیر 
بخواند و نیک از جای بشد و گفت این را 
مهر باید کرد تا فردا که خواجه بياید. 

همچنان کردم. دیگر روز چون باربگست 
خالی کرد با خواجة بزرگ و با من» چون 
خواجه نامة برید و نسخت پیفام بخواند 
گفت زندگانی خداوند دراز باد. کار 
نااندیشیده را عاقبت چنین باشد., دل از 
آلتوتتاش بر باید داشت که ما را از وی نیز 
چیزی نیاید و کاشکی فسادی نکندی 
بداتکه با علی‌تگین یکی شود که بیکدیگر 
نردیک‌اند و شری بزرگ بپای کند. سن؟ 
گفتم نه هماتا که وی ايين کند و حبق 
خداوندماضی را نگاه دارد و بداند که این 
خداوند را بدآموزی بر راه کز نهاد. امیر 
گفت خط خویش چکنم که بحجت بدست 
گرفتند. و اگر حجت کنند از آن چون باز 
توانم ایستاد؟ خواجف گفت اکنون این حال 
بیفتاد و یک چیز مانده است که اگر کرده 
آید مگر بعاجل‌الصال اينن کار را لختی 
تسکین توان داد و این چیز را عوض است 
هر چند بر دل خداوند رنج‌گونه‌ای باشد اما 
آلتونتاش و آن تفر بزرگ را عوض نیمت. 
ایر گفت آن چیست؟ اگر فوزندی عزیز را 
یذل باید کرد بکنم که اين کار براید و دراز 
نگردد و دریغ تدارم. گفت: بنده را صلاح 
کار خداوند پاید. نباید که صورت بندد که 
بنده بتعصب میگوید و بنده‌ای را از بندگان 
درگاه عالی نمیتواند دید, امیر گفت بخواجه 
اي فظن تیست و هرگز نباشد. گفت اصل این 
تباهی از بوسهل بوده است و آلتونتاش از 
وی ازرده است. هر چند ملطقه بخط 
خدارند رفعه است او را مقرر باشد که 
بوسهل اندر آن حیلتها کرده باشد تا از دست 
خداوند بستد و جدا کرد. او را فدای ایین 
کار باید کرد بدانکه بفرماید تا او را بنشانند 
که وی دو تدبیر و تعلیم بد کرد که 
روزگارها در آن باید تا آن را درتوان‌یافت 
وز هردو خداوند پشیمان است یکی آنکه 
صلات امیرمحمد برادر خذاوند بازستدند و 
دیگر آنکه آتوتاش را بدگمان کرد. که 
چون وی را نشانده آید اين گناه حسب در 
گردن وی کرده شود. از خداوند در اين باب 
نامه توان نبشت چتانکه بدگمانی آلتونتاش 


۱ - در نسخ ادیپ: سیاه. شاید: دلوآسیا. 
(قیاض). 

۲ - یعنی: بونصر مشکان. 

۳- یعنی: بونصر مشکان. .۰ 


۱۸۹۲ 


زائل شود هرچند بدرگاه نیاید اما باری با 
مخالفی یکی نشود و شری تانگیزد. و من 


بنده نیز نامه بتوانم نبشت و آینه فراروی او 


احمد. 


بتوانم داشت و بداند که مرا در این کار ناقه 
و جملی نبوده است سخن سن بشنود و 
کاری افتد. گفت سخت صواب امد. هم قردا 
فرمایم تا او را بنشانند. خواجه احتیاط وی 
و مردم وی اینجا و بتواحی بکند تا از دست 
بنشود و چیزی ضایم نگردد. گفت چنین 
کنم, و ما بازگشتيم, خواجه در راه مرا گفت 


این خداوند اکنون آگاه شد که رمه دور 


برسید اما هم نیک است تا بیش چنین نرود. 
و.دیگر روز چون باربگست خواجه 
بدیران خویش رفت و بوسهل بدیوان 
عرض. و من بدیوان رسالت خالی‌بنشستم و 
نامه تعجیل برفت تا مردم و اسباب بوسهل 
به مرو و زوزن و نشایور و غور و هرات و 
یادغیس و غزنین فروگیرند. چون این 
نامه‌ها برفت فرمان امیر رسید بخواجه بر 
زبان ابوالحسن کودیانی ندیم که نامه‌ها در 
آن پاب که وی با خواجه گفته آسده‌بود 
پمشافهه به اطراف گسیل کردند و سواران 
مسرع رفتد. خواجه کار آن مرد تمام کند. 
خواجة بزرگ یوسهل را بخواند با نسایبان 
دیوان عرض وشمارها بخواست از آن لشکر 
و خالی کرد و بدان مشفول شدند و پوشیده 
مثال داد تا حاجب توبتی برندست و بخانة 
بوسهل رفت با مشرفان و ثقات خواجه و 
. سرای بوسهل فروگرفتند و از آن قوم و 
دریسیوستگان! ار جمله که ببلغ بودند 
موقوف کردند و خواجه را بازنمودند انجه 
کردند. خواجه از دیوان بازگشت و فرمود 
که بوسهل را بتهندز باید برد, در راء دو 
خادم و شصت لام او را سی‌آوردند و 
بوسهل را بقهندز بردند و بند کردند و آن 
فعل بد او.در سر او پیچید و آمیر را آنچه 
رفته‌بود بازنمودند. دیگر روز چون بار 
بگست امیر خالی کرد با خواجه و مرا 
بخواندند و گفت: حدیت بوسهل تمام شد و 
خیریت بود که مرد نمیگذاشت که صلاحی 
پیدا آید. گفت: اکنون چه باید کرد؟ گفت: 
صواب باشد که مسعدی را فرموده‌آید تا 
نامه نویسد هم اکنون بخواززهشاه» چنانکه 
رسم است که وکیل در نویسد. و باز نماید 
که چون مقرر گشت مجلس عالی را که 
بوسهل خیانتی کرده است و میکند در ملک 
تا بدان جایگاه که در باب ییری محتشم 
چون خوارزمشاه چنان تخلیطها کرد په ارل 
که پدرگاه آمد تا او را متربدگونه باز بایست 
گشت و پس از آن فروتایستاد و هم در باب 
وی و دیگران اغرا میکرد. ری عالی چتان 
دید که دست او را از شفل عرض کوتاه کرد 


و ار را نشانه‌آمد تا تضریب و فساد وی از 
ملک و خدمتکاران دور شود. 

و آنگاه بنده پوشیده او را بگوید تا به معما 
نویسد که خداوند سلطان اين همه ازبهر آن 
کرد که: پوسهل فرصت تگاه داشته است و 
نسختی کرده و وقتی جسته که خنداوند را 
شراب دریافته بود بر آن نسخت بخط عالی 
ملطفه‌ای شد و دروقت بخوارزم فرستاده و 
دیگر روز چون خداوند اندر آن اندیشه کرد 
و آن ملطفه بازخواست وی گفته و بچان و 
سر خداوند سوگند خورده که هم وی اندر 
آن بیندیتید و دانست که خطاست آثرا پاره 
کرد و چون مقررگشت که دروغ گفته است 
سزای او بفرمود. تا امروز اين نامه برود و 
پنی از آن بیک هقته بونصر نامه‌ای نویسد و 
این حال را شرح کند و دل وی را دریافته 
آید و بنده نیز بنویسد و معتمدی را از درگاء 
عالی فرستاده اید مردی سدید جلد 
سخندان و سخنگوی تا بخوارزم شود و 
نامه‌ها را پرساند و پیقامها بگزارد و احوالها 
مقرر خویش گرداند و بازگردد. و هن بجتاه 
این همه حال نیرنگ است ز بر آن داهیان و 
سوختگان بشوذ و دانند که افروتة نان 
است باری مجاملتی دز میانه بماند که ترک 
آرام گیرد. و اين پسر او راء ستی, هم فردا 
پسباید نسواخت و حاجبی داد و دیناری 
پنج‌هزار لت فرمود تا دل آن پیر قرار 
گیرد. ار گفت. این همه صواب است تمام 
باید کرد. و خواجه را بپاید دانست که پس 
از این هرچه کرده اید در ملک و مال و 
تدبیرها به اشارت او رود و مشاررت با وی 
خواهد بود. خواجه زمین بوسه‌داد و 
بگریست و گفت: خداوند را یاید دانست که 
این پیری سه و چهار که اینجا مانده‌اند از 
هزار جوان بهتراند خدای عزوجل ایشان را 
از بهر تایید دولت خداوند را مانده است. 
ایشان را زود بباد نباید داد. امیر او را 
بخویشتن خواند و در آگوش گرفت و بسیار 
نیکوئی گفت و مرا همچنان بنواخت و 
بازگشتيم و مسعدی را بخواند و خالی کرد 
و من نسخت کردم تا آنچه نبشتنی بود 
بظاهر و معما نبشت و گیل کرده آمد. و 
پس از آن بیک هفته بوالقاسم دامقانی را 
خواجه نامزد کرد تا به خوارزم رود. و نیز 
مس‌مود در نامه‌ای که به السوتاش 
خوارزمشاه. در یاب دلجوئی او نوشته 
درباره خواجه احمد حسن گوید: و خواجة 
قاضل بقرمان معتمدی را فرستاد و در این 
معانی گشاده‌تر نبشت و بیفامها داد چنانکه 
از لفظ ما شنیده است باید که بر آن اعتماد 
کند و دل را صافی‌تر از آن دارد که پیش از 
آن داشت.» پی از بازداشت بومهل 


احمد. 


زوزنی. سلطان مسعود با اين خواجه احمد 
حسن خلوت کرد. و در باب ریاست دیوان 
عرض رای زد وپس از گفت‌وگوها ابوالفتح 
رازی باين کار گماخته شد و بیهقی در این 
پاب آرد: «چون از نشاندن بوسهل زوزنی 
فارغ شدند. امیر مسعود رضی‌العنه با 
خواجه امد حسن وزییم خلوت کرد 
یسحدیت دیوان عرض که کدام کس را 
فرموده آید تا این شغل را اندیشه دارد؟ 
خواجه گفت از اين قوم بوسهل حمدوی 
شایسته‌تر است امیر گفت: وی را اشراف 
مملکت فرموده‌ايم و آن مهمتر است ر چنو 
دیگری نداری, کسی دیگر باید. خواجه 
گفت: این دیگران را خداوند میداند کرا 
فرماید؟ امیر گفت: بوالفتح رازی را 
می‌بسندم. چندین سال پیش خواجه کار 
کرده‌است. خواجه گفت: مردی دیداری و 
نیکو و کافی است.اما یک عیب دارد که 
بسته کار است و این کار را گشاده کاری پاید. 
امیر گفت: شاگردان بددل و بسته کار باشند 
تون استاه شفندو وجد گستد کار 
دیگرگون کنند, و بباید خواندن و بدین شفل 
امیدوار کردن. وزیر گفت: چنین کنم. چون 
بازگشت بوالفتح رازی را بخواند و خالی 
کسرد و گفت در باب تو امروز سخن 
رفته‌است و در شغل عرض اختیار سلطان 
بر تو افتاده‌است و روزگاری دراز است تا 
ترا آزمودهام تو درخواسته باشی بی‌فرمان و 
اثارت من و توفیری نموده, و بر مين که 
احمدم چنین چبیزها پوشیده نشسود, و در 
همه احوال من ترا این تربیت خواستمی» 
نیکوتر بودی که يا من بگفتی, اکنون رواست 
و درگذشتم و دل قوی باید داشت و کار بر 
وجه براند. و-بهیج حال توفیر فرانستانم که 
لشکر کم کنی که در ملک رخته افتد و فساد 
در عاقیت آن بزرگ است اما اگر اين دزدیها 
و خبانتها که بولقاسم کتیر و هاگردان وی 
کرده‌اند دریابی و به بیت المال بازاری 
پسندیده خدمتی کرده باشی. گفت از بیست 
سال باز. من بنده مستوفی خداوند بوده‌ام و 
مرا آزموده است و راست یافته. و میدیدم 
که خیانتها مبرود و میخواستم که در روزگار 
وزارت خداوندگار اثری بماند ايين توفیر 
بنمودم و بمجلس عالي مقرر کردم, اگر رأی 
سامی.بیند از بنده درگذرد که بر رای 
خداوند باز تتموده‌ام. بیش چنین سهو نیفند. 
گفت درگذشتم, بازگرد اين شغل بر تو قرار 
گرفتست. و روز دیگر شته بوالفتح ۳ 
بجامه‌خانه بردند و خلمت عارضی پوشید... 
و کار ضبط کرد و مردی شهم و کافی بود و 


۱ - در نسخهة ادیب: پیوستگان. 


احمد. 


تا خواجه احمد حسن زنده بود گامی قراخ 
نیارست تهاد و چون او گذنته‌شد میدان 
قراخ یافت و دست بتوفیر لشکر برد و در 
آن بسیار خللها افتاد. «ر پس از گذشته 
شدن توشیروان پسر منوچهر بگرگان. احمد 
حسن در کار امارت با کالیجار دست داشت 
بیهقی گوید:» و هم در این روز خبر رسید 
که نوشیروان پسر منوچهر یگرگان گذشته 
شد... و نامه‌ها رسیده بود بفزئین که از تیار 
مرداویز و وشمگیر کس نمانده است نرینه 
که ملک بدو توان داد اگر خداوند سلطان در 
این ولایت با کالیجار را بدارد که بروزگار 
منوچهر کار همه او میراند تربیتی بجایگاه 
باشد, جواب رفت که صواب آمد. رایت 
عالی» مهرگان قصد بلخ دارد و رسولان باید 
فرستاد تا آنچه نهادنی است با ایشان نهاده 
اید. و چون ببلخ رسید پوالمحاسن رئیس 
گرگان و طیرستان آتجا رسید و قاضی 
گرگان بومحمد بسطامی... و آیسان را بش 
آوردند و پس از آن خواجه بزرگ نشست و 
کارها راست کردند». 

«هرّدهم این ماو نامه رسید بگذشته شدن 
والا؛ بوئصر مشکان و زنی عاقله بود... و 
بونصر بماتم بتشست و نیکو حق گذاردند و 
خواجة بزرگ در این تعزیت بیامد و چشم 
سوی این باغچه کشید که بهشت را مانست 
از بسیاری یاسمین چنین شکفته و دیگر 
ریاحین و مورد" و ترگس و سرو آزاد. 
بونصر را گفت نبایستی که ما بمصیبت آمده 
بودیمی تا حق این باغچه گزارد‌آمدی 
چانکه در روزگار سلطان مسحمود حسق 
باغچه غزنین گزاردیم و اسبش یکراته رواق 
که بسماتم انجا نشسته بودند ارردند و 
برنشست و بونصر در رکابش بوسه داد و 
گفت خداوند باقی باد. آن فخر که بر سر من 
نهاد بدین رنجه شدن که هرگز مدروس 
نشود. و عجب نباعد که اين باغ آن سعادت 
که باغ غزنین یافت بیابد.... قصة باغ غزنین 
و آمدن خواجه یگویم یکی آتکه بتمایم 
حشمت استادم که وزیا بزرگی احمد 
حسن بتمزیت و دعوت نزدیک وی امد. از 
استادم شنودم که امیرماضی بغزتین روزی 
نشاط شراب کرد و بسیار گل آورده بودند و 
آنجه ازباغ من از گل صدیرگ بخندید 
شبگیر آن را بخدمت آمیر فرستادم و بر اثر 
بخدمت رفتم خواجة بزرگ و اولیا و حشم 
برسیدند امیر در شراب بود خواجه را و مرا 
بازگرفت و بسیار تشاط رفت و در 
چاشتگاه خواجه گفت زندگانی خداوند 
دراز باد قرط آنست که وقتِ گل ساتگینی 
خورند که مهمانی است چهل روزه خاصه 
چنین گل که از اين رنگین‌تر و خوشبوی‌تر 


نتواند بود. آمیر گفت بونصر فرستاده است از 
باغ خویش, خواجه گفت بایستی که این باغ 
را دیده‌شدی, امیر گفت میزیانی میجوئی؟ 
گفت ناچار امیر روی یمن کرد گفت چه 
گوئی؟ گفتم زندگانی خداوند دراز باد 
رویاهان را زهره نياشد از شیر خشم آلود که 
صید بیوزان؟ نمایند که اين در سخت بسته 
است امیر گفت اگر شیر دستوری دهد؟ گفتم 
بلی بتوان نمود. گفت دستوری دادم بباید 
نمود. هر دو خواجه خدمت کردند و 
ساتگینی آوردند و نشاط تمام رفت و آن 
شراب بیایان آمد. پس از یک هفته سلطان 
را استادم بگفت و دستوری یافت و خواجه 
احمد بیاغ آمد و کاری شگرف و بزرگ 
پرداخته بودند. نماز دیگر امیر ابوالحسن 
عقیلی را آنجا فرستاد به پیقام و گفت 
بوالحسن را تگاه باید داشت و دستوری 
دادیم قردا صبوح باید کرد که 

یامداد یا خوشتر باشد, و هر دو مهتر بدین 
نواخت شادمانه شدند ودیگر روز بسیار 
نحاط رفت و نماز دیگر بپراکدند.» 
جنانکه از تضاعیف تاریخ بهقی برمی‌آید. 
این خواجه را مقامی بس بلند بوده است» و 
نام وی در اين تاریخ همه جابا نهایت 
احترام برده میشود و بیهقی بر خواجه احمد 
عبدالصمد. که نام اين وزیر را سبک بر زبان 
رانده, خرده میگیرد و از کارهای بد چتان 
وزیری باتام میشمارد چنانکه گوید: «و با 
اين کفایت دلیر و شجاع و بازهره بود که 
درروزگار این پادشاه لشکرها کشید و 
کارهای بانام کرد. و در همه روزگار وزارت 
یک دو چیز گرفتند بر وی و آدمی معصوم 
نتواند بود یکی انکه در ابحدای وزارت 
یکروز برملاه خواجگان علی و عبدالرزاق» 
پران خواجه احمد حسن, را سخنی چند 
سرد گفت و اندر آن پیدر ایشانرا چنان 
محتشم سبک بر زبان آورد. مردمان.شریف 
و وضیع تایسند شدند...» و هنگامی در سال 
۸ هق, ایرسعود برای تماشا و شکار 
سوی یمن‌آباد و میمند رفت و خواجه 
عبدالرزاق حسن میزبانی او کرد در بناهای 
شاهانه‌ای که اين وزیر ساخته بود. بهقی در 
این باب آرد: «و اسیر رضی‌الّعنه روز 
دوشنبه ۲۵ ماه ربیع‌الاخر سوی یمن‌آباد و 
میمند رفت بتمانا و شکار و خواجه 
عبدالرزاق حسن بمیمند میزبانی کرد 
چنانکه او دانستی کرد که در همه کارها زیا 
و یگان روزگار بود و دندان‌مزد بسزا داد و 
وکیلانش بسیار نزل دادند قومی را که با 
سلطان بودند و امير بدان بناهای پادشاهانه 
که خواجه امد حسن ساخته است 
رحمةاثة‌علیه بمیمند بماند و روز چهارشبه 


احمد. ۱۱۸۳ 


چهارم جمادی‌الاولی یکوشک دشت لگان 
یازآمد. این خواجد بزرگ یعنی احمد 
حمن, در سال ۴۲۸ پیمار شد, و درهنگام 
اين بیماری, وی را با ابوالقاسم کر داستانی 
است. و او هم در اين بیماری بمرد.» بیهقی 
در ياپ بیماری خواجه احمد حسن و 
داستان ابوالقاسم کتیر و فوت خواجه آرد: 
«دهم ماه محرم" خواجه احمد حسن تالان 
شد تالاتی سخت قوی که قضای مرگ 
آمده‌بود. بدیوان وزارت نمیتوانست آمد 
وی‌رای خسود منی‌نشست و قسومی را 
میگرفت و مردمان او را مسیخائیدند و 
ایرانقاسم کثیر را که صاحبدیوانی خراسان 
داده بودند درپیچید و فرا شمار کشید و 
قصدهای بزرگ کرد چنانکه بقرمود تا 
عسقاین و تسازیانه و جلاد آوردند. و 
خواسته‌بود تا بزنند او دست به استادم زد و 
فریاد خواست. استادم به امیر رقعتی نبشت 
و بر زبان عیدوس پیفام داد که بنده نگوید 
که حساپ دیوان مملکت نباید گرفت, و 
مالی که بر او بازگردد از دیده و دندان او را 
بباید داد. فاما چاکران و بندگان خداوند 
برکشیدگان سلطان پدر تباید که بقصد 
ناچیزگردند. و این وزیر سخت نالان است و 
دل از خویشتن برداشته میخواهد که پیت از 
گذشته شدن انتقامی بکشد, بوالقاسم کر 
حق خدمت قدیم دارد و وجیه گشته است 
اگر رای عالی بیند وی را دریافته شود. امیر 
چون بر اين واتف شد فرود که تو کد 
بونصری بهانةٌ عیادت خواج بزرگ رو تا 
عبدوس بر اثر تو بياید و عیادت برساند از 
ما و آنچه باید کرد در این باب بکند. بوتصر 
برفت چون بسرای وزیر رسید پوالقاسم کیر 
را دید در صفه با وی مناظر؛ مال میرفت و 
مستخرج و عقابین و تازیانه و شکنجه‌ها 
آورده و جسلاد امسده و پسیفام درشت 
می‌آوردند از خضواج بزرگ. بونصر 
ستخرج را و دیگر قوم را گفت یکساعت 
این حدیت در توقف دارید چندانکه من 
خواجه را ببینم» و نزدیک خواجه رفت او را 
دید در صدری خلوت‌گونه پشت بازهاده و 
سخت اندیشمد و نالان. بونصر گفت 
خداوند چگونه مباشد؟ خواجه گفت امروز 
بهترم و لکن هر ساعت مرا تتگدل کند این 
تب کثیر» این مردک مالی بدزدیده است و 
در دل کرده که برد و نداند که من پیش تا 


۱ -رییم‌الاول سال ۴۲۳ ه.ق. 
۲ - در نسخهة ادیپ: ورد. 
۳-شاید: وزیری. (فیاضص). 
۴- در نسخة ادیب: گوزنان. 


۵ - مقصود محرم سال ۲۲۴ ه.ق. است. 


۱۱۸۹۴ 


بمیرم از دیده و دندان وی برخواهم‌کشید و 
میفرمايم تا برعقابینش کشند و میزنند تا 


احمد. 


آئچه برده است بازدهد. بونصر گفت خداوتد 
در تاب چرا میشود؟ ابوالقاسم بهیچ حال 
زهره ندارد که مال بیت المال ببرد. و اگر 
فرمائی تزدیک وی روم و پبه از گوض وی 
یرون کنم. گفت کرا نکند, خود سزای خود 
بیند. در آين بودند که عبدوس دررسید و 
خدمت کرد و گفت خدارند سلطان میپرسد 
و میگوید که امروز خواجه چگونه است؟ 
بالش بوسه‌داد و گفت اکنون بدولت خداوند 
بهتر است. یکی در اين دو سه روز چنان 
شوم که بخدمت توانم آمد. عبدوس گفت 
خداوند میگوید ميشنویم خواجهٌ بزرگ 
رنجی بزرگ بیرون طاقت بر خویش می‌نهد 
و دلتنگ میشود و به اعمال بوالقاسم کثیر 
درپیچیده است از جهت مال, و کس زهره 
ندارد که مال بیت المال را بتواند برد. این 
رنج بر خویشتن ننهد. آنچه از ابوالقاسم 
میباید ستد مبلغ آن بنویسد و ببدوس دهد 
تا او را بدرگاه ارند و آفتاب تا سایه 
تگذارند تا آنگا, که مال بدهد. گفت 
مستوفیان را ذکری نبشتند و به عبدوس 
دادئد و گفت ابوالقاسم رابا وی به درگاه 
باید فرستاد. بونصر و عبدوس گفتد اگر 
رای خداوند بیند از پیش خداوند برود. 
گفت لاولا کرامة. گفتتد پیر است و حسق 
خدمت دارد. از این نوع بسیار گفتند تا 
دستوری داد پس ابوالقاسم را پیش آوردند 
سخت نیکو خدمت کرد و بنشاندش خواجه 
گفت چرا مال سلطان ندهی؟ گفت زندگانی 
خداوند دراز باد هر چه به حق فرود آید و 
خداوند با من سرگران تدارد بدهم. گفت 
آتچه بدزیده‌ای بازدهی و باد وزارت از سر 
بنهی کس را بتو کاری نیست. گفت 
فرمانبردارم هر چه یحق باشد بدهم و در سر 
یاد وزارت نیست و نبوده است. اگر بودستی 
خواجة بزرگ بدین جای نیتی بدان 
قصدهای بزرگ که کردند در باب وی. گفت 
از تو بود یا از کسی دیگر؟ یوالقاسم دست 
بساق موزه فروکرد و نامه‌ای برآورد و 
بغلامی داد تا پیش خواجه انرا برد, برداشت 
و بخواند و فرومپیجید بدست خویش چون 
بپایان رسید بازنوشت و عنوان پرشیده کرد 
و پیش خود بنهاد. زمانی نیک اندیشید و 
چون خجل‌گونه‌ای شد پس عبدوس را گفت 
بازگرد تا من امثب مثال دهم تا حاصل و 
باقی پیدا آرند و فردا با وی بدرگاه آرند تا 
آنچه رای خداوند بیند بقرماید. عبدوس 
خدمت کرد و بازگشت و بیرون سرای 
بایستاد تا بونصر بازگشت چون بیکدیگر 
رسیدند بوتصر را گفت عبدوس که عجب 


کاری دیدم. در مردی پیچیده و عقابین 
حاضر آررده و کار بجان رسیده و پیفام 
سلطان بر آن جمله رسیده کاغذی بدست 
وی داد بخواند این نقش بتشست. سوتصر 
بخندید گفت ای خواجه تو جوانی. هم 
آکنون او را رها کند و بوالقاسم می‌اید بخانة 
من. تو نیز در خانة من آی. نماز شام 
بسوالقاسم بخانة بسوتصر آمد و وی راو 
عبدوس را شکر کرد بر آن تیمار که داشتد 
و سلطان را بسیار دعا گفت بدان نظر بزرگ 
که ارزانی داشت درخواست که بوجهی 
نیکوتر امیر را گویند و بازنمایند که از 
بیت‌المال بر وی جیزی بازنگشت اما مشتی 
زوائد فراهم نهاده‌اند و مستوفیان از بیم 
خواجه احمد نانی که او و کسان ار خورده 
بودند در مدت صاحبدیوانی و مشاهره‌ای 
که استده‌اند آنرا جمم کردند و عظمی 
[نهادند]/ انجه دارد برای فرمان خداوند 
دارد چون گذاشته نیامد که به بنده قصدی 
کردند. بونصر گفت این همه گفته شود و 
زیادت از اين. اما بازگوی حدیث نامه که 
چه بود که مرد نرم شد چون بخواند تا قردا 
عبدوس با امیر بگوید. گفت فرمان 
آمیرمحمود بود بتوقیع وی تا خواجه احمد 
را ناچیز کرده اید چه قصاص خونها که 
بفرمان وی ريخته آمده است واجب شده 
آست. من پادشاهی چون محمود را مخالفت 
کردم ر جواب دادم که «کار من یت» تا 
مرد زنده بماند. و اگر مرا مراد بودی 
درساعت وی را تباه کردندی» چون نامه 
بخواند شرمتده شد و پس از بازگشتن شما 
بسیار عذرخواست. و عبدوس رفت و آنچه 
رفته‌بود بازگفت. امیر گفت خواجه بر چه 
جمله است؟ گفت ناتوان است و از طبیب 
پرسیدم گفت بزاد برآمده‌است" و دو صه 
علت متضاد. دشوار است علاج آن اگر از 
این حادثه بجهد نادر باشد. اسیر گفت: 
ابوالقاسم کثیر را بباید گفت تا خضویشتن را 
پدو دهد و لجوجی و سخت‌سری نکند که 
حیفی بر او گذاشته نياید, و ما در اين هفته 
سوی نشابور بخواهیم رفت. بوالقاسم را با 
خواجه اینجا بباید بود تا حال نالانی چون 
شود. و بدین امید بوالقاسم زنده شد. هزدهم 
محرم سلطان از هرات بر جانب نشایور 
رفت و خواجه بهرات بماند با جمله عمال. 
و ار غر صفر بشادیاخ فرودامد و آن روز 
سرمائی سخت بود و برفی قوی, و متالها 
داده بود تا وثاق غلامان و سرایچه‌ها ساخته 
بودند بنشابور تزدیک بدو و دورتر قوم را 
فروداوردند. شنبه اسکدار هرات رسید که 
خواجه احمدین حسن پس از حرکت رایت 
عالی به یک هفته گذشته شد پس از آنکه 


احمد. 


یسیار عمال را بیازرد. و استادم چون نامه 
بخواند پیش امیر شد و نامه عرضه کرد گفت 
خداوند عالم را بقاباد خواجة بزرگ احمد 
جان بمجلس عالی داد. امیرگفت: دریغ 
احمد یکاةٌ روزگار. چنو کم بافته ميشود. و 
بسیار تأسف خورد و توجع نمود و گفت اگر 
بازفروختندی ما را هیچ ذخیره از وی دریغ 
نبودی. بونصر گفت اين بنده را اين سعادت 
بسنده است که در خشنودی خداوند 
گذشته‌شد و بدیوان آمد و یک دو ساعت 
اندیشمند بود و در مرئیة او قطعه‌ای گفت و 
در میان دیگر نسختها بشد مرا اين یک بیت 
بیاد بود. شعر: 

یا تا بک وف الشمس و القمر 

بشرت بالقص و التسوید و الکمد. 

بمرگ این محتشم شهامت و دیانت و کفایت 
و بزرگی بمرد. و اين جهان گذرنده را خلود 
ئیست و همه بر کاروان گاهیم...» 

مولف دستورالوزراء ارد: «احمدین حسن 
میدی رضیع سلطان محمود و در مکتب 
نیز با او هم سیقی می‌نمود پدرش حسین 
میندی در زمان حیات امیرناصرالاین 
سبکتگین در قصبه بست بضبط اموال 
دیوانی مشغولی می‌کرد و بسبب سعایت 
مضدان امیرناصرالدین نیت بدر بدگمان 
شده, حسن روی بعالم آخرت آورد و آنکه 
بعضی از مردم حسن میمندی را در سلک 
وزرای سلطان محمود شمرده‌اند عين لط 
و محض خطاست و نزد علمای فن تاریخ 
خی بی‌اصل و تامتعبر: شصد چون استمدین 
حسن بحین خط و وفرر فل و کمال 
فصاحت و کثرت کیاست صرامد افاضل 
روزگار و مقیول قلوب اکابر بزرگوار گشت, 
سلطان محمود او را منظور نظر عنایت 
ساخته صاحب دیوان اتتاء و رسالت 
گردانید و جذبات اتفات سلطانی ساعت 
بساعت آن خواجةٌ صاحب فضیلت را از 
درجه‌ای بدرجه‌ای ترقی می‌داد. تا منصب 
اسیفای سمالک و شفل عرض عساکر 
ضمیمةٌ هم مذکور گشت و بعد از چندگاه 
ضبط اموال بلاد خراسان به اشفال صابقه 
انضمام یاقت و آنجتاب از عهد؛ تمامی 
مهمات بر وجهی تفصی نمود که مزیدی بر 
آن مقصور نیود و چون مشرب عذب 
سلطان نسیت به ابوالباس اسفراینی سمت 
تکدر پذیرفت زمان مهام وزارت و عنان 
حل و عقد و قیض و بسط ابور مملکت در 
کف کفایت و قَیضة درایت اجمدین حسن 


۱- هر دو نس خة ادیب و فیاض: بسزار 
برآمده‌است. و بزاد برآمدن بمعنی پر و سالخورده 


بودن است. 


احمد. 


قرار گرقت و مدت هوده سال آن وزیر 
ستوده‌خصال در کمال اختیار و استقلال 
بضبط امور ملک و مال قیام می‌نمود و بعد 
از انقضای مدت مذکور جماعتی از امرای 
بزرگ مستل آلتونتاش حاجب و 
آمیرعلی خویشاوند در مجلس رفیع سلطان 
زبان بغیبت و بهتان آن آصف سلیمان‌نشان 
بگشادند و بحکم کلمةً «من یسمع یخل» آن 
سخنان پریشان در دل سلطان عالی‌مکان اثر 
کرده. رقم عزل بر ناصيه حال جناپ 
وزارتماب کشید و او را در قلعه‌ای از 
قلاع بلاد هتد محبوس گردانید و جون 
سلطان محمود سبکتگین به اعلی‌علین 
خرامید و پسرش سلطانمسفود بر مستد 
سلطنت غزین متمکن گردید احمدین حسن 
را از آن قلعه بیرون آورد و کرة ثانیه شفل 
وزارت را من حیت الاستقلال بوی تفویض 
کرد. بعد از آنکه مدت دیگر آن وزیر 
خجسته‌سیر بتنظیم امور جمهور پرداخت در 
سنة اربع‌وعشرین‌واربعمائة علم عزیمت 
بسصوب آخضرت برافراخت.» رجوع 
ب دستورالوزراه صعن ۱۳۹ - ۱۴۰ شود. 
احمدین حسن پس از تصرف غرشستان 
بمراعات جانب شار ابونصر قیام نمود و او 
را در کنف رعسایت و حیاطت خویش 


میداشت تابجوار رحمت الهی شد. (ترجمهة. 


تاریخ‌یمینی ص ۳۲۷). و هم در آن کتاب 
امه است (ص ۳۵۶): «اگرچه متل شیخ 
جلیل شمس‌الکفاة ابوالقاسم احمدین الحسن 
» او [سلطان 
محمود] قایم بود و کفایت او در کستابت و 
حسابت و کمال قدر او در اصالت و اصابت 
و علو شأن او در دایت و درایت 
می‌شناخت و میدانست که با طراوت جواتی 
و مقتبل شباب در اقران و اتراب خویش 
بی‌نظیر است و از کفات ایام و دهات 
روزگار کس در گرد او ترسد اما بحکم آنکه 
امیرناصرالدین بر پدر او در وزارت بست 
اعماد کرده بود و به نمایم اضداد و مکاید 
حساد بدان رسید که در دست ناصرالاین 


میمدی در خدمت درا 


شهید شد و چون کشف حال بفرمود پشیمان 
گشت و فائدت نداشت از سر نفرتی که 
دائت داش بر صفای جانب او قرار نگرفتی 
و چنانکه گفت‌اند السبیء نفوره در حق او 
بدگمان بودی و سلطان بر خلاف رضای 
پدر در تفویض شغل دیوان. استبدادی 
نمیتوانست نمود و بر اختیار او مسزیدی 
نمیتوانست جست و تسقدیر آسسمانی و 
قضایای ربانی کسوت آن منصب عظیم و 
خلعت آن شغل جسیم در خزانه غیب 
مصون و محفوظ میداشت تا بوقت خویض 
از در و دیوار خراسان آواز بیرون می‌آمد 


که این خلعت جز برای قد معالی او 
نبافه‌اند..» و در ذکر وزارت شیخ جلیل 
اب والق اسم احمدین الحسن المیندی 
(ص۳۲۶) آورده است: شیخ جلیل ابوالقاسم 
در ایام امارت سلطان بخراسان منتی 
حضرت بود و دیوان رسائل که مخزونه 
مخزن اسرار است: بدو مفوض و کرم نسب و 
شرف حسب و کمال تجربت و متانت رای و 
رویت او در اطراف خراسان چون شملة 
آفتاب روشن و ذکر فصاحت قلم و 
سجاحت شیم و نفاست همم و قلت التفات 
ار بسدینار و درم. در جمهان شایع. و در 
خدمت حصضرت سلطّت در مراتب و 
مناصب ترقی میکرد تا دیوان بدو مفوض 
شد و عمل نواحی بست و رخج و تحصیل 
ارتقاعات و معاملات آن نواحی علاو؛ شفل 
و اضافت عمل او فرمودند و هرگاه که زمام 
آن بدست اهتمام او دادندی در آن آثار 
کفایت و درایت و ابواب اسانت و صیاتت 
تقدیم کردی و از عهد؛ آن بوجهی جمیل 
بیرون آمدی و صیت سخاو مروت و 
احسان و فتوت او در افواه افتاد و از اقطار 
جهان روی بدان آوردند و ساحت شرف او 
قبلة آمال و کعبةٌ سژال شد و او چون ابر 
برعایت همه و بکفایت جمله فرارسیدی و 
معجزه مروت و برهان فتوت او جبز 
بشهادت مشاهده و بچه عیان مقرر نگردد. 
وزیر ابوالباس در مهمات سلک از انوار 
کفایت او اقتباس کردی و از کقائت حضرت 
او را در عقد گرفقتی هم بسیب ذکاء و 
کاست او. هم از جهت قربت حضرت 
سلطان. و چون آفتاب وزارت او در عقدة 
عزلت منکسف شد و سلطان را اتفاق غزوً 
ناردین افتاد و مهمات دیوان خویش بشیخ 
جلیل سپرد و یمدد اصحاب دواوین و 
مستخرجان معاملات وصیت کرد بترتیب 
حمول و مواصلت اموال بحضرت مثال داد 
و اگر اسم وزارت هنوز نبود اما جملگی 
اور ملک برای او بقطع میرسیدی و 
وزارتی در پرده عزلت میراندی تا سلطان 
مال فرستاد و عمال خراساترا بحضرت 
خواند و محاسبات بازخواست رئیس و 
مرس و شریف و مشروف روی بدرگاه 
آوردند و بوقت وصول ایشان سلطانرا عزم 
غزو ناحیتی افتاد اذتاب حشم و اتباع خدم 
را به تبیب بر سر عمال کرد تا به ارهاق 
هرچه تمامتر و شنیع‌تر مالهای بسیار از 
ایتان حاصل کردند و در اثتای ایتحال 
ساطان او را در مسند حکم بنتاند و بخلمت 
وزارت مشرف گردانید و دست او در حل و 
عقد و حبس و اطلاق روان کرد و رو سوی 
غزو کرد و شیخ جلیل بتهذیب اعسمال و 


۱۱۸۵  .دمحا‎ 


توظیف اموال و اصلاح امور و نظم منتور 
دست حزم و کفایت بیرون کشید و مناصب 
اعمال در نصاب استحقاق و استیهال مقرر 
گردانید و حواشی ممالک از سوابق خلل و 
طوارق زلل پاک کرد و ابواسحاق صاحب 
دیوانرا بسر معاملات خراسان فرستاد و در 
دست صدر وزارت چون بدر مثیر بتدبیر 
مصالح سریر مسلک مشغول شد و چون 
رایات سلطان بدارالملک غخزنه بازرسید و 
آمور دولت بصن کفایت و یمن ایالت وزیر 
در سلک انتظام منسق و مجتمم بود و 
احوال مضبوط و اموال محفوظ و او را بر 
صوب خراسان روان کرد تا وهنی که 
بتمادی ایام بحال رعایای انجا راه یافته بود 
و معاملتی که از قصور و تقصیر عمال قاصر 
گشته تدارک کند و کار خراسانرا نسقی 
خوب و آئینی محبوب نهد و شبخ جلیل 
بهرات رسید و روعت و هییت امر او ظلم را 
دست بربست و رایت ظلمه نگونسار کرد هر 
انچه در ایام هرج‌ومرج اندوخته بودند و به 
اختزال و استنکال فراهم آورده از ايشان 
بستد بلطف و عتف و از زر و سیم و اسباب 
و تجمل و نقد و جنس حملی گران بحضرت 
روان کرد که در هیچ عهد از خراسان متل 
آن بخزانة هیچ پادشاهی نرسیده بود و 
رعایای خراسان قصها بدرگاه سلطان روان 
دادتد و سلطان بتصعیح آن حال مثال 
فرمود و بتحصیل و ترویج آن مال بان 
فرستاد و ازو مالی بسیار حاصل شد و آنجه 
داخت از نقود و اجناس و مواشی و اسباب 
بداد و باقی املاک بفروخت و از عهدة بقایا 
که بر او متوجه بود بیرون آمد. وزیر 
ابوالعباس در صناعت دبیری بضاعتی 
نداشت و به ممارست قلم و مدارات ادب 
ارتیاض نیافته بود و در عهد ار مکتوبات 
دیوانی بیارسی نقل میکردند و بازار فمضل 
کاسد شده‌بود و ارباپ بلاغت و سراعت را 
رونق رفته و عالم و جاهل و فاضل و 
مفضول در مرتبت متساوی گشته و چون 
مسند وزارت بفضل و فضایل شیخ جسلیل 
اراسته شد کوکب کتابت از مهاوی هبوط به 
اوج شرف رسید و گل فضایل و مآثر بیاد 
قبول شکفته شد و رخسار؛ فضل و ادب 
یمکان تربیت او برافروخت و بفرمود.تا 
کتاب دولت از پارسی اجتناب نمایند و 
برقاعدة معهود متاشیر و امثله ومسخاطبات 
بتازی نویسند مگر جائیکه مخاطب از 
معرفت عربیت و فهم آن قاصر و عاجز باشد 
و امثله و توقیمات او در اقطار جهان چون 
نوادر امثال و شوارد اشعار تشر شد و 
زیانها بتحسین عبارات و تزیین اشارات او 
روان گشت و افاضل عالم بنظم و نغر در 


۱۱۸۶ 


اطراء مدح و شکر عوارف و مواهب او 
دییاچة صحایف بنگاشتند و چرن عندلیب 


احمد. 


در روضة ایادی او بنوا درآمدند و او خاص 
و عام را در کنف رأفت و حفاوت و رحمت 
گرفت و بیرکت عدل و اتصاف او کافة خلق 
در ناه عصمت و حجر امن و کنف آمان 
بیاسودند و جهان آبادان شد و دلهائیکه 
نکایت‌رسيدة ایام فتوت و محنت بود از 
عواطف و عوارف او سرهمی شافی و 
علاجی کافی یافت و او یه ابواب تصایح و 
انواع مواعظ سلطانرا بتأسیس قواعد معدلت 
و اکتساب ثواب آخرت تحریص و تحریک 
میکرد تا کار عالم بنظام رسید و امور ملک 
مستقیم شد و هر قاعده‌ای که بر قضیت علم 
و منهاج بصیرت ممهد گردد بر استمرار ایام 
موکدتر شود و معالم آن بر تمادی ایام 
عالی‌تر باشد و میانی آن بر تقضی ازمان 
ثابت و راسخ‌تر گردد. شعر: 

ای امرء کی بنيانة 

علی‌اقی دامت تبانیه 

و من تعدی طوره لم‌یکن 

الا الی الحتف تناهید. - اتهی. 
و هم به امر او چنانکه گذشت تحریرات 
دولتی را که بدانگاه بفارسی بود بعربی 
کردند. نظامی عروضی در چهارمقاله در 
ترجمةُ فردوسی آرد (ج لیدن ص0۵۰: در 
سنه اربسع عشرةوخمسماة (۵۱۳ ه.ق.), 
بنشایور شنیدم از امیرمعزی. که او گفت از 
امر عبدالرزاق شنیدم یبطوس که او گفت 
وقتی محمود بهندوستان بود و از آنجا 
بازگشته بود و روی بغزنین نهاده مگر در راه 
او متعردی بود و حصاری استوار داشت و 
دیگر روز محمود را منزل بر در حتصار او 
بود پیش او رسولی بفرستاد که فردا باید که 
پیش آتی و خدمتی بیاری و بارگاه ما را 
خدمت کنی و تشریف بپوشی و بازگردی 
دیگر روز سحمود برنشست و خواجة 
بزرگ" ببر دست راست او همی راند که 
فرستاده بازگشته بود و پیش سلطان 
همی‌آمد. سلطان با خواجه گفت چه جواب 
داده باشد خواجه اين بیت فردوسی بخواند: 
اگر جز بکام من آید جواب 

من و گرز و میدان و افراسیاب. 

محمود گفت این بیت کراست که مردی ازو 
همی‌زاید. گفت بیجاره ابوالفاسم فردوسی 
راست که بیست‌وپنج سال رنج برد و چنان 
کتابی تمام کرد و هیچ ثمره ندید. سحمود 
گفت سره کردی که مرا از آن باد آوردی که 
من از آن پشیمان شده‌ام آن آزادمرد از من 
محروم ماند. بغزنین مرا یاد ده تا او را 
چیزی فرستم خواجه چون بفزنین آسد بر 
مس‌حود اد کرد سطان گفت 


شصت‌هزاردینار ببطوس برند و ازو عذر 
خواهند. خواجه سالها بود تا در این بند بود 
آخر آن کار را چسون زر بساخت و اشتر 
گیل کرد و آن نیل بسلامت بشهر طبران 
رسید از دروازة رودیار اشتر درمیشد و 
جنازة فردوسی بدروازهُ رزان بیرون همی 
بردند - انتهی. عوفی در لباب الالباب (ج۱ 
ص ۶۳) آرد: وزیسری ستوده‌خصال و 
صاحبی بااقبال بود در کمال [رتبت ] بزرگی 
مشارالیه و در جلال قدر قطبی مدارعلیه. 
در اواییل ایام دولت سلطان یمن‌الدوله 
محمود بخراسان صاحب دیوان رسایل بود 
و بقصاحت قلم و سماحت شیم از اقران و 
اکفا درگذشته و بدست همت باط رفعت 
فلک اثیر درنوشته در فضل بمابتی که 
صاحب عباد را با او امکان عناد نبودی و 
صابی در خدمت او صبی نمودی و چسون 
دولت سلطان بالا گرفت و کار ملک قرار 
یافت او را عارض ملک خود کرد و وقتی 
که عارض بود کف او معارض عارض بود 
یعنی ابر... و چون ایوالعیاس فضل احمد که 
وزیر سلطان بود در بند و زندان و رنچ و 
احزان, این دنیای فائی را وداع کرد و شداه 
اجل را سماع, توبت وزارت به ابوالقماسم 
رسید طراوتی بروی ملک بازآورد و بدست 
کفایت حلقه در گوش فلک کرد. و او را 
بتازی و پارسی اببات است و اشعار تاژی 
او در یتیمةالاهر مسطور است و ابوالتصر 
عتبی ذکر او مستوقی در یمینی مقر کرده و 
از شعر تازی ار اين [سه] بیت آورده‌شد» 
قطعه: 

و بهقهف لَذن‌المعاطف تصبه 

فی خسن طاوي یدورٌ یکاس 

عانقتةُ مسمنطفاً بوداعنا 

لحسن (؟) به من زیته و آباس 

فتمایلت اعطافه متبختر؟ 

فوقعثٌ بالوسواس فی الوسواس, 

و از نظم پارسی او از بهر زینت کتاب و 
انتظام کلام و تزیین دفتر این قطعه ثبت افتاد 
که در معنی پیری و موسم بی‌تدییری گقته 
است و گنج معنی در وی نهفته. قطعه: 

این جوانی مرا نگر که چه گفت 

گفت ای پیر من چه فرمائی 

گفتم ای دوست ساعتی بنشین 

گفت من رفتم و تو زود آنی 

بشراب_و کباب و رنگ خضاب 

بازناید گذشته پرتائی. 

و فرغی را دربارة او مدایحی است: 

ایا مصطقی‌سیرت و مر تضی‌دل 

که همنام و هم‌کتیت مصطفائی. 

خواجة سید ابوسهل رئیس‌الرژسا 

احملین حسن آن بارخدای هنري. 


صاحب سید افتاب کفات 

خواجه بوالقاسم احطدبن حسن, 

کدخدای ملک مشرق و سلطان بزرگ 
صاحب سید ایوالقاسم خورشید زمان. 
صاحب سید احمد آنکه ملوک 

تام او را همی‌برند نماز. 

گفتم که نام صاحب و نام پدزش چیست 
گفتا یکی خجسته‌پی احمد یکی حسن. 
جلیل خواجة آقاق احمد آنکه بود 
بزرگوار بفضل و بدانش و بهنر. 

وزیر ملک صاحب سید اجمد 

که دولت بدو داد فرمان‌روائی. 

خواجه بزرگ شمس کفات احمد حسن 
کاحبان او و نعست او دستگیر ماست. 
سپهر هنر خواجة نامور 

وزیز ال آجتتین لش 

شمس الکفاة صاحب سید وزیر شاه 
بوالقاسم احمد حسن آن حرّ حق‌گذار. 

و هم قرخی را قصیده‌ای است یمدح او و 
وزارت یافتن وی پس از عزل شش‌ساله: 
ای ترک همی بازشود دل بسر کار 

آن خو یله کردست که ورزید همی پار 
صد بار فزون گفت که تا کی خورم این غم 
من زین دل بیچاره خجل گشتم هربار 
شش سال دمادم غم و تیمار تو خوردهست 
وقت است که او را برهانیم ز تیمار... 
دستور ملک صاحب ابوالقاسم احمد 

آن حمد و ثا را بدل و دیده خریدار 

تا سای او دور شد از دولت محمود 

دیدی که جهان بر چه نمط بود و چه کردار 
بی سایه و بی حشمت او ملک جهان بود 
چون خانه که وی ران شود آنرا در و دیوار 
لشکر بخروش آمده و ملک پجنیش 

وز روی دگر گشته بغزانه همه آوار 

بی آنکه دراید بخزانه درمی سیم 

اندر همه گیتی نه درم ماند و نه دینار 
مالش همه لاشی شد و ملکش همه ناچیز 
دشمن بقضول آمد و بدگوی بگفتار 

اکتون که بدین دولت بازآمد بنگر 

تا چون شود اين ملک فروریخته از بار 
هرچند که وی رانست امروز خراسان 
هرچند نمانده‌ست در او مردم ببیار 

سال دگر از دولت و از برکت خراجه 
چون باغ پر از گل شود اندر مه آزار 

رأی و نظر خواجه چو باران بهار است 
آين هر دو چو پبوست بخنده گل و گلزار 
عدل امد و امن امد و رستند رعیت 


۱ - لقب شیخ اجل شنمی‌الکفاة احمدین 
الجن المیمندی است. (تملیفات فزوینی بر 
چهارمقاله ص .)۱٩۱‏ 

۲ -متن: متبیخوا.. 


احمد. 


از پنجة گرگان ربایندة غذار 

دندان همه کند شد و چنگ همه ست 
گشتند چو کفتار کنون از پی مردار 

شش سال بکام دل و آسانی خوردند 

باید زدن آمروز چو اشتر همه نشخوار 
بسیار یخوردند و نبردند گمانی 

کز خوردن بسیار شود مردم بیمار 

آمد گه بیماری و لاغر شدن آن 

آنرا که بلرزاند چون برگ سپیدار... 

ای صدر وزارت بتو بازآمد صاحب 

رمتی ز غم و زاری و ايمن شدی از عار. 
عوفی در لباب الالیاب" در ترجمة ابوالفضل 
زوین محمد الطالقانی آورده است: در 
مدح وزیری که وزر فضلا برد اين قصید: 
غرا پرداخته و اين جرید؛ عذرا جلوه داد: 
چو ناپدید شد از چشم چشمة روشن 

دراز گشت شب دیریاز را دامن... 

بطبع و طرع همی سوی او روم که ندید 
چنو جواد جهان و چنو کریم زمن 

شهاب دولت خمس‌الکفاة ابرالقاسم 

حمید حمدهتر خواجه احمدین حسن. 

و منوچهری نیز قصیده‌ای در مدح او دارد و 
در آن گوید: 

خواجه احمد آن رئیس عادل پیروزگر 

آن قریدون‌فر کیخسرودل زستم براز... 


هت با خط تو خط چییان چون خط بر : 


آب 
هت با شمشیر تو اقدام شیران خر گواز. 

و نیز مجدالدین ایوالیرکات را قصیده‌ای در 
مدح اوست: ۳3 

خیز ای غلام شانه کن آن ادهم اين حدیث 
دارد شجون و هیچ نزاید بجز شجن 

زین هیکلی لطیف نه چونانک لامعی 
می‌راند صوی بارگه احمد حسن. 

واو راست: کم من وضیع رفعه خلقه و رفیع 
وضعه خرقه. رجوع به ابوالقاسم احمد در 
همین لفت‌نامه و رجوع بتاریخ بیهقی 
ج فیاض ص۶۵ و ۷۷و ۷۸ و ۸۳و ٩۰‏ و 
۹و ۱۵۰ و ۱۵۲ و ۱۵۸ و صص ۱۶۲ - 
۴ و ص۱۶۷ و ۱۶۹٩‏ و ۱۸۱ و ۱۸۴ و 
۸ و ۱۹۷و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۴ و ۲۲۶ 
و ۲۲۸ و صص۲۳۰ - ۲۳۲ ص ۲۳۴ و 
۵ ر صص ۲۴۵ - ۲۳۷ و صص ۲۵۷ - 
۹ و صسص ۲۶۲ - ۲۶۵ و ص۲۷۰ و 
حص ۲۸۲ - ۲۹۴ و صص ۳۱۷ - ۲۲۲ و 
ص۳۲۴ و ۳۲۸ و ۳۳۰ و ۲۳۱ و 
صص ۳۳۶ - ۲۳۸ و ص ۳۴۰ و ۳۴۱ و 
۲و صسص ۳۶۴ - ۳۶۷ و ص۳۷۵ و 
۹ ۳۹۱ ۴۰۰ و ۴۰۱ و ۴۰۶ و ۴۳۰ 
و ۵۱٩‏ و صص ۶۷۰ - ۶۷۷ و رجوع شود 
به حبط ج۱ ص ۳۳۱ و ۳۳۳ و صص ۳۳۵ - 
۸ ر به شرح تاریخ بمینی ج قتاهره 


صص۱۶۶ - ۱۷۲ و به تاریخ ابن‌الاتیر ج٩‏ 
صص ۲۸۳ و ۲۹۴ و آثارالوزراء سف‌الدین 
عقیلی. ۳ 

حمد. (ع] ((ع) ابن حسن نیعابوری 
مکنی به ابوحامد زهری. وفات او بسال 
۳ د.ق. بوده است. 

احمد. (ام] (اخ) این حسن یزیدی؟؟. 
رجوع به الجماهر بیرونی ص ۶۲ شود. 
آجهد. [] ((غ) اين حسین. رئیس حنفية 
بغداد. فقیهی معتزلی و باری با داود ظاهری 
مناظره کرده او را در حجت مقطوع کرد و 
در مکه بسال ۳۱۷ ه.ق. کشته شد. 
احمد. م۱ ((ج) اين حسین. رجوع به این 
برهان فارسی شود. 

احهد. [اع) ((خ) اين حسین. رجوع به این 
قوذ شود. 

احمد. (ع] ((خ) اين حسین‌ین ابی‌عوف 
فقیه معروف بقاضی مکنی به ابوالسباس. او 
راست: شرح مختصر القدوری. 

احمد. [] (اغ) این حسین‌ین احمد 
قاعی مکتی به اوتصر. ازشوواع تن 
است. رجوع به انساب سمعانی.ص ۲ شود. 
احمد. [ ] (() اين حسین‌ین احمدین 
زنبیل تهاوندی. او راری تاریخ بخاری است 
از ابولقاسم اشقر از بخاری. 

احهفت. [) (اخ) اين حسین‌بن اهمدین 
عبید ابی‌نصر ضبی نیتابوری ناصبی. نام او 
در اسانید عیوالاخبار آسده است و از 
صدوق نقل کنند که می‌گفت ناصبی‌تر از او 
ندیده‌ام و کار او در نصب بدانجا کشیده‌بود 
که می‌گفت اللهم صلّ علی محمد فردا, 
احهد. [ ] ([خ) این حسین‌ین اصمدین 
ممالی‌بن متصورین علی خیاز اربلی موصلی 
ضریر مکنی به ابوالعیاس نحوی و ملقب 
بشمس‌الدین. مشهور به ابن خباز. وفات او 
بسال ۶۳۷ با ۶۳۹ ه.ق. در موصل بود؛ وی 
استادی بارع در نحوء و در لفت و عروض و 
فرائض علامة زمان خویش بود و او را 
مصنفات-سودمد است. و از جمله: کتاب 
النهاية در نحو. کتاب شرح الفية این معطی و 
آن موسوم است به الفرة المخفية فی شسرح 
لدرة الالفية. و شزح مقدمة جزولية جزولی. 
شرح میزان ابن انباری. و الظم الضرید فی 
نترانقید. و شرح اللمع. رجوع به ص ۱۲۳ ج 
۱و ص۶۲۲ج ۲ کش ف‌الظنون چ۱ 
استانبول و ص ۸۵ روضات‌الجنات شود. 
احهد. [ ] ((خ) این حسینین احسد 
نیشابوری رازی. جبّ اعلای ابوالنتوح 
حسین‌ین علیین مُحند رازی ضاحب 
تفیر. او شاگرد سید مرتضی و ابسوجعفر 
طوسی و اولین تن ازین خاندان است: که از 
نیشابور به ری هجرت کرده و اقامت.گزید. 


۱۱۸۷  .دمحا‎ 


او راست: کتاب امالی. کتاب عیون‌الاحادیث 
و روضه و ستن و جز آن, 

احهاد. [ م] (اج) این الحسین‌ین احمد 
الواعظ مکنی یه ابوالحسین و مشهور به ابن 
سماک. در عصر القادربائ و القائمبا مره 
عباسی از اجلةٌ وعاظ و محدئین معدود بود 
و از معاصرین ابوعبدائُ محمدین عبدالّ‌ین 
بسیضاوی صافعی است. ولادتش بسال 
سیصدوسی. فن حدیت از جعفر خالدی و 
گروهی از مشایخ فرا گرفته و مرویات خود 
بدان جماعت اسناددهد. و یس از تشمید 
میأنی و تمهید مقدمات حدیت تمامت همت 
خویش در تحصیل نکات وعظ و دقنایق 
خطابت معروف ساخعم بان شیرخ 
وعاظ را مسلازم گشت تا آنکه دز فن 
موعلت خلاصه ایام و مقیول خاص و عام 
گردیده روزها در جامم منصور و جافم 
مهدی بسریر وعظ ارتقا جسته مردمان را 
موعظت مینمود جمعی کثبر و جمی غفیر از 
عبوم ناس در مجلنش حاضرميشدند. و 
فر رفظ طریقه اهتل تصزق, نسازگک 
میداشت. اببوالفرج‌ین جوزی در تاریخ: 
منتظم از آبومحمد تمیمی حکایت کند که 
گفت با جمعی از اهل دانش و فضل در 
مجمعی نشسته از هرگونه سخن مراندیم تا 
آنکه در لفظ ابابیل سخن در میان آند که آیا 
همزءٌ آن همزء قطع یا همزة وصل است هر 
یک از اهل ادب و اریاب داش که در آن 
جمع حضور داشتنذ در آن باب کلامی گفتند 
در خلال آن احوال این سقاک در آن 
مجلس درآمد از مناظرت و مباحشت 
پرسش نمود صورت .حال.بر وی مکشوف 
داشتیم گقت همزة ابابیل نه همه وصل و نه 
همز؛ فطع است بلکه همه خشم و غضب 
است ایا در کتب اخبار و سیر ندیده‌ای که 
آن طیر چگونه زندگانی اصحاب فیل را تباء 
وایشان را هلاک نمود و بعضی از اصحاب 
-حدیث در روایات او را یکذب متهم دانند 
چنانکه از اوافتح محمدین مصری حکایت 
شده که گفت از متهمین یکذب هیچگاه 
روایتی ضبط و اخذ نتمودم جز چهارتن که 
از جملة ايشان اين سمّاک است. مع‌الجمله 
درماه ذيحجة ازسال چهارصد وبیست وچهار 
هجری طریق سفر آخرت بیش گرفت و 
مدت عمر وی نودوپنج سال بود و در مقبرة 
باب حرب مدفون گردید. 

احهد. اعْ) ((خ) اين حسین‌ین حسی‌بن 

" رسلان رملی قدسی شافعی ملقب به شیخ 


۱-ج۲ص ۲۲ 
۲ -لاب‌الالباب ج۲ ص ۳۱۸ 
۳ -نل: البردی. 
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شهاب‌الدین. وفات او را حساجی خسلیقه در 
همه‌جا ۸۴۴ و در یک موضع ۸۲۴ ه.ق. 


احمد. 


آورده است. او ادیب و فقیه و محدث است 
و او راست: شرح بهجةالوردية ابن‌الوردی. 
شرح ملحة الاعراب ابومحمد حربری. شرع 
مختصر این الحاجب. شرح جم‌الجوامع در 
اصول فقه. تعلیقه‌ای بر کتاب الشفا فی 
تعریف حقوقال صطنی تألیف عیاض‌ین 
موسی قاضی يحصبي. نظم القراات الشلات 
الزائدة علی السبعة. شرح ستن ابی‌داود. 
صفوالزبد. در فقه شافعی. کتاب اعراب 
الفیة. اختصار اذ کار ووی. کتاب تصحیح 
الحاوی تالیف عبدالففار فزوینی. شرح 
منهاج تاضی بیضاوي. 

اجمد. ‏ ) ((ح) اين حسین‌بن حسن‌ین 
عبدالصمد الجمقی الکندی الکوفی المعروف 
بالمتنبي. رجوع به ابوالطیب متنبی و ص ۸۲ 
و ۱۱۱ کتاب محاسن اصفهان سافروخی 
شود. 

احمد. [مْ] ((خ) این حسین‌ین یرون 
حافظ, محدث است. 

احمد. ( ] ((ج) اين حسین‌ین زیدین 
فضالة البلدی. این ابی‌اصیبعه گوید که 
احمدین ابی‌الاشمت, مقالة فی النوم و الیقظة 
را بدرخواست وی بزبان عزورین طبیب 
بهودی بلدای. نوشته است. 

احهد. [مْ] ((خ) این حمسینین سهل 
فارسی مکتی به ابویکر. او راست: عیون 
السائل در تصوص شائمی. وفات بسال 
۳ ه«.ق. 

آحمد. (م] (اخ) اين الحسین‌ین العباس‌بن 
الفرج اللحوی مکنی به ابویکر و معروف به 
این شقیر. او بروایت کتب واقدی بواسطه 
احمدبن عیبد مشهور است و وفات او در 
صقر سال ۳۱۷ «.ق. بروزگار العقتدر بود. 
وی در طبقهٌ ابویکر سراج است و تصانیفی 
دارد. از جمله: کتاب مسختصر فی اللحو. 
کتاب المقصور و الممدود. کتاب السذکر و 
المونت. یاقوت گوید در کتاب ابن مسمده 
خواندم که کتاب موسوم یجمل را که بخلیل 
بت کنند از ابن شقیر است و در آن کتاب 
گوید که نصب بر چهل وجه است. 
احمد. (ا] ((خ) اين الحین‌ین عبیداقین 
ابراهیم‌بن عبدالّه الأسدی القضاری. ادیبی 
ذکی و فاضل و او را خطی شبه بخط 
این‌مقله بود که تمیز میان آن و خط ابن‌مقله 
صعب بود. (سعج‌الادباء یاقوت ج۱ 
ص‌۱۱۸). 

احهد. ( ء] (اخ) اين الجسین‌ین عبیداله 
الغضاتری مکی به ابوالحسین معروف به اين 
الفضاتری. رجوع به ابن‌عضاثری ایوالحسین 
احمد ... شود. 


احمد. [م) (اج) این حسین‌ین علی. 
رجوع به ابوبکر بیهقی شود. 
احمد. (م] (اخ) ابن الحسینین علی‌بن 
احمدین محمدین عبدالملک الزیات. رجوع 
به ابوطالب احمد...شود. 
احهد. (] (() اين حسین‌بن علی‌بن 
بایویه حثائی دمشقی. محدث است. رجوع 
به تاج العروس مادةٌ ب و ب شود. 
احهد. (] (اخ) ایسن حسین‌ین علی‌ین 
عبداین موسی بهقی خسروجردی مکنی 
به ابویکر. او راست: جماع ابواب وجوه 
قرائة القرآن. و متاقب الأمام احمدین 
محمدین حتیل. و فصوص الشاقعی در 
ده‌جلد. و کاب السماء والصفات. و انتقاد 
خش هتاص و تیان عطا مس تلا 
التساقعی. و الجیامع السصنف فی شعب 
الایمان. و ینابیم فی الأصول. و کتاب ماورد 
قی حیاة. الانبیاء بعد وفاتهم. والسسوط فی 
فروع الشافعیه, که اعظم کتب اين فن است 
در بیست جلد. و کاب الاعتقاد والهداية الی 
سبیل الرشاد. و رساله‌ای راجع به انتقاد 
(محیط) تألیف عبدالّین یوسف جوینی. 
اتبات عذاب القبر. و مقلف تاج‌الصروس در 
مادَةٌ بهق ارد: ابوبکر احمدین حسین‌ین 
علی‌بن موسی‌بن عبداث الفقیه الشافعی عالم 
قی الحدیث و الققه و یخه فی الحدیث 
الحاکم ابرعبدله و قی‌الفقه ابوالفتح ناصرین 
محمد العمری المروزی. و مصفاته تدل 
علی کثرة فضله منها الستن الکبیر و الصفیر. 
و الاثار و دلائل البوة. و شغب الایمان ولد 
سنة ۳۸۴ و مات سنة ۲۵۸ ه.ق. و ولده 
اسماعیل سمع عن اییه و اخوته ابوسعید و 
ابوعبد اه سععا ایضاً من ابیهما کما رآیته 
علی نسخة السنن الکبیر المقروءة علی ایهم 
الحافظ. و رجوع به حیط ج۱ ص۳۰۸ شود. 
آحمد. ( (خ) این حسین‌ین قاسم‌ین 
حسن‌بن علی مکنی به ابویکر و سلقب به 
فلکی..و ار ج ابوالفضل الفلکی الحافظ 
الهمذانیست. شیرویه گوید: احمد فلکی از 
حسن‌ین حسین تمیمی و ابوالحسن علی‌ین 
حسن‌ین سعد بزاز و ایوبکر عمرین سهل 
الحافظ روایت کنند و از او دو پسر وی 
ابوعبدائّه الحسین و ابوالصقر الحسن روایت 
کنند و گوید از امامی جامع در هیر فنن و 
عالم به ادب و تحو و عروض و ساثر علوم و 
خصوصا حساب بود و از اینرو او را احمد 
حاسب و احمد فلکی لقب میدادند و مردی 
باهیبت و نزد مردمان صاحب حشمت و 
متزلت بود و در ذی‌القعد؛ سال ۳۸۴ ه.ق. 
در ۸۵ سالگی درگذشت. 
احمد. [امْ) ((ج) ایین حصین‌ین محمد 
جریری. رجوع به ابومحمد جریری شود. 


احمد. 


احهد. [م] ((خ) ایسن حسیزین مهران 
مکنی به ابوبکر سقری. از مردم اصفهان. 
نزیل نیشابور. مصثف کتاب الفایه و الشامل 
فی‌القراات و کتاب سجودالقرآن. وفات او 
بسال ۳۸۱ ه.ق. بود. 
احهد. [ع] (خ) اين حسین‌بن یحیی‌ین 
سعید ملقب به بدیم‌الزمان همدانی و مکنی 
به ابوالفضل. یاقوت در معجم الادباء 
(چ‌س‌ارگلیوث ج۱ ص۴٩‏ ب‌بعد) آرد: 
ابسوشجاع شیرویبن شهردار در تاریخ 
همدان اررده است که احمدین حسین‌ین 
یحیی‌بن سعیدین بشر ابوالفضل ملقب به 
بدیع‌الزمان ساکن هرات بود و از ابرالحسین 
احمدین فارس‌بن زکریا و عیسی‌بن هشام 
اخباری روایت دارد. وی یکی از فضلا و 
فصحا و دربار؛ اهل حدیث و منت متعصب 
بود. از همدان پی از او نظیرش برنخاسته 
است. وی از مفاخر شهر ماست و برادر او 
ابوسعدین الصفار و قاضی ایونجمد 
عبدالین حسین نیشابوری از وی روایت 
کنند و هم ار گفته است که بدیع‌الزمان در 
سال ۳۹۸ ه.ق. درگذشت و نیز شیرویه 
گوید که محطین حسین‌بن یحیی‌ین سعیدین 
بضر الصفار فقیه, ابوسعد برادر اسی و امبی 
بدیع‌الزمان ابوالفضل احمدین حسیزین 
یحیی است و او مفتی بلد بود و از ابن لال و 
اين ترکان و عبدالرحمان امام و ابویکر 
متخمنین. شین دف رام و این نخان و 
جماعت بسیاری دیگر روایت دارد و گوید 
که من او را درک کردم ولی از او سماغ 
ندارم. ری در حدیت نقه بود و بمذهب 
اشعری متهم گردید و گفته‌اند که در پایان 
عمر دیوانه شد و بدان حال ببود تا بمرد و از 
بعض اصحاب شنودم که میگفت بدی‌الزمان 
برجال و متون معرفت داشت و در سیزدهم 
جمادی‌الاخره من ۲۵۸ تولد یافت ولی 
تاریخ وفات او را بسال ۳۹۸ یاد کرده است 
و ابونصر عبدالرحمان‌ین عبدالجبار فامی در 
تاریخ هرات تیز هسمین آورده است. سژلف 
گوید من ذکر بدیع‌الزمان را در عده‌ای از 
تصائیف علماء دیدم هیچکس بهتر از عالبی 
استقصای خبر او نکرده و ثعالبی او را دیده 
و اقوال او را نوشته است و من اخیار وی را 
از کتاب تعالبی تقل و تلخیص کردم. تقالبی 
گوید: بدیماازسان و سمجزة همذان و 
نادرة‌الفلک و بکر عطارد و فردالاهر و 
غرةالعصر و ما نظیر او را در ذکا و سرعت 
خاطر و شرف طبع و صفای ذهن و قنّت 
نقی ندیده و مانند وی را در طرف نثر و 
لح آن و غرر نظم و کت آن نيافته‌ايم. وی 
صاحب عجائب و بدایع است از جمله اینکه 
ار شمری متجاوز از پنجاه بیت را که هرگز 


احمد. 


نشنیده بود. چون یکبار می‌شنید هسمه را از 
بر میکرد و از اول تا آخر برمیخواند و 
حسرفی از آن سقط نمیکرد و چون به 
چهارپنج ورق از کتابی که ندیده و نتناخته 
بود نظری خفیف می‌افکند بروانی اترا از بر 
میخواند و اين بود حال وی در کتبی که 
برای او میفرستادند و غیر آنها و چون او را 
در انشاء قصیده یا رساله‌ای در معنی بدیع و 
موضوعی غریب اقتراح میکردند درساعت 
بپایان میرسانید و با اتفاق می‌افتاد که نامة 
مقترح علیه را از پایان آن آغاز و به اولش 
ختم میکرد و آنرا بصورت احسن و املح 
جلوه میداد و قصیدء فریدهٌ خویش را با 
رسالة شریفه‌ای از انشاء خود موشع 
میساخت و از نظم و نثر میخواند و در ضمن 
نثر نظم با قوافی بسیار یکار میبرد و ابیات 
رشیقه بسثر می‌پیوست و چجسون هر نوع 
مشکلی از نظم و نتر بر و قراح میکردند 
بطرفتالینی مرتجلً میساخت و هم نعالبی 
گوید: و کلامه کله عفوالاعة و فیض‌الید و 
مسارقةالقلم و مابقةالید للقم, و او ابیات 
فارسی مشتمل بر معانی غریب را به ابیات 
عربی ترجمه میکرد و ابداع و اسراع هر دو 
را در آن جسمع می‌آورد و او را عجائب 
بسیار و لطائف فراوان است و با اینهمه 
مقبول‌صورت و نیکومعاشرت بود و بسال 
۰ همدان را در غرّه و عنفوان شباب 
ترک گفت و نزد ابوالحسن‌ین فارس" تلمذ 
کرد و از ار هم معلومات وی را بیاموخت 
و بحضرت صاحب‌بن عباد درامد و از مار 
و حسن آثار حضرت او توشه‌ها يافت پس 
بجرجان شد و با مداخلة اسماعیلیه مسدتی 
در آنجا اقاست کرد و در کلف حمایت ایشان 
بزیست وبه دهخدا انوسعید محمدین 
مصور اخحصاص یافت و از عادت معروف 
وی در نیکوداشت اقاضل بهرة بسیار گرقفت 
و چون خواست به نیشابور شود ابوسعید او 
را اعانت کرد و بدیع‌الزمان بسال ۲۹۲ وارد 
آننهر شد و در آتجا بضاعت خود بنمود و 
طرز خویش آشکار ساخت و چهارصد 
مقامه که در کدیه و جیز آن به ابوالشتح 
اسکندری اتساب دهد. املاء کرد و آن 
مقامات را متضمن معانیی کرد که دل و دیده 
را راحت و لدب بخشد و آنگاه بین او و 
استاد ابوبکر خوارزمی مشاجرات درگرفت 
و همین امر سیب شهرت و بالا گرفتن کار 
بدی‌اازسان صد چه تا آنگاه کسی از 
دانشمندان وقت بعلت گمنامی او بمساجله و 
مقاخر؛ وی برنخاسته بود. او آغاز کرد و 
چون همدانی بمناظره و 

بعضی این یک و برخی آن دیگر را تریح 
نهادند. نام همدانی در اقطار شایع و ابواب 


مبارات او شتافت و 


رزق و عسز بر او گشوده شد و چون 
خوارزمی یمرد میدان برای او خالی ماند و 
ار را پیش‌آمدهای نیکو و سفرهای بسیار 
دست‌داد و از بلاد خراسان و سیتان و 
غزته شهری نماند که او ندید و از لمرات آن 
بهره‌مد نگردید و پادشاه و اير و وزییری 
نماند که از فیض او متمتع نشد و او را نممت 
یسیار و تروتی جمیل حاصل گشت و 
بهرات شد و آنجا را مقر خویش گزید و هم 
بدانجا بمصاهرت ابوعلی حسین‌ین سحمد 
خشتامی که فاضلی کریم و اصیل بود.نائل 
امد و احوال وی بمصاهرت او منتظظم گشت 
و بمعونت او ضیاع فاخره فراهم‌آورد و 
چون بچهل سالگی رسید بسال ۳۹۸ دعوت 
حق را لییک اجابت گفت. اینک نمونه‌ای از 
رسائل بدیعلزمان از وقهای که بخوارزمی 
فرسقاده و این تخت نامذ او یخولرزمی 
باشد: آنا لقرب الاستاذ کما طرب النصوان 
مالت به الخمر و من الارتیاح للقائه کما 
اتفض المصفور بلله القطر و من الاستزاج 
برلائه کما القت الصهیاء و البارد اسذب و 
من الابتهاج بمرآة کما اهتز تحت السارح 
الفصن الرطب. و در رقعه‌ای خسطاب 
بدیگری: یعز علی آن ینوب ایدالّه الشیخ فی 
خدمته قلمی عن قدمی و یسعد بروته 
رسولی دون وصولی و یرد مشرع الانس به 
کتابی قبل رکابی و لکن ما الحیلة والعواثق 
چمة و علی آن اسعی ولیس علیَ دراک 
النجاح و قد حضرت داره وقبلت جداره و 
ما بی حب الحیطان و لکن شتف بالقطان و 
لاعشق الجدران و لکن شوق الی السکان. و 
قال البدیم واراد التحمیض کما یقول ال 
بقداد و معناه عندهم غیر ذلک کقوله: 

و لقد دخلت دیار فارس مرة 

بتاع ما فیها من الاعراض 

قاذا فا فنها رجال سادة 

لهفی علی ذاک الزمان الماضی. 

فالسامغ بری انه ارادا فسا مدينة بفارس التی 
منها ابوعلی القسوی النحوی و انما اراد فا 
من الفسو و الضمیر فی فیها برید به اللحية و 
ذکره ایسواسعاق الحصری فی کتاب 
زهرآلاداب وقد ذکر اباالفضل الهمذانی 
بدی‌الزمان فقال و هذا اسم وافق مسماه و 
افظ طابق ماه کلامه غض‌السکاسر 
نیق‌الجواهر یکاد الهواء یسرته لطفأً و الهوی 
یمشقه ظرفاً و لسا رأی ابایکر محمدین 
الحسن‌ین درید الازدی اغرب باربعین 
حدیقاً و ذکر انه استبطها من ینابیع صدره و 
انتخبها من معادن فکره وابداها للابصار 
والبصاثر و اهداها الي الافکار و الضماتر فی 
معارض حوشية و الفاظ عنجهة ‏ فجاء 
اکترها تنبوعن وله الطیاع ولا ترفع له 


۱۸۳۹ 


حجب‌الاسماع و توسع فیها اذ صرف الفاظها 
و معانیها فی وجره مختلفة و ضروب 
متصرفة عارضه باربعمائة مقامة فی الکدية 
تذوب ظرفا و نقطر حسناً لاسناسية بین 
المقامتین لفظاً ولامعنن عطف مساجلیها و 
رقف مناقلتها بین رجلین سمی احدهما 
عیمی‌بن هشام و الاخر ابالفتم الاسکندری 
و جملهما یتهادیان الدر و یتافثان السحر فی 
معان تضحک الحزین و تحرک الرصین و 
تطالم منها کل طريفة و توقف منها علی کل 
لطيقة و ریما افرد بعضهما بالحكاية و خص 
احدهما بالرواية. 

هنا یاض بالاصل: 

ابونصر عبدالرحمن‌ین عبدالجبار القامی فسی 
تاریخ هراة من تألیفه و انشد للبدیع: 


احمد. 


خرج الأمیر و من وراء رکابه 

غیری و عز علی آنالم آخرج 

اصبحت لا آدری اأدعو طفشی 

م یکنکینی "أم اصیح بنرعجی 

و بقیت لاآدری آآرکب آپرشنی 

آم ادهمی آم اشهبی 11 دیزجی 

یا سید الامراء ما لی خيمة 

الأالسماء الی ذراها التجی 

کتفی بعیری آن ظست و مفرشی 

کمی و جنح الیل مطرح هودجی. 

و کتب بدیع الزمان الی مستمیح عاوده مارا 
و قال له لم لاتدیم الجود بالاهب کماتدیمه 
بسالادب فک تب البسدیم: عسافاکاله 
مثل‌الانسان‌فی‌الاحسان مثل‌الاشبجار 
فی‌الاٌتمار و سبیل من ابتداً بالحستة آن برفه 
الی الستة وآنا کما ذکرت لا املک عضوین 
من جسدی و هما فزادی و یدی, اما الید 
فتولع بالجود و اما لقزاد فیتعلق بالوفود؟ 
ولکسن هذا الخلق اللفیس لایساعده 
الاالکیس و هذا الخلق الکریم لایحتمله الا 
الفریم ولاقرايية بین الادب و الأهب قلما 
جممت بینهما و الادب لایمکن رده فی 
قصعة ولاصرفه فی ثمن سلعة قدجهدت 
جهدی بالطباخ آن بطیخ لی من جيمية 

الهماخ لوا فلم قمل و بالقضاب ان یذیح 
ادب الکتاب فلم یقبل و انشدت فی‌الحمام 
دیوان ابی‌تمام فلم ینجع و دفعت الی‌السجام 
مقاطعات اللجام فلم یاخذ و احتیج فی 
الییت الی شی» من الزیت فأنشدت النار و 


۱ - در یتیمه: ابوالحین‌بن فارس. (مارگلیوث). 
۲ -معارض عجمِة و الفاظ حوشية. (حجصری) 
(مارگلیوث). 

۳ -بکتگین؛ نامی از نامهای غلامان.ترکی 
چنانکه طفمش و آخری هم گمان میکنم تج 
باشد. واه اعلم. 

۳ - لعله: بالر قود. (مارگلیرث). 


۱۱۹۰ 


مابقی بیت من شعر الکمیت فلم یفن و 
دفعت ارجوزة المجاج قی توایل الکباج 
فلم ینفع وانت لم تقتم فما صتم فان کنت 
تب اختلاقک ال افضالا منک علی 
فراحتی آلا تطرق ساحتی و فرجی الا تجی 
و السلام. و حدث ابوالحمن‌ین ابی‌القاسم 
"الیهقی صاحب کتاب وشاح الدمية و قد ذکر 
ابایکر الخوارزمی و قد رمی بسحجر یدیع 
الهمذانی فی ستة ۳۸۳ و آعان البدیم 
الهمذانی قوم من وجوه نیسایور کانوا 
مستوحشین من ابی‌بکر فجمع السید نقیب 
السيادة بنی‌ابور ابوعلی بینهما و اراده علی 
الزیارة و داره باعلی ملقباذ فترفع فیعت الیه 
السید مرکوبه فحضر ابویکر مع جماعة من 
تلامذته ققال له البدیم اتما دعوناک اسلا 
المجلس فوائد و تذکر الابیات الشوارد و 
الامشال الفوارد و تتاجیک فتسعد با عندک 
و تسألنا فتسر بما عندنا و نداً بالفن الای 
ملکت زمامه و طار به صیتک ر هوالحفظ 
آن شثت و النظم آن اردت و النشر آن اخطرت 
و البديهة ان نشطت فهذه دعواک التی تملاً 
متها فاک قاحجم الخوارزسی عن الحفظ 
لکبر سته و لم یجل قی النثر قداحا و قال 
ایادهک فتال البدیم الامر اسرک یا استاذ 
ققال له الخوارزمی اقول لک ما قال موسی 
للسحرة : قال بل الوا فقال البدیع: 

الشمر أصمب مذمباً ومصاعداً 

من آن یکون مطیعه قی فکه 

و النظم بحر والخواطر معیر 

فانظر الی بحر القریض وفلکه 

فمتی ترانی قالقریض مقصرا 

عرضت اذن الامتحان لعرکه. 

قال و هذه ابیات کثيرة فیها سدح الشسریف 
آبی‌علی و المقاخرة و تهچین الخوارزمی 
فقال الخوارزمی أُیضاً ایاتاً و لکن ما آیرزها 
من التلاف ققال له البدیع اما تصتحی آن 
یکون الستور عقل منک لانه یجعر فینطیه 
بالتراب فقال لهما الشریف انسجا علی منوال 
التنبی: ارق علی ارق و معلی یأرق. فاتداً 
ابوبکر و کان الي الفایات سباقا و قال: 

فاذا ابتدهت بديهة یا سیدی 

فأراک عند بدیهتی تقلق 

ما لی آراک و لست متلی فی الوری 
متموها بالترهات تمخرق. 

و نظم اییاناً نم اعتذر فقال هذا کما یجیء لا 
کما یجب تقال البدیم قبل ال عذرک لکن 
رفقت بین قافات خشنة کل قاف کجبل قاف 
فخذ الآن جزاء عن قرضک و اداء لفرضک 
مهلاًابابکر فزندک اضیق 

و اغرس فان خاک حی یرزق 

یا احمقا و کفاک تلک نضیحة 

جربت تار معرتی هل تحرق. 


احمد. 


فقال له ابویکر یا احمقا لایجوز نانه 
لایتصرف فقال البدیم لانزال نصفعک حتی 
ینصرف و تنصرف معه و للتاعران یرد ما 
لایتصرف و ان شنت قلت یا کو‌نا تم قولک 
فی البیت یاسیدی ثم قلت تتقلق مدحت آأم 
قدحت فان اللفظین لایرکضان فی حلبة 
فقال لهما الشریف قولا علی منوال المتنبی: 
هلا بدار سباک اغیدها: 

قال البدیم: 

یا نعمة لاتزال تجحدها 

و من لاتزال تکندها: 

فقال ابویکر الک‌نود له الضیر لاالک‌فران 
فکذبه الجمع و قالوا ماقرأت قرله تعالی: 
ان‌الانسان لزیه لکنود ی لک‌فور فقال له 
ایویکر أنا اکسبت بفضلی دية أهل همذان 
فما الأی اکسبت انت بفضلک فقال له 
البدیع انت فی حرقة الکدیه احذق و 
بالاستماحة احری و اخلق فقطعه الکلام نم 
انشد القوال: 

و شبهتا بنفج عارضیه 

بقایا اللطم في الخدالرقیق. 

ققال الخوارزمی آنا احفظ هذه القصيدة فقال 
البدیم اخطأّت فان البیت علی غیر هذه 
الصيفة وهی: 

و شبهتا بنفج عارضیه 

بقایا الوشم فی الوجه الصفیق, 

فقال له ابوبکر و اه لاصقعنک ولو بعد حين 
فقال البدیم آنا اصفعک الیوم و تضربنی غدا, 
الیرم خمر و غدا آمر و اتشد قول [این] 


0 
یت شیخاً منیا یقوق کل سقیه 
0 له و فوق الشبیه. 

م انشد الیدیع: 
و انزلنی طول اللوی دارغربة 


اذا غشت لاقیت امرءاً لا اشا کله 

اخامقة حتی یقال سجیة 

ولو کان ذاعقل لکنت اعاقله. 

فأمال النعاس الرزس وسکنت الالحان و 
التقوس و سلب الرقاد الجلوس فتام القوم 
کمادتهم قی ضیافات نیسابور و اصبحوا 
فتفرقوا و بمض‌القوم یحکم بغلية البدیع و 
بعضهم یحکم بغلبة الخوازسی و سعی 
الفضلاء بینهما بالصلح و دخل علیه البدیع و 
اعتذر و تاب و استفقر مماتقدم من ذنسبه و 
ماتاخر و قال له البدیع بعد الکدر صفو و 
بعدالفیم صحو فعرض علیه الضوارزمی 
الاقامة عنده سحاية یومه قاجابه البدیع 
رأضافه الخوارزمی. و کان بعض الرساء 
مستوحتاً من الخوارزمی و هیا مجمعاً فی 
دارالئیخ السید ابی‌القاسم الوزیر و کان 
ابوالقاسم فاضلاً مل, اهابه و حضرابوالطیب 
سهل الصعلوکی و السید ابوالحسین العالم 


احمد. 


فاستمال الیدیع قلب السید ابی الحسین 
بقصیدة قالها فی مدانح اهل الییت. اولها: 

یا معشر اضرب الزمان علی معرسهم خيامه. 
تم حضر المجلس القاضی ابوعمر البسطامی 
و ابوالقاسم‌ین حبیب و القتاضی ابوالهیتم 
والشیخ ابرنصرین المرزبان و مم الامام ایبی 
الطیب الفقهاء و المتصوفة و حضر ابونصر 
ربج نم افنتجارت ریاشع اب ومد 


الهمذانی و دخل مع الخوارزمی جمع فیر 
من اصحایهفیل لهما ادا علی منوال قول 
ابی الشیص: 


آیقی الزمان به ندوب عضاضص 

و رمی سواد قرونه بیاض. 

فابتدر الخوارزمی, فقال: 

یاقاضیا مامتله من قاض 

آنایالای تقضی علیتا راض.... 

و لقد بلیت بشاعر متهتک 

لابل بلیت بناپ ذئّب غاض. 

نقال البدیع ما معنی قولک ذئب غاض 

فقال ابوبکر ما قلته فشهد علیه الحاضرون 
انه قاله فقال ابویکر الذئب الفاضی الذی 
يأ کل الشضا فقال السدیم استنوق الذثب 
صارالذئب جملا یأکل الفضا ثم دخل 
الرئیس ابوجعفر و القاضی ابویکر ۳۹1 و 
الشیخ ابوزکریا و الشیخ ابرالرشید الستکلم 
فقال الرئیس قولا علی هذا ااسط: 

برز الربیع لنا برونق مائه 

و انظر امنظر ارضه و سمائه 

والترب بين مسک و معنیر 

من توره بل مائه وروائه. 

تم انشد الخوارزمی علی هذا الط فلما 
فرغ من انشاده قال دیع للوزیر و الرئیس 
لوان رجلاً حلف بالطلای اني لاأقول شرا 

تم نظم تلک الابیات التی قالها الخوارزمی! 

لایقال نظرت لکذا و یقال نظرت الی کذا و 
آنت قلت فانظر لمنظر و شبهت الطیتر 
یالمحصنات و هذا تشبیه فاسد شم شسبهتها 
بالمغنیات حین قلت والطیر مثل المحصنات 
صوادم. مستل السفنی شسادیاً بخنائه. 
السحصات کیف توصف بالفناء (شم] قلت 
کالیحر فی ترخاره و الفیت فی امطاره و 
لفیت هوالمطر فقال البدیع الضیث السطر 
والسحاپ و صدقه الحاضرون وأتکروا علی 
الخوارزمی فقال الامام ابوالطیب علمنا ی 
الرجلین آفضل و اشعر نقام السدیع و قبل 
رأس الخوارزمی ویده و قال اصهدرا ان 
الغلبة له قال ذلک علی سبیل الاستهزاه و 


۱ - هل کتم تطلفرن امرأتة علیه فقالت الجماعة 
لایقع بهذا طلاق. ثم قلت انقد علی فیما نظمت 
فحذ الأبیات و قال لایقال.. الخ. (رسانل) 


(مارگلیوث). 


احمد. 


تفرق الناس و اشتقلوا بتناول الطعام و ابوبکر 
ینطق عن کبد حری و الوزیر یقول للجدیم 
ملکت فاسجح فلما قمام ابوبکر اشار الی 
لبدیع و قال لاترکنک بین المیمات فقال ما 
معی المیمات فقال بین مهدوم مهزوم مغسوم 
محموم مرجوم محروم فقال البدیم لاترکتک 
بین الهیام و الستقام والتام و البرسام و 
الجنام والسرسام و بین السینات بین 
منحوس و منخوس و منکوس و معکوس و 
بین الخاات من مطبوخ و مسلوخ و مشدوخ 
و مفسوخ و ممسوخ و یین الباآت بین 
مغلوب و مسلوب و مصلوب و متکوب 
فخرح البدیم و اصحاب اكشافعی یمظمونه 
باتقبیل والاستقبال والاکرام و الاجلال وما 
خرج الخوارزمی حتی غابت الشمس و عاد 
الی بیته وانخذل اتخذالاً شدیداً و انکف 
باله و انخفض طرفه و لم یحل علیه الحصول 
حتی خانه عمره و ذلک فی شوال سنة ۰۲۸۳ 
فال ابوالحسن البیهقی: و بدیم الزمان 
ابوانفضل احمدین الحسین الحافظ کان 
یحفظ خسین بتاً بسماع واحد و یزدیها 
من آونهاالی آخرها, و بنظر فی کتاب نظراً 
خفیفا و ر بحفظ اوراقاً و یژدیها من اولها الی 
آخرها فارق همذان فی سنة ۳۸۰ و کان قد 
اختلف الی احمدبن قارس صاحب المجمل 
و ورد حضرء الصاحب و تزود من تمارهما 
و اختص بالذهخداء ایی‌سعد مسحمدین 
متصور و نفقت بضاعته لدیه و واقی نیسابور 
فی ستة ۳۸۲ و بعد موت الخوارزمی خلاله 
ار ز رت بنه بو ین ابی‌عنی اجنین 
محند الختنامی مصاهرة و الفی عصا المقام 
بهراة ثم فارق دنیاه فی سنة ۲۹۸ و حدث 
اثابی فی اخبار ایی‌فراس قال حکی 
ابرافضل الهمذانی قال قال ااصاحب 
ابوالقاسم یوماً لبلسائه و انا فهم و قدجری 
ذکر ابی فراس الحارت‌بن سعیدین حمدان 
لایقدر آحدان یزور علی ابی قراس شعراً 
ققلت من یقدر علی ذلک و هوالذی یقول: 
رویدک لاتصل یذها بیاعک 
ولا تعز السباع الی رباعک 
ولا تعز العدو علی انی 
یمین آن قطعت فمن ذراعک. 
فقال الصاحب صدقت فقلت یداه سولانا 
فقد فعلت و یقال آن السیب فی مفارقة 
البدیع الهمذاتی حضرة الصاحب انه کان فی 
مجلسه فخزجت منه ریع فتال البدیم هذا 
صریر التخت فقال الصاحب آخشی ان یکون 
صریر التحت فاورثه ذلک خجلا کان سبب 
مفارقه ایاه و وروده الی خراسان و کانت 
ول رقعة کتبها البدیع الی الخوارزمی عند 
وروده تیسابور: انالقرب الاستاد آطال اه 
بقاء» کما طرب النشوان مالت به الخمر و من 


الارتیاح للقائه کما انتفض العصفور بلله 
القطر و من الامتزاج پولانه کما السقت 
الصهباء و البارد الطذب و من الابتهاج بمزاره 
کما اهتز تحت لبارح الفصن الرطب فکیف 
ارتیاح الاستاذ لصدیق طوی الیه ما بین 
تصبتی العراق و خراسان بل عتبتی الجبل و 
نیسابور وکیف اهتزازه ضیف فی.بردة حمال 
و جلدة جمال. 
رق الشمائل منهج الائواب 
بکرت علیه مغيرة الاعراب 
کمهلهل و ربیعین مکدّم 
و عیتهبن الحارت‌ین شهاب. 
و هو ولی انعامه بانفاذ غلامه الی مستقری 
لافضی علیه بماعندی ان شاءاّ تمالی وحده 
تم اجتمع اليه فلم یحمد لقیه فانصرف عنه و 
کتب الیه الاستاذ: وله یطیل بقاءه ویدیم 
تاییده و نعماءه ازری بضیفه آن وجده 
یضرب آباط القلة فی اطمار الغرية فاعمل 
فی ترتیبه انواع المصارفة و قی الاهتزاز له 
اصناف المضايقة من ایماء بنصف الطرف و 
اشارة بشطر الکف و دقع فی صدر القیام عن 
اتمام و مضغ الکلام و تکلفه ارد السلام و قد 
قیلت هذا الترتیب صعرا و احتملته وزرا و 
ترچ تا دم 
فان المرء بالمال و تیاب الجمال و آنا مع 
هذ, الحال و فی هذء الاسمال اتقزژ صف 
التعال ولو حاملته العتاب و اقشته الاب 
و صدقته الساع لقلت آن بوادینا شاغية 
صباح و راغية رواح و قوم یجرون المطارف 
ولا یمنعون المعارف. 
وقهم مقامات حسان وجوههم 
واندية یتایها القول و الفعل 
علی مکثریهم حق من یمتریهم 
وعتد المقلین السماحة والیذل. 
ولو طوحت بالاستاذ ایدی الفربة البهم لوجد 
منال‌الیشر قبریباً و محطالرحل رحییا و 
وجه‌المضیق خصیا و رأیه ایدهلثه فی ان 
یملاء من هذا الضیف اجفان عینه و یوسع 
اعطاف ظند و یجیبه بموفع هذا الحاب الذی 
معتاء ود و المر الذی یتلوه شهد. سوفق 
آن‌شاء اه تعالی. 
الجواب من الخوارزمی: 
انک ان کلفتنی مالم طق 
سارک با لتوک میسن خلق: 
فهمت ما تتاوله سیدی من حسن خطابه و 
مولم عتبه و عتابه و صرفت ذلک مه الی 
الشجر الذی لایخلومه من تبایه دهر و 
صه من الايام ضر والحمداثه الأی جملنی 
موضع انسه و مظنة متتکی مافی تقسه اما 
ماشکاه سیدی من مضایقتی ایاه زعم فی 
القیام و تکلفی لرداللام ققد وفه حقه 
کلاماً و سلاماً و قیاماً علی قدر ما قدرت 


۱۱۹۱۱ 


علیه و وصلت اليه و لم ارفع علیه غیرالسید 

ییالقاسم و ماکنت لارفع اجدا علی من ایوه 
الرسپول وامسه البتول و شماهداه الشوراة 
والانجیل و ناصراه التاویل والتتزیل و البشیر 
به جبرائیل و میکائیل و اما عدم الجمال و 
رتساة ال نمایضان عندي 
قدرأولایضران نجرا و انما اللباس جلدة 
والزی حلية بل قشرة و انما یشتفل بالجل 
من لایعزف قیمة الضیل و تحن بحمدائه 
تمرف الخضیل عسارية من جلالها و نمرف 
الرجال باقوالها ر انمالها لابالاتها ر احوالها 
واما القوم الّین صدر سیدی عنهم وانتمی 
ایهم قنهم لعمری فوق ما وصف حسین 
عشرة وسداد طريقة و جمال تقصیل و جملة 
و لقد جاورتهم فنلت المراد و احمدت 
المراد. 

فان اک قد فارقت نجدا و اهله 

نما عهد نجد عدنا بذمیم. 

وله یعلم تیتی للاحرار عامة و لسیدی من 
پینهم خاصة فان عانتی علی مرادی له و 
نیتی فیه بحسن المشرة بلفت له بعض ما فی 
المنية و جاوزت مساةةالقدرة و ان قطع علی 
طریق عزمی بالمعارضة و صوءالمزاخذة 
صرفت عستانی عسن طسریق الاختیار 
بیدالاضطرار. 

فما النفس الا نطقة بقرارة 

اذالم تکدر کان صفوا غدیرهاء 

و علی هذا فحبذا عتاب سیدی اذا صادف 
ذنباً واستوجب عتبا فاما ان یسلفنا العریدة و 
یتکثر المعتبة والموجدة فتلک حالةنصونه 
عنها و نصون انقستا عن احتمال مئلها 
قلیرجم با الی ماهو اشبه به واجمل له و 
لست اسومه ان یقول. استففرلنا ذنوبتا 
انا کاخاطین و لکن اسأله ان یقول لاتریب 
عس‌لیکم الیسوم یتفراله لکسم و هسو 
ارحم‌الراحمین, ۲ 
قعةالبدیع الالة الی الخوارزمی: نا ارد من 
الاستاذ سیدی شرعة وده وان لم تمصف و 
الیس خلعة بره و آن لم تضف وقصا رای آن 
اکیله صاعا بصاع مداعن مد وان کنت فی 
الادب دعی اللسب ضیف السبب ضیق 
البضطرب سیی المنقلب امت الی آهله بعشرة 
رشيقة و اتزع الی خدمة اصحابه بطريقة 
ولکن بقی آن یکون الخلیط منصفا نی 
الاخاء عادلا فمی الوداد اذا زرت زار و آن 
عدت عاد والامتاذ سیدی أیده‌اثه ضایقتی 
فی القیول اولا و ناقدنی قی الاقبال ناناً 
فأما حدیت الاستقبال و أمر الانزال و 
الانزال فنطاق الطمع ضیق عنه غیر ستسع 
لتوقعه منه و بعد فکلفة الفضل هينة و 


احمد. 


۱-نل: فیها. 


۱۱۹۳ 


فروض الود متمينة و طرق المک‌ارم بينة 
وأرض المشرة لينة فلم اختار قعودالتعالی 
مرکیا و صمود التفالی مذهبا و هلا ذاد الطیر 
عن شجر المشرة اذا کان ذاق الحصلو من 
تمرها و قد علم ائّه ان شوقی الیه قد کد 
لاد برحا علی برح و نکاه قرحا علی قرح 
فهو شوق داعية محاسن الفضل و جاذبة 
بواعث العلم و لکنها برة مرة و نفس حرة و 
لم تقد الا بالاعظام و لم تلق الا بالاکرام واذا 
استعفانی سیدی الاستاذ من معاتته و 
استعادته و مزاخذته اذا جفا و استزادته و 
اعفی تفسه من کلف الفضل بتجشمها فلیس 
الاغصص الشوق اتجرعها و حلل الصبر 
اتدرعها قلم اعره من نفسی و انا لواعرت 
جناحی طاتر لما رنقت الاالیه ولا حلقت 
الاعلید. 

احیک یا شم الهار و بدره 

وان لامنی فیک السها و الفراقد 

وذاک الأن القضل عندک باهر 

ولیس لان الیش عندک بارد. 

جواب الخوارزمی عنها: 

خريعة ودی لسیدی أداملعزه آذا وردها 
صافیه و ثیاب بری اذا یلها ضافية هذا مالم 
یکدر الشريعة بتعنته وتعصبه و لم تخترق 
الثیاب بتجنیه و تسحبه فامالانصاف فی 
الاخاء فهو ضالتی عندالاصدق ولا أقول: 
وانی لمشتای الی ظل صاحب 

یرق و یصقو آن کدرت علیه. 

فان قاتل هذا ابیت قاله و الزسان زمان و 
الاخوان اخوان و حسن الشرة ساطان و 
لکنی أقول و انی لمشتاق الی ظل. 

رجل یوازنک السودة جاهداً 

یعطی و یأخذ منک بالمیزان. 

فأذا رای رجحان حبة خردل مالت سودته 
مع ارجحان و قد کان الشاس یقترحون 
اف ضل فأصبحنا نقترح المدل و الی ال 
المشتکی لا منه ذکر الشیخ سیدی ایدهاله 
حدیت الاستقیال و کیف یستقبل من انقض 
علینا اتقضاض المقاب الکاسر و وقع بیتا 
وتوع الهم العاثر و تکلیف.المرء مالایطیق 
یجوز علی مذهب الاشعری و قدزاد سیدی 
علی استاده الاشعری فان استاذه کلف 
العاجز مالایطیق بع عجزه عنه و سیدی 
کلف الجاهل علم القیب مع الاستحالة منه و 
المنزل بمافیه قد عرضته علیه و لوأطقت 
حمله لحملته الیه و الشوق الذی ذکره سیدی 
فعندی مه الکیر الکبیر و عنده منه الصفیر 
الیبیر و اکثرنا شوقاً اقلنا عتاباً و الیتا 
خطاباً ولو آراد سیدی آن اصدق دعواه فی 
شوقه الی لیفض من حجم عنبه علی شانما 
ابلفظ زائد و اللحظ وارد فاذا رق اللفظ دق 
اللحظ و ری و اذا صدق الحب ضاق العتاب 


احمد. 


و العتب 

قبالخیر لا بالعر فارج مودتی 

و ای امرء یقتال مته الترهب. 

عتاب سیدی قبیج و لکنه حسن و کلامه لین 
و لکنه خشن اما قحه فلائه عاتب بریلا و 
سب الی الاساءة من لم یکن مسيتاً و آسا 
حسته فلالفاظه الفرر وسعانیه السی هي 
کالدرر فهی کالدنیا ظاهرها یفر و باطنها 
یضر و کالمرعی علی دمن اثری منظره بهی 
و مخبره وبی ولوشاء سیدی نظم الحسن 
والاحسان و جمم بین صواب الفعل و 
اللسان. 

یا بدیع القول حاشا الک من هجو بدیع 
و یحین القول عوذ ."تک من سوءالصتیع 
لایعپ بعضک بعضا_ کن ملیحا فی الجمیع. 
رقعة آخری للبدیع الی الخوارزمی: 

نا و ان کنت مقصراً فی موجبات الفضل من 
حضور مجلس الاستاذ سیدی فما آفری 
الاجلدی ولا آبری الاقدحی ولا آبخی الا 
حظی و ان یکن ذاک جرماً فلقی هذا عقاباً و 
مع ذاک فما اعمر آرقاتي الایمدحه ولا اطرز 
ساعاتی الا بذکره و لا آرکض الا فی حلبة 
وصفه حرس اه فضله نعم و قد رددت کتاب 
الاورای للصولی و تطارلت لکتاب الییان 
والتبیین للجاحظ وللاستاذ سیدی فی القضل 
و القضل به رأیه. 

و قال السدیع یمدح الصحابة و یهجو 
الخوارزمی و یجیبه عن قصيدة رویت له فی 
ت 

و کلنی بالهم و الكاية 

طفانه لعانة سبایة 

السلف الصالح و الصحابه 

«اساء سمعا فاباء جابة» 

تأملوا یا کبراء الشيعة 

لمترة الاسلام و الشريعة 

اتستحل هذه الوقيعة 

فی تبع الکتر واهل البعة 

فکیف من صدق بالرسالة 

و قام للاین یکل لد 

واحرز ان ید العقبی له 

ذلکم الصدیق لامحالة 

امام من أجمع فی السقيفة 

قطعا علیه انه الخليقة 

ناهیک من آثاره الشريفة 

فی رده کید بی حنيفة 

سل الجیال التم و البحارا 

وسائل المتبر والمارا 

و استعلم الافاق و الاقطارا 

من آظهر الاین بها شعارا 

تم سل الفرس و بیت النار 

من الذی فل شبا الکفار 

هل هذه البیض من الاثار 


احمد. 


الا لتاني المصطفی فی الفار 
رسائل الاسلام من قواه 
وتال اذ لم تقل الاتواه 

و استنجز الوعد فأومی ال 
من قام لّا قعدوا الاهو 

ثانی النبی فی السنی الولادة 
تانیه فی الفارة بعد العادة 
انیه فی الدعوة و الشهادة 
ثانیه فی القبر بلا وسادة 
تانیه في منزلة الرعامة 

نبوة افضت الی الامامة 

آتامل الجنة یا شتامة 

لیت بمأواک ولا کرامة 

آن اما ای علیه المصطفی 
تمت و الاء الوصی المرتضی 
و اجتمعت علی معالیه الوری 
و اختاره خليفة رب العلی 

و اتمه أمة الامی 

وبایعته راحة الوصی 

ویاسمه استقی حیا الوسمی 
ماضره هجو الخوارزمی 
سبحان من لم یلقم الصخرفمه 
ولم یعده حجراً با آحلمه 

يا ندل یا مایون افطرت فمه 
لشد ما اشتاقت الیک الحطمه 
آن امیرالمژمنین المرتضی 

و جعقر الصادق ار موسی الرضا 
لوسمعوک بالخنا معرضا 

ما ادخروا عنک الحسام المتضی 
ویلک لم تتیح یا کلب القمر 
مالک یا مابون تفتاب عمر 
سید من صام و حج و اعتمر 
صرح بالحادک لاتمش الخمر 
یامن هجا الصدیق والفاروقا 
کیما یقیم عند قوم سوقا 
تفخت یا طبل علینا بوقا 

غما لک الیوم کذا موهوقا 
انک فی الطعن علی الشیخین 
والقدح فی السید ذی النورین 
لواهن الظهر سخین المین 
معترض للحین بعد الحین 
هلاشغلت بأستک المقلومه 
وهامة تحملها مشوومة 
هلاتهتک الوجنة الموشومة 
عن مختری الخلد بپثر رومة 
کفی من الفيبة آدنی شمة 

من استجاز القدح فی الائمة 
و لم یعظم امناء الامة 

فلا تلوموه ولوموا آمه 

مالک یا نذل و للزكية 
عائشة الراضية المرضية 

یا ساقط الفيرة و الحمية 


احمد. 


ألم تکن للمصطفی حظلية 

من مبلغ عنی الخوارزمیا 

یخبره آن ابنه علیّا 

قد اشترینا منه لحمانیا 

بشرط ان یفهمنا المعنیا 

یا آسد الخلوة ختزیر الملا 

مالک فی الحری تقو الجملا 

یاذالذی بتلینی اذا خلا 

و فی الخلا اطعمه مافی الخلا 

و قلت لما احتقل المضمار 

و احتفت الاسماع و الابصار 

سوف تری اذا انجلی القبار 

0 فرص تحتی م حمار. ۲ ۱ 

و ککب البدیع الی معلمه جوایا:الشیخ الأمام 
یقول فدالزمان فلا یقول متی کان 
صالحاآفی دولة العباسية و قدرأینا آخرها و 
سععنا باولها آم قی المدة السروانية و قی 
اخبارها مالاتکسع التول باغبارهاء انک 
لاتدری من الناتج ام السنین الحربية. 
والتیف یغمد قی الطلی 

والرمح یرکز فقی الکلی 

و مبیت حجر بالفلا 

والحدتان بکربلا. 

ام الایام السدوية فنقول هل بعد البزول 
الاالتزول ام الایام اليمية و نقول طوبی لمن 
مات فی نأنأًة لاسلام أم علی عهد الرسالة و 
قیل اسکنی یا رحالة فقد ذهیت الامانة ۲ ام 
فی الجاهلية و لبید بقول: 

ذهب الذین یعاش فی اکناقهم 

و بقیت فی خلف کجلد الاجرب. 

أم قیل ذلک واخوعاد بقول: 

بلاد بها کنا و کنا نحبها 

اذا الاحل أهل و البلاد بلاد. 

ام قبل ذلک و قدقال آدم علیه‌اللام: 
تفیرت البلاد و من علیها 

فوجه الارض مفبر قبیح. ‏ _ 

آم قیل ذلک و الملانکة تقول: آتجعل فبها 
مَنْ یفسد فیها ویّسفک اللرمای و انی علی 
توبیخه لی فقیر الی لقانه شفیق علی بقائه, 
مانیته ولا آنساه و ان له بکل کلمة علمنا 
مناراً و لکل حرف آخذته منه ناراً ولو 
عرفت لکلامی موقعاً من قلبه لاغتنمت 
خدمته به ولکنی خشیت ان تقول هذه 
بضاعتا روت الینا. و اتنان قلّما یجتممان 
الخراسانية. و الان‌انية واننی و آن لم أکن 
خراسانی الطينة فانی خراسانی المدينة و 
المرء من حیت یوجد لامن حیث یولد و 
الانان من حیث یتیت لامن حیت نبت فاذا 
انضاف الی تربة خراسان ولادة هعذان ار تفع 
القلم و سقط التکلیف والجرح جبار والجانی 
حبار فلیحملنی علی هناتی الیس صاحبنا 


یقول: 


لا تلمنی علی رکاكة عقلی 
آن تصورت آنتی همذانی. 

و رجوع به بدیع الزمان احمد...شود. 
احمد. (م) (اخ) اين حسین ابوالحینین 
عبیدائّه غضاثری. رجوع به ابن غضاثری 
شود. 

احمد. ( ] ((خ) اين 
راست: شوارد الشاهد. 
احهد. [ع] ((خ) اين حسین برازی فتاکی 
شافعی مکنی به ایوالحسین. او راست: کتاب 
الماتضات. وفات بال ۴۴۸ ه.ق. 
احهد. ‏ ] (اخ) اين الحنین البردعی. 
رجوع به بردعی احمد... شود. 

احمد. ( ] (اخ) | بغدادی 
معروف به شبان. محدت و شیخ مخلد 


حسین اهوازی. او 


باقرجی است. 

احهد. ( ] (اغ) اين حسین بلخی و لقب 
است. رجوع به احمد لنگر دریا...شود. 
احمد. [مْ) (خ) این حسین توّبی. از 
سردم توی. موضی از اعمال همدان. 
محدث است. 

احمد. [1ع] ((خ) اين حسین جاربردی؟ 
ملقب به فخرالایین, او راست: سغنی فسی 
التحو. 

آجهد. [مْ] ((خ) اين حسین خسروجردی 
ملقب به حافظ ومعروف به اسام بسهقی. او 
راست: کتاب الاعوات کبیر. و کتاب 
الاعوات صفیر. و شعب الایمان. و جامع 
المصنف. متوفی بسال ۲۵۸ ه.ق. و رجوع 
به احمدین حسین‌ین علی... بیهقی شود. 
احهد. [امْ] (اخ) ابن حسین رازی. مکنی 
به ایوزرعة صتیر. محدث است. و وفات او 
بسال ۳۷۵ ه.ق. بوده است. 

احمد. () (اخ) اين حسین طوسی ملقب 
به شیخ ابوسعید. یکی از جمم‌کتندگان 
آریعین حدیت است. 

احهد. (م](اخ) این حسین عاقولی ملقب 
به بطیء. محدث است. 

احمد. 1 (اج) اين حسین علیف, شاعر 
بطحا. او راست: الرالستظوم فی متاقب 
بايزید ملک الروم. 

احهد. ( م] (اخ) این حمین متتتی و پدر 
او ملقب به عیدان السقاء بود. رجوع به 
ایوالطیب متنبّی ...شود. 

احمد. [م] ((خ) ابین حسین مروزی. 
مکنی به ایوغانم محدت خراسان. وفات 
بسال ۴۴۴ه.ق. 

احهد. ( ) ((خ) این‌الحسین المستوقی 
الکشائی ملقب یه امیر حمیدالدین. عوفی در 
لباب‌الالباب (ج۱ صص۱۰۸ - )۱۰٩‏ آرد: 
حمید مستوفی که هر فاضلی که سخن او 


احمد. ۱۱۹۳ 


مستوفی بشنیدی ست وفاء آو شدی, 
عارض نیسانی چون بعقود منظوم آن 
مستوفی ناظر گشتی از حیاء حیاء خود در 
عرق غرق شدی. در آن وقت که روضةً 
جلال شمی‌الملک امیرناصر بتکفتن گل 
فرزندی اضر شد حمدالاین بر سییل 
تهیت این اییات بخدمت او آورد: 

ز شاخ طوبی رفعت گلی بیار آمد 

خران دولت اسلام را بهار امد 

یگانه دری از بحر ذات شمس‌الملک 

بفضل باری در سلک اختیار آمد 

جمال طلعت خورشید زندگانی شد 

طراز جامة اقبال روزگار آمد 

همه خلف را تاج سر جلالت شد 

همه سلف را قهرست افتخار آمد 

گل پیاده مدانش که از کمال شرف 

کمیت سرکش اقبال را سوار آمد 

سرش بقدر اگر بر قلک رسد شاید 

که رفع قاعدة عمرش استوار آمد 

چو بخت چهرة خوبش بدید گفت مگر 
جمال یوسف مصری یتخت بار آمد 
خجسته باد و مبارک قدوم میموتش 
بدانکه بهجت او ملک را مدار امد 

سپهر دولت و دین, شم مملکت ناصر 
که نور ریش خورشید را شمار آمد 

بچشم همت اگر در سحاب کرد نظر 

قطار فیضخش چون در شاهوار آمد 

برزم تیغش برق شهاب‌صولت شد 

بیزم کش ابر ستاره‌بار آمد 

خیال رمحش یک روز در مصاف بدید 
شپهر سرکش توسن بزینهار آمد 

دماع فتتة بیدار را مهابت او 

بخاصیت عوض تخم کوکنار آمد 


۱- و یوم الفتح قیل: اسکتی یا فلانة. (رسانل)- 

۲ - دوست ارجمند من اقای نوبخت حدس 
میزنند که اصل این کلمه جورورد است و جور 
همان گور فیررزآباد قارس است که بقول یاقوت 
در بیست‌فرسنگی شیراز واتع است و ظاهراً این 
حدس صائب میماید. چه جور یا گور بجودت 
ورد یعنی گل یا سروی از قدیم موصوف بوده 
است چنانکه یاتوت در معجم البلدان آرد: و الیها 
ینسپ الورد الجوری و هو اجود اصناف الورد و 
هو احمر الصافی. قال السری الرفاء: 

اطیب ریحاً من نیم الصبا 

جاءت بربا الورد من جور.-انتهی, 

و مجدالاین فیروزآبادی گوید: جور مدية 
قیروزآباد ینسب الیها الورد. و مژلف تاج العروس 
بر آن مزید کند: الجوری الفاتق علی ورد نصیبین و 
یعمل فیها ماءالورد. و شاید شهر را جورورد از آن 
میگفه‌اند تا از جور اصفهان یا محلة نیسابور 


شتاحه شود. 


۱۱۹۴ 


حمام فتحش در ضریت اعادی ملک 
پمرتبت بدل یاس ذوالفقار امد. 

احمد. (1) (اخ) ابن الحسین المهدی. 
پانزدهمین از انم رسی سعدای یمن از ۶۲۳ 
تا ۶۵۶ ه.ق. 

احمد. [] ((غ) اینن حسین همداتی 
مکی به ابوالفضل بدیع‌الزمان. رجوع به 
احمدین حسین‌ین یحبی‌ین العید...شود. 
احمد. (م) (خ) این حفص مکنی به 
ابوعمرو. صحابی است. 

احهد. (م] (اخ) ابین حفص‌بن عبدائ 
محدت است. و از ابراهیم‌بن سالم نیشایوری 
روایت کند. 

احمد. [مٌ] ((خ) این حکیم حفصون. 
عالمی مدقق و در متطق بصیر و از علوم 
فلسفی مطلع و طبیبی معروف است. او نزد 
حاجب جعفر صقلی میزیست و بر خواص 
او مسلط بود جعفر او را طبیب خاص 
مستتصربائّه کرد. پس از وفات جعفر او از 
حلقهٌ اطیای درباری کناره کرد و تا گاه 
وفات شغلی نورزید. (عیون الاتباء ۲ 
ص ۲۶ 

احهد. اع] ((خ) این حلال. محدت است. 
احمد. ام] (اخ) اين حسدانین احمد 
ملقب یه شهاب‌لدین معروف یه اذرعی. او 
راست: قوت المحتاج فی الشرح المنهاج در 
فروع. و اوسط و الفتح بین الروضت. و 
شرح و تعلیقاتی بر مهتات اسنوی و نختصر 
حاری صغیر تأیف عبدالفقار قزوینی. و 
الفنية. وفات وی بال ۷۸۳ ه.ق. بود. 
احمد. [) (ا) این حمدان‌ین ستان 
ئیشابوری مکنی به ابوجعفر. او از مشضاهیر 
عرفای اواخر مان سیم و اوایل مائة.چهارم 
هجریه است مولد و منشأً وی نیشابور و هم 
در آن بلک ساکن و در عداد بزرگان این 
قوم معدود بود و بصحبت ابوعشمان حیری و 
ابوحفص حداد رسیده و زمان سلطنت 
آمیراسماعیل سامانی و بعض دیگر را 
دریافته بود در زهد و ورع یگانه دوران و 
در خوف و طاعت سرامد ال زمان بود 
جماعتی از بزرگان این طبقه بخدمت او 


احمد. 


رسیدند و بطریق هدایت ارشاد شده و او در 
میان این طبقه بفضل و علم معروف و 
بجودت بیان و تمنیف و تألیف موصوف 
است و ازجمله موژلفات او که یافعی در 
مرآت‌الجنان نام می‌برد کتاب صحیح است 
که تألیف آن بر همان شرط و روضی که 
بخاری ملتزم شده میباشد و آن کتاب در آن 
زمان مشهور و معروف بنوده‌است و دیگر 
کتاب اسرارالمرفا که در آن احادیث نبوی و 
بعض دیگر از احادیث را جمع کرده است و 
دیگر کتاب رسایلی در میان این طبقه بوده 


که نیت بدو میدادتد. وی سالهای دراز در 
نیشابور زندگانی کرد تا در صال 
سیصدویازده در زمان خلافت الم قتدرباله 
درگذشت و در همان شهر مدفون گردید. از 
کلمات اوست که گفته: تکبر المطیعین علی 
العصاة بطاعتهم شَرّ من معاصهم و اضر 
عللهم؛ ینعنی تکسبر فیرمان‌برداران پر 
گناهکاران بر بازنگریتن بطاعات بدتر 
است از گناه گناهکاران و اضر است آن 
جماعت را از معصت عاصیان و نیز از 
کلمات اوست که گفته: جسال الرزجل فی 
حسن مقاله و کناله فی صدق فعاله:؛ یعنی 
حسن صوری مرد در نیک‌گفتاری است و 
حسن موی وی در خوب‌کرداری و چون 
کسی جامم ان دو حسن باشد حکیم است 
که حکیم راست‌گفتار و راست‌کردار بود. و 
هم از بیانات اوست که: من انقطم الیثد 
علی الحقیقه آن لایرد علیه ما بشسخله عستهء 
یعنی علامت آنکسی که از غیر حق منقطع 
گفته وربحق پوسته آنست که وازد تعود بر 
وی امری که شاغل و مانم وی گردد از حق 
سبحانه و تعالی مراد ازین بیان آنست که 
هیچ‌چیز از امور دنیوی و دیگر کارها نتواند 
او را از توجه حق بازداشت و از این کلمات 
مقام یقین واضح و لایح میگردد. وقتی ازو 
پرسیدند یا شیخ در بدایت امر علامت 
توفیق چیت گفت در انکس واضصت که 
در مسقام اطاعت باشد یی آنکس که 
قرماثبردار باشد کلام بزرگان و اهل تقوی 
[را] در او تأتیری دیگر است و چون این 
حالت در بدایت امر در مریدی ظهور و بروز 
کرد سیب ترقیات دنا و آخرت او گردد و 
نیز گفته چون در مرید تکیر دیدی ازو روی 
بگردان که آو را ترقی پدید نخواهد گردید و 
بطریق ستقیم هدایت نخواهد افتاد. 
واه اعسلمبحقای‌الامسور. رجسوع بسنامة 
دانشوران ج۳ ص۷۹ شود. وفات احمد 
بسال ۲۱۱ ه.ق. بود و او راست: تخریج بر 
صحیح مسلم [الصحیح علی شرط مسلم]. 
احمد. (امْ) (اخ) اين حمدون‌ین شبیب. 
رجوع به این شبیب شود. 
احهد. [1م)((خ) ابن حمدان جَبْلی. از 
مردم جَبّل دهی بکار دجله. محدث است. 
آحمد. [ عْ] (اخ) ابن حمدان. ابوعبیدال 
محمدین عمران المرزبانی در الموشح از وی 
روایت کرده است. (السوشح چ مسصر 
ص ۲۹۲). 

احمد. ) (() این حمدوزین 
اسماعیل‌ین داود. از خاندان ال حمدون. 
راویة اخباری است و روایت از عدوی کند 
و کاب الندماء و الجلساء از اوست. (ایین 
الندیم). 


احمد. 


احعد. (مٌ] (اخ) اين حمدون السروزی 
مکنی به ابوسعید. محدتث است. 
احمد. [م) (اخ) اين حمزة عریضی مکنی 
یه ایونصور. رجوع بروضات‌الجنات 
ص ۵۸۰ س ۷ شود. 
احهد. [م] (اخ) اين حمزة قتاری معروف 
بعرب چلبی و عأقب بمس‌الدین. او راست 
حساشیه‌ای بزبان ترکی بر شرح وقاية 
صدرالشريعة الثانی و فصول البدائم لاصول 
الترائم, وفات وی بسال ۸۳۴ ه.ق. بود. 
احمد. [م) ((ج) ایین حسمودین دلییل. 
محدت است. 
احهد. (ع] ((خ) این حمید مکنی بة 
ایوالحسن. محدت است. 
احهد. () (اغ) این حمیس‌ین عامرین 
منیح مکنی به ایوجعفر و معروف به ابن 
منیح. از علماء طلیطله. او از بزرگان هندسه 
و نجوم و طب است و در ادبیات و شعر نیز 
ماهر بود و در طلیطله علم آموخت و در 
حساب و هندسه و هیثت افلاک و نجوم 
بارع گردید و مردمان از وی استفادات 
علیه میکردند و هم در.آن شهر پشب 
چهارشنبه سه شب به آخر رجب مانده سال 
۴ ه.ق. وفات یافت. 
اخهد. [1] ((ج) این حتیل. رجوع به 
آحمدین محمدین حنیل... شود. 
احمد. م۱ (اخ) ابن خاتون. رجوع به 
احمدین محمدین علی‌بن محمد ... شود. 
احهد. [م) ((خ) این خسالد انسدلسی. 
محدّث و امام مالکیان در اندلس. او بسال 
۲ «رق. درگذشت. 
احهد. ام) ((خ) ایسن خالد ملقب به 
جبّاپ. محدث است. 
احهد. [م] (() اين خالد الریاشی کاتب. 
ار بعربی شعر نیز می‌گفته و بقل است. (ابن 
الندیم). 
احمد. (م) (() اين خالد" ضریر بندادی 
مکتی به ایوسعید. یاقوت گوید: ریت فی 
فوائد ابی‌الحسین احمدین فارس‌بن زکریا 
اللتوی صاحب کتاپ المجمل ما صورته: 
وجدت فی تفسیر ابی‌موشی محمدین المثتی 
المنزی و لم‌اسمعه. حدثتی ايرمعاوية الضریر 
محمدین حازم حدتتا اسماعيل روی عن 
ابی‌صالح. هکذا اسماه و قد سماه السلامی 
کما ذکرناه فیالترجمة والفی ترجمناه اصح 
لانی رأجه فی الترجمة و الأی موافقا له. 
ولْ‌اعلم. ازهری گوید طاهرین عبدال‌ین 
طاهر وی را از بغداد بخراسان خواند و 
این خالد در نیشابور اقامت گزید و به املاء 
معانی و توادر پرداخت. وی درک صحبت 


۱ - نل: احمدین ابی‌خالد. 


احمد. 


ابرعمرو شیبانی و ابن‌الاعرایی کرد و هم با 
آن دسته فصحاء اعراب که ابن طاهر آناترا 
بخراسان کوچ داد مصاحبت داشت و از 
آتان فوائدی اخذ کرد. و شمر و ابوالهیتم, 
احمد را توئیق کند. و یاقوت از کتاب 
نتف‌الطرف تألیف ابوعلی‌الحسینین احمد 
السلامی البیهقی صاحب کتاب ولاة خراسان 
نقل کند که او از ایوجعفر محمدین سلیمان 
شسرمقانی شنیده است که او می‌گفت از 
ابوسعید ضریر شنیدم که گفت: اگر خواهی 
بخطاء استاد خود واقف آئی با استادان دیگر 
مجالست کن. و اهمد را کتبی است و از 
جمله: کتاب الرد علی انی‌عید فی ریب 
الحدیت. کتاب الأْبیات. سلامی از ابوالعیاس 
محسلین احمد غضاری و وی از عم خود 
محمدبن فضل آنگاء که محمدبن فضل بسن 
صدویت‌سالگی رسیده بود روایت کند که 
چون عبدالّین طاهر به نیشابور آمد و 
جماعتی از دلیران طرسوس و ملطیه و 
گروهی از ادباء اعراب ازقبیل عرام و 
ابوالعمیتل و ایوالعیسجور و ابوالعنجس "و 
خوسجة و ابولشدافر و غیرها را یا شود 
بخراسان اورد. فرزندان امراء و قواد و جز 
آنان را یرای فراگرفتن آداب حرب و 
آمرختن عربیت بدیشان سپرد و یکی از آن 
کسان که از ادباء نامبرده اخذ آداب و 
عربیت کرد احمدین خالد بود که بدست این 
استادان امام و پیشوای ادب گردید. و احمد 
۳ عبداله‌بن طاهر با خود بخراسان برده بود 
و ار از پیش بعراق مصاحبت ابوعبدله 
محمدین زیاد اعرابی کرده و از وی عربیت 
و ادب اخذ کرده بود. گویند وقتی به 
محمدبن زیاد برداتتند که احمد در خراسان 
بسیان روایت کند او گفت آي‌بنمند اخند. 
اشعار عجاح و رژبه را بر من عرضه نزد من 
تصمحیح کرده است ائچه را از این دو دیوان 
از من روایت کند درست باشد واگر چیزی 
دیگر بمن نسبت کرد نباید از وی پذیرفتن و 
غضاری از عم خود روایت کند که وقتی 
میان اعراب سابقلذکر یعتی آن اعراب که 
همراه عبدائین طاهر بخراسان آمده بودند 
خصومتی برخاست و دعوی بصاحب‌شرطةً 
نیشایور رفع کردند و او از ایشان به ادعاء 
خسویش گسواه‌ان خواست و آنان را 
گواه گذرانیدن میسر تیامد و ابوالعی‌جور 
گفت: 

آن ییغ منا شهوداً یشهدون لا 

فلا شهود لنا غیر الاعاریب 

و کیف نبفی بنیسابور معرفة 

من داره بين ارض الحزن و اللوپ. 

یاقوت گوید: در کتاب محمدین ابی‌الأزهر 
پخط عبدالسلام بعری خواندم که: حدیث 


کرد مرا وهب‌بن ابراهيم‌خال عبیداّبن 
سلیمان‌ین وهب. که روزی به نسیشایور در 
مجلی ابوسعید آجمدین خالد مکقوف 
حضور داشتیم و اين احمد جداً عالم لفت 
بود ناگاه دیوانه‌ای از مردم قم بر ما 
هجوم‌آورد و بر جماعتی از اهمل مجلس 
فروافتاد و اهل مجلس از سقوط وی 
مضطرب گشتند و ابوسعید از جای بجست 
و چون ابینا بود گمان کرد که ما را آفتی 
رسیده از قبیل فروافتادن دیواری یا رمیدن 
ستوری و ماتند آن, و چون دیوانه بوسعید 
را بدیتحال بدید گفت زهی سکینه و وقار؛ 
ای شیخ عترس این کودکان مرا می‌آزردند و 
مرا از جای ببردند و بکاری که از دیگران 
نمی‌بستدم داشتند. ایوسمید گفت کودکان را 
از وی بازدارید. و ما در کودکان افتادیم و 
آتانرا که هنوز آزار او میخواستند براندیم و 
بازگشتيم و لحظه‌ای چسند مجلس را 
خاموشی قرا گرفت و سپس بموضوع بحت 
بازگشتيم و يكي از ما یخواندن قصیده‌ای از 
تهشل‌ین حری تمیمی آغازید تا بدین بیت 
رسید؛: 

غلامان خاضا الموت من کل جانب 

فآیا و لم‌تعقد وراء‌هما ید 

متی یلقیا قرناًقلای 

سیلقاه مکروب من الموت اسود. 

و هنوز بیت آخر نرسیده بود که دیوانه گفت 


ای خوانتده هم ایتجا ببایست, عبارت را" 


میخوانی و معنی آن تمی‌پرسی مراد شاعر از 
«و لم‌تعقد وراه‌هما ید» چیست و ما همگی 
سکوت کردیم و او روی به ایوسعید کرد و 
گفت ای شیخ بیتوا و منظورالیه از تو 
می‌پرسم. ابوسعید گفت: شاعر می‌گوید که 
آندو تنهای خسویش در بحبوحه و شدت 
حرب اقکندند و بازگشتد شادان و آناترا 
برده نگرفتند تا دستهایشان را بر دوشها 
بندند. دیوانه گفت: آیا به این جواب دل تو 
خرسند است. و ما شاگردان از این جسارت 
دیوانه بهم برآمدیم و بیکدیگر نگاه کردیم. 
بوسعید گفت: من اين دانم و اگر تو را نظفری 
دیگر است بمای. دیوانه گفت: ای شیخ 
معنی «و لمتعقد وراء‌هما ید» این است که 
بازگشتند هیچ دستی در یی آنان چون دست 
آنان بسته یامد یعنی هیچکس بعد از ايشان 


اين کار نتوانست کردن چنانکه شاعر دیگر. 


گوید: 

قوم اذا عدت تمیم معا 
ساداتهاعوه بالختصر 

الیسه اه تیاب الندی 

لمتطل عنه و لمقصر. 

و نزدیک بدین است قول این شاعر: 
قومی بتومذحج من خیرالأمم 


۱۱۹۵  .دمحا‎ 


لایصعدون قدماً علی قدم. 

یعنی آنان پیشوای مردم شدند و پیروی 
کسی نکردند و این دو نیز کاری کردند که 
دیگران نکردند. وهب‌بن ابراهیم گوید در 
اینوقت چهر؛ ابوسعید از شرم اصحاب 
خویش سرخ شد و دیوانه سر خویش 
یمندیلی پپوشید و برخاست و گفت: بر صدر 
نشینند و مردمان را یا نادانی خویش بیراه 
کنند. پس از رفتن وی ابوسمید گفت او را 
بازجوئید چه من گمان برم که وی شیطان 
باشد و ما از پی او بشدیم وی را نیافتیم. 
شافمی گوید از ابوجعفر شرمقانی شنیدم که 
بوسعید توانگر و مک بود چنانکه کس 
تان او نشکست و چاشت و شام در خانة 
آشنایان خوردی لکن ادیپ‌النفس و عاقل 
بود و روزی بمجلس عبدالّاین طاهر بود 
قصب التکر که بقطعات خرد بریده شده بود 
درآوردند. عبدائهُ طاهر. یوسعید را بخوردن 
آن خواند او گفت اینرا تفلی است که از 
دهان بیرون کردن باید و من در مجلس امیر 
اين بی‌ادیی روا تدارم. عبداله گفت بخور 
میان من و تو رسم ادب نگاهداشتن نباید و 
اّا خرد تو اگر بصد تن بخش کنند هریک 
مردی خردمند و قرزانه آیند و بعضی گویئد 
این سخن میان بوسعید وایوداف رفته‌است. 
غضاری گوید فرزندان قواد جیش عبداله 
طاهر را؛ ابوسعید مودبین برمی‌گزید و مقدار 
ارزاق هر یک معلوم میکرد و بکار تدریس 
آنان رسیدگی و سرکشی میکرد روزی در 
میدانی بیک تن از آن مودّبان راست امد و 
گفت ای فلان اجری تو از ک‌جاست گفت: 
من شادیاخ. بوسعید گفت: بر آن الف لام 
بیفزای مزب گفت: من شادیاخال. بوسعید 
گفت: سبحان‌ه الف لام را برسر کلمه نه. 
گفت: الف لام ادیاخ. بوسعید گفت: خدات 
مرگ دهاد ماهیانة تو چند است گفت هفتاد 
درهم و او امر کرد تا آن مدب را پرداشتند 
و دیگری را تعین کرد حمساکم در کتاب 
نیسابور آرد از اسوزکریا یسسی‌ین سحمد 
العنبری و او از پدر خویش: آنگاه که بسال 
۷ ه.ق. مأمون, عبدائّه طاهر را بولایت 
خراسان منصوب داشت و بدست خویشص 
عهد بوی داد عبدائّه گفت ای امیر سومتان 
مرا استدعائیست گفت خواهش تو برآورده 
است بازگوی. گفت امیرالمومین استصحاب 
سه تن از علماء را با من اجابت فرماید گفت 
آن سه تن کیانند گفت حسین‌آبن فضل 
بجلی و ابوسعید ضریر و ابواسحاق قرشی. 
خلیفه بپذیرفت. سپس گفت اسیرالمومتین 


۱ -نل: عیسجس. 
۲ - نل: ی 


۱۱۹۶ 


طبیبی را نیز اجازت کند که با من بدانصوب 
آید چه در خراسان طبیب استاد باشد گفت 
که را خواهی. گفت ایوب رهاوی را. خلیفه 
گفت این حاجت تو نیز اسعاف کردیم لکن 
تو عراق را از مردان برجسته تهی ساختی. و 
باز حاکم گوید حسین‌ین فضل با عبدائه 
طاهر بنشایور آمد و بدرواز؛ عزره آن خانة 
مشهور بخرید و بدانخانه تا گاه مرگ بتعلیم 
کسسان و جسواب فتاوی پیرداخت و در 
صدوچهارسالگی به ۲۸۲ درگذشت و جسد 
وی درمقبرة حسین معاذ بخاک سپردند. و 
گوید اگر اين مرد در بنی‌اسرائیل بودی یکی 
از عجائب آن قوم بشمار امدی. و بخط 
ازهری در کتاب نظم الجمان منذری خواندم 
که او از ابوعبداثّه السمقلی السزنی و او از 
ابوسمید ضریر روایت کند که من (ابوسعید] 
اصول شعر را جدا جدا! بر ابن‌اعرابی عرضه 
میداشتم و دیوان کمیت را نیز در مجالسی 
که من حاضر بودم دیگری به این‌الاعرابی 
عرضه می‌کرد و من نکت آن فرامیگرفتم و 
حفظ می‌کردم. روزی ابن‌اعرابی مرا گفت 
آیا شعر کمیت رایر من عرضه نخواهی 
کردن؟ گفتم قلان دیوان. کمیت بتو عرضه 
داشت و من هم بر سعائی و نکت که او را 
گفتی گوش فرایداشتم و اینک همه آنها از 
بر دارم و از آنچه فراگرفته بودم لضتی به 
ابن‌اعرایی انشاد کردم و او را شگفت آمد. و 
باز ابوسعید ضریر گوید ابودلف مرا از این 
یت امرژلقیس که گوید 

کبکرالمقاناة البیاض بصفر:. 

بپرمید و گفت آیا بکر همان مقانات است یا 
چیز دیگر است. گفتم هم آنست. گفت آیا 
ذات را بر صفت او اضافه توان کرد. گفتم 
آری. گفت: کجا دیده‌ای, گفتم: در قول 
خدای‌تعالی که فرماید: «و لدارالاخرة». و 


احمد. 


در اين‌جا دار بصفت خود که اخضرت است 
اضافه شده است و دلیل بر اینکه آخرة 
مضاف‌الیه دار است. این است که در سورة 
دیگر آمده است: «والدار ال"خضسرة.» گفت 
دلیلی شافی تر 
بر وی خواندم: 
یا صب ان هوی القیون اضلکم 

کضلال شيعة اعور الاجال. 

او راست ردّی بر غریب الحدیث ابوعبیده. و 
ایوعبیدائّه محمدبن عمران المرزبانی نام و 
نسب او را احمدین خالد المبارکی مکنی به 
ایوسعید الضسریر آورده است. (السوشح 
چمصر ص۲۵ و ۳۳۵) (روضات ص‌۵۵). 
احمد. [م] (اخ) ان خالد کاتب مکنی به 
ایوالوزیر. یاقوت در معجم البلدان ذییل 
سامراء در سیب احداث سرمن رای گوید: 
این عبدوس آورده است که درسال ۲۱۹ 


از اين باید. اين شعر جریر را 


هرق. مستصم خسلیقه بسه ابسوالوزیسر 
احمدین خالدالکاتب امر کرد تا بصدهزار 
دینار در ناحية سرّمن رای زمینی خرد و در 
آنجا خهری کند و گفت مق ترسم که این 
سیاهیان وقتی طفیان کنند و غلامان من 
یکشند لکن اگر تو اين زمین بخری و در 
آنجا شهری بتا کنی چون آنجا سرکوب و 
بلند است من بر آنان مسلط خواهم بود و 
اگر کی عصیان کند من از راه آب و 
خشکی او را دريابم. (معجم الیلدان چ مصره 
ج۵ ص ۱۴). 

احمد. (] ((خ) من خالد السادراتی 
مکنی به ابوالحسین. بعربی شعر می‌گقت. 
دیوان او پنجاه ورقه است. (ابن الشدیم). 
احمد. زمٌ] ((ج) این خالد المبارکی مکنی 
به اپوسعید الضریر. رجوع یه احمدین خالا 
ضریر بفدادی شود. 

احهد. (] ((ج) اين خالد الوهبی مکنی 
به اپوسعید. محدت است. 

اجمد. لا مْ) (اخ) این خسصیب‌بن 
عبدالحمیدین ضحاک القاسمی الجرجانی. 
خوندمیر در دستورالوزرا (اصص ۷۱ - ۷۲) 
آرد که: چون مخصر بر صریر خلافت 
نشست مس نصب وزارت را به 
احمدین‌الخصیب که از جمله اکابر زمان بود 
تفویض فرمود و احمد در غایت اعتبار و 
اختیار چندگاهی بت بتمتیت این اسر اقدام 
تمود. و در ار مدکورست که: 
احمدین الخصیب که از جملة اکایر زمان بود 
و بمفت فضل و سخاوت و جود و شجاعت 
اتصاف داث 
بر مزاجش مستولی بود. چنانکه روزی در 
مضیقی سائلی سر راه برو گرفته. چیزی 
طلبید و شرط الحاح بجای آورد. احمد در 
خشم شده ازغایت اضطراب پای از رکاب 
بیرون کرد و بر سیه آن بیچاره زد و این 
حرکت در میان مردم شهرت یافت و یکی از 
شعراء اين قطعه در سلک نظم کشید: 

قل للخلیفة یابن عم محمد 

اشکل وزیرک انه رکال 

قدنال من اعراضنا بلناته 

ولرجله عندالصدور مجال. 

و بدین سیب احمد از منصب وزارت معزول 


شت. آما حدت و سرعت و غضب 


شد. و رجوع به ایوالعیاساحسدبن‌ابی‌نصر 
شود. و هندوشاه‌ین سنجر در تجارب‌السلف 
(ص۱۸۲) آرد: وزیر او [یعنی وزیر محمد 
المتتصرین الستوکل جسعفر ]: احمدین 
الخصيب. و احمد در صناعت خویش مقصر 
بود و در عقل مطمون و طیشی تمام داشت 
اما مردی یامروت برد, هر که طیش و حذات 
او را تحمل کردی مراد خود از او بیافتی. 
گویند مردی در مضیقتی پیش او آمد و 


احمد. 


حاجتی خواست و الاح کنرد احمد در 
خشم شد و پای از رکاب پدر آورد و لگدی 
بر سینة آن مرد زد و آن خبر فاش شد و این 
چنین حالات وزرا را عیبی عظیم باشد. و 
یکی از شعرا در این سعنی گفت: «قنل 
للخلیقة...» منتصر بجر احمد دیگر رزیری 
نداشت و نیز ضمن ذکر خلافت المسین‌بن 
الس_عتصم آرد (ص ۱۸۴): [الس‌تعین] 
احمدین خصیب را دو ماء وزارت داد و بعد 
از آن او را معزول کرد و وزارت به ابوصالح 
عبدالّبین محمدبن یزداد تفویض کرد. رجوع 
یه حبط, ص ۲۹۴ و ۳۰۱ و ۳۰۲ و الموشح 
ج‌مصر .ص ۳۳۴ و ۳۲۷ شود. 

احهد. (ا ) ((خ) اين الخضر معروف به 
خضروي بلخی. یکی از بزرگان صوفیه و او 
را کتابی است بنام الرعاية بحقوق الّه. 
(کشسف المسحجوب هجویری). و در 
مفةالصفوة (ج۴ ص ۳۳۷) آمده است که: 
کئية وی ابوحامد و مصاجب ایسوتراب 
نخشبی و حاتم اصم یود و نزد [با ]ییزید و 
ابو حفص یشابوری شد و ابوحفص او را 
گفت: :ما ریت ت احداً اکیر همة ز لااصدق 
حالاً من احمدین خضرویه. محمدبن الفضل 
گوید: قال احمدین خضرویه القلوب جوالة 
اما آن تحول حول العرش و ابا آن تحول 


حول العش. محمدین حامد الرمذی گوید: 


عال تستین خقرویه یلیر زد اشظریخ 
و الرضاء درجة العارفین. و هم او گنت که 
مردی احمد را گفت: مرا وصیتی کن گقت: 
امت تفسک حتی تحمها - و هم گفت: قال 
احمد لانوم انقل من الففلة و لازق املک من 
الشهرة ولولا ثقل القفلة لم تظفر بک الشهوة. 
و گفت از امد پرسیدند: ای الاعمال 
افضل؟ فتال: رعایةالسم‌عن الالتفات الی 
شیء غیراثه. و نیز گفته است که من نزد 
احمدین خضرویه نشسته بودم و او در حال 


نزع برد و سن وی یه نودوپنج سال رسیده 


بود از او مسثله‌ای پرسیدند اشک بر 
چهره‌اش روان شد و گفت: یابنی باب کنت 
ادقد خماً و تسمین ستة هو ذایقتح لی 
الب اعة لا ادری آی‌فتع لی بالسعادة او 
بالشقاوة ان لی اوان الجواب. و اورا هفتصد 
دینار وام یود و طلیکاران حاضر بودند وی 
بدیشان نظر کرد گفت: اللهم انک جعلت 
الرهون وثيقة لاریاب الاموال و انت تاخذ 
عنهم و تیقتهم فأدعنی. آنگاه در بکوفتند و 
یکی گفت: اینجا سرای احمدین خضرویه 
است؟ گفتند آری گفت:.طلبکاران او 


کجایند؟ آنان بیرون رفتند و.وام بستدند. 


۱ - یعنی دیوان هر شاعری را تنها نزد ار درست 
می‌کردم. 


احمد. 


پی اجمد جان تسلیم کرد. و احمدین 
خضرویه باسناد از محمدین عبدة‌المروزی 
روایت کند و وفات او بسال ۲۴۰ ه.ق. بود. 
و مولوی در مجلد تانی متنوی بعنوان «حلوا 
خریدن شیخ احمد خضرویه بجهت غریمان 
به الهام حق تعالی» قرماید: 

بود شيخي دائماً او وامدار 

از جوائمردی که بود آن نامدار 

ده هزاران وام کردی از مهان 

خرج کردی بر فقیران جهان 

هم بوام او خانقاهی ساخته 

خان و مان و خانقه درباخته 

احمد خضرویه بودی نام او 

خدست. عتاق بودی کام او 

وام او را حق ز هر جا میگذارد 

کرد حق بهر خلیل از ریگ آرد 

گفت پیغمیر که در بازارها 

دو فرشته میکند دائم ندا 

کای خدا تو منققانرا ده خلف 

وای خدا تو ممسکانرا ده تلف 

خاصه آن مفق که جان انفاق کرد 
حلق خود قربانی خلاق کرد 

حلق پیش آورد اسماعیل‌وار 

کارد بر حلقش نیارد کرد کار 

پس شهیدان زنده زانرویند و خوش 

تو بدان قالب بمنگر گیروش 

چون خلف دادستشان جان لقا 

جان ایمن از غم و رنج و شقا 

شیخ وامی سالها اين کار کرد 

میستد میداد همچون پایمرد 

تخمها میکاشت تا روز اجل 

تا یود روز اجل مر اجل 

چونکه عمر شیخ در آخر رسید 

در وجود خود نشان مرگ دید 
وامداران گرد او بنشسته جمع . 

شیخ در خود بخوش گدازان همچو شمم 
وامداران گشته نومید و ترش 

درد دلها یار شد با درد خش 

شیخ گفت این بدگماناترا نگر 

نیست حق را چارصد دینار زر؟ 
کودکی بلوا ز بیرون بانگ زد 

لاف حلوا بر امید دانگ زد 

شیخ اشارت کرد خادم را سر 

که برو انجمله حلوا را بخر 

تا غریمان چونکه آن حلوا خورند 

یک زمانی تلخ در من ننگرند 

در زمان خادم برون آمد ز در 

تا خزد ان جمله حلوا را بزر 

گفت او را کاین همه حلوا بچند 

گفت کودک یم دینار است و اند 

گفت نی از صوفیان افزون مجو 

تیم دینارت دهم دیگر مکو 


ار طبق بنهاد اندر پیش شیخ 

تو ببین اسرار سراندیش شیخ 

کرد اشارت با غریمان کاین نوال 
نک تبرک خوش خورید اين را حلال 
بهر فرمان جملگی حلقه زدند 
خوش همی‌خوردند حلوا همچو قند 
چون طبق خالی شد آن کودک ستد 
گفت دینارم بده ای پرخرد 

شیخ گفتا از کجا آرم درم 

وام‌دارم میروم سوی عدم 

کودک از غم زد طبق را بر زمین 
ناله و گریه برآورد و حنین 

ناله میکرد و فغان و های های 
کای مرا بشکته بودی هر دو پای 
کاشکی من گرد گلشن گشتمی 

بر در این خانقه نگذشتمی 
صوفیان طبل‌خوار لقمه‌جو 
سگدلانِ همچو گربه روی‌شو 

از غریو کودک آنجا خبر و شر 
گردآمد گشت بر کودک حشر 
پیش شیخ آمد که ای شیخ درشت 
تو یقین دان که مرا استاد کشت 
گر بر استا روم دست تهی 

او مرا بکشد اجازت میدهی 

وان غریمان هم به انکار و جحود 
رو بشیخ آورده کاین بازی چه بود 
مال ما خوردی مظالم میبری 

از چه بود اين ظلم دیگر بر سری 
تا تماز دیگر آن کودک گریست 
شیخ دیده بست و بر وی ننگریست 
شیخ فارغ از جفا و از خلاف 
درکشیده.روی چون مه در لحاف 
با اجل خوش با اززل خوش شادکام 
فارغ از تشنیع و گفت خاص و عام 
آنکه جان در روی او خندد چو قند 
از ترش‌روئی خلقس چه گزند 
آنکه جان بوسه دهد بر چشم او 
کی خورد غم از فلک وز ختم او 
در شب مهتاب مه را بر سماک 

از سگان و عوعو ایشان چه باک 
سک وظيفة خود بجا می‌آورد 

مه وظیفة خود برخ می‌گسترد 
کارک خود میگذارد هر کسی 

آب نگذارد صفا بهر خسی 

خس خسانه میرود بر روی آب 
آب صافی.میرود بی اضطراب 
مصطفی مه میشکافد نیم شب 

ژاژ میخاید ز کین بولهب 

آن ضیحا مرده.زنده میکند 

وان جهود از خشم سبلت میکند 
بانگ سگ هرگز رسد در گوش ماه 
خاصه ماهی کو بود خاص اله 


احمد. ۱۱۹۷ 


می‌خورد شه بر لب جو تا سحر 
در سماع از پانگ چغزان بیخیر 
هم شدی توزیع کودک دانگ چند 
همت شیخ آن سخا را کرد بند 

تا کسی ندهد بکودک هیچ چیز 
قوت پیران ازان بیش است نیز 
شد نماز دیگر آمد خادمی 

یک طبق بر سر زپیش حاتمی 
صاحب مالی و حالی پیش پیر 
هدیه بفرستاد کز وی بد خبیر 
چارصد دینار در گوشة طبق 

نیم دیثار دگر اندر ورق 

خادم آمد شیخ را اکرام کرد 

و آن طبق بنهاد پیش شیخ فرد 
چرن طبق‌پوش از طبّق برداشت رو 
خلق دیدند آن کرامت را از او 

آه و اقغان از همه برخاست زود 
کای سر شیخان و شاهان این چه بود 
اين چه سر است این چه سلطانی است باز 
ای خداوند خداوندان راز 

ما ندانتيم ما را عفو کن 

بس پراکنده که رفت از ما سْخن 
ما که کورانه عصاها میزنیم 
لاجرم.قندیلها را بشکنیم 

ما چو کران ناشنيده یک خظاب 
هرزه‌گویان از قیاس خود جواب 
ما ز موسی یند نگرفتیم کو 

گشت اژ انکار خضر او زردرو 
با چنان چشمي که بالا می‌شتافت 
نور چشمش آسمان را می‌شکافت 
کرده با چشمت تعصب موسیا 

از حمافت چشم مرش آسیا 

شیخ فرمود آن همه گفتار و قال 
من بحل کردم شما را آن جدال 
سر این آن بود کز حق خواستم 
لاجرم بنمود راه راستم 

گفت این دینار گرچه اندکت 
لیک موقوف غریو کزدکنست 

تا نگرید کودک حلوائروش 

بحر بخشایش نمی‌آید بجوش 

ای برادر طفل طقل چشم تست 
کام خرد موقوف زاری دان نخست 
کام تو موقوف زاری ذلشت 
بی‌تضرع کامیابی مشکلست 

گر همی‌خواهی که مشکل حل شود 
خار محرومی یگل مبدل شود 

گر همی خواهی که آن خلعت رسد 
پس بگریان طفل دیده بر جشد 
زاهدی را گقت یاری در عمل 

کم گری تا چشم را ناید خلل 
گفت زاهد از دو بیرون نیست حال 
چشم بیند یا ننیند آن جمال 


۸ احمد. 


گر ببیند نور حق خود چه غم است 

در وصال حق دو دیده چه کم است 

ور نخواهد دید حق را گو برو 

این چنین چشم شقی گو کور شو 

غم مخور از دیده کان عیسی تراست 

چپ مرو تا بخشدت دو چشم راست 
عیسی روح تو با تو حاضر است . 

نصرت از وی جوی کاو خوش ناظر است 
لیک بیگار تن پراستخوان 

بر دل عیسی منه تو هر زمان 

همجو آن ابله که اندر داستان 

ذکر ار کردیم بهر راستان 

زندگی تن مجو از ععسیت 

کام فرعونی مجو از موسیت 

بر دل خود کم نه انديشة معاش 

عیش کم ناید تز بر درگاه باش 

این بدن خرگاه آمد روح را 

یا ال کشتیی مر نوح را 

ترک چون باشد بیابد خرگهی 

خاصه چون باشد عزیز درگهی. 

و عطار در تذکره آرد که: آن جوان‌مرد راه 
آن پاکاز درگاه آن متصرف طریقت آن 
متوکل بحقیقت آن صاحب فعوت شیخی 
احمد خضرویه بلخی رحسمةاله‌علیه از 
معتیران مشایخ خراسان بود و از کاملان 
طریقت بود و از مشهوران فتوت بود و از 
سلطانان ولایت و از مقبولان جمله فرقت 
بود و در ریاضت مشهور بود و در کلمات 


عالی مذکور بود و صاحب تصنیف بودو " 


هزار مرید داشت که هر هزار بر آب میرفتند 
و بر هوا می‌پریدند و در ابتدا مرید حاتم 
اصم یود و با ابوتراب صحبت داشته بود و 
بوحقص را دیده بود. بوحفص را پرسیدند 


که از اين طایفه کرا دیدی گفت هیچ کس را . 


ندیدم بلندهمت‌تر و صادقاحوال‌تر که احمد 
خضرویه و هم ابوحفص گیفت اگر احمد 
نبودی فتوت و مروت پیدا نگشتی و احمد 
جامه پرسم لشکریان پوشیدی و فاطمه که 


عیال او بود اندر طریقت آیتی یود و از" 


دختران امير بلخی بود توبت کرد و بر احمد 
کس فرستاد که مرا از پدر بخواه اجمد 
اجایت نکرد دیگربار کس فرستاد که مرا.از 
پدر بخواه احمد اجایت نکرد دیگربار کس 
فرستاد که احمد من. ترا مسردانه‌تر از.اینن 
دانستم رادر باش نه زار احمد کس 
فرستاد و از پدر بخواست پدر بحکم تبرک 
او را به احمد داد فاطمه بترک شغل دنیا 
بگفت و بحکم عزلت با احمد بیارامید تا 
آحمد را قصد زیارت بایزید افاد فاطمه با 
وی برفت چون پیش بایزید اندر آسدند 
فاطمه نقاب از روی برداشت و با ایویزید 
سخن میگفت احطد از آن متفیر شد .و 


غیرتی بر دلش ستولی شد گفت ای فاطمه 
این چه گتاخی بود که با بايزید کردی 
فاطمه گقت از آنکه تو محرم طبیعت منی و 
بایزید مجرم طریقت من. از تر بهری برسم و 
از وی بخدا می‌رسم و دلیل سخن این است 
که او از صحیت من بی‌نیاز است و تو پمن 
محتاجی و پیوسته بایزید با فاطمه گستاخی 
می‌بودی تا روزی بایزید را چشم بسر دست 
فاطمه افتاد که حنا بحه بود گفت یا فاطمه 
از برای چه حنا بستی گفت یا بايزید تا این 
غایت تو دست و حنای من تدیده بودی مرا 
بر تو اساط بود اکنون که جشم تو بر .اینها 
افتاد صحبت ما با تو حرام شد و اگر کسی 
را اینجا خبیالی رود پیش از این گفته‌ام. 
بایزید گفت از خداوند درخواست کردهام تا 
زنانرا بر چشم من چو دیوار گرداند و بر 
چشم من یکان گردانیده است چون کسی 
چنین بود او کجا زن بیند. پس احمد و 
قاطمه از انجا به نیشابور آمدند و ال 
تیشابور را با احمد خوش بود و چون یحی 
معاذ, رازی رحمةا‌علیه به نیشابور آمسد و 
قصد یلخ داشت احمد خواست که او را 
دعوتی کند با فاطمه مشورت کرد که دعوت 
یحبی را چه باید فاطمه گفت چندین گار و 
گوسفند و حوائج و چندین شمع و عطر و با 
این همه چند خر نیز بباید. احمد گقت باری 
کشتن خر چرا گفت چون کریمی بمهمان 
آید باید سگان محلت را از آن نصیبی بود. 
این فاطمه در فترت چنان بود لاجرم بایزید 
گفت هر که خواهد که تا مردی بیند پنهان 
در لباس زنان گو در فاطمه نگر. نقل است 
که احمد گقت مدتی مدید تفس خویش را 
قهر کردم روزی جماعتی بغزا میرفتند 
رغبتی عظیم در من پدید آمد و ننس 
احادیثی که در بیان ثواب غزا بودی به پیش 
می‌آورد عجب داشتم گفتم از نف نشاط 
طاعت نیاید اين مگر آنست. که او را پیوسته 
در روزه میدارم از گرستگی. طاقتض نمانده 
است میخواهد تا روزه گشاید گفتم بسقر 
ررزه نگشایم گفت روادارم عجب داشتم 
گفتم مگر از بهر آن میگوید که من او را 
بنماز شب فرمایم خواهد که بسقر رود تا 
بشب بخسبد و بياساید گفتم تا روز بیدار 
دارست گفت روا دارم عجب داشتم و تفکر 
کردم که مگر از آن میگوید تا با خلق 
نامیزد که ملول گشته است در عنهائی تا 
بخلق انسی یابد گفتم هر کجا ترا ببرم ترا 
بکرانه فرودآرم و با خلق. ننشینم گفت 
روادارم عاجز آمدم و بتضرع.بحق. بازگشتم 
تا از عکر وی مرا آگاه کند یا او را مقر آورد 
تا چنین گفت که تو مرا بخلاقهاء مراد ضز 
روزی صدبار همی کشی و خلق آگاه نسی. 


احمد. . 


آنجا باری در غزو بیک بار کشته شوم و 
بازرهم. و همة.جهان آوازه شود که زهی 
اجمد خضرویه که او را بکشتند و شهادت 
یافت گفتم سبحان آن خدائی که نفس آفرید 
بزندگانی منافق و از پس مرگ هم مناقق, ته 
بدین جهان اسلام خواهد آورد و نه بدان 
جهان. پنداشتم که طاعت می‌جوئی ندانستم 
که زثار می‌بندی و خلاف او که میکردم 
زیادت کردم. نقلست که گفت یکبار ببادیه 
بر توکل براه حج درآمدم پاره‌ای برفتم خار 
مفیلان در پایم شکست بیرون نکردم گفتم. 
توکل باطل شود همچنان میرفتم پایم آماس 
گرفت هم بیرون نکردم همچنان لنگ‌لنگان 
پمکه رسیدم و حیج بگزاردم او همچنان 
بازگشتم و جملةٌ راه از وی چیزی بیرون 
می‌آمد د من برنجی تمام مپرفتم مردمان 
بدیدند و آن خار از پایم بیرون کردند پایم 
مجروح شد روی ببسطام نهادم نزدیک 
بایزید درآمدم. بایزید را چشم بر من انتاد 
تبسمی بکرد و گفت آن اشکیل که بر پایت 
نهادند چه کردی گفتم اختیار خویش به 
اختیار ار بگذاشتم شیخ گفت ای مشرک 
اختبار من میگوئی یعنی ترا نیز وجودی و 
اختیاری هست این شرک نبود؟ نقل است : 
که گفت عز درویشی خویش را پنهان دار. 
پس گقت: درویشی در ماه رمضان یکی 
توانگری بخانه برد و در خانا وی بجز نانی 
خشک نبود توانگر بازگشت صره‌ای زر بدو 
فرتتاد. درویش آن زر را نازفرستاد و گفت 
ین سزای آنکس است که سب خویش با 
چون توئی آشکارا کند ما اين درویشی بهر 
دو جهان نفروشیم. نقل است که دزدی در 
خانة او درآمد بسیاری بگشت هیچ نیافت 


۱ خواست که نومید بازگردد احمد گفت ای 


برنا دلو برگیر و آب رکش از چاء و طهارت 


| کن و بنماز مشغول شو تا چون چیزی.برسد 


بتو دهم تا تهی‌دست از خانة ما بازنگردی 
برنا همچنین کرد چون روز شد خزاجه‌ای 
صددینار بیاورد و بشیخ داد شیخ گفت بگیر 
این جزای یک شبه نماز تست دزد را حالفی 
پدیدآمد ارزه بر اندام او افتاد گریان شد و 
گفت راه غلط کرده‌بودم یک شب از برای 
خدا کارکردم مرا چنین اکرام کرد توبه کرد و 
به خدای بازگشت و زر را قبول نکرد و از 
مریدان شیخ شد. ننقل است که یکی از 
بزرگان گفت اهمد خضرویه را دیدم در 
گردونی نشسته بزنجیرهای زرین آن گردون 
را فرشتگان می‌کشیدند در هواء گفتم شیخا 
بدین منزلت یکجا منی‌پری گفت بزیارت 
دوستی .گفتم ترا با چنین مقامی بزیارت 
کسی می‌باید رفت..گفت: اگر من نروم او 


بياید و درج زایران او را بود نه مراء نقلست 


احمد. 


که یک بار در خانقاهی می‌آمد با جامة 
خلق و از رسم صوفیان فایغ بوظایف 
حقیقت مشفول شد. اصحاب آن خاقاه 
بباطن با او انکار کردند و با شیخ خود 
میگفتند که او اهل خانقاه نیست. تا روزی 
احمد بسر چاه آمد دلوش در چاه افتاد ار را 
برتجانیدند احمد ببر شیخ آمد و گفت 
فاتحدای بخوان تا دلو از چاه بر آید. شبخ 
متوقف شد که این چه التماس است. احمد 
گفت اگر تو برنمی‌خوانی اجازه ده تا من 
برخوانم شیخ اجازت داد اجمد فاتحه 
برخواند دلو بسر.چاه آمد. شیخ چسون آن 
بدید کلاء بنهاد و گفت ای جوان تو کیستی 
که خرمن چاه من در برابر دانة تو کاه شد. 
گفت یارانرا بگوی تا بجشم کمی درمسافران 
نگاه تکنند که من خود رفتم. ثقل است که 
مردی بنزدیک او آمد گفت رنجورم و 
درویش مرا طریقی بیاموز تا آزین محنت 
برهم شیخ گفت نام هر پیشه‌ای که هست بر 
کاغذ بنویس و در توبره‌ای کن و نزدیک من 
آر آن مرد جمله پیشه‌ها بنوشت و بیاورد 
شیخ دست برتوبره کرد. یکی کاغة بیرون 
کشید. نام دزدی بر أنجا نوشته بود گفت ترا 
دزدی باید کرد. مرد در تعجب بماند پس 
برخاست بنزدیک جماعتی رفت که بر سر 
راهی دزدی میکردند ايشان گفتتد اين کار 
را یک شرطست که هرچه ما بتو نرمائیم 
یکی گفت چنین کنم که شما میگوتید چتد 
روز با ایشان می‌بود تا روزی کاروانی 
برسیدند آن کاروانرا بزدند یکی را از اين 
کاروانیان که مال بسیار بود او را بیارردند 
این نوپیشه را گفتند که این را گردن بزن. 
اين مرد توققی کرد با خود گفت این میر 
دزدان چندین خلق کشته بائد من او را 
بکشم بهتر که اين مرد بازرگانا آن سرد او 
را گقت اگر بکاری آمده‌ای باید کرد که ما 
فرمائیم و اگر نی پی کاری دیگر رو گفت 
چون فرمان می‌باید برد فرمان جق برم نه 
فرمان دزد شمشیر بگرفت و آن.بازرگاترا 
بگذاشت و آن میر دزدانرا سر از تن جدا 
کرد دزدان چون آن بدیدند بگریختند و آن 
بارها بسلامت بماند و آن بازرگان خلاصی 
یافت و او را زر و سیم بسیار داد چستانکه 
مستغنی شد. نقل است که رقتی درویشی 
مسهمان امد امد. شیم هفتاد شمم 
برافروخت. درویش گفت. مرا ایین هیچ 
خوش نمی‌اید که تکلف با تصوف نسبت 
ندارد. احمد گفت. برو و هر چه نه از بهر 
خدای برافروخته‌ام تو اترا بازنشان آن شب 
آن درویش تا بامداد اب و خاک میریخت 
که از آن هفتاد شمع یکی را نتوانست کشت. 
دیگر روز آن درزیش را گفت این همه 


تعجب چیست برخیز تا عجایب بینی 
می‌رفتند تا پدر کلسائی موکلان تزسایان 
نشسته بودند چون احط را بدیدند و 
اصحاب ار را مهتر گفت درآئید. ایشان 
دررفتند خوانی بتهاد پس احمد را گفت 
بخور گفت دوستان با دشمنان نخورند گفت 
اسلام عرضه کن-یبی اسلام آورد و از خیل 
ار هفتاد تن اسلام آورند آن شب بخقت 
بخواب دید که حق‌تعالی گفت ای احمد از 
برای ما هفتاد شمع برافروختی. ما از ببرای 
تو هفتاد دل بتور شعاع ایمان برافروختیم. 
نقل است که احمد گفت جمله خلق را دیدم 
که چون گاو و خر از یکسی آضور:علف 
میخوردند یکی گفت خواجه پس تو کجا 
بودی گفت من نیز با ایشان بودم اما فرق آن 
بود که ایشان میخوردند و میخندیدند و بر 
هم می‌جستند و می‌ندانستند و من میخوردم 
و می‌گریستم و سر بر زانو نهاده بودم و 
می‌دانستم. و گفت هر که خدست درویشان 
کند به سه چیز مکرم شود: تواضع و حسن و 
ادب و سخاوت. و گفت هر که خواهند که 
خدای تعالی با او بود گو صدق را ملازم 
باش که میفرماید انّالّه‌مم‌الصادقین.:و گفت 
هر که صبرکند بر صبر خویش, او صابر بود 
نه آنکه صبر‌کند وشکایت کند. و گفت صبر 
زاد مضطرانست و رضا درجة عارفانست. و 
گفت حقیقت معرفت آنست که دوست داری 
او را بدل و یاد کنی او را بزبان و همست 
بریده‌گردانی از هرچه یر اوست. و گفت 
نزدیکترین کسی بخدای آن است که خلق او 
بیشتر است". و گفت نیست کسی که حق أو 
را مطالبت کند به آلاء خویش جز کسی که 
او را مطالبت کند بتعماء خویش و ازو سوال 
کردند که علامت. محبت چیست گفت آنکه 
عظیم نبود هیچ چیز از دو کون در دل او از 
بهر آنکه دل.او پر برد از ذکر خدای:و آنکه 
هیچ .آرزونی تبود ار را مر خدمت او از 
جهت آنکه نبیند عز دنیا و آخرت مگر در 
خدمت ار و آنک نفس خویثن را.غریب 
بیند و اگر چه در میان اهل خویش بود از 
جهت آنکه هيچ‌کس به آنچه او در ان است 
موافق او نود در علامت فوست آو..و گشع 
دلها رونده است تا گرد عرش گردد یا گرد 
پاکی." و گفت دلها جایگاه‌هاست. هرگاه از 
حق پر شود پدیدآورد زیادتی انوار آن سر 
جوارح. و هرگاه از باطل پر شود پدیدآورد 
زیادتی. ظلمات آن بر جوارح. و گفت هیچ 
خواب نیست گران‌تر از خواب غفلت و هیچ 
مالک نیست بقوت‌تر از شهوت و اگر گرانی 
غقلت نبود هرگز شهوت ظفر نیابد. و گفت 
تمامی بندگی.دز آزادی است و دز تحقیق 
بندگی آزادی تمام شود. و قت شما را در 


۱۹۹ 


دنیاً و دیین در میان دو متضاد زندگانی 
می‌باید کرد. و گفت طریق هویداست و حق 
روشن است و داعی شنونده است پس بعد 
آزین تحیری نیست الا از کوری. پرسیدند 
که کدام عمل فاضلتر گفت نگاه‌داشتن سر 
است از التفات کردن بجیزی غیرائه و یک 
روز در پیش او برخواندند ففرواالیاله. گفت 
قطیمنیدهد بدانگه بهترین مقری دراه 
خدای است. و کسی گفت مرا وصیتی یکن 
گفت بمیران نفس را تا زنده گردانندش چون 
او را وفات نزدیک آمد هفتصد دینار وام 
داشت همه یماکین و بسافران داده بود و 
نزع افتاد غریمانش بیکبار بر بالین او آمدند 
احمد در آن حال در مناجات آمد گفت الهی 
مرا می‌بری و گرو ایشان جان مست و من 
بگروم بنزدیک ایشان چون وثیقت ایشان 
می‌ستانی کسی را برگمار تا بحق قیام نماید 
آنگاه جان من بستان درین سخن بود که 
کسی در یکوفت که غریمان شسیخ بیرون 
آیند همه بیرون آمدند و زر خویش تسام 
یگرفتند چون وام گزاردهشد جان از احمد 
جدا شد رحمةافه‌علیه - انتهی. جامی در 
نفحات الانس (ج هند ص۳۷) ارد که: 
حضرت احمدین خضرویه البلخی قدس‌سره 
از طبقة اولیست کنیت او ابوحامد است. از 
بزرگان مشایخ خراسان است. از بلخ بود. با 
آبوتراب نخشبی و حاتم اصم صحبت داشته 
بود وابراهيم ادهم را دیده بود وی گوید که 
ابراهیم ادهم گفت: التوية هی الرجوع الیل 
[و] الصفاء‌السر. از نظیران بایزید وابوحفنص 
حداد است در سقر حج ابوحفص را زیارت 
کرد و در نیشابور (؟) و بایزید را در بسطام. 
ابوحقص را گفتد که از این طایقه کرا 
بزرگتر دیدی گفت از احمدین خضرویه" 
بزرگتر ندیدم بهمت و صدق احوال. شخصی 
از احمد طلب وصیت کرد و گفت: امت 
نفمک حتی تحبها. و هم وی گفت الطریق 
واضح و الحق لایح و الااعی قداسمع(؟) 
قماالتحیر بعد هذا الامن العمی. توفی رحمه 
اث.قی ستة ارسمین‌ومأتین و قبره ببلخ 
مشهور یزار و یتبرک به - انتهی. 

احعف. [م] (اخ) اين خضر .اسکوبی علوی 
شاعر. او راست: ترتیب کتاب دقائق‌الحقائق 
تألیف کمال باشازاده بر حروف تهجی. 
احمد. لا ع] ((ٍخ) ابن خضرویه. رجوع به 
احمدین الخضر...شود. 

احمن. () ((خ) آبن خطیب گتجه‌ای. 
خوندمیر در حبیب‌السیر (ج۱ ص۳۸۳ 


احمد. 


۱ -شاید: بهتر است. 
۲ - در صفهالصفوع: القلوب جوالة امّا ان تجول 
حول‌العرش و اما آن تجول حول‌الخش. 


۱۳۰۰ 


آرد: در جامع‌التواريخ جلالی مسطور است 
که امراحمد پسر خطیب گنجه‌ای و مهستی 


احمد. 


که بغایت مشهور است, و در آن باب 
رساله‌ای علیحده مسطور است, معاصر 
سلطان محمود بودند و به ندیمی او اتتفال 
میمودند و صاحب تاریخ گزیده جماعت 
مذکوره را از جملة ندیمان سلطان سحمود 
غزنوی شمردهاند ظاهراً سهو کرده یا علط 
نوشته باشند و مناظرات میر احمد و مهستی 
مشهور است. حمداله مستوفی گوید که قبل 
از آنکه مهتی بحبالة نکاح امیراحمد درآید 
کسی نرد او فرستاده اظهار تعشق نمود 
واكماس ملاقات کرد و مهستی اين رباعی 
نوشته فرستاد: 

تن با تو بخواری ای صنم درندهم 

با آنکه زبوتیست هم درندهم 

یک تار سر زلف بخم درندهم 

بر آب بخسبم خوش و نم درندهم. 

و احمد در جواب او رباعی گفت و بفرستاد 
و آن رباعی درخور تقل نیست. 
احهد. (م) ((ع) خسلاد. اب وعبیداله 
محمدبن عمران المرزبانی در الموشح از وی 
روایت کرده است. (السوشح ج مسصر 
ص ۰۱۱۹ ۰۲۴۸ ۰۲۸۶ ۳۳۳ ۳۳۵). 
احمد. زا ) ((خ) این خسلفین احمد 
سجستائی مکنی به ابوالعباس. او راست: 
تحفةالملوک فی العبیر. 
احمد. [ ۶] ((خ) اين خلف السروالرودی 
استاد علی‌بن عیسی و یکی از صناع آلات 
فلکی است. (ابن اللدیم). 
اجمد. ( (اخ) ابن خلکان. رجوع یه 
این خلکان و رجوع یه احمذین محمد 
معروف به اين خلکان شود. 
احمد. (ع] ((ج) این خلیل. از امرای 
عصر معتصم عباسی که در زمرة برخی 
دیگر از امرا از افشین و اسباش برنجیده و 
دل بر خلافت عباس‌بن مأمون قرار داد و 
همگی مقید و مقتول گشتند. رجوغ بحبط 
ج۱ ص ۲۹۱ شود. 
احهد. (] (اخ) این خلیل‌ین سعادة ملقب 
بقاضی شمس الدین. او راست: یتاییم العلوم. 
احمد. [21](!خ) ابن خلیل خوئی شافمی. 
از مردم خوی آذربایجان و قاضی دمنسق. 
ابسن ایسی اصییعه در عسیون‌الانباء (ج۲ 
ص ۱۷۱) آرد: شمی‌الدین الخوئی هوالصدر 
الامام السالم الکامل قاضی‌الق ضاء 
تم س‌آلدیین حیجةالااسلام‌سیدالهلماء و 
السکام‌ابوالعباس احمدین خلیل‌بن سعادقین 
جعفرین عیسی از شهر خوی. وی در علوم 
حکمیه یگانة روزگار و در اسور شرعیه 
علامة وقت خویش و باصول طب و غیر آن 
از اجزاء حکمت عارف بود و خرمند و 


بسیارشرم و تیکوچهره و کریم‌الشفی و 
دوستدار کار نیک و ملازم نماز و روزه و 
قرائت قرآن بود و چون به زمان ملک معظم 
عیسی‌بن ملک عادل بشام شد. ملک او را 
احضار کرد و کلاش یشنود و او را افضل 
اهل زمان یافت و ملک معظم به اسور 
شرعیه و فقه عالم بود پس او را نیکو 
بداشت و اکرام کرد و جامگی و اجری داد و 
یصحیت او پرداخت و سپس وی را در 
دمشق اقامت فرمود و جماعتی از مشتفلین 
نزد او قرائت کردند و ازو بهره‌بردند و من 
نیز پیش او تردد میکردم و تبصرة ابن‌سهلان 
را تزد او قرائت کردم. وی نیکو عبارت و 
قسوی‌براعت و فسصیح‌لسان و بسلیخ‌بیان 


بسیارمروت و پرفتوت بود وشیخ او امام 


فخرالاین‌بن خطیب ری, بدو پیوست و نزد 
او قرائت کرد آنگاه ملک معظم تولیت قضاء 
بدو داد و او را قاضی‌القضاة دمشق کرد و با 
اینهمه بسیارتواضع و لطیف‌سخن بود و برای 
گذاردن نماز پیاده بمسجد جامع میشد و او 
را تصانیف بسیار است که از جهت جودت 
مزیدی یر آن متصور نیست. وی ساکن 
مدرسة عادلیه بود و هم بدانجا تدریس فقه 
میکرد و پیوسته بر این احوال ببود تا 
برحمت. ایزدی پیوست و در آنگاه هنوز 
جوان بود و وفات او در حمی‌الاق دمشق 
اتفاق افتاد در هفتم شعبان سال ۶۳۷ «.ق. 
و او راست از کتب: تمة تفیر القرآن این 
خسطیب الری. کستاب فی‌الحو. کتاب 
قمی‌علالاصول. کتاب پشتمل‌علی‌رسوز 
حکمية علی‌القاب‌السلطان‌الملک‌الاعظم که 
آنرا برای ملک معظم عیسی‌ین ابی‌یکرین 
ایوب تصیف کرده است - انتهی. و نیز او 
راست شرحی بر طریقة‌فی‌الخلاف‌والجدل 
تألیف محمدین سحمد غمدی و نیز 
عرائس‌النفاتس. 

احمد. [اع) (اخ) ابن خلیل سیکی شافعی 
متوفی بسال ۱۰۳۷ او راست: فتح الصمقیت 
فی شرح التثبیت و فتح القفور بشرح متظومة 
القبور که هر دو شرح ارجوزة سیوطی 
موسوم به التثبیت است. 

احمد. م] ((خ) ابن خلیل صالحی. او 
راست: کتاب اخبار الاخیار. 

احمد. [ام] (اخ) اين خلیل اللبودی. ار 
راست: الروض السام قیمن ولی قضاءالشام. 
احمد. را (اخ) اين خی‌ین عامرین 
دمیح مکنی به ابوجعفر از اهل طليطلة. یکی 
از علمای هتدسه و نجوم و طب و در علوم 
لسان نیز ماهر و از شعر هم بهرة کاقی 
داشت و وی از اقران قاضی ابوالولید هشام 
ین احمدین هشام است. (عیون الانباء ج۲ 
ص۴۷ 


احمد. 


احهف. [ع] ((غ) این خیش مکی به 
ابورحی. محدث است. رجوع به ابورحی 
شود. 
احهد. (م] (خ) این خواجه مودود 
(خواجه). متولد بسال ۵۰۷ ه.ق. او پس از 
وصول بسن رشد و مرتبه تمیز در قصبة 
چشت قائم مقام پدر بزرگوار خود گشت و 
مدتی بترتیب مریدان و ستعدان قیام کرد و 
شبی حضرت رسالت پناه صلی‌انّع لیدو آله 
را در خواب دید که فرمود ای احمد تو 
مشتاق ما نیستی ما مشتاق توایم بنابر آن 
احمد یار موافق پیدا کرده روی بمدیندٌ طیبه 
آورد و بعد از طواف روضه مقدسة حضرت 
خیرالاتام (ص) و گذاردن حج الاسلام 
مراجمت فرموده بیغداد شتافت و در خاتقاء 
شیخ شهاب‌الاین سهروردی فرودآمد شیخ 
او را تعظیم بسیار نمود و ناصر خلیفه بنابر 
خوایی که دیده بود خواجه احمد را طلبیده 
وظایف اکرام و احترام بتقدیم رسانید و 
میلغی برسم تحقه بتظر خواجه اهمد 
درآورد و انجناب جهت خاطر خلیفه اندکی 
از آن برداشته چون از مجلس بیرون آمد 
همه را بققرا قمت کرده بخراسان توجه 
فرمود وقات او در اوایل اوقات ناصر فی 
سبع‌وستین‌وخصماته بود. رجوع بحبط ۱ 
ص۲۱۳ و رجوع به ترجمةٌ احمد چشتی 
شود. 
احمد. (م] ((ع) اين خون. محدث است. 
احهد. (م] (خ) اين خیرالاین آیدینی 
گوزل حصاری ممروف بخواجه اسحاق 
افتدی. وی شمائل‌البی تالف اسوعیسی و 
مقدمةالادب زمخشری را بنام اقصی‌الارب 
فی‌ترجما‌مقدمةالادب را بترکی ترجمه کرده 
است. وفات او بسال ۱۱۲۰ ه.ق. بود. 
احمد. [] (اغ) این خیرون مصری. 
محدث است. 
اححد. ۱ ((ع) اين دار؛ خراسانی. ملقب 
به تانک. محدث است. 
احمد. 2 ((خ) ایسن داود مسلقب به 
نظام‌الاین (خواجه). از وزرای میرزا 
شاهرخ. مولف حییب السیر آرد: در شهور 
سنة تسم عشرولمانمانه میرزا بایسنقر بعضی 
از اطوار ناپسندید؛ او [سید فخرالدین وزیر ] 
را معلوم نمود وخواجه نظام‌الاین احمدین 
داود را شریکش ساخته بمنصب وزارت 
نصب فرمود و چون خواجه احمدین داود 
بحات طبع و لطافت ذهن اتصاف داشت 
پاندک زمانی بر کماهی مهمات و معاملات 
سید فخرالدین وتوف یافت گاهی بجد و 
احیانا بهزل سخنان غریب و کلمات عجیب 
در سید میرداخت و دست صید از وفور 
تغلب کوتاه گشته از غصة این قصه بی‌آرام 


احمد. 


شد و یز خوندمیر گوید: در اوایل ایام 
سلطنت خاقان سنمید [شاهرخ] خواجه 
غیات‌الدین‌سالار سمنانی و سید فخرالدین 
احمدین داود گاهی به استقلال و گاهی 
بشرکت بمنصب وزارت سرافراز بودند... و 
چون خواجه احمد داود به عالم اخرت 
انتقال فرمود خواجه غیات‌الدین پیراحمد در 
آن اسر استقلال یافت. رجبوع بحبط ۲ 
صص ۱۷۹ - ۱۹۲ و ص۲۰۸ شود. 
احهد. [م] (اخ) ان داودین وتند مکنی به 
ابنوحنيفة دینوری. رجوع به ایوحتيفة 
دیئوری احمدین داودین ونند و روضات 
ص۴۳۸ س ۵ شود. 

احمد. [ ] (اخ) این داودیین یوسف 
الجذامی. وی یکی از شراح مقامات حریری 
است و نیز او راست شرم ادب القاضی 
ابن‌قتیبه. وفات او بسال ۵۹۸ ه.ق. بود. 
احهد. (م] (() اين دارد الحدّاد مکنی به 
ایوسعید. محدث است. 

احمد. (مٌ] (اخ) این داود دیتوری. رجوع 
به ابوحنيفة دینوری شود. 

احمد. [) (اخ) اين داود قربی. محدت 
است. 

احهد. (] (اخ) ایسن دراج. رجوع به 
احمدین محمدین دراج شود. 

احمد. (ام] (اخ) این درویش خليقة 
آقشهری. او راست: تحنة المشتاقین الی 
ماقب المحابة والتابین. 

احهد. [امٌ] ((خ) اين رازی. وی منامک 
محمدین حسن شیبانی را شرح کرده است. 
احمد. [امْ) ((ح) ابن راوندی. رجوع به 
ابن راوندی, و ررضات ص۵۴ و این‌خلکان 
شود. 

احمد. [ ْ] (اٍخ) ایسن رجب‌بن طییفا 
المجدی الفرضی المیقاتی الشافعی ملقب به 
شیخ شهاب‌الدین. علامة بارع در فقه :و نحو 
و فنونی از ریاضی. او علوم مذکوره را 
درس گفت و هم کتابها نوشت و مردم از وی 
فائدتها حاصل کردند و در بعض علوم منفرد 
بود وال ۸۵۰ خی در گذاعست: آو رآمته 
کتاب زادالمساقر فی معرفة فضل‌الزاثر. و 
رجوع به روضات ص۸۵ س۵ تا آخر شود. 
احمد. ۳۹ (اخ) این رداد. رجسوع به 
احمدین ابی‌یکرین محمد شود. 

احمد. (اْ) (اخ) ابن رزق‌لثه الانصاری 
الحنفی. او راست مختصری در غریب جامع 
الاصول این‌اثیر. 

احمد. [ع) ((خ) ابن رسلان مقدسی رملی 
ملقب بشهاب‌الاین. متوفی بسال ۸۴۴ ه.ق. 
او راست شرح صعیع بخاری. 

احمد. (] (اغ) اين رشیدالدین فضلل. 
رجوع به اجمد (امیر...این خواجه 


رشیدالدین... شود. 

احمد. [اْ) (اخ) اين رشید الکاتب مولی 
سلام‌الابرش. رجوع بمیون‌الانباء ج۲ 
صص ۲۴ - ۳۵ شود. 

احمد. [مٌ] (اخ) این رشیق اندلسی کاتب 
مکنی به ابوالعباس. حمیدی ذکر او آورده و 
گوید پدر او از موالی بنی‌شهید بود و منشأً 
احمد به مرسیه" است و سپس بطلب ادب 
بقرطبه رفت و در فنون آدب علم گشت ر 
در منتاعت وسائل بناحتن بخط هایت 
رسید و در ساثر علوم نیز آنبازی کرد 
وبیشتر بدانش فقه و حدیت گرائید و در 
ریاست دنیوی بیبالاترین منزلتها ارتقا یافت 
و امیر المزفق ایوالجیس مجاهدین عبدلنه 
العامری او را در همه کارهای دولت خویش 
تقدم داد و او از جهت عدل و سیاست در 
کلية امور ملک نظر داشت و هم بفقه و 
حدیث اشتفال میورزید و علماء و صالحین 
را جمع می‌آورد و در اصلاح شثون مملکت 
غایت جهد مبذول می‌کرد. و ما از اهل 
ریاست کسی را بهیت و تواضع و حلم توأم 
بقدرت مانند او ندیدیم و عمری طویل یاقت 
و پس از سال ۴۴۰ هرق. درگذشت. و او را 
کتاب رسائل است و از جمله رسالة اوست 
در اصلاح میان آبوعمران موسی‌بن عیسی‌بن 
ایسی‌حاج نسجح لشامی و ابویکرین 
عیدالرحمان فقبهی القیروانی. و کتابی بسر 
تیراجم کتاب صحیح بخاری و سعانی 
مشکلات آن. و بارها دیدم که در مجلسن 
قفا آنگاه که او را خشم درمی‌یافت 
خاموش میشد و سر بزیر می‌افکند و سپس 
پرمیخاست و من گمان می‌کردم که این ببر 
طیق حدیت مروی ابی‌بکره از رسول 
صلوات ال علیه کند که فرمود: لایحکم حاکم 
بین اتتین و هو غضیان و چنان می‌پنداشتم 
که کس پیش از احمدبن رشیق این سنت 
معمول نداشته است لکسن سیس در بعضص 
کتب فدما یافتم که یزیدین آبی‌حبیب 
می‌گفت که خشم من هماره بر تعلین من 
فرودآید چه آنگاه که چیزی شنوم که غضب 
یر من ستولی کند در حال نعلین خود 
برگیرم و بشوم. رجوع به معجم الادباء 
یاقوت ج۱ ص ۱۲۷ شود. 

احهد. (آ م] ([غ) اين رضوان مکتی به 
ابوالحن. یاقوت گوید گمان میکنم که او 
یکی از شاگران نحو اصحاب ابی‌علی 
فارسی است. 

احمد. م) (() این رفاالسرمی الموصلی 
اسر عکتی زد نی ناس : تین 
و المحیوپ و المشموم و المشروب که در 
آن مسحاسن اضمار محدئین از غزل و 
خمریات و زهریات گرد آورده است. 


۱۳۲۰۱  .دمحا‎ 


(کشف الظتون). 

احهد. ( ۶] (اخ) اين رفاعة. رجوع به 
احمدین محمدین عبدالّین علی... شود. 
احمد. [م] (اخ) این‌الرضعه. رجوع به 
احصدین محمد ملقب به نجم‌الاین...شود. 
احمد. ] (اخ) اين رکن‌الدین ابی‌بزیدین 
محمد سرابی حنفی ملقب بشیخ شهاب‌الدین 
و مشهور به مولانازاده. متولد در عاشورای 
سال ۷۵۴ هاق. وی پیش از بست سالگی 
در بسیاری از علوم اتقان و در تدریس و 
آفادت تقدم یافت و از شهر خویش رحلت 
کرد و هیچ شهر درتمامد مگر آتکه ال 
شهر او را بسجهت تسقدم وی در فتون 
بخصوص فقه حنفیه و دقایق عربیت و 
معانی تعظیم میکردند و او را بدی طولی در 
تظم و نتر بود. وی در طریق تصوف قدم نهاد 
و در آن طریقه براعت یافت و حج بگذارد و 
مجاور شد و سپس بازگشت و در برقوقیه 
آنگاه که تأسیس شد درس حدیت گفت و 
متولی تدریس صرغتمشیه شد. بیس بعض 
حاسدان او را مسنوم کردند و بیماری او 
دیر کشید تا در محرم سال ۷۹۱ «.ق. 
وفات یافت. رجوع بروضات‌الجنات ص٩٩‏ 
شود 

احمد. [ا م) (اغ) این رمطان متخلص 
بوفقی. از شعرای ترک. منشأً او اسلامبول و 
در جامم وزیر علی پاشاچورللی سنصب 
خطابت داشت و در ۱۱۵۱ «.ق. درگذشت. 
احهك. [م] (اخ) اين رمیسه. رجوع به 
ایوسلیمان شهاب‌الدین احمد... شود. 
حهد. [) ([خ) ابن روا مصری. محدت 
است. 

احمد. (م] ((ج) ابن راغ مصری. محددث 
است. 

احهد. (اْ] (اخ) این روع‌ین ابی‌بحر: 
ابوعبدائه سحمدین عمران السرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
اج مصر ص‌۲۸۸). 

احهد. ام] ((غ) اين روح‌لنین تاصرالاین 
انسماری عالم مستفنن اصلا از سردم 
آذربایجان. مولد و منشاً او گنجه یا بردعه و 
تواحی آن بود. وی پیاده و تنها از سوبلن 
خویش به مملکت تشمانی شد و با .یکی از 
ارکان دولت موسوم به فریدون آشنا گردید 
وی در بسیاری از مدارس تدریس کرده 
است از جمله مدرسة سحمدپاشا بین 
تسططیه و ادرنه و او اول مدرس آنجا 
بوده است پس از آن در ایاصوفیا و مدرسه 
والد؛ سلطان‌مراد در شهر اسکدار. و رسمی 
نو در تدریس نهاد که هرکس تواند در 


1 ۰ 


۲ احمد. 


مجلس درس درآید و روزی مادر:سلطان 
انبوهی طلاب و مستمعین مجلس او بدید 
سه خلعت با هزار دینار بسرای او بفرستاد. 


احمد چندی بقضای شام و چندی بقضای 
مصر و ادرته و قسطتطنیه و قضای عسکرین 
در روم ایلی متصوب بود. وفات او در 
تسطنطیه بسال ۱۰۰۸ ه.ق. بوده است. او 
راست: تفیر صورة قدر و تفسیر سورةٌ 
یوسف و تعلیقه بر تفیر بیضاوی. و حاجی 
خلیفه وفات او را در دو مورد در حدود 
۰ و در یک جا در ۱۰۰٩‏ ه.ق. آورده 


است. 
احمد. [] (اخ) اين ریاح. قاضی بصره 
بوده است. 


احمد. [مْ] (اغ) اين زبیر. رجوع یه ابن 
زبیر ایوالحین احمد... شود. 

احمد. [ م] (اخ) این زردی. رجوع به 
احمدین محمدین عبدالالزردی... شود. 
احمد. [م) ((خ) اين زرکوب. رجوع به 
احمدبن ابی‌الخیر زرکوب... شود. 

احهد. [ا م] (اخ) این زهیر ابوخیشماین 
حرب‌ین شداد نسائی‌الاصل مکنی به بویکر. 
او از ابرنعیم‌فضل‌بن دکین و یحییین معین و 
احمدین حثبل سماع دارد و علم تسب از 
مصمب‌ین عبدالّه انزییری فرا گرفت و تاریخ 
و ایام ناس را از ابوالحسن مدائتی دریافت و 
ادب از محمدین سلام الجمحی آموخت. و 
بروزگار المعتمدعلی له به تودوچهارسالگی 
در شنوال سال ۲۷۹ ه.ق. درگذشت. و 
خطیب پس از این رح گوید او راست: 
کتاب‌التاریخ و اين کتاب نیکو تصنیفی است 
و فوائد بسیار از آن به اهل فن رسید و در 
تاریخ.کتابی مقیدتر از تاریخ احمدین‌ابی 
خیشمة ندانم. و کان لایرویدالاعلی‌الوجه 
قسمعه مسته الشسسیوخ‌الاکسایر 
کابی‌التاسمالب فوی‌ونحوه. قال و استمار 
ایوالسیاس محمدین اسحاق السرّاج من 
ابی‌یکرین ابی‌خيتمة شیثاً من التاریخ فقال یا 
اباالعباس علی یمین آأن لااخذت بهذا 
الکتلب الا علی‌الوجه فقال ایوالعباس و علی 
عزيمة الا اکتب الا ما اشتهیه فرده و 
لم‌یدث فی تاریخه عنه بحرف. و خطیب 
ابیات ذیل را از گفته‌های احمدین زهسیر 
انشاد کرده است: 

قالوا امتجارک من تهواه تسلاه 

فقد هجرت فما لی لست اسلاه 

من کان لم یرفی هذا الهوی اتراً 

فلیلقتی لیری آتاربلواه 

من یلقتی یلق مرهونا بصبوته 

متیما لایقک الدهر قیداه 

و لو .یشاء الذی ادواه داواه 


و خطیب گوید: اين ابی‌خيشمة بزرگ کناب 
ات و جماعتی کثیر از وی سماع دارند. و 
فرغانی گوید وفات اين ایی‌خیشمه در آخر 
شوال به نودوهقت‌سالگی بسکته بود و مردم 
او را بقول قدر متهم میداشتند و وی از 
خصیصین علی‌ین عیسی بود. و حاجی 
خلیقه نام او را ابی‌خيشمة احمدین زهیرین 
حرب الحافظ الستوفی سنة ۲۷۹ آورده و 
گوید او راست: تاریخ روات الحدیت و هو 
کتاب کتاریخ ابی‌عبدائّه الیخاری لکنه کییر. 
احهد. [ام](اخ) این زیدین سددین حمیر 
الاصفر سلقب پذومقار. یکی از بلوک حمیر. 
احمد. ا م] ((خ) این زیدین محسن‌ین 
حسنین حسنین نی نمی. شریف مکه. وی 
در آغاز با برادر خرد سعد در تدبیر حجاز 
دخل میکرد ولیکن او و برادرش معزول و 
متواری گردیدند و مدتها در اسلامبول 
بسربردند تا در سال ۱۰۹۵ ه.ق. سلطان 
عثمانی وی را بار دیگر تولیت همین منصب 
داد و بمکه بازفرستاد و وی تا ۱۰۹۹ که 
وفات یافت در آن منصب یاقی بود. 
احهد. [ا) ((خ) ابن زید الحلوانی. از 
ابوعمروین العلاء موسوم بزبان و قرائت او 
روایت دارد و کتاب قراءة ابی‌عمرو تصنیف 
اوست. (اين الندیم). 

احهد. (ا] ((خ) اين زید شروطی حنقی 
مکنی به ابوزید. وی در علم الشروط و 
السجلات سه کتاب نوشته: کبیر. صعیر و 
متوسط. و نیز او راست: وئأئق. و رجوع به 
آبوزید احمد... شود. 

احمد. [آمْ] (خ) اين زين الحبشی. رجوع 
یه علوی حیشی شود. 

احمد. ( م] ((خ) اين زین‌الاین. رجوع به 
احمد احائی شود. 

احمد. را ((خ) اين زین‌الاین عجمی. 
اصلا از نخجوان و مولد او در ۱۰۰۳ ه.ق. 
به. دمشق بوده است. او بجوانی در دمشق 
تدریس میکرد و گروهی از ایرانیان و اکراد 
بحلقة درس او گرد میامدند پس تدریس 
مدرصة صالمیه بدو مقوض گردید. وی 
مردی ادیب و شاعر است و منطقی تخلص 
میکرده و بهر سه زبان عربی و فارسی و 
ترکی شعر میسروده است و در ۱۰۲۸ به 
اسلابول شد و در چندین مدرسه تدریس 
کرد و شهرت بسیار یبافت و بندیمی 
سلطان‌مراد نايل گردید. با مذاقی و نقعی از 
شعرای عثمانی معاصر بوده است و با نفعی 
مهاجات داشته است باری نقعی در مجلس 
سلطان مراد وی را متهم داشت که در 
مکالمه و ملیس محاکات فرنگیان میکند 
وی با سوگندهای اکید و گریه و ندیه این 
تهمت که عاقبت آن قتل بود از خویش دفع 


احمد. 


کرد. احمد پس از آن قاضی حلب. انگاه 
قاضی دمنق گردید تا سال ۱۰۴۵ به امر 
سلطان او را به اموری چند متهم داشته بود 
یکی انکه قبةٌ سیدی عبدالرحهسمان حفید 
ابوبکر صدیق را ببهانة آنکه مجمم فساق 
است خراب کرده دیگر آنکه چون خبر فتح 
قلعه روان (؟) به او رسید هنگامی که از 
شاهعباس گرفته شد در آمدن بدیوان تعجیل 
نکرد و در سال ۱۰۲۵ بحلب رفت و با 
محمدپاشا سردار که از طرف سلطان احمد 
بحرب شاء‌عباس میرفت ملاقات کرد. 
اجهد. (اع] ([خ) ابن زین‌الدین عراقی. 
رجوع به احمد ایوزرعة... شود. 
احمد. (ام) (اخ) اين زین‌العابدین بکری. 
ادیپ و شاعر صاحب کتاب روضتالمشتاق 
و بهجةالمتاق مولد و منشأً او مصر بود و 
وفات ار بسال ۱۰۴۸ ه.ق. بوده است. 
احهد. ام )((ج) اين سابق قرطبی, طبیب. 
شاگرد اين رشد. عالمی فاضل و نیکوعلاج 
بود و بخدمت ناصر و مستنصر پیوسته و 
بزمان مستنصر درگذشت. 
احهد. را ع] ((خ) ابن‌الساعاتی بغدادی. 
رجوع به این ساعاتی احمد و رجوع یه 
احمدین علی‌بن تعلب شود. 
احهد. [ م) (اخ) اين سالم. مصری تحوی 
زاهد مترحل. نزیل دمشق. متوفی بسال 
۶۵ «.ق. 
احهد. ما (اخ) این سباء المروزی 
مکنی به ابوالحسن. او راست: تاریخ مرو و 
وفات وی بال ۲۶۸ «.ق. بود. رجوع 
بسحبط ۱ ص۲۹۷ و رجسوع یه امد 
ابوالحن‌بن سباء... شود. 
آحهد. امْ) ((خ) ابن سرخسی مکتی به 
ابوالعباس. او راست: کتاب الطبیخ. و الفرق 
بين احو و المنطق. و ابوعلی محمدین 
حمین‌ین حسن‌ین سهل‌ین هیثم حکیم را 
حواشی است بر کتاب او. 
احهد. را ء) (اخ) این سرّق مروزی. 
اخباری است از مردم مرو. 
احمد. ام (اخ) ابن سروجی قاضی مصر 
مکنی به ابوالسیاس. آو راست: الفاية و آن 
شرح تاتمام هدایهٌ مرغینانی است. 
احهد. (اع] (اخ) این سعد ابوالحسین 
کاتپ. یاقوت در.معجم‌الادباء (چ مارگلیوث 
۳3 ص٩۱۲‏ ببعد) ارد: حمژه در زمره اهل 
اصفهان ذکر او آورده و گوید که ابوالحسین 
احمدین سمد در ایام القاهرباله سل خراج 
منصوب گردید و در غرة جمادی‌الاولی 
سال ۳۳۲۱ «.ق. به اصفهان وارد شد و 
ابوعلی‌بن رستم در جمادی‌الاخر همین سال 
از آن ضغل مسزول گشت. انگاه 
ابوالحینین سعد از فارس به اصفهان آمد 


احمد. 


و از قبل امیر عمادالدوله ععلی‌ین بویه در 
جمادی‌الاولی سال ۳۲۳ متقلد تدییر آنشهر 
و عمل خراج گردید و در سال ۳۲۴ جبایت 
خراج را به ایوالقاسم سعدین احمدین سعد 
سپردند و در شوال آنسال معزول گردید و 
دیگر شرحی از او نمیدهد و بذکر فضلاه 
اصفهان از اصحاب‌الرسائل می‌پردازد و 
سین میگوید: آما ابوسلم محمدین... و 
ابوالحسین احمدین سعد» ما بجهت شهرت و 
صیت آن دو در اقطار شرق و غرب و نزد 
کتاب حضرت و اجماع اهل زمان بر.. 
وصف ایشان مستفتی هستیم و سپی نام 
وی را در زمر؛ مصنفین یادکند و گوید ار 
راست: کتاب الاختیار من الرسائل که کسی 
در اين موضوع بر او سیقت نجسته است. و 
کتابی دیگر در رسائل بنام فقرالبلفاء. و 
کتاب الحلی و الشیات. و کتاب السنطق. و 
کتاب الهجاه. و در کتابی کهن چنین خواندم: 
سرح دسر (میخ کبیر؟) مرا حدیت کرد که 
تستاأً گسفت در شهر اصفهان در زمان 
یوالهسینین نفد مردی نود که او را شزو 
خود خواند و علماه و عظماء و کیراء را 
احضار کرد یدو گفتند کیستی گفت من 
پیامبری مرسلم گفتند ویلک هر پیامبری را 
آیت و نشانه‌ایست آیت و حجت تو چیست. 
گفت حجت‌های مرا کسی از انبیاء و رسل 
پیش از من نداشته. گفتندش حجت‌ها بنماء 
گفت هر یک از شما را که زنی یا دختری یا 
خواهری جمیله باشد تزد من حاضر آرد تا 
در ساعت به پسری آبستن کستم 
ابوالحسین‌بن سعد گفت اما من شسهادت 
میدهم که تو رسولی و مرا معاف کن. آنگاه 
مردی او را گفت ما را زنان نباشد ولی ماده 
یزی حسنا داریم او را آیستن کن و مرد 
برخاست از او پرسیدند کجا روی گفت نزد 
جبرئیل روم تا بدو گویم که اين گروه بزغاله 
خسواهنستد نه پیامبر. پس از گفتار وی 
بس‌خندیدند و وی را را کردند و از 


ایوالحین اصفهانی اشعاری روایت شده از. 


آن جمله در جواب معمی: 
رمانی آخ یصفی له الود جاهداً 
و من یتطوع بالمودة یحمد 
بداهية تمی علی کل عالم 

بوجه المعمی بالصواب مید 

و حمل سرالوحش و الظیر سره 
و ارسلها نکرا ببیدام قردد 
نانهضت قلبی و هوی نفی جارح 
و من یفد یوما بالجوارح یصطد 
فحاش لی الصنفین من بین آرنب 
یقود الوحوش طائعات و هدهد 
یسوق لنا اسراب طیر تتابعت 
علی تسق مثل الجمان المنشد 


و مرقتها یالزجر حتی تحاولت 

و عادت عبادیدا بشمل مبدد 

و رواضتها بالفکر حتی تذللت 
قمن مسمح طوعا و من متجلد 
فاخرجت السرالخفی وانشدت 
قریض رهین بالصباية نی دد 
رانی و ایاها لکالخمر والقتی 

متی یستطم مها الزيادة یزدد 

و خطاب به اين العمید: .. * 
لین افردنی بالهم والکمد 

والبین جدد حرالتکل فی کبدی 
فارقت من صار لی من واحدی عوضاً 
یارب لاتجملنها فرقة الابد 

اسیک حشاشة نقسی آن یطیف بها 
کید من الدهر یعد الفقد للولد 

لا فی الحياة فانی غیر مغتبط 
بالمیش بعد انقصاف الظهر و المضد 
بل ابق لی الخلف المأمول حیطته 
علی عیال و اطفال ذوی عدد 

من آن پرو ضيعة فی عرصة البلد 
و آن یرو تهزة لللف مضنلهد 

اه" رجائی وحسب المرء معتمداً 
نجل العمید و صنع الواحد الصمد. 
و تیز به ابوالحسین‌ین لرة (کذا] در باب 
مملوکی اسود: 

حذر فدیتک بشری من تبرزه 

آنی اخاف علیه لقعة العین 

ادا بدذت لک مه طرة سبلت 
حسبت بدرا بدائما فا کلفه 

غمامة نشرت فی‌الارض وین 
کانما خط فی اصداغه قلم 

بالحبر خطین جاآلقو" قوسین 
لکن ذلک منه غیر دافعه 

عن القبول و عن بعد من الشین. 

و اين قطعه شعر از ایوالحسینین سعد بر 
چهار قافیه است که هر قافیه بتهائی شعری 
مستقل است: 

و بلدة قطعها. بضامر. 

خفیدد. عيرانة رکوب 

وليلة وسهرتها. لزاثر. 

و مسعد. مواصل حبیب 

وقية وضلتها. بطاهر 

مود. ترب العلی تجیب. 

اذا غوت ارشدتها. بخاطر. 

مسدد. و هاجس مصیب. 

و قهوة باکرتها. لتاجر. 

ذی عند " فی دینه وجوب. 
سورتها کسرتها. بماطر. 

مبرد. من جمه القلیب 

و حرب خصم بختها. یکاثر. 

ذی عدد. فی قومه مهیب 


۱۳۰۳  .دمحا‎ 


معود پل سفتها,یبتر. 

مهند. یفری الطلی رسوب 

و کم حظوظ نلتها. من قادر 

ممجد. بصنمة القریب 

کافیه اذ شکرتها. فی سامر. 

و مشهد. للملک الرقیب. 

- انتهی. و وفات وی بسال ۳۵۰ ه.ق. بود. 
رجوع به ایوالحسین انحمد و روضات 
ص۵۸ شود. 

احهد. (م] (اخ) ان سعد اندرشی صوفی 
ملقب بشهاب‌الّین. او راست: عمدة فسی 
مختصر تهذیب الکمال و الاطراف. وفات 
بسال ۷۵۰ ه.ق. 
احمد. [ا) (اغ) ایسن ستعد عتماتی 
دییباجی. شهاب. او راست: انمیس الفسرید و 
جلیس الوحید. 
احهد. [)(!خ) اين سعد عسکری مکنی 
به ایوالعباس نحوی. او راست: شرح تسهیل 
اين مالک و نیز اختصار تهذیب الکمال 
جمال‌الاین یوسف وفات او را حاجی خلیقه 
۵۰ ه.ق. ذکر کرده است. و رجوع ببه 
احمدین سعد اندرشی (؟) شود. 
احمد. [ع) (اخ) این بسعید. ابوعبیداله 
محمدین عمران المرزیانی در الموشح از وی 
روایت کرده است. (الموشح چ مصر ص ۶۰ 
۵ ۱۸۲ ۰۲۱۵ ۳۲۲). 
احهد. [] (اخ) این سمیدین حسزم 
الصدفی الاندلسی المتتجیلی* مکنی به 
ایوعمر. حمیدی ذکر آو آورده گوید او به 
اندلس از جماعتی سماع دارد از جمله 
محمدین احمد الرراد و غیر حمیدی نیز نام 
او برده‌اند. او از اندلس ارتحال کرد و از 
اسحاوین ابراهیم‌ین آلشعمان و اجمدین 
عیسی المصری المعروف به اين ابی‌عجینه و 
غیر آن دو حدیث شنید و کتاب کبیر تاریخ 
رجال تالیف کرد و در این کستاب جمیع 
اقوال مردمان را در اهل عدالت و تجریح تا 
آنجا که برای ار میسر بود گردکرد. و آن 
کتاب را خلفبن احمد معروف به این 
آبی‌جعفر و احمدین محمد اشییلی معروفنجیه 
ابن الحراز از وی استماع کردند و گویند 
تمام اين کتاب را کسی دیگر جز این‌بو 
بتمامی از وی تشنیده‌اند و وفات وی بسال 
۰ هددق. بود. [تا این جا نقل حمیدی 
اس و بعضی دیگر گفته‌اند که او از اولاد 
جمقر است و به آثار و سنن توجه داشت و 
تاریخ و حدیت جمع آورد و در اندلس از 


1 -لعله: ربی- ۲ - لعله: نحو. م 
۳ - صحیح: عدد. و فی روضات‌الجنات: لفاجر. 
۴-محیح: مفرداً 
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۱۳۴ 


جماعتی روایت کرد که از آنجمله است 
احمدین توابة و اسلم‌بن عبدالمزیز و طبقة 
آندو و بسال ۳۱۱با احمدین عبادةالرعینی۱ 
بمشرق شد و بمکه از ایوجعفر السقیلی و 
ابویکرین المنذر صاحب الاشراق و دیبلی؟ 
ابوجعفر محمدین ابراهیم و ابی سعیدین 
الأعرابی و غير آنان و بمصر از ابوعبداه 
محمدین الربیع‌ین سلیمان و بقیروان از 
احمدین نصر و مسحمدین محمدین اللباد 
ماع دارد. سپس به اندلس بازگشت و 
پنوشتن تاریخ محدئین پرداخت و بغایت 
این منظور دست یافت و تا اخر عمر حدیث 
گسقت و در شب پجخنبه ٩‏ روز از 
جمادی‌الا خر مانده بسال ۳۵۰ درگذشت و 
مولد او بروز جمعه پنجم شهر ربیم‌الاخضر 
سنهٌ ۲۸۴ بود. 


احمد. 


اجمد. [ا] (اخ) این سعیدین حسن 
شیحی از مردم شیحه دهی بحلب. محدث 
اسست. 
احمد. [] ((خ) اين سعیدین شاهین‌ین 
علی‌بن ربيعة البصری مکتی به ایوالصباس. 
محمدبن اسحاق الندیم در فهرست ذکر او 
آورده است و گوید: او از اهل آدپ است و 
او راست: کتاب ما قاله العرب و کتر فضی 
افواءالعامة. رجوع یه فهرست این الندیم و 
معجم الادباء یافوت چ سارگلیوث ج۱ 
ص۱۳۴ و روضات‌الجنات ص ۸۲ س ۲۲ 
شود. 
احمد. (ع) ((خ) ابین سعیدین عبدله 
مشقی مکنی به ابوالحسن. او مودب پسر 
المعزبائه و از خواص عبدالهینمعتز بود و 
در بغداد کتب ابن‌الزبیر را روایت کرد و 
اسماعیل صقار و جز او از وی روایت 
کردند. او مردی صدرق است ر مرزبانی 
مرگ وی را در سال ۲۰۶ ه.ق. گفته است. 
ابویکرین محمدین القاسم الانباری گوید: 
احمدین سعید مرا روایت کرد: آنگاه, که 
مودب اولاد معتز بودم, احمدین یحبی‌بن 
جابر یلاذری قومی را واداشت تا از قبیحه. 
مادر معتز, درخواستد, که احسمدین یحیی 
پاسی از روز را نزد ابن‌معتز رود و قبیحه 
بپذپرفت و یا نزدیک بود که بپذیرد. و من 
هنگامی که اين خبر شنودم سخت خشمگین 
شدم و بسخانة خود اعستزال جستم. 
ایرالباس عبدائّبنالمعتز که در این هستگام 
سیزده‌ساله بود بمن. نوشت: 

آصبحت یابن سعید حزت مکرمة 

عنها یقصر من یحفی و یتتعل 

سر بلتنی حکمة قد هذبت شیمی 

و آججت عزب ذهنی فهو مشتمل 

اکون ان شثت قسا" قی خطایته 

او حارئا؟ وهو یوم الفخر مرتجل 


وان اه تکزید۵ فی فرائضه 

و محل نعمان* ماضاقت به الحیل 

او الخلیل عروضیا اخا فطن 

او الکسائی نحویا له علل 

تفلی بداهة ذهنی فی مرکبها 

کمثل ماعرفت ایائی الاول 

و فی فمی صارم ماسله احد 

من غمده قدری ما الیش و الجذل 

عقباک شکر طویل لانفاذ له 

تیقی معالمه ما اطت الایل. 

و نیز اين انباری, روایت کند که این‌المعتز در 
پاسخ نامه‌ای که احمدین سعید دمشقی بدو 
فرستاده و در آن طلب زیادتی در مشاهره و 
روزی خود کرده‌بود نوشت: قید نعمتی 
عندک بمثل ما کنت استدعيتها ید و ذب 
عتها اسیاب‌النلن استدم مساتحب منی بسا 
احب متک. و نیز ان المعتز در پاسخ نامه‌ای 
که دمشقی در آن از نسبت‌ها که بدو 
کرده‌بردند اعتذار جسته بود. نوشت: واه 
لاقابل" احسانک منی کفر ولاتبم" احصانی 
الیک من فلک منی ید لااقیضها عن نفعک و 
اخری لاایسطها الی ظلمک ما یس‌خطتی 
فانی اصون وجهک عن ذل‌الاعتذار. رجوع 
بمعجم الادباء ج مارگلیوت ج ۱ص ۱۳۳ و 
۴ شود. 

احمد. (اء] (اخ) این سعدین علی 
قتاطری. از مردم قناطر, شهری به اندلس. 
احهف. [ا ) ((خ) اين سعید اخمیمی مکنی 
به ابویکر. او راست: منتخب. 
احهد. (مْ] ((خ) این سعید الاندلسی 
ملقب به امام بهاء‌الاین. و او علوم الحدیت 
ابن صلاح را مختصر کرده است. 
احمد. [َمْ) ((خ) اين سمید تبعی. سحدت 
است. 
احهد. (اع] (اخ) ابن سعید داردی مکنی 
به ایوجعفر. ار راست: شرح صحیح بخاری. 
احهد. (ام] ((خ) این سعید سرخسی 
مکی به ایوجمفر دارسی. فقیه و از امه 
حدیت و اثر. وفات بسال ۲۵۳ ه.ق. 
احهد. ع] (اخ) اين سعید مالکی مکنی 
به ابوالحسین. یکی از مشاهیر طبقد عرفا در 
ماه میم هجریه بوده و با شیخ جسنید و 
ابوالحسین نوری صحبت داشته و در ایام 
زندگانی در طرطوس میزیسته و هم در آن 
مائه زندگانیرا بدرود کرده و در طرطوس 
مدفون گردیده. از کلمات اوست که میگفته 
بدا یحال انکس که آسودگی خود را در آزار 
مردمان جوید و با بندگان خدای حیلت کند 
و با آنکه داند که او اثّه تعالی خیرالما کرین 
است. وقتی از او وصیتی خواستند گفت 
ترک آزار بهر طریق که دانی و بهر قسم که 
باشد. خواجه علیهالرحعه مضمون این 


احمد. 


بیانست که بنظم آورده: 

مباش در بی ازار وهرچه خواهی کن 

که در طریقت ما غیر از اين گناهی نیست. 
احمد .| ان سعید هزوی مکنی به 
ابوالفضل. او راست: اصلاع أکر مائالاوس. 
احمد. [ م] (اخ) این سقمان. سیمین از 
شاهان ارمنیه از ۵۲۱ تا ۵۲۲ ه.ق. 
احهد. [] ((خ) اين سلام رطبی. یکی از 
اکابر شافعیه است. 

احهد. [ا م] ((ج) این سلامه ملقب به 
فخرالایسن قضاعی. عالمی سعتشم و 
نیکوسیرت و قاضی مالکیه در دمشق و 
بسال ۷۱۸ ه.ق. وفات یافت. 

احمد. ام] (اخ) ابن سلطان صلاح‌الایین 
ملک المحسن. وی استماع حدیث کرد و 
بسیار نوشت و مردی متواضع و متزقد بود 
بر محدتین افضال بسیار میکرد و مایل 
بتشیع بود و بال ۶۳۴ ه.ق. درگذشت. 
احمد. [ ] (اخ) اسن سلم. رجوع به 
ص ۱۱ کتاب محاسن اصنهان سافروخی 


شود. 


۹ 


احهد. [ا ) (اخ) اين سلمان‌بن حسن‌ین 
اسرائیل بقدادی مکنی به ایبوبکر. او راست 
جزئی در رد منکرین عرش. 

احهد. [ ] (اخ) این سلمان الرهناوی. 
ابوالحسن احمد. 

احهد. [اء) ((خ) اين سلمان تجاد مکنی به 
ابویکر. او راست: مسند عمرین الخطاب 
ریا عنه. 

احمد. (] (اخ) این سلیمان. فقیه و 
محدث حنبلی. صاحب تصایف. وفات وی 
بسال ۳۴۸ ه.ق. بود. ۱ 

احمد. [ا] ((ج) اين سلیمان. رجوع به 
کمال پاشازاده شود. 

احمد. (خ) این سلیمان. خوندمیر در 
حییب السیر (ج۱ ص۲۷۸) ارد: در.ستة 
۴ ه.ق. حاکم سمرقند احمدبن سلیمان 
تسبت بسلطان در مقام خصومت درآمده 
رایت فیروزی شعار سنجری از آب آمویه 
عبور نموده سای وصول بر حدود سمرقند 


۱ -الرعتنی, و بکتاب ضبی ص ۲۵۰ رجوع 
شود. 

۲ - ن ل: دنیلی. 

۳ - فس‌بن ساعده ایادی است. 

۴- حارث‌بن حازة یفکری است. صاحب 
تصیدة معلقه با مطلع «آذنتا ببينها اسماء...۱ 

۵ - زیدین ثابت انصاری است. 

۶ - ابوحیفه نعمان‌ین ثابت (۸۰- ۱۵۰ ه.ق.)؛ 
ققیه صاحب رأی. 
۷-ظ: لافقابل. 

۴ از نام دانشوران ج‎ - ٩ 


۸-ظ: لاتبع. 


احمد. 


انداخته احمد در خهر متحصن شد بعد از 
امتداد ایام محاصره و وقرع قحط و غلاء 
امان طلبیده از شهر بیرون آمد و سلطان 
یکی از غلامان خاصه را مسصحوب خود 
گردانیده رایت مراجعت برافراخت و پس از 
چندگاه از احمد عفو کرده بار دیگر او را 
بسمرقند فرستاد. 

احمد. (ا ] ((خ) اين سلیمان‌ین ابی‌الریع 
محدث. او از سحنون روایت کرده است. 
احهد. [ام) ((خ) ابن سلیمان‌ین حسن‌ین 
جهم‌ین بکیرین اعين ستن الشیبانی مکنی 
به ابوغالب. نقاوة خاندان آل اعين و از کبار 
محدئین آن جماعت بشمار رود و بدین 
کتیت مابین علماء و سحدئین اسامیه 
معروفست و از آل اعين همواره در عصر هر 
یک از ائمه اتاعشر محدئین بسیار بوده که 
جامع و ضابط اخبار ائمه و محرم اسرار 
ایشتان بوده‌اند من جمله جند لیرغالب 
بای مس وا ایا نت که فیط 
زمان جناب ابومحمد عسکری سلاملعلیه 
را درک نموده و مابین او و جثاب ایومحمد 
علیه‌السلام مسائل و جواباتی است چنانکه 
شرح حال وی و سایر محدئین از آن طایقه 
را در محل خود خواهیم نگاشت مع‌الجطله 
ابوجعفر طوسی در فهرست گوید ابوغالب 
الزراری و هم‌ابکیریون و بذلک کان یعرف 
الی آن خرج توفیع من ابی‌محمد عله‌السلام 
فیه ذکر ابی‌طاهرالزراری فامالزراری 
رعاءثه قذکروا انضهم بذلک و کان سیخ 
اصعاینا نی عصره واستادهم و شقیههم و 
صنف کتبا مها کتاب‌الساریخ ولم یتمه و 
قدخرج منه تحو الف ورقة. کتاب ادعية 
السفر. یعنی ابوغالب زراری و قبیلة او به 
بکیر منسوب و یدین نسبت معروف بودند تا 
آنکه توقیعی از جناب ابومحمد السکری 
سلاماُعلیه بیرون آمد و در آن توقیع 
ابوطاهر زراری را ذکر فرموده و او را بر 
زرارةین اعین نسبت داده بسود پس از آن 
توقیم در انتاب, خود را بزراره متصب 
میاختند و ابوغالب شیخ اصحاب امامیه و 
استاد و نقیه آتطایفه بود و او را مصنفات 
بىیار است. از آنجمله است کتاب تاريخ و 
آنرا به اتمام نرسانیده و تنها هزار ورق ز آن 
بیرون امده و کتاب ادعیة سفر تا انجا که 
گوید خیرداد مرا بکتب و روایات ابوغالب, 
اب وعبداله سحمدین محمدین الشعمان و 
ایوعبدائّه حسین‌بن عبدائّه و احمدین عبدون 
و غیرهم و ابسوطاهر که در توقیع بزراره 
منسوب شده محمدین سلیمان جد ابوغالب 
است چنانکه اين مطلب از ملاحظه ترجمت 
محمدین سلیمان و ترجمة محمدین عبیداله 
مکشوف گردد چون سبط ایوغالب محمدین 


عبیدائّین ابی‌غالب نیز مکی به ابوطاهر 
است محدت نیسابوری وبعضی در فهم لفظ 
توقیع توهم و خطا نموده‌اند و چنین 
دانسته‌اند که ابوطاهر مذکور در توقیع سبط 
ابوغالب است نه جدش محمدین سلیمان 
لاجرم عبارت توقیع را که فرماید فاما 
الزراری رعاءاله در تترجمت ابوطاهر 
محمدین عبیدا‌بن ابی‌غالب ایراد نموده‌اند. 
نسجاشی در رجال خود آورده ابوغالب 
الزراری و قد جمع اخبار بتی‌سمن و کان 
ایوغالب شیخ العصابه فی زمنه و وجههم له 
کتب مها کتاپ التاریخ و لم یتمه. کتاب 
دعاء السفر. کتاب الافضال, کتاب مناسک 
الحج کبیر. کتاب مناسک الحج صفیر. کتاب 
الرسالة الی ابن ابنه ابی طاهر فی ذکر آل 
اعین. حدئنا شیخنا ابوعبدالّه عنه بکتبه و 
مات ابوغالب رحمه ال سنة ثمان‌وستین‌و 
تلمائه (۳۶۸) انقرض ولده الا من اين ایند و 
کان مولده سنة خمسوئمانین‌وماتین (۲۸۵ 
ه.ق.)؛ یعنی ابوغالب موب به زرارقین 
اعسین است و او اخبار ببنی‌سنن را در 
مجموعه‌ای فراهم نموده در عصر خویش 
شیخ و مقتدای فرقه اسامیه بود واو را 
مصنفات عدیده است منجمله رساله‌ایست 
در ذکر آل اعين که برای سبط خود ابوطاهر 
محمدین عبیدالّین احمد زراری توشته. 
شیخ ما ابرعبدائه از ابوغالب مصنفات وی 
بما روایت نموده و ایوغالب در سال 
سیصدوشصت‌وهشت وفات یافت ولادتش 
سال دویست‌وهشتادوپنج اتفاق افتاده بود و 
او را عقب, جز از سبطش ابیطاهر, یاقی 
تمانده. مسحدث نیسابوری پس از ذکر 
سلسله نسب وی گوید و هم الیکیریون 
نسبوا الی عمهم زراره لتوقیعات وردت فیهم 
بهذاالوصف من ابی‌محمد علیه‌السلام فی 
ابی‌طاهر الزراری جدّ احمد المعنون و من 
ییالحسن اتالث علیهالسلام فی‌سلیمان‌ین 
الحسن - انتهی؛ یعنی طايفة ابوغالب 
بکیریون اشتهار داشتند پس بعم ایشان 
زرارةبن اعين منسوب شدند بعلت توقیماتی 
که در باپ ایشان بدین نسب بیرون امد و 
آن توقیعات بعضی از جتاب ابی‌محمد 
العسکری بود در حق ابی‌طاهر زراری جد 
ابوغالب و برخی از جناب ایوالحسن ثالت 
علی‌ین محمد بود دربارة سلیمان‌ین حسن 
جّ اعلی ابوغالب محدث. مجلسی در 
مقدمات کتاب بحارالانوار در حسق وی 
فرموده کان من افاضل القاة و المحدئین و 
کان استاذ الافاضل الاعلام کالشیخ و ابن 
الفضاثری. و احمدین عبدون خود در وجه 
انتساب بزراره در رساله‌ای به ابوطاهر ذکر 
تموده با بعضی از عباثر علماء رجال مخالف 


۱۲۰۵  .دمحا‎ 


است چه در رسالة مذکوره گوید: انه کانت 
ام الحسن‌ین الجهم ابنة عبیدبن زرارة و من 
هذه الجهة تسبتا الی زراره و نحن من ولد 
بکیر و کنانعرف قبل ذلک بولدالجهم؛ یعنی 
مادر حسن‌ین جهم دختر عبیدین زراره بود 
بدین سبب ما نسبت داده شدیم بزراره و 
حال انکه ما از اولاد یکیر معدود میباشیم و 
سایق بر اين بولا جهم معروف بودیم. تا 
آنجا که گوید: و اول من نسب منا الی زرارة 
جدنا سلیمان نسبه اليه ابوالحسن علیین 
محمد صاحب السکر تورية عنه و سترا له 
تم اسع ذلک و سمینا به و کان یکاتبه فی 
امور له بالکوفة و بغداد. الخ؛ یعنی نخستین 
کس که از ما به زراره منسوب گشت جد ما 
سلیمان بود او را مولای سا ایوالحسن 
علی‌ین محمد صاحب عسکر بعلت تورية و 
ستر حال وی بدین نسبت منسوب داشت 
پس مردمان در آن وسمت داده هر یک از 
اولاد بکیر را بزراره متسوب داشتند و ما 
بزراره منسوب شدیم و جتاب ابوالهن 
علیه‌السلام در یاپ اسررات خویش در کوفه 
و بفداد بجد ما سلیمان مکاتیب میفرمود الی 
آخر. شیخ یوسف صاحب وله پس از نقل 
این عبارات از رساله گوید اين کلام چنانکه 
مشاهدت کستی بظاهرش مخالف است با 
آنچه علامه در رجال خویش و شیخ طوسی 
در فهرست در وجه تسمية بزراره ذکر 
نموده‌اند چه ايشان ذکر نموده‌اند که میدا 
تسمیه بزراری. از جناب ابومحمد عسکری 
علیه‌السلام بوده دربارة جد ابی‌غالب 
ابوطاهر و آنچه از این کلام مکشوف شود 
آنست که اتساب بزراره از جناب ابوالحسن 
هادی بوده در حق جد ابوغالب سلیمان 
چنانکه دانستی و ظاهر انست که علامه و 
شیخ بر رساله واقف نشده‌اند و گرنه در وجه 
اتصاب بزراره کلامی مطابق با آنچه در این 
پاب در رساله نوشته ذ کرمینمودند و چسون 
در رسالة. مذکوره خود بیان شرح احوال و 
مولد خود و برخی از فقرات که بیان آن در 
ترجست وی لازم است شرح نموده لاجتزم 
در این مقام پذکر بعضی از فقرات آن رساله 
پردازیم. در رساله پس از بیان شرح اخوال 
آیاء و اجداد خویش از آل اعین گوید: و 
مات ابومحمدین محمدین سلیمان ستة 
نیق‌وعشرون سنه سنی اذ ذلک خمس سنین 
و اشهر و کان مولدی لبلة الائنین لثلت بقین 
من ربیعالاخر سنة خمس‌وتمانین‌ومأتین 
(۲۸۵ ه.ق.) و مسات جدّی محمد ای 
سلیمان رضیاثهعنه فی غرة السحرم ستة 
ثكمائة (۳۰۰) فرویت عنه بعض حدیثه و 
سمعت عن عبدائّین جعفر الحمری و کان 
دخل الکوفه فی سنة سبع و تسعین و مأتین 


۶ احمد. 


(۲۹۷) و وجدت هذا التاریخ بخط عبدال‌ین 
جعقر قی کتاب الصوم للحسین‌بن سعید و 
اکن حنظت الوقت لحدائة و وستی اذ 
ذاک ائناعشر سنة و شهور و خمعت انا بعد 
ذلک من عم ابی‌علی‌بن سلیمان و من خال 
ابی‌محمدین جعفر الزراری من احمدین 
ادریس القمی و احمدین محمدین العاصمی 
و جعفرین محمدین مالک الفزاری البزاز و 
سمعت من ابی‌جعفر صحمدین الحسین‌بن 
علی‌بن مسهزیار الأهسوازی و غیرهم 
رحمه اه تعالی و سمعت من حمیدین زیاد و 
ابی‌عبداله‌بن تابت و احمدین محمدین رباح 
و هزلاء من رجال الواققة الا انهم کانوا نقهاء 
تقاتا فی حدیتهم و سمعت بعد ذلک من 
جماعة غیر من سمیت فعندی بعض ما 
سمعته متهم ذهب بعض فیما ذهب من کتبی 
تم امتحنت محنا شقلتنی و اخرجت اکستر 
کتب التی سمعتها عن یدی بالسرقة و الضیاع 
و رزقت ایاک و سنی تمان و عشرون سنة و 
فی سنة ولادتک استحنت محة اخضرجت 
اکتر ملکی عن یدی و اخرجتنی الی السفر و 
الاغتراب و شفلتنی عن حفظ ما کنت 
جمعت قبل ذلک و لما اصلح ابوک لسماع 
ال دیث و سوک طريقة اجداده 
رحمهم اف تعالی جذبته الی ذلک فلم ینجذب 
ر شفلتا طلب المعاش و البعد عن مشاهدة 
العلماء عن العلم و علت ستی فأیست من 
الولد و بلغ ایوک سبعاً و شلئین سنة و لم 
یرزق ولدا و رزقتی جلْ‌وعرٌ الحج و مجاورة 
الحرمین سنة فجعلت کدی و اکتر دعاتی فی 
المواضع ای برجی فیها قبرل لعاء و ان 
یرزق اباک ولااً ذکرا نجمله خلفاً لثل 
اعين ثم قدمت العراق فزوّجت اباک من 
انک فتفطل‌له جلْ‌وعرّ آن رزقناک فی 
اسرع وقت. و من یان جملک سوی‌الخلقة 
مقبولالصورة صحی‌السقل الی ان کتبت 
الیک, الکتاب و کان مولدک فی قصر عیسی 
یداد یوم الأحد اتلث خلون من شوال سنة 
این وخمین‌وئكمائة (۳۵۲) و قد خفت 
آن‌ریمبق اجلی ادراکک وتمکنک من سماع 
الجدیث و تمکنی من حدیتک ماسمعته بن 
الجلزیت و لن افرط فی شیء من دلک کما 
فرط جدّی و خال ابی رحمهمالنه تعالی اذ لم 
یجذبانی الی سماع حدیث مهمامع ماشاهداه 
من رغبتی فی ذلک. یعتی پدرم محمدین 
محمدبن سلیمان وفات یافت و او را سنین 
عمر بت سال و اندی بود و آن هنگام از 
سن من پنج سال و چند ماه گذشته یبود و 
رلادتم شب دوشبه پیست‌وهقتم ربیم‌الاخر 
سال دویست‌وهشتادوپنج اتقاق افتاده و 
جدّم بحمدین سلیمان در غرة شهر محرّم از 
سال سیصل,هجری رحلت نمود پس من 


بعضی از روایات وی از او روایت کنم و نیز 
در محضر عبدلاین جعفر حمیری استماع 
ح‌دیت نمودم ر عبداله سال 
دویست‌ونودوهفت داخل کوفه گردید و 
تاریخ دخول عبدائه را یکوفه در کتاب صوم 
تألیف حمین‌بن سعید بخط عبدالّ‌ین جعفر 
حمیری یأفتم و خود بعلت حدائت سنم در 
آن وقت آن تاریخ ضبط و حفظ نشموده بودم 
و آنگاه سم دوازده سال و چند ماه یود و 
بعد از آن ازعم یدرم علی‌ین سلیمان و از 
خال پدرم محمدین جعفر زراری و احمدین 
ادریس قمی و احمدین محمدین عاصمی و 
جعفرین محمدین مالک فزاری یزاز استملاء 
حدیث کردم و نیز از ایوجعقر محمدین 
حسن‌ین علی‌بن مهزیار اهوازی و حمیدین 
زیاد و ابی عبدائّین ثابت و احمدین 


محمدین ربا اخذ حدیت نمودم و این 
جماعت اگر چه در عداد فرقة واقفیّه 
معدودند ولی در سلک فقهاء و سوثقین در 
روایت منظوم بساشند پس بعد از آن از 
گروهی غیر از اين جماعت که نام بردم 
استماع حدیت کردم و از مرویّات ایین 
جماعت بعضی نزد من باقی است و برخضی 
از آن با بار‌ای از کتبم تباه و تلف گردید 
پس گرفتار شدم بمحنتی عظیم که موا 
مشغول ساخت و در آن حادته بعلت سرقت 
و ضیاع. بیاری از کتبم که مشتمل بر 
مسموعات و محفوظات من بود تلف گردید 
و خدای‌تعالی والد تو را یمن موهبت فرمود 
برحالیکه از سنین عمرم نیست‌وهشت سال 
گذشته بود و در سال ولادت وی بیلیتی 
میتلا شدم که آن بسیاری از ملک مرا از 
دستم بیرون نمود و مرا بمسافرت و اعتراب 
محتاج ساخت و از حفظ اموالی که پیش از 
آن فراهم نموده بودم مشفول نمود و چسون 
پدرت برای سماع و سلوک طريقه اجدادت 
صالح گشت او را به اخذ واستماع حدیث 
جذب نمودم. ازسلوک آن طریق اعراض 
نود و مرا طلب مسعاش و دوری از 
مخاهدت علماء از اخذ علوم شاغل و مانع 
گشت و سم زیاد شد پس از اولاد مأیوس 


شدم پدر ترا سنین عمر بسی‌وهفت سال 
رسبید و آو را ولای مسرزوق نگثت و 
خداوند عزوجل سالی مرا زیارت بیت‌اله و 
مجاورت حرمین شرفین روزی فرمود پس 
من در موارد و مسظان استجابت دعا از 
خداوند کریم خواستار آن شدم که پدرت را 
رلدی ذکور عنایت فرماید و او را خلف 
آل‌اعین گرداند پس از معاودت از حجْ وارد 
عراق شدم مادر تو را بوالات تزویج نمودم 


| تو را یما موهبت فرمود و بر ما منت گذارد 


پس خدای‌تعالی بر ما تفضل فرموده بزودی. 


احمد. 


یاینکه تو را مستوی‌الخلقةه مقبول‌الصورة 
خاق‌نمود و تو را صاحب عقل صحیح 
گردانید تا اينکه این کتاب بتو مکتوب نمود 
و تو را ولادت روز یکَشْنةٌ چهارم شوال از 
سال سیصدوپنجاه‌ودو در قصر عیسی بنداد 
اتفاق افتاد و س از آن خالف بودم که قیل از 
ادراک و قدرتت بر استماع حدیت و فیل از 
تمکن من از استماغ حدیث برتو مرا اجسل 
فرا رسد و من بهیچ وجه مضایقت و تفریطی 
در حق تو تنمودم چنانکه جّم و خال پدرم 
دربارة من مضایقت کردند زیرا با انکه 
رغبت و میل مرا بسماع حدیث مشاهدت 
مینمودند با اینحال مرا به اخذ حدیت جذب 
ننمودند. مع‌الجمله ابوغالب در زمان غیبت 
صفری بارکلاء و سفرای امام دوازدهم 
اختصاص داشته و چون او را حاجتی دست 
دادی بواسطٌ وکیل ناحیه مطلب خود پامام 
عصر عجل‌اثه فرجه رسانیده جواب آن بوی 
میرسید چتانکه علامة سجلسی در مجلد 
سیزدهم کتاب بحارالٌنوار که مخصوص به 
بیان احوال امام عصر است در باب معجزات 
آن چناب گوید: در کاب الفيبة که از 
مولفات شیخ آبسوجعفر طوسی است از 
جماعتی ایشان از ابوعدانّه احمدین عیاش 
او از ابوغالب زراری روایت کرده که گفت 
از کوفه وارد بغداد شدم بر حالی که جسوان 
بودم و قدمهای خود را در راه رفتن مانند 
راندن شتر میراندم و مردی از برادران دینی 
بامن مصاحب بود و نام او از خاطر 
ابوعبدائه فراموش شده بدین سب نام او را 
در حدیت ذکر نتموده‌اند و از او بلفظ مرد 
تعییر تموده‌اند در آنوقت شیخ ابوالقاسم‌ین 
روح پنهان شده ابوجعفر محمدین علی 
مشهور یثلمفانی را در جای خود نصب 
تموده بود و شلمفانی انوقت در مسذهب 
شیعه استقامت داشت هنوز کفر و الحادی که 
از او ظاهر گردید ظاهر نشده بود مردم نزد 
اوامده وی را مسلاقات مینمودند زیرا که 
شلمغانی شیخ ابوالقاسم‌بن روح را صدیق و 
مصاحب بود در حاجتها و کارهای مردمان 
میان شیخ ابوالقاسم و ایشان واسطه بود در 
آنحال رفیق من گفت رغبت بملاقات 
یوجعقر داری تا آنکه با ار عهد و پیمان 
استوار کنی از آنکه در اين ایام برای طایقه 
شیعه او متصوب است و مرا نیز بوی 
حاجتی است که دربارء من از ناحیة مقدسه 
دعائی استدعا نماید گفتم آری رغبت دارم 
آنگاه متوجه سرای او شده بمجلستن در 
آمدیم جماعتی را از اصحاب ما اسامیه در 
محفلش حاضر دیدیم پس بر او سلام گفتیم 
ابوجمفر برفیق من متوجه گردیده از او 
پرسید این جوان که با تو است کیست گفت 


احمد. 


مردی است از آل زرارةبن اعين آنگاه روی 
یا من داست و گنت از کدام زراره گفتم ای 
سید من. از اولاد بکرین اعین که برادر 
زراره است گفت ایشان از خاندان بزرگند و 
در اين امر بلندپایه‌اند پس رفیق من با وی 
گفت ای سید من در خصوص دعا مکتوبی 
از تو خواهش دارم بنویسی گفت آری 
مینویسم وقتی که این را تنیدم بخاطرم 
رسید که من هم حاجتی خواهش نمایم و 
در دلم چیزی مخقی بود که با احدی اظهار 
تتموده بودم و آن اين بود که مادر ابوالعباس 
پسرم با سن بصیار مخالفت و بدرفتاری 
داشت و با وجود سوء‌کردار و بدرفتاریش 
محبت وی در دلم بیار بود با خود گفتم از 
ابوجعفر در خصوص این مطلب خواهش 
دعا میکنم بطرزی که تقصیل آترا مجمل 
گذارده همینقدر گویم در خصوص امریکه 
پمن ضرور شده التماس دعا دارم پس گفتم 
خدای تعالی بقای سید ما را طولانی گرداند 
من ازتو حاجتن را مسئلت میکنم گفت 
آنحاجت چیست گفتم دعای فرجست برای 
من در خصوص امریکه برای من مهم 
گردیده ابوجعفر در حال کاغذی طلبید و 
حاجت مرا در آن نوشت که زراری در 
خصوص امریکه بر او مهم گردیده التماس 
دعا دارد بعد از آن رقعه را پیچیده و ما هم 
برخاستیم و بمنزل خویش معاودت نمودیم 
چون چند روز از آن ماجری بگذشت رفیقم 
گقت میخواهی که نزد ابوجعفر برویم و 
مطالب خود را که به او گفتیم سژال نمائیم 
که جواب آنها چگونه درامده آنگاه با او 
روانه شده بمجلس وی داخل شدیم همینکه 
در تزد او نشستیم رقعه را درآورده دیدم که 
مطالب بسیاری در آن نوشته شده در انحال 
برفیق من متوجه شده جواب مسئله او را به 
او خواند بعد از او متوجه من گردید از آن 
رقعه بغواند در خصوص سئوال زراری 
خداوند عالم حال شوهر و زن را اصلاح 
نمود وابوغالب گوید که اين ماجری بر مسن 
بزرگ آمد از آنجا برخاستيم و برگشتیم 
رفیقم بمن گفت که جواب این آمر بتو رسید 
گفتم. از جواب مستلة خویش زیاده 
درشگفتم گفت از چه درشگفتی. گفتم بجهت 
اینکه این امر سری بود که سوای 
خدای‌تعالی و من کسی بدان عالم و واقف 
یود و او از آن مرا خبرداد گفت آیا در امر 
ناحیة مقدسه شک مینمائی حال از آن سر 
مرا خبرده تا آنا بدانم مکنون ضمیر خویش 
بر وی مکشوف داشتم از آن در عجب شد 
قضای الهی چنان اقتضاء نمود که یکوقه 
برگشتيم و بسرای خود داخل گردیدیم و 


پتر از آن مادر ابوالسباس مرا ناخوش 


میداتت و همواره از من کناره مینمود و در 
سرای خود بسر میبرد و چون از آمدن من 
باخبر شد بمنزل من درآمد و از من 
عذرخواست و مرا دلجوئی نمود و طریق 
موافقت مسلوک داخت و مخالفت را ترک 
تمود تا اينکه مرگ میان ما جدائی انداخت. 
مجلسی پس از نقل اين حدیت گوید: این 
حکایت را جماعتی از ابی‌غالب احدین 
محمدین محمدین سلیمان زراری بمن خبر 
دادند و در بفداد ایوالفرج محمدین مظفر در 
متزل ابی‌غالب که در بازارچة ایی‌غالب یود 
روز یکش‌نبه پسنجم ذیسقعده در سال 
بسیصد وینجاه‌رشش از هجرت از خود 
ابوغالب اینحدیت را شنیده و نوشته است 
تلمیذ ابوغالب غضاثری گوید ان وقات 
الشیخ... الم. گفت کنیز ام ولد خود را تزویج 
تمودم و آن اول زنی بود که تزویج نمودم 
صبیّه‌ای بود که اکنون مرا ام ولد است و من 
در آتزمان جوان بودم سنم از بیست سال 
کمتر بود در منزل پدرش 2 آو زفاف تمودم 
چند سال در منزل پدرش ماند و من سمی و 
تلاش مینمودم که او را بمنزل خود تقل دهم 
خویشان و اقارب آنزن از آن ابا و استتاع 
میکردند و در اینمدت ازمن حملی گرفت و 
دختری آورد مدتی زندگی کرد بعد از آن 
وفات ییافت سن نه در ولادتش حضور 
داشتم و ته در وقاتش و به جهت کدورت و 
تقاریکه مابین من و ایشان بود آندختر را از 
زمان ولادت تا هنگام وفات وی اصلا 
رژیت ننمودم بعد از آن با ایشان صلح 
نمودم باین شرط که او را بمنزل من روانه 
نمایند پس بمتزل ایشان رفتم تا انکه او را 
بصرای خویش آررم مرا از آوردنش 
ممانعت کردند و چنین اتفاق افتاد که آن زن 
در آنوقت حامله گردید از یشان خواهش 
کردم که ار را بتابر صلحی که کرده بودیم 
بمئزل من بفرستند قبول ننمودند از اینجهت 
دوباره فنه و عداوت در میان ما دیدگشت 
بعد از آن در وقتیکه من غائب بودم از من 
دختری آورده بود تا مدت دو سال با 
یکدیگر به آزردگی و عداوت بسر بردیم 
پس وقتی داخل بقداد شدم و آتوقت ریس 
شیعه و ملجاء آن طایفه سحمدین احمد 
دجوجی بود و او نمبت بمن بمتزل پدر یا 
عمو بود در بقداد بمنزل وی فرودآمدم و از 
فتنه‌هائی که ما يين من و زنم و خویشانش 
اتفاق افتاده بود به او شکایت نمودم گفت در 
این یاب رقعه‌ای بنویس و در آن التماس 
دعا کن پس رقعه‌ای نوشتم و دز آن احوال 
خود را و خصومت ایشان را با من و ابای 
آنها را از فرستادن آنزن بمتزل خود ذکر 
نمودم و آن رقعه را با ابوجعفر بلزد محمدین 


۱۳۷ 


علی بردیم و او در مکاتيب و مطالب شیعه 
مابین شیعه و حسین‌ین روح وکیل ناحیه 
واسطه بود آنرا به او تسلیم تمودیم و 
خواهش کردیم که آنرا پرساند و جواب آن 
چند روزی بتأخیر افتاد روزی با او ملاقات 
نمودم گفتم تأخیر جواپ مرا بدحال نسوده 
است گفت دلگیر مباش زیرا که تأخیر 
جواب تزد من دوست‌تر است زیرا که در آن 
تفع تو است پس از آن روی بسرای خود 
مراجعت تمودم تا مدتی از این گذشت و من 
آن را تشمردم که چند روز است ایسقدر 
دانستم که زمان قلیلی بود ابوجعفر روزی 
مرا نزد خود طلبید دیدم رقعه برآورد و گفت 
این جواب رقعة تو است اگر خواهی نسخه 
از آن بردار اصل آنرا يمن برگردان پس آنرا 
خواندم در آن نوشته بود خداوند عالم حال 
زن و شوهر را اصلاح نود مخالفت را از 
میان ایشان برداشت تسخه‌ای از روی آن 
برداشته اصل رقعه را به ابوجعقر رد نموده و 
داخل کوفه شدم خداوتد عالم نفس آنزن را 
برای من مطیع گردانید پس سالهای بسیاری 
آنزن در نرد من بود. و از من چتد پسر آورد 
نسیت بوی زیاد بدیها کردم با او پاره‌ای 
بدرفتاریها نمودم که زنان را بدان حسرکات 
تحمل و صبر نمودن ممکن نیست با وجود 
اینحال میان من و او و خویشان وی هرگز 
مخالفت و عدارت واقع نگردید تا آنکه 
روزگار ما ۳ از هم جدا نمود. بالجمله 
چنانکه سابقا از نقل عباثر ارباب تراجسم و 
کلمات علماء رجال مکشوف گشت وفات 
اب وغالب بسدون اختلاف در سال 
سیصد وشصت‌رهشت اتناق افتاده صاحب 
روضات گوید تلمیذ ابوغالب شبخ ابوعبداه 
غضاثری بر رسالهٌ ابوغالب ذیلی آورده و 
در آن ذکر نموده آن وفاة الشیخ الصالح 
احمدین محمد الزراری رضی‌العنه نی 
جمادی‌الاولی سنة ۶1۸] ۳ ثمان‌و [ستین] 
وئلثمائة وتولیت جهازه و حمله الی مقابر 
قریش ثم الی الکوفه و قبره بالفزی یعنی 
شیخ صالح احمدین محمد زراری در تاه 
جمادی لاولی از ال 
سیصد وشصت‌وهشت هجری وفات یافت 
من خود متولی تجهیز وی شدم و جسدش 
را بمقابر قریش حمل دادم پس از زمانی او 
را یکوفه نقل داده در ارض غرّی بسخاک 
سپردم. (نامة دانشوران ج۲ ص 6۲۲). 
احمد. (م] ((ج) اين سلیمان‌ین داودین 
متخیدین ابنی‌النباس لطوسی:زو انیم 
ابوالعباس, فضل‌ین سلیمان‌ین السهاچرین 
سنان‌ین حکيم است. و کنیت احمد 
ابوعیدائّه است. و او مردی از اهل فضل بود 
و جنانکه خشطیب گوید وفات وی در 


احمد. 


۱۳۸ 


هشتادوسه شالگی بصفر سسنه ۳۲۲ ه.ق, 
بوده است. ابن شاذان گوید که طوسی خود 
می‌گفت که سولد وی ۲۴۰ است. از ار 
ایوحفص‌بن شاهین و ابوالفرج اصفهانی 
صاحب اغانی و ابوعییدائه المرزبانی روایت 


کنند و او در روایات صدوق است. محمد 
بن طاهر المباشز ابوعبدالّه معروف به قنينة 
گوید در مکّه از خنضرین داود شنیدم که 
سلیمان‌ین. داود طوسی بیریدی یمکُه آمده 
زبیر بحازگی از کتاب السب خویش فارغ 
شده بود و طوسی هدایای بسیار زبیر را 
فرستاد و او کتاب‌النسب خویش را بطوسی 
هدیه کرد و سلیمان گفت خواهم که این 
کتاب پر من قرانت کنی و او کتاب را قرائت 
کرد و سلیمان و پسرش داود هر دو تمام 
کتاب اسب زا از او بشنیدند. و ابوبکرین 
شاذان و ابوحفص‌ین شاهین و ابوعبیداله 
المسرزبانی و مخلص از احمدین سلیمان 


روایت کنند. 
احمد. (1] ((ج) ابن سلیمانبن زبان. 
راری است. 


احمد. (۶1] (اخ) اين سلیمان‌ین کمال‌پاشا 
ملقب به شمی‌الدین و معروف به مفتی ابن 
کمال‌پاشا. او راست: حاشیه‌ای بر شرح 
مواقف و حاشیه‌ای بر شرح مطالع. 
حاشیه‌ای پر حاشید میرسیّد شریف بر 
کشاف زمخشری. و منتأت ترکی. و تفیر 
لمفتاح (ناقصل و شرح 7فسیرالسنتام. و 
حاشیه‌ای بر شرح مفتاح سید شریف. و 
شرح مفتاح. و شرحی بر خمریّه ابن‌فارض. 
و طبقات المجتهدین در مذهب حنفی. و یز 
بر اوائل هدایه تحقیقاتی توشته بر کتاب 
طهارت» زکاة, صوم. حج و بر قسمتی از 
کتاب نکاح وبیوع. و همچنین الشجوم 
الزاهرة مورخ طاهری را بترکی ترجمه کرده 
است و نیز شرحی بر حدیث الاربعین و 
محیطاللنة که در آن لشات را بفارسی 
ترجمه و بترئیب جوهری پیش رفته‌است و 
نیز شرحی بر فرانض الشراجیه و پاره‌ای 
حوناشی بر دررالاحکام محمدین قسرامرز 
دارد. وفات وی را کشف الظنون گاهی لین 
وگاه ٩۳۰‏ ه.ق. آورده است. و رجوع به 
کمال پاشازاده شود. 
احمد. (ا ] (اخ) اين سلیمان‌ین وهببن 
سعیدالکاتب مکنی به ابوالقضل. اين الشدیم 
گوید: او را پنجاه ورقه شمراست. رجوع به 
برلفضل احمدین سلیمان و الموشح چ مصر 
صص ۶٩‏ و ۳۵۲ شود. 
احمد. اع)(اخ) این سلیمان زبیری 
بصری شافعی مکنی به ابوعبدالّه. او راست: 
تنبه فی الفروع و سترالعورة و کتاب الامارة 
و مسکت (کتابی غریب و لفزمانند است). 


وفات وی بسال ۳۱۷ ه.ق. بود. و مولف 
کشف‌الظ نون ذیسل کتاب الاستخارة 
والاستشارة نسام و سب او را احمدبن 
سلیمان تبریزی شاقعی مکنی به ابوعبدله و 
هسم مستوفی در سال ۳۱۷ ارد و ذییل 
ریاض‌المتعلم نامی از احمدین سلیمان 
زیدی نصری متوفی سنه (بی ذکر تاریخ) 
می‌برد و شاید این سه یکتن باشند. 
احمد. (] (اخ) اين سلیمان طبری. او 
راست: فصول این عمران در فروع حنفیه. 
احمد. [مٌ) (اخ) ان سلیمان ملقب به 
سیف‌الدولة المقتدر. دومین از امرای هودی 
در سرقسطه از ۲۳۸ تا ۳۷۴ ه.ق. 
احمد. (ا ] ((خ) این سلیمان ملقب به 
شم‌الدین. ار راست: رسالة فی 
اسلوب‌الحکيم. 
احمد. [) ((ع) اين سلیمان السعبدی! 
مکنی به ابوالحسین. محمدبن اسحاق الندیم 
ذکر او آورده است و گوید: او از علیین 
ثابت و او از ابوعبید و هم از برادرزادة او 
آبوالوزیر و او از اعرابی روایت کند و از او 
آبویکر محمدبن حسین‌ین مقسم روایت آرد. 
وی را خطی نیکو بود و یکی از مشاهیر 
علماء و تقات است. و بخط ابن ابی‌نواس 
خواندم که: ابوعمرین حیویه گفت که 
ابوعمران مرا حکایت کرد که سعیدی بشب 
چهارشتبه هشت روز از صفر سال ۲۹۲ 
ه.ق. مانده درگذشت و بروز چهارشبه 
جد او را بخاک سپردند. رجوع به فهرست 
ابسن السدیم و مسعجم الادبساء یباقوت 
چ مارگلیوث ج۱ ص۱۳۲ شود. 
احمد. 21 (ع) آبن سلیمان نجاد بفدادی 
حنبلی مکنی به ایویکر. او راست: فواند 
النجاد. وفات او بسال ۳۴۳ ه.ق. بود. 
احمد. (ام) ((خ) اين سلیم الرازی. رجوع 
به ایوغالب احمدین سلیم... شود 
احمف. [] (اج) این سنان العسطان 
الواسطی صاحب سند متوفی بسال ۲۵٩‏ 
هرق. (حبط ج۱ ص ۲۹۶), 
احهد. ( ] (خ) اببن ستان قرمانی 
دمشقی, از امیرزادگان شام. او راست: تاریخ 
اخبار الدول و آتار الاول (۹۳۹ - ۱۰۱۹ 
ه.ق.), 
احهد. [] (اخ) ابنن سل رمال. او 
راست: کتاب فتح مصر لاسلطان سلیم. 
احمد. [م] (اخ) ابن سواف. رجوع به 
احمدین محمد بصری... شود. 
احمد. [ع) (اخ) این سهل مکنی به 
ایویزید بلخی و او جز احمدین سهلین 
هاشم مسذکور در ذیل است. وی اصلاً 
سیستانی بود و از رجال و ارکان دریار 


احمدین سهل. مرزیان مرو بود و در ستهة 


احمد. 


۰ هد.ق. وفات یافت. اهمدین سهل 
صروزی در زمان عمروین لیث صفاری 
طقیان کرد و مدتی بواسطة عصیان خویش 
در سیستان محبوس شد. در زمان احمدین 
اسماعیل سامانی نیز مأمور فتح سیستان 
گردید و ممکن است هم او آزادسرو را از 
سیستان بمرو آورد‌باشد. رجوع به هزارة 
فردوسی مقالة تقی‌زاده ص ۶۰ ح ۵ شود. 
آحهد. [ع) ((خ) اين سهل‌ین هاشم‌ین ولید 
بن جبلة [با حمله این کامکارین یزدجردین 
شهریار. او از سرداران بزرگ سامانیان است 
و از ستذ ۲۶۹ تا سنة ۳۰۷ ه.ق. اسم او و 
برادرهای او بسمت سرداری و مرزبانی مرو 
در تواریخ دیده میشود و در سنه ۳۰۷ در 
یخارا در حبس وفات یافت و قطعا مقصود 
فردوسی در این بیتها: 

یکی پیر بد نامش آزادسرو 

که با احمد سهل بودی به مرو 

کجا نام خسروان داشتی 

تن و پیکر بهلوان داشتی 

همین شسخص است. رجوع به هزارة 
فردوسی مقالهٌ تقی‌زاده ص ۶۰ شود. 
ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آرد: ائه 
ماتت فی المخاض و هی حامل به فشق 
بطنها و اخرج عنه و کان یشتمله ] الناس 
بهذه اللفظة اعنی ابنالبضم. 

مژلف حبیب‌السیر در ذکر یادشاهی اسیر 
نصر سامانی (ج۱ ص ۳۲۴) آرد کسه: 
حسین‌ین عبلی [مروالروفی] از تیشابور 
پهرات شتافت در آن اتا محمدین جنید که 
شحنهة بخارا بود از آمیر تنصر ستوهم شده 
بحسین پیوست و حسین بمدد او استظهار 
تمام پیدا کرده باز به نیشابور شتافت آنگاه 
احمدین سهل که در سلک امراء تظام انتظام 
داشت و خود را از اولاد یزدجرد شهریار 
میدانست از بخارا متوجه حسین مروالروذی 
و محمدین جنید گشت و هردو را یدست 
آورده ببخارا فرستاد و ابوتصر حسین را 
ییخارا محبوس ساخته و محمدین جنید را 
بخوارزم آرسال داشت چون احمدین سهل 
اين نوع خدمتی بتقدیم رسانید و از آنچه در 
خزیل خیال گذرانیده بود چیزی بظهور 
ننرسید بمخالفت امیرنصر چبرأت کرده 
عریضه‌ای نزد مقتدر خلیفه فرستاد و 
الینای:مکنوعت:غراسان تلود و این 
ملتصی درج قبول یافته در نیشابور او را 
شوکت موقور پیدا شد و جرجان را.که در 
تصرف قراتگین بود در حیّز تسخیر آورده 
عنان عزیمت بصوب مرو انعطاف داد و در 
گرد آن بلده سوری در کمال حصانت بنا 


۱ -المعیدی. (ابن‌الندیم)ر 


احمد. 


نهاد امیر سعید حمویه را به امارت خراسان 
سرافراز گردانیده بجنگ احمدبن سهل نامزد 
فرمود و حمویه با او جنگ کرده غالب آمد 
و احمد اسیر شد و حمویه او را مقید بیخارا 
فرستاده احمد در حبس امیر نصر وقات 
یافت. و رجوع به حبط ج۱ ص ۳۲۵ شود. 

احمد. لا ْ) (() اين سهل بانبی بخاری. 
از مردم بائب» قریه‌ای به بخارا. محدث 


است, 
احهد. [] ((خ) ان سهل بلخی مکنی به 
ابوزید. رجوع به ایوزید احمدین سهل بلخی 


شود. 
احمد. را م) ((خ) اين سیار جرجانی. او را 
پنجاه ورقه شعر است. (ابن الندیم) 
احمد. ( عْ] (اخ) این سیّار مروزی مکنی 
به ابوالحسن. سحدّث و مورّخ و صاحب 
تاریخ مرو. از علمای شافعیه است. وفات او 
بسال ۲۶۸ ه.ق. بود. 

احهد. [ ۱ (اخ) این سیف. رجوع به ابن 
سیف احمدین عبدالین سیف سجستانی و 
این سیف ابوبکر احمدین عبدالهبن سیفبن 
سعید شود. 

احمد. [] (اخ) اين سیف‌الین بیلیک 
ظاهری ماقب بشهاب‌الدین. او راست: 
الوض الزیه فی شرح ابید 

احمد. [اعٌ) ((خ) اين شاذان. رجوع به ابن 
شاذان شود. 

احمد. [) ((خ) بسن تساه شجاعین 
محمدبن مظفر. پنجمین از آل مظفر. شاه 
شجاع او را منشور ایالت کرمان داد و وی 
پس از فوت شاه شجاع در ۷۸۶ ه.ق. در 
آنجا دعوی استقلال کرد و آنگاه که تیمور 
به ممالک ايران مستولی شد (۷۹۰ «.ق.) 
احمد بدو عرض اطاعت کرد و تیمور 
بسقلمرو او تعرض نکرد. لیکن پس از 
پنجسال بکشتن وی قرمان داد. 

)حهد. [] ((خ) ابن شاهین قبرسی ادیپ 
لغوی شاعر و مترسل. پدر او شاهین از 
مردم جزيرة قبرس بود و در چنگی اسیر 
ترکان گشته یکی از امرا وی را به پسری 
خویش برگزید و او بتدریج در متاصب 
لشکری ترقی کرد تا یکی از اعیان شام شد 
و احمد صاحب ترجمه در دمشسق متولد 
گردید و در جوانی مانند پدر در زی 
تشکریان بود تا در وقعه‌ای اسیر گشت و 
پس از رهائی از کار سپاهی‌گری کناره 
گرفت و به ادب و علم اقبال‌کرد و شهرت 
بسیار یافت و در یکی از مدارس دمشسق 
تدریی ميکرد. کتابی در لفت عرب کرده 
است موسوم به فاخر و اشعار ننیکر از او 
بیار نقل کرده‌اند. ولادتش بسال ۹۹۵ و 
وفات او در ۱۰۵۳ ه.ق. بوده است و در 


وفات او گفته‌اند: 

قلت لماتضی ابن شاهین نبا 

و هو مولی یشیر کل الیه 

رحم اه سیدا و عزیزا 

بکت الارض و السماء علیه. 

و او راست: 

فصل التبا و ماهتیت من الهوی 

و بدالمشیب و فیْ فضل تصابی 

و غدوت اعترض الدیار سلما 

یوما فلم تسمح برد جوابی 

قکانها و کانتی فی رسمها 

اعشی بحدق قی سطور کتاپ. 

آحمد. [ا ] (اخ) ابن شرف‌الدین محمدین 
صاحب مکنی به ابوالعباس و ملقب به 
بدرالدین و شیخ الامام. او راست: مفیث قی 
علم الحدیث و نیز سیف المناظره للظفر فی 
الانیا و الأخره. وفات وی بال ۷۸۸ «.ق. 
بود. 

آحمف. لا مْ] (اخ) اين شعیب علی حافظ 
مکتی به ابوعبدالرحمان و ملقب به نسائی و 
او راست: السنن الکسييرة والمجتبی که 
ملخصی از آن کتاب و یکی از صحاح ستّه 
است و نیز مناسک الشائی. وفات وی 
بسال ۲۰۲ یا ۲۰۳ ه.ق. بود و خوندمیر در 
حبیب‌السیر (ج۱ ص ۳۰۰) آرد که در سنة 
تسلات رثكمانة ایوعبدالرحمان احمدین 
شعیب النسائی که یکی از صحاح سته 
مصلّف اوست بعالم آخرت شتافت و در 
تصحیح البصاییح مسطور است که نسائی در 
اول حال کتابی.مبسوط در علم حدیت 
تالیف کرده انرا سنن کیری نام نهاد و بعد از 
اتمام آن نسخه روزی بعضی آز آمرا از وی 
پرسیدند که جمیم احادیشی که در آن کتاب 
نوشته‌ای صیح است جواب داد که نی. 
گفتند پس تو برای ما کتابی در سلک تحریر 
منتظم گردان که احادیث آن تمام صصح 
بائد ار آنگاء صحاحی را که حالا 
مشهورست تصنیف کرده موسوم به مجتبی 
گردانید و غرض علما هرگاه تویند که: 
«رواه السائی و اخرجه السائی» حدیت 
است که در مجتبی مکتوبست در بعضی از 
نخ بنظر درآمده که نوبتی تسائی بدمشق 
رسید و یعضی از متعصبان آن بلدء نزد او 
مجتمع گشتند و التماس نمودند که حدیشی 
در باب فضایل معاویه برای ما روایت کسن. 
نسائی گفت: معاویه با ما سر بسر راضی 
نسیست؟ آن مردم از شنیدن این سخن 
خشمناک گشته نمائی را ایذاء بسیار کردند. 
وفات ناتی در وقتی که از مصر یدمشق 
میرفت در بلدة رمله اتقاق افتاد - انتهی. او 
راست: اغراب شمية علی سقیان و سفیان 
علی شعبة فی الحدیت و نیز مد مالک و 


۱۳۹ 


مسند علی (ع) رجوع به ابوعبدالرهمان 
احمد و رجوع به نسائی شود. 

احمف. () (اخ) ابی شلبی. رجوع به 
احمدین شهاب‌الدین... شود. 

احمد. [مْ] ((خ) اين شمی‌الاین معروف 


احمد. 


به بیضاوی. آدیب و مورخی متبحر .یود و در 
دمشق میزیست در مدرسة حجازیه و مجرد 
بود و جز بعلم اشتفال .نداشت: شبی در 
مدرسه استاد را پا دو شاگرد کشته و هرچه 
بود بعاراج بردند (۱۰۴۸ «.ق.) و فاتل 
معلوم نشد اما حاکم دمشق از قرای شام 
جریمه‌ای بزرگ بگرفت. 

احمد. [] ((خ) اين شمی‌الدین‌ین عمر 
هندی دولت‌ابادی ملقب به شهاب‌الدین. او 
راست: ارشاد در نحو. 

احمد. [ا م) (غ) ابن شمس‌الدین خولی 
ملقب بشهاب‌الدین. متوفی بمال ۶۹۳ ه.ق. 
او راست: کتاب بدیع. 

احهد. [ا | ((خ) اين شمسی. رجوع به 
عهدی بغدادی شود. 

احمد. (ام) ((خ) اين شمعون. 

احمد. (ا ْ) ((ج) اين شهاب‌الدین معروف 
به این‌شلبی مکنی یه ابوالصباس. او راست: 
فتاوی التلبي. 

احهد. [) ((خ) اين تهب اسدی دمشقی 
مکنی یه ابربکر و ملقب به تقی‌الدین قاضی. 
ری برطبق توصية استاد خویش شهاب 
احمدین حجی ذیلی بر ذیل عبرالاعصار و 
خبرالامصار از سال ۷۴۸ تا سال ۷۶۸ 
ه.ق. کرد و نیز نقایص دیگر ذیل مسزپور را 
مرتفع ساخت. و او راست: مختصرالسهذیب 
و نیز او یکی از صاحیان طبقات الشافعیه 
است. وفات وی بال ۸۵۱ بود. و رجوع به 
این شهیه شود. 

احمد. ا ) ((ج) ابن شیخ‌ین عبداله. از 
مشایخ صوفیة یمن و هند. متوفی بسال 
۴ دل.ق. 

احمد. ( ) (خ) این شیخ‌الاسلام 
قطب‌الاین یحبی‌ین مولانا محمدین مولانا 
سعدالدین, سلقب به سیف‌الاین. مولف 
حبیب‌السیر آرد: از مولانا سعدالدین مسعود 
یک پسر ماند مولانامحمد تام و مولانامخقد 
نیز در سلک علماء متظم بود و مدتی 
مسلازمت اسیرتیمور گورکان مینمود. [و 
شمه‌ای از احوال جدّ او مولانا محمد را از 
قول وی نقل کرده است ]. رجوع بحبط ج۲ 
ص۱۷۷ شود. 

احهد. (مْ) (اغ) بسن صالح. بنرادر 
محمدین صالح. وی متارب محمدین صالح 
را بترکی ترجمه کرده بتام اتوارالعاشقین. 
احهد. (ا] ((ج) ابسن صالع‌بن شیرزاد 
کاتب. خوندمیر در دستورالرزراه (ص ۷۲ 


۱۳۰ 


آرد) که: احمدبن صالح‌بن شیرزاد و جعفرین 
محمد در زمان المستمین‌باه بنوبت پای بر 
مد وزارت نهادند. و ابن‌الندیم گوید 
دیوان شعر او سی ورقه است. 

احمد. 1 ۶ (خ) این صالح‌ین محمدین 
صالم تميمي .آیسکوتی مکنی به ایوالعلاء. 
رجوع به ابوالعلام آبسکونی... شود. 
احمد. (ام)(غ) اين صالح زهری بقاعی 
دمشقی. او راست: عمدة. وفات وی بسال 


احمدك. 


۵ ده.ق. بود. 
احمد. [] (اغ) ابن صالع (شیخ) ابوزید 
عبدالرجسان نقاوی بجائی مکتی به 
ابوالسباس. او راست: الانوارالمبتلجة فی 
بسط اسرارالمفرجة. 
احمد. [م] ((خ) ابن صالع طبری مکنی 
به ابوجعفرمحدت است. متوفی بسال ۲۴۸ 
ه.ق. 
احمد. [ 1 ((ج) این‌الصیاح. اب وعبیداله 
محمدین عمران المرزیانی در الموشح از وی 
روایت کرده است. (السوشح ج مسصر 
ص۱4۷ 
احمد. (مْ] ((خ) ابن صبیح. رجوع به 
احمدین عنمان‌بن ابراهیم... شود. 
احهد. 1 ] (اخ) اين صدر حریری ملقب 
به استاذ. او راست: محاکمة بین یوسف 
القرهباغی والحسین الخلخالی. 
احمد. (م) (اخ) این صدقة الصیرفی 
المصری التوفی بسته ٩۰۵‏ ه.ق. او راست: 
نظم ارشاد اسماعیل‌ین ابی‌بکرین مقری و 
شرح نخبه ابن حجر و نظم حاوی آحمدین 
هائم. صاحب کشف‌اللون اسم و نسب این 
مردرا ذیسل کتاب نسظم ارضاد 
آسماعیل‌ین‌اسی‌بکرین‌مقری یصورت فوق 
اورده است و در تحت کتاب حاوی فی 
الحساب تألیف شهاب‌الدین احمدین هائم 
المصری القدسی که احمدین صدقه نظم 
کرده, بجای کلمةً صیرفی صدیقی گفه 
است. و در همین عنوان اخیر وفات 
شهاب‌الدین احمد را سته ۹۸۷ نوشته در 
صووتیکه در هرسه موضع رفات صاحب 
ترجمه را ,٩۰۵‏ خمس‌وتسعمائه میگوید و 
لازمة آن این است که نظم کتاب حاوی 
پیش از تألیف آن بعمل آمده باشد! واه 
ام ۱ 
احمد. را ْ) (خ) ابن‌الصفار. رجوع به 
احمدین عیدالین عمر و احمدین عبدائ 
معروف به ابن‌الصفار. و ابن‌الصفار شود. 
احمد. [ ) ((ج) اين صلاح‌الدین ملقب به 
الملک‌المحسن. خوندمیر در حسیب‌السیر 
(ج۱ ص ۴۰۸) آرد کسسه: در سستة 
نلات وتلائین‌وستمانه. ملک مسحسن 
احمدین صلاح‌الدین درگذشت و او در علم 


حدیت و سایر علوم معقول و متقول بفایت 
ماهر یود و در تواضع و تزهد کمال مبالفه 
میفرمود. 

آحمد. [ مْ] ((خ) ابن صلت حمانی مکتی 
به اپوالعباس. از مردم شرقیه محله‌ای بفداد. 
کتابی بسیار مفصل در متاقب ابوحنیقه دارد 
و وفات وی بسال ۲۰۸ ه.ق. بوده است. 
احمد. | عْ) (اخ) ابن‌الصندید الراقی. 
شاعری عراقی مکتی به ابومالک. یکی از 
علمای ادب و شعر. او شعر معرّی را از وی 
روایت کرده است و او را بر شعر معّی 
شرحی است و وی را یا حصری مناقضاتی 
بوده است. احمدبن صندید به اندلس رفت و 
به بنوطاهر پیوست و رژسا و اکایر وقت را 
مدح گفت. 

احمد. م] (خ) این‌الضیاء مکتی به 
بواقاء قرشی مکی حنقی. متوفی ۸۵۲ 
ه.ق. او راست: تنزیه البسجد الحرام عن 
بدع جملة العوام 

احهد. (ا | (اخ) اين طاوس. رجوع به 
احمد جمال‌الدین... شود. 

احمد. [مْ) ((خ) این طساهرین یکوان 
بُلجی. زاهد. محدث است. 

احمد. [1] (لخ) این طلحه. رجوع یه 
معتضْدبائّه عباسی شود. 

احمد. 0 م) ((خ) آبن طولون مکنی به 
وان (آمیی- رفولین کنر نز ساملا 
بتی‌طولون (۲۵۴ - ۲۷۰ ه.ق.). امیر مصر 
و پر او ابومعد, عدنان‌ین احمد است 
متوفی بسال ۳۲۵. و رجوع به این طولون و 
حبط ج۱ ص ۲۹۵ شود. 

احهد.[ع] ((خ) ان‌الطیب السرخسی 
معروف به اين الفرائقی. حکیمی ایرانی از 
مردم سرخس. آیین این یاصیمه در 
عیون‌الانباء گوید او ابوالسباس احمدین 
محمدین مروان‌السرخسی است (معروف بد 
ابنالفرائقی) و از پیوستگان و شاگردان 
کندی و نزد او درس خوانده و از وی دانشها 
قرا گرفته‌است و در علومی بسیار چه از 
قدماء و چه از عرب مستفنن است و 
نیکومعرفت و جيدالقريحة و بلیغ‌اللسان و 
ملیح لیف و التصنیف است و در علم تحو 
و شعر یگانه است. وی نیکومعاشرت و 
آزادمشش و ظریف و با نوادر نمکین بود و 
حدیث نیز شنوده و برخی از آن روایت 
کرده است و از جمله از عمروین محمد 
الاقل و او از سلیمان‌بن عبیدائّه و او از 
بقیةبن الولید و او از معاویةین یحیی و او از 
عمران القصیر و از انس‌بن مالک روایت کند 
که رسول صلوات‌انعللیه گفت اذا اکتفی 
الرجال بالرجال و اللساء بالنساء فملیهم 
الابار. و نیز از اجمدین الحصرث و او از 


احمد. 


ایوالحسن علی‌بن محمد مدائنی و او 
ازعسبدین السبارک و او از عبدالسزیزین 
ابی‌سالم و او از مکسول روایت کند که 
پیفامبر علیه‌السلام فرمود: اشداللاس عذاباً 
یرم اليامة من سب نبا او صحابة نبی او 
انمةالسلمین. او بیروزگار معتضد حسیهة 
بفداد داخت و در اول مملم .سعتضد بود 
میس معتضد وی را بمنادمت خود برگزید و 
مختص خویش کرد و اسرار خویش با وی 
در میان می‌نهاد و در امور ملک با وی 
متاوره می‌کرد لکن علم احمد بر عقل وی 
غالب سود چستانکه مسعتضد. رازی از 
ایوالقاسم‌ین عبیداله و بدر غلام خود با وی 
درمیان نهاد و قاسم بحیلتی آن راز وی 
بدانست و خبر فاش و ذایع گشت و معتضد 
او را بدان دو تصلیم کرد و بدر و ابوالقاسم 
مال وی ضبط کردند و خود او را در مطامیر 
بند کردند و آنگاه که معتضد بفتح آسد و 
قتال احمدین عیسی‌بن شیخ بیرون شد 
جماعتی از خوارج و جر خوارج که در 
مطامیر محبوس بودند بجستند لکن احمد با 
آنان همداستانی نکرد و هم یدانجای بماند و 
در آن آمید سلامت میدید لکن همان سیب 
مرگ او شد و معتضد قاسم را گفت تا 
تام‌های کشتتی‌ها را ثبت کند و آناثرا بکشند 
تا خلیقه را از جسانب ایشان دل‌مشفولی 
نباشد و او اسامی جمعی را بنوشت و 
بحضور خلقه برد و خلیفه بقتل آن جماعت 
توقیع کرد و سپس قاسم نام احمد برآن 
صورت بیفزود و احمد کشته شد و وقتی که 
خلیفه از احمد پرسید قاسم گفت او را به امر 
خلیقه بکشتد و ثبت را بخلیفه بنمود و 
خلیفه چیزی نگفت و احمد که در رفعت به 
آسمانها رسیده بود بدین گونه از میان بشد. 
وقیض احمد بال ۲۸۳ ه.ق. و فتل او در 
محرم ستذ ۲۸۶ بود. احمدین الطیب را کتب 
بسیار است از جممله: اخشتصار کتاب 
ای‌اغوجی فرفوریوس. اختصار کتاب 
قاطیقوریاس. اختصار کتاب انالوطیقای 
ثانی. کتاب النفس. کتاب الأعساس و 
صناعة الحسية الکبیر. کتاب غش‌الصناعات. 
حسبة الصفیر. کتاب نزهةاكفوس. کتاب 
اللهو و الملاهی و نزهة المفکر الناهی فی 
لنتاء و السفنین و المنادمة و المجالة و 
انواع الأخبار و الملاح و این کتاب را برای 
خلیفه کرد و در آن کتاب گوید که من آترا 
در تصت‌ویکسالگی از عمر خویش نوتتم. 
کتاب السياسة الصفیر. کتاب المدخل الی 
صناعةالنجوم. کتاپ الموسیقی الکبیر در دو 
مقاله و ان بی‌مانند است. کتاب السوسیقی 
الصفیر. کاپ السالک و السمالک. کتاب 
الارتماطیقی فی الاعداد و الجبر و المقابلة. 


احمد. 


کاب المدخل الي صناعة الطب و در آن 
کتاب نقض کرده است اقوال حسین‌بن 
اسحاق را. کاپ السائل. کتاب فضائل 
بفداد و اخبارها. کتاب الطبیخ و آنرا جزه 
جزء در چند ماه برای معتضد نوشته است. 
کتاپ زادالمسافر و خدمة الملوک. مقاله‌ای 
از کتاب ادپ الملوک. کتاب السدخل الی 
علم الموسیقی, کتاب الجلساء و السجالسة. 
رسالة فی جواپ ثابت‌بن قرة فیما سأل عند. 
مقالةً فی البهق و امش و الکلف. رسالة فی 
الالکین و طرائف اعتقاداتهم. کتاب متفعة 
الجبال. رسالة فی مذاهب الصابئین. کتاب 
فی ان البدعات قی حال الابداع لامتحرکة 
و لا ساکنة. کتاب فی ماهية اللوم والرژیا. 
کاب فی‌العقل کتاب فی وحدانة اه تعالی- 
کتاب فی وصایا فیتاغورس. کتاب فی الفاظ 
سقراط. کتاب فی العشق. کتاب فی برد ایام 
المجوز. کتاب فی کون الضباب. کتاب فی 
الفأل. کتاب فی الشطرنج العالية. کتاب فی 
ادب القس الي المعتضد. کتاب فی الفرق 
بين نحو العرب ر المنطق. کتاپ فی ان 
ارکان الفلسفة بعضها علی بعض و هو کتاب 
الاستیقا.. کتاب فی احداث الجو, کتاب اد 
علی جالتوس فی المحل الاوّل. رسالة الی 
اين توابة. رسالة فی الخضابات المسودة 
للشمر و غیر ذلک. کتاپ فنی ان الجزاء 
یقسم الی مالانهایه له. [نام این کتاب را 
صاحب کثف‌الظون رسالة فی الجزء الذی 
لایتجزی آورده است]. کتاب فی اخضلاق 
انفس. کتاب سيرة الانسان. کتاب الی بعض 
اخوانه فی القوانین العامة الاولی فی الصناعة 
الاب القطيقية ای الجدل عسلی مذهب 
ارسطوطالیس. اختصار کتاب سوفمطیقا 
لارسطرطالیس. کتاب القبان. (از عیون 
الانسباء). و نسیز او راست: اختصار 
قتاطیفوریاس ارسسطو و اختصار پباری 
ارمینیاس او. یاقوت گوید: او از علماء فهیم 
ومحصلین فصیح و بلفاء متقن بود و او را 
در علم اثر دستی دراز و در علوم حکمت 
ذهنی ثاقب و وفادو یدی طولی بود و 
ازشاگردان یعقوب‌بن اسحاق کندی بود و در 
همه فنون او را تصایف ومجامیع و تألیف 
بود. وایوالهباس المتمضدباث خلیفه او را 
بمنادمت خویش برگزید و سیس بر بعض 
اعمال وی سخط ارد و بی مراعات حسق 
سوایق صحبت و حرمت مقام دانش وی, او 
را تکال و عبرت بینندگان ساخت و در 
تاریخ دمشق, ابوالحسن محمدین احمدین 
القواس روایت کند که: احمدین الطیب 
سرخسی از دست خلیفه السعتضدبائه 
عباسی در رجب سال ۲۸۲ بروز دوشنبه 
متولی حسبة و به سه‌شنبه متولی مواریث و 


به چهارتنبة هفتم همان ماه متولی سوق 
رقیق شد و در دوشنبه پنجم جمادی‌الاولی 
سال ۲۸۳ مورد غضب خلیقه گردید و در 
پنجشنیه ۳۷ جمادی‌الاولی به امر خلیقه او 
را صد تازیانه زدند و بمطیق" بازداشتند و 
در صقر سال ۲۸۶ ابن‌طیب درگذشت. 
ابوالقاسم از عبدائ‌ین عمرالصارثی و او از 
پدر خویش او از ابومحمد عبدالین 
حمدون ندیم حعضد روایت کند: هتگاییکه 
معتفد با جسممی سپاهیان خویش 
بشکارگاهی بود و من نیز ملازم راب او 
بودم ناگاه فریاد دشتبانی از خیارزاری 
بشکایت برخاست و معتضد اواز او بشنید و 
گفت وی را حاضر آوردند و از علت قفان 
وی پرسید گقت چند تن از لشکریان تو از 
خیارهای من بچیدند خلیقه امر به احصضار 
آنان کرد و سه تن رآبیاوردند پرسید آیا 
خیارهای تو این سه کس گرفتد گفت آری 
خلیفه فرمان داد تا ايشان را بند کردند و 
صیاح بقراح فرستادشان تا هر سه را گردن 
زدند و سپس ازآنجا حرکت کرد و مردمان 
بر اين فعل او انکار کردند و در هر جای این 
سخن ورد زبانها شد و بر طباع همه کس 
گران آمد. پی از روزگاری دراز که بر این 


| قضیه بگذشت یک شب که من در منادمت 


خلیقه بودم و بحکایات و قصص وی را 
مشغول میداشتم در اثنام سخن مرا گفت اگر 
مردم در امری بر مين خرده‌میگیرند یمن 
بازنمای تا دیگربار بدان نپردازم گفتم حاشا 
که بر امیرالمزمنین کسی خرده گیرد گفت ترا 
بجان من که راست گوثی گفتم و خلیفه سرا 
امان دهد؟ گفت آری. گفتم شتاب ترا در 
خون. مردمان بر تو اتکار میکنند. گیفت 
سوگند باخدای از آن روز که من متولی 
خلافت شده‌ام تا امروز هرگز خونی بناحق 
نسریخته‌ام و من خاموش ماندم. از آن 
خاموتی که منکران هراسان و مرعوب زا 
دست دهد. گفت چرا سخن نگوئی و 
باردیگر مرا سوگند داد گفتم گویند که تو 
خادم خویش احمدین الطیب را بکشتی در 
حالیکه از وی جنایتی ظاهر نیامده بود گفت 
وای بر تو او مرا یه الحاد میخواند و من در 
خشم شدم و او را گفتم ای مرد من پسر عم 
صاحب این شریعتم و اسروز بجای او 
نشته‌ام الحادگیرم تا چه شوم. و او از پیش 
بمن گفته بود که خلقا غضب نکنند و آنگاه 
که غضب آرند دیگر هیچگاه برضا نگرایند. 
از این رو آزادگذاردن او از مصلحت نبود. 
سین سکوت کرد تا من دنبال سخن 
خویش گیرم گفتم و نیز در امر قتل آن سبه 
لشکری در خیارزار ترا معاتب دارند گفت 
قسم باخدای که آن سه تن خیار دزد را 


۱۳۱۱  .دمحا‎ 


تکشتم بلکه سه تن از دزدان را که از فلان و 
فلان جای آورده بودند و به قتل آتان فتوی 
داده شده بود بدان روز بکشتم و چنین 
نمودم که خیاردزدانند و نبودند و این از آن 
روی کردم که سپاهیان من دست به اموال و 
اعراض رعایا دراز نکند و بترسند و گویند 
عقوبت خلیقه برای سرقت خیار این است و 
از مافرق آن پرهیز کنند. اگر من قصد کشتن 
آنان داشتم در همان ساعت بکشتن امسر 
می‌کردم لیکن فرمان حبس و بند دادم و 
دیگر روز دزدان را روی بسته بیاوردند و 
بکشتند و سپاهیان گمان کردند که دزدان 
خیارند گفتم مردم از کجا بحاق و باطن امر 
یی برند چه انان جز ظاهر اين کار ندیده‌اند 
او فردا فرمان کرد آن سه سیاهی را بیاوردند 
و گفت تصه خود بازگوئید و آنان امر حبس 
شبانه و رهائی خود را بروز دیگیر پس از 
توبه کردن ازبازگشت بنوع این اعمال 
بگفتد و ایین اسر فاش و شایم گشت و 
تهمت از میان برخاست. 

آبن اتدیم گوید: ایوالعباس احمدین محمد 
بن مروان حکیم المرخسی. او از شاگردان 
ابویرسف یعقوب‌ین اسحاق کندی است و 
درعلوم بمیار ی از قدماء و عرب متفتن 
برد. در اوّل معلمی خلیفه معتضد داشت و 
سپس ندیم و صاحب‌س او گشت و در آخر 
برای افشای رازی به امر معتضد محبوس و 
بعد مقتول شد واز کتب اوست: کتاب 
مختصر قاطیفوریاس. کتاب مختصر بباری 
ارمیناس. کتاب مختصر اننالوطیقای اوّل. 
کتاب السياسة الکسیر. کتاب الجوارح و 
الصیدبها. کتاب آداب السلوک. کتاب فی 
ال‌الکین و طریف اعتقاد العامه. کتاب:منقعة 
الجبال, کتاب فی وصف مذهب الصابین: و 
نز اين الشدیم گوید: او را رسائلی است. 
رجوع به سرخسی ایوالفرج احمدین الطیب 
و رجوع بمعجم‌الادباء یاقوت ج۱ 
صص۱۵۸ - ۱۶۰و عیون الانباء ین 
ابی‌اصییعه ج۱ تص ۲۱۴ - ۲۱۵ و ترجمة 
تاریخ‌الحکماء شهرزوری و ص ۶و 
داثرةالمعارف اسلام و طبقات‌المم قاضی 
صاعد اندلسی. و تاریخ‌الحکسام قفطی اج 
لیپزیک ض۲۵ س۱۵ و ص ۲۶ س۳ و 
ص۳۸ س۱ و ص۷۷ س۱ و ص تا ۷۸ 
س۱۲ تا ص۱۱۷ س۴ و ص ۲۷۴ س۸ و 
ص۳۷۶ س ۱۱ و قاموس الأعلام ترکی ج۱ 
ص۷۸۹ و ابن‌الندیم شود. 

احمد. [] (اخ) ابن طیفور. ابوعبیدال 
محعدین عمزان المرزبانی در الموشح از وی 
روایت کسرده است. (السوشح چ مسعنر 


۱-رجرع به مطبق شود ۰ 


۱۳۲ 


ص۲۷۹ 

احمد. ( ] ((ج) اين الظاهربائه محمدین 
اتاصرلدین اه اولین خلیفة عباسی مسصر 
ملقب به اسود و مکنی به ابونصر. ملک 
ظاهر او را در مسصر بسال ۶۶۰ هاق. 
یسخلافت بسرداشت و لقب بسرادر او 
المستنصربائه را به او دادند و او پبقداد رفت 
تا بستقر خلافت جای گیرد و هلاکو در 
هیت فوجی بجدال او قرستاد و او در آن‌جا 
کشته شد. مژلف حبیب‌السیر در (ج۲ 
ص۸۵) ارد: ستین‌وستمائه که ملک ظاهر 
در ملک مصر لوای سلطنت برافراخته بود 
احمدین الظاهرباثه عباسی که اسود لقب 
داشت به آن سرزمین رسیده صحت تسب 
خود را بثبوت رسانید و طالب جلوس بر 
مد خلافت گردید. ملک ظاهر ملتصی او 
را بمز اجابت اقران داده اشراف و اعیان 


احمد. 


مصر را مجتمم ساخت و شرط مبایمت 
بجای آورده دیگران نیز متابعت کردند و 
احمد را بلقب برادرش الستصربائه ملقب 
گردانیدند و هم در آن مجلس مستنصر 
بدست خویش خلعت سلطت بر قامت 
قابلیت ملک ظاهر پوشانید و در آن باب 
متشوری در سلک تحریر کنید و ملک 
ظاهر قاهرة معزیه را آئين بسته با خلعت 
خلیفه سوار شد و گرد شهر برامد آنگاه 
جهت مستتصر اتابک و حاجب و مسنشی و 
غیره تعبین نمود و صذ سر آسب و سی استر 
و شصت شتر و چند غلام بملازمعش 
بازداشت و مستنصر بمجرد اینقدر جمعیت 
خود را خلیفة اسلام تصور کرده بجانب 
بقداد روان شد تا آن دیار را از تصرف تتار 
بیرون آورده بدستور آبا و اجداد خویش بر 
مسند استعلا نشیند چسون به هیت رسید 
فوجی از سیاه هلا کوخان از اطراف و 
جوانبشی درآمده آغاز قتال تمودند و 
طایفه‌ای از اعراب و تراکمه که در سوکب 
مستنصر جمع گردیده بودند فرار بسر قرار 
اختیار کرده ستتصر با فوجی از عواص 
کشبته شد. رجسوع به مستنصرباله... و 
متتصر ابوالقاسم احمد... و ابوالقاسم 
احمدین الظاهر بامره... و تاریخ‌الخلفاء 
سیوطی شود. 

احمد. رعْ] (اخ) این عاصم. رجسوع به 
احمد انطاکی شود. 

احمد. [] (اخ) ابن عالمه. رجوع به 
احمدین ابی‌الفضل اسعد... شود. 

احهد. [1]((خ) این عامر مکتی به 
ایوحامد مروالروذی. فقیه. شافمی شاگرد 
ابواسحاق سروزی و او صاحب تصانیفی 
بوده از جمله: کتاب جامع الکبیر و شرح 
مسختصر مزنی. و اهل بصره از ار فقه 


آموختد. وفات وی بسال ۳۶۲ ه.ق. بود. 

احهد. [1] ((خ) اب عامری یمنی شافعی 
ملقب بشهاب‌الدین متوفی بال ۷۲۱ «.ق. 
ار راست: شرح تلبیه ابواسحاق شیرازی, 


اج ون 
احمد. (1] ((خ) این عسیاس‌بن عته. 
محدت است. 


احمف. (ام) (اخ) این عباس‌ین رحی. 
محدت است. 

احمف. (اع) (اخ) این عباس‌ین عمر 
اقرطی االترطبی؟1 

احهد. ( م) ((خ) ابن‌المباس مکنی به 
ایوطاهر و ملقب به موفق‌الدین, معروف به 
اين برخش. از مردم واسط و از جملةٌ فضلاء 
و اجلة اطبا است و در سلک حذاق این 
طبقه منظوم است. فنون صنایم طبیه را نیکو 
دانستی و در علوم ادبیه و نظم و نثر از هسر 
جهة ماهر بوده صاحب طبقات‌الاطباء 
آورده است که من کتابی بخط وی از 
مولفاتش دیدم برزانت عقل و غزارت فضل 
او دلیلی بزرگ بود آن طبیب دانشمند در 
ایام آلمتر شدبائه عیاسی لوای شهرت 
برافراشت و صیت فضلش گوشزد اعلی و 
ادنی گردید روایت کرده است شمس‌الدیین 
ایوعبداثه سحمدین الحسن‌ین محمدین 
عبدالکريم الیفدادی از احمدین بدر الواسطی 
که درس پاتصفوده در بلدة واسط عتخضی 
باستسقا متلا بود و از وی استعلاج مینمود. 
مدتی آن طبیب ماهر پمعالجت پرداخت و 
اما بهیودی ظاهر نگشت لاجرم طبیب و 
مریض از معالجت و پرهیز دلسنگ گشتند 
پس طبیب با یأس تمام بدو گفت هرچه 
خواهی بخور و بیاشام و شفای خود از 
خدای تبارک‌وتعالی طلب کن زیر که علاج 
اين مرض از قوة علم و عمل بیرون.است 
پس آن مریض با حالت تومیدی بیرون رقت 
در اتنای راه گیرسنگی بر او الب گشت 
ناگاه عخصی دید که ملخ پخته میفروشد 
بخوردن آن راغب شد و چون دست از جان 
شته بود بقدریکه میتوانست از آن مسلخ 
بخورد و پس از ساعتی اسهال مقرطی بر او 
روی داده اخلاط زیاد و آبهای منتن از وی 
دفع گشت حالت وی روی به بهبودی نهاد و 
از آن مرض خلاص گردید چون ابوطاهر از 
صحت آن مریض مطلع گردید در حیرت 
شده مریض را بخواست و از سیب صحت 
یازپرسید پس خوردن ملخ و عروض اسهال 
را بیان کرد طبیب را حیرت سر حیرت 
افزوده گشت چه ملخ بالطبع قابض است نه 
مسهل پن چند روز سر بجیب فکرت 
فروبرد تا مگر اسباب صحت را چیزی 
بدست اورد ذهن تاقب او را بحدس صاتب 


احمد. 


دلالت کرده از مکان ملخ‌فروش جویا 
گردیده وی را بخواست ملخ‌فروش مکان 
صید را نشان داد پس ابوطاهر از پی تحقیق 
بدان مکان برفت مازریون بسیاری در آن 
مکان دید که ملخها میخورند ابوطاهر از آن 
دغدغة خاطر فارغ گشت ویر وی معلوم 
شد که اين اثر از مازریون ناشی شده است 
چه خاصیت آن گیاه اسهال رطوبات دقیقه 
است. گویند اگر یک درم مازریون بتخص 
دهند آن مقدار اسهال آورد که حبس آن 
ممکن نباشد و از آن جهة اسحعمال آن را 
بدون مصلحات جایز نداد و در این مورد 
مازریون دو طبخ یافته بود یکی در شکم 
ملخ و دیگری در آب نمک لهذا به اصلاح و 
اعتدال آمده بموقع استعمال شده آثار تیک 
و فواید کلیه از آن ظاهر شده پس ابوطاهر 
بدان حدس صائب که تالی الهامات باری 
است از خواص. آن گیاه مطلع گشت و 
بسیاری از مردمان مستسقی را بدان گیاه 
معالجت نمود. صاحب طبقات‌لاطبا گوید 
اگرچه این حکایت. منسوب به ابوطاهر است 
ولی نظیر آن حکایت در کتب متقدمین بنظر 
رسیده است چنانکه در کتاب قرج بعد از 
شدت به اندک تفاوتی ذکر شده است. بعد از 
آن اطبا حبوب و معاجین و سفوف و روغن 
آترا ساخته در همين مرض یکبار برده و 
میبرند و ابرطاهر را نوادر حک‌ایات نثر و 
نظم بسیار است این چند شعر از اوست که 
نوشته میشود در هنگایکه غلام در مجلس 
خلال میگردانید گفته: 

و ناولنی من کفه متل خصره 

و متل محب ذاب من طول هجره 

و قال خلالی قلت کل حميدة 

سوی قتل صب حار فیک باسره. 

یعنی بدست خسود مرا چیزی داد که در 
باریکی چون میان خویش بود و در نزاری 
و لاغری بعاشق هجر کشیده میماند و گفت 
خلال مرا بتان گقتم خلال و خصال تو 
همگی پنندیده است جز آنکه عاشقی را 
میکشی که سرایا سحو و حیران تست. 
نج‌الاین‌بن ابوالفنايم مسحمدین علی 
الواسطی بدو نوشته در هنگامیکه او را 
معالجه نمودء و از غذا منع کرده: 

صحبت فخرا بالمنی واعتدی 

قدرک فوق النجم مرفوعاً 

یا متقذی من حلقات‌الردی 

حاتاک آن تقتللی جوعاً. 

یعتی همواره با مقاخر و معالی همراه بوده و 
پایة قدرت بالاتر از ستارگان است اینک که 
مرا از چنگ مرگ تجات بختیدی راضی 
مشو که از گرسنگی هلاک شسوم. و او در 


جواب وی نوشته: 


احمد. 


تبعت مرسومک یا ذاالعلا 

لازال مرسومک متبوعاً 

لکن اشقاقی علی من به 

امبی غریب القول مسموعاً 

اوجب تأخیر القذا یوسنا 

و فی غد نستدرک الجوعاً 

اصبر قمااقصرها:مدة 

و آن تلکأت فاسبوعا 

یعنی ای صاحب معالی هرچه مناسب بمزاج 
دانسته‌ام پیروی کردم امید انکه پیوسته 
مرانم ترا عالمیان پیروی نمایند همانا 
مهریانی و شفقت من بدان وجود که هرچه 
گوید پذیرفته گردد باعت شد که امروزه غذا 


را از تو بازدارد و فردا تدارک مافات مرعی 
شود یک روز شکیبائی بیشه کن تا یک 
هفته بگرسنگی گرفتار نشوی. جواب: 

یا عالما اين وی رحله 

اجری من العلم یتابیعا 

لم عندک الاعمار موصولة 

یضحی وایسی الرزق نقطوعا 

یعتی ای دانشوری که همرجا قدم گذارد 
چشمة علم جوخش گیرد چگوته ات که 
در خدمت تو سلسلة زندگانی و عمرها بهم 
پیوسته ولی رشتهة ارزاق گسیخته میگردد. 
(نامة دانشوران ج۱ ص ۱۹۳). و رجوع به 
احمدین محمدین عباس شود. 

احهد. [م) (اخ) ابین عسبدان شیرازی 
مکنی به ابویکر صیرفی. محدث است و 
بال ۳۸۸ ه.ق. درگذشت. 
احمد. [م] (اخ) ابن عبدالاول عبدی 
قزوینی. وی بر شرح فراشض سید شریف 
جرجانی حاشیه‌ای نوشته و بر امور عامة 
شرح مواقف نیز حساشیه‌ای دارد. و از این 
کاب در سال ٩۵۴‏ هرق. فراغت یافته 
است. 

احمد. [آعْ) (خ) این عسبدالساقی‌بن 
حسنین محمدین عبدالاین حسن‌ین 
محمدین عبدالّ‌بین طوق الریعی. در تاج 
المروس (مادة خیر) امده: «و خیران 
بالقدس منها احمدین عبدالاقی الریعی و 
ابرنصرین طوق» هکذا فی سائر اصول 
القاموس و الصواب انهما واحد ففی تاریخ 
الخسطیب الب‌فدادی, ابوتصر احمدین 
عبدالباقی‌بن الحن‌ین محمدین عبدال‌ین 
طوق الریعی الخیرانی الموصلی قدم بفداد 
سلة ۴۴۰ ه.ق. و حدت عن نصرین احمد 
المرجی الموصلی. فالصواب ان الواو زائدة 
ختأمل. و رجوع به ابونصرین طوق شود. 
اجهد. [ ) (اخ) اين عبدالجلیل تدمری 
مکنی به ابوالصباس. ار راست: توطنة فی 
الحو و شرح اییات جمل زجاجی و شرحی 
بر فصیح فی اللفة تعلب. وفات بسال ۵۵۵ 


ه.ق. 
احهد. ام ] (اج) اين عبدالجلیل ستجری. 
او راست: احکام تحاویل ستی المالم و 
رساله‌ای در اسطرلاب. 
احمد. [ م] ((خ) اين عبدالحق ستباطی 
مصری ملقب به شهاب‌الاین و مشهور به 
احمدیک. وی نقایة جلال‌الدین سیوطی را 
که مشتمل بر چهارده فن است تظم کرده و 
چهار فن نیز بر آن افزوده که جمعاً بالغ بر 
هیجده علم شده است و انرا بنام «روضة 
الفهوم بنظم نقاية السلوم» نامیده و نیز او 
راست: فتح الحی القیرم لشرح روضة الفهوم. 
و شرح رسالة الحبیب بدرالاین ماردینی. 
وقات وی بسال ۹٩٩۰‏ ه.ق. بوده است. 
احمد. [ م) ((خ) اين عبدالحليم‌بن تيمية 
حنبلی ملقب بشیخ تقی‌الدین. وفات وی 
بال ۷۳۸ ه.ق. بود. 
احمف. [ م] ((ع) اين عبدالخالق شنکاتی. 
محدث است. 
احمد. (] ((خ) این عبدالخفاف 
سرتفسی. او واست: بواقیت. 
احمد. [ا 1 ((خ) ابن عبدالدائم منقدسی. 
ملقب به زین‌الدین. از فقهاء سائژ هفتم 
هجرت و مشاهیر حتابلة ارض شام. وی 
شصت سال علم حدیث گفت و در ترویج 
سنت رسول صل یاه علیه وآله بگذرانید. 
خطایت یلد کقر یطا با وی تفویض شد 
خطبه‌های بسیار که در آن منصب بکار بود 
انعاء فرمود و غالبا وجه معاش از اجسرت 
نسخ و کتایت بدست میکرد چه در آن عصر 
خط وی بسیار ملیح و بدیع یود و در شغل 
نویسندگی بچند خاصه شگفت اتصاف 
داشت یکی سرعت تحریر چه در ایامی که 
فراغت داشت تا نه کراسه بخطی خوش 
ینگاشت و احیاناً در یک شب یک جیزء 
تمام کتایت میکرد و دیگر در ترک نقط چه 
در مدت پنجاه سال که به انتساخ مشفولی 
داشت همه را بی‌نکته تحریر نمود و هیچ 
بنقط و ضبط نپرداخت و دیگر در شدت 
حفظ چه یک صفحه تمام را یک‌بار نظر 
میکرد و تا آخر عن‌ظهرالقلب مینوشت و 
یمراجعة سطورش دیگر حاجت نمی‌افتاد 
چنانکه جامع فوات‌الوفیات در ذکر حالات 
او میگوید که کان یکب اذا تفرغ فی السوم 
تسع کراریس قیل انه یکتب الجزء فی لیلة 
واحدة و ینظر فی الصفحة مرّة واحدة و 
یکتبها و لازم النسخ خمسین ستة و خطه 
لانقط و لاضبط. گویند دوهزار کتاپ بخط 
ابن عبدالدائم مجلد گشت و در آخر عمر 
مکفوق و از حش بصر مژوف گردید و این 
اشعار در این باب بگفت: 
آن یذهب من عینی تورهما 


۱۲۱۳  .دمحا‎ 


فان قلبی بصیر ما یه ضرر 

واه ان لکم فی القلب منزلة 

مانالها قبلکم اتقی و لا ذکر 

وصالکم لی حيوة لانفاد لها 

والهجر وت فلا عین و لا اثر. 

یعنی اگر حق تعالی روشنی دیدگان من ببرد 
هیچ غم نیست که دل رون است و آنرا 
زیانی ترسیده. بخدا سوگند که جای شما در 
دل من میباشد و پیش از شما از دوستی 
نرینه و مادیته احدی بدانجا ترسیده. وصل 
شما زندگانی جاوید است و هجر شما فناء 
محض. هم از اشعار وی است که در عهد 
ناتوانی و پیری و زمان توانی و زبونی 
سروده: 

عجزت عن حمل قرطاس و عن قلم 

من بعد الفی بالقرطاس و القلم 

کتبت القا و القا من مجلدة 

فیها علوم‌الزری من غیر ما الم 

ما لعلم ثخر المرء الا لعامله 

آن لم یکن عمل قالعلم کالعدم. 

یعنی پس از آنکه با کاغذ و قلم الفتی 
داشته‌ام اين زمان از برداشتن هر دو عاجز 
گشته‌ام. دوهزار مجلد از تصانیف علوم 
عالمیان برنوشتم بدون آنکه رنجی بیابم و 
خستگی در خویشتن ببینم. بعلم فخری 
تست مگر آنکس را که عمل کند و از 
مقدمةٌ تحصیل نتیجه گیرد و اگر علم را عمل 
از دنبال نیاید خود عين عدم باشد. ونات 
اين عبدالدانم در سال ششصدوشصت اتفاق 
افتاد. کفر بطنا قریه‌ای است از غوطد دمشق 
ر معاویةین معاویةین ابی‌سفیان‌بنعبدائ 
معاویةین ایی‌سفیان اموی بدانجا می‌نئست 
و کفر بالتسکین بمعنی قریه است. حموی در 
معجم میگوید و کفر فلان و کفر فلان نام 
می‌نهند. ابوهریره از پیفمبر (ص) حدیث 
کرده است که فرمود لیخرجنکم الروم من 
الشام کقرا کفرا. ابوعبيدة لفوی گفته است 
یعنی قریٌ فرية. در کتاب صعجم مستعجم 
تصنیف حافظ فقیه ابوعبید عبدالاین 
عیدالعزیزین ابیمصعب یکری وزیر مسطوز 
است که کفر از زمین انجاست که دور باشد 
از مردم و بدان کمتر عبور افند گفته میهلود 
که اهل‌الکفور عندالامصار کالاموات 
عندالاحیاء. توبان صحابی از رسول روایت 
آورده است که فرمود لاتسکنوا الکفور فان 
اهل‌الکفور کاهلالقبور+ یعنی بجایهای 
دوردست از مردم شهرستان مقام مگزینید 
که اهل اینچنین دهتان انچناند که اهمل 
گورستان. حافظ ابوعبید وزیر گفته یعتی آن 
الجهل علیهم اغلب و هم الی‌البدخ اسرع: 
یعنی نادانی بمردم اینگونه قری چیره‌تر 
است ر بدعتها بجانب ایشان شتابان‌تر. (نامة 


۴ احمد. 


دانتوران ج ۲ ص۳۳۶). و او راست: کتاب 
مشيخة احمد. 
احهد. ۱۶11 (!خ) ابن عبدربه مکتی به 
ابوعصمة. محدث است. 
احمد. [م] (اخ) اين عبدالرجمان معروف 
یه این استاد قدرومی تلصانی مکی به 
ایوجعفر. او راست: کفاية العمل. 
احهد. (ا ] (اغ) ابن عبدالرحمان‌ین عمر 
بلقینی قاضی. ملقب بجلال‌الاین و متوفی 
بال ۸۲۴ ه.ق. او راست: ترجمة البلقینی, 
و اشعار جّ خود سراج الدین عمر را در آن 
ذکر کرده است. 
احهد. (ام) (() این عیدالرجمان‌ین 
محمد نقاش. وی شرحی کبیر بر القتصيدة 
الخزرجية عبدلّاین محمد خزرجی نوشته 
است. 
احمد. 1 ((خ) ابسن عبدالرهمان‌ین 
مندویه. رجوع به این مندویه شود. 
احمد. [] (اخ) اين عبدالرحمانین نخیل 
الحمیری الشنتمری مکنی به ابوالعباس. 
شاگرد او ابوالمباس احصدین عبدالزیزین 
عنزوان کاتب شنتمری آنگاه که او با گروهی 
از طلیه بشت‌مریه! نزد وی تلمذ میکرده‌اند 
در مدیح احمد گفته است: 

و مجلس لیس تخربه 

باع و باع الخیر فیه مدید 

و ربُصا تقضی حیاة به (؟) 

و ینتنی العالم قیه بلید 

یزینه فی جمعه فتية 

غر کما تدری صباح الخدود 

ما منهم فی جمعهم واحد 

ال اخونبل و ذهن حدید 

تجمعوا حول فقیه حوی 

حلما و علما مع رای سدید 

آن جاءک اللکر فی مشکل 

قأن من یبلغ ماقد ترید (6) 

و ان یقل کان الذی قاله 

د لم‌یکن فیه لخلق مزید 

کانه بين تلامیذه 

بیدا بین نجوم سعود. 

(معجمالادباء ج۱ ص ۲۱۶). 

اجف. ( ) (اخ) اين عیدالرحمان‌ین نصر 
الضالینی مکنی به ابوعبداله. از بزرگان 
مشایخ هرات و از افاضل این طبقه است و 
زمان سلطت سلطان محمود غزنوی را 
ادراک ننموده و خود بزهد و ورع يگانة 
روزگار بوده و بتقوی و تجرید فرید زمان و 
او نیز از عرفائیست که جامع است مابین 
علوم ظاهر و باطن را و از اقران و نزدیکان 
شیخ عمو بوده و یا وی حج اسلام کرده بود 
و بسیاری از مشایخ مجاورین حرم را دیده 


و صحبت داشته و او در وعظ و نصیحت 


زبانی خوش و بیانی دلکش داشت هسمواره 
در تجرید و ترک دتیا سخن کردی و سخن 
وی را در دلها اثری تمام بودی و هر کس 
شنیدی تفییر حالت از برایش پیدا گشتی و 
او صاحب کرامت و ولایت بود از جمله 
کرامات که از وی تقل شده است این است: 
عبدالهین محمدبن عبدالرحیم که از اصحاب 
وی بوده گفته است که شیخ من ابوعبداثه 
احمدبن تصر روزی مرا بخواست و گفت 
اکتون باید بمکه روی و فلان دوست من که 
در آنجاست بدو چنین و چنان گوئی و 
بیدرنگ برگردی. من چون اطاعت او را بر 
خسود واجب و لازم سی‌تسردم از جبای 
برخاسته و روی بسمت مکه تمودم چسون 
قدمی چند برداشتم خود را در مکه دیدم و 
آنکس را که شبخ گفته بود بنظر من درآمد 
پیغام بگذاردم چون وقت حج بود بخیال من 
گذشت که حج گذاشته سپس نزد شخ 
برگردم آتشخص چون از تیت من اطلاع 
پیدا نمود گفت زینهار که چنین کاری نکنین 
که نخواهی توانست بازگشت پس مراجعت 
کرده گامی چند برداشتم و خود را در نز 
شیخ دیدم و شرح حال در نزد وی بگفتم 
گقت اینگونه از مطالب را از نااصل مصخفی 
دار که عقول و اذهان تااهلان یی از لین 
مطالب دور است. تقل است وقتی یکی بنزد 
وی درآمد گفت یبا شیخ این همه فرقة 
اسلامیّه که بزبانهای مختلف سخن کتند و 
هر یک بر اثبات طریقهٌ خود ادله اقامت 
نمایند چگونه خص تواند که بطریق 
مستقیم اقدد و چه داند که آتسچه میگویند 
چیست گفت اگر طریق خود واضح و روهن 
بودی بمجاهده و سیر و سلوک احتیاج 
تیفتادی و بمرشد و نماینده جاجت نیودی و 
قدر مرد مجاهد مجهول ماندی باید رنج و 
مقر سور شار وافته هاری عساع 
گذارد و از طریق مستقیم انحراف نورزد تا 
بسرمنزل حقیقت بارگشاید و آنچه مقصود و 
مسطلوب او است بدان برسد. وقتی او را 
گفتند یا شیخ ما را جیزی گوی که فایدتی 
بخشد گفت اگر طالب دنیا هستید در رسیدن 
ین تدبیر نکنید چه داند کس که این تدبیر با 
تقدیر موافق است يا نه امّا تحصیل اخرت 
بحسن مجاهدت و خوبی عمل و اجتتاب از 
رایلفرا چنگ آید و آن عارف کامل 
روزگار زندگانی را در هرات پسرمیبرد تا 
در مالين که مسقطالرّاس وی بود زمان 
زندگیرا وداع گفت. سال وفات وی مضبوط 
یت و همچنانکه از توجمه‌ال مستفاد 
گردید مقارن بوده است با اوایل حدود مائة 
پنجم هجریّه. مولائا جامی مینویسد که قبر 
وی اکنون در مالین هرات مشهور و 


احمد. 


معروفست و شیخ‌الاسلام هسروی صاحب 
تاریخ عرفا در ارایل حال زیاد بنزد وی 
رفتی و پس از وفات بزیارت قبرش همواره 
در اوقات مخصوص تبرک میجتی. مالین 
بکسر لام و یاء متناة و نون از اعمال هرات 
است مشتمل بر قراء و مزارع و از آنجا تا 
شهر هرات در فرسنگ راه است و اهالی آن 
ملک را مالان میگویند و در نسبت مالینی 
می‌آید. (ثامة دانشوران ج۳ ص ۵۷). 
احمد. [ا م] ((خ) اين عبدالرحمان طبیب 
اصفهانی. رجوع به ابن مندویه شود. 
احمد. ‏ ] (لخ) اين عبدالرحمان بسری, 
محدث است. 

احهد. (م] (خ) اين عبدالرحمان (قاضی 
فاضل) بیانی مصری مکنی به ابوالعباس 
متوفی بسال ۶۴۳ «.ق. 

احهد. (م] ((ج) اين عبدالرحمان جبلی. 
محدت است. 

احمد. [ام] ((خ) اين عبدالرحمان سلمی, 
احهد. (ام) (اخ) اين عبدالرحمان شیرازی 
مکتی به ابوبکر. او راست: کتاب القاب 
الرّواة يا کتاب الالقاب. وفات وی بسال 
۷ هق. بود. 

احمد. [ ع) ((خ) این عبدالرحمان کندی 
دشناوی از مردم دشنی شهری بمصر ملقب : 
بجلال‌الاین. فقیهی پرهیزکار. او راست: 
شرح تییه ابواسحاق شیرازی. وفات وی 
بسال ۶۷۷ ه.ق. بود. 

احمد. [ا م] ((خ) اين عبدالرحمان لخمی 
ملقب بقاضی‌الجماعة. او راست: مشرق فی 
اصلاح المنطق و آن لباب کتاب سییویه 
است. و نیز تنزیه‌القرآن عما لایلیق بالبیان و 
الزد علی الشحاة. وفات وی را صاحب 
کشف‌الظنون بسال ۵۰۲ ه.ق. در جائی 
و ۲٩۵و‏ در جای دیگر و هم ۵٩۴‏ گفته 
است. 

احمد. (ا ) ((خ) این عبدالرحمان مصری 
ملقّب به بحشل. محدّث است. 

احمد. [ا م] ((خ) اين عبدالرحمان مقدسی 
ملقب بشهاب‌الّین حنبلی. او راست: البدر 
المنیر فی علم‌التعییر. وفات وی بسال ۶۹۷ 
ه.ق. بود. 

احهد. ام (اج) اين عبدالرحیم‌بن حسین. 
امام ولی‌الدین ابوزرعذ عراقی شافعی. او 
راست: المعین علی فهم ارجوزة ابن‌الیاسین 
و شرح تقریب الاسانید والا خود. و الالیل 
القویم علی صحة جمیم السقویم. و اوهام 
اطراف الکب الستة یوسف‌بن عبدالرحمان 
مزی را جمع کرده است. و همچنین او 
راست: تحقةالوارد بترجمة الوالد. و تحفة 


1 ۰ ۰ 


احمد. 


اتحصیل فی ذکر ذوات المراسیل. و شرح 
بهجة الوردیهٌ این‌الوردی. و الفیث الهامع فی 
شرح جمع الجوامع و المبهمات. و امالی فی 
الحدیت والاجوبة السرضية عن الاسئلة 
المکية. و لتحریر لما فی منهاج الاصول. و 
نیز ذیلی بر کاشف في اسماء‌الرجال ذهبی 
نوشته و سنن ايی‌داود را در هفت مجلد تا 
اثتاء سجود الهو شرح کرده و همچنین از 
اوست: فضل الخیل و مافها من الخیر و 
النیل. و شرح الصدر بذکر لبلة القدر. و 
حاشیه‌ای بر کشاف زمخشری در دو مجلد. 
وفات وی را بسالهای ۱۸۰۶ ۸۲۰ و ۸۲۶ 
۸ و ۸۳۴ ه.ق. نوشته‌اند. و رجوع به 
ایوزرعة احمدین عبدالرحیم... شود. 
احهد. (ا ع] ((ح) این عبدالروحيم ابیُره 
محدث است. 

احمد. زا م] ((خ) اين عبدالزاق طنطراننی 
مکنی یه ابونصز و ملمّب به معین‌الین. او 
راست: القصيدة الطتطرانية. 

احمد. رمْ) ((خ) ابن عبدالزاق سفربی 
عالم و فقیه شاثعی صاحب منظومةٌ معروف 
به تیجان‌العنوان و سژلفات دیگر. تولد او 
بمغرب برد و در قاهره میزیسته. وی بسال 
۶ د.ق. وفات یافت. 

احهد. [) ((خ) اين عبدالرشید بخاری 
ماقب به وقاملدّین. او راست: شرح الجامع 
الصفیر محمدین حسن شیبانی. 

احمد. را م] (اج) این عبدال لام. رجوع یه 
احمدین عزالدین... شود. 

احمد. را ) (اخ) اين عبداللام ملقب به 
خهاب‌الدین شاقعی. متولد به سال ۸۳۷ 
«.ق. و مس توفی .٩۳۱‏ او راست: اعلام 
المفرور بعض اهوال الموت و القبور. و 
روض‌الازهار علی ریاض‌الاتهار, و ترغیب 
السامع فی الصلوة علی خیر شافم. 
احهد. ( م] (اخ) اين عبدالسلام کواری 
ادیپ مکنی به ایوالعباس. او راست: 
صفووالادب. و دیوان‌العرب که در حدود 
سال ۵۹۵ ه.ق. تألیف شده است. 
احمد. ‏ ] ((خ) ابن عبدالمیدین شعبان. 
ایوالعیاس ملقب به صلاح‌الدین اربلی. 
حاجب ملک معظم مظفرالدین‌ین زین‌الاین 
صاحب اربل. او مردی ادیپ و شاعر بود. 
ملک ممظم وقتی بر وی خشم گنرفت و 
محبوس. کرد اما بزودی او را رها ساخت و 
احمد بشام نزد ملک مفیت رفت و پس از 
وفات او در مصر بخدمت ملک کامل 
پیوست پس از چندی ملک بر وی متقیر 
گردید و بحبس او فرمان داد و یاز بر سر 
رضا آمده او را بمقام و رتب اول برگردانید و 
چون انبرور صاحب صقلیه باحل شام آمد 
ملک کامل او را بسقارت نزد انیرور فرستاد 


و احمد قواعد مصالحه با او مسقرر داشت و 
از او پیمان بستد به سال ۶۲۶ ه.ق. و 
هنگامی که ملک کامل بقزای روم مسیرفت 
احمد در معسکر از دنیا برفت نزدیک سویدا 
و در رها مدقون شد (سال ۶۳۱). وی را 
دیوان شعری است و نیز دیوانی مخصوص 
به دوبیتی دارد. و مسولف کشف‌الظنون در 
ذیل دیوان صلاح‌الاین وفات او را بمال 
ای د‌وللاین‌ولللمائه (۲۳۱ ه.ق.). 
آورده‌است و این غلط است. 
اجمد. (م] ((خ) ان عبدالسیدین علی 
نحوی مکتی به ابوالفضل و معروف به 
ابن‌الاشقر. یاقوت گوید وی از متأخرین 
انت و منزل وی در قطیعة باب‌الآزج بود. و 
ابوعبدین دییثی در کتاب ذیلی که بر تاریخغ 
سمعانی کرده ذکر او آورده است و گوید: او 
ادیبی فاضل بود شاگرد ابی‌زکریا یحیی‌ین 
علی خطیب تبریزی, و احمد تا آنگاه که در 
فن خویش براعت حاصل کسرد مسلازمت 
تلمذ ایوزکریا کرد و آنگاه که بزاد برآسده 
پودالز ابولفتهل سختدین تاطراستلان 
استماع حدیث کرد و دبیثی گوید که 
شنیدم از کسی که وقتی ابومحمدین خشاب 
تحوی را در قطیعة باب‌الازج دیسده بسود 
کهاراز اسمدین صیدالسید سوالات 
تسحوی می‌کرد و میان آن دو بحت و 
ایحات می‌رفت و او را شاگردان بود که 
عربیت ازوی فرامی‌گرقتندو این اشقر 
روایت نیز کرده است لکن روایات از او 
اندک است. 
احهد. [) ((خ) این عبدالسید اربلی 
بکنی به ابوالعباس ملقب به صلاح‌الدین. 
رجوع به احمدین عبدالسیدین شعبان .. 


شود. 
احمد. [)(خ) این عبدالضمد. رجوع به 
احمدین محمدین عبدالصمد شیرازی شود. 
احمد. [م) ((خ) اين عبدالصمد هروی 
مکتی به ابویکر غورجی. محدّث است و او 
راوی جامع ترمذی از جرجانی باشد. وفات 
وی به سال ۴۸۱ «.ق. بود. 

احمد. ام ) (اخ) اين عبدالمزیزین ابی‌دلف 
السجلی. چسهارمین از حکسام بنی‌دلف 
کردستان از ۲۶۵ تا ۲۸۰ ه.ق. 

احهد. () (اخ) ابن عبدالعزیز احمدین 
ثرنال بفدادی. مسحدت است و او راست: 
جزئی مشهور در حدیث. 

احهد. (ام) (اج) اين عبدالمزیز ملقب به 
تاج‌الاسلام. اسم و نب وی احمدین 
پرهان‌الاین عبدالهزیزین مازه معاصر با 
گورخان خطائی و سنجرین ملکشاه 
سلجوقی است. و او امام بخارا بود و پستر 
برهان. آل برهان که ایشان را بسی‌مازه نیز 


۱۲۳۱۵  :دمحا‎ 


گویند از خانواده‌های بزرگ بخارا و در بذل 
و جود و کرم و ریاست و مجد و بزرگواری 
مشهور آفاق بودند و ریاست شعب حلفیة که 
مذهب عامة ماوراءالهر است ایباعن‌جد 
یعهده ایشان موکول بوده است و در اواخر 
دولت قراخطائیان در ماوراءاللهر» ایشان از 
جملة ملوک بخارا محصوب می‌شدند و به 
قراخطائیان بناج میگذازدند. قزوینی در 
آتارالیلاد (ص ۳۴۳ در ذیل بخارا) در 
اشاره بدین طایقه گوید: و لم‌تزل بخارا 
مسجمم‌الفتهاء و معدن‌الفضلاء و متشأً 
علوم‌النظر و کانت الرياسة فی بیت مبارک 
یقال ارئیها خواجه اسام اجنل و الی الان 
[ای سند ۶۷۴ ه.ق. التی هی تاریخ تالیف 
آتارالیلاد] نسلهم باق و نسبهم ینتهی الی 
عمرین عبدالعزيزین مروان و توارئوا تربية 
الم والعلماء کابراً عن کابر یرتبون وظیفة 
اربنة لاف فتیه. (رجوع به تاج‌الاسلام 
احمد شود). و چون ذکر این خاندان در 
تاریخ بسیار می‌آید ما چند تن از ایشان را 
که از مواضع مختلقه جمع کرده‌ایم در اینجا 
ای راد م‌نمائیم: ۱ - آصام برهانالدین 
عبدالعزیزین مارة بخاری حنفی که ظاهرا 
اول کسی است که ازین خاندان شهرت کرد« 
و آل برهان همه بدو منسوب‌اند.:۲ - پسر 
ار الاسام الشسهید حسام‌الدیین غمرین 
عبدالسزیزین سازه که از مشضاهیر علماء 
مشرق و از اجل فقهاء ماوراءالنهر بود و در 
سته ۵۳۶ ه.ق. در جنگ قطوان بعد از غلبة 
گورخان و هزیمت سلطان سنجر امام 
حسام‌الاین: مذکور بدست گورخان: کشخه 
شد چنانکه نظامی عروضی در ستن 
چپارمقاله ااره بدان مینماید. 
(تاریخ‌السلجوقیه لصمادالاین الکاتب ض 
۸ ابن‌الاشیر ج۱۱ ص ۵۷ و نسنایر 
مورخین در تاریخ سنجر). ۳ -برادر غذکور 
تا‌الاسلام احمدین عبدالسزیزین مازهه 
چنانکه تظامی گوید گورخان بعد از کش 
برادرش حسام‌الاین عمر وی را ناظر بر 
اتتگین که از جانب گورخان حاکم بخاوا 
ود رسد اهر کار که آدگین گنه 
اشارت و رای تاج‌الاسلام باشد. ۴-پعتم 
مسذکور امام: شمس‌الاین صدر جهان 
محمدین عمرین عبدالعزیزین مازة که رئیس 
بخارا بود و در نسة ۵۵٩‏ غارت ترکان قراق 
را بر بخارا به لطائف‌الحیل بتعویق افکند تا 
جفری‌خانین حسن تگین که از جانب خطا 
والی سمرقند و بخارا بود برسید و شر ايشان 
را دفع نمود. (این‌الاثیر ج ۱۱ ص ۲۰۵).. 
صوزنی شاعر معروف را در حق او مدایح 
بسیار است از جمله در اشارت بهمین واقنه 


گوید: 


۱۳۹۶ 


شاه جهان" بصدر جهان شاد و خرم است 
جاوید باد شاه بشادی و خرمی 

سلطان علم و دینی و دنیا هم آن تست 
چون تیکخواه دولت شاء معظمی 

در مدح تو بصورت تضمین ادا کنم 

یک بیت رودکی را در حق بلعمی 
«صدرجهان جهان همه تأریک‌شب شده‌ست 
از بهر ما سپيدة صادق همی دمی» 

از حشمت تو بی ربض و خندق و سلاع 
سد سکندر انیت بخارا ز محکمی 

حق کی گذاشتی که بخارای چون بهشت 
وی ران شدی بحملا مشتی جهنمی 

شمس سام برهان دانی که تو که‌ای 

درد بخاریان را درمان و مرهمی آ. 

۵ - پسر دیگر او صدرالصدور صدر جهان 
بسرهان‌الاین عبدالمزیزین عمرین 
عبدالزیزین ماه که از اعاظم رژسا و از 
مشاهیر خاندان بسرهان است و اوست کسه 
محمدین فرن عمر تاریخ بخارا لابی‌یکر 
محمدین جعفر السرتخی را" در ستذ ۵۷۴ 
بنام او اختصار و اصلاح نمود. نورالدیین 
محمد عوفی در کتاب جوامم‌الحکایات و 
لوامع‌الروایات حکایاتی در باب بذل و کرم 
و بزرگی او ایراد میکند از جمله گوید: صدر 
صبدور جهان عبدالعزیزین عمر که سلطان 
دمتارداران جهان بود و در بخارا صاحب 
حکم و نافذ امر بود و بتای دولت خاندان 
برهان را بعلم و بذل و ریاست و سیاست 
اساس. او تهاد و حال او در بزرگی بدرجه‌ای 
بود که وقتی دانشمندی از متعلمان ریب 
که بتعلیم بسمرقند آمده بود خیانتی بزرگ 
کرد. ستطان صمرقند او را بگرفت و 
خرابت که برنجاند و گفت اگرچه بدین 
خیانت مستوجب کشبتن است اما چسون 
دانشمند است و ریب او را سی چسوب 
بزند صدرجهان گفت اگر .پادشاه هر چوبی 
را بهزار [دینار زر) سرخ بفروشد خزانه را 
توفیری تمام باشد و دانشمند ریب را 
ابروی نرفته باشد پس سی‌هزار دینار بداد و 
آن دانتمند را از آن ورطه بیرون آورد و 
این واقعه در ماوراءالتهر مشهور است و هم 
از وی آورده است کسد روزی در رامی 
میرفت بازرگانی را یکی از شحنگان مالی 
ستده بود و آن بیچارة بظلوم از کس 
دادنمی‌یافت روزی قصه بصدر جهان رفع 
کرد قرمود که ای شیخ چند دردسر دهی؟ 
آن مرد گفت چون سر توئی درد کجا بسرم. 
مولانا را این سخن بفایت خوش آمد بفرمود 
سرهنگان را تا برفتند و آن مال بتکلیف 
بستدند و بوی رسانیدند و از بزرگی شید 
که او را درین حادثه ده‌هزار دیتار سرخ 
زیادت خرج شد. ایزد تعالی نسیم روج 


احمد. 


رضوان بروضة مبارک او و خاندان او 
برساناد؟ ۶ - برهان‌الدین مبحمودین 
تاج‌الاسلام احمدین عبدالعزیزین مازه 
صاحب کتب ذخيرة الفتاوی المشهور 
بالذخيرة البرهانية که جامم است فتاوی 
صدر شهید حسام‌الدین را با فتاوی خود. 
(حاجی خلیقه. کثف الظنون ج۲ ص۳۲۸ 
که سهواً عبدالعزیزین عمرین مازه نوشته 
است). ۷ تا ۱۰ - امام برهان‌الاین محمد 
معروف بصدر جهان‌ین احمدین عبدالعزيزین 
مازه وبرادرش افتخار جهان و دو پسرش 
ملک‌الاسلام و عزیزالاسلام, صدرجهان 
مذکور از جمله اعاظم ملوک عصر یود و 
وی خود حکسومت بخارا مسی‌نمود و 
بخطائیان یاج سیگزارد, محمدین احمد 
اللسوی الکاتب در سيرة جلال‌الدیین 
منکیرنی. در حق وی گوید: «برهان‌الایین 
محمدین احمدین عبدالعزیز الیخاری 
المعروف بصدرجهان رئیس‌الحنفية بیخارا و 
خطیها و اذا سمم الامع. بانه خطیب بخارا 
و یعتقد انه کان متل ساترالخطیاء فی ارتفاع 
قدر الارتفاع و اتساع رقعة الاملاک ر 
الضیاع و اتطاء صهوة المجد و التحکم قی 
ازبة الکرم العد و لیس الامز کذلک بل 
المذکور لایقاس الا برتوت السادات و قروم 
الملوک اذا کان فی جملة من یعیش تحت 
کفه و ادارة سلفه مایقارب ستة آلاف فقیه و 
کان کریماً عالی‌الهمة ذامروءة یری الاتیا 
هیاء منثورة بين اخواتها الشاثرة بل نقطة 
موهومة من نقط الداثرة و کانت سدته مقاتاً 
الفضل و اعلیه و رسوما؟ للعلم و متتحلیه 
یجلب الیها بضاعات الفضائل فینباع باکمل 
الاٌتمان». صدر جهان مذکور در سنذ ۶۰۳ 
ه.ق. از راه حج بیفداد رفت در وقت ورود 
احترامی شایان ازو ننمودند ولی چون در 
عرض راه یا حجاج نیکورفتاری ننمود در 
وقت رجوع از حسج مقدم او را در بغداد 
چندان وقعی نگذاردند و حجاج او را صدر 
جهنم لقب دادند. (بن‌الاثیر ج ۱۲ صی ۱۷۰ 
- ۱۷۱). و در یه ۱۶۱۳ ۶۱۴ که سلطان 
علاء‌الاین محمد خوارزمشاه بقصد عراق و 
محاربه با خلیفه الناصرلدین ان تصمیم عزم 
داده بود رعایت حزم را قبل از حبرکت 
بعراق. صدرجهان با پرادر و دو پسرش را از 
بخارا بخوارزم انتقال داد از خوف اینکه 
مبادا در غياب او باعث فنتنه و فاد شوند و 
ایشان همچنان در خوارزم بودند تا بوقت 
انکه تبرکان‌خاتون مادر خوارزمشاه از 
خوف لشکر مفول مصمم گردید از خوارزم 
فرارنماید (سنة ۶۱۶] قبل از حرکت از 
خوارزم از بهر فراعت خاطر و اطمینان بال 
صدر جهان و برادر و دو پسرش را با سایر 


احمد. 


ملوک اطراف که در دربار خوارزمشا+ بودند 
تماماً بکشت. (سرة جلال‌الدیین منکبرنی 
لکاتبه محمدین احمد السوی؛ چ پاریس و 
صص ۲۴-۲۳ و ص۳۹ ۱۱ - صدر 
جهان سیف‌الدین محمدبن عبدالمزیزین 
عمرین عبدالعزیزین مازه که نام او مکرر در 
تضاعیف لباب‌الالباب ببرده‌شده است و در 
وقت تألیف لیاب‌الالباب یعنی سلذ ۶۱۸ در 
حیات بوده است بتصریح عوفی. (لباب 
الالیاپ ج ۱ ص ۰۱۸۰ ۱۸۴ ۱۸۶), ۱۲ - 
برهان‌الاسلام تا الاین عمرین مسعودین 
احمدین عبدالهزیزین مازه سعاصر قلج 
طمتاج خان ايراهیم‌ین الحسین و پسرش 
قلج ارسلان‌خان عشمان مقتول در سئة 
٩‏ ترجمة حال وی در لباب‌الالباب 
عوفی مسطور است و وی یکی از اساتید 
عوفی است. (لباب‌الالیاب ج ۱ صص ۱۶۹ 
- ۱۷۲). ۱۲ - پر او ظام‌الاین محمدین 
عمر ترجمة حال وی نیز در لباب‌الالباب 
مذکور است و عسوفی در وقتی که از 
خراسان بیخارا میرفته است در حدود سب 
۶-۰ چند روز در آموی در خدمت او بسر 
برده است. ۱۴ - امام برهان‌الاین [بدون 
سوق تسب ] صاحب علاء‌الاین‌عطاملک 
جوینی در تاریخ جهانگشای بعد از ذکر 
خروج تارابی در سنهُ ۶۳۶ به ادعاي تسخیر 
جن و اخبار از مفیبات و شقاء اکمه و ابرص 
و تحو ذلک و بالا گرفتن فتنٌ او و متصرف 
شدن بخارا و حوالی آنبرا گوید۴ تاراسی 


۱-یعنی جفری‌خان‌ین حسن تگین ظاهراٌ 
۲ - تذکرة نقی‌الاین کاشانی 
367 ۴6 ,25086 ۵۲ ۴ناود۱ عا۳ظ 
۳ - اصل تاریخ بخارا را نرشخی در ستذ.۳۳۲ 
ه.ق. به نم امیر نوح‌بن نصر سامانی پعربی تألیف 
نمرده است و در منه ۵۲۲ ابونصر احمدین نصر 
قباوی آنرا بزبان فارسی ترجمه و اختصار نمود و 
در ستة ۵۷۴ مجمدین ژفربن عمر ایا آنرا بنام 
برهان‌الاین عبدالعزیز مذکور اختصار و اصلاح 
کرد و این اصلاح اخیر است که نسخ معدده از آن 
در کتابخانة ملی در پاریس و در موز؛ بربطانیه در 
لندن محفوظ است. و متن آن درستة ۱۸۹۲ م. به 
اهتمام مسیو شفر در پاریس و ترجمة آن به روسی 
در ستذ ۱۸۹۷ م. در اشکند بطبع رسیله است. 
۴ - جوا امع‌الحکایات 
2 113 ,۴ 862 .16 .۸00 ,وونل طکناظ 
تاریخ بخارا 32 - ۴۴1۵ ,2777 .06 .8ات لباب 
الالباب ج اص ۰1۷۹ لثفای ۳ص ۳۸4۵ 
*-کذافی سخهء الاصل 8۱5۱۱0۱۳۵ 
.۲۰ ,۸۲۵۵61899 ,۴2:5 ول واوومنادل! 
۰ 18 ۱۵۱۱۵۳۵۱9 وباو۵‌طاه‌اطا8 - 6 
۰ ۶ ,205 6۵6۵۵۲ 6۳6۳۱اوما5 


احمل. 


صدور و اکابر و معارف شهر [یعنی بخارا] 
را طسلب داشت سرور صیدور دهسر 
برهان‌الدین سلالٌ خاندان برهانی و بقية 
دودمان صدر جهانی را بسب آنکه از عقل 
و فضل هیچ خلاف نداشت خلافت داد الخ. 
این است علی‌المجالة آنجه ما از افراد ایين 
خاندان بدست آورده‌ايم و بتصریح فزوینی 
در آثاراللاد که در فوق ذکز شد این خاندان 
تا اراخر قرن هفتم هجری یعنی تاستة ۶۷۴ 
که تاریخ تألیف آنارالبلاد است باقی 
بوده‌اند. و قاضی احمد غفاری در جهان‌ارا 
در ذیل تاریخ سلطان اولجایتو گوید ِ 
خواجه عبدالملک شافعی قاضی‌القضاة 
ممالک سلطان اولجایتو خدابنده را با صدر 
جهان بخاری حنفی که عازم حمج بود در 
باب مذهب مباحثه دست داد و نقیبح 
یکدیگر میکردند و همین باعت انتقال 
سلطان پنذهب امامیه شد الغ. از آتب این 
شخص یعنی صدرجهان و از نبت مکان 
یی بخاری و مذهپ یعنی حسفی قریب 
بیقین میشود که وی نیز از آل برهان بوده 
است و معلوم میشود که اين خاندان تا زمان 
سلطّت اولجایتو (سن ۷۰۳ - ۷۱۶ ه.ق.) 
برجای و بریاست حلفیه باقی بوده‌اند و بعد 
از آن از حال ایشان چیزی بر من معلوم 
نیست. (از حواشی قروینی در چهارمقاله چ 
لیدن ص ۱۱۴ و بعد). و جلال‌الدین مولوی 
را در مجلد الث متنوی فص وکیل صدر 
جهانی بخاری آمده است و معلوم نیست 
کدام صدر است. (مخوی علاءالدوله 
صسص ۲۹۰ - ۳۱۵). رجوع شود بسه 
تاج‌الاسلام. 
احمد. [مْ] (اخ) ابن عبدالعزیز الجوهری. 
ابوعبیداله محمدین عمران السرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (المرشح 
چ مصر صص۲۸, ۵٩ ۴٩ ۳۵ ۳٩‏ ۶۰ 
۴ ۷۲ ۸۷۵ ۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۰۸ ۱۱۲ 
۸ ۳۰ ۴ ۰۱۳۶ ۰۱۴۱ ۰1۴۲ 
۹ ۱۶۲ ۰۱۶۵ ۱۶۶ ۰۱۷۷ ۰۱۸۶ ۱۸۹ 
۳۲ ۶6۳ ۷ ۲۲۰: ۲۷ ۲, 
۰ 
احمد. را ] ((خ) اين عبدالعزیز حضرمی 
مکنی به ابوالقاسم. شریح مقراثی و یونس‌بن 
عطیةین آوس حضرمی از او روایت دارند. 
وی ولایت قضاه مصر داشت. 
احهد. [اَم) (اخ) اين عبدالعزیز سجلماسی 
ادیپ و شاعر. مولد او سجلماسه بسال 
۵ دق و منتأً وی نیز همان شهر 
است و پس از قضای منامک حج بمصر 
رفت و بدانجا درگذشت. 
احمد. رامْ] ((خ) ابن عبدالمزیز فهری 
شنتمری مکنی به ابوالعباس. او راست: شرح 


شواهد ایضاح ابی‌علی. وفات وی پس از 
سال ۵۵۰ هرق. بود. 
احمد. [ا م) ((خ) اين عبدالففارین علی‌بن 
اخنه مکنی به ابوالعیاس کاتب اصفهانی. او 
از ابوالحسن علی‌ین ابی‌حامد خوجانی 
اصفهانی روایت کند. 
احمد. زا مْ] (اخ) این عبدالفتی‌ین احمدین 
عسبدالرحمان اللخمی السالکی الصرطبی 
معروق بقاضی اللفیس. وی را در علوم 
عقلی و ادبی و فقه بصیرت یبود و بحصر 
میزیست و بسال ۶۲۸ ه.ق: در حدود 
هشستادسالگی درگ_ذشت. او راست: 
ضویالیدر علی‌الیل. ۱ 
احمد. 1 (اخ) اين عبدالفتاح سلوی 
شافعی.قاهری. او صاحب تألیقات نافعه 
است از آنجمله: دو ضرح سر رسالة 
استمارات و دو رح یر سلم اخضری. 
ولادت او در ۱۰۸۸ ه.ق. بقاهره بوده و در 
۱ از دنیا رفته است. . 
احهد. (م) ((خ) اين عدالقادر از متایخ 
ضوفیه. او در حضرموت میزیست و صاحب 
مزلقاتی است اکتر شرح اشعار و سخنان اين 
عربی و گویند در وحدت وجود چناتکه 
مذهب ابن عربی است راسخ بوده است. 
وفات او بحال ۱۰۵۲ ه.ق. و قبر او مسزار 
مردم آنجاست. 
آحمد. ا م) ((خ) اين عبدالقادرین احمدین 
مکتوم‌ین احمدین محمدین تسلیم‌بن محمد 
قیسی حنفی. ملقب بتاج‌الاین و مکتی به 
ابومحمد و ابن مکتوم. فقیه لفوی تحوی. 
علامه سیطوی در طبقات صفری از درر تقل 
کند که مولد احصد در آخر ذی‌الحجة سال 
۲ ه.ق. بود. او نحو را از بهاءین التحاس 
فرا اگرفت و روزگاری دراز ملازمت ابوحیان 
کسرد و از سروجی و غیر او تسیز او را 
استفاداتی است. سبس بشنودن حدیت اقبال 
کرد و در اين معی گوید: 

و عاب سماعی للحدیت یعیدما 

کبرت اناس هم الی‌العیب اقرب 

و قالوا امام فی علوم کتبرة 

ردح و یندر سامعا یتطلب 

نقلت مجییاً عن مقالنهم و قد 

غدوت لجهل منهم اتعجب 

اذا استدرک الانسان ما فات من علا 

فللجزم یغری لا الی‌الجهل ینسب. 

و از او بسیار روایت کنند و از جمله کسان 
که از او روایت کرده‌اند ابن رافع است که 
ذکر احمد را نیز در سعجم خویش آورده 
است و او را تصائیف نیکو است از قبیل: 
الجمع بین المياب و المحکم فی‌اللقة. و شرح 
الهداية" فی الفقه. و کتاب المجمع المتتاة فی 
اخبار اللفوین و النحاة در ده مجلد. و شرح 


احمد. ۱۳۱۷ 


کافیةٌ ابن حاجب. و شرح شافیة این حاجب. 
و شرح الفصیح تعلب. و کتاب الدر اللقیط 
من السحر المحیط در چند مجلد و آن 
اخستصار تسفسیر استاد او ابوحیان است. 
تلخیص تاریخ کبیر ابن قفطی. و التذکرة در 
لفت در سه مجلد و آثرا ینام قید. الاواید 
نامیده. وفات او در سال ۷۴۹ بود. و رجوع 
به ابن مکتوم احمد... شود. 

احمد. [ ۶] ((خ) این عبدالق‌ادر بغدادی 
مکی به ابوالحسن یوسفی. محدت است. و 
از اين شاذان و طبقة او روایت دارد. وفات 
وی بمال ۲٩۲‏ ه.ق. بود. 

احمد. امْ] (اخ) این عبدالقادر حتفی 
مکنی به ایومحمد و سلقب به تاج‌الاین, 
رجوع به احمدین عیدالقادربن احمد... شود. 
احمد. را م] (اخ) اين عبدالتادر مقریزی. 
رجوع به احدین علی‌بن عبدالقادر... شود. 

احمد. را م] ((خ) ابن عبدالقاهر خیبری 
لخمی دمشقی. از منبه‌بن سلیمان روایت کند 
و ار شیخ طبرانی است. (تاج العروس ماد 
خب ر). 

احمد. [ا ) (اخ) اين عبدالکافی سبکی 
مملقب به بهاء‌الاین. او راست: عروس 
الافراح شرح تلخیص السفتام. و کتاب 
الابتهاج تاتمام پدر خویش را بپایان برده 
است و وفات او بسال ۷۷۲ ه.ق, بوده 


است. 
احمد. [اَمْ] ([خ) اين عبدالکريم‌پن سالم‌ین 
خلال حمصی مکتی به ابوالعباس. او راست: 
شرح مضامین ار التظم فی السّر الاعظم 
تألیف کمال‌الدین‌بن طلحذ شافعی. 

احمد. را عْ] ((خ) اين عبدالکريم سی‌تیزی 
مقری از مردم سینیز قریه‌ای بقارس از قراء 
ساحلیه نزدیک جنابه. 

احمد. ] (اٍخ) این عبداللطیف تبریزی 
مکنی به ابوالفضائل. او راست: مسجمع 
الالطاف فی‌الجمع بین لطائف البسیط و 
الکشاف در پنج جلد. 

احهد. ر ] ((خ) این عبدائ. او راست: 
قانون فی الزیج. 2 
احمد. لا م1 ((خ) ابن عیدالّه. او راست: 
تبیان فی احوال البلدان. ۱ 
احمد. ( ] ((ج) این عبداله. خوندمیر در 
دستورالوزراء (ص ۸۱) ارد که: محمدین 
القاسم و احمدین عبداله در زمان القاهریاثه 
بعد از عزل آبن مقله بنوبت متکفل امسر 
وزارت گشتند و هم او در حبیب‌الیر (ج۱ 
ص۳۰۴) ارد که سلیمان‌ین حنن مخلد و 


احمدین میمون و محمدین احمد القراویللی 
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(؟) و احمدین عبدالْه الاصفهانی در ایام 
جسهانبانی مکتفی بنوبت رایت وزارت 
برافراختند. 

احهد. ‏ م] ((خ) اين عبدائ. اين منجوف. 
احمد. را ۶] (اخ) این حبداشین اپسی‌قاسم 
البلخی السرماری. او راست: تأسیی النظاثر 
فی الفروع و بعضی این کتاب را به ایواللیث 
تصرین محمد سمرقندی نسبت دهند. 


احمد. 


احهد. (ام] ((خ) اين عبدالین احنظ. 
رجوع به احمد شهاب‌ین جمال... شود. 
احهد. [) ((خ) اين عیدا‌ین احمد. فقیه 
تابتی منوبست بجد خود که ثابت نام 
داشت. 

احهد. [م] ((خ) اين عبداثاین اهمدین 
اسحاق‌ین موسی‌بن مهران اصفهانی مکنی به 
ابونعيم. محاتی مشهور است و کتابی ماتور 
دارد مستی بحلیةالاولیام که نام شریف آن 
تصنیف ملیف در التة علماء داثر است و 
مضامین اعجازائنش در صحف مناقب ائمة 
دین سائره از مصنفین اولین و آخرین هرکه 
از احسوال هسمایون اهسل بیت اطهار 
سلاملعلیهم مجموعی پرداخته و یا کتابی 
ساخته غالبا ممکن نیست که از ابسونمیم و 
حلیهُ وی روایتی نیاورده با فضیلتی نقل 
تتموده باشد چه بر وجه اسناد و یا بر سبیل 
ارسال. ثسب وی بچهار واسطه با مهران 
مولی عبدالّین معاویةین عبدائه جعفری 
می‌پيوندد, بر اين سیاق: ابونعيم احسدین 
عبدالاین اجمدین اسحاقین سوسی‌بن 
مهران. محدت نیابوری در ترجمة ابونعیم 
از رجال خویش گوید: کان حافظاً مشهوراً 
من اعلام المحدّتین و اکابر الحفاظ التقات. 
این خلکان در اخبار وی در و فیات‌العیان 
آورده کان من اعلام السحدئین و اکابر 
الحفاظ التقات اخذ عن الأفاضل و اخنوا 
عنه و انتفعوا به الحقاظ و کتاب حلية او را 
ستوده گوید: هو احسن‌الکتب. ولادت او 
بقول این منده در شهر رجب سال سیصد و 
سی و بقولی سی و چهار و بقولی سی و 
شش اتفاق افتاده و بگاه کب هنر و 
استماع خبر بمدرس جمعی از معاریف 
اساتید دم نهاد مثل ابوالصباس محمدین 
یعقوب اصم و اين کیسان نحوی و غیرهما و 
کس‌انی که علم حدیث از ابونعيم فرا 
گرفه‌اند بسیارند از جمله محدث طفریست 
و اموعلی حداد از مصنفین معجمات و 
جامعین تذکرات جز آنکه اشارت رفت 
گروهی دیگر برای ابونعیم ترجتی خداص 
قرار داد‌اند ولو بر وتيرة اجمال چون ابن 
شهر آشرب مازندراننی در معالمالسلماء و 
عتلامة خسلی در خسلاصةالرج‌ال و 
عبدالرحمان‌بن جوزی در تاریخ مختظم و 


محمدبن اسعد یاقعی در مرآةالجتان و 
یاتوت حموی در معجم‌البلدان و میر معاصر 
در روضات‌الجنات و میرزا عبدائه افندی در 
ریاض‌العلماء و خواندمیر در حبیب السیز و 
سیر مسصطنفی در نقدالرجال و محدث 
استرابادی در منهج المقال. در حوادت سال 
چهار صد و سی از تاریخ یافعی در طی 
اخبار ابونميم چنین مذکور تموده است که: 
روی عن المشایخ بالعراق و الحجاز او 
خراسان و جنف التصانیف المتسهورة فی 
الاتطار. ابوالفرج‌ین جوزی در کتاب منتظم 
میگوید اسوتمیم الاصبهانی الحافظ 

الکتیر و کان یمیل الی مذهب الاشعری میل 
کثیراً نی وی از ستن رسول و احادیث 
ملت بسیار استماع کرد و بسیار جمع نمود. 
بعقیدت میلی مفرط بمذهب اشاعره داشت و 
آنگاه ابوالقفرج بطعن روایت ابونعیم 
میپردازد و استاد او را از درجة اعتماد 
می‌اندازد و از نقادین رجال اهمل سنت و 
جماعت دو عبارت را دلیل عدم وثاقت وی 
می‌آورد یکی آنکه میگوید بچند واسطه از 
ابوزکریا محبی‌ین عبدالوهاب بن منده 
روایت شد که گفته از شیخ ابوبکر بن احمد 
بن علی شنیدم که میگفت کان ابونعیم یخلط 
المسموع له بالسجاز و لا توضح احدهما من 
الاخر یعنی ابوتعیم در مرویّات خویش آنچه 
را از شیوخ شنیده بود یانچه بدون سماع 
رخصت روایت داشت درمی‌آمیخت و ایسن 
دو را از هم جدا نمی‌اخت با انکه در میان 
انهاء تحمل اخبار ما بين این دو تحو در 
اعتبار بسی فرقست و دیگر آنکه میگوید 
هم از ابوزکریا حکایت نموده که از قاضی 
ابوالحسین استماع کردم که گفت از 
عبدالفزیز شنیدم که میگفت لم یسمع ايرنميم 
ستد العارث بتمامه من ابی‌بکربن خلاد 
فحدّث به کله یعنی ابونعيم تمام مسند 
حارث را از شیخ ابوبکرین خلاد استماع 
نکرده بود ولی یگاه روایت هه را بروجه 
سماع می‌آورد و لایخفی که مدای هیر دو 
عبارت یکی است و فرقی ما یین آنها نیست 
بگر پیبوم و خصوص و کیف کان, ان 
جوزی چساتکه بامثال ایین قوادح خود 
ایونعیم را مردود می‌داشته در باب کتاب 
حيلة الاولیاء تیز برخی عبارات طمن آمیز 
بزبان میرانده. مولف مرآت الجتان میگوید 
از قدح. این جوزی در حلیة آن دانشمند چه 
گزند است که خود سخنی بلسان حسد 
سروده و دربارة وی بی رشک نبوده قدم 
وی در حق ابونعيم چنان است که طعن 
حاد امام ابوحامد در حق وی و من در آن 
باب اشعاری‌بنظم. کشیده‌ام از انهاست این 


دو بیت: 


احمد. 


ن دقها جاراتها و ضرائر 

بمنظرها الأیهی و منطقها الحلی 

قما سلمت حنتاء من ذم حاسد 

ور صاحب حقّ من عداوة مبطل. 

یعنی اگر همسایگان و وسنیان سلمی او را 
بسخن شیرین و روی نیکوش بتکوهیدند 
شگفت نباشد چه نه هیج صاحب جمال از 
مذمت عیب‌گوی سالم ماند و نه هیچ 
خداوند حقی از عداوت باطل‌جوی. همانا 
علماء اسلام را بحذافیرهم اتفاق است بر این 
که حافظ ابونعيم از محدئین اهل سنت 
میباشد و در زمر: اشاعرء بشمار میرود ولی 
نقادین حال رجال از فرقة اسامیه استظهار 
تشیع وی نموده‌اند و بر طیق استتباط 
خویش گواهی داده‌اند و گفته‌اند که ارچون 
در عصر سلطتت اهل سنت بوده تقیه تموده 
و تصانیف بر آئين ایشان پرداخته من جمله 
محمد باقر مجلسی رحمه ال که خود از 
توادگان ابوتعیم است بدین معنی تصریح 
قرموده چنانکه سولف روضات الجنات 
میگوید که در یکی از فوائد اسیر محمد 
حسین خاتون‌آبادی که از اسباط علام 
مجلسی است دیدم که نوشته بود از جسله 
معاریف علماء جمهور که من بر تشیع وی 
پی بردم حافظ ابونعيم محدث اصبهانی است 
مصنف کتاب حلية الاولیاء و از اجداد جد 
من مجلی میباشد و جد من تشیع ویرا از 
والدش مجلسی بزرگ طاب ره نقل کرده و 
او نیز اين معنی را ابا عن جاٍ بسندی متصل 
بشخص ابونعیم روایت تموده از اين جهت 
است که در کتاب حلیه از مناقب ائمه انچه 
در سایر کتب آن قوم یافت نمیشود یافت 
مشود و محدئین فرقة اتناعشریه و دیگر 
طواشف امامیه موارد احتجاج از آن 
استخراج مینمایند و چون اهل بیت 
بمافی‌الییت داناتر از دیگرانند لاجرم ابونمیم 
را بشهادت اولاد و احفادش بی شبهه باید 
شیمی شناخت ایس عین عبارت فاضل 
خاتون‌آبادیست که محض تجنب از زیادت 
تعصب آترا نقل نمودیم و عهده‌اش با جامع 
روضات باز گذاردیم. گوید و ممن‌اطلعت 
علی تشیعه من مشاهیر علماءالعامة 
هوالحاقظ ابرنمیم المحدت باصبهان صاحب 
حلية الاولیاء و هو من اجداد جدی العلامة 
ضاعف ال انامه و قد نقل جدی تشیعه عن 
والده عن ابیه عن آبائه حتی انتهی اليه قال 
العلابة و هو من مشاهیر سحدئی السامه 
ظاهراً الا انه من خلص الشيعة فی باطن امره 
و کان یتقی ظاهراً علی.وفق ما اقتضته الحال 
و لذا تری کتابه السسمی بحلية الاولیاء 
یحتوی من .احادیث مناقب امیرالسومنین 
علیه السلام ما لایوجد فی سائر الکتب و 


مدار علماتا فی الاستدلال باخبار 
المخالفین علی استخراج الاحادیث من کتابه 
و لما کان الولد اعرف بمذهب الوالد من کل 
احد لم ییق جک فی تشیعه فرحمه ال تعالی 
و قدس سره و انعم علیه فی الجنان ما 
ارضاء و سره. مصتف ریاض العلماء همه چا 
از علامةٌ مسجلسی رحمة اد علیه باستاد 
استناد تعبیر میکند او نیز در ترجمة ابونعیم 
میگوید من ایین استظهار از آن استاد 
بزرگوار استماع نمودم این عبارت اومت: 
ابونمیم هذا کان من ال جداد العالية لمولانا 
محمد تقی المجلسی و ولده الاستاد الاستناد 
و السروف اثه کان من محدتی علماء العامة 
و لکن سماعی من الاستاد المشار الیه ان 
انظاهر کونه من علماء اصحابنا و اتقائه عن 
المخالفین کما هو القالب من احوال ذلک 
الزمان وا اعالم بحقيقة الحال و از مویدات 
تشیع وی حکایتی است که زکریابن محمد 
قزویشی در کتاب آثار البلاد آورده و گوید 
مردم اصبهان بر حافظط آبسوتعیم تعصب 
آرردند و ار را از دخول جامع سنع کردند 
تفاقاً در آن ایام سلطان محمود حاکمی بآن 
بلد روانه نمود اهل اصبهان بموجبی 
برشوریدند حاکم را بکشتند چون ماجری 
بسمع سلطان رسید بنقسه متوجه اصفهان 
گردید نخست مردم آن بلد را به لطف امان 
بخشید همین که نیک از سطوت محمود 
بیاسودند روز جمعه که جسمله در جامع 
اعظم بودند محمود بقرمود تا لشکریان 
بیکبار حمله بردند و درهای چامع بگرفتند 
و از مردم اصفهان کشتاری فراوان کردند هر 
که در جامع حضور داشت بقتل امد و 
ابونعیم که از آن مجموع بود درگذشت. و 
دیگر از امارات صحت این دعوی صورت 
لوح مزار او است. مولانا نظام الدین قمرشن 
که از شاگردان شیخنا بهاءالاین محمد بوده 
در کتاب رجال خویش المسمی بنظام 
الاقوال گفته مين قبر ابونعيم را خود در 
اصفهان زیارت کردم اين عبارات بر فراز ان 
نوشته بود که قال رسول ان صلی ال علیه و 
اله و سلم بکتوب علی ساق العرشص 
لالهالالله وحده لاشریک له محصدین عبدائ 
عبدی و رسولی و آیدته بعلی‌بن ابی طالب. 
رراء السیخ الحافظ المژس الشقة المدل 
اوئعيم احمدین عبدالّهُ سبط محمدین یوسف 
البتاء الاصیهانی رضی ان تعالی عنه و رفم 
فی اعلی علیین درجته و حشره مع مين 
یتولاه من الاشمة المعصومین صلوات اق 
علیهم اجممین. صاحب ریاض گفته شیخ 
محضدین یومف بناء که از نیا کان ابسوتعیم 
است از مشساهیر صوفیه اصقهان بوده. 
صاحب رورضات میگوید: محمدین 


یوسفبناء همان است که در محله خواجو 
از بلد: اصفهان بقعه دارد و مزار او در زبان 
عامة ناس بمقیرة شیخ سینا مشهور شده 
است. شهاب الدین یاقوت نیز در ذیل عنوان 
اصبهان از کتاب معجم البلدان بدین فایده 
تصریح آورده است میگوید: الامام ایونعیم 
احمدین عیدالّ‌ین احمدین اسحاق‌بن 
موسی‌ین بهران سبط محمدین یوسف البتاء 
الحانظ المشهور صاحب التصائیف مها 
حلیة الاولیاء و غیر ذلک مات یوم الائتین و 
العشرین من محرم ستة تلتین و ارسعمائة و 
دفن بمردیان یعنی ابونعیم سبط محمد بروز 
دوشنبه بیستم محرم سال چهار صدو سی 
وفات یافت و در موضع مردبان مدفون 
گشت از اين کلام معلوم میشود که مزار آب 
بخشان اصفهان را سابقا مردیان میخواندند 
چرا که مضجع ابونعيم اکنون در گورستان 
آب بخشان است از سحله درب شیخ ابو 
مسعود. میگویند سید امیر لوحی موسوی از 
آشراف سبزوار که در اصفهان می‌نشت و 
با علامة مجلسی معاصر بود بگفت تا مقبرة 
ابونعیم را ویران ساخته و از این عمل به 
اقستضاء لوازم مسعاصرت توهین و ایذاء 
مجلی را که از احفاد او است می‌اندیشید. 
ولثّه سالم بحقایی الال. تاریخ وفات 
ابونعيم بروجهی که یاقوت حموی گفته 
مطابق است با عبارت وفیات و یره پس 
انچه از تاریخ اختبار البشر منقول است که 
وفات ابونعیم اصبهانی از معروفین حفاظ و 
وفات اب خیاط از مجیدین شعراء در سال 
پانصد و هفده هجری اتفاق افتاده مبنی پر 
خطاء مولف است و گرنه فی نفس الامر بر 
سهو ناسخ و اگر هیچ یک از اين دو نباشد 
بی شبهه اين ابونعيم نغیر صاحب حلية 
الارلیاء است و یحتمل قویاً که از اعقاب 
وی بوده که این چنین در کیفیت و لقب و 
سبت پیرو نیای خویش گردیده و دلیبل 
دیگررنر صحت تاریخ وفاتی که ثبت افتاد 
خود تصریح جامم اخبار البشر است در 
جای دیگر آن کاب گفته وفات ابونعیم 
حافظ و وفات شیخ ابوالفتح بستی از وقایع 
سال چهارصدوسی میباشد در کلام روضات 
نیز خیطی افتاده که می‌فرماید و کان عمره 
یوم وفاته سبعاً و سبعین سنة چه بالاتفاق 
اختلاف مورخین در میلاد اسوتعيم از سه 
قول فزونتر نیست و بر هر سه قول روزگار 
زندگانی وی از هفتاد و هفت فزونتر: خواهد 
بود چه بر قول یحیی‌بن منده که تقل اقتاد 
یکصد سال تمام میشود و بر دو قول دیگر 
نود و چهار یا نود و شش و کاتب این نسخه 
از روضات که بدست ماست ستاو تعین 
را بر حسب مشاکلة کتبی بصورت سبعاً و 
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سبعین تبدیل کرده که بر اینحصل لاسحاله 
عبارت مير با تاریخ اخیر مطابق خواهد بود 
و انچه از مصنفات وی ضبط شده اینانند: 
کتاب حلية الاولیا.. کتاب الاربمین. در اين 
کتاب احادیشی را که در حالات مهدی عجل 
۲ فرجه وارد است جسمم نموده. کتاب 
طب‌اللبی چنانکه دمیری در حيوة الحیوان 
بوی متسوپ ساخته. کتاب القوائد چتانکه 
سید هاشم بحرانی در کتا غاية المرام باو 
استناد داده. کتاب فضائل الخلفاه, کتاب 
حلیةالابرار. کتاب الفتن. کتاب مختصر 
الاستیعاپ. کتاپ منقبة السطهرین و مرئية 
الطیین. کناب ماثزل من القسرآن فی اسیر 
المژمین. کتاب تاریخ اصبهان, نزاد ابونعیم 
را تا مهران بترنیبی که نوشتیم از اين تاریخ 
نقل شده و حافظ ابونمیم هم در آن تاریخ 
گفته نخستین کس از اجداد من که بصرف 
اسلام فائز شده مهران است و نیز در آن 
تاریخ آورده پدرش عبالّ‌ین احمد در سنژ 
سیصد و شصت و پلج بمرده و در کنار مزار 
تیای مادری ابونمیم بخاک رفته همانا 
عبدالهبن معاویةین عبداله که سهران را ولا 
بوی منسوب میدارند از احفاد جعفر طیار 
رضوان اه علیه بود که در سال یکصد و 
بیست و هفت هجری بقارن آتاز حکمرانی 
مروان الحمار در کوفه خروج کرد و با 
زیدیة آن بلد بر عبدائّ‌بن عمربن عبدالعزیز 
که حکومت عراق داست برآمد و جسنگی 
سخت نمود و از آنجا بمدائن رفت شیعة 
کوفه بوی ملحق شدند و بکثرت احتناد 
قوتی یافتد پس عبدائه با لشکری آراسته 
از مدانن بیرون آمد و باطراف ممالک 
تاختن برد و شهرهای بزرگ یگرفت مانند 
جلوان و همدان و قوسس و ری و جبال و 
اصفهان و در سال یکصد و بت و نه از 
اصسفهان بفارس رفت و آن سملکت را 
بکشود و در اصطخر مقیم گردید و عمال 
فرستاد و اسوال گرفت و جسمعی کشیر از 
رساء‌بنی‌هاشم ویتی اسیه و غیرهم بوی 
ملحق شدند مانند ابوجعقر منصور و سلیهان 
بن هشام‌ین عبدالملک و علی‌ین عبداثّین 
عباس و برادرش عیسی‌بن عبداله. در عندة 
الطالب خوانده‌ام که ابوجعفر منصور از 
جاتب عبدالّبن معاویه بحکومت بلدة. اندح 
(؟) مأمور گشت و در شرح این ابی الحدید 
دیده‌ام که فرقة اسحاقیه پیروان عبداله بن 
معاویه‌انند؛ میگوید: و هی التی احندئها 
اسحاق‌بن زیدین الحارث و کان من اصحاب 
جبدا‌ین معوية بن عبداللّ‌ین جعفرین 
ابسيطالب کسان یسقول بالاباحة و اسقاط 
التکالیف و یتبت لعلی علیه السلام شركة مم 
رسول اه صلی اه علیه و آله فی النوة علی 
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وجه غیر هذا الظاهر الذی یعرفه الناس: 
یعتی مقالٌ اسحاقیه را مردی بنام اسحاق از 
اصحاب عبدالابن معاویه ابداع نمود 
میگفت: اشياء جمله مباحند و بهیچ کس 
هیچ تکلیف نیست علی علیه‌اللام با رسول 
در منصب نبوت انباز بوده ولی نه بر وجهی 
که مردم بظاهر فهم میکنند بالجمله چسنان 
مینماید که مهران نیای اعلای ایونعيم به 
گاهی که عبداله اصفهان را گشوده بدست 
وی افتاده و مسلماتی گرفته اگر عمری شد 
و تسا باب عین برسيدیم شرح سبرت 
عبداله بن معاویه را که فرقة اسحاقیه در 
حقیقت با وی وید خواهیم رقم کرد 
بعون اه تعالی. چون نسخة رسالة اربعین که 
چهل حدیت نبویست در شون مهدی ال 
محمد صلی ال علیه و علهم از میان 
مخزونات کتابخانة ملک زاده دانشمند وزیر 
علوم بدست افتاد و مطاوی آن بذکر احوال 
همایون حضرت قائم عجل افّه فرجه که امام 
عصر و حجت وقت است اختصاص داشت 
لاجرم ترجمت حافظ ابوتعيم رضوان ال 
علیه را بنقل آن چبهل خبر خستم نمودیم 
اقتداء بغیر واحد من علمائدا الاخیار که 
آیشان نیز در طي مصنفات خویش تمام آن 
رساله را بر سبیل ارسال مندرج ساخته‌اند و 
از رجال اسانید بهمان صحابی که از لسان 
مبارک رسول صلی ال علیه و آله و سلم 
استماع نموده.اکتفا گردید تحفظاً علی غرض 
الاختصار که با ثبت اسامی جمیع روات 
البته امر باطاب کشیده از سیاق کتاب 
یرون خواهیم شد. 

الحدیت الاول عن ابي سمید الخدری رضی 
له عنه عن اللبی صلی ائّه علیه و آله و سلم 
انه قال یکون من امی المهدی آن قصر عمره 
فسبع سین و الا فشمان و الا فتسع تتنعم 
امتی فی زمانه نعیماً لم بتتعموا مثله قط البر 
و القاجر پرسل اه السماه علیهم مدراراً ولا 
تدخر الارض شیا من نباتها یی ابوسمید 
از پیغمبر روایت کرد که آن حضرت فرمود 
از ايت من خواهد بود مهدی (ع) که اگسر 
عمر وی کوتاه باشد هفت سال خلافت 
خواهد نمود:و گرئه هشت سال و گرنه نه 
سال. امت من بعهد او چنان در فراواتی و 
آسایش متنعم گردند که در هیچ روزگاری 
مثل آن ندیده باشند چه اهل فجور و چه 
نیکوکاران, آسمان باران خود را بر ایشان 
فرومیریزد و زمین از گیاه خود هیچ از 
ایشان دریغ نمیدارد. التانی فی ذکر المهدی 
و ائه من عترة رسول علیه السلم و عن ای 
سعید الخدری عن الثبی صلی اه علیه و اله 
و سلم انه قال تملاًالارض ظلماً و جورً 
فیقوم رجل من عترتی قیملاها قسطاً وعدلا 


یملک سبعاً او تسعاً یتی هم اسوسید 
خدری از رسول صلی اه علیه و آله و سلم 
روایت کرده که آن حضرت فرمود» زمین از 
ستم و جور پر میشود پس مردی از 
پوستگان من قیام مینماید و زمين را از داد 
و معدلت پر میسازد مدت سلطت او هفت 
سال است یا ته سال. التالت و عنه قال التبی 
صلی اه علیه و آله و سلم لاتتقضی الساعة 
حتی یملک الارض رجل من اهل یی یملا 
الارض عدلاکما مكثت قبله جوراً یملک 
سیع سنین. یعنی نیز ابوسعید گفت که رسول 
فرمود روز قیامت نخواهد شد مگر آنگاه که 
یکی از مردم خاندان من مالک رري زمين 
شده و آن را از عدل پر ساخته باشد 
بداتسان که از آن پیش پر از جور بوده است 
و او هفت سال حکم میراند. الرابع فی قوله 
لفاطمة علها السلام. المهدی من ولدک. عن 
الزهری عن علی‌بن الحسین عن ابیه علبهم 
اللام ان رسول ان صلی له علیه و اله و 
سلم قال لفاطمة علیها السلام السهدی من 
ولدک. یعنی این شهاب زهری از امام 
علی‌بن الحسین علیه‌السلام و آن حضرت از 
آمام ابوعیدائّه السبط سلام اه علیه روایت 
کرده‌اند که یخمبر صلی‌انّه علیه و آله با 
دخترش فاطمه صلوات اه علیها فرمود که 
مهدی از فرزندان تواست. الخامس قوله 
علیه السلام آن منهما مهدی هذه الامة یعنی 
الحسن و الحسین علهما السلام عن علی‌بن 
هلال عن ابیه قال دخلت علی رسول ان 
صلی ثّ علیه و آله و سلم و هو فی الحالة 
التي قبض فیها قاذا ناطمة عند رأمه فبکت 
حتی ارتفع صوتها فرفع رسول ال صلی اه 
علیه و آله و سلم البها رأسه و قال حیییتی 
فاطمة ماالأی بیکیک فقالت اخشی الضیعة 
من بعدک فقال یا حبییتی اما علمت ان ان 
عز و جل اطلع علی اهمل الارض اطلاعة 
فاختار منها اباک فبعته برسالته نم اطلع 
اطلاعة فاختار منها بعلک و اوحي الی آن 
انکحک ایاه یا فاطمة و نحن اهل بیت قد 
اعطانا اه عز و جل سبم خصال لم یعط 
احدا قبلتا ولا یعطی احدا بعدتا انا خاتم 
ان و اکرم این علی اه عز و جبل 
واعب السخلوقین الی اه عز و جل و انا 
ایوک و وضّی خیرالاوصیاء و احبهم الیل 
عز و جل و هو یعلک و شهیدنا خیرالشهداء 
و احبهم الی ال عز و جل و هو حمزتین 
عبدالمطلب عم ابیک و عم بعلک و منا من 
له جناحان یطیر فی الجنه مع الملانکة حیت 
یشاء و هو ابن عم ابیک و اخو بعلک و منا 
سبطاهذه الامة و هما ابتاک الحسن(ع) و 
الحسین و هما سیدا شیاب اهل الجنة و 
ابوهما و الذی یعثتی بالحق خیر منهما یا 
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فاطمة والذی بعتنی بالحق آن منهما مهدی 
هذه الامة اذا صارت الدیا هرجاً و مرجاً و 
تظاهرت الفتن وانقطعت السبل و اغار 
بعضهم علی بعض فلا کییر برجم صفیرا و لا 
صفیر یوقر کبیرا فیبعث اه عند لک منهما 
بالدین فی آخر الزمان و یملا الارض عدلاً 
کما ملئت جوراً یا فاطمة لاتحزنی او لا 
تبکی فان اه عز و جل ارحم بک وارئف 
علیک منی و ذلک لمکانک منی و موقعک 
من قلبی قد زوجک اه تعالی زوجک و هو 
اعظمهم حسباً و اکترمهم مصباأو ارجیم 
بالرعيه و اعدلهم بالسوية و ابصرهم بالقضية 
و قد سئلت ربی عز و جل آن تکونی اول 
من یلحقنی من اهل بیتی. قال علی‌بن هلال 
فلما قبض النبی صلی ال علیه و سلم لم یبق 
فاطمة علیها السلام بعده الا خمة و سبعین 
یوماً حتی الحقهااله به صلوات اه علید. 
یعتی علی‌بن هلال از پدرش روایت کرده که 
گفت در مرض موت پیفمبر صلی ال علیه و 
آله و سلم وارد حجر؛ آن حضرت شدم ناگاه 
دیدم فاطمه سلام اه علیها نزدیک سر او 
آرازش بلند گشت ییغمبر صلی اه علیه و 
آله از نالا وی سر برداشت و فرمود ای 
حبیبةٌ من آیا ندانسته‌ای که خدای عز و جل 
بر مردم زمین تظر درانداخت و از تمامی 
روی زمین پدر ترا برگزید و او را به 
پیغمبری بینگیخت آنگاه دیگر بار در ال 
زمین نگاه نمود و شوی تو را اختبار فرمود 
و مرا وحی فرستاد که ترا با وی تزویج کنم 
ای فاطمه ما یک خانواده‌ايم که خدای 
سبحانه ما را از تمام آفرینش بهفت خصلت 
اختصاص بخشیده است که آنها را نه پیش 
از ما تصیب کس نموده و نه پس از ما در 
حق کسی تقدیر فرمود یکی آنکه پدر تو 
خاتم رسل است و اکرم پیغمبران و احبٍ 
پیفمبران و خلق الی اله. دوم آنکه شوی تو 
بهترین اوصیاء است و دوسترین سردم در 
نزد خدا. سوم آنکه شهید ما حمزه که عم 
پدر و عم شوی تو باشد سید همه شهیدان 
است و احب شهداء عداثه. چهارم آنکه 
ذوالجتاحین جعفر که پسر عم پدر و 
برادرشوی تو باشد در بهشت بدو بال با 
فرشتگان پرواز میکند بهر سوی که بخواهد. 
پنجم و ششم آنکه دو سبط این امت که 
پسران تو حسن و حسین باشند دو سید 
بسهشتيانند سوگند بانکه مرا به راستی 
برانگیخت که بدر ایشان بهتر از ايشان 
است. هفتم آنکه بخدای سبحانه که مرا بحق 
برسالت فرستاد که مهدی این امت از نواد 
این دو پسر است چون کار دنیا همه به ستم 
در هم شود و فنته‌ها از پشت یکدیگر برآیند 
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و جاده‌ها از عبور باز ماند و قبایل از در 
تاراج در هم ریزند نه هیچ مهتر بر کهتر 
مهربانی آورد و نه هیچ خردی حبرمت 
بزرگ نگاه دارد خدای‌تعالی از میان اعقاب 
سبعلین کسی را برانگیزاند که قلاع ضلالت 
بگشاید و دلهای بسته را در باز نماید. در 
آخر زمان آنجنان به ترویج دین بخیزد که 
من در آخر زمان به تشریع اسلام. زمین را 
از عدل پر می‌سازد آنچنانکه از جور پر 
شده. ای فاطمه غمگین مباش و زاری مکن 
که خدای عزوجل با تو از من مهربانتر 
است. از آنکه تو را منزلتی در نزد سن 
میباشد و مکانتی .در دل من همانا ترا خدا با 
علی عقد بست که وی از جهت نزاد و 
جایگاه و داددهی و حکمراننی بر تمامت 
امت فونی دارد و من.از خدا خواسته‌ام که 
ترا از همه کس زودتر بمن باز رساند. 
علی‌ین هلال که راوی خیر است گفت 
فاطمه بعد از رحلت رسول صلی ان علیه و 
آله هفتاد و پنج روز بیش زندگی نیافت که 
خدای سبحانه او را بر وجهی که پیغمبر 
خواسته بود بزودی بر پدرش ملحق فرمود 
صلوات علهما. الادس فی ان المهدی هو 
الحسیتی و باستاده عن حذيفة رضی ال عنه 
قال خطبنا رسول اه صلی اه علیه و آله و 
سلم قذکر لنا ما هو کائن تم قال لولم یبق 
من الدینا الا یوم واحد لطوّل اه عز و جل 
ذلک الیوم حتی ییعث رجلا من ولدی اسمه 
اسمی. تقام سلمان رضی‌ائه تعالی عنه و قال 
یا رسول الّه من ای ولدک هو قال من ولای 
هذا و ضرب بید» علی الحسین علیه السلم. 
یعنی حافظ ابونميم بمسند خویش از حذیفه 
روایت کرده که گفت پیفمبر صلی ال علیه و 
آله برای ما خطبه فرمود و از ملاحم آینده 
خبرداد آنگاه گفت اگر از ایام دتیا هیچ پر 
جای نمانده باشد مگر یک روز هر آینه 
خدای‌تعالی آن روز را دراز میکند که تا 
مردی را از نزاد من برانگیزاند که نام وی نام 
من است. سلمان همین که این بشنيد بپای 
برخاست و گفت یا رسول الّه وی از کدامین 
پسر تو در وجود آید؟ پیفمبر دست مبارک 
خویش بر حسین زده فرمود از اين پسر من. 
السایم فی القرية التی یخرج منها البهدی و 
باسناده عن عبدال‌بن عمر رضی اه عنه قال 
الثبی صلی اه علیه و آله و سلم بخرج 
المهدی من قرية یقال لها کرعة. یعنی عبدائه 
عمر گفت پیفیر فرمود: مهدی از دیهی 
برون آید که نام آن کرعة است. التامن فی 
صفة وجه المهدی باسناده عن حذينة قال 
رسول ال صلی ال علیه و آله و سلم المهدی 
رجل من ولدی وجهه کالکوکب الاری. 
یعنی حذیفه گقت پیفمیر فرمود: مهدی 


مردیست از فرزندان من که چهر؛ وی چون 
ستارة درخشان می‌تابد. التاسع فی صفة لونه 
و جسمه پاستاده عن حذيقة قال: قال رسول 
اه صلی اه علیه و آله و سلم المهدی رجل 
من ولدی لونه ون عربی و جنسعه جسم 
اسرائیلی علی خده الایمن خال. کانه کوکب 
دری یملا الارض عدلاً کما ملثت جوراً 
یرضی فی خلافته اهل الارض و اهل السماء 
و الطیر فی الجوّ. هم حذیفه گفت رسول له 
فرمود: مهدی مردی میباشد از تسل من 
رنگ وی گندم‌گون است چون رنگ عرب و 
کالبدش عظیم چون کالبد اسرائیلیان بر 
صفحة راستٍ روی خالی دارد و بخود ماتد 
اختر درخشنده میباشد زمین را از معدلت 
مملو میسازد چنانکه از ظلم مملو شده اهل 
آسمان و مردم زمین و پرندگان هوا همه در 
عهد وی خوشنود خواهند بود. الصاشر فی 
صفة جبینه باسناده عن ابی سعید الخدری 
رضی اه عنه قال: قال رسول اه صلی اه 
علیه و آله و سلم المهدی منا اجلی الجبین 
اقنی الانف. یعنی ابوسعید خدری گفت 
پیقمیر فرمود: مهدی از ما است جبین 
گشاده است و بینی کشیده. الحادی عشرء 
فی صفهة انقه باسناده عن ابی سعید الخدری 
رضی اه تعالی عنه عن النبی صلی ال علیه 
و آله و سلم انه قال المهدی منا اهل البیت 
رجل من امتی اشم الانف یملا الارض عدلاً 
کا مكت جوا ابوسمید از پیغمر روایت 
کرده که آتحضرت ثرمود: مهدی از ما اهل 
بیت است و آو مردی است از امت من بینی 
یلند دارد روی زمین را آنچنانکه از ستم پر 
است از عدل پر میسازد. الشانی عضر فی 
خاله علی خده الأیمن و باستاده عن ابی 
امامة الباهلی قال قال رسول اه صلی اه 
علیه و آله و سلم بینکم و بین الروم اربع 
هدن, یوم الرابعة علی ید رجل من آل هرقل 
یدوم سبع منین فقال له رجل من عبدالقیس 
یقال له الستوردین غیلان یا رسول [ من 
امام الثاس یومْذ قال المهدی من ولدی این 
اربمین ستة کان وجهه کوکب دژی فی خده 
الایین خال اسودعلیه عباءتان قطوانیتان 
کانه [من] رجالینی اسرائیل یستخرج 
الکنوز و یفتح مدائن الشرک. ابونعيم بسند 
خویش از ایوامامة یاهلی روایت کرده که 
گقت رسول صلی له علیه و آله فرمود در 
میان مسلمانان و تصارای دد) چهار بار کار 
پیکار بصلح خواهد پیوست چهارمین بر 
دست یکی از ارلاد هرقل منعقد خواهد 
گت که هفت سال دوام خواهد یافت راوی 
گوید پس مردی از قبیل عیدالقیس که او را 
مستوردین غیلان مینامیدند گفت یا رسول 
اثّه امام زمان در آن روز کی خواهد بود؟ 
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فرمود: مهدی آل محمد که رویش چون 
کوکب درخشان است و خالی سیاه بر گونً 
راست دارد و دو عبای قطوانی در بر. بهیکل 
گوثی از فرزندان اسرائیل است گسنجهای 
پوشیده را بیرون آورد و شهرهای شبرک را 
بک‌اید. لشالث عشر قوله علیه السلم 
السنهدی افرق الشنایا بساسناده عسن 
عبدالرحمن‌ین عوف قال قال رسول له 
صلی اه علیه و آله و سلم لیبش ال من 
عترتی رجلا افرق اللنایا اجلی الجبهة یسمل 
الارض عدلاً یفیض المال فیضا ابونميم 
بسند خویش از عیدالرحمآن‌ین عوف 
ررایت کرده که گفت پیفمبر فرمود: خدای 
سبحاته از عترت من مردی را خواهد 
برانگیخت که بن دندانهای وی گشاده است 
پیشانیش از موی سترده, زمین را از عدل 
بر می‌کند و عطا را بی‌اندازه می‌بخشد. الرابع 
عشر.فی ذکر المهدی و هو امام صالع 
پاستاده عن اپی امامة رضی اه تعالی عته 
قال خطبنا رسول اه صلی اه علیه و آله 
وسلم و ذکر الاجال و قال فتتفی السدینه 
الخبث کما ینفی الکیر خبت الحدید و یدعی 
ذلک الیوم یوم الخلاص فقالت ام شسریک 
فاین العرب یومْذ یا رسول اه قال هم 
یومنذ قلیل و جآهم ببیت السقدس اسامهم 
المهدی رجل صالح. ابوامامه گفت که پیغمبر 
صلی اه علیه و آله برای ما خطبه فرمود و 
حال دجال باز نمود و گفت بداتروز مدیه 
خویشتن را از پلیدان پاک میسازد چتانکه 
کورة آهنگران حدید را از خبت و آنروز را 
یوم الخلاص نام است. پس ام شریک عرض 
کرد یا رسول الّه در آنیروز عرب بکجا 
یاشند؟ فرمود: بدانوقت مردم تازی بسی کم 
خواهند بسود و بیشتر در قدس باشند و 
پیشوای ایشان مهدیست سردی صالح. 
الخامس عشر فی ذکر المهدی ران ال بیعثه 
غیاتاً للناس و باساده عن ابی سعید 
الخدری رضی الّه تعالی عنه ان رسول اه 
صلی اه علیه و آله و سلم قال یخرج 
البهدی فی امتی ییعته اه غیائاً للناس ععم 
الامة و تعیش الساشية و تخرج الارض 
نباتها و یعطی المال صحاحا. یعنی ابوحنید 
خدری گفت که پیقمبر فرمود: مهدی از 
میان است من خواهد بیرون امد خدای 
سبحانه ویرا برمی‌انگیزد که مردم را 
فریادرس باتد امت من و تمام چهار پایان 
بعهد او در تتعم و عيش خواهند گذرانید و 
زمین گیاه خود را بجمله خواهد رویانید و 
عطایا بالسویه بمردم داده خواهد تشد. 
لسادس عشر فی قوله علیهالسلام علی 
راسه غمامة و باسناده عن عبد این تعمر 
قال قال رسول ال صلی ائّه علیه و آله و 
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سلم یخرج المهدی و علی رأسه غمامة فها 
مناد ینادی هذا المهدی خليفة اه فاتیعوه 
یمتی عبدالّه عمر گفت رسول اه فرمود: 
مهدی خروج خواهد نمود بر حالی که ابری 
برفراز سر اوست از میان ابر کسی پیوسته 
ندا میکند که اين مهدیت خليفة خدا پیرو 
او باشید. المایع عشر فی قوله علیه السلام 
علی رأسه ملک و باسناد عن عبدالاین عمر 
قال قال رسول اد صلی اد علیه و آله و 
سلم ینخرج السهدی و علی رأسه ملک 
ینادی هذا المهدی قاتبعوه. یعنی هم عیداه 
عمر گفت که پیتمبر خدا فرمود: مهدی 
ظهور خواهد کرد بر حالی که بر فراز سرش 
فرشته‌ای همی صلا میزند که اين مهدیست 
متابع وی باشید. الثامن عشر فی بشارة اللبی 
صلی ال علیه و آله و سلم امته بالمهدی و 
باسناده عن ایی سید الخدری قال قال 
رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم ابشرکم 
بالمهدی یبعث الّه فی امتی علی اختلاف من 
الساس و زلازل فسیملا الارض قسطا و 
عدلاکما ملثت ظلماً برضی عنه ساکن 
السماء وساکن الارض یقسم المال صحاحاً 
فقال له رجل و ما صحاحا؟ قال السویة بين 
التاتی. ابوسفید گفت بیغمبر فرمود: شما را 
بمهدی بشارت میدهم که بر حال اختلاف 
مردم و ارزشهای زمین مبعوث خواهد 
گشت پس روی زمین را از داد پر میکند 
چنانکه از ستم پر شده سا کنان زمین و اهل 
اسمان همه از وی خوشنود خواهند بود 
اسوال را صحیحاً بخش خراهد کرد راری 
گوید پس مردی پرسید که مراد از صحیح 
چیست فرمود برایر قسمت کردن و بالسویه 
تسهیم نمودن. التاسم عشر فی اسم المهدی 
و باسناده عن عبدا‌ین عمر قال قال رسول 
صلی ال علیه و آله و سلم لاتقوم الاعة 
حتی یملک من اهل بیتی یواطی اسمه اسمیٍ 
یملاً الارض عدلاً و قسطاً کما مات ظلماً 
وجوراً یعنی عبداث عمر گفت پیفمبر 
فرمود: قیامت تخواهد شد تا مگر پس از 
انکه: مردی از دودمان من سلطنت کند که 
ناش موافق نام من است الی الاخبر. 
العتترون فی کنیته و باسناده عین حذيفة 
رضی اه تعالی عنه قال قال رسول اه صلی 
علیه و آله و سلم لم بیق من الدنیا الا یوم 
واحد لیییت اه فیه رجلاً اسمه اسمی و 
خلقه خلقی یکنی ابا عبداله یعنی حذیفه 
رضی ال عنه گفت رسول صلی ال علیه و 
آله و سلم فرمود که : از عمر دنیا یاقی نماند 
مگر یک روز, هر آینه خدای‌تعالی در آتروز 
مردی را بخلافت خواهد برانگیخت که 
نامش تام من است و خویش خوی من و 
کنیت او ابسوعبداله میباشد. الحادی و 
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العشرون فی کر اسم ابیه باستاده عن ابن 
عم قال قال رسول اه صلی ال علیه و له 
و سلم لا تذهب الدنیا حتی بیمث اثه رجلا 
من اهل بیتی یواطی اسمه اسمی و اسم ایه 
اسم.ایی یبلژها قسطاً و عدلا کما مسافت 
جوراً و ظلماٌ یعنی حافظ ابونميم بسند 
خویش از پسر عمر روایت کرده است که او 
گفت که خواجٌ کاینات فرمود اینجهان 
بپایان نمیرود تا آتکه خدای سبحانه مردی 
از دودة من مبعوث سازد که نام او موافق نام 
من است و نام پدرش.مطابق نام پدر من 
زمین را از داد بر خواهد نمود انجنانکه از 
ستم پر شده است. الثانی و العشرون فی ذکر 
عدله و باسناده عن ابی سعید الخدری رضی 
له تعالی عنه قال قال رسول اه صلی اه 
علیه و آله و سلم لشملان الارض ظلماً و 
عدواناً نم لیخرجن رجلاً من هل بیتی حتی 
یبلاها قسطاً و عدلاً کما مسلت جوراً و 
عدوانا: و ابوسعید خدری گفت که حضرت 
رسول فرمود: زمین از ستم و عدوان مملو 
خواهد گشت پس مردی از اهل بیت مسن 
ظهور خواهد نمود که آترا بجای ستم و 
عدوان از قسط و معدلت مملو نماید. التالث 
و العشرون فی خلقه و باستاده عن زین 
عبدائه تال قال رسول اه صلی اد علیه و 
آله وسلم یخرج رجل من اهل بیتی یواطی 
استه اسمی و خلقه خلقی ییملاها قسطاً و 
عدلا. یعنی ابو تعیم بسند خویش از زژین 
عبدائه روایت کرده که او گفت پیفمبر صلی 
له علیه و آله فرمود: از خاندان من مردی 
بیرون می‌آید ناس نام من است و خویش 
خوی من [الی الأخر]. الرایع و العشرون فی 
عطائه و باسناده عن ابی سعید الخدری قال 
قال رسول ال یکون عتدانقطاع من الزمان و 
ظهور من الفتن رجل یقال له المهدی یکون 
عطاه هنیناً: یمنی ایوسمید گفت رسول اه 
فرمود؛ در آخر روزگار و بروز فتته‌ها مردی 
خواهد یود که وی را مهدی میگویند 
بخشش او نیک گوار است. الخامس و 
العشرون فی ذکر المهدی و عمله بنة النبی 
صلی اه علیه و آله و سلم باستاده عن ابی 
سعید.الخدری رضی اه تعالی عنه قال قال 
رسول ال صلی اف علیه و آله و سلم یخرج 
رجل من اهل بیتی و یعمل بستتی و یتزل ال 
لبرکة من السماء و تخرج له الارضش 
برتها و تملاً یه الارض عدلاً کما ماشت 
او جورا یلعای هه لافة حج 
سنین و ینزل بیت المقدس. یعنی ابوسمید 
گفت حضرت خاتم فرمود: از خانوادة من 
مردی بیرون می‌آید و بر آئین من رفتار 
می‌نماید خدای سبحانه برای وی برکات را 
از آسمان فرود می‌آورد و زمین برکات خود 


احمد. 


را یکباره بیرون میفرستد دنیا را آنچنان که 
از جور پر شده از عدل پر میسازد و همفت 
سال بر اين امت حکم میراند و در بیت 
المقدس تزول منماید. السادس و السشرون 
فی حجیته و رایاته و باسناده عن توبان انه 
قال قال رسول لثّ صلی اه علیه و آله و . 
سلم اذا رتم الرایات السود قد اقبلت من 
خراسان فأتوها ولو حبواً علی اشلج فان 
فیها خلیفة اه المهدی. ابونعیم بسند خود از 
توبان روایت کرده که او گفت رسول ال 
صلی له علیه و آله فرمود: چون علمهای 
میاه را دیدید از خراسان هیمی برایند 
بسوی آنها بشتایید هر چند بدان نحو که 
چون کردکان بچهار دست و ای بفیژید بر 
روی برف. السایع و العشرون فی حجیته من 
قیل المشرق و باسناده عن عبدالّاین عمر 
قال ینا نحن رسول الّه صلی الّه علیه و آله 
و سلم اذا اقبلت فتية سن‌بنی هاشم فلما 
راهم اللبی صلی اه علیه و آله و سلم 
اغرورقت عیناه و تقیر لوته فقالوا یا رسول 
له ما تزال نری فی وجهک شین تکرهه 
فقال انا اهل بیت اختارائ‌نا الاخسرة عسلی 
الدنیا و ان اهل بیتی سیلقون بعدی بلاء و 
تشریداً و تطریداً حتی یأتی قوم من قبل 
المشرق و معهم رایات سود فیمئلون الق 
فلا یعطوته فیقاتلون و یتصرون فیعطون 
ماستلوا فلایصلون ختی یدفعوه الی رجل 
من اهل بيتی فیملاها قسطاً کما ملژوها 
جوراً فمن ادرک ذلک متکم فلأتهم و لو 
حیواً علی الثلج. یعنی عبدالبن عمر گفت 
نوبتی در حضرت رسول صلی اه علیه و آله 
نشسته بودیم که ناگاه برخی از جوانان آل 
هاشم درآمدند همین که پیغمیر ایشانرا بدید 
چشمهایش از سرشک پر شد و رنگ 
مبارکش دیگرگون گشت ایشان عرضه 
داشتند یا رسول اه همواره در جمال 
همایون تو چیزی می‌نگریم که آنرا دوست 
نمیداریم قرمود: ما ال بیتی هستیم که 
خدای عز و جل برای ما سرای دیگر را ببر 
اینجهان برگزید و براستی اولاد و احفاد من 
پس از من بجلاء وطن و نفی بلد گرفتار 
گردند و همی اینچنین پراکنده و بی سامان 
باشند تا آنکه از سمت خاور زمین گروهی 
بیایند که یبا ایشانست علمهای سیاه و 
خلافت را که حق ایشان است طلب کنند و 
ممنوع گردند پس دست بکشتار بگشایند و 
فیروز ایند و بدانچه می‌جستند فرارسند و 
آنرا نپذیرند تا آتکه با مردی از خاندان من 
بازگذارند پس وی تمام زمین را از داد پر 
سازد آنچنانکه از ستم یر شده الا از شما هر 
که آنروز را دریابد بدیشان درپیوندد و هر 
چند بسان کودکان بر روی برف غیژیده 


احمد. 
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و آله و سلم یقول ویح هذه الامة من ملوک 
جبابرة کیف یقتلون و یخیفون السطیمین الا 
من اظهر طاعتهم فالمژمن التقی یصانعهم 
بك‌انه و یفر منهم بقلبه فاذا اراد الّه عزوجل 
ان یمید الاسلام عزیزاً تصم کل جبار عنید و 
هو القادر علی ما یشاء ان یصلح امة بعد 
فسادها فقال علیه السلام ياحذيفة لولم یبق 
من الدنیا الایوم واحد لطوّل له ذلک الوم 
حتي یملک رجل من اهل ییتی تجری 
الملاحم علی یدیه و یظهر الاسلام لایخلف 
وعده و هو سریع الحساب. یعنی حذیقه 
گفت از رسول خدا صلی اه علیه و آله 
شدم که میفرمود: وای این امت را از 
پادشاهان ستمکار که چگونه ایضان را 
خواهند کشت و اهل طاعت را بیم خواهند 
داد مگر انجماعت را که از در تقیه فرمان 
آنگروه برند پس موم پرهیزگار بزبان با 
ایشمان سازش میکند و بدل از ایشان 
میگریزد و چون خدای‌تعالی اعادت عزت 
اسلام خواهد طاعنان را هلاک سازد و او 
تواناست بر آنکه حال ای را یس از تباهی 
بصلاح آورد. آنگاه فرمود ای حذیقه اگر از 
دنیا نماند مگر یک روز هر آینه خدای 
سبحاته آنروز را دراز میکند تا سردی از 
اهل بیت من ملک یابد و جنگهای بزرگ 
کند و دین اسلام را آشکار سازد توید الهی 
خلف نخواهد نمود. التاسع و العشرون فی 
تتعم الامة فی زمن المهدی علیه الشلم و 
باستاده عن ابی سعید الخدری رضی ان 
تعالی عنه عن اللبی صلی اه علیه و آله و 
سلم قال عتعم امتی فی زمن المهدی تعمة لم 
یتتصوا متلها قط پبرسل ال السماء علیهم 
مدراراً و لا تدع الارض شیثاً من تباتها الا 
اخرجته. یی ابوسعید خدری گفت که 
خواجة عالم فرمود: امت من آن چنان بعهد 
بهدی متنعم شوند که مثل آن بهیچج روزگار 
ندیده باشند اسمان باران خود بر ایشان فرو 
ریزد و زمین از گیاه خود هیچ نگذارد مگر 
آنکه برویاند. اون فی ذکر المهدی و هو 
سید من سادات الجنة و باسناده عن انس‌ین 
مالک انه قال قال رسول اثّه صلی ال علیه و 
آله و سلم نحن بنو عبدالمطلب سادات اهل 
الجنة انا واخی علی و عمّی حمزه و جعفر و 
الحسن و الحین و المهدی. یعنی: انس‌بن 
مالک از حضرت نبوی روایت نموده که 
فرمود من و برادرم علی و عمم حنمزه و 
جعفر و حسن و حسین و مهدی که پسران 
عبدالمطلبيم بزرگان بهشتیان میباشيم. 
الحادی والئللون فی ملکه و باسناده عن ابی 
هریره قال قال رسول ال صلی ال علیه و 
اله و سلم لولم یبق من الدتبا الا ليلة لملک 


قیها رجل من اهل بیتی. یعنی ابوتعیم بسند 
خود از ایوهریره روایت نموده که او گفت 
پیغمیر فرمود اگر از عمر دنیا چیزی بر جای 
نسمانده یباشد مگر یکشب هر آیته در 
همانشب مردی از دوده من ملک خواهد 
یافت. الثانی و اللشون فی خلافته باسناده 
عن ثوبان قال قال رسول اثّه صلی اثّه علیه 
و آله و سلم یقتل عند کنرکم ثلتة کلهم ابن 
خليفة نم لایصیر الی واحد منهم تم تجیء 
لرایات السود فیقتلونهم قلًلمیقتله قوم ثم 
یجیء خليفة اه السهدی فاذا سمعتم به فأتوه 
قبایموه فانه خلیفة ال المهدی. یمنی شوبان 
گفت که خاتم رسل فرمود: سه کس نزد گنج 
شما کشته خواهند گشت که هر سه خلیفه 
زادگ‌انند پس هسیج یک مالک آن گنج 
نگردند آنگاه علمهای سیاه دررسند ال 
باطل را آنچتان بکشند که هیچگاه بدان پایه 
کشتار بوقوع نپیوسته باشد و از آن پس 
خلیقة ال مهدی ظهور میکند هر وقت که 
خروج وی شتیدید بتزد او بیائید و شرط 
بیعت بگذارید که او خلیفة پروردگار است. 
اثالت و التلتون فی قوله علیه السلم اذا 
سمعتم بالمهدی فأتوه قبایعوه و باسناده عن 
ثوبان قال قال رسول ان صلی اه علیه و آله 
و سلم تجیء الرایات السود من قبل المضرق 
کان قلوبهم زیر الحدید فمن سمع بهم 
فلیأتهم فبایمهم و لو حبواً علی الشلج. یعنی 
هم ثوبان گوید که پیفمبر فرمود: رایات سیاه 
از جانب مشرق زمین درمیرسند گونی 
دلهای جملة انها پاره‌های اهن است پس 
هر که اقبال آنها را بصنود باید باستقبال 
بشتابد و بیمت خویش استوار سازد هر چند 
رفتش به غیزیدن باشد بر روی برف که 
باید این زحمت بر خود هموار سازد و 
یموکب ولی عصر درپيوندد. الرابع و اون 
فی ذکر المهدی و به یژلف ال بین قلوب 
الباد و باستاده عن علیین ايی طالب علیه 
السلم قال قلت یا رسول اه یا آل محمد 
المهدی ام من غیرنا فقال رسول‌افه صلیلئه 
علیه و آله و سلم لا بل منا یختم ال به الدین 
کما قتح با وبتا ینقذون من الفتن کما انقذوا 
من الشرک و بنا یولف له بين قلوبهم بعد 
عداوة الفته اخوانا کما الف بنهم بعد عداوة 
الشرک و با یصبحون بعد عداوة الفتة 
اخواناً کما اصبحوا بعد عداوة الشرک اخواناً 
فی دینهم. حافظ ابونعيم بسند خویش از 
امرالمژمنین علی علیه اللام روایت کرده 
است که آن حضرت فرمود با جتاب ختمی 
که: یا رسول له آیبا 
مهدی اين امت از ما آل محمد میباشد یا از 


مآب عرضه داشتم 


غیر ما؟ فرمود: از ماست نه از یر ماه 


خدای سبحانه اين دين را بما ختم خواهد 
نمود چنانکه بما فتح فرمود و بندگان 
خویش از محتها بما خلاص میسازد 
چنانکه هم بما از تمرکشان نجات داد دلهای 
ایشان را پس از عدارت فتنه یسبب سابا 
یکدیگر مهربان یکند بدانان که پس از 
عداوت کفر به سبب ما برادران دینی شدند. 
الخامس و اللتون ی قوله علیه اللام 
لاخیر فی العیش بعد المهدی وباسناده عن 
عبدالین سمود رضی‌الّه عنه قال فال 
رسول اه صلیلّه علیه و آله و سلم لولم 
یبق من الدنیا الا ليلة لطوّل اثّه تلک اللیة 
حتی یملک رجل من اهل بیتی یواطی اسمه 
اسمی و اسم اییه اسم ابی یملژها قسطاً و 
عدلاً کما مكشت ظماً و جوراً و تقسم المال 
بالسوية و یجمل له التنی فی قلوب هذه 
الامة فیملک سبعاً اوتسعاً لاخیر فی عیش 
الحيوة بعد المهدی. یعنی عبدالهین مسعود 
گفت پیغمبر فرمود: اگر از دیا نمانده باشد 
مگر یک شب هر آینه خدای‌تعالی آن شب 
را طولانی میسازد تا مردی از اهل بیت من 
بخلافت رسد که نامش نام من است و نام 
پدرش نام پدر من دنیا را آنچنان که از جور 
انباخته شده از عدل انباشته میسازد و مال 
را برابر بخش میکند و خدای‌تعالی توانگری 
در دلهای اين امت فرار میدهد پس او هفت 
سال حکم میراند یا نه سال و بعد از وی در 
زندگانی هیچ خیر نیست. السادس و الللئون 
فی ذکر المهدی و بیده تفتح القسطتطينية و 
پاسناده عن ابی هریره ععن السبی صلی‌ائه 
علیه و آله و سلم قال لا تقوم الاعة حتی 

یملک رجل من اهل بیتی بقتح القسطنطينية 
و یلم و لولم یبق الایوم واحد لطوّل 
له ذلک الیوم حتی یفتحها. ابوتعيم بسند 
خویش از ایوهریره روایت آورده که پیقمبر 
فرمود: روز رستخیز پای نخیزد تا آنگاه که 
مردی از دودمان من سلعنت یابد و شهر 
قسطنطینيه و کوه دیلم را بگشاید اگر از لیام 
هیج نمانده باشد مگر یک روز ایزد سیحائه 
آن یکروز را بطول میکشاند تا آنمرد آنها را 
فتح تماید. السابم التلشون فی ذکر البهدی و 
هو یجیء بعد ملوک جبابرة و باسنادیعین 
قیس‌بن جابر عن ابیه عن جده ان رسول‌اله 
صلی‌اثّء علیه و آله و سلم قال سیکون بعدی 
خلفاء و من بعد الخقاء امراء و من بعد 
الامراء ملوک جبابرة تم یبخرج رجل من 
اهل بیتی یملاالارض عدلاٌ کما ملشت جوراً 

یعنی ابوتهیم بسند خویش از قیس‌بن جایر و 
او از پدرش و او از نیای وی روایت نموده 
است که گفت ختم رسل صلی اه علیه و آله 
و سلم فرمود: پ پس از من چند خلیفه بیایند 


۱۳۳۴ 


آنگاه امراء نامدار آنگاه یادشاهان ستمگار 
آنگاه مردی ازخاندان من ظهور کند و 
جهانرا از عدل پر سازد. الشامن و الثلتون فی 
قرله علیه السلام ما الذی یصلی خلفه 
عیسی‌بن مریم و باسناده عن ابی سعید 
الخدری قال قال رسول اه صلی ال علید و 
آله وسلم متا الْی یصلی عیی‌بن‌مريم 
خلفه. یی ابوسعید خدری گفت رسول‌اله 
صلی اد علیه و آله فرمود: از ما مبردم 
خاندان رسالت است آنکه عسی‌بن مریم 
علیه السلام بر وی اقتدا کند و از دنبال او 
نماز گذارد. اتاسع واكلون و هو یکلم 
عیسی‌بن مریم علیه السلام عنه قال قال 
رسول اه صلی ان علی و آله و سلم ینزل 
عیسی‌بن مریم علیه اللام فیقول امیرهم 
المهدی تعال صل بنا فیقول الا آن بعضکم 
علی بعض امراء تکرمة من الّه عز و جسل 
لهذه الامة. یعنی جابرین عبداثه گفت که 
پیغمبر فرمود مسیح علیه السلام از آسمان 


احمد. 


فسرود میشود پس فرمانگذار مسلمانان 
حضرت مهدی با او میگوید بیا با مسلمانان 
بر من اقتداء کن (؟) مسیح میگوید خدای 
سبحانه امام اين امت را از راه کرامت خود 
از ایشان قرارداده است. الاربعون فی قوله 
علیه السلام قی المهدی و باسناده برفعه الی 
محمدین ایراهیم الامام حدثه انْ ابا جعفر 
المتصور امیرالممنین حدثه ععن ابیه عین 
جده عن عبدائّبن عباس رضی اه عنهم 
قال قال رسول ان لن تهلک امة انا فی اولها 
و عیسی‌ین مریم فی آخرها و المهدی فی 
وسطها. یعنی حافظ ابونعیم بسند خویش از 
محمد پسر ابراهیم امام روایت کرده است که 
ار گسفت ابوجفر متصور از پدرش 
مسحمدکامل و او از پدرش علی و او از 
پدرش عبدائبن عباس حدیث آورد که دی 
گفت رسول اه صلی اثه علیه و آله و سلم 
فرمود: زیهار امتی که من در اول ایشان 
باشم و عیسی درآخر ایشان و سهدی در 
وسط ایشان هلاک نخواهد گردید. احادیت 
رساله مرسلا در اینجا بانجام رسید. (نامة 
داتشوران ج ۲). رجوع یه ابوتعیم و رجوع به 
مجایین اصفهان مافروخی ص ۴ و ۲٩‏ شود. 
احهد. را م] (اخ) این عبداهین احمد 
ایوالعباس معروف باین الحطیثه ناسی لخمی از 
صلحا و عباد و هم ادیپ و خوشنویس بود 
مولد او بسال ۴۷۸ ه.ق. شهر فاس است و از 
آنجا بمصر آمد و پس از ادای حج بشام رفت 
و بمصر بازگشت و بنسخ کتب ممیشت میکرد 
و وفات او بال ۵۶۰ه.ق. بداتجا اتفاق افتاد. 
احمد. 1 (اج) این عبدائّ‌بن احمدین 
سلام رطبی. از ضانعیه. او روایت از 
ابرالقاسم بسری کند. 


احمد. [ا م) (اخ) این عبداشین احمد 
الفرغانی. ابن ابی محمد عبداله‌بن احمدین 
خضسزیانین حامی الفرغانی. مکی به 
ابومنصور. عبدالّه پدر احمد از اصحاب 
محمدین جسریر طبری صاحب تفسیر و 
تاریخ است. و احمد در ماه ربیع الاول سال 
۸ «.ی. درگ ذشت و مولد او در شب 
هشتم‌ذی الحجة ستهٌ ۳۲۷ ه.ق. بمصر بود. 
یاقوت گوید وفات او را در ۳۹۸ مصریان 
بمن گفتند بالی که من بمصر بودم یعنی 
سال ۶۱۲ ابومتصور از پدر خود عبداله, 
تصانیف اپوجعقر محمدین جریر طبری را 
روایت کرده است. و خود ابومضور را 
تصانیف چند است و از جمله: کاب التاریخ 
رآن ذیلی است که بر کتاب تاریخ پدر 
خویش کرده است و کتاب سيرة الصزیز 
سلطان مصر متتسب بعلویین. و کتاپ سيرة 
کافور الاخشیدی. و مقام احمد بمصر بسود. 
(معجم‌الادبامیاقوت چ مارگلیوت ج۱ 
ص ۱۶۱). 
احهف. (ا ) (اج) ابن عبدللّ‌ین ادریس 
مکنی به ابوبکر. او راست کتابی در قراأت 
خمایه. 
احمد. [امْ) ((ج) ابن عبداثین اسحاق 
قناطری اصفهانی. از ال سحله قناطر 
اصفهان. رجوع به تاج العروس در «ق ن ط 
ر» شود. 
آحمد. را ((ح) ایسن عیبدال‌ین بدر 
القرطبی التحوی. مولی الحکم المستتصر. 
مکنی به ابومروان. یاقوت از ابن بشکوال 
آرد که وی از ابوعمر این ابی‌الحباب و 
آبویکرین هذیل روایت کند. و او ادیبی 
نحوی, لفوی. شاعر و عروضیست. و بال 
۳ ه.ق. درگ ذشته است و ابسومروان 
الطیبی از او روایت کتد و خبر وفات او را 
نیز ابومروان ذکر کرده است. 
احمد. [1ع) (اخ) ایسن عبتاقین شایت 
بخاری شافعی مکتی به ابونصر. او راست: 
المهذب فی الفرائض. وفات وی یسال ۲۳۷ 
ه.ق. بود. 
احمد. [ مْ] (اخ) اين عسیدا‌یین حبش. 
رجوع به این حيش شود. 
احمد. [اع] (اخ) ابن عبدا‌ین حصن‌بن 
آیبی الحتاجر شافعی حموی. مکنی به 
ایوالحسین. او راست: کتاب فلک الققه در 
مائل خلاف ائمهٌ چهار گانه. مزلف در این 
کتاب گوید که پانصد و بیست و ینج مسئله 
از امهات مسائل را با دلیل و برهان در 
کتابی گرد آوردم و آنرا کتاب الشجرة و 
محیر المرة نامیدم سیش از اين اقب باز 
گشتم و کتاب را فلک الفقه خواندم. رجوع 
به کشف الظلون» چ۱ استانبول ج۲ ص ۲۰۴ 


احمد. 


و ۳۰۵ شود. 
احعد. را م] (اخ) اين عبدائین الحسین‌ین 
احمدین یحیی‌بن عبدائه الانصاری السالقی 
مکنی به ایوبکر و معروف به حمید (خ ]. 
صاحب بفية از این عبدالملک آرد که امد 
عالمی نحوی ماهر و مقری مجود و فقیهی 
حاقظ و محدئی ضابط و ادیبی بارع و 
شاعری نیکو شعر و کاتب و ورع و سریع 
العبرة و کتیر البکاء و معرض از دنا بود و از 
آتچه نه کار او بود زبان بسته داشت و 
هیچگاه جز به تیسم تخندید و آن تبسم نیز 
نادر و همیشه در عقیب آن گریه و استففار 
بود و در خور و پوشش راه اقتصاد میرفت 
و در ورع کار وی بدانجا رسید که مردمان 
را بر وی دل مسی‌سوخت و شفقت 
مي‌آوردند. او از لوبین و این عطية و دو 
پسر حوط له روایت کند و ان صلاح و 
جمعی دیگر ویرا اجازة روایت دادند و ابن 
زیر و اين ضائر از وی روایت کند. وی 
بموطن خویش مالقه ! درس قرآن و فقه و 
عریت و حدیت می‌کرد وبنال ۶۳٩‏ ه.ق. 
قصد زیارت خانه کرد و چون بمصر رسید 
شهرت وی بالا گرفت و سردم آنجا علو 
فضل وی بشناختند و بدانجا بیمار شد و 
مسلطان مصر به بیمارپرسی وی آسدن 
میخواست لیکن او اجازت نمیداد تا از بس 
الحاح سلطان. رخصت کرد و سلطان مالی 
بر وی عرضه کرد و احمد از قبول آن امتناع 
ورزید و هم بمصر پیش از وصول یکمبه به 
به‌شنبه هشت روز از ربیع الاول مانده سال 
۲ د.ق. وفات. کرد و سلطان و دیگر 
رجال ملک بجنازه؛ وی حاضر آمدند. مولد 
وی بسمالقه بسال ۶۰۷ ه.ق. بود و وی 
معاصر زاهد عصر شیخ محیی‌الدین نسوی 
است و عجب این است که هر دو به چهل و 
پنجسالگی درگذشته‌اند او راست: 

مطالب الناس فی دنياک اجناس 

فاقمد فلا مطلب یقی و لا ناس 

وان علتک رژوس و ازدرتک ففی 

بطن الثری یتساوی الرجل و الراس 

و ارض القناعة مالا و اتقی حسباً 

قماعلی ذی تقی من دهره پاس. 

و رجوع بمالقی شود. 

احهد. ( ) (اخ) ابن عبداین حسن 
یسلادی بسحرانی. از فضلاء و علما و 
پرهیزکاران اواخر قرن یازدهم و اوائل قرن 
دوازدهم هجری است وی از شاگردان فقیه 
و دانشمند معاصر خود ابوالحسن سلیمان‌ین 
عیدالّ‌بن علی‌بن حسن‌ین احمدین یوسف‌ین 
عمار بحرانی سراوی است و بعض علماء 


1 


احمد. 


بزرگ تلمة او کرده‌اند و بنا یگفتة صاحب 
روضات رفات وی درشنبة چهاردهم 
رمضان ۱۱۳۷ «.ق. بوده است. رجوع به 
روضات الجنات ص ۳۰۴ و ۲۰۵ شود. 
احمد. ( م] ((خ) این عبدال‌ین الحسین‌ین 
سعیدین مسعود قطربلی. رجوع به اين سعید 
قطربلی شود. 
احمد. را مْ] (اخ) ابن عبدالین خرام. 
محدث است, 
احمد. ( ۶( ابن عبدال‌بن رزیق. 
مسحدت است. رجوع به احمدین ای 
الحسن‌بن عبداله... شود. 
احمد. [] ((خ) ابن عبدالبن رشید 
الکاتب. یعربی شعر هم میگفته دیوان او صد 
ورقد است. (اين الندیم). 
احمد. [] ((خ) ابن عبدالین سعید. 
رجوع به آبن متوج شود. 
احهد. [] (خ) اين عیدالّ‌ین سلام مولی 
امیرالمومنین هارون. او اسامی صحف و 
کتب منزله و عدد انبیاء را برای خزانة خلیفه 
ترجمه کرد. (ابن الندیم) 
اجهد. [ ] (اخ) اين عبدالین سلیمانین 
مسحمدین سلیمان‌ین احمدین سلمان‌ین 
داودبن المطهربن زیادین ربیعقین الحارث‌بن 
ربیعة تنوخی معری. شاعر و لفوی. رجوع 
به ابوالعلاء معری احمدبن عبداّه ...شود. 
احمد. [ع)((خ) ان عبدائّه (یا عبیدلثه [ین 
سیف‌بن سعید.رجوع به اين سیف احمد ... 


شود. 
احمند. 1 (خ) اين عبدالبس شایور. 
محدث است. 
احمد. [) (اع) این عبدللین صالع 
عجلی کوفی نزیل طرابلی مفرب. صاحب 
تاریخ و جرح و تعدیل. وفات او بسال ۲۶۱ 
ه.ق. است. 
احمد. [) (اخ) ابن عبدائه سعروف به 
ابن‌الصفار. رجوع یه احمدین عبدالدین عمر 
... وابن صفار شود. 
احمد. را م] (اغ) ابن عبدافین طالب 
طلمنکی" اندلسی مکی به ابوعمر. او 
راست: روطة فی القراآت العشر. وفات وی 
بسال ۴۳۹ ه.ق. بود. 
احعد. [) ((خ) این عسبدالیسن 
عبدالرحيم‌بن سعیدبن ابی‌زرعةٌ قمی برقی 
مولی الزهری. او از موالي بنی‌زهر و مکنی 
به ایویکر و از مردم برقه قریه‌ای به 
شهرستان قم است و به ابوبکر برقی معروف 
است. یاقوت گوید دیگری نیز از مردم برقة 
قم هست بنام احمدین محمد و تمیز این دو 
بر من مشکل است لکن چنانکه یانتم نقل 
کردم و شک نیست که این دو از یک 
خاندانند و خدای‌تعالی داناتر است. و احمد 


را در برادر دیگر بود و هر سه برادر از اهل 
علم باشند یکی ابوبکر احمد و دیگری 
ایوسعید عبدالرحيم و سومین احمد صاحب 
ترجنه و هر سته از عیدالملک‌ین هشام 
روایت مقازی کرده‌اند و در کتاب اصفهان 
حمزه در فصلی که ذکر اهل ادب و لقت کند 
گوید: احمدین عیدائُ برقی از رستاق برق 
رود قم است و او یکی از روات لغت و شعر 
است. وی در قم اقامت گزید و برادرزاد: او 
ایوعبدائه برقی بدانجا خروج کرد سیس 
ابوعیداله باصفهان رفت و در اصفهان توطن 
گزید. و از باقوت گوید در کتاب 
جمهرةالسب خواندم که این حبیب گوید: 
مرا خبر داد ایسوعبداله برقی (و او اعلم 
مردمان قم بود به تسب اشعریین) که ابن 
کلبی در سه حی از احیاء اشعریین بمخطا 
رقت نت و آسن سه این لت سین وا 
صحیح آن اسن است و مراطةء و صحیح آن 
امراطة است و زکاز و صحیح آن رکاز 
است. 

احمد. [] (اخ) اين عیدالّدین عرارین 
کامل انصاری. او راست: الجوافر الحاصلة 
فی الافعال القاصرة و الواصلة. 

احمد. [ )((خغ) اين عبداین عمر مکنی 
به ابوالقاسم و معروف یه این‌الصفار. این 
ابی‌اصیبعه در عیون‌الانباء (ج ۲ ص ۴۰) ارد: 
این‌الصفار» وی ایوالقاسم احمدبن عبدانه بن 
عمر متحقق در علم عدد و هندسه و نسجوم 
بود و در قرطبه بتعلیم این علوم پرداخت و 
او را زیجی مختصر بر مذهب سندهند است 
و نیز او راست کتابی در عمل باسطرلاب. 
مسوجز و نیکوعبارت و قریب‌المأخذ و 
ازجملة تلامذة او اوالقاسم مسلمتین احمد 
المرحیطی " است و این‌الصفار پس از فتنه‌ای 
که بقرطبه روی داد از آنجا بیرون شد و در 
عهر دانية" پاتخت امیر مجاهد عامری در 
ساحل بحر ادلس شرقی مستقر شد و در 
همانجا درگذشت رحممه اه. و گروهی از 
اهل قرطبه نزد او تلمذ کرده‌اند ازجمله 
ایومسلم‌ین خلدون و ویرا برادری بود بنام 
محمد و مشهور بغمل اسطرلاب که در 
اندلس پیش از او در اين کار از وی ماهرتر 
نبود. و اب صفار راست از کتب: زیج 
مختصر علی مذهب التد هند و کتاب فی 
العمل بالاسطرلاب. و رجوع به اين صفار در 
همین لفت‌نامه و طبقات قاضی صاعد شود. 
احهد. ] ((ج) اين عبداین محمدین 


ابی‌بکر طبری معروف به محبٌ طبری و" 


ملقب به محپ‌الاین مکی شافعی. سولد او 
در ۶۱۵ ه.ق. و وفات او را صاحب کشف 
الظون در غالب مواضع بسال ۹۴٩۶و‏ در دو 
مورد ۶۹۶ و در یک جا ۶٩۳‏ گفته است. 


۱۳۳۲۵  .دمحا‎ 


وی درک صحبت ابوالعباس احمد میورقی 
مقربی از شیوخ متصوفه کرده است و ملک 
مظفر صاحب یمن او را گرامی میداشت. او 
راست: کتاب تقریب المرام فی غریب 
القاسم‌بن سلام. کتاب شرح لفات غريبة 
جامع الاصول اين اثیر. کتاب اربعین فی 
الحج. کتاب خیر القری فی زيارة امالفری, 
کتاب الاحکام الکبری فی الحدیث و 
الاحکام الوسطی و الاحکام الصفری. کتاب 
شرح تبیه ابواسحاق شیرازی. نکت کبری و 
نکت صغری بر تنبیه. مسلک النبیه و تحریر 
التنبیه. و اين دو مختصر تنبیه ایواسحاق 
است. کتاب سیرالثبی. کتاب السمط الشمین 
فی مناقب امهات السژمنین. کتاب ذخاتر 
العقبی فی مناقب ذوی القربی. کتاب خلاصة 
سیر سید الیشر. کتاب استقصاء البیان فی 
مسئلة الشاذروان. کتاپ مناقب امالسومنین 
عائثه رضی ال تعالی عنها. کتاب اختصار 
عوارف السعارف سیخ شهاب‌الاین 
سهروردی. کتاب وجيزة المعانی فسی قوله 
علیه الصلوة و السلام من رآنی فی السنام 
فقد رآنی. کتاب القری لقاصد ام القری. 
کتاب الفناء و تحریمه. کتاب الراه. کتاب 
صفة حج البی علی اختلاف طرفها. الریاض 
الضرة في فضائل العشرة. کتاب. السحرر 
للسملک المسظغر. کتاب العمدة اشتصار 
زو 

احمد. (1] (ج) این عبداله (مولای‌ابین 
محمد الشیخ ابوالعباس متصورین الخلیفة 
مهدی‌بن ابی‌عبداله القائم بامرالّه شریف 
حستی, سلطان مراکش و فاس. جد او شیخ 
ایوالعباس در نواحی سوس منصب فضا 
داشت و هوس ملک کرد و بر بنی‌حقص از 
ملوک مغرب بتاخت و ملک آثان بگرفت و 
در ۹۶۴ ه.ق. درگذشت. پس از وی پسرش 
بدا و بعد از او پسر عبدائه محمد برادر 
صاحب ترجمه بر سریر ساطنت نشستند و 
پس از محمد فرزندش علی پرملک مستفر 
گردید و خواست اعمام خویش را بقتل 
رساند احمد صاحب ترجمه بر وی بشورید 
و از سلطان عتمانی مراد مساعدت خواست 
و برادرزاده را براند, علی به ملک فبرنگ 
متوسل شده با لشکری بار دیگر یجنگ عم 
آمد در اين بار نیز هزیمت شد و خویش را 
در دریا غرق کرد. احمد ملقب بمنصور 
ارتباط خویش با دربار عشمانی را مستحکم 
کرد و پیوسته هدایا و رسولان سیفرستاد و 
داثر؛ سلطنت او وسعت یافت و تمام شمال 


1 - 06 0۰. 


۲ -ظ: مجریطی. 
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۶ احمد. 


افریقا جز مصر در تحت اطاعت او بودند. 
پایتخت او مراکش بود. ابتدای ملک او 
بال ٩۸۵‏ ه.ق. و وفاتش در ۱۰۱۲ بوده 
است. 

مولای احمد مردی ادیپ و شاعر است و 
علما را تشویق و ترویج میکرده. گویند 
روزی اين ابیات اییوردی در حضور او 
قرائت گردید: 

و لوانی جعلت امیر جیش 

لما حاربت الا بالسژال 

لان الناس ینهزمون مثه 

و ان ثبتوا لاطراف العوالی. 

سلطان گفت اگر اين بیت من گفته بودم 
و لوانی جعلت امير جیش 

لما حاریت الا بالنوال. 

و نیکو گفته چه بسیار سرداران سپاه بطمع 
مال لشکر خود فروگذاشتند. و او راست: 

لا و لحظ علم السیف فقد 

و قوام کقنا الخط مید 

و ومیض لاح لما اتسست 

من ثتایا مثل دز او برد 

ما هلال الاقق الا حاسد 

لملاها ر بهاها و القبد 

و لذا صار علیلا ناملا 

کیف لایفنی نحولا من حسد. 
احمد. [ م) (اخ) ابن عبدائین محمد 
تلقشندی ملقب بشهاب الایین. او راست: 
شرح جامع السختصرات احمدین عمرین 
آحمدبن مهدی, 
احهف. [أ) (اخ) اين عیداثّین مسلم‌ین 
قتيبة الاینوری الکاتب. مکنی به ابوجعقر. 
پدر او عبدائّهُ یکی از مشاهیر اکابر عاماء 
وقت خویش و صاحب تصانیف است. اصلاً 
از اهل دینور و بقولی از مردم مرو و مولد 
وی و پسرش احمد هر دو به پفداد بود. وی 
در جمادی الاخرة سال ۲۲۱ ه.ق. بحصر 
درآمد و هم پداتجا در آنوقت که منصب 
قضا داشت بال ۳۲۲ ه.ق. بماه ربیع الاول 
درگذشت. او همذ تصانیف پدر خود عبداله 
ین مسلم را روایت کد. و از او ایوالقتع 
المزلغی اللحوی و عبدالرحمان‌ین اسحاق 
ازجساجی و غیر آن دو روایت 
کنند.ابویعقوب یوسف‌بن یعقوب‌بن خرزاد 
نجیرمی فارسی گوید که احمدین عبدائُّ در 
مصر هم کتب پدر خویش را از حفظ 
حدیث کرد و هیچ یک از آن کتب با وی 
نبود. یاقوت گوید گمان میکنم ابوالحسین 
المهلیی راوی اين قول باشبد. و ابوسعیدین 
یونس گوید: احمدین عبدالین مسلم‌ین 
قتيبة در ۳۲۱ ه.ق. بمصر درآسد و همان 
سال تولیت قضاء مصر وی را دادند و در 


۲ در حالی که قاضی مصر برد درگذشت. 
رجوع به معجم الادیاء یاقورت ج۱ ص ۱۶۰ 
و روضات‌الجنات ص۴۴۷ س ۲۴ و 
الموشح چ مصر ص ۲۶۴ شود. 
اجمد. [ع] ((خ) این عبدائّاین مسلم 
حرانی مکنی به ابوالحسن. محدت است. 
احمف. (امٌ) (اخ) ان عبداهّین میمون 
لقداح. فرقه‌ای از قرامطه که پس از مرگ 
محمدین عبدائبن میمون برادر او احمد را 
به خلیفتی برداشتند و فرقة دیگیر پسر 
محمدین عبدائه‌ین میمون را که هم احمد نام 
داشت و ملقب به ابوالشلعلع بود خليقة 
محمد .شمردند. (از اين الندیم). و رجوع به 
ایوشلعلع شود. 

آحمف. [م) ((خ) اين عبدائّین واقد. مکنی 
به ابویهیی. محدت است. 

احمد. [ م] ((خ) ابن عبدالّدین هشام 
ملقب به جمال الاین. او راست: حاشیه بر 
توضیع ابن هشام. وفات وی بسال ۸۳۵ 
ه.ق. بود. 
احهد. [ا] ((ج) این عبدائّین یزید 
چوبری دمشقی. محدث است و از صفوان‌بن 
صالح روایت کند. (تاج الصروس در سادة 
جبر). باقوت در معجم البلدان ذیل کلمة 
جوبر ارد که: احمد اين عبدالواحدین یزید 
اب وعبداه العقیلی الجسوبری روی عن 
عیدالوهاب‌ین عبدالرحیم الااشجعی و 
صفران‌بن صالح و عبدةبن عبدالرحیم 
آلمروزی و ظاهراً یکی از دو کلم عبدائّه و 
عبدالواحد تصحیف دیگریست. 
احصف. (ا م) ([خ) اين عبدلّبن یوسفبن 
شبل. برادر وی ابوعلی الحسین‌ین عبداثه 
مسعروف باین الشسیل یفدادی حکیم و 
فیلسوف و متکلم و فاضل و ادیب بود و او 
مرئيٌ ذیل را در مرگ برادر خود احمد 
گفته‌است: 

غاية الحزن والسرور انقضاء 

ما لحی من بعد میت بقاء 

لا لبید پارید مات حزنا 

وسلت عن شقیقها الختساء 

متل ما فی ارب یبلیآفتی فا 

حزن یبلی من بعده والیکاء 

غیر ان الاموات زالوا و بقوا 

غصصاً لایسیفه الاحیاء 

انما نحن بین ظفر و تاب 

من خطرب آسودهن ضراء 

نتمتی و فی المنی قصر العم 

سرفنفدو بما نسر نساء 

صحة المرء للسقام طریق . 

و طریق الفناء هذا البقاء 

بالای نفتذی نموت و نحیا 


اقتل الداء للتفوس الدواء 


احمد. 


مالقینا من غدر دنیا قلا کا 
نت ولا کان اخذها و المطاء 
راجع جودها علیها فمهما 
بهب الصبح یسترد الساء 
لیت شعری حلما تمر بنا الاءٍ 
سیام لیس تعقل الاشیاء 
من فساد یچنیه للعالم الکو 

ن فما لللفوس منه اتقاء 

قبح ان لذة لگذانا 

نالها الامهات و الباء 

نحن لولا الوجود لم نألم الفف 
سد فایجادنا علیا بلاء 

و قلیلا ما تصحب المهجة الجس 
م ففیمالاسی و فیم لعاء 

و لقد آید الاله عتولا 

حجة المود عندها الابداء 
غیر دعوی قوم علی المیت شیناً 
آنکرته الجلود والاعضاء 

و اذا کان فی العیان خلاف 
کیف بالفیب یستبین الخفاء 
مادهنا من یوم احمد الا 
ظلمات و لااستبان ضیاء 

یا اخی عاد بعدک الماء سما 
و سموماً ذاک النسیم الرخاء 
و الدموع الغزار عادت من الاد 
-فاس نارا تتیرها الصعداء 

و اعد الحياة عذراً و ان کا 

نت حياة یرضی بها الاعداء 
این تلک الخلال و الحزم اين اا 
عزم این السناء اين الهاء 
کیف آودی النعیم من ذلک الظل 
عل وشیکا و زال ذاک الفناء 
اين ما کنت تتضی من لسان 
فی مقام ما للمواضی انتضاء 
کیف ارجو شفاه مابی و مابی 
دون سکنای فی تراک شفاء 
این ذاک الرواء و المنطق المو 
تق این الحیاء این الاباء 

آو تبن لم یبن قدیم وداد 

او تست لم یمت علیک الناء 
شطر نفسی دفنت و الشطرباق 
یتمی و من مناه الفناء 

ان تکن قدمته أیدی المایا 
فاکی السابقین تمضی البطاء 
یدرک السوت کل حی ولو خ 
غفته عنه فی برجها الجوزاء 
لیت شعری و للبلی کل ذی الخ 
ق بماذا تمیز الانبیاء 

موت ذاالعالم المفضل یالنط 
ق و ذاالسارح البهیم سواء 
لا غوی لفقده تبسم الار 

ض و لا للتقی تیکی السماء 


احمد. 


کم مصاییح اوجه أطفقأتها 

تحت اطباق رسها البیداء 

کم بدور و کم شموس و کم أط 

واد حلم امتی علیها العفباء 

کم محا غرة الکواکب صبح . 

تم حطت ضیاء‌ها الظلماء 

انماالتاس قادم اثر ماض 

بدء قوم للاخرین انتهاء. 

رجوع به عیون الانباء اين ایبی‌اصیبعه ج ۱ 
حص ۲۴۹ - ۲۵۰ شود. 

احهد. [] (اغ) ابن عبداّاین یونس 
مکنی به ابوعبداه. محدت است. 

احمد. [م] ((ج) این عیداله مکنی به 
ابوالعباس محب, طبری مم‌ المکی. او راست: 
ترتيب جامع المانید ابن جوزی. وفات او 
بسمال ۶۹۴ «.ق. بود. 

احهد. [م) (خ) اين عبدائه اشبیلی لخمی 
محدث از ائمة اندلس. صاحب مصنفات. 
وفات او در ۲۹۶ ه.ق. است. 

احهد. [ م) ((خ) ابن عبدالّه اصفهانی. 
رجوع به اینعیم احمدین عبداتبن احمد 
اصفهانی شود و نیز او راست: المستخرج فی 
الحصدیت و شفاء فی الطب المسند عن 


المصطفی (ظاهراً همان الطب النبی است) و. 


هم مولف کشف الظنون ذیل ذکر کتاب الطب 
اللبوی وقات او را به سال ۴۳۲ ه.ق. اورد 
و خوندمیر در حبیب السیر (ج۱ ص ۳۰۷) 
آرد که در سته ثلنین و اربعمائة حافظ 
ايوتعیم احمدین عبداثّه الاصفهانی روضهٌ 
زندگانی را وداع کرد و او در ایام حیات 
خود مولفات درسلک تحریر آورد. 
احمد. [1] ((خ) این عبداثه اندلسی وادی 
آشی ملقب بشهاب‌الدین. وی لامية السجم 
طغرائی را تخمیس کرده و بخوبی از عهده 
پرامده است. وفات او به سال ۸۰۸ ه.ق. 
بود. 

احمد, ز ۱ (اخ) این عبدائه بغدادی. 
معروف به حبش. یکی از علمای هیثت و 
نجوم معاصر مأمون و معتصم خسلیفه. او را 
سه زیج است: یکی بر مذهب سندهند که 
فزاری و خوارزسی هیر دو بمخالفت آن 
برخاسته‌اند. زیج دوم زیج ممتحن است که 
پس از دقت در ارصاد و تلبیق محسوب با 
مرصود حرکات فلکی نوشته است. و سومی 
زیج صفیر موسوم بزیج شاه است. دیگسر 
کتاب عمل باصطرلاب. و رجوع به حیش 
کاتب ... و احمدین عبدالّه مروزی البغدادی 
شود. 

احمد. [ م) ((خ) ابن عیداثه یکری مکنی 
به ابوالحسن. او راست: الانوار و مفتاح 
السرور و الافکار فی مولد النبی المختار. 
احمد. () (خ) اين عبداثه بلخی حنفی 


مکستی به ایوالقاسم. او راست: فتاوی 
بی‌لقاسم و مسترشد فی الامامة. و کتاب 
الاتتقاد فی السلوم الالهسیة. مولف کشف 
اون ذیل فتاوی ابی القاسم وفات او را 
سنة تسع عشرة و مأتین و ذیل مسترشد فی 
الامامة تسم عشرة و تكمائة اورده است. و 
رجوع به کعبی شود. 

احمد. زا ع] (خ) این عبداله بنداری. 
شاعری قارسی. مکنی بابوالعباس. رجوع به 
کتاپ محاسن اصفهان مافروخی ص ۳۳ 
شود. ما فروخی او را جزء شمرای فارسی 
معاصر خود می‌آورد و ار کتاب محاسن 
اصفهانرا دراوائل قرن پتجم هجری تألیف 
کرده است و بندار شاعر معروف نیز بسر 
حسب روایاتی که در دست است در ۴۰۱ 
ه.ق. وفات کرده است. و نام او را کمال 
الاین ابوالقتح بتدارین ابی نصر خاطری 
رازی گفته‌اند و گمان نمی‌رود که بندار 
معروف, بنداری صاحب این ترجمه باشد. 
احهد. [] (اخ) اين عبدلث تیمی هروی 
جوباری و او را خیبانی تیز گفته‌اند. از مردم 
جوبار, دهی به هرات. محدتی وضاع و 
کذآب است و به جسریربن عیدالحمید و 
فظلین مسوسی و غیر آن دو احادیثی 
مسب میدارد. اتاج العروس ذییل مادهٌ 
چبر). 

احمد. امْ) (اج) ابنن عبداله جبّی و 
جبّانی. محدث است و شهرت جبّانی از آن 
است که وی جبه فروختی. 

آحمد. ( ] (اخ) اين عبداثه الجزاشری 
مکی به ابوالعباس (سید). او .راست: لامية 
فی الکلام. کفاية المرید فی الکلام. وفات 
وی بسال ۸٩٩‏ هق. بود. 

احهد. رم ((ج) این عبیداله حیص 
حاسب. او راست: کتاب الابعاد و الاجرام. و 
رجوع به حبش و رجوع به احمدین عبداله 
مروزی البفدادی شود. 
احعد. [ م) ((ج) ابین عبدالّه ختلی. 
محدث است. 

احمد. [ ۶] ((خ) اين عبداه الخضجستانی. 
نظامی عروضی در چهار مقاله (چ‌ لیدن ص 
۶ ارد: احمدین عبدائه الخجتانی را 
پرسیدند که تو مردی خربنده بودی بأمیری 
خراسان چون اتادی؟ گفت ببادغیس در 
خجستان روزی دیوان حنظلة بادغیسی 
همی خواندم بدین دو بت رسیدم: 

مهتری گر بکام شیر در است 

شو خطر کن ز کام شیر بجوی 

یا بزرگی و عز و نعمت و جاه 

یا چو مردانت مرگ رویاروی. 

داعیه‌ای در باطن من پدید امد که بهیچ وجه 
در آن حالت که اندر بودم راضی نتوانستم 


۱۳۲۷  .دمحا‎ 


بود خران را بفروختم و اسب خسریدم و از 
وطن خویش رحلت کردم و بخدمت علی‌ین 
اللث شدم برادر یمقوب‌بن اللیث و عمروین 
اللث و باز دولت صفاریان در ذرو: ایج 
علسن پرواز همی کرد و علی برادر کهین 
بود و یعقوب و عمزو را بر او اقبالی تمام 
بود و چون یعقوب از خراسان يفزنین شد از 
راه جبال علی‌بن اللیث مرا از رباط سنگین 
باز گردانید و یخراسان بشحنگی اقطاعات 
فرمود و من از آن لشکر سواری صد بر راه 
کرده بودم و سواری بیست از خود داشتم و 
از اقطاعات علی‌بن اللیث یکی کروخ هری 
بود و دوم خواف نشابور چون بکروخ 
رسیدم فرمان عرضه کردم آنچه به من رسید 
تفر لشکر کردم و بلشکر دادم سوار مین 
سیصد شد چون بخواف رسیدم و فرمان 
عرضه کردم خواجگان خواق. تمکین 
نکردند و گفند ما را شحته‌ای باید با ده تن. 
رای من بر آن جمله قرار گرفت که دست از 
طاعت صفاریان باز داشتم و خواف را 
خارت کردم و بروستای بست بیرون شدم و 
به ببهق درآمدم دو هزار سوار بر من جمع 
شد بیامدم و نشابور بگرفتم و کار من بالا 
گرفت و ترقی همی کرد تا جملة خراسان 
خویشتن را مستخلص گیردانیدم اصل و 
سبب این دو بیت شعر بود. و سلامی اندر 
تاریخ خویش همی آرد که کار احمدین 
عبدائه بدرجه‌ای رسید که بنشابور یک شب 
سیصد هزار دیتار و پانصد سر اسب و هزار 
تا جامه ببخشید و امروز در تاریخ از ملوک 
قاهره یکی اوست. اصل آن دو بیت شعر بود 
و در عرب و عجم امثال اين بسیار است اما 
برین یکی اختصار کردیم. 


| آقای قزوینی در حواسی چهار مقاله 


نوشتهاند: در تاریخ گزیده (ج پاریی ص 
۰ حکایت شنیدن اين دو بیت و بخیال 
امارت افتادن را تست بسامان جد ملوک 
سامانیه میدهد و گویا بی‌اصل باشد زیرا که 
سامان مدتها پیش از مأمون (متوفی در سنة 
۸ ه.ق.) بوده است و بودن شعر فارسی 
در آن عصر آن هم باين سبک و اسلوب 


| بفایت مستبعد است و آنگهی حنظلاً 


بادغیسی از تشعرای آل طاهر ذوالیمینین با 
اسدین سامان معاصر بوده است. (تاريخ 
گزیده ص ۲۳). و بعيارة اخری سامان قیل 
از طضاهریه بوده است و حنظله معاصر 
ایشان. پس شنیدن سامان اشعاز حنظله را 
تیلست که ار ی تمکن باه یار 
مستبعد است. 

شچستان ناحیه‌ایست از جبال هرات از 
اعمال بادغیس. (یاقوت) (ابن‌الاثیر). و 
احمدبن عبدالّه از امراء طاهریه بود و بعد از 


۸ احمد. 


انقراض طاهریه بدست صفاریه او بخدست 
صفاریه پیوست و از حسن تدییر و فرط 
کفایت خود بمقامات عالیه رسید و بر اغلب 
بلاد خراسان مستولی گشت تا آنجا که با 
عمروین اللیث در نیشابور مصاف داده او را 
یشکست و تصد فتح عراق نمود و دراهم و 
دنانیر بنام خویش سکه زد ولی اجل بزودی 
هوای استبداد را از دماغش بیرون بسرده در 
سنه ۲۶۸ ه.ق. بدست غلامان خود در 
نیشابور کشته شد و فتنة او بخوابید و مدت 
تغلب او هشت سال بود. (ابن الاثیر ج ۷ 
ص ۰۲۰۴ ۲۷۲ و غیره من کتب التواریخ). 
احمد. ۱ (خ) این عبدائه درّیبی. 
محدث است. 

احهد. (ا] (اخ) اين عبداله دلجی مکنی 
به ابوالقاسم. او راست: کتاب الاسماه 
والاحکام. وفات وی بسال ۳۱٩‏ (ه.ق). 
بود. 

احمد. [) ((خ) ابسن. عبداله سرماری 
بلخی مکنی به ابوجعفر, از فقهای حنفی. أو 
راست: کتاب البناء در اب مذهب ابوحنیفه 
و کستاب الابانة فعی رد من شنم علی 
ابی حنيفد. 

احهد. [ ۶] (اخ) این عبداله سیواسی 
ملقب به برهان الدین او راست: حاشیه‌ای بر 
تلویح تفتازانی. شرح تنقیح الاصول. و 
وفات او سال ۸۰۰ ه.ق. بوده است. 
احمد. [ م] ((خ) ابن عبدالثه شهاب قلجی 
المولد. او راست: شرحی بر کافی فمی علم 
لمروض و القوافی تألیف ابوزکریای رازی. 
و وفات وی بسال ۵۰۲ ه.ق. بوده است. 
اجمد. ر1ْ] ((خ) ایین عسبداه صنعانی 
مکنی به ایوالعباس او راست: تاریخ یمن. 
وفات وی بسال ۲۶۰ ه.ق. بوده است. 
احهد. (م) ([خ) این عبدال الطاوسی 
الایرقوهی الشیرازی. او از سید شمریف 
جرجانی روایت دارد. (روضات الجنات ص 
۹ 

احمد. [) (اغ) این عبداثه طماس. 
ابوعبیدائه محمدبن عمران المرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
ج مصر ص ۳۴۰). 

احهد. (م) (اخ) ابن عبدائالمامری ملقب 
بشهاب الدین. رجوع بیه احمدین عبداله 
غزی شود.. 

احمف. ( ) (اخ) اين ده عجلی کوفی 
مکنی به ابوالحسن. نزیل طرابلس عفرب. او 
راست: کتاب الجرح و التعدیل. و وفات وی 
په .سال ۲۶۱ ه.ق. بود. 

احمد. [اَم) (اخ) این‌عبداله السکری. ایو 
عبیداله مسحمدین عمران المرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموضح 


چ مصر ص ۱۱۹ و ۱۲۷ و ۲۰۱ و ۲۴۲ و 
۳۶۷ 

احمد. [م] (اج) اين عبداه غزی شانمی. 
ملقب به شهاب الدیین. وفات بسال ۸۸۲ 
ه.ق. او راست: کستاب جمم‌الجوامم در 
اصول فقه. کتاب النحو المبتفی لمعان ینیفی. 
کتاب اختصار تاریخ اببن خلکان. کتاب 
شرح منهاج قاضی بیضاوی. کتاب شرح 
حاری صفیر عبدالففار قزوینی. کتاب 
تلخیص مهمات اسنوی. کتاب منشور 
للملک المتصور. و مناسک الفزی: 
احهف. [1((خ) ابن عبدالّة فلجی ملقب 
بشهاب‌الدین: مولد او بسال ۸۲٩‏ هق. بود 
و او راست: نظم تلخیص المفتاح. 

احمد. را ۶)(!ج) ابن عبداثه فوزی. او 
راست: حاشیه بسر دررالاحک‌ام تالیف 
محمدین فرامرز رسالت فی الخط. 

احمد. [م)(اخ) این بدا قرطبی. 
رجوع به این صقار شود. 

احهد. [ ] (اخ) اين عبداله تریمی (سید 
..). وفات ۸۶۲ ه.ق. او راست: حاشیه‌ای 
بر مطول موسوم به معول. تعلیقه‌ای بر تقسیر 
بیضاوی. حاشیه بر شرح عقاید نسفی. 
تعلیقه بر شرح لباب قویل باباتلوغ. شرح 
لباب اسفراینی. شرح لب الالباب و این غیر 
لب بیضاریست. 

احمد. [ا ) (() اين عبدالّه کوفی دیلمی 
مکتی به ابوجعفر. او راست: عیون الاخبار. 
وفات وی بسال ۲۷۲ ه.ق. بوده 
احهد. (اع] ((خ) اين عیدائّه مخزومی. 
مکتی به ابوالسطرب. او راست: السنبیهات 
علی ما قی التبیان من التمویهات. و تبیان از 
اين زملکانی است. 


امست. 


احمد. ( ] (اخ) این عبدالّه سخزومی 
اندلسی مکنی بابوالولید و مشهور باین 
زیدون. رجوع به آبن زیدون ...شود. 

احمد. م) ((ج) این عبداله مروزی 
البقدادی ملقب به حبش حناسب. عالمي 
ریاضی که در بقداد بایام مأمون و معتصم و 
بعد از آنان میزیسته و از اين رو در سالهای 
۸ ه.ق. تا ۲۱۸ به بعد حیات داشته. 
حبش در حساب تسیر کواکب شهرتی 
فوق‌العاده داشت و سه زیج تألیف کرد ۱ - 
بنا یر مذهب ستدهند و در آن مخالقت با 
فزاری و خوارزسی [محمدین موسی 
خوارزمی] کرده است. حبش حرکت اقبالی 
و ادباری فلک البروج را با پر رأی ثاون! 
اسکندراتی عمل میکرده تا اين که مواضع 
کراکب ثابته را در طول مشخص سازد. 
[ئاون از علماء ریاضی اسکتدریه است که 
از سال ۳۶۵ تا ۲۹۰ +. حیات داشته است]. 
حیش این زیج خود را در اواییل اشتفال 


خود یامور قلکی که معتقد بحساب علماء 
هد بوده است ترتیب کرده. ۲ - زیج 
معروف به زیج سمتحن است که مشهور 
است و آنرا با اتحان رصد کواکب در زمان 
خود تطبیق کرده یعنی مرصود و مسحسوب 
را تحت دقت اورده است. ۳- زیج صفیر 
است معروف بزیج شاه و حبشن را تألیفات 
دیگری است از قیل کتاب عمل پاسطرلاب. 
و کتاب زیج دمشقی. و کتاب زیچ مأمونی و 
کتاب ابعاد و اجرام. و کتاب در دواثر مماس 
و عمل تسطیح قائم و مائل و منصرف. و با 
بر قول نويسندة تاریخ الحکماء صد سال 
مر کسرده است. ابسوریحان بیرونی‌در 
قانون‌مسعودی از حبش‌حاسب نام‌میبرد و 
عمل وی را در برخی محاسبات می‌آورد. 
(گاهنامه سید جلال طهرانی). و رجضوع به 
حیش حاسپ... شود. 
احهد. [م) ((خ) این عبدالّه مستظهر. 
رجوع به متظه... شود. 
احهد. [] (اغ) اب عبدائ السصری. او 
راست: قصة المقدم الزیبق. و آن در مسصر 
بسال ۱۲۹۸ ه.ق. و در بیروت به سال 
۴ - ۱۸۸۶م. بطبع رسیده است. (معجم 
المطبوعات). 
اجهد. ) ((ج) اين بدا المعزین حد. 
(متتهی الارب ماد ح ن ن). و در تاج 
العروس نام ار حمد [بدون همزه این عبداله 
المعبر [با پاء و راء] آمده است. 
احهد. (ا]((خ) ابن عبدائه المکی. او 
راست: بلوغ الامانی فی مناقب الشیخ احمد 
السیجانی و آن در تونس به سال ۱۳۹۵ 
ه.ق. بطبع رسیده است. 
احهد. (1] (اخ) این عبداثه السهابادی 
ضریر. او از شاگردان عتبدالفاهر 
جرجانیست. و او راست: شرح کتاب: اللمع 
ان جنی. 
احهد. [آ ] ((خ) ابسن عبداله نوبختی. 
مکنی یه ابوعبداله کاتب. او بعربی شعر 
میگفته و دیوان او صد ورقه است. (ایبن 
الندیم) 
احهد. [م] (() اين عبداثه نهری. محدث 
امست. 
احمد. (م) (اخ) اين عبدائُ نیری مکنی به 
ایوجعفر. از مردم قریة یر به بفداد. محدتث 
است. 
احمد. ‏ م] (خ) این عبدائ. او وزیر 
القاهر بالّه بود. (حیط ج۱ ص ۳۰۳). 
احمد. 1 ((خ) این عبدالّه هروی مکنی 
به ابوسحمد مقفلي. حاکم گوید: او امام اهل 


خراسان بود و با اين حال در امور دولت نیز 


1 - ۰ 


احمد. 


وزراء با او مشورت و رای او را پیروی 
میکردند. وفات وی بسال ۲۵۶ ه.ق. بود. 
احمد. (ا ۶) (اخ) این عبداللطیف تبریزی 
مکتی به ایرالفضائل. او راست: مجمع 
الالطاف قی الجمم لطاتف ابسیط و الکشاف 
در پنج مجلد. 
احهد. (] ((خ) اين عبداللطف الخطیب 
او راست: اسبات الزین اصلح الجماعتین 
بجواز تعدد الجمعتین [فقه شافعی] فی الرد 
علی الکتاب السمی بتفتیح المقلتین تألیف 
آحمدین عبدالطیف الخطیب الجاوی 
المنکیاوی و آن در مکه در ۱۳۵۱ ه.ق. در 
۰ صفحه بطبع رسیده است. 
احمد. 1 ((خ) این عبدالم طلب‌بن 
حسن‌ین ابی نمی. شریف مکه. او از سال 
۷ :۱۰۳۹۱ «.ق. امارت داشت و از 
قتل مردع و مصادرت اموال و ستم هیچ 
دریغ نداشت و حجازیان از وی بستوه 
آمدتد و قانصوه پاتای مصری که بفتح یمن 
آمده بود ابتدا پعزم ادای حج بمکه آمده 
اوضاع آشفتةُ مردم را بدید و بتدییر شریف 
را به مخیم خود آورد و نطع شطرنج بگسترد 
و هنگام سرگرمی بشطرنج ار و تمام 
کسانش را دستگیر کرد و یکشت.و منصب 
شریفی مکه به مسعودین ادریس داد. 
احهد. [ام) ((خ) اين عبدالملک. رجوع به 
شهاب فزاری شود. 
احهد. ( ۶] ((خ) اين عبدالملک. ملقب 
بسیف الدوله. ششمین و آخرین از امرای 
هودی سرقطه. از ۵۱۳ تا ۵۳۶ ه.ق. 
احمد. ( م] (اخ) ان عبدالملک‌بن 
احمدین عبدالملک‌ین عمرین محمدین 
عیسی‌بن شهید. مکنی به ایو عامر. او 
اشجعی اللسب است از اولاد وضاحین رزاح 
که بیوم المرج با ضحاک بود. حمیدی ذکر 
ار آورده و گوید: وفات احمدین عبدالملک 
در جمادی الاولی سال ۴۲۶ ه.ق. بقرطبه و 
مولد او در ۳۱۲ ه.ق. بسود.و پدر وی 
عبدالملک‌ین احمدشیخی از شیوخ وزراء 
دولت عامریه و یکی از اهل ادب و شعر برد 
و جد او احمدین عبدالملک ذوالوزار تین نیز 
ادیب بود و بروزگار عبدالرحمان الشاصر 
میزیست و او را شعر و بدیهه است و نظیر 
وی در دو دانش نظم و نثر نیامده است و 
ایوعامر احمدین عبدالملک یکی از عسلماء 
ادب و نعاتی شمر و اقسام بلاغت است با 
حظ و بهر؛ تمام و در بلاغت کس با او 
برابری نسیارست کردن و او راست: کتاب 
حانوت عظار و کب دیگر و شعر بسیار و 
مشهور. و ابومحمد علی‌بن احمد بمیاهات و 
تفاخر گوید: و از بلفاء ماست, احمدین 
عبدالملک‌بن شهید ...و از شعر اوست: 


و ما الان قتاتی غمز حادئة 

ولا استخف بحلنی قط انسان 

امضی علی الهول قدما لاینهنهنی 

و ائتنی لسفیهی و هو حردان 

و لا اقارض جهالاً بجهلهم 

والامر امری و الایام اعوان 

اهیب بالصبر و الشحناء ثاثرة 

واکظم الفیظ والاحقاد نیران. 

و هم او راست: 

المت بالحب حتی لودنا اجلی 

لما وجدت لطعم الموت من الم 

وزادنی کرمی عمن ولهت به 

ویلی من الحب او و یلی من الکرم. 

و ایومحمد علی‌بن احمد گرید: از ابوعامر 
فرزندی نیامد و با مرگ وی خاندان وزیره 
پدر او منقرض گردید. و ابوعامر امد 
جوانمرد و بخشتده بود و مال را بچیزی 
نمی‌شمرد و بر فانتی اندوه نمی‌خورد و 
عزیزالنفس و در گفتار ماثل بلاغ و زیج بود 
و از دانش طب نصیبی وافر داشت. و نیز او 


راست: کشف (یا حل) الک و ایضاح الک . 


در علم حیل و شعیده و التوابع والزوایم. 
احهد. [ام] ((خ) اين عبدالملک مکنی یه 
ابوعمرو [یا ابو عمر) اشبیلی فقیه مالکی 
صاحب کتاب استیعاب در مذهب سالک. 
وفات او بسال ۴۰۱ ه.ق. بوده است. گویند 
دوبار بقضای قرطبه دعوت شد و او اتتاع 
کرد. 

احهد. (] (اخ) ابن عبدالملک‌بن علی‌بن 
امد ابسن عبدالسصدین بکر المسوذن 
نیتابوری. مکنی بأیو صالح. ار حافظ. 
امین, ثقه, سفسر و محدث و در طریقه و 
جمع و افادةٌ خویش یگانه بود. مولد او در 
۸ ه.ق. و وفات به نهم رمضان ۲۷۰ 
هرق. است. ایوسعید سمعانی در مذیّل ذکر 
او آورده و گوید: من از خط وی تقل کردم و 
کتب حدیث مجموعه‌ای در خزائن که از 
مشایخ به ارث مانده و وقف اصحاب 
حدیث یود بدو سپرده بود و او حفظ آن 
کتب میکرد و اوقاف محدئین نیز از حبر و 
کاغد و جز آن بر عهده او محول بود و او 
تفرقه میکرد و به موقوف علیهم میرسانید 
وسالها احتساباً بگلاستة مدرسة بیهقیه اذان 
می‌گفت و مسلمانان را مسذکری و واععظی 
میکرد و از روساء و تجار صدقات می‌ستد 
ربه ذوی الحوانج میرسانید و مجالس 
حدیث اقامه میکرد و انوقت که از اين امور 
فارغ میشد بجمم و تصنیف و افاده 
می‌برداخت و او حافظ. ثقه و ديّن و خیر و 
کثیر السماع و واسملرواية بود. و حفظ و 
آفاده و رحله را یا هم جسمع داشت و کتب 
بسیار بخط خود نوشت. سیس ابوسعید باز 


۱۳۳۹ 


در مذیّل نام جماعتی بسیار از علمای 
جرجان و ری و عراق و حجاز و شام را 
ذکر میکند که از وی حصدیت شنوده‌اند و 
چنانکه از تصانیف و تخریجات او یدا است 
او بعلت اشتفال بمهمات مذکوره وقت برای 
املاء کتب خویش تیافته است. و هم نام 
گروهی را می‌آورد که از احمد روایت 
کردناند. ی با ایوسمتد می‌آوزد که ار ر 
تصانیفی است و فوائدی را گرد کرد و از آن 
تاریخی پرای مرو شهر ما بنوشت که مسودهً 
آن بخط از نزد مساست و آنگاه او را 
بستایشی طویل ختوده است و گوید که 
خطیب ابویکر در تاریخ ذکر او کرده و از 
وی روایت کرده و ابسوسعد سممعانی از 
خطیب روایات ار را نوشته است و خنطیب 
احمد را بحفظ و معزفت و دفم و منم از 
حدیت نبی صلی اه علیه و سلم وصف. و 
سپس از وی اخبار و اسانیدی روایت 
می‌کند. (سعجم الادیاء چ مارگلیوت 3 
ص٩۲۱).‏ و احمد از ابونعیم و ابوالهسین 
بقدادی و حاکم و گروهی دیگر روایت دارد. 


احمد. 


۰ اخهد. (] ((خ) اين عبدالملک اشبیلی 


مالکی مکنی به ابوعمر. رجوعبه احمدین 
عبدالملکمکنی بابوعمرو شود. 

احمد. [ا ] ((خ) اين عبدالملک عطاش. 
خوندمیر در حبیب السیر (ج۱ ص ۳۷۷) 
ارد که او بر دزکوه اصفهان رایت عصیان 
برافراشت و بتا بر ان سلطان (مسحمدین 
ملکشاه) بدانجانب شتاقت و بعد از محاصرة 
دزکوه بر احمد ظفر یافته او را بکشت. 
-انتهی. وی رئیس سلاحدة دزکوه بود و 
سلطان محمد پس از اسارت او فرمود تا در 
کوچه‌های اصفهان ویرا تشهیر کردند و 
قریب صد هزار تن از اهل شهر بتماشای او 
بیرون آمد و کتافات و قاذورات بر وی 
می‌انکندند. در تاریخ سلجوقیه سمی 
براحة الصدور در اين باب گوید: با انواع 
نتار خاشاک و سرگین و بشگل و مخنتان 
حزّاره کنان در پیش بطیل و دهل و دف و 
میگفتند. حزاره: ی 
عطاش عالی جان من عطاش عالی 

میان سرهلالی ترا بدز چکارو. منده 
رجوع به منتخبات راحة الصدور باهتمام 
آدوارد بردن در .روزنامه انجمن همایوتی 
آسیاتی منطبعة آلدن مه ۱٩۰۲‏ م. ص ۶۰۹ 
و رجوع به المعجم فی معاییر اضعار الهجم 
چ مدرس ص ۳۳۷ حاثیة۵ و رجوع به ابن 
عطاش شود. 

احمد. (ا ] (اخ) اين عبدالملک قرطبی. 
رجوع به احمدین عیدالسلک‌بن عم ... 
شود. 

احمد. [] ([خ) اين عبدالملک نیشابوری 


۱۳۳۰ 


مکنی به ابوصالح. حافظ و محدث خراسان. 
و رجوع به احمد بن عبدالملک‌ین علی 
..شود. 

حمد. (ع) (اخ) ان عبدالنعم دمهوری. 
ملقب بشهاب الاین عالم متفنن مسصری 
متولی مشیخت ازهر و استاد طب و حکمت: 
و ریاضی. او راست: ایضاح المبهم مما فی 
السلم؛ شرحی است بر سلم السروتق که 
ارجوزه‌ایست در منطق. از اخضری. و حلية 
ی موی بحرم اهر قنکیج عرسن 
است برجوهر المکنون فی الثلائة فنون که 
آرجوزه‌ایست در علوم بلاغت. ملخصی از 
تلخیص مفتاح السعادء سکاکی, از اخضری. 
و شرح استعارات سمرقندیه. وفات او بسال 
۴ ده.ق. در حدود صد سالگی بوده 
است. و رجوع به اکتفاء القنوع با هو 
مطبوع ص۲۰۵ و ۳۵۸ و ۳۶۱ شود. 
احهد. ( م] ((خ) ابن عبدالمتعم الوزیر. 
رجوع به کتاب اصفهان مافروخی ص۰٩‏ 
شود. 

احمد. ‏ ] ((ع) اين عبدالمزمن شریحی 
القیسی. النحوی. مکتی به ابوالعیاس. صاحب 
بغية گوید که: ابن عبدالملک آورده است که 
شریشی مبرز در ممرفت نحو و حافظ لفات 
و ذاکر آداب و کاتب بلیغ و قاضلی نقه بود. 
و در طیلب علم سسفرها کرد او از 
ابوالحن‌ین نخبة و مصعب اين ایی رکب و 
این خروف و خلق و از وی اين الایار و اين 
فرئون و ابوالحسن رعیی روایت کنند. و او 
درس لفت و ادب و عربیت و عروض کرد و 
وی راست: سه شرح کییر و صفیر و متوسط 
بر مقامات حریری و ترحی بر ایضاح و 
شرحی بر عروض الشمر و علل القوافی و 
شرح جمل و مختصر نوادر قالی و جز آن. و 
وفات وی به شریس در ذيحجة سال ۶۱٩‏ 


ه.ق. بود و رجوع به شریشی شود. 

احمد. را م] ((خ) اين عبدالتورین احمدین 
راشد المالقی التحوی. او نعو از ابوالسفرج 
المالقی و ابوالحجاج بن ريحانة فرا گرفت. 
او راست: شرح الجزولية. شرح مقر ابن 
تام الفهری و اين کتاب ناتمام است و تا 
بایجی‌همزالوصل رشیده است. کتاب رصف 
المبانی فی حروف المعانی و این بزرگترین 
تألیف وی و دلیل تقدم وی در عرییت است. 
و نیز او را تقیدیست بر جمل و غیر ذلک. 
وفات وی په سه‌شنبه ۲۷ ربیع آلاخر سبال 
1۷۲۰۲ ه.ق, بود. . 

احمد. [ا م) ((ح) اين عبدالواحدین یزید. 
ابوعیدائّه العقیلی الجوبری. رجوع به 
احمدبن عبدالهین یزید جوبری شود. 

اجمد. (ا ) ((خ) این عیدالودودین علی‌ین 
سمنمون هلالی مکنی یه ابوالقاسم. رشاعری 


از مردم اندلس است و در کاب الصل ابن 
بشکوال ترجمة او امد» است. 

آحهد. [ام) (اخ) اين عبدون خاتمی. او 
راست:. کتاب آداپ الحکماء. 

احمد. زا ) (اخ) اين عبدون القزاز. یکی 
از مشايخ شیخ الطائفه ابوجعفر محمدین 
حسن‌ین علی طوسی است. (ررضات 
الجنات ص ۵۸۴). 

احهد. (ع] ((خ) این عسبدالوه‌اب‌بن 
رزقون: الاشبیلی الصالکی المتاخر مکنی 
بابوالعباس فقیه. و ابوالشيخ ابوالولیدین 
الحاج در فقه تاگرد او بوده است. (تاج 
العروس ماد رزق). 

اجمد. [ع] ((خ) این عبدالوهاب‌بن 
هسبةالبن محمدین علی‌بن الحسین‌بن 
یحین‌ین السیبی ابوالیرکات‌ین ای الفرج. 
ری موَدّب اولاد خلفا بود و معرفتی تیکو 
با داب داشت و در شسانزدهم محرم سال 
۴ هاق. در ۵۶ سال و سه ماهگی 
درگذشت. اب جوزی ابوالفرج گوید: 
ابوالبرکات فرزندان مستظهر خلیفه را تعلیم 
می‌کرد و با مترشد انی داشت و پس از 
این الجزری صاحب مخزن, این السیبی را 
تولیت نظارت مخزن دادند و او یکسال و 
هشت ماه بدین شفل بیود. و وی عالم بأدب 
و شعز و کتیرالافضال بأهل علم بود و ترکف 
وی-را بصدهزار دینار تخمین کردند و او را 
بر مکه و مدينة اوقافی است. رجوع به 
احمد بن عبدالوهاپ سیبی ... شود. 
احمف. [ا م) (اخ) ابن عبدالوهاب سیبی 
ملقب به هبةالله. ملف تاج العروس در ماده 
«س ی ب» ارد که وی مدب امیرالمومنین 
المقتدر بود: و در نسخ جنین آمده و در 
تبصیر وی مدب مقتدی ذکر شده. او از 
ابوالحسین‌ین بشران و از او ابن‌السمرقندی 
استماع کسرده‌است. رجوع به احمدین 
عبدالوهاب‌بن هبةائه... شود. 

احهد. [ام] ((خ) اين عبدالوهاب نویری 
کندی ملقب بشهاپ الدین. او راست: نهاية 
الارب فی فنون الادب و تاریخ کبیر مشتمل 
بر ۲۰ مجلد. وفات او به سال ۷۳۲ ه.ق. 


بود. 


| احمد. را ) ((ج) اين عبده آملی. شیخ 


ابودآود از عردم آموی جیضون است. 
احصد. [م](خ) اين عبدالهادی نائنی. از 
مردم نائین . محدث است. 

احمد. زا ] ((خ) ابن عیّدبن اخمد. از 
مردم سقبان دمشق. محدث النت. 

احمد. م] ((خ) این عبیدین فضل‌ین 
بهل‌بن بیری. محدت است. 

احهث. [] (اغ) ابن عبیدین ناصحین 
یلنجر.نحوی, دیلمی کوفی مکنی یأیوجعقر و 


احمد. 


معروف یأیو عصيدة. وی اصلاً از مردم دیلم 
است از مسوالی بنی‌هاشم. او از واقدی 
واصمعی و ابودارد طیالسی و زیدین هارون 
و جز آنان روایت‌کند و از او قاسم‌بن 
محمدین یثار انباری و احمدین حسن‌بن 
شهیر روایت ارند. و چنانکه ابوعبدائ 
محمدین شعبان‌ین هارون‌بن بنت الفریابی 
در تاریخ وفیات خود ذکر کرده است وفات 
احمد بال ۳۷۳ «.ي. بوده است و گویند 
ار در رواییت ضعیف است و از تصانیف 
اوست: کتاب السقصور و السمدرد. کاب 
المذکر و السژنت. و کتاب الزیادات فی 
معانی الشعر لابن و الکیت فی اصلاحه. و 
کتاب عیون الاخبار و الاشعار. و محمدین 
اسحاق الندیم حکایت کند که ابوعصيدة و 
این قادم مدب فرزندان نتوکل بودند" و 
آنگاه که متوکل مدبینی فرزندان خود را 
اختیار میکرد اين کار بعهدة ایتاخ گذاشت و 
او یکاتب خویش امر کرد تا اين مهم انجام 
کسند و او بطوال و احمر و ابین قادم و 
ابوعصيدة و ادباء دیگر عصر کس فرستاد و 
آتنرا بخواند و چون بمجلس وی حأضر 
آمدند ابوعصیده در پایان سجلس جای 
گرفت او را گقتند برتر شو گفت نه در همین 
نتهای مجلس نشینم سپس کاتب گفت 
مسئلتی میان آرید و در آن بحث کنید تا ما 
بمکانت هر یک از شما در علم آگاه شویم و 
سپس:بانتخاب پردازيم و یکی از حضار این 
بیت اب عنقاء فزاری بخواند: 

ذریتی اما خطأی و صویی 

علی و انما انفقت مال. 

و گفته شد که کلمه مال به انما مرفوع حد و 
اين انما در اینجا بجای الی باشد و سپس 
خاموش شدند و احمدین عبید از ذییل 


| مجلس آواز داد که اين اعراب بود سمعنی 


چیست. و حضار در جواب سکوت کردند و 
کسی از او پرسید تو در معلی آن چه گوئی؟ 
ابوعصیده گفت: شاعر گوید نکوهش تو مرا 
از چه روست چه من مال خویش بر باد 
دادم نه عرض خود را و بر اتفاق مال سزاوار 
نکوهش نباشم. در آیين وقت خادمی از 
صدر مجلس بسوی او رفت و دست وی 
یگرفت تا او را ببالای مجلس برد و گفت 
جای تو بدینجای ناشد. او گفت نشستن 
بجائی که سپس مرد را برتر نشانند بهتر از 
نشتن بجانی است که دست او گیرند و 
فروتر برند. پس او و اين قادم را بمژدبی 
اولاد خلیفه برگزیدند. یاقوت گوید بخط 
عبدالسلام بصری‌خواندم که حدیث کند از 
آبوالقاسم عبیدائهبن محمدین جعفر ازدی و 
از از احمدین عبیدین ناصح که بدان روز که 
متوکل اراد: عقد ولایت‌عهد معتز کرد من او 


احمد. 


را اندکی از مرتبت وی فروتر نشاندم و 
غذای ویرا دیرتر از وقت معلوم دادم و ویرا 
بی تقصیری بزدم و چون وقت باز گشت او 
رسید بفلام گفتم او را بدوش گیر چبه مين 
امروز او را بی‌گناهی بسزده‌ام و خنادم ایین 
معنی بمتوکل نوشت و من هنوز در راه بودم 
که صاحب رسالت دررسید و گفت 
امیرالممنین ترا میخواند و مين بخدمت 
متوکل درآمدم و او بر کرسی نتسته و نشانة 
غضب بر روی او پیدا برد و فتح در برابر او 
ایستاده و بتمشیر خویش تکیه کرده بود. 
متوکل گفت: ای ابوعبداله اين از چه کردی؟ 
گفتم: گویم اي امیرالمومنین؟ گفت من نیز از 
آن پرسم تابگوئی. گفتم: عزم. امیرالممنین 
اطال ان بقاه در دادن ولایت‌عهد بفرزند 
خویش بدانستم و او را از منزلت وی 
بکاستم تا او داند که اهانت ناگوار است و 
بزوال نعمت کسان عجله نکند و غذای او 
دیرترک دادم تا الم جوع دریابد و چون از 
گرسنگی بوی شکایت برند درک کند و بی 
گاهی وی را بزدم تا مزة ظلم بچشد و در 
حق کسان بظلم نشتاید. متوکل مرا آضرین 
گفت و ده‌هزار درهم فرمود و در پی آن 
قبیحه مادر معتز د‌هزار دیگر فرستاد و من 
با بیست‌هزار درم باز خانه شدم. و یاز 
آیوالقاسم عبیدالین محمدین جعفر ازدی 
گوید از احمد شنیدم که گفت: روزی معتر 
مرا گفت: ای استاد تو نماز نشسته گذاری 
لکن آنگاه که مرا زدن خواهی بر پای خیزی 
گفتم زدن تو از فروض است و من فبرض 
خود جز ایستاده ادا نکنم (؟) و عبدللبن 
عدی حافظ گوید: ایوعصیده احمدین عبید 
نحوی به سرمن‌رأی بود و از اصمعی و 
محمدین مصعب قرقسانی مناکیری حدیت 
می‌کرد. و ابواحمد حافظ نیشابوری انگاه. 
که ذکر ابرعصیده کرده گوید: لایتایع علی 
جل حدیثه. و ایوبکر محمدین قاسم انباری 
از پدر خویش روایت کند که احمدین عبید 
قطمة ذیل را برای او انشاد کرده است: 
ضعفت عن السلیم بوم فراقنا 

فودّعتها بالطرف و العين تدمع. 

و اسکت عن رد السلام قمن رأی 

محبا بطرف العین قبلی یودع 

رایت سیوف البین عند فراقتا 

بایدی جنود الشوق بالموت تلمع 

علیک سلام ان منی مضاعفا 

لی ان تفیب الشسس من حیث تطلم. 

رجرع یه الموشح چ مصر ص ۱۶۶ و ۲۵۹ و 
۰ و معجم‌الادیاء باقوت چ مارگلیوث 
ج۷ ص۲۲۱ و روضات‌الجنات ص۵۵ 
شود. 


احهف. [مْ] (اخ) این عبیدالُه ملقب به 


صدرالشريعة حنفی. او راست: تلقیح العقول 
فی فروق المقول. 
احهد. ( ](اغ) اسن‌عیداین احمد. 
سولی امیرالسومین مکنی بأبوسهل. او 
راست: کستابی در اخبار اسوزید بلخی و 
ایوالحسن شهید یلخی. 
احمد. ( عْ] (اخ) این عبیداین احمدین 
الخصيب. مكني یه ایوالسباس. هندو شاه در 
تجارب‌السلف (ص۲۰۷) آرد که: او مسردی 
ادیپ و عالی‌همت بود و ریاست دوست 
داشتی و سیب وزارت او آن بود که پیوسته 
با خواص و حواشی مقتدر ملاطفت کردی و 
ایشان را هدیه‌ها دادی و ایشان دائما پیش 
مقتدر ذکر خیر او کردندی تا در بعض 
اطراف ممالک خللی اتفاق انتاد مقتدر او را 
لشکری بداد و بدان جهت فرستاد و عادت 
مقتدر آن بود که پیوسته خواستی که بر 
حالها واتف باشد و کیفیت مجاری امسور 
بداند. آين خصیب کبوتری چند بمعتمدی از 
آن خویشی داد و گفت باید که هر روز از 
حالها که حادث شود رقعه‌ای نویسی و سر 
اجنحة کبوتران بندی و پیش من فرستی. آن 
مرد هر چیز که در بفداد بودی یابن خصیب 
نوشتی. و اي خصیب از آنجا که بود خلیقه 
را از حالات اعلام دادی. مقتدر از او تعجب 
کرد و گفت این حالها چگونه میداند؟ 
خواص او از صورت حال فرستادن کبوتر 
مقتدر را آگاه کردند و گفتند چون او در 
کاری که باو تعلق ندارد چنین می‌کوشد اگر 
وزارت باو فرمائی جد عظیم تماید. سقتدر 
وزارت باو داد و امد مسردی عقیف و 
پرهيزگار بود و در مسال سلطان و رعیت 
تصرف بی وجه نکردی اما کار او بشکت 
و سیده مادر مقتدر با او بد شد با انکه پیش 
از وزارت کاتب سیده بود و خدکار او 
فی الجمله مقتدر او را معزول.کرد و اموال 
او بستد در سنة اریع عشر و تلكمانه. 

و خوندمیر در دستور الوزراء (اص ۷۷ آرد: 
ابوالعباس احمدین عبیدائّه الخصیبی (کذا] 
یعد از عزل خافانی علم وزارت و کامرانی 
پرافرات و او بعلو مت و سمو منقبت 
سمت اتصاف داشت و چون قرب دو سال 
بأمر وزارت پرداخت مادر مقتدر تسبت باو 
سوه مزاجی بیدا کرد خلیقه نا بر ملاح 
خاطر والده آن وزیر صاقی‌ضمیر را معزول 
ساخت. و رجوع یمجمل‌التواريخ و القصصی 
ص۳۶۲ و ۳۷۷ و ۳۷۸ شود. 

احهد. [) (اخ) این عبدال‌بن احمد 
کلواذانی مکنی بابوالحسین و معروف باین 
قرعه وی از اهل آدپ و صاحب فضلی 
عزیز است و کتب بسیار از مولقات طوال 
بخط خود نوشته است و وی ملازم ابوبکر 


۱۳۲۳۱  .دمحا‎ 


صولی بود و از او روایت کند. سپس بشهر 
خویش کلواذی بازگشت و تا آخر عمر 
بدان‌جا اقات داشت و ادیب و فاضل 
کلواذی او بود و مردمان از هر سوی بکسب 
آدب بدو روی آوردند و تا پایان حمیات از 
طلب دانش باز نایستاد. 
احهد. ام] ((خ) اين عبیدا‌ین الحسن‌بن 
ثقیرا البغدادی. مکنی به ابوالعلاء. حافظ 
ابوالقاسم ذکر وی در تاریخ دمشق آورده و 
گوید: ار از ابربکر محمدین هارون المحدو و 
حامدبن شعیب بلخی و هیثم‌ین خلف و ابوبکر 
الباغندی و بغوی و ایوعمر زاهد و ابوبکر 
ابن‌الانباری و این‌درید و احمدبن فارس و 
ایوبکر اهمدین عبدائه سیف سجستانی 
روایت کند و از او تمام الرازی و مکسی‌ین 
سحمدین الغمر و ابونصر عبدالوهابین 
عبدانه‌ین الحیان و محمدبن عیدالهبن الحسن 
الاوری روایت کنند. 
احهد. [ ] ((خ) این عییدالبن سیف 
سجستانی. رجوع به ابن سیف احمد ...شود. 
آحمد. [] (اخ) این عبیدائبن سحمدبن 
عمار تقفی کاتب. مکنی به ابوالصباس و 
معروف بحمارالمزیر. خطیب گوید: در 
متفالفطتالیین و سم کت دیگر تام 
مصنفات او امد, است. وی شیمی مذهب 
بود. و به سال ۲۱۴ ه.ق. وفات یافت. او از 
عشمان‌ین ابی شیبه و سلیمانین ابی شیخ و 
عمرین شبه و محمدین داود و اين الجراح و 
غیر آتان روایت کند. و قاضی جمایی و ابن 
زتجی کاتب و ابوعمروین حیویه و ابوالفرج 
علی ین حسین اصفهانی و یر آنان از او 
روایت کنند. اين الرومی در حق وی گوید: 
و فی این عمار عزيرية 

یخاصم ال بها و القدر 

ما کان لم کان و ما لم یکن 

للم یکن نهر وکیل ابشر 

لابل قتی خاصم فی نفه 

لم م‌ یفز قدما و فاز البقر 

و کل من کان له نظر 

صاف فلا بد له من نظر. 

یاقوت گوید در کتابی که ابوالحسن ار 
عبیدائّهبن مسیب کاتب, در اخبار این‌الرویی 
کرده است. [و مژلف آن دوست ابن رومسی 
بود] خواندم که: احمد بن محمد عبیدالبنن 
عمار [با تقدیم محمد بر عبیدائه ] دوست و 
ملازم ابن‌الرومی بود و ابن‌الرومی شعرها 
میساخت و ینام او میکرد تا او که فقیر و 
تهیدست بود. بوسیلة آن اشعار چسیزی 
بدست آرد ابن عمار بزرگان و احسرار را 
غیبت و بدگوئی میکرد. و مردی فقیر و 
تهیدست بود. و از اين روی نسبت بروزگار 
خشمگین و یدبین بود و به این صفت 


۲ احمد. 


موصوف بود. علی‌بن العباس‌ین الروسی 
روزی بدو گفت: يا ابوالبباس من ترا عبزیر 
می‌تامم این عمار گفت از چه روی گفت از 
آنروی که عزیر بخدای تعالی گفت آن 
خواهم که خون هفتاد هزار تن از بنی 
اسرائیل بدست بخت نصر ريخته اید و 
خدای تعالی یدو وحی فرستاد که اگر در 
قضا و تقدیرهای من ترک مجادله نکتی نام 
تو از دیوان نبوت محو قرمایم. و آنگاه که 
احمدین محمدبن بشر السرتدی را پسری 
آمد و اين رومی در تهنیت قصیده‌ای کرد 
احمد را در آن باعانت و احسان ان عمار 
برانگیخت: 

و لی لدیکم صاحب فاضل 

احب آن ییقی " و ان بصحبا 

مبارک الطاثر میمونة 

خبرنی عن ذاک من جربا 

پل عندکم من یمته شاهد 

قد انصح القول و قد اعربا 

جاء فجاءت معه غرة 

تقبل اس بها کوکیا 

أنْ اباالعباس مستصحب 
برضی ابلعباس مستصعبا 
لکن فی آلشیخ عزيرية 

قد ترکته شرسا مشغبا 
فاشدد اباالعیاس کفا به 

فقد نققت المحطب المجوپا؟ 
باقعة ان انت خاطبته 

اعرب اوفا کهته اغربا 

ادبه الاهر بتصریفه 

فاحسن التأدیب اذ ابا 


و اين قصیده طویل باشد. و نیز گوید: روزی 
داودین الجراح, به سلام. تزد ان‌الرومی شد 
و ایوالعباس احمدین محمدین عمار را پیش 
ار بدید. و احمد در این هنگام در تهایت ققر 
و تنگدستی بسر می‌برد. و ابن‌الرومی از اين 
جهت اندوهناک بود. محصدین داود. ابن 
رومی و ابوعشمان تاجم راگفت اگر بخانة 
من ائید و بدانچه من دارم قناعت ورزید 
توانیم یا یکدیگر مأتوس شدن. این‌الروسی 
گفت مرا هنوز از بیماری پيشین نقاهتی بر 
جای باشد و ابوعتمان به خدمت صاحب 
خود, اسماعیل‌ین بلبل پیوسته باشد لیکن 
این عمار در روایت مقامی دارد و ادب او را 
منزلتی است. و من دوست دارم که چتانکه 
اوست نزد تو شتاخته آید اکنون او را با شود 
برگیر تا راستی گفتار من بینی. محمدین 
داود به احمدین عمار گفت هم امروز بقدوم 
خود بر من منت نه و اين عمار رضا گونه‌ای 
نمود و هبان روز را بخانة محمدبن داود 


رفت و چون نزد ابن‌الرومی باز گشت گفت 
تزد این مرد رفتم و شب را ببودم اکنون که 
ری در خانه است. خواهم که نزد او شری و 
سیاس گزاری و کار من با او موکد کنی و 
اين رومی نرد محمدین داود شد و چنانکه 
ابن عمار خواسته بود یکرد و ابن عسار 
پیوسته نزد محمدین داود ببود تا انگاه که 
عبیدال‌بن سلیمان وزارت معتضد یافت و 
محمد ابن داود را سمت کتابت داد و با خود 
به ناحیهُ جیل برد و پس از بازگشت, وزیر» 
یکی از دختران خضود پندو داد. و رئیس 
دیوان مشرق گردانید. حالی مسحصدین داود» 
با این عمار در چند قسط مالی مقرر داشت 
که بدان بی نیاز گردید و نیز از مال خویش 
او را اجری فرمود و سبب این نعمت پس از 
آن همه نقمت این‌الرومی بود و این ابن 
عمار, سپاس وی نگزارد و او را غیبت می‌کرد 
و ید می‌گفت. این‌الرومی این اخبار بشنید و 
ابن‌عمار را هجوها گفت. ابن‌المسیب گوید از 
عجائب کار ابن‌عمار این است که این‌الرومی 
را هنگام حیات هجو می‌گفت و شعر او را 
قبیح می‌شمرد و پس از ممات او کتابی در 
تفضیل او و مختار شعر وی بنساخت و خود 
آن را املا می‌کرد. 

و این‌الديم در کتاب الفهرست آرد که اس 
عمار مصاحب محمدین داردین الجراح برد و 
از وی روایت کند و سپس مصاحبت قاسم‌بن 
عبیداقّبن سلیمان و ولد او کرد. و او راست: 
کتاب المبيضة در مقاتل طالین. و کتاب 
الانوا.. و کتاب متالب ابی فراس. و کتاب 
اخبار صلیمان‌بن ابی شیخ. و کاب الزيادة فی 
آخبار الوزراء لابن‌الجراح. و کتاب اخیار 
حجربن عدی. و کتاب اخبار ابی‌تواس. و 
کتاب اخبار ابن‌الرومی و مختار شعره. و 
کتاب المناقضات. و کتاب اخبار ابی‌المتاهية. 
و کتاب الرسالة فی بنی امیة. و کتاب الرسالة 
فی تفضیل بنی هاشم و موالبهم "و ذم بنی امية 
و اتباعهم. کتاب الرسالة فی السحدب و 
المعدب". کتاب اخبار عبداین معاوية 
الجمدی4 کتاب الرسالة فی متالب معاوية. و 
ابو عبدائّه مرزبانی در کتاب المعجم آرد که: 
این عمار در سال ۳۱۰ ه.ق. وفات کرد و او 
راست: 

آعیرتتی النقصان و التقص شامل 

و من ثا ای بعطی الکمال فیکمل 

و اقسم انی ناقص غیر اننی 

آذا قیس بی قوم کثیر تقللوا 

تفاضل هذاالخلی بالعلم و الحجی 

ففی ایما هذین انت فتقضل 

و لو منح له الکمال ابن آدم 

لخلده و لثّ ماتاء یفعل. 

و این زنجی, ابوالقاسم کاتب. گوید: 


احمد. 
ایوالحسن علی بن محمدین القرات وزیر» در 


وزرات اخیر خود. بیست هزار درهم, 
محدئین را بخشید و من از آن پانصد درهم 
ابن عمار را بستدم چه این مرد نزد من 
می‌آمد و مدتی میماند و اشبار المسیضه و 
مقتل حجر و کتاب صفین و کتاب الجمل و 
اخبار المقدمی و اخبار سلیمان‌بن ابی شیخ 
و غیر اینها را از وی سماع می‌کردم. رجو 
یمعجم الادبا چ مارگلیوث ج ۱ ص ۳۲۳. و 
رجوع به ابن عنمار اكققی [بفلط در 
الفهرست ج مصر ص ۲۱۳ و هم بتقلید آن 
در اين لفت‌نامه, اين عماد چاپ شده است] 


شود. 

احمد. [عْ] (اخ) ابن عبیداله اصفهاتی. 
مکی به ابرالسباس. خسوندمیر در دستور 
الوزراء (ص ۸۲) آرد که: وی در زمان 
خلافت المتقی له بمنصب وزرات و کامرانی 
رسید. و هندوشاه در تجارب‌السلف گوید که 
او پنجاه روز وزارت کرد و حکمی نداشت 
و تمکتی نیافت و کار وزرات و وزراء در 
آن ایام ضقی فاحش گرفت. 

احهد. ) ((خ) این عبدائث بلغی مکنی 
به ابوالقاسم. او راست: تحفة الوزراء. وفات 
بال ۲۱۹ ه.ق. و رجوع به کعبی ... شود. 
احمد. [ م] (اخ) ابن عبیدله سجستانی. 
رجوع به آبن سیف شود. 

احمف. رام ((خ) اين عید کوفی دیلمی 
مکنی به ابوجعفر. او راست: کتاب المذکر و 
المژنت. و المقصور و الممدود. وفات او را 
حاج خلیقه ذیل کتاب المذکر و المونت سنة 
ثلت و سبعین و سبعمائه (۷۷۳) و در ذیبل 
کتاب المقصور و الممدود سنة تلث و سبعین 
و مأتین (۲۷۳) و یاقوت ۳۷۳ گفته است. 
احمد. (ام)((ج) اين عتیق. محدت است. 
اجمد. [ ] (اخ) ابن عشمان‌ین ابراهیم 
صبیح ترکمانی جرجانی ملقب په تاج الدین. 
و معروف به این صبیح از فقهای حسنفی. او 
راست: کتاب احکام الرمی و السبق. تملیقً 
اطیفی بر شرح مقدمة این عصفور. نیز 
الایحات الجليلة فی مسلة ابن تيمية. فروق 
فی فروع الحنفية. کتاب التشبیه. تعلیقی بر 
منتخب اخسیکتی. فرائض الترکمانی. نظم 
الجامع الکبیر محمدین حسن شیباتی. ترح 
تبصره در هیئت تالیف احمدبن ابی بشر 
مروزی. تعلیقه بر محصل فی الفقه فخر 
رازی. نیز سه تعلیق بر خلاصة الدلائل 


۱ -نل: برعی. 
۲ - در دیوان ابن الرومی: المخطب المحربا. 
۳- در الفهرست: اولبانهم. 

۴ - در الفهرست: فی امر ابن المحرز المحدث. 
۵ - در الفهرست: ابن جعفر. 


احمد. 


علی‌بن احمد مکی بنام الطرق و الوسائل الن 
معرفة احادیت خلاصة الالائل: کشف 
الظنون ذیل فروق فی فروع الحتقیه وفات او 
را به سال ۷۷۴ ه.ق. گفته است. 

احمد. ( ۶ (خ) اين عشمان‌ین ابی‌بکر 
عالم کردی, مولد او سهزان از بلاد کردستان 
یسال ۱۰۰٩‏ ه.ق. وی بدمشق رفت و به 
زبان فارسی و عربی تدریس کرد و در سال 
۵ «.ق. بحج شد. و از آنجا بمصر باز 
آمد و سه بار باسلامپول سفر کرد و تولیت 
مدرسة قجماسیه بیدو دادند و در ۱۰۶۹ 
ه.ق. بدمشق وفات یافت. 

احعد. [ا ] (اخ) اين عشنان‌ین ابی‌بکرین 
بصیص الزبیدی ملقب بشهاب‌الدین و مکنی 
به ابوالعباس. صاحب روضات از بفية و او 
از خزرجی آرد که احمد در نحو و لغت.و 
عروض عالم وحید دهر خویش و متفنتی 
متقن و لوذعیی در علوم و صاحب حنسن 
سیرت و سهولت اخلاق بود: نحو را از 
جماعتی فرا گرفت و مردم عصر از وی نحو 
آموختند و ریاست این علم بدو منتهی شد و 
طلاب ادب از اقطار یمن برای کسب علم 
نجو نزد او سی‌شتافتد. او راست: شرحی 
تیکو بر مقدمة ابن بایشاذء لکن این شرح 
ناتمام مانده است و نیز منظومه‌ای در قواقی 
و عبروض. و آو دری‌ائی بیکران بود و 
تدزیی او را مبارک و فرخنده می‌شمردند. 
و وفات او بروز یکشنبة بیست ز یکم 
شعبان سال ۷۶۸ ه.ق. بوده است. (روضات 
الجتات ص ۸۵). 

احمد. [] (خ) اب‌سن عشمانین 
ابی‌المطوس. مکنی ببه ابوعتمان. سحدت 
است. 

اجمد. 1 ۱۶ (۱) اين عنمان‌ین بناء ازدی 
مكِني به ابوایمیاس و معروف یه این الیناه: 
رجیع به اجملبن عتمان ازدی ...شود. 
اججد. (ع) ((خ) این عیتمان‌ین صبیح 
جرجانی حنفی. رجوخ به احمدین عتمان‌ین 
راهم صبیح شود. 
اجهیش. (ا ۶] ((خ) ابن عتمان‌ین عمر یقچی 
مکنی به ابوالممالی. او راست: قواعد الادلة 
و تیواهد الاحبة در اصول. 

احجه. ( ء] ((خ) ابن عشمانین محمد 
الیتمانی. اب‌وعبیداله. مسحمدین عمران 
المرزبانی در الموشح از وی روایت کرده 
است. (الموشح ج مصر ص ۱۴۳۲ و ۲۴۰). 


احهند. (ا م] (اج) ان عتمان ازدی مکنی. 


به. ایواامیاس و ملقب به این‌الیناء از حکما 
میلکت اسپانا ر علماء ماه هفتم هجریست 
در فنین معقول و مبموع لاسیما نبجوم .و 
هت و تفیسر و سیلن تبجري عظیم و.در 
یر صناتعاتِ نیزر از طب و کلام و رسل و 


حساب و عزانم و سنطق و حکمت و 
اصطرلاب و فقه و اخلاق و انتقاق و اعراب 
و غیرها یدی طولی-داشته. فاضل حضرمی 
را در سیرت و اخبار وی تألیفی انت 
مستقل و در کتاب قهرست نیز ازو نام پرده 
و در تمجید او گوید: کان وقوراً صموتاً 
متواضعاً فاضلا متفتاً فی العلوم مصتفاًفیها 
حسن الالقاءلها. اين شاط که از مشاهیر 


۱ معاصرین وی برد در صفت او گوید: له حظ 


وافر فی علوم الستة و النجوم و حافظ بن 
رشید گفته: ما رایت عالماً بالمقرب الا 


رجلین این‌الناء بمراکش و اینالشاط بسبتة: 


یعنی در تمام اقلیم مقرب دانشوری ندیدم 
مگر دو کس یکی اين بتاء را در مراکش و 
دیگر این شاط را در سبتة. قاضل بجائی که 
شاگرد ابن بنا است در ستایش وی آرد: کان 
وقوراً حسن‌السيرة قوی‌المهد فاضلا مهذباً 
حسن‌الهبة متتدل‌القد رفنی‌ااشياب 
طیب‌الما کل یلم علی من لقیه ینصرف عنه 
من کلّمه راضیاً محبا عند الملمام و الصلحاء 
ذا اجادة مع قلة الکلام جدا لایفدر و 
لایتکلم بغیر علم یسکت جمم الناس 
لکلامه محققا بلاخطاء. یعنی وی دانشوری 
بسود باوقار نیک‌سیرت استوارپیمان 
پساکیزه‌خوی خسوش‌اندام میائه‌قامت 
قیمتین‌لباس پاک خوراک هرکرا دیدی بسلام 
سبقت جستی و هر که با او سخن کردی 
خرسند بازگتتی علمای ظاهر و یاطن هر 
دو گروه وی را دوست داشتندی هیچگاه 
عهد نمی‌شکست و ندانسته سخن نمی‌راند و 
چون بتحقیق لب میگشود مردم از پبی 
استماع جمله خاموش میشدند. در تاریخ 
ولادت وی دو قول بتظر رسید یکی سال 
۹و.ی. و دیگری عرفة .۶۵۲ ه.ق. و بر 
هر حال چون بعهد اشتقال فرارسید الکتاب 
سیبویه را بر قاضی شریف محصدبن علیبن 
یحمی قرائت کرد و هم در خواندن اقلیدس 
ملازم مدرس او گشت و کتاب جزولی از 
ابواسحاق عطار فراگرقت و صناعت 
عروض در حضرت شیخ قلوسی کسب کرد 
و علم حدیت نزد عبدالّوین عیدالملک و 
برادر او استماع نمود و فن فقه از شیخ. 
ابوعمران موسی زتاتی بیاموخت و شرحی 
را که آن فاضل مفقه بر موطا امام مالک 
نوشته بود نزد او بخواند و در کاب ارحاد 
ترد قاضی مفیایی تلمذ جست و کتاب 
مستصفی و ربألة حوفیه و مجموع تهذیب 
در خدست فقیه اجل ابن‌حجاج بسر برد و 
علم. ستن در مبحضر قاضی ابوالحجلج 
یوسفه تنجیبی, و شیغ: یعقوب. جزولی. و 


ابومجمد بستللی محقن ساخت. و بصاعت.. 


طبر در کنف. حکیم این بمجله کل از مشاعیر 


احمد. ۱۳۳۳ 

پزشکان آن خطه بود حذاقت یافت و 
معرفت نسجوم از عسلی‌ین خلوف که 
اخترشناس شهر سجلماسه بوده اخذ کرد و 
هم در تنجیم و طریقت مدتها ملازمت ولی 
وقت و قطب عهد ابوزید هزمیری را اختیار 
نمود. گویند عارف هیزمیری در بدایت 
ارادت این‌الباء ذکری با او داد که ورد 
خویش قرار دهد این بتاء.با آن ذکر بخلوت 
اندر شد و بر آئين مردم سرتاض مواظب 
اوراد گردید و تا یکسال بدان ذکر اشتفال 
جست چون آغاز دیگرسال شد هزمیری 
ویرا از اثر آن ریاضت و خاصیت آن ورد 
خبر داد و گفت مکنک له من علوم‌السماء 
کما مکنک من علوم‌الارض یمنی ايزد تعالی 
ترا بدانش آسمان و زمین هر در دست داد 
پس یک شب ابن‌بناءه را بر اوضاع فلکی و 
حرکات سیارات و سیر افتاب واقف و 
کیفیت رفتار خورشید بالعیان با وی بنمود 
ابسن بناء را از مشاهدت آن حال بنیاد 
احتمال روی در انحدار آورده سخت در 
هراس افتاد و هولی عظیم بر خاطرش 
مستولی گشت و استاد با او گفت یمان تا به 
رژیت سیر کواکب و معرفت هیثت انلاک 
بقدرت صانع حکیم پی بری و از درجة 
اختر شماری بمقام خداشناسی دررسی ولی 
این‌بناء از آن بسیش در حسال خویش 
ماعدت نیافت پس هزمیری گفت قد فتح 
علیک فیما رایت یعنی علم اختر شناسی و 
فن ستاره‌شماری بر تو منکشف گشت ابن 
باه از آن تاریخ صناعت تنچیم و استخراج 
احکام بنهایت اتقان وغایت استحکام 
رسانید و هم در هیات عالم و تشریح افلاک 
مسقامی بیلند و رتبه‌ای ارجمند یاقت. 
آورده‌اند که آن حکیم متبحر برای کشنف 
استار اسرار نجومی و تصحیح دفایق رموز 
فلکی غالبا روزه مبداشت و یشتر عنایت 
خویش از جهت استنیاط حرکات و معرفت 
قرانات در طسریق ریاضت مصروف 
میساخت حتی وقتی در عالم ریاضت چنین 
مشاهده کرد که قبه‌ای از مس در پیش روک 
وی ایستاد» است همچنان معلق نه در زمین 
قرار گرفته و نه از آسمان آويخته و در میان 
آن قبه مردی بر زی مرتاضین جای دارد و 
از درون آن آوازهای هولتاک شنید که او را 
تدا می‌کنند و میگویند: أدنْ منا بابن‌الب ناه 
یعنی ای پسر بناء بما نزدیک شو. اين بناء را 
شهود آنخال حال ذیگرگزن شد 
و در وقت مدهوش گشت خیر باستادشن 
ابوزید. هزمیری بردند ببالین. وی حاضر شد 
و سینه: او بدست خویش, مسح. نمود در 
ساعت آن دهشت از وی.برفت و بخود باز 
آمد. یس ابوزید.با وی گفت آن. کسی. که درز 


از مفافصت ت 


۴ احمد. 


قبة مسین مشاهده کردی من بودم مأمور 
شدم که در چنان حال اسرار افلاک و 
خفایای کواکب با تو بازنمایم و تو طاقت 
نیاوردی و از خود بشدی آنگاه از مشکلات 
آن فن و معضلات آن صتاعت آنچه اين بتاء 
بپرسید ابوزید پاسخ داد و او را از حیرت 
شیهات آن علم تجات بخشید تا در احاطت 
علم افلاک رسید بمقامی که رسید. از فاضل 
معاصر وی ابن شاط سبتی نقل است که 
گفت: روزی مردی بخدمت ابن بناء آمد و 
گفت پدر من درگذشته و دفینه‌ای بر جای 
گذاشته ولی معلوم نیست که در کجا 
می‌باشد میگویند در خانة خویش بخاک 
اندر است خدا را اگر توانی آن نقطه معلوم 
فرمای و بر ورثه منت گذار. ابن بناء لختی 
سر بگریبان فکرت فروبرد و در آن باب 
تأطی با کرد آنگاه سر برآورده گفت 
صورت خانة پدرت بر سر اين ریگ تشکیل 
کن و طرح آن یر وجهی که واقع شده 
اختطاط تنمای آن مرد برسم هندسه وضع 
بیوت و صحن و زوایا و جوانب آن خائه 
بنمود و ابن بناء درآن شکل نظر کرد و بار 
دیگر بفرمود تا کیفیت آن بنبان باز نماید تا 
سه بار این چنین گذشت در کرت وایسین 
گنت مال پدرت در اين نقطه بخاک است 
سائل بخانه باز گشت و آنجا را یکاوید و 
دفینه بیرون آورد. راوی گوید اخبار وی در 
اینگونه استکشافات دفائن و استخراجات 
خزائن و اظهار خفایاء و ابراز خبایا بسیار 
است. سال وفات وی از معجمی و تأریخی 
بدست نیامد تصانیفش در انواع علوم و 
شمب فنون از اين قرار تبث افتاده: تفیر 


فی البسننلة, بحاشية علی"الکشاف, کناب خج ۰ 


مناسیته الافت. و آخر فی مربوم خط 
التنزیل: جزء فی تفمیر سورتی العصرز و 
الکوثر. التقریب فی اصول الدین. منتهی 
السئول فی الاصول. تیه السفهوم.فی 
مدارک العلوم. شرح تنقیح القوافی. سراسیم 
الطريقة فی علم الحقيقة و شرحه. لم یستیق 
لمثله. مختصر.الاحيام للفزالی. لیات فسی 
المنطق و شرحها. جزه فی الجداول و 
شرحه. رسالة افی الرد علی بسائل فقهية و 
تجومية و الرد علی من یقول یعلم الوقت 
یغزوب قرص الشمس عن بصرالقاتم المقایل 
لها و بين انه لایضم مطلقا. کلیات فی 
العربية. .الروض المریع فی البدیع. و توالیف 
فی الفراتنعن؛ کشنرح الصوفی. جسزه. فنی: 
الاقزار و آخر فی المدیر. و التبلخیص فی 
الحساپ و شرحه. و المقدمة فی.اقلیدس.و 


المقالات الاربع و القزانبین و الاصول: زا 


المقدمات. و جسزه فی ذوات الاضماء و 
المتفصللات و.اخرافی العمل: بالرومی. مقالة 


فی مکاییل الشرع. و جزء فی الساحات. و 
منهاج الطالب قی تعداد الکواکب. و مقالة فی 
الاصطرلاب. و جزه فی الصمل بالصحيقة 
الشکاریه و بالزرقالية. و جزء فی ذکر 
الجهات فی بیان القبلة و النهی عن تغییرها. 
و جزء فی الاتواء و صور الکواکب. و جزء 
قی الفلاحة. و جزء فی الجمل الست بجدول. 
و قانون فی عیوب الشعر. و قانون فی الفرق 
بین الحکمة و الشعر. و شرح لفز اینن 
الفارض. و رسالة فی ذکر العلوم المائية. و 
جزء فی تسمية الحسروف و خاصیتها فی 
اوائل الفور. و رمالة فی طبایع الحروف. و 
اخری فی الاسماء الحسنی. و اخری في 
القرق بین المعجزة و الکرامة و السحر. و 
جزء فی الاوفای. و جزء نی العزائم و الرقی. 
و جزء فی عمل الطلمات. و جزء فی 
البناسبات و کلام فمی الزجر و القال و 
الکهانه. و جزء فی خط الرمل و غیرها. (نامة 
دانصوران ج۲ ص‌۱۵). و نیز او راست: 
اصول الجبر و المقابلة. (اکشف الظتون). 
احهد. (م) (() ابسن عشمان ترکمانی, 
رجرع به احمدین عشمان‌پن ابراهیم ... شود. 
احمد. [م) (اخ) این عمان نریزی حافظ 
فرضی. او از احمدین الهیثم الشعرانی و 
یحیی‌ین عمروین فضلان التتوخی و از او 
ابالفضل القیبانی روایت کنند و او حافظ 
بود و بحتری در شعر تام او آورده است. وی 
از مردم تریز آذربایجان است و تریز قریه‌ای 
است از تواحی اردبیل. (سعجم البلدان در 
کلمة نریز). 


| احمد. [ 1 (اخ) اب عربشاه. رجوع به 
| آبن عربشاء شهاب الاین ... شود. 


احمد. زا ] (اخ) اين المروضی. او راست: 
ربعة فی الفرائض. 

احمد. [ م] (اخ) اين العریف. رجوع به 
آحمدین محمدبن موسی ... شود. 

احمد. [م) ((خ) بسن عزالاین محمد 
معروف به ابن عبدالسلام و ملقب به شهاب 
احمد. او راست: الفیض المدید فی اخیار 
الیل السعید. وفات وی بال ٩۳۱‏ «.ق. 
بود. 

احمد. [ م] ((خ) ابن عساکرالجذامی 
الاشبیلی. رجوع به اضمدپن هیة ال .. شود. 
احمد. امْ] (اخ) اين عضدالدوله مکنی به 
آپوالحسن. برادر ابوالفوارس شیرذیل, در 
ترجمهً تاریخ یمیتی (ص ۲۱۱) امده است 
که صمصام الدوله ... چون ایام عزا (ی پدر] 
متقضی شد بجای پدر بنشست و بتدیر 
ملک و رعایت. رعنیت .مشفول شد و 
ابوالقوارس شیرذیل که برادر او بود و از وی 
بزرگتر در شهر واشهر" مقیم بود و چنون 
خبر وفات پدر:بباو: رسید بفارس آنذ و 


احمد. 


علی‌ین نصرهارون را که وزیبر عضدالدوله 
بود بگرفت و اموال و بقایای اعمال که در 
تصرف او بود بستد و باهواز آمد و برادر 
خویش ابوالحسن" احمد بن عضدالدوله را 
از آن خطه براند و بیصره رفت. 
احمد. [ ]این عطاءاله اسکندرانی ملقب 
به تاج الاین. او راست: مرقی ابی السقدس 
الاتفی و وفات وی بسال ۷۰۹ بود. و رجوع 
به ابن عطاءاله تاج آلدین شود. 
احمد. ( م] اين عطاء رودیاری. مکنی 
یابرعبدلئه یکسی از بزرگان صوفیه. او در 
عصر خود شیخ شام بود و مدتی در صور 
سکتی گزید و خواهر زاد: ابوعلی رودباری 
صوفی معروف متوفی در سال ۳۲۳ (ه.ق). 
میباشد و از وی نقل کرده‌است. وفات احمد 
بمال ۳۶۹ ه.ق. است. او در ما چسهارم 
هجریه از زمان المطیع ثّه و طایع عباسی 
علم شهرت برافراشت. ولادت وی در شهر 
صور بود و هم در آن شهر نشو و نما کرد و 
تا اخر ایام زندگانی در انجا ببود و او 
خواهر زادة شیخ ابوعلی رودباری است و 
خوآهر شیح ابوعلی قاطمه است که مادر 
اوست و خود در ملک شام بعلو رتبت و 
مزید فضیلت اختصاص داشت و به علم 
شریمت و علم حقیقت و علم قرآن آگاه بود 
و ار صوقی بود در لباس اهل قرائت و در 
علم حدیث یدی طولی داشت و او را اخلاق 
و شمایل نیکو بود و موصوف بود به تعظیم 
فقر و دوستی درویشان و مدارا کردن با 
ایشان. در بدایت حال وی چسون شیخ 
ایوعلی به نزد خواهرش آمدی روی به 
فرزندی کردی و گفتی هذا قراءغ خاله کان 
صوفیا (؟) یعنی این کسی است که ظاهر وی 
آراسته است و به باطن نی و خال وی 
صوفی بود که باطش آراسته بود و این 
پیانرا چنین معنی کرده‌اند که حن ظاهر و 
صلاح ظاهر چون حسن باطن و صلاح 
یاطنی در آن جمع نباشد سرد پستدیده 
نخواهد بود. از شیخ ابوسعید مقری حکایت 
شده است که گفت وفتی با شیخ آبوعبد ال 
رودیاری باقلا می‌خوردم دانه‌ای از آن پخته 
نبود پسندیده نیامد به جای.خود نهادم شیخ. 
نگاهی تند یمن کرده و گفت آنرا بجای منهه : 
برای خود. چسیزی را نیسندی برای غیر 
مپسد یجهت هوای نفی غذا را انتخاب 
مکن که در شریعت و طریقت مذموم است. 
گوید من از کلام شیخ زیاد» متنبه صندمو 
تفییر حالت از برای من پدید گردید. شیخ 
۱-کذا در نسخة چاپی ور در نخ؛ خطی؛شبر 
۳ هد 


۲ - در نسخه بخطی , ابوالحسین: 


احمد. 


الاسلام که صاحب تاریخ عرفاست و قریب 
البهد بوده است با اين عارف کامل گوید که 
من دو کس را دیدم که وی را دیده بودند و 
یه صحیتش رسیده اول شیخ ابوعبدائه یاکوء 
بعد شیخ ابی‌القاسم‌ین ابرسلمه باوردی و 
شیخ یوعد بو گفته است که چون ببه 
صحیت وی رسیدم از ار برسیدم که تصوف 
چیت گفت: اصوف ترک التکلف و 
استعمال التظرف و حذف التشسرف. یمنی 
تصوف گذاشتن ن تکلف و زحمت است و از 
خود انداختن نسبت شرف و بزرگی و کار 
فرمودن تظرف و مراد از تظرف نبزاهت 
است از لوت اکوان 
همچنانکه شيخ ابوسمید ابوالخیر گفتد که 
ظریف شیخ لقمان سرخسی است با آنکه 
جامٌ وی را نظافت ظاهری تبود (؟) و هم 
از کلمات او است که گفته: حدیث نوشتن 
جهل را از مرد پبرد و درویشی کبر از مرد 
برگیرد فاذا اجتمعتا فناهیک به نبلا پس 
چون در تو مجتمع شود نگاشتن حدیث و 
درویشی همین فضل تو را بسنده است. در 
ترجمهٌ وی آورده‌اند که وی همواره در شهر 
صور روزگار زندگانی را می‌گذرانید تا 
آنگاه که به روایت 
سیصد و شصت و ه در زمان خلافت الطایع 


حسقیقت و انایت 


ت یافعی در ذوالحجة ستهة 


روزگار را وداع گفت و در همان شهر 
مدفون گردید. و قیر وی گویند در آن شهر 
مشهور و معروف بوده است. رودبار به ضم 
راء و سکون واو و دال معجمه و باء موحده 
و اخر ان راء, از قراء بفداد است که یاقوت 
حموی می‌تویسد ابوعبداقه اجمدین عطا 
خسواهرزاد: ابوعلی رودباری موب 
بدانجاست ولی در کتبی که تراجم این طبقه 
مسطور است نشو و نما تا وفات او راابه 
شهر صور نوشته‌اند. دور نباشد که اصل وی 


از رودیار بخداد بوده و از آنجا به صور نقل. 
کرده باشد و عمکن است هر دو را با هنم ۱ 


جمع کردن. وان تعالی اعلم. رجوع به نامه 
دانشوران چ۳ ص ۴۶۵ و روضات الجنات 
هن.۶۰ شود. ۰ 
احمد. [م] ((خ) این عطار: زجبوع به 
اهمدین محمد معرزوف به ان عطار شود. : 
احمد. زا ۳ (اخ) این عطار دننیسری 
مکنی به ابوالعباس. او راست: العهود رید 
فی الهود و اللصاری. وفات وی به سال 
۴ (ه. ق). بود. 

احمد. [) (اخ).اين عقبه. رجوع به احمد 
عمال الاین بب‌شود.  .‏ 

احمد. [] (اغ) ابن عقده. رجوع به 
اجمدبن محمدین سعید الهمدائی .. شود. 
احمد. ‏ ) ((ج) ان علوية اصفهانن. 
کرمانی. وی از.اصحاب ابوعلی. غذه بود و 


در اول شغل تأدیب میورزید سپس بخدمت 
احمدبن عبدالعزیز و دلف بن ابی دلف عجلی 
پیوست و ندیمی آندو میکرد و او را رسائلی 
گزیده است و حمزهٌ اصقهانی ذکر او آورده 
است و امد را رس‌ائلی نخیه است و 
ایوالحسن احمدین سعد آن رسائل را در 
کتابی که در رسائل‌تدوین کسرده‌است 
آورده‌است و احمد را هشت کتاب از اتشاء 
خویش در دعاء هست و رسالهای در پیری 
و خضاب. و شعر بسیار و نیکو دارد. و از 
شعر اوست دریار؛ احمدین عبدالمزیز 
عجلیز 

یری ماخیر ما یبدو اوائله 

حتی کَ علیهالوحی قد نزلا 

رکن من الم لایهتر المحقظة 

ولا یحید و آن ابرمته جدلا 

اذا مضی العزم لم ینکث عزيمتة 

ریب و لاخیف منه نقض ما قبلا 

بل یخرج الحية الصماء 

من جحرها و یحط الاعصم الوعلا. 

و تیز او راست در حق احمد: 

آذا ما جنی الجانی علیه جناية 

عفا کرما عن ذنبه لا تکرما 

و یوسعه رفقا یکاد لسطه 

یود بریء القوم لو کان مجرماء 

و هم او در باب نأی‌زنی موسوم بحمدان 
گوید: 

حذار! یا قوم من حمدان و اتبهوا 

حذار! یا سادتی من زامر زانی 

فما بالی اذا ما دب مفتلما 

بدا بصاحب دار او بضیفان . 

یلهی الرجال بمزمار فان سکررا 

الهی النساء بمزمار له تانی, 

و باز احمد راست: 

حکم الفناء تسمع و مدام 

ما للفتاء مع الحدیت نظام 

لو اتتی قاض قضیت قضية 

آن الحدیت مع القتاه حرام. 

و احمزه گوید بال ۳۱۰ احمد این بیتها از 
شعر خویش مرا بخواند و درین وقت ٩۸‏ 


و فی تزودهم منها القی غنم 

و المرء یسعی لفضل الرزق مجتهدا 

و ما له غیر ما قد خطه القلم 

کم.خاشع فی عیون ناس منظره 

وله یلم منه.غیرما علیوا. 

ونیا گوید. جر سائی دعس خویشس ایین 
آبیات گفت: ۳ 
ی 3 


۱۳۳۵  .دمحا‎ 


و انضی الی ضحضاح غیناته عمری 

و دب البلا فی کل عضو و مفصل 

و من ذا ای یبقی سلیماً علي الدهر. 

و هنم حنمزه گسوید اجمدین علویه را 
تصیده‌ایست هسزار بیتی و آنگاه که آن 
قصیده ابوحاتم سجتانی را عرضه کردند 
شگفتی نمود و گفت ای بصریان مردم 
اصفهان بر شما چیره شدند. و مطلع قصیده 
این است: 

ما بال عینک ترة الانسان 

عبری اللحاظ سقیمة الاجفان, 

و احمدین علویه راست در هجاء الصوفق 
آنگاه که اصبغ رسولی باحمدین عبدالسزیز 
عجلی گسیل داشت و ارسال فوجی از 
جیش او را درخواست: 

ادی رسالته و اوصل کنبه 

و اتی بامر لا ابا لک معضل 

قال اطرح ملک اصبهان و عزها 

و ایعث بعسکرک الخمیی الجحفل 

فعلمت آن جوابه و خطابه 

عض الرسول یظر أٌَّ المرسل. 
(معجم الادیاء چ مارگلیوث ج ۲ ص ۳). 

این‌النديم گوید که ارکاب بود و بعربی شعر 
نیز می‌گفت و دیوان او پنجاه ورقه است و 
رجوع بروضات الجنات ص۵۸ شود. 
احهد. (امٌ] (اخ) ابن علی. رجوع به ابن 
ساعاتی احمد ... شود. 
احهد. ا) (اخ) ابن علی. رجوع به لین 
مأمون شود. 
احمد. (م] ((ج) این علی. مکتی به ابویکر 
میموتی پرزندی. رجوع به احمد بن عبلی 


المیمونی ....شود. 


احمی: ( م1 (لخ اي علی. رجوع به اخمیر 


بونی ...شود. ۳ و 
احمد. [] ((خ) اين علی. رجوع به ظهیز؛ 
بلخی شود. 

احهد. (] (اخ) ابسن علی. رجوع ببه 
عروضی سمرقندی... شود. 

احمد. (ع)((خ) این علی. تزع لت 
الدوله ابونصر احمد اول این علی و.آل 
آفراسیاب شود. 

حمد. ۰( (خ) .این علی. او تا 
کتاب شرح الصلل و بیرونی در کبتایپ 
الجماهر از.او روایت کند. و محشی جماهر 
گوید: محتمل است که وی همان رمانی 
متوفی بسال ۲۱۵ ه.ق, باشدرو يکتاب 
ارشاد یاقوت (ج۱ ص۲۳۱) ارچناغ. کنرده 
است. . رجنوع ببه الجماهر چ . حید راد 


ص ۱۰۶ شود. بت 
احمكد. بالات اینن .علی: ت_ 
سوزنی: 2 
نتزده‌شان: و ِ ۹ "7 


۶ احمد. 


که چون علی است بسیرت چو احطد است به سان. 
سوزنی. 
احمد. [2] (اخ) ابن علی. وزیر ایرقوهی 
مکنی به ابوالقاسم. در قدیمترین نسخهة 
منوچهری کتابخانة مولف در تصیده‌ای 
مردف به «کند همی» اين بیت آمده است: 
بر هر کی لطف کند و لطف بیشتر 
بر احمد ابرقوهی احمد کتد همی (؟) 
رز نخ دیگر: احمدین قومی و احمدین 
قوص 7 و ظاهراً همان احمد ابرقوهی 
صحیح است و یاقوت در معجم البلدان ارد: 
والی ابرقوه. هذه ینسب الوزیر ایوالقاسم 
علی‌بن احمد الابرقوهی وزیر بهاءالدولتبن 
عضدالاولةین بویه. و در تاج العروس ماد 
«ب راق ۰» در ذکر منسوبین به ایرقوه آرد: 
منه ابوالقاسم علی‌بن احمد الابرقوهی الوزیر 
بهاءالدولتین عضدالدولةین پویه و در حاشیه 
نوشته شده: قوله علی‌ین احمد کذا بمخط 
الشارح موافقاً لما فی یاقوت والأی فی 
تن المطبوع احمدین علی. و بتابراین 
ظاهراً این قصیده از منوچهری نست بلکه 
متعلق بشاعریست از دربار دیالمه. و قریة 
دیگر هم ستی و عدم سلاست این تصیده 
است که بدیگر شمرهای منوچهری ماننده 
لیست. و رجوع به ابوالقاسم احمدین علی 


... شود. 

احمد. (ا] (اخ) اين علی معروق به اين 
وحشیه و مکتی به ابویکر. رجوع به لين 
وحثیه شود. و کاب الادوار للکسداتیین 
اخراج ابن وحشیه را موفق الاین‌ین المطران 
اختصار کرده و در رجب سال ۵۸۱ «.ق. از 
آن فراغت یبافته است و مسونق‌الایین 
عبداللطیف بغدادی بکتپ آو تبوجه دائنتة 
است. رجوع به,عیون الانیاء ابن ابی اصیبعه 
ج۲ ص۱۸۱ و ۲۰۴ شود و نیز وی کتاب 
السموم باربوقای تبطی کسدانی را بعربی تقل 
کرده است. ۲ 

احهد. (2] (اخ) اين علی.(امیر ...:مکتی 
به ابوالعباس, ابویکر محمدین زکریای. رازی 
کتاب منافع الاغذية و دفع مضارها و نیز 
مقالة :نما سثل بنه فی اه لم صار من قلّ 
جماعه: من الانسان طال عمر»» را ینام او 
کرده ات, رجوع به عیون و 
ص ۳۲۰ و ۳۲۱ شود. 

احمد. [ ع] ((خ) ابن علی مکتی بابویکر 
رازی. رجوع به رازی ابویکر احمد ... شود. 
اجمد.[ ‏ (غ) اين علی.الابار الخیوطی: 


محدث. است و از.مسدد ات 


المرروس ماد خ ی ط). 
اجمد. ‏ عْ) (اخ) اين 39 سین 
الزیر الغسانی الانسواننی السصری,.میلقب 


برتید رو مکنیبأبوالبحسیین. او بابا 


۲ ه.ق. بخبه بکشتند. و 
نقیه. نحوی, لغوی ناشنی. عروضی مورخ: 
منطقی, مهندس و عارف بطب و موسیقی و 
متفتن در نجوم بود. سلفی گوید: قاضی 
ابوالحسن (؟) احمدین علی ابراهیم غسانی 
اسوانی قطعة ذیل از گفته‌های خویش برای 
من انشاد کرد: 

سمحتا لدتیاتا بمابخلت به 

علینا و لم تحفل بجلْ امورها 

فالتا لا حرمتا سرورها 

وقینا ای آفاتها و شرورها, ۱ 

و باز گوید اين این‌الزبیر در فضل و آگاهی 
بفتون کثیرة علوم یکی از افراد روزگار 
است. و از خاندانی بزرگ و توانگر از صعید 
مصر است. و بی اختیار وی, او را تولیت 
ثغر اسکندریه و دواوین سلطانیه داده بودند. 
و او را تالیفی بنظم و نشثر هت بجودت 
ناظمین ر ناثرین ارائل و او را ظلماً و 
عدوانا بمحرم سال ۵۶۲ ه.ق. بکشتند. و از 
کتب اوست: کتاب متیةالالسعی وبلفة 
السدعی و آن مشتمل علوم کثیره است. 
کتاب المقامات. کتاب جنان‌الجنان و 
روضتالاذهان در چهار مجلد حاوی بشعر 
شعراء بصر و آنان که بمصر درآسده‌اند. 
کتاب الهدایا و لطرف. کتاب شفاء الفلة فی 
سمت القبلة. کتاب رسائله نحو خمین 
ورقة. کاب دیوان شعره نحو مایة ورقة. 
مولد او بلدء اسوان بود و آن شهریست 
بصعید مصر و از انجا بمصر هجرت کرد و 
در آنجا اقامت گزید و بخدمت ملوک مصر 
پیوست و وزرله. وقت را مدح گفت و نزد 


او کاتب, شاعر. 


آنان تقدم یافت و او را وقتی برسالت به یمن 
فرستادند سپی قضاء یمن دادند و 
بقاضی‌تضا:الیمن و داعی‌دعاتالزسن سلقب 
شد و چون کار بر او مستقر گردید.وی را 
هوای خلافت خاست و گروهی ویرا اجابت 
کردند و بخلافت بر وی سلام کردند و سکه 
بنام وی زدند که بر یک روی آن قل هو له 
احد اه الصمد بود بر روی دیگر الامام 
الامجدابوالهین احمد: بیس او را دنتگیر 
کردند و با بند به قوص يردند و کی که 
هنگام دخول او بقوص وی زا دینده بود 
حکایت کرده که در این وقت. مزدی. در 
پیشاپیش ابوالحسین میرفت و ندا.میداد هذا 
عدو السلطان احمدین الزیر. و روی احمد 
پوشیده بود تا به دارالاماره رسیدند و در 
اين وقت ابیر قرص طرجان سلیط یود و 
میان اين امیر و ابن‌[ازيير کین دیسرینه ببود 
پس گفت او را بمطیخ.محل .شفل قدیم او 
دارید. و یاقوت گوید احمدین الزیر.از پیش 
وقتی تولیت مطبخ:داشته انت.و تسریف 
اخفش در ابیاتی کم.بصالح‌ین .زز یک خطاب 


احمد. 


کند. اشاره به اين معتی کرده و گوید: 

یوی علی الشی» اشکاله 

فیصیح هذا لهذا اخا 

اقام علی المطیخ این‌ازیر 

فولی علی المطبخ المطبخا. 

و یکی از حاضرین را گفت خوب است با 
این مرد یحسن رفتار عمل شود چه برادر او 
حسن المهذب بن الزییر را نزد صالحین 
رزیک قربت و مکانتی است و باشد که ار از 
برادرشفاعت کند و آنگاه تو را خجلت باشد 
و گوید بیش از یک یا دو شب تکشید که 
پيادة صالح دررسید با نامه‌ای بطرخان و در 
آن امر باطلاق و احسان این‌الزییر کرده بود. 
و طرخان وی را از زندان مکرماً بیاورد و 
ناقل گوید دیدم که این‌الزییر در مجلس یرتر 
از امیر طرخان می‌نشست. و علت تقدم 
آین‌الزبیر در دولت مصریه در اول چنانکه 
شریف ابوعبدائه محمدبن ابی سحمد 
عبدالهزیز ادریسی حستی صعیدی از 
زهرالدوله مرا روایت کرد ایین بود که 
آبن‌الزبیر پس از مقتل ظافر و جلوس فائز 
بمصر درآمد با پیرهنی ژنده و طیلسانی 
پشمین و بماتم حاضر گردید و شعراء دولت 
نیز حاضر امده بودند و هر یک مرائی 
خویش بخواندند و در آخر ابن‌الزییر بپای 
ایستاد و قصیده‌ای را که اولش این بیت 


است: 
ما للریاض تمیل سکرا 

هل سقیت بالمزن خمرا 

خواندن گرفت و چون بدین بت رسید: 
اقکریلاء بالعراق 

و کریلاءٌ بمصر اخری. 

اشکها از دیده روان گردید و شور و غریو 
در قصر افتاد و ضجه و عویل برجاست و از 
هر سو عطایا بجانب وی روان شد و او با 
مالی وافر که امراء و خدم و حظایای قصر 
وی را دادند بخانه بازگشت.و از جائب وزیر 
نیز جمله‌ای از مال یمنزل او فرستادند و بدو 
گفتد اگر عزا و ماتم نمی‌بود خلع نیز بعو 
فرستاده شدی. و ابن‌الزییر با جلالت و فضل 
و منزلت.وی. ذر.علم و نسب. قبیح‌منظر و 
سبیا‌بشره و: زشت‌روی و بسدخلقت و 
کوتاءبالا بود و لبی سطبر و بیلی پخ و جفته 
چون زنگیان داشت و شریف مذکور از بدر. 
خود مرا حکایت کرد که وقتی من و: 
رشیدین الزبیر و فقیه سلیمان دیلمی در 
قاهره بیک خانه مبکن داشتيم و درین: 
وقت.اینالزییر در عنفوان.شباب و ابان. صیاٍ 
و هبوب صفا بود و روزی بیرون شبده بود و 
بازگفت وی دیبر. کشنید: تا معظم.زنوز 
بگیذشت و نجون بیامد :لت بطونوی. 
پرسیدیم او تبنبم کرد. و گیفت از مباجرای 


احمد. 


آمروزین من مپرسید گفتيم ناگزیر باید سبب 
این دیری غیبت بازگوئی و او امتناع 
میورزید تا آخر از بس الحاح ماء گفت 
امروز از فلان موضع میگذشتم و درین 
وقت زنی جوان خوش‌تدوبالا و نیکوشمائل 
بر من گذر کرد و با نظر آزسندی در من 
نگریست من با خود گفتم که من بچشم وی 
خوش امده‌ام و خویشتن را فراموش کردم 
و او یگوشة چشم اشارتی کرد و من دنبال 
وی گرفتم و او از کوچه‌ای به کوچه‌ای از 
برزنی به برزنی مرا با خود ببرد تا بخانه‌ای 
درآمد و بمن اشارت کرد و من بخانه داخل 
شدم.نقاب از روئی چون بدر برگرفت و 
دست بر دست زد و بانگ کرد یا ست الدار 
دخترکی مانند پار‌ای از قمر از خانة برین 
بزیر آمد و بدو گفت اگر بار دیگر در بستر 
شاشی ترا باین حضرت قاضی دهم تا 
بخوردت سپس رری يا من کرد و گفت لا 
اعد منی ائّه احسانه بفضل سیدنا القاضی 
ادام الّه عزه. و من خائب و خاسر خجل و 
مرافکنده بیرون شدم و از بس شرم‌زدگی 
راه خود گم کرده بودم. 

و باز شریف گوید: شبی در مجلس صالح‌ین 
رزیک گروهی از فضلاء گرد .آمده بودند و 
صالح مسئله‌ای در لغت طرح کرد و هیچیک 
جز ابن‌الزییر جوایی بصواب نگفند و صالح 
را خوش آمد و رشیدین الزییر بصالح گفت 
در هر ممئله که از من پرسی مرا شعله‌ای 
افروخته یابی و این قادوس که از حاضرین 
آنمجلس بود این قطعه بگفت: 

ان قلت من نار خلة 

ت وفقت کل الناس نهما 

تلا صدقت غما الای 

اطقاک حتی صرت فحما. 

و اما علت قتل وی میلی بود که او بأسد 
الاین شیرکوه کرد و مکاتبات که با وی 
درپیوست و این خبر بشاور وزیر عاضد 
رسید و ابن‌الزبیر را طلب کرد و ار 
باسکندریه پنهان شد و آنگاه که صلاح 
آلدین یوسف ین ایبوب باسکندریه الجا 
جت این‌الزیر. سواره و مسلح بخدمت او 
پیوست و در رکاب او بجنگ درآمد و تا 
زماتی که صلاح الدین باسکندریه یود با وی 
بود و آنگاه که صلاح الدین از اسکندریه 
برفت شاور وزیر که از پیش بر وی تافته‌تر 
گشته بود بشدت بجستجوی ابن‌الزبیر 
پزداخت تا او را بر صورتی که پیش ما 
بتحقیق نپیوسته است بیافتد و او اسر به 
اشهار ابن‌الزبیر کرد و وی را بر شتری 
تعبانیدند. در حالی که ببر.سر وی کلاهی 
بازیک و.درار نهاده بودند و پایکاری با وی 
هجراه کرده که بوی.دشنام میداذ. و شریف 


ادریس مرا غیر داد از ابافضلین ای افضل 
که وی این‌الزیبر را در اين حال شنیع دییده 
بود که این بیت میخواند: 

آن کان عندک یا زمان بقية 

مما تهین به الکرام فهاتها. 

و سین لهای وی بهم میخورد و تلاوت 
قرآن میکرد و باز شاور اسر داد تا پس از 
اشهار وی بمصر و قاهره بیاویزندش و چون 
او یأویختتگاه رسید بمتولی امر خویش 
گفت بشتاب و مرا بیاویز چه پس از لین 
هیچ مرد کریمی رعبت در حیأت نکند و آو 
را بیاویختند. و باز ثمریف مذکور از شقة 
حجاج‌ین السبح الاسوانی تقل کند که جسد 
ین‌الزییر را در همانجا که آویخته بود بخاک 
سپردند و روزگاری بر این بگذشت تا شاور 
وزیسر را بکشتند و جسد او را کشان 
بهمانجای که ابن‌الزبیر را بدار کرده بود 
بردند و چون گور او بکندند تن رشیدین 
الزییر در همان حفره بیافتد و شاور رابا 
ری در یک گور کردند و چندی پس از آن 
استخوانهای آن دو را بمصر و قاهره تقل 
کردند. و از شعر رشید است در جواب 
تصيدة برادر خود مهذب که مطلع آن این 
است: 

یا ربع اين تزی الاحبة یمموا - 

رحلوا فلا خلت المنازل متهم.! 

و تأوا فلا سلت الجوانح عتهم. 

و اين ابیات: 

و سروا وقد کتموا العداة سیرهم 

و ضیاء نور الشمس مالا یکتم 

و تبدلوا ارض العقیق عن الحمی 

روت جفونی ای ارض یمموا ". عم . 
نرلوا العذیب و انما فی مهجتی 

نزلوا و فی قلب المتیم خیموا 

ماضرهم لو ودعوا من اودعوا 

تار الفرام و سلموا من اسلموا ‏ 

هم فی الحشا آن اعرفوا او اشآموا 

او ایمنوا ار انجدوا او اتهموا 

و هم مجال الفکر من قلبی وان 

بعد المزار فصفو عیشی ععهم 

احبابتا ما کان اعظم هجرکم 

عندی ولکن التفرق اعظم 

غبم قا وف ماطرقالکری 

جقنی ولکن سح بعدکم لدم 

و زعمتم انی صبور یعدکم 

ههات لا لقیتم ما قلتم 

و آذا لت بمن اهیم صبابة 

قلت: الذین هم الذین هم هم 

التازلین بمهجتی .و بمقلعی 

وسط السوید او السواد الا کرم هب 

لاذنب لی فی البعداعرفهبسوی 

نی حقظت المهد لیا خن ..:- 


۱۳۳۷  .دمحا‎ 


فاقمت حین ظعنتم وعدلت لم 

ما جرتم و سهدت لما نمتم 

یا محرقا قلبی بنار صدودهم 

رفقاً یه نار شوق تضرم 

اسعرتم فیه لهیب صبابة 

لا تتطفی الا بقرب منکم 

یا ساکتی ارض العذیب سقیتم 

دمعی اذا ضن الفمام المرزم 

بعدت منازلکم و شط مزارکم 

و عهودکم محفوظة مذ غبتم 

لا لوم للاحباب فیما قد جنوا 

حکمتهم فی مهجتی فتحکموا 

احباب قلبی آعمروه بذکرکم 

خلطالما حفظ الوداد المسلم 

و استخبروا ریح الصبا تخبرکم 

عن بعض ما یلقی الفزاد العغرم 

کم تظلمونا قادرین و مالا 

جرم و لا سیب بمن بتظلم 

و رحلتم و یعدتم و ظلم 

و نایتم و قطعتم و هجرتم 

هیهات لا اسلوکم ابدا و هل 

یسلو عن البیت الحرام محرم؟ 

وانا الأی واصلت حین قطعتم 

و حقظت اسباب الهری اذ خنتم 

جار الزمان علیّ لما جرتم 

ظلماً و مال الدهر لما ملعم 

و غدوت بعد فراقکم و کأننی 

هدف یمر یجانبیه اسهم 

و نزلت مقهور الفاد ببلدة 

قل الصدیق بها و تل الارهم 

فی معشر خلتوا شخوص بهائم 

یصدی بها فکر ایب و یبهم 

ان کوزتزالم یکزموا او علموا- : س-. 

لم یعملوا او خوطبوا لم یفهتعوا: > مب. 
لاینقق الا داب عندهم و لا 

احسان یعرف فی کثیر نهیم 

صم عن المعروف حتی یسمعوا 

هجر الکلام فیقدموا و یقدموا 

فا یغنی عتهم و یزید فی 

زهدی هم و یفک اسری منهم. 
(ممجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ص ۲۱۶). 
او و پدر وجدش ملقب بقاضی الرشتید 
بوده‌اند. و رجوعیه اببن زییر اسوالحین 
احمد ... شود. 

احمد. [ا ) ((خ) اين علی‌ین ابراهيم قمی 
ابراهيم. و شیخ صدرق اینوجعفر مظن 
آبی الحسن مشهور یاین یابریه کتاب الفقیهرا 
از عده‌ای از افاضل منجمله. صاخب_ترجخهٌ 


۱-لعله؛المحزم. (مارگلیوث): .. 
۲ - ررایتُ دیگر: وتأافلا لت اللجزانج غهم: 


۱۳۳۸ 


روایت دارد. (روضات‌الجنات ص٩۵۵).‏ 
احمد. [اَمْ] (اخ) اين علی‌ین لبی اسامة 
مکتی به ابوالحسین. او راست: معرفة شرف 
الملوک. 

احمد. [] (اخ) اين علی‌بن ابی اسحاق 
ابراهیم. رجوع به ابوالعسین احمد ... شود. 
اجمد. (] ((خ) این عسلی‌ین ابی‌بکر 
عبدری مکنی به ابوالعباس اندلسی ثم 
السیورقی ! او راست: بهجة السهج فی 
بعض ‌فضائل الطاتف و وج. ( کشف الظنون). 
احهد. [] (اخ) اين علی‌ین ای جعفر 
محمدبن ابی صالح بیهقی مقری لغوی. مکتی 
به ابوجعفر, معروف به بوجعقرک با کاف 
تصیفر فارسی. امام ابوالمظفر عبدالرحیم‌ین 
ابی‌سعد سمعاتی از پدر خود روایت کند, که 


احمد. 


مولد بیهقی در حدود سنه ۴۷۰ ه.ق. است» 
و وقات او به سلخ رمضان سنة ۵۴۴ باشد. 
و وی در قرائت و تفسیر و نحو و لفت امام 
بود و تصائیف او در این فنون در بلاد منتشر 
است و گروهی از نجبا صحابت وی کردند و 
جماعتی نزد وی دانش فرا گرفتند و او 
ملازم خانة خويش بود و جز برای ادای 
فریضه در مسجد قدیم نیشابور از خانه 
بیرون نمیشد و بدیدن کس نمیرفت و مردم 
برای تعلم وتبرک بسخانة او میشدند. او از 
ایونصر احمدین محمدین صاعد القاضی و 
ابوالسن علی‌بن الن بن العباس 
الصندلی الواعظ و غیر آنان سماع داشت. 
تاج‌الدین محمودین ایی المعالی حواری, در 
مقدمة کتاب ضالة الادیب آرد که احمدین 
علی بیهقی در ادب و قراآت امام بود و 
کتاب صحاح, در لفت زا. .یس از قرائت بر . 
ابوالفضل: أحجصدین. میحمد مدای و کیتابهای 
بپای دنگر, حفظ کرد. و از جمله تألیقات 
اوست: کتاب المحيط بلغات القرآن. و کتاب 
ینابیع اللفة که در آن کتاب صحاح راء مجرد 
از شواهد. يا بسیاری از فوائد و فراند 


تهذیب اللفة و الشامل ابی متصور جبان» و 
مقاییس اين فارس جمنم کرده است و آن 
کتابی بزرگ است و حجم آن نزدیک بحجم 
صحاح باشد. و نیز او راست: کستاب تاج 
المهادر (در لشت عرب مترجم بفارسی). و 
کتاب المحیط بعلم القرآن و علی‌بن محمدین 
علی جوینی در ستایش یوجعفرک گوید و. 
در آن مدح کتاب تاج المصادر کرده است: 

ابا جعفر.یا من جعافر فضله 

مارد مها قد صفت و مصادر. : 
کتایک ذا غیل تأشبنبته .. . .- . 

و ات به لیت بخفان بخادز ٍِِ 
لیست صدار الصبریا, خر مصبر دش ۱ 
مصادر لاتهی الیها البصادر .. 

فقل لرواة الفضل و الادبب انتهوا . ۱ 


الیها و نحو الری منها فبادروا 

و رجوع به معجم‌الادیاء ج۱ صص ۴۱۴ - 
۶ شود. 

احعد. ( م] ((خ) این علی‌بن ابیطالب 
طیری ساروی معروف یه شیخ طبرسی؟ 
مکنی به ایومتصور. فقیهی از مردم ساریة 
مازندران. و او شمیخ محمدین علی‌بن 
تهرآشوب ساروی مازندرانیست. او راست: 
کتاب الاحتجاج. کتاب الکافی در فقه. و 
کتاب مفاخرالطالية. و کتاب تاریخ الائية. و 
کتاب فضائل الزهراء و غبره. و کتاب 
احتجاج او شامل جمله‌ای از احتجاجات 
رحول صلوات ان علیه و امه کبار و 
اصحاب آنان است با کفار و مخالفین و در 
آخر آن توقیعات بسیاری باشد که از ناحیة 
مقدسه بیرون آمده است خطاب به بعض 
اکایر شیعه. رجوع بروضات الجنات ص‌۱۸ 


شود. 
احهد. [م) ((خ) اين علی‌ین احمد. رجوع 
به اين نصیح در ذیل این لغت‌تامه شود. 
احمد. [] ((خ) این علیین احسمد. 
معروف باين اقلح القیسی الخضراوی متوفی 
بسال ۵۴۲ ه.ق. (روضات الجنات ص۷۸). 
احمد. [] (اخ) ابن علی‌ین احمد. او 
راست: کنز البلاغة فی الاتشاء بزبان فارسی 
و مختصر است. 

احمد. اما ((خ) اين علی‌بن احمد. رجوع 
به احمدین مهذب‌الدین ابی الحسن علی‌ین 
احمد ... شود. 

احفد. ( ع] ((خ) ان عسلی‌ین احسمد. 
معروفب به این مييكة شروانی و او سردی 
فاصل .و ادیپ بود و صاحب تلخیص‌الاتار 
ذکر او آورده است. متوفی بسال ۵۰۴ ه.ق. 
(؟). (روضات الجنات ص ۷۷). 

احمد. [امْ) ((خ) این علی‌ین احمدین 
خلف اتصاری غرتاطی معروف به ابن بادش 
نحوی. صاحب روضات از بفیه روایت کند 
و او از البلفه, که احمد بن علی امامی نحوی 
و مقری و نقاد است وابن زبیر گوید او 
عارف یاداب و اعراب و امام نحوی متقدم و 
راویه‌ای مکثر است و از پدر خویش اخذ 
روایت بسیار کرده است و در بسیاری از 
شیوخ با پدر خود شریک است‌و هم از 
ابوعلی‌غمانی و ابوعلی صدفی روایت کند 
وراو غازق: با مان و تاد اب ایند اننت: :او 
راست: کتاب الاقناع در قراآت و مانند این 
کتاب توشته نضده است. مولد او در 
رییع‌الاول سال ۴٩۹۱‏ ه.ق. و وفات در 
جمادي‌الا خر؛ سبال ۵۴۰ بوده است. 
(روضیات‌الجنات ص ۷۱). و رجوع به آبن 


آبادشی... شود. در 


]-جمد. 1 (خ) این علی‌بن احمدین داود ‏ 


بلوی. او راست: فرائد الفوائد فی فنون شیر 
واحد و شرح عروض الخزرجية تألیف 
عبداله‌بن محمد مالکی اندلسی که بسال 
۸ «.ق. از آن فراغت یافت. 

احمد. (م] ((خ) این علیین احمدین 
العباس الشجاشی الاسدی الصعروف بابن 
الکوفی و المکنی بابی الحسین او ابی‌الخیر 
او ایی‌العباس. تسب او ببهقت واسطه به 
عبدائه نجاتی والی اهواز منتهی شود. و 
عبدائّه همان صاحب رسالة مشهور صادق 
عله السلام است. ابوالعسن سلیمان 
الحسن‌بن سلیمان صهرشتی ققیه از مشاهیر 
شاگردان شیخٍ طوسي در وصف او گوید: 
کان شیخابهپیانقة صدوق اللسان 
عندالمخالف و المژالف. و شیخ عبدالنبی 
جزاثری در حاوی ارد: لا یخقی جلالة هذا 
الرجل و عظم شانه و ضطه للرجال و قد 
اعتمد علیه کل من تأخر عنه فی الجرح و 
التعدیل بل لایبعد ترجیح قوله علی قول 
الشیغ مع التعارض کما ینبی عنه تتبع 
الاحوال ... و شهید انی در بعت میرات از 
کتاب مسالک گوید: و ظاهر حال النجاشی 


۱ انه اضيط الجماعة ر اعرفهم بحال الرجال. و 


سید مهدی نجفی در فوائد الرجالية خویش 
گوید: شاید احمدین عبیدبن احمد الرقاء که 
نجاشی در رجال خود ذکر او آورده است 
پسر عم و برادر مادری او باشد. و در کئیت 
او که ابوالحسین یا ابوالعباس یا ابنوالخیر 
است اختلاف است و بعضی گویند که شاید 
بهر سه کنیه مکنی بوده است. و او شاگرد 
سید رضی و سید مسرتضی است. و کتاب 
رجال خویش را بامر سید مرتضی کرد و هم 
جسد سید را پس از وفات او غسل داد. و 


۰ ۵6( - 1 
۲ - در کلمة طبرسی [باطاء مژلف مفترح و باه 
مفتوحة] مولانا مجلی علیه الرحمه و صاحب 
روضات.و دوست ارجمند ما آقای احمد دهقان 
بهمیار را در تعلیقات بر تاریخ بیهق تحقیقات 
مفصله است و حاصل آنکه طبرسی را بر خلاف 
مشهرر باید بفتح طاء وراء و سکون باء بروزن 
جعفری خواند و آن تفرشی بکر راء است. لکن 
بی هیچ شبهه در نسبت صاحب ترجمه و هتم: 
شاگرد او محمدین علی‌بن شهر آشوب این کلمه 
باطاء مفتوحه و یاء مقتوحه است چنانکه مشهور 
افواه والسنذ قوم نیز همین است و آن نسبتی است 
بطبرستان و ساری. مانند طبرخزی که نسبت است: 
بطیرستان و خوارزم در نسبت ابوبکر خوارزمی. 
محمدین عباس. و اگر طبرس متقلی و یا معریب. 
تفرش نیز وجود داشته باشد آن موضوع دیگر 
است و مربوط یشیخ طیرسی و.ابن شهر آشوپ : 
نیست. وال اعم. رک: طبرسی. 


احمد. 


او راست: کتاب رجال. کتاب اعمال الجمعة. 
کتاب فضل الكوفة. کتاب انساب نضرین 
غعین. کتاب مختصر الانواء و مواضعم 
النجوم. کاب الحدیتین السختلفین. کتاب 
کت ی عادو وتات زر دا فاد 
هشت سالگی بقریةٌ مطیرآباد در جمادی 
الاولی ۰ ه.ق. بود. رجوع به روضات 
الجنات و مجالس الممتین قاضی نورللهُ و 
نجاشی احمد شود. 

احهد. [] ((خ) این علی‌ین امد 
ابوالعباس معروف به ابن رفاعی رجوع به 
این رفاعی شود. 

احمد. ز ([) ابن علی‌ین احمد شناوی 
مصری متوفی بسال ۱۰۲۸ ه.ق. او راست: 
تحلية البصاثر باكمشية علی الجواهر. 
احهد. [ا] (اخ) اين علی‌بن احمد محلی 
معروف به ابن زنبل رمال. او راست: الهب 
الابریز المحرر فی انتقاء [کذا و لمله؛ انتقاء] 
علم الرمل و الاتر. 

احهد. [ ] ((غ) این عسلیین احمد 
نجاشی. رجوع به آحمدبن علی‌ین احمدین 
العباس النجاشی. و رجوع به تجاشی احمد 


... شود. 
احهد. [م] (اخ) این علی‌بن احمد نحوی 
معروف به اين نور. متوقی بال ۷۳۷ ه.ق, 
(روضات ص ۷۸). 

احهد. [) (اج) این علیین اخمد 
همدانی او راست: ک المتار. و الفرائض 
الراجية. و قصيدة فی القراات. متوفی 
بىال ۷۵۵ ه.ق. (روضات ص۷۸). 
احهد. (م] (اخ) این علی‌بن الاخشید. 
رجوع به ایوالقوارس احمدین علی شود. 
احمد. (] ((خ) ابن علی‌بن اسماعیل 
میکالی. یکی از افراد خاندان آل میکال او 
پدر ابوالفضل عبیدالین احمد صاحب کتاب 
المتحل است و رجوع به احمد بن علی 
میکالی (امیر...) شود. 

احمد. () (اخ) اين علی‌بن بحرمکتی به 
ابوالقاسم که ابوعلی‌بن مندویة اصقهانی 
«رسالة الی ابی القاسم احمدین علی‌ین بحر 
فی تدبیر الستافر» را بنام او کرده است. 
رجوع به عیون‌الانباء ۲ ص ۲۱ شود. 
احمف. ام (|خ) اين علی‌ین بدران مکنی 
بنه ابسوبکر صوانی. محدث است و از 
ابوااطیب طبری روایت دارد. وفات وی 
بسال ۵۰۷ ه.ق. بود. 

احمد. (ام) (اخ) اين علی‌بن برهان مکنی 
به ابوالفتح معروف به ابن برهان فقیه. رجوع 
به این: برهان ابوالفتع ...شود. و او گفته است: 
عامق را تقید بمذهبی ضرور نباشد و نووی 


این:قول را تبرجیج داده است. و در تاج. 


السروس ماده «پ ر » ن» امنده است: و 


احمدین علی‌بن برهان الققیه صاحب الامام 
ابی حامد الفزالی له اقوال مختارة فی 
الم‌ذهب و هو ای ذهب الی ان العامی 
لایازمه التقید بمذهب و رجحه الامام 
اللووی. 
احمف. (ع] (اخ) اين علی‌ین بونة مکنی به 
ابوالعباس. از شیوخ طریقت است. مولف 
تاج العسروس در ماده «ب و ن» ارد: 
ایوالعباس احمدین علی البونی صاحب 
شمی السعارف و اللمعة. شیخ الطريقة 
ليونية قی الاسماء و الحروف. 
احمد. ( م] (اخ) ابن علی‌بن تقلب‌بن ی 
ااشیاء الیعلیکی البغدادی الاصل و الما 
مشهور بابن ساعاتی حنفی و ملقب بامام 
مظفرالدین یکی از رژباء و کبار فقهاء 
حنقیه و مدرس آنان بستتصرید بفداد. او از 
اجلاء علم اصول و عریت است و در ذکاء 
و فصاحت و حسن خط آیتی بود و شیخ 
شمی‌الدین اصفهانی ذکر او آورده و بسی 
او را ستوده است و او را سر شیخ 
جمال‌الدین‌ین الحاجب تفضیل می‌دهد و 
میگوید و از اب حاجب ذکی‌تر باشد و 
فیروزآیادی نیز در کتاب طبقات الحنفیه 
همین عقیدت دارد و از مصتفات اوست: 
کتاب مجمم‌لیحرین و ملتقی‌النهرین در 
فروع فقه حنفیه, و در ايين کتاب میان 
مختصر قدوری و منظومة او جمم کرده 
است و از خود نیز قوائدی لطیقه بر آن 
ی ی 
مجمم‌لبحرین دارد و ز 
دجم در اصول نبنام نهایةالوصول الی 


نیز او راست: کتابی 


علم‌الاصول. در اين کتاب جمم میان اصول:" 


فخرالاسلام بزوری و اعکام اسدی کرده 
است و چنانکه در کتاب تاريخ اخبارالبشر 
آمده است وفات او به سال ۶۹۴ ه.ق. بود. 
(روضات‌الجنات ص۸۹). و رجوع به ابن 
الاعاتی احمدین علی اين تفلب شود. 
احمد. ( م] (ج) اين علی‌بن تنات مکنی 
به ایوالعباس و ملقب به شیخ جمال‌الاین. او 
راست: عسمد:الراتنض و عمدةالفارض در 
حساب. 
احهد. ( م) (اخ) ابن علیین ثایت‌ین 
احمدین مهدی مکتی بابویکر و 
معروف به خطیب بغدادی. او خطیبی حافظ 
و یکی از مشاهیر انم آادب و بسیار تصنیف 
و از متبرزین حفاظ است و دیوان محدئین 
بوی ختم شده است و او از شیوخ عصر 
خویش تاد و بصره و دینور و کوقه سماع 
داشت و آنگاه که به سال ۴۱۵ ه.ق. عزم 
زیارت خانه کرد در نیشایور حدیت شنید و 


پس از دفع فتة بساسیری» خطیب به سال ‏ 
۱ به بقداد بازگشت و در آنجاء اقات: 


۱۳۳۹ 


گزید و تا ماء صفر سال ۴۵۷ مجموع کتایها 
و مصتفات خود را در انجا روایت کرد و از 
بفداد به صور رفت و مدتی در آن شهر ببود. 
و در آن مدت گاهی‌بزیارت بیت‌السقدس 
میشد و بصور بازمی‌گشت تا به سال ۳۶۲ 
که بطرایلس و حلب شد و در هر یک از این 
دو شهر روزی چند یماند و در اواخر سال 
۲ بفداد مراجعت کرد و در این هنگام 
تاریخ بفداد را روایت کرد و پس از یکسال 
در این شهر زندگی را بدرود گفت. از شیوخ 
وی, ابوبکر برقانی و ازهسری و غبر آنان 
باشند. غیت‌بن علی صوری گوید: ابوبکر 
خطیب مولد خویش را به سال ۳۹۲ «.ق. 
می‌گفت احستمالا بسروز پنجشنبة ساه 
جمادی‌الاخری. و خطیب گوید: انگاه که 
بزیارت خانه توفیق یافتم, از آب زمزم. سه 
کف بنوشیدم وبر طبق روایت از رسول 
(ص) سه حاجت از خداوند بخواستم 


احمك. 


تخت این که تاریخ بغداد را در بنداد 
روایت کنم دوم اين که در جامع مسنصور 
املاء حدیث کنم سوم این که مدفن من 
نزدیک گور بشر:حافی باشد. و چون بغداد 
باز گشت" و تاریخ بغداد روایت کرد. جزئی 
از کابی بدستش افتاد که خلیفه. القائم 
يامرّه, آنرا سماع کرده یود و جزء مزیور را 
برگرفت و قصد خلیفه کرد و خواستار اجازةٌ 
خواندن این جزه شد. خلیقه گفت این مردی 
بزرگ است و او را بسماع از من نیازی 
باشد و باشد که او را حاچتی است که بدین 
وسیلت جسته است از وی پرسند تا چه 
حاجت دارد و پرسیدند. خطیب گفت: 


بجاجت من آن است که در جامع متصور 


املاء خدیت کنم. نغلیفه نقیب‌النقبا را گفت. 
تااین اجازت بداد ابنن عستافر از 
اسماعیل‌ین ابی سعید صوفی آرد که در 
پیش گور بشر, ابوبکر احمدبن علی طرتیثی 
خود را گوری کنده و در آتجا سالها ختم 
قرآن کرده و دعاها خوانده بود و چسون 
خطیب زندگی بدرود گفت و بوصیت وی 
خواستند جسد خطیب در پیش گور بشر 
بخاک سیارند طرئیئی ابا کرد و گفت این 
گور من است. و من آنرا کنده و در آن چند 
ختم قرآن کرده‌ام. و کسی را در آن جای 
دفن کردن اجازت ندهم. اسماعیل گوید: 
ان خبر بیدر من برداشتند و او به طرئیثی 
گفت: ای - شیخ اگر بشر زنده میبود. و تو و 
خطیب بر او و درنی نید چم یک بهلوی او 
می‌نشتید تو یاخطیب؟ طرئیتی گفت:. 
خطیب. پدرم او را گفت هنگام مرگ نیز 
چنین شاید.و او از تو شایسته‌تر است. 


۱ -مقصود سال ۲۶۲ هرق. است. 


۱۳۴۰ 


طرئیتی بدین گفته دل خوش کرد و رضا 
داد. موتمن ساجی گوید: بعد از دارقطنی به 
بغداد. احفظ از خطیب نبود و در منتظم آمده 
است که: خطیب در مکه ابوعبدائّهین سلامةً 
قضاعی را دیدار کرد و از او حدیت شنید. و 
صحیح بخاری بر کریمه دختر احمد مروزی 
در پنج روز بخواند و ببفداد بازگشت و به 
رئیس‌الروسا ابرالقاس‌ین مسلمه وزیر القائم 
یامراثه پیوست. در این هسگام. برخی از 
جهودان نامه‌ای در باب اسقاط جزیه از اهل 
خیبر آورده بودند و مدعی بودند که از 
پیفمبر است بخط علی‌بن آبی طالب و 
شهادت صحابه. رئیس‌الروسا نامه را بابویکر 
خطیب تنمود. 2 خطیب گفت این نامه مزور 
است. گفتد از کجا دریافتی؟ گفت در این 
نامه شهادت معاویةین ابی سفیان باشد و او 
در روز فتح اسلام آورده و فتح خییر به 
نال هفتم هجرت بوده است. و شهادت 
سعدین معاذ در اين نامه است و وی در روز 


احمد. 


جنگ خندق, به سال پنجم همجرت مرده 
است. و اين استنباط او وزیر را پسندیده 
آىد. محمدین عبدالملک همدانی آرد که 
رئیس الرسا قصه‌گویان و وعاظ را گفته 
بود حدیتهائی که از پیغمبر نقل مسیکتند 
تخست باید بر خطیب عرضه دارند و پس از 
اجازت او ایراد کند و انچه را رخصت 
ندهد فروگذارند. و در کتاب المنتظم آمده 
است که درفتنة بساسیری خطیب پنهان شد 
و از بغداد پییرون آمید و بشسام رفت و در 
دمتق اقامت گزید و سپس بصور و از آنجا 
بطرابلس و حلب شتافت و پس از آن بسال 
وت ه نداد با گشت و پس از یک 
ارگذشت. ار راست پنجاه 
سب فلز لظر مدازآن مل ‌ 

است: تساريخ بسفداد. کستاب رف 
اصحاب‌الحدیت. کتاب‌الجامع لاخلاق 
الراوی و آداپ‌السامم. کتاب الکفاية فی 
معرفة علمالرواية. کتاب‌المتفق والسفترق. 
کستاب‌السایق و اللاسق. کتاب 
تلخیص‌المتشابه فسی‌الرسم 
شی‌التلخیص. کتاب‌القصل والوصل, 
کتاب‌المکمل فی بیان‌المهمل. کتاب‌الفقیه و 
المتفقه. کتاب‌الدلائل و الشواهد علی صحة 
الم مل بالیین مم التساهد. کتاب 
غنیهالس قتبس فی تسمیزالس اتبس. 
کتاب‌الاسماء البهمة في الانبابالس‌حکنة. 
کتاب‌الموضح و هو اوهام‌الجمع و التفریق. 
کتاب‌الموتتف تکملهةالس ختلف و السژتلف. 


کتاب نهجالصواب فبی آن العپمة,من. 


فاتحالکتاب. کتاب الجهر باب ملة. 


کتابالخیل. کتاب رآفع‌الارتیاب فی‌القلوب 
من‌الابسمام و الالقاپ. کتاب‌القنوت. 


کستاب‌السیین لاسماءالمدلسین. کتاب 
تمیزالمزید فی محصل‌الاسانید. کتاب من 
وافق کنیته اسم ابیه. کتاب من حدت فنسی. 
کتاب رواية الباء عن‌الابنا.. کتاب الرحلة 
قی طلب‌العدیت. کاب‌الرواة عن مالکبن 
انس. کتاب‌الاحتجاج للشافعی فیما اسند 
الیه و اارد علی‌الجاهلین بطنهم علیه. 
کتاب‌اتفصیل لمهم‌المراسیل. کتاب 
اق تضامالم لم‌لسمل. کتاپ تقیدالملم. 
کناب ول فتو: عسلماسجوم کتاب 
روای ات‌الصحایه عن‌الت ابمين, کتاب 
صلاةالسبیم. کتاب مسند نعیم‌ین هسماز, 
جزه. کتاب الهی عن صوم یوم‌الشک. 
کتاب‌الاجازة للسمعلوم و السجهول. کتاب 
روایات‌الستة من التابعین. کتاب‌السخلاء. 
کتاب‌الطفیلسن. کتاب‌الدلاشل و السواهد. 
کتاب‌البیه و التوقیف علی قضاتل‌الخریف. 
این الجوزی گوید تصانیف او اين است که 
گفته شد و هر که در آنها نظر کند قدر و 
مرتبذ ار داند چه آنچه که برای وی فراهم 
شده است احفظ از او راء چون دارقطنی و 
غیر از او فراهم نبود. ابوسعد سمعانی گوید: 
بخط پدر خود. خوائدم که از ابوالحسین‌ین 
الطیوری, بقداد. شنیدم که او میگفت بیشتر 
کتابهای خطيب. جز تاریخ بغداد. از کتب 
صوری گرفته شده است و صوری آنها را 
شروع کرده یود و بپایان ترسانید. و این 
صوری راء در صور, خواهری بود که پس از 
مرگ وی, دوازده عدل کتاب نزد آن 
خواهر, از وی بجای ماند. و انگاه که 
خطیب یه .شام فث از آ آن کتابها بدست 


ِ آورد و کتابهای خود را از آنها تألف کرد. ۰و 
در باپ مرگ صوری گوید: بطبیبی که او را 


رگ زد نیشتر زهر آلودی داده شده بود که 
دیگری را یا آن رگ زند و پزشک باشتباء با 
آن صوری را فصد کرد و او بدان زهر بمرد 
و ابن الجوزی آنگاه که اين حکایت بشنید 
گفت: بسا میشود که شخصی روشی را وضع 
و پیروی میکند و در هر حال خطیب را در 
کار خویش قصوری نیست و او بر علم 
حدیت حریص بود و حتی هنگام راه رفتن 
جزتی بقست داشخ و بطالن ردو تک 
میگفت. . و فصیح‌لهجه و ادیب بود و شعر 
تج و باز ابن الجوزی گوید: شعر 
ویرا از خط خود از نقل کردم و از ز آن جمله 
است: 

شترک ها جات رس باز 

وقفتبه لا ذکر نی 


دلب ان جر ِِ_ 


. حنبلیان دساتبی عچیب است و ابوا 


احمد. 


رای فعاله بذوی التصابی 

و ما یلقون من ذل الهوان 

لم اطمعه فی و کم قتیل 

له فی الناس لایحصی وعان 

طلبتٌ اخاً صحیح الود محضاً 

سلیم الفیب مأمون اللسان 

خلم اعرف من الاخوان الا 

نفاقاً في التباعد و العدانی 

و عالم دهرنا لاخیر فیه 

تری صوراً تروق بلامعانی 

و وصف جمیعهم هذا فما آن 

اقول سوی قلان او فلان 

و لما لم اجد حراً یزاتی 

علی ما تاب من صرف الزمان 

صبرت تکرما لفراغ دهری 

و لم اجزع لما منه دهانی 

و لم اک فی الشدائد مستکیا 

اقول لها الا کفی کقانی 

و لکنی صلیب العود عود 

ربیط الجاش مجتمع الجنان 

ابی الفی لا اختار رزقا 

تخنم بر سفن اوستانن 

تذرفی ی یاوه یعون 

الذ من المذلة فی الجنان 

و من طلب المعالی و ابتفاها 

ادار لها رحا الحرب الموان. 

و یز او راست: 

لا تقبط اخا الدنیا لرخرفها 

و لا للذة وقت عجلت فرحا 

فالاهر اسرع حی» فی تقلبه 

و فعله بين للخلق قد وضحا 

کم شارب عسلا فیه منیته 

و کم تقلد سیقاً من به ذیحا. 

ایوالفرج گوید: از پیش. خطیب بر سذهب 
آحمدین حتبل بود و سیس بمذهب شافمی 
گراید و در تصانیف خویش بر خلاف 
حتیفان برخاست و در این امر کار بحدٍ 
تعصب .و افراط برد. چنانکه احمد بن حنیل 
را سیدالمحدئین خواند و شافعی را تاج 
التقهاء تامید یی جنبة فقاهت احمد را 
انکار کرد و آنگاه که بضرح حال حسین . 
کرابیسی مي‌پردازد گوید که کرابیسی گفت. با 
این کودک چه توان کردن آنگاه که گوئيم, 
قرآن مخلوق است گوید بدٍعت است و اگر 
گوئیم غیر مخلوق. باز گوید بدعت است 
سپس روی با اصحاب احمد کرد و تا سر 
حد امکان بقدح آنان پرداخت. و او را در ذم 


پاره‌ای از قبدحهاي دک را از ۳ 
بیاورده. بو سپس تأویل کرده است و آنگاه. 


احمد. 


گوید: ابوزرعه طاهرین محمدین طاهر 
مقدسی از پدر خویش و او از اسماعیل‌بن 
ابی‌الفضل قومسی, که از دانشمندان محدئین 
بود. روایت کند که سه تن از حفاظ حدیث 
را برای شدت تعصب و کمی انصانشان 
دوست تدارم: الحا کم ابوعبداله. و ابونيم 
اصفهانی و ابوبکر خطیب. ابرالشرج گوید: 
اسماعیل راست گوید چه او از اهل معرفت 
باشد زیرا که حاکم شیعی مذهب بود و آن 
دو دیگر در امر متکلمین و اثاعره تعصب 
می‌ورزیدند و اين طریقه اصحاب حدیث را 
نسزد چه در حدیت ذم کلام آمده و شافعی 
این حدیت تأکید کند و گوید رای من در 
اهل کلام این است که آنان را ببر استرها 
نشانند و گرد شهر گردانند. و گوید خطیب را 
مالی بود و به القائم بامراثه توت که این 
مال را به بیت‌المال وصیت کرده‌ام. و اکتون 
اجازت خواهم تا انرا مان عده‌ای بخش 
کم و القائم اجازت داد و خطیب آن مال را 
که دویست دینار بود میان اصحاب حدیث 
قسمت کرد, و کتابهای خود را هم وقف 
مسلمین کرد و آنها را به ابوالفضلین 
خیرون" سپرد و ابن خیرون آنها را عزیز 
میداشت و پس از وی پسر ار فضل تولیت 
آن کتب می‌کرد و در اخر آن جمله در خانة 
قضل بسوخت. این طاهر گوید ابوالقاسم هبة 
لین عبدالوارث شیرازی را پرسیدم که آیا 
قوت حفظ خطیب بوسعت تصانیف او بود؟ 
گفت نه چه او سژالات ما را ٍ پس از چتد 
روز پاسخ میداد و اگر در تسریع آن اصرار 
میکردیم خشمگین میشد و تصانیف او هر 
چند مصنوع است لیکن مهذب است و حفظ 
او ب‌اندازه آن تسصایف نیست. ابوسعد 
سمعانی در ترجنمة عبدالرحمان‌ین محمدین 
عبدالواحد قّاز آرد که وی هم کتاب 
تاریخ بخداد راء جز جزء ششم آن, که مرگ 
مادرش و نماز گزاردن بر وی, و کفن و دفن 
او مانع شد. از مولف آن ابویکر خطیب 
بشنید و"عبدالرحمان گوید اعادهٌ جزء تم 


میحر ند بچه غطیب فرظ کزده برد که هو" 


جزم کسی را از شاگردان فوت شود سر او 
اعاده نکند. سمفانی گوید انگاه که بخراسنان 
باز گشتم. نسخه‌ای از تاریخ بغداد بخط 


شجاعین فارس ذهلی الاصل بسدست من: 


افتاد که آثراً برای ابوغالب محمدبن 
عبدالواحد قزاز نوشته بود. و سر روی هر 
یک از اجزاء آن عبازت: ماع ابوغالب و 


پتر را آبومنصور عبدالرحمان و برادر وی 
ن» نوشته شده بود و بر روی جزء 


شم و جزه سیام آن. عبازت «اجازة 
ابوغالب و پسرشن ابومنصوزه دیده میشد. و 
اين شجاع. کاتب این کتاپ, از*ذانشمذان 


است. پس باید گفت سماع دو جبزء از او 
و از خط 
ابوسعد سمعانی و منتخب او از معجم شیوخ 
عیدالعزیزین محمد نخشبی دیدم که گوید: و 
از آن جمله است احمدین علی‌بن قابت 
خطیب. که در بعض قراء بفداد خطبه می‌کرد 
و او مردی فهیم و حافظ لیکن متهم به 
میگساری بود. و هر گاه آو را میدیدم او 
بسلام سبقت میکرد لیکن در یکی از روزها 
او را متفیرگونه یافتم و سلام نکرد و آتگاه 
که از من یگذشت یکی از اصحاب بمن 
رسید و گفت خطیب را دیدی که مست بود. 
گفتم او را دیدم حالش دگرگون بود و از 
حال وی متعجب شدم و ندانم که او ست 
بود یا نه و شاید آن‌شاء ائّه توبه کرده باشد. 
سمماتی گوید با اینکه جماعت کشیری از 
اصحاب خطیب را دریافتام هیچیک جز 


فوت شده است نه یک جزء. 


نخشبی چنین چیزی از وی ذکر نکرده 
است. و در مذیل ارد که خطیب در درجه 
قدماء حفاظ و ائمة کبار چون یحیی‌بن معين 
و علی‌بن المدینی و احمدین خیشمه و طبقة 
آنان است و علامة زمان خود است و علم 
حدیث. باو ضارت و بهجت و نظارت 
یافت و او مردی مهیب و وقور و نبیل و 
خطیر و تقه و صدوق بود. و در تصنیف و 
گفتار و جمع خود دقیق و حجت است. نقل 
و خط او تیکو است و در خط شکل و ضبط 
را بسیار مراعات میکند و مردی 
حدیث خوان و فصیح است و در خلق و 
خلق درجه و رتبت عالی دارد. و سعرفت 


علم حدیت و حفظ آن بنوی منتهی شده. 


است و حفاظ باو ختم شده‌اند و این مرد 
سماع راء به سال ۴۰۳ ه.ق. در بازده 
سالگی آغاز کرد. و نیز گوید که از بعض 
مشایخ خود شنودم که یکی از اکابر به جامع 
دمشق یا صور. درآمد و حلقةٌ درسی عظیم 
دید و مدرس آن جمع خطیب بود و ازداو 
حدیث ی ‌شنیدند. آن بمزرگ. تاپیش 
خطیب بالا رفت و چنین مینمود که از 
انبوهی مردم بشگفت اندر است. خطیب او 
را گفت تشستن در گوشة جامع متصور با 
تنی چند مرا دوستر آید از اين انبوهی. و نیز 
گوید بمرو از ابرلفتح مسعوذین نحمدین 
احمد ابی نصر خطیب شنیدم که او از عمر 
نوی معروف به اين لیلی روایت میکرد که 
در جامع صور نزد خطیب بودم یکی از 
علویان درآمد. و دیتاری چند در آستین 


داشت و خطیب را گفت فلان. و نام یکی از" 
محتشمان برد. ترا سللام زتائد و گوید این - 


را در بیض مهمات "خوة بکار بتز« خَطیبِ 
گفت مرا حاجتی بذان نب ر 
کشید. علوی گفت اتثرا در کنار بعض از 


كد 


وی در هم" 


۱۳۴۹۱ 


یاران خود کن خطیب گفت او را بگوی که 
خود در کار هر کس که خواهد کند. علوی 
گفت چنین مینماید که آنرا اندک پنداری و 
دینارها بر زمین ریخت و گفت این سیصد 
دینار است و خطیب بر پای خاست گسونه 
سرخ کرد و سجاده خود بگرفت و دیتارها 
از آن بیفشاند و از مسجد بیرون شد. فضل 
بن لیلی گوید عزت خروج خطیب و ذلت 
آن علوی راء که تشسته و دیارها را از 
زمین و خلال حصیرها برمیچید. هرگز 
فراموش تکنم. و نیز» باسنادی از خطیب 
روایت کنند که گفت: به بیست سالگی 
روایت حدیت میکردم. و شیخ ما ابوالقاسم 
ازهری یصره از من چیزها قرا گرفت رآنها 
را در تصانیف خود درآورد و اين به سال 
۲ (ه.ق). بود. و نیز روایت کند کد 
ابوالفضل تاصر سلامی گفت ابویکر خطیب 
از صاحبان مروت بود و نیز گوید ابوزکریا 
یحیی این علی خطیب لفری مرا روایت کرد 
که به سال ۴۵۶ بدمشق شدم و امام ابویکر 
حافظ بدآنجا بود و درس او حلقه‌ای بزرگ 
بود که بامداد هر روز گرد می‌آمدند و او 
برای آنان میخواند و من کتابهای ادیسی 
مسموعة او را بر وی میخواندم و هر گاه در 
کتابی. چیزی پیش می‌آمد که اصلاح 
میخواست اصلاح میکرد و میگفت: تو از 
من روایت خواهی و من اژ تو درایت طلبم 
و گوید: در متار؟ جنامع سکتی داشتم 
نیمروزی ابوبکر تزد من آمد و گفت دوست 
داشتم ترا در منزل تو بینم پس بنشست و 


احمك. 


ساعتی سخن گنتیم سیس کاغذی بیرون 
. کرد در آن چیزی پیچیده. و مرا گفت هدیه 


مستخب ات و از تو خواهم تا بدین للم" 
خسری و برخاست و بشد او من کناقز" 
بگشودم در آن پنج دینار صحیم مسصری 
بود. کرتی دی نیز نزد من آمد و هم باندازة 
بار پیشین یا بیتتر, مرا نقدی بداد و گفت 
این کاغة بستان و نیز گوی هر گه خطیب 
در جامع د مشق حدیث میخواند اواز او در 
آخر جابع شنیده ميشد و قرانت او مفرب و 
صحیح بود. و ابوطاهر احمدین محمدین 
احسد السافی حافظ اصفهانی در سدح 
مولقات خطیب گوید: 

تضانیف این ثابت الخطیب 
ال من الصبي الفض الرطیب 
تراها ادا حواها من رواها؟ 
ریاضاً ترکها رس الذتوب 

و یأخذ حسن ماقد صاغ مها 


بقلب الحافظ الفظن الاریب 


"۱ - در حاشیه: تخزون, ۳ 


۲ -لعله: اذ زواها من خواها. (مارلرت). سا 


۲ احمد. 


فأیة راحة و نعیم عیش 

بوازی کبه ام ای طیب. 

و محمدین طاهر مقدسی گوید ابوالقاسم 
مکی‌بن عبدالسلام رمیلی را شنیدم که 
میگفت: سبب رفتن خطیب از دمشق بصور 
اين بود که ری نیکوروی پیش وی 
آمدورفت داشت. و مکی نام او را برده و 
من از ذکر آن خودداری می‌کنم. و مردم در 
این باب سخنها می‌گفتند. و امیر شهر مردی 
رافضی و تعصب بود. این قصه بدو رسید و 
آنرا وسیلة حملة بخطیب قرار داد. و صاحب 
حرط خود را امر کرد که شبائه او را بگیرد 
و بقتل رساند. و اين صاحب شرطه از اهل 
سنت بود. در آن شب. با جمعی از کسان 
نود نوی کرد ومتخاقت ام 
نمیتوانست و او را گفت مرا بچنین و چتان 
فرمان داده‌اند. و ترا چاره‌ای نیتم جز این 
که از برابر خانة شریف ان ابی الحسن 
علوی عیور کنیم و چون مقایل در رسی 
بدرون خانه شوی, و خطیب چنان کرد و 
بدرون خانة شریف شد و صاحب شرطه نزد 
امیر رفت و صورت ماجری بگفت. امیر. 
کس پیش شریف فرستاد تا خطیب را بری 
فرستد. شریف گفت امیر اعتقاد من در باب 
امثال او داند. اما کشتن وی مصلحت نباشد. 
این مرد در عراق, مشهور است و هر گاه او 
را بکشی بکشتن او. در عراق. جمعی از 
شیعه کشته شوند و مساهد مقدسه خسراب 
گردد. امیر گفت: پس چه مصلحت بینی. 
گفت چنان بیم که از اين شهر بیرون رود. 
پس خطیب بصور رفت و مدتی در آنجا 
ببود تا اين که بیفداد باز گشت و تا گاه مزگ 
در اين شهر اقامت ذاشت.. و نیز از شعر 
خظیب است: 

قدشاپ رأسی و قلبی مایفره 

کر الدهور عن الاسهاب فی الفزل 

رکم زمانا طویلاً طلت اعزله 

ققال قولا صحیحاً صادق المتل 

حکم الهوی یترک الالباب حاترة 

و یورث الصب طول السقم و العلل 

و حیک الشیء یعمی عن مقابحه 

و یمنع الاذن آن تصفی الی العذل 

۷ اسمع المذل قی ترک الصبی ایدا 

جهدی فماذاک من همی و لا شغلی 

من ادعی الحب لم تظهر دلاتله 

فحبه کذب قول بلاعمل, 

و نیز او راست: 

تفیب الخلق عن عینی سوی قمر 

حسبی من الخلق طرا ذلک القمر . 

محله فی فوادی قدتملکه 

و حاز روحی و مالی عته مصطبر 
فالشمی اقرب منه فی تناولها 


و غاية الحظ متها للوری النظر 

اردت تقبیله یوما مخالة 

فصار من خاطری فی خده ار 

و کم حلیما رآه ظله ملکا 

و راجع الفکر فیه انه بشر. 

1 یوسف گوید که شیخ ابو العمز 
آحمدین عبدالّین کادش مرا اين خعرها از 
خطیب انشاد کرد و گفت دربار؛ متصورین 
اتفور است: 

لشمس تشیهه و الدر یعکیه 

و الار یضحک و المرجان من فیه 

و من سری و ظلام اللیل معتکر 

فوجهه عن ضیاء البدر یفنیه 

روی له الحسن حتی حاز اجسته 

لفه و بقی للخلق باقیه 

قالعقل یعجز عن تحدید غایته 

و الرحی یقصر عن فحوی معاأنیه 

یدعو القلوب فتاتیه مارعة 

مطیعة الامر مته لیس تعصیه 

سالته زورة یوما فاعجزتی 

واظهر الفضب المقرون بالتیه 

و قال لی دون ما تیغی و تطلیه 

تتاول القلک الاعلی و مافیه 

رضیت یا معشر العشاق مه بان 

اصبحت تعلم انی من محبیه 


" وان یکون فزادی فی بدیه لکی 


یمیته بالهوی منه و بحیه 

ونیز او راست: 

بنفی عاتب فی کل حال 

و ما لمحبه دنپ جناه. 

حفنظت عهوده و رعیت منه 

ذماما مثله لی من رعاها 

جری لی خاطر بهوی سواه 

و لو تلقی رضاه لهان عندی 

خروج الروح فی طلبی رضاه. 

و نیز او راست: 

خمار الهوی یر بی علی نشوة الخمر 
و ذوالحزم فیه لیس یصحو من السکر 
و للحب فی الاحشاء حراقله 
وابرده یوفی علی لهب الجمر 

اخبر کم یا ایهالتاس اننی 

علیم باحوال المحبین ذوخبر 


سبیل الهوی سهل یسیر سلو که 


ولکنه یفضی الی مسلک وعر 

و یجمع اوصاف الهوی و نعوته 
لحرفین سعد الوصل اوشقوة الهجر. 
و نیز او راست: 

الی اثّه اشکو من زمانی حوادتا 
ریت بسهام الين فی غرض الوصل 
اصابت بها قلبی و لم. اقض میتی 
و لو قتلتی کان اجمل بالفمل . 
مبی تتمایل بین قتل و فرقة 


احمد. 


تجد فرقة الاحباب شرا من القتل. 
خطیب گوید: ابوبکر برقانی نامه‌ای با من, به 
حافظ ابوتميم اصقهانی فرستاد و در قسمتی 
از آن چنین آورد: و قد نفذ الی ماعندک 
عمداً متعمداً اخونا ابوبکر احمدین علیین 
ثایت ایده له و سلمه لیقتبس من علومک و 
یستقید من حدیثک و هو بحمداله ممن له 
فی هذا الشأن سابقة حسنة و قدم تایت و 
فهم یه حسن و قدر حل فیه و فی طلبه و 
حصل له منه مالم یحصل لکثیر من ام خاله 
الطالین له و سیظهر لک منه عند الاجتماع 
من ذلک مع السورع و الحفظ و صحة 
تفیل با بخس لایک موفته و تم 
عندک مرلته و انا ارجو اذا صحت منه 
لدیک هذه الصفة ان یلین له جانبک و ان 
تتوفر له و تحتمل منه ما عساه یورده من 
حقیل فی الاستکتار او زيادة فی الاصطبار 
فقدیما حمل السلف عن الخلف ما ریما تقل 
و توفروا علی الستحق منهم بالتخصیص و 
نقدیم و الفضیل مالم یثلهالکل منهم 

و رئیس ابوالخطاب‌ین الجراح در سدح 
خطیب گوید: 

فان الخطیب الوری صدقا و معرفة 

راعجز اللاس فی تصنیفه الکتبا 

حمی الشريعة من غاو یدسها 

یوضعه و تفی التدلیس و الکذبا 

جلا محاسن بغداد فاودعها 

تاریخه مخلص اه محتبا 

و قام قی الناس بالقسطاس منزویا 

عن الهوی و ازال الشک و اریبا 

سقی تراک ابی بکر علی ظنً 

جون رکام یسح الواکف السربا 

و تلت فوزاً و رضواناً و منفرة 

اذا تحقق رعد الّه و اقتربا 

یا احمدین علی طبت مضطجما 

و باء شانیک پالاوزار محتقیا. ۱ 

ابوالقاسم گوید: ابومحمدین الا کقانی بنقل از 
ابوالقاسم مکی بن عبدالسلام سقدسسی مرا 
روایت کرد که در نیمه رمضان شیخ ابویکر 
خطیب, در بغداد. بیمار ید و تاغره 
ذی‌الحجه بیماری وی سخت شد و از او 
ناامید شدند و وصیت کرد و کتابهای خود را 
بتولیت ابن‌خیرون وقف کرد و هر آننچه 
داشت در راههای خیر صرف کرد و میان 
علما و محدئین بخش فرمود. و تخت وی را 
از حجره‌ای که از سست نهر معلی یمدرسة 
نظایه می‌پیوست بیرون:بردند. و فقها و 
مردم بسیاری بر جنازه او تشبیع کردند.و از 
روی جسر عبور دادند و بیجامع مببصور 
آوردند. در پیش جنازه گررهی فیریاد 
نو رو 


1 لعه: ما (مارگلیوث). 


احمك. 


میکردند. اين است کسی که از پینمبر دفاع 
کرد. این است کسی که دروغ را از رصول 
نفی کرد. این است کسی که حدیث رسول را 
حفظ کرد. و جنازه از محلة کرخ نقل شد و 
خلق عظیمی با آن بودند. رجوع یبمعجم 
لادبا ج مارگلیوث ج۱ صص ۲۶۱ - ۲۶۶ 
شود. و در نامه دانضوران آمده انت: 
صاحب تاریخ بفداد از علماء متبحرین و 
حفاظ محدتین است در نقل اخبار و روایت 
آثشار و ضبط احادیث اعجوبة عصر و 
اطروفة روزگار بود و در سعرفت رجال و 
انتقاد استاد و حفظ اصول از جملة فحول 
بشمار میرفت. از صدق لسان و سعة خلق و 
بالت شان نصیبی کامل داشت چنانکه ابن 
سممعانی وی را بدین معانی وصف نموده 
گوید: ایوبکر الخطیب فی درجة القدماء من 
الحفاظ و الائمة الکبار و کان علامة هذا 
العصر اکتصی به هذا الشأن غضارة و بهجة و 
نضارة و کان مهیبا وقورا نبیلا شقة صدوقا 
متحریا حجة فیما یصنفه و یقوله و ینقله و 
یجممه حسن‌النقل والخط کثیرالضبط قاریا 
للحدیت نصیعا و کان فی درجة الکمال 
المرتبة العلا خلقاً و هينة و منظراً اتهی الیه 
معرفةالحدیت و حفظه و ختم به الحفاظ. 
یعنی ابویکر خطیب در وفور محفوظات و 
کثرت روایات بدرجة قدمای حفاظ منهی 
گشت و درفن حدیت علامذ عهد خویش 
گردید. بوستان سنن رسول (ص) را بوجود 
وی خضرتی تازه و طراوتی بی‌اندازه 
حاصل امد بنظار؛ آن عالم جلیل هییتی 
عظیم در دل پدید می‌گشت. در رفتار بسی 
بوقار میرفت و در قدر بسی خطیر میزیست 
و در مراتب وثاقت و راستگوئی و مقامات 
تحقیق و صوایجوتی چندان مسلم بود که 
بقول و نقل و تصلیف او بی‌تامل احستجاج 
می‌جستند محدئی خوش‌نقل و زیباخط و 
نیکوضط بود عبارات روایات بلانی 
فصیح قرائت میکرد و در طیب سعاشرت و 
حسن هیشت.و یمن منظر بهری تمام داشت. 
علم حدیث بوی منتهی گشت و ۱ 
عفاظ پدو ختم شد ولادتش در یوم 
پنجشبه یست و چهارم جمادی الشانیه از 
سال سیصد و نود و دو هجری اتفاق افاد و 
در .دارالسلام یفداد نشو و نمایافت چسون 
مراحل طقولیت و صبی بپای بطالت و لعب 
درئوردید و یسر منزل تمیز و رشد قدم نهاد 
دز مکتب اداب درامد و جعلم قران مجید 
شروع نمود در زماتی اندک این مرحله را 
کهخدر مبافت کمالات اول منزل است با 
وجوه قراآت طی:کرد و از بی تحصیل 
قوانین اعراب و اشتقاق دامن عزیست برزد 
و در حوزة شییخ ابواسحاق ابراهیم‌ین 


عقیل‌ین خنیس‌ین محمد القرشی که وی را 
مکیر نحوی گفتندی درآمد و اساس عربیت 
بتزد او محکم ساخت و قواعد اصول فقه در 
خدبت قاضی ابوالطیب طبری و شیخ 
ایوالحسین محاملی و جممی دیگر استوار 
تمود و در ستة چهار صد و مه که از مدت 
عمرش یازده صال بیش نگذشته بود 
یاکتساب فن حدیث و خیر و اقتیاس انوار 
ستت: و ان ععت گماعت ستلاوت. آن 
صناعت شریف چنان با مذاق طبعش مواقق 
امد که در تحصیل آن لذت هر اسایش از 
یاد ببرد و تمام وقت خود در استملاء 
احادیت و آثار و حفظ اساند و متون 
مستفرق ساخت چنانکه اگر بنرای انجام 
حاجتی و اصلاح امری از مجلس علم 
بیرون شدی از کثرت شوق و فرط ولع 
جزوی از احادیث ببا خود حمل داده در 
ائناء طریق بمطالعت و حفظ آن اشتفال 
نمودی شیخ جمال‌الدین ابوالفرج‌ین جوزی 
در کتاب منتظم گوید پس از آنکه ابوبکر 


. خطیب مدتی از حفاظ و محدتین بغداد 


فنون آتار و انواع سنن قرا گرفت و از فوائد 
و افاخات علماء دارالخلاقه مسغنی گشت 
برای تکمیل مقصود از بنداد مسافرت نمود 
و در هر دیار محذتی نشان جست در عزم 
حضورش درنگ نیاورد و در هر شهر نام 
شیخی شنید بمدرس افادتش تد بشتافت و 
مدتی در بصره بسر برد و روزگاری در 
نیشابور سقام گزید و چندی در اصفهان 
توقف نمود تا از طرق اجازات مایخ و 
له اسانید اساتید قواعد روایناتم‌خود 
سخت محکم ساخت آنگاه بغداد معاودت 
کرد و با دوستان دیرین تأکید مودت و 
تجدید عهد نمود و با اقارب و خویشاوندان 
وظاتف صل ارخام اتجام داد و دیگر باره 
یار ارتحال بریست و براحلة سقر برنشت 
و راه شامات یش گرفت زمانی در قصبز 
دمشق و اوانی در بلدء صور مقیم گشت. از 
عمر نسوی نقل است که گفت در جامم صور 
بنزدیک ابویکر خطیب حاضر بودم سردی 
علوی بر او داخل شد که مقداری از دینار 
در آستین جامة خود فراهم داشت و گفت یا 
ابویکر فلان مرد محتشم از اعیان بلد تو را 
سلام رساند و گوید که اين وجه محقر در 
اصلاح پریشانی خویش مصروف دار. 
ابویکر گفت مرا با این دتانیر حاجت نیست. 
علوی گقت شاید اين مال قلیل پنداشتی 


انگاه برخاسته آستین بجانب سجاد؛ ابوبکر ‏ 


بیفتاند و دینارها در سجادة وی بریخت و 
گفت این تیصد دیتار است. بردار-و در 
مهمات خود بکار بر. ابوبکر از میاهدت آن 
عمل سخت برآشفت و از. شدت غضب [ثار 


احمد. ۱۳۴۳ 


حمرت بر گونه‌اش نمودار شد و از جای 
برجسته گوشة سجاده بگرفت و حرکت داد 
تمام آن سیصد دینار پراکنده سباخت و از 
مسجد بیرون شتافت. نوی گوید علوی را 
از این حال انقمال هم رسید دانه‌های دناثیر 
از شکافهای حصیر برچید و مراجعت کرد. 
انرو در ابویکر چنان استفتاء طبع و عزت 
نفسی مشاهدت کردم که تا حال در احدی 
نیافتهام و در مرد علوی باندازه‌ای خذلان و 
خجلت نگریستم که تا کنون در هیچکس 
ندیده‌ام. مع القصه ایوبکر در سدت اقامت 
صور گاه‌گاه بزیارت بیت‌العقدس میرفت و 
بر وظائف عیادات و آداب ادعیه قیام 
میتمود و پس از انجام اعمال بیلدة صور 
معاودت میجست زمانی که در آن ملکت 
توقف میداشت فائلةً حاج بداتجا عبور نمود 
ایوبکر را هوای زیارت بیت‌اله در سر افتاده 
احرام حرم بریست و بسعادت آن سوهبت 
عظظمی مرزوق گشت چون از تکالیف مقرر 
و مناسک معهود فراغت یافت روزی بکنار 
چاه زمزم گذر کرد و از حدیت مبارک تبوی 
بیاد اورد ماء زمزم لما شرب له یعنی اب 
زمزم برای هر حاجتی است که بنیت آن 
آشامیده گردد پس یک دو کف از آن اب 
بیانامید و سه حاجت از درگاه رب‌السزة 
مسلت نمود نفست آنکه تاریخ یغداد جمع 
کرده آترا در دارالسلام رواج دهد دوم آتکه 
در جامع منصور املاء احادیث کند و درس 
اخبار گوید سیم آنکه پس از وفات در تربت 
بشر حافی مدفون گردد و سعادت جوار آن 
مزار وی را مرزوق افتد قضا را هیر یک از 
این سهه: خاجت.به اجابت مقرون گست 
چنانکه بهر بیک درامقام خود اثبارت: رود 
در آن ال ابسوعبداله محمدین سلامة 
محدت بزیارت آمده بود ابویکر از آن خبر 
آگاه شده وجود آن استاد مفتنم شمرد و 
بحضورش فائر گشته خواستار املاء حدیت 
شد ابوعبدلقه برخی از اخیار ضرع.و آثار 
رسول (ص) برای او قرائت کرد و در روایت 
آنها وی را اجازت بخنید هم در مکیة 
معظمه بر امالکرام کریمه بنت احمدین 
محمدین آبی حاتم مروزی که مجاورت 
حریم آلهی اختیار نموده‌بود صحیح محمدین 
اسماعیل بخاری قرائت کرد چسون سراتب 
تحصیل تکسیل نمود بموطن مألوف که 
دارالخلافة بقداد بود مراجمت کود.و در آن 
وقت خاظرش از علم حدیث موج میزد.و 
در میان جماعت محدبئین کس هنماورد:او 
نمیشد چنانکه از.اين ما کولا عتقول اببت که 
بغدادین را پس از:دارقطتی مبانند ابوبکر 
خطیب محدلی:نيامد از قیل ابن ماکولا 
بسیاری از علضای: جمهوز: ایبویکر. ولستلیع 
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کرده‌اند ولی از محدئین و فقهاء خاصه و از 
برخی از مورخین عامه در حق او کلمات 
قدح و تعریض بنظر رسیده چنانکه سیدتا 


احمد. 


رضی‌الدین محمدین طاوس که از مسوثقین 
امامیه است گفته ابویکر خطیب از سوالات 
اولاد و رسول (ص) هیچ نصیب نداشت 
بسلکه .بغض و عدارت اولی‌القربی د 

خاطرش نهفته بنود. و جسمال الدین 
ابوالفرج‌ین جوزی در تاریخ منتظم گوید 
ابوبکر در بدایت حال طریقة احمدین حنیل 
اختیار کرد ولی از آنجایی که به ارباب 
بدعت میلي در باطن بظهور میرسانید و از 
اصحاب ما صدمات بسیار و زحمات 
فراوان میدید روی عقیدت از آن طریقت 
بتافت و مذهب شافعیه گرفت و در طی 
تصانیف خود در حق حتبلیان داد تعصب 
داد و شعار انصاف از دست بگذاشت 
چنانکه در ترجمة احمدین حتبل ویر 
بسیدالمحدتین وصف کرده ولی از محمدین 
ادریس شافعی به تاج‌لفقهاء عبارت آورده 
دربارة احمد از القاب فقهیه هیچ یاد نشموده 
و هر یک از مشاهیر اصحاب و سعارف 
اتباع ویرا مانند مهتاین یحبی و ابوالحسن 
تمیمی و ابوعیدال‌بن بطه و ابوعلی‌بن 
المذاهب بموجبات طعن و تشنیعی متهم 
ساخته همانا او را دو عیب بود فاحش که 
هر دو از اهل علم و رواة حدیت بس ناپسند 
است یکی انکه بر عادت عوام محدئین در 
جرح و تعدیل رجال بتقریبات سوهون و 
اعتبارات ضعیف تسک جستی و دیگر 
آنکه رونق بازار احمدین حتبل و رواج 
مذهب او زیاده مکروه داشتی و در جرحم 
عدول اصحاب و قدح .تلامیذ وی از 
ح اعتتبال تعدی نمودی. از اسماعیل‌بن 
ابوالفضل توسی که محدئی صدوق و تقة 
بود شنیدم که گقتی در سللة حفاظ حدیث 
من سه کس را زیاده دشمن دارم که مردمی 
بس شدبداكعصب و قلل‌الانصاف بودند 
یکی ابوعبداه الحاکم و دیگر اسونمیم 
اصقهانی و سیمین ابوبکر خطیب است حقا 
اعاغیل دز این سفنرخی نیرت انا 
نموده چه ابوعبداله الحاکم مردی شیمی 
ظاهراتشیع بود و ایونميم و ابوبکر متکلمین 
و اشاعره را همی مبقوض داشتندی. 
-انتهی. خطیب در زمان آقامت دارالخلافه 
کتاب تاریخ بغداد که تصنیفی است نامدار 
در ده بجلد بپرداخت آنگاه لالی آبدار آن 
صدف گرانبار_در طبق افادت نهاده بسامع 
ساکتان.آن ملک تقدیم نمود تا آنکه جمیع 
مطویات آن مجموخ سودمند, مانند_مرویات 
آن.بحدت بیماتند در آن بلد انتشار یافت و 
آنچه یمأیول دبرین.و آرزوی قدیم وی یود 


از رواج و اشتهار آن کتاپ بحصول پیوست. 
آن تاریخ مشتمل است بر ترجمة احسوال 
علماء بقداد تمام طبقات فقها و سلله 
رجال حدیت و خداوندان فنون ادب و 
ارباب انواع کمال که در آن خاک نمایش 
یافتهاند و یا از مردم دیگر بلاد در آنجا 
بخاک رفه‌اند تام و تسب و توادر و کتب و 
اساتید و تلامیذ جسمع را من زمان 
بدوالاسلام الی اران ختم آن کتاب بسلک 
بیان کشیده دی ار ری 
افاضل مکانت قبول یافت که مانند ابوسمید 
سمعاتی و محب الدین‌بن تجار و دیگران پر 
آن ذیلها نگانتند و مجلدات افزودند و 
تراجم علماء دیگر ستوات بر اسلوب 
خطیب ترتیب داده بسدان تاریخ ملحق 
ساختند. یاقوت حموی گوید وقتی خطیب 
را جزوی از مسموعات و مرویات القائم 
یامرالُ عباسی که خليفة عهد بود بدست 
افتاد پس از مطالعت آن را برداشته بدرب 
خلاقت شاف و دخول بار خواست و گنت 
در حضرت خلیقه معروض آرید که ابوبکر 
پاستان معلی حاضر امده خواهد تا جزوی 
از علم حدیث بر امیرالمزمین قرائت کند 
چون اين بسمع قائم رسید گفت اسوبکر در 
قل حدیث و روایت اخبار الیرم در عراق و 
شام بلکهٍ تماست بلاد اسلام نظیر ندارد هرگز 
وی را بسماع مفردات و قرائت مسموعات 
من حاجت نیست همانا حاجتی دارد 
جداگانه که بیرون اين گونه اندیشه‌ها است 
بگونید خلیقه ترا پیغام رساند و گوید آنچه 
در مکتون سیه مستور تموده مکشوف دارد 


که مأمولست بی توسط وسائل قرین قبول 


است ابوبکر همین که این سخن شنید گفت 
آری مرا از ترتیب این مقدمات ثتیجة دیگر 
منظور بود عمری دراز در اکتساب فنون 
آحادیت به سر برده‌ام و از آ, ن صناعت 
شریف بسی قوائد غیر معدود و شوارد غیر 
مجموع از السنة مشایخ وافواه اساتید فرلهم 
نسموده‌ام از تربیت نظر و توجه خاطر 
امیرالمومنین استمداد می‌کنم تا اين همه رنج 
ببهوده نگذارد و در ترویج و تأئيد من 
عنایتی مبذول دارد و رخصت دهد که در 
جامع منصور مجلس علمی منعقد سازم و 
ینشر اخبار بپردازم چسون مراتب بموقف 
عرض برداشتند مسئول آن محدث بیعدیل 
بعز اجایت مقرون افتاد پس ابویکر در آن 


جامع عظیم محفل علم بیاراست و بباط 


۰ تدریس بگسترد و منبر افادت بنهاد و بر 


عرشهة آفاضت قرار گرفتِ هم استجابت این 
حاجت که یکی از مأمولات,سه گانة او بود 
بظهور_رسید. ابوبکر,در دارالخلافه بنصب 
خطایت یافت در: اعیاد و وچ معارت ترانت 


احمد. 


خطب بر عهده او حوالت رفت گویند 
تفویض این منصب را سیب آن شد که او را 
يا وزیر رئیی‌الرزسا یوت حسین‌بن 
محمد که یاین مسلمه معروف است ایواب 
مخالطت مفتوح کش و در حعضرت 
رئیس‌الرژسا مکانت و تقربی تمام یافت و 
چندان محل اعتماد و وثوق آمد که وزیر بر 
وعاظ و قصاصین مقرر داشت که احادیت 
نبویه را یر نظر ابوبکر عرضه دارند هر 
حدیث که او اسناد روایتش تصحیح نماید بر 
ملا حکایت کنند و انجه را مردود و مجروح 
شمارد از تقل و قصة آن خاموش نشینند 
اتفاق را در آن ایام مردی از بهود بحضور 
وزیر درآمد و مکتوبی ابراز نمود که در 
خصوص اسقاط جزیه از جهودان خیبر 
شرصی از حضرت رسول و صنادید 
اصحاب در آن مسطور بود و دعوی تمود که 
اين عهدی است از رسول اه که پس از 
نام غزوة خیبر بر ساکتان آن قلاع و 
بهودان آن حصون رحمت آورده و ایشان را 
بدین موهیت خاص امتیاز بخشیده و از 
مقریان بارگاه رسالت و حاضران رکاب 
همایرن جمعی را بدین معتی گواه گرفته که 
هریک شهادت خویش بدست خود ثیت 
تموده‌اند و خاتم نهاده‌اند. اینک این ارقام 
عالیه از رشحات اقلام علی‌بن ابیطالب است 
و اين خطوط دیگر از دیگر یباران رسول 
(ص) باشد وزیر از شنیدن آن دعوی و 
دیدن آن ریقه عظیم در حیرت شد و حبل 
آن عقده بر رای ابویکر باز گذارد و در 
اعتبار ورقه و صحت واقعه از او استفتاء 
کرد ابریکر لختی در خطوط و خراتسر 

مکتوب غور نمود و زمانی در فکر و تأمل 
فروشد آنگاء سر برداشت و گفت روزگار 
اقبال. رئیس‌الززسا مستدام باد این سرد 
بدگوهر در جعل این قرطاس طریق تدلیس 
و الباس پیموده بر رسول و اصحاب از در 
تزویر و مکر بهتان آورده از همین شهود که 
تام گرامیشان در اين مکتوب ثبت افتاده دو 
گواه عادل بر وضع و جعل آن شهادت دهد 
نخست معاویةین ابی سفیان و دیگر سعدبن 
معاذ اما شهادت معاریه از آن راء است که 
یی 3۳ 2و واقع شد و 
ار در تاریخ آن جهاد هنوز بر آئین شرکي 
باقی بود و در عام فتح مکه که سال هشتم 
هجری است بسعادت اسلام فائز گشت و اما 
شهادت بسعد از آن روی باشد که او در ایام 
احزاب که آن را غزوةالخندق گویند وقبات 
یافت و آنواقعه در سال.پنجم هچریاتفاق 
افتاد پس در سال فتح خبیبر این دو کین 
هیچ یک ملازم موکب نبوینبودند و .ایتک 
نام هر دو در سلک شهود اپن ورقه میظوم 


احمد. 


است. وزیر همین که این تقریر بشنید خاطز 
گرفته‌اس مانند غنچه بفکفت و گفت 
آفرینها بر تو باد ای ابوبکر و علیک عین اه 
مرا ازین هم ناگهانی خلاص دادی و حیلت 
این مخذول بدنهاد از سن کفایت کنردی. 
رئیس‌الروسا از آن پس بر مراتب قرب و 
مقامات انس وی بیفزود تا رفته رفته منشور 
خطابت دارالسلام بام او صادر نموده و از 
اینجا بلقب خطیبی اشتهار یافت. اورده‌اند 
که از از مستفیدین و شاگردان خویش زیاده 
رعایت میکرد و هر یک را مدد معاش و 
تدارکات تحصیل در خفا مسیرسانید. از 
ایوزکریا لفوی تبریزی نقل است که در زمان 
انتشار فضل و اشتهار علم ابوبکر بدارالسلام 
داخل شدم و بمدرس وی درآمدم جون 
حضور آن مجلس را بانديشة تکمیل و رأی 
استفادت که مرا در خاطر بود موافق یافتم 
دامن خطب از دست نگذاشتم و از 
مدرستش پا نکشیدم هر بامداد در جمع 
گروهی از ارباب اشتفال و طالبان کال 
ملازم باب و مجاور بیت او شدم و از ترییت 
وی بهره‌ها یافتم و نکته‌ها اندوختم. مرا 
بدانوقت در متارة جامع بغداد ستزل بود 
روزی در گوشة وتاق خود خزیده بودم و 
روی مطالعت بر کتاب داشتم که ناگاه دیدم 
حضرت انتاد بمنزل من قدم نهاد برجستم و 
تکریم کردم و شرط پذیرائی بجای آوردم 
همین که قرار گرفت گفت من زیارت ترا 
همواره مشتاق بودم و بر ملاقاتت پیوسته 
عزیمت میگماشتم ولی انواع عواثق پیش 
می‌آمد و از اين فیض وایی میماندم آنگاه 
از هر جا سخن راندیم تا رشتة کلام بدین 
مقام کتید که خطیب گفت تحفة برادران و 
هدیذ دوستان در لان شارع مقدس بسی 
ممدوح و مندوب آمده روایات نبویه و 
کلمات حکیمانه در آن باب بر سبیل تواتر و 
استفاضت وارد شده من امتال آن احادیث 
و آثار را قلیل تحفه‌ای یرای تو هدیه 
آورده‌ام تا آنرا در بهای قلم مصروف داری 
این بگفت و کاغذی پیچیده بنزدیک من نهاد 
و.از مجلس بیرون شد چون کاغذ بگشودم 
پانصد درهم در میان آن نوجود یافتم: 
ایززکریا گوید هم ابوبکر وقنتی بر سیاق 
ستابق: بوثاق من درآمد و بگاء خروج دتانیر 
چند معادل آن دراهم بر بساط من نهاد گفت 
بدین وجه محقر کاغذی برای ثبت احادیت 
وابط اخبار فتراهم کنن خنطیب را از 


صناعت نظم و انتقامت طبع نصیین وافر: 
بودنق در ترکیب الفاظ و تلفیق فعاتی قدرتی- 
کال داشت«این»اشتعار نقز.و-ابیات عذب از 
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وقفت به ولاذکر المفانی 

و لا اثر الخیام اراق دمعی 

لاجل تذکری عهدالونی 

و لا ملک الهری یوما قیادی 

و لا عاصیته فثنی عنانی 

عرفت فعاله بذوی التصابی 

و ما یلقون من ذل الهوان 

لم اطمعه فن فکم تل 

له فی الثاس ما یحصی وعانٍ 

طلبت انخا صحیح الود محضاً 

سلیم العیب مأمون اللسان 

قلم اعرف من الاخوان الا 

تقاقاً فی اسباعد و التدانی 

و عالم دهرتا لاخیر فیه 

بری صوراً تروق بلا معان 

و وصف جميعهم هذا فما آن 

آقول سوی فلان او فلان. 

یمنی یجان تو سوگند که من تاکنون دل بدام 

عشق نیفکنده‌ام و از دیدن آثار دیاری و یاد 

آوردن کوی یاری اندوهگین نگتته‌ام و بیاد 

روزگ‌ار و برنشانة خیام دوستی 

نگریسته‌ام و هیچگاه فرمانگذار ملک عشق 

زمام اختیار 1 مالک نیامد و هر دم از راه 

عصیان با من درانداخت عنان تبات خاطرم 

تافتن نتوانست چون کردار و رفتار آن 

ورطة تیفتگی نگریت و از آن جماعت بر 

کشتگان بسیار و خستگان بیشمار گذر 

کردم اندیشة هوا بخویشتن راه ندادم و عشق 

را طمع از خود بریدم و در میان طبقات 

مردمان دوستی خالص طلب کردم که او را 

محبتی از نقش دواعی و عونت بیراتحه و 

لسانی بطراز امانت و صدق اراسته یناشد 

بسیار جستم و کم يافتم چه هر کس دعوی 

اخوت نمود همین که با دید؛ اعتبار درو 

تأمل کردم در دور و تزدیکش منافق یافتم 

علماء عصر و پیشوایان مردم را بچشم 
قیقت حقیقت نگریستم نشان خوبی و روزیهی در 

هیچکدام ندیدم هر یک صورتی بدون معلی 

و ظاهزی بر خلاف باطن بنظر رسیدند 

جمله را پدین مئوال وصف حال کم و بر 

هیچیک ابقا نیازم و کسی راشايستة اشتا 

ندانم. هم از اشعاز اوست که در انقلایات 

دفر و تلونات زمانه گفته: ۰ 

لاتقبطن.اخا الدنیا و زخرفها" 

و لا للذة وقت عجلت فرحاً 

فالاهر اسرع شی, فی تقلبه 

وله یلق قد وتا 2 


یعتی زینهار 3 ِ انیا و خداوتدان توت 


- از فده بستواد گزیخت: وابو آئز 
3 5 تشن-فضاه بیفزوخت وبنستیار قتریه‌ها 


۱۳۲۴۵  .دمحا‎ 


عاجل رشک مبر که گردون را شمده‌های 
گوناگون و نیرنگهای رنگارنگ بسیار است 
و تقلبات سرای سپنجی در دید: اریاب نظر 
پوشیده و مستور نیست چه یار کس را 
شویت انگیینی نوشانید که زهر هلاکش در 
او آمیخته بوده و چه بسیار بهادران را علاقة 
شمشیری حمایل ساخت که هم سرشن بدان 
برینه کشت 

مع الجمله زمانی که نیران فتنة ابوالحارث 
بساسیری در دارالسلام یفداد آغاز اشتعال و 
اشتداد نهاد ابویکر خطیب از دود آن آتش 
جهانسوز در بقداد زیستن نتوانست و خود 
را برآی‌المین اسیر دست هلاک نگریست 
لاجرم آهنگ فرار اختیار نمود و از دیار 
کهن و موطن دیرین دست یکشید و پای در 
بیقولةٌ گمنامی نهاده خود را در زوایا و 
خفایای دیگر پلاد متواری ساخت و از آن 
گیرودار و سیاسات ناهنجار که بسیاری 
علماء و همکشان او بدانها گرفتار گشتد 
نجات یافت توضیح این اجمال را رمزی از 
آن اشوب عظیم که از اعاجیب وقایع 
روزگار است شرح دهیم و خلاصةً آن واقمد 
را بين الاختصار و الاطتاب ضمیمت این 
کتاب تسطاب داریم که دز تراجم دیگر 
علما نیز مانند شیخ ابوجعفر طوسی و 
ابوعبدالّین چلاب و قاضی‌القضات دامغانی 
و غیرهم از دانستن آن داستان گزیر ییست 
هماتا ایرالحارث ارسلان یباسیری مملوک 
سوداگری بود از بازرگانان فای فارس او 
را بهاءالدولتین عضدالدولةً دیلمی ابتیاع 


, تموده و در سلک غلامان زرخریدش منظوم 


داشت چوّن آثار جالت و علاتم جلادت از 
وجنات احوال او هزیدا بودملوک بنی‌بوای" 
در تربیت و تکمیل وی هرگونه علتایت و 
اهتمام مبول داشتد تا آنکه بر حسب 
قابلیت سرشت و استعداد تهاد در سیاسات 
ملکی و تدابیر لشکرکشی بمقامی رسید که 
یکی از اکابر امراء و سرهنگان دارالخلافه 
مسحنوب گشت و از عنلو همت و فرط 
احتشام سحسود اشراف گردید. علوبو: 
حسین‌ین محمد که او را ابنالمسلمة گفتندی- 
و از دیوان خلافت لقب رئیض‌الرزسانیق؛ 
داشت و" مستصب وزارت القایم بامرا" 
چنانکه در خلال این رح احوال اقسارت 
رقت بدو مخصوص بود بر آیهت و شوکت 
بساستیری رشک برد و درمیان وژیر و افیر: 
غیار وحشت و"فور بالا گرفت تا زفته زفتد- 
کاربجانی کشند که بسانیری سر خودسزی- 
بردائتت" و پیمان طاعت "ضلیقه بشکسث وه 
ین .خارجیان 


بسنوخت و فرآوان دشتها؛برید هر چتد انم 


۱۳۴۶ 


بامرّه استمالت کرد و تسکین نمود مفید 
نیفتاده همی در طفیان و عصیان مبالفت کرد 
تا آنکه لشکرها بیفزود و کشورها بگشود و 
رایت امارت چنان برافراشت که بر رووس 
منابر عراق و غیر آن پس از القاب خلیفه نام 
او مذکور میگشت خلیقه در قلع و قمع وی 
یکباره از عساکر عرب مأیوس گیردیده و 
بتاچار دفم او را از سلطان طفرل بیک 
سلجوقی خواستار شد سلطان بموجب 
فرمان روی بفداد نهاد چون این خبر بسمع 
پساسیری رسید سخت بر خود بترسید و 
چنان اندیشید که مهم او بی توسل پادشاهی 
ذی‌خوکت و سلطانی قوی‌دست متمشی 
نگردد لاجرم بقصد ملازمت مبتنصر باه 
علوی از ملک عراق متوجه دیار مصر شد و 
۰ در ارض زحبه اقامت گزید و مکنون ضمیر 
در مکتوبی درج نموده بجانب مستنصر 
ارسال کرد مستنصر از اين معنی خوشوقت 
شده منشور ایالت رحبه و طفراء نیابت 
خویش با خلعتی فاخر بر او فرستاد او را 
بنوید امداد دلخضوش صاخت و باستیصال 
عیاسیان تخریضی نمود از آن سوی 
طفر‌یک یا عدت و عددی واقر بدارالخلافه 
درآمده جانب شرقی را مضرب خیام 
ساخت و خطیب در جمعة اول بعد از 
ستایش خلیقه طفرل‌یک را ثنا گفت و بعد از 
وی ملک‌رحیم را که وایسین حکمرانی از 
بویهیان برد نام برد قضا را در آن ایام مابین 
اویاش بغداد و ترکمانان سلجوقیه بموجبی 
که در ککب توارسخ مشروح است جنگی 
عسظیم درپیوست و از لشکریان سلطان 
جماعتی. مقتول و کتبری منهوب گشت و 
پستیاری از اردوی وی بتاراج رقت و او 
خود.جتان گمان کرد که این همه عورش و 
فساد بتحریک و اشار: ملک‌رحيم است و 
از اين رو بر قتل و غارت دیالمه فرمان داد 
و ملک‌رحيم را از خلیقه طلب کرد خلیفه 
هر چند رسل و رسائل در میان انداخت و 
بیگتاهی و برائت ذمت ملک رحیم اظهار 
داشت مفید نيافتاد لاجر ملک‌رحيم را با 
کسان خود همراه ساخته نزد طقرل‌یک 
فزنتاد. همین که چشم ترکمانان بایشان 
" افتاد دست غارت و نهب دراز کرده رسول 
خلیفه و ملک رحیم و همراهان او را یکباره 
تاراج کردند و طفرل‌یک حکم نمود تا 
ملک‌رجیم را در حیس نگاهداشتند و 
کوکب دولت دیالمه بدین معتی در غروب 
رفت و دست تعدی باموال.و انقال اتراک 
بگشودند. رئیس‌الرژسا. که در مذهبب.تستن 
بسیار تنغصب مینمود.و در اینن:باب یر 
خلاق. عیدالملک کندری وزیر طغرل‌بک 
میرفت: همین که رایت:دولت دیالمه را که 


احمد. 


شيعة آل رسول بودند سرتگون دید و دولت 
سلجوقیه را ببی قوی حال یافت فرصت 
غنیمت شمرده عوام و اذل اهل سنت را بر 
تاراج مردم کرخ که تماما بر مذهب اسامیه 
میرفتند ترغیب نمود و علمهای سبز که 
تعار دیالمه بود از محلة کسرخ برکند و 
بنصب رایات سیاه فرمان داد و کلمة حی 
علی خیرالعمل را که شیعیان در نماز صبح 
میگفتند به الصلوة خی من التوم بدل ساخت 
و در جمیع مساجد و مشاهد آن جماعت که 
بطراز محمد و علی خیرالیشر من رضی فقد 
شکر و من ابی فقد کقر مطرز بود این سطور 
بسترد و جماعتی از قصه‌خوانان و مداحان 
را امر کرد که بر کوچهای کرخ فضائل 
خلفاء تلائه بآراز بلند بخوانند و اين سعنی 
تا بدان وقت در آن محل بوقوع نه‌پیوسته 
بود معالقصه در قلم و قمع فرقة اناعشریه 
که از ابتداء سلطنت بتی‌بویه در دیار عرب و 
صاير بلاد استیلا داشتد خی یفت کماسن 
خصوصاً دربارة متوطنان کرخ اهتمامی 
شدید اورد که همواره بر وی تسلط داشتند 
و در دیگر وقایع و فتن که در میان شیعه و 
سنی می‌افتاد او را ازار بصیار سیرسانیدند 
چنانکه ابوعبداّ‌بن جلاب را که از کبار 
علماء امامیه یود و در محلة کرخ در باب 
الطاق می‌نشست مقتول ساخت و در خانة 
شیخ ابوجعفر طوسی صاحب هذیب و 
استبصار که در آن فتتةٌ عظمی راه فرار پیش 
گرفت و بجانب جزاثر رفت آتش درانداخت 
و تمامی کتب وی بسوخت و کرسی تدریس 
آن فقیه.را که بوقت تعلیم و افاضت بر آن 
قرار میگرفت بسوزانید و بر این جمله 
قتاعت نکرده پای تجسر و تجری بدان پایه 
رسانید که دست نهب و غارت بمشهد امام 
موسی و محمد چواد علیهما لام گشود و 
پس از تاراج» آتش در آن روضة سقدسه 
بیقروخت و قبور جمعی از بنی‌بویه و وزراء 
آن سلسله و قبور چند کس از آل عباس 
مانتد جعفرین متصور و مسحمد آمین و 
مادرش زبیده بسوخت و در مقایل این 
حرکات عوام شیعه نیز در هر جا بر مدقتی 
از قبور ائمه و مقتدایان ايشان دست یافتد 
بوزانیدند وزیر بدگوهر را بر این همه 
افعال شنیم و اعمال قبیح شعلة کین افسزده 
نگشت و چنان سگالید که تربت مبارک 
کاظمین سلام اه علیهما نبش کرده یدن 
مسطهر آن دو اسام را بیزون آورده آنچه 
مقتضای رای سقیم .و عقل ناقص خود داند 
رفتار کند ولی خداوتدقهار چنان خصم 
دیزینش بساسیری وا بدو: مساط.ساخت که 
مضنزای آن ان ديشة زشتو.کسیفی دیگر 
کردارهای شیعتن هم.بدین سرای دریافت 


احمد. 


چه در اين میانه ابراهیم ینال برادر سلطان 
طقرل‌بک راه طفیان گرفت و سلطان از بی 
دنع وی ملک عراق را بگذاشته جانب 
همدان رفت بساسیری بناگاه در بقداد 
درآمد و خلیفه بقریش‌ین بدران که در 
دولتخواهی مستنصر علوی با بساسیری 
همداستان بود پناه برد و رئیس‌الروسا به 
اقبح وجوه اسیر و گرفتار گنت همین که 
چشم بساسیری بدو افتاد گفت مرحبا 
بمدمرالاولة و مهلک‌الامم و مخرب‌الیلاد و 
مبیدالمباد. رئیس‌الروسا گفت ایها الامیر اذا 
ملکت فاسجح و اين سخن از امثال عرب 
است یعتی چون بر خصم چیره شدی او را 
ببخشای و از عصیانش در گذر. بساسیری 
گفت چرا خود بموجب این کلام رفتار 
تکردی و بروزی که بر مين الب و قاهر 
بودی خانه‌های من بسوختی و اموالم غارت 
کردی و حریمم از پرده درکشیدی با انکه 
تو یکی از ارباب قلم و اهل دین و عدالت 
بتمار میرفتی من که مردی از خداوندان 
شمشیر و ترکی خون آشام باشم چگوته عفو 
کنم واز آنچه کردی چشم یوشم پس فرمان 
داد تا او را تازیانه بسیار بکوفتند و 
بعذابهای گوناگون آزار دادند اتگاه امالی 
کرخ را احضار داشته گفت از اين که شما 
همواره از اين دشمن اهل بیت رسول و 
خصم خاندان عصمت انواع اذیت و اهانت 
مسياقتید او را به شما میسیارم تا آنگاه که 
برلیغ خلیفة علوی در باب وی دررسد پس 
حکم داد تا دارالخلافه را تاراج کردند و 
چندان تفایس از جواهر آبدار و اثواب فاخر 
و اوانی زریین و ظروف سیمین بیرون 
آوردند که محاسب وهم از احصاء آن بعجز 
معترف بود چون روزی چند بگذشت بر 
حسب حکم باسیری رئیس‌الرسا را از 
حیس بیرون آورده بر زی مسخرگان جبة 
پشمینی بر قامتش راست کردند و کلاه نمد 
مرخی بر سرش تهاده وازگونه بر شتری 
پنشانیدند و در جمیع کوی و برزن بغداد 
بگردانیدند همین که بمحلا کرخش عبور 
دادند مردم آنجا بیاد آن آزار وایذا که از وی 
کشیده بودند خیو در رویش می‌افکندند و.به 
هرگونه فحش و دشنام لب مبگشودند.و او 
در خلال اين احوال آیة قل اللهم مالک 
الملک توتی الملک من تشاء الی اخر ایه 
همی تلاوت می‌کرد چون از گردانیدنش 
فارغ شدند بساسیری نکم نمود تا پوت 
گاری برو بیوشاندند بنحوی که شاغهای 
گاو بر دو‌طزف سیر وی نمودار ینود 
بدانتجالش بدار کشیدند مدتی.معتدبه پالای 
دار, زنده بود.و جرکات: مضطربانه میکرد تا 
روش مفارقت نمود و آن آرزوهای زشبت 


احمد. 


بگور برد آتگاه بساسیری هر گوته شکنج و 
رنج و هر قسم عقاب و عذاب دریار؛ علماء 
و قضاة دارالسلام بکار برد. قاضی‌القضاة 
ایوعیدائه دامقانی را به سه هزار دیتار زر 
مصادره و از او برای ستتصر باثه علوی 
بیعت گرفت و هم با جمعی دیگر از اعیان 
فقهاء وارکان اشراف مانند ابومنصورین 
یرسف و ابوالسین‌بن الفریق و گروهی از 
وجوه علویین و صنادید عباسیین عقد بیعت 
متنصر استوار ساخت چون ابویکر خطیب 
از بیم شمشیر فرار نموده بود بدو ست 
نیافت و او در آن فتنة عظیم از بغداد بشام 
گریخت و چندی در دمشق اقامت جسته و 
از آن پس ببلد: صور انتقال کرد و از آنجا 
پطرابلی رفت و از طرابلس جانب حسلب 
گرفت و از آنجا دیگر باره بقداد مراجعت 
نمود و از تاریخ خروج بساسیری از بغداد و 
ورود خطیب بدانجا دوازده سال گذاشته بود 
از آنکه بساسیری چنانکه شیخ عزالاین‌ین 
اثیر الجزری در کامل التواریخ آورده در 
چهار صد و پنجاه وارد بفداد شد و هم در 
آن سال از بغداد بیرون رفته بجانب شام 
تحافت در اثتاء راء ناگاه خمارتگین طفرائی 
و سرایاین متیع خفاجی با قومی از ال 
بخدمت دررسیدند و بساسیری را بعد از 
حملات عظیم بگرفته سرش برداشتند و 
بسلطان فرستادند و ابوالفتح‌ین ورام را یا سه 
فرزند نورالدوله که از امراء وی بودند اسیر 
نمودند و ورود ابویکر خطیب بدار السلام 
چانکه شیخ جسمال‌الاین‌بن جوزی در 
تاریخ منتظم آورده در چهار صد و شصت و 
دو بود و در اين دوازده سال از همان قرار 
در اکناف مدن و اطراف بلدان بگذرانید و 
پس از مراجعت به بفداد یکسال بیش زنده 
نماند در منتصف شهر رمضان از سال چهار 
صد و شصت و سه رتجور گشت و زیاده بر 
یکصد روز همی بیمار ماند چون مایملک 
بسیار و ثروت فسراوان داشت و او را هیچ 
عسقب و نسلی نبود که پس از وی آن 
متروکات بارت برد لاجرم در.مرض موت 
بسموقف خلافت عریضه کرد که یا 
امیرالمزمنین ترا دولت زندگانی پاینده باد 
همانا ساعت رفتن من نزدیک شده و منشور 
عزل عمر از صفحة حال خویش همیخوانم 
در مدت حیات بسیار تلاش کردم و زیاد 
تکاپوی نمودم و مشتی از حطام مزخرف 
بسپندوختم اینک نام خود را در دایرة 
گذیتگان می‌بینم حالی دارم بس مشوش و 
حالتی: زیاده پریشان.از انکه بوقت رحیل ته 
مرا :فرزندی بدودمان باقی. ماند و نه تباری 
بر بالین حاضر باشد و از این راه جمیع 
میراث و ترکة مين به چسنگ گماشتگان 


خلافت رود و در جزو بیت‌المال سسلمین 
درآید از گوهر پاک خلیفه تمنی رود که این 
خادم احادیث تبوی را رخصت بخند تا 
تمام اموال را در حیات خود بطور دلخواه 
در ممر وجوه بر و رهگذر مصارف خیر 
تقیم کند و بدان طرق که وی را منظور 
است تسهیم تماید خلیقه مکتوب او قرائت 
نمود و بر طبق مقصودش توقیع کرد که 
میرات خود در هر راه که خواهی پراکنده 
کن پس ابوبکر تمام اموال و اتقال بر فقهاء و 
اصحاب حدیت متفرق ساخت و جمعی 
کتب خود بر صلمین وقف نمود و تولیت 
اتها با ابوالفضل‌ین خیرون تقویض کرد و 
وصیت نمود که وی را در جوار مزار بشر 
حاقی بخاک بسپارند پس در روز دوشنبه 
بیست و هفتم شهر ذی‌الحجة آن سال وفات 
یافت. این‌خلکان گوید زیاده محل شگفت و 
حیرتست که ابویکر خطیب صاحب تاریخ 
در زمان خود حافظ مشرق بود و ابن 
عبدالبر صاحب کتاب استیعاب حافظ مقرب 
اتفاقاً هر دو حافظ در یکسال وفات نمودند 
بالجمله جنازة خطیب از منزلی که در قرب 
مدرسة نظامیه داشت حمل دادند در حالتی 
که از فقها و اصحاب حدیث و عامةٌ خلق 
انبوهی عظیم در تتییعش ازدحام نموده 
بودند و از کانی که جناز؛ او بسر دوش 
میکشیدند یکی ابواسحاق شیرازی بود و در 
پیشاییش جماعتی آواز برداشته بدین 
عبارت ندا میدادند که هذا الأی کان یذب 
عن حدیث رسول اه هذا الذی کان ینتفی 
الکذب عن حدیت رسول ان یعتی این است 
آتکس که حادثه وضع و جعل از اضادیث 
رسول دفع میداد و صافی آثار نبوی از درد 
اکاذیب و اختلاط حفظ می‌کرد مع الشصه 
جنازه را از کرخ عیور داده در جامم منصور 
بر زمین نهادند قاضی ابوالحسن مهتدی بر 
وی تماز گذارد و از آنجا بیاب‌الحرب نقل 
دادند اتفاق را احمدین علی طریثشی بقرب 
مدفن بشر قبری برای خود حفر نموده بود و 
علی‌الدوام روزی یکبار در کتار آن مزار 
شده تلاوت قرآن می‌نمود خواستند نعش 
خطیب را در آن قبر پرداخته دفن نمایند 
احمد زیاده امتتاع جست و گفت این موضع 
را از روزگاری دیر.باز ببرای خضود سهیا 
ساخته‌ام وسالهای دراز کلام اه مجید در آن 
ختم نموده‌ام هرگز یدفن کسی در آن رضا 
ندهم ایوالیرکات اسماعیل‌ین ابوسعید صولی 
گوید چون اين خبر بسمع پدرم اسوسعید 
رسید. احمد را یخواند:وبا وی گفت اینن 
شنیخ. اگر علی‌الفرض بشر _خود.در حسیات 
بودیتو با ابنویک خطیب بر او.داضل 
میشدید ایا کدام.یک.از شماتقدم جسته با 


۱۳۴۷  .دمحا‎ 


بشر همدوش تشستی احمد گفت حاشا که 
من در مجلس بشر بالاتر از ابوبکر نشستمی 
و بسمقام بشر از خطیب نزدیکتر جبای 
گزیدمی ابوسعید گفت ای احمد مگر ندانی 
که اولیاء را عهد حیات با حال ممات 
یکسانست همان شرط حرمت و پاس ادب 
که بوقت حیات آن دو شیخ بر خود لازم 
دانی هم اکنون باید بر حسب عقیدت منظور 
داری اسماعیل گفت این سخن در خاطر 
احمد زیاده موثر افتاد و مسئول آن قوم 
اجابت تمود پس خطیب را در آن تربت 
آمادة دفن کردند و استجابت دعای دیگر از 
حاجات سه گانه ار بظهور آمد. بعضی از 
شمرا در وفات ایویکر این شعر انشاد کرد: 
۷ زلت تدأب فی التاریخ مجتهدا 
حمی رأیتک غی التاریخ مکتویاً 
یعنی در قن تاریخ همی رنج بردی و پیوسته 
خش نمودی تا انکه فوت خود درتاریخ 
مکتوب گشت و نامت در سلک وفیات 
منظوم آمد. او را بر قول ابن جوزی پنجاه و 
شش مصنف است که اسامی بسیاری از آنها 
بشرح میرود: کتاب تاریخ بغداد. کتاب 
شرف اصحاب‌الحدیت. کتاب جامم‌الاخلاق 
الراری و آداب‌الامم. کتاب الکفاية فی 
معرقة اصول علم الرواية. کتاب الستفق و 
المفترق. کاب السابق و اللاحق. کتاب 
تلخیص المتشابه فی‌الرسم. کتاب فی 
اتلخیص, کتاب فی الفصل و الوصل. کتاب 
المکمل قی بیان المهمل. کتاپ الفقیه و 
السفقه. کتاب الالائل و الشواهد علی صحة 
العمل بالیمین و الشاهد. کتاب غتة المقتبس 
فی تنیز الملتبس. کتاب الاتاء الببهمه. 
کتاب الغوضخ اوهام الجنع و التفریق, کتاب 
المژلف یکلمة المختلف. کتاب تهج:الصواب 
فی آن التسمية من خاتمة الکتاب. الجهر 
بالب‌مله. کتاب رافع‌الارتیاب فی‌القلوب من 
الاسماء و الالقاب. کتاب القنوت. کتاب 
البیین لاسماه. المدلسین.. کتاب من رافنق 
کنیته اسم ابیه. کتاب من حدث فنسی. کتاب 
روایةالتیاء عن الابنام. کتاب الرحلة. کتاب 
الرواة عن مالک‌ین انس. کتاب‌الاحتجاج 
للشافعی فیمن اسندالیه و الرد علی الطاعنین 
لجهلهم علیه. کتاب اتقصیل لمهم المراسیل. 
کاب اقتضاء العلم العمل. کتاب القول فی 
علم الشجوم. کتاب روایات الصحابة و 
تامین. کاب صلوة التسیح. کتاب مسند 
نعيمین همام. کتاب الشهی عسن صوم یوم 
الشک. کتاب‌الاجارة للمعدوم.ز النجهول, 
کتاب الب‌خلاء. کتاب,روایات السنة 
من‌التابمین..کتاب الطفیلین..کتاب: التنبیه و 
الوقیف علی فضایل الخریف. یاقوت 


حفوی در ترجمة ضور دز ین اخنوال 


۸ احمد. 


ابوعبداثه صوری که از شیوخ آبویکر است 
گوید بمض از علماء را عقیدت آن است که 
چون صوری وفات یافت تمام کتب و 
مولفات او در نزد دخترش بود ابسوبکر 
خطیب آن کت کتب را از دختر صوری بخرید و 
تمام مصنفات خود را از کتب صوری اخذ 
نمود الا کتاب تاریخ بغداد که مطاوی و 
مضامن آن بجمله از ابوبکر است و کس را 
بهیج وجه در آن شرکت حاصل نیست 
(نام دانشوران 13 ص ۰4۲۵۱ و رجوع به 
روضات‌الجنات ص۱۸۸ و به عیون‌الانباء 
ج۱ ص۱۸۲ شود. 
احمد. (ام] (اخ) اين علی‌بن حجر الهیتمی 
المکی العسقلانی مکنی به ابوالفضل. از کبار 
مجتهدین بر مذهب شافعی و از اعاظم فقهاء 
و محدئین متأخر شافعیه. او از پدر خود و 
پدر وی از بعض تلامذْه تفتازانی روایت 
دارد و یز از شیخ ابوالخیر احمدین ابی 
سعید علائی و از شیخ الاسلام و ضیخ 
ابویحیی زکریای انصاری شافعی روایت کند 
و او شیخ اصحاب حدیث و قاضی فلضاة 
دیار مصریه بود و از طبقَهٌ جلال بلقینی و 
ولی‌بن عرافی و علم الدین بلقیتی و هروی 
است و صاحب مصنفاتی در اصول حدیت و 
فروع آن و اسماء رجال و تخریج آثار و 
علوم ادب و غیر آن است و از جملة کتب 
اوست: کتاب التقریب و آن تقریب تسهذیب 
التهذیب است که در رجال شیعه از آن کتاب 
بسیار روایت کنند و کتاب الدرر الکامنة فی 
اعیان مائة التامنة و کتاب السذاهب اللدنية و 
کتاب نزهة الالیاب و کتاب القتح الباری 
بالیج الفسیج الجاری فی شرح صحیح 
البخاری و کتاب السبصرة و کتاب شرح 
قصيدة اليردة رز شرح قصیده همزيهةٌ مسماة 
بأم القری از شرف الدین ابی عبداه محمدین 
سمید الاولاصی صاحب قصید؛ برده که آنرا 
ینام المتح المکية موسوم کرده است و 
صاحب روضات گوید: که محتمل است این 
دو شرح از ابن‌حجر متأخر باشد. و نیز او 
راست: کتاپ لسان المیزان و کتاب شرح 
رسالة نخبة لفکر فی بیان مصطلح اهل الاتر 
و رساله‌ای دیگر در دراية الحدیت و گویند 
او اول کس است از شافمیه که در علم درایه 
کتاب کرده است و کتاب الاصابة فی معرفة 
السحاية و حاشية الایضاح و غیر آن. و تیز 
صاحب روضات گوید: اما کتاب صواعق 
المحرقه‌ای که صاحب مخالس‌الم مین 
یعتی قاضی نوراقّه شوشتری را بر او ردی 
است بنام الصوارم المحرقه از ابن‌حنجر مکی 
متأخر است و دلیل تعدد انن حجرها لین 
است که افضل از ان دو,. این حجر مستقدم 
است و دیگری که اشد عداوة است ننسیت 


بشیعه, او اين حجر متأخر باشد. چنانکه 
حافظ سیوطی صاحب طبقات‌التحاة غالبا از 
ارلی بعتوان حافظالسصر بخ الاسلام‌ین 
حجر نام میبرد و دو کتاب را در توارییخ 
علما یکی موسوم به الدرر الکامنة و دیگری 
کتاب انباء‌القمر یابناء‌العمر را باولی نسبت 
کند و از تراجمی که در آن کتاپ آمده است 
پیداست که صاحب تألیف در عشر پنجم بعد 
از ست ۸۰۰ ه.ق. حیات داشته است و اما 
این‌حجر متأخر آن کبی است که بواسطة 
پدر خود و یر پدر خویش از حافظ 
سیوطی روایت کند چنانکه دربمض مواضع 
معتبر آمده است و ظاهرا کسی که بواسطاً 
پدر خود و غیر او از حافظ سیرطی نقل 
کرده عادتا ممکن نیست که سیوطی خود از 
او بیکی واسطه روایت کند یا آتکه از 
تفتازانی بدو واسطه مثلا روایت کند و تأید 
میکند این دعوی را روایت صاحب کتاب 
نسواق ض‌اروانض یعتی حسن‌ین 
معین‌الدین‌الحسینی‌الجرجانی معروف بمیرزا 
مخدوم شریفی که بدون شبهه از علمای بعد 
از قسرن تهم است. چه فرار او از شاه 
اسماعیل صفوی موسوی و التجاء بسلطان 
مرادخان عشمانی موید اسر است در ایین 
صورت مشهود است که اين راوی از ببض 
تلامذ؛ تفتازانی بواسطة پدر خویش. همان 
این‌حجر اول صاحب ترجمه است و کتاب 
التاریخ بدو مسوبست و شرح الصحیح نیز 
از همین اين حجر متقدم برسیوطی است و 
آشکار است که نیت دیگر مصنفات مقصلة 
در ذیل عنوان بجز صواعق‌السحرقه نیز از 
همین ابن‌حجرمقدم است که نصب و 
عداوت او ظاهر نیست بلکه نزد ما باستناد 
شرح قصید: ار که بعدا تقل میشود خلافب 
این امر ستفاد است و اما صواعق ظاهراً 
ماتد دیگر اشمار تاصبیه از جمله اباطیل 
ابن‌حجرمتأخر ناصب است که در طبقةٌ شیخ 
بهائی و پدر وی بزد و او از حافظ سیوطی 
بیک واسطه روایت کرده است و موید این 
قول آن است که صاحب مجالس‌المومنین از 
صاحب صواعق بعنوان این‌حجرالمنتاأخر 
تعییر آرد نه بعنوان این‌حجر مطلق, و این 
این‌حجر متأخر چنانکه در مواضع معتبره 
مسسطور است در رجب سال ٩٩۳‏ ه.ق. 
وفات کرده است و در اواخضر تاريخ 
اخبارالبشر آمده که وفات شیخ شهاب‌الدین 
احمدین حجرالمکی از رقایع سال. ۹۷۴ 
ه.ق. است ونیز ممکن ات که بين اين دو 
مرد اصلاً قرایت و تنب ز خویثاوندی 
وجود نداشته باشد و شاند.اولی.عنقلانی و 
دوم مکی بوده است تا حقیقت امر بر ما 
بیض از آنچه توشته شد, آشکار گزدد. و از 


احمد. 


کتاب صواعق متفاد میشود که مصنف او 
را کستب دیگری ینام کبتاب الارالسشور 
فی‌الحدیت و شرح علی شمایل‌الترمذی و 
کتاب شرح‌العباب فی‌الفقه و شرح‌الارشاد و 
کتاب الاحکام فی قراطع‌الاسلام بوده است 
و او نیز شافعی و مجاور مک معظمه و 
جملهٌ اشاعره بود چه در ذیل مسله وجوب 
تصب امام بر است گوید: نم ذلک الرجوب 
۱ 0 1 
من السمع ای من جهة التواتر و الاجماع 
المذکور. (روضات الجنات ص .)٩۴‏ در 
کشف‌الظنون کلب ذیل به احمدین علی‌بن 
حهر عسقلانی نسبت داده شده است: 
اتسحاف السهره باطراف العشرة. اطراف 
السند المعتلی. توضیح المشتبه, الشمی 
المتيرة فسسی تسعریف الک بيرة. 
تخریج‌الاربمین الوية بالاسانید العالية و آن 
شرح اربعین نویه است. مزید النفع بما رجح 
فیه الوقف علی الدفم. الاجسوبة المشرقة 
عن‌الاسلة المفرقة. السرجة الفيتية عن 
ترجمة الليئية. فوانندالاحتفال فی احوال 
الرجال. الاتقان فی فضائل القرآن. القول 
السدد فی الب عن المندالامام احمد. 
قرة العين من نظم ریب البین. تسدیس 
القوس فسی مختصر فردوس. المجمع 
الموسن للمعجم الفهرس. القصاالاججمد 
فیمن کنیته ابوالفضل و اسمه احمد. الکافی 
الشاف فی تحریر احادیث الکشاف. عشرة 
العاشر. تکت علی علوم الحدیث تألیف ابن 
صلاح. و صاحب کشف‌الظنون در ذیبل 
اتحاف‌المهرء .و اطراف‌المسند وفات او زا 
۲ ه.ق. و در ذیل الشمس‌المتیر: ۹۵۲ 
د.ق. آورده است. 
احمد. آ ) (اخ) ابن علی‌ین الحسن‌ین 
محمدین صالح‌العاملی. برادر تقی‌الایین 
ابراهیمین علی کفعمی صاحب مصباح و جز 
آن. و احمد راست: کتاب زییدةالبیان.فی 
عمل شهر رمضان. 
احمد. را ء] ((خ) ابنن علی‌ین الحسن 
المادرانی, الکاتب. مکنی به اسوعلی بعربی 
شعر نیز می‌گفته. دیوان او پنجاه ورقه است. 
(لين لندیم). 
احمد. (1] ((ج) این علی‌بن حسینین 
مسحمدین صالح اللسوزانی. رجوع به 
روضات‌الجنات ص ۱٩۳‏ س ۷ شود. 
احمد. (] (اخ) این علی‌ین الحسین 
الحسیتی. تلمیذ ابوعیدافه سحمدین‌البید 
ابی‌جعفرالقاسم‌ین الحسینین سبية الصلی 
الخسستی الدیپاجی. رجسوع نسه 
روضات‌الجنات ۳ چسهار سیطر 
بآخرمانده شود.. 
احمد. [ع) ((خ) ابن تشن ۳ 


احمد. 


لیشابوری. محدت و صاحب تصانیف است. 
وفات او به سال ۳۱۵ ه.ق. بود. 

احمد. (ع)((ج) اين علی‌ین ختاش مکنی 
به ایوتصر. از مردم بخارا و محدت است. 
احمد. () (اخ) اين علی‌ین خیار کاتب. 
بعربی شعر نیز می‌گفته و دیوان او پنجاه 
ورقه است. (ابن‌اندیم), 

احمد. () (اخ) اسن عسلی‌ین خیران 
الکاتب‌المصری. مکنی بابرمحمد و ملقب 
بولی‌الاوله. یاقوت گوید: او پس از وفات 
پدرش علی بجای او بمصر صاحب دیوان 
انثاء شد و پدر وی نیز فاضلی بليغ بود. 
لکن احمد در علم و قدر از او درگذشت. 
احمد متقلد دیوان انشاء الظاهر بود و 
بروزگار الممتتصر نیز همین مقام داشت و 
اجری او سالی به هزار دینار بود و علاوه 
بر آن او را از همة سجلات و عهودات و 
کتب تقلید یعنی فرامین انتصاب عمال و 
حکام و امثال آن رسومی بود. وی .جوانی 
نیکوروی و جوانمرد و فراخ‌کندوری و 
زبان‌آور و جلد یود و آنگاه که ابومنصور 
اين الشیرازی رسول الجار" بمصر بود دو 
جزءه از شعر خویش و جمله‌ای از رسائل 
خود با او ببغداد فرستاد تا بر الشریف 
المرتضی ایُوالقاسم و غیر او از رژسا عرضه 
دارد تا اگر پسندیده آید او بقیة دیوان و 
رمائل خویش ببفداد ارسال کند تا در 
درالم تخلید شود و تا وتی که ابمتصور 
بمصر بود احمد حیاث داشت سپس خبر 
آمد که وی به ماه رمضان سال ۴۳۱ ه.ق. 
در ایام المستنصر درگذشته است. این 
عبدالرحیم گوید دو جزم شعر فرستادة احمد 
را بتأمل دیدم و با اینکه شعر و یراعت 
خویش را بسیار می‌ستاید بنظر من فرومایه 
و لاطائل آمد و رئیس ابرالحسن هلالبن 
الحسن " مرا گفت رسائل او نیکو و صالح 
است و این است ننمونه‌ای از شمر او که 
گزیدهام و باقی مدایم مستتصر و مراشی 
اهلالبیت علهمالسلام است و اگر شبری 
دیگر لابق انبخاب داشت انتخاب میکردم: 
عشق الزمان بنوه جهلا منهم 
و علمت.سوء صنیعه فشششته 

. نظروه نظرة جاهلین ففرهم 

.و نظرته نظر الخبیر فخفته 
و لقد اتانی طائعاً فعصیته 
و ایاحنی احلا جناه فعفته. 

.و او راست:. . 

والی لسان صارم حده 

يمي اذا شئت ولا یدمی 
و یستمیل العرب و العجما :, 

.ولو دجا اللیل جنلی اهله ... 


فاظلموا کت له نجما. 

و نیز او راست: 

آخذ المجد یمی لیقیضن یمینی 

ثم لا ارجی احساناً الی بریجینی.۳ 

و هم آو راست: 

و لقد سموت علی الامام بخاطر 
ْاجری منه بحراً زاخرا 

فاذا نظست نظمت روضا حالیا 

و اذا نقرت نثرت درا فاخرا. 

و از زان بسعض عسلویان خسطاب به 
بنی‌المباس گوید: 

و ینطقتا فضل البدار الی الهدی 
و یخرسکم عن ذکر فضل " پدر 
و قد کانت الشوری علینا غضاضة 
و لو کنتم فیها استطارکم الکبر. 
و باز از شعر اوست: 

یا من اذا ابصرت طلعتد 

سدت علی مطالم الحزم 

قد کف لحظی عنک مذ کترت 
و هم گوید: 

حیوا الدیار التی اقوت متانیها . 
واقضوا حقوق هواها یالیکا نیها 
دیار فاترة الالحاظ فاید* 

جنت علیک و لجت فی تجنیها 
ظلت تسح دموعی فی معاهدها 
سح السحاب اذا جادت عزالیها, 
و از وی است: 

آیها المفتاب لی حسدا 

مت بداء البفی و الحسد 

حافظی من کل معتقد 

فی سوء احسن معتقدی. 

و هم ار گوید: 

اما تری اللیل قد ولت کواکبه 
والصبح قد لاح و انبشت مواکبه 
و متهل الميش قد طایت موارده 
والاهر و ستان قد اغفت نوائبه 
فقم بنا نفنم صفو الزمان فما 
صفا الزمان لمخلوق یصاحبه. 

و باز او گوید: 

خلقت یدی المکرمات و منطقی 
للمعجزات و مقرقی للتاج 

و سموتِ للعلیاء اطلب اية 
یشقی بها الغاوی و یحظی الراجی. 
و از شعر اوست: 

انا شیعی لال المصطفی 

غیر انی. لااری ستّ السلف 
اقصد الاجماع فی الدین و من 
فص لماع میخض اللف 5 
هی فرظ تقوم اوقذف. 
فقام ینادی ‏ غرة یمس نوره, 


۱۳۴٩۹  .دمحا‎ 


ویتصف من ظلم الزمان عزائمه 

اعرّله فی المدل شرع بقیمه 

و لیس له قی الفضل ند یقاومه. 

و آنگاه که مال وی بمصادره بگرفته بودند 
این دو بیت به الظاهر لاعزازدین ان نوشت و 
همان سبب رضاء خلیفه فاطمی و 

آموال او شد: 

من شیم المولی الشریف العلی 

الا ری مطرحا عبده 

و ما جزا من جن من حکم* 

آن تسلیوه فضلکم عنده. 

ر هم او راست: 

و مخاضة یلقی الردی من خاضها 

کنت القداة الی العدا خواضها 

و بذلت نقسی قی مهاول خوضهاه 

حتی تنال من العلی اغراضهاء 

من کان بالسیف یسطو عند قدرته 

علي الاعادی و لا ییفی علی احد 

فان سیفی الذی اسطو به ابا 

فعل الجمیل و ترک البفی و الحد. 

قد علم السیف و حد القنا 

لسانی منهما اقطع 

و القلم الاشرف لی شاهد 

بأنتی فارسه المصقع. 

(معجم‌الادیاء چ مارگلیوث ج۱ ص ۲۴۲). 
احمد. امْ) (اخ) ابسن علی‌بن رازح. 
جاهلیست. رجسوع به تاج السروس ج۲ 
ص۱۳۳ و مستتهی‌الارب ج ایسران ج۱ 
ص۴۲۵ شود. 

احمد. [ ۶( اين علی رزقون المرسی 
مکنی بأبو امباس و جد او احمدین رزقون 
امیت محدت است و از ایوعلی‌بن. شکرد 
روایت کند, 

احمد. رام( این یجید ار 
راست: طل القمامة فی مولد سید تهامه: 
احصد. (امٌ] (اخ) ابسن عسلی‌ین سید 
غرناطی. او راست: تاریخ یمن. وفات او به 
سال ۶۷۳ ه.ق. بود. (کشف‌الظون). 
احهد. ( ] (اغ) اين علی‌بن سعید قیسی. 
او راست: المشرق فی محاسن اهل‌المشترق 
و آن شام شصت مجلد است و علی قاری 
ذکر او را در طبقات خویش آورده ا- 
(کشف الظون). ۳ 
احمد. ا ) ((خ).اين علی‌بن سوار مقری 


۱ - لعله: ابوکالنجار. (مارگلیوث), 
۲ - یرید المجن. (مارگلیوث). 
۰ -لمله: الی من پرتجینی. 


۴ -لعله گم کی 


۱۳۵۰ 


مکی بابو طاهر. بنا به روایت سمعانی وی 
در چهارم باه شعبان ست ۲۹۶ ه.ق. وفات 
کرده است و در پیش گور معروف کرخی 
بخاک مپرده شده. سمعانی آرد: ابواافضل 
ناصر گوید گمان کنم مولد این سوار در ستةٌ 
۶ بوده است و نیز گوید ابوالمعمر مبارک 
آبن احمد اتصاری را شنیدم که گفت: مولد 
این سوار را از خود او پرسیدم گفت: ستة 
۲ است و نیز گوید: وی بدر شیخ ما 
ایوالفوارس هبهائه و محمد است. و او مردی 
لقه و امین و مقرئی فاضل بود. قرآن را 
خوب درسیافت و جماعتی بر او ختم قرآن 
کردند وی حدیث بسیاری بخط خویش 
بنوشت و کتاب الستتیر را در یاب قرآن, و 
غیر آن تألیف کرد. و از عبدالواحدبن رزمة. 
صاحب ابوسمید سیرافی نحوی. و ابوالقاسم 
علی ابوسمید سیرافی نحوی و ابوالقاسم 
علی‌بن محسن تنوخی, و ابوطالب محصد ین 
محمدین ابراهیم‌ین غیلان بزازه و غیر آنان 
سمام دارد و حاقظ عبدالوهاپ انماطی و 
حافظ بحمدین ناصر و جز ایشان از او 
روایت کنند و نیز گوید انساطی را دربارة 
احمدین علی. پرسیدم گفت: «نقة مأمون فیه 


خیر و دین». و نیز از حافظ ابن ناصر از 
حال او سوال کردم وی او را بستود و گفت: 
شیخ نبیل عالم ثبت متقن رحمهاله. سمعانی, 
باستاد به ابن‌سوار, و او بانتاد ابوالحسن 
علی‌ین محمد السمار, و او بانشاد ایونصر 
عبدالعزپزین ثباتة سعدی, ایسن اشعار را از 
گفته‌های صاحب ترجمه روایت کند: 

تعلل بالدواء اذا مرضا 


و هل یشفی من الموت الدواء ۳ 


و نختار الطبیب و هل طبیب 9 
یوّخر ما بقدمم الضاء 

و ما انفاسنا الاحساب 

و لا حرکاتنا الاقنام. 

و ایوعلی حین‌ین محمدبن فیرو الصدفی 
او را در زمرة شیوخ خود آرد و پس از ذکر 
نب او در باب وی گوید: البفدادی الضریر 
المفربی الادیب و لعله اضر علی کبرفان 
المحب‌ین النجار اخیرتی انه رای خطه تحت 
الطباق متفیراً و اين صدفی کتاب المستنیر 
و کتاب مفردات او را از او سماع دارد و 
گوید او شیخی است فاضل و ساهر در 
حنفیه, و سماع بسیار دارد و عمر خسویش 
وقف اقراء قران کرد و ابویکرین العربی نیز 
او را در شمار تیرخ خویش آرد و در باب 
وی‌گوید: واتف علی اللغة مذاکر ثقة فاضل 
قراً علی ابوی علی التسریقانی و العبطار, و 
ابی الحسن‌ین فارس الخیاط و ابی الفتح‌ابین 
المقدر و ابی الفتح‌ین شییطا و غیرهم. رجوع 
به معجم الادیا ج۱ صص ۴۱۳ - ۴۱۴ شود. 


احمد. لام ((خ) ابن علی‌ین شعیب‌بن 
علی‌ین ستان‌ین بحرنسائی. صاحب کاب 
سنن یکی از صحاح سته اهل سنت. مولد او 
به سال ۲۱۴یا ۲۱۵ ه.ق. بنضاست ویس 
از فراگرفتن فقه و حدیت از احمدین حتبل 
و غیر او در مصر سکوتت گزید و در سال 
۲ | ز آنجا بدمشق ی شد و بدان شهر کتاب 
خصاتص را در فضائل رامین علی‌ین 
آبی‌طالب تألیف کرد و بت بتشیع مسایل بود و 
مردم و 
شتم از مسجد براندند چتانکه رنجور گردید 
و درگذشت در سال ۳۰۳ و جد او را بتا 
بوصیت اوء‌بمکه برده و بخاک سپردند. 
احهد. (ع] ((خ) اين علی‌ین طاهر جوبقی 
ادیپ. از مردم جویق, دهی به تسف. 
احمد. [ ] (اخ) ان علی‌ین عبدالجیار 
الطبرسی القاضی که از او ولد علامه بواسطة 
حسین‌ین رده روایت کند. رجوع به 
روضات الجنات ص ۳۰۲ س ۱ شود. 
احهف. (ام) (اخ) اين علی‌بن عبدالقادرین 
محمد الحسینی العبیدی سبط ابن‌الصائغ 
البعلی الاصل القاهری مکتی به ایوالعباس و 
ملقب بتقی‌الاین و معروف به المقریزی. 
مولد ۷۶۶ و وفات ۸۴۵ ه.ق. و سخاوی 
گوید مقریزی نسبت است بحاره‌ای به 
بعلیک و آن حاره معروف به حارة المقارزه 
است و ابوالمحاسن در المنهل الصاقی آرد 
که او احمدین عبدالصمد الشیخ الامام العالم 
البارع عمدة المورخین و عسن‌الصحدلین 
تسقی‌الایسن المقریزی البعلیکی الاصل 
المصری الدار و الزفاة. متشاً او بقاهره بود و 


ا! بنذهب حنفیه فقه اموخت و پس از سدتی 


طویل مذهب شافعی اختیار کرد و در فقه 
شافعی براعت یافت و او را تصانیف 
سودمند و جامع هر عمل هست. وی مصنفی 
خابط و مورخی مفتن و محدئی. بزرگوار 
است. او در اول از دست المسلک الظاهر 
برقوق یجای شمس‌الدیین محمد. نجاضی 
حسبة قاهره داشت سپس معزول شد و 
قاضی بدرالدین عینتابی را بجای او نصب 
کردند و بار دیگر او را معزول کرده و 
مقریزی را متولی قضاء ساختند و همچنین 
تولیت وظائف دینی دیگری بدو محول یزد 
و وقتی قضاء دمشق باو دادن خواببتند در 
اوایل دولت ناصریه و او اباء کرد و تام او در 
حیات وی و پس از مرگ او در فن تاریخ و 
غیر تاریخ مشهور گشت چتانکه. زبانزد و 


معروف همه بود و او متقطع .و منزوی: خانه 
ا| بود و بعیادت می‌پرداخت:و با کسی جزبر: 
| سب ضرورت مراوده ,تدات و_در:قاهره 


سپردند. سبخاوی گرند که تصنیفات او بش 


احمد. 


از دویست جلد بزرگست و شیوخ او افزون 
از ششصد تن باشند لکن او در تاریخ 
متقدمین قلیل‌المعرفه است و از ایین رو در 
این قسمت تاریخ مرتکپ تحریفات و 
سقطات شده است و اما در تاریخ متأخرین 
و تراجم آتان صاحب ید طولی است و در 
تبر المسبوک امده است که او عاکف موطن 
خویش بود تا آنگاه که ذکر او در همة بلاد 
مشهور گشت و او را تصانیفی است از جمله 
کتاب خطوط قاهره و گویند که او بمسودة 
اوحدی دست یافته و کتاب خطط او همان 
مسودات ارحدی است با زواندی بی 
جدوی و لاطائل و اسدی صاحب طبقات 
الشافعیه را نیز راجم یکتاب خطط همین 
اعتقاد است. و او راست: ۱ - اتماظ الحنفاء 
باخبار الاتمة و الخلقاء در اضبار درلت 
فاطمیه. و اخبار قراسطه را نیز در آنجا 
آورده است. و این نخه در مسطبعة 
دارالایتام سوریة قدس شریف بطبع رسیده 
است. ۲ - کتاب الالمام باخبار من بارض 
الحبشة من ملوک الاسلام و آن در مطبعة 
التالیف مصر به سال ۱۸۹۵ م. طیم شده 
است. ۳- الاوزان و الک ائیل (الاکیال) 
الشرعية. ۴ - البیان و الاعراب عما فی 
ارض مصر من الاعراب و از تألیف این 
کتاب در سال ۸۴۱ ه.ق. فارغ گردیده 
است. ۵ - تاریخ الاقباط یا اخبار قبط مصر 
مستخرج از کتاب المواعظ والاعتبار, ۶ - 
السلوک لمعرفة دول الملوک. مشتمل ذکر 
وقایع و حوادث تا گاه وفات مولف است. ۷ 
- الطرفة الفريبة فی اخبار دار حسضرموت 
العسجيية, ۸. - کتاب الشنازع و اخاصم 
فیمابین بنی امية و بنی هاشم و آن کتاب در 
۸۸۸ م. در لیدن بطبع رسیده است. ٩‏ - 
المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و التثار و 


, آن مختص باخبار مصر و نیل و ذکر قاهره و 


مسایتملق‌بهاست و معروف به الخ طط 
السقریزیه است در اخبار مصر و احوال 
سکان آن. ۱۰ - بذةالمقود فی امورالنقود یا 
کتاب القود القديمة و الاسلامية رجوع به 
مسعجم المسطوعات ج۲ صبص۱۷۷۸. < 
۲ شود و مولف کشف‌الظون ذیل خطط 


| مسصرانام و نب او را شیخ تسقی الدیین 


احمیبن عبدالقادر المقریزی متوفی به یال. 
۵ ه.ق. ارد. 
احمد. ام) (اخ) این علی‌بن عبدالکافی‌بن 
علی‌بن,تمام السیکی.مکنی یه _ابوحامیز 
(روضات الجنات.ص ۶۱ س ۱۳). 5 
احعاب. [ م) ((خ) اين علی‌ین ,عبداثه مقرچ 
بغدادی. مکنی. به ابوالخطاب: :او راسیتن 


(سلمله:المقري(مارگلیوت): تیب ربب 


احمد. 


قصيدة فی السنة و قصيدة فی ای الشران. 
وفات به سال ۴۴۶ ه.ق. 

آحمد. (م) ((خ) ابن علی‌بن علاء الدین 
صفوری حصینی ضاعر و ادیب از سردم 
دمشق ٩۷۷‏ - ۱۰۴۳ ه.ق. وی عوارض 
بمعتی حق دیوانی را در شعر استعمال کرده 
و گوید اعتذارا: 

ایا من فضله و الجود سارا 

مسیر التیرین بلامعارض 

وعدتک سیدی و الوعد دین 

ولکن ماسلمت من العوارض. 

احمد. [امْ) (اخ) این علی‌ین علی‌ین 
عبدالّه الفارسی. از رواة اخسبار است. 
(سمعانی ص ۳). 

احمد. [ا] ((خ) اين علی‌ین علی مرتفع 
معروف به این ال فعة و ملقب به نجم‌الدین. 
آو راست: المطلب در ۶۰ جلد و آن شرح 
ناتمام وسائل امام غزالی است. 

احهد. (ا ) (اخ) ابن علی‌ین عمرین سوار 
مقری. مکنی یه ابوطاهر. رجوع به احمدین 
علی‌بن سوار ... شود. 
احهد. [ 1 (اغ) اين علی‌بن عيسی يکي 
از صناع آلات فلکیه و او با ابن‌اشدیم 
صاحب القهرست قریب‌المهد یوده است. 
احمد. [] ((خ) این علیبن قصیح 
همدانی ملقب به فخرالاین. وی متن فرائض 
السراجیه را نظظم کزده است. و نیز او راست: 
تصبدة فی القرائة و هم کنر الدقاتق را بتام 
مستحسن الطریق نظم کرده است. و وفات 
وی به سال ۷۵۵ «.ق. بود. 
احمد. (ع۱ ((خ) این علی‌ین قاسم 
ایوالعباس زقاق محدث و فقیه مفربی. 
ولادت او در فاس بود و تالیف بیار دارد 
وفات او به سال ۱۰۳۲ ه.ق. است. 
احمد. ( ] (اخ) اين علی‌ین قدامه. مکنی 
بأبوالمعالی, قاضی انبار. يکي از علماء 
معروف در ادپ: ار راست: کتاب فضی عم 
القواقی. کتاب فی اللحو. و فات وی به سال 
۶ ه.ق. بوده است. (سعجم الادیا چ 
مارگلیوت ج۱ ص ۲۶۰). 
احمد. [] ((ج) این علی‌ین قیس 
المختارین عبدالکريم. رجوع بابن وحشیة 


کلدانی ... شود. 
احهد. [ م] ((خ) این علی‌ین لال. رجوع 
به این لال شود. 


احمد. ( م) ((خ) ابسن علی‌بن المآمون 
العوی اللفوی.القاضی. یاقوت گوید: او 
دارای خطی ملیح و عقلی صحیح بود. مولد 
وق ذی‌القعده سال ۵۰٩‏ ه.ق. و وفات به 
شنعبان ۵۸۶ است. و من از پسر او ابومحمد 
عبدالین احمد شرح حال احمد خواستم و 
او جزئی بخط پدر خویش مرا داد که 


حالات فرزندان خویش نیز بر آن سزید 
کرده بود و انچه من در ذیل اورده‌ام عين 
آن جزء است باستتای مواضعی که من 
شرح و تبین کرده‌ام: نام من احمد است ابن 
علی‌ین هبة این علی الزوال (اصل این 
کلمه زول است و در محاورات الفی بر آن 
افزوده‌اند و زول چنانکه ابن السکیت در 
کاب الالفاظ آورده به سعنی مرد شجاع 
است) بن صحمدین ینقوب‌ین الحسین‌ین 
عبدائّه المأمون باه الخلیقةبن هارون الرخید 
الخلیقاین محمد المهدی باث الخلیفتین 


عسبدائّه السنصور باله الخلیفةبن محمد . 


الکامل‌ین علی السجاد این عبداله خیر 
الأمقین العباس سید العمومة این عبدالمطلب 
[و باقی تصب را چنانکه در انساب آورده‌اند 
تا آدم ابوالیشر بیاورده است و ما بقصد 
اختصار حذف کردیم]. مولد من بچاشتگاه 
روز سه‌شبة سیزدهم ذی‌القعدة سال ۵۰٩‏ 
ه.ق. بدرب فیروز در خانه‌ای که امسروز 
معروف یورتة این لثقفی قاضی عزالدین 
قاضی القضاة رحمه ال است بود. و پدر من 
بدان وقت بروزگار مستظهر کاتب زمام بود 
و تا مدتی از عصر خلافت مسترشد نیز 
همین شغل داشت. در خردسالی نرد مرزقی 
امین ابی‌یکر قران آموختم و با حجةالاسلام 
ابومحمد آسماعیل‌ین جوالقی و فقه اه برای 
قرائت نزد شیوخ می‌رفتم. و خط از ابوسعید 
حسن‌ین منصور ابوالحسن جزری رحمهاث 
فراگرفتم و او مردی صالح و ادیب و 
صانم‌الاهر و عالم بقنوتی از علم. و فقیه بود 
و پدرم از اینکه مرا مشفول بعلم میدید بر 
دیگر برادران تقدم میداد چه من خمین که از 
مکتب بیرون شدم بخواندن نحو و لفت تزد 
شیخ ما اوحدالزمان ابومنصورین الجوالیقی 
رحمه ال رفتم و یازده سال مصاحبت وی 
کردم و کتب بسیاری از حفظ خود و جز آن 
نزد وی بخواندم. تا اتکه بسال ۵۳۴ مرا 
تولیت قضا دادند. و در ایين وقت حکم و 
قضاء دجیل باضافة خطاية پدر مرا مود و 
آنگاه که وی را دیوان زمام بغداد دادند او 
قضا به پسر خویش.هبة اه ملقب بتاج‌الملی 
داد و او را از دیوان عزیز مجدهانه خطاب. 
الاجل الارحد زین‌الاسلام نجم‌الکفاة 
تاح‌السلی جمال‌السرف مجدالقضاة 
عین‌الكفاة بود. و سپس نظر دجیل تاماً با 
مخزنات بر آن بیفزودند. و او صاحب 
سطوت و صجاعت و ثروتی بزرگ و 
ممالیک از اتراک و اماء و عبید و قمرایا و 
املاک و ریاست.تامه و صیت و آوازه و ذکد 
جسمیل میان عزب و عجم بود و او را 
جوانمزدی و سخاوت. بود و مضیفی .دز 
پلید؛ حربی داشت که طبقات انرای عجنم.و 


۱۳۱ 


غیر آتان را پدانجا دعوت میکرد و او را در 


قضا نوایی یحربی و حظیره و غیر آن دو جا 
بسود و ولایت ری از دست قاضی‌القضاه 


احمد. 


دامقانی بود و تا گاء وفات ایین منصب 
بداشت تا آنکه در موصل در اواخر سال 
۳ مسسموماً وذات یافت و بحربی جسد 
وی بخاک سپردند و صبب مسموم کردن او 
صرسی یبود که از وی داشتد چه او را 
ریاستی بزرگ دست داده بود و عرب و 
ترکمان و سیاهیان بسیار با حمل سلاح 
تبعیت وی میکردند و دست او در اسور 
ملک گشاده بود و جة وی در شقارة! 
یافتند و پسر وی علی‌بن هبة این علی, 
مالی بسیار صرف کرد تا منصب پدر بدو 
گذارند و در اين وقت ترف‌الدین علی‌ین 
طرادالزینبی وزیر مقتفی بسود و او امتناع 
ورزید و این شفل مرا دادند و بمن گفته شد 
که به علت تمیز تو در علم بی گرفتن مالی 
این شغل بتو دادیم و در اين زمان از ,عمر 
من بیست وچهار سال میگذشت و پسر برادر 
من بدیوان سلطنت شکایت برد و نسبت 
خویش بگفت و اجایت نیافت و جماعتی از 
اکایر و ولات امر توسط کردند تا پسر او را 
مجلس وساطتی و حکمی بحربی در 
مداینات دهند و ماعدای انرا از او امور قضا 
با خطابه بمن محول کنند و تزدیک بود که 
اين امر بدین صورت بانجام رسد و سن 
نامدای بمواقف مقدسة نویه مقتفویه قدسها 
اه بتوشتم که از جمله این بود: و معاذلثه آن 
یقارن هذا الفتی بالعبد و لا یمرف فتیلا سن 
وثیر و لا یزلف بین کلمتین فی تعبیر لوسیم 
قراءة الفاتحة اخجلته اوریسم مته التماس 


حاجة فی اتطهر اخفزتهو عّ عن اسباب 


لایمکن بسطها و لایروق-خطها و آما العبد 
فطرانقه معلومة و ماخذه سفهومة و مخل 
الشن, عنده قابل و الجمهور الیه سائل و 
سحاب الامتحقاق لما اهل له فی أرضه 
هاطل و معاة له ان یتفیر من کریم الّراء 
الشريفة فی حقه رأی او ینفصم من تلک 
الوعود فیما اهل له وأی و الوعود کالمهرد و 
مواقع الکلم الشريفة کالترتق فی الجلمود و 
هو واتق من الانعام بما ساربین الانام لیفدو 
مستحکم القة بالاکرام و الامر اعلی و 
السلام. و توقیعی از جانب خلیقه صادر شد 
که کار کماکان با من باشد و من مدتی آن 
شغل می‌ورزیدم تا آنگاه که در مدینةالسلام 
وفاءبن الرخم متولی قضا شد و-مرتبت و 
اختصاضی بلند یافت و استخدام قنضاة 
اطراف بوی دادتذ و من از قبول [تابعیت 
وی] شریاز زدم و از ولا آمر درخواستم که 


۱-کذا فی الاصل. 


۱۳۵۳ 


از حوزة وی بیرون باشم و باقی دجسیل با 
اعمال آن از تکریت تا انبار و تا جیل و 
آنچه بدان پیوندد از خانقین و روشن تبادرا 
را تا حریه از جانب غربی بغداد بمن 
واگذارند و چنین کردند و من بدین مقام 
ببودم تا آنگاه که خلافت بالستنجد بائه 
رضی ائّه عنه رسید و قضات و غیر آنان را 
امر بحبس داد و از جملةٌ محبوسین من بودم 
و یازده سال در بند بماندم تا آنگاه که 
متنجد برحسمت ایزدی پیوست و تمام 
املاک و دارائی من بمصادره بگرفته بودند 
لکن من در حبس وقت خویتی خایع نکردم 
چه دویت مجلد کتاب با خود داستم از 
جمله کتاب الجمهرة ایوبکرین درید در دو 
مجلد و شرح الکتاب سییویه در سه جلد و 
اصلاح السنطق محشی در یک جلد و 
الغریبین هروی در یک جلد و اشعار هذلیین 
در سه جلد و شعر متتبی در یک جلد و 
غریب‌الحدیت ابوعبید در دو جلد و کب 
بزرگ دیگر که شرح آن بطول انجامد و 
فرزندان خویش رادر حبس قرآن آموختم 
و تب بسیاری را در علم عرییت و تقاسیر 
و خطب و اشمار بیاد آنان دادم و کتاب 
الفصیح را برایشنان شرح کردم و کتاب 
دیگری نیز آنان را گرد کردم بنام 
اسرارالحروف که در آن مخارج و مواقم 
حسروف را از زواشد و منقلب و مبدل و 
متشابه و مضاعف و تصریف آنها در معاتی 
موجودة در کلمات و معانی داخلة بر آن. 
بیان کرده‌ام و هممچنین اشتقاق اسمناء را 
یمذهب بصریین و کوفین و یر آنان از 
اهل لفت بر 
سطبر است محتوی بیست کراسه و در هیر 
وجهه‌ای بیست سطر و آنگاه که ستنجد 
وفات کرد و امام عادل رحیم امیرالسمنین 
الستضیء باه خلافت یافت و من از آن 
تگنا نجات یافتم و رحمت خلیفه شامل 
حال همه بندیان امت شد که یک تن نیز در 


احمد. 


حیس بنماند و آنچه در خزانة مبهموره از 
اموال ایشان باقی بود رد کردند و املاک 

ایشان نیز باز دادند. دز خزانه خرقه‌ای یافت 
شد که مهرمن بر آن بود و در آن خرقه 
میصد دیتار امامیه صحاح تبود و این از 
جملة اموالی بود که از مسن ببرده بودند و 
همچنین سهامی از ثلث قرایای راذان و 
مزرعه‌ای ببلدة حظیره بمن بازگشت 
که فروخته شده يا از بیان بشد بود باز 


و اتچه 


ندادند و ولایت تضاء بمن .اعاده کردند و هم 
بعده‌ای از مهام گناشته و واسطهٌ هممة این 
احسانها وزیر عضدالدوله ابوالفزج‌ین رئیس 
الروسا:بود و اين مرد..دزستدار احسان و 
اصطتاع و مکارم بود و دریْ باز داشت و 


آن مزید کردم و آن مجلدی. 


کمتر کس از در خانة او محروم بازگشت. 
یاقوت گوید اين آخر آن جزء است که من 
از خط احمدین علی‌بن مأمون تحوی که 
پسر او ابومحمد عبدائّین احمد مرا داد نقل 
کردم و برای شرح حال ایرمحمد عبدائوبن 
احمد ترجم. جدائی درمعجم الادیاء عقد 
کرده‌ام و عیدائهبن احمد قطعة زیبرین را از 
حفظ خویش از پدر برای من انشاد کرد: 
فواد السشوق کتیر المنا 

و من کتم الوجد ابدی الضتا 

و کم مدنف فی الهوی بعدهم 

و کانوا الامانی له والما 

لقد خلفوه اخا لوعة . 

موله شوق یمانی الما 

ینادی من الشوق فی اثرهم 

آذا اده ما به قدما 

بیا جسدا ناحلا بالعراق 

مقیما و قلاً بوادی ما 

تحرقه زفرات الحنین 

و یغدو بهن الشجا دیدنا. 

و این قصیده‌ای دراز است و در مدیح زعیم 
الدین‌ین جعفر آتگاه که وی از مکه باز گشته 
گفته است. (معجم الادباء ج ۲ ص ۵۱). 
احمد. ( ] ((خ) اين علی‌بن متی تمیمی 
راعظ مکی به ابویعلی. او راست جزئی .در 
حدیت و کتاب معجم الصحابة. رجوع بد 
ابویعلی احمد... شود. 

احهد. [م] ((ج) این علی‌ین محمد. 
رجوع به اين منجویه... شود. 

احمد (ع) ((خ) اين علی‌ین محمد. مکنی 
با عبداله ار مانی‌الشحوی» ممروف بأبی 
شرابی. ابزالقاسم ذکر او آورده و گوید او از 
عبدالوهاب‌بن حسن الکلابی و ابوالفرج 
اله یمین احمد الفقیه و ابسوالقاسم 
عبدالرحمن‌بن الحسین‌بن الحسن‌بن علیبن 
یعقوب ین ابی‌السقب سماع دارد. و کتاب 
اصلاح المنطق یمقوب‌ین سکیت را از 
آبوجعفر محمدین احمد جرجانی و از ابو 
علی حسن‌ین ابراهیم آمدی و او از 
ابوالحسن علوین سلیمان. افش و او از 
تعلب و او از ابن‌السکیت روایت کند. و 
وی تصرین طلاب الخطیب روایت: آرد.. ابن 
الاکفانی از عبدالعزیزین احمد الکنانی 
روایت کند که وفات ابوعبداقّه احعد بن 
علی رمانی شرابی نحری بروز جمعه دوم 
رییع الاخر سال ۴۱۵ ه.ق. بود. 

احهد. (ا م) (!خ) این علی‌ین محمدین 
جيرة. شیخ ابن عساکر است. ‏ 

اجعد. 1 ) ((خ).ابنن علی‌ین فحلدین 
عیدالسلک‌بن. سلیمان‌بن. صیدة .الکینانن 
الا بیلی بیفروف:به لصن: وی مقری:وَ 


محدث. و محقق-در علوم عربنت. و تأویخ.و 


احمد. 


شاعری مفلق و نیکو معاشرت بود و دیری 
درس لفت و عربیت میکرد او از شریح و 
ابوبحر اسدی و از وی شلوبین روایت کند. 
و اتعار ار مدون است و شهرت او به لصل 
[دزد] این اشت که خود ار حکایت کند و 
گوید وقتی والی باشبلیه سی‌آمد شعراه 
وقت هر یک در مدح ار قصیده‌ای گفته 
بودند و من نیز خواستم چیزی بگویم و فردا 
با دیگر شاعران بمحضر والی انشاد کنم لکن 
با همه رتجی که بردم مصراعی میسر نشد. 
در این وقت بیادداشتهای خود رجوع کردم 
و قصیده‌ای از ابوالعباس یافتم که بر آن 
نوشته بود این قصیده را شاعر انشاد نکرده 
یعنی بر کسی تخوانده است آترا بنوشتم و 
نام والی در آن گنجانیدم و صباح که دیگران 
مدائع خود خواندند من نیز آن قصیده انشاد 
کردم و در اين وقت مردی برخاست و همان 
مدیحه از آستین بیرون کرد و با همان تفییر 
که من در ممدوح کرده بودم تماما بخواند و 
والی بخندید و از این توارد سرقت اعجاب 
و شگفتی نمود. وفات احمدین علی بسال 
۷ ه.ق. است. 

احهد. [ ) ((ج) ابن علی‌ین محمدین 
عبیدین زیر الاسدی. مکتی یه اببوالهننن 
معروف به ان الکوفی. او یکی از 
خوشتویسانست که بصحت و ضبط مشهور 
است و او کتب بسیار گرد کرد و در روایت 
صادق بود. او راست: کتاب الهمز و کمتاب 
معانی الشعر و کتاب الشواند و القلائد در 
لفت. (روضات الجنات ص ۵۷ س۱). 
احمد. [ا م) (اخ) این علی‌بن محمدین 
علی السالقی الانصاری اللفوی الشعوی 
المقری معروف بقخام. او راز حدیث و 
غیر حدیث است و از ابن ابی‌الاحوص و 
ابن‌الطباع و جماعتی و از او مسنداً صاحب: 
بغية دز کاب طبقات کىبرای خود روایت 
کند. و او بال ۶۴۵ه.ق. چنانکه خود دعا 
کرده بود بموت فجاأة درگذشت. 

اجمد. آم) (اخ) این عسلی‌بن مسحند 
اصولی. رجوع به ابن برهان و رجوع بنذ 
احمدین علی‌بن برهان شود. : 
احسمد. مٌ) ابن علی‌بن محمد باقر 
الحسیتی (انامزاده :.:) قبر او باصفهان دز 
محلهُ باغات بر جاده محله خواجو و مزاز- 
است. (روضات‌الچنات ص ۳۵۷ سه سطر به 
آخر مانده). 

احهد. [ا م) (اخ) ابن علن‌بنمحمد بهقی- 
سیزوازی -معروف یه: بوجعفزک: زجوع بت 
احمیین: علیین اسی جمفر,سخدبن: ات 
صالجن: شوش ۲ 
احمد: [2)((ج) این ٍِِِ مس‌حاب 
المریاطری مکتی به .ابوالصباسق. او یکن او 


احمد. 


شاگردان بدیم الزسان هسمدانی است و او 
راست: خرح الشاطبیه و غیر آن و وفات او 
در دود سال ۶۴۰ ه.ق. بوده است. 
(روضات‌الجنات ص ۷۲ س ۱۰). 
احمد. [1) ((خ) ابن علی‌بن محمد الوکیل 
المعروف به ابن برهان [بٍ] و مکتی به 
ابوالقتح فقیه شافمی. او متبحر در اضول و 
فسروع و متفق و مختلف بود و فقه از 
اب وحامد غزالی و ابویکر اشی و کیا 
ابوالحسن الهراسی فرا گرفت و در قنون 
علوم مهارت یافت و متولی تدریس مدرسة 
نظامیهٌ بغداد بود و به سال ۵۲۰ ه.ق. در 
بفداد درگذشت. او راست: کتاب الوجیز فی 
اصول الفقة. (روضات‌الجنات ص۷۱ و 
کتاب وصول الی الاصول و رجوع یه این 
برهان ابوالفتح... شود. 
احمد. | (اج) ابنن علی‌ین محمود 
غجدوانی. ملقب بجلال‌الاین. او راست: 
شرع کافیه فی‌النحو تألیف ابن حاجب. 
اجمد. اء] ((خ) این علی‌بن مخلد البیادی 
الادیب. مکنی پابو العباس. عبدالفاقر ذکر او 
آورذه و گوید: او یکی از افاضل مشاهیر و 
وجوه نواحی است با لهج فصیح در نظم و 
تثر. و استماع احادیث کرده و در جمع 
حدیث اهتمام ورزیده است. 
اجهد. (آ] ((خ) اين علی‌ین مسعود. او 
راست: کتاب المراح در تصریف و ان کتابی 
مختصر و میان مردم متداول است و صاحب 
روضات گوید از شرح حال او چیزی بدست 
نیامد. (روضات‌الجنات ص ۵۰ س۵ به آخر 
مانده), و در معجم المطیوعات آمده است 
که:قال السیوطی فی ی الوعاة (ص ۱۵۱ 
نه مصتف المراح لکنه لم یقف علی ترجمته! 
مراح الارواح» المراح فی الصرف. أوله: 
قال المفتقر الي اه الودود احمدین علی‌ین 
مبمود: اعلم آن الصرف ام السلوم و الشحو 
آبوها - آستانه ۱۲۳۳ و ۱۲۸۶ بولاق 
۴ و ۱۲۵۷ و ۱۲۶۴ و ۱۲۸۴ و ضمن 
مجموعة رقم ۲۶ و ۴۷. 
احمد. ( ۱ (اغ) این عسلی‌ین معچور 
الاحشاد. رجوع به ابن الاخشید ابویکر... 
شود. 
!جهد, (] (اخ) اين علی‌بن معقل حمصی 
مکنی به ابولمباس. او راست: نظم ایضاج و 
تکلمة. وفات او به سال ۶۴۴ ه.ق. بود. 
احمد. ] ((خ) این علی‌ین المعمرین 
مبحمدین الصعمر بن اجمدین محمدین 
مجمدین. عبیدایّین علی‌ین عبیداین 
الچسین‌ین.علی‌بن الصبین ابن علی‌ین 
بی‌طالب. مکنی بأبی عبدائه اتقیب الطباهر 


نقیب نقبام الطالسین ابنن‌النقیبم الطاهز. 


ابی‌الفتائم. او ادیبی فاضل و شاعر و منشی: 


و از ذوی‌الهیتات و صاحب متزلی خطیر 
است که کی را بر آن انکاری نیست و او را 
یاهل علم محبت و عنایت و اعانت یود و 
ویرا رسائل مدونه‌ایست نیکو و مرغوب 
قیها در دو مجلد ویاقوت گوید میان او و 
محمد آين الحسن‌ین حمدون مکاتباتی است 
که من در ترجمة محمدین الحسن پیاوردهام. 
و احد مردی وقور و عاقل و جا. بود و 
پس از پدر در سال ۵۳۰ ه.ق. تولیت نقابت 
بدو مفوض گشت و او تا گاه مرگ یعنی 
توزدهم جمادی الاخره ۵۶٩‏ ه.ق. همین 
مقام داشت و بر طبق وصیت او یاماست 
شیخ الشیوخ ابوالقاسم عبدالرحیم‌ین 
اسماعیل نیشابوری مردمی کتیر بر جنازة او 
نماز گزاردند. و اين پس از مشاجرة میان 
شیخ‌الشیوخ و قتم‌بن طلحة نقیب‌هاشمیین 
وف و جد لو دز خانه او بغاک سیردند و 
سسپی سمدائنن نقل و در مشهد اولاد 
حسین‌بن علی علیه‌السلام دقن کردند. و او 
حسدیت از اسوالحسین‌ین المسبارک‌بن 
عبدالجبار الصیرفی و ایوالحسن علی‌بن 
محمدین العلاف و ابوالفنائم محمدین علی 
الزینبی و غیر آنان شنیده و از ایشان روایت 
کند. و ابوالقضل احمد این صالح‌ین شانع و 
ایواسعاق ابراهيم‌بن مسحمودین الشعار 
وثریف ابوالحسن علی‌ین احمد ییزیدی و 
غیر آنان از او روایت کنند. او را کتابیست 
که آنرا بر منتور المنظوم این خلف تیرمانی 
ذیل کرده است و کتاب دیگری مانند آن در 
آنشاء او دارد. و امر و حرست وی بروزگار 
خلافت مقتفی بدان پایه بود که همیچیک از 
نقباء را ان بسطت و مقدرت نبودة است و آو 
را بیماری افتاد که مشرف بهلاک یود و اژ 
این رو بزرگترین فرزندان خود را تقابت داد 
و سپس صحت یافت و پسر او همچنان در 
منصب تقابت بماند تا او را عزل کردند و این 
پسر در ۵۳ [کذا] وفات کرد. 

احمد. 1 (ع) این عسلی‌بن مستصور 
الحمیدی معروف به بجائی و ملقب بشهاب 
الدین. او راست: شرح اجرومیه. 

احهف. ا ] (اخ) ابن علی‌بن سوسیین 
ارفع مکتی به ابوالعباس ملقب به 
رآمن‌الانصار اندلسی غرناطی شذوری. او 
راست: ریاض‌اله قول الستیفه فی غیاض 
الصناعة العريفة. 

آحمد. (ا ] (اخ) اين علی‌ین ناصرمکی 
معاصر.سلطان سلیمان عتدانی. او راست: 


. المعالم الشريفة فی فضائل الامام ابی حتیفق. 
اجمد. ( ] ((ج) اين علی‌ین تصر کیشی:: 
" مکی با بوتصر. محلات است., بع. . ۰ 


احمد, [م] (اعا.این. ۱ 
معروفبریاین انوم بکرزجای الجسین 


۱۲۵۳  .دمحا‎ 


و لقب پدر ار خشکنانچه است و او نیز یکی 
از فضلاست و در باب خسود تیرجمة او را 
آورده‌ايم. و وقات احمد یقداد بود. یاقوت 
گوید: محمد اين اسحاق الندیم ذکر او آورده 
و گوید: احمد کاتبی بليغ و شاعری فصیح 
یود و او راست: کتاب التثر الموصول بالنظم, 
کتاب صناعة. کتاب الفوائد. 

احمد. اعْ] (() ان علی‌ین هارونین 
علی‌بن یحبی‌ین ابی متصور المنجم. مکنی 
یابوالفتح منجم. ییاقوت گوید: ار یکی از 
کسانی است که در طرق آداپ, راء و رسم 
پدران خویش سپرد و براهمائی روش و 
سیرت آنان یفضائل هر فنی راه یافت. 
ای وعلی تنوخی در نشوار از وی روایت 
بیار کرده و از فضل وی وصفی بسزا 
آورده است و گوید: ایوالفتح احمدین 
علی‌بن‌هارون یحبی المنجم قطمةٌ ذیل را از 
شعر خود خطاب بوزیر ابوالفرج محمدین 
عباش این فسانجس مرا بخواند و اين شعر 
بدانگاه که وزیر ار را عمل اهواز داده گفتة 
است. 

قل للوزیر سلیل المجد و الکرم 

و من له قامت الدنیا علی قدم 

و من یداه معا تجدی ندی وردی 

یجریهما عدل حکم السیف والقلم 

و.من اذا هم آن تعضی عزائمه 

رایت ما تفعل الاقدار فی الامم 

و من عوارفه تهمی و عادته 

فی رب بداته تتمی علی القدم 

لانت آشهر فی رعی الذمام و فی 

حکم التکرم من نارعلی علم 

و العید عیدک فی. قرب و فی بمد 

وانت مولاء ان تظعن و آن تهب 

قمره یتبعک اولا فاعتطه نیما -., 

تجری به عادة الملاک فی الخدم. 

و هم تنوخی گوید: احمدین علی‌ین هارون 
سه پیت زیزین را از شعر خویش مر انشاد 


چنس این سه قافیه باشد یافت نشود: 
سیدی انت و من عادته 
باعتداء و.یجور جارية 
اتصف المظلوم و ارحم عبرة 
بدموع و دماء .جارية 
ربما اکنی بقولی سیدی ۰ 
عند شکوای الهوا عن جارية. 
و هم این شعر خود که همه قافیت عود دارد 
مرا قرائت کره: . دی 
الییش عافية و الریح و مد بت 


۱ سفی دارالکنب ال صرية نسخة حطية من 
مسراح الارواح کستبت سبة ۸۲۰ م.ق. فیکون 


المزلف من ابنءاقرن الثم او لسع للهجر2-(٩)‏ 


۱۳۵۴ 


قعل م مار مدا ی مود 
هذا الذی لکم فی مجلس انق 
شجارة النبراهندی و المود 
وقينة و عدها بالخلف مقترن 


احمد. 


بما یمله راج و موعود 

و فتبة کنجوم اللیل دأیهم 

اعمال کاس حذاها ار و العود 

فاعدوا علی یکأس الراح مترعة 

عوداً و بدة افان احمدتم عودوا: 
(معجمالادبا ۱ص ۲۳۲ 

احمد. را ] (اخ) اين علی‌ین هبتااین 

الحسن‌ین علی الزوالین محمدین یعقوپ‌بن 

یرین یرل المآمورینالزشیده مقر وه 

به این المأمون و اصل زوال در تسبت او 

زول بوده است بمعنی مرد شجاع و آن در 

السته تفیر يافه و زوال شده است. یاقوت 

گوید: او درنحو شاگرد علی‌بن متصور 


الجوایقی بود و خطی نیکو دادت و آنگاهء" 


که بحبس مستنجد بود ۸۰ مجلد کتاب 
تألیف کرد و بر فصیح فی اللقة ثعلب شرح 
نوشت و نیز کتابی جمع کرد بنام اسرار 
الحروف و آنگاه که متضیء بخلافت رسید 
احمد را رها کردند و مرتبت قضاوت پشین 
آو بدو محول داشتند مولد او ۵۰٩‏ ه.ق. و 
وفات ۵۸۶ بود. (روضات الجنات ص ۸۲). 


دجی] به احمدین علی‌بن مامون و رجوع به. 


اين مامون شود. 

احمد. ( ) (اغ) اين علی‌ین هشیم ملقب 
به تاج الائمة و مکنی به ایوالمیاس مقری 
مصری. وفات او به سال ۲۴۵ ه.ق. بود. 
احمد. [م]((خ) اين علی‌بن یحبی‌بن ابی 
منصور النجم ابان حین! ین وریدین 
کادین مهابنداد حساش‌ین فروخدادین 
استادین مهرحسیین بن یزدجرد مکتی بأبو 
عیی. یکی از افاضل خاندان بتومنجم. 
یاتوت گوید هر یک از پدران و عمان و 
هل بیت او را درباب خویش یاد کنیم 
آن‌شاء اه تعالی وحده. و اما نسب و ولاء و 
اولیت این خاندان را اگر خدای خوراهد در 
یاب جد این خاندان یحی‌بن ابی منصور 
منجم بياوريم. و اين احمد فاضلی تبیل 
است و محمدین اسحاق الشدیم ذکر او در 
فسهرست آورده و گوید او راست: کتاب 
تاریخ سنی العالم. و رجوع بده احند بنن 
علی‌بن هارون‌ین علی‌ین یحیی ... و 
فهرست ابن ندیم و بنومنجم شود. 

احمد. ام] (اخ) اين علی ایوالحسن‌ین 
یرسف, رجوع به احمدین ابی الحن علی 


... شود. 
آجمد. [مٌ) ((غ) این غسلی اخشیدی. 
مکنی به ابوالفوارس ینجمین و آخرین آل 


اخشید از ۲۵۷ ه.ق. تا ۳۵۸«.ق. و او پین 


از ابوالسک کافور بحکومت مصر نامزد 
شد. و رجوع به آل اخشید شود. 

احمد. [ع] ((خ) اين علی اسکافی یکی از 
ممدوحین بحتری و از دودة سلاطین ایران. 
رجوع به امثال و حکم ج ۳ ص ۱۶۸۲ 
س ۱۰ شود. 

احمد. [ ) (() ابن علی اصفهانی مکنی 
به ابویکر. او راست: اسماء رجال مسلم. 
وقات وی به سال ۴۲۸ ه.ق. بود. و مولف 
تاموس‌الاعلام ذیل ترجمة احمدین علی 
اصقهاتی مکنی به ابوبکر و ملقب به ابن 
قنجوید۲ از مشاهیر محدئین گوید او علامة 
زمان خویش و امام محدئین نشابور بود و 
دارای تألیفات بسیار است از جمله کتاب 
مخهور آو: شیوخ مسلمه. و وفات او را در 
۸ (ه.ق). اورده است. 
احهد. (ا ] ((ج) اين علی انداسی مکنی 
به ایوالعباس. او راست: شرح قصيدة حرز 
الاماتی در قراات سبم. وفات او تقریباً در 
۶۴۰ ه.ق, بوده است. 
احمد. [ م] (() ابن علی بادی. محدتث 
است. : 
احمد. را م) ((خ) اين علی الیتی الکاتب. 
مکتی به ابوالهن. هنگامی که القادر بائ 
در بطیحه اقاست داشت احمدبن علی کاتبی 
وی میکرد و آنگاه که بخلافت رسید 
ازجانب خلیفه قادربئُ نامه به بهاء الدوله 
نسوشت وی صافظ و قرآن‌خوان و 
خوش‌محارره و خوش‌طبع و صاحب نوادر 
عجیپه بود. این عیدالرحیم گوید: احمد بتی 
قران را تزد شیوخ عصر خود و بالخاصه 
زیدین هلال درست کرد و در همة فنون علم 
اشت و صاحب خط و ترسلی 
نیکو بود لیکن شعر وی بپاية علم او 
تمیرسد. و نیز گوید که بتی در آغاز طیلسان 
داشت و سپس بزی کتاب قدیم دراعه بر تن 
کرد و خفین و مبطنه پوشید و دستار ثقریه 
تهاد و لالکای .مربدیه بر پای کرد. و بسشت 
گذشتگان موی سر نمی‌سترد و سپس در 


و ادپ دست داث 


دیوان خلافت سمت کاتبی یافت و او را نزد 
القادر باه جرمتی تمام بود. و سیس هزل بر 
اخلاق وی غالب آمد و هیأت و گفتار و 
نوادر وی یزرگان رجال را بمماشرت و 
مخالطت وی برانگیخت و در سلک ندمای 
بهاءالدوله درآمد و بهاء‌الاوله او را نفقات 
فراوان مبی‌داد. و رسای عصر را هیچ 
مجلسی از مجالس انی جز با حضور ار 
کامل نمبود و در اخر منادت فخر الملک 
داشت و فخر الملک را معاشرت وی سخت 
نیکو و خوش می‌آمد و بر حق وی احضان 
و.اکرام سار کرد و هم بروزگار فخرالملک 
دزگ‌ذشت و اوبرا نسوادری مسضحک و 


احمد. 


خاخعوانوارت که مکی را آن مسج 
نداده است و او در مذهپ معتزلی یود و در 
نقه پیروی أبوحنیقه میکرد و در ادب تسبت 
بطائی " تعصبی سخت داشت و بحتری را بر 
ابوتمام تفضیل می‌نهاد و در اين معنی بسیار 
غلو می‌کرد. و از توادر مشهور؛ او یکی این 
است که وقتی آو با رضی و مرتضی و ابن 
ابی‌الریان وزیر و جماعتی از اکایر با کشتی 
باستقبال یکی از ملوک میرفتد و دچار 
دزدان شدند و دزدان از حراقه‌ها بدیشان 
نفطاندازی می‌کردند و می‌گفتند ای زن 
بمزدان درآئید! در اين وقت احمد بتی گفت 
بی‌شک اینان را بر ما جواسیس بوده است. 
پرسیدند اين از کجا گوئی؟ گفت اگر آنانرا 
برما جواسیس نمی‌بود از کجا زن بمزدی ما 
میدانستند. و بتی در دیوان قادرباثهُ صاحب 
خبر و برید بود و بشعبان سال ۴۰۳ ه.ق. 
در گذشت." او راست: کتاب القادری. کتاب 
العمیدی. و کتاب الفخری. و وزیر ابرالقاسم 
مقربی گوید ابوالحسن بثی یکی از متفنین 
علوم است و در مناظرة هیچ علم و فنی 
عجز نداشت و ملی‌المحاضره وطیب‌النادره 
و خوش‌مظر و بسیارسخن بود و من او را 
وقتی بر در یکی از رسای عمال دیدم 
حساجب وی را راه نمی‌داد و او برثیی 
نوشت: 
علی ای باب اطلب الاذن بعدما 

حجیت عن الباب ای انا حاجبه. 

و در حسال او را اجازة دخول دادند. و 
ایوالحسین هلال بن مسحسن رئیس روایت 
کند: که وقتی من با فخرالملک ابوغالب‌بن 
خلف باهواز بودم و قخرالملک بایویاسر 
عمادین احمد صیرفی نوشت که دویست 
دینار بتوسط زنی ناشناس باحمد فرست با 
نامه‌ای بی امضا بدین مضمون: قد دعانی ما 
ثرته من مخالطتک و ریت فیه مين 
مودتک الی استدعاء المواصلة منک و 
افتتاح باب الملاطقة بینی و بینک و قد 
انفذت مع الرسول ماتی دیتار. و احمد آن 
زر بستد و بر پشت نامه نوشت: ما لااعرف 
مهدیه فأشکرله مایولیه له صادف اضاقة 
دعت الی اخذه و الاستعانة فی بعض الأمور 
به وقلت: 

و لم ادر من القی علیه ردائه : 


۱-ظ: جشسی (جشسف. گلنسپ) 


۲ -کشف الظنون در ذیل اسماء رجال صدیع 
عسلم در نسبت او ابن منجوبه.گفته اشت. -- . 
۳ - یعنی بحتری. تک ره 


۳ - یاثوت درمعجم البلدان در ذیل کلمة بث 
شهرکی نزدیک راذان بخداد, وفات او را در.سال 
۴و.ق. گفته است. 


اجمد. 


سوی ائه قد سل عن ماجد محض. 

و اذا سسهل ال لی اتشاعاً رددت السوض 
موفوراً و کان المبتدی بالیرٌ مشکوراً و 
ابوالحن پتی مطلب را دریافته و جواب را 
از روی بصیرت نوشته بود. و چون ابویاسر 
جسواب احمد را ب فخرالملک فرستاد 
فخرالملک تامه را بر من بخواند و سرا از 
تمثل بشعر مزیور عجب آمد. و سید رضی 
وقتی ابیات ذیل را به احمد نوشت: 

ابا حسن اتحسب آن شوقی 

یقل علی مکاترة! الخطوب 

بهش لکم علی المرنان قلبی 

هشاشته الی الزور الفریب 

و الفظ غیرکم و یسوغ عندی 

ودادکم مع الماء الشروپ. 

و سید رضی در رتاء وی گوید: 

ماللهموم کانها 

نار علی قلبی تشب 

و الدمع لایرقی له 

غرب کان المين غرب 

ما کنت احسب اننی 

جلد علی الارزاء صعب. 

ما اخطأتک انانبا 

ت اذا اصابت من تحب. 

و سید مرتضی, برادر سیدرضی, در رثاء او 
گوید: 

رح علی الدار مفراًجوانبها 

فاسال بها عجلا عن ساکن الدار 

و قل ها این ما کنا تاه علی 

مر المدی بک من نقض و امرار 

و اين اوعية الاداب فاهقة 

تجری خلالک جری الجدول الجاری 

یا احمدین علی و الردی عرض 

یزور یالرغم منا کل زوار 

علقت بالحبل منک غیر منتکت 

عند الحفاظ و عود غیر خوار 

و قد بلوتک فی سخط و عند رضی 

و بین طی لانیاء و اظهار 

فلم تفدنی الا ما اضن به 

و لم تزدتی الاطیب اخبار 

عار فیما شریت الیوم غصته 

من المنون و هل بالموت من عار 

و لم پنلک سوی ما نال کل فتی 

عالی المکان و لاقی کل جبار. 

و او راست, در وصف کوزة فقاع: 

يا رب ندی مصصته یکرا 

و قد عرانی خمار مفیوق 

له هدیر اذا شریت به 

مثل هدیرالفحول قی اوق 

کان تر جیعه اذا رشف ا[ 

براشف فیه ضیاح مخئوق. 

و نیز او راست: 


ما احمرت العین من دمع اضریها 
قی عرصتی طلل او اثر مرتحل 

لکن راها الذی بهوی و قد نظرت 

قی وجه آخر فاحمرت من الخجل. 

اين عیدالرحیم گوید. آنگاه که طائم خلیفه 
قادر را گرفتن میخواست او در خانه بتی 
ینهان شد و سپی که قادر بخلافت رسید 
اين حاجب النعمان را عزل کرد و بجای وی 
بتی را سمت کاتبی داد و این بروز گوسفند 
کشان بود و خادمی بعادت بیرون امد و 
احمد را گفت بر حسب رسم ترا باید که 
حساب کله و پاچ قربانیها بداری و احمد 
بغلام خود گفت دوات برگیر تابخانه شویم 
ایتان کیپاپز خواهند نه کاتب. و با این مزاح 
از خدمت انسصراف جست و وقستی در 
مجلسی میان جماعت نعسته بود و غلام 
وی از در درآمد و گفت پسر تو از سه زيتة 
نردبان فروافتاد گفت از سه زینة ببرسو یا 
فرود سو اگر از فرود سو افتاده باشد بچیزی 
نیت و اگر از برسو فروافتاده است نوحه 
سرایان را آگاهی دادن باید ته مرا. و آو 
راست از قصیده‌ای دربار؛ آبن صالحان: 

سل الریع بالخیتین کیف معاهده 

و انی ترجع" القول مه هوامده 

عفت حقبا بعد الائیس رسومه 

فلم ییق الانوژه و خوالاه 

دیار نزفت الانع فی عرصاتها 

توأما الی ان اترح الجفن فارده 

ارقت دما بعد الدموع نزحته 

من القلب حتی غیضته شوارده۴ 

ساستعتب الدهر الخون بسید 

یرد جماح الدهر اذ هو قائده 

سواء علیه طارف المال في الدی 

اذا ما اتحاه السائلون و تالده. 

و نیز او راست دربارة ابن صالحان: 

قوم اذا عتذرت توافل بره 

لم یلف دانع حقها بمعاذر 

من معشر ورثوا المکارم و العلی 

و تقسموها کارا من کابر 

قرع یقوم حدیتهم بقدیمهم 

ویسیر اولهم بمجد الاخر. 

و برای دیگر اخبار و توادر وی رجسوع به 
معجم‌الادبا چ مارگلیوث ج۱ صص ۲۳۲ - 
۱ شود. 

احمد. 1 (اخ) ابسن عسلی بقاعی. او 
راست شرح الدرةالنية تالیف علیین 
محمدین ابی بکربن شرف ماردینی. 

احمف. ا م] (ٍخ) ان علی بونی قرشی. 
مکنی دالاس و ملقب.به تقی‌لدیین و 
شرفالاپن؛ شیخ طریقت از مردم بونه 
شهری بافریقیه. وفات ۶۲۲ ه.ق..و بقولی 
۶۳۰ه.ق. او راست: کتاپ اسرار الحروف 


۱۳۵۵  .دمحا‎ 


و الکمات. کتاب فصول شمی السمارف 
الکبری فی خواص و اسرار الحروف". کتاب 
مواقیت البصاثر و لطائف السمراثر. کتاب 
اظهار الرموز و ابداء الکنوز. کستاب لطائف 
الاشارات فی اسرار حروف العلویات. کتاب 
شرح اسماء له الحمتی و آن کتابی بزرگ 
است موسوم بموضم الطریق و قسطاس 
التحقیق من مشکاء اسماء اه الحستی و 
التقرب بها الی المقام الاسنی. کتاب اللطاتف 
المشرة. کتاب مس المعارف و لطائف 
العوارف. کتاب المشهد الاستی فی شرح 
اسماء ال الحستی. کاب شمس الواصلین 
وانس الساثرین فی سبرّ السیر علی براق 
لفکر و اطیر. کتاب اللمعه السورانية فی 
الآوراد اربانیه. کتاب کنر اللطائف الروحائية 
فی اسرار اللمعة النورانية» قبس الاقتداء 
الی وفق السعادة و نجم الاهتداء الی شرف 
السياسة علم الهدی و اسرار الاهتداء. و 
اتعلیقة الکبری والصفری. ضمات سور 
الترآنية. الواح الذهب. مژلف روضات گوید: 
ما در کتاب خود از او بسیار نقل کرده‌ایم. 
رجوع به روضات ص۲۵۸ و کثف الظنون 
شود. 
احمد. [ا) (اخ) اين علی بهقی مکنی به 
ابوجعفر معروف به بوجعقرک مقری. رجوع 
به احمدین علی بن ابی جعفر محمد ... شود. 
آحهد. (آ ] ([خ) ابن علی توزی. محدث 
از مردم تّوزء دهی بفارس. 
احمد. [ ] ((ج) این علی‌ین حسنین 
محمدین صالح الماملی الکفعمی. برادر 
تقی‌الدین ايراهيم‌ین علی. او راست: کتاب 
زبدة الییان فی عمل شهر رمضان. (روضات 
الجنات. ص ۶ س ۱۸). 
احهد. را ع) (اخ) اين علی.جصاص رازی 
حتفی. مکنی به ایوبکر. متوقی بسال ۳۷۰ 
هرق او راست: اختصار اختلاف السلماء 
طحاوی. شرح الجامع الصفیر محمدین 
حسن شیبانی. شرح سختصر طحاوی در 
فروع حتيفة. شرح ادپ القاضی خصاف. 
شرح الجامع الکبیر محمدین حسن شیبانی. 
کتاب جوابات المسائل. و رجوع به 
جصاص احمد ... و احمدین علی رازی 


عود. 
حهد. 1 ] (اخ) ابن علی حلواني مکنی 
یه ابویکر. او راست: لطاثف المعارف. 

احمد. (] (ع) ابن علی سعروق بیه 


تمارک 3 ۳ 
۲ - لعله: تعید. (مار گلیرث). 

۳ لعله: موارده (مارگلپوث). 

۴ - شم المعارف الاکبر و الاصفر. 

۵ -اللمعة النورانية واللمحة الروحانية. 


۶ احمد. 


خصافی حنفی و مکنی به ابوبکر. وی یکی 
از مولفین در علم شروط است. 

احمد. [1ع)(خ) اين علی. خطیب بفدادی 
مکنی به ابوبکر. و ملقب بامام السابق و 
اللاحق و حافظ. رجوع به احمدین علی‌ین 
ثابت‌بن احمد و به خطیب بفدادی شود. 
احهد. ( ] (خ) اين علی دمشقی مکتی 
بایو العباس او راست: التحریر (؟). وفات به 
سال ۷۸۲ ه.ق. بوده است. 

احهد. [م] (اج) اين علی رازی حنفی. 
مکنی بابوبکر و معروف به جصاص او 
راست: شرح اسماء الحستی. رجوع به کشف 
الظسنون چ استانیول ج۱ ص۳۸۲ و ج۲ 
ص ۵۰ و عیون‌الانياء ص ۲۱۲ و رجوع به 
احمدین علی جصاص ... و جصاص احمد 
یت وف 

احمد. [مْ] (اخ) ابن علی رحال. ملقب به 
حرارة, محدث است. 


)احمد. ] (اغ) ان علی زییری مکنی به 


ابوالحین. او راست: جنان الجنان و ریاض 
الاذهان فی شعراء مصر. وفات وی به سال 
۳ ه.ق. بود. 


احهد. [] ((ج) اين علی سیکی شافعی 
ملقب یه بهاءالدین. او راست: شرح الحاوی 
الصفیر عبدالفقار قزوینی. وفات وی به سال 
۳ ه.ق. است. 
احهد. [ا ) (اخ) اين علی شبلی مکنی یه 
ابوحامد. ار راست: شرح تلخیص السحصل 
احعد. [) (اج) اين علی ترغی مکنی به 
ابوالفضل. از مردم شرغ: قریه‌ای به بخاراء 
احمد. (](خ) این علی صحاف 
الاسمهانی سامانی. از مزدم سامان محله‌ای 
باصفهان. محدث است و از ایوالشیخ روایت 
کند. (تاج العروس ماد س م ن). 
احمد. (ع) (اغ) این علی الصفاری 
الخوارزمی. مکنی بأبوالفضل. محمدین 
ارسلان گوید: وی از فضلاء خوارزم و بلفاء 
کاب آن ناحیت بود و او را اشعاری انیق و 
لطیف و رسائلی استادانه و خسفیف است و 
رسائل وي راء ابوحفص عمرین الحسن‌بن 
المظفر الادیبی در پاتزده باب گرد کرده است 
و در اول آن گوید: من بمطالعة رسائلی که 
وسیل تخریج بیراعت باشد رغیت کردم و 
در طلب و جستجو و تقحص و تصفح و 
برآمدم و خوش آهنگتر و دلکشتر وروانتر 
از غرر ابوالفضل صفاری نیافتم.ٍ سپس مرا 
از محبت صافی و اخوت بی کدورت میان 
او و پدرم رحمه اه بیاد. آمد و در وقت از 
وک درخواستم 
مقدار که از میان نشده است بمن فرستد و او 


ملكمس من اجایت کرد.و من آن رسائل 


تا رقاع صادرة خود را هر 


مدون ساختم و آنجه را که نزد دیگر 
دوستان او از انشاء او یافتم بر آن سزید 
کردم. -انتهی. و یاقوت نمونة ذیل را از 
رسائل ابوالفضل خوارزمی در معجم خویش 
آورده است. و اين نامه ایست که ابوالفضل 
از جانب ابوسعید سهلین احمد السهلی به 
ابونصر عمیدالملک کندری نوشته آنگاه که 
سهل فرزند خویش بحضرت عمیدالسلک 
فرستاده است: کتابی اطال اه بقاء السیخ 
السید و انا معترف برق ولائه متصرف فی 
شکر سوابق آلائه حامد اه تعالی علی 
تظاهر اسباب عزه و علائه و لم ازل منذ 
حرمت التشرف بخدمته انطوی علی مبایعته 
و اتلظی شوقا الي السعد بخدمة حضرته 
التی هی مجمم الوفود و مطلع الجود و 
عصره المنجود و اتضی علی له تعالی حالا 
تدنینی من جتابه الرحب و مشرعه العذب و 
متی تذکرت تلک الایام التی کانت تسعفتی 
بالتمکن من خدمته الی هی مادة الجمال و 
غاية الامال اتنیت بحسرة مرة و انطویت 
علی غصة مستمرة و کم کاتبت شیریف 
حضرته لازالت محودة ماتوسة فلم اوهل 
لجواب و لم اشرف بخطاب فامسکت عن 
المادة فی السعاودة جریا علی طریقة 
الاصاغر في مراعاة حشمة الاکابر و لو 
جریت فی مکاتبة حضرته علی حکم 
الاعتقاد و اللية الخالصة فی الوداد لاکترت 
حتی اضجرت و هو بحمد الّه احسن اخلاقا 
و اوفر قی الکرم و المجد خلاقا من آن یری 
عن قدماء خدمه و متجافیا و خواص 
اصاغره جافیا و لو کان رحنیلی ممکنا 
لاستعملت.فی الخدمة قدمی دون قلمی و 
حین عجزت عن ذلک لما انا مدفوع اليه من 
اختلال الحال و تضناعف الاعتلال انهضت 
ولای آباالحسین خادمه و اين خنادمه نائاً 
عنی قی اقامة رسم حضرته التی من فاز بها 
خقد فاز و سعد و علا نجمه و سعد فلا زال 
مولانا منیع الارکان رفیع القدر و المکان 
سابغ القدرة و الامکان محروس العسز و 
السلطان تدین المقادیر لاخکامه و تجزی" 
السعود تحت رایاته و اعلاید. آمین أن 
شاءالّ (معجم‌الادیاء یاقوت ج۱ص۴۲۳), ۰ 
احمد. 1 ((ج) این علی صوقی. یکی از 
مشایخ تصوف. متشا وی بغداد است.-و در 
۷ ه.ق. درگذشته است. 

احهد. 1 (اخ) ابن علی عدوی دمشقی 
منبتی مکنی به ابوالتجاح. آو-راست: ازجوز؛ٌ 
مواهب المجیب فی نظم ما یختض تبالحبینب 
و نیز فتح القریب به شرح مواهب ا 
احمد. رمٌ) ((غ) اين علی.القلبی: ‏ 
احهد. [م) (اخ) اين علی غسانی-مکنی به 
ایوالحسین. او راست: شنقاء العلةفی: حتفت. 


احمد. 


القبله. ونات او به سال ۵۶۳ ه.ق. بود. 
احمد. ۳1 (اخ) این علی فارسی. از 
جملهُ امرای میرزایادگار معمد وی در 
جنگی که بين سلطان حسین میرزا با میرزا 
یادگار محمد در منزل چناران روی داد 
اسیر شد ولی بشفاعت خزاص آستان 
سلطتت نجات یافت و در محاربة میان 
حسین میرزا و میرزا سلطان سحمود از 
امرای حنین میرزا بود. رجوع به حبط ج۲ 
صص ۲۵۲ - ۲۵۷ شود. 

احمد. [] ((خ) این عسلی (امیر ...) 
قارسی برلاس. ملقب بامیر نظام‌الاین از 
امرای آخرین سلاطین تیموری که بمکارم 
اخلاق اتصاف داشت. رجوع به حبط ۲ 
ص۲۳۳ و ۲۳۶ و ۲۳۹ و ۲۵۱ و ۲۷۴ 
شوش 

اجهد. (] ((خ) ابن علی فقیه حتفی 
صاحب ابوالحسن کرخی. ریاست مذهب در 
زمان خویش بدو منتهی گردید و او در بغداد 
میزیست و او را مصنفات بوده است. وفات 
وی به سال ۳۷۰ ه.ق. بود. 

احمد. ( ) (اخ) ابن علی قاسانی لفوی". 
مکتی بأبوالعباس. و سعروف بلوه یا این 
لوه". یاقوت گوید: آگاهي من بحال وی تنها 
همان است که ابوالحسین احمدین فارس 
لغوی نوشته است و گوید: احمدبن علی‌بن 
القاسانی اللفوی قطعة ذیل مرا انشاد کرد: 
اغسل یدیک من القات 

ناصرمهم صرم البتات 

و اصحب اخاک علی هوا 

ه و داره بالتزهات 

ما الود الا باللا 

ن فکن لانی للصفات. 

و در جای دیگر گوید: از ابوالعبامن احمدبن 
علی القاسانی شنیدم که می‌گفت در بادیه از 
اعرابی این بیت شنیدم: 

قل لدنیا اصیحت تلعب بی 

سلط ائّه علیک الاخرة. 

و یاقوت گوید: این بیت بنام حسین‌ین: 
الضحاک معروف است و متممی نیز دارد و. 
آن این است: 

آن اکن ابرد من قنينة 

اومن الریش قأمی فاجزة. 

و یاز ابن فارس دز موضع دیگر گوید: منز 


۱-قاشان. شهریست نسزدیک قم وحکی 
صاحب لباب اهعال السین لغة"فیه: ا(متهن" 
الارب). 


۰ 


۰ | ۲ -گمان می‌کنم این کلمه بضن لاغ زفتح زاو" 


بهاء غیر ملفرظ ده اشت: مردم کاتنانایجای بلیُ؛ 
لوه گویند و شاید او.بزای بسیاز بکار.بردن ایشنت 
کلمه بدین لقب معروف شده است. 


احمد. 


خبر داد ابوالعباس احمدین علی القناسانی 
المعروف بلوه و در جای دیگر باین لوه در 
زوین و گفت ببصره بود و ابویکرین درید 
نیز بدانجا بود روزی که بتمجلس ابن‌درید 
بودیم مردی از اهل کوقه یدانجا درامد و از 
این‌درید مسائلی پرسیدن گرفت و پیدا بود 
که مرد قصد تعنت و عیب‌جوئی وی دارد. 
پس این‌درید بدو گفت ای مرد قصد و 
غرض تو دريافتم هر چبه از من پرسیدن 
خواهی بر کاغذی نویس و بمن ار و بدیهه 
و یا اگر خواهی بروية و اندیشه پاسخ گیر و 
مرد برقت و پس از سه روز بازآمد و سژال 
بسیار گرد کرده بود و هیچ مستلتی تکرد 
مگر این که ابوبکر پجواب مبادرت جست و 
مرد جوابها می‌نوشت. سپس ما از آن مرد 
خواهش کردیم تا اسئله و اجوبه را بما داد و 
من بنوشتم و اين سماع من است از اين 
درید لفظا القهوست. رفتار بشتاب. القعسرة. 
شدت وصلابت. القعستة. الانتصاب نی 
الجلسة و یقال لفقصة" ان یرنع الجل 
رنه و صدره. القموسه. فروتتی. الققعتة, 
استرخاء وبلادت در انسان. اليحدلة, القصر. 
بهدل, مرغی است. الکهدل, الشاية الناعمة. 
غطمش, من قولنا تقطمثش علینا. اذا ظلمناء 
هجمم, من الهچینة و هی الجرءة. خضارع. 
من الخضرعة و هی التسمح باکتر ساعند 
الانسان. التختمم. الانقباض. الختممتة, التلطخ 
بالرّم. الشعفر," السرأة الحناه. الکلحبة, 
المبرس و بقال کلحیت‌النار اذا مدّت لسانها. 
سنبی, من الصلابة و الیبی. البلندی, 
الفلیظ الصلب. القرئعة. تفرد الصوف. فی 
حروف نحو هذه. و اين قارس در موضعی 
دیگر آورده است که ابوالعباس احمدین 
علی قاسانی. معروف باین لوه مرا گقت که 
ابوعبدائه نفطویه اين قطعه را که یکی از 
اعراب گفته است برای من انشاد کرد: 

اذا واله حنت می اللیل حنتة 

الی الفها جاوبتها بحنین 

هنالک لاروادهم یبلفوتا 

و لا خبز یجلو العمی بیقین. 

و باز گوید ابوالعباس.احمد قاسانی گفت: 
بزیارت خانه شدم و اعرایه‌ای براه دیدم.و 
پرسیدم کیف حالک؟ گفت: 

بخیر علی ان النوی مطمنة. 

بلیلی و ان العين باد معینها 

و انی لباک من تفرق شملهم 

و باز گفت: 

الا یت شمری,هل,اییتن لیلة 


کر ی 


یمه 0 


و امست احب الناس قربا و رویة 
الی قلیه سلمی و ان لم تحیب 
حیبت الیه کل واد تحله 
سلیمی خصیباً کان او غیر مخصب. 
و نز انشاد کرد: 
و اذا دعا داع بها فدیتها 
ر عضضت من جزع لفرقتها یدی 
لاییعدن تلک الشماتل و الحلی 
منها و آن سکنت محل الابد. 

(معجم الادیاء یاقوت ج۱ ص ۲۳۰). 
احمد. [ ] (اغ) اين علی ملقب بقاضی 
رشید. او راست: کستاب‌الج ان و 
ریاض‌الادهان. 
احمد. ( ] ((ج) اين علی قاضی قالی. 
رجوع به رشید احمد ... شود. 
احمد. (] (اخ) این علی قرشی بونی 
مکنی به ابوالعباس و ملقب به شبخ 
تقی‌اللدین و شرف‌الدین. رجوع به احمدین 
علی بونی قرشی شود. 
احمد. ()((خ) اين علی قسطلانی مکتی 
به ابوالعباس و ملقب به شهاب‌الدیین فقیه 
مالکی زاهد مصرء شاگرد ابوعبداله قرشی 
وی در مصر مدرس و مقتی بود. وفات وی 
در رمله ال ۶۳۶ ه.ق. است. او راست: 
کتاب اللهام الصادر عن الانعام الوافر که 
آترا در سته ۶۰۸ تألیف کرده است. 
احهد. [مْ] ((ع) این علی مساقب 
بقجب‌الدوله و مکنی به ایونصر و او احمد 
اول از سلاطین ایلک خانية ترکستان است 
[پس از سال ۴۰۰ ه.ق.]. رجوع به آل 
افراسیاب شود. 
احمد. را ع) ((ع) این علي قلهشندی 
مصری مکتی به ابوالمباس. او راست: صبح 
الاعشی فی صناعة الاتشاء و آن کتاب 
جامم بزرگیست. در هفت مجلد. و وقات 
وی به سال ۸۲۱ ه.ق. بود. 
احهد. [۶] (غ) این علی کاتب بتی, 
مکنی به ایوالحسن و رجوع یه احصدین علی 
آلبتی شود. 
احمد. [ ] (2) ابسن علی السادرانی 


الکاتب, ابوعبیدالّه محمدبن عمران مرزبانی. 


در موشح (ص ۳۵۰) آرد که احمدین محمد 
کاتب فرا حدیث کرد که علی‌بن عبدا‌بین 
المسیب او را حدیت کرد که چون احمد بن 
علی مادرانی. ابوالعباس‌بن ثوابه را در 
قصیده خود این هجا گفت: 


۱۳۲۵۷  .دمحا‎ 


علی‌ین عباس رومی او را بقصیده‌ای جواب 
داد که آين ابیات از آن است: 

و أحلت فی بیت و ما 

زات البعید من الاصایه 

انی یکون ممدّداً 

رجل و قد رفعوا کعابه 

لکنه بیت عرا 

ک لذکر معناء صبایه 

فعمیت عن سنن الطر 

یق و ظلت ترکب کل لابه. 

آحهد. [أم) ((خ) ابن علی مافروخی مکنی 
به ابوافتع. مولف کتاب محاسن اصفهان او 
را در زمر؛ متقدمین اهل ادب اصتهان یاد 
کند و گوید: استاد ابوافتح احمدین علی 
مافروخی شوق خویش را نسبت به اصفهان 
و مردم آن در اين اشمار بیان کند: 

وانی و آن فارقت جیاً راصبحت 

ماکنها الغناء منی خالية 

و لازمت بفد اذ لعجب رواژها 

و کانت بانواع المحاسن حالية 

قلی نفس شوقاً الی جی صاعداً 

و نفس بنیران الصبابة صالية 

تِن الیاهلی بها و احبتی 

ولیست الی یوم القيامة سالية 

اذا ما علا شوقی و جنّ جنونه 

شفتتی مته الادمم المتوالية 

فیالیت شمری هل اراها کمهدها 

تحقق آمالی و تنعم بالية 

ولی لقة با سوف تفیتنی 

و بعدی علی اعدائی المتمالية 

ترذ البها غربتی و تخصنی 

بتیمائه الحسنی و تصلع حالية. 

و هم اين اشعار را از او در وصف متنزهات 
اصفهان نقل کند: 0 

سقیاً للبل شبییتی ما اشرقه 

و لمشربی فی ظله ما اغدقه 

و لارض جی لاعدت عرصانها 

انواءٌ مرعدة علیها مبرقة 

سقیت و لابرح الربیع ربوعها. 

لیسوق سیقة هن و ريقة 

صقع عهدت الروض فیه مروضاً 

و الجو ابلج و الحدائق محدقة 

تجری تسائمه و هن علائل 

مسکية انفاسها الم هقة 

فاذا سرحت الطرف فیه رایته 

احداق نرجة اليه محدقه 

و تلوح فی حافانها تفاحة ۲ 
کحقاق تبرٍ بالزیرجد مطبقة و 
و اذا البتفسج راقتی شبهته 


۱ -لمله:القعفتة. . 
۲ -فی‌القاموس: الشْغفر. : 


۸ احمد. 


بالقرض فی وجنات ذات المخنقة 
تهدی لنا غدرانها نوف 

حبهاتها (؟) لاللنزاهة مطرقة 

خاذا نضضت ختامها صادفتها 
کنوافج الک الذبیع مقتقة 

و کان منفتع الشقائق مطرد 

علق النجیم بطرتیه فطبقه. 


و نیز از ابیات او در وصف بهار ارد: 


وافی الربیع فوفاها معانی ما 
قد کان یملی علیها التلج و المطر 
رق الهواء و لالماء و ازدوجت 
کرائمالطیر لما نشم السحر 

و آفتر تسم الروض الانیق عن ا! 
ازهار رامق و استضحک الشجر 
و الطیر صناجة فیها فبلبلها 
یشکو و قمریها فی الصبح یعتذر 
عصر رفیق الحواشی جوه عطر 
معنبر اللشر فیه المسک و القطر. 
و نیز او راست: 

تخال علی اعطاف کل حدیقة 
تم لوایها طيالسة خضر. 

و نیز: 

و عبرن بالبان الرطیب فعلمت 
قضبانها قاماتها کیف المید. 

و نیز: 

و متاظر نحکی الشموس صحائح 
و نواظر تفضی اللقوس علائل 
و خواصر ظمای الوشاح دقانق 
و روادف ملثی القمیص جلائل 
رفیت محاسنهن بین قلائد 

و معاضد و اساور و خلاخل. 

و نیز: 

لمیاء صاحبة فی فتل عاشقها 
فطرفها بدا فی زی مخمور 
ترغی علی صبح عطفیها عقانصها 
کاللیل من بين منشور و مضفور. 
و نز 

رشاء قاسیت من حبی له 

کل خطب و رکبت الق 

آن مشی رجرج ردفا مانجا 
یتهادی اوحشا مختصرا 

بقوام کتضیب البان قد 

ضریته آریع حتی اهتصرا 

و نیز ار راست در وصف شراب: 
وافی بضرة و جنتیه قهوة 

حمراء طوق کاسها بشذور 
دقت.زجاجتها و رق سلافها 

و گاپهناراً قیدت فی نور. 

و نیز: 

و اعدت جیاً غضة ترتاح فی 
رغد و وجه بالربیع طلیق 

و شحتها اما و عدلا فائضا 


فی ضم منشور و قتق رتوق 

و شحتتها کرماً توف ریاضه 

اسداء احسان و رعی حقوق 

جو البق نا تیف تارج 

و ندی و غصن العيش جد و ریق. 

رجوع به محاسن اصفهان مافروخی ص ۱۴ 
و ۳۲و ۶۰و ۶۶و ۶۷و ۷۲و ۷۴و ۷۵و 
۷۸ ۱۱۲ شود. 

اجمد. [مْ] (اخ) این عسلی الستی 
الموصلی. رجوع به ابوالعلاء احمد ... شود. 
احمد. را مْ) ((خ) این علی مجلدی 
جسرجانی مکنی به ابوشریف. از او در 
تذکره‌ها و کتب ذکر کاملی نیست. تنها 
محمد عوقی در لباب‌الالباب (ج۱ ص ۱۳ و 
۴) در باب اول در فضیلت شعر و شاعری. 
جائی که میگوید ذکر پادشاهان گذشته 
بسخن شاعران زنده می‌ماند گوید: و 
ایوشریف امد علی مجلدی جرجانی 
عروس این معنی را بر منصة نمودار جلوه 
داده است و می‌گوید: 

از آن چندان نعیم اين جهانی 

که ماند از آل ساسان و آل سامان 

تنای رودکی ماندست و مدحت 

توای بارید ماندست و دستان. 

جای دیگری که ذکری ازو رفته. در نسخة 
خطی فرهنگ اسدیست که در سال ۸۷۷ 
ه.ق. استناخ شهده است" که در لفت 
قسنت گوید: شست دیگر بمعنی نیش رگ 
زتان باشد و آنرا مبضع تیز خوانند. چنانک 
مجلدی گوید: 

آمد آن راهب مسیح پرست 

شت الماسگون گرفته بدست 

کرکس افکند و برنشست بروی 

بازوی خواجة عمید بت 

شت چون دید گفت عز علا 

اين چنین دست را نشاید خست. 

اين ابیات که بیت چهارسی هم دارد با اتدک 
اخستلافی بعتصری نیز متوست و در 
نخه‌های دیون عنصری بدین گونه آمده 
است: 

آمد آن رگ زن مسیح پرست 

نیش الماسگون گرقته بدست 

طتت زرین و آبدستان خواست 

بازوی شهریار را بربست 

نیش یگرفت و گفت عزعلیک 

این چنین دست را که یاردخست 

سر فرو برد و بوسه‌ای پربود 

وز سمن شاخ ارغوان برجست. 

البحه پیداست که در نسخة فرهنگ اسدی در 
بیت دوم کلم کرکس خطای کاتست و 
می‌بایست کرسی باشد و چون این دو نسخه 
را روک هم بريزيم نسخة درست. این ق طعه 


احمد. 


چنین فراهم میشود: 

آمد آن رگ زن مسیح پرست 

شست الماسگون گرفته بدست 

کرسی افکند و برنشست:بروی 

بازوی خواجة عمید بیست 

دست چون دید گفت عزعلیک 

اين چنین دست را تشاید خست 

سر فرو برد و بوسه‌ای بربود 

وز سمن شاخ ارغوان برجست. 

و چون فرهنگ اسدی معتبرتر از نسخه‌های 
دیوان عنصریست. شکی ئیست که اين قطعه 
هم از اتعار همان ابوشریف احمدین علی 
مجلدی گرگاتیست که دربار؛ رگ زدن 
وزیری یا خواجةٌ سحتشمی گفته است و 
چون اسدی در نیم قرن پنجم می‌زیسته و 
گویا در ۴۶۵ ه.ق. درگذشته است و آن دو 
بیت که مجلدی دربارة آل سامان و رودکی 
گفته پیدا است که پس از برچیده شدن 
ساطت سامانیان سروده است سلم میشود 
که ابوشریف احمدبن علی مجلدی گرگانی 
صاعر در اواییل و اواسسط قرن پنجم 
می‌زیسته و شاعر نیکوسخنی بوده است. 
همان دو بیت لساب‌الالباب را نظامی 
عروضی در چهار مقاله چ اوقاف گیب 
ص ۲۷ آورده و آنسجا تسام او را تسریف 
مجلدی گرگانی ضبط کرده و شاید تخلص 
یا نسب وی در اصل مخلدی بوده است که 
مجلدی نوشته‌اند..(احوال و اشعار رودکی 
سمید نفیسی ج۲ صص ۱۱۳۵-۱۱۳۲). و 
رجوع به ابوشریف و رجوع به مجلدی 


...شود 
حمد. (](خ) ابن علی محیرئی. از 
مردم یمن و از بزرگان علمای زیدیه بود و 
از دست سلاطین عتمانی قضای صنما 
داشت و قارسی و ترکی نیکو میدانست و در 
آخر عمر اختلاطی در او راه یافت و خود را 
مهدی و دابة الارض می‌پنداشت. وفات او 
بمکه در ۱۰۵۰ ه.ق. بوده است. 

احهد. (اع) (اخ) ان علی مقری. مکنی به 
اب‌وطاهر. مقری عراق. او راست: کتاب 
متیر. وفات وی به سال ۴۹۶ ه.ق. بود. 
آحمد. ( م] (اخ) این علی مقریزی و او 
اجمدین علی‌بن عبدالفادر الحسینی. 
البعلیکی المقریزی مکنی به ابوالمباس و 
ملقب بتقی‌الاین است. مولد او بقاهرة مصر 
به سال ۷۶۶ ه.ق. بود و در اول مذهب 
حتفی داشت سپس بطريقة. شافعیان حتی,با: 
تمایلی بظاهریه گرائید. در ازل متولی قضام 
قاهره بود سیس او را امامت فسجد الحاکم: 


۱- رجوع به شرج احنوال و اشعار رودکی 
نفیسی ج۱ صصی ۱۴,- ۲۱ شود. 


احمد. 


دادند و در مدرسة مژیدیه حدیث میگفت و 
در ۸۱۱ ه.ق. تولیت قلانسیه و بیمارستان 
تور دنشق و مدرسی مدرسة آشرفیه و 
اقبالیه باو راگذاشتند و ده سال در دمشق 
ببود سیس بقاهره بازگشت و انزوا گزید و 
وقت خویش وقف تآلیف خود کرد و به سال 
۴ ه.ق. به زیارت خانه شد و بنج سال 
معتکف مکة مکرمه بود و هم بقاهره عودت 
کرد و پس از بيماری طویل به ۲۷ رمضان 
۵ درگذشت. و هم وی در مولفات خود 
بیشتر مصروف تاریخ و جفرافیای مسصر و 
بالتبع تاریخ و جفرافیای ممالک مجاور آن 
تا سودان و حبشه است و ظاهراً بزرگترین 
کتب وی موسوم به المواعظ و الاعتبار بذکر 
الخطط و الاتار باتد در چهار مجلد و چنین 
مینماید که او را در اين منظور سلقی بوده 
است که همین طریق پیموده و یا چتانکه 
سخاوی میگوید این کتاب تألیف اوحدی 
است و مقریزی بالتمام آثرا بی ذکر نام مژلف 
اصلی سرقت کرده است. او راست: الاشارة 
و الاعلام یناه الکمية البیت الحصرام. شذور 
المقود فی ذکر النتود. المقاصد الستية فی 
معرفة الاجسام المعدنية. اعانة الامة یکشف 
النمه. ازالة التعب والعنی فی معرفة حال 
الفنی. اتعاظ الحتفاه فی اخبار الامة و 
الخلفاء [اتعاذ الحتقاء باخبار الفاطمین 
الخلفاه. (کشف الظنون) و گوید: الخلقاء 
بالقاف من خلق الانک] ذهب السیوک فی 
ذکر من حج من آلملوک. شارع النجاة فی 
حجة الوداع. کتاب السلوگ فی معرقة دول 
الملوک که در آن وقایع سالهای ۵۷۷ - 
۴ را بترتیب سئوات اورده است و آن 
تاریخی است بزرگ در چنندین مجلد. و 
یوسف ابن تغری‌بردی را بر آن ذیلی است. 
کتابِ الال. عقود فی تاریخ المهود. البیان.و 
الاعراب عما باروض مصر من الاعراب. التبز 
السسبوک فی ذییل السلوک. السنازع و 
التخاصم قنیما ببین بنی‌امية و یسی‌هاشم. 
تاریخ الحبش..رسالة فی النقود الاسلامية: 
الاوزان و الا کیال. الخیر عن البشر. عقد 
چواهرالاسفاط فی نلوک مصر و الفسطاط. 
در العقود الفريدة فی تراجم‌الاعیان المفيدة: 
الالمام فی تأخر من بارض‌الهبشة من 
ملوک الامنلام. الطرفه :القريبة فی اخبار 
حضرموت العجيبة. تاریخ الاقباط. تراجم 
ءلوک الفرب [شاید قسمتی از در العقود 
بانمد]الالنام پاخبار من بأرض الحضزبوت 
می:ملوک الاسلام. تزهة الستقوددفی امنور 
القود. جتی.الازهار من الروض المعطار. 
دواء الساری فی .معرفة اخبار تمیم الداری. 
الیبان السفید فی الفزق بین الشوحید و 
التلحید. روضة المعطار فی خبر الاقطار.. 


ذکر ما ورد فی بنی‌امية و بنی‌العباس. الارر 
المضينة فی تاریخ الدول الاسلانيه. رسالة 
المواکیل و الموازین الشرعية. امتاع الاسماع 
بما للرسول من الابناء و الاموال و الحفدة 
والمتاع. پس از وفات مولفات وی را 
شمرده‌اند بدویست مجلد برامده است. 
مقریز بفتح میم محله‌ای است ببعلیک. 
رجوع به داثبرة السعارف اسلام (مادة 
مقریزی) و اعبلام زرکلی (مادة احمدین 
علی)» و رجوع به مقریزی ... و احمدین 
علی‌بن عبدالقادر شود. صاحب کشف‌الظنون 
در ذیل نام کتاب الفاية فی القرائة علی 
طريقة اين آمهران لابی جعفر احمدین علی 
المقریزی المعروف باين الباذش المتوفی ستة 
اریعین و خمسماة (۵۴۰ ه.ق.) بغلط او را 
مقریزی خوانده است درصورتی که غرناطی 
است و چون ممکن بود که اين دو احمدین 
علی بهنم مشتیه شوند در این جا تذکر داده 
شد و رجوع باین یادش ابوجعفر .... و 
احمدین علیین احمدین خلف انصاری 
غرناطی شود. .. . 

احمد. [ا] ((ج) اين علی مقری همدانی 
مکتی به ایوالفرج. او راست: ماات القران 
علی ترتیب السور و او در حدود ۴۰۰ «.ق. 
حیات داشته است. 

احهد. لا م] (اخ) این علی منجم مکتی به 
آبوعیسی. او راست: البیان عن تاریخ سنی 
زمان العالم علی سبیل الحجة و البرهان. 
احعد. [] ((خ) این علی منینی و او 
احمدین علی‌ین عمرین صالح‌ین احمدین 
سلیمان میتی دمشقی عالم مشهور حنقی 
ملقب بشهاب‌الدین است ولادت او در قریذ- 
مین (ارز قراء دمشق ] بسال ۱۰۸۹ ه.ق. 
بوده است وی در دمشق علوم وقت خویش 


. بیاموخت و شاگردان بیار تریت کرد و 


تصانیف کیره دارد از جمله: ارجوزه‌ای 
ممی به انموذج اللبیب فی خصائتض 
الحییب ۱۲۰۰ پیت. شرح رسالة اين قطلوبقا 
در اصول. شرح تاریخ عتبی در دو مجلد. 
نسمات السحریه و آن ۲٩‏ قصیده است 
مرتب بر حروف معجم در مدخ رسول صلی 
اه علیه و آله و سلم. القول المرغوب. العقد 
المنظم. قتح المنان فی شرح قصيدهة وسیلة 
الفوز و الامان فی مدح صاحب الزسان. 
القول الموجز فی حل اللنز. الاعلام قی 
فضائل الشام. لقراند الستية فی الفوائد 
التسحویة. اضاءة الدراری شرح صحیح 
البخاری و کتاب سبعة ابحر اسیر علی 
شیرنوائی را دز لقت جمع و تدوین کرده 
ابست چه امیر مزبور انرا از مسوده بییرون 


نیاورده بود: وفات. او به..سال .۱۱۷۲ هق.. 


بدمشق بوده.است و پدر او را.دعوی عجیبی 


احمد. ۱۲۵۹ 


بود و آن این که از قاضی جن عبدالرحمان 
ملقب بشمهورش که از صحابة رسول بوده 
حدیث شنوده است و شیخ عبدالغتی تابلسی 
وفات این جنی را به سال ۱۱۲۹ ه.ق. 
خبرداد موافق فقدالجنی شمهورش. و 
رجوع به الاعلام زرکلی ج۱ ص۵۶ شود. 
احمد. ( ۶ (اخ) این علی السهرجانی 
المقری. او راست: کتاب فی جوابات القران. 
(اين الندیم). 

احهد. (ام] ((خ) اين علی میکالی (امیر...) 
مکنی به ابوتصر و نام جد او اسماعیل بود. 
وی از افراد خاندان آل میکال است. مترجم 
تاریخ یمیتی آرد (ص‌۴۳۵ پبعد): اسلطان 
محمود) ریاست تیشایور بابرعلی السن‌ین 
محمدین العباس تفویفن فرمود و او مردی 
بود بزرگ‌زاده و اسلاف او در ایام آل سامان 
بثروت تمام و حرمت موفور مشهور بودند و 
پدر او در بدو کار سلطان و ایام اسارت 
جیوش بخدمت سلطان رسید و بمعاشرت و 
منادمت او مخصوص شد و بسپب مناسبت 
شباب در زمر اتراب و اصحاب او منتظم 
گشت و عمر با او وفا نکرد و بجوانی 
فروشد و پسر بحکم قرابتی که با امیر 
ایونصر احمدین میکال دائت با اخضلاق او 
متخلق گشته و از اتوار مآثر و مفاخر او بهرة 
تمام یافته و ببعد همت و عزت نفس و 
شرف ذات او اقتدا ساخته چون ابونصر 
وفات یافت حال ذلاقت و لباقت و ظرافت 
و لطافت او بر رأی سلطان عرض کردند ... 
و رجوع به احمدین علی‌بن اسماعیل 
میکالی شود. 

احمد. (] (اخ) ابن علی المیمونی 
لبرزندی التحوی مکنی بآبویکر. ابوالفتع 
منصورین المعذر اللحوی الاصقهانی المتکلم 
ذکر او آورده است در آنجا که گروهی از 
نحات معتزله را نام برده است مانند ابوسعید 
سیرافی و ابوعلی فارسی و علی‌بن عیسی 
الرمانی و غیر آنانء گوید و ابوبکر احمدین 
علی نحوی برزندی شاقعی نحوی معتزلی 
گویندة قطعه ذیل است: 

انامت فأنعینی الی العلم و النهی 

و ما حبرت کفی یما فی المحایر 
فألی من قوم بهم یفجر الهدی 

اذا اظلمت بالقوم طرق البصائر, 

(معجم‌الادباء ج۱ ص ۲۲۹). 

احمد. [ ) (اخ) این علی وراق رازی 
حنفی مکتی به ابوبکر. او راشت: شسرح 
مبسوطی پر مختصر الطحاوی فنی فززوع 
الحتفیه در چهار مجلد. : 
احمد. (1 م) ((ج) ابین علی. ولی‌الدول. 

مکتی یه ابومحمد. شاعر و ادیب معروف به 
ابن خیران. 


۱۳۶۰ 


احمف. [ا) ((خ) اين علی همدانی شافمی 
مسعروف بساین لال. او راست: مسالایسم 
المکلف جهله من العبادات. وفات وی به 
سال ۳۹۸ «.ق. بود. 

احمد. [ (خ) ابن عمار. ابوعبیداله 
محمدین عمران مرزیاتی در الموشح از قول 
او تقل کرده است. رجوع به السوشح 
ص ۲۶۰ شود. 

احهد. (1) ((خ) اين عمار ابراهیم مقدسی 
صالحی. فقیه و محدئی صوفی است. متوفی 
بال ۶۸۸ «.ق. 

احمد. [ا مْ) ((خ) ابن عماد الاین اققهسی. 
ملقب به شهاب‌الدین. فتیه شافعی. وفات 
وی به سال ۸۰۸ ه.ق. بوده است. او راست: 
الیب‌جر الاجساج. التوضیح. ارجوزة فی 
اجاسات المعفوة عنها و شرحها. رسالة فی 
الاوانی و الظروف و احکامها و ما فیها من 
السظروف. السعلیق علی السهمات. کتاب 
الابریز فیما یقدم علی مونة السجهیر. الدرة 
الفاخرة فیما یتملق بالعبادات والاخرة. 
توفیق الحکام علی غوامض الاحکام. 
الاقتصاد فنی کفایه العقاد. نظما. بیان 
التقریری فی تخطتة الکمال الامیری. تسهیل 
المقاصد ازّار الساجد. القول التام فی 
احکام المأسوم و الامام. القول الشام فی 
موقف المأموم و الامام. کشف الاسرار عما 
خفی عن فهم الانکار: در جواب سائل 
مشکله. کشسف الاسرار فیماتملط به 
الدوادار. الدرة الضوئية فی الهجرة النبوية, 
احهد. [ ۶) ((خ) ابن عمار. ابوعید ال 
محمدین عمران المرزباتی در السوشح از او 
روایت کسرده است. یت اج مستر 
ص۲۶۰). 

اجمد. ‏ م1 (ع) ابسن عماربن ۳ 
یصری. مزلف تجارب السلف آرد (ص ۱۷۷) 
که او مزدی توانگر بود و ببصره رفت.و 
بدانجا.املاک خرید و دستگاه او بسیار شد 
و در اول آسیایان بود و بعد از آن پیقداد آند 
حال او استقامت گرفت. گویند هر روز صد 
دینار صدقه دادی و فضل‌ین مروان ذکر او 
پیش معتصم بتدین و امانت و ننیکوسیرتی 
کرد:.چون سعتصم فقل را مننکوب کرد 
امد عسماز را وزارت داد و او اداب 
رزارت هیچ نمی‌دانست» یکی از شمرا در 
حق او گفته است: 

سبجان ربی الخالق الباری 

صریت وزیرا این عمار 

و کنت ظحانًعلی بغلة ۰۰ 

بغیر دکان و لا.دار . . . 

کفرت بالمقدار آن لم تکن.- - 

قد جزت فی ذاکل. مقداو. .. 

مدتی این‌عمار وزیر بود. روزی نامه‌ای از 


احمد. 


ولایتی بیاوردند مشتمل بر احوال خصب 
ناحیت و کثرت کلاٌ معتصم از او پرسید که 
کل چه باند؟ واو ندانست و محمدین 
عبدالملک زیات را که از خواص بود 
بخواند و از او پرسید که کلاً چبیست. او 
گفت اول نبات که از زمين بروید آنرا بقل 
گویند و چون دراز شود آترا کل کید 
[بهمزه] و چون خشک شود حشیش گویند. 
19 
تظر می‌کن و محمدبن عبدالملک مکتوبات 
اطراف را بر من عرض می‌کند بعد از آن 
بطریق احسن و وجه اجمل احمد عمار را 
معزول کرد و وزارت بمحمدین :عیدالملک 
زیات داد. و یز رجوع بمجمل التواریخ و 
التصص ص۳۵۸ شود. 
احمد. [م) (ٍخ) اين عمار مهدوی مکنی 
به ابوالعباس تمیمی. او راست: تفسیر 
موسوم به التفصیل الجامع لعلوم التنزیل و 
تیسیر فی القراات و ری العاطش. وفات او 
را کشف الظنون در جائی ۴۰۳ و جای دیگر 
۰ و جائی نیز ۴۴۰ ه.ق. آورده است. 
احمد. (اع) ((خ) اين عمر. رجوع به تجم 
الدین کبری و رجوع یه ابوالجناب و رجع 
به احمدبن عمر خیوقی شود. 
احمد. 1 م)((خ) انن عمر. مکتی به 
ابوالعباس اندلسی محدت. وی از حسن‌بن 
جهضم و جماعتی دیگر رولیت دارد و ابن 
عبدالبر و ابن حسزم از او حدیث استماع 
کرده‌اند. او راست: کتاب دلائل اللبوة. وفات 
وی به سال ۴۷۸ ه.ق. بود. 
احمد. ( م) ((ج) ابن عمرانین خیر. 
محدت است: 
احمد. ( ع] ((خ) اسن عمران‌بن سلامة 
الالهاتی النحوی. مکنی بأبو عبدلقه. معروف 
باخقش قدیم. ابوبکر صولی بکتابی که در 
شعراء مصر کرده ذکر او آورده است و گوید 
احمدین عمران عالمی نحوی و لفوی است 
و اصل او از شام است و علوم ادب بعراتی 
فراگرفت و چون یمصر شد اسحاوین 
عیدالقدوس ویرا اکرام کرد و برای تادیب 
اولاد خویش بطبریه فرستاد.و او بقرزندان 
ایحاق ادب آموخت و احمد را در سدیع 
ال البیت. علیهم السلام.اشعار بسیار است 
واز جمله: 

ان بنی فاطمة المیمونة 

لین اکن الط 

رییعنا فی السنة الملمونة .. 

کلهم کالروخة المهتون.. 


. و باز صولی گوید: ععلی‌بن:سراج مرا روایت" 


کرذ از: جعفرین احمد:و ار از احطبن عمران 


. که وقتی هیثم:بن عدی از من پرسید تو از 


کنائی گفتم از ان اخو همدانگف. آری 


احمد. 


آنان عرس الجن باشند که نام دارند لکن 
دیده تشوند و من پیش از تو الهانی ندیده‌ام. 
و هم صولی گوید الهانی بر قوم رعبل 
طائفه‌ای از بنی‌سليم درامد و ایشان وی را 
ضیافت نکردند و در آن باب گوید: 
تضیفت بغلتی و الاارض معشبة 
وعلاً و کان قراها عندهم عدس۱ 
واکلبا کاسود القاپ ضارية 
و واتفات بایدی اعبد عبن 
و العام ارغد و الایام فاضلة 
و ما تری فی سواد الحی من قبی 
یستوحشون من الضیف الملم بهم 
و یانسون الی ذی السوءة الشرس. 
و از گفتة احمد است در مدح جمقرین جدلهة: 
اذا استسلم" المال عند الهذیل 
قمال القتی جعقر خاسر 
و ان ضَنّ جازره بالمدی 
قان الصام له حاضر, 

(معجم‌الادباء ج ۲ ص ۵). 
احمد. ا مْ) (اخ) این عمران الصاغانی 
المقری مکنی به ابوالعباس. وی از مردم 
جاغان قریه‌ای بمرو بود و از ابویکر 
الطرسوسی روایت کند. 
احمد. زا ] ([خ) این عمرین ایراهیم 
اتصاری قرطبی مکنی به ابوالعباس و ملقب 
به جمال الذیسن محدث مالکی نزیل 
اسکندریه. وی صحیحین را مختصر کرده و 
او راست: شرح تلخیص صحیح مسلم 
موسوم یه المقهم لسا اتکل من تلخیص 
صحیح مسلم یا کتاب السفهم فی شنرح 
صحیح سلم و کشف القناع عن الوجد و 
الماع. وفات وی به سال ۶۵۶ ه.ق. بود. 
اجهد. (] ((ج) ابسن عمرین احمدین 
مهدی ملقب به کمال‌الاین. مژلف کشف 
الظتون او را یه شائی دلجی مصری شافمی 
ذکر کرده است. او راست: جامم المختصرات. 


فی فروع الشاقعیه و شرح آن: ونکت بر 


تنبیه شیخ ایواسحاق شیرازی. وفات وی به 
ال ۷۵۷ ه.ق. بود. 
اجمد. (مْ) ((ج) اين عمرین الب‌ماعیل‌ین 
محمدین ابيی صوفی مکنی به ایوالسباس و 
ملقب یه شیخ جمال‌الاین. او راست: شفاه 
الاسقام فی وضم.الساعات علی الرخام . 
احمد. [) ((ج) این عفرین سریج. ار 
پسرزادة سريج‌ین یونس‌بن ابرآهیم‌پن حارت 
مروزی است که از معارف زهاد و اصحاب 
کراعات بشمار میرود. ابن سریج خود.رئیس 
بایان و مروج مذهب ایشان بود .و 
یقت محمدین 9 بوجرد. او رونتق 


۳۳ ۳ 


1 امس مار مت ۳ 
۲-لعله: استلأم. (مارگلیوت).:.- 


احمد. 


گرفت و فقه آن امام باهتمام وی استحکام 
یافت در مدت یکصد سال که مايين طلوع 


ریاست اين ادریس و جلوس فقاهت ابن: 


سریج فاصله بود از ائمٌ شافیه هیچیک 
بقدر وی موازین استدلال آن قوم مستقیم 
نتوانست کرد و قوانین استتباط مخالفین آن 
کیش سقیم نتوانست نمود ارباپ طبقات 
آورده‌اند که اين سریج از حدت فطانت و 
سرعت انتقال باز اشهب لقب یافت و از فرط 
فقاهت و سم اطلاع شافعی تانی سوسوم 
گشت. ابواس‌حاق شیرازی در کتاب طبقات 
النقهاء و فاضل فنجدیهی در شرح مقامات. 
مقامات علمية او را ستایش‌ها نمود‌اند و در 
مدحش عبارتها سروده‌اند ابواسحاق گوید 
کان من عظماء الشاقمین و ائمة المسلمین و 
ینضل علی جمیع اصحاب الشاتعی حتی 
علی.المزنی و فهرست کتبه پشتمل عسلی 
اریعمائة مصنف و قام بنصرة مذهب الامام 
اشافمی و الرد علی المخالقین و فرع علی 
کتب محمدین حسن الحتفی. یعنی ابن سزیج 
را که از بزرگان شافعیان و پیشوایان 
مسلمانان برد بر جمیع اصحاب شافعی حتی 
بر مزنی که ارشد شاگردان اوست ترجیح 
می‌نهادند وی در انتصار مذهب شافعیه 
چهار صد مجلد تصنیفات پرداخت و بر 
کستب سه مذهب دیگر بسی ردود و 
اشت. فاضل فنجدیهی گوید: 
احمدین عمرین سریج امام اصحاب شافعی 
علی الاطلاق و من لانفست ذات در بمثله 
فی الاقاق حججه فی احکام الشرع اوضح 
الحجج و اقویها و امتنها بعلی مرور الایام و 
الحسجح و کان بلق بالاز الاضهب و 
بالشافعی الانی لتبحره فی استنباط المعانی 
من غوامضالاخبار و المتانی یعنی از تمام 
اصحاب شافعی هیچکدام باین سریج مقدم 


اعتراضات ت 


نگشت.و از زنان جهان ههچیک فرزندی. 


چنان نیاورد و دلائل و حججی که او در فقه 
شافعیه اقانت کرده چندان استوار است که 
فقهاء امصار بمرور اعصار انباز آنها نتواتند 
آورد و وی را باز اشهب و شافعی ثانی از 
آن گفتندی که در فهم:اخبار و آیات فراستی 
بدیم و تبحری وسیع داشت.. شیخ ابومجمد 
قاسم‌ین علی جنریری درمقامة.عاشره در 


حکایات منازبت و تشاجری که ابوزید. 


سررجی با.غلاغ خویش در محضر زالی 
رحبه نموده بدلائل ابن سریج بر سیاق 
سرب الستان. تلمیح اورده و ادلٌ ابوزید 
ببراهین ری.تشبیه.نموده گوید: فلحا.رأیت 
ججج الشیخ کالحجج السريجية. علمت انه 
علم. السروجية.. ضیخ ابوحامد. اسفرایتی 
میگفته: نحن نجری مع. ابی‌السباس. قی 
الظواهر الفقه دون دقایقه .یعنی .جائی که این 


سریج در رتوس مسائل فقه و ظواهر فروع 
شرع سخن رانده ما با وی همراهی توانیم 
کرد ولی مقامیکه کمیت فکر در دقایق 
نکات احکام و اسرار کلمات اعلام بجولان 
آورده ما دم درکشیم و قدم رایس گذاریم. 
از اين گونه سخنان و ستایشهای شایان 
دربارءٌ وی چندان نوشته‌اند که استفاد جملهً 
آنها بیرون سیاق ترجست است. عسیدال‌بن 
اسعد یافعی در کتاب مراة الجنان و عبزة 
الیقظان از ایوعلی‌بن حیران حکایت آورده 
که گفت از ابن‌سریج شنیدم که گفت شبی در 
واقعه دیدم که از اسمان کیریت احمر همی 
ریزش کند و من آستین و کنار خویش از 
آن ! کنده سازم چون از خواب برخاستم 
صورت ریا با معیری در میان نهادم گفت 
همانا ترا علمی روزی شود که در شرافت و 
عزت بمتابة کبریت احمر است. آورده‌اند که 
او علوم ظاهر و سلوک باطن با هم تحصیل 
و تکمیل نمود. نخست چنانکه مطرزی گفته 
بمدارس مشایخ شریعت درآمده فن حدیث 
از علی‌ین اسکاب و حسن زعفرانی و 
ابوداود سجستانی و عبامن رفقی و جمعی 
دیگر فراگرفت و علم فقه از ابوالقاسن‌پن 
ايراهيم مزنی اخذ نمود سیس چنانکه جامی 
در نفحات آورده بصحبت جننید بغدادی 
رسید و علم طریقت بارشاد وی بیاموخت 
دمیری در حيوة الحیوان گوید هر گاه که 
شیخ ابوالمباس در اصول و فروع نکته‌ای 
نقیس و کلامی بدیع میگفت که حاضران از 
استماع ار بشگفت آمدندی گفتی میدانید 
این سخن مرا از کجاست از برکت مجالست 


ایوالقاسم جنید است. صاحب نفحات آورده. 


که وقتی عبدالعزیز بحرانی یکنار مجلس ابن: 
سریج شد و از در طریقت با وی سوالی راند 
و جوابی نیکو شتید نمره‌ای بزد. و از هوش 
بشد چون بهوش باز آمد شیخ باو گفت من 
با پپر شما جنید روزگاری قدم زده‌ام و 
صحبت داشته‌ام اکنون اين نقها مرا مشفول 
داشته‌اند اگر خواهی از ایام افادت روزی را 
معین کنم که در آن جز بلسان تصوف سخن 


نرانم. کسانی که بتساگسردی وی مقامی: 


یافتهاند بسیارند از آنجمله است ابواسحاق 
مروزی و ایبوعلی‌ین جنیران و ابوعبدافه 
زردوخی و محمدین احمدین عبدائه دنودلی 
رغیر ایشان که همگی از مشاهیر فقها 
واعیان محدئین بودند. شیخ ابوالسباس 
احمدین عبدالمزمن شریشی گوید: قاضی 
ایوالعباس احمد بن سریج.شیرازی در مقام 
گستتگوی عیلمی پس خبوش‌مناظره و 
حین‌الاحتجاج بود بگاه بحث جوابهای نفز: 


گقتی و سخنان شبرین.آوردی وقجی با 


ایسوبکر نمبحمدبن.داود:[صبفهانی:طریق" 


۱۳۲۶۱  .دمحا‎ 


میاحشت می‌پیمود سالهای پیاپی ایراد 
مینمود ابوبکر گفت: ابلعنی ریقی. یعنی مرا 
مقداری فرصت ده که آب دهن فروبرم. 
گفت قد ابلتک دجلة و الشرات یعنی 
چندانت فرصت بخشیدم که رود دجله و نهر 
فرات فروبری. و هم نویت دیگر ابویکر 
بوی گفت امهلنی ساعة یمنی مرا ساعتی 
مهلت ده. گنت ابهلتک من الساعة الی آن 
تقوم الساعة یعنی از این ساعت تا یه ساعت 
قیامت ترا مهلت دادم. هم روزی ابوبکر در 
آئنای مجلس مجادلت با وی گفت: اکلمک 
من الرجل و تجیینی من الرأس. یمنی من از 
پای با تو سخن رانم و تو از سر پاسخ من 
گونی: گفت: کذالک البقر اذا حفیت اظلافها 
دهنت قرونها یعنی با گاو نیز اینچنین کنند 
که چون سم او سائیده گردد شاخش با 
روغن بیالایند. در بدیهه گوئی و حاضر 
جوایی وی آورده‌اند که وقتی کسی بدو 
گفت از طلبةٌ علم و محصلین فقه جمعی 
کلیر با تو اشتراک داشتد از چه شد که تو از 
همگنان پیش افتادی و بریاست رسیدی و 
ایشان واپس ماندند و رتتی نیانتند گفت: 
یسقی بماء واحد و تقضل بعضها علی ببض 
فی الاکل , (الایة). 

علی السحب ارواء النبات بمائه 

و لکن علی الارواح فتق الکماثم. 

مراد آن است کسه تلاش و کوتش در 
آموختن دانس امری است و قبول عامه و 
شهرت آفاق امری دیگر. آن وظیفة بنده 
است و اين کار خداوند چنانکه پروردگار 
پیک باران تخمة هر گیاه سیراب کند ولی بر 
حسب اختلاف طبایع برخی را بر برخی 
تفضیل بختد هکذا طالبان علم جمله بزیک 
نسق استفادت نمایند اما جدای حکيم.بر 
حسب تفاوت قابلیات بعضی را بنر بعضی 
ترجیح دهد پس اشتفال و تحصیل از خلق 
است و امتیاز و تفضیل از حبق چنانکه 
صاحب آن بیت گفته برابر است که جمیع 
تباتات شاداب کند ولی خود شکافتن غلاف 
شکوفها وظیفه باد باشد. 

مطرزی گوید این سریج مردی منصف بود.و 
در حق. مخالفان نیز اغماض نمینمود. وفتی 
شنید که مردی دربارة ابوحنیفه ناسزاهمی 
گوید فرمان کرد تا وی را حاضر آوردند و 
گت یا هذا در حق کسی بقییت سخن کنی 
که علماء اسلام از چهار قسمت فقه سه بهره 
با وی باز گذاشتند تا خود بیک بهره 
اختصاص جویند و او.در آن یک انس با, 
ایشان سهیم گشت آن مرد گفت معنی ایبن, 


۱-قرآن ۴/۱۳ 


۷۲ احمد. 


سوالات است نیمی جوابات وضع سوالات 
و ابتکار آنها بالتسام بوحنیفه نمود پس نیم 
جمله را جواب گفت 
مخالفین وی جمیع جوابات او را بر باطل 
نداد بلکه برخی صواب و برخی خطا 
شناسند جون موارد اختلاف با موارد اتفاق 
مقابل کنیم یک نیم بالاتقاق مورد اتقاق 
يابیم پس سه ربعم خاص وی باشد و یک 
ریع مابین او و سایر فقها بالاشتراک ماند 
همین که آن مرد از ابن‌سریج که خود مذهب 
شافعی داشت در حق بوحنیقه چنین تصدیق 
شنید عقیدت خویش یگردانید و از طعن و 
غیبت وی توبه کرد. جماعتی از ارباب 
طبقات و امحاب تذکرات چنین نوشته‌اند 


نقه از اوست آنگاه جمله 


که ابن سریج را رتبت علم و مقام ترویج 
بحدی انجامید که در سلک مجددین دیین 
انتظام یافت. مجدد دین آن عالم و سلطان را 
گویند که عهد وی با رآس یکی از مأّت 
هجری مقرون افتد. و از دشمنان اسلام و یا 
مخربان دین گروهی را براندازد و یا ابوهی 
را مطیع شرع سازد و از اين جهت مذهب 
حق را قوتی جدید بدید گردد و ملت حئیف 
را رواجی کامل حاصل آید و اين از طریق 
عامه بروایت و از طریق خضاصه بتجریت 
ثایت شده که چون سنین تاریخ هجری 
بیکی از عقود مات براید بر سر ما جدید 
بی تخلف عالمی موید و گر نه سسلطانی 
منصور قواعد آئین حق را استحکامی تمام 
بخشد و اصول کیش باطل را استیصالی 
بکمال آورد. 

بالجمله ابن سریج همی بعزت و ریاست 
می‌بود تا در ماه جمیدی الاولی از سال 
سیصد و شش بمرض موت میتلا گت و 
در بیست و سوم.آن ماه درگذشت. (نامة 
دانشزران ۱ ص .)٩۱۹‏ 

احمد. (ع) ((خ) این عمرین الضنحاک 
المصری. بضوندفیر در حبیب السیر (ج۱ 
ص‌۲۹۸) ارد که در همین سال ۲٩۳‏ ه.ق. 
احمدین عمر الضحاک السصری که در 
اصفهان قاضی بوده و در اصتاف عنلوم 
تصانیف دارد از عالم انتقال نمود. 

احهد. [مْ) (() اين عمرین عبدالضالق 
بزاز, 

احهد. [م) (!ج).ابین عمرین عستمان 
جندی. وی نجدیات ابومطهر اییوردی را 
شرح کرده است. 

احمد..] (اخ) اين عمرین علی طرف 
مکنی به ابوالباس.البرجی. فقیهی نجوی 
است. (روضات الجنات ص۵۸ س ۴).. . 
اجمد. 1 ) (() اين عمرین عنلی مکتی 
روضی مرقتدی مکتی نه. ابوالحسن و 
ملقب بنظام الدین و متخلص بظامی. وی از 


مختصان دربار ملوک غوریه بامیان بوده 
است و بین سال‌های ۵۵۱ و ۵۵۲ مجمع 
التوادر یا چهار مقاله را بنام شمس المعالی 
علی‌ین مسعودین الحسین‌غوری کرده‌است و 
معاصر خیام و امیر معزی است. و رجوع به 
عروضی:: شود: 

احمد. (م)(اخ) ابن علی‌ین مهیر الشیبانی 
رجوع به خصاف احمد ... شود. 

احعد. () ((خ) این عمرین یوسفبن 
علی الحلی. معروف باین کاتب الخزانة. 
رجوع به روضات الجنات ص۵۸ س‌۵ 
شود. 

احهد. لا ((خ) اين عمرین یوسف خفاف 
شافعی مکنی به ابوبکر. او راست: کتاب 
الخصال. 

احمد. [امٌ] (اخ) اين عمر انصاری قرطبی 
رجوع به احمد بن عمرین ابراهیم ... شود. 
احمد. را م] ((ج) اين عمر بجیری اب جَ] 
نبیرة محمدین عمرین بجیر حافظ و محدث 
است. 
احمد. مٌ] (لغ) ابن عمر برکات الشامی. 
او راست: رسالة القول المتناسق فی حکنم 
الصلاة خلف الفاسق و آن در مصر یا دیشق 
بطبع رسیده است. (معجم المطبوعات). 
احهد. (م] ((ج) ابن عمر بصری تحوی, 
یاقوت گوید: روی عنه ابوبشر عمن ایبی 
المفرح الانصاری" عن ابن السکیت روی 
عنه اب وعبدائه محتدین المسعلی‌بن 
عبدالازدی. (مسعجم الادباء یباقوت چ 
مارگلیوث ج۲ ص۵) (روضات‌الجنات 
ص۵۸ س0۵. . 


. احعد. [ 1 ((خ) آبن عمر حنفی. رجوع یه 


احمدبن عمر شیبانی ... شود. 

احهد. [ام) (اخ) ابن عمر خیوقی صوفی. 
رجوع به نجم الایین کیری و رجوغ به 
ابوالجناب و روضات الجنات ص۸۱ و 
مجالس المزمنین و تاریخ گزیده حمداه 
مستوفی و تلخیص الاثار در ترجمة خیوق 
شود. و نیز او راست: فواتح الجمال به 
رد 

احهد. [اع) ((خ) اين عمر زیلعی.عقیلی 


هاشمی ملقب به شهاب الدین و مکی .ینه 


ابوالعباس. او راست: تمرة الحقيقة. و صرشد 
السالک الی اوضح الطریته. 

احعد. [ا](!خ) ایسن عسمر شاذلی. او 
راست: رسالٌ زرقالة الکازی. 

احعك. ام ] (ا) اين عمر شیبانی حتفی 
ملقب بخصاف. و مکنی به ابوبکر. او راست: 
کتاب الاقالة. و کتاب اجکام الوقف و کتاب 
آدپ القاضی. وفات وی بسال ۲۶۱ ه.ق. 


| بود و رجوع به خصاف شود" 


احمد. )ان عم نی قت ی 


احمد. 


کمال‌الدین. او راست: منتقی فی فروع 
اكشافعية. وفات وی به سال ۷۵۷ ه.ق. بود. 
احمد. ام] ((خ) (میرزا صیدی ...) ابن 
عمر شیخ. رجوع به احمدین عمر شیغ ... 
شود. 

احهد. (ا ) (اخ) اين عمر شیخ‌بن تیمور 
ملقب بمیرزا امیرک. او در ۸۱۱ ه.ق. از 
دست عم خود شاهرخ بامارت آوزجند 
متصوب شد. سپس در جنگی که میان او و 
الغ بیک در گرفت سغلوب گردید و به 
مفولستان گریخت و آنگا» که بخراسان 
بازگد ت بامر شاهرخ به زیارت کعبه شد. و 
از ان پس از حالات او اطلاعی در دست 
نیست. و وی با گروهی از اسراء شاهزاده 
خلیل سلطان را که بیست و یکساله بود ِ 
بسلطتت برداشت. رجوع به حبطء چ۲ 
ص ۰۱۷۱ ۰۱۷۵ ۰۱۷۴ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۲۵۱ 
شود. 
احمد. [ء] (اخ) ابن عمر شبرازی. رجوع 
به این سریج شود و او راست: کتاب غنية 
فی فروع الشانعیه و کتاب الصین و الدیسن. 
کشف القون وفات او را ذیل کتاب غنیه 
سال ۳۰۶ ه.ق. گفته است. 

احهد. ( م] ((غ) این عمر قطیمی. حافظ 
است. 
احهد. (ا ] ((ج) ابن عم الکرابیسی. 
قفطی در تاریخ الحکماء (ص۷۹) آرد که 
وی از افاضل مهندسین و علماء ارباب عدد 
بود و در این فن از همگنان سبقت جست و 
بفایت قصوی رسید و در آن بعربی تصائیف 
کرده است از جسملة آنها کتاب شرح 
اقسلیدس, کستاب حساب الذور. کتاب 
الوصایاء کتاب مساحة الحلقه, کتاب 
الحساب الهندی و رجوع به کرابیسی احمد 


... شود. 

احمد. 1 ((ج) ابن عمر مالکی. او 
راست: شرح ناظرة المین تألیف شمس الدین 
اصقهانی بنام تاضرة العین که به سال ۷۷۹ 
ه.ق. آنرا باتمام رسانیده است. 

احمد. ()(اغ) ان عمر مروزی معروت 
به این سریج. رجوع یه احمدین عمرین 
صرزیج شود. 

احمد. (ا] (خ خ) این عمروین السرح. 
مکنی نه ایوطاهر محدت است. و 
احمد. [ عْ] (اخ) این عمروین عبدالخالق 
حافظ و محدث مکنی‌به ابوبکر و معروف‌یه 
بزاز صاحب مسند و پدر ابوالعباس منحمد 
است. (تاج‌العروس.ماد؛ پ ز ر). 

احصد. [21)((خ) اين عمرو شیبانی مکتی: 


| به. ایویکر و معروف به ابن اب عاضمجو 


۰ ۱ -ابوالفرج. (روضات). ۰ ..: ۳ 


احمد. 


ملقب بحافظ کبیر. او راست: مسند که در 
آن قریب پنجاه هزار حدیث ذکر کند و نیز 
کتاب السنة. وفات وی را مژلف کشف 
الطّون جائی ۲۷۸ ه.ق. و جای دیگر ۲۸۷ 
مینوید. [محتمل است که صاحب ترجمه 
احمدین عمروین عبدالخالق مکنی به ابویکر 
باشد؟ ]. 
احمد. 1 2 این عمر هتدی ملقب به 
شهاب الدین. او راست: شرحی بر کافية ابن 
حاجب. و وفات ار بسال ۸۴۹ ه.ق. است. 
احمد. (] (اخ) ابسن عمیرین خوصا. 
رجوع به ابوالحسن احمد ...در یل لغت‌نامه 
شود. 
احهد. ()(اخ) این عوفین جدیر. 
معروف به برار. محدت است. 
احمد. [) (اخ) ابن عیاش. رجوع به 
ایویکرین عیاش موسوم بمحمد شود. 
احمد. (] (اخ) ایين عیسی مکنی به 
ابوالسلیل صاحب آمد. ملف تاج العروس 
در ماد «س ل ل» آرد. ابوالسلیل احمدین 
صاحب آمند عيسي‌بن الشیخ و ابته السلیل‌ین 
احمد روی عن محمدین عتمان‌ین ابی شيبة 
انتهی. و معتضد خلیفه بزای فتح امد با او 
بنقاتله پرداخت. رجوع به عیون الانبام ج۱ 
ص ۲۱۴ و تاریخ الحکماء قفطی ص ۷۷ 
شود. 
احمد. 1 ] (اخ) این عیسی, صاحب 
السدیة سعاصر سید ین عيدريه. 
(عیون‌الانباء ج ۲ ص ۴۴). 
احمد. [ ] (اخ) ابن عیسی‌بن احمدین 
خلف‌ین زغبه. محدث است. 
احهد. ( ] ((ج) این عیسیبن جیه. 
محدث است. 
احمف. (1) (خ) ابن عیسی‌بن رضوان 
عسقلانی. رجوع به ابن القلیوبی کمال الدین 
.. شود. 4 
احمد. (ع] (اخ) ابنن عیسی‌ین شیخ. 


رجوع به احمدین. عیسی .مکتی به ابو 


اللیل شود. 

احمد. ( مْ] (اخ) این عیسی‌بن شیخ. ۰( 
..) این آلمعتمر زیدین احمدین زید الکاتب 

کتاب الشجاعة خود را در مدح آنان 3 

است. (از ابن الندیم). ۰ 1 

احمد. 0 (2) آبن عینی‌بن مأمنون 


کشی. او راست: مجموع التوازل و الحوادث " 


و الواقعات. 


احمد. (ا ۶)((ج).ایین عیسی‌بن موفق. 


مقدسی صالحی حافظ است. متوفی: یک 
۳ دی . : 


احمد. [ ۳ () آبن ی " 


رجوع به ایوسعید خراز احمد.... و رجوع به 
احمدین عیسی الخراز شود.. . 


صهیاء تقعل ابا ترچ 4 
7 فعل السخاء بشهوان‌بن منعوو:,- 


احمف. [)((خ) اين عیمی خراز مکنی به 
ابوسمید. صاحب صفة الصفوة گوید: جنید 
گفت اگر از ما آن خواهند که ابوسعید خراز 
بر او بود هر آینه همگی هلاک شده‌ايم. علی 
گوید: از ابراهیم از حال ابوسعید پیرسیدم 
گفت: او چندین سال خرازی کردی یعنی 
مشک دوختی و هیچگاه میان دو خرزه 
[کوک] حق از اوقوت نشد. تقل است که آو 
گفت: من ظن انه ببذل الجهد یصل فمتمن و 
من ظن انه بغیر بذل الجهد یصل فمتعن. و 
هم او گوید: ذنوب المقربین حسنات الابرار 
و هم او گفت: السعرقة تأتی القلوب من 
جهتین من عین الجود و من بذل المجهود. و 
هم گفت: العافية سترت البر و القماجر فاذا 
جات الیلوی یتین عندها الرجال. و 
ابوسعید از عبدال‌بن آبراهيم غفاری و 
ابراهیم‌بن بشار صاحب ابراهيمین ادهیم 
باستاد روایت کند و او صحایت بشرین 
الحارث و سری و ذوالشون و ابوعبد اه 
الساجی و ابا عبید بری و امثال آنان کرده 
است و وفات او در ۲۷۷ ه.ق. و بعضی 
گویند بسال ۲۸۶ بوده است. (صفةالصفوه 
ج؟ ص۲۴۵). و نیز وفات او را یه سالهای 
۵ و ۲۸۷ ذکر کرده‌اند و رجوع به 
اپوسعید خراز احمد... شود. 

احمد. ( ] (خ) ابسن عیسی رزیقی. 
منسوب به رزیق نهری بمرو و آو تلمیذ ابن 
المپارک است. 

احمد. ( ]] ((ج) اين عیسی عسقلانی. او 
راست: الاشراق فی شرح تیه ابی اسحاق. 
احمد. [ ] ((غ) اين عیسی العکلی. ذکر 


او در کتاب الموشح ابوعیذا :صحضدین ۰ 


عمران مرزبانی ص ۴۲ و ۲۶۴ آمده است. 
احهد. (م) (اج) اين عیسی کاتب. بعربی 
شعر می‌گفته و او مقل است. (ابن.التدیم). 
احهد. (ا ]((ع) این عیسی الکرخی. 


| ابوعییداله محمدین عتران المرزبانی در 


السرخح از وی روایت کرده است. (الموخح 
چعصر من ۲۶۹) 
احمد. (م) ((خ) ابن 


احهدء 1 ) ((خ) این عیسی می‌شدی. 
ایب و فاضل:مکی. سید علیخان در سلافة 


[ ترجمة او آروده است: وی در مکه بنزمان: 


شریف احمدین عبدالم طلب منصب قضا 


داشت و چندی مورد غضب شریف رافع 


. شده محبوس و مقید بود سپس آزاد گبردید 
: و قصاید و اشعارنیکو از او تقل شنده است. 
۱ وحن قطان دی دراین بت تیاس 


اسیت: 


۱ عیسی اللوّلژی. او. 
| راست: کتاب وتف الام. لب ندیم 


احمد. ۱۲۶۳ 


۳ مطلع قصیده اين است: 

فیروزج ام وشام القادة الرود 

ییدو علی سمط در منه منضود. 

و وفات او به سال ۱۰۴۷ ه.ق. بوده است. 
احمد. [ ] ((خ) این الب مکسنی 
بابوالولید. و مشهور بابن زیدون. رجوع به 
ابن زیدون ... شود. 

احمد. [] (اع) اين الفضائری. وجوع به 
این غضائری و رجوع به روضات الجنات 
ص ۱۳ شود. 

احمد. م] ((غ) ابن غلام لین احسد 
الحاسب الکوفی الریشی الصوقت بجامع 
الملک المژید. ملقب به شهاب الاین. وی 
زیج ابن شاطر را تصحیح و به نزهة الشاظر 
قی تصحیح اصول این الشاطر تسمیه کسرده 
است. و بعد همين اثر را سختصر کرده و 
اللمعة فی حل الکواکب السبعة نامیده است. 
احمد. [م] ((ج) ابن غلبون مکنی به 
ابوعبداله خولانی. محدئی صالح و خیر و 
اصل او از قرطبه است سپس از انجا 
یاشبیلیه رفته است و وفات وی به سال 
۸ ه.ق. است. 

احمد. [) (اخ) اين غمار بهدوی. مکنی 
به ابوالعباس. او.راست: هداية فی القراءة. 
وفات وی بسال ۴۳۰ ه.ق. بود. 

احمد. ( ) ((خ) ابن قتارس‌بن زکریا 
اللفوی. اين جوزی گوید احصدبن زکریا ابن 
فارس به سال سیصد و شصت ونه 
درگذشت. و دو روز پیش از مرگ این قعطعه 
بگفت: 

یارب آن ذنوبی قد احطت بها 

علما و بی و باعلانی و اسراری 

نا الموحد.لکتي المقربها : 

فهب ذنوبی لتوحیدی و اقراری. . 

یاقوت گوید و بخط حمیدی دیده شده اسث 
که وفات ابن قارس در حدود سال سیضد و 
شصت است. لکن هیچیک از اين دو روایت 


بر اساسی نباشد چه من کتاب فصیح تصنیف 


ین فارس را به خط خود او دیدم که تاریخ 
کتایت آن سیصد و ود و یک بود. و حافظ 
سلفی درشرح مقدمةً معالم الستن ختطابی 
گوید که: اصل ابن فارس از قزوین است و 


. دیگران گفته‌اند که احمدبن فارس از ابوبکر 


احمدبن حسن خطیب راویه علب و 
ابوالحسن علی‌بن ابراهیم قطان و ایوعبدال 
احمدین طاهر المنجم و علی‌بن عبدالصزیز 


مکی ر ابوعیید و ابوالقاسم سلیمان‌بن. انفمد 
۱ طبرانی اخذ علوم و روایات کنرده است:و: 
: این فارین میگفت مثل.ابوعبدافه احمد بین 


ز طاهرٌ ندیدم و او نیز,جون خنویشتتی زا 


۳ ندید. و این فارین را در مقایل اجسرتی 


بمعلمی .مجدالدوله ابو طالب‌بن: فنخرالدوله 


۱۳۶۴ 
علی‌بن رکن الدوله حسن‌بن بویه دیلمی 


صاحب ری به ری بردند و او بدانجا مقیم 
گشت و صاحیین عباد وی را تکریم و نزد 
ری تلمذ می‌کرد و دربارة او میگفت: شیخنا 
ایوالحسین ممّن رزق حسن التصنیف و امن 
فیه من التصحیف. و احمدین فارس مردی 


احمد. 


راد و بخشنده بود بدانجایگاه که در بخشش 
ر عطا بهیچ چیز ابقا نکردی و گاه بودی که 
جامه‌هائی را که به برداشتی و فرش خانه را 
بسائل دادی. و او باوّل ثقیهی شافعی بسود 
میس طريقة مالکی گرفت و میگفت حمیت 
مرا پآمدن ری داشت چه پیش از من در این 
شهر یک تن بر مذهب این مرد مقبول القول 
[یعتی مالک ) یافت نميشد. و یاقوت علاوه 
بر کتبی که سا در کلمة «اببن فارس 
ایرالحسین» قبلاً آورده‌ايم کتب ذیل را نیز 
از او نام می‌برد: کتاب متخیر الالفاظ. کتاب 
غریب اعراب القران. کتاب تفسیر اسماء 
للبی علیه السلام. کتاب مقدمة کتاب دارات 
العرب. کاب العرق. کتاب مقدمة الفرانض. 
کتاب ذخاثر الکلمات. کتاب شسرح رسالة 
الزهری الی عبدالسلک‌بن مروان. کتاب 
الحجر. کتاب سيرة النبی صلی اثّه علیه و 
سلم و آن کتابی صغیر الحجم است. کتاب 
الیل و الهار. کتاب العم و الخال. کتاب 
جامع التأویل فی تقمیر القرآن در چهار 
مجلد. کتاب الشیات و الحلي. کتاب خلق 
الانسان. کتاب الحماسة السحدثة. کتاب 
مقاییس اللنة و آن کتایی جلیل است که 
مانند آن تصیفی نیست. کتاب کفاية 
المتعلمین فی اختلاف النحویین. ابن فارس 
حکایت کند از یدر خویش که می‌گفت 
سالی که حج گزاردم گروهی از هذیل را 
بدانجا دیدم و راجم بشعرای هذیل با ايشان 
سخن کردم و آنان یک کس از شعرای 
خویش را نمیشناختند تنها مردی فصیح در 
میانشان بود که ابیات ذیل مرا انشاد کرد؛ 
اذا لم تحظ فی ارض فدعها 

وحث الیعملات علی وجاها 

ولا یفررک حظ اخیک فیها 

اذا صفرت یمینک من جداها 

و نفسک فز بها ان خفت ضیما 

و خل لدار تحزن من بکاها 

فانک راجد ارضا بارض 

ولست بواجد نقاً سواها. 

و اين فارس راست: 

و قالوا کیفه آنت فقلت خیر 

فیقضی حاجة و تبوت حاج 

ادا ازدحمت هموم القلب تیا 

عسی یوماً یکون لها انقراج 

ندیمی هرتی و سرور قلیی 

دفاترلی و میوقی السراج: 


و او راست دربارة شهر همدان: 

سقی همذان الفیت لست بقائل 

سوی ذا و فی الاحشاء نارتضرم 

و مالی لااصفی الدّعاء لبلاة 

افدت بهانسیان ماکت اعلم 

نسیت الذی احستته غیر اتنی 

مدین و ما قی جوف بیتی درهم. 

و هم ار راست: ۲ 

اذا کنت فی حاجة مرسلا 

وانت بها کلف مفرم 

«فارسل حکیماً و لا توصه» 

و ذاک الحکیم هوالدرهم. 

و نیز او گفته است: 

مرت بتاهیقاء مقدودة 

تركية تتمی بترکی 

ترنو بطرف فاتن قاتر 

کانها حجة نحری. 

ثعالبی گوید: ابن عبدالوارت نحوی مرا 
حکایت کرد که صاحب بعلت انتساب 
آبوالحسین‌ین فارس بابن العمید و تعصب او 
نسبت به وی او را دوست نمی‌داشت و 
آنگاه که اين فارس کتاب الحجر تألیف خود 
را از همدان به صاحپ فرستاد صاحب 
گفته برد لعج من حیت جالکه و با لین 
حال دلش آرام نیافت تا آنکه تمام کتاب 
بخواند و به ارسال صلتی برای ابن فارس 
امر داد. و در یيمه ايين قطعه نیز از اببن 
فارس امده است: 

یالیت لی الف دینار موجهة 

وان حظی منها فلس افلاس 

قالوا فمالک منها قلت تخدمنی 

لها و من اجلهاالحمقی من التاس. 


ایالک و احذر ان تب 

بت من الثقات علی قة. 

۳ ایضاً او راست: 

و صاحب لی اتانی یستشیر و قدر 
ادار قی جنبات الارض مضطربا 
قلت اطلب کل شیء واسع و رد 
مبه الموارد الاالعلم و الادیا, 

و باز از اوست: 

اذا کان یوذیک حرالمصیف 

و کرپ الخریف و برد الشتا 


۳ آلیت امییت طوع بتریه 
فلما خبرت التايس خر مچريب 
و لم ار خیرا مه جویت الیو 


احمد. 


تلیس لباس الرضا بالقضا 

و خل الامور لمن یملک 

تقدر انت و جاری القضا 

ء مما تقدره یضحک. 

یحبی‌بن مندة اصفهانی گوید: از عم خود 
عبدالرحمن‌ین محمدبن البدی شیدم که: 
اپوالحسین احمدین زکریاین فارس نحوی 
میگفت: بطلب حدیث ببفداد شدم و در 
مجلس یکی از اصحاب حدیث حاضر آمدم 
وقاروره" با خود نداشتم جوانی که چیزکی 
از جمال داشت نزدیک من جای داشت و 
برای نوشتن حدیت از قارور؛ او استیذان 
کردم گفت: من انبسط الی الاخوان 
بالاستتذان فقد استحق الحرمان. و باز 
عبدالرحمان بن منده از ابن قارس حدیث 
کند که گفت: از ابراحمدین ابی التیار شنیدم 
که میگفت: ایواحمد عمکری برصولی دروغ 
بندد چنانکه صولی بر غلابی دروغ می‌بست 
و چنانکه غلایی بر دیگران جمل کذب 
میکرد". یاقوت گوید: بخط شیخ ابوالحسن 
علی‌ین عبدالرحیم سلمی خواندم که او بخط 
اين فارس ابیات زیرین را دیده است و 
سین آنها را بر سعد الخیر اتماری عرضه 
داشتم و او گفت که پسر شیخ او ابوزکریا از 
سلیمان‌ین ایوب و او از ابن فارس این 
بیت‌ها روایت کرده است و بیتها از ابی 
فارس است: 

یا دارسعدی یذات الضال من اضم 

سقاک صوب حیا من واکف العین* 

انی لاذکر ایام بها و لنا 

فی کل اصیاح یوم قرة المین ‏ 

تدنی معشقة ما معتقة 

تشجها عذبة من نایع المین٩‏ 

اذا تمززها شیخ به طرق 

سرت بقوتها فی الساق والعین* 

والزق ملأن من ماء السرور فلا 

تشی توله ما فیه من العین* 

وغاب عّالنا عیا فلا کدر 


ز فی عیشنا من رقیب السوه و العین* 


یقسم الود فیما بینجا قسما 


۱-دوات مطبقاً پا دوات از شيشه. و این ميعني 
از لغخرین فوت شده است. 1 
۲ -مقصود دروغ روایت کردن از کسی است. 
۲- ابر که از جانب قبله خیزد. 

۴ -چشم آدمی و جز آن. 

۵ - آبی که بر جو شد از زمینی. چشمه. 
۶-نل: تموزها: 

۷- طرق؛ سبیتی زانوها و عین؛ که زانو آينة 
زانو. 

۸-سوراخ. و توله؛ هرز رفتن آپ. 

٩‏ -جامیوس. 


احمد. 


میزان صدق بلابخی و لاعین! 

وفائض المال یغئینا بحاضره 

فتکتفی من تقیل الدین بالمین" 

و المجمل المجتبی تفنی فوائده 

حفاظه عن کتاب الجیم و المین,۳ 

و باز عبدالرحمان‌ین منده گوید در نسخه‌ای 
قدیمه از کتاب مجمل تصیف ابن فارس 
این صورت نوشته‌یافتم: تألیف الشیخ اسی 
الحسین احصدین فارس‌ین زکریا الزهسراوی 
الاستاذ خرژی. و در وطین این فارس 
اختلاف است بعضی موطن او را روستای 
زهراء از قریة معروفةً کرسف" و جیاناباد 
گفته‌اند و من بدین دو قریه بارها بوده‌ام و 
خلافی نیست که مرد قروی است و پدر من 
[یدر عبدالرحمان‌ین منده] مسحمدین امد 
که یکی از ملتزمین مجالس این فارس بود 
گقت که روزی مردی از اين قارس وطن او 
پرسید او گفت کرسف و سپس بدین بیت 
تمتل کرد: 

بلاد بها شذّت علی تمائمی 

و اول ارض مس جلدی ترایها. 

و کاتب نسخة کیتاب مجمل صابق الذکر 
چنانکه درآخر کتاب مضبوط است؛ مجمع 
ابن محمدین احمد است بدین صورت: کتبه 
مجمع اين محمدین احمد بخطه فی شهر 
ربیع الاول ستة ۴۴۶. و از در آخر این 
نسخه اين عبارت دیده میشود: مضی الئیخ 
ابرالحسین احمدبن فارس رحمه ال نی 
صفر سنة ۳۹۵ بالرّی و دفن بها مقابل مشهد 
قاضی القضا: ابی الحسن علی‌بن عبداعزیز 
یعنی الجرجانی. و ابوالریحان البیرونی در 
کاب الثار الباقية عن القرون الخالية قطعةٌ 
ذیل را از احمدین فازس انشاد کرده است: 
قد ال فیما مضی حکیم 

ما المرء الا باصغریه 

فقلت تول امری لبیب 

ما المرء الا بدرهمیه 

من لم یکن معه در هماه 

لم یلتفت عرسه ی 

و کان من ذله حقیر 

تبول سنوره" علیه. 

و هلال‌بن مظفر الریحانی آورده است که 
عبدالصمد بن بابک معروف پاین بابک شاعر 
در ایام صاحب بری آمد و ابوالحسین 
احمدین فارس چشم می‌داشت که اين بایک 
برعایت حق علم و فضل او از وی دیدار 
کند و اين پایک متوقم بود که چبون او 
رسیده است و دیدار رسیده منت جباریه 
است این فارس پدیدن وي ود و از این رو 
هیچیک بلریدار دیگری نرفت و در این وقت 
این قارس اییات زیرین بابوالقاميين جولة 
فرستاد: 


تعدیت فی وصلی فعدی عتایک 

وادنی بدیلا من تواک ایابک 

تیقنت آن لم احظ و الشمل جامع 

بایسر مطلوب هلا کتایک 

ذهبت بقلب عیل بعدک صبره 

غداة ارتا المرقلات ذهابک 

و ما استمطرت عینی سحاية ریبة 

لدیک و لا سنت یمینی سخایک 

و لا تقبت و الصب یصبو لسلها 

عن الوجنات الفاتیات نقابک 

و لا قلت یوماً عن قلی و سأمة 

انفسک سلی عن ثیابی ثیابک» 

و انت الی شیبت قبل اوانه 

شبایی سقی القر القوادی شبایک 

تجنبت ما اوفی و عاقبت ماکفی 

الم يأن سعدی ان تکفی عتابک 

و قد نبحتنی من کلابک عصبة 

فهلاً و قد حانوا زجرت کلایک 

تجافیت من مستحنن الیرجملة 

و جرت علی یختی جفاء این بابک. 

و چون حسولی ابیات بدید این بابک 
فرستاد و این بابک در اين وقت بیمار بود و 
با این حسال ببدیهه این جواب و ابیات 


[ بیوالقانسم حسولی ارسال کرد: 


وصلت الرقعة اطال ال بقاء الاستاذ. و 
فهمها و انا اشکوالیه السیخ اباالسن:۶ 
فأته صیرنی فصلاً و لا وصلاً و زجاً لانصلا 
و وضعتی موضع الحلال" من السواند و 
تمت من اواخر التصائد و سحب اسمی منها 
مسحب الیل و اوقعه موقم الذنب المحذوف 
من الخیل و جمل مکانی مکان القفل مسن 
الباب" و فذلک من الحساب. و قد اجبت 
عن ابياته بأییات اعلم ان فیها ضعفا لصلتین 
علتی و علتها و هی: 

ایا ائلات الشعب من مرج یابس 

سلام علي آثارکنَ الدوارس 

لقد باقتی و الیل فی شملة الحیا 

الیکن تولیع السیم و المخالس 

و لمحة برق متمیت کانه 

تردد لحظ بین اجفان ناعس 

فیت کانی صعدة يمنية 

تزعزع فی نقع من اللیل دامس 

الا حبذا صبح اذا ایض افقه 

یصع عن قرن من الشمس وارس 

و کنت* من الخلصاً ترکب سیلها 

ورود المطی الحائمات الکوانس 

نا طارق الزوراء قل افیومهااس 

جهلی علی بتن من الکرخ انس 

و قل لریاض القنس تهدی نسییها 

الالیت یٍمری هل ابیتن لیلة 

لقی بین اقراط المها و المجلیس 


۱۳۶۵  .دمحا‎ 


و هل ارین الری دهلیز بابک 

و بایک دهلیز الی ارض فارس 

و یصبح ردم الد ققلا علیهما 

کماصرت قفلا فی قوافی اين فارس. 

و ابوالقاسم حسولی هر دو مقطوع بصاحب 
عرضه دائت و ماجری یگفت و صاحب 
گفت: البادی اظلم و القادم یزار و حسن 
المهد من الایمان. 

و در تام دانشوران آمده است: ابن فارس» 
از اجلة علمای نحو و در سلک اعاظم 
لفویین منظوم بوده یافمی در ترجبمت وی 
گوید: کان اماماً فی علوم شتی و خصوصاً 
اللقة نانه اتقنها و الف کتاب الجمهره و هو 
علی اختصاره جمع شینا کثرً سیوطی در 
طبقات النحات گوید: کان نحویاً علی طريقة 
الکوفیین سمع اباه و علی‌ین ابراهیم‌پن سلمة 
القطان و نیز گوید و کان کریماً جواداً 
ریماسئل فیهب تیابه و فرش بیته. یعتی در 
صقت بخثشش وجود یدان مشابه بود بسا 
میشد بهنگام سژال سائل لباس تن و فرش 
سرای خود بذل مینمود صاخب يقية الالیاء 
در ترجمت. وی گوید: این فارس را حافظ 
سلفی ذکر نموده و گفته اصلش از مردمان 
قروین است قن لفت را بواسطة روایت تغلب 
از ابوبکر احمدین حسن خطیب اخذ نموده 
و هم در محضر تقلب و ابوعبدائّه احمدین 
طاهر المنجم و علی‌بن عبدالعزیز المکسی و 
ابوالقاسم سلیمان‌ین احمد الطبرانی فتون 
لغویه استفادت نموده و نیز صاحب بغیه 


۱ -چبیدن و میل ترازو. 

۲ -درم و دیتار. نقد. 

۳ - کاب العین خلیل‌بن احمد. و کتاب الجیم 
هم نام کتاب دیگریت که فعلاً اسم مزلف آنرا 
فراموش کردهام. 

۴ -کرسف؛ بفتح کاف تازی و فتح راه مهمله 
قریه ایست مان زنجان و قزوین و این قبریه 
مسکن جهانشاه خان امیر افشار زنجانی بود. 
۵-سنوزهم. (ن_خه چ زاخاو از آثارالباتیة). 

۶ -لعله؛ الحسین. (مارگلیوث). 

۷- اصل مضبرط متن الحلال است و مارگلیوث 
حدس میزند که شاید الحلاوی باشد رل متن 
غلط و حدس مارگلیوث نیز غیر صائب است و 
بلاشک کلمه خلال است بمعنی دندان فریز که در 
یایان موائد مهمانانرا پیش می‌آوردند. چانکه 
بزمان ما هم تا چند سال پیش رسم بود و امروز نیز 
در بلاد فرنگ مرسوم است. 

۸- دردکانها بقدیم زمان و هم اکنون در محلات 
دور طهران و بعض شهرها قفل را در اسفل یکی 
از تته‌های دکان که چفتی دارد بر رزه‌ای که بر در 
است راست کیند: 


٩‏ -لعله؛ رکبت. (مارگلیوث). 


۶ احمد. 
گوید: قال ایوالحسن الفارسی: دخلت یفداد 
طالیاً للحدیت فرأیت شاباعلیه سمة الجمال 


قحضرت مجلس اصحاب الحدیث و لیس 
معی دواة و کان حاطراً فاستأذنته فی 
الکتاب من قارورته فقال من انبسط الی 
الٌخوان بالاستیذان فقد استحق الصرمان. 
حاصل معنی آنکه اب قاری برای 
طلب حدیث داخل بعداد شدم جوانی 
صاحب حسن و جمال مشاهدت کردم پس 
بمحضر اصحاب حدیث درآمدم بر حالی که 
مرا دراتی نبود که از آن کتابت حدیت تمایم 
آن چوان در آن مجلس حضور داشت نزد 
وی رفتم و کتابت نمردن در دوات وی را 
اجازت خواستم گقت کسی که در تصرف 
مال برادر دینی خود اذن و اجازت طلبد 
همانا مستحق حرمان باشد مع الجملة ابن 
فارس در اکتساب علوم و اتصاف بکمالات 
صوری و معنوی عزیمت بلدة همدان کرد 
درآن بلد مقیم بود بگاه اقامتش در همدان 
بدیع الزمان هتداننی در محضر وی 
روزگاری استفادت نمود پس برای تدریس 
و تملیم ابوطالین فخر الدولة دیلمی 
عزیمت ری نمود در ری اقامت کرد و پیش 
از ورود بری بر آئین و طريقة محمدین 
ادریس شافعی بود چمون وارد ری شد 
مرمان آن بلد را بر دو فرقه دید بعضی بر 
طریقه شافعی و برخضی بر آئین ابوحنیقه 
کوفی و چون در آن بلد هیچکس را که 
پیروی مذهب مالک کند نیانت لاجرم از 
طریق شافعیه بمذهب مالک انتقال جست و 
گفت: اخذتی الحمية لپذا الامام آن یخلو 
متل هذا الیلد عن مذهبه. یعنی چون چنین 
بلد را از مذهب امام سالک خالی دیدم 
حمیت جانب وی مرا سحرک آن شد که 
و از جملة آنانکه 
از وی فنون ادبیت اخذ نموده صاحب‌ین 
عباد است و صاحب در طريقة وی گقته: 
شیخنا من رزق حسن التصیف. یعنی 
استاد ما از جملة آنان معدود است که حسن 
تصنیف نصیب ایشان گردیده و از کلام بمض 
از محدئین, شیمه [بودن] وی ظاهر گردد 
چنانکه محدث تیشابوری در ترجمت وی 
گوید کان لفویا اماماً فی العلوم له کتب منها 
کتاب مجمل اللفة روی قصة القائم (ع) و 
معجزة له و الروایات ظاهرة فی تشیعه و 
ترهم عامیته لذکر ابن خلکان ایاء فی 
الوفیات خطاء روی‌عنه الخطیب السیریزی 
جمیع مصتفاته و الصاح‌ین عیاد و صدوق 
مجقدین علی‌ین بابویه یعنی احمدبن فارس 
از جمل لغویین معدود و در علو صی‌چند 
مقتدای مردمان بود او را مصنفات عدیده 
است از آن جمله است کتاب مجمل اللفة. 


مذهب وی اختیار نموردم 


قصه‌ای از حضرت قائم عجل ال فرجه که 
مشتمل بر معجزه‌ای از آنجتاب است روایت 
کرده و ظاهر آن روایت بر تشیع وی دلالث 
میکند و توهم تسننّ وی نمودن بعلت ذکر 
احمدین خلکان او را در وفیات از طریق 
صواب بیرون است خطیب ایوزکریای 
تبریزی و صاحب‌بن عیاد و شیخ صدوق از 
وی روایت کنند و اين روایت که در عبارت 
محدث مذکور بدان اشارت شده روایتی 
است که محدئین امامیه و بحرینی در کتاب 
غاية المرام و شیخ صدوق در کاب الکمال 
لین و اتمام التعمة و غیر هم آترا در احوال 
غیبت امام دوازدهم ذکر نموده‌اند و آن 
روایت بدین شرست: صدوق در کتاب 
اکمال خويش گوید از ضیخی از اصحاب 
حدیت که احمدبن فارس ادیپ نام داشت 
شنیدم میگفت در همدان حکایتی شنیدم و 
آترا به پبضی از برادران دینی چنانکه شنیده 
بودم تقل نمودم و از من التماس نمود که آنرا 
برای وی بخط خود بنویسم و نتوانستم که 
مخالقت خواهش وی تمایم آنرا نوشتم و 
یکسی که آنرا یمن نقل نموده بود نشان دادم 
و آن حکایت این است که در شهر همدان 
جماعتی بودند که بطایفةً بنی راشد مشهور و 
ممة ایصان اظهار تشیم مینمودند و 
مذهیشان مذهب امامیه بود آنگاه پرسیدم 
سیب چیست که این طایفه مخصوصاً از 
میان اهل همدان قبول تشیعم مینمودند و 
شیخی از ايشان که آتار صلاح و تقوی را 
در آن میدیدم در جوایم گفت سیب انست 
جد ما که تماست طايفةً بنی راشد بدو 
منسوبند بعزم حج بیرون رفت چنان نقل 
نمود که پس از فراغت از مناسک بهنگام 
مراجعت از راه بيابان می‌آمدیم وقتی شوقم 
کشید که از راحله فرود ایم قدری پیاده راه 
بروم پس از راحلا خویش فرود آمده زمان 
بسیاری راه رفتم تا این که خسته شدم و با 
خود گفنتم که اندکی میخوابم تا راحت شوم 
وقتی که اخر قافله رسید بر خواسته 
بدیتان متصل شوم بدین خیال خواییدم 
وقتی بیدار شدم که آفتاب برامده و هوا 
بشدت گرم شده بود احدی را ندیدم از این 
حالت مرا رهشت و دهشتی عظیم روی داد 
راه و نشانی بمقصد خویش نیافتم بخدای 
عز و جل توکل نمودم با خود گفتم بهر 
پیش آید میروم و قدر کمی راه 
رفتم ناگاه بچمن سبز و تاز؛ُ خرمی رسیدم 
گویا بباریدن باران قریب العهدبود و زسان 
قلیلی پیشتر از آن باران باانجا باریده بود 
خاکش بهترین خاک بود و در آن سرزمین 
قصری مشاهدت کردم که مانند شمتیری 
صیقل‌دار میدرخشید با خود گفتم کاشکی 


سمت که مرا ی 


احمد. 


مدانستم که این قصر چیست که هرگز 
آنچنان قصری ندیده و نشنیده‌ام پس آهنگ 
آن قصر نموده رفتم وقتی که بدر آن قصر 
رسیدم دو تفر خدمتکار سفیدرنگ دیدم 
بایشان سلام کردم به ان وجهی جسواب 
سلام دادند و گفتتد در اینجا بنشین بدرستی 
که خدای تعالی در حق توارادة خیر کرده 
پس یکی از ایشان برخاسته داخل قصر شد 
اندکی درنگ تمود بعد از آن بیرون آسد و 
گفت برخیز و داخل قصر شو من داخل آن 
قصر شدم قصری دیدم که زیباتر و روشن‌تر 
از آن هرگز ندیده بودم در آن حال آن خادم 
پیش افتاد پرده‌ای را که در صیان اویخته 
شده بود برداشت بعد از آن گفت داخل شو 
جوانی دیدم که در میان خائه نشسته و 
شمشیری دراز در بالای سرش آویخته بود 
بقسمی که تزدیک بود که طرف پائین آن 
بر آنجوان برخورد و آنجوان مانند ماه 
شب چهارده بود که در تاریکی بدرخشد 
پس سلام کردم و جراب را به نیکوتر وجهی 
رد نمود بعد از آن قرمود اتدری من انا؛ 
آیادانی من کیستم گفتم نمیدانم تو کیستی 
گفت انلقانم من آل محمد (ص) انا الذی 
اخرج فی آخر ازمانبهذاالسیف و اشارالیه 
فامل الارض قسطا و عدلاً کما ملشت جوراً 
و ظلماًٌ یعنی منم قائم از آل محمد صلی اه 
علیه و آله منم آنکس که در آخر زمان 
خروج کنم باین شمشیر اشاره بشمشیر نمود 
پس زمین را از عدل و داد پر کنم پس از 
آنکه از جور وستم پر شده باشد رقتی که 
اين کلمات از آن بزرگوار اصفا نمودم افتادم 
و صورت خود را بر زسین مالیدم فرمود 
لاتفعل ارفع رأسک و انت فلان من مدینة 
بالجیل یقال لها همدان. یعنی چنین مکن سر 
خود از زمین بردار تو خود فلان شخص 
باشی از شهری در بلاد جبل که آنرا همدان 
گویند. عرض کردم ای مولای من بصدق و 
صواب سخن فیرمودی بعد از آن فرمرد 
اقتحب ان تب الی اهلک ایا خوش داری 
که به سوی اهل بیت خود معاودت کنی 
عرض کردم آری میروم و بایشان از آنچه 
خدای تعالی در اینجا برای من میسر نمود 
مژده میدهم آنگاه به آن خادم اثاره نموده 
خادم دستم بگرفت و کیسه‌ای بمن داد پامن 
بیرون آمد چون چند گامی برداشتم پاره‌ای 
درخستها و متارژ مسجدی بنظرم رسید 
آنخادم مرا گفت آیا اين بلدرا میشناسی گفتم 
در تزدیکی شهر ما شهری است مشهور باسد 
آباد این شهر بدان شباهت دارد گفت آری 
این اسدآباد است اینک برو پس از گفتن این 
کلام یجانیش متوجه شدم و طایفة خود را 
جمم نموده ایشان را به ان چیزی که خدای 


احمد. 


تغالی مرا بدان مرزوق نسوده بود بشارت 
دادم مادامی که از آن دینارها نزد من چیزی 
باقی بود خیر و برکت داشتم این خلکان 
گوید این فارس را اشعاری تیکوست 
منجمله اینهاست: 

مرت با هیفاء مجدرلة 

تركية تنمی لترکی 

ترئو بطرف فاتر فاتن 

اضعف من حجهة نحوی. 

یعنی زنی باریک میان و نیکو اندام از قببلة 
اتراک بر ما گذر کرد یا چشمی بیمار وقعته 
جوی نظر مینمود که در بیماری از دلیل و 
حجت نحوی ضعیفتر بود. 

وله ایضا؛ - 

اسمع مقالة ناصح 

جمع التصيحة و المقة 

آیاک و احذر آن تبیت 

عن القات علی نقد. 

یعنی این اندرز از دوست ناصح خویش 
فراگیر زینهار از اینکه شب را پروز آوری بر 
حالی که از تقات و معتمدین خود اسوده 
خاطر و از مکیدت ایشان مامون باشی. 
وله ایضا: 

اذا کت قی حاجة مرسلا 

و ائت بها کلف مخرم 

فارسل حکیما و لاتوصه 

و ذاک الحکیم هوالدرهم. 

حاصل معنی: هر گاء برای حاجتی خواهمی 
رسولی فرستی بر حالی که بدانحاجت 
حریص و ازمند باشی پس برای وصول 
بدان حکیمی را روانه ساز که باندرز و پند 
محتاج نیست و آن حکیم بدین صفت درهم 
است. منجمله از اشعار اوست که گوید: 
سقی همدان القیت لست بقائل 

سوی ذا و فی الا حشاء تار تضرم 

و مالی لا اصفی الدعاء لبلدة 

اقدت بها نسیان ما کت الم 

نسیت الذی احستته غیر اننی 

مدین و ما فی جوف بیتی درهم. 

یعتی خدای از باران رحمت خویش همدان 
را سیرآب نماید با آنکه بگاه اقامتم در آن 
بلد مرا دل همی در سوز و گداز است: جبز 
بثنای آن لب نگشایم از چه روی از روی 
خلوص توصیف و تتای بلدی نکنم که در 
آن آنچه را از علوم که استفادت نموده بودم 
نسیان کردم آنچه از فضل و داش که 
اندوخته بودم در آن بلد فرامرش کردم ولی 
آنجه در آنجا مرا حاصل شده آن است که 
پشتم از ثقل دین گرانبار و در جوف سرای 
من درهمی یافت نمیشود. 

وله ایضا: . 

ر قالوا کیف حالک قلت خیر 


تقضی حاجة وتفوت حاج 

اذا ازدحمت هموم الصدر قلنا 

عسی یوماً یکون لها انفراج 

ندیمی هرّتی و انیس نفی 

دفاترلی و معشوقی السراج. 

یعنی دوستان از کیفیت حالم پرسش نمودند 
گفتم حالم نیکوست چون مرا حاجتی قرین 
انجاح گردد حاجاتی از من قوت شود هر 
گاء هموم و غموم بر سینه‌ام فراهم آیید در 
تلیت خویش گویم آن همم را روزی آید 
که بپایان رسد از ابناء دهر عرلت اختیار 
نموده‌ام گربه مرا ندیم کتابهايم سونس و 
معشوق من چراغ است و اين معنی ماخوذ 
است از شعر ایوسحاق صابی که گوید: 
همقل مات 

من کروبی سوی العلیم المیع 

دفتری مونسی و فکری سمیری 

ویدی خادمی و حلمی ضجیعی 

و لسانی سیفی و بطشی قریضی 

و دواتی غیتی و درجی ربیعی 

اتماطی شجاعة اعیها 

ی القوافی لقلبی المصدوع. 

حاصل معتی انکه در مقاسات شدائد و 
محن جز خداوند دانا و شنونده مرا یباور و 
معینی نیست با مردم روزگار خلطت و 
آمیزش نکنم کتاب را انیس خویش شمارم 
و یا فکر هم سخن شوم بردباری را همخوابة 
خویش سازم و دستهايم را خادم خود قرار 
دهم لسانم چون شمثشیریست قاطم و با 
شعار اظهار دلبری کنم دواتی که از آن 
کتابت میکنم بمنزلة باران است و مکتویم در 
لطاقت چون فصل ربیع از نتایج طبع من آن 
است که کلام مسجم ایراد کنم و در ایین 
صنعت هتر و شجاعت خود اظهار میتمایم. 
و سیوطی و صاحب روضات این اببات نیز 
بوی استاد داه‌اند: 

قد قال قیما مضی حکیم 

ما المرء الا باصفریه. (ال). 

بقیة ایبات با ترجمت آن در شرح حال 
ابوریحان نگاشتيم. صاحب يتيمة الاهر از 
ابوالحن تحوی حکایت کند که گفت بعلت 
انتساپ اين فارس بخدمت این السمید و 
تعصب وی از ابن العمید. صاحب‌ین عیاد از 
وی متحرف بود و آنگاه که اين فارس در 
همدان اقامت داشت کتاپ حجر را تالیف 
کرد و بخدمت صاحب انقاد داخت صاحب 
گفت: رة الحجر من حیت جاء یمنی کتاب 
حجر ,را بدانجا که آمده عود دهند پس از 
چندی تقسش بترک و رد آن کتاب راضی 
نگشت در آن نظر نمود و این فارس را صله 
فرستاد مع الجمله ابن فارس در سال سیصد 


و نود هجری در ری وفات یاقت و جدش 


۱۲۶۷  .دمحا‎ 


را مقابل مشهد علی‌ین عبدالعزیز جرجانی 
بخاک سیردند و بقولی در سیصد و هفتاد و 
پنج در محمدیه وفات نموده ولی قول اول 
اشهر و تزد مورخین اصلح است صاحب 
بفیه گوید این فارس دو روز قبل از وفات 
خود اين بیت انشاد نمود: 
يا رب ان ذنوبی قد احطت بها 
فهب ذنوبی لتوحیدی و اقراری. 
[یروردگارا گناهانی است مرا که مرا احساطه 
کرده است] یس یه علت توحید و اقرار 
بوحدانیت تو از گاهان من اغماض نمای و 
بفضل و کرم خویش مرا رحمت آور. و 
مسنفات اين قارس بدین شرحست: کتاب 
جمل در لغة. فقه اللفه. مقدمة فی النسحو. 
کتاب ذم الخطا فی التمر. کتاب فتاری فقیه 
العرب. کتاب الاتباع و السزاوجه. کتاب 
اختلاف النحویین, کتاب الانتصار لسقلب. 
کتاب اللیل و النهار. کتاب خلق الانسان. 
کتاب تفسیر اسمام اللبی. کتاب حلية الفقها.. 
کتاب تقدمة دارات العرب. کتاب ریب 
لقرآن. کتاب الفرق. کتاب تقدمة الفرافض. 
کتاب ذخاثر الکلمات. کتاب شرح رسالة 
زهری الی عبدالملک‌بن مروان. کتاب 
الحجر. کتاب سيرة اللبی. کتاب اصول الفقد. 
کتاب اخلاق اللبی. کتاب الصاحبی صنقه 
لخانة لصاحب یشتمل علی شی, سن 
اسراره. و او را مسائلی چند است در لفت 
که فتها بدانها راه نیافته‌اند و از فهم آنها 
عاجز یاشند. حریری صاحب مقامات ایسن 
اسلوب از او اقتباس کرده یکصد مسئله از 
مسائل فقهیه یدین اسلوب در مقامٌ طبيةً 
خود وضع نموده. (تأمه دانشوران ج۲ ص. 
۱ مولف رسالة الارشاد فی احوال 
الصاحب الکافی اسماعیل‌ین عباد (ص ۶) 
آورده است که در تاریخ یافعی سطور 
است که صاحب‌بن عباد در فضائل و مکارم 
تادرة عصر و اعجویةٌ دهر بوده و تحصیل 
عسلوم ادبیه از ابین عمید و ابوالهسین 
احمدبن فارس لفوی صاحب کتاب مجمل 
اللغة و غیر ایشان نموده. -انتهی و نیز 
رجوع به ص ۲۲ همان کتاب شود. و ار 
راست: فضل الصلاة علی اللبی علیه الصلوة 
و السلام و مأخة العلم. و در کشف الظنون 
درموارد متعدد سال وفات او ۲۹۵ ه.ق. 
ذکر شده است. و رجوع به این نارس 
ایوالحسن ... و معجم المطبوعات ص۱۹۹ ر 
۰ شود. 
احهد. را م) (اخ) ابن فرات‌بن خالد ضبی. 
مکنی به ابوسعود رازی. از اعلام محدئین, 
مصف ملد و تفسیر. رجوع به ابومسعود 
احمد ... شود. وفات وی را به سال ۲۵۸ 


ه.ق. نیز نوشته‌اند. 


۱۳۶۸ 


احهد. (1 ] ((خ) اين فرات رازی. رجوع 
به احمدین فرات بن خالد ... و رجوع به 


احمد. 


ایومسعود احمد ... شود. 
احهد. زا ] (خ) این الفرج المعروف 
بالحجازی. مکنی یه ابوعتیه. محدث است. 
احمد. (ام] (() اين فرح اضبیلی, اسام 
محدث. وی از عزالاین‌ین عبدالسلام فقه 
فرا گرفت و در جامع دمشق حلقٌ درس 
داشت. رجوع به اين فرح شود. و او راست: 
شرح اربمین نووی, 
احمد. ( ((خ) ابن فضل. خوندمیر در 
حبیب السیر (ج۱ ص۳۱۹) آرد: محمدین 
طاهر چون پدرش وفات یافت بمقتضاء 
حکم و اشارت ستعین در بلاد خراسان 
فسرمانفرما شد .... و در ایام دولت او 
یعقوب‌بن لیث صفار در ولایت سیستان 
قوی شده لشکر بهرات کشید و عامل محمد 
را از آنجا بیرون کرده محمد از فوشنج که 
دارالملک طاهریان بود گریخت. در خلال 
این احوال احمدین فضل با برادر خنود و 
بعضی دیگر از اعیان سیتان از یعقوب‌بن 
لیث گريخته التجا بدرگاه محمدین طاهر 
بردند و بعقوب ایلچیان جهت طلب ایشان 
به نیشابور فم‌ستاد. مسحمد آن جماعت را 
مراجعت نداد ضمیمٌ کدورت خاطر یعقوب 
شده در سنا تسع و خمبین و مأتین روی 
توجه بجانب نیشابور نهاد و احمدین نضل 
این خر شنوده بدار الاماره رفت تا 
محمدین طاهر را از کیفت حادثه آگاه 
گرداند. 
احمد. (1] ((خ) ابن الفضلین شبابة 
الکاتب الهمذانی النحوی. مکنی به ایوالصقر 
و ملقب به ساسی دویر. وفات او به سال 
۰ ه.ق. بود. و او از ابراهیم‌ین الحین 
دیزیل و ابو خليفة القضل‌بن الخياب الجمحی 
و ابوالقاسم عبدلئین محمدین عبدالصزیز 
آلبفوی و ابوسعید جسن‌ین علیین زکریا 
العدوی و ابوبکر محمدین خلف وکیع و 
ایوالعباس احمدین یحیی تعلب و ابوالباس 
محمدین پزید الصبرد و ابویکرین درید 
التحوی و ابوالهن علی‌بن سعید السکری 
و علی‌ین افضل الرشیدی و غیر آنان روایت 
کند. و از او روایت کنند: ابوبکر احمدین 
علی‌ین بلال و ابوالعباس احمدین ابراهیم‌ین 
ترکان و ابراهيم‌بن جعتر الاسدی و ابوبکرین 
خلف‌ین محمد الخیاط و ابوعبدائه احمدین 
عمرالکاتب اين روزته " و جز ایشان. یاقوت 
گوید از عبدالملک‌ین ععبدالقفار فقیه شنیدم 
که او از عبدالّ‌بن عیسی فقیه و وی از 
محمد بن احمد و او از ابوالسقرین شبابة 
شنیده‌است که می‌گفت: وقتی بیصره بودم و 
بدر خانة ابن خلیفه رفتم و اجازة دخول 


خواستم و در ایین وقت جماعتی از 
هاشمیین نزد وی بودند و طعام میخوردند و 
دریان مرا راه نمیداد بر پاره کاغذی این دو 
بیت نوشته بابن خلیفه فرستادم: 

ایا خليفة تجفو من له ادب 

و ححف الفر من اولاد عباس 

ما کان قدر رغیف لوسمحت به 

شیتاً و تأذن لی في جملة التاس, 

و او گفت اين همدانی صاحب شعر را بمن 
آرید و من نزد وی شدم و مرا پهلوی 
خویش جای داد و طبقی خرما پیش سن 
نهاد. (معجم‌الادباء ج۲ ص ۱۵). 

احهد. (ا ] ((ع) اين فضل‌بن عبدالرحمن 
السامری. در زمان الستکفی باه و بروزگار 
المطیم فّه نیز روزی چند بسرانجام مهام 
وزارت اش تال داشت. (دسستورالوزراء 
ص ۸۲ و حبط ج۱ ص ۳۰۵). 
احمد. [ام) ((ع) ابن الفضلین سحمدین 
احمدین محمد بن جمفرالباطرقانی السقری. 
وفات او بیست و دوم صفر ۴۶۰ ه.ق. به 
اصفهان بود. سمعانی گوید: او مقرتی فاضل 
و متحدئی کثیرالحدیت بود و حدیث بسیار 
نوشت و نیکوخط و دقیق‌الخط بود. قران را 
نزد جماعتی از مشاهیر قدما بروایات 
درست کرد و مصنفات بسیار در آمر قسرآن 
توشت و از جمله: کتاب طبقات القراء. کتاب 
الشواذ. و پس از ابن المظفرین الشبیب سالها 
امامت جامع الکییر داشت. و از ابوعبدائد 
محمدین اسحاق‌ین ابراهيیم‌ین عبدالیین 
خرشیدة تاجر و جسماعتی دیگر استماع 
حدیث کرد و از جماعت بسیار روایت دارد. 
و این منده گوید در محضر امام عمر 
رح مهال ور شیخ حافظ ابسومحمد 
عبدالعزیزین محمد الشخشبی و جسماعتی 
دیگر از حضار ذکر باطرقانی میرفت 
عبدالعزیز گفت: باطرقانی را مسندیست که 
حاوی تمام صحیح بخاریست جز اینکه او 
متن را از اصل نوشته و سپس اسناد را به 
آن ملحق کرده است و این رسیم اصحاب 
حدیت نیست و ارباپ حدیت رابران 
اعتراضات دیگر نیز باشد و اگر تنها باقراء و 
حدیث بسنده کردی وی را نیکوتر بسودی, 
(معجم‌الادیاء ج ۲ ص ۱۶). 
احمد. (] (اخ) این فضل الّ, حاکم 
اردبیل, که پدر در مکتوبی که بدو نوشته 
توصیه کرده است که در معامل خود با مردم 
چنان کند که شیخ صفی الدین اردبیلی 
(۶۵۰ - ۷۳۵ «.ق.) از او راضی و شاکر 
باشد. رجوع بتاريخ مفول تألیف آقای اتبال 
شود. پدر احمد ملقب بخواجه رشید الدیین 
است 


احهد. [ام] (اخ) اين فضلان. رجوع به ابن 


احمد. 


فضلان شود. 

احمد. ام ((خ) اين فضل باطرقانی. از 
راویان اخبار است. (سمعانی ص 4۳ رجوع 
به احمدین فضل‌بن محمد ... شود. 

احمد. (2] ((خ) اين الققیه همدانی رجوع 
به اين الفقیه احمد شود. 

احهد. [ام) (اخ) اين فورد معروف بقاضی 
زاده و ملقب بشمس الاین. ری حواضی 
علی قاری را بر فتح القدیر تکمیل کرده 
است. 

احمد. [ م] (اخ) این فهدین حسن‌ین 
ادریس احسائی ملقب بشهاب الدین. عالم 
تهریر: او ماش ادن نان خید 
اسدی است و او را نیزشرصی بر ارشاد 
نسبت داده‌اند. (روضات‌الجنات ص ۲۱ 
س 1۲۰ 

احمد. (] (اخ) اين نهد حلی. رجوع به 
آين فهد جمال الدین ابوالسباس ... شود. و 
تيز او راست: کتاب المقتصر و شرح الارشاد 
و کتاب الموجز الحاوی کتاب المحرر و فقه 
صلوة مختصر و مصیاح المبتدی و هداية 
المبتدی و شرح الالفية و کتاب اللمعة فی 
انية و کفاية المحتاج فی سائل الحصاج و 
رسالة فی منافیات نية الحج و رسالة نی 
اتمقیبات و المسائل الشامیات و المسائل 
البحریات و کتاب اسرار الصلوة و صفات 
العس‌ارفین و او راست روایت بقرائت و 
اجازت از عده‌ای از شاگردان شهید اول و 
فخر المحققین مانند شیخ مقداد سیوری و 
علی‌ین خازن حاثری و اين المتوج البحرانی 
و بهاء الدین ابوالقاسم علیین عبدالحمید 
النیلی اللس‌ابة و غیره و هسم او راست: 
رساله‌ای در عبادات خصه مشتمل بر 
اصول و فروع. و کتاب الفصول نی 
الاعوات. و رجوع به روضات الجنات 
ص ۲۰ شود. 

احمد. ع) (اخ) این فهری لیلی نحوی 
مکنی به ابوعلی. وی شرحی بر دو فصیع 
اللغً تعلب نوشته و یکی از آن دو موسوم 
است به الصریح فی شرح کتاب الفصیع. 
وفات وی به سال ۶٩۹۱‏ ه.ق. بود. 

آحهد. [) (اخ) اين فیروز شاء. رجوع به 
احمد (امیر ...) نظام الدین‌ین فیروز شاه 
شود. 

احهد. م) (اخ) ابسن فسیومی قرصی 
معروف به عزالدین‌ین قراصه. او راست: نتف 
المحاضرة. و وفات وی به سال ۷۰۱ ه.ق. 
بود. 

احمد. مْ) ((ج) این قاسم معروف به 
رفیق قدیم. او راست: قطب السرور فی 


۱ -شاید؛ روزبه. 


احمد. 


اوصاف الخمور. وی در سال ۳۴۰ ه.ق. 
حیات داشته است. 

احمد. () (اخ) اين القاسم‌ین خلیفقین 
یرنس السعدی ملقب به شیخ موفق‌الدین و 
مکنی به ابوالمباس و مشهور به ابن ابی 
اصيبعة خزرجی. صاحب ررضات الجتات 
(ص‌۸۵) آرد که وی حکیم عالم کامل و 
طبیب فاضل معروف, صاحب کتاب عیون 
الانباء فی طبقات الاطیاء است و من نسیخ 
عدیده از او دیده و در مواضعی از کتاب 
حاضر تقل کرده‌ام و آن کتایی در موضوع 
خود چامع و شامل چند مجلد است و در 
آن به ترجمةٌ حال اطبای بزرگ بلکه همة 
آنان و حتی احوال گروهی از علماء که 
بصناعت طب معروف نیستند پرداخته است 
از آن جمله شیخ شهاب‌الاین سهروردی و 
آمدی و فارابی و مانند ایشان. و این کتاب 
مشتمل بر فوائد جلیله است و در اتتای آن 
کتابهای دیگر به خضود نسبت دهد از آن 
جمله کتاب اصاية السنجمین و کتاب 
حکایات الاطباء نی علاجات الادواء و 
کتاب معالم الامم و اخبار ذوی الحکم. و آن 
کتابی است مشتمل بر احوال جمیع 
حکایات و اصحاب تعاليم و اریاب نظر و 
غیر آنان و شیخ مذکور معاصر و تلمیذ 
آمدی متکلم صاحب ابکار الافکار و غیره 
است و کتاب آمدی مسمی به رموز الکنوز 
را تزد وی قرائت کرده چنانکه خود وی در 
ترجمة آمدی تصریح می‌کند و همچنین او 
معاصر است با مویدالدین عرضی رصدی 
معروف و نیز با خواجه نصیرالدین طوسی و 
از شیخ محيي الاین اعرابی. جنانکه از 
کتاب مذکور وی و نیز از ریاض السلماء 
مستفاد میشود روایت کرده است. -انتهی. 
کتاب عیون الانباء وی در دو مجلد باتضمام 
یک مجلد نهرست اعلام باهتمام مولر بنام 
مستمار الشیخ المرژ القیس‌ین الطحان چاپ 
شده است". رجوع به ابن ابی اصیبعه موفق 
آلاین ... شود. و صاحب روضات نام او را 
احمدبن ابی القاسنم آورده است. و وفات او 
به سال ۶۶۸ ه.ق. بوده است. 

احمد. [ام] (خ) اين قاسم‌بن زهره. مکنی 
به ابوطالب یکی از شاگردان حزتبن 
علی‌بن زهره معروف بیدین زهرة حلبی 
است. (روضات ص ۲۰۲ س ۲۵ 

احمد. (1م] (() ابسن قاسم‌بن علی‌ین 
رستم الدیمرتی. وی در حضور مجلسن عم 
خویش علی‌ین رستم در قصر او بدیمرئین 
در حالی که به متتزهات اطراف ناظر بود 
درین اشعار وصف بهار کرده است: 

ضحک اربیع بمبسم الانوار 

و بکی بعین سحة مدرار 


فیدمعه اکست الب یطة نها 
و یضحکه ضحکت ذری الاشجار 
و اذا الریاح امالها فکانه 
ثمل یمیل لغمة الاقمار 
و الثرجس الفضّ الجنی کانما 
تدویره بشظیتی مدوار 
حدقت به فوق الزبرجد فضة 
تحکی شعاع کواکب الاسحار. 

(محاسن اصفهان مافروخی ص ۶۵). 
احهد. رآ م) (اخ) ابن قاسم برتي, محدث 
است. 
احهد. ( ] ((خ) اسن قاسم خزرجی, 
رجوع به احمدین قاسم‌بن خلیفتبن یونس.. 
شود. 
احصد. (] (اخ) اين قاسم شبی. محدت 
است. 
احمد. زا ) (اخ) ابن قاسم عبادی ازهری 
شافعی ملقب به شیخ شهاب الدین. او 
راست: حاشیه برحاشیهة عصام بر ضرح 
كافية. حاشیه بر غرح ابن ساظم بر الفية. 
حاشیه.بر مختصر. دو شرح کبیر و صغیر بر 
ورقات امام الحرمین جوینی, حاشیه بر 
شرح جلال الدین بر جمم‌الجوامع در اصول 
فقه. حاشیه بر حاشیة تصریف استاد خود 
شیخ ناصرالدین ابوعبداله. 
احمد. [امْ] ([خ) ابن قاص. رجوع په ابن 
تاص و رجوع به احمدین ابی احمد طبری 
... شود. 
احمف. (] ((ج) این قاضی برهان 
محمودین اسعد خجندی. او راست: ملخص 
در فتاوی. 
احمد. [م) (اخ) اين قاضی جمال‌الّین 
ابوعمرو عشمان قیسی. مکنی به ابوالعباس و 
ملقب بفتح الدین. او راست: تتیجة الفکر فی 
علاج امراض البصر. 
آحهد. [ا ] (خ) اين قرامان قوتوی. او 
راست: شمسیه در تجوید و قرائت بزیان 
ترکی. 
احهف. [) (اخ) ابن قرهمجه احمد. رجوع 
به صافی قاضی احمدبن قره‌جه احمد شود. 
احمد. [ ) ((ح) اين قريیةً محلی شافمی 
ملقب به شهاب الدین و شیخ زاهد. او 


راست: مسئلة الستین صن مهمات م‌ائل _ 


الدین. 

احمد. [اع) (اخ) ابن قطان. رجوع به 
احمدین محمدین احمد فقیه ... و رجوع به 
این قطان ابوالحسین احمد... شود. 

احهد. (] ((خ) اين قطب الدین. رجوع 
به احمدین شیخ الاسلام قطب آلدین شود. 
احهد. [] (اخ) تطب الدین (شیخ ...) اين 
مولا نورالدین محمدین قاضی جلال الدین 
محمود آهی. خوندمیر در حبیب السیر آرد 


۱۳۶۹ 


که او مرجم آکابر خراسان و مسلاذ علماء 
اقطار جهان بود از اواخر زمان دولت خاقان 
سعید میرزا تا اوان سلطنت خسرو متصور 
سلطان حسین میرزا در داراللطة هرات به 
لوازم امر قضاء اشتغال داشت و در فیصل 
قضایا و برایا بدستور آیاء و اجداد بزرگوار 
خویش در طریق آمانت و دیانت سلوک 
مینمود مع ذلک بامر درس و فتوی و نشیر 
علوم دیئی مي‌پرداخت و همواره طلبه را از 
فوائد ذهن وقاد و ماثر طبع نقاد مستفید و 
بهرءور می‌ساخت وفاتش در غر؛ شوال سل 
شمان و سبعین و نمان‌مانة (۸۷۸ ه.ق.) 
بحظیره داند(؟) سلطان حسین میرزا در 
محل طعام خرردن بعلت فجاء اتقاق افتاد و 
در مزار مولانا فخرالدیین رازی مدفون 
گشت. (حبیب السیر ج۲ ص ۲۴۱). 
احهد. [م] (اخ) ابن قوص, مکنی به 
ابوالجم و متخلص به منوچهری دامفانی. 
رجوع به منوچهری احمدبن قوص... شود. 
احمف. ا ) ((خ) ابن کاتب. رجوع به 
بیجان شود. 
احمد. (ا م) (اخ) ابن کامل. مکنی به 
ابوعبداله. به عربی شعر می‌گفته و مقل است. 
(اين الندیم). 
احمد. [اٌ) (اخ) اين کامل‌ین [خلف‌بن] 
شجرقین منصور بن کعب‌ین زیدالقاضی 
الیفدادی. مکتی به ابوبکر. خسطیب از این 
کامل تقل کند که او گفت مولد من به سال 
۰ ه«.ق. بود. وفات وی در محرم ۳۵۰ 
ه.ق. است و او در شارع عبدالصمد یکی از 
اصسحاب مسحمدین جریر طبری منزل 
میگرفت و وقتی از دست ابوعمر محمد بن 
یوسف متقلد قضاء کوقه شد. وی عالم 
بساحکام و علوم قرآن و نحو و شعر و 
ایامالناس و تواریخ و اصحاب حدیث بود و 


احمد. 


در پیشتر این علوم وی را مصنفات است و 
بقول ابن‌الندیم از جملة آن کتب است: کتاب 
غریب القران. کتاب القراآت. کتاب التقریب 
فی کشف الفریب. کتاب موجز التأویل عسن 
حکم التنزیل. کتاب التزیل. کتاب الوقوف. 
کتاب التاریخ. کتاب السختصر فی الفقه. 
کتاب السروط الکبیر. کتاب الشروط 
الصفیر. کتاب البحت و الحت. کتاب امهات 
الممنین. کتاب الشعر. کتاب الزمان. کتاب 
اخبار القضاة. و او را مذهبی خاص است. 
خطیب گوید: ابن کامل از مسحمدین سعد 
عوفی و محمدبن جهم سمری و ابوقلابة 


۱ -دکتر لوسین لکلرک این کثاب را بشمامه 
ترجمه کرده و بعض ترجمه‌ها نیز بر آن انزوده 
است. و در ۱۸۷۶ ه.ق. در دو مجلد در پاریس 


بطیع رسیده است. 


۰ احمد. 


رقاشی و احمدین ابی خیشمه و ابواسماعیل 
الترمذق روایت کند و دارقطنی و ابوعبداله 
مرزبانی از او روایت کنند و از او ما را ابن 
رزقویه و غیر او حدیث کنند. این رزقویه 
گوید چشمان ادمی چون اوثی را ندید و 
آنگاه که سال عمرش بهشتاد رفت برای سا 
این بیت انشاد کرد: 

عقد اكمانین عقد لیس یبلقه 

ال اموخر الاخبار ‏ ار 

و یاز گوید, قاضی این کامل از شعر خود 
این دو بیت ما را بخواند: 

صرف الزمان تنقل الأیام 

و المرء بین محلل و حرام 

و اذا تقتعت الامور تکشفت 

عن فضل ایام و بح انام. 

و از دارقطتی حال اين کامل پرسیدند گفت 
او متاهل بود و چه بسا حدیتی را از حفظ 
میگفت که در کتایش نبود و عجب و پندار 
وی را هلاک کرد او از هر مذهب چیزی 
می‌گرفت وائمة اربعه را بچیزی نمیشمرد. از 
دارقطنی سژال کبردند که آیا او بمذهب 
محمدین جریر است گفت نه بلکه او مخالف 
این جریر بود و خود مذهبی خاص آختیار 
کرد وکتابی در سیر املا کرد و بر مذهب 
اختیار رفت. خطیب ابوالفضل عبیداله‌ین 
احصدین عبدائه المنصوری بما خبر داد از 
ای ومنصور سوهوبین جوالیقی و او از 
شابت‌بن بندار و او از ابوعلی حسن‌ین 
احمدین شاذان و او از ابواحمدین کامل‌ین 
شجرء القاضی در سال ۲۴۹ ه.ق. و او از 
عبداّین احمدین عیسی المقری السعروف 
ب‌القسطاطی و او از امد ایسن سهل 
ایوعیدالرحمان و او از سعدین زنبور که 
گفت: من با جماعتی بدرخانة فضیل‌ین 
عیاض شدیم و اجازة دخول خواستیم و وی 
رخصت نکرد بعضی گفتند که او بیرون 
تخواهد امد جز انکه ایتی از قران شنود با 
ما مردی مژذن و بلند آواز بود باو گفتیم 


آیتی از قرآن تلاوت کن و او بر خواند:* 


الهاکم التک‌اش -. و آواز بر کشید. گوید 
دریلوقت فضیل پدید آمد در حالی که ریش 
وی از بسیاری گریه تر بود و رکوتی بدست 
دائت که اشکهای خویش پاک میکرد و این 
قطعه خواندن گرفت: 

بلغت الثمائین او جزتها 

فماذا اژمل او انتظر 

اتانی تمانون من مولای 

و بعد اللمانین ما ینتظر 

علحتی السنون فابلیتی 

و سپس گریه گلوی وی بگرفت و علی‌بن 
خشرم که با ما بود بقیت قطعه را بایان برد 
و گفت: 


قدقت عظامی و کل البصر. 
سیس قاضی احمدین کامل گفت من به سال 
۲۶۰ ه.ق. بزادم و اين پیت قرائت کرد: 
عقد امانین عقد لیس یبلقه 
الا الم خرللاخبار و الغیر. 

(معجمالادباء ۲ ص 1۶). 
و رجوع به این کامل ابوبکر احمد ... شود. 
احمد. ( م1 (() ابسن کباش قصاب. 
محدث است. 
احهف. [ام) (اخ) اين کثیر الفرغانی. محمد 
و احمد پسران موسی‌بن شاکر, حفر تهر 
معروف یجعفری را باو واگذار کسردند و او 
کسی است که مقیاس " جدید برای نیل کرده 
بود معرفت او بیش از توفیق وی بود زیرا 
همرگز عملی را بپایان نرسانید. وی در 
ساختن دهانة نهر معروف بجعقری خطا کرد 
و آنرا پست‌تر از مسیر نهر قرار داد و در 
نتیج آبی که بدهانه یرسید. در مسیر نهر 
جریان نمی‌یافت و محمد و احمد پسران 
موسی در کار او مداقعه کردند. رجوع به 
عیون‌الانباء ج۱ ص ۲۰۷ شود. 
احهد. (ا م] ((ج) ابن کشاشب ". از مردم 
دزماره. فقیهی شافعی است. او راست: رفع 
التمویه عن مشکل السبیه. و مراد از تنبیه. 
کتاب تبیه فی فروع ال افعية ابواسحاق 
شیرازیست. و وفات احمد به سال ۶۴۳ 


ه.ق. بوده است. 
احمد. [امْ) ((خ) اين کلیب نحوی. وفات 
وی به سال ۲۲۶ «.ق. یاقوت گوید این 
تاریخ وفات را این جوزی در المنتظم آورده 
و ندانم آنرا از کجا بدست کرده است چه 
حمیدی در کتاب خویش ذکر احمدین 
کلیب کرده لکن تاریخ وفات او نگفته است. 
حمیدی گوید او شاعری مشهور الشعر است 
و محمدین حسن مذحجی از ماجرای عشق 
وی که منتهی بمرگ او شد حکایتی دراز 
کرده و قطعاتی از شمر او نقل کرده است. 
رجوع به معجم‌الادباء یاقوت چ مارگلیوت 
13 ص۱۹ شود. 

احهد. (ام] (اخ) اين کمادین علی ایمی 
مکنی به ابولسباس, یکی از مشاهیر علمام 
هیئت و نجوم. از مردم تونس. او را زیجی 
است ینام زیج الامد علی الابد." و دیگر 


جای دیگر بر ترجمة او دست نیافتیم. 
احمد. [امْ] ((خ) اين کمال. وی موجز اين 
تفیس را بترکی ترجمه کرده است. 

آحمد. زا ع) ((ج) آبن کمال‌الدین. ادیپی 
فاضل و شاعر از مردم دمشق بوده و به سال 
۲ ه.ق. درگذشته است. 

احمد. (ام) ((خ) اين کمال پاشا ملقب 
ُ بعاامه. او راست: شرح العشر فی معشر 


الکور علی الاور". (قاموس الاعلام). و در " 


احمد. 


الحشر و شرح القنوت. وفات وی به سال 
۰ ه.ق. بود. و رجوع به احمدین سلیمان 
... و کمال پاشازاده ... شود. 
احمد. را ] (اخ) اين کنداجیق ذوالیفین. 
آين اثیر در مرصع ارد: احمدین کنداجیق 
یکی از اسرای معتضد است که او را در 
سیفین تقلد عمل داد و به ذوالسیفین موسوم 
کرد. (تقل از نسخة خطی متعلق به آقای 
نخجوانی ص ۵۶). 
احعد. لا م) ((خ) اين الکندی. رجوع به 
احمدین یعقوب بن اسحاق کندی شود. 
احمد. (] (اخ) ابن کیغلع شحنة اصفهان, 
چون لشکری رئیس دیالمه بسال ۲۱۹ 
ه.ق. قصد اصفهان کرد و قلعة مارین را 
مستهدم ساخت و احمدین کیفلغ شحنه 
بمبارز؛ او غتافت دیالمه به اصفهان 
درآمدتد ولی لشکری با گروهی تأخیر کرد 
و ابن کیغلغ با او بمحاربه پرداخت و او را 
بکشت و سر وی را بشهر برد و مدت این 
جنگ بیش از ساعتی نبود و یکی از شعرا 
تصیده‌ای طویل در این باب کرده است: 
جاء اللمين اللشکری بعصبة 

مخذولة متل الدبا مبدا 

قرموا بسهم کیفلی صائب 

مازال بنفذ فی الطفاة سئّدا 

فتواکلوا و تخاذلوا و تقطروا 

جرحی و قتلی فی الفیافی همدا 

لولا الامیر و حقظه لیلادنا 

کنا عناة او وحوشا ابدا 

3 سس رایت باصفهان ‌ قطرها 

زرعاً و لاضرعاً و لا مستوقدا 

فرالکماة و ذِ عنا وحده 

و اللیث تحمی خیسه متفرداٌ 

(محاسن اصفهان مافروخی ص۳۹. 

و تعالبی در یتمةالاهر (ج۱ صص ۶۵ - 
۷ ارد: منضور و احمد ابناء کیفلع. ادیبان 
شاعران از اولاد امراء شام باشند و احمد 
راست: 

لایکن للکاس فی کفک یرم الفیث لبت 
او ما تعلم آن الفیث ساق مستحث. 

و تیز: 

و لولا ان برذون الهوی یملف الرطبة 
رکبا؛ ای الصید و ارسلا له کلبة 
نصدنا تعلب الهجران تلک الخية الطبة 


۱ ۰ 8 ۰ 1 
۲ - کشتاسب. (کشف الظنون ذیل تنبیه في فروع 
الكافعية). 
۳ - صاحب کشثف النون, الامد علی الابد را 
بمحمدین یرف العامری نبت دهد. 
۴ -صاحب کشف الظتون, الکور علی الدور را 
به این حمادالاندلسی نسبت دهد 


احمد. 


و صیرنا ازیت الوصل من جلد استهاربه. 

و نیز او راست و بنام دیک الجن نیز روایت 
کرده‌اند: 

قلت له و الجفون قرحی 

قداقرح الاسع مایلها 

مالی فی لوعتی شبید 

قال وابصرت لی شبها. 

و همچنین: 

بدت من خلل الحجب 

کمثل اللزلژ الرطب 

فأدمی خذها لحظی 

و ادمی لحظها قلبی. 

و نیز: ۱ 

واعطشی الی قم یسیع خمراً من برد 

آن قم اللاس فصبی یک من کل احد. 
احهد. [] (اخ) این لال. رجوع به 
احمدپن علی همدانی ... شود. 

احمد. (اع) (اخ) اين اللبودی خلیل. او 
راست: الروض البسام فی من ولّی قضاء 
الشام. 

احمد. [ْ) ((خ) اين لولز. رجوع به این 
النقیب در ذیل اين لغت‌نامه شود. 

احمد. را ع] ((ج) این مأمون‌ین احمدین 
محمد مکنی به ابومنصور دومین کس از آل 
فنسریفون. وی پس از پبسدر در خسوارزم 
فرمانروائی یافت. رجوع یه آل فریفون و 
رجوع به احمدین محمد مکنی به ابوالحرت 
و ابن مأمون ... شود. 

احمد. را (اغ) این مأمونین هارون 
الرشید, رجوع به احمدین علی ... و رجسوع 
به ابن مامون ... شود. 

اجمد. [م] (اخ) این سبارک حوفی 
[خزفی ]. رجوع به احمدین مبارک تصیبی 
شود. 
احهد. [](() ان مبارک تصیبی حوفی 
[خزفی]" نحوی. مکنی به ابوالسباس و 
ملقب به تقی‌الایس. او راست: شرحی بر 
مقصورة این درید و شرحی یر ملحة 
الاعراپ ابومحمد حریری. وفات او به سال 


۴ ه.ق. بود. 

احهد. [ ع) ((غ) اين متوج البحراتی. 
رجوع به احمدین عبدائبن سعید ... و ابین 
متوح شود. 

احهد. (م] (() ابسن متوکل علی اه 
عباسی, رجوع به ابوالصبای احط ... و 
رجوع به محمد علی اه احمد بن متوکل 
شود. 

احمد. [مٌ) (اخ) ابن مشی‌ین عبدالکريم. 
مجم. او راست: تعلیل زیسج خوارزسی و 
طبقات الامم. 

احمد. ( ] (خ) ابن مجدالدرله مکنی یه 
ابوتصر. خوندمیر در حبیب السیر (ج۱ 


ص۳۳۸ آرد: نقلست که چون مدت دو 
سال از سلطتت مودود درگ ذشت ابونصر 
احمدین مجدالدوله بر قصد بمضی ارکان 
دولت مواخذ و مقید گشت و در مجس 
شربتی مسموم خورده فوت شد آنگاه طاهر 
مستوفی بر مسند وزارت نشست. 

احمد. [ع] ((ح) اين مجدی ملقب بشهاب 
الدین. او راست: کتاب الحقائق فی حساب 
الدرج والدقائق. وفات وی به سال ۸۵۰ 
ه.ق. بود. 

احهف. [ م] ((ج) این محمد. ار راست: 
الوشی المصون و اللزلژ المکنون فی علم 
الخط الذی بين الکاف و اللون شامل علم 
جفر و حروف, و در آن ۶۲۳ علم ذکر کرده 
است. (کشف الظنون). 

احمد. ز ] (اغ) این سحمد. وی کتاب 
راجع بفتوحات الشام تالیف احمدین اعثم 
کوفی را بفارسی ترجمه کرده است. 
احمد. (ا] (خ) اين محمد. معروف بأّین 
مدیر کاتب. او بتقلة کتب بعربی از مال 
خویش صلات میداد و اتضال وی در حق 
آنان بسیار بود. (عیون‌الانیاء ج۱ ص ۲۰۶). 
احمد. [ا مٌ) ((ج) این شُحقد. رجوع به 
علاء الدوله سمتانی شود. 

احمد. 1 ۶ (() ابن مُحتد. رجوع به 
نشانجی‌زاده شود. 

احمد. [ ] ((خ) اين محمد پسر محمد 
ثالت معروف بسلطان احمد خان اول. 
چهاردهمین از سلاطین عشمانی و نسب او 
متقیماً بسیزده واسطه بسلطان عشمان 
غازی متهی شود. مولد او به سال ٩۹۸‏ 
ه.ق. بود و در ۱۰۱۲ پس از وفات پدر به 
سن چهارده سالگی بتخت سلطتت عشمانی 
جنلوس کرد و پس از ۱۴ سال سلطنت 
راندن در ۱۰۲۶ در ۲۸ سالگی وفات یافت. 
او در زمان سلطنت خویش از یک طرف با 
پادخاهان ایران و از طرف دیگر با دولت 
نسه در جنگ بود و هم بروزگار وی چند 
تن از قبیل پسر معن و پسر قللندر [ممن 
ارغسلی و قلندر اوغلی] علم طغیان 
برافراشتند و او آن فتنه‌ها بتشاند و در تمام 
اصقاع ملک امن و آسایش اعاده داد. جنگ 
با نمسه بقصد انتراع مجارستان از المان 
بوقوع پیوست و در این وقت یوچفانی" 
بسمت قرالی در مجارستان شناخته شده بود 
و دولت عثمانی برای استقلال مجار و جدا 
کردن آن از دولت نمسه بجنگ پرداخت و 
عهدنامه‌ای با شرایطی نافع ببرای دولت 
عمانی منعقد شد و مجارسان تحت 
حمایت دولت ترک درآمد و اجسرای این 
عهدتامه بتعویق افتاد و سپس یعلل موانمی 
که پیش آمد قرار داد دیگری با اطریشیها 


۱۳۲۷۱  .دمحا‎ 


بسته شد که بنفع دولت نسه بود و در نتیجه 
اوسترغون و چند قلعةٌ دیگر استرداد شد. 

در روضة الصفا جلد هشتم در ذکر رکشت 
شاء عباس از اصقهان بجانب آذربایجان و 
بیان فتوحات آن اوان آمده است که: مون 
در بدو دولت شاه عباس و مصالحة با رومیه 
مقزّر شده بود که هر قلعه که در تصرف 
امنای دولت است کماکان متصرف باشند 
رومیه در حوالی نهاوند قلعه‌ای چون الوند 
برافراشته بودند و قرب پانزده سال در دست 
گماشتگان آنها بود چندانکه امرای قزلباشیه 
دربارة آن حصار سخن راندند شاه بهدم 
قلعه و نقض مصالحه همداستان نگردید بعد 
از فوت سلطان مرادخان خواندگار روم که 
پسرش سلطان محمد خان جلوس فرمود در 
ممالک روم بعضی اجامره و ارباش بطفیان 
سر برآوردند و برخی مردمان لالیالی خود 
را جلالی خواندند و خودرایبی گزیدند 
پانایان نیز رفتارهای ناشایان کردند 
غلامان بنداد پاشای حاکم را بیرون کرده 
آزون احمد آقا تامی را بحکومت پسندیدند 
چون علوفة سپاهیان قلع نهاوند از جانب 
پاشای سابق بفداد میرسید موقوف بماند و 
قلعگیان نهاوندی متفرق شدند و بعضی که 
درقلعه بمائدند بقوافل و مترددین دست 
آندازی مودند و محمد آقا نامی از بغداد 
بایالت آن قلعه آمد قلعه‌داران او را تمکین 
ندادند و اموال او را بغارت ببردند او بشاه 
عباس عرض کرده شاه بتقویت او عزم کرد 
ولی قبل از امداد شاه احشام و رعایای 
قریبه بقلعه که بستوه امده بودند شورش 
کرده بر سر قلعه رفتند و بدافعه پرداختند و 
محمد آقا فرصت غنیست شمرده فرار کرده 
و قلعگیان یک برج را تصرف اهل خروج 
دادند و مفتوح شد و رومیه ستفرق شدند 
چرن آن قلعه مایةٌ فتنه و فساد بود حسین 
خان حاکم قلمرو علیشکر پای قلعه رفته 
قلعه را تصرف کرده و شاه و تخریب و 
انهدام قلعه را تصرف کرده و شاه به تخریب 
و اتهدام قلعه فرمان داد لهذا با خاک برابر 
شد شاه عباس از وقوع اين اساس یورش 
بلخ را بتعویق انداخته مقارن این حال خبر 
رسید که حاکم وان تجار ایران را یقتل 
آورده اموال آنها را ضبط کرده و حکام 
سرحدات روم و دیار ارمنیة کبری بیکدیگر 
در افتادند و به احکام وزرای اسلامبول 
اعتنائی ندارند سخفی نماند که اگر چه 


۱ - در کشف الظنون ذیل مقصورء ابن درید. 
«الخزفی» ر ذیل ملحة الاعراب «الحوفی» آمده 


است. 


2 - 8۵1 


۱۳۷۲ 


حالات سلاطین عشمانیه و خوانین اوزیکیه 
را در تاريخ خاص ایران نگاشتن مناسب 
نیست ولی گاهی بنا بر سوق کلام و راببطة 
صوادر اتفاقات ضرورت میاید لهذا اگر 
مجملی نگاشته شود که سر رشته بدست آید 
بزرگان خرده‌ گیر معذور دارند و ازین 
نگارنده درگذارند در عهد دولت سلاطین 
اوایل روم نوکری تازه گرفته شد و آن قوم 
را که هر جائی بودند جتی جوی! نامیدند 
یعنی لشکر و چریک تو و تازه و اين نام بر 
آن قوم بماند و کار آن طایقه روز به روز 
بالا گرفت تا قدرت وقوت تمام یافتند چون 
سیاه سلیلان روم غالبا از آن طبقه بودند 
مداخله در امور سلطنت میکردند و چنانکه 
اتراک در دولت خلفای عباسی شاه‌نشان 
بودند ینگی چریک هم در عزل و نصب و 
رد و قیول سلاطین آل عثمان متصرف شدند 
خاصه در عهد دولت سلطان محمد خانین 
سلطان مراد غلبة تمام کردند چنانکه در 
روز جلوس او آتقدر سوم ادب و چسارت 
تمودند که بیم ویرانی عمارات سلطانی بود 
تا آنجه دلخراه آنان بود از سلطان سحمد 
خان بصدور و ظهور رسیدو چون سنجر 
موند حاکم طبران زلرانیا" بعضی قلاع 
عشمایه را ضبط کرده بود سلطان دویست 
هزار نفر به طرف تایه جینگ سنجر 
موندی فرستاد و خود نیز بدانسوی حرکت 
فرمود و سپاه عشمانیه در انجا مغلوب شدند 
و در اواخر عهد آو مردم اسلامیول و 
اناطولی اظهار داعیه کردند و سلطان 
بدلخواه آنان تابع شد و اطراف روم اختلال 
یافت و طایفا یاغی شده خود را جلالی 
خواندند و فتوری تسام در اسر آن دولت 
روی داد چنانکه در ضمن وقایع دولت ایران 
شعمه‌ای از آن مرقوم خواهد شد لهذا باشایان 
ارزنة‌الروم نیز بخودسری مایة نقض عهد و 
خلاف مصالحة درلین میگردیدند و در اين 
اتنا فیمابین غازی‌بیک کرد از اولاد شاهقلی 
پلیلان حکاری و رومیه منازعه‌ای پدیدار 
آمد و او قلعه‌ای که در حدود سلماس 
بقارنیارق موسوم بود مستحکم کرده متابمت 
علی پاتا بیگلربیگی تبریز را که بجای 
جعفر پاشای مجبوب امده سود نمی‌کرد و 
علی پاشا با شکر تبریز و ایروآن و نخجوان 
که مطیع رومیه بودند بر سر غازی‌بیک رفته 
و غازی‌بیک ابدال نام پسر خود را بخدمت 
شاه عباس فزستاده ملتجی شد و استمداد 
نمود و شاه دانست که بواسطه تخریب قلعة 
تهاوند روفیه در مقام مخالفت درآمده‌اند و 
بمدلول الوقت سیف قاطم فرصت را از 
دست نباید داد و بلاد موروتی آذربایجان و 
شیروان را بگروهی جلالي که باسلطان 


2 سار وابرج امتارق اسلا 3 


خودنیز اطاعت. تدارند ثباید گذاشت 

درین اوقات که بیلگلربیگی تبریز با تا 
خویش بر سر اکراد رفته‌اند و قلعة تبریز از 
رومیه فی‌الجمله خلوت یاخه است ایلغاری 
رود البته مفتوح شود. باحضار عساکر 
نصرت ما تشر قسرمان داد و آواز سفر 
مازندران درانداخت در هفتم ربیم‌الشانی 
سال یکهزار و دوازده از شهر اصفهان 
بدولت‌آباد برخوار و از .انجا بکاشان ایلفار 
رفت و تا حدود فزوین به سه منزل گردید و 
در آنجا خقیقت ارادة پادشاهی بر امرا معلوم 
شد امیرگونه بیک قاجار حاکم قزوین را 
فرمود که با غلامان و قورجیان از دنبال 
باردوی شاهی برسد و خوالفقارخان حاکم 
اردبیل نیز بتعجیل با سپاهیان آن ولایت در 
میانج به حضور سعادت‌ظهور اید و شاه از 
حدود قزوین حرکت کرده در شش روز یه 
تبریز آمد و یازدهم روز وارد شهر تبریز شد 
و در روز ورود به شهر در قرية فهوصفتج 
مشهور بواسمچ که سه فرسنگی تبریز است 
رعایا را چشم بر سپاه قزلباشیه افتاد بی‌انکه 
از همراهی شاه مطلع باشند بمحض محبت 
و خلوص با دولت صفویه و موافقت بملت 
شیعه فی‌الفور تاجهای دوازده‌ترکی حیدری 
را که از خوف رومیه در نهانخانها مخفی 
کرده بودند بیرون ن آورده بر . نمر< شکاشخد 
اظهار بشاشت و خرمی کردند و هر کس از 
رومیه که دیدند بخواری تمام یه قتل آوردند 
و پیشاپیش میاه قزلباشیه رفته باتقاق لاله 
که از سنن خروج و اتفاق قزلباش است 
برمی‌آوردند و اهالی تبریز در کمال فرح و 
شعف بسعادت رکاب‌بوسی متسعد شدند و 
حارسان قلعة رومیه هراس یافته درب قلعه 
را بربستند و بقلعه‌داری تشستند. تبریزی 
بنظر شاه درآمد که اصلا بشهر سابق مشابهة 
نداشت عماراتش ویران و خراب و قنواتش 
انباشته و یی آب. نظم: 

نبود در همه آفاق خوشتر از تبریز 

بایمنی و بمال و به نیکوئی و جمال 

درو یکام دل خویش هر کسی مشغول 

امیر وبنده و سالار وقاضل و مقضال 

یکی بخواستن جام بر سماع غزل 

یکی بتاختن یوز بر شکار غزال 

فراز گشته تشیب و نشیب گشته فراز 

رمال گشته جبال و جبال گشته رمال 

کسی که رسته شد از مویه گشته بود چوموی 
کسی که جسته شد از تاله مانده بود چونال. 
زیرا که مدت بست سال آن شهر جنت‌متال 
کوترجوی طویی‌تهال در دست سپاهیان 
عثمانیه لگدکوب وپایمال پود شاه‌عباس را 
بر حال آن شهر و شهریاران متفرق رقت شد 
و بشنب‌غازان رفته نزول فرمود تبریزیان از 


احمد. 


اطراف و جوانب آگاه شده حیاتی نو یافته 
پاردوی شاه درمی‌آمدند و مستعد مخالفت 
تني از ایشان 
بدست شهریان درمیافتاد سر او را مییریدند 
حتی یعمضی که در عرض این مدت با اهالی 
آن شهر وصلت کرده بودند بی‌ملاحظه کشته 
و به نظر شاه میرسانیدند عتماني تبریز 
علی‌پاشا را از وصول سیاء قزلباشیه آگاهی 
دادند علی‌پاشا امر قلعة غازی‌بیک را 
بت امنه وم عالهه کذرانیده با تیار 
آذربایجان و عشمانیه روی به تبریز نهاد 
لشکر نخجوان و ایروان در حدود مرتد از او 
مفارقت کرده ببلاد خویش شتافتد و 
علی‌هذا علی‌پاشا بیدغدغه و تضویشص 
بجانب تبریز می‌آمد در مسوضع صوفیان 
شش فرسنگی تبریز ترول کرده یتهية. حرب 
پرداخت شاه از شنب غازان با غازیان 
ظفرقرین در دو فرسنگی شهر که 
بحاجی‌حرامی موسوم و تامی بود نزول 
فرمود و دیگر روز ذوالفقارخان را که امیری 
بود چون ذوالفقار برنده و چسون ضرغام 
درنده مقدمه و هراول سپاه ظفرقراول کرده 
شا نیز با پنجهزار کس از غلامان و 

قورچیان نهضت‌گزین شد و میمله و بیسره 
و قلب و جناح و ساقه ترتیب داده با خرض 
طبل و کوس رویینه‌خم و نفیر کره‌نای و 
گاردم و سیاهی جنگ را ساخته و رایات 
برافراخته همیرفت علی‌پاشای عثمانی نیز 
از کمال غرور و نادانی تجهیز و تضمیر 
عساکر جرار نموده بقانون بطارقة روم و 
مسرعسکران آن بسوم عراده‌های توپ 
جسهان آتوب را چسون حسلقه‌های زره 
بیکدیگر موصل و توپچیان ویتگچریان 
تیرانداز اتشبار اتشباز را پشتیوان تسوپخانه 
ساخته با محمودیاتا و خلیل‌پاشا و سایر 
بزرگان و سترگان رومیه بنظام و ترتیب تمام 


عشمانیه می‌شدند و در هر چات 


بمحاربه تقدیم جست تا کار بتلاقی و تقارب 
انجامید ذوالفقارخان و ایوبه سلطان که با 
سواران اردبیل پیشاپیش همیرفتند بر طریق 
متداول چسرشچی بودند بنیاد محاربه و 
مضاربه استوار کردند پای تبادر پیش نهاده 
و دست تجاسر برگشاده نرم نرم و گرم گرم 
دیده‌ها ز آزرم بتستند و تیفهای تیز از نیام 
ستیز برآوردند صمصام هندوانی چون 
هندوان بازیگر در سرافشانی گوی یازی 
همیکردی ونزه‌های خطی چون مارهای 
ارقسم خسوزستانی در لسع و لدغ اعدا 
جانگزانی همیمودی سیاه رومیه آثار 
جلادت و تفلب ظاهر کرد حمله‌های قوی 


1 - 6۰ 
2 - ۰ 


احمد. 


آوردند و ایویه سلطان ولد اولامٌ کرد که 
مبارزی دلیر و مقاتلی گرد بزد مقتول گردید 
پیم آن بود که مقدمةالجیش منهزم گردند که 
رایات جلالت‌آیات پادشاهی از گرد راه 
پدیدار شد شمشمة رماح و قعقعة سلاح و 
همهمة رکائب و دمدمة کتائب در بنیان 
بات و بنیاد حیات اعادی ززله و ولوله 
درانکند قزلباشیه شمتیرهای مسصری بر 


کشید» سواران درانداخته چون برق سوزنده 
و آتش فروزنده تاختند عبراده را بشسمشیر 
بریدند وینگچریرا درشون کشیدند نظام 
سپاه رومیه از انتظام افتاد و قول پاشایان 
بهم برآمد. بیت؛ 

چکاچاک برخاست از تیغ تیز 

قضا مرگ اسوده را گفت خیز. 

علی پاشا خواست که کروفری کند و دامن 
یلی بر کمر پردلی برزند ساروبیک بیکدلی 
که سارواصلان بیشة یکدلی بودسنان رسح 
بر پهلوی او نهاده بیک طعنه او را از کوهةً 
زین بر خاک زمین افکندهپاهنگ در گردن 
اسیر آورد محمود نامحدود که از پباشایان 
تامی بود مرکب را بحرکت درآورده بعرصة 
میدان درامد سواران اسب انداز او را 
بشمشیری از اسب دراقکندند غلیلپاشا یز 
در دست مسبارزان جسلیل قستیل گردید 
علی‌پاشا را پسری نوجوان چون ماهی بر 
سرو روآن بود در هنگام گرفتاری پدر دل 
نگران داشت و از تشویش کشته شسدن او 
مویه همیکرد و موی همیکند و خاک بر سر 
می‌پراکند بداگاه دلیری شیرخصال چشمش 
بر آن مشکین‌غزال افتاده خام خم‌درخم 
حلقه کرده پرتاب داد و حلقهٌ کمند بر قذال 
آن زیبا غسزال بسند شسده آن آسوی 
مشکین‌موی را بدام درآورده هدیة پیشگاه 
شاه نصرت‌پیشکار کرده در وقتی که پدرش 
بیقراری و سوگواری همی کرد آن جوان 
دیباروی زیباموی را که مسحمد امین نام 
داشت بحطور شاه و پاشا برسانید پاشا را 
دل برآسود ر شاه را دل بربود فریاد 
نعم‌الاسیر از برنا و پیر برآسده سقدم او را 
گرامی داشتند شاه چون بر حلقه‌های کمند 
او نگریست بیاز کردن دیگر کمند فرمان داد 
بالجمله هزیمتیان سپاه عشمانیه را تا مرند 
تاخته اغلب را اسیر ساخته بیاوردند و شاه 
پمعاونت سپاه حکم کرده بجانب شهر باز 
آمد و شب هنگام قرین فیروزی و سرور تا 
بامداد بمیش و عشرت دماز بود و با شاهد 
نتوحات همراز دیگر روز باظهار وعده و 
وعید و ظهور بیم و امید قلعة تبریز سفتوح 
آمد و آراز؛ اين فتوح تازه باقصی ممالک 
مقروع مسامم و مسموع مجامع شد ایالت 
تسپریز بذوالفقارخان و حکومت مرند 


بجمشید سلطان دنیلی مفوض شد الکای 
خوی و سلماس بغازی‌بیک اختصاص یافت 
ومراغه به شیخ حیدر سپرده اند سلطان 
کرامپاء استاجلو بمحافظت کنار رود ارس 
رفت که از لشکر نخجوان و ایروان 
مستحضر بوده باشد و اخبار نماید و 
امیرگونه‌بیک قاجار که دلیری بود جلادت 
شعار بلقب ارجمند خانی ملقب شد و مقرر 
گردید که با جمعی از طالشیه و سوکلن 
بارسبار رقت که ایل و آلوس و اویماقات با 
ناموس آن سنور و حدود را جمع کرده بر 
لب رود ارس مستقیم پرده قاجار و ترکمائیه 
که در قراباغ توطن دارند بدلالت او بدین 
سوی اب ایند و به محافظت ممر و معیر 
اشتفال ورزند و از رومیة گنجه و شیروان 
پاخبر بائند که دست‌اندازی و ترکتازی 
نتمایند و علی‌پاشای سر عسکر و صحمد 
امین‌بیک فرزند نیک‌اختر او را بسطام آقا 
صیهمان دادند و ابواپ عزت و کرایت 
برروی ار گشادند و جمیع اموال او که در 
قلعه بود بدو مبذول افتاد و غالب اوقات در 
مجلس خاص بمصاحبت و منادت شاه 
پسر میبرد. 

ذکر حرکت شاه عباس بجانب نخجوان و 
فت حکردن و رفتن بر سر ایروان و محاصره 
فرمودن: اما سید محمدیاشا حاکم نخجوان 
و ایروان که بواسطة سعادت سیادت او را 
شریف‌یاشا میخواندند با دوازده‌هزار لشکر 
جرار گوش بر راه اخبار تبریز داشت تا از 
کار علی‌پاشا چنانکه گذشت مطلع گشت 
قلعة نخجوان را ییکی از معمدان خود 
بپرده روی بایروان نهاد و چون ایروان 
گنجایش آنقدر سپاه نداشت در طرف قبلی 
قلعه عتیق حصاری جدید طرح اتداخته در 
بیت روز باتمام رسید آذوقه / سامان دو 
سه ساله با ادوات قلعه‌داری در آن قلعه‌های 
قدیم و جدید آساده و مهیا کرده منتظر 
قزلباشیه بودند بر حسب مقرر ذوالفقارخان 
چرخچی شده حرکت نمود و سیاه و شاه نیز 
از تبریز با ترتیب و تجهیز بیرون آمده روی 
براه نهادند سردار سحمود چمشکزکی که 
سالها در میان روميةٌ جلالی بشجاعت 
معروف و بسالت موصوف بود حسین 
خدمتی خواست از شاء اجازت گرفته با 
سیصد کس از اوباش و قلاش متوجه ایروان 
شد چون وی بفرط شرپ معتاد بود و قبی 
یی باده و ساده بر وساده نمی‌غتود در منزلی 
از منازل راه بتجرع اقداح راح افراطی تمام 
کرده یی حزم و احتیاط بلکه در عین 
بدستی و خباط فروخفت رومیان خیر 
یافته با یک هزار کس بر سر وی آمدند او 
را سرست مقتول و کسان او را مقید و 


احمد. ۱۳۷۳ 


مغلول کرده بمقامگاه خود بازگشتد القصه 
شاه بجائب تنخجوان همیرفت قلعه‌داران از 
ذوالفقارخان استیمان نموده و پس از 
اطمینان قلمه را خالی کردند و شاه 
بچراغ سلطان استاجلو سبرد و درین منزل 
مصطفی‌بیک محمودی از اعاظم امرای کرد 
و خاعت قلنه ماک بحفیت شاه ظفرهدراء 
آمد و بایروان مرخص شد و در منزل دیدی 
جمعی از اویماقات سعدلو ویازوکی که در 
زمان قزلباشیه در آن دود بودند 
برکاب‌یوسی سمادت یافتد و ده دوازده‌هزار 
پیاده مقرر شد که باتفاق اردو بایروان آمده 
و در سییه‌ها کار کنند و شاء از دامتة کوه 
بجانب ایروان شد رومی مستحفظین قلاع 
درهای قلعه را بسته در بروجع و باره نشسته 
بخالی کردن توپ و بادلیج غریو رعد بهاری 
در کوه و صحاری درافکندند و گلوله‌های 
توپ مانند قطرات مطرات نیانی بجانب 
اردوی سلطانی همی باریدن گرفتد اردوی 
شاهی بمیان دیواربست و بسانین قلعه 
درآمده در محال متاسب ارتحال جستد 
خيمة یادشاهی را برابر قلعه بر پای نمودتد 
و پناهی در پیش آن حایل کردند که از 
گلوله مانع باشد یوشیده نماند که ایروانرا سه 
قلله بود یکی اصل قلعط ععبق که 
فرهادیاشای سردار رومیه در سال تهصد و 
تود و یکم که شاه سلطان محمد صفوی 
بخراسان رفته بود در کار رودخانة موسوم 
بزنگی جائی بساخته و در غایت متانت ور 
کمال حصانت بوده قلعه دیگر قلعة کوچکی 
است که بر فراز پل بزرگ ما بین جنوبی و 
غربی قلعه واقع است و آنرا گوزجی نام 
نهاده فاصلة مه دو قلمه تخميناً دو سه تیر 
پرتاب خواهد بود که مستحفظین آن قلعه 
باستظهار متوطتین قلعة بزرگ بیرون آمده 
آب از رودخانه و اذوقه از خارج بقلعه 
گوزجی میبرند و دیگری قلعة. جدید است 
که در آن ایام بتمجیل بنا کردند و در جنب 
قلع عتیق بساختند اما مجال حفر خندق و 
تعمیر شیر حاجی افتند. شاه بنظر دقت در 
قلاع ثكه نگریست هر سه قلعه را در 
محافظت سپاهیان قلعه‌دار سعاون و مد 
یکدیگر دید همه بروج حصون سه‌گانه به 
آذخار اذوقه مشحون و بقلعه‌داران باتبات 
مقرون و در آن روزگار چنان اشتهار داشت 
که قلعه ستانیدن از رومیه از جملة امورات 
ممتنعه است چه حصاری از اروام گرفتن و 
چه برحصار سبهر رفتن توکل بر خالق جزو 
و کل و توسل بر صانع خار و گل کرده 
ذوالفقارخان که شمشیر ببرنده او بود به 
محاصر: قلمه گوزجی مقرر شد و 
فرچفای‌بیک را با غلامان خاصه و دیگر 


۱۳۷۴ 


آمرا را هر یک بر جائی معين مواظب فرمود 
دلیران ایران بمحاصره مشفول شدند و غالب 
روزها رومیه از قلعه بدر آمده بمقابله و 
مقاتله میرسید و جمعی از طرفین مجروح 
ميشدند. و در یکی ازین معارک نامبارک 
شیح حیدر مکری که دلیری جسور بود 
پزخم گلوله تفنگ رومیه رحلت نمود شاه 
عباس صفوی بتدبیر این کار پرداخت و 
حکم شاهانه صادر شد که در ميان فضای 
حوالی قلاع جری عمیق کنده شود و به 
فد تفنگچیان قادرانداز دشمن‌گداز مملو و 
آکده گردد که رومیه نتوانند از دروب قلاع 
یرون آمده اظهار مسبادرت نمایند و پامر 
پادشاه بساختند و تفنگ‌اندازان در آن 
بنعتند رومیه از آمدن بخارج قلاع ممنوع 


احمد. 


شدند ناچاردر قلمه خزیدند و بمحارست 
بیج و باره مشفول گردیدند و بحکم شاه 
تویهای بزرگ از تبریز بیاوردند و در آنجا 
نیز تویهای بسیار ریختند و یاتمام رسانیدند 
و بر قلعه گوزچی بستند غرش توپ پردة 
صاخ ساکنین ملاً اعلی را پردرید و برجی 
که خمهای بزرگ در آن تهاده و انبار آب 
متوطنین قلعه بود از گلولةٌ تویها منهدم شد 
خمها بخکت و آبها ریخت و ذوالفقار خان 
تجلد کرده یمیانةٌ در قلعه سپاه دراورد و راه 
تودد و تردد قلعگیان مسدود شد و کار بر 
اهالی قعله سخت شد و عطش بر آنها غلبه 
کرد از بی آبی بتابی یافتند با تیفهای آخته 
از قلعه بیرون تاخته بهوای آب در آتس 
شمشیر مفازیان کباب شدند و قلعه گوزچی 
که در معتی دیده‌بان دو قلمه دیگر بود 
بدست غازیان قزلباش درآمد و در اين ایام 
فصل دی دررسید و بهمن ر اسفندار سپاه 
خاصه خود در تسخیر قلاع و دیار سنتشر 
کردند انهار جوشن پوشیدند و کهسار مففر 
نهادند ایدان آبدان روئین آمد و اعصاب آبار 
آهنین شد زسین روئینتن بود و هوا 
نارک‌افکن و در چنین فصلی پیادگان 
نقب‌زن حفرکن را دستها از کار بماند و 
میتین فولاددل در مین آهنین‌تن رخنه 
تمیکرد لهذا کار بگردن تویهای آتشبار و 
تیفهای خاراگذار افتاد و قزلباشیه از اطراف 
سیبه‌ها را پیش برده دایرة محاصرت را 
تگ میمودند و احیانا در هسگام از در 
سوی به جنگ میپرداختند از هیچ جانب در 
کار ابهال و اهمال نمرفت در هر خیمه‌ای 
از خیام اهالی اردوی پادشاهی گلوله‌های 
مرسوله از قلاع مذکوره توده توده بود. 

در بیان فوت سلطان روم و آمدن ایلچی 
هند و بعضی سوانح این سال: و از نوادر 
صوادر اين ایام یکی آن بود که سلطان 
محمدخان‌ین سلطانمرادخان ثالك عشماتی 


را بعد از قتل فرزند اکبر خود که او را 
بداعیهٌ سلطنت متهم کرده بودند ملالت 
بسیار حاصل و بیمار شده وفات یافت و 
ساطان احمدخان فرزند او را بجای پدر بر 
تخت سلطتت جلوس دادند و او جوانی بود 
شانزده ساله و کارگذاران دولت عمانیه 
برتق و فتق امور مملکت پرداختند و وصول 
اين اخبار نیز باعت انقلاب و اضطراب حال 
عساکر رومیه و مایهةٌ قوت قلب سپاه 
تزلیاشیه آمد دیگر آنکه سیرمعصوم‌خان 
فرستادة جلال‌الایناکیر پادشاه هندی بابری 
دریسن وقت دررسید و هدایا و تحف 
گوناگون بجهة شاه عباس فرستاده بود از 
جمله شمشیری بود هندوانی. بت( 

یشبه چرخ و بلطف هوا و صورت اب 

بلمع برق و بفعل سحاب و لون خطر, 

تعوذ باله اگر یاد آن کند یاجوج 

بریده گردد صد جای سد اسکندر. 

و قبضه آن چون تاج پرویز از بواقیت 
رمانی همافت و از قائمه و غلاف تا نعل 
سرانر بالماس و لسل بدخثاتی ترصیع 
داشت و دوال و غلافه آن مسعلای لالي 
شهوار بود آمرای دولت قزلبائیه در چنین 
وقتی آن اخبار روم و اين هدیةٌ هند را از 
آثار اقبال و امارات اجلال شمرده تقأل 
بنصرت و شوکت کردند سایر تحف و هدایا 
با فرستادة پادشاه ذیجاه هندوستان از 
حضورشاه گییستان درگذشت و بارها 
همچنان نگشاده بگشادن حصار معلق ماند 
هسم دریسن احسیان الک‌ندرخان والی 
گرجستان بعزم عتبه‌یوسی شاعباس در 
رسید و دو طبق زر ناب که بتام نامی شاه 
والاجاه مسکوک کرده بود بر پیشگاه شاه 
نتار کرد و سورد توجهات تاهی شد 
گرگین‌خان ولد سیمون‌خان گرجی والی بلاد 
کارتیل نیز درین ایام بحضور اعلی آمد و دو 
هار خانوار از اوسماقات روم که 
بسیلسپرن ملقب بودند از آن ولایات 
بطاعت و خدمت شاه ايران دررسیدند و در 
ری و خوار و فیروزکوه متوطن شدند و 
جماعتی از ايل شمس‌الدینلو و حاجیلر که 
در آن حدود میبودند بخدمت شاه آمدند و 
تاجهای سرخ دوازده ترکی حیدری بر سبر 
نهاده قزلباش شدند و ان ویردی‌خان حاکم 
فارس که با دوازده‌هزار از ایلات فارس و 
الوار و خوزستانی جسخیر بغداد رفته بود و 
بر اوزون احمدآقا والی بقداد غلیه کرده او 
را محصور داشت بحکم احضار بجانب 
ایروان روان شد و اندرین ایام محاصرةٌ 
ایروان شاه بتخریب قلعة تبریز که رومیه 
ساخته بودند فرمان داد تبریزیان در روزی 
آن قلعه کوه‌ییان را با خاک راه یکسان 


احمد. 


کردند و در زمان محاصره دو زنجیر توپ 
قازغان بزرگ که هر یک بوزن سی من 
تبریزی ننگ و گلوله می‌انداخت باتمام 
رسید و فرمان بتسخیر قلمعه‌های ایروان 
صادر شد و یک توپ بزرگ را بطرف 
شرقی قلعه عتیق بردند و اسیر گونه‌خان 
قاجار که تازه از حکومت قرایی باردو ابده 
با قاجاریه و سایر قورچیان مامور شد که 
فیمایین قلعه جدید و قدیم مراسم قلعه گیری 
تصمم دهد و جمعی بشرقی قلعه جدید 
معین شدند و یک توپ را در برچ ببزرگ 
برابر حصار جدید نصب نمودند هر یک از 
سرداران سبةٌ خود را پیش برده مورجلها و 
حفرها و نقوب و تقب بیایان بردند و اسباب 
یورش قعلة جدید آراسته شد ولی چون 
ادوات جنگ از توپ و تفنگ با سیاه رومیه 
و فراز بروج قلاع بسیار بود یورش مایة 
قتل بسیار می‌گشت ده روز یادشاه دین‌پناه 
در اين باب بمشاوره و مسامعه گذرانید و 
خود شاه تهور کرده از تیرهای تسلعگیان 
تیندیشیده اطراف قلله‌ها را بدقت تمام 
ملاحظه کرده بترتیب و قانوتی که 
دستورالعمل داد سپاه چهار جانب مستعد 
شورش و یورش شدند نخست مقرر بود که 
از طرف قلم عتیق طرح جنگ دراندازند و 
توپ و تقتگ رها کنند ولی بجانب قلعه 
تقدم و سبقت ننمایند تا اهالی آن قلعه بخود 
مشقول شده نتوانند بمعاونت اهل قلعه 
جدید پردازند آنگاه سپاهیان بر قلعة تازه 
یورش انداخته مسخر سازند. 

در بیان تسخیر و فتح قلاع بقاع ایروان و 
قراباغ و انسهزام رومیه و گرفتاری 
شریف پاشا سرعسکر و سردار عئمانی: در 


ذیحجة الحرام یکهزار و سیزده هجری مقرر 
شد که علی‌الصباح قلعةٌ جدید افحاح یابد 
چون طلعة کتية صبح کاذب آشکارا شد 
چاکران صادق‌اله_قیده صانی‌طینت 
روشن‌سجیت قزلباش بعزم یورش و 
برخاش ساخته و پرداخته شدند پنداشتی 


| بامداد روز قیامت است و رجفة صور را 
| آغاز علامت. بناگاء چنانکه سمهد و معهد 


بود نخست شیور توپخانه بسنعره 
خوابآلودگان بستر نفلت را خبردار وبیدار 
کرد تویچیان برسر تویهای خود آمده 
فتیله‌ها برافروختند سواران و پیادگان در 
چهار سوی قلعه جابجا مترصد کار ایتاده 
و چشم و گوش در راء دیدار و گفتار نهاده 
بیکبار چندین. تسوپ بزرگ و کوچک و 
خمباره و بادلیج و چندین هزار اتفنگ و 
شمخال بجانب قلعه و قلمگیان شنلیک 
یافت دود اسمان را سیاه کرد و نفیر طبل و 


احمد. 


" نای و کوس و کرتای یماه برآسد قزلباشیه 
بسنت خوه سوران درانداختند و یکدیگر را 
مخیر ساختند انگاه بهیئات مجموعی الّه اه 
گرفتد و از اطراف بجوانب حصار رفتند 
گلولة توبها بروج متیّده را اوهن من بیت 
العتا کب کرده بود تا رومیه سراسیمه برها 
کردن توپ و تقنگ اشتفال جستند و دلیران 
پيادء قزلباشیه از رخنه‌های بروج عروج و 
از مداغل معابر خروج کرده بودند دلیران 
ایران که همیشه چون شیران نر بودند امروز 
چون مرغان تیزپر شدند چون طیور بهوا 
همیرفتند. رومیه وقتی از خود خبردار شدند 
که حصار از دلیران قرلباشیه مشحون بود و 
هریک تن بچنگال جمعی گرفتار آمده 
خلقی آنسبوه بسضرب شمشیر غازیان 
مسریخ‌شکوه بقتل رسیدند و بقیه امان 
خواستند و اموال و انقال سراسر منهرب شد 
بعد از تسخیر حصار جدید گرد قلعٌ عتیق 
را دایره کردند ذوالفقارخان سیبه را بدروازه 


برده و دروازه را باتش بسوخت امیر 
گونه‌خان و دلیران قاجار از مکمن خویش 
پای پیش نهاده بشیرحاجی رسیدند از انجا 
ببرج برآمدند غو و غرنک و توپ و تقنگ 
زلزله در بنیاد آن حصار و حصن استوار 
درافکند حصاریان متوهم شده ایواب امید 
بر روی خود بسته دیدند از در استیمان در 
آمدند شریف پاشای عساکر رومیه وسایل 
برانگیخته معفو شد و با جمعی اعاظم و 
اعیان رومیه ببارگاه نصرت‌پتاه امده 
استمالت و تملية ییافت و هر دو حصار 
استوار بتصرف دراد و در دو قلعه سه 
چهار هزار کس بقتل آمده بودند رومیه در 
حوالی ازدوی شاهی در خیام خود مقام و 
قیام کردند هر کس ملازمت رکاپ شاهی 
خواست بماند و مورد التفات شد و هر که 
عزم رفتن کرد رخصت یافت و دوازده هزار 
تومان پاشا و رومیه پیشکش دادند شاه 
نگرفته شاه نگرفته هبه را خلاع شایسته 
داده و از وهصم و هراس بیرون آورده 
قرچفای بیک بکوتوالی قلعه‌ها رفت و توپ 
و تویخانه و تفنگ و اسلحه رزمیه را ضبط 
. نمود و چون شریف‌یاشا را اصل از ایران و 
اصفهان بود با سیصد کس از منصویان 
خواهش اعتکاف در مشهد مقدس رضوی 
نمود بسالی سیصد تومان نقد و سیصد 
شتروار غله در آن ولایت موظف شد و در 
آنجا وفات کرد و محمدیاشا ولد خضرپاشا 
با سایر رومیه بقارص رفتند و ایالت ایروان 
بامیر گونه‌خان قاجاز مفوض شد و 
الکسندرخان والی گرجتان را بملاحظة 
آمدن سپاه روسیه ببازگشت بلاد خود 
رخصت دادند و شاه و سپاء از ایروان کورچ 


داده در منزل فرخ بلاغ به فرخی و سعادت 
نزول کردند. 

در بیان ذ کر امی ر گونه خان قاجار حا کم 
ایروان و قراباغ و سداشعه حسین خان 
قاجار با داود پاشا وال یگنجه: چون در 
عهد خاقان مففور االت گنجه و 
امیرالامرائی قرایاغ بخانوادة زیاداوغلی 
قاجار متعلق بود و در عهد شاه عباش 
حمین خان قاجار زیادلو در آن حدود 
ایالت دامت شاه او را قراباغی خطاب 
میکرد و در اين وقت که ایالت ان صفحات 
بامیر گونه‌خان قاجار مقوض گردید 
حمین‌خان قاجار قراباغی بایالت استرایاد و 
گرگان مامور شد ولی فرمایش رفت که در 
قراباغ مانده کنار ارس را محارست کنند و 
بعد از مراجعت امیر گوته‌خان از قراباغ 
بحکومت ایروان حسین‌خان از لب ارس 
باردوی شاهی پیوندد اما امیر گونه‌خان 
کم بانخاه چون از بل عقلآفزین خنور 
کرده یلا تراغ رفت جمعی کثیر از یل و 
اویماق قاجاریه و تراکمه و الوار ساکنین 
قرایاغ شاهسونی کرده بر گرد امیر گونه‌خان 
جمع شدند و ار باظهار کفایت و ابراز درایت 
و اصابت رای و محاسن اخلاق در آن 
صقحات اقتدار تمام حاصل نموده و در 
آنطرف آب ارس در کمال جلال سکونت 
گزید و در ایام اقامت امیر مذکور اصلا 
چشم زخمی بجنود ظفرآمود قزلباشیه 
ترسید و بر حسب امر شاه امیر گونه‌خان 
بایالت ایروان آمد و حسینخان قاجار 
قراباغی زیادلو در قراباغ بماتد و حسمینخان 
اگر چه مردی دلیر با صلایت و مهابت بود 
ولی در ریاست و سیاست مساهلتی میکرد 
و بات رای نداشت و از صفت تکبر که 
خلقی است مذمومه خالی نبود داودپاشا 
والی گنجه در ایامی که سیاه بمحاصرة 
ایروان مشقول بودند هفت‌هزار کس برداشته 
بقراباغ آسد حسینضان بی آنکه از او و 
جمعیت او اطلاعی کامل حاصل کند بنه و 
آغروق را گذاشته و قدری سوار برداشته از 
قورلوچائی ایلغار نموده يا چهار صد سوار 
دچار هفت‌هزار سپاه نامدار شد ناچار 
مقابله کرد و رستم بیک سوکلن مجروح و 
زخمدار و گرفتار آمد حسینخان و غلامان 
قدرانداز دست بتیر و کمان برده جنگ و 
گریز نموده از پیش سیاه رومیه بسلاصت بدر 
آمدند زیاده از سه چهار نقر از ایشان تلف 
نگردید و روسیان مراجعت کسردند و 
حینخان بمتزل خود باز امد و بنه غازیان 
بدست بعضی از طرایف دونک قارباغ که با 
رومیه مخالطت. و مرافقت داشتند بقارت 
رفت و حسینخان شرح حال بر شاء ببهمال 


۱۳۷۵  .دمحا‎ 


عرضه کرد و اظهار تقصیر و اتفعال نسود و 
شاء چون از وفور سجاعت و بسالت وی 
اگاه بود در مقام انتقام برنیامده ظفر و 
هزیمت معارک را معلق بر تقدیر اییزدی 
دانسته او را استمالت فرمود و از فرخبلاغ 
الّهقلی‌بیک قاجار قورچی‌باشی با درازده 
هزار سوار بقرایاغ مأمور شد و یگنجه رفته 
با سیاه رومیه مبارزتی نمود بعضی را کشته 
و بعضی را اسیر کرده مراجعت باردوی 
پادشاهی کرد کیجوک حن نام روسی در 
سلک اسرا بنظر تاه درآمد و چون اسرای 
مسلمانان از اهالی قراباغ آورده بود شاه از 
قورجی‌باتی خوشدل و مشعوف نگردید و 
باطلاق مقلولان حکم داد. 

ذکر آمدن اوزون احمد آقا پاشای بغداه 
بحدود ایران و محاربة او با سلاطین افشار 
وگرفتار شدن و آوردن پاشا بحضور شاه و 
مرخصی یافتن پاشا: درین ایام اوزون 
احمدآقا پاشای بغداد بر سر قلمرو علیشکر 
آمدن خواست و دوازده‌هزار سوار و پیاده 
آراست قاسم‌سلطان افشار و شاهقلی‌سلطان 
حاکم هرسین از آمدن پاشا خبردار شدند 
بحسین‌خان حاکم لرستان خبر دادند با دو 
هزار کس بیامد ايشان نیز سه هزار کس 
جمع نموده در زهاب مقاتله کردند بغدادیان 
بگریختند و پاشا اسیر شد او را روانة 
ما کر در جاوی گرکیم کنگ 
بنظر شاه رسید با آنکه جسارت و خیانت و 
جنایت داشت او را عفو فرموده مخلع نمود 
مرخص کرد که ببقداد گراید و او در راه 
مریض شده جهان را بدرود کسرد و 
محمدبیک پسرش محمدیاشا شده از جانب 
دولت رومیه بحکومت بفداد برقرار شد و 
میر محمد معصوم‌خان سفیر جلال‌الاین اکبر 
پادشاه هندوستانی بابری گورکانی با جواب 
نام مودت‌ختامه و هدایای شاهائه رخصت 
انصراف یافته به جانب دهلی ش-افته 
فرستادگان امرای اکراد خاصه غازی‌بیک 
کاری و مصطفی‌ییک محمودی نیز مرخص 
شدند و طهمورث و داراکشیش پسران 
داردخان ولد الکسبندرخان گرجی بعد از 
فرت پدر خود یا مادر خویش یگوگجه 
تنگیز آمده تشریف حضور پادشاهی یافتند 
و احمد پاشای حاکم وان که سایقاً از جانب 
جمقرپاشای محبوب والی تبریز تربیت یافته 
بود و در وان جنت‌نشان حکومت داشت 
استقلال تمام و سپاهی بیار يافته تا انکه 
او را از جانب امنای دولت عتمانی معزول و 
احضار کرده بودند چون فتوری در دولت 
روم میدید و غروری.در وی بهم رسیده بود 
تمکین یحکم اجضار نکرده بخودسری و 


خودرائی در آن حدود .امارت. و ایالت 
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مینمود طرفه‌تر اين که باهل سنور و ثغور 
دولت ایران نیز تطاول و تعدی پيشه داشت 
و دوازده‌هزار لشکر را از خود علوفه میداد 
و تا دیاربکر بتصرف درآورده یرد در تجدید 
سلطنت روم بنوشته‌جات کذب‌آیات خود را 
دولتخواه دولت عنمانی جلوه کرده بود و 
توقف خود را در وان صلاح وقت بخرج 
داده داشت و درین ایام بتسخیر ارجبیش 
اآسده آن‌جا را سحصور نموده و 
شاءالّهویردی‌خان حاکم فارس را که در 
رکاپ متطاب بود یگوشمال وی و تصرف 
وان مأمور فرمود اّ‌ویردی‌خان سه روزه 
راء یک هفته سپرده ایلفامیشی کرده وقتی 
بدانجا رسید که او از غایت بیم از ایلقار 
پادشاهی از ارجیش مراجعت کرده بوان 
درآمده یود چجون خان به بمحاصره وان 


احمد. 


مأمور نبود مراجعه نمود. 

در بیان تسخیر قلع؛ شوره گل که در دست 
بعضی از روسیه بود: قلمه شوره گل که از 
قلاع متینه و بقاع حصیه است در زمان 
فرصت بدست سپاهیان روسیه درافتاده 
جمعی در آن بگردنکشی و مردم‌کشی معتاد 
و مایه اختلال حال اهلی چخورسعد و سایر 
پلاد گردیده بودند و فی الحقیقه از جانب 
دولت خویش نیز باين کار نامزد و مأمور 
نگشته بودند شاه در ایام بهار و اوان شکار 
بسری آن حصار رفت و به تبیه حصاریان 
سفیه حکم یورش فرمود و در شب نخست 
سپاه پیاده و سواره بر اطراف آن باره محیط 
گشتند و رخنه در بتیان آن حسصار 
درافکدند آن گروهی بکلیساتی که از سنگ 
سیاه در غایت متانت و رصانت ساخته 
بودند و در معنی ارگ آن قلعه برد تحصن 
جستند سپاه شاه بر آن یز مستولی شده آن 
بیچارگانرا یدست آررده بشمشیر یمانی 
سرفشانی نمودند و بسیاری را از کتگره 
حصار درآویختد حصار و ارگ و کلیبای 
سنگ رخام بحکم پادشاه در یکروز باكمام 
با زمين هموار یکسان گردید و شاه در آن 
حوالی لختی صید افکنده عازم قارص شد و 
در اين ایام سلمان‌بیک محمودی حکمران 
خوشاب و قراحصار که خود را سموری و 
از امرای سنجق روم بیگلربیگی آن سرز و 
بوم میدانست از صیت صلابت و سهابت 
یادشاه تشویش خاطر یافته بنا پر مصلحت 
رقت و دوروتی مردمان این‌الوقت در کمال 
ادب بخدمت شاه آمده اظهار اطاعت و 
ارادت بسیار کرده شاه نیز پرده از روی کار 
برنگرفته او را بلقب خانی رٍ خلعت سلطانی 
مفتخر فرمود رخصت داد هم در اين ایام و 
شهور از جانب پادشاه بزرگ اسپانیا و 
پرتکال ایلچی بزرگ با پنجاه نقر نایب و 


صاحب‌منصب معظم و نامه سحبت‌توام در 
حدود قارص شرفیاب حضور شاه عباس 
گردید نامه تامی و تحف گرامی را رسانید 
مورد الطاف و اعطاف گردیدند جواب‌نامه 
صادر کرده مراجعت نمود. 

ذکر آمدن سنان‌پاشای چفالاغلی صدر 
اعظم روم بجانب ایروان و مراجعت 
کردن بوان: جواسیس سری‌السیر و 
خبرگیران صادق‌القول که از جانب. شاه 
حکمت‌پاه باسلامبول در خفایا رفته بودند 
خبر دادند که کارگزاران دولت قوی‌الحشمة 
عشمانی بعد از استماع احوال و اوضاع 
پاشایان رومیه و تصرف قلاع تبریز و نهأوند 
و ایروان و نسخجوان و چخور سعد و 
مفلوبیت سیاء عثمانیه کتکاش کرده مقرر 
داشتند که سرداری اعظم باسترداد اين بلاد 
روانه ایران نمایند لهذا همه همداستان شدند 
که مختار عساکر بحری ستان‌پاشای 
چغال‌اغلی که پدرش جفال بحصسب ناد از 
اهالی فرنگستان بوده و بتجاعت و تهور و 
تدیر شهرت نموده بدین کار اقدام کند چه که 
او در کارهای خطیره و محاربات عظیمه 
پایمرد و دستیار دولت روم بوده و امارت 
بحر و اختیار جهازات جنگی دریاتی در 
دست داشته درین اوقات او را بمنصب 
صدارت اعظم و سرعکری کل مفتخر 
کرده و جمع کستیری از قعاپوخلقی و 
ینگی‌چریک و سپاء قرامان و اناطولی و شام 
و حلب و طرایلس و طرایزون و دیاریکر و 
ارزروم و اخلاط و وان و ارجیش و سطان 
و اکراد و غیرهم ایوابجمع و محکوم او 
ساخته باتزاع بلاد و استخلاص قلاع بلکه 
تخریب ایران و تسخیر تسمام این ممالک 
مأمور گردید و چفال اکنون بصحرای موش 
رسیده عازم دیاریکر است یعد از امتماع و 
اطلاع شاء املام‌پناه بتهیه و سامان کار آن 
صفحات اثتفال ورزید و مقرر قرمود که 
غازیان شیرشکار دسته‌دسته و فوج‌قوج و 
جوق‌جوق باخت و تاز الکای تارص و 
بلاد واقعة در معایر و شوارع رومیه فرستاده 
و حکم شد که هر کس را که اظهار 
دولتخواهی کند بدین سوی اید و آسوده 
بماند و الا از تهب و ارت بری و عری 
نگذارند و غلات و تبات عرض راه را 
بسوزانند و چاههای آیرا بینبارند. در تاریخ 
عالم آرای عیاسی نوشتهاند که دو سه هزار 
نفر از ایبلات و احشامات و الوس اکراد 
وارامته کوچاتیده بیاوردند و بیست هزار 
غیر ملت را از آب بگذرانیده بعراق عجم 
برده سکنی دادند و غالا بدریچ دین اسلام 
یاتند و شاه و سپاه زید؛ نخبه منتظر ورود 
چفال‌اغلی در آن یلاقات بماندند گویند از 


احمد. 


قوانین سلسلة عثمانیه یکی آن است که در 
ایام سپاء کشی بجهة ترفيةٌ حال عساکر قرر 
داده‌اند و چنان است که در روز سیزدهم 
عقرب که آنرا قاسم‌گونی گویند یعنی روزی 
که قوج داخل گله میشود در هر سرحدی 
یاشند باوطان خود مرخص گردند که در 
فصل زستان و ایام سرما و شدت برف و 
باران در منازل و مواطن خود بامور معیشت 
و استراحت پردازند و اگر این قرار تخلف 
کند با سرعسکر تخالف کنند و طتاب خیم 
او رایا تیغ تیز ببرند و خیمه بر سر او خراب 
کتند و پروند و اگر در رکاب خواندگار 
باشند بطریق ادپ علاماتی که دلالت بر 
استرخاص کند بنمایند که معلوم شسود 
قاسم‌گونی است و باید معاف گردند و 
مقصود ازین معترضه که درین محل از 
بیانات مفترضه است آنکه شاه عباس و سپاه 
تزلباشیه تا ایام قاسم‌گوتی در صحراها 
همیبودند و هوا بسردی پیوست و فنصل 
معین مبین شد و هنوز چغال‌اغلی در 
صحرای موش توقف داشت شاه چنان 
دانت که دریسن سال چغال عزیمت 
آذربایجان نخواهد کرد و در زمان, تغییر 
فصول روی بحصول مقصد خواهد آورد 
لهذا سیاهیان اطراف را رخضصت رجعت 
نمود و خود يا قلیلی از قورچیان بقشلاق 
اراده فرمود و بناگاه خبر حرکت چفال‌آغلی 
دررسید وبارزنة الروم درآمد و لشکرهای 
اطراف بدو پیوستند و نامه باحمدپاتا 
نگاشته بوعده حکومت آذربایجان او را 
تواخته وی مستمال گردیده با تشکر آن 
صقحات که بر سر وی اجتماع داشتند 
بچغال‌اغلی پیوست و سپاه آن حدود نیز 
سرایبر ضميمة عساکر او شد و از ارزنةالروم 
بیرون آمده بسوی قارص عزیمت کرد و 
شاه عباس از اين اخبار قدری متحیر و 
متفکر شده و احضار عاکر درین فصل و 
پس از رخصت خالی از صعویتی نمینمود 
زیرا که از شدت برد و کثرت برف راهها 
مسدود و رومتاها مفقود گردیده سهول و 
حزون یکسان شده و طلال و وهاد ببراییر 
آمده بالاخره شاء باقچه قلعه نزول کرد تا 
معلوم شود که چقال بکدام طرف عزم دزم 
دارد آنگاه بر وفق صلاح وقت عمل شود 
درین اثنا خیر رسید که وی روی ینخجوان 
و ایروان آورده شاه بفرمود. که رعایای آن 
محال را کج داده ببلاد بعیده فرستاده 
باشند و اذوقه انچه توانند حمل کنند و 
آنجه بماند بسوزانند که ویرا استعداد توقف 
و محاصرء قلاع نباشد و بعد از گذشتن از 
آب بشمشیرهای اتشبار از عاکر وی دمار 
برآورند آغروق را جدا کرده بطرف السجق 


احمد. 


فرستادند و امیرگونه‌خان قاجار بحکم 
یادشاهی مردم ایروان را بقراباغ بکوچانید 
واردوی یادشاهی در اوچ کلیسیا نزول 
اجلال گید و چتال‌اغلی بقارص اندر آمد و 
چون عسکر رومیه بایروان رسیدند موکب 
همیون در رودخانه و والی نزول داشت و 
اهالی جولاء و کنکرلو را کوچانیده بقراباغ 
بردند و بسیاری بعراق یعنی اصفهان رفته در 
آنجا ساکن شدند و در اطراف زنده‌رود 
بماندند و طایقة جولاهی در عراق سعروف 
شدند الحاصل شاه دو دسته از دلیران ایران 
بدو سوی اردوی چفال‌اغلی فرستاد که همد 
روزه اخبار را ابلاغ تمایند و در هتگام 
فرصت دست بر رزم و غارت بگشایند و 
جنگ مواجهه را با سردار روم ننگ خود 
دانسته و شاه بطرف تخجوان میل فرمود و 
بجهة ویرانی توقف نشد و از معبر جولاه از 
ارس عبور فرمود که بنه کریوه که معیریست 
تنگ درامده بیاد جنگ کنند چند تن از 
سپاه عثمانی اسیر قزلباشیه شده بخدمت 
شاه آوردند و از حال چفال تقتیش کردند 
معلوم شد که آذوقه در میان آتقرم کمیاب و 
در حالت اختلال و اضطرابند و جماعتی از 
طوایف ینگیچری و قول با پاشایان معارضه 
کرده و ما را در فصل قاسم گوتی بخلاف 
قانون معموله بایران در آورده‌اید و علاوه 
براین که ظلمی کرده‌اید آذوقه در میان 
نیست و پادشاه قزلباش بر لب آب سصمم 
جنگ و یرخاش نشسته مسا رانه قدرت 
محاصره است و نه قوت محاربه چون 
چغال‌اغلی چاره نداشت لوای عزیمت 
بجانب وان برافراشت و بقلاوزی احمدپاشا 
از راه چرس بماکو روانه شده و بجهة غلبة 
برف سپاه و دواب بسیار در راه ضایع و 
تلف گردیده بمشقت تمام و محنت بی‌فرجام 
ضیف وناتوان خود را بوان رسانیده‌اند که 
زمستان در آنجا قشلامیشی کرده آغاز بهار 
و زمان تساوی لیل و نهار با استعداد و 
سامان بدین بلاد و سامان روی آورند و 
اکنون چفالاغلی بقبوتلی قشلاق گرفته و 
پاشایان متفرق شده‌اند واکراد آن حدود 
بنزدیک او آمده جنانکه با شاه قزلباش 
اظهار اطاعت کرده بودند اکنون ویرا متابمت 
مي‌نمایند شاء عباس چون بتحقیق ایین 
اخبار رسید یجانب تیریز معاودت گزید و 
ارامنه ایرواثرا بنا بر کمال رأقت باصفهان 
فرستاد و سه هزار توبان بجهة سرانجام 
مکان و معاش ایشان التفات شد و با 
خانه کوج بعراق رفته در قرای اصقهان 
ساکن شدند و امر گونه‌خان قاجار حاکم 
ایروان با مقصودسلطان حاکم نخجوان در 


الجق و گجعلی‌خان حاکم کرمان در مراغه 


قشلاق گرفتند و چون حکومة شیروان 
بکستندیل‌میرزا پسر الکسندرخضان وعده 
شده بود استدعا کردند که بگرجستان رفته 
با سپاه گرج بتسخیر شیروان شوند از این 
مین دین بهانه استخلاص وا ستعفا یافتد و 
یام نز تعسداً متع نقرموده رخصت داد 
بگرجتان برفتند و یه اصاظم طالش و 
اردبیل در اعانت ایشان مثالی نگاشته شد که 
موافقت در تسخیر شیروانات نمایند. 

رزم امی رگونه خان قاجار حا کم ایروان و 
قراباغ باپاشایان رومیه: اسیرگونه‌خان 
قاجار حاکم و امرالامرای قراباغ که به 
حکم شاه در النجق قشلاق کرده بود و 
بمحافظت آن حدود مپرداخت محمد تکلو 
که از امرای چغال‌اغلی سردار رومیه بود با 
جمعی از ابطال رجال رومیه در کولجه داغ 
مسترصد فرصت جنگ بود فخرپاشا و 
مصطفی‌باشا یا گروهی از شجمان رومیه 
اراد نخجوان کرده از وان بدر امدند و 
مقصود آیشان اضمحلال امیرگونه‌خان 
قاجار بود و ایرگوته‌خان با سواران قاجار 
و دیگر دلیران نصرت‌شمار بر لب رود ارس 
رفته پاشایان رومیه صرفه در جنگ ندیده 
بباز گشتن آهنگ کردند اما معمد تکلو از 
رفتن امرگوته‌خان بلب رود ارس خبردار 
شده بخیال دست‌برد حوالی النجق با جمعی 
از سپاهیان احسق حرکت نموده بحدود 
نخجوان آمده امیرگونه‌خان مراجمت مینمود 
و مسلتزمین رک‌اب خود را با یدکها و 
جنیبتهای خویش از پیش روانه کرده‌داشت. 
و گمان محاربتی نمیکرد و در اینحال بعضی 
آز سواران مقدمه با محمد تکلو بازخوردند 
و جنگ درپیوستند و بعضی از ايشان فرار 
کرده بامیرگونه‌خان رسیدند و متعاقب 
ایشان طلیعة لشکر .محمد تکلو پدیدار شد 
امیرگونه‌خان با آنکه معدودی سوار داشت 
یملاحظة نام و تنگ چاره بجز نبرد و جنگ 
نداشت و محمد تکلو بیک حمله سپاه 
قزلباشیه را که با اسیرگونه‌خان بودند در هم 
فروشکست امیرقاجار تکیه بر لطف 
پروردگار کرده با معدودی که موجود یودند 
بمحاربه ایستاد و از طرفین جنگ گرم 
گردید و بیاری از قزلبایه مجروح 
گردیدند و اسب سواری امیرگونه خان نیز 
جراصات منکر یاه بیم افتادن داشت 
مقصود سلطان کنگرلو نیز زخمدار گردید و 
کار صعب سخت و نیک بد شد درین ائنا 
غلامان و رکابداران خان قاجار که یحوالی 
الجق رسیده بودند اتری از وصول خان 
تدیده متوحش ده بازگشتند و در بحبوحة 
جنگ رسیدند رکابدار جنییت کشیده 


امیرسوار شد و این معتی را مقدمةٌ ظفر 


۱۳۷۷  .دمحا‎ 


دانسته و یسر بعد السز شمرده بافوجی که 
مراک آسوده تازه‌نفی داشتند بر قلب اعدا 
حمله بردند بضرب سیوف صفوف را 
بردریدند و ابطال رجال محمد تکلو را بقتل 
آوردند محمد تکلو زخمدار فرار کرده سر و 
اسیر و غتیمت بیار در آن هزیمت پدست 
سواران قاجار درافتاد با فتح و اقبال باللجق 
عطف عنان کرده از آن رژرس واسلحه نزد 
شاه فرستاده شاه چند لوله تفنگ رومی و 
چند رأس اسب را قبول فرموده و درباره 
آمیر‌گونه‌خان التفات و توجه بیفایات بظهور 
آورده و از جمله وقایع اين سال که یکهزار 
و چهارده هجریست آنکه مصطفی باشا از 
جانب چفال‌اغلی بتاخت و تاراج وی و 
مرند مامور شد و چون ایلفارهای شاه 
عیاس را شتیده داشت که از ساوه یک 
شبانه روز به بروجرد و از اصفهان دوازده 
روزه به تبریز ایلفامیشی میکند واهمه کرد 
که شاید از تبریز بیخیر بر سر او اید خود در 
خری متوقف شد و آمرای محمودی که 
سلمان بیک خوشاب رئیس ان طایفه بود با 
جمعی انجتاد اکراد بتاختن مرند و غارت 
کردن آن نواحی مامور کرد جمشید سلطان 
دنبلی حاکم مرند از عزم ایشان شاه را آگاه 
کرده ضاء عسباس اقلی‌یک قاجار 
قورچسی‌باشی سرکار را با بسیاری از 
قورچیان و دیگر سواران بمقاتلً مصطفی 
باشا و سياهیان اکراد و محمودی فرستاد اما 
آن طایقه بحوالی مرتد امده اندک دواب و 
اغنام تتی چند از رعایا را بچنگ آورده 
درنگ ننموده بمراجعت شتاب گرفتند 
جمشید سلطان دنبلی منتظر مدد نگردیده و 
ملاحظه عدد نورزیده سیصد سوار برداشته 
و مدافعه آنان را سهل پنداشته از قنای 
ایشان تاخت و سپاه رومیه دو سه دسته شده 
بودند جمعی بغارت رفته و مصطفی پاشا و 
سیاهیان بسیار در س‌فرسنگی انتظار آنها 
میبردند بتاگاه جمشید سلطان دنجلی با 
سیصد سوار دچار آنها شده رزمی بیصرفه 
نمود جمعی سواران بکشتن داد ر یک دو 
برادر بگرفتاری فرستاد و خود ننگ فرار بر 
خود خهادد چون ری عربجعت کرد دون ابا 
قورچی باشی قاجار دررسید و ازین کار با 
ار عتاب و خطاب کرده ولی حاصلی 
تداشت و رومیه بازگشته بودند و جمعی 
سواران ترلباش الباق را تاخت نموده با 
یکهزار نفر از طایفة نصرانیه که بمحاربة 
سیاء اسلام پیش آمده بودند با نسوان و 
صبیان اسیر کرده بنظر شاه رسانبدند. 

ذکر حال کستندیل خان‌بن الکسندرخان 
و کشت نک رکین خان برادر خود را و قعل 
الکستدر: سابقا سمت نگارش و صورت 


۱۳۷۸ 


گسزارش یافت که حکومت شسماخی و 
شیروان از جانب شاه عباس نامزد 
ک_تدیل‌خان شد وبا پندر خنود 
الکسندرخان و جمعی از سپاهیان قزلباشیه 
یگرجستان رفتند که در آنجا بتدارک و تهیة 
محاربه با رومیه بپردازند و شیروان را 
مسخر سازند چبون بگرجستان رفشند 
الکدر بملاحظة وقت و تصور مأل درین 
امر اقبال نتمود و بدفم‌الوقت و مساهله و 
مماطله و معاذیر مموهه می‌گذرانیدند 
کستندیل مدتی صیوری کرده معلوم شد که 
الکسندرخان؛ گرگین میرزا نام پسبر دیگیر 
خود را ولبعهد کرده و ار بانتظام امور 
کتندیل‌خان و تسلط بر شیروان همداستان 
نخواهد.یود روزی شاه میرخان و علیخان و 
بکتاش‌سلطان که از جانب شاه عباس با او 
مأموز بودند گفتند که در اين صورت توقف 
ما در گرجستان مثمر ثمری نخواهد بود 
اولی آنکه باز گردیم کمتندیل‌خان با ایشان 
نزد الکندرخان پدر خود امده که کار خود 
را بگذراند در یاب شیروان سخنان در میان 
آمد الکسندرخان و گرگین‌خان اعتنائی باين 
گفتار تکردند کستندیل برنجید و در نزد 
قزلباتیه شرمگین شد الکسندر بسخن او 
گوشی نداده از مجلس برخاسته بدرون 
خانة خود رفته گرگین خان نیز او را تنها و 
حیران گذاشته از ففای پدر بدرون رفت 
کستندیل از حالت طبیعی بیرون رفته از 
دتبال پرادر بدرون امده با او عتاب و 
درشتی آغاز کرد او نیز سخنان درشت گقته 
کتدیل شمشیر ازنیام برکشیده زخمی 
چند بر گرگین خان زده او را بکشت و 
فی‌الفور بخلو تخانه پدر رفته با او عتاب کرد 
پدر او را دشنام داده و در اين انا از کشتن 
گرگین باخبر شد و از جانب امرای قزلیاش 
دانسته بکشتن و گرفتن آنها حکم کرده 
گرجیان در مقام امحال اسر ار درآسدتد 
علیخان ملقب بموافق تمشیری برو انداخت 
و شاهمیرخان باتمام کار الکسندر پرداخت 
,چند تن از ناموران که در آنجا حاضر بودند 
کشته دند چون گرجیه داتضتد که 
الکسندر و گرگین هر دو کشته شدند بجز 
تمکین بکتندیل‌خان چاره‌ای ندانستند 
متابعت گزیدند خزاین و دفاین پدر بتصرف 
کستندیل‌خان درآمد و سپاهیان را علوفه و 
مواجب داده بسفر شیروان رغبت افزود و با 
ده زار لشکر قزلباشیه و گرجیه عزیمت 
" شیروان نمود اکتر اعاظم و اعيان باطاعت او 
درآمدند و سپاه قزلباشیه و شاهمیرخان 
حاکم شکی که مقدمةالجیش بودند در 
حدود قبله با محمدامین‌یاشا حاکم شیروان 
جنگ کرده او را بکتتند و محمدامین‌پاشا و 


احمد. 


جممعی رومیه قتیل شدند و بقیه بقلعه 
گریختند و کستندیل و امرای قزلباش 
بمحاصرء مشغول شدند. 

رزم کستند یل خان گرجی با محمود پاشا 
پسر چفالاغلی و انهزام محمود پاشا: جون 
حاکم شیروان محمود یاشا ولد جقالاغلی 
سرعسکر اعظم رومیه از کار کستندیل‌خان 
و قتل محمد امین پاتا و محاصرة قلعة قبلة 
شیروان استحضار یاقت عساکر رومیه را که 
در اطراف پرا کنده یودند یشماخی جمم کرده 
با توپ و عراده و سواره و پیاده بمحاربة 
کح دیل‌خان شتافت و کتندیل‌خان 
گرجی جمعی را بر سر قلعة قبله نهاده با 
قرلباشیه لشکر رومیه را استقبال نموده در 
کنار رود اقسو تلاقی فریقین روی داد 
رومیان جلادت نموده بر براتغار و جوانفار 
و چرخچیان غلبه کرده ریب بدان بود که 
صف قول نیز بهم براید قزلبائیه را جبای 
تحمل و تأمل تمانده سواران قول را با خود 
حرکت داده میسره و میمنه را از پراکندگی 
جمع کرده بازگرداندند و دست بتیر و ستان 
و شمشیر جان‌ستان براوردند ماتد کوه پای 
ثبات افشرده بر رومیه حملهٌ سخت بردند 
گرد و غبار باند و رشتة آمال کوتاهی گرفت 
سرها بر تنها زیادتی تمود مانند برگ رزان 
بیاد خزان دلیران رومیه از اسبها درافتادند 
شکسته وکاب و کته نان ه ینت وا 
غنیمت شمرده روی بگرداندند و چنان واقع 
شد که محمود پاشا حاکم شیروان در مقابل 
کتدیل‌خان گرجی اتفاق اناد و خان 
گرجی قصد او کرده نزدیک بود که طعن 
تیزه بدو رساند و خود را از زحمت رهاند 
درین وقت زخمی کاری یر اسب سواری 
کتدیل‌خان رسید و محمود پاشا از چتنگ 
آن بمر بلا رها گردید چون قزلباشیه چتین 
دیدند اسبی بکتندیل‌خان رسانده از 
تعاقب رومیه عنان کشیدند بجمم غنایم 
پرداختند و درین معرکه هزار نفر از گروه 
رومیه مقتول شدند و هم حکام قلله‌ها 
قلاع شیروان را خالی گذاشته از بیم در شهر 
شماخی که دارالملک شیروانات است جمم 
شدند الا شماخی و باکوبه و دربند حصنی 
در تصرف انواج رومیه نماند و چنانکه شاه 
عباس مقرر کرده بود هر یک از امرای 
قزلیاشیه در دارالحکومة خود استقلال 
یافتند و اهالی شیروان منقاد شدند و رح 
وقایم گرجستان و شیروان در تبریز 
معروض رای شاه عباس شد و سرهای قتلی 
از نظر گذشت و کتندیل‌خان بتاج مرصع و 
کمرتمشیر مکلل و اسب زرین ستام مخلع 
شد و بامرا نیز التفاتها رقت و ابوتراب‌بیک 
بجهة توپ‌ریزی بشیروان رفت و درین سال 


احمد. 


برای احتیاط اوقات جنگ وجدال در تبریز 
قلعه‌ای مستحکم ساخته شده و شاه‌عباس 
بزبارت مرقد جد امجد قطب الافاق سیخ 
صفی‌الدین اسحاق اردبیلی قدس سره رفته 
و در مراجعت از راه اهر و مشکین بمقبرءٌ 
شیخ شهاب‌الدین اهری که از اکابر ال 
ریاضت و مقامات بود رفته بشرایط زیارت 
و استمداد هست پرداخته به تبریز مراجعت 
کرد. 

رفتن الله ویردی خان سردار قزلباشیه بر 
سر چفغال اغلی به وان و انسهزام 
چفالاغلی: رای مملکت آرای شاه عباس 
صفوی بر آن شد که سپاهی بر سیر 
چفال‌اغلی که در وان انتظار عاکر اروام 
می‌برد فرستد لهذا بسرداری الّدویردی‌خان 
قوللر اقاسی سی هزار سوار با جمعی امرای 
نامدار مامور فرمود چفال‌اغلی وقتی خبر 
شد که اسبان رومیه که در مراتع میچریدند 
بیفمای قزلبائیه دراسد و چرخچیان 
قرلباشیه از یک منزلی وان قدم دلیری پیش 
نهاده مصمم نبرد شدند چفال دانست که 
مقابلة با سپاه قزلباشیه سقرون بصرفه و 
صواب نیست در قلع وان خزیده و طريقة 
قلعه‌داری گزیده پاشایان دیگر با سپاءه خود 
بیرون آمده پشت بر حصاربند وآن زده روی 
بر قزلباشیه تمودند ولی نزدیک نمی‌آمدند 
چرخچیان ایرانی اندک اندک آنها را پیش 
کشیده تا حوالی نیم فرسنگی منی‌آوردند تا 
سپاه قول و سردار کل نیامده بودند رومیه 
جارتی بحرب مینمودند روز دیگر که 
سپاه قول و علامات سنر بسیهر افراشته و 
طیل و ای و دلیران آهن‌خای دررسیدند 
رومیه چون ميش از چنگال و دهان گرگ 
برمیدند چرخچیان قرلباشیه بر سر ایشان 
تاختند و جمعی را مقتول کردند رومیه راه 
شهر برگرفته سواران را بحوالی شهر کشیدند 
بناگاه از برج و بارة حمصار بادلیجها و 
تقنگهای آتشبار رها کردند سواران قزلباشی 
پروا تکرده چون سمندر در دل شرار و آذر 
رفتد در کتار خندق جمعی را گردن زده و 
اسیر کرده باردو بازگشتند چبند کس از آن 
معارف و معتبرین رومیه بود که خندان‌آقای 
متفرقهآقاسی و پسرش از آن جمله بودند 
القصه مظفر و منصور مراجعت کردند و سپاه 
قرلبایه در برابر شهر خیمه و خرگاه بر پنا 
کرده جسایجا آرام گرفتند و خسیمة 
اّویردی‌خان سردار را در برایبر خيمة 
سردار رومیه برافراشتند دیگر روز خبر 
رسید که محمد پاشا مشهور بعش گاو با دو 
هزار سوار بنزد چغال‌اشلی سی‌آید 
قرچغای‌بیک و بعضی دلیران ایران بر سر او 
تاخته جنگی قوی کردند و جممی را مقتول 


احمد. 


ساختند و بسیاری اسیر گردیدند زخمی 
منکر بر محمدپاشا رسیده زنده بدست آمد 
ولی بواسطه جریان خون از راه یه منزل 
نرسیده درگذشت و در روزی که فرچفای 
بیک با سواران قزلباش از اردو بیرون میشد 
رومه گمان کردند که بفارت میروند و 
امروز اردوی قزلباشیه خالیست لهذا قدم 
دلیری پیش گذاشته و بر اردو آمدند 
اقویردی‌خان که احتیاط این کار را کرده 
بود و قراولان سعین و مستعد _رزم داشت 
حکم بجنگ داد رزمی بزرگ به ظهور آمد و 
میاه رومیه انهزام یافته روی یشهرستان 
کردند چون بازدحام از یک دروازه دردن 
شدن خالی از تعطیل و تشویش نبود از کنار 
خندق روی بدروازة دیگر نهادند و قزلباشیه 
بر آنها حمله کرده و جمعی را بکشتند و 
جمعی را اسیر کردند و بسیاری به خندق 
درافتادند و بعضی بباغات حوالی شهر 
متفرق شدند تا بحدی که اهالی اردوبازار 
پنجاه کس از سواران رومیه در میان باغات 
اسیر کرده باردوی سردار ایران آوردند و 
همه را گردن زدند دیگر رومیه تمنای 
خروج از دروازه و برابری با سپاه قزلباشیه 
نلمودند چغال‌اغلی دست خود را از هر 
چاره کوتاءدیده توقف در شهر واضرا ماية 
محصوریت خود دانسته بدریاچه‌ای که یک 
طرف آن بقلعه قریب است و سابقاً بدان 
اشاراتی شد که آثرا بحيرة ارسن ننامند 
درآمده پا جمعی رفقا در سفاین نشسته 
بجانب موش روانه شد لهذا چغال‌اغلی 
بتزوبرات این‌آوی از چنگ پلنگان قزلباشیه 
بدر رفت و اللوردی‌خان شرح حال بشاه 
عرضه کرد و جمعی سپاه تا عادلجواز و 
ارجیش رفته از او اثری بظهور نه‌پبوست و 
شاه در هنگام خروج از تبریز وارادة وان از 
اين اخبار مسرت آثار اطلاع یافت و 
ال وردی‌خان در حوالی خوی و چالداران 
مظفر و منصور با اسرا و سرهای ترومیه 
ب‌حضور صاء آسد و شندان‌آقای 
متفرقهآقاسی با پسرش سعادت‌بخش بحاکم 
قراچه داغ سبرده شدند و بحکم شاه عباس 
قلیه‌ای مستحکم در خوی بنیاد کردند 
کوتوالی قلعه و ارلکای خوی بسیدی 
سلطان خبوشلو مقوض شد و در این ایام 
بخ احمدآقا که سایقاً داروغة قزوین و 
مردی سفاک و بیدین بود از غایت غرور 
مردی را بکشت و بحکم شاه بتصاص رسید 
و منصب و سیاهیان او به پسرش شحنه‌بیک 
تفویض یافت هم درین ایام خر .فوت 
باقی‌خان صاکم ترکستان و.جلوس 
ولیمحمدخان برادرش در بخارا بر مستد 
خانیت ماوراءالنهر رسید. 


ذکر مخالفت امرای اکراد محمودی و 
تحصن مصطقی سلطان درقللة ماکو و 
تاخت و تاز سپاه قز لباشیه ایل محمودی و 
اکواد را: و درین اوقات که هوا اعتدالي 
یافت شاه به تبیه بمضی اکراد محمودی که 
در پسک و ماکو متمرد بودند عزیمت فرمود 
و مصطفی سلطان حاکم ماکو با اقربای 
خویش در قلعه متحصن شدند و ماکو از 
قلاع مشهور: آذربایجانست که در پای کوه 
و میانة دره واقع است و هیچ صاحب 
شوکتی بسخیر آن قادر نبوده و جز یکه‌تاز 
طارم چارم دیگری از تبغ زنان گیتی بضرب 
شمشیر آن حصار را تسخیر ننموده. بیت: 
تو گفتی که تن بد مگر چرخ ماه 

مراو را سر آن کوه و آن دژ کلاه. 

و قلعه‌ای دیگر در دا آن کوه داشتند که 
آترا استحکام داده خیول و احمال و اثقال 
خود را در آئجا گذاشته حارس و حافظ 
برآنجا گماشتند شاه طوایف قراداغلو مقدم 
زا شخ له دامن کوه و غارت مواخی و 
مراعی وایل و الوس آن گروه مأمور کرد در 
اندک مدتی آن قلعه را محصور و سفتوح 
کردند و هر چه یافتند بغارت بردند و جمعی 
بر سر طوایف محمودی رفته چندان دواب و 
اغنام بیاوردند که گوسفندی به نیم درهم که 
پنجاه دینار عراقی باشد و گاوی بدو درهم 
فروختند و شاه بحوالی نخجوان که فیمابین 
راه ارزندالروم و راه وان است انتظار قدرم 
سپاء روم همی‌کشید و کستندیل‌خان حاکم 
گرج و شیروان چون بشرف اسلام مضرف 
شده بود مطبوع طباع االی گرجستان 
نگردید و قطع نظر از اين امر قتل پدر در 
هیچ ملتی محمود نیامده طوایف گرجیه با 
یکدیگر معاهده تموده بالاتقاق شبی در 
خیمة کستندیل‌خان ریختند و کستندیل‌خان 
بگریخته اردو بهم برآمده گرجیه دو نفر از 
تبایر الکسندرخان بدست اورده اردو را 
شکسته روی بگرجستان نهادند و فمزلاشیه 
و کستندیل منهزم شده اما از رود ارس گذار 
نکرده باردوی همیون پادشاهی در نیامده 
باردبیل رفته از آنجا قصد گرجستان کرد و 
کار محمود پاتا والی شیروان قوتی تمام 
پذیرفت و اهالی گرجستان عریضه‌ای بشاه 
عباس فرستاده از سوء سلوک کستدیل 
شاکی شدند و طهمورت‌نن داود خان را 
بپادشاهی خود خواستند و شاه بنا بر 
استمالت گزجیه قبول فرموده بایشان مناشیر 
و احکام فرستاد و کستندیل بخودسری 
بگرجمتان رفته در محاربة گرجیان مقتول 
شد و حکومت گرجستان بر طهمورث‌خان 
مقرر شد و خبر مراجمت چغال‌اغلی: وزییر 
اعظم زومیه دررسید و اردوی شاهی دردره 


احمد. ۱۳۷۹ 


یکفرسنگی صوفیان تبریز اقامت فرسود. 

کر مراجعت سنان پاشای چفالاغلی 
وزیر اعظم روم با سیاه بیشمار بتسخیر 
آذرب‌ایجان و انسهزام یافتن رومیه از 
قزلباشیه: چون خبر بازگشت ستان پاشای 
صدراعظم مشهور بچفالاغلی بتحقیق 
پیوست و اتفاق پاتایان و بیگلربیگیان و 
میران سنجق و اکراد متفرق و میرشرف‌خان 
حاکم جزیره و پسر و برادر زکریاخان و 
میران محمودی و بطعی و ساير قبایل 
بمرانقت و همراهی او واضح گردید 
شاء‌عباس بجانب خوی و سلماس حرکت 
قرمود و در خوی سرادق اقبال و خیام 
جلال راه عبور بر صبا و شمال مسدود کرد 
و پیربداق‌خان حاکم تبریز را بشهر مامور 
فرموده که طریقهٌ حزم مرعی داشته قلعه و 
شهر را منظم کند و او فرمایشات یادشاهی 
را بانجام رسانید قراولان قزلباش بحوالی 
اردوی رومیه رفته در اوقات کوج و اتراق و 
نزول و ارتحال عکسر رومیه را بدقت 
سنجیده و تخمیناً از یکصد هزار متجاوز 
دیده مع‌القصه شاه بطرف مرند آمده بر 
محلی از قلل جبال تامخه برانده بنظر تأمل 
اردوی رومسیه را تماشا فرمود. کمتر از 
صدهزار نبودند و از هر حیثیت در سامان و 
اسیاب و استعداد جنگ کمال آراستگی 
داشتند شاه تکیه بر فضل و رحمت ایبزدی 
کرده «کم من فنة قليلة تغلبت فنة کثیرة باذن 
الّه» را پیشنهاد همت عالی‌بنیاد ساخته 
اریسردی‌خان بیگلریگی فارس را 
بسرداری و سالاری سپاه کینه‌خواه قزلباش 
مامور کرده که خود پیوسته در قلب و قول 
بسوده باشد و ذوالفشقارضان روماز و 
گنجعلی‌خان حاکم کرمان و سایر سلطانان 
میرمقدم چرخچی و منقلای سپاه قول باخند 
امیر گوندخان قاجار را در میمنة میمون و 
جمعی امرا را میسرة همیون مقرر فرمود و 
پس از سپارش سردار مذکور و تشون‌های 
مامور از موکب نصرت کوکب یادشاهی در 
جتبشس آمده چون دریای آرمیده بتمکین و 
وقار رفتار گزین شدند الهویردی‌خان در 
حوالی قریة صوفیان نزول کرده شاه نیز 
بجهة تماشای کارزار و استظهار لشکر 
نامدار از دتبال حرکت فسرمود و بنزدیکی 
آمده بر فراز قله با جمعی سواران کوه‌ثبات 
بایستاد و آنروز که سه شبه بیست و چهارم 
جمادی الثانی سنة ۱۰۱۴ ه.ق. بود.در آن 
صحرا جنگ بزرگ سلطانی فیمابین رومیه 
و قزلباشیه اتفاق افتاد و شاه عباس خود در 
طرقه دست واست سباه برفراز سل در 
تداییر صائبه و ملاحظات صافید باسناد و 
تعاون سپاه اتقال میکرد قرچفای بیک را 


۰ احمد. 


که در اصابت رای و شجاعت نفس منفرد 
بود یا جمعی به معاونت منقلای لشکر 
الّهویسردی‌خان روانسه کرد و قنبربیک 
استاجلو را نیز با برخضی سواران بتقویت 
قرچفای فرستاد بعد از عایت لوازم تدابیر 
تکیه بر فضل خالق قدیر کرده بتوکل و 
تلیم صایر شد اما از آن طرف سرعسکر 
رومیه با سپاه بیشمار و جیش گردون‌طیشس 
خونخوار همی آمد تا بحوالی قلعة سیس 
شش فرسنگی تیریز رسید در آن محل نزول 
نموده باستحکام بنیان محاربه استقدام 
ورزید عراده و زنجیر را بطرزیکه قاعده 
مقرر؛ُ رومیه است از جانب برابر لشکر 
قزلباش بیکدیگر اتصال داد و حصنی آهنین 
بر پای کرد ینگیچریان باتوپ و تفنگ در 
پشت عراده مصمم جنگ شدند و پاشایان 
عظی‌الشان با عساکر خود فوج در فوج و 
کتیبه در کتیبه و سنجق در سنجق و حزب 
در حزب از اردوی بزرگ بحرون آمده در 
برابر سیاه قزلباشیه صف‌ارانی نمودند. 
کوسه عفر بگلربگی ارز روم و عشمان‌پاشا 
حاکم شام و علی‌پاشای ملقب به زنجیر قرن 
منقلای"سپاه رومیه شده در نهایت دبدبه و 
غایت کیکبه چون کوه آهن بایس‌ادند شاه 
عباس تعجیل در منازعه را جایز تمیدانست 
و انتهاز فرصت میکرد و به امرا پیغام 
میفرستاد که جتگی بیصرفه ننمایند و چون 
امرای رومیه اقداسی در قزلباشیه ندیدتد 
خیرگی کرده قدم جلادت پیش تهادند 
قرچفای بیک و قنبربیک از اسبان پیاده 
شده با همراهان در پساء اسبان بماندند و 
گلوله ماتد تگرگ بر ایشان بارنده شد و 
باث‌ویردی خان پیفام دادند که درنگ 
مامزید شتاب رومیه شده و صرفهة کار از 
دست بیرون خواهد شد؛ اری الحلم فی 
بعض المواضع ذلة. چون شا از صورت 
حال استحضار یافت با سپاء قلب از مقام 
خود حرکت کرده رخصت جنگ داد و 
جمعی را با علی‌قلی‌خان شاملو بميانة 
پاشایان منقلای و اردوی سردار جکارزار 


فرستاد که قوت سپاه رومیه همگی بیکوی: 


منجر نگردد واه قسلی‌بیک قاجار و 
قورچی‌باشی را بمعاونت او مامور کرد و 
ساعت بساعت بوار و سپاه و کرنا و کوس 
دو جانب امرا را.مدد و معاون تازه بتازه 
میفرستاد سپاهیان رومیه که بر حوالی تل با 
قرچفای‌بیک برابر شده بردند فقان کرنا و 
هیاهو و گرد و غبار از طرف اردوی سردار 
بتظر درآوردند متوهم شدند که مبادا سپاه 
قزلباشیه از قفای انها درایند و فیمابین 
ایشان و اردوی سردار حایل شوند و مبدد 
ایشان را مانع آیند عزیمت کردند که آهسته 


آهسته خود را باردو اقرب سازند و از دو 
جاتب احتیاط ورزند تابجانب دتبال و قرب 
اردو میل کردند قرچفای بیک و همراهان او 
از حوالی پشته مانند سیلاب مرگ بیکباره 
هئ گویان جلو ریز خود رابر صف 
صواران رومیه زدند ال ویسردی‌خان سردار 
نیز از آن سوی حمله کرده سپاهیان برانفار 
و جواتغار و قول و منقلای با سیاه رومیه 
درآویختد کار از ناوک و تیزه درگذشت و 
بشمشیر و خنجر رسید تلهای کشته در 
دشت صاف ظاهر آمد و جویهای خون در 
فرغر خشک رران شد خروش توپ و 
تفنگ از اطراف اردوی چفال‌اغلی بر افلاک 
میرسید و نفیر کوس و نای از سپاه قزلباش 
در کوهنار چون.رعد می‌پیچید گرد و 
خاک پرد: انظار و مانع ابصار بود بجز برق 
شمشیر و بارش خون چیزی بر دیده جلوه 
نمی‌کرد. بیت: 

زبس گریه چشم فلک نم گرفت 

زبس کشته پشت زمین خم گرقت 

بهر گام بی تن سر ترک‌دار 

بر افتاده چون مجمر زرنگار 

فکنده سر نيزة جان‌ستان 

يکي را نگون دیگری راستان. , 

سیاه رومیه متوحش گشته پای قرار ایشان 
بی‌ثبات گشت و راه فرار ایشان بی نجات 
ساند راء بباز گشت اردو نیافتد ناجار 
سراسیمه بوادی و روستا شتافتند مردمان 
گمنام چندان کشته شدند که رومیه نیز 
نسدانستندی و نشناختندی اما معارف 
پاشایان و حکام جلیل‌الشأن و سرداران و 
بیلگربیگیان بسیار یودند که برخی در 
کارزار طممة شمتیر آبدار شدند و بعضی 
منهزم گردیده گرفتار آمدند کوسه صفر 
بیگلربیگی ارض روم که از مشاهیر و 
شجمان زان بود در آن مصاف مقتول 
گردید همچنین علی پاشای زنجیرقرن و 
عثمان‌پاتا بیگلربیگی شام و قریب بهفتاد 
تن از پاشایان و سنجق‌بیگیان و میران نامی 
کشته و گرفتار شدند و مصطفی‌پاشا وزیر 
دویم دولت علمانی و شیراحمدیاشا حاکم 
قارص و قوچی‌خان کرد پرادر غارتگرخان 
و محمد بیک پسر خندان‌آقای متفرقه‌باتمی 
زنده بدست آمدند و تا هنگام غروب معرکه 
نبرد از رونق. نیفتاده بود شیران مردخای و 
نهنگان شیرربای از دنسبال هزیمتیان 
همیرفتند و شر و اسیر همیگرفتند تا کار 
بجانی رسید که آن شب تار جمعی از ال 
فرار بروستا و قرای تسوج و سایر مواضع 
درافتاده ایشان را اسیر کرده بحضور 
می‌آوردند مع‌القصه چون_شب درآمده بود 
شاه در آن حرالی نزول فرموده بمتاعل 


احمد. 


زرین و سیمین سرادق پادشاهی را چسون 
عرصه افلاک از تواقب کواکب رنگین 
ساختند و از سرهای بریده پشگاه شاه را 
باغی پر نار شکافته و شکسته کردند و امرا 
هر یک از رزمگاه بازگشته بر بساط محفل 
ارم‌مشاکل آرمیده بالطاف و اعطاف شاهانه 
اختصاص می‌یافتند شاه پیمانه‌ای چند از 
راح بسر درکشیده عرص رزم را بمجلس 
بزم تیدیل کرده و از کوهةٌ زین بگوشة مسند 
تحویل فرموده و مقارن اين حال که هر کس 
اسیر و سر می‌آورد یکی از قورچیان 
استاجلو که حقیرالجثه بود اسیری قوی 
هیکل با دست گشاده بحضور آورده شاه باو 
اتعامی فرمود از حال اسیر استضار کرده 
مرد عظیم‌الجه پاسخ داد که از طایفة مکریم 
شاه فرمود که او را بمرستم‌یک مکری 
بسیارند که هر چه خواهد کند و بصحبت 
دیگران توجه فرمود آن مرد مکسری چستان 
دانست که حکم بقتل ار شده دل از جسان 
برگرفته بعتٌ خنجر برکشيده بر شاه حمله 
کرد شاه وقتی متوجه شد که نیش خسنجر 
قریب به پیکر شاه شده بود تجلد فرموده بی 
اضطراب دست آن مکری را بگرفته مکسری 
خود را بقوت تمام بر روی شاه افکنده در 
تلاش درآمدند حاضران از غایت دهشت 
مبهوت مانده چراغ فرونشحه امرا برخاسته 
برگرد شاه ستاده شمشیرها کشیده ولی چون 
خفتان مکری و شاه بیک گونه بود و در 
یکدیگر پیچیده زیر و زیر میشدند اسرا 
میترسیدند که شمشیر بر شاه آید و دست 
فرود تمی‌آوردند تا بخت مدد کرده شاه بر 
آن دیوسارغلبه کرده زائو بر یهاش نهاد و 
خنجر از دبحش بیرون آورد چاکران او را 
گرفته تدری واپس بردند شمثیر در او 
تهادند تن پیلوارش ریزه ریزه کردند و شاه 
بهمان متانت که نشسته بود بتجرع اقداح از 
دست ساقیان ملاح اشتفال فرمود و در 
اواسط شب باردوی خوابگاء که یکفرسنگ 
سافت دائت مراجعت فرموده تا علی 
الصباح یفنود. ۱ 

ذ کر متفرق شدن ازدوی سرعسکر رومیه و 
غارت کردن آنهاو رفتن چغال اغلی و از 
غصه جان دادن او: دیگر روز معلوم شد که 
توقف سنان‌پاشا با عراده و توپ بانتظار 
آمدن جان‌فولاداغلی نردار ععاکر حلب 
است که از دبال با پنجهزار سوار باعانت 
سردار خواهد آمد شاء‌عباس دائنت که اگر 
مددی پسردار رومیه برسد. بقوت جنگ 
عراده و توپ و تقنگ مایه مزاحست دلیران 
قسزلباشیه خسواقد بود جمعی بر سیر 
جان‌فولاداغلی که قریب بطسوج رسیده بود 
فرستاده و بیرشرف حاکم جزیره را به پیفام 


احمد. 


سودت‌فرجام از پهلوی سردار بحرکت 
درآورده رفتن میرشرف و انهزام خان فولاد 
هبهمه و واهمه‌ای غریب در اردوی سردار 
آفکند چنان متوحش و مضطرب بر هم 
خورده فرار کردند که تصور آن نتوان کرد 
شب هنگام از صرصر سبقت ربوده احمال و 
اتقال بگذاشته به وان روان شد و بسیاری 
راه گم کرده باطراف افتادند و گرفتار آمدند 
و حوالی صبح مردم مطلع شده باردوی 
سردار ریختند خیام برقرار و قیام و مجالس 
مقروش و صنادیق مرتب و ستور و اجمال 
در حوالی بار خفته و فرصت حمل و نقل 
تکروه یرود ریک بتشرگاد امه 
سردار رفته نظاره کرده که پاره‌ای زر 
مسکوک سرخ و سفید در آنجا ریخته و 
انگشتری سنان‌یاشا بر کار مسند افتاده و 
شمشیر مرصعی که سرعنکر و وژرا در 
بهلوی خود نهد در آنجا نهاده بصدوقخانه 
رفته همه را جابجا چیده دید و درها مسقفل 
کرده یافت. یک قطار شتر از اشتران آنجا 
پار کرده باردوی شاه آورد مردی دیگر 
بدانجا رفته اسباپ بسیار یافته از جمله 
برليع سرداری ستان‌پاشا بود که منشیان روم 
نگاشته و در کمال تریین اتمام يافته در آنجا 
افتاده معلوم شد که در رفتن و فرار کردن 
کمال اضطراب و دهشت و تعجیل داشته‌اند 
الحاصل موازی صد توپ و ضربزن که 
نتوانسته بودند بهمراه برند بتصرف تویچیان 
شاه عباس درآمد و بجز این هر چه نصیب 
غازیان نصرت‌کسیب. شد بدیشان بخشید و 
دیناری از کسی تگرفت و شاه بسجانب 
سلماس حرکت فرموده تمام رژسا و حکام 
آن صفحات بعضور پادشاه درامدند و 
بخلاف سابق اظهار ارادبت کردند از جسله 
مضطفی‌بیک محمودی صاحب قلع ماکو 
شمشیر بگردن. انکنده شرمار بحضرت 
شهریار آمده همچنین حاکمم خوشاب و 
امیرخان چولاق و زکریاخان چگنی همه 
بخدمت آمدند و صورد اتفات پادشاهانه 
شدند با خلعتهای خاص و کمرشمشیرهای 
مرصع مرخص گردیدند و ستان‌پاشا بوان 
رسیده در آنجا نیز توقف نموده بدیاربکر 
روی کرد و پسرجان‌فولاد حاکم حلب را که 
بحمایت او نیامده بود در راء پکشته طایف آو 
نیز عاصی شده برفتند و چغال‌اغلی -از اين 
هزیمت چنان بیقدر و قیمت شد که مدقوق 
گردیده باندک روزی بمرد و حسرت تسخیر 
تبریز و آذربایجان را بعالم باقی برد و شاه 
بعضی امرا را رخضصت متاژل. خنود داده و 
حکام فارش و خراسان را بمرکز حکومت 
خود فرستاد با بمضی از سپاهیان باردبیل 
رفته بعد از زیارت شیخ صفی‌الدین, اسحاق 


و آبا و اجداد بزرگوار بکنار رود ارس رفتد 
و یعد از رمضان قصد گنجه فرموده مستزل 
بمنزل میرفتند و گرجية کاخت در کورک 
اسده استدعای طهمورت‌ین داودین 
الکسندرخان که در رکاب بود کردند شاه او 
را طهمورس‌خان نموده خلعت داده با 
گرجیان بحکومة گرجستان فرستاد و در 
آغاز تحویل حوت در حوالی گنجه آمده 
قریب بمزار شیخ نظامی گنجوی صاحب 
خمه رحمة ال علیه مخیم عساکر 
نصرتمآثر گردید و بتدارک ریختن توپ 
قلعه کوب و سایر لوازم امر شاهانه جاری 
گردید و در اين ایام خبر رحلت بادشاه 
هندوستان جلال‌الدین محمد اکیرشاه پابری 
گورکانی و جلوس شاهزاده سلیم بعرض 
پادشاه ایران رسید درآغاز سال فرخنده قال 
بوفت یل یگهزار و بانزده که سل بیستم 
جلوس شاه عیاس بود عیدنوروز فیروز در 
ملک قرایاغ بترتیب و زیور و زیب وقوع 
یافت و در حوالی مزار شیخ مذکور لوازم و 
شرایط جشن و سور بظهور آسد و سپاء 
قرلباشیه از اطراف و اکناف سمالک محروسد 
بتدریج در گنجه اجتماع کرد بمحاصرة 
شهر ائتفال جستند و عساکر رومیه که در 
گنجه بودند بجهة اعلای کلمة نفاق و تسدید 
ابواب وفاق رستم ساطان سوکلن را که 
چندی قبل اسیر کرده بودند مقتول نمودند و 
در قهر و غضب مزاج پادشاه فزودند و یکی 
از سادات عالی‌نسب مازندران که قرابت با 
سادات سلسله مير بزرگ جد اسی شاه 
عباس داشت و در اتجا بود نیز بشهادت 
رسانیدند و مدت سه ماه از طرفین تنور 
مصاف گرم بود و دوبار رومیه برسنگرها 
ریخته چند کس را بقتل اوردند درین ایام 
ثدویردی‌خان حاکم فارس با سپاه آن 
مامان دررسید و در طبرف شرقی گنجه 
متزل گزید. 

در ذ کر محاصره و تسخیر قلعه گنجه و 
گرفتاری محمد باشای عشمانی و سایر 
اهال ی کنجه: بحکم پادشاء گیتی‌بناه سپاء 
قزلبائیه از اطراف گنجه سیبه‌ها را پیش 
برده و نقبها را از خندق گذرانیده بزیر بروج 
و باره رسانیدند و از جانبی قریب بپانصد 
زرع دیوار قلعه را خالی کردند چوبها و 
ستونها در آن تعبیه کسرده چویها را آتش 
زدند ستونها سوخته و اقروخته گردید دیوار 
حصار متهدم آمده تقبه‌ها در آن بظهور 
رسید رومية قلعه هجوم کرده که سد آن یاب 
مفتوح نمایند از تواتر گلوله‌های توپ و 
تفنگ و تهاجم مردان عرص جنگ صورت 
امکان نیافت قورچیان جلادت‌پيشه یبرچ 
چهارطاق ینورش برده بر فراز آن برچ 


۱۳۸۰۱ 


استیلا و استعلا یافتند رومیان بنفطاندازی و 
آتشبازی درآمده موی و روی بعضی را 
سوختند هنگام عصر بروج دیگر عرج 
کرده از دست رومیه بیرون آررده و صد و 
پنجاه نفر از اهالی قلعه زخمدار گردیدند و 
هقتاد کس کشته شدند محمدپاشا حاکم قلعه 
همچنان رومیه را ترغیب بقلعه‌داری مینمود 


احمد. 


وقتی خبردار شد که قزلیاشیه قلعه را 
تصرف کرده‌اند در اين وقت تاسف و تلهف 
سودی نداشت پائا و اصالی قلعه ناچار 
بیرون آمده اظهار انفعال کردند چون سابقاً 
از شاه بدیشان پیام و نامه رفته بود و آتچه 
صلاح حال آنها بود اظهار فرموده اثری 
نبخشید کسی را مجال تشفع و توسط آن 
طایفه نبود لهذا بعد از فتح قلعةٌ گنجه دو 
هزار و پانمد کس از قلمگیان عرضة 
شمشیر تیز گردیدند و محمد پاشا را 
بمازندران روانه فرمود که ورتة سید 
مازندرانی تصاص نمایند و شعرا تاریخ فتع 
گنجه گفتد و از آن جمله: «تاریخ فتح گنجه 
کلید شماخی است» از طبع موزونان صادر 
شد و چون مردم قراباغ از رفتار و هنجار 
حستخان قساجار ککایتی راندند شاه 
حکومت و ایالت ان بلاد را یمحمدخان زیاد 
اغلی قاجار داد و روی بجانب تفلیس نهاد. 
در ذکر تسخیر قعة کوری و تسومانس و 
تفلیس. رفتن شاه عباس بتماشای شهر 
تفلیس محمدپاشای قزاقنلو حاکم شهر 
کوری که از درتخواهان رومیه بود چون از 
حرکت اردوی پادشاهی اطلاع یافت عریطه 
و فرستاده روانة خدمت اعلی کرده اظهار 
آرادت نمود و خود نیز شرفیاب حضور والا 
شد و بمراحم خاص اختصاص گزید و 
مقالید قلعه کوری را بملازمان شاهی سپرد 
و تصرف قزلباشید درآمد شاه بقلعه تومانی 
عزم کرد آن نیز بتصرف درآمده رومیه 
بعضی مطیع و برخی مرخص شده برفتد 
چون رودخانة الکیت گرجستان محل نزول 
شاه گیتی‌ستان شد عبداللطیف‌پاشای حاکم 
تقلیس پسی‌خدعه و تدلیی اطاعت و 
ضراعت پیشه کرده علی قلیخان شاملو 
بدانجا رفته تلیس را تصرف نموده و بباشا 
را بدربار شهریار آورد مورد التفات و مخلع 
و مرخص شده برفتند و شاه عباس بماشای 
آن قلة سیهراساس روانة تفلیس گردید. 

در کر شهر تفلیس و سایر وقایع آن ملک 
نفیس: مخفی نماناد که تفلیس از اقلیم پنجم 
واکتون دارالملک گرجستان است و قثلعة 
تفلیس در دامن کوهی بلند واقم است و 
تارین: قلعه در جانب اعلای آن جبل در 
کمال علو است رودی در میان آن شهر 
جاری است که از جانب غربی آمده پجانب 


۲ احمد. 


شرقی جاری میشود و آن رود خوشگوار 
روان در جوار شبروان با آب رود ارس 
اتصال جسته پیحر خزر میریزد. اما بحوالی 
تفلیس که میرسد پچیده شده چنانکه گوثی 
از شمال آید و بجنوب رود و در همان 
حوالی قلعه از جانب جنوب گردیده و 
بطرف شرقی افتد و در حریم شهر و قلعه که 
آب گذار است زمین سنگ‌بستی مرتفع واقع 
شده و در مقابل آن کوه بلندی پیش آمده 
تخته پلی در کمال استحکام در انجا ترتیب 
یافته که بولایات گرجستان از تفلیس بدان 
تخته پل عبور کنند و رودخانه بآن عظمت 
که از انهار مشهور آفاقست در زیر آن تخته 
پل میگذرد و بلدة تفلیس در جانب غربی 
آن تخه پل افتاده چشمه‌های بسیار و عیون 
بیشمار از آتکوه جریان مییاید که تخميتاً 
هشتاد جشمة آن آب گرم الست و در زمان 
هر یک از سلاطین نصاری و مسلمان بر 
فراز هر یک از آن چشمه‌های آب گرم 
گنیدهای رفیع ساخته شده و حمام مردم آن 
دیار بدان گرمایه‌ها اتحصار دارد چند حمام 
در درون قلعه است و بیشتر در بیرون و 
ارتفاع بروج قلعه سذکوره در آن وقت در 
نهایت علو بوده و سلاطین را تسلط بر آن 
دست نداده زیرا که از سه طرف آن کوههای 
پلند سر بفلک کشیده است و در یک سوی 
آن رودخانة کر مي‌گذرد بدین جهة مکانی 
که کر تواند ماند و انرا محاصره کرد 
صورت وقوع و امکان ندارد و رود کر از 
جبال گرجستان و ارسن برب‌خیزد و آب 
اطراف در آن میریزد و چنانکه ذکر خد از 
میأن شهر تفلیس گذشته از کار ملک اران 
عبور کرده داخل رود ارس میشود و از کنار 
سالیان گذر کرده بدریای مازندران و حاجی 
ترخان که تامش بحرخزر است میریزد و 
شمالیش خاک شیروان و جبنوبیش زمین 
مفان است مع‌القصه سکن آن شهر اغلب 
تصاری و گرجی آرمنی و قلیلی مسلمان 
بوده‌اند وکلیسیا در انجا متمدد بوده است و 
در اين ایام که شاء‌عباس در آنجا بوده 
گرگین‌خان ولد سمیونخان والی کارتیل 
درگذشبت و لوارصاب فرزند او را که جوانی 
چارده ساله بود بخدمت شاه آوردند و او را 
بجای پدر خان و والی گرجستان کردند و 
بهمة اعاظم و اعیان و سیرزازاده‌های 
گرجستان از جانب شاء عباس خلعت و 
التفات بیقیاس مبذول شد و کوتوالی تفلیس 
بمحمدسلطان عمس‌الدینلو مخصوص 
گت وشاه مراجعت فرموده بتسیر 
ثیروان و تعمیر ایروان قصد و عزم ثابت 
کرد و از راههای صعب بمدت ده روز 


بگوگچه تنگیز نزول اجلال انفاق افتاد و 


امرای هر مسملکت و سپاهیان هر ملک 
دررسسیدند مسسجموع امرا و سیاه 
ان ریردی‌خان حاکم فارس و سردار خاص 
بأمور پتمیر قسلعة ایسروان شدند و 
اث‌قلی‌بیک قورچی‌باشی بانجام آن خدمت 
متصدی گشت و شاه با جمعی مخصوصین 
از ساحل گوگچه تنگیز شکارکنان بطرف 
تخجوان توجه فرمود و درین اوقات بعضی 
نوشتجات در باپ مصالحه از دولت عثمانیه 
دررسید اجمال آن تفصیل این که از جواری 
حرم شاه طهماسب گلچهر‌نام پرستاری 
گرجیه بعد از رحلت شاه و آزادی خویش با 
سمیونخان والی گرجستان همیزیست چون 
سمیون اسیر شده بروم رفت مادر سمیون 
گلجهره را که زنی عاقله بود تزد سمیونخان 
فرستاد گلچهره گرجية مذکوره در خانة 
والده سلطانمحمدخان خواندگار راهی 
داشت درین ایام که محاربةٌ ایرانی و رومیه 
واقع شد و هزیمت بچغال‌اغلی درافتاد 
بعضی مقامد دیگر در دولت روم ری داد 
که در ایس وقت سنازعه با دولت ایران 
مصلحت حال خواندگار نبود و اظهار 
مصالحه را از آن جاتب دلیل بر تنگ و وهن 
دولت میشمردند لهذا باشار؛ درویش پاشا 
وزیر اعظم والد: سلطان مراسله‌ای بعسة 
شساء‌عباس نگاشته و گلچهره از جانب 
سمیون‌خان آن نوشته وسایر مراسله‌ها را 
برداشته بایران آورد و چاوشی رومی نیز با 
وی آمده بود عریضة سمیونخان که باشارة 
صدر اعظم درویش‌باشا نوشته برد شاه 
بخوانده جوایی صسریح داد. مضمون انکه 
بهمان سصالحه که فنیمایین سلطان 
سلیمان‌خان و شاء‌طهماسب بود برقرار باشد 
مع القصه امیرگونه‌خان قاجار که بتاخت بلاد 
رومیه رفته بود تا عادلجواز و وان تاخته 
مراجعت کرد از اسرای اکراد آن صفحات 
عبدال یک محمودی حاکم خوشاب و 
زینل‌خان حاکم قراحصار و مصطفی بیک 
حاکم ماکو و زیتل حاکم چورس همه 
بخدمت شاه آمده و فرستادگان پاشایان و 
میرسنجقان توابع روم همه با عرایض 
چاکرانه بحضور شاهنشاه زمانه شرفیاب 
شدند و بجهة میرشرف‌خان و زکریاخان 
خلعت التفات شد و شاه باردویاد آمده 
بعیش و شکار تفرج پرداخته. 

در ذ کر آمدن شاه عباس به اردوباد تبر یز: 
اردوباد قصبة دلنشین و آیاد در جانب 
شمالی رود ارس در دامن کوه‌:قبان واقع 


بوده و بخویی آب و هوا و.وفور چشمه‌های, 


خوشگوار سعروف و خلقشن چند یار 
بقتل‌عام. رفته‌اند و طایفة نصیر یه.از دودمان 
استادالیشر خواجه نصیرالدین محمد طوسی 


احمد. 


قدس سره‌العزیز که در آنجا میزیسته‌اند 
صدمات خورده‌اند و حاتم بیک 
اعتمادالدوله وزیر شاه عباس از آن ولایت 
بوده که قریب بست سال باستقلال وزارت 
ايران نموده و چون شاه باردرباد رسید 
روزی چند گمائت‌گان اعتمادالدوله 
بخدمات کمر هصت بستند و بعیش و عشرت 
ذشت و امرای قزلباش از تعمیر ایسروان 
فرافت یافته بانجمن حضور بادشاهی 
شتافتند و بعد از روزی چند از راه دره علی 
که راهیست محتوی بر مضایق جبال قشون 
پادشاهی بتدریج رفته در جلکای جولدر و 
برکشاط مجتمع شدند و پس از ده روز شاه 
عباس از همان راه بتماشای قلمة ایسروان 
روان شد و انتظامی تمام در اسور آن 
ساحات داده یاساق یورش شیروان فرمود و 
محمد بیک روملو باستمالت آنها روائه شد 
عظمای رومیه و شمس‌الدین‌پاشا که اصلش 
از شیخ‌زادگان شیروان بود بحیله مهلت 
خواستند که مددی از عشمانیه بایشان رسیده 
بساشد یسادشاه بمضمون دارباب‌الاول 
ملهمون» منظور آن را دانسته بعزم شیروان 
حرکت فرمود. در سیم رمضان در کنار آب 
کر تزول تموده چو شیروانیان جسرجواد را 
بریده بودند و در آن حوالی گذار دیگر تبود 
شاء اغروق را درین سوی کر گذاشته کوچ 
داده بقراسو متزل گزیدند از راه عقبه یا 
سلمال ببلدة شماخی متوجه گردیدند و 
بازماندگان اغروق و بنه بمشقت بسیار از 
آب گذار کردند و اردوی کیوان‌پوی در 
حوالی قلعة شماخی خیمة سراپرده بر یبای 
تمودند بواسطه قلت علیق الاواب بیشتر 
ستور و اجمال و خیول اهالی اردو بمراتع و 
مرابع کنار آب کر مرخص گشتند و قرب دو 
به ماه چهر؛ خورشید در نقاب سحاب 
نهقته برد و از کثرت باران در خیام اردو 
عبور یاران متعذر بود مع هذا شاء ببازدید 
حصار و اسباب محاصره و کارزار اشتقال 
میفرمود. 
در ذکر محاصره قلعة شماخی دارالملک 
شیروانات و یورش بردن امرای قزلباش بر 
تخیر آن قلعه: بسر دانشوران دقیقه‌یاب 
مستور مباد که شماخی که دارالسلک 
شیروانست فیماین دره‌ای واقم شده و 
کوهی که یز تغانپ شنال :تنعل مرا 
عمارات حکام و سلاطین ذوی‌الاحترام آن 
ولایت بسوده و ارض آن مکان بالسبه 
باراضی شهر ارتفاع کلی دارد.و رومیان هر 
یک خانه را قلعه‌ای ترتیب داده هر دو را 
بیکدیگر محصل کرده و در قلعد طرف 
شمالی که محلی مرتفع است مروج 
عالی‌اساس گردون‌مماس از سنگ و آهک 


احمك. 


ساخته‌اند که از غایت ارتفاع با قله ایوان 
کیوان برایری کند و از کمال استحکام و 
تشبید کلنگ و میتین حدید بضربه‌های 
شدید در آن رخنه نیقکند و از طرف شمالی 
و برابر اي بروج عالی تزدیک بردن سیبه و 
محاصر4؛ قریبه کمال امتناع دارد و گویند 
اين شهر از ابنیة نوضیروان و از.اقلیم پنجم 
بوده و ملوک آن چنانکه سبق ذکر یاقت 
سللة خود را بنوشیروان منسوب میکنند 
علی اي حال شاءعباس بنظر تسق و تدقق 
آن قلعه را ملاحظه کرده جانب شمالی 
بجناب اله‌وردی‌خان و جانب غربی 
باه قلیخان قورچی‌باشی قاجار سیرده شد و 
سیبه اطراف دیگر بذوالفقارخان و لشکر 
آذربایجان محول گردید و بعد از ایشان 
سیه گنجعلیخان حاکم کرمان و همچنین 
بعلیقلیخان اشیک آقاسی و دیگر امرا قمت 
یافت و بحفر و ننقب مشتفول شدند و از 
غایت سختی زمین» مصراع: 

شکست تيشة حفار و بازوی نقاپ. 

و شاه ایالت شیروان را ضممذ اسرالامرانی 
ذوالققارخان قراماتلو فرموده او را باهتمام 
در تخیر شماخی تأکیدات فرموده 
سپاهیان اسبان خود را از علفزار بخواسبته 
بنای محاریه نهادند و سیبه‌ها را از اطراف 
بقلعه قریب کردند و اهالی قلعه مانتد ماهی 
بی آب در شبکة اضطراب فروماندند چسون 
خبر مسحاصر؛ شیروان به مسامم امالی 
بادکوبه رسید تشویش خاطر یافته بتفکر 
مأل خود افتادند و ایواب حزم و دوربینی بر 
روی خویش گشادند. 

در ذکر مخالنت اهالی بادکوبه با صاکر 
رومیه و متابعت کردن با شاه عباس و 
مفتوح شدن بادکوبه: مخفی نماناد که باد 
کوبه بندریست بر صاحل دریای خزر و 
یمسافت سه مرحله از شهر شماخی دور. 
قدل طولش لطل عرضش و از اقلیم پنجم 
است عمارات آن شنهر را از سنگهای 
تراشیده طرح انداخته‌اند و سطوح خانه‌ها را 
بقیر اندود‌اند هوایش بگرمی مایل و 
ناسازگار است و زمیش ریگ‌زار. سه 
طرف آن بدریا اتصال دارد و جانب شمالی 
آن خشک و ساحل است و"حصار محکم 
دارد گویند آن نیز از بناهای انوشیروان‌بن 
قباد ماسانی بوده و ملوک شیروانیه سه 
حصار تو بر تو از سنگ رخام در کمال 
متانت و استحکام در آنجا باتمام آورده‌اند 
فیما بین دو حصار خندقی عمیق فروبرده‌اند 
حاصلش زعفران و.نقط سیاه:و سفید که 
باطراف میبرند و در سالک فرنگستان بنرخ 
اعلی میخرند و در سه.فرسنگی بادکویه 


آتشک ده‌ایست که چون خواهند آتص 


برافروزند زمین را قدری خراشيده شعله از 
خارج بر زمن نمایند فی القور مشتمل 
خواهد گردید چون قدری خاک بر آن 
ریزند آتش خاموش شود و اگر خواهند 
آتش را بجای دیگر برند نیم زرع زمین را 
بکنند اتبانی را محاذی زمین کنده بدارتد 
چون پر باد شود سر انبان را به بندند و تقل 
نمایند و در هر جا که آتش ضرور شود لول 
آهنین بر لب انبان مذکور نهاده شعله از 
خارج بر لب انبان نمایند مادام که باد در 
انبانست سر لوله مانند چراغ روشنی دهد و 
هنوز از هندوستان بزیارت این آتشکده 
آیند. مع القصه ولایت بادکوبه در اين ایام در 
تصرف عنمانیه برد و حاکم موروئی سابقه 
داشت ناچار برومیه مدارا میکرد چون 
اخبار هزیمت سپاه روم و استخلاص بلاد 
مفان و قرایاغ و محاصرة شماخی و غلیه بر 
تلمگیان عتمانیه بشنید از وخامت مآل حال 
بادکوبه بترسید مردم شهر را بخود راغب و 
از عشمانیه هارب کرده بعد از مواضعهٌ با 
اهالی شهر بر سر کوتوال عشمانی تاخته 
ایشان را سقهور و مقتول ساخته رئوس 
کشتگان را يا عریضة ارادت ضمیمه بحضور 
شاه عباس فرستاد تاه چنین فتحی بزرگ و 
اسان را از تعایج اقبال و تفضلات اییزد 
متعال شمرده او را و فرستادگان را بخلاع 
فاخره و توجهات زاهره بلواخت و خورسند 
و خشنود روانه فرمود. کل اموال رومیه و 
کوتوال را بصاحب بادکوبه مبذول فرمود و 
حارس و نگهان در آنجا تعین شد و چون 
این خیر بساکنین در بند باب‌الایواب رسید 
انديشه نمودند که مائیز چین خدمتی 


بظهور آوریم و سبقت مابعت را مایه اعتبار . 


لیم پسر خواجه محمد دربندی که پدرش 
در زمان شاه طهماسب صقوی اناراثه مرقده 
در شیروان بخدمت‌گذاریهای بسیار منظور 
نظر عاطفت پادتاهی شده بود بملاحظة 
قدمت خدمت درین امر سبقت کرد» امالی 
دربند را به نویدات الطاف پادشاهی 
خورسند ساخته چون در هنگام توقف شاه 
عباس در شهر گنجه اوسمی‌خان لگزی 
داغستانی حاکم قیتاق را که بحضور امده 
بود وعده حکومت دربند داده بود و او از 
یورت الکیت حرکت نموده با منشور ایالت 
دربند رفته بود صاحبان در بند ستانست 
فرمان شاه قزلباس کرده او را بدربند طلب 
کردند. 
در ذکر تسخیر قلعة باب‌الاسواب دربند 
بدست اوسمی خان قیناقی که از جانب 
شاه عباسن حاک م کرد یده بود: بر نکته‌دانان 
حدود و سنور دانائن واضح لت که فتح 
شماخی و بادکوبه و دربند از اثار بخت 


۱۳۲۸۳  .دمحا‎ 


بیدار و طالع بلند آن پادشاه اسلام پناه بود و 
الا باین آسانی و سهولت چگونه اين بلاد و 
ابصار مستحکمه بدست توان آورد زیرا که 
دربند حصاری متین و.حصنی حصین است 
و یکطرف آن قلعه کنه در جانب خشکی 
است.جنان عالی و مستحکم است که مسرغ 
رهم را طران و عروج بر خاکریز آن محال 
و در غایت اشکالست و یکطرف آن بدریای 
خزر اتصال دارد و آز سمت که بباب 
الابواب مشهور است و بد سکندر اشتهار 
دارد از غایت ارتفاع نارین قلعه با خانه مهر 
و ماه همایه و جدار و دیواربست شهر 
تامیان دریا کشیده شده بر یکطرف آن سد 
سدید و حد حدید کوه البرز است که هسزار 
برابر سد اسکندر است و عیور مترددین 
دشت خزر و قیجاق و روس و تاتار و سکنة 
آن دیار که پشیروان آیند جز از یک دروازه 
که در میان سد سدید واقع است معکن 
نیست و آنرا پاب الابراب نامند. مع‌القصه 
اوسمی خان قیتاق باسیصد سوار بدربند 
رسید اعاظم شهر دروازه یکگشاده او را بشهر 
دراوردند و شعار شاهسونی ظاهر کردند 
حسین یاشا حاکم درتد که تقبل نگه داشتن 
آن شهر جتت‌مانند کرده بود مضطرب شده 
بنارین قلعه درآمد جمعی رومی‌الاصل نیز 
پاوی متابمت کردند پسر خواجه مصد 
دربندی و جمعی از اعاظم دربند بخدمت 
شاء عیاس آمده شرح حال عرضه کردند 
مجدداً رقم حکرمت اوسمی‌خان قیتاقی 
نگارش یافته باخلاع فاخره ارسال رفت و 
منوچهربیک غلام خاصه با جمعی از 
تفنگچیان عراقی و خراسانی و جنتائی و 
بافقی مامور بمحارست آن حصار شدند و 
بعضی امرا مثل شاء نظربیک جفتائی و 
شاهقلی بیات و نعمت سلطان میر صوفی 
بسخیر نارین قلمه و تقویت اوسمی‌خان 
داغستانی برفتند جرها و نقبها و حفر‌ها بزیر 
برج وبار؛ نارین قلعه برسانیدند و کار بر 
محصورین حصار تگ شد از در استیمان 
در آمدند حسینخان را یاستدعای او بحضور 
پادشاهنصرت پیشگاه رسانبدند سعزز و 
مکرم گردید و چون بعرض شاه رسید.که 
وقتی کاروانی بشیروان میرفته شب بر پشت 
دروازه رسیدند و دروازه بسته بود به آب 
زده گذارا گردیدند قتبربیک سلحدار باهی 
۲ بشاران بستاریخه و مانتان: لایس 
اندیشه مأمور شدند که از میان آب برجها 
ساخته و سدها پرداخته بدیوارست سابق 
اتصال دهند و از آن برج تا دامن البرز کوه 
که منتهای آن سند سدید است تجدید 
عمارت برج و باره نمایند که راه معبر 
مسدود باشد و حسب‌الامر پادشاهی در 


۱۳۸۹۴ 


کمال انشباط ساخته شد و معلوم شد که 
قبل از اسلام در آنجا آتار برچ و سد بوده و 
بستصاریف زمان از لطمات اب خراب 
گردیده یا سلاطین ذی شوکت يجهة گذشتن 
از انجا آن برج و سد را خسراپ کرده و از 
پهلوی در بند به آب زده گذشته‌اند که 
مسحتاج باب الابسواب نباشند چسه 
جانی‌یک‌خان پادشاه دشت قبجاق در عهد 
ملک اشرف چوپانی گرگی کرده از ان را بر 
سر آذربایجان امد و امیر صاحبقران تیمور 
گورکان هنگام عزیمت دشت قبچاق از 
ايران و مجادله با تقتمش‌خان از این راه 
عبور کرد و گویند که سد اسک‌ندر همین 
است و یاجوج و ماجوج مفولیه و تاتاریه‌اند 
و گفه‌اند که انوشیروان عادل این سد را تا 
حوالی گبرگان و دشت ترکمان کشیده و 
هنوز بعضی از آثار آن در دریا و صحرا 
ظاهر است و الم عنداثه لاعلم و تا الا 
ماسمماه. 

در ذکر بعضی واقعات ایام محاصرة 
شماخی که در سال یکهزار و شانزده اتفاق 
افتاد: در تحویل حمل و نوروز سال هزار و 
شانزده شاه عباس صفوی بمحاصره اشتفال 
داشت و چون اهمالی تسماخی آوازة دروغ 
درافکنده بودند که لشکر تاتاریه بمعاونت ما 
خواهند آند و دریین وقت فرستادهً 
غازیگرای‌خان تاتار آمده اظهار ارادت و 
امتنان کرد و مذکور نمود که من اسیر و در 
تهقهه محبوس بودم بالتفات سلطان‌حمزه 
میرزا برادر شاء عباس ازاد شدمو ایدا ترک 


احمد. 


مصادقت و مخالصت اين دودمان تخواهم 
کرد و اهالی قلعه ازین خبر نیز از تاتاریه 
نومید شدند و حسینقلی‌خان قاجار برادر 
امیرگونه‌خان نیز از گنجه تویهای بزرگ ۳ 
پشماخی رسانید یک توپ را در سیبه 
ان ویسردی‌خان و دیگری را در صیبةً 
قرجفای‌خان حاکم تبریز که با سپاه تبریزی 
و اذربایجانی تازه امده بود بردند و بعد از 
انقضاي سردی زمستان از هیر جانب در 
اردری شاهی ازدحام تمام بود یکهزار نفر از 
گرجیه و همچنین از داغستان و قیتاق و 
چرکس و هکاری و مازندران در اردو 
ازدحامی بیحد و حصر یود و در روز عید 
اضحی ایوانی از چوب و تخته‌ای که برای 
سلام ساخته بودند قبل از آمدن شاه خراب 
شده جمعی صدمه خوردند و بعضی از 
حاضران بمردند. چون ایالت ایروان بامیر 
گوته‌خان قاجار مفوض شده بود وی در 
تخجوان و اللجق به آبادی آن بلاد مخروبه و 
زراعت و فلاحت اشتفال داشت و غالا 
بتاخت و تاز الک‌ای ارزنة الروم اظهار 
استیلاء و استقلال مینمود و چون حکام 


قارص و جسن قلعه‌سی یبا وی قدرت 
مخالفت و منازعت نداشتند قلعه معاذبرد از 
توابع چخورسعد تصرف او درآمد و چند 
بار با اهالی رومیه که در قارص ب‌اخلو 
بودند مسحاربه کرده مظفر شد و با 
مصطفی‌بیک و الوندیک محمودی مصاف 
داده هر دو مقهوراً بوان گریختند و قلع ماکو 
و بایزید بتصرف قزلباش درآمد و بعد از اين 
فتوحات عظیمه قلعة قارص را تصرف نمود 
و قارص ولایتی است مابین ایروان و ارزن 
الروم که اکنون بارض روم شهرت کرده و 
ارمتیٌ صغری جزو حدود ایران است و 
قارص فیمابین دو سرحد یعنی روم و ایران 
واقع شده بود و ما بهالتزاع دولكین بود و در 
مصالحة اول ویسران بود و رومیه یسخلاف 
معاهده آپادان کردند و تصرف نمودند و بعد 
از سی سال درین ایام اظهار شاهسونی کرده 
از اضطرار بایروان امدند و قلعة قارص 
بتصرف امیر گونه‌خان قاجار درآمد و براق 
قلعه از توپ و سایر لوازم سراسر بایروان 
نقل شد و خر خدمات و فتوحات 
آمرگونه‌خان در ظاهر قلعةٌ شماخی بعروض 
شاه عباس رسید و امیرگوته‌خان قاجار در 
آن سرحدات کمال حشمت و اقتدار حاصل 
کرد و درین ایام گذشته که خبر فوت 
باقیخان حاکم ماوراء الهر رسید امیرزادگان 
ترکتان که چند سال در پناه شاه بودند 
بستقویت شساه و حکام خراسان روانه 
غرجستان شدند و بقدر ده هزار کس بر سر 
جهانگیرخان و م‌حمدسليم سلطان و 
یارمحمدمیرزا اجستماع کردند و چون 
ولیمحمدخان برادر کوچک باقی‌خان بر 
سریر سلطنت ماوراء‌النهر متکی بود در 
وقتی که جهانگیرخان بمحاصرة بلخ اشتفال 
داشت پیست هنزار کس پر سر جبهانگیر 
فرستاده بعد از محاربه جهانگیرخان را ظفر 
بسود ولی در مسقابلة لب جسسیحون 
یارمحمدمیرزا مقتول گردید و جهانگیرخان 
هزیمت یافت و بفرجستان بازگشت و ولی 
محمدخان سپاهی به تاخت و تاراج 
خراسان فرستاد و بطرف ماروجاق و 
بادغیس آمده متفرتی شدند و حکام و امرای 
خراسان مطلع گردیده در هر جبانبی 
باسواران اوزیک جنگ کرده جمعی را کشته 
و برخی را اسیر نموده روانة حضور شاه 
عباس کردند و در پیش قلعة شماخی بحکم 
پادشاهی بسیاست رسیدند و مایةٌ عیرت 
رومیه و سایر قلعگیان شدند. 

کر تسخیر قلعه شماخی و با زگشت شاه به 
تبریز و مشهد و اصنهان و وق ف کردن 
اموال خویش علی الاجمال: چون اسباب 
قلعه گیری از هر جهة آماده شد امرا یورش 


بردند و تریهای بزرگ که از ایروان آورده 
بودند و سی من تبریز سنگ می‌انداخت 
بیرج و باره فرو بستند و کار بر قلمگیان 
تنگ کردند و روز بیست و پنجم شهر صفر 
از سیبةٌ قرچغای بیک چند تن بر بدرج بی 
شده و از جانب سيبة ذوالفقارخان قراسانلو 
نیز یکصد و پنجاه نفر از رخنه‌های دیوار 
شکته داخل قلعه خشدند از اطراف کرنا 
نواخته یکدیگر را خبر کردند بهیأت 
مجموعی دلاوران دلیر و بهادران قلعه گیر بر 
برج و باره چون برق تاختند و خود را بشهر 
شماخی درانداختند رومیه قدرت دفاع و 
نراع نداشته بخانه‌های رعایای شهر گریختد 
در اندک فرصتی و قلیل مدتی سه هزار کس 
از عثمائیه و شیروانیه عرضه شمشیر شدند 
پاشایان رومیه از شهر بقلعة بالا جمع 
گردیده در کار خود فروماندند از قارورة 
تفطاندازی کاری برنیامد زیرا که خس و 
خاری عبور سیل را مانع نتواند بود احمد 
پاشا کسی بنزد المویردی‌خان فرستاده 
الحاح و اتابه کرد و اظهار اطاعت نمود ۰ 
احمدیاشا و شمس‌الدین‌پاشا و برادر و پسر 
آو و کیچوک حسن بحضور شاه آمدند و در 
شرار قهر یادشاه دهر خشک و تر بسوختد 
و اموال قلمگیان بعضمون آن که رندان 
گویند «مال موذی نصیب غازی» یفازیان 
قلعه گشا انتقال یافت و از اهالی شیروان 
بسیار مقتول شدند و حکومت آن ولایات 
بذوالفقارخان قرامانلو تفویض یافت و قریب 
سی و هفت کی از زن و مرد و اطفال که 
خواهرزاده و داماد و برادرزاد؛ ذوالفقارخان 
در اين قلعه بودند با آنکه شاه عباس آنها را 
امان داده‌یود ذوالفقارخان در یک شب همه 
را بکشت و اين امر شنیع در نظر شاه بس 
زشت و قبیح امد و از ذوالفقارخان برنجیده 
و بر یب اقتضای زمان مکنون خاطر 
بماند و شاه بعد از انتظام اور آن صفحات 
مظفر و منصور بدارالسلطة تبریز اسد و 
سپاه تصرت‌همراه را که چند سال در رکاب 
بودند باوطان رخصت فرسود. 

آاحمد. ۳۹1 (خ ابن مسحد. با سلطان 
اجمد تالث پر ستطان محمد راینم. 
بیست‌وسومین از سلاطین عثمانی. مولد او 
به سال ۱۰۸۳ ه.ق. / ۱۶۷۳ م. وی به سال 
۵ ۱۷۰۳/۸ +. جانشین برادر خود 
مصطفی‌خان دوم. که بدست ینگی‌چریان و 
علما خلم شده بود. گردید و پس از ۲۸ 
سال سلطتت در ۱۱۴۳ خلع و در ۱۱۴۹ 
بسن ۶۶ سالگی وفات یافت. او در اول با 
امرائیکه برادر او مسصطفی را خلع کرده 
بودندء روی مماشات نمود لکن پس از 
استقرار و استحکام سلطتت به تنبیه و تدمیر 


احمد. 


آنان پرداخت و صدراعظم و دیگر رژسا را 
که بتکلیف امراء سابق‌الذکر بر سر کار آمده 
بودند عزل و نفی کرد. پناهنده شدن شارل 
دوازدهم پادشاه سوئد پس از مغلوب شدن 
از سپاه روس در پولتاوا بسال ۱۷۰۹م. 
بخاک عتمانی موجب کدورت دولت روس 
شد ولی کوپرلی صدر اعظم برای جنگ با 
روس حاضر نشد و حسن جوار و سالمت 
یا بطر کبیر را ترجیح داد و آنگاه که کوبرلی 
درگذشت طرفداران جنگ با روس فوی 
شدند وخطری مهم متوجه دولت روسیه 
شد. بدین سعتی که جنگ میان دولت 
عشمانی و روس درگرفت و عتمانیان روسها 
را در اطراف رود بروت شکست فاحش 
دادند و باكمام منهزم کردند و پطر کبیر را 
اسبر گرفتند لکن درین وقت بالطه‌چی محمد 
پاشا سردار سپاه عثمانی در دام دسایس و 
حیل کاترین زوجة پطر کبیر درافتاد و 
بمنافعی حقیر و ناچیز فریفته شده و فرصتی 
چنین را از دست یداد و قیول صلح کرد 
(۱۱۲۲ ه.ق.). و صدراعظم جدید عهدنامة 
قالکسن! را با روس منعقد ساخت (۱۷۷۷ 
م.) و سال بعد نامه‌ای مینی بر صلح موقت 
بست و پنجساله با روس منعقد ساخت و 
در ۱۷۱۴ م. شارل دوازدهم را از مملکت 
اعسراج کرد. در ۱۱۲۶ ه.ق. (۱۷۱۵م. 
بهانة اين که اهالی ونیز بنهانی بحمایت 
مردم قره‌طاغ برخاسته‌اند دولت عثمانی شبه 
جزیرة موره" و میدانهای ونیسی جبزيرة 
اقریطش را متصرف گردید و در ایين وقت 
شارل ششم یمقابلت آنان برخاست و پرنس 
اوژن را بجنگ ععمانیان فرستاد (۱۷۱۶ م.). 
و عثمانیان در اين جنگ شکت یافتند و 
عهد نامه پاسارویچ" بر له اطریش و روس 
منعقد گشت (۱۷۱۸ م.), احمد که در مقابلك 
با غرب و شرق [یعنی ایران] قدرت خود را 
از دست داده بود, با عصیان ینگی‌جریان 
مواجه شده و بالنتیجه از سلطنت خلع 
گردید. احمد بار اول دستخط یافرمان مبنی 
بر افتتام مطیعة تسطنطنیه را صادر کرده 
است. 

احمد. [ م] (() ابن محط. رجوع به 
اپوالحسین نوری خراسائی شود. 

احمد. زر ْ] ((خ) ابن محمد. ابوعبیدلنه 
محمدین عمران المرزبانی در الموشح از وی 
روایت کسرده است. (المسوشح چ مسصر 
ص ۳۲۰۴ و ۳۲۴). 

احمد. 1 (ج) این سحمد. رجوع به 
احمد سویقی شود. 

احهد. [ع] ((خ) اين محمد معروف یه این 
الستی دينوري. او راست: عمل آلییوم و 
اللیلة, و وفات وی به سال ۲۶۴ ه.ق. بوده 


است. 
آحمد. ا مْ) ((خ) اين محمد [یا ابراهیم] 
معروف به اين الحاج اشبیلی و مکنی به 
ابوالسبک. وی یکی از حساشیه‌نویسان بر 
صحاح جوهری است. وفات او به سال 
۱د.ی. بود. 
احمف. [م] (اغ) اين محمد معروف به آين 
خلکان برمکی اربلی شاتعی مکی به 
ایوالعباس و ملقب بقاضی شمس‌الاین. 
رجوعبه ابن خلکان شود. حاجی خلیقه در 
کشف الظنون وفات وی را به سال ۶۸۱ 
د.ق. آورده است. 
احهد. (امْ] (اخ) اين محمد معروف به اين 
المدیر کاتب. او نقله را از مال و افضال خود 
بسیار بخشید. (عیون الانیاء ج۱ ص۰۶ ۲). 
احمد. ‏ ] (اخ) این محمد [یا حسین‌بن 
محمد] مکتی بابن شمعون. واعظ مشهور. 
احهد. (ا) (اخ) اين محمد معروف به اين 
عبدریه قرطبی. او راست: عقد لابی عمر, 
مشتمل بر ۲۵ کتاب و هر کتابی محتوی دو 
جزء است در ابیات و نوادر. وفات وی 
بسال ۲۲۸ هرق. بود. 
اجهد. [م] ((خ) اين محمد معروف به اين 
عریشاه. رجوع به اين عریشاه شهاب‌الدین 
... شود. 
احمد. (1] ((خ) این محمد معروف به ابن 
عطار دیبری و مکتی ببه ابوالصباس او 
راست: مرقص الطرب در غزل و صدقة 
الر. وقات ۷۹۴ ه.ق. 
احمد. را مْ) ((خ) اين بحمد معروف باین 
قطان بفدادی. مکی به ابوالصین. ریاست 
حکومت و تدریس بغداد بدو متتهی شده 
است و او را مصنقات بسیار است در اصول 
وفقه و فروع آن و وفات او به سال ۳۵۹ 
ه.ق. بود. (روضات‌الجنات ص۵۸ س ع۶. 
احمد. ) (اخ) این محمد معروف به ابن 
ملای [ابن منلای] چلبی حلبی وی شرحی 
بر المزی فی التصریف تألیف ایراهیمین 
عیدالوهاب زنجانی نوشته و نیز او از شراح 
شافیة ابن حاجب است. وفات وی به سال 
۳ ه.ق. بود. (کشف الظتون). 
احهد. [م] (اخ) این محمد. رجوع به اين 
ولاد شود. 
احهد. [ ] (() ان سحمد. معروفین 
ابن‌الهائم و ملقب بشهاب‌الاین. ار راست: 
عجالة فی استخفاف الفقهاء ایام البطالة و 
کتاب المعونة فی الحساب آلهوائی و کتاب 
الوسیلة. وفات وی به سال ۸۸۷ ه.ق. بود. 
احهد. [ام) (اخ) اين محمد الاول مکنی به 
ابوايراهيم یکی از سلاطین بنیاغلب در 
افریقاء ۲۴۲.- ۲3۹ ه.ق. 
اخهد. (ام] ((خ) این محمد مکی به 


۱۳۸۵ 


ایوبدیل و ملقب به مجدالاین السجاوندی. 
عوفی در لباب الالباب در ذکر افاضل عراق 
(ج۱ ص۲۸۲) آرد: الامسام الکبیر ملک 
الکلام مجدالاین احمدین محمد ابی بدیل 
السجاوندی. سلطان جهان علم و بیان و 
مالک اعتَةُ فضل و قاید ازئژ عمل منشی 
حقایق مظهر دقایق. بر ارباب علم سر و بر 
اصحاب دل سرور صاحب‌سخنی که سخن 
خوش او [اندوه] دلها را زایل کردی و 
حسان را کلمات حسان او باقل گردانیدی 
مصتقات غریب او مقبول علماء عالم است و 
تالیفات لطیف او سعشوق افاضل گیتی و 
انسان عین‌المعانی که در تفشیر کلام ربانی 
ساخته است بر کمال فضل ار گواهی 
عدلست و از وفور علم او مخبری صدق و 
ذخایر تمار در معانی اخبار سید مختار که 
او پرداخته است جملگی علما را پیرایه 
است و همگی فضلا را سرنایه نیرین در 
تحمید و تمجید آفریدگار و نعت و درود 
رسول مختار اس جان علماء با حماصل و 
راحت روح اصحاب دل آسده در اختراع 
معانی غرا و افتراع ایکار عذرا خاطر خطیر 
او عدیم‌النظیر بود و اين چند بیت در وصف 
زلف و روی خاتم انبیا پرداخته است. نعت: 
اقبال وفادار است ز آن روی وفادارش 

ایام نگونسار است زان زلف نگونسارش 

بر خاک درش دیده در حسرت باد سرد 


احمد. 


آبست و ندارد آب بی آتش رخسارش 

نوشمت همه زهرم زین گلشن فیروزه 

چون برد دل تگم آن لعل شکربارش 

تا چند بود بر شک کشتی امید دل 

دریا شده چشم ما زآن لعل درربارش 

حلقه است جهان بر دل یا رب تو نگینی ده 

اين حلقه دل را زان یاقوت جگرخوارش 

آخر نفسی باید در درد و مش چون ماند 

جان را تفسی آخر در حسرت دیدارش 

زین یک نقس زنده این است که میشاید 

هم مطلع و هم مقطع در نامه و اخبارش 

بگذاشت مرا ناگه ای دل تو بنگذارش 

بد کرد غمش بر من یارب تو نکو دارش. 

و هم او راست در نمت: ۱ 

جانا شکن زلقت دلبست جهان امد . 

یاقوت لب لعلت در قیمت کان آمد 

گفتم شکری ز آن لب دندان مرا باشد 

آن پسته دهان گفتم هر چش بزیان آمد 

خورشید رخ خوبش در سای زلف افتاد 

اپر مره چشمم خونابه‌چکان امد 

زآن ناوک هجرانش تیر مزه‌ای خوردم 

دریاب مرا دریاب کان زخم گران آمد. 
۰ 2 ۰ - [. 

3 - ۰ 


۶ احمد. 
غزل: 4 
ای دل تو کیستی که غم آن صنم خوری 


يا لاف عشق وی زنی و نام وی بری 

اين بس نباشدت که چو باد صبا بزد 

از بوی مشک زلقتی و روح پروری 

این بس نباشدت که چو گربی ز هجر او 
دولت همی فروشی و محنت همی خری. 
رباعی: 

یک روز بهی کن همه بد نتوان کرد 

کس را ببدی.مطیع خود نتوان کرد 

بر هر بدیی بدی مدد تتران کرد 

این بی‌ادبی تا باید نتوان کرد. 

احهد. را م] (اخ) اين محمد مکنی به 
ابوالحرث قریفونی. در ترجمة تاریخ یمینی 
امده (ص ۳۰۵ ببعد): ولایت جوزجان در 
مدت ایام آل‌سامان. آل‌فریفون را بود با عن 
جد میرات رسیده و از سلفی بخلفی منتقل 
گشته و یعد همم و غور کرم و مکارم شیم 
ایشان از ادراک اوهام و افهام گذشته و 
اکناف و اعطاف ایشان مقصد غربا و ادبای 
اطراف شده و اموال ایشان بهرة آمال گشته 
و.افضال امائل جهان رضیم احسان و ربیب 
انعام ایسان گشته و ابوالحرت احمدین 
محمد غرة دولت و انسان مقلت و جمال 
جملت و طراز حلت ایشان بود با همتی 
عالی و نعتی متعالی و کنقی رحیب و 
مرتعی خصیب و امیر سبکتکین کریمه‌ای از 
کرایم او از بهر پسر خود سلطان یمین‌الدوله 
خواسته بود و او دری یتیم از بحر جلال 
تاصرالاین از بهر پسر خویش ایونصر 
حاصل کرده و اسیاب مواشجت و ممازجت 
میان جانیین مستحکم گشته و اواصر لحمت 
و وثایق قربت مستمر و مشبک خیده و 
چون ابوالحرث وفات یافت ساطان آن 
ولایت بر پسر او ابونصر مقرر داشت و او را 
پعنایت و رعایت مخصوص میداشت تا در 
سه احدی و اربعمائة (۴۰۱ ه.ق.) از دار 
دنیا بدار عقبی تحویل کرد. بدیع همدائی و 
ابوالفتح بستی و دیگر شعرای عصر در مدح 
ایشان قصاید را و منثورات بسیار 
پرداخته‌اند. 

احمد. ‏ ] (اخ) ابن محمد مکنی به 
ابوالریان. مولد و منشا او اصفهان است او 
در کتایت توغلی نداشت اما مردی عاقل بود 
و عقل او جبر قلت معرفت میکرد و در آخر 
ایام عضدالدوله وزیر شد و چون عضدالدوله 
وفات کرد و آن در روز دوشنبة نوزدهم 
شهر شوال سنه ائنتین و سبعین و ثاشماثة 
(۳۷۲ ه.ق.) بود ابوالریان را بگرفتند و بند 
کردند و سدتی درآن بماند. بعد از آن 
صمصام‌الدوله او را از بند بیرون آورد. و 
بنواخت و وزارت باو تفویض کرد اما مهلتیٍ 


زیادت تیاقت ودشمان قصد کردند و 
صمصاء‌الدوله او را بکشت. و گویند قصد 
ابوالریان مذکور محمدین ابی محمدین لبی 
عبدائّهین سعدان کرد و چون ابوالریان را 
بگرفتند در آستین او رقعه‌ای بود این دو 
بیت توشته: 

آیا وتا بالدهر غرا بصرفه 

رویدک عنی بالزمان اخوخبر 

و یا شامتا ناس کم ذی شماتة 

یکون له العقبی بقاصمة الظهر. 

این شخص که رقعه را یافت پیش ابن 
سعدان برد. او گفت این را پیش ابوالریان بر 
و یپرس که اين دو بیت که نوشته است چون 
رقعه بابوالریان رسید گفت این رقعه بخط 
ابوالوفا طاهرین محمد است که من تصد او 
کردم. او اين ابیات بمن فرستاد در آن حال 
که او را بگرفند همین رقعه را پیش تو که 
آين سعدانی می‌فرستم. ابن سعدان این سخن 
بشید آندوهناک شد و خاموش گشت. 
(تجارب السلف ص ۲۴۷). 

احمف. (ا) (اخ) ابن محمد مکنی به 
ایوسعد و متخلص بحنتوری سمرفندی. 
عوفی در لباب الالباب (ج۲ ض۴۴) آرد: 
منشوری که منشور شاعری بنام او بود و 
طایر هثر در دام او سخن تمکینش شور در 
دلهای فضلاء می‌انداخت و بیان دل‌نریش 
رایت فصاحت بر فلک می‌افراخت در مدح 
سلطان یمین الاوله گفت و صفت آتش کرد 
چنانکه آب ازو میچکد. شعر: 

یکی دریا پدیدآمد زین از مشک و آب از زر 
معلق موج ززینش باوج اندر کشیده سر 
تشیب و قعر آن دریا همه پر رشته مرجان 
فراز موج او هر سو همه پر زهر: ازهر 
نهنگ سندروسیتش بسیماب اندرون غلطان 
دم تصاح زّینش پریشان از گلو گوهر 
برخشد سر او بی رخ بفرّد غور او یی دل 
چون برق از ميغ بر دریا چو رعد از کوه در کشور 
فلک چو قصر مدهون گشت بر وی کنگره زرین 
دُرانشان هریکی روشن جو قصر مرد مدهون‌گر 
چو چم یاز ازو روشن زمین و آسمان امشب 
نقابی بست بر روی و بناگوش تذرو نر 
چه‌بود امشب‌که جون حال وسرازخاک‌زمین برزد 
خلوقی رنگ خورشبدی بشنگرف آزده یکر 
گهی چون عبهری سیمین همی برآسمان بازد 
گهی چون ابر یاقوتین همی نالد بایر اندر 
زریرین گردد از رنگش بدریا در همی لولوْ 
عقیقین گردد از عکسش بگردون بر همی اختر 
تو گوئی همت خسرو برای نعمت زایر 

یکی زرین فلک خواهد برآوردن همی دیگر 
بدست و تيغ و جام و جان میاسا از چهار آتین 
چنانک از ناه فنتحت نیاساید همی رهبر 
بدست از مال بخشیدن بتیغ از کینه آهختن 


احمد. 


بجام از باده نوشیدن بجان از مدت بیمر. 
وله مم دراین معنی: ۱ 

دو چیز یافت از اين آتش سده دو همال 
ستاره يارة زرین و آسمان خلخال 

ز آفتاب یکی جام کرد چرخ امشب 

بیاد شاه بکف برنهاد مالامال. 

و له شعر: 

چرا زرد شد دهر بی مهرگان 

ازیرا که چون کوه شد آسمان 

چرا معصفربار شد تیره شب 

ازیرا که شد بارور زعقران 

چرا جام می خواست ناگاه شاه 

ازیرا کش آمد سده ناگهان 

چرااز قضا برترست امر او 

ازیرا بقین برترست از گمان 

چرارخ مجذر نماید عدوش 

ازیرا کش از اشک باشد نهان 

چرابی کرادمت طول بقاش 

آزیرا بود دایر» بی کران. 

شعر: ِ 

چه جادویست عنان‌ازمای مرکب او 

که آرزوی سواران کند همی ازبر 

تکاوری که بیک شربت امل آراست 
بدستش اندر دریاء زرف بهناور. 

شعر: 

فرورسید چو بنجشک زرد برگ هی 

ز بیم آنکه برو زد چو باشه برگ چنار 
بیرق ماند روز آفتاب در پس اير 

با فتاب درخشنده برق در شب تار. 
احمد. ا م] (اخ) این سحمد مکتی به 
ایوسعید اعرایی. از مشاهیر فضلای طبقةً 
عرفا اصلش از بصره است و سناکن مکة 
معظبه بوده است در اواخر ما سوم و 
اوایل مائة چهارم هجر یه بعلوم ظاهر و 
باطن مسعروف و مشپهور گشت. جامی 
رحمهائ او را در عداد طبعَهٌ پنجم آزینن 
سلسله نگاشته و گوید وی عالم بود و فقیه 
وی را برای ایین طایقه تصنیفهای بسیار 
است و بصحمت جماعتی از اين طبقه رسیده 
مانند شیخ جنید و عمروین عثمان مکی و 
ابوالحسین نوری و شیخ حسن مسوحی و 
شیخ ابوالفتح حمال بعضی گفه‌اند که وی 
قرییست ازین سلسله بطبقة چهارم. شیخ 
الاسلام گفته که وی در نکته‌های توحید 
سخت یکوست و در آنجا گفته: لایکسون 
قرب الا و تمة مسافة؛ نزدیکی نگویند تا 
مافت تبود و هم شیخ الاسلام در ذیل این 
بیان گفته که: در قرب دو گانگی است که 
یکی بدیگری نزدیک بود پس چون ینگری 
قرب بعد باشد و تصوف یگانگی باشد. و از 
کلمات. ابوسمید است که گفته: التصوف کله 
ترک القضول و المعرفة کلها الاعتراف. یعنی 


تصوف همگی ترک زیادتیست و معرفت 
هسمگی آن اعتراف است بنادانی یعنی 
بازیافت آنکه وی را نمی‌شناخت و نیز از 
کلمات اوست که گفت: لایکون الشوق الا 
الی غایب یعنی تمیباشد اشتیاق مگر بچیزی 
که حاصل و موجود نیست زیرا که شوق 
میل است به پیدا شدن چیزی و این معنی 
پلسبت با معدوم وجود گیرد و به نسبت با 
موجود صورت نندد اما انکه در حضور 
محبوب شخص را شوق یاقی است آن شوق 
حصول نیت بلکه ضوق بقاء حضور 
محبویست در ازمنة اتیه و اين معنی حالة 
الشوق معدوم است شیخ الاسلام در ذیل این 
بیان گفته: شصیخ اجسل عالم داود طائی را 
گفتند تو مشتاقی گفت نه, مرا ند دوری بود 
که مشتاق باشم. غایب مشتاق بود دوست 
من پیوسته در نظر حاضر است و همم از 
ارست که اه تعالی بعضی از اخلاق خود با 
دشسان داده تا بان بر دوستان وی تعطف 
میکنند و بدان سیب دوستانش می‌آسایند و 
۳ اوست که گفته: علم را با آداب آن 
باید یکمال رسانید و اگر یر ازین باتد آن 
علم را فايدتي از برای تحصیل کندهء‌اش 
نباشد و آن عالم فاضل در مکءة معظمه 
روزگار خود را بارشاد میگذرانید تا در ستة 
۰ ه.ق. روزگار زندگاتی را بدرود نمود 
ور آن وقت او را شیخ حرم خواندند و در 
مکه مدفون کردند تا اینجا بود آنچه از 
نقحات الانس تقل شد و اما آنچه یانمی در 
متوفیات ۲۴۰ ه.ق. توشته این است: این 
الاعرابی المحدت الصوفی ابوسعید احمد بن 
محمدین زیاد البصری تزیل مکه روی عمن 
اسحاق الزعفرانی. و از سولفات وی یکی 
کتاب وصایا بوده که در ابتدای ترجعه نامی 
ازو برده شد و دیگر کتاب جمع و تقریق که 
در آداب طریقت بوده است و دیگر کتاب 
فواید که متعلق یکلمات این طبقه بوده. 
(نامة دانشوران ج ۲ ص ۲۲۸). 

احهد. ع) ((خ) یبن محمد. مکتی به 
ابوسعید و طقب به فخرالاین. خواهر زادة 
بوالفتوح رازی حسین‌ین علیبن محمد 
صاحب تفسیر است. وی از خال خویش 
علم و ادب فرا گرفته و یکی از افاضل عصر 
خویش است. 

احهد. [ ] (غ) این محمد مکی یه 
ابوالعباس. رجوع به احمدین محمدین یحبی 
البلدی ... شود. 

احمد. [ع) (اغ) این محند مکتی به 
ابوالعباس شقانی. در اراخر ما چهارم 
هجریه بوده است و معاصر است باغزتویان 
و با شیخ اجل ابوسمید و ابرالهسن خرقانی 
همعصر. صاحب نقحات‌الانس نقل احوال 


ویرا از کتاب کشف‌المحجوب نموده میگوید 
وی در فتون علوم چه اصول و چه فررع 
آمام وقت بود و مشایخ بسیار را دیده و 
صحبتشان را دریافته بود و از بزرگان اهمل 
تصوف بود صاحب کتاب کشف المحجوب 
که شرح حال او را نوشته گوید که مرایا وی 
انسی عظیم بود و وی را با من شققتی صادق 


و در یعضی علوم استاد من بود و همرگز از . 


هیچ صنف کسی ندیدم که شرع را بنزدیک 
وی تعظیم بیشتر از آن بود که بنزدیک وی 
و از کل موجودات گسته بود بجز امامی 
محقق را از او فائده نبودی از دقت عبارتش 
اندر علم اصول پیوسته طبعش از دنیا و 
عقبی نقور بودی و پیوسته میخروشیدی: 
اشتهی عدما لا عود له. میل به نیستی دارم 
که در آن تستی باز گشتن بوجود نیود و هم 
بپارسی گفتی هر آدمی را بایست محال 
باشد و مرا نیز بایستی محالست که بیقین 
دانم که آن نياشد و آن آن است که میبایدم 
که خداوند تعالی مرا بعدم میبرد که هرگز آن 
عدم را وجود نباشد زانچه هر چه هست از 
مقانات و کرامات له ضحل خنجاب و 
بلااند و آدمی عاشق حجاب خود شده 
نیستی بنده اندر آرزوی دیدار بهتر از آرام 
باحجاپ و چون حق جل‌جلاله هستی‌ایست 
که عدم بر وی جایز نباشد چه زیان اندر 
ملک وی که من نیستی گردم که هرگز مرآن 
یستی را هستی تباشد و نیز از صاحب 
کشف المحجوب نقل شده است که گفت 
روزی بنزد آن عارف کامل درآمدم دیدم که 
میخواند: ضَرّب اثّه مثلاً عبداً تفلوکا لایقدر 
معغلی شیء! و میگریست و نعره میزد 
پنداشتم که از دنیا بخواهد رفت گفتمش یا 
شیخ اين چه حالت است گفت یازده سال 
است که تا دردم اینجا رسیده است و از اين 
مقام درنمتوانم گذشت و حاصل معني آیت 
رسانیدن ضعف حال بنده و عدم قدرت 
ویست در تصرفات بمملوکی که وی را 
قدرت نباشد بر تصوف تا از مالکش مأذون 
نگرده نقل است که وقتی عیخ اجبل 
ایوسعیدین ابوالخیر در نیشابور در خانقاه 
خود نشته بود و سید اجل که از اکابر 
سادات آن شهر یود بسلام شيخ آمده بود و 
در پهلوی وی نشسته در آن حال آن عارف 
کامل درامد ابوسعید ویرا بالای دست سید 
اجل جای داد سید از آن حال رنجه شد 
شیخ بقراست دریافت و گقت یا سیدی شما 
را که خلق دوست دارند از برای پیغمبر 
صلی له علیه و آله و سلم است و اینها را 
باید دوستار بود از برای خدای‌تعالی از آن 
روی که اینها در راه شتریمت و طریقت 
رنجها برده و زحمتها کشیده‌اند و بمقام 


۱۳۸۷  .دمحا‎ 


ببری رسیده‌اند سید را از کلام شیخ آن 
حالت برفت و آن گرفتگی از وی زایبل 
گردید. (ن‌امة دانشوران ج۲ ص ۳۳) 
(کشف‌المحجوب ج هند ص ۱۳۲). 
احهد. [] (اخ) این محمد. تکشی به 
اب والمظفر و ملقب به قخرالدوله والی 
چنانیان. رجوع به ابوالمظفر چفانی احمدین 
محمد ... شود. 
احمد. ز مْ] (اخ) ان محمد مکتی به 
ابوالمکارم مقری واسطی. ار راست: هداية 
الرقاق فی القراءمة. 
احهد. 1 (اخ) ابن محمد معروف به 
ایونصر اقطع. وی راست شرحی بر مسختصر 
القدوری در دو مجلد و نیز شرحی بر 
مختصر الطحاوی فی فروع الحتفية. و وقات 
وی به سال ۴۷۴ ه.ق. بود. 
احهد. (ا م] (اخ) اين سحمد. رجوع به 
حقید سعدالدین شود. 
احمد. ] ((ج) ابن محند معروف به 
سعید قونوی. او راست: روضة المتکلمین 
در کلام. 
احمد. 1 ([خ) اين محمد. ملقب بشهاب 
الاین معروف به صاحب. او راست: تلخیص 
تلخیص المفتام. و وفات وی به سال ۷۸۸ 
ه.ق. بود. 
احمد. [)((ع) اسن منحمد ملقب به 
شهاب‌الدین وتظام گیلانی. از فقهای حنفی. 
او راست: کتاب ابراهیم شاهية فی فتاوی 
الحتفية و آن کتابی بزرگ است از افخر کتب 
و آن را پرای سلطان ابراهیم تاه نوشته و از 
۰ کتاب فراهم کرده است. 
احمد. [ا] (اخ) اب محمد معروف به 
شهاپ حصکفی حلبی و مکتی به ایوالعباس. 
ار راست: طالبة الوصال من مقام السوال. و 
الروضة الوردية فی الرحلة الروسية. او در 
حدود سال ۸۶۴ ه.ق. حیات داشته است. 
احمد. [ا] (اخ) ابن محمد. ملقب به 
فخرالدین. رجوع به احمد فغرالاین ... 


شود. 

احهد. [م) (اخ) ایسن محمد ملقب به 
نجم‌الاین معروف به ابن‌الرفعه. فقیه شافعی 
(۶۴۵ - ۷۱۰ ه.ق.), او راست: شرح تنبیه. 
شرح وسیط. وی متولی امر حسبت در دار 
مصر بود و تدریس مدرسه مفربیه داشت. 
احهد. (] ((خ) اين محمد آبی. مکنی 
بایوالمباس. او از اهل آبه" از ناحية برقه 
است و بتجارت بیمن شد و در عدن درک 
صحبت ابویکر سعیدی کرد. یاقوت گوید 


۱-قرآن ۷۵/۱۶ 
۲ -آبه؛ آوه نزدیک ساوه و برقه؛ ناحیتی است به 
سس 


۱۳۸/۸ 


مولی المفضل جمال‌الدین از قول احمد آبی 
قصهُ ملاقات او را با سعیدی برای من گفت. 


احمد. 


و سپس اجمد باسکندریه رفت و اقامت 
گزید و میان او و شرف‌الاین عبدالرحمان 
پسر قاضی اسکندریه ماجرائی روی داد که 
او محتاج برفتن بتاهره شد و بدانجا شکایت 
ماجرا بصاحب صقی‌الدین شکر برد و وی 
داد او نداد و شکایت او در اسر تمع رزق 
وی از مسجدی که در آن امامت داشت بود 
یا چیزی از اين قبیل. و قدوم او بقاهره 
بسال ۵۶۶ ه.ق. بود و در حدود سال ۵٩٩‏ 
«.ق. بدانجا درگذشت و کتابی در نحو 
تصنیف کرد و من آنرا بخط خود او دیدم و 
آن مسائلی پراکنده بود. و مولی القاضی 
المفضل جمال‌الدین مرا حکایت کرد که نزد 
صاحب ابوبشر رفته بودم و احمد نیز بدانجا 
بود و من پهلوی او تشستم و بطریق تمثل 
این بیت بخواند: 

انک لا تشکو الی مصمت 

فاصبر علی‌الحمل التقیل ار مت. 

و از انشاد بیت قصد او اشاره برسیدگی 
نکردن صاحب ابویشر بشکوای او بود. 
بوزیاد کلابی گوید انک لاتشکو الی مصمت 
متلی است عرب را و تصمیت آن است که 
زن گوید: صمت هذا الصبی یعنی نفی این 
پچه برید آنگاه که او مشفول کودکان دیگر 
یا شوی خویش است و طفل شیرخوارة او 
گرید و میس پياید و شبرخوارة خود را 
بنوازش آرام کند. و حدیت کرد مرا که 
بمجلس شیخ موافق ابوالحجاج یوسف 
معروف بابن‌الخلال کاتب انشاء بروزگار 
مصریین درآمد و موافق در آینه ببه تغر 
چیستانی کرده بود و بحضار گفت چه گوئید 
در اين گفتد من: شیء شدیدالبأس یفیره 
ضمیف الانفاس ... و من از همان جزء اول 
دانستم که مراد او اینه است چه آن از آهن 
است و آهن شدید البأس" باشد و چون پدو 
دمند رونق و جلای آن بگردد و تیرگی گیرد 
و یگفتم و او حدت خاطر مرا تحسین کرد. 
یاقوت گوید مولانا قاضی امام جمال‌الدیین 
ابوالحجاج یرسفین اقاضی الاکرم علم 
الدین ابی طاهر اسماعیلین عبدالجیارین 
آبی الحجاج مرا گفت که ابوالعباس احمدین 
محمد الابی قصیدة زیرین بمدح من گفت و 
من از خط خود او نقل میکنم: 

یا خیر من فاق الافاضل سوددا 

و امتاز خیماً فی الفخار و محتدا 

و سبا لاعلام المعالی فاهتوی 

فضلاٌبه بهدی و نضلا بجتدی 

و اذا الرياسة لم تزن بمعارف 

و عوارف یسدی به کانت سدا 

لاتتس من لم ینس ذکرک احمدا 


وفی جتابکم الکريمفاحمدا 

بهدی الی الاسماع من اوصافکم 

سلحاً کزهر الروض باکره ادا 

متستات کلما کررتها 

لم تسأم الاسماع منها موردا 

و الفضل فیه لکم و منکم انم 

یعزی المضاعف فی الجمیل لمن بدا 

کالزهر یسقی الزهر صیب افقها 

فیعود منه نشره متصعدا 

جاد الفمام علی الکمام بسائه 

عذباً فنضر ماحوته و نضدا 

و اذا ابرژ اسدی لحر تعمة 

بدءا تملکه بها و استعبدا 

دعی المفضل اذ تامی فضله 

شرفاً علی نظرائه و استمجدا. 

(معجم الادیاء چ مارگلیوث ج۲ ص ۱۱۲). 
احهد. [] (اخ) اين محمد ابدی مقلب 
بشهاب الدیین و مکی به ایوالعیاس او 
راست: رح ایساغوجی ابهری. 

احهد. ام] (اخ) ابن محمدین ابراهيم‌پن 
ای پکرین خلکان الهکاری الاربلی 
آلبرمکی. رجوع به اين خلکان و رجوع به 
روضات الجنات ص ۸۷ شود. 

احمد. (1 ) ((خ) اين محمدین ابراهيم‌ین 
حازم حازمی. محدث است. 

احمد. [ام] ((ج) اين محمدین ابراهيم‌ین 
الخطاب الخطابی بستی. مکنی به ابوسلیمان 
از اولاد زیسدین الخطاب برادر عمرین 
الخطاب. و این نست را ابوعبید هروی و 
ابومتصور ثعالبی دو شاگرد احمد گفته‌اند. و 
چتانکه عبدالرحمان‌بن عبدالجبار الفامی 
الهروی در تاریخ هراة خویش آورده است و 
در آن کاب بجای احمد او را حمد تامیده: 
وفات خطابی در سال ۳۸۸ و مولد او به 
رجب ستهٌ ۲۱٩‏ ه.ق. بوده است. یباقوت 
گوید بخط ایوسمد السممانی دیدم که او نیز 
از خط عیخ این‌عمر نقل کند کد: وفات امام 
ابوسلیمان خطابی به بست در ریاط وافع در 
ساحل هندمند بروز شانزدهم شهر ربیع 
الاخر سال ۲۸۶ ببوده است. و ابوالفرج 
عبدالرحمان‌بن الجوزی در کتاب المستظم 
گوید: وفات او در سنة ۳۴٩‏ روی داد. لکن 
این روایت بر اساسی تیست. سمعانی گوید: 
خطابی حجة و صدوق بود و بعراق و حجاز 
رحلت کرد و بلاد خراسان را سیاحت کرد و 
یماوراءالهر رفت و با مال حلال خویش 
تجارت می‌کرد و سود آن یصلحاء اصحاب 
خویش انقاق می‌کرد. و شعالبی ذکر او در 
یتمة آورده و گوید او بزمان مسا شبیه به 
ایوعبیدالقاسم‌ین سللام بود. و حافظ ابوطاهر 
احمد ین محمدین احمد التلقی در شرح 
مقدمة کاب معالم السنن خطابی گوید که 


احمد. 


جم غفیر و عدد کثیری از مصلفین نام او را 
حمد گفه‌اند و صواب و مد نیز همین 
است. یاقوت گوید اين که من او را در یاب 
موسومین باحمد آورده‌ام برای اين است که 
دو معاصر و شاگرد خطابی او را احمد 
خوانده‌اند. و حاکم‌ین البیع در کتاب نیشابور 
بخطابی حمد نام میدهد و نام او را در ردیف 
مسوصومین بحمد نوشته‌است. و اسوسعد 
سمعانی در کتاب مرو ارد که از ابوسلیمان 
نام وی پرسیدند گفت نامی که پدر و.مادر 
مرا داده‌اند حطد است لیکن مردم احمد 
توشتند و من هم مخالفت نکردم. و باز 
سمعانی در تأئد گفتة خویش قطمه‌ای را که 
ابویکر عبداّین ابراهیم الحبلی در رثاء 
خطابی گفته‌است گواه می‌آورد و قطمه ایین 
است: 

و قدکان حمداً کاسمه حمد الوری 

شماتل فیها لتناء ممادح 

خلائق ما فیها معاب لعاتب 

آذا ذکرت یوماً غهن مدائح 

تغمده ال الکریم بعقوه 

و رحمته وال عاف و صافح 

ولا زال ریحان الا لاه و روحه 

قری روحه ما حنْ فی الایک صادح. 

و باز سممانی گوید: ابوسلیمان از بسیاری 
از مردان علم کسب علم کرد و در طلب 
حدیث سقرها کرد و در فتونی از علم تألفها 
داشت فقه از ابوبکر ففال شأشی وابوعلی‌ین 
ابی هریره از اصحاب شاقعی و نظایر آنان 
آموخت و از تصائیف اوست: کتاب معالم 
السنن فی شرح کتاب السنن لابی داود. 
کتاب غریب الحدیت و در اين کاب اموری 
را که از غریب الحدیث ابوعبید و غریب 
الحدیت ابن‌قتیبه فوت شده آورده‌است و 
ان کی لت متعم وشتع نز 
ابوالحسین عبدالفافرین محمدین عبدالفافر 
الفارسی ثم الیسابوری از وی روایت کند. 
کتاب تفمیر اسامی الرب عزوجل. شرح 
الادعية المائورة. کتاب شرم صحیح 
البخاری. کتاب العزلة. کاب اصلاح الفلط. 
کتاب المروس. کتاب اعلام الحدیث. کتاب 
الفنية عن الکلام. کتاب شرح دعوات لابی 
خزيمة. و از شیوخ خطابی در ادپ و غیر 
آن اسماعیل صفار و ایوعمر لزاهند و 
ابوالعباس الاصم و احمدین سلیمان اللجار و 
ایوعمرو السماک و مکرم القاشی و جعفر 
الخلدی باشند و همة این اشخاص از علماء 
بغدادند و در بقداد از ايشان شنیده و نوشته 


است سوای ابوالمباس اصم که او نیسایوزی 


۱ - و انزلنا الحدید قیه بأس شدید (قرآن 
۷ 


احمد. 


و جداً عالی الاسناد است. و از خطابی 

خسلقی کثیر روایت دارند و از جمله 

عبداثّین احمدین غفیر هروی و ابومسعود 

الحسن‌ین محمد الکرایینی البستی در بست 

و ابویکر محمدین الحسن المقری درغزنه و 

ابوالحسن علی‌ین الحسن الققیه السجزی در 

سیتان وابوعبداله محمدین علی‌ین عبد اه 

الفسوی درفارس از او سماع دارند و کسان 

دیگر. و هم امام فقیه ابوحامد اسفراینی فقیه 

عراق و الحاکم اب وعبداله محمدین البیع 

النی‌ابوری در خراسان از وی روایت کنند 

و ابوعبید هروی در کتاب الفریبین از او 

حدیت کند و ابومصور عبدالملک ثعالبی 

در یتمه اشعاری از وی آورده است و از 

جمله: 

و ما غربة الانسان فی شقة اللوی 

و لکها و اه قی عدم الشکل 

وانی ریب بين بست و اهلها 

وان کان فیها اسرتی و بها اهلی 

و ابو متصور ثعالبی راست خطاب بخطابی: 

ابا سلیمان سر قی‌الارض او فأقم 

فانت عندي دنا مسواک ار شطا 

ما انت غیری فاخشی ان تفارقنی 

فدیت روحک یل روحی فانت اتا. 

و از خط ابوسعد سعانی دیدم که گوید: 

خبر داد ما را اسماعیل‌ین احمد الحافظ که 

خیر داد ما را ابوالقاسم سعدین علی‌ین 

محمد الریحانی ادباً (کذا] که خبر داد ما را 

اپوسعد الخلیل‌ین محمد الخطیب که وقتی 

در صحایت ابوسلیمان الخطابی بودم و نظر 

او بر مرغی که بر درختی یود اناد ساعتی 
ش بآرای مرغ فرا داد و سپس این شعر 

یگفت: 

یا لیتتی کنت ذاک الطاثر الفردا 

من البرية منحازاً و منفردا 

فی غصن بان دهته الریج تخفضه 

طورا و ترفعه افانه صعدا 

خلوا لهموم سوی حب تلمه 

فی الترب او نفبة یروی بها کیدا 

ما ان یورقه فکر لرزق غد 

و لا علیه حساب فی المعاد غدا 

طویاک من طاثر طوباک و یحک طب 

من کان متلک فی الدنیا فقد سعدا. 

ابوبکر محمدین علی‌بن الحسن‌ین البراغوتی 

آللسفوی از قول سلقی آورده است که 

ابومصور ثمعالیی طعٌ زیرین را که 

ابوسلیمان خطاب باو گفته است برای من 

انشاد کرد: 

قلبی رهین بنیسابور عند اخ . 

ما مثله حین یستقری البلاد اخ 

له صحائف اخلاق مهذية 

نها التقی و اللهی و الحلم ینتسخ. 


و ابوطاهر سلفی گوید: بمال ۵۵۰ ه.ق. در 
شدت شوق و شغب خود بتألیف بوسلیمان و 
کثرت رغبت خویش در بدست کردن 
تصانیف او گفته‌ام: 

ظن هذا الخطاء فی الخطابی 

شیخ اهل العلوم و الاداب 

من علی کتبه اعتماد ذوی الفظ 

و من قوله کفصل الخطاب 

آن یحوز الفردوس آذا تعب ال 

فس لذی العرش غاية الاتعاب 

و تعلی فی‌الاخذ جداً و فی التص 

یف من بعد رغبة فی اثواب 

نضرلئه وجهه من امام 

لسن نی یک تواب 

و لعمری قد فاز بالروح والرب 

بحان من غیر شهة و ارتیاب 

قلقد کان شمس متبعی الشر- 

ع علی الزائفین سوط عذاپ. 

و سلفی را در حق ابوسلیمان اشعار دیگری 
نیز هست لیکن در تهایت سستی و ناچیزی 
چنانکه در فوق مشهود افاد. و هم از اشعار 
ایوسلیمان خطایی است در یتیمه: 

و لیس اغترایی فی سجستان اننی 

عدمت بها الاخوان والدار و الأهلا 

ولکتی مالی یه من مشاکل 

و ان الغریب القرد من یعدم الشکلا. 

در هم ار راست: 

شرالتباع العوادی دونه وزژ 

و الناس شرهم مادونه وزر 

کم معتر سلموالم یزذهم سیع. 

و ما تری بشرالم یژذه بشر. 

و باز از اوست: 

ما دست حیّاً فدار الاس کلهم 

فانما انت فی دار المدارات 

من یدر داری و من لم یدر سوف ری 

عتا قلیل ندیم للدامات. 

و هم او گوید: 

و قائل و رأی من حجبتی عجباً 

کم ذالتراری و انت الدهر محجوب 

فقلت حلّت نجوم العمر منذ بدا 

نجم المشیب و دین ال مطلوب 

فلذت من وجل بالاستار عن ال 

ابصار آن غریم الموت مرهوب. 

ایضاً از اوست: 

تغتم سکوت الحادثات فائها 

وان سکنت عما قلیل تحرک 

و بادر یام السلامة ها 

رهان و هل للرهن عندک مترک. 

ومنه ایضا: 

تامح و لاتستوف حقک کلّه 

وابق و لم یستقص قط کریم 

و لا تغل فی شیء من الأمر واقتصد 


۱۳۲۸۹  .دمحا‎ 


کلا طرفی قصد الامور ذمیم. 

۳ آبوالقاسم داودی هروی گوید: ثمالیی 
راست در مرت خطابی رحمهاث: 

انظروا کیف تخمد الأنوار 

اتظروا کیف تسقط الاْقمار 

انظروا هکذا تزول الرواسی 

هکذا فی الفری تفیض البحار. 

رجوع به يتيمة الدهر تعالبی و معجم‌الادیاء 
یاقرت چ مارگلیوث ج۲ صص ۸۱ - ۸۶ 
شود. 

احهد. [ ] (اخ) ابن محمدین ابراهيم‌پن 
سلفة انصاری ملقب بصدرالدین و مکنی به 
ابوطاهر حافظ. او در طلب حدیت رحلت و 
درک خدمت اعیان مشایخ کرد و افعی 
مذهب بود و بیفداد شد و در آنجا شاگردی 
علی الکیا ابوالحسن علی الهراسی در فقه و 
ابوزکریا یحبی‌بن علی الخطیب التبریزی 
اللغوی در لفت کرد و از ابومحمد جفرین 
سراج وغیر او از ائمه روایت دارد و افاق و 
بلاد را پای طلب بپیمود و در سال ۵۱۱ 
ه.ق. بثفر اسکندریه شد و در آنجا اقامت 
گزید و از اماکن بعیده مردم قصد او کردند و 
از وي بهره‌ها بردند و در آخر عمر او کسی 
مانند وی نبود و ایوالحسن علی‌ین سلار 
رزیر الظافر العبدی صاحب سصر در ۵۲۶ 
در ثفر مزبور مدرسه‌ای برای وی بساخت و 
بدو تقویض کرد و آن مدرسه تا آمروز بنام 
آو برجایست و اين خلکان گوید من درک 
خدمت جماعتی از اصحاب وی در شام و 
دیار مصریه کردم و بمن اجازت روایت 
دادند و از خط او تقل بسیار دارم و امالی و 
تمعالیق وی پسیار است و ولادت او در 
حدود سال ۳۷۲ ه.ق. باصفهان بوده است و 
بچاشتگاه روز جمعة پنجم شهر ربیم‌الاول 
سال ۵۷۶ در تفر اسکتدریه وفات بافت و 
هم بدانجا جد وی در مقبرة وعلا بخاک 
سیردند و بت او یجد وی ابراهیم سلفه 
است و آن لفظی فارسی است و صعنی وی 
دارای سه لب باشد چه یکی از دو لب او 
شکافته بود و در کتاب بغية در ذیل ترجمة 
ایراهیمین عمرین ابراهيمپن خلیل ابی 
العباس خلیلی مشهور به الجعبری امده 
است که سلفی تسبت بطریق سلف است. و 
رجوع بروضات ص ۸۲ و ابن خلکان شود. 
او راست: سلقیات من اجزاء الاحادیث و 
کتابی در مناقب عباس‌بن عبدالمطلب عم 
رسول صلوات ال علیه. 

احمد. [ م۶ (اخ) اين محمدین ابراهيم‌پن 
هلال خواصی مقدسی شانعی مکنی به 
ایومحمود. ملقب به شهاب الدین. او راست: 
اقتضاء المنهاج فی احادیت السعراج. و 
مصیاح فی الجمع بین الاذکار و السلاح. و 


۱۳۹۰ 


ملخص موسوم به عجالة العالم مين کتاب 
السعالم از معالم الستن تألیف احمدین 
براهيم الخطابی و انتحاه الستن و اقتفاء 
التن که شرحی سنن ابوداود. 
وفات او را حاجی خلیفه در جائی ۷۶۵ 
ه.ق. و در جای دیگر ۹ ده.ق. نوشته 
است. 

احمد. [) ((خ) اين محمدین ابراهیم ابی 
لحسن الاشعری الیمنی لقربتیالحنفی نقی 
و نحوی و لفوی و ناب. او را در فنون 
شتی تالیف است و از جمله کتاب اللیاب فی 
الاداب و السختصر فی الشحو. (روضات 
الجنات ص۵۱ س۳). و نیز السمریف 
یالاتساب و ملخص آن موسوم به اللیاب الی 
معرفة الانساب و تفاحة فس المساحة. و 
وفات وی پس از سال 
است. 

احمد. (ع] (اخ) این محمدین ابراهیم 
سل یکتی ببوا سای مقر اس اعی 
کتاب مشهور متداول معروف بتفیر ثلبی, 
یاقوت گوید چنانکه عبدالفنی‌ین سعید 
حافظ مصری گفته و من آن را از حاشیة 
کتاب الاکمال این ماکولا نقل میکنم وفات 
تعلبی در محرم سال ۴۲۷ ه.ق. بود. و وی 
مفسري جلیل از مردم خراسان است و 
عبدالغافر نیز در سیاق ذکر او اورده است و 
گوید: احمدین محمدین ابراهيم. ابواسحاق 
علیی مقری, مفسر واعظ ادیپ لقٌ حافظ, 
صاحب تصانیف جلیله است از قبیل 
تفسیری که حاوی انواع فرائد معانی و 
اثارات و کلمات ارباب حقایق و وجوه 
اعراب و قراآت است و کتاب الصرائس و 
القصص ر غیر آن دو که بعلت شههرت 
محتاج بذکر نباشند و او مردی صحیح الثقل 
و موتوق به است و از ابوطاهربن خزيمة و 
ابویکرین مهران المقری و ابویکرین هانی و 
ابویکرین الطرازی و مخلدی و خفاف و 
ایومحمدین الرومی و طبق آنان روایت کند 
و او بنیار حدیث و بسیار شیوخ است. و 


احمد. 


نت بر 


۰ ه.ق. بوده 


سپس تاریخ وفات او بدانان که در فوق 
گفتیم آررده است و گوید واحدی تفسیر را 
از او شنیده و از وی اخذ روایت کرده و وی 
را ستوده و از وی حدیث کرده است وهم 
احمد راست: کتاب ربیع السذکورین. و در 
آخر ترجمه در معجم‌الادباء چ مارگلیوث 
آمده است: و حدث عنه باساد رقعه آلی 
عاصم قال 7 ثاسة بالحدیت رثاسة بذلة ان 

صح الشیخ و 
شیخ کیس و آذا وهم قالوا شیخ کذاب. 
چنانکه مشاهده میشود. عبارت غلط است 
و ظاهراً اصل عبارت مفهومی قریب باین 
دارد که ریاست حدیت. ریاست خوبی 


حفظ و صدق فاسمی فقال هذا 


نیست چه شیخ اگر حافظ و صدوق بود که 
وطیفه و وجيب اوست و اگر مرتکب 
اشتیاهی گردد گویند کذاب است. رجوع به 
ابواسحاق احمد ... و روضات الجنات 
ص۶۸ شود. 

احهد. (] (اخ) این محمدین ابراهیم 
الخطایی ملقب یه ایوسلیمان. رجوع به 
آنوتاعان امه با جندین: مخت رو 
احمدین محمدین ابراهیم‌بن الخطاب شود. 
احهد. [] ([خ) اببن مخمدین ایراهنیم 
السلفی اصنهانی.ملقب بصدرالدین رجوع به 
احمدین محمدین ابراهيم‌ین سلفة انصاری 


شود. 
احمد. (امْ](خ) ابن محمدین ابی الاشعث 
الفارسی رجسوع به احمدین محمدین 
محمدین ابی الاشعث ... شود. 
احمف. [] (اخ) اين محدین ابی‌الاصیخ. 
رجوع به اين ابي‌الاصبغ ... شود. 
احمد. [ا ) (اغ) اين محمدین ابی‌بکر. او 
راست: غرائب السالک. 
احهد. [ 1 (() اين محمدین ابی‌بکرین 
شیرازی کازرونی ملقب بفخرالاین. 
7 راست: کتاب هادی المسترشدین شرح 
اريعین نووی و شرح مختصری پر عقیلا 
اتراب القصائد تألیف قاسم‌ین فیرة‌شاطبی که 
بسال ۷۹۸ ع.ق. یاتمام رسانید و شرحی 
مختصر بر قصید؛ برده و نیز شرحی مفصل 
بنام تزهة الطالین و تحفة الراغبین دارد که 
در سال ۷۸۷ ه.ق. یاتمام رسانیده است. 
احصف. | (اخ) بن سحمدین ابی‌بکر 
حنفی. او راست: مجیع الفتاوی و خزانة 
الفتاوی. 
احمد. [ا م) ((غ) این محمدین ابی‌یکر 
خطیب قسطلانی شافعی مکنی بایوالسباس. 
او راست: اللالی السنية و لوامع الانوار. و 
فتح الدانی و لطاثف الاشارات بفنون ارت 
که کتابی است عظیم اللفع و مسالک الحتفاء 
الی مشارع الصلوة علی النبی علیه الصلوة 
والسلام المصطقی وقات به سال ٩۲۳‏ ه.ق. 
(کتف‌الظتون). 
احهد. [م] ((خ) ابن محمدین ابی‌الذیال. 
ابرعیداه محمدبن عمران المرزیاتی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
چمصر ص ۱۰۶). 
احهد. [ م] ((خ) ابن‌محمدین ابی سهل 
الحلواتی. ابوعبیدالّه سحمدین عمران 
المرزبانی در السوشع از وی روایت کرده 
است. (الموشح چ مصر ص۲۶۴ و ۲۶۷ و 
۷۳ ۸ و ۳۰۶ 
احمد. (اع] (اخ) ابن محمدین ابی عبید 
العبدی الهروی القاشانی مکنی به ابوعبید 
یکی از اکابر علماء و افاخر ادبا. صیوطی 


احمد. 


ذکر او در طبقات‌النحاة آورده است و گوید 
آو شاگرد ریعین سلیمان و نفطویه و ابن 
السراج است و درک صحیت آابن‌درید نیز 
کرده یود لکن از او روایتی ندارد و او را 
قرامطه اسیر گرفتند و روزگاری دراز در 
اسارت آنان یود و صاحب وفیات گوید 
احند صحبت شیخ ابومنصور محمدین 
احمدین ازهمرین طلحتین توح الشافعی 
اللفوی مشهور بازهری هروی را دریافت و 
تلمذ او کرد و فواید جمّه از وی فرا گرفت و 
تخریج احمد بدست او بود و از مسصنفات 
اوست: کتاپ النافعة در لت عرب و کتاب 
الغرریبین که در آن جمع میان تفسیر ریب 
القرآن ر حسدیت نیوی کرده است و این 
کاب در هم آفاق اسلامی شهرت یافت و 
از او عبدالواحد الملیحی و ابوبکر اردستانی 
روایت کنند و صاحب طبقات اللحاة, کاب 
تفصیل ولاة فراة را نیز بدو نسبت کرده 
است و بعضی کنیت او را ابوعبداله و برخی 
ابوالقاسم گفته‌اند و حق همان است که این 
خلکان گوید و در نسخذ کهن از الفریبین که 
در کابخانة ملف است نام او در اول کتاپ 
بدین صورت است: اخبرنا الشیخ الادیب 
ابوعبید احمد بن محمد الهروی ... (روضات 
الجنات ص۶۷). و رجسوع به ایوعبید 
احمدین محمد ... شود. 

احمد. رم (اخ) اين محمدین ابی محمد 
یحیی‌ین المبارک العدوی الیزیدی. مکنی 
بابو جعفر پیش از سال ۲۶۰ ه.ق. وفات 
یافت. و او را دو پسر بود یکی موسوم به 
موسی و مکنی به ابوعیسی و دیگر مکنی به 
ایوموسی و آن در از عم پدرشان ابراهیم‌بن 
ابی محمد آنچه را که ابراهیم از اصمعی و 
یت کرده‌اند. (اینن 
اتدیم). و ابوعبیدائه محمد بن عمران 
المرزبانی در السوشح از وی روایت کرده 
است.۱ و رجوع به یزیدیون و ابوموسی 
احمد ... شود. 

احمد. (ا م) (ا اخ) اين محمدین ابی ثصر 
بزنطی, رجوع به 7 احمد ... شود. 
احهد. [ا ] (() اين محمدین ابی‌الورد 
مکنی به ابوالحسن. برادر محمدین محمدبن 
عیسی‌ین عسبدالرحمان‌بن عبدالصمد. 
ابولفرج جوزی در صفة الصفوة (ج ۲ 
ص ۲۲۳) ارد که از جعفرین محمد روایت 
است که گفت: احمدین ابی‌الورد ولی خدا 
بود چون بر جاهش می‌افزود تواضم وی 
زیادت میشد و چون مالس فزون می‌آمد 
سخاوت او فزونی میگرفت و چون عمرش 
بالا میرفت بر اجتهادش می‌افزود و گفت 


ابوزید شنیده بود روای 


۱ -الموشح چ مصر ص۲۸۵ و ۰۳۰۱ 


احمد. 


مردان به پنج چیز بدرجات رسند: زوم باب 
و ترک خلاف و نفاذ در خدست و صبر بس 
ممائب و صیانت کراسات. و ابوعلی 
رودباری گفته است که احمد و محمد پسران 
محمدین ایسی الورد مصاحبت ابوعبدلله 
الساجی کردند و ابوعبدائّه میگفت کسی که 
خواهد خدمت فقراء کند گو تا خدمت 
پسران ابوالورد کند که بیست سال مصاحب 
من بودند و هرگز حاجتی از من نخواستند و 
از آتان متکری تدیدم. احمدین ای الورد 
صحابت بشر حافی و حارث محاسبی و 
سری نیز کرده است. و پیش از برادرش 
محمد درگذشت ‏ 
احمد. ( ] ((غ) اين محمدین ايی الوفا: 
رجوع به این ایی الوفا شود. 
احمد. ‏ ] ((خ) این محمدین احمد. 
رجوع به ابوسعید مالینی ... شود. 
احهد. [ ) (اخ) این محمدین احمد. 
رجوع به علاءالاولً سمنانی شود. 
احهد. را م] (اخ) این سحمدین اخمد. 
مکنی به ایوحامد و کنیت صحمد ایسوطاهر 
است. رجوع به ابوحامد اسفراینی شود. 
احمد. (م]((خ) این محمدین اجمدین 
ابراهيم باجوری شاخمی ملقب یه شهاپ. او 
راست: شرح جامع السختصرات تالیف 
احمدین عمربن احمد. وفات وی به سال 
۰ ه.ق. بود. 
احمد. () (اغ) اين محمدین احمدین 
ابراهیم المیداتی النیشایوری. مکنی 
بایوالفضل. عبدالغافر گوید: میدان سحله‌ای 
از نیشابور است که احمد بدانجا ساکن بود و 
از اين رو به میدانی معروف شد و او ادیبی 
قاضل و عالمی تحوی و لفوی بود و چنانکه 
عبدالفافرین اسماعیل الفارسی در کتاپ 
سیاق گوید. ار در رمضان سال ۵۱۸ ه.ق. 
بشب قدر درگذشت و جسد وی بمقبرة 
میدان بخاک مپردند. او شاگرد اتوالحن 
علی‌ین احمد واحدی و یعقوب‌بن احند 
نیشابوری است و صاحب تصانیفی است از 
جمله: کتاب جامع الامثال که در نهایت 
جودت است و کتابی السامی فی الاسامی. و 
کتاب انموذج در نحو و کتاب الهنادی 
للشادی. و کتاب النسو المیدانی. کتاب نرهة 
الطرف فی علم الصرف. کتاب شرح 
المفضلیات. کتاب منية الراضی فی رسائل 
القاضی. و اسعدین سحمد مرسانی " در 
رصف کاب السامی فی الاسامی گوید: 

هذا الکتاب الذّی سماء بال‌امی 

درج من الدر بل کتز من السام 

ما صنقت مثله فی فئّه ابدا 

خواطر اللاس من حام و من سام 

فیه قلائد یاقوت مفصلة 


لکل اروع ماضی العزم بسام 

قکمب احمد مولای الأمام سما 

فوق السماکین من تصنیفه الامی, 

ر محمدین المعالی‌ین العسن الحواری در 
کتاب ضالة الادیب من الصحاح و الهذيب 
ذکر میدانی آورده و گوید بارها از کتاب 
اصحاب او شنیدم که میگفتند اگر ذکا و 
شهامت و فضل قبول صورت میکرد میدانی 
آن صورت بود. و آن کس که در کلام 
میدانی متامل شود و پیروی او کند: داند که 
این دعوی صدق باشد. و از کساتی که تلمذ 
او کردند و بدو تخرج یافتند یکی امام 
ابوجعفر احمدین علی السقری الییهقی و 
دیگکر پسر او سعیدین اجمدین محمد 
میدانیست و او پس از پدر امام یود. و 
عبدالغافرین اسماعیل دو بیت ذیل را از 
گفته‌های میدانی نقل کرده‌است: 

تنقس صبح الشیب فی لیل عارضی 

فقلت عساء یکتقی بعذاری 

قلما فشاعا تبته فاجابنی 

الاهل یری صبح بقیر نهار. 

و ابوالحسن بیهقی دز کتاب وشاح الدمية در 
وصف میدانی گوید: الامام» استاذنا 
صدرالافاضل ابوالفضل احمدین محمدین 
احمد المیذانی. صدر الادباء و قدرة 
الفضلاء. قد صاحب التضل فی ایام نفد زاده 
و فنا عتاده و [ذهبت] عدته و بطلت اهبته. 
فقوم سناد العلوم یعد ما غیرتها الایام 
بصروفها, و وضع انامل الافاضل علی 


خطوطها و حروفها. و لم یخلق ال تعالی . 


فاضلا قی عهده الا و هو فی مائد: آدابه 
ضیف و له بين بابه و داره شتاء وصیف و ما 
علی من عام لجج البحر الخضم و استتزف 
الدرر ظلم و حیف. و این امام روزی از 
کسب دست خویش میخورد و خود این 
ابیات خویش مرا بخواند: 

حننت الیهم و الذیار قريبة 

فکیف اذا سارالعطی مراحلا 

و قد کنت قبل الیین لاکان بینهم 

اعاین للهجران فیهم دلائلا 

و تحت سجوف الرتم اغید ناعم 

یمیس کخوط الخيزرانة مائلا 

و ینضوعلیتا السیف من جفن مقلة 

تریق دم الابطال فی الحب باطلا 

و تسکرنا لحظاً و لفظاً کانما 

بفیه و عیتیه سلافة بابلا 

و هم او راست: 

شقهة لماها زاد فی الامی 

فی رشف ربقتها شقاء سقامی 

قد ضمنا جنح الدجی و للمنا 

صوت کقطک ارس الاقلام, 


و هم از اوست: 


احمد. ۱۳۲۹۱ 


یا کاذباً اصبح فی کذیه 
اعجوبة اية اعجوبة 
و ناطقاً ینطق فی لفظة 
واحدة سبعین اكذوبة 
شبهک الناس بعر قویهم 
لا رژوا اخذک اسلوبة 
فتلت کلا انه کاذب 
عرقوب لا یلغ عرقوبه. 

(معجم الادباء چ ۲ ص ۱۰۷) 
و ایوالفضل احمدین محمد و رجوعغ به 
سعیدین احمدین محمد المیدانی و رجوع به 
روضات ص ۸۰ شود. 
احهد. [ام] ((ج) ابن محمدین احمدین ابی 
الاشعث. رجوع به این ابی الاشعث ابوجعفر 
احمد ... شود. 
احهد. (ام] (اخ) اين محمدین احمدین برد 
الاندلسی. حمیدی ذکر او آورده و گوید وی 
کابی ملیح‌الشعر و بلیخ الکتاية و از خاندان 
ادب و ریاست بود. و او راست: رساله‌ای در 
سیف و قلم و مفاخرة آن دو با هم و او اول 
کس است که در اتدلس درین موضوع 
نوشت و من او را پس از سال ۴۴۰ هدق. 
مکرر بالمرية دیدار کردم و او را کتبی است 
در علم قرآن و از جمله: کتاب التحصیل فی 
تفسیرالقرآن» کتاب التفصیل هم در تفسیر 
کتاب ال و جز آن و جد او احمدین برد 
بروزگار عامریان وزیبر یود و ایین وزییر 
کاتبی بليغ بود و بسال ۲۱۸ هاق. 
درگذشت. و از شعر احمد صاحب ترجمه 


است: 

تأمل نقد عق الهار منلا 

کمایه عن نوارءالخضل اللدی 
مداهن تبر فی انامل فطة 

علی اذرع مخروطة من زبرجد. 

و نیز او راست: 

لما بدا فی لازور 

دی الحریر و قد بهر 

کیرت من فرط الجما 

ل و قلت ما هذا بشر 

فاجاینی لا تتکرن 

توب السماء علی القمر. 

و هم او راست: 

قلبی و قلیک لا محالة واحد 

شهدت بذلک بیننا الالحاظ 

فتمال قلنفظ الحسود بوصلنا 

آن الحود بمئل ذاک یفاظ. 

رجوع بمعجم الادیا ج ۴ ص ۱۰۷ شود. 
احمد. ()((خ) این محمدین اجمدین 


۱ - وفات محمد در رجب سال ۲۶۳ ه.ق. بود. 
(صفة الصفوة ج ۲ص 6۲۲۳ 
۲ - لعله: المیهنی. (مارگلیوث). 


۲ احمد. 


جعفربن حمدان فقیه. معروف به ابوالحسین 
القدوری. رجوع به ابوالحسین قدوری . 
شود. 

احمد. ] ((خ) این محمدین احمدین 
حسین‌ین سمید اصفهاتی مقری. مکنی به 
ابوعلی. او یدمشق مسکن داشت و تصاتیفی 
درقراات کرده است و قسرآن نزد علی 
ابرالقاسم زیدین علی‌بن احمدین ابی بلال 
کوفی و ایویکر نقاش و ابوالعباس‌بن 
حسنین سعد الفاسی و ابوعبدلثه صالح‌بن 
مسلمین عبیدالاین المقری و ابو الشتح 
مظفرین احمدین برهان. درست کرد و 
بدهشق از ابومحمد عبدالبن عطية و 
عبدالوهاب‌ین الحسن الكلابي و حسین‌ین 
علی و ابوالقاسمین الفرات و ابو نصرین 
الجیان حدیث شنید و در ماه ربیع‌الاخر 
سال ۲٩۳‏ ه«.ق. بدمشق درگذشت و در 
تشییم جنارة وی ازدحامی عظیم بود. 
(معجم‌الادباء ج مارگلیوث ج ۲ ص۷۹, 
احمد. را ] (اخ) ابن سحمدین احمدین 
حنی اح ن ان ]ٍ محدت است. 

احهد. [] ((خ) ابن محندین احمدین 
سلمةین شرام الفسانی, یکی از علمای نحو 
مشهور در شام. وی از اصحاب ابوالقاسم 
زجاجی است و نحو و ادب از وی فراگرفته 
است و تصائیف استاد خود زجاجی را بخط 
خویش نوشته است. چه احسمد را خضطی و 
ضبطی خوش و کتابتی درست بود و مسن 
کتاب امالی زجاجی را بخط او دیدم که در 
۶ ه.ق. از کتابت آن فراعت یافته بود. 
ابوالقاسم ذکر او آورده و گوید: احمدین 
محمدین سلمة ابوبکرین ابی العباس الفسانی 
المعروف باین شرام التحوي. و او سماع دارد 
از ابوبکر الخرائطی و ابرالاحمداح احمدین 
محمدین اسماعیل الشمیمی و ابوالحسن 
احمدین جعفرین محمد الصیدلانی و 
عبدالغافرین سلامة الحمصی و ابوالقاسم 
عیدالرحمان‌بن اسحاق الزجاجی و ابویکر 
احمدین محمدین سعیدین عبیدااین فطیی 
و حسن‌ین حبیب الحظائری و اموالطیب 
احمدین ابسراهيم‌ین عسبادل الشیبانی و 
ابراهیم‌بن محمدین آبی ثابت و ابوعلی 
محمدین قاسمبن ابی نصر. و از احمد 
روایت کنتد: رشابن نظیف و ایویکر احمدین 
الحسن‌بن احمدین الطیال و ایوالحسن الربعی 
و ایونصرین الجبان. اين الاکفانی گوید: در 
کتابی کهن دیدم که وفات ابسویکرین شرام 
بروز سه شنبة دهم شعبان سال ۲۸۷ ه.ق. 
بود. رجوع به معجم‌الادیاء 3 ص ۸۸ شود. 
اجهد. [) (خ) ابن محمدین احمدین 
السید غافقی مکني به ابوجعفر. امن ای 
اصیبعه در عیون الانباء (ج ۲ ص ۵۲) آرد که 


وی امامی فاضل و حکیمی عالم بود و از 
اکایر اندلس بتمار میرفت و اعرف اهسل 
زمان خویش بقوای ادویة مفرده و منافع و 
خراص و اعیان و معرفت اسماء آنها بود و 
کتاب او را در موضوع ادوية مفرده از جهت 
جودت نظیر نیست و در معنی نیز همتا 
نسدارد. وی در آن کستاب انسچه را که 
دیسقوریدس و فاضل جالینوس گفته‌اند 
بلقظ اوجز و معنی اتم استقصاء کرده است و 
یس از ذکز قول آن دو: گفتار متأخرین را 
در خصوص ادوية مقرده آورده و کتاب او 
جامع اقوال افاضل در باب ادوية سفرده 
است و دستوری است که در موارد احتیاج 
بتصحیح آنها بدان رجوع کنند. 

احمد. [اع] (اغ) این محمدین اهمدین 
شهر دارالمعلم الاصبهانی. یاقوت گوید: او 
ادیبی فاضل و بارع در ادب و فصیح و 
کثیرالسماع و تیکوخط و صاحب اصول بود 
و وقات وی در شوال سال ۴۴۶ ه.ق. بوده 
است و یحیی‌ین منده گوید از جمعی از مقاة 
و از جمله ابوغالب‌ین هارون شاگرد وی 
شنیدم که احمد مردی فاضل بود جز اين که 
نماز نمیگذاشت. رجوع به معجم‌الادیاء 3/ 
ص۱۰۷ شود. 

احمد. (](اغ) این محمد (قاضی 
ایرحبدائه)ین احمد بن عبدالسلک الباجی 
مکنی به ابومروان. رجوع به عیون‌الانباء 
13 ص ۷۱ شود. 

احهد. ام (اخ) این محمدین احمدین 
عتمان متبولی ملقب به شهاب‌الدین الم 
مسصری شافعی. او راست: شرح الجامع 
الصفیر و.نیل الاهتداء و نجاح الأمال. وفات 
او به سال ۱۰۰۳ ه.ق. بوده است. 

احهد. ا م] (اخ) این مسحمدین 
احمدین‌القاسم‌ین اسماعیل‌ین سمیدین ابان 
الضبی المحاملی. فقیه شافعی مکتی به 
ابرالحسن. او درفقه تلمیذ. شیخ ابوحامد 
اسفراینی و جد خود ابوالحسن است و از 
پدر خود و از او پینر وی حسین و این 
ساعد و اين منیع سماغ دارند. او راست: 
کتاب السجموع (؟) کتاب السقنم. کتاب 
اللباب. کتاب التجرید فی الفروع. مولد او به 
سال ۳۶۸ ه.ق. و وفات در ۴۱۵ ه.ق. 
است و محمد محاملی پسر او و یحیی 
محاملی تواسة او و قاسم بن حسین محاملی 
برادر یحیی باشندا. 

احمد. (1 ](خ) این مسحمدین احمدین 
محمدین ابراهیم السلفی الاجبفهانی مکنی به 
ابوطاهر. ابوالفضل‌ین عبدالکريم مهندس از 
او استماع کرده است. (عسیون الانیاء ج ۲ 
ص .)۱٩۱‏ رجسوع به احمدبن محمدین 
ابراهیم‌ین سلفة انصاری شود. 


احمد. 


احهد. (] ((خ) ابن محمدین آحمدین 
محمدین خلف الشریشی الشحوی الصوفی 
الامامالعارف العلامة. یکی از علمای نحو و 
از اکایر صوقية زمان خویش و صاحب 
قريحهٌ شعر است. و از اشعار اوست: 

و لم تکن سبل الهدی بعيدة 

لا تنتهی الابعرمة ماجد 

لتوارد الضدان اریاپ العلا 

والأرذلون علی محلْ واحد. 

و او راست: کتاب توجیه الرسالة و کتاب 
رسالة التوجیه. کتاب النوار السراية, و کتاب 
سراية الانوار. و نظم کتاب عوارف الهدی و 
هدی العوارف و کتاب فی السماع. وفنات 
وی در حدود ششصد و چهل و اند بود. 
احهد. [م] (اخ) ان سعمدین اجمدین 
محمودین دلویه استوائی نیشایوری. مکی 
به ابوحامد. وفات او به سال ۲۳۴ ه.ق. وی 
از اهل استوا قریه‌ای به نبیشابور است و از 
آنجا بیغداد شد و شاگردی دارقطی کرد و 
تاگاه مرگ بدانجا ببود و از دست قاضی 
آبوبکرین الطیب الباقلانی قضاء عکبرا داشت 
و درفقه پیرو مذهب شافعی و در اصول تابع 
طریقة اشعری بود و در شناسائی ادب و 
عربیت بهره داشت و روایت قلیلی دارد و 
خطیب گوید او صدوق بود و من از املاء 
وی نسوشته‌ام و چون درگذشت تن ری 
بشونیزیه بخاک سپردند. و اصتوا مولد او 
قریه‌ای است از نیشابور. یاقوت گوید: دلوی 
ادیبی فاضل بود و بعض کتب بخط او دیده 
میشود که غاباً از صحت نقل و جودت 
خبط و اعبار خط وی حاکی باشد. رجوع 
به معجم الادیاء ج ۲ ص۱۰۵ شود. 
احمد. (] (اخ) ابن محمدین احمدین 
نصرین میمون‌بن مردان الاسلمی الکقیف 
النحوی. مکتی بابوعمرو. ابن فرضی گوید: 
او از اهل قرطية و باشکابة سعروف است. 
وی از قاسمین اصبغ و محمذین مسحمد 
الخشنی و جز آن دو سماع دارد. و مردی 
صالح و عفیف بود و تریت و ادپ از رژنا 
و پادشاهان داشت و بشب یازدهم شوال 
سال۲۱۹۰ های. در کات 

احهد. (م] (اخ) این محمدین احمدین 
یحیی‌بن ابی الميش و منعوت به مقری از 
مردم تلصسان نزیل فاس و قباهره صاحب 
کتاب تفج الطیب عن غصن انلس الرطيب. 
نتع المتمال. اضائة الدجنة فی عقائد ال 
النة. ازهار الکنامه. ازهار الریاض فی 
اخبار القاضی عیاض. قطف السهتصر فی 


۱ -صاحب تاج العروس در مادة ح م ل» وفات 
ار را به سال ۳۳۴ه.ق. آررده است و ظاهراً غلط 


کتابت است. 


احمد. 


اخبار المختصر. اتحاف المفری فی تکمیل 
شرح الصغری. عرف النشق فی اخبار 
دیشق, القث و السمین والرث و الشمین. 
روض الاس العاطر الانفاس. الدراكمین فی 
اسماء الهادی الامین. و غیر آنها. مولد او 
تلمسان و بدانجا ادب و حدیث و علوم 
دیگر فرا گرفت و بزمان مولای احمد در 
سال ۱۰۰۹ ه.ق. وبار دیگر در سال ۱۰۱۳ 
ه.ق. بفاس رفت و در آن شهر منصب افتا 
یافت و پس از رفات سلطان مزبور تبرک 
وطن و منصب, و آهنگ حج کرد و از مکه 
بمصر شد و در سال ۱۰۲۸ ه.ق. و پس از 
آن چند بار بمکه و مدینه سفر کرد و یه سال 
۹ ه«.ق. [در نفع الطیب سال ۱۰۳۷ 
ه.ق. است و ظاهراً اختلاف از تشابه سبع و 
تسم باشد] بزیارت قدس شتافت و از آنجا 
بدسشق شد و طلیة علوم بر وی گرد آمدند و 
سایر مردم و اعيان واکابر مقدمش را گرامی 
داشتند و ادبابااو بمشاعره و مکاتبه 
پرداختند با این حال بیش از چهل روز در 
دمتق اقامت نکرد و بقاهره بازگشت. وفات 
او بسال ۱۰۳۱ ه.ق. در قاهره بوده است. 
مقری در نعت وی بضم میم یعنی عالم 
بقراات یا با فتح میم منسوب به قمریه‌ای از 
تلمسان است. وی در ادب و حفظ و ذوق 
آیتی بوده اصت و کتاب او نقح الطیب 
درشرح بلاد و وفایع و تاریخ و تراجسم 
علمای اندلس کتابی مفید و بی ننظیراست. 
احهد. [اْ] (اخ) این محمدین احطدین 
یعقرب‌بن حمدویه (م ‏ د د و یْ) سحدتث 
است. 

احمد. م] ((خ) این محمدین احمد ازدی 
افنسیلیر مکتی یه اتوالسیاسن: متاسب 
روضات از بفیه روایت کند که او معروف 
بسابن الحاج و مقرئی اصولی و ادیب و 
محدت است و او را بر کتاب سیبویه املائی 
است و نیز تصتیفی در آمامة دارد و کتابی 
مختصر در علوم قوافی و مصنفی در حکسم 
ماع و اختصار الستصفی و حواشی بر 
مشکلات آن کتاب و حواهی بر سرالصناعة 
و بر ایضاح و نقودی بر صحاح و ایراداتی بر 
مفرب وشرحی بر خصائص ابن‌جنی. و او 
میگفت که پس از مرگ من ایسن‌عصفور در 
کتاب سیبویه آنچه خواهد کند و عبدالملک 
گوید که احمد متحقق بعربیت و حافظ لفات 
و مقدم در فن.عروض بود و از دباج روایت 
داشت و بسال ۵۰۱ ه.ق. درگذشت و در 
بدرالسافر آمده است که او در زبان عرب 
پارع بود بدان پایه که هیچ کس برتر یبا 
نزدیک بوی نبود و نیز در جوامع الجامع 
ذکر او آمده است و در یاب کنی و القاب 
گوید که اين الحاج از القاب جماعتی است و 


ورین ان ترجه تیان 
است صاحب نقد و السقرب. رجوع به 
روضات ص ۸۶ شود. 
احمد. (1 ) ((ج) این مسحمدین احمد 
بشری.محدث است. 
احمد. (] (اخ) اين محمدین احمد تونی 
السجزی الادیب از مردم تون خراسان. او از 
علی‌بن بشری اللنی و از ار حنب‌ین علی 
السجزی روایت کند. 
احهد. [2] ([غ) این مسحمدین احمد 
الحسافی الحسینی. ار راست: کستاب الشر 
السذاب فسی بیان ترتیب الاصحاب. 
(روضات‌الجنات ص ۶۹۴ س ۶) 
احهف. [) ((ج) این مسجمدین اخمد 
سلفی‌بن احمدین سحمدین ابراهیم سلفة 
اصفهانی مکنی به ابوطاهر و ملقب به 
صدرالاین معروف بحافظ سلفی. رجوع به 
احمدین محمدین ابراهیم‌ین سلفة انصاری 
شود. 
احمد. (م) (اغ) این مسحمدین احمد 
سمنانی ملقب به علاء الدوله. او راست: 
مدارج السعارج فی الوارد الطارد لشبهة 
المارد. و نیز المدارج ۳ المعارج ر قواعد 
العقائد. وقات وی به سال ۷۲۶ ه.ق. بود. 
رجوع به علاءالدولة سمنانی ... شود. 
احهد. [ م] (اخ) ایین مسحمدین احمد 
الطوسی الفزالی. رجوع ید غزالی اجمد ... 
شود. 
احهد. [امْ) ((خ) این سحمدین احمد 
عددی. مکنی به ابوالقاسم و معروف به 
طتبری یا طبشری. از علمای ریاضی 
اندلس., او راست: کتاب المعاملات. 
آحمف. (امْ) (اخ) این مسجمدین امد 
عروضی مکنی بابوالحسن. وی سعلم اولاد 
راضی باه بود و باقرت گوید: کتابی از 
تألیفات او در عروض بخط خود او دیدم که 
در ۳۳۶ ه.ق. بر وی خوانده بودند. و آو در 
عروض امام بود تا آن جایگاه که ابوعلی 
فارسی در یکی از ککب خویش که محتاج 
استشهاد به بیتی در تقطیم شده و در آن 
بحث کرده است گوید: و قد کفانا ابوالحسن 
العروضی الکلام فی هذا الياب و ابوالحسن 
تعلب را دیده و از وی اخذ ادب کرده است 
و از ابوالحسن ابوعبید اه محمدین عمران 
مرزبانی روایت کند. یاقوت گوید در کتابی 
بخط ایوالحسن السسسمانی تألیف ایوالقاسم 
عبیدائ‌ین جروالاسدی در عروض دیدم که 
گوید: ابرالحسن علی‌بن احمد عروضی 
کتابی بزرگ در عروض و غیره کرده و آن 
را بگفتة دیگران انباشته و سخنان ابواسحاق 
زجاج را در آن تقل کرده و چیز کمی بر آن 
افزوده است و بابی در علم قوافی بدان مزید 


احمد. ۱۲۹۳ 


کرده در صورتی که آن مانند خود عروض 
علمی جدا باشد و در آن مسائلی لطیف 
آررده و با دیگران مخالت‌هائی کرده که 
محتاج یکشف و استقصاء نظر است و در هر 
حال بچیزی نست و بگمان من اگر تنها 
کتاب قواقی ابوالهن اخقش را نقل کرده 
بود بامانت و سلامت نزدیکتر بود. و سپس 
بابی در استخراج معمیات بدان سلحق 
ساخته است و اين امری است که بعروض 
تعلقی ندارد و هم بابی در ایقاع و نسب آن 
بر کتاب ضم کرده است که یاز بموضوع 
عروض مربوط نیست وسزاوار این بود که 
ایفاء حق صناعت عروض میکرد بی اخلالی 
و سپی متعرض اسور دیگر میگردید. 
رجوع به معجم‌الادپاء 1/3 ص ۷۵ شود. 
احهد. [م] ((خ) ابین مسحمدین احمد 
عقیلی ملقب به شمس الدیین بخاری. او 
راست: نظم جامع الصفیر سحمدین حسن 
شیبانی. وفات وی بال ۶۷۵ ه.ق, بود. 
احمد. ۳۹ (اخ) ابن محمدبن احمد. فقیه 
جرجانی. مکنی به ابوالهباس شاقعی. او 
راست: الب‌لفة. و رجسوع به این قطان 
ابوالحسین احمد ... شود. 

آحمد. 1 (اخ) ابن محسدین احمد کاتب 
اندلسی مکنی یه ابیوحفص. او راست: 
مفاخرة السیف و القلم. وی در سنذ ۳۴۰ 
ه.ق. حیات داشته است. 

احهد. [امْ) (اخ) این مسحمدین احمد 
کوجمیشنی. رجوع به ابوالقفضل احمد ... 
شود. 
احهد. [ام) (اخ) ابسن مسحمدین احمد 
محاملی مکتی به ابوالحنن شافعی. رجسوع 
به احصدبن محمدین احمد بن قاسم ... شود, 
احهد. (اع) (اخ) این مسحمدین احمد 
مرسی‌ین بلال اللغوي الشحوی مکتی به 
ایوالعباس. صاحب پفیه از اين عبدالسلک 
روایت کند که مرسی عالمی در نحو و لفت 
و ادیست و او راست شسرحی بر الفریبپ 
الیصنف و شرحی بر اصلاح الستطق ایین 
السکیت و الفاظی بر غریب افزوده است و 
مظفر عبدالملک از شاگردان اوست و ابسن 
خلصة نحوی شرح ادب الکاتب بسمی به 
الاقتضاب را بدو نسیت کند و گوید که این 
سید بطلیوسی این کتاب را غارت کرده و 
بدزدیده است ر مرگ او در حدود ۴۶۰ 
ه.ق. بوده است. (روضات ص ۶6۹). 
احهد. [اْ) ((خ) اين محمدین احمد مقری 
تلمسانی ملقب به ادیب. رجوع به احمدین 
محمدین احمد بن یحیی‌بن ابی السیش ... 
شود. 
احعف. (] (اخ) این مسحندین احمد 
میتولی شافعی. ار راست: فتاوی المینولی. 


۱۳۹۴ 


وفات وی بال ۸٩‏ ه.ق. بود. 
احهد. (اعْ) ((غ) این محمدین احمد 
نیشابوری. مکنی بابوالحسین. و معروف 
بخفاف. یکی از زهاد نشابور است و وفات 
او به سال ۳۹۵ ه.ق. بوده است. 
احهف. [م] (اخ) این مسجمدین اجمد 


احمد. 


هروی بیرونی خوارزمی منجم معروف. 
رجوع به ابوریحان... شود. 
احمد. [ ] ((خ) ین محمدین ازهری 
معروف بسخانقی. او راست: الس‌ائل 
المحررات فی الم بریعالمتطرات. 
احمد. [ ] (اغ) اين محمدین اسحاق‌ین 
ایراهیم همدانی. مکنی بأبوعبدائه و معروف 
باین الفقیه یکی از اهل ادب. محمدین 
اسحاق در کتاب خویش ذکر او آورده و 
گوید. ار راست: کتاب البلدان نزدیک هزار 
ورقه و آنرا از کتب دیگران گرفته و کتاب 
جیهانی را یکباره بغارتیده است. و کتاب 
ذکر الشعراء السحدتین و البلفاء متهم و 
السفحمین. و شیرویه گوید: محمدبن 
اسحاق‌بن ابراهیم فقیه پذر این احمد و پدر 
ابوعبید الاخباری از ابراهیم‌بن حمید بصری 
و غیر او روایت کرده است و پسر وی 
ایوعبدائّه از پدر خویش محمدبن اسحاق 
روایت کند. و باز شیرویه گوید: احسدین 
احمدین (؟) محمدین اسحاقین ابراهیم 
الاخسباری کنخش ابوعبداله و لقب وی 
حالان و معروف يابن الفقیه است و از در 
خود و ابراهيم‌ین حسین‌ین دیزیل و 
محمدین ایوب رازی وابوعبداله حسین‌بن 
ایی السرح اخباری و جماعتی دیگر روایت 
کرده و از او ابوبکرین لال و ابویکرین روزنه 
روایت کنند. و ذکر تاریخ وفات وی نکرده 
است. و رجوع به اين الفقیه و رجوع ببه 
معجم الادیاء ج ۲ ص۶۳ شود. 
احهف. [ ] ((خ) اين محمدین اسحاق‌ین 
ابی خميصة. معروف به حرمی‌بن ابی العلاء. 
مکنی بآیو عبدائهة. مولد او مکه و سکن 
وی بفداد بود. خطیب ذکر او آورده و گوید: 
وفات وی به سال ۲۱۷ ه.ق. است راو 
کاتب ابوعمر محمدبن یوسف القاضی است 
و از زیر کتاب النسب و جز آن را حدیت 
کند و از او ابوحفص‌بن شاهین و ایوعمرین 
حیویه و بیش از همه ابوالفرج‌ین الحسین 
الاصفهانی روایت کنند. رجوع به حرمی 
ابوعبدالّه احمد ... شود. 
احمد. [ م) (اخ) ابن محمدین اسحاق 
سنی. از رواة اخبار است. رجوع بانساب 
سمعانی ص ۲ شود. 
آحمف. ( ) ((خ) ابن محمدین اسحاق 
الط‌القانی. اب وعبیداله مسحمدین عمران 
المرزبانی در السوشح از وی روایت کرده 


است. (الموشع چ مصر ص 4۳۵۶ 
احهد. (م](خ) اين محمدین اسماعیل‌ین 
ابراهیم طباطبا. رجوع به ابن طباطیا شود. 
احمد. (اع] (زغ) اين محمدین اسماعیل‌ین 
صباح. رجوع به احمد ابوطاهر سفیانی اين 
محمل .. شود. 
احمد. [ا) (زخ) اين محمدین اسماعیل‌ین 
مسحمدین جسعفر الصادق. دهمین امام 
اسماعیلیه است. 
احمف. [اع] ((خ) ابن محمدین اسماعیل‌ین 
یونی المرادی الشحاس الشحوی السصری 
مکنی به ابوجعفر. یکی از فضلاء زمان 
خویش است و او را تصانیف سودمند است 
از جمله: تفمیر قرآن کریم. کتاب اعراب 
الفرآن. کتاب الناسخ و المسوخ. کتایی در 
نحو بنام تفاحة. کتابی در اشتقاق و تفسیر 
ابیات سیبویه و اين کتابی بی‌مانند است و 
کتاب ادب‌الکتاب و کتاب‌الکافی در نحو و 
کتاب‌المعانی ر هم ده دیوان را تسیر و املا 
کرده است. و کتاب الوقف و الاتداء صفری 
و کبری و کتابی درشرح معلقات سبع و 
کتاب طبقات الشعراء و جز آنها. وی از 
ابوعبدالرحمان النسائی روایت کند و نحو از 
ابالحسن علی‌ن سلیمان اخفش نحوی و 
ابواسحاق زجاج و اين الانباری و نقطویه و 
اعیان ادباء عراق فراگرفته است و بقصد 
صحبت بزرگان مذکور از مصر بعراق شده 
است. و در او خساست و تقتیر یود و بر 
خود تنگ گرفتی و چون وی را عمامه‌ای 
بخشیدندی آن را از راه بخل و شح بر سه 
پاره کردی و از هر یک عمامه‌ای کردی و 
هم از ایین خوی حوانج خویش خود 
خریدی و خود حمل کردی و گاه آشسنایان 
را یحمل آن داشتی با این همه مردمان را باو 
رغبت بسیار بود و خلق بسیار از دانش وی 
تفع و فایدت بردند و او در مصر یذی‌الحجة 
۸ «.ق. درگذشت و بعضی وفات او را 
۷ ه.ق. گفته‌اند و در سبب وفات او آرند 
که وی بر درج مقیاس بر ساحل نیل نشسته 
بود و اين رقت هستگام طفیان نسیل بود و 
شعری را بعروض تقطیع میکرد و عامی 
راهگذار گمان برد که او یل را سحر کند تا 
آن آب فزونی نگیرد و ترخنها گران شود 
لگدی بر وی زد و وی را در نیل افکند و 
جسد او نیافتند. و نحاس در نسبت وی 
بمعتی صقار است باصطلاح مردم مصر که 
مسگر را روی‌گر گویند و صاحب روضات 
گوید که بخط شهید اول دیده شده است که: 
احمد از کبراء اصحاب ما [یعنی شیعه ]و 
خال زبیدیست..رجوع به ابن خلکان چ 
تهران ص ۲۰ و روضات‌الجنات ص ۶۰و 


۱ و ابوجعقر اعمد ... شود: ِ 


احمد. 


یاقوت گوید: او از مردم مصر است و بیغداد 
شد و شاگردی مبرد و اخفش علی‌ین 
سلیمان و نفطویه و زجاج و غیر آنان کرد و 
بمصر بازگشت و بدانجا تا گاه مرگ ببود. و 
سال وفات وی چنانکه ابوبکر زبیدی در 
کناب شود کوید ۳۲۳۷ هي استه ور 
ابوجعفر صاحب فضلی شایع و علمی 
متعارف و ذایع بود و شهرت وی از اطناب 
وصف ار مارا بی‌نیاز کند. و او مردی 
دیداری نبود لکن آنگاء که بعلم میپرداخت 
جودت و حن او ظاهر می‌آمد. و از سال 
از اهل نظر و فقه ابا نداشت و در تصائیف 
خویش هر جا بمشکلی برمیخورد 
می‌پرسید. زبیدی گوید قاضی‌القضات 
ندلس منذرین سعید البلوطی گفت: وقتی 
بعصر بمجلس درس وی حاضر آمدم و او 
اخبار شعراء املاه می‌کرد و این قطمة 
قیس‌بن معاذ مجنون میخواند: 


. خلیلی هل بالشام عين حزینة 


تبکی علی تجد لعلی اعیتها 

قد اسلمها الباکون الا حمامة 

مطوقة باتت و بات قرینها 

تجاوبها اخری علی خيزرانة 

یکاد یدنها من الارض لینها. 

من گفتم, ماذا اعزک اقهباتایصنمان؟ گفت تو 
چگونه خوانی گفتم بانت و بان قرینها پس 
خاموش گشت و از آن روز از صحبت من 
کراهت مینمود تا انجا که کتاب العین خود 


را از من دریغ کرد چه تا آن وقت من برای 


, استتساخ آن ترذ وی میرفتم و مرا گفت از 


نمخة ایوالعیاس‌ین ولاد استضاخ کن و من 
نرد ان ولاد شدم و او را مردی کامل‌علم و 
نیکو مروت یافتم و کتاب العین را خواهش 
کردم و او بمن داد و ایوجعفر چون ایین 
بشنید پشیمان شد. و باز گوید ابوجعفر 
لیم‌اللفس بود و بر خود سنخت تنگ 
می‌گرفت" و.بسا بود که ار را عمامه‌ای 
می‌بختیدند و آنرا بسه پاره می‌برید و از آن 
سه عمامه امیکرد. و او را تصائیف نیکو و 
سودمند است و از جسطله: کتاب الانوار. 
کتاب الاشتقاق لاسماءاله عزوجل. کتاب 
معانی القران. کتاب اختلاف الکوفین و 
البصریین و آنرا المقتم نام داده است. کتاب 
اخبار الشعرا.. کتاب ادپ الکتاب. کتاب 
الاسخ و المنسوخ.. کتاب الکافی فی النحو. 
کتاب صناعة الکتاب. کتاب اعراب القسران. 
کتاب شرح السبع الطوال. کتاب شرح ابیات 
سیویه. کتاب الاشتقاق. کتاب معانی الشعر. 


۱ - در چ مارگلیوث, و کان ابرجعفر لیم النفس 
شدید التفیر علی نفنبه و بی شبهه شلط است و 
شدید الفتیر محیح است. 


احمد. 


کتاب التفاهة قی‌اكحو. کتاپ ادب الملوک. 
و از کسی شنیدم که تصانیف وی از پنجاه 
زیاده باشد. رجوع به معجم الادباء ج۲ 
ص ۷۲ شود. 

اخهد. [م] (اخ) این محمدین اسماعیل 
بازی. محدث است. 

احهد. [امْ)(اخ) این محمدین اقبال ملقب 
بشیخ الفقیه. وی کتاب السراج الوماج 
بوبکرین علی را تجرید کرده است. 
احهد. 1 ((خ) ابن محمدین بشربن سعد 
المرئدی ایوالباس. خطیب ذکر او اورده و 
گوید: کنیت او ابوعلی است و وفات وی 
بصقر سال ۲۸۶ ه.ق, بوده است و این ینت 
الفریابی گفته است که وفات او به ۲۸۴ 
ه.ق. است و از علی‌بن الجعد و هییثم‌بن 
خارجه سماع دارد و از وی ابویکر شائعی و 
چز او روایت کنند و عبدالرحمان‌ین یوسف 
ثنای او گوید و ابن المنادی گوید او یکی از 
تقات است و محمدبن اسحاق اْدیم گوید 
کنیت او ایرالعباس الکبیر است و او همان 
کس است که ابن‌رومی در امر سمک" با وی 
بمداعبه مکاتبه دارد. و مرئدی متولی 
مکاتبات خاص موفق بود و او راست از 
کتب: کتاب الانواء و این کتاب در غایت 
حسن است. کتاب رسائل او. کتاب اشعار 
فریش. و یاقوت گوید ابویکر صولی در 
کتاب الاوراق تکیه‌اش بر همین کتاب بوده 
و از آن انتحال کرده است و من در اخیار 
صولی متذکر اين معنی شدهام. رجوع به 
معجم الادباء» چ مارگلیوث ص ۵۷ شود. 
احهد. (1] ((غ) ابین محمدین بطتج 
اشعری. متکلم و محدث است. 
احهد. [م) (اخ) ایس محمدین البفوی 
الهروی. مکنی به ابوالحسین توری. از 
مشاهیر طبقة عرفا و معارف اهل حال است 
بزهد و تقوی سعروف و بلسان خوش 
موصوف بوده جد وی از اهالی بفشور است 
که شهری بوده در مابین هرات و مرو پدرش 
از آن شهر ببفداد نقل نمود و خود در آن 
شهر نشو و نما یافته و در نزد آن سلله 
بابن بغوی مشهور بوده و ملقب پنوریست و 
از اقران و نزدیکان جنید است و زمان وی 
با روزگار و عصر المعتمدعلیاله و سعتضد 
عباسی مقارن بوده صاحب نفحات الانس 
مسطور داشته که وی تکمیل درجات عرفان 
و مقامات ايقان را در نزد سری سقطی و 
شیخ محمد عتلی قصاب و اجمدین ابی 
الحواری نمود.و سالهای دراز بمصاحیت 
ذوالرن مصری گذرانید و اخذ بسیاری از 
معارف و علوم آن طبقه را از آن عارف 
کامل کرد. صاحب تذکرة الاولیام در عنوان 
ترجمة وی آورده که ابوالحسین یگانة عهد 


و قدوة وقت و ظریف اهل تصوف و شریف 
اهل محبت بود و او را ریاضاتی شگرف و 
معاملاتی پندیده و نکتی عالی ورموزی 
عجب بود و نظری صحیح و فراستی صادق 
و عشقی با کمال و شوقی بینهایت داشت و 
مشایخ بر تقدیم او متفق بودند و او را 
امیرالقلوب گفتندی ر قمرالصوفیه. سرید 
سری سقطی بود صحبت احمد: حواری یافته 
و از اقران جنید بود و در طریقت مجتهد 
بود. از صدور علماء مشایخ بود و او را در 
طریقت براهیتی قاطعه است و حجحتی لامعه 
در وجه تسمیه و لقب وی بنوری چند وجه 
نوشتهاند اول آنکه او را صومعه‌ای یود در 
صحرا که همه شب در آن مکان بعبادت 
مشقول بودی شبی جماعتی از نزدیک 
صومعدٌ وی عبور میکردند نوری درخشان 
دیدند که از بام صومعه بالا میرفت و اطراف 
آن صومعه را روشن کرده بود. و نیز گقته‌اند 
که بنور فراست از اسرار باطن خیر دادی 
وقتی مریدی او را گفت ای سیخ کامل از 
کرده‌ها و حالات خود چیزی گوی که بر 
حالت ما تغییری پدید گردد و او گفت سالها 
مچاهده کردم و خود را بزندان خلاف نفس 
بازداشتم و پشت بخلایق نمودم و ریاضات 
بردم طریق حق برمن گشوده نشد سپس با 
خود اندیشیدم که کاری باید کرد که یا کار 
از آن براید و يا جان از تن دراید و از اندوه 
و زحمت دنیا برهم پس گفتم ای نفس 
سرکش سالها بمراد و هوای خود خوردی و 
خقتی و دیدی و گفتی و شنیدی و عیش 
کردی و شهوت راندی و جواب آن همه باید 
دادن گفتمش اکنون در خانة اطاعت رو تا 
بندت برنهم و هر چه حقوق حق است بادای 
آن پرداز تا صاحب دلی گردی و یحق برسی 
پس چون چنین کردم بر من مکشوف گشت 
که آفت کار من آن بود که نقس سرکش با 
دل من یکی شده بود و چون نفس با دل 
رسد تفس حظ خود از آن حاصل کند انگاه 
خلاف نفس را در مشتهیات بر خود کار 
بستم و هر چه خواستی خلاف آن کردم تا 
یکلی نقس را طمع از من مقطوع گشت تا 
آنکه حالتی بر من پدید آمد دانستم مسحل 
اسرار توانم گردید سپس از بزرگان حقیقت 
و طریقت آنچه خواستمی اخذ نمودم 
صاحب تذکرة الاولیا حکایت کرده است که 
در زمان المعحمدعلیانّه عباسی جماعتی از 
قضاة و علمای ظاهر در نزد خلیقه گفتند که 
جماعتی تازه در اين شهر پیدا شده‌اند که 
بعضی الفاظ کفرآمیز گویند سرود گفته و 
رقص می‌کنند و مردم را از رری جهالت 
بضلالت می‌|ندازند و در سردابها روند و از 
مردم پتهان شوند و.در جقیقت.این طایقه از 


۱۲۹۵  .دمحا‎ 


زنادقه محوب گردند اگر اینان را حکیم 
بقتل رود شواب و اجری جزیل از برای 
خلیفه باشد. در حال خلیفه صاحب شرطة 
بغداد را فرمان داد که آن جماعت را حاضر 
تمایند و آنان ابوالحین و ابوحمز؛ بفدادی 
و ارقام و شبلی و جنید بودند پس از حضور 
و مشاهدت اگر چه ظاهر آنها را بصلاح و 
تقوی آراسته دید ولی از آن جهت که اهل 
ظاهر بر کفر آنها حکم نموده بودند بقتل 
جملة آنها فرمان داد ابتدا سیاف قصد کشتن 
ارقام نمود و چون خواست که او را بقتل 
رساند شیخ ابوالحسین نوری از جای خود 
برخاست و بسیاف گفت تما دارم که اول 
مرا بقتل رسانی که قتل دوستان دیدن بس 
دشوار است سیاف گفت ای جوان‌مرد هنرز 
نوبت تو نیست و قتل چیز اساتی نباشد که 
بدان شتاب میتمائی گفت ینای طریقت من 
بر ایثار است میخواهم باندازهة نی هم 
باشد ایتار برادران کرده باشم از آنکه یک 
تفس در دنسیا نسزدیک دوست بهتر از 
هزارسال اخرتست از اتکه این خانهةً 
خدمت است و آن خانهة قربت و قربت 
بخدمت باشد و خلیقه چون از آن حال و آن 
حالت اطلاع پیدا نمود و جوان‌مردی او را 
بدید از آن صدق و انصاف تعجب نمود و 
بیاف فرمود در قتل ایشان تأخیر اندازند و 
بیکی از نقهای آن عصر یفرمود که تفتیش از 
طریقة مذهب و حالات آن جماعت نماید 
پس بنا بحکم خلیفه ایشان را بمجلس علما 
بردتد از آنکه جنید در میان آن طبقه بفضل 
و علوم ظاهر معروف و موصوف بود ابتدا 
روی بدو کرد و پرسید که از بیست دیشار 
چند باید زکوة داد شبلی که مردی مزاح بود 
بدرن درنگ گت بیست دینار و نیم. فقیه 
گفقت این حکم از کیست علاوه بر بیست 
دینار نیم دینار چرا باید داد گفت تیم دینار 
جریمه ان کس است که چرا باید در نزد او 
یست دینار بماند که زکوة تعلق گیرد قاضی 
و اهل مجلس زیاده بخندیدند پس روی 
بجنید کرد و مسئلةٌ دیگر پرسید جنید گفت 
جواب سائل با شیخ ابوالحسین است 
قاضی تعجب کرد چه ابوالحسین در مبیان 
آن جماعت یعلوم ظاهر معروف تبود آنگاه 
اضی از او مسثله‌ای پرسید که خود قاضی 
در حل آن درمانده بود شیخ بلاتامل جواب 
مسئله گفته و همچنین مسلله‌ای دیگر پرسید 
تا صد سئله, تمام مسائل را جواب شافی 
علمی داد. قاضی را تعجپ بر تعجب افزود 
ر تعبیر و تضیر و تأویل هر یک از ایات 
بخولیت بدون تأمل و درنگ جواب داد 


۱ -السهک و کان بیهما مداعبة. (الفهربت). 


۶ احمد: 


پس قاضی از جای خود برخاست نزدیک 
وی رفته دستش بوسه داد و معذرت بمیار 
خواست آنگاه شیخ ابوالحسین بقاضی گفت 
همه اين مسائل پرسیدی و هیچ نپرسیدی و 
نپرسی که خدا را مردان و نبی را پیروانی 
هستند که حرکت و سکون خلق بدانهاست 
و زندگانی و سیر و سلوک از آنها است اگر 
یک لحظه از مشاهدة آنها باز ماتند جان از 
یدن اینان برآید خلق را مدار و امور دتیا 
بدانها درست گردد پس قاضی را از حلم و 
تحقیق و صحبت‌های وی زیاده خوش آمد 
کس بنزد خلفه فرستاد که اینان مسوحد و 
پاک دید و چنین کان را چگونه توان در 
شمار ملحدان و زندیقان بیرون آورد. خلیقه 
چون یفام قاضی شنید. ان جماعت را بنزد 
خویش خواند و زیاده از حد بنواخت و 
گفت حاجتی از من بخواهید گفتند حاجت 
آن است که ما را فراموش کننی نه یقبول 
خود ما را مشرف گردانی و از نزد خود ما را 
مهجور کنی که مارا رد تو چون قبول تست 
و قسبول تو چون رد تو. خلیفه بسیار 
بگریست و ایشان را چنانچه میخواستند با 
اکرام و احترام تمام بمنزل خودشان روأنه 
داشت و باجزای خلافت سپرد تا در حق آن 
جماعت از احسترام چیزی فروگذاشت 
تمایند نقل است که وقتی در مسجدی اژ 
ساجد بغداد بجهت عبادت رفته فقیهی در 
آن حین بنماز مشغول یود و دست بمحاسن 
خود مینهاد و ابوالحسین نزدیک رفته گفت 
روی بخالق خود کردن یی بهتر است از 
توجه بلحیه نمودن پس آن شخص فقیه از 
سخن وی برآشفت و بمنزل خود برفت و 
صحبت وی طرح نموده جماعت فقها حکم 
بر کفر وی تمودند و بعرض معتمد رسید 
خلیقه حکم تمود که او را حاضر نموده پس 
از تحقیق مقتولش تمایند چون بحضور 
خلیفه درآمد پرسید که تو چه گفه‌ای که 
باعت کفر تو بوده بگوی غیخ صدق مطلب 
را ییان کرد و جماعتی هم که بودند و شنیده 
بودند تصدیق بر قول وی نمودند خلیفه 
گفت چگونه میشود شخصی را که با این 
همه صدق و اخلاص است یدین حرف کاقر 
کرده و توان به قتل او مبادرت نمود پس از 
آن عارف کامل مسعذرت خواسته زیاده 
تعظیمش نموده رخصت انصرافش ارزانی 
داد وقتی جماعتی از مریدان وی بنزد جنید 
رفته از حالت شیخ ابوالحسین جویا شد 
گفتند که او را چند روز است که حالتی پدید 
گشته که بجز حق چیزی نگوید و از عبادت 
فروگذاشت ننماید و طمام و شراب نخورد و 
نمازها در وقت خود بجای ارد اصساب 
جنید. گفتند که وی هنوز هشیار است و فانی 


تست از انکه اوقات نماز نگاه میدارد و 
اوقات او مي‌شناسد پس اين حالت تلف 
اوست نه فنای صرف که از هیچ امری او را 
خبری باشد جید گفت چننین نیست که 
شما میگوئید اينان جماعتی هستند که در 
عين وجد از.ترک عبادت محفوظ باشند 
خدای تمالی ایشان را تگاه میدارد که وقت 
خدمت خدمت از ایشان فوت نشود و از 
سعادت حضرت محروم نماتد پس جنید در 
حال برخاسته بنزد وی رفت و گفت یا 
اباالحسین اگر داتی که اين حالت و خروض 
زیاده فائده دارد بگو تا من نیز بدان حالت 
باشم و اگر نه رضا بقضا ده و بامر تسلیم کن 
تا دلت قارغ شود ابوالحسین را فی‌الحال 
حالت تفیبر نموده و چنان کزد که او گفت 
پس روی یجنید کرده و گفت الحق نیکو 
مرشد و معلمی تو ما را. نقل است که وقتی 
که شیخ شیلی که از فقهاء بود در منبر بذکر 
احادیث و موعظت مشفول بود در آن حالت 
آن عارف کامل بمجلس درآمد.و گفت 
خداوند راضی نیست از آن عالمی که علم 
خود را در مقام عمل نیاورد اگر عالمی با 
عمل بجای خود مشفول باش و الا از منبر 
فرود آی پس شبلی از آنکه قول او را با 
حالت خود موافق و مطابق یافت بدون 
درنگ از مثبر فرود آمد و روی بخانة خود 
نهاد و چهار ماه در خانه بنشست و در 
بروی خود به‌بست پس مردم از یامدن وی 
بسجد و رفن بمیر دلتنگ شده و بر در 
خانةٌ وی گرد شدند بهر قسمی که بود 
پیرونش آورده بمسجد برده و بر مثیر برآمد 
در آن حال ابوالحسین را خبر شد که شیخ 
شبلی بمنیر برآمده پین بمجلس درآمده و 
گفت ای شیخ بزرگوار هیج دانی که مردم از 
چه روی ترا طالب میباشند که بر متیر 
برآمده و ایشان.را موعظت گوئی شیلی گفت 
تدانم گفت تو چون بمیل طبع آنها سخن 
گوئی و بوشیده .میداری از آنها آنچه را باید 
گفت ترا طالب و راخبند و اگر سخن خی 
گوئی لحظه‌ای نگذرد که بگرد تو نگردند و 
ایین سخنان که اکنون گوئی مجض 
خودنمائی است نه راهتمائی و دلالت بحق. 
شبلی گوید پس از آنکه یک چند در خود 
فرورفته از سختان وی رسید آنچه به من 
رسی. از یکی از مریدان وی نقل است که 
روزی شیخ علی‌الصباح از خواب برخاست 
و گفت پذیرائی کید جوانی را که از روی 
صدق و اخلاص با پای برهنه از اصفهان 
بعزم دیدن .ما و بدیت آیردن طریق حبق 
می‌آید مریدان از خانقای‌یرون رفیته بدان 
صفت که شیخ وصف کردهبود.چوانی دیدند 
با لیاسی مندرس و یبای برهنه که آتبار 


احمد. 


نجایت و اصالت از تاصیه‌اش ظاهر بود پس 
بدانخال یخانقاه درآمد و دست شیخ ببوسید 
و بنشت و شیخ از او پرسید که از کجا 
میانی گفت از اصفهان گفت نه آن بود که 
ملک اصتهان در هنگامی که حرکت بدین 
سمت نمودی ترا عمارتی و کنيزکی و هزار 
دینار زر میداد که از اینجا بیرون مرو و تو 
بجهت این مقام و طلب از آن گذشتی جوان 
بهم برآمد و گفت از زخارف فانیه گذشتن و 
بدولت باقی رسیدن بهتر است. شیخ را از 
حالت وی خوش آمده و در نزد خویش 
نگاه داشت تا بمقامات عالیه رسید. نقل 
است که وقتی تخصی بخانقاه وی درآسد 
دید مردی را که در تزد او نشسته و گریه 
می‌کند و شیخ نیز او را همراهی میکرد پس 
برخاست و رفت آن شخص از آن عارف 
کامل پرسید که آن شخص که بود و سبب 
گریه چه؟ گفت او ابلیس بود و عبادات خود 
را که در راه حسق کرده بود میگفت و 
میگریست و من از گرية او بر حالت شود 
میگریستم از وساوس او که حفظ خداوندی 
شامل حال باشد. در تذکر: الاولیاء مسطور 
است که وقتی در بازار سگران بخدادش 
گذار افتاد در یک دکان دو غلام بچة رومی 
بودند سخت با جمال و آتشی گرد ايشان را 
فروگرفته و از هلا کشان چیزی باقی نبود 
خداوند غلامان فریاد براورد که هر که 
ایشان را سالم و بی‌عیب بیرون آورد هزار 
دینار زر بدو دهم کسی را زهرة آن نبود که 
بدان اتش دراید در آن حال شیخ را عبور 
بدان سوی افتاد و فریاد دو غلام بچه بشنید 
پس نام خدای بر زبان جاری ساخت و پای 
در آتش نهاد و دست هر دو غلام را گرفته 
از اتش بسلاست بیرونشان اورد صاحب 
غلام را از آن حالت حیرت دست داده شکر 
شیخ بجای آورد و یکهزار دینار زر سفربی 
در نزد شیخ بر زمین نهاد شیخ گفت ای مرد 
زرها بردار و خدا را شکر گوی که آن مرتبه 
که به نیکان رسیده به ناگرفتن رسیده و 
بگزیدن آخرت بدنیا و نیز حکایت کرده‌اند 
که.او را خادمه‌ای بود زیتونه نام گفته است 
که روزی قدری شیر گرم و نان پیش او بردم 
با دستهای خود که پیش از آن گل کاری 
کرده‌بود مشفول خوردن شد در دل 
گذارنیدم که مردی ناهتجار است که با دست 
تانسته غذا مسیخورد ساعتی از آن وقت 
برنیامد که زنی با چند نفر از اجزای شحنه 
درآمدند و مرا گرفته بادعای آن زن که زر و 
جامه را دزدیده بنزد شجنه,بردید پس شیح 
پر اثر من بیامد و کسان شجته را گفت 
اجترام .او را نگامدارید که اینک زر و جامه 
را آن کس که برده پشیمان خواهد گشت و 
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مي‌آورد پس لحظه‌ای نگذشت که کنیزکی 
بیامد زر و جامه را بیاورد و اقرار کرد که 
من برده بودم و من خلاص یافتم شیخ مرا 
برد خود خواند و گفت مرا و خودت را 
بزحمت افکندی. دیگر بر دل خود گذرانی 
که بی هتجار مرد است؟ زیتونه گوید از آن 
خیال که در حق وی کرده بودم توبه نمودم. 
نقل است که وقتی شیخ براهمی میگذشت 
دهقانی را دید خرش مرده و پارش افتاده و 
خود ایستاده و گریه میکرد شیخ را بر وی 
دل بسوخت نزدیک خر آمد و سرپائی بران 
حیوان زد و گفت برخیز که نه جای خفتن 
است فی‌الحال از جای خاست مرد دهقان 
شادان شده بار بر خر نهاد و برفت مردمان 
شهر چون چتین کرامتی دیدند از هرسوی 
بگرد وی درآمدند و دست او میبوسیدند و 
همچنین بر قنای وی میرفتند شیخ چون آن 
همه غوغا و ازدحام دید بدکان بقالی رسیده 
بندست و از سیزیهای او مشقول خوردن 
گشت و با بقال مزاح مینصود ماتند مردمان 
اوباش, خلق چون این حالت از وی دیدند 
بگان شقت عقل از وی برمیدند جمله 
پراکده شده و برفتند مریدی همراه شیخ 
بود بدو گقت ایین جماعت را حالت ایین 
است که دیدی باشارتی بيایند و بتفییر 
حالتی بروند برخیز تا مجالی داریم سر خود 
گرفه برویم. یکی از اهل قادسیه حکایت 
کرده است که وقتی با جماعتی از وادی 
شیران میگذشیم نیخ ابوالحسین را دیدم 
که بر روی ستگی نشسته و چند شیر قوی 
هیکل در اطراف وی خواییده‌اند ما را از آن 
حال تعجب روی داده بر خود بترسیدیم که 
مبادا آن سباع قصد ماکنند پس شیخ ملتفت 
ما شده اشاره بشیران کرد و شیران برفتند و 
اشارت بما کرد بتزد وی رفتیم گفتیم یا شیخ 
این چه حالتست. گفت مدتی در ریاضت 
چیزی نخورده بودم خرماتی دیدم دلم 
آرزوی آن کرده با خود گفتم ای نفس هنوز 
در تسو ارزو باقی است پس بدین وادی 
درآمدم بلکه شیرانم بدرند و از ارزدی 
تفس آسوده گردم. در ترجمة آن عارف 
کامل آورده‌اند که طریقه‌اش آن بوده که 
تصوف را بر فقر تفضیل نهد و مذهیش با 
جنید نزدیک است و از نوادر طریقتش آن 
است که صحبت بی ایثار حرام است یعنی 
ایثار از حسق خود نسیت بدوستان یا 
بیگانگان. و صحبت با درویشان را فریضه 
داند و عزلت را نایستدیده و ایثار مصاحب 
بر مصاحب فریضه. وقعی جماعتی شیخ 
جتد را در حضور وی از صبر و توکل 
چیزی پرسیدند خواست جواب گوید 
ابوالحسین بانگ بر وی زد که تو در وقت 


سیر و محتت صوفیان از اين طایفه بیکسو 
شدی و دست در دانشمندی زدی و علوم 
ظاهر را فراگرفتی ترا نبربد که سخن از 
اصطلاح این طایفه بمیان آوری. و چنانکه 
در تراجم وی و در مرآت‌الجنان مسطور 
است آن عارف کامل عمر بسیار تمود و هم 
در سال ۲۸۶ ه.ق. وفات کرد و در بعضی 
از کب وفات او را در ۲۹۵ ه.ق. توشته‌اند 
رحمهلّه چون خبر وفات شیخ ابوالحسین 
بعارف کامل شیخ جنید رسید گفت ذهب 
تمف هذا العلم بموت الشوری یعنی رفت 
نصف علم عرفان و تصوف بمرگ شیخح 
ابوالحین نوری. جعفر خدری که خود از 
معتقدان شیخ ابوالحمین نوری بود گفت 
یک دو روز قبل از وقات آن عارف کامل 
وقتی در مکان خلوتی متاجات میکرد و 
میگریست من گوش فرادادم .تا چه میگوید 
گفت بار خدایا اگر خواهی اهل ذوزخ را 
عذاب کنی و از مردم پر کنی قادری که 
دوزخ را از من پر کنی و اهل دوزخ را 
بهشت بری. گوید که از. آن حالت عارف 
کامل و آن حرف زیاده تعجب نمودم و هم 
یک دو روز نگذشت که دنا را بدرود نمود 
پس از وفات او را بخواب دیدم با حالتی 
خوش پرسیدم یا تیخ بر تو چه گذشت 
گقت از هیچیک از اعمال و افعال من 
نیرسيدند الا بجهت آن ایشار که کردم 
درجات عالیه بمن دادند. مسطور است که 
شیخ ابوالحسین هنمواره تسبیح در دست 
داشتی وی را گفتد تستجلب الذکر گفت 
لااستجلب الففلة بدو گفتند بدین تسبیح که 
در دست داری.میخواهی که خدای‌تعالی در 
یاد تو بود گفت نی بلکه باین تسییح غقلت 
میجویم. و نیز وی را گفتند که ائّه تعالی را 
بچه چیزی شناختی گفت بافّه گفتند پس 
عقل جیت گفت عاجز است راه ننماید 
مگر یعاجز. و هم او گفته هر گاء خدای‌تعالی 
خود را از کسی بازیوشد هیچ دلیل او را یاو 
نرساند و نه خبری آذا ستر الحق من احد لم 
بهده استدلال و لا خبر. و هم او گفته 
لایفرنک صفاء العبودية فان فیه نسیان 
الربوي؛ در حين عبادت و بندگی مغرور 
مشو چه گاهی غرور اسباب آن خواهد شد 
که از ربوبیت فراموشی حاصل شود. 
سطور انت که جوانی خراتانی بستزد 
ابراهیم قصار آمد گفت تمتی دارم که. شیخ 
ابوالحسین نوری را ببینم بدو دلالتش کرد 
چون بنزد دی درآمد ازو پرسیدند در این 
مدت با که صحیت داشته‌ای گفت با شیخ 
ابوحمزة خراساتی گفت آن مرد که از قرب 
نشان میدهد و اثتارت میکند گفت بلی گفت 
چون دیگر باره بنزد وی رسی از منش سلام 


۱۲۹۷  .دمحا‎ 


رسان و یگوی در آنجا که مائیم قرب بعد 
است. این اعابی گوید قرب تگویند تا 
مافت نبود و تا مسافت بود دوگانگی 
بجای بود پس بدین معنی قرب بعد بود. 
وقتی از او سزال کردند که عبودیت چیست 
گفت مشاهدة ربوبیت است. ازو پرسیدند که 
آدمی کی مستحق آن شود که خلق را سخن 
گویدگفت وقتی که از دای سفن فهم 
نکند از او سژال کردند که اثارت چیست 
گفت اشارت مستغنی است از عبادت و 
یافتن از اشارت بحق استحقاق سراثر است 
از صدق. از ار سژال کردند وجد جیست 
گفت بخدای که ممتنع است زبان از نمست 
حقیقت او و گنک است بلاغت و ادبیت از 
وصف جوهر او که کار وجد از بزرگترین 
کارها است و هیچ دردی نیست دردمندتر از 
معالجة وجد. وجد زبانه‌ایست که در سر 
نجنید و از شوق یدید آید که اندامها بجنیش 
آرد از شضادی یبا از اندره. آزو پرسیدند 
صوفی کیست گفت صوفیان آن قومند که 
جان ایشان از کدورت بشریت آزاد گشته 
است و از عافیت نفس صافی گردیده و از 
هوا خلاص یافته تا درصفت اول و درجة 
اعلی با حق بیاراسیده‌اند و از غیر او 
رمیده‌اند نه مالکد و نه مملوک. و نیز گفته 
صوفی آن است که هیچ چیزی در بند او 
نبود و او نیز در بند هیچ چیزی تبود.از او 
پرسیدند که تصوف چیست گفت تصوف نه 
رسوم است و نه علوم لکن چیز است خارج 
از اين یعنی اگر رسوم بودی بتعلیم و تعلم 
حاصل امدی و اگر علم بودی بمجاهده 
بدست امدی و آن اخلاقی است بنا بر 
کريمة تخلقوا باخلاق ال با خلق خدای 
نیک برآمدن نه برسوم میسر گردد و نه 
بعلوم. و نیز گفته است تصوف از ادبسیت و 
جوانمردی و ترک تکلف و سخاوت و نیز 
گفته تصوف دشمنی دنیا است و دوستی 
مولی. (نامة دانشوران ج۲ ص ۳۶۷). و 
رجوع بابوالحسین نوری شود. 

احهد. [م](اخ) ابن امحمدین بکر. رجوع 
به ابورووف احمد... شود. 

احمد. لا ْ](خ) این مسحمدین بلال 
المرسي. یکی از علماء تخو. او ببال ۴۶۰ 
ه.ق. غریب المصنف ایوعبید را شرح کرده 
است. 

احمد. (] (اج) ایسن مبحمدین بسنت 
الشاغعی. او صحیح‌الخط و مقن‌الضیط و از 
اهل ادب است و خط و ضبط ار محمد باشد 
و من از خط او جز کتاب تفیر القرآن اين 
جریر طبری را ندیدم و در آخسر آن کتاب 
نوشته است: و کتبه احمدین محمدین بست 
آلشاغعی وراق الجهشیاری. 


۱۳۹4۸ 


اجهد. [ام) (!خ) اين سحمدین شوایتین 
خالد الکاتب. مکی بایوالعباس. محمدین 
اسحاق الندیم گوید: او اصمدبن محمدین 


احمد. 


توابةین یونی ابوالعباس کاتب است. این 
خاندان اصلا ترسا بودند و گویند یونس 
معروف بلبابه بود و شغل حسجامی داشت و 
بعضی گفتداند مادر ایشان لبایه نام داشت. و 
وفات ابوالسباس بسال ۲۷۷ ه.ق. بود و 
صولی ۲۷۳ ه.ق. گفته است و از ابوسعید 
رهب‌بن ابراهیم‌ین طازاذ روایت کند که گفت 
میان علی‌ین الحسین و ابوالعباس‌بن توابة 
در سر مستفلی منازعة بود و اينن ترافع 
بمجلس یکی از رسا برداشتند و گمان 
میکنم آن رئیس عبیدائّین سنلیمان بود و 
علی‌بن الحسین, مناظر: ابوالعباس را به 
برادر خود ابوالقاسم جعفرین حسین محول 
کرد و او با ابوالعباس یه متاظره درامد و 
ابوالعباس بتکذیب و طنز وی آغخازید و از 
جمله گفت شمایان که بودید و چه داشتید 
نفاق و روائی بازار شما از امساک و 
نخوردن بود» ابوسعید وهب گوید در این 
وقت علی‌بن الحین مللفت طقلی که بهمراه 
خویش داشت گردید و این کودک در 
زیبائی گوئی پاره‌ای از ماه بود و دست وی 
بدست: گرفت و بر پای خاست و سر برهنه 
کرد و گفت ای معشر کتاب مرا شناسید و 
این کودک پسر من است از قلانه دختر فلانِ 
فلاتی و او از من بطلاق باشد, طلاق حرج و 
سنة بر همه مذهیها اگر ایين از تیفهای 
حجامت که بر اخدع دارم تینهای جد این 
مرد فلان مزین [حجّام] نباشد. و ابوالعیاس 
کله خورده و مخذول خاموش شلد و دیگر 
در امر ضيعة سخنی نگفت و بی منازعت و 
محاورتی تصلیم ابوالحسین کرد. و باز وهب 
گوید ابوالعباس یکی از ثقلاء و بغضا باشد و 
سخن او گران و بر گوشها ثقیل بود و از 
جمل سخنان اوست: علی بماء‌الورد ال 
قمی من کلام الحاجم. و نیز از تعاییر اوست: 
لما راي امیرالمژمنین الناس قد تدارسوا و 
تدقلموا و ترلسعوا و تذورروا تدسقن :." و 
از تصایف ابن ثوابة است: کتاب مجموعة 
رسائل او. و کتاب رسالته فی الکتابة و 
الخط. و برادر وی جعفرین محمدبن توایه به 
زبان عبیدائّین سلیمان وزیر, متولی دیوآن 
رسالت او بود و احمد را پسری است بنام 
محمد که او نیز مترسلی بلیغ است و او 
راست: کتاپ رسائل. و ابوالحسین محمدین 
جمقر بن ثوابه و پسر او ابوعبدائّه احمدین 
محمدین جعفر را هم دیوان رسائلی است و 
او آخرین فضلای این خاندان است. و از 
کلام ابرالعباس محمدین توابه است: من حق 
المكاتبة ان یسبقها انن و ییتعقد قبلها ود 


ولکن الحاجة اعجلت عن ذلک فکتبت 
کتاب من یحسن الظن الی من یحققه. و نیز 
او راست از فصلی که بعبیدالبن سلیمان 
توشته است: لم یوت الوزیر من عدم فضیلة 
و لم آدت من عدم وسیلة و قلة الصادی 
تأبی له انتظار الوراد و تعجل عن تاسل ما 
بین الغدیر و الواد و لم ازل اتسرقب آن 
بخطرنی یله ترقب الصائم افطره و انتظره 
انتظار الساری لفجره الی ان یبرح الضفاء و 
کشف القطاء و ضمت الاعداء و آن فی 
تخلفی وتقدم المقصرین لاية للمتوسمین و 
الحمدثّة رب العالمین. 

وقتی این‌توابة را آگاهی بردند که 
اساعیلین بلبل متقلد وزارت گردید او 
گفت: ان هذا عجز قییح من الاقدار. و از 
بیش محمدین احمدین ثوابة کاتبی 
بایکباک" ترکی داشت و آنگاه که سهتدی 
خلیفه بعداوت رافضیان برخامت ببایکباک 
گفت سوگند با خدای که کاتب تو نیز 
رافضی باشد و پایکیاک گفت قسم بخدای 
که آنچه را که در امر کاتب من گویند دررغ 
است پس گروهی بر رافضی بودن ابن‌ثوابة 
گواهی دادند و بایکاک گفت همگان کاذبید 
کاتب من آن نیست که شما گوئید» کاتب من 
بهترین فاضلی است نماز گذارد و روزه 
گیرد و بمن اندرز دهد و مرا از میرگ او 
رهائی بخشید و همیچگاه گفتة شما باور 
تدارم و بهتدی بر آشفت و سوگند خورد که 
آنچه در حق ابن ثواية گویند راست است و 
ترکی پیوسته میگفت نی‌نی. و چون جماعت 
از خدمت مهتدی باز گشتند بایکباک آنان 
را بخواند و سخن درشتی کرد و دشنام داد و 
ایشان را باخد رشوه منسوب داشت و 
بایذاء و شکنجة بعض آنان فرمود. و این 
توابة سختفی شد و مهتدی کار کاتبی 
یایکیاک بسهل‌بن عبدالکريم احول سحول 
داشت و برای یاقتن تهفت ابن توابة منادی 
دادند. سپس بایکیاک باعتذار نزد سهعدی 
شد و مهتدی عذر او بپذیرفت و از وی 
درگذشت و آنگاه که موسی‌بن بغا از جبل 
بسرٌ من رأی شد بایکباک بدیدار او رفت و 
از وی درخواست تا مهتدی را با ابنتوابة بر 
سر مهر آورد. و چون مهتدی در خانة 
اناجور ترکی تجدید بیعت کرد بایکباک 
تمنای عفو اين‌توابة را اعاده کرد و مهتدی 
وعده کرد که چنان خواهد کرد و گفت آنجه 
من در حق این‌ئوابة کردم نه برای غرضی 
خاص و نفانی بود لیکن از راه رضای 
خدای‌تعالی و غیرت بر دین کردم و اگر آو 
از آنچه در آن است بیرون شود و تورع و 
دینداری نماید من از وی راضی خواهم بود. 
سپس خلیقه در روز جمعهٌ نیمه محرم سال 


احمد. 


۰ ه.ق. از وی رضا نمود و چهار خلعت 
و شمشیری بوی عطا داد و او با شفل کاتیی 
بایکیاک بازگشت. ممرنین هارون گوید 
ابوالحسن علي‌ین محمدین الاخضر گفت: 
روزی در مجلس ابوالعباس تعلب بودیم و 
ابوحفان بصری برای سلام گفتن بتعلب 
بدانجا امد. تعلب علت آمدن او را از سامرا 
و مقصد وی پرسید گفت قصد من رفتن برقه 
نزد ابن‌ثوابة یعنی احمدین محمدین ثوابة 
الخالد است و در این وقت این ثواية برقه بود 
تعلب پرسید میانة تو با بنوتوابه چسونست 
گفت سوگند با خدای که من هجا گفتن آنان 
مکروه دارم لکن هجاء ایشان چون زکوة 
دیگر هجاهای خویش ادا کنم چنانکه 
گفتهام: 

ملوک تاهم کاحسابهم 

و اخلاقهم شبه ادابهم 

نطرل قروتهم اجمعین 

یزید علی طول اذتابهم. 

و صولی گوید: میان ابوالصقر اسماعیل‌بن 
بلیل وزیر و ابوالهباس احمدین محمدین 
توابة وحشت و دشمنانگی سخت بود بعللی 
که از جملة آن ماجرانی میان آن دو در 
مجلس صاعد بأواخر ایام او روی داد. 
رشیق الموسای " خادم؟ مرا حکایت کرد و 
من خادمی بخردتر و نویسنده‌تر از وی 
ندیده‌ام, که بمجلس صاعد بودیم و از حال 
مردی پرسید» ابرالصقر گفت: قد کان انقی, 
بجای قدکان نفی, ابن ثوابة چون متممی 
کف ابوالصقر راء گفت: فی الخرء و ابوااصقر 
بشنید و گفت: کیف تکلم من حقه آن یش و 
یحدّ و اين توابة گفت من جهلک اتک 
لاتعلم ان من یش لايحد و من یحدّ لایش. 
و روزگار بازی کرد و ابوالصقر وزارت 
یافت و اين‌ثراية را یراسط دیدم که بمجلس 
او درآمد و بایتاد و گفت: ایها الوزیر لقد 
آترک اه علینا و ان کنا لخاطنین* و 
ایسوالصقر در جواپ او گفت: لاتثریب 
علیکم" یا ابالعباس! و سپس وی را پیش 
خواند و بالای مجلس جای داد و ولایت 
طاسج بایل و سورا و برنتها تا بدو محول 


۱ - در عبارت تصحیف است ر در الفهرست با 
تصحیفی بشتر چاپ شده است. (مار گلیوث), 

۲ -ب‌ایکبال و الصسواب عند الطبری, 
(مارگلیونت). 

۳- لعله؛ الموسوی. (مارگلیوث). 

۴ - خواجه سرا. قهرمان و استاد الااری خحصی. 

۵ - گفتار برادران یوسف‌بن یعقوب بیوسف 
آنگاه که وی عزیز مصر شد. (قرآن 4۱/۱۲). 

۶ - جواب یوسف ببرادران. (فرآن .)٩۲/۱۲‏ 

۷ -شایده: بارسما. (مارگلیوث). 


داشت و ابن‌ثوابة تا گاه مرگ یعتی سال 
۳ «.ق. آن ولایت داشت. یاقوت گوید 
قسمت اخیر نقل از صولی است و جزء 
سابق را محمدین اسحاق اورده امت وان 
بسصواب نسزدیکتر است. صولی گوید: 
حسین‌ین علی کاتب مرا گفت که ابوالسیناء 
از پیوستگان ابوالصسقر بود و چون میان 
ابوالصقر و ابن‌تواية معادات بود ابوالمیناء نیز 
با ابن‌توابة دشمنی می‌ورزید. و فردای آن 
روز که پمجلی صاعد میان ابوالصقر و 
آبن‌توابة آن ماجری رفت ابرالعینا و ابن‌ثوابة 
در مجلس حضور داشتند و بدانجا کارشان 
بخصومت و دشنام کشید. فقال له اين‌توابة 
آما تعرفتی: قال بلی اعرفک. ضیق‌السطن. 
کثیرالوسن. قلیل‌الفطن خاراً علی لقن قد 
بلفتی تعدیک علی ابی الصقر و انما حسلم 
عنک لائه لم بر عزا فیذله و لا علواً فیضعه و 
لاحجرا فبهدمه فعاق لحمک آن یاکله و 
سهک دمک آن یفکه.فقال له النکت فما 
تسا اثنان الاغلب الأمهما. قال ابوالیناء 
فلهذا غلبت بالامس ابالصقر. فاسکته. 
هلال‌ین المحنن در کتاب الوزراء آرد که 
علی‌بن سلیمان اخقشی از مبرد حکایت کرد 
که روزی که نزد ابوالعباس احمدین 
محمدبن وابة نوبت کتابت با من بود غلام 
این وابة دزامد و نامه‌ای از بحتری بدو داد 
و او در زیر نامه توقیعی کرد و بنن افکند و 
گفت درپیج و بازگردان و نام بحتری این 
بود: 

اسلم ابا العباس و اب 

ی فلا ازال ال ظلک 

وکن الذی یبقی لا 

و نموت حین نموت قبلک 

لی حاجة ارجو لها 

احسانک الاوفی و نضلک 

المجد مشترط علي 

ک تضاء‌ها و الشرط املک 

فلمتلها اعددت متلک. 

و اين‌توابة اين توقیع کرده بود. مقضية واه 
الذی لاله ۷ هو و لو اتلفت المال و آذهبت 
الحال فقل رعاک اه مائشت منبسطاً و پق 
بما انا علیه لک مفتبطا. ان شاءاثه تعالی, 
آحمدین علی المادرانی اعور کردی کاتب 
دوست مبرد راست در هجاء ابن‌ثوابة: 
تست اباالفضل الکتابة 

من اجل مقت بنی‌توابة 

و سألت اهل المهتر 

ن من الخطابة و الکتابة 

عن عادل فی حکمه 

فعلیک اجمعت العصابة 

فاسمع فقد میزتهم: 


و لکلهم طرز و بابة 

اما الکبیر فمن جلا 

لته یقال له لبابة 

و اذا خلا قمملّد 

فی البیت قد شالواکعابه 

و ارفض عته زهوه 

و تقشعت تلک المهاية. 

یاقوت گوید بخط عبدالسلام بصری دیدم که 
او از ابرالعباس تمیمی و او از امالی جحظة 
نقل کند که روزی بمجلس ابوالب‌اس تعلب 
بودم و گروهی از اصحاب وی نیز حضور 
داشتد احمدین علی الماذرانمی نیز بیامد 
فسأله عن اين المباس‌ین تواية و قال له متی 
عهدک بد فقال لاعهد و لاعقد و لا وفاق و 
لامییاق. فقال له تعلب عهدی بک اذا 
غضبت هجوت فهل من شی» فأنشد: 

بنی ثواية انتم انقل الأمم 

جمعتم ثقل الأوزار و التخم 

اهاض حین اراکم من بشامتکم 

علی القلوب وان لم اوت من بشم 

کم قائل حین فاظته کتابتکم 

لزشتت یارب ماعلمت بالقلم.! 

فقال تعلب: احسنت و الّه فی شمرک و 
أسأت الی القوم. ابوالقرج اصفهانی از 
ابوالفضل عیاس‌بن احمد بن ثواية روایت 
کند که وقتی بحتری یه تیل نزد احمد ببن 
علی اسکافی شد و او را مدیحه‌ای گفت و 
اداء صلت وی دیسر کشید پس بحتری 
قصیده‌ای در هجاء وی کرد که اين بیت از 
آن تصیده است: 

ما کستا من احمدین علی 

و من الیل غیر حمی النیل. 

و باز قصیده‌ای دیگر بهجاء او گفت که بدین 
مصراع آغاز شود: 

قصة النیل فاسمعوها عجابة. 

و در اين قصيدة اخیر بنی ثوابه را نیز را 
احضین علی الاسکاقی در هجاء خضویش 
انباز کرد و خبر قصیده بپدر من رسید و او 
هزار درهم و چند تخت جنامه و اسپی با 
زین و لگام بدو ارسال داشت و او وایس 
فرستاد و گفت چون من از پیش در حسق 
تما اساءة و بدی کردم پذیرفتن صلاً شما 
مرا روا نباشد. پدر من بدو نوشت: اساءة تو 
منقور و معذرت تو مشکور است و نیکوئیها 
بدیها را سترد و خستگی دست ترا هم دست 
تو مرهم تواند تهادن دو برابر آنچه را که 
وایس فرستادی بتو روانه داشتيم و اگر 
بدریافت و پاداش کردن جفای خویش 
پردازی سپاس داریم و شکر گذاریم و اگر 
سر باز زنی شکیبا و بردبار باشیم. و او 
بپذیرفت و بیدرم نوتمت سوگند با خدای که 
نثر بخامة تو از شعر و چکامة من بهتر است 


احمد. ۱۲۹۹ 


ر کرد؛ تو مرا شرمسار و گرانبار ساخت و 
بزودی سپأسنامه من بتو خواهد رسیدن. و 
دیگر روز یامدادان قصیده‌ای بقرستاد که 
اول آن مصراع زیرین است: 

ضلال لها ماذا ارادت من الصد. 

ویین‌ازان قصیده‌ای دیگر ساخت که میدو 
است بدین مصراع: 

برق اضاء المقیق من طرمد. 

و باز قصیده‌ای فرستاد که بتداه آن ان نیم 
بیت است: 

آن دعاه داعی الهوی فاجایه. 

و تا گاه افتراق آن دو از هم» صلات و 
احسان پدر من نسبت به بحتری پیوسته و 
متتابع بود. و در گاه مصاهرت ناصرلاین ال 
با السوافق بال احمدین محمد ثوابه 
بسا مین بل ترفن بسم فد فرسمن 
الرحنيم. بلقتی للوزیر آیده لٍ نة زد 
شکرها علی مقادیر الشکر کم اربی مقدارها 
علی مقادیر الشعبة فکان متلها قول 
براهیم‌ین العباس: 

بتوک غدوا آل الثبی وارتوا ال 

مخلافة و الحاوون کری و هاشما. 

و انا سل اه تالی ان یجعلها موهبة برتبط 
ما قبلها و یتظم ما بعدها و تصل جلال 
الترف حتی یکون الوزیر اعزه ‏ علی 
سادة الوزراء موفیا و لجمیل العادة مستحقاً 
و لس‌حمود العاقبة مستوجبا و آن لین 
خدمه و اولیاءه من هذه الحلل السالية ما 
یکون لهم ذکرً باقیا و شرفاً مخلداء 

و لقب احمد لبابة بود" و آنگاه که عبیدلشین 
سلیمان تقلد طاسیج از وی باز کرد و 
بایرالحسن مخلد محول داشت احمدبن علی 
الماذرانی الاعور الکردی در هجاء ابن‌ثوابة 
گفت: 

انی وقفت بباب الجسر فی نفر 

فوضی یخوضون فی غرب من الخبر 
قالوالبابة اضحت و هی ساخطة 

قد قدّت الجیب من غیظ و من ضجر 

فقلت حقاً و قذ قرت بقولهم 

عینی واعین اخوانی بنی عمر 

لا تعجبوا لقمیص قّ من قبل 

فا صاحبها قد قََ من دبر. 

و ایوسهل در هجاء ابن‌توابة خطاب به 
عییدا‌ین سلمان گوید: 

یا ابالقاسم الذی قسم الا 

+ له قی الوری الهوی و المابد 

کدت تتفی اهل الکتابة عنها 

حین ادخلت فبهم ابن‌توابة 


۱ - اشاره است با شریفه الذی علم بالقلم. علم 
الانسان مالم یعلم. 


۲ - لبابة نامی است از امهای زنان. 


۱۳۰۰ 


انت الحته و ما کان فبهم 
بهم ظالماً به للکتابة 

هل راینا مختتا کاتبا او 

هل یسمی ادیپ قوم لبابة. 

و نیز سهل راست در هجاء احمدین محمدین 
ثوایة: 

اقصرت عن جدی و عن شقلی 

و المکرمات و عدت فی هزلی 

لما ارنی الدهر من تصریقه 

غیرا یفیر مثلها متلی 

بلغ احمدین ثواية بجنونه 

ما لیس یبلغه ذوو عقل 

آن کان نقص المرء یجلب حظه 

خالعقل برفع رزی ذی فضل. 

ابوحیان در کتاب الوزیرین گوید روایت کرد 
ما را ابویکر صیمری از ابن‌سمکة و او از 
این‌محارب و او از احمدین الطیب که گفت 
یکی از دوستان ابن‌توابه مکنی بأسوعبیده 
گفت تسو بحمدال و منه دارای ادب و 
فصاحت و براعت باشی چه شود اگر فضایل 
خویش یا سعرفت برهان قیاسی و علم 
اشکال هندسیه که راهنمای حقایق اشیاء 
است کامل سازی و اقلیدس خوانی و 
حقیقت آن دریابی. ابن‌تواية گفت اقلیدس 
چیست و او کیست. گفت مردی از عحلماء 
روم اين دارد و کتابی کرده است که در آن 
پیکرهای بسیار و مختلف است و بحقایق 
چیزهای آشکار و نهفت راء نماید و 
بدریافت و ذهن تیزی بخشد و فهم را 
باریک و دانش را لطیف و حاسه را روشن و 
اندیشه را استوار سازد و خط از آن پدید 


احمد. 


آمده است و مقادیر حروف معجم بدان 
تناخته شده. ابوالعباس‌بن توابه گفت. این 
چگونه باشد گفت تا آن اشکال و پیکرها 


ننگری و برهان آن درست نکنی نتوان: 


دانستن گفت پس چنان کن. و او مردی را 
که مشهور بقویری بود بیآورد و این تعلیم و 
تعلم بیش از یک روز نکشید و قویری بار 
دیگر بازنگشت و احمدبن طیب گوید مرا 
اين امر شکفت آمد رقعه‌ای بابن ثوابة توشتم 
که نسخة آن ايين است: بسم اه الرحمن 
الرحیم. اتصل بی جعلت فداک آن رجلا من 
اخوانک اشار علیک بتکمیل فضائلک و 
تقویتها بشی» من معرفة القیاس البرهاتی و 
طمانیتتک الیه و انک اصفیت الی قوله و 
اذنت له فاحضرک رجلا کان عاية فی سوء 
الادب. معدنا من معادن الکفر و اماما من 
انمة الشرک لاستفرارک و استفوانک 
یخادعک عن عقلک الرصین و ینازلک فی 
خقافة نهمک المبین قأبی الّه العزیز الا جمیل 
عوائده الحستة قبلک و متنه السوایق لدیک 
و فضله الدائم عندک بأن تأتی علی قوائد 


برهانه من ذروته و تحط عوالی ارکانه سن 
اتصی معاقد اه فاحببت استعلامی ذلک 
علی کنهه من جسهتک لیکون شکری لک 
علی ما کان منک حسب لومی لصاحیک 
علی ما کان منه و لا تلافی الفارط فی ذلک 
بدبر آلمشيتة ان‌شاءاله تعالی. و ابن‌تواية مرا 
بنامهای پاسخ کرد و تسخة آن این است: 
یسم اه الرحمن الرحیم. وصلت رقعتک 
اعزک اه و فهمت فحواها و تدبرت 
متضمنها و الخبر کما اتصل یک والامر کما 
بلغک و قد لخصه و بینته حتی کانک معتا و 
شاهدنا و اول ما اقول, الحمدثه مولی النعم و 
المتوحد بالقم الیه برد علم الساعة و البه 
المصیر. و انا سل اتراع الشکرعلی ذلک و 
علی مامئحتا من ودک و اتمامه یناه بمنه و 
مما احبیت اعلامک و تعریفک بما تأدی 
الیک آن ابا عبيدة لعنه اه تعالی بنصه و 
دسه و حذبه اغتالنی لیکلم. دینی من حیت 
لااعلم و ینقلنی عما اعتقده و آراه و آضمره 
من الایمان باه عزوجل و برسوله صلی له 
علیه و سلم موطدا" الی الزندقة یسوء نیته 
الی الهندسة و ائه یأتینی برجل یقیدنی علماً 
شریفاً تکمل به فضائلی فما زعم فقلت 
عسی آفید" به براعة قی صناعة او کمالا فی 
مروة او فخاراً عند الاکفاء فاجته بان هلم 
قاتانی بشیخ دیرانی شاخص السظر منتشر 
عصب البصر طویل متذب محزوم الوسسط 
متزمل فی مسکة فاستعذت بالرحسمان اذ 
نزغنی الشیطان و مجلسی غاص بالاشراف 
من کل الاصراف" و کلهم برمقه یتشوف الی 
رفعتی مجلسه و ادنائه و تقریبه و یعظمونه و 
یحیونه وائّه محیط بالکافرین فاخذ مجلسه 
و لوی اشداقه و فتح اوساقه فتبینت فی 
مشاهدته التفاق و فی الفاظه اسقاق نقلت 
بلفنی ان عندک معرفة من الهندسة و علماً 
واصلا الی فضل یفید الاظر فیه حکمة و 
تقدما فی کل صناعة فهلم افدنا شیتاً سنها 
عسی ان یکون عونا لنا علی دين و دنیا نی 
مروءة و مقاخرة لای الاکفا و مفیدا زهد! و 
نسکا نذلک هوالفوز العظیم فمن زحزح عن 
اثار و ادخل الجنه فقد فاز و ما ذلک علی 
اثّه بعزیز قال فاحضرنی دراة و قرطالا 
فاحضرتهما فاخذ القلم و نکت نکتة نقط 
منها تقبلة تخیلها بصری و توهمها طرفی 
کاصقر من حية الذر فزمزم علها من 
وساونه و تلا علیها من حکم اسفار اباطیله 
ثم اعلن علها جاهرا بافکه و اقبل علی و 
قال ایا الرجل و آن هذء القطة شیء لاجزء 
له فقلت اشلاتی و رب الکعبة و ما الشیء 
الذی لاجزء له فقال کالبسیط فاذهلتی و 
حیرنی و کاد یأتی علی عقلی لولا ان هدانی 
ربی لانه اتانی بلغة ماسمعتها و الّه من عربی 


احمد. 


و لاعجمی و قد احطت علما یلفات العرب 
وقمت بها و استبرتها جاهداً و اختبرتها 
عامداً و صرت فیها الی مالا اجد احداً 
یتقدمنی الی المعرفة به ولایسیقنی الی دقیقه 
و جلیله فقلت انا و ما الشیء البسیط فقال 
کاثّه و کالتفس فقلت له انک من الملحدین 
اتضرب ثْه الامتال و اه یقول فلا تضربواله 
الامثال ان اه یعلم و انتم لا تعلمون لعن اثّ 
مرشداً ۹ دلبی علیک 
فماساتک الی الا قضاه‌سوء و لا کمک 
نحوی الا العین و اعوذ باه من الحین و ابا 
لیه منکم و مما تلعدون وله ولی المزمتین؟ 
انی بریء مماتشر کون لاحول و لاقوة الا 
باه العلی السظیم قلما سمع مقالتی کره 
استعاذتی فاستخفه الفضب فاقبل علی 
مستبلا و تال انسی اری فصاحة لسانک 
سییا لمجمة فهمک و تدرعک بقولک آفة 
من آفات عقلک فلولا مین حضر و اه 
المجلس و اصفاژهم له ستصوبین ایاطیله 
و مستحسنین اکاذیبه و مسارایت من 
استهوانه ایاهم بخدعه و سا تبینت مسن 
توازرهم لامرت بسل لسان اللکم الالکن و 
امرت باخراجه الی آخر نارائه و سعیره و 
غضیه و لعنته و نظرت الی امارات الفضب 
فی وجوه الحاضرین فقلت ساغضیکم 
للصرانی یشرک باثه و یتخذ من دونه الانداد 
و یعلن بالالحاد لولامکانکم لهلکه* عقوبة 
فقال لی رجل منهم انسان حکیم ففاظنی 
قوله فقلت لمن اثّه حکمة مشوبة بکفر فقال 
لی آخر ان عندی ملما یتقدم اهل هذا 
لعلم و رجوت بذکره الاسلام خیراً فقلت 
ایتتی به فاتانی برجل قصیر دحداح آدم 
مجدور الوجه اخفش العینین اجلح الفطس 
سبیء المنظر قبیح الزی فسلم فرددت علیه 
السلام فقلت ما اسمک فقال آعبرف بکنتية 
ققد غلبت علی فقلت ابرمن ققال ابویحیی 
فتفاءلت بملک الموت علیه السلام و قلت 
اللهم انی اعوذبک من الهندسة اللهم فاکننی 
شرها فانه لایصرف السوء الاانت و فرأت 
الحمدئه و المعوذتین و قل هو اه احد و 
قلت آن صدیقا لی جاء نی بنصرانی یتخذ 
الاتداد و یدعی آن ت الاولاد لیفویتی فهلم 
افدتا شیناً من هندستک و اقبسنا من ظرائف 
حکمتک ما یکون لی سبباً الی رحسمة ال و 
وسیلة الی غفرانه فانها اریح تجارة و اعود 


۱ -لعله؛ موصلا (مارگلیوث). 

۲ - لعله؛ استفید. (مارگیوث). 

۳- لء له الاصتاف. (مارگلیوث) و شاید؛ 
الاطراف. 

۴ -متن مارگلیرث؛ والله ولی امیرالممنین. 

۵ -متن مارگلیرث؛ لهتکه. 


احمد. 


بضاعة فقال احضرنی دواة و قرطاسا فقلت 
اتدعو بالاواة و القرطاس و قد بلیت منهما 
بلية کلمها لم یندمل عن سویداء قلبی فقال 
و کیف کان دلک فقلت آن النصرانی نقط 
نقطة کاصفر من سم الخياط و قال لی انها 
معقولة کربک الاعلی فوائّه ماعدا فرعون و 
کفره و اقکه فقال انی اعقیک من النقطة لعن 
قویری و ما کان ییصنم باللقطة و هل 
بلقت انت ان تعرف التقطه فقلت استجهلنی و 
رب الکعبة و قد اخذت بازمة الکتابة و 
نهضت باعبائها و استقللت بخقلها یقول لی 
لاتعمرف فحوی النقطة فنازعتی نفمی.فی 
معالجته بفلیظ العقوبة تم استمطفنی الحلم 
الي الاخذ بالفضل و دعا بغلامه و قال ایتی 
بسالتخت فوالّه ما رایت مخلوقا باسرع 
احضاراً له من ذلک الفلام فأتاه به فتخیلته 
هیة منکرة و لم ادر ما هو و جعلت اصوب 
الفکرفیه و اصعد اخری و اجیل الرأی ملها! 
و اطرق طولا لا علم ای شی, هو صندوق 
.هو فاذا یس بصندوق اتخت فاذا .لیس 
بتخت فتخیلته کتابوت فقلت لحد لملحد 
یلحد به لاس عن الحق ثم اخرج من کسمه 
میلا عظیما فظننته متطببا و انه لمن شسراو 
المتطبین فتلت له آن امرک لمجب کله و لم 
ار ایال المتطبین کمیل اتفقاً به العين قال 
لست بمتطبب ولکن اخط به الهندسة علی 
هذا التخت فقلت له انک وان کنت مبایناً 
للنصرانی فی دینه لموازر له فی کفره آتخط 
علی تخت بمیل لتعدل به عن وضح الفجر 
الی غغسق اللیل و تمیل بی الی الکذب 
یب‌اللوح المحفوظ و کاتبیه الکرام ابای 
تستهری ام حسبنی کمن یهتز لمک‌ایدکم 
فقال لست اذکر لوحا محفوظا و لا مضیما 
ولاکاتباً کریماً و لا لثیماً و لکن اخط فیه 
الهندسة و اقیم علیها الببر‌هان بالقیاس و 
الفلنة قلت له اخطط فاخذ یخط و قلبی 
مروع یجب وجیاً و قال لی غیر متعظم ان 
هذا الخط طول بلاعرض فتذکرت صراط 
ربی الستقیم و قلت له قاتلک اه اتدری ما 
تقول, تعالی صراط ربی المستقيم عبن 
تخططک و تشبهک و تحریفک و 
تضلیلک انه لصراط مستقیم و انه لاح من 
السیف الساتر والحسام القاطم و ادق سن 
التسعر واطول مماتسحون وابعد سما 
تذرعون و مداه بعید و هوله شدید اتطمع آن 
تزحزحنی عن صراط ربی و حسیتتی غراً 
عییا" لا اعلم ما فی باطن الفاظک و مکنون 
معانیک واه ما خططت الخط و اخیرت انه 
طول بلاعرض الا ضلة بالصراط المستتيم 
لتزل قدمی عنه و آن تردینی فی جهنم اعوذ 
باه وایرااليه من الهندسة و سما تملنون و 
تسرون و لبشس ما سولت لک نفک ان 


تکون من خزتها بل من وقودها و ان لک 
فیها لاتکالا و سلاسل و اغلالا وطعاماً 
ذاغصه قاخذ کلم فقلت سدوا فاه مخافة 
آن یبدر من فیه مثل ما پدر من المضلل 
الاول و آمرت بسحبه فسحب الی الیم عذاب 
و نار وقودها التاس و الحجارة علهاملامکة 
غلاظ شداد لا یعصون ال ما امرهم و یقعلون 
مایژمرون تم اخذت قرطاماً و کتبت بیدی 
یمینا آلیت فیها بکل عهد مزکد و عقد مرده؟ 
و یمین لت لها کفارة نی لا انظر نی 
الهندسة ابداً ر لا اطلها ر لا اتملمها من احد 
سرا و لا جهرا و لا علی وجه من الوجوه و 
لاعلی صبب من الاسباب واکدت بمثل ذلک 
علی عقبی و عقب اعقابهم لاتظروا نها و لا 
تملموها مادامت السموات والارض الی آن 
تقوم الساعة لمیقات یوم معلوم و هذا بیان 
سأت اعزک ال عته فیما دفنعت الیه و 
امتحتت به و للعلم ما کان منی و لولا وعکة 
انا فی عقابلیها لحضرتک مشافها و اغذت 
بخط المتمنی" یک و الاستراحة الیک تمهد 
علی ذلک عذری فانک غیر مباین لفکری. 
والسلام. 

و اين ندیم گوید: او را رسائلی است. رجوع 
بمعجم الادباء ج مارگلیوث ج۲ ص ۳۶ 
شود. ابوعییداله محمدبن عمران المرزبانی 
در المسوشح ازری روایت کرده است. 
(السوشح ج‌مصر ص ۲۶۷). و رجوع به 
بنوئواية و ابوالعباس احمد و ابوالمیاس‌ین 
تواية و ابوالحسین‌بن ثوابة ...شود. 
احمد. ۶] (اخ) این محمدین جیاره 
شهاب‌الاین مقدسی. او راست: ضرح 
حرزالامانی در قراآت. وفات وی به سال 
۸ ه.ق. بود. 

احهف. (ام) (اخ) این محمدین جریر ملقب 
به شیخ الاسلام معین‌الدین و مکی ببه 
ابونصر و معروف به احمد جام و شیخ اهل 
عرفان. مولد وی به سال ۳۴۱ ه.ق. و وفات 
در ۶بود. هدایت در مجمع القصحاء (ج۱ 
ص ۶۷) ارد: احمد جامی و هو شیخ الاسلام 
ابونصر احمدین ابرالحسن اتامقی الجامی. 
در کتب اهالی سعرفت دو کس را سیخ 
الاسلام لقب داده‌اند اول خواجه عبدالّه و از 
آن پس شیخ بزرگ احمد جامی ملقب بزنده 
پیل قدس سره که از مشاهیر مشایخ بوده و 
حالاتش علی التفصیل در کتب قوم مرقوم 
است و ازو کرامات عالیه نقل کرده‌اند و چند 
تن فرزند از او بوجود آمده که همه عالم 
عامل و عارف کامل و صاحب فضل و 
تصانیف عالیه برده‌اند عجب این که جتاب 
شیخ احمد در علوم ظاهریه زحمتی نبرده و 
فضلی صوری نداشته و در بدو حال با اهل 
لهو و لعب زندگانی مینموده همانا با آنان 


۱۳۰۱  .دمحا‎ 


شرب خمر نیز میفرموده بالاخره شبی که در 
باغ خارج جام باد: سل‌فام در جام 
میریختند و شراب آنها باتمام رسیده بود و 
احمد بحکم میزباتی در آن شب خواستی که 
از جام آنان را شراب بیاغ رسانیده باشد در 
عرض راه بسیبی که در دفاتر ثبت است 
حالتی غریب و کششی عجیب در خود 
دریافت و بمقام توبه و انابت و ندامت رسید 
و شوریده و مجذوب گردید پس از ترک و 
تویه و سالها بیایان‌نوردی و کوه‌گردی 
یخدمت حضرت خضر علی‌اللام شرفياب 
شد و این حال در بت و دو سالگی بود و 
بعد از چهل مالگی بخلق و آبادی رجوع 
فرموده و طالبان را راه تویه و لقین ذکر 
خفی و تربیت در طریقت و وصول بحقیقت 
نمود چنانکه شیخ ابوسمید ابوالخیر در 
رحلت خود وصیت کرد که خرقة مرا بچنین 
جوانی جامی که در فلان هنگام بخانقاه مس 
آید بسپارید و هم گفته که علم ولایت ما را 
بر بام خانة خماری کوفتند و مقصود شیخ 
احمد بود. کرامات وی یار است. و 
منعاصرین وی از عسرفا شسیخ ابوالقاسم 
گرکانی و از حکما اسوعلی سینای بلخی 
است. کتاب سراج السایرین ازوست. سال 
رعاش بر وفق عند- اند ماس فش 
سره در سذ ۵۵۳۲ ه.ق. اتفاق افتاده وی را 
دیوان غزلیات و رباعیات است. رجوع 
بحبط ص ۳۱۱ و ۲۱۲ و رجوع به احمدین 
ابی الحسن‌ین محمدین چریر ... شود. 
احمد. زا م) (اج) اسن محمدین جعفر. 
آبوعبیدالّه محمد بن عمران المرزیانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
اج مصر ص ۲۷۶). 
احمد. [ا) ((خ) اين محمدین جعفرین ابی 
ابقا هبة ائّه ین نما الحلی الربعی مدعو بنظام 
برادر جعفرین نجیب‌الدین.و او پدرفقیه صالح 
جتاو ان اانشونعت نینط 
الحلی‌است. (روضات ص ۱۴۶ س ۴). 
احهد. (ام] (اخ) این محمدین جعقرین 
توابة. مکنی بأبوعبداه. یکی از بلفاء فهماء: 
و تتی از ارباب اتساغ در علم بلاغت. وی تا 
گاه مرگ تولیت دیوان رسائل داشت و پس 
از وی شفل او به آبواسحاق صابی دادند. 
ابوالحین علی‌بن هشام کاتب گوید که از 


۱ -لعله؛ ملیا. (مارگلیوث). 

۲ -شاید؛ غمراخبياء 

۳-شاید؛ موند. 

۴ -کذا بالاصل. (مارگلیوث). 

۵ - حاجی خلیقه در کلف الظنون ذیل مفتاح 
الجاة وفات او راسنة ۵۳۶ه.ق. (ست و لائین و 
خمماله) آورده است. 


۲ احمد. 


ایوالحن علی‌ین عیسی وزیر شنیدم که 
باب وعبداله احمدین محمدین محمدین 
جعفربن توابة میگفت که هیچ گويندة «امیا 
بعد» ی بر روی زمین نویستده‌تر از جد تو 
نبود و پدر تو بر جدت در این فن برتری 
داشت و تو بر پدر خویش نیز تقدم و پیشی 
گرفتی. و ابوعلی محسن تنوخی گوید من 
ابسوعبدائ‌ین ثوابة را بسال ۴۰٩‏ ه.ق. 
هنگامی که تولیت دیوان رسائل داشت دیدم 
و او در حسن بیان و کتابت بنهایت بسود. 
(معجم الادباه ج ۲ ص ۸۰). 

احمد. (م) ((خ) ابن محمدین جعفرین 
حمدان فقیه حنفی معروف بقدوری. رجوع 
به ابوالحسین قدرری... شود. 

اجمف. (مْ] (ا) ابن محمدین جعفرین 
مسختار الواسطی الشحوی العدل. مکتی 
بأب‌وغلی. برادرزادة ابوالفتح محمدین 
محمدین جعفرین مختار نحوی. وفات وی 
پس از سال ۵۰۰ ه.ق. بود و او را بواسط 
بازماندگان است. وی نحو از ایوغالب‌بن 
بشران فرا گرفت. و منزل او مألف اهل علم 
و خود او از شهود معدلین بود. و در محلة 
مشرعة الانیر بواسط شغل آسیابانی داشت. 
یاقوت گوید ابوعبدائه محمدین سعدین 
الس‌جاج الابیثی مرا روایت کرد از 
عبدالوه‌اپین غالب و او از شسریف 
ابوالملاءبن التقی, که بسالی لشکری از 
اعاجم براسط درآسدتد و پاره‌ای از شهر 
بغارتدند که دکان شیخ ابوعلی‌بن مختار نیز 
از آن جمله بود و در خانة.او منرل گزیدند 
شریف گوید من با احمد نزد آنان رفتیم و 
خواهش کردیم که بخشی از غارتی‌های 


دکان او را بسوی وایس دهد و ایشان 
نپذیرفتند و از ترد آنان بیرون شدیم و احمد 
اين بیت بخواند: 

تذکرت ما بین العذیب و بارق 

مجر عوالینا و مجری السوایق. 

پس روی با من کرد و گفت عامل در ظرف 
بدین بیت چه باشد گفتم ای خواجه با حالی 
که تو در آنی چه جای سوال از نحو و بحت 
در آن است گفت: پسرک من از اندوه بردن 
من چه خیزد. و حافظ ابوطاهر احمدین 
محمد سلفی گوید که شیخ ابوعلی احمد بن 
محمدین مختار المعدل بواسط این شعر 
خویش مرا بخواند: 

کم جاهل متواضع 

ستر التواضع جهله ۱ 
و ممیز فی علمه 
هدم التکبر فضله 
خدع التکیر ماحو 
ت ولا تصاحب اهله 
فالکبر عیب للفتی 1 


بدا یقبع فعله. 

و هم اين اشعار انشاد کرد: 
ما هه الذنیا بدار مسبرة 
فتخوفی مکرً لها و خداعا 


با قتی ها مس بنضه 
و بماله پستتم استمتاعا 


حتی سقته من من ال شربة 

و حمه منها بعد ذاک رضاعا 

فقدا بما کسبت یداه رهينة 

یستطیع لما عراه دفاعا 

لوکان ینطق قال من تحت الشری 

فلیحسن العمل الفتی ما اسطاعا. 

رجوع به معجم الادیاء ج ۲ ص ۱۱۳ شود. 
احهد. [ع) (اخ) ان مسحمدین جمقر 
بحیری. محدث است. 

احمد. [امْ] (اج) ابین مسحمدین جعفر 
ععقری یمی. از مردم مقر. رودباری به 
یمن و او استاد مسلم است. 

احمد. 1 ) ((خ) این محمدین جمان 
الرازی. محدث است. و از اب والضریس 
روایت کند. (تاج العروس ماد ج م ن). 
احمد. [امْ] (اخ) این مسحمدین 
حاسپ.ریاضی و منجم معاصر بتی موسی 
بود. از کتب اوست: کتاب الجمع و التفریق. 
کتأب المدخل الی علم الشجوم. کتاب الی 
محمدین موسی فی النیل. (ابن‌الندیم). 
احمد. (م) ((خ) ابین محمدین حافظ 
عبدالغی مقدسی. متوفی ۶۴۳ ه.ق. 
احمد. (1] ((خ) این محمدین عیل, 
قاضی مالقه بوده است. 

احمد. اَمْ] (اخ) این محمدین حجاچ 
مروزی. رجوع به مروزی احمد ... شود. 
احمد. (ْ] (اخ) این محمدین حجری 
ملقب بزین القضاة. ار راست: متبهات علی 
الاستعداد لیوم المیعاد للنصح و الوداد. 
اخهد. [امْ] (اخ) این محمدین الحداد 
ملقب بجمال الاین رجوع بروضات 
ص ۶۱۳ س۶ با خرمانده شود. 

احهد. [مْ) (اخ) اين محمدبن حسن. 
احهد. [] ((خ) این محمدین حسن 
مکنی به ابوجعفر. این متدوية اصفهانی 
رسالة الی آبی جعفر آحمدین محمدین حسن 
فی القولنج را بنام او کرده است. (عیون 
الانباء چ ۲ ص ۲۱). 

احمد. ( م](خ) ان محمدین حسنین 
زهرة الحینی الحلبی. از مشایخ شهید اول 
است. (روضات الجنات ص ۲۰۲ س۱۳ 
باخر مانده) 

احمد. (ا ] (اخ) این محمدین الحسن 
الخلال الوراق الادیب. صاحب خط سلیع 
رائق و ضبط متقن فائق, یاقوت گوید: گمان 
برم که این ابی‌الفتائم ادیب هم این احمد 


احمد. 


باشد و ما در باب علی‌ین محمدء دیگری را 
نیز یاین تسبت نام بردیم و ظاهراً او برادر 
این احمد باشد. و خدا داناتر است و من 
کتابی بخط او دیدم که تاریخ آن ۳۶۵ ه.ق, 
بود. رجوع به صعجم الادباء ج ۲ ص۸۸ 
شود. 

احمد. م۱ (اخ) ابسن محمدین حسن 
شانعی. قاضی امین الاین. او راست: انس 
قی فضائل القدس که در آن بر کتاب اين عم 
خود جامع المستقصی اعتماد و در ۶۰۳ 
ه.ق. بر او قرائت کرده است. 

احمد. ‏ ۶ (خ) این محمدین حسن 
مرزوقی. مکی یأبو علی. وی از مردم 
اصقهان است و یاقوت گوید که او در غایت 
ذکاء و نطنت و حسن تصتیف و اقامٌ حجج 
و حسن اختیار ببود و بر تصانیف او در 
جودت مزیدی نیست. و چنانکه ابوزکریا 
یحی‌بن منده گوید وفات او در ذی‌الحجه 
سال ۴۲۱ ه.ق. بود. سعید بقال ترجم او 


در معجم خویش آورده است. و خط اوارا 
بر کتاب شیح حماسه تألیف خود او دیدم و 
آن کاپ را در شعبان سال ۴۱۷ بر وی 
خوانده بودند و وی کتاب سیبویه را نزد 
ابوعلی قارسی درست کرد و پس از آنکه 
خود سری از سران بود تلمذ ابوعلی کرد. و 
او راست: کتاب شرح حماسه که جودت 
قريحة وی جدا در آن کتاب مشهود است. 
کتاب شرح المفضلیات. کتاب شرح القصیح. 
کتاب شرح اشعار همذیل. کتاب الازستة. 
کاب شرح الموجز. کتاب شرح الحو, 
صاحب بن عیاد گنوید باصفهان سه تن 
یکمال علم ائز آمدند جولاهی و حلاجی و 
کفشگری اما جولاء مرزوقی است. و حلاج 
ایومنصورین ماشده است و کفشگر ابوعبداله 
خطیب ری صاحب تصائیف در علم لفت 
باشد. یاقوت گوید در مجموع بخط بعضی 
(یکی از) فضلاء ایبران دییدم و او از خظ 
ابیوردی تقل کرده بود که: ابوعلی مسرزوقی 
صاحب شرح الحماسة و الهذلیین. او از 
ابوعلی اخذ ادب کرد و در تصانیف خویش 
ماتند این‌جنی عبارت‌پردازی کند و وی 
باصفهان معلم اولاد بنی‌بویه بود و وقتی 
صاحب‌بن عباد بر وی درآمد و در پیش 
صاحب بیای نخاست و صاحب آنگاه که 
بوزارت رسید. بسن وی ستم کرد. رجوع 
یمعجم الادباء ج۲ ص ۱۰۳ و روضات 
صص ۵٩‏ و ۶۷ شود. 

احمد. (امْ) (اج) اين محمدین الحسین. 
رجوع به ابومحمد جریری ... و احمدین 
محمذین حسین جریری شود. 

احمد. [آم] (اخ) این محندین حسین 
ایوحامد بوسنجی از بوسنج ترمذ. رجوع به 


احمد. 


تاج‌العروس کلمة «بوسنج» شود. 

احهد. (ع] ((غ) این محمدین حسین 
ارجانی رجوع به ابوبکر ناصح الدین ... 
شود. 

احهد. [امْ] (اخ) این محمدین حسین 
جریری. مکنی به ابومحمد. از عرفای اواخر 
ماتسیم و اوایل ما چهارم است و بعضی 
پدرش را حسین‌بن محمد نوشته‌اند معاصر 
است با معتضد و مکتفی و مقتدر و او نیز از 
فضلای عرفاست و شریمت و طریقت را با 
هم جمم داشته و از کبار اصحاب جسید 
است و بسیاری از این طبقه در عسرفان 
منسوب بدو هستد و پس از جنید بجهت 
جلالت و شأنی که در عرفان از او دیده 
بودند او را اصحاب بجای عارف کامل شیخ 
جنید نشانیدند. در فن فقه و اصول سرامد 
اهل زمان و در علوم دیگر نیز یگالة امثال و 
آقران خود بوده و خود در بدایت عمر 
باسهل‌ین عبدالّه تستری صحبت داشته 
سپس در زمرة اصحاب شیخ جنید معدود 
گشت سیخ عسطار در شرح حال وی 
میئویسد ابومحمد جریری یگانة وقت بود و 
برگزيد: زمان و در میان اقران نهایت امتیاز 
داشت و واقف بود بر طریقت و بهمه توع 
پسدیده و کامل بود و در طریقةُ اداپ و 
انواع علوم حظی وافر داشت و در علم فقه 
مقتی و امام بود و در علم اصول و فروع 
بنهایت. و در طریق طریقت استاد بدان مثابه 
که جنید در ایام حیات مریدان خود را 
میگفت که جانشین و ولیعهد من او است و 
صحبت سهل‌ین عبداله تستری را دریافته 
باندازه‌ای ادب ظاهر نگاه میداشت که بیست 
سال در خلوت پای دراز تکرده بود - 
انتهی. وقتی مریدان از او تمنا کردند که از 
غرائب حالاتی که خود مشاهده کرده‌ای ما 
7 برگوی گقت روزی باز سفیدی بنظر من 
امد چهل سال است که بصیادی برخاستم و 
هر چه جستجویش کردم نبافتم از او معنی 
اين مطلب پرسیدند. گفت روزی در خانقاه 
نشته بودم پس از نماز یامداد جوانی از در 
خانقاه درآمد پای‌برهنه و سوی‌ژولیده و 
روی زرد گشته پس بر رسم معهود 
شست‌وشو کرده وضو بساخت دو رکعت 
نماز بگذارد و سر بگریبان فرویرد تا نماز 
شام و چون نماز شام بگذارد باز سر 
بگریبان فروبرد از اتقاق آن شب خلیقه 
مقتدر دعوتی ساخته بود جماعت صوفیان 
را به نزد وی رفتم گفتم ای درویش آیا یا ما 
همراهی کرده اجابت میکنی دعوت. خلیفه 
را گفت سر دعوت خلیفه ندارم اما اگر 
بتوانی عصیده‌ای در خانقاه برایم فراهم کتی 
فارغ‌ترم با خود گفتم مگر نوسلماتست که 


نمیخواهد یا ما موافقت نماید و غذای 
مخصوص آرزو میکند پس بدان حرف 
توجهی نکرده به دعوت رفتم چون بازآمدم 
تروشم مان که یود سر گربان 
فرویرده بود بر حسب عادت بخوایگاه رفته 
پخفتم در عالم ریا حضرت پیقمبرصلی ال 
علیه و آله و سلم را بخواب دیدم و دو پیر 
بهمراهی آن حضرت که یکی ابراهیم 
خسلل‌الّه و دیگری موی کلیماله و 
یکصدویت‌واند هزار پغمبر با او بودند 
پیش رفتم و سلام کردم حضرت روی 
مبارک از من بگردانید نزدیک رفته عرض 
کردم یا رسول ان چه تقصیر رفته که روی 
مبارک از من میگردانی فرمود یکی از 
دوستان ما از تو عصیده خواست تو در 
فراهم کردن آن بخیلی کردی و حاجتش را 
برئیاوردی در آن حال از خواب برخاسته و 
گریان گشتم در حالت گریه آوازی از در 
خانقاه بگوش من آسد نگاه کردم آن 
درویش بود که بیرون میرفت فریادی زدم 
ای عزیز من چندان توقف کن که خواهش 
تو برآورم گفت هر گاه درویشی از تو 
عصیده خواهد باید یکصدوبی ت‌واند همزار 
یغمر را نزد تو شفیع آرد تا خواهش او 
برآورده شود کاری دشوار است اين بگفت 
و از در خانقاه بیرون رفت من در حال از 
جای برخاسته بر اثر او رفته هر چه جستم 
نیافتم محزون بخانقاه بر گشتم تا کنون آن 
حزن و غم از دلم بیرون نرفته. تقل است که 
وقتی آن عارف کامل بموعظت مشفول بود 
جوانی در مجلس برخاست و بشیخ گفت 
دلم گم شده است دعاتی کن تا بازدهند گفت 
ما همه در این حالت گرفتاريم و گفت بدان 
ای جوان که قرن اول از همجرت معامله 
بسدین بود و فرسوده شد و قرن دوییم 
معامله‌ها بر وفا بود و آن نیز نماند قرن سیم 
معامله بمروت بود آن نیز برخاست قرن 
چهارم معامله بحیا بود و آن هم برفت و 
اکنون چنان شده است که مسردمان معامله 
ضود بر هیثت و هیبت میکنند. وقتی 
درویشی به تزد وی درآمد و گفت بر بساط 
انس بودم دری از بسط بر مين گشادند از 
مقام خود بلفزیدم و از آن محجوب شدم راه 
گم کردة خود را چرن یابم مرا بر راهی.که 
بآنم رساند دلالت کن شیخ بگریست و گفت 
ای برادر همه باين درد گرفتارند و باین 
انواغ مبتلا لیکن بر تو بیتی چند بخوانم که 
بعضی از این طایفه گفته‌اند و خود جواب 
این معنی است که ميخواهي: 

قف بالدیار فهذه آثارهم 

تیکی الاحية حسرة و تشوقا 

کم قد وقفت بها اسائل مخیرا 


۱۳۰۳  .دمحا‎ 


فاجابتی داعیالهوی فی رسبها 
عن اهلها ار صادقا ام مشفتا 

فارقت من تهوی فعد الملتقی. 

یعنی درنگ کن در دیار و مکان یار و نیک 
بنگر آثار آنها را که میگریند بدان آثار 
دوستان از روی حسرت و شوق چه بسا که 
ایستادم در ان مکان که پیدا کنم کسی را از 
اهل آن دیار راستگو و دوست که خبری 
پرسم از آن دیار و اهلشان پس رسم و آتار 
جواب داد از عشق و مفارقت عشاق و 
منصرف گشتن آنها از ملاقات یکدیگر. 

و چنانکه در شرح احوال وی مسطور است 
در سالی که ابوطاهر قرمطی ببمکه تاختن 
آررد و جماعتی کثیر از حاج بکشت 
هسمچتان که ان حکایت خود در کب 
تواریخ مسطور است وی را نیز در قافلةً 
حاج از لشکر قرامطه ضربتی رسید و در 
میان خستگان بیفتاد درویشی حکایت کرده 
است که من در میان آن سردمان بودم 
یگوشه‌ای فرار کرده چون لشکر متفرق 
گشت در میان خستگان درآمدم تا مگر از 
حالت آتان اطلاعی پیدا کنم چون بدانها 
گذتتم ابومحمد را در مسیان خستگان و 
کشتگان افتاده دیدم که نیم نفس ازو باقی 
بود سرش در کنار گرقتم گرد و غبار از 
رویش پاک کردم گنتم یا شیخ دعائی بکن 
که خدای تعالی این بلا را از تو و مردمان 
کف کند گفت آن کتم که خواهم باز 
گقتمش دعائی کن که از تو رفع شود گفت 
ای برادر این وقت وقت دعا نست وقت 
رضا و تسلیم است دعا پیش از نزول بلا 
باید چون بلا آید رضا باید داد این بگفت و 
جان تسلیم نود و موافق بود سال وفاتش 
با ۳۱۴ ه.ق. و بعضی نوشته‌انید در ۳۲۱۲ 
بوده است. نقل است که یکصد سال متجاوز 
از عمر وی در آن وقت گذشته بود وله 
تعالی اعلم بحقيقة الحال. و از کلمات آن 
عارف کامل است که گفته: هر که گوش 
یحدیث تفس دارد در حکم شهوات اسیر 
گردد و باز دارتدش در زندان هوا و 
حق‌تعالی همه فایده‌ها بر دل او حرام گرداند 
و از سخن حق لذت تیابد و او را نیز اجابت 
نبود و هر که بدون انداز؛ خویش رضا دهد 
حق‌تعالی دهد او را پیش از آنچه او را باید. 
هم او گفته: اصل تقرب آن بود که خدای را 
بیند از مشاهد: صنایم اوء از او پرسیدند از 
توکل و صبر گفت: توکل معایته شدن 
افطرایست و عافیت و صبر آن است که 
فرق نکند میان حال نعست و محنت بآًرام 
نفس در هر دو حال و نیز صبر سکون تفس 
است در بلا. از او پرسیدند از اخلاص و ریا 
گفت: اخلاص تمرة یقین است و ریا ثمرهٌ 


۱۳۴ 


شک. ازو پرسیدند از شکر و عزلت گفت: 
کمال شکر در مشاهد؛ عجز است از شکره و 
عزلت بیرون شدنست از میان زحمتها و سر 
نگاه داشتن. از او پرسیدند از تصوف گقت: 
التصوف عنوة لاصلح (کذا] تصوف را 
یجنگ بستانند نه بصلع. هم او گفته: محارية 
عالمیان با خطرات است و محاريهة ابدال با 
فکرات و محاربةٌ زهاد با شهوات و محارية 
کاییان با زلات و سنهیات و لاات. گفت: 
دوام ایمان و پاس داشتن دین و صلاح تین 
در سه چیز است یکی بسنده کسردن دویم 
پزهیز کردن سیم غذا نگاه داشتن. گفت: هر 
که بخدای بسنده کند سرش بصلاح باشد هر 
که از متهیات پرهیز نکند صرش منکسر 
شود و هر که غذا تگاه دارد نفسش ریات 


احمد. 


یابد پس پاداش افتقار صفوت معرفت بود و 
عاقبت تقوی حسن خلوت و عاقبت احتمال 
تن‌درستی و اعتدال. گفت: دیدن و رسیدن 
یقین بسته بفروع یود و درست کردن فروع 
بعرضه دادن بود بر اصول و راء نیست بمقام 
مشاهده و وصول مگر به تعظیم آنچه خدای 
تعالی او را تتعظیم فرموده و آن وسایل و 
وسایط فروع بود. هم او فرموده چنون 
خداوند زنده گرداند بنده‌ای را بانوار خویش 
هرگز نمبرد تا ابد و چون بمیراند بنده‌ای را 
یخذلان خویش هرگز زنده نگردد. و نیز 
گفته مرجم عارفان بخدا در بدایت بود و 
عرجع دیگران بعد از نومیدی. گفت: چون 
حضرت پیغمبر صلی ان علیه واله و سلم 
نظر کرد بحق و حق را بدید باقی ماند حق 
بحق براسط زمان و مکان از جهت آتکه 
حاصل شد آن حضرت را حضور آتکه 
حضور است و نه مکان (کذا] از اوصاف 
خود مجرد گشت و باوصاف حق تعالی 
موصوف گردید و بقای حسق باقی ماند. 
جریر بضم جیم معجمه بروزن زبیر و یاء 
نسبت. (نامة دانشوران ج۳ ص ۱۵) و دجوع 
بروضات الجنات ص۶۰ س ۱۲ و رجوع به 
آیومحمد جریری... شود. 
احمد. 3 (اخ) این محمدین حسین 
کلاباژی مکنی به ابوتصر او راست: اسماء 
رجال بخاری. وفات وی بسال ۳۹۸ ه.ق. 
بود. 
احمد. م1 (اخ) این محمدین الحشاء 
مکنی به ابوجعفر حکيم. او راست: مفید 
العلوم و مپیدالهموم داثر ببر تفیر الفاظ 
لفوی طبی. 
احمد. [م) ((خ) ان محمدین حقص 
الخلال البصری. رجوع به این الخلال 
القاضی ابوعمر احمد ... شود. 
احهدف. ( م] (اخ) این محمدین حمادة 
کاتب. مکنی به ابوالحسن, او یکی از اقاضل 


کتاب و صاحب تصانیف است و درک 
صحبت ادیا کرده است. او راست: کتاب 
امتحان‌الکتاب و دیوان ذوی‌الالباب. کتاب 
شحذالقطتة. کتاب الرسائل. 

احمد. (اع] ((خ) ابن محمدین حمدان‌بن 
عازم زندی. مکتی به ایوبکر. از مردم زند 
قریه‌ای به بخارا. و ابوعدائه حافظ غنجار 
از او روایت کند. و جة او حسمدان از 
خلفبن هشام بزار روایت کند و ابوکامل 
البصیر البخاری. صاحب ترجمه را ذیل 
کلم زندنه آورده است بخلاف مولف 
البصیر و جز او, (تاج المروس, مادة ز ن د). 
احهد. [اع] (() این محمدین حمیدین 
سلیمان‌ین حقص بن عیدائّ‌بن ای الجهم‌ین 
حذیقةین غانم‌بن عامرین عبدا‌ین عبیدین 
عوتج اين عدی‌ین کعب العدری الجهمی. .و 
کنیت او ابوعییداثّه است و از بنی عدی ین 
کعپ القرشی است و نسیت وی بجد او 
ابوالجهم ین حذیفة حجازی است. او بعراق 
آمد و عراق منشا اوست و هم بدانجا ادب 
آموخت و وی ادیب و راویه و شاعر و متقن 
و عالم به تسپ و مثالب است و مثالب وی 
شامل بیشتر مردمان شود و او را درین معنی 
کتابی است. مرزبانی و محمدین اسحاق ذکر 
او آورده‌اند و هر دو گویند که میان او و 
قومی از عمررسین و عثمانیین واقعدٌ شری 
روی داد و او پسدران آنان را بقبیح‌ترین 
صورتی برشمرد پس یکی از هاشمیان با او 
سخن گفت و او نسبت بعباس [عم رسول] 
رده‌ای عظیم گفت و اين خبر بمتوکل خلیقه 
رسید فرمان داد او را صد تازیانه زنند و 
ايراهیم‌ین اسحاقین ابراهيم وی را صد 
تازیانه بزد و چون ابراهیم از زدن فارغ شد 
احمد گفت: 

ترا الکلوم وینبت الشعر 

و لکل مورد غلّة صدر 

و الم فی اثواب منتطح 

لعبیده ما اورق الشجر. 

و او راست از کتب: کتاب انساب قریش و 
اخبارها. کاب المعصومین. کتاب المثالب. 
کاب الانتصار فی الرد علی التمويية. کتاب 
فضایل مضر. رجوع به معجم‌الادباء ج۲ 
ص ۲۰ و رجوع به جهمی شود. 

احمد. [اع] ((خ) اين محمدین حتبل‌ین 
هلال‌بن اسدین ادریس‌بن عبدائبن حیان‌ین 
عبدائ‌ین انس‌بن عوف بن قاسطین مازن‌بن 
شیبان‌ین ذهل‌ین ثعلیقین عکابة بن صعبین 
علی‌بن یکرین وائل‌ین قاسطین هتبین 
اقصی‌بن دعمیین جدیلةین اسدین ربیعةین 
نزاربن معدین عدنان الشیبانی السروزی 
الاصل مکنی بابو بدا و ابن خلکان گوید 
صحیح در نب احمد این است که گفتیم و 


بعضی گویند او از بنی مازن‌ین ذهل 
شیبان‌بن تعلبدین عکابه است و این 
غلطت چه او ازبنی شییان‌ین ذهل است ته 
از بنی ذهل‌بن شیبان و ذهل‌ین ثعلبة مذکور 
عم ذهل‌ین شیبان است. آنگاه که مادر وی 
پدو آبستن بود از مرو بیفداد شد و امام در 
بغداد بربیع الاول سال ۱۶۴ ه.ق. متولد 
گردید و بعضی مولد آو را مرو گفته‌اند و 
گویند انگاه که شیرخواره بود سادر او را 
بیفداد برده است و او امام محدتین است و 
مصنف کتاپ مسند. و در این کتاب آن 
مقدار از حدیت گرد کرده است که هیچکس 
جز او بر آن توفیق نیافت و گویند وی هزار 
هزار حدیث از برداشت و از اصحاب امام 
شافعی و از خواص او بود و.تازمان ارتحال 
شافعی بعصر ملازمت صحبت شافعی کرد و 
شافعی دربارة او گفت از بغداد بیرون شدم و 
کس .را انقی و افقه از ابن‌حنیل پیر جای 
نماندم. احمد را بقول بخلق قران خواندند و 
او اجابت نکرد و ویرا بتازیانه پزدند و بند 
کردند و او مصرٌ در امتناع بود و تازیانه زدن 
وی در عشر اخیر شهر رمضان سال ۲۲۱ 
هرق بسود" و در شمایل او گویند که 
نیکوروی و میانه‌بالا بود و به حنای تنک 
خضاب میکرد و در محاسن وی چند موی 
سیاه برد جماعتی از امائل وقت از وی اخذ 
حدیت و علم کرده‌اند از جمله محمدین 
اسماعیل بسخاری و مسلم بن حجاج 
نیشابوری و در آخضر عصر خویش او در 
علم و ورع یگانه بود و در چاشتگاه روز 
جمعة دوازده شب از شهر ربیع الاول گذشته 
بیقداد وفات کرد و بعضی شب سیزدهم از 
شهر مذکور گفته‌اند و برخی دیگر وفات او 
را در ریع‌الاخر سنا ۱ اورده‌اند و در 
مقبر؛ باب حرب جسد وی بخاک سپردند و 
قبر او بدانجا مشهور و مزار است و کسی که 
در جنازة او حاضر بوده است مینویسد در 
تشیع وی هشتصد هزار مرد و شصت هزار 
زن گرد آمدند و باز گویند بروز وفات وی 
بیست هزار تن از نصاری و بهود و مجوس 
بدین اسلام درآمدند و ابوالفرج‌ین جوزی 
در کتابی که در اخبار بتضرین الحارث 
الحافی کرده است در باب چهل و ششم آرد 
که ابراهیم حربی حدیث کرد که بشرین 
حارت حاقی را بخواب دیدم که گونی از 
مسجد رصافه رون می‌آمد و در آستین 
چیزی جنبان داشت گفتم چه چیز در آستین 
داری گفت: دوش روح احسمدین حنبل 
بسوی ما آمد و بر او در و یاقوت تثار کردند 
و من نثار دم و ایتک در آستین دارم. 


۱- رجوع به ترجم احمدین ابی‌دراد شود. 


احمد. 


گفتم: خدای تعالی با یحیی‌ین سعین و 
احمدین حنبل جه معاملت کرد گفت: من آن 
دو را نزد خدای عالمیان بماندم و برای آن 
دو مائده‌ها نهاده بودند. گفتم: چرا با ایشان 
از آن مائده‌ها تناول نکردی؟ گفت: بی 
ارزی طعام را نزد من میدانت و مرا 
رخصت نظر بوجه کریم فرمود. و او را دو 
فرزند عالم بود یکی صالح و دیگری عبداله 
و صالح در رمضان سال ۲۶۶ ه.ق. وفات 
کرد و او قاضی اصقهان بود و وفات وی نیز 
بدان شهر بود مولد وی بسال ۲۰۳ ه.ق. 
بوده است و اما بدا تا سال ۲۹۰ هدق. 
بزیست و بسروز یکشنبه هشت روز از 
جمادی الاولی مانده در ۷۷ سالگی 
درگذشت و کیت اوابوعبدالرحمان بود و 
امام احمد بنام او مکتی بود و بعضی رفات 
ار را در جمادی‌الاخره گفته‌اند" -انتهی. 
(ابن خلکان). و او صاحب یکی از مذاهب 
اریعةٌ اهل سنت و جماعت است و از مردم 
زریق محله و نهری بمرو است و مسذهب 
حنبلی فرقه‌ای از فسرق اصحاب حدیت 
است. بیان الادیان ص ۳۱). و مولف مجمل 
السواریخ و القصص (ص۳۵۹) ارد که: 
مامون بعهد خویش آندر فرموده بود که 
قران را مخلوق گویند. و همه را بدین کار و 
سخن آورده بود مگر امام احمدین حثیل و 
مد کس از قضاء و فقهاء و مامسون 
باشخاص ایشان فرموده بود که بمرد و 
معتصم نیز هم برین بود و اسان‌تر کرد و ابن 
ابی دواد واتق را بسر این سخن باز اورد, تا 
امام احمد را چندانی عذاب کردند و رنج 
نتسمودند .و او از خن و گفت خویش 
بازنگشت و می‌گفت: القرآن کلام له غیر 
مخلوق. -انتهی. و لقب او امام السحدئین 
است. وی در بفداد یا مرو بال ۱۶۳ ه.ق. 
مستولد شد و از اگردان او محمدین 
اسماعیل یسخاری و مسلمین حسجاج 
تیشابوری است. وفات او ببقداد بسال ۲۴۱ 
ه.ق. بود و آنگاه که جناز؛ او را بگورستان 
پاپ حرب میبر‌دند هشتصد هزار سرد و 
تصت هزار زن تنسیع کردند. خوندمیر در 
حبیب السیر (ج۱ ص ۲۹۳) آرد که: در روز 
جمعه از ایام اواسط ربیع الاول ست احدی 
و اربعین و مأتین (۲۴۱ ه.ق.). ابوعبدائه 
احمدین محمدین حنبل الشیبانی المروزی 
که یکی از ائمه اریع اهل سنت و جماعت 
است بعالم اخسرت پیوست و در تصحیح 
لممایح سمت تصریح یافته که ولادت 
احمد حنیل در بفداد فی شهور ستة اربح و 
ستین و مائه (۱۶۴ ه.ق.). اتفاق افتاد و در 
آن بلده نشو و نما یافته از شیوخ داراللام 
استماع حدیث نموده و از آنجا بکوفه و 


بصره و مکه و مدینه و یمن و شام شتافت و 
از علماء آن بلاد حدیت شنوده باز ببغداد 
مراجمت نمود و در تاریخ یاقعی مسطور 
است که احمدین حنبل از خواص اصحاب 
شافعی بود و بقول بعضی از مورخین هزار 
هزار حدیت یاد داشت و زمره‌ای از کبار 
محدئین مانتد محمدین اسماعیل البخاری و 
مسلم‌ین حنجاج النیشابوری از وی نقل 
حدیت نموده‌اند و عظم شأن احمدبن حنبل 
در میان بغدادیان بمثابه‌ای بود که بصب 
حرز و تخمین سیصد هزار کس از رجال و 
شصت هزار از نسوان مشایمت جنازة او 
کردند و مدت حیاتش هفتاد و هشت سال 
بود و مدفتش باب حرب است. -انتهی. و 
رجوع به حبط ج۱ ص ۲۰۷ و امتاع 
الاسماع مقریزی جزء اول ص ۱۰ و ۱ و 
۳ و ۱۶۱ و ۱۸۹ و ۱۹۰ و تاریخ مغول 
ص۳۱۷ و روضات الجنات ص۵۴ و 
ترجمة احمدین آبی دواد و ترجمة ابوحنیفه 
تعمان‌بن ثابت در همين لفت‌نامه شود. و او 
راست: کتاب الاشرية الصفیر, کتاب السلل. 
کتاب التقسیر. کتاب اللاسخ القرآن و 
منسوخه. کاب الزهد. کتاب السائل. کتاب 
الفضائل. کاب الفرانض, کتاب السناسک. 
کتاب الایمان. کتاب الاشرية. کتاب طاعة 
ارسول. کتاب الرد علی الجهیية. کتاب 
المتد محتوی هزار و چهل و چند حدیث 
و کتاب مناقب علی‌ین ابیطالب علیه السلام. 
و مد الامام شامل سی هزار صدیث در 
۴ مجلد. کاب الاعتقاد از اسلای شسیخ 
ابوالتضل عبدالواحدین عیدالعزیزین حرب 
تمیمی حتبلی متوفی بسال ۴۱۰ ه.ق. 
احمد. (أمٌ] (اخ) این محمدین حتیلی 
مقدسی ملقب بشهاب الدین. او راست: 
تفسیر. وقات وی به سال ۷۲۸ ه.ق. بود. 
احمد. (ع] (اخ) این محمدین خالدین 
عبدالرحمانین محمدین علی. مکتی به 
ابوجعفر. وی اصلا از مردم کسوفه است از 
بزرگان محدئین امامیه معدود و خداوند 
مصنفات مقیده است شیخ طوسی علیه 
الرحمه او را از اصحاپ امام محمد تقی 
جواد و اسام علی‌بن مسحمد هادی 
ماخال لام تیه وردرکن بنختدی 
خالد نیز از اعاظم روات محدئین و در 
سلک ثقات اصحاب امام موسی کاظم (ع) 
و علی بن موسی الرضا (ع) منظوم آید. شیخ 
نجاشی در ترجمت احوال برقی صاحب 
عنوان اين عبارت آورده گوید اصله کوفی و 
کان جه محمدین علی حبه یوسف‌بن 
عمر بعد قتل زیدثم قله و کان خالد صفیر 
السن فهرب مع ايیه عبدالرحمن الی برق رود 
و کان نقة قی نقسه ییروی عن الضتفاء و 


۱۳۰۵  .دمحا‎ 


اعتمد المراسیل و صنف کتبا. یعنی برقی 
اصلا از مسردم کوفه است والی کوفه 
یوسف‌بن عمر تقفی پس از شهادت زیدین 
علی‌ین الحسین جد برقی محمد بن علی را 
گرفته محیوس ساخت آنگاء او را بقتل 
رسانید و خالد در آن وقت خردسال بود با 
پدرش عبدالرحمان فرار کرده به برقدرود 
قم آمدند و برقی خود فی نغمه در روایت 
موئق بود ولی از اشخاص ضعیف روایت 
کند و بر روایات مرسله اعتماد نماید و 
مولفاتی تصنیف نمود. -انتهی. یاقوت 
حموی در کتاب معجم اللدان در ترجمت 
برقه که برقی بدآتجا موی استه و 
برقه من قری قم من تواحی الجیل قال 
آبوجعفر فقیه الشیعه احمدین ابی عبداله 
محمدین خالدین عبدالرحمن‌بن محمدین 
علی الیرقی اصله من الکوفه و کان جده 
خالد قد هرپ من یوسف‌بن عمر مع ابیه 
عبدالرحمن الی برقة فاقاموا بها و نسبوا الیها 
و لاحمدین ابی عبدالّه هذا تصاتیف علی 
مذهب الامامية و کتاب فی السیر تقارب 
تصانیقه ان یبلغ مائة تصنیف ذکرته فی کتاب 
الادباء و ذکرت تصانیفه و قال حمزةبن 
الحسین الاصبهانی فی تاریخ اصبهان: 
احمدین ابی عبدالّه البرقی کان من رستاق 
برق‌رود قال و هو احد رواة اللغة و الشمر و 
استوطن قم فخرج این اخته اباعبدله البرقی 
هتاک ثم قدم ابوعبداله الی اصبهان و 
استوطتها. یسعنی برقه قریه‌ای است از 
قریه‌های قم از تواحی بلاد جسبل ابوجعفر 
فقیه شیعه گفته احمدبن ابی عبدالّه محمدین 
خالدین عبدالرحمان‌بن محمد بن علی برقی 
اصلش از مردم کوفه است جد وی خالد با 
پدرش عبدالرحمن از یوسف‌ین عسمر فرار 
کرده بيرقة قم آمدند و در آنجا اقامت کردند 
و بدانجا مضوب شدند و احمدبن ایی 
عبدالّه را بر طبق مذهب امامیه مصنفاتیست 
و او را کتایی است در سیر و تاریخ. عدد 
تعامت مصفات او نزدیک است بیکصد 
کتاب رسد من او را در کتاب ادبا سذکور 
داشته و مصنفات وی را نیز ذکر نموده‌ام و 
حمزةین حسن اصفهانی در کتاب تاریخ 
اصنهان گفته احمدین ابی عبداقه برقی از 
مردم روستای برق‌رود است و او یکی از 
راویان لفت و شعر شمرده شود در شهر قسم 
توطن اختیار نمود پس پسر خواهر خود 
ابوعبدالّه برقی را بدانجا برد پس از چندی 
ابوعیداثه باصقهان رفته در آنجا توطن 
اختیار کرد. علمای رجال در ترجمت 


1 -و نیز او را بات بنام زهیر که او نیز از 
اصحاب حدیث است. 
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احوال برقی آورده‌اند: احمدین محمدین 
عیسی که شیخ قمبین و ریس ایشان بود 
برقی را از شهر قم اخراج نمود ولی انیا و 
را بقم معاودت داد و از او معذرت خواست 
و پس از وفات با پای و سر برهنه در عقب 
جنازه‌ای راه میرفت ابوعلی حاثری در 
کتاب منتهی‌المقال گوید: فی مشترکات 
یعرف این محمدین خالد بوقوعه فی وسط 
السند و پروی عته محمدین جعفرین بطه و 
علی‌بن ابراهیم و علی‌بن الحسین‌ین بطه و 
علی‌بن اسراهيم و علی‌بن الحسین 
السعدآبادی و احمدین عبداثبن بنت البرقی 
و سمدین عبدافّه و محمدین الحسین الصقار 
و عبدالّبن الجعفر الحیری. یعنی در کتاب 
مشترکات آورده‌اند که احمدبن محمدین 
خالد شناخته شود بسبب وقوع وی در 
وسط سند روایت و نیز امتیاز وی از کسانی 
که با وی در نام شریکند بدین است که از 
برقی این جماعت ررات که مذکور شد 
روایت کنند. و شیخ نجاشی در ضبط وفات 
برقی گوید: و قال اهمدبن الحسین قی 
تاریخه توفی احمدین ابی عبداله البرفی ستة 
ارسع و سیعین و مأتین و قال عملی‌ین 
محمدین مساجیلویه مات ستة ثمائین و 
مأتین. یی احمدین حسین در کتاب تاریخ 
خود گفته احمدبن ابی عبداله برقی در سال 
۴ ه.ق. وفات یافت و علی‌بن سحمدین 
ماجیلویه گفته در ۲۸۰ وفات نموده رحصسمة 
اه علبه و از کتب و مصفات وی آنچه شیخ 
تجاشی و دیگران ضبط تموده‌اند بدین شرح 
است: کتاب السحاسن. کتاب التبلیغ و 
ارسالة. کتاب التراحم و التماطف. کتاب 
التبصره. کتاب الرفاهية. کتاب الزی. کتاب 
الرنیه (کذا]. کتاب المرافق. کتاب السراشد. 
کثاب الصيانة. کتاب النجامة. کتاب الفراسة. 
کتاب الحقایق. کاب الاخضوان. کتاب 
الخصایص. کتاب المآکل, کتاب مصاییح 
انظلم. کتاب المحبوبات. کتاب المکروهات. 
کتاب العویص. کتاب القواپ. کتاب المقاب. 
کتاب المعیته. کاب النساء. کاب الطیب. 
کتاب الطبقات, کتاب افاضل الاعمال. کتاب 
اخص الاعمال. کتاب مساجد الاريعة. کاب 
الرجال. کاب الهداية. کاب المواعظ. کاب 
التحذیر. کتاب التهذيب. کتاب السحریف. 
کتاب السلية. کتاب ادب المعاشرة. کتاب 
مکارم الاخلای. کتاب مکارم الافعال: کتاب 
مذام الاخلای. کتاب سفام الاضعال. کتاب 
المواهب. کتاب الحيوة. کتاب الصقوة. کتاب 
علل الحدیث. کتاب معانی الحصدیث و 
التحریف. کستاب تفسیر الحدیت. کتاب 
الفروق. کتاب الاحستجام. کتاب الضرائب. 
کتاب السجائب. کتاب اللطائف. کاب 


المصالح. کتاب المنافع. کتاب الدواجن و 
الزواجر. کتاب الشعر و الشعرا.. کتاب 
النجوم. کتاب تعییر الرویا. کتاب الزجر و 
لفال. کتاپ صوم الایام. کتاب السماء. کتاب 
الارضین. کتاب البلدان و الساجد. کتاب 
الدعام. کاب ذکر الکيعة. کاپ الاجناس و 
الحیوان. کتاب احادیث الجن وابلس. کاب 
قضل القرآن. کاب الازاهیر . کتاب الاوامر. 
کتاب الزواجر. کتاب ما خاطب اف به خلقه. 
کتاب احکام الاتبیام و اارسل. کتاب الجمل, 
کتاب جداول الحکمة. کتاب الاشکال و 
القرائن. کاب الرياضت. کتاب الامتال. کتاب 
الاوائل. کتاب الشاریخ. کتاب الانساپ. 
کتاب السحو. کتاب الا صفیاء. کتاب 
الاغانین. کتاب الصفازی. کتاب الرواية. 
کتاب النوادر. کاپ شواب القرآن. کتاب 
المنجیات. کتاب الدعابة و السزاح. کتاب 
مفازی اللبی (ص). کتاب بنات الشبی و 
ازواجه. کتاب الساویل. کتاب طبقات 
الرجال. کاب التبیان. کتاب ذکر التهانی. 
کتاب التمازی. کتاب الرهد و الوعظ. کتاب 
المکاسب. کتاب المعاریض. کتاب السفر. 
کتاب الشواهد من کتاب انّه. کتاب الارکان. 
کتاب اختلاف الحدیت. کاب الماء. کتاب 
الفهم. کتاب الاخوان. کتاب تفسیر الاحادیث 
و احکامه. کاب العقل. کتاب الفريب. کتاب 
الماثر و الاحساب. کتاب النور و الرحمة. 
کتاب القيافة والعيافة. کتاب الطیر. (نامة 
دانشوران ج۴ ص ۱۰۶) و رجوع به احمدبن 
ای عبدائه محمد ... شود. 

احمد. (ا م)((خ) ابن محمدین خالد برائی 
محدت است. 

احهد. (] (اج) اين محمدین خالد برقی 
کاتب. رجوع به احمدبن ابی عبدالّوین 
محمدین خالدین عبدالرهمان احمدین 
محمدبن خالد... شود. 

اجمد. [ا م] ((خ) این محطدین خضر. 
ملقب به شهاب الدین. متوفی به ۷۸۵ ه.ق. 
او راست: شسرح دررالیحار در فروع. و 
حاشیه‌ای بر شرح قناری بر ایساغوجی. 
احهد. را ع) (اخ) این محمدین خضر 
عمری شافعی کازرونی ملقب بنورالاین. 
تزیل مکه. او راست: الصراط المستقیم فی 
تبیان القرآن الکريم. و طوالم الانوار. و آن 
تفشیری مخصر است. 

احهد. [] ([خ) این مسحمدین خلف 
اتبیلی الحوفی الفرضی مکتی به ابوالقاسم و 
ملقب بفقیه. رجوع به ابوالقاسم امد .. 
شود. 

احمد. [ام] (اخ) ابن محمدین خلفین 
اللیث مکنی به ابوجعقر. رجوع به ابوجعفر 
آحمدین محمدین اللیت ملقب به امیر شهید 


احمد. 


شود. 
احهد. () (اع) ابسن محمدین دراچ» 
معروق به اين دراج اندلسی شاعر. نعالبی 
گوید: وی در صقع اندلس چون متتبی بدیار 
شام بود. وفات وی به سال ۴۲۱ ه.ق. بوده 
است. 
احمد. زا ](خ) این مسحمدین دلان. 
افسانه نویسی از مسلماتان. (از آين الندیم). 
احهد. [امٌ] (اخ) ابن محمدین ربیخ مکنی 
به ابوسعید از مردم شرمقان اسفرایین. 
محدت است. 
احعد. (ا ْ) ((غ) این محمدین رستمین 
یزدیان طبری. رجوع یه ابوجعفر احمدین 
رستم‌ین یزدیان طبری شود. 
احهد. (م] ((خ) ابسن مسحمدین رستم 
المدینی. مکنی بایوعلی یکی از بزرگان 
رجال اصفهان. او در زمان السقتدر بال 
میزیست و وی بر بنای جامع کییر عتبق 
افزوده است. و او راست: 
فان عسیرات الامور منوطة 
بیسرین صارا عمدة لرجانکا 
و لیس صحیح الرای من ظن انه 
آذا نابه شیء یدوم کذلکا, 
رجوع محاسن اصفهان سافروخی ص۱ و 
۱و ۴۶ و ۸۴ شود. 
احهد. ( ) (اخ) ابن محمدین زئبقة تثار. 
محدث است. 
احمد. اما (اخ) این محمدین زکریا. 
مکنی به ابوالعباس. اصلش از مردم نسای 
خراسان و ساکن مصر بود نقل احوال وی را 
از کتاب شیخ الاسلام خواجه عبدال 
انصاری کرده‌اند او مینویسد: شیخ عسباس 
فقیر هروی او را بمصر دیده بود و شیخ عمو 
بمکه گوید: شیخ عباس از برای من حکایت 
کرد که همواره بر در سرای وی اسبان و 
ستوران بودی که مردمان بزیارت وی 
درآمدندی وقتی مرا گفت که: خیز و بر [در] 
سرای رو هر کس بدانجا آید ستور او را 
نگاه‌دار. بر دل من گذشت که کار نیکو 
بدست آوردم از خراسان: بمصر آسدم که 
ستوربانی کنم مرا خود در خراسان فراغتی 
بود پس از آن خیال در آن حال کسی آمد 
که شیخ ترا میخواند چون بنزد وی درآمدم 
گفت: یا هروی هنوز یکمال نرسیده‌ای زود 
بود که در صدر نشیلی بر در سرأی تو نیز 
زود باشد که ستوران بازدارند که کسی باید 
3 آنان را نگاه دارد. گوید: من از آن خیال 
توبه کرده مدتها بر در سرای وی ستوران 
بودی که سلطانیان و مردمان دیگر ینزد وی 
آسدندی وقتی ازو پر‌سیدند این درجه را 
بچه یافتی گفت: در نزد بزرگان از ادب 
چیزی فروگذاشت نتمودم. سال وفات وی 


احمد. 


در اواخر حدود مائٌ چهارم هجریه بوده 
است. (ن‌امة دانتصوران ج۲ ص۴۲۱ و 
رجوع به امد ابوالعباس و ایوالعباس 
احمدین محمدبن زکریا شود. 

احمد. ما ((ع) این محمدین زگریای 
تلسانی مکنی بابوالمباس. او راست: بفية 
الطالب فی شرح عقيدة ابن الحاجب. 
احهد. ( ] (اخ) ابسن محمدین زیاد, 
ابو عبید اه محمدین عمران المرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
چ مصر ص ۳۲۳و ۳۲۲ 

احهد. [اع] (اخ) اين محمدین زیاد غزی 
معروف یه اين اعراببی مکتی به ابوسعید 
محدث صوفی از مردم بصره نزیل مکه. 
یکی از کبار اصحاب جنید و عمرو ین 
عتمان مکی و نوری است از اسحاق 
زعفرانی و غیر او روایت داشته و تصنیف 
بسیار کرده است از آن جمله طبقات 
الساک. وی مجاور حرم بود و هم بدانجا 
بسال ۳۴۰ ه.ق. یا ۳۴۱ در گذشت. و 
تألیفاتی در تصوف دارد. رجوع بروضات 
ص ۵٩‏ شود. 

احمد. (ام] (() ابن محمدین زيدونة 
کاتب. بعربی شعر می‌گفته و دیوان او سی 
ورقه است. (اين الندیم). 

احهد. [ا ) ((غ) ابن محمدین ساکن 
زنجانی. محدث است. 

احهد. (](اخ) این محمدین سالم. مکنی 
به ابوعبدائّه سالمی. نامش احمد است پسر 
محمدین سالم. نشو و نمای وی در بصره 
بوده است و از عرفای اواخر سائة سیم 
هجریه است. زمان مامون تا زمان السعتمد 
علی اه را دریافته و خود از تلامذهُ سهلین 
عبدائه تستریست. از عجائب چیزهانی که 
در حق او نوشته‌اند این است که شصت سال 
پا آن عارف کامل بوده و طریقة طریقت از 
وی اخذ نموده و سهل بدو اعماد و اعتقاد 
بمیار داشته و اکتر ایام زندگاتی او در بصره 
بوده است. شیخ الاسلام که صاحب کتابی 
است در احوال ايين طبقه آورده است که 
ابرعبدائه سالمی گفته بود که: اه تعالی را در 
همه چیز می‌بينم. بدین حرف که از او 
انتشار یافت مردم ازو دوری جستند. بعضی 
گفته‌اند که چنین نکاشته بود که ان تعالی در 
ازل همه چیز را میدید بدین سیب وی را 
مهجور گذاشتد. شیخ ابوعبدا‌ین خفیف 
گفته است که: اين اعتقاد اعتقاد دهریست. 
شیخ الاسلام گنته که اسوعبدالبن خفیف 
انصاف نداده و سکست که او دیدار علم 
گفته باشد. بعضی از عبرفا در معنی این 
عبارت توشته‌اند که از کلام وی قول به قدم 
عالم لازم اید که ایا بحسب وجود 


خارجی قدیم باشند و شیخ الاسلام توجیه 
میکند عبارت ابوعبداله سالمی را بر وجهی 
که اعتراض نباید و گوید توان که مراد او 
بدیدارعلم بود و علم بچیزی سوقرف یر 
وجود خارجی آن چیز نیست و وجه تعییر 
از علم بدیدار این است که علم وی سبحانه 
و تعالی از جهت کمال انکشاف بمنرلة دیذن 
است و قرینه بر ارادة این معنی نسبت دیدار 
است بهمه چیز و دیدار بمعنی متبادر متعلق 
نشود بهمه بلکه متعلق به مبصرات شود و بر 
تقدیر تعلق وی بهمه اگر در ازل متعلق بود 
به همه لازم اید قول بقدم حوادث زمانیه و 
این ظاهر الفساد است پس لازم است حمل 
دیدار بر علم تا سخن وی را صورت صدق 
پیدا شود و نیز ممکنت که مراد حقیقت 
دیدار بود لازم نیاید قول بقدم عالم یاید کلام 
وی مبتی باشد بر آنکه حق سبحانه و تعالی 
خارج است از ضیق زمان و هر چه خارج 
است از ضیق زمان موجودات گذشته و 
آینده با هم خواهند بود همخنانکه طوفان 
توح و قيامت را با هم ببید پس آنچه 
حادث است حق وی را بیند در ازل و همین 
حال دارد کسی که از ضیق مکان خارج 
است بنسبت با مکائیات که هميشه نزد وی 
حاضرند خفائی دارد و لیکن بسیاری از 
کلام اين طایفه مبتی بر اين مسئله است و 
حکما اين معنی را بیان کرده‌اند. تا اینجا یود 
بیانات شیخ الاسلام. وقتی از آن عارف 
کامل پرسیدند که بچه چیز شتاسند اولیاءل 
را در میان خلایق گفت: بلطافت زبان و 
حسن اخلاق و تازء‌روئی و سخای نفس و 
قلت اعتراض و پذیرفتن عذر هر که عنذر 
خواهد پیش ایشان و تمامی شفقت بر همه 
خلق, نکوکار ايشان و بدکار ايشان و نیز از 
اوست که گفته دیدار [بی ] منت کلید دوستی 
است. سال وفات وی در دست تیامد ولی در 
ترجمه‌اش نگ‌اشته‌اند بچند سال بعد از 
وفات سهل‌ین عیداه تستری بوده بنا بر این 
وقاتش در حدود ۲۸۰ ه.ق. مشود در سال 
وفات المتمد علی اثّه عباسی واثه تعالی 
اعلم. سالمی منسویست بجد او که سالم 
بوده و سالم تیز شهریست در اندلس. (نامة 
دانشوران ج ۲ ص ۶۱ 

احمد. ()((خ) اين محمدین سته (تی ت 
تَّ]. محدث است. 

احمد. (م) (() ان سحمدین السری. 
مکنی بابوالفتوح و این الصلاح و ملقب 
بمجدالدین" از فخلای یگانه و حکمای 
فرزانه بوده است و هم از خانوادة اجلاء 
علماء است. اصل وی از همدان و مولد وی 
نیز همان سامان است و برخی گویند که دز 
سمیساط متولد شده و هم در آنجا نشو و 


۱۳۰۷  .دمحا‎ 


نما یافت بالجمله در بدایت تحصیل و اوایل 
روزگار جوانی از مسقط الرأس خویش 
ببفداد که محط رجال علما و حکما بود نقل 
تمود و هم در آنجا توطن جست و در نزد 
حکیم دانشمند ابوالحکم مقربی که مدرس 
مراتب حکمیه و رئیس بیمارستان عسکریه 
بود باسفادت بگذرانید و چندان در 
اتساپ علوم حکمیه و اقتناء نون طبیه 
مواظبت جست که در آن صناعت شریفه 
رتبتی بنهایت و مهارتی بکمال پیدا کرد و 
در آن فن بر اقران و اشباء رتبهٌ فزونی یافت 
چنانکه حکمای آن عصر و فضلای آن 
زان وی را زیاده ستوده‌اند و تصنیف و 
تألیقش را نافع و جامع شمرده‌اند و هر کس 
را در کت قوم تتبم و تدربی است داند که 
در مصتقات اطبا نام وی زیاده مذکور است 
و در شروحی که بر قانون شیخ الرشیس 
نوشته‌اند کلمات وی بیار ایراد شده است. 
آورده‌اند که وقتی بعزم خدمت نورالایین 
محمودبن عمادالدین زنگی بدان سدهٌ علیا 
تتانت یکچند در موصل نزد آن پادشاه 
بماند و از وی اکرام زیاده و انعام بسیار بدید 
و در طبقات‌لاطباه مسطور است که 
حام‌الدین تمرتاش‌بن الفازی‌بن ارتق از 
بقداد وی را طلب کرده یک‌چند در نزد او 
بسر برد و از آنجا بدمشق رفت و در آنجا 
بدرک صحبت استاد خود ابوالحکم مغربی 
فایز شد و محض یاس نعست تعلیم و ادای 
حقوق استادی در نزد فضلای دمشق 
همواره میگفت که استاد من ابوالحکم بوده 
وعلوم طب و ریاضی و غیره را در تزد وی 
قرائت کردم و از بیانات وافسی آن استاد 
استفادت نموده‌ام. ایوالحکم را استماع آن 
سختان که در معتی شکر احسان بود زیاده 
مسرت بخشیذ و هر لحظه پر عنایات سابقه 
زیادت آورد و همواره در مجامع و محافل 
که از فضلا متعقد میگردید گفتی اگرجه 
بن‌الصلام قتون ریاضی را از من آموخته 
است لیکن از فرط ممارست و مباحشت مر 
او را رتبتی حاصل شده که میباید اینک من 
از وی استفادت کنم و در تحصیل مطالب 
عالیه از رای صانئب و ذهن ثاقب او 
استمانت نمایم زیرا که در تحصیل مراتب 
عاله مرا اهمال و مماطلت بود و او را 
اکمال و مطالعت لاجرم در ایتحال تلمة 
معلم و تعلیم تلمیذ زیانی نرساند. و نیز 
مورخ خزرجی از خط حکیم امین‌الاین ابی 
زکریا بحمی‌ین اسماعیل السماسی تقل نموده 
که چون حکیم بیانند و طبیب داتتمند این 
صلاح بشهر دمشق درآمد بخانةٌ حکیم 


۱-نجم الاین. (عیون الانباء). 


۱۳۹۸ 


باقضل اسماعی‌ین ابیالقاء اطبیب منزل 
نمود روزگاری بمصاحبت وی یگذرانید او 
را بکفش بفدادی رغبت اقاد بیاران ابوالبقاء 
گفت استادی خواهم که در صنعت کفاشی 
کامل باشد او را بکفش‌دوژی که تامش 
سعدان بود دلالت کردند دک او را نشان 
جسته تا بدان محل راه یافت او را بدید و از 
مقصود و مأمول خود شرح داد و هم کفشی 
بوی سپرد تا نمونهٌ کار دانسته بدان اندازه 
بدوزد سمدان انگشت اطاعت بر دیده تهاده 
پس موعدی فیمابین ممین شد که در آن 
وقت ک فش را باین الصلاح برساند 
ینالصلاح با اطمینان خاطر بخانه معاودت 
کرده بانتظار روز موعود میگذرانید چون 
موعد رسید و کفش نرسید ناچار ابن‌الصلاح 
یلزد سعدان شده کفش خویش را از وی 
طلب کرد سعدان یعذری ناموجه معذر شده 
اتمام آنرا بفردا حوالت داد روز دیگر بنزد 
وی شد مانند روز گذشته بگذشت. روز سیم 
یدکةٌ وی رفته بود با جد و اصرار کفش را 
خواسته بعد از گفتگوی بسیار با تعهد و 
التزام او را خاموش و مطمتن ساخته به 
خانه‌اش معاودت داد مخلص کلام آنکه بعد 
از خلف مواعید و نقض عهود کفش را 
دوخته بوی داد بعد از مدتی ابن‌الصلاح ان 
کف فاسد را بدست گرخه و پائی در آن 
برد تا صنعت استاد را نیک دریابد معلوم 
شد که در آن پا افزار اصناف معایب موجود 


احمد. 


و اقسام محاسن مفقود است چربها دارد که. 


از کهنه انبانی جدا شده بیکدیگر وصل 
کرده‌اند لونی دارد که با هیچ رنگ مشابهت 
ندارد محلی که بایستی عریض باشد 
طولانی کرده و جائی که سسباید طولانی 
باشد عریض نموده قطعه‌ای که مسحل 
انگشتان است تنگ کرده و جائی که محل 
عقب است گشاد ساخته از آن صنمت 
تاپند دلتنگ شد براشفت که ای استاد 
ناقابل ترا که مردم اين شهر با این صنعت 
میستایند اعمال و اقوال این است پس 
حالت ساير اسکافان این شهر چگونه 
خواهد بود و چسون این خبر بابوالحکم 
مفربی طبیب رسید اين قصیده از زبان وی 
بر سبیل مزاح بظم درآورد و بسیاری از 
اصسطلاحات منطقیه و الفاظ حکمه و 
کلمات هندسیه در آن درج نمود و چون این 
تصیده در تهایت متانت و سلام بود تمام آنرا 
با ترجمه نگاشتيم ٍ 
مصابی مصاب تا» فی وصفه عقلی 
و آمری عجیب شرحه یا آاقضل 
آیخک ما یی من آسی و صیایة؟ 
و ما قد لقیت فی دمشق من الذل 
قدمت الیها جاهلا بامورها 


علی انتی حوشیت قی العلم من جهل* 
و قد کان فی رجلی تمشک فحاتی؟ 
علیه زمان لیس یحمد فی فعل 
فقلت عسی آن یخلف الدذهر مشله 

و هیهات ان القاه* فی الحزن و السهل 
و لاحقنی * نذل دهیت بقربه 

فللّه" ما قاسیت من ذلک التذل 
فقلت له یا سعد جد لی بحاجة 
تحوز بها شکر امریء عالم مثلی 
یحقی عسی تستخب" الیوم قطمة 
من الادم المدیوع" بالعفص ""والخل 
فقال علی رأسی و حقک"" واجب 
علی کل انسان یری مذهب المقل 
قناواته۲! فی الحال عشرین درهما 

و سوقنی شهرین بالدفم و السطل 
فلما قضی الرحمان لی بنجازه؟! 

و قلت تری سعدان انجز لی تفلی ۱۳ 
آتی مشک" ضیق الصدر حتف 
یکمب غدا حتفا علی الکمب و الرجل 
و بشتیکه بشتیک سوء مقارب 
ضیف الی نمل شبیه به فضل ۶ 
بشکل علي الاذهان یمسر حله 

و یعیی ذوی‌الالباب و العقد و الحل 
و کعب الی القطب الشمالی مائل . 
و وجه الی اقطب ۲۳ الجنوبی مستعلی 
و ما کان فی هدامه لی صحة 
ولکن فساد شاع قی الفرع و الاصل 
موازاة خطی جانیه تخالفا 

فجزءه الی علو و جزء الی سفل 

و کم فیه من عیب و خرز مفتق! 
یعاف و من قطم من الزیج و اتمل* 
بوصل ضروری و قد کان ممکنا 
اعمرک ان یأتی اكمشک "۲ بلاوصل 
و فیه اختلال من قیاس مرکب 

قلا ینتج الشرطی منه و لا الحملی 
فلا" شکله القطاع ممایلیق آن 
آصون به رجلی فلا"" کان من تکل 
و لا جنس ایساغوجه بین ولا 

بحد له توع اذاجیء بالفصل ۳ 

فاد طرافی شکله عند کونه 

فقل ای شیء عن مقابحه یسلی*۲ 
و قد کان فیه قوة لمرادنا 

فاعوزتا منه الخروج الی القعل 

فلو کان معدول الکمال احماته 

و لکن سلیب الحسن قی الجزء" والکل 
فیالک فی ایجاب ما الصدق سلیه 

و عدل قضایا جاء من غیر"" ذی عدل 
و ما عازنی" فیه اختلال مقوله*" 
فجوهره والکم و الکیف فی خبل*۲ 
وای القضایا لم یین فیه کذیها 

وای قیاس لیس فیه بمعتل 

لقد اعوز البرهان مته شرائط :۳ 


فایجابه تم الضروری والکلی "۳ 

آذا حط" قی شمس قمخروط باشه ۲۳ 
لملتفت ۲" یبدی انحرافا الی انظل 

و طبطب*" فی رجلی و الصیف ما انقضی ۳۶ 
فکیف به ان صرت فی فی ااطین و الوحل 
فأذهلنی حتی بتیت مفبا"۳ 

یی لن جسان با صاتمن هل 
و فی کل ذا قدبان تقف"" دماغه 
فاهون بشخص ناقص المقل مختل 
واخرب بیت منه فی الخلق ماتری 
سریعا و اولی بالهوان و بالازل 

و اوقلیدس"" لوعاش اعیا اتحلاله 
علیه لان الشکل ممتنع الحل 
فحیتذ اتمت باه خالقی 

و هود اخی عاد و شیث و ذاالکفل 
و سورة ین وطه و مریم 

و صاد و حم و لقمان و المل 

لئن لم اجد فی المزلقان ملاسة *؟ 
تزاتی کراعي لا" جعلناه فی حل 

و لا قلت ۴۲ شمرا فی دمشق ولا اری 
اعاتب اسکافا بجد و لا هزل 


۱ -اشمار از متن عیون الانباء (ج۲ صض ۱۶۵ - 
۶ نقل شده و احتلانات نامة دانشوران در 
حاشیه قی شده است. 

۲ - انیت الیک صاح اشکو مصانبی. 


۳- خلصت بالعلم من جهلی. 

۴ - القاه. ۵ -فیالک من, 
۶ -فیالک من. ۷-وثه. 
۸-تتسحب, ٩‏ -المدبوغ. 

۰ -بالعقص, ۱ -عطفنک. 

۲ -فباذلته. - تنجیتی به, 
۴ - یا سعد تصرف عن شغلی, 

۵ -بتمک, 

۶ - در نامه دانشوران نقل نشده. 

۷ - قطب, معتوی. 

٩‏ - لرجلی و من فطع من الرتخ و النعل. 
۰ -السک, ۱ - ولا 

۲ -ولکن. ۳ - یمیز بالفصل. 
۴ - در نام دانشوران نیامده. 

۵ - الحن فی الجزو. 

۶ - حامل غیر. ۷ -عاذنی. 

۸ -مقولة. ۹ -جهل. 
۰- شرائطا: 

۱- قایجایه سلب و جزئیه الکلی. 

۲- حظ. ۳- فمخروط رآسه. 
۴ -کملفت. ۵- یطبطب: 
۶-و یلصق بالفضا. 

۷-مجنا ۸-ضعف: 
۹-اقلیدس 

۰ -للن لم نجد منعاً رجعنالاهلن. 

۱ -ومسالقیاه. ۴۲-رلممل. 


احمد. 


دهیت به خلا ینفص عیشتی 

فلا بارک الرحمان لی فیه من خل 

و کم الم" الاسکاف قلبی بمطله؟ 

و لاقیت مالاقاه موسی من المجل 

و کان ارسطالیس یدهی بمعشر 

پرومون مه آن یرافق فی الهزل 

و بقراط قد لاقی امورا کثيرة 

و لکنه لم یلق فی اهله متلی 

و قد کان جالینوس ان عض رجله 

تمشک " یداری العقر بالمرهم النخل ی ؟ 

و قسطاین لوقاکان یحقی لاجل ذا 

و ما کان یصفیث فی حفاء الی عذل 

و کان ایونصر اذا زار معشرا 

و ضاع له نعل یروح بلا تعل 

و ارباب هذا العلم ما فتزاکذا؟ 

یقاسون " لایبفی من ذوی‌الجهل 

کذلک آنی مذحللت بجلق 

ندمت فازممت الرجوع الی آهلی 

و لو کنت فی بفداد قام لصرتی* 

منالک اقوام کرام ذووا نیل* 

و ما کت اخلو من" ولی مساعد 

و ذی رغبة فی العلم یکب ما املی 

فا ییتی مستعجلا طرت تحوها 

و من لی بهذا و هو ممتع من لی 

ففی الشام قد لافیت الف بلية 

فیالیت انی ما حططت بها رحلی 

علی آنتی فی حاق بین معشر 

اعاشر منهم معشرا لیس من شکلی 

فاقسم ما نوء الثریا اذا همی 

و جاد علی الارضین رائمة المحل "۲ 

و لا"۲ بکت الخناء صخرا شقیقها 

و ادمعها فی الخدد اتمة الهطل 

یأغزرمن دمعی اذا ما ره 

و قد جاء فی رجلی منحرف الشکل 

و آمرضنی ما قد لقیت لاجله 

فیالیت آنی قد بقیت بلا رجل 

فهذا" و ما عدّدت بعض خصاله 

فکیف احتراسی من اذیته قل لی 

و من عظم ما قاسیت من ضیق باته ۲ 
آخاف علی جسمی من السقم و السل 

فیا تمشک* مذ تأملت شکله 

علمت یقیاً انه موجب قتلی 

و یتشد من یأتبه نعی بجلق 

یتامنک قوق آلرمل مایک فی الرمل *! 

قلا تمجیوا مهما"! دهاتی فانتی 

وجدت به لم یجد حد قبلی. 

حاصل معتی آنکه با ابوالفضل مصیبت و 
رزیت من مصیبت و ماتمی است که عقل 
من در وصف آن حیران است و اضور من 
وقایعیست که شرح آن بسی شگفت است 
اینک رری توجه و تظلم بسوی تو آوردم تا 
مصائب و نوائبی که بر من وارد اسده 


شکایت کتم و ذلت و حقارتی که در دمشق 
دیدم حکایت نمایم. من که در علم و دانش 
رتبتی داشتم که بیای‌مردی آن از هر جهل و 
هر خطا مصون بودم بشهر دمشق درآمدم در 
حالتی که از امرر انجا جاهل و بسی‌بصیرت 
بودم مرا پای‌اقزاری در پا بود که از تمادی 
ایام از دست رفته و در کار خود پسنده نبود 
با خود گفتم شاید روزگار از راء لطف آن 
پاافزار را همالی پدید آورد که آن را خلیفه 
و جانشین گردد و هبهات همال. آنرا در 
زمین‌های درشت و اراضی هموار یافتن 
تتوانم شگفتا که در هوای خليفة آن پاافشزار 
سر و کارم با مردی تاکس و خسیس افتاد. 
له اه از آن ناکس چه صدمات دیدم و چه 
زحمات کشیدم با آن ناکس که سعد نام 
داشت گفتم ای سعد در قضاء حاجت من بر 
من کرم کن و ماد من مرد دائا و فاضل را 
رهین شکر تما و آن سزیت و اختصاص 
جامع شو, امید من آن است که پاافزر مرا از 
چرمی فراهم کتی که دیاغت یافته و با مازو 
و سرکه رنگین شده باشد پس قبول این 
معنی کرده گفت بچشم و سر این خدمت 
بجای آدرم چه عطوفت و رأفت کردن بر هر 
کس که با خرد راه دارد قرض است سپس 
بیست درهم بر او بذل کردم و او دو ماه تمام 
بمماطله و دفع‌الوقت بگززانيد و چون 
خداوند حکیم خواست که از چنگ 
وعده‌های بی‌اصل او رهائی یابم و گفتم یا 
بعد ایا وقت آن رسیده است که مهم ما را 
پرداخته باشی؟ پس مرا پای‌افزاری اورد با 
سینة تنگ و پاشنة معوج با کعبی که هلاک 
قدم و مرگ پای بود با هیئت و شکلی که 
حل آن بر ذهنها بسی دشوار بود و 
خداوندان خرد و اصحاب حل و عقد را 
عاجز و درمانده میاخت آنرا کعبی بود که 
خود بجاتب قطب شمالی مایل بود و روئی 
که بمت قطب جنوبی توجه داشت هر گاه 
از صحت گوئی گویم در اندام و پیکر آن 
پیدا نت و اگر از فاد سخن رانی گویم 
در تمامت اصل و فرع آن یدید است دو 
خسط که در در جانب آن کفش است و 
بایستی متوازی باشند چندان مخالقت دارد 
که جزوی از آنها یجانب بالا رفته و جزوی 
بسوی تشیب فرود آمده چبه بسیار عیبها 
داعت چه بسیار بخیه‌ها که گلوگیر و 
فشارند» پا بود و چه بسیار پاره‌های یوست 
در آن درج شده و قطعات تعل در آن پنهان 
ببود وصله‌ها را در آن ضروری و لازم 
دانسته تو گوئی رای وی آن است که انجام 
پای‌افزار بدون آنها ممکن نیست و بجان تو 
قسم که اين معنی را بر خلاف یافته زیرا که 
ممکن است پای‌افزار بدون وصله ساخته و 


۱۳۹ 


فراهم شود در قیاس مرکپ آن نه چنان 
اختلال است که قضیه شرطیه و قضيٌ حملیه 
آن برای تاج نتیجه صالع و درخور باشد 
شکل و هیات آن که برند؛ پا است نه مرا 
شایسته است که بدان صبانت پای نمایم و نه 
امثال مرا و جنس کلیات آن آشکار نیست 


احمد. 


که از کدام جثس است و نوع آن سعین 
نیست که از چه نوع است چه بهمه چیز 
میماند و از هیچ نوع بحدی از حدود و 
فصلی از قصول ممتاز تبود. در اين پای‌افزار 
برای انجاح مامول استعدادی بود و از عالم 
قوه بمقام قعلیت نياید و اگر در جمیع 
کمالات و کل محاسن عدول کرده لامحاله 
دارای بعضی بود هرآیته تحمل میکردم 
یکن چه سود که از کوت حسن یکباره 
عاری است و از کلی و جزئی آن بی‌بهره 
مانده است تگفت آنکه نام تمشک برای آن 
ثایت کنی در حالی که سلب آن اسم 
شایسته‌تر باشد و هم قضایای آن عنوان در 
حقش درست اید اختلال هر یک از 
مقولات عشرة آنها که می‌نگرم هیچیک از 
مققود و نایاب نمی‌يايم چرم و تیماجش که 
جوهر است مختل است رنگش که از مق 
کیف است معیوب است اندازه‌اش که از 
مقولة کم است قاسد است کدام قضية منطقی 
و قیاس میزانی است که اعتلال و کذیش 
دریاب اين تمشک آشکار نیست هر برهان 
که بر پای‌افزاری و آثار آن اقامت کنی 
شرایط اتاجش نایاب بینی چه در مقام کیف 
ایجایش سلب است و در مقام کم حصر 
جزئیش کلی است اگر آنرا در آفتاب بداری 
تا از ظلش در سطح ارض خطی رسم شود 
شکل مخروطی که میباید از رأس آن 
احدات شود آن مخروط مانند چیزی 
خمید» باشد که بسمت ظل انحراف جسوید 
هنگامی که با نضای هموار و خشک 
ملاصق است در پای من مضطرب است و از 


۱-الم. ۲ -عطلة. 
۳-تسک. ۴ -الخلی. 
۵-یبلی. ۶-لم یتبلوکما: 

۷- یقاسون ها. ۸-بتصرین: 
٩-بسل.‏ ۰ -و حلوالدی من. 
۱ - در تامة دانشرران نیامده. 

۲ - قلا. ۳ - فهاذا, 

۴ -من بأس ضبقه. 

۵ -فهقا تسک, 


۶ - درنامة دانشوران بجای بیت فوق این بیت 
آمده: ویرقعتی فی علة ما اخال آن 

یخلصنی منها بزور و لامفلی. 
۷ -مما: 
۸ -مالم یجد احد تبلی, 


۱۳۹۰ 


طرقی بطرفی همی‌رود پس چگونه خواهد 
بود حالت من بیچاره در وقتی که خواسته 
باشم در گل و لای راء روم امر ایین کفش 
مرا چنان حیران ساخته که گوئی دیوانه و 
مخبط شده‌ام ای برادران و ای یاران سعدان 
عقلی برای من نگذاشته است آن مرد دماغ 
ناخوش در هر جزئی از جزئیات آن کفش و 
در هر امر از امور آن سقاهت و ضعف دماع 


احمد. 


خود را اشکار کرده است مه قدر مرد 
ناقص‌العقل خوار بیمقدار بوده. اقلیدس 
حکیم اگر زنده ساندی در شکل این 
پای‌افزار عاجز امدی زیرا که انحلال ایین 
گونه اشکال از رتبة اشکال افزون و با مقام 
بتاع قسرین است بتمام انبياه و اولیاء و 
بجمیع سور قرآنی اگر سانعی نمیداشتم 
بسوی وطن و اهل خویش مراجعت 
میمودم و آن خائن زیان کار را از گرفتاری 
مظلمة خود رها میساختم و در شام اقامت 
نعی‌جستم تا از دست کفش‌دوز حیلت‌اندوز 
بنالم و در جد و هزل سخن سرایم بداهيةً 
اذیت دوستی گرفتار گتم که زلال عمرم 
مکدر ساخته خدای تیارک و تعالی مقدم 
چنین اشنا مبارک نفرماید چقدر از تخلف 
وعده خاطرم و رنجور ساختِ من از دست 
این خونخواره آن کشیدهام که حضرت کلیم 
از دست گوساله کید ارسطالیس مبتلا 
میشد بگروهی که از او درخواست میکردند 
که در هزل و کارهای بیمعی با ایشان 
موافقت کند و بقراط مکاره و شداید بسیار 
دیده بود ولیکن هرگز متل آنچه من از این 
کفش‌دوز دیذه‌ام ندیده بود و جالنوس را 
حال این بود که هر گاه بای‌افزاری پای او را 
می‌گزید بمرهم سرکه آن موضم را مداوا 
میفرمود و قسطای‌ین لوقا را حالت چنین 
بود که روزگار عمر خود را با پیای برهنه 
میگذرائید و ابونصر را حال اين بود که هبر 
گاه بزیارت گروهی میرفت و علین او مفقود 
میگردید بیای برهنه راء میرفت و خداوندان 
علوم میتلا و گرفتار نشدند بزحمات 
نادایست و چیزهای ناملايم سانند آن 
یلیاتی که از جهال و مردم نادان بدیتان 
رسید همچنین است حال من از هنگامی که 
بشام فرود آمدم پشیماتی مرا دریافت پس 
همت بر آن گماشتم که بسوی اهمل خود 
برگردم و اگر در خانة خویش بودمی و در 
بغداد اقامت داشتمی در آنجا بنصرت و 
یاری من گروه گروه برمیخاستند و هم در 
آنجا بگرد من فراهم میشدند دوستاران من 
و طالبان علوم که آنچه من اسلاء کنم در 
رشتة تحریر باورند پس کاشکی بزودی 
بانجانب طیران میکردم کجا این ارزو انجام 
پذیرد بدرستی که در شام بهزار بلیه مبتلا 


شدم ای کاش علاوه بر اين صدمات آنکه 
معاشرت سیکنم قومی را که هستح و 
هم‌جنس نیستند و خناء شاعره با انکه 
بسیار بر برادر خود صخر گریست.بیشتر از 
من نگریست یا ابوالفضل زحمتی که از آن 
پای‌افزار دیدم مرا مریض و ناخوش کرده 
ای کاض یا تمیداشتم تا آنکه بسثل ایین 
پای‌اقزار مبتلا شوم آنکه شرح دادم بعضی 
از خصال و احوال این پای‌افزار بود. پن 
در اين صورت چگونه میتوانم خود را از 
اذیت و آزار آن محروس بدارم و از جمله 
سختیهای بزرگ که بعلت تنگی آن دیده‌ام 
آن است که در بدنم اسبابی و استعدادی 
فراهم شده که ترسم بعارضة رنجوری و سل 
میتلا شوم از رری یقین میدانم که ان کفش 
مایةٌ قتل من خواهد شد و بان بیماری 
گرفتار خواهد کرد که هیچ دوا و هیچ 
پرستار مرا سودی ندهد زنهار زنهار زیاده 
از این حالم مپرسید همین قدر مسیگویم 
بداهیه‌ای گرفتار شدم که هیچکس قبل از 
من بجنان داهیه دچار و گرفتار تشده‌است. 
-أنتهی. پوشیده‌نماند که مورخ خزرجی در 
تالیف کاب طبقات الاطباء بر خود متحتم 
داشته است که اطبا را طبقات قرار داده 
متسبین هر شهر را در یک فصل و یکیاب 
ذکر کند با آنکه مولد ابن صلاح از همدان 
بوده است او را در عداد اطباء دمشق معدود 
داشته است و شرح احوال وی را در جزو 
اطیای آن سرزمین آورده این معتی از 
مورخ خزرجی زیاده محل تعجب و حیرت 
شده است ولی میتوان از اين زلت معذرت 
جوئیم و جواب گوئیم که چون ابن صلاح 
در اواخر ایام زندگانی در دمشق بسر برده و 
هم در آن ملک وفات نموده بدان جهت آن 
طبیب فاضل را در طبق شامبین منظور 
داشته است مع القصه در سال ۵۲۸ ه.ق. 
وفات کرد و در مقابر صوفیه مدفون گردید 
ملفات و مصنفات مشهور وی از این قرار 
است که نوشته میشود: شرح شفای شیخ 
الرئیس ابوعلی سینا. کتاب فوزالاصفر. 
کستاب مجموعهٌ مبسوطه درطب. شرح 
ایضام. مقاله در عکل چهارم از اشکال 
قیاس حملی و این شکل را منسوب 
بجالیتوس دانند. -انتهی. (نامة دانشسوران 
13 ص ۱۵۴). و وفات او در شب یکشبژ 
سال پانصد و چهل و اند بود و در مسقایر 
صوفیه بر ساحل نهر بانیاس در ظاهر دمشق 
مدفون شد و رجوع بعیون الانياء ج ۲ 
ص ۱۶۴ شود. 
احهد. (ا م) ((خ) ایين محمدین السمید. 
سومین از بنی وتعس در مراکش از ٩۳۶‏ تا 
۷ «.ق. 


احمد. 


احمد. ۱ ْ] ((خ) این محمدین سعید. 
رجوع یه اين البلدی... شود. 

احمد. اء] (اخ) ابن محمدین سییدین 
عبدالرحمان‌ین زیادبن عبدالّبن زیادین 
عجلان. مکتی به این عقده. کنیتش 
ابوالمباس است از حفاظ احادیث و ضباط 
اخبار بود در میان تقدمین علماء یکثرت 
روایات و اتقاد اسناد و معرفت رجال و 
رواج سنن امتیازی کامل و اختصاصی تمام 
دارد برخی او را از موالی عبدالرحمن‌ین 
سدین قین سییعی هنمداننی کوفی 
دانسته‌اند و جمعی از سوالی بنی‌هاشم. در 
سال ۲۴۹ ه.ق. از مادر بزاد و در طلب علم 
و استماع خبر و استملاء حدیت سعی جمیل 
نمود و در حضرت جمعی کثیر از مشاهیر 
مشیخه و معاریف محدئین تلمذ کرد از 
میزان ذهبی و تاریخ ابن کر شامی 
متقولست که ابوالعباس کوقی یکی از ارکان 
حدیث و اکایر حفاظ معدود بود و اخبار 
بسیار اخذ فرمود و در طلب آن فن شریف 
سفرها نموده و گروهی را از کبار نقل آثار 
دیدار کرد محدت تیسابوری در کاب رجال 
خود اسامی اساتید او را باين تفصیل آورده 
که: عن عدة مستهم محمدین علی 
لهادی,علی‌ین الحسن‌ین علی‌ین فضال, 
مندرین محمد. محمدین سالمین 
عبدالرحمن, احمدین عمر, ایواحمد 
حسیین‌بن عبدالرحمن الازدی, ابوبکر 
محمدین یوسف الرازی المقری, احمدین 
الحین بن عشمان القرشی و غیر ایشان از 
مردمی که این عقده روایات خود را بدیشان 
متد میدارد وی در فن کلام و اصول 
عقاید مذهب جارودیه که شعبه‌ای از شیم 
زیدیه‌اند اختبار کرد و مع هذا فقها و 
محدتین اتلاعشریه وی را در عداد رجال 
اصحاب و روات اخبار خویش بشمار 
می‌آورند بدلیلی که استاد الکل علامة مطلق 
جمال الدین حسن‌پن مظهر حلی رضوان له 
علیه در قسم تاتی از کتب خلاصه بدان 
تصریح تموده پس از توصیف وی بجلالت 
قدر و علو منزلت گوید: و کان زیدیا 
جارودیا و علی ذلک مات و انما ذکرناه من 
جملة اصحابنا لکترة روایتد عنهم و خلطته 
بهم و تصنیفه لهم روی جمیع کتب اصحابا 
و صتف لهم و ذکر اصولهم. یعنی این‌عقده 
عقیده جارودیه داشت و هم بدان مسذهب 
پمرد و اين که ما او را از اصحاب خود یاد 
کرده‌ايم برای آن است که وی از احادیت ما 
بسیار روایت کرده و در علمای ما آمیخته 
بوده و برای ایشان تصنیف نموده جمیم 
اصول اتناعشریه را نقل و تدوین فرموده. و 
نزدیک همین مضمون از رجال نجاشی 


احمد. 


منقولست که گفته: هذا رجل جسلیل فی 
اصحاب الحصدیت مشپور بالحقظ و 
الحکایات و کان کوفیا زیدیا جسارودیا و 
علی ذلک مات ذکر فی اصحابنا لاختلاطه 
بهم و مداخلته ایاهم و عظم محله و نقته و 
آمانته. از شیخ ابوجعفر طوسی قدس سره 
نقل است که در سعذ تبحر و قدرت حفظ 
ابن‌عقده فرموده: سمعت جماعة یحکون عنه 
انه قال احفظ سائة و عشرین الف حدیت 
باسانیدها واذاکر بخلمائة الف حسدیت. له 
کب ذکرتا هافي کتابنا الکبیر منها کتاب 
اسماء الرجال الذین یرون عن الصادق علیه 
السلام اریعةالاف رجل و اخرج فیه لکل 
رجل الحدیث الذی رواه. یعنی از جسماعتی 
شنیدم که از ابن‌عقده حکایت میکردند که 
گفته: من یکصد و بست هزار حدیث با 
سلسلة روات آنها از بردارم و در سیصد 
هزار حدیث شرط افادت و روایت بجای 
می‌آورم. آن محدث حافظ را تألیقات 
چندیست که ما نامهای آنها در کتاب بزرگ 
یاد کرده‌ايم از آنجمله است کتاب اسماه 
الرجال که در آن اسامی چهار هزار راوی را 
که از حضرت امام ابوعبدالّه جعفرین محمد 
علهما السلام اخذ خبر کرده‌اند شرح داده و 
هر حدیث که هر یک از آن حضرت فرا 
گرفته‌اند ثبت تموده در ذکر حافظه و صفت 
ذاکرة وی سخنان بدیم دیگر بنظر رسیده 
محدث نیسابوری میگوید از ابوالطیبین 
هزيمة نقل است که گفت وقتی درمجلس 
اين‌عقده مسحدت نشسته بودم و یکتایت 
حدیث مشقولی مینمودم مردی از بنی‌هاشم 
نیز حضور داشت در اثتاء کلام از حفاظ 
حدیت سخن بمیان آمد ابوالعباس گفت: انا 
اجیب بلثمائه الف حدیت من احسادیث 
اهل‌ییت هذالرجل سوی یرهم و ضرب 
بیده علی الهاشمی یعنی ابن عقده دست بر 
آن هاشمی نهاد و گفت من از احادیث 
خاندان این مرد در سیصدهزار حدیت پاسخ 
میدهم بجز اخباری که از یر ايشان روایت 
میکنم. عبداله محمدین اسعد یمنی در تاریخ 
مرآت‌الجنان آورده که: ابوالعباس احسمدین 
محمد الکوفی الشیعی احد ارکان الحدیت 
کان آية من آیات ان فی الحفظ حتی قال 
الدار قطنی اجمع اهل بغداد ائه لِ پر بالکوفه 
من زمن ابن‌مسعود رضی له عنه الی زمن 
اين‌عقده احقظ مته و روی عن این‌عقده انه 
قال احقظ مائة الف حدیت باسانیدها و اذکر 
بخكمائة الف حدیث. یعنی ابن‌عقده که از 
علماء شیعه و ارکان حدیت است. در حفظ 
اخبار یکی از آیات کردگار بود بدان متایه 
که دارقطتی گفته: مشایخ بغداد بتمامهم 
متفقند بر اين که از عهد ابن‌سعود تا عصر 


این‌عقده احدی بحفظ مثل وی دیده نشده 
خود میگفته که من یکصدهزار از اخبار با 
اسانید در حفظ دارم و پیصدهزار حدیت 
مذاکره میکنم از محدتین سلف جمهوری 
شاگرد ابن‌عقده بوده‌اند که در تقل ستن و 
روایت احادیث اسناد و مرویات بوی 
میرسانند از ایشانست این الجنید. تلعکبری, 
احمدبن محمدین الصلت اهوازی. حمزةبن 
محمد العلوی. محمدین یکران اللقاش, 
احمدین الحسن القطان. سحمدین احمدین 
آبسراهسيم. محمدین ابسراهيمین اسحاق 
الطالقانی, محمدین یحیی العلوی الحسینی‌ین 
المهتدی. احمد بن علی التفلیسی. و هکذا 
طبرانی و دارقطتی و ان عدی و این‌مظفر و 
ابن‌شاهین از او استماع اخبار کره‌اند آنچه 
از تبع کتب عامه و خاصه استتباط میشود 
آن است که علماء قریقین ابن‌عقده را موثق 
میدانند و منقولش مقبول میشمارند با آتکه 
در اصمسول عقاید نه عامی است و نه 
ائناعشری. بلی برخی از علماء اهل سنت و 
جماعت بر نقل روایت او قدح کرده‌اند و در 
وثافتش تأمل نموده‌اند جهة آن است که وی 
اخبار بذمت شیخین و طعن صحابه علی 
الجهار نقل میکرده و در ستر این گونه 
احادیت قادحه هیچ عنایت نداشته. از کتاب 
میزان ذهبی منقولست که بعضی از محدئین 
عامه اين‌عقده را تضعیف نموده‌اند و گروهی 
تقویت. این‌عدی که از علماء صناعت رجال 
و نقادین اسناد احادیت است گفته: وی 
صاحب معرفت و حفظ و تفدم بود در فن 
حدیث و مشایخ بغداد را دیدم که باخبار و 


روایاتش عمل میکردند و ترتیب آثار 


عحت و امارات صدق مینمودند. هم ذهبی 
گوید: با آنکه این‌عدی در کتاب رجال 
خویش متصدی نقل منکرات هر یک از 


ارباب حدیت شده از ابن‌عقده بهیچ وجه 


حدیث منکر ذکر ننموده از عبدالشنی‌بن . 


سعید روایتست که گفت: خود از دارقططنی 
استماع کردم که میفرمود: اننه یعلم ماعند 
ناس و لا یعلم اللاس ماعنده یعنی ابن‌عتده 
تمام آنچه از حدیث در نزد مردم است 
میداند ولی مردم تمام انچه را که در نزد 
اوست نمیدانند. الحاصل در صدق لهجت و 
صحت روایت او مسابین روات طریقین 
اختلافی معتتابه نیست و قلیلی معدود از 
اهل سنت که در قبول حدیئتی تأمل و طمن 
کرده‌اند بر آن است که وی در نشر اخبار 
سلف ر نقل آثار اصحاب بیملاحظة آراء 
اکایر علماء اسلام و رعایت اهواء صنادید 
عامه اقدام میکرد و تجری مینمود چنانکه 
ابن‌کثیر و ذهبی و یافعی بعبارات متقارب 
گفته‌اند که: اه کان یجلس فی جامع براتا 


احمد. ۱۳۱۱ 


بالکوفة و یحدث التاس بمتالب الشیخین و 
لذا ترکت روایاته و الا فلا کلام لاحسد نی 
صدقه و نقته. یعنی این‌عقده در مسجد جامع 
برائا که در کوفه است می‌نشست و بر ملاً 
مطاعن شیخین بر مردم املاء میکرد و نقل 
مینمود ترک روایاتش برای همین شد و 
گرنه هیچکی را در صدق لسان و وثاقت 
خبر او سخن نیست. وفات اين‌عقده در سال 
۳ د.ق. و یقولی ۲۳۲ در کوفه اتفاق 
افتاد و در جمله متروکات خویش مقدار 
خطیر از کتب علمی بگذاشت بعضی از 
ارباب طبقات نوشته‌اند که ابن‌عقده ششصد 
بار شتر کتاب داشت که در مسدت عمر 
بدست آورده بود و معدودی از آنهارا خود 
تصلیف کرده این چند اسم از آن جمله ضبط 
شده: کتاب التاریخ و آن کتابیست مشتمل 
بر ذکر کسانی که از عامه و خاصه روایت 
نموده‌اند و آنرا بانجام رسانیده. کتاب من 
ردی عن امیرالمژمنین علیه السلام و 
مسنده. کتاب صن"روی عن الحسن و 
الحمین علیهما السلام. کتاب من روی عن 
علی‌بن الحسین علهما السلام. کتاب من 
روی عن ابی جعفر محمدین علی و اخباره. 
کتاب من روی عن جعفرین محمدین علی و 
اخباره. کتاب من روی عن زیدین علی‌ین 
الحمین و منده. کتاب الرجال و آن کتاب 
مشتمل است بر اسامی راویان از جعفربن 
محمد چتانجه شبخ طرسی اعلی اثه مقامه 
نیز بدین تالیف اشاره فرموده بود. کتاب 
الجهر به بسمائّه الرحمن الرحیم. کتاب اخبار 
آیی‌حنیفه و مسنده. کتاب الولاية و من روی 


. غدیر خم. کاب فضل الکوفه. کتاب من 


روی عن علی اه قسیم الجنة و اار. کتاب 
الطاثر ممند عبدال‌بن بکیربن اعين حدیث 
الراية. کتاب الشوری. ذکر التبی و الصخرة و 
الراهب و طرق ذلک. کتاب الاداب و این 
کتاب بر کتبی چند مشتمل است مانند: 
کتاب المحاسن, کاب طریق تفسیر قول ال 
تعالی عز و جل انما انت منذر ولکل قوم هاد 
و طرق حدیت اللبی صلی اه علیه و آله انت 
منی بمنزله هرون من موسی. کتاب تمية 
من شهد مع امیرالمژمنین حرویه مين 
اف‌جاية و السابسن, کاب الفیمة: من 
اصحاب الحدیث و کتاب من روی عن 
فاطمة علیها السلام من اولادها, کتاب 
یحیی‌بن الحسین‌ین زید و اخباره. از تجاشی 
در تسعداد کتب وی دو کتاب دیگر نیز 
بزیادت تقل افتاد: کتاب صلح الحسن و 
معاوية. کتاب تقسیر قرآن. نوشتیم که 
این‌عقده در عقاید بر اصول جارودیه قائل 
بود لعل بعضی را در این کلمه تاملی بهم 
رسد که ایا جارودیه را از ساثر زیدیه چه 
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امتیاز باشد لاجرم سطری چند در امهات 
ممتقدات این فرقه می‌آوريم: بدانکه 
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جارودیه و سرحوییه یک طائفه‌اند و ایشان 
اصحاب ابوالجارود زیادین منذرند که 
حضرت ایوجعفر محمدین علی الیاقر وی را 
سرحوب نام نهاد و سرحوب نام شیعلانی 
است تابینا که در دریا مسکن دارد و این 
فرقه بعد از اشتراک در جامعة عقاید خیعة 
زیدیه از قول بامامت کل فاطمی عالم زاهد 
شجاع سخی خرج بالامابة سواء کان مين 
ولدالحن او الحسین و تجویز وجود دو 
امام در دو احیه که هر دو ستجمع ترایط 
اماست باشند چنانکه نقفس زکیه محمدین 
عبداث‌ین الحسن در پثرب و امیرالسومنین 
ابراهیم‌ین عبدائه در عراق امامت داشتند و 
هم ریک در قطر مسختص خضویش 
واجب‌الامتال و سفترض‌الطاعة بودند 
بمقالات چند از سایر فرق زیدیه اختصاص 
یافته‌اند و امتیاز پذیرخه‌اند و از جمله انکه 
میگریند حضرت رسالت پناه صلی‌له علیه 
و آله بامامت علی‌ین اببطالب علیه السلام 
تصریح فرمود ولی بوصف نه تسمیه یعنی 
نگفت که علی‌بن اببطالب خلیفة من است 
بلافصل لکن در صقت اسام است و خليفة 
خویش بخصائص و مزایا و علامات و 
اماراتی تصریح فرمود که ارباب فراست و 
خداوند هوش بیقین دانستد که مراد ان 
حضرت احدی نیست مگر علی‌بن ابیطالب 
علیه السلام و میگویند چون پیقمبر صلی 
ان علیه و آله بتوصیف آن چنان بر خلافت 
علی تتصیص فرمود که در قوة تسمیت بود 
پس بعد از فوت رسول (ص) که صحابه با 
ابویکربن ابی قحافه کار بیعت ساختند و بر 
اقتضاء اختیار رفتار کردند ابته مخالف نص 
رسول نموده خواهند بود و اين خود کقر 
مسحض و ارتداد صرف است. ایوالفتح 
محمدین عبدالکريم شهرستانی در کتاب 
ملق زنل از تعل مکفر ماه 
میگوید ابوالجارود در لین مقاله با اسام 
خویش زیدین علی مخالفت کرده چه خود 
زیدبن علی نیز در حق یاران رسول بارتداد 
اعتقاد نداشت و جسازودیه را در توقف و 
سوق امامت اختلاف است بعضی میگویند 
امامت از علی بحسن رسید و از حسن 
بحسین و از حسین بعلی‌بن الحسین و از 
علی‌بن الحسین بزیدبن علی واز زید به ینی 
الحسن و در اين سلسله محمدین عبدالّ‌ین 
حسن‌ین حین خصال و خصایص خلافت 
را جامع گشت و او بقتل نرسیده و هنوز 
زنده است و عنقریب خروج کرده روی 
زمين را پر از عدل خواهد ساخت. و برخی 
میگویند محمد کشته گشت و پس از وی 


امامت بمحمدین قاسمین علی‌ین حسین‌ین 
علی رسید که در زمان معتصم له خروج 
کرد و اسیر گردید و بنزد معتصم آورده شد 
مسعتصم وی را حنیس نموده در حیس 
درگ‌ذشت. و بسعضی یحییین عمر بن 
یحبی‌بن زیدین علی را پس از وی امام 
میدانند که در ایام مستمین بالّه در کوفه 
خروج کرد و مردم عراق را به بیعت خویش 
بخواند و خلقی بیار بوی گرویدند بالاخره 
مقتول گردید و صرش بنزد محمد ین 
عبدائّین طاهر برده شد. تا اینجا ترجمه 
کلام عبدالکریم بود در شب عقاید زیدیه 
عموماً و جارودیه خصوصا و در اين کلام 
یک مقام محل تأمل است و دیگری محل 
تعرض اما تأمل در آنکه او بگاه ذکر جوامع 
عقاید زیدیه که قدر مشترک عموم آن فرقه 
است گفته ایشان یکی از شرایط لازمة امام 
آن میدنند که پس از استجماع ساثر خصال 
سل مبیف کند و بر جبابر؟ عصر خروج 
نماید و اين سخن با اتکه در سیاق ائمة 
زیسدیه بعقیدت سرحوییه نام حضرت 
ابوالحسن علی‌بن الحسین زین الهابدین 
علیه السلام را آورده منافات صریح دارد 
چه آن حضرت بالاتفاق فاقد این شرطت 
شمشیری نکشید و خروجی نفرمود آما 
تعرض در آن است که گفته بعضی از 
جارودیه یحی‌بن عمرین یحیی‌بن زیدبن 
علی را امام میدانند که در عهد مستعین بر 
حاکم عراق محمدین عبدالّه خروج کرد چه 
باتقاق تسابین یحبیین زیدین علی غیر 
معقب است از وی هیچ نزاد نماند و این 
یحیی که بر مستعین بیرون آمد و با والی 
عراق جنگ تمود که او را در کلب تواریخ و 
بسوطات انساب صاحب شاهی نیز مینامند 
از تسل حسین ذی‌الامعه است برادر 
یحسی‌ین زید الشهید قتیل جوزجان نه از 
اعقاب یحیی فهو یحی‌بن عمر بن یحبی. 
الحصینی ذی‌الامعین زید الشهیدین علی 
السجاد صلوات اه و سلامه علیهم اجممین. 
(نامه داتشوران ج۲ ص ۳۳۳). و رجوع به 
روضات‌الجنات ص۵۸ شود. 

احهد. [اع] (اخ) اين محمدین سعیدین 
عبیدائین احمد بن سعیدین آبی سریم 
القرشی‌الوراق. مکنی به اببویکر. او وراق 
ابوالحسن احمدین عمیرین جوصا الحافظ 
الامشقی است. و احمد به شهرت ابن 
الفطیس معروف است. ابن‌عصاکر در تاریخ 
دمشق گوید: وفات او بتوال سال ۳۵۰ 
ه.ق. و مولد وی در رمضان ستة ۲۷۱ با 
۲ بود. و او صاحب خطی نیکو و مشهور 
است و از موالی جويرية بنت ایبی سفیان 
است و از جسماعتی از ال شام روایت 


احمد. 


حدیت کند و باز ابن‌عساکر آرد که 
عبدالعزیز کنانی ذکر او آورده است و گوید: 
او قة مامون بود ومردمان را بدمشق وراقی 
کردی و نیکو خط بود. و یافوت گوید من 
خط وی ندیده‌ام, 

احهد. (اع) ((خ) این محمدین سعید حداد. 
او راست: تاریخ هرات. 

احمد. امْ] (اخ) ابن محمدین سعید یمنی 
ملقب به شهاب‌الاین. وی تکلمة قصیده 
شاطبیه در قراات ثلثه را بر سیعه اضافه 
کرده و در حدود سال ۸۳۰ ه.ق. حیات 
داشته است. 

احمد. [ :] ((خ) این محمدین سلامةً 
ازدی (امام...). و در برخی‌ماخذ .احمدین 
محمدین سلمةین‌سلامة مکنی به آبوچعفر 
فقیهی از مردم طحاوءٌ مصر رجوع به 
طحاوی و رجوع به ابوجعفر اجمد... و 
روضات الجنات ص ۵٩‏ شود. 

احهد. [عْ] ((ع) این مسحمدین سلفة 
اصبهانی.مکنی به ابوطاهر.رجوع به سلفی و 
احمدین محمدین ایراهیم بن سلفه ... شود. 
احمد. زر (خ) ابن محمدین سلیمان. 
رجوع به این سلیمان ابوالصباس احسمد .. 
شود. 

احهد. [ع)(اخ) ابن محمدین سلیمان‌ین 
بشار کاتب. محمدین اسحاق الدیم ذکر او 
آورده است و گوید او استاد ابوعبدالله کوفی 
وزیسر است. و در بسلاغت و فصاحت و 
صناعت یکی از افاضل کتاب باشد. او 
راست: کتاب الخراج. تزدیک هزار ورقه و 
کتاب الشراب و المنادمة. (معجم‌الادبا»» چ 
مارگلیوت ج۲ ص‌۵۸). رجوع به ابن بشار 
... شود. 

حمد. [اع) ((خ) این سحمدین سهلین 
عطاء الآدمی الخراز. مکنی به ابوالعباس. او 
یکی از مشایخ تصوف و از کبار اصحاب 
ابراهیم المارستانی و از اقران جنید است. 
رجوغ پروضات‌الجنات ص۶۰ س ۱۳ و 
رجوع به ایوالعباس‌بن عطاء شود. 

احهد. م۱ (خ) این مسحمدین سهل 
شیحی. از سردم شیحه قبریه‌ای بحلب. 
محدث است. 

احهد. [امْ] (اغ) این مسحمدین شبره 
[کبقمه ] عابدی نیشابوری است. 

احهد. [ع] ((ج) این محمدین شعبان 
طرابلسی مقربی. او راست: تیف السسمم 
فی شرح المجمع در دو مجلد که به سال 
۷ ه.ق. از آن فراغت یافته است. 
احمد. (ع] (اخ) این مسحمدین شعیب 
ازجانی. از مردم اجان فارس. محدث 
است. 


احهد. (1)((خ) این مسجمدین شتبد. 


احمد. 


قاضی و محدتی است از مردم دینور. 
اجمد. را مْ] (اخ) این محمدین شهاب. 
یکی از بزرگان دعات اسماعیلیه و معاصر 
ابسوریحان بیرونی است و ایوریحان از 
اتساب دروغین حدیتی بحضرت جعفر بن 
محمد صادق علیه السلام او را مسدلس و 
مردم‌فریب میگوید. 

احهد. (اَمْ) ((خ) اسن مسحمدین شهر 
دارالسملم الاصفهانی رجوع به احمدین 
محمدین احمدبن شهردار شود. 

احمد. [۳ (خ) این محمدین شهمردان 
مکنی به ابوالفضل. مافروخی در محاسن 
اصنهان. (ص ۳۳) او را در زمر؛ متقدمین 
اهل ادب اصفهان یاد کند. 

احهف. (] ((ج) اين مسحمدین الصاحب 
شرف الدین و او ملقپ به تشهاب الدیین و 
مکنی به ابوالمباس است. او راست: تصمیح 
الحاوی و حاوی از عبدالشفار قزوینی 
است.وفات وی به سال ۷۸۸ ه.ق. بودو 
رجوع به احمدبن شرف الذین ...شود. 
احهد. (]((خ) ابین مجمدین صاعد 
مکنی به ابونصر حنفی قاضی و رئیس 
نیشابور و او را شیخ الاسلام میگفند. وی 
فقیهی سخت متعصب بود و خطبا را اغعرا 
میکرد که اکتر طوایف را لعن کنند. وفات 
وی به سال ۴۸۲ ه.ق. بود. 

احهد. ] ((خ) ابین مسحمدین صالح 
المتصوری. دجوع به منصوری احمد .. 
شود. 

احهد. (م] ((خ) این محمدین صباح 
کبشی.و در تبصیر ابن‌الصباغ آمده است وی 
از معاذین المشنی روایت کند و نسبت آن به 
کنبفن انیت و آن موضعی است. (تاج 
العروس مادة ک ب ش). 

احهد. [م] ((خ) ابن سحمدین النظاهری 
الحلبی مکنی باباعباس. متوفی ببه سال 
۶ ه.ق. او راست: اریعین البلدانية. 
احهد. ( م] (اخ) اين سحمدین عاص‌بن 
احمدین سلیمان بن عیسی‌بن دراح قمطلی 
شاعری از مردم اندلس ۳۷۴ - ۴۲۱ ه.ق. 
احهد. (ع۱(اخ) این محمدین عاصم . 
مسولف روضات گوید: او سر برادر 
علی‌بنعاصم محدث‌است و او را ابوعبدائه 
عاصمی گفتندی و از فهرست شیخ آشکار 
است که‌او قه و سلیم‌الجنبه و کوفی‌الاصل 
و بغدادی‌الم‌کن بود و او شیخ روایت این 
الجنید است و او رست از کتب: کتاب 
الجوم و غیره. و در تعلیقات سمّی ماء 
المروج بنقل از ابوغالب زراری رحمدائه 
آمده است که او پسر خواهر علی‌ین عاصم 
است و از ایین رو او را عاصمی گویند و 
خال من [مراد علامة مجلی است] و 


محقق بحرانی وصف حال او آورده‌اند و 
گفته‌اند که او استاد کلینی است و در آخر 
کتاب بياید که ار یکی از وکلائی است که 
روایت از حضرت صاحب علیه‌السلام کرده 
و بر مبجزات ار اگاه شده‌اند. 
(روضات‌الجنات ص ۵۵۲ س۵). 

آحهد. را ع] ((خ) آیین محمدین عاصم. 
ایوسهل حلوانی. محمدین اسحاق الندیم ذکر 
او آورده و گوید: میان او و ابوسعید سکری 
خویشی نزدیک است از اين رو او کتایهای 
ابوسعید را روایت کند و غالا کتب مزیور 
بخط او که نهایت بد نویسد بدست آید. او 
راست: کتاب مجانین الادباء. و رجسوع به 
حلوانی ابوسهل احمدین محمد... شود. 
احهد. [) (اخ) این محمدین عامرین 
فرقد القرشی الاندلسی. یکی از شاگردان 
شلوین. او مدتی بمصر میزیست و سخت 
بعسرت معیشت دچار بود سپس بشام و بعد 
از آن بحلب رفت و هم بقاهره بازگشت و 
بتدریش اشتفال ورزید. او راست: شرح 
فصول اين معطی. و وفات او بقاهره بسال 
٩‏ ه.ق. بود. و مولف روضات گوید: در 
نحو از بهاءین النحاس امیل است و سیّیء 
الخلق بود. رجوع بروضات‌الجنات ص ۸۶ 
سا شود. 

احهف. (ا ) ((خ) این محمدین العیاس 
مکنی به ابوطاهر و معروف به اين الیرخشی 
و ملقب به موفق‌الدین. اين ایی اصییعه در 
عیون الانياء (ج۱ ص۲۵۶) آرد که: او از 
اهل واسط و در صناعت طب فاضل و در 
قنون ادبیه کامل بود و من خط او را دیدم که 
دلالت بر رزانت عقل و غزارت فضل وی 
میکرد و او در ایام هر لباق متیز سر 
شمس‌الاین اب وعبداله مسحمدین 
حن‌بن‌محمدین کریم یفدادی مرا حدیث 
کرد که احمدین بدر واسطی او را حدیث 
کرد کة حکیم ابوطاهر احطین صحمد 
برخشی در واسط مریضی را معالجه میکرد 
که مبتلا بتوعی استقاء بود و بیماری او 
دیر کتید و علاج نميشد و از حد.احتماء 
تجاوز کرد و مریض از ماکل و اغذیه 
بدانچه طبیعت وی مایل یود برمیگزید و 
میخورد. روزک شخصی را دید ملخهائی که 
در اپ نمک آب‌پز شده بود میفروخت 
طبعش یدان مایل شد ر ازو بخرید ویخورد. 
و از آن وی را اسهالی مقرط دست. داد و 
حکیم چون افراط اسهال بدید از معالجة 
مریض دست یکشید ولی پس از چند روز 
بیمار را اقاقه حاصل آمد و مزاج وی روی 
بصلاح آورد و برء آغاز شد و حال او 
بتدریج روی بصعت نهاد. حکیم که.از 
صلاح او مأیوس بود چون حال بدانست نزد 


احمد. ۱۳۱۳ 


ری رفت و از او پرسید که چه چیزها 
خورده است و از چه بهیود یافته گفت مسن 
ندائم جز آنکه از روزی که سلخ آب‌پز 
بخوردم مزاج من روی به بهبود نهاد حکیم 
زمانی دراز بتفکر فرو شد پس گفت این اثر 
و خاصیت ملخ نت و از صریض نشان 
فروشندة ملخ را پرسید گفت مکان او را 
ندانم ولی اگر وی را بیتم بشناسم حکنيم 
بتفحص فروشندگان مسلخ پرداخت و یک 
یک ایشان را بمریض بنمود تا وی فروشنده 
را بشناخت. حکیم از ار پرسید آیا موضع 
صید ملخی را که بدین مریض فروختی. 
دانی گفت آری پس همگان بدانجا شتافتد 
در آنجا گیاهی بود که ملخها از آن تغذیه 
میکردند پس حکیم از آن گیاه مسقداری 
برگرفت و بدان استمقاء را علاج میکرد 
گروهی از مرضی‌را بدان شفابخشید و ایین 
امر در واسط معروف و مشسهور است. من 
گویم که اين حکایتی قدیم است که ذکر آن 
متداول است و اين گیاهی که ملخ از آن 
تصغذیه میکند مازریون" است و قاضی 
تتوخی در کتاب فرج بعدالشدة ذکرآن 
آورده. و ابوطاهرین برخشی در سال ۵۶۰ 
ه.ق. در واسط حیات داشت و او ادیپی 
بارع و صاحب معرفت در نظم و نثر بود و 
از اشعار او که دربارة پسری که خلالی بوی 
داد گوید: 

و ناركنی من کفه متل خصره 

و مثل محب ذاب من طول هجره 

و قال خلالی قلت کل حميدة 

سوی قتل صبٍّ حارفیک بأسره. 

و در مردی بد که از یکی از قرای واسط 
بحج رفت. گوید: 

لما حججت استبشرت واسط 

و قولیاثا و فتی مرتد! 

و انقل الویلالی مکة 

و رکتها و الحجر الاسود. 

و در شخصی که در صدر مکتوبی بدوست 
خویش العالم نوشت. گویده 

لما انسحت سنن المکارم و العلی 

و غدا الانام بوجه جهل قاتم 

و رضوا باسماء و لا معنی لها 

مثل الصدیق تکاتبوابالعالم. 

و تجم الدین ابوالفنائم محمدین علی‌بن معلم 
هرئی شاعر واسطی که از مرض خود شفا 
یافته بود و احمد او را پرهیز فرموده و اژ 
غذا بازداشته. این بیتها باحمد فرستاد: 
صبحت فخرا بالنی و اغتدی 


۵۰ 030706 - 1 
۲ - قولیائا؛ یکی از نواحی و ضیاع واسط و فص 
مرشد؛ نام شخصی است از آن محل. 


۱۳۹۴ 


قدرک فوق النجم مرفوعا 

یا منقذی من حلقات الردی 

حاشاک ان تقطنی جوعا 

این البرخشی در جواب او نوشت: 

تبعت مرسومک یا ذا العلی 

۷ زال مرسومک متبوعا 

لکن اشفاقی علی من به 

امسی غریب القول مسموعا 

اجب تأخیر الغذا یومنا 

و قی غد نستدرک الجوعا 

اصبر فما اقصرها مّة 

و ان تلکأت فاسبوعا. 

و او تجوات داذه 

یا عالما اين توی رحله 

اجری من العلم یتابیما 

لم عندک الاعمار موصولة 

یضحی و یمسی الرزق مقطوعا 

وال آن بت و لم یجدنی 

شمری یاذا الفضل منقوعا 

لیخلمن الجوع منی الحیا 

و اوسعن العلم تقطیما, 

احمد. ( )(!خ) اين محمدین عبدالجلیل 
حتشی. از مردم حتش, موضعی بسمرقند. 
وی از علي‌بن عشمان الخراط و از او ابوسعد 
سمعانی روایت کند. (تاج العروس ماد ح 
ت ش). 

احمد. [ ] (اخ) اين محمدین عبدالجلیل 
الس‌جزی. مکنی بأبوسمید. از مشاهیر 
ریاضین و معاریف منجمین قرن چهارم 
هجری از مردم سیستان. وی در علم نجوم 
و حساب و هندسه و هیثت تالیفات کتیره 
دارد از آن جمله است: کتاب جامع شاهی 
معروف و آن مجموعه‌ایست مرکب از پانزده 
رساله در علم تجوم و اختیارات و زایجات 
طالع و نحوها و در مورة بریطانیه در لشدن 
نسخة بسیار ممتازی از آن موجود است! 


احمد. 


در یک موضعی ازین کتاب (ورق ۵۷ از 
نسخذمذکور) گوید: و هذا جدول لسواضم 
الکواکب الثابتة فی الطول و العرض لسنة 
تلتین و تلتمائة من یزدجردین شهریار الخ. 
وسته ۳۳۰ یزدجردی مطابق است باسنهً 
۱ هجری, و در موضعی دیگر از همان 
کستاب (ورق )٩۰‏ نوات یزدجردیه را 
می‌برد تا من ۳۵۸ که مطایق است با سسنة 
۰ هجری, پس عصر وی فی‌الجمله تعین 
شد. و ظاهرا غالب اوقات .عمر خود را در 
شیراز در کف حمایت عضدالدولة دیلمی 
(۳۳۸ - ۳۷۲ ه.ق.) بسر برده و بسیاری از 
تأیفات خود را نیز ینام او سوشح نموده 
است. از جسمله نفایس ذخایری که در 
کستابخانة سلي پساریس محفوظ است 
مجموعه‌ایست " مرکب از ۴۱ رساله درعلم 


حساب و هندسه و هت تألیف اشخاص 
مختلقه از مشاهیر ریاضین و تمام این 
مجموعه بخط احمدین محمدین عبدالچلیل 
سجزی صاحب ترجمه است و آن را در 
سئوات ۲۵۸ تا ۲۶۱ یتی در عهد 
عضدالدرلً دیلمی در شیراز نوشته است و 
هر چند در آخر تمام رسالها نام خود را 
رقم نکرده ولی واضح است که تمام کتاب 
[باستتنای رسال آخرین که خط یکی از 
مالکین این کتاب و مورخ است يسنة ۶۵۸] 
خط یک کاتب است. و رسائلی که احمدبن 
عبدالجلیل سجزی در آخر آنها نام خود را 
رقم کرده است از قرار ذیل است که در آخر 
ررق ۱۸ مسطور است: تصت المقالة بحمدال 
و منه وصلی اه علی سحمد و آله کستبه 
احمدین محمدین غبدالجلیل بشیراز فی شهر 
ربیع الاول ستة مان و خسین و تلشمانة. و 
در اخر ورق ۴۲ توشته: تمت المقالة الثانية 
رتم تفسیر المقالة الساشرة من کتاب 
ارفسلیدس نسقل ابی عنمان الامشتی و 
الحمدائ وصلی اثّ علی محمد و آله و سلم 
کتبه احمدین محمدین عبدالجلیل بشیراز فی 
شهر جمیدی الاولی سنة تمان و خمسین و 
تلائمائه. و در آخر ورق ۷۵ مسطور است: 
تم ما وجد بخط ابی الحسن ثابت‌بن قرة 
الصایی فی هذا المعنی و الحمد ولی المدل 
و واهب المقل کما هو له اهل و کتب احمدین 
محمد بن عبدالجلیل من تسخة تظیق این 
یمن التصرانی المتطیب بشیراز سلخ جمادی 
الاخر [کذا] سنة تسع و خمسین و ثلائمانة. 
و در اخر ررق ۱۲۲ نوشته است: تمت 
السقالة فی مساحة المسجمات المکافتة 
لشابت‌ین قنرة و الحمداثه رب الصالمین 
وصلی‌اله علی سیدنا محمد خاتم اللبیین و 
علی آله و کتب امد بن محمدین 
عبدالجلیل بشبراز ليلة السبت لمن (کذا ظ: 
لشمان) بقین من ربیم الاول سنة شمان و 
خمین و ثلثمالة و در آخر ورق ۱۳۶ 
مسطور است: تم کتاب ابراهیم‌ین سنان‌ین 
تابت فی مساحة القطم المکناقی کتبه 
احمدین محمدین عبدالجلیل بشیراز فی ماه 
اردیبهشت سنة شمان و لین و نللمائة 
بزدجردية وئّه الحمد والمتة. و ستة ۳۳۸ 
یزدجردی مطابق است با ستة ۲۵٩‏ هجری, 
و در آخر ورق ۰ مسطور است: تم کتاب 
اب الحسن ثابت‌ین قرة فی الاعداد تلقب 
یالت‌حاية و هو عشرة اشکال کتبه احمدین 
محمدین عبدالجلیل بشیراز من نسخة ایبی 
الحسن آلمهتدس ایدهال فی اخر خرداد ماه 
سنة نمان و ثلئین و ثلائمائة لیزدجرد. و در 
آخر ورق ۱۸۷ نوشته است: تم بحمداله و 
منه وصلی‌ائّ علی محمد و آله کنبه احمدین 


احمد. 


محمدین عبدالجلیل من نسخة سیدی اسی 
الحسن المهندس باصلاحه بشیراز فی آخسر 
شعبان سنة شتح هجرية. سجموع آنچه از 
تالیفات احمدبن عبدالجلیل سجزی اکنون 
در مکاتب ارویا موجود است ۲٩‏ کتاب 
است از جمله ۱۵ رساله که مجموع آنها را 
جامع شاهی گویند در موز؛ بریطائیه در 
لندن آ, و ۸ رساله در کتابخانة ملی پاریسث, 
و ۶ رسالا دیگر در کتابخانه‌های دیگر 
آروپا ؛ و علاوه برین ۲٩‏ رساله. کتابی 
موسوم به صد باب نظامی‌عروضی در 
چهارمقاله (ص۵۴) و رساله‌ای در اسطرلاب 
حاجی خلیفه در کشف الظنون ۲ بدو نسیت 
داده‌اند. (تعلیقات آقای سحمد قزوینی بر 
چهار مقاله). 

و مراکشی حسن ابوعلی در کتاب خود 
جامع المبادی که به سال ۶۶۰ ه.ق. تالیف 
کرده از ابوریحان بیرونی آورده است که 
اسطرلاب سجزی مینی بر حبرکت زمین 
است نه حرکت فلک و فلک جز سبعة 
سیاره ثابت است و بیرونی میگوید حل این 
شبهه مشکل است یعنی شبهة حرکت زمین. 
رجوع به کتاب نلیتو متطبعة روم ۱٩۱۱‏ 
شود. (تقل از گناهنامة سید جلال اللریین 
طهرانی). او راست: منتخب کتاب الالوف و 
کتاب الالائل و رجوع به ایوسعید ... احمد 
شود. 

احمد. زا (اخ) اين محمدین عیدربهین 
جسبیببن حدر بن سالم؛ مولی هشام 


۱ -رجوع کنید به ذیل فهرست نسخ عربی 
بریتش میوزیم تألیف ریس ص ۵۲۸. 
۰ ۸۱۵99 ,۱۱21۵2۵۱6 بوخ‌طاهاط8 - 2 
۳- نظیف التفس يا نظیف القس رومی از اطبای 
مخصوصن عضدالدوله دیلمی بود وترجمة 
حالش در تاریخ الحکماء قفطی صص ۳۳۷ - 
۸و عیرن الانباء فی طبقات الاطباء لابن ابی 
اصیعه ج ۱ص ۲۳۸ مسطور است. 
۵ ۱۵ 5۵۴۱۵۲۳۵۲۱ ,۲۵ .0 - 4 
وطا ۱۱ ۱۸۵۶۰ عادا۸)2 ۱39 اه ونوه‌افاده 
0۰ - 528 .۵۵ ,۱۸9۵ حعاانء8 
عع وندوهاعا02 ,5۱۵۲6 02 ۷۵۱۲ - 5 
ویوه‌طامط0 د۱ ول >6ط۸۵ عااممعنامد۱۸ 
.4 - 431 .۵۵ ,۱۱۵۱۱00۵۱6 
۶ -رجوع کید بتاریخ علوم عرب ألیف 
بررکلمن آلمانی ج ۱ ص ۰۲۱۹بروکلمن ٩رساله‏ 
ذکر کرده است رلی رسانل ۷و ۸و ٩از‏ آن در 
جامع شاهی متدرج است و بروکلمن و حاجی 
خلیفه هیچ کدام جامع شاهی را ندیده بوده‌اند و 
ذکری از آن نکرده‌اند. 
۷-پاب الراء در تحت «رسالة فی الاسطرلاب و 
عمله». 


این عبدالرحسمان‌ین مسعاویین هشامین 
عبدالملک‌ین مروان قرطبی اندلسی اموی و 
کنیت ار ابوعمر است یاقوت گوید: حمیدی 
ذکر او آورده و گوید او در جمادی‌الاولی 
بسال ۲۴۸ ه.ق. درگذشت و مولد وی در 
دهم رسضان سال ۲۴۶ بود و هشتاد و 
یکسال و هشت ماه و هشت روز بزیست. و 
از اهل اندلس است. ,حمیدی گوید: ابوعمر 
از مردم علم و آدب و شعر بود و کتاب عقد 
در اخبار از اوست و هر یک از ابراب کتاب 
عقد را نام یکی از جواهر ثمینه و مانتد آن 
داده است مثل الواستلة و الزبرجدة و الیاقوته 
و الزمردة و امتال آن. و من شنیدم آنگاه که 
صاحب‌بن عباد نام کتاب المقد شنود در 
بدست کردن آن بی‌تاب بود و چون بیافت و 
در آن نظر و تأمل کرد گفت: هذه بضاعتتا 
رت الینا. گمان می‌بردم که این کتاب 
مشتمل بر اخبار بلاد ایشان باشد لکن آن 
محتمل اخبار ممالک ماست و ما را بدان 
نیازی نیست و کتاب را رد کرد. حمیدی 
گوید احمد را شعر بسیار است. مدون کرده 
و من بیت و اند جزء آن را از جمله 
دیوانی که برای حکم‌ین عببداثه! مقلب 
بتاصر اموی سلطان عرب گرد کرده بود 
بدیدم و بمض این مجموع بخط احمد بود. و 
باز گوید: ابوعمر را جلالت علم و ریاست و 
شهرت ادب و دیانت و صیانت بود و او 
بروزگاری میزیست و با ولات و امرائی 
سروکار داشت که علم بدان روزگار و در 
ترد آن ولات بازار و نقاق داشت و از این 
رو پس از گمنامی بسیادت و یعد از نقر به 
توانگری و غتا رسید و به تفضیل انگشت‌نما 
گردید لکن بیشتر بشعر و تاعری گرائید. و 
از شعر اوست قطعة ذیل. و آن را بدوستی 
نوشته است که فردا بامدادان عزم رحیل 
داشته و باران سخت شبانه از سفر او مانع 
آمده بود: 

هلاً ابتکرت لبین انت مبتکر 

هبهات یأیی علیک اه و القدر 

مازلت ایکی حذارالبین ملهقا 

حتی رتا لی فیک الریح و المطر 

یا برده من حیا مزن علی کبد 

نیرانها بغلیل الشوق تمتعر 

آلیت الا اری شمسا و لا قمرا 

حتی اراک فانت التمس و القمر. 

و از شعر ساثر اوست: 

الجسم فی بلد و الروح قی بلد 

یا وحثة الروح بل یا غرية الجسد 

آن تبک عیناک لی يا من کلفت به 

من رحمة فهما سهمان قی کبد. 

و حمیدی گوید: وقتی که ابن‌عبدربه از کوئی 
یگذشت آوازی نیکو شتيد و بزیر پنجره 


بایستاد تا آن آواز نیکو يشنود و صاحب خانه 
که وی را نمی‌تناخت برای طرد او از آتجاء از 
پنجره آب بر سر وی فرو ریخت و ابن‌عبدربه 
در این معنی اين شعر بگفت: 

یا من یضن بصوت الطاثر الفرد 

ما کنت احسب هذا البخل فی احد 

لو آن اسماع اهل الأرض قاطبة 

اصفت الی الصوت لم یتقص و لم یزد 

فلا تضن علی سمعی تقلده 

صوتاً بجول مجال الروح فی الجسد 

لوکان زریاب حیا ثم اسمعه 

لذاپ من حسد او مات من کمد 

اما اثبیذ فأنی لست اشربه 

رلست آتیک الا کسرتی بیدی. 

و زریاب که در اين شعر آمده است تام مفتی 
است باتدلس" و او اندلسیان را در صنعت غنا 
و معرفت آن چنان است که‌اسحاق‌ین ابراهیم 
موصلی مردم عراق را و بدو مثل زنند وسزلف 
اصواتی است که تدوین شده و در آن کتابها 
کرده‌اند. و هم حمیدی گوید: ابوعمر را اشعار 
بسیاری است که آتها را ممحصات تامیده 
است و هر قطعة آن در نقض غزلی باشد که در 
عشق و خمروجز آن سروده است مشتمل بر 
مواعظ و زهد. و ظاهرا قطعهة ذیل از 
ممحصات است: 

الا انما الدنیا غضارة ایکة 

اذا اخضرمنها جانب جف جانب 

هی الدارما الامال الا فجائع 

علیها و لا اللذات الا مصائب 

و کم سخنت بالأمس عینا قريرة 

و قرت عیون دمعها الان ساکب 

فلا تکحل عیناک منها بعبرة 

علی ذاهب مها فأنک ذاهب. 

و گویند شعر زیرین آخرین شعر اوست: 
بلیت و ایلتنی اللیالی یکرها 

و صرفان لیام معتوران 

ومابی لاایکی لسبعین حجة 

و عشر اتت من بعدها سنتان. 

و حاقظ دوالسبین [یسی‌دحية و الحسین] 
ابوالخطاب عمرین الحسین السمروف باین 
دحیة المقربی السبی بمن اجازه؛ روایت کتاپ 
العقد این عبدربه داد و او از شیخ خود ایومحمد 
عبدالحق‌بن عبدالملک‌ین توية العبدی و وی 
از شیخ خود ابوعبدله محمدین معمر و او از 
شیخ خود ایوبکر محمدین هشام المصحقی و 
ار از پدر خریش و او از زکریاین یکیرین 
الاشیح و او از مصتف کاب اجازة این روایت 
داشت. و ابن‌عیدریه کتاب العقد بر بیست و 
پنج بخش کرده و هر بخشی دو جزء است که 
مجموعا پتجاه جزو باشد و بهر کتاب نام 
گوهری از گوهرها داده است و اول آن کتاب 
اللولة نی السلطان است پس کتاب الفريدة 


۱۳۱۵ 


فی الحروب پس کتاب الزبرجدة فی الاجواد. 
پس کتاب الجمانة فی الوفودیس کتاب 
مرجانة فی مخاطبة السلوک پس کتاب 
الیاقوتة فی العلم و الادب پس کاب الجوهرة 
قی الامتال پس کتاب الزمردة فی المواعظ 
پس کتاب الدرة قی التعازی و المرائی پس 
کتاب اليتيمة قی الانساب پس کتاب المسجدة 
فی کلام الاعراب پس کتاب المجنبة فی 
الاجوية پس کتاب الواسطة فی الخطب پس 
کتاب المجنبة دوم فی التوقیعات و الفصول 
والصذور و اخبار الکتية پس کتاب السجدد؛ٌ 
درم فی الخلفاء و ايامهم. پس اليمة الثنية 
فی اخبار زیاد و الحجاح و الطالبین و 
البرامک. پس الدرة دوم. فی ایام الصرب و 
وقائعهم. پس الزمرد؛ دوم فی فضائل الشعر و 
مقاطعه و مخارجه. پس الجوهر: دوم فی 
اعاریض الشمر و علل القوافی. پس الیاقوته 
دوم فی علم الالحان و اختلاف التاس فید. 
پس المرجانة دوم فی الساء و صفاتهن. پس 
الجمانٌ دوم فی الستنبین و الممرورین و 
الطفیلین. یس زبرجد؛ دوم فی الشحف و 
الهدایا و النتف و القا کهات والملح. پس الفریدة 
دوم فی الهینات و این و الطعام و الشراب. 
و پس اللوة دوم فی طبایع الانسان و سائر 
الحیوان و تفاضل البلدان و اين آخر کتاب 
است. و از اوست: 

وذعتنی بزورة و اعتناق 

ثم نادت متی یکون التلاقی 

و یدت لی فأشرق الصبح منها 

بين تلک الجیوب والاطواق 

یاسقیم الجفون من غیر سقم 

بین عینیک مصرع العشاق 

یرم الفراق اقطع یوم 

لتی یت قبل یوم را 

و هم از اوست: 

یا ذالاي خط الجمال بخده 

خطین هاجا لوعة و بلابلا 

ماصح عتدی ان لحظلک صارم 

حتی لبست بعارضیک حمائلاء 

و حمیدی گوید: معتمدی مرا روایت کرد که 
خطیب ابوالولیدین عسال بزیارت خانه شد و 
گاه بازگشت خواست برای اکساب فخری و 
استفادت ادبی متتبی را نیز دیدار کند و او را 
در مسجد عمروین العاص بیافت. ابن عسال 
گوید: پس از ساعتی مفاوضه متنبی گفت: مرا 
از ملیع اندلس شعری نخوانی؟ [و مراد او از 
ملیح اندلس اين عبد ربه بود] و من این قطعه 


۱-الحمیدی. عدالرسمان. 

۲ -نام زریاب نشان مبدهد که او نیز مانند 
اسحاق از مردم ایران است و مسوسیفی از ایران 
بشرق و غرب ممالک اسلامی رسید. 


۶ احمد. 


خواندن گرفتم: 

با لوا یسبی المقول اتیقا! 

و رشا بتقطیم القلوب رفیقا 

ما ان رایت ولا سمعت بمتله 

ورداًبعود من الجتاء عقیقا 

و اذا نظرت الی محاسن وجهه 

ابصرت وجهک فی سناء غریقا 

یا من تقطم خصره من ردفه 

ما بال قلبک لایکون رقیقا, 

و متتبی از من اعاده آن خواست و نوبت دیگر 

بخواندم و چون باخر رسید دست برهم زد و 

گفت: ای ابن عبدریه! عراق در مقابل تو از 

پای در آمد. 

و اين عیدربه در آخر عمر از شور و هوای 

جوالی بازامد و باخلاص توبت و آنابت کرد و 

هر یک از غزلهای خود را بهمان وزن و 

قافیت و عروض در زهد و طامات نقیضه 

گفت و آنان را ممحصات نام داد و ازجملة 

ممحصات است قطعه‌ای که در معارضة این 

غزل خویش که مطلم: «هلا ابتکرت لبين آنت 

مبتکر» داشت. گفته است: 

یا قادرا لس یعفو حین یقتدر 

ما ذا الذی بعد شیب الرأس تتتط 

عاین بقلبک ای المین غافلة 

عن الحقيقة و اعلم انها سقر 

سوداء تزفر من غیظ آذا سعرت 

للظالمین فماتبقی و لاتذر 

لو لمیکن لک غیر الموت موعظة 

لکان فیه عن اللذات مزدجر 

انت المقول له ما قلت مبدئا 

هلا ابتکرت لبین انت مبتکر, 
(معجمالادباءیاقوت ج ۲ ص ۶۷). 

و او راست: لباب فی معرفة العلم و الاداب. 

احمد عم ابرعتمان سعیدین عبدربه است. 

رجوع به عیون الاتباء ج ۲ ص ۲۳ و رجوع به 

آبن عبدربه شود. 

احمد. [عْ] (اخ) این مس‌جمدین 

عبدالرحمان‌بن سعید یا سعد الابیوردی. 

مکنی به ابوالعباس. ملف صفة الصفوه گوید: 

وی فسقیهی فصیح از اصحاب ابوحامد 

اسفرائینی متوطن بغداد بود و بر جانب شرقی 

آن شهر و مدینةالمنصور ولایت قضاء داشت 

و مدرس و مفتی و مناظر بود و در جامع 

منصور حلقه‌ای و حوزه‌ای داشت: عبیدائین 

احمدین عثمان صیرفی از دیگری روایت 

کرده که قاضی ابوالعباس ابیوردی صائم‌الذهر 

بود و غالب افطار وی نان و نمک بود و خود 

تهی‌دست و یامروت بود و زستانی رابی جبه 

بپایان برد و باصحاب خویش میگفت علتی 

مرا از پوشیدن حشو بازمیدارد و آنان گمان 

میبردند که مرضی دارد ولی قصد او فقر بود 

لکن برای خویشتن‌داری و مروت اظهار 


نمی‌کرد. و اين ثابت گفت: صوری مرا حدیث 
کرد که وی ابیوردی را از مولد او پرسید و او 
گفت مولد من به سال ۳۵۷ ه.ق. بود و بروز 
شتیة شم جمادی‌الاخرة سال ۲۲۵ 
درگذشت و در مقبر؛ یاب حرب دفن شد. 
(صفة الصفوة ج ۲ ص۲۷۵ 

احمد. (] (اخ) این مت‌حمدین 
عبدالرحمان شریف حسیتی حلبی مصری. 
مکنی به ابوالعباس و ملقب بعزالاین. وی بر 
تکملة استاد خویش مسذری ذیلی دارد. 
وفات او به سال ۶۹۵ ه.ق. بود. 

احمد. ( ع] ((ج) این مس‌حطدین 
عیدالرحمان طوخی شافعی. او راست: نظم 
جمم‌الجوامع در اصول. وفات وی یه سال 
۳شهق. بود. 

احمد. [ م] (اخ) ابیسن مس‌جمدین 
عبدالرحمان الهروی الباشانی السودب. 
مکنی بابوعبید. صاحب کتاب غریبی القرآن 
و الحدیت و یاقوت گوید تا آنجا که ما دانیم 
پیش از او کس بين غريب القران و ضریب 
الحدیت جمع تکرده بود. و ار شاگردی 
جماعتی از علماء لفت و ادب کرد و ازجمله 
ابوسلیمان خطابی و ایومنصور سحمدین 
احمد ازهری صاحب کتاب تهذیب‌اللفة و 
ابوعبیذ بشاگردی اين استاد یعنی ازهری 
افتخار و مباهات میکرد و وقات ابوعبید 
بدانسان که ملیحی ذکر کرده است برجب 
سال ۴۰۱ هق. بود. و کتاب‌الشربین او را 
ابوعمر و عبدالواحدین احمد الملیحی و 
ابویکر محمدبن ابراهیم‌بن احمد اردستانی 
روایت کرده‌اند. و علاوه بر کتاب‌الفریبین او 
راست: کستاب ولاءة ه‌راة. رجوع 
یمعجم‌الادباء یاقوت ج۲ ص ۸۶ و رجوع به 
احمذین محمدین ابی‌عبید العبدی و ابوعبید 
احمدین محمد... شود. 

احمد. [ م] (اخ) اين محمدین عبدالملام. 
فقیه شافعی سنوفی مسصری, مکی به 
ایوالخیر و ملقب به شهاب‌الدین. مولد او در 
سال ۸۲۷ ه.ق. و وفات بست ٩۳۱‏ او 
راست: احیاء المهج بحصول القرج. الخواطر 
الفکریه فی‌الفتاوی البکرية. رفع الملامة 
بمعرفة شروط الامامة. تحفة الراغب فی 
معرفة شروط الامام الراتب. ابتهاج الصین 
یحکم الشروط المتبایمین. نضح الکلام فی 
نصح الامام. الخية العربية فی حسل الفاظ 
الاجرومية. الجواهرالمضينه. اللقظ المکرم 
فی خصاتص النبی صلی اه تعالی علیه و 
سلم. الزهرالفائح. هداية الطالب لحقوق 
الامام الراتب. تذکرة العایر قی شرح مقدمة 
الزاهر. الفوائد السرتشقه فیما یتاط من 
الاحکام بالعشتقة. ملخص مقاصد الحستة 
قی کثیر من الاحادیت المشهورة علی 


الالنة سخاوی, بتام الدرة اللامعة فی بیان 
کثیر من احادیت الكائعة. تیف الاسماع 
بحل الفاظ مختصر ابی‌شجاع. الاقتاع عرح 
احهش. ع] ((خ) این محمدین عبدالصمد 
الشیرازی, مکنی به ابونصر. در تاریخ بیهقی 
تام وی در چند جا با لقب خواجه و خواجة 
بزرگ و خواجه عمید آمده است. وی از 
بزرگان و محتشمان دورة نغزنوی است و 
شعرای بزرگ این دوران او را مدیح گفته‌اند 
و از آن جمله است منوچهری که گوید: 
یادام چون ان بارد بروز باد 

چون کت راد احمد عبدالصمد بود. 

و هم در قصید؛ دیگرٍ منوچهری با لقب 
شمس الوزرا آورده شده است: 

شمس‌الوزرا احمد عبدالصمد آنکو 
شمس‌الوزرا نیست که شمی‌اللقلان است. 
ری تخت صاحب دیوان آلتونتاش حاجب 
بود و ابولفضل بیهقی گوید: خواجه احسد 
عبدالصمد کدخدای خوارزمشاه در کاردانی 
و کفایت یار نداشت. و هنگامی که بوسهل 
زوزنی عارض درباب التوتاش خوارزمشاه 
دسیسه کرد. و مسعود را ببر آن داعت تا 
ملطفه‌ای بقائد منجوق, که بخوارزم بود. در 
باب فروگرفتن و کشتن آلتونتاش نویسد» و 
عاقبت خود زوزنی در سر آن کار فروگرفته 
شد. احمد عبدالصمد در خوارزم کارها کرد 
و منجوق را بکشت. بیهقی در باب این 
دسیسه گوید: از خواجه بونصر شنیدم که 
بوهل در سیر سلطان نهاده بود که 
خوارزمشاه التونتاش راست نیست و او را 
بشبورقان فرو می‌بایست گرفت. چون برفت 
تیر از خصت بدر رفت و گردنان چون علی 
قریب و اریبارق و غازی همه برافتادند 
خضسوارزمشاه السوتاش بمانده است که 
حشمت و الت و لشکری دارد. اگر او را 
برانداخته آید و معتمدی از جهت خداوند 
آنجا نشانده آید پادشاهی بزرگ و خزائه و 
لشکر بسیار برافزاید. امیر گفت: تذبیر 
چیست؟ که آنجا لشکری و سالاری محتشم 
باید تا این کارها بکند, بوسهل گفت: سخت 
آسان است اگر اين کار پنهان ماند, خداوند 
بخط خویش سوی قائد سنجوق که مهتر 
لشکر کجاتست وبه خوارزم مباشد و بخون 
خوارزستاه تشنه است ملطفه‌ای توید تا 
وی تدبیر کشتن و فروگرفتن او کند, و آنجا 


۱ -الصواب فی‌الیتیمه (۳۶۴:۱): قمراً یسبی 
ذوی.. 

۲ - در دیران منوچهری چ پاریس ص ۳۸بجای 
بادام چون شیانی .... باران چون پیاپی ... امده 


است. 


احمد. 


قریب سه‌هزار سوار حشم است پیداست که 
خوارزمشاه و حشم وی چند باشند آسان 
ویرا بر توان انداخت, و چون ملطفه بخط 
خداوند باغد اعتماد کنند و هیچکس از 
دبیران و جز آن بر آن واقف نگردد. اسیر 
گفت: سخت صوابست. عارض توئی تام هر 
یک نسخت کن, همچنان کرد و سلطان بخط 
خویش سلطفه نبشت و نام هر یک از 
حشم‌داران برد بر محل. و بوسهل آندیشه 
نکرد که اين پوشیده نماند و خوارزمشاه از 
دست بشود و در بیداری و هوشیاری چنو 
نیست بدین اسانی او را بر نتوان اتداخت و 
عالمی بشورد. پس از قضای ایزد عز وجل 
بباید دانست که خراسان در سر کار خوارزم 
شد, و خواجه احمد عبدالصمد کدخدای 
خوارزمشاه در کاردانی و کفایت یار 
نداشت. خواجه بونصر استادم گفت چون 
این ملطقه یخط سلطان گیل کردند امیر با 
عبدوس آن تس و یگفت. . عبدوس در مجلس 
شراب بابوالفتع حاتمی که صاحب سر وی 
سود بگفت, و میان عبدوس و بوسهل 
دشمنانگی جانی بود و گفت که بوسهل این 
دولت بزرگ را یاد خواهد داد. بوالفتح 
حاتمی دیگر روز بایومحمد معدی وکیل 
خوارزمشاه بگفت بحکم دوستی و چیزی 
نیکو بستد. مسعدی دروقت بمعمائی که 
نهاده بود با خواجه احمد عبدالصد ایین 
حال بشرح باز نمود. و بوسهل راه خموارزم 
فروگرفته بود و تامه‌ها میگرفتند و احتیاط 
بجا می‌آوردند, معمای سعدی بازآوردند. 
سلطان بخواجة بزرگ پیفام داد که وکیل در 
خوارزهشاه را معما چرا باید نهاد و نبشت 
باید که احتباط کنی و بپرسی, مسعدی را 
یخواندند بدیوان و من آنجا حاضر بودم که 
بونصرم و از حال معما پرسیدند او گفت: من 
وکیل در محتشمیام و اجری و مشاهره و 
صلت گران دارم و بر آن مرا سوگند مفلظ 
داده‌اند که انجه از مصلحت ایشان باشد زود 
بازنمايم و خداوند داند که از من فسادی 
نیاید و خواجه پرتضر وج ۵ معلوم است و 
چون مهمی بود اين معما ز نبشتم گفتند: : این 
مهم چیست؟.جواب 5 آیین ممکن 
نگردد که بگویم گفتند: تاچار باید گفت. که 
برای حشمت خواجة تو اين پرسش بر این 
جمله است والاً بنوعی دیگر پرسیدندی 
گفت: چون چاره نیست لابد امانی باید از 
جهت خداوند ۰ بازنمودند و امان 
سندند از سلطان. آن حال بازگفت که از 
بالفتح حاتمي شنوده بودم و او از عبدوس. 
خواجه بر آن حال واقف گشت فراشد و 
روی بمن کرد و گفت: نی چه میکنند؟ پس 

منسفدی را کته 


پیش از این چجیزی 


بشته‌ای؟ گفت نوشته‌ام راين استظهار آن ر 
فرستادم. خواجه گفت: ناچار چون وکیل در 
محتشمی است و اجری و مشاهره و صلت 
دارد و سوگندان مقلظه خورده او را چاره 
نبوده است اما بوالفتح حاتمی را مالشی باید 
داد که دروغی گفته است و یوشیده مرا 
گفت: سلطان را بگوی اين راز بر عبدوس و 
بوسهل زوزنی پیدا تباید کرد تا چه شود و 
سعدی را گفته آمد تا هم اکنون معمانامه‌ای 
نویسد با قاصدی از آن خویش و یکی به 
اسکدار, که آنچه پیش از اين نوشته شده 
بود باطل بوده است. که صلاح امروز جز 
این نیست تا فردا بگویم که آن نامه آتجا 
رسد چه رود و چه کنند و چبه بیتیم؛ و 
سلطان از این حدیث بازایستد و حاتمی را 
فدای اين کار کند هر چند این حال پوشیده 
نماند و سخت بزرگ خللی افتد. من رفتم و 
پیغام خواجه بازگفتم چسون بشید مستحیر 
فروماند چنانکه سخن نتوانست گفت و من 
نشستم پس روی بمن کرد و گفت: هر چه 
در این باب صلاح است بباید گفت که 
بوالفتح حاتمی این دروغ گفته است و میان 
بوسهل و عبدوس بد است و این سگ چنین 
تضریی کرده است و از اين گونه تلییس 
ساخته بازامدم و انچه رفته بود بازراندم با 
خواجه, و مسعدی را خواجه دل‌گرم کرد و 
چتانکه من تسخت کردم در اين باب دو نام 
معما تبشت یکی بدست قاصد و یکی بر 
دست نوار سلطان که آنچه نشته بوده است 
آن تضریبی بوده است که بوالفتح سیان دو 
مهتر ساخت که با یکدیگر بد بودند و بدین 
سیب حاتمی مالش یافت بدانچه کرده. و 
سعدی را بازگرداندند و بوالفتح را یانصد 
چوب بزدند و اشراف بلخ که یدو داده بودند 
بازستدند. چون مسعدی برفت خواجه با من 
خالی کرد و گفت: دیدی که چه کردند؟ که 
عالمی را بشورانیدند. و آن آلسوتتاش است 
نه دیوسبا! و چون احمد عبدالصمد یا وی, 
اين خبر کی روا شود آلسونتاش رفت از 
دست. ی ی و پیر 
شده نخواهد که خوي ی 
ایا ویب طرش آناعت 

که من خود از چنین کارها سخت دورم 
چنین که بینی و آلتونتاش این همه در گردن 
من کند, نزدیک امیر رو و بگوی که بهمه 
حال چیزی رفته است پوشیده از من 
خداوند اگر بیند بنده را آگاه کند تا انچه 
واجب است از دریافتن یجای آورده شود 
برفتم و بگفتم ار سخت تافته بود. گفت: 
نرفه است از این باب چیزی که دل بدان 
مشقول باید داشت بوسهل این مقداری با ما 
میگفت که آتونتاش رایگان از دست بشد 


۱۳۱۷  .دمحا‎ 


بشبورقان, من بانگی بر وی زدم. عبدوس 
بعده است و با حاتمی غم و شادی گفته که 
اين بوسهل از فساد فرو نخواهند ایستاد 
حاتمی از آن بازاری ساخته است تا سزای 
خویش بدید و مالش یافت. گفتم: این سلیم 
است. زندگانی خداوند دراز باد این باب در 
توان یالت اگر چیزی دیگر نرفته است و 
بیامدم و با خواجه بازگفم. گفت: یا بونصر 
رفته است و نهان رفته است, بر ما پوشیده 
کردند و ببینی که از اين زیر چه بیرون آید و 
بازگشتم. پس از آن, نماز دیگر پیش امیر 
نشته بودم که اسکدار خموارزم را بدیوان 
آورده بودند حلقه برانکنده و بر در زده 
دیوانبان دانسته بود که هر اسکداری که 
چنان رسد سخت مهم باشد آنرا بیاورد و 
بستدم و بکشادم نام صاحب برید بود برادر 
بوالفتع حاتمی بامیر دادم بستد و بخواند و 
نیک از جای بشد دانتم که سهمی افتاده 
است چیزی نگفتم و خدمت کردم. گفت: 
مرو. بنشتم و اشارت کرد تا ندما و 

ب بازگشتند و بار بگست و انجا 
کس نمائد نامه بمن انداخت و گفت: بخوان. 
» بار 
داد و اولیا و حشم بيامدند و قائد منجوق 
سالار کجاتان سرمست بود نه جای خود 


نبشته بود که امروز ادینه خوارز 


تشست بلکه فراتر آمد خوارزمشاه بخندید 
او را گفت: سالار دوش بار بشتر در جای 
کرده است و دیرتر خفته است. قائد بخشم 
جواب داد که: نهست تو بر من سخت بسیار 
است تا بلهو و ضراب مییردازم, از این 
بیراهی هلاک میشوم. نخست نان آنگاه 
شراب آن کس که نعمت دارد خود شراب 
میخورد. خوارزمشاه بخندید و گفت: سخن 
مستان بر مسن مگسوئید. گفت: آری 
سیرخورده گرسنه را مست و دیوانه پندارد. 
گناه ما راست که بر اين صبر ميکنيم. تاش 
ماهروی سیاءسالار خوارزمشاه بانگ بدو 
برزد و گفت: میدانی که چه میگونی؟ مهتری 
بزرگ با تو بمزاح و خنده سخن میگوید و 
تو حد خویش نگاه نمیداری اگر حرمت این 
مجلس عالی تیستی جواب این بشمشیر 
باشدی. قاند بانگ بر او زد و دست 
بقراچولی کرد حساجبان و غلامان در وی 
آویختد و کشاکش کردند ر وی سقط 
مسیگفت و باایشان مسی‌برآویخت ۳ 
خوارزمتاه آواز میداد که یله کنید. در آن 
اضطراب از ایشان لگدی چند بخایه و سية 
وی رسید و او را بخانه بازبردند. نماز 
پیشین فرمان یافت و جان با مجلس عالی 
داد. خداوند عالم یاقی باد. خوارزمشاه بنده 


۱ -درنخة چ ادیب: دیو سیاه. 


۸ احمد. 


را بخواند و گفت: تو که صاحب بریدی 
شاهد حال بوده‌ای چنانکه رفت انها کن تا 
صورتی دیگرگوته بمجلس عالی نرسانند 
بنده بشرح بازتمود تا رای عالی زاده ان 
علواً بر آن واقف گردد انشاءاله تعالی. و 
رقتی درج نامه برد که چون قائد را این 
حال بیقتاد در باب خانه و اسباب او احتیاط 
فرمود تا خللی تیفتد و دبیرش را با پسر 
قائد بدیوان آوردند و موقوف کردند, تا 
مقرر گردد باذن ان چون از خواندن نامه 
فارخ شدم امیر مرا گفت: چه گوئی جه تواند 
بود؟ گفتم زندگانی خداوند دراز باد, غغیب 
نستوانم دانست اما این مقدار دانم که 
خوارزمشاه مردی بس بخرد و محتشم و 
خویشتن‌دار است و کس را زهره نباشد که 
پیش او غوغا بتواند کرد تا پدان جایگاه که 
سالاری چون قائد باید که بخطا کشته شود. 
و بهمه حالها در زیر این چیزی باشد, و 
صاحب برید جز بمراد و املاء ایشان چیزی 
نعواند نست بظاهر و او را سوگند داده آمده 
است که آنچه رود پوشیده [نها کند چنان 
کش دست دهد. تا نام پوشيده او نرسد بر 
این حال واقف نتوان شد. امیر گقت: از تو 
که بونصری چند پوشیده کنم؟ بوسهل ما را 
بر چنین و چنین داشته است و ملطفه‌ای 
بخط ماست چنین و چستین, و چون نامه 
وکیل دررسیده باشد قائد را بکشته باشند و 
چنین بهانه ساخته. و دل‌مشفولی نه از 
کشتن قائد است ما را بلکه از آن است که 
نباید که آن ملطفه بخط ما بدست ایشان افتد 
و اين دراز گردد. که بازداشتن پسر قائد و 
دبیرش غوری تمام دارد و آن ملطفه بدست 
آن دیرک باشد تدبیر این چیست؟ گفتم: 
خواجه بزرگ تواند دانست درمان اين» بسی 
حاضری وی راست نیياید. گفت: امشب این 
حدیث را پوشیده باید داشت تا فردا که 
خواجه بياید. من بازگشتم سخت غمناک و 
متحیر که داتستم که خوارزمشاه بحمامی از 
دست بشد. و همه شب با اندیشه بودم. و در 
جای دیگر گوید: اسیر گفت: بودنی بود. 
اکتون تدبیر چیست؟ گفت: بعاجل الحال 
جواب نامه صاحب برید باز باید نبشت و 
اين کار قاند را عظمی نباید نهاد و البته 
سوی آلتونتاش چیزی نباید نبشت تا نگریم 
که پس از اين چه رود اما اين مقدار یاد باید 
کرد که قاند ابلهی کرد و حق خویشتن نگاه 
تداشت و قضای ایزدی با آن یار شد تا 
فرمان یافت و حق وی را رعایت باید کرد و 
فرزندانی و خیلش را پر دادن, تا دهند 
یا نه. و بهمه حالها نام صاحب برید رصد 
پسوشیده. اگکر تسواند فرستاد و راهها 
فرونگرفته باشند و حالها را بشرح بازنموده 


باتد آتگاه برحسب آنچه خوانیم تدییر 
دیگر میسازیم.... یک روز بخانة خویش 
بودم گفتند سیاحی بر در است میگوید 
حدیتی مهم دارم. دلم بزد که از خوارزم 
آمده است گفتم: بیاریدش. درآمد و خالی 
خواست و اين عصائی که داشت برشکافت 
و رقعتی خرد از آن بوعبدائّه حاتمی نایب 
برید که سوی من بود برون گرفت و بمن داد 
نبشته بود که حیلتها کردهام و این سیاح را 
مالی بداده و مالي ضمان کرده که بحضرت 
صلت یابد تا این خطر پکرد و بیامد. اگر در 
ضمان سلامت بدرگاه عالی رسید اینجا 
مشاهد حال بوده است و ییغامهای من بدهد 
که مردی هتیار است بباید شنید و بر آن 
اعتساد کرد انشاءا. : 
گفت: میگوید که آنجه پیش از این نوشته 
بودم قائد را در کشاکش لگدی چند زدند 
در سرای خوارزمشاه ینر خایه و دل و 


گذشته شد. آن بر آن نسخت نبشتم که 
کدخدایش احمد عبدالصمد کرد و مرا سیم 
و جامه دادند و اگر جز آن نبشتمی بیم جان 
بود و حقیقت انست که قاند آن روز که 
دیگر روز کشته شد دعوتی بزرگ ساخته 
بود و قومی را از سر غوغا آن! حشم 
کجات و جسغرات خوانده و برملا از 
خوارزمشاه شکایتها کرده و سخنان ناملایم 
گفته تا بدان جای که: کار جهان یک‌سان 
بماند. و آلتوتاش و احمد خویشتن را و 
فرزندان و غلامان خویشتن رااند. اين حال 
را هم آخری باشد و پیداست که من و این 
دیگر آزادمردان بینوائی چند توانیم کشید, و 


این خبر نزدیک خوارزمشاه آوردند. دیگر . 


روز در بارگاء قائد را گفت: دی و دوش 
میزبانی بوده‌ای. گفت: آری, گفت: مگیر 
گوشت نیافته بودی و نقل که مرا و کدخدايم 
را بخوردی؟ قائد مر او را جوابی چند 
زفت‌تر بازداد. خوارزمشاه بخندید و در 
احمد نگریست چون قائد بازگشت احمد را 
گفت خوارزمشاه که: باد حضرت دیدی در 
سر قائد؟ احمد گفت: از انجا دور کرده آید. 
و بازگشت بخانه و رسم بود که روز آدیته 
اسمدگاتر اگردد و همگان پسلام وی 
روند. بده انجا حاضر بود قائد امد و با 
احمد سخن عتاب‌آمیز گفتن گرفت و در این 
میانه گفت: آن چه بود که امروز خوارزمشاه 
با من میگفت؟ احمد گفت: خداوند من حلیم 
و کریم است و اگر نمی سخن بچوب و 
شمشیر گفتی. ترا و مانند ترا چه محل آن 
باشد که چون دردی آشامید جز سخن 
خویش گوئید؟ قائد جوابی چند درخت داد 
چانکه دست در روی احمد انداخت و 
احمد گفت: این یاد از حضرت آسده است. 


احمد. 


باری یکت چند پوشیده بایست داشت تا 
آنگاه که خوارزمشاهی بتو رسیدی, فائد 
گفت: بتو خوارزمشاهی نیاید . و برخاست 
تا پرود احمد گفت: بگیرید این سگ راء قائد 
گفت که: همانا مرا نتواسی گرفت. احمد 
دست بر دست زد و گفت: دهید. مردی 
دویست چنانکه ساخته بودند دا آمدند و 
قائد بمیان سرای رسیده بود و شمشیر و 
ناجخ و تبر اندرنهادند و وی را تباه کردند و 
رسنی در پای او بستند و گرد شهر 
بگردانیدند و سرایش فروگرفتند و پسرش با 
دییرش بازداشتند و مرا تکلفی کردند تا نامه 
نبشتم بر نسختی که کردند چنانکه خوانده 
آمده است و دیگر روز از دبیر ملطقه 
خوامتند که گفتند از حضرت آمده ات 


| منکر شد که قائد چیزی بدو نداده است. 


خانه و کاغذهای قائد نگاه کردند هیچ 
ملطفقه تیافتد دبیر را مطالبت سخت کردند 
مقر آمد و ملطفه بدیشان داد بستدند و 
تتمودند و گفتد پنهان کردند چتانکه کسی 
بر آن واقف نگشت و خوارزمشاه سه روز 
بار نداد و با احمد خالی داشت. روز چهارم 
ادینه بار دادند نه بر آن جمله که هر روز 
بودی بلکه با حشمتی و تکلقی دیگرگونه و 
وقت نماز خطبه بر رسم رفته کردند و هیچ 
چیز اظهار نمیکتند که بعصیان ماند اما مرا 
بر هیچ حال واقف نمیدارند مگر کار رسمی, 
و غلاسان و ستوران زیادت افزون از عادت 
خریدن گرفتند. ر هرچه من پس از این 
تویسم بمراد و املاء ايشان باشد بر آن هیچ 
اعماد باید کرد. که کار من با سیاحان و 
قاصدان پوشیده افتاد و بیم جان است و ال 
ولی الکافیه...-انتهی. عاقت معود بنا 
باشارت خواجه امد حسن میمندی 
بوسهل زوزنی را که اين تضریب کرده بود 
فروگرفت و بازداشت و بهقی از قول بونصر 
مشکان در اين پاب گوید: «دیگر روز چون 
بار بگسست خواجه بدیوان خویش رفت و 
بوسهل بدیوان عرض. و من بدیوان رسالت 
خالی بنشستم و نامه‌ها بتعجیل برفت تا 
مردم و اسیاپ بوسهل بمرو و زوزن و 
نثابور و غور و هرات و بادغیس و غزنین 
فروگیرند. چون این نامه‌ها برفت فرمان أمیر 
رسید بخواجه بر زنان ابوالحسن کودیانی 
ندیم که تامه‌ها در آن پاپ که دی با خواجه 
گفته آمده بود بمشافهه باطراف گسیل کردند 
و سواران مسرع رفتند. خواجه کار آن مرد 
تمام کند. خواجة بزرگ برسهل را بخواند با 
نایبان دیوان عرض و شمارها بخواست از 


۱ - در نسخه چ ادیب: از سر غوغا از حشم. 
۲ - در نسخه چ ادیب: نگوئید. 


احمد. 


آن لشکر و خالی کرد و بدان مشفول شدند 
و پسوشیده مستال داد تا حاجب نوتی 
برنشست و بخانة بوسهل رقت با مشرفان و 
قات خواجه و سرای بوسهل فروگرفتند و 
از آن توم و پیوستگان او جمله که ببلخ 
بودند موقوف کردند و خواجه را بازنمودند 
آتچه کردند. خواجه از دیوان بازگشت و 
قرمود که بوسهل را بقهندز باید برد. حاجب 
توبجتی او را بر استری تشاند و با سوار و 
پیاد؛ انبوه بقهندز برد, و در راه دو خادم و 
تسس غلام او را می‌آوردند پیش وی 
آمدند و ایشان را بسرای آوردند و یوسهل 
را بقهندز بردتد و بند کردند و آن فعل بد او 
در سر او پبیچید, و اسیر را آنچه رفته 
بازنمودند» مسعود باشارت خواجه احمد 
حسن میمندی از خواززرمشاه دلجوئی کرد 
و نامه‌ای باو نوشت. 

بیهقی قصف کشته شدن قائد مسنجوق راء از 
احمد عبدالصمد, در سالی که وزارت مودود 
یافت. شنیده و چنین گوید: و من که 
بوالفضلم کشتن قاند منجوق را تحقیق‌تر از 
خواجه احمد عبدالصمد شنودم در آن سال 
که آمیر مودود بدینور رسید و کينة آمیر 
شهید بازخواست و بغزئین رفت و بتخت 
ملک بنشت و خواجه احمد را وزارت داد 
و پس از وزارت خواجه احمد عبدالصمد 
آندک مایه روزگار بزیست و گذشته شد 
رحمائه علیه, یک روز نزدیک این خواجه 
نشسته بودم و به پیغامی رفته بودم و بوسهل 
زوزنی هسنوز از بُست درنرسیده بسود مسرا 
گفت: خواجه بوسهل کی رسد؟ گفتم: خیری 
نرسیده است از بست ولیکن چنان باید که تا 
روزی ده برسد. گفت: امیر دیوان رسالت 
بدر خواهد سپرد» گفتم: کیست از او 
شایسته‌تر, بروزگار آمیر شهید رضی‌الُه.عنه 
وی داشت ت تا حدیث بحدیث خوارزم و قاند 
متجوق رسید و از حالها من بازگفتم بحکم 
آنکه در میان آن بودم. گفت: همچنین است 
که گفتی و همچتین رفت اما یک نکه معلوم 
تو نیست و آن دانستنی است. گفتم؛ ۳1 
خداوند بیند بازنماید که بنده را ان بکار 
آید, و من میخواستم که ايين تاریخ بکنم 
هرکجا نکته‌ای بودی در آن آویختمی. 
چگونگی حال قاند مسنجوق از وی 
بازپرسیدم گفت: روز نخست که خوارزمشاه 
مرا کدخدائی داد رسم چنان نهاد که هر روز 
من تنها پیش او شدمی و بشستمی و یک 
دو ساعت ببودمی اگر آواز دادی که بار 
دهید دیگران درآمدندی, و اگر مهمی بودی 
یا نبودی بر من خالی کردی و گفتی دوش 
چه کردی و چه خوردی و چون خفتی که 
من چنین کردم, با خود گفتمی ايين چه 


هوس است که هر روزی خلوتی کند. تا 
یک روز بهرات بودیم مهمی بزرگ در شب 
دراقتاد و از ابر ماضي نامهای رسید. در 
آن خلوت آن کار برگزارده آمد و کسی 
بجای نیاورد. مرا گفت: من هر روز خالی از 
بهر چین روز کم با خود گفتم: در بزرگ 
غلط من بودم حق بدست خوازرمشاه است 
و در خوارزم همچتین بود چون مسعدی 
برسید دیگر روز با من خالی داست. این 
خلوت دیری بکشید و بسیار نومیدی کرد و 
یگریت و گفت: لت 
چون علی قریی را که چنوئی نبود 
برانداختند و چون اریارق, و من نیز نزدیک 
بودم بشبورقان. خدای تبارک و تعالی نگاه 
داشت. اکنون دست در چنین حیلتها يزدند. 
و اين مقدار پوشیده گشت بر ایشان که چون 
قائد مرد مرا فرو تتواند گرفت و گرفتم کسه 
من برافتادم ولایتی بدین بزرگی که سلطان 
دارد چون نگاه توان داشت از خصمان؟ و 
اگر هزار چنین بکنند من نام نیکوی خود 
زشت نکتم که پیر شده‌ام و ساعت ساعت 
مرگ دررسد. گفتم: خود همچنین است اما 
دندانی باید نمود تا هم اینجا حشمتی افتد و 
هم بحضرت نیز بدانند که خوارزمشاه خقته 


بر این بدآموزان باد 


نیست و زودزود دست بوی دراز نتوان کرد. 
گفت: چون قائد بادی پیدا کند او را باز باید 
داشت. گفتم: به از اين باید. که سری را که 
پادشاهی چون مسعود باد خوارزمشاهی در 
آن نهاد بباید بریدن اگر زیانی سخت بزرگ 
دارد. گفت: اسن بس زشت و بی‌حشمت 
باشد. گفتم: اين یکی بمن بازگذارد خداوند 
گفت: گذاشتم. و اين خلوت روز پنجشنبه 
باه ها مه 
و بادی عظیم در سبر کرده؛ و آن دعوت 
بزرگ هم در این پنجشنبه بساخت و کاری 
شگرف پیش گرفت. و روز آدینه قاند بسلام 
خوارزمشاه آمد و مست بود و ناسزاها گفت 
و تهدیدها کرد خوارزمتساه احتمال کرد 
همرچند تاش ماهروی سپاسالار 
خوارزمشاه وی را دشنام داد. من بخانة 
خویشس رفتم و کار او بساختم چون پنزدیک 
من آمد بر حکم عادت که همگان هر آدیته 
بر من بیأمدتدی بادی دیدم در سر او که از 
آن تیزتر نباشد. من آغازیدم عربده کردن و 
او را مالیدن تا چرا حد ادب نگاه ندات 
پیش خوارزمشاه و سقطها گفت, وی در 
خشم شد و میردکی پرمنش و ژاژخای و 
بادگرفته بود سخنهای بلند گفتن گرفت من 
دست بر دست زدم که نشان.آن بود و 
مردمان کجات البوه درآمدند و پاره پاره 
کردند او را و خوارزمشا» آنگاه خبر یافت 
که بانگ غوغا از شهر برآمد که در پای وی 


۱۳۹ 


رسن کرده بودند و میکشیدند, و نائب برید 


احمد. 


را بخواتدم و سیم و جامه دادم تا بدان 
نخت که خوانده‌ای انها کرد. خوارزیشاه 
مرا بخواند گفت: این چیست ای احمد که 
رفت؟ گفتم: این صواب بود. گفت: بحضرت 
چه گونید؟ گفتم: تدبیر آن کردم و بگفتم که 
چه نشته آمد. گفت: دلیر مردی تو. گفتم: 
ی نتوان کرد جز چنین, و سخت 
بزرگ حشمتی بیفتاد -انتهی. چنانکه گفته 
شد و از این حکایت نیز برمی‌آمد احمد 
عیدالصمد علاوه بر اینکه در کارهای 
خوارزمشاه و تفر خوارزم دخالت عظیم 
داشت و بیشتر کارها بدست او میرفت در 
پیش مسعود نیز مقامی داشت و مورد نظر 
بود و وی را خلمت فرستاده میشد چنانکه 
رقتی آلتوتاش مأمور جنگ با علی‌تگین 
شد. آلتونتاش و خواجه احمد را از طرف 
مسعود خلمتها رسید. بیهقی گوید: .. 

استادم تانه‌ها تسخت کرد سخت غریب و 
نادر و خلعتی با تام که در آن پیل نر و ماده 
بود پنج سر خوارزمشاه را خلمتهای دیگر 
خواجه احمد عبدالصمد و خاصکان 
خوارزمشاه را و اولیاء و حشم سلطالی را.. 
و در اين جنگ با علی‌تگین نیز احمد 
عیدالصمد کارها کرد و احتیاطها بکار پرد و 
بیهقی گوید که: خوارزمشاه را تیری رسید و 
ناتوان شد و دیگر شب فرمان یافت و 
خواجه عبدالصمد رحمهاله تعالی آن مرد 
کافی داتای بکارآمده پیش تا مرگ 
خوارزمشاه آشکارا شد با علی‌تگین ۱ 
شب صلحی بکره و علی‌تگین آن صلح را 

سپاس داشت و دیگر روز آن لشکر و 
خزانن و غلامان سرائی را برداشت و 
اطائف‌الحیل بکار آورد تا بسلامت بخوارزم 
بازیرد... خوارزمشاه در اين جنگ بتفصیلی 
که در تاریخ بهقی آمده بخارا را فتح کرد و 
در جنگهای دیگر پافشاری‌ها نسود و 
عاقبت کشته شد. تفصیل این جنگ با حذف 
بعض قسمتها از تاریخ یهقی آورده میشود: 
چون به دبوسی رسید طلیعةُ علی‌تگین پیدا 
آمد فرمود تا کوس فروکوفتد و بوقها 
بدی‌دند با تعیذ تمام براند و لشکرگاهی 
کردند بسرابسر خصم و آبی بزرگ و 
دست‌آویزی بپای شد قوی و هر دو شکر را 
که طلیعه بودند مدد رسید تا میان دو تماز 
لشکسر فرودآمد و طلایع ب بازگشتد 
خوازرمشاه بر بالایی بایستاد و جملة 
سالاران و اعيان را ببخواند و گفت: فردا 
جنگ باشد... و امیرک بیهقی را یا خود برد 
و نان داد و کدخدا و خاصگانش را حاضر 
نمود چون از نان فارغ شد با احمد و تاش 
سپا‌سالار و چند سرهنگ محمودی خالی 


۰ احمد. 


کرد و گفته اي عل‌تگین دی ببزرگ 
است از بیم سلطان ماضی آرامیده بود... 

چون صبح بدمید بر بالائی بایستاد و 
سالاران و مقدمان نزدیک وی و تعبیه‌ها بر 
حال خویش, گقت: ای آزادمردان چون روز 
شود خصمی سخت شوخ و گربز بیش 
خواهد امد و لشکری یک‌دل دارد. جان را 
بخواهند زد, و ما آمده‌ايم تتا جان و سال 
ایشان بستانیم و از ییخ برکنيم» هشیار و 
بیدار باشید و چشم بعلامت سن در قلب 
دارید که من آنجا باشم که اگر عیاذاباثه 
ستی کنید و خلل افتد. جیحون بزرگ در 
پیش است و گریزگاه خوارزم سخت دور 
است و بحقیقت من بهزیمت نخواهسم رفت 
اگر مرا فراگذارید ما را بعاقبت روی 
خداوند میباید دید من آنچه دانستم گفتم... و 
پنج سرهنگ محتشم را با میارزان متال داد 
که هرکس از لشکر بازگردد میان بدو تیم 
کنند... چون روز شد کوس فروکوفتند و 
بوق بدمیدند و نعره برآمد خوارزمشاه تعبیه 
راند چون فرسنگی کنار؛ رود برفت آب 
پایاب داشت و مخوف بود سواری چند از 
طلیعه بتاختند که علی‌تگین از آپ بگذشت. 
هرچند خوارزمشاه کدخدایش را با بنه و 
ساقه قوی ایستانیده بود هزار سوار و همزار 
پیاده بازگردانید تا ساخته باشند با آن قوم. 
و نقیبان سوی احمد و ساقه ایستانید و 
سوي مقدمان که بر لب رود صرتب بودند 
پیغام داد که حال چنین است پس براند با 
یکدیگر رسیدند و امیرک را با خویشتن برد 
تا مشاهد حال باشد و گواه وی و امیرک را 
با خویشتن در بالایی بایستانید و علی‌تگین 
هم بر بالایی بایستاد از علامت سرخ و چتر 
بجای آوردند و هر دو لشکر بجنگ مشفول 
شدند و آویزشی یود که خوارزمشاه گفت در 
مدت عمر چنین یاد ندارد... و خوارزمشاه 
فیزه بستد و پیش رفت چون علامتش لشکر 
بدیدند چون کوه آهمن درام‌دند و چندان 
کته شد از دو روی که سواران را جولان 
دشوار شد و هر دو لشکر بدان بلا صبر 
کردند تا بخب پس از یک‌دیگر بازگشتند 
چتانکه جنگ قائم ماند. و اگر خوازرمتاه 
آن نکردی لشکری بدان بزرگی پیاد شدی و 
تیری زسیده بود خوارزمشاه را و کارگر 
افتاده بر جایی که از سنگهای قلعتی که در 
هندوستان است سنگی بر بای چپ آمده 
بود... هرچند کمینها چند بار قصد کرده 
بودند خواجه احمد کدخدایش و آن قوم که 
انجا مرتب بودند احتیاط کرده بودند تا 
خللی نیفتاده بود خوارزمشاه ایشان را 
بسیار نیکوئی گفت و هرچند مجروح بود 
کس ندانست و مقدمان بخواند و فرود اورد 


و چند تن را ملامت کرد و هسریک عذر 
خواستد عذر پذیرفت گفت: بازگردید و 
ساخته پگاه یاید تا کار خصم فصل کرده 
آید که دشمن مقهور شده است و گر شب 
نیامدی فتح برامدی, گفتد: چین کتيم. 
احمد و مرا" بازگرفت و گفت این لشکر 
امروز بباد شده بود اگر من پای نیقشردمی و 
جان بذل نکردمی اما تیری رسید بر 
جایگاهی که وقتی همان جای سنگی 
رسیده بود. هرچند چنین است فردا بجنگ 
روم. احمد گفت: روی ندارد مجروح بجنگ 
رفتن, مگر مصلحتی باشد که بادی در میان 
جهد تا تگریم که خصم چه کند که من 
جاسوسان فرستادهام و شبگیر دررسند. و 
طلیعه‌ها نامزد کرد منردم آسنوده و مین 
بازگتم. وقت سحر کسی آمد و بتعجیل مرا 
بخواند نزدیک رفتم گفت: دوش همه ضب 
تخفتم از این جراحت و ساعتی شد تا 
جاسوسان بیامدند و گفتند علی‌تگین سخت 
شکته و متحیر شده است که مردمش کم 
آمده است. و بر آنست که رسولان فرستد و 
بصلح سخن گوید. هرچند چنین است چاره 
نیست بحیله برنشينيم و پیش رویم. احمد 
گفت: تا خواجه" چه گوید؟ گفتم: اعیان و 
سیاه را بباید خواند و نمود که به جنگ 
خواهد رفت تا لشکر برنشیند انگاه کس 
بتازیم که از راه مخالفان درآید از طلیعه گاه 
تا گوید که خصمان بجنگ پیش نخواهند 
آمد که رسول می‌ایده تا امروز آسایشی 
بائد خوارزیشا راء آنگاه نگریم 
خسوارزیشا» گفت: صوابست. اعیان و 
مقدمان را بخواندند و خوارزمتاه را بدیدند 
و بازگکتند و سوار بایس‌ادند و کوس جنگ 
بزدند خوارزمتساه اسب خواست و بجهد 
برنشست اسب تندی کرد از قضای امده 
بیفتاد هم بر جانب افکار و دستش 
بشکست. پوشیده او را در سرای پرده بردند 
بخرگاه و بر تخت بخوابانیدند و هموش از 
وی بشد.احمد و آمیرک را بخواند گفت: مرا 
چنین حالی پیش آمد و بخود مشفول شدم 
آنچه صوایست یکنید تا دشمن‌کامی نباشد و 
اين لشکر بیاد نشود. احمد بگریست و گفت: 
به از این میباشد که خداوند میاندیشد, تدبیر 
آن کرده شود. امیرک را بنزدیک لشکر برد 
و ایشان را گفت که: امروز جنگ نخواهد 
بود میگویند علی‌تگین کوفته شده است و 
رسول خواهد فرستاد. طیمة لشکنر تمادم 
کنید تا لشکرگاه مخالقان, اگر جنگ پیش 
آرد برنعینيم و کار پیش گیریم اگر رسولی 
فرستد حکم مشاهدت را باشد. گفتتد سخت 
صوایست. و روان کردند و کوس میزدند و 


حزم نگاه میداشتند. این گرگ پیر جنگ 


احمد. 


پیشین روز بسدیده بود و حال ضعف 
خدارندش, در شب کس فرستاده بود نزد 
کدخدای علی‌تگین محمودبیگ و پیغام داده 
ونموده و گفته که اصل تهور و تعدی از شما 
بود تا سلطان خوارزمشاه را اینجا فرستاد و 
چون ما از آب گذاره کردیم واجب چنان 
کردی و بخرد نزدیک بودی که مهترت 
رسولی فرستادی و عذر خواستی از آن 
فراخسخنیها و تبطها که ساطان از او 
بیازرد تا خوارزمشاه در میان امدی و 
بشفاعت سخن گفتی و کار راست کردی و 
چندین خون ريخته نشدی, قضا کار کرد. 
آين از عجز نمگويم که چاشنی دیده آمده و 
خداوند سلطان بلخ است و لشکر دمادم, ما 
کدخدایان پیشگاه محتشمان باشیم. بر سا 
فریضه است صلاح نگاه داشتن, و هرچند 
خوارزمتاه از اینچه گفتم خبر ندارد و اگر 
بداند بمن بلاتی رسد اما نخواهم که بیش 
خونی ريخته شود. حسق مسلمانی و حسق 
مجاورت ولایت از گردن خویش بیرون 
کردم. آنچه صلاح خویش در آن دانید 
کدخدای علی‌تگین و علی‌تگین اين حدیث 
را غنیست شمردند و هم در شب رسول را 
نامزد کردند, مردی وجیه از محتشمان 
سمرفند, و پیقامها دادند. جاشتگاه اين روز 
لشکر بتعبیه برنتسته یود رسول بیامد و 
احمد یگفت: خوارزمشاه را که بی تو چسه 
کردم. هرچند بتن خویش مشفول بود و آن 
شب کرانه خواست کرد گفت: احمد من رفتم 
نباید که فرزندانم را از این بد آید که سلطان 
گوید من با علی‌تگین مطابقت کردم احمد 
گفت: کار از این درجه گذشته است صواب 
آنست که من پیوستدام تا صلح پیدا آید و از 
اینجا بسلامت حرکت کرده شود جانب 
آموی و از آن جانب جیحون رفته آید آنگاه 
این حال بازنماييم» معتمدی چسون امیرک 
اینجاست. این حالها چون افتاب روشن شد 
اگر چنین کرده نیامدی بسیار خلل افتادی. 
خوارزمشاه را رنج باید کشید یک ساعت 
بباید نشت تسارسول پیش ارند. 
خوارزمشاه موزه و کلاه بپوشید و بخیمة 
بزرگ امد و غلامان بایستادند و کوکبه‌ای 
بزرگ و لشکر و اعیان, رسول پیش آمد و 
زسین بومه داد و بنشاندند چتانکه 
بخوارزمشاه نزدیکتر بود. در صلح سخن 
رفت, رسول گفت که: علی‌تگین میگوید مرا 


خداوند سلطان ماضی فرزند خواند و این 


۱ -یعتی امیرک بیهقی را که از طرف معود نزد 
خوارزمشاه آمده بود. 


۲ - یعنی امیرک بیهقی. 


احمد. 


سلطان چون قصد برادر کرد و غزنین. من 
لشکر و فرزند پیش داشتم. مکافات من این 
بود؟ اکلون خوارزمشاه پیر دولت است انچه 
رفت در باید گذاعت برضای سلطان 
بآموی‌رود و آنجا ببا لشکر مقام کند و 
واسطه شرد تا خداوند سلطان عذر من 
بپذیرد و حال لطیف شود چنانکه در نوبت 
خداوند سلطان ماضی بود تا خونی ریخته 
نشود خوارزم‌شاه گفت: سخت نیکو گقت که 
اين کار تمام کنم و اين صلاح بجای آرم. و 
جنگ برخاست ما صوی آموی بسرویم و 
آنسجا سقام کنيم علوی دعا گفت و 
بازگردانیدندش و بخیمه بنشاندند... و 
خوارزمشاء برخاست و ضعفش قویتر شد 
چنانکه اسهال اقتاد سه بار. خوارزمشاه 
احمد را بخواند گفت: کار من بود کار رسول 
زودتر بگذار. احمد بگریست در برون آمد 
از سرای پرده و در خیم بزرگ بتشست و 
خلعتی فاخر و صلتی بزا پداد و رسول را 
بازگردانید و مردی جلد سخن‌گوی از 
معتمدان خویش بدو فرستاد و سخن بر 
آنجمله قرار دادند که چون علوی نزدیک 
علی‌تگین رسید باید که رسول ما را 
بازگرداند و علی‌تگین بر [یک ] منزل بازیس 
نشیند چنانکه پیش رسول ما حرکت کند ما 
نیز یک منزل امتب سوی آموی بخزاهیم 
رفت و لشکر را فرود آوردند و طلیعه از 
چهار جانب بگماشتند و اسهال و ضعف 
خوازرمشاه زیادت شد شکر خادم مهتر 
سرای را بخواند و گفت: احمد را بخوان, 
چون احمد را بدید گفت: من رفتم» روز 
جزع نیست و نباید گریست. آخر کار آدمی 
مرگ است. شمایان مردمان پشت بپشت 
آرید چنان کنید که مرگ من امشب و فردا 
پنهان ماند چون یک متزل رفته باشید اگر 
آشکارا شود حکم مشاهدت شما راست که 
اگر عیاذأباله خبر مرگ من بعلی‌تگین رسد 
و شما جیحون گذاره نکرده باشید شما و 
این لشکر آن بینید که در عمر ندیده باشید و 
امیرک, حال من, چون با لشکر بدرگاه 
نردیک سلطان رود بازتماید که هیچ چسز 
عزیزتر از جان نباشد در رضای خداوند 
بذل کردم و امیدوارم که حق خدمت من در 
فرزندانم رعایت کند, بیش طاقت سخن 
تمیدارم و بجان دادن و تسهادت مشغولم 
احمد و شکر بگریستند و سیرون آسدند و 
بضبط کارها مشفول شدند و نماز دیگر 
چنان شد خوارزمشاه که بیش امد نماند. 
احمد بخیمة بزرگ خود آمد و نقییان بخواند 
و بلشکر پیفام داد که کار صلح قرار گرفت 
و علی‌تگین منزل کرد بر جائب سمرقتد و 
رسول تا نماز خقتن بطلیعة ما رسید و طلیعه 


را بازگردانید که خوارزمشاه حرکت خواهد 
کرد منتظر آواز کوس باشید... چون 
خوارزمشاه فرمان يافت ممکن نشد تابوت 
و جز آن ساختن که خبر فاش شدی مهد 
پیل راست کردند و شمبگیر وی را در مهد 
بخوابانیدند و خادمی را بنشانیدند تا او را 
نگاه میداشت و گفتد از آن جراحت 
نمیتواند تشست و در مهد برای آسانی و 
آسودگی میرود. و خبر مرگ افتاده بود در 
میان غلامانش, شکر خادم فرمود تا کوس 
فروکوفتند و جمله لشکر با سلاح و تعبیه و 
مشعلهای بسیار افروخته روان گردید. تا 
وقت نماز بامداد هفت فرسنگ برانده بودند 
و خیمه و خرگاه و سرایردة بزرگ زده. او را 
از پیل فروگرفتند و خبر مرگ گوشاگوش 
انتاد و احمد و شکر خادم تتی چند از 
خواص و طبیب و حاکم لشکر را بخواندند 
و گفتند شما بشستن و تابوت کردن مشقول 
شوید. احمد نقیبان فرستاد و اعیان لشکر را 
بخواند که پیفامی است از خوارزمشاه 
هرکس فوجی لشکر با خود آرید. همگتان 
ساخته بيامدند و لشکر بایستاد احمد ايشان 
را فرود آورد وخالی کرد و آنچه پیش از 
مرگ خوازرمشاه ساخته بود از نبشته و 
رسول و ضلح تا اين منزل که آمد بازگقت 
غمی بسیار خوردند بر مرگ خوارزمشاه و 
احمد را بسیار بستودند [و) گفت: اکتون 
خود را زودتر بآموی افکتیم. خواجه گفت: 
علی‌تگین زده و کوفته امروز از مبا بیست 
فسرسگ دور است و تا یر مرگ 
خوارزمتاه بدو رسد ما بآموی رسیده 
یاشیم. وغلامان گردن‌آورتر خوارزمشاه از 
مرگ ممَتی يافته یودند. شما را بدین رنجه 
کردم تا ایشان را ضیط کرده آید و نماز 
دیگر برنشينيم و همه شب برانیم چنانکه 
روز برود رسیده بائیم و جهد کنیم تا زودتر 
از جیحون بگذریم. جواب دادند که نیکو 
اندیشيده است و ما جمله متابع فرمان وییم 
هرچه متال دهد. شکر خادم را بخواند و 
گفت: سرهنگان خوارزمشاه را بخوان, چون 
حاضر شدند سرهنگان را بنشاند و حشمت 
میداشتند پیش احسمد نمی‌نشستند جهد 
بسیار کرد تا بنشستند گفت: شما دانید که 
خوازرمشاه چند کوشید تا شما را بدین 
درجه رسانیده وی را دوش وفات بود که 
آدمی را از مرگ چاره تیست و خداوند 
سلطان را زندگانی دراز باد بجای است و او 
فرزندان شایسته دارد و خدمتهای بسیار 
کرده است و این سالاران و اسیرک که 
معمدان سلطاند هرآینه چون بدرگاه رسند 
و حال بازتمایند فرزند شايستة خوارزمشاه 
را جای پدر دهد و بخوارزم فرستد. و مسن 


احمد. ۱۳۲۱ 


بدین با علی‌تگین صلح کرده‌ام. و او از ما 
دور است و تا نماز دیگر برخواهيم داشت تا 
باموی رسیم زودتر اين مهتران سوی بلخ 
کشند و ما سوی خوارزم. اگر با من عهد 
کنید و بر غلامان سرایی حجت کنید تا بخرد 
باشند. که چون پاموي رسیم از خرانة 
خوارزمشاه صلتی داده آید. بدنام نشوید و 
همگان نیکونام مائید اگر عیاذابله شفبی و 
تشویشی کنید پیداست که معحدد شما چند 
است این شش‌هزار سوار و حاشیت یک 
ساعت دمار از شما برارند و تتی چند نیز 
اگر بعلی‌تگین پیوندید شما را پیش او هیچ 
قدری نماند و قراری یجانی, ان 
پوست‌بازکرده بدان گفتم تا خوابی دیده 
نیاید, اين مهتران که نشسته‌اند با من در این 
یک سخن‌اند و روی بقوم کرد که شما همین 
میگوئید؟ گفتد ما بندگان فرمان‌برداريیم 
احمد ایشان را بسوگندان گسران ببست و 
پرفتند و با علامان گفتد, جمله درشوریدند 
و بانگ برآوردند و سوی اسب و سلاح 
شدند. اين مقدمان برنشتد و فرمود تا 
لشکر برنت بجمله, چون غلامان دیدند 
یک زمان حدیت کردند با مقدمان خود و 
مقدمان آمدند که قرار گرفت از خواجه 
عمید عهدی میخواهند و سوگندی که ایشان 
را نیازارد و همچنان داردشان که بروزگار 
خوارزمشاه» خواجه احمد گفت: روا باشد, 
بسهتر از آن داضته آید. که در روزگار 
خوارزمشاه. رفتند و بازآمدند و احمد 
سوگند بخورد اما گفت: یک امشب اسبان از 
شما جدا کند و بر اشتران نشیید. فردا 
اسبان بشما داده آید. این یک منزل روی 
چنین دارد. در اين باب لختی تأمل کردند تا 
آخر بر اين جمله گفتند که فرمان‌برداریم 
بدانچه خواجه فرماید, از هر وئاقی ده 
غلامی یک غلام سوار باشد و با سرهنگان 
رود تا دل ما فرار گیرد گفت: سخت صواب 
است. بر ایین جمله بازگشتند و چجیزی 
بخوردند و کار راست کردند و همه شب 
براندند و بامداد فرود آمدند و اسبان بقلامان 
بازئدادند و همچنین می‌آمدند تا از جیحون 
گذاره کردند و بآموی آمدند و امیرک بیهقی 
آنجا ببود. احمد گفت: چون این لشکیر 
بزرگ یسلا بازرسید من خواستم که 
بدرگاه عالی آیم ببلخ اما این خبر بخوارزم 
رسد دشوار خلل زائل توان کرد. انچه 
مسعلوم شسماست بازگوید و پادشاه از 
حق‌شناسی در حق این خاندان قدیم تریت 
فرماید. همه خواجه احمد را تناها گفتند و 
وی را پدرود کردند و خواجه احمد فرمود 
تا اسبان بغلامان بازدادند و بنده ملطفه‌ای 
پرداخته بود مختصر اين مشرّح پرداختم تا 


۱۳۳۲ 


رای عالی بر آن واقف گردد انشاءله تعالی... 
و خواجة بزرگ و استادم در خلوت بودند و 
هر دو بوآلحسین عبدائّه و عبدالجلیل را 
بخواندند و من نیز حاضر بودم و نامه‌ها 
نسخت کردند سوی امیرک بهقی که پیش از 
لشکر بیاید ... و نامه رفت بامیر چغانیان به 
شسرح این احوال تا هشیار باشد که 
علی‌تگین رسولی خواهد فرستاد و تقرب او 
قبول خواهد بود تا فسادی تولد نگیردد. و 
بخواجه احمد عبدالصمد نامه رفت - 
مخاطبه شیخنا بود. شیخی و متمدی 
کردند - با بیار نواخت به احمد. و گفت: 
آنچه خوارزمتاه بدین غدمت جان عزیز 
بذل کرد و بداد لاجرم حتهای آن پیر مشفق 
نگاه داریم در فرزندان وی که پیش مااند و 
مهذب گشته در خدمت و یکی را که رای 
واجب کند براتر فرستاده میشود تا آن کارها 
بواجبی قرار گیرد. و نامه نيشته آمد سوی 
حشم خوارزم باحماد اين خدمت که کردند. 
این نامه‌ها بتوقیع و خط خویش مقید کرد و 
احمد عبدالصمد سپی کدخدا و وزیر 
پسرش هارون گردید. بیهقی در باب 
خوارزمشاهی هارون و کدخدانی احمد 
گوید: «دیگر روز بار داد و هارون پسر 
خوارزمشاه را که از رافعیان بود از جانب 
مادر. بخواند. امارت خراسان پیش از 


احمد. 


یعقوب لیث رافع‌ین سیار داشت و نشست او 
بپوشنگ بود. خوارزمشاه مادرش را آن 
وقت بزنی کرده بود که بهرات بود در 
روزگار یمین‌الاوله پیش از خوارزمشاهی. 
هارون یک ساعت در بارگاه ساند سقرر 
گشت مردمان را که بجای پدر او خواهد بود 
و میان دو نماز پیتین و دیگر بخان‌ها 
بازشدند. منشور هارون بولایت خوارزم 
بخلیفتی خداوندزاده آمیر سعیدبن مسعود 
تسخت کردند در منشور اين بادشا‌زاده را 
خوارزمشاه نبشتند و لقب نهادند و همارون 
را خلیفةالدار خوارزمشاه خواندند منشور 
توقیع شد و نامه‌ها نبشته آمد با احمد 
عبدالصمد و حشم تا احمد کدخدای باشد و 
مخاطبه هارون ولدی و معتمدی کرده آمد و 
خلت ضارون بتجشتبة هشتم ماه 
جمادی‌الاولی سنة ثلات و عضرین و 
اریعمأة" بر نیمه آنچه خلمت پدرش بنوده 
بود راست کردند و درپوشانیدند... و روز 
آدینه هارون بطارم آمد و بوتصر سوگندنامه 
نبشته بود عرض کرد. هارون بر زبان راند و 
اعیان و بزرگان گواه شدند و پس از آن 
پیش ساطان آمد دستوری خواست رفتن را 
سلطان گفت: هشیار باش و شخص ما را 
پیش چشم دار تا پایگاهت زیادت شود و 
احمد ترا بجای پدر است مثالهای وی را 


کاربند باش... 

و پس از آن بسال ۴۲۴ بوزارت سلطان 
مسعود رسید. در حبیب‌السیر در این باب 
آمده است: در ستة اریع و عشرین و اريعمأة 
قواحتةه همیفهجقات نتوین جسین 
میمندی بعالم آخرت اتقال یافت و سلطان 
مسعود ابونصر احمدین محمدین. عیدالصمد 
را که صاحب دیوان هارون‌ین آلتونتاش 
حاجب بود از خوارزم طلییده اسر وزارت 
باو تفویض نمود و احمدین محد تا اخر 
حیات مسعود بلوازم آن منصب اشتفال 
داشت" و ببهقی در تاریخ گوید که: و بجای 
خود بیارم که از گونه گونه چه کار رفت تا 
خواچه اد عبدالصمد را بخواندند و 
وزارت دادند و پرش را بَدّل وی بنزدیک 
هارون فرستادند... و در جای دیگر از 
تاریخ بهقی آسده است که پس از مرگ 
خواجه احمد حسن میمندی امیر مسعود با 
اعیان و ارکان دولت خلوت کرده و در یاب 
انتخاب وزیر رأی زد پس از گفت‌وگوها 
گفته شد: احمدین عبدالصمد شایستهتر از 
همان است آلتونتاش چنویی دیگر ندارد و 
خوارزم ثفری بزرگ است... و خداوند هم 
بندگان و چاکران شایسته دارد امیر گفت: نام 
این قوم بباید نبشت و بر اعیان عرضه کرد 
بونصر نبشت و نزدیک آن قوم رقت گفتند 
هریک از دیگری شایسته‌ترند و خداوند 
داند که اعحماد بر کدام بنده باید کرد. امیر 
بسوتصر را گفت, بسوالحصن سیاری 
صاحبدیوانی ری و جبال دارد و آن کار بدو 
تظامی گرفته است و بوسهل حمدوی به ری 
خواهد رقت که از طاهر دبیر جز شراب 
خوردن و رعونت دیسر کاری برتياید و 
طاهر مستوفی دیوان استیفا را بکار است و 
بوالحسن عقیلی مجلس ما را و چنانکه 
سلطان پاخر دیده بود دلم بر احمد 
عبدالصمد قرار میگیرد که لشکری بدان 
بزرگی و خوارزمشاه مرده را باصوی داند 
اورد و دبیری و شمار و معاملات یکو داند 
و مردی هوشیار است. بونصر گفت: سخت 
نیکو اندیشیده است... امیر فرمود تا دوات 
آورند و بخط خویش ملطفه‌ای نبشت سوی 
احمد برین جمله که یا خواجه ما را کاری 
است مهم بر شفل مملکت و این خیلتاش را 
یتمجیل فرستاده آمد. چتان باید که در وقت 
که برین نبشته که بخط ماست واقف گردی 
از راه تسا صوی درگاه آیی و بخوارزم 
درنگ نکنی و ملطفه بیونصر داد و گفت: 
بخط خویش چیزی بنویس خطاب شیخی و 
معتدی که دارد و یاد کند اگر بغییت وی 
خللی افتد بخوارزم معمدی بجای خود 
نصب کند و عبدالجیار پسر خود را با خود 


دارد که چون حرمت بارگاه بيابد با خلمت و 
تواخت و قاعده و ترتیب بخوارزم بازگرده 
و از خویشتن نیز نامه‌ای نویس و مصرّح 
بازنمای که ازپرای وزارت تا وی را داده 
آید. خوانده شده است و در سر سلطان با 
من گفته. است. تا مرد قوی‌دل شود و بونصر 
نام سلطان نبشت چنانکه او دانستی نبشت 
که استاد زمائه بود درین ابواب و از جهة 
خود ملطفه‌ای نبشت برین جمله: زندگانی 
خواجه سید دراز باد و در عز و دولت 
سالهای بسیار بزيا بداند که در ضمیر 
زمانه تقدیرها بوده است و یر آن سر خدای 
عرٌ و جلّْ واقف است که تقدیر کرده است 
دیگر خداوند سلطان بزرگ ولی‌النعم که 
بساختیار ایسن دوست بونصر مشکان را 
جایگاه آن سر داشته است و نام سلطان من 
نبشتم یفرمان عالی زاده ّ علواً بخط 
خویش» و وی ۳ گشت., و بخط 
عالی ملطقه‌ای درج آن است و وان نامه از 
خویشتن هم بمثال عالی نبشتم 
باید کرد. سخت زود آید که و 
مشتای است تا آن کس که سزاوار آن گدته 
است و آن خواجه سید است بزودی اینجا 
رسد و چشم کهتران بلقای وی روشن گردد 
وائّه تعالی یمده یقائه عزیزاً مدیداً و یبلفه 
غاية همّه و یبلغنی فیه ما تمنیت له بمنه. و 
این نامه‌ها را توقیع کرد و از خیلتاشان و 
دیوسواران یکی را نامزد کسردند و با وی 
نهادند که ده روزی بخوارزم رود و بنشابور 
خیلتاش مسرع 
که بخوارزم رفته بود نزدیک خواجه احمد 
عبدالصمد جواپ نامه یازآورد و گفت: صرا 
دو روز تگاه داشت و اسبی قیمتی و پیست 
تا جامه و بیست‌هزار درم بخشید و گفت؛ بر 
اثر بسه روز حرکت کنم و جواب نامه برین 
جمله بود که فرمان عالی رسید بخط خواجه 
بونصر مشکان, آراسته بحوقیعی و درج آن 
ملطفه بخط عالی و بنده آنرا بر سر و چشم 
نهاد و بونصر مشکان نیز ملطفه‌ای نبشته بود 
بفرمان عالی و سخنی در گوش بنده افکنده 
که از آن سخت بشکوهید بدان سیب که 
چیزی شنود که نه بابت اوست و هسرگز 
بخاطر نگذشته است و خویشتن را محل آن 
نداند. خیلتاش را بازگردانید و این شغل که 


چند دراز 


بازاید. و در وقت برفت. 


۱- در این سال (۴۲۳) اجمد عبدالصمد 
کدخدانی و وزارت هارون یافت و این تاریخ 
سبب اشتباه نویندگان داثرةالسعارف اسلامی 
گردیده و سال وزارت اجمد عبدالصمد مر 
مسعود راستة ۴۲۳ ثبت کرده‌اند و حال آنکه 
بلاشک در مه ۲۲۴ است. 

۲ -حیب‌الیر چ تهران ج ۱ص ۳۳۷ 


احمد. 


بنده میراند ببونصر برغشی مفوض خواهد 
کرد که مردی کافی و پسندیده است و هرون 
سخت خردمند و خویشتن‌دار است انشاءاله 
تعالی که در غیبت بنده همچنین بماند و 
عبدالجیار را با خویشتن می‌آرد بنده بر 
حکم فرمان عالی تا پخته بازگردد و سعادت 
خدمت درگاه عالی یافته. بنده بر اثر 
خیلتاش بسه روز از آنجا برود تا بزودی 
بدرگاه عالی برسد. و جواب استادم نبشته 
بود هم بمخاطبهٌ معتاد. الشیخ الجلیل السید 
ابوتصرین مشکان. احمد عبدالصمد صنیره 
و وضیعه, و با وی سخن بسیار با تواضع 
رائده چنانکه بونصر از آن شگفت داشت و 
گفت: تمام مردی است این مهتر» وی را 
شناخته بودم اما نداتستم که تا این جایگاه 
است و نامه‌ها بتزدیک امیر برد. چون خیر 
آمد که خواجه نزدیک نیشابور رسید امیر 
فرمود تا همگان باستقبال وی روند. همه 
بسیج رفتن کردند, تا خبر یافتند وی بدرگاه 
آمده بود یا پسر روز چهارشنبه ره ماه 
جمادی‌الاولی. مردم که میرسیدند وی را 
تلام میگنتد. و امیر یار داد و آگاه کردند 
که خواجه احمد رسیده است فرمود که پیش 
باید آمد. دو مه جای زمین بوسه داد و 
برکن صفه بایستاد. اسیر سوی بلکاتگین 
اشارتی کرد.بلکاتگین حاجبی را اشارت 
کرد و متال داد تا وی رابصقه آورد و سخت 
دور از تخت بنشاند و هزار دینار از جبهت 
خواجه احمد تثار بنهادند. وی عقدی گوهر» 
گفتند هزار دینار قیمت آن بود, از آستین 
یرون گرفت حاچب بلکاتگین از وی بستد 
و حاجب بونصر را داد تا پیش امیر بنهاد 
امیر احمد را گفت: کار خوارزم هبرون و 
لشکر چرن ماندی؟ گفت: بفر دولت عالی بر 
مراد. هیچ خلل نیست. آمیر گفت رنح دیدی 
بباید آسود. خدمت کرد و بازگشت و اسب 
بکنیت خواستند بتمجیل صرتب کردند و 
بازگشت بسرای ابوالفضل میکاثل که از بهر 
وی پرداخته بودند و راست کرده, فرود آمد 
و پسرش بسرای دیگر نزدیک خانة پدر» و 
وکیل را مثال بود تا خوردنی و نزل 
فرستادند سخت تمام. و هر روز بدرگاه 
می‌آمد و خدست میکرد و بازمیگشت چون 
سه روز بگذشت امیر فرمود تا او را بطارم 
نزدیک صفه بنشاندند و امیر نیز مجلی 
خویش شالی کسرد و بونصر مشکان و 
ابوالحسن عقیلی و عبدوس در میان پیفام 
یودند و آن خالی بداشت تا نماز پیشین و 
بسیار سخن رفت در معنی وزارت» تن 
درنمیداد و گفت: بنده غریب است میان این 
قوم و رسم این خدمت نمی‌شناسد وی را 
همین شاگردی و پایکاری صوابتر, و آن 


قصد اگر راند» آید دراز گردد. ای قرار 
گرفت و وزارت قبول کرد و پیش اسیر 
آوردتد و دل‌گرمی و نواخت از مجلس عالی 
و لفظ مبارک یافت و بازگشت بدانکه 
مواضعه تویسد برسم و در او شرایط شغل 
درخواهد. و اسبش هم یکتیت خواستند. و 
مردمان را چون مقرر شد وزارت او. تقرب 
نمودند و خدمت کردند و مواضعه نبشت و 
نزدیک استادم فرستاد و امیر بخط خود 
جواپ نیشت و هرچه خراسته بود و التماس 
تموده این شرایط اجابت فرمود و خلعتی 
سخت فاخر راست کردند و در دوشنبة 
ششم جمادی‌الاولی خلعت بوشانیدند کمر 
هزارگانی بود در آن و حاجب بلکاتگین 
بازوی وی گرفت و نزدیک تخت بنشاند 
استر گنفت:میازی بادخلت. بر سا و 
برخواجه و بر لشکر و بر رعیت, خواجه بر 
پای خاست و خدمت کرد و عقدی گوهر 
قیمت پنج‌هزار دینار پیش امیر بنهاد سیر 
یک انگشتری پیروزه نام امیر نبشته بر آنجا 
بدست خواجه داد گفت: این انگشتری 
مطکت است بخواجه دادیم و وی خليقة 
ماست, به دلی قوی ر نشاطی تمام کار یش 
باید گرفت که پس از فرمان ما فىرمان وی 
است در ضر کاری که بصلاح دولت و 
مملکت بازگردد. خواجه گفت: بنده 
خرمانیردار است و آنجه جهد باید کرد و 
بندگی است بکند تا حق تعمت خداوند را 
شناخته باشد و زمین بوسه داد و بازگشت و 
غلامی از آن وی را خلعت دادند برسم 
حاجبی و با وی برقت. و چون بخائه فرود 
آمد همه اولیا و حشم و اعیان حضرت 
بتهنیت رفتند و بسیار نثار کردند و زر و 
سیم و آنچه آورده بودند همه را تسخت 
کرده پیش امیر فرستاد سخت بسیار و 
جداگانه آنچه از خوارزم آورده بود نیز 
بقرستاد با پسر تاش ماهروی که چون پدر و 
پسر در جمال نبودند... و خواجه احمد 
بدیوان بنشست و شغل وزارت سخت نیکو 
پیش گرقت و ترتبی و نظامی نهاد که سخت 
کافی و شایسته و آهسته و ادیپ و فاضل و 
معاملت‌دان بود و با چندین خصال ستوده 
مردی تمام» و کارهای نیکو بسیار کرد که 
مقر گشت که این محتشم چه تمام مردی 
بود گوئی این دو بت در او گفته‌اند. 

احه الوزارة منقادة 

الیه تجر یاذیالها 

فلم تک تصلح الا له 

ولم یک یصلح الا لها. 

و یا این کفایت دلیر و شجاع و بازهره که در 
روزگار مبارک اين پادتاه لشکرها کشید و 
کارهای بانام کرد. و در همه روزگار وزارت 


احمد. ۱۳۲۳ 


یک دو چیز گرفتند بر وی. و آدمی معصوم 
نتواند بوده یکی آنکه در ابتدای وزارت یک 
روز پرملاً خواجگیان علی و عبدالرزاق 
پسران خواجه احمد حسن را سخنی چند 
سرد گفت و اندر آن پدر ایسان را چتان 
محتشم» سیک پر زبان آورد. مردمان شریف 
و وضیم, نایسند شدنده و دیگر در آخضرت 
وزارت امیر مودود در باب ارتگین که خود 
او را برداشت سخنی چند گفت تا اين ترک 
از وی بیازرد و بدگمان شد و این خواجه در 
سر آن شد -انتهی. و صاحب ترجمه در 
گرفتاری و کشته شدن هرون پسر آلتونتاتی 
دخیل بود چنانکه در این باب در تاریخ 
بیهقی آمسده: و در این دو مه روزه 
ملطفه‌های پموشیده رسید از خوارزم که 
هارون کارها بگرم میسازد تا بمرو آید آن 
ملطفه‌ها را نزدیک خواجة بزرگ احمد 
عبدالصمد فرستاد و ملطقه‌ای از جانب 
خواجه بزرگ دررسید. آترا پوشیده بیرون 
آوردم نشته بود که هرجند بشقل ختلان و 
تخارستان مشفول بود بنده کار هارون 
مخذول و خوارزع که فریضهتر و سهم‌تر 
کارهاست پیش داشت و شغل بی* 
دکوتا سنا ور ربا 
بدان متزلت رسانیده امده است که آن روز 


بیشتر راست 


هارون مخذول از خوارزم برود تا بمرو رود 
آن ده غلام که بیعت کرده‌اند با معتمدان بنده 
وی را بمکایره بکشند چون وی کشته شد 
آن کار تباه گردد و آن قصد ناچیز, و 
بنده‌زاده عبدالجیار از متواری‌گاه بیرون آید 
ساخته و شهر ضبط کند و لشکر بشمشیر 

دینار بیاراید که بیشتر از لشکر محمودیان و 
آلتوتتاشیان با بنده در اين بیعت‌اند آنچه 
جهد ادمی است بنده بکرد تا چون رود و 
ایزد عز ذکره چه تقدیر کرده است و این ده 
غلام نزدیکتر غلامانند بهارون بچند بار 
بکوشیدند که اين کار تمام کنند و ممکن 
تشد که در کوشک میباشد و احتباط تمام 
میکنند و هسیج بتماشا و صید و چوگان 
برنتشسته است که پیوسته بکار ساختن 
مشقول است تا قصد مرو کند و انشاءاثه که 
این مدیر تاخویشتن‌شناس بدین مراد ثرسد 
و شرمی عصیان ری را ناچیز کند. 
چهارشنبه صوم رجب در راه نامه رسید که 
هرون پسر خوارزمشاه الوتاش را کشتد 
وان لشکر که قصد مرو داشتند سوی 
خوارزم بازگشتند امیر برسیدن این خبر 
سخت شاد شد و خواجه بزرگ احمد 
عبدالصمد را بسیار نیکوئی گفت که افسون 
او ساخته بود چنانکه بازنمودهام پیش از 
اين تا ان کافر نعمت برافتاد. 
که چون هارون برفت دوازده غلام که کشتن 


.و روز 


.. و چنان بود 
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او را ساخته بودند بر چهارفرسنگی از شهر 
که فروخواست آمد شمشیر و ناجخ و 
دیوس درنهادند و آن سگ کافر نعمت را 
پاره پاره کردند و لشکر درجوشيد و 
بازگشت -انتهی. و شاید یکی از علل 
مخالفت وی با هارون بدگمانی هارون است 
نسبت به وی و پسر وی عبدالجبار چنانکه 
در تاریخ بیهقی آسده است: خود لختی 
بدگمان شده بود از خواجة بزرگ احمد 
عبدالصمد و از تمحبها و تبسطهای پبرش 
عبدالجبار سرزده گشته؟ چون اين نامه بدو 
رسید و خود لختی شیطان در او دمیده بود 
بادی در سر کرد و بدگمان شد و آغازید آب 


احمد. 


عبدالجبار را خیر خر ریختن و بچشم 
سبکی در او نگریستن و بر صوابدیدهای 
وی اعتراض کردن و آخر کار بدان درجه 
رسید که عاصی شد و عبدالجبار متواری با 
پست شد از بیم جان و هر دو در سر 
یکدیگر شدند.... یس از کشته شدن هارون. 
اس‌ماعیل خندان دیگر پسر آلسونتاش 
کشندگان برادر را بکشت. بسهقی گوید: 
جمله غلامان را که برادرش را کشته بودند 
بدست. آوردند و بزودی بکشتند و همچنان 
هرکس از آن خواجة بزرگ احمد عبدالصمد 
بود و دیگر پسرش را نیز بکشتند. و نیز 
ابوالفضل ببهقی در باب قتل عبدالجبار پسر 
احمد عبدالصمد گوید: و روز چهارشنبه 
دهم ماه رجب تا زنده‌ها رسیدند از خوارزم 
و خبر کشتن عبدالجبار پسر خواجة بزرگ 
و قوم وی اوردند که عبدالجبار شتاب کرده 
بود چون هارون را بکشتد درساعت از 
متواری‌جای بیرون آمد و بر پیل نشسته بود 
و بمیدان سرای امارت آسد و دیگر پسر 
خوارزمشاه که او را خندان گفندی با شکر 
خادم و غلامان گريخته بودند از اتقاق بد 
شکر خادم با غلامی چند بشغلی بمیدان 
سرای امارت امد با عبدالجبار دچار شد و 
عبدالجبار ار را دشتام داد شکر غلامان را 
گفت: دهید. تیر و ناچخ درنهادند و 
عبدالجیار را یکتند با دو پسر وی و 
عم‌زاده و چهل‌واند تن از پیوستگان او و 
خندان را بازآوردند بامیری بشاندند... 
وزیر یماتم نشست و همه اعیان و بزرگان 
نزدیک او رفتند. و از شهامت وی آن دیدم 
که آب از چشم وی بیرون نیامد. و در همه 
ابواب بزرگی این مرد یگانه بود. در این باب 
نیز صبور یافتند و بپسندیدند و راست بدان 
مانست که شاعر بدین بیت او را خواسته 
است. شعر: 

یکی علیا و لانبکی علی احد 

لسن اغلظ اکباداً من الابل. 

و امیر رضی‌العته فقیه عبدالملک طوسی 


ندیم راتزدیک وی فرستاد به پیفام تعزیت و 
این فقیه مردی نیکوسخن یود و خردمند 
چون پیفام بگزارد خواجه برپای خواست و 
زمین بوسه داد و بنشست و گفت: بده و 
فرزندان و هر کی که دارد فدای یک تار 
موی خداوند باد که سعادت بندگان آن بائد 
که در رضای خداوند کرانة عمر کنند و 
کالید مردان همه یکی است و کی بفلط نام 
نگیرد. این وزییر در آرامش ختلان و 
تخارستان و نواحی آن کارهای يانام کرده و 
ابوالفضل بیهقی گوید: و روز سه‌شنبه هشتم 
صقر خواجه بزرگ احمد عبدالصمد 
دررسید غانماً ظافراً که بزرگ کاری بر 
دست وی برآمده بود بحدود ختلان و 
تسخارستان. آن تسواحسی را آرام داده و 
حشمتی بزرگ افتاد و نواحی را بحاجب 
بزرگ بلکاتگین سیرده بحکم فرمان عالی 
که رسیده بود و بازگشته, و وی را استقبال 
بسا کردند چون نزدیک امیر رسید بسیار 
نواخت یافت برملا و با وی همان ساعت 
خالی کرد. صاحب دیوان رسالت آنجا بود 
از وی شنیدم که امیر وزبر را گفت کار 
تخارستان و ختلان منتظم گشت بجد و 
سعی نیکوی خواجه و شغل هارون نیز 
انشاءالّه که بزودی کفایت شود... و با همه 
این احوال حاسدان در باب این وزییر 
تضرییها کردند و چتین نمودند که سیب 
عصیان هارون عبدالجبار پسر اوست و وی 
در آمدن سلجوقیان بخراسان دست دارد و 
مسعود را نسبت باحمد بدگمان کردند و با 
وی بد شد جنانکه وقتی هارون پر 
آلسونتاش خوارزمشاء نسبت بپسر وی 
عبدالجبار سخت میگرفت و بر کرده‌های او 
اعتراض میکرد پدرش نمیتوانت کاری 
بمصلحت وی کردن چونکه مسمود سخن 
کس بر هارون نمی‌شنيد و با وزیر بد بود, 
بیهقی در این باب گوید:... و نیز منجمی 
بهرون گفت و حکم کرد که او امیر خراسان 
خواهد شد و باد در سر کرد و آغازید 
مالهای عبدالجبار را داشتن و بر کرده‌های 
وی اعتراض کردن و در مجلس مظالم 
سخن از وی درربودن تا کار بدانجای رسید 
که یک روز در مجلس مظالم بانگ بر 
عبدالجبار زد و او را سرد کرد چنانکه 
بسختم بسازگشت و بسمیان درآسدند و 
گرگ آشتی برفت و عبدالجبار میتالید و 
پدرش او را فریاد نمیتوانست رسید که امیر 
مسعود سخن کس بر هارون نمی‌خنيد و با 
وزیر ید بود... و سپس مسعود, بوساطت 
بونصر از وزیر دلجوئی کرد. بیهقی در این 
معنی گوید:... و طرفه‌تر آن آمد که بر 
خواجة بزرگ احمد عبدالصمد امیر بدگمان 


احمد. 


شدیا آن خدمتهای پسندیده که او کرده بود 
و تدییرهای راست تا هارون مخذول را 
بکشتند. و سیب عصیان هارون از 
عبدالجبار دانست پسر خواجة بزرگ. ۳ 
دیگر صورت کردند که او را با اعدا زبانی 
بوده است و مراد باین حدیت امدن 
سلجوقیان بخراسان است و از خواجه 
یوتصر شنیدم رحمقائُعلیه در خلوتی که با 
منصور! طیفور و با من داشت گفت: خدای 
عزوجل داند که اين وزیبر راست و ناصح 
است و از چنین تهمتها دور اما ملوک را 
خیالها بندد و کس باعتقاد و بدل ایشان 
چنانکه باید راه نبرد و احوال ایشان را 
درنسيابد و من که بونصرم بحکم آنکه 
سروکارم از جوانی باز الی یومنا هذا با 
ایشان پوده است و بر احوال ایشان واقف‌تر 
و هم از تضای آمده است که این خداوند ما 
بر وزیر بدگمان است تا هر تدبیر راست که 
وی میکند در هر بایی بر ضد میراند. و اذا 
جاء القضا عمی البصر. و چند بار اين مهتر 
را بسیازمود و خدمتهای مهم فرمود؛ با 
لشکرهای گران نامزد کرد بر جانب بلخ و 
تخارستان و ختلان و بر وی در نهان موکل 
داشت سالاری محتشم را و خواجه این همه 
میدانست و از سر آن میگذشت و هیچ 
تصیحت بازنگرفت. اکنون چون حسدیت 
سلجوقیان افتاده است و امیر غمناک 
میباشد و مشفول‌دل بدین سبب و میسازد تا 
لشکر بسا فرستد در اين معنی خلوتی کرد 
و از هرگونه سخن میرفت هبرچه وزییر 
میگفت امیر بطعنه جواب میداد. چسون 
بازگشتيم خواجه با من خلوتی کرد و گفت. 
می‌بینی آنچد مرا پیش آمده است یا سبحان 
المظیم| فرزندی از من چون عبدالجبار با 
بسیار مردم از پیوستگان کشته و در سبر 
خوارزم شدند با ان همه خداوند لضتی 
بدانست که مسن در حدیث خوارزم 
بی‌گناء گونه بود‌ام. من بهر وقتی که او ظن 
افتد و خیال بندد بسری و چندین مردم 
ندارم که بیاد شوند تا او بداند یا نداند که من 
بی‌گناهم و از آن اين ترکمانان طرفه‌تر است 
و از همه بگذشته مرا بدیشان میل چرا باشد 
تا اگر بزرگ گردند پس از آنکه مرا بسیار 
زمین و دست بوسه داده‌اند وزارت خویش 
بمن دهند؟ بهمه حالها مين آمسروز وزییر 
پادشاهی‌ام چون مسعود پسر بحمود چنان 
دانم که بزرگتر از آن پاشم که تا جمعی که 
مرا یسیار خدمت کرده‌اند وزیر ایشان باشم 


۱- در حاثية ۱ص ۴۷۷ نسخة تصحیح فیاض 
آمده: ظ: با بونصر طیفور: چه این نام چند جا 


چنین بود. 


احمد. 


و چون حال بر اين جمله بائد با من دل 
کجا ماند و دست و پایم کار چون کند و 
رای و تدییرم چون فراز آید؟ گفتم: زندگانی 
خداوند دراز باد اين برین جمله نیست دل 
بچنین جایها نباید برد که چسون بددل و 
یدگمان باشد و چندین مهم پیش آمده است 
راست نیاید. گفت: ای خواجه مرا 
می‌بفریبی؟ نه کودک خردم. ندیدی که 
امروز چند سخن بطعنه رفت. و دیر است تا 
من این میدیدم میگذاشتم اما کنون خود از 
حد می‌بگذرد. گفتم: خواجه روا دارد اگر 
من این حال بر مجلس عالی بگویم؟ گفت: 
صود ندارد که این خداوند [را] تباه کرده‌اند. 
اگر وقتی سختی رود از این ابواب اگر 
نصیحتی راست چنانکه از تو سزد و آنچه از 
من دانی براستی بازنمائی روا باشد و 
آزادمردی کرده باشی. گفتم: نیک آمد. از 
اتقاق را امیر خلوتی کرد و حدیت یسلخ و 
پسران علی‌تگین و خوارزم و سلجوقیان 
میرفت. گفتم: زندگاتی خداوند دراز باده 
مهمات را نباید گذاشت که انبار شود و 
خوار گرفتن کارها ایين دل‌مشفولی آورده 
است. یک چندی دست از طرب کوتاه باید 
کرد و تن بکار داد و با وزیر رأی زد. امیر 
گفت: چه میگوئی . این همه از وزیر خیزد 
که با ما راست نیست. و درایستاد و از 
خواجذ بزرگ گله‌ها کردن گرفت که در باب 
خوارزم چنین و چنین رفت و پسرش چنین 
کرد و اینک سلجوقیان را آورد. گفتم: 
زندگانی خداوند دراز باده خواجه با من در 
این باب دی مجلس دراز رده است و 
سخن بسیار گفته و از اندازه گذشته تومیدیها 
نموده. من گفتم او را که روا باشد که این 
سخنان را به مجلس عالی رسانم؟ گفت اگر 
حدیثی رود روا باشد اگر از خود بازگوئی. 
اکنون اگر قرمان باشد تا بازگويم. گفت: 
نیک آمد. درایستادم و هرچه وزیر گفته بود 
بتمامی بازگفتم. زمانی نیک آندیشید پس 
گفت: الحق راست میگوید که خان و مان و 
پسر و مردمش همه در سر خوارزم شد و 
تدیرهای راست کرد از دل تسا آن مغرور 
برافتاد. گفتم: جون خداوند میداند که چنین 
است و اين مرد وزیر است و چند خدمت که 
وی را فرفوده آمد نیکو بسر برد و جان و 
مال پیش داشت بر وی بدگمان بودن و وی 
را متهم داشتن فائده چیست که خلل آن 
بکارهای خداوند بازگردد که وزیر بدگمان 
تدبیر راست چون داند کرد که همرچه 
بیندیشد و خواهد تا بگوید بدلش آید که 
دیگرگونه خواهند شنود جز بر مراد وقت 
سخن تگوید و صواب و صلاح در میان گم 
شود. امیر رضی‌العنه گفت: همچنین است 


که گفتی و ما را تا اين عایت از این سرد 
خیانتی پیدا نیامده است اما گوش ما از وی 
پر کرده‌اند و هنوز میکنند. گفتم: خداوند را 
امروز مهمات بیار پیش آمده است. اگر 
رأی عالی بیند دل اين مرد را دریافته آید و 
اگر پس از اين دریاب وی سخنی گویند 
بی‌وجه, یانگ بر آن کس زده آید تا هوش و 
دل یدین مرد بازاید و کارهای خداوند 
تپیچد و نیکو پیش رود. گفت چه باید کرد 
در اين باب گفتم: خداوند اگر بیند او را 
بخواند و خلوتی باشد و دل او گرم کرده 
آید. گفت: ما را شرم آید. خدای عرّوجل آن 
پادشاه بزرگ را بیامرزاد. توان گفت که از 
وی کریمتر و حلیم‌تر پادشاه تتوائد بود. 
گفتم: پس خداوند چه بیند؟ گفت: ترا نماز 
دیگر نزدیک وی باید رفت به پیفام ماو 
هرچه دانی که صواب باشد و بفراغت دل او 
بازگردد.یگفت و ما نیز فردا بمشافهه بگوئیم 
چنانکه او را هیچ بدگمانی نماند. و چون 
بازگردی ما را بباید دید تا هرچه رفته باشد 
با من بازگوئی. گفتم: اگسر رأی عالی بیند 
عبدوس یا کسی دیگر از تزدیکان خداوند 
که صواب دیده آید با بنده آید. دو تن نه 
چون یک باشد.گقت دانم که انديشة ما را بر 
تو مشرف بکتار نیست و حال شفقت و 
راستی تو سخت مقرر است و بسیار نیکوئی 
گفت چنانکه شرم گرفتم و خدمت کردم و 
بازگشتم. و نماز دیگر نزدیک خواجه رفتم 
و هرچه رفته بود با او یگفتم و پینامی 
سرتاسر همه نواخت و دلگرمی. چون تمام 
شد خواجه برخواست و زمین بوحه داد 
پنشست و بگریست و گفت: هبرگز حق 
خدارتدی اين پادشاء فرامرش نکنم بدین 
درجه بزرگ که مرا نهاد تا زنده‌ام از خدمت 
و نصیحت و شفقت چیزی باقی نمائم اما 
چشم دارم که سخن حاسدان و دتمتان مرا 
بر من شنوده تياید و اگر از من خطائی رود 
مرا اندر آن بیدار کرده آید و خود گوتمال 
داده شود و آنرا در دل نگاه داشته نياید. و 
بدانچه بر من بدگمان میباشد و من ترسان 
خاطر و دست از کار بشده ضرر آن 
بکارهای ملک بازگردد و چگونه در بهمات 
سخن تواند گفت؟ گفتم: خداوند خواجة 
بزرگ بتمامی دل خریش قوی کند و فارغ 
گرداند که اگر پس از اين نفاقی رود بدان 
بونصر را باید بگرفت و دل وی را خوش 
کردم و بازگشتم و آنچه رقته بود بتمامی با 
امير بگفتم و گفتم: اگر رأی عالی بیند فیردا 
۳ خلوت خواجة بزرگ را نیکوئی گفته 
شود که آنچه از لفظ عالی میشنود دیگر 
باشد. گفت: چنین کنم. دیگر روز پس از بار 
خلوتی کرد با خواجه و قوم بازگشتند و مرا 


۱۳۲۵  .دمحا‎ 


بخواند و فصلی چند سخن گفت با وزیر 
سخت نیکو چنانکه وزیر را هیچ بدگمانی 
نماند. و اين سخن قریضه بود تا این کارها 
مگر بگشاید که بی وزیر راست نیاید 
-انتهی. پس از آن مسعود را نسبت بوزیر 
دل خوش شد و کارها یدست او میرفت. در 
جشن مهرگان سال ۴۲۷ که روز دوضنبة 
۴ ذیسقعده بود. و مسعود بدان جشین 
بسنشست. وزیر حضور داشت. و در آن 
مجلس شراب نخورد. بیهقی گوید:... و 
دست بکار کردند و خوردنی عسلی طریق 
الاستلات میخوردند و شراب روان شد به 
بسیار قدحها و بلیله‌ها و ساتگینها و مطربان 
زدن گرفتند و روزی بود چنان که چنین 
پادشاه پیش گیرد. وزیر شراب نخوردی 
یک دو دور شراب بگشت او بازگشت و 
امیر تا نماز پیشین بود... 

و در ماه ذی‌حجه یک روز پس از عید 
مسعود عزیمت پست کرد و فرمود تا وزیسر 
تیز با وی برود تا اگر حاجت انتد بهرات 
رود و يا وزیر را بدانجا فرستد, بیهقی گوید: 
دیگر روز امیر بار داد و پس از بار با وزیر 
و اعیان دولت خالی کرد و پس از مناظرة 
بسیار قرار گرفت که امیر بر جسائب بست 
رود و وزیر با وی باشد تا اگر حاجت آید 
رایت عالی بهرات رود و اگر نه وزیر را 
بسفرستد.... امد عبدالصمد در کار 
سلجوقیان که بتوسط او پیفام ببمسعود 
فرستاده بودند تدبیرها کرد. بیهقی در این 
باب گوید: و روز آدینه نوزدهم محرم! دو 
رسول سلجوقیان را بكکرگاه آوردند و 
تزل نیکو دادند. دانشمندی بود بخاری 
مردی سخنگوی و ترکماتی که گفتندی از 
نزدیکان آن قوم است. و دیگر روز شنبه 
امير بار داد سخت با شکوه و تلف و 
رسولان را پیش آوردند و خدمت کردند و 
بندگی نمودند و بدیوانر وزیر بردندشان و 
صاحب دیوان رسالت انجا رفت. خواجسه 
بونصر مشکان و خالی کردند. نامه‌ای سوی 
وزیر خواجه احمد عبدالصمد نبشته بودند و 
حوالت یه پیغام کرده و پیفام چنان بود که از 
ما تا این غایت هیچ دست‌درازی نرفته است 
اما پوشیده نیست که در خراسان ترکمانان 
دیگراند و دیگر می‌ایند که راه جیحون و 
بلخان کوه گشاده است. و این ولایت که ما 
را داده آمده است تنگ است و این مردم را 
که داریم برنمیگیرد باید که خراجة بزرگ 
بمیان کار دراید و درخواهد از خداوند 
سلطان تا اين شهرکها که باطراف بیابان 


است چون مرو و سرخ و باورد ما را داده 


۱-مقصود محرم سال ۴۲۸ است. 


۱۳۳۶ 


آید چتانکه صاحب بریدان و قضاة و 
صاحب دیوان خداوند باشند و سال 
میستانند و بما میدهند به بستگانی تاما 
لشکر خداوند باشیم و خراسان پاک کنیم از 
مقسدان و اگر خدمتی باشد بعراق یا جدای 
دیگر تمام کنیم و بهر کار دشوارتر میان 
بندیم و سباشی حاجب و لشکر بنشابور و 
هرات مقام کنند اگر قصد ما کنند ناچار سا 
را بدفع آن مشفول باید شدن و حرمت از 
قیاق برعیرده السمانی مایمن انترای 
عالی برتر. بوتصر برفت و آنچه گفتند با امبر 
بگفت جواب داد که رسولان را بازگردائید و 
شما دو تن بيایید تا در این باب سخن 
گوییم. وزیر و بونصر نزدیک ساطان رفتند 
امیر سخت در خشم شده بود وزیر را گفت: 
اين تحکم و تبسط و اقتراح اين قوم از حد 
بگذشت. از یک سو خراسان را غربال 
کردند و از دیگر سو ایین چنین عشوه و 
سخن نگارین میفرستند این رسولان را باز 
باید گردانید و مصرح پگفت که میان ماو 
شما شمشیر است و لشکرها از برای جنگ 
فرستاده آمده است و ما اینک از بست 
حرکت میکنیم و بهرات خواهیم رفت. وزیر 
گفت: تا اين قوم سخن بر این جمله میگویند 
و نیز ارمیده‌اند پردة حشمت برناداشته بهتر, 


احمد. 


بنده را صواب آن می‌نماید که جواب 
درشت و نرم داده آید تا مجاملتی در میان 
بماند انگاء اگر خداوند فرماید بنده بهرات 
رود و حاجب بزرگ و جمله لشکر اینجا 
آیند و کار ايشان ساخته آید و بصلح و یا 
جنگ برگزارده آید و خداوند نیز بما نزدیک 
باشد اگر حاجت آید حرکت کند. ار گفت: 
اين سره است این رسولان را بر اين جمله 
باز باید گردانید و آنچه باید نبشت خواجه 
بونصر از خویشتن بنویسد و ایشان را نیک 
بیدار کند تا خواب نیبند و بگوید اینک تو 
که احمدی می‌آنی تا اين کار را برگزارده 
آید.هر دو بازگشتند و دو سه روز در این 
مناظره بودند تا با رصولان قرار گرفت. 
جواپ نامه و پیغام بدادند و ایشان را صلح 
داده شد و بازگردانیدند سوی خراسان روز 
پنجشنبه پنج روز مانده از سحرم و هستگام 
رسیدن ملطقة برید هرات مبتی بر قصد 
ترکمان غزنین را و تصمیم مسعود بفرستادن 
احمد عبدالصمد یهرات. احمد در صحت 
خبر تردید کرد و اين تردید وی درست بود 
و رأی او صائب امد و نیز بهقی در این باب 
گوید: و روز سه‌شتبه ترة صقر ملطفة برید 
هرات و بادغیس و غرجستان رسید که داود 
ترکمان با چهارهزار سوار صاخته از راه 
رباط رزن و غور و سیاه‌کوه قصد غزئین 
کرد. آنچه تازه گشت بازنموده آمد و 


حقیقت ایزد تعالی تواند دانست. امیر سخت 
تنگدل شد بدین خبر و وزیر را بخواند و 
گفت: هرگز از این قوم راستی تیاید و دشمن 
دوست چون تواند بود. با شکری ساخته ترا 
سوی هرات باید رفت تا ما سوی غزتین 
رویم که بهیچ حال خانه خالی نتوان 
گذاشت. وزیر گفت: فرمانبردارم اما بنده را 
این خبر حقیقت نمی‌تماید که از مهرگان 
مدتی دراز بگذشته است و مرغ نیز از راه 
رباط رزن بغزنین نتواند رفت امیر گفت: این 
چه محال است که میگوئی دشمن کی مقید 
یخ‌بند میشود برخیز کار رفتن یساز که من 
پس‌فردا بهمه حالها سوی غزنین بازروم. 
وزیر بازگشت و قومی که در آن خلوت 
بودند جایی بنشتد و بر زبان بونصر پیغام 
دادند که اگر عیاذبائه این خبر حقیقت است 
خداوند را چندان مقام باید کرد تا خبری 
دیگر رسد. برفت و پیغام بگزارد. امیر گفت: 
نیک آمد سه روز مقام کنیم اما باید که 
اشعران و اسبان و غلامان را از سهپنج 
بازارند. گفتند: نیک امد و کسان رفتد 
آوردن اسبان و اشتران را و هزاهزی عظیم 
در لشکرگاه افتاد. روز شنبه پتجم صقر 
نامدای دیگر رسید که آن خبر دروخ بود و 
حقیقت چنان بود که سواری صدوینجاه 
ترکمان بدان حدود بگذشته بودند و گفته کد 
ایشان مقدمة داوداند. از بیم آن تا طلبی دم 
ایشنان نرود آن خبر افکنده بودند. امیر بدین 
نامه بیارامید و رقتن سوی غزنین باطل 
گشت و مردمان بیارایدند. و روز دوشنبه 
هفتم صفر امیر شسبگیر برتشست و بکران 
رود هیرمند رفت و بعشرت پرداخت و 
دست بشراب کرد و پس از نماز بکشتی 
نشست ناگاه آب نیرو کرد و کشتی غرق 
خواست شد کشتیهای دیگر تزدیک بودتد 
هقت هشت تن درجستند و امیر را بگرفتند 
و بکشتی دیگر رسانیدند و نیک کوفته و 
پای راست افگار شد و چون امیر بکشتی 
رسید کشتیها براندند و بکرانة رود رسانیدتد 
و امر از آن جهان آمده بخیمه فرود آمد و 
جامه بگردانید و تر و تباه شده بود و 
برنشست و بزودی بکوشک امد که خبری 
سخت ناخوش در لشکرگاه افتاده بود و 
اضطرابی و تشویشی بزرگ بپای شده و 
اعیان و وزیر باستقبال رفتند... و بر اثر اين 
حادثه امیر را تب گرفت و سرسامی افتاد 
چنانکه سار نستوانست داد و در روز 
چهارشنبه هفدهم هنگامی: که رسول پسران 
علی‌تگین برای بستن عهد آمده بود. و رأی 
خواجه احمد در بستن اين پیمان موثر بود. 
با تکلف یار داد. 

... و امیر را آگاه بکردند پیفام فرستاد بر 


احمد. 


زبان یوالعلاء طبیب تزدیک وزیر که: هرچند 
ناتوانیم از اين علت از تجلد چاره نیست 
فردا بار عام دهیم چنانکه همه تشکر ما را 
ببیند. رسولان را یش باید اورد تا ما را 
دیده آید آنگاه پس از آن تدبیر بازگردانیدن 
ایشان کرده شود. گفت: سخت نیکو میگوید 
خداوند که دلها مشفول است و چون از اين 
دنچ بر تن مبارک خود نهد بسیار فائده 
حاصل شود. دیگر روز امیر بر تخت نشست 
رضی‌الهعنه در صفة بزرگ و پیشگاه و وزیر 
و ارک‌ان دوات و اولیا و حشم بدرگاه 
آمدند... و رسولدار ایشان را بدیوان وزارت 
آورد و امیر خالی کرد با وزیر احمد 
عبدالصمد و عارض بوالفتح رازی و یونصر 
مشکان... امبر گفت: سخن این رسبولان 
بباید شنید و هم در این هفته باز باید 
گردانید... رسولان را بازگردانیدند و بوالعلا 
نیز یبرفت پس یازآمد و وزیر و بونصر 
مشکان را گفت: خداوند میگوید: در این 
یاپ چه سیباید کرد و صواب چیست؟ 
گفتند: شططی نخواسته است این جوان, اگر 
او را بدین اجایت کرده‌اید دو فایده حاصل 
شود یکی انکه از جانب او ایمنی افتد که نیز 
دردسری و قمادی تولد تگردد و دیگر که 
مردم دارد و باشد که بدیشان حاجتی افتد. 
بندگان را اين فراز مي‌آمد و صواب آن باعد 
که رای عالی ند بوالعلا برفت و بازآمد و 
گفت: آنچه میگویند سخت صواب آمد 
اجابت باید کرد.... و هنگامی که ساطان 
مسمود از شنیدن خبر شورش ترکمانان در 
خراسان. و غارت آنها شهر تون راء تتگدل 
شد. وزیر خود احمد عبدالصمد را برای 
سرکوبی آنان و کوتاه کردن دست بوالحسن 
عراقی» سالار کرد و عرب. که شب و روز 
بهرات مشغول بشراب بود مأمور کرد. 
ابوالفضل بهقی در اين باب گوید: و روز 
پتجشنبه بیست و دوم اين ماه" نامه‌ها رسید 
از خراسان که ترکماتان در حدود ممالک 
یپراک‌ندند و شهر تون غارت کردند و 
بوالحسن عراقی که سالار کرد و عرب است 
شب و روز بهرات مشغول است بشراب و 
عامل بوطلحٌ شیبانی از وی بقریاد و وی و 
دیگر اعیان و ثقات باو سخت درمانده و 
غلامی را از آن خویش با فوجی کرد و 
عرب بتاختن گروهی ترکمانان فرستاد 
بي‌بصیرت تا سقطی بیفتاد و بسیار مردم 
بکتتند و دستگیر کردند. امیر بدین اخبار 
سخت تنگدل شد و وزیر را بخواند و از 
هرگونه سخن رفت. آخر بر آن قرار گرفت 
که امیر او را گفت: ترا بهرات باید رفت و 


1 - مقصود ربی‌الاول سال ۲۲۸ است. 


احمد. 


آنجا مقام کرد تا حاجب سباشنی و هسه 
لشکر خراسان نزدیک تو آیند و همگان را 
پیش چشم کنی و مالهای ایشان داده آید و 
ساخته بروند و روی بترکمانان نهند تا 
ایشان را از خسراسان اواره کرده آید 
بشمتیر که از ايشان راستی نخواهد امد و 
آنجه گفتند تا این غایت و نهادند همه غرور 
و عشوه و زرق بود که هر کجا رسیدند نه 
نسل گذاشتند و نه حرث و این تابکار 
عراقیک را دست کوتاه کنی از کرد و عرب 
و ایشان را دو سالار کاردان گمار هم از 
ایشان و بحاجب سار و عراقی را بدرگاه 
فرست تا سزای خویش ببیند که خراسان و 
عراق بسر او و برادرش شد و چون بر کار 
رسیدی و شاهد حالها بودی نامه‌ها پیوسته 
نویس تا مثالهای دیگر که باید داد میدهیم. 
گفت: فرمان‌بردارم و بازگشت و با بونصر 
بنشست و در اين ایواب بسیار سخن گفتند 
و دیگر روز مواضعه نبشته بدرگاه آورد و 
بوتصر آترا در خلوت با امیر عرضه داشت و 
هم در مجلس جوایها نپشت چسانکه اسیر 
فرمود و صواب دید و بتوقیع مد گشت و 
روز سه‌شنبه پنجم ماه ریم‌الاخر خواجدة 
بزرگ را خلعتی دادند سخت فاخر که در او 
پل نر و ماده بود استر و مهد و بباز و 
غلامان ترک زیادت بود و یش آمد امیر 
وی را بزبان [کذا] تا بدان جایگاه که گفت: 
خواجه ما را پدر است و رنجها که ما را باید 
کشید او میکشد دل ما را از اين مهم فارغ 
کد که مثالهای او برایر فرماتهای ماست. 
وزیر گفت: من بنده‌ام و جان فدای فرمانهای 
خداوند دارم و هرچه جهد ادمی است در 
اين کار بجای آرم و بازگشت با کراستی و 
کوکبه‌ای سخت بزرگ و چنان حق گزاردند 
آو را که مانتد ان کس یاد نداشت و میان او 
و خواجه بونصر لملف حسالی افتاد در این 
وقت از حد گذشته که بونصر يگانة روزگار 
را نیک بدائست و درخواست از وی تا با 
وی معتمدی از دیوان رسالت نامزد کنند که 
نامه‌های سلطانی نوید باستصواب وی و 
هر حالی نیز به مجلس سلطان بازنماید 
آنچه وی کند در هر کاری دانشمند بوبکر 
مبتر دییر را نامزد فرمود بدین شغل و 
بونصر مثالهاتی که سیبایست او را بداد و 
دیگر روز وزیر برفت با حشمتی و عدتی و 
ابهتی سخت تمام سوی هرات و با وی 
سواری هزار بود-انتهی. احمد عبدالصمد 
عراقی دبیر را از سالاری برکنار کرد. و او 
را بدگاره مسعود. بخوبی گسیل داشت. 
ابوالفضل بهقی گوید: و روز شنبه هفدهم 
جمادی‌الاولی بوالحسن عراقی دییر معزول 
از سالاری کرد و عرب بدرگاه آمد. و 


خواجة بزرگ احمد عبدالصمد او را بخویی 
گسیل کرده بود آما پنج سوار موکل نامزد او 
کرد» و امیر وی را پیش خود نگذاشت و 
نزدیک مسعود محمد لیت دبیر فرستاد تا 
جون بازداشته باشد و هر کسی بزیارت او 
رفت و سخت متحیر و دل‌شکسته. بود و 
آخر بونصر بحکم آنکه نام کتابت بر این مرد 
بود درباب وی سخن گفت و شفاعت کرد تا 
امیر دل خوش کرد و وی بیش آمد و 
خدمت کرد و بدیوان رسالت بازنشت. 
هنگامی که حاجب سباشی بسال ۴۳۹ از 
ترکمانان شکست خورد و مسعود از این 
معنی سخت دل‌نشفول بود از احمد 
عدالصمد رای میخواست جنانکه بسهقی 
گوید.... اما چه گوئید در این باب چه باید 
کرد؟ گفتند تا حاجب نرسد در این یاب 
چیزی نتوان گفت. اگر رأی عالی بیند سوی 
خواجه بزرگ نبشته آید که چنین حالی 
انتاد. هرچند اين خیر بدو رسیده باشد. تا 
آنچه او را فراز آید در این باب بجواب 
بازنماید. گفت: صواپ است و استادم را 
متال داد تا نبشته آید... و بوزیر در این معنی 
تبشته آمد سخت مشبع و راي خواسته شد. 
و در بیشتر اوقات اخبار خراسان را بوی 
آنها میکردنذ تا بدرگاه عرضه بدارد چنانکه 
گام فرار سوری و بوسهل حمدوی از 
پیش ترکمانان در نشابور صاحب برید انجاء 
بوالمظفر جمحی, در درج نامه خود که 
بدرگاه مسعود فرستاده بود چنین نوشته 
1 تا خود پس از اين چه رود و حالها 
بر چه قرار گیرد: چتانکه دست دهد قاصدان 
فرستد و اخباز بازنماید و آنچه مهمتر باشد 
بمعما بوزیر فرستد تا بر رای عالی عسرضه 
کند. و پس از شکست از ترکمانان خواجه 
احمد نامه‌ای سبنی بر تأسف از عکست 
لشکر با تامة پواسحاق پسر ابراهیم ایلک, 
بدرگاه. مسعود و نامه‌ای یه بوتصر مشکان 
فرستاد. و در تاریخ ببهقی در ایین سعنی 
چنین آمده است:... و دیگر روز" اين نامة 
وزیر رسید بسیار شغل و غم نموده بدین 
حادتة بزرگ که افتاد و گفته: هرچند 
چشم‌زخمی چنین افتاد: بسرمبزی و اقبال 
خداوند همه در توان یافت» و کارها از لونی 
دیکر پیش باید گرفت و نام بواسحاق پسر 
ایلک ماضی ابراهیم که سوی او نبشته بود 
از جانب آورگتج, فرستاده که؛ رای عالی را 
بر آن واقف باید گشت و تقرب این سرد را 
هرچند دشمن‌یچه است قبول کرد که مردی 
است مصرد و بارای و از پیش یسران 
علی‌تگین جسته با فوجی سوار ساخته و 
تامی بزرگ دارد تا بر جانبی دیگر فتته بپای 
نشود و سوی استادم نامه‌ای سخت دراز 


۱۳۲۷  .دمحا‎ 


نبشته بود و دل را بتمامی پرداخته و گفته: 
پس از قضای ایزد عز ذکره این خللها بدید 
آمد از رفتن دو بار یک بار بهندوستان و 
یک بار بطیرستان و گذشته را باز نتوان 
آورد و تلافی کرد و کار سخالفان امروز 
بمتزاتی رسید که بهیج سالار شفغل ایشان 
کفایت نتوان کرد که دو سالار محتشم را با 
چند لشکرهای گران بزدند و بسیار نعمت 
یاتند و دلیر شدند و کار جز بحاضری 
خداوند راست تیاید و خداوند را کار از 
لونی دیگر پیش بباید گرفت و دست از 
ملاهی بباید کشید و لشکر پیش ضویش 
عرض کرد و هیچ کس بازنگذاشت و این 
حدیث توفیر برانداخت., اين نامه را عرض 
باید کرد و آنچه گفتنی است بگنت تا آنگاه 
که دیدار باشد که در این سعاتی سخن 
گشاده‌تر گفته آید. استادم این نامه عرض 
کرد و آنچه گفتتی بود بگفت. امیر گفت: 
خواجه در اینچه میگوید بر حق است و 
نصیحت وی بشنویم و بر آن کار کنیم» 
جواب او باید نوشت بر اين جطله و تو از 
خویشتن نیز آنچه در این معنی باید بنویس, 
و حدیت پور تگین پسر ایلک ماضی مردی 
است مهترزاده و چسون او مردمان آمروز 
بکار است, خواجسه نامة او را ننویسد و 
بگوید که حال او را به مجلس ما بازنموده 
آمد و خانة ما او راست رسولی باید فرستاد 
و تامه نبشت بحضرت تا باغراض وی راقف 
گردیم و آنچه رای واجب کند پفرمائيم این 
نامه نیشته امد و به اسکدار گسیل کرده آمد. 
احمد عیدالصمد در جواب نامه‌ای که در 
باب پورتگین باو نوشته شده بود نامه‌ای 
بدرگاه مسعود فرستاد. و در این باب در 
تاریخ ببهقی آمده است: و سلخ شوال نامة 
وزیر رسید در معنی پورتگین و بگفته که 
بسوی او نامه باید از مجلس عالی که آنچه 
باحصد نبشته بود مقرر ما گشت و خانه او 
راست. و ما پس از مهرگان قصد یلخ داریم. 
اکنون باید که رسولی فرستد و حال آسدن 
بخراسان و نغرض که هست بازنماید تا بر 
آن واقف شده آید و آنچه بصلام حال او 
بازگردد فرموده شود. امبر بونصر را گفت: 
آنچه صواب باشد در اين یاب بیاید نبشت 
خطابی برسم چنانکه اگر اين نامه به پسران 
علی‌تگین رسد زیانی ندارد. و استادم نامه 
نسخت کرد چنانکه او کردی, که لایق بود 


۱ - مقصود روز درشنبه سوم ماه شوال سال 
۹ است چونکه در چند سطر پیشتر گوید: و 
روز آدینه عید فطر کرده آمد... و بمد, از روز 
یکشنبه پس از عید سخن بمیان است و سپس 


گوید:... و دیگر روز.. 


۱۳۳/۸ 


در چنین ابواب. مخاطبه امیر فاضل بداد و 
وی را امیر خواند و درج نامه وزیر فرستاده 
شد. سلطان مسعود در محرم عسال ۴۳۰ از 
غزتین قصد بلخ کرد و در راه نامه‌ای از 
احمد عبدالصمد دزی در یاب پورتگین بوی 
بیهقی اين موضوع چتین 
آمده است: و بستاخ نامه‌ای رسید از وزیسر 
نیشته بوه که بنده بحکم فرمان عالی علفها 
در بلخ بقرمود تا بتمامی بساختند و چسون 
قصد ولوالج کرد بوالحسن هریوه را خلیفت 
خویش ببلخ ماند تا انچه باتی سانده است 
از تسفلها راست کند و اعیان ناحیت را 
حجت بگرفت تا نیک جهد کنند که آمدن 
رایت عالی سخت زود خواهد بود و چسون 
بخلم رسیده امد نامه رسید از برید وخش 
که پورتگین از میان کمخیان! بپرکد! 
میخواهد بیاید و فوجی از ایشان و از ترک 
مکخیه " بدو پیوسته است بحکم وصلتی که 
کرد با مهتران کمخیان؟ و قصد هلبک دارند 
و با وی چنانکه قیاس کردند سه‌هزار سوار 
نیک است و اینجا بسیار بیرسمی کردند اين 
لشکسر هرچند بوری‌تگین میگوید که 
بخدمت سلطان سی‌اید حال اینست که 
یازنموده آمد. بنده بحکم آنچه خواند اینجا 
چند روز مقام کرد و تامه‌های دیگر پیوسته 
گشت از حدود ختلان بنفیر از وی و آن 
لشکر که با وی است چنانکه هرکجا که 
رسند غارت است بنده صواب ندید بپرکد 
رفتن راه را بگردانید و سوی پیروز و 
تخجیر رفت تا ببفلان رود و از آنجا از راه 
حشم‌گرد یولوالج رود و اگر وی بشتاب 
بختلان درآید و از آب پتج بگذرد و در سر 
او فضرلی است بنده بدرة شنکوی برود و 
بخدمت رکاب عالی شتابد که رری ندارد 
بتخارستان رفتن که از اين حادثه که حاجب 
بزرگ را بسرخس افتاد هر ناجوانمردی 
بادی در سر کرده است, و بولوالج علف 
ساخته آمده است و نامه تبعته تا احعياط 
کنند بر آن جانب هم عمال و هم شحنه, و با 
اين همه نامه بشت به پورتگین و رسول 
فرستاد و زشتی این.حال که رفت بوخش و 
ختلان بازنمود و مصرح بگفت که سلطان از 
غزنین حرکت کرد و اگر تو بطاعت می‌آئی 
اثر طاعت نیست و گمان بنده ات که 


رسید و در تاریخ ب 


چون این نامه بدو رسد آنجا که بدست (بوده 
است) مقام کند. و آنچه رفت بازنموده شد تا 
مقرر گردد, و جواب بزودی چشم دارد تا 
برحسب فرمان کار کند انشاءله تعالی. 

امیر از اين نامه اندیشه‌مند شد چواب فرمود 
که اینک ما آمدیم و از راه پزغوزک مي‌آییم 
باید که خواجه ببفلان اید و از انجا 
باندراب بمنزل چرگانی یما پيوندد. و این 


نامه را بر دست خیلتاشان مترع گسیل 
کرده آمد و امیر بتعجیل‌تر برفت و بیروان 
یک روز مقام کرد و از یژغوزک بگذشت 
چون بچوگانی رسید دو سه روز مقام بود تا 
ببه و زرادخانه و پیلان و لشکر دررسیدند و 
وزیر بیامد و امیر را بدید و خلوتی بود 
سخت دراز و در اين ایواب سخن رفت امیر 
او را گفت: نخضت از پورتگین باید گرفت 
که دشمن .و دشمن‌بچه است.... وزیر گفت: 
خداوند تا بولوالج برود آنجا پیدا آید که چه 
باید کرد. دیگر روز حرکت کرد امیر و تیک 
براند و پولوالج فرود آسد روز دوشنبه ده 
روز مانده از محرم... و بساخت بر آنکه بر 
سر پورتگین برود و پورتگین خیر سلطا 
شنیده بود بازگشت از آب بنج و جواب 
وزیر نبشته بود که او بخدمت می‌آید و آنچه 
بوخش و حدود هلیک رقت بی علم وی 
بوده است. وزیر سلطان را گفت: مگر 
صواب باشد که خداوند این تاختن نکند و 
اینجا بیروان مقام کند تا رسبول پورتگین 
پرسد و سخن وی بشنویم آگر راه بدیه برد 
وی را بخواتیم و تواخته آید و هر احکام و 
ثیقت که کردتی است کرده اید که مردی 
جلد و کاری و شجاع است و فوجی لشکر 
قوی دارد تا او را با لشکری تمام و سالاری 
در روی ترکمانان کنیم و سامان جنگ 
ایشان بهتر داند و خداوند ببلخ بنشیند و 
مایهدار باشد و سیاه‌سالار با لشکری ساخته 
بر جاتب مرورود و حاجب بزرگ با لفکری 
دیگر سوی هبرات و تشایور کشد و بر 
خصمان زنند و جد نمایند تا.ایشان را گم 
کنند و همه هزیمت شوند و کشته و گرفتار 
و بگریزند و کران جیحون گرفته آید و بنده 
بخوارزم رود و آن جانب بدست بازارد که 
حشم سلطان که آنجااند و التونتامیان چون 
بشنوند آمدن امیر ببلخ و رفتن بنده از اینجا 
بخوارزم از پسران آلتونتاش جدا شوند و 
بطاعت بازایند و آن ناحیت صافی گردد. 
آمر گفت: این همه ناصواب است که خواجه 
میگوید و این کارها بتن خویش پیش 
خواهم گرفت و اين را آمدهام... که یورتگین 
سح از تردن ن که فرصتی جست و 
بشتر از ختلان غارت کرد و اگر 
ما پس‌تر رسیدیمی وی آن نواحصی خراب 
کردی... وزیر گفت: همه حالها را که بندگان 
خیر بیند و داتد باز باید نمود و یکن رای 
خداونسد درست‌تر است. سپاه‌سالار و 
حاجب بزرگ و سالاران که در اين خلوت 
بودند گفتند: پورتکین دزدی رانده است. او 
را این خطر چرا باید نهاد که خداونط بتن 
خویش تاختن آورد پس ما بچه شقل بکار 


آییم؟ وزیر گفت: راست میگویند. امیر گفت: 


درتاخت و بیشتر 
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فرزند مودود را بفرستیم. وزییر گفت: سس 
ناصواب است. اخر قرار دادند بر انکه 
سپاه‌سالار رود... و از استادم بونصر شنودم 
گفت: چون از این خلوت فارغ گشتیم وزیر 
مرا گفت: می‌بیتی این استبدادها و تدبیرهای 
خطا که این خداوند بیش گرفته است؟ ترسم 
که خراسان از دست ما بشود که هیچ دلائل 
اقبال نمی‌بینم جواب دادم که خواجه مدتی 
دراز است که از ما غائب بوده است این 
خداوند نه آن است که او دیده بود و بهیچ 
حال سخن نمیتواند شنود و ایزد عز ذکره را 
تقدیریست در این کارها که آدمی بسر آن 
نتواند شد و جبز خاموشی و صبر روی 
نیت اما حق نعمت را انچه دانیم باز باید 
نمود و اگر شنوده آید و اگر نیاید. 

سلطان مسعود پس از فراغ از کار علی 
قهندزی سوی یلخ کشید: در راه نامه رسید 
از سیاسالار علی که پورتگین بگریخت و 
در میان کمخیان؟ شد. بنده را چه فیرمان 
باشد؟ از ختلان دم او گیرد و يا آنجا بباشد 
و یا بازگردد؟ جواب رفت که ببلخ باید آمد 
تا تدییر او ساخته آید. اليته امیر در اين رأی 
خود صائب نبود و حق با سپاه‌سالار بود که 
هنگام رسیدن بدرگاه گفت: صواب بود دم 
اين دشمن گرفتن که وی در سر همه فاد 
داشت. مسعود سختان وزیر را نیز دربارةً 
اين یورتگین نشنید و از این کار خود 
پثیمانی دید. و خلاصة آنچه در تاریخ 
بیهقی در این یاب آمده این است: امیر دیگر 
روز خلوتی کرد با وزیر و اعیان و گفت: 
فریضه شد تخت شفل پورتگین را پیش 
گرفتن و زو پرداختن در این زمستان و 
چون بهار فراز آید قصد ترکمانان کردن. 
وزیر آواز نداد. امیر گفت: البته سخن 
بکنوکید: گفت: کار جنگ نار اس 
خداوندان سلاح را در این یاپ سخن باید 
گفت. بنده تا چنین ابواب سخن 
نگوید, چه گفتِ بنده عدارید را ناخوش 
می‌آید. استادم گفت: خواجه بزرگ را تیک 
و بد میباید گفت که سلطان اگرچه در کاری 
مور باشد چون اندیشه بازگمارد آخز سخن 
ناصحان و مشفقان را بشنود. وزیر گفت: س 
پهیچ حال صواب تمی‌بینم در چنین وقت که 
آب براندازند یخ شود لشکر کشیده اید که 
لشکر بدو وقت کشند یا وقت نوروز که 
سبزه رسد یا وقت رسیدن غله. ما کاری 


تا تواند در چ 


۴ - در چ فیاض: کمیجان. 
۵ -درج فیاص: کمیجان. 
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مهم تر پیش داریم و لشکر را بپورتگین 
مشفول کردن سخت تاصواب است. نزدیک 
من نامه باید کرد هم بوالی جفانیان و هم 
بپران علی‌تگین که عقد و عهد بتند تا دم 
این گیرند و حشم وی را بازند که تا هم 
کاری برآید د هم اگر آسیبی رسد باری 
بیکی از ایشان رسد به شکر ما نرسد. 
همگان گفتند: این رایی درست است. امیر 
گفت: تا من در این نیک بیندیشم. و 
بازگشتند و پس از آن امیر گفت: صواب آن 
است که قصد اين مرد کرده آید و هشتم ماه 
ربیم‌الاول نامه رفت سوی بکتگین 
چوگاندار محصودی و فرموده امد تابر 
جیحون پلی بسته اید که رکاب عالی را 
حرکت خواهد بود... و جواب رسید که پل 
بسته آمد بدو جای و در میان جزیره. پلی 
سخت قوی و محکم که آلت و کشتی همه 
برجای بود از آن وقت باز که ابیز سحمود 
فرموده بود و بنده کسان گماشت پل را که 
بته آمده است از این جانب و از آن جانب 
بشب و روز احتباط نگاه میدارند تا دشمنی 
حیلی نسازد و آنرا تباه تکند. چون این 
جواب برسید امپر کار حرکت ساختن گرفت 
چنانکه خویش برود و هیچ کس را زهره 
نبود که در اين باب سخنی گوید که امبر 
سخت ضجر مبود از بس اخبار گوناگون 
میرسید هر روزی خللی نو. و کارهای 
ناانديشیده مکرر کرده امده بود در مدت ته 
سال و عاقبت اکنون پیدا می‌آمد... وزیر 
چند یار استادم را گفت: می‌بینی که چد 
خواهد کرد؟ از آب گذاره خواهد شد در 
چنین وقت برمانیدن پورتگین بدانکه وی 
بختلان آمد و از پنج آب بگذشت. این 
کاری است که خدای بداند که چون شود. 
اوهام و خواطر از این عاجزند. سونصر 
جراب داد که: جز خاموشی روی نیست که 
نصیحت بحهمت بمازگردد ناکردنی است. 
خواجه احمد از راهتمائی سسعود دست 
برنمیداشت و پسیوسته او را از کارهای 
نامناسب بازمداشت چنانکه هسگامی‌که 
ترکمانان بسرکردگی آلتی‌ترکمان اجب 
داود یلخ آمدند و سلطان برای جلوگیری 
آنان خواست رفتن وی از اين کار منع کرد. 
بیهقی گوید: ... وزیر و سیاه‌سالار بيامدند و 
بگفتند زندگانی خداوند دراز باد چه اقاده 
است که خداوند بهر باری سلاح خواهد؟ 
مقدم‌گونه‌ای آمده است همچئو کسی را باید 
فرستاد و اگر قوی‌تر باشد سپاه‌سالار رود. 
مود در جنگ طلخاب. که سیان 
سلجوقیان روی داد: بچند دنمت خلوتها 
کرد با وزیر و اعیان و گفت: من ندانستم که 
کار این قوم بدین متزلت است و عشوه دادند 


مرا بحدیت ایشان و راست نگفتند چنانکه 
واجب بودی تا بابتدا تدییر اين کار کرده 
آمدی. و هتگامی‌که ترکمانان بجنگ 
بازآمدند و مسعود از این کار سخت تگدل 
بود و در پی چاره میگشت., بیهقی گوید که: 
... ار سخت نومید و متحیر گشت و دیگر 
روز پس از بار خالی کرد يا وزیر و اعیان... 
گفت: تدییر چیست؟ گفتند هرجه خداوند 
فرماید ميکنيم. و خداوند چه اندیشیده 
است؟ گفت: اندیشيده‌ام که اینجا بمانم... 
وزیر گفت: آندیشه‌ای به از اين بناید کرد. 
وقت بد است و خطر کردن منحال است.. 
امیر روی بدین اعيان کرد و گفت: باه 
برخيزید تا ما برنشينيم. گفتند: خداوند بر 
جای خود بباشد که مقدمان ایشان میگویند 
تیامده‌اند ما بندگان برویم و آنچه واجب 
است بکستیم و اگر بمددی حاجت اید 
بگوئیم. و بازگشتد و ساخته به روی 
مخالقان شدند. و وزیر و استادم زمانی 
بنشستند و دل امیر خوش کردند. لشکر 
مسعود در این جنگ ترکمانان توفیقی 
نیافت: و منهیان پوشیده که بر لشکر بودند 
اين اخبار بامیر رسانیدند و اعيان و مقدمان 
نیز پوشیده نزدیک وزیر پیفام فرستادند بر 
زبان متمدان خویش و از کاهلی لشکریان 
که کار تیکنند و از تگی علف و بینوائی 
می‌نالند شکایت کردند که: عارض ما را 
بکشته است از بس توقیر که کرده است و ما 
می بت رسیم که کار بجای بد رسد وزیر نماز 
شام برنشت و بیامد و خلوتی خواست و 
تا نماز خفتن بماند و این حالها با امیر بگفت 
و بازگشت و با استادم بهم در راه با یکدیگر 
از اين سخن میگفند و بخیمه‌ها بازشدند. 
پس از دیدن اوضاع. امد عیدالصمد 
مصالحة با ترکمانان را لازم دانست و در این 
باب اقدام و تدبیرها کرد. تفصیل این مجمل 
در تاریخ بیهقی چنین است: و دیگر روز 
خصمان قویتر و دلیرتر و بسیارتر و بکارتو 
آمدند و از همه جوانب جنگ پیوستند و 
کار سخت شد و بانگ و نفیر از لشکرگاه 
برخاست, امیر برنشست پوشیده و متنکر 
بجانبی بیرون رقت و بمعاینه بدید انچه 
سالاران گفته بودند و نماز شین بازگشت 
و بوزیر پیغام فرستاد و گفت: آنچه خواجه 
بازنمود برآی‌العین دیده ضد و نماز دیگر 
اعیان را بخواند و گفت: کار سخت سست 
میرود. سیب چیست؟ گفتند: زندگانی 
خداوند دراز باد هوا سخت گرم است و 
علف نایاقت و ستوران ناجیز میشوند و 
تدبر شافی‌تر میباید در جنگ این قوم و 
گفتند سوی خواجه بزرگ پسقام فرستاده 
بودیم و عذر خویش بازنموده و شک تیست 


۱۳۳۹ 
که بگفته باشد. و خدارند را نیز منهیاند در 
میان تشکر بازنموده باشند. وزیر گفت: با 
خداوند سلطان در اين باب مجلسی کرده‌ام 


و دوش همه شب در اين انديشه بوده‌ام و 
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تدبیری یاد آمده است با خداوند نگفته‌ام ۳ 
خالی بخواهم گفت و اعیان بجمله بازگشتند 
آمیر ماند و وزیر و استادم. وزیر گفت: 
زندگاتی خداوند دراز باد و همه کارها بمراد 
خداوند باد. نه جنان است که اگر لشکر ما 
ستوه شده‌اند ترکماتان ستوه‌تر یتند فاما 
آیشان مردماتی‌اند صبورتر و بجان‌درمانده و 
جان را میکوشتد. بنده را صواب چنان 
مینماید که رسولی فرستد و از ضویشتن 
نصیحت کند اين قوم را که سخت ترسانند از 
آن یک تفا که خورده‌اند و بگوید که اگر 
دیگرباره کمر جنگ بدند یک تن از شما 
نماند و صواب آنت که عذری خواهید و 
تواضعی نماید تا من خداوند سلطان را بر 
آن دارم که تقرپ شما قبول کند و گویم که 
کوشش ایشان از بیم جان است و تلطف کنم 
تا سوی هرات رود و ايشان در این حدود 
باشند و رسولان آیند و روند تا قاعده‌ای 
راست نهاده آید چنانکه مکاشفت برخیزد و 
لطف حال پیدا آید. امیر گفت: این سره 
میتماید و لیکن دوست و دشمن داند که 
عجز است. وزیر گفت: چنین است اما بهتر 
است و سلامت‌تر و ما دراین حال بسلامت 
بازگردیم و خداوند جنگ ایشان بدید و 
سامان کار دریافت ار خواهد از هرات 
ساخته وبا بصیرت تمام پس از مهرگان 
روی بدین قوم آرد اگز برقرار ما راه راست 
گیرند چنانکه مراد باشد کار گزارده شود و 
اگر بخلاف آن باشد فالعیاد باه خللی افتد 
که آنرا در نتوان یافت اگر خداوند بنگره و 
در اين تیکو اندیشه کند و بر خاطر میارک 
خویش بگرداند تا آنچه رای عالیش قرار 
گیرد کار کرده آید. ايشان بازگشتند و 
استادم چون پخیمه بازآمسد مرا بخواند و 
گفت: می‌بینی که ایين کار بکدام سنزلت 
رسید؟ و کاشکی مرده بودیمی و لينن 
رسوائیها ندیدیمی, و درایستاد و هرچه رفته 
بود و رای وزیر قرار گرفته بود بازگفت و 
گفت که همچتان است که آمیر میگوید این 
عجز باشد و ظاهر است اما ضرورت است و 
مرا گفت: ای بوالفضل وزیر رایی نیکو دیده 
است. مگر این تدییر راست برود تا بنام 
نیکو بهرات رویم که نباید که خللی آفتد و 
شغل دلی پیش اید. که این عجز را 
بازجوئیم-انتهی. مسعود از این کار سخت 
دل‌مشفول بود و رای وزیر او را آسوده 
نکرد و پیوسته مشوض بود و هنگامی‌که از 
بوتصر مشکان چاره‌جوئی میخواست کردن» 
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بونصر را گفت: و با هر کسی که در این 
سخن میگوئيم نمی‌بايم جوابی شافی که دو 
سالار محتشم‌زده و كوفتة اين قومند و روا 
میدارند که اين کار پیچیده ماند تا ایشان را 
معذور داریم. و خواجه از گونة دیگر مردی 
است که راه بدو نمی‌برم, حوالت بسپاه‌سالار 
کند و سالار بدوء رای ما در این مستحیر 
گشت تو مردی‌ای که جز راست بنگوئی و 
غیر صلاح نخواهی, در اين کار چه بیتی بی 
حغمت بازگوی که ما را از همه خدتکاران 
دل یر تو قرار گرفته است که پیش ما سخن 
گویی و اين حیرت از ما دور کنی و صلاح 
کار بازتمائی... و نیز گفت: صواب آمد آنچه 
خواجه امروز تماز دیگر گفت که رسولی 
فرستد و با اين قرم گرگ آشتی‌بی کند و ما 
سوی هرات برویم و اين تابستان آنجا باضیم 
تا لشکر آسایش یابد و از غزتین نیز اسب و 
اشتر و سلاح و دیگر خواهیم و کارها از 
لونی دیگر بسازیم اکنون که سامان کار اين 
قوم بدانستیم چون مهرگان فراز آید قصد 
پوشنگ و نشابور کنیم اگر پیشن آیند و 
ثیات کد مُخْف باشیم که یست ایشان را 
چون چنین کرده آید بس خطری, و اگر 
ثبات نکنند و بروند بر اتر ايشان تا باورد و 
نسا برویم و این زمستان در اين کار کتیم تا 
بتوفیق ایزد عز ذکره خراسان را پاک کرده 
آید از ایشان. بونصر در جواب مسعود گفت: 
تیکو دیده است اما هیج‌کس, از وزیر و 
سالاران لعکر, بر خداوند اتارت نکند که 
جنگی قائم شده و خصمان را نازده باز باید 
گشت. که ترسند که فردا روزی خداوند 
بهرات بازرسد ایشان را گوید کاهلی کردید 
تا مرا بضرورت باز باید گشت. و من بنده 
هم این اشارت نکنم که این حدیت من 
نسباشد. پس از گفت و شنیدها و تمایل 
سمعود یجنگ با ترکمانان و بی‌اهمیت 
داشتن کار ایشان بونصر او را گفت: مستلتی 
دیگر است هم بی وزیر و سپا‌سالار و 
حاجب یزرگ و اعیان لشکر راست نياید. 
اگر رای عالی بیند فردا مجلسی کرده آید تا 
در اين باب رای زنند و کاری پخته پیش 
گیرند و تمام کنند. گفت نیک آمد و چسون 
دیگر روز بود مجلمی کردند و از هسرگونه 
سخن رفت و رأی زدند. آن سخنانی که 
خصمان گفته بودند و کاری که کرده بودند 
یاد آورده, بدان قرار گفت که وزیر رسولی 
فرستد و نصیحت کند تا بپراکتند و رسولان 
در میان ایند و بقاعدة اول باز شوند تا کار 
بصلاح بازآید و جنگ و مکاشفت برخيزد. 
چرن بازگشتد از پیش امیر. وزیر حاکم 
بوتصر مطوعی زوزنی را بخواند و او مردی 
جلد و سسخن‌گوی بود و روزگار دراز 
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خدمت محمد علوی سالاری بدان محتشمی 
کرده و رسوم کارها بدانسته و یس از وی 
اين پادشاه او را بشتاخت بکفایت و کاردانی 
و شقل عرب و کفایت نیک و بد ایشان 
بگردن او کرده. و اين سخن با وی بازراند و 
متالها بداد و گفت: البته نباید گفت که سلطان 
از اين آگاهی دارد اما چون من وزیرم و 
مصالح کار مسلمانان و دوست و دشمن را 
اندیته باید دادت ناجار در چنین کارها 
سفن گویم تا شمتیرها در نیام شود و 
خونها ناحق ریخته نیاید و رعیت ایمن 
گرد و شما چندین رنج می‌بینید و زده و 
کوفته و کشته میشوید و اين پادشاهی بس 
محتشم او را خصم خویش کرده‌اید فردا از 
دنیال شما باز نخواهد ایستاد تا برنیندازد. 
اگرچه شما را در این بیابان وقت از وقت 
کاری میرود آن عاقیتی نتواند بود اگر سر بر 
خط ارید و فرمان میکنید من در حبضرت 
این پادشاء در این باب شفاعت کم و 
بازنمایم که یشان هم این جنگ و جدال و 
مشقت و پریشانی از بیم جان خویش و زن 
و بچة خویش یکنند که در جهان جائی 
ندارند که آنجا متوطن شوند اگر رحمت و 
عساطفت پادشاهانه ایسان را دریاید و 
چراخوری و ولایتی بدیشان ارزانی داشته 
آید بندگی نمایند و بندگان خداوند از این 
تاختها و جنگها برآسایند. و چنان سازم که 
موضعی ایشان را ممين شود تا انجا ساکن 
گردند و آسوده و مرفه روزگار گذرانند. از 
این و مانند این سخنان خرد و بزرگ و گرم 
و سرد بازگقت و بسیار تلبیه و انذار و 
عظات نمود و ار را گسیل کرد. حاکم 
مسطوعی نزدیک آن نوخاستگان رفت و 
یفام خواجه بزرگ مشیع یازراند و آنچه 
بمصالح ایشان بازگشت بازنمود و سوگندان 
خورد که سلطان اعظم ناصرالدین از این 
حال هیچ خبر تدارد اما وزیر از جهت 
صلاح کار شما و دیگر مسمانان سرا 
فرستاده است. ايشان او را تبجیل کردند و 
بجائی فرود آوردتد و نزلهای گران فرستادند 
بعد از آن جمله سران یکجا شدند و"در اين 
باب رأی زدند که جواب وزیر بر چه جمله 
بازفرستيم, از هر نوع سخن گفتند و 
اندیشیدند آخر رایها بر آن قرار گرفت که 
اين کار را بر اين جمله که وزیر مصلحت 
دیده است بیردازند که یادشاهی است بزرگ 
و لشکر و خزائن و ولایت بی‌اندازه دارد اگر 
چند کارها ما را برامد و چند لشکر او را 
پشکستيم و ولایت بگرفيم در این یک 
تاختن که بنفس خویش کرد نکایتی قوی 
بما رسید و اگر همچنان برفور در عقب ما 
بیامدی یکی از ما و زنان و بچگان ما 
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بازنرستی اما دولتی بود ما را که بر جای 
فرود آمدند و در دنبال ما نیامدند و 
بصلحت همین بائد که وزیر گرفته است. 
چون بر اين قرار دادند دیگر روز حاکم 
مطوعی را یخواندند و بندگی نمودند و 
مراعات کردند و گفتند: حال بر این جمله 
است که خواجة بزرگ بازدیده است اکنون 
مهتری و بزرگی میباید کرد و در باب ما 
عتایت ارزانی داشت و شفاعت کرد تا ازار 
دل سلطان معظم برگرفته آید و ما را ولایتی 
و بیابانی و چراخوری فرماید تا انجا ساکن 
شویم و در دولت اين سلطان بباشیم و روی 
بخدمت اریم و مردمان خراسان از خسارت 
و تاراج و تاختن فارغ آیند. و معتمدان خود 
با حاکم مطوعی نامزد کردند وهم بر این 
جمله پیقامی مطول دادند و مطوعی را حقی 
نیکو گزاردند و با رسول خود بازگردانیدند 
و چون پلشکرگاه رسیدند حاکم پیشتر بیامد 
و در خدمت خواجة بزرگ پیوست و حالها 
بتمام شرح داد و گفت: اين طاثفه اگرچه 
حالی پیتامها بر اين جمله دادند و رضاطلبی 
میکنند اما بهیج حال از ايشان راستی نیاید 
و نخوت پادشاهی که در سر ایشان شده 
است زود بیرون نشود و لیکن حالی تسکین 
خواهد بود و ایشان را نخواهند ارامید. 
آنچه معلوم شد بر رأی خواجة بزرگ 
بازئمود تا انچه مصلحت باشد انرا بامضا 
رساند. چون وزیر بر اين احوال واقف گشت 
بفرمود تا رسول نوخاستگان را خواندند و 
پیش آوردند و احماد کرد.و رسول خدمتی 
بواجب کرد و بندگی نمود و فرمان بازراند و 
او را بازگردانیدند و در رسول‌خانه فرود 
آوردند و نزل بسیار دادند و وزیر در خدمت 
سلطان رفت و خالی کردند و خواجه بونصر 
بود و آنچه احوال بشنیده بود از مطوعی و 
پیفامی که رسول آورده بود بازراند و همه 
معلوم رأی عالی گشت. فرمود که: اگرچه 
ان کار رو بعجز دارد چون خواجة بزرگ 
مصلعت بیند و صلاح وقت ابنست برگزارد 
چتانکه واجب کند. وزیر بازگشت و دیگر 
روز رسول را بخواند و خواجه بونصر 
مشکان در خدمت وزیر بنشست و آنجه 
گفتنی بود بگفتند و پرداختنی بود بپرداختد 
بر این جمله که وزیر گفت که در باب شما 
شفاعت کردم و یادشاه را بر آن آوردم که تا 
شما در ایین ولایت هتید بباشيد و ما 
بازگردیم و به هری رویم و سا و باورد و 
فراوه و اين بیابانها ر حدها شمایان را مسلم 
فرمود بشرطی که با مسلمانان و نیک و بد 
رعایا تعرضی ترسانید و مصادره و مواضعت 
نکتید و از اين سه جای که هست برخیزید 
و بدین ولایها که نامرد شما شد بروید تا ما 
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بازگردیم و به هبری رویم و شما آتجا 
رسولان به اردو فرستید و شرط خدمت 
بجای آرید تا کار نسخت پیش گیریم! و 
قراری دهیم که از آن رجوع نباشد چساتکه 
رعایا و ولایتها اسوده گردند و از ایین 
گریختن و تاختن و جنگ و جدال بازرهید. 
بر این جمله پیفامها بداد و رسول 
نوخاستگان را حقی بگزاردند از تضریف و 
صلت بسزا و خشنود بازگردانیدند و حاکم 
مطوعی را هم بدین مهم نامزد کردند با 
رسول یک‌جا برفت و بنوخاستگان رسید و 
رسول ایشان بسیار شکر و دعا گفت و یا او 
خالی کردند و حاکم مطوعی نیز پیفام وزیر 
بگقت ایشان خدمت کردند و او را نیکویی 
گفتند و حالی تسکین پیدا آمد اگرجه ایتان 
هرگز نیارامند که نخوت پادشاهی و حل و 
عقد و امر و نهی ولایت گرفتن در سر ایشان 
شده بود مجاملتی در میان آوردند و حاکم 
مطرعی را خدمتی کردند با معذرتی 
بی‌اندازه و گفتند که ما بفرمان وزیر 
مطاوعت تمودیم اما مباید که با سا راست 
روند و از هیچ طرف با ما غدری و مکری 
نرود تا بیارامیم و یضرورت دیگریار 
مکاشفتی پیدا نگردد و اینچه گفتند و 
فرمودند از آن رجوع ننمایند و بر آن بروند 
تا رعایا و لشکرها از هر طرف آسوده گردند 
و خونهای تاحق ریخته نیاید هم بر اين قرار 
از انجا که بودند منزل کردند و بر این 
ولایت که ایتان را مسمی شده بود برفتد و 
چون ایشان متزل کرده بودند و برفته حاکم 
مطوعی بازگشت و بلشکرگاه منصور امد و 
در خدمت وزیر خالی کرد" و آنچه دید و 
شید" از احوال نوخاستگان و حرکات 
ایتان و سختان باطتز که میگفتد بازراند و 
گفت که بهیج نوع بر ایشان اعتماد نباید کرد 
و ساختن کار خویش و برانداختن ایشان یا 
از ولایت بیرون کردن از مهمات بباید 
دانست... و در اين حال از آنچه نک‌ایتی 
قوی از این یک تاختن که پادشاه بنفس 
خویش کرد بدیشان رسیده بود. این 
صلح‌گونه کردند و بازگشتند... و مرا چنان 
معلوم شد که ایشان را باور گفته است که 
این پادشاه عاجز گشته است و وزبرش از 
کفایت خویش ما را اكیامی کرد؟ و فتته 
فرونشاند چندانی‌که لسکرهای ایشان 
بیاسایند و ساختگی بکند دنبال ما خواهند 
گرفت... از اين نوع سخنان بیار گفتد و 
خوش‌دل و خوش‌طبع بازگشتند و براندند 
که چون ما به هری رییم ایشان رسولان 
بانام فرستند و اقتدارها کند و از روی 
خدمت و بندگی پیش آیند و دیگر ولایتها 
خواهند که ما انبوه شده‌ایم و آنچه ما را 


داده‌لید یسنده نمیباشد چون از خراجات؟ و 
دخلها فرومانيم ضرورت را دست بمصادره 
و مواضعت و تاختها و دادن و گرفتن ولایتها 
باید کرد از ما عیب نگیرند که بضرورت 
باشد. و جز این آنچه روشن شده بود تمامی 
در خدمت خواج بزرگ بازراند. ار گفت: 
بدانستم و واقف گشتم و من داتم که چه باید 
کرد. اگر پادشاه سخن من بشنود و رأی من 
کار کند چنان سازم بمرور ایام که ایشان را 
قدم بر جایی یله نکنم که نهند تا کل و جمله 
برافتند و یا آواره از زمین خراسان بروند و 
از آب بگذرند و ما را فتة یشان منقطع 
بتدییر صائب و متانت رای است. اما میدأنم 
که این پادتاء را بدو نگذارند و بر رایهای 
من اعتراض کنند و بر آن بسنده نکتند و 
لشکرها قرستند باطراف و این کار ساخته را 
درهم کنند و ايشان را یشورانند و برمانشد و 
هر روز اين کار شوریده‌تر گردد و اين قوم 
قویتر و انبوه‌تر گردند و بیشتر شوند و 
خراسان و عراق بتمامت از دست ما بشود و 
جز این تاکامیها دیده ایند تا حکم حق 
عرَوجل چیت اناءاله که همه نیکوئی 
باشد. تو این سخنان که با من گفتی و از من 
شنودی با هیچ کس مگوی تا چه پیدا آید. 
ار را بازگردانید و بخدمت مجلس عالی 
رفت و خواجه یونصر مشکان بیامد و خالی 
کردتد تا بیگاهی و وزیر آنجه بشنیده بود و 
رسیده از حاکم مطوعی تمام‌تر با شرح و 
بسط پر رأی عالی بازراند و صلاح و 
فسادی که بود بازنمود حالی سکونتی پیدا 
آمد و هم در آين مجلس قرار دادند که دیگر 
روز منزل کند بر طرف هریو و آتجا بروند 
تا لشکر از تنگی و قحط بازرهند و بیاسایند 
و اسبان فربه کند و آنجه بیاید از اهبت و 
عسدت و خزائن و سلاح و لشکرها از 
حضرت غزتین و اطراف ولایات بخواهند و 
ساخته شوند و جون تمامت ساختگی پیدا 
آمد ر لشکرها بیاسود و دیگرها دررصید 
بعد از آن بنگرند که این ناجمان چه کتد 
اگر آرمیده باشند و مجاملتی در میان 
می‌آرند خود یک‌چندی بباشد و ایشان را 
نشورانند. چون ساختگی و جمعیت لشکر و 
افراج حشم پیدا آمد آنگاه بحکم مشاهدت 
کار کتد و مجلس عالی وزیر را بیار 
نیکویی گفت و قوی‌دل گردانید و فرمود که: 
یکقایت تو حالی این کار تسکین یانت 
اکنون بعد از اين آنچه بمصالح ملک و دولت 
یازگردد نگاه میدار که ما را بر رایهای تسو 
هیچ اعتراضی تیست تا بدل قوی این خلل 
را یکقایت و کاردانی و متانت رای دریابی. 
وزیر خدمت کرد و بندگی تمود و هم بر این 
قرار پراندند و دیگر روز این مواکب.و 


احمد. ۱۳۳۱ 
لشکرها بازگشت و بر طرف هریو منزل 


کردند و آهسته آهسته میرفتند تا از آن 
بایانها یرون آمدند و در صحرا افتادند و 
پیاسودند و خوش خوش میرفتند تا بهریو 
رسیدند و آنجا نزول کردند -انتهی. مسعود 
در اواخر به نصائع وزیر گوش نمیداد و 
صرگرم عیش و توش بسود و سخن 
نوخاستگان و جوانان را از تدییر پیران فرق 
تمیگذاشت تا آنکه کار بحاختن ترکمانان 
کشید. بیهقی گوید: و نامه‌ها رسید که طفرل 
بنشایور بازرفت و داود بسرخس مقام کرد و 
ینالیان بنا و باورد رفتد. وزیر استادم را 
گقت: چون میینی حالها. که خداوند آنچه 
رفت قراموش کرد و دست بتشاط زد و 
حدیث رسول و مخالفان و مواضعتی رفتن 
نمیرود و مرا این سخت ناخوش می‌اید که 
متله بر حال خویش است بلکه مشکلتر؟ 
استادم گفت: اين حال از آن درگذشته است 
که تلافی بپذبرد و سخنی که تاخوش خواهد 
آمد ناگفته به و خداوند را امروز سخن سا 
پیران ناخوش می‌آید و اين همه جسوانان 
کارنادیده میخواهند و بدین سیب صورت 
پیران زشت میکنند و جز خاموشی روی 
نیست. وزیر گفت: همچنین است و اگر از 
اين حدیث چیزی پرسد خاموش میباشیم - 
انتهی. 

و یاز بهقی گوید: امیر از تشابور حرکت کرد 
پر جانب طوس بروز شنبه دو روز مانده بود 
از جمادی‌الاخری دهم نوروز سال ۴۳۱ از 
راه دره‌سرخ و بصحرا فرود آمد بر سر 
راههای سرخس و تسا و باورد و استوا و 
نشاپور و بر جسمله جانب لشکر فمرستاد 
ساخته با مقدمان هشیار با سالاران بانام تا 
طلایم باشند و مخالفان نیز بجنیدند و 
بسرخس آمدند با مردم ساخته بسیار و 
طلایم فرستادند بر روی لشکر ما و هر دو 
گروه هشیار میبودند و جنگها میرفت... کار 
بجائی رسید که بیم بود که لشکر از بی‌علفی 
خروجی کردی و کار از دست بشدی امیر را 
آگاه کردند... امیر از آنجا حرکت کرد بر 
جانب سرخس, شهر خراب و بی‌آب بود و 
شاخی غله نبود و مردم همه گریختند... ار 
بدین حالها سخت متحیر شد و مجلی کرد 


۱ - درنخه چ ادیب: تا کاری سخت سره پیشس 


گزیم 


۲ - در نسخا چ ادیب:... و در عدمت آمد وزیر 


خالی کرد. 
۳- در نسخة چ ادیب:... دیده و شنده... 


۴- در نسخه چ ادیپ: ما را آرام کرده 


۵-در نسخف چ ادیب:... اعراجات. 


۱۳۳۲ 


با وزیر و بوسهل و ارکان دولت و اعسیان 
سپاه و گفتد اين کار را چه روی است؟ اگر 
بر این جمله ماند نه مردم ماند نه ستور. امیر 
گفت: خصمان اگر چه جمع شده‌اند دائم که 
ایتان را هم اين تنگی هت گفتند زندگانی 
خداوند دراز باد حال مرو دیگر است در 
فراخی علف... صواب آن میتماید که 
خداوند بهرات رود که آنجا پبادغیس و آن 
تواحی علف است تا آنجا بباتیم روزی 
چند و پس ساخته قصد خصمان کنیم. آمیر 
گفت: این محال است که شما میگوئید من 
جز بمرو نروم که خصمان آنجا آیمند تا 
هرچه باشد که هر روز بسر این کار نتوانم 
آمد. گفند: فرمان خداوند را باشد ما 
فرمان‌برداريم هر کجا رود. و از پیش وی 
نومید بازگشتند و خالی بنشحد و بر زبان 
بوالهصن عبدالیلیل و مسمود لیث پیفام 
دادن که صواب نیست سوی مرو رفتن که 
خشک‌س ال است و مسیگویند در راه آب 
نیست و علف یافته نمیشود و سردم ضجر 
شوند در این راه. نباید فالعیاذیانه خللی افتد 
که آترا دشوار توان دریافت. برفتند و این 
پیقام بگزاردند. امیر سخت در تاب شد و هر 
دو را سرد کرد و دشنام داد و گفت: شما همه 
قوادان زیان در دهان یکدیگر کرده‌لید و 
تمیخواهید تا این کار برآید تا من در این 
رنج میباشم و شما دزدی میکنید. من شما 
را جائی خواهم برد که همگان در چاه افتید 
و هلاک شوید تا من از شما و خیانات شما 
برهم و شما نیز از ما برهید, دیگرپار کس 
در اين باب پینام نیارد که گردن زدن 
فرمایم. هر دو مدهوش بازگشتند نزدیک 


احمد. 


قوم و خاموش بتشستند. اعیان گفتند: 
چواپ چه داد؟ بوالفتح لیث اراسته سخن 
گفتن گرفت و بوالحسن گفت: مشنوید که بر 
اين جمله گفت و محال باشد که شما مهتران 
را عشوه دهند خاصه در چنین روزگاری 
بدین سهمی, امیر چنین و چنین گفت. وزیر 
در سپاسالار نگریست و حاجب بزرگ 
سپاه‌سالار را گفت: اینجا سخن نماند. فرمان 
خداوند را باشد و ما بندگانيم و ما را بهتر 
انست که خداوند خواهد و برخاستند و 
برفتند. و اين خبر بامیر رسانیدند... چنین 
حالها مبود و فترات می‌افتاد و دل آمیر 
براعیان تباه میشد و ایشان نیز نومید و 
شکتهدل می‌آمدند تا آنگاه که 
الطامةالکیری پیش آمد. امیر رضی‌ان عنه 
چون فرود سرای رفت و خالی بخرگاه 
بنست گله کرد فرا خجادمان از وزیر و 
اعیان لشکر و گفت: هیچ خواست ایشان 
نیست که اين کار برگزارده آید تا من از این 
درد و غم ایمن باشم و امروز چنین رفت و 


من بهمه حال فردا بخواهم رفت سوی مرو. 
ایشان گفتند: خداوند را از ایشان نباید 
پرسید. به رای و تدبیر خویش کار باید کرد. 
اين خبر بوزیر رسانیدند. بوسهل زوزنی را 
گفت: اه چون تدبیر بر خدم افتاد تا چه باید 
کرد و از آن خدم یکی اقبال زرین‌دست بود 
و دعوی زیرکی کردی و نگویم که در بارةً 
خویش مرد زیرک و گریز و بسیاردان نیود 
اما در چنين کارهای بزرگ او را دیدار 
چون افتادی, بوسهل گفت: اگرجه چنین 
است خواجه صلاح نگاه دارد و بجمله سپر 
نیفکند و بازمی‌گوید. گفت: همین 
انديشيده‌ام. و سوی خيمة خویش بازگشت 
و کس فرستاد و التونتاش را بخواند پیامد و 
خالی کرد. وزیر گفت: ترا بدان خوانده‌ام از 
همه مقدمان لشکر که مردی دوتا نیستی و 
صلاح کار راست و درست بازنمایی و من و 
سپاه‌سالار و حاجب بزرگ با خدارند 
ساطان درماندیم که هرچه گوئیم و نصیحت 
راست کنيم نمیشنود و ما را متهم میدارد و 
اکتون چنین مصیبت بیفتاد که سوی مرو 
میرود و مارا ناصواب سینماید که یک 
سوارگان را همه در مضرت گرسنگی و 
بی‌ستوری بیتیم و غلامان سرایی قومی بر 
اشترند و حاجب بکتفدی فریاد میکند که 
این غلامان کار نخواهند کرد که سیگویند 
ایشان را چه افاده است که گرسنه باید بود 
که بسیار طلب کردند گندم و جو را حاصل 
نشد و با هیچ پادشاه بر اين جمله نرفتتد و 
پیداست که طاقت چند دارند و هندوان باقی 
پیاده‌اند و گرسته, چه گوئی که کار را روی 
چیست؟ گفت: زندگانی خواجه بزرگ دراز 
باد من ترکی‌ام یک لخت و من راست گویم 
بی‌محایا اين لشکر را چنانکه من دیدم کار 
تخواهند کرد و ما را بدست خواهند داد که 
بینوا و گرسته‌اند و بترسیم که اگر دشمن پیدا 
آید خللی افعد که آنرا در نتوان یافت. وزیر 
گفت: تو اين با خداوند بتوانی گفت. گفت : 
چرا نتوانم گفت؟ من تقیب خیلتاشان امیر 
محمود بودم و به ری مائد مرا با اين خداوند 
و آنجا حاجبی بزرگ یافتم و بسیار تعمت و 
جاه ارزانی داشت و امروز بدرجة سالارانم 
چرا بازگیريم چنین نصیحت؟ وزیر گفت: 
پس از نماز خلوتی خواه و اين بازگوی اگر 
بشنود بزرگ منتی باد ترا بر 
بر ما بندگان تا دانته باضی, و اگر نشنود تو 
از گردن خویش بیرون کرده باشی و حق 
تعمت خداوند را گزارده. گفت: چتین کنم و 
بازگشت. و وزیر مرا که بوالفضلم بخواند و 
سوی بوسهل یفام داد که چنین و چنین 
رفت و اين بازپسین حیلت ماست تا چه 
رود, و اگر ترک سخت ساده‌دل و راست 


ايين دولت و 


احمد. 


نبودی تن در اين ندادی. من بازگشتم و با 
بوسهل یگفتم آنجه بر این مرد ناصح بود 
بکرد تا نگریم چه رود. و وزیر متمدان 
خویش بفرستاد نزد سپاه‌سالار و حاجب 
بزرگ بکتفدی و باز نمود که چتین چاره 
ساخته شد همه قوم او را بر این شکر کردند 
و میان دو نماز همگان بدرگاه آمدند که با 
کس دل نبود و امیر در خرگاه بود آلتوتاش 
رات کردند تا نزدیک خدم رفت و بار 
خواست. و گفت: حدیشی فریضه و مهم.دارد. 
بر یسافت و دررفت و سخن تمام 
یک‌لخت‌وار ترکانه پگفت. امیر گفت: ترا 
فراکرده‌اند تا چنین سخن میگوثی بسادگی و 
اگرنه ترا چه یارای اين باشد؟ بازگرد که عفو 
کردیم ترا از آنکه مردی راست و تادانی و 
نگر تا چنین دلیری نیز تکنی. آلشونتاش 
بازگشت و پوشیده آنچه رفته بود با این 
بزرگان یگفت. گفتند: آنچه بر تو بود کردی 
وایسن حسدیث را پسوشیده دار و وزیر 
بازگشت. و بوسهل را دل بر این مهم بسته 
بود. مرا نزد وزیر فرستاد تا بازپرسم برفتم و 
گفتم که: میگوید چه رفت؟ گفت: بگوی 
بوسهل را که آلتونتاش را جواب چنین بود 
و اینجا کاری خواهد افتاد و قضاء امده را 
باز تیوان گردانید که راست مسئله عمرو 
لیث است که وزیرش او را گفت که: از 
تشابور بیلخ رازن این خداوند همین 
طرز است سود نخواهد داشت ما دل بر همد 
بلاها نهادیم تو نیز پیة. باشد که به از آن 
باشد که می‌انديشيم ... و دیگر روز الجمعة 
الثانی من شهر رمضان کوس بزدند و امیر 
برندست و راه مرو گرفت... روز چهارشنبه 
هفتم ماه رمضان چون برداشتیم چاشتگاه 
سواری هزار ترکمانان پدا آم‌دند و گفتند 
ینالیانند و سواری پانصد گریختگان سا 
گفتند سالارشان پورتگین بود از چهار 
جانب درآمدند و جنگ سخت شد... و امیر 
لختی بیدار شد این روز چسون چیرگی 
خصمان بدید و همگان وا سقرر گشت که 
پشیمان شده است نماز دیگر چون بار داد 
وزیر و سپاسالار و اعیان حاضر آمدند و 
از این حدیت فراانگد و میگفت که: از این 
گونه خواهد بود که کم از دوهزار سوار 
خسویشتی را بسنمایند و اشتر بربایند و 
بی‌حشمتی کنند و لشکر بدین بزرگی که 
تمیه میرود سزای ایضان بفکتدا. 
سیاهمالار و حاجب بزرگ گفتند: زندگاتی 
خداوند دراز باد خصمان امروز مفافصةً 
آمدند و فردا اگر آیند کوشش از لونی دیگر 
بینند. این بگفند و برخاستند امیر ایشان را 


۱ -در نسخه ج ادیب: تفکنند, 


احمد. 


بازخواند و با وزیر و بوسهل زوزنی خالی 
کرد و بیار سخن گقته گشت تا نزدیک شام 
پس پپراکندند... و مقدمان در این خلوت 
نماز دیگر حال پوست‌بازکرده بازنمودند و 
گفتند: یک‌سوارگان کاهلی میکتند که رنجها 
کشیده‌اند و نومیدانند گرسنه و بر سالاران و 
مقدمان بیش از آن نباشد که جانها در 
رضای خداوند بدهند اما پیداست که عدد 
ایشان بچند کشد و یی یکسوارگان کار 
راست نشود و پوشیده مانده است که درسان 
اين کار چیست, و هرچند امیر بیش میگفت 
سخن ایشان همین بود تا امیر تنگدل شد و 
گفت: تدبیر این چیست؟ گفتند: خداوند بهتر 
تواند دانست. وزیر گفت: بهیج حال باز 
تتوان گشت چون بسر کار رسیدیم که 
همزیمت باشد و آویزشی نبوده است و 
مالشی نرسیده است خصمان را که فراخضور 
وقت و حال سخن توان گفت. بنده را 
صواب آن میماید که جنگ را در قائمه 
افکنده شود که مسافت نزدیک است که 
چون بمرو رسیدیم شهر و غلات بدست ما 
افتد و خصمان بپره‌های بیابان اند این کار 
راست آید. اين دو منزل که مانده است نیک 
احتیاط باید کسرد. همسمگان این رأی 
بپندیدند و بر این برخاستند که آنچه 
واجب است از هر خللی بجای آرند تا زائل 
شود و خواجه بزرگ این مصلحت نیکو دید 
اما ما را رعبی بزرگ در دل است که از اين 
لسکر ما تباید که ما را خللی افد نعوذیاث... 
ما در اين حدیث بودیم که پیکی دررسید و 
ملطفه‌های سنهیان آورد که: چون خبر رسید 
از سلطان که از سرخس برفت رعبی و 
فزعی بزرگ بر این قوم افتاد و طفرل اعیان 
را گرد کرد... بوسهل در وقت برنشت و 
بدرگاه رفت و من با وی رفتم و آن ملطفه‌ها 
یر بخواند و لختی ساکن‌تر شد. بوسهل را 
گفت. شوریده کاری در پیش دارییم و 
صواب ما رفتن یهرات بود و با آن قوم 
صلحی. اکنون اين گذشت تا ايزد عز ذکره 
چه تقدیر کرده است... بوسهل گفت: جبز 
خیر نباشد جهد باید کرد تا بمرو رسیم که 
آنجا اين کارها یا بجنگ یا بصلح در توان 
یافت. گفت: چنین است و کسان رفتد. و 
وزیر و سپاسالار و حاجب بزرگ و اعیان 
را بخواندند و اين ملطفه‌ها بر ايشان خوانده 
آمد قوی‌دل شدند و گفتند: خصمان نیک 
بترسیده‌اند. وزییر گفت: این شغل داود 
میتماید و مله آنست که نماز دیگر رفت: 
جهد در آن باید کرد که خویشتن را بحرو 
افکنیم و خللی تیقتد که آنجا اين را وجهی 
توان نهاد چون حال خصمان اینست که 
منهیان نیشته‌اند. همه گفتند: چنین است و 


بازگنتند و کار جنگ می‌ساختند... دیگر 
روز پستجشنه هشتم ماه رمضان امیر 
برنشست با تعيیة تمام و براند و چندان بود 
که یک فرسنگ براندیم که خصمان پیدا 
آمدند سخت انیوه از چپ و راست و جنگ 
پیوستند و کار سخت شد... امیر با بوسهل 
زوزنی و با وزیر خالی کرد ر گفت آين کار 
از حد میگذرد و چه کف بت و هزین 
گفت: نمی‌بایت آمد و سیگفتند و بنده 
فریاد میکرد و بوسهل گواه من است اکنون 
بهیچ حال روی بازگشتن نیست و بمرو 
تزدیک آمدیم و بکتندی را باید خواند و از 
انکه بوالحسن عبدالجلیل با وی مناظرة 
درشت کرد بهرات چنانکه وی یگریت و 
آنرا هم تدارک نبود و سه دیگر حدیث 
ارتکین, یکتفدی از بودن او دیوانه شده 
آنستو پر بنورک است هس ند از کان 
بشده است اگر غلامان را بمئل گوید باید 
مرد بمیرند و چون دل وی قوی گشت 
غلامان کار کنند و نباتد خصمان را بی 
خطری و سالار هندوان را نیز گوش بباید 
کشید -انتهی. با این همه احمد عیدالصمد را 
تزد سلطان مسعود مقامی بلند بود و در 
لشکرگاهها نزدیکترین کس بسلطان بود 
چنانکه بهقی دربار؛ جنگ با ترکمانان و 
فرار از حصار دنداتقان و رفتن بفرجستان و 
اردو زدن در انجا و شرح لشکرگاه گوید: و 
بلشکرگاه آمدیم و در همه لشکرگاه سه 
خرپشته دیدم یکی سلطان را و دیگر امیر 
مودود را و سه دیگر احمد عبدالاصد را و 
دیگران سایدبانها داشتند از کرباس و سا 
خود جزو اینان بودیم. اين خواجه احمد 
عبدالصمد مدتی نیز وزارت مودود را 
عهده‌دار بوده. بهقی گوید:... در آن سال که 
امیر مودود بدینور رسید و کی سلطان 
شهید بازخواست و یغزنین رفت و بعخت 
ملک نشست و خواجه احمد را وزارت 
داد.... و در حبیب‌السیر یز چنین امده: .. 
وزارتش در اوانل تعلق بوزیر پدرش 
احمدین عبدالص مد میداشت.... و در 
دستورالوزرا آمد» است که: مدت هشت 
سال در زمان سلطتت سلطان ممعود و دو 
سال در وان ایالت پسرش بدان مهم اشتفال 
داشت. در تاریخ وفات وی صریحا چیزی 
ننوشته‌اند. حتی نویند: داثرةالسعارف 
اسلامی گوید تاریخ. وفات او معلوم لیشت. 
بنا یف بهقی در آنجا که گوید: «در آن 
سال که امیر مودود بدینور رسید و کینة 
سلطان شهید بازخواست و بغزین رقت و 
بتخت ملک نئست و خواجه اصمد را 
وزارت داد و پس از وزارت خواجه احمد 
عبدالصمد اندک مایه بزیت و گذشته شد», 


احمد. ۱۳۳۳ 


باید گفت یس از مرگ مسعود (یبازدهم 
جمادی‌الاولی سنة ۴۳۲) مدت کمی در قید 
حیات بوده است و اگر گفتة صاحب 
دستورالوزراء که گوید: «و دو.سال در آوان 
آیالت پسرش بدان مهم اشتفال داشت» قابل 
اعتماد باشد. از آنجائی که میدانیم مودود در 
سال ۴۳۲ بتخت ملک نشت, ظاهراً وقات 
خواجه احمد عبدالصمد بال ۴۳۲ اتقاق 
افتاده است. در ترجمة تاریخ یمینی دربارة 
وی چستین امده: او کاتب‌بن الکاتب و 
نقاب‌ین الثقاب. و پجرین الحساب و بدربن 
الشهاب بود و آتش خاطر وقاد او وج دریا 
بنشاندی و تیغ ذلاقت زبان او نیام نشناختی 
عطارد تلمیذ افادت او بود و مشتری 
مشتری سعادت او و کیوان مستفید دهای او 
و افتاب چاکر رای او پدرش در خدمت 
حسا‌الدوله تاش ملابس دیوان رسائل بود 
در صناعت بی‌نظیر و در براعت عبارت 
مشارالیه هروقت با صاحب کافی‌بن عباد 
ماضله کردی خصل سبق او را بودی, و 
هرگاه با او شطرنج مجارات و مبارات 
باختی دست فلج او بردی کس را از افاضل 
جهان مایه و بای مضاهات و سباهات او 
نبود نثر او از نترة آسمان حکایت کردی و 
شعر او از مرتبه شمری بازگفتی, این بیت از 
شعر او یافته آمده است: 

یام دولته و صاحب جیشه 

و حجاب سدته ابی‌العباس. 

در این بیت مزیت مراتب و خصائص 
اوصاف و مناصب حکم او ایرد کرده است 
و در ایجاز سخن آثار اعجاز ظاهر گردانیده 
و این بزرگ در حجر تربیت پدر نشو و نمر 
یافته و از انوار فمضل او اقتباس کرده در 
چمن فضائل او بالیده و غرس ممانی او 
بلطف ترییت و طیب آب و تربت خود 
شاخها کشیده و خمر کلمات او برارق نقد و 
ارخاد پدر صفا یافته و بعد از استیعاب 
ایواب آداب او استکمال جمال حال بخدمت 
آلتونتاش خوارزمشاه موسوم شد و برچ 
طالعش از نور کوکب او متللی گشت و قدر 
او از عدوای اقبال (کذا] و دولت او متعالی 
شد و از سمت کتابت برتبت وزارت رسید و 
از حضیض خدمت باوج مشارکت ملک 
موسوم شد و آنجه از نسج بیان و وشی بنان 
او مشهور است رقعه‌ایست که بیکی از 
دوستان مینویسد: لعل الدهقان یظننی اوشر 
مع ماعدة الزمان مباعدة الاخوان و ارضی 
من صدور الوزارة بقلب کالحجارة فلم یزل 
یل المراتب حلالاً للعقود قطاعاً للاواصر 
والعهود و کلا انی ماازداد ارتفاعاً الا ازددت 


۱ - در نسخهة چ ادیب: و این را چه تدبیر است. 


۱۳۳۴ 


للصدیق اتضاعاً و لاانال علی‌الایام رتية الا 
ازددت الی‌الاخوان قربة غیری مسن یصلفه 
الزمان و یبدله السلطان و یذم عهده الاخوان 
علی انی مهما نسیت عهداً او تناسیت و 
قلعت اخية الوفاء دون من اخیت فلست 
انسی عهده و لا ارضی قطیته و صده انی و 
قد قیدنی بایادیه الزهر و استرقنی بمعالیه 
العز قما اری له بدیلاً و لااملک عنه تحویلا 
اعاذنی ال ما بقیت من صدوده و لاسلبی 
طیب الانس به بمنه و جوده. و بدین رقعه بر 
غور فضل و متانت ادب و بلاغت سخن و 
کمال هنر او استدلال میتوان کرد و اهل تمیز 
را اندک از بسیار کاقی بود و رسزی در 
تقریر فضائل و مآثر وافی و شافی. و در 
دستورالوزرا آمده است: در اوائل حال در 
مملکت خوارزم صاحب دیوان آلتونتاش 
حاجب و پسرش هارون بود و خواجه 


احمد. 


احمدین حسن‌میمندی وفات یافت سلطان 
مسعود ابونصر احمد را از خوارزم طلبیده 
منصب وزارت بوی تفویض نمود و ابوتصر 
احمد بر وجهی بسرانجام مهام مملکت و 
تدییر آمور سیاهی و رعیت پرداخت که 
دستور وزرای جهان و قانون مدبران دوران 
گشت و مدت هشت سال در زمان سلطنت 
سلطان مسعود و دو سال در اوان ایالت 
برش بدان مهم اشتغال داشت و بقصد 
امراء در قید و حبس افتاده اعدا ضریت 
عسموم بدو دادند و آن وزیر صائب‌تدییر را 
بعالم عقبی فرستادند. رجوع به تاریخ بیهقی 
چ فیاض ص ۸۶ و ۱۵۲ و ۳۱۷ و ۳۱۹ و 
۲۳ ۳۳۱ و۳۳۹ و ۲۴۲ و ۳۴۵ و۳۵۶ 
و۳۶۷ و ۳۶۸ و ۳۷۲ و۳۷۳ و۳۷۵ ۳۸۷ 
و۳۹۰ و۳۹۱ و۳٩۲‏ و۳۹۶ و۳۹۸ و۴۰۳ 
و۴۱۳ و۴۲۲ و۴۳۲ و۴۳۷ و۴۴۰ و۴۴۵ 
و۲۶۷ و۴۷۱ و۴۷۲ و۴۷۷ و۵۰۰ و۵۰۵ 
و۵۰۶ و۹٩۵۰‏ و۵۱۸ - ۵۲۰ و۵۲۵ و۵۴۷ 
و۵۴۸ و۵۵۷ و ۵۵۸ و ۵۶۲ و ۵۶۳۲ ۵۷۷ 
و ۵۷۸ و۵۸۰ و۵۸۱ و ۵۸۳ تا ۵۸۷ و۵۸۹ 
و۶۱۲ - ۶۱۷ و ۶۱٩‏ - ۶۲۱ و ۶۲۶ و 
۷ - ۶۸۱ و ۶۸۳و ۶۸۸ و۶۹۰ و 
ترجمة تاریخ یمینی چ طهران ص ۲۸۲ و 
۴ و نسخَة خطی همین کتاب معلق 
بملف ص ۲۵۵ و ۲۵۶ و دیوان منوچهری 
ج باریس ص ۱۸ و ۳۸ و حوادث سال 
۴ تاریخ این‌الاتیر و حبیب‌السیر چ تهران 
ص ۳۳۷ و ۲۳۸ و دمتورالوزراء چ تهران 
ص ۱۴۴ و داثرالسمارف اسلام ج۱ ص 
۲ شود. بیرونی در ذکر اخبار الیادزهر 
ص ۲۰۱ و ۲۰۲ از کتاب جماهر آرد: و 
حمل الی استاذ هرمز متولی حرب کرمان 
ستهة ۲۰٩۹‏ من ناحية زرند و الکویات 
شتکه" بیضاء کانت تلقی فی‌النار انا 


اتسخت حتی تأکل التار وسخها و ذکر من 
شساهدها انها لوئت بالدهن للامتحان 
قاعلت النار فبها ساعة تشم خمدت و 
خرجت الشستکه بیضاء نقية و شهد له 
الوزیر احمدبن عبدالصمد و کان یری یتلک 
الشواحی و قال آن هذه الاحجار تکثر 
پالکانونات تکسر عن شیء له خملْ یفتل 
منه رل یلقی فیه یعتر التيامه و یعمل منه ما 
ذکر. 
احهد. (ا | ((خ) اين محمدین عبدالمزیز, 
مکنی به ابوسعید بجلی رازی. محدت است. 
وقات او بال ۴۴۹ ه.ق. بوده است. 
احمد. را ] (اخ) اين محمدین عبدالعزیز 
اندلسی. او راست: شرح بناء الافعال موسوم 
به مانع الفناء و مزیل العناء عن کتاب الیتاء 
که بسال ۱۰۳۸ هق. از آن فارغ شده است. 
احمد. [) (اخ) اين محمدین عبدالققار 
قسزوینی غفاری. او راست: نگسارستان 
بفارسی. 
احمد. را م] (اخ) اين محمدین عبدالقادر» 
مکتی به ابومحط. رجوع ببه احمدین 
عبدالقادرین احمد.. شود. 
احمد. (اع) (اخ) این محمدین عبدالکريم. 
ملقب به تاج‌الاین زاهد اسکندرانی. او 
راست: تاج‌العروس. وقات وی بسال ۷۰۹ 
هرق. بود. و رجوع یه این عطاءالّ شود. 
احهد. (] ((خ) این مسحمدین 
عیدالکريم‌بن ابی‌سهل, و او را اين ایی‌سهل 
الاحول خوانند. و کنیت وی ابوالعباس 
است. محمدبن اسحاق الدیم در الشهرست 
ذکر او آورده است و گوید از قدماء کاب و 
افاضل آن طایقه بود. و عالم بصناعة خراج 
بود و در اين صناعت بر مردم عصر خویش 
تقدم داشت. او راست: کتاب‌الخراج. و بسال 
۷۰ هرق. درگذشت. و اين خلکان گوید از 
شرح حال او چیزی بدست نیامد. و رجوع 
به این عبدالکرنم... شود. 
احهد. [ع) (اخ) اين محمدین عبدالکریم 
قصاب املی, مکنی به ایوالعباس. از کبار 
متایخ طریقت و بزرگان اهل حقیقت در 
زمان خود بنزد آن سلسلة جلیله مشهور و 
بکرامت و خوارق عادات معروف بزهد و 
تقوی از همگنان خویش مستثنی و بتهذیب 
نفی و اخلاق ممتاز یود. صاحب 
تذکرتالاولیاء که ضرح احوال وی را 
مینویسد در عنوان آن نگاشته ابوالسباس 
شیخ عالم و محترم مشایخ یود و صدیق 
زمان در فتوت و مروت پادشاه وقت در 
آفات و عیوب نقی دیدن, اعجوبه در 
ریاضت و کرامت و فراست و معرفت شانی 
عالی داشت و او را عامل مملکت طریقت 
۰ گفته‌اند و ساطان شهرستان حسقیقت و در 


احمد. 


بزرگی و شئونات آن عارف کامل همین‌قدر 
پس که مانند شیخ ایوسعید ایوالخیر نسب 
بدو دزست کند و همچنین شیخ ایوالحسن 
خرقانی مسدتها در خانقاه وی روزگار 
گذرانیده باشد چنانکه وی خبر داده بود که 
بعد از من کار با خرقانی خواهد یود و خود 
مرید محمدین عبدانُ طیریت که از اجلاه 
این طبقه است که وی تسبت به ابومحمد 
جریری درست کند و ترقی و شسهرت آن 
عارف کامل مسطابق است با اواسط مان 
چهارم هس‌جریه که روزگار سلطت 
عضدالدولةً دیلمی بود و وی روزگار خود را 
در شهر اسل میگذرانید و در آن بلد 
خانقاهی داشت و مرجم خاص و عام بود و 
بزرگان از عرفا می‌گفته‌اند که در عصر ما سه 
پیر را زیارت باید کرد شیخ ابوالعباس را به 
آمل و شیخ احمد نصر را به نیشابور و شیخ 
آبوعلی سیاه را بمرو, گویند که وی امی بود 
و از علوم ظاهر حظی و نصیبی نداشت اما 
در غوامض مساتل هر فنی از فتون علوم که 
از وی سژال میکردند به اسانی جواب 
میگفت چنانکه صاحب نفحات‌الانس 
حکایت کرده که یکی از بزرگان علما و ائمة 
طبرستان ه‌مواره میگفت که یکی از 
تعمتهائی که خداوند ما را داده وجود شیخ 
ایوالعباس است که چون ما را در اصول دین 
و دقایق توحید چیزی مشکل شود از وی 
پرسیم بیتأمل حل آن مشکل نماید و این 
یکی از غرایب حالاتست که کس بی‌تعلیم و 
تعلم بدین‌سان عالم بر علوم اوائل و اواخر 
باشد از شیخ ابوسعیدین ابوالخیر حکایت 
شده است که گفت: وقتی در خدمت آن 
عارف کامل بودم شخصی که از اهل تربیت 
نیود بنزد وی برآمده طلب کرامت کرد. 
گفت: کدام کرامت از آن بالاتر است که پسر 
قصایی که از پدر نیاموخته بود مگر قصابی 
توفیق رفیق او گشته خدمت بزرگان دریافته 
مکیرر بسه بیت‌الّه و قبر رسول 
صلیاهعلیهوآله مشرف گشته و اکنون 
همواره از هر سوی روی بوی نهند از افعال 
و اعمال زشت نادم گردند و توبه کتند و 
صاحب مقامات و درجات عالیه گردند. آن 
شخص گفت: ای شیخ کراماتی پاید که ببیتم» 
گتت: اینک نظر کن که پسر بزکشی در صدر 
بزرگان تشیند و محل رجوع علمای عصر 
گردد بی‌ملک و ملک ولایت دارد بی‌الت و 
بی‌کسب روزی خورد و خلق را خوراند این 
نه کراست است اگر کراستی غیر از این 
خواهی یکچند در خانقاه بمان تا بلکه 
دیدنش ترا میسر گردد. و نقل است که شیخ 


۱ -جامه‌ای از پبة کوهی (۸001۵016) کرده. 


احمد. 


سلمی کتابی در طبقات عرفا نگ‌اشته و از 
ثیخ در آن کناب چیزی ننگاشته برد شیخ 
چون آن شخص بدید گفت: چرا از من در 
کتاب خود چیزی ننوشتی؟ گفت: غرض من 
آن بود که اهل فضل از آن طبقه را نوشته 
باشم ته آنان که امی و عامیند. شیخ سکوت 
کرده دیگر حرفی بر زبان نیاورد شیخ سلمی 
چسون بمنزل خود رقت و خواست که 
بمطالعت مسودات و اوراق کاب پردازد دید 
اثری از نوشته و سیاهی دز آن متصوداث 
تست دانست که ان نبوده الا از کرامت 
شیخ پس علی‌الصیاح بنزد وی رفته چون 
نظرش بر آن شخص افتاد تبسمی کرد و 
گفت: باکی نیست برو و نگاه کن که خطوط 
بحالت اصلی برخواهد گشت. نقل است که 
وقتی در کرمانشاهان قحطی عظیم افتاد 
ابوالفوارس کرمانشاهانی کس بنزد شیخ 
فرستاد و تما کرد دعائی کند که بلای قحط 
مرتفع گرده شیخ سیبی را دعائی خواند و 
برافع داد که اين سیب بنزد ابولفوارس بر و 
بگوی زمانی نخواهد گذشت که بلای قحط 
از آن ملک مرنفع گردد فرستاده چون سیب 
به ابوالفوارس داد نگذشت زمانی که 
بارانهای نافع باریده قحط از آن ملک 
برخاست. و دیگر از کرامات وی که صاحب 
نفحات‌الاتس میویبد اینست که روزی 
کودکی زمام اشتری را گرفته با باری گسران 
در بازار آمل می‌کشید چون زمین گل بود 
ناگاه پای اشتر بلفزید و بیفتاد و بقکست 
مردمان قصد کردند که شتر را ذیح کنند طفل 
در گوشه‌ای ایستاده و گریه میکرد در آن 
حال شیخ را گذار بدانجا افتاد و از واضعه 
مطلع گشت پس سر به آسمان کرده دعائی 
کرد و زمام اشتر بگرفت و بدست کودک داد 
در حال شتر از جای برخاست و در رفتار 
آمد. نقل است که یکی از مریدان او قيامت 
را بخواب دید و شیخ ایوالعباس را در آنجا 
نیافت بامداد صورت واقعه بشیخ بازگفت. 
شیح در جواب گفت: چون من خود را 
همواره در جتب مخلوقات وی هیج دانم 
چگونه از هیچ در آن مکان انری از هستی 
خواهند؟ وقتی یکی از جوانان آمل بتزد وی 
درآمد و گفت یا شیخ مرا موعظتی کن. 
گفت: بدان که دنیا چون مرداریست گده و 
گنده‌تر از آن دلیست که بعشق دنیا مبتلا 
است پس مرد عاقل همواره از آن روی 
برتابد و بدان میل نکند و بزخارف آن 
فریفته نشود و مفرور بدان نگردد پیوسته 
خلایق را به یکی شاد دارد و بپرهیزد از 
معاصی و نافرمانی حق و پیوسته طلب 
روزی از طریق نیکو نماید و پاه برد بخدای 


اوقات. نقل است که وی را چون اجل 
نزدیک رسید یکی از مریدان بباینش 
حاضر بود. گفت: یا شیخ چگونه بینی خود 
را و چگونه خواهی رفت؟ گفت: ای فرزند 
اینجنین که می‌ینی. این بگفت و روح از 
بدنش مفارقت نمود. سال وفاتش بنظر 
ترسید ولی از شرح حالس چنان مستفاد 
کشت که در اواخر سنهة ۴۰۰ ه.ق. بوده 
ات رحمالهعلیه. از کلمات آن عارف 
کامل است: طاعت را چون باعتقاد موافق 
تکتی عین نافرمانی است و لسان را با قلب 
کمال نقصان. آنرا که در او ارادت نبیتی از 
ارادتش چیزی نیابی مریدی که از ارادت 
دنیا خواسته باشد نبیند الا خذلان و پستی. 
از ار پرسیدند از عبادات چه چیز نیکوتر و 
خوشتر؟ گفت: عبادت اطاعت است بقلب و 
اعتقاد نه بعمل آوردن اعمال ظاهر و نیز 
گفته بگوی و بکن آنچه را دانی و بپرهیز از 
نادانی که بدانی ندانی. (نامة دانشوران 3 ۲ 
ص ۳۴۹). 

احصد. [ع) ((خ) اين محمدین عبدالاین 
احمد الانصاری المروی البللسی, مکنی به 
ابوالمباس الاندرستی و ملقب به این‌الستيم. 
یکی از اتمةٌ اهل قران. با سعرفتی کامل 
بتحو و براعتی در فهم اغراض نحوین. او از 
اين یسعون و ابوالحجاج قضاعی و غیر آن 
دو روایت کند و از او ان دهية و 
ابوسلیمان‌ین حوطائه و غیر آن دو رولیت 
دارند و چتانکه در تاریخ این عبدالملک 
امده است او قائل باجازه نبود سپی از این 
عقیدت بازگشت و تدریی نحو و آداب و 
لفات میکرد و منقطم در علم بود. و برمضان 
سال ۵۸۱ هق. درگذشت. (روضات ص 
۶۴ س ۱۵). 

احمد. (] (اخ) اين محمدین عبداثین 
الحسن‌بن عیاش‌ین ابراهيم‌پن ایوپ 
الجوهری, مشهور به ابن عیاش و مکتی به 
ابو عبداله. عالم شیعی. وی در اوائل مائة 
پنجم هجری میزیست. صاحب روضات 
گوید: او از معاصرین شیخ طوسی است و 
جعفرین محمد دورستی از وی روایت کند. 
او راست از کتب مشهوره: کتاب مقتضب 
الترفی‌لتص علی اثة الن‌عشر و این 
کتاب به وتیرة کتاب علی‌بن الخراز قمی و 
تقلید آن تسوشته شده است. و کتاب 
فی‌الأغال المسنونة و جز آن و مجلسی در 
بحار و علماء دیگر در دیگر کتب از این 
کتاب روایت کند. و رجوع به ابن عتّاش 
شود. 

احمد. (1](خ) اين محمدین عسداثین 
سعید القرطبی الاشونی. رجوع بروضات 


تعالی از کسالت و غقلت و بطالت و تضییم | ص ۶۴ شود. 


۱۳۳۵  .دمحا‎ 


احمد. [مٌ) ((خ) اين محمدین عبدالبن 
صالح‌ین شیخ‌ین عميرة, مکنی به ابوالحسن. 
یکی از اصحاب ابوالعباس ثعلب. سرزبانی 
در کتاب المقتبس ذکر او آورده است. و ابن 
پشران در تاریخ خود گوید که در سال ۳۲۰ 
هرق. ابویکر بن ابی‌شیخ ببقداد درگذشت و 
او مسحدث و اخسباری بسود و صاحب 
مصنقاتست. و یاقوت گوید: ندانم که آیین 
مرد محدث و اخباری که اين بشران گوید 
همین احمدین‌محمد است یا کس دیگر. چه 
زمان هر دو یکی و هر دو نیز اخباری باشند 
و خدای تعالی داناثر است و شاید ابن 
بشران که کیت او را بجای ابوالحسن ابوبکر 
آورده و نیت او را بموض این شیخ. ابن 
ابی‌شیخ گفته اشتباه کرده باشد. مرزبانی از 
عبداله‌بن یحیی عسکری آرد که او گفت: 
ابوالحسن احمد اين قطعه شعر خود را که 
بیکی از دوستان نوشته بود مرا انشاد کرد: 
کت یا سیدی علی التطفیل 

اسی لو لا مخانة التقیل 

و تذکرت دهشة القارع البا- 

ب آذا ما اتیبغیر رسول 

ر تخوفت آن اکون علی الفو- 

م تقیلا فقدت کل قیل 

لو ترانی و قد وقفت اروّی 

في دخول الیک او فی ققول 

لرأیت العذراء حین تحایا 

و هی من شهوة علی‌التمجیل. 

و باز مرزبانی از عمربن بنان انماطی و او از 
ابوابوالحسن اسدی روایت کند که گفت: 
وقتی شراب را ترک گفتم و بأبوالسباس 
تعلب نیز گفتم که شراب را رها کرده‌ام و 
سپس نوی بدیدار محمدین عبدائّ‌بن 
طاهر! رفتم و او بمن شراب داد سپی بخانه 
بازیگشتم و تعلب باضر روز بدر خانة 
خویش نشمته بود چون مرا دید که ناو 
ناوان میروم دانت که من شراب آشامیده‌ام 
پس برخاست و بدرون شدن خواست و 
بیس بایستاد و من چون مقایل وی رسیدم 
سلام کردم و ار این شعرها بخواند: 

فکت من بعدما نکت و صا- 

حبت اين سهلان صاحب‌القسط 

ان کنت احدئت زلةً غلطاً 

فان یمفو عن زلة الفلط 

عمر گوید: از ثملب معنی ابن سهلان 
صاحب القسط پرسیدم. گفت: مردم طاتف 
می‌فروش را صاحب‌القسط گویند. و از 
صولی ررایت کند که گفت: ابوالحسن احمد 
ین محمد الأنباری (؟) اين ابیات خود از 
تصید؛ مزدوجه‌ای که در تتمیم قصیدة 


۱ -کذا فی‌المعجم؛ و انظاهر: صالح. 


۱۳۳۶ 


علی‌بن جهم گفته است مرا انشاد کرد: 

تم تولی الستمین بعده 

فحاز بیت ماله و چنده 

تم اتی یفداد فی, محزم 

احدی و خمسین برأی مبرم. 

و شمه‌ای از اخبار مستعین بگفته بود و 


احمد. 


سپس گفته بود: 

و نت خلافة المتز 

و لم یشب اموره بعجز. 

و پس از شرح برخی از تاریخ معتز گفته: 

و قلدا محمدین الوائق 

فی رجب من غیر امر عاثق 

المهتدی بان دون اثاس 

جاء به الرحمن بعد الیأس. 

و پس از چند بیت دیگر: 

و قام بالمر الامام المعتید 

امام صدق فی صلاح مجتهد. 

و نبله‌ای از سیر معتمد در یی آن آورده بود. 

احمد. (م] ((ج) اين محمدین عبدائین 
علی‌بن حسن‌ین علی‌بن محمدین سبع‌ین 
سالمین رفاعة السیمی. فاضلی فقیه و 
مشهور, متوطن ببلاد هند غالبا. و از اجلهة 
تلامهٌ شهید و فخرألمحتقین. و پدر او شیخ 
عبدائّه نیز از فضلاء فقهاء ادباء شعرای 
مسجیدین اجله است و همچنین پسر او 
شهاب‌الدین يا جمال‌الدین تاصرین احمد و 
ار کسی است که دو علم بلاغت را شرط 
اجتهاد شمرده است. از مصتفات اوست: 
کتاب الوسيلة و دو کتاب در تفسیر مختصر و 
مطول و رسالة ناسخ و منسوخ و کتاپ فیما 
یجب علی‌المکلفین و کتاب غرائب‌السانل 
و کتاب‌النهاية فی تفسیر خمسمائة اية و هی 
آیات احکام القران. (روضات ص ۱٩‏ س 
۱باخر). 

احمد. ام ) (اخ) ابن محمدین عبدائین 
معصب الجمال الفقیه السحدت. در تاریخ 
اصفهان ذکر او امده است و وفات او بسال 
۰ هرق . بوده است. (روضات ص ۴۶). 

احمد. [ ] ((خ) ابن‌محمدین عبدالّین 
میمون القداح, مکنی به ابوتلعلم. پس از 
سحمد پدر خویش بجای وی تست و 
بعض پیروان این فرقه عم او اصمدین 
عبدالهین میمون را خلیفت برادر خود یعنی 
محمدین عبدالُین میمون شمردند. (از آبن 
لندیم). 

احمد. (م] ((خ) این محمدین عبدالین 
هارون, مکنی به ابوالحسین عسکری. 
یاقوت گوید: مان برم که از مردم عمکر 
مکسرم است. او راست: کاب شرح 
کتاب‌التلقین و اين کتاب را من بخط مژلف 
که تاریخ کتابت آن ۹ هرق . بود دیدم و 
ار آن شرح را بارع نام داده است. کتاب 


شرح‌العیون. کاب شرح‌المجاری. کتاب 
شرح مختصر محمدین علیین آسماعیل 
المیرمان. رجوع به بمعجم‌الادباء یاتوت چ 
مارگلیوث ج ۲ ص ۷۵ و رجوع بروضات 
ص ۶۴ شود. 
احهد. ()(اخ) اين محمدین عبدالبن 
یوسف‌بن محمدین مالک السهلی الصقار 
الشافعی العروضی الادیپ. عبدالففار ذکر او 
در سیاق آورده و گوید: مولد او بسال ۳۳۴ 
ه.ق. و وفات آو بعد از ۶ بود. وی شبخ 
آهل ادب بود بروزگار خویش. و از اصم و 
مکاری و ابوالششل مزکی و ایومتصور 
ازهری و افران آنان حدیت کند و جماعتی 
از امامان ادب از او تربیت یافتند. ازجمله 
علی‌ین احمد واحدی و جز او. و ابومتصور 
تعالبی گوید: او پیشوای ادب بود و قریب 
نود سال در خدمت کتب بسر برد و نقد عمر 
بمطالعةٌ علوم و تدریس موّدیین نیشابور و 
احراز فضائل و محاسن صرف کرد و ایین 
قطعه در کودکی گفته است: 
آوفی علی‌الدیوان بدرالاجی 
فسل نجوم السعد ما حظه 
اخده املح ام خطه 
و لحظه افتن ام لفظه. 
و باز تعالبی گوید احمد از شعر خویش مرا 
انشاد کرد: 
لعزة الفضجة البره 
اودعها اثّ قلب صخره 
حتی آذا انار اخرجتها 
بألف کدٌ والف کره 
اودعها انّه کف وغد 
اقسی من الصخرة الف مرد. 

(از معجم‌الادباء ج ۲ ص ۸۷). 
احمد. (اعٌ] ((خ) ابن محمدین عیداثین 
آبی‌جعفر المفافری القرطبی» مشهور بابن 
قادم و مکتی به ابوالعباس نحوی. قیل و له 
نظم و روی عن جّه لامه ابی‌جعفر محمدین 
یحبی. (روضات ص 6۴). 


احمد. اْ] (اخ) این محمدین عبداق 
الاسک‌ندری القاضی السالکی. المقلب 
بفخرالاین‌ین المخلطه. از شاگردان ذهبی 
مشهور و یحیی‌ین محمد صنهاجی و غیر 
این دو. وفات او در رجب ۷۵۹ ه.ق. بوده 
است. (روضات‌الجنات ص ۶۴). 

احهد. [] (اج) این محمدین عبدائٌ 
الزردی اللغوی العلامة النیسابوری. مکنی 
پابوعمرو. از مردم زرد قریه‌ای از اسفراین 
روستائی بنیشابور. حاکم ذکر او آورده و 
گوید: وقات ابوعمرو بشعبان سال ۳۳۸ 
ه.ق. است و بدین دیار در بلاغت و براعت 
و تقدم در معرفة اصول ادب یگانةٌ عصر 
خویش بود و وی مردی ضميف‌البننية و 


مسقام و یمارناک بود و بر خری خرد 
می‌نشست و آنگاه که بسخن درمی‌آمد 
علماء در براعت وی حصیرت میکردند. او 
سماع پسیار از ابوعبداثه محمدین المسیب 
الارغیانی و ابوعوانة یقوب‌بن اسحاق و 
اقران آن دو دارد. حاکم گوید: وقتی استاد 
ابوعمرو زردی در منزل ما گفت: اتگاه که 
خداوند تبارک و تعالی سیاست خلق خود 
بیکی از بندگان خویش مفوض فرماید او را 
بموهیت خاص مخصوص کد و بسداد 
سرت دارد و با الهام خود او را ممين باتد 
چه رحمت او تعالی هر چیز را فراگرفته 
است و از اين است که ابن‌السققع میگفت: 
تفقدوا کلام ملوککم اذ هم موفقون للحکمة 
میسرون للاجابة فان لم‌تحظ به عقولکم 
فی‌الحال ثان تحت کلامهم حیات فواغر و 
بدائع جواهر و کان بعضهم یقول لیس لکلام 
سیل اولی من قبول ذلک فان الستتهم 
میازیب الحکمة و الاصابة. و باز حاکم 
گوید: از ابوعمرو شنیدم که میگفت: السلم 
علمان علم مسموع و علم ممنوح. و رجوع 
بمعجم‌الادباء یاتوت ص ۶۶ شود. و مولف 
روضات گوید: زردی یفتح زا و سکون راء 
است چنانکه در طبقات‌النحاة امده. امام 
حافظ ابوعبدائه ملقب بحا کم [بنقل تاريخ 
نیابور که شش مسجلد است و شیخ 
عیدالغافر فارسی مجلدی دیگر بنام السیاق 
بر آن افزوده است] گوید: احمدین محمد از 
جهت بلاغت و براعت و تقدم در اصول و 
ادب یگانة عصر خویش و سردی 
ضعیف‌البیه و علیل بود و بر خر سوار میشد 
و چون سخن میگفت علماء از براعت او در 
شگفت میشدند. وی حدیت بسیار از 
ایوعوانة الاسفراینی و جز او استماع کرد و 
در شعبان سال ۳۳۸ درگذشت. حاکم گوید 
از او شنیدم که میگفت: العلم علمان علم 
مسموع و علم ممتوح. من گویم و اين معنی 
قدیم و مأخوذ از شعر مولانا امیرالسومین 
علیه السلام است: 
فان العلم علمان فمکسوب و مطبوع 
و لاینفع مکسوب ذا لم یک مطبوع. 
(روضات‌الجنات ص ۶۴). 
احمد. [] (اخ) این محمدین عبدائه 
الکاتب. او را رسائلی است. (ابن‌الندیم) 
احمد. 1 ] ((خ) ابین محمدین عبداله 
الصعیدی از نسل سعبدین الصباس‌بن 
عبدالمطلب‌بن هاشم. یکی از مشاهیر علم 
نحو و عربیت بمذهب کوفیان. آز وجوه و 
کبار اصحاب ثعلب. و زبیدی ذکر او آورده 
است. یاقوت گوید: زبیدی نام احمدین 
سلیمان دیگری را آورده و او را بجدی 
اعلی موسوم بسلیمان نسبت کرده‌است و 


ندائم که هر دو یک کی باشند یا دو. و بخط 
اين ابی‌تواس خواندم که ابوعمربن حسیویه 
گوید که : معبدی بشب چهارشنبة هشت 
روز از صفر ۲٩۲‏ ه.ق. سانده درگذشت 
رجوع بسمعجم‌الادیاء یاقوت و رجسوع 
بروضات ص ۵۶ شود. 

احمد. [م)(اج) اين محمد عدالمعظمی 
الانصاری, مکتی به ایوالعباس نحوی مکی 
مالکی که نسب او بسعدین عباده انصاری 
پوندد. او تلمیذ ابوحیان مشهور است. و 
احمد مردی بارع و نقه و منبت 
تیه ذکر او آمده است و او را تألیف و تلم 
بیار است و از عشمان صیفی و غیر او 
سماع دارد و مرجانی و اين ظهیره و نغیر آن 
دو در مکه از او اخذ روایت کرده‌اند و 


مت است و در 


شیخه امّهانی بنت هورینی از او روایت کند 
و او جدّ عبدالقادرین ابی‌القاسم مکنی به 
محیی‌الدین و ملقب یقاضی‌القضا: مکی 
است. مولد او بسال ۷۰۹ «.ق. و وفات در 
محم سسال ۷۸۰ بوده است. 
(روضات‌الجنات ص ۷۱ س ۰ بأخر 
مانده). 

احمد. ()((خ) ابن محمدین عبدالممن 
قریمی, مکنی برکن‌الدین. او راست: شرح 
صحیح بخاری. رفات وی بال ۷۸۳ هق. 
بوده است. 

احهد. (ا | (اخ) اين محمدین عیدالملک 
اسعری تبریزی, مکنی ببه ابوخلیل. او 
راست: سراجالقلوپ. 

احهد. [ا ) (اخ) این محمدین عبدالواحد 
صياغ, مکنی به ایومتصور. او راست. مکاتبة 
الخاطر و مراقبة الناظر. 

احهد. (مْ] ((خ) ابن محمدین عبدالوالی 
مقدسی, معروف به اببن جببارة. او راست: 
فتحآقدیر فی‌التفسیر. وفات وی بسال ۷۲۸ 
ه.ق. بوده است. 

احمد. [ ] ((خ) ابن محمدین عتابی, 
مکتی به ابوالعباس. وی شرحی یبر کتاب 
سیبویه نوشته است. وفات او بسال ۷۷۶ 
ه.ق. بوده است. 

احمد. [امْ] ((خ) ابین محمدین عشمان 
ازدی. رجوع به این‌البناء شود. 

احمد. [ عْ() ابسن محمدین عشمان 
خلیلی مقدسی, ملقب بتهاب‌الدین. متوفی 
به ۸۰۵ ه.ق. او راست: تحقیق‌المراد فی ان 
النهی یقتضی الفساد. التول‌الحسن فی بعث 
معاذ الي الیمن. 

احمد. [1 ۱ ((خ) این محمدین عراق» 
مکتی بایوسعید. ابوریحان بیرونی در 
آثاراب‌افیه چاپ زاخاو ص ۲۴۱ آورده: 
ایوسعید احمدین محمدین عراق در کبس 
ماههای اهل خوارزم معتضد بائه را بیروی 


کرد و شرح آن اينکه چون در بخارا از بند 
رهائی یافت و از زندان خود در بخارا 
ببایتخت خویش بازگشت از محاسبیلی که 
در دربار ار بودند پرسید که روز اجفار چه 
روزیست, آنان آنرا رح دادند. آنگاه از 
صوضع آن در تموز پرسید. جواپ او 
بازگفتند. ابوسعید آن را بخاطر سپرد تا پی 
از هفت سال همين سوال کرد و چون همان 
جواب بشنید و از کبائس و احوال آنها آگاه 
تبود نکر اين حساب شد پس باحضار 
خراجی و حمدکی و دیگر منجمین عصر 
مثال داد و حقیقت حال بپرسید و آن بشرح 
بازگفتد و او را از کارهای ایرانیان و ال 
خوارزم در مورد سالها آگاه کردند. ابوسعید 
گفت: کار ایشان تباه و فراموش شده و عامة 
مردم بر اين ایام اعتماد دارند و بوسیله آنها 
مراکز فصول اربعه را پیدا میکند یگمان 
اينکه اين روزها تابت و لایتفیر است و 
اجفار وسط تابستان است و نیمخب ( وسط 
زمستان است و ایشان ایعادی را از اين ایام 
حساب کتند و بدان اوقات زراعت و 
فلاحت خویش تعین کنند و نمیتوانند 
یکیی» توجه کنند مگر پس از سالیان دراز 
و اين امر موجب اختلاف در تعیین ابعاد از 
روزهای مذکور گردد چنانکه برخی گسمان 
برند که وقت بر گندم یس از حصت روز از 
بیشتر و گروهی 
بکمتر قائلند و راه صواب آست که چاره‌ای 
اندیشیده شود تا اجغار بر یک حال ثابت 
بماند و در اوقات غیرمختلفه سالها بر 

منوال پایدار باشد تا حساب زمان مختلف 
نگردد. گفتد که: راهی نیست جز آنکه 
مبادی ماههای خوارزمی را در روزهای 
مفروضه از ماههای رومی و عسمریاتی قرار 
دهیم چنانکه معتضد نیز همین کار را کرده و 
که لها عطایق کنباشی آنان حتاب 
شود. پس در سال ۱۲۷۰ الکتدری اين کار 
را انجام دادند و بر آن متفق شدند که اوّل 


اجفار است و بعضی به ب 


ناوسارجی روز سوم نیسان سریانی یاشد تا 
هميشه اجفار در مه تموز واقع شود و 
اوقات فلاحت را منجمین مذکور طبق ایین 
تاریخ تعیین کردند چسانکه وقت چیدن 
انگور برای خشک کردن, از جهل روز تا 
شصت و پنج روز پس از اجفار و چسیدن 
انگور و گلایی جهت آونگ کردن از پنجاء و 
پنج روز تا شصت و پنج روز پس از اجغار 
تین شد و همچنین همة اوقات زراعت و 
القاح و غرس و بیوند و غیره تین شسد و 
چون سال تزد رومیان کبیسه باشد شش 
روز پس از امپتدارمجی کییه خواهد بود. 
احهف. [ا ] (اخ) اين مسحمدین عربشاه. 
رجوع به آين عربشاه شهاب‌الدین ابوالعباس 


احمد. ۱۳۳۷ 


احمدین محمد... شود. 

احمد. را مْ] (اخ) این محمدین عطاءله 
اسکندرانی. او راست: سفتاحالفلاح فی 
ذکره الکریم الفتاح. وفات وی بسال ۷۰۹ 
ه.ق. بوده است. 

احمد. [عْ] (اج) ابسن محمدین علویه, 
ملقب به رزاز. محدث است, 

احمد. [ م] ((ع) این محمدین علویذ؟ 
سیستاتی, مکتی به ابوالعباس و ملقب بریج 
و هم ملقب بجراب‌الاولة. وی طنبوری و 
بذله گو و ظریف و خوش‌دعابه است و به 
ایام مقتدر عباسی میزیست و ادراک دولت 
بنی‌بویه کرد و چون دیالمه بالقاب سختوم 
بدولة مباهات میکردند او به لاغ و مسزاح 
لقب جراب‌لدوله بخود داد و جراپ بمی 
انبان و نیز غلاف بیضتین باشد. و او راست: 
کتاپ ترویح‌الارواح و سفتاح السرور و 
الافراح, یاقوت گوید؛ اين کتاب در فن خود 
از حیت اشتمال بر فتون هزل و مضاحک 
بی‌مانند است. (معجم‌الادیاء). و این‌النديم 
گوید: نام دیگر کستاب ترویح. النوادر و 
المضاحک است. 

احمد. امْ] (اخ) ابن محمدین علی‌بن 
الرفعة شافعی. او راست: رسالة الکنائس و 
الییع. وفات وی بسال ۷۱۰ ه.ق. بوده 
است. 

احمد. [م] ((ع) ابن محمدین علی. 
رجوع به این خاتون و رجوع به اصمدین 
محمدین علی‌بن محمدین محمدین خاتون 
العاملی شود. 

احمد. (م] ((خ) این مسحمدین علی 
الادمی, مکنی به ابوطالب بغدادی. از 
صاحب سیاق نقل شده که آو امام در نحو و 
تصریف بود و به نیشابور شد و در انجا 
اقاست گزید و افادت و استفادت کرد و او را 
با ائمه مقالاتست و در مناظرات نحو و ادپ 
مشهور است و بعد از سال ۴۵۰ «.ق. وفات 
کرده است. (روضات ص ۷۱ س ۱۲ بآخر 
مانده). 

احهد. (ام] (اخ) این محمدین علی‌بن 
احمدین ناقد. مکتی به ابوالازهر و ملقب به 
نصیرالدین. وزیر مستصر خليفة عباسی. 
هندوشاه در تجارب‌السلف ص ۲۴۹ ببعد 
آرد: لقب و کنیه و نام و نسب او شمس‌الدین 
ایوالازهر احمدین نخمدبن علیین احمدین 
الناقد است و اصل و مولد و منشأً و مدفن 
وی بفداد است و پیش از شروع در حکایت 


احوال او یگوییم اگر کی گوید ذر تبدیل 


۱ - نسخة بدل آثارالبافیه ر همچنین اكفهیم: 


۲ -در الفهرست ج مصر: علوجه. 


۱۳۳/۸ 


القاپ چه حکمت است گویيم عرب را 
القساب رسیم نسیوده است و وقتی که 
خواستدی تعظیم کسی کنند و مخاطبةٌ نام 
و بر زبان نراد کنية او بگفتندی, اما القاب 
آیین سلاطین عجم است مثل بنی‌بویه.و 
بتی‌سلجوق چه هبرگاه متل امتله ایشان 
بحضرت خلافت می‌آوردند القاب بسیار 


احمد. 


نوشته خلفا آترا مستحسن می‌دانستند و 
ایشان نیز بر همان قاعده بنوشتد اما عدول 
از لقبی بلقبی جهت آن کردند که نامها 
متفاوت است نام هست که از نامی بهتر 
است قال (ص): خیر الاسماء ما عبد و 
حد. و شک نیست که محمود و نصیر و 
سعید نیکوتر از کلیب و نمیر و ویب است 
و کنیه‌ها نیز متفاوت است زیرا که ابوالقاسم 
و ایوتصر و ابوالیسرکات بهتر از ابودژاد و 
ابوبراقش و ابوذژیب است و جاحظ گفته 
است که : ابسوعبیداقّه بسزرگتر است از 
ابوعبدائه. و ادراک فرق بذوق صحیح توان 
کرد و همچنین القاب نیز متقاوت است یا 
بحسب معانی یا بحسب عذوبت الفاظ یا 
بصب فنخات یعلی بزرگی یا بحسب 
کبرت و قلت استعمال و شک نیست که 
تصیرالاین و مژیدالایین و عون‌الاین و 
عضدالدین و معزالدین بزرگ‌تر است از 
نجم‌الاین و شمس‌الدین و کرزالدین (؟) و 
تاج‌الاین مهم از روی معنی و همم از روی 
لفظ اما از روی معنی جهت آنکه نصیر و 
عضد و معزوما اشبهها وزراء را متاسب‌تر 
است از دیگر القاب و اما از جهت لفظ بذوق 
میتوان دانست که حسروف این القاب و 
ترکیب آن خوشتر است از حسروف نجم و 
کرز (؟) و تاج و اين معتی را جز بذوق 
ادراک نتوان کرد چنانکه در علم معانی بیان 
گویند. با علی هذه القاعده خلفاء چون 
خواستندی که کسی را ببزرگ گردانند و 
مراتب عالی بخشند هیچ دقیقه از دقایق 
اجلال و تعظیم فرونمی‌گذاشتند تا حدی که 
بر در سرای جای ایستادن اسب آن کس هم 
معین می‌گردانیدند و ار لقب او مناسب 
منصب و بزرگی نمیبود ازبرای تعظیم لقبی 
مین می‌کردند نیکوتر از اول و گوبی ایين 
نوع تصرفی است که اگر کسی بنده خرد نام 
او را تفییر کند و میشاید که این نوع را 
مطلقاً بارادت مغیر نسبت کنند بی ترجیحی 
از روی معنی یا از روی لفظ. پس تسفییر 
القاب را دو سبب باشد و هر دو یکوست. و 
بر سر حکایت وزیر نصیرالاین‌بن ناقد 
رویم. و گرییم ار مردی بود از كفاة روزگار 
و عقلاء جهان, در سن کودکی بتحصیل ادب 
و شعر و انشا و ترسل و سیر و تواریخ 
مشفول شد و در اين اقسام بمرتبتی که از 


اکفاء و اقران درگذشت در ایراد سخن و 
وقوع حالات و قضایا او را مستشهدات 
غریب مل ایتی از قران یا بیتی با متلی 
سایر یا حکایتی مناسب دست میداد و با این 
فضایل مذکور وقار و هیبت و تقوی و 
امانت عظیم داشت. بسمال دیوان و رعیت 
هرگز طمع تکردی و تمامت متصرفان را 
بحسن تدییر و ایصال وظایف از میاومات و 
مشاهرات و مسانهات از خیاتت مانع دی 
و امرال اعمال و قوانین و دواوین را ضبطی 
نهاد که دوست و دشمن یکفایت و شهامت و 
ملک‌داری او مقر شدند و محافظت بجایی 
رسید که هیچ متصرف را مجال تصرف در 
یک من بار و یک حبه زر نماند و یکی از 
شعرام او را دو بیت هجو گفت در این معنی 
و بوزیر رسانیدند و او را خوش آمد زیرا که 
اگر چه مشتمل بود بر اماک و تنگ گرفتن 
بر نواب و خدم اما بر نزاهت تفس و کمال 
خبرت و علو همت او دلالت داشتتدی و آن 
دو بیت اینست: 

وزیرنا زاهد و الشاس قد زهدوا 

فیه فکل عن اللذات منکمش 

ایامه مثل شهر الصوم خالية 

من المعاصی و فیها الجوع و العطش: 

چون امیرالمژمنین مستنصر وزیبر قمی را 
یگرفت اين ناقد را بدارالخلافه خواند و 
خلعت وزارت فرمود و هرچه از عادات و 
رسوم و اکرام و اعظام بود مرعی گردانید و 
چون از حضرت خلافت بیرون آمد اسبی با 
ساخت زر از مراکب خاص پیش کشیدند 
سوار شد و بدیوان رفت» چون بر مسند 
تشت رقعه انسهاء بحضرت فرساد و 
تشریف جواب یاقت فرمان شد تا القابی که 
ازبسرای این مهدی می‌گفتند ازبرای او 
همچنان گویند بر اين صورت: المولی الوزیر 
الاعظم الصاحب الکبیر المعظم اعالم العادل 
المژید المظقر المتصور المجاهد تصیرالدین 
صدرالاسلام غرس الامام عضدالدولة 
مغیت‌الامة عمادالملک اختیار الخلافة 
المعظمة مجتبی الامامة المکرمة تاج الملوک 
سید صدور العالمین ملک وزراء الشرق و 
الفرب غیاث الوری الازهر محمدین الساقد 
ظهیر امیرالمومنین. اين وزیر مردی مقبل و 
محظوظ یود و او را در ایام وکالت مستنصر 
پیش از وزارت اتفاقها میافتاد که همه 
دلالت بر سعمادت داشت. وقتی در سرای او 
در بعضی از اعیاد سنبوسه‌ای ساختند و او 
پقرمود تا حشو هفتاد ستبوسه پبه‌دانه کند 
تا ندیمان و یاران خویش را با آن ملاعبتی 
کند و بامداد عید از جانب باب‌الستان که 
دریت از درهای دارالخلافه بحضرت 
رفت. مستنصر خادمی را گفت: با وکیل 


احمد. 


بگوی که اگر در سرای تو ستبوسه ساخته‌اند 
اینجا آرند. این ناقد خادمی را بسرای 
فرستاد تا هر سنبوسه که ساخته بودند 
بدرگاه آوردند و در اين حالت که سنبوسه 
بحظرت رسیده یود او را یاد آمد که حشو 
یعضی سنیوسه پنبه‌دانه داده بود خواست که 
از این بیم از هوش رود در حال سوار شد و 
بخانه دوانید و از زن بپرسید که سنبوسه 
هیچ مانده است؟ زن گفت: نه و فلان کس 
آمد و تمامت تسلیم او کردیم. گفت: بهتر 
بطلب که اگر هیچ نمانده است وای بر ساء 
ژن در خانه رفت و تفحص کرد کلیزکان 
صد ستبوسه پنهان کرده بودند و از اتفاقات 
دولت و سعادت آن هفتاد ستبوسه محشو 
پنیه‌دانه باقی بود و یکی بدارالخلافه نبرده 
بودند, ابن تاقد شاد شد و از این اتناقات 
فال نیکو گرفت و شکرانة آن را بمستحقان 
صدقات رساند. و وقتی در دارالخلافه 
کوشکی بدید اين ابیات انشاد کرد: 

له من قصر الخلاقة متزل 

من دونه محر اللبوة مسیل 

و رواق ملک فیه اشرف موضع 

ظلت تحار له العقول و تذهل 

تغضی لعزته النواظر هیبة 

و یرد عته طرفة المتأمل 

حدت مکانته النجوم لو 

ای یجاوره السماک الاعزل 

وسما علواً ان یقیّل تریه 

شقة قاضحی بالجیاه یقبل. 

در بقداد یکی از اواسط‌الاس بود که پیوسته 
ملاعبت و ظرافت کردی و وقتها مضحکات 
گفتی و پیش ارياب مناصب خاصه ابن ناقد 
باین واسطه تردد نمودی و ابسن ناقد او را 
عیل گفتی, روزی يا او بازی سی‌کرد او 
گفت: ای خداوند تا کی عدیل باشم تشاید 
که عدل شوم؟ گفت: می‌خواهی که عدل 
شوی؟ گفت: میخراهم ر الكماس کرد تا 
مطالعه‌ای در این باب نویسد, این ناقد 
بکراهتی تمام مطالعه نوشت مشتمل بر آن‌که 
شخص مردم‌زاده پیش بنده تردد میکند و 
میخواهد که از عدول باشد فرمان نافذ شد 
که ملصی او مبذول است کس بقاضی 
فرستد تا شهادت او سسموع دارد وزییر 
فرمان را بقاضی رسانید و قاضی نام عدیل 
را در زمر: عدول ثبت کرد و تصفیر بتعظیم 
مبدل گشت. بعد از روزی چند وزیر از 
مشايخ عدول دو کس را طلب کرد اتفاقاً در 
آن حال عدیل حاضر بود و شخص دیگی, 
هر دو را بفرستاد. حاجب ایشان را بخدست 
وزیر برد و گفت: دو عدل از دارالفضاة 
آمده‌اند عدیل در پیش افتاد و سلام کرد و 
چون نظر وزیر بر او آمد بانگ برآورد و 


احمد. 


گفت: 

ربلک ای عدیل عدل شدی, انگاه 
باستشهاد حال این دو بیت برخواند: 

و مازالت بتوأسد تسامی 

و تدخل فی ربيعة بالمزاح 

الی ان صار ذاک الهزل جناً 

و باح القوم باللسب الصرام. 

آنگه گفت: و 
صرت فیه عدلا. یعنی زشت گرداناد خدای 
تعالی تو را و آن زمان که تو در او عدل 
باشی آنگاه مثال فرمود تا قاضی‌القضا: 
تماست اسامی عدول بر جریده‌ای نوشت و 
بمطالعة وزیر رسانید. وزیر عدیل و چند 
کس دیگر را اسقاط فرمود و قلم در اسامی 
ایشان کشید. وقتی مستنصر بوزیر نوشت که 
حظیه‌ای در سرای داریم و میخواهیم او را 
یکسی دهیم مردی موافق بطلب. اببن ناقد 
گفت: مجیر بزاز دوست ماست و بر ما حق 
تردد و توددی ثابت دارد و بهیچوجه اتفاق 
مجازاتی نیقتاد و با اين حظیه بی‌شبهه نعمتی 
و تروتی عظیم باشد اگر فرمان شود او را یه 
مجیر دهیم. خلیفه اجازه فرمود و وزیر بزاز 
را بطلبید و با او گفت و قضاءة و شهود را 
احضار کردند و عقد تکاح معقد شد و بعد 
از چند روز حظیه را با جهازی که قیمت 
عدل ان از بیست‌هزار دیتار زیاده بود 
یمجیر داد چون از زفاف بپرداخت بسلام 
وزیر امد تا اقامةٌ عکری کند وزیر چون او 
را بدید گفت: زبان اين حظیه همانا انشاد 
کرد: 

و ما کتت من ابناء جنسی فستوی 
خلاتقک السودی و حسن خلائقی 

و لکن بنات الخیل و ی مواصل 

مطایا لأباء الحمیر الواهق, 

مجیر عامی بود پنداشت که وزیر او را 
می‌ستاید بسدعا مشفول گشت. و شبی 
مستنصر بدیدن او امد و تا وقت سحر 
بنشت و مسامره و محادثه میکردند 
چسونکه خواست بازگردد وزیر اییات 
احمدین منن برخواند: 

ر هذء ليلة جاد الزمان بها 

قد عادلت کل ما اقنیه من عمری 

جاد الحبیب ندیمی فی دجنتها 

الی‌الصیاح لا واش و لا کدر 

حدیثه الدژ یننی عن کواکبها 

ر وجهه البدر یفنینا عن القمر 

وددت لو نها طالت و کت اذن 

امّها بسواد القلب و البصر 

و لم یکن عیها الا تقاصرها 

و ای عیب لها نی من القصر. 

و در آخر ایام مپتنصر نصیرالدین‌ین ناقد را 
مرضی بلغمی پیش امد و مقاصل استرضا 


گرفت و افلاجی ظاهر شد چنانکه 
برنمیتوانست خاست و هر روز زیاده 
میگشت تابجایی رسید که از سخن و 
ای بو وا سوت 
خلیفه را بر دل تگذشت که او را معزول کند 
و ستنصر وفات یافت و وزیر بر اين حالت 
بود و در عهد ستعصم مدتی بماند و هرگز 
اسم وزارت از او نیفتاد با ان‌که استطاعت 
هیچ کار نداشت تا آنگاه که اسهالی بیش 
آمد و بمرد در ستة ائنتین و اربعین و ستماية 
(۶۴۲) و وفات او در دارالوزراء بود مقابل 
باب نوبی و در آن سرای از وزراء جز او 
کی نمرد. 

احهد. [م] ((خ) ان محمدین علی‌ین 
آحمدین یوسف‌بن حسین‌ین یوسف‌بن موسی 
الحصکقی الحلبی المباسی الشافعی, مشهور 
بابن منلا. شرح اخبار وی در چتد تاریخ 
مسنظور افتاده است و از ارباب سیر و 
مصفین معجمات هیرکه ترجمت او در 
تألیف خویش درج کرده در صفتض کلمات 
بلند و القاب بزرگ بیاورده. وی از علمای 
امامیه یا شیخ علامه بهاءالدین محمد عاملی 
و شرکاء آن طبقٌ عالیه معاصر ییوده است. 
ولادتش در ٩۳۷‏ هرق. بسوقوع پسیوسته, 
مورخ محبی در عتوان حالات او میگوید: 
کان واحد اهر فی کل فنْ من فنون الاأدب 
جمع پین لطف التجریر و عذوبة البیان و کان 
باكشهیاء احد المشاهیر و من جملة الجماهیر 
نشاء فی کنف ابیه و قراً علی جماعة 
الاساتید. جامع روضات‌الجنات مینوید: 
هو من علماء یار الشامية صاحب تحقیق 
و تدقیق و مهارة کاملة فی توضیح مشکلات 
السلف بالفکر السمیق والاستدلال علی 
مطالبهم. اگرچه مشایخ این منلا بسیارند 
ولي بیشتر تحصیل او در حضرت امام علامه 
رضی‌الدین ابوالبقاء محمدین ابراهيم‌ین 
یوسف‌بن عبدالرحمن‌ین حسن حلبی حنقی 
معروف باین‌العنیلی مصتف تاریخ حسلب 
اتفاق افتاد. از کنبی که در نزد او بسخوانند 
یکی رسالة شرح نورالاین فی مسح القلتین 
است از تالیف وی و مخائل‌الملاحة فی 
مسائل‌المساحة که هم از مصتفات ابن 
حنبلی مییاتد و دیگر شرح مواقف سید 
جرجانی و شرح عضدی بر مختصر این 
حاجپ با حاشية سعدالدیین تفتازانی و 
تعلیقةً شریف جرجانی و کتاب محلی در 
اصول و حاشية آن مسماة بمشارفه و کاب 
شمائل‌التبی صلی‌اله علیه و آله از تألیقات 
ترمذی در حدیث. این منلا این کتاب را از 
لقظ رضی‌الدین استماع کرد و او را بدان 
بداشت که در معنی اقمراء شمایل شعری 


احمد. ۱۳۳۹ 


گوید و از اين بیت مشهور که بر دو وزن 
مشتمل است لختی در آن تضمین کند که: 
حاشا شمائلک اللطيفة آن تری 

عوناً عل مم الزمان القاسی. 

اين حنبلی گفته: پس من برحسب اقتراج 
شهاب‌الدین اين منلا در خطاب حضرت 
رسالتماب صلی‌ائه علیه و آله و سلم چنین 
یا من لمضطرم الاوا- 

م حدیثه المروی ری 

اروی شماتلک العظا- 

م لرفقه حضروا لدین- 

ی علی انال شفاعة 

تسدی لدی العقبی الی 

حاشا شمائلک اللطر 

قة آن تری عونا علی, 

یی ای آنکه روایت سنت و نقل حدیث تو 
تشنگی افروخته‌دل را سیرابی بس عظیم 
است من شمایل بزرگوار ترا ببرای یساران 
چند که نزدیک من حاضر امده‌اند روایت 
میکنم بامید آنکه شاید روز رستخیز 
بشفاعت تو فرارسم حاشا که اخلاق شریف 
و ملکات لطیف تو بر زیان من مددکار و با 
خشم پروردگار یار باشد. و ابن منلا در سال 
۴ بشهر حلب صحبت ث شیخ کامل و 
مرشد واصل علوانبن محمد حموی 
دریافت و یک ثلت صحیح بخاری از وی 
استماع کرد و در چند میعاد وی حاضر 
گشت و هم از برهان‌الاین عمادی حدیت 
بسند مسلمل اخذ نمود و از او اجازة 
ررایت گرفت و در سال ۹۵۸ در صحبت 
پدرش محمدبن علی پقسطنطینیه رفت و در 
آنجا رسالهٌ اصطرلاب از نزیل قسططریه 
شیخ غرس‌الدین حلبی قراگرقت و با محقق 
تحریر سید عبدالرحیم عباسی گرد آمد و 
روایت کتاب بخاری را از او اجازت یافت 
و در ستایش آن دانشور ببزرگ قصیده‌ای 
بقاقیت سین بسرود و مطلع آن این بیت 
است: 

لک الشرف العالی علی قادة الناس 

و لم لا و ات الصدر من آل عباس. 

یعنی ترا بر تمامت مهتران مردم شرافت 
است چرا چنین نباشد و حال آنکه تو صدر 
دودة بنیعباسی. و در این سافرت کتایی 
تالف کرد بنام روضةالوردية فی‌الر حلة 
الرومية و این قصیده بتمابها در آن کتاب 
مندرج است و چون از قسطنطینیه مراجست 
جست وارد حلب شد و بدان بلد از فن 
تجوید بسیاری در نزد ‏ تیخ ایراهیم ضریر 
دمشقی تزیل حلب بخواند و در سال ۹۶۵ 
از مجود مذکور اجازت یافت بافادت و او 
را دو کرت دیگر بشهر دمشق ق مسافرت افتاد 


۱۳۴۰ 


و در آنجا از بدرالاین غزی اکساب علوم و 
اقتناء معارف کرده و در سجالس تدریس 
وی که بمدرسة برائیٌ شام منعقد میگشت 
حاضر میشد و هم بدمشق قطعه‌ای از 
صحیحین مبلم و بخاری در خدمت 
نورالاین نسفی بخواند و نیز در چند درس 
او از کاب محلی و شرح بهجة حضور یافت 
و از او اجازه گرفت و در حضرت شیخ 
محب‌الدین تبریزی که مجاور تیه سلیمانیه 
بود شرح منلازاده را بر هدایةالعکمه قرائت 
نمود و هم بعضی از تفر قاضی ناصر 
بیضاوی از وی بشنید و یز بعدرس شیخ 
ابوالفتع شبستری مراودت آشاز نهاد و دو 
قطعة کبیر از شرح تلخیص تفتازانی و کتاب 
علامة اصفهانی از او فراگرفت آنگاه منصب 
تدریس بلاطیه شهر حلب بتاء حاج بلاط و 
داوار با ابن منلا تفویض رفت و او در خلال 
اشتفال یعمل آن مدرسه بامر تصنیف شرح 
کتاب مفنی‌اللبیب عن کتب الاعاریب 
بیرداخت و بر آن تسخه شرحی برسم مزج 
برنگاشت در نهایت مقامات بسط و تفصیل 
و فوق مراتب اتقان و تحقیق مطالب شرح 
دمامینی و حاتیُ شمنی و شواهد سیوطی 
را در آن تصنیف شریف بگنجانید و در هیر 
عنوان از اصول میحت ر اطراف مسثله هیچ 
سخن فرونگذاشت. جامم خلاصةالاتر در 
صفت آن شرح میگوید: و هو فی بابه لا 
نظیر له یعنی این کتاب را در علم اعمراب 
ماتند نیست. صاحب روضات در مدح آن 
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مینوید و لایتصور فنوق ذلک الکتاب 
المفنی شرح یعنی مقنی ابن هشام را بالاتر 
از این شرحی متصور نمیشود این منلا نام 
این تصتیف منیف ملتهی آسل‌الادیب من 
الکلام علی مغنی‌اللبیپ گذارده و از شرح 
باب اول که در مفرداتست تطعه‌ای لائق از 
خرانة ملکزاد؛ دانشمد اعتضادالسلطته وزیر 
علوم علیقلی میرزا که زمان میمونش یاد و 
روان مقدسش شاد باد بنظر رسیده در آغاز 
بتقریبی سخن در ترجست احوال مصنف 
مغنی‌اللبیب این هشام انصاری و شسارح 
دمامینی و محشی شمنی و حانظ سیوطی 
میراند میر معاصر جامع روضات گقته که 
من از نسخة نختین مجلد اول را خسود 
بخط ابن منلا دیدهام و در اطراف آن بمخط 
سید علامه صدرالدین عاملی حواشی بسیار 
بود پالجمله ارباب معجمات:بامم این این 
متلا چند تصنیفات سودمد آورده‌اند در فن 
ادپب و متخات عرب. از آنجمله است: 
رسالةٌ طالبة الوصال من مقام ذلک الفزال و 
نسج این رساله بر مستوال عبرة الکئیب و 
عضرة اللیپ است از تألیف صلاح‌الدیین 
صفدی و دیگر کتاب شکوی الذهع المراق 


من سهم العراق و هم بر اسلوب استادش 
رضی‌الاین‌بن حنبلی در تصتیف مرتع الظباء 
و مربعم ذوی‌الصیا کتابی وضع کرده مترجسم 
بعقود الجمان في وصف نبذة من الفلمان. و 
در صناعت نظم نیز کلمات اطیف و اشعار 
ملیح دارد و در اين ایات قکر یکری بمنصة 
ظهور نشانیده است. گوید: 

تازع الخد عذار دائر 

فوق خال مسکه نع عبق 

قائلاً لخد هذا خادمی 

و دلیل انه لونی سرق 

فانتضی الطرف لهم سیف القضا 

تم نادی ماالذی ابدی الفرق 

ایها العمان فی مذهیکم 

حجة الخارج بالملک احق. 

یعنی در عارض محیوب خط در سرّ خال با 
خد بنزاع برخاست و بر وی دعوی عدوان و 
غصب نمود و گفت این هدویچه که در 
چنگ تو افتاده چاکر منت بدلیل آتکه 
رنگ من بگرفته و گونه مشک بیذیرفته 
آست دید وی بدارری شمشیر برکشيد و 
بانگ برداشت که در مذهب امام اعظم بينة 
خارج مقدم است در اين مسضمون بمسئله 
تعارض بیتین که فقها در کتاب قضا 
می‌آورند اشارت کرده میگویند اگر دو کسی 
رای تلع متا پقود قاس جازم هه و 
هر دو دعوی ملکیت کنند و بر طبق مدعی 
بینة شرعیه آقاست نمایند و از ایشان یکسی 
داخل باشد و دیگری خارج میان فقها 
اختلاف است که آیا بينف کدامین باید بتقدم 
اولی داشت ابوحنیفه حجت خارج را پیش 
میدارد و در متل این ماده خال را که 
مذعی‌به است بخد بازی‌گذارد. و دیگر از 
اشعار اين منلا اين دو بیت ظریف که بر 
آیهامی لطیف مشتمل است بنظر رسیده. 
گوید: 

اعوا ان خصره فی انتحال 

فلذا بان قدّه الممشوق 

و اقاموا الیل ردفاً نقلاً 

قلت مهلاً دلیلکم مطروق. 

یعنی بلسان دعوی گفتد میان موب 
بسیار لاغر و نزار است و از این جهت 
بالای وی که بشاخة بان میماند باریک و 
کشیده است بدین مدعی سنگینی سرین را 
دلیل آورده‌اند گفتم خاموش که دلیل شما 
مدخول است. و هم ابن متلا هجای شریفی 
علوی‌نسب گفته و بتعری که سابقاً در مد 
آشعار اين شجری علوی بسته بودند تلیحی 
ملیح نموده است: 

المتهدی لسانه قد فل کل مهئد 

ان رام انشاد القریض فقل له یا سیدی. 

یعنی زیان اين سید از شمشیر هندی بتیزی 


احمد. 


سبق گرفته است و چون بانشاد شعر خویضص 
پردازد با او چنین خطاب کن که یا سیدی. و 
این کنایت است از شعری که در هجو ابن 
شخجری و منظومات وی گفه‌اند که: 

یا سیّدی والأی یعیذک من 

نظم قریض یصده به الفکر 

ما فیک من جدک البی سوی 

آنک لاینبفی لک الشعر. 

یعنی ای مهتر من بخدائی که ترا از بستن 
شعری که آبينة فکر را زنگآلود میازد در 
پناه خویش میدارد سوگند یاد میکنم که از 
خصاتص نیای بزرگوارت پیغمبر ترا هیچ 
نصیب تیفتاده مگر همین که شعر گفتن ترا 
سزاوار نست چنانکه او را (ص). سحبّی 
میگوید نظم اين منلا در اين معنی بر شعر 
مخلد موصلی بمراتب مرجح است. او گفته: 
یا نبی‌اله فی‌الشعر و یا عیسی‌بن مریم 

انت من اشعر خلق اه ان لم تتکلم. 

یعنی ای آنکه در شعر چون محمدین عیدلئه 
صلی‌اله علیه و آله میباشی و در نزاد چون 
عیسی‌ین مریم» تو از تمامت افرینش 
شاعرتری بشرط این‌که هیچ سخن نکنی. 
حاصل آنکه نه شعر گفتن ترا رواست نه 
بیدری نسب رسانیدن و اصل این نکته را 
تعالبی در کتاب الشكاية والتعریف اورده و 
گفته: اذا کان الرجل متشاعراً غیر شاعر قالوا 
فلان نبی فی‌اشعره یهنی چون مرد شاعر 
تباشد و بتکلف سخن بنظم کشد گویند وی 
در شعر پیفمبر است. ابن منلا بر هیکل مردم 
کل در سر موی نداشته کسی او را بدان 
عیب سرزنش آورده بوده است. وی بیاسخ 
آنکس گفته: 

یعیبتی أنْ شعر الراس منحسر 

کی کت قد غری ننن بل دپ 

و لین ذلک الا من ضرام هوی 

یبری الی اراس منه ساطم اللهپ 

اقصر عدمتک ذا داء بمیعره 

فالعیب فی الرأس دون العیپ فی الذاتب. 
یعتی جوانسی عاری از کسوت ادب مرا 
بنابردی موی سر عیب گفت و حال انکه 
این از زبانٌ آتش عشق است که مرا بسر 
سرایت کرده و موی آن بتمامت یسوخته الا 
ای عیب‌جوی هرزه‌گوی که ترا ناخوشی در 
دیر است سخن کوتاه کن و خاموش نشین 
که عیب در سر به که تا عیب در دم و دیگر 
در صحبت هدیه‌ای بدوستی نوشته و از 
حقارت آن تحفه معذرت خواسته: 

اقیل هدیّة مخلص 

فی وده و ثنائه 

و اجبر پذلک کسره 

و اغنم جمیل دعائد. 

یعنی ارمغان کسی را که در دوستاری و 


احمد. 


ستایشگری تو بس ساده و بی‌آمیغ است 
بپذیر و بخلوص وی شکستگی خاطرش 
پیوند ده و دعاء نیکش در حق خویش 
غنیست شمار. هم در این معنی است: 

قد بعتا الیک اکرمک الا 

4 بیزء فکن له ذا قبول 

لاتقه الی ندی کقک الفم 

ر ولا نیلک الکیر اجزیل 

و اغتفر قلهة الهدية منی 

ان جهدالمقل غیر قلیل. 

یعنی بسوی تو که خدایت گرامی فرماید 
تحفه‌ای فرستادیم آنرا قبول فرمای و بعطای 
خویش قیاس مکن و بر کمی آن پرده بکش 
که چون مرد نهایت طاقت خود را مبذول 
دارد و برحسب رسع و مکنت خویش 
بدانچه قدرت یابد تقدیم نماید کم نباشد. 
ین ثیر در تهایه میگوید:اجهد بالضم الوسح 
والطاقة و منه حدیت الصفقه: ای الصدقة 
افضل قال جهدالسقل ای قدر ما بحتمله حال 
القلیل‌المال. وفات ابن منلا در سال سه پس 
از هزار هجری افتاده است. مورخ محبی در 
خلاصه میگوید: او را فلاحین قرية باتشا از 
عمل معزّه نمرین بستم بکشتند. قبرش در 
جوار مزار جد مادریش خواجه اسکندرین 
ایجق است یکوهی که در آن الکاء راقع 
شده. حصکقی بفتح حساء و سکون صاد 
مهملتین و فتح کاف و کسر فاء نسست است 
بحصن کیفا و آن حبصاری عظیم میباشد 
مثرف بر دجله در میان میافارقین و جزیر: 
اين عمر از خطة دیار بکر. (نام دانشوران 
ج ۲ ص ۲۲۰). و رجسوع یه این مثلا 
شهاب‌الاین... و رجوع به روضات‌الجنات 
ص ٩۳‏ شود. و صاحب کشف‌الظنون در ذیل 
شرح مفنی‌اللبیب وفات او را یال ۹۷۹ 
ه.ق. اورده است. 

احهد. (ع] ((ج) ابن محمدین علی‌بن 
ثابت ازجی دثابی, محدث است. 

احهد. [م] ((خ) این محمدین علی‌بن 
محمدبن محمدین خاتون العاملی المینائی, 
مکتی بابوالعباس و ملقب یجمال‌الدین و پدر 
او سحمد شمس‌الدیسن لقب داشت. وی از 
مشاهیر مشایخ اجازات است و شیخ شهید 
الانی رحمهائه از او روایت دارد و در اجازهٌ 
کیر: مشهور؛ خود القاب او را چنین آورده 
است: الامام الفاضل التقن خلاصة الاتقیاء 
و الفضلاء و النبلاء. و او از شیخ علی‌بن 
عبدالعالی الکرکی روایت کند یاانکه وی یا 
احمد در قرائت بر پدر او محمد عیناتی و 
نیز در روایت او از شسیخ جمال‌الدیین 
احمدین الحاج علی الیناتی شرکت داشت 
و صاحب روضات گوید: من صورت اجازه 
او را به شیخ علی محقق دیدم. پس روایت 


شیخ محمدین خاتون الصاملی السیتاتی از 
شیخ علی رحمهائه چنانکه در ابل امده یا 
از انجاست که وی را با محمدبن احمدین 
محمد آتی‌الذکر یا مردی دیگر از این شجر: 
میمونه اشتباه کرده است و یا مبنی بر قصور 
مسولف آن کتابست در تسحقیق درجات و 
انساب کما لایخفی علی اولی‌الالساب. 
(روضات ص ۲۱). و رجوع به اين خاتون 
شود. 
احعد. (ام] (ا) اين محمدین علی بجائی. 
ار راست: صدق‌المقلتین فسی شرح بیتی 
آلرحمتین. 
آحمف. [] (اخ) ایین مسحمدین عسلی 
بخاری, محدت است و بت او به بخار 
عود است که وی در خانات بخور میکرد. 
احمد. امْ)(اخ) این مسحمدین علی 
بغدادی حتقی. مکتی بساپوتصر, او راست: 
فرائض ابی‌نصر. 
احمد. را ) ((خ) این مسحمدین علی 
جوهری, سید علیخان در سلاقه ذکر او 
کرد است. ولادتش در مکه بود و بدانجا 
پرورش یافت و در شعر و ادپ برآمد. در 
عنقوان جوانی بهندوستان رقت» بیست و 
پنج سال در آنجا بگذرانیده پس از آن بیکه 
و از انجا به ایران امد و چندی بدینجا 
اقامت کرد و لیکن روزگار مساعدتش 
تکرده ناچار بهندوستان بازگشت و تا آخر 
عمر ۱۰۶٩(‏ ه.ق.) در آنجا بود. او راست: 
قل للای یتنی دلیلا 
من غیر طول علی‌المهیمن 
ماذرة فی‌الوجود الا 
فیها دلیل علیه بین. 

و 
لما بدا لبدر یجلو 
دجی الظلام و اسفر 
ذکرت وجه حبیبی 
والشی, بالشی» یذکر. 

و 
و اسمح التاس کقا 
من لایقول و یفعل 
و اعذب الشعر بیت 
پرویه عذب المقبل. 
احمد. [م] (اخ) اين محمدین علی شاقعی 
حجازی مسصری شاعر. سلقب به 
شهاب‌الدّین. وفات ۸۷۵ ه.ق. او راست: 
مجموعه‌ای ادبیه موسوم بروض‌الا داب. 
الدرر المتظومة من اللکت المفهوعة. 
احهد. [امٌ) ((ج) ابن محمدین علی العطار 
الانیسری, مکنی به ایوالعباس. متوفی بسال 
۴ ه.ق. او راست: حسن الاقتراح فی 
وصف الملاح. المسلکالفاخر. قطع المتاظر 
بالبرهان الحاضر. زهر الربیم فی‌التشابیه 


۱۳۴۱ 


الیسدیم. کتاب بدیع السعانی فی انواع 
لتهانی.حمد. [ا م) (اخ) ابین محمدین 
علی الفیومی المصری تم الحموی. او راست: 
المصیاح المیر فی ریب الشرح الکسیر. 
وفات بال ۷۷۰ ه.ق. (کشف الظنون). و 
مولف روضات تاریخ وفات او را هفتصد و 
هفتادواند گفته است. (روضات ص 4٩۱‏ 
احهد. [م] (اخ) امن مسحمدین علی 
الهمدانی. معروف به این آل و ملقب بحافظ. 
یکی از صاحبان شنن است. 
احهد. [مٌ] ((ج) اين محمدین علی یمنی. 
رجوع به این فليتة ابوالعباس شود. 
احمد. (ا ] (اخ) این محمدین عمادین 
علی العراقی المصری الهائم السقدسی 
الفرضی. مکنی به ابوالسباس و صلقب به 
شهاب‌الدین و مشهور باین‌الهانم. او راست: 
کتاب لمع فی‌الضاب و این کتاب را 
محمدین محمدین احمد سیط الماردینی 
شرح کرده است. کتاب مرشدة الطالب الی 
استی المطالب. کتابالنزهة. شرح الاعراب 
عن قواعد الاعراب تألیف این هشام و هسم 
آن را بستظم آورده است و در سال ۷۹۵ 
ه.ق. از آان فراغت جسته است. مفتاح 
فی‌الحساب. شرح مفصل زمخشری. فصول 
این‌الهائم. مقنع, المع فی شرح مقلع. 
قصیده‌ای مشتمل بر جبر و مقابله. حاجی 
خلیفه در ذیل نام کتاب مسفتاح و شرح 
الاعراب عن قواعد الاعراب و مرتدة 
الطالب و اللزهة و مقنع و السمع و مفتاح 
فی‌الحاب وفات ابن هائم را سال ۸۱۵ 
گفته است و در لبم فی‌الحساب سند وفات 
را ۳۸۷ (سیع و شمانین و لانماند) و در 
فصول ابن‌الهائم ۸۸۷ (سیع و تمانین و 
شانمانة) آورده است! 
احمد. [ا ) (اخ) این محمدین عمارین 
مهدی‌بن ابراهیم المقری المهدوی, مکتی به 
ایواتقاسم. حمیدی ذکر او آورده و گوید: از 
مردم مهدیة قیروان است و در حدود سال 
۳۰ هرق. باندلس شد. او عالم بقراآت و 
ادپ یود و یکی از علماء قراات مرا از شعر 
احمد اين قطعه روایت کرد و این قطعه در 
ظاآت قرآن است: 

فظلات او قظها نکم غیظها 

و ظعنت انظر فی‌الظلام و ظله 

ظمآن انظر اظهورلوعا 

ظهری و ظفری ثم عظمی فی لظی 

لا ظاهرن لحظها و لحفظها 

لفظی شواظ او کشصی ظهیرة 

طفر لدی غلظ القلوب و فظها. 

احهد. م) (اج) این مسحمدین عمره 
معروف بشهاب‌الدین خفاجی مصری. از 


احمد. 


۱۳۲ 


بزرگان علمای دولت آل عثمان است. در 
آدب و فقه و سایر علوم از اراد عصر خود 
و از شاگردان علامه ابوالسعود صاحب 
تفسیر است. ابتداء قضای روم‌ایلی سپس 
ای ایک وانشر دا ویس از ول 


احمد. 


در مصر بتدریس و تصنیف مییرداخت. 
وفات او در ۱۰۶۹ ه.ق. بوده است و بیش 
از تسود سال زندگانی کرد. او راست: 
عنایة‌القاضی. حاشية تضیر بیضاوی. شرح 
آلش‌فاء شرح درةالفواص. الري‌حانة. 
الرسائل‌الاربمین. حاشية شرح‌الفرایض 
کتاب السوانم و الرحلة. شقاء القلیل فیما 
ی کلام العرب من الدخیل. دیوان‌الادب فی 
ذکر شعراء العرب. طرازالمجالس و رسائل 
دیگر. و او اشعار و مقامات و منشأت نیکو 
دارد. 

احهد. [مْ] ((ج) ابن محمدین عمربن ورد 
تمیمی, مکتی به ابوالقاسم. او راست: شرح 
صحیح بخاری. 

احمد. ‏ ((خ) ابنن محمدین عمر 
الحنفی, مکتی به ابوالسیاس و معروف به 
ناطقی. او راست: واقعات الناطقی و خزانة 
الواقعات فی‌الفروع و هداية فی‌الفروع. 
مولفب کشف‌الظون ذیل واقعات الناطقی و 
هداية فی‌القروع وقات او را سنة ستَّ و 
اریعین و اربعمائة (۴۴۶), و ذیل خزانة 
الواقعات فی‌الفریع سنهة آئنین و اریعین و 
اربعمائه (۴۴۲) آورده است. 

احمد. (1م] ([خ) اين محمدین عمرالعتابی, 
ملقب بالامام و مکنی به ابوالقاسم. یکسی از 
شراح زیادهالزیادات محمدین حن شیبانی 
است و نیز از ارست: کاپ زیادات و 
زیادات‌الزیادات و شرح الجامم‌الکییر 
محمدبن حسن شیباتی. وفات وی بسال 
۶ هق. بود. ملف کشف‌الظنون ذیل 
الجامعالکبیر فی‌الفروع کنیة او را بسونصر و 
ذیل کلب دیگر ابوالقاسم آورده است. 
احهد. (ْ] ((غ) ابنن مجمدین عمران 
بابلی. او راست: اسثلةالقرآن و اجویتها 
موسوم به فتح‌الرحيم لکشف ما یلیس مين 
کلامه القدیم. 

احهد. [م] ((خ) ابن محمدین عمروین 
خره, مکلی به ابونصر. محدث است. 
احمد. 11 (اخ) ابن محمدین عیسی. 
قاضی ایوالعباس بونی حنقی. صاحب مسند 
محدث و فقیه است. وفات او بسال ۲۸۰ 
ه.ق . بود. 

اخهد. ما ((خ) این محمدین عسی 
برلسی فارسی. مکنی به ایوالعباس و مشهور 
به احمد زروق. او راست: شبرح اسماءلله 
الحستی. وفات وی بسال ۸۹۹ هق. بود. 
احهد. (آمْ] (() ابنن محمدین عیسی 


القمی. رجوع به ابوجعفر احمدین محمدین 
عیسی شود. 

احهد. [اع] (اخ) اين عیسی اللژلژی. او 
راست: کتاب وقف‌التام. (بن‌لندیم). 
احمد. (اعْ] (اخ) این مسحمدین غالب 
خوارزمی برقانی» مکنی به ابویکر. او از 
خاظ محدئین معدود است و اصلاً از مردم 
برقان است که قریه‌ای است از قراء کات در 
مشرق جیحون. مایین آن و جرجانیه که 
شهر مطکت خوارزم است دوروزه راه 
است. ولادت برقانی سال ۲۳۶ در برقان 
بود و در انجا نشو و نما کرد و باخذ و 
تحصیل فنون علوم اشتفال جست. آنگاه از 
بلاد خود برای اکتاب علوم مافرت 
اختیار کرده بشهرهای عدیده رفت و 
صحت مشایخ را درک کرده از ایشان 
استفادت نمود. ابوالفرج‌بن جوزی در تاریخ 
منتظم در ترجمت احسوال برقانی صاحب 
عتوان این عبارت آورده گوید: ولد سنة 
سثّ و تلئین و تلتمائة و رحل الی‌السلاد و 
سمع بها الکثیر و انتقل من دار الی دار و نقل 
کتبه فی ثلثة و سین ن صفطا و صندوقین د‌ 
کان امامً نقة ورعاً فا منت هم حافظاً 
للسقرآن عارفاً بالفقه و االسحو صتف 
فی‌الحدیت تصانیف و کان الازهری یقول اد 
مات البرقانی ذهب هذا الشان و قیل له هل 
رأیت انفس مته قال لا؛ یعنی برقانی در سال 
۳۳۶ متولد گردید و بشهرها رحلت کرد 
مرویات بسیار در بلدان استماع نمود و 
احادیث بیار مکتوب کرد و برای تحصیل 
علوم از جانی بجاتی انقال سیجست 
کتابهای خود در میان شصت ز سه جوال و 
در صندوق حمل مینصود پیشوائی بود بحلیة 
وتوق و تقوی آراسته و بفتون عدیده از 
علوم مهارت داشت کلامّه مجید را حافظ 
و بفن فقه و نحو دانا بود و در علم حدیث 
مصتفاتی چند بیرداخت. زهری میگفت 
هرگاه برقانی یمیرد فن حدیت از میان پرود 
و زهری را گفتند آیا در علوم گرانمایه‌تر از 
برقانی دیدار کرده‌ای؟ گفت: ندیده‌ام. هم ابن 
جوزی گوید: قال ابن تايت حدّثتی محمدین 
یحبی الکرماتی الفقیه قال ما ریت فی 
اصحاب الحدیت اکتر عبادهً من البرقانی؛ 
یعنی خطیب ابوبکرین ثابت گفت: حدیث 
کرد مرا محمدین یحیی کرمانی ققیه گفت: 
در میان خداوندان حدیت کسی را که 
عبادتتی بیشتر از برقانی باشد دیدار نکردم. 
یاقوت حموی در ترجمت اخبار برقانی 
گوید: سمع ببلده و ورد بغداد فسمع اباعلی 
الصواف و ایایکر القطیعی و سم ببلاد کثرة 
مثل جرجان و خراسان و غیرها ثم استوطن 
بغداد و کب عنه ایوبکر الخطیب الحافظ و 


احمد. 


غیره من الائمة قال الخطیب و کان نقةٌ ورعاً 
ستفنناً مبتاًلمنر قی شیوخنا اثبت مته و 
صنف تصانیف کليرة و کان له کتب کشیرة 
نقل من الکرخ الی قرب باب‌الشعیر و کان 
عدد امسفاط کنبه شلثة و ستین سفطا و 
صندوقین؛ یعنی برقانی در بلاد خود اسماع 
حدیت کرد وارد دارالسلام بغداد شد از 
ایوعلی صواف و ابویکر قطیعی حدیث 
استماع کرد و در شهرهائی بسیار ماتند 
جرجان و خراسان و جز آنها حدیث شنید 
آنگاه در بغداد توطن اختیار کرده در آنجا 
مقیم گردید ابویکر خطیب حافظ و جز وی 
از ائمةٌ حدیث از برقانی حدیت استماع 
کرده نوشتند بویکر خطیب گفته: برقانی 
مردی موثق و خداوند تقوی بود بفنون 
عدیده معرفت داشت یحلیةٌ وثوق آراسته 
بود در میان مشایخ خود اوتق از او ندیدم 
مصنفاتی بسیار بپرداخت و او را کتب بسیار 
بود کتابهایش را از کرخ بمحله‌ای که قرب 
باب‌الشعیر است نقل کرد عدد ظرنهای 
کتیش شصت‌وسه جوال و در صندوق بود 
-انتهی. دیگران ظ ضبط نموده‌اند برقانی روز 
مهار خنبه عد )هر ریشت تال ۵ داعی 
حق را لبیک گفت و او را در گورستان 
جامع بغداد بخاک سپردند. 

ابوالفرج در منتظم گوید خبر داد ما را قرَاز 
گفت: حدیت کرد مرا اجمدین علی گفت 
حدیت کرد مرا محمدین علی صوری گفت: 
چهار روز پیش از وفات برقانی برای 
عیادت بمنزل او رفتم مرا گفت: هذا الیرم 
التادس والعشرون من جمادی‌الاخرة و قد 
ستلت َتالی نیزر وفاتی حتی استهل 
رجب فتد روی ان نّه تعالی فیه عتقاء من 
ار عسی ان اکون منهم؛ یعنی امروز روز 
بیست و ششم جمادی‌الاخره است من از 
درگاء حق تعالی مسئلت کرد‌ام که وفات 
مرا بتأخیر اقکند تا هلال رجب طالع گردد 
چه روایت نده خدای تعالی را در شهر 
رجب آزادش-ده‌هائی است از آتش دوزخ 
شاید انکه من نیز از ایشان معدود باشم. 
صوری گفته اين سخن را برقانی روز شنبه 
گفت. صباح روز چهارتنبة غسرة رجب 
رفات یافت. (نامة داتشوران ج ۴ مس 
۲ 

احهد. [ ]((غ) ابن‌محمدین قرج! 
الجیانی الاندلسی, مکنی به ابوعمر. و گاه 
نصبت او بجد کنند و احمدین فرج گویند و 
همچنین برادر او را ئیز این نسبت خوانند. 
او شاعری بسیارشهر و ادیبی وافرالادب و 


۱ -ضبی بجای فرج, فرح آورده است. 
(مارگلیوث). 


احمد. 


معدود در سلک شعرا و هم علما باشد. او 
راست: کتاب معروف بکتاب‌الحدائق بنام 
حکم الستصر که در آن یا کتاب‌الزهوة اين 
داود اصفهانی معارضه کرده است و کتاب 
المتحزین (کذا) و القائمین بالأندلی و 
اخبارهم. و حکم در آخر وی را بند کرد و 
حمیدی گوید گمان میکنم هم در آن زندان 
درگذشته است. (معجم الأدیاء چ مارگلیوث 
۲ ص۷۷ 4 

احمد. م] ((خ) ان سحسدین فظلین 
جعفرین محمدین محمدین الجراح الخزاز, 
مکنی به ابویکر. او از ابوبکرین درید و 
ابویکرین السراج و ایویکرین الأنباری سماع 
دارد و بسیاری از مصتفات آنان را روایت 
کرده است و بسال ۳۲۸۱ ه.ق. در گذشته 
است. او مردی نقة» نیکوادب و فاضل و 
ادیپ و نیکوخط بود و در خط علاوه بر 
نیکوئی اتقان ضبط داشت و با معیشت مرفه 
و ظاهرالثروة بود. و قاضی ابوالعلاء واسطی 
صیمری و توخی و ابوالسین هلال‌ین 
محن و ارلاد صابی همگی بسیاری از 
کتب ادب را از او روایت کند, اين روایتها 
تا اين زمان [زمان یاقوت) متصل است. و 
شیخ ما تاج‌الدین ابوالیمن از طريقة او 
عده‌ای کتب ادبیه را روایت کند. ابوالقاسم 
بوخ گوید: از این‌الجراح شتیدم که گفت: 
بهای کتب من ده‌هزار دره است و دوات 
من نیز ده‌هزار درهم ارزد. باز تتوخی گوید: 
ابن‌الجراح با جنبة ادبی ماهر در فروسیّت 
بود, خفتان می‌پوشید و بمیدان میشد و 
سواران را مسیراند و پراکنده میکرد. 
(معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج۲ ص ۷۸. 
احهد. [ا) ((ج) این محمدین‌الفضل 
الأهوازی, سعروف باین کشر . محمدین 
اسحاق الندیم ذکر او آورده و گوید ازجملة 
کتب اوست: کتاب ماقب‌الکتاب. و رجوع 
به ابوکییر اهوازی شود. 
احمد. (عْ) ((خ) این سحمدین فضل 
دینوری, مکنی یه ایوالفضل و مشهور باين 
خازن. وی خاعر و استاد یگانة خط در 
عصر خویش بود. دیوان او را نصرائ کاتب 
پسر او جمع کرد». او راست: کتاب‌القناعة. و 
از شعر اوست در بستان و حمام حکیم 
ابوالقاسم اهوازی: 

وافیت منزله فلم ار حاجباً 

الا تلقّانی بسن ضاحک 

والبشر فی وجه الفلام امارة 

لمقدمات ضیاء وجه المالک 

و دخلت جنته و زرت حمیمه 

فعکرت رضواناً و رأقة مالک. 

مولد او بسال ۴۵۱ هبق. و وفات وی بال 
۸ برد. و رجوع بد ان خازن ابوالفضل 


احمد... شود. 

احمد. (م] ((ج) این محمدین فضل 
نهاوندی. مکنی به ابوالعباس. از عرفای 
اواخر ما چهارم هجریه است و سعاصر 
است از خلفا با الطایمثه و از سلاطین با 
عضدالدرله و فخرالدولة دیلمی. اصلش از 
نهاوند است و نشو و نما در بغداد کرده و 
مرید شیخ جعقر خلدیست که از مشاهیر 
عرفاست و نسبت بدو درست کند و خسود 
مرخد اخی‌فرج زنجانی و شیخ عمو است. 
صاحب تذکرةالاولیاء در عنوان شرح حسال 
وی بدین‌سان عبارات در حق او آورده: آن 
محتشم روزگار آن محترم اخیار آن مایا 
اساس خردمندی شیخ وقت ابوالسباس 
نهاوندی يگانة عهد بود در تمکین و شدمی 
راسخ داشت و در معرفت و تقوی آیتی بود 
بزرگ بهر حال شیخ از معتبرین و متقمان 
این طایفه است و زیاده ال حال و اهل 
صحیت بوده بیشتری از بزرگان اين سلسله 
بنزد وی رفته بودند و استمداد همت از وی 
نموده نقلست که وی در اوایل حال از وجه 
کلاه‌دوزی معیشت نمودی هر روز کلاهی 
دوختی و دو درم فروختی یکی را انفاق 
نموده و یکی دیگر بنان داده و با یکی از 
فقرا صرف نفودی و بر همین حال روزگار 
خود میگذرانید و شیخ را مریدی بود روزی 
بدو گفت که: دیناری زکوة بر مه من بسود 
خاشر کر بکتوزه کوا خه گختد هر 
فقیری که امروز برخوردی یده صرید در 
عرض راه تابینائی را دیده دیتار زر بدو داد 
روز دیگر از همان مکان عبور کرده تابیتا را 
دید نشسته و ازبرای رفیق خود حکایت 
میکند که دیروز کسی دیتار زر بمن داد 
بخرابات شدم و با فلان مطرب خمر خوردم 
مرید شیخ چون این بشنید تغیر بحالتش راه 
یافته بنزد شیخ رفته قبل از انکه حرفی زند 
شیح بدو گفت: بگیر اين یک درم (کذا] زر 
بهر که نخست نزد تو امد بدو ده. سرید 
بگرفت و از سرای بیرون رفت اول کي که 
بنظر درآورد مرد علوی بود دیتار زر یدو 
داد و در عقب میرفت بجای خلوتی رسید 
آن علوی مرغی مرده را از جیب درآورده 
بدور انداخت. پیش رفته و بدان مرد علوی 
گفت: راست گوی که اين چه حالست؟ گفت 
گرسنگی من و عیال بحدی رسیده یود که 
در ما هیچ طاقت باقی نمانده بود و بر من 
ذل سوال بیار سخت بود گذارم بخرابه‌ای 
افتاد اين مرغ مرده را در خرابه دیدم بعکم 
ضرورت برداشتم چون این درم بدادی آن 
مرغ را پینداختم که شاید درمانده‌تر از منی 
او را بردارد. آن مرید عجب بماند بنزد شیخ 
آمد. او را گفت: این ارشادیست تو را که 


۱۳۴۳  .دمحا‎ 


باهل ظلم معاملت نتمائی و آنچه منفعت از 
آنان تو را حاصل گردید بدانجای رفت که 
دیدی و چون از حلال حاصل گردید بماتند 
آن علوی باهل استحقاق خواهد رسید و از 
این حکایت ارشاد ميشود مرید بر آنکه از 
طریق نیکو و حلال باید متفعت حاصل کرد 
و اجتناب از طریق حرام. حکایت شده است 
که مرد ترسائی شنیده بود که مسلمانان 
صاحب فراست میباشند یامتحان برخاست 
مرقعی بزی اهل تصوف درپوشيد و عصائی 
در دست گرفت ایتدا بخانقاه شیخ ابوالعباس 
قصاب رفت شیخ چون او را دید فی‌الحال 
بدو گفت: ای بیگانه در کوی آشنایان چکار 
داری؟ چسون این کلام از وی بشنید اژ 
آتجای ببرون رفت و بخانقاه وی رفت و در 
آنجا مقام کرد شیخ او را اکرام کرده از 
مذهجبش هیچ حرفی در میان نیاورده چهار 
ماه در خانقاه مهمان بود و در افعال و اعمال 
ظاهراً با اصحاب شیخ موافقت مینمود پس 
از آن مدت خواست برود شیخ بدو گفت: ای 
جوان نیکو نبود که بیگانه آمدی و اکنون 
بیگانه بروی حق نان و نمک چون شد؟ 
جوان ترسا چون این کلام از شیخ بشید 
فی‌الحال مسلمان شد و سالها در خانقاه 
بسیر و صلوک مشتول بود تا بجائی رسید 
که پس از وفات شیخ بجایش بتشست و از 
بزرگان شد و از این حکایت توجه مرشد را 
نسبت بمرید خواهد رساند و فواید خلق را 
خواهد ظاهر سازد چنانکه خواجه علید 
الرحمه فرماید: 

بحسن خلق توان کرد صید اهل نظر 

بدام و دانه نگیرند مرغ دانا اء 

وقتی از او پرسیدند که: از ابندای امر خود 
چیزی ما را گوی. گفت: در بدایت حال مرا 
این خیال در سر افتاد بگُوشة عیادت 
بنشتم دوازده سال سر بگریبان فروبردم تا 
یک گوشة دل بمن نمودند. مراد ازین بیان 
طلب است و مجاهده در راء دیین بدون 
آنگاه که شخص را خیال بجای دیگر باعد 
آنگاه طلب بدین حد رسید آنچه را که در 
خیال اوست بدان خواهد رسید. و از کلمات 
اوست که گفته: همه عالم در آرزوی آنند که 
یک ساعت حق ایشان را بود و من در 
آرزوی آنم که یک ساعت مرا بمن دهند تا 
من بیندیتم که خود چه چیزم و کجایم اين 
آرزویم برنمياآید. در ذیل این کلام عرنا 
گفته‌اند که طلب وی این حال را بنابر ضعف 
حسال و تنگی حبوصلةً وی بوده و اگر 
حوصلة وی تنگ نبودی نطلبیدی مگر آنچه 
پیفمیر خدا صلیاث علیه و آله و سلم طلبید 


۱ - در نسخة چ مصرالفهرست: اپوکیر, 


۴ احمد. 


که اللهم لاتکلنی الی نقی طرقة عين و لا 
اقل من ذلک؛ بارخدایا مرا یک چشم هم 
زدن بخود بازمگذار و کمتر از آن نیز هم. 
حاصل.سی آنکد وی ضیف [1 چگزنه 
تواند شد که خالق او را بخود بازگذارد و 
لحظه‌ای از او غفلت کند. چه غفلت از 
مخلوق باعت فنای هر عضوی از اعضای 
اوست بجای خود و نیز گفته که هرکه از علم 
طریقت خن کند و الّهتعالی نه آزبرای 
مطالب او حجت بود و حق را فراموش کند 
خداوند خصم او بود. در ذیل ايين مطالب 
عرفا گفته‌اند که سخن کردن از حق بر سه 
وجه است: اول سخن کردن از ذات او و 
خواهد شنید گوش در آن از کتاب و سنت» 
دویم سخن گفتن از دین او و کتاب و سنت 
و اجماع و آثار صحابه, سیم سخن گفتن 
است از صحبت او که او را موجود بداند بی 
جسم و شنوا داند بی گوش و بینا داند ببی 
چشم. ازو پرسیدند که ما را در طریق 
سلوک چه باید تا بمقصود رسیم؟ گفت: با 
خدای بسیار نشینید و با خلق اندک. حاصل 
معنی آنکه با حق یاید بود نه با خلق و روی 
دل همواره بسوی او باید باشد. ازو پرسیدند 
تصوف چیست؟ گفت: پنهان داشتن حال 
است و بذل کردن مال و جاه ببرادران که 
این دو را چون چشم پوشیدی حقیقت 
گذشت آنست. و آن عارف کامل را صال 
وفات بدست تیامد همین‌قدر معلوم شد که 
مقارن بوده است با اواخر ۴۰۰ هق. وال 
اعلم. (نامة دانشوران ج ۳ ص ۱۴۱). 

احهد. (امْ] (اخ) این محمدین محمدین 
فهد الاسدی, ملقب به جمال‌الدین. فاضل 
فقیه مجتهد زاهد عابد وَرع تقی نقی. در 
سال ۷۵۷ ه.ق. تولد یافته در بلده حله نشو 
و تما کرد. چون درجه رشد و تمیز را قدم 
نهاد از پی تحصیل علوم و اکتساب ممارف 
نگریست علیین خازن جابری را که از 
شاگردان شهید اول بود باستادی برگزید, 
روزگاری در مدرس آن فقیه دانشمند 
باستقادت بگذرانید و در علوم فقه و فن 
حدیث مقامی بلند یافت. باقتضای علو 
همت بر آن مراتب قناعت نکرده در مدرس 
جمعی از محققین عراق که اسامی ایشان 
پشرح میگذرد: شیخ تظام‌الدین علی‌بن 
عبدالحمید نیلی و شیخ ضیاء‌الدین علی‌بن 
شهید اول ر سید بسهاهء‌الاین علی‌ین 
عبدالکريم فرش تلمذ بگسترد و مدتی دراز 
باستفاضت بگذرانید تا آنکه از اتباس فوائد 
آن مشایخ عظام بی‌نیاز شد و خود درجة 
استتباط احکام و استخراج فروع را فایز 
گشته از حضیض تقلید بارچ اجتهاد ارتقا 
جت. پس بتکمیل معنی انسانیت همت 


گبائته طریق فقر یپیمود تا از صفای 
ریاضات زنگ دواعی نساتی و وساوس 
شیطانی از لوح خاطرش زدوده گشت و 
کمال معنوی با جمال صوری ضمیمت 
نمود. شریعت و طریقت با هم جمع کرده 
آنگاه در یکی از مدارس حله مسند افادت 
و افاضت بسط کرد. جویندگان انسان کامل 
از هر جای گرد وی درآمدند و بتعليم و 
ارشاد آن فقیه فقیر و مجتهد مسرشد در 
تکمیل مراتب علم و تحصیل مقامات عرفان 
ساعی جمیله مبذول داشتند. ین هر یک 
برحسب استعداد خویش یمقامی آرجمند 
رسیدند و چند نقر از فقهاء آن حوزه و 
عرفاء ان حلقه در اشتهار رتبتی بلند یافتند 
و نام ایشان در صفحة روزگار بیادگار بماند. 
من‌جمله شیخ زین‌الاین علی‌ین هلال 
جزایری است که در ترویج احکام و تشر 
فتون بدرجه‌ای بود که مانند محقق کرکی و 
اين ابی‌جمهور احسائی در مدرس کمالاتش 
تربیت یافتند و دیگر سید محمدین فلاح 
واسطی است که سلله مشعشعیه را 
نختین والی است و در ملازست ابن فهد بر 
بعضی غراتب امور عجائب اعمال دست 
يافته بدان وسیله بر سملکت خوزستان 
مستولی شد و آن کشور بر او و آولادش 
سلم گشت. هم شیخ علی‌بن محمد طائی 
است که خود از آن بیس که سعادت صحبت 
او دریابد قصیده‌ای در مدیحت استاد بنظم 
آورده یجانپ حله روانه کرد و در مسجلس 
افادت و حلق اقاضت اين فهد انتاد کردند. 
این چند بیت از آن تصیده اتخاب و ثبت 
شد: 

معافرة الاوطان ذل و باطل 

و لاسیما [ْ قارنتها النُوائل 

فلاتسکتن داء الهران و لاتکن 

ال المجز میالاً فما ساد مائل 

و ما الاهل الا من رأی لک مثل ما 

تراه و الا قالسودة عاطل 

اذا کت لاتفی عن الفس ضیمها 

فأّنت امسری القاصر المتطاول 

آذا مارضیت الذل فی غیر منزل 

فانت الذی عن ذروء العز نازل 

اری زمناً ما کان قی‌الکون متله 

و لاحدئت عته القرون الاوائل 

اری آن هذا الذهر لم یسم عنده 

من الناس الا جافل المقل ذاهل 

آخی شد سرج المزم من فوق سایج 

یفوق الصبا عدوا علی‌الشد کامل 

و خل بلاداً من وراک لمن تری 

بسفک الما فی اشهر الصوم کافل 

و عرج علی ارض المرا میتها 

الی بلد فیه الهدی و الافاضل 


احمد. 


انخ بنواحی بابل بعراصها 

و حی بها من للافاضل فاضل 

جمال الوری رب القوائد کاشف اا 

فوامض ما لم نطقه الاوائل 

تری حوله الطلاب ما بين مورد 

لطائف ایجاب و آخر سائل 

وسله اذا ما جشته دعواته 

لذی ول عرت علیه الوسائل. 

حاصل مراد آنکه در وطن مألوف زیستن 
خود بتنهائی خواری دهد و ذلت بخشد 
خصوصاً اگر در آن مقام پیوسته با شکننج 
حوادث گرفتار باشی پس در کاخ مذلت 
ساکن مباش و عنان عزیمت بجانب عجز و 
ناتوامی منعطف مکن چه هیچکس با 
کجروی رتبت بزرگی درنابد حب ارحام و 
اقوام ترا غزه نسازد و از آهنگ ارتحال 
بازندارد چه اقارب و عشایر تو آن کسانند 
که ازبرای همان خواهند که تو خود برای 
خویشتن خواهی اگر ته چنان باشند دوستی 
در میان نباشد و اگر استراحت و تن‌اسائی 
تو را بر آن بدارد که مذلت و حقارت از 
خویش نگردانی قسم یجان خودم تو دربارة 
خویش تقصیر و تطاول کرده باشی باآنکه 
ترا انتقال بدار عزت میسر شود, هرگاه در 
خطه‌ای بخواری بسر بری چنان است که 
بیای خویش از اوج عزت فرود آمده و در 
حسضیض مذلت مقام گرفقه‌ای هسانا 
روزگاری می‌بیتم که مانند آن دیده‌ای ندیده 
و گوشی نشنیده است چه از اصناف سردم 
در اين زماته جز سفلگان و بیخردان کسی 
پسند نیقتد ای برادر گرامی زین عزیمت بر 
آن بادیه‌پیمائی بنه که بر باد صبا مسابقت 
گیرد و اين سرزمین بآن مردم واگذار که در 
ماه صیام خون سلماتان بریزند در آهنگ 
عراق یشهری عطف عنان کن که در انجا 
مقام هدایت و محط رحال افاضل است و 
در نواحی بایل در عرصة آن شهر بار 
بگشای و بحضور سرآمد افاضل شتافته 
شرط تحیت بجای آر همان یگانه‌ای که 
بحلیة ذات مسعودییکر بنی‌نوع انان 
بیاراسته و فواید علمیه را بر ایشان بدان 
متابة اظهار دارد که گوئی خداوند آنها است 
و با سرانگشت فکرت عقد: اشکال از 
شبهات غوامضی باز کرده که دست قدرت 
دانشوران قدیم از گشودن آنها قاصر آنده 
چون بمحضر وی درآئی طالبان علوم را 
بینی که در گرد وی جمعند برخی اطائف 
ابحات وارد اورند و قومی از دقائق مطالب 
سوال کنند اگر بدان آستان رسیدی این 
ارادتمند که تواتر عرایض را جسارت 
شناسد در خاطر بگذران و دعای خیر برای 
وی السماس کرده از آن انفاس شریفه 


استمداد کن. بالجمله در کتب سیر و مقازی 
مسطور است که چون قرایوسف ترکمان 
بسیران‌شاه گورکانی الب آمد و مملکت 
آذربایجان و عراق عرب را تسخیر کرد 
میرزا شاهرخ به تعصب برادر بمدافعت 
برخاست حافظان کلامله را که پیوسته 
ملازمت داشتند فرمود تا برای استیمال 
خصم دوازده‌هزار نوبت سورء انا فتحا را 
خستم نمودند جون از تأثیر آن فرائت 
قرایوسف از پای درامد عراق عرب بفرزند 
وی میرزا ایند مسلم گشت دوازده سال در 
آن سرزمین حکمرانی کرد. در سال ۸۴۰ 
هرق. اين نهد را با گروهی از علمای امامیه 
از سایر بلاد که در حله بودند بخواست و از 
علمای عامه و متکلمین خاصه مجلسی 
ترتیب داد چنانجه شاه خدابنده سلطان 
محمد الجایتو برای تحقیق حق از آن در 
گروه مجلسی بیاراست بالجمله میرزا اسپند 
ایتان را در مستلة امامت بسخن درآورد 
فریقین هریک بادلة خویش بر خصم حمله 
اوردند و داد مناظرات و جدال بدادند و از 
تأیید باطن اهل‌البیت سلام ال علهم 
اجمعین اين فهد در آن مجمع بر حقیت 
مذهب جعفری براهین قاطعه اقاست نمود و 
چون حقيقت آن مذهب را کالشسی فی 
رابعةاتهار روشن کرد حقانیت تشیعم بر 
خاطر میرزا اسیند مکشسوف گردید از 
عقیدت اسلاف خود دست بداشت و ترویج 
تشبع را عازم گشت و بفرمود تا در بلاد 
عراق بنام ائمة اثناعشر علهم‌السلام خطبه 
خوانند و از یمن اسامی متبرکه عنوان خطب 
و زیب صفحات دراهم و دتاتیر کردند گویا 
رایت تصرت‌ایت فتح بدست میرزا اسیند 
افتاده از فتوحات پی‌دریی اطراف عمراق را 
از وجود مخالفین صافی کرد چتانچه قاضی 
وراه گوید که میرزا اسبد را در ایام 
حکومت بغداد با برادران و برادرزاده‌ها و 
بعضی امراء آق‌قویوتلو که در آن سرحد 
بودند محاربه و منازعه بسیار واقع شد و در 
اکتر ظقر او را بود بدان بایه که سیرزا 
جهانشاه که والی آذربایجان بود با آتهمه 
عظمت از عهدة او بیرون تمی‌آمد. بر طالبان 
دقایق علم رجال مستور نماند که در میان 
علمای امامیه رضوان‌لهعلیهم دو نفر باین 
اسم نام برده شوند که از جهات چند اشتباه 
حاصل اید. چون هر دو را نام احمد و 
انتاب بفهد است در عصر و روایت که از 
ابن‌المتوج آورند نیز اشتراک داشته‌اند و هم 
بر کاپ ارشاد علامة حلی هر کدام شرحی 
نوشته‌اند پس لازم دانستيم محض امتیاز و 
اقتراق ایشان سخنی گوئیم. در کتب رجال 
چند قرینه برای تعیین مراد و رفع اشتیاه 


مقرر شده است من‌جمله ابن قهدی را که 
اینک بشرح احوال وی پرداخه‌ايم در لقب 
و نسب جمال‌الدین علی اسدی گویند و آن 
یک را شهاب‌الاین احسائی مقری خوانند و 
دیگر آنکه کلمة نهد نام جد اعلای این فهد 
حلی بوده ولی اين فهد احسائی پدرش نهد 
نام داشته و هم روایت این‌الخازن" را قرينة 
امتیاز شناستد زیرا که اين نهد 
معتی اختصاص یافته و دیگر در مژلفات و 
تصانیف آن در را تمیز گذارند چه فاضل 
احسائی صاحب کتاب خلاصةالتنقیح فی 
مذهب الحق الصحیح است و عارف حلی را 
مصنفات از قراری است که مذکور میداریم: 
کتاب عدةالداعی و نجاح‌الساعی. کتاب 
المهذب‌البارع ضی تسرح السختصرالافع. 
کتاب‌ال قتصر, شرح الارشاد. کتاب 
ااتحصیل فی صفات العارفین. کتاب‌الهداية 
فی فقه الصلوة. کتاب الدرالشضید فی فقه 
الصلوة. کتاب الدّرالفرید قی‌التوحید. کتاب 
اسرارالصلوة. کتاب‌الفصول فی‌الاعوات. 
کتاب‌المحرر. کتاب الموجزالحاوی. کتاب 
مصباح‌السبتدی و هدایةالسهتدی. شرح 
لالفیه للشهید. کتاب کفاية السحتاج فی 
مسائل الحاج. رسالة موجزة فی متافیات 
نیات الحسج. رساله مسختصرة فی 
واجیات‌الصلوة. رسالة فی تعقیبات‌الصلوةه 
من الادعية و آدابها. السسائل‌الشامیات. 
المسائل البحرانیات. رسالة اللمعة الجلية فی 
معرفة اللية. از قراری که در اولژة مسضیوط 
است لفظ جلیه را که در اسم رسالةٌ اخیره 
اورده یا جیم معجمه بر وزن نقیه باید قرائت 
کرد. بعضی تحریف نموده با حاء مهمله 
میخوانند و این خود غلطی است که از توهم 
اتساب آن رساله بلد؛ حله ناشی گردیده. 
این فهد گوید: در عالم واقعه دیدم که شریف 
مسرتضی دست خویش در دست میارک 
جدش امیرالمزمتین علیه‌السلام نهاده در 
صحن روضة سیدالشهدا ارواحنا له القداء 
میخرامند. شریف لیاسهای حریر سبز در بر 
دارد. پس بحضور شتافتم و شرط تحیت 
بجای آوردم. شریف روی بمن نموده فرمود 
مرحباً یتاصرتا اهل‌البیت؛ یعنی خوشا 
بسیاری‌دهندة خاندان رسالت. آنگاه از 
مصنفات من بپرسید من عرضه داشتم. پس 
گفت: کتابی تصنیف کن که بدان تحریر 
مسائل و تسهیل ادله و اصول بتمائی و در 
آغاز آن یگوی و بنویی: باه الرحمن 
الرحیم الحمدائّه المتقدس بکماله عن مشابهة 
المخلوقات. چون از خواب برخاستم 
پموجب دستوری که شریف داده بود 
بستصنیف کیتاب تحریر پرداختم. و از 
مصنفات وی رساله‌اینت که برای تلمیذ 


بدان 


۱۳۴۵  .دمحا‎ 


خود سید محمد فلاح ترتیب داده است 
کلماتی چجند از عبارات معجز ایبات 
امیرالمومنین علیه‌السلام که در صفین بعد از 
شهادت عمار یاسر فرموده‌اند بدست آورده 
و از تلمیحات ر اشارات آن عبارات بلطف 
قریحت و سلامت ذهن خروح چنگیزخان و 
ظهور بلاطین صفویه را استنباط کرده است 
فلهذا در آن رساله.بر سبیل وصیت میگوید 
حکام. حویزه و ملوک خوزستان را که از 
نزاد اين فلاحند لازم دانم که هتگام طلوع 
دولت صفویه اطاعت آن سلله را در عهده 
شناسند و هر یک از سلاطین آن دودمان را 
دریابند بیدرنگ بخدتش مبادرت کنند. و 
دیگر از مژلفات ابن نهد کتابی است که در 
آنجا غرائب امور و عجائب اسرار را جمع 
کرده و آن کتاپ نیز نصیب سبد سحمدین 
فلاح مذکور گردیده چتانکه ملکزادة 
دانشمد وزیر علوم در اخبار متبئین آورده 
که ابن قهد کتابی در علوم غریبه داشت و در 
حین احتضار آنرا بیکی از خدمه داد که در 
فرات اندازد. سید محمدبن لاح بحیله آنرا 
از وی گرفته از رهگذر امور غرییه حدود 
خوزستان را مرید خود ساخت. بالجمله ابن 
فهذ در سته ۸۴۱ «.ق. که روزگار 
زندگانیش بهشتاد و پنج سال رسییده بود 
سرای شانی را وداع کرده بجوار رحمت 
پروردگار شتافت ر در جوار مشهد مطهر 
حضرت حسین‌ین علی سلمالعلیهما 
مدقون گردید. اکنون بقعة وی در وسط 
بوستانی است که سابقا باغ نقیب علویین 
بوده.در جنب خیمه گاه سیدالشهدا واتم شده 
است. اریاب تقوی و قدس چون بخاک وی 
بگذرند شرط تعظیم بجای آورند و از باطن 
آن شیخ بزرگوار استمداد نمایند. کراسات 
چند از آن مزار شریف حکایت میشود که 
نگارش آنها موجب اطناب گردد. (نامة 
داندسوران ج ۱ ص ۲۲۶). و رجسوع 
بروضات ص ۲۰ و ابن فهد... شود. 
اخمد. رم ([خ) ابن محمدین القاسم یا 
محمدین احمد. مشهور به ابوعلی رودباری 
بفدادی. رجوع به ابوعلی رودیاری اسمدین 
محمدین القاسم یا محمدین احمد... و رجوع 
پروضات‌الجنات ص ۵٩‏ شود. 

احمد. امٌ) ((ج) اين محمدین القاسم‌بن 
احمدین خدیو الاخسیکئی. مکنی بابورشاد 
و ملقب بذوالفضائل, از مردم اخسیکت و آن 
شهریست بفرغانه و آنرا با تاء و ثاء هر دو 
گویند. ولادت او در حدود سال ۴۶۶ هرق. 


و وفات بمرو در شب دوشنية چهار شب از 


۱ - رجوع به احدین محمدین فضل دینوری 


شود. 


۱۳۴۶ 


ماه جمادی‌الاخر مانده در سال ۵۲۸ بود. او 
و برادرش ژوالمناقب محمد دو ادیب مروند 


احمد. 


بی مدافعی و قدماء مرو و سکان آن ناحیت 
تاگا» مرگ آن دو بدین معنی مقر و 
همداستان بودند. و ذوالفضائل صاحب 
ترجمه ثاعر و ادیپ و مصنف و کاتب و 
مترسل دیوان سلاطین بود و او را تصانیفی 
است. از انجمله: کتاب فی‌التاریخ. کتاب فی 
قولهم کذب علیک کذا. کاب زوائد فی 
شرح سقطالزند و غیرذلک. یاقوت گوید: در 
دیوان شعر او بخط خود او خواندم که 
مینویسد: انگاه که این قطعهٌ ابوالعلاءه معری 
را خواندم که گوید: 

هفت الحنيفة و التصاری ما افتدت 

و مجوس حارث و الهود مضلله 

اثنان اهل الأرض ذوعقل بلا 

دین و آخر دین لاعقل له. 

در جواب او گفتم: 

لین آخذه و تارکه 

لم‌یخف رشدهما و غیّهما 

رجلان اهل الارض قلت فقل 

یا شیخ سوه انت ایهما. 

و سمعانی احمد اخسیکلثی را در مشیخت 
خویش آورده و گوید: اخسیکتی ادیب 
فاضل و بار و صاحب باع طولی در 
معرفت نحو و لفت و ید باسطه در نظم و نثر 
است و او را بر گیروهی از قدماء فضلاء 
ماتضات و با جماعتی از فحول کپراء 
مشاعرات و منافرات است و بشتر فضلاه 
خراسان ادب نزد وی خوانده و تلمذ وی 
کرده‌اند و او خود باخسیکت از ابوالقساسم 
محمودبن محمد صوفی و بمرو از جد من 
ایوالمظفر سمعانی حدیت شنید» و من کتاب 
الاداب و المواعظ قاضی ابوسعد خلیل‌ین 
احمد سچزی را از او شتیدم و ار از محمود 
صیرفی و او از اببوعبید کروانی و او از 
مصنف شنیده بود. ولادت او در حدود سال 
۶ هرق . و وفات وی بفجاءة شب دوشب 
چهار شب مانده از جمادی‌الا خر؛ سنال 
۸ بود." (معجم‌الأدباء چ۲ ص ۱۱۰). و 
رجوع بروضات ص ۷۱ و رجوع به ابورشاد 
احند ... شود. 
احمد. [مْ] ((خ) اي محمدین القاسم‌ین 
اسماعیل‌بن سعدین ابان. رجوع به ابوالسن 
محاملی شود. 

احمد. [م) (اخ) ابن محمدین القاسم 
رودب‌اری. رجسوع به ابوعلی رودباری 
احمد... شود. 

احهد. (ا ] (اخ) این محطدبن قطان 
معروف به ابن قطان. فقیه شافعی. رجوع به 
ابن قطان ابوالحسین شود. 

احمد. [) ((خ) سین مسحمدین کستیر 


الفرغاتی. تفطی در تاریخ‌الحکماء ( 
لیسک ص ۷۸) ارد که: وی یکی از 


منجمین مآمون و صاحب المدخل الی علم: 


هية الافلاک و حرکات النجوم است و آن 
کتابی لطیف‌الجرم عظم‌الفایده و دارای سی 
باب و محتوی جوامع کتاب بطلمیوس است 
با الفاظ عذب و عبارات واضح -انتهی. 
وفات او بسال ۲۴۷ هرق. بود. و هم قفطی 
در تاریخ‌العکماء ص ۲۸۶ ذیل ترجمةً 
محمدین کتیر الشرغانی ارد که او منجم 
فاضل صانع در علم حدنان (وقایع جهان] و 
کتیرالاصابةٌ در آن بود و در سهم‌الفیب 
سهمی صائب داشت و در صناعت نجوم 
مقدم بود. او راست: کتاب‌الفصول و کتاب 
اختصارالمجسطی و کتاب عمل‌الرخامات. 
احهد. [) ((خ) این محمدین متوکل 
کاتب. از ساکنین مصر. بعربی شعر هم 
می‌گفته است. دیوان او پنجاه ورقه است. 
(اب‌لندیم). 

احمد. زا ] (اخ) اين محمدین محمدین 
بی‌الاشعث الفارسی, مکنی بأبوجعفر. طییب 
و فیلسوفی از مردم فارس صاحب تلیفات 
کتبره در حکمت و طب. اين ابی‌اصييعة در 
عیون‌الانباه گوید: احمد را عقلی وافر و 
رائی سدید بود با تفقه در دین و محب خیر 
بود و سکینه و وقتاری تمام داشت و در 
علوم حکمیه متمیز و قاضل بود. و اصل او 
از فارس است و باوّل عمر تظاهری در طب 
نمی‌کرد و آن شغل نمی‌ورزید و بناحیتی از 
فارس سمت متصرفی داشت و وی را 
مصادره کردند و.او از موطن خود بگریخت 
و برهنه و گرسته با پریشانترین احسوال 
بموصل رسید. و در آن ایام پسری از 
ناصرالدوله بیمار بود که طبیبان هرچه بیشتر 
در علاج او کوشیده بودند بیماری وی 
گرانتر و صعب‌تر شده بود. احمد تلاش 
بسیار کرد تا وی را ببالین مریض رخضصت 
کردند و وی بیمار را یدید و تشخیص کرد و 
مادر طقل را گفت: من وی را علاج کنم و 
خطاهای پزشکان را در تدبیر بازنمود و 
مادر بمعالجت او رضا داد و او بمداوات 
پرداخت و درایستاد تا آنگاه که کودک شفا 
یافت و ناصرالدوله و زوجة او احمد راعطا 
دادند و احسسان کردند و از آن پس در 
موصل اقامت گزید و تا اخر عمر آنجا ببود. 
و در آنجا شاگردان بسیار بر وی گرد آمدند 
و پسر وی محمدین احمد طبیب مشهور و 
اقدم و اجلْ تلامیذ او ابوالفلام و جابرین 
نتصورالسکری الرصلی و احمدین محند 
بلدی و محمدین تواب و عد؛ کثیر دیگر از 
مشاهیر اطباء شاگردان اویند. و این 
ابی‌اصیبعه گوید: میان فرزندان او تنها محمد 


احمد. 


صناعت پدر داشت و در این فن مشهور بود. 
و احمد در علوم حکمیه نیز متمیز و فاضل 
بود و در آن علوم تصائیف بسیار کرد که بر 
علو منزلت وی در علوم عقلی دلیل کند. 
ازجمله کتاپ اوست در علم الهی و آن 
کتاب در نسهایت جسودت است و اببن 
ابی‌اصییعه خود این کتاب را بخط.این 
ابسی‌الاشعث دیسده است. و هم یکتب 
جالینوس عالم و خبیر و بر آن آگاه بود 
چنانکه بسیاری از کتب جالینوس را شرح 
کرد و هم اوست که هر یک از کتب 
ستة‌عشر جالنوس را بجمل و ابواب و 
فصول کرد و در اين تقسیم او متفرد است و 
کس پیش از ار نکرده است و ایین تقسیم 
اعانتی است طسلاب و شاغلین کتب 
جالینوس را. چه هرچه طلبند آسان یابند و 
بخش‌های کتاب و محتویات و اغراض آن 
بازشاسند و همین تفصیل و تبویب در 
پیفعر کته ازتطز, واغیر راو کنروه ستاو 
همه مصنفات احمد در صناعت طب و دیگر 
اتسام حکمت کامل و تمام و در جودت 
بی‌مانند است و علاوه بر کتب نام‌برده: او 
راست: کتا الادویةالمفردة در سه مقاله و 
آترا بدرخواست جمعي از شاگردان نوشته 
است و در اول این کتاب گوید: سألسی 
احمدین محمد البلدی ان اکتب هذاالکتاب و 
قدیماً کان سألنی محمدین ثواب فتکلمت 
فی هذا الکتاب بحسب طبتتهما و کته 
الهما و بدأت به فی شهر ربیم‌الاوّل سنة 
ثلاث و خسین و ثلاتمائة (۲۵۳ ه.ق.), و 
هما فی طبقة من تجاوز تعلم الطب و لا 
فی جطلة من بتفقه فیما علم من هذه 
الصناعة و فرع و بقیس و یستخرج و الی 
من فی طبقتهما مين تلامذتی و من انتم 
بکتبی فان من اراد فرامة کتابی هذا و کان 
قد تجاوز حد العلیم الي ح الفقه فهو الذی 
ینتفع به. و یحظی بعلمه و یقدر آن یستخرج 
منه ما هو فیه بالقوة مما لم اذکره و آن یفزع 
علی ما ذکرته و يشید و هذا قولی فی 
جمهور الناس. دون ذوی‌الترانم ال فراد. ای 
یمکنها تفهم هذا و ما قوة بقوة النفس الناطقة 
فبهم. فان هولاء تسهل علیهم المشقة 
فی‌السلم و یقرب لدیهم ما یطول علی 
غیرهم-انتهی. و کتاب‌الهیوان. و کتاب 
فی‌العلم الالهی مقالتان, فرخ من تألیفه فی 
ذی‌العقدء سنة خمس و خمین و ثكمائة. و 
کتاب الجدری و السصية و الحمیقاء مقالتان. 
و کتاب فی‌السرسام و البرسام و مداواتهماه 
ثلات مقالات. و آنرا یرای ناگرد خویش 
محمدبن ثواب موصلی نوشته و بلفظ خود 


۱ -مولف روضات وقات او را ۵۲۶ آرد. 


احمد. 


بر او املا کرده و از نخة خط خویش بدو 
نویسانیده و تاریخ املاء و کتابت آن برجب 
تال ۳۵۵ ه.ق. بوده است. و کتاب القولنج 
و اصنافه و مداواته و الادوية الافعة منه. در 
در مقاله. و کتاب فی‌السرص و السهق و 
مداواتهما, در دو مقاله. و کتاب فی‌الصرع. و 
کتاب فی‌الاستسفاء. و کتاب آخر فی‌الصرع. 
و کتاب فی ظهور الّم. در در مقاله. و کتاب 
فی‌المالیخولیا. و کتاب ترکيب‌الادوية در 
یک مقاله. و مقالة فی‌النوم و القظة. کتبها 
الی احمدین الحسین‌ین زیدین فضالة البلدی 
بحسب سواله علی لسان عزورین الطیب 
البهردی البلدی. و کتاب الفاذی و الستغذی, 
و آنرا بقلعة برقی ارمییه در صفر سال ۳۴۸ 
کرده است. در دو مقاله. و کتاب امراض 
السمدة و مداواتها. و کتاب شرح کتاب‌القرق 
لجالینوس در دو مقاله. و از آن برجب سال 
۲ فراغت بافته است. و احمد عمری 
طویل یافت و در سیصدوشصت‌واندی از 
هجرت هم بموصل درگذشت. رجوع به 
عیون‌الانباء ج۱ صص‌۲۴۵ - ۲۴۷ و چ۲ 
ص۱۴۲ و ۱۴۳ شود. 

احمد. () (اخ) اين محمدین معمدین 
احمد غزالی طوسی, مکنی به ابوالفتوح, 
بسرادر ابوحامد محمد غزالی صاحب 
احیاء‌السلوم. زاء غزالی به تشدید است 
نسبت به غژال بعادت ال خوارزم و 
چرجان که در نبت بقصار و عطار و امثال 
آن قصاری و عطاری و مانند آن گویند و 
بعضی گفته‌اند بتخفیف است موب به 
غزاله نمام قمریه‌ای از قراء طوس و این 
خلکان گوید: قول اخیر خلاف مشهور 
است. وی واعظی ملیح‌الوعظ و نیکونظر و 
صاحب کرامات و اشارات است و او فقیه 
بود جز اینکه بوعظ رغبت کرد و فن وعظ 
بر وی غلبه کرد. و آنگاه که برادر او 
ابوحامد از روی زهادت و تقوی تدریس 
مدرسة نظایه را ترک گفت وی بنیابت 
برادر بدانجا درس تدریس کرد. و احمد 
مائل بتصوف بود و سفرهای بسیار کرد و 
صوفیه را پنفی خویش خدمت کرد و مرید 
ابوبکر نساج است. و در فن وعظ و خطابه 
سوقعیتی تمام داشت چنانکه وقتی در 
محضر محمود مجلی گفت و محمود وی را 
هزار دینار داد و ذهبی برای میل او باهل 
طریقت در وي طمن کرده است و متصونه 
کرامات و مقامات بوی نبت کنند. وفات 
او بقزوین بسال ۵۲۰ ه.ق. بوده است و 
صاحب حبیب‌السیر وفات او را ۵۱٩‏ گفته و 
گوید قبر او در قزوین است و اشعار فصیح 
دارد و ازجمله گفته‌های اوست: 

چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد 


با فقر اگر یود هوس ملک سنجرم 

تا یافت جان من خبر از ذوق نیم‌شب 

صد ملک نیم‌روز بیک جو نمی‌خرم. 

آو راست: رسالة يمينية. کتاب‌الذخيرة فی 
علم البصيرة. کتاب سوانح‌العشاق. کتاب 
مجالس الشیخ احمد. کتاب الحق و الحقيقة. 
کتاب لیاب‌الاحیاء یا احیاء و آن اختصار 
کتاب احیاءالعلوم ابوحامد سحمد غزالی 
است. و قبر او بقزوین تا مائة نهم هجری 
معروف و مزار بوده است. رجسوع به 
حییب‌السیر ج۷ ص۲۰۵ س۲۵ و غزالی 
احمد... شود. 


احمد. را ] ((غ) اين محمدین محمدین 
جزری, ملقب بشیخ شمی‌الدین- وی شرح 
حال پدر خویش را نوشته است. 

احمد. (م) (اخ) ابن محمدین محمدین 
حسنبن علیین سجبی‌ین مسحمدین 
خلف این خليفة القسطنطینی الحتفی, ملقب 
یه تقی‌الدین و معروف یشمنی و مکسنی ببه 
ابوالعباس. مولف روضات‌الجنات (ص 4٩۲‏ 
آرد: وی صاحب حاشیة مدونة مشهوره ببه 
ایدی‌الطلبة است و آن حاشیه‌ایست بر مفنی 
این هشام, بمقابلة رح بدرالدین محمدین 
ابی‌بکرین عمرین ابی‌یکر قرشی دمامینی و 
این شرح زمانی دراز نزد من یود و عدهٌ 
سطور آن تخمیاً پشمارة سطور اصل کتاب 
و تلت آنست و شامل فوائد نادره در احوال 
علماء و جز آنان میباشد که بر سبیل 
استطراد یاد کرده و من آترا شبیه‌ترین کتب 
یه کتاب تصریح خالد ازهری یافتم. شمنی 
ازجملهة مشایخ عبدالرحمن‌ین ابی‌بکر 
سیوطی مشهور است "و سیوطی در تتای 
وی در کتاب خویش از اول تا آخر چندان 
مبالغه کرده که دربار؛ احدی چتان نگفته 
است و ازجمله آنجه که در باب او گفته این 
است: شمنی, بضم معجمه و سیم و تشضدید 
تون. قسطنطینی حنفی و پدر و جدش 
تال :ار نفسز آمنوار متام 
تحوی بیانی محقق و اسام نحاة در زمان 
خویش و شیخ علماء بروزگار خود بود. 
عاکف و بادی را از علوم خویش برخوردار 
ساخت و از بحار دانش خود تشنگان را 
سیراب کرد, اما فی‌التفیر فهو بحره المحیط 
و کشاف دق‌ائقه بلفظه الوجیز القائق 
علی‌الوسیط و البسیط و امّا الحدیث فالرحلة 
فی‌الرواية والدراية البه والسعول فی‌حل 
مشکلاته و فتح مقفلاته علید و اما الفقه فلو 
رآه التعمان لانعم به عیتاً او رام احد مناظرته 
لانشدوا الفی قوله کذبا و مینا و اما الکلام 
فلو رآه الاشعری لقرّبه و قریه و علم انه 
تصیرالاین بیراهیته و حججه المهذبة آلمر تبة 
و اما الاصول فالبرهان لایقوم عنده یحجة و 


۱۳۴۷  .دمحا‎ 


صاحب المتهاج لایهتدی معه الی محچهة و 
اما النحو فلو آدرکه الخلیل لاتخنه خلیلا او 
یونس لاتس بدرسه و شفی مته غلیلاً و آما 
المعانی فالمصباح لایظهر عنده تور عند هذا 
الصباح و ماذا یفعل المفتاح مع من نت الید 
لمقلیدایطال الکفاج الی غیرذلک من علوم 
معدودة و فضائل مائررة مشهورة: 

هو الیحر لا بل دون ما علمه الیخر 

هو البدر لا بل. دون طلعته البدر 

هو النجم لا یل دونه التجم رت 

هو الدر لا یل دون منطقة الدر 

هو العالم المشهور فی‌المصر والذی 

به پین ارباب النهی افتخر العصر 

هو الکامل‌الاوصاف فی‌الملم و تقی 

قطاب به فی کل ما طر لذکر 

محاسته جلت عن الحصر و ازدهي 

باوصافه نظم القصاید والشر. 

مولد او بامکندریه در رمضان سال ۸۱۰ 
هرق. بود. وی با پدر خویش بقاهره رفت و 
پدر او از علمای مالکی بود. احمد نزد 
زراینی تلاوت کرد و از شمس شنطونی علم 
بیاموخت و ملازمت قاضی شمس‌الدین 
بساطی کرد و از او در اصلین و سعانی و 
بیان بهره‌مند شد و از شیخ یحیی سبرافی و 
علاء بسخاری فقه آموخت و از شیخ 
ولی‌الدین عراقی اخذ حدیت کرد و در فنون 
پراعت حاصل کرد و پدر او یکودکی او را 
مورد توجه و عنایت خویش قرار داد و 
بسیاری مطالب از تسقی زبیری و جمال 
حنبلی و صدر ابشیطی و شیخ ولی‌الّین و 
غیرهم بر او فراخواند و از سره بلقینی و 
زین عراقی و جمال‌بن ظهيرة و هیثمی و 
کمال دمیری و حلاری وجوهری و مراغی 
و دیگران اجازت یافت. و خرج له صاحبنا 
التیخ شمس‌الدین سخاوی مشيخة و حدت 
بها و بفیرها و خرجت له جزء فیه الحدیث 
الملل بالحات و حدت به. و او اسام 
علامةٌ مفئن منقط‌القرین, سریم‌الادراک بود 
و تفر و حدیت و فقه و عربیت و معانی و 
بیان و اصلین و غیر آتها را اقراء میکرد و 
گروهی بسیار از آو بهره‌مند گشتند و در 
محضر او تزاحم و به اخذ علم از او افتخار 
میکردند. و علاوه بر آن نیکوکار و دانا و 
متواضم و باشهامت و نیکوشکل و باابهت 
بود و از ال دنیا انجماع [کذا] داشت و 
مدتی در جسمالیه اقامت داشت و سپس 
تولیت مشیخت و خطابت در تربت قاتیای 
چرکسی قرب جیل و مشیخت مدرسة لالا 
یافت و از او خواستند تا قضاء حنفیان 
قاهره را بسال ۸۶۸ بپذیرد و او استتاع 
ورزید. وی شرح مفنی ان هشام و حاشية 
بر شفا و شرح مختصرالوقاية در فقه و شرح 


۱۳۳۸ 


نظم النخبة در حدیت تألیف والا خویش را 
تصلیف کرد. [شرح مذکور بر مغنی موسوم 
است به المنصف من الکلام علی‌المفتی ابن 
هام]. و او را تظم نیکوست از آن جمله: 
یقول خلیلی العدی اضمرت 

اذا مات ذلک یسوء الوری 

فقلت سل الّه ایقاءه 

و یکفینا الظاهز المضس. 

و من قطعة بزرگی از مطوّل شیخ صعد و 
توضیح ابن هاشم را بنحو قرائت تحقیق بر 
او خواندم و در حدیت اجزایی از او شنودم 
و حضر علیه فی‌الاولی ولدی ضیاء‌الاین 
محمد اثیاء ذکرتها فی معجمی و کتب 
تقریظاً علی شرح الافية و جمم الجوامع 
تألیفی و قلت امدحه: 

لذ بسن کان للفضائل اهلا 

من قدیم و منذ قد کان طفلا 

و یمن حاز سودداً و ارتفاعاً 

و مکاناً علی السماک و اعلا 

عالم العصر من علا فی‌حدیث 

و زکی فی‌القدیم فرعاً و اصلاء 

تا آنکه پس از نوزده بیت رائق گوید: 
جمع اه فیک کل جمیل 

و بک اه ضمْ للعلم شملا. 

و شاعر عصرء. شهاب منصوری این ابیات او 
مرا انشاد کرد: 

شیخالشیوخ تقی‌الاین یا سندی 

یا معدن العلم یل یا مفتی الفرق 

انت الذی اختاره الیاری فزیّته 

بالحسن فی‌الخلق و الاحسان فی‌الغلق 

کم معشر کابدواالجهل ایح الی 

ان علموا منک علماً واضح الطرق 

وقیتهم بالتقی و العلم ما جهلوا 

فانت یا سیدی فی‌الحالتین تقی: 

و نیز دربار؛ او گفته: 

غیر شیخ‌الشیوخ فی‌الناس فضله 

قلذا لاتزال نشکر فضله 

لاتری غیر ما یسرک منه 

جمع اه بلسسزات شمله 

القی النقی دینا و عرضاً 

الجلیل الجمیل قدراً و خصله 

فکثیر فی‌اللاس فیض نداه 

و قلیل ان تنظر امین متله 

کل حبر عین لکل زمان 

یتلقّاه و فُوّ للعین مقلة. 

و پیوسته شیخ با من محبت میورزید و در 
بزرگداشت جانب من میکوشيد و تمجید 
بیار میکرد. وی قرب عشاء شب یکشنبه 
هقدهم ذی‌الحجهة سال ۸۷۲ وفات کرد و در 
روز یکشنبه او را دفن کردند و خلق پر او 
نماز گذاردند و بر مرگ او سوگواری کردند. 
احمد. م] ((ج) ابن محمدین محمدین 


احمد. 


سلیمان‌ین الحن‌بن الجهم‌ین یکربن اعین‌ین 
سنن الشیبانی. معروف به ابوغالب زراری. 
رجوع به ایوغالب احمد... در روضات ص 
۳ شود. 

احهد. (مْ) ((خ) این محمدین محمده 
معروف به ابين عباس قاری و ملقب 
بشهاب‌الدین. او راست: ورقات‌المهرة فی 
تمه القراأت العشر. 

احمد. ( 1 (اخ) اپ محطدین محمدبن 
عبدالواحدین صباغ, مکنی به ابرمنصور. او 
راست: مکارمالاخلاق. 

احمد. [امٌ) ((خ) اين محمدین محمدین 
محد اقیسی القرطبی الشحوی السقری 
الزاهد. مکتی به ابوجعفر و معروف به ابن 
حجة قرطبی. صاحب طبقات گوید: این 
عیدالملک آورده است که: امد از اکاتر 
استادان مقری منقدم. نحوی محقق سحدت 
حافظ و مشهور ینضل و از اهل زهد و ورع 
و تواضع بود و شعرهای متوسط میگفت و 
قرائت را از ابوالقاسم السراطوری فراگرفت 
و از ابومحمدین حوطاله و ابن مضا و 
ابوالحن‌بن تخبه بماع روایت دارد و 
ایشان او را اجازه ندادند. وی قرائت قران 
را در قرطبه اقراء و حدیث را اسماع کرد و 
سین بهنگام تفلب دشمن بر آتجا باخبلیه 
رفت و ستولی قضاء و خطابت شد و 
تسدیداللسان را در نحو و الجمع یین 
الصحیحین و جز آن را تألیف کرد و سپس 
بکشتی تشست و بسوی سبته ! رفت. او و 
خانوادة وی را اسیر کردند و بمنورقه؟ 
بردند. اهل آنجا سربهای آنان بدادند و وی 
سه روز بدانجا درنگ کرد و هم بدانجا 
درگذشت و گفته‌اند که وفات وی در دریا 
پیش از وصول بمنورقه اتفاق افتاد و آن 
بال ۶۴۳ «.ق. بود و مولد وی بستة ۵۶۲ 
بوده است-انتهی. و او جز قاضی تاصرالدین 
احمدذین محمذین محمدین محمدین عطاءال 
است. (روضات‌الجنات ص ۸۷). و رجوع 
بابن.حجة شود. 
احهد. (] ((خ) این محمدین محمد 
الجزری الشافعی. مکنی بابوبکر. او راست: 
شرع درل جورور بتو: شوش من 
جزری بنام الحواشی المفهمه لشرح المقدمة. 
و وفات پدر ار بسال ۸۲۳ ه.ق. بوده است. 
احمد. ( عْ] (اخ) ابسن محمدین محمد 
شافعی. نزیل دمشق. او راست: وفاء السهود 
قی وجوب هدم کنيسة الیهود و نفیس 
الفانس فی تحری مسائل الکنائس و کتف 
ما للمشرکین فی ذلک من الاسائس. وفات 
او بسال ۸۷۹ ه.ق, بود. 

احهف. ( ] ((خ) این محمدین محمد 
مصری, معروف به ابن‌الصَاحب و ملقب به 


احمد. 


فخرالاین. او راست: شرجی ناتمام بر 
مقامات حریری. وفات او بسال ۷۸۸ ه.ق. 
بود. 
اجمد. [اعْ] ((خ) این محمدین محمد 
هروی, مکنی به ابوعبید. او راست: الفریبین 
(یعنی غریب القرآن و الحدیث). وفات او 
بسال ۴۰۱ هرق. بود. 
احمد. (ام) (اخ) این محمدین مخمود 
غزنوی. ابوالفتضل بهقی آرد: در شب امیر 
محمد را حسب‌الحکم اورده یودند از قلعً 
نفز و بقلعهٌ غزنین برده و سکزی أمیر حرس 
بر وی موکل بود و چهار پسرش را آورده 
بودند: احمد و عبدالرحمن و عمر و عتمان 
در شب بدان خضراء بیاغ فیروزی فرود 
آورده یودند و دیگر روز سلطان [مسعود] 
بشاط شراب خورد از پگاهی و وقت 
چاشتگاهی مرا بخواند و گفت پوشیده 
نزدیک فرزندان برادرم محصد رو و ایشان را 
سوگندان گران بده که در خدمت راست 
باشند و مخالفت نکنند و نیک احتیاط کن و 
چون ازین فراغت افتاد دل ايشان را از ما 
گرم کن و بکو تا خلمتها پوشند و تو نزدیک 
ما بازآی تا پسر سکزی ایشان را در سراثی 
که راست کرده‌اند بشارستان فرود اورد. 
برفتم تا باغ فیروزی در آن خضرا که بودند 
هر یکی کرباسی عُّق پوتیده, و همگان 
مدهوش و دلشده, پیقام بدادم بر زسین 
افتادند و سخت شاد شدند و سوگندان 
نسخت کردم و ایمان‌الییعه بود یکان یکان 
آنرا بزبان راندند و خطها را زیر آن بتدم و 
پی خلعتها بیاوردند قباهای سقلاطون 
قیمتی مسلونات و دستارهای قصب و در 
خانه شدند و بپوشیدند و مرزه‌های سرخ و 
بیرون آمدند و برنشستد و اسبان گرانمایه و 
ستامهای زرین و رفتند و من تزدیک آسیر 
آمدم و آتچه رفته بود بگفتم. 
اجهد. را م) ((خ) این محمدین محمود 
یزدی. رجوع بروضات ص ۲۶۵ س ۱۶ 
شود. 
احمد. [ ) (اخ) این محمدین مسرزوق 
تلسانی مالکی, مکنی به ابوبداه. متوفی 
بسال ۷۸۱ هق. او راست: شرح کتاب‌الهفا 
فی تعریف حقوق المصطفی تألیف قاضی 
عیاض‌ین موسی یحصبی. 
احمد. را م) ((ج) اين محمدین مروان‌ین 
لطیب السرخسی, وجوع ید احمدین الطیب 
السرخسی شود. 
احمد. ( ) ((خ) ابن محمدین مسروق» 
مکنی به ابوالمباس. از عرفای ما سیم 
هجریه است. زمان معتضد و مکتقی و مقتدر 
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احمد. 


را دریافته. اصل وی از طوس بوده از آنجا 
بیغداد نقل کرده و در آن ملک در میان این 
طبقه مشهور و معروف گردید. از شیخ جنید 
تقل شده که گفت: وی از استادان شیخ اجل 
ابوعلی رودباریست و قاگرد حارت 
محاسبی و سری سقطی است و با محمدین 
منصور و محمدین حسین برجلاتی صحبت 
داشته» وی را در عداد طبقة ثانیه نوشته‌اند و 
از بزرگان قدماء مشایخ و محل اعتتاء این 
طایقه است. شیخ‌الاسلام که در کتاب خود 
شرح حال وی را نوشته گوید که 
ابوالعباس‌ین مسروق بفدادی گفته است که: 
در شب شنبه نشسته بودمی و پدر و مأدر 
من بر من میگریستندی از ریاضاتی که من 
کشیده بودم و بخدست بسی پیران رسیده و 
سخنانی که از ايشان شنیده. از این بیان 
خواهد واضح نماید آنکس که بمقام معرفت 
قدم ننهاد خود چه داند که ال ریاضت 
ازیرای چه بر خود رنج را بر راحت اختیار 
مینمایند و سختی را بر لذت چون چنین 
حالتی در کس دیدند آنرا سوم حال و بدی 
احوال گمان کنند. و آن عارف کامل روزگار 
زندگانی را در شهر بغداد میگذرانید تا در 
سال ۲۹٩‏ ه.ق. در بغداد وفات کرد. بعضی 
در صفر المظقر ۲۹۸ نوشته‌اند. از کلمات 
اوست که گفته: من ترک التدبیر عاش فی 
راحته, یعنی کسی که واگذاشت تدبیر خود 
را در امسر زندگانی و دانست که تقدیر 
تفیرپذیر نیست و خود را با تقدیر موافق 
ساخت زندگانیش براحت گذرد چه هیچ 
حادثه‌ای ناملائم ازبرای وی نیست. حئل 
عن التصوف فقال: خلو الأسرار مما منه بدٌ و 
تعلقها بما لیس منه بد. یکی او را پرسید از 
تصوف که آن چیست؟ گفت: تهی شدن دل 
است از آنچه از آن گزیر بود و پیوستن 
آنه ناگزیربود و ناگزر که ستلانقکاک 
است جز حق نیست از انروی که ساعدای 
ری سبحانه و تعالی در معرض زوالند. آزو 
پرسیدتد آنکس که روزگارش بخوبی گذرد 
و عاقتش نیکو بود کیست؟ گفت: آنکس که 
از حد خود تجاوز تکند و در نزد بزرگان 
ادب نگاه دارد. وقتی کی از او وصیتی 
خواست, گفت: جهدی کن که اگر حق‌بین 
نشوی خودبین نیز نباشی چه هرکس خود 
را دید او را دیگر توفیق رفیق و سعادت یار 
نخواهد گردید. مسروق بقتح میم و سکون 
سین مهمله و راء مهمله و واو و قاف و 
برجلانی یضم باء موحده و سکون راء مهمله 
و ضم جیم است. (نامةٌ دانسوران ج ۲ ص 
۲ 

احهد. أم) (اخ) این سحمدین مسعود 
وبری حتقی. مکنی به ابونصر. او راست 


شرحی ممزوج بر مختصر الطحاری فی 
فروع الحتفية در دو مجلد. 

احمد. [) (ا) این محمدین السظلفرین 
محتاج چفانی. رجوع به ابوعلی احطدین 
محمدین المظفرین محتاج چفانی و رجوع 
یه لباب‌الالباب عوفی ج۱ ص ۲۷ س٩‏ شود. 
احمد. امْ) ((خ) ابن محمدین مظفرین 
مختار رازی. مکنی به ابوالمحامد و ملقب به 
بدرالدین. او راست: مقامات بدرالدین شامل 
۲ مقامة که بال ۷۰۰ ه.ق. از تألیف آن 
فراغت يافته است. 

احمد. (مْ] (اخ) این محمدین المظفر 
خوافی. مکنی یه ابوالمظفر. رجوع به 
ابوالمظفر خوافی... شود. 

احمد. (ام] (اخ) ابن محمدین مقرچ‌ین 
بی‌لخلیل ابتی, مکنی به اوالسباس و 
معروف به این‌الرومية اموی اندلسی اشبیلی. 
این ابی‌اصییعه در. عیون‌الانباه آرد: وی از 
اهل اشبیلیه و از اعیان علماء و اکابر 
نضلای آن شهر بود و در علم تبات و 
معرفت اشخاص و ادویه و قموا و سنافع و 
اختلاف اوصاف و تباین مواطن انها اتقان 
داشت و ذکر شایم و نام نیکو داشت و 
بسیارخیر و موصوف بدیانت و محقق در 
مور طبیه نود و نفس خویش بفضائل 
بیاراست و از اين حزم و جز او علم حدیث 
بسیار شنود و در ستذ ۶۱۳ ه.ق. بدیار مصر 
شد و در مصر و سپس شام و عسراق در 
حدود دو سال اقامت کرد و مردم از او 
انتفاع بردند. وی یا سماع حدیث پرداخت و 
نیات بسیار را که در مفرب تمیروید. در اين 
بلاد معایته و در منایت و مواضع خویش 
مشاهده کرد. و چرن از مغرب به اسکندرید 
شد سلطان ملک‌العادل ابوبکرین ایوپ 
رحمه‌الّه تام او بشنید و از فضل و جودت 
معرفت وی به نبات آگاه شد و در اين وقت 
ملک‌الی ادل بقاهره بسود پس او را از 
اسکندریه بخواست و ملاقات و اکرام کرد و 
جامگی و جراية فرمود. و وی نزد او مقیم 
بود و بکاری مشغول نبود و گفت من از شهر 
خویش آمدم. تا انشاءاله حج بگزارم و 
بخاندان خویش بازگردم. و مدتی نزد او 
بماند و حوائج تریاق کبیر را گرد آورد و 
سپس بحجاز روی آورد و چون ادای حچ 
کرد بمقرب بازگشت و در اشبیلیه اقامت 
گزید. و او راست: تفسیر اسماء الادوية 
المفردة من کاب دیسقوریدس و مقالة فی 
ترکیب الادوية. (عیون‌لانیاء ج ۲ ص ۸۱. 
و نیز او راست: ذیلی کییر بر کامل این عدی 
بنام الحافل فی تکملة الک‌امل و سختصر 
الکامل. وفات او بسال ۶۳۷ هق. بود. 
(کشف‌الظون). و در نام دانشوران آمده 


۱۳۴٩۹  .دمحا‎ 


است که: در شهر محرم الحرام ستة ۶۱و 
بقولی ۵۶۷ ه.ق. در شهر اشبیلیه تولد 
یافت او از اعیان فقهاء و سحدئین و از 
ارکان اطبا و معالجین است. در فتون علوم 
فقه و حدیخش مقامی یکمال بود و در صنایع 
علیه و اعمال عملیة طبیه درج؛ اعلی 
دائشت و اين دو فن شریف را که اشرف علوم 
دانند بمنزلة دو ذی‌فن کامل دارا بود و کمتر 
کسی را جز آن عالم بی‌نظیر در دورة 
اسلامیه چنین رتبت و مقامی بوده. علم 
فقاهت و فن طبابت را بدرجه کمال با هم 
جمع داشته باشد و مرجم و سعتمد هر دو 
طایفه از فقهاء و اطبا گردد. و آن دانشمند 
یمانند در زمان سلطّت و اقتدار بنی‌هود که 
خود حالات انها در کتب سیّر مضبوط است 
و در عداد ملوک‌الطوائف اندلس معدودند 
رایت فقاهت و علم طبابت برافراشت. علامة 
مقری آورده است که: وی در بدایت روزگار 
تحصیل در شهر اشبیلیه و ساير بلاد اندلس 
باخذ مقدمات و علوم ادبیت اشتفال ورزید 
و در زمرة تلامیذ ایوذر حبشی و ابن‌الجد و 
ابن‌غقیر که از فضلا و ادبای آن سملکت 
بودند درآمد. پس از تحصیل مقدمات و 
تکمیل علوم ادبیت علم فنقه را بر طريقة 
مالک که خود نیز آن طریقه را داشت ابتدا 
از ابن زرقون ابوالهین اندلسی اخذ نمود 
و سالها او را مصاحب و در زمرء تلامیذ 
خاصش مخصوص بود سپس موافق بذل 
جهد و استفراغ و سعی که در طریق تحصیل 
و تکمیل فقه می‌نمود طريقة ظاهری اختیار 
کرد و در میان فقهای آن مذهب ابن حنزم 
ظاهری فقیه را برگزید و سالها بقدم ارادت 
در زمر؛ تلامیذ وی بتحصیل فقه اشتفال 
می‌ورزید و چون در ترویج مذهب ظاهری 
جدی وافی و جهدی کافی داشت جماعتی 
او را حزمی خواندند و بر همین طریقه 
روزگارش تا انقضای زندگانی میگذشت و 
ما در ترجمت اين حزم در این کتاب طريقة 
ظاهری را خواهیم نگاشت و در بعضی از 
کتب سیر مسطور است که آن فاضل بیمانند 
پس از یکچند تحصیل بجهة فراگرفتن و 
تکمیل علم حدیث. و پیدا کردن حشایش از 
اندلی بمملکت دیگر رحلت نمود چنانکه 
علامة مقری در تاریخ خویش ترجمت او را 
در باب مرتحلین از اندلس اورده است. و 
در ایام سیاحت و مسافرت یکچند در 
دمشق در نزد علمای فن حدیث مثل ابین 
خرستانی و ابن ملاعب و ابن‌عطار و شیره 
باستماع و اخذ احادیث مشفول گشت و از 
انجا بغداد مسافرت کرد و بدان قدر که 
شاید از معتبرین علمای آن شهر نیز استماع 
احادیت نمود تا خود مقامی منیع و درجه‌ای 
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رفیع یاقت و صبت فقاهتش گوشزد علما و 
فقهاء گردید از آنرو در هر شهر که یکچند 
رحل اقامت می‌افکند جماعتی بمحضر وی 
حاضر گشتند و از وی علم فقه و حصدیث 
استفادت مینمودند. من‌جمله زمانی دراز در 
مصر.بساط تدریس بگنترده و در آن شهر 
گروهی از وی استماع احادیت مینمودند و 
نیز علم فقه استفاضت میکردند چنانکه 
جماعتی کثیر در مدرس تدریس وی بدرجة 
کمال رسیدند و احمدین ابی‌اصیبعه که خود 
يا وی معاصر بوده و ملتزم است که جز آنان 
که در فن طب مهارت داشته باشند در تاریخ 
خویش نتویسند در ترجمت وی آورده که 
او در فتون صناعات طبیه از علم و عمل 
بصیرتی کامل وخیرتی وافی داشت ضاصه 
در علم صیدله و اتخاذ و القاط دریه که 
خود یکی از تفتین آن فن است و بیشتر از 
آن کسان که در فن شناسائی ادویه مشهور و 
معروفند بشاگردی وی موصوفند من‌جمله 
این بیطار است با آنهمه شهرت و شان که در 
نزد اي ریب وین برد هواره 
پاستعانت وی بپیشتر از ادویه را بیدا کرده و 
تجربت و بیطار در مولفات خویش 
زیاده او را مبتاید و بر اقوال وی استشهاد 
مینماید و کتبی را که در مفردات ادویه 
پرداخته است بیشتر از تصنیفات او نوشته 
خاصه در جایم صفیر و کی که نقل اقوال 
متقدمین و متأخرین را نموده نام وی زیاده 
مذکور است و اطبای اروپا که در تکمیل 
علم ادویه باقصی‌الفایه کوشیده‌اند در آن فن 
آو را متوده‌اند و ادویه‌ای را که بتجربت 
رسانیده بدان اعتماد تام دارند چنانکه 
توضیح آنرا در ذیل این ترجمت آنچه در 
شرح حال وی در تاریخ‌الحکمای فرانوی 
سطرر است مرقوم خواهيم داشت. برزالی 
که یکی از اساتید و اساطین اطبا است و در 
کلية علم ادوية مقرده او را مهارتی بکمال 
است و از تاریخ اندلس چنان مستفاد میشود 
که در ترجمت اطبا کتابی پرداخته است و 
در حق وی زیاده بتوصیف و تعریف لب 
گشوده بهر حال وی مدتی متمادی بعد از 
تکمیل طب و تحصیل فقه بجهة اتخاذ و 
تجربت ادویه به اکتری از بلدان رفته و در 
هر شهر جماعتی که از امکنه و محل 
روئیدن حشایش و غیره اطلاع داشتند با 
خود یار کرده باخذ اقسام ادویه از خشب و 
ازهار و اصول و بذور و تجربت آنها مشغول 
گردید و در همان ایام که بسیر بلدان و 
سیاحت ممالک میرفت کتابی مبسوط در 
ادویة مقرده برنگاشت که بداتگوته تألیف و 
حسین ترتیب و جودت بیان و تحقیق 
عبارات و مسلاست معاتی از مسولقات 


متقدمین دیده نگشت و اسامی آنرا بترتیب 
حروف تهجی نهاد و بسیاری از ادویه را که 
خود پیدا کرده و بتجریت رسانده بود در آن 
کتاپ مندرج ساخت و هم ماهیت و خواص 
آنرا مذکور داشت و آنرا کتاب جامم نام 
نهاد. نقل است در آن ایام که وی بجهة اتخاذ 
حشایش و غیره بسر برد و بسیاحت ممالک 
مشفول بود باسکدرية مصر گذار کرد 
یکچند در آن ملک رحل اقامت افکند و آن 
سلطتت و حکمرانی ابوبکرین 
ی و 
سلاطین آن طبقه بود بلوازم پادشاهی قیام 
منود عون میت صدافت و تقایل ان 

عالمم‌نظیر در ند آن پادشاهبعرصة ظهور 
و بروز رسید او را از اسکندریه بشهر قاهره 
طلب کرد و زیاده از اندازه‌اش بتواخت و 
اکرام بسیارش نمود و مکانی نیکو ازبرایش 
مقرر فرمود و نیز سایر حوائج او را درخور 
شان و رتبه‌اش مرتب داشت و شهرية کافی 
از جهت وی معین کرد از انکه پادشاه را 
یک‌چند میگذشت که استقامت مزاجش 
بانحراف تبدیل یافته بود از وی رفع آن 
علت را بخواست تا بصحت و اعدالش 
معاودت دهد و آن سلطان اصلاح مزاج 
خودترا منوط بدابیر طبية وی نمود بزمانی 
قلیل دیگر علتی در خود ندید و افعال 
یدنیه‌اش چنانکه اصحا را باید بر وفق 
سلامت گردید. و آن فاضل یگانه چنانکه 
نگارش یافت در فن ادویةٌ مفرده سرآمد 
آطبای عصر بود بقرمود تا چند وزن ادویه 
تریاق فاروق را فراهم کرده بترکیب آن 
بپردازد وی اطاعت ان امر را همت 
پرگماغت ات و اصل ادویه را از هر قسم از 
اقسام پیدا کرده بر رسم معمول ترکیپ کرد 
چون ملک عادل بدان دوای بزرگ مداومت 


اوان زمان 


مود بر مزاجش سازگار آمد زمانی برتیامد 
که انحراف مزاجش امتقامت یافت ملک را 
در حق وی حسن اعتماد و اعتقادی تازه 
پیداگنت ۱ پر اعتتراضات:و 
تشریقاتش میافزود پس او یکچند که در 
حضرت پادتاه بسر میبرد و زمان سیاحت 
وی بطول انجامیده بود از اقامت آن ملک 
دلتنگ گردیده رخصت انصزاف بتهر خسود 
حاصل تمود ملک او را رخصت داد و چون 
زمان حج نزدیک بود حج گزارده آنگاه 
یموطن اصلی خود معاودت کرد و آن هنگام 
که دیگرباره بشهر اشبیلیه رفت زمان 
عمرش بهقتاد سال رسیده و چهل سال زمان 
سیاحت وی امتداد یاقت. در تاریخ اندلس 
نگارش یافته: پس از آتکه این روسیه 
سیاحت را تکمیل کرده بشهر اضببلیه آمد 
بساط تدریس و افادت بگسترد و از هر 
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سوی بجهة اخذ علوم فقهیه و صنایع طبیه 
تلامذه روی بسحضرتش مینهادند و در 
مجلس تدریس وی استفادت میمودند 
امراء و ارکان سلطنت هرچند خواستند که با 
وی مراودت و اتحاد پیدا نمایند راضی 
نگشت و هسمواره از مسجالت آن طبقه 
احتراز داشت ت و تا معاش خویش فراهم کند 
دکاتی بجهة فروختن حشایش در معبر عام 
باز کرد بعد از فراغ از مباحشت و تدریس در 
همان دکان به بیع حشایشس وقت میگذرانید 
و هرگاه مجال یافتی در دکه‌ای که در جنب 
دکان بود نقسته و باتتاخ کتب و تألیف 
خود را مشغول میداشت و پا انحال در نزد 
عموم خلایق و جمهور امراء سلطان مکرم و 
محترم میزیست و او را در انظار زیاده وقعی 
و بهایتی بود چتانکه علاء سقری آورده 
است که: امیر عبدا‌ین هود پادشاه اندلس 
را میل زیاده بمجالست وی بود و او تمکین 
بمراودت و رفتن نزد سلطان تمی‌نمود وقتی 
امیر با تجمل تمام و اسباب سلطنت بر دکة 
دی میگذشت و آن عالم بیماند بمطالعت 
کب و انتاخ و جمع و تألیف اشتفال 
داشت چون امیر بدکة وی رسید و او را 
بشناخت اسب خویش نگاه داشته بر وی 
سلام کرد او رد نلام کرد و از اشتفالی که 
داشت خاطر منصرف ننمود و همچنانکه سر 
بزیر داشت و مطالعت کتب را مینمود سر 
بالا نکرد و توجه بسلطان و اصحابش نشد. 
قطان رینتی طول اب خویتی نگناه 
داشت بلکه احترام سلطّت را منظور کرده و 
پادشاه را یمکان خویش دعوت کند و آن 
امر سیب ازبرای مراودت و دوستی گردد 
امیر چون از توجه وی مأیوس گشت اسب 
خویش براند و از دکان او برگذشت پس از 
چند روز در یکی از مجالس انس ذکری از 
وی رفت امير زیاده او را بستود خاصان 
امیر بر آن مطلب انکار آوردند و بعرض 
رساندند کسی که در نزد سلطان بدان سان 
طریقة ادب مرعی ندارد توصیف سلطان را 
چگونه سزاوار باشد؟ امير گفت: مردان خدا 
را حالت اين و طرز و رفتار چنین است که 
یر تجمل ظاهری دنیا ايشان را توجه و میلی 
نباشد. گویند هم در آن زمان امیر عبدال‌ین 
هود میلفی زر برسم هدیه نزد وی فرستاد 
ات کایق از ول وس وولو 
گفت: کسی را که مشونت از طریق کسب و 
رنج یازو فراهم گردد و نیز قتاعت را شعار 
خود نموده و آفتاپ عمرش قسریب‌الافول 
باشد ازو دور است که خسود را آلوده 
یزخارف دنیوی نماید فرستاده سلطان وجه 
رآ بازیس آورده و از نظر سلطان بگذرانید و 
آنچه را که وی گفته بود بعرض رسانید امیر 
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گفت: او را بحالت خود گذاشتن بهتر است 
که بیعضی از تکلیفات رنجه داشتن. بالجمله 
ری در اين مرتیه که بشهر اشبیلیه معاودت 
مود دیگر مسافرت اختیار ننمود و 
روزگارش بر همان وتیره که مسطور افتاد 
کلف تا در سلخ ربع‌الشانی سته ۶۳۷ 
ه.ق. داعی حق را لبیک اجایت درداد. 
موافق اين تاریخ از عمر وی هفتاد و خشس 
سال گذشته بود. صاحب نفح‌الطیب نوشته 
در آن هتگام که وی را اجل موعود دررسید 
از هر طبقه تلامیذ بسیار داشته و در وفاتش 
مرئیتها گفتند و نیز در تعریف وی رسائل و 
کتب زیاد پرداختند و از سوت وی ساکنین 
اتدلس را اندوه فراوان دست داد و در تغییع 
جنازه‌اش جمعی کتیر حاضر گشتند و در 
خارج شهر اشبیلیه مدفونش ساختند. در 
تاریخ‌الحکمای فرانسوی که تالیف دکتر 
لوسین لکلرک است در ترجمت آن فاضل 
بی‌نظیر شرحی از مقاماتش مینگارد و چون 
آن ترجمت بر شلون فضائل و فنون طبیة او 
دلیلی محکم است حاصل بعضی از آن 
ترجمت را می‌نگاريم تا قدر و رتبة او در 
فون علوم بر بینندگان مشهود و معلوم گردد 
چنین گوید که: ابوالعباس‌بن رومیه از اطبای 
مائٌ سیزدهم م. است به نباتی از آنروی 
معروف و مشهور گشت که در علم معرفت 
نباتات سرامد امثال خویش و اقران عصر 
بود و بعضی از مورخین که او را موب به 
نباتا کرده‌اند اشتباه لفظی تموده‌اند و وی در 
شهر اشبیلیه در ستة ۱هق. ۱۱۶۱ م. 
تولد یافت و در جمیع فنون مختلفة علم 
طب از جزء نظری و عملی آگاء خاصه در 
فن شناساتی ادویه که او را کمتر عبدیل و 
نظیری بوده قواعد و قانون اطبای متقدمین 
را یک‌سو نهاده و از طريقة دیسقوریدوس و 
جالنوس و غشیره انحراف جست و در 
تجربت ادویه طرزی دیگر و روشی تازه 
گذاشت و ادویه‌ای را که پیشینیان بتجربه 
رسانیده بودند بر اقوال آنها اعحماد ننموده 
خود چنانچه باید از اختلاف ماهیت و 
عجربت دفیقه‌ای فروگذاشت نکرد و از 
الپانیا مخصوصاً محض پیدا کردن ادویه 
مسافرت نمود و بسیاری از مکانها و شهرها 
را ميدانيم که در انجا یسیاری از نباتات را 
بدست آورده تجربت نمود و نیز گوید: 
ابوالعباس‌بن رومية نباتی زیاده با نضل بوده 
و در فن شناسائی ادویه تلامیذ بسیار داشته, 
من‌جمله اين بیطار است که یکی از اعاظم 
گیاه‌شناسان است و این فن بزرگ را از وی 
اخد تموده و همواره با وی بتفتیش نباتات 
وقت میگذرانید و جمیع طرق متعلقة بادویه 
را در نزد وی تکمیل کرد و در کتب خویشص 


در همه مقام ابوالعباس را باستادی میستاید 
و چون بقدری که باید در اسپانیا تفتیش و 
تفحص در پیدا کردن نباتات کرد و از آن 
ملک در آن عمل فراغت پیدا تمود بسمت 
مشرق زمین رحلت کرد و بسیاری از ادویه 
که الان معمول و متداول بین اطیاست پیدا 
نمود ازجمله سورنجان" که از دراهای 
بزرگ است در آن زمان یافت و در بسیاری 
از اوجاع مفاصل تجربت کرده مفید افتاد و 
نیز دوائی دیگر که در خواص و ساهیت 
بابوته را میمانست. در بعضی از شهرهای 
مصر پیدا تمود و هم در تونس نسوعی از 
صدف پیدا کرد" که زیاده در امراض عین 
متل جرب و ییاض و دمعه مفید گئمت و از 
آنجا باسکندریه رقت و ملک عادل او را 
بقاهره طلب کرد و زیاده احسان نمود و 
بجهت وی چند وزن از تسریاق فاروق 
بساخت و هم طرز صنعت و ترکیب آنرا 
بملک عادل بیاموخت. در آن هنگاغ که وی 
بخیال مصر و تام و عراق بجهت پیدا کردن 
آدویه سیر میکرد ابن بیطار نیز با وی یود و 
در هیچ مفام از وی متفک نمیگشت تا 
ترقیات کامل حاصل نمود و هم او مسطور 
داشته که اين رومیّه با کمال تقوی و قدس 
بود و علم احادیث را در تزد اساتید مختلفه 
فراگرفت سپس بخیال تکمیل علم طب 
افتاد. ابوالباس‌ین رومیه بمتابه‌ای در علم 
گیاه‌شناشی استاد قابل بود که هیچیک از 
کیاه‌شناسان را چنان رتبه و مقام حاصل 
نگردید و قبل از وی جماعت اعراب ادویه 
را یدان سان که در کب قدما متل جالینوس 
و غیره ماهیت و خواص آن ضبط بود عمل 
میتمودند و او اول کسی است که در عرب 
مقنن قانون فن ادویه گردید و بسیاری از 
ادویه را که اکنون معمول و متداولست پیدا 
کرده و بتجریت رسانید و اسامی آن دواها 
در تاریخ‌الحکماء فرانسوی مشبوط است و 
در اطبای متأخرین که در میان عرب ظهور 
و بروز تمودند مثل سلیمان‌ین جلجل و غیره 
که در ادویة مفرده کتب پرداخته و در اسماء 
ادویه و مواضع آتها و اصل و بدل از ادویه 
تحقیقات نموده‌اند غرض از آن جماعت نقل 
از اقوال متقدمین بوده نه آنکه فی‌حدنفه 
خود تجربتی نموده باشند يا آنکه درصدد 
پیدا کردن دوائی وقت خود را مصروف 
نمایند. و نیز گوید ابن رومیه علاوه بر آنکه 
اول شخص دانشمند و محققی بود در عرب 
بسیاری از مطالب در علم گیاه‌شناسی و هم 
بسیاری از اختلاف امزجة ادویه بواسط وی 
مکشوف گشت و بعد از مراجعت از سیاحت 
ر رقتن اشبیلیه که پایتخت قدیم اندلس و 
شهر معمور و اباد بوده انقدر از ادویه که در 


۱۳۵۱ 


ایام سیاحت پیدا کرده و بتجربت رسانیده 
بود بنگاشت و آنرا کتاب‌اارحلة نام نهاد و 
نیز در مقردات تألیفی دیگر نمود آنرا مسمی 
یکتاب المسافرة فی‌المشرقي نموده و آن 
کتاب را ما بدست نیاوردیم ولی در نسخ و 
مزلفات ابن بیطار انچه از آن کتاب نقل 
کرده دیده‌ایم. بعلاو؛ آنکه از طب گفتگو 
مینماید بیانات مفیدة دیگر نیز آورده است و 
بسیاری از نباتات را که بطور تحقیق اطلاع 
از آنها نبوده وی ماهیت و خواص آثرا از 
روی تحقیق نگاشته و گیاهی را که اکتون 
پاپیروس [پیزر] از وی میسازند در یکی از 
بنادر ایطالیا پیدا تمود و نیز از این قبیل 
نباتات در بسیاری از ممالک پیدا کرده که 
مشروحاً در تاریخ‌الحکمای فراتسوی 
مسطور است و در این مقام از بیم اطتاب 
بنوشتن آن مبادرت نبرفت و آن فاضل و 
طبیب بیمانند را در مطالب کلیةٌ طبیه و 
معالجات امراض بیائات مفیده بسیار است 
در اين مقاله چند فتره از انرا که خالی از 
فائدتی نیست برشتة تحریر درمی‌آوريم. 
گوید: هرگاه طبیب در مرض پرقان و علاج 
ان خواهد مریفش بحسن عافیت و صحت 
مسنتهی گردد در ابتدای مرض احستراز 
مشروبات و حقن مبرده نماید جه اکتر 
حدوث این مسرض را سیب سده در 
مجاریت و گاهی از اعتقال طبع و تراکم از 
سفلهای در امعا پدید گردد و ببا هست که 
التهاب ر عطش مریض طبیب را بر آن 
میدارد که استعمال میردات نماید در این 
صورت صاحب یرقان دوچار نخواهد شد 


احمد. 


الا بسوء عاقبت و وخامت خاتمت. پس بر 
طبیب لازم است که در بدایت امر ادويةً 
ملطفة مفتحه بکار برد و عطش مریض را با 
آب گرم و عرق کاستی و گاوزبان بنشاند و 
نیز گفته در ابتدای هر جنس از اجناس 
حمی طبیب از استعمال ادویه از مشروب و 
غیره اجتناب کند و تا سه روز غیر از اغذية 
اطیقه و آب گرم و بعضی از اشربدٌ معرقه 
استممال نکند چه دقع منافی را طبیمت که 
خود مدبر بد نیست میتماید و در اواییل 
مرض که طبیب مبادرت در استصسال ادویه 
نمود طبیعت انسان را تحیر دست دهد و اگر 
مغلوب مرض نگردد لااقل اخلاط را زمان 
نضج ادا پیدانماید و در اکتر اين است که 
حمی متشبث بمضو شود یا آنکه منتقل به 
بعضی از اوجاع و دمامیل و بعضی از 
امراض مهلکه گردد و نیز گفته است: هرگاه 


۰ و2وطااناه تانق - 1 


یا جوز ارقم. بصل التلفوطة. 


(صدف الحر) ۳۵۲۳6 6۱۳۲۵ - 2 


۱۳۵۲ 


در بدن آتار ددم ظاهر گردد اگر چه ورم 
دموی باشد طبیب در سعالجت مبادرت 
پفصد نکند چون خون کم کردن در اين مقام 
سیب ازبرای آن گردد که ماده در تحت جلد 
تضیح نگردد و مایٌ فساد عضو و یعضی 
مقاسد دیگر میشود. و نیز گفته: طبیب را تا 
ممکن است در امزجه بیماران بحیوب 
مسهله و بعضی از ادوية قلیل‌المقدار 
معالجت نکند تا تواند مطبوخات استعمال 
کند از آنکه غائل مطبوخات کمتر از 
حبویست و بسیار در بدن نمیماند بلکه 
بزودی اخلاط را قطع و سل داده با خود 
دفم مینماید و باعت کرب و غشی و 
معاودت اسهال بعد از اتمام عمل نمیگردد. و 
از نوادر حکایاتی که در کسب مولفات خود 
آن دانشمند بیمانند آورده آن است که وقتی 
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در هنگام سیاحت بخیال دیدن بعضی از 
حشایش بیکی از بلاد افريقا گذار کردم از 
آنکه مرا در آن روزگار خیالی بجز تجربت 
و پیدا کردن حشایش تبود و هم بجهت آنکه 
معینی در کارهای خود داشته باشم در خانة 
مردی صیدلانی که در فن شناسائی ادویه 
رتبی بکمال داشت منزل نمودم از اتفاقات 
آنکه در آن ایام توبه‌های بلقمی و هم نوب 
مرکیه ردیه شیوعی داشخت و در اکثر انان که 
مبتلا ميشدند از علامات ظاهره که مشاهده 
میکردم گمانم اين بود که اگر آن قسم از 
حمی منتهی بموت نگردد لااقل زمان مرض 
امتداد پسیدا کند ولی یک دو روز که 
میگذشت بسیاری از آن جماعت را که با 
رداتت حال و سوء احوال دیده بودم با 
صحت قرین و با سلاست توأم میدیدم. مرا 
از آن حال تعجب دست داد چه اين برخلاف 
رسم و قانون و قواعد طبیه بود از آتروی که 
دور نوبهةٌ یلغمی و هم نویه سرکبه را زمان 
بسیار است پس درصدد تفحص و تفتیش 
آن برآمدم که رجوع این جماعت بکیست و 
چگونه بدین قسم علاج میشوند بالاخره 
پس از تج و تفحص معلوم گشت که 
رجوع آن جماعت در این مرض بمردی 
خیاط است و بدستور و علاج وی رفتار 
میتمایند آنگاه وی را طلب کردم و بمنزل و 
مأوایش پی بردم پس از ملاقات و مقالات 
دیدم که ازعلم طب بهره ندارد و بسی عامی 
و بی‌ادراک است بعد از یکچند مرافقت و 
اتصحاد وقستی را از وی سوال نمودم از 
معالجتی که آن جماعت از مرضی را 
مینمود. چند روزی از گفتن انکار آورد 
آخرالامر دانست که چون سرا در آن شهر 
خیال توقف نیت و در فراگرفتن آن 
معالجت جز فائدة علمی غرضی ندارم 
گفت: معالجت اینگونه از نوب چتانکه 


مخاهده تمودید بدینگونه است که در حوالی 
اين شهر چشمة ابی است و جماعتی از 
اجداد من که در صتاعات طبیه مهارتی 
کامل داشتند و بتجربه رسانیدند که اب آن 
چشمه در نویه‌های مرکیه همچنین در حمی 
دایر بلفمی تأثیر کلی دارد و اکنون مرا از 
علم بهره‌ای نیت ولی آنچنانکه سابق 
بتجربت رسانیدند من نیز در همان مورد آن 
آب را در مزاج اين قبیل از مرضی تجویز 
میمایم و از ترید و گل بنقشه ساوی با 
عسل ترکیب کرده غبا بدانها میخورانم 
چتانکه دیدید اثری از آن مرض در سزاج 
انکسان که بدین قسم از آن نوب مجلا 
بودند تمیماند. گوید: چون اين تقریر از آن 
مرد خیاط شنیدم از او درخواست کردم تا 
مرا بدانجا برد که آن چشمه را مشاهده 
نمایم وی قیول کرده بموافقت او بدان مکان 
شتافتیم دیدم اپ آن جشمه زیاده از اندازه 
گرم و طعم آن در نهایت شوریست و نیم 
تلخی از آن لحاس میشود و در اطراف ان 
موضع شقایق بسیار روئیده دانستم که آن 
تأنیر بواسطة سلح و گوگرد و اجزای 
مخدره‌ای است که در آپ آن چشمه است 
پس از آن شخص معذرت خواسته و اظهار 
آمتتان نمودم و بمنزل مسعهود مراجعت 
نمودیم و چون آن تاثیر را از آن آب دیدم و 
دانستم که منفعت آن در نوبه از چه راه است 
معلوم گشت که اگر ترکیبی بدین توتیب 
خارج شود همین تاثیر را خواهد داشت 
پس ترکیبی از گوگرد و نمک و جوز مائل 
مرتب نموده بدین میزان نمک ده مثقال 
گوگرد ده متقال جوز مائل چهار متقال و هر 
سه دوا را مدبر کرده حب نمودم و بمقدار 
معین بهمان اشخاص که بتوبه‌های مسرکبه و 
بلفمی مبلا ميشدند میخورانیدم و تنقیةٌ 
خلط بلفم مینمودیم یک دو روز نمی‌گذشت 
اتری از آن مرض در مزاج اشخاصی که 
بنوبه مبتلا بودند باقی نمیماند. روزگاری 
دراز هرگاه اینگونه از نوب را که سیدیدم 
بهمین حب معالجت مینسودم و فوائد کلی از 
اين تجربت حاصل کردم هو ان السوفق و 
لمعین. و از کلمات آن فاضل دانشمند است 
که گفته: چون سه چیز در طبیب یایی بگاه 
عروض مرض از رجوع بوی در حذر باش 
ول آنکه حریمش بیتی بجمع و زیادتی 
مال دویم آتکه متلا باشد بسوء افعال و 
اقوال سیم آنکه متصدی بودنش یمتاصب و 
اشفال. کتب مولفات و مصتفات آن فقیه و 
طبیب دانشمند در فقه و طب از این قرار 


از 


است: کتبی را که در فقه و حدیت پرداختد: 
اختصار کتاب موسوم بکامل که آن کتاب از 


احمدین عدی بوده است در علم حندیث و 


احمد. 


رجال. کتاب موسوم بمعلم که در آن کتاب 
بعضی اضافات آورد» از مسلم بخاری. 
اختصار کتاب دارقطنی که آن کتاب در 
غرائب و مشکلات احادیث مالک بوده. 
کتاب بحرالاتار در علم حدیت. کتاب 
عیون‌الاخبار. کتاب الصاقل فی تکملة 
الکامل که بجهة این عدی تألیف کرده و آن 
کتابی است مبسوط در علم حدیث چنانکه 
اين ابار که از فحول فقهاء بوده حکایت 
کرده است از شیخ و استاد خود 
اب والخطابین واجب که گوید همواره 
ميشتیدم از وی تعریف و توصیف آن کتاب 
را و زیاده بحسن ترتیب و جودت تحقیق 
آن اعتماد و اعتقاد داشت و پیوسته بمطالعت 
آن کاپ میپرداخت. ایضاً اختصار کتاب 
کامل که بجهة احمدبن عدی نوشته در دو 
مسجلد. کاب کنزالاخبار در حدیت. 
کتاب‌الاناب. کتاب مميارالفقهام. کتاب‌البر 
در فقه. کتاب‌الحج. کتاب‌الصدقه. کتبی را که 
در علم طب و مفردات ادویه پرداخته بدین 
شرح است: کتاب در جزه نظری و عملی 
طب. کتاب در علاج امراض صدر کتاب در 
خواص ادویة شلیشا. کتاب در ادوی مرکبه. 
کتاب جامع در ادویةٌ مقرده بترتیب حروف 
معجم و این کتاب از اجل تصانیف آن 
دانشمند فاضل است و بیشتر از ادویة مفرده 
را که بعد از وی اطبا در کتب خود مسطور 
داشته‌اند تقل آن از این کتاب شده و اطبای 
اروپا را نیز بر اين کتاب اعتماد و اعتقادی 
تام بوده و هست و علامة مقری در تاریخ 
اتدلس زیاده از این کتاب ستایش نموده و 
اين بیطار در جامع کبیر خود که در ادوية 
مفرده پرداخته بسیاری از ادویه را از این 
کتاب نقل نموده. کتاب‌الرحلة در ادویة 
مفرده. کتاب المساقرة فی‌المشرق در ادويه 
مفرده. و کاب در ادویه‌ای که خود بیدا 
نسوده, کتاب در علم صیدله. کتاب در 
ادوی‌ای که خود در بعضی از امراض تجربه 
کرده. رساله در ادویه‌ای که در اطنال رضیع 
استعمال آنها جایز است. رساله در متافع 
زیتون. و رجوع به آبن رومیه شود. 
احصد. ‏ ] (اخ) ابن‌محمدین ملوک. 
محدث است. 
احهد. (آم] (ٍخ) این‌محمدین مصورین 
بی‌لقاسم‌بن مختارین ابی‌یکر الجذامی 
الاسکندری المالکی, المکنی به ابن‌الستیر. 
صاحب بفیه گوید: او امام نحو و ادب و 
اصول و تفسیر بود و در علم بیان و انتاء 
یدی طولی داشت و از پدر خویش و ابن 
رواج سماع دارد و ایوحیان و غير او از او 
روایت کنظ و در اسکندریه خطیب بود و در 
جامع الجیوشی و غیر آن متولی تدریس بود 


احمد. 


و زمانی تایب قاضی بود و سیس خود 
تولیت قضا داشت و از آن مسنصب عزل و 
مصادره شد و کرت دیگر منصب تضا بوی 
محول داشتند. و او در صدد برآمد که ردی 
بر احیاء توید و مادر او وی را از آن کار 
بازداشت و گفت: بس نبود آنهمه زد و خورد 
با زندگان که خواهی با مردگان نیز درافتی. 
او راست: کتاب تفیر و کاب‌الاتصاف قی 
تضیر الکشاف. کتاب‌الاقتقا نی فضائل 
السصطنی. کستاب اسرارالاسرار. کتاب 
مختصر تهذیب بفوی و مناصبات تمراجم 
البخاری و غیر آن. و وفات او بسال ۶۸۳ 
ه.ق. بوده است. رجوع بکشف‌الظنون و 
رجوع بروضات‌الجنات ص ۸۲ شود. 
احهد. [ا ] (اخ) این‌بحمدین مستصور 
الاشمونی الحنفی التحوی. اینحجر گوید او 
در عربیت و فنون فاضل بود و در نحو 
لامیه‌ای کرد که از آن مکانت وی در فضل 
شناخته آید و خود آنرا شرحی مفید کرده 
است و در فضل لالدالالّه کتابی تصنیف 
کرد و در ۲۸ شوال سته ۸۰٩‏ هق. 
درگذشت. (روضات ص۸۳ س۲ بآخر 
مانده). 

احمد. [مْ) (اخ) اين محمدین میر. رجوع 
به احصدین محمدین نصور... شود. 
احهد. (ا | ((غ) ابن‌محمدین موسی‌ین 
بشسیرین جسناد یا حمادین لقیط الرازی 
الأندلسی. این‌الفرضی گوید: اصل وی از ری 
است و پدر او زبان‌آور و اهل خطابه بود و 
باندلس نزد امام محصد شد و احمد دهم 
ذی‌الحجذ سال ۲۷۴ هق. باندلس بزاد و 
دوازده شب از رخ بسال ۲۴۴ گنسدذتهة 
درگذشت. ابونصر الحمیدی ذکر او آورده و 
گوید او راست از کتب: کتاب فی اخبار 
ملوک الاندلی و کتابهم و خططها! علی 
نحو کتاب احمدین ایی‌طاهر فی اخیار بقداد. 
و کتاب في انساب مشاهیر اهل اندلس قی 
خمی مجلاات ضخم من احسن کتاب و 
اوسعه. کتاب تاریخه الاوسط. کتاب تاریخه 
الاصتر. کاب مشاهیر اهل الاتدلس فی 
خمتء اسفار من جید کتبه, 

احهد. [] (اخ) ابن محمدین موسی‌بن 
العپاس. مکنی به ابومحمد. ابین‌جوزی در 
منتظم ذکر او آورده است و گوید: او توجه 
بامر اخبار و تواریغ داشت و تولیت حسبة 
سوق‌الرقیق می‌کرد. ابن جوزی از وی 
روایت کرده است. وفات احمد در محرم 
سال ۲۲۴ هرق. بوده است. (معجم‌الادباء 
ج۲ ص ۶۶ 

احمد. [] (اج) این محمدین موسی‌بن 
عطاءاله. مکنی به ابوالسباس و مشهور به 
ابنالعریف صنهاجی اتدلسی مرّی صوفی 


(۴۸۱ - ۵۲۶ ه.ق.). وی از کبار صالحین 
و اولیاء و میان او و قاضی عیاض مکاتباتی 
بسوده است. عسلی‌ین بسوسف‌ین تاشفین 
بسعایت دشمنان او را بمراکش خواست و 
وفات او بدانجا بمال ۵۳۶ اتفاق افتاد. وی 
را در طریقت تلقی است و ازجطة کتب 
آوست: مجالس. 

احهد. [اْ] (() این محمدین سوسی 
الاهوازی. رجوع بروضات‌الجنات ص ۵۸۲ 
س۱۶ شود. 

احمد. (] (خ) این محطین موسی 
الفوات. مسوژلف حسبيب‌السير ارد: در 
روضةالصفا از احمدین محمدین صوسی‌بن 
القوات متقولست که گفت: پدرم در سلک 
عمال احمدین الخصیب الوزیر انتظام داخت 
و میان ایشان نقاری پیدا شد. روزی یکی از 
خدام دارالخلافه با من گفت که وزیر اعمال 
پدرت را بفلان کس مفوض ساخته و فرمود 
که او را گرفته بمالی عظیم مصادره نمایند و 
من نزد پدر شتافته انچه شنوده بودم عرض 
کردم پدرم از تغایت ملالت سر بر وساده 
نهاد» بخواب رفت و فرحناک بیدار شد: 
گفت: در خواب چنان دیده‌ام که احمدین 
الخصیب الوزیر در این موضع ایستاده 
میگوید که: متنصر خلیفه بعد از سه روز 
دیگر خواهد مرد و من گفتم: مستنصر پیش 
از اين بساعتی در میدان گوی می‌باخت. 
آنگاه با کل طعام مشفول شدیم و هنوز 
فارغ نشده بودیم که شخصی از اعیان 
درآمده گفت وزیر را در سرای خلاقت 
متفیر دیدم و از وی سبب تفیر پرسیدم 
جواب داد که: خلیفه بعد از گوی باختن 
بحمام رفت و از آنسجا بیرون آمده در 
بادگیرخانه خواب کرده و هوا او را دریافته 
اکنون تبی محرق دارد و من بر سر بالین او 
رقته معروض داشتم که بعد از کثرت تعب 
حمام اختیار فرموده‌ای و گرم بیرون آمده‌ای 
و در ممر آب تکیه کرده‌ای و از هوا در بدن 
میارک تأثیری واقم شده از این عارضه 
محزون نباید بود. ستصر گفت: ای احمد 
از فوت خایفم زیرا که دوش در خواب دیدم 
که شخصی مرا گفت: مدت حیات تو بیست 
و پنج سالست. وفات مستنصر در پینجم 
رییع‌الاول سنة ثمان و اربمین و تین (۲۴۸ 
ه.ق.) اتفاق افتاد. 

احمد. (عْ] ((ج) اين سحمدین سژید. او 
راست: تحفة الاخیار فی اقسام الاخیار 
[کذاء و ظاهراً فی اقام الاخبار صعیح 
است] 

احمد. ‏ ] ((خ) این محمدین میمون, 
رجوع به احمدین محمدین عبداین میمون 


قداح شود. 


۱۳۵۳  .دمحا‎ 


احمد. [ ] ((خ) این محمدین میمون, 
مکتی به ابوالخیر. وزیر متقی خليقة عباسی 
و او را از وزارت جز نام نبود و بزودی 
معزول شد. (تجارب‌السلف ص٩۲).‏ و 
این‌الطقطقی گوید: شم استوزر [المتقی] 
اباالخیر احمدین محمدین میمون و لم‌یکن له 
سوی الاسم من الوزارة و لم‌یکن له نسیرة 
تزتر ثم جرت امور آدت الی‌القبض علیه و 
الی عزله. (الفخری ص ۲۱۱). 

احمد. ( (خ) ابن محطدین نیاتی, 
گیاه‌شتاس و محدت. رجوع به احمدین 
محدبن مفرج شود. 

احهد. (ام) ((خ) اين محمدین نصر. رجوع 
به ابوتصر قباوی... و احمدین محمدین نصر 
قباوی... شود. 

احهد. امْ) (اخ) این مسحمدین تصر 
جیهانی. مکنی بابوعبدلله. وزیر نصرین 
احمدبن نصر سامانی صاحب خراسان. او 
مردی ادیب و فاضل بود. محمدین اسحساق 
ندیم ذکر او آورده و گوید: او راست از 
کتب: کتاب آثین. کتاب‌المهود للخلقاه 
والامرام. کستاب السالک و السمالک. 
کتاب‌الزيادات فی کتاب آئین من المقالات. 
و احمدین ابی‌بکر کاتب این قطعه در هجاء 
او گفته است: 

ایا رب فرعون لا طفی 

و تاه و ابطره ما ملک 

لطفت و انت اللطیف الخبیر 

فأقحته الم حتی هلک 

قمابال هذا الذی لاآرا 

پدور بما يشتیهه القلک 

الست علي اخذه قادراً 

فخذه و قد خلص الملک لک 

فقد قرب الامر من آن یقا - 

ل ذا الامر بینهما مشترک 

و الا فلم صار یملی له 

و قد لج فی غیّه و انهمک 

و لن یصفو الملک مادام فیه 

شریک وان شک 

و ابیات فوق را ابسوالهن محمدین 
سلیمانین محمد در کتاب فریدالتاریخ فسی 
اخبار خراسان آورده است و هم دیگری در 
قدح ار گفته و ظاهراً شاعر آن لام است: 
لا لسان لا رواء 


۱ -مارگلیوث گوید: در کتاب حمیدی پس از 
لفظ کابهم. ر خدمتهم و نکباتهم و غزوانهم 
هست رپس از آن باز حمیدی آورده است: و الف 
فی صفته قرطبة و خططها ومنازل العظماء بهاکتاباً 
علی تحو ما بدا به احمد الخ, و در نفل یاقوت 


۲ -بیت ناقص است. 


۱۳۵۴ 


۷ بیان لا عبارة 

لا ر لا رد سلام 

منک الا باشارة 

انا اهراک و لکن 

ین آتار الوزارة. 

و گوید: سپس السدید منصورین نوح 
درگذشت و الرضی ابوالقاسم توح‌ین منصور 
بجای او نشست و جیهانی همچنان بر 
وزارت باقی بود و بعد از آن در ربیع‌الآخر 
سنة ۳۶۷ ه.ق. وی را خلع کردند و وزارت 
بابرالحسین عبدالّین احمد عتبی دادند. و 
رجوع به جیهانی شود. 

احهد. (مْ] (اخ) این محمدین تشصر 
القباوی, مکتی به ایونصر. وی در سته ۵۲۲ 
هرق. تاریخ بخارا تألیف نرشخی را از عربی 
بزبان پارسی ترجمه و اختصار کرد ‌ 
محمدین زفرین عمر در سته ۵۷۴ مجددا 
آترابتام برهان‌الدین عبدالمزیز از صدور 
بخارا اختصار و اصلاح کرد. (تعلیقات آقای 
قزوینی بر لیاب‌الالباب عوفی ج۱ ص ۳۳۴ 
حاشیه). و رجوع به ابونصر قباوی... شود. 
احمد. [ (اغ) لین سحمدین نعماین 
محمد ایچی دمشقی حنفی. اصلا از مردم 
ایج یکی از قراء فارس, و جدّ او سحمد 
پسال ٩۲۰‏ ه.ق. بدمشق رفته و متوطن 
شده است. احمد از بزرگان علمای دمشسق 
بسروزگار خود بود و از دست سلاطین 
عهمانی مسناصب مختفه یافت و در 
دارالحدیت احمدیه درس می‌گفت. وفات او 
بسال ۱۰۶۳ بود. 
احمد. (م) (اخ) اين محمدین توح قابسی 
غزنوی حتفی, ملقب به جمال‌الدین. او 
راست: الحاوی القدسی فی الفروع و مژلف 
کشفالظتون گوید: در ظهر تسخه‌ای دیدم که 


مسصنف آن محمد غزنوی است. وفات 


احمد. 


صاحب ترجمه در حدود ۶۰۰ ه.ق. بود. 

احهد. (] (اخ) این محمدین ولیدین 
محمد. معروف بولاد. ار از خاندان علم 
است و یاقوت ذکر و ترجمة پدر و جد ولاد 
را در م‌تجم آورده است. و کنیت او 
ابوالعباس است و چنانکه زبیدی در کتاب 
خود گوید وفات او به سال ۳۰۲ ه.ق. بوده 
است. و گوید: او در تحو بصیر و استوار و 
سادٌ و صوابگفتار بود و از موطن خویش 
مصر بیفداد رحلت کرد و درک مصاحبت 
ابراهیم زجاج و جز او کرد. و زجاج وی را 
بر ابوجعفر نحاس تفضیل ميی‌نهاد و تقدم 
میداد. و این دو از شاگردان او بودند و این 
استاد تا آخر عمر همیته این شاگرد را 
می‌ستود و هرگاه یک تن مصری را ببغداد 
می‌دید می‌گفت شاگردی از من نزد شماست 
و چنین و چنانست و چون می‌پرسیدند آیا 


مراد تو ابوجعفر نحاس است می‌گفت نه 
مقصود من ابوالعباس‌ین ولاد است. و یکی 
از ملوک مصر ابن ولاد و ابن تحاس را 
بسخواند و آن دو را بمناظره داشت. اين 
نحاس این ولاد را گفت: از رمیت چگونه بر 
صيفة افعلوت بنا کنی؟ ابن ولاد گفت: گویم 
ارمییت. ابن نحاس گفت: این خطا باشد چه 
از کلام عرب آفعلوت و افعلیت هیچیک 
تیامد» است. ابن ولاد گفت: تو از من 
درخواستی تا بنائی تمثیل کنم و من چتان 
کردم و ایوجعقر در اين سوال آبن ولاد را 
تقفیل کرده بود. زبیدی گوید ابن ولاد در 
قیاس خویش بتبدیل واو بیاء دانش خویش 
بنموده است. و ابوالحسن سعیدین معدهةٌ 
اخقش امثله‌ای بنا کند که در کلام عرب 
تیامده است. و این ولاد راست: کتاب 
المقصور و الممدود. کتاب الانتصار السیبویه 
فیما ذکره المبرد. و رجوع به ابن ولاد شود. 
و در یمض باًخذ وفات او بسال ۳۳۲ آمده 


است. 
احهد. ()((خ) این محمدین هارون 
بردعی, مکنی یه ابوالعباس. از عرفای مائة 
چسهارم همجری است. ابویکر طاهری و 
ابومحمد مرتعش را دیده و نسبت پایومحمد 
مرتعش رساند. و از کلام اوست که گفته: 
انرا که از دیدارش منفعت نبری از سختش 
سود نخواهی برد. هم از کلمات اوست که 
گفته: لابصلح الکلام الا لرجل اذا سکت 
خاف السقوبة بسکوته؛ روا نیست سخن 
کردن شخصی را مگر گاهی که ترسد پر 
خاموشی عقوبت و مواخذت مترتب گردد. 
بردعی یفتح باء موحده و راء مهمله و دال 
مهمله و عين مهمله و یاء نبت است. (نامةً 
دانتوران ج۲ ص ۴۲۱). 
آحهد. (1 ۱ (اخ) این محمدین هارون 
رازی دیلی مقری حربی. از مبردم دبیل 
موضعی بشام. خطیب وفات او را یسال 
۷۰ هرق . گفته است. (تاج‌العروس. در مادهٌ 
دب ل). 
احهد. [اء] (اخ) این محمدین هارون 
التزلی اللحوی. مکتی به ایوالفتوح. او از 
اقران ابویعلی ابن‌سراج و از شاگردان 
ابوالحسن علی‌ین عیسی الریعی است. 
احمد. [ ۶) ((خ) اين محمدین هاشم‌بن 
خسلفین عمروین سعیدین عشمان‌ین 
سلیمان‌ین سلیمان القیسی القرطبی العرج» 
مکنی بابوعمر. او از محمدین عمرین لبابه و 
اسلم‌ین عبدالعزیز و احمدین خالد سماع 
داشت و توجه و اعتنائی خاص بعلم نحو 
داشت و اين فن در او بر دیگر علوم و قنون 
غلبه کرد و مردی سهیب و باوقار بود و 
نست باو یا در حضور ار لاغ و دعابه میسر 


احمد. 


کس نبود و بعلت وقار وی او را قاضی لقب 
دادندی. رفات او بال ۳۴۵ هرق . بود. 
این‌فرضی گوید محمدین حسن ذکر آو 
اورده است. 

احصد. [اع) (اج) اين محمدین هالً مقری. 
مکنی بهابسیاس. یکی از فغلاء قراء 
شاگرد ایوعلی الحداد و ابوالز الواسطی 
است و مردم بسیار نزد او قبرآن درست 
کردند و او از حافظ اسماعیلین مسحمدین 
فضل و غانم‌ین ابی‌نصر البرجی و جز آن دو 
سماع کثیر دارد. وفات او پس از بازگشت 
از زیارت خانه بحلة زیدید بسال ۵۳۵ ه.ق. 
بود. (معجم‌البلدان. در کلمة رنان قریه‌ای 
باصفهان) 

احمد. [امْ) ((خ) این مسحمدین هالی 
الاشرم, مکتی به ابویکر, وی یکی اژ 
صاحبان سنن است. و رجوع به اثرم 
احمد... شود. 

احهد. | (اخ) اين محمدین یحیی‌بن 
مبارک‌ین المفيرة العدوی الیزیدی. از عم 
خود ابراهیم‌ین یحیی‌ین میارک روایت دارد. 
(روضات‌الجنات, ذیل یحیی‌ین المبارک 
ص 0۷۷۵ 

احمد. (م] ((ج) این مسجمدین یجی 
الجعفی. ابن عقده از ار روایت دارد. 
احمد. (ع) ((ج) این سجمدین یحیی 
بلدی, مکی به ابوالمباس و ممروف 
بابن‌اثلاج. از اهل موصل از شهر بلد. او در 
صناعت طب فاضل و در علم و عمل خبیر 
و تیکومعالجه و از اجسل تلامذة احمدین 
آبی‌الاخعت بود و سالها ملازمت وی داشت. 
او راست؛ کتاب تدبیر الحبالی و الاطفال و 
الصبیان و حفظ صحتهم و مداواة الاسراض 
العارضة لهم, و ايین کتاب را برای وزیر 
ابوالفرج یعقوب‌ین یوسف معروف به این 
کلس وزیر العزیز بل در دیار مصر کرد. و 
او بخط خویش کتب بسیار نوشته است. 
رجوع به عیون‌الانیاء ابن ایی‌اصییعه ج۱ 
ص۲۴۷ شود. 

احهد. را م] ((خ) ابن سحمدین یزدادین 
رستم طبری نحوی, مکنی به ابوجعفر. وی 
ببغداد سکونت گزید و خطیب گوید, او 
ببقداد از ننصیرین یسوسف و هاشم‌بن 
عبدالعزیز دو صاحب علی‌ین حمز؛ کسانی 
باستاد خود از عبدائه مسعود روایت کرد که 
او گفت: من قراات را شسنیدم و آنان را 
نزدیک بیکدیگر یافتم شما در قرائت بهر 
یک از قراات که خواهید توانید خواندن چه 
اختلاف آنان چنان است که کسی گوید هلم 
و دیگری گوید تعال. و عمرین محمدین 
میف کاتب نیز گوید: این روایت از این 
رستم بنال ۳۰۴ ه.ق. شنیدم. و محمدین 


احمد. 


اسحاق الندیم گوید: از کتب این رستم است: 
کتاب غشریب‌القران. کتاب السقصور 
والممدود. کتاب المذکر و السونث. کتاب 
صورةالهمز. کتاب‌التصریف. کتاب‌الشحو. و 
در کتاب‌الفاية ابوبکرین مهران نیشابوری که 
در قراات کرده است خواندم که گوید: 
قرائت کردم نزد آبوعیسی بکارین احمد 
المقری و او گفت: قرائت کردم نزد ایوجعفر 
احمدین محمدبن رستم طبرانی (کذا] و او 
موب خانة وزیر این‌الشرات بود و سا با 
وسائل و تدیرها و شفیعان بخدمت این مرد 
که بصیر بعربیت و حاذق در نحو بود 
رسیدیم و او قرائت کرد نزد نصیرین یوسف 
ابرالتذر نحوی صاحب کسائی و او قرائت 
کرده بود نزد کسائی. (معجم‌الادیاء ص ۶۰ 
احهد. () ((ع) این مسحمدین پسزید 
یتاخی. محدث است. 
احهد. () (اغ) این محمدین یعقوب, 
مکنی به ابوعبداله و ملقب به بریدی, 
هندوتاه در تجارب‌اللف آرد که: او مردی 
متهور بود و شریف‌نفس و بلندهست. در 
خدمات متقل میشد و احوال او بر و 
پسر و عزل و تولیت منقلب میگشت تا آخر 
توت نفس و علو همت او را بر آن داشت که 
لشکر جمع کرد و بصره و بلاد خوزستان را 
بگرفت و بعد از آن خواست که وزارت 
خلفاء کند» راضی وزارت باو داد و بعد از 
اندک مدتی معزول شد و وزارت بسلیمان‌ین 
حسن‌بن مخلد افتاد. رجسوع به 
تجارب‌السلف ص ۲۱۹ و تجارب‌الامم ج۵ 
ص ۰۱۹۷ ۰۲۵۸ ۲۶۵ - ۰۲۶۷ ۰۳۰۸ ۰۲۰۹ 
۰۳٩۳ ۰۳۶۹ ۰۲۶۸ ۰۳۳۸ ۰۳۳۵ ۴‏ ۰۳۹۸ 
۳ ۰۴ ۴۰۹ ۰۴۳۰ ۴۳۲ ۲۶۷ - 
۷۰ ۲۹۲ ۴۹۳ ۸۵۰۲ ۰۵۰۴ ۵۱۶ ۰۵۱۸ 
۱ ۵۲۳ ۰۵۲۱ ۸۵۳۲۰ ۰۵۴۳۲ ۵۴۲۴, ۵۵۰ 
۲۳ ۸۵۵۵ ۱۵۵۷ ۰۵۶۵ ۵۶۷ ۰۵۶۸ ۵۷۱ 
۵ و رجوع به ابوعبداثه بریدی شود. 
احمد. [ا م] (اخ) اين محمدین یعقوبین 
لقاص. رجوع به ابنالقاص شود. 
احهد. (مْ] (اج) امن سحمدین یعقوب 
الخازن الرازی. مکنی بایوعلی و ملقب 
بمسکویه. رجوع به ابوعلی مسکویه یا 
مشکویه و رجوع بروضات‌الجنات ص ۷۰ 
شسود. و تنیز او راست: فوزالنجاة 
فی‌الاختلاف و کتاب‌الطهارة در اخلاق, 
احهد. (] ((خ) ابن محمدین یوسف 
اصفهانی. حمزه در کتاپ اصفهان او را در 
جملة ادباء اصفهان آورده است و گوید. او 
راست: کتابی در طیقات بلفاء و کتابی در 
طقات خطاء و هر دو کتاب بی‌ماند است 
و کتاب ادب‌الکتاب. و احمد راست دربارة 
ولیدین ابی‌الولید قاضی: 


لعمرک ما حمدنا غت وه 
با الصفو منه للولید 

رجونا ان یکون لنا ثمالا 

آذا ما المخل اذوی کل عود 

و یحیی احمدین ابی‌دژاد 

سلیل المجد و الثرف العتید 

فزرناه فلم‌تحصل لدیه 

علی غیر التهدد و الوعید 

تورد حوضه الامال منا 

قابت غیر حامدة الورود 

یظل عدوّه یحظی لدیه 

بئیل الحظ من دون الودود 

رضیا بالسلامة من جداه 

و اعفیناه من کرم و جود. 

و هم احمد راست و آن ترجمة مثلی فاربی 
است بعربی: 

انی اذا ما ریت فرخ زنن 

فلیس یخقی علیٌ جوهره 

لو فی جدار یخط صورته 

لماج فی کف من یصوره. 

و در مردی که علوم اسلامی را ترک گفته و 
بعلوم فلسفی گرائیده است گوید: 

فارقت علم الشاقعی و مالک 

و شرعت فی‌الاسلام رأی برقلس( 

و اراک فی دین الجماعة زاهداً 

ترنوالیه بمیل طرف الاٌشوس. 

و یه یکی از دوستان نوشته است: 

تفسی فدازک من خلیل مصقب 

لم یشفنی منه اللقاء الشافی 

عندی غدا فنة تقوم بمثلها 

له حجته علی الاأصناف 

مثل التجوم یل حسن حدیتهم 

لبوا یاوباش ولا اجتاف 

او روضة زهراء معشبة الشری 

کان الربیع لها بکیل واف 

من بیت ذی علم یصول بعلمه 

او شاعر یعصی " بحد قواف 

منهم ابوالحسن‌ین کلس دهره 

و ابوالهذیل و لیس بالعلاف 

و الهرمزانی الذی یسمو به 

شرف ناف به علی‌الاشراف 

فاجعل حدینک عندنا یشفی الجوی 

فنقوستا وهی الی‌الابلاف 

و لن الجواب فلیس یعجینی اخ 

فی‌الدین شاب وفاءه بخلاف. 

احهف. [م) ((خ) ایین محمدین یوسف 
آلبزار الحافظ. مکنی یابراسحاق. ار راست: 
ماریخ هسرات. رجوع به ص ۲۳۵ 
کشف‌الظنون چ ۱ استانبول ج ۱ ص ۲۳۵ 
شود. 

احمد. زا ۶( این محمدین یوسف 


الخطی, اصلاً اب‌حرانی السقایی, منفاً و 


۱۳۵۵  .دمحا‎ 


تحصیلاٌ صاحب روضات‌الجتات بنقل از 
شیخ یوسف بحرانی آرد که: وی علامه‌ای 
نهامه و زاهدی عابد و پرهیزکاری بزرگوار 
بود و در معقول و متقول و اصول و فروع 
متبحر بود و آثار او که يا دقت نظر و حدت 
خاطر و فصاحت و بلاغت تنظیم شده بر 
علو مرتیهٌ او در علم و دانش شاهدی عدل 
است و گوید بعقیدة من او افقل علماء 
بحزین است و صاحب ذخیره برای مذاکره 
و استفاده هفته‌ای دو روز با وی خلوت 
میکرد و نیز هنگامی‌که محقق خونساری در 
اصفهان بخانة وی فرود آمده بود. هفته‌ای 
چند شب با اوخلوت میداشت. مجلسی, در 
آجازه‌ای که احمدبن محمد را تو: 
بسعد از ذکر برخی از القاب اوه گوید: 
«فوجدته بحرا زاخراً فی‌لسلم لایساجل و 
القیته حیرا ماهرا فی‌الفضل لایفاضل» و او 
شیخ شخ سلیمانین عیدلثه ماحوزی 
بحرانی صاحب یلفةالرجال است و اين شیخ 
سایمان از او ررایت مسیکند. او راست: 
ریاض‌الدلاتل و حیاض‌المسائل در شقه و 
صاحب ریاض‌السائل فی شرح النافع نام 
کتاب خود را از او گرفته است. رسالة فی 
عينية صلوة الجمعة و آنرا در رد رسالهةً 
سلیمان‌ین علی‌ین ابی‌ظبية شاخوری نوشته 
است. رسالة فی استقلال الاب بولاية البکر 
الرشید. رسالتان فی‌المنطق. رسالة فی البداه 
و غیرها. و 
ید بسال ۱۱۰۲ ه.ق. بمرض طاعون 
بعراق درگذشت و در جوار تربت کاظمین 
صدفون شد. رجوع به ص ۲۴ و ۳۰۶ 
روضات‌الجتات شود. 

احمد. (2) ((خ) این مسحمدین یولة 
المبهنی, مکنی یه ابوالحسن, مشسوب بمیهنه 
قریه‌ای بخایران بین سرخ و اییورد و پسر 
او ابوسعید فضل‌بن احمد صاحب کراسات 
است. او از زاهر سرخسی و از او ابوالقاسم 
سلمان‌ین تاصر انصاری روایت دارد و در 


شته است» 


او با دو برادر خود. در حیات 


شهر خویش بسال ۴۳۰ ه.ق. وفات یافت و 
قبر او مزار است و حافظین حجر در تبصیر 
باختصار ذکر او آورده است. (تاج‌المروس, 
مادة ی و ل). 

احهد. (ع) (اخ) ان محمد. ابوالحسین 
سهیلی. رجوع به احمدین محمد سهیلی 
خوارزمی... شود. 

آحمد. [ا ع] (خ) ابن‌محمد اخسیکتی» 
مکنی به ایورشاد و ملقب به ذوالفضائل. او 
راست: شرح سقطالزند موسوم به الزواند و 
کتاپ تاریخ. وفات وی بسال ۵۲۸ هق. 


۱۳ 
۲ -لعله: یفضی. (مارگلیوث). 


۶ احمد. 


پود. 

احمد. [1] ((خ) این مسحمد ارجانی 
قاضی, ناصح‌الایین ابویکر. او در عفوان 
شیاب بمدرس نظامة اصفهان علم آموخت 
و در گفتن اشمار بزیان عربی مشهور گردید 
و دیوانی بزرگ داشت و بنیابت قضا در 
شوشتر و عسکر مکرم منصوب بود. و 
رجوع به ارجانی... شود. 

احهد. ام ((خ) این محمد اردییلی» 
معروف بمقدس اردبیلی. در روضات‌الجنات 
مولی احمد مقدس آمده است. او از علماء و 
شنقات فسقهاء شیعه است. و صاحب 
روضات‌الجنات گوید: بزهد و ورع و امانت 
و دیاتت وی» چون خلق نیکوی پیغمبر و 
شجاعت علی و بخشندگی حاتم, مثل زنند. 
و همو بتقل از لزلوةالبحرین گوید: چسنوئی 
در زهد شننیده نشضسده است و بقل از 
انوارالعمانیه کراماتی بوی نسبت کند. 
مجلی در بحارالاتوار, او را در شمار 
کسانی که امام عصر را دیده‌اند آورده. و نیز 
صاحب روضات. بنقل از صاحب 
للوةالبحرین, و او بقل از سید نعمت‌لله 
جزاثری شاگرد مقدس اردییلی گسوید: 
اردبیلی در سالهای گرانی خوراک خویش 
را میان خود و بینوایان بخش میکرد و برای 
خود بخشی چون آنان میگذاتت. در یکی 
از سالها که چنین کرد زنش بر وی خشم 
گرفت و گفت: فرزندان ما را در چنین سالی 
فروگذاری تا دست بسوی مردمان دراز 
کنند؟ و مسقدس زن را ترک گفته بقصد 
اعتکاف بسوی مسجد کوفه رهسپار شد و 
بسروز دوم مردی بارهای گندم و آردی 
پاکیزه بخانة ار آورد و گفت: خداوند 
خانه‌ای که در مسجد کوفه معتکف است 
فرستاده است و پس از آنکه اردبیلی از 
اععکاف بازگشت زن او را گفت: آردی که با 
اعرابی فرستادی آردی یکوست و مقدس 
اردییلی خدای را شکر گفت و از سر آن امر 
بی‌خبر بود . و نیز صاحب روضات بنقل از 
حدائق المقربین گوید: غالباً اردبیلی» با ستور 
کرائی. بزیارت. از تجف بکاظمین می‌شد, 
در یکی از اين سفرها خرینده با وی نبود 
هنگام بازگشت از کاظمین یکی از بغدادیان 
وی را تامه‌ای داد که بیکی از مردم نجف 
رساند و اردبیلی نامه بستد و در گریبان نهاد 
و لیکن پیاده براه اناد و میگفت از مکاری 
اجاز؛ حمل این نامه ندارم و چهارپا تا نف 
در جلو میراند و او پیاده میرفت. و نیز 
گویند هرگاه که اردبیلی پرای زیارات 
مخصوص بحاثر سیرفت احتیاطاً نماز را 
بقصر و اتمام میگذارد. اردبیلی میگوید: آن 
طلب العلم فریضة و زیارة العسین () سنة 


فاذا زاحمت الستة الضريضة یحتمل تعلق 
النهی عن ضد القريضة بها و صیرورتها من 
اجل ذلک سقر معصية. وی در اسفار و 
رفت‌وآمدهای خود تا میتوانست از مطالعذ 
کتب و تفکر در مشکلات علوم خودداری 
نمیکرد. و آورده‌اند که یکی از زوار نجف 
وی را براه بدید و بعلت جامه‌های مندرس 
وی او را نشناخت و از وی درخواست تا 
جامه‌های او بسوید و اردبیلی جامة او 
بدست خویش بشست و نرد خداوند آن برد 
در این هنگام صاحب جامه او را بشناخت و 
مردم او را از اين کار ملامت کردن گرفتند و 
اردبیلی گقت: حقوق برادران مومن بیش از 
آنست که با شتن جامه برابر آید. اردبیلی 
گوید: بنا بآنچه از احادیت و اخبار برمی‌آید 
خداوند چنانکه صبر بر قناعت را هنگام 
سختی درست دارد اثر نعست خود را بر 
بندگان در هتگام آسایش نیز دوست میدارد. 
و هرگاه کسی از وی خواهش میکرد که 
جامه‌ای گرانبها پوشد ابا نمیکرد. اردبیلی 
علوم معقول و متقول را نزد بعضی از 
شاگردان شهید ثانی و فضلاء عراقین و 
مشاهد معظمه خوانده است. و نزد مولی 
جمال‌الدین محمود که از شاگردان مولی 
جلال دوانی است نیز تلمذ داشته است و در 
این درس مولی عبداه یزدی و مولی 
میرزاجان باغ نوی با او همدرس بودند. او 
از سیدعلی صائغ تلمید شهید روایت کند و 
امیر فضل‌للّدین عبدالقاهر حسینی تفرشی 
نجفی و امير علام از شاگردان او بوده‌اند و 
مژلف مدارک و مصتف معالم و سولی عبدائه 
تستری از اجلف تلامیذ اویند. اردبیلی 
مسماصر تا«طهماسب و شاءعباس اول 
صفوی و شیخ بهائی است. و میان اردبیلی و 
بهائی حک‌ایاتی مسیباشد و سیان او و 
شاه‌عباس مکاتبات بود و شاء‌عباس در 
نامه‌های خود تقاضی داشت که اردبیلی 
بایران آید و او ابا سیکرد. سیدتعمت ال 
جزاثری در کتاب مقامات خود نقل میکند 
که اردبیلی سفارش‌نامه‌ای در باب کمک 
بسیدی بدست خود سید بنزد شاء‌طهماسب 
فرستاد. هتگامی‌که نامه بشاه رسید باحترام 
/ تعظیم آن از جای برخاست. و چون دز 
آن نامه شاه را پرادر خوانده بود. گفت: تا 
کفن وی را فراز آرند و نامه در میان آن نهاد 
و وصیت کرد که گاه دفن مکتوب را زیر سر 
او نهند تا بان بر نکیر و منکر حجت آرد و 
گوید اردبیلی مرا برادر خوانده است. و نیز 
گویند مردی از کسان شاه‌عباس اول در 
خدمت تقصیر کرد و بمشهد اسرالمومنین 
السجا جست و از اردبیلی سفارش‌نامه‌ای 
برای شاه خواست. اردییلی نامه‌ای سختصر 


احمد. 


پارسی نوشت و بدست همان مرد فرستاده 
و عبارت نامه اين است: بانی ملک عاریت 
عباس بداند اگرچه اين مرد اول ظالم بود 
اکنون مظلوم میتماید چنانکه از تقصیر او 
یگذری شاید که حق سبحانه و تعالی از 
پاره‌ای از تقصیرات تو یگذرد, کتبه یندة شاه 
ولایت احد الاردبیلی. و جواب شاه‌عباس 
باو این است: بعرض میراند عباس که 
خدماتی که فرموده بودید بجان منت داشته 
بقدیم رسانید امید که این محب را از دعای 
خیر فراموش نکنند. کنبه کلب آستانة علی, 
عباس. او راست: مجمم افائدة و السرهان 
فی شرح ارشاد الاذهان و زيدة الییان فی 
شرح ایات احکام القران و حدیيقةاليعة در 
احوال یغمبر و ائمه و اثیات امامت خاصه 
بزیان پارسی و شرح الهیات تجرید رو 
تعلیقات بر شرح مختصر عضدی و تعلیقات 
بر خراجية شیخ علی و حواشی و رمائل و 
جوابهای مسائلی, وفات او بماه صفر سال 
۳ هرق. در تسجف بسود. رجسوع به 
روضات‌الجنات صص ۲۴-۲۲ و هم رجوع 
به قصص‌العلماء شود. 

احهد. [) (اخ) این مسحمد ازدی. او 
راست: خلاصه‌ای در فرانض. 

احمد. [ءْ] ((خ) این محمد الأسدی,. 
ایوعبیداله محمدین عسمران السرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرد» است. (الموشع 
چ مصر ص ۱۱۰,۳۴ ۰۱۲۹ ۱۶۲). 
احهد. [ع] (اغ) این محمد اسفراینی. 
مکنی یه آبوحامد. او راست: التملیقة‌الکبری 
فی‌الفروع. 

احهد. [] ((خ) ابن محمد اسکندرانی. 
رجوع به اين عطاءاثّه تاج‌الاین ابرالفضل 
احمدین محمد اسکندری شود. و نیز تهذیب 
مدونة بردعی را سختصر کرده است» و 
حاجی خلیفه وفات او را بسال ۷۱٩‏ هق. 
ذکر میکند. 

احمد. [ام] ((خ) ابن. محمد اشبیلی, مکنی 
به ابوالمباس و معروف بابن‌الحاج. او راست: 
کتاب‌الامامة. کتاب‌القوافی. کتاب السماع و 
احکامه. مختصر خصائص ابن‌چنی. شرح 
الکتاب سیبویه. شبرح مستصفی تالیف 
حجهةالاسلام غزالی در اصول فقه. وفات او 
را در چهار جا حاجی خلیفه بسال ۶۵۱ و 
یک جا ۶۵۰ هق. آورده است, لیکن ما 
لا در ابن‌الحاج سال موت احمد را ۵۰۱ 
نوشته‌ايم و ماخذ انرا فعلا نميدانيم چه بوده 
است و نیز در آنجا آهم تألیفات او را نقد او 
بر مقرب آورده‌ايم. اکنون اصل آنرا نیز 
نيافتيم. و حاجی خلیفه کتاب دیگری نام 
می‌برد موسوم به السقبول علی‌السلفی (؟) و 
المجهول و آنرا به احمدین محمد اثبیلی 


احمد. 


مطلق تسبت سیکند و ننمیدانیم آیبا مراد 
ینالحاج است یا ابنالرونية یا نالشی. 
احمد. 1 (اخ) ابن محمد اشبیلی نباتی» 
مکی بایوالعباس و معروف باين رومیة. و 
حاجی خلیفه کتاب دیگری بنام الروائع به 
احمدین محمد اشبیلی اندلسی نسبت می‌کند 
و در اینجا او را شهاب فاضل (ظ: شاب] 
لقب میدهد و گوید آترا بسبک الاواهی و 
الواهي ابوبکرین العربی السالکي الصفربی 
کرده است. رجوع به احمدبن محمدین 
مقرج.. شود. 

آحمف. (](اخ) اين محمد اشمونی حنفی 
نحوی. او راست لامسیه‌ای مسوسوم ببه 
التحفة‌الادبية فی علم العريية. وفات وی 
بسال ۸۰٩‏ هق. بود. 

احهد. [م)((ج) این محمد اصبحی 
عتابی. مکنی به ابوالعباس. او راست: شرح 
تسهیل ابن مالک. وفات وی بسال ۷۷۶ 
ه.ق . بود. 

احهد. (1] (۱ج) ابین محمد الاصیعی 
القاضی البحرانی. رجوع بروضات ص ۲۵ 
ص ۱ شود. 

احمد. (مْ) ((خ) این محمد اصفهانی, 
مکینی به ابوالریان. هندوشاه در 
تجارب‌اللف ص ۲۴۳۷ آرد که: مولد و 
منشأً او اصفهان است و در کتابت توغلی 
تداشت اما مردی عاقل بود و عقل او جبر 
قلّت معرفت وی میکرد و در آخر ایام 
عضدالوله وزیر شد و چون عضدالدرله 
وفات کرد و آن در روز دوشتية نوزدهم 
شهر شوال سنة ائنتین و سبعین و تلتمائه 
(۳۷۲) ه.ق.) بود. ابوالزیان را بگرفتند و 
بند کردند و مدّتی در آن بماند. بعد از آن 
صمصام‌ال وله و ار را از بند بیرون آورد و 
بنواخت و وزارت باو تفویض کرد امّا مهلتی 
زیادت نیافت و دشمنان قصد او کردند و 
صمصا‌الدوله او.را بکشت. و گویند قصد 
ابوالّیان مذکور محمدین ابی‌محمدین 
ابی عبدال‌ین کرد و چون ابوالریان را 
بگرفتند در 
بیت وشته: 
ایا واثقا بالهر غراً بصرفه 

رویدک آنی بالرمان اخو خیر 

و یا شامتاً باكاس کم ذی شماتة 

یکون له العقبی بتاصمة الظهر. 

اي شخص که رقعه را یافت پیش این 
سعدان برد. او گفت این را پیش ایوالزیان بر 
و پرس که این دو بیت که نوشته است 


ستین آو رقعه‌ای بود این دو 


جون رقعه بایوالزیان رسید گفت: اين رقعه 
بخط ابوالوفا طاهرین محمد است که من 
قصد ار کردم. او اين اییات بمن فرستاد در 
آن حال که او را بگرفتند. همین رقعه را 


پش تو که ابن سعدانی می‌قرستم. این 
سعدان این سخن بشنید و اندوهتاک شد و 
خاموش گشت. 
احمد. [ا ] ((خ) ابن محمد اصفهانی: آبن 
ایوفیج. محدث است. 
احهد. (ع] (اخ) این محمد اصفهاتی» 
ملقب به غراب و مکنی بأیوعیدائ. محدت. 
او از غانم الیرجی و از او علی‌بن بوزندان 
روایت دارد. 
احمد. [م) (() اين محمد اغلبی, مکنی 
به ابوابراهيم. پنجمین از آمرای بنی‌اغلب. 
وی پس از ابسوعقال در سال ۲۴۲ ه.ق. 
آمازت یافت و هفت سال در افریقیه حکسم 
راند و بسال ۲۴۹ درگذشت. 
احمد. [م] ((ع) اینن محمد الافزیقی, 
لمعروف بالتيم مکنی بآبوالهسن. شاعر و 
ادیبی فاضل بود. ثعالبی گوید: او را به بخارا 
دیدم و در اين وقت او پیری پریشان‌حال 
بود و از سیماء او بی‌طالعی و تیرهبختی تیک 
هویدا و شفل طبابت و هم اخترگوتی 
می‌ورزید. واين قطعه از شعر خویش مرا 
بخواند: 

و فية ادباء ما علمتهم 

شبهتهم بنجوم اللیل اذ تجموا 

فرو راخ من خلب یلم یم 

فما درت توب الأْیام اين هم 

و هم ایات زیرین را از گفته‌های خویش 
انشاد کرد: 

تلوم علی ترکی الصلاة حلیلتی 

فقلت اعزبی عن ناظری انت طالق 

فوائ لاملّت قّ سنا 

یصلی له اشیخ الجلیل و فاتق 

لمذا اصّی آین باعی و منزلی 

و ین خیولی و الحلی و المناطق 

اصلّی و لا فتر من الارض یحتوی 

علیه یمینی آننی لمنافق 

بلی ان علی اه وتع لم ازل 

أصلی له ما لاح فی‌الجو بارق. 

و نیز او راست در وصف ترکیّه‌ای: 

قلبی اسیرٌ فی یدی مقلة 

ترکيّة ضاق لها صدری 

کاتّها من ضیقها عروة 

ایس لها زر سوی السحر. 

رجوع به معجم‌الادیاء ج ۲ ص ۸۰ شود. 
احصد. [ ) ((ج) اين محمد امام طحاوی, 
مکتی به ابوجعقر. از صاحبان «شبروط» 
است در چهل جزه. 
احصد. [) (اخ) ایین مسحمد امین. او 
راست: فرائدالقواند فی بیاآن‌المقائد طبع 
آانه سل ۱۲۱٩‏ هق. 
(معجم المطبوعات). 
احمد. را مْ] ((ج) این محمد انیردوانی 


۱۳۵۷  .دمحا‎ 


بصیر حنفی, مکی بابوکامل. او راست: 
المضاهات قی‌الاسماء والانساپ. 
احمد. [م] (اخ) اين سحمد اندلسی. او 
راست: شرح بر قصول‌الخمسن تألیف 
یحبی‌بن عبدالمعطی. وفات وی بال ۶۸۹ 
ه.ق . بود. 
احهد. [اع)(اج) اين محمد انطاکی, مکنی 
به ابوحامد و منبوز به ابورتعمق. او مسداح 
المعز ابوتمیم‌ین معدین منصورین قائم‌بن 
مهدی عبیداله و فرزندان او و جرهر قائد و 
وزیر ابوالفرج یقعوب‌بن کلس بود. و تعالبی 
گوید وی نادرة زمان و جملةٌ احسان بود و 
در شام همان مقام را دارد که این‌حجاج 
بعرای. وفات وی بگفتة مسبحی در ۲۹۹ و 
بقولی ۳۸٩‏ ه.ق. بوده است. 
احمد. (ام] (اخ) این محمد انطاکی» 
معروف به بدیحی. رجوع به بدیحی احمد... 
شود. 
احمد. [ ] ((خ) ابین مسحمد اییزدیار, 
معروف بقرید کافی وزیر. عوفی در 
لباب‌الالباب چ ۱ص ۱۲۰ ببعد آرد: الصدر 
الاجل شرف الدولة و الدین سید الکتاب 
فرید الرمان احمدین محمد ایزدیار الکافی 
یعرف بفریدالکافی» در فتون هنر کافی بود. 
وبا فضلی وافر وافی, بحری در هتر 
پایاب و قطبی در بزرگی مدارالباب» بیت: 
اندر هر فن که بازجوتی او را 
گوئی که بیامده‌ست آن فن او را. 
و صاحب دیوان اتشاء سلطان سعید غیاث 
انیا والدین محمدین سام تفمده لد برحمته 
و غفرانه بود و مکاتباتی که بمواقف مقتسذ 
امیرالمژمین الشاصر لدین‌ائه الذی لا اسام 
للسلمین سواه نشته است در آن حضرت 
مقدسه آنرا شرف احماد ارزائی فرموده‌اند و 
باحسان و تین اختصاص داده و میان او 
و صدر اجل جمال‌الّین انضل‌العصر 
[افتخارالملک مکاتبات و مشاعرات بوده 
است و وقتی که ان‌غارالسلک) از شفل 
استیقام معزول گشت نامه‌ای نبشت بنزدیک 
او و اين قطعه در ائتاء آن نامه درج کرد و 
ین در در آن دُرج مدقون گردانید. قطعه: 
ای فاضل زمانه و معروف روزگار 
هرگز بقصد جاهل مجهول کی شوی 
در شفلت ار کشید جهاندار خط عزل 
در عزل جز بمدحش مشفول کی شوی 
از شغل پروقایع معروف گر تدی 
از فضل پربدايم معزول کی شوی. 
افتخارالملک سه بیت جواب این انشاء کرد 
و بخدست او فرستاد. بیت: 
تشریف فضل تو که طراز بکارست 
جاتی عریض داد مرا در مقام عزل 
هرچند اهل دولت در دور روزگار 


۱۳۵۸ 


پیوسته بدگوار شناسند جام عزل 

با ذوق سلوتی که رسانید قاصدت 

در کام عقل تلخ نیامد فطام عزل. 

و هم شرف‌الاین فرید کافی راست: 

من آخته‌قد بودم و باقوت و چست 

گم گشت جوانی و دوتا گشتم و سست 
جویان جوانیست قد من بدرست 

مر گم شده را بجز دوتا نتوان جست. 

و وقستی در نسیشابور در مسصاحبت 
سیدالکتاب جمال‌الاین علی لاهوری که 
صاحب دیوان انشاء ملک موید بود بساط 
سخن بسط کرده یودیم؛ در ائناء آن ذکر 
خریدالکافی رفت او بفلام دواتی اشارت کرد 
تا خریطه‌ای بیاورد و نامه‌ای بخط 
فریدالاین که جواب مکتوب او نوشته بود 
برون آورد. الحق خطی که اين مقله آترا بر 
مقله نهادی و ابن‌البواب بدرباتی او تن 
دردادی. مطلع آن یک قطعة تازی بود و 
بیت پس آن قطعه بیارسی توشته. قطمه: 

آمد یبام عاشق مهجور ستهام 

مرغی ز آشیانة معشوق نامه نام 

افش چو لعل منجمد از خند؛ هوا 

خطش چو در متعقد از گرية غمام 

پرسیدم از عطارد کین نامه زان کیست 

13 امل فضل منشی این درج در کدام 

گفت آنکه مبدعان نکات براعتند 

با می که خواج همه‌ام پیش او غلام 

گفتم جواب نامه نویسم بطتز گفت 

آقرار تو بعجز جوابست والسلام. 

و چون حضرت فیروز کوه مسحط رحال و 
مهبط فضل و افضال شد و شعراء عالی‌سخن 
قلهٌ حاجات خود انا دانستند و فضلاء 
سامی‌مرتیت روی بدان آوردند هرچند 
شرف‌الدین فرید بفنی دیگر سوسنوم بود و 
کمال فضل ار همگنان را معلوم گاه گاه از 
برای امتحان طبم و تشحیذ خاطر قصیده‌ای 
گفتی و بالماس بیان گوهر معنی سقتی و در 
بارگاه فلک‌پناه عرش و کرسی پایگاه آن 
قصیده بشرف احماد مشرف گشتی و این 
بیت که مطلع این قصیده است و تحریر 
[خواهد] افتاد در ظن بنده آن است که 
قاضی منصور راست و قصیده‌ای سخت غرا 
و ابیاتی بغایت مطبوع در آن قصیده ایراد 
کرده است و خاطر او بدان مسامحت نموده 
و در فصل علماء و ائمه آن قصیده آورده 
خواهد شد و هر دو بزرگ در یک عصر 
بوده‌اند و در فضل و هثر آیتی و در اطف 
طبع بغایتی که رقم انتحال بر ايشان نتوان 
کشید با توارد خاطر است یا موافقت طبیعت 
و اگر متحول است کتاب را انتحال عیب 
نباشد اين معنی آورده شده تا خواننده ازین 


احمد. 


دقیقه غافل نباشد و این فصیده که سزاج 


چشمهة تسنیم دارد و طراوت شمال و روح 
نسیم در مدح سلطان جهان غیاث الدنیا و 
الاین تغمده اه برحمته و غفرانه گفته است 
و در هر بیتی از ابیات غزل گل و صی که 
راح را دمح دوح خوانده و گل را قوت دل 
لازم داشته و در اییات مدح در هر بیتی 
فتاب و سایه مراعات کرده چه آن افتاب 
سلاطین بحقیقت سایة رحمت رب‌السالمین 
بود و این یک قصیده بر کمال فضل و علو 
سخن او گواه تمام است. شعر: 

ای کل و می را برخسار و لب تو افتخار 
چون گل میگون ببار آمد می گلگون بیار 
شکل گل جون شکل جام و رنگ می چون رنگ گل 
هست گوبی هر دو را از هم‌صقتها مستعار 
باغ را بی گل کجا باشد درین هنگام قدر 
جام را بی می کجا باشد درین موسم قرار 
گل بمطرب چون همی گوید که از دستم منه 
مي بساقی چون همی گوید که بر دستم مدار 
گل ز می جوید شماع و می ز گل گیرد فروغ 

با گل و می عیش کن بی زحمت خار و خمار 
خاصه چرن سلطان اعظم گل به پیش و می بدست 
مطربان را خواند پیش و بندگان را داد بار 
سای یزدان غیاث دین و دنیا کاتتاب 

زآن بیاراید چمن کز رای او دارد شعار 
شهریاری کأَفتاب از سای اقبال او 

بر سپاه سعد و نحس اختران شد کامگار 
آفتاب سایه‌دار است او جهان را گاه عدل 
سخت نادر باشد الحق آقتاب سایه‌دار 
سایه‌پرور دست خصمش زآفتاب تيغ او 
همچو سایه زافتاب از بهر آن جوید قرار 
ازبرای سایةٌ او خاک را خدمت کنند 
آفتاب اندر مسیر و آسمان اندر مدار 


از یی فخر آسمان هر دم وصیت میکند 
کافابا سایةٌ رایات او را سجده ار 

ور مثل صد شهر یارش باشد اندر روز کین 
زآفتاب او را بسایه کی گذارد شهریار 

همچو سایه از هما آمد همایون بر جهان 
آفتاب دولتتش کایمن بمانده‌ست از غیار 
پیش رای آفتاب‌آیئش خصم مملکت 

سایهةٌ سنگی ندارد زآن چنان مانده‌ست خوار 

ور همی خواهی قیاس شاه و خصم شاه کرد 
سایهٌ شب را به پیش افتاب روز دار 

گر بصورت آفتایی گردد آن کش دشمن است 
ساية اعلام متصورش برآرد زو دمار 

تا یود تضیر سایه وافتاب اندر سخن 

طرَه گینوی لیل و غرَهٌ روی نهار 

زیرر بزم تر باد و خاک‌روب مجلست 
آفتاب روی چرخ و ساية زلفین یار. 

جواب معارضة رتیدالدین تاجر گوید از 
زبان فخرالدین مبارک‌شاه بر منوالی که در 
آن بحر شعر کم گفته‌اند اگر چه این قصیده 
از دايرة متفقه است فاما بر تقطیع فاعلن 


احمد. 


فعولن پیش شعر کمتر گفته‌انند و سخت 
مصنوع است و نگاه‌داشت عروض او بغایت 
دتوار, میگوید: 

حبذا بنظمی کآن شفاء جان شد 

همچو راح روحش راحت جنان شد 

آفتاب نوری کز طریق حاجت 

یک رفیق راهش ماه اسمان شد 
حورمنظری خوش خوب دلکشی کش 

کز کمال خوبی دلیر جهان شد 

کار دل که از دل گشته بود پیجا 

جان و دل شد اما جان دل‌ستان شد 

در تنی که از تن مانده بود بی‌دل 

ناگهان درآمد یار مهربان شد 

کل او چو دیدم کان نمود ز اول 

چونش جزو کردم زادهاء کان شد 

وقف از نثارش طبع پربدایم 

حالی از نگارش دیده بوستان شد 

گفتمش کرائی گفت من ترااع 

گنتم از کجائی زود پیش خوان شد 

هر خطر که آمد از قضاء ایزد 

در ضمیر مردان صدق کن فکان شد 

دفع آن خطر را زآسمان معنی 

اعدل سلاطین خسرو زمان شد 

خروی که اکنون از کمال عدلش 

گرگ خون‌خورنده بر رمه شبان شد 

بر عدوی ملکش خار خشک ارل 

گشت تیز پیکان بعد از آن سنان شد 

ملک رای و خان را آب داد لطفش 

باز باد ععفش هلک رای و خان شد 

در زمان عدلش بر ستم‌رسیده 

گشت خار خرما خاره پرنیان شد. 
احهد. [) ((ج) این مسحمد پیرتی 
(قاضی...) مکتی به ابوالعباس. محدت است. 
احهد. [) (اخ) این مسحمد برسوی. 
مدرس. او راست: تاریخ آل سلجوق. وفات 
او بال ٩۷۷‏ هرق. بود. 

احهد. (ا م) (خ) این مسحمد برقانی 
خسوارزمی. مکنی به ابویکر و ملقب 
بسحافظالکییر. او راست: جسمم سین 
الصحیحین و مند الخوارزمی. وفات وی 
بسال ۳۴۵ هق. بود. 

احصد. [ا] (اخ) اين محمد برتسی فاسی 
مالکی. مکنی به ابوالفضل و معروف بشیخ 
زروق و سلقب بشهاب‌الدین. او راست: 
تواعدالطريقة فی‌الجمع بین الشريمة و 
الحقيقة و شرح الحکم العطائیه لابن عطاءاله. 
وفات وی بسال ۸٩٩‏ ه.ق. بود. و در 
تاج‌العیروی (در مادة ب را ن س) آنده 
است: رنس کقتفذ» قلا من البربره سمبت 
بهم ساکتهم و منهم الولی الشهیر ابوالعباس 
احمدین عیسی [یجای محمد] السلتب 
یزروق استدرکه شیخنا, 


احمد. 


احمد. ۱۳۵۹ 


احهد. [م) ((ع) ابن محمد بریدی, مکنی 
به ابوعیداله. از جملة وزرای متقی. (مجمل 
التواریخ و القصص ص .)۳۷٩‏ 

احمد. [ع] (اخ) این محمد بستی, مکنی 
یابوسلیمان خطابی. ادیب فقیه شافعی. وی 
در عراق از ایوعلی صفار و ابوجعفر رزاز و 
جز آنان حدیت شنید و حاکم اسن بیع 
صاحب تاریخ تیشابور و جمعی از بزرگان 
دیگر شاگردان اویند. وفات وی بسال ۳۸۸ 
هرق . بود. 

اخهد. (مْ] ((ج) ایین محمد بستی 
خراسانی. معروف بخارزنجی. یکی از ائمةً 
لفت. رجوع به احمدین محمد البشتی... و 
خارزنجی شود. 

احمد. [م) ((ج) این محمد بسیلی. وی 
شاگرد ابن عرفه بود و تفسیر ابن عرفه را 
چنانکه تشنیده نقل کرده است. وفات او 
بال ۸۳۰ ه.ق. است. 

احمد. ) ((خ) ایسن محمد البصتی 
الخارزنجی. سمعاتی گوید: خارزنج قریه‌ای 
است بتواحی نیشابور بناحیة يشت و مرد 
مشهور اين قریه ابوحامد احمدین محمد 
خارزنجی است و آو بی مدافعی در عصر 
خود امام اهل ادپ خراسان بود. و آنگاه که 
وی پس از سال ۳۳۰ ه.ق. بزیارت خانه 
شد ایوعمر زاهد صاحب تعلب و دیگر 
مشایخ عرأق بتقدم وی گواهی دادند و کتاب 
معروف او موسوم بتکملة برهانی بر تقدم و 
فضل اوست. وقتی وی بیفداد درآمد مردم 
بغداد از مکانت عظیم وی در سعرفت لفت 
متعجب شدند و گفته شسد: این خراسانی 
هرگز ببادیه نشده است و با اين همه یکی از 
آدیب‌ترین مردمان باشد و او گفت: من میان 
دو عرب بشت و طسوس بودهام [مراد 
مهاجرین عرب به اين دو ناحیه است] او 
حسدیث از ابوعبداله محمدین ابراهیم 
فوشنجی شنیده و خود حدیث کرد و حاکم 
ابر عبدائّه حافظ از وی روایت کند. وفات او 
در رجب سال ۳۴۸ بود. یاقوت گوید: 
مسطورات قبل همه ینقل سمعانی از کتاب 
حناکم ابوعبداله است. ازهری گوید: و 
کسانی از خراسانیان که یزمان ما جمم و 
تألیف لفت کرده و مرتکب تصحیف و تفیر 
بیار شده‌اند یکی احمدین محمد بشتی 
معروف بخارزنجی و دیگری ابوالازهر 
بخاری است. اما خارزنجی کتابی کرده 
است ینام التکمله و از اين نام مراد او اینکه 
با اين کتاب کتاب‌العین ستسوب بخلیل‌بن 
احمد را کامل کرده است و اما بخاری کتاب 
خود را حصائل نام داده و تصد او از اين نام 
آنست که هرچه را خلیل از ذکر آن فلت 
ورزیده او در اين کتاب تحصیل کرده است. 


و من در دیياچة کتاب پث بشتی دیدم که اسامی 
کتبی را که کتاب خویش از آنها استخراج 
کرد. برده و گوید: من کتب خود از این 
کتاب بیرون آوردم و شاید بعضی عیب 
گیرند که من ببی سماعی از صحف این 
مزلقین نقل میکنم لیکن این امر به آنکه غث 
از سمین بازشناسد و صحیح از سقیم تحیز 
کند ضرر و زیانی ندارد چه اخبار سن 
کتب مژلفین مثل اخبار من 
از زبان آنان است و پیش از من دیگران نیز 
همین راه رفته و این طریق پیموده‌اند 
چنانکه ایرتراب صاحب کتاب‌الاعتقاب از 
خلیل‌ین احمد و ابوعمروین العلاء و کائی 
نقل ارد و او هیچیک از آنان را ندیده است. 
و یاقوت گوید: سپس ازهری بر این عمل 
بشستی اعتراضاتی کرده است که چون 
طولانی است از ذکر آن صرف‌نظر کردم. و 
خارزنجی را علاوه بر کتاب تکملة کتاب 
دیگریست بنام السفصله و نیز کتابی بنام 
تسفیر ابیات ادب‌الک‌اتب. و رجوع 
بخارزنجی و معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۲ 
ص ۶۴ شود. 

اجهد. [ م] (اغ) این محمد بشیری, 


بصورت اسناد از 


محدث است. 

احعد. [اع) ((خ) اين محمد بصراوی. 
احهد. (ام] ((خ) ان محمد بصری, مکنی 
به ابویعلی و معروف به ابن سواف. فقیه 
مالکی. وی مردی وَرٍغ و عارف بحدیث و 
رئیس مالكية عراق بود. و بسن نودسالگی 
در ۴۹۰ «.ق. درگذشت. 

احمد.] ْ] (اخ) این محمد بقدادی, مکنی 
به ابوالحسین. رجوع به اين قطان احمد... و 
رجوع بروضات ص۵۸ س ۶ شود. 
احمد. () (اخ) اين محمد البفشوری. 
رجوع به احمدین محمد الیغوی شود. 
احهد. [] (اخ) این محمد البفوی! 
الهروی نوری, مکنی به ابوالحسین. رجوع 
به احمدین البغوی و ابوالحسین نوری... 


شود. 
احمد. [ ) (اخ) اين محمد بلدی. طبیبی 
مشهور از شاکردان ابوجعفر احمدین 
محمدین ابی‌الاشمت است. و ایوجعفر کتاب 
الادویة‌السفردة را بخواهش امد بلدی 
نوشته است. (عیون‌الانباء ج ۱ص ۲۴۶ س 
۰ و رجوع باحمدین محمدین یحمی 
الیلدی... شود. 
آحمد. ( م] ((خ) اين محمد بورانی, مکنی 
یابوعلی بغدادی. وی محدث و محقق و 
حجت بود و وفات ار بسال ۴۹۸ ه.ق. 
اتفاق افتاد. 
احهد. [ ] ((خ) اين سحمد البوصیری, 
المقلب بشهاب. او راست: زوائد سنن ابن 


ماجه علی کب الحفاظالخست. 

احهد. [] (اخ) ابسن مسحمد بیابانکی 
سمانی, ملقب به علاءالدوله رکن‌الدین 
(۶۵۹ - ۷۳۶ «.ق.) از عرفای نامی عهد 
ابوسعید بهادرخان است. وی در ابتدای 
جوانی در مشاغل دیوانی داخل بود سیس 
به سافرت و حج پرداخت و در سال ۶۸۷ 
لباس اهل تصوّف اختیار کرده و از ۷۲۰ 
ببعد در خانقاهی منزوی گردیده و به ارشاد 
مردم مشفول شد. آنگاه که امیر چوپان در 
مشهد طوس امرای خویش را به وفاداری 
نبت یه خود سوگند داد و با ایشان به 
سمتان آمد در آن شهر به زیارت شیخ 
رکن‌الاین علاءالدولٌ سمنانی رفت و در 
مجلس او بار دیگر پیمان خود را با اسرای 
همراه تجدید کرد و از علاء‌الاوله اكکماس 
کرد که ابوسعید را سلاقات کنند و آتش 
غضب او را به آب نصیحت فرونتاند و 
مراتب وفاداری امیر را به عرض او برساند 
و از ار بخواهد که محرکین قتل دمشق 
خواجه [پسر امیر چویان] را به امیر چویان 
بسپارد تا بوسیلة سیاست ایشان اتش این 
قتنه خاموش شود. علاءالدوله اتماس امیر 
چوپان را پذیرفت و نزد اسوسعید رفت و 
سعی بسیار کرد که میان سلطان و 
امیرالامراء را التيام دهد لیکن ابوسعید با این 
که علاءالاوله را باحترام پذیرفت مسئول او 
را اجابت نکرد. علاءالدوله را بیانات عالی و 
رباعیاتی شیرین به زبان فسارسی است. 
رجوع بتاریخ مفول تألیف اقبال ص ۳۳۷ 
۵۰٩ ۷‏ ۵۲۸ و علاءالدولٌ سمنانی... 
شود. او راست: فصول الاصول المشهورة 
بما لابد منه بزبان فارسی. وفات او بال 
۶ بود. (کشف‌الظطون). 

احهد. (م](اخ) اين محمد بیرونی. رجوع 
بابوریحان ... شود 

آحمد. ) ((ج) ابسن محمد الشاریخی 
الرعینی " الأندلسی. یاقوت در سعجم‌الادبا 
تسیب او بصورت مذکور آرد و گوید حمیدی 
آورده است که: احمد عالم یاخبار بود و در 
مآتر مفرب کتب بسیار تألیف کرد و ازجمله 
کتابی سطبر که در آ شسالگ وا مراستی او 
امهات مدّن اندلس و اجناد۳ سته 4 آن دیار و 
خواص هر شهر را شمرح داده است و این 
جریر" ذکر او کرده و بر وی تنا گفته است. 


۱ -نسبت است به بفشور. 

۲ - التاریخی غیر الرعینی و جمم المصنف بین 
ترجمتین قی کتاب الحمیدی. (مارگلیوث). 

۳ - الحمیدی: ق اخبارها (مارگلیوث). 

۴ -الجمدی: ابسرعمحمد علی‌بن احمد 


(مارگلیرث). 


۰ احمد. 


رجوع بمعجم‌الادباء چ مارگلیوث چ ۴ص 
۷۶شود. 
احمد. (مْ] ((خ) اين سحمد تبریزی. او 
راست: تاریخ‌النوادر. 
احهد. [21] ((خ) اینن سحمد تلمسانی» 
مکتی به ابوالعباس. وی مدونة فی قروع 
المالكية عبدالرحمان‌بن قاسم و نیز قروع 
این حاجپ را شرح کرده است. 
احمد. (اع] ((خ) اين محمد تتاء. محدت 
است. 
اجمد. ()(اخ) این مسحمد الشونی 
البشروی. وی برادر عبدائّین محمد الشونی 
البشروی است. رجوع به عبداله... و رجوع 
پروصات‌الجنات ص ۳۶۸ شود. 
احهد. (1] (خ) این محمد شالت. 
چهاردهمین از سلاطین عتمانی. رجوع یه 
احمدین محمد پسر محمد الك شود. 
احمد. (1] (اخ) این محند تعلبی یا 
تعالبی. مکتی پابواسحاق نشابوری. صاحب 
تفسیر معروف به تفسیر تعطلبی و کاب 
عرائس‌المجالس در قصص انبیا. وفات ار 
بسال ۴۲۷ يا ۴۳۷ ه.ق. بوده است. 
احهد. [امْ] (اخ) این محمد تعلبی, مکنی 
به ابوعبداله دمشقی, کاتب و مشهور به آبن 
خیاط. وی ادیب و شاعر بود و ایتدا کتابت 
بعض امرا با او بود, آنگاه سدح ملوک و 
اعیان میکرد. رفات او بسال ۵۱۷ ه.ق. بود. 
احهد. [ع) ([خ) اين محمد جیارة مرداری 
مقدسی حنبلی. ملقب بشهاب‌الاین. او 
راست: شرحی بر عقيلة اتراب القصائد فسی 
اسنی المقاصد ابومحمد قاسم‌ین قيرة 
الشاطبی. وفات وی بسال ۷۲۸ هق. بود. 
(کشف‌الظتون). 
احمد. را ) (اغ) اين مخمد جرجانی 
شافعی, مکتی به ابوالعیاس. وفات وی بال 
۲ ه.ق. بسسود. و راست: المعاهات 
فی‌اعقل. کنایات‌الادباء و اشارات‌البلغاه. 
تحریر فی‌الفروع. مفایات در فروع شافعید. 
شافی فی فروع الشافعية و آن کتابی بزرگ 
است در چهار مجلد. 
احهد. (ا) (اج) اين محمد الجلاء» مکنی 
به ابوعبدائّه. او یکی از اکابر مشایخ طریقت 
بشام و از اصحاب ابوتراب نختیی و 
ذوالئون مصری و ابوعبید بود. 
احمد. ( ) (اخ) این محمد الجوهری. 
ابوعبیداله سحمدین عمران المرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (المرتح 
چ مصر ص ۸۵۱۴۵ ۸۵۷ ۷۱ ۰۱۰۶ ۰۱۱۱ 
۰ ۳۶ ۱۶۴ ۰۱۶۶ ۰۱۷۹ ۰۱۹۵ 
۷ 7۷ ۰۲۳۱ ۲۴۲. ۰۲۳۲۷ ۰۲۹۸ 
۶۱ 


اجهد. (ْ) ((خ) این محمد جبیلی 


اصفهبدی. وی دو شرح صفیر و کبیر بر 
العزی فی‌اتصریف عزالدین ابولفضایل 
ابراهیم‌ین عبدالوهاب زنجانی نوشته است. 
احمد. ( | ((خ) ابن محمد چفانی. والی 
چفانیان. رجوع به ابوالمظفر چفانی ... شود. 
احمد. 1 ع) ((خ) این محمد حجازی» 
ملقب بشهاب‌الدین شاعر و ادیب. وفات او 
بسال ۸۷۵ ه.ق. بسود. او راست: کتاب 
الحمقاءالمنقلین. الثیل الرائد من الیل الزاند. 
قلائدالحور فی جواهر الیحور تخس 
قصیده: برد بوصیری. صوت‌الحکمة. 
کنزالحواری فی‌الحسان من الجواری. 
تدیم‌الکلیب و حبیب‌الحبیب. اختصار شرح 
مقامات شریشی. و صاحب کشف‌الظنون در 
یک موضم وفات او را بسال ۸۷٩‏ آررده 
است. و نیز رجوع به شهاب حجازی شود. 
احمد. [م] ((خ) این محمد حدادی, مکنی 
به ایونصر. او راست: بساتین‌المذکرین و 
ریاحین‌المتذکرین. 
احمد. [ ُ (خ) این محمد حریری: 
مکتی به ایومحمد. از اصحاب جنید 
بقدادیست. وفات او بسال ۲۱۱ ه.ق. بوده 
است. (قاموس‌الاعلام). 
احمد. [ع] (خ) این مسحمد النی 
الحسیتی القوبائی الاصبهانی (سید..., مکنی 
به ابوالقاسم. از علمای قرن سیزدهم هجری. 
مولف رسالةالارشاد فی احوال الصاحب 
الکافی اسماعیل‌ین عياد است که آنرا یسال 
۹ دهق. تألف کرده و اين کتاب بسعی 
سیدجلال طهرانی در ۱۳۵۲ هق. در 
طهران ضمیمة محاسن اصفهان ماقروخی 
بطبع رسیده است. 
احمد. ۳1 ((خ) اين محمد الحسینی. سید 
فاضل متبحر تسابه صاحب کتاب 
شجرةالاولیه. رجوع بروضات ص ۲۲۲ س 
۷باخر مانده شود. 
احمد. (ا ] (اخ) این مسحمد حفید 
تفتازانی. ار راست حاشیه‌ای بر شضرح 
العقائدالعضدیه. وفات وی بسال ٩۰۶‏ «.ق. 
بود. 
احهد. (م] (اخ) ابن محمد حلابی. فقیهی 
است.. 
آحفد. (م]((خ) اين محمد حلبی, معروف 
باین منلا. وفات در ۱۰۰۳ يا ۱۰۰۰ و یا 
۰ هرق . باختلافاتی که در کف‌الظنون 
هست. رجوع به این متلا شهاب‌الایین 
احمدین محمدین علی‌ین احمدین یوسف و 
احمدین محمدین علی‌ین احند... شود. ار 
راست: شکوی الدمع المهراق من سهام قسی 
الفراق و عقودالجمان فی وصف نبذة من 
العلمان. 

احهد. [] ((خ) این مسحمد الحموی 


احمد. 


الحنفی. او راست: غمز عیون البصاثر علی 
محاسن الاشباه و النظاثر, و هو شر علی 
کتاب الاشباه و النظاثر لابن نجیم المصری. 
فرخ من تألیقه سنة ۱۰۹۷ ه.ق. (فقه حنفی) 
در لکناو بسال ۱۳۸۴ و ۱۳۱۷ هرق. در دو 
جزم و در آستانه بال ۱۲۹۰ هاق. طبع 
شد. (معجم‌المطبوعات). 
احمد. ((خ) این محمد حمیری: 
مکنی به ایوالعباس. او راست: کتاب تذکره. 
وقات وی بال ۷۸۸ ه.ق. بود. 
احمد. [ ((خ) این محمد حنفی. رجوع 
به این عربشاه شهاب‌الاین... شود. و نیز او 
راست: عنقودالنصيحة و منظومة مرآقالادب 
قی‌المعانی و البیان و غرةالسیر فی دول 
الترک و السر. 
احهد. (اعْ) (اخ) ابن محمد حنفی, رجوع 
به عتایی شود. 
احهد. [آم] (اخ) ابسن محمد حتفی. آو 
راست: کنزالفتاوی و مجمع‌الفتاوی حنفی, 
احمد. م] (ا) آپن محمد حنفی قدوری. 
رجوع به ابوالحسین قدوری شود. 
احعد. زا مْ] ((خ) این سحمد خارزنجی 
بشتی. یکی از ائمة لفت. از مردم بشت 
شهری بخراسان. او راست: شرح ابیات 
ادب‌الکساتب ایس فتیه و تکمله‌ای بر 
کتاب‌العین خلیل [ تکملةالسین). وفات او 
بسال ۸ هق. بود. و رجوع به اهمدین 
محمد الیشتی ... شود. 
احمد. [ام) (اخ) این محمد الخراسانی. 
یعقوب‌بن اسحاق کندی را کتابی است در 
مابعد الط بیعة که بننام اخنمدین محمد 
خراسانی کرده است. رجوع به عیون‌الانیاء 
ج ۱ص ۲۱۳ س ۱۷ شود. 
احمد. را م] ((ج) اين محمد الخزاعی, 
ملقب بامام فخرالاین و مکنی یه ابوسعید. 
صاحب الفهرست او را خواهرزادةٌ شیخ 
ایوالفتوح حسین‌ین علی‌ین محمدین احمد 
الخزاعی النیسابوری گفته است. رجوع به 
روضات ص ۱۸۴ س ۱۲ شود. . 
احهد. (م]((خ) ابسن محمد خزاعی 
اتطاکی. رجوع به خاقالی ... شود. 
احمد. (ع] (اخ) این محمد خزرجی 
مس لقب بشسهاب‌الاین. او راست: 
قواعدالمقامات. وفات وی بسال ۸۷۵ ه.ق. 
بود. 
احهد. (م] ((ج) ابن محمد الخضری. ار 
راست: الفستوحات‌الاوسدیة و 
المنحات‌الاحمدية که در مطبعة الخيرية 
بسال ۱۳۰۸ ه.ق. چاپ شده است. 
(معجم المطبوعات). 
احمد. ] ((ج) اين محمد خطابی, مکتی 
بابوسلیمان بستی. فقیهی از مردم بست. 


احمد. 


مستوفی بال ۳۸۸ ه.ق. او راست: 
کتاب‌الجهاد. کتاب معرفة الستن و الاآثار. 
کتاب اعجازالقرآن. کتاب اصلاح علط 
المحدتین. کتاب شرح اسماءاله الحسنی. 
کتاب غریب‌الحدیث. و اين کتاب و کتاب 
ابرعبیده و اين قتیه ابهات کتب این فن 
باشند. رجوع به احمدین محمدپن ابراهیم .. 
شود. 

احهد. [امْ) ((ج) این محمد الخطیب 
الشافعی القسطلانی. مکنی به ابوالسباس. 
ستوفی بسال ٩۳۳‏ ه.ق. او راست: استاع 
الاصماع و الأب‌صار: تسلخیص اراد 
اسماعیل‌بن ابی‌یکرین مقری. شرح صحیح 
بخاری. مناهج‌الهداية. شرح صحیح مسلم 
موسوم به منهاج‌الابتهاج. نزهةالابرار فی 
مناقب الشیخ ابی‌الصباس احمد الحدار. 
المواهب‌الدينية انح المحمدية [در سیرت 
رسول صلوات اه علیه], تحفة السامع و 
القاری یختم صحیح البخاری. الروض‌الزاهر 
فی مناقب الشیخ عبدالقادر. الکنز فی وقف 
حمزة و هشام علی‌الهمزة. زهرالریاض. 
رسالة فی‌الربع المجیب. فتح المواهبی فی 
سناقب الشاطی, الستية فی شرح 
المقدمةالجزرية. کتاب‌الاتوار فی‌الادعية 
والاذ کار. لوامع‌التوار. شسرح قصيدة بردة 
بسوصیری. شرح قصيدة حرزالامانی در 
قراات سبم. نفائس‌الانفاس فی‌الصحبة و 
اللباس. 

احمد. [ْ]((خ) این محمد خلال بفدادی» 
مکنی به ابوبکر حنبلی. او راست: کتاب 
جامع‌العلوم احمدین حنبل. وقات او بسال 
۱ هق. بوده است. 
احهد. [ ] (اخ) ابن محمد خوارزمی 
بیرونی. رجوع به ابوریحان ... شود. 
احهد. [م] (اخ) این محمد خوارزمی. 
رجوع به برقی ابویکر... شود. 
احهد. ء) (اخ) ابسن محمد خولاتی. 
رجوع به ابوجعفرین ایار شود. 
اجمد. اما ((غ) اين محمد خیاط. مکنی 
به ایوالسباس. نایب عمادالدولاین بویه. 
رجوع بتجارب ال لف ص ۲۲۳ شود. 
احهد. () (اح) اين محمد دارمی, مکنی 
به ایوالعباس مصیصی و معروف به نامی. 
شاعر عرب در دربار سیف‌الدولة حمدانی و 
از ماحان او بود. وی در طبقه ابوالطیب 
متبی محوب است. وفاتش بسال ۳۹۹ یا 
۷۱ «.ق. بحلب اتفاق افاد. 

احمد. [امْ] (اخ) این محمد درویش. او 
راست: السیرةالاحمدیه فی تاریخ خيرالبرية 
که در بولاق بالهای ۱۳۱۵-۱۳۱۴ هق. 
بطیع رسیده است. (معجم المطبوعات). 
اجهد. [اَمْ) (اغ) اين محمد دله, مکنی به 


اب والمک ارم. او راست: السبهر فسی 
القراآت‌العتسرة و متظومه‌ای موسوم به 
المجهره فی القراآت العشرة. وفات ۶۵۳ 
ه.ق . 

احمد. (ع] (اخ) این مسحمد دمشقی. 
رجوع به ابن‌الخیاط شود. 

احمد. [] (() اين محمد دنیری‌ین 
عطار, مکنی به ابوالعباس مصری. شاعر. او 
راست: المآتس فی هسجا بنی‌مکانس و 
عنوانالسعادة فی‌السدائم السبوية و 
فرائدالاعصار فی مدح اللبی المختار. وفات 
بسال ۷۹۴ ه.ق. و در مورد دیگر حاجی 
خلیفه ۷۹۸ گفته است. 

احمد. (م] (اج) این محمد دیتوری. 
احمف. اما ((خ) این محمد دیشوری» 
مکنی یه ایوالعباس. از عرفای اوائل مائا 
چهارم هجریه است و معاصر است با 
مستکفی و السطیم نّه عباسی, بکرامت و 
زهد در میان اين طبقه معروف و به بیان 
نیکو در عداد این سلله مسوصوف بود. 
مردی زاهد و عابد و ال حال و 
نیکوطریقت و با استقامت احوال بود. مولد 
و منشاً وی دینور و در اطراف آن شهر و 
بغداد مدتی در سیر و سلوک بوده و خود 
نسبت در عرفان بیوسف‌ین حسین رساند و 
شیح عبدائه خراز و ابومحمد جریری و ابن 
عطار و رویم را دیده و با پیران و مشایخ 
دیگر نیز صحبت. داشته بود. پس از تکمیل 
مقامات معرفت و عرفان و تهذیب نفس 
مساقرت اختیار کرده از عراق عرب به 
نیشابور رفت و در آنجا باب موعظت و 
ارشاد بشاد. مدت زمانی به خوبترین بیان 
و نیکوترین زبان بموعظت خلایق اشتنال 
داشت و گروهی بسیار و جماعتی بیشمار از 
موعظت وی ارشاد گشته میل بطریق حق 
نمودند. بس از آتجا ميل برفتن بشهر ترمذ 
تمود و چون خواست بدان شهر درآید 
خواجه محمدین حامد که از تلامیذ شیخ 
ابوبکر وراق و از جانب ری در آن شهر 
بارشاد خلایق مشفول یود بجهت دیدار آن 
عارف از شهر بیرون شد و بوسه بر رکاب 
وی داد شاگردان او را خوش نیامد چنین 
حرکتی از شیخ. او را گفتند: چرا چنین 
کردی که جون تو شیخی جلیل چنین کند 
مردمان عامی بدو بسیار گروند و اين خود 
از طریق طریقت دور است. گفت: چتین 
است که میگوئید اما این کار من دو جهت 
داشت اول اينکه استاد مرا زیاده به نیکی 
می‌ستاید دویم آنکه خود مردی با زهد و 
تقوی است و از متقی و زاهد خلاف رسم 
سر نخواهد زد. تاگردان کلام او را پسدیده 
ساکت شدند پس از یک چند اقامت به ترمذ 


احمد. ۱۳۶۱ 


بشهر سمرقند رفته در آن شهر نیز مدت 
زمانی بارشاد و موعظت مشغول بود تا 
آنگاه که زمان عمرض بانتها رسیده در همان 
شهر داعی حقّ را لبیک اجابت درداد و 
مقارن بود سال وفاتش با سه ۳۴۰ ه.ق. و 
در قبرستان آن شهر مدفون گردید. وقتی از 
آن عارف کامل پرسیدند که خدای را بچه 
شناختی؟ گفت: بانچه که نشتاختم. بعنی 
بعجز و قصور خود در اين راه معترفم. و از 
کلمات ارست که گفته: ادنی الذکران ینسی 
مادونه و تهاية الذکر ان یغلب الذکر فی‌الذکر 
عن الذکر و یستفرق بمذکوره عن الرجر الی 
مقام الکر فی‌الذکر و هذا حال فتاء الفانیه؛ 
فرودترین ذکر آنست که از یاد بیرون کند 
غیر آن را و آخرین مرتبة ذکر و آگاهی 
بیرون کردن از یاد است غیر ذکر را بگاه 
ذکر از ذکر و فانی گشتن در سذکور بدان 
سان که رجوع تکند بملاحظا ذکر که عمل 
وی از نظرش مرتفع گرده و این حال فناء 
فاء است که عبارت است از سقوط شعور 
از غیر اگرچه آن غیر سقوط سقط و شعور 
باشد و نیز گفته بسه چیز پیروی مرشد را 
توان تمود و اخذ مقامات عاله از آن توان 
کرد: ارل اطاعت یقسمی که در هیچ اسر و 
فرمان او تعلل جایز نداند و سیب نپرسد 
دویم افعال و اعمال او را از برای خود 
حجت داند و هیچیک را منکر نگردد سیم 
در سیر و سلوک آن کند که او کند و اعمال 
و افعال خود را مطابق یا اعمال و افعال او 
کند و در همة این حالات منظور دارد 
رضای حق تعالی را (نامةٌ دانشوران ج ۴ 
ص ۶۱). و رجوع به روضات‌الجنات ص 
۶ س ۲۱ذیل ترجمدٌ حسین‌بن موسی‌بن 
هبةائْه الدیتوری شود. 

احمد. [ام] ((ج) اين محمد رازی, مکنی 
بابوزرعه. نشو و نمایش در ری بوده است و 
در مائة چهارم هجریه میزیته و در سیان 
اين طبقه معروف است. شیخ‌الاسلام خواجة 
اجل عبداّه انصاری نگاشته که من سیزده 
تن از این طبقد را دید‌ام که وی را دیده‌اند 
و او شاگره: عارف اجل شبلی بوده است و 
نستش بدوست و او زیاده خوش‌رو و مراح 
بوده است. او را گفتد: اين چه حالت است 
که همه روز و همه وقت را طییت میکنی؟ 
گفت: دانسته باشید که مرا هیچ بهره و مایه 
نیست بجز این‌که درویشان از سخن من 
یخندند. هم او نگاشته که پس از مرگ او را 
بخواب دیدند گقتند حال تو چون شد؟ گفت: 
پس از وفات مرا پیش خود خواند و خطاب 
کرد توئی که زره یوشیدی در دین من با 
خلق من و جهاد کردی؟ گفت: هلا وکلت 
خلقی ال و ابلت بقلیک علی؛ چرا خلقی 


۳ احمد. 


مرا با من نگذاشتی و روی دل بسوی مین 
ندائتی یعتی جهاد با نفس اولی است از 
جهاد کردن با کقار. 

جهاد ابر با نفس کردن است جهاد 

یدان تو اصفر آن را جهاد یا کفار. 

و هم او نقل کرده است که در پایان زندگانی 
همواره گفته است: بدنیا آمدی چه کردی و 
چون بار سفر آخرت بندی چه خواهي کرد؟ 
و ۳ آزرست که میگفته که: روزگار جای 
تنآساني نیست بهتر آتکه زودتر روی 
بسرای آخرت بگذارید و راحت ایدی را 
دریابید. شعر شیخ اجل سعدی شیرازی 
بمضمون اين بیان نزدیک است که میفرماید: 
ابهاالاس جهان جای تن‌آسانی نیست 

مرد دانا بجهان داشتن ارزانی نیست. 

و هم ازوست که گفته: روزگار را سهل 
گیرید تا بر شما سهل و آسان بگذرد. و 
زرعه بضم زاء معجمه و سکون راء مهمله و 
فتح عین مهمله. (نامةً دانشوران چ ۳۲ص 
۷۳ 

احهد. 1] ((خ) این مسحمد رعبینی 
اشبیلی. مکنی به ابوالعباس. مقری و ادیپ. 
وفات در ۶۰۴ ه.ق. 

احمد. را ) ((خ) این محمد رودباری. 
یکی از مشایخ صوفیه. رجوع به ابوعلی 
احبد... شود. 

احمد. رم (اج) اين محمد رومی حنفی. 
او راست: القول الاصوب نی‌الحکم بالصحة 
و الموجب. وفات بسال ۷۱۷ ه.ق. 
احهد. [] (اخ) ابنن محمد زاهد یا 
زاهدی. ملقب بشهاب‌الاین. وفات ۸۱۸ 
هرق. او راست: هدیالناصح. مسائل‌الستین. 
رسالةالتور. هدایةالمتملم و عمدةالمعلم. 
احهد. (] (اخ) اين محمد زبیدی» مکنی 
به ابوعمرو. او راست: کتاب‌الاحتفال و آن 
مخب اخبارالفقهاءه حسن‌ین محمد زبیدی 
است. 

احمد. (21) (اخ) اين محمد الزییری. تسب 
او چنین است: احمدین محمدین محمدین 
محمدین عطاءالّین عوض الاسک‌ندرانی 
الزبیری قاضی, ملقب بناصرالدین. ان حجر 
دربارة او گوید: او بر اقران خویش در 
عربیت فائق بود و تولیت قضاء شهر خویش 
داشت. میس بقاهره شد و فضائل او در 
آتجا آشکار گردید و تولیت قضاء مالکیه 
بدو دادند و او با کمال داتش و نزاهت بدان 
کار قیام کرد و بدرالدین دمامینی نیابت او 
کرد و دربارة او گوید: 

و اجاد کرک فی بحار علومه 

سیحا لاأتک من بنی‌العوام, 

و گوید: کان عاقلاً متودداً سوسعاً علیه 
قی‌المال سلیمالصدر طاهرالذیل قلیل‌الکلام 


لم‌یژاخذ احداًبقول و لافعل و عاتر الناس 
بجمیل فاحبوه. و او راست: شرح تسهیل و 
مختصر ابن حاجب و در رمضان سال ۸۱۰ 
ه.ق. درگذشت. (روضات ص ۸۷ س ۱۰). 
احمد. ع) ((خ) ایین محمد زراری. 
رجوع به ابوغالب احمدبن محمد... شود. 
احمد. ام ((خ) ابن محمد زوزنی, 
احمد. [ا م] (اخ) این مسحمد زیلی 
سیواسی, مکتی به ابوالشناه. او راست: 
حل‌المعاقد. شرح الاعراب ابن هشام که 
بسال ۹۶۷ ه.ق. تالف کسرده است. 
زبدةالاسرار که بسال ٩۷۴‏ بایان رسیده. 
احمد. را ع] (اخ) اين محمد سجاوندی ایا 
محمدین طیقور] متوفی بسال۵۶۰ ه.ق. آو 
راست: ذخاثر نثار فی اخبار السید المختار. 
و رجوع به مجدالدین... شود. 
احمد. (] (اخ) ابين محمد سجستانی 
جراب‌الاوله. رجوع به احطبن محمدبن 
علویه... شود. 
احمد. [ ۶] (اغ) اين محمد سرخسی, 
مکتی به ابوالعباس. طبیب و الم ریاضی ۴ 
حکمت. متوقي بسال 1۸۶ او راست: کتاب 
الم وسیقیالک سییر و المسوسیقیالصسفیر. 
کتاب‌الارتماطیقی قی‌الاعداد. کتاب ضی 
ارکان الفلاسفة. کتاب فی برد ایسامالسجوز, 
کتاب‌التطرنج. فضائل بقداد و اخبارها. 
کتاب‌الاعشاش. کتاب فی احداث الجوهر. 
مدخل الی علم النجوم. نزهة الفکر الساهی 
فی‌المفین و القناء المنادمة. السجالسة و 
الجلساء.. کتاب زادالمسافر در طب. کتاب 
اللهو واللعب. کتاب‌الشفس. کتاب الشوم و 
الرژیا. کتاب الوحدةالالهية. کتاب فی وصایا 
فاغورث. کتاب معرض فی‌الطب. 
کتاب‌العشق. کتاب‌المقل. کتاب الفاذی و 
المفتذی. کتاب‌الفال. کتاب شرح کتاب‌الفرق 
جالینوس. رسالة فی‌الشا کین و اعتقاداتهم. 
رسالة فی‌الصابئین و وصف مذاهبهم. 
احهد. (ام] (اخ) اين محمد سرخی» 
مکتی به ابوحامد. او راست چسزئی در 
حدیث. 
احمد. [ ْ] (اغ) ایین مسحمد السری, 
این‌الصلاح. رجوع به اصمدین سحمدین 
السری شود. 
احهد. () (اج) این مسحند سلفی 
اصقهانی. مکنی به ابوطاهر. مولد او بسال 
۲ .ق. و وفات ۵۷۶ بسوده است. او 
راست: کاب اریمین. کتاب مشیخةالبفدادية. 
کتاب‌الس لماسیات. کتاب سداسیات 
قی‌الحدیت. 
احهد. ( م] ((غ) اين معمد سمرقندی, 
ملقب بحاکم و مکتی به ابونصر. از مصنفین 
علم شروط است. 


احمد. 


احمد. رم (اخ) اين محمد سمنانی, ملقب 
بشیخ علاءالدوله. او راست: الصروة لأهل 
الخلوة و الجلوه بقارسی که بسال ۷۲۱ ه.ق. 
باتمام رسیده و مقالات. رجوع به 
علاءالدوله سمتانی ... شود. 
اخعد. [] ((خ) این محمد ستجری» 
بکتی, یه ابسونتعید. ار رالت: کسقاب: 
احکامالاسعار در برهان. الكفاية در نجوم و 
آن مختصر تخویل سنی‌السوالید ابوممشر 
است. 
احهد. م) ((خ) اين محمد سوسی, مکنی 
به ابوالسباس, او راست تألیفی در طبقات 
صوفیه. وفات وی بال ۲۹۶ ه.ق. بود. 
احمد. | ](خ) این محمد سهیلی 
خوارزمی, مکنی بأبوالحسن. محمودین 
محمد اسلامی در تاریخ خوارزم آرد کنه: 
سهیلی یکی از اجلّةُ خوارزم و از خاندان 
ریاست و وزارت و کرم و مروت بوده و 
تعالمی گوید: او وزیرین الوزیر است: 
ورث الوزارة کایراً عن کایر 
موصولة الأسناد بالاستاد. 
و چنانکه اسلامی گوید وفات او در ۴۱۸ 
هق. بسرمن‌رأی بود. و باز تعالبی گوید او 
میان الات ریاست و ادوات وزارت جمع 
کرده بود و در علوم و اداپ صاحب سهام 
فاتزه بود و در کرم و حسن شیم حظوظ 
وافره داشت. او راست: کتاب روضةالسهيلية 
در اوصاف و تشبیهات و بأمر و درخواست 
وی حسن‌ین حارث حسونی کتاب السهیلی 
را در دو مذهب شافعی و حنفی نوشت. وی 
شعر میگفت و از اشعار اوست این قطعه که 
معنی آن بی‌سابقه است: 
الا سقتا الصهباء صرفاً خانها 
ار علین من عتق الترحل 
ای ال اقل سا ی 

ثلا زو الطعم عند السقل. 
و او راست در نیازک‌ها: 
فالشهب تلمع فی‌الطلام کأنها 
شرر تطایر من دخان الثار 
فکانها فوق السماء بنادق ا( 
کافور فوق صلاية المطار. 
و هم از اوست در شعاع ماه در آب: 
کاٌتما ابدر فوق الماء مطلعاً 
و تحن بالشط فی لهو و فی طرب 
ملک رآًنا فاهوی للعبور فلم 
یقدر فمدّ له چسر من الذهب. 
وی یسال ۴۰۴ از خوارزم ببقداد شد و در 
آنجا اقامت گزید و وزارت خوارزشاه 
بوالمباس مأمون یعلت هراسی که از وی 
داشت ترک گفت و چجون پبفداد دراسد 
فخرالملک ابوغالب محمدین خلف که در 
این‌وقت والی عراق بود اکرام وی کرد و با 


احمد. 


روی خوش بپذیرفت و آنگاه که فخرالملک 
درگذشت او از ترس مال خویش از بفداد 
یگریخت و بفریب صاحب بلاد علیاء 
تکریت و دجیل و تواحی آن پیوست و تا 
هنگام مرگ نزد وی ببود و آنگاه که وفات 
یافت بست‌هزار دینار ترکة او را غریب 
ببازماندگان وی تسلیم کرد. (معجم‌الادباء ج 
۲ ص ۱۰۳). ابوعلی‌ین سیا در شرح حال 
خود گوید: و دعتنی الضرورة الی‌الاتحال 
عن بخارا و الانتقال الی گرگانج و کان 
اوالحسین الهیلی المحب لهذه لعلوم بها 
وزیرا. و ابرعلی کتاب قیام‌الارض فی وسط 
السماء و کتاب التدارک لاتواع خطاء التدبیر 
را بنام آو نوشته است. 

احهد. [مْ] (اخ) اين محمد السیواسی. 
ملقب بشمس‌الدین. او راست: گلشن آیلا در 
تصوف. متاسک شمن‌الاین. عمدة فی 
لفات الفرس. مىنظومة سلیمان‌نامه بترکی. 
الصفائح فی‌السوحید. هشت بهشت. شرح 
غزلیات سلطان مراد تالث. عبرت‌تما. دیوان 
الهیات. مناقب خلفاء‌الثربعه. کتاب‌الحیاض 
من صوب مام القیاض در مناقب ابوحئیفه. 
و آنرا بسال ۱۰۰۱ هق. تألیف کرده است. 
دائرةالصول. مولودية. منظومه‌ای بترکی. 
نقدالخاطر و آن تقنیر سورة کف انت: 
منظومه‌ای بسنام مسرات‌الاخلاق و 
مرقات‌الاشواق و حاجی خلیفه در ذیل نام 
اين کتاب اضیر وفات او را بسال ۱۰۰۶ 
آورده و در ذیسل نام کتاب تقدالخاطر 
مینوید او تا سال ۱۰۶۴ زنده بوده است. 
احهد. [م)(اخ) ابن محمد شارکی هروی 
شافعی. مکنی بابوحامد و ستوفی بسال 
۵ هق. او راست: تسخریج بر صحیح 
سلم. ز 

حمد. [1 ) ((خ) این محمد شافعی. 
معروف باین بقظان و مکتی بابوالحسین. او 
راست: فروع فی مذهب الشاقعی. وضات او 
بمال ۳۵۹ ه.ق. بود. 

احهد. (1) ((خ) این محمد الشانعی 
الحکیم الطبیب و المحامی. او راست: بلاغ 
الامنية بالحصول الصحية فیه وصف الذاه و 
بیان طرق المحفظ و الاتقاء و در مطبعة 
شرف بال ۱۳۰۵ ه«ق. بطبع رسیده است. 
(معج المطبوعات). 

احمد. [ْ) (اخ) ابن محمد شافعی. طلقب 
به نجم‌الدین و معروف به قمولی. او راست: 
موضحالطریق در شرح اسماءاله الحصنی. 
وفات بسال ۷۳۷ هق. 

اجهد. [م] ((خ) (خاه) ان سحمد عناه 
هندی (۱۱۶۰ - ۱۱۶۵ ه.ق.). آو ابومنصور 
خان را یوزارت برکشید. غازی‌الدین 
خان‌بن نظامالملک احمدشاه را بگرفت و 


میل کشید و عزالدین محمدین معزالاین‌ین 
بهادرشاه را از حبس برآورده بجای او 
بملطنت نشانید. رجوع بمجمل‌التواریخ 
ابوالحن گلستانه ص ۷٩‏ ۹۵ تا ٩۸‏ ۳۰۴ 
۳-۶ و ۳۳۴ شود. 

احهد. [ام] ((ج) اين محمد شقانی. او در 
اواخر مائة چهارم هجریه بوده است و 
معاصر است با نغزنویان و با شیخ اجل 
ابوسعید و ایوالحسن خرقانی هفعصر, 
صاحب نقحات‌الانس نقل احوال وی را از 
کاپ کشف‌المحجوب تموده میگوید: وی 
در فلون علوم چه اصول و چه فروع امام 
وقت بسود و مشایخ بسیار را دیده و 
صحیتشان را دریافته بود و از بزرگان ال 
تصوق بود. صاحب کتاب کشف المحجوب 
که شرح حال او را نوشته گوید که: مرابا 
وی انسی عظیم بود و وي را با من شفقتی 
صادق و در بیضی علوم استاد من بود و 
هرگز از هیچ صتف کسی ندیدم که شرع را 
تعظیم کند همچنانکه او میکرد و پیوسته از 
دنیا و عقبی نفور بودی و میگقتی: آشتهی 
عدما لا عود له؛ میل به تیستی دارم که در 
آن نیستی بازگشتن بوجود نبود و هم 
بیارسی گفتی: هر آدمی را بایست مجالی 
باشد و مرا سربایست مجالی است (کذا] که 
بیقین نخواهد بود و آن آتست که می‌باید 
خدارند تعالی مرا بعدمی میبرد که هرگز آن 
عدم را وجود نباشد از آتروی هرچه هست 
از مقامات و کرامات جطله حجاب و بلا 
میباشند و آدمی عاشق حجاپ خود شده 
نیستی در دیدار بهتر از آرام با حجاب و 
چون حق تعالی هستی‌اینت که عدم بر وی 
روا نباخد چه زیان دارد در ملک وی که من 
نستی گردم که هرگز آن نیستی را هستی 
نباضد و تیز.از صاحب کشف‌المحجوب نقل 
شده است که گفت: روزی بنزد آن عارف 
کامل درآمدم دیدم که میخواند ضرب اه 
عيداً مملوکاًلابقدر علی شیء و میگریست 
و نعره میزد پنداشتم که از دنا بخواهد رفت 
گفتمش يا شیخ اين چه حالت است؟ گفقت: 
یازده سال است که تا دردم اینجا رسیده 
است و از اين مقام در نمیتوانم گسذشت و 
حال معنی ایت رسانیدن ضعف حاصل بنده 
و عدم قدرت ویست در تصرفات بمملوکی 
که وی را قدرت نباشد بر تصرف تا از 
مالکش مأذون نگردد. نقل است که وقتی 
شیخ اجل ابوسعیدین آبی‌الخیر در نیشابور 
در بخانقاء خود تشسته بود و سید اجل که از 
اکابر سادات آن شهر بود بسلام شیخ آمده 
بود و در پهلوی وی نشته در آن حال آن 
عارف کامل درامد ابوسیید وی را بالای 


دست سید اجل جای داد سید از ان حال 


۱۳۶۳  .دمحا‎ 


رنجه شد شیخ بفراست دریافت و گفت: یا 
سیدی شما را که خلق دوست دارند از برای 
پیغمبر صلیالهعلیه وآلهوسلم است و اینها را 
باید دوستار بود ازبرای خدای تعالی از 
آنروی که اینها در راه شریعت و طریقت 
رنجها برده و زحمتها کشیده‌اند و بمقام 
پیری رسیده‌اند. سید را از کلام ضیخ آن 
حالت برفت و آن گرفتگی از وی زایبل 
گردید. از حکایتهائی که خود او نقل کرده 
اینست که گفت: روزی بخانه درآمدم سگی 
زرد دیدم بجائی خفته گمانم رفت که در را 
باز گذاشته‌اند از کوی درآمده است قصد 
راندتش کردم در آن حال بزیر دامن من 
درآمد و ناپدید شد. بعضی از عرفا در حرح 
اين بیان گفته‌اند که آن سگ صورت نقس 
بوده که مجسم شده که خود را در نظر شیخ 
درآورد و او را متنبه نماید. شقانی بفتع شین 
معجمه و قاف ز نون و یاء نسبت مسنسوب 
است بشقانیان که طایفه‌ای بسوده‌اند از 
محدئون. (نامٌ دانشوران ج ۲ ص ۴۲۲). 
احمد. ام] (اخ) این محمد شبلی. او 
راست: حاشیه بر شرح اجسرومية خالد 
آزهری. 
احهد. (اع] ((خ) ابن محمد شمتی. او 
راست: منهج‌السالک فی‌الکلام علی الفية این 
مالک. کمالالدراية فی شرح النقاية. حاشية 
شفا فی تعریف حقوق السصطفی تالیف 
عیاض‌ین موسی بنام مزیل الخفا عن الفاظ 
الشقا و المنصف من الکلام علی مقنی این 
هاشم. وفات ۲ هدق. و رجوع به 
احمد. [مْ] (اغ) ابن محمد شتکباني. 
محدت است. 

احمد. ] (اخ) این مسحمد صابوتی 
حنفی, مکنی به ابوبکر. او راست: هداية 
فی‌الکلام و البداية. وفات بسال ۵۰۸ ه.ق. 
احمد. (ع) (خ) این محمد صاغانی, 
مکنی به ابوحامد. او از بزرگان منجمین و 
علماء ریاضی قرن چهارم هجری است. وی 
براعتی تمام در اسطرلاب داشته و از اینرو 
به اسطرلایی مشهور است و معاصر با طائع 
بل عباسی و القادر باه و در علم هندسه و 
هیثت در زمان خود مسلم بود». اصلاً از 
اهل صاغان [چسفانی] قریه‌ای از سروروذ 
خراسان میباشد ولی تحصیلات وی در 
بغداد بود و در بفداد میزیست و در ساختن 
اسطرلاب و آلات رصدیه ماهر گردید 
بطوریکه در آلات رصدية قدماء تصرفاتی 
کرد و اضافاتی آورد و در علوم ریاضی 
بمقامی عالی رسید. 

صاغانی را از واضعین قانون در علم نسجوم 
میتوان شمرد و سالها در بفداد بتدریس 


۴ احمد. 


اشتفال داضت و چون شرف‌الدوله پسر 
عضدالدوله ببفداد درآمد و شروع برصد 
کواکب کرد و ابن رستم کوهی را بر آن کار 
شت صاغانی نیز یکی از راصدین و 

علمائی بود که شهادت بصحت رصد ابن 
رستم داد و ترول شمس را در رأس سرطان 
و راس میزان بنا بر رصد ابن رستم کوهی 
تصدیق کرد و از جملة قضات و هیشت 
شهوه بود. سلاطین آل بویه و خلفای 
عباسی وی را احنترام میکردند. وفات 
صاغانی در ذیقعده یا ذیحجهٌ ۳۷۹ «.ق. در 
بغداد واقع شد. وی را شاگردی چند بود که 
هر یک افتخار باستفادات از وی میتمودند. 
و رجوع بتاریخ‌الحک‌مای قفطی ص ۵۳ و 
٩‏ شود. 
اجهد. (اع) ((خ) ابین محمد الصاری 
(۱۲۴۱-۱۱۷۵ ه.ق.)." العارف با الشیخ 
احمدین محمد الصاوی المالکی الخلوتی. 
مولده فی صاع الصجر بشاطی ال من 
اقلیم القربية ببصر و کان والاه من کبار 
الاولیاء. حفظ القران فی بلده ثم انتقل 
لی‌الجامع الازهر فی طلب العلم و ذلک ستة 
۷ و ار را ملفات عدیده غیرمطبوعه 
است و از جمله کتب مطبوعه اوست: 

- الاسرار الربانية و الفیوضات الرحسانية 
علی الصلوات الدرديرية, و آن در مطبعة 
الميمنية بسال ۱۳۰۵ ه.ق. یطبع رسیده 
است. ۲- بلفة الالک لاأقرب السالک. و 
آن حاشیه‌ایست بر شرح الصفیر اقعرب 
المالک سیدی احمد الدردیر آنقه مالک] 
در یولاق بسال ۱۲۸۹ و در مصر بال 
۵ در دو جزه و در المطبعة الخيرية 
یسالهای ۱۳۱۰ و ۱۳۲۳ «.ق. بطیع رسیده 
است. ۳- حاشیه بر تفسیر الجلالین - اولها: 
الحمد ثّ الذی انزل الفرقان مصدقاً لمن بین 
یدیه هدی و بشری للمتقین و بحائية آن 
تفیر مذکور در چهار جزء که در بولاق 
بسال ۱۲۹۵ و نسیز در چهار جزء در 
مطيعةالشرفية بسال ۱۳۲۷ هدق. بطبع 
رسیده است. ۴ -حاشية علی شرح الخریدة 
البهية للشیخ احمد الدردیر. چاپ سنگی در 
مصر بسال ۱۲۸۵ و طع حروقی بسال‌های 
۰۱ و ۱۳۰۳ و در مسطیعة عبدالرزاق 
بسال ۱۳۰۷ هاق. بطبع رسیده است. ۵- 
حاشية لشرح تحفة الاخوان فی علم البیان. 
نظرابولاقی (الشیخ علی). تبیان‌الیان علی 
حاشية العلامة الصاوی لشرح تحفة الاخوان. 
۶ شرح منظومة الاردیر لاسماءاله 
الحستی, و آن در مصر... بطیع رسیده است. 
(معجم المطبوعات). 
احمد. (آم] ((غ) این محمد الصخری 
الخوارزمی. مکی بأبوالفضل. ابومحمد 


محمودین ارسلان در تاریخ خوارزم گوید: 
او یکی از مقاخر خوارزم است و در اواخر 
سال ۴۰۶ ه.ق. کشته شده است. وی ادیبی 
کامل و عالمی ماهر و کاتیی یایع و شاعری 
ساحر بود. و ابوتصور تعالبی در کتاب 
خر گرید: آر را طرافت جنجازي خبط 
عراقی و بلاغت جزله سهله و مروءة ظاهره 
و محاسن متظاهره و شمر بسیار است و در 
شعر خود دو جنبة اسراع و ابداع را گرد 
کرده و دو طرف اتقان و احسان را حائژ 
آمده است و برای سرعت خاطر و سلامت 
طبع و در دست دأشتن ازمَهُ قوافی در بدیهه 
و ارتجال فرد رجال است و در عنقوان 
شباب آئینة خاطر وی صیقل استادی چون 
صاحب اسماعیل‌ین عباد یافت و از نور او 
اقتباس و از بحر او انغتراف کرد و سپس 
باوطان خویش بازگشت و در خدمت 
سلطان در سلک اجلة کتاب و وجوء تال 
درآمد و او اکتون از اخص جلاء امیر و 
اقرب ندماء و افطل کناب و اجل شمرای 
ارست و هیچ مجلسی از مجالس انس امیر 
از وی خالی نباشد و صحائب جود امیر 
پیوسته بر وی باران است و غالباًامیر معنیی 
بدیع پیش کشد و از وی نظم آن خواهد و او 
بیدیهة فی‌الوقت در حضور امر آنرا شعر 
کند و بعرض رساند و من [ثعالبی] شبی 
شرف حضور یکی از اين مجالس داشتم و 
بدان شب ذکر ابوالفضل بدیع‌الزمان همدانی 
و اعجاز لطائف و خصائص او در ارتجالات 
و سرعت آتیان و اتبات اقتراحات او میرفت 
و گفته شد که منظوری را طرح کرده و از آو 
میخواستند تا آن منظور از سطر آخر آضاز 
کرده و بسطر اول بپایان رساند و او آن را 
مستوفی الالفاظ والمعانی بأحسن وجوه و 
اسلح صور می‌نگاشت. صخری گفت: من نیز 
از عهد؛ اين نادرة غريبة صعبه تواتم برآمدن 
و ابوالحسین سهیلی گفت تا تامه‌ای بدهخدا 
ابوسعید محمدین منصور الحوالی کند و در 
ان ارد که: اخبار او در محاسن ادب و بدیع 
تالیفات وی پیوسته بما میرسد و مارا 
بآرزوی دیدار وی میدارد الخ. و خوارزمی 
قلم و کاغذ برگرفت و در اول سطر آخر را 
که منتهی بانشاءاله تعالی میشد بنوشت و 
بهین صورت از عجز بصدر و از سفل بعلو 
رفتن گرفت تا اواخر نامه را بأوائل آن 
پیوست و نامه مقترح‌علیه را با جودت و 
سهولت الفاظ و حسن مطالع در زمانی کوتاء 
بیایان آورد و در حالیکه سورت شراب در 
ری گرفته و دستش از کار رفته بود. و اين 
نامه در آن مجلس موقعی تیکو یافت و در 
عداد دیگر محاسن وی بشمار اند او 
راست: کتاب رسائل مدونة او و نیز کتاب 


احمد. 


دیوان شعر. و از منتور کلام اوست: الشیخ 
اصدق لهجة و ابين فی‌الکرم محجة من آن 
یخلف برق ضمانه و لایمطر سحاب احسانه 
فلیت شبری ما الأی فعله فی امر ولیه 
لقاصر علیهامله و هل بلغ الکتاب اجسله و 
قد استهل الشهر اشامن استهلالا و لا بدی 
لفق مواعده هلالا. و نیز: طبع کرمه الب 
من ان یحتاج الی هر و حسام فضلهاقطع من 
آن بهز لحز. و نیز: اما انی لاارضی من کرمه 
العد آن تجر اولیاژه علی شوک الرد فیحق 
مجده المحض الذی فاق به اهل الارض ان 
برفع عن حاجتی قناع الخجل و لایقبر املی 
فها قبل حلول الاجل و هذا قسم ارجو آن 
یصونه عن الحنث و عهد اظن انه لاسعرضه 
للکث. و نیز: لاادری آهنیء السیخ بعوده 
لی مرکزه و ستقر عزه سالماً قی نفسه التی 
سلامتها سلامة المعالی و المکارم و هی 
اجسم المتاع و انفس الفنائم ام اهتیء 
الحضرة به فقد اد البها ماژها و رجع 
برجوعه حسنها و بهاژها ام اهنیء الملک 
ثبت ال ارکانه کما نضر بمکانه منه زمانه فقد 
آب الیه رونقه و زال عن امره رنقه ام اهنیء 
الفضل فقد کان ذری عوده اخضر و اورق و 
هوی نجمه ثم انار او اشرق ام اهنیء جماعة 
الاولیاء و الخدم و کافة کناب الانشاء فقد 
عاشوا و انتمشوا و ارتاشوا و ارتفعت 
نسواظرهم بعد الانسخفاض و انشرحت 
صدورهم غب الاتقباض و انا اعد نفسی من 
جملتهم و لا انحرف مم طول السهد عن 
قبلتهم. و نیز او راست: کتابی و قد عرتنی 
علة منعضی من استقراق المعانی و استیمایها 
و اشباع الکلم فمی وجوهها و ابوابها 
فاختصرت و قصرت و علی‌البذ الیسيرة 
اقتصرت و ما آعرف هذه العلة الا من عوادی 
فراقه و دواعی اشتیاقه و ان کانت الشعمة 
بمکانه خارجة عن القیاس غير خافية من 
جمی‌الاس انها ازدادت التن ظهوراً ان لم 
یکن قدرها مستوراً و قدر العمة لایعرف الا 
بعد الزوال و لایتحقق الامع الانتقال اهلتا ان 
لمودها لحسن جوارها پشکرها و حمدها و 
اصحیه اللامة حالاً و سرتحلاً و مقیماً و 
متقلاًانه خیر صاحب یصحب کل غائب. و 
هم ار راست: وصل کتاب الشیخ فیما حلانی 
یه من صفاته التی هو بها حال و انا منها خال 
و قد کان اعارنی منها عارية وجدت نقسی 
منها عارية لکنه نظر ای بعین رضاه و شهد 
لی بقلب هواء فلانظرن بعین الرضی فنظرتها 


۱ - الیواقیت المينة ص ۶۴» و فی کتاب مخطوط 
محفوظ نی‌الخزانة الیمورية «مناتب الصاوی» 
جمعه الشیخ محمدین حین الکتبی الحفی. 
(معجم‌المطبوعات). 


احمد. 


ریما تجنحع و لایشهدن بقلب الهوی فانها 
شهادة تجرح. و نیز از اوست: کل من ورد 
جناب السیخ من استالی انما ورد بأمل 
منفیح ثم صدر بصدر متترح آذا ما امعدت 
الیه ید فارتدت عاطلاً و لاتوجه تلقاءه رجاء 
تعاد باطلاً و انا اجله ان یفخ من بینهم 
ذريعة رجائی و ینسخ شريعة ولاثی بل اظن 
آن لمیفضلتی علیهم فی‌المراتب لمینقصنی 
عنهم فی‌الواجب تم لیس طمعی فی ماله 
فکفانی ما شملنی من اتضاله بل کفاه ما 
تکلفه فی هذا الوقت من کلفة السروة التی 
تنوم بالعصبة آولی القوة و لکن طمعی قی 
جاهه و من ضنّ به ملوم اذا البخل به لوم. 

و از اشعار اوست در مدح ابوالعباس 
خوارزمشاه: 

اثبه البدر فی السنا و الستاء 

و حوی رقة الهری و الهواء 

و اتی الشیب بعدها منفذا لی 

عن ید الدهر پالیلی و البلاء 

و اذا تاء بالدی الملک العا- 

دل فی‌المجد و العلی و العلاء 

ابدل آلشین منه سیناً و اوطا- 

تی الشریا من الثری و لاه 

و نیز ار راست در هجا: 

ایا ذا الفضائل و اللام حاء 

و یا ذا المکارم و السیم هاء 

و یا انجب الاس و الباء سین 

و یا ذا الصبانة و الصاد خاء 

و یا اککب الاس و التاء ال 

و یا اعلم التاس و العین ظاء 

تجود علی الکل و الدال راء 

فأنت السخی و یتلوه فاء 

لقد صرت عيباً لداء البغاء 

و من قبل کان یعاب الپفاء. 

و او راست در تقاضای گلاب: 

یا من حکی الررد الطری بعرفه 

و بظرفه و بلطفه و بهائه 

آن شثت والافضال منک سجیهة 

اهدیت لی قارورة من مائه. 

و هم ار راست از قسصیده‌ای در مدیم 
ابوالفتح بستی: 

نسب کریم فاضل انسی به 

من کان معتمداً علي اتسابه 

قد کنت قی توب الزمان و صرقه 

اذ عضْنی صرف الزمان بنا به 

فالیوم جات الحوادث جانیی 

اذ قد بت الی کریم جنابه. 

و او راست در مدیح ایوالحسین السهیلی: 
نف مصدقة جمیع عداتها 

لکن مکذبة ظون عُذاتها 

همّاته حکمت علی هاماتها 

ان أصبحت للوحش من اقواتها 


یا احمدین محمد یا خیر من 

ولی الوزارة عند خیر ولاتها 

مادامت الایام فی‌النقلات عن 

عرصات مجدک فاغتنم عقلاتها. 

و او راست از قصیده‌ای: 

لین بخلت باسعادی سعاد 

خانی یافزاد لها جواد 

و ان نقد اصطباری فی هواها 

ندمع المین لیس له نقاد 

اری ثلجاً بوجنتها و نارا 

اتلک النار فی قلبی اتقاد 

ذهب من نارها کان احتراقی 

فلم بالتلج مابردالقزاد 

لاجتهدن فی طلب المعالی 

بسعي ما علیه مستزاد 

فان أدرکت آمالی و الا 

فلیس علی الا الاجتهاد. 

و ار راست در مدح یکی از صدور: 

جمعت الی‌العلی شرف الابوة 

و جزت الی‌الندی فضل المروة 

اتیتک خادما فرفعت قدری 

الی حال الصداتة و الاخوة 

با وی ال موی 

رای نارا فشرّف بالنبوة. 

و او راست از قصیده‌ای: 

اسمعت يا مولای ده 

ری بعد بعدک ما صتم 

اخنی علیّ بصرفه 

فرأیت هول المطلع. 

رجوع ید معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۲ 
ص ٩۶‏ شود. 

احمد. [ا م) (اخ) ابین محمد الصفانی. 
رجوع به احمدین محمد صاغانی شود. 

احمف. [اعْ) ((خ) این محمد الصلحی, 
مکتی بابوالخطاب. او ادیبی فاضل و کاتبی 
تیکوخط و صاحب شعری رقیق و ساثر در 
السته است. ابوسعد در مذیل ذکر او اورده و 
اين دو بیت از اشعار اوست: 

یا راقد المين عینی فیک ساهرة 

و فارغ القلب قلیی فیک ملآن 

آثی اری منک عذب الفر عیی 

و اسهر الجفن جفن منک وستان. 

احمد. (م) (خ) این محمد الصوفی. او 
یکی از مشایخ ال طریقت و از شیوخ 
قذیری است. و صاحب روضات‌الجتات 
گوید: ظاهراً اين نیخ همانست که قشیری 
ار را بعنوان احمد اسود دیخوری در ذیل 
پشب‌ایخ مسعاصر خود آورده است. 
(روضات‌الجنات ص ۶۰ س ۱۵). 

احهد. [مٌ]((ج) اين محمد صوفی: مکنی 
بای والحسسین نسوری. او راست: 
مسستقامات‌القلوب. وفنات ۲۹۵ هق. 


۱۳۶۵  .دمحا‎ 


(کثف‌الظون). و رجوع یأیوالصین توری 


شود. 
اجهد. (آم] ((ج) اين محمد صيتي حابی 
صنوبری. از اشعار اوست در گل: 
زعم الورد آنه هو ایهی 

من جمیع الاتوار و الریحان 
فاجابته اعين الثرجس العق 

مس بذل من فوقها و هوان 

ایما آحسن التورد أم مق 

لة ریم من فطة الاجفان 

ام قماذا برجو بحمرته الخذ- 
اذا لم یکن له عینان 

نزها الورد تم قال مجیبا 

بقیاس مستحسن و بیان 

آن ورد الخدود آحسن من عي 

ن بها صفرة من الیرقان. 

وله ایضاً رحمهاك: 

آ رایت احسن من عیون الترجس 
أم من تلاحظن وسط المجلس 
درر تشقق عن یرأقیت علی 
قضب الزمرد فوق بسط السندس 
اجفان کافور خففن باعین 

من زعقران ناعمات الملمس 
فکأنها اقمار لیل احدقت 
بشموس افق فوق غصن ابلس. 
و قال أیضا: 

یا ریم قومی الآن ویحک فانظری 
ما للربا قد اظهرت اعجابها 
کانت محاسن وجهها محجوبة 
فالان قد کشف الربیع حجابها 
ورد بدا یحکی الخدود و ترجس 
یحکی العیون اذا رات احیابها 

و نبات باقلاً یقبه نوره 

بلق الحمام مشیلة اذتیها 

و السرو تحسبه العیون غوانیا 
قد شمرت عن سوقها آوایها 

و کان احداهن من تفج الصبا 
خود تلاعب موهناً اترایها 

لو کنت آملک للریاض صيانة 
یوماًلما وطیء لام ترایهاء 

و قال أیضا: 

یخجل الورد حين لاحظه ار - 
جس من حسته و غار اللهار 
فعلت ذاک حمرة و علت ذا 
صفرة و اعتری البهار اصفرار 

و غدا الاقحوان یضحک عجباً 
عن تنایا لثامهن نضار 

نم نم اللمام و استمع السو- 

سن لما أذیعت الاسرار 

عندها یرز الشقیق خدودا 

صار فیها من لطمه آثار 

سکبت فوقها دسوع من الط 


۱۳۶۶ 


ل کما تسکب الدموع القزار 
فاکتسی ألینفج الغض آتوات 
ب حداد. دخانها الاصطبار 

و آضر السقام بالیاسمین اا 
خض حتی آذنی به الاضرار 
ثم نادی الخیری فی سبائر الزه " 
ر فوافاه جحفل جرار 
فاستجاشوا علی محارية ار - 
جس بالجحفل ای لایبار 
اتوافی جواشن سایفات 

تحت سجف من المجاج یثار 
تم لما رأیت ذا لترجس الفط 
ض ضمینا ما ان لایه انتصار 
لم آزل اعمل اتلطف للور- 

د حذار آن یثلب النوار 
فجمعناهم لدی مجلس فء 

ء تفنی الاطیار و الاوتار 
لوتری ذا و ذا لقلت خدود 
تدمن اللحظ نحوها الابصار. 
و له أیضاً رحمهاث: 

بدر غداً یشرب شمسا غدت 


و حدها فی‌الوصف من حده 
تفرب فی فیه ولکنها 

من بعد ذا تطلع فی خده. 

ره آیضاً فی عینیه: 

ولم انس ما عاینته من جماله 

و قد زرت فی بعض اللیالی مصلاه 

و یقراً نی المحراب و الناس خلفه 

و لاتقتلوا انفس التی حرم اه 

فقلت تأمل ما تقول فانه 

فعالک یا من تقتل الناس عیتاه. 

احهف. [امْ] ((ج) این محمد الطالقانی» 
مکنی به ابربکر. او بعربی شعر میگفت و 
دیوان او پنجاه ورقه است. (ابن‌الندیم). 

احمد. (امْ] ((خ) این مسحمد الطسیری 
ترنجی, مکتی بایوالحسن, از مردم طبرستان 
و عالم بصناعت طب. وی طبیب امیر 
رکن‌الدوله بود. او راست: التّاش معروف به 
المعالجات البقراطیه و آن از اجسل و انفع 
کتب فن است که در آن امراض و سداوات 
آنها را استقصا کرده و حاوی مقالات بسیار 
است. (عیون‌الانباء ج ۱ص ۳۲۱). 

احمد. [م] (اخ) آين محمد طبری, مکنی 
بابوعمرو حنفی. متوفی بسال ۲۴۰ ه.ق. او 
راست: شسرح الج‌امع الکبیر و شرح 
الجامعالسَفیر تالیف محمدین حسن شیبانی. 
احمد. ‏ ] (خ) ابن محمد طبیب. مکنی 
یابوجعقر متطیب. متوفی بسال ۳۶۰ هرق او 
راست: کتاب مالیخولیا. مقالة فی‌النوم و 
الیقظة. کتاب ترکیب‌الادوية. کتاب البرص و 
الب هق. کتاب الجسدری و الحستسیدة. 
کتاب‌الاستسقاء. کتاب الکْقیات و آنن مرح 


کتاب الشتیات جالنوس است. کتاب 
السرسام والیرسام و مداواتهما. کتاب القولنج 
و انواعه و مداواته. کتاب‌الصرع. 
(کشف‌الظنون). 
احمد. زا (اخ) این محمد طییب 
شرنختیی:زمکتی یه آپوالتاین. امتوقی بسال 
۶ هرق. او راست: کتاب الجبر والمقابلة. 
کتاب المسالک و المعالک. ( کشف‌الظنون). 
احمد. ع] (ٍخ) این محمد طحاوی, ثقیه 
حتفی» مکنی به ابوجعفر. او راست: قسسم 
التیء و القنائم. محاضرات. کتاب‌الوصایا. 
عقودآلمرجان. قلائد عقود الدرر والمرجان 
قی ماقب ابی‌حنيقة اعمان. الروضة المالیة 
المنيقة فی مناقب الامام ابی‌حنيفة. نوادره دز 
ده جزء. نوادر فی‌القرآن. نزدیک هزار ورق. 
مختصر 
الطحاوی فی فروع الحتقية. و آن دو باشد 
یکی کبیر و دیگری صفیر. وفات وی بسال 
۱هق. بسود. و رجوع به طحاوی و 
ایوجعفر طحاوی شود. 
احهد. را م) (خ) اين محمد الطرفی, وی 
کاتب تسخه نفیسه‌ای از میزان‌الحکمة است 


الحکایات در بیست‌واند جزء. 


که در بندر هرمز استساخ کرده است. 


(حاشية ص ۱۶۱ از تعمةٌ صوان‌الحک مه چ 


لاهور), 

احمد. (ا ] (اخ) اين محمد طوخی, ملقب 
بشهاب‌الدین. او راست: نظم منهاج نووی. 
احهف. (م) (اخ) ابن محمد طوسی, مکنی 
به ابومحمد. محدّت. حاکم گفته است: او در 
حفظ و وعظ یگانة عصر بودو صحیحی 
بوضم صحیح مسلم کرده است. وفات وی 
بسال ۲۳٩‏ ه.ق. بود. 

احمد. زا ] (خ) ابن محمد طوفی. وی 
تخب اين حجر را نظم کرده است. 

احمف. (ام] (اخ) ابن محمدین عبدالقادرین 
مکتوم حنقی. مکنی بابومحمد و ملقب 
بتاج‌الاین. وی یکی از شاج شافية آين 
حاجب است. وفات او بسال ۷۴۹ ه.ق. 
بود. 

احمد. (] (اخ) اين محمد عتابی, مکنی 
یه ابوالعباس. او راست: شرحی بر الکتاب 
سیبویه. ( کشف‌الظتون). 

احمد. () (اخ) اين محند عتابی, مکنی 
به اين تصر بخاری حنقی. متوفی بسال ۵۸۲ 
يا ۵۸۶ ه.ق. او راست: جوامع الفقه معروقف 
بختاوی عتابیه. شرح الجامع‌الصفیر محمدین 
حن شیبانی. 

اجمد. ( ) ((خ) ابن محمد عجمی, تزیل 
مصر. ملقب بشهاب و خاتمةالمحدئین, پدر 
ایوالعز محمد. او راست ذیلی یر لب‌اللباب 
سیوطی. (تاج‌العروس, ذیل کلم عجم). 
احمف. را ْ] ((خ) اين محمد عرافی [کذا], 


احمد. 


مکنی به ایوالقاسم. او راست. 
فتح اتفال الکنوز, 
احهد. [) ((خ) این محمد المروضی. 
ابوعبیداله محمدین عمران المرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
چ مصر ص ۲۴ و .)٩۲‏ 

احصد. (م) ((خ) اين محمد عسقلانی. او 
راست: مناقب الشیخ ایی‌الصباس احسمد 
الحرار بنام نزهةالایرار, 

اجمد. [م] (اخ) اين محمد عسکری. او 
راست: شرح تلقین ابن جنی که بسال ۲۶۹ 
هرق. در حیات مصنف از آن فارغ شده 


ت؛ حل‌الرموز و 


است. 
احهد. [م) (اغ) اين محمد عقیقی. رجوع 
به عقیقی شود. 
احهد. (م) ((خ) اين محمد علقی حتفی 
ملقب بسری‌الدیس. او راست: کفایةالاریب 
عن مشاورة الطبیب. 
احهد. [ام] ((خ) (میرزا) ابن محمد علی 
سیرزا. صدر دیوان اعلی. مسلقب 
بصدرالممالک. از بزرگان عهد کریمخان. 
رجوع به بمجمل‌التواریخ ابوالحسن گلتانه 
ص ۲۱۴ شود. 
احهد. [ا | (اخ) اين محمد عمری حنفی. 
او راست: تشنیف‌المسمع علی‌المجمع, که 
بسال ۸٩۶‏ ه.ق. آنرا پاتمام رسانیده است. 
احمد. ] (اخ) این محمد عمودی لغوی 
همدانی, مکنی به ایوعبدال. عالمی لغوی از 
مردم شهر همدان. شیرویةین شهردار ذکر او 
آورده و گوید: او از عبدالرحمان‌ین همدان 
الجلاب و ابوالحین محمد حریری صاحب 
ابرشعیب حرانی و غیر آن دو روایت کند و 
ایوعبداثّه الامام و بمض دیگر از او روایت 
کنند. 
احهد. (ام) ((خ) اين محند الفیالی. رجوع 
یه عیالی ایوجمفر ... شود. 
احهد. (ام] (() اين محمد غزنوی حتفی. 
او راست: المقدمةالفزنوية فی فروع الحنفیه. 
وفات بسال ۵۵۳ هق. 
احهد. [م) ((اخ) قاضی..) این محند 
الففاری. او راست: تاریخ جهان‌آرا. 
احهد. (مْ) ((ج) این مسحمد غتیمی 
انصاری خزرجسی. ملقب بشهاب‌الدیین و 
مکنی به ابوالسباس. متوفی بسال ۱۰۴۴ 
هدق. او راست: شرح امالبراهین موسوم به 
بهجةالاصرین و تسدید فی بیان التوحید و 
الشذرتاللطیفه فی شرح جملة من متاقب 
الامام آبی‌حنيقه و نقش تحقیق‌السب علی 
ححائف الذهب. 
احمد. () (خ) این محمد الفارسی, 
مکی به ابوالعباس, ننزیل قاهره, مسحدت 
معمر. وی از ابوالوقت سجزی روایت دارد. 


احمد. 


وفات او بال ۶۵۶ ه.ق. بود. 
احهد. [م] ((ج) ابسن محمد الفارسی» 
مکی به ابونصر. رجوع به ابونصر فارسی 


شود. 
احمد. [۱()1خ) اين محمد فناکی. یکی از 
فقها. رجوع بتاج‌العروس ماد فنک شود. 
احمد. [) ((غ) اين محمد قازانی. او 
راست: ایقاظ الحتفاء باخبار السلوک و 
الخلفاء. 

احمد. [مْ] (اخ) ابنن مسحمد قدوری. 
رجوع به ابوالحسین قدوری و قدرری... 
شود. و او راست: سختصر القدوری فی 
فروع الحنفیه بنام الکتاب فی‌السذهب و 
شرحی بر مختصر الکرخی. 

احمد. [] ((ج) ابن سحمد قبراریعطی, 
مکنی به ابراسحاق. او وزیر متقی عباسی 
بود و در ۳۳۱ ه.ق. ناصرالدولةین حمدان, 
او را گرفته و جای او را به ابوالعباس 
احمدبن عبداه الاصبهانی داد. در متن 
مجمل‌التواريخ بجای القراریطی. القراسطی 
آمده. رجوع بمجمل‌التواریخ و لقصص ص 
۹ شود. 

احمف. امْ] ((خ) ابن محمد قرطبی. 
احهد. [ ] ((ج) این مسحمد قرطبی. 
بزرگترینِ مشایخ ابن حزم. وفات او بسال 
۷ .ق. بود. 

احمد. [امْ] ((خ) اين محمد قطلی, 
احمد. [ م] (اخ) ابین مسحمد قمولی 
مصری» ملقب به نجم‌الاین. او راست: 
الیحرالمحیط فی شرح الوسیط. جواهرالیحر. 
شرح بر کافية این‌الحاجب موسوم به 
تحفةالطالب در دو مجلد. و تکمله بر تفسیر 
کبیر امام فخر وفات او به سال ۷۲۷ هق. 
بود. و رجوع بروضات‌الجنات ص ۸۷ شود. 
احمد. زا م] (اخ) این محمد قومانی, 
مکنی به ابوعلي. صاحب کرامات. قبر او به 
انبط قریه‌ای بهمدان است. 

احمد. [] (اج) اين محمد قیسی حناوی 
مالکی. مکتی یه ابوالهباس شهاب‌الدین, 
متوفی بست‌ال ۸۳۸ هرق. او راست: 
الدرةالمضينة فی علم العربية. 

احهد. [م)((خ) ابسن محمد قیسی 
قرطبیاحهد. (ا ] ((خ) این مسحمد 
الک‌اتب. ایسوعبیداله مسحمدین عسمران 
المرزبانی در الموشح از وی روایت کرده 
است. (الموشح چ مصر ص ۶۱و ۳۵۰). 
احمد. [م] (اخ) اين محمد کاتب مکنی 
پابوالباس. او راست: کتاب‌الخراج. وفات 
بسال ۲۷۰ ه.ق. 

احهد. | ((ج) ابن محمد کیر فرغانی. 
یکی از منجمین مآمون خلیقه. او راست: 
مدخل در علم هیثت و نجوم مشتمل بر سی 


باب و آن حاوی همة مطالب مجطی است. 
احعد. [م]((ج) ان محمد کراییسی 
هندی. او راست: کتاب شرح اقلیدس. کتاب 
حساپ دور و وصایاء و اين کتاپ را حاجی 
خلیقه يار دیگر باسم کتاب‌الوصایا ذکر کرده 
است: 

احهد. [ع] (اغ) این مسحمد کلابانی 
بخاری, مکنی به ابونصر. متوفی یسال ۳۲۹۸ 
.ی او راست: اسسسماء رجسسال 
صحیح‌البخاری. 

احهد. [ا ) ((خ) اين محمد کناتی, مکتی 
به ابوجعفر. رجوع به اين عیاش شود. 
احهد. [ا ] (اخ) اين محمد کنباری این 
ابی‌عبداثّه محمد, مکنی به ابوالعباس, از اهل 
اشبیلیه. عارف بصناعت طب و از فضلا و 
ممیزین آن دیار. وی طب از عیدالصزیزین 
مسامة الباجی و سپ ابوالحجاج یوسف‌بن 
موراطیر در مراکش فراگرفت و در اشپیلیه 
اقات گزید و خدمت ابواكجاتبن هود 
صاحب اشبیلیه را اختیار کرد. (عیون‌الانباء 
ج ۲ ص ۸۱). 

احهد. ام (اغ) ابین مسحمد لفضوی 
خارزتجی, از مردم بشت شهری بخراسان, 
رجوع به احمدین محمد بتی و خارزنجی 
شود. 

احمف. (ع) (اخ) اين محمد لیث, شحتة 
بخار؛ رجوع به حیط ۱ص ۳۲۴و ۳۲۵ 
شود. 

آحمد. لا ) ((خ) این مسحمد محاملی 
شافعی. مکنی به ابوالحسن, او راست: کتاب 
القرلین و الوجهین. کتاب‌المقنع فی فروع 
الشافعية. لباب‌الققه کبیر. لبابالفقه صغیر. 
عّة المسافر و کفایةالحاضر. وفات آو بمال 
۵ هرق. بوده است. 

احمد. [ ) (اخ) اين محمد المدیر. او را 
هفتاد ورقه شعر است. (ابن‌الندیم). 

احمد. (] ((خ) این مسحمد السصری 
(الشیخ الزاهدابن سلیمان. الستوفی سنة 
۹هی. و دفن بجامعه بمصر و قیره یزار. 
او راست: مسنظومة الستین مسلة (فقه 
الشافعی). انظر العقدالشمین بشرح منظومة 
الستین مسئلة تألیف السووی الجاوی. 
(معجم المطبوعات). 

احمد. [ ] (اخ) این مسحمد مصری» 
ممروف بابن ولاده فقیه نحوی» مکنی 
پابوالعباس. رجوع به اببن ولاد ایوالهباس 
احمد... شود. 

احمد. 1 (خ) این مسحمد مسعصوم 
(سیداین نصیرالدین‌ین ایراهیم؛ پدر سید 
علیخان صاحب تصانیف معروفه. سردی 
ادیب و فاضل بود. مولد او بطائف از بلاد 
حجاز بسال ۱۰۲۷ هاق. و در ۱۰۵۵ 


۱۳۶۷  .دمحا‎ 


باستدعای شاهتشاه عبدال‌ین محمد تطب 
شاه حیدرآباد عازم آن شهر شد و پادشاه 
دختر خود بوی داد و پس از فوت ئاه 
میرزا ابوالحسن مردی ایرانی که از مقربین 
شاء بود ببر مسلک دست یافت و صاحب 
ترجمه را که نیز داعية سلطنت داشت 
دستگیر و زنسدانی کرد تا در ۱۰۸۶ 
بحیدرآیاد درگذشت. اشعار او بزبان عربی 
در سلافه و خلاصتالاتر مذکور است. 
احصد. (امْ) (اخ) ابنن مسحمد مقدسی 
حنبلی. ملقب بشهاب‌الدین. او راست: شرح 
الفیُ این معطی. وفات وی بال ۷۲۸ هق. 
بود. 

احهد. [ا ] ((ج) این مسحمد مقدسی 
تسافعی, مکستی بابومحمود و مسقلب 
بشهاب‌الدین. او راست: مثیرالفرام الی زیارة 
القدس و الشام. وفات وی بسال ۷۴۵ ه.ق. 
بود. 

احمف. [م] (اخ) این سحمد الیکی. 
ایسوعبید ال محمدبن عمران المرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
چ مسصرص ۰۱۵٩ ۰۷۹ ۷۱ ۲٩‏ ۰۲۰۳ 
۶۹ ۳۶۲ ۳۶۷). 

احمد. [ ] ((خ) اين سحمد الستشوری. 
مکنی بسه ایسونعد". از شعرای دربار 
محمودین سیکنکین, و صاحب چهارنقاله 
نام او را جزو شاعران آل ناصرالاین 
(غزنویان) آورده است و رشید وطواط در 
حدائقالسحر گوید: منشوری در صنمت 
تلون از صنایع لفظیة بدیم یعنی شعری که 
ممکن باشد در دو بحر یا زیاده خوانده شود 
مختصری ساخته است و خورشیدی آنرا 
شرح کرده. رجوع بحواشی چهارمقاله چ 
لیدن ص ۱۳۴ و حدائق‌ال‌حر ص ۱۲۹ و 
رجوع به احمدین محمد مکتی به ایوسعد... 
شود. 

احمد. اعْ) ((ج) ابن محمد متصوری, 
رجوع بد هائم ابوالعیاس احمد... شود. 
احعد. (ع) (اج) ابن محمد متوفی هروی. 
آو تاریخ این اعصم کوفی را ترجمه کسرده 
است. 

احهد. ام ([ج) ابن محمد موصلی تحوی 
فقیه, مکنی بابوالعباس و مشهور بأخفشص 
خامس. اين نی از شاگسردان اوست. او 
راست: کستاب فی تعلیل القراآت‌السبع. 
(روضات‌الجنات ص ۵۵ س 4۱۰. 

احهد. [ام] (اخ) اين محمد مژید. مکتی 
پیب واللصر و مسلقب بسامام. او راست: 


۱ - در حواشی چهارمقاله کنية او ابوسعید آمده 
(از لباب) ولی در لباب‌الالباب عوفی ج ۲ ص ۴۴ 
کنیة او اپوسعد است. 


۱۳۶۸ 


عدة‌الالکین و عمدةالاترین. 
ا 1 (خ) اين محمد المهلبی. مکنی 
به ابوالعباس. محمدین اسحاق الدیم گوید: 


احمد. 


وی مقیم مصر و معروف یه برجانی یود و 

وی را تصانیف است ازجمله: کتاب شرح 

علل الجو. کاب‌المختصر فی‌اللحو. یاقوت 

گوید: در همین زمان مصری نحوی دیگر 

هست معروف بمهلبی که نامش علی‌ین 

احمد است. و ما ترجمة او را در یاب خود 

آورده‌ايم و اگر اين علیین احمد بهلبی با 

احمدین محمد مهلبی صاحب الفهرست یکی 

باشد صاحب الفهرست در نام وی بلط 

افتاده است. (معجم‌الدیاء چ ۲ ص‌۵۸). 

احمد. 1 (خ) این محمد میدانی. رجوع 

به ابوالتضل آحمدین محمدین احمد... و 

میداتی و احمدین محمدین احمدین ابراهیم 

شود. و او راست: کتاب‌الاستال. السامی 

فی‌الاسامی. مأوی‌الفریب و مرعی‌الادیپ. 

نزهاالطرف فی علم الصرف. 

شرحالمفضلیات, مصادر. 

احهد. ۱ (اخ) اين محمد المیم [ازین 

جا در لیاب‌الالباب عوفی ج لیدن چند 

سطری تباه ده است! وی ازتعراء آل 

سلجوق بوده و قصيد: ذیل بر متوال شعر 

مختاری اختیار شده است: 

ای باغ روی دوست به نصرین مفرقی 

وز نو بهار باغ ارم برده رونقی 

از رخ بگاه جلوه بهاری ملونی 

وز لب بگاه بوسه شرابی مروقی 

گه چون فلک اج مرصع متوجی 

گه چون چمن بقرطة رنگین مطرقی 

ماه تمام بر فللک سبزپوش نیست 

چون عارض تو پیش خط سبز فستقی 

هرگه که در علاقة زلفت نگه کم 

گویم که عنبرین کله بر گل معلقی 

نی طوطی و نه کبک و نه قمری و ملصلی 

لیکن بطوق غفب هر یک مطوقی 

با چهر؛ تو کاتش لال‌ست آب و گل 

زهد است ز ابلهی و صلاح است ز احمقی 

يا جزعت از چه روی توان بود پارسا 

با لعلت از چه نوع توان زیست متقی؟ 

گر شهد را ببوسه بری ذوق منصفی 

ور مشک رابه طره کنی طیره بر حقی 

نقاش روی خوب تو اتصاف روی تو 

داد آتچنانک حرفی نگذاشت مابقی 

گر در کمال عشق تو مطلق شدم رواست 

کز غایت جمال در افاق مطلقی 

غرقم در آرزوی تو از پای تا بسر 

کایم بدست نی و تو جویای برحقی [کذا]". 
از لبابالالباب ج ۷ ص ۴۱۲ - ۴۱۳ 

احمد. ] ((ج) این مسحمد میمون 


اسریدی"» مکی بابوالحسین. یکی از 


وزرای متقی عباسی. (مجمل السواریخ و 
القتصص ص ۳۷۹). 

احمد. [1 2 ((خ) ابن محمد ناطقی حنقی. 
مکنی باپوالعباس. متوفی بسال ۴۴۶ هدق. 
او راست: کتاب‌الاجناس فی‌الفروع. و 
ککاب‌الحکام در فقه حنفی. 

احمد. [ا] ((خ) اين محمد الامی, مکتی 
بأبوالباس. رجوع به نامی... شود. 

احهد. (عْ) ((خ) اين محمد نباتی, مکنی 
بایرالعباس و نسب او احمدین محمدین 
مفرج الاندلسی اللباتی است معروف باین 
الروية. او جامع فضائل و عارق بمفردات 
گاه و هم محدت است و از ابن زرقون 
سماع دارد و در طلب حدیت رحلت و این 
نقطه را دیدار کرده است. رجوع یه احمدین 
محمدین مفرج شود. 

احمد. [اع) (اخ) این محمد نحاس. مکتی 
به ایوجعقر نحوی مصری. او از اخفش و 
زجاج و ابن انباری و تفطویه و ساير ادبای 
عراق علم نحو و ادب فراگرفت و از تسائی 
حدیث آموخت. وفات او در مصر بود و در 
علّت وفات وی آورده‌اند که مردی او را دید 
بر کنار نیل ندسته و شعری تقطیم میکند و 
بنداشت که احمد جادوگر است و ورد او 
آب نیل را زیان رساند لگدی بر وی زد و او 
را در تیل افک‌تد بسال ۲۳۸ هق. و از 
تألیفات اوست: تسیر تران. کحاب 
اعراب‌القرآن. کاب الناسخ و المسوخ. 
کتاب‌التفاحة در نحو. کتاب فی‌الاشتقای. 
تفیر ابیات سیبویه. کتاب ادب‌الکتابپ. 
کاب‌الکافی فی‌النحو. کاب‌المعانی. کتاب 
الوقف والابداء. کاب طبقات‌الشعراء و غیر 
اینهاء و هم معلقات سبع و ده دیوان از 
شعرای عرب را شرح کرده است. رجوع یبه 
احمدین محمدین اسماعیل شود. و نیز او 
راست: شرح‌المقضلیات و الوقف و الابتداء 
و شرح مقامات حریری. 
اجهد. را ْ) ((خ) ابن محمد السوری 
(شیخ...) بغوی, مکتی یه ایوالصین. اصل او 
از بفشور و مولد وی بغداد است. یکی از 
کار منایخ طریقت از اقران جنید. وی 
صحبت سری و این ابی‌الحواری را دریافته 
بود و در ویرانه‌ها مسکن داشت و جز بروز 
جمعه بشهر درنمی‌آمد. وفات وی بسال 
۵ ه.ق. بوده است. رجوع به لحمدین 
محمد البفوی شود. 

احمد. [ ] (اخ) اب محمد نهاوندی . 
یکی از راصدین و ریاضین مائة دوم 
هجری و معاصر یحیی‌ین خالد برمکیست و 
در حدود سال ۱۷۰ هرق در جندیشاپور 
رصدی کرد. و او راست زیجی موسوم بزیج 
مشتمل که خلاصة ارصاد خود را در آن 


احمد. 


ضبط کرده است. 
احهد. [ا) (اخ) اين سحمد نیشابوری, 
مکنی به ابواسحاق و مشهور به نعلبی. او 
یکی از مشاهیر فقها و مفسرین است. مولد 
او به تشابور و وفات در ۴۲۷ ه.ق. بوده 
است. او راست تفسیر مشهور او معروف به 
تفیر ثعلبی و تاریخ‌الانیام و تاج‌السرانی 
و جز آن. 
احمد. ( ) (اخ) اين محمد نیشابوری, 
مکنی بأبوالحسین. فقیه حنفی. وی از 
بوالحسین کرخی فقه فراگرفت و بزمان 
خود رئیس فرقةٌ حنفیه بود و دیری قضاء 
حجاز داشت. وفات او بال ۲۵۱ یا ۳۲۵۲ 
هاق. است. او راست: تفسیر. 
احمد. ( ] ((خ) اين سحند نیشایوری» 
مکنی بابوسعد. یکی از مشایخ ستصوفه. او 
بیفداد میزیست و رباط و خانقاهی مشهور و 
مریدان داشت و نظامالملک و امراء وقت او 
را مکرم میداشتند. وقات او بسال ۴۷۹ 
هرق. است. 
احمد. ‏ م] (خ) ابن محمد نیثابوری. 
رجوع بابوالفضل احمدین محمدبن احط... 
و اجمدین محمدین احمدبن ابراهیم و 
میدانی شود. 
احمد. (] ((خ) این محمد الواسطی: 
ملقب بجمال‌الدین. او راست: مصیاح‌الواتف 
علی رسوم المصاحف. 
احمد. (امْ) (اخ) اين محمد واعظ. مکتی 
به ابوالعباس. یکی از مشاهیر ادبای اندلس. 
وی در علم و ادب و وعظ مشهور و اصل 
وی از اتبیلیه بود و سپس بمصر همجرت 
کرد و در ۶۸۲ هق. درگذشت. او راست: 
من انت محبوبه من ذا یعیّره 
و من صفوت له من ذا یکدّره 
هبهات عنک ملاح الکون تشقلنی 
والکل اعراض حن انت جوهره. 
(قاموس‌الاعلام) 
اجمد. ‏ 2(]۶) این مسحمد, والی 
جفانیان. مکلی بابوالسظفر و ملقب به 
فخرالدوله. نخستین ممدوح فرخی. رجوع 
یایوالمظفر چفانی شود. 
احمد. ا) (خ) ابن محمد الوتری. 
رجوع به رفاعی (اجمدین مسحمد) و 
معجم‌المطبوعات شود. 
احهد. [م] ((خ) اين محمد هائم. ملقب 
بشهاب‌الاین. او راست: فواعد مظومه. 


۱-شاید: زورفی- 

۲ -م لکاك_مراء بهار در حائية ص ۳۷۹ 
مجمل‌التواریغ نوشته‌اند: و هو بوالهین‌بن 
میمون. و احمدین محمد البربدی کسی دیگر 


است. 


احمد. . 


وفنات وی بل ۸۸۷ ه.ق. بود. و در 
کشف‌التون باز پنام احمدین سحمد هائم 
کتایی بنام نزهةالصاب انده است. 
احهد. [] ((ج) ابن محمد هروی, مکتی 
به ابوعبید. رجوع به ایوعیید احمدین محمد 
هروی شود. 
احمد. (](خ) این محند همدانی. 
رجوع به آبن فقیه همدانی شود. 
احمد, ۹ (اخ) این محمد یشکری, 
ملقب بأًبوالعیاس. او راست: الیشکریات. 
احمد. [] ((خ) ابن محمود. او راست: 
اختصار عین‌لحقائق عشمان‌ین علی زیلمی. 
احهد. (م] ([ج) ابن محمود. مکتی به 
ایوالفضل. مافروخی در محاسن خود (ص 
۲۳ ذکر او در زسرة متقدیین اهل ادب 
اصفهان آورده است. 
احمد. [ ] ((خ) ابن محمود سیواسی, 
ملقب بشهاب‌الدین. متوفی بال ۸۰۳ ه.ق. 
او راست: عیون‌الت فاسیر للسفضلاء و 
الماسیر. رسالةاللجاة من شر الصفاة (ای 
الامیمة]. شرح مصباح مطرزی. شرح 
فرانض. سجاوندی محطدین سحمد 
عبدالر شید. 
احهد. [) ((خ) این مسحمود شمعی. 
محدث است. 
احهد. () ((غ) این محمود. مشهور 
بقاضی‌زاده. ادیب و متکلمی ماهر در فنون 
حکمت و ریاضی. او راست تعلیقاتی لطیفه 
بر تفسیر قاضی و یر الهیات شرح تجرید و 
بر شرح حکمةالمین و ببر رسالاً اثبات 
واجب محقق دوّانی و غیر آن و از تعالیق او 
فاضل باغنوی در حاشية شرح حکمةالمین 
بسیار نقل کند. (روضات‌الجنات ص .)٩٩‏ و 
نیز او راست حاشیه‌ای بر شرح مقتاح سید 
شریف جرجانی تا آخر فن ثانی. وفات وی 
بسال ۹۸۹ بود. و رجوع به قاضی‌زاده شود. 
احمد. مْ) (اخ) این محمدین ابی‌بکر 
صایونیٍ بخاری حنفی, مکنی بابویکر و 
ملقب بأیوالمحامد نورالدین. او راست: کفاية 
فی‌الهداية در علم کلام. ملخص کفاية. وفات 
وی بسال ۵۸۰ ه.ق. بوده است. 
احهد. [م] (اخ) اين محمودین علی‌ین 
ابیطالب. ملقب بشهاپ‌الاین. او راست: 
فرائض شهاب‌الدین. 
احهد. [م] (اخ) اين محمود آدیپ, ملقب 
بشمس‌الدین. او راست: شرح عمدهةالمفید و 
عدةالمجید فی ممرفة لفظ التجوید علی‌بن 
محمد سخاوی. 
اجهد. [ ) (اخ) اين محمود اصم. رجوع 
به احمدین محمود قرآمانی شود. 
احهد. (اع) (اخ) این محمود برسوی, 
معروف باین اخ مثلا ععربشاه. او راست: 


حاشیه بر شرح مفتاح سعدالدین. 
احمد. [م] () اين محمود تقفی, مکتی 
یابوطاهر. محدت اصفهانی. وفات بال 
۵ «.ق ‏ 
احهد. [] ((خ) ابن محمود جندی, ملقب 
بسه صیخ‌الامام. او راست: الم قالید. 
عقودالجواهر فی علم التصریف. 
احهد. ( ] (اخ) اين محمود سمرقندی» 
معروف بخشاب و ملقب بیر‌ضی‌الدین. او 
راست: نفائس‌الکلام و عرائس‌الاقلام در 
انشاء فارسی. 
احهد. ( م] (اخ) این مت‌حمود عسمر 
خجندی, مسلقب بتاج‌الاین. او راست: 
الاقلید. شرح مفصل زمخشری. 
اجهد. [م] (() این محمود العمودی 
الهمدانی. مکنی بابوعبداله. رجوع به 
احمدین محمد عمودی... شود. 
احمد. (ع] (اج) اين محمود قرامانی اصم 
(شیخ. ), متوفی بسال ٩۷۱‏ ه.ق. او راست: 
اط‌الف‌نامه بسترکی. تفسیرالتفسیر و آن 
حاشیه‌ای بر تقسیر بیضاوی است. متمم 
صحاتف فی‌التفسیر محمد سمرقندی,  .‏ 
احهد. [عٌ] ((خ) اين محمود مفتی. رجوع 
به احمدین سحمود مشهور بقاضی‌زاده و 
قاضی‌زاده شود. 
احمد. ((خ) این محمود وتکروذه. 
مکتی به ایوالفضل. ذکر او در محاسن 
اصفهان مافروخی در زمرة شعرای فارسی 
اصقهان آمده. رجوغ بمحاسن اصفهان 
مصحح اقا سید جلال طهرانی ص ۲۳ شود. 
احمد. ‏ ع] (خ) این سختار ابوبع 
آدییی است از مردم اسکندریه و آن قریه‌ای 
است بر کنار دجله تزدیک واسط. 
احمد. (ا م] ((خ) السدیر, والی مصر. 
رجوع به تخبةالاهر دمشقی ص ۱۰۹٩‏ س 
۲ شود. 
احمد. (] (اج) این السدیبر الکاتب. 
ابوعبیداه محمدین عمران الصرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
ج سصر ص ۳۳۹). ابن‌الشدیم کتية او را 
ایوالحسن آرد و گوید: بعربی شعر می‌گفته و 
دیوان ار پنجاه ورقه است. و هم او راست: 
کتاب المجالة و المذاکرة. و رجوع به 
احمدین محمد معروف بابن‌المدیر شود. 
احمد. [م] ((ج) ابن مراد. محدث است. 
احمد. زا مْ] ((خ) این مرکز (شیخ...). وی 
قاموس فیروزآبادی را بنام البایوس بتوکی 
ترجمه کرده است. 
احهد. () (اخ) این مروان ابومهر. 
ابوعبیدائه سحمدین عمران المرزیانی در 
الموشح از وی روایت کرد» است. (الموشح 
ج مصر ص ۱۴). و رجوع به احمدین مروان 


۱۳۶۹  .دمحا‎ 


مکتی بأبومسهر شود. 

احهد. [آ ) ((ج) اين مروان‌بن دوستک 
آبونصر کردی حمیدی, ملقب به نصراالدول2» 
صاحب میافارقین و دیار بکر بروزگار القانم 
باه عباسی. او پنجاه و دو سال پس از برادر 
خویش ابرسعید منصورین مروان اسارت 
داشت (۴۰۱ - ۴۵۲ ه.ق.). وی امیری 
نیک‌بخت و عالی‌همت و با حزم و حسن 
سیاست بود. گویند او در مدت دولت خود 
کي را مصادره تکرد و با انهماک در لذات, 
عبادات وی ترک نشد. اين مغربی صاحب 
دیوان شعر و رسائل و مصنفات دیگر است 
و هم فخرالدولتبن چهیر چند گاه وزارت او 
داشتند و شعراء ببیار مدح او کرده و صلت 
یافته‌اند. وقات او بسن ۷۷ سالگی در سال 
۳ بوده است. و رجوع بحیط ۱ ص ۳۰۸ 
و عیون‌الانیاء شود. 
احمد. 21 (خ) این مروان دیتوری 
مالکی. مکتی بایبویکر. ار راست: مناقب 
الامام مالک و کتاب المجالسة. وقات بسال 
۰ هق. 
احمد. رام (اخ) این مروان مودب. مکنی 
بأیومسهر. وی از اهل رمله از علمای لغت 
است و بروزگار متوکل عباسی مسیزیست و 
او گفته است: 

غیت و لیت ففیت حین تسأله 

عرفاً و لیث لدی‌الهیجاء ضرغام 

یحیا لام به فی‌الجدب ان قحطوا 

جوداً و یشقی به یوم الوغی الهام 

حالان ضذّان مجموعان فه فما 

ینف بینهما بوسی و انعامی 

کالمزن یجتمم الحارات" فیه معا 

ماء و نار و ارهام و اضرام. 

(معجم‌الادباء ج ۲ ص ۱۱۵]. 

احهد. مْ) ((خ) ابن مُزدی باشدی. 
محدث حوم است. (منتهی‌الارب). 
احمد. [ام] (اخ) اين الستضی.. مکتی 
بابوالعباس. رجوع به ناصر لاین‌لله و 
تجارپ‌اللف ص ۳۱٩۹‏ شود. 
احمد. [] (اخ) ابن المستکفی. رجوع به 
حاکم بأمرلث ابوالعباس, احمدین المستکفی 
شود. 

حهد. [مْ] (اخ) این الستنصر, مکنی 
یابوالمباس. نام دو پسر مستنصر خليفة 
عباسی که یکی ملقب بامرکبیر و دیگر امیر 
آوسط است. 
احمد. [ ] ((خ) ابن مستنصرین ظاهرین 
الحاکم‌بن العزیزین آلمعزین القاثم‌ین المهدی 
عیداله, مکنی بابرالقاسم و ملقب بمتعلی 
(۴۶۹ - ۴۹۵ هق.). رجوع به مستعلی .. 


۱-الحالات (؟). 


۶۰ احمد. 


شود. 
احمف. (] (() ابنن مسمود ژنتری. 
محدث است. 
احهد. [] ((ج) این مستصر حفصی, 
اب والعباس‌بن ابیعبداله یکی از امرای 
بلی‌حفس تونس. جلوس وی در ۷۷۲ ه.ق. 
بود. و او امیری عافل و شجاع بود و مجدّدٍ 
شوکت و دولت بنوحفص میباشد. او اطراف 
مملکت را تحت انضباط و انقیاد درآورد و 
در تلسان اپوسامل مرینی را دیدار کرد و 
جهازات مردم جنوه و فرانسوی را بشکست 
و منهزم ساخت و پس از ۲۴ سال سلطتت 
در ۷۹۶ درگذشت. (قاموس‌الاعلام). 
احمد. [1ع) ((خ) اين سرور. وی یخلافت 
متقتدر در صال ۲۰۷ ه.ق. بسر جامع 
الاصفهان الهودية بسیاری بیفزود. (مجمل 
لتواریخ و القصص ص ۵۲۴). 
احمد. () (اخ) این مسرور بغدادی, 
مکنی یآیوتصر. او راست: السفید فی علم 
القراآت‌المشرة. وفات بسال ۴۴۲ هق. 
احمد. [) (اخ) ابن مسروق. رجنوع به 
احمدین محمدین سروق و چ ۲ نامه 
دانشوران ج ۲ ص ۲۹۷ و صنفةالصفوه ج ۴ 
ص ۱۰۴ و روضات ص ۵٩‏ شود. 
احهد. ( ] (() ین سعود. ابوالفضل 
ترکستانی. شیخ حنفية بعراق و مدرس 
مستد اپوحنیقه, وفات ۶۱۰ ه.ق. 
احهد. [م] ((ج) این مسعودین حسن‌ین 
ایی‌نمی. از خاندان شرفای مکه. شاعر و 
ادیپ. او امام یمن محمدین القاسم و سلطان 
مرادخان عتمانی را مدح گفت و خواست 
بساعدت آنان بامارت حجاز نائل گردد 
ولی میسر او نگشت. وفات او بسال ۱۰۴۱ 
ه.ق. بود و در قصیده‌ای که در مدع سلطان 
مرادخان سروده است خود را تشبیه بسیف 
ذی‌یزن و سلطان را تشییه بکسری کرده و 
از او مدد خواسته است: 
فقد نزل ابن ذی‌یزن طریدا 
علی کسری فانزله تماما 
اتی فرداً فاب یجرّ جیشا 
کسا الاکام خیلاً و الرغاماء 
احمد. [ 2 ((ج) این معود خزرجی 
قرطی انصاری, مکنی بابرالعباس. متوفی 
بسال ۶۰۱ «.ق. ار راست: تقریب‌الط الب 
فی‌الاْصول و کتاب‌الاختیار فی علم الأخبار 
و کتاب‌القوانین فی اصول‌الدین. 
احهد. [1ع)((خ) اين مسعود قونوی, ملقب 
بجمال‌الاین و معروف یابن سراج و مکنی به 
ابوالهباس. او راست: القسلاند. و رح 
الجامع‌الکییر بحمدین حسن شیبانی و این 
شرح ناتمام مانده و سپس پسر احعد. 


ابوالمحاسن محمود یس از پدر آنرا بپایان 


رسانیده است. وفات احمد بسال ۷۷۰ ه«.ق. 
بود. 

احمد. [امْ] ((خ) ابن مصطفی بلالی. ادیب 
و فقیه. از تلامیذ مولی سعدی. وی در مائهً 
نهم ه‌جری مسبزیست. او راست: 
فرانض‌اللالی. قرانین‌الصرف. صور فتاوی 
مولي سعدی استاد خود که بسال ٩۳۰‏ ه.ق. 
گرد کرده است. شرح عربی و شرح تبرکی 
تصيدة برد بوصیری و شرح ترکی را یال 
۱ پبایان رسانیده است. 
احمد. [) ((غ) این مسصطفی 
طاش‌کیری‌زاده, مکنی به ابوالخیر و سلقب 
به عصام‌الاین. مولد بسال ٩۰۱‏ ه.ق. بشهر 
بروسه و وفات در ست ۹۶۸ و مدفن او 
بجوار تربت سید ولایت در محلة عاشق 
پاتاست. او یکی از علمای آسیةالصفری و 
صاحب اخلاق حمیده و متواضع و از دعوی 
و مکابره مجتنب بود. پدر وی مسصطفی 
مدرس بود و اصل این خاندان از مهاجرین 
یمن باتند. و چندی نیز تولیت قضاء حلب 
میکرد. مصطفی, فرزند خویش احمد را در 
خردی با عائلة خود بانگوریه (آتکارا) برد و 
پس از مدتی به بروسه بازگشتند و سپس 
باسلامبول رفته اقامت گزیدند. و در آنجا 
احم از پدر خضویش و از صیدی محمد 
قوچو و میرم چلیی و شیخ محمد تونسی یه 
کسب علوم ادبیه و ریاضیه و هیثات و علوم 
شرعیه و تفسیر و حدیت پرداخت و سپس 
بدو اجاز؛ تدریس دادند. در اول در 
دیمتوکه در اوروج پاشا سپس در اسلامبول 
در مولانا محیی‌الاین ابن حاجی حسین و 
در اسک وب بمدرمه اسحاقیه و باز در 
اسلامبول ب‌مدرسة قلندریه و مدرسة 
مصطفی پاشا و در ادرنه در یکی از دو 
مدرسة متجاور و باز در اسلامیول در یکی 
از مدارس تمان تدریس میکرد و در آخر 
آدرته مدرسی مدرسة سلطان بایزید مستقلا 
پدو محول شد. و در ۹۵۲ مولویت بروسه و 
بعد از ان متصب تضاء اسلامیول بدو دادند 
و آنگاه که وی از دو چشم نابینا شد از 
منصب خود استعفا جست و بقيه عمر را به 
تبیض مسودات تألیف یش و تألیف چند 
کتاپ دیگر پرداخت. مشهورترین مصنفات 
وی الشتقائقال ممانيهة فی علمام دولة 
العمانية است و آن کتاب شامل تراجم 
احوال پانصد و یت تسن علماء مشایخ 
عتمانی از ایتدا تا زمان سلطان سلیمان خان 
قانونی یعنی زمان خود مولف است. کتاب 
دیگر او مقتاح‌المعادة و مصباح‌السيادة یا 
موضوعات‌لعلوم است و آن کتاب حساوی 
تعریفات کافة علوم و فنون و اسامی کتب و 
ترجمة احوال مختصر مژلفین میباشد. و این 


احمد. 


دو کتاب را بعربی نوشته است. و کتاب 
سوضوعات‌العلوم را پسر او کمال‌الاین 
محمد بترکی ترجمه کرده است, و بکتاب 
شقایق النممانیه ذیل‌های بسیار نوشته‌اند و 
مشهورترین آنها. ذیل عشاقی و ذیل شیخی 
و ذیل نوعی‌زاده است. و ذیل نوعی‌زاده 
کاملترین کتابی است در تراجم عنلما وا 
مشایخ میان سال ۹۶۵ که طاشکپری‌زاده 
کتاب خود را بدان سال ختم کرده و سال 
۲۳ که انتهای ذیل نوعی‌زاده سیباشد. و 
نیز او را تألیف دیگری است بتام تاریخ: 
کبیر, و آن کتاب وفیات ابن خلکان است 
یعلاوة تراجم بیاری از صحابه و حکما و 
دیگر مشاهیر و آنرا زمانی که در سکوب 
مدرسی داشت نوشته و در ٩۳۸‏ بپایان 
رسایده است و سپس آنرا خلاصه کرده و 
تاریخ انییاء را بر آن افزوده است. و احصمد 
را ببرعدة کثیری از کتب تدریس زمان 
شروح و حسواسی است. ازجمله: شرع 
عوام‌المانة شيخ عبداقادر جرجانی. شرح 
دیباچة هداية. شرح دیباچة طوالع. حاشية 
کشاف. حساثية تجرید شریف. شرح 
فوائدالفيانية قاضی عضدالاین ایجی. شرح 
قسم تالث مفتام. حاشیه بر شرح مفتاح سید 
شریف. شرح جزرین در علم قراآت. معلام 
در علم کلام. الجامع در منطق. متن و شرح 
در فراتسض. سختصر در علم تسحو. 
للاءالمرفوع قی حل مباحث السوضوع. 
رسالة الشهردالمینی فی تحقیق مباحث 
الوجود الاهنی. رسالةالاستفاء لمباحت 
الاستتاء. مسالک‌الخلاص فی مهالک 
الخواص. رسالالانصاف فی مشاجرة 
الاسلاف. المحاکمات بین السولی لطفی و 
السولی عذاری فی ایراد السیم‌الشداد. 
رسالهة‌العناية فی تحقیق الاستمارة بالکناية. 
رسالة فی صناعات‌الخمس. رسالاة قضا و 
قدر. رسالٌ طاعون. الرسالةالجامعة فی 
وصف الملوم التافعة. اجل‌المواهپ فی معرفة 
وجود الواجب. نزهةاللحاظ فی عدم وضع 
الالفاظ. رسالة التعریف والاعلام فی حسل 
مشکلات الحدّ التام. القواعدالجلیات فی 
تحقیق مباحث الکلیات. فتح الاأمر السفلق 
فی مسئلة السجهول السطلق. رسالة فی 
تفسیر آیةالوضوه. رسالة فی قوله تمالی. 
هوالذی خلق لکم ما قی‌الارض جمیعاً و از 
کتب او که بطیع رسیده است: شقایقالعمانیه 
و ترجمة موضوعات العلو. او را یک دختر 
و پنج پر آمده است و کمال‌الاین محمدین 
احمد سمت قاضی عسکری داشت و چهار 
تن دیگر منصب قضا داشته‌اند و آنگاه که 
مبلا بعمي شد ابیات ذیل را بعحسر 
محرومیّت از بصر سروده است: 


احمد. 


حرمت من الأحباب لذة نظرة 

فوا حسرتا آن لم افق قیل موتعی 

و لاتجزعی یا نفی من نازل جری 

بتقدیر خلاق اله البریّة 

فان الرضا والصبر فی کل محتة 

من اخلاق اصحاب النفوس الرضيد. 
احهد. (م] ((خ) ابن مصطقی القادین 
خاني. او راست: هدایةالمرتاب نی فضائل 
الاصحاب و در آستانه بسال ۱۸۹۲ . طبع 
له انتگ: (معجم المطبوعات). 

احهد. ( ۱ ((خ) اين مصلح‌الدین (تیخ)» 
مشهور بمرکز. او راست: عصمةالانبياه و 
تحفةالاصفیاء. 

احمد. [) (() این مطرفین اسحاق 
القاضی العصری, مکنی بأبوالفتح. وی در 
دولت مصریه بروزگار الحاکم میزیست و او 
را تالی._سفی است در ادپ, ازج سمله: 
کتاب‌اللوانح» کتابی بزرگ در لعت. رساله‌ای 
در ضاد و ظاء و آن کتاب بنام شریف 
ابوالحن محمدین قاسم حسینی عامل 
تنیس کرد است. 

احهد. [اعْ] (اخ) ابن مطرف عسقلانی» 
مکتی به ابوالفتوح. او تولیت قضاء دمیاط 
داشت و بسال ۴۱۳ ه«.ق. درگذشت و مولد 
وی در سیصدوبیست‌واند است. وی ادیبی 
فاضل بود و کتب بسیار در ادب و لغت و 
غیر آن تألیف کرد و دیوان شعر خود را بدو 
فه گرد گرد یکی شوه و دیگزین نورد 
از اعراپ و آن نزدیک هزار ورقه است. 
یاقوت گوید: تمام مسطورات فوق را 
بوعبدائه صوری حافظ گفت و باز صوری 
گفت که: وی مرا قطعه‌ای از شعر خویش 
بخواند و بقی دیران خویش را یا اذن روایت 
آن بسمن داد و همچنین در روایت سائر 
مصنفات خویش مرا رخصت کرد. و از آن 
قطعه که خود او برای من خواند ایين بیت 
بخاطر دارم: 

علمی يعاقبة الأیام یکقینی 

و ما قضی ال لی لاب یأتینی. 

ر باز در همان قطعه است: 

و لا خلاف بأْنّ الاس مذ خلقوا 

فیما پرومون معکوسوالقوانین 

اذ یتفق العمر فی‌الدنیا مجازقة 

والمال ینفق فیها بالموازین. 
آحمد. ام ] (اخ) اين مظفر رازی قاضی, 
مکنی به ابوالمباس. ار راست: کتاب حسل 
مشکلات قدوری. کتاب شرح مقامات 
حریری. 
آحهد. [] ((2) ابسین المسظفر الوزاق 
التمیمی, مکنی بابومنصور. مافروخی که در 
ما پنجم هجری میزیسته است در کاب 
محاسن اصفهان, او را از شعرای فارسی 


معاصر خود نام می‌برد. (محاسن اصنهان چ 
طهران ص ۳۳ س ۱۵). 
احهد. [ ) ((خ) ابن معاویة. ابوعبیدلله 
محمدین عمران المرزبانی در الموشح از وی 
روایت کرده است. (السوشح ج مصر ص 
۱۳۰و ۲۲۷). 
احهد. (] ((خ) اين المعتصم, ملقب به 
المستعینبائه و مکنی به ایواسحاق. خلينة 
عیاسی. رجوع به مستعین و تجارب‌السلف 
ص ۱۸۳ و تمه صوان‌الحکمه ص ۲۵ شود. 
احهد. [1ع] ((خ) اين معدان‌بن عسی‌بن 
رکیل التجیبی ثم الدانی الاأندلسی, مکنی به 
ابوالعباس و معروف به این‌الاقلیشی. تحوی 
زاهد و ملقب بشهاب‌الدین. وی از شاگردان 
اسومحمد لضوی ادیپ سلقب باین السید 
البلسی است. او راست: کتاب‌الانباء فی 
شسرح الصقات و الاسماء. شرح 
الب‌اقیات الصالحات فی بزور الامهات. 
انوارال"ثار فی فضل النبی المختار. الجم من 
کلام صید العرب و العچم. شفاءالزمان فی 
خضل القرآن. الکوکب الدری الستخرج من 
کلام التبی العربی. سر العلوم و المعانی 
الستودعة فی‌السبع المثانی. و وفات او 
یسال ۵۵۰ یا ۵۲۹ هق. ببوده است. و 
صاحب تاج‌العروس در مادة قلش تام و 
نب او را احمدین معدین عیسی‌بن وکیل 
التسجیبی الاقلیشی الأندلسی مکني به 
ابوالعباس آورد» و گوید: ایوطاهر سلقی در 
مقر جرد گویت: الم سعرفت بلفت 
و انحاء و علوم شرعیه بود و از مشنایخ 
اوست ابومحمدین سید البطلیوسی و 
ایوالحمن‌ین بسيطة الدانی, و وی را تشعر 
تیکوست و بسال ۵۴۶ باسکندریه امد و نزد 
من بسیاری قرائت کرد و سپس بحجاز رفت 
و شنیدیم که بمکه درگذشت و صاغانی 
گوید ار شیخ شیخ ماست, 
احمد. [] ((ج) این مسعدان الکوفی. 
محمدین عمران المرزیانی در الموشح از وی 
روایت کرده است. (السوشح ج مصر ص 
۳۹۰ 
احمد. [ م] ((خ) ابن السعذل. او راست: 
کاب فضائل‌القران و کتاب احکام‌القرآن. 
(این‌الندیم). 
احمف. را ) (اخ) اين السعذل, مکنی به 
ایوالفضل. ابوعییدال محمدین عمران 
المرزیانی در السونح از وی روایت کرده 
است. (الموشح چ مصر ص ۳۴۴). 
احمد. ( ۶) (اخ) معری. ملقب بأبوالملام. 
رجوع به ابوالعلاء معری» احمدین عبداه‌بن 
سلیمان... شود. 
احمد. ا ] ((ج) معزالدوله ابوالحسین‌بن 
ابسی‌شجاع بسویتین فناخسروین تمامین 


احمد. ۱۳۷۱ 


کوهی‌بن شیردل اصفرین شیرکوهء‌ین شیردل 
اکبرین شیروانصاءبن شیرفن‌ین شستان 
شاین سین فرو(؟) بن شیردین سستازین 
بهرام گور, از ملوک دیالمه برادر رکن‌الدوله 
حسین و عمادالدوله علی. وی را اطع 
گفندی چه دست چپ و چند انگشت از 
دست راست بریده داشت و باشارت برادران 
خویش بفتح کرمان رفت و آن نواحی را یی 
جنگ از عامل صفاریان منتزع ساخت اما 
طائفه‌ای از اکراد یاغی در محاربه بر وی 
دست یافند و او را جروح کرده و دو دست 
ار ناقص گشت و در سال ۳۲۲۴ هرق . بفداد 
را متصرف شد. بزمان مستکفی خلیفه و 
پس از ۲۱ سال سللت بسال ۲۵۶ در بغداد 
درگذشت. و ولادت او بسال ۲۰۳ بوده و در 
مقابر قریش کاظمین مدقون گردید. 
احمد. (2) ((خ) اين معین همدانی مالکی, 
ملقب بمجدالدین, صهر وزیر ابن حناء وی 
خطیب فیوم و در بزرگواری و مکارم زبانزد 
بود و در ۷۲۱ ه.ق. هم بنیوم درگذشت. 
احمد. () ((خ) این متقیت الصدفی 
الط لیطلی, مکسنی باب وجمفر. او راست: 
کتاب‌المقنم فی علم الشروط. 

احمد. (1ع) ((ج) اين السقلح الطرابلسی 
الشامی. مکتی به این مستیر. در ستة ۴۷۳ 
هرق. در طرابلس که از بلاد شام است تولد 
یافته و بتام جدش که احمدین مفلح بوده 
است نامیده شده و در همان بلد نشو و نما 
یافته و بتأییدات بزدانی بسعادت تحصیل 
علوم و تکمیل فنون فایز گشته تمام کلام 
را فروغ حافظه و ضیاء سیه خویش کرد. 
در اصتاف علوم ادییه و فن لغت محسود 
اقران شد با طبعی سرشار و قریحتی نیکو از 
درج خساطر گوهرهای آبیدار برآررد ‌ 
بملامت الفاظ و لطافت معانی بر فحول 
شعرا و عموم بلقا فایق گردید. در صناعات 
شمریه بدان پایه شهرة شهر شد که آن هنر بر 
ساير کمالات علمیه‌اش برتری جست. 
محض اکساب معالی و انتشار هثر و 
تخصیل سعاش از طرایلس که مولد و 
موطش بود مسافرت جسته در دمشق 
رحل اقاست انداخت و چون خامة دوزبانس 
بمناقب اهل‌البیت و مطاعن خلفاء گویا بود 
لاجرم مردم آن سرزمین که از جسان و دل 
دوستدار خلفاء بودند تاب استماع نیاورده 
بعداوتش کمر بستند و در نزد حکمران 
دمشق بوری‌بن طفتکین از او سعایت و 
شکایت بردند. پس بوری بامضارش حکم 
داد و چسون بمقر حکومت حاضر شد 
باتتقای مصالح سلکی بحبی و قید او 
فرمان داد و بر قطع لساتش عزیمت گماشت 
پس دوستان ابن منیر و حاضران مجلس 
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بشفاعت قطع لسانش برخاستند محض عفو 
و اغماض بر وی بیخشید. بقرمود تا در 
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چنان دائم که از دمشق بجیل عامل وارد 
گشته و در آتجا که مجمع شیعیان و معدن 
تولا و تبرا بود یک چند اقامت گزیده باشد 
و همانا از آن روی شیخ حر عاملی او را در 
کتاب امل‌المل در شمار علمای جبل عالم 
معدود داشته پس برحسب عادت دیرینه در 
هیچ جا و هیچ‌وقت از مدیحت‌سرائی و 
هجاگوئی خامرش نمی‌نتست بدان‌جهة 
اهل سنت و جماعت در کتب تواریخ و سیر 
در شرح حالات اين منیر طریقة بیفرضی که 
از سیرت مسورخین است از دست داده 
سخنان زشت و گفتار ناهنجار در ذکر 
احوالش رقم میکنند. چنانکه یافعی گوید: 
ابن منیر شاعری مشهور و خدارند دیوان 
است خود رافضی بوده و اسلوب هجاگوئی 
داشته است. و هم قاضی اين خلکان گوید: 
پدرش منیر در بازار طرابلس بانشاد اشعار 
و سرود و تغرّل و تفلی اقوال روزگار 
معیشت میگذرانید و خود رافضی و 
کتیرالهجا و خبیت‌اللسان بوده است. بالجمله 
اين منیر را با نقیب‌الاشراف شریف موسوی 
طریق دوستی در میان و ابواب مراسلات و 
مفاوضات مفتوح بود چه شریف موسوی بر 
سللهة امامیه منصب نقابت و مهتری داضت 


و اين منیر در میان شیعیان بسمت خلوص و 
بسرتری موصوف بود؛ گاهی شریف را 
ارمفانی میفرستاد و گاهی شریفین منیر را 
بتحفه و هدیه یاد میکرد. این منیر را غلامی 
بود سیاه‌فام و زشت‌اندام کریه‌الوجه 
قبیح‌المنظر پس هدیة ناقابلی بصحابت آن 
غلام بجانب نقیب‌الاشراف روانه کرد شریف 
را از مشاهدة آن خلقت منکر و ارسفان 
مختصر خاطر پزمرده شد مکتوبی با 
خویترین اسلوب بدین عبارات مختصر نزد 
اين منیر ارسال داشت, اما بعد: فلو علشت 
عَداً قلْ من الواجد و آوناً شا من التواد 
لبسشت به الینا؛ حاصل معنی آنکه اگر 
میدانستی عددی کمتر از واحد و رنگی بدتر 
از سیاهی بود هرایه انرا مسیفرستادی. این 
منیر از آن مکتوب زیاده در خجلت شد 
تضای ماقات جبران مامضی را مهیا گشت 
با سوگندهای مکده بر خود متحتم نمود که 
تقیب‌الاسراف را ارسفانی نقرستم جز 
بصحابت آنکس که مرا از جان عزیزتر باشد 
پس هدایای تفیسه و تحفه‌های گرانها فراهم 
کرد. وی را غلامی بود تترنام که ترکان 
تستاری یغلامیش معترف بودند و زبان 
قصاحت از بیان صباحتش عاجز بود, گویند 
اين متیر را برحسب بشریت و اتتضای طبع 


موزون با حسن بشرة آن غلام میلی بود 
چنانچه هر وقت سپاه غم و لشکر محنت بر 
وی حمله‌ور میشد بیک تبر نگاهش همه را 
منهزم میساخت محبت او چتان در جان و 
دلش جای گرفته بود که طاقت جدائی 
نداشت آن تحف و هدایا را بصخابت آن 
غلام بجانب شریف فرستاد چون چشم نقیب 
بر آن غلام افتاد بدیدارش خرسند گردید آن 
جوان صبیحلمنظر را نز از جملة تحف و 
هدایا پنداشته رخصت انصراف و مراجعت 
نداد و چون زمان مهاجرت و مفارقت بطول 
انجامید دید؛ انتظار ابن منیر بر در مانده از 
دیدار تتر محروم گردید لاجرم ایام فراق بر 
وی اثر کرد حیلتها انگیخت و رنگها آمیخت 
و نامه‌ها نوشت تا مگر شریف را بر احوال 
وی رقت آید از هیخ راه چارة بیچارگی 
درمان درد خویش فراهم ندید زمانی در آن 
اندیشه فروماند عاقبت‌الامر صلاح کار و 
عافیت در آن دید خویشتن را که بسته آن 
زنجیر بود بدیوانگی و اختلال عقل تصبت 
دهد و در حضرت تقیب‌الاشراف چنان 
بنماید که هرگاه تتر بازنگردد من دست از 
مذهب تشیع برداشته در طريقة اهلل تشتن پا 
مینهم پس مقصود و منظور خود را با 
مضأمین بدیعد و الفاظ لطیفه بر ایتگونه در 
سلک نظم منخرط داشته نزد شریف ارسال 
داخت؛ 

عذبت طرفی بالسهر 

و اذبت قلبی بالفکر 

و مزجت صفو مودتی 

من بعد بعدک بالکدر 

و محت جشماتی الضتی 

و کحلت جفنی بالسَهَر 

ر جَقوت حَبّا ماله 

عن حسن وجهک مصطیر 

یا قلب ویحک کم تخا- 

دع بالغرور و کم تفر 

و لام تکلف بالاغ 

ن من الظبا و بالاغر 

ریم یفوق آن رما- 

ک بسهم ناظره النظر 

ترکتک اعین ترکها 

من يأسهن علی خطر 

و رمت فاصمت عن قسر 

ی لایناط بها وتر 

جرحتک جرحا لایخ 

یط بالخیوط و لا الابر 

تلهو و تلعب بالعقو- 

ل عیون ابتاء الحزر 

فکائهن صوایج 

و کأتهن لها اکر 

تخفی الهوی و تَسره 


احمد. 


و خقی سرک قد ظهر 
انهل لوجدک من مدی 
یفضی یه فیتظر 
نضی الفداء لشادن 
انا من هواه علی خطر 
عَّل اذل و ما رات 
هو حین عاینه عذر 
قمر یژین ضوء صم 
جبینه ال الشعر 

و تری اللواحظ خده 
فیری لهن به آثر 

هو کالهلال شم 

و البدر حنتتا آن سفر 
ویلاء ما احلاه فی 
قلب الشجي و ما امر 
تومی المحرم بعده 

و ربیع لذاتی صفر 
بالمشعرین و بالَفا 
ر الیت اقسم و الحجّر 
ور یمن سعی فیه و طا- 
ف به و ی و اعتمر 
لئن الشریف الموسوی 
ابن‌الشریف ابی مضر 
ابدی الجحود و لمیرذ- 
دالن سلوکی تم 
والیت آل امة ال 
طهر الميامین الفرر 
و جحدت بيعة حیدر 
و عدلت عته ال عُتر 
و اذا جری ذکر الصحا- 
بة بین قوم و آشتهر 
قلت المقدم شیخ تب 
م ثم صاحبه عمر 
ماسل قط طبا علین 
آلاللبی و لا شهر 
کلا و لا صد البتو- 
ل عن التراث و ۷ زجر 
و اصایها الحستی و لا 
شق الکتاب و لا بقر 
و یکیت عشمان الشهء 
دبکاء نسوان الحضر 
و شرحت حسن صلاته 
جنح الظلام المعتکر 
و قرأت من اوراق مص 
حقد البرامة و الزمر 

و رئیت طلحة و الزیه 
ر بکل شعر مبتکر 

و ازور قبرهما و از 
جر من نهانی او زجز 
و اقول امالممتر 

ن عقوقها احدی الکبر 
رکبت علی جمل اعص 
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لح من بیتها قی زمر 
واتت لتصلح بین جي 
ش السلمین علی غرر 
قأتی یوحن و سا 

ل حسامه وسطا و کر 
و اذاق اخوته الردی 

و بعیر آمتهم عقر 

ما ضرّه لو کان ك 

ف و عف عنهم اذ قدر 
و اقول ان امامکم 
ولی بصفین و فر 

و اقول ان اخطاً معا- 
ویة فما اخطاً القدر 
هذا و لم‌یفدر معا- 
ویة و لا عمرو مکر 
بطل بسژته یقا- 

تل لا بصارمه الذکر 

و جنیت من رطب الخوا- 
رج ما تشتر و اختمر 

و افول ذنب الخارجه 
ن علی علیٌ مفتفر 

لا تاثر تلهم 
فی‌التهروان و لا اثر 

و الاشعری بما یو 
البه امرهماً شعر 
قال انصبوا لی منبراً 
فاذا آلبری من الخطلر 
فعلا و قال خلمت صات 
حبکم و آوجز و اختصر 
و اقول آن یزید ما 
شرب الخسوز و لا فجر 
و لجیشه بالکث عن 
ابناء فاطمة امر 

و حلقت فی عشر محو- 
رم ما استطال من الشعر 
و الشمر ما قتل الحس 
ن و لاين سعد ما غدر 
و تویت صوم نهاره 

و صیام ایام آخر 
ولست فیه اجل و 
ب للملابس یدّخر 

و سهرت فی طبخ الحبو- 
ب من المشاء الی‌السحر 
و غدرت مکتحلاً اصا- 
فح من لقیت من البشر 
و وقفت فی وسط الطرء 
ق اقص شارب من عبر 
و اکلت جرجیر البقو- 
ل بلحم جرّی الحفر 
و جملتها خیر الماً- 
کل و الفواکه والخضر 
و غسلت رجلی ضلة 


و سحت خقی قی‌السفر 
و آمین اجهر فی‌الصلو- 
ة بها کمن قبلی جهر 
و اسنْ تستیم القبو- 
ر لکل قیر یحتفر 

و اذا جری ذکر الغده 
ر اقول ما صم الخبر 
و لیست فیه من الملا- 
پبس ما اضمحل و ما دتر 
و سکنت جلق و اقتده 
ت بهم و آن کانوا بقر 
و اقول مثل مقالهم 
بالقاشر یا قد نحر 
مصطي مصطیحتی مکورة 
و فطیرتی فیها قصر 
بقر بری برئیسهم 
طیش الظلیم اذا نفر 
و تواب قولهمٌ هذر 

و طباعهم کجبالهم 
جبلت و قدت من حجر 
ما یدرک التشبیب تف 
رید ابلابل تیالسحر 
و اقول فی یوم تحات 
ر له البصيرة و البصر 
و الصحف ینشر طیها 
و النار ترمی بالشرر 
هذا الشریف اضلنی 
بعد الهداية و النظر 
فیقال خذ بید الشرٍ 
ف قمتقر کما سقر 
لواحة تسطو فما 
تبقی علیه و لاتذر 
وله یفقر للمسسی- 

ء اذا تصل و اعذر 
الا لمن جحد الوصي 
ی ولاءه و لمن کفر 
فانعذر لک شوء فم 
لک ي‌احتذر کل الحذر 
و الیکها بدوية 

رقت ارقتها الحضر 
شامية لو شامها. 

قس الفصاحة لاافتخر 
و دری و ايقن آننی 
بحر و الفاظی درر 

و بديعة کخریدة 
عذراء ترفل فی‌الحبر 
حترتها ففدت کزه 

ر الروض پاکره المطر 
و الی‌الشریف بعنتها 
لما قراها و بتهر 

رد الفلام و ما استمو- 
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ر علی‌الجحود و لااصر 


و اصاینی و جزیته 

شکراً و قال لقد صبر. 

حاصل معنی آنکه: ای مملوک معشوق من 
چشم عاشق خود را بعذاب بیداری گرفتار 
کردی و دل شیفته‌اش را بفرافت آب نمودی 
و صافی روزگار را بعد از خود یک‌دورت 
فراق آلوده ساختی تن ناتوانم را نزاری 
بخشیدی و چشم اتظار را سرمه بیداری 
کشیدی عاشقی را که تاب جدائی دیدار ترا 
تدارد بسی جفا کردی. ای خاطر گرفتار من 
وای بر تو چقدر جادوی آهوروشان ترا 
پرباید و فریب دهد و بدام عشق خویش 
تکارت کند و نشانة ناوکت سازد و خدنگ 
نگاه ترکان خطائی از بایت درآورد سيتة 
سوزانت را چنان ریش کند که هیچ عسلاج 
التیام نیذیرد و چشمان ترک‌بچگان بدانگونه 
خردها را برباید که جوگانهاگوی را. هرچه 
خواهی آتش عشق را در کانون دل پوشیده 
داری زردی رنگ و سرخی اشک پرده از 
روی کارت براندازد ندانم پایان این آتش 
سوزان یکجا خواهد کشید جان این ستمند 
فدای برءآهوئی باد که خاطرم بعشقش 
گرخار است مسرا مردم ملامت‌گوی 
بگرفتاری وی نکوهش کردندی تا آنکه 
خود جمال زییا و قامت دلارای وی را 
بدیدند از ملامت عشاق بازایستادند و سرا 
در شیفتدگی معذور داشتند همانا ماه مرا 
جبینی است که همواره مانند صبح تابان از 
ظلمت گیسوش طالع میشود و آن رخسار 
لطیف از تأثیر نگاهی آثار کلف می‌پذيرد. 
ترک دلفریب من اگر نقاب لثام بصورت بندد 
و جبین بگثاید هلال را ماند و اگر پرده 
براندازد ماه چهارده‌تبه را منفعل کند آه آه 
از آن لعبت شیرین چه شور عشق در سر و 
چه تلخی فراق در مذاقم پدیده امده که 
خواب و خور را بمن حرام کرده و بهار 
عیش و نوش مرا خزان آورده است بصفا و 
مشعر و بیت‌الحرام و حجر و اشخاصی که 
سعی و طواف و تلبیه کنند و عمره بسجای 
آورند قسم است که اگیر شریف موسوی 
انکاری اظهار نماید و تتر غلام مرا رد نکند 
لبته دوستی بنی‌اسیه اظهار کنم و ییعت 
حیدر را انکار نمایم و از او عدول بعمر آرم 
در هر مجمعی که ذکر صحابه شود و از تقدم 
آن بازپرسند گویم شیخ تیم یمنی ابویکر و 
بعد از او عمر مقدم بوده‌اند فاش گویم که 
عمر هیچ وقت شمشیری بروی آل رسول 
نکشید حاشا و کلا که اگر کسی فاطم بتول 
را از میراث عنع و زجر نموده باشد بلکه با 
او خوبی کردند و نوشتة فدک را ندریدند. 
گریه کنم عثمان شهید را مثل زنان شهری که 
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رقیقالقلب‌تر از بدوی هستند و هم تمازهای 
عستمان را که در شبهای تاریک بجای 
آرردی شرح دهم و از مصحف عشمان این 
دو سورة مبارکة برائت و زمر را قرائت کنم 
(مقصودش آیذ مبارکذ ثانی ائنین اة ها 
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فی‌الفار" است که در سورة مبارکة برائت 
است و در شأن ابویکر آمده و نیز مقصودش 
آية مبارکة أمَنْ هو قانت آناءاللیل است که 
بعقیدة اهل ستت در سورة زمر در حق 
عشمان نازل شده است) و مرئیه گویم طلحه 
و زبیر را بشعرهای ابدار لطیف و زیارت 
کم قير هر دو را و کسی که نهی و زجیر 
نماید مرا من نیز نهی و زجر کنم و میگویم 
عاق شدن از امالمومنین یعنی عايشه یکی از 
گُناهان کبیره است و بدینگونه اعتذار جویم 
که در جنگ جمل از آنروی بر شتر نشسته 
بود که هسمی خواست در مسیان اولادش 
اصلاح کند و لشکر مسلمین را با هم صلح 
دهد پس ایوالحسین یعنی امیرالمومتین 
عله‌السلام امده شمشیر از کمر برکشید و 
حمله کرده بر برادران دینی خود تنگ گرفته 
قتل نمود و شتر امالمومنین را پی کرد چه 
ضرر دائت اگر از این جنگ خود را 
پازمیداشت و ایشان را عقو مینسود زیرا که 
بر عقو قدرت داشت. و میگویم امام شما که 
در صفين بجنگ آمده بود فرار کرد و اگر 
مماویه خطا کرد تقدیر را خطایی تبوده است 
و هیچیک از معاویه و عمروین الساص در 
آن جنگ حیلت نکردند معاویه مصاحف را 
بالای نیزه‌ها نکرد و عمرو عاص مرد 
شجاعی بود بدفع ضرر موقع را چنان دید 
که شلوار خود را گشوده با عورت خویش 
جنگ کند و آن عمل خدعه بوده و خدعه 
در جنگ ممدوح است و هم بجمیع اقوال و 
افعال خوارج رفتار کنم و متابمت جویم و 
میگویم گاه خوارج که بر علی‌ین ابی‌طالب 
آمیرالمژمنین خروج کردند آمرزیده است و 
هم گویم خوارج احدی از مسلمانان را 
نکشته بودند و جنگ امیرالمومتین با ايشان 
محش خوتخواهی نبوده و در باپ قتال 
نهروان بهیچوجه خبری و اثری از پیقمبر 
نرسیده است و ایوموسی اشعری مال امر 
علی‌ین ابیطالب و معاویه را داتا بود که گفت 
برای من متبری نصب کنید تا بیفرضانه 
سخنی گویم هر دو فرقه قبول کردند پس بر 
منبر برآمده بطریق ایجاز و اختصار گفت که 
من صاحب شما علی را از امارت مومنین 
معزول کردم. و میگویم یزید صکراتی 
نخورد و منکراتی مرتکب نشد و لشکر خود 
را از جنگ اولاد فاطمه بازداشت و شمرین 
ذی‌الجوشن بقتل حسین‌بن علی آلوده 
نگشت و عمربن سعد هم عذر و مکری 


تکرد و در روز عاشورا بطوریکه در اعیاد 
معمول است موهای بلند خود را کوتا» کنم 
و هم در آن روز نیت روزه نمایم و درپوشم 
بهترین جامه‌های خود را که ذخیره نسوده‌ام 
و از شب تا صبح بیدار باشم و طیخهای 
نیکو کنم و چون صبح شود چشمها را سرمه 
کشیده با مردم مصافحه کنم چنانچه در 
اعیاد نمایند و در وسط راه بایستم هر کس 
که بگذرد شارب او را بچینم و هم بخورم از 
سیزیها جرجیر یعنی ترتيزک را با گوشت 
ماهی جی [مارماهی] که در هر گودال گرد 
ايند و انها را از جمیع ما کولات و میوه‌ها و 
سبزیها بهتر دانم و در حالت وضو پاهای 
خویش یشویم و در سفر بالای کفش مسح 
کنم و در نماز آمین بلد گویم چنانکه یش 
از من اين کار را کرده‌اند و تستیم قبور را 
سنت دانم. در وقتی که حکایت غدیرخم 
بمیان آید گویم آن خبر صحیح نیست در آن 
روز از جامه‌ها لباسی پوشم که کهنه و 
چرک‌الوده باشد و در جلق که دمسق است 
ساکن شوم هر کس امامت کند در نماز یاو 
اقعدا نمایم اگرچه خود گاوی باتد و هم بر 
منوال ایتان همذیان گویم. مردمان شام 
گروهی باشند که رئیس ایشان را وقر و 
سکیته نباشد بلکه مانند شترمرغی رمیده 
باشند که در رفتار عجلت جوید. سبک 
ایتان بسیار سنگین است و افوال نیکشان 
بهده و هذیان و طبیعتهای ایشان سانند 
سنگها می‌باعد که از کوهستان جدا شده 
است و اهل شام تفرلات و آواز بلیل را از 
بی‌شعوری فرق نمیدهند اسا در روزی که 
چشمها خیره شود نامه‌های اعمال کشوده 
گرده و آتشس جسهنم زبانه کنشد گویم 
تقیب‌الاشراف مرا گمراه کرد با آنکه دیین 
پاک و درستی داشتم چسون چستین گویم 
خطاب شود: بگیر دست شریف را که 
قرارگاه شما در جهنمی است که صورتها 
تغییر دهد و مردمانرا حمله‌ور شود همانا من 
که خدای غقارم هر کس را که از گناه خود 
پشیمان شده و عذر آورده بیامرزم و همه را 
معض گرم بخشم بهز کی را که مشک 
دوسستی و خسلاقت عسلی‌ین ابسی‌طالب 
امیرالمزمنین (ع) شود و بدان نعمت کفران 
جوید. ای شریف خدا را از کسردار زشت 
خسویش بترس اینک قصیده‌ای بلهجة 
فصحای صحرانشین از شام بعراقت فرستادم 
که برقت الفاظ و دقت معانی دلهای 
حاضرین را وجد و رقت بخشد و اگر 
قس‌بن ساعدة ایادی که سخوران دانشمند 
بنصاحتش اعتراف دارند خود اين قصیده را 
میشنود هرگز بفصاحت خویش مباهات 
نمی‌نمود و بیقین میدانست که من غواصی 


احمد. 


باشم که از بحر خاطر چنین دُرهای آیدار 
یرون آورم اين نظم بدیع دوشیزه‌ای را ماند 
که در پرده‌های یمانی بخرامد و بدانگونه که 
ژاله‌ها شکوفه‌های چمن را بیاراید آثرا 
آرایس دادهام اکتون که ارسفان حظور 
شریف شد بیقین دانم که اين لسبت نجدی 
بستاند و آن آهوی تتاری بازدهد و در 
سزای اين معاوضت از من بسی سپاس‌گونی 
و مدیحت‌سرائی بیند. گویند چون آن قصیده 
بشریف رسید زیاده بخندید و گفت: همانا 
معذور است از آنچه در فراق تتر گفته است 
پس غلام را با همدایای نیکو بسوی وی 
فرستاد و ابن مثیر او را بدین دو شعر 
مدیحت گفته: 

الی المرتضی حت المطی فانه 

آمام علی کل البرية قد سما 

تری التاس ارضاً فی‌الفضائل عنده 

ر نجل الزکی الهاشمی هو السما. 

حاصل معتی آنکه بجانب شریف مرتضی 
باید تاخت مرکیهای تند را زیرا که اوست 
پیشوای کسانی که خداوندان همت عالی 
هستد و جمیع مردمان در ایوان فضلش 
مانند زمین و زاد؛ ازاد؛ دودسان هاشمی 
چون آسمان باشد. آورده‌اند که ابن منیر را 
با محمدبن نصرین صفیر که این‌القیسرانی 
خوانند ابواب مکاتبات و مهاجات مقتوح و 
طریق مزاح و بذله گوئی مسلوک بود این 
متیر بطلاقت بیان و جلافت لسان و عادت 
شاعرانه ابن‌القیسرانی را به ابیاتی چند هجا 
گفته بسمع وی رسید او نیز بمکافات و 
مهاجات او را بدین دو شعر یاد نمود: 
بن‌المنر مجوت نی 

خیراً فاد الوری واه 

ولم تضیق پذاک حدّری 

ان لی أسوَة الصحابه. 

از جمله مضامین که اين متیر در حق وی 
گفتی و معایبی که دربارة او جعل نمودی آن 
بود که ابن‌القیسرانی را مقدمی نحس و 
صحبتی شوم است نکبت و ادبار چنان در 
نهاد ابن‌القسیرانی جای دارد که دیداری هر 
دولت و آقبال را زایل کند چون سبای 
روزگار بر مکافات و عادت نسپهر بر 
مجارات جاری شده هنگامی که اقستقر 
برسقی از جانب سلطان محمدین ملکشاه 
حکمران موصل بود جماعتی از باطیه در 
مقصورءة مسجد جامع موصل او را بکشتند 
و پسرش مسعود نیز بمرد. فرمان سلطان 
محمودین محمدین ملکشاء از خراسان 
بدبیس‌بن صدقة اسدی که فرمان‌گذار حسله 
بود دررسید که تا در جای آق‌سنقر متکی 


۱-قرآن ۴۰/۹ ۲ -فرآن ٩/۳۹‏ 


احمد. 


شود پس امام مسترشد عباسی و جمعی از 
ارکان موصل این معنی را انکار داشته و در 
اين خصوص خلیفه و سلطان را مراسلاتی 
در میان آمده عاقبةالامر فریقین بحکومت 
عمادالدین زنگی‌ین آق‌سنقر ملقب بملک 
منصور رضا دادند و چون عمادالدین در آن 
مملکت مستقل شد سلطان محمود پسران 
خویش الب‌ارسلان و فرخ‌شاه که خفاجی 
خواننده سحض تربیت بوی سبرده لقب 
اتابیکی بر وی ارزانی داشت, گویند هنگامی 
که زنگی در اطراف موصل رایت فتوحات 
برافراخته قلعةٌ جعبر را در قَبضة محاصره 
آورده بود بزمی آراسته بمعرت میگذرانید 
یکی از مفنیان در آن بزم باين اشعار 
سرودی آغاز نمود: 
ژیلی من المعرض الفضبان اذتقل ا 
واشی اليه حدیتاً کله زوژ 
مزرفن‌الصدغ صبول ذوائبه 
لی منه وجدان ممدودٌ و مقصوژ 
لت فازور یزوی قوس حاجبه 
کاننی کاس خمر و هو مخموژ. 
حاصل معنی اینکه: وی بر من از حبرب 
معشوق روی برتافته بخشم رفته از وقتی که 
سخن‌چیان و رقیبان از من بوی سخنان 
دروغ مسیبرند مرا با گیسوان آویخته و 
موهای حلقه حلقه‌اش وجدی و اشتیاقی 
است. بدو سلام کردم از من کناره جست و 
کمان ایروان درهم کشیده چنانکه پنداری 
من جام شرابم و او مست خمارآلوده است. 
عمادالدین را آن اشمار آبدار و آن معانی 
دلپذیر زیاده مستحن افتاده مغنی را از 
گویندة اشعار پرسید گفت: ابن منیر است که 
اکنون در حلب توقف دارد. پس عمادالدین 
بیدرنگ والی علب را توقیع نمود که ابن 
منبر را یا کمال شتاب روانه دارد پس.در 
شبی که لشکر زنگی بتسخیر قلعة جعبر 
تردیک شده بودن این نی از حلب دررسید 
و در همان شب سعادت طالع علی‌بن مالک 
ملقب بسیف‌الدوله که فرمان‌گذار قلعة جعبر 
بسود بسدستیاری نحوست آخترین منیر 
عمادالدین در بستر ضویش بدست غلام 
خود کشته گردید یس ابن مثیر در اردوی 
اندالدین ثیرکوه صاحب حمص بحلب 
بازگشت. ابن‌القیسرانی که از ناوک سخنان 
آبین مشبر سینه‌ای مسجروح داشت وی را 
ملاقات نسموده زبان طمن و نکوهش 
بمکافات آن سخنان ناهنجار دراز کرده 
گفت: هذه بجمیع ما کنت تتکتنی به؛ یعنی 
اين یکی در عوض آنچه در حق من گفتی. 
این منیر را دیوانی است که بمدائح اهل‌لبیت 
مزین و بتفزلات عاشقانه مشحون است و 
این چند شعر از تغزلات او نگاشته شده: 


من رکب البدر فی صدر الردینیی 

و موه السحر فی حد الیمانیی 

و انزل الیو الاعلی الی فلک 

مداره فی‌القباء الخسروانیی 

طرف رنا ام قراب سل صارمه 

و اعیدناس ام اعطاف خطبی 

دی بعد عرّ والهوی ابداً 

یستعبد اللیث للظی الکناسیی 

اما ذوائب سک من ذوائه 

علی آعالی القضیب الخیزرانبی 

و ما یجن عقیقی الشفاه من ار - 

ریق الرحیقی و التفر الجمانیی 

لو قیل للبدر من فی‌الارض تحده 

اذا تجلّی لقال ابی‌الفلانیی 

اربی علی بشیء من محاسته 

تألفت بین مسموع و ری 

آباء فارس فی لین الم مع ال 

ظرف العراقي و النطق الحجازیی 

و ما المدامة بالالباب اقتک من 

فصاحة البدو فی القاظ ترکیی. 

حاصل معنی آنکه: آیا کیست که ماه تمام را 
با قامت چسون نیزه ردینی پیوند داده و 
شمشیر تگاه وی را بآب فسونگری سیراب 
کرده و خورشید عالمتاب را از فلک چهارم 
فرود آورده در سیهری جای داده لت که 
قطب وی بر قبای خسروانی دور زند ایا 
خود این چشم اوست با غلافی که 
شمشیرش بقصد جان عشاق برکشیده شده 
همانا سرو نازک‌اندام من است که برفتار 
امده و بخود همی بالد. یا نيزة خطی است 
اگر مانند من عزیزی را ذلیل عشق خویش 
نموده باشد شگفتی نباشد چه عشق پیوسته 
شیران را بزنجیر آهوان گرفتار آرد. قسم 
بان گسوای درهم‌آویخته که مشک را ماند 
از تاب خورشید جمالش آب شده بر قامت 
چون خیزرانش ریزد و سوگند به آن مسی 
ناب و در خوشاب که در حقه عقیقی لبش 
پنهان است که اگر از ماه تمام در عین 
جلوه‌گری پرسند که بر روی زمین کدام ماه 
را رشک بری او را تشان دهد چه آن خط و 
خال و حسن و جمال که خوبان همه دارند 
وی را بستنهائی خدای بخشوده ستاعت 
خونریزان پارس و نرمی نوخطان شام و 
خوش‌مشی و حبک‌روحی دلیران عراق با 
لهجة شبرین سختان حجاز در یک وجود 
گرد اورده آن نکایت که خرد» از سبوی 
صبوحی بیند صد چندان از ترکان حجازی 
دریابد. 

وله ایخا: 

و اذا الکريم رای الخصول نزیله 

قی منزل قالحزم آن یترحلا 

کالبدر لما ان تضاءل ج فی 


۱۳۷۵  .دمحا‎ 


طلب الکمال فخازه متنقلا 

ََهاً لحلمک آن رضیت بمترب 

زنق و رزق اه قد ملاً الملا 

ساقیت عینک مر عیشک قاعداً 

آفلا فلت بهن ناحَیهً الفلا 

فارق ترق کالتيف سل فبان فی 

مه ما اخقی القراب و اخملا 

لا تحت ری و 

ما السوت الا آن ج تعیش مذلا 

لقر ۷ لفتر هها ان 

مفناک ما اغناک آن تتوتلا 

وصل الهجیر بپجر قوم ما 

َمطریَهٌ شهداً جنوا لک حنظلا 

من غاد خبشت مفارس وّده 

فاا محضت له الوفاء تأله 

علمی بالزمان و اهله 

ذنب الفضيلة عندهم ان تکُملا 

وا علی لزم الطباع فخیرهم 

ان قلت قالْ و ان سکتت تقولا 

انا من اذا ماالدهر هم بخفطه 

ساته همته الماک الاعزلا 

واع خطابٍ الخطب و هو مجمجم 

راع ال الییس من عدم الکل 

زعم کمنبلج السّباح وراه 

عزم کحدّ السيفي صادف ماقتلا. 

حاصل معنی انکه: هر وقت شخص کریم 
خمول و ناشناسی را با خویش هم‌منزل یابد 
در آن هنگام رای صواب اقتضا کند که از 
آن سرزمین بارض دیگر مسافرت جوید 
جنانچه هلال خود را لاغر و خرد دیده 
بحدی دور زد و از منزلی بمتزلی انتفال 
جست تا رتبٌ کمال و مقدار بدریت یافت. 
اي پسر مثیر تباء باد بردباری تو اگر 
پابشخور دردالودی تن دردهی با انکه الوان 
نعمتهای خدا روی زمین را پر کرده است از 
تن‌آسانی در تلخی زندگانی با اعتران ود 
شریک شده چرا با آنان قطع مسافت نکنی 
و پیشانی بیابانها نتکافی همانا اگر سانند 
شمشیر از نیام وطن بیرون نشوی جوهر 
خویش را بعالمیان اشکارا نتوانی داشت 


گمان میر که مردن در جدائی روح است 
بلکه مردن واقعی بخواری زیستن و با ذلت 
گذرانیدن است. تفس خود را در بیابان قفر 
واگذاری خوشتر است از آنکه در چنگ فقر 
اسیر باشی. جایگاه نیک آن است که ترا از 
پناهیدن بمردم دون بی‌نیازی بخشد, با سفر 
صواصلت جسوی و از نزد این متردم 
حق‌نشناس سافرت کن چه اگر برایشان 
انگبین بیاری بدست تلافی از برای تو 
حتظل بچیشد و هرقدر بایشان روی آوری 
پشت میکنند آفرینها بر من که خوب مردم 
زماته را شناخته‌ام هرگاه کی مراتب کمال 


۱۳۷۴۶ 


را نهایت رساند همان هتر کامل را ذثب 
عظیم شمارند بخبت جبلی و رذالت باطتی 
مجبول و مفطورند خوب ایشان آن کسی 
است که هرچه شنود همان گوید و اگر 
چیزی نشنود به افترا و بهتان برنخیزد. من 
آنم که هرگاه روزگار پستی مرا قعد کند 
همت بلند مرا بر آن دارد که خود رایماک 
اعزل رسانم و اگر روزگار خواهد مرا از 
مقام ارجمد فرود ارد تواند. بر حوادث 
ایام صبر و تحمل دارم و مرکب همت را از 
تاختن عنان نکشم و تا از مراد خویش کام 
تگیرم بازنایستم مرا رای صوایی است که 
چون صبح صادق روشن است و عزیمتی 
است که چون دم تمثیر برنده است. شیخ 
حر عاملی در کاب امل‌الامل آورده‌اند که 
این ماجرا مابین ابن منیر و سید رضی واقع 
شد. و جمهوری بر انتد که با برادرش سید 
مرتضی وقوع یاقته گروهی که در سیر و 
تواریخ تتبع دارند میدانند که رای شیخ 
عاملی از طریق صواب خارج و عقیدت 
جمهور از حلیةٌ صحت عاطل باشد چه سید 


احمد. 


رضی در ستهة ۳۵۹ تولد یافت و در سنهة 
۶ درگذشت. سید مرتضی در سنة ۳۵۵ 
متولد شد و در ستة ۴۳۶ رحلت کرد ابن 
متیر در سته ۴۷۳ در طرابلس بوجود آمد و 
در سلهٌ ۵۴۵ وفات نمود سید مرتضی که 
خود بچهار سال از برادرش سید رضی 
بزرگتر بود سی سال بعد از رحلت سید 
رضی بآخرت رخت بست لاجسرم قریب 
سی‌وهفت سال از فوت سید مرتضی و 
شصت‌وهفت سال از رحلت سید رضی 
گذشه این متیر ولادت بافته است پسی 
چگونه تصور شود که ابن متیر بصحبت سید 
رضی یا سید مرتضی رسیده باشد بنا بر این 
راه صواب و قول صحیح همان است که این 
عراق در تذکر؛ خویش آورده گوید. ان 
ماجری مایین ابن متیر و نقیب‌الاشراف 
شریف موسوی ابوالرضا که معاصر این متیر 
و مرجع شیعیان آن عصر بوده است بوقوع 
پیوسته. بمض علماء عامه در کتب خود 
آورد‌اند که اين منیر از تشیم خارج شده 
بمذهب اهل تسنن داخل گردیده هر دانا 
میداند که تعلیق شرط بجزاء اضاد؛ وقوع 
نکند و هم اواخر قصیده از عقیدت این متیر 
صریح خبر ميدهد يا آن احوال اين متیر را 
به تستن نسبت دادن از طریقة دانش بیرون 
است. نائده: جنانکه از کتب مستفاد مشود 
شریف موسوی نامذ ابن منیر را از عبارت 
عیدالحید اقتباس کرده است چنانکه این 
خلکان گوید: عبدالحمید کاتب در نزد 
مروان حمار سمت کتایت و انشاء داشت 
یعضی از عمال وی غلامی سیاه برسم هدیه 


نزد او بفرستاد. عبدالحمد را گفت تا 
مختصر جوابی که مشتمل بر مذمت او باشد 
نوشته بدو رواته دارد عیدالحمید بدینگونه 
مکتوبی بنوشت: لو وجدث لوا شرا من 
الواد و غدداً اقل من الواحد لاهديتهً 
والسلام. در کتب معتبره مضبوط است که 
خوارج نهروان عبدالین خياب را که خود 
تابمی و پدرش صحابی بود بقتل آوردند و 
زوجه‌اش که ایستن بود شکم دریدند و 
امّصنان صیداویه را نیز مقتول ساختند و هم 
از قسیلة طی سه زن ببیگناه را کشتند, 
حضرت امیرالممنین علی‌بن بی‌طالب (ع) 
حارث‌بن مره عبدی را بجهة تحقیق امر نزد 
ايشان فرستاد او را نیز عرضه شمشیر 
کردند. ناجار آن حضرت برحسب ولایت 
شرعیه و ریاست الهیّه بخونخواهی آن 
کشتگان بیگناه برخاسته نایر: ال مشتعل 
گشت و هم آن حضرت فرموده: امرث بقتال 
التا کئین و المارتین و القاسطین. و آن حدیتث 
بر کفر و ارتداد خوارج نهروان برهانی قاطع 
است. بدان جهة ابن متیر گوید لا ثائر الخ؛ 
حاصل معنی آنکه: از قتال نهروان نه تاثر و 
خونخواهی بود و نه اثر و روایتی است. 
مقصودش از اکل چرجیر و جری اخذ شعار 
بنی‌امیه و ال تستن است چتانچه در 
حدیت اهل‌البیت است الهندبا لا و الجوجیر 
اهل‌البیت است و ترتيزک مخصوص بی‌امیّه 
و جری اسم توعی از ماهی است که آنبرا 
فلس تباشد و استخوان بنیاری هم ندارد 
مر دو استخوانی که در زیر قک آن است و 
شباهتی تمام یمار دارد بقارسی مارماهی و 
بیوتانی سلووس گویند و اهل مصر سلورس 
نامتد بمذهب شیعه حسرام است و حبضرت 
امیرالزستین علیه‌السلام از اکل آن نهی 
فرموده ولی اهل سنت و جماعت حلالشس 
دانند. فقهای امامیه گویند هرگاه مورد تقیه 
نباشد و در نماز ققط آمین گفتن حسرام و 
موجب بطلان نماز است لیکن اللهم استجب 
که در معتی آمین است جایز است بعضی نیز 
جایز نشمارند ولی اهل سنت و جماعت آن 
لفظ را حرام و مکروه نداتسته مستحب 
میشمارند و در نماز میگویند و بهیچوجه 
قساد در عبادت نمدانند. در شرح لمعد 
مضبوط است بایستی قبر را تسطیح نمایند 
و در پشت قبر تستیم قرار ندهند یعنی ماهی 
پشت نکنند چه آن هیثات از شعاثر تاصبین 
و از بدعتهای مستحدلة ایشان است. 
مصطیحه چنانچه صاحب طراز گوید در 
لسان اهل دمشق بمعتی چوگان است وقتی 
که چوگانها را در محاذی و برابر یکدیگر 
نگاه میداشتند هریک چوگانش کوتاه یود از 


احمد. 


بازی خارج شده و میگفت مصطیحتی 
قصيرة. و نیز در بازی فطیره هریک از 
ایشان که فطیره‌اش شکسته بود خود از 
بازی خارج شده میگفت قطیرتی مکسورة. . 
حاصل مراد آببن متیر آن است که داخل 
عوام دمشق شده باین هذیانات لب گشایم 
بلکه بر گفتارهای ایشان نیز زیادت آورم و 
لفظ تصر را پجای کسر و کلمة کسر را بدل 
قصر استعمال تمایم. (نامة داتشوران چ ۱ 
صص ۲۸۲ - ۳۹۲). .و رجوع به ابن متیر 
احمد شود. 

احهد. [ ) ((خ) این السقتدر بالاین 
السعتضد, ملقب بالراضی بائه و مکنی 
بآیوالحسن. خلیفاعیاسی. رجوع به راضی... 
و تجارپ‌اللف ص ۲۱۶ شود. 

احمد. م] (اخ) ابسن مسقتدی, مساقب 


بالستظهر با و مکنی به ابرالعباس. خليفة 


۱ عباسی. رجوع به مستظهر باله... شود. 


احهد. () (لغ) این مقداد. مکنی به 
ابوالاشعت. محدث است. 

احهد. () (اخ) اين مقدام البصری, مکنی 
به ابوالاشعت. محدث است. 

احمد. (م) ((خ) ابن السقدم السجلی. 
ابوعیداله. محمدین عمران السرزبانی در 
الموشح از وی .روایت کرده است. (الموشح 
ج مصر ص 4۲۶ 

احهد. (امْ] (اخ) اين مکی, نجم‌الدین. 
یکی از فضلاء و اذ کیای زمان خویش. او در 
فقه و اصول و طب و فلسفه و عربیت استاد 
بود و در ۶۹٩‏ هق. درگذشت. 

احمد. ( ) ((خ) این سلا. رجوع به 
احمدین محمد معروف به ابن ملای چلیی... 
شود. 

احهد. م) (خ) ابسن مسلا عسلی 
الاسترآبادی» ملقب بقطب‌الدین. رجوع 
بکاب مازندران تالیف رابینو ص ۷۴ و ۲۵ 
۳ شود. 

احهد. [] ((ج) ابن منجم کاتب, مکنی به 
ایوعون, یکی از خاندان آل ابرالنجم. متکلم 
و شاعری مسترسل. و کتاب‌التبوحيد و 
اقاویل الفلاسفه و کتاب‌الواحی فی اخبار 
الارض از اوست. (ابن‌الندیم). 

احمد. (آم) ((ج) ان منجوف. 

احمد. (امْ] (اخ) ابن منجویه. محدث و 
صاحب تصایف است. وفات او در ۴۲۸ 
ه.ق . بود. 

احهد. ام)(اخ) این مندویه. رجوع به ابن 
مندویه شود. و او راست: کتاب الاطعمة و 
الاتربة (ظ: کتاب‌الاغذیه]. 

احمد. (ا] (اج) اینن منصورین خلف 
مقری نیشابوری, مکنی بایویکر. از علما و 
محدئین مائة پنجم هجری. وی به نیشابور 


احمد. 


افنامت دائت و ابسوزکریا یحیی‌بن 
عبدالوهاب‌بن منده از او اخذ روایت کرده 
است. و رجوع به احمدین منصور ببهقی... 
هرد 
اجمد. [ا)((خ) (امیر...) ابن متصورین 
نوح. برادر توح‌ین منصورین نوح‌بن نصرین 
احمدین اسماعیل‌ین احمدین اسدین سامان 
سامانی, یکی از سمدوحین ابوالحسن 
علی‌ین محمد غزوانی لوکریست که در 
السمجم فی معایبر اشعار العجم دو بیت ذیل 
لوکری در مدح این.احمد آمده است: 
ساقی‌ایده آن گلگون قرقف را 

نایافته از اتش گر تف را 

نزدیک امیر احمد منصور 

بر کوشک بر این شعر مردف راء 

رجوع به المعجم چ طهران ص ۱٩۷‏ شود. 
احمد. [ ع] (اخ) این منصور ابودفافه. 
رجوع یابودفافه احمد... شود. 
احمد. [] ((خ) ابن متصور اسپیجابی. 
فقیه حنبلی. مکنی به ابوتصر یا ابوبکر. او 
راست: شرح کافی قی فروع الحنفية تألیف 
حاکم الشهید محمدین محمد الحنفی و خرح 
جامع صدر شهید و شرح جامع‌الکبیر 
م‌حطدین حسن تسیبانی. و فستاوی 
الاسبیجابی الحسنفی. و شسرح مسختصر 
الطحاوی فی فروع الحتفية. و بعضی گفته‌اند 
که اين شرح از محمدین احمد خجندی 
اپیجابی است. و صاحب کشف‌الظنون در 
ذیل نام اين شرح وفات احمد را بسال ۴۸۰ 
ه.ق. گفته است. و بعضی وفات او را پس از 
۰ آورده‌اند. 
احهد. [م] (اح) اين منصور بیهقی. مکنی 
به ایوبکر. یکی از علماء و سحدئین ماه 
ینجم هجری است. او بنشابور میزیست و 
ابوزکریا یحیی‌بن عبدالوهاب‌بن منده از آو 
اخذ روایت کرده است. و رجوع به احدین 
مصوربن خلف... شود. 
احمد. (1](() ابسن متصور حنظلی, 
ملقب به زاج. محدث است. 
احمد. (م] ((خ) این متصور سمعانی, 
مکنی به ابسوالقاسم. او راست: کتاب 
روح‌الارواح. 
احمد. (ا) ((خ) ابن الستعم طاووسی» 
ملقب برکن‌الاین. یکی از بزرگان صوفية 
دمشق است و بسال ۷۰۳۴ ه.ق. درگذشته 
است. 
احعد. () ((خ) اين متوچهر هنمدانی. 
شاعری از مردم ایران معاصر قهیرالدیین 
فاریابی و انغل‌الاین خاقانی و اثیر 
اخسیکتی و مداح اتایک قزل ارسلانین 
ایلدگز است. (تجارب‌السلف ج طهران ص 
۸ س ۱۳ 


آحهد. () (اخ) اين مثیرین احمدین مقلح 
ابوالحسین الاطرایلسی التاعر الرفاء. ملقب 
بمهذب‌الملک یا مهذب‌الادین عین‌الزمان. 
مولد او بسال ۴۷۳ هدق. و وفات وی در 
حلب بجمادی‌الاخر؛ سنة ۵۳۸ بوده است. 
در تاریخ اين عساکر آمده است که: آنگاه که 
او در حبس بوری‌بن طفتکین بود یوسفین 
فیروز حاجپ شفقاعت او کرد و اسیر 
بخلاص وی فرمان داد با شرط جلای وی 
از دمشق و وقتی که اسماعیل‌بن بوری 
بجای پدر نشست ابن منیر بدمشق بازگشت 
و هم بسعایت سعات کرّت دیگر مفضوب 
اسماعیل شد و اسماعیل بآویختن وی اسر 
کرد و او چند روزی بسجد وزیر پنهان شد 
سپس یلاد شمالیه بگریخت و در آن مدت 
گاه بحماة و گاه بشیزر و گاه بحلب میزیست 
و عاقبت هم در رکاب ملک‌المادل در 
محاصرءٌ دوم دمشق بصحابت ملک‌العادل 
ببدمشق شد و پس از صلح با سیاهیان 
بدمشق درامد و باز بهمراهی عسا کر بحلب 
بازگشت ر بدانجا درگذشت. و.حافظ 
نتقةالاین ابوالقاسم علیین الحسن‌ین 
هیةاین عبدللّین الحسین‌ین عساکر در 
تاریخ کبیر خود گوید که: من بارها ابن‌المتیر 
را دیده‌ام و از شعر خود سرا قرائت نکرد 
لیکن امیر ابوالفشل اسماعیل‌ین الامیر 
ابی‌العساکر سلطان‌ین منقد قصيده ذیل ایين 
مثیر را که خود او برای امیر ابوالشضل 
خوانده بود برای من انشاد کرد: 
اخلا فص عن الحمم و ما اختلا 
و رأی الحمام یغصه فتوسلا 
ماکان وادیه بوّل مرتع 
ودعت طلارته طلاء فاجفلا 
و نالیم ری المولنزیل 
فی منز فالعزم آن یترحلا 
کالیدر لها ان تضاءل ج فی 
طلب الکمال فحازه متقلا 
۳ لحلمک آن رضیت بمشرب 
َنق و رزق للّه قد ملاًلملا 
ساهیت عینک مر عیشک قاعداً 
افلا فلیت یهن ناصية القلا 
فارق تترق کالسیف سل فیان فی 
متیه ما اخفی القراب و اخملا 
لاتحسین ذهاب تفسک میتة 
ما الموث الا ان تیش مذللا 
للقفر لا للفقر هیها انم 
مغناک ما اغناک آن تتوتلا 

ترض عن دنیاک ما ادناک من 
دنس و کن طیفاً جلا تع انجلی 
وصل الهجیر بهجر قوم کلما 
امطرتهم شهداً جنوالک حنظلا 


من غادرٍ خبشت مغارس وده 


احمد. ۱۳۷۷ 


فاذا محضت له الوفاء تألا 

او حلف دهر کیف مال بوجهه 
اسی کذلک مدیراً او مقلا 
علمی بالمان و آهله 

ذنب الفضيلة عندهم آن تکملا 
طبعوا علي لژم الطباع فخیرهم 
آن قلت قال و ان سکتت تقوّلا 
انا من اذا ما اهر هم بخفضه 
سامته همته الماک الاعزلا 

واع خطاب الخطب و هو مجمجمْ 
راع کل العیس من عدم الکلا 
زعم کمتبلج الصَیاح وراژه؟ 
عزم کحد السیف صادف مقتلا. 
و هم او راست از قصیده‌ای: 

من رکب البدر فی صدر الردینی 
و موه السحر فی حة الیمانی 

و ال الفلک ؟ العلی الی فلکي 
مداره فی‌القیاء الخسروانی 

طرف رنا ام قراب سل صارمه 

و آغید ناس ام اعطاف خطی 
اذلی بعد عز والهّوی آبدا 
یسب اللیت للظبی الکناسی 
اما ذوائب مسک من ذوائبه 
علی آعالی القضیب الخیزرانی 

و ما یجنّ عقیقی الشفاه من الن- 
ریق الرحیقی و الثفر الجمانی 

لو قیل للبدر من فی الارض تحده 
آذا تجلّی لقال ابن‌الفلانی 

اربی علیْ بشتّی من محاسته 
تالفت بین مسموع و مرئی ‏ . 
اباء فارس في لین الشام مع الظ 
ظرف العراقی و النطق الحجازي 
و ما المدامة بالألباب آفتک من 
فصاحة البدو فی الفاظ ترکی. 
وله ایضا: 

اتکرت مقلهٌ سفک دمی 

و علی وجنته فاعترفت 
لاتخالوا خاله فی حَدّء 

قطرة من دم جفنی نقطت 

ذاک من نار فژادی جذوة 

فیه ساخت و انطفت ثم طفت. 

و له من جملة قصیدة: 
لاتفالطتی قما تخفی علامات المریب 
این ذاک البشر یا مولای من هذا القطوب. 
و باز گویدز 

عدمت دهرا ولات قیه 


کم اشرب المرٌ من بنیه 


۱ -نوره. (تاریخ ابن عاکر). 
۲ - عسلاٌ (تاریخ اين عساکر). 
۳ - ررائه. (تاریخ ابن عساکو). 
۴ -نیر. (تاربخ این عساکر). 


۱۳۷۸ 


ما تعتریتی الهموم الا 
من صاحب کنت اصطفیه 
فهل صدیق یباع حتی 
بمهجتی کنت اشتریه 
یکون فی قلیه متال 
یشبه ما صاغ لی فیه 

و کم صدیق رغبت عته 
قد عشت حتی رغیت فیه. 


احمد. 


و وقتی ابن متیر ببفداد شد و بدست غلامی 
تاتار که او را نهایت دوست میداشت و بحب 
او تفزل میکرد. سید رضی را ره‌آوردها و 
هدایائی فرستاد و سید بعمد یا بسهو غلام را 
از هدایا شمرده نگاه داشت و آبن متیره 
قصید؛ رندانة ذیل را در مطالبت غلام بدو 
فرستاد: 

بالمشعرین و بالصفا والرکن اقسم و الحجر 
و بحرمة البیت الحرام و من باه و اعتمر 
لئن الشریف الموسوی ابوالرضابن آبی‌مضر 
ابدی الجحود و لم رد علی مملوکی تتر 
والیت آل اسّة الطهر الميامین الفرر 

و جحدت بيعة حیدر و عدلت عنه الی عمر 
و بکیت عتمان الشهید بکاء نسوان الحضر 

و اذا روا خبر الغدیر اقول ما صح الخیر 

و اذا جری ذکر الصحابة بین قوم و اشتهر 
قلت المقَذم شیخ تیم تم صاحبه عمر 

و اکلذب الراوی و اطعن فی‌الظهور المنتظر 

و اقول ام السوسین عقوقها احدی الکبر 

و اقول آن اخطا معوية فما اخطا القدر 

و اقول ذنب الخارجین علی علی مغتفر 

و رئیت طلحة و الزییر یل شعر متکر 

و حلقت فی عشر المحرّم ما استطال من الشعر 
ولیست فیه اجل توب للملابس یّخر 

و غدوت مکتحلاً اصاقح من لقیت من البشر 
و سهرت ی طبخ الحبوب من المشاء الی السخر 

و نویت صوم نهاره مع صوم ایام خر 

و اقول ان یزید ما شرب الخمور ولافجر 

و لجیشه بالکف عن اولاد فاطمة امر 

و خلت رجلی ضله (؟)! و مسحت رجلی فی‌السفر 

و اقول فی یوم تحار له البصائر و البصر 
مالی مُضلّ فی‌الوری الا السریف ابومضر. 

و هم از اوست: 

یی من المعرض الفضبان اذ نقل ا[ 

واشی الیه حدیتاً کله زوژ 

حَلفت فارورْ بزوی قوس حاجبه 

کأتنی کاش خثرٍ و هو مخموژ, 

رجوع بتاریخ ابن خلکان ج طهران ص ۵۱ 
و معجم‌الادیاء یاقوت و تاریخ اين عساکر و 
مسجالس قاضی وراه ضوشتری و 
روضات‌الجنات. و اسن متیر ابوالحسین 
احمد و اجمدین المفلع الطرایلسی... در 
همین لفت‌نامه شود. 

آحیمد. ( ] (ج) ابن مودودین یوسف 


الچشتی (خواجه...). یکی از کبار مشایخ 
صوفیه. صاحب نفحات گوید: وی بعد از 
پدر بمقام او نشست و مقبول هم طوائف 
بود و بر کافة انام شفقتی عام و مروتی تمام 
داشت و شیخ شهاب‌الدین سهروردی 
قدس‌للّه تعالی سره وی را تحظیم و احترام 
بسیار کردی. و خليفة بغداد بنا بر خوابی که 
دیده بود وی را طلب کرد و وظائف اکرام 
بجای آورد و او خلیفه را تصایع جانگیر و 
مواعظ دلپذیر گفت و فتوحی آوردند. بجهت 
استمالت خاطر خلیفه مختصری برداشت و 
چون بیرون آمد بر فقرا قسمت کرد و 
بخراسان توجه کرد. ولادت وی در ستة 
سبع و خمسانة (۵۰۷ ه.ق.) و وفات بال 
سبع و سعین و خمسماًة (۵۷۷) بود. نقل 
باختصار از نفحات‌الانس جامی. و صاحب 
حبیب‌السیر وفات او را بال تسم و سبعین 
و خسماة (۵۷۹) گفته است. و رجوع به 
حییب‌السیر ج ۱ص ۲۱۴ س ۱٩‏ و نفحات 
جامی ج هد ص ۲۱۱ و رجوع به احمدین 
خواجه مودود شود. 

احمد. [ عْ) (اخ) اين سوسی. ابوعبیداله 
محصدین عمران المرزبانی در السوشح از وی 
روایت کرد است. (السوشح چ سصر ص 
۰۵ 

احهد. (] (!خ) اين موسی. 

احهد. (م)(اخ) ابن موسی. از بنی‌موسی. 
او راست: کتاب‌الحیل. کتاب بین فیه بطریق 
تعلیمی و مذهب هندسی انه لیس فی خارج 
کرة الکواکب کرة تاسعه. کتاب المسئلة التی 
لقاها علی سندبن علی. کتاب مائل جرت 
بين سند و بین آحمد. کتاپ ماحتالاکر و 
قسمالزوایا بتلائة اقسام متساوية و وضع 
مقدار بين مقدارین لیتوالی علی قسمة 
واحدة. (ابن‌الدیم). و ابن‌الندیم گوید: 
عسسیین یبحیی تغسیر جالینوس را بر 
کتاب‌الاخلاط بقراط برای او بعربی نقل 
کرده است. و رجوع باحمدین سوسیین 
شاکر شود. 
احهد. [ام] ((خ) اين سوسی. رجنوع به 
احمد ابوحامدین موسی شود. 

احهد. (ا] ((خ) اين سوسی‌بن ابی‌عمار 
الحتاط» صاحب ابوعبید القاسم‌بن سلام. 
چنانکه اين بنت الفریابی گوید وفات وی 
بسال ۲۸۱ ه.ق. بوده است. 

احهد. [ م) (اخ) ابن صوسی‌بن جعفرین 
محمدین علی‌بن الحسین‌ین علی‌بن ابیطالب, 
معروف بشاه‌چراغ و سیدالادات. پدر اکرم 
وی امام موسی الکاظم علیهالسلام پس از 
رضا علیه‌السلام او را از دیگر فرزندان 
عزیزتر داشتی, چنانکه ضيعة صعروف به 
یسیریه را بدو بخشید و همواره بیست تن از 


احمد. 


حشم خویش را یخدمت وی گماشته داشت. 
و احمد کثیرالصلوة و وَرع و قانع و ثقه بود 
راو و محمدین موسی و حمزةین موسی از 
یک مسادر باشند. و خوارزمی در 
مفاتیح‌الملوم گوید که فرقة احمدیه از فشرق 
شیعه موب بدویند و پس از موسی‌بن 
جفر احمد را امام دانند و.قبر وی و 
برادرش بشیراز در مزاری بتام شاءچراغ ۳ 
سیدالسادات واقع است و شاءچراغ و شاید 
سیدال‌ادات نیز لقبی است که شیرازیان 
احمد را داده‌اند. او راست: کتاب انساب 
آل‌الرسول و اولاد ابتول. کتاب الصلال و 
الحرام. کتاب‌الأدیان و الملل. و بعضی 
شاه‌چراغ را مدفن محمدین موسی‌بن جعفر: 
گفته‌اند. شیخ مفید در ارشاد و محدث 
نیشابوری و سید تعمةالّه در انوارالنعمانية و 
حمداه ستوفی در نزهةالقلوب و صاحبٍ 
مقامم و صاحب لولوةالبحرین و صاحب 
ریاض‌العلماء و شیخ منتجب‌الاین در 
فهرست خود و صاحب تاریخ شنیراز و 
صاحب روضات‌الجنات تصریح می‌کنند که 
روضة شاه‌چراغ شیراز همان تربت احمدین 
موسی است و سید نعمت‌اله در انواراللعمانية 
گوید: مزار شاه‌چراغ مدفن احمدین صوسی 
و محمدین موسی است و از این گفته معلوم 
میشود که قول بعضی که گفته‌اند شاه‌چراغ 
مدفن محمدین موسی‌ین جعفر است. نیز 
صحیح است. یعنی شاه‌چراغ مقبر؛ هر دو 
آمام‌زاده است. و رجوع یه کتاب اناب 
آل‌الرسول و اولاد البتول در الذريعة الی 
تصائیف الشیعه تألیف محمد محسن مشهور 
بشیخ آغابزرگ طهرانی شود. 
آجمد. ( 2) ((خ) ابن موسیین طاوس 
الفاطمی الحستی الحلی. برادر ابی و اسی 
سید رضی‌الدین علی‌ین موسی: و مادر او 
دختر ورام است. او مجتهدی واسم‌السلم و 
آمام در فقه و اصول و ادب و رجال و از 
آررع و انقی و ات و اجل فضلاء عصر 
خویش بود. و در تحفیق رجال و روایت و 
تفسیر بدان مرتبه است که سزیدی بر آن 
نباشد. و هشتادوشش کتاب در فنونی از 
علوم تألیف کرد و سخترع تنویع اخبار 
بچهار قسم ارست. در صورتیکه تا عصر او 
مدار روایت در صحت و ضعف تنها بر 
قرائن خارجی و داخلی بود و شاگرد او 
علامه و دیگر علمای متأخر تا زسان 
مسجلسیین بدو اقتفا و افتدا کردند و 
مجلسین اقسام دیگری بر اتواع اربعة اخبار 
آفزوده‌اند. و علامه و شهید اول و ثانی در 
کتب و هم اجازات خویش در تناء سید داد 


۱ -حاضوا (؟). 


احمد. 


سکن داد‌اند. و سید از شیخ نجیب‌الدین‌بن 
تما و فخارین معد و دیگر مشایخ بزرگ 
روایت کند. او راست: کتاب بشری‌المحققین 
یا بشری‌المخبتین (باختلاف نسخ) در شش 
مجلد. کتاب ملاذالعلماء در چهار سجلد. و 
از غیر فقهیّات: کتاب حل‌الاشکال فی 
معرفة الرجال و نسخة اصل این کتاب نزد 
شهید ثانی بوده و در کتب خود از این کتاب 
روایات کثیره دارد و سپس فرزند شهید. 
حسن همین نسخه را بنام تحریرالطاووسی 
تهذیب و تحریر کرده است. و هم از کتبی که 
بدو نسیت کرده‌اند کتاب عینالهبرة فی غین 
العتره است و در اين کتاب مصتف از راه 
تقیه نام خویش بعبدالّین اسماعیل گردانیده 
است و چنین نامی در طبقة علماء شیعه 
نیست. و بناء سید در اين کتاب بحث در 
آیات واردة در شأن اهل‌البیت و آیات نازلةً 
در بطلان طريقهُ مخالفین اهل‌البیت و تمودن 
و پیدا کردن بعض مساری مخالفین است و 
شاگرد او شیخ تقی‌الدین حسزین داود حلی 
در کتاب رجال خود صریحا کیتاب 
عین‌العبرة را در مصتفات استاد خویش نام 
برده است و صاحب روضات گوید: نزد من 
نسخه‌ای از این کتاپ همست بخط شهید تانی 
اعلیفمقامه که در پشت آن شهید باز بخط 
خود نوشته است: هذا الکاب من تصانیف 
اند السعید العلامة جمال‌الدین ابی‌الفضائل 
آحمدین موسی‌بن جعقرین محمدین محمدین 
احمدین محمدین احمدین محد الطاوس 
الحتی طاب تراه و اتصابه الی عبدافدین 
اسماغیل لان کل العالم عباد ال و لانه من 
ولد اسماعیل الذییع -انتهی. و هم صاحب 
روضات در تأید اين مدعا گوید که برادر 
سید رضی‌الدین علی‌ین موسی رِحماهعلیه 
تیز در کتاب موسوم بطرائف تالیف خود 
همین تعمیه کرده است و نام خسویش را 
عبدالمسمودین داود المضری گفته است چه 
همه کس بندة ال محمود است و از دآود. 
داودین حسن خواهرزاد؛ صادق علیه‌السلام 
را اراده کرده است که یکی از اجداد سید 
است, و اما اتساب بمضر از این راه است 
که بنی‌هاشم.همگی از قبیلة مضر باشند. و 
وفات احمد سیدین طاوس بحدود سال 
۳ هرق. بود و مدفن وی بحله مزار عامه 
و خاصه است. رجوع به روضات‌الجنات 
ص ۱٩‏ شود. 

و در نامه دانشوران آمده است: احمد» 
سیدی عظیم‌الشأن و فقیهی رفیع‌القدر بود و 
در استباط احکام شرعیه و استخراج 
مسائل فقیه جدّی وافی و جهدی کافی 
داشت مبانی علوم عربیه و قوانین ادبیه را 
محکم کرد و قهم احکام تکلیفیه را که بنیاد 


آنها بر آن مبانی است بجای بلند رسانید. 
شاعری فحل و نکته‌سنجی زبان‌آور یود که 
از هیچ باب راه بیان بر وی بسته نگشتی و 
در نظم سخن چتان ماهر بود که دقیقٌ 
مضامین بدیعه از خزالژ خاطرش گسسته 
نماندی» بیانی بلیغ و منطقی فصیح داشت در 
تسفیر مسحکمات بنصیر و در تأویل 
متشابهات بی‌نظیر بود خود از شاگردان شیخ 
تجیب‌الاین‌ین نما و سید فخارین معد 
السوسوی است و در مژلفات خویش در 
مواضع عدیده استاد روایات خود را بایشان 
رسانیده و از ايشان مرة بعد اخری روایت 
آورده است و علامة حلی قدس‌سره در 
اجازء کییرة خود که اسماء مشایخ و اساتید 
است اجازات خود را ذکر مي‌نماید. در آن 
اجازه آن سید جلیل و برادر بزرگوارش را 
تیک ستوده است. شیخ یوسف در کتاب 
رجال خود از شیخ حسن روایت کرده که 
من در محضر احمدین طاوس کتاب پشری 
و ملاذ و سایر کتب که از مصنفات آن 
بزرگوار بود یر وی قرائت کردم سراتب 
تحصیل و تکمیل من بدید و احاطت و 
اطصلاعم بپسندید مسرا در نقل و روایت 
مرویات و مسصنفات خود اجازت داد 
یالجمله در تنقیح اخبار و توضیح احادیث 
بحری زاخر و در فن رجال صرافی ماهر 
بود. علامةٌ حلی و شیخ حسن‌پن داود ماتند 
دو دیدة ابن طاوس يا وی بودند از متون 
کب ثریفه و بطون مطالب عالیه چندان 
توشه گرفتند که خزانة خاطر سریف از 
جواهر معارف مالامال کردند و در مدرس 
آن سید جلیل چندان اقاضات دیدند و 
افادات بردند که در قهم تکالیف و درک 
فتاوی برتبة کمال رسیدند. میر معاصر در 
کتاب روضات آورده است: اول کی که 
اخبار را بچهار قسم منقسم ساخت احمدین 
موسی‌بن طاوس بود پس علامة حلی وی را 
متایعت ورزید و دیگران از علمای اعلام نیز 
همان طریق را مسلوک داشتند. گویند او را 
کتابی است که عین‌العبرة فی غبن العترة نام 
نهاده و آن را مسحض ائبات حقیقت 
اهل‌الییت و ابطال مسذهب مخالفین برش 
تألیف آورده است و چون بنای آن کتاب بر 
ذکر آیاتی است که در مدح اهل‌البیت و قدح 
معاندین ایشان نازل شده است از خوف 
مخالفین در دییاچة آن کتاب نام خود را 
تصریح نکرده و بعبدالین اسماعیل که خود 
کنایت از وی خواهد بود موب داشته 
است زیرا که در زمان وی بازار اهل سنت و 
جماعت رواج داشت و متاع تشیع کاسد بود 
لاجرم از خود بعبدائّه و از یدر باسمعیل 
تعبیر کرده است. صاحب روضات آورده 


۱۳۷۹ 


است که: نسخه‌ای از آن کتاب بخط شهید 


احمد. 


تأانی در کتایخانة من موجود است و هم 
شهید تانی در ظهر آن کتاب نوشته که اقظ 
عبدائ‌ین اسماعیل کتاییست از جمال‌الاین 
احمدین موسی بدلیل آنکه در ظهر نسخه‌ای 
ازین تصنیف شریف دیدم که شیخ شهید 
علیه‌الرحمة باین معنی تصریح فرموده بدین 
صورت: هذا الکتاب من تصانیف السید 
السعید الملامه جمال‌الدیین ابی‌الفضائل 
آحمدین موسی‌بن جعفرین محمدین احمدین 
محمدین احمدبن محمد الطاوس الحسینی 
طاب تراء و انتصسابه ای عبداثهین اسماعیل 
لأن کل السالم عباداثه و لاه من ولد 
اسماعیل النییح؛ حاصل معنی آنکه این 
کناپ از مصفات احمدبن طاوس است ولی 
بعبداله منسوب داشته زیرا که هر کسی بند؛ 
خداست. و یاسعمیل منتصب ساخته از آنکه 
نسب طیب و طاهر او بخاتم‌اللبیین سنتهی 
میشود و آن حضرت فخر دودمان حضرت 
اسماعیل بوده است. در حدود سنة ۶۷۲ ۵ 
ق. رخت به آخرت برست. در حلهٌ بهیه 
مدفون شد. مرقد شریفش خاصه و عامه را 
مزار است و ازیرای اننجاح سطالب شود 
تذورات بدان مضجم پاک میبرند و از فرط 
تعظیم و تکریم با مرقد او قسم دروغ باد 
نيکند. عوام او را یه سید عبدالّه موسوم 
دانند چون در تقسیم اخبار سخن رفت و 
توضیح آن مبنی بر ذکر مقدمه‌ایست بطریق 
ایجاز و اختصار بعضی از مصطلحات اصل 
رجال را بیان کنيم پس گوئيم معنی خسیر و 
حدیث در لغت یکی است و در اصطلاح 
علمای درایه و رجال خبر و حدیث از 
کلمات صادره و اقوال واردة از پیغمبر و 
انمة معصومین علهمسلام و کلمات 
مرویه از صحایه و تابعین رضوان‌لئ علیهم 
اجمعین را گویند ولی بعضی در میان خبر و 
حدیث فرق نهاده‌اند چنانجه شهید ثانی در 
کاب بدایه نی عیلم الارایه فرموده و 
دیگران در کتب خویش آورده‌اند کلمات 
مأثور و روایات مرویه از معصنومین حدیث 
است و آنچه از غیر ایشان رسیده خیر 
گویند و از اين جهت است کسانی را که 
اثتغال بستن نیوی دارند سحدث نامند و 
اشخاصی که یر ایشان باشند اخیاری 
خوانند اما حدیت و خبر بحسب اختلاف و 
اعحماد ررات در نزد متقدمین از علما و 
محدتین بدو قسم انحصار داشت صحیح و 
غیرصحیح جه هرگاه حدیتی معتضد 
بامارات و علامات وئوق و اعتماد بودی 
آتسرا صسحیم میگفتند والا غیرصحیح 
میدانستند و پیوسته این طریقه معمول‌علیه 
علما بود تا آنکه بواسطة تقلب اوان و بعد 


۱۳۸۰ 


زمان از درک حضور امام و فقد علامات 


احمد. 


صدق و رفع امارات وشوق اختلافی در 
احکام شرعیه و شکوکی در سائل تکلیفیه 
پیداشد که مجیز را از مسجاز و عالم را از 
جاهل تمیز نبود و امتیاز ایشان از یکدیگر 
صعب شد پس جمال‌الدین احمدین طاوس 
رایت همت برافراشت و بنیاد آن اختلاف را 
از میان برداشت, اخبار را بچهار گونه 
متقسم ساخت: اول صحیح دویم حن سیم 
موثق چهارم ضعیف. اما صحیح آن حدیشی 
باشد که سلسلة سند آن بالصراحه و یا 
بالفحوی بمعصوم رسد و جمیع رواة آن 
سلسله در هر یک از طبقات موتق و عادل 
امامی باشند, اما حسن آن رواتی بائد که 
رشتة سندش بمعصوم برسد و جمیم آنها در 
هر طبقه امامی و معدوح باشد که سورت 
اعتماد باشند ولی تصریح بتوئیق و عدالت 
آنها نشده باشد. اما موثق آن خیری را 
گویند که جمیع رواة آن سوثق غیرامامی 
پاشند و این قمم را قوی نیز گویند. اما 
ضعیف آن روایتی باشد که رواة ان سلمله 
جامم هیچیک از شرایط و اقسام ثلائة 
سابقه باشند باین نحو که بعضی از طبقات 
مشتمل بفاسق و یا مجهول‌الحال و یبا یر 
اینها باشد چون هریک از اقسام اربعه را 
مراتب متعدده بود اعلی و ادنی مثلاً حدیت 
حسن گاهی در بلندی بمرتبة صحیح و 
گاهی در پستی بدرجه موثق میرسید لهذا 
مجلیین فروعاتی از آن اصول اخذ نمودند 
و آنها را اقسام قرار داده ببر آن اصول 
افزودند چسون حسن کالصحیح و حسن 
کالموئی و موثق کالحسن و موثق کالضعیف 
و غیر اینها و نیز اخبار را باعتبارات دیگر 
تقسیمات بسیار است چون مسند و مرفرع 
و مفرد و غریب و معنعن و مسلمل و معلق 
و مدرج مختلف و مقبول مصحف و مزید و 
مقرد و عالی و شاذ و باعتباری بتواتر و 
آحاد تقسیم و آحاد و ریب و مقیول و 
مردود و مشتبه و باعتبار دیگر موصوف و 
موضوع و مقطوع و مرسل و معلل و مدلس 
و مضطرب و مقلوب که شرح و تفصیل هر 
یک در کب درایه و اصول مضبوط است و 
استقصای هر یک از آنها را کتاب دیگر 
باینت. گویند هشتادودو مجلد کتاب تألیف 
و تصتیف نموده که از جملهٌ مصنفاتش 
کتاب بشری در فقه خش مجلد و کتاب 
ملاذ در فقه چهار مجلد و کتاپ‌الکر و کتاب 
السهم‌الشریع فی تحلیل المداینه مع القرضن 
و کتاب الفوائد و کتاب‌العدة فی اصول الفقه و 
کتاب الاقب‌السحر فی اصول‌الاین و 
کتاب‌الروح تقض بر اين ایی‌الحدید و کتاب 
شواهدالقران در دو مجلد و کتاب بناء 


المقالة العلوية فی نقض رسالةالعمانية و 
کتاب‌السائل در اصول دین و کتاب 
عین‌العبرة و کتاب زهرةالریاض در مواعظ و 
کستاب‌الاختیار در ادعيه لیل و نهار و 
کتاب‌الازهار فی شرح لامية مهیار دو 
مجلد. کتاب العمل الیوم و اللیلة و کتاب 
حل‌الاشکال فی معرقة الرجال که در اجازة 
شیخ حسین‌بن عبدالصمد در خانٌ جدض 
ورامین آبی‌فراس در بیست و سیم شهر 
ریح‌الاخر ستة ۶۲۴ هرق. تمام نمود», 
گویند چون اين کتاب مشتمل بر زواید بوده 
شیخ حسن‌بن زین‌الدین الشهید اترا از حشو 
و زوائد بپرداخت و بنام تحریر طاوس 
موسوم ساشت. 
احمد. (امْ] (اج) اين موسی‌ین حاکر. از 
بنی‌موسی‌ین شاکر که در اخراج کتب از بلاد 
روم با یرادران خویش محمد و حسن 
کوشید. پدرایشان موسی‌ین شاکر مصاحبت 
مأمون داشت و مأمون حق او را دربارة 
اولاد وی مراعات کرد و او چون بمرد سه 
فرزند وی کودک بودند مآمون اسحاق‌ین 
ابراهیم المصعیی را وصی ایشان کرد و آنان 
را با یحیی‌ین ابی‌متصور در بیت‌العکمة 
جای داد و چنان بود که نامه‌های وی از 
بلاد- روم باسحاق میرسید مبنی بر مراعات 
جانب آنان و استخبار از احوال ایشان تا 
آنجا که اسحاق گفت: مأمون مرا دای اولاد 
موسی‌بن شاکر کرده است. و حال ایشان 
مطلوب نبود چه رزی آتان کم بود از آن 
جهت که ارزاق همد اصحاب مأمون بسرسم 
اهل خراسان کم بود. یخوموسی در علم 
بتهایت رسیدند و احمد دون برادر ضویش 
ابوجعفر محمد در علم بود بجز صتاعت 
حیل. چه در آن علم ابوابی گشوده که پرادر 
وی و دیگران از قدماء محققین در حیل 
ماد ایرن و غیره را بدان دسترس نیوده 
است. و دخل احمد در هر سال هفتادهزار 
دینار بود. و او در ۲۴۶ ه.ق. با برادران 
رصد سرمن‌رأی کردند. و او راست: معرفة 
مساحة الاتکال الب یطة و الكرية شامل ۱۸ 
شکل, و تصیرالدین طوسی آن را تحریر 
کرده است. رجوع بتاریخ‌الحکماء قفطی 3 
اروپا ص ۳۱ ۶۲ ۹۵ ۸۸۷ ۳۱۵ ۱۳۱۶ 
۱ ۴۲ و عیون‌الاتباء ج ۱ ص ۰۱۸۷ 
۷ و ۲۰۸ و روضات‌الجنات ص ۷۰۸ 
شود. 
احهد. [ع] ((خ) اين موسی‌ین السباس‌ین 
مجاهد المقری مکنی بابویکر. خطیب گوید: 
او شیخ قرائت روزگار خویش بود و وی در 
5 بیع‌الآخر سال ۲۳۵ ه.ق. از مادر بزاد و در 
شعبان سال ۳۲۴ بمرد و جسد وی در 
جانب شرقی مقبر: باب‌البستان بخاک 


احمد. 


سپردند. و وی از عبداین ايوب مخرمی و 
محمدین الجهم السفری و خلقی جز اين دو 
حدیت کند و از او دارقطنی و ابوبکر 
الجعایی و ابویکرین شاذان و اسوحفص‌بن 
شاهین و غیر آنان حدیت کنند. او در 
روایت نقة و مأمون است و بجانب غربی 
تزدیک مربعة خرسی منزل داشت. ابوبکر 
خطیب گوید که: تعلب نحوی در سال ۲۸۶ 
گفت: بروزگار ما از ابوبکرین مجاهد 
داناتری یکاب خدای بر جای نمانده است. 
و ابوبکر تحوی گوید: پشت سر ایویکرین 
مجاهد دوگانة صبح مگذاشتم و او بخواندن 
سورء حمد اغاز کرد و لیکن خاموش ماند 
و کرت دیگر شروع بقرائت سورة فاتحه کرد 
و باز ساکت شد و من بدو گفتم: ای شیخ من 
از تو امروز امری شگقت دیدم. گفت: مگ 
بگاه نماز من تو بدانجا بودی؟ گفتم: آری» 
گفت: سوگند با خدای که آنچه گویم تا 
گاهی که زير طبقات خاک پوشیده نشوم 
یکس بازنگوئی و گفت: پسرک من همین که 
تکبیرةالاحرام گفتم گوتی همذ حجب مبان 
من و حضرت رب‌العرة برداشته شد 
صرایسر!؛ سپس بقرانت حمد درآمدم 
یک‌باره همه حمدهای خدای تعالی که در 
فراننت بیش نسم من گره لت و 
ندانستم بکدام حمدله آغازم. و عیسی‌ین 
علی‌ین عیسی وزیر گوید: وقتی احمدین 
موسی بیمار بود و من بعیادت او شدم و 
مردم دیگر نیز که بیرسش آمده بودند دییر 
نشتند پس احمد روی با من کرد و گفت: 
عیادت و سپس چه چیز! پس حساضرین 
برخاستند و برفتند و من نیز رفتن خواستم. 
گفت: بازگرد و این قطعة علی‌بن الجهم 
السمری را انشاد کرد: 

لاتضجرن مریضاً جثت عائدة 

آن الميادة یوم اتر یومین 

بل له عن حاله و ادع لاله له 

واقعد بقدر قواق بین حلبین 

من زار غجا اخا داست مودته 

و کان ذاک صلاحاً للخلیلین. 

حسین‌ین محمدین خلف السقری گوید از 
ابوالفضل الزهری شنیدم که گفت: بهبی که 
ابویکرین مجاهد درگذشت نیم‌شب پدرم 
بیدار شد و مرا گفت: پسرکم گمان بری که 
چه کسی آمشب وفات کرده باشد. چه من 
الحال در خواب دیدم که گوئی گوینده‌ای 
میگفت امشب آنکه از پنجاه سال باز مقوّم 
وحی خدا بود وفات یافت چون صبح شد 


۱ - این کلمه در یاقوت بهمین صورت آمده 
است و گمان میکتم فارسی است بمعنی سراسر و 
سوبس 


احمد. 


دانستيم که این مجاهد بمرده است. و 
محمدین اسحاق در کاب خود ذکر احمدین 
موسی آورده است و گوید: با هم فضل و 
علم و نبالت که ابن مسجاهد بدان مششهور 
است بذله گوی و مزاح و مداعب بود. و از 
کتب اوست: کتاپ القراات‌الکبیر. کتاب 
القراآت‌الصفیر. کتاب‌الیاات. کتاب‌الهاآت. 
کتاب قراءة ابی‌عمرو. کاب قراءة ابن کثیر. 
کتاب قراءة عاصم. کتاپ قراءة نافع. کتاب 
قراءة حمزه. کتاب قراءة الکسانی. کتاب 
قراءة ابن عامر. کستاب قبراءة الشبی 
صلی‌اه علیه وسلم. کتاب‌السبعة. کتاب 
انفرادات القراءالسبعة. کتاب قراءة علی‌ین 
ابیطالب رضی‌الاعنه. یاقوت گوید: در 
اختیاری که ابوسعد سمعانی از کتاب تاریخ 
یحبی‌بن منده کرده بخط ابرسعد دیدم که 
گوید: شنیدم از احمدین منصور العذکر که 
گفت: شنیدم از ابوالحسن‌ین سالم بصری 
صوفی و او از اصحاب سهلین عسبدائه 
تستری است که گفت: شننیدم از اسوبکر 
محمدین مجاهد مقری که حضرت رب‌المة 
را یخواب دیدم و دو بار قرآن را در حضرت 
او تعالی ختم کردم و در دو موضع لحن 
آوردم و از اینرو اندوهگین شدم یس مرا 
خطاب امد که ای اين مجاهد. کمال مراست 
کمال مراست. یاقوت گوید: در تاریخ 
خسوارزم در تسرجمة ابوسعید اجمدین 
محمدین حمدیج الحمدیجی خواندم که 
گوید: من بمجلس ابوبکرین مجاهد مقری 
بفدادی شد و آمد داشتم و او برای جنبة 
فقاهت من مرا اکرام کرد وقتی که ولع مردم 
بقرآن درست کردن در نزد وی دیدم مرا یز 
آرزری آن آمد و بدو گفتم: خواهم نزد تو 
قران خوانم. گفت: تیک امد پس در رد 
شاگردان نشین و من از پهلوی وی برخاستم 
و در صف شاگردان نشستم و چون بسرسم 
عامه بسم‌انهارحمن‌الرحیم آغاز کردم گفت: 
تو بدین سان قرآن خوائی نزد این جوان شو 
(ر اشاره بفلامی که حاضر بود کرد)؛ تا او 
ترا براه اندازد و از آن پس یا من خواهی 
خواندن و من شرمسار شدم و او چون 
بی‌بضاعتی من در قرائت بدانست از اکرام 
من بکاست. تنوخی گوید که: شنیدهام که 
احمد می‌گفته است؛ مردم بر چهار گونه 
باشند ملیحی ترش‌روی که ترش‌روئی او را 
بعلت ملاحت تحمل توان کردن و زشتی که 
تملح کند و آن تیی و دردی بی‌درمان است 
و زشتی ترش‌روی و آن معذور باشد.چه 
طبیعت اوست و ملیحی که تملح کند و آن 
زندگی و حیات طيبة باشد. این بشران در 
تاریخ خویش آورده است که ان مسجاهد 
غالبا این بیت میخواند: 


اذا عقد القضاء علیک امراً 

فلیس یحلّه الا لقضاء. 

و گوید که: ابن مجاهد و جماعتی از ال 
علم به یستانی رفتد و اين مجاهد در بستان 
بمداعبه و بازی و زیج آغازید و یکی از 
حاضران باين حال او را بنظر انکار دید و 
ایسن مجاهد دریافت و گفت: السعاقل 
فی‌الستان کالتخالع فی‌المسجد؛ گرانی و 
تعاقل در بستان چون خلاعت و سبکساری 
باشد در مسجد. و داماد او ابوطالب هاهمی 
روایت کند که گاه وفات مرا گفت: کسان مرا 
از اين جای برون کن و من چنان کردم 
سپس گفت: تو خود نیز دور شو و من 
دورترک رفته و بایتادم سپس روی یا قبله 
آورد و بتلاوت ایات قرانی اغازید. سیس 
آواز ار پستی گرفت و هر لحظه آهسته‌تر 
میشد تا یکباره خاموش گشت و جان بداد. 
و گوید: او را نزد سلطان جاهی عریض بود. 
وقتی یکی از اصحاب وی از او درخواست 
تا حاجتی را بهلال‌بن بدر نامه‌ای نویسد و 
آو کاغذی برداشت و چیزی بنوشت و مسر 
آن بست و مهر کرد و چون نامه بهلال 
رسید هم حوائج وی برآورد و هم بیش از 
خواهش وی با او مساعدت کرد سیس 
گفت: دانی در نامه تو چیست؟ و نامه بیرون 
کرد و آن اين بود: یسمل لرحمن‌الرحیم 
حامل کتابی الیک حامل کتاب‌اله عنی و 
اللام و صلیا علی سیدنا سحمد و آله 
اجمعین. و رجوع به ابن مجاهد احمد.. 
شود. 

آحهف. ام (اخ) ابسن مسوسی‌بن عللی» 
مشهور بابن‌الوکیل و ملقب بشهاب‌الاین. او 
از طبقَ کرمانی و ضیاء قرمی است و نزد 
این دو شاگردی کرده است. و نحو از ابن 
عبدالسعطی فراگرفته است و او را حملقة 
اشتفالی بمسجدالحرام بوده است. او راست: 
شرح الملحة المعنية و اللمحة المفنية تالیف 
آسام موفق‌الاین ایوالقاسم عیسی‌بن 
عبدالعزيزین عیسی‌بن عبدالواحدین سلیمان 
اللخمی الاأسکندرانی المقری التحوی. و هم 
نظم مختصر آن کتاب. و اختصار مهمات 
اسنوی. وفات او بصفر سال ۷۹۱ ه.ق. بوده 
است. رجوع بروضات‌الجنات ص ۸۲ س 
۳ شود. 

احمد. (] (اخ) اين موسی‌ین قائم» ملقب 
یه مجپو. محدث است. 

احعف. [ م) (اغ) ابن صوسیین نصراله 
خزرجی, ملقب یه شدس‌الدیین. او راست: 
المصطفی من ادعية المصطقی. 

احهد. [م) (اخ) ابن صوسی‌بن یسوتس‌ین 
محمدین منعاین مالک‌بن محمدین سعدین 
سمیدبن عاص‌بن عائذین کعی‌بن قیس‌بن 


احمد. ۱۳۸۱۲ 


ایراهيم الربلی‌الاصل الفقیه التسافعی, ابن 
خلکان گوید: او از خاندان ریاست و فضل 
و از مقدمان اربل و ملقب بشرف‌الدین است. 
وی امامی کبیر فاضل عاقل حسن‌السمت و 
جمیل‌المنظر بود. و او را شرحی است بر 
کتاب‌الدنبیه تألیف ابواسحاق شیرازی 
ابراهیم‌بن علی در فروع شافعية در غغعایت 
جودت. نیز از اوست: اختصار کبیر و صغیر 
احیاءالعلوم امام غژالی. و خانواد او خانودة 
علم بود و ذکر پدر و عم و جدّ او را در 
جای خود بیاورده‌ام و او در تفتن بعلوم یر 
مسنوال پدر خویش میرفت و جماعت 
بسیاری در تلمذ او یکمال رسیدند و ار پس 
از پدر من تولیت تدریس مدرسة ملک 
المعظم مظفرالدین‌بن زین‌الدین صاحب اربل 
داشت و وفات پدر من بشب دوشنبة بیست 
و دوم شعبان سال ۶۱۰ هرق. بود و او در 
اوائل شوال همان سال از موصل بأربل آمد 
و من در آن وقت صتیر بودم و بمجلس 
درس وی حاضر مي‌آمدم و در القاء دروس 
مانند وی را ندیده‌ام» و او تا سالی که بحج 
شد همین اشتفال داشت و چون از زیارت 
خانه بازامد مدت قلیلی نیز ییامر تدریس 
پرداخت و سیس بال ۶۱۷ بموصل شد و 
در آنجا مدرب قاهریه را بندو مفوض 
داشتند و او تا آخر عمر در آن مندربه 
مشغول افادت بود تا بروز دوشنبة بیست و 
چهارم رال خرة سال ۶۲۲ درگذشت. او 
از محاسن هستی بود من هرگاه از او یاد 
می‌کنم دنیا در چشمم کوچک و حقیر 
مشود و وقتی بخاطرم گذشت که مدت 
حیات او مدت خلافت امام ناصر لذیین له 
ابوالعباس احمد بود چبه ولادت اهمدین 
موسي پموصل بسال ۵۷۵ بود و اين سال, 
سال جلوس ناصر است و هر دو در ۶۲۲ 
درگذشتند. شرح تبیه را در اربل آغاز کرد 
و نسخه تبیه را از ما عاریت کرد و این 
نسخه بخط بعض افاضل بود و کاتب نسخه 
بخط خود بر آن حاشیه‌های مفیده کرده بود 
و من بعدها دیدم که تمام آن حواشی را 
احمدین موسی در ثرح خویش درآورده 
بود. و کساتب نسخه و حواشی شیخ 
رضی‌الدین ابوداود سلیمان‌ین السظفرین 
غانمین عبدالکريم الجبلی التسانعی سفتی 
مدرسة نظاميُ بغداد و یکی از اکابر فضلاء 
عصر خود بود و او را کتایست در فقه 
تزدیک پانزده مجلد و باو مناصبی را عرض 
کردند و وی ابا کرد و مردی متدین بود و 
بروز چهارشنبه سیم ربیم‌الاول سال ۶۲۱ 
در قرب شصت‌سالگی درگذشت و جسد 
وی بشونیزیه بخاک سپردند. و قدوم او از 
شهر خویش ببغداد بعد از ۵۸۰ بودو 


۲ احمد. 


شرف‌الدین احمدین موسی تنها بکارهای 
پدر خویش میبرداخت و کسب علوم نیز نزد 
پدر میکرد و برای اخذ دانش غربت نگزید 
و نتهاء رقت همه در کار او بشگفتی بودند 
که چگونه او در وطن خود و در میان رغد 
و رفاه و کسان خویش با اتتفال بامور دنیا 
بدان منزلت و مقام از علم رسید و من اگر 
محاسن وی وصف کنم بسی بدرازا کشد و 
در اینقدر که گفتم کفایت است و مولد او 
سال ۵۷۵ بوده است. (اين خلکان ج ۱ص 
۳۳ 

احهد. (م) (اخ) اين موسی, آخو حروری 
الجوهری. یکی از فقهاء شافعی. و کتاب 
المختصرالصفیر مزنی را روایت کرده است. 
(ابن‌الندیم). 

احمد. () (اخ) اين مسوسی الاصفهانی, 
معروف یابن مردویه. رجوع یه این مردویه 
احمد... شود. 

اجهد. [اع) ((خ) ان موسی جینی. محدت 


است. 
احمد. (ام) ((ح) آبن موسی الحمصی. وی 
چهار مقالً اول کتاب‌المخروطات ایلینوس 
حکیم ریاضی را ترجمه کرده است. 
احمد. 1 م) (() این موسی الخزاعی 
البصری. مکنی بایوبکر. محدث است. 
احهد. (] ((خ) مئلا...) این موسی 
الخیالی. او راست: شرح قصید؛ نوئية 
خضربیک. حاشیه بر شرح الق یدالسضدیة 
علامه سیدشریف جرجانی. حاشیه بر شرح 
عقایداللفی. .حاشیه بر صدرالشمريعة. 
حاشیه بر.حائية سید شریف بر ضرح 
تفتازانی. و حاج خلیفه در ذیل شرح قصیدة 
نونیة خضربیک وفات او را بسال ۸۶۰ 
ه.ق. و در ذیل حاشیة شرح عقاید نسفی 
بعد از سنة ۸۶۰ و در ذیل حاشیه بر شرح 
العقاتدالعضدیه بعد از سل ۸۶۲ اورده است. 
و در کشف‌الظنون چ ۱ اسلامیول در ذیبل 
علیقٌ مقاصدالطالیین تسبت او الجبالی با 
جیم بجای خیالی با خاء آمده است. و 
رجوع بخیالی... شود. 

احمد. 1 ] ((خ) این موسی طبری. علامه 
و امام شیعه, مکنی بأیوالحسین. او راست: 
منیر فی‌الفروع علی مذهب الهادی. 
احمد. [ (اخ) این صوسی العراوی. او 
راست: تاریخ اندلس. وفات او بسال ۳۸۸ 
ه.ق . بود. 

احمد. رامْ] (اخ) ایسین مسوسی الفقیه 
ابوبکرین المصری‌ین الرباب. وفات او پس 
از سته ۳۰۰ ه.ق. است. 

احهف. را | (اخ) ایین مسویتی مردویه 
(حافظ...) محدت است. و رجوع به اين 


مردویه احمد... شود. 

احمد, [ ] (اخ) این موضی موصلی» 
مکنی یابوالعباس. او راست دو کتاب در 
اختصار احیاءالملوم غزالی. وفات او در 
۳هق. بوده است. 

احهد. (] (اخ) اين الموفق, مکتی به 
ابوالعباس و سلقب بمعتضد. شانزدهمین 
خلیفة عباسی. خوندمیر در حبیب‌السیر ج ۱ 
ص ۲۹۷ آرد: المستضد باه ابوالهیاس 
احسمدین الموفقین الستوکل. بروایت 
مورخان معتمد, معتضد در ایام دولت مد 
شبی در خواب دید که شخصی در کنار 
دجله ایستاده و هرگاه که او دست بسوی 
شط دراز کردی جمیع آب دجله در مشت 
او مجتمع گشتی و چون کف بگشادی آب 
بدستور معهود روأن شدی و در آن ائتاء آن 
شخص از معتطد پرسید که مرا می‌شناسی؟ 
جواب داد که نی, فرمود که منم علی‌بن 
ابیطالب. می‌باید که چون خلافت بتو رسد 
در حق اولاد من نیکوتی کنی, بناء‌علی‌هذا 
چون معحضد بر سر حکومت تشست سادات 
عظام را مشمول نظر انعام و احسان گردانید 
و دربارة یشان اصناف الطاف بتقدیم 
رسانید. و در روضةالصقا مسطور است که 
رالی طبرستان محمدین زید العلوی هر سال 
سی‌هزار دینار بیغداد نزد تاجری میفرستاد 
که بر علویان تقسیم نماید نوبتی شحنة یغداد 
این معتی وقوف یافته آن وجه را از قاصد 
بستاند و کیفیت حسال را بعرض معتضد 
رسانید و محضد به استرداد زر فرمان داده 


گفت: من شبی, در خواب دندم که بجائی- 


میروم ناگاه بجسری رسیدم و چون مشاهده 
نمودم که شخصی بر سر آن جسر نماز 
میگذارد بخاطر گذشت که آن شخص مردم 
را از عبور مانم خواهد آمد و چون از نماز 
فارغ گشت پیش رفته سلام کردم و او بیلی 
یمن داد گفت: زمین را بسرکن. چون بیلی 
چند زدم گفت: میدانی که من کیستم؟ گفتم 
نی. گفت: من علی‌ین ابی‌طالبم یعدد هر بیلی 
که بر زمین زدی یکی از اولاد تو خلافت 
خواهد کرد میباید که رنخ باولاد من نرسانی 
و فرزندان خود را وصیت کنی که ایشان را 
نیازارند آنگاه مرا راه داد که از جسر 
بگذشتم و بصحت پیوسته که معتضد بصفت 
شجاعت و جلادت اتماف داشت بر سقک 
دماء حریص بوده هرگز هیچ مجرمی را 
لحظه‌ای .زنده نمیگذاشت و بقدر امکان بخل 
و اساک میورزید و در هیچ. قضیه‌ای رحم 
و رآفت پیراسن خاطرش نمیگردید و 
گناهکاران را بستقویات مستنوعه بسقتل 
میرسانید و بصحبت نسوان و عمارت اظهار 


میل و رغیت مینمود. و خروج ابوسمد 


احمد. 


جنابی و قرمطیان در ایام دولت او بوقوع 
انجامید و فوتش در شنبذ اواخر رییع‌الاول 
سه تصع ر تصعین و مأتین (۲۹۹) روی 
نمود. اوقات حیاتش چهل و نه سال بود و 
زمان اتبالش نه سال و نه ماه و کسری بود و 
بوزارتش عبدالّ‌بن سفیان اشتفال داهت و 
آن وزیر در ایام اختیار نقش رعیت‌پروری 
بر فرح ضیر می‌نگاشت -انتهی. و هندوشاه 
در تجارب‌اللف ارد: کنية او ابوالهیاس 
است و نام و نسب احمدبن الموفق طلحتین 
الستوکل. مادرش کنیزکی بود. و با معتضد 
بیعت کردند در سنة تسم و سبعین و مأتین 
(۲۷۹). و او مردی زیرک و عاقل و فاضل و 
پسندیده‌سیرت و گزیده‌طریقت بود. چون 
خلافت جهان روی در خرابی داشت و تغور 
مهمل و لشکر بینوا و خزاین خالی, 
سعمی‌های بیار مردانه نمود تا خرابه‌ها 
آیادان شد و تغور را بمردان کار محکم کرد 
و اطماع لشکر از رعیت منقطع گردانید و 
اهل فساد را سیاستهاء عظیم می‌فرمود و 
یال علی نیکوییها کرد و در ایام او فتوق و 
فتن بسیار اتفاق افتاد و او بسن کفایت و 
سداد فاسد را باملاح می‌آورد و پراکندگان 
را جمع می‌گردانید, در عدل‌گستری ۳ 
رعیت‌پروری هیچ دقیقه‌ای مهمل نگذاشت. 
لاجرم ممالک در عهد او مضبوط شد و 
خرابه‌ها معمور گشت و چون بمرد در 
بیت‌المال اموال بسیار بازماند. گویند بعد از 
معتضد پانزده‌هزارهزار دینار یا بیشتر در 
خزانه بود و در سنة تسع و تمانین و مأتین 
(۲۸۹) وفات یافت. گویند در رسضان 
معتضد شبی از خواب برآمد در وقت 
نیم‌شب و بانگ تماز شنید پرسید که چه 
وق است کفتند که هنتوز تیعهشب اش 
بفرمود تا آن موذن را بیاوردند باو گفت: ای 
نادان در اين وقت جنین بانگ نماز گفتی 
یتدیشیدی که مردم بآواز تو فریفته شوند و 
پتدارند که صبح است آز خانه‌ها بیرون ایند 
و شاید که زحمتی یابند و نیز چون رمضان 
است مردم از سحور خوردن بازایستند؟ 
هراینه ترا ادب می‌باید کرد. موذن گفت: 
بانگ نماز بیوقت گفتن مرا سببی هست اگر 
فرمان امرالمژمنین باشد عرضه دارم. گفت: 
بگوی. موذن گفت: من در فلان مسجد بودم 
آمشب نسماز خفتن گزاردم و. چتدان در 
مسجد بودم که پاره‌ای از شب بگذشت پس 
بیرون: آمدم تابخانه ددم عورتی در راه 
میگذشت ناگاه ترکی از بندگان امیرالمومنین 
برسید و آن عورت یکشید تا ببرد آن 
عورت گاه بفریاد و گاه بگریه و استفاثه 
می‌بود و گاه سوگندش می‌داد البته دل او نرم 
نشد و آن عورت را بخانة خود میکشید من 


احمد. 


چون آن حالت دیدم صبر نتوانستم کرد 
پیش او رفتم و شفاعت کردم نشتید. گفتم: 
از خدا بترس و از سیاست امیرالسومنین 
انديشه کن مرا دشنام داد و التفات ننمود و 
زن را بکشید و در خانه برد و سرا هیچ 
حیلتی نبود که بدان واسطه در چنین وقتی 
این حکایت بامیرالمزمنین رسد جبز بانگ 
نماز بی‌هنگام گفتن. معتضد در حال بفرمود 
تا آن عورت را از آن ترک بازسندند و با 
معتمدی بخانة شوهرش فرستاد و گفت: 
کسان او را بگوی که این عورت را هیچ 
گاء نیست پس آن غلام را حاضر کرد و از 
او پرسید که اجرت تو در هر ماهی چد 
است؟ گفت: چندین. گفت: بهای جامه چند 
است؟ گفت: چندین و همچنین وظاف او را 
می‌شمرد و او معترف می‌شد تا مبلقی وأفر 
برآمد. بعد از آن گفت: ای بدیخت از این 
همه وظاتف آن قدر تدبیر تمیتوانی کرد که 
حلال یدست آری و از حرام دور باشی؟ 
پس بفرمود تا او را در غراره‌ای کردند و سر 
غسراره بسدوختند و بمیخ‌کوب فراشان 
چندانش بکوفتند که بمرد و موذن را گفت 
که: هرگاه متکری بیتی همچنان اذان بی‌وقت 
یگوی تا مرا معلوم شود و آن منکر را دنع 
کنم. و این حکایت در بنداد فاش شد و آن 
موذن مشهور گشت بعد از آن هیچکس بر 
امتال این حرکات اقدام ننمود. اصا این 
حکایت را وزیر نظام‌السلک طوسی در 
کتاب سیرالملوک از معتصم روایت می‌کند 
نه از معتضد, وال اعلم. 

حال وزارت در ایام او: معتضد چون خلیفه 
شد عبیدائّ‌بن سلیمان‌ین وهب را بر قرار 
وزارت داد و پیش از اين از احوال او طرفی 
گفته‌ایم» و جون عبداله بمرد از او سال 
بسیار بماند معتضد خواست که اموال بستاند 
و وزارت بدیگری دهد قاسم‌ین عبیدائه 
دریافت پیش بدر سمتضدی رفت و گفت: 
امیرالمومین را بهزارهزار دیتار خدمت 
میکنم که حلال بخزانه رسد که مردم نگویند 
بنده‌ای از بندگان خویش را مستأصل 
گردانید بدر چون این سخن عرضه داشت 
معتضد را موافق آمد از قاسم خطی باین 
مقدار بستد و وزارت بدو داد. 

قاسم‌ین نلیمان‌ین عبیدالین وهب: قاسم را 
فضایل بسیار بود از عقل و زیرکی و ادب و 
فضل و دها و اما با وجود اين فضایل جبار 
بود و در دین مطعون, و عبدال‌ین السعتز 


شاعر با او دوستی داشت و در سداییح آل آ 


رهب این ابیات گفته است: 
لال سلیمان‌بن وهب نایم 
ال و معروق لد تقدما 
هُمْ ذللوا لی اهر یمد شماسة 


و هم سلوا من توب والدی الما. 

و هم این‌المعتز در مرئية قاسم مذکور گوید: 
هذا ایوالقاسم فی نعشه 

قوموا انظروا کیف تزول الجبال 

یا حارسالملک بارائه 

بعدک للملک لیال طوال. 

و مسعتضد بمرد و قساسم وزیسر ینود 
(تسجارب‌السلف ص ۱۹۴). و رجوع به 
معتضد شود. 

احمف. [مٌ] (اخ) اين المزید السمرقندی, 
ملقب بشهاب‌الدین. رجوع به شهاب‌الدین و 
لیاب‌اللباب ج ۲ ص ۳۶۳ شود. 

احمد. ( ] ((ع) ابین مهدیین ابی‌ذر 
الشراقی الک‌اشانی. فقهی از مردم نراق 
کاشان, جامع اکتر علوم از فقه و اصول و 
ریاضی و نجوم و غیرها و یا جنبةٌ فقاهت 
نیز شعر می‌گفت و صافی تخلص می‌کرد. و 
عظیم‌الجنه و بطین و متبدن بود و در شفقت 
برعیت و ضعقا و تحمل کفاف آنان سعی 
وافر داشت. وی بیشتر معلومات خویش از 
پدر خود ملا مهدی نراقی و قلیلی از دیگر 
علماء عراق فراگرفت و در وبای عام سال 
۴ ه.ق. بدان مرض بمولد خود تراق 
درگذشت. و جسد وی بنجف برده در جوار 
تربت مطهر.بخاک سپردند..و او را تالیف 
بسیار است ازجمله: شرح تجریدالُصول 
پدر خود در چند مجلد ضخم و شرحی نیز 
بر کتاب حساب پدر خویش و شرح کتاب 
جامع‌السعادات پدر خود موسوم 
یممراج‌السعادة. و کتاب مناهج‌الوصول الی 
علم الصول در دو مجلد و کتایی بنام 
عین‌الاْصول که آنرا در جوانی خویش 
نوشته و کتاب اساس‌الاحکام فی تنقیح عمد 
مس‌ائل الأصول بسالاحکام و کتاب 
عواندالایام و کتاب مختصر در اصول نقه 
موسوم بمفتام‌الأحکام و کتاب فی 
مشکلات العلوم و کتابی بنام الستد در فقه 
اسیدلالی و آن کتابی مبسوط است در 
چندین مجلد و آن ناتمام سانده است و 
رساله‌ای بفارسی در عبادات و کتاب رد 
پادری موسوم بسيف‌الامة. و دیوان شعر او 
بفارسی و کتاب متتوی او بقارسی موسوم 
بطافدیس و کتاب‌الخزانن و آن نیز بشعر 
است و کتاب مشکول. و در حدود ۱۳۰۵ 
ه.ق. بزیارت قبور ائمة عراق رفته و سفر 
دیگری نیز بسال جلوس فتحعلی‌شاه پعتبات 
عالیات مشرف گردیده است. و او را از شیخ 
جعفر نجفی اجازة روایت است و شیخ 
مرتضی شوشتری دزفولی از شا گردان احد 
است. و رجوع به احمد نراقی شود. 
احهد. [)(اخ) این مهذب‌الاین 
ابوالحن علی‌بن احمدین علی‌بن هیل» 


۱۳۸۳  .دمحا‎ 


ملقب به شمی‌الدین‌بن هبل و مکنی به 
ایوالصباس. وی یه روز آدینة بیستم 
جمادی‌الا خره سال ۵۳۸ ه.ق. پیش از 
طلوع آختاب از مادر بزاد. او بصناعت طب 
مشتفل و در ادب متمیز و مورد توجه دولت 
بود و ببلاد روم سفر کرد و صاحب روم 
ملک‌الفالب کیکاوس‌ین کیخرو او را اکرام 
بسیار کرد و زمانی کوتاء نزد او یبود و هم 
بدانجا درگذشت. و جد او بموصل برده 
بخاک سپردند. و شس‌الدین‌بن هیل را دو 
پسر بود که از اعیان فضلا و اکایر آنان 
بشمارند و هر دو در اين زمان" به شهر 
موصل مقیم باشتد. (عیون‌الاتباه ابن 
آبی اصیبعه 13 ص ۳۰۶). 

آحمد. (]((ح) اين مهل بانی, از سردم 
بانب قریه‌ای به بخارا. محدث است. 
احمد. (ا م) ((ج) ابن مهلهل بردانی. فقیه 
حتبلی از مردم بردان, دهی در اسکاف. 
احمد. () ((خ) (میرزا سلطان...) لین 
میرزا سیدی احمد. ملف حبیب‌السیر (ج ۲ 
ص ۱۷۲) بنقل از روضةالصفا ارد: روزی 
میرزا سلطان احمدین میرزا سیدی احمدین 
میرزا میرانشاه میفرموده که دفتر سان 
صاحبقران گیتی‌ستان [امیر تیمور گورکان] 
پیش من است و از آن اوراق بوضوح 
می‌پیوندد که ملازمان آن حضرت در حین 
توجه بجانب ختای سیصد و هشتاد و 
دوهزار ر ختصد و دوازده نفر در شماره 
آمده بودند و مجموع سیاء ظقر در اشر آن 
سفر بهشتصدهزار پیاده و سوار میرسید. 
احهد. (ا ) ((خ) اين میرزا عبداللطیف 
(مسیرز...). مولف حبیب‌السیر آرد (ج۲ 
ص ۲۲۹): سلطان سعید [ابوسعید تیموری] 
چون... از جانب بلخ خبر خمروج اولاد 
میرزا عبداللطیف رسید مصلحت توقف در 
خراسان ندید و در نهم شوال ۸۶۱ ه.ق. 
عنان بطرف ماوراهءالهر گردانید جمعی از 
امرا و لشکریان را جهت دفع اعدا از پیش 
روان ساخت و ایشان در حوالی بلخ بسیرزا 
احمد ولد میرزا عبداللطیف که اسب مخالفت 
در میدان جلادت ماخت یبازخورده از 
جانبین دست باستعمال الات نبرد بردند و 
میرزا احمد در معرکه کشته گشته برادرش 
میرزا محمد جوکی فرار تمود. 

احهد. (ا ] ((غ) اين سیکال, مکتی به 
ایونصر. رجوع بترجمة یمینی ص۳۳۱ شود. 
احمد. ( ) (اخ) این مسیکال, مسلقب 
بعییدائه ابوالشصر و مکنی بابوالفضل. او 
راست: مخزن‌البلاغه فی‌التاریخ. 

احمد. را ] (اخ) این سیمون. از وزرای 


۱ - زمان تألف عیون‌الانباه. 


۱۳۸۴ 


متقی و مکتفی عباسی. (دستورالوزراء ص ۲ 
و حبط ج۱ص ۲۰۳). 

احمد. [1] ((خ) اين میمون ابی‌الحواری, 
مکسنی بابوالهسن. رجوع به احمدین 
ابی‌الحواری شود. 

احمد. (م) ((خ) ابن اشائب الاتصاری 
رجسسوعغ پسته احسمدیک شسود. 
(معجم المطبوعات). 

آحمد. [م] (اخ) اين تابت اندلسی. محدث 
است. 

احهد. (م) (اخ) ابن تساصرین طاهر 
حینی حنقی» ملقب ببرهان‌الاین و مکنی 
بابوالمعالی. متوفی بال ۶۸۹ هرق. او 
راست: تفسیر. 
احمد. | ((غ) این ناصرالحق کبیر. 
رجوع به ابوالحین احمد... شود. 
احمد. 191 (اخ) این نامربن الباعونی, 
شهاب‌الدین. او راست متظومه‌ای در فقه 
شافعی بنام عباب فی فقه الشافعی. و وفات 
او بسال ۸۱۰ هق. بوده است. 


احمد. 


احهد. [ ] ((ج) ابن نجیح‌ین ابی‌حتیفه. 
مکنی به ابوالحین. او راست: کاب العفو و 
الاعتذار. (بن‌النديم). 

احهد. () ((خ) اين نحاس تحوی, مکتی 
یرجفر. او راست: کتاب طبقات اللفویین 
و اللحاة. وفات او بعال ۳۳۸ «.ق. بود. 

احهد. [ ] ((خ) ابن نصرین الحسین 
الب‌ازیار. مکسنی بأیوعلی. وی ندیم 
سیف‌الدولاین حمدان بود. و پدر او نصرین 
الحین از مهاجرین سامزا بود و بخدمت 
معتضد خلیفه و اصحاب وی پیوست و در 
دل خلیفه جای کرد. و اصل او از خراسان 
بود و بازیاری دوست میداشت و معتضد 

نوعی از مرغان شکاری خویش بدو سپرد. 
و آحمدین نصر در حیات سیف‌الدوله بحلب 
درگ تشن و از کنعب اوست: کستانب 
تهذیب‌البلاعه و کتاب‌اللسان. (ابن الشدیم), 
یاقوت از ثابت‌بن سنان نقل کند که مرگ 
ابوعلی احمدین تصرین بازیار بشام در سال 
۲ هق. بسود. و ابوجعفر طلحقین 
عبدائْه‌ین قناش صاحب کتاب‌القضاة گوید: 
آنگاه که ما در خدمت سیف‌الدوله بودیم 
احمد از ندماء وی بود و مردی موسوم 
بابونصر بنص از مردم تیشابور که در قسمتی 
از روزگار خلافت مقتدر و بعد از او تا زمان 
راضی بینداد میزیست با سا یمجلس 
سیف‌الاوله حاضر می‌آمد و اين مرد مشهور 
به بذله گوئی و خلاعت و سبکروحی و 
حسن محاضره بود و با اين همه اهل ستر و 
عفاف بود و در عده‌ای از تواحی شام تقلد 
حکسومت کرده بود. روزی در مجلس 


سیف‌الدوله از وی پرسیدند از چه ترا لقب 
بنص دهند. آو گفت: اين لقب تباشد بلکه این 
اشتقاقی از کنیت من است چنانکه اگر 
خواهیم از کنیت ابوعلی (و اشاره باین 
بازیار کرد) اشتقاق کنيم بعل گوئیم و یا از 
ابرالحسن (و اشاره بسیف‌الدوله کرد) اشتقاق 
آریم بحس گوئم. و سیف‌الدوله بخندید و از 
سخن او رنجه نشد. یاقوت گوید: این قصه 
بر عظم قدر ابن بازیار نزد سیف‌الدوله دلیل 
کند چه ایونصر نام او را با نام سیف‌الدوله 
قرین کرده است. ابوعلی عبدالرحمان‌بن 
عیسی‌ین الجراح در تاریخ خویش ارد: 
آنگاه که ناصرالدوله بغداد درآمد و در اين 
وقت تدیر سیاه و امیرالامرائی بوی بازداده 
بودند ابواسحاق محمدین احمد قراریطی 
وزیر: اصل دیوان مشرق و زمام بر و زمام 
مقرب و زمام منبع! و دیوان فراتیه را 
یابراهی‌ین آخی ابی‌الحسن علی‌ین عیسی 
داد و پس از مدتی احمدین نصر بازیارین 
مکرم کاتب ناصرالدوله را نزد وزیر شفیع 
کرد و وزیر دیوان مشرق و زمام الیر و زمام 
المفرب را بابن بازیار گذاشت و در عوضص 
بایونصر ابراهیم‌ین اخی الحسن علی‌بن 
عیسی دیوان البر و دیوان ضیاع ورئة 
مویی‌ین بفا را سحول داشت. الأصل. 
یاقوت گوید: قصف فوق را از خط ایراهیم‌ین 
اخی ابی‌الحسن علی‌بن عیسی نقل کردم. و 
هلال گسوید که: اجمدین نصر بازیار 
دخترزاد:" ابوالقاسم علی‌ین محمد الحواری 
بود. و وقتی ابوالعباس صفری شاعر 
سیف‌الدوله را بعلت محا کمه‌ای که میان او و 
مردی از اهل حلب بود بتد کرده بودند. آو از 
زندان بابن بازیار نوشت: 

کذا الاهر بژس مرة و تعیم 

فلا ذا و لا هذا یکاد یدوم 

و ذرالصبر محمود علی کل حالة 

و کل جزوع فی‌الانام ملوع. 

و هم از اين قصیدء است: 

آترضی الطمای " قاض بحبه 

اذا اختصمت یوماً الیه خصوم 

و ان زمانا فیه یحبس متله 

لبتلی زمان ما علست لشیم 

یکاد فزادی یمتطیر صبابة 

آذا هب من نحو الامین نسیم 

هل انت این نصر ناصری بمقالة 

لها قی دجی الخطب الهیم نجرم 

و لائم قاض رد توقیم من یه 

غدا قاضیاً ذالامر فیه عم 

و متخذ عندی صنيعة ماجد 

کریم نماه فی‌القخار کریم. 

رجوع به معجم‌الادیاء ج ۲ ص ۱۲۲ و 
رجوع به ابن بازیار احمدبن تصر... شود. 


احمد. 


احهد. امْ) ((ع) ابن نصرین مالکبن 
هشام الخزاعی, مکنی به ابوعبداثه. ملف 
حبیب‌السیر آرد: در کتب علماء خجسته‌شيم 
مرقوم‌قلم فرخنده‌رقم گشته که چون واتق 
در مذهب اعتزال ثابت‌قدم بود و هرکس را 
که بخلق کلام ایزد تعالی اعتراف نمی‌نمود 
مخاطب و معاتب میگردانید طایفه‌ای از اهل 
سنت و جماعت در بفداد با احمدین نصربن 
مالک که در سلک اهل حدیت اننظام داشت 
و در زمان مأمون چتد گاهی بلوازم اسر 
معروف و نهی سکر پرداخته بود ملاقات 
کرده شرط متابمت بجای آورده او را بر 
خروج باعت گشتند و بعضی از نوکران والی 
بغداد و اسحاق و ابراهیم نیز دست بیعت 
داده احمدین نصر با اتباع خویش مقرر 
ساخت که در فلان شب باید که طیل زده 
خروج نمائید و بحسب اتفاق طایقه‌ای از 
بیعتیان در شبی که از شراب انگوری ببی 
شعور بودند قبل از میعاد طبل ناهنگام زدند 
و هوشیاران از خانه بیرون نیامدند شحنة 
بغداد آغاز تقحص و حقیقت آن امر نموده 
بعضی از مردم بعرض رسانیدتد که عیسی 
حمایتی" از کیفیت واقعه خبر دارد و شحنه 
عیسی را گرفته بعد از تهدید و تخویف از او 
قرار کتید که کدام طایفه با احمدین نصر 
بیعت کرده داعیهٌ مخالفت نموده‌اند. و همان 
خب احمد با سایر اصحابش را گرفتند روز 
دیگر مقید بس‌امره فرستادند و واشق در 
مجلسی که علماء معتزله حاضر بودند او را 
برجوع از مذهپ اهل سنت و اعتراف بخلق 
قرآن و عدم رژیت ايزد تعالی جل جلاله 
دعوت نموده و احمد بر مذهب خود مُصر 
بود. وائق بنفس خویش برخاست و 
بشمشیر عمر معدی‌کرب که صمصام نام 
داشت زضمی بر امد زد و یکی از 
سرهتگان سرش از تن چدا کرد و دیگری 
بفرمان واتق آن سر را بدارالسلام برد. (ج۱ 
ص ۲۹۲). 

در صفةالصفوه آمده: احمدین نصر الخزاعی 
مکتی به ابوعبدائه از کبار علماء آسرین 
بمعروف است و از مالکین انس و حمادین 
زید و هشیم و جز آنان حدیت شنیده است. 
واثق او را در مثلا قرآن اتحان کرد وی 
از اعراف بخاق فرآن ابا کرد پس خلیقه 
وی را در روز شنبة غرة رمضان سال ۲۳۱ 
ه.ق. در سرّمن‌رای بکشت و چسد وی را 


۱- له البیع. (مارگلیوث). 

۲ - فی تاریخ هلال المطبوع ص ۳٩‏ ابن اخیه. و 
بظهر آن رواية یافرت اصح. (مارگلیوث). 

۳ -کذا بالأصل. (مارگلیوث). 

۴-درچ خیام (ج ۲ ص ۲۶۸): عیسی حمامی, 


در آنجا مصلوب کرد و سر او را ببقداد 
فرستاد و در آنجا نصب کردند و شش سال 
بدین حال بیود آتگاه سر و بدن او را جمع 
آوردند و در جانب شرقی بغداد در مقبرة 
معروف بمالكية بروز سه‌شنبة سه روز 
گذشته از شوال سال ۲۳۷ دفن کردند. 
داودین سلیمان گوید: پدرم مرا حکایت کرد 
که شنیدم احمدین نصر الخزاعی گفت: 
جن‌زده‌ای را دیدم افتاده. در گوش او قرآن 
خواندم از جوف وی جنیّه‌ای مرا آواز داد 
که: یا اباعبدائه بخدا سوگد مرا رها کن تا 
این مرد را بخبه یکشم چه او قائل بخلق 
قران است. 

و ابوبکر مروزی گفته از ابوعبدائه احطین 
حتیل شنیدم که ذکر احمدین تصر کرد و 
گفت: رحمهاله ماکان اسخاه لقد جاد بنفسه. 
و ابراهیم‌بن آسماعیل‌بن خلف گفت: کان 
احمدین نصر خلی فلما قتل فی‌السحنة و 
صلب رأسه اخبرت ان الرأس یقرً القرآن 
فمضیت و بت یقرب من الرأس مشرف علیه 
و کان عنده رجَالة و فرسان یحفظونه فلما 
هدأت السیون سمعت الرأس یقرا «الم. 
خی التاس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم 
لایفتنون» ۲ فاقشعر جلدی تم رأیته بعد 
ذلک نی‌المنام و علیه السندس و الاستبرق 
و علی رآسه تاج فقلت ما فعل ال بک یا 
اخی؟ قال غفر لی و ادخلنی الجنة الا انی 
کنت مقموماً تلائة ایام. قلت و لم؟ قال: کان 
رسو لاله صلی‌الّه علیه وسلم مربی فلما بلغ 
خشبتی حوّل وجهه عنی فقلت بعد ذلک یا 
رسولاثّه تطت علی‌الحق او علی‌الباطل؟ 
فقال انت علی‌الحق و لکن قتلک رجل مسن 
اهل بیتی فاذا پلغت الیک استحبی منک. و 
ابراهیم‌ین الحسن گوید: یکی از اصحاب ما 
احمدین نصر را پس از کشته شدن بخواب 
دید از او پرسید: خدا با تو جه کرد؟ گفت: ما 
کانت الاغفوة حتی لقیت اه عمزوجل. پس 
بخندید. رحماله. (صنفةالصفوه جزء ۲ 
ص۲۰۵ و ۲۰۶). و رجوع بقاموس‌الاعلام 
و مجمل التواریخ و القصص ص۳۵۹ شود. 
احهد. [1] (اخ) ابسن نصرین مرداس. 
آخرین کس از خاندان بتی‌مرداس از ملوک 
حلب. او پس از وفات پدر خود نصرین 
محمود بجای بدر نشست و تا ۴۴۲ هق. 
حکم راند و درین سال صاحب موصل 


مسلم‌پن قریش, لب را ضبط کرد و 
خ‌اندان بسنی‌مرداس منقرض شد. 
(قاموس‌الاعلام.) 


احمد. (ع] ((خ) این‌نص مکنی به ابوبکر 
زقاق کییر. نشو و تمای او در سصر و از 
عرفای اواسط مان سیم هجریه است. زمان 
متوکل و چند تن خلفای بعد از وی را 


دریافت و او صاحب زهد و تقوی بوده و 
محل رجوع این طبقه و از اصحاب و اتران 
شیخ جنید بفدادیست و استاد شیخ ابسوبکر 
برقی است. نقلت که وقتی دو نفر از اهالی 
سیر و سلوک بنزد او رفتد از ار وصیتی 
خواستند گفت: چه بهتر ازین که در دنیا 
باشید و از آن دور و با امل آن نزدیک 
باشید بظاهر و بباطن دور تا توانید ازبرای 
آنها منشا خیری شوید یا دفع شری نمائید و 
با اين حال هیچگاه حق تعالی را فراسوش 
تسائید. وفات او در حدود اواسط مائة سیم 
هجریه بوده است و چون خبر وفاتش بشیخ 
ابویکر کتانی رسید گفت: انقطع حجه الفقرا 
قی دخولهم مصر؛ یعنی بریده شد بهانذ فقرا 
در آمدن بمصر که ایین جماعت ببهانة 
زیارت وی بمصر میرفته‌اند. از کلمات 
ارست که گفته: ثمن هذا الطریق رح 
الاتسان؛ یعنی قیمتی که در طریق طریقت و 
فقر است جان ادمی است که جان باید داد 
تا اين طریق وجود گیرد. و نیز گفته: طریق 
طریقت را آنجنان پیمائید که غیر بر آن 
واتف نگردد که در اين راه خطرهای بیشمار 
است و حرامی بسیار که خوف جان و دیگر 
چیزهاست چون خود را از غیر نگه داشتی 
بسرمنزل حقیقت بسلامت خواهی رسید. 
(نامة دانشوران ج۳ ص۱۰۳). 

احهد. [مٌ] (اخ) ان نصرء مکی به 
ابوالحسن الشحوی و معروف به السقوم. 
یاقوت گوید: وی از ابوعمر الزاهد روایت 
دارد و ابین خلکان در ترجمة ایبوعلی 
محمدین الحسن‌بن الم ظفر اب غدادی 
المعروف بالحاتمی آرد که: او یکی از اعلام 
مشاهیر مطبقین مکثرین است و ادب را از 
ابوعمر زاهد غلام تعلب و جز او فراگرفته 
است و او راست: الرسالةالحاتمية فی اظهار 
سرقات المتنیی والابانة عن عیوب شعره. و 
او در تصب و عداوت اهل بیت بفایت بود. 
رجوع بروضات‌الجتات ص ۷۱۳ شود. 
آحهد. (ا مْ] ((خ) اين النصر الاصنهانی, 
مکنی یایوالصیاس. رجوع به ابوالسباس 
احمد... شود. 

احهد. [ مْ) (() اين نصر خزاعی. رجوع 
به احمدین نصربن مالک‌ین هاشم الخزاعی 


شود. 
احهف. (ع] ((خ) اين نصر ملقب به ذرّاع, 
محدث و ضعیف است. 

احهد. ‏ م] ((خ) اين تصر السرای. مکنی 
بابویکر. متوفی بسال ۷۳۰ هرق. او راست: 
کتاب القراآت‌السبع. 

احمد. [مْ] ((خ) ابن نصراله التستوی 
الستی. ذکر او در مجالس‌المومنین آمده و 
بشرز وتف وز فاص یلع جزاز بو بتد 


۱۳۸۵  .دمحا‎ 


یود ولو درک ضبخبت یکرز اذرح سا 

عرب عراق کرد و بتور هدایت ارشاد یافت 
و صاحب مجالس او را دیدار کرده و از او 
اخباری تقل کرده است. (روضات ص ۹). 

احمد. ( ۳ (اج) ان نصرائه بغدادی, 
مطلقب بمحب‌الاین حتبلی. متوفی بسال 
۴ هق. او راست: نکتی بر شرح زرکشی 
بر صحیح بخاری, 

احهد. (ع) ((خ) ابن تصر کاتب, مکنی به 
ابوعلی حلبی. متوقي بسال ۳۵۲ هرق. او 


راست: تهذیب‌البلاغة. 

احمد. ۰ ((ج) آين نصر المروزی. از 
نقهای شافعی, و از اوست: کتاب اختلاف 
الفقهاء الکبیر. کتاب اختلاف الفتهاء الصفیر. 
(ابن‌الندیم). 

احهد. م) ((خ) ابن نصر, مشهور بالمقوم. 
رجوع به احمدین تصر مکنی به ابوالحین 
... شود. 


احهد. [م] ((ج) ابین نصر نیشابوری, 
مکنی به ابوعمرو خفاف. محدت خرات‌ان. 
وی از اسحاقین راهویه حدیث شننیده 
است. وقات او بمال ۲۹۹ ه.ق. در تابور 
اتفاق افتاد. 

احهد. (م] ((خ) این نصیر دفوفی. محدث 
است. 

احمد. ( ] (() ابن نظام‌الاین احمد 
شیرازی. رجوع به احمد (خواجه سید...) 
غیات‌الاین... شود. 

احمد. [ ((خ) ابن نظام‌الدین احمد 
آندخودی. رجوع به احمد (خواجه سید...) 
غیات‌الذین شود. 

احمد. [ا م) ((خ) این تظام‌الاین شیخ 
محمود. رجوع به احمد تظام‌الدین... شود. 
احمد. را ۲ ((خ) اين تظامشاه. اولین از 
نظامشاهیان در احمدنگر (۸۹۶ ۲7 ٩۱۴‏ 
هدق.). 

احمد. [اء) (اخ) اين نظام‌الملک. رجوع به 
احمد ضیاء‌الملک و حبط جچ ۱ص ۳۶۴ 
شود. 

آحهد. [ا) (اخ) ابن نظام‌الملک. مکنی به 
آبوتصر, در هجدهم رمضان ستة ست‌عشرة 
و خممانة (۵۱۶ ه.ق.) مسترشد او را 
وزارت داد و در سنة تسم عشرة و خممائة 
)۵۱٩(‏ معزول شد و در ایام وزارت او 
مسترشد خواست که جهت عمارت سور 
بغداد پاتزده‌هزار دینار بر مردم قسمت کند» 
ابوتصر آن قدر از خاصه بداد و نگذاشت که 
مردم را زحمتی رسد» حتی یقول الشاس 
ذاک الشبل من ذاک الاسد. و او پیش از 
وزارت مسترشد مدتی وزیسر سلطان 


۱-قرآن ۱/۲۹ ۲ 


۱۳۸۶ 


ممستی ملکما زود قز تجارنال ان 
ص ۲۰۱). 

احمد. زا ] (اخ) این نعمة: مکتی 
بایوالعباس. مسحدث و فقیهی بمائة هفتم 
هجری. او در حدیث شاگرد سخاوی و ابن 
صلاح و در فقه تلمیذ اين عبدالسلام یود و 
بدمشق میزیست و منصب خطایه و تدریس 


احمد. 


داشت. او راست کتابی در اصول. وفات وی 
بسال ۶٩۴‏ ه.ق. بود. 
احمد. زا ((خ) ابن نعمةال‌ین علی‌ین 
احمدین محمدین خاتون العاملی العینائی. او 
صاحب حواشی و قیردی بسیار و مسولفاتی 
است ازجمله: کتاب مقتل‌الحسین 
علیه‌اللام. و صاحب روضات گوید: در 
کتاب‌الامل, معنون بشیخ احمدین خاتون 
الماملی العینائی همین احمد است و در آن 
کتاب آمده است که میان او و شیخ حسن‌ین 
الشهید التانی مباحثاتی درگرفت که سنتهی 
بختم و تباعد آن دو از یکدیگر گردید و او 
یکی از بزرگان مشایخ ملا عبدانّه شوشتری 
است که بساو اجاز: روایت داده است و 
صورت این اجازه و هم صورت اجازه‌ای ۳ 
که پدر احمد, نعمت‌الّه بدو داده آورده است. 
و احمد در مائة دهم هجری میزیسته است. 
رجوع بروضات‌الجنات ص ۲۱ س ۳۲ شود. 
احهد. (] ((خ) این تقنه, مکنی به 
ابوجعفر. وزیر دولت علویان از بنی‌حمود 
در اندلس. 
احهد. [ع] ((خ) اين نقيب. یکی از سادات 
حلب و از قضاءة دولت عتمانی است. او در 
فقه و آدب یدی طولی داتت و تألیفی در 
فقه و نیز عده‌ای رسائل و اشعار بعربی دارد. 
وقنتات او در ۱۰۵۶ ه.ق. بوده است. 
(قاموس‌الاعلام). 
احمد. ع] (اخ) این نسوح؛ مکتی 
بابوالعباس. رجوع بتاریخ مازندران رابینو 
ص۱۳۸ شود. 
احهد. 1 ] (اغ) ابنن تسوح‌بن مسحمد 
الحتبلی الشافعی. مکتی به ابوالعباس. فقیهی 
حنبلی است. (روضات‌الجنات ص4۵۸ 
احمد. [] (اغ) ابن نوح السیرافی» تزیل 
بصره. شیخ نقه. او راست: کتاب‌السصاییح 
قی رجسال الاشمة (ع) و کستاب 
الحدیین المختلقین و کتأب‌التعقیب و غیر 
ذلک. (روضات ص۱۸ 
احمد. (] ((ع) این نورالاین محمد. 
رجوع به احمد قطب‌آلدین‌ین مولا نورالدین 


شود... 
احهد. [ ] (اخ) این نوری؛ مکتی به 
ابوالهن. پیشرو فرقة نوریان از فرق 
متصوفه, ( کشف المحجوب هجویری]. 

احهد. (آم] ((غ) ابن وحشیه. رجوع به 


ابن وحشية کلدانی شود. کتابی نیز دارد بتام 
کتاب‌المشرین یا کاب‌القواند در کیمیا. 
احمد. [ ] ((غ) این وحشیه. رجوع به 
ابن وحشیه و رجوع به احمدین علی... 
شود. 

احمد. [ام) (اخ) ابن الوزیر. او را رسائلی 
است. (ان‌النديم). 

احهد. ( م) ((خ) این روصیف الحرانی 
الصابی. وی طبیبی عالم بعلاج امراض چشم 
بود و در عصر او اعلم و اکثر از وی در 
مزاولت این صناعت نبوده. سلیمان‌ین 
حان ینقل از احمدین یونس الحرّانی 
روایت کند که او پمجلس احمدین وصیف 
صابی حاضر آمد و هفت تن برای میل زدن 
چشم نزد او بودند از جمله آنان صردی از 
اهل خراسان بود که احمد او را نزدیک خود 
نشانده بود و بجشمان وی نظر میکرد. آبی 
دید رسیده مهیأی میل زدن» پس او را اعلام 
کرد و مزد خود بخواست. خراسانی گقت: 
هشتاد درهم با منست و سوگند یاد کرد که 
بیش ندارد. پس احمد راضی شد و بازری 
او در دست بگرفت نطاقی کوچک پر از 
دیتار بسدید ار را گسقت: ایین چبیست؟ 
خراسانی دیگرگون گشت این وصیف او را 
گفت: خدای را بدروغ سوگند یاد کردی و 
ابید داری که بینائی بتو بازگردد. قمم بخدا 
ترا علاج نکتم چه تو با پروردگار خویش 
خدعه ورزیدی. خراسانی خواست مزدی 
که او خوامته بود بدو دهد نپذیرفت و 
هشتاد درهسم بخراسانی بازگردانید. 
(عیون‌الانباء ۱ ص ۲۳۰ و ج ۲ ص ۴۲). 
احهد. زا م) ((خ) اين الرلیدین برد. فقیه 
اتنطاکیه. ابسوعبیدائه سحمدبن عمران 
المرزبانی در السوشح از وی روایت کرده 
است. (الموشح ج مصر ص 4۳۶۸ 

احمد. [] (اخ) ابین الولید الفارسی. 
رجوع به الجماهر بیرونی چ حیدرآباد 
ص۲۱۸ شود. 

احمد. [ ] ((خ) این رهب کنیت وی 
آبوجعفر است. وی از یصره یود و یا ایوحاتم 
عطار صحبت داشته بود. و استاد وی یمقوب 
زیّات بود. مدتی در مسجد شویزیه بر توکل 
نشت. وی گفته: رکه بطلب قوت 
برخاست نام فقر ازو برخاست. وقات او در 
ستنه سیعین و مأتین (۲۷۰) بسود. 
(تفحات‌الانس جامی چ هند ص‌۸۵). 
احهف. [) (اخ) این وهبان, ملقب به 
شهاب‌الاین. او راست قصیده‌ای موسوم 
یقرائة ابی‌عمرو. صاحب کشف‌الظنون در 
ردیف قرانت قصيد؛ نوق را بنام قرائة 
یمرو تصيدة للشیخ الامام شهاب‌الدیین 
احمدین وهیان می‌آورد و میگوید:. این 


احمد. 


تصیده را شیخ امام شم‌الاین محمدین 
سعیدین طاهر البجائی و هم محمدین علی 
معروف بالمفربی شرح کرده‌اند و شرح اخیر 
به نکت‌الفریده موسوم است. و در ردیف 
قصیده باسم قصيدة فی قرائة اسی‌عمر [ظ: 
عمرو] للشیخ وهبان ذکر می‌کند. 
احهد. را م) (اج) اين هائم شافعی مصری 
قدسی. ملقب به شهاب‌الاین. او راست: 
اف صولالم همة فی مسواریت الامست. 
کتاب‌الحاوی فی‌الحساب. کفایةالفراض. 
شرح ارجوزة ابن‌الیاسمین, و آترا بسال 
۹ ی ببس مکه نسوشته است. 
ال حفةالق دس و آن متظومه‌ایت در 
فرانض. و حاجی خلیفه در یل کتاب 
حاری وفات او را بسال ۹۸۷ و در تحفة 
قدسیه ۸۸۷ اورده است. 
احمد. اعْ] (اخ) ابسن همادیین 
شهاب‌الدین. یکی از بزرگان مشایخ یسمن. 
وفات او بسال ۱۰۴۵ ه.ق. است. رجوع یه 
اين سقاف شود. 

احهد. (ء) ((خ) این هارون الشيخ ابویکر 
شهاب‌الدین. او راست: شرح اللفظ اللاتق و 
المعتی الرائق علی قصيدة تضمن النازا که 
در مطبعة السوسوعات بسال ۱۳۱۸ ه.ق. 
بطبع رسیده است. (معجم‌المطبوعات). 
احهد. [م) ([ج) اين هارون بغوی خاطبی 
حافظ سلفی. محدث و ادییی متفنن. وی از 
پدر خود و ابن هذیل استماع حدیت کرد و 
در معرفت رجال حجت بود و در سفر مکه 
از سلفی حدیث شنید و در وقعة عقاب یعتی 
جنگی که میان محمدبن یعقوب و فرنگ 
افتاد مفقود شد. 
احمد. (اع) (اخ) ابن هارون الشرابی. 
رجوع بتاریخ‌الحکماء قفطی ص ۳۸۷ س 
۴ و عسیون‌الانباه ج ۱ ص۱۷۷ و ۱۷۸ 
شود. 

احمد. ( م) ((خ) اين هبةالین احمدین 
محمدین حسن, معروف باین عماکر دمشقی 
شامی شافعی و مکنی بابوالفضل یا ابوالیمن. 
صاحب روضات‌الجنات گوید: در کتب 
تراجم. شرح حال او نیافتم و در ابن خلکان 
و طبقات‌التحاة عنوان مخصوصی ندارد و 
این از عدم مهارت او در علوم ادب و 
عربیت است. و در ذیل ترجمة سحمدین 
محمدین عبدالرحمان جعفری, شارح دیوان 
متبی, امس ده است که: وی حدیت از 
ابوالفضل‌ین عساکر شتیده و در ترجمةً 
حسین‌بن محمد دباس امده است که: این 
عساکر از او روایت کرده است و ظاهراً او 
را کتاب جامع بزرگی در حدیت بوده است 
و نیز در شرح حال جعفری مزیور آسده 
است که ابن عساکر بسال ۷۳۸ «.ق. در 


احمد. 


قسرافه درگ ذشته است. رجسوع 
پروضات‌الجتات ص ۸٩‏ شود. 

احمد. [ ۳ ((خ) اين هبةانابی العلاءبن 
منصور المخزومی الأدیب النحوی, المعروف 
به الصدرین الزاهد. مکنی به ابوالعباس. 
وفات او به سیزدهم رجب به سال ۶۱۱ 
ه.ق. در هشتاد و اند سالگی بود. و او 
اختصاصی عظیم به شیخ ابوسعیدین خشاب 
داشت و هیچگاه از وی مقارقت نمی‌جست 
و از این‌رو احمد را از ابین خشاب علوم 
بیار به حاصل امد و در عربیت و لفت 
صاحبِ دستی گشاده گشت و ری پیش از 
آنکه به صحبت ابومحمدین خشاب پیوندد 
شاگردی ابرالفضل‌بن الاشتر می‌کرد. و احمد 
زیرک و تیزهوش و سطبوع و سبکروح و 
خوش‌مزاح بود. و از عبدالوهاب الاأتماطی 
و این‌الماندانی و غیر آن دو سماع داشت. 
یاقوت گوید: خبر داد ما را ابوعبدافه 
دبیثی از ابوالسیاس احمدین هبهَاله ادیپ 
کهاو قسطعة ذیسل را از شسعر امسیر 
ابوالفوارس محمد الصیفی از گویندة آن یعنی 
انیر ابوالفوارس شنيده است. و قطعه این 
است: 

اجب اهل الامر والهی زورتی 

و انغشی امرء فی بیته و هو عاطل 

و انی لسمح بالسلام لاشعت 

و عندلهمم الیل بالرد باخل 

و ما ذاک من کبر و لکن سجيّة 

تعارض تپ عندهم و تساجل. 

خبر فوق از عماد است گوبد: احمد از فقهاء 
نظایه بود با خاطری وئّاد و قریحه و انتقاد 
و یدی طولی در عربیت و نحو و تلمذ شیخ 
ما ابومحمد خشاب می‌کرد و باز عماد گوید 
که احمدین هبَالّه قطعة ذیل را از گنه‌های 
خویش مرا بخواند: 

و مهقهف یسبیک خط عذاره 

و یریک ضوء البدر قی اژراره 

حدت" شمائله الشمول و هچنت 

للف السیم یهب فی اسحاره. 

و او را قصیده‌ای است که به سلک الناصر 
یوسف‌بن ایوب ثوشته است و از آن قصیده 
است: 

ان الا کاسرة الالی شادوا الملی 

بين الأنام قمفضل او منعمٌ 

یشکون انک قد نسخت فعالهم 

حتی تلوسی ما تقدم مهم 

و ستنت فی شرح" الممالک ما عموا 

عن پمضه و فهمت ما لم‌یفهموا 

و هم او راست: 

ماذا یقول لک الراجی و قد نفدت 

فیک المعانی و بحر القول قد نرق 

و ما له حيلة الا الدعاء فان 


یسمغ یظل علیه الاهر معتکفا. 

(معجم‌الادباء ج ۲ ص3۲۵ 
احمد. [ ] ((خ) ابن هبةالّه المدائنی» 
مکنی به ایوالمعالی. و نام دیگر او قاسمین 
هبةائّه است. وفات او بسال ۶۵۶ ه.ق. بوده 
است. او راست: کتاب احکام الجدل و 
السناظرة علی اصطلاح: الخراسانین و 
العراقیین. 
آحهد. (اع) (اع) ایسن هیل. رجوع به 
احمدین مهذب‌الایین ابوالحسن علی‌ین 
احمد... شود. 
احهد. [ ع] ((ج) این هارون‌الرشید. 
معروف یه سبتی, فرزند خلیفا عباسی 
هارون‌الرشید. بسبب ترک و تجرید و توجه 
پاخرت و عبادت شهرت یافته گویند 
روزهای شنبه مزدوری و از حاصل دسترنج 
خویش باقی ایام هفته عیشت میکرد. از 
ایتروی بتنبتی معروف گردیده است. 
احصد. [امٌ) (اخ) این هشام. او را پنجاه 
ررقه شعر است. (این‌الندیم), 
احمد. [ع) (اخ) ابن هشام. رجوع به 
احمدین احمدین هشام... شود. 
احهد. [امٌ) ((ج) این هسلال. او راست: 
کتاب الرقی والتعاویذ. (ین‌الندیم). 
احمد. ۱ (اخ) ابن هلال ابکیل. رجوع 
به ابوتصر احمد... شود. 
احهد. [ م] ((ج) این همدم کتخذای, 
معروف بهیلی. او راست: عجانب‌المآثر و 
غرائب‌الشوادر, بهتوکی. 
احعد. [ا م] (اخ) اين هولا کو تکودار. او 
پس از درگذشتن برادر خود بسال ۶۸۱ 
د.ق. ابقاخان وارث تاج و تخت شدو 
مسلنانی گرفت و نام خویش تکودار را 
باحمد بگرداید و عاکر و طائف خویش را 
بقبول اسلام خواند و بهمة بادشائی‌های 
مملمانی سفراء فرستاد و اسلام آوردن خود 
را اعسلام و صلح و مسالمت با آننان را 
پیش‌نهاد کرد. و دو سال ساطنت راند سپس 
برادرزادة او ارغون‌ین ابقا در خراسان بر او 
خروج کرد و در محاربة با عم مقلوب و 
اسیر شد و او را در قلعه‌ای بند کردند. و 
سپاهیان احمد که از تغییر دیانت آبانی 
دلآزرده بودند آزادی ارغون و انتصاب وی 
را بحکومت خراسان درخواستند و چسون 
احمد از اسعاف خواهش انان سر باززد 
بزندان آرغون هجوم برده وی را خلاصی 
ذادند و او پس از نجات از زندان عصیان و 
طفیان از سر گرفت و بآخر در یکی از 
جنگهاء احمد پس از دو سال سلطنت بسن 
۲ مفلوب و مقتول شد. 
احمد. ‏ م) ((ج) اين هیتمین فراس‌بن 
محمدبن عطاء الشامی. یاقوت از مرزبانی 


۱۳۸۷  .دمحا‎ 


آرد که: او یکی از روات بسیارحدیث است 
و از وی حسن‌ین علیل عنزی و ابویکر 
وکیم اروایت کنند. و یاتوت گوید: پیدر او 
هیم‌بن فراس شاعری بسیارشعر و جد آو 
فراس از شیم بنی‌العباس بود و تا زمسان 
دولت هشام‌ین عبدالملک بزیست و فراس 
را در اول دولت [یسعنی دولت عسباسیان] 
اخباریست. و مرزبانی باسادی که به 
هیشمین فراس ستتهی کند گوید عتارین 
تمامة را انشاد کردم: 

ننادی الجار خادمة تسعی 

مشمرة اذا حضر الطعام 

و ادعوا حین یجضرتی طعامی 

فلا آمة تجیب و لاغلام. 

و محمدین عباس از مبرد و او از هسیشمین 
فراین: دربار مفضل‌ین مروان وزیر سعتصم 
ابیات ذیل را نقل کند: 

تجبرت یا فضل‌بن مروان فاعتیر 

ققبلک کان الفضل و الفضل و الفضل 

تلاتة املاک مضوا لسبیلهم 

آبادهم الموت المشتت و القتل 

[ر از سه فضل, فضل‌ین یبحیی و فضل‌ین 
ربیع و فضل‌بن سهل را خواسته است.] 
فانک قد اصبحت فی‌الناس ظالماً 

ستودی کما اودی الللائة من قبل. 
(سفجم‌الادباء یساقو تچ مارگلیوث ج۲ 
ص ۱۲۶). و ابسوعبیداله مسحمدین عمران 
المرزبانی در السوشح از وی روایت کرده 
است. (السوشح چ مسصر ص۱۶۴ ۱۸ 
۸ 7۴۰ ۰۲۵۶ ۲۵۷). 

احمد. ( م) ((ج) اين یاسین, مکنی به 
ابواسحای. او راست: تاریخ هرات. 

احهد. راما (اغ) این یسحیی؛ مکنی 
بابوالعباس. از معتبرین عرفای اوایل مائة 
چهارم هجریه است و از امالی شبراز. در 
بدایت سلطنت آل‌بویه:در آن ملک معروف 
و مشهور بوده و بخوبی حال موصوف و 
مرشد عارف کامل و شیخ اجل ابوعبدالّین 
خفیف است و او در کتاب خود شرح حال 
"او را نوشته و گوید که: چنان متحققی در 
وجد ندیدم بنیه و پیکری تمام داشت چون 
بصحرا رفتی با شبر بازی کردی. دریافت 
صحبت شیخ جنید و رویم و سهل‌بن عبداله 
را کرده بود و هم او در کتاب خود آورده 
که: با شیخ ابوالعیاس احمدین یحیی شبی 
بودیم و با ما کودکی بود از اصحاب وی که 
خواب را در خانژ خضود میبایست رفت و 
فصل زمستان بود و آتش عظیم برافروخته 
بودند و احمدین یحیی یبای بود و وقت 


۱-لعله: حاکت. (مارگلیوث). 
۲ - لعله: شرع, (مارگلیوث). 


۱۳۸/۸ 


وی خوش شده در وقت سماع در آن حال 
پعضی از اصحاب گفتند: کیست که قلان 
کودک را بخانة وی رساند؟ هیچکس جواب 
تداد آنگاه احمدین یحیی دو اخگر بزرگ بر 
کف خود گرفت و آستین جامه بر آن 
فروگذاشت و کودک را گفت: برخیز, و با 
وی همراهی کرده تا بدر سرای خودش 
رسانید. و ما روشنائی اخگر را در بالای 
جامة وی میدیدیم و کودک را چون بمنزل 
رسانید اخگرها را بر زمین اتکند پس 
بجامع رفته مشفول عبادت و نماز گردید تا 
بانگ نماز بامداد. گفد: 

مرد خداشناس که تقوی طلب کند 

خواهی سپیدجامه و خواهی سیاه باش. 

از ترجمٌ وی بیش از این چیزی بدست 
نیفتاد. و سال وقاتش نیز مضبوط و مسطور 
نیست. انامه دانشوران ج ۲ ص4۴۲۰. 


احمد. 


احمد. (اعْ) (ٍخ) این یحبی. رجوع به 
ابوعبداله بن الجلاء شود. 
احمد. (] ((خ) اين یی (شریف... 
اولین والی مهدیه در یمن در حندود سال 
۰ ه.ق. او راست: کتاب‌الأحکام در 
اصول زیدیه و البحرالزاخر در فروع. 
بمذهب زیدیه. 
احهد. [عْ)(خ) این یحبی‌بن ابی‌بکر 
التلسانی حنبلی, المشهور بابن ابی‌حجلة و 
ملقب بشهاب‌الاین و مکنی بابوالسباس. 
شاعر و ادیب . رجوع یاین ایی‌حجله احمد 
شود. و صاحب کشف‌الظنون در تحت کتاب 
المنهجالفائق او را مالکی و در تسلیةالحزین 
حنفی گفته است. و او راست: سبک‌الأنهر 
علی فرائض ملتقی الابحر. و تاریخ تألیف 
آن ۷۵۷ ه.ق. است. غسرائب‌العجائب و 
عجائب‌الغرائب. سجم‌الجلیل فیما جری 
من‌النیل. المنهجالقائق و السنهل‌الرانق فی 
احکام الوتائق. تسلیةالهزین فی موت 
لبنین. زهرالکمام و سجم‌الحمام. منطق‌الطیر. 
عنوان‌السمادة و دلیل الموت علی‌الشهادة. 
مواصل‌المقاطیع. جوارالاً خیار فی دار القرار. 
قصیراتلحجال. ادب الفض. السعمةاك املة 
فی‌العشرة الکساملة. و مجتبی‌الادباه. 
سکردان‌اللطان. دیوان‌الصبابة. و رجوع 
بروضات‌الجنات ص ۷۴۷ س ۱۲ شود. 
احهد. [م] (اخ) اين یحی‌ین ابی‌البفل, 
مکنی به ابوالحسین. بعربی شعر می‌گفته و 
دیوان او پنجاه ورقه شعر است. (ابن‌النديم). 
احمد. [مْ] ((خ) آبن یحبی‌ین احمدین 
زیدین لاقد المکی الکوفیالتحوی. ستوفی 
بسال ۵۵٩‏ ه.ق. او راست: السائل الكوفية 
للمتأدبة الکرخية و آن شامل ده مسئلهةً 
نحویه است بر وجه الغاز و هم او شرحی بر 
این کاب نوشته است. ( کشف‌الظنون). 


احمد. [م] (اغ) این یحبی‌بن اسحاق, 
مکنی به ابوالحسین و معروف باین‌الرّاوندی 
یا این‌الروندی. او شاگرد ایوعیسی محمدین 
هارون وراق یود و صاحب کشف‌الظتون در 
همه جا وفات او را بال ۲۰۱ «.ق. نوشته 
است. وعلاوه بسر کتبی که قبلاً در 
ین‌الزاوندی نام برده‌ايم حاجی خلیفه کتاب 
دیگری نیز بنام کتاب‌الزينة از مزلفات وی 
آورده است. رجسوع به ابن رارندی 
ای‌والحسسین اخسمد... و رجوع 
بروضات‌الجنات ص ۵۴ ر وفیات‌الاعیان چ‌ 
طهران ص ۲۸ شود. 
احمد. [م](خ) اين یحبی‌بن جایرین داود 
البلاذری. مکنی بابوالحسن و بعضی ابوبکر 
گفته‌اند. وی از مردم بغداد است و صولی نام 
او در ندماء متوکل علی‌الّه آورده است و 
وقات او باواخر روزگار خلافت السعتمد 
علیلله بود و بمید نیست که وی اوائل ایام 
معتضد عباسی را نیز درک کرده باشد. و ج 
ار جابر از یوستگان خصیب صاحب مصر 
بود و ابن عاکر در تاریخ دمشق ذکر 
احمدین یحیی کرده و گوید: او را سماع 
است. بدمشق از هشابن عمار و ابوحفص! 
عمربن سعید و بحمص از محمدین مصفی و 
بانطاکیه از محمدبن عیدالرحمان‌بن سهم و 
احمدبن مرد انطاکی و یعراق از عفان‌بن 
تسام و عبدالاعلی‌ین حماد و علی‌بن 
المدینی و عبدالبن صالح العجلی و مصعب 
زبیری و ابوعبید القأسم‌بن سلام و عشمان‌ین 
ابی‌شيية و ابوالحسن علی‌بن محمد المداتتی 
و محمدین سعد کاتب واقدی و جماعتی 
دیگر که تام هم آنان برده است و گوید از 
احط روایت کند: یحمی‌ین السدیم و 
احمدین عبیدال‌ین عمار و ایویوسف 
یعقوب‌بن نعیم قرقار؛ ارزنی. و محمدین 
اسعاق الندیم گوید: جٌ احمد. جابر کاتبي 
خصیب صاحب مصر داشت و شاعر و راویه 
یود و در آخر عمر مبتلا بجنون شد و او را 
در پیمارستان پتد و هم بدانجا بمرد و 
علت جنون او آن بود که وی نادانسته میوة 
بلاذر بخورد و از آن او را اختلال دست داد. 
و جهشیاری در کتاب‌الوزراء گوید. جابرین 
داود بلاذری بمصر کاتب خصیب بود و 
یاقرت گوید: ندانم خورند؛ بلاذر احمدین 
یحبی است یا جابرین داود اما از ظاهر 
عبارت جهشیاری چنین برمی‌آید که 
خورنده بلاذر جد او جابربن داود باشد و 
شاید در اين وفت نواسه او احمد هنوز 
موجود نبوده است. و خدای تمالی داناتر 
باشد. و احمدین یحیی‌بن جابرعالم و فاضل 
و شاعر و راویه و نابه و متقن بود و با 
ايتهمه بسیار هجاء و بدزبان بود و در 


احمد. 


آعراض و نوامیس مسردمان درمی‌افتاد. و 
علی‌بن هارونین منجٌُم در امالی خویش از 
عم خود و او از ابوالحسن احمد یحی 
البلاثری حدیت کند: آنگاه که خلیفه 
المتوکل علیلنه بايراهيم‌ین عباس الصولی 
امر کرد که فرمان تأخیر خراج و افتتاج آن 
را به پنجم حزیران نوید و او آن فرمان 
مشهور که در آن داد بلاغت داده بتوشت من 
در محضر خلیفه بودم و عبیداثّ‌بن یحبی یز 
بمجلس حاضر آمد و گفت: ابراهيمپن 
العباس فرمان بنوشته است و بر در است. 
خلیفه گفت: او را اجازة دخول دهند و او 
درآمد و خلیفه قرمان کرد تا فرمان بخوائد 
و او بخواند و عبیدالٍین یحیی و دیگر 
حاضران همگی زبان بتحسین گشادند و مرا 
رشک آمد و گفتم: در اين نامه خطایست. 
متوکل گفت: در اين نامه که علی‌بن ابراهیم 
بر من خواند خطا هست؟! گفتم: آری. 
وخلیفه بسیداثٌ گفت: آیا تو آن خطا دانی؟ 
گفت: ته قسم بخدا ای اسیر سژمنان من 
خطائی در آن نبیتم و ابراهیمین عباس 
نزدیک شد و در نامه نگریستی و تدبر 
گرفت و چیزی نسيافت و گفت: یا 
امیرالمومنین آدمی از خطا خالی نباشد و 
من از ترس اینکه نباید غفلتی کرده باشم بار 
دیگر در نامه تأمل کردم و هیچ نیافتم اگر 
خلیته بند امر فرماید تا احمدبن یحبی 
موضع خطا بازتماید. و متوکل مرا گفت: ما 
را بازگوی تا آن خطا که تو بر آن واقف 
شده‌ای کدام است؟ گفتم: اين امری است که 
آترا کس جبز علی‌ین یحبی السنجم و 
محمدبن موسی نداند و آن این است که 
ابراهیم ماههای رومی به شب آغضاز کرده 
است مطایق ماههای عربی که سیب هلال 
تاریخ را از شب گیرند و ائا روزهای رومی 
پیش از شب باشد و از اين رو ماه را بروز 
ایتدا کنند. ابراهیم گفت: یا امیرالمژمنین این 
بحتی است که مرا بدان آگاهی نیست و 
مدعی دانستن آن نیز نباشم و تاریخ فرمان 
بگردانید. جهشیاری گوید: وقتی احمدین 
یحی بلاذری بزیارت عبیدالبن یحبی شد 
حاجب وی را نگذاشت و احمد اين شعر 
بگفت: 
قالوا اصطبارک للحجاب مذلَة 
عار علیک یه الزمان و عاب 
فأجبتهم و لکلْ ول صادق 
ار کاذب عند المقال جواب 
انی لأغتفر الحجاب لماجد 
است له منن علی رغاب 
قد یرفع المرء اللئیم حجابه 


۱-ن ل: این عمر. 


احمد. 


ضعة و دون العرف منه حجاب. 

و جهشیاری از اين ابی‌العلاء کاتب و او از 
ایوالهن احمدین یحبی‌ین جابر الملافری 
حدیث کند که گفت: نزد احمدبن ضالع 
شیرزاد شدم و نامه‌ای را که در حاجتی 
نوشته بودم بوی عرضه کردم و او سبرگرم 
کارهای دیگر شد و من اين قطمه بخواندم: 
نقّم وهب سایق بضراطه 

و صلی الفتی عبدون واكاس حضر 

و ای اری من بعد ذاک و قبله 

بطوناً لاس آخرین تقرقر, 

گفت: ای ابوالحسن از ناس آخر که را اراده 
کنی؟ گفتم: آنکس را که حاجت من برنیارد 
و او رقعه بستد و بر طبق مراد مين بر آن 
توقیع کرد. و باز احمدین یحی راست در 
هجاء صاعد وزیر المحمد: 

اصاعد قد ملاأت الاأرض جوراً 

و قد سست الامور بفیر لب 

و سامیت الرجال و انت وغد 

لیم الجدّ ذوعی و غب 

ال عن المکارم من دلیل 

و اکذب من سلیمان‌بن وهب 

و قد خیّرت اک حارتی 

فد مقالتی اولاد کعب. 

یاقوت در شرح قطعة فوق گوید: اسا 
سلیمان‌ین وهب. معروف است و از دلیل» 
مراد دلیل‌ین یعقوب نصرانی یکی از وجوه 
کاب است که کاتبی بغاء ترکی داست و 
سپس وکیل خاصٌ متوکل خلیفه گردید. و 
ابوالقاسم شافمی در تاريخ دمشق باستاد 
خود حدیت کند که احمدین جابر بلاذری 
گفت که محمود وراق مرا گفت که آن شسعر 
گوی که بیاید و گناه آن از تو بشود ومن این 
استعای یا نفس للموت و اسعی 

لنجاة فالحازم الستعد 

قد تب اه لیس للحی - 

خلود و لامن الموت بدّ . 

نما انتِ مستميرة ما سو- 

ف تردّین و العواری ترة 

آنت تسهین و الحوادث لاتم 

هر و تلهین و المنایا تجدّ 

لاتربٌی البقاء فی معدن المو- 

ت و دار حقوقها" لک ورد 

ای ملک فی‌الارض ام ای حظ 

لامری حظه من الأرض لحد 

کیف یهری امرژ لذاذة ایا 

م علیه الأنفاس فیها تعد. 

و مرزبانی در معجم‌الشعراء شعر ذیل را از 
احمدین یحبی اورده است: 

یامن " روی ادبا و لمیسمل به 

فیکف عادية الهوی بادیب 


حتی یکون بما تعلم عاملاً 

من صالح قیکون غیر معیب 

و لقلما تجدی اصابة صائب 

اعماله اعمال غیر مصیب. 

این عساکر در کتاب خود گوید: شنیده‌ام که 
بلاذری ادیب و راویه بود و او را کتبی 
نیکوست و مأمون را سدیحه‌ها گفته و 
همتینی متوکل داشته ربایام متسد 
درگذشته و در آخر عمر مبتلا بجنون شده 
است. مولف گوید: این گفتة این عساکر بعیته 
همانست که مرزبانی در معجم‌الشعراء آورده 
است, و محمدین اسحاق الندیم گوید: احمد 
راست از کتب: کتاب البلدان‌الصفیر. کتاب 
البلدان‌الکبیر و این کتاپ ناتمام مانده. کتاب 
جمل نسب الضراف و این کتاب کتاب 
مشهور و معروف وی باشد." کتاب عهد 
اردشیر و آنرا بشعر ترجمه کرده اس و 
گوید ار یکی از تقله و مترجمین از فارسی 
بعربیست و کتاب الفتوح٩‏ وصولی در 
کتاب‌الوزراء از اجمدین محمد طالقانی و او 
از احمدین یحبی البلاذری نقل کند که گفت: 
میان من و عبیدالّدبن یحیی از روزگار 
متوکل باز. حرمت و حشمت و انقباضی ؟ 
بود و از روی استقناء هیچگاه حاجتی 
بعبیدائه برتمیداشتم لیکن در ایام سعتمد 
دچار عصرت و اضاقتی سخت شدم و نزد 
عبداقه رفتم و از تأخر و دیر کشیدن اجری 
و رزق و گرانی وام شکایت کردم و گفتم 
نیاز من بزمان وزارت وزیر اعزهاثه و 
تنگرستن او بچون من کسی او را عیب باشد 
و او پیعض مطالب من توقیع کرد و سپس 
گفت: کجا شد آن حشمت و استفناء و آن 
نقس اب تو که مانع از شکوای تو می‌بود؟ 
گفتم: غرس البلوی یشمر ثمر الشکوی و 
برخاستم و دیگر روز این شعر بدو فرستادم: 
لحانی الوزیر المرتضی فی شکایتی 

زماناً اعت للجدوب محارمه 

و قال لقد جاهرتنی بملامة 

و من لی بدهر کنت فیه اکاتمه 

فقلت حیاء المرء ذی‌الدین و النقی 

یقل اذا قلت لدیه دراهمه. 

و صولی از محمدبن علی روایت کند که 
بلاذری ابوالصقر اسماعیل‌ین یلیل را مدیحی 
گفت و نامه‌ای تیکو بدو نوشت و از وی 
درخواست که بعض اجری و رزق او را 
اطلاق کند و او وعده داد و بوعد خویش 
وفا نکرد و بلاذری این شعر بگفت: 

تجانف اسماعیل عنی بوده 
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و ان امرء یفشی ابا الصقر راغباً 

یه و مخت بهلذلیل 

وقد علت شیبان ان لست منهمْ 


۱۳۸۹  .دمحا‎ 


قماذا الذی ان انکروک تقول 
و لو کانت الاٌعوی تثبت بالرصی 
لثبت دعواک الذین تمیل 
و لکّهم قالوا مقالاً فکذیوا 
و جاءوا بأمر ما علیه دلیل. 
و نیز عبدائّ‌ین ابی‌طاهر از شعر احمد قطمة 
ذیل را اورده است: 
لما رآیتک زاهیا 
و رأیتی اجفی ببابک 
عذّیت رأس مطیتی 

(معجم‌الدباء ج ۲ ص ۱۲۷). 
یکی از ایرانیان ناقل و سترجم از فارسی 
است. (لکلرک ج ۱ ص۲۸۰). و این‌الننديم 
گوید: احمدین یحیی‌بن جابر البلاثری 
کاتب. بعربی هم شعر می‌گفته و دیوان او 
پنجاه ورقه است. و رجوع به بلاذری... 
شود. 
احمد. (ام) ((غ) ابن یحی‌بن جلاء رملی, 
مکنی بایوعبد ال از مشاهیر عرفا و معارف 
طبقه اهل حال است. صاحب تفحات‌الانسی 
اصل وی را از بغداد نوشته و پدرش از 
بغداد به رملة شام نفل کرد و در انجا باکن 
گشته زنی از خانواد: قدس و تقوی 
بخواست و آن عارف کامل در آن شهر تولد 
یافته و چون بمقام رشد و تمیز رسید و از 
علوم ظاهر بهره حاصل کرد میل بمقامات 
عرفان و ایقان نموده و در آن طریق قدم 
تهاد و بتهذیب نفس و سیر و سلوک مشغول 
گشته آنی از طلب ننشست تا بمتزل مقصود 
رسید. و وی از اجلاء مریدان شیخ ابوتراب 
نسخشبی است و نیز با ذوالشون مصری 
صحبت دائته. صاحب تذکرةالاولیاء در 
ترجمة وی آورده که: ابوعبدال‌بن جلاء 
مقبول و محبوب این طایفه بود و مخصوص 
بکلماتی رفیم و اشاراتی بدیم و در حسقایق 
معارف و دقائق لطایف بی‌نظیر. شیخ 
آبرتراب نخشبی و ذوالئون مصری را دیده 
بود و صحبت شیخ جلید و ابوالحسین نوری 


۱ -شاعر در این قطعه هجاء خریش را در حق 
وهپ‌بن سلیمان‌بن وهب بیاد ابن شیرزاد می‌آورد 
و او را تهدید بهجا می‌کند. 

۲ - لعله: خفوقها: و عند اين عاکر (۲: ۱۰۹): 
حتوفها. (مارگلیوث). 

۳ - لعله: مامن. 

۴ - نام این کتاب در الفهرست کتاب الأخبار و 
الأنساب ر در کش ف‌الظترن کتاب البلدان ر 
فترحها و احکامها آمد» است. 

۵ -صاحب الفهرست ازین کتاب نام نبرده 
است. 


۶ -رودبایستی, 


۱۳۹۰ 


را دریافته. صاحب نفحات‌الانس از 
شیخ‌الاسلام و او از ایربکر واسطی حکایت 
کرده که گفت: در ایام عمر خود مردی و 
تیم‌مردی دیدم مرد تمام ابوامیِةٌ ماخوری 
است و نیم‌مرد ابوعبدالّ‌ین .جلاه. پس سوال 
کردند از واسطی که چگونه ابوامیه را مرد 
تمام و ابوعبداله را نیم‌مرد خواندی؟ گفت: 
ایوامیه در عالم ریاضت متعهد بود که از 
دست‌پخت هیچ مخلوقی غدا نخورد: کان 
يأکل مما لیس للمخلوقین فیه صنم و 
ابوعبدائه میخورد از دست‌پخت مردی که او 
را علی‌بن عبداثه قطان گفتندی. تقل است که 
در بدایت امر که آثار زهد و آیات وارستگی 
در وی ظاهر گشت از پدر و مادر تمی کرد 
که مرا راه خدا آزاد کنید پدر و مادر او 
تمنایش بعمل آورده چنان کردند که ار 
میخواست پس از تزد پدر و مادر بیرون 
رفته در صحرا بعبادت مشفول شد بعد از 


احمد. 


مدتی بازآمد بنزد پدر و مادر و او را بنزد 
خود بار ندادند و گفتند: چیزی را که در راه 
خدا دادیم دوپاره پس نخواهيم گسرفت. در 
مللهة عرفا شانی که ازبرای او ثابت 
کرده‌اند اینست که سیصد رکوه دار با شیخ 
ابوتراب نخشبی ببادیه شدند ایوعبدالّبن 
جلاء و ابوعبید یسیری با او بماتدند و خود 
حکایت کرده است که وقتی در بدایت امر با 
جنید در معبری ایستاده بودیم ناگاه جوانی 
ترس که در نهایت جمال و کمال بود با لباس 
فاخر بر ما گذر کرد مرا از آن حسن و 
ملاحت زیاده عجب آمده بجنید گفتم: ای 
استاد اجسل اینچتین روی باتش دوزخ 
تخواهد سرخت. جنید برآشفت و گفت: این 
وساوس نفس است و دام شیطان که ترا باین 
حال بازمیدارد نه نظری از روی عبرت اگر 
غرض از اين حال عبرت بودی اعجویه و 
مخلوقات خداوند بسیار بودی در آنها باید 
نظر افکنی زود باشد که در عوض این نظر 
ترا رنجی رسد که یک چند در آن بمانی. 
گوید: همین که جنید برفت و من قدری از 
او دور شدم قرآن مرا فراموش گشت پس از 
یک چند توبه و زاری و استعانت از خدای 
بفضل او حالت اول بمن رو نمود دوباره 
قرآن از حفظ برخواندم اکنون چند گاه است 
از ترس بهیج چیز از مسوجودات نمیتوانم 
التفات کرد که وقت عزیز را در نظر کسردن 
بایاء ضایع گردانم. نقل است که وقتی از 
وی سژال کردند از فقر, ساعتی سر بزیر 
افکند و خاموش شد پس برخاست و از 
مجلس بیرون رفت و بازآمد و بسخن گفتن 
شد. سب رفتن و آمدن را پرسیدند گفت: 
چهار دانگ سیم داشتم شرم کردم که از فقر 
سخن کنم بیرون رفته صدقه کردم و 


مراجعت نمودم کی توان نسیت فقر بکسی 
داد در حالكی که درهمی از وی بماند؟ وقتی 
از او پرسیدند که محبت چیست؟ گفت: ما 
لی و للمحبة و انا ارید آن اتعلم الشویة. در 
ترجمه وی آورده‌اند که: چند روز قبل از 
وفات همه روزه او را خندان میدیدند تا 
آنکه او را جزئی مرضی طاری شده و بدان 
مرض درگذشت پس از وفات همچنان 
خندان بود طبیبی ببالینش حاضر کردند 
گفت: او زنده است و نمرده چون نیک تامل 
کرد او را مرده یافت. سال وقاتش بدست 
نیامد ولی چنانکه از شرح حالاتش مستفاد 
گشت سال فوت او مقارن بوده است با 
حدود ۳۰۰ هرق. وائه تعالی اعلم. و از 
کلمات آن عارف کامل است که گفته: هرکه 
را مدح و دم یکان بود زاهد باشد و هرکه 
بر فرایض قیام نماید در اول وقت عابد باشد 
و هرکه هم افعال را از حق بیند موحد بود 
و هرکه از دنا دل بآسانی برگیرد مورع بود 
و هرکه در همه احوال همت از حق جوید و 
از او بهیچ چیز دیگر بازنتگرد او عارف بود. 
هم او گفته: هرکه در تقوی حرکت نکند 
درویشی حسرام محض خورده. از او 
پرسیدند: تصوف چسیست؟ گفت: تصوف 
قعریست مجرد از اسباب. هم او گفته: تقوی 
شکر معرفت است و تواضع شکر عزّت و 
صبر شکر مصیبت. هم او گنته: هرکه بتفس 
خویش بمرتبه‌ای رسد زود از آن مرتبه 
بیفتد و هرکه را برسانند بمرتیه‌ای بر آن مقام 
"ساکن گردد و هر حق که باطل با او شریک 
تواند بود از قسم حق بقسم باطل آید. هم او 
گفته قصد کردن تو برزق, ترا از حسق دور 
کند و محتاج خلق گرداند. (نام دانشوران 
ج ۲ ص۴۳۲). و بعضی وفات او را بسال 
۲۶ گفته‌اند. 
احهد. ] ((خ) اين یحیی‌ین زیدین بسار 
ابرالباس ثعلب النحوی اللفوی الخراسانی. 
امام کوفیین در نحو و لفت. و ثقة و بادیانت. 
وی ایرانی و از موالی بنوشییان است. و 
چنانکه مرزبانی از مایخ خویش آورده. 
مولد شعلب بسال ۲۰۰ ه.ق. و وفات او 
سیزده شب از جمادی‌الاولی مانده به سال 
۱ بروزگار مکتقی‌ین المعتضد روی داد و 
در این وقت نود سال و چند ماء از عمر وی 
گذشته بود و او یازده خلیفه دید اولین آنان 
مأمون و آخری مکستفی. و در آخر عمر 
گوش وی گسران شده بود و در سقابر 
باب‌الشام در حجره‌ای که بخریدند و سیس 
بساختد جد او بخاک سپردند. و گور 
تعلب بدانجا معروف است و مال او بدختر 
او دادند و آن بیست و یکهزار درهم و 
دوهزار دیتار بود. با دکاکین چند بیاب‌التام 


احمد. 


که بهاء آن سه‌هزار دینار بود. و از پیش نیز 
هزار دیتار او نزد ابوحمد صیرفی ضایع شده 
بود وان مال را ثعلب یاحمد داده یود تا 
برای او تجارت کند و اين خبر عبداین 
الحسین القطربلی در تاریخ خویش آورده 
است. مرزباتی از ابوالعباس محمدین طاهر 
طاهری (و ثعلب مدب پدر اين ابوالعباس, 
یعنی مدب طاهرین صحمدین عبداقّابن 
طاهر بود) روایت کند که سیب وفات 
ابوالعباس تعلب این یود که بروز جمعه پس 
از نماز عصر از جام بخانه بازیگشت و 
جماعتی از اصحاب او و ازجمله من از بی 
وی روان شدیم تا او را بخانه رسانیم و بدر 
خانة او از ناحیة باب‌الشام رسیدیم: قضا را 
در اين وقت پر ایراهیم مادرائی از پشت 
سر سواره می‌آمد و در عقب او غلام او نیز 
سوار اسبی دیگر بود و اسب غلام توستی 
آغاژید و ما بشتیدن اواز سنم یکنار راه 
کشيدیم و تعلب ابوالعباس را دفتری بدست 
بود و در آن میدید و بعلت گراننی گوش 
متوجه و ملتفت اسب نشد و اسب بر وی زد 
و لب با سر بگوی که خاک از آنجا 
برگرفته بودند درافتاد و برخاستن نتوانست 
ومااورا بسخانه بسرداشتيم مختلط و 
شیفته گونه و از درد سر می‌نالید. ایسن بسود 
سبب وفات او رحمداثٌ. مرزبانی از احمدین 
محمد عروضی آرد که فضل ابوالیاس بر 
دیگر همعصران وی قوة حفظ او بود که آن 
مایه از علوم را که سینه‌ها بر آن تسنگ 
می‌آمد از بر داشت. و او و ابوسعید سکری 
در در آنتها بودند چه ابوسعید سکری تکیه 
بر ککب داشت و علاوه بر کتب کثیره‌ای که 
گرد کرده بود بدست خویش آن مقدار کتاب 
استساخ کرد که احدی جز او نکرده است 
لیکن برخلاف. ایوالعباس ثملب باتکال و 
تقه‌ای که بحفظ و صفاء ذهن خود داشت 
هیچگاه دست بکتایی نمی‌برد. 

خطیب گوید. ثملب از جممی کثیر از بزرگان 
ادب سماع دارد ازجمله: محمدین سلام 
الجمحی و محمدبن زیاد الاعرابی و علی‌ین 
المفيرة الاترم و ابراهيمین المنذر الحوانی و 
سلمقین عاصم و عبیداین عمر القواریری 
و زیرین بکار و جز آنان. و خلقی بسیار از 
ار روایت کنند. سانند محمدین المباس 
الیریدی و علی‌بن نلیمان الاأخقش و 
ابراهیم‌ین محمدین عرفة نفطوید و ابوبکربن 
الانباری و ابوعمر الزاهد و ابوالحسن‌ین 
مقسم و احمدین کامل القاضی و غیر ایشان. 
و ثعلب می‌گفت: از قواریری صدهزار 
حدیث شنوده‌ام. یاقوت گوید: بخط ابوسالم 
حسن‌ین علی خواندم که می‌نویسد: نقل کرد 
از خط حسنین علی‌ین مقلة که ابوالسیاس 


احمد. 


احمدین یحیی گفت که: در شال شانزدهم 
آغاز کردم بنظر در عربیت و شمر و لفت و 
مولد من بستهة ۲۰۰ ه.ق. سال دوم خلافت 
مامون بود. و باز اپرالباس گوید. مأمون را 
دیدم بال ۲۰۴ آنگاه که از خراسان 
بازمی‌گشت و او از با‌الحدید بیرون آمده 
و تصد رفتن بقصر رحافه داشت و مردم در 
مصلی دو صف بحته بودند و پدر من مرا در 
آغوش داشت و چون مامون فرارسید یدرم 
مرا برداشت و گفت: این مأسون است و 
امسال نیز سال چهار است یعنی ۲۰۴ و این 
سخن تا امروز مرا بخاطر است. و در عربیت 
ماهر شدم و همه کتب قراء را از بر کردم که 
حرفی نیز از من فوت نشد و در ایين وقت 
بیست و پنج ساله بودم و به علم تحو بیش 
از دیگر علوم توجه داشتم و آنگاه که کار 
نحو محکم کردم بشعر و معأنی و غریب 
روی آوردم و ده و انسد سال ملازمت 
آبوعبداثین الاعرابی کردم و بخاطر دارم که 
روزی او نزد احمدین سعیدین سلیم یبود و 
من یز با وی بودم و جماعتی نیز ازجمله 
سدری و ابوالعالیه نز بدانجا بودند و در 
شعر شماخ سخن بمیان آمد و در معانی شعر 
او به بحث و سژال درآمدند و من یک یک 


را جواب گفتم و در هیچ مسثله درنماندم و. 


این اعرایی گو می‌داتست و چون در معظم 
اشعار شماخ بحث پایان رسید ابن اعرایی با 
نظر اعجاب و شگفتی در اخمد نگریست و 
مرا با چشم بدو نمود و اشارت بسوی من 
کرد. ابوالعباس گوید: وقتی در بیماری از 
این ماسویة طبیب پرسیدم در حمام چه 
بینی؟ گفت: باعتقاد من پس از آنکه عمر 
آدمی از چهل درگذرد اگر میسر شود خوب 
است تا همه عمر خود در حمام گذراند و 
یاز ابوالعباس گوید به کلم ای نبت روا 
نباشد چه او جز به صلة تمام نشود و عرب 
بکلمه‌ای جز اسم تام نسبت نکنند و الأی و 
اخوات وی حکایت است و بحکایت نسبت 
تشاید و در غیبت من از فارس از اين قادم 
پرسیده بودند که نسبت به الای چگونه 
کند؟ او گفت: گویند «الذوی» و چون 
بفارس بازگشتم از همین پرسش کردند و 
من گفتم: به الذی نسبت جائز نباشد و همین 
دلیل بگفتم و اين جواب من به ابن قادم 
برداشتد و آنگاه که ما یکدیگر را دیدار 
کردیم میان ما در اين معتی منازعه رفت و 
او در اخر رای من بپذیرفت. و باز 
ابوالعباس گوید: برای سماع نزد عالم 
نقی‌العلم ریاشی میرفتم و روزی این شعر بر 
او خواندند: 

ما تقم الحرب العوان منی . 

بازل عامین حدیث سنی 


لمتل هذا ولدتتی امّی. 

ریاشی مرا گفت: چه گوئی در حرکت بازل 
آیا بفتح است يا بضم؟ گفتم: با چسون منی 
اين نگویند من ملازمت خدمت تو نه برای 
ین‌گونه مسائل کنم. بازل و بازل هیر دو 
روایت آمده است رفع آن بر سبیل امتیناف 
و خفض بنابر اتباع و تصب آن بر حال است 
و ریاشی را شرم آمد و خاموش شد. و باز 
گوید: بمجلس علی‌بن محمدین عبدالّدین 
طاهر درآمدم میرّد با جماعتی از اصحاب و 
کتاب خود بدانجا بود چون بنشتم 
محمدین عبداله مرا گفت: چه گوئی در این 
قول امریءالقیس: 

لها متتتان خظاتا کما 

اکب علی ساعدیه المر. 

گنتم از لحاظ لفت. کلمه‌های غریب بیت 
یکی خظاتاست. عرب گوید: لحم خظا 
یخظاه وقتی که گوشت سخت و پیچیده باشد 
و اين بیت در صفت اسب است و دیگر اکب 
علی ساعدیه اللمر یعنی در محکمی ساعد 
یلگ آتگاه که بر پای تکیه کند و دیگر متن 
است و آن دو جویچه است از راست و چپ 
مازه. و اما از لحاظ عربیت. اصل خظاتا 
خظا است چون تا متحرک شد الف بعلت 
حرکت قتحه عود کرد. محمدین عب روی 
با محمدین یزید کرد. محمد گفت: اعرَائه 
الامیر اینجا ارادة اضاقه شده است و خظاتا 


محمدین یزید گفت: سیبویه گفته است. گفتم 
اینک سیبویه کاپ او حاضر آرند سپس رو 
با محمدین عبداله کردم و گفتم یکتاب 
سیبویه نیز نیازی تیست آیا میتوان گفت» 
مررت بالزیدین طریقی عمروء ییعنی نعت 
شیء را بفیر او اضاقه کنیم و عبداثه برای 
سلامت طبع و استقامت قریحه‌ای که داشت 
گفت: نه سوگند با خدای این نتوان گفتن و 
یمحمد نظر افکند و محمد از گفتار بازایتاد 
و دیگر سخن نگفت و من برشاستم و 


مجلس بپراکد. یاقوت گوید: لیکن من ندانم ۰ 


چرا این اضافه جاتز نباشد وگمان تدارم که 
کسی بر گویندة اي جمل انکار آرد: رأیت 
القرسین مرکوبی زید و رایت الفلامین 
عیدی عمرو و رایت تویین دراعتی زیید, و 
مانند همین امتله است: صورت بالزیدین 
طریفی عمرو که مضاف بعمرو و صقت زید 
است و اين بر هر متامل روشن و ظاهر 
است. 

ابوالعباس گوید آنگاه که مازنی مرا بدید و با 
من در نحو بحث کرد و سپس بسرّمن‌رای 
شد هرگاه بنن پیام فرستادی گفتی برادر تو 
بتو سلام رساند. و وفتی محمدین عیسی در 
حضرت محمدین عبدائّه مرا گفت: از آنکه 


احمد. ۱۳۹۱ 


امیر ترا تقدم دهد ما نیز ترا مقدم داریم. من 
گفتم: ای شیخ من علم درست تکردم تا امرا 
مرا تقدم دهند بلکه تا علما مرا مقدم 
شمارند. و باز تعلب گوید: محمدین عبدائ 
همواره نبشتی الف درهم واحدة و هرگاه 
دیدی یکی از کتاب ار الف درهم واحد 
نوشته است آن را بواحده اصلاح کردی و 
کتّاب او با اینکه با وی همداستان نیودند از 
ترس و رعایت ادب چیزی نمی‌گفتند تا 
روزی مرا گفت: دانی فراء کتاب‌البهی, که را 
نوشت؟ گفتم: نی. گفت: عبداله پدر مرا بامر 
جدم طاهر. گفتم فراء کتب دیگر نیز بای 
عبداثه تألف کرده است و ازجمله: کتاب 
المذکر و المژنت, گفت در آن کتاب چه 
گوید؟ گفتم ازجملة گفته‌های او در آن کتاب 
این است که باید الف درهم واحد گفت و 
الف درهم واحدءة غلط است. چون این 
يشنید چشمهای خویش فراخ بگشاد و در 
من نظر افکند و متبه گشت و از آن پس 
کتبة او بیاسودند. و باز گوید: عبدالبن اخت 
ابی‌الوزیر رقعه‌ای بخط مبرّد بمن فرستاد که 
مبزد در آن اين جمله نوشته بود: ضریته بلا 
سیف. و از من پرسیده بود آیا این رواست؟ 
من در جواب نوشتم: نه سوگند یا خدای من 
این نشنيده‌ام. و سپس باز ابوالعیاس در 
تأیید قول خود گوید: ببی‌شبهه این غلط 
است چه خافض بر سر لاء نافیه و غیر آن 
از حروف درتاید از اترو که آن ادات است 
و هیچ گاه حرفی را بر سر حرفی درئیاورند. 
عجوزی گوید: با قاسم و حسن, دو پسر 
عبیدا‌ین سلیمان‌ین وهب نزد مبرد رفتیم. 
قاسم مرا گفت: از او چیزی پرس, من بمیزّد 
گفتم چه گوئی اعزک اه در قول اوس: 

و غیرها عن وصلها الشیب انه 

شقیع الی بیض الخدور مدرب. 

و میرد پس از مکث و مهلت و تمطقی گقت: 
مراد اوس اين است که زنان با وی مأنوس 
شدند و دیگر از وی پرده نمی‌کردند. پس از 
آن بمجلس ابوالمباس ثعلب شدیم و چون 
مجلس بمردمان بیلباشت از ابوالعباس همان 
سژال کردم. گفت: ابن‌الاعرابی ما را می‌گفت 
که: هاء در ان راجع بشیاب است هرچند 
مرجع در کلام نیامده است چه ان از سیاق 
معلوم است و من روی به حسن و قاسم 
کردم و گفتم: فرق شیخ خود را با شیخ سا 
ینگرید. حمزه گوید: چون مازنی درگذشت 
ابوالمباس مبرد جای او گرقت و ذکر مازنی 
در ینداد و سامرای همچنان برجای و تازه 
بوده و هیچ کس بر مقام و منزلت او در علم 
وهنی نیاورد تا آنکه ابن‌الانباری در بعضص 
مصنقات خود ذکر مازنی بمیان آورد و قصد 
وی تحقیر او بود و اين از روی تعصبی که 


۱۳۹۳ 


برای مذهب کوفین و عنادی که با طسريقة 
بصربان داشت کرد تا مازنی را تخفیف و 
صاحب خود تعلب را تجلیل کرده باشد. و 
گفت: شنیدم ابوالسباس ثملب می‌گفت: 
خواستم بمعارضه و مناظره تزد مازنی روم 
و این بر اصحاب ما [یعنی کوفین ]گران آمد 
و گفتند چون توئی را نسزد که تزد بصری 
روی تا فردا بگویند ثعلب تلمیذ مازنی بود 
و من برای مخالفت نکردن با رأی آنان از 
قصد خویش بازایستادم. و در اين حکایت 
قصد ابن انباری تجلیل صاحب خویش بود 
و لیکن او را استخفاف کرده است و باین نیز 
نایستاد و حتی با خلیل هم همین معاملت 
کرد و در کتاب خود نوشت که ابوالسباس 
امین مین مزا سکات کروکه انوسضر 
الرژاسی کتابی کرد در نحو و آترا فیصل نام 
نهاد و خلیل آن کتاب را از وی بعاریت 
خواست و وی کتاب بدو فرستاد و دلیل بر 
اینکه خلیل نحو از کتاب رژاسی قراگرفته 
این است که سیبویه در الکتاب ذکر او آورده 
و گوید: قال الکوفی-انتهی. 

و هرکس این سخنان شنود داند که این 
گفارها را جز متعصبی نگوید: در کتاب این 
ایی‌الازهر بخط عبداللام بصری خواندم که 
رویاروی خانة ابوالهباس تعلب مردی خانه 
داشت که در عقل وی خلل راه یافتد بود و 
بیشتر بیرون میشد و بر در خانه می‌نشست 
و بمردمان نظاره می‌کرد. روزی غلام 
ابوالعباس را دید که نان سیاه خریده بخانهة 
تعلب می‌برد. مرد گفت: ای ابوالعباس چرا 
خود را نان میده نخری اين ماک و بخل و 
شامت چیست؟ ابوالعباس گفت: این از 
احتیاج و ریختن آبروی نزد مردمان بهتر 
است. مرد بخندید و گفت: همین نان را مگر 
جز بآیرو ریختن و دست طلب بدین و آن 
دراز کردن بدست کرده‌ای؟ اگر راست گوئی 
هیچ از کسان مپذیر. و سپس روی بمن کرد 
و گفت: یکی گفته است: 

زماتنا صعب و اخوانتا 

ایدیهمٌ جامدة ابذل 

و قد مضی الناس و لم ییق فی 

عصرک الا معکم البخل 

و ما لا بلفة اتواتا 

ما فیه للاسراف من فضل 

فضم کنیک علی بلکها 

و اطرش السمع عن العذل. 

و من از اتتصاد او این صعر را پس از آن 
گفتار متعجب شدم. احمدین فارس لفوی 
گوید: ابوالعباس ثعلب در اعراب سختان 
خویش لابالی بود چنانکه گاهی که 
بمجلس درمی‌آمد و در پیش پای وی قیام 
می‌کردیم می‌گفت: اقعدوا اقعدواء بقتح الف. 


احمد. 


آبن کامل قاضی گوید: انگاه که میزد بمرد 
ابریکرین العلاف این شعر مرا اتشاد کرد: 
ذهب المبزّد وانقضت یامه 

و لیلحقن مع المبرزد تعلب 

بیت من ادا اصبح نصفه 

خربا و باقی النصف منه سیخرب 

فابکوا لما سلب الزمان و وطتوا 

للدهر انفکم علی ما یسلب 

ذهب المیرد حیت لاترجونه 

بدا و من توجونه قمفیب 

فترودوا من ثعلب فیکأس ما 

شرب المبرد عن قلیل یشرب 

و استحلیوا القاظه فکاتکم 

بسریره و علیه جمع محلب 

و اری لکم ان تکتبوا انفاسه 

ان کانت الاتفاس ممّا یکتب 

من بعده و لیذهین و تذهب. 

و ابوالطیب عبدالواحد لفوی در کتاب 
خویش موسوم بمراتب‌اللحویین گوید که: 
تعلب در لت اعتماد بابن اعراببی داشت و 
در نحو بسلمةین عاصم و از اين نجدة کتب 
ابوزید را روایت کرد و از اثرم کتب ابوعبیده 
را و از ایوتصر کتب اصمعی را و از عمروین 
ابی‌عمرو کتابهای پدر او را و مردی نقة و 
متقن بود و شهرت او از توصیف او کفایت 
کند وی حجت و دَیّن و وَرغ و مشهور 
بحفظ و صدق و اکثار روایت و حسن 
درایت بود و هرگاه که ابن‌الاعرابي در امری 
شک میکرد یاو می‌گفت: ای ابوالصباس در 
این چه گونی؟ و ایين از روی تقه‌ای که 
بغزارت حفظ وی داشت ملی‌گفت. مولد 
تعلب بسال ۲۰۰ بود و طلب لفت و عربیت 
پستنه ۲۱۶ کرد و خنود گسوید: در 
هیجده‌سالگی بنظر در کتاب‌الحدود فراء 
آغاز کردم و در بیست‌وینج سالگی 
مسله‌ای از فراء نماند که در حفظ تداشته 
باشم و موضم آترا در کتاب ندانم و یک 
کتاب از کتب او نبود که تمام را از بر تکرده 
باشم. و مرزبانی گوید عبداّدین حین‌ین 
سعد قطربلی در تاریخ خود اورده است که: 
ایوالعباس احمدین بحیی ثعلب در حفظ و 
علم و صدق لهجه و معرقت بغریب و روایت 
شمر قدیم و معرفة تحو بمذهب کوفبین بدان 
جایگاه بود که کس بدان نرسید و کتب فراء 
و ک‌انی تدریس می‌کرد و در مسذهب 
کوقین متبحر بود لکن استخراج قیاس 
نمی‌کرد و در آن صدد نیز برنیامد بلکه تها 
میگفت: فراء چنان گفت و کسائی چنین 
گنت لیکن آنگاه که دلیل از وی می‌طلبیدند 
عمیق نمی‌نمود. و ابوعلی احمدین جعفر 
تحوی دختر او داشت و هر روز بدان ساعت 


احمد. 


که تعلب با اصحاب بر دز خانة خویش 
نشسته بود ابوعلی با دفتر و محیره‌ای بیرون 
میشد و از میان اصحاب وی میگذشت و 
برای خواندن کتاب سیبویه نزد ابوالسباس 
مبرد می‌رفت و پدرزن وی بوی عتاب 
میکرد و میگفت گاهی که مردم ترا بیند که 
تزد اين مرد میروی و درس میخوانی چه 
گویند؟ و او بعتاب ثملب التقات نمی‌کرد. و 
باز قطربلی گوید که این داماد ثعلب به 
دینوری مشهور و نیکومعرفت بود و شنیدم 
که اسحاق‌ین مصعبی از وی پرسید که از چه 
روی محمدین یزید به کتاب سیبویه اعلم از 
احمدین یحبی بود؟ او گفت: از آن که 
محمدین یزید آن کتاب را از علما فرا گرفت 
و احمدین یحیی کاب را از پیش شود 
آموخت. و هم علماء وقت در احمد هم از 
گاه حدائت سن وی بنظر تقدم مینگریتند. 
و باز قطربلی آرد که بر امد زفتی و 
اساک غالب یود و ستی بنفس خویش 
تنگ می‌گرفت و برادر من که دوست و 
وصی او یود مرا حکایت کرد که وقتی نزد 
تعلب رفتم و او حجامت کرده بود و طبقی 
در یش داشت در آن سه گرده و پنج تخم 
مرغ و مقداری سبزی و سرکه. و آن طعام 
وی بود. گفتم تو حجامت کرده‌ای اگر رطلی 
گوشت با بوی‌افزاران و همان قدر برای 
عیال دستور فرمائی بهائی گزاف نخواهد. و 
باز قطربلی از قول احمدبن اسحاق معروف 
بابوالمدور حکایت کند که او گفت: مکرر 
دیدم که ابن‌لعرابی در امری شک میکرد و 
پشعلب میگفت: ای ابوالعباس تو در این چه 
گونی؟ و اين از وثوقی بود که ابن‌الأعرابی 
بغزارت حفظ وی داشت معهذا او را یبلاغت 
وصف نتوان کردن و هروقت او نامه بعض 
دوستان يا اصحاب سلطان کردی از حد 
طباع عامه تجاوز نکردی اما آنگاه که سخن 
از شعر و غریب و مذهب فراء و کسائی 
پیش آمدی بدان جایگاه بودی که کس با او 
برایری نتوانستی. و هیچ طمن طاعنی بر وی 
راست نیامدی. او و سحمدبن یزید دو 
دانشمند بودند که تاریغ آدپ بدیشان ختم 
شد یا آن که آن دو تن چنان بودند که یکی 
از محدئین در اين شعر گفته است: 

ایا طالب العلم لا تجهلن 

رعذ بالمبرد او تعلب 

تجد عند هذین علمالوری 

قلاتک کالجمل الأجرب 

علوم الخلاتی مقرونة 

هذین قی‌الشرق و السترپ. 

و مرزیانی میگفت که از صولی شنیدم که 
عبدائ‌ین حسین‌ین سعد قطریلی اين ابیات 
را بخود نسبت می‌کرد. 


احمدك. 


و محمدین احمد کاتب از احمدین یحی 
نحوی حکایت کد که ابن اعرابی از من 
پرسید: ترا چند فرزند است؟ گفتم: تنها 
دختری و این قطعه برخواندم: 

لولا اسيمة لم اجزخ من العدم 

و لم اجب فی‌الیالی حندس انظلم 

تهری حیاتی و اهوی موتها شفقا 

و الموت اکرم یال علی‌الحرم. 

و پس این‌الاعرابی ابیات ذیل خواندن 
گرفت: 

عميمة تهری عمر شیخ یسره 

ها السرت قیل الیل لو نها تدری 

یخاف علیها جفوة الناس بعده 

و لا ختن برجی اودّ من القبر. 

و از ابسوعبداله حکیمی و او از یموت‌بن 
المسزرع روایت کند که ار گفت: شعلب 
میخواست بصره نزد ابوحاتم سجستانی 
رود لیکن در آن روز اتتشار یافت که روزی 
جمعی از امارد در مجلس ابوحاتم املاء او 
می‌نوشتند و یکی از آنان بابوحاتم گفت: 
اصلحک اف اين لام کدام یک از لامها باشد 
و بوحاتم گفت: پسرکم لام کی" و تعلب 
بشنیدن اين خبر از رفتن ببصره منصرف 
گردید. 

وصولی روایت کند که وقتی ما در مجلس 
ابوالعباس احمدین یحبی ثعلب بودیم و 
مردی از وی پرسید که مصدر مسجد 
معروف چیست؟ ثعلب گفت: سجود. گفت: 
از جیزها که در آن جایز نباشد مرا آگاه کن, 
گفت: جائز نیست گفتن سجد (بفتح جیم) و 
بخندید و گفت: اگر غیرجاترها را بتماریم 
بسی دراز کشد اين است که تنها جائزها را 
برشمرند تا آنکه معلوم گردد که غیر آن 
جائز نیست. و اين مشثل آن است که دقتی 
اين ماسویه به بیماری دوائی دستور داد و 
سیس گفت: جوجه و چیزی از میوه‌ها نیز 
تاول کن. بیمار گفت: خواهم مرا آگاه کنی 
که چه چیزها نخورم. اين ماسویه گفت: مرا 
مخور و خر مرا هم مخور و غلام سرا نیز 
مخور و کاغذ بسیاری گرد کن و فردا پگاه 
نزد من آی تا بنویسم چه این بسی دراز 
است و با گفتن راست نياید و بجائی ترسد. 
و ابرالمباس روزی دیگر گفت: پیری خود 
بنفسه بیماری باشد و چون بیماری دیگر 
بوی پیوندد کبار صعب و دشوار شود و 
سپی این ابیات بخواند: 

اری بصری فی کل بوم و لیلة 

یکل و خطری عن مداهن تقصر 

و من یصحب الایام تسعین حجة 

یی« والدهر لایتفیر 

لعمری ان اصبحت امشی مقیداً 

لما کنت امشی مطلقاً قبل. اکثر. 


و ابوبکر محمدین حسن زییدی گوید که: 
تعلب گفت: محمدین عبدالّین طاهر مرا 
بمجالست پسر خود طاهر خواند و در خانة 
خویش وثاقی جدا برای سا معلوم کرد و 
وظیقه مقرر داشت و من هر صبح تا ساعت 
چهارم روز بدانجا بودم و چون گاء طعام 
میشد بازمیگشتم و طاهر این معنی بپدر 
خود بگفت و او امر داد الوان طعام دو پرابر 
کردند و چون وقت غذا رسید من برخاستم 
و بعادت یخانة خویش رفتم و طاهر اين نیز 
بپدر برداشت و محمد خادم موکل مارا 
پخواند دیدن ی راید گنه آضبدین 
یحیی هنگام طعام باز خانه شود و گمان 
بردم که ماحضر را کم گمان برد و یا 
گوناگون نبردن طعام او را خوش تیاید 
فرمان کردم تا ضعف کردند و باز میشنویم 
که او هنگام خوردن بخانه میشود تو از زبان 
خویش او را گوی آیا خانة تو از خانة سا 
خنک‌تر یا طعام تو از طعام ما بمزه‌تر است 
و از ول من بگوی بازگشت تو بخانه زمان 
طعام بر ما عیب و زشتی باشد و چون خادم 
این جمله يا من یگفت بپذیرفتم و سیزده 
سال بدین‌سان گذشت و يا اين هر روز مرا 
هفت وظیفه نان خشکار و یک وظیقه 
درمک و هفت رطل گوشت و علوفة یک 
سر دایّه بخانه می‌فرستادند و هزار درهم نیز 
مرا مشاهرء بود و چون سال قتته درآمد و 
کار آرد و گوشت سخت شد کاتب او بمطبخ 
شرحی از یسیاری مئونة‌ها نوشت و گفت در 
جریده بنگرد تا بدانجه ناگزیر است اکتفا 
شود و جریده بدو بردند و آن مشتمل 
به‌هزار و ششصد تن بود و محمد در آن 
جریده نام کان دیگر نیز مزید کرد و بر 
جریده توقیع کرد که من آن نیستم که روزی 
کس را که بنان من خو گرفته قطع کم 
خاصه نان آن کسان را که بسن گفته‌اند ما را 
نان ده. بتمام جریده عمل باید کردن یا همه 
با هم زنده مانیم و یا جملگی با یکدیگر 
بمیریم. 

زییدی گوید ثعلب را کتبی بزرگوار و قیمتی 
بود و بعلی‌ین محمد کوفی یکی از اعیان 


شاگردان خویش وصیت کرد که کتب او را" 


بأبوکر احمدین اسحاق قطریلی دهند و 
زجاج بقأسمبن عبیدائه گفت: این کتب بی 
عزیز و جلیل‌القدر است بهوش باش که از 
دست نشود و خیران واق را حاضر آوردند 
و او آن کتاب را یهای نازل تقویم کرد 
یعنی هر ده دیناری بسه دیتار و مجموع آن 
بسیصد دینار برامد و قاسم‌ین عبید بهمان 
مبلغ تقویم خیران آن کتب از احمدین 
اسحاق بخرید. و ابوالطیب عبدالواحدین 


علیملفوی در کتاب مراتب‌النحویین گوید: 


احمد. ۱۳۹۳ 


علم کوفیین باین‌الکیت و تعلب منتهی 
گشت و هر در شقه و اسین بسودند و 
یعقوب[یعنی ابن‌السکیت] از علب اسن بود 
و پیش از تعلب بمرد و نیکوتألیف‌تر از 
تعلب یود لکن ثعلب در نحو از این‌السکیت 
اعلم بسود. تعلب گسوید: روزی نزد 
این‌السکیت بودم و او از من چیزی پرسید و 
من بهم برآمدم و این‌الکیت تیزیین بود و 
قی‌الحال دریافت و گفت: درهم مشو سوگند 
با خدای که پرسش من طلب فهم بود نه 
آزسایش. و اح‌مدین العسکری در 


[ کاب التصحیف گوید: ایویکربن اثباری ما را 


از پدر خود روایت کرد که روزی قطربلی بر 
تعلب این بیت اعشی میخواند بدین صورت: 
قلو کنت فی حبٍ " تمانین قامة 

و ریت اسباب السماء بسلّم. 

تعلب گفت: خانه‌ات ویران, آیا هرگز مشبی 
بهشتاد بالای آدمی دیده‌ای؟ این مب است. 
و خطیب ارد که تعلب گفت: دوست داشتم 
احمدین حنیل را بیئم و چون نزد وی شدم 
گفت: مطالعات تو در چیست؟ گفتم: نحو و 
عربیت و او این قطعه را که از شاعری از 
بنی‌اسد است خواندن گرفت: 

اذا ما خلوت الدهر یوماً فلاتقل 

خلوت و لکن قل علیٌ رقیب 

و لاتحسین الّه یففل ما بری 

و لا أنْ ما تخفی علیه یغیب 

لهونا علی التام حین تتابمت 

ذنوب علی آثارهنْ ذنوب 

فیالیت ان اه یفقر ما مضی 

فیأذن فی توباتتا فنترب. 

علب گرید که یبسن وفری گنت 
مصییبتی ثعلب را روی داد و من دیر تعزیت 
وی شدم چه دیر شنیده بودم سپس نزد آو 
شدم و عذر خواستم. گفت: يا ابومحمد ترا 
حاجت بتکلف عذر نیست. فا الصدیق 
لاایحاسب و السدو لایحتسب له. و بخط 
ابوالحسن علی‌بن عبیدائه سمسمي لفوی 
خواندم که خبر داد ما را ابومحمدبن حسن 
تویختی و او از ابرالفتح محمدین جسعقر 
مراغی نحوی و او از ابوبکربن خیاط نحوی 
که گفت: روزی تزد ابوالعباس شعلب بودم 
کسی از وی پرسید آو در اين وقت گوش 
احمد گرانی گرفته برد] که: صوص چه 


۱ - گمان میکنم لام کن» داغی بوده است آهنین 
بصورت لام و گاهی از لام کی شرم مرد اراده 
متفه انسکر 

۲ - لعله: عن مداه یقصّر. (مارگلیوث). 

۳- حَبٍ» سبو یا سبوی کلان است و یز نغاری 
که بر تفاری دیگر نهند و در زبرین آب کنند تا در 
تغار زیرین زهٌد و صافی گردد. و جُبَ» چاه اسمت, 


۱۳۹۴ 


باشد؟ گفت: صبحع بنیان کوه است و سرد 
سوال خود اعاده کرد چه میداست که ثعلب 
نشنیده است. تعلب گفت: سوح جمع ساحت 
است. بار سوم مرد سژال تکرار کرد و تعلب 
گفت: نزدیک شو و دهان پر گوش من نه و 
بگوی. مرد چنان کرد چون بشنید گقت: 
آری عرب گوید: ریت صوصاً علی اصوص 
ای رجلاً له علی ناقة کريمة. ابوالقاسم 
زجاجی از علی‌بن سلیمان اخفش آرد که 
تعلب گفت: رباشی بسال ۲۳۰ ببفداد آمد و 
من برای اخذ علم بدیدن وی رفتم, گفت: از 
تو سوالی.کنم. گفتم: نیک آمد. گفت: آیا روا 
باشد گفتن نعم الرجل یقوم؟ گفتم: آری آن 
ند همه جائز است چه کسائی در اینجا 
تقدیر کند و گوید اصل نعم الرجل رجسل 
یقوم است چه کسائی نعم را فعل داند و فراء 
تقدیر نکند چه نعم را اسم شمارد پس رجل 
را بنعم رفع دهد و یقوم را صلة رجل گیرد. 
و صاحب تو سیبویه چیزی تقدیر نکند و او 
هم عم را فمل داند لکن یقوم وا مترجم یعنی 
بدل گوید. و ریّاشی خاموش شد. من گفتم: 
اینک من چیزی پرسم. گفت: بازپرس, گفتم: 
چه گوئی در یقرم نعم الرجل؟ گفت: جائز 
است. گفتم: نه اين خطاست نزد همه چه بر 
مذهب کسائی قعل بر سر فعل درنیاید و 
بمذهب فراء نیز خطا باشد چه یقوم نزد او 
صله رجل است و صله بر موصول مقدم 
نتواند شد و بمذهب سیبویه صاحب تو نیز 


احمد. 


خطاست چه آن ترجمه و بدل است و 
ترجمه ایضاح و تبین جمل پیشین باشد و 
بر مترجم‌عنه و مبدل‌منه پیشی تتواند گرفت. 
ریاشی گفت: مسن دیریست که عربیت را 
تارکم از دری دیگر سخن کنیم و من در ایام 
ناس و اخبار و اشعار درآمدم و وی نیز 
بدان مباحث درآمد چون دریانی روان. و 
باز زجاجی روایت کند از علی‌بن سلیمان 
الاخفش که او گفت: روزی در خدمت 
تعلب بودم و پیش از انقضاء مجلس رفتن 
خواستم. ثعلب گفت: کجا؟ برای مجلس 
خلدی [یعنی مبرد] بس بی‌تابی؛ گفتم: نی 
مرا کاریست, گفت: مبردٌ بحتری را بر 
ابوتمام تقدم میدهد آنگاه که نزد وی شوی 
معنی این شمر ایوتمام از وی بازپرس: 

لفة لنحیب کم افترای 

ال فکان داعية اجتماع. 

ابوالحسن (یعتی علی‌بن سلیمان اخقش) 
گفت: چون بمجلس ابوالعباس میزد رسیدم 
معتی شعر بپرسیدم گفت؛ معنی این است که: 
دو محبّ و دو عاشق بدلال و غنج و تسحب 
و ناز گاه از هم دوری گزینند و اين نه بقصد 
بریدن از یکدیگر باشد و آنگاه که زمان 
رحیل نزدیک شود بدوستی پیشین بازگردند 


و از بیم فراق و ترس طول و درازی زمان 
جدائی یکدیگر را دیدار کتند پس در این 
وقت فراق یی هراس فراق سبب اجتماع و 
وصال گردد چنانکه شاعر دیگر گفته است: 
معا بالفرای یوم الفراق 

مستجیرین بالیکا و المناق 

کم اسزا هواهما حذر التا- 

من و کم تما غلیل اشتیاق 

ال الفرای فالقیا ن 

+ فراقاً اتاهما باتفاق 

کیف ادعو علی‌الفراق بحتف 

و دا لفراق کان التلاقی. 

و چون بتعلب بازگشتم پرسید که شعر بر 
مبرد خواندی؟ و من جواب و ابیات با وی 
بگفتم. گفت: تمویه و سفسطه‌ای غریب 
آورده ولی کاری از پیش تبرده است. معنی 
اين بیت این است که آدمی گاه فراق 
محبوب گزیند بامید اینکه از سفر خود 
غنیمتی آرد و توانگر و مستفنی بمعشوق 
پیوندد و از دغدغه و اضطراب سفرها و 
فرقتها مصون گردد و وصال وی با دوست 
همیشگی شود نبینی که در بیت دوم گوید: 
ولست فرحة الاویات الا 

لموقوف علی ترح الوداع. 

و ايق نظیر آن معناست که گوینده‌ای دیگر 
گفته و ابوتتام از او برده است: 

و اطلب بعدالّار عنکم لقربوا 

و تسکب عینای الاموع لتجمداء 

و این عین آتترته 

و باز گوید: روزی بحلقة اصحاب خویش 
درآند و در مسیان آنان جز پیران و 
بزادبرآمدگان تبودند و ثعلب بدین بیت تمتل 
کرد: 

الا ربما سوت الفیور و برحت 

بی‌الْعین التجل المراض الصحائح 

فقد ساءنی آن الفیور یودنی 

و ان ندامای الکهول الجحاجح. 

و من گفتم: هذا وه ملیح جا, 

و جحظه در امالی خویش اورده است که: 
روزی در مسجلس تعلب بودیم یکی از 
حاضرین گفت: یا میدی! بعجده چه باشد؟ 
تعلب گفت: در کلام عرب چتین کلمه‌ای 
نشناسم. مرد گفت: من آنرا در شعر 
عبدالصمدین المعذل یافته‌ام آنجا که گوید: 
اعاذاتی اتصری ابع جدتی بالمین.! 

و ثعلب عظیم خشم گرفت و گفت: دو گوش 
وی گیرید و سخت بمالید و یا سوگند خورد 
که دیگر بار یحلقة ما حاضر نیاید. و ما 
گوش وی گرفته بفشرديم. ابومحمد 
عبدالرحمان‌بن احمد زهری گوید: میان من 
و ابرالمباس تعلب دوستی و مودتی استوار 
بود و من در کارهای خود از وی استشاره 


احمد. 


سیکردم. روزی بسوی گفتم: از آزار 
همسایگان خواهم که از اين محله بمحلتی 
دیگر تقل کنم. گفت: ای ابا محمد عرب را 
مثلی است که گوید: صبرک علی اذی من 
تعرف خیر من استحداث ما لاتعرف. و 
ابوعمر الزاهد گوید: ابوالعباس تعلب وقتی 
این دوبیت مرا خوائد: 

اذا ما ششت آن تبلو صدیقاً 

نجرزّب ودّه عند الدراهم 

فعند طلایها تبدو هنات 

و تعرف نم اخلاق المکارم. 

و خطیب گوید: میان مبرد و تعلب منافرات 
و نبردهای ادبی بسیار بود و مردم نیز در امر 
آن دو و گزیدن یکی بر دیگری بر دو فرقه 
بودند و هر فرقه یکی را بر دیگری تفضیل 
می‌نهادند. و روزی کسی تزد تعلب آسد و 
گفت: یا ابوالمباس میرد ترا هجا گفته است و 
این شعر برخواند: 

اقسم بالمتمم العذب 

ر مشتکی الصب الی‌الصب 

لو اخذ النحو عن ارب 

مازاده الا عمی القلب. 

گفت: از من اين شعر ابوعمروین العلاء را 
بدو رسان: 

فصنت عنه التفس و المرضا 

و ۳ اجبه لاحتقاری به 

من ذا یمض الکلب زن عضا. 

و ابوالعباس محمدین عبیدلل‌بن عبدلئین 
طاهر گوید: پدرم عیداله گفت: در مجلس 
برادرم مسحمدین‌عدالین طاهر بودم. 
ابوالعباس تعلب و مبرد نزد وی آمده بودند. 
برادرم محمد مرا گفت: اين دو شیخ با هم 
بدینجا آمده‌اند. بگوی تا با یکدیگر بماظره 
درایند و آن دو در مسلله‌ای از علم تحو که 
من نیز یدان اشنا یودم بحت پرداختند و من 
نیز در مياحثة آنان انبازی کردم تا ببحث 
آنان به اموری باریک و دقیق کشید و من 
آن سختان درک تمیکردم و چون نزد محمد 
یازگشتم گفت: کدام یک را فاضلتر دیدی؟ 
گفتم: آن دو در مسلله‌ای جدال کردند و من 
نیز در متاظرة آنان شرکت جستم سیس 
سختان آنان لطیف و غامض شد و من 
درنیافتم که چه گویند و برای شناختن 
ایشان مردی اعلم از آن دو باید و من آن 
مرد نیستم. برادرم گفت: آفرین بر تو باد 
اعتراف بجهل نیکوتر, تا حکمی بناصواب. 
و ایرعمر زاهد مرا گفت: از ابوبکرین السراج 
پرسیدم: کدام یک از شعلب و مبرد اعلم 
باشد؟ گفت: چه گویم دربارة دو کس که 


۱ -لعلّه: بالمتن. (مارگلیوث). 


احمد. 


عالم میان آن دو بختیده است؟ و باز 
آبرعمر گوید در مجلس ابوالعباس تعلب 
بودم و او از بحث و ابحاث بستوه شده بود 
شیخی ریش یه حنا کرده با ثعلب گفت: اگر 
دانی که بر افاد؛ مردمان ترا چه مزد و 
یاداشی باشد بر تحمل آزار اینان شکیبائی 
آری. گفت: اگر اين نود از چه بار این رنج 
میبردم؟ و یدین شعر تمثل کرد: 

یقایین بالقضبان کل مفلج 

به الظلم لم یفلل لهن غروب 

رضاباً کتطعم الشهد یحلو متونه 

من الضر او غصن الاراک قضیب 

اولانک لولاهن ماسقت نضوة 

لحاج و لااستشعلت برد جنوب.! 

و ابوبکرین مجاهد گوید: نزد ابوالعباس 
تعلب بودم راو مرا گفت: اصحاب قران 
بقرآن مشفول شدند و رستگار گشتند و 
اصحاب حدیت بحدیث گرائیدند و 
رستگاری یافتند و من بزید و عمرو سرگرم 
شدم و ندانم که کار من بدان سر چون باشد 
و من از نزد وی بازگشتم و بدان شب رسول 
را صلی‌ائه عله‌وسلم در خواب دیدم و یمن 
فرمود: سلام من پابوالصباس بازرسان و 
بگوی ترا علمی مستطیل است. رودباری 
گوید: مراد رسول صلیللثهعلیه‌وسلم از کلمة 
مستطیل این است که کلام بعلم او یعنی تحو 
کامل شود و خطاب به نحو زیب و جمال 
گیرد و بار دیگر گفت: که مقصود آنست که 
همه علوم بنحو نیازمند است. و خطیب 
گوید ابوالعباس این قطعه انشاد کرد: 


و الحمدثه و شکرا له 

اذ زاد فی عمری ثلائیا 

و اسأل له بلوغاً الی 

مرضاته آمين آمینا. 

یاقوت از کتاب محمدین ععدالملک تاریخی 
در اخبار نحویین تقل کند که: ابوالسباس 
احمدین یحیی‌بن زید [کذااین ثعلب شیبانی 
تحوی فاروق نحویین و عیارگیر لغویین از 
کوفیین و بصریین است و از همه بزبان 
راست‌تر و بشان و متزلت برتر و بتام بلند 
آوازه‌تر و بقدر رفیع‌تر و بعلم درست‌تبر و 
یحلم فراخ تر و بحفظ و یاد استوارتر و به 
حظ و نصیب دین و دنا بهره‌مندتر است. و 
مفضل‌ین سلمتین عاصم مرا گقت: اصمدین 
یحیی تعلب نحوی برتبة ریاست ادب رسید 
و از سال ۲۳۵ طلبکاران ادب بخدمت وی 
پیوستند و گوید که از ابراهیم حربی شنیدم 
که می‌گفت: مردمان در اسم و مسمی چیزها 
گفتند لکن من برای خود و شما جز 
گفته‌های تعلب را نسندم. و گوید: ابوالصقر 


اسماعیل‌ین یلیل شیبانی ذکر ابوالعباس نزد 
اتاصر لدین اه (کذا) السوفق باله برادر 
متمد خلیفه کرد و او ابوالعیاس را اجری و 
راتبةٌ سلطاتی و کافی مقرر داشت و این 
عمل وی نزد اهل علم و ادپ پسندیده آمد. 
ر یکی از ادا در این معتی درباره ابوالصقر 
و تعلب گوید: 

فیا جبلی شیبان لازاتما لها 

حلیقی فخار فی‌الوری و تفضل 

نهذا لیوم الجود و السیف و القنا 

و انت لبسط العلم غیر مبضُل 

علیک ابالعباس کل معول 

لاأنک بعد ال خیر معوّل 

قککت حدود التحو بعد اثثلاقه 

و اوضحته شرحا و تبیان مشکل 

فکم ساکي فی ظل نستک التی 

علی‌الدهر ابقی من تبیر و یدیل 

فاصحت للاخوان بالعلم ناعشاً 

و اخصبت منه منزلاً بعد منزل, 

و تاریخی وفات ثعلب را چنانکه ما گفتيم 
آورده است. و گوید بعض اصحاب ثعلب در 
رتاء او گفته‌اند: 

مات ابن یحیی نماتت دولة الادب 

و مات احمد ائحی المچُم و العرب 

فان تولي ابوالعباس مقتقدا 

فلم‌یمت ذکره فی‌الناس و الکتب. 

و یاقوت گوید: تاریخی را در رئاء تعلب 
شمری است و آنرا ما در ترجمة تاریخی 
آورده‌ايم. و یاز تاریخی ارد که: حدیث کرد 
مرا ایوالحصین البجلی که اهل کوفه گویند: 
ما راسه ققیه است در نسقی که کس مانند 
آن سه ندیده است: ابوحنيفة. ابویوسف و 
محمدین الحسن. و سه نحوی نیز بدانگونه, 
ایوالحسن علی‌ین حمزة کسائی و ابوزکریا 


یحبی‌ین زیاد القرّاء و ابوالسیاس احمدین. 


یحیی ثعلب. تا این‌جاست آخر نقل ما از 
کتاب تاریخی. و محمدین اسحاق اللدیم در 
کتاب الفهرست آورده است که ازجم کتب 
تعلب است: کتاب‌المصون فی‌الشحو جعله 
حدوداً. کتاب اختلاف‌الحویین. کتاب 
معانی‌القرآن. کتاب مختصر فی نحو ستاه 
الموفقی. کتاب‌القراآت. کتاب معاتی‌الشعر. 
کتاب‌اتصفیر. کتاب ما یتصرف و ما 
لایصرف. کتاب ما یجزی و ما لایجزی. 
کتاب‌الشواذ. کاب الوقف و الابتداه. 
کتاب‌الهجاء. کتاب استخراج الالفاظ من 
الاخبار. کتاب‌الوسط. کتاب غریب‌القران» 
لطیف. کتاب‌الم‌ائل. کتاب حذالنحو. کتاب 
تفضیر کلام ابنةالخش". کتاب‌الفصیح" و ذکر 
ان القصیح تصنیف این داود الرقی و ادعاه 
تعلب و هذا" له ترجمت. قال و لْبی‌السباس 
مجالات و اما لملاها علی اصحابه فی 


۱۳۹۵  .دمحا‎ 


مجالسه. تحتوی علی قطعة من النحو و اللقة 
و الاخبار و معانی القرآن و الشعر رواها عنه 
جماعة. و عمل ابوالعباس قطعة من دواوین 
العرب و فسر غریبها کالاعشی و الابفتین و 
غیرهم. و از شعلب از معلی این جسمله 
پرسیدند که گویند لااکلمک اصلاٌ گفت: 
معی آن قطع میکنم آنرا از بیخ باشد و این 
ابیات بخواند: 

بأهلی من لایقطع البخل رغبتی 

الیه و من یزداد عن رغیتی بخلا 

و من قد لحاتی اللاس فیه قأکثروا 

علی فکل الناس مضطقن ذحلا 

و امنحه صفو الهوی و لوانه 

علی‌البجر یسقی ما سقیت به سجلا 

و مازلت تعتادین وی بالمنی 

و بالبخل حتی قد ذهبت به اصلا. 

و در اسالی ابوبکرین محمدین القاسم 
الأنباری خواندم که گوید: ابوبکر این شعر 
احمدین یحبی تحوی را برای ما اتشاد کرد: 
اذا کنت قوت النفس ثم هجرتها 

فلم تلبت النفس التی انت قوتها 

ستبقی بقاء الضب فی‌الماء او کما 

یعیش لدی دیمومة ألبید حوتها, 

و گوید: ابوالحسن‌بن البراء بر روایت قطعةٌ 
فوق ابیات ذیل را افزوده است: 

اغرک ای قد تصبرت جاهداً 

و فی‌النفس متی ملک ما سیمیتها 

فلو کان ما بی بالصخور لهّها 

و بالریج ماهبت و طال خفوتها 

فصیرًلمل اه یجمع بیتا 

فاشکو هموماً منک کنت لقیتها. 

اين است آتچه در امالی آمده است و ندانم 
شعر از ثعلب است یا تعلب آنرا انشاد کرده 
است جز اینکه در ايین کاپ چنانکه 
ملحوظ افتاد گوید: اصسدبن یحیی 
راست-انستهی. (سعجم‌الادباء یاقوت چ 
مارگلیوث چ ۲ ص ۱۳۳). و ابسوعبیداله 
محمدین عمران المرزیانی در الموشح از وی 
روایت کرده است. (الموشح چ مصر ص۰۲۸ 
۰۱۰٩ ۰۱۰۷ ۰۷۹ ۰۷۲ ۶۴ ۴‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ 
۷ ۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۰۱۴۶ ۰۱۴۸ ۰۱۵۲ 
۴ ۵۷ ۱۶۲۰۰۱۶۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ 
۷۸ ۱۸۰ ۰۱۸۲ ۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۱۸۰ 


1 - و لا قابكتی فی‌البلاد جتوب. 

۲ - در تاج‌الصروس گوید: الخش اسوهند 
بنت‌الخش الأيادية التی جانت عنها الأمتال و کانت 
معروفة بالفصاحة. 

۳- در الفهرست علاوه بر کب متن از ثعلب این 
دو کتاب آمده است: کتاب‌الامنال. کتاب الایمان و 
الدواهی. 

۴ -لعله: و جعل. (مارگلیوث). 


۱۳۹۶ 


۲۳ ۰۱۸۳ ۱۸۶: ۱۸۷ ۱۹۳ ۱۹۸ ۲۰۱ 
۲ ۰۲۰۴ ۰۲۰۸ ۰۲۴۲ ۲۵۴ ۰۲۵۵ ۰۲۷۹ 
۶۹ ۳۴۷ ۰۳۵۵ ۳۶۱) (روضات‌الجتات 
ی ۵۶) (ابن خلکان چ طهران ج ۱ ص ۳۱). 
احمد. امْ] (اخ) اين یحیی‌ین سندالاین 
مسعودبن عمر التفتازاننی الهسروی, مشهور 
بشیخ‌الاسلام. وی چون از احفاد سحقق 
تفتازانی است باحمد حفید یز شهرت دارد. 


احمد. 


صاحب روضات‌الجنات گوید: ار در بیشتر 
علوم و مخصوصا فقه و حدیث و تفسیر 
یگانةٌ زمان و فرید عصر خود بود. و از 
بزرگان قضاة عامه و مشایخ اسلام است و 
مدت سی تال در سلطتت سلطان حسین 
میررا بایقرا عهده‌دار قضاء هرات بود و 
آنگاه که حاه اسماعیل صفوی شمییک‌خان 
اوزیک را در مرو شکست داد و ماوراءالهر 
را بتصرف درآورد و قصد هرات کرد 
تفتازانی با پنج تن از علماء هرات: اسیر 
نظام‌الاین عبدالقادر مشهدی و سید 
غیاث‌لدین محمدبن یوسف. رازی و قاضی 
صدرالاین مد امامی و قاضی 
اختارالدین حسین ترتی و امسر جمالالدین 
محدث دشتکی, در دارالاباره گرد آمدند و 
برای انتظام کارها و تین منزل شاه رای 
زدند و امير جمال‌الدین پیش از ورود شاه 
بهرات بامر بعض از وزراء بر منبر رقت و 
برای آسودگی خاطر مردم سخنانی چند 
بگفت و آنها را خطبه کرد و بمتابعت ال 
بیت و دوری از دشمنان آنان سفارش فرمود 
و بشرح مناقب اهل بیت پرداخت. و شاه را 
بخطبة غرائی بستود. با این حال هنگامی که 
شاء‌اسماعیل در سال ٩۱۶‏ ه«.ق. هرات را 
فتع کرد کشتن تفتازانی و گروهی دیگر از 
علما را فرمان داد. و تفتازانی در رمسضان 
همین سال بدست تحصیلداران و کان شاه 
کشته شد و یکی دیگر ازعلماء مشک انة 
مزبور یعتی امیرغیاث‌الدیین رازی, بعد از 
حبس طولانی, بدست امیرخان وزیر» مربی 
شاء‌طهماسب هنگام حکومت او در هرات 
پس از تفتازانی نیز بقتل رسید. و در بعضی 
تواریخ آمده است: هنگامی محقق علی‌ین 
عبدالهالی کرکی عاملی در موکب 
شاه‌طهماسب بهراة درآمن. کشتن تفتازانی را 
اعتراض کرد و گفت: اگر وی کشته نمیشدی 
شاید یاقامةٌ حجج قاطعه حقیت مذهب 
امامیه و بطلان دیگر مذاهب بر او روشن 
میشد و اين سیب هدایت مردم این بلاد 
میگردید و اين علی‌ین عبدالعالی مادامالعمر 
"بر قتل تفتازانی افسوس میخورد. او راست: 
مجموعه‌ای از فوائد محفرقه, در حدود 
صیصد فائده, متعلق بحل مشکلات و 
معضلات علوم, و دقم منافات متوهمه میان 


احادیث و آیات. و توادر بسیار از ملح و 
حکایات که هر قسمت در فصلی علی‌حده 
وشته شده است و حاشیه‌ای بر مختصر دو 
شرح تلخیص منسوب بخود آو. و شرحی بر 
تهذب المنطق جد خود که انرا در سال ۸۸۲ 
نوشته است و تعلیقه‌ای بر شرح عقاید نسقیه 
در کلام. و غیرها. رجوع روضات‌الجنات 
ص ٩۳‏ شود. و نیز او راست: حاشیه بر 
مطول و شرح فرائض‌السراجیه و شرح 
العقائدالعضدیه. و صاحب کشف‌الظنون در 
مورد دیگر وفات او را بسال ٩۰۶‏ و در 
موضع دیگر وفات او را بسال ٩۱۶‏ آورده 
است. و باز در شروح العقائدالعضدیه شرحی 
را تست به احمدین مسحمد[بجای یحیی] 
حقید التفازانی متوفی بسال ٩۰۶‏ میدهد و 
ظاهراً مراد همان احمدین یحبی است و 
سهوالقلمی یحیی را محمد کرده است. 
احهد. (م] (اخ) اين یحیی‌بن سهلین 
السدی الطاتی المنبجی الشاهد السقری. 
النحوی الاطروش, مکنی بأبوالحسین. این 
عساکر ذکر او در تاریخ دمشق اورده است. 
و ار در جامم وکیل بود و در سال ۶۱۵ 
هی. درگ ذشته است و از ای وعبداقین 
مروان و ابوالعیاس احمدین فارس ادیب 
منبجی و ابوالحسن تظیفین عبدلئه السقری 
و شیر آنان روایت کند و او از اخبار 
ابوعبدالّین خالویة تحوی حقظ مسی‌کرد و 
نقه بود. ابن عساکر گوید: ابن‌الاکفانی از 
ابن‌الکتانی و او از احمدین یحیی‌ین سهل 
متیجی و او از ابوالعباس احمدین فارس و 
او از این طباطبا قطعة ذیل این طباطیا را 
روایت کنند: 

حسود مریض‌القلب یخفی انینه 

و یضحی کلیب‌البال منی حزینه 

یلوم علی ان رحت للعلم طالباً 

اقلب من کل الرواة فنونه 

و اختار ابکار الکلام و عونه 

و احقط سا اسف عیویه 

و یزعم ان العلم لایجلب الفتی 

و بح بالجهل میم ظونه 

یا لائمی دعنی اغالیبقیمتی 

فقيمة کل ناس ما یحسنونه. 
احمد. مْ] (اخ) ابسن یحبی‌بن علی‌بن 
یحبی‌بن ابی‌منصور ابان حسیس ین وریدین 
کادین مهابنداد حساس‌بن فروخ‌دادبین 
بهرحسیس این یزدجرد المنجم, مکنی 
بابوالحسن. یاقوت گوید: ترجمة همریک از 
پدران احمد را در باب خود آورده‌ام و این 
ایوالحسن ادیبی شاعر و فاضل و عالم و 
یکی از رژساء زمان خویش در علم کلام و 
علوم دين و متفتن در آداب بود و بسال 
۷ «.ق . در هفتادواندسالگی فزفاشت, و 


احمد. 


او را در متادمت راضی اخباریست و این 
جمله را مرزبانی در الصعجم خود آورده 
است و ثابت گوید: وفات او بماه ذی‌الحجة 
و مولا وی در ستة ۲۶۲ بسود. و پدر او 
یحیی‌بن علی را در اخبار شعراء مخرمی 
کتایست و آن کتاب ناتمام ماند و احصد آنرا 
بایان رسانید. و دیگر از تضانیف احمد 
کتابیست که در اخبار خاندان خویش و 
نسب آنان کرده است و دیگر کتاب‌الاجماع 
در فقه, بمذهب ابن جریر طبری» چه احمد 
در فسقه تابم مذهب جسریر بود. دیگز 
کتاب‌المدخل الي مذهب الطیری و تصرة 
مذهبه. و دیگر از تصنیفات او کتاب‌الاوقات 
است. و مرزبانی ابیات زیرین را از گفته‌های 
آحمد روایت کرده است: 

باشیبا قد راح رت 

دا ما له فی‌الفضل توأم 

عمرت اطول مدَء 

تزداد تمکیاً و تسلم 

فی صفوعیش لاتزا- 

ل به آلعدی تقذی و ترغم 

مازات فی کل الم و - 

ر موفق للخیر ملهم 

یک آن تذوکرت الایا- 

دی یبدا فیها و یختم. 

(معجم‌الادباء ج ۲ ص ۱۵۴ 

و ابن‌اللديم ارد: او یکی از بنومنجم است 
مکی به ایوالحسن. دی شرح حال عده‌ای 
از شعراء مخضرمی را بر کتاب پدر خود بنام 
کتاب‌الباهر افزوده است و احمدین یحیی 
متکلم و فقیه برد یمذهب ابوجعفر محمدین 
جریر طبری و کاب‌الاجماع فی‌الفقه علی 
مذهب الطبری و کتاب‌المدخل الی مسذهب 
الطبری و نصرة مذهیه و کتاب‌الوقات از 
اوست و نیز کتابی دارد در اخبار خاندان 
خود یعنی بنوالمنجم ونسیت آنان بقرض. و 
رجوع به الموشح مرزبانی ص۲۲۱ و ۳۲۹ 
و ۲۳۰ شود. 
احمد. رم (اخ) این یحمی‌بن فلا 
عمری عروی, ملقب به شهاب‌الدین و 
معروف بابن فشل‌لله شافعي. وفات وی 
یسال ۷۴۹ ه.ق. بود. او راست: حسن‌الوفاء 
لمعاهیر الخافا.. صبابة‌المشتاق, 
تذکرةالخاطر. ذهبیةالصر. نفحةالروض. 
سقرالسافر. حاجی خلیفه در چند موضم 
وفات او را ۷۳۹ و در یک جا ۶۴٩‏ آورده 
است, رجوع به اين نضل‌اله شهاب‌الاین 


ایوالعباس احمد... شود. 


احهد. [ء] ((خ) این بحیی‌ین مرتضی. 


ا و۲ -ظ: جشس نس (جشسسف مسعرب 


گذناسپ». 


احمد. 


رجوع به ابن مرتضی شود. 
احمد. (ا ] (اخ) اين یحبی‌بن الوزیرین 
سلیمان‌بن مهاجر. مولی قیسیتین کلتوم 
السوقی. مکنی به ابوعبداله. او از ابن کلیب 
و عبدالّین وهب سماع دارد و فقیه بود از 
جلاء ابن وهب و عالم بشعر و ادب و 
اخبار و ایام ناس و انساب بود و گوید مولد 
وی بسال ۱۷۱ ه.ق. بوده است و در حبص 
ین‌المذیر صاحب شراج مصر درگذشته 
است. و ابن‌المدیر برای بقی خراجسی او را 
بند کرده بود و جسد او بروز یک‌شنبه 
بیست و دو شب از شوال سال ۲۵۰ گذشته 
بخاک کردند. و وی از مردم سصر بود. و 
یاقوت گوید: مسطورات فوق را اين یبونس 
در تاریخ مصر اورده است. (معجم‌الادیاء ج 
۲ ص ۱۵۵). 
احصد. [مٌ] (اخ) این يسحبی‌ین میحمد 
کرمانی عمری شافعی. معروف بابن فضل اب 
کاتب دمشقی و ملقب بشهاب‌الاین. رجوع 
به اين فنضل‌الّه شهاب‌الاین ابوالسباس 
احمد... شود. 
احهد. (اعْ) ((خ) ابن بحبی‌ین السرتضی 
الیمنی. یکی از علماء زیدیه. او راست: 
الملل و التحل و آن کتابی مختصر است و 
در آن گوید که فرقة ناجیه, زیدیه باشند. 
کتاب‌القلائد فی‌العقاید در مذهب زیدیه. و 
کتاب‌الازهار فی فقه الائمة الابرار بر مذهب 
زیدیه. 
احهد. [م) ((ج) ابسن یخییین الوزیر 
سلیمان‌ین مهاجر. مکتی به ابوعبداله. 
رجرع به احمدین الوزیر و احمدین یی 
الوزیر شود. 
احهد. ( ) (خ) ابسن بحبی‌ین هبل 
الدمشقی الشافعی. ملقب بصدرالدین. او از 
فقهاء شافعیه بود و منصب قاضی‌القضاتی 
داشت و بسال ۶۵۶ هرق. درگذشت. 
احمد. ) ((خ) این یسحیبن یسار. 
رجوع به احمدین یحبی‌بن زیدین سار 
ابوالعباس تعلب شود. 
احهمد. (ع] ((خ) اين یحیی الجلالی, مکنی 
بابوعبدائه. یکی از مشایخ متصوقه. صاحب 
جتید و ابوالهسن نوری و جز آنان. 
( کشف‌المحجوب هجویری). 
احمد. (اْ) (اخ) ابن یحیی سهروردی 
قرشی بکری شاقمی, ملقب بشمس‌الدیین 
کاتب. او در لفت و ادب و موسیقی ید طولی 
و در حسن خط قدح معلی بود و از مشایخ 
بسیاری حدیث شنیده است و در ۷۴۱ 
هرق. درگذشته است. 
احمد. (ع) (اخ) اين یحیی مفنیساوی. او 
راست: شرح‌السقصود فی‌اتصریف امام 
الاعظم» بترکی. 


احهد. [م) ((خ) اين یحبی المنجم, مکنی 
به ابوالحسن. رجوع به احمدین یحییین 
علی‌ین یحیی‌بن ابی‌منصور شود. 

احهد. () ((خ) ابن زید. معروف به این 
ابی‌خالد. رجوع بکتاب‌الوزراء جهشیاری 
ص ۱۴۰, ۱۴۳ و ۲۶۱ شود. 

احعف. [ع] (اج) این یسزیدین مسحمد 
المهلیی. مکنی یه ابوجعفر. شاغری ادیب و 
راویه است و او را قصیده‌ایست در صدح 
موفق و تهنیت وی بقتح مصر و از جملة آن 
قصیده است: 

قل للأمیر هناک النصر و الظفر 

و فهما لاله الحمد و الشکر 

مافوق فتحک فتح فی‌الزمان کما 

مافوق فخرک یوم اقخر مفتخر. 

۱ (معجم‌الادیایج ۲ ص ۱۵۶). 

و ابرعبیدانله محمدین عمران الصرزیانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (السوشح 
چ مصر ص ۱۷۲ ۸۸۲ ۰۲۵۸ ۰۲۹۲ ۳۳۳. 
احمد.[ ] ([خ) اين یعقوب. مکی بة 
ابوالستنی. ابوعبیداه سحمدین عمران 
المرزبانی در السوشح از وی روایت کرده 
است. (الموشح ج مصر ص ۲۳۹). 

احمد. (ا م] (اخ) ابن یسقوب‌بن اسحاق 
کندی. پدر او یعقوب فیلسوف عرب 
رسالهای در اختلاف مواضع مساکن کرة 
زمین برای او تالیف کرده است و اين رساله 
شرح کتاب‌الساکن ثاوذوسیوس است. 
(عیون‌الانباء ج ۱ص۲۱۳). 
احهد. (] ((خ) این یعقوب‌بن ناصح 
اصفهاتی, مکتی به ابوبکر. ادیب نحوی, 
حاکم ذکر او آورده و گوید: او نزیل نیشابور 
است و در اصفهان از محمدین یحیی‌بن مندهٌ 
اصفهانی و اقران او حدیث شنیده و وفات 
وی میان ۲۴۰ و ۲۵۰ ه.ق. است و حاکم 
خود دو حدیث از او شنيد و در کتاب 
خویش آورده است. (معجم‌الادیاء یاقوت چ 
مارگلیوث ج ۲ ص۱۵۶) (روضات‌الجنات 
ص ۵٩‏ ذیل ترجمه احمد سعد ابوالحسن 
الکاتب). 
احهد. را م] (اخ) این یعقوب‌بن یوسف 
اصفهانی, مکتی به ابوجعفر محدث و 
معروف به برزویه. خطیب وقات او را بمال 
۴ ه.ق. بروزگار مطیع عباسی گفته است 
و او را غلام نفطویه نیز نامند. و او از 
ابوخلیفةین القغل‌بن الحياب و محمدبن 
عباس بزید و جز آن دو نحو فراگرفته. او از 
عمرین ایوب القطی و از او ابالحسن‌ین 
تاذان روایت کتد. (معجم‌الا دیاء ج۲ 
ص۱۵۶) (روضات‌الجنات ص ۵٩‏ در ذیل 
ترجمةٌ احصدین سعد ابوالحسن الک‌اتب). و 
کلمة ابرزویه در معجم بصورت مضبوط فوق 


۱۳۹۷  .دمحا‎ 


است و در بعض کتب و ازجمله در قاموس 
فیروزابادی در ماد؛ بزر یَرَرَوَیه امده است. 
احمد. [ع) (اخ) ابن یمقوب بغدادی: 
معروق به آبن اخی‌العرق. محدث است و از 
داودین رشید و او از حفص‌بن غیاث روایت 
کند. وفات او بسال ۳۰۱ ه.ق. بوده است. 
احهد. (ام) ([خ) ابن یعقوب تائب. از 
فحول قراء متقدمین است. 

احمد. 1 (خ) این یعقوب الکندی. 
رجوع یه احمدبن یعقوب‌ین اسحاق کندی 
شود: 

احمد. (] ([خ) ابن یعقوب مصری. او 
راست: کتاپ اخسیار بنی‌العسباس یا 
اخبارالعياسية 

احمد. ‏ ] ((خ) ابن یوسف. از وزاری 
مامون عباسی. هندوشاه در تجارب‌السلف 
آرد که: او مولی‌زاده است و فضل و کتابت و 
ادپ و شعر و ذکاء و فطنت و بصارت ار در 
آمور دیواتی در غایت توفر و تیکولی, چون 
احسمد ابوخالد وفات یافت مامون با 
حسن‌بن سهل در باب وزارت مشورت کرد, 
ار گفت: مستعد اين کار اهمدین یوسف 
است و ابوعیاد ثابت‌بن یحیی, که مزاج 
امیرالمژمنین میدانند. مأمون گفت: ازین هر 
دو یکی را اختیار کن. حسن‌ین سهل احمد 
یوسف را برگزید. گویند مأمون با احمد 
مشورت کرد در حق کسی که مسیدانست 
احمد را با او عدازت است. احمد گفت: او 
لایق اين کار است. مأمون گقت: او را مدح 
گفتی با آنکه با او خوش نیستی؟ احمد 
گفت: زیرا که من با خدمت امیرالصومنین 
همچتانم که شاعر گفته است: 

کفی ثمناً بما اسدیت انی 

صدقتک فی‌الصدیق و فی عدائی 

و انی حین تندبنی لامر 

یکون هواک اغلب من هوائی, 

مامون را خوش امد. و اشعار اهمدین 
یوسف شعری روان است دبیرانه, و این 
آتعار از اوست: 

قلبی یحبک یا منی 

قلبی و ییفض من یحبک 

لا کون فردا فی هواک 

و این معنی غریب و اطیف است و نزدیک 
بنتری که یکی از ندیمان خلفا گفته است, در 
وقتی که محبویی از آن خلیفه حاضر بود 
خلیقه از ندیم پرسید که تو او را دوست 
میداری؟ گفت: من آن کس را که 
امیرالم ژمنین دوست دارد دوست ندارم» 
ب که آن کس را دوست دارم که 
امیرالمومنین را دوست دارد. گویند احمدین 
یسوسف روز نسوروزی هدیه‌ای فرستاد 
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بخدمت مأمون که هزارهزار درم قیمت 
داشت و این دو بیت را هم فرستاد: 
علی‌العبد حقّ هر لابة فاعله 

و آن عظم المولی و جلت فواضله 

الم ترتا نهدی الی‌ا ماله 

و آن کان عنه ذاغنی هر قابله. 

مأمون هم هدیه و هم شعر بسندید و گفت: 
عاقل آهدی ختتا: 

گویند مأمون با احمدین یوسف بفایت 
خوش بود و او 1 عزیز میداشت تا روزی 
احمد بخدمت مأمون رقت و مأمون یخور 
زير دامن گرفته بود. چسون احمد را بدید 
ازبرای تعظیم بخور پیش او فرستاد تا او نیز 
زير دامن گرفت و دتمنان احمدین یوسف 
بمأمون گفتند که: احمد گفت: این چه بخل 
است که امیرالمزمنین کرد؟ بایستی که جهت 
من بخور دیگر خواستی. مأسون از این 
سخن بفایت برنجید و گفت: او مرا ببخل 
نسبت میکند با آنکه میداند که خرج 
هرروزه من شش‌هزار دینار است مرا غرض 
از فرستادن مجمره تعظیم او بود. و بعد از 
چند روز دیگر احمد بخدت مأمون آمد و 
مأمون یخور داشت پفرمود تا مجمره را عنبر 
یار ریختند و زیر دامن احمد بداشتند و 
منافذ را یگرفتند. احمد ساعتی صبر کرد و 
جون از سدابگذعت. فریاد برآورد و دست 
از او بدائسند بیفتاد و از خود برفت. او را 
بخانه پردند دو ماه رنجوری کشید و بعلت 
ضیق‌النفس وفات یافت و گویند گناهی از 
او صادر شد که مامون او را از مرتبة 
وزارت بسسینداخت و از انسدوه بسمرد. 
(تجارب‌السلف ص۱۷۰ و ۱۷۱). و رجوع 
بدستورالوزراء ص ۶۸ و رجوع باحطدین 
یوسف‌ین قاسم‌ین صبیح شود. 
احمد. را (اخ) ابن یوسف. یکی از 
علمای ریاضی و نجوم. او راست کتابی در 
نسبت و تناسب و کتاب شبرح ثمرة 
بطلیرس. (طبقات‌الامم قاضی صاعد 
اندلسی). 
احهد. ( ) ([خ) اين یوسف‌بن ابراهییم» 
مکنی به ابرجعقر. رجوع بعیون‌الانباء چ ۱ 
ص ۰۱۱٩‏ ۱۹۰ ۲۰۷ شسود. و 
حبنالقبی. 
اجمد. [ ] ([خ) اين یوسفین ابراهیم 
اذرعی مالکی. ملقب به شهاب‌الاین. او 
راست: روضتالاحسیاب فی سختصر 
الاستیعاب. 

احهد. [م) ((ج) این یوسف‌بن احمد 
تبقاشی قفطی, مکنی بهابولسباس قاضی. 
مستوفی بستال ۶۵۱ ه.ق. آو راست 
الارةالف‌انقة فی محاسن الافارقة. 
سجم|لهدیل فی اخبار انیل. فصل‌الخطاب 


او راست: 


در ۲۴ جلد. جوهرنامه. و کتاپ در صنایع 
بدیعیه که در آن هفتاد نوع از صنایم بدیعیه 
برشمرده است. 

آحمد. [م) (خ) اين یوسفین الپ‌ارغون 
هزاراسف. رجوع یبه احطدین یوسفشاه .. 
شود. 

احهد. [م) ((خ) اين یوسقبن حسن‌ین 
رانع الکواصی السوصلی السفر الفقیه 
الشافعی, مکتی یابوالمباس و ملقب بامام 
موفق‌الاین. صاحب طیقات از ذهبی آرد که: 
احمد در عربیت و قراات ر تفسیر بارع بود 
و شاگردی پدر خویش و سخاوی کرده بود. 
و در زد و صلاح و تبتل و صدق 
عدیم‌النظر بود و سلطان و رجال بزرگ 
بزیارت او می‌شدند و او بر آنان محلی 
نمی‌نهاد و به پیش پای ایشان برنمیخاست و 
عطیات آنان نمی‌پذیرفت. و او را کشف و 
کرامات بود و بده سال پیش از مرگ تابینا 
شد. او راست: تفسیر کبیر و صفیر و این 
تفیر در اعراب و تحریر انواع وقوف بس 
نیکوست. و از آن نسخه‌ای بمکه و نسخه‌ای 
بمدینةالرسول و نسخه‌ای دیگر یقدس 
شریف فرستاد و شیخ جلال‌الدین محلی در 
تفیر خویش بر تفسیر کییر و صفیر احمد 
اعتماد کرده و من نیز در تکملٌ بر آن و بر 
وجیز و تفسیر بیضاوی و این کثیر اعتماد 
کردم. کواشی در جمادی‌الاخر: سال ۶۸۰ 
ه.ق. بموصل درگذشت. (روضات‌الجنات 
ص ۸۳). او راست: کشف‌الحقایق فی‌التفضیر, 
مواقیت فی‌القراات. تبصره در تفسیر. 
و اين کتاب را در ۶۴٩‏ بپایان برده است. 
احمد. [ا عْ] ((ح) اين یوسف‌بن داية. او 
راست: سيرة احمدین طولون. وفات او بسال 
۳۴ ه.ق. بوده است. و رجوع به احمدبن 
یوسفبن یعقوب‌ین ابراهییم شود. 
احمد. [م) (اخ) ابسین یسوسفین 
عبدالدائ‌ین محمد الحلیی المقری النحوی, 
ملقب بشیخ شهاب‌الدین و معروف به سمین» 
تویل:ف آهرم صامب طیقات بنعل از 
دررالکامتة گوید: وی نحو فراگرفت و در 
آن علم مهارت یافت و ملازمت ایوحیّان 
کرد تا بر اقران خویش فائق آمد و قراآت را 
از تقی السایغ آسوخت و در آن علم نیز 
صاحب پراعت گردید و حدیث از یونس 
الّبوشی فراگرفت. متولی تدریس قراآت در 
جامع ابن طولون بود و در جامع شافعی 
معید بود و در اوقات نظر داشت و در حکم 
نیایت میکرد. او راست: تفمیرالقران و 
کتاب‌الاعراب که در حیات شیخ خویش 
ابوحیان تالیف کرد و در آن باب مناقشاتی 
با او داشت, و شرح‌التسهیل و شرح‌التاطبیه 
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و غیر آن. و استوی در طبقات‌الك انعية 
گوید: وی فقیه بارع در نحو و قراآت و 
اصول و ادیپ بود و در جمادی‌الاخرة سال 
۶ هق. درگ ذشت. (روضات‌الجتات 
ص۸۵). و مژلف کشف‌الظنون گوید: او 
تلمیذ امام جمال‌الدین عبدائّین یوسفین 
هشام است. (کتفالظنون چ ۱ استانبول 
ج۲ ص۳۱۱ س۱۸). و هم حاجی خلیفه 
کتاب القول الوجیز فی احکام الکتاب العزیز 
را بدو تست دهد. 

احهد. [ا ) ((خ) اين یوسف‌بن علی‌ین 
ی وسف الشهری اللْبْلی الشحوی, مکنی 
بابوجعفر. یکی از مشاهیر اصحاب شلویین. 
وی از شلوبین و دبساج و اواسحاق 
البطلیوسی و اعلم علم آموخت و از ابن 
خروف و منذری و جماعتی بمصر و دمشق 
و مفرب استماع حدیث کرد و معقولات از 
شم خسروشاهی فراگرفت و از او 
وادیاشی و ابوحیان و ابن رشید روایت 
دارند. و ار راست: دو شرح بر فصیح و 
البفية فی‌اللقة و متقیلات‌الافعال و کتاب 
فی‌التصریف. سولد او به لیبله بسال ۶۲۳ 
هبق. و وفات او به تونس در محرم سال 
۶است. (روضات‌الجنات ص۸۳ - ۸۳. 
احهد. [ م] (خ) اين یوسفین قاسم‌ین 
صبیح کاتب. مکنی بأبوجهفر. وی از اهل 
کوفه و متولی رسائل مامون بود و برادر وی 
قاسمین یوسف معی بود که از بتی‌عجل 
ات لکن امد این «عو تگرد. مترزبانی 
گوید: او از موالی بنی‌عجل یود و منازل 
بتی‌عجل بواد کوفه است. احمدین یوسف 
پس از مرگ احمدبن ابی‌خالد بقول صولی 
در ماه رمضان سال ۲۱۳ هرق. و بروایتی 
دیگر بسنة ۲۱۴ وزارت مأمون یاقت. و پدر 
ار یوسف مکنی یأیوالقاسم بود و کتایت 
عبدالّبن علی عم منصور سیکرد و او را 
شعر نیکو و بلاغت بود و احمد و برادرش 
قاسم هر دو شاعر و ادیب و فرزندان ایشان 
نیز همگی اهل ادب و طالب شعر و بلاغت 
بودند. او از مأمون و عبدالحمیدین یحیی 
کاتب حکایت کند و پسر وی سحمدین 
احمدین یوسف و علی‌بن سلیمان اخفش و 
جز آنان از وی روایت کنند. صولی گوید: 
آنگاه که اصمدین اببی‌خالد احسول بمرد 
مأمون با حسنین سهل در امر کاتب فائم 
مقام احول رأی زد و او به احمدین یوسف و 
ابوعباد ثابت‌بن یحیی رازی اشارت کرد و 
گقت: این دو شتاساترین مردم باخلاق 
امیرالمزمنین و خدمت وی و رضای وی 
باشند. مأمون گفت: کدام یک بهتر بائد؟ 
حسن گفت: اگر احمد در خدمت تیات 
ورزد و اندکی از ات دوری گزیند او را 
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دوست‌تر دارم. چه وی در کتابت بیخ‌ورتر و 
در بلاغت نیکوتر و در علم برتر است و 
مامون کاتبی خویش بوی داد و او نامه‌ها 
بعرض و توقیم خلیفه میرسانید و آنگاه که 
از دربار غائب بود ابوعباد بنیابت وی این 
شغل میورزید و دیوان رسائل و دیوان خاتم 
و توقیع و أزتّه با عمروین مسعده بود و کار 
مأمون بر اين سه تن دور میزد و شاخص 
احجمدین یسوسف وزییر بود. صولی از 
ابوالحارث نوفلی روایت کند که: من 
قاسمین عبدائه را بملت مکروهی که از وی 
بسن رسیده بود دشمن میداشتم. آنگاه که 
برادرش حسن بمرد اين قطعه از زبان این 
بسام بساختم: 

قل لابی‌القاسم المرجی 

قابلک الدهر بالعجائب 

مات لک اين و کان زین 

و عاش ذوالشین و المعائب 

حیات هذا کموت هذا 

فلیس تخلو من المصائب. 

و اين معنی از شعر اجمدین ینوسف وزییر 
گرفته است که بیکی از دوستان کاتب خود 
آنگاه که طرطی وی بمرد فرستاد و این 
کاتب برادری سبک‌مفز و ایله داشت: 

انت تبقی و نحن طراً فداکا 

احسن اثّه ذرالجلال عزاکا 

فلفد جل خطب دهر اتانا 

بمقادیر اتلفت یبفاکا 

عجباً للمنون کیف اتاها 

و تخطت عبدالحمید اخاکا 

کان عبدالحید اصلح للمو- 

ت من الیفا و اولی بذاکا 

شماتنا المصییتان جمیمً 

نقدنا هذه و رویة ذاکا. 

یوالقاسم عبدانین محمدین باقیای" کاتب در 
کتاب ملح الممالحه گوید: آنگاه که‌عبدالّ‌بن 
طاهر از بفداد بصوب خراسان می‌شد به پسر 
خود محمد گفت؛ اگر با کسی در مدینةالسلام 
معاشرت خواهی کردن احمد ابویوسف کاتب 
را بگزین چه او را مروت و جوانمردیست و 
محمد بمحض اينکه از تودیع پدر که به 
خراسان می‌شد بازگشت یکسر به خانة 
احمدین یوسف شد و دیر بماند و یوسف 
دانست که وی قصد طعام خوردن در خانة وی 
دارد بانگ زد تا کنيزک غذا آرد و او طبقی با 
چند گردة پاکیزه و الونی قلیل از طعام و 
حلوائی پیش آورد و از پس آن اتواعی از 
اشربه در شیشه‌های فاخر و آلاتحی تیکو 
حاضر کرد و احمد گفت: امیر از هر یک که 
پسندد تناول فرماید و مپس گفت: اگر امیر 
پیند فردا بر بندةٌ خویش نعصت تشریف قدوم 
ارزانی دارد و او بپذیرفت و برخاست و از 


وصف پدر خویش از احمد در عجب بود و در 
دل گرفت که وی را رسوا سازد و از این‌رو 
هیچ قائد جلیل و مرد نامبردار از اصحاب 
خویش را فرامرش نکرد تا همه را از پگاه یه 
خانة یوسف خواند دیگر روز, صیاح همه 
قصد خانة یوسف کردند و او تهیه و ساختگی 
کار بکمال کرده و گشادگی دست خویش 
بنموده بود. و محمد را چشم بدان مایه کاخالها 
و فرشها و یرده‌ها و غلامان و کنيزکان افتاد که 
سیب دهشت وی گشت و با اينهمه سیصد 
مائده نهاده و بر هر مائده‌ای سیصد لون طعام 
در صحاف زرینه و سیمینه و کاسه‌های چین, 
و چون موائد برداشتند محمدین طاهر گفت: 
چاکران که بر درند طعام خورده باشند؟ و 
کسان برفتند و دیدند که مائده‌ها برای آنان 
همچنان مهیَا و مهتا بوده است. پس محمد با 
یرسف گفت: یا بوالحسن (کذا] دو روز تو را 
میانه‌ای سخت دور است. یوسف گفت: آری 
ایهالامیر آن قوت را بود و این بذیرانی 
میهمان راست. 

صولی گوید: یکی از علل اولية ترقی یوسف 
در امور ملک این بود که پس از قعل 
مخلوع" طاهر یکتاب خویش گفت که: این 
خیر بمأمون نویسند و هریک بتوعی 
بنوشتد و طافر میگفت کوتاه و مختصر 
خواهم پس وصف احمدین یوسف کردند و 
او وی را بخواند و بامر طاهر این نامه 
بنوشت: اما بعد. فان السخلوع و ان کان 
قسیم امیرالممنین فی‌السب واللحمة فقد 
فرق حکم الکتاب بینه و بینه فی‌الولاية 
والحرمة. لمقارقته عصمةالاین و خروجه 
عن اجماع السلمین. قال اه عزوجل لنوح 
علیه‌اللام فی آبنه: یبا نوح انه لیس مين 
اهلک ائه عمل غیر صالع". و لا صلة لأحد 
فی معصية اه و لا قطيعة ماکانت فی ذات 
و کتبت الی امیرالممنین و قد قعل اه 
السخلع و احصد لأمیرالمزمنین امره و انجز 
له وعده, فالأرض یاکتانها اوطاً مهاد لطاعته 
و اتبع شیء لمشینته. و قد وجهت الی 
امیرالمژمنین بالدنیا و هو رآس السخلوع و 
بالاخرة و هی البردة و القضیب. و الحمدث 
الاخذ لأمیرالمومنین بحقه و الک‌ائد له من 
خان عهده و نکت عقده حتی رد الالفة و 
اقام به الشريمة و السلام علی امیرالمومنین و 
رحسمةائه و بسرکاته. و طاهر بیسندید و 
احمدین یوسف را صله و تقدم بخشید. و 
محمدین عبدوس روایت کند که: چون سبر 
مخلوع را تزد وی بردند و او در این وقت 
بمرو بود مامون امر کرد که از جساتب 
طاهرین الحسین نامه‌ای بدو نویسد تا بر 
مردم خوانده شود و نامه‌های چندی 
بنوشتند که هیچیک مأمون و نضل‌بن سهل 


۱۳۹ 


را خوش نیامد و آنگاه احمدین یوسف نامةً 
۴ 
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مذکور بنوشت و چون بر ذوالرباستین 
عرضه داشت و او در نامه نظر کرد یاحمدین 
یوسف گفت: ما دريارة تو انصاف نداده‌ایم و 
قهرمان خویش بخواند و کاغذ و قلم 
خواست و خانه‌ها و فرشها و کاخالها و 
جامه‌ها و کراع* و جز آن صورت کرد و 
پاحمدین یوسف افکند و گفت: از فردا 
بدیوان نشین و تمام کتاب را بنشان و بافاق 
بستویس. و بساز صولی در روایتی که 
بایراهیم‌بن اسماعیل منتهی کند. گوید که: او 
گنت نوبتی بیاری طلاب صلات پر در 
مأمون گرد آمتده بودند» اسمدبن یسوسف 
یمأمون نوشت: داعی نداک یا امیرالمومنین 
و منادی جدواک جمعاً لوفود یبابک یرجون 
نائلک المعهود فمنهم من یمت بحرمة و مهم 
من یدلی بخدمة و قد اجسف بهم السقام و 
طالت علیهم الایام فان رأی امیرالمومنین ان 
قعل آن شاءلنه تعالی. و مامون بر نامه او 
توقیع کرد: الخیر متبع و ایواب الملوک مقان 
لطالبی الحاجات و مواطن هم و لذلک قال 
الشاعر: 

یسقط الطیر حیث یلتقط الحدٍ 

ب و تفشی منازل الکرماء. 

فاکتب اسماء من بیابنا مهم و احک مراتهم 
لیصل الی کل رجل قدر استحقاقه و لاتکدر 
معروفنتا عندهم بطول الحجاب و کاخ 
الثراپ فقد قال الشاعر: 

فانک لن تری طرداً لحر 

کالصاق به طرف الهوان. 

احمدین ابی‌طاهر گوید : پیروزی که ایبر 
آسمان را فروپوشیده بود یکسی از دوستان 
بدو نوشت: یومنا ظریف‌اللواحی 
رقیق‌الحواشی قد رعدت سماژه و برقت. و 
حنت و ارجحت و انت قطب السرور و نظام 
الأمور فلاتفردنا منک فتقل و لاتتفرد عتا 
فنذل, فان البرء بأخیه کثر و بماعدته 
جسدیر. و احسدین یوسف نسزد او رفت و 
کانی را که باید حاضر ایند حاضر اوردند 
سپس هوا از ابر تاریکی گرفت و احمدین 
یوسف این شعر یگفت: 

آری غیماً بولفه جنرب 


۱ -مارگلیوث نسخخه بدل از کثف‌الظنون, ماما 
آررده است لیکن ظاهرا من و هم حاشیه فلط 
است و این ناقیا صحیح است. رجوع به ابن افیا 
ابرالقاسم... شود. 

۲ - مراد. امین برادر مأمون است. 

۳-ترآن ۴۶/۱۱ 

۴ - فضل‌ین سهل برادر حسن‌بن سهل. 

۵ -گروهی از اسپان. 


و احسب آن سأتینا ببطل 

قعين ! الرأی ان تدعو" برطل 

فتشربه و تدعو لی برطل 

و نسقیه ندامانا جمیعا 

فیفترقون منه بغیر عقل 

فیوم الفیم یوم الفم آن لم 

تبادر بالسدامة کل تنل 

و لاتکره محرمها علیها 

فانی لااراء لها بأهل. 

و علعت آنرا در لحن متهور بخواند. 

و آحمدین یوسف بنوروز مأمون را هدیتی 
فرستاد و بدو ن 0 
علی‌المید حق َو لابد فاعله 

و ان عظم المولی و جلّت فضائله 

لم ترنانهدی آلیثه ملد 

وان کان عنه ذاغنی فَهُوَ قابله 

و لو کان بهدی للکریم بقدره 

لقسّر فضل المال عنه وسائله۳ 

و لکننا تهدی الی من نعژه 

و آن لم‌یکن قی وسمنا ما ادله. 

و جهشیاری گوید: یوسف‌بن صبیح مسولی 
بنی‌عجل از سباکنان سواد کوفه کاتبی 
عبدال‌ین علی داشت, و قاسمین یوسف‌بن 
صیح از پدر خود یوسف‌ین صبیح حکایت 
کرد که: آنگاء که عبداهٍین علی در بصره نزد 
برادرش سلیمان پنهان گردید دانستم که از 
آبوجعقر منصور خلیفه مرا زیانی نیست از 
آن‌رو اختفا نگزیدم و بدیدار اصحاب کتاب 
خویش شدم و بدیوان ابوجعفر متصور رفتم 
و ایوجعفر مرا روزی ده درهم اچری فرمود. 
روزی پگاه بدیوان شدم, از پیش انکه در 
دیوان باز کنند و هیچیک از کاتبان هسنوز 
نیاسده بودند و من بر در بنشستم در این 
وقت یکی از خواجه‌سرایان منصور بیرون 
شد و جز من کسی را نیافت و گفت: اجابت 
کن امیرالسژمن را و من بدست و پای 
بمردم و مرگ را در پیش چشم بدیدم. گفتم: 
امیرالمومنین مرا نفرموده است. گفت: از چه 
روی؟ گفتم: من از آن کاتیان نباشم که در 
حضور خلیفه کستابت کنند و او خواست 
بازگردد سپس منصرف گشت و مرا یگرفت 
و با خود بیرد و چون نزدیک پرده رسیدیم 
کس بر من گماشت و مرا متوقف ساخت و 
خود بدرون شد و بزودی بازگشت و گفت: 
درای. و چون پرده برگرفتند رییع گفت: 
امیرالمزمنین را سلام گوی و سن از سخن 
وی رائحةٌ حیات شسنیدم و قوت گرفتم و 
سلام کردم, خلیفه مرا نزدیک خواند و اسر 
نشتن فرمود و چهاریک کاغذی سوی من 
افکند و گفت: بنویس و حروف را بهم 
نزدیک کن و میان سطرها فاصله نه و در 
کاغذ اسراف مکن و خط تنگ نویس و با 


ی سس سس ۳ 
من دوات شامی بود و در بیرون کردن آن 


توقف داشتم. خلیقه مرا گفت: اکنون در دل 
تو گذرد که پریر کاتب بنی‌اميه بودم و دی 
خدمت عبدالّ‌ین علی میکردم و اين ساعت 
دوات من شامی است و باید بیرون کم 
لکن تو در کوفه زیردست دیگران بودی و 
در خدمت عبدالین علی و من درآمدی و 
کاتبان را داختن دوات شامیه ادبی جمیل 
است و ما بدان سزاوارتريم و مين دوات 
برآوردم و خلیفه املا کرد و من بنوشتم و 
چون از نامه فارغ شدم فرمود تا پیش بردم 
و اصلاح کرد و خاک بر وی انکند" و گفت: 
عنوان را بمن مان و سپس پرسید رزق تو 
بدیوان ما چند است؟.گفتم: ده درهم. گفت: 
امیرالممین ده درهم دیگر برعایت حرمت 
تو یمین علی و بپاداش طاعت تو و 
پاکیزگی ساحت تو بر آن مزید کند و بدان 
که اگر با عبدالّ‌ین علی اختقا می‌گزیدی من 
ترا اگر در سوراخ مورجگان بودی بیرون 
مي‌آوردم و بند از بندت جدا میکردم و من 
خلیقه را دعا گقتم و با دلی شاد و تنی 
درست بازشدم. مأمون را کتيزکی ینام 
منسه بود و احمدین یوسف مأمور بقیام 
حوائج او بود و آن کنيزک وقتی دلال و 
تسعبی کرد که خلیقه را تاخوش آمد و 
چون بشماسیّه شد ار را بجای ماند و نصرت 
خواجه‌سرا از جانب کنيزک بنزد یوسف شد 
و پوسف را از ماجری آگاه کرد و کنيزک 
تعلی کرده بود تا او مأمون را نسبت بوی 
یمهر و تلطف آرد و قهر و پنداشتی ذات‌البین 
را بصلح و آشتی بدل سازد و یوسف چون 
پیفام کنيزک از خواجه‌سرا بشستید در حال 
دوات طلبید و برنتست و بشماسیه شد و 
رخصت دخول خواست و مأمون اجازت 
کرد و چون درآمد گفت: من رسولم 
دستوری فرمای تا ادای رسالت کم و 
مأمون اذن داد و او اين ابیات انشاد کردد 
قد کان عتبک کر مکتوما 

خالیوم اصیح ظاهراً معلوما 

نال الاعادی سژلهم لاهنتوا 

لا رآونا ظاعناً و مقیما 

هبنی اسأت فعادة لک آن تری 

متجاوزاً متفضلاً مظلوما. 

مأمون گفت: رسالت بدانستم و تو رسول 
خوشنودی ما باش و يا سر خواجه‌سرا را 
بسفرستاد و کنيزک را بشماسیه بردند. و 
غرس‌العمة در کتاب‌الهقوات آرد از 
محمدین علی‌بن طاهرین الحسین که او 
گفت: احمدین یوسف را لتزشهائی پیاپی بود 
تا در یکی از آنها بسر درامد و ان حکایتی 
است که از علی‌ین یحبی‌بن ابی‌متصور کنر* 
رگوید عادت مأمون بر اين رفته بود که 


پس از آنکسه وی را بخور عود و عتیر 
میدادند میفرمود تا اتش از سجمر بیرون 
میکردند و بامر وی از لحاظ اکرام زیر دامن 
یکی از هم‌نشینان وی می‌نهادند, یک روز 
که برحسب عادت مامون را بخور دادند 
گفت تا بوی‌سوز بر پای یوسف‌بن صبیع 
نهند و یوسف گفت: این مردود و پس‌مانده 
یمن آرید؟ و مأمون گفت: آیا تسبت بما که 
بیک تن از خدام خود شش‌هزارهزار درم 
عطا دهیم این سخن گویند؟ قصد ما از این 
اکرام تو بود و معثی آنکه من و تو در یک 
بخور شریک و انیاز باشیم سپس فرمود تا 
قطعات عنیری در نهایت جودت بیاوردند 
هر قطعة آن بوزن سه متقال و امر کرد تا 
یک قطعه در مجمره انکنند و احمد را بدان 
بخور دهند و سر او در گریبان کنند تا همه 
عطر در وی نفوذ کند و چنین کردند و قطعةً 
دوم و سوم نیز بعد از آن بهمان صورت در 
پرواره می‌انداختند و او استفائه میکرد و 
فریاد میکرد و وی را بخانه بردند در حالیکه 
مفز وی بوخته بود و پیمار گشت و بمرد 
یسال ۲۱۳ و بقولی ۲۱۴ ه.ق. و کنیزکی که 
یوسف را بدو دلیستگی بود در رئام او گوید: 
ولو ان متا هابهالموت قبله 

لما جاءه المقدار و هو هیوب 

و لو آن حاًتبله هابه"الردی 

اذا لم‌یکن للأرض فیه نصیب. 

و باز ار گوید: 

نفسی خداژک لو بالاس کلهم 

ما بی علیک هتوا" انهم ماتوا 

و للوری موتة فی‌الدهر واحدة 

و لی من الهم و الاحزان موتات. 

و از شعر احمد است که بدوستی نوشته: 
تطاول باللقاء العهد متا 

و طول العهد یقدح فی‌القلوب 

اراک و آن نایت بمین قلبی 

کأنک نصب عینی من قريب 

نهل لک فی‌الرواح الی حبیب 

یقر بعینه قرب الحبیب. 

و رقتی مردی در حضور مأمون یاحمد 
دضنام گفت و احمد بخلیفه گفت: ای 


۱ -تل: یعین. ۲ -تأتی. 

۳ -لعله: و نائله. (مارگلیرث). 

۴ -اتراب نامه خاک برافکندن بر نامه باشد و آن 
برای شک شدن مداد میکردند و نیز تقألی بود 
چه در حدیث آمده است: اتربوا الکتاب فانه انجح 
۵ - اصل المحكاية عند ابن ابی‌طاهر ص ۲۴۰ و 
قد یرت تغییراً فاحشا. (مارگلپوث). 

۶ - بتصحیح قیاسی مارگلیوث, و اصل: صابه. 
۷ -لعله: لهتوا. (مارگلیرث). 


احمد. 


امیرالمژمنین من التفات داشتم که او چیزی 
را که پمن گفت دو چشم تو یدو املا کردند. 
و وقتی ايراهيم‌ین المهدی بدو گفت بنامه‌ای 
اسحاق‌ین ابراهیم موصلی را بخواند و احمد 
یاسحاق نوشت: من انا عبده و حجتا علیک 
اعلامنا اياک و السلام. 

عندی من تبهج العیون به 

فان تخلفت کنت مفیونا, 

و بروز عیدی مأمون را هدیه‌ای فرستاد و 
نوشت: هذا یوم جرت فیه العادة باهداء 
العیید الی‌السادة و قد اهدیت قللاً من کتیر 
عندی و قلت: 

اهدی الی میده العبد 

ما تاله الامکان والوجد 

و اتما اهدی له ماله 

یبدا هذا و لذا رد 

و شعر لطیف ذیل نیز احمد راست: 

اذا ما التقینا و المیون تواظر 

فالستنا حرب و ابصارنا سلم 

و تحت استرقاق" اللحظ منا مودة 

تطلع سراً حیت لایبلغ الوهم. 

و هم آو راست در محمدین سعیدین حماد 
کاتب. و محمد جوانی ملیح بود: 

صد عتّی محمدین سعید 

احسن العالمین ثانی جید 

صد عثی لفیر جرم الیه 

لیس الا۲ لحسته فی‌الصدود. 

و بروزی که مسحمدین سعید در بسراییر او 
بنوشتن مشقول بود احمد بعارض او دید که 
خط برآورده است و پارگکی کاغذ برگرقت 
و این شعر بنوشت و بسوی وی افکند: 
لحاک ال من شعر وز ادا 

کما البت عارضه الحدادا 

اغرت علی تورد وجنتیه 

قصیرت احمرارهما سوادا, 

و او در چواب احمد نوشت: خداوند سید ما 
را در مصیبت من اجر جزیل کرامت کناد و 
عوض خیز دهاد. 

و هم از شعر احمد است: 

کثیر هموم اللفس حتی کانما 

عله کلام العالمین حرام 

اذا قیل ما اضناک اسیل دمعه 

یبوح یم یخفی و لیس کلام. 

و وفات احمدین یوسف پیش از مرگ برادر 
او قاسمین یوسف‌بن صبیح بود. و قاسم در 
رئاء آو گوید: 

رماک الدهر بالحدث الجلیل 

فعرٌ الفس بالصبر الجمیل 

اترجو سلوة و آخوک او 

ببطن الارض تحت ثری مهیل 

و متل اخیک فلتبک البواکی 

لسضلة من الخطب الجلیل 


وزیر الملک برعی جانیه 
بحن تیقظ و صواب قیل. 
(معجم‌لادباء ۲ ص ۱۶۰). 

و رجوع به احمدین یوسف (از وزراء 
مامون) شود. 
احمد. (] (اخ) این یوسفین الکماد. 
مکنی به ابوالباس. او راست: زیج المتتبی 
من زیج الامد علی‌الابد و الکور علی‌الدور. 
احمف. [م) ((خ) ابن یوسفین مالک 
غرناطی رعینی اندلسی, مکنی بأبوجعفر 
اعمی‌البصير و او دوست محمدین جاير 
اعمی البصیر شارح الفیه بود و اين دو تن را 
اعمی‌الب صیر می‌گفند. و چتانکه در 
الاررالکامته آمده است وی عارف بتحو و 
فتون لسان و مقتدر در نظم و نثر و دیمن و 
تیکوخوی و بیارتألیف در عربیت و جبز 
آن بود و بديعية دوست خود محمدین جایر 
را شرح کرده است و ابوحامدین ظهیره از او 
اجازة روایت دارد. سولا او پس از ۷۰۰ 
هرق. و مرگ وی به یم رمضان سال ۷۷۹ 
بود؟ واز اضر آوشت: 

لاتعاد الناس قی ارطانهم 

قل ما برعی غریب الوطن 

و اذاما عشت عيشاً ینهم 

خالق ناس بخلق حسن. 

و از شاگردان او یکی شیخ شهاب‌الاین 
احمدین سحمدین جبارة مقری نحوی, 
دیگری بهاءبن الشحاس است. و او راست: 
تحفةالاقران فیما قریء بالتشلیت من حروف 
القرا آن. 
احمد. 1 ] ((خ) این یوسفبن محمدین 
احمد ازهری میقاتی. مکنی به ابوالعیاس و 
ملقب بشهاب‌الدین. او راست: نزهةالشظار 
خی اعمال اللیل و النهار. 
آحمد. [ مٌ] (خ) اين یوسف ابی‌یعقوب‌ین 
ابراهیم. مکنی بابوجعفر و معروف یابن‌الدایه 
و پدر آو پسر دایةین السهدیست و یاقوت 
گوید: گمان برم که معروف بابن‌الداية همان 
یوسف راوی اخیار ابویونس باشد و خدای 
تعالی داناتر است. پدر احد, یسوسفین 
ابراهیم کنیت ابوالحسن داشت و از بزرگان 
کاب مصر بود و از کیفیت انتقال وی بینداد 
چیزی ندانم. او را سرژتی تام و عصبیتی 
مشهور بوده است. ابوالقماسم الم‌اکری 
حافظ گوید: یوسفین ابراهیم ابوالحسن 
الکاتب که ظاهراً بغدادیست در خدمت 
ابراهيمین السهدی میزیست و بسال ۲۳۵ 
هق. بدمشق آمد واز عیسی‌بن حکم 
دمشقی طبیب نمطوری و کل امایراهیم‌بن 
المهدی و اسماعیل‌ین ابی‌سهل‌ین نوبخت و 
ابراسحاق ابراهيم‌پن السهدی و احمدبن 
رشید کاتب مولی سلام الابرش و جبرئیل‌بن 


احمد. ۱۴۰۱ 


بختیشوع طبیب و ایوب‌بن الحکم لسصری 
معروف یکسروی و احمدین هارون شرایسی 
روایت کند و از او پپرش ابوجعفر احمد و 
رضوان‌ین احمدین جالنوس روایت کنند و 
از ذوی‌السروات بود و کتابی در اخبار 
تطبیین نوشت. و حافظ گوید: شنیده‌ام که 
ابوجعفر احمدین یوسف می‌گفت: اجمدین 
طولون پدر من یوسف‌ین ابراهیم را در خانة 
خویش بند کرد و اين طولون عادٌ آن کس 
را بخانة خود زندانی میکرد که امید خلاص 
برای آنان نبود و جماعتی از اهبل ستر و 
عقاف بودند که یوسف‌بن ابراهیم متکفل همه 
معاش آنان بود و آن جماعت گرد آمدند و 
برنشستند و به خانةٌ احمدین طولون شدند و 
ايشان در حدود سی تن بودند و در مقابل 
دری از درهای خانة اين طولون که معروف 
یاب‌الخیل بود بایستادند و رخصت دضول 
خواستند و اجازت یافند و درآسدند و 
محمدین عبدالحکم و گروهی از اعلام امل 
ستر مصر نزد اين طولون بودند و گفتند: 
خداوند متعال امیر را تأنید فرماید حضور 
اين جماعت و اشاره باین عبدالحکم و دیگر 
حاضرین مجلس کردند], در ایتجا اتفاقی 
یکوست که ما را به برآمدن حاجت ما امید 
میدهد از ار التماس آن داریم که اسیر از 
ایشان از حال ما بازپرسد تا پأمر و مقام و 
مکانت ما آگاه گردد. امیر سزال کرد 
احمدین عبدالحکم و دیگر حضار یکزبان 
گفتند که ما به پیشتر اینان معدلی خواستیم 
دادن و ایشان تن درندادند. پی امیر بانان 
آذن جلوس داد و از حاجت ایشان پرسید. 
گفند: ما را نرسد که از امیر خلاف 
مصلحت‌دید او دربار؛ یوسفین ابراهيم 
تضی کنیم تنها درخواست ما ایين است که 
اگر امیر ارادة قتل او دارد ما را بر او سقدم 
دارد. امیر پرسید که این خواهش را سبب 
چیست؟ گفتند: اکنون سی سال است که ما 
از حوائج معیثت هیچ نخریده‌ايم و بدر 
خانة کس نیز نرفته‌ايم و او تها کقاف ما را 
متعهد بوده است و سوگند با خدای که اگر آو 
را مکروهی رسیدن خواهد ما پس از وی 
بقاء نخواهیم و در اين وقت گریه بر ایشان 
افتاد و بآواز یگریستند. امیرین طولون گفت: 
خداوند شما را برکت دهاد حق نعمت او به 
نیکوئی گذاردید و احسان او را به بهترین 
صورتی جزا دادید سپس گفت: یوسف‌بن 
ابراهیم را حاضر آوردند و بایشان گفت: 
دست صاحب خویش گیرید و در امان خدا 


۱ - لعله: استراق. (مارگلیوث). 
۲ - در الاغانی: یتجتی 
۳-برخی تاریخ وقات او را بسال ۷۷۷ گفتهاند. " 


۲ احمد. 


بخانه‌هاتان بازشوید و یوسف بخانة خویش 
بازگشت. و باز ابرجعقر احمدین یوسفین 
ابراهيم گوید در ساعتی که پدر ما یوسف 
وفات کرد احمدین طولون چاکران خود را 
امر داد تا بخانةٌ ما هجوم کردند و نامه‌های 
او از ما مطالیه کردند و از تامه‌ها مراد این 
بود که کتابتی از بغدادیان را بدست آرند و 
دو صندوق مکاتیب او را حمل کردند و مرا 
با پرادرم نیز دستگیر کرده با صندوقها نزد 
اببن طولون بردند وقتی ما بخدمت او 
رسیدیم مردی از اثراف طالبیین پیش او 
بسود پس امر داد تا یکی از صندوقها 
بکشودند و خادمی دست در صندوق برد و 
دفتری که پدرم جرایات اشراف و جز آنان 
در آن صورت کرده بود بدست او امد و 
بیرون کرد و بدست ابن طولون داد و او آن 
دفتر بستد و ورق زدن گرفت و در اسر 
استخراج از اوراق و دفاتر جلد و ورزیده 
بود و نام طالبی حاضر مجلس را در دقتر 
اجری‌خواران پدرم بدید و روی با طالبی 
کرد و گفت: شنیده‌ام که ترا از یبوسفین 
ابراهیم وظیفه بوده است. گفت: آری ای امیر 
من بدین شهر درآندم و درویش بودم و 
یوسف مرا در سال دویست دیتار جسرایت 
مقرر داشت سپس بطول و من امیر غنی 
شدم و از قبول راتبةٌ او استعفا جستم. او 
بمن گفت: سوگد با خدای که تا سیب و 
وسیله مرا با رسول قطم نکنی, و چشعمان 
طالیی پر اشک شد. پس احمدین طولون 
گفت: خدای یوسف‌ین ابراهیم را بیامرزاد 
پس بمن و برادرم گفت: با شما کاری نیست 
بخانة خویش بازگردید و ما بجنازة پدر 
ملحق شدیم و اين علوی نیز در تشییع و 
ماتم جنازه حاضر امد و حقوق پدر ما 
باصن وجهی مکافات کرد. و باز یاقوت 
گوید: ابوجعقر احمدین ابی‌یعقوب یوسف‌ین 
براهیم معروف باين‌الديية از فضلاء اهمل 
مصر و معروفین آن بلاد است و از صاحبان 
علوم کتیره در آدب و طب و نجوم و حساب 
و جز آن است و پدر او اسویعقوب کاتب 
ایراهیمبن السهدی و رضیع وی بود و او را 
در اخبار طب تألیفی است. احمدین یوسف 
در سال ۳۰واند ه.ق. و گمان میکنم ۳۴۰ 
درگذشت. و از تصانیف اوست: کتاب سيرة 
احمدین طولون و کتاب سيرة ابنه ابی‌الجیش 
خمارویه. کتاپ سيرة هارون‌ین ابی‌الجیش 
و اخبار غلمان بنی‌طولون. کتاب‌المکافات. 
کتاب حن‌المقبی. کتاب اخبارالطباه. 
کتاب مختصرالمنطق و آنرا برای علی‌بن 
عیسی وزیر نوشته است. کتاب ترجمة 
کتاب اتمرة. کتاب اخبارالسنجمین. کتاب 
اخبار ابراهی‌ین المهدی. کتاب‌الطیخ. و اين 


رولان" حسن‌ین ابراهیم گوید: ابوجعفر 
رحمهله در غایت افتتان و یکی از وجوه 
کاب فصحا و شاب و منجمن مجسطی 
اقلیدسی و تیکرمجالست و تیکوشعر بود و 
اجزائی از شعر وی مدون است. و او روزی 
بخانة علی ابوالصن علی‌ین مظفر کرخضی 
عامل خراج مصر درآمد و سلام گفت. علی 
گفت: یا ابوجعقر حال تو چون است؟ و 
ابوجعفر بیدیهه این بیت گفت: 

یکفیک من سوء حالی آن سألت به 

انی علی طبر" فی‌الکوانین. 

رجوع به معجم‌الادباء جع ۲ ص ۱۵۷ شود. 
احهد. [ع) (اخ) این یوسف بوتی, ملقب 
بشهاب‌الدین. او راست: بچرالوقوف فی علم 
الاوفاق و الحروف. 

احمد. [ ] (خ) ابسن بسوسف حبریتی 
المدینی طریقةٌ والزییدی تسب شافمی. 
مکنی بأبوالمباس. او راست: حزب الفتح من 
مانم النجح. و صدور الغتا عن درر الستا. 
آحهد. (21] (اخ) اين یوسف حلبی, مشهور 
بالسمین و ملقب به شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین یوسف‌ین عبدالاائم... شود. 
احهد. ] (اخ) این یوسف دمشقی. 
مورخ. متوقی بال ۱۰۱۹ هدق. او راست: 
کتاب اخبار الدول و آثار الاول که در سال 
۷ یا ۱۰۰۸ تألیف کرد» است. و رجوع 
بقاموس‌الاعلام شود. 
اخهد. لا م] ((خ) ایین یسوسف سلیکی 
متازی, مکنی به ابونصر و مشهور بأیوتصر 
منازی کاتب. از مردم منازگرد. رجوع به 
ابونصر منازی شود. 
احهف. (ع] (اخ) این نونف سندی 
حصکفی, ملقب بقاضی شهاب‌الاین. نتهی 
از مردم حصن کیفا. او راست: کشف‌الدرر 
قی شرح الس‌حرر در چهار جلد. و 
تسحفةاف وان د لسرح السقاید و شرح 
طوال‌الْنوار قاضی بیضاوی در کلام. وفات 
او بسال ۸٩۵‏ هق. بوده است. 
احهد. ع] (اغ) این یسوسقشاین 
الب‌ارغون (اتایک... 4 ملقب به نصرةالاین. 
اتابک ارستان (۶۹۵ - ۷۲۰ ه.ق.). 
خوندمیر در حبیب‌السیر ج ۲ ص ۱۰۳ آرد: 
وی" بمد از قتل برادر [اتایک افراسیاب‌ین 
یوسقشاه) یسموجب فرمان غازان‌خان 
بلرستان رفته بر مسند ایالت نشست و 
ابواب معدلت و اتصاف باز کرده و مدت 
سی‌وهشت سال در مملکت موروثی بدولت 
و اقبال گذرانید و در سنة ۷۳۳ باجل طبیعی 
درگذشت و پسرش یوسفتاه در لرستان 
پادشاه گشت و مدت شش سال در ارستان 
حکومت نمود. وفاتش در ششتر فضی ستة 
اربمین و سبعمائه (۷۴۰) اتفاق افتاد و در 


احمد. 


مدرسءة رکناباد مدفون شد -انتهی. وی یکی 
از مشهورترین امرای فضلویه است چه 
علاوه بر حسن سلوک با مردم و با علما و 
زهاد و اهل آدب و شعرا حشر و نشر داشته 
و نامی نیک از خود بیادگار گذاشته است. 
اتایک نصرتالاین احمد آداب مفول را در 
لرسستان ضایم ساخت و برای ترمیم 
خرایهای عهد برادر در انشاء سدارس و 
ریاطها و طرق سمی بسیار نمود و قریب 
۰ زاویه یعنی خانقاه در بلاد مختلقه از 
آن جمله ۳۳ یاب در ایذج پایتخت خود بتا 
نمود. ارتفاعات مملکت خود را سالیانه بسه 
سهم متاوی تقسیم میکرد و هر ثلث را 
بمصرفی میرسانید. یک ثلث آن صرف 
گذران سعاش خود و اقارب و کان 
خسویش, یک تسلث صرف نگاهداری 
پاهیان و تلث دیگر آن صرف زوایا و 
مدارس ميشد و خود او نیز از صلحا بود و 
غالبا در زیر لباس جامة پشمینه می‌بوشید و 
یفقرا لباس و طمام میداد. اتابک نصرةالاین 
احمد در تاریخ ادبیات فارسی نیز ذکری 
بخیر دارد زیرا که سه کتاب فارسی بنام او 
تألیف شده و مژلفین آن سه نام او را بنیکی 
یاقی گذارد‌اند: اول تاریخ معجم فی آثار 
ملر ک العجم تألیف شرف‌الاین فلا 
حسینی قزوینی» دوم معیار تصرتی در قن 
عروض ر قوافی که آترا شمی فخری 
اصنهانی در حدود سال ۷۱۳ بتام اتایک 
نصرةالاین احمد پرداخته است. سوم 
تجارب‌السلف که ترجمة کتاب الفخری‌بن 
طقطقی است با اضافاتی بقلم هندوشاین 
سنجر نخجوانی. رجوع بتاریخ مفول تألیف 
اتبال ص ۰۴٩۳ ۰۴۴۸ ۴۴۷ ۰۲۴۰ ۰۲۰٩‏ 
۵ ۸۵۲۰ ۵۲۲ ۵۲۶ شود. 
احمد. 21 ((ج) ابن یوسف عطار شافمی, 
مکی به ابویکر, او راست: شراب‌الفتوح و 
غذاءالروح. 
احمد. (امٌ] ((ج) اين یوسف کاتب. مکنی 
به ايوالجهم. صاحب رسالة حسن. و این 
رساله بقول ابن‌النديم یکی از پنج کتابی 
است که همه مردم بر خوبی آن همداستانند. 
و بعربی نیز شمر میگفته و مقل است و دیوان 
او پنجاه ورقه است. این‌الندیم او را یکی از 
بلفای عشرة ناس میشمارد و نیز او را 
رسایلی است. و ابوعبیدائّه محمدین عمران 
المرزیانی در السوشح از وی روایت کرده 
است. (السوشح ج مصر ص ۳۷۲: ۳۷۳: 


۱ -لمله: ابن زولاق. (مارگلیوت). 

۲ -طبری» جنی برد تک است. 

۳- در حیب‌السیر نام او اتابک نصرالدیین 
احمدین الب‌ارغرن آمده و آن اشتباه است. 


احمد. 


۳۷۸ 
احهد. (ا ) ((خ) ابن یوست کاتب. مکنی 
به ابوتصر وزیر. متوفی بال ۴۳۷ ه.ق. او 
را دیوانی است و کشف‌الظنون انرا بنام 

دیوان‌المفازی یاد کرده است. 
اجهد. ()(!غ) اين یوسف کواشی شاقعی 
موصلی, مکنی به ابوالعباس و ملقب 
بموفق‌الدین. رجوع به احمدین یوسفبن 
حسن‌بن رأفع... شود. 
احهد. [ ] ((خ) ابن یوسف المستمین... 
چهارمین امرای هودی سرقسطة (از ۴۷۸ تا 
۳سق 
آحهد. ام ] (ٍ) ابن یوسف مقری, معروف 
به تیفاشی و مکنی بأبوالقضل. او راست: 
قادمةالجنام فی‌اتکاح. وفات وی بسال 
۱هق. بوده است. و رجوع به تیفاشی و 
آحمدین یوسف‌بن احمد... شود. 
احمد. (ا) (اخ) ابن یوسف. مملوک. او را 
پنجاه ورقه شمر است. (ابن‌الندیم). 
احمد. [امٌ] (اخ) این یوسف. منجم و 
مسهندس. از مسنجمین مشهور. او راست: 
کتاب اللسبة و التنناسب و شرح اشمرة 
لطلمیوس فی احکام اللجوم. (این‌الندیم) 
(تاریخ‌الحکمای قفطی ص ۷۸. 
احهد. [] ([ع) ابن یوسف نیشابوری. 
محدث است. او از نیشابور بیمن شد و در 
آنجا حدیث فرا گرفت و در سال ۲۶۴ هق. 
درگذشت. 
احمد. [م] ([خ) ابن یونس الحزانی 
الاتدلسی. او و برادرش عمر بمشرق رحلت 
کردند و از تابت‌ین سنان و این وصیف 
الکحال و امثال آنان علم آموختند. رجوع 
بتاریخ‌الحک‌مای قفطی ص۳۹۵ س ۱۸ و 
ص۴۳۶ س ۱۴ و ص۴۳۷ س ۱ و 
عیون‌الانباء ج ۱ ص۲۳۰ وج ۲ ص ۲۴۰ 
شود. 
احمد. (] (اخ) اين یونس حنفی, مکنی 
بأبوالمباس و ملقب بشهاب‌الدین و سعروف 
باین‌الشبلی. یکی از فقهای حنفیه. او راست: 
کتاب مناسک ابن‌الکبلی و کتاب فتاوی 
ابن‌الشبلی, و اين کتاب اخیر را نب او 
علی‌ین محمد گرد کرده است و وفات 
علی‌ین محمد بمال ۱۰۱۰ ه.ق. بوده است. 
احمد. (امْ) ((ج) این یونس العلوی. او 
راست: رجم‌الشهاب علی‌بن عبدالوهاپ و 
در لکتاو بسال ۱۲۹۷ هرق. طبع شده است. 
(معجم‌المطبوعات). 
احمد. امْ] ((خ) ابن یبهود [کذا فی 
کشفالظنون] تهاب‌الاین الامشقي. او 
راست: کتاب نظم‌اتسهیل. و مراد از تسهیل 
تسهیل‌افوائد و تکمیل‌المقاصد نحو شیخ 


جمال‌الدین ابوعبدائه محمدبن یال 


المعروف بابن مالک طائی است. وفات او 
بسال ۸۲۰ هق. بوده است. 

احمد. [اعْ)((خ) ابواسحاق. رجوع به 
احمدین محمد علبی شود. 

آحمد. [ مْ] (اخ) ابویدیل. رجسوع بسه 
احمدین محمد مکنی به ابوبدیل شود. 
آحهد. (ام]((خ) ابوبشر. رجوع به احمدبن 
ابراهيم‌بن معلی... شود. 

احهد. [ ] ((خ) ابوالیقاه. رجوع به 
احمدین ابی‌الضیاء... شود. 

احعد. را م) (اخ) ابربکر. رجوع به ابن 


لال... شود. 
احمد. [ا] (اخ) ابویکر. رجوع به این 
منجویه شود. 


احهد. (ا ] (اخ) ابریکر. رجوع به ابن 
وحشیه و رجوع به احطدین‌علی... شود. 
احمد. [ام] (اخ) ابوبکر. رجوع به ابویکر 
ناصح‌الدین... شود. 

احهد. [1)(اخ) ابوبکر. رجوع به احمدین 
آدم... شود. 

احهد. (م]([خ) ابویکر. رجوع به احمدین 
ایی‌المجد ابراهیم خالای ابیوردی ... شود. 
آحهد. (اع] (اخ) ایویکر. رجوع به احمد 
حلبی عطار... شرد. 

احهف. [م) (اج) ایویکر. رجوع به احمدین 
جابر.. شود. 

آحهد. [] ((خ) ابوبکر. رجوع به احمدین 
سلمان‌ین حسن... شود. 

احهد. [] (خ) ابویکر, رجوع به احمدین 
شهیه... و ان شهبه شود. 

احهد. [ا)(اخ) ابویکر. رجوع به احمدین 
علی اصفهانی... شود. 

احهد. (] ((خ) ابویکر. رجوع به احمدین 
علی حلوانی شود. 

احهد. (م] (اخ) اب‌ویکر. رجسوع به 
احمدین‌علی معروف به خصافی... شود. 
احمد. (مٌ] (اخ) ابویکر, رجوع به احمدین 
علی خطیب بعدادی.... شود. 

احمد. (م] (اخ) ابویکر, رجوع به احمدین 
علی وراق رازی... شود. 

احهد. (م)(اخ) ایویکر. رجوع به احمدین 
عمربن یوسف خفاف... شود. 

احهد. ام ]((خ) ابویکر. رجوع به احمدین 
عمر شیبانی حنفی... شود. 

احمد. [ام) (() ابویکر. رجوع به احمدین 
عمروین عبدالخالق... شود. 

احهد. () (اخ) ابویکر. رجوع به احمدین 
عمرو شیبانی... شود. 

احهد. (مْ] ((خ) ابویکر. رجوع به احمدین 
کامل‌بن خلف... شود. 

احهد. (1م)((ج) ابوبکر. رجوع به احمدین 
محند برقانی... شود. 


احمد. ۱۴۰۳ 


احهد. [آم](اخ) ابویکر چرجانی. رجوع به 
احمدین ابراهیم... شود. 

آحهد. [ام] (اخ) ابویکر صیرفی. رجوع به 
احمدین عبدان شیرازی... شود. 

احهد. [اعْ] ((خ) ابربکر صوانی. رجوع به 
احمدبن علی‌بن بدران... شود. 

احهد. (ام)(اغ) ایوبکر غورجی. رجوع به 
احمدین عبدالصمد هروی شود. 

احمد. [ام) (اج) ابوجعفر. رجوع به ابن 
جزار.. و رجوع به عیون‌الانياء ج ۲ 
صص ۳۷ - ۳٩‏ و ۳۵ و ۴۶ شود. 

احهد. (ا ] ((خ) اب وجعفر. رجوع بنه 
آحمدین احمدین هشام... شود. 

احهد. (] (اخ) ابوجمقر. رجوع به 
احمدین جرج الهبی شود. 

احهد. را مْ] (اغ) اب وجعفر. رجوع به 


احمدبن حمدانین علی... شود. 


احمد. ‏ ْ] (اخ) ابسوجعفر, رجسوع به 
احمدین خمیس... شود. 

احمد. [ام) ((ج) ابرجعفر. رجوع به 
احمدین صالح طبری... شود. 

احمد. ( ] (اخ) اسوجمفر. رجوغ یه 


احمدین عبدائّه سرماری... شود. 

احمد. ۶1 (خ) ابوجعفر. رجوع به 
احمدین عبید کوفی دیلمی... شود. 
احمد. (] (اخ) اسوجمفر. رجوع به 
احمدین علی بیهقی... شود. 

احهد. (ا م] (اخ) ایسوجعفر. رجسوع به 
احمدین محمدین احمدین السید... شود. 
آحمد. ( م] ((غ) ابوجفر. رجوع به 
احمدین محطدین حسن... شود. 
احمد. [ مْ) (اخ) ایسوجعفر. رجسوع به 
احمدین محمد امام طحاوی... شود. 
احهف. ( ] ((خ) ابوجعفر. رجوع به 
احمدین نقنه... شود. 

احمد. [ا] (اخ) اب وجعفرین ابی‌عبداله 
جعفرین محمد السلیق‌ین عیدالئّ‌ین محمدین 
حسین‌ین حسین الاصفرین آدم ال عبا 
علی‌ین حسین‌ین عسلی‌بن ابیطالب 
علیهالصلوةوالسلم. جدّ امیر .عغیاث‌الاین 
محمدین امیر یوسف. رجوع به حبط ج ۲ 
ص ۲۸۱ شود. 
آحهد. [ا ع) (اخ) ابوجعقر ثققی. رجوع به 
احمدین ایراهیم‌بن زییر شود. 
آحمد. [ ْ] ((خ) ابوالجتاب. رجوع به 
نجم‌الاین کبری و رجوع به ابوالجناب و 
رجوع به احمدین عمر خیوقی شود. 
احهف. ام] (اغ) ایوحامد. رجوع به 
ابوحامد احمدین اسحاق... شود. 

احهد. ( م] ((ج) ای‌سوحامد. رجسوع 
یه‌احمدین ابراهیمین محمتین عبداله.. شود. 
اخهد. [] (اخ) اب‌وحاند. رجوع به 


۴ احمد. 


احمدین حسن نیشابوری شود. 

احمد. [ (خ) ابوحامد. رجوع به 
احمدبن الخضر... شود. 

احمد. (۶] (اغ) اسوحامد. رجسوع به 
احمدبن علی شبلی... شود. 

احمت. [ع] (اخ) ابسوحامد. رجوع به 
احمدین محمد اسفراینی شود. 

احمد. () (اج) اب‌وحامد. رجوع به 
احمدین محمد صاغانی... شود. 

احهد. ( م] (اخ) ایرحامد. رجوع به احمد 
خضرویه شود. 

احمد. ْ] (اخ) اب وحامد. در نسامة 
دانشوران آمده است. از قضلای متجمین 
اراسط ماد چهارم هجریه است و معاصر 
بوده است با الطائع ثّه عباسی و زمان القادر 
ياه را نیز ادراک نسموده. اصل او از 
صاغانست که قریه‌ای بوده است بمرورود 
خراسان, و نشو و نمای او در بفداد بوده 
است. بقنون علوم معروف و بعلم هندسه و 
یاج بهمن شویشی تاه بر عم 
اسطرلاب و ساختن اجزاء و اعهای او 
بی‌نظیر و نیز در ساختن آلات و اعمال 
رصدیّه بیعدیل بود و در تمام این آلات از 
اسطرلاب و رصد و غتیره تصرقات نیکو 
كردي که دیگر کسان و پیشینیان که از اين 
علوم بهره داشتند ایشان را میسر نشدی و او 
نیز یکی از آن کانیست که در دور: اسلام 
مروج و مقنن قانون علم نجوم و اسطرلاب 
و هندسه است و سالهای دراز و آیام دیرباز 
در بفداد بساط تدریس گسترده داشت و 
تسلامیذ بسیار در مدرس تدریس ری 
بترقیات کامل و فنون فضائل رسیدند. 
خافای عباسی و سلاطین آل بویه او را 
محترم و مکرم میداشتند. از جمله سولفاتی 
که در ایام وی ترویج یافت این بود که 
بیاناتی را که در مجلس تدریس میگفت 
تلامیذ املا میکردند و ازبرایش میخواندند 
بر آتها تصدیق مینوشت و انتشار سیداد. و 
اهالی فضل را زیاده به ییانات وی رغیت و 
میل بود و مورد استفادت. بهرحال در 
ترجمهٌ وی آورد‌اند که چون شرف‌الدولاین 
عضدالدوله در بقداد عازم اين شد که کواکب 
سیعه را رصد نماید و اين کار بابوسهل و 
یجن‌بن رستم مقرر دائت چناتکه تفصیل آن 
در تسرج مد ابسوسهل بشرح گسدعی 
رصدخانه‌ای در بستان دارالسملکه با 
کردند. پس از انجام و اختتام آن رصدخانه 
شرف‌الدوله بقرمود تا جماعتی از اصالی 
فضل که در آن صتعت براعتی داشتند بر 
صحت آن عمل تصدیق بنویسند» ازجمله 
ابوحامد احمدین محمد صاغانی بغدادی بود 
که شرحی بر صحت و خوبی آن رصد 


بنگاخت چنانکه اسامی ایشان در ترجمة 
ابوسهل نگاخته شد. بالجمله آن ناضل 
داتق مند روزگارش در بغداد بتألیف و 
تدریس میگذشت تا برخسب رتم روزگار 
ایام زندگانی را بدرود نمود. سال وفاتش 
مضبوط نیست ولی از ترجمةٌ وی چنانکه 
مستفاد گشت مقارن بوده است با ۲۹۵ 
ه.ق!! (نامة دانشوران ج ۲ ص ۶۷۲). و 
رجوع به احمدین محمد صاغانی شود. 
احعد. [ ) (اخ) اب‌وحامد. ملقب به 
بهاء‌الاین. او راست: کاب مناقضات. و 
حاجی خلیفه گوید: و لما وقف علیها الشیخ 
تقی‌الدین السیکی آنشد لنفسه: 

ابوحامد فی‌العلم امتال انجم 

و قی‌الفقه کالابریز اخلص بالسبک 

قأولهم من اسقراین نشوة 

و ثانیهم الطوسی و تالتهم سیکی. 

و التلاهر آن مراده بالاسفرایتی ابواسحاق و 
بلطوسی الفزالی و کان اهما ایضاًتلیغان فی 
ذلک تمررض لهما ابوحامد فی تألیقه. 
احهد. [امٌ] (() ایوحامدین موسیین 
حاتمین عطیةین عبدالرحمان, از مردم زتدنه 
قریه‌ای به بخارا. محدت است و از سهل‌بن 
حاتم روایت کند. (تاج‌العروس ماد زن‌دن). 
احعد. ۱ ((۱خ) سلطان...) ابوحامد 
(شیخ...). خوندمیر در حبیب‌السیر ج ۱ 
ص ۲۹۳ ارد: در این سال (۲۳۶ هرق.) شیخ 
ابوحامد سلطان احمد که درج او در زهد و 
عیادت و اظهار کرامت و خوارق عادت در 
غایت رفعت بود در قبةالاسلام بلخ از عالم 
انتقال نمود و قبر آن جتاب در ظاهر یلد 
مذکور مشهور است و مطاف طوایف جمهور 
نزدیک و دور. مدت عمرش نودوپنج سال 
بود. 
احهد. [ا م] (اخ) ابوحامد مروزی. رجوع 
به احمدین عامر ... شود. 
احمد. () ((ج) ابوالحرت. رجوع به 
احمدین محمد مکی به ابوآلحرت... شود. 
احهد. ] (اخ) ابوالحسن. 
احهد. [مْ] (اج) ابوالحن. رجوع به 
آحمدین ایبک شود. 
احمد. (امْ] ((خ) ابوالحسن. رجوع به 
احصدین سباء(؟) شود. 
احهد. [ء] (اخ) ایوالحسن. رجوع به 
احمدین عبداثه بکری... شود. 
احهد. [مْ] (اخ) ابوالحسن. رجوع به 
احمدین عبدائّه عجلی شود. 
احهد. [] ((خ) ابسوالحسن. رجوع به 
احمدین عجضدالدوله... شود. 
احهد. (ع] (اخ) ابوالحسن. رجوع به 
احمدین‌علی کاتب بتی شود. 
احهد. راع] (اخ) ابوالحسن. رجوع به 


احمد. 


احمدین فارس‌بن زکریا... شود. 

احمد. م۱ ((ج) ابوالحسن. رجوع به 
احمدبن محمدین ابراهیم اشعری... شود. 
احهد. (اع) (اخ) ابوالحسن, رجوع به 
آحمدین محمدین ابی‌الورد... شود. 

احهد. [] ((ج) اسوالحصنین سباء 
المروزی. مولف تاریخ مرو. متوفی بسال 
۸ هق. رجوع بحبط ج۱ ص ۲۹۷ و 
رجوع به احمدین سباه... شود. 

احمد. [امٌ] ((خ) ابوالحمن‌بن عبدالین 
ریق دلال بخدادی. از محاملی روایت کند. 
احهد. م) (اخ) ابوالحسن یوسفی. رجرع 
به احمدین عبدالقادر... شود. 

احمد. [امْ] ((خ) ابوالحسین. رجوع به 
این‌زیر ابوالحسین احمد... شود. 

احمد. (م) (اخ) ایرالحسین. رجوع به لین 
قطان احمد... شود. 

احمد. [ا ] ((خ) ابوالحسین, رجوع به 
احمدین ابراهیم سیاری... شود. 
احمد. (م] ([غ) ابوالحسین. رجوع به 
احمدین ابی‌الحواری شود. 

احمد. آم) (اخ) ابوالحسین. رجوع به 
احمدبن علی‌ین ابی‌اسامة... شود. 

احمد. ( م] ((خ) ابوالحسین. رجوع به 
احمدین علی زیری... شود. 
احهد. [ا ] ((ع) ابرالحسین. رجوع به 
احمدین علی غسانی... شود. 
احمد. (ع] (اخ) ایوالحسین. رجوع به 
احمدین فارس‌بن زکریا... شود. 
آحهد. [ام] ((ج) ابوالحسین ممزالاوله. 
رجوع به احمد و آبن یویه و رجوع به 
معزالدوله ... شود. 
آحهد. (اعْ) ((ج) ابسوحقص. رجوع به 
آحمدین محمدبن احمد کاتب... شود. 
احهد. (] (خ) ابرالخطاب. رجوع به 
احمدین علی‌بن عبداله... شود. 
احهد. ام) ((ع) ابوالخیر. رجوع به 
احمدین آسماعیل‌ین یوسف طالقانی... شود. 
احهد. (اع] ((خ) ابوداجی (امیر...). جوانی 
رومسسی, از سقریان ملک اشرفبن 
تیمورتاش‌بن امیر چوپان. رجوع به ذیل 
جامع‌التواریخ رشیدی تالیف حافظ ابرو 
ص۱۷۸ و ۱۷۹ شود. 
احهد. (م] ((خ) ابرذر. رجوع به احمدین 
ايراهيم‌بن محمد حلبی شود. 
احمد. را م) (اغ) ابورشاد. رجوع به 
احمدین محمد اخیکتی ... شود. 
احمد. () ((خ) ابیوریاش. رجوع به 
آحمدبن ابراهیم شود. 
احهد. [] ((خ) ابوالزیان. رجوع به 
آحمدین محمد اصفهانی... شود. 
احهد. (] (اخ) ابوزرعقین زین‌الاین 


عراقی, ملقب به ولی‌الدین. وی منظومة پدر 
خویش زین‌الاین را شرح کرده. رجوع به 
احمدبن عیدالرحیم... شود. 

احمد. [ع] ((خ) آیوزید. رجوع به احصدبن 
زید شروطی... شود. 

احمد. [ْ) (اخ) ابوسید. رجوع به 
احمدین محمدین ربیخ شود. 

احهد. [ م] ((ج) ابوسعید. رجسوع به 
احمدین محمدین زیاد... شود. 

احهد. (] (اغ) ابوسعد. رجوع به 
احمدین محمدین عبدالجلیل سجزی شود. 

احهد. [] (اخ) ایوسلمتین ایبی‌نافع 
موصلی. تابعمی است. 

احهد. [) (اخ) ابوالسلیل. رجوع به 
احمدین عیسی مکی به ابوالسلیل شود. 

احمد. (ا ] (اخ) ابوسلیمان. رجوع به 
احمدین محمدین ابراهیم... شود. 

احهد. [عْ) ((ج) ابوشریف. رجوع به 
ابوشریف و رجوع به احمدین علی مجلدی 
جرجانی و رجوع به مجلدی... شود. 

احمد. [] (اخ) ابوشقیر. رجسوع به 
احمدبن حسن... شود. 

احمد. [ ] (اخ) ابوصالح. رجوع به 
احمدین عبدالملک نیتابوری شود. 

احمد. [ ع] (اخ) اب وطالب. رجوع به 
احمدین ابی‌بکر العبدی شود. 

احمد. [) ((خ) اسوطاهر. رجسوع به 
احمدین علی‌ین عمر... شود. 

احهد. (] (اج) ای‌وطاهر. رجوع به 
احمدبن علی مقری... شود. 

احمد. [ ] (خ) ایوطاهر. رجسوع به 
احمدبن محمذین ابراهیم‌بن سلفه... شود. 

احمد. [ ] (خ) ای‌وطاهر. رجوع به 
احمدبن محمدین العباس ... شود. 

احمد. [م) (اج) اب‌وطاهر سفیاتی ابن 
محمدین اسماعیل‌ین صیاح (از مردم سفیان 
قریه‌ای به هرات) الهروی السفیانی. مولد 
۰۱ ه«ق. وی از حسسین‌بن ادریس 
الاتصاری و از او ایوبکر برقانی حدیت کند. 
وفات در حدود ۳۸۰ ه.ق. (تاج‌الهروس 
ماد س ف ی). 

اجهد. (عٌ) (اخ) ابوعامر. رجوع به 
احمدین عبدالملک... شود. 

احمد. ا) (اغ) ابوالعباس. رجوع به ابن 
خلکان و رجوع به احمدین محمد معروف 
به ابن خلکان... شود. 

احمك. [ام) (اغ) ابوالسیاس. رجوع به 
ابوالعباس احمدین متوکل... و رجوع به 
محمد علی‌انه الحمدین متوکل... شود. 

احمد. [امْ) (اخ) ابوالعباس. رجوع به 
احمدین ابراهیم عیتتابی شود. 

احهد. (مْ) ((خ) ابوالعباس, رجوع به 


احمدین ابراهیم تحاس دمشقی... شود. 
احمد. [1] (اخ) ابوالصباس. رجوع به 
احمدین ابی‌بکرین محمد ... شود. 
احمد. [مْ] ((ع) ابوالمیاس. رجوع به 
احمدین ایی‌بکر حلوانی شود. 
احمد. (م] (ا) ابوالسیاس. رجوع به 
احمدین ابی‌حاتم... شود. 
احمد. [( (ج) ابوالصباس, رجوع به 
احمدین آبی‌الفضل اسعد... شود. 
احهد. [م] ((ج) ایوالمیاس. رجوع به 
احمدین ابی‌القاسمین خلیقه... شود. 
احمد. مٌ) (اخ) ابوالسیاس. رجوع به 
احمدین ابی‌مرعشی حنفی... شود. 
احهد. [) (اخ) ابوالسباس. رجوع به 
آحمدین احمدین احمدین عبداللطیف 
احمد. [1] (اخ) ابوالمباس. رجوع یه 
احمدین احمد مکنی به ابن‌القاص شود. 
احمد. [2] (اخ) ابوالسباس. رجوع به 
احمدین احمد بندئیجی شود. 
احمد. زا مْ] ((خ) اب والعباس (صولا.). 
رجوع به احمدبن اسماعیل کورانی شود. 
احهد. (] ((خ) ابوالسباس. رجوع به 
احمدبن بختیارین علی... خود. 
احهد. [آم) (اخ) ابوالسباس. رجوع به 
احمدین جمقر راضی یال شود. 
احمد. (خ) ابوالهباس. رجوع به 
احمدین حسن‌ین قاضی الجیل حتبلی شود. 
احمد. رم ((ج) ابوالعباس. رجوع به 
احمدین خلف‌بن احمد... شود. 
احمف. را مْ] (اخ) ابوالسباس. رجوع به 
احمدین خلیل خوئی .. شود. 
احمد. (ع] (خ) ابوالسباس. رجوع به 
احمدین خهاب‌الاین... شود. 
احهد. [] ((خ) ابوالمیاس. رجوع به 
احمدین صالح ... شود. 
احهد. ‏ م] ((ح) ایوالسباس. رجوع به 
احمدین عیدالرحمان ... شود. 
احمد. زا ۱( ایوالصباس. رجوع به 
احمدین عبدالسلام کواری شود. 
احهد. (م) (اخ) ابوالمباس. رجوع به 
احمدین عبدالسید اربلی شود. 
احمد. [ع] ((خ) ابوالمباس. رجوع به 
احمدین عبدالعزیز قهری... شود. 
احمد. [] ((ج) ابوالسیاس, رجوع به 
آحمدین عبداله... شود. 
آحمد. (] ((ج) ابوالسباس, رجوع به 
احمدین عبدلقه الجزاثری شود. 
احمد. (اع] ((خ) ابوالسباس. رجوع به 
احمدین عبداثه صعانی شود. 
آحهد. (ام] (اخ) ابوالمباس. رجوع به 


احمدین عبیدأله‌بن احمد... شود. 


۱۴۰۵  .دمحا‎ 


احمد. [م] ((خ) ابوالصباس. رجوع به 
احمدین عبیداله اصفهانی... شود. 

احهد. [] (اع) ابوالعباس, رجوع به 
احمدین عتمان‌بن باء ... شود 

احمد. () (اخ) ایوالمباس. رجوع به 
احمدبن علی (امیر...) شود. 

احمد. (ع) ((خ) ابوالی‌اس. رجوع به 
حمدبن علی‌ین تمات... شود. 

احهد. (ا] ((غ) ابوالسیاس. رجوع به 
احمدین علی‌بن معقل... شود. 

احهد. [ع] (اخ) ایوالمباس. رجوع به 
حمدین علی‌بن موسی‌ین ارفع... شود. 
احمد. (ام) (اخ) ایوالمیاس. رجوع به 
احمدین علی‌بن هشیم... شود. 

احمد. ۳۹ (خ) ابوالعباس. رجوع به 
احمدین علی اندلسی... شود. 

احهد. (] (اخ) ابولفباس. زجوع به 
احمدین علی قرشی بوتی... شود. 

احهد. () ((خ) ابوالسباس. رجوع به 
حمدین علی قسطلاتی شود. 

احهد. (اء] ([غ) ابوالمباس. رجوع به 
احمدین علی قلقشتدی مصری... شود. 
احمد. (ع] (اخ) ایرالعباس. رجوع به 
احمدین عمار مهدوی شود. 

احمد. [ع) (خ) ابوالسباس. رجبوع به 
احمدبن عمر... شود. 

احهد. () (اخ) ابولعباس. رجوع به 
احمدین عمرین اسماعیل‌ین محمد.. شود. 
احمد. (ع) (|خ) ابوالهباس. رجوع به 
احمدین عمران الصاغانی المقری... شود. 
احمد. (مٌ] ((خ) ابوالسیاس. رجوع به 
احمدین فرح اشبیلی و رجوع به اببن فرح 
شود. 

احمد. (امْ) (اخ) ابوالهباس. رجوع به 
احمدین قاضی جمال‌الدین... شود. 
احهد. () (اخ) ایوالسباس. رجوع به 
احمدین محمد... شود. 

احمد. [اء) (اخ) ابوالسباس. رجوع به 
احمدین محمدین عبدالرحمان ... شود. 
احهد. (ام) ((خ) ابوالسباس. رجوع به 
احمدبن محمدبن عیسی.... شود. 

احهد. [ع] ((خ) ابوالعباس, رجوع به 
احمدین محمدین ولید... شود. 

احمد. [اع] ([خ) ابوالعباس, رجوع به 
احمدین محمدبن بحیی ... شود. 

احمد. را 1 (اخ) ابوالعباس. رجوع یه 
احمدین محمدین یحی الیلای... شود. 
احمد. [م)(|خ) ابوالمباس. رجوع به 
احمدین محمد آبدی... شود. 

احمد. را م] ((خ) ابوالنباس. رجوع به 
احمدین محمد اصبحی... شود. 

احمد. ۱ (خ) ابوالمباس. رجوع بنه 


۱۳۶ 


احمدین محمد تلمسانی... شود. 

احمد. [ع] ((خ) ابوالعباس. رجوع به 
احمدین مهذب‌الاین ابی‌الحسن علی‌ین 
احمد... شود. 

احمد. [] ((غ) ابوالهباس. رجوع به 
احمدین یحیی‌بن یسار معروف بعلب... 


احمد. 


شود. 

احهد. [ع)((خ) ابوالعباس. رجوع به احمد 
بونی... شود. 

احهد. [م|((خ) ابوالعباس, رجوع به احمد 
تیفاشی شود. 

احمد. 1 ((ج) ابوالعباس. رجوع به 
حاکم یامرائه ابوالعباس احمد شود. 
احهد. (ا)([خ) ابرالبای. رجوع به احمد 
رتام حموی... و احمدبن ابی‌بکر حموی... 
شود. 

احمف. ام ]((خ) ابوالعباس. رجوع به احمد 
زاهد... شود. 

احهد. [ع]((خ) ابوالعباس. رجوع به احمد 
سامری شامی... شود. 

احهد. [م](اخ) ایوالعباس. رجوع به احمد 
المتصوربن محمد... شود. 

احمد. ۳۹ (اخ) ابوالعباس. رجوع یه 


معتضدط شود. 
احمد. (] ((خ) ابوالعباس. رجوع به 
معمد شود. 


احمد. ( م] (اخ) ابوالعباس‌بن ابی‌احمد 
طلحقین الصوفقبن المتوکل. رجوع به 
معتضد... و رجوع بمجمل الشواریخ و 
القصص ص ۲۷۰ شود. 
احمد. ( ]((خ) ابوالعباس‌بن عطاه. رجوع 
به ابوالعباس‌بن عطاء احمد.. شود. 
احهد. (ا ما (اخ) ابواعباس‌بن محمدین 
زکریا. در نامه دانشوران ج ۲ صص 
۴۲۲-۰۱ آمده: اصلشی از سردم نسای 
خراسان بوده ساکن مصر. نقل احوال وی را 
از کاپ شیخ‌الاسلام خواجه عبدائّه انصاری 
کرده‌اند و او مینویسد: شیخ عباس فقیر 
هروی او را بمصر دیده ببود و شیخ عمو 
بمکه گوید: شیخ عباس ازبرای من حکایت 
کرد که همواره بر در سرای وی اسیان و 
ستوران بودی که مردمان بزیارت وی 
درآمدندی. و وقتی مرا گفت که: خیز و بر 
در سرای رو هرکس بدانجا آید ستور او را 
تگاه‌دار. بر دل من گذشت که کار نیکو 
بدست آوردم از خراسان به مصر آمدم که 
ستوربانی کنم مرا خود در خراسان فراغتی 
بود پس از آن خیال در آن حال کسی امد 
که تیخ ترا میخواند چون بنزد وی درآمدم 
گفت: یا هروی هنوز یکمال نرسیده‌ای زود 
بوّد که در صدر نشینی بر در سرای تو نیز 
زود باشد که ستوران بازدارند که کسی باید 


که آنان را نگاه دارد. گوید: من از آن خیال 
توبه کردم مدتها بر در سرای وی ستوران 
بودی که سلطانیان و مردمان دیگر بنزد وی 
آمدندی. وقی از او پرسیدند اين درجه را 
بچه یافتی؟ گفت: در نزد بزرگان از ادب 
چیزی فروگذاشت نمودم. سال وفات وی 
در آواخر حدود مائة چهارم هجریه بوده 
است -انتهی. و رجوع به ایوالعباس احمدبن 
محمد... شود. 

احمد. ()(اخ) ابوالمباس اندلی. رجوع 
یه احمدین علی‌ین ابی‌بکر عبدری... شود. 
احهد. (ا م) ((خ) ابوالعباس خیاط. رجوع 
به احمد خیاط شود. 

احمد. لا مٌ] ((ع) ابشوالعباس سروجی. 
رجوع به احمدین ابراهیم سروجی... شود. 
احهف. ام ] ((ج) ایوالعباس سهروردی. از 
مشایخ مائة چهارم مجریه است. او زیاده 
بزهد و تقوی در میان اين طبقه موصوف و 
معروف بوده و ناش احمد است و با 
جماعتی از بزرگان این طایفه صحبت داشته 
وبا جماعتی از شیوخ در مکه مجاور بود 
ماتند سیروانی و سرکی و ابواسامه و غیر 
ذلک از بزرگان این طایفه. خود حکایت 
کرده است که در روز عید اضحی جمعی 
انبوهة نشسته بودند از این گروه و شیخ 
شیروائی نیز حاضر بود در آن حال قوال 
چیزی برخواند شیخ سیروانی گریان گت 
و پرفت. قوم گفتد: اين کار چه بود که کرد 
مگر بر سماع منکر شد يا آنکه بزرگان از 
اهل حال و اعیان اين طبقه سماع را جایز 
دانسته‌اند. شیخ ابوالحسن سرکی در میان 
جمع نشحه بود گفت: با خدای عهد کردم 
که اگوی یقبام مقک که ب آکهجن 
هرگز پسماع تشینم و شیخ ابوالمباس گفت: 
من با تو موافقم و یک روز اين هر دو تن 
برخاستتد با جمعی دیگر.و بسلام سیروانی 
شدند خواستد که از آن چیزی گویند گفت: 
روزگاری من بر ریگ خفتم و دست بالین 
میکردم و نشان سنگ بر پهلوی من بود 
بسماع می‌نشستم اکنون بر فرش می‌نشینم و 
آن سوختگی بدایت حال از من نرفته مرا 
کی حلال بود که با شما در سماع نشینم و 
آن حالات که از امل سماع ظاهر میشود 
ببینم؟ می اين بیان اینست که مرد سالک 
را اگر در بدایت حال سماع دست دهد بر او 
بحث و ایرادی نیست و اگر پس از کمال در 
مجلس ماع نشیند ازبرای وی حلال نبود 
و مورد طمن بزرگان از حال خواهد بود و 
تفصیل سماع در چند مورد در ترجمة این 
طبقه نوشته شده و اثارتی در شرح حسال 
شیخ ابوالهن خرقانی در این مقام رفت. 
ام دانشوران ج ۲ ص۴۲۱). 


احمد. [ ) (اج) ابوالباس شافمی. رجوع 
به احمدین محملین احمد فقیه.. و رجوع به 
این قطان ابوالحسین احمد... شود. 

احمد. ] عْ) (اخ) ابوالسباس المستتصر. 
رجوع به ابوالعباس احمد الستنصر شود. 
احهد. ا م] ((ج) ابوالهباس الستصورین 
محمد الشیخ. رجوع به ابوالصباس احمد 
المتصور.. شود. 

احهد. لا (|خ) ابوعبدالرحمان. رجوع به 
آحمدین شعیب و رجوع بنانی شود. 
احمد. (ام) (اج) اسرعیداله. رجوع به 
احمدین ابی‌دواد... شود. 

احمد. (ا م) (اخ) اب وعبداله. رجوع به 
آحمدین سلیمان زبیری.... شود. 

احهد. () (اج) ایسوعبدا. رجوع به 
احمدین محمدین یعقوب... و رجوع به 
ابوعبدائه بریدی شود. 

احهد. ( م] (اخ) اب رعداله. رجوع به 
احمدبن محط پریدی ... شود. 

احمد. ()(اخ) ابرعبدان. رجوع یه احمد 
انطاکی... شود. 

احمد. (ام] (() اب وعیداشبن عاصم. 
رجوع به احمد انطاکی... شود. 

آحهد. (1](اخ) ابرعیداث خولانی, رجوع 
به احمدبن غلبون... شود. 

احمد. 1 (اخ) ابعداله دمشقی. رجوع 
به احمدین .محمد ثعلبی شود. 

احمد. ‏ (اخ) ابوالمیک. رجوع به 
احمدین محمد معروف به این‌الحاج شود. 
احهد. [) (اع) اسوعید. رجسوع یسه 
احمدین محمدبن محمد هروی... شود. 
احمد. امْ)((ع) ابوعلی. رجوع به احمدین 
اسماعیل... شود. 

احمد. ام] ((خ) ابوعلی. رجوع به‌احمد 
ین‌افضل... شود. 

احمد. [آ 1 (خ) ابوعلی رودباری. رجوع 
به ایوعلی رودیاری احمد... شود. 

احمد. (ا) (اخ) ایرعلی مسکویه. رجوع 
به ابوعلی مسکویه شود. 

احمد. (امْ] ((خ) ابوعمر. رجوع به احمدین 
احمد. ام )(اخ) ایوعمر. رجوع به احمدین 
عبدالین عبدالملک اشیلی شود. 

آحمد. رآ (اخ) اب وعمروین حفص. 
ححابی است. 

احهد. 1 ] ((ج) ایرالنایات. رجوع به 
احمدین احمد... شود. 

احهد. اما (اج) ایوعیسی. رجوع به 
احمدین علی منجم... شود. 

احمك. 1 ] ((خ) ابرالفتح. رجوع به لین 
برهان ایرالفتح... و احمدین علی‌بن برهان... 


شود. 


احمد. 


احمف. (امْ] (اخ) اب‌والفتح. رجوع به 
احمدین علی مافروخی شود. 

احهف. ( ] (اخ) اب والفرج. رجوع به 
احمدبن علی مقری همدانی... شود. 
احمد. ‏ (اخ) ابوالفرج. رجوع به 
احمدپن محمدین محمد... شود. 

احمد. [ ] ((ج) ابرافضائل. رجوع به 
احمدین عبداللطیف... شود. 

احمد. زا ] ((ج) ابوالفضل. رجوع به 
احمدین ابی‌سعید میبدی... شود. 

احمد. (مْ) (اخ) ابوالشضل. رجوع به 
احمدین سعید هروی... شود. 

احمد. ( ] ((خ) ابوالفغل. رجوع به 
احمدین علی شرغی... شود. 

احمد. (] (اخ) ابوالفضل. رجوع به 
احمدین محمدبن شهمردان شود. 

احمد. را م) (اخ) ابولفضل. رجوع به 
احمدبن محمود ونکروذه شود. 

احهد. (م] (اخ) ابوالفضل. رجوع به احمد 
رائی شود. 

احمد. (1 (خ) ابوافضل... رجوع به 
ابوالفضل احمد... شود. 

احهد. [) (() ابوالقاسم. رجوع به 
احمدین عبدالّین عمر... و این‌الصفار شود. 
احهد. [ م) ((ج) ابوالقاسم. رجوع به 
احمدین عبدائه بلخی... شود. 

احهد. را م] (اغ) ابولقاسم. رجوع به 
احمدبن علی وزیر ایرقوهی... شود. 
احمد. [ ء] (اخ) ابوالقاسم. رجوع به 
احمدبن علی‌بن بحر... شود. 

احهد. [م) (اغ) ابواقاسم... رجوع به 
احمدین محمدین احمد عددی شود. 
احهد. [ا) (اخ) ابولقاسم. رجوع به 
احمدین محمدبن عمر العتابی... شود. 
احهد. (م) (اغ) ابوالقاسم. رجوع به 
احمدین محمد الحسنی... شود. 

احهد. (م] ((خ) ابوانقاسم مستعلی. رجوع 
به مستعلی, ابوالقاسم احمد شود. 

احمد. [ ْ] ((خ) اسوکامل. رجسوع به 
احمدین محمد انیردوانی... شود. 

احهد. [مْ)(خ) ابوالکمال, رجوع به احمد 
قاسم... شود. 

احمد. [ع) (اخ) ابوالکمال کریدی. رجوع 
به احمدین ابراهیم‌پن احمد رسمی شود. 
احهد. [ ] (خ) ابوالصحامد. رجوع به 
احمدین محمدین مظفر... شود. 

احمد. م] ((ج) ایوحمد. رجسوع به 
احمدبن اسماعیل ابی‌ثابت... شود. 
احهد. [عْ] (اخ) اب‌ومحمد. رجسوع به 
احمدین عبدالقادره‌عنقی... شود. 

احهد. زم) ((ج) ابومحمد منقلی. رجوع به 
احمدین عبدالّه هروی... شود. 


اجهد. [)(اخ) اب ومحمود. رجوع به 
احمدین محمدین ابراهیم‌ین هلال مقدسی و 
احمدین ابراهیم مقدسی... شود. 

احهد. [] (اغ) اب‌ومروان. رجوع به 
احمدین محمدین (قاضی ابی‌عبداهاین 
احمد... شود. 

احهد. (] (اج) اسومصعب. رجوع یه 
ابومصعب احمدین ابی‌بکرین زرارة... شود. 
احهد. را م] (اغ) ابوالسطرب. رجوع یه 
احمدین عبداله مخزومی شود. 

احمد. را م) ((ج) ابرالمظفر (شریف...این 
احمد ین ابیالقاسم" الهماشمی. الملقب 
پالملوی. ایرالفضل بیهقی آرد (تاریخ بیهقی 
ج فیاض ص۲۰۱): حکایت کرد مرا شریف 
ابسوالم ظفر... در ضوال سنة خضمین و 
ارب ممانة (۴۵۰ ه.ق.) و ایسن بسزرگ 
آزادمردی است با شرف و نسب و فاضل و 
تیک‌شعره و قریب صدهزار بیت شمعر است 
او را در اين دولت (غزنوی] و پادشاهان 
گذشته رضی‌انه عنهم. 

احمد. [اع) (اخ) ابوالمظفر خوافی. رجوع 
به ایوالمظفر خوافی شود. 

احمد. [اع) (اخ) ابوالسعالی. رجوع به 
احمدین عثمان‌ین عمر یقچی... شود. 

احمد. [ا م] ((خ) ابوالمک‌ارم. رجوع به 
احمدین حسن... شود. 

احمد. [امْ) ((خ) ابوالمک‌ارم. رجوع به 
احمدین محمد... شود. 

احمد. زا ] ((ج) ایوالمواهب. رجوع به 
احمدین ابی‌الروح... شود. 

احهد. [ ] (اغ) ابوالمواهب. رجوع به 
احمد علوی شود. 

اخهد. [ام) ((خ) ایونوسی. رجوع به 
ابوموسی احمد... و رجوع به یزیدیین شود. 
احهف. لام (اخ) اب ومنصور. رجوع یه 
احمدین محمدین محمد... شود. 

احهد. [م] (اخ) ابوالنجم. رجوع به 
متوچهری احمدین قوص... شود. 

احهد. [ ] (اج) ابونصر. ار راست: شنية 
فی‌القراآت. (کشف‌الظنون). 

احهد. ام ] ((خ) ابرنصر. رجوع به ابوتصر 
احمدین ابراهيم‌بن محمد السجزی شود. 

احهد. [ع] (اخ) ابونصر. رجوع به ابوتصر 
قباوی شود. 

احهد. []((خ) ابوتصر. رجوع به احمدبن 
آبی‌الحارت... شود. 

احهد. [)((خ) ابونصر. رجوع به احصدین 
الاسبر تکسیتی شود. 

احهد. []((ح) ابرتصر. رجوع یه احمدین 
حامدین محمد اله اصفهانی و رجوع به 
ابونصر احمدبن حامد... شود. 

اخهد. (م] (اخ) اب ونصر اجسمدین 


۱۴۰۷  .دمحا‎ 


عیدالیاقی. رجوع به احمدین عبدالیاقی... 
شود. 

احهد. [امْ](اخ) ابونصر. رجوع به احمدین 
عبدالّین ثابت... شود. 

احهد. [م)((غ) ابرنصر. رجوع به احمدبن 
علی... شود. 

احهد. را ]((خ) ایرنصر. رجوع به احمدین 
مجدالدوله شود. 

احهد. رم ](اخ) ابونصر. رجوع به احمدین 
محطدین جریر... شود 

آحهد. (آع](اع) ابونصر. رجوع به احمدین 
محمدین عمر العتایی... شود. 

احمد. [ام](اخ) ابونصر. رجوع به احمدین 
محمدین مسعود وبری... شود. 

احمد. [ام) (اخ) ابونصر سامانی. رجوع به 
احمدین اسماعیل سامانی شود. 

احمد. (م] (اخ) ابونصر طالفانی. رجوع به 
ابونصر احصدین ابراهيم طالقانی شود. 
حهد. (م]((خ) ابونصر. ملقب بقطب الدوله 
و مشهور باحمد اول ابن‌علی. از سلاطین 
ایلکخانیٌ ترکستان (از حدود ۴۰۱ تا ۴۰۷ 
هرق .). رجوع به قطب‌الدوله ایونصر احمد 
اول این علی و رجوع به آل افراسیاب شود. 
احهد. [م) (اخ) ابونصر کاشی. رجوع به 
ابونصر احمد کاشی معین‌الاین شود. 
احهد. (](اخ) ابرتصر, نصرالدوله. رجوع 
به تصرالدوله ابوتصر... شود. 

احمد. ( ْ] (اخ) ابونعیم حافظ اصفهانی. 
رجوع یه آبونعیم احمدین عبداله... شود. 
احمد. امْ] (اخ) ابسوالولید. رجوع به 
ابوالولید اجمدین ابی‌الرجا و احمدین 
اپی‌الرجا... شود. 

احهد. [م] (اخ) اب‌ویعلی. رجسوع یه 
احمدین‌علی‌بن مثنی و رجوع به ابویملی 
احمد... شود. 

احمد. 1 (اخ) ابویعلی. رجسوع به 
احمدین محمد بصری ... شود. 

احمد. 3 ((خ) ایویعلی سجزی. رجوع به 
آحمدین حسن‌بن محمود... شود. 

احهد. (]((خ) ابهری, ملقب بسیف‌الدین. 
وی حس‌اشیه‌ای بسمر شسرح مسختصر 
عبدالرحمن‌ین احمد ایجی نوشته است. 
احهد. [مْ) (اخ) ابیوردی. رجوع به احمد 
باوردی شود. 

احهد. (] ((ج) احمد حشاد. او راست: 
مجموعة بهية مشتملة علی اربم رسائل 
ستیة: ۱- تتویرالصاثر و دلیل‌الهاثر. ۲- 
الفشتح السبین فی‌الاستفانه بالاویاء 


۱ -کذا فی تاریخ بیهفی ص ۲۰۱ و در چند 
سطر بعد آمده است که احمد نام جد اوست. 


۲ - در تاریخ بیهقی چ ادیب:ابی‌الهیشم. 


۸ احمد. 


والصالحین. ۳- القول المعتبر فی‌الفضاء و 
القدر. ۴- نقول الادة الثقاة فی اسصال سا 


بهدی من تواب القرآن والاذ کار للاموات.. 


(مطبعة داراتقدم ۱۳۲۳ ه.ق./ ۱۹۰۶ م.) 
(معجم‌المطبوعات). 

احمد. (عْ) (اخ) احول. رجوع یه احمدین 
ایی خالد احول شود. 
احهد. (ع](اخ) اخسیکتی. نسب او چنین 
است: شیخ ابورشا احمدبن محمدبن قاسم‌ین 
اج‌مدین خدیو الاخسیکتی» ملقب 
بذوالفضائل. صاحب بفیه بنقل از یاقوت ارد 
که؛ وی ادییی فاضل و بارع و در نحو و 
لغت و نم و ثر ماهر بود و بسیاری از 
فضلاء خراسان از او علم آموختند. وی از 
ابرالمظفر السمعانی سماغ دارد و ار راست 
زواید شرح سقط الزند و التاريغ. و کتاپ 
فی قولهم کذپ علیک کذا و نیز او را 
ردودیست بر جماعتی از قدمام فضلا و 
منافراتی با فحول کبراء. مولد وی در حدود 
سال ۴۲۰ هرق. و وفات وی بمرو فجاهٌ 
بال ۵۲۶. (روضات ص۷۱). رجوع به 
آحمدین محمدین قاسم شود. 

احهد. (1] ((ج) اخشیدی, پنجمین امرای 
اخشیدی مصر و شام. او پس از وفات 
کافور اسود امارت مصر و شام یافت و دو 
سال امارت راند. سپس, جوهر, قائد جیش 
معز لدین اه فاطمی از جانب خلیقه بحرب 
او شتافت و مصر را تسخر و ضبط کرد و 
نام خلفای عباسی از خطبه بیفکند 
احمد. (1) ((خ) اختش اول. رجوع به 
احمدین عمران‌بن سلامة... شود. 
احهد. [مْ) (اخ) ادیب. رجوع به احمدین 
محمدین احمد مقری... شود. 

احهد. [م] (اخ) اذرعی. رجوع به احمدین 
حمدان‌بن احمد شود. 

احمد. [امٌ) (() اردبیلی (شیخ.... رجوع 
به احمدبن محمد اردبیلی معروف بمقدس 


شود. 
احمد. (] ((ح) اردسستام 
بجمال‌الدین. او راست: محبوب‌الصدیقین. 
احمد. [ ] ((ج) ارزن‌جانی, ملقب به 
برهان‌الایین. او راست: اکسیرالسعادة 
فی‌التفیر. 
احمد. ( ۶) (ا) ارسلان خمازن. خازن 
سیمجوریان بوده است. رجوع به تاریخ 
ببهقی چ فیاض ص ۲۰۷ شود. 
احمد. [)((ع) ارسلان. چنانکه از تاریخ 
بیهقی برمی‌آید وی از مقربان امیر محمد 
پسر سلطان محمود. بود و عبارت ببهقی در 
این یاب چتین است: از عبدالرحمن قوال 
شنیدم گفت: امیر محمد روزی دو سه چون 
متحیری و غمناکی میبود, چسون نان 


» مسلقب 


می‌بخوردی قوم را بازگردانیدی سوم روز 
احمد ارسلان گفت: زندگانی خداوند دراز 
باد. آنجه تقدیر است ناچار بباشد. در 
غمتاک یودن بس فایده‌ای تست خداوند بر 
سر شراب و نشاط بازشود که ما بندگان 
میترسیم که او را سودا غلبه کند, فالیاد 
باثّه و علی آرد. امیر رضی‌الّه عنه تحبط 
فرانشاند (؟) و در مجلس چند قول آن روز 
بشنود از من. و نیز از تاریخ مذکور برمی‌آید 
که اجمد ارسلان از اعیان خدمتکاران 
محمد بوده و وقتی که امیر محمد گرفتار شد 
و او را از قلع کوهتیز بقلعة مندیش میبردند 
احمد ارسلان با او هم‌زندان بوده است و او 
را بحکم یکتگین حاجب بند کرده‌اند. بیهقی 
در این معنی گوید: روز سیم حاجب 
برنشمت و نزدیکتر قلعه رفت و پیل با مهد 
انجا بردند و پیفام داد که فرمان چنان است 
که امیر را بقلعة مندیش برده آید تا آنجا 
نیکوداشته‌تر باشد... امیر را براندند و 
سواری سیصد و کوتوال قلع کوهتیز با 
پاده‌ای سیصد تمام سلاح بااو.. و نماز 
دیگر این قوم تزدیک امیر محمد رسیدند, و 
چون ایشان را بجمله تزدیک خویش دید 
خدای را عزوجل سپاس‌داری کرد و حدیث 
سوزیان فراموش کرد. و حاجب نیز دررسید 
و دورتر فرود آمد و احمد ارسلان را فرمود 
تا انجا بند کردند و سری غزنین بردند تا 
سرهنگ کوتوال بوعلی او را بمولتان فرستد 
چانکه اتسجا ضهربد باشد. و دیگر 
خدم‌کاران او را گفتند (چون ندیمان و 
مطربان) که هرکس پی شغل خویش روید. 
رجوع به تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۵ و ۷۳ 
و ۷۴ شود. 
آحمد. (ا م) ((خ) ازدی, معروف بقصار و 
مکتی به ابوالعیاس. او راست شرحی بر 
قصیده برد؛ُ بوصیری. 

احهد. (اع) (اخ) استاذ. رجوع به احمدین 
صدر حریری شود. 

احمد. [ ع] (!خ) اسحاق اقندی (خواجه). 
رجوع به احمدین خیرالدین ... شود. 
احهد. (م|(اخ) اسدی. رجوع به احمدین 
علی‌بن احمد... تجاشی شود. 
احمد. (] (خ) اسعد اتندی. تام دو تن از 
شیخ‌الاسلام‌های تسرکیه است. رجوع 
بصالح‌زاده و عریانی‌زاده ضود. 
(قاسوس‌الاعلام). ِ 
احهث. (اعْ)((خ) الاسکندری. رجوع به 
آحمدین محمدین متصورین ابی‌القاسمین 
سختارین ابی‌بکر الجذامی الاسکندری 
لمالکی المکنی یایالمباس‌ین المنیر شود. 
آحهد. [ام] ((خ) اسکوبی. رجوع به والهی 


شود. 


احمد. 


احهد. اما (اخ) اسود دینوری. یکی از 
شیوخ اهل طریقة تصوف معاصر قشیری. 
رجوع به احمدبن محمود صوفی شود. 
احهد. ()((ج) اشبیلی. سلقب بسه 
این‌الحاج. نسب او چنین است: ابوالصباس 
احمدین محمدبن احمد الاشبیلی. او راست: 
اللقد علی‌المقرب. (روضات ص ۸۶ س 
آخر). 

احهد. [م] ((ع) الاشسهب الفقیومی 
الترساوی. او راست: الاعتصام فی عقائد 
الاسلام, طع سنگی مطبعةٌ شرف بسال 
۲ هق. 

احهد. (م) (اخ) اصفهانی. رجوع به 
احمدین سعد... و روضات‌الجنات ص۵۸ 
شود. 

احهد. [م) ((خ) اصتهانی. رجسوع به 
احمدبن عبدال و روضات‌الجنات ص‌۷۵ 
شود. 

احمد. [) (اخ) اصتفهانی. رجسوع به 
احمدین محمدین حسن... و روضات‌الجنات 
ص۶۷ شود. 

احمد. [1] (اخ) افضل, رجوع به احمدین 
افضل شود. 

احهد. (امْ) (اخ) اتضل (امیر...). از امراء 
سلطان ابوسعید. رجوع بحبط 13 ص ۲۲۶ 


شود. 
آحمد. [ ] (اخ) افضل‌الاین. رجوع به 
احمدین ابی‌حامد کرمانی شود. 
احهد. ()(اغ) افقان. رجوع به احمد شاه 
افغان... شود. 
احمد. امْ) ((ح) افلاکی. او راست: 
مناقب‌العارفین و مراتب‌الکاشفین. فارسی 
در ترجمة مولاتا جلال‌الدین رومی که بسال 
۰ ه.ق. بیس انجام رسیده است. 
(کشف‌الظنون). 
احصد. (] (اخ) اتندی (معید...), رجوع به 
دامادزاده و مفتی‌زاده شود. 
احهد. (م) (اخ) اتندی, مکتی یه ابوبکر 
افتدی‌زاده. یکی از شیخ‌الاسلام‌های دورة 
سلطان مصطفیشان تالت. او پسر ابویکر 
تیره‌ایست. مولد او بسال ۱۰۹۷ هرق. بود. 
در جوائی داماد شیخ‌الاسلام محمود اقندی 
شد. در ۱۱۴۲ ملای غلطه و در ۱۱۴۸ 
ملای مصر و در ۱۱۵۳ ملای مکه گردید و 
در ۱۱۵۷ قضای استانبول بدو دادند و در 
۴ قاضی اناطولی و در ۱۱۶۹ قاضی 
عکر دوم ایلی بود. در صفر صال ۱۱۷۵ 
بسست شیخ‌الاسلامی ترفیع یافت. پس از 
هشت ماه بعلت رخاوت او معزول شدد و 
معهذا مورد انواع مکارم و انعام بود. در 
۱ وفات کرد. (قاموس‌الاعلام). 
احمد. ) (اخ) اقطع. رجوع به احمدین 


بویه و رجوع به معزالاوله احمد... شود. 
احمد. ‏ ] ((ج) (افتدی) الألفی. يكي از 
موظفین. مزارع امیر عمر پاشاطوسون. او 
زراعةالقطن و مقاومة آذاته ۳ 
تین تحسین انواعه. مطبعة المقطم بال ۱ م. 
و خلاصةاارز. قال: انه استخاصه من 
مذاکراته التی قیدها اتناء اشقاله بزراعة الرز 
فی بعض جهات من مناطقه بمدیر بات 
الفربیه و البحيرة و الرقية, متطبعة مصر 
سنة ۱۹۱۵ و عنی احمد الالقی بنشر کتاب 
پلاغات‌الاء لأحمدین ابی‌طاهر آبی‌الفضل. 
(معجم‌المطبوعات), 
احمد. [ ] ((خ) الهی (شیخ...» او راست: 
شرح فارسی مبسوطی بر مقتاح‌الفیب 
صدرالاین قونوی, که بسال ۸۸۰ هاق. 
بیایان رسیده است. 
احهف. [ مْ] (اخ) امام. رجوع به احمدین 
محمدین عمر الععایی... شود. 
احمد. ( ء] (اج) امام السابق والاحق. 
رجوع به احمدین‌علی خطیب بفدادی شود. 
احهد. (م] (اخ) اسامی. قسطب‌الایین 
(قاضی..). از بزرگان اواخر دولت تیموری. 
رجوع بحبط چ ۲ ص۲۲۸ و ۲۵۵ شود. 
احمد. [م] (() آمین. استاد کلية الاأداب 
بالجامعة المصریة. یکی از بزرگان مماصر 
مصر. او راست: مبادی الق لسقة [معرب] 
منطیعة الصباح بسال ۱۳۳۶ ه.ق./ ۱۹۱۸ 
م. (معجم‌المطبوعات). و نیز فجرالاسلام که 
جزء اول آن مکرر در مصر بطبع رسیده 
است و ضحی‌الاسلام در سه مجلد طیع 
قاهره در ۱۳۵۷ - ۱۳۶۲ ه.ق. و نیز کتاب 
عل‌الاخلاق و مجموعة مقالات ار بنام 
فیض‌الخاطر در سه مجلد. 
احهد. [ع) (اخ) آمین‌بک. او راست: شرح 
قانون العقوبات الاهلی. القسم الخامس. در 
مطیعة الاعتماد بسال ۱۳۴۲ ه.ق ۱۹۲۳/۰ م. 
در دوازده جزه. (معجم المطبوعات). 
احهد. [)(اخ) اندلسی. رجوع به 
احمدبن ابان... و رجوع بروضات‌الجنات 
ص ۶۵ شود. 
احمد. ( ] ((خ) اندلسی, مسقلب به 
شهاب‌الاین. او راست؛: رفع‌الحجاب عن 
تبیه الاب که آنرا بسال ۷۴۵ ه.ق. تألیف 
کرده است. 
احهد. [ 1 ((خ) اتصاری. رجوع به 
احمدین محمد... شود. 
احمد. ام ](اخ) انطاکی. ابوعبدائه احمدین 
عاصم. یکی از اعیان متصوفه. هجویری 
گوید: او عمری دراز یافته و صحبت اتباع 
تابعین درک کرده و از اقران یر و ری 
بوده و مرید حارث محاسبی است و فضیل 


را دیده است. 


عطار در تذکرةالاولیاء (ج لید یدن ج ۳۲ ص) 
آرد: آن است‌ام صاحب‌صدر آن همام 
صاحب‌قدر آن مبارز جد و جهد آن مجاهد 
عهد آن مقدس عالم پاکی احمدین عاصم 
الانطاکی رحمةاله علیه از قدماء مشایخ بود 
و از کبار اولیا و عالم یود بانواع علوم ظاهر 
و باطن و مجاهده‌ای تمام داشت و عمری 
دراز یافت و اتباع تابمن را یافته بود سرید 
محاسبی بود و بشر و سری را دیده بود و 
فضیل را یافته و بوسلیمان دارائی او را 
جاسوس‌القلوب خواندی از تیزی فراست او 

و او را کلماتی عالی است و اشاراتی لطیف 
و بدیع داشت چنانک یکی آزو پرسید که تو 
مشتاو ان خدانی؟ گفت: نه. گفت: چرا؟ گفت: 
بجهت آنکه توق به غایب بود اما چون 
غایب حاضر بود کجا شوق بود؟ گفتند: 
معرفت چیست؟ گفت: مدارج آن سه است: 
مدرجه اول: اتبات وحدانیت واحد قهار. 
مدرجة دوم: : بریده کردن دل از ماسوی‌اله و 
مدرجة سوم آنک هیچکس را پمبارت کردن 
آن ره نیست. و من لم‌یجمل ال له نوراًقما 
له من تور". گفتند: علامت محبت چیست؟ 
گفت: آنک عبادت او اندک بود و تفکر او 
دایم بود و خلوت او بسیار و خناموشی او 
پیوسته چون بدو درنگرند آو نبیند و چون 
بخوان ند نشنود چجون مصیبتی رسد 
اندرهگین نشود و چون صوابی (کذا] روی 
بدو نهاد شاد نگردد و از هیچکس تترسد و 
بهچ‌کس امد ندارد. گفتد: خوف و رجا 
چیست و علامت رجا چیست و علامت هر 
دو کداست؟ گفت: علامت خوف گریز 
است و علامت رجا طلب است هرکه 
صاحب رجاست و طلب ندارد او دروغ‌زن 
است و هرکه صاحب خوفت و گریز ندارد 
کذاست. و گفت: راجی‌ترین مردمان بنجات 
کسی را دیدم که ترسناک‌تر بود بر نفی 
خویش که نباید کی تجاء نیابد و ترسناک‌تر 
خلق بهلاک کسی را یانتم کی آیمن‌تر بود بر 
نقی خود. آن ندیدی که یونس علیه‌السلام 
چون چنان گمان برد که حق تعالی عتاب 
نکند چگوته عقوبت روی بوی نهاد. و گفت: 
کمترین یقین انست کی چون بدل رسد دل 
را پرنور کند و پاک کند از وی هرجا که 
شکی است تا از دل شکر و خوف خدای 
تعالی پدید آید و یقین معرفت عظمت خدای 
بود و بر قدر و عظمت خدای تواند بود و 
عظمت معرفت عظمت خدای بود. و گفت: 
چون اهل صدق بنشیند بصدق نشینید که 
ایشان جاسوسان دلهااند در دلهاء شما روند 
و بیرون آیند. و گفت: تشان رجا آنست که 
چون نیکوئی بدو رسد ار را الهام شکر دهند 
با امید تمامی نعست از خدای تعالی بر وی 


۱۳۹ 


اندر دیا و تمامی عفو در آخرت. و گفت: 
تشان زهد چهار است: اعتماد پبر حق و 
بیزاری از خلق و اضلاص برای. خدا و 
احمال ظلم از جهت کرامت دین. و گفت: 
نشان اندکی معرفت بنده بنفس خویش از 
اندکی حیا بود و اندکی خوف. و گفت: هرکه 
بخدای عارف‌تر, از خدای ترسان‌تر. و گفت: 
چون صلاح دل جوئی یاری خواه بر وی به 
نگاه‌داشت زبان. و گفت: نأفع‌ترین فقری آن 
بود که تو بدان متحمل باشی و بدان راضی. 
و گفت: نافع‌ترین عقلی آن بود که ترا شناسا 
گرداند تا نعمت خدای بر خود بینی و یاری 
دهد ترا بر شکر آن و برخیزد بخلاف هوا. و 
گفت: نافع‌ترین اخلاص آن بود که دور کند 
از تو ریا و تصنع و تزین. و گفت: بزرگترین 
تواضع آن بود که دور کند از تو کیره و خشم 
را در تو بمراند. و گفت: زبان‌کارترین 
معاصی آن بود که طاعت کنی بر جهل که 
ضرر آن بر تو بیش از آن بود که معصیتی 
کنی بر جهل. و گفت: هرکه اندکی را آسان 
شمارد و خرد گیرد زود بود که در بسیار 
اتد. و گفت: خواص غواصی می‌کنند در 
دریای فکرت و عوام سبرگشته و گم‌راه 
می‌گردند در بیایان غفلت. و گفت: امام 
جمله عملها علم است و امام جمله علمها 
عنایت. و گفت: یقین نوریست که حق‌تعالی 
در دل بنده پدید ارد تا بدان جملهة اسور 
آخرت مشاهده کند و بقوت آن تور جملة 
حجایها که میان او و میان آخرت است 
بسوزد تا بدان نور مطالع جمله کارهای 
آخرت میکند چنانکه گوئی او را مشاهده 
است. و گفت: اخلاص آنست که چون عمل 
کنی دوست نداری که ترا بدان یاد کنند و ترا 
بزرگ دارند بسبب عمل تو و طلب نکنی 
تواب عمل خویش از هیچکس مگر از 
خدای تعالی این اخلاص عمل بود. و گفت: 
عمل کن و چنان عمل کن که هیچکس 
نیست در زمین بجز تو و هیچکس نیست در 
آسمان بجز آو. و گفت: این روزی چند که 
مانده است اين را غنیمتی بزرگ شمر و این 
قدر عمر که در پیش داری در صلاح گذار 
تا بیامرزند آنچه از تو بگذشته است. و 
گفت: دواء دل پنج چیز است. هم‌نشینی اهل 
صلاح و خراندن فرآن و تهی داشتن شکم و 
نماز شب و زاری کردن در وقت سحر. و 
گفت: عدل دو قسم است. عدلیست ظاهر 
میان تو و میان خلق و عدلی یاطن میان تو 
و میان حق و طریق عدل طریق استقامت 
است و طریق فضل طریق فضیلت است. و 
گفت: موافق اهل صلاحیم در اعمال جوارح 


احمد. 


۱-قرآن ۴۰/۲۴ 


۱۳۰ 


و مخالف ايشانيم بهمتها. و گفت: خداوند 
می‌فرماید انما آموالکم و اولادکم فتلةآ, و ما 
فتة زیادت مي‌کنيم. و نقلست که شبی 
سی‌واند کس از اصحاب او جمع شدندو سفرء 
بنهادند نان اندک بود شیخ پاره پاره کرد و 
چراغ برگرفت چون چراغ بازآورند همه 
تان‌پارها بر جای خود بود که هیچ کس بقصد 
ایثار نخورده بود. مریدان را چنین تربیت 
کرده‌بود, رحمَائ علیه. در نامه دانشوران ج 
۳ ص٩۵‏ آمده: از بزرگان اين طبقه و فضلای 
این سلسله است در فنون علوم او را ربطی 
کامل و بر علوم شریعت دانا بود و خود از 
عرفای اواخر ماه دویم و اوائل سالة صیم 
هجریه است و معاصر بوده است با هارون و 


احمد. 


مآمون عباسی و صحبت اتباع تابعین را 
دریافته و خدمت قدمای از مشایخ را ادراک 
نموده و مرید حارث محاسبی است و از اقران 
بشر حافی و سری سقطی بوده در بدایت حال 
بصحبت فضیل‌ین عیاض رسیده. و او را در 
طریقت بیاناتی است بس بلند ازجمله گفته 
است که: بر هیچ چیز و هیچ کسم حسد نیامد 
مگر از معرفت عارفانه نه معرفت تصدیقی. 
شیخ ابوعلی دقاق که شرح حالش در ایین 
کاب مسطور است در ذیل این بیان گفند: 
معرفة رسمية کقطرة رسمية لا علیلاً تشفی و 
لا غلیلاً مقی: معرفت رسمية چون 
بارانیت تابستائی نه بیمار را شفا دهد و نه 
تشنه را سیرآب گرداند. و نیز از اوست: انفع 
الفشقر مسا کنت به متحملاً وبه راضیاء 
سودمندترین فقر آنست که بار آن ببری و بدان 
خشنود باشی. حاصل این بیان آنکه جمال 
خلق همه در اثبات اسباب بود و جمال فقر در 
نفی آسباب و اثبات مسبب و رجوع باو و 
رضا باحکام او زیر که فقر فقد سبب بود و غنا 
وجود سبب و بی‌سبب با حق بود و باسیب با 
خود پس سب محل حجاب آمد و ترک 
اسباپ محل کشف و جمال دو جهان در کشف 
و رضاست و ناخوشی عالم در کشف و سخط 
و اين بیان خود واضحست در تفضیل فقر بر 
غاء تا اینجا است انچه از نفحات‌الانس تقل 
شد. اما یافعی از شیخ ابوعبدافدین خفیف 
میگوید: وی عالم بود بر علوم شریعت و 
طریقت او را در این طبقه رتبتی بلند و مقامی 
رفیع. مولد و منشایش انطا کیه بود و تا اواخر 
زندگانی در آن شهر بزیست. و نیز از کلمات 
اوست که نگاشته: عالمی که از علم خود بهره 
تبرد. از دتیا و آخرت چه بهره برد او را گفتند 
که‌بدترین رنجها در دیا چه باشد؟ گفت: 
مجالست با نادان و حسد نزدیکان و ظلم 
همایگان. سال وفات وی در دست نیامد 
ولی از ترجمه‌اش مستفاد گردید مقارن بوده 
است با اواسط مائة سیم هجریه. وله تحالی 


اعلم. 

احمد. [1م] ((غ) ارل (سس‌اطان...). 
چهاردهمین پادشاه علمانی. وی از ۱۰۱۲ تا 
۶ ودق.(۱۶۰۳- ۱۶۱۷م) سلطتت 
رانده است. رجوع به احطدین محمد پسر 
مد ثالث شود. 

احمد. [م] ((ج) (ستطان..) اویسرین 
حسن بزرگ‌بن حین گورکان. رجوع به 
احمدین اویس ... شود. 

احمد. (امْ] ((خ) ایلکانی (ایلخانی». رجوع 
به احمدین اویس... شود. 

احهف. (م) (اخ) الستیکتی یا تمبقطی‌بن 
احجمدین احمدین عمربن محمد اقبت 
الصنهاجی الماسی السودانی. معروف به بابا و 


مکنی به ابوالعباس. مولد او بسال ۹۶۳ ه.ق. 


و وفات در ۱۰۳۲ بوده است. او نزد عم خود 
آبویکر الشیخ الصالح نحو فرا گرفت و تفیر و 
حدیث و فقه و اصول عربیت و بیان و تصوف 
و غیره را نزد علامة بقیم آموخت و سالها 
ملازمت خدمت او کرد و از پدر خویش 
سماع حدیت و متطق دارد و او را بیش از 
چهل کتابست و مردم در طلب دانش بر او 
ازدحام کردند و ملازمت خدمت او داشتند و 
قضا: چند مثل ابوالقاسمین ابی‌النيم در 
وقتی‌که او بسن شصت‌سالگی رسیده بودو 
ماد ابوالعباس‌بن القاضی تلمذ او کردند و او 
را چندین بار منصب فتوی دادند. و در سال 
۲ به تتبکتو درگذشت و بعضی وفات او 
را بال ۱۰۳۶ گفته‌اند. از کتب اوست: تکملة 
کنایةالسحتاج. ارشادالواقف لسعنی نیة 
الحالف. اقهامالسامع بمعنی قول الشیخ خلیل 
فی‌اللکام بالنافم. لفی‌الاعلاق فی فتح 
الاستفلاق مسن فضهم کلام خلیل فی درک 
الصداق و فستم‌الرزاق فی مسالة الک 
فی‌الطلاق. و این کتاب در فاس در 
مجموعه‌ای بال ۱۲۰۷ ه.ق.بطبع رسیده 
است و ترجمة خلی‌ین اسعاق المالکی و بل 
الابتهاج بتطریز الدیباج و آن ذیل کتاب 
الدییاج در معرفة علماء مذهب تألیف این 
فرحون یعمری است. و او از سودان نیست 
بلکه از صنهاجه است از قیله‌ای موسوم به 
مسوفه. (معجم المطوعات). 

احمد. أَم) ((ج) بابری. سبزدهمین از 
پادشاهان بابری هند (از ۱۱۶۱ تا ۱۱۶۷ 
د.ق.). 

احمد. [1) ((خ) لباجی. سب او چنین 
است: ابوالعباس احمدین علی‌بن احمدین 
بحبی‌بن خلفین افلح‌بن رزقون القیسی 
الباجی تم الخضراوی. صاحب بفیه بنقل از 
ابن‌الزییر آرد که او نحوی لغوی حافظ جلیل 
راویه مکثر عدل فاضل متقدم در فتون 
معارف است و از او ابن‌الطلاع و ابن‌الاخضر 


احمد. 


واز او این خیر و جر او روایت دارند. وی 
در طلب علم غالب نواحی اندلس را بگشت 
و در اوکش قضاء راند و سیرت او پستدیده 
بود و ملازمت اقراء کرد و مردم از او اخذ 
علم کردند و در سال ۰ و بقولی ۵۴۲ 
ه.ق.درگذشت. (روضات الجنات ص۷۹ 
احمد. [) (اخ) باز اشهب. رجوع به این 
سریج شود. 
احهد. [1] ((خ) بس‌ازی‌ین مت‌حمدین 
اسماعیل. محدث است. 
احعد. (ع] ([خ) الب‌اطرقانی. رجوع به 
کتاب مسحاسن اصفهان سافروخی ص ۳۰ 
شود. و باطرقان دهی است به اصفهان. 
احمد. [م) (اخ) باوردی. نجیب‌الایین 
ابسیوردی. عسوفی در لساب‌الالساب ج۱ 
ص ۱۴۷ در ذیل ترجم تاج‌الاین البی آرد: 
و بخط او دیدم در سفينة تجیب‌الدیین 
الابیوردی که نوشته بود: 

دی خواجه تجیب احمد باوردی 

گفتا چو تو از باغ هنر با وردی 

اوراق سفينة مرا تزین ده 

زآن غنچه که از گلین طبع آوردی. 
احمد. [) ((خ) بجائی. رجوع یه 
احمدبن علی‌بن منصور الحمیدی شود. 
احهد. [1] (اج) بحرانی. نب او چنین 
است: فخرالدین احمدین عبدالٍین سعیدین 
المتوج مشهور به ابن الستوج البحرانی. 
مولف روضات گوید: وی فاضلی معظم 
معروف بعلم و فضل و تقوی و در اسانید 
اصحاب ما موصوف است و از جملة القاب 
ار که در بعض اجازات قریب بعصر او 
مذکور است: خاتم المجتهدین المتثر فتواه 
فی جمیم‌السالمین شیخ مشایخ‌الاسلام و 
قدوة اه لا تض والابرام و او شیخ 
ابوالعباس‌بن فهد الحلی و شیخ فخرالدیین 
آحمدبن محمدین عبدائٍّین علی‌ین حسن‌ین 
علی‌بن محمدین سیعین سالم‌ین رفاعة 
السبعی فاضل فقیه مشهور و متوطن در بلاد 
هند غالا میباشد و خود از اجلّ تلامذة 
شهید و فخرالمحققین و پدر او سیخ عبداله 
است. (روضات ص٩۱).‏ و رجوع به ابن 
متوج شود 
احمف. [[ع)((خ) بس‌حرانی. صاحب 
روضات ارد: و او احمدین محمدین یوسف 
خطی بحرانی در اول و شانی است. شیخ 
یوسف ذ کراو آورده گوید: وی علامهُ فهامه 
و زاهدی عاید. دیع تسقی و کریم بود و 
تصانیف او دال بر علو قدر او در معقول و 
منقول و فروع و اصول و دقت نظر و حدت 
خاطر و مزید بلاغت و فصاحت در تقریر و 


۱ ۱-قرآن ۰۲۸/۸ ۱۵/۶۴. 


احمد. 


تحریر اوست و يعقيد؛ من او افضل علماء 
بحرین است و صاحب ذخیره هفته‌ای دوبار 
بجهت مذا کره‌و استفاده پا ار خلوت میکرد 
چنانکه با معقق خوانساری شارح دروس 
همین شیوه داشت و نیز در اغلب لیالی در 
ایام اقامت احمد در خانهة وی به اصفهان از 
او مس تفیض میشد و علامة مجلسی در 
اجسازه‌ای کسه بنام ار کرد است پس از 
شطری از القاپ او گوید: فوجدته تشز 
زاخراًقی‌لعلم لایس اجل و القبته حبراً صاهراً 
فی الفضل لای فاضل و او شیخ شیخ 
سلیمانین عبداه ماحوزی بحرانی صاحب 
بفةاررجال است و احمد راست: کتاب 
مصتف ریاض‌الالائل و حیا ال ائل در 
فقه و صاحب ریاض‌الس ائل فی شرح النافع 
اسم کتاب خود را از همین کتاب اقتباس 
کرده‌است و یز او راست: رسالة ی عينية 
صلوة الجمعة در رذابر رس‌اله شیخ 
سلیمان‌ین علی‌بن ابی‌ظیه شاخوری در 
حرمت آن و رسالة فی استقلال الاب بولاية 
البکر الرشید و دو رساله در منطق و رسالة 
فی ایداً و غیر آن. و او در حیات پدر با دو 
پرادر خویش بطاعون عسراق در سال ۱۱۰۲ 
ه.ق. درگ ذشت و ب‌جوار کاظمین 
علهماال لام مدفون شد. (روضات الجنات 
ص ۲۴). 

احمد. [1) ((خ) بسخاری (امسیر...) وی 
فصید؛ میميةٌ جلال‌الایین را شرح کرده 
است. ( کشف التون). 
احمد. [2] ((خ) بسدیع‌لزسان همدانی. 
رجوع به احمدین حسین‌بن یحیی‌بن سعید... 
و رجوع به روضات الجنات ص ۶۶ شود. 
احمد. [اَمْ) (اخ) یسدیلی (شسیخ..) 
خسوندمیر در حلبیب‌السیر (ج۱ص ۴۲۲ و 
۳در عنوان کشته شدن ملک موید و 
مسلکه ترکان و ذ کر بعضی از متازعات 
سلطان‌شاه و تکش‌خان آرد: سلطان‌شاه بار 
دیگر بشادیاخ لشکر کشیده چون فتح میسر 
نشد بطرف سبزوار رفت و در تضیق اهمل 
شهر کوشیده کار سبزواریان به اضطرار 
انجاید بتابر آن بشیخ احمد بدیلی که 
جمال حالش بعلوم ظاهری و باطنی آراسته 
بسود تسوسل جنتند و سیخ بسمجاسر 
سلطان‌شاه رفته زبان بشفاعت اهل سبزوار 
بکشاد و ستطان‌شاه شیحخ را تظیم نموده 
قبول کرد که چون بشهر درآید مطلقا 
متعرض رعایا نشود بنابر آن سبزواریان 
ابواب شهر بازکردند - انتهی. و شیخ احمد 
از سبزوار بود وقتی که برای شضفاعت از 
سبزوار بیرون می‌آمد اهالی پسبب انکاری 
که‌با اهل صفه و مشايخ داشتند او را فحش 
میگفتند و او گفته است: | گر قومی منکرتر از 


این طایقه بودی پیرم احمد این عاجز را 
آنجا فرستادی. و آن قوم تیر در عقب او 
آنداختند چنانکه بعقب او رسید و شیخ 
احمد بدان التفات نکرد و او را در حقایق 
اشعار است از غزل و ربباعیات و رسایل و 
این رباعی از ارست: 

ای جان | گراز غبار تن پا ک‌شوی 

تو روح مقدسی بر افلا ک‌شوی 

عرش است نشیمن تو شرمت تأید 

کائی و مقیم خطَه خا ک‌شوی. 
احمد. (] ((خ) بدوی. رجوع به بدوی... 
شود. 
احمد. ام ) (اخ) (افندی) براده او راست: 
رسالة فی امکان صتاعةالصینی بالقطر 
المسصری در بولاق بسال ۱۸۹۵ م. بطیع 
رسیده است. (معجم المطبوعات). 
احهد. [] ((خ) براسی ملقب بشیخ 
شهاب‌الدین و صعروف به شیخ عمیره. او 
راست: شرح البسملة و الحمدله. 
احمد. 11 (خ) بردعی. او راست حائية 
ممزوجی بر شرح الم قائد که در سال ۸۵۰ 
ه.ق.باتمام رسیده است. 
احمد. [مْ] ((خ) برقی. رجوع به ایسن 
محمدین خسالد... و احمدبن ابیعبدائه 
محمد... و رجوع بروضات الجسنات ص۱۳ 


شود. 


احهد. (1م] ((خ) برلاس فارسی. رجوع به 


احمدین علی (امیر) برلاس... شود. 

احمد. ام) ((ج) برعک. لفت‌نامة اسدی 
بیت ذیل را از احمد برمک برای کلمة ملک 
بمعنی سپیدی‌بن ناخن شاهد می‌آورد: 

ملک از ناخن همی جدا خواهی کرد 

دردت کند ای دوست خطا خواهی کرد. 
آحمد. [|] ((خ) برهان‌الاین. رجوع به 
احمدین عبدالّه سیواسی... شود. 

حمد. [اع) ((ج) برهان‌الدین. رجوع به 
احمد ارزنجانی... شود. 

احمد. [ام] ((خ) بسریدی. رجوع بسه 
احسمدین محمدین یعقوب... و ابوعدائ 
بریدی شود. 

احمد. [1) ((خ) باز, رجوع به احمدین 
عمروین عبدالخالق... شود. 

احمد. [ام] (اج) پسنری. رجوع بسه 
احمدین ابراهیم بسری شود. 

احمد. [1ع] ((خ) بشر قنبری. محدثی از 
اولادقبر مولی علی علیهالسلام. 

احهد. (اع] (اج) بسغدادی. رجوع به 
اطین عسلی‌بن شات... و رجوع 
بروضات‌الجتات ص ۷۸ شود. 

احمد. [م] (() لب‌لدی. رجوع به 
احمدین احمدین محمد... شود. 


احفد. [م) ((غ) یسلدی. رجوع یه 


احمد. ‏ ۱۴۱۱ 
احمدین حین‌ین زیدین فضالة لبلای 
شود. 
احمد. [ع1 ((خ) بسلیغ آفندی. او راست: 
کزاللال فی‌العکم والامثال علی النة 
العیوانات والطیور طبع السدارس الم لكية 
بسال ۱۲۸۹ «.ق.(معجم المطبوعات). 
احهد. [م) ((غ) بستا کتی (امیر..). 
خوندمیر (در دستور الوزراء ص ۲۶۳) ارد: 
وزیر قوبلاقاآن‌ین تولی‌خان‌ین هولا کوخان 
بود و در تقویت اهل اسلام و تمشیت مهام 
لبت مفترت لاتم بسن وتنام تما 
میتمود. در روضتةالصفا مسطور است که 
قوبلاقاآن زمام اسور وزارت را در قبضة 
درایت چهارکس که در کیش موافنق 
یکدیگر نودند نهاد. تا بواسطة اختلاف 
عقیده صورت موافقت میان ایشان روی 
ننماید و اموال دیوانی از خیانت مصون و 
محروس ماند و از جملة وزرای اربعه یکی 
امیراحمد بنا کتی بود و دیگر از اهل خلای 
و چون امیراحمد بکفایت و کیاست از سایر 
وزراء امتیاز و استناء داشت قاآن بنظر 
اعزاز در وی نگکریته, در فیصل امسور 
معلکت از صوابدید او تجاوز نمیکرد. وزیم 
خطالی برو حسد برده؛ مننهز فرصت می‌بود 
که خدمتش را از پای درآورد. در زمانی که 
قوبلاقاآن از دارالسمالک خویض به ییلاق 
رفته, وزرا را جهت تمشیت امور مملکت 
در شهر گذاشته بود وزیر خطائی با اتباع 
خویش قرار داد که در خفیه امیراحمد را از 
میان بردارند و رکابدار امیراحمد از کیفیت 
حادثد آ گاهی یافته. ولی‌نعمت خود را مطلع 
گردانید. ایراحمد همان شب چهل سر اسب 
صبارفتار از طویلة قاآن گرفته. خود را از 
شهر بیرون انداخت و چون بموضی که 
متحفظان طریق نشسته بودند و از جسری 
عبور میبایت نمود رسید او را از عبور 
مانع آسده, گفت و گوی آغاز کردند. در 
اثنای قیل و قال وزیر خطائی از عقب 
امیراحمد شتافته و عنان اسبش گرفته. گفت: 
قاآن مارا جهت سرانجام مهام دیوان 
گذاشته است. تو بی‌مشورت کجا میروی؟ 
ایراحمد جواب داد که: من حسب الحکم 
بملازمت قاآن میروم. مقارن این حال 
جممی از مسلازمان قساآن از اردو یشهر 
می‌آمدند. بسر پبل رسیده و اسیراحمد 
استفائه نزد ایشان برده, آن جماعت او را از 
چسنگ وزیر خطالی خلاص کردند و 
امیراحمد به اردو شتافته. طبقی سیاه پر 
مروارید سفید بود و کاردی بر زبر آن نهاد. 
ترغوئی سرخ بر آن پیوشید و بنظر پادشاه 
دادگستر رسانید قاآن پرسید که: سبب این 


ترتیب چیست؟ جواب داد که: در بدایت 


۱۳۱۳ 


حال که بیندگی قاآن رسیدم ریئن من مانند 
این طبق سیاه بود و در ملازمت آستان 
سلطنت آشیان بان مروارید سفید گشت. 
| کنون وزیر خطائی داعیه دارد که بک‌ارد 
حلق مرا مانند اين ترغو سرخ گرداند. نایرة 
غضب قاآن از استماع این سخنان اشتعال 
یافته, به احضار وزیر خطائی مثال داد و 
قبل از وصول ایلچیان وزیر خطائی از 
کیفیت آ گاه شده. بقلعه‌ای که در تصرف 
گماشتگان حا کم ماچین بود پناه برد. اهمالی 
قلعه از قدوم او مستبشر و بوصول او 
مستظهر گشتند. قاآن حکم فرمود که جمعی 
از امراء با طالب منجنیقی که در آن اوان از 
بعلیک آمده بسود و در آن فنن مهارت 
بی‌تهایت داشت بمحاصرء آن حصار اقدام 
نمایند. امراء بظاهر آن حصن حصین رفته 
بموجب فرمودهُ پادشاه روی زمین قیام 
نمودند. وزیر خطائی در خفیه به امراء پیغام 
داد که: من زیاده گناهی ندارم. غایتش آنکه 
بتابر عداوتی که در مسیان ارباب مناصب 
میباشد من و امراحمد دایم قصد یکدیگر 
میکرذیم و او فرصت يافته, مزاج همایون 
قاآن رابر من متفیر گردانید | کنونا گرقاآن 
مرا بجان امان بخشد این قلعه را که استظهار 
اهل ماچین بدانت تسلیم نمایم. امراء 
فی‌الحال فرستاد: او را نزد قاآن فرستادند. 
قاآن امان‌نامه‌ای و شمشیری جهت وزیر 
خطانی ارسال داشت و وزیر مطمن گشته, 
بهنگام فرصت رخته در دیوار حصار افکند 
و حاکم قلعه برین مکیدت اطلاع یافته 
بصوب هزیمت شتافت و آن قلعه در حوزة 


احمد. 


تصرف ملازمان قاآن درآمده چون وزیر 
خطائی بنظر پادشاه رسید نوبت دیگر 
منصب وزارت را بشرکت امیراحمد به وی 
مفوض کردند و بعد از انقضای نه سال ازین 
حالت کرت دیگر نایرة حسد وزیر خطائی 
در اتهاپ امده» با یکی از متزهدان خطائی 
در قتل امیراحمد اتفاق نمود و بدان واسطه 
رشتة حیات خود را نیز بقطع رسانید. بیت: 
بداندیش هم در سر شر رود 

چو کزدم که با خانه کمتر رود. 

مسفصل این مجمل انکه: در آن اوان در 
خطای زراقی پیدا تده, بانواع مکر و شعبده 
جممی کثیر از اهالی آن سملکت را صرید و 
معتقد خود گردانید. وزیر خطائی در دفع 
امیراحمد. با وی مشورت کرده. بوقتی که 
قاآن در ییلاق بود مقرر چنان شد که 
دوهزار کی از مریدان آن متزهد به دره‌ای 
که‌در چهار فرسخی شهر خان‌بایفت 
روند و هزار کس متعاقب یک‌دیگر بشهر 
درآم ده اه درأن‌دازند که: شاهزاده 
چیمکیم‌پن قوبلاقاآن می‌رسد. تا اسیراحمد 


باستقبال بیرن آید و خاطر از ممر او جمع 
سازند. القصه وزیر خطانی پوشیده و پنهان 
با ان دو هزار جاهل نادان بان دره شتافته, 
جمعی را متعاتب بشهر فرستاد تا آوازه 
وصول شاهراده چيمکيم درانداختند و 
بعضی از اهل تزویر و نفاق بسمع امیراحمد 
رسانیدند که: قاآن بجهان جاویدان خرامیده 
و اینک شاهزاده چيمکيم میرسد و ما را نزد 
شما فرستاده که اسباب تعزیت مرتب دارید. 
اما این راز سربته را پیش هیچ کسی 
مگشائید و امیراحمد بترتیب مایحاج عزا 
مشفول گشته هرچند کسان میفرستاد که از 
ساعت وصول چیمکیم آ گاهی یافته. 
باستقال شتابد خطانیان ایشان را بدرجة 
شهادت میرساندند و چون زمانه لباس 
سوگواران پوشیده» پاسی از شب بگذشت 
شموع و مشاعل پیدا شده. مردم متواتر خبر 
آوردند چيمکيم در محفه نشسته می‌آید و 
آمیراحمد باستقبال بیرون رفته. چون 
نزدیک خطاییان رسید. او را در میان گرفته. 
بعز شهادت رسانیدند و نوکران امیراحمد که 
ملع بودند از عقب آمده, تیرباران کردند. 
از آن جمله تیری بر مقتل وزیر خطائی 
خورده, او نیز هلا ک‌شد. بیت: .۰ 
خار که دارد بزبان یشتر 
هم بخلیدن شکند بیشتر. 
و چون قاان اين حادثه را شنید بخضب رفته 
از ییلاق جمعی فرستاد که موافقان وزیر 
خسطائی را ببدست اورده. بر دار اعتبار 
کشیدندو امیراحمد را تجهیز و تکفین کرده. 
در مسوضی مناسب مدفون گردانیدند 
-انتهی. و رجوع بحبط ج۲ ص ۲۲ و تاریخ 
مفول اقبال ص۱۶۴ شود. 
احهد. [1ع] (خ) بسنی‌الاغلب. ششمین 
ک از بنی‌الاغلب. (۲۴۲ تا ۲۴۹ ه.ق.). 
احمد. (م) ((خ) بسوعمرو. از زعصمای 
طالقان و از مقریان امیر سبکتگین. رجوع 
باریخ بهقی چ فیاض ص ۲۰۳ شود. 
احمد. (م) (() بوتاصر مستوفی پدر 
عبدالملک مستوفی دبیر. رجوع به تاریخ 
بیهقی ج فیاض ص ۲۰۳ شود. 
احمد. [) ([ع) بونی قرشیبن علی 
(شیخ...) مکنی به ابوالمباس و ملقب به ضیخ 
محیی‌الدین. او راست: رس‌الة الشهود 
فی‌الحقائی و کاب الحروف و العدد و مطلع 
العزائم و رسالة الجلیات و الرسالة الشونية 
فیالحتقيقة الانسانية و لرسالة الجيمة و 
ار له اللامسیه و استرارالادوار و 
تشکیل‌الانوار در طلسمات و تتزیل الأرواج 
فی قوالب الاشباح و الوسلات الکتابية و 
التوجهات العطائيه. و مواقف الفایات فی 
اسرار الریاضات و شرف الشکلات و اسرار 


احمد. 


الحروف الوردیات. ( کشف الظنون). و رجوع 
به احمدبن.علی‌بن بونه... شود. 

احمد. [م] (اخ) بسهاهء‌الدین. رجوع به 
احمدبن عبدالکافی سبکی شود. 

احهد. [م] ((ج) بسهاء‌الاین. رجوع به 
احمدین علی سبکی... شود. 

آحمد. [م ] (اخ) بیانی. رجوع به احمدبن 
عبدالرحمان... شود. 

احمد. [] ((خ) بیانیین قاضی فاضل 
عبدالرحیم مصری مکتی به ابوالصباس, 
فقیهی از مردم مصر متوفی بسال ۶۲۲ ه.ق. 

احهد. [َم] (!خ) بیتکچی. از امنای امیر 
آرغون. رجوع بحبط ج۲ ص۳۲ شود. 

احمد. [امْ) (اخ) بیجان پسر یازیجی 
(شیخ..), یکی از مشایخ دور: سلطان 
مرادخان ثانی و او برادر یازیجی اوغلی 
شیخ محمد صاحب محمديةٌ مشهور است و 
ماند برادر خویش مقیم کالی پولی بود و 
قبر او بدانجاست و او را نیز بطرز سحمدیه 
کتابی است بنام انوارالساشقین, رجوع 
بقاموس‌الاعلام و رجوع به احط بیجان 
شود. 

احمد. [1) (اخ)برونی. رجوع به 
ابوریحان... شود. 

احمد. (] ((ح) بیضاوی. رجوعبه 
احمدین شمی‌الاین... شود. 

احمدف. 1 (اخ) بیهقی. رجوع به احمدین 
حین‌ین علی... و ابویکر یهقی و رجوع به 
روضات الجنات ص٩۶‏ شود. و نیز او 
راست: ترغیب الصلوة و معالم السنن. 

احعد. () (اع) بهقی. رجوع به احمدین 
علی بهقی... شود. 

احهد. [21] (اخ) بسییجان. او راست: 
عجاث‌المخلوقات ترکی که آنرا در شهر 
کالی‌پولی در تاریخ فتح قسطنطنیه نوشته و 
گفته است که آن ترجمة کتابی است عسربی 
بهمت شیخ خویش حاج بیرام. ( کف 
الظتون). و رجوع به احمد بیجان شود. 

احمد. [م] (اخ) پساره‌پاره. رجوع به 
پاره‌پارهء‌زاده شود. 

احعد. (1] (اخ) پسوی (خواجه). از اولاد 
محمد حنفیه که شاهرخ‌میرزا بر مسزار وی 
عمارتی عالی ساخت. (حبط ج ۲ ص۱ ۱۵). 

احمد. [1) (اخ) (افندی) التابعی نجل 
احمد التابتی السروی دارای گواهينامةً 
دارالملوم. خدیوید و مستخدم دیوان عموم 
لوق اف. وی در سنذ ۱۸۰۹م. بپاریس 
رفت و چهار سال پدانجا در مدربة الستة 
شرقیه. تدریس زبان عسربی کسرد. او راست: 
العمل البرور که در مصر بطبع رسیده است. 
و مرشد الخلق الی الطریق الحق و هو فی 
الدلائل علی وجود الضالق و آن در مطیمه 


احمد. 


التسقدم بستطبع رسیده است. (سعجم 
المطبوعات). 
احمد. (] (() تاج‌الانمة. رجوع به 
احمدین علی‌بن هشیم... شود. 
]حمد. [اع) (اخ) تاج‌الاسلام. رجوع به 
احمدین عبدالعزیز... شود. 
احمد. (مْ) (اخ) تاج‌الدین. رجوع به 
احمدین عبدالقادر حنفی... شود. 
احمد. (ء) (لغ) تسام‌الاین. رجوع به 
احمدین عثمان‌ین ابراهيم صبیح ترکمانی... 
شود. 
احمد. (] ((غ) تساج‌الدین. رجوع به 
احمدپن عطاءائّه اسکندرانی... شود. 
احمد. (أمْ) ((خ) تاج‌الاین. رجوع به 
احمدین محمدبن عبدالکريم... شود. 
احمد. [1] ((خ) تاج‌الدین حنفی. رجوع 
یه احمدن ایراهیم... شود. 
احمد. [م) ([خ) تجیبی. اين بشر. معروف 
به این اغبس, محدت است. 
احمد. (ع] ((خ) (افندی) ترجمان. او 
راست: ایسرهان الصحیح فی بشاثرالسبی 
رالسیح چاپ مطبذ المنار ۱۳۲۹ ه.ق. 
واسفر اجلیل فی انم الیل چاپ سطبة 
المنار ۱۳۳۲ ه.ق.و فتح‌الملک السلام فی 
بشاثر دین الاسلام. و فیه ختام نبوة دانیال و 
انطباقها علی الشبی. جمع تصوصه احمد 
افندی ترجمان و تولی انشاء محمد افندی 
جبیب صاحب مکتبة السعرض العام بمصر 
مع مراجعته علی‌اتصوص العبرانية و مواققة 
علماء الاسرائيلية علیها. و این کتاب در 
مطعة الحمیدیه بسال ۱۳۲۲ ه.ق.چاپ 
شده است. (معجم المطبوعات). 
احمد. (ام] ((خ) ترخان. در حبیب‌السیر» 
نام وی, با عنوان سیدی و امیر سیدی ذ کر 
میشود و چنانکه از تضاعیف این کتاب 
برمی‌آید این مرد از شجعان و بزرگان زمان 
امیرتیسور و جانشینان او پوده است و صدتی 
حکومت هرات و اندخود را عهده‌دار بوده و 
تا سال ۸۶۲ ه.ق.از وی نام برده ميشود. 
در قسمتهای مختلفة حبیب السیر دربارة 
وی چنین امده است: در ظفرنامه و 
مسطلم‌ال‌عدین مسطور است که چون 
صاحیقران منصور شنود که قیصر را 
دست‌بسته بسده سنیه حاضر گردانیده‌اند 
فرمود تا او را دست گشادند و بتعظیم و 
احترام درآوردند و در مقامی لایق نشاندند 
اما حضرت مخدومی ابوی در روضة الصفا 
از والد بسزرگوار خویش سید خاوندشاه 
رحمهاله نقل نموده‌اند که سیدی احمد 
تسرخان که در آن خب یکی از حناضران 
مجلس صاجبتران بود گفت: ایلدرم بایزید 


را دست‌بسته ببارگاه خجسته درآررند. آن 


حضرت نخست قیصر را سخان درشت 
کف آنگاه فرمود تاست او راگشاده 
بنشاندند... اص۱۶۵) و در رفتن میرزارستم 
پآستان خافان... آورده: بطرف کنار آب 
آمویه رفت و از آنجا به اندخود افتاده والی 


آن سیدی احمد ترخان شاهزاده را در مقام 
مناسب فرود آورد و کیفیت حال بحضرت 
خاقان سمید عرضه داشت کرد. آن حضرت 
از غایت مکرمت در باب سفارش میرزا 
اسکندر نامه‌ای به میرزا پیرمحمد نوشت و 
نزد سیدی احطد ترخان فرستاده پنیفام داد 
(ص۱۸۵) و در قصمت رفتن شاهرخ از 
خراسان بعزم تسخیر آذربایجان آورده 
اد عتترر ورد ییا زیت 
گورکان بمحافظت ترکستان و ماوراءالنهر و 
میرزا سیور غتمش بضبط کابل و غزنین و 
زابلستان تعیین یافته امبر سنیدی آحمد 
ترخان بحکومت دارالس اطنهُ هراة مقرر 
گشت.در ذ کر وقایم پی از مرگ شاهرخ 
گوید... و تقصیل این اجمال آنکه هم در 
آنسروز که در سملکت ری واقع هائلةً 
حضرت خاقان سعید اتفاق افتاد مهدعلیا 
کوهرشادآغا قاصدی همراه شمال و صبا 
بهراة فرستاد و کیفیت حال را اعلام داد 
میرزا علاءالدوله که در آن بلده حا کم بود 
چون آن خبر شنود از فوار؛ دیده جوی 
خون بر... و خباطر بر آن قرار گرفت که 
اطاعت میرزالغ بسیک نمود... آنگاه 
میرزاصالح ولد پر محمد شیرازی را با امیر 
اویس ترخان و احمد ترخان و جمعی از 
مشاهیر شجعان بدفم میرزا عبداللطیف نامزد 
فرمود و میرزاصالح و رققا بمشهد مقدس 
شتافته خبر بی‌سامانی از سوی شاهزاده 
متواتراً شنودند لاجرم بفتح اسیدوار گشته 
بصوب نیشایور ایلغار کردند و صبح شنبه 
سیزدهم ماه صفر بیک ناگاه‌در قیول 
میرزاعبدالطیف.. تاخحه مهدعلیا و امراء 
ترخانی را از میان اعدا بیرون آوردند و در 
موضعی نتاحب: مش ال آزانته :رن تفن 
نفیس بر صف اعدا تاخته... بعد از آن میرزا 
صالح و ترخانیان در ملازمت نعش مسغفرت 
اتما و مراجعت مهدعلیا گوهرشادآغا عازم 
هراة گشتند. (ص۲۰۸). در ذ کر سلطنت 
میرزا شاء‌محمود آورده: و از هراة یز فاصد 
ار حسیملی آمده عرضه داشت نمود که 
در روزی که خبر واقمة محنت‌اندوز پادشاه 
مرحوم بشهر رسید صیر رجپ داروغه از 
محافظت میرزا ایراهیم غانل گشته و 
شاهزاده از محبس بیرون جسته و بخانة 
احمد ترخان رفته و باتفاق جناب امارت 
پناهی بداسن کوه مختار شحافته.. 
(ص ۱۲۲۷. 


احمد. ۱۴۱۳ 


و در ذکر جلوس میرزا ابراهیم سلطان 
آورده... نضت سپاه میرزا شاه محمود 
غاب کشته میمنه و مسیسر؛ مخالف را 
گریزانیدند. عاقبةالامر امیر احمد ترخان با 
پردلان قول متوجه دشمنان شده کمال 
شجاعت و بهادری بظهور رسانیدند و میرزا 
ابراهیم بعد از آنکه مغلوب گشته بود ظفر 
یافته... اص ۲۲۹). و در ذ کر توجه میرزا 
سلطان ابراهیم بصوب مملکت جرجان و 
منهزم گشتن از صولت سپاه میرزا جهانشاه 
ترکمان آورد: ...و این واقعه در روز 
سه‌شنبه ۲۵ محرم سنه ۸۶۲ ه.ق.بوقوع 
انجامید و میرزا ابراهمیم چون از آن معرکه 
فرار تسود مانند قمر در وقت سرعت سیر 
لحظه‌ای در هیچ منزل نیاسود تا روز 
کب ماه صفر؟ با معدودی از ملازمان 
خود را بهراة رسانید چون امیر اهمد (؟) 
حاکم هراة از قرب وصول شاهزاده خبر 
یافت بلوازم استقبال استعجال نمود... (ص 
۰ و در توجه سلطان سعید بعزم رزم.. 
آورده: در تضاعیف این حالات احمد 
ترضان باتفاق بعضی از قرتبان (؟) میرزا 
ابراهیم روی‌گردان شده بملازمت میرزا 
جهانشاه فتافتند. 
احهد. [1ع] ((ج) تسرندی مسلقب به 
تاصرالدین. او راست: اصابة الرأی والاضوال 
و طهارة الذیل والافعال. 
احمد. [) (اخ) تسفتازانسی مسلقب به 
سیف‌الدین. چنانکه از تمضاعیف کتاب 
حییب‌السیر پرمی‌آید وی از بزرگان دیین و 
شیخ‌الاسلام اواخر سائة نهم و اوائل سائة 
دهم هجری بوده است و نام او در کاب 
مزبور پیوسته با مولانا ذ کر میشود و با لقب 
سیف‌الملة و الدین نیز آمده است و تاسال 
۶ ه.ق.از وی نسام بسرده سیشود. 
نظام‌الاین عبدالملی بیرجندی منجم و 
جغرافیادان و دانشمد اين زمان در برخی از 
علوم نزد وی تلمذ کرده است. مقام اين مرد 
بدان جای‌گاه بوده است که سلاطین و امرا با 
او مشورت میکردند و سرای نصیحت 
ضاهزادگان انتخاب میکردند و او را در 
هرات مدرسه‌ای بوده است که مجلس 
مشورت در باب واقعذ محمدخان شیبانی 
در آنسجا مستعقد شده. و عسقد ازدواچ 
شاهزادگان بدست این مرد بسته میشده 
است و او راست: کتابی بنام رسالةالصید و 
حساشیه‌ای بر شرح تلخیص جدٌ خود 
سعدالدین تفتازانی و آنچه در حبیب‌السیر 
دربارة او در جاهای سختلف آمده چنین 
است: سید صدرالدین الحسینی از اجلة 
سادات خراسان بوده همواره در طریق زهد 
و تقوی سلوک مینمود. 


۱۳۴ 


از جامم ف ضائل نفسانی شیخ‌الاسلام 
سیف‌الدین احمد تفتازانی چنان استماع 
افتاد... (ص ۲۱۲). قفاضی شمس‌الدیین 
مسکین بصفت علم و تقوی... از جناب 
مولانا ضیغالاسلامی سیفالدین 
احمدالتفتازانسی استماع افتاد که میرزالغ 
بیک گورکان در ایام سلطنت.. (ص ۲۲۰). 
و در اوائل سنة اشنی و تسعین و تمانماة 
۸٩۲(‏ ه.ق.)بساعتی مسعود و زمانی 
مخفود سادأت و فضاه زعلفاء در مجلتن 
اشرف اعلی اجتماع نموده جناب شیخ 
الاسلامی مولانا سیف‌الدین احمد التفتازانی 
آن در گوهر یحر کامرائی را با یکدیگر عقد 
بست... (ص ۲۶۲). و روز یکش نبه سیم 
رجب ٩۰۳‏ ه.ق.سادات و قضات و ا کابر و 
اشراف در باغ زاغان مجتمع گشته جتاب 
شیخ الاسلام مولانا سیف‌الملة و الدین احمد 
تفتازانی در ساعتی که سانند نام شاهزاده 
مسعود بود... و قبل از وقوع جنگ تشین 
بروزی چند خاقان سعادت قرین جتاب 
شیخ‌الاسلامی سيف‌الملة و الدین احمد 
اتفتازانی و شیخ جلال‌الدین ابوسمید بورانی 
و سید غیاث‌الذیین محمد صدر را بجانب 
گرمیر فرستاده بود تا میرزا بدیم‌الزسان را 
نصیحت نسموده... و شنیدند که سلطان 
بدیعالزمان میرزا بر سبیل ایلفار تشکر بسر 
پدرن‌امدار کشیده است بنابر آن شیخ 
الاسلام عنان مراجعت بدارال مه هراة 
انعطاف داد.... (ص ۲۷۷). 

و جهة اطمیان میرزا بدی‌لزمان و اسراء 
عالیشأٌن جناب شیخ الاسلامی سیف‌السلة 
والدین احمد لتفتازانی و شیخ جلال‌الدین 
ابوسعید بورانی و سید نظامالدین سلطانعلی 
مشهدی که مشهور بود. (ص ۱۶۹)... و مظفر 
حسین‌میرزا در جوف لبل بهراة درآمده بباغ 
شهر خرامید و شیخ الاسلام سولانا 
سیف‌الدین امد اتفتازانی و اسیر 
غیات‌الدین سحمداین امیر جلال‌الاین 
یوسف الرازی و قاضی اختیارالاین حسین 
را طلبیده در باب محافظت هراة از ایشان 
استعانت جست جواب دادند که نگاه داشتن 
شهر بلشکر میسر میشود... صباح روز 


احمد. 


جمعه هشتم ماه محرم الحرام ٩۱۳‏ ه.ق. 


سادات و قضاء را کاير و اعیان هرات در 
مدرسة شیخ‌الاسلام جمع آمده در باب 
واقعه‌ای که روی نموده بود قرعة مشضورت 
درمیان انداختند و خواطرا کابرو اصاغر بر 
سلوک طریق اطاعت و انقیاد محمد خان 
شیبانی قرار یافته راقم حروف را فرمودند تا 
عرضه داشتی مشعر به این معتی در قلم 
آورد.... سادات و قضاة و علما و عامة رعایا 
و کافة برایا آن شب در کمال الم و ملال بر 


بردند و در لجة تحیر و تفکر سرگردان بوده 
برای مسخلص خویش هردم آندیشه‌ای 
میکردند. صباح روز شنبه برادر مولانا 
بستاییی از اردوی آن سالک طریق 
جهانگشائی بهراة رسید و نشانی که منشیان 
آستان ايشان بنام شیخ‌الاسلام و قاضی 
اختیارالاین حسن قلمی کرده بودند 
رس‌اند... (ص ۳۱۱). در قمس مت شکست 
خوردن محمدخان شیبانی گوید: ... وصباح 
روز دیگر سادات و موالی و اعیان و اهالی 
مانتد جناب شیخ الاسلام سیف‌الملة و الدین 
احمد التفتازانی و امیر نظام الدین عبدالق ادر 
المشهدی و سید غیاث الدین سحمدین امیر 
جلال‌الدین یوسف رازی... در دارالسیاده 
سطانیه جهت یراق پیشکش ساوری 
مجتمع گشته... (ص ۲۵۷). در ترجمه حال 
مولاتا نظامالدین عبدالعلی بیرجنندی گوید: 
... ودر خدمت شیخ الانملامی مولانا 
سیف‌الدین احمد آلتفتازاتی و مولانا مسعود 
شیروانی نیز شرط تلمذ بجای آورده.. 
(ص ۳۹۳). در قسمت اختام کتاب, ذ کر 
آدمیان غريبة الاشکال گوید: در اوائل 
جمادی‌الاول ستة ست عشر و تسعمأة 
٩۱۶(‏ ه.ق.) در سس عضی از محلات 
داراللطنة هرات از ضعیفه‌ای پسری متولد 
شد که چهار چشم و دو بیی و دو دهان 
داشت و در دهانش دو دندان رسته بود و سر 
پشت او پارهمای گوشت زیادتی بود مانند 
کوهان شتر و در وقتی که راقم حروف در 
مجلس جستاب شیخالاسلامی مولانا 
سیف‌آلدین احمدالتفتازانی بود این طفل را 
بعد از آنکه مرده بود بداننجا آوردند و آن 
جناب متفیر گنته گفت: وقوع امثال این 
صور از جملة علامات اتتقال سلک است. 
(ص ۴۱۷). و در قسمت ذ کر بعضی غرایب 
اوصاف... آورده: ... در رس‌الة الصید که 
مصف آن جناب شیخ‌الاسلامی مولانا 
سیف‌الدین اخمد التفتازانی است که در 
سلک تحریر انتظام یافته که... (اص 4۴۱۸ و 
رجسوع به احمدین يحبی‌ین سعدالاین 
مسود... شود 
احمد. [) (اخ) تسقی‌الدین. رجوع به 
احمدین حجی‌بن موسی... شود. 
احمد. [أمْ) (اج) تتی‌الدین. رجوع به 
آحمدین شهبه... شود. 
احعد. ) (اغ) تسقی‌الدین. رجوع به 
احمدین عبدالقادر مقریزی شود. 
احمد. [1] ((خ) تقی‌الاین (شیخ.., 
رجوع به احمدین علی قرشی بونی... شود. 
احمد. [[م] (اخ) تسقی‌الدین. رجوع به 
احمدبن محمد شمنی... شود. 
احمد. [مْ] ((غ) تستقی‌الاین مکسنی 


احمد. 


بابوالعباس. او راست: العالی الرتبه فی شضرح 
نظم الشخبة و آن منظومة پدر وی محمد 
شمنی است. وفات بال ۸۷۲ه.ق. 
احمد. [1ع] ((غ) تقی‌الدین نصیبی. او 
ایوالعباین احمدین مبارک‌بن نوفل النصیبی 
الخُرفی است صاحب بنفیه بنقل از ذهبی 
گوید: وی امامی عالم و عامل بود و پموصل 
درآمد و در انجا نزد عمرین احمد السفنی 
عسربیت آموخت و از مخمدین محمدین 
سرایا از ابوالوقت حدیث شنید و در علم 
براعت یافت و قراآت نزد این حرمية 
البواریجی فرا گرفت و در سنجار سکونت 
گزیدر بدانجا تدریس مذهب شافعی کرد و 
مظفر و صالح پسران صاحب موصل نزد او 
قرانت کردند سپس بجزیره شد و حج 
بگزارد و بازگشت و در اخکام کتابی 
تصیف کرد و نیز او راست: کتابی در 
عروض و کتایی دیگر در خطب و او را 
منظوماتی در فرایض و متظومه‌ای دیگر در 
مائل الملقبات و شرح الاريدية و شرح 
الملحة و غیز آن است و او را قبول تام بود 
و وقسات وی در رجب سال ۶۶۴ه.ق. 
است. (روضات‌الجنات ص ۸۴ و رجوع به 
احمدین مبارک نصیبی شود. 
احمد. (1م) (خ) تکودار. اباقاخان میل 
داشت که پس از او پسرش ارضون ایلخان 
شود ولی چون این ترتیب با یاسانامة 
چسنگیزی که ساطتت را حسق ارشد 
شاهزادگان زنده میدانست مخالفت داشت 
پس از فوت او امرا و شاهزادگان مغول 
برادر او تکودار را بسلطنت برداشتند و در 
قوریلتای آلاتاغ او را در ۲۶ صحرم بسال 
۱ «.ق.رسماً به ایين مسقام برگزیدند. 
تکودار پسر هفتم هولا کواست و او در ایام 
لشک رکشی پدر به ايرآن در چین بود و او را 
قوبیلای قاآن در عهد ایاقا به ابران فرستاد. 
تکودار در جوأنی برسم آئین مسیح تعمید 
یبافته بود ولی پس از حشر با مسلمن 
بتدریج بشریعت اسلام مایل شد و به امرا و 
رجال سلمان علاقه پیدا کرد و از طرف 
ایشان به احمد موسوم گردید. و در اواخضر 
عهد اباقا امرا و خواتین مغول سه دسته شده 
بودند. جمعی میخواستند شاهزاده ارون 
بمقام اباقا منصوب گردد. گروهی ظرفدار 
تکودار بودند و اولجای خاتون سعی داشت 
که پسرش منگو تیمور حائژ اين سقام شود 
ولی چون منگو تیمور بیست و پنج روز 
زودتر از اباقا مرد اولجای خاتون هم طرف 
ارغون راگرفت و رقایت بین طرفداران 
تکودار و ارون روز بروز رو بِقوّت 
گذاشت و پس از آنکه تک ودار بنام 
ساطاناحمدخان جانشین اباقا شد رقابت 


احمد. 


فوق بدشمنی عللی مبدل گردید و از اصرا و 
سرداران متول جمعی بهواخواهی تکودار و 
عده‌ای نیز بطرفداری ارغون قیام کردند. 
تکودار پس از جلوس دست پپذل و بخشش 
گذاشت و بسیاری از اموال خزاین پدر را 
ببرادران و امرا و سران سپاهی بخشید و 
صاحبدیوان را که در چسنگ ارغون بود 
بخدمت خواست و احترام و نوازش کرد 
سپس شاهزاده‌ها ارغون را که در انعقاد 
قوریلتای انتظار رسیدن او را نکشیده بود و 
او بهمین جهت از تکودار ناراضی بود سورد 
ملاطفت قرار داد ولی ارغون دلگرم نشد و 
در همین هنگام با قونفرتای برادر تکودار 
ساخت و پخیال مخالفت با تکودار مصمم 
قیام بر او شد. 

تکودار اول کاری که کرد اعلام مسلمانی 
خود بود و مراسله‌ای در این باب بعلما و 
بزرگان بغداد نوشت و خود را حامی دیین 
اسلام و پیرو شریعت رسول اکرم صمرّفی 
نمود و اين اعلام او در ببین مسلمین تأثیر 
بسیار خوشی کرد و جماعتی از مغول نیز 
بمیّت او اسلام آوردند. قتل مجدالملک در 
۸ جمادی لول سال ۶۸۱ ه.ق.بعد از 
آنکه بفرمان سلطان احمد عطاملک و 
مسجدالس لک از همدان بالاتاغ آمدند 
مجدالملک باز سمی کرد که بوسیلة یکی از 
امرای مغول دسایس سایق را تجدید کند و 
شفل اشراف مملکت را بخود مخصوص 
نماید و برای اجرای این نقشه بشاهزاده 
ارغسون تکیه کرد و به او پیفام داد که 
صاحبدیوان پدرت اباقا را زهر داده و چسون 
من بر اين سرّ واقفم قصد من دارد و اگر 
بعاقیتی سوء دوچار شوم شاهزاده از حقیقت 
امر مطلع باشد. خواجه شمس‌الدیین بزوجة 
سلطان اجمد متوشل شد و جمعی رابر 
مجدالملک برانگیخت و ایشان به راست و 
دروغ در حق او پیش تکودار سخنها گفتند 
از جسمله برادرزادة او به اباقاا گفت که 
مجدالسلک با ارغون دست یکی کرده و 
فرستاده‌ای پیش او روانه داشته و نسبت به 
او اظهار اخلاص و بندگی نموده است. 
تکودار سونجاق نویان فرمانده کل سپاهیان 
خود و یکی دیگر از امرای مفول را مأمور 
مسحا ک مه سجدالم لک کرد و ایشان از او 
اموالی را که از خاندان جوینی گرفته و 
بخزانة دولتی نرسانده بود مطالبه کردند و در 
نتیجه جمیم اموال او را گرفته و بفرمان 
تکودار به عطاملک دادند و عطاملک از 
ایلخان استدعا کرد که آنها را ا گرچه قایل 
یست بر بندگان توزیع کند و ایلخان نیز 
چسنین کرد. در ضمن تسفتیش امسوال 
مجدالملک بر روی بعضی کاغذ پاره‌ها و 


پوست شیر و غیره تمویذهائی مکتوب با 
زعفران و مرکب سرخ بدست آمد بلفت 
عبری که موهم سحر و جادو بود و چسون 
مفول بشرحی که سابقاً دیدیم از ین عمل 
سخت ترستاک‌بودند و عامل آنرا دش 
میداهتد امر شد که آن نوثته‌ها را در آب 
بشویند و عصارء آنرا بمجدالملک بدهند تا 
اتر آن سحر و جادو از دیگران زانل و 
شامل حال عامل آن گردد. مجدالملک اژ 
آشامیدن آن امتناع کرد و این اباء او ایمان 
مفول را بسحر و جادو بودن آن تعاویذ و 
نقشه‌ها قوی کرد و تکودار اسر داد که او را 
بمجازات برسانند. مفول چون خبر تسلیم 
مجدالم لک را شنیدند از هر طرف به 
کینه کشی او برخاستند و عطاملک مصمم 
شد که عفر او را از اباقا بخواهد ولی جمعی 
از عمال ديواني و امرای مغول او را در این 
خیال توبیخ کسردند و یرغوچیان در خیم 
عطاملک بکشیدن حساب او پرداختند و 
اين کار از ظهر روز ۷ جمادی‌الاولی تا نماز 
صبح روز سعد طول کشید و چسون 
مجدالملک نتوانست بسوالات برغوچیان 
جواب درست دهد ایشان بانتقام جفاهائی 
کپر عطاملک و برادر او رانده یود با او 
بسختی معامله کردند و در صبح روز هشتم 
جمادی‌الاولی دشمتان او که از شب تا صبح 
پر در خیم عطاملک منتظر فرصت بودند او 
را قطمه‌قطعه نمودند و اجزاء جسد او را 
بریان کرده خوردند سیی ‏ اعضای او را 
هریک بتاحیه‌ای فرستادند از آن جمله سر 
او را ییقداد بردند و شخصی آنرابصد دینار 
خرید و بتبریز فرستاد. پای او را بشسیراز و 
دستش را بعراق و شاعری در این باب 
گفت: 

میخواست که او دست رساند بعراق 

دستش نرسید لیک دستش برسید. 

و شاعری دیگر در همین خصوص گفته: 
روزی دو سه سردفتر تزویر شدی 

جویندء ملک و مال و توفیر شدی 

اعضای تو هر یکی گرفت اقلیمی 

القصه به یک هفته جهانگیر شدی. 

بعد از قتل مجدالملک یاران و همدستان او 
را در اطراف مخصوصاً در بغداد دستگیر 
کردندو همه را يا بزخم کارد کشتند ویا 
سنگار کردند و اجساد ابشان را باتش 
سوخنند و فتلا آن مرد جاء‌طلب خبیث 
خوابید و عطاملک مورد نوازش اییلخان 
قرار گرفته بهمان وضع سایق بحکومت 
بغداد نامزد شد و با اینکه خود خیال 
کناره گیری و انسزوا داشت به اصرار 
سلطان‌احمد و استظهار او بر سر این شغل 
ماند و بار دیگر او در حکومت بغداد و 


۱۴۱۵  .دمحا‎ 


عراق عرب و برادرش صاحبدیوان در ادارءٌ 
امور مملکت مستقل و مسحترم گردیدند. 
سلطان احمد شیخ کمال‌الدین عبدالرحمن 
راقعی را نیز بسمت تولیت و شیخ‌الاسلامی 
کل ممالک ايران و عراق نامزد نمود و تمام 
اوقاف ممالک خود را تحت امر او قسرار داد 
تا آنها را یمصرف خود برساند و رافعی در 
مدت سلطنت کوتاه سلطان احمد در این 
سمت صاحب اختیار مطلق بود چتانکه 
مستمریات عیسویان و یهود را از دفاتر 
ایلخانی حسذف نمود و مسعابد بودائی و 
کلیساها را بمساجد مبدل ساخت و در 
مقابل وظیفه‌ای جهت حجاچ بیت‌الّه مقرر 
کردو بسیاری از عیسویان را بقبول اسلام 
مجبور نمود و احیاناً جماعتی از ایشان را 
که‌از قبول اسلام ابا میکردند میکشت و 
کلیسای تبریز را خراب کمرد. اسا عطاملک 
بعد از قتل مجدالملک چندان زمانی نماند 
چه ششماه بعد از آن یعنی در چهارم 
ذی‌الحجه سال ۶۸۱ ه«.ق. مرد و کیفیت. 
مرگ او چسنین بود که شاهزاده ارغون 
بسمناسبت رقسابتی که با تکودار داشت 
عطاملک و برادرش صاحبدیوان را که از 
مختصین سلطان احصطد پودند دشمن 
میشمرد. در سال ۶۸۱ ه.ق.موقعی که 
آرغون از خضراسان ببقداد آمد در عمال 
عطاملک پیچید و از ايشان بقایای سالیاتی 
عهد پدر خود اباقا را مطالبه نمود و چون 
بواسطهٌ حمایت سلطان‌احمد از خواجد 
شمس‌الدین نتوانست در او بپیچد کان 
عطاملک راگرفت و مورد شکنجه و عذاب 
قرار داد و جد نایب عطاملک را که تازه 
وفات یافته بود از قبر بیرون آورد و در راه 
انداخت و چون این خبر بمطاملک که در 
حسدود ازان بوه رسید در تاریخ چهارم 
ذی‌الحج سال ۶۸۱ ه.ق.از غصه و رنج 
هلا ک‌گردید و نعش او را بتبریز آورده 
بخاک‌سپردند و سلطان احمد مقام او را 
ببرادرزادهاش خواجه هارون وا گذاشت. 

قیام ارغون بر سلطان احمد: اسلام سلطان 
احمد و سعی او در مسلمان کردن سفول و 
تبدیل بتخانه ها و کلیاها بمساجد و 
احترام قضا: و علمای مسلم بسیاری از 
امراء و شاهزادگان مغول را از او متفر 
ساخت و ایشان شکایت این پیش‌آمد را 
حتی پیش قوبیلای قاآن که خاقان بزرگ 
مفول محسوب ميشه و از عهد هولا کوبیعد 
ایلخانان ایسران همه او را پیرخود رئیس و 
بزرگ مشناختند بردند و کی که بیش از 
همه خود را از اين ببابت نساراضی و متفیر 


۱-ظ: تکودار. 


۱۳۶ 


نشان میداد شاهزاده ارغون پسر اباقا بود که 


احمد. 


داعیه ای‌لخانی دائست و از ابتدا خود را 
بچانشینی پدر از تکودار لایقتر ر مستحقتر 
میشمرد. سلطان احمد در همان اوایل 
ساطت که اسلام خود را باطراف اعلام مود 
چند نفر نماینده از ان جمله شیخ کمال‌الدین 
عبدالرحمن راقعی شیخ‌الاسلام و قطب‌الدین 
شبرازی قاضی شهر سیواس را با نامه‌ای 


بتاریخ اواخر جمادی‌الاول سال ۶۸۱ ه.ق. 


پیش سیف‌الاین قلاوون پادشاء مصر 
قرستاد و در آن اسلام خود و اقداساتی راکه 
در احیای شریعت محمدی از قبیل اصلاح 
آمور آوقاف و رساندن عوائد آن بستحقین 
و ترتیب کار حجاج کرده باطلاع او رساند 
و تصمیم خود را برخلاف رأی قوریلتائی 
که تقاضای آشکرکشی بمصر را کرده بودند 
در ترک خصومهای دیرینه و سعی در 
آبادی بلاد اظهار داشت و توقم کرد که 
سلطان مصر نیز رسولی پیش او بفرستد تا به 
اين وضم رقابت و کینه‌هائی که بین ایلخانان 
ايران و سلاطین مصر و شام وجود داشت از 
میان مرتفع شود. قلآوون در نامه‌ای که در 
جواب سلطان احمد نوشت اقدامات او را 
تمجید کرد و اسلام آوردن او را عين خیر و 
سعادت شمرد و با اين میادلةً رسائل و رسل 
بين اين دو پادشاه طرح دوستی ريخته شد و 
موقتاً که سایق فراموش گردید. اين مکاتة 
سلطان احمد با پادشاه مصر و ترک رأی 
قوریلتای در لشکرکشی به آن سرزمین بهانة 
دیگر ی بدست دشمان داد و ایندفعه 
مخالفین بریاست ارغون و قونفرتای برادر 
تکودار درصدد قتل او برآمدند و علتا پر 
ایلخان قیام کردند. یمد از آنکه سلطان احمد 
از مخالفت ارغون و قیام او اطلاع یافت 
امیربوقا از امرای خود را پیش او که در این 
تاریخ در عراق بود فرستاد. ارغون در همین 
ایام چنانکه پیش گفتم مزاحم عمال 
عطاملک گردید و جماعتی از قراولان 
مفولی ایاقا را تحت امر خود آورد و امیر 
طفاجار را فرماند: ایشان کرد و شاهزادگان 
بزرگ مفول مثل کیخاتو پسر دیگر اباقا و 
بایدو برادرزادة او و جماعتی از سرداران 
معتبر اباقا در اطاعت او داخل شدند. سلطان 
احمد بعد از جلوس برادر خود قونفرتای را 
با قشونی بحفاظت سرحد روم فرستاده بود 
و چون شنید که او نیز با ارغون دست یکی 
کرده ‌عده‌ای از سپاهیان خود را مامور 
دیاریکر کرد تا مانع اتصال عسا کر قوتفرتای 
با لشکریان ارغون شوند و در ضمن نیز 
الیناق ‏ و فرماندة قشون گرجی خود را 
باحضار ارغون و دعوت او بقوریكای روانه 
ساخت. ارغون الیناق را فریفت و او را پیش 


سلطاناحمد بازگردانید و الیناق در مراجعت 
سعی کرد که در پیشگاه ایلخان ارغون را 
بی‌گناه و مسعذور قلمداد کند. خواجه 
شمی‌الّین دانست که الیناق در باطن با 
ارغون ساخته و فريفتة مواعد او شده است 
و برای آنکه از این راه بازداردش او را 
مورد مرحمت علطان قرار داد و ایلخان را 
واداشت که با ازدواج دختر خود به او بار 
دیگر در محل عنایت و عاطفتش قرار دهد 
و دل او را بموافقت خود گرم نماید. این 
تدییر موثر افتاد و الیناق مجددا از معاونین 
تکسودار و از پسیروان سیاست خواجه 
شمس‌الدین گردید و اين قضیه بیش از پیش 
آرغون را تسبت بصاحبدیوان خشمناک 
کرد. 

امیر ارغون بعد از برگرداندن السناق یکی از 
امرای خود را پیش تکودار فرستاد و 
چنانکه پیش گفتيم صاحبدیوان را برای 
کشیدن حساب عهد اباقا پیش خود خواست 
و غرض ار اين بود که خواجه را بتهمت 
مموم ساختن پدر بقتل برساند ولی تکودار 
از فرستادن او ابا کرد و تیر ارغون در این 
مورد به سنگ آمد. ارغون در اوایبل سال 
۶۸۲ ه.ق.هنگام مراجعت از بقداد بسمت 
خراسان که قلمرو حکومتی او بود در راه‌ با 
عمال تکودار و پیشکاران صاحبدیوان 
بخشونت معامله نمود با اینکه روز بسروز بر 
طرفداران او افزوده میشد بواسطه مشکلات 
مالی و نداشتی پول کافی در زحمت افتاد به 
همین جهت جمعی از یاران او گفتند که 
وجیه‌الدین زنگی فرومّدی وزیر خراسان و 
مضافات آن از مال دیوانی تومانها بتصرف 
گرفته و آنها را بخزانه نرسانده است. ارغون 
امر داد که او را مورد مژاخذه قرار دهند و 
مالی را که بدعوی سخن‌چیتان ضبط کرده 
است از او بگیرند. خواجه وجیه‌الاین که 
مسردی کسافی و دانا و سخن‌پرور بود و 
بدرستی خود اطمینان داشت در این پیش 
آمد سخت بهیچکس التجا نیرد و از توسل 
یامرا و خواتین مغول اجتتاب کرد و پیفام 
داد که شاهزاده حکم فرماید که محاسبین و 
کاب حساب او را برسند و اگر چنانکه 
معاندین میگویند دیناری اختلاس کردد 
بجای هر دیتار هیزار دیتار عوض بدهد. 
امرای ارغونی کسی را پیش او قرستادند و 
به او فهماندند که غرض شاهزاده مال است 
نه کشیدن حساب و صلاح او در ایین است 
که بیسئول او جواب قبول دهد. بعد از 
مدتی گفگو و تبادل سفرا خواجه 
وجیه‌الداین قبول کرد که پانصد تومان 
) ۵-۰۰۰ دیتار) تحویل خزانه ارضون 
دهد, سیصد ثومان نقد و دوست تومّان 


احمد. 


مواشی و غلات و اقمشه آلات ولی در این 
ضمن یکی از خواص وجیه‌الاین بایر 
آرغون خبر رسانید که خواجه در همین 
روزها صورتی از نفایس جواهسر و ذخاثر 
خود را نزد متمدی بطوس فرستاده تا آنها 
را پیش او یامانت بپارد. ارغون مأموری 
فرستاد و آنصورت رابدست آورد و چون 
بر کثرت ابوابجمعی خواجه وجیه‌الاین 
اطلاع یافت از قبول دویست تومان جنس 
استکاف کردو انرا نیز بنقد خواست. 
خواجه وجیهالدین اضطراراً آن وجه را تهیه 
کردبه اين شکل که قریب ۲۰۰۰ من طلای 
مسکوک داذ و بقیه را جواهر و پارچه های 
نقیس زربفت از خزانة فیروزکوه و صرو و 
هرات و ارغون از اين بابت مسرور شد و 
خواجه وجیه‌الاین را خلعت بخشید و بر سر 
شغل خود باقی گذاشت. بعد از آنکه خاطر 
ارغون از این جانب آسوده شد سفیری نزد 
تکودار فرستاد و به ار بیفام داد که چسون 
برحسب امر قوریلتای و باستحقاق سالک 
تاج و تخت پدری من گردیده‌ای اقتضای 
عدالت آن است که من نیز مملکتی داشته 
باشم که معاش و منت لشکریان مرا کفاف 
کندو چون خراسان این منظور را کافی 
نیست اگرساطان عراق و فارس را نیز برآن 
ضممه کند طریق دوستی سفتوح خواهد 
ماند و الا چاره‌ای جز قیام و عصیان بجا 
نخواهد ماند تکودار در جواب گفت که سا 
خراسان را از راه مرحمت به ارغون 
وا گذاشته‌ايم. فرمان حکومت عراق و فارس 
موقوف برای قوریتای است. باید ارغون 
در قوریلتای حاضر شود. ا گررأی امرا و 
شاهزادگان بمیل او قرار گرفت ضمیمه 
ساختن آن نواحی بر قلمرو او مانعی ندارد 
ولی ا گر کما کان‌راه خلاف رود و سر 
اطاعت پیش نیاورد بدفع او اقدام خواهد 
شد. 

ساطان‌احمد بعد از آنکه از حال نفاق 
قونفرتای برادر خود و یگانگی او با ارغون 
مطلع شد او را ب قوریكتای خضواست و 
قوتفرتای پنهانی با چند نفر از اسرا قرار 
گذاشت که چون باردوی ایلخان میرسند او 
را بقتل بیاورند و قونفرتای را بجای او 
منصوب کنند. اين توطله را یکی از سحارم 
بگوش ساطان رساند و سلطان در صبح 
همانروزی که قرار بود همدستان او را یقتل 
برسانند قونفرتای را بدست الیناق دستگیر 
کرد و کشت و همدستان او را نیز بیاسا 
رسانید و چون این خبر به ارغون رسید از 
مرگ عم سخت غمگین شد و چسون ربختن 


۱- یا الیناخ یا علی‌ناق. 


احمد. 


خون یکنفر شاهزادء مسفول بدست ک‌ان 
خود برخلاف باسای چنگیزی بود کیة 
تکودار بیشتر از پیشتر در دل او جا گرفت و 
دانست که سلطان‌اجمد پس از قبول اسلام 
زیر عموم قوانین اجدادی زده و حتی 
یاسای چنگیزی را نیز سحترم نمی‌شمارد و 
از ایسن تاریخ دیگر مسلم شد که بین 
سلطاناحمد مسلمان و شاهزاده ارغون 
طرفدار آئین و آداب سفولی صلح و صفا 
ممکن نیست ناچار یکی از اين دو تن باید 
رقیب خود را از میان بردارد و سیاست و 
افکار خود را بر رعایای ممالک ایلخانی 
تحمیل نماید. 

در اواخر سال ۶۸۲ .ق.سلطان‌احمد امر 
داد که عسا کرمقیم حدود دیاریکر سران 
سپاهی ارغون را که در حوالی بغداد مقیند 
دستگیر ساختند و ایشان را که امیر طفاجار 
نیز از آن جمله بود در بند آهنین مقید 
کرد کتفای با پعضی دنگر اذانراي 
آرغون از بفداد گریخته خود را در خراسان 
بسپاه ارغون رساندند و سلطان‌احمد اتابک 
بُوسف‌شاه را مأمور نمود که با تجهیز 
لشکریان خود حدود لرستان و عراق را 
حفظ کند و برای مرقع کارزار متظر فرمان 
ایلخان باشد. 

کی که بیش از هسعه در تهيه اسباب کار 
سلطاناحمد و تجهیز لشکریان او میکوشید 
خواجه شسی‌الدین صاحبدیوان یود چه 
خواجه با سابقه‌ایکه از دشمنی ارغون با 
خود داشت میدانست که ا گر سلطان‌احمد و 
اعوان او مفلوب دست ارغون شوند دولت 
خاندان جوینی و جان او که تا امن تاریخ 
بهزار زحمت مصون و مأمون سانده یکسره 
بدست آن شاهزاد؛ کیه‌جو باد فنا خواهد 
رقت و با رفتن او سیاستی که سلطان‌احد 
بدستیاری خواجه و مسلمین متقَذ دیگر در 
تقویت اسلام و احیای شعاثر آن پیش گرفته 
مفلوب کینه کشی ارغون و سایر شاهزادگان 
معصب مفول خواهد شد. این بود که 
خواجه با جه و جهد بیار اشکسری فراوان 
و ازسوده تهه دید و الیناق با ۱۵۰۰۰ 
لشکری بعنوان مقلامه از موغان عازم ری و 
قزوین و خراسان گردید. 

لشکریان الیناق در ری و قزوین که جزء 
قلمرو ارغون معدود بود بدستبرد و تعرضص 
کان او پرداختند و چون این خبر یارغون 
رسید از اطراف جمع سپاهی کرده بجلوی 
البناق شحافت و در صفر ۶۸۳ ه.ق.در 
تزدیکی قزوین بين فریقین جنگ درگرفت و 
شکست نصیب سپاه ارشون گردید و 
شاهزاده بطرف بطام گریخت و لشکریان 
او متفرق شدند و سیاهیان الیناق در عقب او 


آبادیهای بین قزوین و دامفان را بباد غارت 
دادن د و در این لشکرکشی به اهالی آن 
حدود صدمات بسیار وارد آمد. 

سلطان‌احمد بعد از اين فتح چون میدانست 
که‌ارغون حریفی قوی‌پنجه و ستبدّ است و 
دست از انتقام برنخواهد داشت رسولی پیش 
او فرستاد و پینام داد که الیناق از طرف 
ایلخان اجاز: جنگ نداشت فقط مأمور بود 
که شاهزاده را بدرگاه هدایت کد تا حضوراً 
رفع اختلاف بعمل آید و خصومت بصلح و 
صفا مبدّل گردد. باید که ارغون دست از 
خلاف بردارد و بخدمت ایلخان بیاید. 
ارمسون نیز در جواب نمایندگانی پیش 
سلظان‌احمد روائه داشت تا عذر تقصیر او 
ب‌خواه_ند ولی مصلحت ان دیشان 
بسلطان‌احمد فهماندند که اگر در استیصال 
ارغون عجله نکند و او را بزودی از پای 
درنیاورد مکن است که بار دیگر بجمع 
باس ول اجان وت مک یک 
غلیه بر او محال شود. سلطان‌احظد با 
لشکری فسراوان (دوازده تومان) بطرف 
خراسان حرکت کرد وسپاهیان کیر او در 
راه پمردم لطمة بسیار زدند و همین قضیه 
رعایای آن حدود را بسختی از سلطاناحمد 
رنجاند و یکی از اسباب شکست کار او 
گردید. ارغون از بسطام بقلعة کلات رفت و 
در آنجا اقامت گزید و الیناق چون 
بسلطاناحمد قول داده بود که ارغون را 
بخدمت او بیاورد بطرف کلات حرکت کرد 
و در قلعه با آرغون ملاقات نمود و بمواعید 
بسیار و بسقوّه چسرب‌زبانی ضاهزاده را 
بخدمت سلطان‌احمد آورد و چسون ارغون 
در قوچان بخدمت سلطان رسید ایلخان او 
را احترام فوق‌العاده کرد و در آغوش کشید 
و خرگاه خاصی جهت او ترتیب داد و او را 
بباز فرستادن بخراسان و وا گذاری حکومت 
آنجا یه او دلگرم نمود ولی بلشکر خود امر 
داد که مواظب ارغون باشند و ۴۰۰۰ نفر از 
ایشسان را مسخصوصاً بحفاظت خرگاه او 
مأمو ریت داد. 

قتل سلطان‌احمد در ۲۶ جمادی‌الاول سال 
۳ د.ق. لطاناحمد بصوابدید بعضی از 
امرا مخصوصاً الیناق تصمم گرفت که 
آرغون را بقتل برساند و الناق مأمور اجرای 
این نقشه شد ولی قبل از آنکه او این نیت را 
بعمل بگذارد امیر بوقا که تعلق خاصی 
بخاندان ارغون داشت و گرجیان تحت امر 
الیناق و مسملین را دشمن میشمرد چند نفر 
دیگر از بزرگان و شاهزادگان مفولی را 
مطمئن کرد که سلطان‌احمد و الیناق و 
صاحبدیوان تصمیم گرفته‌اند که خاندان 
چنگیزی را براندازند و مسلمین و گرجیان 


۱۴۱۷  .دمحا‎ 


رابر کارها مسلط و مختار قرار دهند. این 
بیانات در ایشان موثر افتاد و جمعاً مصمم 
شدند که سلطان‌احمد را از ایلخانی پیندازند 
و شاهزاده هولاجو پسر هولا کوخان را 
بجای او بنشانند قل از همه شاهزاده ارغعون 
را از حبی و قتل نجات دهند. در شب شبه 
۸ربیم‌الاخر سال ۶۸۳ در حالی که 
سلطان بعیش و نوض اشتفال داشت امرای 
همدست ارغون را از حبس نجات دادند و 
الیناق و بسیاری از اسرای سلطان‌احهد را 
کشضتد وسلطان و امرای شکسته او از 
خسراسان یه آذرب‌ایجان گریختند و 
صاحیدیوان باصقهان فرار کرد 

بعد از فرار سلطان‌احمد امرا ارغون را 
بایلخانی برداشتند و آرغون بعجله در عقب 
سلطان تاخت تا یکباره ريشة حیات او را 
قلع کند ولی قبل از آنکه او به آذربایجان 
برسد جماعتی از سواران صفول که در ایام 
اقامت ارغون در حدود نداد اطاعت او را 
گردن‌نهاده بودند در اردوی سلطان ریخته 
ار را دستگیر کردند و باستقبال ارغون 
آسدند. ارغون در ابتدا چنین وانمود که 
خیال کشتن تکودار را ندارد ولی چون 
کسان قونفرتای در اين کار اصرار داشتند او 
را بایشان سپرد و آن جماعت سلطان رابه 
انتقام قتل قونفرتای در شب پنجشنبه ۲۶ 
جمادی‌الاولی سال ۶۸۲ ه.ق. کشتد و با 
کشته شدن او شوکت مسلمین و ایرانیان که 
در عهد سلطتت کوتاه سلطان‌احمد قدرت 
فوق‌العاده بدست آورده و دست دو عنصر 
عیسوی و مفول را از کارها تقریباً کوتاه 
کرده بودند شکت و بار دیگر یاسای 
چنگیزی و آداب سفولی بجای شریعت 
اسلام حکمفرما گردید. رجوع بتاریخ مفول 
اقبال ص ۲۲۱,۱۳۰ و ۲۳۱و ۲۳۷ و ۲۴۵ 
و ۲۵۵ و ۲۶۶ و ۳۶۴ و ۴۰۶ و ۴۴۵ و 
۸و رجوع بحیط ج ۲ ص ۴۰ ۴۲, ۳۴ 
۸و ۱۰۲ شود. و در مرآت‌الیلدان آسده 
است که: تکودار ! اغول‌بن هلا کوخان (۶۸۱ 
- ۶۸۳ ه.ق.).وی چون دین اسلام اختیار 
کرده‌بود ملقب ب-لطان‌احمد شد و در تقدیم 
شرایط اسلام مجدٌ بود و چون استقلالی 
بافت شمی‌الدین جوینی را باز وزیر کرد و 
مجدالملک یزدی را بملازمان خشس‌الدین 
داد تا بتلافی سعایت و بدرفتاری که با 
شمس‌الدین کرده بود او را بقتل رسانیدند و 
اعضای او را تقطیع کرده هر یک را بجائی 
فرستادند از جمله سر او را ببفداد و پای او 
را بشیراز و دستش را بعراق ارسال کردند و 


۱-در مرآت‌البلدان: نکردار: و آز صحیح 


یست. 


۱۳۸ 


یکی از شعرا اين رباعی را در حق ار انشاد 
کرد: 

روزی دوسه سردفتر تزویر شدی 

جویندة ملک و مال توفیر شدی 

اعضای تو هر یکی گرفت اقلیمی 

القصّه به یک هفته جهانگیر شدی. 

بالجمله چون سلطان‌احمد اصراری در 
ترویج اسلام داشت مفول بمخالفت او کمر 
بستند و با ارشون پس از آنکه سقهور و 
محبوس ساطان‌احمد بود اتفاق نموده 
سلطان‌احمد را در سال ۶۸۳ ه.اق.مقتول و 
آرغون‌خان را پادشاه نمودند. مدت 
ملطتش را دو سال و دوماه و بعضی سه 
سال نوشته‌اند. رجوع به مرأآت‌البلدان چ۱ 


احمد. 


ص ۳۹۲ شود. 

احمد. [َمْ] (اغ) تنل خلیل (سلطان), 
بسرادر جهانگیر میرزا. رجوع بحبط ج۲ 
ص۲۸۹ و ۲۹۰ شود. 

احهد. [] (اخ) الشنوخی. رجسوع به 
اب وال لاء معرّی اخدد... و رجوع 
بروضات‌الجنات ص ۷۳ شود. 

احمد. [ام] (اخ) توقچی. رجوع بحبط 
چ۲ ص ۲۵۲ شود. 

احمد. [۱ع] (اج) تیفاشی قاهری مکنی به 
اب والسباس. او راست: ازهارالافکار فی 
جواهرالأُحجار. رجوع به احمدین یوسفین 
احمد و رجوع به تیفاشی و احمدبن یوسف 
مقری شود. 

اجهد. [1ء) (اغ) (امیر س‌تطان...) 
تسیمورتاش. از امرای سلطان ابوسعید 
تیموری. رجوع بحیط ج ۲ ص ۲۳۲ شود. 
اجمد. [م] (اغ) ثالث (سلطان:.؛ بیست 
و چهارمین سلطان عثمانی. (۱۱۱۵ تا 
۳ ست۱ ۰ م): رجسوع به 
احمدبن محد... شود. 

احمد. [ا2] ((ج) ثانی (سلطان..) بیست 
و دومین پادشاه عشمانی. (۱۱۱۰۲ 
۶ تا ۱۶۹۵ وی زمام امور 
را بصدراعظم کوپرولو! سپرده بود. 

احمد. (مٌ) ((غ) تانی. دوازده مین از 
شسرفای حستی مرا کش:(۱۰۶۶ تا 
۶ ۱ه.ق.). 

احمد. [ع] ((خ) نهمین از تظامشاهیان در 
احمدنگر, در ۱۰۰۴ ه.ق. 

احهد. [] (اغ) عالبی یا شعلیی. رجوع 
به ابواسحاق احمد... و اجمدین ابراهیم 
احمد. [1] ((خ) ثعلب. رجوع به احمدین 
یحی‌بن یسار معروف به ثعلب... و رجوع 
به روضات‌الجنات ص ۵۶ شود. 

احهد. [م] (اخ) تعلبی یا شعالبی. رجوع 
به ایواسحاق احمد... و رجوع به احدین 


ابراهیم تعلبی... شود. 
احهد. (1] ((خ) جام. رجوع به احمدین 
ابی‌الحسن‌ین صحمدبن جریرین عبدالٍّین 
لیث‌بن جریر... شود. او راست: دیوان شعری 
بفارسی. 
احهد. [م] (اخ) جامه‌دار. بروزگار 
معود غزنوی. رجوع بتاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۸۴ شود. 
احمد. [م] ((خ) جامی. رجوع به احمدین 
حسن نامقی... شود. 
احمد. (] (اخ) جامی. شمی‌الدیین, و 
خواجه یوسف برهان که ترجمة او در حبط 
ج۲ ص۲۴۰ مسطور است. از اولاد اوست. 
اجمد. [1ع] (اخ) (افندی) جسرابسنه. او 
راست: رسالة فی قصب‌السکر. طبع مطبعة 
الهلال ۱۸۹۹ ه.ق.(معج المطبوعات). 
احمد. ام () جزاری. او مجاور نجف 
اشرف بود در حیات و ممات. او فاضلی 
مسحقق و مدقق است. او راست: کتاب 
آیسات‌الاحکام و قسمتی از اول کتاب 
شرح‌اتهذیب و رسالة فی‌الارتداد و رسالة 
فی كيفية اقامةالمافر فی‌البلدان و رسائل 
بسیار دیگر و شیخ یوسف رحمهائه گوید: او 
از جملة مشایخ است و شیخ وی سید جلیل 
عبدائّین سید علوی بلاذی بحرانی است و 
از صورت اجازت او بفرزند فاضل خویش 
محمدین احمد نقل کرده است که او قراءة و 
سماعاً از یخ حسین‌بن شیخ فاضل علامه 
عسبدعلی خسماسی نسجفی واز شیخ 
عبدالواحد از شیخ فخرالدین طریحی و از 
شیخ اجل افضل احمدین محمدین یوسف 
بحرانی از پدر خود شیخ عالم علامه علی‌بن 
سلیمان بحراتی و از خاتمةالمجتهدین مولی 
مسحمد باقر مسجلی از پدر وی مولی 
محمدتقی از بهاءالملة و الدین الساملی از 
پدر وی از شهید انی روایت کند و ازو سید 
شهیر بمیر محمد مزمن حسینی استرآبادی 
از سیدنورالدین علی اخی صاحبان سدارک 
و معالم از جهت پدر و مادر وی بواسطة دو 
برادر او روایت کنند و نیز باجازه و قرائت 
از افضل اهل زمان اسرمحند صالح‌ین 
عبدالواسم حسینی اصفهانی ختن مولیا 
مجلسی ثانی روایت کند و وفات او در 
حدود ۱۱۵۰ ه.ق.بوده است. (روضات 
ص ۲۴). و رجسوع یه اجمدین اسماعیل 
الجزاثری شود. 
احهد. (1) (اخ) جسزار" پاشای سین 
ژان‌دارک (عکه) یکی از وزرای مائة 
دوازدهم هجری دولت عشمانی. او بدانگاه 
که‌والی صیدا بود در برابر ژنرال ناپللون 
مقاومتی سخت مردانه کرد و او را منهزم و 
سپاهیان او را پرا کنده و ببازگشت مجبور 


احمد. 


ساخت و اين معضی سبب شهرت احمد جسزار 
شد. وی اصلا از مردم بُسنه است و در اول 
بممالیک مصر پیوست و پس از طی مرانبی 
چند متصرفی بحیره بدو دادند. جسزار بمعنی 
قصاب لقبی است که عرب به وی داده است 
حا کی از کثرت قتل و سفک دماء که او 
مرتکب شده است پس از آن متقلا حکومت 
بیروت شد و در این وقت چون بر ظاهر 
العمرو غالب و فایق آمد و او را بکشت با 
رتبٌ وزارت بولایت صیدا منصوب شد و 
پس از آنکه در ۱۷۸۹ م. در عکه بتاپارت 
را منهزم ساخت ولایت شام بدو سپردند و 
چهار کرت این ولایت داشت و در کرت 
اخیر در ۱۲۱٩‏ ه.ق. در دمشق شام رفات 
کردو او وزیری نهایت مقتدر بود لکسن 
سفا کی بر طبع او غالب بود. (قاموس 
الاعلام ذیل جزار احمدپاشا), 
احمد. (اء] ((ج) جمفرک مقری. رجوع به 
احمدین علی بیهقی... شود. 
احهد. (اع] (اخ) جلال‌الدین. رجوع به 
احمدین عبدالرحمان کندی.... شود. 
احمد. (1] (ع) جلال‌الدین. رجوع به 
جلال‌الدین احمد.... شود. 
احمد. [ ] ((خ) جلال‌الدین (سلطان...). 
یپغو ملک در قصیده‌ای او را مدح گوید: 
روزی بخواند آخر رای بصوت دلکش 

اين قصّه‌های ما را در بارگاه سلطان 

احمد جلال دنیا سلطان که گفت عالم 

تا هست دور گردان مائیم و عهد و پیمان 
گردشمنی بیابی اندر زمانة خود 

از تو بما نمودن وز ما تفاذ فرمان. 

و ظاهراً مراد احمدین خضرخان است. 
رجوع به احمدخان‌ین خضرخان و رجوع 
به لباب‌الالباب ج۱ ص۵۴ و حواضی آن و 
ص ۲۰۵ شود. 
احمد. [1) ((غ) جلاير پسر ستطان 
اریس‌بن شیخ حسن ایلکانی. وی چهارمین 
از امرای ال‌جلایر (۷۸۳- ۸۱۳ ه.ق.) 
است. سلطان حسین‌ین شیخ اویس چسون 
بتبریز مراجعت کرد (بسال 0۷۸۴ جبهت 
استمالت عادل آقا بیشتر سپاهیان خود را 
بسلطانیه فرستاد تا او را در گرفتن بعض 
قلاع ری از چنگ امیر ولی کمک نمایند. 
چون در این موق دیگر تقریباً از اسراء و 
لشکریان سلطان حسین کسی در تبریز نبود, 
برادر او احمد غفلة از شهر خسارج شده به 
اردبیل و موقان و اژان رفت و لشکریانی 
تهیه دیده بتبریز برگشت و تا گهانی بر سر 
برادر تاخته او را بگرفت و در یازدهم صفر 
سال ۷۸۴ بقتل رسانید و خود بجای او بنام 
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سلطاناحمد پادشاه شد. بعد از قتل سلطان 
حسین,. برادر دیگر او ابویزید از ترس, از 
تیریز گریخته بلطانیه پیش عادل‌آقا رفت 
و عادل‌آقا او رابه پادشاهی نصب کرده 
برای سرکوبی ساطان‌احمد بسمت تبریز در 
حرکت امد. سلطان‌احمد ابتدا جماعتی از 
امرای همراه عادل اقا را بطرف خود کشاند 
و همین تضیه بای جسنگجوئی عادل‌آقا را 
سست کرده او را بمراجمت به سلطانیه وادار 
نمود و او در ضمن شیخ علی حا کم بفداد و 
خواجه علی بادک راب مخالفت با 


سلطاناحمد واداشت و ایشان به آذربایجان ۰ 


لشکر کنیدند. لشکریان بنداد سلطان‌اهمد 
را شکت دادند و سلطاناحمد از طریق 
خوی بنخجوان گریخت و در آن حدود 
بسملاقات قرا مد ترکمان رفته از او 
انتمداد چجست. 

قرامحتد با تحمیل دو شرط حاضر شد 
سلطان‌احمد را یاری کند. اوّل آنکه سلطان 
در کارهای جنگ دخالت نتماید. دیگر آنکه 
پس از فستح در انم طمم نک‌ند. 
ساطان‌احمد این دو شرط را پذیرفت و 
قرامحمد ۵۰۰۰ سوار یکمک او فرستاد و 
ترکمانان شیخ علی و خواجه علی .هردو را 
در جنگ کشتند و نایم بسیار گرفتند و 
سلطان‌احمد بتبریز برگشت و اندکی بعد با 
عادل آقا از در صلح خواهی درآمد ولی 
عادلآقا اعتنا نکرده به تبریز نزدیک شد و 
امرای ب‌فداد هم در خدمت او داخل 
گردیدند. سلطان‌احمد ناچار بموقان و اژان 
قرار نموده عاقبت امیر ابخاز بین ائنین 
واسطهً صلح شد و مسقرر گردید که 
آذرب‌ایجان بسالاستقلال در تصرف 
سلطان‌احمد قرار گیرد و عراق عجم 
بسلطان بایزید تحت‌الحماية عادل آقا. عراق 
عرب را هم سلطان‌احمد و عادل‌آقا بشرکت 
هم اداره کنند. عادل آقا ب‌لطانیه برگشت و 
یکی از سرداران خود را بهمراهی امرای 
بنداد روانةٌ آن شهر نمود تا از جانب او در 
ادارة آمور عراق ععرب ناظر باشد. مأمور 
عادل‌آقا بمحض ورود بیغداد قاتلين 
انیراسماعیل رشیدی و مسخالفین دیگر را 
بقتل آورد و فته در ب‌غداد بالا گرفته 
تصورشیان خزانه‌ای را که برای ارسال 
بخدمت عادلآقا فراهم آمده بود غارت 
کردند. چون این اخبار به تبریز رسید. 
سلطاناحمد عازم بفداد شد عامل عادل‌آقا 
را که گريخته بود بچنگ آورده کشت و شاه 
منصور مظفری را که از حبی عادل آقا فرار 
کرده‌بود از جانب خود بحکومت شوشتر 
بسرقرار کرد و در سال ۷۸۵ ه.ق. بتبریز 
برگشت. عادلآقا که از استبداد و سفا کی 


سلطان‌احمد راضی نبود با سپاهیان خود به 
آذرب‌ایجان آمد و در نزدیکی مراغه با 
اردوی سلطان‌احمد روبرو گردید. ساطان 
غالب شد و عادل‌آقا بلطانیه برگشته از بیم 
احمد به همدان رفت و از آنجا بشاه شجاع 
پسیفام فرستاده او را بفتح آذرب‌ایجان 
برانگیخت. شاه شجاع بقصد تیریز حرکت 
کردو عادلآقا و سلطان بایزید باستقبال او 
رفته در گلپایگان بملاقات او نایل آمدند و 
بهمراهی هم به همدان رسیدند. سلطاناحمد 
باه شجاع پیقامی محترماته داد و عادلآقا 
را بند؛ عاصی خود قلمداد نمود. شاه شجاع 
هم بهمین نظر ساطانیه را ببعضی از امرای 
خویش سپرده سلطان بایزید را سا رجا 
پادشاه قرار داده و دست عادل‌آقا را از 
کارهاکوتاه نموده بخوزستان رفت. امرای 
ابویزید اسرای شاه شجاع را بسلطانیه راه 
ندادند و خود پرانجا استیلا یافتند اما چون 
قدرتی نداشتند ساطان‌احمد بزودی 
بلطانیه آمده آنجا را بتصرف خود گرفت و 
آبویزید را بتبریز برد و قلعة سلطانیه را به 
اسم پسر دو سالهً خود یشیخ محمود جاندار 
سپرد. در همین ایام بود که خبر وصول 
لشکریان امیر تیمور گورکانی از ماوراءالنهر 
بخراسان و از آنجا بقوسی و ری رسید و 
عده‌ای از ایلچیان آن امیر نیز برای ملاقات 
سلطان‌احمد به تبریز آمدند. سلطان‌احمد 
ایلچیان امیرتیمور را ببفداد فرستاد و خود 
نیز در عقب ایشان روانه شد تا در آن شهر با 
فرستادگان تیموری ملاقات و مذا کرات کند. 
عادلآقا از غیاب سلطان‌احمد انتفاده کرده 
بار دیگر خود را بلطانیه رساند و آنجا را 
از کف عمال سلطان‌اهمد بیرون آورده 
بمخالفت با احمد قیام نمود و او تا ورود 
آمرتیمور بلطانیه شهر و قلعذ آنرا در ید 
تملک خود داشت. از سال ۷۸۸ تا تاریخ 
۳ .ی که تاریخ قتل سلطان‌امد است 
بدست قرایوسف ترکمان. سلطان‌احمد تمام 
مدت را در سرگرداننی و زد و خورد با 
مخالفین و یأس و تومیدی سر میکرد. امیر 
تیمور در ۷۸۸ آذربایجان را سخر ساخت 
و آن قطعه از تصرف آل جلایر یکلی بیرون 
رفت و ملک سلطاناهمد متحصر بعراق 
عرب گردید. هفت سال بعد از این واقعه 
بغداد نیز مسخر امیر گورکانی شد و احمد 
بمصر گریخت و تا اسیرتیمور زنده بود 
جرات اقدامی ندائشت. همینکه خبر فوت 
آن امیر قهار رسید سلطان‌احمد بممالک 
سابق خود برگشته عراق عرب را متصرف 
شد و پنج سال دیگر در بدا سلطنت کرد 
رلی بین او و قرایوسف ترکمان دشمنی بسروز 
کردو میان ایشان در تبریز جنگ اتفاق 


۱۳۹ 


افتاد و ساطان‌اهمد در ۸۱۳ ه.ق.بقتل 
رسید و او در حقیقت آخرین امیر سللة 
ایلکانی است. سلطان‌احمد مردی سفا ک و 
خونریز و سخت کش بود و بهمین علت 
غالبا امرااز او مستوهم بسودند و در 
اسیصالش میکوشیدند چنانکه مسخالفین او 
را به تسخیر آذربایچان تحریک میکردند و 
همین کیفیات نگذاشت که او را از دورة 
بالسبه طولانی سلطنت بهرة کافی حاصل 
شود. با اینحال مردی بود شعردوست و خود 
نیز شعر میگفت و موسیقی میدانتِ و 
خواجه حافظ شیرازی در دو غزل او را 
مدح گفته است نخست در غزل بمطلع: 

کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند 

بپرد اجر دوصد بنده که آزاد کند. 

که‌در آن گویا خواجه بسفا کی سلطان اشاره 
کرده‌او را نصیحت می‌دهد و می‌گوید: 

شاه را به بود از طاعت صدساله و زهد 

قدر یک‌ساعته عمری که در او داد کند. 

دیگر در غزل بنطلع: 

احمد ال علی معدلة السلطان 

احمد شیخ اویس حسن ایلکانی. 

و او بابادانی نیز بی‌علاقه نبود چنانکه پی 
از مرگ تیمور و مراجعت ببفداد قسمتی از 
خرابیهای آن شهر را مرمت کرد و از آن 
جمله باروی شهر را مجددا بباخت. رجوع 
بتاریخ مفول تألیف اقبال صص ۴۶۱ - ۴۶۴ 
و رجوع بحبط ج۲ ص۸٩‏ ۰۱۲۲۵ ۰۱۴۰ 
۶ ۷ ۱۵۷ ۱۶۱ ۰.۱۶۳ ۱۶۵ 
۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ ۱۸۲ ۱۹۶ ۲۰۰ 
و ۲۱۳ و ذیل جامع التواریخ حافظ ابرو ج۱ 
ص ۰۲۲٩ ۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ۰۲۱٩‏ ۰۲۳۱ ۰۲۲۳ 
۰۲۴٩ ۷‏ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۵۲: 
۴ شود. 

احمد. ۳1 ((ج) الجلودی. رجوع به 
ص۳۱ کتاب محاسن اصفهان مافروخی 


شود. 
احمد. [ع) ((خ) جمال‌الدین معروف به 
آبن عقبه. او راشت: عمدة الطالب فی سب 
آل ابی‌طالب. وفات وی بسال ۸۲۸ ه.ق. 


احمد. 


بود. 
احمد. [] (خ) جمال‌الدین. رجوع به 
احمدین عبدالبن هشام شود. 
احمد. (اَم] (خ) جمال‌الدین. رجوع به 
احمدین عمرین ابراهیم انصاری.:. شود. 
احمد. (1م) (اخ) جمال‌الدین. رجوع به 
احمدین عمرین اسماعیل‌ین محمد... شود. 
احمد. [1) ((خ) جمالالاین (شیخ..). 
رجوع به احمدبن علی‌بن تمات... شود. 
احمد. [مْ) (اخ) جمال‌الاین ( کیا.. 
رجوع به احمد ( کیا جمال‌الدین...) شود. 
اخمد. [م) (اخ) جمال‌الدینین طاوش 


۱۳۰ 


علوی حلی. برادر سید رضی‌الاین علی‌بن 
طاوس که هر دواز تعترمین نادل له و 
از زوسای: یه اسامید و از سوق این 


احمد. 


طایفه بوده‌اند. وفات احمد بسال ۶۷۳ ه.ق. 


بود. (تاریخ مقول تألیف اقبال ص ۵۰۱). 
احمد. [21] ((غ) جمال‌الدین السونسی 
یکی از مدرسین عالی‌رتبهُ جامع زیتونة 
تونس, او راست: بلوغالارب فی مآثر 
الشیمالذهب. والشیخ‌الذهب هو شیخه قی 
الطریق. طبع تونس بسال ۱۳۲۲ «.ق. در 
دو جزء و صاحب مجلةالمنار. (جزء ۱۰ 
ص ۸۷۳) گر وید: هذالکتاب محشو 
بلخراقات و الدجل, (معجم المطیوعات). 
احمد. 1 ((خ) الجمالی. رجوع بنه 
جمالی شود. 
احمد. 1 (ب) جوالگر (شیخ...؛ جامی 
در تفحات‌الاتس ص۱۷۵ آرد: شیخ‌الاسلام 
گفت که وی نیز از یاران ایشان است در 
صحیت یکدیگر بودند از فرغانه بوده و در 
حرم مجاور. شیخ‌الاسلام گفت: که شیخ 
عمو گفته که وقتی بمکه تنگی افتاده از 
صوفیان قومی متأهل شدند و زن خواستند 
و ولمه‌ها میدادند تا حال فراختر گشت و بر 
معلوم افتادند (کذا] شیخ احمد جوال‌گر هم 
زن خواست چون شب بگ‌ذشت روز دیگر 
به طیبت با صوفیان گفت که: نه بخل آمد 
جانب من که این چنان خوش نبود [کذا] و 
چندین گاه با من بگفنند. شیخ الاسلام گفت 
که:شیخ احمد جوال‌گر تنها نان خوردی. 
گفت:برای آتکه روزی با پیری هم‌کاسه 
بودم پاره‌ای گوشت برداشتم پسند نیامد 
بازجای بنهادم وی بانگ بر من زد و گفت: 
چیزی که خود را نیسندی در دهن باز نه 
(کذا] از آن وقت باز تها طعام میخورم تابا 
آدب شوم. شیخ عمو گفت: پس از آن وی را 
بخراسان دیدم هم تپا طعام می‌خورد. 
احمد. (1] ((خ) جوهری مشهور باین 
عیاش. او احمدبن محمدین عبدالین خسن 
عیاش‌بن ابراهیم‌بن ایوب الجوهری و از 
جمل معاصرین شیخ طوسی است و از او 
جعفربن محمد الاوریستی روایت کند. او 
راست: کستاب مقتضب الاشر فی‌اللص 
علی‌الائمة الائنی عشر باقتفای نوشته های 
علی‌ین خرّاز قمی درین موضوع و نیز کتاب 
فی‌الاغسال الممتونة و نبیر آن و از او در 
بحار و غیره بسیار روایت شده است و او از 
چمله مخمدین اصحاب است. (روضات 
الجنات ص ۱۷). 
احمد. [مْ) (خ) جیلانی. رجوع به 
احمدین احمد جیلانی شود. 
احمد. (مْ] (اغ) چشتی (شیخ..) برادر 
خواجه اسماعیل چشتی. جامی در 


نفحات‌الانس ص۲۱۸ آرد: ان شیخ احصمد 
چشتی غیر خواجه ابواحمد ابدال است که 
شیخ‌الاسلام وی را ندیده زیرا که وی ستقدم 
است و غیر خواجه احمدین خواجه 
مودودست که وی از متأخراضت و شیخ 
الاسلام را ندیده, این شیخ: احمد چشتی 
برادر خواجه اسماعیل را شیخ‌الاسلام دیده. 
شیخ الاسلام گفت که: من هیچکس در 
طریق امامت قوی‌تر و تحامتر از احمد 
چشتی ندیده‌ام و چشتیان همه چستان بودند 
از خلق بی‌با ک و در باطن پاک در معرفت 
و فراست چالاک.هنمه احوال ایشان 
باخلاص و ترک ریا بود هیچگونه در شرع 
سستی روا نداشتندی. شیخ‌الاسلام گفت که: 
احمد چشتی بیار بزرگ بوده و حسرمت و 
تعظیمی که مرا میکرد هیچکس نکرد: است 
کسی که موی خود را در پای من میمالید 
وی بود و برادر وی اسماعیل چشتی 
رحمةاله علیه نیز مرا تعظیم داشتی من 
هیچکس را بدیدار و فراست وی ندیدم وی 
خدمت من میکرد. در قهندز مجلس میکردم 
و از مجلمیان من یکی باوی صحبت 
میداشت و سخان مرابا وی میگفت و وی 
میگفت که اين دانشمند شما از کوی مساست 
خدا داند که از آن سخن او در سر من 
چیست یی از طمع و آن سخن وی مرا اد 
است پس مرا دعوت کرد و همه دنیائی خود 
برمن پاشید و پس از آن در سرما و برف به 
تیادان شدیم وی مرا ببرد و سر کار ما از 
انجا بود. 
احمد. (م] ((خ) جلبی. یکی از مشاهیر 
علما و شعرای دورء سلطان سلیمان عنمانی 
است, پسر سسنان چلبی. و ایين بیت از 
اوست: 
دائم اوسک رقیبه رعایتده یارمز 
برایتجه یوق ناننده بزم اعتبارمز. 
رجوع بقاسوس الاعلام شود. 
اجمف. [1] ((خ) چوکانچی (امسیر 
سلطان...) از امرای سلظان حسین‌میرزا که 
بضیط جهات خواجه فخرالدین مامور 
استرآباد شد. رجوع بحبط ج۲ من 1۶۴ 
شود. 
احعد. [م] (() (سلطان...) چهارشنبه از 
جملهٌ محرکین سلطان بیگم عم شاهزاده 
پاینده در تخر هرات برای برادرزادة 
خویش. رجوع بحبط ج۲ ص ۲۴۰ و ۲۵۴ 
و ۲۷۵(؟) شود. 
احمد. [م] (اخ) حاجی (امیر...) حا کم 
هرات و صاحب اختیار سرکار ساوراء‌النهر 
بسزمان سلطان حسین‌میرزای تیموری. 
رجوع به حبط ج ۲ ص۲۶۴ و ۲۵۰ شود. 
احمد. [21)(() حاجی (شیخ..) جامی 


احمد. 


در نفحات الاتس ص۲۱۹ آرد: شیخ‌الاسلام 
گفت که: شیخ احمد حاجی از پیران منست: 
شیخ حصری را دیده بود و ابوالن طرزی 
و غسيیر ایشان را و از ایشسان حکایت 
میکردی. وی راگفتم که: از حصری هیچ 
بساد داری؟ گفت: با یکی از مشایخ بر 
حصری درآمدیم. چیزی نبود از خوردنی. 
شیخ میگفت: نحن دوابک یا سیدی و دست 
بر هم میزد. شیخ‌الاسلام گفت: در آن منگر 
که بعلف حاجت داشت در آن نگر که بفیر از 
او بهیچکس حاجت نداشت. 
احمد. [1ع] ([خ) الح‌ارث الخسراز, 
اب وعبداله محمدبن عمران المرزبانی در 
الموشع از او روایت کرده است. (الصوشح چ 
مسصر ص۱۱۶ ۰۲۷۱ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۲۸۹ 
اوشفی! 
احمد. ۳1 (رج) حافظ. رجوع به احدین 
علی خطیب بقدادی... شود. 
احهد. [ء] ((ج) حافظ مدرس علم 
جفرافی در مدارس متوسطة مسصر. او 
راست: الجفرافية الحديثة در ۳جزء طبع 
اسک‌ندریه سال ۱۳۲۹ «.ق. (م‌مجم 
المطبوعات): 
احمد. (م] (اخ) حافظ (افندی) هداية 
نزیل طنطا. او راست: تاریخ الحرمین و 
بیت‌المقدس. طبع مصر در ۱۳۲۷ «.ق. 
(معجم المطبوعات). 
احمد. [ع) ([خ) حافظ کییر. رجوع به 
احمدین عمرو شیبانی... شود. 
احمد. [1] ((خ) حا کم بامراثه. رجوع به 
حا کمبام را بوالعباس احمد شود. 
احهد. (م] ([غ) حیش کاتب. رجوع به 
احمدین عبداله بغدادی و رجوع به حبشس 
کاتب...شود. 
احمد. [1م] (!خ) حبیبی. او راست: السحر 
لفیاض فی قول المعربین ضرب فعل ماض. 
احمد. (ام] (لخ) ح‌جازی. مسلقب 
بشهاب‌الدین. او راست: النیل الرائد فی الشیل 
الزائد. 
احهد. (1] ((ع) حرب. شیخ فریدالاین 
عطار نیشابوری در تذکرةالاولیاء (چ طهران 
ج۷ ص ۲۰۲) ارد که: آن متين مقام مکنت 
آن امین و اسام شنت آن زاهد زهاد و آن 
قبلة عباد و آن قدوة شرق و غرب پیر 
خراسان احمد حرب رحمَاله علیه فضیلت 
او بسیار است و در ورع همتا نداشت و در 
عیادت بی مثل بود و معتقد فیه بود تابه 
حدی که یحبی معاذ رازی رحمةاله علید. 
وصیت کرده بود که سر من بر پای او نهید و 
در تقوی تا بحدی بود که در ابتدا مسادرش 
مرغی بریان کرده بود گفت: بخور که در 
خانة خود پرورده‌ام و دراو هیچ شبهت 


احمد. 


نیست احمد گفت: روزی بیام همسایه برشد 
واز اق بام داته‌ای چند بخورد و آن هسایه 
لشکری بود حلق مرا نشاید. و گقه‌اند که دو 
احمد بوده‌اند در نیشابور یکی همه در دیین 
و یکی همه در دنیا یکی را احمد حرب 
گنته‌اند و یکی را احمد بازرگان. این احمد 
بصفتی بوده است که چندان ذ کربر وی 
غالب بود که مزین میخواست که موی لب او 
راست کند او لب میجنبانید گفتش: چندان 
توقف کن که این مویت راست کنم. گفت: تو 
بشفل خویش مشغول باش تا هرباری چند 
جای از لب او بریده ضدی. وقتی کسی 
نامه‌ای نوشت به او. سدتی دراز میخواست 
که جواب نامه بازنویسد وقت نمی‌یافت تا 
یک روز موذن بانگ نماز میگفت در میان 
افامت یکی راگفت: جواب نامة دوست 
بازنویس و بگوی تا بیش نامه نتویسد که ما 
را فراغت جواب نیست. بنویس که بخدای 
مشسفول باش والسلام. واحمد بازرگان 
چندان حبٍ دنیا بر وی غالب بود که از 
کنيزک خود طعامی خواست کنيزک طعامی 
ساخت و بنزدیک وی آورد و بنهاد و او 
حسابی میکرد تا بحدی رسید که شبانگاه 
شد و خوابش ببرد تا بامداد بیدار شد پرسید 
که:ای کنيزک آن طعام نساختی؟ گفت: 
ساختم تو بحساب مشغول بودی. بار دیگر 
بساخت و بتزدیک او آورد هسم فراغت 
نیافت که بخوردی. بار سوم بساخت هم 
اتفاق نیافت کنيزک برفت وی را خفته یافت 
پاره‌ای طعام بر لب وی مالید بیدار شد. 
گفت: طشت بیار. پندافت 
است. نقل است که احمد حسرب فرزندی را 
بر توکل راست میکرد گفت: هرگاه که 
طعامت باید یا چیزی دیگر بدین روزن رو 
و بگو بار خدایا مرا نان می‌باید یس هرگاه 
که‌کودک بدان موضع رفتی چنان ساخته 
بودند که آنچه او خواستی در آن روزن 
افکندی یک روز همه از خانه غایب بودند 
کودک را گرسنگی غالب شد بر عادت خود 
بزیر روزن آمد و گفت: ای بار خدای نانم 


طعام خورده 


می‌باید و فلان چیز. در حال در آن روزن به 


او رسانیدند اهل خانه بیامدند وی را دیدند. 


نشته و چیزی میخورد. گفتند: این از کجا 
آوردی؟ گفت: از آنکس که هر روز میداد. 
بداتستد که اين طریق او را سلم شد. نقل 
است که یکی از بزرگان گفت که: بمجلس 
احمد خرب بگذشتم مئله‌ای بر زبان رفت 
و دل من روشن شد.چون آفتاب چهل سال 
است تا در آن ذوق مانده‌م و از دل من مسحو 
نميشود. و احمد مرید یحیی‌بن یحبی یود و 
او باغی داشت یک روز ان‌دکی انگسور 
بخورد. احمد گفت که: چرا میخوری؟ گفت: 


این باغ ملک من است. گفت: در این دیه 
یک شبانه روز اب وقف است و مردمان این 
را گوش تمیدارند یحبی‌بن یحیی توبه کرد 
که بیش از آن باغ انگور نخورم. نقل است 
که صومعه‌ای داشت که هر وقت در انجا 
رفتی بعبادت تا خالی تر بودی شبی بعبادت 
آنجا رفته بود که باراتی عىظیم صی‌آمد مگر 
اندکی دلش بخانه رفت که نباید که آب در 
خانه راه برد و کتب تر شود آوازی شنود که 
ای احمد خیز بخانه رو که آنچه از تو بکار 
می‌آید بخانه فرستاديم تو اینجا چه میکنی و 
هماندم بدل توبه کرد. نقل است که روزی 
سادات نیشابور بلام آمده بودند ری 
داشت میخواره و رباب میزد از در درآمد و 
بر ایشان بگذشت و از این جماعت 
نندیشید. جمله متفیر شدند. احمد آن حال 
بدید ایشان را گفت: مسعذور داریدٍ که ما را 
صبی از خانةٌ معمایه چیزی آوردند 
بخوردیم شب ما را صحبت افتاد وی در 
وجود آمد تفحص کردم و مادرش بعروسی 
رفته بود بخانة سلطان و از آنجا چپیزی 
آورد. تقل است که احمد همایه‌ای گبر 
داشت بهرام نام. مگّر شریکی بتجارت 
فرستاده بود در راه آن مال را دزدان ببردند 
خبر چون بشیح رسید مریدان راگفت: 
برخیزید که همایة مارا چتین چسیزی 
انتاده است تا غمخوارگی کنیم اگر چسه گبر 
است همایه است. چون بدر سرای او 
رسیدند با آتش گبری میسوخت پیش 
بازدوید آ. ستین او را بوسه داد. بهرام را در 
خاطر آمد که مگر گرسته‌اند ونان تنگ 
است تا سفره‌ای بنهم. شیخ گفت: خاطر 
نگاهدار که ما بدان آمده‌ایم تا غمخوارگی 
کنیم که شنیده‌ام که مال شما دزد برده است. 
گیرگفت: آری چنان است اماسه شکر 
واجب است که خدای را بکنم یکی آنکه از 
من بردند نه من از دیگری. دوم آنکه نیمه‌ای 
بردند و نیمه‌ای نه. سوم آنکه دین من با 
مست دتا خود آید و رود. احمد را این 
سخن خوش آمد گفت: اين را پنویسید که از 
این سه سخن بوی مسامانی می‌آید پس 
0 یهرام کرد گفت: اين آتش را چرا 

ستی؟ گفت: تا مرا نسوزد. دیگر آنکه 
چندین هیزم بدو دادم فردا بیوفائی 
تکد. تا مرا یخدای رساند. شیخ گفت: عظیم 
غلطی کرده‌ای آتش ضعیف است و جاهل و 
بیوفا هر حساب که از او برگرفته‌ای باطل 
است که اگز طقلی پاره‌ای آب بدو ریزد 
بمیرد. کسی که چنین ضعیف بود ترا بچنان 
توی کی تواند رسانید؟ کی که قوت آن 
ندارد که پاره‌ای خاک از خود دفع کند ترا 
بحق چگونه تواند رسانید؟ دیگر آنکه 


۱۳ 


جاهل است ا گر مشک و سجاست در وی 
اندازی بسوزد و نداند که یکی بهتر است و 
از اینجاست که از نجاست و عود فرق نکند. 
دیگر تو هفتاد سال است تا او را صی‌پرستی 
و هرگز من نیرستیدهام ببا تا هر دو دست در 
اجه تش کنیم تامشاهده کنی که هر دو را 
بسوزد و وفای تو نگاه ندارد. گبر را ایین 
سخن در دل افتاد. گفت: چهار مسئله بپرسم 
اگر جواب دهی ایمان آورم. بگوی که حسق 
تعالی چرا خلق آفرید چون آفرید چا رزق 
داد و چراميرانید و چون میرانید چرا 
برانگیزد؟ گفت: بیافرید تا او را بنده باشد و 
رزق داد تا او را برزاقی بشناسد و بمیراند تا 
او را بقهاری بشناسد و زنده گردانید تااو را 
بقادری و عالمی بشناسد. بهرام چون این 
بشید گفت: اشهد ان لا اله الا و اشهد آن 
محمداً رسول‌اله چون وی مسلمان گشت 
شیخ نعره‌ای بزد و ببهوش شد ساعتی بود 
بهوش بازآمد. گفتند: یا شیخ سیب این چه 
بود. گفت: در اين ساعت که انگشت شهادت 
بگشادی در سرم ند کردند که احمد بهرام 
هفتاد سال در گیری بود ایمان آورد تو هفتاد 
سال در مسلمالی گذاشته‌ای تا عاقبت چه 
خواهی آورد. نقل است که احمد در ععمر 
خود شبی نخفته بود گفتد: در لباق 
بیاسای. گفت: کسی را که بهشت از بالا 
میارایند و دوزخ در نشیب او می‌تابند و او 
نداند که از اهل کدام است این جایگاه 
چگونه خواب آیدش. و سخن ارست که: 
کاتکی که بدانمی که مرا دشمتی میدارد و 
که‌غیبت میکند و که بد میگوید تا من او را 
سیم وزر فرستادمی و با آخر کار که چسون 
کارمن ميکند از مال من خرج کند. و گفت: 
از خدای ترسید چندانکه بتوانید طاخش 
بدارید چندانکه بتوانید و گوش دارید تا دنیا 
شما را فریفته نکد تا چنانکه گذشتگان ببلا 
مبتلا شدند شما نشوید. 

احمد. (م] (خ) (افندی) حصن. ناظر 
مدرسة عباس الأميرية بولاق ۱۳۱۲ ه.ق. 
او راست: الدرر البهية فی النوائد الادبية 
تألیف باه یک و آن مشتمل بر ۵۸ درس 
در مسوضوعات مختلفه است و بمصر در 
۹٩‏ ه.ق.بچاپ رسیده است و الفول 
المتخب فی التربية والادب تألیف بلتیه یک 
و عربه احمد افندی حسن و اسکندجاسبر 
ولی و هو کتاب مفید فی بابه نافع قی سلوک 
تربية الشبان لاسیما وقد آلیسه اشرجمة 
افضل احسان طبع مصر ۶۹ ولب التاریخ 
لعام فیما صدر فی ابر الاعوام در تاریخ 
مصر قدیم تا فتوحات اسلام و انشقاق 
مملکت عرب. مطبعة القاهرة الحرة ۱۳۰۵ و 
مسحاشن‌الادب مطبعة السعارف در ۱۳۱۳. 


احمد. 


۱۳۳۲ 


(معجم المطبوعات). 

جهد. (1ع] (اخ) حسن العیاشی. رجوع به 
عیاشی. احمد حسن شود. 

اجمد. [21] ((خ) حسین (السولوی 
السید...). او راست: تقح الرواة فی احادیث 


احمك. 


المشکا: (حدیث) در دو جزء و آن در هند 
بسال ۱۳۳۳ « .ق. بطیع رسیده است. (معجم 
المطبوعات). 

احمد. () ((خ) حسن میمندی. رجوع به 
احمدین حسن... شود. 

احهد. [م] (اخ) حستیین محمد. مکنی 
به ابوالهیاس و مشهور به احمد اول و 
المنصور. یکی از ملوک مقرب از خاندان 
شرفای حستی. او در ۹۸۵ ه.ق.با 
برادرزادة خود جنگی در پیوست و بر او 
غالب شد و او را بکشت و سلطنت فاس و 
مرا کش را ضبط کرد .)٩۸۶(‏ وی با سلاطین 
عشمانی مناسبات حسنه داشت و گاهگاه 
تقدیم هدایا میکرد علاوه بر فاس و مرا کش, 
الجزایر و بعضی اطراف سودان در تحت 
ادارة او بود و در ۱۰۱۲ ه.ق. درگ ذشته 
است. رجوع بطبقات سلاطین اسلام ص۵۲ 
و ۵۴و قاموس‌الاعلام ترجمةٌ احمد حستی 


شود. 
احمد. [ام] ((خ) (یک) الحسیتی (۱۲۷۱ 
- ۱۳۲۲ ه.ق.)اشهاب‌الدیین اجمدین 
احمدین بوسف الحسینی الشافعی. او را 
سوای کتب مطبوعه تصنیفی جلیل است در 
۴ مجلد که به دارالکتب المصرية سپرده 
است و آن موسوم به رشدالانام لبرء امالامام 

. واهو شرح علی قسم العبادات من کتاب الا 
الامام الشافعی. و او راست: اعلام الب احت 
بقبح أم الخبات آأقام فیه الادلة العلمية علی 
ضرر الم کرات والادلة الكتابية من الکتاب 
و الستة علی تحریمها. طبع مصر بسال 
۷ ده .ق.و بهجة‌المتاق فی بیان حکم 
زکاة آموال الاوراق. بحث فیه عن‌الاوراق 
الم تعملة فی السماملة السما: باوراق 
ألبانک‌نوت و عن حکم الزکاة فها. طبع 
مطعة کردستان سال ۱۳۲٩‏ «.ق.و السیان 
فی‌بسال أصل تکوین الانسان ذ کر فیه کلام 
الاطباء قی بیان كيفية السناسل. طبع مطبعة 
کردستان سال ۸ ۸۵ .ق.و تبیان اتعلیم 
فی حکم غیرالبدز یمه الرحمن الرحیم. 
طبع مطبعه المیمنیه سال ۱۳۲۷ ه.ق.و 
تحقة الرای السدید الاحمد لضیاء التقلید و 
المجتهد. و رسالة فی الاصول طبم م طبعة 
کردستان در سال ۱۳۲۶ ه.ق.و الارة فی 
بیان حکم الجرة و حکم ای و المرة (ققه 
شافعی) طبع مصر به سال ۱۳۳۱ ه.ق.و 
دفم الخسیالات فسی رد ما جباء 
علی‌القول‌الوضاح صن الم فتریات و بهامشه 


القسولالوضاح فسی آن الا کل من 
الاضحيةالمعينة بالجعل منه سنة و منه مباح. 
طبع مطیعة دارالکتب سال ۱۳۳۱د.ق.و 
دلیل السافر قی بیان ما اختص هو به من 
العبادة صلوةً و صوماً و ما یتعلق بذالک و 
بهشامه القول‌الف صل فی قیا‌الشرع 
مقام‌الاأصل. طبع مطبعة بولاق به سال ۱۳۱۹ 
ه.ق.والقول الفصل فی قیام الفرع مقام 
الاصل مطیوع مصر به سال ۵ ه.ق.و 
بهامش آن دلیل المسافر است و الوضاح من 
آن الا کل فی‌الاضحية السمينة بالجمل منه 
ستة و مته مباح و بهامش آن دفع الشیالات 
طبع بولاق به سال ۱۳۲۲ ه.ق./۱۸۹۳ م۰ 
و کشف‌الستار عن حکم صلا القابض 
علی‌المستجمر بالأحجار (فقه شافمی). طبع 
مطیعه کردستان به سال ۱۳۲۶ «.ق.و نهاية 
الاحکام فی بیان ماللنية من‌الأحکام (فقه 
شافعی) طبع بولاق به سال ۱۳۲۰ ه.ق, 
(معجم المطبوعات). 

آحمد. ۱ ع(خ حضرمی بصری. برادر 
یعقوب مقری حضرمی. محدث است. رجوع 
به احمدین عبدالعزیز شود. 

احمد. [م] ((ج) (حظیر: سلطان... میرزا) 
نام حظیره‌ای به هرات. رجوع به حبط چ۲ 
ص۲۰۴ شود. 

احمد. (ا] ((غ) الصفظی. رجسوع بسه 
زمزمی العجیلی شود. (ممجم المطبوعات). 
احمد. (عْ) (اخ) (افندی) الصفنی. او 
راست: ارشاد العائلات الی تربية البنات طبع 
مصر به سال ۱۳۱۵ ه.ق./ ۱۸۹۷ . (صمعجم 
المطبوعات). 

احصد. [م] ((خ) الحفنی القتائی احمدین 
محمد کرام القنائی الازهری. او راست: 
الجواهرالحسان فی تاریخ الصبثان و نام 
تمام آن الجواهر الحسان بماجاء عن ال و 
الرسول و علماء اتاریخ قی الحبشان است. 
طبع بسولاق به سال ۱۳۲۳. (معجم 
المطبوعات) . 

آحمد. 1] (اخ) حسقیری. رجسوع به 
حقیری احمد... شهاب الدین... شود. 
احمد. [1ع) (اخ) حلبی مشهور بسمین. 
رجوع به احمدین یوسف‌ین عبدالدائم... و 
رجوع به روضات‌الجنات ص ۸۵ شود. 
احمدف. (ع)((خ) حلبی عظار مکنی به 
اب _ویکر. او راست: عسطرالعروس و 
آنس‌اللفوس. وفات بال ۸۵۸ <.ق. 
حمد. (1ع] (اخ) الحلوانی. رجوع به 
حلوانی خلوجی و رجوع بمعجم‌المطبوعات 
شود. 

احمد. [ام) ((خ) حلی و او جمال‌الایین 
ایوالباس احمدین شمی‌الدین محمدین نهد 
اسدی حلی سا کن حلهٌ سیفیه و حاثر شریف 


احمد. 


ات حیاً و میتاً واو در فضل و انقان و 
ذوق و عرفان و زهد و اخلاق و خوف و 
اشفاق و غیره مشهور و بی‌ناز از تعریف 
است و معقول و متقول و فسروع و اصول و 
قشر و لب و لفظ و معنی و ظاهر و باطن و 
علم و عمل را بوجه | کمل جامع بود. و او 
راست: در فقه کتاب المهذب البارع الی 
شرح الافع و کتاب المقتصر و شرح الارشاد 
و کتاب الموجز الحاوی و محرّر و فقه صلوة 
مختصر و مصباح المبتدی و هداية السهتدی 
و شرح الالفية و کتاب اللمعة قی السيّة و 
کفايةالمعتاج فی مسائل الحاج و رساله‌ای 
دیگر در منافیات نية الحح و رساله‌ای در 
تمقیات و مسائل سایات و مسائل 
بسحریات. و رجوع به احمدین محمدین 
محمدین قهدالاسدی و روضات‌الجنات 
ص ۲۰ شود. 
احصف. [] (اخ) حتادی سرخی. مواف 
کش ف الس‌حجوب ارد اج ژکوفسکی 
ص ۲۱۶) که: وی مبارز وقت و مدّتی رفیق 
من ود و از کار وی عجائب بسیار دیدم. 
وی از جوانمردان متصوف بود. و جامی در 
نفحات‌الانس از او بنوان احمدین حماد 
سرخسی. عسبارت فوق را از 
کشف‌المحجوب نقل کرده و سپس از فول او 
گوید:روزی از وی پرسیدم که: ابتداء کار 
تو چگونه بود؟ گفت: وقتی من از سرخس 
برفتم و به بیابان درآمدم بر سر اشتران و 
مدتی آنجا بودم و پیوسته دوست داشتمی 
کسه‌گرسنه می‌بودمی و نصیب خویش 
بدیگری دادمی و قول خدای تعالی در پیش 
دل من تازه همی بودی که: بورون علی 
انفسهم و لو کان بهم خصاصة . و بدین 
طائفه اعتقاد داشتم. روزی شیری از بیابان 
برآمد و اشتری را از آن من بشکست و بر 
بندی شد و بانگ بکرد هرچه اندر آن بيشه 
سصباع بسودند از انواع. چون بانگ وی. 
يشنیدند بر وی جمع شدند.وی بیامد و اکشتر 
را ز هم بدرید و هیچ تخورد باز بر سر بالا 
بشد سباع بجمله از گرگ و شفال و روباه و 
امثال ایشان درافتادند. و سیر بخوردند و وی 
می‌بود تا همه بازگشتد آنگاه بیامد و قصد 
کردلختی از آن بخورد روباهی از دور پدید 
آمد شیر بازگشت و بر بالاشد تا آن روباه 
چنداتکه بایست بخورد و برفت شیر فرود 
آمد و لختی بخورد و من از دور نظاره 
میکردم بوقت رفتن بزبانی فصیح مرا گفت: 
يا لحمد ایثار لقمه کار سگان است و ایخار 
مردان دین باشد من اين برهان از وی یدیدم 
دست از همه شفلها بازداشتم و ابتدای توبة 


۱-قرآن 4/۵۹ 


احمد. 


من این بود. 

احمدف. [1م) ((غ) (افندی) حمدی یکی از 
معلمین مدارس حرییه بمصر. او راست: 
اللبةة السنية فی تعيلة الجیش السصرية. 
تألیف ادمون همرفلیر (سعرب) طبع بولاق 
بسال ۱۲۸۸ ه.ق.(معجم المطبوعات). 
احمد. [1] (اخ) حمدی. رجوع به حمدی 
(بک) احمد شود. (معجم المطبوعات). 
احمد. (۱:1 (لغ) الحملاوی مدرس علوم 
عربية بدارالعلوم مصر. ار راست: شذالمرف 
فی فن الصرف. طبع بولاق بسال ۱۳۱۲و 
۹ . ق.(معجم المطیوعات). 

احعد. [1) (اغ) حموی مسلقب بشیخ 
شهاب‌الدین, او راست: عجایب المخلوقات. 
احمد. 1 ) (خ) حمدالدین. رجوع به 
احمدین الحسین الستوفی... شود. 

احهد. [ع) (اخ) حمیدی ملقب بقره‌جه. 
او راست: حاشیه برالفواند الضيائية جامی. 
وفات او بال ۱۰۲۴ ه.ق.بود. 

احمد. 11 ((ج) حئل. ععطار در 
تدکرةالاولیاء آرد: آن امام دیین ستت آن 
مقتدای مذهب و ملت آن جهان درایت و 
عمل آن مکان کفایت بی‌بدل آن صاحب تبع 
زمائه آن صاحب ورع یگانه آن سنیء آخر 
و اول امام بحق احمد حتبل رضی‌ان عنه. 
شیخ سنت و جماعت بود و اسام دین و 
دولت و هسیچ کس را در علم احادیث آن 
حق نیست که او را در ورع و تقوی و 
ریاضت و کرامت شانی عظیم داشت و 
صاحب فراست بود و مستجاب الاعوة و 
جملهُ فرق او را مبارک داشته‌اند از غایت 
انصاف و از آنچه بر او اقرار کردند مقدس و 
میری است تا حدیکه پسرش یک روز معنی 
این حدیث میگفت که: خمر طیلة آدم بیده. 
و در این معنی گفتن دست از آستین بیرون 
کرده‌بود. احمد گفت: چون سخن یدائه 
گوئی‌بدست اشارت مکن. و بسی مشایخ 
کبار دیده بود چون ذواللون و بشر حصافی و 
سری سقطی و معروف کرخی و مانند 
ایشان. و بشر حاقی گفت: احمد راسه 
خصلت است که مرا نیست حلال طلب‌کردن 
هم برای خود و هم برای عیال و من برای 
خود طلب کنم. پس بسری سقطی گفت: او 
پیوسته مضطر بود در حال حیوة از طعن 
معتزله و در حال وفات در خیال مضسبهه و او 
از همه بری. نیقل است که چسون در بغداد 
معتزله غلیه کردند گفتند او را تکذیب باید 
کرد تا قرآن مخلوق گوید پس او را بسرای 
خلیفه بردند سسرهنگی بر در سرای خلیقه 
بود گفت: ای امام زینهار تا مردانه باشی که 
وقتی دزدی کردم هزار چوبم بزدند مقر 
نشدم تا عاقت رهائی یافتم من بر باطل 


چنین صبر کردم تو که برحقی اولیتر باشی. 
احمد گفت: آن سخن او یاری بود مراء پس 
او را مسیبردند و او پسیر و ضعیف بود بر 
عقابین کشیدند و همزار تازیانه بزدند که 
قرآن را مخلوق گوی و نگقت و در آن مسانه 
بند ازارش کشاده شد و دستهای او بسته 
بودند دو دست از غیب پدید آمد و ببست 
چون اين برهان بدیدند رها کردند و هم در 
آن وفات کرد. و در آخر کار قومی پیش او 
آمدند و گفتند درین قوم که ترا رنجانیدند 
چه گوئی؟ گفت: از برای خسدای مرا میزدند 
پنداشتند که بر باطلم بمجرد زخم چوب با 
ایشان بقيامت هیچ خصومت ندارم. نقل 
است که جوانی مادری بیمار داشت و زسن 
شده روزی گفت: ای فرزند ا گر خشنودی 
من میخواهی پیش امام احمد رو و بو تا 
دعا کند برای من مگتر حسق تعالی صحت 
دهد که مرا دل از اين بیماری بگرفت. جوان 
بدرخانة امام احمد شد و آواز داد. گفتند: 
کیست؟گفت: محتاجی و حال بازگفت که 
مادری بیمار دارم و از تو دعائی میطلبد. 
امام عظیم کراهیت داشت از آن معنی که مرا 
خود چرا میشناسد پس امام برخاست و 
سل کرد و بنماز مشغول شد خادم اسام 
گفت:ای جوان تو بازگرد که اسام بکار تو 
مسفول است جوان بازگشت چون بدرخانه 
رسد مادرش برخاست و در بگشاد و 
صحت کلی یافت بفرمان خدای‌تمالی. نقل 
است که بر لب آبی وضو میساخت دیگری 
بالای ار وضو میساخت حرمت امام را 
برخاست و زیر امام شد و وضو ساخت 
چون آن مرد وفات کرد او را بخواب دیدند 
گفتند: خدای با تو چه کرد گفت: بر من 
رحمت کرد بدان حرمت داشت که آن اسام 
را کردم در وضو ساختن. نقل است که احمد 
گفت:یبادیه قرو شدم بتهاء راه گم کردم 
اعرابیی را دیدم بگوشه‌ای نهته تازه گفتم 
بروم و از وی راه پرسم و پرسیدم گفت: مرا 
گرسته‌است پاره‌ای نان داشتم و بدو میدادم 
او درشورید گفت: ای احسمد تو که‌ئی که 
بغخانة خدای روی به روزی رسانیدن از 
خدای راضی نباشی لابهسرم راه گم کنی. 
احمد گفت: آتش غيرت در من اقتاد. گفتم: 
آلهنی ترا در گوشه‌ها چندین بندگانند 
پوشیده» آن مرد گفت: چمه میاندیشی ای 
احمد چه می‌اندیشی او را بندگان‌اند که ا گر 
بخدای تعالی سوگند دهنند جملة زمین و 
کوهها زر گردد برای ایشان. احمد گفت: تگه 
کردم جملةً آن زین و کوه زر شده بود از 
خود بشدم هاتفی آواز داد که چرا دل نگاه 
نداری ای احمد که او بنده‌ای است ما راکه 
اگر خواهد از برای او آسمان بر زمین زنیم 


احمد. ۱۴۲۳ 


و زمین بر آسمان و او را بتو نمودیم اما 
نیزش نبینی. نقل است که احمد در بغداد 
نشستی اما هرگز تان بفداد نخوردی و گفتی 
این زمین را امیرالمزمنین عمر رضی‌اله عنه 
وقف کرده است بر غازیان و زر بموصل 
فرستادی تا از انجا ارد آوردندی و از آن 
نان خوردی. پسرش صالح‌ین احمد یکسال 
در اصتهان قساضی بود و صایم‌لدهر و 
قایم‌اللیل بود و در شب دو ساعت بیش 
نخفتی و بر در سرای خود خانه‌ای بی‌در 
ساخته بود و شب آنجا نی که نباید که 
در شب کسی را مهمی باشد و در بسته یابد 
اینچنین قاضی بود. یک روز بای امام 
اهمد نان سی‌پختند خمیرمایه‌ای از آن 
صالح بستدند چون نان پیش احمد اوردند 
گفت: این نان را چه بوده است گفتند: 
خمیرمایه از آن صالح است. گفت: آخر او 
یک سال قضاء اصفهان کرده است حسلق ما 
را تشاید. گفند: پس این را چه کنيم. گفت: 
بنهید. چون سائلی بیاید بگوئید که خمیر از 
آن خالم نیت کر مخز اند بنتاند. هل 
روز در خانه بود که سائلی نیامد که بستاند 
آن نان بوی گرفت و در دجله انداختند 
احمد گفت: چسه کردید آن نان؟ گفتند: به 
دجله انداختیم. احمد بعد از آن هرگز ماهی 
دجله نخورد. و در تقوی تا حدی بود که 
گفت:در جمعی ا گر همه سرمه‌داننی سیمین 
یود نباید نشستن, نقل است که یکبار بمکه 
رفته بود پیش سفیان عه تا اخبار سماع 
کندیک روز نرفت کس فرستاد تا بداند که 
چرانیامده است چون برفت امد جامه 
بگازر داده بود و برهنه نشسته بود و 
نتوانست بیرون آمدن مردی بر ايشان آمد و 
گفت:من چندین دینار یدهم تا در وجه خود 
تهی گفت: نه. گفت: جامة خود عاریت دهم. 
گفت:نه. گفت: بازنگردم تا تدییر آن نکنی. 
گفت:کتابی مینویسم از مزد آن کرباس بخر 
برای من, گفت: کتان بخرم. گفت: نه آستر 
بستان ده گز تا پنج گز به پیراهن کنم و بنج 
گزبجهت ابزار پای. نقل است که احمد را 
شا گردی‌سهمان آمد آن شب کوزه‌ای آب 
پیش او برد پامداد همچنان پر بوه احمد 
گفت چرا کوزة آب هم چنان پر است؟ 
طالب علم گفت: چه کردمی؟ گفت: طهارت 
و نماز شب و الا این علم بچه می‌آموزی. 
نقل است که احمد مزدوری داشت نماز شام 
شا گردی‌را گفت: تا زیادت از مزد چیزی به 
وی دهد مزدور نگرفت چون برفت احمد 
قرمود که بر عقب او پبر که بستاند شا گرد 
گفت:چگونه؟ گفت: آن وقت در باطن شود 
طمع آن ندیده باشد این ساعت چون بیند 
بستاند. وقتی شا گردی دیرینه را مهجور کرد 


۱۳۳۴ 


بسبب آنکه بیرون در خانه را یاه گل 
بیندوده بود. گفت: یک ناخن از شاه راه 
مسلمانان گرفه‌ای ترا نشاید علم آموختن, 
امام وقتی سطلی بگرو نهاده بود چون 
بازیگرفت بقال دو صطل آورد و گفت: 
خود بردار که من نمی‌شناسم که از آن تو 
کدامست. امام احمد سطل به وی رها کرد و 
برفت. تقل است که مدتی احمد را آرژوی 
عبدائهُ مبارک می‌کرد تا عبدائّه آنجا آمد. 
پسر احمد گفت: ای پدر عبداه مبارک بدر 


احمد. 


آن 


خانه است که به دیدن تو آمده است. اصام 
احط راه نداد پسرش گفت: در این چه 
حکمت است که سالها است تا در آرزوی او 
می‌سوختی اکنون که دولتی چنین بدر خانة 
تو آمده است راه نمی‌دهی؟ امد گقت: 
ی که و مکی انا ری که 
اگراو را ببینم خوکردة لطف او شوم بعد از 
آن طاقت فراق او را ندارم همچنین بر بوی 
او عمر می‌گزارم تا آنجا بینم که فراق در پی 
نباشد. واو را ک‌لماتی ععالی است در 
معاملات و هرکه از او مسئله پرسیدی اگیر 
معاملتی بودی جواب دادی و اگراز حقایق 
بودی حوالت به بشر حافی کردی. و گفت: 
از خدای تعالی درخواستم تا دری از خوف 
بر من بگشاد تا چنان شدم که بیم آن بود که 
خرد از من زایل شود دعا کردم گفتم: آلهی 
تفرب به چه چیز فاضل‌تر. گفت: به کلام من 
قرآن. پرسیدند که اخلاص چیست؟ گفت: 
آن که از آقات اعمال خلاص یابی. گفتند: 
توکل چیست؟ گفت: النقة باللّه باورداشت 
خدای در روزی. گفتد: رضا چیست؟ گفت: 
آن که کارهای خود بخدای سپاری. گ فتند: 
مت چیت؟ گفت: اين از پشر پرسید که 
تا او زنده باشد من این جواب نگویم. گفتند: 
زهد چیست؟ گفت: زهد سه است ترک 
حرام و اين زهد عوام است و ترک افزونی 
از حلال و این زهد خواص است و ترک 
هرچه تو را از حق مشغول کند و این زهد 
عارفان است. گفتند: این صوفیان که در 
مسجد آدینه نشسته‌اند بر توکل بی‌علم گقت: 
غلط می‌کنید که ایشان را علم تشانده است 
گنتد: همه همت ایشان در نانی شکسته 
بسته است, گفت: من نمیدانم قومی رابر 
روی زمین بزرگ‌همت‌تر از آن قوم که همت 
ایشان پاره‌ای نان یش نبود. 

و چون وفاتش نزدیک آمد از آن زخم که 
گفتم که در درجه شهداء بود در آن حالت به 
دست اشارت می‌کرد و به زبان سی‌گفت نه 
هنوز. پسرش گفت: ای پدر این جه حال 
است؟ گفت: وقتی با خطر است چه وقت 
جواب است په دعا سددی کن از جملهة آن 
حاضران که بر بالین‌اند عن‌الیمین و عن 


الشمال قعید یکی ابلیی است در برایر 
ایستاده و خاک‌ادبار بر سر می‌ریزد و 
می‌گوید: ای احمد جان بردی از دست من. 
من می‌گویم نه هنوز, نه هنوز تا یک نی 
مانده است جای خطر است نه جای امن. و 
چون وقات کرد و جناز؛ او برداشتند مسرغان 
می‌آمدند و خودرابر جنازه میزدند... و 
سیب آن بود که حق‌تعالی گریه بر چهار قوم 
انداخت په اقراط در آن روز یکی بر سفان و 
دیگر بر جهودان و دیگر بر ترسایان و دیگر 
بر مسلمانان. اما از بزرگی پرسیدند که نظر 
او در حياة پیش بود یا در همات؟ گفت: او 
را دو دعا مستجاب بود یکی آنکه گفتی 
بارخدایا هرکه را ایمان نداده‌ای بده و هرکه 
را ایمان داد‌ای بازمستان. از ايين دو دعا 
يکي در حال اجابت افتاد تا هرکه را ایمان 
داده بود بازنگرفت و دیگر در حال مرگ تا 
ایشان را اس لام روزی کرد. و محمدین 
خزیمه گفت: احمد را به خواب دیدم بعد از 
وفات که می‌نگیدی گفتم: این چه رفتار 
است؟ گفت: رفتن من به داراللام. گفتم 
خدای با تو چه کرد؟ گفت: بیامرزید و تاج 
بر سر من نهاد و نعلین در پای سن کرد. 
گفت:یا امد این از برای آن است.که 
گفتی قرآن سخلوق نیست پس بفرمود که 
مسرا ب‌خوان بسدان دعاها که بتو رسید 
رحمةاله علیه. (تذکرة الاولیاء چ لیدن ج۱ 
ص ۲۱۴). و رجسوع یه احمدبن محمدین 
حنبل... شود. 
احمد. [مٌ) (اخ) حستبلی حسموی. او 
راست: کاب ذم الدنید 
احعد. (] ((غ) حواری: رجسوع به 
احمدین ابی‌الحواری شود. 
احمد. [] (اخ) خاخی تطربلّی. محدث 


انت. 
احمد. ام ((خ) خارزنجی بشتی. رجوع 
به احمدبن محمد بشتی خاززنجی و رجوع 
بروضات ص ۶۱ شود. 
احمد. ] (اخ) خازمی‌بن محمد. عالمی 
است. (منتهی الارب). 
احهد. [أعْ) ((غ) خساززین مسحمدین 
موسی. محدث است. 
احعد. [2] (خ) خالای زتجانی (خواجه) 
ملقب به صدرالاین و صدر جهان و 
چاویان. وزیر کیخاتوین اباقا. صاحب 
حییب‌السیر گوید: در جامع‌التوارییخ جلالی 
مسطور است که خواجه صدرالایین احمد 
خالدی از قاضی‌زادگان ولایت زنجان بود و 
در اوائل حال چندگاه ملازمت طفاجار 
نسویان مینمود و او هم در عسفوان اوان 
جوانی در کرم و شجاعت و جود و سخاوت 
رقم نسخ بر مکارم صاحب ری و حاتبطی 


کشید و هرچه از هر صمر بدستش آمد در 
وجه انعام سادات و علما و مشایخ و فضل 
مصروف گردانیده پیوسته همت بر اشاعة 
خیرات و میرات میگماشت و یکی از شعرا 
در آن ولا این قطعه در مدح او بر لوح بیان 
نگاشت. قطمد: 

بیه صدر نتوان شد در آفاق 

که‌صدر نامور در هفت کشور 

کسی‌باشد که باشد پیش جودش 

چو خاک‌راه یکسان گوهر و زر 

اگرصدری نمیدانید کردن 

پیاموزید از صدر طفاجر 

سپهر مکرمت احمد که بربود 

کلاه‌سروری از چرخ اخضر. 

القصه چون کیخاتوخان سر صریر دولت 
نشست امرا و نوینان در پاب نعیین وزیر 
قرع مشورت در میان انداختد و اسامی 
جمعی از | کابر و اعیان را که ملازم اردوی 
اعلی و حضرات و خوانین و امرا بودند 
قلمی ساختند هرچند که در آن مفصل نام 
صدرالدین احبد مسطور نیود اما چون 
منشی قضا تقدیر منشور وزارت بنام نامی 
او تحریر نمود هنگام عرض مفصل در آیته 
خاطر نورانی ایلخانی بی‌سابقه اندیشه این 
صورت پرتو انداخت که جهت سرانجام 
مهام سلطانی و تمشیت معاملات دیوانی 
صدرالایین احمد زنجانی را وزیر میباید 
ساخت شهزادگان و خوانین و امرا شرط 
موافقت بجای آورده اين خیال همگنان را 
مستحسن نمود و کیخاتوخان خواجه 
صدرالدین امد زنجانی را بعالی منصب 
دیوانی و شرف لقب صدر جهانی مخصوص 
فرمود و انعام التمفاء زرین و توق و کورکه 
و یک تومان لشکر بر آن منصب افزوده 
صاحب را جمع امتیاز وزارت و امارت 
دست.داد. کوکب اقبال صدر جهانی در نفاذ 
آمر و علوشان و مزید اقتدار و کمال اختیار 
روی به اوج شرف و رفعت نهاد. ابر از شرم 
ایثار دست گوهربارش نرق عرق خجلت 
بود و کوه از اندوه دل گوهربخشش خون در 
درون بسته کان لعل و یاقوت ظاهر مینمود. 
شعر: 

هیچ سائل بخوش‌دلی و بخشم 

لا در ایروی او ندیده بچشم 

تا باید ز سائلان تشویر 

همه پیش از بیار گوید گیر. 

وی از وزراء سلاطین مفول است در اواخر 
قرن هفتم هجری و در اوضاع زمان خود 
بیار موثر بوده. این مرد در سال ۶۷۹ 
ه.ق.با مجدالملک یزدی بر ضد خاندان 
جویتی همدست شده و پس از آن همواره 


در-حکومت فارس و مهمات دیگر از امیر 


احمد. 


نار یا امیر طفاجار" نیابت میکرد. پس از 
فوت ارغون برادر ار کیخاتو در يکشتبة ۲۳ 
رجب سال ۶٩۰‏ بسلطنت رسید و با شورش 
جمعی از ترکمانان و نوینان بلاد روم بر 
لشکریان مفول مقیم انجا مصادف شد و 
ناچار در ۴ رمضان سال ۶٩۰‏ ببلاد روم 
رفت در مدت غییت ایلخان. که قریب ده 
ماه طول کشید. مخالفین سلطنت او که از 
آن جمله طقاجار بود. باخشار اخبار درو 
در باب شکت او از ررمیان پرداختند. و 
بسعضی ب‌خیال سلطنت افتادند. کیخاتو 
بسرکشان را سرکوبی کرد و در جمادی 
الاخری سال ۶٩۱‏ مظفر بایران برگشت در 
اين رقت امیر طفاجار و نایب او صدرالدین 
اهمد زنجانی دستگیر شدند و آنها را 
بخدمت کیخاتو آوردند ولی کیخاتو که 
مردی سلیم التقی بود بر امیر طفاجار و 
خواجه ببخشود و مورد عنایت و ا کرامشان 
قرار داد و در ششم ذی‌حجهة این 
خواجه‌ضرالزیی زابصاحت دیوانتنی ک: 
مالک و وزارت خود برگزید و سلقب به 
صدر جهان گردانید و به او اختیارات کامل 
داد و امرا و شاهزادگان انتصاب صدر جهان 
را بخوشی پذیرفتند و خواجه صدرالاین 
صاحب اختیار مطلق و شخص اول سمالک 
ایلخانی گردید. ویرادر خود قطب‌الدین را 
که‌بمدها قطب جهان لقب یافت و سابقاً در 
خضراسان در خدمت شاهزاده انبارجی 
ب خدمت اشستفال داشت بسمصب 
قاضی‌القضاتی سمالک ایلخانی منصوب 
نمود. در ذی‌القعد؛ سال ۶۹۲ جمعی از 
مأمورین خراج بسعایت صدرجهان 
برخاستند و بسمم ایلخانی رساندند که او 
بیشتر اموال دیوانی را شخصاً بتصرف گیرد 
و مواجپ و مستمری و علوفة لشکر و اردو 
رانمیرس‌اند و از هشتاد تومان که سالیات 
تبریز و اعمال آن است بیش از سی تومان 
آنرا بحوال شخصی و قروض خود مپردازد 
این تقریرات اگر چه قسمت عمد؛ آن 
حقیقت داشت مورد قبول واقع نشد و 
کیخاتو صدرجهان را از سعایت مأمورین 
زیردست خود مطلع کرد و ایشان را به او 
سپرد. صدر جهان هم پس از مختصر 
سیاستی آن جماعت را عفو کرد و عذر 
ایشان را پذیرفت کیخاتو بعد از این یرلیغی 
صادر کرد که از کنار چیحون تا سد مصر 
عموم امرا و حکام و عمال و منشیان معزول 
یاشند و همه خود را مطیم امر صدر جهان 
بداتند تا او هر که را بهر کاری که سیخواهد 
بگمارد و شاهزادگان و خواتین بی‌دستور 
صدر جهان بهیچکس مواجب و اقطاعی 


ندهند و این التفات ایلخان در حق صدر 


جهان بیش از پیش دست او را در کارها بباز 
کردو پر شوکت و قدرت او افزود. اين وزیر 
در عوض آنکه از اسراف بیوجه کیخاتوخان 
که‌مردی عیاش و خراج» وبی‌اعتنا بمال و 
متال دتیائی بود. جلوگیری کند در بخشش 
و تسبذیر راه فراط رفت سخصوصاً جهة 
بدست آوردن دل مردم بخصوص طبقه عباد 
و زهاد مال قراوان بایشان بخشید و در 
عرض دو سال وزارت قریب پانصد تومان 
مقروض شد و کار بی‌پولی بالا گرفت. 
مجموع عایدات خزانه در عهد صدرجهان و 
کیخاتوببلغ ۷۸۰۰ تومان برآورد شده بود 
از اين مقدار ۷۰۰تومان آن صرف مخارج 
دیوان و مقرری دیوانیان میشد و بقیه جهت 
گذراندن مهمات ملکی و بذل و بخشش 
ایسلخان کفایت نمیکرد. در زسان اباقا و 
شلطان‌احمد فقط ۴۰ تومان بمصرف غذاو 
مطبخ شاهزادگان و خواتین میرسید. در عهد 
کیخاتو و صدرجهان ۱۶۵ تومان در اين کار 
خرج میشد... خلاصه فقر مالی دولت و 
نایابی پول تا آنجا کشید که گاهی برای 
خرید یک سر گوسفند جهت مطبخ ایلخان 
پول در خزانه قراهم نبود و صدرجهان یک 
نتفر یهودی را که رضیدالدوله نام داشت 
مأمور تهذ لوازم مطیخ ایبلخاتی نمود و او 
ادار: این کار را بمقاطمه تسمهد کرد. 
رشیدالدوله از جیب شخصی خود مقداری 
زیاد گاو و گوسفند خرید و عده‌ای آشیز 
است‌خدام نمود و قرار شد که در آخر هر ماه 
پولی راکه او از جیب خود داده خزانه به او 
مسحرد دارد ولی چون خزانه پولی نداشت و 
عمال دیوانی ولایات هم بمتاست نداشتن 
وجه قادر بپرداخت حوالجات صدرجهان 
نشدند رشیدالدوله پس از صرف تام 
دارائی خود چون دیگبر توانائی اجرای 
تعهدی را که کرده بود نداشت بگریخت. کار 
صدور بروات و حوالجات و لاوصول ماندن 
آنها در عهر این وزیر بمنتهای زشتی و 
رسوائی کشید مثلا خواجه غالبا دراویش و 
شیوخ را مورد مرحمت قمرار داده براتی 
بایشان بمبلغ ۵۰۰ دیتار بر سر ولایتی 
می‌بخشید. کی که مورد این انعام قرار 
گرفته بود سخت شادمان شده باعتبار آن 
یرات از راه استقراض صد دیناری تهیه 
میکرد تا مخارج وصول برات و مسافرت 
مأمور دریافت آن را فراهم سازد چون 
برات خالی از وجه بود یا حکام از پرداخت 
آن ابا میکردند بیچاره درویش یا شیخ باید 
خانقاه یا مقام خود را از دست دهد و بعنوان 
محصل مالیات از این در به آن در بدود و 
عاقبت هم از شر طلبکار راه فرار پیش 
گسیرد. در عهد ایلخانی کیخاتو و وزارت 


احمد. ۱۴۲۵ 


صدرجهان زنجانی معامله بربح و زر بسود 
دادن بعلت بی‌پولی رواج کلی گرقت به ین 
شکل که عمال ولایات که عایدات را در 
مقاطعه داشتد برای پرداخت مالیات قلمرو 
خود باطلاع خواجه رساندند که جهت تأدية 
مالی که برعهده دارند وجه نقد مسوجود 
نیست و چون خزانه سخت احتیاج بپول 
داشت ایشان گفتد که میتوانیم از 
صرمایه‌داران و تجار نقد و جنس بسود 
قرض کنیم بشرط آنکه خسارت اين معامله 
را دیوان برعهده بگیرد: خواجه صدرالدین 
نیز آنرا قبول کرد و در نتیجه مقاطعان 
ولایات جنسی را که ده دینار سی‌ارزید به 
سی دیتار قرض میکردند و بچهل دیتار 
بحساب دیوان می‌آوردند و عمال دیسوان آن 
جنس راکه ده دینار می‌ارزید به این مبلغ 
مسیفروختند. چسهار دیستار آن را خسود 
برمی‌داشتند و شش دیتار بسخواجه 
صدرالدین میدادند و میگفتند بیش از این از 
فروش آن عاید نشد و به ان شکل هر چهل 
دینار که بحساب.خزانه امده بود خش دیتار 
رصول میشد و همینگونه امور بود که کار 
مالیه کیخاتو را بخرابی کشاند و باختلال 
اوضاع ایام ایلغانی او و وزارت صدرجهان 
متتهی گسردید. عموم صاحبان دیوان و 
وزرای مفول کم و بیش مسول ایس اوضاع 
بودند ولی از میان ايشان مسئولیت خواجه 
صدرالاین از همه بیشتر است چه او این 
وضع نا گوار را در نتیجذ گشادبازیها و بذل و 
بخثش‌های بیجا بمرحد افتضاح رساند. در 
اين اتنا شخصی عزالدین محمدین مظفرین 
عمید نام که از اوضاع چین و مالک قاأنی 
اطلاعاتی داشت خود را بصدر جهان 
تزدیک کرد و مثباور او گردید و در مزاج او 
نفوذی فوق العاده یافت و به وی پيشنهاد 
کردکه بجای زر و سیم رایج بوضع چین 
پول کاغذی چاو را در مالک ایلخانی نیز 
رایج و بحرائی را که پیش امده به اين شکل 
صرتفع سازند. طرح پیشهادی عزالدین 


۱-در حیب‌الیر کسی که صدرالدین احمد 
زنجانی نایب او بوده بنام طفاجار است ولی آفای 
اقبال در تاریخ مغول خود علاوه بر این نام که در 
نوزده جای از تاریخ مزبور آررده شده است: در 
یک‌جا(ص ۲۱۷س ۲۳) از شخصی باسم تغار نیز 
نام میبرد که صدرالدین نایب اوست. از این رو در 
اینجا نیز هردو نام آورده شد. این دو نام چه‌اندازه 
با هم ارتباط دارند و اینکه یک مسمی دارند و با 
در نام برای در کس‌آند تحفیق تاریشی بیشتری 
میخواهد. و قطعه شهر مدیحة صدرجهان در 
ستون سوم صفحة قبل دلیل است که طفاجار و یا 
طفاجر مخدوم صدرالدین است, 


۶ احمد. 


مقبول طبع صدرجهان و کیخاتو افتاد و با 
وجود مخالفت سنکتورتویان, صدرجهان با 
مشاوره با پولاد چینگ سانگ سفیر قاآن 
بتهیُ چاو و رایج کردن آن بجای پول و طلا 
و ناره تسم گرفت و یرلتیبتاریغ 
جمادی الاخری سال ۸۶٩۳‏ .ق.از طرف 
ایلخان صادر شد که از آن تاریخ بمعد 
هیچکس با زر و سیم معامله نکند و بافت 
پارچه‌های زربقت جز انچه اختصاص 
بایلخان و شاهزادگان دارد و ساخت ظروف 
زرین و ستیمین و هر عملی که موجب 
صرف زر و سیم شود موقوف باشد و برای 
تهیه و روان کردن چار به هر یک از بلاد 
آمیری از امرای بزرگ فرستاده شد و برای 
این کار در هر شهری اداره. و دستگاهی 
باسم چاوخانه ایجاد گردید. از آن جمله در 
تبریز امیر طفاجار و صدرجهان بترتیب چاو 
مشغول شدند و پولی کاغذی با صرف 
مخارج گزاف تهیه نموده مردم را بجبر و 
عنف بقیول آن وا داشتد... در تاریخغ شوال 
سال ۶٩۳‏ اول مرتبه چاو در تبریز منتشر 
گردیدو انتشار آن در هسمان قدم اول 
بشکلات بزرگ برخورد چه مردم از قبول 
آن امتتاع کردند و چون مجبور بپذیرفتن آن 
بودند جمعی از شهر مهاجرت نمودند و بقیه 
دکا کین خود را بستند تا اجناس خود را در 
مقابل چاری که خالی از وجه سصوب 
ميشد از, دست ندهند و اين مئله سد باب 
معاملات کرد و در تبریز مردم سر بشورش 
برداشتند... و در شیراز نیز همین حال بروز 
کردو شکایت مردم از هر طرف بلند شد. 
آمرا و صدرجهان وی 
این حال دوام کند بیم آن میرود که عواقبی 
وخیم از ۱ ِِ شود و شورش مردم 
بانقلاب کلی مبدل گردد. کیخاتو برلیعی داثر 
بنسخ چاو صادر کرد و پول ک‌اغذی مزبور 
راء که در ابتدا چاو مبارک میخواندند. و 
باعث زحمت عمومی شده و یادی زشت از 
خود را در خاطرها گذاشته بود. چاو 
نامبارک خواندند و صدرجهان بلقب 
چاویان معروف شد. کیخاتو که مبردی 
مسرف و مبذر و شرایخوار و عیاش و فاسق 
بود در پنجشنبة ششم جمادی‌اولال سال 
۴ در موغان بدست امرای باغی بقعل 
رسید و پس از قل او بایدو پسر طرغای و 
تواد؛ٌ هلا کو در نزدیکی همدان بجای وی 
نشست و طفاجار را یامیرالامرانی و تعهد 
مور لشکر منصوب و صدرجهان را بنیابت 
او برقرار و مامور بلاد روم کرد صدرجهان 
از این کار سخت خشماک‌بود و پیوسته 
عزم داشت که انتقام این حسرکت را از بایدو 
بگیرد چون احوال ایلخان را مختل دید. و 


هنگامی که غازان‌خان علیه بایدو قیام کرد 
و طقاجار: مخدوم صدرجهان, نیز به او 
متمایل بود, فرصت غنیمت شمرد و با 
طفاجار بمساعدت با غازان دست یکی کرد 
و محرعانه بقازان پیغام فرستاد که اگر غازان 
به آذربایجان حرکت کند غالب امرای سقتدر 
جانب او را خواه ند گرفت و کار بایدو را 
خواهند ساخت و خود نیز در هفتم شوال 
۴ ور گیلان به اردوی غازان پیوست و 
پس از آتکه غازان به او وعده صدارت داد 
امیر نوروز را با عده‌ای سپاهی برداشته 
بعنوان مقدمٌ قشون غازانی در جمعةٌ ۱۵ 
شوال عازم آذربایجان شدند و غازان نیز در 
عقب ایشان حرکت کرد. امیر نوروز بایدو را 
دستگیر کرد و پیش غازان که در اين هنگام 
در اوجان بود فسرستاد و غسازان بایدر را در 
۳ ذی‌القعد؛ سال ۶٩۴‏ بقدل رسانید. غازان 
در ۱۰ ذی‌الحجهة سال ۶۹۴ با جلال تمام 
رارد تبریز شد و خواجه صدرالدین زنجانی 
که در اين ایام فدرتی فوق‌العاده حاصل 
کرده‌بود باستقبال او شتافت و در عقب او 
بسیاری از سادات و علما و ائمة آن شهر 
بجلوی غازان از تبریز بیرون رقتند و در 
اخرسال ۶۹۴ که مصادف با روز نوروز 
متیشد غازان در آن شهر بمقام ایلخانی 
جلوس کرد و بعد از اقامت مختصری در 
تسبریز بقراباغ (اران) رفت و در آنسجا 
قوریلانی تشکیل داد. از شاهزادگان و 
نسوینان و خواتین سفول بسلطنت خود 
موچلکا گرفت و بار دیگر جلوس کرد و 
عنوان سلطان اختیار نمود و برسم مفول 
جضن بزرگی ترتیب داد... در همین 
قوریلتای غازان‌خان خواجبه صدرالدین را 
بوزارت یی صاحب دیوانی تعین فرمود 
در ماه صفر ۶۹۵ که مقولان ماوراءاشهر 
بخراسان حمله کردند غازان امر داد که از 
جمیع تقاط لشکر عازم بلاد شرقی شود و 
امیر نوروز را بفرماندهی ایشان معین کرد 
بعد از مراجعت از خراسان امیر نوروز 
خواجه صدرالدین زنجانی را بانهام این که 
در اموال دیوانی بدون اجازه تصرف میکند 
و از پیش خسود یرليغ و فرمان صادر 
می‌نماید از وزارت عزل کرد و جمال‌الدیین 
دستجردانی را بجای او گماشت ودرایی 
هنگام عده‌ای از آمراء ناراضی در خراسان 
سر بطفیان برداشتند و مصمم شدند دولت 
غازانی را برچیند و غازان‌خان امیر نوروز 
را بآن صوب مأمور کرد در ضمن عبصیان 
آمراء جمعی از دشمنان صدرجهان او را نیز 
بهمدستی با یاغیان متهم کردند و عده‌ای از 
اعضاء دیوان هم بمجرمیت وی شهادت 
دادند. حکم شد که خواجه را بگیرند و پس 


احمد. 


از آزار و عذاب بسیار قرار قتل او نیز بدون 
محا کمه صادر گردید و دو تن راموکل 
کردندکه او را مقید و برهنه در بیشه‌ای برده 
و بسقتل برساند. اتفاقاً خواجه در عهد 
کیخاتو در حق اين دو سوکل انعام و ارام 
کرده‌بود ایشان صدر جهان را تا شب در آن 
بيشه نگاهداشتد و بقتل او مبادرت نتمودند 
در اين اثتا امیر همرقداق که از انجام کار 
سوکای فراغت یافته بود باردو برگشت و از 
حال خواجه پرسید تفصیل ماجری به او 
گفتند فوراً دو سوار فرستاد و امر داد که از 
کشتن او تا صبح دست بدارند و چون صبح 
شد فهرستی از اسامی مخالفین بحضور 
غازان‌خان عرض کردند و اسم صدرجهان 
در جزء آن نود و چیزی نگنذشت که 
خواجه از طرف غازان سورد عفو قرار 
گرفت و مقرر گردید که در مجاورت اردو 
مسقام نسماید و در شم ذی‌الحجه ۶۹۵ 
غازان‌خان دستجردانی صاحبدیوان را بقتل 
رسانید و در اول محرم ۶۹۶ خواجه احمد 
زنجانی را بار دیگر بمقام صاحبدیوانی 
برگزید. یکی از فضلا این رباعی را در آن 
آوان در سلک نظم کشید. بیت: 

با صدرجهان فلک چو دساز آمد 

شهباز سعادتش بپرواز آمد 

تا تهنیت روز و مه و سال کند 

اقبال ز در صلح‌کنان باز آمد. 

اين انتخاب و فتل خواجه جسال‌الدیین 
برخلاق میل امیر نوروز بود و میفهماند که 
قدرت او رو بزوال است. صدرجهان چسون 
بار دیگر بر مد وزارت نت درصدد 
برآسد که انتقام خود را از امیرنوروز که 
سابقاً در عزل او سعی کرده بود بگیرد و 
بهمین خیال با دشمنان او همدست شد و 
ایشان بوسائل. عدیده در سرتگون کردن 
دولت امیرنوروز کوشیدند و او را بداشتن 
روایط مخقیاه با سلطان مصر متهم ساختند 
و صدرجهان و پرادرش قطب جهان از زبان 
امیر نوروز و برادر او حاجی‌یک مراسلاتی 
خطاب بسلطان مصر ساختند... و بالاخره 
در ۲۳ نی‌القعد: ۶۹۶ قتلفشاه ار را بدست 
خود گردن زد. شهاب الدین عبدائّه شیرازی 
ملقب بوصاف‌الحضره. هنگام حکومت 
طغاجار بر فارس, از خواص نایب اوء یعنی 
خواجه صدرالدین.احمد خالدی زنجانی» 
گردید. و این وصاف‌الحضره را در حق ایین 
خواجه, در وقتی که بوزارت کیخاتو رسیده, 
اشعار و مدایح بسیاری است. 

عاقت در جمادی‌الاخری سال ۶۹۷ 
خواجه صدرالدین احمد زنجانی صدرجهان 
را عده‌ای از عمال ديواني و امرای غازانی 
بستصرف در اموال متهم کردند و غازان 


احمد. 


خواجه را از تظر انداخت. صدرجهان بتوهم 
اينکه رشیدالدین فضل‌ائّه طبیب همدانی از 
عمال زیردست او نیز در این توطله ضرکت 
کرده‌و برخلاف او سختانی بغازان گفته 
است بپادشاه شکایت برد ولی غازان به او 
گفت: رشیدالدین سخنی برضد خواجه نگفته 
است. در اين ائنا امیر قتلفشاه که بسرکوبی 
پادشاه گرجستان رفته بود در محل دالان 
ناور کنار شط کورا ( کر) باردوی غازان آمد 
و شنید که صدرجهان بایلخان از کسان او 
بدگوئی کرده و قتل و غارت بیار بایشان 
تسبت داده ست و چون مورد عتاب غازان 
قرار گرفت از خواجه پرسید که موجب این 
درشتی ایلخان چیست و پیش شازان که از 
او ببدی یاد کرده است. صدرجهان که 
بسعایت بعضی از اعضای دیوان رشیدالاین 
فضل الّه را دشمن خود صیشمرد او را نزد 
قتلفشاه در آن قضیه محرک و مقصر معرفی 
کرد. قتلغشاه هم بر رشیدالدین متفیر گردید 
چون رشیدالدین خود را معرض تهمت دید 
بغازان شکایت برد و ازان پس از احضار 
قتلنشاه دانست که صدرجهان رشیدالدین را 
متهم کرده است بهمین جهة بر خواجه 
خشمنا ک شده امر داد او را در تاریخ ۱۷ 
رجب سال ۶۷۹ مقید ن_مودند و پس از 
محا ک مه او را برای مسجازات بقتلفشاه 
سپردند. فتلفشاه خواجه را در ۲۲ رجب از 
میأن دو نیم کرد و برادرش قطب جهان نیز 
در ۲۱ شعبان همان سال در تبریز بقتل 
رسید و بقیة کسان ایثان يا کته شدند و یا 
راه قرار پیش گرفتند و به این ترتیب دوره 
حیات صدرجهان که با وجود زیرکی و کرم 
و ادپ مسردی جاهطلب و فتنه‌جو و 
دسیسه کار بود خاتمه یافت. رجوع به 
ص۴۴ و ۴۶ و ۴۸ و ٩۴و‏ ۵۰و ۵۵و۵۶ 
ج ۲ حبیب‌السیر چ ایران و دستور الوزراء 
صص ۳۰۵ - ۳۱۲و تاریخ مفول تالیف 
اقبال ص ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۳۷ و ۲۴۶ - 
۱ و ۲۵۷ و ۲۵۹ و ۲۶۱ - ۲۶۶ و ۲۷۹ 
و ۲۸۷ و ۲٩۳‏ و ۳۹۳ و ۳۹۶ رو ۴۸۷ و 
٩نشود.‏ 
احهد. [ء) (() خامی‌ین محمدبن عمرو. 
محدث است. 
احمد. (21)(خ) خالقی. رجوع بسه 
احمدبن محمدین آزهری... شود. 
احمف. [ع) ((خ) خاورانی. رجوع به 
ابوالفضل احمدین ابی‌با کر..و رجوع به 
احمدین اپی‌با کر...شود. و صاحب روضات 
نام او را احمدین ابی‌بکرین ابی‌محند 
الخاورانی آوردء است. (روضات‌الجنات 
ص ۸۵ 
احمد. [] (اخ) خجندی. یکی از سه تن 


تجار مسلمان که با مقداری جامه‌های 
زربفت قیمتی نزد. چنگیزخان رفتند و 
چنگیز امتعف ایشان را بقیمت خوب بسخرید و 
در ا کرام ایشان بسیار کوشيد و جماعتی از 
تجار رعیت خود را با فرستادگانی همراه 
تجار سلمان کرده بممالک خوارزمشاه 
فرستاد. رجوع به تاریخ مقول ص ۲۲ و 
رجوع به حبط ج ۱ عن ۴۲۱ شود. 
آحمد. [1ع] ((خ) خجندی برهانی ملقب 
بعلاءالدین. او راست: القصاری در تصریف. 
احمد. م1 (اٍخ) خرّاز. رجوع به ایوسعید 
خرّاز احمد... و رجوع به احمدین عیسی 
الخراز شود. 
احمد. (مْ) (اخ) خراسانی. رجوع به 
نفحات‌الانس جامی ص ۱۳۷ شود. 
احمد. [ام) (اخ) خرقی‌ین محمدین احمد. 
از ائمة محدئین است. 
احمد. [] ((ج) خصاف. رجسوع به 
احمدین عمر شیبانی حنقی... شود. 
احمد. [1م] (اخ) خصافی حتفی. رجوع به 
احمدین علی... شود. 
احمد. ما ((خ) خطابی. رجوع به 
اپوسلیمان احمد یا حمدبن محد... شود. 
احمد. (م) ((خ) خطی بحرانی. رجوع به 
احمد بحراتی... شود. 
احهد. [مْ] (اخ) خطیب بغدادی. رجوع 
به اجمدین علی... و رجوع بنه خطیب 
احمدین علی و رجوع به روضات‌الجنات 
ص۷۸ شود. 
احمد. م) (اخ) الخطیب الجاوی. رجوع 
به خطیب الجاوی شود. 
احمد. [] ((خ) خسطیب الکساباوی 
التاقعی. او راست: رفع الالتباس عسن حکسم 
الاتواط المتعاملة بها بین الشاس. در مکه 
بسال ۱۳۲۹ «.ق.طسیع شده و صلع 
الجماعتین بجواز تعددالجمعتین. در هایش 
آن سه رساله است: اول: شروط الجمفيدة. 
دوم: جوازالسمل بالقول لقدیم لاسام 
الشافمی کلاهما لابی بکرین السید محمد 
شطا و سوم: توراللمعة فی خصائص الجمعة 


للسیوطی و آن در مکه بسال ۱۳۱۲ ه.ق. 


بطیع رسیده است. (معجم المطبوعات) ۳ 
]حمد. [ام] ((خ) خفاجی مصری ملقب به 
شهاب‌الدین. او راست: خبایاالزوایا فیما 
فی‌الرجال من‌البقایا و ضرحی مفصل در 
غایت تدقیق بر شفا فی تعریف حقوق 
مصطفی (ص) تالیف عیاض‌ین موسی قاضی 
یحصبی در سه مجلد و شرح درَةالفواص 
حریری. وفات او بال ۱۰۹۶ ه.ق,بود. 
احمد. [َم] ((ج) خلج (اسیر...), از امرای 
آسیرعادل که با سپاه خویش بهمراهی 
شاه‌منصور برای جنگ با عاصیان گیل شد 


احمد. ۱۴۲۷ 


و اين امیراحمد مردی کار کرده و جهاندیده 
بود و گرم و سرد جهان کشیده و در علم 
یورش و کار جنگ مهارتی عظیم داشت. 
رجوع پذیل جامع‌التواریخ رشیدی تألیف 
حافظ ابرو ص ۲۰۷ و ۲۰۸ شود. 
احمد. ا) ((غ) خلوتی مالکی, او راست 
قصیده‌ای موسوم به: سمط العقود فی مدح 
سرّالوجود. 
احمد. ) ((خ) خلوصی پاشا. یکی از 
وزرای زمان سلطان محمود خان ثانی 
عثمانی است. او از تربیت شدگان باب عالی 
بود و بتاصب کدخدائی, صدارت و نظارت 
مهمات حزبیه رسید و در آواخر سال ۱۲۴۳ 
ه.ق,رتبة وزارت با سرتبت قائم‌مقامی 
صدارت عظمی داشت و در ۱۲۴۸ ه.ق.از 
منصب قالم‌مقامی عزل و در ۱۲۵۲بجای 
عا کف‌پاشا ناظر خارجیه شد و پس از چند 
هفته درگذشت. رجوع بقاموس‌الاعلام شود. 
آحهف. [1] ((خ) خوارزمی ملقب به 
محیی‌الدیین. او راست: تبیین‌السقایق کما 
اکتنز فیه؛من الدقائق که مختصر کتابی است 
بهمن اسم ۱ 
احمد. [1م] ((خ) خوارزمی. در ترجمةً 
تاریخ یمینی ص۴۷ ببعد آمده است کد: 
احمد خوارزمی از جملةً خواص حضرت 
نوح‌بن منصور بامانی بود و هر سال حملی 
بسردست او بکعبة سمظم و مدین مکرم 
فرستادی تابر اشراف حرمین و فقراء و 
متحقان صرف کردی و بمصاب استحقاق 
و مظان استیجاب رسانیدی. حکایت کرد که 
در نویتی که از خراسان می‌آمدم بر عزم حیچ 
چون بحضرت عضدالدوله رسیدم بر قاعدة 
معهود تجدید عهدی کردم و یخدمت بارگاه 
وی شدم توقیر فراوان نمود و از احوال 
ملک خراسان و انتظام امر آن دولت در 
ضفن اهتمام و کتف کفالت و عهدة تدبیر و 
وزارت شیخ اببوالحسین عتبی استکشاف 
کردو از مجاری احوال و منازل اشفال او 
تعرفی فرمود و گفت: اگراز آن حضرت 
خدمی فرموده‌اند یا اللماسی کرده عرض 
باید داشت تذکرهای که شیخ ابوالحسین فرا 
من داده بود مشتمل بر ساتمساتی معین به 
وی دادم و در آن جمله هزار تسا جامةً 
ششتری بود مطرّز بالقاب امیر سدید ملک 
منصور ولی‌اللعم ابوالقاسم نوح‌بن متصور 
مولی امیرالممنین و بانصد تا معلم یاسم 
حساءل وله ابوالعباس تاش چون این تذکره 
مطالعه کرد خشمنا ک و متنیر گشت و عنان 
تملک و تماسک از دست او برفت و روی 
فرا من کرد و گفت: اگر پسر عتبی پر ملک 
خراسان اقتصار کردی و پای در دامن 
سلامت کشیدی و اندازء کار نگاهداشتی او 


۸ احمد. 


راو صاحب او را سودمندتر آمدی ازین 
تحکمهای نالایق که برما میکند اسا باد 
نخوت بتیغ آبدار از دماغ او بیرن کنیم.... 
احمد خوارزمی گفت: مرا از هیبت او قوّت 
از اعضا برفت و برخاستم پای‌کشان از 
بارگاه بیرون آمدم و باستشمار و خوفی 
هرچه تمامتر خود را بوناق انداختم چون 
موسم کسوچ حاج رسید کس فیرستاد مرا 
بازخواند و تالف و تلطف بیار کرد و اکرام 
و ترحیب تمام تمود و گفت: تذکره‌ای که 
داضتی مثال دادیم تا باتمام رسانند و 
نخواستیم که بدین قدر شیخ ابوالحصین را 
غباری بخاطر رسد و وحشتی باندرون او 
راه یابد باید که صتاع را حاضر کنی و بر 
وفق مراد و حسب مرتاد آن جامها بفرمائی 
چنانکه تا وقت بازگشت تو تمام کرده و 
پرداخته بو سیارند. گفت: بیامدم و آن 
جامها برآن موجب که ملتمی او بود 
بقرمودم و چون بازگشتم با دیگر محمولات 
و مضافات بیخارارسانیدم. 
احمد. أع] ((خ) خوارزمی. رجوع به 
ابوریحان بیرونی و رجوع پروضات الجنات 
ص۲۸ شود. 
احعد. [1] ((خ) خوافی. رجوع به.پیر 
احمد (خواجه...) خوافی شود. 
احمد. (] (خ) خیاش‌ین مسحمدین 
سلمة. محدث است. 
احمد. [1] ((ج) خسیاط. ه ندوشاه در 
تس‌جارب‌السلف ارد (ص ۲۲۳ ببعد): 
عمادالدولة (ابن بویه) را نایبی بود او را 
اپوالسباس احمد خیاط " گفتندی و کارهای 
خاص عمادالدوله در دست داشت میان او و 
اپوسعید وزیر عداوتی بنشست و ابوالسباس 
بان سبب دایم با عمادالدوله در حق وزیر 
خبث کردی و در تقبیح صورت حال او 
کوشیدی و عمادالدوله گفتی من سخن تو در 
حق ابوسعید وزیر نخواهم شنید, و او از آن 
باز نایستادی و عمادالدوله را حاجبی بود 
قتلغ‌نام میان او و ابوسعید وزیر وحشتی پدا 
شد. ابوسعید دعوتی نیکو ساخت و بیار از 
اکاپر را بخواند و قتلغ رانیز بطلید. او 
اجابت نکرد زیرا که در خواب دیده بود که 
کسی او را گفتی ابوسعید وزیر تو را خواهد 
کشت عزم کرد بر آن که پیش از آن که وزیر 
او را بکشد. او دفع صائل کند و وزیر را 
بکشد خواص او گفتد به این خواب التفات 
مکن که این را اصلی نباشد و با وزیر 
مصالحه موافق‌تر از مخالفت است. بسخن 
یاران خویش التفات نکرد و کاردی دراز در 
ساق موز: خود نهاد و بعد از آن که از 
دعوت ابا کرده بود بخانة وزیر رفت و وزیس 
چون او را بدید برخاست و تعظیم و ا کرام 


نمود و طعام پیش آوردند. وزیر با غلامان و 
خواص خویش گفته بود که او را نگاه دارید 
مبادا قتلغ قصدی کند. فی‌الجسله قعلغ 
بالطاف وزیر ملتفت نمی‌شد و هرچند که او 
سخن نسرم می‌گفت قتلغ سخن درشت 
می‌گفت در این میاله کارد بر‌کشید. 
میخواست که بر وزیر زند. غلامان منع 
کردند. او منم نشد و کار از حد بگذشت و 
ایشان دانتند که با او رفق و لطف سفید 
نخواهد بود قتل را پگرقتند و بسیار بزدند 
نا گاهچمافی بر سر او آمد و کشته شد او را 
کشته بخانه بردند. ابوالمیاس در حال پیش 
عمادالاوله رفت و او در خواب بود. نعره‌ای 
زد چتانکه عمادالدوله از خواب برجست و 
گفت چه حالت است؟ ابوالعباس گفت: وزیر 
قعلغ حاجب را بکشت. عمادالدوله گفت: 
دروغ میگویی ابوالعیاس گفت: محمدی را 
بقرست تایه چشم خود بید و حال باز 
نماید. عمادالدوله محمدی را فرستاد تا 
صورت حال بدید و بازآمد و گفقت: 
اب-والسباس راست می‌گوید. عمادالدوله 
برنجید. در این حال وزیر درآمد و صورت 
ماجری چانکه رفته بود عرضه داشت. 
ابوالعباس گفت: نیکو کردی حق با جانب تو 
است. ایوالمباس از عنایت عمادالدوله در 
چنین حال که یکی از خواص او را بکشت 
و او را عفو و مسامحه کرد متفعل شد و 
مشمراً عن ساق الجدٌ در قصد وزیر شروع 
کرد و حیلتی انگیخت. و با عمادالدوله گفت: 
وزیر از پادشاه متوحش و خاتف است وبا 
بزرگان لشکر مواطاتی می‌کند که هرگز تمام 
7 ۳ 
ترکان را برانگیخته تا بر غلیه و فریاد و 
اتفاق خون قتلغ ب طلیدند. ترکان اتفاق 
کردند وزیر را معلوم شد بترسید و آندیشه بر 
آن مقرر گردانید که خزانة خود را بموضعی 
فرستد که ايمن باشد و بفرمود تا صدوقها 
را از خزانه در میان سرای می‌آوردند تا نقل 
کندو خویشتن با ابوعمران سوسی که 
امیری بود بزرگ از امراء لشکر و با ابوسعید 
دوستی صادق داشت بخلوت بنشت و از 
عداوت ابوالعباس با او شکایت میکرد و این 
صورت بعینها ابوالعباس را معلوم شد 
بخدمت عمادالدوله رفت و گفت: ایوسمید 
وزیر با هریک از امراء لشکر بخلوت 
می‌نشیند و اسرار میگویند و با یکدیگر 
سوگند میخورند در اين ساعت. با ابوعمران 
موسی بسخلوت نشسته است و صندوق 
خزاین بمیان سرای آورد» میخواهد تا 
آمشب خزاین بصحرا قرمتد که سیب 
مواققت.لشکر و اعتمادی که ببر مسخالفت 
دارد صحرا را از خانه اییمن‌تر میداند وبا 


احمد. 


یک‌دیگر روز معین کرده‌اند که اظهار 
مخالت کنند. عمادالدوله در حال معتمدی 
را بخانة وزیر فرستاد همان صورت که 
ابوالعباس گفته بود مشاهده کرد. بيامد و 
گفت:وزیر صندوتهای خزاین در صیان سرا 
آورده است با ابرعمران موسی بخلوت. و به 
نیت مخالفت مفول است. عمادالدوله را 
بسبب کشته شدن فحلغ در دل آزاری بود 
اگرچه ظاهر نیکرد. چون این حال بدانست 
مجال تحمل نماند. بفرمود تا وزیر را 
بگرفتد و وزارت به ابوالهباس داد, از 
اینجاست که عاقلان گفه‌اند مرد را هزار 
دوست اندک باشد و یک دشمن بیار بود. 
احهد. [اع) (اغ) خیالی (قمی‌الدین..بن 
موسی...). یکی از علمای عهد سلطت 
محمدخان شانی عشمانی. او سردی ادیب و 
فاضل و صالح بود و در بعضی مدارس 
تدزیس میکرد و بر شرح عقاید نفیه و بر 
حاشیة تجرید حواضی دارد و کاب نظم 
العقائد استاد خود حضریک را شرح کرده 
است. رجوع به قاموس الاعلام و رجوع به 
خیالی شود. 
احهد. [1ع)((ج) خیری. رجوع به 
احمدین عبدالقاهر شود. 
احمد. [21] ((ج) خسیوطی. رجسوع بسه 
احمدین علی الابار... شود. 
احمد. (ع] (اخ) داعی. از قدمای شعرای 
عسشمانی است و از پیوستگان ضاهزاده 
سلیمان چلبی پسر یلدرم با یزیدخان. اصبل 
آو از مردم کرمیان بود و منظومه‌ای بنام 
جسنگ‌نامه و بعضی مراسلات دارد و از 
اشعار اوست: 
کوزم هیچ کورد یکک 
وارمی بحق سوره طاها 
بنم یارم کبی فتنه 
بنم کو کلم کبی شیدا. 
رجوع بقاموس‌الاعلام شود. 
احفد. (1] (() داس‌قانی (قاضی...). او 
راست: الاستظهار و الاخبار 
احمد. (م] ((خ) دارد نظام‌الاین (اسیر..). 
خوندمیر در دستورالوزراء ص ۳۵۲ و ۳۵۳ 
آرد: در شسهور سنذ تسم‌عشر و تمانماله 
۸۱٩(‏ ه.ق.)بستی میرزا پایستفر بر منند 
وزارت نشست و میان بخدمت صاحب تاج 
و سریر و کمر بعداوت سید فخرالاین وزیر 
بربست و بعد از عزل سید فخرالدیین چند 
ماهی از روی استقلال تمشیت امور ملک و 
مال پرداخت و در سنة عشرین و ثمانمائه 
(۸۲۰ ه.ق.) خواجه غیاث‌الدین پیراحمد 


۱-در چاپ تهران: ابرالعباس‌بن احمدین 
خیاط, و هر دو آبن زاید است. 


احمد. 


نیز وزیر شده, خواجه احمد داود مدت 
دیگر بشرکت آن جتاب علم وزارت 
برافراخت. نقل است که خواجه احمد داود 
بس‌فایت خسوش‌طبع و شسیرین‌سخن و 
حاضرجواب بود و همواره با خواجه 
پیراحطد بساط انباط مبسوط داشته, 
مطاییه می‌نمود. خواجه پیراحمد به آقسرعیت 
و خواجه احمد داود بسیب رنگ سبز, به 
ازرقیت اتهام داشتد. بنابرین در ایام طوی 
هرگاء خواجه پیراحمد بر سر آش می‌نمود 
جهت خواجه احمد داود کجری می‌فرستاد 
واگر خواجه احمد بترتیب آش قیام مینمود 
جهت خواجه پیر احمد قلية کدو ارسال 
می‌فرمود. روزی خواجه احمد داود تنها 
بدیوان نشسته بود و مردم قریة شادی‌بتره 
بدادخواهی آمده, سخنی که داشتند عرضص 
می‌کردند. در آن اتناء خواجه پیراحد نیز 
رسیده پرسید که رعایای شادی‌بتره چه 
میگویند خواجه‌احمد داود جواب داد که 
کلیتره‌ای می‌گویند. روابت است که نوبتی 
خواجه‌احصد داود موزه‌های سرخ پوشیده, 
بباغ شتافت. میرزا بایسنفر خواجه را 
مخاطب ساخته, گفت: باری موزة سرخ 
پوشیده‌ای جواب داد که اگر موزءٌ سیاه 
می‌پوشم سردم تصور میکنند که پای 
پرهنه‌ام. ساير حالات و سال وفات خواجه 
پیراحمد داود از کتبی که در وقت تحرير این 
رساله در نظر بود بوضوح نپیوست. بنابر آن 
در ذ کر آو برانچه نوشته شده اختصار نمود. 
و رجوع به احمدین داود... شود. 

حمف. (۶۱) ((خ) دژانی. رجوع به 
احمدشاه افقان شود. 

احمد. 11 (اخ) در دوران. رجسوع بسه 
احمدشاه اففان شود. 

احمد. (ع] (خ) الدردیر. او راست کنتاب 
اقرب المالک الی مذهب مالک. و احمد 
الصاویر را بر آن کتاب حاشیه‌ای است بنام 
بلقةالسالک لٌقرب السالک. 

احمد. [م) (اخ) درویش (خواجه..). 
رجوع به احمد قابض شود. 

)جمد. 111 (اخ) دشتی‌بن محمدین ایان. 
محدث است. 

احمد. [ا] ((خ) دمساوندی سلقب بسه 
شرف‌الدین خواجه ادیب. عوفی مولف لباب 
الالباب او را در لوهور دییده و در کتاب 
خویش از او نقل کرده است. رجوع به 
لباب‌الالباب ج۱صص ۲۸۲ - ۲۸۵ شود. 

احمد. (ام) (اخ) دشقی. رجسوع به 
اجمدین هبة الب احمد... و رجوع به 
روضات الجنات ص ۸٩‏ شود. 

احهد. ] ([خ) دمتهوری. مولد و منشاً 
او مصر است. او یکی از علمای علوم عقلیه 


و نقلیه است و بالاخص در هیئت و حکمت 
و طب صاحب ید طولائی است و درعلوم 
متنوعه صاحب تالیف است. وفات او به 
۲ ه.ق,بوده است. (قاموس الاعلام), 
احمد. [1] ((خ) دمیاطی (شیخ..) او 
راست: نخبة الرسائل و بلغة الوسائل. 
احهد. [] (اغ) دمیاطی. رجسوع بسه 
احمدبن اییک شود. 
احمد. [م) (() دنیلی‌بن نصر. از قبیله‌ای 
از | کراد موسوم به دنبل. یکی از علمای فقه 


شافعی است. 
احمد. [ا] ((خ) الاهسلوی. رجوع به 
دهلوی و معجم المطبوعات شود. 


احهد. [1) (اخ) دیکسسقوز. او راست: 
شرحی بر مراح الارواح تالیف احمدین علی 
مسعود. 

احد. [مٌ) (اخ) دیلمی مشسهور بابن 
عصیده. رجوع به آحمدین عبیدین ناصح... 
و رجوع بروضات الجنات ص ۵۵ شود. 
آحمد. [اع] ((ج) ذغله یا دقله. او راست: 
ایذرولیک یا علم حرکة السیاه و موازاتها 


(معرّب) چ سنگی بولاق سال ۱۳۵۷ ه.ق. 


و حساب المثلث. که بفرانسه تریگونومتری 
نامند. (معرب) چ بولاق بسال ۱۲۵٩‏ و 
رضاب اف انیات فی حساب المخلثات 
(معرب) چ بولاق ۱۲۵۹. (شاید این دو 
کستاب یکی باشد) و متلكات مستویه و 
کرویه, (معرب) 3 بولاق بسال ۱۲۵۷ 


(معجم المطبوعات). 

)حعف. [1ع] (ح) ذوالسیفین. رجوع به 
آحمدین کنداجیق شود. 

احمد. [اع] ((خ) ذوالفضائل. رجوع به 
احمدین محمد اخسیکتی... شود. 

احمد. [1] ((خ) ذولفقار. رجوع به 
ابوالحن احمد و معجم المطبوعات شود. 


احهد. [مْ) ((خ) الذهبی. سومین از 
شرفای فلالی مرا کش.(۱۱۳۹ 7 ۱۱۴۱ 


ه.ق). 
احهد. [م] ([خ) رازی. رجسوع به امین 
احمد... شود. 


احمد. [ْمْ] (اخ) رأس‌الاتصار. رجوع به 
احدبن علی‌ین موسی... شود 

احمد. [1] ((خ) راضی بالله. رجوع به 
احمدین جعفر راضی بالله... و راضی بالله... 


تود. 

احصد. (ع] ((خ) رافم. رجوع به طهطاری 
شود. (معجم المطبوعات). 

احمد. [ام) ((خ) رانسی مکسنی بسه 
و زین من وا وطعقی وی 
آبدمشق فرود آمد و از ابوالن صخر 
الازدی حدیث شنود و اين السمعانی گوید: 


ران مدینه‌ای است در ارمینیه و آن غیر ارّان 


۱۴۲٩۹  .دمحا‎ 


آذربایجان است. (تاج‌العروس ماده رین). 
احمد. [] (اغ) راوندی. رجوع به ابن 
راوندی و رجوع بروضات الجنات ص ۵۲ 
شود. 
احمد. [ ۶ (اخ) رزوق. او راست: 
قواعدالتصوف. علی وجه یجمع بین‌الشريمة 
والحتقه طبع مصر بسال ۱۳۱۸ ه.ق. 
(معجم المطبوعات). 
احهد. [ا) ((خ) رسام جموی مکنی به 
ابوالعباس و ملقب به شهاب‌الدین. او راست: 
معادن‌الجواهر, (مسقادیرالجوه). رجوع به 
احمدین ابی بکر حموی.... شود. 
احمد. [م] (بخ) رسمی افندی. یکی از 
مشاهیر رجال عشمانی است. مولد او در 
قصبه رسمو واقع در اقریطش در سال 
۳ د .ق.بود. وفات وی در ۱۲۰۳ ه.ق. 
او زبان روصی (یسوناتی عصر) میدانست و 
مآمور امضای معاهد؛ قیتارجه شد و هم او 
را یرای تبلیغ وفات عمان‌خان ثانی و 
جلوس سلطان مصطفی‌خان ثالت بفارت 
وینه فرستادند و سپس سمت سفیری در 
بسرلین داشت و از ایسن سفرهای خویش 
سیاحت نامه‌ای کرده است و نیز تاریخ 
محاربات راقعهٌ بین روسیه و عشمانی را 
نوشته است و هر دو کتاب او را هامر بزیان 
آلمانی ترجمه کرده است و متن سیاحتنامة 
او در پساریس بطبع رسیده است. رجوع 
بقاموس الاعلام شود. 
احمد. [ام] ([غ) رسیی. المس‌توکل. 
یازدهمین از ائم رسی در سعدای یمن از 
۲ د.ق.ر وفاتش در ۵۵۶ ه.ق.بوده 
است. 
احمد. ] (ٍخ) رشدی, او راست: السر 
فی خطا القضاء. رجوع به محمود ضیف 
شود. (معجم المطبوعات) . 
احهد. [َم] (اغ) رشید آندی. رجوع به 
حدفی‌زاده شود. 
احمد. [2) ((ج) رئیدالدین. رجوع یه 


احمذین ایی‌المجد ابراهیم خالدی... شود. 
احمد. [ع] ([خ) رضید عسبدائه (دکتر) 
حکیم‌باشی مستشقی أصوان الاميرية. او 
راست: اتمریض والاسعافات الأولية. طبع 
مسطبعة الاداب و الموید سال ۱۹۱۱م./ 
۹ ه.ق.(معجم المطبوعات). 
احمد. [1] ((ع) رض (الشسیخ..). او 
راست: هدايسة الم تعلمین الی ما یچب 
فی‌الدین. طبع مطبعة المرفان صیدا ۱۳۳۰ 
ه.ق,رجوع به رضا و طاهر وزین شود. 
(معجم المطبوعات). 
احهد. [21] ([خ) رضوان. شاعری متوسط 
بروزگار سلطان سلیمان عشمانی. او راست: 
یار عشقکله جهنم اودی یاندر مزبنی 


۰ احمد. 


تشنه‌یم کیم یدّی دریا صوئی قاندر مزبنی. 
احمد. [1ع] ((خ) رفاعی (الصیخ..). 
رجوع به رفاعی الازهری شود. (معجم 
المطیوعات). 
احمد. (1م)() رفاعی, رجوع به ابن 
رفاعی شود. 
احمد. (ع)(|خ) رفست. او راست: ارتیاح 
الفکرة من جهة الکولیرا (الهواء الاصفر). 
(معجم المطبوعات) . 
احمد. [أم] ((ج) رفمت‌باشا. او پر 
ایراهیم پاشای مصری است و مولد او در 
سر بسال ۱۲۴۱ ه.ق.بوده است و در 
محاربات شام به معیت پدر خویش حضور 
داشت و برای اکمال تحصیلات بپاریس 
رفت و مکتب ارکان حرب را بدید. پس از 
وفات پدر خود بمصر بازگشت و از معارف 
و معلومات خویش بوطن خود فانده‌ها 
رسانید و فرقه‌ای که بر خلاف عباس‌پاشا 
متثکل شده بود او را بریاست خود 
بسرگزیدند و او نپذیرفت مسعهذا در نظر 
عباس‌پاشا مظنون بود. ازیین رو در ۱۲۶۷ 
ه.ق.به اس [(امبول رفت و سلطان 
عبدالمجیدخان پادشاه عشمانی به او مشب 
فریق داد سه سال بعد از آن. آنگاه که 
سمیدپاشا والی مصر شد بمصر بازگشت و 
عضو مجلس شورائی که در مصر منعقد 
ساختد گسردید وسپس ریاست همان 
سجلس بدو محول گشت و پس از فوت 
سعیدپاشا آنگاه که مسند ولایت مصر 
خواستند بدو تفویض کنند از سوء اتفاق 
واگتی‌که وی در آن نشسته بود. در نیل 
معلق گردید و وی نرق شد. (سال ۱۲۷۳ 
ه.ق.).رجوع بقاموس‌الاعلام شود. 
احمد. (َمْ)((خ) رفیق قدیم. رجوع به 
احمدین قاسم... شود. 
احمد. [1] ((ع) الرقاشی. برادر فضل. 
شاعری قلیل الشعر است. نادیم 
احمد. (امْ) ((غ) رمسضانی. او راست: 
رسالة فی قوله تعالی: یوم یأتی بعض آیات 
ریک. 
احمد. [ع] ((خ) رسلی زژین. محدث 
است. 
احهد. [م] ((خ) رسلی شافعی مسلقب 
بشهاب‌الدین. رجوع پروضات‌الجنات 
ص۲۸۹ شود. 
احمد. ۳۹ (ٍخ) رودباری بغدادی. رجوع 
بسه ابوعلی رودباری و روضات‌الجنات 
ص٩۵‏ شود. 
احمد. رم (اخ) روصی. از ادبای قرن 
یازدهم هجری و بروکلمان آلمانی در کتاب 
آداب‌السرية ذ کر او آورده است. او راست: 


محائق‌الیدع و مقامم‌الاشرار. مشتمل بر 
صسدمجلی در شرح صد حسدیث از 
کتاب‌السصاییح که در لکنو بسال ۱۳۲۱ 
هرق.ب چاپ رسیده است. (معجم 
المطیوعات). 
احمد. (م] ((ج) روسی آقحصاری. 
معروف پابن السدرس متوفی بسال ۱۰۴۱ 
ه.ق. او راست: شرح الدراليتيم فی‌التجوید 
پیرکلی. رسالةالنقلید. رسالة فی ذ کرالجهر و 
تجویزه و زد علی‌لبزازية. تعلیقة علی 
بعض مواضع تفیرایی‌الس‌عود. حساشیه بر 
شرح رسالةٌ عضدی در وضع. 
احمد. [َم) ((خ) زاهد. ملقب بشهاب‌الدین 
و مکنی به ایوالسباس (شیخ...) او راست: 
تسحفه‌ال‌الک المیتدی و لععةالسنتهی و 


مقدمقالزاهد. وفات وی سال ۸۱۸ ه.ق. 


بود. 

احمد. [1] ((خ) زثبقی‌بن عبده. سحدث 
است. 

احمد. [م] ((غ) زیسیدی مس لقب 
بشهاب‌الدین. رجوع به احمدین عشمانبن 
ابی‌بکربن بصیص... شود. 

احمد. [1م] ((خ) زردی. او اج مدین 
محمدین عبدائّه ادیب لضوی علامه است. 
رجوع به احمدین محمدبن عبداّه... شود. 
احمد. ۳ ((خ) زروق. رجوع به احمدین 
محمدین عیسی.... شود. 

احمد. [] ۱ ((خ) زروق. مس لقب 
بشهاب‌الدین فاسی مفریی صوفی. او راست: 
تأسیی القواعد والاصول و تحصیل‌افواند 
لذوی الوصول و ال صیحةالک اقية لسن 
خهّانّه تعالی بالعافية. وفات وی بال 
«٩‏ .ق.بود. 

احهد. (1) ((غ) رین ژملی. سحدث 
است. (منتهی الارب). 

احمد. ام ) (غ) زکی ابوشادی. مولد او 
بمصر سنه ۱۳۰۹ ه.ق.بود. او راست: قطرة 
من یراع فی‌الادب و الاجتماع. و او را 
مولفات دیگر است. (معجم المطبوعات). 
احهد. [ام] ((خ) زکی‌باشا. رجسوع به 
زکی‌باشا احمد شود. (معجم المطبوعات). 
احمف. [م) (اخ) زکی الخرشی مهندس. او 
راست: الأجسراس الکسهربائية فسی کيفية 
ترکیها و اصلاحها و ما تحتاج الیه. طبع 


مطیمة الهضةالسريية ۱۳۳۳ ه.ق./۱۹۱۵م. 


(معجم المطبوعات). 
احمد. [1] (اخ) زکسی ص‌فوت. 
فا خاتحصیل از مدرسة دلوم و مدرس 
زبان عربی در مدرسة الامیرفاروق ستة 
۵ ه.ق.او راست: صنفوء المنشات. و 
آن مجموعه‌ای است از انشاء در دو جزء که 


مسجالس‌الابرار و مسالک‌الاخیا. و | در مطبعةالررحمانیه بسال ۱۳۴۱ ه.ق.بچاپ 


احمد. 


رسیده است. (معجم المطبوعات). 
احمف. [1] ((خ) زکی یوزباشی. یکی از 
معلمین ریاضی و یسوزباشی ارکسان مدرسة 
حریة. او راست: اللالی السنية فی تعلیم 
قراءالخرط الطوبوغري. طبع مصر بسال 
۰ هد .ق. و ال‌دايبة الصسباسية نی 
لتواریخالفلکیه. (معجم المطیوعات) . 
احمد. [1ع] (اخ) زسجی با زمچی. نام 
یکی از سران و پهلوانان شک ابوسلم 
مروزست. مولف آندراج گوید: نام مسردی 
صاحب خوارق که قصه‌خوانان وضم 
کرده‌اندو در قص ایومسلم مروزی | کثر ذ کر 
آو می‌آید. و در مویدالفضلاء آمده: کیفیت 
پیوستن احمدٍ بر آن جمله است که احمد هم 
بمیان میدان آمده و بسیاری از خوارج 
کشتهو ملاقات صاحب الاعوه ابوسلم 
بازگشته [کذا] و چسون دوم روز در مصاف 
آمد و از پی طریقه (کذا) تيشه کنندگان 
چندی با خود آورده و میان میدان تیشه در 
زین قرو برد بعد آن هبر که از صلعونان 
بمیدان آمده او را علف تیغ ساخته سر او بر 
سر یکی از آن نیزه‌ها می‌نهاد در این بیت 
تلمیع آن جولایگی کرده است: 
در مصاف آنکه خواهد صف توی تار و پود 
احمد ژمجیش بادا در وغا بدخواه تو [کذا] . 
احمد. [أَمْ) ((خ) زمن. رجوع به احمد 
کتاکت شود. 
احمد. () (خ) زناتی‌یک (شیخ..). ناظر 
مدرسة القبة الخديوية و مدرسة العذبة 
المتمدنة. ار راست: الدیسن القویم برسم 
المدارس الخصوصية للحضرة الفخيبة 
الخديوية. مطبوع مطبعةالا داب ۱۳۱۶ ه.ق. 
والصراط الستقیم فی تفیر القرآن الکسریم 
یشتمل علی تفسیر آیات من القمرآن الکریم 
مما ملق بالاعتفادات والعادات و مکارم 
الاخلای والاداب: طبع بولاق ۱۳۱٩‏ ه.ق. 
و الطمريقة الجدیدة فی‌الهجاء والتمرین 
والسطالعة برسم الم دارس الخصومية 
للحضرةالفخيمة الخديوية دوجزء طبع بولاق 
۵ و الهدایةالیالصراط المستقيم طبع 
مصر ۱۳۱۹و ۱۳۲۰. (معجم‌المطبوعات), 
احمف. (م) ((خ) زنده‌یل. رجوع بسه 
احمدین ابی‌الحسن‌ین محمدین چبریرین 
عبدائ‌بن لیثین جریرین عبداثه لبجلی.. و 
رجوع به احمدین جریر... شود. 
احمد. ء] ((خ) زورق. رجوع به احمدین 
محمدین عیسی برلسی شود. و در بعض 
ماخذ رزوق اعده است. 
احمد. [أ] ((ع) زوزنسی. مکسنی به 
ابوسهل‌ین سحمد. یکی از مشاهیر فقهای 
شافسیه است و کتابی بنام جمم الجوامع بطرز 
مختصر مزنی کرده است. (قاموس‌الاعلام). 


احمد. 


احمد. [م] ((ع) زوزنسی. مکسنی به 

ای ونصربن علی. وی از ضعرای عهد 

عضدالدولة دیلمی است و در بغداد 

میزیست. رجوع به قاموس‌الاعلام شود. 

احمد. )([خ) زین‌الدین. رجوع به 

احمدین احمد زبیدی شود. 
احمتد. (خ) زین‌الاین. رجوع به 
احمدین احمد سروجی شود. 

احمد. []((ج) زین‌الدین. رجوع به 

اجمدین اجمدین اجمدین عبداللطیف... 

شود. 
احهد. (1] ((خ) زین‌القضاة. رجوع به 
احمدین محطبن حجری... شود. 
احمد. [آم] (غ) زندهپیل. رجوع بسه 
احس‌مدین مسحمدین جبریر و اخمدین 
أبی‌الحسن‌بن محمدین جریر... شود. 
حمد. [1] ((خ) سامری شامی مکنی به 
ابوالعباس او راست: الجامع که شرح مجموع 
محمدین شرف کسلائی است. 

. احهد. [) ((خ) السسبتی. در مراکش 
رئیس متصوفه بوده. او راست: زايرجة آبی 
باس الخزرجی. 
احمد. [1م] ((خ) سبط العجمی. رجوع به 
احمدین ابراهيم‌ین محمد حلبی... شود. 
احمد. [] ((غ) سسبکی مسلقب به 
بهاءالدین. وی شرح بسيط یر مسختصر این 
حاجب نوشته است. وفات وی بال ۷۷۳ 
ه.ق,بود. رجوع به اجمدین عبدالک‌افی 
سبکی شود. 
آاجمد. [1] ((2) خبی. ابن اسماعیل. 
محدث است. 
احمد. [م) ((خ) شعیتی. ابن سحمد بن 
سلامة. محدت است. 
احمد. 1 ((ج) سرجی‌بن عمروین سرح: 
محدث است. 

احمد. اما (اخ) سروجی. رجوع به 
احمدین ابراهیم سروچی... شود. 

احمد. [ام] (اخ) (افندی) سری. او راست: 
القواعد العلمية فی‌الطریق الرسمة (هندسه) 
طبع بسولاق بسال ۱۳۱۵ ه.ق. (معجم 
المطبوعات). 

)حهد. [ام) ((خ) سعد مسنود. او راست: 
الحقيقة الواضحة للطريقة الصحيحة فی‌العلوم 
الديبة اشلانة (لوحید والفقه والسیرات) 
طبع مطبعة کردستان بسال ۱۳۲۷ ه.ق. 
(ممجم المطبوعات). 

احهد. [1] (اخ) سعید قونوی. رجوع به 
احمدپن محمد... شود. 

احهد. [] ((خ) سسعید الکسرخيی. 
اب وعبدانه محمدین عمران المیرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (السوشح 
چ مصر ص ۱۶۵). 


احمد. 1 (خ) سفیانی. رجوع به احمد 
ابرطاهر سفیانی... شود. 

احمف. [ام) (اخ) سکوتی. شاعر عشمانی 
از اتباع صدراعظم قرء‌مصطفی‌پاشا وزییر 
سلطان محمدخان. صاحب ترجمه نزیل 


دمشق است و بدانجا بسال ۱۱۰۲ ه.ق. 


درگذشت. 
احمد. ] (خا سطان عمادالدین‌بن 
شاء‌شجاع. خوندمیر در حبیب‌السیر ارد که 
[بهنگام قرب وفات شاءشجاع ] :امرا و 
اعیان متفرق بدو فرقه شدند بعضی جانب 
سلطان عمادالدین احمد گرفته بیعت کردند 
و برخی روی بمتابمت ستطان‌مجاهدالایین 
زین‌العابدین آوردند ر شاء‌شجاع سلطان 
زین‌المابدین را طلبیده نصایح سودمند 
فرمود و منصب ولایت‌عهد به وی تفویض 
نمود و اصفهان را ببرادر خردتر خویش 
سلطان‌ابويزید عتایت کرد: آنگاه ستلطان 
عمادالدین اهمد را طلب داشت و چون 
چشم اخوین بر یکدیگر افتاد گریه بمثایه‌ای 
بر ایشان غالب شد که هیچکدام را مجال 
تکلم نماند و سلطان‌احمد از مجلس بیرون 
رفت تا رقت شاه تسکین یافت پس پیرشاه 
را که توکربیک سلطان‌احمد بوده طلییده 
گفت که دنا مشابهست بظل شمام و حلم 
نیام نه آن سایه بر یکجای قرار گیرد و نه از 
آن خواب. مهمی تمشیت پذیرد و من در 
این شهر فتنه بسیار می‌بینم مقام اصلی ما 
دارالامان کرمان است امید آنکه همین 
ساعت بآن ولایت روی در این بلدة 
پرآشوب توقف نتمائی و در نهج فتنه سعی 
رفک و باطانضد ان حصتوت حول 
کسرده همان روز روی بکرمان آورد. 
سلظان‌احمد پادشاهی بود بوقور لطف و کرم 
معروف و بصفاء اعستقاد و رقت قسلب 
موصوف. مسربی ارباب عمایم و فضلا و 
مقوی شریمت غرّا و چنانچه سابقاً مرقوم 
گشت‌که شا‌شجاع در مرض موت 
حکومت کرمان را نامزد سلطاناحمد کرده 
او راسه آن جانب گسیل فرمود و چون 
سلطاناحمد نزدیک پدارالامان رسید امیر 
اختیارالدین حسن قورچی با انکه قوت 
مقاومت و قدرت مقاتلت داشت بقدم 
مسطاوعت او را استقبال فرمود و مقالید 
خزاین و مفاتیح قلاع و دفاین را تسلیم 
نموده عزیمت شیراز نمود. سلطان‌احمد مانع 
ار آمده گفت: چندان توقف نمای که خیر 
صحت پادشاه برسد آنگاه باتفاق عازم آن 
صوب شویم اگر مهم نوعی دیگر باشد بو ما 
را بجای پدری و از ملک و مال هیچ دریغ 
نسیست وبعد از دوازده روز از وصول 
سلطان عمادالدین احمد امیر سیورغتمش 


۱۴۳۱  .دمحا‎ 


آوغانی که بحکم سلطان زین‌العابدین سردار 
قوم جرما و اوغان بود با سلطان‌احمد در 
مقام مخالفت آمد و یکدو نوبت بین‌الجانبین 
ستیز و آویز روی نموده در معرکة آختر سر 
سیورغتمش نشانة تیرتقدیر شد و غنیمت 
تیان پندست بمیاء مفلظا اس ند اقعاده 
منصب پیشوائنی جرما و افغان تعلق به 
پهلوان علی قورچی گرفت. و در سنذ ۷۸۸ 
ه.ق. ابویزید در لرستان مقلوکی چند درهم 
کشید و بحدود کرمان درامد و خواجه 
تاج‌الدین سلیمانی را پیش ساظاناحمد 
فرستاده از مقدم خویش اعلام داد سلطان 
فرمود که مهتر حسن فراش که در سلک 
ملازمان قدیمی انتظام داشت ابویزید را 
استقبال نموده مایحتاج نوکرانش مرتب دارد 
و سلطان بایزید در شهر بابک فرود انده 
لتکریان او چند مردک سر و پا برهنه بسودند 
دست تعدی بسمال رعیت دراز کرده آن 
ولایت را بسرهم زدنسد وایین خر 
بسلطان‌احمد رسیده آزرده‌خاطر گشت و 
پیغام فرمود که بایزید باید که از خد کرمان 
بیرون رود. لاجرم سلطان بایزید متوجه 
رودان و رقسنجان شد و سلطان‌احمد نمز 
بدانجانب توجه فرموده و سلطان بایزید 
چون مرد نبرد نبود به یزد رفت و صلاژمت 
شا‌یحیی پیش گرفت... 

چون شاءیحیی از شیراز فرار کرد حوالی 
ابرقوه را غارنیده به زد رفت و صلطان 
ابواسحاق حا کم سیرجان را با خود متفق 
ساخته بعزم تسخیر کرمان روان شد و میان: 
او و سلطان‌احمد محاربتی در غایت شدت 
اتفاق افتاد در آن سعرکه سلطان ابویزید از 
طرف برادر مردانگیها نمود و شامیحی 
شکست يافته. سلطان ابواسحاق گرفتار 
گشت‌و سلطان‌احمد رقم عفو سر جریده 
جریمهٌ او کشیده سیرجان را باردیگر ببه 
وی اد و مظفر و منصور روی بکرمان نهاد. 
در سهه اجسدی و تسین و سبممالة 
ستطان‌زین‌الصابدین با عم خویش 
سلطان‌احمد اتفاق کرده عازم استخلاص 
شیراز شد و شاء‌منصور ایشان را استقبال 
نموده در موضع خفرک تسیران قتال اشتعال 
یافت و بعد از کشش و کوشش سوفور 
شاه‌منصور بر طبق نام خویش بدیدن پیکر 
نصرت فایز گشته, سلطان‌اهمد روی 
یکرمان آورد واز سر اطمینان قلب در 
کرمان بر میبرد و سلطان زین‌المابدین به 
اصفهان رفت و شاهمنصور متعاتب بحدود 
اصفهان رسیده سلطان زین‌السابدین بطرف 
ری گریخت و موسی جوکار که مقهوری بود 
غذار او را گرفته نزد شاه‌منصور فرستاد و 
منصور از عذاب قیامت نیندیشیده فی شهور 


۲ احمد. 


سهه ۷۹۲ «.ق. جنهان‌بین آن خسرو 
حشمت‌آنین را میل کشید و هم در این سال 
لشکر بدر پیزد برده دست بفارت و تاراج 
برآورده و بتوسط بعضی از خویشاوتدان با 
شاءیصی صلح گونه‌ای کرده ماند بلای 
نا گهانی بطرف کرمان رفت و ایلچی نزه 
ساطان‌احمد فرستاد و پینام داد که من از 
شما این نستم و الا بغراية کرمان با عم 
خویش چگونه مضایقه کنم. مصلحت آن 
است که خویشان با یک‌دیگر در طریق 
مصادقت سلوک نموده دفتر عهد و پیمان 
آمیر تیمور گورکان را بر طاق نسیان نهند و 
مرا بمال و لشکر مدد دهند تا پکنار جیحون 
رفته نگذارم که سیاه جفتای از آب عبور 
نمایند. سلطان‌احمد جواب داد که این سخن 
نتیجهٌ خبط دماغ و علامت اختلال قوت 
مخیله است زیرا که امیر تیمور گورکانی را 
ده‌هزار چا کر است بعده و عدد از من و 
متصور زیاده و سپاه کشورگشای آن 
حضرت از ری تا سرحد ختای در غایت 
عظمت و کامرانی نشسته‌اند امثال ما مفالیک 
یک دام استطاعت با همچنین پادشاهی 
صاحب‌شوکت در مقام مقاومت توانند آمد. 
چون شاه‌منصور اين جواب استماع نمود 
حدود کرمان راپجاروب نهب و تاراج پاک 
ساخته عسلم سعاودت بسصوب شیراز 
برافراخت. 
چون قَص؛ُ شاه منصور بفیصل آن‌جامید 
[توسط امیر تیمور ] سلطان عمادالدین احمد 
در ردیف دیگران از آل‌مظفر باردوی تیمور 
رفتند و در سلک سایر ملازمان انخراط و 
انتظام یاقتند و او نیز بموجب استصواب اصرا 
وارکان دولت هم در آن چند روز تمامی 
آن جماعت رامقید و محبوس گردانیده 
جهات و براق ایشان را بباد غارت و تاراج 
برداد و چون بجانب اصفهان در حرکت امد 
بعد از قطع دوازده منزل در قمشه یا مساهیار 
بتاریخ دهم ماه رجب سنةٌ خضمی و تسمین 
و سبعمائه (۷۹۵ ه.ق.)خرد و بزرگ و 
صنیر و کبیر آلمظفر را بسبیاست رسانید و 
نهال اقبال آن ملوک ستوده خصال را بیگناه 
متأصل گردانید. رجوع بحبط ۲صص 
۶ ۱۰۲-۸ شود. 
احمد. (۶1] (اغ) شلقی این روح مکنی 
بابوعمرو متضوب به سلقية در ساحل 
انطا کية. مسعودی گوید که آثار سقظية تا 
عصر ما باقی است. و احمد شاعری است و 
بحتری را هجا گفته است. (تاج السروس 
ماد س ل ق). 
حملد. » (1م] (ٍخ) سلمان حربی سلقب به 
سک محدث است. وفات ار پس از سال 
۰ ه.ق.باشد. و بعضی پدر او را سلیمان 


گفته‌اند.(تاج العروس مادة س ک ر). 
احهد. 21 ((خ) سلیمان‌الطوسی. ایو 
عبیدائه مسحمدین عمران المرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
چ مسصر ص۷۰ ۱۴۷ ۱۸۹ ۰۲۳۲ ۲۵۹ 
۳۶۰ 
احمد. (21) ((غ) سمرقندی سلقب به 
شهاب‌الدین. او راست: شرحی بر مسختصر 
القدوری. 
احمذد. [1م] (اخ) صمانی ملقب بسه 
علاءالدوله و رکن‌الدین. او راست: فصول 
فی‌الاصول. رجوع به علاه‌الدوله ... شود. 
احمد. (1 ] (خ) السموری. 
سیسانی‌الاصل است. رجوع به تاریخ 
سیستان ص ۲۰ شود. 
احمد. [] (اخ) سمین. رجوع به احمدین 


یوسف حلبی... شود. 
احمد. [1م) ((خ) خویقی‌بن محمد. تلمیذ 
ایوداود. 


احمف. [م) ((غ) سهروردی (شیخ..), 
یکی از خوشنویسان است. 
احمد. (أمْ) (اخ) سهیلی (شیخ.... سلقب 
به امیرنظام‌الاین. دولشاه سمرقندی در 
تذکر خود ص٩۵۰‏ ببعد آرد: امیر اعظم 
فاضل نظام‌الدین شیخ احمد سهیلی زید 
درجته. و این نامدار عالی‌تبار را در الوس 
جفتای خانواده‌ای بزرگ است و اجداد کرام 
او از زمان دولت حضرت صاحب‌قرانی 
همواره صاحب جاه و امرا و بعهد دولت 
شاه‌رخی متکفل معظمات امور سلطانی 
بوده‌اند و این امير کبیر نیکواخلاق با وجود 
جسب و نب بکسب ففایل و آداب 
کوشید و بمکارم اخلاق از اقران و اکفا 
ممتاز شد و در قبا از اهل عبا شد و همواره 
با درویشان در مسقام خدمت و با علما در 
مرتبة حرمت زندگانی میکرد تا بمدد همت 
کیمیاخاصیت مردان خدا بدولت دین و دنیا 
امروز مشرّف و مزین است و نزد ساطان 
عالم محترم و بنظر همگنان سفرّز و مکرم. 
بیت: 

توسهیلی تاکجا تایی و کی طالع شوی 

عکس تو بر هرکه می‌اقتد نشان دولت است. 
و حالا اين امیرکبیر فاضل صاحب دو دیوان 
است یکسی خاتمش مزین دیوان ترکی 
ساطان عجم است و یکی قلمش محرّر 
دیوان اشعار که سفیٌ بحر حقایق و گنجينة 
رموز دقایق است. بیت: 

خاتمش کار جهانی بدمی راست کند 

قلمش گنج معانی بدمی افشاند. 

و من بند؛ مزلف ازین امیر فاضل شنودم که 
می‌فرمودند که مين در ععتفوان ایام شباب 
بملازمت شریف شیخ عارف آذری رسیدم 


احمد. 


قدّس سره و از همت آن حضرت دریوزه 
کردمو طبعم بر گفتن اشعار قادر بود و 
تخلصی چنانکه میبایست باشد نمی‌یافتم, 
التماس نمودم که شیخ مرا بتخلصی مناسب 
مشرّف سازند, بندگی شیخ مجلدی در 
دست داشتد فرمودند که اين مجلد کتاب را 
یفًل يگشائيم شاید لفظی که مناسب باشد 
بیرون آید. چون برگشادند بر او ل صفحه 
لفظ سهیل برآمد بغایت مستحسن شمرده 
بجهت من سهیلی رقم فرمودند و بعد از آن 
ایواب معانی بر رخ من گشاده شد و فیض 
همت مردان بمن رسید لاشک هت 
رجال‌اّه کمتر از طیع سهیل نیست که در 
بدخشان سنگ را لمل و در یمن چرم را 
ادیم میکند. می‌شاید که فضلا جلد دیوان 
سهیلی را از ادیم یمانی سازند و لسل 
بدخشانی بر اشعار رنگین او افشانند هنوز 
از حسق انصاف بسیرون نیامده باشند. 
بتخصیص بر سواد غغزلی که این فاضل را 
دشت داده و آن این است: 

غزل: 
بروز بیکی جز سایهٌ من نیست یار من 
ولی آن هم ندارد طاقت شبهای تار من 
نکو مُردی و ماند از درس عشقت کوهکن عاری 
که‌او را تختة تعلیم پس لوح مزار من 
به بلبل از دل نالان چه گویم چون بصد دستان 
نیارد پیش آن گل گفت یک درد از هزار من 
شناور شو در آب دیده‌ام چون مردم آبی 
اگر خواهی که زخمم شوئی از چشم فکار من 
مدم سوی من اون خلاص ای پارسا زیرا 
کزینها برنخیزد از سر کویش غبار من 
یگیسوی دوتا آن مه مر میخواست برد از ره 
نه در دست من آمد وه عنان اختيار من 
سرم را بعد ازین سنگ فلاخن ساز ای گردون 
چنین کانداختی دور از رکاب شهوارٍ من 
سری دارم گران از ذ کرشب کو غبفب ساقی 
کزان رطل گران طوفان برارد از خمار من 
سهیلی گر سخن اینست ارباپ سخن یکسر 
فروشویند دفترها ز شعر آبدار من. 
و او دیوان ترکی نیز داشته است. از مطالم 
اوست: 
نباشد خانة زرکاری خاهی هوس ما را 
که‌اين دیوار محنت خانه اندوه بس ما راء 
و نیز: 
ز نعل تازه بر تن صد زبانِ حال می‌بینم 
همه از حیرت آن حال مالامال می‌بینم. 
و نیز: 
ته از ستی‌ست چندین پچ و خم در نخل بالایش 
بگاء جلوه می‌پیچد کمند زلف در پایش. 
و نیز: 
به پدنامی فکند آشوب عشقش نیک‌نامان را 
جگر خون کرد شور لعل او شیرین‌کلامان را. 


احمد. 


و یز: 

بشام غم چو من دریا کشی چون در شراب افتد 
نه زین کمتر که تا صبح جزا مست خراب افتد. 

و نیز از ابیات اوست: 

عزاتی خواهم که دور چرخ | گرچون گردباد 
خا کدان دهر را بیزد نیابد گرد من. 

و نیز 

بصحرای دلم تا خانه کرد آهوی چشم تو 

به چشمم آهوئی ننموده در دشت خیال خود. 
وی 

بان پیرهن آل عنبرین موئیست 

که‌باژگونه ز سر می‌کند برون لاله. 

و گمان مولف آن است که اشعار مسختار این 
نامدار در ايين دو زبان (فارسی و ترکی) 
بقایت صاف و نازک افتاده و در مطلع رل 
ارلین این امیرزاده خاصه بوقوع پیوسته که 
در دراوین استادان مقدّم کم دیده‌ایم. همانا 
از واردات طبع لطیف اوست و انوار و اسرار 
و شهرت اشمار سهیلی همچو نور سهیل از 
حدود بدخشان تا دیار یمن تابان و 
سیارست. حق‌تعالی فیض انوار هدایت 
نصیب روزگار این امیر نامدار کناد و بر عمر 
و جوانی و فضیلت و کامرانیش هر برکت 
ب‌خناد. بمله و نبّه و صحبه الکرام. و 
رجوع بحبط ج ۲ ص۲۷۸ شود. 
احهد. (1] (اخ) سیّاری شیعی. رجوع به 
احمدین ابراهیم سباری... شود. 
احمد. [أمْ)((غ) النسید. او راست: 
مفتا‌لذهب فی تاریخ سارک الاسلام و 
خلفاء مرب طبع مطبعة المعارف یال 

۷۰ ه.ق.(معجم المطبوعات). 
احمد. زا (ٍخ) سیف‌الدوله. رجوع به 
احمدین سلیمان... خود. 
احمد. [1ع] (اخ) سیف‌الدوله. رجوع به 
احمدین عبدالملک... شود. 
احمد. [مْ) (اخ) سیف‌الاین. رجوع به 
احمدین الاسبر تسکینی... شود. 
احمد. ع] (اخ) سیف‌الدین. رجوع به 
احمدین شیخ الاسلام قطب‌الدین... شود. 
احعك. (ْ] (اخ) سیف‌الدین. رجوع به 
احمد آبهری... شود. 
احهد. [م) (اخ) سسیمجور. امدین 
انتتاعیل بنامانی اند ممیمخووردیتوانین 


[کذا] را بایالت سیستان نامزد کرد. رجوع " 


بحبط ج۱ ص ۳۲۴و ۳۲۵ شود. 

]جمف. [1] ((ج) شاد شمی‌الدین غزنوی. 
یکسی از اجسلهٌ عسلماء بروزگار سلطان 
محمدین محمود سلجوقی. 

احمد. (21) ((2) ناعر استانبولی. او 
شاعریست بزمان سلطان سلیمان قانونی. از 
مردم استانبول و بعصر رفته و بوالی آنجا 
اسکندرپاشا پیوسته است و سپس بهمراهی 


پسر پاشا بقدس شریف عزیمت کرده و در 
۷۰ ه.ق. بدانجا درگ‌ذشته است. او بعلوم 
ریافی و هت آشنا بود. چون پدر ار 
ایرانی بود وی را در فارسی و ترکی اشعار 
آطیف است. از اوست: 
رفه از جای خود از دستت دل پیحاصلم 
دست نه بر سينة چا کم بدست آور دلم. 
رجوع به قاموس الاعلام شود. 
احهد. [21] ((خ) شا کر خلیل. او راست: 
تبصرةالطلاب فی علم الاعراب (نحو) طبع 
آستانه سال ۱۲۹۲ ه.ق. (مسعجم 
المطبوعات). 
احهد. [م] ((خ) شا کر احمدین عمرین 
عتمان حلفی. شاعر عرب. ولادت او در 
حماة در ۱۱۳۱ ه.ق. بود و بیاحت. اکشر 
بسلاد شام و مصر و عربستان و ایران و 
هندوستان و آسیای صفیر را پیموده است و 
بالاخره در دمشق متوطن گردیده و در 
۳ ه.ق. درگذشته است. 
احمد. [ع] (اخ) شاه اننان دژانی ابدالی 
(از ۱۱۶۰ تا ۱۱۸۷ ه.ق.). ابوالحسن 
گلستانه در مجمل التواریخ آرد: اهمدخان 
ولد زمان‌خان ابدالی سدوزه‌ای قبل از ایام 
ساطّت نادرشاه در دارالسلطهة هرات 
متوطن و [زمان‌خان ] رئیس قوم خود بود. 
در ایام تسلط محمود و اشرف به اصفهان در 
هرات هم انقلاب روی داده و ذوالفقارخان 
ابدالی زمان‌خان را بقل آورده علم ریاست. 
برافراشت. احمدخان ولد او از خوف 
ذوالفقارخان گريخته به قندهار رفت [و] در 
میان فرقة غلزه‌ای اوقات میگذرانید. در 
هنگامی که نادرشاه قلع و قمع جماعت 
غلزه‌ای و تسخیر قلعة قندهار را پيشنهاد 
نهاد خاطر کرده با عسا کر نصرت ماثر 
بلزدیک قندهار رسید چون عبدالشنی‌خان و 
رحیم‌خان افقان ابدالی و ساير سرکردگان 
آففان با لشکر جرار در رکاپ تصرت 
انتصاب بودند جماعت غازه‌ای از احمدخان 
بسیب سرداران ابدالی بد مظنه شده او را 
مقید نگاهداشته که مبادا بخیال فاسد افتاده 
خلل در کار نماید. بعد از جنگ و جدال 
بسیار که فتح قلع قندهار نصیب اولیای 
دولت قاهر: نادری گردید احمدخان 
محبوس راسرکردگان افقان از حیس 
برآورده حقیقت حال او را بعرض رسانیدند 
تادرشاه احمدخان را برتبٌ صحبت یساولی 
سرافراز و در حضور بحاضر بودن امر 
فرمود چندین سال که در رکاب نادری بود 
با فرقة ایدالی طرح دوستی و آشنانی 
انداخته بسبب تناسب ذاتی با یکدیگر آمد و 
شدی میکردند تا در اواخر که نادرشاه عزم 
سفر خرانان نموده یک‌نزلی خبوثان که 


احمد. ۱۴۳۳ 


مخیم سرادقات جاه و جلال گردید درویشضی 
عاقبت اندیش باکلاه پشمی در سر به 
احمدخان برخورده بی‌اندیثة سطوت 
نادری به او گفت که در ناصية و جبهة تو 
آثار پادشاهی بنظر من می‌آید یک توپ 
کرباس بده تا یرای تو خیمه‌ای چند با 
سراپرده دوخته و وردی بخوانم که دز این 
زودی سریرآرای تخت ساطنت گردی, 
احمدخان بسخن او را حمل پر طمع یک 
توپ کرباس کرده توپ به او داد درویش 
مذکور همانجا از همان کرباس ده خیمة 
بسیار کوچک [مثال اطفال ] و سراپرده‌ای 
بدستور سراپردء پادشاهان بسریده و بدست 
خود دوخت و همه جا همراء و.در پهلوی 
خان موصوف خیمه‌های کوچک را مشل 
اطفال برپا کرده و بخواندن اوراد مشغول 
مبود. اتفاقاً بعد از سه روز قتل نادرشاه 
بوقوع پیوست لشکر اففان و اوزبک که از 
قرلباش مخوف و بعد از قتل [نادر] شاه 
رهگرای قندهار گردیدند احنمدخان 
موصوف هم همراء بود سه منزل که از محل 
ختلگاه طی کردند همه جا درویش مذکور با 
تشکر سطور همراه و بخواندن دعا و در 
منازل بایستاده کردن خیمه‌های طفلانه 
اعتفال داشت. سرکردگان افغان با یکدیگر 
مشورت نمودند که صا را در این راه دور و 
دراز تاخصی که به امر و نهی او باشیم 
ضرور و بدون سردار رسیدن به قندهار با 
جمعیت از شر قزلباش امر محال و پسیاو 
مشکل است و در تقرر سردار دست و پای 
ميزنيم تأ برسیدن به منزل مقصود هرچه 
پیش آید. جمیع سرداران و لشکریان به این 
امر معفق شده قرعة این کار را بنام 
احمدخان زدند همگی یکجا شده خان 
موضوف را بسرداری قبول و دستة علفی را 
چیده آورده و بجای.چیّقه بر سر او نصب 
کرده ملقب به احمدشاه, و از آنجا روانة 
قندهار گردیذند و در ورود بسقندهار 
محمدتقی‌خان‌شیرازی که حسب الحکم 
نادری با توکل‌خان حا کم کابل و یره که 
مأمور گرفتن خزانة کابل و لاهور و پنجاب 
و سار امکنه بودند با خزانه و پیشکش 
حکام و عمال امکنه مذکور که عازم رکاپ 
نادری و از قتل شاهی اطلاع نداشتند. 
یکروز قبل از ورود احمدشاه و لشکر اففان 
چمن قندهار را منزل نموده بودند. احمدشاه 


[ از حقیقت مطلع شده تاخت بر سر آنها 


آورده خزانٌ تادری را بتصرف آورده افیال 
واسباب آنها را ن یز مستصرف و 
محمدتقی‌خان را بمحبت و دل‌اسا در نزد 
خود نگاهداشته قتل نادرشاه را ظاهر نحود. 
از اطلاع اين معتی محمدتقی‌خان با چند نفر 


۱۳۳۴ 


از جماعت قزلباشیه خدمت احمدشاه را 
ولا تمووه جتسب ار موفه آعمضاه 
قزلباش متفرق را که در سمت کابل و لاهور 
و غیر این امکنه بودند نزد خود خوانده 
بنوکری احمدشاء دلالت و استمالت نموده 
جمعیتی فراهم آورده و با احمدشاه به 
قندهار رفت. مردسان قندهار از حقیقت 
احوال احمدشاه اطلاع بافته بگر فتن او در 
خفیه مصمم گشتد و در ظاهر با جمعیت 
خود هر کس باستقال برآم‌دند و در وقت 
ملاقات با احمدشاه یکی از سرداران اففان 
که‌رتق و فتق امورات و مهمات قندهار به 
او محول بود (ببهانهای) احمدشام او را در 
مقام بازخواست آورده بزیر پای فیل 
انداخته فیل او را مضمحل نموده و دونفر 
دیگر از اعاظم آن فرقه را بقتل رسانیده با 
جمعیت شایان داخل قندهار شده سکه و 
خطه بام خود جاری ساخت و روز بروز 


احمد. 


رعب او در دل مردمان دور و نزدیک افتاده 
کار او بالا گرفت و از ایلات یوسفزه‌ای و 
عمرزه‌ای و سدوزه‌ای و سایر طوایف که در 
کوهستان و صحرا بودند از فرقة نغلزهای و 
ابدالی فراهم آورده با فرقة قزلباش که قلیلی 
بسودند عسدت لشکریانش از چهل‌هزار 
متجاوز بود عزم تسخیر ولایات هندوستان 
نموده بعضی از محلات غزئین را تاخت و 
تاراج کرده که در این بين عریضه بهبودخان 
و امیرخان از هرات به او رسید و حقیقت 
حال شاهرخ‌شاه و خلع شاسلیمان و نقاق 
قسزلباشیه را دریسافته فسخ ارادة بسلاد 
هندوستان نموده [سصمم سفر خرابان 
گردید کوج بر کوج مراحل طی نموده] با 
لشکر جرار وارد محال هرات و فرمان به 
اسم بهبودخان و امیرخان نوشته بحضور 
طلبید. فرقة قزلباشیه از رفتن خوانین بنزد 
احمدشاه مطلع شده یگرفتن خوانین متفق 
گردیدند خوانین مذکور ازیین اراده پشیمان 
شده با لشکریان بحفاظت بروج و قلعه 
پرداخته جواب احمدشاه (را] حواله بتوپ و 
تفنگ نمودند احمدشاه بفضب آمده یورش 
بقلعه برده دلاوران محصور بضرب توپ و 
تقنگ جمعی کثیر (از] لشکر اففان را بخااک 
هلا ک انداخته بوادی عدم فرستادند. 
احمدشاه آنروز بی‌تیل مقصود برگشته با 
سرداران فوج خود کنکاش کرده همگی 
مفق اللفظ گفتند که: اگرقلعة هرات را 
گذاشته برویم در هیچ جا سرخ‌رونخواهيم 
شد تا جان در بدن و رمق در تن دارییم 
میکوشیم: 

دست از طلب ندارم تا کام من برآید 

یا جان رسد بجانان یا جان ز تن براید. 
همگی به این معنی همداستان گشته روز 


دیگر بدستور روز پیش معرکة جنگ و 
جدال آراسته یزرش بقلعه برده جمعی دیگر 
در معرض فنا دستگیر قضا گردیده بسرای 
آخرت شتافتد. القصه مدت نه ماه متوالی 
نیران قتال و جدال اشتعال داشت چهر: 
مقصود در آینة مطلوب به هیچ نوع رخ 
ننموده و همه روز جمعی بسرای فانی 
میشتافتند. احسمدشاه و سرداران افاغته 
مجدداً پا یکدیگر تجدید عهد کرده جوالها و 
نردیانها ترتیب داده مصمم یسورش گردیدند 
مشروط آنکه تا در درواز؛ قلعه از لول 
سربسته توپ و تفنگ که تمونة رعد و بسرق 
وقرمان قضا جریان واجب الاذعان 
حضرت ملک‌الموت علیه اللام که به اسر 
ملک علام در آنها مر است هرکرا دریاید 
دیگری راعتان اختیار از دست نرفته 
بخواندن کلم االّه و انا الیه راجعون متکلم 
و دقیقه‌ای مکت را چایز نداشته بمردی در 
آن ساعت سارعت ورزیده قدم جلادت 
پشتر گذاشته از یک لمحة درنگ در عرص 
جنگ محترز باشند تا شاهد مطلوب در 
آغوش آید و تا قلعه سفتزح نگردد احدی 
ارادة بازگشتن نکند. همه سرداران اضفغان و 
احمدشاه و لشکریان رضا بقضا داده ی فاتحه 
خواندن مشفول شده بیش از بیش بفکر 
خود افاده در محافظت پروج و دراه آن 
جماعت سعی موقور بعمل آوردند روز 
دیگر که صبحگاهان توپ اژدردهان لول 
آتش‌بار مهر را از دهن درانداخت و عرص 
جهان را از سیاهی سپاه ظلمت پرداخت 
افواج پحر آمواج اقغان بدستور خودعده 
پسته یگی راکشته بسمت قنلعه انداخته 
یورش بقلعه انداخته دلاوران قلعه خیرهسر 
لشکر افتان را هدف گلولة توپ و تفنگ 
کرده‌جمعی کثیر را بغا ک‌ هلاک انداخته 
بسرای عدم فرستادند جماعت اففان نظر 
بعهد و پیمان دوشیه اتفات به مقتولان 
نکرده پای جلادت پیشتر گذاشته افتان و 
خیزان از گلوله رس تسوپ و تفنگ گذشته 
نیمجان خود رابخا ک‌ریز قلعه رسانیدند 
محصورین بدفم آنها پرداخته از شراره 
اخگر باروت و انداختن قاروره خرمن 
هستی جمعی دیگر را پآتش سوخته پباد فنا 
دادند تا غروب آفتاب, فریقین پای قرار 
فشرده در گیرودار بودند در هنگام شام 
حسب‌الحکم (احمد) شاه یک نفر از دلیران 
اففان برای گذرانیدن پیفام آواز برکشیده 
گفت که شاه ما میفرماید: که ما بگفته و 
طلب شما باینجا آمده‌ایم این همه کشش و 

شش از چیت الحال که کار باینجا 
رسید نه شما را طاقت بیرون آمدن نه ما را 
فرصت برگشتن هست جنگ را موقوف 


احمد. 


کرده برداران خود این پیفام رسانیده 
جواب پاصواب بدهند که شاه ما منتظر 
جواب است و تا یکنفر از لشکر اففان 
باقیت از قلعه دست بردار نخواهیم بود. 
امیرخان و بهودخان از شنیدن این پیفام 
متفکر شده با یکدیگر گفتند که نه ما هست 
که‌هر روزه در جنگ و جدال ميباشيم و 
مکرر از شاهرخ شاه استمداد کرده کمک 
طلبیده‌ييم نفرستاده و آذوقه هم در قلعه 
باتمام رسیده و کمک اففان همه روزه 
مسیرسد چون خود درخسواست آمدن 
احمدشاه کرده بودیم و او نظر به این پیفام 
طالب صلح میاشد حالا مصلحت در صلح 
است که دلاوران را طاقت قلعه داری بدون 
آذوقه نیست این وقت را غدمت دانسته 
پسیفام صلح به اهمدثاه دادند. دلاوران 
دست از جنگ کشیده بفکر صلح غافل از 
خود شده جماعت اففان که دلاوران را 
غافل دیدند از طرف دیگر نردبانها را بر بدن 
قلعه گذائته بالا رخته خود را به اندرون برچ 
رسانیدند آواز گیرودار بلند شده سرداران 
قلعه که در فکر صلح فردا بودند خودرابا 
دلاوران بانطرف رسانیده جماعت اففان را 
از برجها بیرون کرده بدفع آنها مشفول بودند 
که‌از انطرف اففان بدروازة قلعه چسبیده از 
نردبانها بالا آمده جنگ درگرفت چند نفر 
افغان خود را بدرواژه‌ای رسانیده در 
تاریکی شب که مردم مشفول جنگ بودند 
دروازه را وا کرده لشکر اففان داخل گشته 
جمعی که بحفاظت دروازه مأمور بودند بقتل 
ربانید» همگی لشکر بقلمه داخل و تا طلوع 
صبع نايره قتال و جدال بحدی اشتعال 
داشت که دوست و دشمن یکدیگر را 
نشتاخته بتیغ و تیر و خنجر خونریز ترک و 
تارک هم را شکافته خاک آن مکان وسیع 
بیان رنگین‌تر از لا حمراء و از ضرب 
دست یلان و ثبات قدم دلاوران حکم عقیق 
یمن بهم رسانیده و مریخ فلک از هیبت 
خونریری تهمتنان به آمان امده مانند سمک 
سینه بر زمین گذاشت و صدای های و هوی 
دلیران و ثالة زخمداران و فریاد ضعیفان 
بگوش گردون ميرسید. قياست عجیبی 
آشکار گردید که بهرامفلک انگشت تحیر 
بدندان گرفت. احمدشاه درّانی که در بیرون 
قلعه بود [متمدی را مجدداً بنزد سرداران 
قلعه فرستاده بعهد ] و پیمان طالب صلح 
گردید چون از طرفین جمعی کشیر به قتل 
رسیده و باقی دلاوران فریقین که قریب دو 
روز و یک شب بود بدم آبی لب تر نکرده 
دایم در زد و خورد بودند دست از کار و 
پای از رفتار مانده رضا بصلع داند 
بهودخان و امیرخان بتزد (احمد) شاه امده 


احمد. 


بعذر کرده‌های خود متقبل رفاقت [و نوکری 
گردیدند لشکر اقغان که در اندرون قلعه ] 
بودند از رفتن خوانین بنزد احمدشاه مطلع 
شده فرصت یافته بلهب و غارت شهر 
پرداختند آن شهر را نمونة شهر ری ساخته 
به مکان خود برگشتند احمدشاه چند روز 
در آنجا مقام نموده بهیودخان و امیرخان را 
ظاهراً رعایت کرده باطاً در حبی نظر 
میداشت. 
.بعد از اينکه لشکریان را افاقه‌ای حاصل شد 
باراد؛ تسخیر ارض اقدس کمر بسته چون 
جلادت و تهور محصورین را در این عرض 
عریض که قلمه را در محاصره داشت 
مشاهده کرده بود از اییلات قندهار و سایر 
طوایف که در تحت اخستیار داشت در ایام 
محاصره کمک و ایلجاری طلبیده بود در 
اين اوقات قریب دوازده همزار نفر صوار و 
پیاده تازه از اففان رسیده به مصکر شاه 
دزانی داخل و شاه مذکور يکوكي تمام روانة 
ارض اقدس گردید. بعد از طی منزاحل وارد 
محال جام و لنگر و بحهية قشون و دیدن 
سان مشفول گشت. 
از اینطرف چون احمدشاه درانی اوضاع 
سلطنت و حکمرانی [ممالک ايران را] مختل 
و امراء و سرکردگان را با یک‌دیگر در مقام 
نفاق دید با هقتاد هزار نوار جرار خونخوار 
از مقام جام و لنگر حرکت نموده با کوکبة 
قرعونی وارد ارض تون و قلعه را محاصره 
نموده آن سرزمین را مخیم سرادق چلال 
نمود امیر معصوم‌خان برادر امیر علم‌خان با 
قلیل جمعیتی که دائست بمحافظت قلعه 
پرداخته بانتظار کمک از طرف برادرهای و 
هوی میکرد که خبر قتل برادرش رسیده 
گسریبان بیطاقتی را چا ک زده از رسیدن 
کمک مأیوس و پبپ قلت لشکر و عدم 
معاوثان راعب صلح گردید. شاه درانی او را 
خاطرجمع تموده ننزد خود طلب داشت. 
امیر موصوف بخدمت شاه درانی آسده کلید 
قلعه را بنظر او رسانید شاه موصوف اول 
بضبط اموال پرداخته بعد از استرداد نقود و 
جواهر و سایر اسپاب یک طرف آن قلعه را 
که‌در متانت و استحکام ثانی ائنین سس 
اسکندری بود خراب نمود و از آنجا در 
کمال خرمی و سرور بعزم تسخیر نیشابور با 
لشکر مفرور کوچیده وارد نیشابور و لشکر 
پمحاصرة قلمه مأمور نمود. جعفرخان بیات 
که در آن اوقات بموچب حکم شاهرخی 
بحکومت آن دیار مقرر بزد و در قلعه با دو 
هزار سوار می‌بود از در مدافعه برامده 
فیمابین هر روز ناثرة قتال و جدال اشتمال 
داشت و شاه دژانسی تشکیر را مأمور به 
یورش کرده از بورشهای پی در پی جمعی 


کیراز لشکر افقان از برتا و پیر هدف گ لوله 
و تیر گشته مطلقا کاری از پیش نبردند و از 
توپهای جلو که همراه داخشتند رخته در 
اساس دیوار و یروج قلعه بهم رسیده شاه 
آفقان سرست بادة غرور بود چند ضربت 
توپ جلو را حکم بشکستن کرده در عرص 
قلیل توپ بیار بزرگ قلمه کوب استادان 
توب‌ریز ريخته و سوار پر عراده و پسمت 
شمالی نیشابور که در [آنجا ] ارک واقع است 
[تسوب را بسته ] بسضرب گ لولاً توب 
[قلعه کوب‌برج را] خراب نموده با زمین 
هموار و برابر کرده اراد پیورش نمود که 
جعقرخان با دلاوران سحصور رخته را از 
سنگ و کلوخ و قالی (و گلیم ] بسته و خود 
در دم رخته ماد سدٌ اسکندر سد راء شدند. 
در آن وقت روز بآخر رسیده بود یورش را 
موقوف بفردا نمودند جعفرخان و محصورین 
چون یک سمت قلعه را صحرا و دشمن را 
خیره‌سر و بی‌پروا دیده به خیال یورش 
فردای اففاتان تدبیری آنديشیده در دل شب 
جمیع اهل قلعه را از صقیر و کبیر بک‌ندن و 
حفر چاه در مان خدق مأمور و هر پنچ 
نفر یک چاه بر ذمة خود گرفتند که پیش از 
صبح باتمام رسانیده چنانچه پیش از دسیدن 
صبح صادق یکصدو هفتاد و هشت چاه 
تسار نواعت ابعوه 
خاشا ک پوشیده همگی بر سر رخته وبرج 
رفته مستعد و مهیای قتال گشتند: 

چو روز دگر مهر: آتشین 

برآمد ز حلقوم توب زمین 

شرارش همه کوه هامون گرفت 

شماعش زمین تا بگردون گرفت. 

در سر زدن آفتاب عالتاب لشکر اففان 
مانند مور و ملخ اطراف قلعه را گرفته توب 
قلعه کوبی‌را بر رخنه بسنته بضرب گلوله 
رخنه را هموار نموده بیکبار یورش آوردند 
و محصورین با تیفهای آخته سر رخته و 
بروج راگرفته و تفنگچیان بروج داد مردی 
و مردانگی داده از لشکر افغان زیاده از دو 
هزار کس را هدف گلولهٌ صاعقه‌بار نموده. 
لشکر اففان خیرگی را از حد گذرانیده خود 
را بخندق رس‌انیده جمعی کثیر در چاهها 
سرنگون رنج و عنا گردیده در سر رخنه ها 
یام حصورین جنگ درگرفت دلاوران 
غضتفرشان بامیدواری و معاونت خالق انس 
و جان تیفهای قولاد سیاه‌جوهر خراسانی را 
میل چشم اففان ساخته سر و تارک 
پرجوش و سینة باخروش آنها را بضرب 
بازوی دلاوری برهم خراشیده بخلعت 
یاقوتی [یسفک الدماء ] سر و بر ایشان را 
رنگین کرده و بریختن خنون آن جماعت 
خود را تکین کرده رخته را از دست 


احمد. ۱۴۳۵ 


ندادند تا بوقت عصر طرفین داد مردی داده 
جماعت اففان غله کرده برج نزدیک رخنه 
را یتصرف آورده علم استلا بر برج افراصته 
نقارة بشارت به نوازش دراوردند. احمدشاه 
از گرفتن برج بشعف آمده زنبورکچیان رابا 
دو صد نفرشتران زنبورک بکمک فرستاده 
که رخنه را از دست دلاوران گرفته بقلعه 
داخل شدند زنبورکچیان شتران را خوابانیده 
یشلیک زنسیورک چسند کس از دلاوران 
محصور که در رخنه بودند بدرجة شهادت 
رسانیدند و به جعفرخان حا کم ایشان نیز 
گلولة زنبورک رسیده از پای درآمد و 
قطراتی از خون او در آن وقت که گلوله به 
او رسید بر سر وروی عباس قلیخان ولد 
حسن‌خان بیات که در آن ایام هیجده سال 
از مرحلةٌ زندگانی طی کرده و در آن وقت 
بسفریض عصر قیام داخت پانید. خان 
جلادت‌نشان از کشته ضدن جعفرخان و 
چیرگی تشکر اقغان استقلال را از دست 
نداده فریضه را باتمام رسانیده بجانی که 
جسعفرخان قیام داشت در آنجا ایستاده 
دلاوران رستم نشان را بریختن خون اففان 
تنمفزیک و رخ کنر ده چیش گس از 
بهادران که در سر رخته بودند ببرای گزفتن 
برجی که جماعت أففان بتصرف درآورده 
بودند مأمور نمود. بهادران حسب‌الامر خان 
نصرت‌قرین دامن یلی بر کمر پردلی استوار 
کرده‌با شمشیرهای مانند برق لامم خود را 
برفراز برج رسانیده, از آن جوانان تا نه کس 
بضرب گلولٌ اقفان از پىای در آمده جان 
بجان آفرین سپردند و یسازده کس از 
سپرداری حفظ الهی بر سر برج رسیدند با 
اففانان برج مقایل شده چند نفر را غرق 
خون و علمدار را با بقية افغانان از بسرج 
سرنگون و بخندق ریخته برچ را از وجود 
افاغته خالی و بتصرف خود دراوردند از 
ملاحظة تهور و شجاعت و جلادت دلاوران 
شوکت افقان در هم شکسته در سر رخنه 
حم جمعی کثیر از آن طایفه طعمةٌ شمشیر 
آبدار [گشته ] پای قرار ابدالیان از جا بدر 
رفته بی‌ثبات و بفکر رسیدن سیاه سیهفام 
شام کری و فری می‌کردند تا آنکه آفتاب 
عالمتاب سر یچاء [سار] مفرب کشیده در 
پرد: حجاب مستور گردید آن جماعت 
[بی‌عاقبت ] با اینهمه جمعیت و اسباب 
[سوای خذلان و روسیاهی روز ] طرفی 
نبته مفاد کريمة « کم من فنة قلیله غلبت 
فة کثيرة باذن ال ۱» بوضوح پوسته خایب 
و خاسر زخیمی و نالان کشتگان خود را 
گذاشته بی‌نیل مقصود با خاطر پبریشان در 


۱-قرآن ۲۳۹/۲ 


مرن 


کمال خذلان برگشتند و از خوف تعاقب و 
شبیخون دلاوران کوچیده چسهار فسرسخ از 
قلعةٌ نیشابور فاصله [در] شهر کهته مقام 
نمودند (محصورین بعد از برگشتن لشکر 
ابدالی. از تمه برآمهبراق و سلاح سقتولین 
را بتصرف خود درآورده نیمه‌جانی راکه از 
لشکر اففان درمیان خندق و بیرون دیدند 
بقتل رسانیده داخل قلعه گردیدند) و چون 
[لشکر افغان ] کشتگان خود را ببحساب 
آوردند آنچه در سر رخنه به قتل رسیده و 
جمعی که در چاه خندق بفرقاب نیستی 
افشتاده و مسقتولان یورش که از لول 
تفتگچیان بروج بسرای عدم شتافته بودند 
قریب دوازده هزار بقلم آمد. احمدشاه و 
افانان بماتم مقتولان الف داشها بر سینه 
کشیده بعد از خاطرجمعی از تعاقب نمودن 
بهادران قلعه شخصی را بنزد عباسقلیخان 
حاکم قلعژ نیشابور فرسناده درخواست 
برداشتن نعش مقتولین که در خندق و میدان 
افتاده بسود نمودند خان جلادت‌نشان 
درخواست ایشان را یعز انجاح مقرون و 
ببردن مقتولان امر نمود جماعت مذکور در 
آنروز بقدر سقدور نعش معقتولین را برده 
بخا ک سپرده و توبهای بزرگ را شکسته 
حمل شتران نموده و از آنجا کوچیده روانة 
سمت هرات گردیدند. در ورود بدارالس لطة 
هرات [احمدشاه ] پفکر جمع‌آوری قشون 
افتاده جمعیتی از نو فراهم آورده و در همان 
سال بسند و بلوچستان رفته بر آنها ظفر 
یافته ان‌جاها را بستصرف خود درآورده 
شوکت و اقتدار او زیاده از پیشتر گردید 
مجدهاً بعزم تسخیر خراسان و کبنه‌جوئی 
دلاوران آن دیار یا لشکر خونخوار بعد از 
نوروز فیروز عطف عتان کرده رهگرای 
خراسان گردید. در ورود پیلوک جام ۳ لگر 
رعایای آنجا را باطاعت درآورده کوج بر 
کوچ وارد سرزمین اقدس و بمحاصر: مشهد 
مقدس لشکریان را مأسور نمود شاهرخ شاه 
بسبب قلت اعوان و کثرت فوج اففان از 
مقابلٌ آن بحر بیکران عاجز |گردیده] و 
تحصن اختیار نموده به سدّ دروازه‌ها و 
محافظت بروج امر فرمود. شاه درّانی چون 
تسخیر قلعهٌ مشهد را در حوصله امکان 
ندیده تسلط خود را بارض فیض بنیان امر 
محال تصور نمود [از راء دخضل دوستی که 
لازمه و جبلی ذات اففانی است ] تمهیدی 
بخاطر او رسیده بحضرت شاهرخ‌شاه پیفام 
نمود که مرا شوق عتبه بوسی سلطان‌الاولیا 
سبد اتقیا امام ثامن علی‌بن صوسی الرضا 
علیه السحية و الشنا داسن‌گیر شده کشان 
کشان تا باینجا آورده و الحال پسپب شور و 
شرّ طرفین که بی‌موقع اتقاق اقتاده از من 


احمد. 


فیض کبری محروم و از [ملاقات ] جناب 
شاهی مأموس است اگیراز اطلف حعضرت 
شاهی به این عطیه عظمی برسد باعث 
استحکام دوستی و رفع ضرر از بندگان 
جناب ایزدی خواهد بود حضرت شاهرخی 
نظر به پی‌سرانجامی و عدم استطاعت قلعه 
داری مصلحت وقت را در ملاقات دیده 
جواب داد که در ایین صورت که مرکوز 
خاطر آن شاه والاجاه زیارت امام انام است 
اول ما را ملاقات آن زيدة آفاق ضرور و 
لازم و بعد ملاقات بشرف عتبه بوسی درگاه 
سلاطین سجده گاه فائض شدن اولی و 
انب است. روز دیگر حضرت‌شاهی با 
چند نفر از غلامان دولتخواه بعزم ملاقات 
شاء اقغان از مشهد مقدس برآمده داخل 
لشکر و خبرآمدن او بشاه درانی رسید تا در 
بارگاه باستقبال حمضرت شاه شتافته 
مصاقحه بعمل آمده هر دو در یک مسند با 
یکدیگر نشسته پیمان را به آیمان مکد 
ساخته روز دیگر باتفاق سوار شده داخل 
مشهد مقدس گردیدند احمدشاه جبهه‌سای 
قبلهٌ درگاه آسمان جاه گردیده سر افتخار به 
ارچ سما رس‌انده از آنجا بدولت‌سرای 
سلطّت آمده با شاهرخ‌شاه دوستانه متکلم 
گرفیدگفت که: چون اسرای خراسان با 
حضرت شاهی نمک‌بحرامی کرده و سلطنت 
را خوار و مرتبة اطاعت و فرمانروائی را 
بیمقدار و هریک بهانه‌ای بدیار خود رفته و 
سلطّت را بیرونق گذاشته‌اند نور محمدخان 
افغان را برای نظام امورات و تنبیه سرکشان 
سرحدات خران‌ان بنیابت سلطنت مقرر 
فرمایند که در خدتگذاری و جانقشانی 
حاضر و در دو‌خواهی قاصر نخواهد بود. 
عفرت هی قبول اسب مش گرد ر 
نورمحمد خان موصوف را به نیابت مقرر و 
خود با لشکر جرار بعزم کین جوئی و تسخیر 
نیشابور روانه گردید. 

چون در ستهة ساضیه که آمیرعلم‌خان 
تیشابور را محاصره کسرده بود زراعات آن 
دیار را پایمال سم ستوران لشکر و از جنس 
غله چیزی عاید صاحبان زراعت نگردیده و 
بعد از محاصر؛ امیرعلم‌خان که شاء درانی 
آنجا را مدتی در سحاصره داشت و در روز 
یورش مقلوب گردیده بهرات عطف عنان 
نسموده بسدستور زراعات و محصولات 
نزدیک آن پلاد را در ایام محاصره چرا گاه 
دواب لشکر [کینه‌خواه ] افغان و بلاد دور را 
بقدر ضرورت بمصرف سیورسات غازیان 
رسانیده زیادتی را پایمال حوادت گردانیده 
[بود سا کستان آن دیبار را فرصت زراعت 
نشده که شاه درّانی باز با لشکر خونخوار 
رسیده قلعه را محاصرء و از چهار طرف 


احمد. 


راهها را بر اهل قلعه مسدود نمود], از این 
جهت چون در قلعة نیشاپور آذوقه کیاب ‌ 
در محاصره حال سا کنان انجا غرق لجة 
اخ‌طراب گردید عباسقلی‌خان صاحب 
اختیار از [آنجا که ] مردمان را بیاستقلال 
دید [مصلحت وقت را در صلح و اطاعت 
دیده ] بوساطت شاه فلیخان وزیر بسلیم 
کردن قلعه راضی گردید مشروط بر اینکه 
هرگاه شاه درّانی بقید قسم. جان و مال اهبل 
قلعه را چشم پوشی نموده ببخشد و یکین 
دیرینه انتقام نکشد همگی مطیع و متفاد 
خواهیم شد وزیر مذکور بشاه صغرور این 
مراتب را فهمانیده درخواست عباسقلی‌خان 
را ستدعی گشت. شاه افغان نظر بصدمات 
سال پیش استدعای وزیر را مقرون بانجاح 
داشته [گفت ] که از سرخون و قتل ایشان 
درگذشتم [باید] مردمان قلعه از اناث و 
ذکور در مسجد جامع جمع شده هیچ چیز 
از مال و اجتاس [و زرینه ] همراه نجرند [و] 
در ظهور خلاف امر مسطور اگرهمه یک 
سوزن باشد خود را قتیل سیوف غازیان 
غیور دانند [و عیاسقلی‌خان را با متطقان 
مأمور بماندن رباط و سایر متوطنین ] از 
رعایا و برایا که بندگان حضرت رب‌الصالمین 
یودند بتخلیة آن شهر و در رفتن مسجد 
جامع به آه و تاله همقرین ساخته اصوال و 
اسباپ و دواب و زراین نامحصور بحیطةً 
ضیط در آورده بتخریب شهر و بروج فرمان 
داده در قلیل ایامی چنان اتش ظلم / 
عدوان افروخته گشت که بنیاد آن مکان 
فرحت‌بتیان به آب رسیده معهذا اطفای 
[نایر: | حرارت شاه درانی [هنوز ] نشده 
سوای مسجد جامع جای آباد نگذاشتند و 
زمین شهر را تمام از ییل و کلنگ زراین و 
دفاین مدفون آن بیچارگان را در هر جا بود 
برآورده متصرف و زمین را آب انداخته 
بجهت بیر‌آمدن قصیل هجده روز را مقام 
کرده ضمفاه و عجزء بسیاری را مقتول و 
اطفال و نساء ایشان را اسیر صاعقة سر پنجة 
تدبیر افاغنه نموده آتشی در آن نواحی و 
سرزمین [افروخت ] که‌ناثرة آن تا بچرخ 
اثیر رسید. 

او آنجا علم استقلال احمدشاه بسمت 
سبزوار در حرکت آورده تا ورود بآن مکان 
شرأفت‌بنیان عنان توسن بیداد را جائی 
نکشید. چون اهالی انجا | کثرسادات و 
جمعی زهاد و عباد و برخی صلحاء و اتقیاء 
و باقی رعایا که همگی از امر جدال و قتال 
ناشی و عاری بودند شاء انجم‌سپاه. تیغ 
[ظلم و] بیداد را آخته خلق بسیاری از 
سادات عظام و علماء و صلحا آتقیای ذوالعز 
و الاحترام را شربت شهادت چشاند از نهب 


احمد. 


و قتل و غارت [و جور و ستم که عادت آن 
جماعت بی‌عاقیت است ] بریزش آب 
شمشیر تيز در قتل بندگان خداوند عزیز 
کاری کردند که طوفان نوح به گردش 
نمی‌رسید. از ارتکاب و صدور این امورات 
عظیم و قتل سادات و علمای واجب التکریم 
باد نخوت و غرور زیاده در کاخ دماغ آن 
شاء [کینه‌خواه ] جای گیر و مستقیم گردیده 
بفکر تسخیر طبرستان که عبارت از 
دارالمرز مازندران است افتاد و از این غافل 
که‌با شیران بیش شجاعت و نامداری به 
روباه‌بازی شفالان دشت هیجا سرپنجه زدن 
و هزبران عرص تهور و جلادت بعفعف 
سگان هرزه‌مرس دست‌یسازی کردن خیال 
خام پختن است: 

هرکه با فولادبازو پنجه کرد 

ساعد سیمین خود را رنجه کرد. 

شاه پسندخان اففان که سپهسالار لشکر 
خونخوار بود بسخیر طبرستان از خدمت 
شاه درانی رخصت شده و يا سی هزار سوار 
جراری که گزین اففان بودند روانة طبرستان 
گردیدند.در آن ایام محمد حسنخان ولد 
فتحعلی‌خان قاجار که احوال او پیشتر رقتم 
زدء کلک گسهربار گیردیده در استراباد 
فرمانفرما و در دارالمرز بانفراده مختار بود 
بمجرد استماع آمدن شاه پندخان افتان, 
عیسی‌خان کرد و حسنخان لنگ قاجار رابا 
دو هزار سوار جزّار به استقبال لشکر اففان 
بایلغار فرستاده پیش‌تازان سپاه نصرت‌نشان 
آکه سیصد سوار بودند] در دشت مزینان گرد 
[و) سم ستوران را میل چشم آن گروه کرده 
بطور قزاقی که لازمة صعرکه‌آرائی فرقة 
قاجار [یه] است [بی‌درنگ ] با سی هزار 
سوار [تیره روز ] طرح جنگ ریخته بضرب 
تیرهای دلدوز و طعن سنانهای جگرسوز تا 
ورود سرداران و لشکر فیروز پای ثبات 
وقرار انشرده و خصم فوی‌بنیاد را بروز 
خود نشانیدند. بعد از رسیدن حسن‌خان و 
عیی‌خان صفوف قتال و جدال از طرفین 
آراسته گشته سرکردگان قاجار سواران خود 
را در یمین و بسار بمقابلً لشکر جرار 
واداشته و مسعدودی از دلاوران غضنفرفر و 
بهادران آژدردر را چرخچی مقرر و خود 
ماد بدر فی وسطالهار با سیصد سوار در 
قلب لشکسر قراز گرفتند. شاء پسندخان 
سردار افاغته از قلت خصم قوی‌پنجه و 
کثرت اعوان خود بخود بالیده بی‌اندیشه از 
راه غرور شش‌ه زار سوار برداشته از 
یک‌طرف جلوریژ خود را سیمنه زده, 
دلاوران [ایرآن] با وجود قلت, داد مردی و 
مردانگی می‌دادند. سردار مذکور باقی تشکر 
راکس فرستاده به اسب‌اندازی میسره اصر و 


تحریض نمود آن جماعت [کم: فرصت ] 
بیکبار همگی از جای درآمده جلوریز بر 
میسره تاخت آوردند از کثرت و غلبة 
خصم. دلاوران بیکجا قرار نگرفته متفرق 
گشتندلشکر اقفان توسن جلادت را بتعاقب 
دلاوران مهمیز زده بجست و خیز درآوردند 
حسن‌خان و عیسی‌خان را از مشاهد؛ این 
حال تاب نمانده نظر بکترت اعدا و قلت 
خود نکرده مانند شعله سوزان [دست 
جلادت از آستین شجاعت برآورده با 
سیصد سوار رستم‌تژاد] خود را بر قلب 
لشکر اقغان زده بضرب سیف اتشبار دمار 
از تهاد آنان برآورده جمعی را طعم شمشیر 
آبدار و برخی را بقد کمند اسار گرفتار 
ساخته به استمداد جنود غیبی و لطیفة 
لاریبی و سعی و تردد تمایان دلاوران 
ظفرتوامان نسیم فتح بر پرچم علم آن دو 
سردار ذیشان وزیده بر لشکر اففان ظفر 
یافته از ضرب دست یلان پای ثبات و قرار 
ابدالیان از جای بدر رفته بی‌اختیار فرار بر 
قرار اختیار نمودند مانند [خیل ] زاغ کانهم 
جراد منتشر متفرق و توسن گریز را یسمت 
لشکر احمدشاه که در سبزوار بود مهمیز زده 
از پیش بدر رفتد. متهوران شجاعت‌پيشه تا 
چهارفرسخ تعاقب نموده سر و اختر مه 
بیشمار و کسیب بیار از آن لشکر [تبه 
روزگار ] دلاوران ظفرشمار گرفته بمکان 
خود معاودت نموده حقیقت رویداد را 
بعرض محمد حسن‌خان رسانیده منتظر 
حکم مجددی بودند. بقة السیف لشکر 
شکت خوردهة افقان با شاه پسندخان خود 
را بنزد احمدشاه رسانیده تهور و جلادت و 
خیرگی خصم را بذرو؛ عرض رسانیدند. 
شاه دزانی بتوهم تعاقب نمودن 
محمدحسنخان [بعد از این فتح نمایان ] 
مضطرب گردیده از سبزوار کوچیده روانة 
هرات گردیده در ورود شهر هرات عباسقلی 
خان را طلبیده میخواست بقتل برساند. شاه 
قلیخان وزیر درصدد منع برآمده در ظاهر 
قتل ار را موقوف نموده بخوردن قهوه‌ای او 
را مسموم نمود چون حیات او باقی و در 
اجل او تخیر بود حافظ حقیقی او را 
نگاهداشته ضرری به او نرسید و خان 
مسطور دریافت این مراتب کرده خود را 
علیل بقلم داده برادر خود را بوساطت وزیر 
در نزد شاه درّانی گذاشته استدعای ترخص 
بمشهد مقدس نمود بعد از ورود به ارض 
اقدس چند روز توقف نسوده نیم شبی از 
مشهد برآمده خود را به ارض نیشایور 
رسانیده بجمع‌آوری مردمان نزدیک و دور 
و تعمیر آن بلده پرداخته بدستور سابق 
رایت شوکت و اقتدار افراشت. 


احمد. ۱۴۳۷ 


شاه درانی از هرات حرکت کرده روانة 
قندهار و در ورود بآن مکان بتهیه و سامان 
لشکر پرداخته از ابلات و احشامات دور و 
نزدیک ایلجاری و چریک طلبیده بعد از 
خودسازی مجدداً بسبب سرکشی افل 
بلوچستان رایت اقتدار برافراشته امکنه و 
بلاد آنجا را عنفاً بتصرف درآورده از آنجا 
علم استقلال بطرف سند جلوه داده تشک را 
بتاخت.و تاز و نهب و غارت امر نمود و 
غلام شاه صاحب‌اختیار آن ملک که اهالی 
آن ولایت او را پر و مرشد و پادشاه شود 
میدانستند از باب استیمان درآمده زر 
معتدبه. داخل خزانٌ آن شاه ذی‌جاه کرده 
شرّ او را از [خود و ) بلاد و امه محعلقة 
خود رفع نموده شاه مذکور از آتجا عطف 
عنان بسوی ملتان و دیزجات و بنگشات 
نمود [بعد از اطاعت اهالی آن ملک ] خزانة 
معقولی بدست آورده اقتدار کلی به هم 
رسانیده سان لشکر را دیده قریب به هشتاد 
هزار سوار و پیاده بمعرض حساب درآمد از 
آنجا کوج بز کوج وارد غزنین و بعزم تخیر 
هندوستان رهگرای کابل گردید بعد از 
جسنگ و جسدال و تسلط بان ولایت [و 
ناصرخان حا کم و صوبه‌دار آن مسملکت ] 
روانة جلال‌آیاد و از آنجا به پیشاور و اتک 
و لاهور آمده آن سرزمین را بقیام خیام 
رنگین تزیین داده برفتن دهلی که بشاه 
جهانآباد مشهور است مصمم گشت. شاه 
درانی با محمدتفی‌خان شیرازی و سایر 
سرکردگان اففان ککاش و مشورت کرده از 
لاهور [با لشکر نامحصور بفرٌ فرعونی ] بعزم 
تسخیر سمالک هند مت سهرند روانه 
گردیدو در آن اوان مسینوشان فرمانفرمای 
ممالک محروب؛ هندوستان پادشاه جمجاه 
انجم‌سیاه محمدشاه غازی که از سلمله 
علة تیموریه است در دارالخلافة دهلی 
زینت‌بخش اورنگ سلطنت و جهان‌بانی بود 
که خبر حرکت احمدشاه دژانی و لشکر 
آفغان پذروء عرض عاکفان جاء و جلال 
خلافت رسید چون حضرت خلافت‌پناهی 
بسیب ناخوشی مزاج حسب السجویز 
حکمای حاذق بخوردن دوا اشتفال داشت 
امرای قوی‌بنیان و خوانین عظیم‌الشأن و 
سرداران جلادت‌نشان که در ظل لوای 
آسمان‌سای ابدبنیان بودند بحضور طلبیده 
بزبان الهام بیان تدبیر دفع اشرار اففان راکرةً 
بسعد آخری از هریک پرسید. نواب 
وزیرالممالک قمرالدین‌خان تورانی و نواب 
ایومتصورخان مشهور به صفدر جنگ 
آیرانی همثیره‌زادةء سعادت‌خان مشهور 
ببرهان‌الملک که در آن وقت به [متصب ] 


میراتشی که عبارت از سوپچی باشی است 


۸ احمد. 


مقرر بود و خوانین و امرا و منصب‌داران و 
سرکردگان دیگر که بعزم آستان‌بوسی رسنیده 
بودند بمضی که ضرب دست دلاوران و تهور 
و جلادت یلان ایرانی رادید و شنیده و 
میدانتند و بسبب ناخوشی مزاج پادشاه که 
از رفتن این سفر متعذر و مقابل شدن سپاه 
آرام‌طلب هندوستان بدون وجود پادشاه 
ثریامکان با جماعت اففان حکم تن (رآه) 
سیلاب بخی و خاشا ک‌دارد جواب را 
برًی ثابت و صایب پادشاه گذاشته مهر 
سکوت برلب نهاده خاموش ماندند. خوانین 
دیگر که همیشه بتوسن غرور سوار و برق 
شمثیر جانسوز شیرشکاران نامدارن ایرانی 
را در روز مصاف ندیده بسودند فتح را 
بک رت لشکر و شکت را قلت عکر 
تصور نموده متهورانه یکی از خوانین 
(هندوستان) پا پیش گذاشته بعرض 
رسانیدند که احمد ابدالی در کدام شمار و 
قطار میباشد که جهان‌پتاه در باب دفع او 
این همه تکرار می‌فرمایند بهریک از غلامان 
و فدویان (جان) تثار ارشاد و حکم فرمایند 
ره کر او را مقتول و احصد را دست و پا 
بسته و پالهنگ بگردن انداخته کشان‌کشان 
بدرگاه آسمان‌جاه حاضر خواهد ساخت 
نظر به اين گفتگو امرای دیگر هسم هیریک 
سخنتی گفتند. حضرت خلافت‌پناهی 
شاهزادء والا گهر را اکه ] احمدشاه [نام 
داشت ] به این سفر مأمور و وزیرالسمالک که 
قریب سی زار بسوار از تورانی و 
هندوستانی و کابلی در تحت اختیار داشت 
و نواب [صفدر جنگ ] ایوالمنصورخان که 
ده دوازده هزار سوار از دلاوران ایرانی و 
بیست و پنج‌هزار سوار هندوستانی و سایر 
فرق ملازم و همراه او بود [ند] و سرداران 
دیگر که هریک صاحب ده هزار و پانزده 
هزار بودند و با راجة ایتری سنگ هندوی 
راجپوت که مالک بنجاه هزار سوار 
راجیوت و صاحب‌شمشیر تر از جمیع فرقَةً 
بپاه هندوستان بود [و] سرداران ملمان و 
هندو که ذ کر همه بطول می‌آن‌جامد همه را 
بجنگ شاه درانی با جمعیت خود مأآمور و 
شاهراده را بسید صلابت‌خان ایرانی که از 
آمرای معتبر و نبت خویشی بپادشاه داشت 
سپرده مرخص فرمود. خوائین عظیم‌الشآن 
از پادشاه دارا نشان رخصت يافته در رکاب 
شاهزادة سکندرشان با زیاده بر دو صد 
هزار سوار و دو هزار ضرب توب دوردم 
یک وکبة دارا ز جم از شهر دهلی برآمده 
رایات نصرت توأم را بسمت سهرند جلوه گر 
گردانیده‌با خدم و حشم ره‌نورد مقصد 
گردیدند. قمرالدین‌خان وزیرالممالک خزانه 
و حسرم و اسباب زیادتی را با یک نقر از 


خواجه‌های معتبر خود بسهرند فرستاده که 
در قلعةٌ سهرند بوده از ضرر محفوظ باشند 
و خواجة مذکور را با هزار سوار و پیاده 
پیاسبانی و حفاظت امر نمود. 

شاه درانی از روز حرکت از لاهور بجمیع 
سرداران خود قدغن نموده بود که هرکس از 
مردم هتدی را در کر یا در صحرا ببیند 
او را بقتل برسانند که خبر لشکر افقان 
بمردم هندوستان نرسد چتانچه هرکارهای 
وزیر و خوانین که برای تحقیق خبر 
می‌آمدند به تل رسیده کی بر نمی‌گشت. 
ولپ لاتطورعان دریافت آرنی سرا 
کرههجه ش وان از جنوقتان یرای () 
طلییده به رفتن بسهرند مأمور و بخواجه‌ای 
که متحفظ خزانه و حرم قمرالدین‌خان بود 
نوشته فرستاد که ا گر از آمدن احمدشاه و 
تشکر افقان بانجا خر رسیده باشد اطلاع 
دهد و فسوج پسادشاهی کسوچیده از راه 
مجهی‌واره روانه و بیک متزل سهرند وارد و 
آن سرزمین مضرب خیام فلک‌احتشام 
گردیده فرستادگان نواب ابوالمتصورخان که 
بجهت خبر رفته بود بسهرند رسیده قلعه را 
محفوظ و خواجة گمائة قمرالاین‌خان را 
بحفاظت و حراست متعد دیده نوشته را به 
آو داده زبانی هم مستفسر احوال گشتند بعد 
از اطلاع بر مضمون. خَواجه مذکور 
عریضه‌ای متضمن اینکه تا حال از امدن 
ابدالی هیچ خبری نرسیده است هر وقت 
خیر برند بعرض میرساند ن وشته 
بفرنتادگان تلیم نموده و خود با مردمان 
در بروج قلمه بخدمت مأموره بپرداخت. 
فرستادگان شب از قلعه برآمده در بیرون 
حمار بانتظار صبح بفاصلة یک کروه 
ماندند. در بسیرون آمدن آفتاب صدای 
زنبورک بگوش ایشان رسیده متفحص شده 
قراولان لشکر ابدالی را بنظر در اوردند که 
مانند شیر گرسنه که جویای شکار باشد بهر 
طرف تک و پو می‌نمودند لصحه‌ای در آنجا 
توقف نمودند که حقیقت را خوب دریافته 
روان مقصد گردند که راییات جاه و جلال 
اففانی ن‌مودار و پیش روی سواری 
احمدشاه درّانی و زنبورکچیان. زحل‌نشان 
سوار اشتران و شلیک‌کنان بداب و قانون 
شاهان در کمال جبروت و شان تا نزدیک 
بسهرند آمده قوجی را بیورش قلمه مامور 
نمود. دلاوران ابوالمتصورخانی خود را 
بگوشه‌ای کشیده ملاحظه میکردند که فوج 
مأمور یورش بیکبار تکاورانگیز گشته خود 
رای درواز؛ قلعه رسانیده دروازه را زور 
بازوی دلاوری شک حه داخل قلعه شده و 
بریح را تصرف آورده بهب و غارت امل 
قلعه دست تعدّی گشوده خزانه و حسرم و 


احمد. 


سرانجام قمرالدین‌خان را متصرف شده و 
خانه‌های کاهی رعایا را از اندرون و بیرون 
آتش زده جمعی از مردمان قتیل سیف و 
سنان و بیاری از نوان بقید اسار درآمده 
بستة کمند فترا ک دلاوران افغان گردیدند. 
فرستادگان ایوالمنصورخان بعد از وقوع این 
مقدمه برگشته حقیقت را انچه دیده بودند 
بعرض رسانیدند. نواب اب والمتصور خان از 
استماع تسلط یافتن آفغان بر قلعة سهرند و 
کتل و غارت و بتصرف اوردن خزانه و حرم 
ناب قمرالدین‌خان بیار ناخوش شده 
آورن‌دگان [خبر را بنزد قمرالدین‌خان 
فرستاد که آنچه دیده‌اند ظاهر سازند 
فرستادگان ] آنچه دیده بودند بعرضص 
وزیرالممالک رسانیدند وزیرالممالک از 
شنیدن اين مقال رو بر هم کشیده گفت: این 
سخنان کذب محض است هنوز آمدن ابدالی 
بتحقیق نیوسته است. نواب ابوالمنصور خان 
چرااینقدر بی‌استقلال گردیده است که چسنین 
سختان دروغ را باور می‌تماید هر کارهای 
ما زیاده بر صدنفر برای تحقیق امدن 
[ابدالی ] رفته‌اند تا حال یکنفر از آنها 
برنگشته و ا گر حرکت او اصلی میداشت 
هرکارها بتواتر خبر میرسانيدند. نواب 
ایوالمنصورخان از استماع این مزخرفات 
برهم شده پیفام داد که نواب وزیرالسمالک 
که منتظر خبرهای دروغ هرکارها می‌باشند 
و خبر راست واقعی را حمل بر کذب 
میفرمایند مطوم میشود که حقیقت اسبان 
تازی‌نژاد هامون‌نورد و جلادت دلاوران 
شیرافکن ایرانی از خاطر شضریف محو شده 
است اگر چه ندیده‌اند گویا شنیده‌اند از ایتجا 
تاسهرند ده دوازده کوس بیش نیست 
تسحقیق فرمودن چنین دروغ لازم است. 
نسواب وزیسر چسند ننفر هسرکاره را پبرای 
رسانیدن خبر پاستعجال روانةٌ سهرند نمود. 

آحمدشاه درانی بعد از قعل و غارت قلعذ 
سهرند بونه و اغرق خود را بحصار شالامار 
با سنگین بار لشکر فرستاد و چهار همزار 
سوار برای محافظت در انجا مقرر و خود از 
راء لودیانه بمت شاهجان‌آیاد که شارع عام 
است بداب و قانون شاهانه روانه گردید و 
فوج پادشاهی و سرداران از راء مجهی‌وار» 
آمده با یکدیگر اتفاق ملاقات نشد. فرستادء 
نواب وزیرالممالک که بجهت تحقیق خیر 
سهرند رفته بود بر‌گردیده حقیقت قتل و 
غارت و سایر مراتب را که دیده و شنیده 
یود باخبر رفستن شاه دزانی بسمت 
شاهجان‌آباد عرض نمود هفگی سرداران و 
امرا و لشکریان هندوستان از.رفتن اففان به 
دهلی مضطرب و بی استقلال شده نزدیک 
بود که بدون جنگ و جدال متفرق شوند. 


احمد. 
نواب ابوالمنصورخان سرداران لشکر 


هندوستان را دل‌آسا نسموده بسا نواب 
وزیرالممالک مشورت و رفتن بسمت دهلی 
بعاقب شاه درّانی را بصلاح اقرب دانسته از 
همان مکان امرا و لشکریان را مأمور یکوچ 
و الویة شیرپیکر و آسمان سای را از عقب 
شاء افقان شقه گشا و بجانب.شاهجهان آباد 
مرحله‌پیما گردیدند شاه دژانی هم خبر 
[ورود ] جنود مسعود را شنیده فسخ رفن 
دهلی تموده عطف عنان بطرف معسکر 
[پادشاه ] هندوستان کرده از آصد و رفت 
فریقین تلاقی عکرین در سه فرسخی 
سهرندانقاق افتد طرفین بساختن مورچسل 
که عبارت از سنگر است پرداخته سرداران 
لشکر پادشاه هند سنگرهای مستحکم در 
اطراف خود ساخته و توپهای ثعیان‌دم 
صف‌شکن را سحاذی لشکر خصم 
[قوی‌پنجه سوده پشت پر ستم ] چیده 
بصدای غرش توپ قلعه کوب در جنگ 
گشتند توپچیان [لشکر] افغانی که هفت 
عرادهٌ توپ همراه داتند باب صلح را سته 
دیده بسرگوش فیلً ماشه عقد؛ دل توپ را 
کشوده بهر گلوله‌ای پیقام تازه بگوش 
[هوش ] دلاوران هندوستانی رسانیده جمعی 
از اسان و حسیوان را پسقر آخرت 
میفرستادند. [چند روز بهمین عنوان 
نواب ابوالمنصورضان که در طرف دست 
راست با دلاوران ایرانی قیام داشت بخدمت 
نواب وزیرالممالک پیفام فرستاد که با ایین 
همه سرانجام و کثرت لشکنر خون‌آشام در 
سنگر خودرا محافظت نمودن باعث دلیری 
خصم و خوف غازیان و استداد ایام زیاده 
سیب پریشانی دلمران است که قراولان و 
یکه تازان شاه افغان از چهار طرف به سدٌ 
طریق مأمور و مشفولند که آذوقه بلشکر 
پادشاهی نمیرسد [و] از خوف دلاوران 
افغان احدی را مجال نیست که از صنگر پا 
بیرون تواند گذاشت درین صورت صلاح در 
آن است که دلیران و بهادران با نام و ننگ را 
بطرح ریزی جنگ مأمور و خود معاون آنها 
باشند و در این امر تاخیرنفرمایند. نواب 
معزی‌اله که از ترس گلولة توپ ته خانه 
بجهت خود از حفاران کنده و در آنجا مقیم 
بود این پیغام را شنیده جواب داد که نواب 
ابوالمنصورخان چرا اینقدر جلدی مینماید 
در این امورات تأمل و تدبیر (می] باید. 
نواب برهان‌الملک بسیب جلدی که ازو 
بظهور رسید پادشاهی را بر باد داد [الحال ] 
لشکر ابدالی را با توپشانة پادشاهی و کفرت 
افواج قاهرة سلطانی مجال ستیزه نیست 
بلکه در کار گسریزند ما بالهای‌جات! 
نوثته‌ایم که دزدان خود را بفرستد که 


ذشت ] 


اسبهای لشکر ابدالی را تماماً دزدیده که آنها 
رایسای گریختن نباشد آن وقت دلاوران 
همگی را بتتل خواهند رسانید که یکنفر از 
آنها بدر نرود. نواب ابوالسنصور خان از 
شنیدن این لاطسایلات بفرستادهة 
وزیرالممالک پدرشتی جواب داد که بندگان 
نواب وزیر خوب تدییر کرده‌اند. هرچند 
زودتر بوقوع آید بهتر است و ضرب دست 
[یلان] افقانی و تهور دلاوران درانی دریین 
زودی ضیابخش ديسده تسذبیر سپاه 
هندوستانی خواهد شد. القعه تا ده دوازده 
روز ب همین گفتگوها گ‌ذشت و در 
توپ‌اندازی روز باخر میرسید. روز دیگر 
که هندوی تیره‌روی شب از انجم و کوکب 
سنگ قتنه را از دهن فروریخت و آفتاب 
زردگوش از افق تیغ کشیده بدامن چسرخ 
نیلی آویخت آن دو دریای لشکر از سنگرها 
برآمده و در برابر یک‌دیگر صف قتال و 
جدال آراسته راجه ایسری منکهه " راجیوت 
که‌سردار پنجاه هزار سوار بود و رستم زال 
راب خاطر نمی‌آورد بخدمت نواب 
بوالمتصور خان پیفام نمود که بیست من 
زعفران امروز ما را ضرور است که 
جامه‌های خود رابآن رنگ کرده دامنها را 
بر یکدیگر بمته بمیدان میرویم و خاک‌در 
کاسسر دشمن کرده تا یکنفر از ما که 
راجپوته‌ايم زنده است از میدان بسرنخواهیم 
کشت. حمقیقت این مسقال آن است که 
جماعت مذکوره را ضابطه چتاتست که در 
روز جنگ جامه‌های خود را رنگ کرده 
دامن‌ها را بر یک دیگر بسته قتیل معرکة 
مردانگی گشته برنش‌گردند و باصطلاح آن 
فرقه لباس زرد که روز جنگ می‌پوشند 
کیسریه بانه می‌نامند. [و مجدداً راجة مسذکور 
کس فرستاده ] و درخواست نموده که فرقة 
ایرانی که در خدمت می‌باشند [چون در 
لباس و سواری با جماعت اففان شبیه و 
شناخته نمیشوند ] بهمه حکم بقرمائید که 
علامتی یا نشانی در کلاه خود تصب نمایند 
که ایشان از اضفان ختاخته شوند که از 
دلاوران راجپوتیه ضرری به آنها نرسد و 
شرط کرده‌اند که از لشکنر اقغان احدی را 
زنده نگ‌ذارند مبادا در آن وقت نهاخته 
بخیال لشکر اففان از راجپوتیه ضرری 
بمردمان ایرانی برسد. نواب والاجاه چنون از 
حقیقت احوال و خودستائی و کذب و لاف 
مردمان هندوستان واقف بود تبسم نموده 
جواب داد که: | گر پیشتر درخواست زعفران 
میکردند از بلاد ایران و جسایهای دیگر 
منطلبيديم الحال اینهمه زعقران وجود ندارد 
فکر دیگر بک‌ند. شاه درانی بعد از 
صفآرائی توپچیان خود را بتوپ‌اندازی امر 


احمد. ۱۴۳۹ 


و ازین طرف نواب ابوالمنصورخان با 
جمعیت دلاوران ایرانی و باقی سپاه خود از 
فرقةٌ هندوستانی در دست راست قرار گرفته 
و میرمنو ولد قمرالدین‌خان با سپاه تورانی و 
سایر قرق از ملازمان تحت اختیار خود در 
دست چپ و صاهزادة عسظیم‌الشان با 
امیرخان و خموانین و سید صلابتخان و 
دلاوران پبا صلابت هندوستان و سپاه 
بی‌پایان پادشاهی در قلب لشکر بگشودن 
شقه‌های علم آژدهاپیکر که با چرخ اخضر 
برابری میکرد مانتد سد اسکندر آ مسحسود 
چضم خصم بداختر گردیده و ساير 
سرکردگان و خوانین در عقب قول شاهزاده 
والا گهر مستمد حرب و قتال و محرک 
ضابطه و قانون جدال میبودند. ابتدا لول 
توپ بعزم چرخچی‌گری قدم در میدان رزم 
گذاشته بصدای رعداسا تزلزل در ارکان 
خصم بی‌پروا افکنده دود دلی خالي کرد. 
شاء درانی محمدتقی‌خان شیرازی را یا سه 
هزار سوار قزلباش [یکه سوار ] ایرانی در 
مقابل میرمنو که عدت لشکرش به سی‌هزار 
میرسید واداشت و محاذی قول شاهزاده 
قوجی را مانند کوه آهنین مأمور بصف‌بندی 
و خود با دلاوران یکه‌تاز جسزّار افغان با 
چسمعیت سسی هسزار سنوار رویسروی 
ابوالمنصورخان آمده زنبورکچی باشی را 
مر نمود که شتران زنبورک که هفتصد نفر 
بودند پیش روی نواب صفدر جنگ زانوی 
آنها را بسته طرح جنگ اندازند. نواب 
قمرالدین خان وزیرالممالک که بجهتِ حفظ 
گلولاتوپ مستور [ته] خانة خمول و 
مترصد گرفتاری شاه درانی گاهی مشفول 
قیام و | کثراز راه سهو در سجود بود همانا 
صورت فنای خود را در آئینة ضمیر مجسم 
دیده پیش از دخول وقت بتعصر خوابگاه 
پرداخته منتظر امر قضا بود که گلوله‌ای از 
گلوله‌های توپ لشکر اففان خیره‌سر بامر 
قرماتفرمائی قدر برآمده ماتند دود بر سپهر 
اخضر عروج و به بال امتیاز بیرواز آمد. 
[چون] حضرت وزارت‌پناه که بجهت 
ملاقات چشم بر راه بود بقوت کمند جاذبة 
شوق مسارعت نموده [او را] بنزد خود 
طلیده بطرف خود کسید از ملاحظهة ایسن 
دلسوزی گلوله با سر پرشوق بملاقات وزیر 
عدیم انظیر [که در پرواز بود] بامر تقدیر 
بیک چشم برهم زدن آن راه دور را طی 
کرد مانند مصیبت‌زدگان سر برهنه و نالان 
و بزبان بی‌زبانی از پیر و جوان جویای 
مکان وزیرالصمالک هندوستان و پرسان 


۱-ن ل: بالهاجات. 


۲ -نل:سکه. ۳۲-نل: مانند اسکندر. 


۱۳۳۰ 


پرسان برق‌سان خود را نزدیک ته خانة آن 
عالی‌مکان رس‌انیده اراد دخول داشت که 
دیوار سقابل تسه خسانه که بسرکوبی 
ی لندپروازان قسباحت انسجام در آن ایام 
صورت اختام یافته سدراه و مانع دخضول 
[او] گشته سر پرشور او را ببفل گرفت. 
بسب بلندپروازی بیجائی که کرده بود بر 
زمیش زد آن سرحله‌پیما از بدسلوکی 
حریف پا در هوا سرخورده از خجالت بر 
زمین فسرورفت و بشوق قدمبوس 
حضرت اصف‌جاه جتن کرده در ته خانه 
ملاقات تموده بغل گیر و وزیر بی‌تدبیر را 
روانة دیار نیستی و خود را بدست لشکریان 
اسیر گردانید لاحول و لاقوة الا بالله. 
مصرع: 

تا چرخ سقله بود خطائی چنین نکرد. 
مشلوی: 

قضا شخصی است پنج انگشت دارد 

چو خواهد از کسی کامی برآرد 

دو بر چشمش نهد آنگه دو بر گوش 

یکی بر لب نهد گوید که خاموش. 

واز اییات مشهور است بیت: 


احمد. 


چو تیره شود مرد را روزگار 

همه آن ند کش ناید یکار. 

غرض در همین گسیر ودار خنبر قتل 
وزی رالم مالک انتشار ینافت. دلاوران 
محمدتقی‌خان شیرازی از طرف دست چپ 
پسمت میرمنو حمله‌ور گردیده بحملات 
نمایان آن گروه قوی‌بنیان را از جا کنده تا 
بنزدیکی سنگر جمعی کثیر را طعمة شمشیر 
ابدار و رمح اتشبار نموده راجه ایسری 
سنکهه راجپوت را تاب نمانده خود باتمام 
فرقه راجپوتیه که عدت آنها از سی‌هزار 
متجاوز بود که بعزم برنگشتن از میدان کین 
دامن جامه‌های خود را رنگین و بیکدیگر 
بسحه بودند پای جلادت در کمال تمکین 
بسمیدان رزم گذاشته دلیرانه با بهادران 
دراریخند. ضاء دژانی فرقه‌ای از دلاوران 
اققائی را یکمک غضتترنزادان ایرانی مأصور 
نمود تا رسیدن کمک به دلاوران محمدتفی 
خان هزبران معرکة نبرد بتوفیق خالق فرد 
متهورانه آن گرزه تبه‌روزگار را ببارقة تیغ 
آبدار و صف آتش‌بار و نوک ستان 
افعی‌مدار از پیش برداشته بسیاری از آن 
ک‌اقران را روانة دارالبوار آنموده ] و 
یکه‌تازان افغان هم از یکظرف بقتل آن فرقة 
مترش [کذا] بدکیش کوتاهی نکرده بضرب 
بلارک افقاتی تشویش در وجود ارکان آن 
غداران عاقبت نااندیش انداخته دلهای آنها 
را ریش ساخته در اسفل‌ال‌افلین با یبزید 
لعین همدوش گردانیدند. بقیةالیف که 
بشرط برنگشتن از میدان رزم و بزم گفتگو 


کرده بودند پای ثبات و قرار ایشان از 
ضرب دلاوران از پیش بدررفته سانند ماده 
شفالان از حملات شیران گریزان شده 
جمعی شود را بستگر میرمنو انداخته و 
فرته‌ای [داخل ] قول شاهزاده گردیدند. 
دلاوران نصرت‌نشان هم از تعاقب دست 
پرنداشته داخل سنگر میرمتو شده [بتتل و 
غارت پرداختند میرمنو] بطمع خدمت 
وزرات پای جلادت افشرده کر و فری بعسل 
اورده دانست که بجز زیان و دادن نقد جان 
در آن میدان تصور سودی امکان ندارد پای 
تهور را بمقب گذاشته پس پشست. بهادران 
محمدتقی‌خانی و فرستادگان شاه دانی که 
سنگر را از خسصم خالی دیدند بتهب و 
غارت دست تعدی کشوده چهکره هائی که 
صملو از بان بود از رسیدن شرار اخگر 
بیکبار (گی) آتش گرفته چندین هزار بان در 
آن مکان بجولان درآمده از آتش او باروت 
توپخانه هم شعله‌ور گشته زیاده بر هزار نفر 
از غازیان ایرانی و انفان را سوخته دلاوران 
ایرانی بشهدای کربلا ملحق و شجاعت 
پاهان افغانی بخدمت خليفة اول و شانی 
شافته قیضیاب نهاتی گشتند. خاهزادء 
دارانش‌ان از خونریزی بهادران مسخوف و 
هراسان شده با جمعیت خود و سرکردگان 
دیگر که از غیوری هل من مبارزی را 
فراموش کرده چرت زدگان معرکة سیف و 
ستنان ب‌ودند شتابان خود را بنه 
ابوالمنصورخان رسانیده زبان طعن سر 
گریختگان و مقتولان گشودند و جمعی کشیر 
از لشکر پادشاهیبا سرکردگان خود از 
هندو و مسلمان تکاور گزیز را مهمیز زده 
با اقا ری 
درآورده که تا دهلی جائی.عنان توسن قرار 
را نکشیدند. شاه درانی با جمعیت خود که 
در مقابل ابزالمنصورخان [صفدر جنگ ] بود 
زنیورکچیان را بشضسلیک امر و خودبا 
جععیت مهیا و مستعد حرب استاد. 
زنبورکچیان شتران زنبورک را پیشن دوانیده 
و مکان بلندی را که (در ] مد نظر کرده بودند 
شتران را خوابانیده و زانوهای آنها را بسته 
پشلیک زنبورک و صدای کرنا غلغله 
بسا کنان غیرا افکدند. نواب شجاعت‌مآب 
بهادران و یلان ایبرانی را تحریک حبرب و 
جماعت هندوستانی را از این تصور محال 
عنع و خود بر حوضه [کذا] ثل سوار گردید. 
غضفر نژادان ایرانی دست شجاعت از 
آستین جلادت برآورده قریب یکهزار و 
هفتصد سوار از خانة زين خود را بر زسین 
افکنده دامن پلی بر کمر پردلی استوار و 
جزایرهای اژدردهان اتشبار را بر سر دست 
قرار داده بسیک شلک دود از نسهاد 


احمد. 


زنورکچیان برآورده | کثری را هدف کول 
جزایر نموده و شلیک کنان داخل شتران 
زنبورک گشته صابقی زنبورکچیان از شر 
گلولهً جزایر تاب مقاومت نیاورده فرار 
نمودند. دلاوران هفتصد نفر شتر زنبورک را 
بتصرف آورده [با زنیورک ] بلشکر خود 
فرستاده پای جلادت را پشتر گذاشتند. شاء 
دزانی از دقوع این مقدمه لشکر اففان را 
بسیورش آمر نسمود. مبارزان اففان با 
شمشیرهای آخته جلوریز حمله‌ور گردیدند 
ایرانیان بضرب گ لول جزایر و توپچیان 
بخالی کردن تویهای پی در پی شکست در 
ارکان وجود آن لشکر انداخته بسیاری را از 
دلاوران اقتان بیا ک‌بخا ک‌هلا ک‌انداخته 
بسرای سهمنا ک آخبرت فرستادند و بقية 
السیف تاب مقاومت نیاورده بی‌تیل سقصود 
برگشتند. از طلوع صیح تا بوقت مغرب 
نیران تتال و جدال اشتعال داشت تا آنکه 
سپاه شام پرد: ظلام بر رخ چرخ نیلی‌فام 
کشید. ابوالسنصورخان از ه مانجا پپشتر 
نرفته دلاوران پیش جنگ را هم بماندن 
مکانی که بودند اسر فرموده شاه دژانی 
[خایب و خاسر) شباشب بسهرند رفته [و] 
از انجا بشالامار رفته و اسیاب و بونه و 
آغرق را که در حصار شالامار گذاشته بود 
از خ وف اقب بهادران لشکر 
ابوالمنصورخان حمل دواب نموده عطف 
عنان بجانب قتدهار نموده در بین راه خبر 
سرکشی و طغیان لقمان‌خان برادرزاده‌اش 
که در قندهار بنیابت خود مقر کرده بود 
سامعهافروز او گردید. تییین اين مقال اینکه: 
روزی که شاه درّانی بعزم تخیر هندوستان 
علم استقلال برافراشته روانه میشد 
لقمان‌خان برادرزاده خود را بیابت سلطت 
مقرر و در قتدهار او را دخیل امورات نموده 
بر مستد فرمانفرمائی متمکن گردانیده خود 
رهگرای متصد گردید. بعد چندی که داخل 
خاک هندوستان شده از محل اختیار خود 
دور افتاد متجنده و اوباش بعضی ایلات که 
در بیفولهای گمامی خزیده و مترصد 
فرصت بودند در نزد لقمان‌خان مذکور جمع 
شده دخل کلی در مزاج او بهمرسانیده او را 
بخودسری اغوا نمودندخان موصوف هم که 
از مدتها در دل نرد ایین مدعا می‌باخت 
مکنون ضمیر خود را بروز داده باغوای 
عوام کلانعام لوای خودرائی را بعزل عمال و 
صاحب‌کاران شاه درژانی افراشته جمعی را 
بیابان‌گرد وادی حیرانی و متجنده را دخضیل 
آمور سلطانی کرده سرگرم ساغر بادهُ نخوت 
و غرور و بخواهش خود متافی رای شاه 


۱-نل: صرت. 
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دّانی برتق و فتق آمور می‌پرداخت و از این 
مراتب بیخبر که: 

نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند 

نه هرکه آینه سازد سکندری داند 

نه هرکه طرف کله کج هاد و تند نشست 
کلاهداری و آئین سروری داند. 

اين خبر در دو منزلی سهرند که بجانب 
قندهار [مسیرفت ] بشاه درّانی رسید 
باستمجال با كککری متوجه قندهار گردید. 
تب یدانق امه طلب: و ازنس‌اشان 
شرارتمشرب به مجرد استماع انصراف خاه 
درانی در همان شب متفرق گردیده به اوطان 
خود رفتند. لقمان‌خان از فرار صعاونان 
مأیوس گشته دست استیمان بدامن اعانت 
سرکردگانی که به او بظاهر دم از وفاق 
میزدند زده جواب بجز نفاق چیزی دستیاب 
نگردید. بالضروره از سرستی غفلت هشیار 
گشته دانست که اين کار از قلت اعوان بی 
نام و نشان بدون تقدیر و خواهش خالق 
انس و جان. بی بنیان و بجز دادن نقد جان, 
خلاصی امکان ندارد [و ] مضطرب گردیده 
بدیل استشفاع اعتصام نموده تسفیعان برای 
عفو جرایم بدرگاه شاه اففان فرستاده چون 
طایفة سدوزه‌ای را ضابطه و قراردادی 
همست که از ذات خود صاحب تقصیر را 
خود بعقتل نمرسانند شاه دژانی‌خان 
سرمست باد؛ٌ غرور را طلبیده از نیابت خلع 
ورب‌حی نظر نگاهداشته در ظاهر ازو 
بازخواست نکرد بعد از دو سه روز در خفیه 
او را یییکی از دلاوران ایرانی داده در شب 
بقصاص رسانید... 

قبل از اين رقمزد بیان گردید که شاء دژانی 
بعد از شکت از دلاوران نسوّاب صفدر 
جنگ که وارد قندهار گردید لقمان‌خان 
برادرزاده‌اش را بسیب یفی و سرکشی بقتل 
رسانیده بقکر تدارک و سرانجام لشکر افتاده 
مجدداً از فرقه قزلباشية ایرانی و تورانی و 
اففان و کابلی دوازده هزار سوار دیگر 
ملازم نموده اسب و آلات حرب همگی را 
بقدر ضرورت مهیا و لشکریان [دیگر] هم 
بهمین دستور بعد از دیدن ساأن هرکی را 
هرچه از آلات حرب از اسب و شمشیر و 
تفنگ و غیره در کار بود تدارک کرده روز و 
شب بهمین شغل مپرداخت. در آين بین خبر 
فوت محمدشاه و استقلال احمدشاه بر سسریر 
سلطّت رسید و بعد از چندی کیقیت برهم 
خوردگی احمدشاه با نوّاب ضقدر جنگ 
باغوای غازی الدینخان مشهور بعمادالملک 
و حرب صفدر جنگ با احمدشاه در شاه 
جهان‌آیاد و رفتن ناب صفدر جنگ بطرف 
صوبهة خود و آزار شقاقلوس بهمرسانیدن و 
بهمان آزار دنیای فانی را وداع نمودن و 


اختلال اوضاع هندوستان. سامعه اقروزشاه 
دژانی گردید از شنیدن این اخبارات مسرور 
شده مصمم رفتن بهندوستان گردید. نواب 
عمادالملک بعد از فوت نواب صفدر جنگ 
بفکر خودسری افتاده احمد شاه و نواب 
قیه والد؛ ماجده او را که مدخلیت تامی 
در امور سلطت داشت هر دو را بقید آورده 
دیسدة جهان‌بین ایشان را از نور عاطل 
ساخت. یکنفر از شاهزادگان تیموریه را 
بسرای نام برآورده بسریرآرای سلطتت و 
بخطاب عالم گیری مشهور آفاق گردانید و 
بجز نام سلطنت عالم گیر را در هیچ اضر 
دخلی نبود. شاه درّانی با لشکر قیاست‌اثر 
کوج بر کوج از قندهار قطع متازل نموده 
بنردیکی دهلی رسید عمادالملک عالمگیر 
را یرداشته باستقبال شاه درانی داخل شهر 
شاهجهان آباد گردید بعد از چند روز که شهر 
را غارت و نهب نموده پادشاه بیگم صبیهٌ 
محمدشاه مفقور را یجهت خود خواستگاری 
تموده و صبية عالم‌گیر را بازدواج تیمورشاه 
ولد خود درآورده عالم‌گیر را بدستور سابق 
دخیل امر ساطنت و عمادالملک را 
وزیرالممالک مقرر و خود با لشکر عطف 
عستان بجانب قندهار [نمود] در ورود 
بقندهار چون امر سلطنت ایران را برهم و 
تفای دلاوران خراسان را با یکدیگر بمرتبة 
اتم دانست و اینکه حضرت شاهرخی رابا 
شاهزادگان بدون جمعیت که در مشهد 
مقدس متمکن بودند. وقت را فرصت دانسته 
مصمم رفتن خراسان گردید که خط عالمگیر 
رسیده متضمن برآنکه عمادالملک بقکر قتل 
ما افتاده | گر حضرت شاهی خود بدولت 
تشریف فرمای این صوب شوند یحتمل که از 
دست این ظالم مستخلص شویم و الا نجاتی 
برای ما و فرزندان ما نخواهد بود. از شنیدن 
اين مضون شاء درّانی فسخ ارادة خراسان 
نموده عسلم استقلال ییجانب هندوستان 
افراشت. از فرستادن این خط عمادالملک از 
حقیقت مطلع شد پیش از رسیدن شاه 
دژانی عالم گیر را با چند نفر از اعموان بقتل 
رسانیده جهنکورای مرهته را با هشتادهزار 
سوار مرهته طلبیده بارداة حرب شاه دوانی 
با خود رفیق ساخته و شاهزادگان تیموریه 
را از ذ کور و اناث از قلعذ شاهجهان‌آباد 
برآورده بنزد کامکارخان بلوچ فرستاد و 
خود با جهنکورای مرهته و جمعیت خود در 
پارجما قرار گرفت. شاه دزانی بعد از 
دریافت حقیقت از خط عالم گیر با لشکر 
جرّار خونخوار روانة دهلی [شد] و در ورود 
بنزدیکی شاهجهاناباد عمادالملک از ورود 
لشکر اقفان مطلع شده با جهنکورای 


[مرهته ] مشورت آمدن بر حرب شا درّانی 


۱۴۴۱  .دمحا‎ 


نموده مبخواستند که از دریا پار شوند 
یتیتهل روا که سردار کلان و سیهالار 
لشکر جهنکورای بود و در پارجمنا داثره 
داشت بصب اتفاق با فوج شاه درّانی که 
برای تعیین مکان و دیدن لشکر خصم آمده 
بودند حرب اتفاق افتاد گلوله بیه یتیتهل راو 
مذکور رسیده لشکر او متفرق [شده ] و از 
این خبر جهنکورای مشوش شده صرفه در 
جنگ ندیده بسمت دکن با لشکر خود 
گریخت., عمادالملک هم تاب مقاومت 
نیاورده با لشکر خود داخل شهر شده 
منظورش اینکه شاهزاده را که بعد از کشت 
عالمگیر برای تقلد امر سلطنت مقر کرده 
بود همراه گرفته خود را بمامنی رسایده و 
لشکر دکن را که طلبیده بود بعد از رسیدن 
آنها بشاه دژانی مقابل شود. شاه درانی بعد 
از داخل شدن عمادالسلک بشهر از مکان 
خود حرکت کرده و نزدیکی شهر را مضرب 
خیام تصرت انجام نمود. 

عمادالملک نیز [بیشتر ] مشوش شده خود به 
تنهایی از شهر برآمده بسمت قلاع سورج 
مل جانه گریخت. شاه دژانی با لشکر داضل 
شهر شد» بعد از چند روز خبر رسید که 
جهنکورای که بسمت دکن گريخته بود با 
بهاو و وسواس راو (خلف ارشد پندت پر 
دهان بالاجی راو که پیشوا و سراشیوا پندت 
عمه‌زاده بالاجی راو و مشهور به بهاجی) 
[فرزند رعتا ] و ملهار راو واپاجی و [سایر ] 
سرکردگان مرهته که زیاده بر سه لک سوار 
جرار [اند] با یکهزار و سیصد ضرب توپ و 
چهل هزار گاردی بسرکردگی ایراهیم‌خان 
گاردی می‌آیند و نجیب‌الدوله اففان 
یوسفزه‌ای با پانزده هزار سوار روهیله که 
باشندء هندوستان یبود از ورود شاه درژانی 
بنزدیکی دهلی بخدمت شاه درانی آمده 
ملازم رکاپ میبود از استماع لشکر مرهته, 
شاه دژانی [از نجیب الدوله ] پرسید که بچه 
طریق با اين جماعت حرب باید کرد؟ نجیب 
الدوله بمرض رسانید که: ايین جماعت با 
سرانجام بسیار و لشکر بیشمار می‌آیند. 
الحال مقابل شدن و حرب با این جماعت را 
چند وقت در عهدة تعویق باید انداخت و 
مردمان معتمد را در قلبةً شاه‌جهان‌آباد ببرای 
محافظت شهر و قلعه گذاشته و خود بدولت 
پاردریا را مضرب خیام نصرت انجام مسقرر 
فرموده و احکام بتام سرداران روهیله و 
اقفان که در هندوستان سکنا دارند از 
حضور شرف صدور یابد که با جمیت و 
لشکر خود برکاپ ظفر انتساب حاضر 
گردندو مرا رخصت فرمایند که رفته نواب 
شجاح‌الدوله [خلف الصدق نواب صفغدر 
جنگ را هم ] بهر قسم باشد رضامند کرده 


۱۳۲ 


بخدمت بیاورم بعد از رسیدن (نوّاب] معزی 
له و جمعیت روهیله هر قسم صلاح باشد 
در قلع و قمع اين فرقهٌ کفره باید کوشید. 
شاه دژانی رای او را پس‌ندیده یعقوب 
علیضان و بلندخان اففان رابا دو هزار فقر 
در قلعه بمحافظت شهر مأمور و نجیب 
الدوله را رای آوردن نسواب شجاعالدوله 
فرستاد [و احکسام نام شجاعلدوله ] و 
سمدائّهخان پر علی محمدخان روهیله و 
آجیع ] سرداران روهیله و احمدخان بنگش 
شرف صدور یافت که با جمعیت و تویخانه 


احمد. 


پرکاپ حاضر شوند و خبر رقتن نجیب 
الدوله برای آوردن نواب شجاعالدوله در 
میان جماعت روهیله [انتثار یافت. 
سرداران ] روهیله که دوندیخان و قطب شاه 
و حافط رحمت‌خان و سعداه‌خان باشند با 
سرکردگان دیگر همگی با جمعیت خود و 
تویخانه که عدت ایشان از یکصد و چهل و 
هزار سواز و پیاده زیاده بود بخدمت شاه 
دژانی حاضر شده ملازمت نمودند 
احمدخان بنگش هم با [جمیت ] بیست 
هزار سوار و (پیاده ] و تویخانه سرانجام از 
مکان خود روانه و فیضیاب حضور شاهی 
گردیدو نجیب‌الدوله بخدمت [نوّاب ] شجاع 
الدوله رسیده از طرف شاه درانی پیفام 
رسانید که چون مقدمة کفر و اسلام درمیان 
است دراین وقت خودداری نمودن دور از 
رویهُ دین‌داری و خلاف خوشنودی جناب 
اقدس باری است و بر جمیع اهل اسلام 
بموجب شریعت حضرت خیرالانام دفاع این 
کفرة ظلام لازم بل واجب است و هرکه خود 
را از این حرب معاف نماید بی‌شیهه از دین 
اس لام خ‌ارج و در ضریعت غسرای 
بیدالم‌سلین ثرمسار خواهد بود. نوّاب 


شجاع الدوله از ین پیفام نصیحت ان جام. 


مقاعد شده پنجهزار سوار قزلباش ایرانی که 
ملازم رکاب او بودند با چهار هزار سوار 
هندوستانی و توپخانه همراء برداشته 
بخدمت شاه درانی شتافت. حضرت شاهی 
جمع سرکردگان افشفان را باستقبال نسواب 
معزی الیه فرستاده باعزاز تمام داخل لشکر 
افغان بخدمت شاه درژانی فیضیاب گردید 
شاه والاجاه کمال محبت و نهایت سلوک 
بممل آورده ب‌خطاب فرزند خانی او را 
نواخت. 

قسبل از ورود ن_وّاب مسوصوف و حافظ 
رحسمت‌خان و بسرکردگان ۰ و 
تجیب‌الدوله لشکر مرهته بنساهجهان آبا 
رامحاصره نمودند تا ۳ 
مردمان شاهی و اهل شهر قلعه را محافظت 
نموده بسه زد و خورد مشفول بودند 
یعقوب‌علیخان و مردمان شاه درانی که در 


رسیده قلعه 


قلعه بودند یسب بی‌آذوقگی و طفیان دریا 
که کشتیها هم در اختیار لشکر مرهته بود 
صرفه در مأندن [در] قلعه ندیدند پیفام 
بسردار مرهته دادند که ما ست از 
قلعه‌داری برمداریم و قلعه رایشما 
وایگذاريم بشرط آنکه قسم خورده [ما را 
آمان بدهید تا ما از قلعه برامده بخدمت شاه 
خود برویم سردار مرهته قسم خورده ] تبول 
نمود که ایشان را صحیحاً سالماً به نزد شاه 
بقرستد. یعقوب علیخان خاطرجمع کرده با 

جمعیت خود بموجب گفته سردار مرهته 
بخانة نواب علی مردان‌خان که در کنار دریا 
واقع است رفته سردار مذکور برای ملاقات 
او رفته و او را ضیافت نموده رخصت کرد. 
یعقوب علیخان در پارجمنا بخدمت شاه 
رسید حقیقت را بمرض رسانید شاه بر او 
اعتراض [یسیار ] کرده‌میخواست او را بقتل 
برساند. چون مقدمة جنگ در پیش بود بقتل 
او نپرداخته او را معاف نموده و بهاو سصورس 
راو [و] سردار مرهته ناره شنکر که معحمد او 
بود با جمعیت بیار در قلعة دهلی گذاشته 
و او را قلعه‌دار سقرر و خود روانة سمت 
لاهور گردیدند در نزدیک سهرند چاهی بود 
که معبد کلان فرقهٌ هنود و عالمگیر ماضی 
آن چاه را مسدود نموده بود. در ورود بان 
مکان چاه مذکور را پیدا نموده و خار و 
خاشاک‌او را دور نموده بضابطة خود سل 
نموده و این را بفال میمون دانته و از آنجا 
باز بسمت شاهجهان‌آباد بارادة حرب شاء 
دزانی معاودت نمودند و بسبب طفیان تن 
که عبور از آن بدون کشتی متعذر بود و 
جمیع کشتیها در اختیار مسرهته بود شاه 
درّانی برای گذشتن از دریا راهی نمی‌یافت. 
سرداران افغان و نواب شجاع‌الدوله همگی 
در این فکر بودند که بدون کشتی از دریا به 
چه نوع عبور نمایند که شاه درانی را 
تدییری بخاطر رسیده بجمیع سرداران حکنم 
فرمود که هرقدر فیل در لشکر باشد همگی 
را حاضر سازند سب الحکم یکهزار و 
پانصد فیل از جمیع لشکر فراهم آمده 
بعرض رسانیدند. شاه والاجاه بیست هزار 
سوار ایرانی و اففان را حکم قرمود که 
همگی سلاح و آلات جرب را بار فیلان 
نموده و خود هم بسواری فیلان از دریا 
عبور نمایند و کشتیها که در اختیار سردارآن 
مرهته است از آنها گرفته به این طرف دریا 
بیاورند که لشکریان بهولت از دریا عبور 
تمایند بموجب فرموده سواران سلاح جنگ 
را بار کرده خود هم یه معاونت افیال از دریا 
عبور نموده بر مستحفظان کشتها تاخته 
پاره‌ای را علوفة شمشیر ابدار نموده و 


بقیةالسیف فرار نموده بلشکر مرهته ملحو 


احمد. 


گردیدند. دلاوزان ایرانی جمیع کشتها را 
بحیطةٌ ضبط درآورده بخدمت حضرت 
شاهی فرسادند شاه و كکریان همگی 
عیور نموده چهار گروهی لشکر سرهته را 
مضرب خیام نصرت‌انجام نموده مسحسود 
چشم خصم بداختر گردیدند. سرداران 
مرهته از عبور لشکر شاه درّانی مطلع شده 
جمع کثیر ببرای سمانعمت مقرر نموده در 
مقابل فریقین دلاوران طرفین با یک‌دیگر 
بخصم آفکنی داد مردی داده و از هیچ طرف 
کاری نساخته بمقر خود بازگشتند و از 
چهار طسرف دلاوران ایسرانسی و افغان 
حب‌الحکم شاء درانی راهها را مسدود 
نموده که از هیچ طرف اذوقه بجماعت 
مرهته که در دور خود سنگری عظیم ساخته 
و تویهای کلان را چیده بودند نمیرسید و 
فرقة مذکور بخاطر جمم در سنگر خود 
بودند و مطلقاً شاه درّانی را با این جمعیت 
به خاطر نمی‌آوردند و می‌گفتند: هر وقت 
خواسته باشیم از سنگر برآمده 
با همه چمعیت او علوفة شمشیر ابان نموده 
یکی از ایشان را زنده نخواهیم گذاشت که 

بملک خود بروند و چون شاه درانی از همه 


درّانی را 


طرف سد آمدن آذوقه نموده بود چندین ماء 
بهمین دستور گذشت که آذوقه بآن جماعت 
نرسد و آدم و اسب بسیاری بسپب 
بی‌آذوقگی بمعرض تلف درآمدند و کار 
جماعت مرهته بسیار تنگ شد آنوقت 
همگی کمر بعزم جرب شاه دژانی بسته 
تویخانه را پیش انداخته مجموع لشکر سوار 
شده از سنگر برآمدند و از اینطرف همم شاه 
والاجاه و تواب شجاع الدولهبهادر و نجیب 
الدوله و سرداران روهیله و اقفان مستعد 
حرب شده هرکس با جمعیت و توپخانة 
خود.در مکانی معين بامر شاه درانی قرار 
گرفتد کر هنود ماتد سیلاب گل آلود با 
تیفهای آخته در و دشت را قرا گرفته زیاده 
بر دوهزار و چهارصد فیل‌سوار که همه 
سردار و هریک خود را در روز جنگ بصد 
سوار برابر میگرفند در عماریهای زردوزی 
در کمال وقار قرار گرفته و لشکر خود را 
تحریک بحرب میمودند. شاه درانی افواج 
هندوستانی را بمقایل آنها فرستاده و لشکر 
خودرا در عقب مقرر فرمود که هرگاه 
احدی از لشکر هندوستانی از رب روی 
گردانداو را طعمة شمشیر آبدار نمایند و 
خود با فرقة قزلباشیه و دستة غلامان در 
یک سمت قرار گرفت. لشکر مرهته بهمان 
دستور که مذکور شد من حیث‌السجموع رو 
بلشکر روهیله آورده آنها را از جا کندند. 
نواب شجاعالدوله بهادر را تاب نمائده مانند 
اجل معلق از یک سمت با جمعیت خود 


احمد. 


یورش بر سر ابراهیم‌خان [گاردی] و فرقةً 
گاردیان آورده از گلولة توپ و تفنگ پروا 
نکرده بضرب گلولة جزایر دمار از نهاد آن 
جماعت کفار برآورده داخل توپخانة آنها 
گردیدو از اینطرف شاه درانی توپچیان 
قدرانداز را بخالی کردن توبهای پی در پی 
بر عماریهای فیلان کوهء‌توان و لشکر کفار 
ضلالت‌پیشگان امر فرمود. قریب بسه هزار 
توپ که از سپاه درانی و سرداران روهیله و 
احمدخان بنگتی و نواب شباع‌الدوله و 
سایر سرداران بود بیکبار آتش افشانی آغاز 
تموده از غریدن صدای رعدآسای توپهای 
آژدردم تمزازل در ارکسان وجود [هنود] 
تبه‌روزان روسیاهان خذلان‌شيم راه یافته 
هر لول سربسته که از دهمن توپ جدا 
میشد پیک اجلی بود که ندای ارجعی 
بگوش جان سرداران شقاوت‌بنیان مرهته 
رسانیده هریک را فرداً فرد بدخول سقر 
رهنمون و سریرآرای اورنگ فرقة اوللک 
اصحاب اتار هم فیها خالدون می‌گردانید 
چنانکه بحب تقدیر جمیع سرداران مرهته 
کفرء از تدییر شاه صافی ضمیر هدف گلولة 
توپ رعد صریر و لشکریان طعمة شمشیر 
آبدار غازیان دلیر گردیده ابراهیم‌خان 
گاردی خود دستگیر و باقی گاردیان قتیل 
تیغ بيدريغ شجاع‌لدوله و از ییورش فرقة 
قرلباش و دس غلامان که از سمت دیگر 
تاخت بر آن لشکر اوردند پاي ثبات و قرار 
آنها از پیش بدر رفته شکست خورده رو 
بسفرار نسهادند. دلاوران ایرانی و افتان و 
روهیله حسب الحکم شاه درانی تا بیست 
فرسخ آنها را تعاقب نموده سرو اختر مه 
بیشمار از آنها گرفته قریب بصد هسزار نفر از 
آن جماعت مقتول سیف شازیان نصرت 
تشان و هیجده هزار نفر زنده دستگیر 
سریجذ تقدیر گردیدند [و من جملةٌ مقتولین 
چهارصد فیل‌سوار که باصطلاح مرهته آنها 
را راوت میگویند که یکه بهادر است بودند] 
و تمام اباب توپخانه و افیال و خزانه و 
دواب و مسایحتاج آنها نصیب غازیان و 
بحیطة ضبط شاه فیروزی‌نشان درآمد 
معدودی از بقیةالسیف زخمی و نالان خود 
را بدکن رس‌انیده شاه درانی از این فتح 
تمایان که ایتدا شجاع‌الدوله مسصدر و منشاً 
بود بسیار از شجاع الدوله صمنون و مسرور 
شده او را به [خطاب ] رستم هند [وستان ] 
ملقب نمود [ر] ابراهیم‌خان گاردی را که در 
قید دلاوران شجاعالدوله بود او را طلییده 
بمعرض بازخواست درآورده فرمود که: تو 
خود را مسلمان دانسته تقویت کفر چرا 
کردی و پحرب اسلام آمدی؟ او در جواب 
بمعاذیر لاطائل جواپ میگفت. شاه دزانی را 


غضب ستولی شده آنتی عظیم افروخته او 
را سوخت و بقدر ده هزار نفر اسرای مرهته 
را ضجاع‌الاوله شفاعت نموده حضرت 
شاهی بخاطر داشت نواب معزی‌الیه 
جان‌بخشی آنها نموده مرخص فرمود و 
باستقلال بعد از این مقدمات داخل 
شاه‌جهان‌آباد شده و بعد از یک ساه عطف 
عنان بجانب قندهار رهگرای آن صوب 
گردید. 

بعد از فتح جماعت مرهته کفره که احمدشاه 
درانی بفر فرعونی و دبدبة کیکاوسی از 
شاهجهان آباد عطف عسان بسمت قندهار 
نموده بعد از طی مراحل که وارد محل 
مقصود گردید لشکریان ایلات و اویماقات 
را به اوطان خود مرخص نمود که بخانه 
های خود رفته از رنج سفر و مشقت راه 
آسایش یافته و بعد از نوروز فیروز سلطانی 
رهگرای حضور و برکاب حاضر شوند. 
لشکریان حسب‌الحکم هر فرقه‌ای بمحل 
سکنای خود روانه گردیدند و شاه ذیجاه که 
هسمیشه طایر خیالش در فضای تسخیر 
ممالک ایران ابدبنیان که سجده گاه خواقین 
ذوی الاقتدار و نمونه‌ای از رباض «جنات 
تجری من تحتها الانهار» و مکان قیام 
رستم‌نژادان میور [و ] نامدار است در پرواز 
و پیک ندیشه‌اش بفرمانفرمائی و تسلط 
هریک از بلاد آن مملکت فردوس بتیاد با 
قایل تقدیر در راز و تیاز از عدم وقوع این 
امر محال بی‌استقلال و دائمً در سوز و گداز 
میبود. در اين اوقات که با نیل مسقصود از 
هندوستان معاودت و مالک خران قاروتی و 
جنود فرعونی خود را دیده نظر بخالی بودن 
اورنگ سلطنت از وجود پادشاه جمجاه 
ظل‌اله و بی اتفاقی دلاوران خراسان و عراق 
و فارس و آذربایجان که هریک در مکان و 
سکتا [وسقناق ] خود با یکدیگر در مقام 
تفاق و اين مراتب بین‌الامم مشهور آفاق بود 
بتصور شوکت و اتدار اقفانی و سایر فرق 
مستظهر گشته مصمم تسخیر بلاد ایران و 
علم استقلال بسمت خراسان افراشت و با 
صدهزار لشکر جرار از دارالقرار قندهار 
کوچیده در شش‌فرسخی نزول اجلال و آن 
مکان را مخیم سرادق جاه و جلال نمود 
لیکن این مراتب را درنیافته که هرگاه صعوءٌ 
ضیف گمم‌نام بتصور خیالات خام صید 
کردن شهباز بلند پرواز را بخاطر گذراند 
هرآئینه از زبانة شعلة غضب شهبازی پر و 
بالش سوخته به اندک (حرکت] چتگلی در 
بین القدمین جمیم اعضایش درهم شکتد و 
گرروباه مکار فریب‌بنیان بععاونت شفالان 
دشت خسئلان بارادءٌ حسرب شیر ژیان 
رطب‌اللسان گردد در زمان بیک سیلی 


احمد. ۱۴۴۳ 


غضتفری از پای درآمده بسرای عدم شتاید 
آری هرچند که تخت سلاطت از وجود 
حضرت قدرقدرت شاهی خالی و بی‌نام و 
نشان و اتفاق همگی در یک‌جا و در یک 
مکان نباشد هر بیابان‌گرد برهنه‌پای [را] 
نسزد که بکثرت و جمعیت خود فریفته و 
مفرور گشته دم از گردن‌فرازی و سروری 
زند. فرد: 

هربیشهگمان مر که خالی است 

شاید که پلنگ خفته باشد. 

و هر کم‌حب خقیفاللب راکجا رسد که 
بخیال تمکن اورنگ سلطت و سریر آرائی 
تخت معدلت فرق خود را بدیهيم و افسر 
صاحب قرانی زیت داده مانند اراجیف 
[کذا ] بطلب این مطلب بهرسو دود و چنانچه 
میرزا علی| کیر بمرودی در ابیات [خود] 
اشماری چند بنظم آورده و ملحق به بیت 
فردوسی نموده اين دویت از آن اشعار است 
که سرقوم میگردد خطاب بچرخ کرده 
می‌گوید: مشنوی: 

بابن زماتی جهانی دهی 

بهفت آسمان قرص نانی دهی 

تو از بطن زرقانه‌ای نابکار 

چو احمد! خری راکنی شهریار 

که‌تخت کیان راکند آرژو 

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو. 

بهر تقدیر مضمون ضمیرش اینکه چون دو 
دفعة دیگر بخراسان رفته و قلیلی از صردمان 
گم‌نام که سرداران صاحب [عزم ] والاحسترام 
بسبب بی‌رتیگی آنها رااز جا و مقام خارچ 
نموده به او پیوسته بودند این دنعه هم 
جمعی از مردمان خراسان را از راه سلوک 
با خود متفق کرده بمرافقت حضرت 
شاهرخی بتسخیر عراق و آذربایجان و 
فارس پیردازد چون صدور اين اسور وقوع 
این مراتب پرفتور که از ضابطه عقل دور و 
از قوه بقعل آمدن را شاه مسذکور و سرداران 
اثفان پرشور غرور محض و محض رور 
میدانستند پیش امدن احوال را در همان 
منزل از دیوان لسان‌الفیب خواجه حافظ 
شیرازی تفأل نموده غزلی که بملاحظة شاه 
انغان دزآمد این یک بیت از آن تغعزل است 
که نوشته میشود. بیت: 

ز بلفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم 

تو سیاه کم‌بها بین که چه در دماغ دارد. 

شاه موصوف بعد از مطالعه. خواندن این 
غزل را موقوف تمود غزلی دیگر برای سسرور 
سرداران افقانی خواند که این بیت از آن 
غزل است. مقطع: 


عراق و فارس گرفتی بشمر خوش حافظ 


۱ -مراد احمدشاه درانی است. 


۱۳:۴ 


بیا که نویت بفداد و وقت تبریز است. 

از شنیدن اين غزل سرداران افغانی صبارکباد 
فتح ایران و بغداد را بشاه مزوّرپناه داده از 
آن منزل کوچیده بعد از طی مراحل وارد 
هرات گر دیدند. 

چون خبر ورود شاه درّانی بمقام جام و تگر 
رسید شاهزاده عالی‌مقام عطف عنان از آن 
مکان بسمت چناران نموده که از آنجا روانة 
ارض فیض بنیان گردد در ورود بچناران 
برکردگان اکراد هریک با جمعیت خود 
مسعاودت بسمکان و سکنای خودنموده 
شاهزاده با فرقه‌ای غلامان وارد مشهد 
مقدس و حقیقت حال اکراد را بعرض 
حسضرت شاهی رسانید. شاهرخ‌شاه با 
نصراله میرزا مصلحت نموده که نادر میرزا 
را باید بسمت عراق بنزد کریمخان زند 
فرستاد که رفسته او را سلاقات کرده و 
لشکری جرار با سرداری ذوی‌الاقتدار ازو 
گرفته با خود باریدگ رفع شر [لشکر ] 
افغان نابکار بغیر از استمداد و معاونت 
حضرت کریمخانی که تهسن روزگار و 
سرکوب و گردن‌شکن سرکشان گردن‌فراز 
است صورت دیگر بنظر نمی‌آید. چنانچه 
همان‌وقت نادر میرزا (را برفتن عراق مامور 
و نادر میرزا] حسب‌الحکم از مشهد مقدس 
آنده بعزم رفتن عراق روانه و در ورود 
ی که رداق رت ان رای ات 
علی‌مردان‌خان زنکوئی او را ملازمت نموده 
از اراده و مکنون ضمیر تادرمیرزا مطلع شده 
مانع رفتن او بعراق گردید و عرض نمود که 
نهضت حضرت میرزا بعراق برای امداد 
محض بدنامی و سرشکستگی سرداران و 
نامداران اين بلاد است. همان وقت بجمیع 
اطراف و جوانب خطوط نوشته خوانین 
ذی‌شوکت با جمعیت [را] بحرب آفغان 
تحریک نموده بسجمع آوری لشکر مشغول 
گردیداز آنجانب احمدشاء از مقام جم و 
گر وضو ی تراحل مود بل 
موسوم بحلوائی که نزدیک مشهد است 
مضرب خیام نموده حکم بس‌اختن سنگر 
نمود و حضرت شاهرخی از فاد ضمیر 
شاه درانی مطلع شده که مصمم گرفتن شهر 
است و تا شهر مفتوح نشود از همانجا 
حرکت نخواهد کرد. بتصراله میرزا حکم 
فرمود که دروازه ها را خا کریزکرده یک 
دروازه را بسرای آمد و رفت بگذارند و 
مردمان و غلامان را برای حقاظت بروج و 
خبرداری تقید نمود. حسب الامر تصراله 
میرزا بممل آورده و هر روز با قلیل سوار و 
پیادٌ تفنگچی از قلعه برآمده از یکطرف 
خود را بستگر اخمدشاه زده جمعی را 
مقتول و زخمی و قیل از آنکه لشکر افاغنه 


احمد. 


بجهت دفع شر او سلک جمعیت خود را 
یک‌جا مستمقد سازند باستمجال خود را 
بدورازه میرسانید بهمین نوع مدتی با لشکر 
شاه دانی که یکصد و بیست هزار سوار 
بودند با هزار نفر پیاده و پانصد سوار زد و 
خورد کرده جمع کثیری از آن لشکر را 
زخمی و بقتل رسانید. یک روز قریب دو 
هزار (کس ] از لشکر افقان یباغی که نزدیک 
شهر بود رفته و بخرابی باغ صذکور 
دست‌انداز گردیدند نصرائه میرزا اطلاع 
یاقته پانصد تفر پیاده را برداشته و خضود هسم 
پیاده از شهر بیرون رفته و سیصد سوار را 
در نزدیکی خندق در بسقو گذاشته که بوقت 
ضرورت حاضر باشند و خود را با پیاده ها 
باطراف باغ رسانیده [پیادگان را] بشلیک 
تفتگ امر نمود. تفلگچیان زحل نشان 
بیکبار شلیک نموده جماعت اقفان متوحش 
بطرف ستگر متوجه گردیدند که تفنگچیان 
آنها را از هر طرف هدف گلوله تموده جمعی 
را ماتند برگ درختان بر زمین ریختند تتمه 
رو بفرار نهاده سواران بسقو بر ایشان تاخته 
اکثری را ینوک سنان جان‌ستان از بای 
درآورده و برخی را طعمة شمشیر آبدار 
نموده بقیةالسیف خود را بسنگر رسانیده از 
تهور و جلادت نصرلئّه میرزا با قلیل سوار و 
پاده شکر اففان مخوف شده دیگر از سنگر 
بیرون نسيامدند. آن روز هشتصد نقر از آن 
جماعت بقل رسید و در این وقت خبر 
ج میت نادر میرزا و علی‌مردان‌خان 
زنکوئی و سایر سرکردگان و حرکت ایشان 
از طبی بسمع شاه درانی رسید. شاه مذکور 
چهارد» هزار نفر بسرکردگی رسولخان 
قوللراقاسی بمقابل نادر صیرزا فرستاد در 
تردیکی محولات گوناباد تلاقی فریقین شده 
شیم فتح و ظفر بر پرچم علم دلاوران 
نادرمیرزا وزیده لشکر افشفان را از پیش 
برداشته نهصد و پنجاه و پنج نفربا 
رسول‌خان سردار طعمة شمشیر غازیان شیر 
شکار گردیده رایت افقانی نگونمار و سابقی 
راه فرار اختیار نمودند و محمدرضاخان ولد 
عبدالسلیغان عرب میش مست که در آن 
لشکر شرارت آثار برای اصلاح امور آن 
دیار ام ده استقرار داخت مقتول و 
[بقیةالسیف ] خود را باحمد شاه رسانیده 
صقیقت را ب‌عرض رس‌انیدند. احمدشاه 
موجه شده جهان‌خان را هشت هزار سوار 
و تصیر خان بلوج را با شش هزار پیاده 
بحرب نادرمیرزا و علی‌مردان‌خان فرستاد 
علی‌مردان‌خان بعد از فتح وارد ترشیز و 
بستدارک سفر مشهد بحرب شاه درانی 
مشفول جمع‌آوری سیاه گردید. درین بین 
خبر رسیدن جهان‌خان و نصیرخان و هشت 


احمد. 


هزار سوار اقغان بشش‌فرسخی ساطان‌آباد 
که محل سکنای عبدالعلی‌خان است [رسید ] 
علی‌مردان‌خان فرصت اسحمداد از 
سرکردگان اکراد و ساير بلاد نیاته با 
جمعیت خود از سلطان‌آباد حرکت و بقلعة 
بالامکان که چهار فرسخی لشکر اففان بود 
وارد گردید. افاغنه مطلع شده سخوف و 
بسبب کم آبی همان شب از آن مکان 
کوچیده دو فرسنگ بعقب رفته از خوف 
علی‌مردان‌خان در اطراف شود سنگری 
ساخته جهازات اشتران را بجهت محافظت 
بر بالای آن گذاشته در پاه او خزیدند. 
علی‌مردان‌خان همان شب جمعی را بقلعه 
موسوم به کردو فرستاده و علی الصباح با 
تادرمیرزا کوچیده بقلعة مذکور وارد و طرح 
جنگ انداخته لشکر افاغنه صرفه در جنگ 
میدان ندیده از ترس ضررب دست دلاوران 
سنگر را مأمن خود مقرر و هممگی مستید 
جرب نشسته بمیدان جنگ برنیامدند 
علی‌مردان‌خان از توهم جماعت افقان مطلع 
گشته‌رویه حزم و احتياط را از دست داده 
دلیرانه با جمعیت خود [پیاده] یورش بر 
ستگر آورده خود را بنزدیک سنگر رسانید 
که بیکبار لشکر بلوج و اففان بشلیک 
زنبورک و تفنگ دست گشاده مساند تگرگ 
گلوله بر دلاوران باریدن گسرفت. 
علی‌مردان‌خان با ششصه نفر از غازیان 
بضرب گلوله مقتول و لشکریان که خود را 
بی‌سردار دیده با نادر میرزا فرار نموده 
معاودت بقلعةٌ کردوی نمودند و لشکر افاغنه 
از سنگر برآمده قلعة مذکور را محصور و 
در شب دوم نادرمیرزا با غلامان خود از 
قلمه برآمده عازم سلطان آباد گمردید. افاغه 
مطلع شده سدٌ راه [را] و برای گسرفتن مسیرزا 
جدو جهد نمودند. حضرت میرزا که از 
چهار جانب راء را بر خود مسدود دید 
متهورانه خود را بسپاه افغان زده در نفر را 
بضرب تیغ آبدار از اسب شلطانیده بسا چسند 
نفر از غلامان از میان سپاه افسغان بیرون 
آمده خود را بسلطان اباد رسانید. دو روز 
بل از جنگ وشکت وقتل 
علی‌مردان‌خان نوشتة شاه قلیخان وزیر شاه 
دراتی به علی‌مردان‌خان رسیده پود. مضمون 
اینکه دو روز حرب را موقوف دارید که 
آنچه خواهش شماست شاه درانسی بعمل 
آررده حکومت تسون و طبی و قاین و 
گونایاد و سایر بلاد متعلقه بشما تفویض 
گشته نزاع از جانبین برخواهد خاست و در 
اين باب به جهان‌خان و نصیرخان هم نوشته 
شد که حرب را موقوف داشته بموج فرمان 
شاهی مترصد مراجعت باشند. بعد از نوشتن 
این خطوط وزير با تدبیر بعرض احمدشاه 


احمد. 


رسانید که تمام مملکت خراسان به ایین 
دولت در اطاعت و انقیاد را بسته مستمد 
حرب و جدال میباشند و سدتی است که 
بندگان شاهی با سرانجام دارائی وارد این 
دیار گردیده و مشهد مقدس را محصور 


دارند هنوز فتح البابی نشده بعلاوه آنکه | 


رسولخان قوللر آقاسی با جمعی کثیر در 
جنگ علی‌مردان‌خان در معرکة جدال قتیل 
گردیده هرگاه سرداران و نامداران خراسان 
با یکدیگر اتفاق کرده بمقابله پردازند کار 
بسیار مشکل و رسیدن قلیلی از این 
لشکرها بقندهار از ضرب و زخم [دست] 
مردان کارزار این مملکت و دیار بنظر 
نمی‌آید و در اين اوقات هم آذوقه و رسد 
هم بلش‌کرنمیرسد و برودت هوا هم غازیان 
رابی‌دست و پا کرده صلاح در اين است که 
با نصرائّه میرزا و علیمردان خان بهر نوع 
مصلحت داند صلم کرده ولایات متعلقهٌ هر 
یک را به او وا گذاشته امال بهرات و 
قتدهار مراجعت کرده بعد از نوروز فیروز با 
تدارک شایان مراجعت نموده بتمشیت و 
تسخیر اين ملک پردازند. احمدشاه تدبیر 
وزير را پسندیده فرمان باسم جسهان‌خان و 
نسصیرخان نوشته که بهرنوع دانند با 
علی‌مردان‌خان صلح نموده مراجعت و 
برکاب حاضر شوند و مقرر نمود که اسبهای 
خاصه را تعلبندی کرده مهیا باشند که اگس 
خبر شکست جهان‌خان و نصیرخان برسد 
فی‌الفور [به سمت ] هسرات روانه شود و 
شبا‌قلی‌خان را بسجهت مصالحه بمشهد 
بخدمت حضرت شاهرخ شاه فرستاده وزیر 
مذکور وارد مشهد مقدس و بزیارت روضة 
رضویه مشرف و بعد از زارت بچاریاغ 
رفته شرف ملازمت [حضرت] شاهرخضی 
دریاته بعررض رسانید که: شاه درانی بجهت 
زیارت آمده نه از برای جنگ و جدال و 
قبل از این مشهد مقدس را بامنای دولت 
سپرده‌اند. حضرت شاهی چرا در صلح بسته 
در مقام جدال برآمده‌اند؟ شاهرخ‌شاه فرمود 
که:ما را هم بشاه دژانی جنگی نمیباشد. 
نصرالّه میرزا که گرم و سرد روزگار را ندیده 
است نسظر بسلوک شماپنا رابر حرب 
گذاشته شما رفته او را رضامند کرده» شاه 
درانی برای زیارت تشریف بیاورند. شاه 
قلیخان بخدمت حضرت میرزانی آمده 
عرض مادعا نمود حضرت میرزا فرمودند 
که:ا گر غرض.شاه دژاتی زیارت کردن است 
خودبا چند نقر از سخصوصان تشریف 
آورده فیض‌یاب گردند. شاء‌قلی‌خان بعرض 
ربانید که: شاه درانی از سه ماه است که 
وارد این ملک گردیده و از جانب حضرت 
شاهی کسی سبقت بسلاقات نکرده الصال 


چگونه خاطرجمع خواهنه بود که خود 
بستنهانی تشریف بیاورند حمضرت میرزا 
جواب این موقوف بر ملاقات حضرت 
شاهرخی والد خود گذاشته بعد از ملاقات 
خود با ولد بزرگوار صلاح در اين دیدند که 
شا‌قلی‌خان و دوست محمدخان ولد! خود 
را با چند تفر [از معتبرین ] اففان در مشهد 
گذاشته و خود در رکاب حضرت شاهرخضی 
بعزم ملاقات شاه درّانی رفته بعد از ملاقات 
و معاودت حضرت شاهی [دوست 
محمدخان و افاغنه که در مشهد مانده‌اند 
روانةٌ خدمت شاه دژانی شوند چنانچه بعد 
از مصلحت حقیقت را بوزیر گفته ] دوست 
محمدخان [ولد خود] را با چند نفر افغان در 
شهر گذاشته و خود با حضرت شاهی از 
مشهد برآمده روا اردوی احمدشاه گردیده 
احمدشاه از آمدن حضرت شاهی مطلع شده 
تا در بارگاه باستقبال آمده حضرت شاهی را 
باعزاز داخل بارگاء نموده در یک مسند با 
یکدیگر نشسه طرح دوستی و مژاخات 
بعمل آورده برای استحکام خبودت شاه 
درانی صبية رضيهٌ حضرت شاهی را بجهت 
تیمور شاه ولد خود خواستگاری نموده 
تحایف و هدایای بسیار از نظر شاهرخ‌شاه 
گذرانید شاه ذیجاه روانة مشهد مقدس و بعد 
از ورود دوست‌محمدخان و خوانین افغان 
بساردوی امدشاهی خسبر قتل 
علی‌مردان‌خان و هزیمت نادر میرزا در 
لشکر اقفان انتشار یافت شاه درانی از 
استماع این خبر مسرور شده ششهزار سوار 
بتسخیر قلعة گلستانه من مضافات مشهد 
مقدس که تمام سکنه آنجا سادات عالی‌مقام 
ذوی‌الاحترام بودند فرستاد اهالی آن قلعه از 
فرستادن لشکسر بیخیر بخاطرجمع در 
مکانهای خود بودند که لشکر آقاغنه رسیده 
بدون جنگ و جدال داخل قلعة مذکور 
گردیده جمعی از سادات را مقتول و برخضی 
را اسیر کرده اموال و اسباب اهالی آنجا را 
نسهب و غارت و اسرارا بنزد احمدشاه 
آرردند. قزلباشیه که در اردو بودند اسرارا 
خریداری روانةٌ مشهد مقدس نمودند و 
جهان‌خان و نصیرخان بعد از رفتن نادر 
میرزا بساطان‌آباد از منزل خود کوچیده 
وارد -لطان‌آباد ونادر میرزاو 
عبدالعلی‌خان که در قلعه بودند بامر قلعه 
داری پرداخته لشکر اففان قلعةٌ سذکوره را 
محاصره نموده جوانان و دلاوران جمعی از 
قلعه برآمده درمیان باغات با افاغته طرح 
جنگ انداختند چمعی از لشکسر افغان را 
طعبة شمشیر آبدار نموده لشکر اففان از 
خیرگی دلاوران متوهم شده نیم فمرسنگ از 
باغات دور رفته اطراف خود را بسنگر 


۱۴۴۵  .دمحا‎ 


مستحکم نموده درفکر جرب بودند که 
فرمان شاه درّانی رسید که با نادرمیرزا صلح 
نموده و از همانجا برگردند. جهان‌خان و 
نصیرخان بموجب حکم احمدشاهی از در 
صلح برآمده مضمون فرمان را گوشزد 
تادرمیرزا و عبدالعلی خان کرده مصمم 
مراجعت گردیدند. عبدالهلی‌خان چند راس 
اسب برای پیشکش شاه درّانی فرستاد و 
جهان‌خان و نصیرخان را هم چهار راس 
اسب داده لشکر افغان از انجا کوچیده روانة 
اردوی شاه درانی گردیدند بعد از ورود به 
لشکر احمدشاه برای انجام اسر وصلت 
مجدداً شاهقلی خان رابمشهد مقدس 
بخدمت حضرت شاهرخ‌شاه چند زنجیر فیل 
و تحایف بسیار برای نصراله سیرزا همراه 
داده و بخطاب فرزندی حضرت [نصراله ] 
میرزا را در خطوط باد نموده بعد از ورود 
شاهقلی خان بخدمت حضرت شاهرخی و 
گذرانیدن هدایا بخدمت حضرت میرزانی 
درخواست اسب سواری نصراه سیرزا که 
موسوم بغریب و عدیل او در ملک خراسان 
نبود بجهت احمدشاه نمود. نصرالّه میرزا 
اسب مذکور را بحضور [خود] طلبیده تسلیم 
وزیسر نمود وزیر بیرخاسته جسلو اسب را 
گرفه‌کرنش بجای آررده همان ساعت 
روا حضور شاه درانی گردید. اصمدشاه از 
دیدن اسب [بسیار ) مشعوف شده خیمة 
علیحده‌ای بجهت اسب نزدیک سراپرده 
استاده کرده بعد از دو روز علیا جتاب 
گوهرشادبیگم بنت حضرت شاهرخی را 
بعقد تیمورشاه درآورده سرکردگان افاغنه با 
روسا و بزرگان لشکر [اففانی ] باعزاز تحام 
همسودج زرنگار شاهزاده را بلشکرگاه 
رسانیده احمدشاه و بقیهُ سپاه استقبال نموده 
بائین شاهان بمکان مقرر فرود آوردند بعد 
از اتمام امر عروسی سرکردگان افغان 
بخدمت شاه درانی آمده بعرض رسانیدند که 
الحال ماندن در خراسان بسیب سرکشی 
دلاوران ایین مملکت بجز زیان سودی 
نخواهد بخشید رفتن بقتدهار صلاح درلت 
است و اگرتأخیری در اين امر وافع شود 
کار بفساد خواهد کشید و امری پیشرفت 
نخواهد شد. شاه درانی از گفتگوی سرداران 
از خسواب فلت بسیدار شده و بجهت 
مصلحت وقت خاموش ماند و از مدتها بود 
که‌بازار جذام مجلا و در این اوقات آزار 
مذکور شدت نموده راضی ببرگشتن بسمت 
هرات و قندهار گردید و افاغنه از شدت 
آزار او بسیار مخوف و [هراسان ], و همان 


ساعت عطف عنان بجانب هرات نموده زار 


۱-اصل: ولدان. 


۱۴۳۴۶ 


او بحدی شدت نمود که کرم در دماغ او 
فتادء که در وقت | کل,کرم از دماغ او بدهن 
میافتاد از این سبب بپشت افتاده دیگری 
بقاشق آش و طعام بحلق او میریخت 
اخرالامر کار او بجائی رسید که سخن او را 
کسی نمی‌فهمید. مگر یاقوت خان خواجه 
سرا که بخدمت قوللر آقاسی گری سرافراز 
بود.و در اواخر او هم سخن او را نمی‌فهمید. 
احمدشاه عاجز و مضطر شده هر سخی را 
بدست خود می‌نوشت باقوت‌خان دریافت 
کرده‌اجرا می‌نمود. افاغنه شا: مذکور رابا 
اینحال برداشته روانة قندهار گردیدند در 


احمد. 


ورود بقندهار شاه دزانی احوال خود را 
دگرگون دیده بامر وصیت پرداخت هرات و 
توابع آنرایه تیمورشاه وا گذاشته او را روانة 
[هرات نمود ] و قندهار را بولد دوم خود 
سلیمان شاه نامزد نمود. کابل را بولد دیگر 
که پرویز تام داشت [داده] و اسکندرشاه را 
ولیعهد [خود مقر نموده برادران دیگر را 
بخدمت او مأصور و جهان‌خان راباسی 
هزار کس لشکر با ولیعهد ] بسمت پنجاب 
مأمور نمود و خود از قندهار کوچیده در 
سه منزلی قندهار که محل سکنای ایلات 
اقغان و خضوش آب و هموا میباشد نزول و 
ازار او زیاده شدت کرده در اواخر ماه 
جمیدی الثانی سنه ۱۱۸۵ ه.ق.دنیای قانی 
را وداع نموده بسرای آخرت شتافت. اسرا و 
امنای دولت احمدشاهی از خوف ایلات 
افغان در صورت اطلاع آنها و نهب و تاراچ 
ائائهٌ سلطلت این خبر را مخفی داشته سحفه 
ساخته و نمش را درمیان محفه گذاشته 
بدستور ایام حیات موافق قاعده و قانون 
سلطت از آن مکان کوچیده روانه قندهار 
گردیدند. دختر شاه‌قلی‌خان وزیر که زوجة 
شاه سلیمان بود از فوت شاه دزانی مطلع 
شده باستمجال قاصدی به قتدهار بنزد زوج 
خسود سلیمان‌شاه فزستاده او را از قوت 


پدرش اطلاع داد و به او نوشت که پیش از * 


اطلاع برادران و سرداران دیگر بند و بست 
تساطتت را باید کرد و نعش را آورده در 
یک‌نزلی قتدهار حقیقت را ظاهر نمودند. 
سلیمان‌شاه سیاءپوش شده نعش را بشهر 
آورده در باغچه‌ای که نزدیک دولخانة 
شاهی بود مدفون نموده و خود یر تخت 
سلطنت جلوس کرد چون خیر جلوس او به 
تیمورشاه رسید لشکر اطراف هرات را 
تراهم آورده روا قسندهار گسردید. 
سلیمان‌شاه از ارادة او مطلع شده با 
شا‌قلی‌خان وزیر مشورت و چند قاطر را 
اشرفی حمل نموده بمت قلات که مکان 
سکنای جماعت غلچه‌ای است بصحابت 
دوست محمدخان ولد وزیر فرستاد که 


هرقدر لشکر بیشتر شود بزودی سرانجام 
نموده خود را به قتدهار برساند و ولد دیگر 
وزیر که شیر محمدخان نام داشت بسمت 
بلوچستان بنزد نصیرخان بلوج بجهت کمک 
و امداد فرستاد. عبداثه‌خان دیوان‌بیگی که 
از رژسای افسفان و از ضاه سلیمان 
رنجیده‌خاطر بود بوقت عصر از قندهار 
بدون اطلاع برآمده بمیان ایل خود رفت 
جماعت ابدالی که از سلیمان‌شاه مذکور 
بسیب تشیم او و قتل جمعی از افاغته که در 
ایام احسمدشاء ازو بسوقوع رسیده بود 
متوحش و باعث رفتن عبداَهخان که رئیس 
آیشان بسود یک‌یک و دو دو از قندهار 
برآمده خود را بمیان ایل بخانه‌های خود 
میرسانیدند. سلیمان‌شاه از حرکات آنها 
مطلع شده برخوردارخان را بمحافظت شهر 
و منع رفتن مردمان مأسور نمود و اختیار 
درواز؛ شهر را به برخوردارخان وا گذاشت. 
خان موصوف بحراست پرداخت و خبر 
آمدن تیمورشاه ان تشار یافت. دوست 
محمدخان از استماع این خیر مضطرب شده 
قبل از جمعیت فرقة غلزه‌ای روانه قندهار 
گردید در عرض راه بمیان ایل عبدالهخان 
رسیده در آتجا فرود آمد. ] عبدالهخان در 
ظاهر به او از راه مواسات برآمده در خقیه 
جمعی را تعیین نموده که | گرارادء رفتن کند 
او را بیرون رفتن از میان خیل ندهند و خیر 
قید دوست محمدخان در قندهار انتشار 
یافت. والدء ار بیقراری و اضطراب نموده 
وزیر را یرفتن بایل عبدالهخان ترغیب نمود. 
خان موصوف مصمم رفتن گردیده سلیمان 
شاء در صدد منع برآمده مفید نیفتاد وزیر 
مذکور ولدان خود را که یکی شکراله خان 
و دیگر آزادخان نام داشت با دونفر از 
همشیره‌زاده‌ها همراء گرفته بسست ایل روانه 
و يب خيمه عبداله [خان ] وارد گردید. 
عبداله خان هر پنج نفر را گرفته حبس و 
عریضه‌ای به تیمور شاه نوفته و گرفتن 
وزیر و ولدان او را اطلاع داده بعد خود سم 
محبوسین را همراه برداشته روانة لشکر 
تیمورشاه گردیده در منزل سیاه [آب ] من 
مضافات فراه بك‌کر تیمورشاه رسیده وزیر 
و محبوسین را بنظر او رسانده با لشکر 
بسمت قندهار مرحله‌پیما گردید بعد از قتل 
وزیر و فرزندان و همشیرهء‌زاده‌ها تیمورشاه 
روانٌ قتدهار گردید. سلیمان‌شا» از وفوع 
قل وزیر و فرزندان و میل جماعت افاغنه 
به آن طرف بی‌استقلال و خائف گردیده 
کلامل را وسیلة نجات خود نموده حمایل و 
باستقبال برادر از قندهار برآمده در دو 
فرسخی با تیمورشاه ملاقات نموده قرآن را 
بهر دو دست گرفته بجهت عفو جراییم شفیع 
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نمود. تیمورشاه قرآن را گرفته بوسیده بر سر 
گذاشت و برادر را در بر گرفته دلجوئی 
بسیار نموده باتفاق روانهٌ قندهار گردیدند 
همه جا تیمورشاه در پیش و سلیمان‌شاه در 
عقب به اين تهج وارد [قلقة ] قندهار [و اهل 
تدهار ] همگی علی قدر مراتبهم پیشکشها 
گذران یده مورد نوازشات گردیدند. 
برخوردارخان [که ] از خوانین مشهور افغان 
و از شرارت و بدنفی او ابلیس لسین از 
ترس در زاو گم‌نامی مخفی و مستور [می ] 
بود.ا گر بذکر احصوال او پردازد بطول 
می‌انجامد یک فقره از رفتار و گفتار او 
مسطور میگردد که: در آنروز که سلیمان‌شاه 
باستقبال تیمورشاه از قندهار روانه شد آن 
ملعون در شهر بود اتفاقاً تابوت مرده‌ای را 
که‌از کوچه‌ای که خانة او بود بجهت دفن 
می‌بردند. برخوردار مذکور مطلع گردیده بر 
سر راه آمده عنفا تابوت را بر زمین زده 
روی مرد بیچاره را گشوده و کارد از کمر 
کشیده گوش و بینی مرده را برید خطاب به 
او نموده که ای مرده وقتی که بنزد مردگان 
دیگر رسیدی بگو که خبردار باشید که 
برخوردار از عقب خواهد آمد و سزای همه 
را خواهد داد. بهر تقدیر خان ملعنت نشان 
در ایام احمدشاء بضبط و نسق لشکر مأمور 
و دراین اوان از طرف سلیمان‌شاه به بند و 
بت قسلء قندهار مسقرر و سلطنت 
سس لیمان‌شاه مسنظورش بود. از ورود 
تسیمورثاه بقندهار و نتیجة [بر] عکس 
[خواهش] متزلزل و مخوف گشته خود را 
بمقیرء احمدشاه رسانده ریسمانی در گردن 
و میخ ریسمان را نزدیک لحد کوییده 
نشست بعد از دو روز که تیمورشاه برای 
فاتحه و زارت قسبر اجمدشاه امده 
برخوردار را دید که ماثند عنتران بداختر در 
سر قبر پدر بامید عقو جرایم میخ دوز و 
مضطر گردیده شاء مذکور خط نسیان بر 
صفحة عصیان او کشیده او را دل‌آسا و با 
خود همراه گرفته پیمکان خود معاودت 
[نمود ] و فرمانی بعنوان نصیرخان بلوج که 
در نزدیکی قندهار سکنا داشت متبی بر 
جلوس خود و طلب شیر محمدخان ولد 
وزیر نوشته با خلعت فرستاد و فرمانی دیگر 
بسجهان‌خان که در پیثارر در خدمت 
اسکندرشاه بود به ایين منضمون مسطور و 
صرقوم گردید که برادر کامگار و ولیبهد 
نامدار اسکندرشاه را پبرداشته زود خود را 
بحضور رساند و رقعة علیحده‌ای هم 
باسکندرشاه مبتی بر طسلب نوشته ارسال 
داشت. نصیرخان در فرستادن شیر 
محمدخان تعلل ورزیده جهان‌خان بمضمون 
فسرمان اطاعت نموده با اسکندرشاه از 
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پیشاور برآمده وارد کابل و پرویز ولد اصفر 
احمدشاء که در آنجا بود همراه گرفته روانة 
خدمت تسیمورشاه و در قندهار برکاب 
تیموری رسیده شاه موصوف برادران را 
احسترام و [جهان‌خان و سرداران را بقدر 
مرتبه وازش نمود چند روز بعد بهانه‌ای 
نموده ] جهان‌خان را محبوس و زمان‌خان 
برادرش را چوپ بیاری زده مبلغی بعنوان 
جریمه از جسهان‌خان و بسرادرش گرفته 
جهان‌خان را حسب الاستدعای خوانین 
[افغان ] از حبس برآورده بقید نظر میداشت. 
بعد از فراغ از مقدمات از قندهار کوچیده 
روانة کابل و در ورود بانجا سرانجام 
احمدشاهی آنچه بود بحیط ضبط درآورده 
و خواجه‌سرانی را که در ایام احمد شاه 
صاحب اختیار کابل و لله پرویز سود چسوب 
بسیاری زده اموال او را هم گرفته با برادران 
بدستور ایام پدر بنا بر سلوک گذاشته هحه را 
در خرمسرای جا داده یوقت ا کل طعام همه 
برادران را پنزد خود طلبیده اسک‌ندر شاه را 
با خود و سلیمان‌شاه و پرویز را ببا یک‌دیگر 
در ا کل شریک و دیگران را بدستور سایق با 
ولدان لقمان‌خان که از عهد اهمدشاء در 
حرسرا می‌بودند ردیف نموده و هتگام 
سواری بدستور پادشاهان خود در پیش و 
اسکندر که ولیعهد بود از عقب و سلیمان و 
سایر برادران بعد از اسکندر میرفتند. بعد 
چندی برخوردارخان و پیردوست‌خان را با 
جسمعی از سپاه بسمت بلخ فرستاد. در 
نزدیک قندهار از قبادخان اوزیک شکست 
خورده لشکر متفرق و سرداران فرار نموده 
بلشکر تیمورشاه ملحق گردیدند. قبادخان 
نظر به این فتح نمایان مصمم کابل و ارادء 
حرپ تیمورشاه نمود از طالع تیمورشاهی 
[یکی] از خویشان او که ازو نقار خاطری 
داشت در شب او را بقتل رسانید. از انتشار 
خر تل او مجدداً تیمورشاه برخوردارخان 
را با جمعی از سپاه قزلباش و اففان بسمت 
بلخ فرستاد چون مقابل کوبی نداشت خان 
موصوف شهر بلخ و اطراف او را بحیطهة 
تسخیر آورده چند رأس اسب بلخی و قریب 
سیصد نفر غلامان قلماقی بخدمت تیمورشاه 
فرستاد. چون در آن وقت زمستان شدت 
داشت بجائی حرکت نکرده در بلخ قشلاق 
نموده بعد از نوروز سلطانی بموجب میعاد 
که زر محالات مستاجری داخل خرانة 
تسیموری نگسردید فرمانی بساسم شیغ 
عبداللطیف‌خان که در آن اوان بسرتبهٌ وزارت 
سرآفراز بود صدور یافت که از عمال و 
مستأجران زر سرکار را بوصول رسانیده 
نفاذ خزاته نمایند. وزارت‌پناه حسب الحکم 
بهمه جا محصلان تعین نمود برای رسانیدن 


زر بعدالخالق خان سدوزه‌ای که شکار پور 
را بکش لک اجساره نموده تسا آن زمان 
دیستاری انفاذ خزانه نکرده بود محصل 
فرستاد عبدالخالق [مذکور ] برادر خود را 
برای تحصیل فرستاده بود در جسواب وزارت 
پناه گفت کنه: تا حسال زر تترسیده است 
هروقت رسید بخزانه عاید خواهد شد. شیغ 
عبداللطیف‌خان برای تا کید چند نفر دیگر بر 
عبدالخالق‌خان محصل تعیین نموده فرستاد. 
خان موصوف چون زر صموجود نداشت از 
خوف محصلان ثباشب با یکنفر پیشخدمت 
بمت قندهار روانه شد. تیمورشاه از فسرار 
او مطلع گشته جمعی را برای گرفتن او 
فرستاد سواران تلاش بسیاری کرده او را 
نیافتند برگشته بعرض رسانیدند. عبدالخالق 
مذکور بمیان ايل غلیجه‌ای رفته شب را در 
آنجا بسر برده روز دیگر از آنجا روانه شده 
خود را بجماعت ابدالی رسانیده بعد از 
ملاقات با سرداران و صاحب‌اختیاران ایبل 
مذکور لب بشکوه و شکایت تیمورشاه 
گشوده قاط سرداران ایلات که از تیمور 
شاه ناخوش بودند عبدالخالق [خان] مذکور 
را بسرداری خود اختیار و بخطاب شاهی 
موسوم و پا بیست هزار سوار چرار اففان 
روانءُ قندهار و در ورود انجا قندهار را 
محصور نموده همایون‌شاه ولد تیمورشاه که 
در سن دهسالگی و از جانب پدر نایب بود 
با ولد سیرهزارخان علی کوردانی ! که نایپ 
ه‌مایون‌شاه بود بدست آورده قندهار را 
متصرف و سرانجام احمدشاهی هسرچه بود 
یحیطة ضبط آورد» و از تجار آنجا پنج شش 
لک روپیه گرفته بجماعت افغان تقسیم و 
بسهرات و مسند و بسلوچتان و اینلات 
غلیجه‌ای مبنی بر استقرار پادشاهی خود و 
اطاعت آنها بسلطنت و بغی از تیمورشاه 
نوشته فرستاد و برادر خود را [در قندهار 
حا کم نموده و خود] با لشکر از قندهار 
برآمده روا کابل گر دید. از استماع این 
خبر تیمورشاه مضطرب و امرا و سرداران 
اطراف کابل و جلال آباد و پیشاور را فرمان 
نوشته و احضار نمود. احدی اطاعت فرمان 
تکرده جسواب هم ننوشتند. تیمورشاه 
جسعفرخان کابلی و صادقخان ولد ولی 
محمدخان جوان‌شیر را با یکهزار سوار 
بجهت محانظت قلعهٌ غزنین مأمور و 
برخوردارخان که در بلخ بود با لشکسر 
احضار نمود هریک را رأی جدا و یخواههن 
خود رویهة نفاق را پيشنهاد خاطر کرده 
ماعظر ورود عبدالخالق‌خان بودند. والا 
تیمورشاه که احوال سرداران لشکر را مختل 
دید عبداله‌خان سامیزه‌ای که در ایام 
احمدشاه صاحب جمعیت و رتبه و بخدمت 
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دیوان‌بیگی‌گری مقرر بود در حرم بتزد خود 
طلییده دست تیمورشاه را گرفته بدست او 
داد و چادر خود رایر سر او افکند و گفت 
این پسر شاه درانی را بتو سپردم | گرچه در 
مان آفغان چادز پر مترگنی این 
علامت دخیل شدنست [لیکن ] چون ولد 
عبدالهخان و جمعی از ایل او در تشکسر 
عبدالخالی بودند فانده‌ای از این گفتگوی و 
دخیل شدن معرتب نگردیده تیمورشاه زیاده 
مضطرب گشته بوقت عصر خوانین و 
سرکردگانقمزلباشیه را بنزد شود طلییده 
بزبان عجز بیان و اظهار استمداد و اعانت از 
ایشان نمود. خوانین گفتند که: ما قسریب 
بیست سال است که با فرقة افغان در قندهار 
و کایل بر برده‌ايم هرچند عداوت این فرقه 
با ما از قدیم الایام سیباشد لکن الحال در 
ظساهر بسبب یکی بودن و معاملات 
فی‌الجمله دوستی بهمرسیده ا گر حالا ما به 
این جماعت حرب کنیم دو صورت است با 
فتح خواهد شد یا شکست. در صورت فستح 
کردن پادشاه پسبب هم قومی بساز ایشان را 
مراعات و راتق و فاتق مهمات سلطلت 
کرده‌جماعت قزلباش را نخواهند پرسید و 
این جماعت هر یک از سرداران قزلباشیه را 
ببهانه‌ای بسقتل میرسانند و در صورت 
شکت این جماعت تمامی اهالی ابران که 
در اين بلاد مبباشند همه را قعل و غارت 
خواهند نمود. تیمورشاه قمم یباد نمود که 
هرگاه در اين وقت فرقة قزلباش با من یاری 
و اعانت تمایند و فتح از جانب ما بشود قحل 
افغان را باختیار شما وا گ‌ذاشته هر کس از 
قزلباش که سری از اففان بنزد من بیاورد 
پنجاه تومان میدهم و سلوک بسیار خواهیم 
کرد. خوانین و سرداران نظر باضطرار و 
عجز و قسم و وعده‌های او قبول رب 
افغان نمودند تیمورشاء سان لشکر قزلباشیه 
را دیده قریب بشش هزار سوار بقلم آمد 
سرداران مذکور بعرض رسانیدند که الحال 
توقف در اين حرب جایز یست. باید توکل 
بر آفرینند؛ جزء و کل کرده بحرب شتافت 
هرچه خواهش الهی است خواهد شد. 
تیمورشاه همان‌وقت سوار شده با جمعیت 
خود و توپخانه آهنگ حرب عبدالضالق 
نمود. عبدالخالق‌خان در ورود بفزتین مردم 
قلعه دروازه را گشوده شزنین را بتصرف او 
دادتد عبدالخالق [خان] جعفرخان و 
صادق‌خان را طلبیده دلداری با هزار سوار 
در نزد خود نگ‌اهداشت و روز دیگر 
عسبدالخالق‌خان را اسهال قوی عارض 
گردیده که او را بیحال و ناتوان کرد اراده 
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داشت که دو سه یوم در غزنین توقف نماید 
جماعت افاغنه قبول نکرده قسم یاد نمودند 
که تا دروازة کابل در جائی مکث نتمایند. 
عبدالخالی را سوار عماری فیل کرده روانة 
کابل گردیدند در عسرض راه قراولان 
یک دیگر را دیده خر بسرداران خود 
رسانیدند و برخوردار خان که از بلخ آمده 
بود در شش فرسخی لشکر تیمورتاه با 
لشکر خود فرود امده درامدن تعلل 
می‌ورزیدند و خوانین قزلباشیه از کشرت 
لشکر افاعنه که بیت و پنجهزار سوار 
بودند از قتح مأیوس و توکل بر خدا کرده 
مستمد شهادت مسیبودند که لشکر 
عبدالخالق‌خان از درند [که] مشهور بش 
گاو [بود) نمایان گردید تیمورشاه با 
مسرداران قمزلباشیه دهتة دربند را گرفته 
تویخانه را بطرف دست راست و زنبورکخانه 
را در طرف چپ قرار داده سوار را در وسط 
نگاهدانته چهارصد نفر غلامان قلماق ترک 
را بحرب افغان مأمور نمود. غلامان مذکور 
در ده دربند طرح جنگ انداخته 
بکمانداری مشغول شدند. جماعت افتان که 
قزلباشیه را مستعد حرب دیدند لشکر خود 
راسه تیپ کرده یکدسته در میان و دو دسته 
از دو طرف دامن کوه را گرفته جمعی را 
بحرب غلامان قلماق فرستاده با غلامان 
دراوی ختند. تیمورشاه توپچیان را با 
زنیورکچیان [مأمور یکمانداری ] فرمود 
توپچیان از طرف راست و زنبورکچیان از 
طرف چپ ترازل در ارکان وجود افاغته 
اتداخته از ضرب گلوله. تیپ طرف (دست) 
راست را متفرق و پنای ثبات آنها از جا 
پدررفته از فراز کوه میل به نشیب کردند. 
تیمورشاه شیع عبداللطیف‌خان را با دو همزار 
سوار یکمک غلامان فرستاد در ورود تیپ 
لشکر اففان از فراز به نشیب [به تسیپ وسط 
لشکر افاغنه | تشکر قزلباشیه بیکبارگی از 
جابرآمده با تیتهای آخته بلشکر اففان 
حسمله‌ور گردیده با یکدیگر درآوسختد 
جماعت افاغنه خیرگی را از حد گذارنیده 
نزدیک بود که غلامان قلماقی را از جبا 
بردارند که دلاوران قزلباشیه مانئد برق 
برآنها تاخته شمشیر کج صاعقه کردار را 
برایشان حکم ساخته جمعی را مقتول و 
بخاک هلا ک انداخته هرچند افاغنه دلیرانه 
میکوشیدند لیکن از ضرب دست یلان پای 
بات آنها لفزیده شکست فاحش خورده رو 
بفرار و جلوریز بسمت قنندهار مهمیز بر 
تکاور گریز زده بدر رفتند و دلیران قزلباشیه 
دو فرسنگ (که عبارت از پنج گروه باشد ] 
آنسها را تعاقب نموده دو هزار نفر از آن 
جماعت را سقتول و هشتصد نفر زنده 


دستگیر و بخدمت تیمورشاه مراجعت 
کردند.شاه موصوف تین و آفرین بسیار 
بدلاوران قزلباشيه نموده آنچه دستگیر شده 
بودند بجماعت قزلباشیه امر بگردن زدن 
نمود. حسب‌الحکم بعمل آوردند و زراعات 
جماعت غلیجه و سیاء خیمه‌های خانواری 
آن فرقه که در عرض راه کابل و غزنین واقعع 
بود جماعت قزلباشیه را بتخریب و پایمالی 
آنها حکم نمود چنانچه بموجب حکم آنهم 
پعمل آمده برخوردارخان که قبل از وقوع 
جرا تون قر مکی بان تیاه تفا و 
درآمدن تعلل می‌ررزید بعد از شکست فوج 
افتان از متزل سنگ سفید بعزم ملازمت 
تسیمورشاه کسوچیده در عرض راه به 
تیمورشاه رسیده ملازمت نموده چتدان 
منظور نظر عاطفت نگردید پبشکشهاتی که 
از بلخ آورده بود گذرانیده داخل سر کار شد 
و شیر محمدخان ولد شاهقلی‌خان وزیر که 
در ایل یلوج میبود از خروج عبدالضالی. 
مطلع گردیده با جمعی آهنگ قندهار و دو 
روز بعد از ورود بقندهار که خبر شکست او 
انتثار یافت بسرادرعبدالخالق راکه در 
قندهار بود گسرفته و ه مایون‌شا» ولد 
تیمورشاه که در حبی او بود از حبی 
بسرآورده و خادیانة فتح بنام تیمورشاه 
بنوازش درآورده عریضه‌ای مشتمل بر 
اظهار اين مطلب و ظهور خدمت خود نوشته 
بخدمت شاء مذکور فرستاد [و] همایون‌شاه 
هم حقیقت را نوشته مررسول داشت. خدمت 
شیر محمدخان درجهة قبول یاه عفو جرایم 
او شد و قلاع و قصاتی که در این 
برهمخوردگی از ید تصرف بیرون رفته بود 
مجددا بحیطة تصرف امده از انجا کوچیده 
با لشکر باستقلال تمام روانة کابل و تا حال 
تحریر که مطابق سنه ۱۱۹۵ ه.ق.است 
تیمورشاه در کایل بر سریر فرمان‌فرمائی 
متمکن و قندهار و بلخ و بلوچستان و 
پیشاور و غزنین و ساير امکنه متصرفة 
احمدشاهی در ید اختیار و زیاده بر هشتاد 
هزار سوار [و پیاده ] با توپخانه و سرانجام 
پادشاهی در رکساب او می‌باشد. رجوع 
بمجمل التواریخ ابوالحن گلتانه حص ۱۶ 
۰ ۷ - ۴۹ و از ص ۵۷ تا ۰۱۶۱ ۳۰۰ 
قا ۰۲۲۱ ۰۳۲۸۰۳۲۳ ۲۳۰ ۰۳۲۳۴۰۳۲۲۱ 
۰۵ ۷ رجوع یه قاموس الاعلام 


شود. 
آجمد. [1ع] ((خ) شاء ینگالی. از حکام 
خطهٌ بنگاله است. وی در۸۲۴ ه.ق.بمند 
حکمرانی جلوس کرد و پس از ۱۶ سال 
فسرمانروانی در ۸۵۰ ه.ق.درگ‌ذشت. 
(قموس‌الاعلام). 

احهد. [1] ((ج) شاهچراغ (امامزاد...) 


احمد. 


رجوع به احمدین موسی‌ین جعفر و مجمل 
لنواریخ ابوالحسن گلستانه ص ۳۴۲ شود. 
اححد. ام ) (اخ) الشرجی. رجوع به 
شرجی احمد شود. (معجم المطبوعات). 
احمد. [ع) (اخ) شرفالسق والدین یی 
ملیری. رجوع به یحبی منیری... شود. 
احمد. ام] (اخ) شرف‌الاین دماوندی. 
عوفی در لباب الالباب (ج۱ ص ۲۸۴, ۲۸۵) 
در ترجمٌ ابوجعفر عمرین اسحاق الواشی 
روایتی را که از او در لوهور شنیده بود نقل 
کرده‌است. 
احمد. [) ((خ) شرف‌الایین فزاری. 
رجوع به احمدبن ابراهيم‌بن سماع... شود. 
احهد. (ا) (اغ) شروانسی. رجوع به 
احمدین علی‌بن احمدین سیمکة شود. 
احمد. ۳۹ (خ) شرّویین محمد. محدث 
اسست. 
احمد. [م] (خ) شریشی سلقب به 
کمال‌الدین. محمدین شا کر در فوات‌الوفیات 
(جزء ۱ص ۶۰) آرد که او به بدرالدین‌ین. 
الدقاق ناظر اوقاف حلب نوشت: 

مولای بدرالاین صل مدققا 

صبره حبک مثل الخلال 

لا تخش من عار اذا زرتنی 

فمایعاب البدر عندالکمال, 

شیخ صدرالدین‌ین وکیل بیت‌السال گوید: 
چون این در بیت بدو رسید در جواب 
نوشت: 

یا بدر لاتسمعن قول الکمال 

فکل ما نمق زور محال 

فاتقص یعرو البدر فی تمه 

و ریما یخسف عندالکمال. 

و هم بدر مقکور بزیارت ابن‌الشریشی رفت 
و بدیدار او نایل نیامد. و این ابیات بدو 
توشت: 

آن کمال‌الدین اذ زرته 

اصلحه اه علی کل حال 

وجدت حظی عنده ناتصا 

فصح ان النقص عندالکمال. 
احمد. (ع] ((ج) (افندی) الثریف. رئیس 
تحریرات مديرية الاهقلیه و یکی از کتاب 
نظارة داخلية مصر. او راست: آثار الانظار و 
مبتکرات الافکار, طبع مصر. و علم الیقین 
فی الرد علی المتصر عمادالاین. رو هی 
رسالة موضوعها ابطال ما اتتراه عمادالایین 
الهندی المستتصر في رسالته المطبوعة 
باورشليم ماسایها الملة الاسلامية. طبع 
مطبعة الشسرقیه ۱۳۱۱ ه.ق.(م عجم 
المطیوعات). 

احمد. (مْ] (() شریفین عبدالسلام 
تونمی. او راست: کتاب حفظ الصحة, 
احمد. [) (() (سلطان...) شریف فاسی 


احمد. 


صاحب مفرب. او را دیوانی است. وفات‌وی 
بسال ۱۰۱۲ ه.ق.بود. 
احمد. [] ((خ) شمرانی. عیدالوهاب. او 
راست: الاجوبة المرضية عن ائمة الفقهاء و 
الصوفية. وفات وی بسال ۹۶۰ ه.ق.بود. 
احهد. [] ((خ) همس‌الدیین, رجوع به 
احمدین اسماعیل کورانی شود. 
اجهد. [ع] ((غ) کمی‌الدین. رجوع به 
احمدبن تمربفا... شود. 
احمد. [1] ((غ) شم‌الدین (قاضی..). 
رجوع به اين خلکان و رجوع به احمدین 
محمد معروف به ابن خلکان... شود. 
احمد. (أ] ((خ) شم‌الاین, رجوع به 
احمدین حمزه... شود. 
احهد. (م) (خ) شمی‌الدین. رجوع به 
احمدین خلیل خولی... شود. 
احمد. [1] (اخ) خس‌الدین. رجوع به 
احمدین سلیمان... و کمال پاشازاده... شود. 
احمد. (م] ((ج) کم‌الدین. رجوع به 
احمدین فورد... شود. 
احهد. (2] ([خ) شمی‌الدین‌ین هیل. 
رجوع به احمدین مهذب‌الاین ایی‌الحسن 
علی... شود. 
احمد. [] ((خ) ضمس‌الدین بخاری. 
رجوع به احمدین محمدین احمد عقیلی... 
شود. 
احمد. ()((خ) دمس‌الدین فقیه. رجوع 
په احمدبن ابراهیم سروجی... شود. 
احمد. [) (اخ) شسم‌الدیین کال 
پاشازاده. رجوع به کمال پاشازاده شود. 
احمد. [1](!خ) شسصی‌پاشا. او راست: 
منظومه‌ای به ترکی پنام عنوان‌السعادة. وفات 
او بسال ۹۸۸ ه.ق.بود. 
احمد. (1] (لخ) شملی. رجوع به احمدین 
کمال‌الدین محمدین ابیعبداله محمد و 
احمدین محمد شمنی... شود. 
احمد. [اع) (اخ) شمید. رجوع بسفرنامة 
مازندران و استرآباد رایینو ص ۲۲ شود. 
احمد. (1م) (خ) شنکباتی‌بن رییع‌بن نافع. 
محدت است. 
احمد. [ْ] (اخ) شسهاب. رجوع به 
احمدین ابی‌بکرین الرداد الزبیدی شود. 
احمد. ۱1 ((خ) تسهاب. رجوع به 
احمدین محد البوصیری شود. 
اجمد. [21) (() شسهاب. رجسوع یبد 
احمدین محمدین احمدین اپراهیم... شود. 
احمد. [) (ا) شهاب‌بن ابی‌یکر بکرین 
الرداد زبیدی صوفی. او راست: مختصر 
الفواعد الوفية فی اصل حکمة خرقة 
الصوفية. و وفات وی بسال ۸۲۱ ه.ق.بود. 
و رجوع به احمدین آبی بکرین الرداد شود. 
احمد. [ع] ((خ) شهاب‌ین ابی‌حجله. او 


راست: مفتاطیی الدار لنقیس در اتواع. 
احهد. [ْ] (اخ) شسهاب‌بن الیساس. او 
راست: معتمد الخلائق فی علم الوثانق, 
احمد. [ا] ((خ) شهاب‌ین جمال عبدلث 
بن احمدین علی فاکهی. او راست: 
مجیب‌الندا که در سال ٩۲۴‏ «.ق.از آن 
فراغت یافته است. 

احمد. [) ((ج) شسهاببن مهد 
حجازی. او راست: کتاب الالفاز. وفات او 
بال ۸۷۵ ه.ق.بود. 

احهد. () ((ج) شسهاب‌بن مسحمدین 
عبدالسلام. او راست: القول الشاصر فی رد 
خباط علی‌بن ناصر. وفات او بسال ٩۳۱‏ 
<.ق.بود. 

احمد. [ام) ((خ) (شهاب...) این مسحمدین 
علی مصری. او راست: الشصيحة بما ابدته 
التريحة. وفات بال ٩۳۱‏ ه.ق.( کشف 
الظنون). 

احمد. [م] ((خ) شهاب حصکفی رجوع 
به احمدین محمد... شود. . 

احمد. [) ((غ) (فاضی) شهاب‌الدین. 
وی قاضی جمشکزک بود. او راست: 
منظومه‌ای فارسی موسوم به زهرتالادب در 
لفت. ۱ 

احهد. (2] ((غ) شهاب‌الدین. رجوع به 
ابن فرح و رجوع به احمدین فرح اشبیلی 


شود. 
احمد. (] ((خ) شهاب‌الدین, رجوع به 
احمدین ابراهيم عیتابی شود. 


احمد. (1ع] (اخ) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین ابی‌بکرین زید شود. 

احهد. [ع] ((خ) شهاب‌الاین. رجوع به 
احمدین ابی‌بکرین محمد... شود. 

احمد. [مْ) ((خ) شهاب‌الاین (شیخ.-). 
رجوع به احمدین ایی بکر حموی شود. 

احهد. [] ((غ) شهاب‌الاین. رجوع یه 
آحمدین احمدین اجمدین عبداللطیف... 
شود. 

احمد. ام ] (ٍخ) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین احمدین حمزه.... شود. 

احمد. [1) (اج) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین احمدین سلامد.... شود. 

احمد. () ((خ) شهاب‌الدین. رجوع به 
آحبتین عم ززمکوی: کوق 

احهد. [م) ((ج) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین حمدان‌ین احمد شود. 

احمد. [م)((خ) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدبن رکن الدین ابویزید... شود. 

احمد. ] () شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین حجر عمقلانی شود. 

احمد. ام ((ج) شهاب‌الاین. رجوع به 
احمدین سیف الدین... شود. 


۱۳۳۹ 


آحمد. 1 ) (خ) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین شمس‌الدین خولی... شود. 

احمد. [ام] ((خ) شهاب‌الاین. رجوع به 
آحمدین عامر... شود. 

احمد. [م] ل(ع) تهاب‌الدین. رجوع به 
احصدین عبدالسلام شود. 

احمد. [1] (اخ) شهاب‌الدین. رجوع به 
آحمدین عبدانین محمد قلقشندی... شود. 
احمد. [م) (() شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدبن عبدائه اندلسی... شود. 

احمد. [] ((ج) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین عیداثّهالعامری... شود. 

)حمد. (م] ((ح) شهاب‌الاین. رجوع به 
احمدین عدالوهاب نویری.... شود. 

احمد. [ا] ((خ) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین عتمان‌ین ابی بکر... شود. 

احمد. زامٌ] (اخ) شهاب‌لاین. رجوع به 
احمدین علیین منصور الجمیدی شود. 
احمد. [۱] ((خ) شهاب‌الاین, رجوع به 
احمدین علی قسطلانی... بود. 

احمد. [ ] (اخ) شهاب‌الاین. رجوع به 
احمدین عمر هندی... شود. 

احهد. [م] ((خ) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین قریبه... شود. 

احمد. [ا] (اخ) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین مجدی.... شود. 

احمد. (خ) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین محمد... شود. 

احمد. (ام] ((خ) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین محمد آبدی شود. 

احمد. () ((خ) شهاب‌الدین. رجوع به 
آحمدین محطین ابراهیم‌پن هلال مقدسی... 


احمد. 


شود. 
احمد. [م] ((ج) شهاب‌لدین. رجوع به 
احمدین محمدبن احمد... شود. 

احمد. [ع) ((خ) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین محمدین محمد... شود. 
احمد. (ا) ((خ) شهاب‌لدین. 
احمدین محمد چباره... شود. 
احمد. () (!خ) شهاب‌الدین. 
احمد اندلسی... شود. 

)حمد. (] (اخ) شهاب‌الدیین. 
احمد حجازی شود. 

احمد. [] (() شهاب‌الدین. رجوع به 
احمد خفاجی شود. 

احمد. [ا] (اخ) شهاب‌الاین. رجوع به 
احمد رسام حموی.... شود. 

احهد. [ا) ((ع) نهاب‌الدین. رجوع به 
احمد زاهد... شود. 

احمد. [ا] (اخ) شهاب‌الدین. 
احمد زروق.. شود. 

احمد. [ام) (اخ) شهاب‌الدین, 


رجوع به 


رجوع به 


رجوع به 


رجوع به 


رجوع به 


۰ احمد. 


احمد سمرقدی... شود. 
احمد. [1] (اخ) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمد عطار شود. 
احهد. [1] ((خ) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمد عینی... شود. 
احمد. ام ) ((خ) شهاب‌الدین. رجوع به 
شهاب‌الاین شود. 
احمد. ) (اخ) شهاب‌الدین‌ین السوید 
السمرقتدی. عوفی در لیاب الالباب ! ذ کر او 
آورده و گوید: شسهاب آسمان معالی و 
خلاصة ایام و لیالی مه در مسیر مشیر خاطر 
وقاد ار و مهر بر فلک در مهر ضمیر نقاد او. 
لطایف اشعار او بحسن صنعت و لطف 
عذوبت موسوم است و تقدم او در صناعت 
ارباپ براعت را معلوم و مسطلع دیوان او به 
این قصیده که حسن بیان و لطف از اشناء 
[آن) یم است آراسته است. قصیده: 

بر در مخلوق یودن عمر ضایم کردن است 
خاک آن در شو که آب بندگانی روشن است 
زآن گریبان هرکه سر برکرد روزی یا تبی 
آسمان برپای او بوسه زتان چون دامن است 
آنکه اندر کشت سبز اسمان از فضل او 

هم عطارد خوشه‌دار و هم قمر باخرمن است 
گنبدگردان بپیش امر او همچون رهیست 
رستم دستان بدست قهر او همچون زن است 
از من و تو کهنه‌تر بنده‌ست حکمش راسبهر 
و آنگهش بنگر که طوق ماه نو برگردن است 
درگذر زین عالم گندم‌نمای جوفروش 

کز جفاء او دل احرار ارزن ارزن است 

خوش هواصحنی‌است لیکن شیر شرزه درقفاست 
بانوا گجیست لیکن آژدها در مکمن است 
زخم احداث زمان بی‌مرهم آسایش است 

بیت احزان جهان بی‌مونس پیرامن [کذا] است 
در ریاضت کوش کاندر عصب؟ های راه دين 
سبز خنگ چرخ با تیزی چو که توسن است 
تن زنی در سایه چون خورشید باشد در اسد(؟) 
زير شیر شرزه‌ای مسکین چه جای مسکن است 
مرد دینی درد دین را باش و کام دل بمان 
زآنکه دین و کامرانی همچو آب و روغن است 
حلهٌ جتت کسی دوزد که آمروزش ز سوز 

تن چو تار ریسمان و دل چو چشم سوزن است 
خواب خرگوش اجل کفتاروارت بسته کرد 
الحذر کین بيشه را هر رویهی شیرافکن است 
هرکجا نوریست در عالم اسیر ظلمت است 
هرکجا سوریست در گیتی قرین شیون است 
بفکند دبهیم ملک ارچند وال پادشاست 
برنهد سردود مرگ ارچند عالی روزن است (1) 
آنکه سبلت می‌نهد بر گوش مردم چشم دار 
تابدست مرگ چون درمانده سبلت‌کن است 

از شبیخون اجل شام (؟) شبی ایمن نخفقت 
قلعه را گر باره از خاره‌ست و در از آهن است 
هرکراشت اجل افتاد در گرداب عمر 


خته گرددگرچوماهی روز و شب با جوشن است 
تیرگی این صفه روشن‌تر شود لیکن هنوز 
چشم عبرت‌بین ما را سرمه اندر هاون است 
گردآن چون چنیر غریل برگشتن خطاست 
کآسمان چشمه‌چشمه رزق را پرویزن است 
بر سر کوی قناعت حجره‌ای خواهم گرفت 
جان برشوت میدهم حالی ویاقی بر من است 
کافرم گر رنج خود بر یک مسلمان افکنم 
نیم‌نانی میخورم تا نیم‌جانی در تن است. 

و این تصیده از امهات قصاید اوست: 

ینا گوش تو ای ترک سمن‌سیمای سیمین‌تن 
سمن را خاک زد در چشم و گل را چاک پیراهن 
زنخدان تو چون گویست و چون جرگان مرا فامت 
گریبان‌تو پرماهست و پرپروین مرادامن 
بنازد چون بنازی تو لطافت را طرب در دل 
بخندد چون بخندی تو ملاحت را روان در تن 
اگرطره یقشانی وگر رخاره بنماتی 

زهی درد شب تیره خهی شرم مه روشن 

ز عکس لب میی دادی بماکز جرعة جامش 
مین چشم مردمها چو مستانند در گلشن 
فراقت راست با عمرم مزاج شیر با شکر 
وصالت راست با جاتم خلاف آب با روغن 
زبانت می‌ناساید ز تلخ عاشقان گفتن 
چواز مدح سر سادات یک ساعت زبان من 
ستوده ناصردین خسرو سادات شرق و غرب 
که دستس جود راکان است و طبعش فخر راسکن 
خداوندی که دستش کرد رنج دوستان راحت 
عدوبندی که تیغش کرد سور دشمنان شیون 
بمیدانش کمین بنده مه از بهرام خنج رکش 
در ایواتش کمین مطرب به از ناهید بربطزن 
سنانش را کمرندی بنهمت نزة خطی 

کفش را گوش سوراخی برغیت گوهر معدن 
چو تیغ از صحبت دستش ظقر یابد برزم اندر 
سترون گرد از هیبت. همه شبهای آبستن 
چنان عاجز شد از عداش جهان کاندر همه صحرا 
نه خفتان است با لاله نه ژوین است با سوسن 
ورای دشمنان تو کسی ایمن تمی‌خبد 
همین ماهست بامففرهمین ماهیت بأجوشن 
ایا عادل جهانداری که اندر عرص گیتی 
فروماندند ظلم و فتنه با مردیت همچون زن 
بماند گر رسد تهیت سیهر از قوت دوران 
درآید گر بود امرت جهان در چشمة سوزن 
ا گر خدست کند گیتی ببخشش دامنش پرکن 
وگر گردن کشد گردون بکوشش گردنتی بکن 
شود مهر تو در هر دل چو حکم جرخ بر هرکس 
رسد جود تو در هر در چو ور مه به هر روزن 
چنان از کشور دشمن زراعت مندرس کردی 
که در وی کس نمی‌بیند پجز در گرد مه خرمن 
در آن روزی که از هیبت زیم نأجمخ و خنجر 
فروشد دم باژدرها برامد جان اهریمن 

ظفر جنیان شده در آب چون سیماب در آتش 


جهان سوزان شده پنهان چو آتش در دل آهن 


احمد. 


همی‌جوشید خون از حلقة تگ زره بیرون 
بر آن گونه که آب از نار پالائی ببالاون 
منأن و رمع خون خواران چو فقر و فاقه مینه خور 
سر شمشیر عیاران چو آب (؟) باده مردانکن 
زبان تشنگان در کام همچون نمل بر آتش 
بزیر خود مغز سر شده چون سرمه در هأون 
چو اندر رزم دل بستی بان کوپال کوه‌آسا 
چو اندر کینه پیوستی بدان شمشیر شیراوژن 
بجت از کاس سر کمبتین دید گردان 
بسان نرد شد میدان و مهره مهره گردن 
هلال عید را مانست چرخ بیلک‌اندازت 
که بگشادند ازو روزه وحوش از کشت دشمن 
حسام تو اجل‌کردار در صف جان‌ربا گشته 
اجل سرگشته و حیران همی گشتی بپیرامن 
بنامیزد تو میدانی نمودن چشم عالم را 
بخشش نعمت قارون بکوشش قوت قارن 
خداوندا بزرگان‌اند پیش تخت تو حاضر 
نشانه بوده در هر فضل و فته گشته در هر فن 
قلک با کلکشان عاجز, قضا با حکمشان قاصر 
روان بر نظمشان عاشق. خرد با لفظشان الکن 
ندانم تا کجا رفتم همی‌دانم کنون باری 
چو کم‌عقلان درافکندم بمیدان کرة توسن 
متال بنده و صدر تو در اثاء ان خدمت 
همان بوه‌ست و باز شاه و باز انداختن ارزن 
الا تا بهر شام و صبح سازد چرخ مشاطه 
گهی‌مر ماه را یاره گهی خورشید راگرزن 
بشمشیر از طریق عمر راء دشمنان بربند 
بانصاف از زمین ملک بیخ دشمان برکن. 
احمد. [ع] (اخ) شهاب‌الدین حموی 
حتنبلی. او راست: تذکرة قلوب‌الاحياء. 
احمد. [61) ((خ) شهاب‌لدین حشلی. 
رجوع به احمدین عبدالرحمان مقدسی... 
شود. 
احمد. (21] ((خ) شهاب‌الدین (شیخ..). 
رجوع به احمد براسی... شود. 
احمد. [1] ((ج) خهاب‌الدین مژید. رجوع 
به احمد شهاب‌الدین‌بن موید... شود. 
احصد. [م] ((خ) شهاب‌الدیین ناص. 
رجوع به شهاب‌الدین احمد ناصر شود. 
احمد. [1] ((غ) شیخ نصر. جامی در 
تفحات‌الانی (چ هند ص۱۸۴ ارد: وی از 
کبار مشایخ بوده معاصر شیخ ابوالصباس 
قصاب و حصری را دیده بود در آن وقت که 
شیخ ابوسعید ابوالشیر از میهنه عزیمت 
زیارت و صحبت شیخ ابوالمباس کرده بود 
شخ اجسمد نسصر در شهر نا بود در 
خانقاهی که بر یالای شهر است بر کتار 
گورستانی که خاک مشایخ و تربت بزرگان 
انجاست [1).چون استاد ابوعلی دقاق 
رحماله علیه به نیشابور آمد بزیارت تربت 


۱-ج ص۳۶۲ ۲-ناید: قضبه. 


احمد. 


مشایخ صوفیان را بقعه‌ای نبود آن شب 
بنفت مصطفی را صلی عله و آله و سلم 
بخواب دید فرمود که برای صوفیان بقعه‌ای 
بسازد که | کنون خانقاه است. اشارت کرد و 
خطی گرد آن کشید که چندین باید ساخت. 
بامداد استاد ابوعلی برخاست بر آن سوضع 
آىد آن خط که مصطفی صلی‌اله علیه و آله 
و سلم کشیده بود همچنان ظاهر بود و 
همگنان بدیدند و استاد بر آن خط خانتقاه 
نهاده تمام کرد و در گورستان بر آن کوه که 
پهلوی آن خانقاه تربت چهارصد پیر است 
از کبار مشایخ و مشاهیر اولیا و بدین سیب 
نسارا شام کوچک گفتند به این سعنی 
چندانکه بشسام تسربت ان بیاست 
صلوات‌الرحمن علهم اجمعین, بتا تربت 
اولیاست قدسلله تعالی ارواحهم که ابوعلی 
دقاق آنجا خانقاهی بنا کرده است باشارت 
مصطفی صلی الّه ملیه و آله و سلم. چسون 
شیخ ابوسعید نزدیک شهر نس رسید بشهر 
نسا درنيامده و بزیر شهر در ده‌ها بگذشت و 
روی به بسمه کرد که دیهی أست که قبر 
محمد علیان آنجاست. نا گاه شیخ احمد نصر 
از صومعه که در آن خانقاه داشت سر بیرون 
کردو با جمعی صوفیان که آنجا بودند گقت: 
هرکرا می‌باید که شاءباز طریقت را بیند 
اینک میگذرد به بسمه باید ضد تا وی را از 
آنجا دریابد و احمدنصر پست حج گذارده 
بیشتر احرام از خراسان بسته بود یک روز 
در حرم از اسرار و حقایق اين طایقه چیزی 
در عبارت اصحاب طامات بازگفت. 
دویت و هشتاد تن از پیران حسرم بسودند. 
گفتند:تو این سخن چبرا گفتی؟ وی را از 
حرم بیرون کردند در همان ساعت حصری 
از خانةٌ خود در بغداد بیرون امد و خادم را 
گفت: آن جوان خراسانی که هرسال سی‌آید 
چون بیاید راهش ندهی. چون احمد به 
بغداد آمد پدرخانة حصری شد. خادم گفت: 
شیخ در فلان روز و فلان وقت بیرون آمد و 
گفت:وی را راه ندهی, احمد چون آن 
بشنید ببهوش افتاد و از آن چند شبانه روز 
بگذشت. آخر روزی حصری بیرون آمد 
احمد نصر را گفت: آن ترک ادب که یر تو 
گذشت غرامت آنرا باید که بروم شوی و 
یکال روزه داری و خوکبانی کتی و شب 
در آنجا در طرسوس که کافران از مسلمانان 
گرفته‌اند و ویران کرده تا بسروز نازکی (؟) و 
زنهار یک ساعت نخبی شاید که دلهمای 
پیران ترا قبول کند. احمد چسون صادق بود 
فی‌الحال بآنچه شیخ فرمود قیام نمود بعد از 
آن بدرخانة شبخ آمد. خادم گفت: زود بیا 
که امروز شیخ هفت بار بطلب تو بیرون 
آمده است. نا گاه‌شیخ بیرون آمد و گفت: یا 


احمد و یا ولدی و قرة عینی. وی از شادی 
لبسیک زد و رری بحرم نهاد. پیران حرم 
استقبال وی کردند و گ فتند: یا ولداه و قرة 
عیناه. 

احمد. (أم) (ج) شیخ‌الاسلام. رجوع به 
احمدین محمدین صاعد... شود. 

احمد. (] (اغ) شیخ‌الاسلام. رجوع یه 
آحمدین محمدین جریر شود. 

احمد. (1] ((خ) شیغ‌الاسلام هروی. 
رجوع به احمدین یحیی‌بن سعدالدین 
مود... شود. 

احمد. (ا) ((غ) شیخ جام یا شیخ جامی, 
رجوع به احمدین ابی‌الحسن‌ین محمدین 
جریر... شود. 

احمد. (1) ((خ) شیخ‌زاده. رجسوع به 
آحمد (مولی...) شود. 

احماد. [ع) ((خ) (مسولی..) شیخ‌زاد. او 
راست: رس‌الة فبی تسفسیر قوله تعالی: 
قلاتجعلوا له انداداٌ 

احمد. [ع] (اخ) دیخ‌زاد؛ لاهیجان ملقب 
به محبی‌الذین از فضلا و رسول از جانب 
شاه اسماعیل نزه محمدخان شیبانی. 
رجوع بحبط ج ۲ ص ۳۵۲ شود. 

احمد. (م] (() شیخ زاهد. رجوع به 
احمدین قریبّه شود. 

اححد. [1]((غ) شیخ عمیره. رجوع به 
احمد براسی شود. 

احمد. (ع] ((خ) شیخ الفقیه. رجوعبه 
احمدین محمدین اقبال... شود. 

آحهد. [] ((غ) شیرازی. رجسوع بسه 
اح‌مدین عمرین سریج... و رجوع 
بروضات‌الجنات ص ۵۷ شود. 

احمد. (] (اخ) صالب‌بک. او راست: 
وقعة السلطان عبدالمزیز بزبان ترکی و 
محمد توفیق جانا آنرا تعریب کرده. طبع 
مسطیعة هندیه بسال ۱۳۱٩‏ ه.ق.(معجم 
المطبوعات). 

احمد. [] (اخ) الصابوتی. رجسوع به 
صابونی (احمد) شود. (معجم المطبوعات). 

احمد. [)((خ) صاحب. رجوع به 
احمدین محمد ملقب بشهاب‌الدین شود. 

احمد. [1] ((خ) صاعدی (قناضی..) از 
سزداران امیر قرایوسف. و او پس از قتل 
سلطان معتصم در اصقهان عصابة عصیان بر 
پیشانی بسته ابواب شهر بر روی میرزاً 
اسکندر نگشاد بتا بر آن خرابی تمام در 
ظاهر آن بلده روی نموده و در آن انا میرزا 
رستم بحدود شهر رسید قاضی احمد یا سایر 
سرداران دارالم‌لک عراق آن جتاب را 
استقبال کرده بشهر درآوردند و او مدت 
دوماه بفراغ بال گذرانید و چون خواجد 
احىد بخلاف رای صواب نمایش مهمات 


۱۵۱ 


آنجائی را بفیصل میرسانید معروض تیغ 
سياست میرزا رستم گشت. رجوع بحبط 


احمد. 


ج۲ ص ۱۸۶و ۱٩۰‏ شود. 
اجمد. [1ع] (!خ) صالح. مدرس جفرافیا 
در دارالهسلوم مسصر. او راست: علموا 
الاطغال... طبع بولاق سال ۱۳۱۲ ه.ق. 
(معجم المطبوعات), 
احمد. [م) (اخ) الصاوی. ار راست: بلفة 
السالک لأقرب المسالک و آن حاشیه‌ای 
است بر اقرب المسالک الی مذهب مالک. 
تألیف احمد الدردیر. وفات ۱۲۴۱ه.ق. 
)حمد. رم ) (خ) (خواجه...) صدرالدین 
خالدی زنجانی سلقب بصدر جهان. وزیر 
ارغون‌خان در سال ۶۹۱ ه.ق.و برادر او 
قطب‌الدین احمد قاضی‌القضا: و متولی 
موقوفات بود. رجوع بحبط ج۲ ص ۴۶ و 
رجوع به احمد خالدی... شود. 
احمد. [21] (اخ) صدرالشریمه حتفی. 
رجوع به احمدین عبیداله... شود. 
احمد. [م) ((ع) صفی‌الدیسن. ممدوح 
حکیم ضیاءالدین محمود کابلی: 
صفی دین معین ملت استاد ملوک احمد 
توئی والا خداوند فلک‌چا کر غلام انجم. 
رجوع بهلبابالالباب ج ۲ ص ۴۱۶ شود. 
احمد. [1] ((خ) صفی‌الدین‌ین صالع 
یمتی معروف به این آبی‌الرجال. او ادیبی 
عالم بود و در صنعا میزیست. او راست: 
مطلع البدور و مجمع البحور. و خطابت و 
انشاء خطبه بزمان امام متوکل علی‌لل 
اسماعیل‌بن قاسم با او بود. و از مقربین اسام 
و ملازم حضرت او بود. 
احمد. [م) ((خ) صلاح‌الدین. رجوع به 
احمدین عبدالسید اربلی شود. 
احمد. [)(() صماقووی کشفی. رجوع 
به احمدین ابی‌بکرین محمد... شود. 
احمد. [م) (اخ) صسنهاجی. یکی از 
مشاهیر علمای مفرب است. او راست کتاب 
لدییاج و قریب چهل کتاب دیگر. مولد او 
بسال ۹۶۲و وفات در ۱۰۳۲ ه.ق.بود. 
رجوع به بابا تبکتی شود. 
احمد. (1] ([خ) اصیادی الرفاعی, 
عزالدین احمدبن عبدالرحيم‌ین عشمان‌ین 
حن الحینی الصیادی الرفاعی. در 
فهرست دارالکتب المصرية چاپ اول وفات 
او بسال ۶۷۰ ه.ق,در نودونش‌سالگی 
آمده است. او راست: المعارف الم‌حمدية 
فی‌الوظائف الاحمدية طبع مطهه مبحطد 
الم صطفی سال ۱۳۰۵ ه.ق.(مسعجم 
المطوعات) . 
احهد. (ا] (اغ) الضسسبی, مکستی 
پابوالعباس. رجوع به ابوالصباس ضبی و 
کتاب محاسن اصقهان مافروخی ص۸۵ 


۲ احمد. 


شود. 
احمد. [مْ)(اخ) ضیاءالدین. رجوع به 
گموشخانه‌لی شود. (معجم المطبوعات), 
احمد. (م] ((ج) ضیاءالملک‌بن خواجه 
نظامالملک وزیر محمدین ملکشاه. خوندمیر 
در دسئورالوزراء (ص ۱۸۵) آرد که: او در 
زمان سلطان محمد رایت رزرات برافراخت 
و مدت چند سال از روی استقلال بلوازم آن 
امر پرداخت. چون آفتاب اقبالش بسرحد 
زوال رسید بیبی از اسباب نسبت به سید 
اپوهاشم همدانی که در تمول قارون ثانی 
بود آغاز عداوت نمود. پیوسته نزد سلطان 
زبان بفییت جناب سیادت منقبت گشاده 
معایب و مقابح راست و دروغ آن جثاب را 
معروض میداشت و چون مزاج سلطان با 
سید اب‌وهاشم همدانی متفیر گشت 
ضیاء‌الملک قبول نمود که ا گر سید را به او 
سپارند مبلق پانصد هزار دینار بخزانه رساند 
و ستلطان بدین منی هبداستان شده: 
ابوهاشم از کیفیت واقصعه خبر یافت و از 
طریق شیر مشهور بیک هفته خود را از 
همدان به اصفهان رسانید و در همان شب 
بیکی از خواص سلطان که او را قراتگین 
می‌گفتند ملاقات نموده, بلغ ده هزار دیتار 
پیشکش کرد و گفت: ماتمس آن است که 
مرا امشب بملازمت سلطان رسانی که دو 
سه کلمه معروض دارم و قراتگین که نزد 
ساطان بغایت مقرب وگستاخ بود علی‌الفور 
سید را بملازت سلطان رسانید و سید 
پادشاء را دعای خیر گفته دی که قیمت 
آنرا مقومان ذوی‌البصيرة نمیدانستند پیش 
سلطان نهاد و از روی تضرع و تخشع 
بعرض رسانید که مدتهاست که ضیاءالسلک 
وزیر قصد مال و جان فقیر دارد و شنیدم که 
در اين ایام بنده را پانصد هزار دینار خریده 
است و حال آتکه مناسب نیت که پادشاه 
دین‌پناه فرزندزاد؛ رسول را بفروشد و 
بدنامی ابدی جهت خود حاصل کند. ا نون 
اخراجات لشکر محقری ضرورتست من 
ملق هشتصد هار دینار با عامره فرود 
می‌آورم. مشروط بر آنکه سلطان وزیر را 
پمن سپارد. سلطان را حب زر بر حفظ وزیر 
غالب آمد و التماس سید را قرین اجابت 
گردانید و سید مقضی‌المرام از مجلی 
پادشاء اسلام بیرون خرامیده. متوجه همدان 
گردیدو غلامی از خازنان سلطان از عقب 
او توجه نمود. تا آن وجه را قبض نماید و 
چون غلام به همدان رید خواست که در 
سرای سید نزول نماید. روزی بقنلفه ! و 
علفه بگذراند. سید پیفام قرستاد که: منزل تو 
کاروانسرا یا صحراست و مقام تو در هصمدان 
چندانست که زر شمرده, تسلیم نمایند. غلام 


از استماع این خیر برآشفته بخانة سید آمد و 
خواست که پای از حد ادب بیرون نهد 
ایوهاشم گفت: گرد بی‌ادبی مگرد و الا 
مایم کسه ترا از در سرای بیاویزند و 
صدهزار دیگر بخزانه جرمانه فرود آورم. تا 
هزار غلام سیم‌اندام که در صورت و سیرت 
بهتر از تو یاشند بخرند و غلام متقاعد شده» 
در عرض یک هفته بی‌آنکه قرض کنند یا 
متاعی فروشد آن مبلغ را تصلیم نمود. اما 
فلسی بغلام نداد و غلام بععجیل بازگشته, 
مال را بنظر سلطان رسانید. حسب الحکم 
ضیاء‌الملک را بملاژمان ابوهاشم سپردند. 
بعضی از مورخان گفته‌اند. سید با وزیر 
پفحوای: 
بدی را بدی سهل باشد جزا 
اگرمردی احسن الی من اساء 
عمل کرد و برخی برآنند که بمقتضای کلماء 
«و جزاء سیلة سیتة متلها» ۲ رابحیز ظهور 
آورده. و رجوع بمجمل التواریخ و القصص 
ص ۳۸۵ و حبیب‌السیر ج۱ ص ۳۷۷ و ۳۷۸ 
شود. 
احمد. م] ((خ) طالشی جیلی. او راست: 
حاشیه بر حاشيةٌ سید شریف بر تجرید. 
احمد. [1] ((ع) طالقانی. رجسوع بسه 
ابونصر احمدین ابراهیم طالقانی شود. 
احمد. [ع) (خ) طاهر. رجوع به طاهر 
الحامدی شود. (معجم المطبوعات). 
احمد. ] (ٍخا طیرسی. رجسوع به 
احمدین علی بن ابیطالب... شود. 
احمد. [م] ((غ) طسبمی. مسلقب بسه 
نظا‌الدین (سولانا..) معلم طهماسب‌میرزا. 
خوندمیر در حسبیب‌السیر (ج۲ ص۳۷۹) 
آرد: در آن اثتا نزد نواب پاية سریر اعلی 
بتحقیق انجامید که سعلم شاهزادء صاحب 
تأیید طهماسب‌میرزا مولانا نظام‌الدین احمد 
طیسی که در خدمت امیرخان تقرب تمام 
داشت بطمع آنکه پیشوائی ارباب عمایم من 
حیث الاستقلال تعلق بدو گیرد پیوسته 
محاسن افعال امیر غیات‌الاین محمد را در 
صورت قبایم اعمال فرا مینماید و عمال آن 
حضرت را بتصرف در اموال اوقاف مهم 
داشته در خلوت زبان بفیتشان میگشاید 
بتابر آن ابیرخان نسبت بان صدر عالیشان 
طریق کم‌التفاتی مسلوک میدارد و اکثر 
مهمات را بخلاف رأی صواب‌مایش فیصل 
داده سخنش را متبر نمیدارد. لاجرم حکم 
همایون بتجدید صدور یافت که امیرخان 
جمیع امور و مهام ملکی و مالی و دیوانی و 
وقفی ممالک خراسان را باستصواب آن 
عالیجناب صدارت ماب مسقطع دهدو 
منصب معلمی شاهزاده را تیز مفوض بدان 
سید عالی‌جاه دانته مولانا نظام‌الدین احمد 


احملد. 


را از آن امر معاف دارد. -انتهی. و نیز احمد 
طبی در زمره امرای خراسان بدرگاه شاه 
اسماعیل احضار و بدیوان پرغو حاضر 
گردید.رجوع بحبط ج ۷ ص ۳۸۵ شود. 
احمد. ام )((خ) طحاوی. رجسوع به 
احمدین محمدین سلامه ازدی... شود. 
احمد. (] (خ) طرابلسی. رجوع به 
احمدین ملیربن احمد... شود. 
احهد. [21] ((خ) طشت‌دار. از خسواص 
سلطان مسعود غزنوی که روزی پیفامی از 
آو به برادرش امیر محمد رسانید. رجوع به 
تاریخ بیهقی چ آدیب ص ۶۶ شود. 
احمد. [1) (اخ) طفان. وزیر ابوالحصرث 
محمدین علی‌بن مأمون خوارزمشاه. رجوع 
بتاریخ بیهقی ص ۶٩۰‏ شود. 
آجمت. [] ((خ) الطلاوی (المیخ) 
احمدین حسین الخمیس الطلاوی. او راست: 
الیرهان علی بطلان غاية الشبیان [در فقه 
شافمی ] آلیف ۱۳۱۸ «.ق.طبع مصر. (معجم 
المطبوعات). 
احهد. () ل) طنبری یا طبشری. 
رجوع به احمدین محدین عددی شود. 
احمد. 1 (اج) طسوسی, رجوع به 
احمد... غزالی شود. 
احهد. أَم] (اخ) طولون. طولون یکی از 
غلامان امرای سامانیست و او را حکمران 
سامانی بخارا یمآمون بخشید و طولون نزد 
مامون ببغداد بمناصب عالیه رسید و پسر او 
احمد در ۲۴۰ ه.ق.بجای پدر متصوب 
گردیدو در ۲۵۴ به نیابت حکومت بمصر 
رفت و در آنجا دعوی استقلال کرد و در 
۴ شام را نیز ضميمذ خطة حکمرانی 
خویش کرد و مصر و شام تا ۲۹۲ در تحت 
حکومت اين سلسله بودو القطایع [میان 
فسطاط و قاهره ] کرسی حکومت آنان بود و 
مولف مسجمل‌التوارییخ و القعصص آرد 
(ص٩۵۱)‏ که: بیرون از شهر مسصر بقرب 
میلی احمد طولون از بهر نشستنگاه خود 
چند بنا ساخته است. و آنرا فطایع گویند و 
انجا درختان بسیار از خرما و کشتها باشد. 
احمد. [) ((خ) (افسندی) طسویل. او 
راست: ترکیب الألات. طبع سنگی بولاق 
بسال ۱۲۵۷ ه.ق.و میکانیقه یعنی علم 
الحیل. بمعاونةحمد بیومی طبع سنگی بولاق 
سال ۱۲۵۷ ه.ق.(ممجم المطبوعات). 
احمد. [م)((خ) طسویل. یکی از 
حکمرانن مازندران بعصر سامانیان. رجوع 
بسقرنامٌ مازندران و استراباد رابینو 


۱-شاید از کلمة قناقلقة ترکی بمعنی میهمانی. 


راك اعلم. 


۲-قرآن ۴۰/۴۲ 


احمد. 


ص۱۳۸ شود. 

احهد. ( ]لا ظهیرالدین. رجوع به 
احمدین اسماعیل ایی ثابت... شود. 

احمد. () (اخ) (سید) عاصم. مکنی 
بسابوالک‌مال. او بسرهان قاطم را بزمان 
محمودین عبدالحمیدخان سلطان عشمانی 
ترجمه کرد و در رمضان ۱۲۲۰ ه.ق.به 
ترجمة ترکی قاموس شروع کرده و در 
ذی‌القمد: سال ۱۲۲۵ ه.ق. آنرا بپایان 
رسانیده است و نام اين ترجمه الاوقیانوس 
البیط فی ترجمة القاموس المحیط است. و 
اين ترجمه‌ای است بی‌عدیل و حا کی از 
کمال فضل و احاط مترجم. رحماله علیه. 
احمد. (أم) ((خ) عاملی. او احمدین ابی 
جامع العاملی جَدٌ شیخ عبدالاطیفبن 
علی‌بن احمدین ایی جامع و یکی از علماء 
عصر خویش است. (روضات‌الجتات 
ص ۳۶۲). 
احمد. (ا) ((خ) عاملی. رجوع باحدین 
محطدبن علی‌بن محمد...پن خاتون... شود. 
احمد. [1] (اخ) عسباس (الشسیخ...). او 
راست: المجله [معرب ] طیع مطبعةالادییه 
بسال ۱۳۰۲ ه.ق.(ممجمالمطبوعات). 
احهد. م] ((خ) عياسي. خليفة عباسی. 
ناصرلدیناف. رجوع یه تاصرلدین اه شود. 
احهد. [ا] ((خ) عباسی. حا کم بامراثه 
اپوالعباس. یکی از کانی که پس از معتصم 
در مصر دعوی خلافت کرد. وی چهل سال 
و چندماه این دعوی داشت و در ۷۰۱ ه.ق. 
درگذشت و قرب مقبرة سید؛ نقیسه مدفون 
گردیدو پس از وی پسرش مستکفی مدعی 
خلاقت بود. 
احمد. [ا) ((خ) عبدالرژرف مفتی‌زادة 
انطا کی یکی از علماء مائة سیزدهم. او 
راست: الم جموعة الاخسوية در فرائض و 
منطق و علم آداب البحث و بیان, چاپ 
بسسولاق بسال ۱۳۰۰ ه.ق. (س‌عجم 
المطبوعات). 
احمد. [] ((خ) (افندی) عبدالمزیز معلم 
علم فیزیک و شیمی در دارالعلوم مصر. او 
راست: تاریخ الطبیعی فی علم الحیوانات 
الجزء الاول فقط که با وفات ملف ناتمام 
مانده‌است. چاپ بولاق سال ۱۳۱۳ «.ق.و 
المختصر المفید فی‌الاشیاء و الموالید بمعاونة 
ابراهیم ماجد. طبع بولاق سال ۱۳۱۲. و 
الوسائل الجلية للدروس الطبيعية, چاپ 
بولاق سال ۱۳۰۶. و وضوح البرهان قی 
حلوان. چاپ بولاق سال ۱۲۱۱. (صعجم 
المطبوعات). 
احهد. [م] ((خ) عسبدالبین علی. 
اب وعیداله محمدین عمران المرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (السوشح 


چ مصر ص ۲۳۱]. 
احمد. [َم)((خ) دی مشهور بابوعبید 
فروی. رجوع بابوعبید احمد... و رجوع 
بوفیات الاعیان این خلکان و طبقات‌النحاة 
سیوطی و روضات‌الجنات ص ۶۷ شود. 
احمد. [مْ] (خ) (یک) عیید. او راست: 
تعلیم الخیل و مناوراتها طبع بولاق سال 
۴ د«.ق. تعليم لبيادة و مناوراتها طبع 
بولاق؟ و تعلیم السواری طبم بولاق سال 
۴ و رسالة فی تعلیم الشرخجية طبع 
بسولاق بس‌ال ۱۲۸۷ و قسانون القلاع و 
القشلاق طبع بولاق بسال ۱۲۸۷. (معجم 
المطبوعات). 
احمد. [م] ((خ) عییداین عمار. 
اب وعبیداله سحمدین عمران الصرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
چ مصر ص ۰۲۷ ۱۰۴ ۲۴۳, ۰۲۵۰ ۲۸۰], 
احمد. [ا] (اغ) عربی حلی. رجوع به 
روضات‌الجنات ص۶۴۹ س ۲ شود. 
احمد. [م) (خ) عراقی ملقب بولی‌الدین. 
او راست: ذیلی بر ذیل پدر خویش العبر فی 
خبر من عبر. و مولف کشف‌الظنون وفات او 
رابسال ۷۲۶ه.ق, آورده است ولی ایسن 
تاریخ اشتباه است چه خود او در موضع 
دیگر از کشق‌الظنون گوید: او ذیلی بر ذیبل 
پدر خود زین‌الاین عبدالرحيمین حسین 
المراقی متوفی ۸۰۶ ه.ق. نوشته است. 
کشف‌الظنون چ ۱ استانبول: العبر فی خبر 
من عبر 
)حمن. (1م] ((خ) عزت. او راست: فصل 
القضاء فی الفرق بین الضاد و الظاء, طبع 
بستداد پسال ۱۳۲۸ ه.ق. (م عمجم 
المطیوعات). 
احمد. [] (اخ) عسرّت‌پاشا. یکی از 
وزرای دولت عتمانی در نیمة دوم سانهً 
دوازدهم هجریست. اصل او از کوتاهیه و از 
تسل کرمیان‌یک است. او از برآوردگان 
بابعالی است و سپس مقام کدخدانی 
صدارت عظمی داشت و پس از آن مدتی آو 
را نقی کردند و سپس آزاد شده و امانت 
ترسخانه [جیبه خانه ] و ضرابخانه بدو 
مسحول شد. و در ۱۱۸۴ ه.ق.یمأموریت 
وی را بمصر فرستادند و پس از بازگشت 
کرت دیگر رتیه کدخدائی صدارت یافت و 
آنگاه که سرعسکر بکرش محمد پاشا بقتل 
رسید او را درجه سرعسکری دادند و برای 
شجاعت و درایتی که از وی بظهور پیوست 
متعاقب یکدیگر حکمرانی و دین, ارزروم و 
حلب بدو مفوّض آمد و سپس بمحافظی 
مدینه منصوب شد و چون در وقایع سال 
۱ در انسجام وظائف خویش قصور 
ورزید صعزول و بمتصرفی قدس شریف 


احمد. ۱۴۵۳ 


ممین گردید و در ۱۱٩۳‏ آنگا» که والی 
حلب بود عزل و اموال وی مسصادره شد و 
باز متصرفی قدس به وی تغویض گردید و 
بعد از آن والی سلستره شده و در ۱۱۹۵ در 
وقتی که سمت محافظی ده خوتین داشت 
بدانجا وفات کرد. 

احهد. [م) ((خ) عزالدیسن. رجوع به 
احمدین احمدین مهدی... شود. 

احمد. [م) (خ) عزالاینین قراصه. 
رجوع به احمدبن فیومی قرصی... شود. 
حمد. [1] (خ) عزیزالایین. رجوع به 
احهطدین حامدین محمد اله اصفهانی و 
رجوع به ابونصر احمدین حامد... شود. 
احمد. [1ع] ((خ) عسقلانی. رجسوع به 
احدین مطرف شود. 

احعد. [1) (اخ) عسقلانی. رجسوع به 
احمدین حجر... شود. 

احهد. [مْ] ((خ) عسکسری. رجسوع به 
احمدین سعد آندرشی و روضات‌الجتات 
ص ۸۴۲ شود. 
احمد. [1](اخ) عسطار. مسلقب بسه 
شهاب‌الدین (شیخ...). او راست: بدیعیه و 
فتح الالی فی مطارحة الحلی, 

احمد. [اء] ((خ) عطاش. رجوع به 
احىدین عبدالملک عطاش شود. 

احمد. [م) (اخ) عفیفی. رجوع به عفیفی 
(احمد) شود. (معجم المطبوعات). 

احمد. [َم] ((خ) علاءالاوله. رجوع به 
علاءالاوله احمد شود. 

احمد. [م] (اخ) علاءالدولة سمانی. 
رجسوع به احمدین مسحمد بیابانکی و 
علاء‌الاولة سمنانی شود. 

احمد. (ا] ((خ) علاءالدین. رجوع به 
احمد خجندی... شود. 

احمد. [ا] ((خ) علامه. رجوع به احمدین 
کمال‌باشا... شود. 

احمد. [2|()21) (افندی) السلمی. او 
راست: النخبة الجلية فی تملیم الب لطجية, 
چاپ سنگی به مصر. (معجم المطبوعات). 

احمد. (] (() عسلوی. مکنی بد 
ابوالمواهب. او راست: شقاالضرام فی اخبار 
الکرام. 

احعد. (أمْ)(اخ) علی قموم ییوسف شری. 
سا کن مکة شریفه. او راست: برهان المومنین 
علی عقائد المضلین, طبع حیدرآباد بمال 


ِ ۰۱ ه«. ق.(معجم المطبوعات). 


احمد. (1ع) ((ج) علی نوشتگین. وی از 
سالاران و امراء زمان م‌عود زنوی است. 
ابوالفضل بیهقی گوید: احمد مردی بود مبارز 
و سالاربها کرده و در سواری و چوگان و 
طاب‌طاب [شاید: طبطاب ] یگانة روزگار 
بودو هنگامی که, در سال ۴۲۲ ه.ق, 


۱۳۵۴ 


ایرمسعود از هرات به بلخ آمد و لشکری با 
حاجب جامه‌دار یارق تغمش بمکران 
فرستاد. و کرمان نیز آرام نبود احمدعلی 
نوشتگین رااکه در این وقت سالاری و 
ولابت نسواحی خام و پیروز و تخبیر! 
دادست. برای تصرف و ضیط امور کرمان, 
بدانجا فرستاد اتحمد کرمان را بتصرف 
درآورد لکن پس از مدتی آنجا را از دست 
بداد و به نیشابور گریخت. و بیهقی گوید: 
بدان وقت که امر معود از هرات به بلخ 
آمد و لشکری با اجب جامه‌دار بمکران 
فرستاده بود... منهیان که بولایت کرمان 
بودند امیر را باز نمودتد که حا کم اینجا امیر 
بفداد است و مفدان فاد میکنند و بداد 
نمیرسد بعلت آتکه خود بخویشتن مشفول 
است و درمانده. امیر را همت بزرگ برآن 
داشت که آن ولایت را گرفته آید چه کرمان 
بپایان سیستان پیوسته و دیگر روی ری و 
سپاهان تا همدان فرمانبرداران و حشم این 
دولت داشتند, در اين معی به بلخ رای زدند 
با خواجه بزرگ احمدحسن و چند روز در 
این حسدیث بودند تا قرار گرفت که 
احمدعلی نوشتگین را تامزد کسردند که والی 
و سپا‌سالار باشد و بوالفرج قارسی 
ک‌دخدای لشکر و اعمال و اموال و 
منشورهای آن نبشته آصد و بتوقیع آراسته 
گشت و سخت نیکو خلعتی راست کردند 
والی را کسمر و کلاه دوشاخ و کوس و 
علامت و بنج پیل و آنچه فراخور اين باشد 
از آلت دیگر بتمامی و کدخدای را ساخت 
زر و شمشیر حمایل, و خلعت بپوشيد و 
کارها راست کردند و تجملی سخت نیکو 
بساختند و امیر جرید؛ ععرض بخواست و 
عارض بیامد و چهار هزار سوار با وی 
نامزد کردند و دوهزار هسندو و هزار ترک و 
هزار کرد و عرب و پانصد پیاده از هر 
دستی. و بعامل سیستان نبخته آمد تادو 
هزار پیاده سگزی ساخته کند و بیستگانی 
اینها و از آن ایشان از مال کرمان بوالفرج 
میدهد. چسون این کازها راست شد امیر 
برنشت و بصحرا شد تا این لشکر با 
مقدمان زرین کمر بروی بگذشتد آراسته, و 
با ساز تمام بودند. و بمشانهه مثالهای دیگر 
داد والی و کدخدای و مقدمان راء و رسیم 
خدمت بجای آوردند و ببرفتند و کرمان 
بگرفتند و مشتی اوباش دیلم که آنجا بودند 
بگرنختد و کار والی و کدخدای مستقیم 
شد و رعیت بیارامیده, و مال دادن گرفتند. 
و امیر بنداد که با آمیر ماضی صحیت داشت 
و مکاتبت و مراسلت, از این حدیت بیازرد 
و رسولی فرستاد و بعتاب سخن گفت و 
جواب رفت که آن ولایت از دو جانب 


احمد. 


بولایت ما پیوسته است و مهمل بود و رعایا 
از مفسدان بفریاد آمدند و برما فریضه بود 
مس لمانان را فرج دادن و دیگر کد 
امیرالممین مارا منشوری فرستاده است 
که چنین ولایت که بی‌خداوند و تیمارکش 
به بینیم پگیریم. امیر بغداد در این باب با 
خلیفت عتاب کرد و نومیدی نمود. جواب 
داد که این حدیث کوتاء باید کرد. بفداد و 
کوفه و سواد که بر بالین ماست چتان بسا 
ضبط کرده نیاعده است که حدیث کرمان 
میباید کرد و این حدیث فیرا برید و آزار در 
میان بماند و ترسیدند که کرمان بازستدندی 
که‌لشکرهای ما برآن جاتب همدان نیرو 
میکرد و در بیم آن بودند که بغداد نیز از 
دست ایشان بشود. و مدتی برامد و در 
خراسان و خوارزم و هرجای فترات افتاد و 
فتور پیدا شد و ترکمانان مستولی شدند و 
مردم ما نیز در کرمان دست برگشاده بودند 
و بی‌رسمی میکردند تا رعیت بسحوه شد و 
بفریاد آمدند. پوشیده تنی چند نزدیک وزیر 
امیر بعداد آمدند پسر مافنه و نامه های 
اعیان کرمان بردند و فریاد خواستند و 
گفتند:اين لشکر خراسان غافل‌اند و بفاد 
مشغول فوجی سوار باید فرستاد با سالاری 
محتشم تا رعیت دست برارد و باز رهسیم از 
ستم خراسانیان و ایشان را اواره کنیم. پر 
ماقته و حاجب امیر بفداد بر مفاقصه برفتند 
با سواری پنجهزار و در راه مسردی پنجهزار 
دل انگیز با یشان پیوست و نا گاء‌بکرمان 
آمدند و از دو جانب درآمدند بنرماشیر 
جنگی عظم ببود و رعایا همه بجمله دست 
برآوردند بر سپاه خراسان و احمدعلی 
نوئت‌گین نیک بکوشیده بود اما هندوان 
سستی کردند و پشت بهزیمت بدادند دیگران 
را دل بککست و احمد را بضرورت ببایست 
رفت. وی با فوجی از خواص خویش و 
لشکر ساطان از راه قاين به نیشابور آمدند و 
فوجی بمکران افتادند و هندوان بسیتان 
آمدند و از آنجا بغزنین, من که بوالفضلم با 
آمیر بخدمت رفته بودم بباغ صدهزاره» 
مقدمان اين هندوان را دیدم که آنجا آمده 
بودند و آمیر فرموده بود تا ايشان را در خانة 
بزرگ که دیوان رسالت دارند پنشانده بودند 
و بوسعید مشرف پیغامهای درشت می‌آورد 
سوی ایشان از امير و کار بدانجا رسید که 
پیفامی آمد که شما را چوب فرموده آید. 
شش تن مقدمتر ايشان خویشتن را به کتاره 
زده چنانکه خون در آن خانه روان شد و 
من و بوسمید و دیگران از آن خانه برفتیم و 
اين خبر بامیر رسانیدند. گفت: این کتاره 
یکرمان بایست زد, و بسیار بمالیدشان 
واخر عفو کرد و پس از آن کارها اشفته 


احمد. 


گشت و سکن نشد دیگر لشکر پکرمان 
فرستادن, و احمد علی نوشتگین نیز بیامد 
چون خجلی و مندوری " بود... و هنگامی 
که طوسیان و باوردیان» در غیاب سوری 
سپاء سالار قصد نیشایور داشتند. احمدعلی 
نوشتگین به نیشابور بود و در دفع آنان کمر 
بربست. بهقی گوید: و از نشاپور نیز نامه‌ها 
رسید که طوسیان و یاوردیان چون سوری 
غائب است قصد خواهند کرد و احمد علی 
نوشتگین که از کرمان گريخته آتجا آمده 
است با آن مردم که با وی است میسازد 
جنگ آیشان را... و هم بهقی در جای دیگر 
گوید:و روز پنجشنبه بیست و پنجم شوال؟ 
از نشابور مبشران رسیدند با نامه‌ها از آن 
احمد علی نوشتگین و شسحنه که میان 
نشابوریان و طوسیان تعصب بوده است از 
قدیم الاهر و چون سوری قصد حضرت 
کردو برفت آن مخاذیل فرصتی جستند و 
بسیار مردم مفسد بیامدند تا نشابور را 
غارت کنند. و از اتفاق احمد علی نوشتگین 
از کرمان براه تون بهزیمت آنجا آسده سود و 
از خجالت آتجا مقام کرده و سوی او نامه 
رفته تا بدرگاء باز آید, پیش نا برفت این 
مخاذیل بنشابور آمدند و احسمد مردی بود 
مبارز و سالاریها کرده... پس بساخت پذیره 
شدن طوسیان را و طوسیان از راه پیژخرو و 
پشنقان و خاللجوی دراصدند بسیار سردم 
بیشتر پیاده و بی‌نظام که سالارشان مقدمی 
پسود تسارودی ؟ از مسدیران بسقایای 
عبدالرزاقیان. و با بانگ و شغب و خسروش 
میامدند دوان و پویان راست چتانکه گوثی 
کاروان‌سرایهای نشابور همه در گشاده است 
و شهر بی مانع و منازع تا کاروان مکوس 
(؟) خویشتن را بسرکار کنند و بارکنند و 
اژگزند امد علی نوعیگی آن: طبرمزد 
چون براین واقف شد و ایشان را دید تعبیه 
گسسته. قوم خویشتن راگفت: بدیدم اینها 
بیای خویش بگورستان آمده‌اند. مثالهای 


۱-دکتر فیاض در حاثیة اص ۲۴۶ تاریخ 
بیهقی این در تام را غلط میداند و مدعی است که 
صحح آنها پروان و بنجهیر میباشد. 

۲ - در نسخة ادیب اين کلمه نیامده و در نسخة 
دکتر فیاض منذوری آمده و در حاشیه دس 
زده‌اند شاید منزوی باشد؛ ولی صحیح کلمه همان 
مندوراست بمعتی بیدولت وبدبخت.منوچهری 
در صفت انگور گوید: 

خداوندم نکال عالمین کرد 

سیاه و سرنگرنم کرد و مندور. 

۳-مقصود ماه شرال سال ۴۲۲ ه. ق. است. 
۴- دکتر فیاض این کلمه را باوردی تصحیح 
کرده است. 


احمد. 


مرا تگاه دارید و شتاب نکنید. گفتند: فرمان 
امیر راست و ما فرمانیرداريم و مردم عامه و 
غوغا را که فزون از بیست هزار بود با سلاح 
و چوب و سنگ گفت: تا از جایهای خویش 
زینهار که مجنبید و مرا بنعره یاری دهید که 
اگراز شما فوجی بی‌بصیرت پیش رود 
طوسیان دست یایند و دل تشابوریان بشکند 
ا گر تنی چند از عامه ما شکسته شود. گفتند: 
چتین کستيم. و بسرجای ببودند و نعره 
برآوردند. گفتی.روز رستخیز است. احمد 
سواری سیصد را پوشیده در کمین بداشت 
در دیواربستها و ايشان را گفت ساخته و 
هشیار میباشید و گوش بمن دارید که چسون 
طوسیان تنگ در رسد مسن پذیره خواهم 
شد و یک زمان دست‌آویزی بکرد پی 
پشت داد و بسهزیمت برگشت تا مدبران 
حریص‌تر درآیند و پندارند که من بهزیست 
برفتم و من ایشان را خوش خوش می‌آورم 
تا از شما بگذرند چون بگ‌ذشتند بر‌گردم و 
پای افشارم. چون جنگ سخت شود و ما 
بوق و طبل و نعرة نشابوریان بشنوید کمینها 
برگایید و نصرت از ايزد عز ذکره باشد که 
چنان دانم بدین تدبیر راست که کردم ما را 
ظفر باشد. گفتند: چنین کنیم. و احمد از 
کمن‌گاه بازگشت و دور بازآمد تا آن 
صحراکه گذار:؛ میدان عبدالرزاق است. و 
پیاده و سوار خویش تعبیه کرد و میمله و 
میسره و قلب و جناحها و ساقه و سواری 
پنجاه زک اسبه بر مقدمه و طلیعه فرستاد و 
آواز تکبیر و قرآن خواندن برآمد و در شهر 
هزاهزی عظیم بود طوسیان نزدیک نماز 
پیشین در رسیدند سخت بسیارء مردم چون 
مور و ملخ و از جملهٌ ایشان سواری صیصد 
از هر دستی و پیاده پنم شش هزار با سلاح 
بگشت و پشتاب درآمد و دیگر بایستادند. 
احمد آهمته پیش رقت با سواری چهارصد 
و پیاده‌ای دو هزار و از آتجا که کمین 
ساخته بود بگذشت. یافت مقدمةٌ خویش را 
با طلیعة ایشان جنگی قوی پیش گرفته پس 
هر دو لشکر جنگ پیوستند جنگی صعب و 
کاری ریشاریش و یک زمان بداشت و چند 
تن از هردو جانب کشته شدند و مجروح را 
اندازه نبود و طوسیان را عدد می‌آعد. احمد 
مخال داد پیادگان خویش راء و با ابشان 
نهاده بود. تا تن بازیس دادند و خوش 
خوش می‌بازگشتند و طوسیان چسون بر آن 
جمله دیدند دلیرتر درمی‌آمدند و احمد 
جنگ میکرد و بازیس میرفت تا دانست که 
از ک‌مین‌گاه بگذشت دور پس شباتی کرد 
قویتر, پس سواران آسوده و پیادگان که 
ایت‌انیده بود در ساقه بدو پیوستند و جنگ 
سخت‌تر شد فرمود تا پیک بار بوقها و طیلها 


بزدند و مردم عام و غوغا بیک بار خروشی 
بکردند چنانکه گفتی زمین بدرید و سواران 
آسوده از کمینها برآمدند و بوق بزدند و 
بانگ‌دار و گیر برآمد و طوسیان را از پیش 
و پس گرفتند و نسظام بگست و در هم 
افادند و متحیرگشتند و هزیمت شدند که 
می‌آمدند و بیش کس مرک را نایتاد و 
تصابوریان ببا دلهای قوی در دم ایشان 
نت و از ایشان چندان بکشتد که آنرا 
حد و اندازه نبود که از صعبی هزیمت و بیم 
نشابوریان که از جان خود بنرسیدندی در 
آن رزان و ب‌اغها انک‌ندند خسویشتن را 
سلاحها بینداختند و تشابوریان برز و باغ 
میشدند و مردان را ریش میگرفتند و بیرون 
میکشیدند و سرشانرا می‌بریدند چنانکه 
بدیدند که پنج و شش زن در باغهای پایان 
بیست و اند مرد را از طوسیان پیش کرده 
بودند و سیلی میزدند و احمد علی نوشتگین 
با سواران خیاره‌تر بر اثر آن مخاذیل تا 
خالنجوی سه فرسنگ شهر برفت و بسیار از 
ایشان بکشتند و بسیار بگرفتند و از آنجا 
مظقر و منصور با نغنیمت و ستور و سلاح 
بسیار نماز شام را بشهر بازآمدند و دیگر 
روز فرمود تا دارها بزدند و بسیار از 
طوسیان را آنجا کشیدند و سرهای دیگر 
کشتگان گرد کردند و بپایان دارها بنهادند و 
گروهی را که مستضعف بودند رها کردند و 
حشمتی بزرگ افتاد که بیش طوسیان سوی 
نشابوریان نسبارستند نگریست و امیر 
رضی‌اله عنه بدین حدیث که احسمد کرد از 
وی خشنود گشت و بدین سبب زشت‌نامی 
هریمت کرمان از وی بیقتاد. . 

بهقی در شرح هزبست احمد علی نوشتگین 
از کرمان و آمدن او به نیشابور گوید: و 
احمد علی نوشتگین نیز بيامد و چون 
خجلی بود و بس روزگار برنیامد که گذشته 
شد. و درجای دیگر گوید:... و روز یکشنبه 
دو روز مانده از این ماه" اجمد علی 
نوشتگین گذشته شد بنشایور رحمةاله علیه 
و لکل اجل کتاب و یگ‌ذشته شدن او توان 
گفت که سواری و چوگان و طاب طاب و 


دیگر آداب این کار-مدروس شد. رجوع ببه. 


تاریخ بسهقی چ فیاض ص ۰۲۳۶ ۳آ۳۲: 
۲۱۶ ۴۷۶ و تاریخ ابن‌الاشیر 
حوادث سال ۴۲۲ و ۴۲۵ شود. 
احمد. [] ((خ) (سلطان) عمادالدین‌ین 
شاه‌شجاع. رجوع به احطدین شاء‌تجاع وبه 
تاریخ سفول تألیف اقبال ص ۴۱۵, ۰۴۲۶ 
۱ ۴۳۸,۴۳۴ - ۴۴۲ شود. 
احمد. [م] ((غ) عمادالاین واسطی. 
رجوع به احمدین ابراهیمین عبدالرحسمان... 
شود. 


۱۴۵۵  .دمحا‎ 


احهد. [1م) (اخ) عسمر الاسکتدری. او 
راست: انستقاد کستاب تاریخ آداب الا فة 
العريية. و انتقاد کتاب تاریخ السرب قبل 
الاسلام و این در کتاب در مجموعه‌ای بنام 
انتقاد کتاب تاریخ السمدن الاسلامی بقلم 
شمس‌العلماء الشیخ شبلی العمانی یه مطبعة 
آلمنار چاپ شده‌است., بسال ۱۳۳۰ ه.ق, 
(معجم المطبوعات). 
احمد. [۶1] (اخ) العمری. او راست: سهام 
آلهم الخارقة فی الفرفة السلحدة الزنادقة 
زاهل الطرق ], طبع مطبعة الوطنية بسال 
۵ ه.ق.(معجم المطبوعات) . 
احمد. [] (اخ) عمی, رجوع به احمدین 
ابراهیم‌بن معلی... شود. 
احمد. [اع) (اج) عسیسی‌یک طسپیب 
اسیتالُ مجاذیب عباسیه [القاهره ] و طبیب 
الأمراض الباطنه در مستشفی عباسی. او 
راست: آمراض النساء و معالجتها وصفاً و 
جراحة, تألیف صموئیل یوتسی (معلم 
امراض النساء بمدرسة الطب في باریس) 
[معرب ]. بار سوم. چاپ مطبعة الا داب و 
الموید بسال ۱۳۲۸ و ۱۳۲۶ ه.ق./ ۱۹۱۰ 
و ۱۹۰۸م. و صحةالمرأة فی ادوار حیاتها, 
چاپ مصر بسال ۱٩۰۴‏ م. و کاب التفرة 
یعنی استدلال باحوال البول علی المرض: 
مسطبهة الاعتماد بسال ۱۳۳۵ «.ق./ 
۷ (معجم المطبوعات). 
احهد. [م) (اخ) عیمی‌ین خلف. رجوع 
به احصدین ابی‌الروح... شود. 
احفد. [ْ]((خ) عسیی المکلي. 
اب وعبیدائ سحمدبن عممران المسرزبانی در 
الموشم از وی روایت کرده است. (السوشح 
چ مصر ص ۴۲. ۳۶۴) 
احمد. ۱ (|خ) عسینائی. رجوع بسه 
احمدین محمدین علی‌بن محمد... خاتون 
عاملی... شود. 
احمد. (ا) ((خ) عیتابی. رجوع بسه 
احمدین ایراهیم عبتابی شود. 
احهد. (1) (اخ) عین‌الزمان. رجوع به 
احمدین منیربن احمد... شود. 
احمد. [۶] ((ج) عسییی مساقب به 
شهاب‌الدین. او راست: حایه شرح العقاند. 
احمد. () (() غافقی. رجوع به 
احمدین محمدین احمدین السید... شود. 
احهد. [1) ((خ) غرس‌الدیین. رجوع به 
احمدین ابراهیم حلبی شود. 
احمد. [ام) ((خ) غرناطی. رجوع به ابن 
بادش و رجوع یه احمدین علی‌بن احمدین 


۱-مقصود ماه رجب است و ظاهراسال ۴۲۶ 
ه. ق, است و ابن‌الاثیر جنگ نشابرر را در سال 
۵ کر کرده است. 


۱۵۶ 


خلف.. شود. 

احهد. (مْ] ((خ) غزالی. رجوع به احمدین 
محمدبن محمدین احمد غزالی شود. 
احمد. (1) ((غ) غ‌انی. رجسوع بسه 
آحمدین علی‌بن ابراهیم‌ین الزییر و رجوع به 
ان وی یراب والک ین اعبد و 
روضات‌الجتات ص ۷۶ شود. 

احمد. (م] (غ) غضائری. رجوع به 
احمدبن حسین‌بن عبیداث و رجوع 
بروضات‌الجنات ص ۱۳ شود. 

احمد. [21] (() غسفاری (قاضی..). او 
راست: تاریخ جهان‌آرا 

احهد. [۶1] (اغ) الشستیمی مسلقب بسه 
شهاب‌الدین انصاری» متوفی بسال ۱۰۴۴ 
ه.ق.او راست: ارشادالاخوان الی الفرق بين 
لقدم بالات و القدم بالزمان, و شرح مقدمة 
عبدالوهاب شعرانی. 

احمد. (1] ((ع) (خواجه سیدی..:) 


احمد. 


عیاث‌الدیس‌بن خواجه نظام‌الاین احمد 
شیرازی. مولف حبیب‌السیر در ج۲ ص۲۰۸ 
آرد که: او در علو قدر و شرف خاندان و 
رفعت منزل پدران از امثال و اقران امتیاز 
داشت و آنجناب در فاه صفر سته مان و 
لین و نمانمائه (۸۳۸ ه.ق.)در امسر 
وزارت با خواجه غیات‌الدین پیراهمد 
شریک شد» رایت نصفت برافراشت. در 
روضتالصفا مسطور است که: خواجه سیدی 
احمد در ایبام وزارت روزی بجهت مهمی 
بخانة مولانا نصیح خواقی که وزیر میرزا 
بایسنفر بوده تشریف حضور ارزانی فرمود 
مسولانا چند طبق تتماج بی‌دنبه کشیده 
خواجه سیدی احمد یچشم عبرت در آن 
آش نگرست و روی یمولانا فصیح آورده 
بزیان عتاب گفت که: مردم حرام خورند و 
چنین خورند و در آن اتا.دست خواجه بر 
طقی خورده مقدار شوربا بر دستار خوان 
ریخت. و روز دیگر مولانا بر سر دیوان 
بوفتی که خواجه سیدی احمد حاضر بود ببا 
بعضی مردم گفت که: دیروز خواجه بخانة سا 
آمده بودند دستار خوان را چرب ساختند و 
خواجه سیدی احمد این سخن شنوده گفت: 
مولانا خاطر مشوش مدار که در آن آش آن 


قسدر رون نبود که از رب ختن آن : 


دستارخوان چرب شود. وفات خواجه 
سیدی احمد در بیستم شعبان سنة تسع و 
تلنین و ثمانمائه (٩۸۳ه.ق.)‏ در قراباغ 
آران اتفاق افتاد و فرژند ارجمندش خواجه 
شمی‌الدین محمد نمش او را به همرات نقل 
کرده‌در جوار مزار پیر مجرد خواجه 
ابوالولید بخا ک سپرد. و نیز رجوع بحیط 
ج۲ ص۱۷۹ و ۲٩۳‏ و رجسوع به سیدی 
احمد... شود. 


احمد. [امْ) (اخ) (افندی) ف‌ائد وفات 
۰ ده .ق.معلم علوم فیزیک و شیمی در 
مدربهء مهدسخانه خسدیویه. او راست: 
الاقوال المرضیه فی علم بية الکرة الارضیه. 
تألیف بوبه نیره [معرب ] .چاپ بولاق بسال 
۷ ه«.ق.و تحرک السوائل فی متافیذ 
والانایب تألیف بیلانجه. (صعرب ] .بسال 
۴ و کتاب الجیولوجیا, [معرب ] .چاپ 
بولاق بسال ۱۲۵۷. و الدرء الستية فی 
حسابات الهندسية طبع مطبعة المهندسخانه 
بسال ۱۲۶۹. (معجم المطبوعات) . 
احهد. (1] ((غ) فارس. رجوع به 
فارس... شود. 
احمد. (1) (اخ) فارس. رجوع به تدیاق 
احمد فارس شود. (معجم المطبوعات). 
احمد. 1 (ٍخ) فارسی تیرازی. رجوع 
به امین عمرین سسریج و رجوع 
بروضات‌الجنات ص ۵۷ شود. 
احمد. مْ) (اخ) فاروقی. عزالدیین 
ابوالعباس احمدین ابراهیم فاروقی واسطی 
شافعی صوفی. شبخ عراق. او خرقه از 
دست خهاب‌الاین سهروردی پوشید و در 
جرمین و دمشق و عراق بسیاری از او 


حدیت شنوده‌اند و در سال ۶۹۱ه.ق. 


بدمتق رفت. مشیخت دارالحدیت ظاهره و 
مناصبی از قیل عدریی و اعادت داشت و 
کتب‌بسیار فراهم کرد پس از آن بعراق شد 
وبسال ۶۹۴ه.ق.بواسط درگذشت. 
احمد. [) ((ع) فاسی سمرقندی. او 
راست: کتاب الجدل. 
احمد. (ع) ((خ) فاشانی. رجوع به 
احمدین محمدین محمد... شود. 
احمد. [ام] ((خ) فاضل (مولی...؛ رجوع 
به فوزی... شود. 
احصد. (م) ((خ) فتم‌الاین. رجوع به 
احمدین قاضی جمال‌الدین.... شود. 
احهد. (أ] (خ)اف‌خرالدین. رجوع به 
آحمدین حسن... شود. 
احمد. [1م] ((خ) ف‌خرالاین. رجوع به 
احمدین علی‌بن فصیح همدآنی شود. 
احمد. [1ع] (اخ) قفخرالدین. رجوع به 
احمدین محمدبن محد مصری... شود. 
احمد. [ا] ((خ) فخرالدینین محمد. وی 
برادر شیخ‌الاسلام جمال‌الدین ابراهيم‌بن 
محمد طیبی ملقب به ملک اسلام بود که در 
زمان کیخاتو. از سال ۶٩۲‏ ه.ق. فارس را 
یرآ بحراً یمقاطعه داشت و پس از قعل 
کیخاتو, بایدو فارس را بقاعدة سابق در 
مقاطمةً شیخ جمال‌الدین قرار داد و شیخ 
برادر خود فخرالدین احمد را بضبط سواحل 
فرستاد و در متی اندک از تجارت دریا و 
ادارء فارس اموالی بیشمار بدست آورد و تا 


احمد. 


مسدتی آن حدود را از دستبرد عمال 
ستم‌پیشه آسوده ساخت. چون رک الایین 
مسعود برادر خود نصرت را با زوجه‌اش 
کشت و بر هرموز اسلا یافت. یکی از 
حلامان وج رکن الاین مسعود بتام 
بهاءالدین ایاز از این حبرکت رکن الایین 
برآشفته عصیان کرد و رکن الدین را صفلوب 
ساخت و هرموز را بتصرف خود گرفت. 
مسعود پادشاه کرمان الشجا برد و بکمک 
لشکری او بهاءالدین ایاز را از هرموز براند 
بهاءالدین بشیخ جمال‌الدیین ملک اسلام 
توسل جسته بمدد او مسعود را شکست داد. 
مسعود بار دیگر اعتباری بهم زده مدعی 
ایاز شد. لشکریان ایاز و ملک اسلام از 
طرف هرموز و کیش رسیده مسعود را 
کت دادند و بهاءالاین ایباز در هرموز 
مستقر گردیده بنام ملک فخرالدین احمد 
برادر ملک اسلام خطبه خواند و سکه زد. 
در سال ۶۹۵ ه.ق.ملک اسلام بسرکنی 
عازم سواحل و جزایر شد ولی در اين تاریخ 
بين لشکریان فخرالدین احمد و بهاء‌الاین 
ایاز نزاع در گرفت اما ایاز حق نعمت ملک 
اسلام را فراموش نکرد و بخدمت او شتافت 
و عذر حبرکت ناپسند لشکریان خود را 
خواته بار دیگر بمقام سابق برقرار شد. 
رجوع به تاریخ مقول تألیف اقبال ص ۳۹۷ 
شود. 
احمد. [21) ((ج) ف‌خرالدین قشضاعی. 
رجوع به احمدین سلامه... شود. 
احمد. (مْ) (اخ) قسراج احمد الازهری 
المنیاوی. او راست: روح‌العمران. طع امس ۳ 
بسال ۱۳۲۲ ه .ق.(ممجم المطوعات). 
احهد. م1 ((ج) فریفونی. رجصوع به 
احمدین مأمون‌بن احمد و رجوع به احمدین 
محمد مکتی به ابوالحرت... شود. 
احمد. [1] ((خ) فزاری شافمی. رجوع به 
احمدبن ابراهيم‌بن سماع... شود. 
احمد. [2۱) ((خ) (اتدی) فضلی یوزباشی 
نزیل ژاپن. او راست: سر تقدم الیابان. طیع 
مطبعة التقدم بسال ۱۳۲۱ ه.ق. ۱۹۱۱ م. 
والتفس الیابانیه [معرب از زبان ژاپنی ] چاپ 
مصر سال ۱۹۱۰م. (معچم المطبوعات). 
احمد. [1ع) ((خ) فندرسکی. یکی از 
حکام استراباد از دست شیبک‌خان بسال 
۴ «.ق.رجوع به سفرنامهُ مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۶۴ شود. 
احمد. ۳۹1 (اخ) قهری. رجوع به احمدین 
یوسف‌بن علی‌بن یوسف و روضات‌الجنات 
ص ۸۳ شود. 


1 -ر هم خوندمیر در حبیب‌السیر (ج۲ 
ص ۲۰۹) این داستان را آررده است. 


احمد. 


احمد. (ا] ((خ) فوزی‌پاشا (فراری..). او 
برادر ابراهیم اغانامی بود و در قایقی کنه او 
داشت قایقچی بود. وقتی که ابراهیم آغا 
وفات کرد بتوسط علی‌آقا بخدمت سرای 
همایون درآسد و در وقعة خیریه جزو 
عسکر شد و بمدد بخت برتبُ میرآلابی 
سواری نائل آمد و سپس متام یباوری 
سلطان محمودخان ثانی را احراز کرد و بعد 
از آن با رتبة وزارت مشیر مایین شند و در 
۳ ۵ .ق. بدرجة کاپیتان دریا ارتقا ییافت 
و سال بعد با جهازات دولت عثمانی بدزیای 
سفید درآمد و درگ اه وفسات سلطان 
محمودخان با اینکه مسلهٌ مصر انجام یافته 
بود برای ایکه جهازات را باسکندریه سوق 
کردو ملة مصر تجدید شد و جهازات را 
از وی بازستدند بمصر گریخت و تاگاه 
مرگ بدانجا ببود و بسال ۱۳۲۵۸ ه.ق, در 
مصر درگذشت. 
احمد. [1) (اغ) افسندی) فهمی 
الباجوری. معلم ریاضی در مدرسة پپرنس 
عزیزپاشا حسن در زقازیق مصر. او راست: 
الفهمیات فی علم الحساب. طبع مصر بسال 
۲ ه.ق.(معجم المطبوعات). 
احمد. (۶1] ((خ) (افندی) فهمی سحرم 
(دکتر...) (وفنات ۱۳۰۵ ه.ق.).او راست: 
الق واعد الاأساسية فی معالجة الکولیر 
الْسیوته. طبع مطبعة المقتطف بسال ۱۳۲۰ 
ه.ق./ ۱۸۹۳م. والتصوح الودود فی الخلق 
المحمود. طبع مطبعة الاعلام بال ۱۳۰۴ 
ه.ق.(معجم المطبوعات). 
احمد. (م) (اخ) فیومی. رجوع به 
احمدین محمدین علی... و روضات ص ٩۱‏ 
شود. 
احمد. [ع] ((خ) قائم بامراشرجوع به 
قائم بأمراث شود. 
احمد. [1] ((ج) تساض (خسواجه 
درویش...). خوندمیر در دسورالوزراء 
ص ۴۵۳ آرد که: در مبادی حال در سلک 
ارذال عمال مسنتظم بود و اکثراوقات 
بصاحب جمعی و قابضی قیام مبلمود و بعد 
از آن ترقی کرده. امسیر تسومان دارال لطنهً 
هراة شد و چند گاهی در آن متصب اوقات 
گذرانیده. در ستةٌ احدی عشر و تسساته که 
جتاب وزارت مب خواجه صاین‌الاین 
علی در دیوان پادشاه عالی‌شان ستطان 
حسیین‌میرزا مهر زد در خلوتی‌شمه‌ای از 
تصرفات آن ذات دنائت سمات که مورد 
حقد و حبد و فاد و مصدر لجاج و عناد 
بود یعرض ربانید و پادشاه عدالت‌نهاد باخد 
او فرمان داده. خواجه صاین‌الاین علی 
بندی گران بر پایش نهاد و چون در آن 
زمان مدار امور ملک و مال پر امیرمحمد 


ولی‌بیک بود خواجه این صورت را 
بی‌استصواب او از حیز قوت بفعل رسانید. 
امیرمحمد کیة خواجه صاین‌الدین در دل 
گرفته.در مقام حمایت درویش احمد قابض 
شد و خواجه صاین‌الدین علی را بتصرف و 
تقصیر کثیر متهم دانسته. مزاج صاحب تاج 
و سپریر راییر وی مستفیر گردانید و 
خاطرنشان کرد که: انچه خواجه مشارالنه 
دربار؛ درویش احمد قابض بعرض رس‌انیده 
محض افترا و بهتانست و آمیرمحمد ولی 
بیک درین باب آن مقدار سبالفه نمود که 
سلطان صاحبقران بند درویش امد را 
برداشته. صاین‌الدین علی را بهمان بند سقید 
گردانید و منصب او رابدرویش امد 
مقوض گردانید و اختر طالع درویش احمد 
یدگهر از حضیض ادبار به اوج اقبال رسیده. 
مکتل آن منصب عالی شد و حکم همایون 
صادر گشت که ار را ین‌بعد قابض نگویند. 
بلکه درویش احمد کافی نامند و آن بدکنش 
بسبب شرارت تفی و طیعت ناپا ک آغعاز 
بی‌ادبی کرده: ابواب ظلم و تعدی بر روی 
رعایا که وداییم حضرت خالق البرایااند 
کشادو بر مظلومان ستم دیدگان تحیلات 
گران کرده» انواع فته و فاد بنیاد نهاد. از 
صبح تا شام در فکر آن بود که آبا کدام 
بیچاره را در قید بلااندازد؟ از شام تا باغ در 
آن خیال بسر می‌برد که بچه‌سان بی‌گاهی 
را آواره و سرگردان سازد و اگرچه برسبیل 
رشوت مبلفها از مردم گرفتی, اسا بساختن 
مهم ایشان نپرداختی, بیشتر اضطراب 
تمودندی. آنچه بنام ایشان نوشته بودی 
مضاعف ساختی. بواسطة شرارت آن 
سرخیل ارباب خبائت دود از دودمانها 
برآمد و چندین خاندانها باتش جور و بیداد 
سوخته و ناچیز شد. و چون در بازدهم 
ذی‌الحجه سته احدی‌عشر و تسعمائه سلطان 
صاحبقران بجوار مفقرت رحیم رحمن 
درپیوست و بدیع‌الزمان میرزا بشرکت مظفر 
حسین میرزا برتخت ساطنت نشمت آن 
مصور نگارخانة تسویل و محرر کارخانة 
تحصیل خضواست که در دیسوان هر 
دوپادشاه‌مهر زند و چون این مدعا بفایت 
نامعقول بود او را سیر نشد. اما صناحب 
دیوان سظفر حسین‌میرزا گشته. بدنتور 
پیشتر بلکه بیشتر به اشتعال نایرة ظلم و 
عسدوان اشتفال نمود و از کشرت جبور و 
پیدادش فریاد از نهاد عباد برامد و از وفور 
فته و فساد او اففان از جان طوایف انسان 
بگوش ساکان‌هنتم آسمان رسید. شعر: 

ز جورش دل دردمدان خراب 

ز آسیب ظلمی جگرها کیاب. 
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۱۴۵۷  .دمحا‎ 


بتضرع و زاری از حضرت باری دفع شر آن 
بداختر را مسخلت نمودند. عاقبت تير دعای 
مستمندان کارگر گشت و سوال ستمدیدگان 
بعز اجابت مقرون شد. رباعی: 

این جوا گرد 

وین بی‌سببی خلایق آزردن تو 

تیفیست بدست اهل حق خون‌الود 

گردر تو رسد خون تو در گردن توء 

و در ذیحچه سنه انتاعشر و تسسمائه در 
شبی که آن بداختر در خانة ایریوسف علی 
کوکلتاش که از قبل مظفر حسین میرزا 
حا کم هراة بود بشرب خمر اقدام مینود 
میان او و برادر مشارالیه ترخانی بیک 
مباحته واقع شد و آن جوانمرد حام 
خون‌آشام از نیام اتقام بیرون کشیده بیک 
ضربت روح خبث او را بب‌صدر جهنم 
رسانید و عالمی را از شرارت نفس شومش 
رهانید. مباح روز دیگر که اين خبر بهجت 
اثر مشهور گشت عقد کذا] فرح و انبساط 
اهالی شهر هرات از ارج سماوات درگذشت 
و هردو کس که بیکدیگر میرسیدند مانند 
ایام عید مراسم تهنیت و مبارکباد بجای 
صی‌اوردند و فرجماعت که یک جا 
می‌نشتند از ظلم و بیداد آن بدنهاد یاد 
نموده هزار لهنت بروح پلید او سیکردند. 
نلخت کی راسزاوار دان 

که‌زحمت رساند بخلق جهان. 

و چون توهم آن بود که ا گر چشم عوام بر 
جنازة او اد هجوم و ازدحام نسوده بزضم 
سنگ جد آن بی فرهنگ‌را متلاشی‌سازند 
سهروزدر طویلذامیر یوسف علی ماند و در 
آن ایام سایسان امیر مشارالیه سردمی را که 
میخواستند که بنظرعبرت در آن کم‌سعادت 
نگرند یک‌یک و دودو در خانه گذاشته از 
ایشان برسم رونما چیزی می‌ستاندند و 
میلفی کلی آزین صمر یحصول پیوست. 
بالاخره نیم‌شبی جسد مَُعقن آن مدبر را در 
صریری نهاده و از شهر بیرون برده. در 
متا ک‌انداختند و از وهم مردم گورش را 
ظاهر نساختند. 
احمد. () (ا) قادر باللّه ۴۲۲-۳۸۱۱ 
.ه.ق.). بیست‌وپنجمین خلیفة عباسی. مکنی 
,یه ابوالعباس. رجوع به قادر له شود. 
احعد. ام (ٍخ) قاری. محمدین حن را 
کستابی است بنام: مسائل احنمد القاری. 
( کثف‌الظنون). 
احمد. [) (() لقاضی (الشیخ..). او 
راست: الرحلة لقادية. طبع الجزاشر بسال 
۸ عم 
احمد. [1ع)((خ) قاضی‌الجماعة. رجوع به 
احمدین عبدالرحمان لخمی... شود. 


۱۳۵۸ 


احهد. [1] ((خ) قاضی رشید. رجوع به 
احمدین علی... شود. 

احمد. ] (اخ) قاضی‌زاده. رجوع به 
آحمدین فورد... شود. 

احهد. [م] (اخ) قاضی زاده, رجوع به 
احمدبن محمود مشهور بقاضی زاده شود. 
احمد. امْ)((خ) قاضی اللفس. رجوع یه 
احمدین عبدالفی قرطبی... شود. 

احمد. امْ] (اخ) قاهری. رجوع به احمد 


احمد. 


احمد. [1] (اخ) قباری. رجوع به ابونصر 
قباوی شود. 


احهد. ع] (اخ) قدوری. رجوع به 
اب‌والحسین قدوری و روضات‌الجنات 


ص ۶۶ شود. 
احمد. [م) ((خ) قرافی, رجوع به احمدین 
ادریس صنهاجی شود. 


احعد. [1) (اخ) ترطبی. رجوع به این 
مسضاء و رجوع بروضات‌الجنات ص ۸۳ 
شود. 

احمد. [) اخ) قسر‌حصاری. از 
خوشنویسان بلاد عشمانیست. 

احمد. [ا] ((خ) فزوینی. او راست: 
رساله‌ای در شرح جلال دوانی بر تهذیب 
المنطق و آنرا بدمشق در ۹۵۲ ه.ق.نوشته 
است. 

احمد. [ع) (خ) قزوینی (شیخ...) عالم 
زاهد. معاصر کیخاتوخان. موف حبیب‌السیر 
در ج۲ ص۴۸ آرد که: او در زهد ر عبادت 
درجة عالی داشت و در سنة ۶۰٩‏ ه.ق.علم 
عزیمت بعالم اخرت برافراشت. 

احید. ] (ا) قزویتی رازی معروف به 
ابن فارس و مکنی به ابوالحین. او راست: 
ققهاللفة صاحبی و آنرا بنام صاحب کرده 
است( و رجوع به این فارس شود. 

احمند. [1ع) (اخ) قسسطلانی. او راست: 
اور ان_اطع فی مختصر الضوء للام. 
احمد. [1] ((ج) قطب‌الاولد رجوع به 
قطب‌الدوله ابونصر احمد اول‌بن علی و آل 
افراسیاب شود. 

احهد. [ع] ((خ) قطب‌الاین. رجوع به 
احمدین حسن غالی... شود. 

احمد. [۱ع] (اج) قطب‌الاین (قاضی...). 
رجوع به احمد امامی شود. 

احمد. [ا)(() قطب‌الدین. برادر صدر 
جهان خواجه صدرالاین احمد خالدی 
زنجانی, قاضی‌التضا:ة و متولی موقوفات 
بزمان آرغون‌خان. رجوع بحبط ج۲ ص ۴۶ 
شود. 

احمد. (1] ((خ) قطری. رجوع به قطری 
شود. 


احهد. [1ع] (اغ) قسطیعی. رجسوع به 


احمدین جعفربن حمدان... شود. 
احمد. (۳ (اخ) قعود. رجوع به احمدین 
آبی‌یکر نسفی... شود. 
آاحم. (ام](اخ) قلانسی. او راست: 
تهذیب الواقعات در فروع حنفیه. 
احمد. (اع] (اخ) قلقشندی. رجوع به 
احمدین عجداین محمد قلقشندی شود. 
احمد. م) ((خ) تلتشندی. او راست: 
صبع‌الاعشی فی کتابةالانشاء و اين کاب را 
در ۷۹۱ ه.ق.به انجام رسانیده و در ۱۳ 
مجلد بزرگ بسال ۱۳۳۱ ه.ق. در مطبعةً 
اميرية قاهره بطبع رسیده است. و رجوع به 
احمدبن علی قلقشندی مصری:.. شود. 
احمف. () ((غ) قماج (امیر). حا کم ترمة 
بزمان سنجر و چون سنجر پس از چهارسال 
که در دست زان بود تدبیر فرار کرد 
پاسراحمد قماج پیفام داد که کشتها در کنار 
آب آصویه معد و مهیا سازد. روزی امیر 
الیاس غز را که موکلش بود بفریقت تا برسم 
شکار او را برکتار جیحون برد و در حین 
اشتفال سردم بصید و شکار احمد از 
کمین‌گاه بیرون تاخته سلطان را از میان 
غزان در ربود و در کشتی نشانده بقلعة ترمد 
رسانید و سلطان چند روزی در ترمد سا کن 
بود تا بعضی از غلامان و لشکریانش که در 
اطراف و جوانب بودند به وی پیوستند آنگاه 
بمرر شتافت. رجوع بحبط ج۱ ص ۳۸۰ 
شود. 
احهد. ام )(اغ)قبری‌ین بشر, محدثی از 
اولاد قتبر مولی علی علیهالسلام است. 
احمد. [م] ((غ) قنقرات (خسواجه..., 
بلف حییب‌السیر در ج۲ ص۲۱۶ آرد که: 
مسحمدخان شیبانی چون از توجه میرزا 
بدیع‌الزمان پصوب آذربیجان و خلو عرصة 
جرجان خبر یافت ایالت آن ولایت را بامیر 
خواجه احمد ققرات که سالها در ملازمت 
خاقان منصور و سظفر حسین میرزا بسر 
برده بود و در روز واقعة مرل به وی پیوسته 
تفویض نمود... و صابین او و سلطان بدیع 
الزمان میرزا جسنگی در حوالی استرآباد 
روی داد و چون سپاه شاه اسماعیل 
بدانصوب روی آورد احمد قنقرات سلوک 
طریق گریز اختیار کرده از دهانة زرده خاک 
بطرف یازرودرون رفت و از انجا یجانب 
خوارزم توجه فرمود. رجوع بحبط ج۲ 
ص ۳۱۷و ۳۵۴ شود. 
احمد. [] ((غ) قیسی. رجوع به ابن 
حجه ابوجعفر و رجوع به احمدین محمدین 
محمد... و روضات‌الجنات ص ۸۷ شود. 
احمد. [) (() قسسیطاس‌زاده او از 
شمرای دورء سلیمان‌خان قانونی است. پدر 
او سمت سنجاق‌بیگی داشت و خود او بربة 


احمد. 


دوات‌داری و ارپه‌امینی و اسانت شهر و 
دفترداری تیار روم ایلی رسید و در آخضر 
دفتردار دیاربکر بود و آنگاه که به او تکلیف 
سنجاق‌بیگی کر‌دند او انزوا و اعتزال را 
ترجیح داده بیکی از ییلاقات که قزر آنتنا 
خانه‌ای زیبا داشت رفت و هم‌صحبتی ادبا و 
فضلا را بر مناصب دولشی ترجیع داد و در 
۲ ه.ق.وفات کرد. این بیت از اوست: 


: خرمن دنیایی گشت ایندم سراسر حاصلی 


ارایوب بردانه مخلص بوله مدم گندمه. 

رجیع بقاموس الاعلام شود. 

احمد. [ام) (اخ) کاتب مشهور بابن ندیم. 
رجوع به ابن‌الشديم و روضات‌الجنات 
ص ۵۲ شود. 

احهد. [] (ع) کاب اصفهانی, رجوع به 
احمدین سعدابوالحمین... و روضات‌الجنات 
ص ۵۸ شود. 

احهد. [َمْ) ((خ) کاشی پسدر ابسونصر 
معین‌الدین وزیر. رجوع به ایونصرین اهمد 
الکاشی... شود. 
احمد. (امْ)((خ) کافی. فریدالدین احمدین 
محمد ایزدیار. او دیوان انشاء سلطان غیاث 
الدین‌بن سام داشته و مداح او بوده است. و 
در نظم و نثر استاد بوده و در تذکره‌ها بعض 
آشعار او امده است. 
احمد. أمْ] (خ) کسافی. ملق 
بشمس‌الدین قاضی‌القضاة قرویتی, صاحب 
حبیب‌السیر گوید: او از خوف فدائیان 
آسمعیلیه پیوسته مانند ماهی جوشن پوش 
بود و در باب وجوب دنع ملاحده میالفه 
بجای آورد. بنا برآن منکوقاآن خاطر بر آن 
قرار داد که یکی از شاهزادگان را با سپاه 
فراوان صاحب‌عهد: جمیم مهمات ایران 
گرداندو بعد از تقویم لوازم مشورت قرع 
اختیار از برای این کار بر هلا کسوخان افاد. 
رجوع بحبط چ ۲ ص ۱ ۳۱ شود. 
احهد. [1](!خ) کتا کت. معروف به الزمن, 
از شمر اوست: 

حضروا فمة نظروا جمالک غابو! 

والکل مذ سمعوا خطابک طابوا 

فکأنهم فی جنة و علهم 

من خمر حبک طافت الا کواب 

یا سالب‌الالباب یا من حسنه 

لقولینا الوهاب و النهاب 

رن ین میک باه 

قد زخرفت و البعد عک عذاب 

یا عامرامنی الفزاد یحبه 

یت العذول علی هوا ک خراب 

انت الذی ناوتتی کأس‌الهوی 


۱ -مولف کف الظنون وفات او رایسال عمن 
و تسمین و للمائة (۸۲۹۵. ق.) آورده است. 


احمد. 


فاقا سکرت فما علی عتاب 
و علی النقا حرم لعلوة آمن 

من حوله تتخطف الالپاب 

لطریقها کیف الوصول و دینها 

نار لها بحشاشتی الهاپ. 

و قال َیضاً غفر له: 

یا بارق الحی کرر فی حدیثک لی 

تذکارهم و آعد روحی الی بدنی 

وأنت یا دمع ما هذاالوقوف و قد 

جری حدیث الحمی النجدی فی آذنی. 

و قال آیضاً رحنه ل: 

أحن ولکن نحو ضم قوامه 

و اصیو ولکن تحو لثم لاه 

و اعشق مالی غمة من حدیثه 

تفرح الا من هموم غرامه. 

و قال ایضاً غفر له: 

حلاتم اهل نعمان بقلبی 

فکل عذاب حیکمو نعیم 

و قد اصبحتمو کنزالامانی 

فواجد غیرکم عندی عدیم. 

وقال أیضاً رحمه اثّه: 

جواز الصبر فی اذتی محال 

و ما للصبر فی قلبی مجال 

فلیس لا بفیرکم اشتفال 

سقی الهضبات من نجد سحاب 

ملیت الفیث تحدوه الشمال 

و لابرحت ائیلات المصلی 

ترف علی منابتها الظلال 

منازل جيرة ما کان أهبا 

بهم لی العیش لو دام الوصال 

تهب نسیمهافامیل سکرا 

فهل هبت شمال أم شمال. 

رجوع به فوات‌الوفیات ج۱ ص ۵٩‏ شود. 
احمد. [1ع) ((خ) (خواجسه سیدی..) 
کسجحی. مژلف حسیب‌السیر آرد (ج ۲ 
ص ۱۸۴): امیر یوسف ترکمان بنخجوان 
آمده و خواجه سیدی احمد کچحی که 
خلاصه خاندان مشایخ عالی‌شان بود ند او 
رفته از بلیاتی که در آن اوقات بتیریزیان 
رسیده یود شمه‌ای بعرض رسانید و داروغه 
و استمالت‌نامه‌ای ستانده مقضی‌المرام 
مراجعت نمود. 
احمند. ۹1 (اخ) کسسروی (سید...). از 
قضلای معاصر مقتول بسروز دوشنبة بیستم 
اسفند ۱۳۲۴ «.ش.او راست: لهمجذ آذری. 
شهریاران گمنام در سه مجلد. نام شهرها و 
دیه‌های ایران در ۲ جلد. تاریخ ۸ س لد 
آذربایجان در ۶ جزء. تاریخ مشروطیت در 
۲مجلد. تساریخ مشضمشعیان. تاریخ 
پانصدسال خوزستان. انین در ۲ مجلد. 
قهوة سورات (بعربی که در صیدا بطبع 


رسیده) .چند تاریخچه. نادرشاه. پیدایش 
اسریکا و غیره. و مسقالات پسیار در 
مجله‌های عصر. مجله پیمان و روزنامة 
پرچم را نیز چند سال منتشر کرده است. 
احمد. (] (اخ) کل‌ائی. رجوع به 
احمدبن الحسین المستوفی... شود. 
احمد. [) (ٍخ) کشفی. رجوع به احدین 
أبی‌بکرین محمد... شود. 
احمد. [آم) (اخ) کلاباژی حافظ. متوفی 
بسال ۸ ه.ق.رجوع بروضات‌الجنات 
ص ۶۶س ۲۰ شود. 
احمد. [ع] ((خ) کلیی. کانب مآمون 
خلیفه. یکی از خوشنویسان معروف در خط 
عربی. (بنالندیم): 
احمد. [1] (خ) کمال‌پادا (۱۳۶۷- 
۱ د.ق.).احمد کمال‌ین حسن‌پن احمد 
علامة اثری یکی از نوایغ مصر. مولد و منشأً 
و وفات او در قاهره بود و زبانهای عربی و 
فرانه و انگلیسی و آلمانی و ترکی و خط 
هیروگلیفی نیکو میدانست و بمناصب 
مختلفه رسید و در آخر امائة متحف القاهره 
داشت و دروس تمدن قدیم جامعة مصریه با 
او بود و او را علاوه بر ککب مطبوعه مقالات 
و ماحثی است که در مجلات مستشر شدء 
است گاهی بعربی و گاه یفرانسه. او راست: 
بغية الطالبین فی علوم و عوائد و صتائع و 
احوال قدماء المصریین, طبع مطیعة مدرسة 
الفنون و الصتائع بسال ۱۲ و ۱۳۰۹و ترویج 
النفی قی مدينة الشمس المعروفة الآن بعین 
شمی, طبع بولاق بسال ۱۲۹۶و الحضارة 
القديمة الجزء الاول و آن در مجلهٌ جامعة 
مصریه بطبع رسیده است و الخلاصة الدرية 
فی آثار متحف الاسکندریه تألیف الدکتور 
بونی امین متحف الاسک‌ندرية. طبع مطبعة 
عين شمی بسال ۱۳۱۹ ه.ق./۱۹۰۱ع.و 
خلاصة الوجیزه و دلیل المتفرج الستحف الی 
وصف ما احتوی علیه من الثار القديمة و 
شرحها مستیطاً من الکتب المزلقة فی ذلک 
مع بعض اضافات تاريخية و تنقیحات 
علمية. طیم مصر بسال ۱۳۱۰ه.ق.و 
الدرالمکنوز فی‌الخبایا والکنوز. طیع مصر. 
الدر اللفیس قی مديتة متفین طبع مصره 
بل ۱۹۱۰ ه.ق.و دلیل دارالم تحف 
المصرية الفاخرة لمدينة القاهرة. تألیف 
ماسیرو [معرب ] .طبم بولاق بسال ۱۹۰۳ 
ه.ق.و صفائح القبور فی العصر الیونانی و 
اروسانی, در دو جزء طبع مصر. و العقد 
اشمین فی محاسن اخبار و یدانع اثار 
الاقدمین من المصریين, طبع بولاق بسال 
۱۳۰۰ ه .ق.الفرائد البهية فی قواعد اللغة 
الهيروغليفية. چاپ سنگی در بولاق بسال 
۳ .و الکمالات الوفيقية فی الاصول 


۱۴۵۹  .دمحا‎ 


الجبرية, طبع مطبعة السعارف بسال ۱۲۹۹ 
اللالی الدرية فی‌ااشبات و الاشجار القديمة 
المصرية, و هو کتاب یتضم اسماء الاشجار 
والازه‌ار و الصبوب و یر ذلک من 
الباتات. مرتب فی‌الوضع علی الحروف 
الابجدية ابربئیه و باخره فهرست اسماء و 
اللباتات مرتبة علی حروف الف باء باللفة 
العرية. طبع سنگی در مدرسة الفنون و 
الصنایم بسال ۱۳۰۶ و الستخبات الحديقة 
فی علم الحساب, طبع بولاق بسال ۱۳۱۵. 
و الموائد القديمة من الطبقة الوسطی الی عهد 
الرومان در دو جزء. (معجم المطبوعات). 
احمفد. 11 ((ج) کمال‌الدین. او راست: 
الفواند المظفرية فی حل عقائد تکملة 
الشاطبية که نظم غاية الاختصار همدانی 
است و بسال ۸۰۶ ه.ق.این منظومه را 
بپایان رسانیده است. 
احمد. (] ((ح) کمال‌الاین. رجوع به 
بن‌القلیوبی کمال‌الدین... شود. 
احمد. [1ع] (خ) کمال‌الدین, رجوع به 
احمدین عمربن احمد... شود. 
احهد. [م] ((ج) کمال‌الاین. رجوع به 
احمدبن عمر شیبانی... شود. 
احمد. [1 ع] (اخ) کمال پاشازاده. رجوع به 
کمال پاشازاده شود. 
احمد. [1] ((ج) کوا کبی (ولی.... وی 
پدر مولی ابراهیم کواکبی است و ابراهیم ننزد 
او مقدمات علوم را تلعذ کرد. رجوع بتاما 
دانشوران چ۲ ص ۱۲۱ شود. 
احمف. [ء] (اخ) کسورانسی. رجوع به 
احمدین اسماعیل کورانی... شود. 
احمد. [م] (اخ) کوفانی (شیخ..). جامی 
در ننفحات الانس (ص ۲۲۰) ارد کد: 
شیخ‌الاسلام گفت: که شبخ احمد کوفانی 
خادم عمو بود و پیران بسیار دیده بود و 
سفرهای نیکو کرده و مرا گفت که: ما از تو 
بدانسته‌ايم که ما کرا دیده‌ایم, پمنی تو ایشان 
راشتاخته‌ای بحقیفت. [کذا] . 
احمد. [] ((ج) کویا االیانی الملیباری 
(مسولی...). او راست: خبرالادلة فی هدی 
القبلة, نقل فیها من المذاهب طبع مدارس 
۰ ه.ق.(معجم المطبوعات). 
احمد. [1ع] ((خ) (کیا جمال‌الدین..). 
مولف حبیب‌السیر آرد (ج ۷ ص ۱۱۴): امیر 
وجیه‌الاین مسعود [سربداری ] مظفر و 
مستصور بفرور موفور باستراباد رفته 
منشوری باسم اهالی و اعیان مازندران در 
قلم اررد و ايشان رابه اطاعت و انقیاد 
خویش دعوت کرد. کیا جمال‌الدیین احمد 
جلال که پیر کار دیده بود و گرم و سرد 
روزگار چشیده در آن ولایت بر مسند 


امسارت تمکن داشت و از خود کسی را 


۰ احمد. 


کلانتر نمی‌پنداشت چون خبر شوکت و 
جلالت آمیر وجیه‌الاین مسعود شنید ترسید 
که‌نا گاه‌در ولایت مازندران تازد و دست 
بیداد برآررده بنیاد صیات صغیر و کبیر آن 
خطه را براندازد بناچار با دو برادرزاده یا 
تاج‌الاین و کیا جلال‌الاین بملازمت امیر 
وجیه‌الدین مسمود شتافت و منظور نظر 
اكفات شده نوازش یافت و اسیر مسنعود 
بوجود ایشان مستظهر گشته م طمئن‌خاطر 
بمازندران توجه نمود. 
احمد. (1] (() گیلانی. (مسولانا 
نظام‌الدین...). خوندمیر در حپیب‌السیر (ج۲ 
ص۳۹۴) ارد که او از مشاهیر منجمان 
فطنت نشانست و از علم رمل و طالع مسئله 
نیز وقرفی تمام دارد و آن جیناب در زمان 
دولت خاقان منصور از ولایت گیلان به 
دارالملک خراسان آمده رقم اقامت بر 
صفحة خاطر نگاشت و همگی اوقات 
خجسته را یکسب فضایل مصروف داشت و 
الی یومنا هذا در آن بلدة قاخره مقیم است و 
مشفول بمطالعة فن حکمت و تنجیم. 
احمد. (ام) ((غ) لطس‌فی. او راست: 
السیحون المسصرية فی عهد الاحتلال 
الانکلیزی, طبع مصر. 
احمد. (ام] ((خ) لشوی معروف به این 
فارس. او راست: المتبی فی اسماء النبی 
علیه الصلوة والسلام. و رجوع به ابن فارس 
اپوالحسن و احمدین فارس‌بن زکریا شود. 
احمف. [م] (اخ) لگر دریا ابن (حضرت 
علیا) ثبخ‌المتایخ‌ین شیخ حسین بلخی. از 
فرزندان ابراهیم ادهم بلخی. او را از آن 
جهت للگر دریا نامند که گویند وقتی جهاز 
پاره شده بود ببرکت قدم ايشان دریا پایاب 
شد و همه خلق بسلامت ب‌احل رسیدند. 
(مزید الفضلاء). 
احمد. (1) ((غ) لهیعی. این خازن. 
محدث است. 
احمد. (ام] (اخ) ماضی ابوالعزائم موس 
جریدة الاداب و السوید. او راست: وسائل 
اظهار السق. طبع مطبعة الجمالیه بسال 
۲ ده.ق. 
احمد. [ا] ((خ) صافروخی. رجوع به 
احمدین علی مافروخی.... شود. 
)حمف. (21] (اخ) مالقی. رجوع به مالقی 
شود. 
احمد. [] ((ج) مستقی خليفة عباسی. 
رجوع به متقی شود. 
احمد. (1) (() متنبی. رجوع به متتبی و 
رجوع به ابوالطیب متلبی شود. 
احمد. (21] ((خ) متوکل. رجوع به احمد 
رشی... شود. 
احمد. [] ((خا متوکل. رجوع به 


شمس‌الدین احمد المتوکل... شود. 
احمد. ۳ ((خ) مجد الخاورانی. رجوع 
به احمدین ایی‌بکرین محمد الخاورانی و 
رجوع بروضات الجنات ص ۸۵ شود. 
احهد. [1] ((خ) مجدالدین سجاوندی. 
رجوع به احمدین محمد مکثی به ابوبدیل.... 
شود. 
احمد. ۲ (اخ) مسجدویه. رجسوع بسه 
احمدین ابی‌با کر...شود. 
احمد. [1) (اغ) مجلدی جرجانی. رجوع 
به احطین علی مجلدی و رجوع به 
ابوشریف و رجوع به مجلای... شود. 
اجمف. [امْ) (اخ) مسحب طبری مکی, 
رجوع به احمدین عبدائه... شود. 
احمد. [أمْ) (اخ) محزر. معروف بأحول. 
از خوشنویسان قدیم معاصر مأمون عیاسی 
است. اب وعبدالّین عسبدوس گسوید: 
ابوالفضل‌ین عبدالحمید در کتاب خویش 
آرد که: بدانسال که مأمون بدمشق رفت 
احول با محمدین یزدادین سعید وزیر مأمون 
بدمشق شد و روزی از تنهاتی و غربت و 
تنگدستی خضویش به ابوهارون خايفة 
محمدین یزداد شکوه کرد و درخواست تا او 
را از محصدین یزداد تمنی کند تا با مأمون 
در حق وی چسیزی گسوید و ابوهارون 
شکوای او بمحمدین یزداد برداشت و صحمد 
در وقتی متاسب التماس وی بعرض مأمون 
رسانید. مأمون گفت: من احمد را بهتر از 
هرکس شناسم او تا چپیزی ندارد بخیر و 
صلاح است و همینکه مالی فوق طاقت خود 
بدست کرد بتبذیر و افساد پردازد لکن اکنون 
چون تو شفاعت کنی چهار همزار درم وی را 
دهند. و محمدین یداد امد را بطلیید و 
ماجری یگفت و از فساد و تلف مسنع کرد و 
مال‌به وی سپرد و او با آن مال غلامی و 
شمشیری و متاعی خرید و بقیه را بباسراف 
تباه کرد تا هیچ بنماند و غلام چون این حال 
او بسدید همه کالای خانه ببازگرقت و 
بگریخت و احمد عریان و با بدترین احوال 
بماند و نزد ابوهارون شد. و ماجری قصه 
کردو ابوهارون نیم طوماری بگرفت و پهن 
برگشاد و در آخر آن اين بیت نوشت: 

فر الغلام فطار قلب الاأحول 

وا الشفیع و انت خیر معول. 

و درنوردید و مهر برنهاد و به احمد داد و 
گفت: نزد سحمدین یزداد شو و بدو ده. و 
چون ابن یزداد نامه بستد از احول پرسید در 
نامه چیست. گفت: ندانم. گفت: ایین نشائی 
دیگر از حمق تو که نامه آری و نداتی در آن 
چه باشد. سپس بگشاد و گستردن گرفت و 
هیچ نبشته نمی‌یافت و میخندید تا باخر 


طومار رسید و بیت بدید و در زیر آن 


احمد. 


نوشت: 

لولا تعنت احصد لفلامه 

کانالفلام ربيطة بالمنزل. 

و مهر کرد و احمد را داد که ایوهارون را برد 
و احمد فریاد برداشت که خدای رابمن 
رحمت آر و در حالیکه من در آنم نیکو 
بیندیش و محمد را پر وی رقت آسد و او را 
نوید داد که در امر وی با خلیفه سخن گوید. 
وسپس در خلوتی که حال خلیفه را مساعد 
یافت ذ کر احمد درمیان آورد و ماوقع قصه 
کردو از ضعف عقل و سنتی اراده و سبک 
مسغزی وی پاره‌ای بگفت و مأمون اسر 
احضار وی کرد و چون حاضر آمد مأمون 
گفت:ای دشمن خدا مال من ستانی و ببهای 
غلام دهی تا بگریزد و احمد بلرزید و 
زبانش بگرفت و با لکتی گفت: ای امیر 
مومنان خدای مرا بلا گردان تو کناد صن این 
نکردم. مأمون گفت: دست بر سر من نه و 
سوگند یاد کن که اين نکرده‌ای و ابن یزداد 
دست او بگرفت تابر سر مأمون نهد و 
مامون میخدید و اشارت کرد که او را از 
یادکردن سوگند مائع آید. سپس برای او 
رزقی فراخ معلوم فرمود و پیوسته و مکرّر 
صلات داد تا مرد توانگر و مرفه شد و 
مأمون را حسن خط احول خوش می‌آمد. 
احهف. [ام) (اخ) محرم. رجوع به محرم 
(افندی) احمد شود. 
احمد. (م] ((خ) المحلی. ار راست: تتویر 
المشرق شرح تهذیب المنطق و هو شرح 
لکتاب المنطق من کتاب التهذیب المنسوب 
للسعد القتازانی. طبع مطبعة السعادة بسال 
۰۱ ه«.ق.(معجم المطبوعات). 
احمد. [م)((غ) سحلی مصری. او راست: 
قانون الدنیا. و انرا قاضی عبدالرجمان 
المنجم پامر سلطان مراد بترکی ترجمه کرده 
است. ( کشف الظنون). 
احمد. [1ع] (اخ) محمدی اشرفی حنفی. 
او راست: البرهان فی فضل السلطان. 
احهد. (21) ((ج) مصودی نفی. رجوع 
به احمدبن ابی‌الموید... شود. 
احمد. [21] (اخ) محیی‌الاین. رجوع به 
احمد خوارزمی... شود. 

احمد. [] (اخ) محی‌الدین. رجوع به 
احمدین ابراهیم نحاس دمشقی... شود. 
احمد. [21] ((خ) محبی‌الدین (شیخ.-.). 
رجوع به احط بونی... شود. 

احمد. [م] ((خ) محیی‌الاین. رجوع به 
احمد شیخ‌زادة لاهیجان شود. 

احمد. [َم] (غ) سختارپاشا. او بعصر 
رئیس مأموریت عالیةٌ عشمانیه ببود و پس از 
پیمودن مناصب عکریه و اداریه بملصب 
صدراعظمی رسید. او راست: اصلاح السقویم 


احمد. 


و ریاض المختار. 

احمد. [امْ] (اج) مراد شوقی. او راست: 
کتاب المالية العمومية, طبع مطعةالسمومية 
بسال ۱۸۹۷ . (معجم المطبوعات), 

احمد. (1] ((غ) مسرسی. رجوع به 
احمدبن محمدبن احمد مرسی... شود. 

احهد. [مْ] (اخ) مسبحیین خسلفین 
محمد. محدث است. 

احمد. [21) ((ع) مستضیء ینور رجوع 
به سستضی»... شود. 

احملد. ) ((خ) مستظهر بالله. رجوع به 
مسعظهر... شود. 

احمد. [21]((خ) مستعلی اب‌والق‌اسم 
امدین مستصرین ظاهرین حسا کم‌ین 
عزیزین معزین متصورین قائم‌بن مهدی. از 


خلفای فاطمی مصر. مولد ار در ۴۶۹ ه.ق. 


و جسلوس وی روز عید غدیرخم ۴۸۷ و 
وفات او در ۴۹۵ بوده است. در زمان او 
درلت فاطمیان مختل گردید و ترسایان بر 
شام مستولی شدند چنانکه در ۴٩۱‏ بر 
انطا کیه و در ۴۹۲ پر معرةالشعمان و 
بیت‌المقدس و در ۴٩۳‏ بر حیفا و در ۴۹۴ بر 
کیساریه دست یافتند و احمد از عهدة دفع 
آنان پرنیامد تا ایوبیان دست ترسایان و هم 
فاطمیان را از مصر و شام کوتاه کردند. 
احمد. م) ((غ) ستعین بالّه مکنی به 
ابوالعباس. دوازدهمین خلیفة عباسی (۷۴۸ 
۱ ه. ق.).رجوع به مستعین... شود. 
احمد. [1ع] (اخ) مستنصر مکنی به 
ابوالعباس. از سبلاطین مرا کش.رجوع به 
ابوالعاس احمد مستنصر شود. 

احهد. [1] (اخ) مستتصر مکسنی بسه 
اپوالعباس. از سلاطین تونس مشهور به 
آحمد ثانی (۷۷۲ تا ۷۹۶« .ق.). 

احمد. [1)(اخ) مسروق. فریدالدین 
عطار در تذکرةالاولیاء آرد که: آن رکن 
روزگار آن قطب ابرار آن فرید دهر آن 
وحید عصر آن عاشق سعشوق شیخ وقت 
احمد مسروق رحمَاه علیه. از مشایخ کسبار 
خراسان بود و از طوس بود اما در بغداد 
نی و باتفاق همه از جمله اولیاء خدای 
بود و او را با قطب المدار رحمةائه علیه 
صحبت بود و او خود از اقطاب بو: ازور 
پرسیدند که: قطب کیست؟ ظاهر نکرد اما 
بحکم اشارت چنان نمود که جنید است و او 
چهل تن را از اهل تمکین و مشایخ مکسین را 
خدمت کرده بود و فایده‌ها گرفته و در ععلوم 
ظاهر و باطن بکمال و در مجاهده و تقوی 
بغایت درجه و صحبت محاسبی و سری 
یافته و گفت: پیری بنزدیک من آمد و سخن 
پا کیزه‌همی گفت و شیرین سخن و خوش 
زبان بود و خاطری نیکو داشت و گفت: هر 


خاطری که شما را درآید با من بگونید. 
مسروق گفت: مرا در خاطر آمد که او جهود 
است و این خاطر از من نمیرقت با جریری 
گفتم او را اين موافق نیامد. گفتم: البته با وی 
بخواهم گفت. پس او را گفتم که تو گفته‌ای 
که‌هر خاطر که شما را درآید با من بگوئید 
اکنون مرا چنین در خاطر آمد که تو 
جهودی. سناعتی سر در پیش اقکند پس 
گفت:راست گفتی و شهادت آورد آنگاه 
گفت:همة دینها و مذهبها نگه کردم گفتم ا گر 
با هیچ قوم چیزی است با این قوم است. 
بنزدیک شما آمدم تا ببازمایم شما را برحق 
یافتم. و سخن اوست که هرکه بغیر خدای 
شاد شود شادی او بجمله اندوه بود و هرکه 
را در خدمت خداوند انس نباشد انس وی 
بجمله وحشت بود و هرکه در خاطر دل با 
خدای تعالی مراقبت بسجای آورد خدای 
تعالی آو را در حرکات جوارح معصوم دارد. 
و گفت: هرکه محصن شود در تقوی آسان 
گرددبر وی اعراض از دنیا. و گفت: تقوی 
آن است که بگوشة چشم بلذات دنیا 
بازتگری و بدل در آن تفکر نکنی. و گفت: 
بزرگ داشتن حرمت مومن از بزرگ داشتن 
حرمت خداوند بود و بحرمت بنده بمحل 
حقیقت تقوی رسد. و گفت: هر کرا موذت 
حق بود کس بر او غالب نتواند شد. و گفت: 
دنیا را بوحشت داغ کرده‌اند تا انس مطیعان 
خدای بخدای بود نه بدنیا. و گفت: خوف 
می‌باید که خوف پیش از رجاست که 
حسق‌تعالی بهشت را بسیافرید و دوزخ و 
هیچکس بهشت نتواند رسید تا بدوزخ گذر 
نکند. و گفت: بیشتر چیزی که عارفان از آن 
بترسند خوف از فوت حسق بود. و گفت: 
درخت معرفت را آپ فکرت دهند و درخت 
غقلت را آپ جسهل و درخت توبه را آب 
ندامت و درخت محبت را آب موافقت. و 
گفت:هرگاه که طمع معرفت داری و پیش از 
آن درجه انابت محکم نکرده باشی بر بساط 
جهل باشی و هرگاه که ارادت طلب کنی 
پیش از درست کردن مقام تسوبه در میدان 
غقلت باشی. و گفت: زهد آن است که جز 
خدای هیچ سببی بروی پادشاه نگردد. و 
گفت:تا تو از شکم مادر بیرون آمده‌ای در 
خراب کردن عمر خودی. رحمةاله علیه, 
رجوع به تذکرةالأٌولیاء چ لیدن ج ۲ ص۱۱۵ 
شود. 

حعد. [ام] (اخ) مسکت‌ویه. اجمدین 
محمدین یعقوب الخازن الرازی. او در اول 
زرتشتی بود و بعد مسلمانی گرفته. از جهت 
درستی, امانت و فضل در نزد عضدالدولة 
دیلمی مرب و خزانهدار او گردید. از 
تایفات او کاب تجارب‌الامم و تعاقب‌الهمم 


۱۶۱ 


است که راجم بدرر؛ ساسانی اطلاعاتی 
گرانها میدهد. مولف از طرفان نوح شروع 
کرده و در ستة ۳۶۸ه.ق. بوقایم‌نویسی 
خود خاتمه داده. رجوع به ایبران باستان ج 


احمد. 


ص۱۰۵ و رجوع به احمدین محمدین 
یعقوب شود. 
احمد. [مْ] ((خ) مشتاق (امیر شیخ...) در 
عصر سلطان ابوسمید خطة اندخود بأمیر 
شیخ ذواللون و برادرش امیر شیخ احطد 
مشتاق تعلق گرفت و سلطان حسین میرزا 
احمد را که در محاری چکمن, پای جرأت 
در میدان جلادت نهاده چند زخم خورده 
بود بایالت قبةالاسلام بلخ سرافراز ساخت و 
چون احمد مشتاق در قبةالاسلام بلخ چند 
گاء‌بامر ایالت پرداخت بخار نخوت و غرور 
یکاخ دساغ راه داده طرح اساس استقلال 
انداخت بجد تام و جهد لا کلام اسباب 
خلاف و عناد بهمرسانید و قاصدان نزد 
سطاناحمد میرزا فرستاده خود را در 
سلک هواخواهان یشان منتظم گردانید. 
چون این اخبار در دارال لطند هراة شیوع 
یافت رأی جهانگشا چنان اقتضا نمود که 
احمد مشتاق را بحسن تدییر از بلخ بیرون 
ارد و زیاده ازین عنان اختیار آن دیبار را در 
قبضه اقتدار او نگنارد. بنایر آن امیر 
عبدالخالق را با جمعی از سرداران سوافق 
بجانب قبةالاسلام بلخ فرستاد و ابشان را 
گفت که: چون بان بلده میرسید با احمد 
مشتاق چنان ظاهر سازید که ما را جهت 
مدد به این سرحدّ روانه کرده‌اند که اگراز 
جانب ماوراء‌لنهر لشکری از آب عبور 
نماید دفع آن بسهولت میسر گردد تا احمد 
مشتاق با ايشان درآمیخته مطمن خاطر 
شود آنگاه فرصت نگ‌اهداشته او را مسقید و 
محبوس گردانند و امیر عبدالخالق بعد از 
قطع متازل و مراحل به بلخ درآسده احمد 
مشتاق از حرکات و سکنات ايشان فهم کرد 
که بچه مهم آمده‌اند لاجرم او را تکلیف کرد 
که از شهر بیرون رود و گفت: منهم عسنقریب 
بدرگاه عالمپتاه خواهم آمد تا آنچه اهل شم 
و فساد عرض کرده‌اند ابراء ذمّه نمایم. چون 
امیر عیدالخالی بپایة سریر اعلا رسید و 
آنچه از احمد مشتاق دیده و شنیده بود 
بعرض رسانید خاقان منصور روزی چند 
چشم انتظار بر راه داشت که شاید احمد 
مشتاق بدلالت هادی توفیق از بادیٌ خلاف 
و تفاق بجاد» مستقیم وفاء و وفاق آید. بعد 
از آتکه اثری بر وعده‌ای که کرده بود مسرتب 
تشد تأدیب او را بر خاطر عالی مآثر قرار 
داده رایت ظفر بت بعزیمت قبهةالاسلام 
برافراشت. قرةالصین سلطّت و جهانبانی 
میرزا بدیع‌الزمان را بحکومت دارالس لطه 


۱۳۶۲ 


هراة مقرر کرده اصیر مغول را در ملازمت 
شاهزاده گذاشت و احمد مشتاق از توجه 
خاقان باستحقاق وقوف یافته برچ و بارهة 
بلخ را مضبوط و مستحکم گردانید و خاطر 
بر تحصن قرار داده, ایلچیان قمرمیر نزد 
سلطان‌احد میرزا و نزد سلطان مسحمود 
میرزا ارسال کرد و مدد طلبید. آن دو پادشاه 
عالیجاه بخیال تسخیر بلخ متوجه اسداد 
احمد مشتاق گشته سلطان‌احمدمیرزا بنفی 
نسفیس عازم کنار آب شد و ساطان 
محمودمیرزا | گرچه خود فی‌الحال نهضت 
ننمود اما فوجی از امرا و لشکریان سمرقند 
را بدانجانب روان فرمود و چون ماهچ علم 
نصرت‌شيم خاقانی حدود بلخ را نورانی 
ساخت و کیفیت تحصن و عناد اهمد 
مشتاق بتحفیق پیوسته خاقان ظفرقرین 
چین بر جبین افکنده بترتیب محاصره و 
آداب محاربه فرمان فرمود و اطراف شهر بر 
امرا تقسیم یافته هرکس بمورچل خود نزول 
نمود و فرمانفرمای خافقین در برابر برچ 
شاه حسین نزول نمود و مقرب حضرت 
ستطانی امیرعلیشیر درواز؛ شترخوار را 
معسکر گردانید و سایر امراء و ارکان دولت 
و عسا کر مریخ‌صفت آن حصار سبهرکردار 
را مر‌کزوار در میان گرفتند و آب خندق را 
بطرف دیگر انداختند. بساقیان بهموار 
ساختن آن آغاز کردند و ضروع در ریختن 
خاک و خاشا ک و سنگ و درخت کردند در 
آن ائتا بعرض حضرت اعلی رسید که 
سلطان محمود میرزا با بسیاری از سپاه 
جلادت انتما بکنار آب آمویه متزل گزیده و 
آمداد احمد مشتاق را پيشنهاد همت ساخته 
و احمد مشتاق از استماع خبر وصول 


احمد. 


ساطان محمود میرزا بکتار آب جیحون 
قوی خاطر و مستظهر گشته قدم در وادی 
خلاف و تفاق استوار گردانیده و هر روز بیاد 
نسخوت و غسرور آتش جنگ و جدال 
آفروخته تهایت شجاعت و پهلوانی بظهور 
میرسانید و هر صباح که شهسوار نیزه گذار 
آفتاب‌کمند همت بر تسخیر حصار سپهر 
دوار می‌انداخت خاقان منصور بر بارة 
کوه‌پیکر نشسته فتح آن قلع آسمان‌کردار 
پيشنهاد خاطر اقبال مآثر میاخت صدای 
نقاره و نقیر بذروه کرة اثیر میرسید و غریو 
کره‌نای و سورن ارکان عالم را متزلزل 
میگردانید بهادران موکب همایون سپر و 
چترها بر سرکشیده پای در میدان قتال 
نهادند و بدست جلادت عقایان تیر مرگ 
تأثیر را از ایشان کمان پزواز داده از مقز سر 
دشمنان طعمه میدادند در آن ائا روزی امیر 
سید بدر که ماه تمام فلک مردانگی بود و 


ممتاز و ستخنی مینمود با فوجی از دلیران 
معکر تشان ظفر اثر جنگ پیش برده 
یتوک پیکان دل‌دوز جمعی را که بر زیر 
فصیل بانداختن تیر و سنگ میپرداختند 
منهزم ساخت و از خندق اصل گذشته پای 
تهور پیش مینهاد تا یکنار خندق شیرحاجی 
که در میان خا ک‌ریزست رسیده خواست 
که‌از خندق بگذرد و بکمند شجاعت ببرج 
شاه حسین برآید. احمد مشتاق چون حال 
برآن منوال دید جمعی از دلیران لشکر خضود 
را از دیوار پایان فرستاد تا بدقع امیر سید 
بدر و موافقان ار قیام نمایند و از آن جمله 
ترکمانی سنانی در دست با سید بدر آغاز 
مقاتله کرد آن سید بلند قدر بسر پنچة 
پهلوانی نیز: او راگرفته چنان پیش خود 
کشید که آن شخص برری درافتاد آنگاه بر 
زير او نشسته خضواست که بشمشیر قاطع 
سرش از تن جدا سازد که نا گاه‌دیگری 
پیش آمد و بنیزه حمله کرد همچنان نشسته 
دست دراز کرد و نیزة آو راگرفته بدستور 
سابق یکشید تا از پای درآمد و سر هر دو را 
بریده بنظر خاقان فریدون‌فر رسانید لاجرم 
آن حسضرت آن زبده اولاد حیدر کرار را 
باصناف الطاف پادشاهانه و انواع اعطاف 
خسروانه نوازش فرمود و بانعام زر و اسب 
و خدم قیمی و اشیاء دیگر سرافزار 
گردانیده‌در علو قدر و منزاش افزود القصه 
بر کمال معانت و حصانت قلمة بلخ از 
بیاری ذخیره مدت سه چهار ماه ممتد 
گنت و در اکترآن اوقات از بام تا شام 
تايرة قتال مشتمل بوده از شام تا بام نعرة 
حاضرباش از ایوان کیوان درمیگذشت 
مقارن این احوال امیر مظفر یرلاس را که در 
کار آب بود اسری در نحایت غرابت روی 
نمود و حضرت خاقان منصور از وقوع 
حادثه متفیر گشته بمراجست او امر شرمود. و 
شرح واقعه آنکه در آن ایام که امیر مظفر در 
کنار آب لوای ظفر مب ارتفاع داده لشکر 
ماوراءالتهر را از عبور مانع می‌آمد گاهی 
بعضی از نواپ او در کشتی نشسته بمیان 
دریا میرفتند و از آن جناب نیز مخصوصان 
اسیر شجاع‌لاین محمدبن آمیر علی 
برندق‌ین امر جهانشاه‌بن جا کو برلاس پیش 
آمده در پاب صلح و چنگ سخن میکردند 
روزی مهم برآن قرار یافت که از اینطرف 
امیر مظفر برلاس و از آن جناب امیر صحمد 
و امیر جهانگیر برلاس در کشتی نشسته و 
بیان آب رفته بی‌واسطه گفت و شنود 
تمایند و اساس مصالحه را موکد سازند و بر 
این موجب بتقدیم رسانيده در اشناء قیل و 
قال نا گاهبادی تند وزید و بی‌اختیار کشتی 


بمزید قوت و جرأت از پهلوانان رست. ند ان | امیر مظفر برلاس را بطرف لشکر مخالف برد 


احمد. 


چنانچه هرچند ملاحان سعی نمودند کشستی 
نگاه نتوانستند داشت و صردم سلطان 
محمودمیرزا که در کتار آب بودند غلفلهً 
فرح و انبساط به اوج سماوات رسانیده 
سورن ان‌داختند و امیر مظفر در بحر 
اضطراب سرگردان شده چار؛ متحصر در آن 
داست که خود را در اب اندازد و ضناه 
کنان باردوی خویش آید و مخالفان آغاز 
شبه کرده هر تیر که در توکش تدبیر داشتند 
ان‌داختد و بنابر اینکه مشیت ایزدی 
مقتضای ائطفاء آتش حیات جناب امارت 
مآب نشده بود هیچیک از پیکانهای آبدار 


سهام اعدا به وی نرسیده بوسیلةٌ اسبی که اژ 


, آتجانب توکرانش در آب افکندند بساحل 


نجات خرامید. بیت: 

گراز گردون ببارد خنجر و تیر 

نباید کارگر بی حکم تقدیر 

وگر عالم سراسر آب گیرد 

یکی بی حکم یزدانی نمرد. 

امیر مظقر | گرچه بکشتی عاطفت سبحانی و 
قرت دولت خاقانی از آن غسرقاب بلا 
خلاص یافت اما جمعی از سرداران سپاه که 
در کشتی رفیق او بودند بدست لشکریان 
سلطان محمود مسیرزا گرفتار گشتد و 
اختلال تمام باحوال ایشان راه یافته کیفیت 
واقعه را بایستادگان پایه سربر اعلي عرضه 
داشت نمود و اجازت مراجعت طلیید. چون 
پرتو شمور خاقان منصور بر مضمون آن 
عریضه افتاد حکم همایون صادر گشت که 
آمیر مظفر بموکب همایون پیوتدد و در این 
تا بواسطة امتداد ایام سحاصره قحط و 
غلای عظیم در اردوی اعلی سمت شیوع 
پذیرفت و سپاهیان را بجهة عدم وجدان و 
قوت. قوت پیکار مفقود شده هرکس مجال 
یافت راه گریز پیش گرفت چنانچه در 
ملازمت رکاب ظفر انعاب زیاده از دو 
هزار کس نماند و بعد از وصول امیر مظفر 
برلاص بموکب ظفر اقتباس فرمان 
واجب‌الاذعان شرف نفاذ یافت که امیر 
نظام‌الدین علیشیر بدارال لطة هرات رفته 
بقدر امکان از ولایت خراسان غله فراهم 
کشد و باردو فرستد. آنجناب حسب 
الفرموده عمل نموده دو سه هزار خروار غله 
از جنس حبوبات حاصل ساخت و شتران 
احشام عرب را بکرایه گرفته آن غله را 
بجانب بلخ روان ساخت و در آن ایام که 
آمیر علیشیر در شهر بود میرزا ابوالخیر که در 
سلک شاهزادگان تیموری انتظام داشت 
یساغی شده بگریخت و صقرب حضرت 
سلطانی او را تعاقب نموده و بتوقیق یزدانی 
گرفته در قلع اختیارالدین بند کرد. پس از 
مراجعت سلطان‌محمودمیرزا و احمد میرزاء 


احمد. 


احسد مشتاق پشیمانی نمود و با تیغ و کفن 
بخدمت سلطان‌حسین‌میرژا رسیده و مورد 
عسفو قرار گرفت. رجسوع بسحبط چ۲ 
صص ۲۲۶ - ۲۶۰ شود. 
احهد. [م] ((غ) مصری. رجوع باحمدین 
محمدین علی فیومی و روضات الجنات 
ص ٩۱‏ شود. 
احمد. ۳ (اخ) مصری. رجوع باحمدین 
ادریس الصنهاجی شود. 
احمد. (2۱] ((خ) مصری ملقب بتاج‌الدین. 
او راست: شرحی بر هدایهٌ مرغینانی. وفات 
۴د.ق. 
احمد. () ((خ) المصری الطینی الوراق. 
او راست: کتاب مناهج الفکر و مباهج العبر. 
وفات وی در سال ۷۱۸« .ق.بود. 
احمد. ۳1 (اخ) م‌صطفیبن محمد 
ابی‌لتصر. او راست: الاقتصاد لبلوغالسراد 
(نحو), که در مصر بسال ۱۳۲۴ ه.ق.بطی 
رسیده است. (معجم المطبوعات). 
احمد. [م) ((خ) مسصطفی المراغی 
(الشیخ...). مدرس مدرسة الزقازیق الاميرية 
(مسصرا. او راست: تهذیب التوضیح (فی 
النحو و الصرف) بمعاونت محمد سالم در دو 


جزء چ مطعةالسعادة بسال ۱۲۲۹ ه.ق. 


(معجم المطبوعات). 
احمد. [) ([خ) مظفر. هفتمین از ممالیک 
برجی, ۸۲۴ 
احمد. [ا] ((خ) مظفرالدین. رجوع بذ ابن 
ساعاتی احمد و رجوع به اهمدین علی‌بن 
تملب شود. 
)حمد. ۳1 ((ج) مظفری. رجوع به احمد 
(سلطان) عمادالدین‌ین شاه شجاح شود. 
اجمد. [ام) ((ج) مستتتضد مکستی به 
ابوالعباس. شانزدهمین خليفةٌ عباسی (۲۷۹ 
۲۸۹۰ ه.ق.),رجوع به معتضد شود. 
احمد. ام ((خ) ید مک نی به 
ابوالمیاس. پانزدهمین خلیفة عباسی. رجوع 
به معتمد شود. 
احمد. [21] ((خ) معری. رجوع به ابوالعلاء 
معری و روضات الجنات ص ۷۳ شود. 
احمد. (ام] ((خ) سعزالدوله ابوالحسین. 
رجوع به ممزالاوله... و رجوع به احمدین 
بویه... شود. 
احمد. [اع] ((خ) معزالدوله بویهی. رجوع 
به معزالدوله شود. 
احمد. [1) (خ) احمد معصومی. رجوع 
بسه ابوعبدا معصومی اصفهانی و تعمة 
صوان‌الحکمة چ لاهور ص۹۵ شود. و نام او 
را بعضی اجمد و برخی محمدین احمد 
گفته‌اند. 
احهد. (أمْ] ((خ) مسعین‌الدیین مکنی ببه 
ابونصر کاشی. رجوع به ابونصر احمد کاشی 


معین‌الاین شود. 

احمد. (1) (اخ) معین‌الدین. رجوع به 
احمدین محمدین جریر... شود. 

احمد. [21] ((خ) مفربی مقری. او راست: 
تاریخ اندلس و شرحی بر مقدمةً اببن 
خلدون. وفات وی پال ۱۰۴۱ ه.ق.بود. 
احمد. () ((خ) مفتاح (الشیخ) (۱۳۲۹ 
ه.ق.) از استادان معارف و مدرس انشضاء 
در دارالعلوم المصرية. او راست: رفع اللتام 
عن اسماء الضرغام. طیع مطيعة الساصمة 
بال ۱۳۱۲ ه.ق.و مفتام الافکار فی الشقر 
المختار, طبع مطبعة جنريدة الاسلام بسال 
۳۶و ۴ «د.ق.(معجم المطیوعات). 
احمد. [1 ] ((خ) المقتدر. رجوع باحمدین 
سلیمان... شود. 
احمند. [م] (اخ) المسقری. (مسعجم 
المطوعات). رجوع به المقری المفربی شود. 
آحمد. [ عْ] (خ) مس‌قریزی. رجسوع 
باحمدین عبدالقادر... شود. 

احمد, [1ع] (اخ) المک‌اری الامشقی [و 
ظاهراً این نام مستمار است ]. او راست: 
البرهان الدید فی کشف‌الاسرار عن وجود 
الامیر عبدالمجید طبع لورنس من الولایات 
المستحده. پسسال ۸۱۹۱۲ امتعجم 
المطیوعات). " 
احمد. (1] (اخ) المکرم. دومین از امرای 
بلی‌صلیح در صنعاء (۴۷۳ - ۴۸۴ ه.ق.), 
احمد. [21] ((خ) ملک المحسن. رجوع به 
احمدین صلاح‌الدین... شود. 

احمد. [21) ((ع) (مسسلک مسظفر 
ابوالسعادات...). هشتمین از ممالیک برجسی. 
آنگاء که پدر ار مسلک مژید شیخ محنود 
ظاهر وفات کردار یکسال و نیمه بودو 


بسرجب وصیت پدر او را در ۸۲۴ ه.ق. 


بساطّت برداشتند و وصی ملک موید 
محمود که مدیر ملک بود اتابک طاطر پش 
از هفت ماء احمد را از سلطتت خلع و خود 
بر اریکه ملک نشست. 

احهد. [1] (اخ) منجم. رجوع به احمد 
ابوحامد شود. 

احعف. [1) (اخ) منشوری. رجسوع به 
احمدین محمد مکنی به ابوسعد شود. .. 
احهد. [1ع)((ج) مسنخی مستصوری. او 
راست: سمط اللالی فی امضاأت الموالی. 
وفات وی بسال ۱۰۳۷« .ق_بود. 

احهد. [امْ] ((خ) المنصور. سیزدهمن از 
امرای ارتقیه ماردین. (۷۶۵- ۷۶۹« .ق.). 
احمد. [1)(!خ) منصور مکنی بسه 
ابوالعباس‌بن محمد الشیخ. یکی از شرفای 
حسنی مرا کش در ۹۸۶ ه.ق.رجوع به 
اپوالمباس احند المتصور... شود. 

احمد. (21) ((خ) مسنوچهری دامفانی, 


۱۴۶۳  .دمحا‎ 


رجوع به ملوچهری احمدبن قوس... شود. 
احمد. (مْ۱(!خ) مس وصلی. موژلف 
صقةالصفوة (جزء ۴ ص ۱۶۱) آرد که: از 
احمد المیمونی از ولد میمون‌بن مهران 
روایت است که گفت: احمد الموصلی نزد ما 
آمد و من نزد او رفتم. مراگفت: یا احمد آن 
تعسل قد عمل العاملون قبلک. و آن تعبد فقد 
تعبد التبدون قبلک. اوكک الذیین قریوا 
الا خرة و باعدوا الدنیا اوكک الذین ولی ائ 
اقامتهم علی الطریق قلمیأ خذوا یمتا ولا 
شمالا و لو سمعت نسضمة من نغماتهم 
الس‌ختمرة فی صدورهم المتفرغرة فی 
حلوقهم لغیبت علیک عیشک و لطردت 
عنک الطالة ایام حیاتک. 
احدد. (مْ] (اخ) مسوصلی. رجسوع بسه 
احمدین یوسفین حن... کواشی موصلی 
شود. 
احهد. (َمٌ] ((خ) موفق‌آلدین. رجوع به 
احمدین‌ابراهيم‌بن محمد حلبی.... شود. 
احهد. [ع] ((خ) موفق‌الدین. رجوع به 
احمدین‌قاس‌ین خلیفاین یونس... شود. 
احمد. [1] (() موفق‌الدین..رجوع به 
احمدین محمدبن العباس... شود. 
احمد. ۳11 ((خ) موفق‌الاین. رجوع به 
احمدین یوسف‌بن حسن... کواشی موصلی 
شود. 
احمد. أم) ((غ) مولانازاده. رجوع به 
احمدبن رکن‌الدین آبی‌یزید... شود. 
احهد. [) ([غ) سولانازاده بن محمود 
هروی بیاتی. او راست: شرحی بر دو قسمت 
طبیعی و الهی هدایة اثرالدین ابهری. 
آجهد. [ا (خ) مسوید. رجسوع به 
شهاب‌الدین احمد مژید... شود. 
احمد. (م] ((خ) المهدی. پنجمین از امه 
صنعاء. وی پس از محمد المجید و پیش از 
محمد الهادی امامت داشت. 
احمد. [1)(خ) مهذب‌الدین, رجوع به 
احمدبن حاجب... شود. 
احمد. [] (اخ) مهیلی (شیخ..) ملقب به 
میر نظام‌الاین, خوندمیر در حسیب‌السیر 
(ج۲ ص‌۲۵۸) آرد؛ امیر نظامالدیین علیشیر 
بعد از چند گاهی که بلوازم اسر مهرداری 
پرداخت از آن منصب استعفا نمود و اكماس 
فرمود که امیر نظا‌الدین شیخ اعد مهیلی 
مهردار باشد. خاقان منصور [سلطان ین 
میرزا] این ماتمس را بعز اجابت اقتران داد. 
احمد. أع] ((غ) میتی مکنی به ابونجام. 
یکی از قضلا و ادباء عصر خویش. او 
راست: منظومه‌ای در شرح انموذج اللبیب 
فی خصائص الحبیب سیوطی. رجوع به 
کشف‌التون چ۱ استانیول ج۱ ص ۱۶۱ و 
رجوع به میتتی و معجم المطبوعات شود. 


۱۳۶۳ 


احمد. (1] ((غ) مسیدانی. رجوع به 
احمدین محمدین احمد... میدانی شود. . 
احمد. () (اغ) میکائیل. رجوع بتاریخ 
بهقی چ فیاض ص۵۳۵ شود. 

احهد. م] (خ)مسیکالی. زجوع بسه 
احمدین علي‌ین اسماعیل میکالی و احمدین 
علی میکالی شود. 

احمد. [1م] (اخ) المیهی. رجوع به مبهی 
شود. 

)حمد. (ام] (اخ) نائب قریب ویسی شاعر. 
او راست: قراضة الذهب فی علمی النحو و 
الادب که در ۱۰۴۹ه.ق.از تأللف آن فارغ 
شده است. 

احمد. [ا] (() ناص‌لدین. رجوع به 
ابوبکر ناصح‌الدین... شود. 

احمد. (1)(|خ) ناصر. رجسوع 
بشهاب‌الدین احمد ناصر شود. 


احمد. 


احمد. م) ((غ) الشاصرین المرتضی. او. 


پس از پبرادر خویش ابوالقاسم محمد 
قایم‌مقام او در اسامت زیديةً یمن گردید. 
رجوع بحبط ج ۱ص ۳۰۰ شود. 
احمف. [ع] (اخ) ناصرالدین. رجوع به 
احمد ترمذی شود. 
احمد. [) ((ح) اثاصر رسولی. هشتمین 
از رسولیان یمن (۸۰۳ ۸۲۹ «.ق.). 
احمد. (21) (اغ) اثاصر رسی. چهارمین 
از ائمةٌ رسی در سعدای یمن (۳۰۱ - ۳۲۴ 
ه.ق.), 
احهد. [] ((خ) ناصر لدیناه. رجوع به 
تاصر... شود. 
احمد. )1 ((خ) نساطقی. رجوع بسه 
احمدین محمدبن عم الحنفی شود. 
احمد. (] (ج) نامی. اب والصاج 
عبدارحمان نامی الارزنجانی‌الاصل. وی 
مسفثتش ورق آلتمقا بعصر بود. او راست: 
الهانی الحمیدیات و آن شبامل صائدیست 
در مدیح سلطان عبدالحمید عشماتی در 
پروزی وی در جنگ بایونان و ذییل آن 
مستقاه‌ای است در مسوضوع انشاء سکة 
حسدیدیة حسجازیه, طبع مطبعة الاداب و 
الم وید بسال ۱۳۲۰ «.ق.(سعجم 
المطبوعات). 
احمد. [1ء) (لخ) نسجار استرآبادی 
(شیخ...). جامی در نفحات‌الانس (ص ۲۰۴ 
آرد که: شیخ‌الاسلام گفته که وی شیخ 
خراسان است و با شیلی و مرتعش صحبت 
داشته است. 
احهد. [1] (اخ) انجاری. الشیخ احمدین 
احمد التجاری الامیاطی الحقناوی التانمی 
الخلوتی المصیليحی. او راست: انوارالبصاثر 
فی‌الصلوة علی آفضل القبائل و العشاثر. طبع 
مصر سال ۱۲۶۰ ه.ق.و حاشية علی شرح 


الاجرومية للشیخ حسن الکفراری. طبع 
مصر بال ۲ ونیز در امش شرح 
الاجرومية للشیخ حسن الکفراوی در یولاق 
بسال ۱۲۸۴ بطیع رسیده است. و سعادة 
الدارین منحة سیدالک‌ونین و آن قصیده‌ای 
است طویل و مطلع آن این است: 

الحمدلله هل العشق ما انفصلوا 

ثم الصلاة علی المختار ما اتصلواء 

طبع مطعة العلمية سال ۱۳۱۰. والمطية 
المحمدية فی قصة خيراليرية. چاپ سنگی 
مطعةٌ شرف بسال ۱۳۱۳ و قرة الابصار 
بح منطومة الاستففار که سید مصطفی 
البکری آنرا منظوم کرده است. چاپ سنگی 
مصر بسال ۱۲۸۱. قصة موله المصطفی 
المماة بأنظر العقود علی بهجة الودود فی 
فضل اشرف مولود و آن حاشیه‌ای است بر 
رسالهای از خود مولف, چاپ سنگی مسصر 
بسال ۱۲۸۳. تور البصاثر و کشف الکروب 
فی مولد و شمائل و معجزات الحبیب 
المخبوب. طبع بولاق سال ۱۲۹۶. (سعجم 
المطبوعات). 
اححد. [1] (غ) نسجاشی مکستی به 
اب والحصین یا ابوالمباس یا ایوالخیر. 
([روضات الجنات ص ۱۷). رجسوع بسه 
احمدین علی‌ین احمدین العباس و نجاشی 
احمد... شود. 
احمد. (م] (اخا نسجم‌لدین. رجوع به 
احمدین محمد... شود. 
احمد. (ع] (() ن_جم‌الدین. رجوع به 
احمدبن ابی‌الفضل اسعد... شود. 
احمد. [] ((ع) نجم‌الدین کیری خیوقی. 
رجوع به نجم‌الاین کبری و ابوالجناب و 
احمدین عمر خیوقی و روضات الجتات 
ص ۸۱ شود. 
احهد. [] ((ع) نسجم‌الاین نقچوانی. 
رجوع به احطین آبی‌بکرین محطد.شود. 
حمن. [1م] (ج) (یک) تسجیب. صاحب 
جرید: المنظوم و منتش و امین عموم آثار 
السصریة. او راست: الاشر الجلیل لا قدماء 
وادی النیل. طبع بولاق بسال ۱۳۱۱ ه.ق.و 
طبع ثانی بستة ۱۳۱۲ ه.ق./۱۸۹۵م.اتحفة 
البهية فی الهندسة الوصفية. طبع مصر بسال 
۳ تهذیب التحفة السنية فی الاصول 
الهندسية لصادق بک شنن. ترجمه احمد یک 
تجیب, طبع مطيعة المدارس بسال ۱۳۹۵. و 
حانات الطرب فی متتزهات الادب که مژلف 
آترا در کتابخانة پدر خود یافت و شرح و 
طع کرد. چاپ مصر بال ۱۳۱۲. و العقد 
اتظیم فی مأخذ جمیع الحروف المصرية من 
اللسان القدیم [معرب از هنری برکش ] .عطبع 
مطبعة المدارس بال ۱۲۸۹. و القول المفید 
فی آثار الصعید و آن رحله‌ای است بعض 


احمد. 


طلبة دارالعلوم الخدیویه را در اغذ معلومات 
اتریه طسبع بولاق بسال ۱۳۱۰. (سعجم 
المطبوعات). 
احهد. (أمْ] (اخ) نجیب‌الاین ابیوردی. 
رجوع به احمد باوردی شود. 
آحهف. [1م] ((خ) نخاس. رجوع باحدبن 
محمدین اسماعیل و رجوع بروضات 
الجتات ص ۶۰ شود. 
احمد. [أم] ((غ) نعاس دمشقی, رجبوع 
باحمدین آبراهیم تحاس.., شود. 
احمد. ] (خ) (بک) ندی. وی معلم 
موالید لتلائة در مدرسة الط مصر و معلم 
فن زراعت در مسدارس الحرية بود. او 
راست: الایات السینات فی عام النباتات, 
طبع بولاق بسال ۱۳۸۳ ه.ق,و الاقوال 
لمرضية فی علم طبقات الارضية و آن جزه 
سوم از تاریخ طبیعی است. طبع بولاق بال 
۸ الحجج البینات فی علم الحیوانات, 
[معرب ]. طبع بولاق بسال ۱۲۸۴. و حسن 
البراعة فی علم الزراعة تألیف الدکتور 
فیجری بک دو جزه, طبع مصر سال ۰۱۲۸۳ 
وحن الصناعة فی علم الزراعة دو جزء 
نظری و عملی, طبع مصر سال ۰۱۲٩۱‏ و 
الروضة الب هية فسي زراعة الخضراوات 
المصرية تألیف المعلم کر توجیرا. طبع بسولاق 
بسال ۱۲۹۰. و علم العیوانات. طبع مصر 
بسال ۱۲۸۴. و نخبة الاذ کیاء فی علم 
الکیمیاه تألیف جاستنل یک دو جز», طبع 
مصر بسال ۱۲۸۶ (معجم المطبوعات). 
احمد. (1م] (اخ) نراقی و او احمدین 
مهدی‌ین ابی‌ذر کاشانی نراقی متخلص به 
صفائی است. وی بحری مواج و استادی 
ماهر و عماد | کایرو ادیپ و شاعر و از | کابر 
دین و عظماء مجتهدین و جامع اکثر علوم و 
خصوصا اصول و فقه و ریاضی و نجوم و 
مردی بزرگ و عظيم‌الجثة و بزرگ‌مزلت و 
بطین و وقور و غیور و دارای شفقت بر 
رعیت و ضعفا و صاحب همت عالیه بود و 
پدرش ملامهدی فقیهی استاد بود و او نزد 
پدر خویش و هم نزد بعض علمای عراق 
عرب فقه آموخت ولیکن بیشتر بمطالعه و 
خش شخصی و قریحه و استمداد فطری 
بر اکتر علوم واقف گردید. وی در کاشان 
میزیست و در سال ۱۲۴۴ ه.ق.بقریه نراق 
یمرض وبا درگذشت. از کتب او بفارسی 
یکی معراج‌السعاده است در اخلاق و آن 
شرح جامع‌العادات پدر اوست که چند بار 
بطیع رسیده و مشسهور است و کتاب 
طاقدیی منظومه‌ای است موی و کتاب 
خزائن و آن کشکول‌مانندی است مشتمل بر 
اشعار و نوادر و حکایات و مطالب علمی و 
رساله فارمية فی السبادات و از کتبی که 


احمد. 


بعربی نوشته است: کتاب مستد در فقه 
استدلالی که کتابی است مبسوط و کپیر و 
اساس‌الاحکام در فقه و شرح تجریدالاصول 
پس در خ ود در مسجلدات بسیار و 
مسناهج‌لوص ول و عسین‌الاصول و 
مفتاح‌الاحکام در علم اصول و شرح کتابی 
از والد خود در حساب و عواندالایام در 
قواعد كلية فقهی و مختصری در اصول فقه 
که آنرامفتاحالاحکام نامیده و کتاب: قی الرد 
علی‌الفادری اتصرانی المورد فی هذه 
الاراخر علی دین الاسلام بالشبهات المشبهة 
للامر علی العوام و آنرا سیف‌الامة نامید و 
جز آن. رجوع به روضات الجنات ص ۲۷ 
شود. و از اشمار اوست: 

از بیم ملامت رهم از میکده بسته‌ست 

از خانهٌ ما کاش بمیخانه دری بود 

یک دیده بروی تو گشودیم و بستیم 

چشم از دو جهان وه چه مبارک نظری بود 
آزادیم از دام موس نست ولیکن 

صیاد مراکاش باینجا گذری بود 

اعضای تن خود همه کاویدم و دیدم 

در هر رگ و هر پی ز غمت نیشتری بود. 
ونژ 

در حیرتم ایا ز چه رو مدرسه کردند 

جائی که در آن میکده بنیاد توان کرد. 

و نیز: 

بدین دردم طبیبی میتلا کرد 

که‌درد هر دو عالم را دوا کرد. 

رجوع ب مجمع‌لف صحاء ج۲ ص ۳۳۰ و 
احمدین مهدی شود. 
احمد. رخا نالی. رجوع به 
آحمدین زهیر ابوخيشمة... شود. 
احمد. [] ((خ) تس‌انی. رجنوع به 
احمدین شعیب و رجوع به نسأتی و معجم 
آلمطبوعات شود. 
احمد. [1) ((خ) (افسندی) نسیم. شاعر 
حزب الوطتی. او راست: دیوان امد نسیم 
دو جزء. طسیع مسطبعة الاصلاح بسال 
۶ ق./۱۹۰۸. و وط نیات احمد 
نیم و آن شامل مقالاتی است که در جريدة 
اللواء و الصاعقة و مصر الفتاة و غیر آن 
متشر شده بود. در دو جزء. طبم مطبعة 
الپلالسال ۱۹۱۰م. 
اجمد. [21] ((غ) تصرالدوله. رجنوع به 
احمدین مروان و نصرالدولة ابونصر شود. 
احمد. (ع) ((ج) نصرتالدین. رجوع به 
احمدین یوسف شاه آلب‌ارغون... شود. 
احمد. امْ] (اخا ن‌صیبی. رجوع به 
احمدین مبارک نصیبی و روضات ص۸۴ 
شود. 
احمد. (1 ((خ) نسطاحد. رجوع به 
احمدین اسماعیل نطاحه شود. 


احمد. (امْ] ((ح) نظام‌الاین. رجوع به 
احمدین داود... شود. 
احمد. [ام) ((خ) ن _ظامالایین (امیر.). 
رجوع به احمد سهیلی (شیخ...) شود. 
احمد. [اع] ((خ) نظام‌الاین. رجوع به 
احمد طبسی... شود. 
احمد. [1ع] ((خ) نظام‌الدین. رجوع به 
احمد گیلانی شود. 
احهد. [امْ] (اخ) نظام‌الدین. رجوع به 
احمد مهیلی شود. 
احمد. [ام] ((غ) اسید...) ن_ظامالاین. 
مولف حبیب‌السیر ارد (ج۲ ص ۲۲۱): میرزا 
محصد [بن بایسنقر ] مقرون بعز و ناز بشیراز 
درآمد و از اثراف آن ولایت سید نظام‌الدین 
احمد را پنایر استدعاء میرزا عبدافّه باصطخر 
فرستاد. 
احمد. [م] ((خ) اسلطان سسید..) 
نسظامالدی ین امیر خساوندشاه. مژلف 
حیب‌السیر آرد (ج ۲ ص۲۶۸): [از صوی 
بدیع‌الزمان میرزا تیموری در استرآباد] مهم 
صدارت و پیشوائی جمهور ارباب عمایم 
ب‌دستور معهود بسید نظام‌الاین 
سلطاناحمدین آمیر خاوندشاه صفوض 
احمف. [ع] ((خ) (سیدی..) نظام‌الاین 
(امیر..). مولف حیب‌السیر آرد (ج؟ 
ص ۳۹۳): امیر نظام‌آلاین سیدی احمد و 
سید میرک. دو جوان پسندیده خصال 
حمیده فعال‌اند بکمال صلاح و تقوی 
موصوف و بصفت علم و فطانت معروف. 
پدر بزرگوار ایشان امیر خصال‌لدین محمد 
است برادر اعحیانی حضرت نقابت پناء 
هدایت دستگاه امیر جمال‌السق والدیین 
عطاءائّه و امیر خصال الدین در زمان خاقان 
متصور (سلطان حسین‌میرزا) پیامر درس و 
افاده می‌پرداخت و گاهی بموعظه نیز 
اشتفال نموده فرق انام را بتصایح سودمند 
مستفید و بهره‌ور میساخت. اما حالا بتابر 
کبرسن وضعف مزاج در زاوية عزلت 
منزلت گزیده و همگی اوقات شریف را 
بطاعات و عبادات مصروف داشته و ازین 
دو پسر فضیلت اثرش امر نظام‌الدین سیدی 
احمد در یکی از صفه‌های مدارس سلطانی 
بدرس و افاده اشتفال مینماید و سید میرک 
در مزار مقرب حضرت یاری خواجه عبدائ 
انصاری در ایام پنجشنبه بتصیحت فرق انام 
پرداخته ابواب تقریر معانی حدیث و تفسیر 
میکشاید. از افادة طبع دراک آن یک طلذ 
علوم محسوس و مفهوم مستفید و کامیاب و 
از افاضة ضمر فیض‌پذیر این یک روضة 
هدایت و ارشاد ناضر و سیراپ. 
احعد. [ع] ((خ) ن_ظام‌الدین (امیر...). 


۱۴۶۵  .دمحا‎ 


رجوع به احمدین علی (امیر...) فارسی 
برلاس شود. 
احمد. [1] ((خ) نظامالدین‌ین ایرآهمیم‌ین 
سلام‌شین عمادالاین مسعودین صدرالدیین 
محمدین غیاث‌الدین منصور شیرازی خمنی 
ملقب بلطان الحکما و سیدالهلماء: او در 
ایران شهرت عظیم و مک‌انتی ببزرگ داشت. 
وی را مسولقات بسیار است از آن جمله 
آثبات واجب در سه نسخه کپیر و صفیر و 
متوسط. وفنت ار در ۱۰۱۵ ه.ق.و 
برادرش امیر تصیرالدین در ۱۰۲۳ درگ‌ذشته 
است. و آن‌دو بسرادر را یشریف رضی و 
مرتضی تخبیه یک ردند. (خلاصقالاثر). 
احمد. [مْ) (ج) ن_ظام‌الدیسن‌ین امیر 
خاوندشاه. رجوع به احمد (سلطان سید..:) 
نظام‌الدین... شود. 
احمد. [آم] ((خ) (امیر..) نظام‌الدین‌ین 
فسیروزشا‌ین ارغونشاه. پس از فطوت 
جلال‌الاین فیروزشاه از امرای متنقذ 
شاهرخ‌ین تیمور» منصب او به پسر ارشدش 
امیر نظام‌الدین احمد مقوض گنردید. رجوع 
یسحبط چ ۲ص ۲۰۶ ۲۰۷ ۰۲۲۳ ۲۲۸, 
۵۱ ۸ شود: 
احمد. (] ((ج) نظا‌الدین (خواجد..) 
ابن مولانا ن_ظامالدین شنیخ محمود. 
خواهرزادء خواجه خس‌الدین محطدین 
خواجه سیدی احمد شیرازی بود. میرزا 
بدیم‌الزمان تیموری او را از مرتبة وزارت 
بدرجه آمارت رسانید و زمام اختیار امور 
ملکی و مالی را یکف کفایت او نهاد. رجسوغ 
بحبط ج۲ص ۲۹۳و ۲۹۷ شود. 
هم خوندمیر در دستورالوزراء (ص۳۴۸) 
ارد که: خواجه نظام‌الاین احمد باصناف 
آوصاف حمیده وانواع اخلاق پسندیده 
مشهور و موضوف بود و بمزید اختیار و 
اعتبار از سایر وزرای بدیع‌الزمان میرزا 
ممتاز و مستنی مینمود. خال خجته‌مالشس 
خواجه شمس‌الدیین محمد سالها پوزارت 
تستطان سعید میرزاء سلطان ابوسعید و 
حسن‌بیک اشتفال داشت. چنانکه خامذ 
مشکسین‌شمامه از حالات آن وزیسر 
فرخنده‌صفات سابقاً بر لوح بیان نگاشت و 
پدرش مولانا نظام‌الاین محمود مسدت مدید 
وزیر و مشیر حکام قبةالاسلام بلخ بود و 
چون بهنگام وصول اجل موعود بعالم 
آخرت انتقال نمود خواجه نظامالدین احمد 
هم در آن ولایت رحل اقاست انداخت و بعد 
از آنکه ساطان بدیم‌الزسان میرزا در آن 
مملکت رایت ایالت برافراخت منصب 
وزارت و نیابت را بدان جناب تفویض کرد 
و خواجه نظام‌الاین احمد پسپب وفوز * 
وقوف و کاردانی در غایت اختیار روی 


۱۶۶ 


بتشیت آن مهم آورد و در سنة اتنی و 
تسسائه ٩۰۲(‏ ه.ق.اکه چراغ اقبال 
بدیم‌الزمان صبرزا در مترل چهل‌چراغ از 
صرصر مخالفت پدر بزرگوارش انطفاء 
پذیرفت و قبقالاسلام بلخ نوبت دیگر تعلق 
بدیوان سلطان صاحبقران گرفت خواجه 
نظامالدین امد بپایة سریر سلطنت‌سیر 
شتافته و بعواطف خسروانه اختصاص یافته 
در دیوان اعلی مهرزد و در ملازمت رکاب 
نصرةاتساب بدارال لطنة هراة آمده. بعد از 
روزی چند از آن شفل خطیر استعفا نموده و 
ملتصی او مبذول افتاده. مقضی‌المرام بجانب 
قبةالاسلام مراجعت فرمود و در سثة اربع و 
تسمماله (۰۴٩«.ق.)اکه‏ کرت دیگر آن 
خطه بدست بدیم‌الزسان مبرزا درآمد باز 


احمد. 


زمام امور وزارت را در کف کفایت خواجه 
نطام‌الدین احمد تهاد و آن جثاب این نوبت 
اعتبار و اختیار تمام یافته. پرتو عتایت 
پادشاهی کمایبغی بر وجنات احوالش 
تافت و روز بروز تقرب و اقتدار او سمت 
تزاید میگرفت. با آنکه از مرتبهُ وزارت قدم 
برتر تهاده, منصب امارت دیوان به وی تعلق 
گسرفت و در سران‌جام جمیع مهام من 
حیث‌الاستقلال دخل کرد و بنج شش سال 
در کمال دولت و اقبال گذرانید. چون در 
سنذ ٩۰۹‏ ه.ق,امیر عمربیک با بدیع‌الزمان 
میرزا طریق مخالفت مسلوک داشته, در 
قلطشبرغان متحصن گمردید باب اتحادی 
که‌میان او و خواجه نظام‌الاین احمد بود 
آنجناب را اندک تنزلی روی نمود. جناب 
معالی‌جناب وزارت‌پناهی خواجه 
کمال‌الدین محبد که منصب اشراف دیوان 
تعلق بدو میداشت و پیوسته خیال مخالفت 
خواجه نظاملدین احمد بر لوح خاطر و 
صميفةً ضمر می‌نگاشت فرصت يافته, 
شعه‌ای از تصرف و تقصیر آن جناب بعرض 
رسانید. بنایرآن بدیع‌الزمان میرزا خواجه 
نظام‌الدین امد را مواخذ ساخته. شیخ 
عداله یکاول را بمحصلی او مقرر فرمود و 
امیر شجاع‌الدین و الشون آرغون در مقام 
حمایت آمده, مهم خواجه نظام‌الاین احمد 
را ببلغ سی تومان کپکی قطم کرد و آن 
جناب در عرض چند روز بتدارک آن مبلغ 
خطر قیام نمود و کرت دیگر منظور نظر 
تربیت گشته. بدستور پیشتر روی بتمشیت 
امور سلطاتی آورد و چون برین قضیه قرب 
یکسال درگذشت. خواجه نظام‌الدین احمد 
بایالت ولایت شبرغان مأمور گشته و بدان 
خطه شتافته, باحیای مراسم عدل و انصاف 
پرداخت و رعایا را بوفور عدل و اجسان 
خوشدل و شادمان ساخت و در خلال این 
احوال عسا کر نصر:تشمار خان کامکار و 


خاتان فلک‌اقتدار یعنی امام‌الزمنان و 
خلیفة‌الرحمن ابوالفتم محمد شیبانی خان 
خلد اه ملکه الی انقراض الدوران عزیمت 
فتع شبرغان فرموده در هر چند روز 
بنواحی ان ولایت تاخت می‌اوردند و 
خواجه نظام‌لدین احمد بواسطة عدم 
مساعدت بخت و طالم. چهار دیوار حصار 
شبرغان را پناه ساخته, چند گامی بقدم 
محاربت پیش می‌آمد و احیاناً بانواع فریب 
و مسواعسید دروغ سپاه نصرةدستگاه را 
با یگردانید و هرچند زمان بزبان حال بر 
وی میخواند که: 
چه بندی کمر در مصاف کسی 
که‌چون تو کمر بسته دارد بسی؟ 
بمع قبول نمی‌شنید و چون در ذی‌حجة 
سته اثناعشر و تساه (۱۲٩ه.ق.)ان‏ 
حضرت بنفی همایون از جیحون عبور 
فرمود قدم ثبات و قرار خواجه نظام‌الدین 
احمد متزلزل گشته و قلعة شبرغان را 
بازپرداخته. بکوهمتان کرزوان گریخت و 
بعد از آنکه جمیع ممالک خراسان در تحت 
تصرف بندگان درگاه عالم‌پناه قرار گرفت در 
محلی که حا کم قبةالاسلام بلخ قنبر میرزا از 
خراسان مراجعت تموده, بمقر خود میرفت 
خواجه نظام‌الدین احمد بمع‌کر آن جناب 
شتافت و قنبر میرزا بنابر وفور غدر و تزویر 
که‌از خواجة مشارالیه مشاهده کرده بود او 
راگرفته, بعالم آخرت فرستاد؛ و لاسرد 
لفضَاءالّه و لا مجقب لحکمه. 
احمد. [ع) ((خ) نظام‌شاه. مشهور به احمد 
اول مژسن سلبله تظامشاهیان در هند 
٩۱۴ 1 ۸۹۶(‏ ه.ق.).وی اخمدنگر را پی 
افکند و سلسله او پینی از صد سال (۸۹۶ ۱ 
۴ ه.ق.)احک سم ران‌دند. و بدست 
ام‌راطوران مخول منقر ض شدند. 
احمد. (1) ((خ) نظام گیلانی, رجوع به 
احمدین محمد ملقب پشهاب‌الاین... شود. 
احمد. [] (() (یک) نظیم (۱۳۱۱ 
ه.ق.)ان‌اظر مدرسة خديوية. او راست: 
التحفة البهية فی اصول الهندسه. طبع بولاق 
بال ۱۳۰۶ ه.ق./۱۸۹۲م.و تحفة الطلاب 
قی علم الحساب. طبم مصر بسال 
۰ ق./۱۸۹۷م. (معجم المطبوعات). 
احهف. [1م) ((خ) نقادی. رجوع به احمدبن 
احمد. (1ع) (اخ) نُوَندی. از سردم دروازة 
نوند محله‌ای بسمرقند. محدث است. 
احمد. (۳1 (اخ) نسهاوندی. رجسوع به 
احمدبن حسین‌بن احمدبن زنبیل نهاوندی 
شود. 
احمد. (1] (اخ) نسهرجوری. شاعر 
عروضی مکی به آبواحند. او را در عروض 


احمد. 


تصانیفی است و وی بدانش عروض عارف 
و حساذق است و در آن علم در مرتبت 
ابوالحسن عروضی و عمرانی و امثال آنان 
است معهذا در شعر از طبقه متوسط باشد و 
از اهل بصره است. یاقوت گوید: ابوالحسن 
از علی‌ین محمدین نصر کاتب مرا روایت 
کردو گفت: من در بصره بسال ۳۹۹ «.ق. 
بدانگاه که در جمله ابوالحسن‌بن ماسرجیس 
بودم احمد نهرجوری را دیدم و ما عزیمت 
رفتن بازجان نزد بهاءالدوله داستیم و 
نهرجوری نز با ما تصد آن صوب کرد و در 
ارجان بخدمت بهاءالدوله پیوست و تا اواخر 
سال ۲۰۲ پدانجا ببود و چون در این وقت 
بوالفرج محمدین علی الخازن را تقلد بصره 
دادند نهرجوری بصحابت وی به بصره 
بازگشت و من در ذیقعدء سال ۲۰۳ در 
خدت شاهشاه اعظلم جلالالدولتبن 
بهاءالدولة ببصره شم و چند ماه از این 
پیش نهرجوری به بیماری عجیب درگ‌ذشته 
بود. و بیماری آن بود که شپش در جسم او 
پیدا آمد و آنقدر تن خویش بخارید تا بمرد. 
و او سیری کسوتاءبالا و گندمگون مائل 
بسیاهی و بدجامه و جطلةٌ شوخگن و بددین 
و متظاهر بالحاد بود و بتمام عمر زن نکرد و 
فرزند نیاورد. و در فلسفه و علوم اوائل 
سخت استاد و از طبقهٌ عالی و در علوم 
عربیه متوسط و شعر او از علم او نازل‌تر 
بود. و وی نسبت بمردمان بدزبان هچاء و 
ثلاب بود و بک‌انی که با وی احسان 
می‌کردند کم‌سپاس بود و شعر بسیاری از 
خود مرا انشاد کرد از جمله: 

من عاذری من رئیس 

لما انقطعت الیه 

حصلت منقطعاً بی. 

و این شعر او ایوالعاس‌بن ماسرجیس بشنید 
گفت:در اين شعر تدلیی کند و مرا هجا 
کردن خواهد و کلمة من ریس در اصل 
شمر او من وزیبر و من عاذری مين 
عذیریست. و آنگاه که نهرجوری بمرد 
مسودات وی به ابوالعباس برداشتند و او این 
قطعه در میان بیافت و بمن بنمود و همچتان 
بود که از پیش حدس زده بود. و نهرجوری 
راست که در هجاء ابوالوفاءبن الصبقل گوید: 
ما استخرج المال بمتل المصی 

لطالییه من ابیالغدر 

الیس قد اخرج موسی بها 

لقومه الماء من الصخر. 

و نیز از اوست: 

صاح ندیمی " و شقه الطرب 


۱-نل: عدیمی. 


احمد. 


یا قومنا ان امرنا عجب 

تارااذاالساء مشها زفرت 

کأنها لته بها حطب. د 
و او راست هر هجاء طبیبی از مسردم ابله 
موسوم یأبوخان: 

یا طبیباً داوی کاد ذری‌الاک 

فان حتی اعادهم فی تقاق 

آن تکن قد وصلت رزقهم ف 

ها فکم قد لت من ارزاق 

وقع اه فی جبینک للار- 

زاق آن ودعی وداع الفراق. 

ونیز او راست در هجای طبیب مذکور: 

یا ابن غسان انت تاقضت عیسی 

فهو یحیی السوتی و أنت تمیت 

یشهد القلب انه یقدم الغا- 

سل او آن دسجه تابوت. 

و در مدح ابواسحاق صابی گوید آنگاه که 
بمصر بود: 

لایذهبن علیک فی‌العوّاد 

ضعف القوی و تفتت الا کاد 

لاتسألی عنی سواک‌فانما 

ذکرا ک‌انفاسی و حیک زادی 

یا سمحة بدمی علی تحریمه 

فیما یظن اصادق و اعادی 

حاشا ک‌ان القا کغیر بخيلة 

او ان اری ما لاترین رشادی. 

و گویند وسخ و قذارت وی از تنگدستی ِ 
فقر نبود چه حال او نیکو بود بلکه عادتا 
شوخکن بود. و مردمان از بذائت لسان وی 
بپرهیز بودند. این نصر گوید: وقتی او 
ابوالفرج منصورین سهل مجوسی عامل 
بصره را مدحی گفت و او وی را صلتی نیکو 
داد و حواشی بوالفرج در وی آویختند و 
هریک از این صلت سهمی میخواستد. او 
پاره‌ای کاغذ برگرفت و این شعر بنوشت و 
به یکی از داخلین داد تا ابوالفرج را دهد: 
اجازنی الاستاذ عن مدحتی 

جائز: کانت لاصحابه 

ولم‌یکن حفی منها سوی 

جهبذتی یوماً علی بایه. 

و چون شعر بابوالفرج رسید. فی‌الحال کس 
بیرون فرستاد تا حواشی را از وی بازدارد و 
زره‌ای داده را واپس گرفت و بدو داد و 
بهمراه وی برفٍ و او را یخانة خود رسانید. 
رجوع به سمجمالادبا» چ مارگلیوث چ۲ 
ص ۱۳۰ شود. 
احهف. [] (اغ) نیشابوری. رجوع به 
احدین مسحمدین اب‌راهيم تعلبی... و 
روضات الجنات ص۶۸ شود. 
اجهد. (ا] ((غ) واسطی. رجسوع به 
احمدین ابراهیم‌پن عبدالرحمان... شود. 
احمد. (] (اخ) وفقی. رجوع یه احمدین 


رمخان شود. 

احمد. [] (() ولی‌الایسن. رجسوع به 
آحمدین عبدال حیم... شود. 

احمد. [[م] ((خ) ولی‌الدایسن. رجسوع به 
احند ابوزرعقین زین‌آلاین... شود. 

احمد. [21] ((خ) همادی‌ین تظام‌الاین 
مقصودی. او راست: الاستفتاح فی القواعد 
الصرقية العربية طبع قازان بسال ۸۱۸۹۸ 
والاستکمال فی القواعد اللحوية طبع قازان 
بسال ۱۸۹۶. و دروس شفاهية فی الصرف 
وال‌حو طیع قازان بسال ۱۹۰۱ (معجم 
المطبوعات). 

احمد. [1) ((خ) هبةَاله جبرانی نحوی 
مقری. از مردم چبرین و اين نقطه آنرا بفتح 
گفته.و آن دهی است بناحية غزاز, و این 
نسیت بر شیر قیاس است. رجوع به 
منتهی‌الارب چايران ج۱ ص ۱۵۴ شود. 

احمد. (] (اخ) هستروی. رجوع بسه 
احمدین محمدین محمد عبدی قاشانی شود. 

احمد. (م] ((خ) هزاراسپی. یازدهمین 
اتابک هزاراسپی لرستان (از حدود ۷۸۰ تا 
۵ ه.ق.) رجوع به نصرةالاین احسط... 
شود. 

احمف. [مْ] ((خ) هکاری. رجوع به اسن 
خلکان و روضات الجنات ص ۸۷ شود. 
احمد. [م] ((خ) لهلالی. ار راست: ضرح 
علی خطية مختصر الخلیل. و در هامش آن 
شرح الزرقانی بر شرح اللسقانی بر الخطبه 
[فقه مالک ] و آن در فاس بسال ۱۳۰۹ 
ه.ق.به جاپ رسیده است. (سعجم 
المطبوعات). 

احهد. [1ع] (اخ) ف‌بدانسی. رجوع به 
آحهمدین حسینین یحی‌ین سمید... 
بدیم‌الزمان و روضات ص ۶۶شود. 

احمد. [] ((خ) هدانسی. رجوع به 
آحمدین محمدین سعمید... و اببن عقده و 
روضات ص ۵۸ شود. 

احصف. [ا] ((ج) ی‌حیبن سلیمان‌ین 
عاشق‌پاشا (درویش...). او راست: تسار یخ 
ال‌عشمان. 

احمف. اع] ((خ) یحی منیری ملقب به 
شرف الدین. رجوع به یحیی منیری... شود. 

احمد. [م) ((خ) یساول (سولان...) که او 
را مولا م قصود همم میگفتند. از جمله 
معتمدان میرزا علاءالدوله و میرزا بابر. 
رجسوع بسحبط ج۲ ص ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ ۲۲۶ 
۸- ۲۳۱ شود. 

احمد. ام ] (اخ) یک‌دست. ابن خلیل 
تقشبندی جوریانی. یکی از مشایخ صوفية 
نقشندیه. ار در مکة مکسرمه مجاور بوده 
است و اهل طریقت آن نواحی را بدو اعستقاد 
نیکو بوده و کرامات بدو نسبت میکردند. 


۱۴۶۷  .دمحا‎ 


وفات وی در ۱۱۱٩‏ ه.ق.بمکهٌ مکرمه بود. 
احمد. [ا] (() یناكگین. وی از سالاران 


| دورة غسزنوی است. نسخضت خضازن 


سلطان‌محمود و در همه سفرهای اين پادشاه 
يا او بود و خدمتهای نیکو کرد سپس در 
زمان سلطان مسعود در دوم شعیان سته 
۲۳ د.ق. خسلعت صالاری هصندوستان 
پوشید و خواجه احمد حسن میمندی با این 
احید یناكگین دشمانگی میورزید و او را 
اغوا کرد و بمخالفت بوالحسن علی قاضی 
شیراز واداشت و عاقبت این مرد با ترکمانان 
بساخت و سر بطفیان برداشت و فتنه‌ها برپا 
کردو بالاخره تلک هندو مأمور سرکویی او 
شد و بدست تلک کشته گردید و سرش را 
نسزد سلطان فرستادند. در تاریخ بیهقی 
دربار؛ احمد یناكتگین چنین آمده است: و 
پس از این بروزی چند امیر خواجه را گفت: 
هندوستان بی‌سالاری راست نیاید. کدام 
کس را باید فرستاد؟ گفت: خداوند بندگان 
را خناسد, و اندیشیده باشد بنده‌ای که این 
شغل را بشاید. و شغل سخت بزرگ و بانام 
است. چون ارسارقی آنجا بوده است و 
حشمتی بزرگ افتاده, کسی باید در پایة او. 
هرچند کارها بعشمت خداوند پیش رود» 
آخر سالاری کاردان باید, مردی شا گردی 
کرده.امیر گفت: دلم بر احمد ینالگین قرار 
گرفته است هرچند که شا گردی‌سالاران 
نکرده است خازن پدر ما بوده است در همه 
سفرها خدمت کرده و احوال و عادات اسیر 
ماضی را بدیده و بدانسته, خواجه زمانی 
اندیشید و بد شده بود با این احمد بدان 
سیب که از وی قصدها رفت بدان وقت که 
خواجبه مراقعه میداد و نیز کالای وی 
میخری. بارزان‌تر بها و خواجه را بازداشتتد 
و یمکافاتی نرسید تا در این روزگار فرمود 
تا شهار احمد یناتگین بکردند و شطط 
جست و مناقشتها رفت تسا مالی از وی 
بستدند. خواست که جراحت دلش را 
مرهمی کند چون امیر او را پسندید. و دیگر 
که خواجه با قاضی شیراز بوالهن علی 
سنختت ید فودیحک آنکنه چندیاز شیر 
محمود گفته بود چنانکه عادت وی بود که: 
تا کی این ناز احمد؟ نه چنان است که کسان 
دیگر تداریم که وزارت ما کند. اینک یکی 
قاضی ثیراز است. و اين قاضی ده یک این 
محتشام بزرگ نبود... در این مجلس خواجه 
روا داشت که چون احمد بناكگین گردنی 
بزرگ را در قاضی شیراز انداخته آید تا 
آپش ببرد. گفت: زندگانی خداوند دراز باد. 
سخت نیکو اندیشیده است و جز احمد 
نشاید و لکن با احمد احکامها باید بسوگند 
و پسر را باید که به گروگان اینجا یله کند. 


۱۳۶۸ 


«امیر گفت: همچنین است. تا خواجه او را 


احمدك. 


بخواند و آنچه واجب است در این باب 
بگوید و بکند. خواجه بدیوان وزارت آمند و 
احمد را بخواندند. سخت بترسید از تبعتی 
دیگر که بدو بازخورد. و بیامد و خواجه 
وی را بنشاند و گفت: دانسته‌ای که باتو 
حساب چندین ساله بود و مرا در این 
سوگند گران است که در کارهای سلطانی 
استقصا کنم و نباید که ترا صورت بندد که از 
تو آزاری دارم و یا تمدی میکنم. تا دل بد 
نداری, که آنجا که یک مصلحت خداوند 
ستطان باشد در آن بندگان دولت را هیچ 
چیز باقی تماند از نصیحت و شفقت. احمد 
زمین را بوسه داد و گفت: بنده رایهیج حال 
صورتهای چنین محال نبندد. که نه خداوند 
را امروز می‌بیند. و سالها بدیده است. صلاح 
بندگان در آن است که خداوند سلطان 
میفرماید و خداوند خواجة بزرگ صواب 
بیند. وزیرگفت: سلطان امروز خلوتی کرد و 
در هر بابی سخن رفت و مهم‌تر از آن 
حدیث هندوستان که گفت: آنجا ضردی 
دراعه‌پوش است چون قاضی شیراز و از 
وی سالاری نیاید, سالاری باید با نام و 
حشمت که آنجا رود و غزو کند و خراجها 
بستاند چنانکه قاضی تیمار عملها و مالها 
میکشد و آن سالار بوقت خود بغزو میرود 
و خراج و پیل می‌ستاند و بر تارک هندوان 
عاصی می‌زند و چون پرسیدم که خداوند 
همة بندگان را شناد که را میفرماید؟ فت: 
دلم پر احمد ییناللگین قرار میگیرد. و در 
باب تو سخت نیکو رای دیدم خداوند راو 
من نیز آنچه دانستم از شهاست و.بکار 
آمدگی تو باز نمودم و فرمود مرا تا ترا 
بخوانم و از مجلس عالی دل ترا گرم کنم و 
کار تو بسازم تا بروی, چه گوئی؟ امد 
زمین بوسه داد و برپای خاست و گفت: من 
بنده را زبان شکر ایین نعمت نیست و 
خویشتن را مستحق این درجه تشناسم و 
بنده و فرمان بردارم خدمتی که فرموده اید 
آنچه جهد است بجای آرم چنانکه مقرر 
گرد که از شفقت و نصیحت چیزی باقی 
نماند. خواجه وی را دل‌گرم کرد و نیکویی 
گفت و بازگزدانید و مظفر حا کم ندیم را 
بخواند و آنچه رفته بود با وی باز زاند و 
گفت:امیر را بگوی که بیاید فرمود تا خلت 
وی راست کند زیادت از آنکه اریاق راکه 
سالار هندوستان بود ساختند. و بونصر 
مشکان منشورش بتویسد و بتوقیع آراسته 
گرددکه چون خضلعت بپوشند آنچه راجب 
است از احکام بجای آورده آید تا بزودی 
برود و بسرکار رسد و بوقت بفزو شتابد. و 
مظفر برفت و پیفام بداد, امیر فر مود تا 


خلعت احمد راست کردند طیل و علم و 
کوس, آنچه با آن رود که سالاران را دهند 
و روز یکشنبه دوم شمان این سال امیر 
فرمود تا احمد ینالتگین را بجامه‌خانه بردند 
و خلعت پوشاندند خلعتی سخت فاأخر و 
پیش آمد کمر زر هزار گانی بته و با کلاء 
دو شاخ و ساختش هم هزارگانی بود و زسم 
خدمت بجای آورد و امیر بنواختش و 
بازگشت با کرامتی نیکو بخانه رفت و سخت 
بسزا حقش گذاردند. و دیگر روز بدرگاه 
آمد و امیر با خواجٌ بزرگ و خواجه بونصر 
صاحب دیوان رسالت خالی گرد و احمد را 
بخواندند و مثالها از افظ عالی بشنود و از 
آنجا بطارم آمدند و این سه تن خالی 
بنشمتند و منشور و مواضعه (و] جوابها 
نيشته و هر دو بتوقیع مژکد شده با احمد 
بیردند و تسخت سوگدنامه پیش آوردند و 
وی سوگند بخورد چنانکه رسم است و خط 
خود بر آن بشت و بر امبر جرضه کردند و 
بدوات‌دار سپردند و خواجه وی راگفت: آن 
مردک شیرازی بنا گو شآکنده چتان خواهد 
که‌سالاران بر فرمان او باتند و با عاجزی 
چون عبدائه قراتگین سر و کار داشت چون 
نام اربارق بشنید و دانست که مسردی با 
دندان آمد بخواست تا آنجا عامل و مشرف 
فرستد بوالفتح دامفانی را بقرستاد و بوالشرج 
کرمانی را و هم با اربارق برنيامدند. و 
اریارق را آنچه اقتاد از آن اقتاد که برای 
خود کار می‌راند. ترا که سالاری, باید که 
پحکم مواضعه و جواب کار میکنی و البته 
در اعمال و اموال سخن نگوثی تا بر تو 
سخن کس نشنوند اما شرط سالاری را 
بمامی بجای آری چتانکه آن مردک دست 
بر رگ تو ننهد و ترا زبون-نگیرد. و بوالقاسم 
بوالحکم که صاحب برید و متمد است آنچه 
رود خود بسوقت خویش |نها میکند و 
مثالهای سلطاتی و دیوانی میرسد و نباید که 
شما در تن مجلس عالی را هیچ دردسر 
آرید آنچه نبشتنی است سوی من فراخ‌تر 
میباید نبشت تا جوابهای جزم سی‌رسد. و 
رای عالی چنان اتضا میکند که چند تن را 
از اعیان دیلمان چون بونصر طیفور و جز 
وی با تو فرستاده آید تا از درگاه دورتر 
باشند که مردمانی بیگانه‌اند و چند تن را نیز 
که‌از ایشان تعصب میباشد بناحیت شان 
چون بونصر بامیانی و برادر زعیم بلخ و 
پسرعم رثیس, و تنی چند از گردنکشان 
غلامان سرائی که از ایسان خیانتها رفته 
است و بر ایشان پدید کرده آزاد خواهند 
کردو صلت داد و چنان نمود که خیل تواند. 
ایشان را با خود باید برد و سخت عزیز و 
نیکو داشت اما البته نباید که یک تن از 


احمد. 


ایشان بی‌فرمان سلطان از آب چند راهه 
بگذرد بی‌علم و جواز توء و چون به غعزوی 
روید این قوم را یا خویشتن باید برد و نیک 
احتیاط باید کرد تا مسیان لشکر لاور 
آمیختگی نشود و شراب خوردن و چوگان 
زدن نباشد و بر ایشان جاسوسان و مشرفان 
داری که این از آن مهمات است که البته 
تأخیر برندارد. و پوالقاسم پوالحکم در این 
پاب آیتی است. سوی او نبشته اید تا دست 
با تو یکی کند و آنچه واجب است در این 
تمامی آن بجای آرد. و در بابهای دیگر 
آنچه فرمان عالی بود و منشور و جواب 
مواضعه آماده است و اینچه شنیدی پوشیده 
ترا فرمان خداوند است و پوشیده باید 
داشت و چون بسرکار رسیدی حالهای دیگر 
که‌تازه میشود می‌باز تمائید هرکسی را 
آتچه دربار؛ وی باشد, تا فرمائها که رسد 
برآن کار میکند. احمد یناكگین گفت: همه 
بنده را مقرر گشت و جهد کرده آید تا خلل 
نیفتد و بازگشت. خواضه بر اثر وی پیفام 
قرستاد بر زبان حسن حاجب خود که 
قرمان عالی چنان است که فرزند تو پسرت 
اینجا ماند و شک نیست که تو عیال و 
فرزندان سرپوشيده را با خویشتن بری» کار 
این پسر بساز تایا مودبی و وکیلی بسرای 
تو باشد که خویشتن را انجا فراخ‌تر تواند 
داشت, که خضداوند نگاهداشت دل ترا 
نخواست که آن پسر بسرای غلامان خاص 
باشد و مرا شرم آمد اين با تو گفتن و نبه از 
تو رهینه می‌باید و هرچند سلطان در این 
باپ فرمانی نداده است از شرط و رسم در 
نستوان گذشت ومرا چاره نسباشد از 
تگاهداخت مصالح ملک اندک و پسیار و 
هم در مصالح تو و مانند؛ٌ تو, اصمد جواب 
داد که: فرمان بردارم و صلاح من آمروز و 
فردا در آن است که خواجهة بزرگ بیند و 
فرماید. و حاجب را حقی نیکو گزارد و 
بازگردانید و کار پسر بواجبی بساخت» و 
دیگر شغلهای سالاری از تجمل و آلت و 
غلام و جز آن همه راست کرد چنانکه دیده 
بود و آموخته که در چنين ابواب آیتی بود. 
چون کارها بتمامی راست کرد دستوری 
خواست تا برود و دستوری یافت و روز 
شنبه پنج روز مانده از شعبان امیر برنشست 
و بدشت شابهار امد با بسیار مردم و در مهد 
پیل بود و بر آن دکان باستاد و احمد 
ینالتگین پیش آمد قبای لسل پوشیده و 
خدمت کرد و موکیی سخت نیکو با بسیار 
مردم آراسته باسلاح تمام بگذشت 
سرهنگان و دیلمان و دیگر اصتاف که با 
وی نامزد بودند و بر اثر ایشان صد و سی 
غلام سلطانی بیشتر خط آورده که اسیر آزاد 


احمد. 


کرده‌بود و بدو سپرده بگذشتد باسه 
سرهنگ سرای و سه علامت شیر و 
طراده‌ها! برسم غلامان سرای و بر اشر 
ایشان کوس و علامت احمد دیبای سرخ و 
مجوق و هفتاد و پنج غلام و بسیار جنیبت 
و جمازه. امیر احمد را گفت: بشادی خرام و 
هشیار باش و قدر این نعمت را بشناس و 
شخص مارا پیش چشم دار و خدمت 
پسندیده نمای تا مستحق زیادت نواخت 
گردی. جواب داد که آنچه واجب است از 
بندگی بجای آرد و خدمت کرد و اسب 
سالار هندوستان بخواستند و برنشت و 
برفت و کان آخرالعهد بلقائه که مرد را تباه 
کردند تسا از راه راست بگشت و راه کسژ 
گرفت چنانکه پس از این آورده آید بجای 
خود. و باز بهقی در موضع دیگر گوید: و 
هم در ایين تابتان حالی دیگر رفت از 
حدیث احمد بنالتگین سالار هندوستان و 
بستم مردی را عاصی کردند که سبب فتنة 
خراسان و قوت گرفن ترکمانان ۳ 
سلجوقیان بمد قضاءاله عز ذ کره آن بودو 
هر کاری راسیبی است. خواجة بزرگ 
احمد حسن بد بود با اين احطد بدان سیب 
که پیش از اين بازنموده‌ام که وی قصدها 
کرد در معنی کالای وی بدان وقت که آن 
مراقعه افتاد با وی و مصادره, و با قاضی 
شیراز هم بد بود از انچه باری چند 
امیرمحمود گفته بود که قاضی وزارت را 
شاید. احمد حسن بوقت گسیل کردن احمد 
ینالتگین سالار هندوستان در وی دمیده بود 
که‌از قاضی شیراز نباید اندیشید که تو 
سالار هندوستانی بفرمان سلطان و وی را پر 
تو فرمانی نت تا چنان نباشد که افسونی 
بر تو خواند و ترابر فرمان خویش آرد. و 
احمد ینالتگین بر انغرا و زهره برفت و دو 
حبه از قاضی تیندیشید و در معنی سالاری 
اين احطد مردی شهم بود و او را عطسة 
امیرمحود گفتندی و بدو نیک بمانستی و 
در حدیث مادر و ولادت وی و امیرمحمود 
سخنان گفتندی, و بوده بود میان آن پادشاه 
و مادرش حالی بدوستی, حقیقت خدای 
عزوجل داند. و این مرد احوال و عادت 
آیرمحمود یک دریافته بود در نشستن و 
سخن گفتن» چون بهندوستان رسید غلامی 
چند گردن کش مردانه داشت و صازی و 
تجملی تیکو. میان وی و قاضی شیراز لجاج 
رفت در مسعنی سلاری. تاضی گفت: 
سالاری عبدائٌ قراتگین را باید داد و در 
فرمان او بود. احمد گفت: بهیچ حال نباشم, 
سطان این شغل مرا فرموده است و از 
عبداله بهمه روزگار وجیه تر و محتشم تر 
بوده‌ام و وی را و دیگران را زیر علامت من 


باید رفت. و آن حدیث دراز کشید. و حشم 
لوهور و غازیان احمد را خواستند و او یر 
مفایظة قاضی برفت با غازیان و قصد جای 
دوزدست کرد و قاضی بشکایت از وی 
قاصدان فرستاد و قاصدان بست رسیدند و 
ما بسوي هرات و نشابور خواستیم رفت 
امیرمسعود خواجة ببزرگ اجمد حسن را 
گفت:صواب چیست در این باب؟ گفت: 
احمد بناتگین سالاری را از همگان به 
شاید جواب قاضی بازباید نبشت که تو 
کدخدای مالی ترا با سالاری و لشکر چه 
کار است. احمد خود آنچه باید کرد کند و 
مالهای تکران بستاند از خراج و مواضعت و 
پس بفزا رود و مالی بزرگ بخزانه رسد و 
مايين الیاب و الدار نزاع بنشود. امیر را ایین 
خوش امد و چواب بر این جمله نبشتند و 
احمد یناكگین سخت قوی‌دل شد که خواجه 
بدو نامه فرموده بود که قاضی شیراز چنین 
و چنان نبشت و جواب چنین و چتان رفت 
و با غازیان و لشکر لوهور رفت و خراجها 
از تکران بتمامی بستد و درکه 
گنگ‌گذاره شد و برچپ رفت و نا گاءبر 
شهری زد که آنرا بنارس گویند از ولایت 
گنگ بود و لشکر اسلام بهیچ روزگار آنجا 
نرسیده بسود شهری دو فرسنگ در دو 
فرسنگ و آبهای بسیار و لشکر از بامداد تا 
نماز دیگر یش مقام نتواننت کرد که خطر 
بود و بازار برازان و عطاران و گوهرفروشان 
از این سه بازار ممکن تشد بیش غارت 
کردن, لشکر توانگر شد چنانکه همه زر و 
سیم و عمطر و جواهر یافتند و بمراد 
بازگشتد. و قاضی از برآمدن این غزو 
بزرگ خواست دیوانه شود. قاصدان مسرع 
فرستاد بنشابور بصا رسیدند و بازنمودند که 
احمد ینالگین مالی عظیم که از مواضعت 
بود از تکران و خراج گزاران بستد و مالی 
که حاصل شد بیشتر پنهان کرد و اندک مایه 
چیزی بدرگاه عالی فرستاد معتمدان من با 
وی بوده‌اند پوشیده. چنانکه وی ندانست و 


و از اب 


از آن مشرف و صاحب برید نیز بودند و 
هرچه بستد نسخت کردند و فرستاده آمد تا 
رای عالی برآن وقوف گیرد تا این مرد خائن 
تلیس نداند کرد. و بترکستان پوشیده 
فرستاده بوده است بر راه پنجهیر تا وی را 
غلامهای ترک آرند و تا این ایت هفتاد و 
اند غلام آوردند و دیگر دسادم است. و 
ترکمانن را که ایجا ند همه را با خویشتن 
با کردة و زا یبرده وب تضالهای ا وک 
واقف نیست که گوید: من پسر محمودم. 
بندگان بحکم شفقت آ گاه‌کسردند. رای عالی 
برتر است. اين نامه‌ها بر دل امیر کار کسرد و 
بزرگ اثری کرد و متال داد استادم را بونصر 


۱۳۶۹ 


تا آنرا پوشیده دارد چنانکه کی برآ۰ -ا۶ : 

نگردد. و دمادم این مبشران رسیدد و 
نامه‌های سالار هندوستان احمد بناتگین و 
صاحب برید لشکر آوردند بخبر فتح بنارس 
که‌کاری سخت بزرگ برآمد و لشکر توانگر 
شد و مالی عظیم از وی و خراجها که از 
تکران بستده بوده است و چند پیل حاصل 
گشت.و بندگان نامه‌ها از اندر دربندی 
نبشتد و زوی بلوهور نهادند و خوش 
خوش می‌آمدند و آنچه رفته بود باز نموده 


احمد. 


بو دند... 

و در این میانها نامه‌ها پیوسته میرسید که 
احمد ینالتگین بلوهور بازآمد با ترکمانان. و 
بیار مفدان لوهور و از هر جنس مردم بر 
وی گرد آمد و اگرشغل او را بزودی گرفته 
نیاید کار دراز گردد که هر روزی شوکت و 
عزت وی زیادت است. امیر در این وقت 
بیاغ صد هزارهبود خلوتی کرد با سپا‌سالار 
و اعان و حشم و رای خواست تا چسه باید 
کرد در نشاندن فتنة این خارجی و عاصی 
چنانکه دل بتمامی از کار وی فارغ گردد. 
سیاه‌سالار گفت: احمد را چون از پیش وی 
یگريخته بود نمانده بود بس شوکتی و هر 
سالار که نامزد کرده ایید تا پذيرء او رود 
بآسانی شغل او کقایت شود که پلوهور 
لشکر بسیار است و اگر خداوند بده را 
فرماید رفتن برود در هفته‌ای, هرچند هوا 
سخت گرم است. امیر گفت: بدین سقدار 
شفغل زشت و محال بباشد ترارفتن که 
بخراسان قتنه است از چند گونه و به خستلان 
و تخارستان هم فته افتاده است هرچند 
وزیر رفته و وی آنرا کفایت کند ما را چسون 
مهرگان بگذشت فریضه است به پست با به 
بسلخ رفشتن و ترابا رایت ما باید رفت 
سالاری فرستیم بنده باشد. سپاه سالار 
گفت:فرمان خداوند راست و سالاران و 
گروهی‌اینجا حاضرند در مجلس عالی و 
دیگر بر درگاهند. کدام بنده را فرماید رفتن؟ 
تلک هندو گفت: زندگانی خداوند درازباد 
من بروم و این خدمت بکنم تا شکر نواخت 
و نعست گزارده باشم و دیگر که من از 
هندوستانم و وقت گرم است و در آن زسین 
من راه بهتر یرم اگر رای عالی بیند این 
خدمت از بسنده دریغ نباید. امیر وی را 
بنواخت و بتود بدین مسابقت که نمود و 
حاضران را گفت: چه گوئید؟ گفتند: مسردی 
نام گرقته است و شاید هر خدمت را که تیغ 
و صردم و آلت دارد و چون بفرمان عالی 
زیادت نواخت یافت اين کار بسر تواند بسرد. 
آمیر گفت: بازگردید تا در اين بیندیشم. قوم 
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۱۳۷۰ 


بازگشتند و امير با خاصگان خویش فرود 
سرای گفته بود که هیچکس از این اعیان دل 
پیش این کار نداشت و بحقیفت رغضبت 
صادق ننمود تا تلک رامگر شرم آمد و پای 
پیش نهاد و عراقی دبیر را پوشیده نزدیک 
تسلک فرستاد و وی را به پیفام بسیار 
بنواخت و گفت: برما پوشیده نیست از این 
چه تو امروز گفتی و خواهی کرد و هیچ 
خوش نیامد سخن تو آن قوم را که پیش ما 
پودند | کنون تو ایشان را باز مالیدی ناچار 
ما ترا راست‌گوی گردانیم و فردا بدین شغل 
نامزد کیم و هرچه ممکن است در این باب 
بجای آریم و مال بسیار و سردم بیشمار و 
عدة تمام دهیم تا بر دست تو این کار برود و 
مخالفت برافتد بی‌ناز و سپاس ایشان و تو 
وجیه‌تر گردی که این قوم را هیچ خوش 
می‌نياید که ما مردی را برکشيم تا همیشه 
نیازمند ایشان باشیم و ایشان هیچ کار نکنند 
و در برکشیدن تو اضطراب کنند اکنون تو 
پای افشار بدین حدیث که گفتی تا بروی و 
اين خطا که رفته است بگفتار و تضریب 
ایشان بوده است و گذشته باز نعوان آورد. 
تلک زمین بوسه داد و گفت: ا گر بنده بیرون 
شهٍ این کار بندیدی پیش خداوند در 
مجمعی بدان بزرگی چنین ذلیری نکردی 
اکنون انچه درخواست است در اين کار در 
خواهم و نسختی کنم تا بر رای عالی عرضه 
کستند و بسزودی بروم تا آن مخذول را 
برانداخته اید. عراقی بیامد و ان حال 
بازگفت. امیر گفت: سخت صواب آمد بباید 
نبشت و عراقی در این کار جسان برمیان 
بست و نسختی که تلک مفصل درباب 
خواهش خود نبشته بود بر رای سلطان 
عرض داد و امیر دست تلک گشاده گردانید 
که چون از پز پژان ‏ بگذرد هرچه خواهد 
کداز ابات کردن هندوان و صاحب دیوان 
رسالت را پیفام داد بر زبان عراقی که 
منشور و نامه‌های تلک بباید نبشت, و 


احمد. 


بونصر را عادتی بود در چنین ابواب که 
مسبالفتی سخت تمام کردی در هر چه 
خداوندان تخت فرمودندی تا حوالتی سوی 
وی متوجه نگشتی هرچه نبشتنی بود نیشته 
امد و آعیان درگاه را این حدین سخیف 
می‌نمود و لیکن رمية مين یر زام افتاد و 
کشته شدن احمد یتالتگین را سیب این مرد 
بود چنانکه بیارم بجای خود. 

و نیز در بزرگ شمردن کار این احمد و 
ترقی تلک بمقابات بلند در تاریخ بیهقی 
چنین امده است:... تا کارش بدان پایه 
رسید که در میان اعیان می‌نشت در 
خلوت و تدبیرها تا بچنین شفل که بازنمودم 
از آن احمد یناكگین دست پیش کرد که 


تمام کند و بخت و دوتش آن کار براند و 
برامد. و لکل اسر سبب... و نیز امده:... و 
نیمة این ماء۲ نامه‌ها رسید از لهور که احمد 
ینالتگین يا بسیار مردم آنجا آمد و قاضی 
شیراز و جمله مصلحان در قلعهةٌ مندککور 
رفتند و پیوسته جنگ است و نواحی خراب 
میکنند و پیوسته فاد است. امیر سخت 
آندیشمند شد که دل مشفول بود از سه 
جانب سیب ترکمانان عراقی و خوارزم و 
لهور... و نیز آمده: و روز سه‌شنبه عید کردند 
وامیر رضی ان عنه فرمود تا تکلفی عظیم 
کردندو پس از آن خوان بنهادند... و 
ملطفه‌ها رسید از لهور سخت مهم که احمد 
یناكگین قلمه ببعدی اما خبر شد که تلک 
هندو لشکری قوی بساخت از هر دستی و 
روی به اين جانب دارد این مخذول را دل 
بشکست و دو گروهی افتاد میان لشکر او, 
امیر هم در شراب خوردن این ملطفه‌ها که 
بخواند نامه فرمود به تلک هندو و این 
ملطفه ها فرمود تا در درج آن نهادند و مثال 
داد تا بپرودی قصد احمد کرده آید و نامه را 
امیر توقیع کرد و بخط خویش فصلی زیر 
نامه نبشت نیکو و سخت قوی چنانکه او 
تیختی ملکانه. و مخاطبةٌ تلک در این وقت 
از دیوان, المعتمد بود, و بتمجیل این نامه را 
بفرستادند. و در ذ کر خروج مسعود از غزنه 
پجاتب بست و خراسان و جرجان امده 
است:... و نامه‌ها فرمود به تلک تا شغل 
احمد یناتگین را که بجد پیش گرفته است و 
وی را از لهور برمانیده و قاضی و حشم از 
قلعت فرود امده بجدتر پیش گیرد چنانکه 
دل یکبارگی از کار وی غارغ گردد, و روز 
چهارشنبه سلخ اين ماه از بست برفت و در 
راه مبشران رسیدند و نام تلک اوردند 
بکشته شدن احمد یناتگین عاصی مغرور و 
گرفتار شدن پسرش و بطاعت آمدن 
ترکمانان که با وی میبودند. امیر بدین خبر 
سخت شاد ضد که شغل دلی از پس پشت 
برخاست, و فرمود تا دهل و بوق زدند و 
مبخران را خضلعت و صلت دادند و در 
لشکرگاه بگردانیدند و بسیار مال یافتند. و 
نامه‌های تلک و قاضی شیراز و منهیان برآن 
جمله بود که تلک بلهور رسید و چند تن را 
از مسلماتان که با اهمد یار شده بودند 
پگرقتند ال داد تا دست راست ببریدند و 
مردم که با وی جمع شده بودند از ایین 
سیاست و حشمت که ظاهر شد بترسیدند و 
آمان خواستند و از وی جدا خدند و کار 
اعمال و اموال مستقیم گشت و تلک ساخته 
و مستظهر با مردم بسیار اغلب هندو دم 
احمد گرفت و در راء جنگها و دست آریزها 
میبود ز احمد خذلان ایزدی میدید و تلک 


احمد. 


مردم او را میفریبانید و می‌آمدند و جسنگی 
قوی‌تر ببود که احمد #باتی کنرد و بزدند ار 
را و بهزیمت برفت و ترکمانان از وی بجمله 
جدا شدند و امان خواستند و تلک امان داد 
و احمد یا خاصگان خود و تنی چند که 
گناهکارتر بودند سواری سیصد بگریختند و 
تلک از دم او بازنشد و نامه‌ها نبشته بود 
بهندوان عاصی جتان تا راه این مخذول فرو 
گیرندو یک احتیاط کتند که هرکه وی را یا 
سرش را تزدیک من آرد وی را پانصد هزار 
درم دهم و جهان بدین سیب بر احمد تنگ 
شده بود و مردم از وی بازشد و آخر کارش 
آن آمد که جتان و هرگوته کفار دم وی 
گرفتد و یک روز بآپی رسیدند و احمد بر 
پیل بود خواست که بگذرد جتان مردی دو 
سه هزار سوار و پیاده بر وی خوردند وبا 
وی کم از دویست سوار سمانده بود خود را 
در آب ان داخت و جتان دوسه رویه 
درآمدند و بیشتر طمع آن کالا و نعمت را که 
با وی بود چون بدو نزدیک شدند خضواست 
که پسر خویش را بکشد بدست خویش 
جتان نگذاشتند پسرش بر پیلی بود بربودند 
و تیر و شل و تبر و شمشیر در وی نهادند و 
وی بسیار کوشید آخرش بکشتند و سرش 
بیریدند و مردم که با وی بودند نیز بکشتند 
یا اسیر کردند و مالی سخت عظیم بدست آن 
جتان افتاد و خدمتی بزرگ بود که سلطان 
را کردند و مهترشان در وقت کسان فرستاد 
نزدیک تلک و دور نبود و ايين مژده بداد. 
تلک سخت شاد شد و کسان درمیان آسدند 
و سخن گفند تا پر احطد و سرش فرستاده 
آید. حدیث پانصد هزار درم میرفت. تلک 
گفت:مالی عظیم از آن اين مرد بدست تضما 
افتاده است و خدمتی که سلطان را کرده‌اید 
ثمر آن بشما رسید مسامحت باید کرد. 
دوبار رسول شد و آمد تا بر صدهزار درم 
قرار گرفت و تلک بفرستاد و سر و پسر 
احمد را بنزدیک او آوردند و بر مراد سوی 
لهور بازگشت تا بقیت کارها را نظام دهد 
پس بدرگاه عالی شتابد هرچه زودتسر باذن 
له عزوجل. امیر جوابهای تیکو فرمود و 
تلک را و دیگران را بنواخت و احماد کرد و 
مبخران را بازگردانده آمد و تلک را فرمود 
تا قصد درگاه کند پا سر احمد یتالتگین و با 
پرش... و نیز آمده: چون باربگست و 
من ایستاده بودم حدیث احمد یتالتگین 
خاست و هرکسی چیزی میگفت. حدیث 
هارون و خوارزم نیز گفتن گرفتند. حاجب 
بوالتصر گفت: کار هارون همچون کار احمد 


۱-درچ ادیب: بزغوزک. 
۲-مقصود رمضان ستذ ۴۲۵ ه. ق. است. 


احمدآباد. 


باید دانست وساعت تاساعت خبر رسد. 
گفت: الفال حق انشاءاقّه تعالی که چنین 
باشد... و تسیز درب‌ارة شوریده یسودن 
هتدوستان در تاریخ بیهتی آمده است: 
خواجه گفت: هرچند احمد ینالتگین برافتاد 
هندوستان شوریده است... و نیز آمده: و 
سالار تلک بمرو الرود پیش آمد و خدمت 
کرداز جنگ احمد یناكتگین عاصی مغرور 
با ظفر و نصرت بازگشته و با وی لشکری 
بود سخت اراسته و بسیار مقدمان با علامت 
و چتر و تمک هندوی با تلک همراه یود و 
تنلکی دیگز بود امیر وی را بنواخت و 
نیکویها گفت و امیدها کرد و همچنان 
پشروان هندوان را و بر بالائی بایستاد تا 
لشکر هندو سوار و پیاده بر وی بگذشت 
آهسته و نیکو لشکری بود و پیلان را نیز 
بگذرانیدند پنجاه و پنج که بخراج ستده 
بودئد از مکران امیر را سخت خوش امد 
این لشکر... تلک بواسطه از میان بردن 
احمد ینالگین نزد امیر مسعود متزلت یافت 
و نیکوئها دید چنانکه در تاریخ بیهقی 
آمده: و دیگر روز تلک را خلعت دادند 
بسالاری هندوان خلعتی سخت نیکو چسون 
پیش امیر امد و خدمت کرد امیر خزینه‌دار 
را گقت: طوقی بیار مرصع بجواهر که 
ساخته بودند بیاوردند امیر بستد و ملک را 
پیش خواند و آن طوق رابدست عالی 
خویش در گردن وی افکند و نیکوئها گفت 
بزبان بخدمتی که نموده بود در کار احمد 
یناتگین و بازگشت. رجوع به تاریخ بیهقی 
چ فیاض صص ۸۲۷۱-۷۶۷ ۲۰۰ - ۴۰۲ و 
۴ و ۰۷و ۴۷۲۲و ۴۳۲ - ۴۳۲ و ۴۳۷ 
و ۴۳۸و ۴۴۵و ۴۹۴و ۴۹۷ شود. 

)جمد آپاك. (1م) ((خ) قسریه‌ای است از 
قراء ریوند از نواحی نیشابور در نزدیکی 
بهق و آن آخرین حدود ریوند باشد. 
(مراصد ص ۱۶) (ممجم البلدان ج ۱ص 
۴۴ 

احمد آباد. |ام (اخ) قسربه‌ای است از 
قراء قزوین و تا این شهر سه فرسخ مسافت 
دارد و آتسرا اب وعبداله اجمدین هباله 
الکمونی القزوینی بنا کرده است. (معجم 
لبلدان چ ۱ص ۱۴۴. 

احمدآیا۵. (1] (خ) حا کم‌نشین ناحیتی 
است بهمین نام در هندوستان تابم حکومت 
بمبتی. اين شهر در کسنار نهر سابرمتی " در 
پنجاء‌میلی شمال خلیج کمیای و ۳۰۹ میلی 
شمال بمثی است در ۲۳ درجه و یک دقیقةً 
عرش ثمالی و ۷۲ درجه و ۴۲ دقیقهٌ طول 
شرقی و محیط آن شش میل است. در سال 
۱ م. جمعیت آن ۱۸۵۸۹۹ تن بود که 
خمس آنان مسلمانان بودند. مساحت تاحيهةً 


احمدآباد ۲۸۱۶ میل صربع (و یا ۹۸۸۳ 
کیلومتر مربع) و جمعیت آن ۷۹۵۹۶۷ تن 
است. شهر احمدآباد را احمدشاه گجراتی 
یسال ۸۲۰ه.ق./۱۴۱۱م.بنا کرد و آترا 
حصار و قلمعه‌های سخت استوار است و 
ررتسق این شهر در زسان محمد اکبر و 
جانشینان وی رو بفزونی نهاد و بدانجا 
رسید که در قرن ۱۷میلادی زیباترین 
شهرهای هندوستان گردید و بتجارت نیل و 
پبه و تریا ک و صنایع زرین و سیمین و 
حریربافی و منبت‌کاری شهرتی با داشت 
و هنگامی تحت حکومت قبیلة مهرات 
درآمد (۱۲۳۵ ه.ق.)و این قبله اطاعت 
انگلیسان را گردن نمی‌نهادند تا کار این شهر 
و تاحیه بخرابی کشید و راه انحطاط پیمود و 
در سال ۱۸۱۸م. بتصرف انگلیسان درآمد. 
گوینداحمدآباد را هزار مسجد و هر مسجد 
را دو متاره بود. و بزرگترین آنها مسجد 
سلطان احمد است. و نیز ۲۶۰ محله داشته 
است و تا شهر محمودآباد که | کنون ده میل 
از آن فاصله دارد مد می‌شده است. این 
شهر از زازله‌ای که بسال ۱۲۳۵ ه.ق.دچار 
آن شد آسیب دید و اکنون مساجد و 
مزاراتی از دو قرن ۱۵و ۱۶ ميلادي در 
آنجا دیده میشود که بیاری از آثار صنایع 
قدیم اسلامی در آن پرچاست و سه.مسجد 
زیبای آن هنوز برپا باشد یکی از آنها 
مسجد هند است و همچنین است مسجد 
سوجات‌غان و از بناهای قایلذ کر, آتشکده 
وبرج سکوت ات اظراف آن نیز زیبا و 
دلکش می‌باشد و در پنج‌میلی شهر مسجدی 
است بصورت خانهة کعبه. (از ذییل سعجم 
البلدان 13 ص ۱۵۳ و داثرةالسمارف اسلام 
ج۱ ص۲۰۹ 
حمد آبا۵. [] ((خ) نس احیه‌ای است 
نزدیک کوفه چنانکه ابن‌الاثیر در حوادث 
تال ۲۸۵ ه.ق. آورده: کان بالکوفة ریح 
صفراء فبقیت الی المغرب ثم اسودت فتضرع 
الناس ثم آمطروا مطراً شدیداً برعود هائلة و 
بروق متصلة ثم سقط بعد ساعة بقرية تعرف 
باحمدایاد و نواحها احجار بیض و سود 
مختلفةالالوان و حمل مته الی بفداد قرآه 
الاس. 
احمد آباد. (1) ((خ) سحله‌ای است در 
مشرق شهر اصفهان. 
احمد آیاد. (1] ((غ) قریه‌ای بسچهار 
فرسخ جنوبی آرسنجان است. (فارستامه), 
احمد آباك. (1)((خ) قریای است 
بیک‌فرسنگی مشرق ده رم. (فارسنامه). 
احمد آبا۵. [] (اخ) یکی از قسراء 
فیروزاباد است و در فارسنامه در قسمت 


بلوک فیروزآپاد آمده که این بلوک مشتمل 


احمد احسائی. ۱۳۷ 


است بر بیست‌ودو قریه آباد و از آنجمله 
است احمدآباد در یک قرسخ و نیم کمتر 
میانه شمال و مغرب و آن قریه‌ای کوچک 
ات 

احمد آباد. [۱((ج) دبهی در سه فزسخ 
و تیمی سروستان. 

احمد آباد. [مْ) (اخ) یکسی از دیسههای 
پلوک سرحد چهاردانگه یا چهارناحیه در 
شش فرسخی جنوب شرقی قریه آسپاس. . 

احمد آباد. | | ((خ) قسره‌ای 
بیک‌فرسنگی مغرب شیراز. 

احمد آباد. [] (اخ) نام ناحیه‌ای است 
که‌راه آهن جنوب از آنجا میگذرد و 
ایتگاه شمار؛ ۱۰ راه آهن در آنجاست و 
نام فعلی آن شودژ است. میان انجلاوند و 
پل. در ۱۴۸ هزارگزی طهران. 

احمد آباك. [21] ((خ) قریه‌ای است میان 
تون و طبس. صاحب حبیب السیر در شرح 
رفتن میرزا رستم باستان خاقان دوست و 
مراجعت کردن میرزا اسکندر بجانب شیراز 
گوید:..ومیرزا اسکندر روزی چند در قریٌ 
احمداباد که میان تون و طبی واقع است 
بسریرده, 

احمد آپاك. [1) ((خ) نسام محلی در 
جنوب غربی سنگبست از نواحی مدهد. 

احمد آباد. [1] (اخ) مسحلی در مشرق 
ناحية اندرخ بشمال شرقی مشهد. 

احمد آباد. () ((خ) محلی در کتار راه 
مشهد یکاریز میان تربت‌جام و عباس‌آباد 
در ۱۹۱۸۰۰ گزی مشهد. 

احمد آباك. [) ((ج) مسحلی پشمال 
خسه, شمال غربی آق‌کند. 

احمد آباك. () ((خ) مسحلی است در 
استان نهم. 

اجمد آباد. [ام) ((غ) مسحلی کار راء 
بروجرد و خرم‌آباد میان حاجی‌آباد و قروق 
در ۴۶۷۶۰۰ گزی طهران. 

احمد آباد. ر] ((ج) سحلی کتار جادة 
سیرجان و بندرعیاس میان علي‌آباد و 
ابراهيم آباد در ۰ گزی تهران. 

)حمدا. [1م] ([) ضعر احمدا؛ شعر بد و 
بی‌معنی و بی‌وزن و بی‌قافید. 

اخمدا گفس؛ شعر سخیف و بی‌معنی 
گفتن:دكشاد ملک معارف احمدا می‌گفت. 

احمد احسائی. ام د ] ((خ) این 
زین‌الدین‌بن ابراهیم‌ین صفرین ابراهیم‌ین 
داغسرین رمسضان‌بن راشسدین دهسیم‌بن 
شمروخ‌ین ضوله. داغربن رسضان و جسمله 
پدران ار را منزل و سامان چون بادیه‌نشینان 
دیگر در کوه و بیابان بود و سعرفتی چندان 
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۱۳۷۲ 


بمذاهب و ادیان نداشتند و چون از اهل تتبع 
و از معاشرین شیعه نبودند بر طریق ال 
بت و جماعت میرفتند اما از تعصب خالی 
بسودند و همچنان سیر؛ اباء و اسلاف را 
پیروی می‌کردند. وقتی مايین داغر و پدرش 
رمضان‌ین راخد نزاعی شد که من‌بعد از 
مجاورت ایشان مانع گشت داغر ناچار ترک 
پدر گفت و عیال خویش را بمطیرفی از 
قرای احساء انتقال داد. زمانی نگذشت که 
از مذهب اجدادی برگشت و قبول. تشیع 
نمود. شیخ احمد اجسائی نواد؛ سوم داغر 
در ماه رجب ۱۱۶۶ ه.ق.در این محل 
متولد شده است. شیخ احمد چون سنش 
بپنج رسید از خواندن قرآن فارغ گردید از 
این پس هميش اوقات متفکر و متذکر بود و 
میگفت که هنگام معاشرت با کودکان تنها 
تلم در میان بلهو و لعب مشغول بود و در هر 
امری که محتاج بنظر و تدبر بود بر همه 
مقدم بودم و بر همه سبقت می‌جستم و چسون 
تنها میشدم در عمارات ویرانه و اوضاع 
زمانه نظر میکردم و عبرت میگرفتم و با 
خود میگفتم چه شدند ساکنان اينها و 
ک‌جایند آب‌ادکندگان آنها و بیاد ایشان 
می‌افتادم و میگریستم ومرابا این خردسالی 
عادت بر این جاری بود و نیز میگفت که 
قریه‌ای که مسکن ما آنجا قرار داشت اهلش 
را بملاهی و معاصی حرصی تمام بود و در 
میان ایشان احدی نبود که امر بمعروف و 
نهی از منکر نماید و مردم آنجا چیزی از 
احکام نمیدانتند و چتان بلهو و لعب 
مشسفول و حسریص بودند که آلات لهو 
خویش را بر در خانه‌ها می‌آویختند و بدانها 
بر یک‌دیگر تفاخر مینمودند و ایشان را 
انجمن‌های خاص بود که همکی آنجا جمع 
شده مشفول بانواع سلاهی و اقصام مناهی 
ميشدند و از طبل و مزمار و رباب و عود و 
تار و انواع سرود هنیچیک را فروگذار 
نمی‌نمودند و من چسون بر مجالس ایشان 
میگذشتم در گوشه‌ای با اطفال مینشستم تنم 
در میان تنها بود و روحم متعلق بعالم بالا 
چون تها میشدم خلوتی گزیده و بفکرت 
فرومی‌رفتم و بحال خویش میگریستم و 
نفی خود را بر معاشرت و مجاورت ایشان 
ملامت میکردم و گاه ميشد که میخواستم 
خود را هلا ک‌نمایم نمیدانستم که اعمال 
حرام است یا حلال. پیوسته تفکر مینمودم 
که خداوند این خلق را عبث و لفو و محضص 
لهو و لمب نیافریده و بعقل خویش میفهمیدم 
که‌باید از خلقت اراده‌ای فرموده باشد لیکن 
هرچه تفکر میکردم غایت ایجاد و علت ایین 
بنیاد را نمی‌فهمیدم, سبهام تنگ میشد و 
همواره در اوضاع دنا فکر میکردم و عبرت 


احمد احسانی. 


مسیگرفتم و از سعاشرت جهال با وصف 
خردسالی نفرت داشتم و خلوتی گزیده 
بحال خویش مشغول میگشتم تا آتکه 
روزی تنی از خویشاوندان که بکارهای 
نادانان مبتلی بود نزد من آمد و گفت: یابن 
عم چنان در نظر دارم که شعری چند بنظم 
آورم و از تو اعانت میخواهم. با انکه کودکگ 
بودم قبول کردم اوراقی چند از بغل 
درآررده نظر میکرد از وی گرفتم و گشودم 
ابیاتی ملاحظه نمودم منسوب بشیخ علی‌بن 
حماد بحرینی در مدح امه اطهار 
سلا ما علیهماجمعین که مطلعش این است: 
توم اذا ما اللل جنهم 

قاموا من الفرش لفرحمن غاد 

چسون اشسعار را قسرائت کسردیم اوراق را 
انداخت و گفت که چون نحو ندانی انشاء 
شعر نتوانی. چون این سخن از وی شنیدم 
بخاطرم زسید که تحصیل نحو نمایم که 
انشاء شمر توانم. طقلی از منضوبان مادر من 
در قریه‌ای نزدیک بقریهُ ما بود نزد شیخی 
مشفول تحصیل بود از وی پرسیدم کنه در 
نحو مبتدی را چه کاب ضرور است؟ گفت: 
عوامل جرجانی. نسخه‌ای از وی گرفتم و 
نوشتم لیکن از اظهار اين امم نزد پدر حبا 
میمودم اما چون شوق این امر بر من الب 
آمد خاصه محض انشاء شعر چرا که امری 
برتر منظور نظر بلکه متصور نبود روزی در 
خانة خویش در حجرة پدر خفتم و اوراقی 
در کف گرفتم شاید پدر بیاید و بنشیند و 
اوراق را پیند. آمد و نت و دید از مادر 
پرسید: در کف او چیست؟ گفت: نمیدانم. 
گفت:بگیر و بیاور, چون خواست بگیرد 
دست خود را چون خفتگان ست کردم. 
گرفت و برد و نمایاند. فرمود: رسللهً نحو 
است از کجا آورد؟ گفت: نمیدانم. فرمود: 
کردم در کفم نهاد سپس از جای خویش 
برخاستم و اوراق را پنهان داشتم؛ پدر 
پرسید این رساله را از کجا آورده‌ای؟ گفتم: 
خود نوشته‌ام. فرمود میل تحصیل داری؟ 
گفتم: آری و اين کلمه بدون اختیار بر زبانم 
جاری شد الفرض پدر باطدادان را نزد آن 
شیخ فرستاد و شیخ نیز مرا با همان کودک 
بمناست خویشی همدرس نمود. کتاب 
اجرومیه و عوامل را نزد وی پانجام رسانیده 
بتحصیل علوم دیگر پرداختم لیکن در اتتای 
تحصیل چون شفای قلبی حاصل نشد باطاً 
منصرف گشته ولی ظاهرا مشفول بودم و در 
نفس خود داعیه‌هائی مشاهده مینمودم و 
قلق و افسطراب در دل خود مسیافتم و 
همواره طالب خلوت و مایل بعزلت بودم و 
کسوه و بیابان را دوست میداشتم و از 


احمد اصائی. 


مجاورت خلق و معاشرت ایشان ترسنا ک و 
پریشان بودم و پیوسته در اوصاف روزگار 
فکر نموده عبرت میگرفتم بالاخره از 
تحصیل علوم ظاهر منصرف گشتم و 
بهرکس که میگذشتم کلمه‌ای از آنچه در 
خواب شنیده بودم نمی‌شنیدم. علم فقه و 
حدیث در کسی نمي‌دیدم با این حال در 
میان مردم بودم تنم با ايشان سحشور بود و 
جانم فرسنگ‌ها از ایشان دور بود چسان 
مینمود که کسی مرا میخواند لیکن خواننده 
را نمیدیدم و هر آن این حال در من قوت 
میگرفت و نفرتم از خلق زیادت میشد تا 
آنکه از یاران مهاجرت کرده عزلت جستتم و 
چون مصیت‌زدگان در گوشة محنت نشستم 
و در بروی اغیار بستم و بگریه و زاری و 
نالة و بی‌قراری مشفول گشتم و بکسی 
میمانتم که بچیزی مانوس و شاد شده 
باشد بنابر این روزبروز بر عبادت می‌افزودم 
و فکرت و نظر می‌نمودم و قرائت قرآن و 
تدیر در معانی آن و استففار در اسحار 
بسیار میکردم. 

در سة ۱۱۷۶ که از سن شیخ امد بیست 
سال (؟) گذشته بود در این حال کسی را 
برای اظهار اسرار الهی تیافت زیرا که در آن 
تواحی جمعی سنی بودند و غالب آنها امل 
تصوف و برخی شيعة اثتاعشری و در میان 
ایشان جماعتی نیز از علمای ظاهری بودند 
که‌ایشان را ربطی با حکمت نبود تا چه 
رسد باسرار خلقت, لاجرم آهنگ مهاجرت 
نمود و راه عحبات عالیات در پیش گرفت تا 
مگز اهلی برای آمر خویش جوید چون 
بکربلای معلی و نجف اشرف مشرف گشت 
در مجالس و محافل علماء و فضلاء حاضر 
میشد و مشاهیر علماء در آن وقت آقا باقر 
وحید بهبهانی و سید مهدی بحرالعلوم بودند. 
غالبا در مجالس درس و پحث ایشان حاضر 
میگشت و کسی از حالش آ گهی نداشت. 
وقتی از سید مهدی بحرالعلوم خواهش 
اجاز؛ روایت نمود چون معرفتی بحالش 
نداشت تامل نمود. سید پرسید: تالیف و 
تصیف چه دارید؟ اوراقی چند در شرح 
تبصره نوشته بود تقدیم داشت. سید بعد از 
دقت فرمود: یا شبخ سزاوار قدر تو آن است 
که مرا اجازت دهی پس اجازه‌ای نوشت و 
داد و در همان ایام رساله‌ای که در قدر 
نوشته بود بحضور سید بحرالعلوم تقدیم کرد 
و سید شیخ را احترام فوق‌الماده و ا کرامسی 
زيادة نمود. بعد از چندی در عراق طاعونی 
پدید آمد که همگی متفرق شدند و شیخ 
احمد نیز مراجعت بوطن نمود بعد از ورود 
زنی از نواحی قرین که از نواحی آن سامان 
است بنکاج خویش درآورد و او اولین زن 


احمد احسائی. 


شیخ بود و چون چندی در آنجا آقامت تسمود 
امرش شهرت گرفت و معروف گردید پس از 
چندی با خانواده بحرین متقل شد و چهار 
سال در انجا اقامت نمود تا انکه در ماه 
رجب ۱۲۱۳ بکربلا و تسجف رفت پس از 
مراجعت در بصره توقف نمود و خانواده 
خود را از بحرین خواست در آنجا توقف 
کردحا کم آن نواحی با تیخ پخمن سلوک 
رفتار میکرد و در مدت سه سال در بصره و 
احساء متوقف شد و در اوائل سال ۱۲۱۶ 
در روز عید غدیر طايفة وهابی در کریلا 
خروج نموده قتل وغارت بی‌نهایت کردند و 
چندی نگذشت که شیخ از هجوم و اجتماع 
خاص و عام متنفر و منزجر گشت تاچار 
بحبارات که یکی از قرای بصره است منتقل 
شده بعد از چندی باز بیصره مراجسعت نمود 
و از آنجا بقریه‌ای دیگر بنام تنویه رفت و 
چندی توقف نمود. به ده نشوه که در غعربی 
همین ده است انتقال نموده هیجده ماه 
متوقف بود چون از اجتماع متنفر بود هر 
وقت بجائی انتقال میمود تا آتکه محلی 
مطبوع یابد و چون مکانی مناسب طبع او 
نمی‌افتاد بجائی دیگر انتقال مینمود وقتی 
عبدالمنمم‌ین سید شریف جزاشری که از 
مشاهیر آن صفحات بود عرض کرد که 
هرگاه خاطر مبارک بانزوا و عزلت مایل 
است در این حوالی قریه‌ای است موسوم 
بصفاده برای آسودگی مناسب‌تر از آن محلی 
نیست و از سحل عبور و مرور دور است 
لهذا در ست ۱۲۱۹با عیال بدان محل 
بهاجرت کرد و یک سال نیز توقف نمود 
آنجا نیز مطبوع طبع او واقع نیفتاد و آنرا از 
حیث مردم و زمین بدترین بلاد یافت و 
قصیده‌ای در مسذمش انشاء فرمود که 
مطلعش این است: 

داهر هذا الدهر لین یسعد 

و هو لما نجمعه مسدد. 

لاجرم اهمل و عیال را نزد فرزند خویش 
شیخ‌علی نهاد و خود بمصاحبت فرزند دیگر 
شیخ عبداه مسافرت. نموده بسوق‌الشیوخ 
رفت. در اين وقت شیخ محمد تقی فرزندش 
ساکن آن محل بود شبخ عبداله را برای 
تحصیل علم نزد او نهاد خود ببصره رفت و 
خانه‌ای برای زن و بچ خود معين نموده از 
پی ایشان فرستاد پس از ورود ایشان خود 
عزم زیارت عتبات نمود تا از انجا بخراسان 
مشرف شود. 

شیخ احمد در سال ۱۳۲۱ بمصاحبت فرزند 
خود شیخ‌علی و چنند نفر دیگر بنجفا و 
کربلاشتافت و از آنجا بایران آمد عیوراً 
بیزد رفت علماء و اهالی یزد طالب اقامت 


شیخ در يزد شدند بهمین جهة شیخ پس از 


ادای زارت بیزد مراجعت کرد و چون 
چندی توقف نمود و اراد؛ حرکت کرد ال 
یزد باز ااتماس و خواهش نمودند ناچار 
اجابت نمود و بعضی از خانواده را هسمراه 
شیخ‌علی و دیگران از راه ضیراز و اصفهان 
روائة بصره نمود و خود با یکی از زوجات 
اقامت نود و بتای دعوت نهاد. کم کم 
مشهور شد و امش در کشور ایران انتشار 
یافت تا اینکه پادشاه عصر فتحعلی‌شاء 
قاجار پشیخ اهمد ارادتی بهم رسانید و 
مشتاق زیارتش گردید, مکتوبات پی‌درپی 
ارسال میداشت تا مکتوبی بدین مضمون 
بشیخ احمد نوشت و ارسال نمود که: | گرچه 
مرا واجب است که بزیارت آن مقتدای انام 
و مرجع خاص و عام مشرف شوم چراکه 
مطکت ما را بقدوم بهجت [زوم خود منور 
فرمود, لیکن مرا بجهاتی مقدور نیست و 
معذورم اگربخواهم خود روانة یزد گردم 
لااقل باید ده‌هزار قشون همراه آورد و شهر 
یزد وادیی است غیرذی‌زرع و از ورود این 
تشون اهمل آن ولایت مقحط و غلا مبعلی 
خواهند گشت و آشکار است که آن بزرگوار 
راضی بسخط پروردگار نیست والا من کمتر 
از آنم که در محضر انور مذکور گردم چه 
جای آن که نسبت بآن بزرگوار تکبر ورزم» 
پس از وصول این مکتوب عرگاه مارا 
بسقدوم مسیمت لزوم صسرافمراز فسرمود 
فهوالسطلوب والا خود بناچار اراد یزد 
خواهم نمود. چون این مکتوب رمید کار بر 
شیخ دشوار گشت چاره آن دید که سر 
خویش گیرد و راه وطن در پیش, سعهذا 
عزیمت شیراز نمود که ببصره بازگردد و 
چون اهل ید از اراده‌اش آ گهی یافتند 
اجتماع نموده درصدد امتناع برآمدند که 
مبادا سلطان را چنان بخاطر رسد که اهل 
یزد از خوف ورودش باعث این امر گشته‌اند 
بدین سبب مورد مواخذه خواهند بود بتاچار 
عذرش مسموع نخواهد افتاد خاصه که 
زمتان بود القرض از هر نوع سخن راندند 
تا آن بزرگوار بناچار توقف اختیار نمود 
پس از آن اضراف و اعسیان گرد آمده در 
جواب نام سلطان حیران ماندند پس شیخ 
عزیمت طهران نمود بورود بطهران سلطان 
اکرام فوق‌العاده و احترام بی‌نهایت نمود و 
روز بروز ارادتش زیادتر می‌گشت و چنان 
معقد بودکه اطاعت شیخ واجب و 
مخالفتش کقر است و مسائل چبند سوال 
نمود و شیخ رسائلی چند.در جواب توشت 
که در فهرست تالیفات او خواهد امد. 
چندی بعد خاطر شنیخ از توقف در آنجا 
ملول شد ناچار آهنگ معاودت نمود چون 
فتحملی‌شاه را این حال معلوم گشت از پبی 


۱۳۷۳ 


ممانعت برآمد بالاخره شیخ قبول کرد که در 
ایران اقاست کند و پادشاه خواست که شیخ 
در طهران توقف نماید چون شیخ مایل 
بانزوا بود و توقف طهران با این‌حال کمال 
مناقات را داشت ابا نمود تا وقتی باز آغاز 
اين سخن نمود که اگرمیل مبارک باقامت 
طهران باشد تعیین منزل آسان است ولی اگسر 
من در جوار سلطان منزل گزینم باعث 
تعطیل امر سلطنت خواهد بود. سبپ پرسید, 
گفت:آیا با احترام و عزت بایدم بود یا با 
خواری و ذلت؟ گفت: با کمال عزت و 
استقلال و جلال باید زست مارارضائی 
جز رضای آن بزرگوار و سخطی جز سخط 
او نیست. فرمود: سلاطین و حکام بعقیده 
من تمام اوامز و احکام را بظلم جاری 
می‌نمایند و چون زعیت مرا مسموعالطاعه 
دانستتد در همه امور رجوع بمن نموده و 
ملتجی خواهند گشت و حمایت مسلمانان و 
رفع حاجت ایشان نیز بر من واجب است 
چون در محضر سلطت وساطت نمایم 
خالی از دو صورت نیست اگر بپذیرد تعویق 
و تعطیل امر سلطتت ااست و اگرنپذیرد سرا 
خواری و ذلت. پس شاه بفکر فرورفت و 
گفت:امر موقوف باختیار است هر بلدی که 
اختیار شود مختار ما نیز همان است ما را 
میل و خواهشی از خود نیست, چون وا گذار 
تمود یزد را اختیار کرد و در اوایل ذی‌اله قدة 
سال ۱۲۲۲ خانواده را از بصره بیزد انتقال 
داد. در این وقت آمر شیخ در بلاد و دیار 
انتشار یافت و بیشتر فضلا و علماء تسلیم 
وی شدند و از اطراف مسائل می‌فرستادند و 
رسائل مینوشت. چون دو سال بر این مسنوال 
گذشت عازم مشهد شد پس از انجام زارت 
باز بیزد مراجعت کرد چندی نگذشت که 
عازم مجاورت کربلا و نجف شد اهل یزد را 
اين معنی نا گوار آمده درصدد ممانعت 


احمد احسائی. 


پرآمدند هرچند التماس نمودند مقبول نیفتاد 
و ب‌اصفهان رفت و از آنجا بکرماتشاه 
عسزیمت نمود و بخواهش شاهزادء 
محمدعلی میرزا دولتشاه با نهایت جلال و 
فراغت بال دو سال در کرمانشاه متوقف شد 
و از سال ۱۲۲٩‏ در کرمانشاه بود و در سال 
سیم که ۱۲۳۲ بود عزیمت بیت‌الهالحرام 
نمود خلاصه ماه میارک رمضان را در شام 
مانده یمه شوال بمدینه رهسپار شید پس از 
فراعت از راه نجد و جبل با جمعی کثیر از 
حاج عزم عراق تمود چون وارد جبل گشت 
کاروانیان را نهاده خود با تنی چند روانة 
نجف اشرف شد در بین راه با طایفه‌ای از 
دزدان, جنگی انفاق افتاد. در رسی‌الاول 
وارد نجف اشرف و از انجا یکربلا مشرف 
گردیده در چسهارم محرم از سال ۱۲۳۴ 


۱۳۷۴ 


مراجمت بکرمانشاه نمود و چند سال دیگر 
نیز با نهایت جلال و فراغت بال زیست تا 
آنکه شاهزاده مصدعلی میرزا قوت کرد و 
در اين اوقات بعزیمت زیارت حضرت رضا 
علیه‌اللام مشرف شد و از آنجا دوباره بیزد 


احمد احسائی. 


مراجمت نمود و سه ماه در آنجا متوقف بود. 
شیخ بعد از چندی باصفهان رفت و علماه و 
اعیان و تمامی اهل آن سامان از او استقبال 
نمایان نمودند و بنابر اصرار عاماء و اعیان 
اصفهان ماه رمضان رادر اصفهان توتف کرد 
و تمام مردم از خاص و عام حتی علمای 
اعلام در آن ایام صبح و شام اجتماع و 
ازدحام می‌نمودند بحدی که روزی تنی چند 
محض احصاء جماعت بر در مسجد عدد 
ایشان را شانزده‌هزار نفر بسمار آوردند و 
این عنده‌ای بود که باآن بزرگوار بنماز 
حاضر شده بودند. 

پس از یک سال اقامت در اصنهان شیم 
احمد یکربلا مشرف گشت و از کریلا عازم 
حج خانة خدا شد و از بغداد بشام رفت و 
در انتای راء مزاجش را ملالتی بهم رسید و 
روز بروز شدت میکرد تا در دومنزلی مدینه 
جهان فانی را ترک گفت و روز یکشنبه 


پست‌ویکم ماة ذی‌القعدةالحرام ۱۲۴۱ ه.ق. 


بدنش را به مدینة طیبه نقل کردند, در بقیع 
پشت دیوار قبهٌ مطهره طرف جنوب مقایل 
بیت الاحزان دقن نمودند. تمامی عمرش 
هفتادوپنج سال بود". در روضات‌الجنات 
تاریخ تولا شیخ ذ کر نشده فقط مولف آن 
عمر شیخ را حدود نود و تاریخ وفات را در 
آغاز سال ۱۲۳۳ «.ق. نوشته است.۲ 
مرحوم ادوارد برون انگلیی در تاریخ 
ادبیات ایران هم تاریخ وفات و عمر شیخ را 
از روضات‌الجنات نسقل نموده است. 
احتمال قسوی دارد که قول فرزند شیخ 
درست‌تر باشد چنانکه در آغاز شرح حال 
نوشتیم که تاریخ تولد شیخ را در سال 
۶ ه.ق.ثبت کرد. و تاریخ وفات اورا 
هم در آخر شرح حال از قول او نوشتیم و 
از طرقی رسالة ترجمة حال شیخ بقلم 
فرزندش مورد توجه و اعتبار نبزد اقا سید 
کاظم رشتی و مشایخ شیخیه بوده و همه 
بان استاد کرده‌اند. بنایر این دیگر جای 
شبهه باقی نماند که قول روضات‌الجنات و 
کسانی که از او تبعیت کرده‌اند درست 
نیست. 

مرحوم حاج محمد کریم خان کرمانی رکن 
رایع مشرب شیخیه. دربار؛ شیخ چسنین 
نوشته است: محبوب‌ترین امور عالم در نزد 
ایشسان خبلوت و انزوا و تفکر کردن در 
ملکوت اسمان و زمين و آثار قدرت خدا 
بود و ایشان تا توانستد در میان صردم 


نیامدند و از دنسیا و سال و جاه اجتناب 
تمودند و قریب پنجاء سال در گوشة انزوا 
نشستند و بسیاری از عمر خود را در 
بابان‌هاء و کوهها و گوشه‌ها گذرانیدند و 
بهترین چیزها در نزد ایشان نماز بود در 
بیابان‌ها و ریاضت‌های شرعیه بسیار دشوار 
می‌کشیدند و گویا دو دفعه تمام سال خود را 
مواسات فرمودند باز ازبرای ایتان سال 
بسیار جمع شد روزی زنهای خود را امر 
نمودند که در اطاقی رفتند و فقرا را طلب‌دند 
و امر نمودند که تمام مسال خود را بر شما 
مباح کردم همه را بیرید. ازجمله معنت‌های 
ایشان یکی انکه تکفیرشان کردند چراکه 
ایشان چیزی از خود نمی‌گفتند و فضل 
کسی دیگر را ذ کر نمی‌کردند بلکه آل‌سحمد 
(ص) و فضل آنها را می‌گفتد و دیگر آنکه 
مخالفین مجلسی برپا و کتابی تألیق کردند 
و هر روز آنرا در آن مجلس می‌خواندند و 
شیخ را لعن و طمن می‌نمودند دیگر آنکه بهر 
کن‌مسیرسیدند آن مسنافقین جستجو 
می‌کردند که طبع او از چه بیشتر نسفرت دارد 
و همان را نبّت پشیخ میدادند تا او خضوب 
وحشت کند و از روی قلب تکفیر کند پس 
به یکی مي‌کفند که شیخ جمیع علمای 
آولینن و آخرین را از شیخ مفید تا آقا 
سیدعلی همه را بد میداند و خلاف اجماع 
تمام علماء می‌گوید و بیعض دیگر می‌گفتند 
که شیخ در امیرالمومنین (ع) نغلو کرده. و 
علی را خالق و رزاق و صمحیی و ممیت 
می‌داند و کل خلق را مفوض به علی مي‌داند 
و از مقوّضه لعنهمائّه می‌باشند و به بعض 
دیگر می‌گفتد که شیخ گفته تمام ضمیرهای 
قرآن به علی برمی‌گردد و گفته که وقتی که 
می‌گوثی ایا ک‌نعید و ایا ک نتمین باید علی 
رااقصد کنی و بکٌُوثی که ای علی تو را 
عبادت می‌کنم و از تو یاری می‌جویم و به 
بعضی می‌گفتند که شیخ سماد جسمانی را 
قائل یست و می‌گوید که بدنها به آخرت 
نمی‌آید و مرده‌ها زنده نمی‌شوند و به بعضی 
دیگر می‌گفتند که شیخ می‌گوید که پیغمیر 
(ص) با جسم خود بمعرا نرفته, هر عاقلی 
می‌داند که آنها زندقه و کفر است هرچند 
شیخ در مجالس و محافل می‌فرمودند ای 
قوم من از این عقاید بیزارم و همرگز مسن 
آین‌ها را ننوشته‌ام و نگفته‌ام و عقاید من 
عقاید مسلمین است و بیزاری سی‌جویم از 
هر اعتقادی که مخالف اجماح و ضرورت 
شیمیان باشد شق عصای مسلمین مکنید و 
تفریق در میان شضیمیان مندازید کسی از 
ایشان نمی‌پذیرقت بنای نوشتن باطراف را 
گذاردندکه شیخ احمد کافر است و جسمع 
مسلمین بلاد را مشضوش کردند و دل‌های 


احمد احسائی. 
۴ 


تمام ایرانیان را به شیهه انداختند. " محنت 
دیگر که دامن شیخ را گرفت آنکه مخالفین 
کتاب شرحالزیار: او را نزد پاشای بغداد 
فرستادند و گفتند که شیخ در آنجا خلفا را 
قذح کرده و ابوبکر و عمر و عشمان رابه 
زشتی یاد نموده است.۵ داود پاشا بر اثر ین 
تحریک و کینه‌ای که از شیمیان در دل 
داعت پس از چندی میرآخور خود رابه 
کربلافرستاد و مدت یازده ماه آنجا را در 
محاصره گرفت و دوازده‌هزار گ لول تسوپ و 
خمپاره بر آن شهر ریخت و قسمت کفش‌کن 
ضریح حضرت امام حمین بر اثر این عمل 
خراب شد. باری همین‌که این حکایت آن 
کتاب را بداود پاشا نمودند و به شیخ رسید 
بسیار دلگیر شدند و دیدند که دیگر ماندن 
در کربلا ممکن نیست و بالاخره متعرض 
ایشان خواهند شد فرار بر قرار اختیار 
کردند و بمکة معظمه ورود نمودند شیغ 
مادام که کار بدشنام و تضییع مال بود صیر 
کردندوقتی که کار یجان رسید اسباب خود 
را فروختند و با اهل و عیال و فرزندان و 
پسران و دختران به سفر مکه رفتند تا 
بلزدیکی مدینه که رسیدند روح پرفتوح 


۱-اقتباس و تلخیص از رسالة فارسی شرح 
حالات شیخ احمد احانی که ترجمه‌ای است از 
رسالةً عربية شیخ عبداش فرزند ارجمند شبخ. 
مترجم فارسی رساله محمد طاهر است که آنرا 
باثارت حاج میرزا محمدخان کرمانی ترجمه 
نمود و آن در سال ۱۳۰۹ ه.ق .در بمتی چاپ 
ثله است. 

۲-روضصات‌الجتات چ تهران ۱۳۰۶ ه.ق . 
ص۲۶ 

۳-تسرج ماج ۴ج طهران ۱۳۱۶ ه. ش. 
ص ۲۷۲. 

۴-صص ۱۰۶-۹۸ از رسالةٌ هدایةالطالبین 
تألیف حاجی محمدکریم‌خان که در ۱۳۶۱ه.ق . 
در یز تألیف شده (چ‌سنگی. محل چاپ ر تاربخ 
چاپ معلرم نیست). 

9-صاحب ررض ات‌الجنات در ص ۲۶ 
مینوید که دربار؛ شیخ مردم بدعقیده شده و جزء 
چهارم از شرح زیارت جامعة او را نزد وزیر بفداد 
بردند و در آن خبر طعن و لعن خلفای ثلائه و 
حکایت حیص و بیص دیک‌الجن ( کذا) شاعر با 
متوکل و ابپاتی که در محضر او دربارة کفر خلفای 
ثلائه انشاد کرده برد مسطور است, والی بغدادامر 
کرد که کربلا را خراب کردند. این حکایت دروغ 
محض و کذب صریح است و ملفق از چندین 
حکایتست از اعراب جاهلیین که عمدا بایربکر و 
عمر و علمان و معاویه نسبت داده شده است. 
(اين نکه از افادات حضرت استاد علامذ بزرگرار 
آقای محمد قزوینی متعنا ال بطرل بقاثه است). 


احمد اسائی. 


ایشان از اين عالم رحلت نمود!. 

مرحو) حاج ملا هادی سیزواری حکیم 
معروف در بحث اصالت وجود در شرح 
منظومهٌ خود حاشیه‌ای مرقوم داشته‌اند که 
تسمام اساتید علم و حکمت روی سخن 
محقق سیزواری را به شیخ احمد احسائی 
میداند. ترجمة حاشية منظومه این است: 
هیچیک از حکماء باصالت وجود و اصالت 
بافیت مسطلبوده مکر یکی از سماصرین 
که‌اين عقيده را قائل است و قواعد فلفمی 
را محل اعستبار قرار تداده در بعضی از 
مژلفات خود گفته است وجود منشاً کارهای 
نیک است و ماهیت متشاً کارهای زشت و 
این اسور اصلی هستد و اولویت پرای 
اصلیت دارند بدیهی است که میدانید که شر 
عدم ملکه است و علت عدم عدم آست و 
چگونه ماهیت اعتباری را تولید میکند بدان 
که‌برای هر ممکنی زوج ترکیبی ماهیت و 
وجودی است و ماهیت را کلی طبیعی نیز 
میگویند که در جواب ماهو گفته میشود 
هیچیک از حکما نگفته‌اند که ماهیت و 
رجود دو اصل هستد, چه این گفته 
لازمه‌اش این است که هر چیزی دو چیز 
متباینی باشد." حاج ملا نصراه دزفولی که 
از معاریف علمای دورة ناصری است و 
رح ن هلب لاغة این ابی‌العدید را 
حسب‌الامر ناصرالاین‌شاه در شش جلد 
بزرگ بقارسی ترجسمه نموده است در آخر 
ترجمة جلد ششم شرح مزبور دربار؛ مذهب 
میخه با عباراتی که گوئی ترجمة 
تست‌اللفظی از عربی و بکلی از قواعد انشاء 
فارسی دور است چنین نوشته: بباید دانست 
همچنان که در میان مذهب امامیه در 
مستأخرین علماء ایشان نبز فی‌الجمله 
مناقشاتی و مخالفاتی حاصل شده است و 
منشاً او چنگ زدن است باخبار ستشابه 
واردة در کتب اخبار و تأویسل نمودن قرآن 
است باخبار غیرموئق‌بها در نان انم خود 
و فی‌الجمله غلوی دربار؛ ایشان» پی 
حادث گردید مذهبی که او را مذهب شیخی 
میگویند که موسس او شیخ اجمد احسائی 
بود و آزبرای اوست اصطلاحاتی در اداء 
مطالب خود و از این جبهت مرادات شیخ 
ترقی داد و رونق داد آن مسلک را بحدی 
که نسبت داده ميشد آن مسلک بخودش و 
گفته ميشد مذهب سید کاظمی و در میان 
تلامذءٌ او بود مردمانی جساهل و بی‌سواد و 
طنالیان اسم و آوازه پس ادعا میکردند 
مطالیی را که نه شیخ احمد و نه سید کاظم 
مدعی آنها بودند و بیرون آمد از ایشان رکن 
رایع و بابی و قرةالصین که تفسیر حالات 
ابشسان ظاهر و واضحند و این مقاسد را 


علماء از سقدمات ظهور مهدی و قائم آل 
محمد (ص) میداند. ملا محمد اسماعیل‌بن 
سمیع اصفهانی که از حک‌ماء معاصر خیخ 
احسائی است شرحی بر رسال عرشية 
ملاصدرای شیرازی نوشته که قسمت اول 
آن در آخر کتاب اسرارالایات ملاصدرا در 
طهران چاپ شد. در اين شرح ایراداتی بر 
شبرح عسرشية شیخ احسائی گرفته و 
اعتراضات او را بر مشرب فلسفی حکماء 
جواب داده است, ترجمه تقریبی مقدمة ملا 
محمد اسماعیل چتین است: فاضل نبیل 
بارع شامخ شیخ‌لمشايخ یخ احمدبن 
زین‌الدین احانی که خداوند او را نگه‌دارد 
و از بلاها محفوظ دارد شرحی بر عرشية 
ملاصدرا نوشته که تمام آن جرح است برای 
آنکه مراد مصف را از الفاظ و عبارات 
ندانسته است و اطلاعی بر اصطلاحات 
نداشته است عرشیه کتاب عظیمی است... 
بعضی از دوستان امر کردند که شرحی بر آن 
بتویسم و حجاب راپردارم "" 

صاحب روضات الجنات در ص ۲۶ نوشته 
که محدث نیشابوری در رجالش دربارة 
شیخ چنین میگوید: فقیه محدث عارف 
وحید در معرفت اصول ذیین است و از او 
رسائل سحکمی باقی مانده و در مشهد 
حسین یعنی کربلا با او اجتماع افتاد شکی 
در جلالت و ثقه بودن او نیست از سید علی 
طباطبائی صاحب ریاض و از شیخ جعقر 
نجقی و میرزا مهدی شهرستانی و جمعی از 
علمای قطیف و بحرین اجاز؛ روایتی داشته 
و عده‌ای از او اجازة روایت داشته‌اند از آن 
جمله شیخ کلباسی صاحب اشارات‌الاصول 
است که سه روز هم در اصفهان برای فقوت 
شیخ اقامةٌ عزا نمود. شیخ احمد احسائی دو 
فرزند مجتهد و فاضل داشته است ولی شیخ 
محمد فرزند بزرگش ظاهرا منکر طریقه پدر 
بوده سانند انکار میرزا ابراهمیم پسر 
مسلاصدرای شیرازی از پسدر, مسولف 
روضات‌الجنات در شرح حال شیخ آحمد 
تجلیل بیاری از شیخ مینماید و در آضر 
شرح حال شیخ رجب برسی در باب ظهور 
سید علی محمد باب شرح بسیار مفید و 
موجزی مسی‌نویسد واز تاریخ اوهام و 
خرافاتی که در مذهب شيعة اثناعشری 
تولید شده بحت میکند و آن بحث را بضیخ 
امد متصل میسازد و دربار؛ مشرب 
شیخیه چنین نوشته است: پیروان این 
جماعت که آلت معاملة تأریل هستند در 
این اواخر پیدا شدند و در حقیقت از 
بیاری از غلاة تتدتر رفته‌اند... نام ایشان 
شیخیه و پشت‌سریه است و این کلمه از 
لغات فارسی است که آنرابشیخ احمدین 


احمد احسائی. ۱۳۷۵ 


زین‌الدین اصسائی موب داشته‌اند و علت 
آن اینست که ایشان نماز جماعت را در 
پئین پای حرم حسینی میخوانند بخلاف 
منکرین خودیعنی فقهاء آن بقع مبارکه که 
در بالای سر نماز می‌خوانند و ببالاسری 
مشهورند. اين طایفه بمنزلة نصاری هس‌تند 
که دربارخ عیسی خلو کرده بحلیث قائل 
شده‌اند. شیخیه نیابت خاصه و ببابیت 
حضرت حجة عجل اف تملی فرجه را ببرای 
خود قائل هستند.؟ با اين احوال چون بنظر 
انصاف بآ نار مطبوعة شیخ مراجعه نمائیم 
خواهیم دید که شیخ احمد اصالی در 
غالب علوم متداولة اسلامی عصر خود استاد 
و صاحب‌نظر بوده و کمتر نظیری در 
معاصرین خود داشته است در فلسفه و 
عرفان پيروي از اصطلاحات قوم نکرده و 
ایراداتی بمحیی‌الدین عربی و صدرالاین 
شیرازی و فیض کاشانی گرفته و گفته است 
که ایشان از ظواهر شرع اسلامی دور 
شده‌اند و با سلیقه و ذوق خاصی که‌با تب 

در آثار و اخبار آل سحمد نموده عقاید و 
آراء فلسفی را مورد استفاده قرار داده است. 
شیخ مشرب اخباری داشته است و اخبار ۳ 
بظاهر تاویل میکرد. و بقول خود تأویلی که 
موجب رضایت خدا و رسول است مینمود» 
و بفضائل خاندان علی معتقد و در دوستی 
آنان بی‌اختیار بوده و میخواسته است بهر 
وسیله که هست در نشر فضائل آل سحمد 
یکوشد. شیخ احمد احسائی مردی پرهیزکار 
و خداشناس و شب‌زنده‌دار بوده ابدا بدنیا 
علاقه نداشته و از هرچه که آثار ریاست از 
آن هسویدا بسود گسریزان بوده متأسفانه 
شخصیت برجمتة شیخ مورد حسادت 
معاصرین قرار گرفته و سورد تکفیر واقع 
شده است هرچه در آثار شیخ نگاه میکنیم 
می‌بینیم چیز تازه‌ای نیاورده بلکه همان 
آراء و عقاید اسلامی را آورده فقط آنها رابا 
مشرب خشک اخباری و ذوق فلسفی 
مخصوص بخود مورد بحث قرار داده و 
مانند هر مجتهد دیگری نظریاتی از خود 
ابراز کسرده است. مرحوم ادوارد پراون در 
مقدمة کاب نقطةالکاف راجع بشیخیه و 


۱ - هدایةالطالیین تألیف حاج محمدکریم‌خان 
کرمانی صص ۱۰۷ ۱۲۳. 

۲-شرح منظرهة حاج ملا هادی سبزواری چ 
طهران ۱۳۹۸ ه.ق .ص ۵ 

۳- چهار جلا از ترجمة شرح نهجالبلاغه در 
کتابخانة دانشمند معظم آقای سید محمد مشکوة 
استاد دانشگاه مرجود است که جلد آخر آن در 
سته ۱۲۹۰ ها.ق . تألیف شده. 

۴-روضات چ طهران صص ۲۸۵- ۲۸۶. 


۱۳۷۶ 


اصول مذهبی ایشان چنین نوشته است: 
غلاة چندین فرقه بوده‌اند که در جزئیات با 


احمد احسائی. 


هم اختلاف داشته‌اند ولی بقول محمدین 
عبدالک ریم شهرستانی در سلل و نحل 
معتقدات ایشان از چهار طریقه بیرون نبوده 
است: تناسخ, تشبیه يا حلول, رجمت. بداه, 
شیخیه یعنی پیروان شیخ احمد احسائی را 
در جزء این طریقة اخیره باید محسوب 
سود میرزا علی‌محمد باب و رقیب او 
حاجی محط کریم خان کرمانی که هنوز 
ریاست شیخیه در اعقاب اوست هر دو از 
این فرقه یعنی شیخبه بودند بنابر این اصل و 
ريش طریقة بابیه را در بین معتقدات و 

یه شیخیه بباید جستجو نمود. اصول 
عقاید شیخیه از قرار فیل است. ۱- ائْمةً 
ائناعشر یعنی علی با بازده فرزندانش 
مظاهر الهی و دارای نفوت و صفات لهمی 
بوده‌اند. ۲- از آنجا که امام دوازدهم در ستژً 
۲۶۰ ه.ق .از انظار غائب گردید و فقط در 
آخرالزمان ظهور خواهد کرد برای ایینکه 
زمین را پر کند از قسط و عدل بعد از آنکه 
پر شده باشد از ظلم و جور و از آتجا که 
مژمین دائماً بهدایت و دلالت او محتاج 
میباشند و خداوند بمقتضای رحمت کاملةً 
خود باید رقم حوائج مردم را بنماید و اسام 
غایب را در محل دسترس ایشان قرار دهد 
باءعلی‌هذهالمقدمات هميثه باید مسابی 
مومنین یک نفر باشد که بلاواسطه با اسام 
غایب اتصال و رابطه داشته واسطه فیض پین 
امام و امت ب‌اشد این چنین شخص را 
باصطلاح ایشان شیم کامل گویند. ۳- سعاد 
جمانی وجود ندارد و فقط چیزی که بعد 
از اتحلال بدن عنصری از آنان باقی میماند 
جسم اطیقی است که ایشان جسسم 
هورقلیائی ! گویند. بتابر این شیخه فقط 
بچهار رکن از اصول دین سمتقدند از ین 
قرار: ۱- تسوحید. ۲-نبوت. ۳- امامت. 
۴ اعستقاد بشسیعة کامل, در صورتیکه 
متشرعه با بالاسری (یعنی شیعة متعارفی) 
یج اصل معتقدند از اين قرار: ۱- توحید. 
-۲ عدل. ۲-نبوت. ۴-امامت. ۵-معاد. 
شیخیّه باصل دوم و پنجم اعتراض کنند و 
گویند لفو است و غیرمحتاج‌الیه. چه اعتقاد 
بخدا و رسول مستلزم است ضرورة اعتقاد 
بقران را با انچه قران متضمن است از 
صفات ئوتیه و سلبة خداوند و اقرار بمعاد 
و غیر آن و اگربنا باشد عدل که یکی از 
صفات ثبوتية خداوند است از اصول دین 
باشد چرا سایر صفات ثبوتیه از قبیل عسلم و 
قدرت و حکمت و غیره از اصول دین نباشد 
ولی خود شیخیه در عوض یک اصل دیگر 
که آنرا رکن رابع خوانند در باب اعتقاد 


بشيعة کامل که واسطة دائمی فیض بین اسام 
و امت است بر اصول دین افزوده‌اند و کی 
نیست که شضیخ احمد احسائی و بعد از او 
حاجی سید کاظم رشتی در نظر شیخیه 
شیعة کامل و واسطة فیض بوده‌اند. بعد از 
فوت حاجی سید کاظم رشتی در سنة 
۹ ه.ق.ابدا سعلوم نبود که جانئین 
وی یعنی شیمة کامل بعد از او که خواهد بود 
ولی طولی تکشید که دو صدعی برای این 
مقام پیدا شد یکی حاجی محمد کریم‌خان 
کرماتی که رئیس کامل شيخية متأخرین 
گردیدو دیگر میرزا علی‌محمد شیرازی که 
خود را بلقب باب یعنی در میخواند سفهوم و 
مقصود از اين کلمه تقریباً همان معتی بود که 
از شسيعة کامل اراده میشد." ابراهیم‌ین 
عبدالجلیل از فضلای شا گردان شیخ احمد 
احسائی و سید کاظم رشتی در رساله‌ای که 
باسم تحفةالملوک فی سر السلوک نوشته و 
آنرا بابتدا در سال ۱۲۴۳۷ بعباس‌میرزا و بعد 
از مبرگ او همان نسخه را بمحمدمیرزا 
ولیعهد تقدیم نموده است در طی همین 
کتاب خود در مبحث اختلاف علماء چنین 
مینویسد: در اول ورود بحضور مسعود 
علامهة عالم مروج دین خاتم استادی 
استادالبشر وحیدالعصر شیخ احمد احسانی 
اعلیاثّمقامه که هنوز این مقامات را ندیده 
بودم و غور تمام در علم منطق و مجادله که 
اهل عالم در همین محافل غور دارند داشتم 
مسائل چند که حل آن بعلم منطق و طریقة 
مجادله راست نياید نزد بنده بلکه همه 
علمای عصر لاینحل بود از چناپ مستطاب 
سوال کردم. از آن جمله اختلاف علمای 
شیعه بود که یکی اخباری و دیگری 
اجتهادی, یکی عسل بمطلق مظنه کند 
دیگری بظنی خاص که از کتاب و سنت 
حاصل آید و همچنین یکی بارشاد باطن و 
طریقة ریاضت مردم را بحق دعوت کند و 
دیگری بیرهان عقلی و استدلال فلسفی. 
عرض کردم در این صورت [بمن یقتدی 
طالب الحق لیهتدی ] قال رحماله تعالی 
کلام موجزاً فی حق المذهب احق آن 
یکتب بالاهب بل هو مکتوب نی‌اللوح 
المحفوظ و محفوظ عندلثّه و مرفوع الیه اذ 
هو الکلم الطیب والکلم الطیب یرفعه. قال 
رضیاَعنه: یقتدی باعلم عامل متورع 
یعتنی بالکتاب والسنة همین کلام سختصر 
طالیان را کاقی باشد چه عالم عامل که با 
ورع و تقوی باشد بنور آیمان راه رود و اژ 
صراط متقیم کنار نشود خاصه که عمل 
بکتاب و سنت نماید که خود صراط مستتقیم 
و میزان قویم است. 

مهمترین کتب تَألية شیخ احمد احسائی که 


احمد احسائی. 


مثل | کثر شا گردان و پیروانش بکشرت تألیف 
مسماز بوده بقرار ذٍیل است: ۱- کتاب 
شرح‌الزيارة در شرح زیبارت جامعة کبیر, 
چهار جزء. چاپ تبریز. ۲- شرح عرشية 
ملاصدرالدین شیرازی. طبع ایران. ۳- شرح 
مشاعر ملاصدرالدین شیرازی, طبع ایران. 
۴- جوامع‌الکلم, دو مجلد بزرگ جلد اول 
مشتمل بر چهل رساله جلد دوم مشتمل بسر 
پنجاه‌ودو رساله و دوازده قصیده در رئاء 
حضرت امام حسین, طبع تبریز, ۵- شرح 
فواید. مشتمل بر کلیات معارف حکم الهیه و 
معارف ربانیه مشتمل بر هیجده فایده. چاپ 
تسبریز: این کتاب مشتمل است بسر 
اصطلاحات فلسفی و کلامی که شیخ در 
تالیفات خود آنها را استعمال نموده است. 
۶-رساله‌ای در جواب شیخ علی‌بن عبدائه 
مشتمل بر سوالاتی چند از تحقیق بمراتب 
وجود و شرع حروف بیست‌وهشت‌کانه 
بطوریکه با مراتب تکوینیه مطابق باشد و 
مسعنی عقل و شژونات و تطورات آن در 
غیب و شهود و اسرار دیگر (خطی). ۷- 
رساله‌ای در جواب آخوند ملا محمد 
دامغانی مشتمل بر سوالاتی چند از کیفیت 
سعنی بسیط الحقيقة کل الاشياء و استفار از 
حق این مسئله و پاره‌ای از متعلقات این 
مسئله (خطی). ۸-رساله‌ای در جواب 
مرحوم شیخ احمد قطیفی مشتمل بر چند 
سوال یکی در اينکه نیت وجه در عبادت 
شرط است يا مطلق قربت کافی است. دیگیر 
در معنی نیت وجه که در الستة فقها دایر 
است و پاره‌ای چیزها که از این قبیل است 
(خطی). -٩‏ کشکول در بعضی تجرییات و 
اخبار غریبه و ادعیه و یره (خطی). ۱۰- 
رساله‌ای در جواب سوالات شیخ مسحصمد 
حسین نجقی مشعمل بر چند سوال یکی در 
باب ضروریات پنجگانة دین, دیگری 
درخصوص هفنادودو واجبی که قبل از نماز 
مصلی باید بداند. سوم در مستحبات 
نسودونه گانة صلوة صبح (خضطی), ۱۱- 
رساله‌ای در جسواب بعضی مشتمل بر 
سوالاتی چند در باب معنی انا و انا الیه 
راجعون و درخصوص ریت پروردگار که 
در ادعیه و آثار است (خطی). غالب آثار 
مطبوعة شیخ وقف عام است و بعضی از 
کتابهای او را مرصوم سید کاظم رشتی و 


۱-اين کلمه یگمان نگارنده از نام. ۲۱۵۲۵6۷06 
آمده است و و جود حورقلیائی همان ۵:۸0 ۴ 
ریات همورقلائی همان 89۷201۲ ها 
(صیرورت) هراقلتوس است. وال اعلم. 

۲ -مقدمة نقطةالکاف چ بمبی ۱۳۲۹ هرق . 
صص ۳۰-۲۷ 


احمد الافندی. 


حاج محمد کریم خان کرمانی بفارسی 
ترجمه و نقل کردهاند. با مراجعه باثشار شیخ 
مرحوم احسانی مسلم میشود که او مذاق 
اخیاری داشته لیکن اخبار و احادیث را 
بمشرب فلفی خود توجیه و تشریح 
میکرده و با عرفان و عرفا و فلسفة اضراق و 
مشاء مخالف بوده و کتاب شرح فواید او 
بترین دلیل ایین مدعی است چه او خود 
دارای اصطلاحات و بیانات خاصی است و 
در مسقابل مشرب سایر فلاسفه و عرفا 
مذهبی مخصوص دارد و بهمین جهت است 
که مورد انتقاد خکمای عصر خود قرار 
گرفه است. نقل از مقالة موسوم بمقالُ شیخ 
احند احمائی بقلم اقای مرتضی مدرسی 
در مجله یادگار سال ال شمارةٌ چهارم. در 
معجم المطبوعات امه استت او راستد ود 
تعليقة لطيفة علی‌الرسالة المسما: بالعرشية, 
تصدرالدین الشیرازی الشهیر بصدری التی 
وضعها فی بیان الشأة الاخری أول اتمليقه: 
الحمدقه رب العالمین الف هذا الشرح اجابة 
لالتسماس الآخوند السلا مشهدین الملا 
حسیتعلی الشبستری و فرغ من ستة ۱0۳۶ 
ه.ق.طسیعت فسی ایسران ۱۲۷۱. ۲- 
جوامم‌الکلم. ایران ۱۳۷۴ ملحق فهرس 
الکتخانه, (معجم‌المطبوعات). 
احمد الافندی. (1 م دل آ ت] (خ) 
(حسا..) الاسلامبولی. او راست: 
تحفالناسک فی بیان السناسک در فقه 
حسلفی متطعة دمشق بسال ۱۳۰۳ ه.ق. 
(معجم المطبوعات). 
احمد‌بکت. [آم ب] ((خ) رجسوع بسه 
احمدین عبدالحق... شود. 
احمدبکت. [م ب ] (اخ) رجسوع بسه 
احمدییک و دوقه کین‌زاده شود. 
احمدبکک. [ع ب] (اخ) صاحب مراشه. 
وی مردی شجاع و سخی بود لشکریان او 
پنجهزار بودند. باطتیه با وی غدر کردند و ار 
در سال ۵۰۸ه.ق.درگذشت. 
) حمد بکت. ام ب ] (خ) از شمرای دورة 
ساطان سلیمان عشمانی است. پدر او 
ثانچی مسصدبیک در معیت پادشاه در 
محاصر؛ سکتوار بشهادت رسید و یکی از 
ارباپ فضل و علم بود. (قاموس‌الاعلام). 
احمدبکت. (1ع بِ] ((ج) آقایف. ادیب و 
نویسند؛ مشهور از مردم قفقاز ساکن 
بادکویه. وی مقدمات علوم را در روسیه 
بخواند و سپس بپاریس شد و در آنجا 
بتکمیل علوم وقت پرداخت و اگردر حافظة 
من خللی نباشد چنانکه او خود نقل کرد از 
طرف دارسعر یاک دیگر در تعطیل 
تابستانی مأمور شده است که بیرلین رفته و 
نسخة منحصر نامه تن را که در کتابخانه 


پرلن بوده و اجاء استکتاب آنرا بکسی 
نمیداده‌اند. سطر سطر حفظ کرده در خارج 
کتابخانه استنساخ کند و بدین ترتیب هم 
کتاب را نوشته و بپاریس برده است. وی از 
یک‌چشم نسابینا و جهوری الصوت و 
بزرگ‌جته و قوی‌بنیه و گندم‌گون بود و آثار 
جدری بر چهره داشت و یکی از فعالترین 
طرفداران پان تورکیزم بود. وی در دور 
چارها (تزاری) در بادکوبه روزننامة بومیذ 
بزرگی بنام ارشاد بزبان ترکی داشت و هر 
صسبح جسمعه ضمیمه‌ای از آن در صفحة 
بزرگ دو رو به فارسی منتتر میشد و 
ضميهة فارسی را مرحوم ادیپ الم مالک 
فراه‌انی مینوشت و این بزرگترین و 
محبوبترین روزنامه‌های قفقاز بزمان او بود 
و آنگاه که در روسیه مردم طلب دوسا 
میکردند وی یکی از لیدرهای بزرگ این 
نهضت بود و پس از بسته شدن دومای اوّل 
وی به استامیول گریخت و من در آنوقت در 
استامبول بودم و ار در کمال فقر و تنگدستی 
مزیست و ترکان عثمانی با آنکه او سالها از 
پان تورکیزم در روزنامة مشهور خود دفاع 
کرده بود اصلا اعتتائی بدو تکردند و صن 
چون سابقة آشنائی با او داشتم وی را در 
انجمن سعادت که در آن وقت یعنی سال 
کودتای محمدعلی‌شاه در استامبول دایر شد 
معرفی کردم و چهل لیر: عشمانی در مساء از 
صندوق انجمن برای او وظیفه مقرر شد و تا 
من در اسلامبول بودم آن وظیفه بدو میدادتد 
و پس از بازگشت من به ايران شنیدم که او 
در فرقة ژون ترک مسزلت و مسقأمی رفیع 
یاه است چنانکه نظر او در تتعین وزرا و 
کابینه‌ها موتر بوده است و ندانم در چه سال 
وفات کرد. 
احمد بکك. با (لخ)التاتب الانصاری 
الطرابلسی. أحد أعضاء مجلس شهر اسانة 
الجلیلة بدارالسعادة. او راست: المتهل السذب 
فی تاریخ طرابلس الضرب. و تنها جزء اوّل 
آن در استانه ۱۲۸۶ ه.ق.و در الجسزایر 
پسال ۱۳۱۷ «.ق.طبع شده است. (معجم 
المطبوعات). 
احمدپکی. [َء بِ] ((ج) دهسی است در 
سبهفرسنگی میانة جستوب و مسفرب 


سررستان. 
احمدبگلو [1 مب ] ((خ) تساحیه‌ای است 
در شمال اردبیل. 


احمدبن. [َم بنن] ((خ) این علی. 
محدّث است. (منتهی الار ب). 
احمدبیکت. (ا مب ] ((خ) یکی از 
متأخرین شعرای ایران از سردم اصنهان. او 
بهندوستان رحلت کرد و پس از چند سال 
که در بنگاله اقاست گزید بساهجهان‌آباد 


احمدپادشاه. ۱۳۷۷ 
رفت و بخدمت شاه‌جهان پیوست و این بیت 
از ارست: 
از جنبش نسیم سحرگاه لاله‌ها 
بر یکدگر زدند چو سستان پیاله‌ها. 


(قاموس الاعلام 

احمدبیک. (أم ب ] (اخ) ابن علاءالدوله 
ذوالقدر که از جائب پدر با برادر سهتر 

خویش کورشرخ (؟). بسرداری سپاهی که 

بخونخواهی ساروقبیلان پحرب محمدبیک 

استاجلو مأمور گردید و در ظاهر قلعه آمد 

جنگی سخّت بوقوع پیوست و هر دو برادر 

کشته شدند. رجوع بحبط ج۲ ص۳۴۸ 


شود. 
احمد‌بیکت. (م بَ) ((خ) دتسیلی؛ عم 
شهبازخان که از طرف کریمخان زند برتبة 
اییگی‌گری فرقة دمل نائل گردید. رجوع به 
مجمل التواریخ ابوالحسن گلستانه ص ۲۶۶ 
و ۲۶۸ شود. 
حمد بیکک. رام ب ] (اخ) دوقه کین‌زاده. 
متوفی در اواسط دولت سلطان سلیمان. او 
راست دیسوانی بترکی. رجوع به دوقه 
کین‌زاده شود. 
احمدبیکت. (َم ب ] (ج) صوفی اغلی. از 
امرای ظهیرالسلطنه محمد بابر میرزا معاصی 
شاه اسماعیل صنفوی. رجسوع بیبط ج۲ 
ص ۲۶۰و ۲۶۲ شود. 
احمد بیک. ام ب ] (() ن‌ظامالدوله از 
بزرگان دوران شاه اسماعیل. رجوع بحبط 
ج۲ ص ۳۷۲و ۳۸۳ شود. 
احمد بیگلو. مب (!خ) موضمی انشتة 
بجنوب قارص. 
احمد پاد‌شاه. رم پا د] ((خ) اين اغورلو 
محمد (بضبط خوندمیر) و احمدپادشاهین 
محمد آغریوین حسن بیک (بضیط صاحب 
مرآت البلدان), خوندمیر در حبیپ‌السیر چ۲ 
ص۳۳۴ آرد: احصمدپادشاه ولد اغسورلو 
محمدین آمیر حسن بیک بعد از فوت عم 
خویش یمقوب مبرزا از قراباغ گریخته بسروم 
رفت و پادشاه ان سملکت ایلدرم بایزید 
آثار شجاعت و شهرباری در ناصيةٌ حالس 
مشاهد» نموده یکی از بنات خود را با وی 
در سس لک ازدواج کشسیده و چسون 
احمدپادشاه چند سال بفراغ بال در ظلال 
عنایت قیصر بدولت و اقبال اوقات گفرانید 
هوس تسخیر ممالک موروثی کرده با جنود 
ب‌امعدود از مردم روم و ترا کمه بصوب 
آذربایجان در حرکت امد و رستم‌پیک بعد 
از استماع این خبر علم مقابله و مقاتله 
آفراخته موکب عمزاده را استقبال نمود و آن 
دو پادشاه بی‌آنکه حقیقت حال یکدیگر را 
معلوم داشته باشند بکتار آب ارس رسیده 
هریک از معبری عبور ؟. دند و ستداری 


۱۳۷۸ 


مسافت طی فرموده کیفیت واقعه را دانستند 
لاجرم بار دیگر عنان عزیمت بطرف کنار 
آب انعطاف دادند. بعد از وقوع تقارب 


احمد پارینه. 


فریقین و پیش از اشتعال نایر؛ جنگ وضین 
آمراء عراق و آذربایجان طریقت بیوفانی 
مسلوک داشته نا گاه‌بگرد سراپرد: رستم 
بیک محیط شدند و او را دستگیر کرده نزد 
احمدپادشاه بردند. احمد پادشاه بنا بر آنکه 
انهدام قصر زندگانی رستم‌بیک را مستلزم 
استقامت مبانی دولت خود می‌بنداشت هم 
در کنار آب ارس او را بزه کمان از میان 


برداشت ایین صورت در سنه ٩۰۲‏ ه.ق. 


روی نمود مدت ساطت رسع‌بیک شش 
سال بود. و رجوع بمرات البلدان ج۱ 
ص۲۰۲ شود. 

ذ کر جلوس احمدیادشاه بر سریر ساطنت 
آذرب‌ایجان و بسیان کشته شدن او بنابر 
مخالفت ابیه ساطان: چون بی‌شایبة کلفتی و 
غایلة مشقتی عروس مملکت آذربایجان در 
نظر احمدپادشاه نقاب از چهره بگشاد در 
کمال حشمت و اقبال رایت جاه و جلال 
ارتقاع داده روی توجه بجانب تبریز نهاد بعد 
از وصول بدان بلدة فاخره اورنگ خلافت و 
جهانبانی را بوجود خود مزین ساخت و 
رعایا و مزارعان را بتمهید قواعد معدلت 
نوید داده ریت شریعت‌پروری برأفراخت و 
فرمان فرمود که زیاده بر آنچه بحسب شرع 
متوجه ارباب دهقنت باشد وزرا و دیوانیان 
یکدینار و یکمن بار بر هیچ آفریده حواله 
ندارند و تمامی طوایف آنانی را از تکالیف 
دیوانی معاف دانسه با خراجات و ضلتاقات 
کسی را یازارند اما رقم ابطال بر مقرریات 
ارباب سیورغال کشید و نشان معافی 
هیچکس از ارباب عمایم را بامضا نرسانید 
و اين معی بر وی مبارک نیامد زیراکه هم 
در اوایل اوقات ساطنتش لمچه ساطان و 
قاسم پرناک‌لوای مخالفت و محاربت 
براقراخته او را هلا ک‌گردانیدند مفصل این 
مجمل انکه جون احمدپادشاه افسر 
شهریاری بر سر نهاد حسین‌علیخان که 
بمزید قوت و شوکت از ساير امرا و ارکان 
دولت ممتاز و مستنی بود بنا بر که دیرینه 
که از مظفر پرنا ک‌در سینه داشت او را در 
مواخذء شید بلکه عرق حیاتش را بتیغ تسیز 
منقطع گردانید و اين خبر بقاسم پرناک‌که 
برادر مظفر بود و در شیراز حکومت میکرد 
رسیده خاطر بر ان قرار داد که بهنگام 
فرصت رایت مخالفت مرتفع گرداند. درین 
آثتا احمدپادضاه نشان ایبالت ولایت کسرمان 
بنام ابیه سلطان رقم زد و ابیه سلطان از 
آذربایجان بصوب کرمان روان شده بعد از 
قطع چند مترل رسل و رسایل نزد قاسم 


پرنا ک فرستاد و او را بر طلب خون برادر 
تحریص نموده بین‌الجانین قواعد عهد و 
پیمان تأ کیدیافت. آنگاه قاسم پرناک‌با 
سیاه بی‌با ک‌به ابیه سلطان پیوست و 
احمدپادشاه کیفیت اين حادته را شنیده با 
لشکر آذربایجان عنان بدفع ایشان منعطف 
گردانیده در کبیزالنک اصفهان تلاقی ضریقین 
اتفاق افتاد و غجار معركة جنگ در هیجان 
آمده زمائة فته‌انگیز ابواپ ستیز خوتریز 
ببرگشاد کبیزالنک از خون کشتگان رنگ 
لالة نممانی گرفت و فضای میدان نام و ننگ 
از کثرت جیفة از پای‌افتادگان با کوه الوند 
ماوات پذیرفت بابر اقتضای قضا نسیم 
نصرت و برتری بر پرچم علم ابیه سلطان و 
قاسم پرنا ک وزید, احمدیادشاه که شش ماه 
سلطتت نموده بود در اثناء کر و فر بقتل 
رسید و یه سلطان چون همچنین مهمی از 
پیش برد روی توجه بقشلاق قم آورد و 
سکه و خطبه بتام سلطان‌مراد ولد یعقوب 
میرزا که بعد از قتل برادر خود میرزا 
بایسنقر در پناه شیروانشاه اوقات میگذرانید 
مزین ساخته قاصدی جهت طلب او بشروان 
فرستاد و در قم بارگاهی بتکلف در موضعی 
مناسب نصب کرده مسندی در پیش بارگاه 
نهاد و دستاری بر زیر مسند وضع نموده هر 
صباح بدستوری که آمرا سلاطین را ملازمت 
نمایند بدانجا میرفت و بسرانجام مهام 
پرداخته ثیلان میکشید و حال بر این منوال 
جاری بود تا وقتی که سلطان مراد به وی 
لحق گردید. 
احمد پارینه. [1مْدٍ ن /ن] (تسرکیب 
وصفی, ضمیر مبهم مرکب) همان کس بی 


تفیری در غلق و خُلق. 
- امتال: 
من همان احمد پارینه که هستم هستم:ٌ 
گفست امسال شوی به ز پار 
رو که همان احمد پاریه‌ای. سائی. 
توبه ز می کرده بود دل. چو تو ساقی شدی 
باز همان حال شد احمد پاریته را 

خر گنود 


احمد پاها. [1] (() یکی از وزرای 
سساطاناسمدغان اول است. و او را در 
۰۴ ه.ق. حکومت مصر دادند و دوسال 
بدین مقام بود. و در دورة سلطان مصطفی 
خان پاره‌ای مناصب دیگر داشت و نیز برتة 
کاتبی ینی چری و امیر آخوری و ینگیچری 
آغاسی رسید. 
احمد پانسا. [1 ع] ((خ) در زمان سلطان 
محمودخان ثانی بمنصب صدارت عظمی 
رسید. اصلا از مردم طرابوزن است. آنگاه 
که باسلامبول آمد پس از طی بعضی مراتب 
برتبة قاپوچی‌باشی منصوب شد و سپس به 


احمد پاشا. 


نظارت ابرانیل ! کرسی رومانی منصوب 
گردیدو چون حسن خدمت وی در آنجا 
مشهود شد او را بدر سعادت خواستند و 
رتبة امی رآخوری یدو تفویض شد و باز 
مأمور شد تا به اردوی په دلللی ولی‌الاین 
که مأمور جهت صرب بودند آذوقه و 
مهمات برساند و در سال ۱۲۲۶ «.ق.از 
ادرنه بازگشته و سند صدارت بدو سفوض 
گردیدو پس از یکال و بنج ماه منعزول و 
ولایت ارزروم بدو محول گشت و کمی پس 
از آن بدانجا درگذشت و او هرچند جسور و 
غیورمردی بود لیکن تهایت ساده و از امور 
ملک داری بی‌بهره بسود. رجوع بسه 
قاموس‌الاعلام شود. 
احمد پاشا. رأْ) ((خ) ار بروزگار سلطان 
عبدالمجید خان سمت مشیری داشت و در 
محاربةٌ قرم بعض خدمات از او بظهور رسید 
و سپس ولایت شام بدو سپردند و بمشیریت 
آردوی پنجم منصوب شد و در ۱۳۷۲ ه.ق. 
در وقعةٌ شام بعلت ستیی که در کارهای او 
دیده شد او را اعدام کردند. رجوع به 
قاموس الاعلام شود. 
احمدپاشا. [)((خ) چهارمین کس است 
که‌از دست دولت عشمانی, حکومت مصر 
یافت. او یکی از رجال دربار سلطان 
سلیمان خان قانونیست و چون در فتح 
جزیرء؛ ردوس مصدر خدماتی نیک شد 
یمنصب وزارت الث رسید و در ٩۳۹‏ ه.ق. 
حکومت مصر بدو سفوض گردید و پس از 
چهار ماء که بدانجا حکومت راند دعوی 
استقلال کرد و بنام ملک منصور سلطان 
احمد خود را خطیه کرد و دورة استقلال او 
بیش از دوازده روز نکشید و وزیر اعظم 
وقت محمدییک او را مسفلوب کرد و او 
بگریخت و سپس مقتول شد (در ٩۳۰‏ 
ه.ق.).(قاموس الاعلام). 
احمدپاشا. 1 ) ((ج) والی تونس و او در 
۵ ه.ق. بالورائة ولایت تونس یافت و 
در دورة ساطان مسجیدخان ۱۵ سال این 
سمت داشت و در ۱۲۷۰ ه.ق.وفات کرد و 
با رتیه وزارت. حکومت تونس بیرادر او 
محمدبک مفوض گشت. رجوع بقاموس 
الاعلام شود. 
احمد پاسا. ۳1 ((ج) او در زمان سلطان 
سلیمان قانونی بصدارت رسید و هسم او 
ماد قره احمدپاشا از قوم ارناود است. در 
ابتدا دربان حرم همایون بود و سپس بآغائی 
ینگی چری و یگلر بیکی روم ایلی رسید و 
بدامادی صدر اعظم رستم پاشا مفتضر شد و 
بسمت سرداری او را بجانب روم ایلی 


1 ۰ 2 


احمدیاشا. 


فرستادند ولی از او خدمتی قابل تقدیر دیده 
نشده است و در ۹۸۷ ه.ق.بمند صدارت 
رسید و ششماه بعد بملت حصاء مثاته 
درگذشت. با اینکه نهایت غنی و نیکوکار 
بود از رای و تدیر دور و تهایت تد و بدخو 
بود. رجوع به قاموس الاعلام شود. 
)حهد پاشا. [1م] ([خ) ابين محمد اغریو. 
رجوع به احمد پادشاه... شود. 
حمد‌پاشا. (۶1] (اخ) این مسحمد پباشا, 
رجوع به احمد پاشا کویریلی‌زاده شود. 
احمد‌پاشا. [1م] ((ج) این ولی‌الاین 
حسینی. بزرگترین شاعر عشمانی است و 
اول کس است که به اشعار ترکی لطافت داد 
و او متبم آثار ادب فارسی بود و از ثمعرای 
قرس تقلید میکرد و حتی بعض ابیات او 
عینا ترجمة بیتی از فارسی است. پدر او 
قاضی عسکر سلطان‌مُراد ثانی بود و خسود او 
معلم ستطان محمدخان بود و هم برتبةً 
وزارت رسید لکن وی قللندر مشرب و 
محبوب دوست بود و مدتی در بدی قلّه 
محبوس شد و از آنجا قصیدة مشهور خود 
را که بنام قصيدء کرم نامیده میشود. بدریار 
فرستاده و معفو گردید و اول قصیده این 
است: 
قول کناه اسه نوله عفو شهنشاه قتی 
طوته لم ایکی الم قانده ایمش قانی کرم. 
رجوع بقاموس‌الاعلام شود. وفات او بسال 
۲ و .ق.بسود. او راست: دیوان شعری 
بترکی. ( کشف الظنون). 
احمدپاشا. (21) (ج) یج ایللی..) او 
بروزگار سلطان محمود خان ثانی متصرف 
بسروسه بسود و در ۱۲۳۳ ه.ق.او را بدر 
سعادت خواندند و منصب کاپیتانی دریا 
دادند. و بعد از آن بخواهش خود او ولایت 
خداوندگار بدو مفوض گشت و سپس در 
٩‏ ه.ق.با سمت ولایت شام منصب 
امپرالحاج یافت و چون بحمص رسید در 
آنجا درگذشت. 
احمد پاشا. (21] ((خ) (بایوچجی..) او در 
دورء سلطان محمودخان دوم کاپتان دریا 
بود و سمت وزارت داشت و اصلاً از مردم 
ریز؛ طربزون است و در اول در مولد خود 
کفشدوز بود و در اسلامبول مىدتی همین 
صنمت میورزید و سپس در ترسانه در 
خدمت باش چاووشی بدو متنصب چاروشی 
دادند و کمي بعد خود او باش چساووش شبد 
و آنگاه که کلید مکة مکرمه را برای 
سلطان‌معمود آوردند در ضیافت‌هائی که 
در محله ک‌اغذخانه مسرتب شد» چون 
شدماتی نیکو بعرصة بروز آورد رتبة 
باش‌آغائی مافت و پانزده سال سمت 
باش‌آغاتی و کدخدائی ترسانه داشت سپس 


در سال ۱۲۴۱ ه.ق.رتبه قاپوچی باشی 
غلطه یافت و بعد از آن نظارت لیمان بدو 
دادئد و در ۱۲۴۴ ه.ق.با رتبةٌ میرمیرانی 
منصب کاییتانی دریا بدر مفوض شد و 
سپس وزارت یافت و در جنگی که در دریا 
درگرفت چون او بگرفتن یک کشتی توفیق 
یافت مظهر الطاف پادشاهانه شد و آنگاه که 
جهازات جنگی را یمحمودیه سوق میکرد 
جون کشستی محمودیه در سواحل 
ارناودستان بخا ک نشست او از ترس بیمار 
شده و کمی بعد وقات کرد. رجوع به 
قاموس الاعلام شود. 

احمد پاشا. (1) ((خ) (حاجی..) در دورة 
سلطان مسحمودخان اول بسمت صدارت 
عظمی ارتقاء بافت. مولد او در سواحل بحر 
ابیض در محلی بنام قوجه بوده است و 
عموی او حاجی‌بکرپاشا است و آنگاه که 
حاجی‌بکرپاشا والی جده شد احمدپاشا 
سمت کدخدائی ار داشت و سپس بدر 
سعادت بازگشت و کدخدای دریانان رکاب 
همایون و چاوش‌باشی گردید و آنگاء که 
دولت روس ازف را مسنحاصره کرد او 
برسانیدن ذخیره بمحصورین مأمور گردید و 
هرچند بدین کار توفیق نیافت ولی آنچه از 
دست وی برمی‌آمد دریغ نکرد و آنگاه که 


محمدپاشا صدراعظم شد در ۱۱۵۰ ه.ق. 


یکدخدائی صدراعظم متصوب شد و وقتی 
که محمد پاشا بسمت سر عسکری تحیین 
شد او را رتبة قائم‌مقامی رکاب همایون 
دادند و در ۱۱۵۱ ه.ق.وقتی که در آسدین 
طفیانی ظهور کرد او با سمت والی‌گری 
آیتقین هاتون دفع آن گردید و پس از 
بازگشت کرت دیگر بقائم‌مقامی رکاب 
همایون متصوب گشت و در ۱۱۵۳ بمقام 
صدارت ترفیع ییافت و مدت صدارت وی 
۲۳ ماه بکشید و چون او را متهم بارتشاء 
کردنددر ۱۱۵۴ معزول تسد و او رابه 
رودس نقی کردند و در ۱۱۵۶ دوباره به وی 
وزارت دادند و سپس او رابه رقّه (در 
حدود ایران) بسمت سوری‌جی قرستادند و 
سپی والی آناطولی و سرعکر جیشی که 
بجنگ ایران میفرستادند گردید و پس از آن 
ولایت بغداد و دیار بکر و حلب بدو مفوضص 
گشت و پس از مصدتی در ۱۱۶۱ والی مصر 
شد و در سال بدین سمت ببود و سپین 
بسولایت ایج ایسل و قندیه و بعد از آن 
بوالی‌گری حلب منصوب شد و در ۱۱۶۶ 
بدانجا درگذشت. رجوع بقاموس الاعلام 
شود. 

احمد پاشا. [ع) (() (حافظ...) یکی از 
آغایان حرم همایون دولت عشمانی بود و در 
اول منصب کیلارجی باشی داشت و در 


احمدپاشا. ۱۴۷۹ 


۷ ه.ق.بمقام بیگلربیگی قبرس منصوب 
شد و دو سال والی مصر بود با رتبةٌ وزارت, 
و در ۱۰۰۳ محافظت بوسته بدو مفوض شد 
و میس بسرداری بودین و ودین و طوته 
معین شد و آنگاه با عنوان وزیر ثانی پدرجة 
قائم‌مقامی صدراعظم ابراهیم پاشا نائل آمد 
وک می بعد معافظت اناطولی را به وی 
مپردند و دو سال بعد او را پاسلامیول جسلب 
کردهو از وزارت خسلع و در یدی قله 
سحبوس ساختند و پس از انکه سلطان 
احمدخان ب تخت ساطنت نشست او را 
قائم‌مقامی صدراعظم علی پاشا دادند و بعد 
از ان متقاعد شد و در ۱۰۱۶ بزیارت خانه 
رفت و در ۱۰۲۲ ه.ق. درگ‌ذشت. رجوع 
بقاموس‌الاعلام شود. 
احمد پاشا. 1 ] ((ج) (حسافظ...) او در 
زمان سلطان مراد خان رابع لحراز مقام 
صدراعظمی کرد. وی پسر موذنی از صردم 
فلیه است و آوازی نیکو و قریعة شعری 
داشت و داخل سرای همایون شد و ندیم 
خاص سلطان وقت گردید و بمرور زمان 
پرتبةٌ طوغانچی‌باشی و سپس برتبة وزارت 
و کاپتانی دریا رسید و انگاه والی شام 
گردیدو پس از آنکه مأسوریت هبای وان و 
ارزروم و بنداد و امثال آنرا انجام داد آنگاه 
که والی دیاربکر بود بمسند صدارت ارتقاء 
جست و چون بغداد را ایرانیان در آنوقت 
مسخر کرده بودندتّه ماه با دولت ایران رای 
استرداد آن جنگ پیوست لکن همه جا 
مسخدول و مسنکوب و بالاخره مأیوس 
بازگشت و بمودت بحلب مجبور شد و در 
۶ و« .از منصب صدارت معزول شد 
و چسون بسدر سعادت بازگشت بشرف 
مصاهرت نائل آمد و وزیر ثانی گردید و در 
۰ ه.ق. دوباره منصب صدارت عظمی 
یافت و پسی از صد و ده روز که بدین سقام 
ببود بتحریک قائم‌مقام رجب پاشا عده‌ای از 
اشرار بر او طفیان کرده و او را بکشتند. او 
صردی ادیب و شاعر و کریم بود. رجوع 
بقاموس الاعلام شود. 
احمدپاشا. ز21) ((ع) (داساد حافظ...) 
بروزگار سلطان احمدخان الث در ۱۱۴۳ 
ه.ق.برتبت کاپیتان دریا رسید و چند ماهی 
این منصب داشت و بر بقية احوال او دست 
نيافتیم. (قاموس الاعلام). 
احمد پاشا. (ع) (اخ) (راتب...) پسسنر 
طویال عسشمان‌پاشا. او بروزگار سلطان 
محمودخان اول علمانی در ۱۱۵۷ ه.ق. 
پمنصب کاپتان دریا رسید و چند ماه بعد 
معزول شده و بسنجاق موره مستقل شد. و 
در ۱۱۷۰ ه .ق.بدانجا وفات یافت. 
احمد پاشا. [] ((خ) (سسبیدی...) او 


۷۰ احمدپاشا. 


بروزگار ساطان محطدخان رابع در ۱۰۶۶ 
ه.ق,بمنصب کاییتان دریا نائل آمد و مدت 
پنج ماء بوغازها را محافظت کرد و سپس 
معزول و پحکومت یوسته منصوب شد و در 
آنجا امر به اعدام وی صادر شده و سر بریدة 
آو را بدر سعادت فرتادند. 
حمد پاشا. 1 (خ) (طبیب...) یکی از 
اطیای عتمانی و از براوردگان مکتب فتون 
طية شاهانه است. و روزگاری دزاز در 
همان مکتب مدرسی داشت و سپس با رتبةً 
فریقی نظارت درس بدو سحول شد. او در 
تدریس علوم طبیّه بزبان ترکی جهد بسیار 
کرد و مدتی مدید رئیس جمعیت طبیّه بود. 
او مسقردات طب و پاره‌ای کتب دیگر را 
ترجمه کرده است. در آواخر.عمر نابینا شد و 
در سال ۱۳۰۵ ه.ق.درگذشت. و اصل او 
از جزیر؛ رودس است. 
احمد پاشاء (1 م) ((خ) (طرخونچی...) او 
یکی از صدر اعظم‌های دورء سلطان‌محمد 
رابع است و از مردم ماط ارناودستان است 
آنگاه که باسلامبول رفت داخل سرای 
همایون شد و وقتی. که موسی آغا سلحدار 
شهریاری بایالت مصر مننصوب گردید او 
بخدمت موسی آغا پیوست و در ۱۰۵۸ 
ع.ق,کتخدای اهمدپاشا هسزار پاره شد و 
آنگا که هزار پاره را اعدام کردند 
بسجستجوي اجمدپاشا طرخونچی نیز 
برآمدند و او بحمایت شیخ الاسلام افندی 
جان بسلامت برد و سپی بحکومت 
دیاربکر منصوب شد و در عزیمت بدانسوی 
تأخیر کرد و ولایت مصر بدو تفویض کردند 
و مدتی در مصر حکومت راند و آنگاه که 
معزول شد برای مسحاسبات معوقه 
عبدالرحمان باشا مدتی او را تضیق و 
حبس کرد و صدراعظم کورجی محمدپاشا 
پس از اهائت‌ها و تحقیرها که نسبت به او 
روا داشت وی را بسالونیک نفی کرد و در 
۲ ار را به اسلامبول خواستد و مسند 
صدارت به وی سپردند و او وزری عاقل و 
مدب و غیور بود و چون وی درصدد اصلاح 
احوال مالیه و ملکیه برآمد کسانی که منافع 
شخصیه‌شان ازین تشتات سکهه‌دار خد با 
القاءات او رادر ۱۰۶۳ عسزل و سپس 
بکشتند. مدت صدارت وی نه ماه و نیم بود. 
(قاموس الاعلام. 
احمدپاشا. [21) ((ج) (قسر...) او از 
وزرای دولت عمانی در دور سلطلت 
سلطان سلیمان قانوني است و دو سال 
سمت صدراعظمی داشت. خود او از قوم 
ارناود است و در حرم همایون سمت آشائی 
داشت و سپس از حرم بیرون آمد و آشانی 


بنی چری و بعد از آن بیگلرییگی گسری روم 


ایلی بدو دادند. در زمان سلطان سلیمان 
خان احراز رتبة وزارت کرد و در محاربة با 
دولت ایران بزمان شاه طهماسب چون 
شیخوتی باردوی شاه طهماسب برد و نیز 
در محاربةٌ طمشوار ابراز خدماتی کرد در 
۰ ه.ق.بمتد صدارت ارتقاء یافت و 
در ۹۶۲ ه.ق.بعلت بعض دسائی اعدام 
شد. او وزیری عادل و عاقل و متدین بود و 
او رادر محلاً طوپ قیو جامعی است که 
بسرحسب وصیت او پس از مرگ وی 
بساختند. رجوع به قاموس الاعلام شود. 
احمد پاشا. [21] ((خ) (قلایلی قوز...) او 
در زمان سلطان احمد ثالث بمقام صدارت 
ارتقاء یافت و اهل قیصریّه است آنگاه که 
وی باسلامبول آمد با وساطت بعضی 
همشهریان خویش باجاق تبرداران داخل 
حد و آنگاء که یوسفآغا بسمت آغانی 
دارالسعادء شریفه مستصوب گشت وی 
قهوه‌چی باشی و سقاباشی او شد و وقتی که 
یوسفآغا از خدست یادشاهی مقارقت کرد 
احمد بارتبة میرمیرانی و پس از آن با 
سمت وایگری وان و بعد با رتبة وزارت 
کاپتان دریا شد و در ۱۱۰۱ه.ق.سعزول 
گردیدو بجزیرة بوزجه نفی شد و کمی بعد 
معفو گردید و متعاقب یک‌دیگر حکومت 
طریزون و سیواس و قبرس بندو دادند و در 
۱۱۰۵ به مقام قانم‌مقامی راب همایون 
نائل شد و سصپی والی دیاریکر و بغداد و 
ادرنه گردید. در این وقت روسیه بقلمة آزاق 
تسلط یافته بود و او مأمور تخلیص آن قلعه 
با سمت والی‌گری طربزون گردید.و چون در 
عزیمت وی تسریع میکردند بعضی اتباع او 
وی را اغقال کرده و بترساندند و از ایترو 
متواری و پنهان شد و سیس والد؛ سلطان 
شقاعت کرده و او را اجازهٌ اقامت در بروسه 
دادند و مدتی بعد بار دیگر وزارت بدو 
مفوض داشتند و سپی والی قتندیّه گردید و 
چون مردم تهایت از وی مدح و از اعمال آو 
رضایت نشان سیدادند محرمانه او را از 
قندیه باستانبول جلب کردند و در ۱۱۱۶ 
بمسد صدارت ارتقاء یافت و چون پیی از 
۸۰ روز عدم اقتدار او برای این منصب 
معلوم شد وی را معزول کرده و به لمنی 
تسبعید کسردند و صپی باحترام پیری او 
محافظی جسانه را به وی دادند و برای 
پاره‌ای شکایات که مسردم از وی داشتند او 
را به استان کوی نفی و تبعید کردند و باز 
کرت دیگر او را مجافظی اینه بختی دادند و 
در آن‌جا بسال ۱۱۲۷ ه.ق. درگ‌ذشت. 
رجوع به قاموس الاعلام شود. 
احمد پاشا. 1 ) ((غ) (قوانو...) یکی از 
وزرای دولت عغمانی. او در دور؛ سلطنت 


احمد پاشا. 


احمدخان ثالت سه ماه مقام صدارت عظمی 
داشت و اصل او از مردم روسیه است و آزاد 
کردء حسن پاشا سلحدار. در ال داخل 
سرای همایون شد و پس از طی مناصب و 
صراتبی کدخدای خزینه گردید و بزمان 
ساطان مصطفی‌خان با رتبة وزارت والی 
صیدا شد و او داماد عمیجه‌زاده حسین‌پاشا 
بود و بعد از آن حکومت های موصل و 
دیاریکر و حانیه بدو مفوَّض شد و در زمان 
صدارت الیاس محمد پایا خانه نشین و در 
قاضی کوی اقامت گزید و آنگاه که بسال 
۹ د«.ق.پدر زن او بسمقام صدارت 
ارتقاء یافت کرت دیگر حکومت حانیه بدو 
دادند و سال بعد بدیوان سلطان منصوب شد 
و باز در همان سته معزول گردید و پس از 
ظهور وقعهٌ ادرنه در ۱۱۱۵ ه.ق.ارباب 
شقاوت او را نیز بخود جلب کردند و با آنان 
دستیار گردید و در ابتدای جلوس سلطان 
احمد الث به اصرار بدو سند صدارت 
دادند و سه ماه بعد معزول و به ساقز نفی شد 
و پس از آن محافظی اینه‌بختی بدو محول 
کردندو او هم بدانجا درگذشت. رجوع به 
قاموس الاعلام شود. 

آحمد پاشا. [[] ((ج) (قیصریه لی...) یکی 
از مشیران بحریه بود و از درجة نفری بدان 
رتبه رسید و در محاربة قرم ( کریمهاپرای 
حسن خدمت‌هائی که از او بروز کرد بنوبت 
والی‌گری جزایر بحر ابیض و ازمیر زیانه و 
بعضی ولایات دیگر بدو دادند و در آخر با 
لقب کاپین‌پاشا نظارت بحریه بدو سپردند و 
او در واقعة چرکس حسن مجروح شد و در 
نگ با روسته کتها دن آن‌وفت سم 
والیگری روسجق داشت کرت دیگر در 
ائنای محاربه مجروح شد یی بسال ۱۳۹۴ 
ه.ق.و ب در سعادت بازگشت و در انجا 
درگذشت. او مسرذی یور و کاری بود و 
بعضی اصلاحات و عمارات بدست او انجام 
یافت. رجوع به قاموس الاعلام شود. 
احمد پاشا. (1] ((ج) (کسسدک...) از 
مشاهیر وزرای دولت عثمانی است او بفرط 
شجاعت و جسارت و عقل و تدیر متصف 
بود و در زمان ابوالفتح ساطان‌محمدخان 
ثانی چهار سال منصب صدارت عظمی 
داشت. او ابتدا یکی از افراد اجاغ بکتاشی و 
جزو ینگی چریان بود و بواسطة شجاعتی 
که در جنگها ابراز کرد اوّل برتبه بیگی و 
سپس بمرتبهةٌ وزارت رسید و منظور لفات 
سلطان وقت شد و در اکثر محاریات سردار 
بود و ارست که پسران قرمان را باتمام 
منهزم ساخت و ارمنا ک‌و سلفکه را فتح کرد 
و در سفر طریزون از تدبیز و شجاعت وی 
استفادات بیار شد. در ۸۷۸ ه.ق.بمند 


احمدپاشا. 

صدارت ارتقاء یافت و در مدت صدارت 
خود دسته‌ایل از جهازات جنگی مرکب از 
سیصد کشتی در دریای سیاه ترتیب کرد و با 
مردم ژٍن محاربه کرد و فاتح شد و در حدود 
چرکستان سواحل آزاق را تسخیر کرد و 
حصار منکو را مفتوح و مضبوط ساخت و 
از آن سوی مالک عتمانیه را بسیار توسعه 
بخشید و در ۸۸۲ ه.ق بضط اسکندریه 
آرناودستان یعنی براتبی بسمت سرداری 
سپاه مأمور شد و چون عقیده‌اش اين بود که 
اين قلعه قابل تسخیر نیست ازین جهت 
مفضوب و از صدارت معزول و در قلعةً 
پغازکسن یعنی حصار آناطولی مجبوس شد 
ولی سپس پادشاه به این حقیقت یعتی ممتع 
التسخیر بودن برات قلعه پی برد و بشفاعت 
احمدپاشا هرمک زاده از زندان رهائی 
یافت و بفتح آولونیه مأمور گشت و در آنجا 
چندین قلعه رااضبط و تسخیر کرد و در 
۶ ه.ق.برای تبریک جلوس سلطان 
بایزید باسلامبول شد و با همه غیرت و 
شجاعتی که در وقایع غائلا جم بکار برد 
ون در آبون طرف عافد و افزاط مترفت و 
از حد خویش تجاوز کرده بود. سلطان بر او 
متفر شید و در ۸۸۷ ه.ق.در حمام ادرته 
اعدام شد. او را بعضی موسسات خیریه در 
استلامبول و نیز حمامی است و محله گدک 
پساشا به او منسوبست. رجوع بقاموس 
الاعلام شود. 

احمد پاشا. [1] ((خ) ( کسویریلی‌زاده 
فاضل...) او پسر وزیر اعظم کوپریلی محمد 
پاشاست و یکی از صدور عظام دورة 
سلطان محمد رایبع است. مولد او در ۱۰۴۵ 
ه.ق, در کوپری که از متصرفات پدر او بود. 
مباشد. پس از | کمال تحصیلات در ۱۰۶۷ 
بکارهای دولتی درآمد و در ۱۰۶۹ رتبةً 
وزارت ارزروم یافت و سال بعد والی شام 
شد و در ۱۰۷۱ او را باسلامبول خواستند و 
سمت قانم‌مقامی صدراعظم بدو دادند و 
چون پدر او یکسال پس از این آتگاء که 
بیمار از ادرنه عودت کرد, وفات یافت. 
احمدپاشا بجای پدر رتبةٌ صدارت یافت و 
چون دز اپن وقت امراطور نمة برخلاف 
عهد بقلاع اردل تتعرّض کبرد. احمد در 
۴ عنوان سرعسکری را نیز ضميمة 
مقام صدارت خود کرده و بداتسو سوق 
یش کرد واقلعة آزبواز را عخاضر: کزده و 
پس از ۲۶ روز موفق بفتم و غلبه‌ای بزرگ 
گردیدو به بلگراد بازگشت و زمستان را 
پدانجا گذرانید و در اول بهار قصد هجوم 
داشت و در این وقت از طرف امپراطوری 
نمه سفیری نزد او آمده و عهدنامه‌ای 
بمنافع عشمانی با نسه منعقد گردید. در 


۷ بقصد تسخیر قلعة ندیه واقع در 
جریر؛ آقر یطش که از بیست و یکسال 
بدینطرف مکرّر برای فتح آن از طرف دولت 
عشمانی سوق جیش شده و فتح میسر نشده 
بود حرکت کرد و پس از بیست و نه ماه 
صرف ساعی در ۱۰۸۰ قندیه را فتح کرد و 
تمام جزیرة اقریطش بتصرف دولت عشمانی 
درآمد و او فاتح و مظفر به ادرنه بازگشت و 
چون در سال ۱۰۸۲ قرال لهستان مغایر 
عهدنامه بعض تجاوزات کرده بود فاضل 
احمدپاشا در رکاب پادشاهی بدانسوی شد 
و بار دیگر مظفر و منصور گردید و او با هم 
نضل و کمال و محاسن بعلت کثرت انهما ک 
در لدّات در چهل و دو سالگی حلیف فراش 
و اسیر بستر بیماریهای گونا گون‌شده و 
آنگاه که در رکاب همایون بسال ۷ به 
آدرنه آمد در تزدیکی جسر ارکنه درگذشت 
و جناز؛ وی باسلامبول برده و در جثب قبر 
پدرش بخاک سپردند. مدت صدارت او 
پانزده سال و نیم بود و او هشتصد جلد 
کتاب دیگر بر کتایخانه‌ای که پدر او تأسیی 
کرده‌بود اضافه کرد. رجوع به قاموس 
الاعلام شود. 

)حمد پاشا. (1ع] (() ( کوچک..) از 
وزرای روزگار سلطان مرادخان رابع است. 
آو پس از آنکه حکومت سیواس و شام و 
کوتاهیه داشت آنگاه که الیاس پاشا در 
اناطولی طفیان و.عصیان کرد به تنکیل و 
تدمیر او مأمور شد و چون در اين مأموریت 
توفیق یافت در عوض حکومت شام را 
دوباره به وی سپردند و در آنجا بسرکشی و 
طفیان پسر معن و دیگر سرکشان ختام 
بخشید و اسایش و انیت را اعاده داد و در 
جنگ با ایران از طرف سلطان به اسروان 
خوانده شد و سپی محافظت موصل بدو 
دادند و در آنجا بیمار شده و در جنگی که 
مایین دولت عثمانی و شاه عباس درگرقت 
کشته شد. رجوع به قاموس الاعلام شود. 
احمد پاسا. [1م) ((خ) (ملک..) او در 
زمان ساطان محمدخان رابم صدراعظمی 
داشت و از قوم ابخاز بود. تخریج او در حرم 
همایون بود و آنگاء که در ۱۰۴۸ ه.ق. 
سمت سلحداری داشت ابتدا بوالی‌گشری 
دیاربکر و بمد حکومت ارزروم تعیین شد و 
در تاریع ۱۰۵۴ کريمة سلطان‌مراد رابع 
مرحوم را بزنی کرد و بشرف مصاهرت نائل. 
امد و پس از انکه پنج شش سال ولایت 
حلب و شام داقت در ۱۰۶۰ باستانبول 
بازگشت و حکومت بغداد به وی تفویض 
شد و او پیش از عزیمت ببفغداد بمند 
صدارت ترفیع یافت و چون در این وقت 
خزانه خالی بود و ناچار از قطع بعضی 


احمدپاشا. ۱۴۸۱۲ 
وظایف گردید و بتجار مالیاتهای نو تحمیل 


کرد. عدم رضایت مردم پس از سیزده ماه 
صدارت در ۱۰۶۱سبب عزل او شد و 
بوالی‌گری سیلیستری نصب شد و پس از 
آنکه والی حلب ایشیر پاشا بصدارت تمیین 
شد تا وصول او باسلامبول امد به قائم 
مقأمی وی منصوب شد و چون داعية احسراز 
صدارت بالاصاله داشت آنگاه که ابخیر پاشا 
بساسلامبول رسید او را نفی کرد و پس از 
مدتی او را عفو کردند و هفت هشت سال 
بسعضی حکسومت‌ها داشت و در ۱۰۷۳ در 
شص‌سالگی وفنات کرد. رجوع 
بقاموس‌الاعلام شود. 

حمد پاشا. [) ((خ) هرسک‌زاده یکی از 
ا کابر وزرای عتمانی. وی بروزگار سلطان 
باپزید و سلطان سلیم چهار بار بمقام 
صدراعظمی ارتقا یافت و مجموعاً هفت 
سال این منصب راند. اصل او از همرسک! 
است و در جوانی مسلمانی گرفت و بعتب 
سلطان‌محمد ثانی ملتجی شده و اختصاص 
یافت. همتگام وقفات سلطان‌مسد وی 
بیگلربیگی آناطولی بود و در اوائل جلوس 
سلطان بايزید در غوائل و حوادثی که بیش 
آمد با ابراز شهامت و حسن خدمت بشرف 
مصاهرت سلطان بايزید نائل گردید و در 
جنگی که بسال ٩۰۶‏ ه.ق.با یکی از ملوک 
چرکس مصر موسوم به قیتبای روی داد وی 
سمت سرداری داشت و بعلت سستی عونه و 
همکاران خویش بافة قللله‌ای که با وی 
وفادار ماندند بنفه بمیدان قتال درآمد و 
جراحت یافته اسیر شد و سال بعد رهائی 
یافته باملامبول بازگشت و مسند صدارت 
بدو مفوض گردید و پس از یکسال معزول 
شد و بسمت کاپتانی بفتح اینه‌بخت واقع در 
موره مآمور گردید و در انجابه تسخیر 
تواحی و قلاعی چند توفیق یافت. و در 
٩‏ بار دیگر دست صدارت بدو تفویض 
شد و سه سال ايین متصب داشت و در ٩۱۲‏ 
عزل و بمنصب کاپیتانی فصب شد و در 
۷ کرت سوم مقام صدراعظمی به او 
محول گردید لیکن در اين وقت که مصادف 
با اواخر سلطتت سلطان بایزید و بواسطه 
وائل داخلی دولت دچار ضعف و 
تابامانی بود کاری از وی پیش نرفت 
وینگیچریان عصیان آغازیده و بخانة.وی 
هجوم برده غارت کردند و او ناچار از اختفاً 
گردید و سال دیگر پس از جلوس ستطان 
سلیم اوّل بمریت صدارت عودت کرد. و در 
سفری که به آیران رفت و مصدر خدماتی 
شد مظهر الشفات ساطان شد و سپس در 
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۲۳ احمدپاشا. 


طفیان و عصیان عساکر متهم شده و معزول 
شد و در ۲ که سلطان سلیم عزیمت مصر 
کردوی را حکومت بروسه دادند و چندی 
بعد هم بدانجا درگذشت. (قاموس الاعلام). 
احمد پاشا. (1م) ((خ) (هسزارباره) او در 
دورة سلطان ابراهيم منصب صدارت یافت. 
وی فرزند مردی سپاهی از مردم استانبول 
است و مولد او بمحلة طاوشان طاشی بود. 
احمد کاتبی خوش خط و سریم القلم بود. 
بدا دفترداری عمر اقندی داشت و سپس 
تذکره‌چی صدراعظم قره مصطفی پاشاشد و 
بعد از آن امین دفتر موقوفات گردید و در 
۶ ه.ق.بارتبه وزارت دفترداری 
داشت و در ۱۰۵۷ ه.ق.قائم مقام رکاب 
همایون شد. او نهایت جاه طلب بود و در 
همان سال بشرف مصاهرت سلطان نائل و 
به درجه صدارت عظمی ارتقاء یافت لیکن 
برای هرج و مرجی که در امور دولشی پیدا 
آید و متاصب.را با پول خرید و فروش 
میکردند. بستگی چریان و اسافل ناس 
بشوریدند و بملطت سلطان ایراهیم خاتمه 
دادند و وقتی که صوفی محمدپاشا بصدارت 
معين شد احمدپاشا هزارپاره پنهان ند و او 
را بیافتند و بکشتند و آو مردی فربه بود جشة 
او پاره‌پاره کردند و چون فریاد میکردند که 
گوشت او برای وجع مفاصل مفید است 
گسوشت‌های او را قسطعه‌قطعه بفروختند و 
ازین رو وی پس از سرگ بلقب هزارپاره 
مشهور شد. مدت صدارت او یازده ماه بمود. 
(قاموس الاعلام). 
احمد‌پور. ۳1 ((ج) شهری است در 
ولایت بهاولیور هندوستان واقع در بقعه‌ای 
پر آب ر گیاء بسافت ۲۰میلی جنوب 
غسربی بسهاولیور و ابية آن حقیر است و 
دارای جامع کپیر و قلعه‌ای است و داد و 
ستد باروت و پنبه و حریر دارد. و گویند 
شمار؛ مکه آن ۲۰۰۰۰ تن است (ضمیمه 
معجم البلدان تألیف سید محمد امین 
خانجی). و در قاموس الاعلام آمده است که 
احمدپور شهری است در ایالت بهوپال وافع 
در پنجاپ, در ۴۸ کیلومتری جنوب غربی 
بهوپال, در ملتقای رود ا گره و چناب. دارای 
۰ تن سکنته و باز در ۴۱ کیلومتری 
جسنوب غشربی همین شهر محلی بنام 
احسمدپور بارا یعنی احمدپور بزرگ" و 
درمی را احمدپور چوتا یی احطدپور 
کوچک نامند و هم در ۶۲ کیلومتری ثسمال 
شرقی مولتان شهر دیگری بنام احمدپور 
ظشست. 
احمد‌پور. (21) ((ج) شهری است مجاور 
نهر سند که اطبراف آتراسوری از خشت 
خام احاطه کرده و بر آن بعض مدافع 


نهاده‌اند. (ضمیمةٌ معجم البلدان). 
احمد‌پور. [1م) ((خ) شهری است که 
سابقاً جزو هند انگلیس و ا کنون متعلق به 
هندوستان است و در ۱۱ میلی جفرئوت 
بسمت جنوب غربی واقع است. 

احمد تالب. [ا و ((غ) ابسن عسشمان. 
رجوع به عشمان‌زاده شود. 

احمدحان. (1) ((خ) ری خان هرات 
بود و در ۱۳۷۹ ه.ق.وفات کرد و پسرش 
شاء نوازشان بجای او نشست. (قاموس 
الاعلام). 

احمد چال. () (اخ) قری‌ای از بندپی از 
بارفروش. رجوع بکتاب سازندران رابیتو 
ص ۱۱۷ شود. 

احمدچاله پی. أء ْبَ] (خ) یکی از 
قراء لالاباد از ببارفروش. رجوع بکتاب 
مازندران رابیتو ص ۴۴ و ۱۱۸ شود. 

احمد حسن. [امْ ح سش ] ([خ) او راست: 
تطبق الاجراآت القانونية علی مواد قوانین 
المحا کم الاهلية و آن در مصر بچاپ رسیده 
است. 

احمد‌حسین. [م ح ش] ((خ) قسصبهة 
ناحیة لیراوی است. 

احمد حسینی. (م ‏ س] (لغ) یکی از 
طوائف کرد ایران سا کن پشتکوه. 
احمدخان. [1 ۶] (ج) داتاد 
ساطان‌حسین میرزا تیموری, بخواهر» و پدر 
مهدعلیا خانزاده خانم منکوحه مظفر حسین 
گورکان است. رجوع بحیط ج۲ ص ۳۱۲ 
شود. و نیز خوندمیر در حبط ج۲ ص ۲۶۲ 
آرد که: بدیع الجمال بیگم که همشیر؛ خاقان 
متصور ساطان‌حسین میرزا تیموری بود در 
آن سال که آن حضرت ولایت جرجان را 
بلطان‌سعید باز گذاشته در خطة عراق 
رایت آفتاب اشراق بسرافراشت در سلک 
ازدواج پیر بوداق سلطان انتظام یافت و بعد 
از فوت پر بوداق سلطاناحدخان که از 
جملة سلاطین دشت قبچاق بمزید شوکت و 
مکّت امتیاز داشت آن درةاتاج ساطنت را 
بحبالٌ نکاج خویش درآورد.و بدیع‌الجمال 
بیگم را از احمدخان دو پسر و یک دختر 


متولد گشت. 
احمدخان. ( ع) (اخ) او راست: 
درءالفصلین فی ائتلاف الفتین و کتاب 


فی‌المقائد للتوفیق بین الفشتین الاسلامية و 
الميحية طیع امک‌ندرية بسال ۱۸۷۱ م. 
(معجم المطبوعات). 
احمدخان. [] (خ) (سلطان...) معروف 
به الجه‌خان, خوندمیر در حبط ج ۲ ص ۲۹۵ 
آرد: که در آن اوان که پادشاه سید کامران 
ظهیرالاین محمد بابرین میرزاعمر شیخ 
گورکان ستوجه دارالسلطة سمرقند بود 


احمد خان. 

کرت دیگر سلطان‌احمد تتبل باشحعال نیران 
طغیان اقدام نمود» ابواپ مخالفت و عصیان 
برگشود و با آنکه جهانگیرمیرزا بسان دولت 
و اقتبال از وی جدا شده بود او بدستور 
پیشتر تمرد نمود بناء علی‌هذا جون پادشاه 
اسلامپناه سمرقند را بشیانی‌خان بازگذاشته 
و استیلا بر مملکت موروث مسر نشضد 
بتاشکنت شتافت و چند گهی مشمول 
عاطفت سلطان‌محمودخان بوده از محنت 
مسحاصره و مسخاریه پس رآ ود. 
سلطان‌محمودخان بساتقاق پبسرادر خود 
سلطان‌احمدخان که به الجه‌خان مشهور 
است همت بر آن گماشت که لشکر بصوب 
اندجان کشد و آن مسملکت را از 
سلطاناحمد تبل انتزاع نموده به پادشاه 
جهان‌مطاع سپارد و اين عزیمت را از حیّز 
قوه یفعل اورده با سپاه فراوان بدانصوب 
روان شد اما قبل از آنکه بمقصد رسد و 
دست در گردن عروس مقصود حمایل سازد 
شیانی‌خان با لشکری بعدد قطرات باران در 
رسیده در همان منزل تلاقی عسکرین دست 
داده قتالی در غایت صعوبت اتفاق افتاد و 
بحسب تقدیر خانکه و الجه‌خان بر.دست 
اوزیکان اسیر شدند و پادشاه جهانیان عنان 
یکران بصوب بعضی از ولایات مفولستان 
انعطاف داد و دیدة امید شیبانی‌خان از دیدن 
پیکر فتح و ظفر روستی یاثه قاصدی 
همتان بسرق و باد بتاشکت فرستاده 
بمفولان آنجائی پیفام داد که خانیکه و 
الجه‌خان در دست ماگرفار شده‌اند 
ظهیرالدین محمد ابر پادشاه روی بر فرار 
آوردا گر شما را تمنا آن است که نایر؛ 
غضب قیامت لهب خرمن حیات شم را 
محترق نگرداند باید که او را از گریز مانع 
ائید و خواجه ایوالمک‌ارم را هر نوع باشد 
بدست آورده محبوس گردانید و مردم 
تاشکت خواجه ابوالمک ارم را گرفته 
محبوس نمودند و شیبانی‌خان آن دو خان 
عالی‌سکان رادو سه روزی نگاه داشته بعد 
از آن رخصت داد که بهر طرف خواهند 
توجه نفایند... و ولایات سلطان‌مسمودخان 
و الجه‌خان باعمام او کوج کونجی خان و 
سونجک سلطان که والد: ایشان دختر میرزا 
بیک گورکان است تعلق گرفت. 
احمد‌خان. [۷()61خ) مسولف مجمل 
اکواریخ و لقمص آرد (ص۴۰۸): 
ملکثاهبن محمد... پادشاهی خجت‌دولت 


۱ -شاید بار در بارالها و بار عدایا و بار 
پروردگارا با ابن کلمة هندی هم‌ريشه باشد و 
همچنین شاید باری در باریتعالی نیز از این قبیل 
باشد نه از باری عرب. وال اعلم. 


احمد‌خان. 


و سایه‌ای بود بر سپاهی و رعیت. پس سوی 
ماوراءالتهر رفت, .و سمرقند بستد بحرب, و 
خانة ضانیان از تسخمه افراسياب و 
خزینه‌های ایشان جمله با احمدخان به 
عراق آورد. ِ 
احمدخان. (1] (اخ) ابدالی. ملقب به در 
دوران پادشاه افغانتان. او در سال ۱۱۶۰ 
ه.ن.بقستی از هندوستان لشکر بردهآتا 
راتس‌خیر کرد و در ۲ ه.ق.بسرآن 
احیت مستولی شد. و بعد از او جانشیان 
وی به درّانی ملقب شدند. رجوع باحمدشاه 


اففان... شود. 
احمد‌خان. 1 (خ) اين خضرخان یا 
احمدخان ثانی. پنجمین از امرای ایلک 


خانیة ترکتان غربی صاحب سمرتند. وی 
را بسال ۴۸۸ ه.ق. بزندقه مستهم کردند و 
بسخبه بکشتند و پسسرعم او را ببلطنت 
برگزیدند. (یافعمی). وی از حدود سنة ۴۷۲ 
تسا ۴۸۸ حکومت کرد. در ۴۸۲ ملکشاه 
سلجوقی به مملکت او سپاه فرستاد و ملک 
او را ضبط و خود او را اسیر کرد. رجوع 
بقاموس الاعلام و رجوع به آل افراسياب 
شود 
احمد خان. [ ) (اخ) (سسلطان) این 
سلطان حسن یکی از حکمرانان بیه‌پیش 
گیلان. رجوع به کاب مازندران رابینو 
ص ۱۰۷ و ۱۴۹ شود. 
احمد‌خان. (21] ((خ) افغان. رجوع به 
احمدشاه افقان شود. 
احمدخان. (1] (خ) بسستگشین 
دا ی کش ووی و ور 
فرخآباد هندوستان بودو از ۱۱۶۳ ی 
۵ ه.ق. یعنی مدت ۲۲ سال در انجا 
حکومت راند. (قاموس لالم ابوالحسن 
گلستانه در مجمل التواریخ در عنوان رفتن 
احمدشاه درانی کرت سوم بهندوستان و 
جرب نمودن با جماعت مرهته ارد: 
احمدخان بنگش هم با جمعیت بیست هزار 
سوار و پیاده و توپخانه سرانجام از مکان 
خود روانه و فیض‌یاب حضور شاهی 
گردید.رجوع بمجمل‌التواریخ ص۸٩‏ و 
۲ و رجوع بحديقة العالم چ هند شود. 
احمد خان. [م] ((ج) بسیات. از جملة 
امرای معاصر سید محمد ملقب بشاه سلیمان 
که پس از جلوس سید بخدمت قورچی 
باشیگری منصوب شد. رجوع بمجمل 
لتواریخ ابوالحسن گلستانه ص ۲۳ و ۲۷ 
شود. 
احمد‌خان. [21] ((خ) دژانی..رجوع به 
احمدشاه افغان شود. 
احمدخان. رم ((خ) قاجار. علاءالدوله. 
رجوع بکاب مازندران و استرآیاد رابینو 


ص ۱۶۵ شود. 

احمدخان گیلانی. از گی | ((خ) 
شریف حسینی از امیرزادگان گیلان. او در 
ریساضی و حکمت و موسیقی ید طولی 
داشت و بفارسی شعر مسیسرود و خود 
اصوات و نغمات برای غزلهای خویش 
میساخت. بامر شاه طهماسب صفوی در 
تلا تولهد سالها مجونی یود واسناعل 
ثانی که پس از شاء طهماسب بساطنت 
رسید در زندان با وی آشنا گردید و به او 
وعده داد که | گر ملک بدو رسد گیلان را به 
احهمدخان بخشد. اتفاقاً پس از ساطنت 
بوعد خویش وفا نکرد و او را به اصطخر 
فرستاده در آنجا بازداشت تا اسماعیل از 
دنیا برفت و نوبت سلطتت بشاه‌ساطان‌محمد 
رسید او احمدخان را مستخلص کرده 
ولایت گیلان داد. چون شاءعباس فرزند 
سلطان محمد بر ملک ایران مستقر گردید 
گیلان را از احمد.باز گرفت و احمد بساطان 
محمد علمانی پناهنده گشت و از او مدد 
خواست سلطان او را ساعدت نکرد و او به 
بغداد ره پبال ۱۰۰۹« .ق.در آنجا وفات 
بافت. (از خسلاصة الاشرا. و رجوع به 
قاموس الاعلام شود. 
احمد خسروی. ر 3 رُ وی] (ج) 
رجوع به طایفة ایهاوند شود. 

احمد خضرویه. [م د؟] (اخ) ابوحامد 
احمدین خضروية بلخی. یکی از مشایخ و 
بزرگان معصوفة خراسان. او مسعاصر بایزید 
بسطامی و یحیی‌بن معاذ رازی بود و پا 
هردو صحبت داشته و همجویری گوید: وی 
طریق مسلامت سپردی و جامه پرسم 
لشکریان پوشیدی و شوی فاطمه دختر اسیر 
بلخ از مشهورات زنان این طایفه است. 
احمد راکلام عالی و انقاس مهذب است و 
تصانف مشهور اندر هر فن از معاملات و 
ادب و نکت لایح اندر حقایق. و ابوحفص 
حداد گوید: لولا احمدین خضرویه ما ظهرت 
الفتوة. و از احمد می‌آید که گفت: استر عرّ 
فقرک عن الخلق. و نیز گوید: درویشی اندر 
ماه رمضان یکی از اغنیا را دعوت کرد و 
اندر خانةٌ وی بجز تانی نبود خشک گشته, 
چون توانگر بازگشت صره‌ای زر فرستاد 
وی آن صره را باز بدو فرستاد و گفت: ایین 
سزای آنکس است که سر خود با چون توئی 
آشکار کند. خوندمیر در حبط ج ۲ ص ۲۴۰ 
ضمن ترجمهً سید برهان‌الاین خاوندشاه 
آرد که: شیخ بهاءالاین عمر نبت بآن 
حضرت محبت بی‌نهایت داشت چتانچه در 
حین مررض وصیت فرمود که امیر خاوند 
شاء بر من نماز گزارد و هم در آن ایام 
روزی آن حضرت را مخاطب ساخت و 


احمد ساروی. ۳۸۳ ۱ 


گفت که: سید میخواست که با هم باشیم اما 
سلطان‌احمد خضرویه گریبان شما را گرفته 
بجانب خود کشید و آن جناب بعد از فوت 
شیخ بهاءالاین عمر از هرات به بلخ 
مراجعت فرمود. در سنه ۸۸۸ «.ق.وفات 
یافت و در پیش روی احمد خضرویه 
مدفون گردید. و رجوع به احمدین خضر 
معروف بخضروية پلخی شود. 
احمد خلف. 1 دٍ خ () (اخ) در 
چهارمقالةً عروضی ضمن شعرای ملوک آل 
تاصرالاین احمد خلف یاد شده و اقای 
قزوینی در حواشی کتاب نوشته‌اند: اهتمال 
ضعیف میرود پسر خلفین احمد معروف 
امیر بسیستان مراد باشد و اینکه کته 
خلف‌بن احمد ابواحمد بوده است ۱ نیز موید 
اين احتمال است. هر چند در کتب تاریخ 
پسری احمد نام برای او ننوشته‌اند. رجوع 
بد چهارمقالة چ لیدن ص۲۸ و ۱۵۰ شود. 
احمد خیشی. [ء خ] ((خ) اين محمدین 
دلان. ار شسیخ حسمزة کنانی است. (تاج 
آلعروس مادة خیش). 
احمدزهی. ام ز] ((خ) شعبه‌ای است 
از طائقة سراوان. از طوائف کرمان و 
بلوچستان مرکب از سی خانوار. 
احمدزینل. [مْ رَنْ) ((ج) ط‌الفه‌الی از 
اکراد ایران که قشلاقشان در کوه وزمن و 
بیلاقشان کردستان است و بطائفة تیلکوکه 
ملحق میگردند. 
احمد ساروی. [م ٍ] ((ج) (ستطان...) 
خوندمر در حبیب‌السیر ۲ ص۳۴۵ آرد 
که:پیش از آنکه, ولایت عراق عجم در حیز 
تسخیر پادشاه کشور گر (شاهسماعیل) 
درآید. بسیب فتور امور دولت سلاطین 
آق‌تویلوق (کذا] شخصی که موسوم بود 
بسلطان‌احهمد ساروی جمعی از مردم 
هرجائی بخود متفق گردانیده دارالمباد یزد 
را بتحت تصرف درآورد و چون ماهچ؛ علم 
آفتاب اشراق بر ساحت بلاد عراق مافت 
ایالت یزد به حسین بیک آله متعلق شد... و 
حکم همایون نفاذ یافت که شاه تقی‌الدیین 
اصفهانی مصحوب میب آقا به یزد رود و 
سلطان‌احمد ساروی را از مسقام خلاف و 
عستاد بگذراند و بساعی جمیلهً شاه 
تقی‌الدین بین‌الجانیین قواعد مصالحه تمهید 
یافته ساطان‌احسمد عهد و پیمان در میان 
آورد که مدت‌العمر از جادةٌ عبودیت خدام 
سده سدره‌مزلت درنگ درد و سبت 
بشمیبآقا در مقام اتحاد و موافقت باشد 


۱ - الا ثارالباقیه لابی‌ریحان البیرونی ص ۳۳۲ و 
انساب السمعانی نسخه برپتیش میوزیم در نیت 
سجزی. 


۴ احمدسرا. 


آنگاه شمیبآقا به یزد درآمده روزی چند 
حک ومت کرد و سلطان‌احمد را غایت 
شرارت برآن داشت که نقض عهد نموده 
نا گاء او را در حمام بسعادت خهادت رسانید 
و از روی استتلال بفرمانفرمائی مشفول 
گردیداما هم در آن اوان بر دست محمد کره 
که‌در کرة خاک مثل او با کی نبود بقتل 
رسید. 

جمد‌سرا. مش | ((غ) مسوضعی بسه 
گلیجان تسنکابن. (سفرنامة سازندران و 
استرآباد راینو ص 4۱۰۵ 
احمدسلطان. (1م ش] ((ج) داماد 
سحمدخان شیبانی داروغه دامغان که از 
پیش -پاهیان شاء‌اسماعیل فرار کرد. رجوع 
بحبط ج۷ص ۲۵۴شود. ‏ ۱ 
احمدسلطان افشار. امش ن ا] ((خ) 
از امرای خراسان که بموجب فرمان والی 
هرات امیرخان لله بجنگ میرزا محمدزمان 
ثتافتند و مپاء او را منهزم کردند و در زمان 
شاه اسماعیل آنگاه که زمام قبض و بسط 
طوس و مشهد مسقدس را در کف کفایت 
پوران سلطان نهاد و چون در زمان دارانی 
اسیرخان حکومت آن سرکار تملق به 
احمدسلطان افثار میداشت غبار نقار بر 
خاطرش نشسته اجازت توجه بدرگاه 
عالم‌یناه طلید و مرخص گشته عنان یکسران 
تا ولایت ری بازنکشید و این معنی بعرض 
نواب پایة سریر اعلی رسیده حکم همایون 
نغاذ یافت که هم از آنجا بازگشته در ولایت 
خسراسان تسوطن و مسحکوم فسرمان 
انس الحضرة البهية بوده در طریق وفاق 
سلوک فرماید. لاجرم طبل مراجعت 
فروکوفت و بعد از وصول بدارالسلطنة 
هرات‌خان خجسته صفات احمد سلطان را 
متظور ن_ظر ساخته حکسومت ولایت 
هرات‌رود و سرکار لگر مقدسه غیائه و 
ساخر و تولک و فراه و اوق و قلعه گاء‌به 
رای صوابنمایش مفوض گردانید. رجوع 
بحبط ج ۲ ص ۳۲۰ و ۳۸۴ شود. 
احمد سمسار. (أْم د؟] (اخ) (دهقان.). 
ممدوح سوزنی است: 

چون گردن احرار ز بار منن خویش 

دهقان اجل احمد سمار شکسته. سوزنی. 
احمد سهل. (م دٍش] ((خ) رجوع به 
احمدین سهل شود. 
اجمد‌شاه. (م) (اغ) ار راست: مسفتاح 
لقرآن طیع بنارس هد به سال ۱۹۰۶م. 
(معجم المطبوعات), 
احمد‌شاه. رم (خ) رجسسوع ببه 
شمس‌الدین احمدشاءبن محمد شود. 
احمد‌شاه. () (() ابدالی. رجوع به 
احمدشاه اقفان.... شود. 


احمد‌شاه. [1) ((خ) این مظفرشاه. از 
ملوک هند. دنامینی مختصر حياة الحیوان 
رابنام او کرده است. 

احمد‌شاه. ام ] ((خ) بهمنی اوّل. نهمین از 
ملوک بهمنی کلیرگة هندوستان. انگاه که 
پدر ار داود شاه در ۸۲۵ ه.ق. درگذشت 
بسرادر ببزرگ او فیروزشاه از حسق ورائت 
خویش مستمفی گردید و احمدشاه بسلطنت 
رمید و سیزده صال حکم راند و در ۸۳۸ 
ه.ق.درگذشت. 

احمدشاه. را ((خ) تانی. سیزدهمین از 
سلاطین گجرات. وی در ۹۶۱ ه.ق.پی از 
وقات پدرش محمود شاه ثالث بسلطلت 
جلوس کرد و پس از هقت سال حکمرانی 
در ۹۶۸ ه.ق. درگذشت. (قاموس‌الاعلام). 
و در طبقات سلاطین اسلام سال وفات او 


4 ه.ق.یاد شده‌است. 


احمدشاه قاجار 


احمدشاه. [21)(خ) شانی. رجوع به 
علاء‌الاین احمدشاه ثانی شود. 

حمد‌شاه. [1ع] ((ع) دژانیرجوع به 
احمدگاه افقان شود. 

احمد‌شاه. [م] ((ج) (س‌جاهدالدین... 
بهادر) یکی از حکمرانان دهلی. او بسال 
۱ ه.ق. جانشین پدر شهد و پس از سه 
سال حکمرانی وزیر اعظم او عمادالملک 
قاضی‌الدین‌خان او را خلع کرد و عالمگیر 
ثانی یجای او نشت و پی از این وقعه 
احمدشاء بیست و یکال بزیست. رجوع به 
قاموس الاعلام. 

احمدشاه اول. ام « از ز] (!خ) دومن 
از سلاطین گجرات. و پدر او تاتارخان و 


جد وی مظفرشاه است. وی در ۸۱۳ ه.ق. 


بسر تخت سلطنت جلوس کرد و پس از 
بست‌وسه سال‌ها سلطت راندن بسال ۸۴۷ 
ه.ق. درگ ذشت. شهر احمدآباد را او بنا 
کرده‌است. (قاموس الاعلام). و در طیقات 
سلاطین اسلام لین پول ساطتت او از ۸۱۴ 


احمد قره‌حه. 


تا ۸۳۶ ه.ق.ذ کر شده است. 

احمدشاه بهمنی.  [(‏ « ب ] (خ) 
ثالث. پانزدهمین از سلاطین بهمنی کلبرگه 
(۲۴٩ا‏ ۹۲۷ د.ق). 

احمدشاه بهمنیی. ( ۶ « ب ) ((خا 
تسانی. او پس از مرگ پدر خضویش 
محمودشاه ثانی بسال ٩۲۴‏ ه.ق. سلطنت 
یافت و سه سال حکم راند و در ٩۲۷‏ «.ق. 
درگذشت. 

احمدشاه قاحاز. (1عه] ((ج) پر 
محمدعلی‌شاه قاجار و ملک جهان دختر 
نسایب‌الس اطنه کسامران‌سیرزا پسر 
ناصرالدین‌شاه است. او آخرین پادشاه 
سلسلهة قاجاریه بود. مولد ۲۷ شمبان ۱۳۱۴ 
ه.ق,به تبریز. او در دوازد‌سالگی پس از 
خلع محمدعلی‌شاه بمقام سلطتت رسید و 
بسعلت صفر سن, مجلس شورای سلی 
عضدالملک را بسمت نیابت سلطت او 
انتخاب کرد و پس از مرگ ع ضدالسلک 
بوالقاسم‌خان ناصرالملک این سمت یافت. 
ضعف دولت ایران در ايين وقت و انقلاب 
روسیه بانگلستان فرصت داد که قراردادی 
با وتوق‌الدوله از سنخ آن قراردادها که 
همیشه دولت انگلین با دول مشرق بسته و 
استقلال و تمامیت آنان را از میان برده 
است. ملمقد کرد. مقاومت این پادشاه جوان 
در مقابل انگلیس و نپذیرفتن این قرارداد 
امریست که سملت ایران هیچ وقت آنرا 
فراموش نخواهد کرد. اکن این پادشاه با 
هم وطن‌پرستی و نیکوسیرتی بستگی و 
علقه‌ای بسلطتت تداعت و طبعاً مایل 
باعتزال و کناره گیری‌بود و با اینکه بعض از 
قبایل و عشایر ايران و قسمت عمد؛ رجال 
و علماء و اعیان مملکت طرفدار او بودند 
مقاومتی در مقابل نشان نداد. بنابراین در 
سیزدهم ربی‌الا خر سال ۴ د.ق. 
هنگامی‌که در اروپا بود خلع شد. و بدانجا 
ببود تسا در ۱۳۰۷ ه.ش.پس از بیماری 
طویل در بیمارستان نوبی پاریس درگذشت 
و جد او را بتابر وصیت خود او بعتبات 
عالیات نقل کردند. رجوع بکتاب زندگانی 
احمدشاه تالیف مکی شود. 

احمد عبدالصمد. ام دغ دض ص ع) 
(اخ) رجنوع یه اجمدین مسحمدین 
عبدالصد... شود. 

احمد فضل. (م دق ) ((خ) سیزدهمین 
از امراء بتی‌حفص در توس (۷۵۰ تا ۷۵۱ 
ه.ق.).رجوع به ابوالعباس احند فضل 
شود. 

احمد فواد. راعّث 1)(خ) خدیو مصر 
از ۱۳۳۶ «.ق.(؟) 

احمد قره‌حه. [م دق رز ج] ((خ) وک 


احمدک. 


از خاندان یکی از فرمانروایان ایبران است. 
در جوانی در اثر جذبه‌ای ترک یار و دیار 
گفت و شیفته‌سار سر بصحراها نهاد و 
عاقبت در اوائل تأسیی دولت عشمانی 
باسیای صفیر رسید و در نزدیکی آقحصار 
بمحلی مقیم گشت و بکرامات و خرق 
عادتها مشهور گردید وهم بدان جا 
درگذشت و قبر او تا امروز زیارتگاه ترکان 
است. احمد قرهجه با حاجی بکتاش ولی 
معاصر بوده است. 

احمدکت. [اَمْ) (ض مر مبهم مرکب) 
شسخصی م ثلی است که در بعض امثال 
فارسی از جمله دو مثل ذیل آمده است: 
احمدک آستا نرفت روزی که رفت آدیته 


بود. 

احمدک راکه رخ نمونه بود 

آبله بردمد چگونه بود. نظامی. 
احمد کرت.(1 م دٍ ک] (خ) 


(فخرالدین..): از امرای آل‌کرت. رجوع 
بحبط ج ۲ ص ۵۱شود. 
احمد‌کلا. ام ک ] (لخ) نام مسوضعی در 
مازندران. رجوع به سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو شود. 
احمد لو. مد ل) (اخ) خ‌وندمر در 
سیب السسیر آرد: در روز بسیست‌وسیم 
ربیم‌الاخر سته ثلائین و تمانمائه (۸۳۰ 
ه.ق.)در وقتی که [میرزا شاهرخ] بمسجد 
جامع درون بلد؛ فاخرة هرات نماز گذارده 
بعزم سواری از مصلی برخاست و روان شد 
کینک‌پوش احمد ار نام که مرید مولانا 
فضل‌انه استرآبادی بود بصورت دادخواهان 
کاغذی در دست بر سم راه آمد. حضرت 
خاقان یکی از نزدیکان را گفت که: سخن 
اين شخص معلوم نمای و احمد ار فرصت 
یافته بی‌انديشه دوید و کاردی بشکم آن 
حضرت رساند اما چون حمایت قادر 
بیچون حامی ذات فایض‌الیرکات آن پادشاه 
فرخنده‌صقات بود کارد کارگر نیفتاد و 
نکایت زخم پاحشا و امعا سرایت نکرد و 
علی سلطان قوچین رخصت قتل آن لصین 
حاصل نموده در ساعت او را یکشت.. 
خناقان عالیمکان پای در رک‌اب 
سعادت‌انتساب آورده بدولت سوار گشت و 
نسقاره‌ای در نغسایت مهابت فروکوفته آن 
حضرت از راء بازار بباغ زاغان نشریف بسرد 
و اطباء و جراحان بمعالجة آن زخم پرداخته 
در عرض چند روز شفاء کامل بحصول 
پیوست. یکی از فضلا در تاریخ آن واقعه 
گویدابیت: 

سال تاریخ هشتصد و سی بود 

روز جمعه پس از ادای صلات 


قصه‌ای بس عجي عجیب واقع شد 


در خراسان, ولی بشهر هرات 

کج‌رری در بساط چون فرزین 

خواست تا شهرخی زند شد مات. 

القصه بعد از وقوع این قضیة غریبه میرزا 
بایستر وان بعش احوئل ند از 
مشفول گشته از کشتن او پشیمان شدند و 
در میان رخوت آن مردک کلیدی یافتد که 
در خانه تیمچه‌ای بان گشاد یافت و مردم 
تیمچه گفتند که شخصی موصوف به این 
صفت در این خانه طاقیه میدوخت و 
بسیاری از معارف پیش او می‌آمدند از آن 
جمله یکی مولانا معروف خطاط است... و 
او بمثابه‌ای خویشتن‌دار و بزرگ مش بود 
که‌کاغذ میرزا بایستقر را که جبهت کتایت 
خم شیخ تظامی به وی داده بود زیاده بر 
یکسال نگاه داته نانوشته بازفرستاد و به 
این سبپ صورت کدورت مولانا معروف بر 
لوح خاطر میرزا بایسنقر نقش بست و در 
اين وقت که آن جناب بدوستی احمد لر 
متهم گشت او را حکم قتل فرمود و چنند 
نوبت مولائا را پای دار بردند اخر امر در 
چاه قلعذ اختیارالدین محبوس کردند... اما 
خواجه عضدالدین که دخترزادء مولانا 
فضل‌اله استرآبادی بود و جمعی دیگر از 
موافقان احمد لر مقتول بلکه محروق شدند. 
رجسوع بسحبط ج۲ ص۱۷۹ ۲۰۰ ۲-۱ 


شود. 
احمذلو. (ْ] (اخ) (لیل... رجوع به 
بهارلو(ی...) شود. 
احمدلی. [21] (اخ) قسریه‌ای از نساحية 
کوک واقم در قضاء اندرین تابع لواء رعش 
بولایت حلب. و بجوار این قریه بیشه‌ای 
است بطول نیم‌ساعت و عرض ریع‌ساعت. 
احمدمحمدی. (ا ع م حَمْ ] (اخا 
رجوع به کله (طائقه...) شود. 
احمد محمود. عم مو) (اخ) قریه‌ای 
است بسچهارفرسنگی شسمالی بسیدشهر. 
(فارسنامه). 
احمد مختاز. ام دم (اع)لقب پسیامبر 
اسلام صلی اه علیه و آله و سلم: 

خدایگان جهان خسرو زمان مسعود 

که‌شد عزیز بدو دین احمد مختار. 


ابوحنيفة اسکافی. 
احمدمرادخان. (1عم) ((خ) این 
علی‌مردان‌خان زند که بی‌بی کوچک دختر 
کریمخان زند را بزنی کرد. رجوع به حواشی 
و توضیحات مجمل‌الشواریخ ابوالحسن 
گلستانه ص ۳۴۳ شود. 
احمد ملاء ام بل لا] (اخ) رجسوع به 
ملاجیون شود. (معجم المطبوعات). 
احمد‌میرزا. (1) (اخ) (مدرسا سیدی...) 
مدرسه‌ای بود بشبرغان. رجوع بحبط ج‌۲ 


احمدی. ۱۴۸۵ 


ص ۲٩۹۴‏ شود. 
احمد‌میرزا. (م) (!ج) یکی از عکام 
استرآباد بزمان قاجاربه. رجوع بسفرنامة 
مازندران و استرآباد رایینو ص ۱۶۵ شود. 
احمدنگو. [مْ ی گَ) ((خ) کرسی ناحیتی 
بهمین نام در هند در ایالت بعبثی بر ساحل 
سیا. و شهر در سال ۰۱۹۰۱ /۱۳۱۸ 
ه.ق. دارای ۴۲۰۰۰ و ن‌احیه احمدنگر 
صاحب ۸۸۷۶۹۵ تن سکنه بود. و مساحت 
ناحیه احمدنگر ۱۷۰۵۸ هزار گز سربع است. 
این شهر را بسال ۱۴۹۴م./۸۹۹ه.ق.احمد 
نظام شاه موسی سللة نظامشاهیان پبی 
افکند. و نظامشاهیان تقریباً سدت یک قرن 
در اين ناحیت حکمم راندند تا آنگاء که 
| کبرشاه پس از دفاع و مقاومت مردانة چاند 
بی‌بی این ناحیت را مسخر و منضم مملکت 
مغول کسرد. و پس از مرگ اورنگ زیب 
بسال ۱۱۱۸/,2۱۷۰۷ ه.ق, احمدنگر در 
تحت سلط مهاراتاها درآمد تا آنکه بسال 
۳ اد ق.ق_مری دولت را 
سندهیا آنرا تصلیم دوک دولینگ‌تن کرد. 
رجوع به بمبائی گازتر 8 ۰ ۱۹۰۴۱011 و 
داثرةالمعارف اسلام شود. و مدفن پادشاه 
عالم‌گیر غازی بدانجاست. صاحب قاموس 
الاعلام گوید به این نام در هندوستان 
قصبات دیگری نیز هست. 
احمد نوری. ام د] ((خ) ابوالحسن 
احمدین محمد خراسانی نوری. یکی از 
مشایخ صونبه. هجویری گوید: وی را 
مذهیی مخصوص است در تصوف که 
بمذهب نوری معروف است و پیروان او را 
نوریه یا نوریان تامند. او رفیق جنید و مرید 
سری بود و بسیاری از مشایخ از جمله 
احمدین ابی‌الحواری را دیده است. و او 
راست: اعزالاٌشياء فی زماننا شیئان: عالم 
یعمل بعلمه و عارف ینطق عن الحقيقة. و 
رجوع به ایوالحسن نوری شود. 
احمدوند شیرازی. (َم رز د] ((غانام 
طائقه‌ای از | کراد ایسران دارای قمریب صد 
خسانوار و در دور فسرآمان. انکوخاصی و 
علیان سکونت دارند. 
احمدهارونی. [1ع) (اخ) رجسوع به 
جاویدی (طائفه...) شود. 
احمدی. (1) (اغ) نام محلی کتار راء 
کازرون و بوشهر میان عيسی‌وند و چفادک 
در »۰ ۰ گزی طهران. 
احمدی. [21] (خ) یکی از قدمای 
شمرای عشمانی است از مردم کرمیان یا 
سیواس بزمان بلدرم بایزیدخان. او را 
منظومه‌ای است بنام اسکندرنامه که بنام 
پسر بایزید شاهزاده سلیمان کرده است و او 
مدح تیمور للگ نیز گفته و صلات یافته 


۱۳۸۶ 


است. (قاموس الاعلام). 

احمدی. [أم دیی] ((خ) موضعی است 
بظاهر مدية سنجار. (مراصدالاطلاع). 
احمدی. (م دیی] ((خ) قصری بسود 
پسامرا که احمد محمد علیاله آنرا بنا کرد. 
(مراصدالاطلاع) (ضمیمهٌ معجم‌البلدان). 
احمدی. [1](اخ) ق.ریدای است 
بنوزده‌فرسنگی میانة شمال و سفرب ده 
بارز. (فارسنامه) 

احمدی. () (خ) متوضتی دز فسمال 
بندر عباس. 


احمدی. 


احمدی. [1] (اخ) سوضمی در جنوب 
رودان احمدی. (فارسنامه). 

احمدی. [) (!غ) فریه‌ای است از 
مضافات بوشهر, بشش‌فرسنگی کاروانی 
مشرق بوشهر. (فارسنامه), 

احمدی. ام] (ا) سمعاتی گوید: مشهور 
بدین نسبت ابوعیسی الصباس‌بن احمدین 
مطروح‌ین سراح‌ین محمدین عبداله الازدی 
النحوی ال صیب‌الاحمدی است. وی اهمل 
مصر و ثقه و ثبت بود و از او استماع حدیث 


کردند و در جمادی‌الاولی سنه ۲۵۲ ه.ق. 


وفات یافت. 
احهدی. () (اخ) شافمی مکسنی به 
ابوالسقاء. او راست: المعتقد الایمانی علی 
عقيدة الامام الشیبانی. 
احمدی. [1ع] ((خ) کرمیانی. متوفی به 
سال ۸۱۵ ه.ق.او راست: منظومه‌ای به 
ترکی موسوم به جمشید و خورشید و بعضی 
اين منظومه را به حبی خاتون نسبت کنند. 
کتاب اسکندرنامه به ترکی. منظومةً 
سلیمان‌نامه به ترکی و جنگ‌نامه و منظومةٌ 
وقعةٌ سلطان‌سليم و برادر او بايزید و نیز 
شرحی بر قصیدة الصرصری که هر بیت 
مشتمل تمام حروف هجاست. منظومه‌ای در 
لفت قارسی بنام مرقات‌الادب و دیوان شعر 
خود او و جز اینها. صاحب کشف الظنون 
نسبت او را گاهی کرمانی و گاه کرمیانی 
اورده است. (از کشف القلنون). 
احمدیار. [عذ] ((خ) (امیر...). از امرای 
عهد سلطان ابوسید تیموری که پس از قغل 
آو چندی در حبس و بند بود و سپ نجات 
یافت و آنگاه در زمره امرای سسلطان 
حسین‌میرزا دراد رجوع بحبط ج۲ 
ص۲۳۸. ۲۳۶, ۰۲۴۷ ۲۶۰ شود. 
احمدیارخان. [1) (اخ) رجوع به آفی 
شود. 
احمدیل. ام یْ] (اخ) ابن ابرآهبیمین 
وهسودان الروادی الکردی صاحب مراغه و 
غیرها از آذربایجان, او را در آخر سنذ ۵۰۸ 
ه.ق.یدست باطیان در سرای سلطان 
ملکشاه بکشتند. رجوع بمجمل التواریخ 


والتصص ص ۴۱۱ شود. 

آحمد‌یل. (م ی] ((خ) روادی. رجوع به 
احمدیل‌ین ابراهیم... شود. 

احمدیه. (م دی ی /ي] (ص نسبی, [) 
نوعی است از حلواء 

احمدیه. (ام دی ی /ي] (ص نسبی, () 
نام دیناری که امیر ابوالعیاس احمدین 
طولون بضرب آن فرمان داد: پس از آن امیر 
مذکور [ینی احمدین طولون ] در عیار و 
تخلیص دناتیر جدٌ وافی و کمال شدت و 
مبالقه را بجا آورد تا آنکه معروف و مشهور 
شد بدینار احمدیّه که طلائی بهتر از طلای 
دینار او دیده تخده. (رسال اوزان و مقادیر 
مقریزی). 

احمد به. (أم دی ی ] ((خ) صنفی از فرقذ 
آمامیه از مذهپ شیعه منسوب به امام آنان 
اجمدین موسی‌بن جعفر علیهم اللام. 
(سفاتیح‌العلوم خوارزمی). و رجوع به 
آحمدین موسي‌بن جمفرین محمد شود. 
احمد به. [ام دی ی ] ((خ) شهری است 
که‌بسال ۶۱٩‏ ه.ق.م حمودین محمد 
حمیری در ساحل دریا نزدیک بخرابهة 
مرباط بنا کرد و این در عوض شهر مرباط و 
ظفار حضرموت بود که محمود گاه استیلاء 
خویش ویران بساخته بود. و بمرباط 
چشمه‌ای گوارا بود که مجرای آن را به 
احمدیه بگردانید و گرد آن حصاری برآورد. 
(ضميمة معجم اللدان). 

اجهر. (21)(ع ص, !) سبرخ. سرخ‌رنگ. 
ج. خمر» احافر: رجیل احمر؛ مرد سرخ. 
||احمر و اسود؛ عجم و عرب, از آنکه غالب 
بر لون عجم بیاض و حمرتست و الب بر 
لون عرب سواد. قوله علیه‌السلام: بعشت الی 
الاسود و الاحمر؛ ای العسرب و العجم. 
|اسیید. (از اضداد است). |ازر. |ازعفران. 
||مسرد سخت. (مویدالفخلا). ||گوشت. 
(مستتهی الارب). گوشت سخت و زشت. 
(غیاث). |امی. |امقتول. (غیاث‌اللغات از 
متخب). |[مرد بی‌سلاح در جنگ. آنکه با 
او سلاح نبود. (مهذب الاسماء) (مژید 
الفضلاء). ج» حمر, خمران. ||نوعی از خرما. 
|| خلوق. 

- دینار احمر: و اسرهم آن یحمل الی کل 
واحد منهم شستکة قیمتها دینار احمر و نها 
من دیتارین الی خست. (معج‌الادبا» چ 
مارگلیوث ج ۶ص ۳۴۰ ۱۴). 

-گل احمر یا حمراء؛ گل. گل سرخ. 
سوری. محمدی, حواری. 

- موت احمر؛ کنایه است از موت سخت و 
قتل. مرگی سخت. مرگ بکشتار. 
شورّد.گلی گلگون: 


- احمر اقتم؛ تهایت سرخ مائل بسیاهی و 


احمر. 

بار. (غیاث اللفات). 

-احمر زاهر؛ نیک سرخ. (منتهی الارب). 

- اجمر فاقع؛ مبالفه است در سرخی. 
(منتهی الارب): 

- احمر فقاعی؛ احمر فاقم. (قاموس عربی 
بفرانسه کازیمیرسکی). 

- احمر قانی؛ سرخی سرخ. سرخ مائل 
بسیاهی مشابه بلون خون. (غیاث). سخت 
سرخ. (صراح). 

-احمر ناصع؛ سرخی سرخ: (مهذب 
الاسیاء). 

- الحسن احمر؛ یشی میرسد عاشقان را از 
حسن آنچه میرسد میارزان را از جنگ. 
-کیریت احمر یا گوگرد سرخ؛ گوهرست 
و معدن آن بدانسوی بلاد تبت در 
وادی‌السمل است. کذا فی‌اتهذیب و لیث 
گوید: کبریت چشمه‌ای است روان و چون 
آب آن منجمد شود کبریت ابیض و اصفر و 
| کدرگردد و شیخ ما گوید که: من آنرا در 
چند چا دیدم از ان جمله صعدنی که در 
ملالیخ مابین فاس و مکناسه است... معدنی 
دیگر از آن در ائناء افریقیه در وسط برقه 
است بنام برج و استعمال آن در معتی ذهب 
مجاز است چه گویند: الکبریت الاحمرء چه 
زر رااز آن سازند و انواع کیمیا را شاید و 
یکی از اجزاء کیمیاء است. (تاج‌المروس 
مادة کبریت): اعز من الکپریت الاحمر؛ 
تایاب‌تر از گوگرد سرخ. 

-ملح احمر, رجوع به ملع شود. 

- یاقوت احمر؛ کبریت. (تاج العروس مادهٌ 
کبریت). 
احمر. [] ((خ) نام جانوری مانند سگ 
که در عهد بهلول‌شاه پیدا ضده بود. (موید 
لفضلاء از دستور). (ظاهراً این جانور و هم 
بهلول‌شاه از افسانه‌ای گرفته شده است). 
احصو. (21) (() (بحر..) خلیج احبمر. 
(حبط ج۲ ص۴۰۹) (مجم‌التسواریخ 
ولقصص ص ۴۷۰). رجوع به بعر احمر 
شود. 
احمو. [) ((خ) ملک شام. رجوع به 
ابیض شود. 
احمر. [1ء) (اخ) قله‌ای است در سواحل 
بحر شام که مسعروف به عثلیث است. 
(مراصد). 
احمر. (م) ((خ) نام کوهی بمکه و آن یکی 
از اخشبان است. و بر قعیقعان مشرف است 
و آنرا در جاهلیت اعرف میگفتند. (مراصد). 
احمر. رأ) (خ) احیه‌ای است به اندلس 
از اعمال سرقسطه که آثرا وادی الاحمر 
گویند.(مراصد) 
احهر. [م) لخ) نام مولای رسول صلی 
ان علیه و آله. 


احمر. 


اجهر. [1] (اخ) نام مولای امٌسلمه رضی 
عنها: 
احهو. [1] ((خ) نام چند تن از صحابه 
است. 
احهو. (1] ([خ) نام غلام ابوسفیان. (حبط 
ج۱ص ۱۸۴). 
احهر. (1) ((خ) ابان‌ین عشمان‌ین یحبی‌بن 
زکریا اللولژی البجلی. مکنی به ابوعبداه 
مولی بجلی. ای وجعفر طوسی ذکراو در 
کتاب اخبار مصنفی الاماميه آورده و گفته 
است: اصل او از کوفه است و مسکن او گاه 
کوفه و گ‌اء بصرهء بود و از اهل بصره 
اب وعبيدة معمربن السثنی و اب وعبداله 
محمدین سلام الجمحی از او علم آموختند 
و در اخسیار شسعراء و نسب و ایسام از وی 
بسیار روایت کرده‌اند و ار خود از ابوعبداله 
و ابوالحسن موسی‌بن جعفر روایت کند و از 
مصفات وی جبز کتابی که در آن مبدا و 
مبعث و مغازی و وفاة و سقیفه و رده راگرد 
کرده دیده نشده است. (صمعجم‌الادباء چ 
سارگلیوث ج۱ ص‌۳۵) (روضتات‌الجنات 
ص ۲۷۱), و رجوع به ایان‌ین عشمان شود. 
اجمر. 121 ((خ) اين الحارث. رجوع به 
احمر سبیع... شود. : 
احمر. (1ع] ((خ) ابن دحسنه. شاعریست از 
عرب. 
احمر. () (اخ) این سوامین عدی. 
صحابی است. 
احهر. [م] ((خ) این قطن همدانی. صحابی 
است. 
احهو. [م] ((خ) اين قوید. در قاموس این 
نام آمدء است. و صاحب تاج الصروس نیز 
برمز «م» یعنی معروف است قناعت کرده 
است و ابوالکمال سید احمد عاصم نیز در 
تسرجمة قابوس بترکی گوید: بر رجل 
معروفدر. 
احهو. [م) (اخ) ابسن معاویةین سلیم. 
صحابی است. 
)حمر. (ا) (اخ) ابن هشام از مردی و او از 
اسلم روایت کند: کان صعتا رجل یقال له 
احمر پأساء و کان شجاعاء و کان اذا نام طٌ 
غطیطاً منکراً لایخفی مکانه... فاذا بت 
الحی صرخوا: یا احمرا فیئور سثل اند 
لابقوم لسبیله شیء. و «احمر بأسا» چنانکه 
مقریزی توهم کرده سم مرکب نیست بلکه 
مراد آن است که وی بعلت باس خویش 
آحمر نامیده شده‌است. رجوع به امتاع 
الاسسماع مقریزی جزء۱ ص۲۸۹ متن و 
حاشبه شود. 
جهر. () (اخ) لمود. موسوم یه قدار. وی 
عاقر ناقة صالح است. (الموشح). 
احهر. (م) ((خ) خلفین حیان مکنی 


بابی‌محرز. مولی ایی‌بردة بلال‌بن اسی‌موسی 
الاشعری. رجوع به ابومحرز خلف... شود و 
این سلام حکایت کرد که خلف الاحمر گفت 
که:من نام بشارین برد میشنیدم ولی او را 
ندیده بودم روزی ذ کراو و بیان سرعت 
جواپ و جودت شعر او میکردند. گفتم: از 
اشعار وی مرا بخوانید. بخواندند و مرا 
خوش نیامد. گفتم: وله لتینه و لاطأطئن 
مه و نزد او شدم واو بر در سرای خود 
نشسسته بسود وی را کسوری زشت‌منظر و 
بزرگ جنه یافتم. گفتم: لصنت خدای پر 
آنکس که بدو توجه کند و دیری در او تأسل 
کردم درین هنگام مردی نزد وی آمد و 
گفت:فلان تزد امیر محدین سلیمان ترا 
دشنام گفت و تحقیر کرد. بشار گفت: آیبا 
راست گوئی؟ گفت: آری و او خاموش شد 
و آن مرد نزد او بنشست و من نیز بنشستم و 
گروهی بیامدند و سلام گفتند: جواب سلام 
هیچیک بازنداد و آنان بدو نظر میکردند و 
رگ گردن او برجته بود و ساعتی نکشید 
که باعلی صوت خویش این ابیات خواندن 
گرفت: 
نبشت نانک امه یغتابنی 
عندالامیر و هل علن یر 
ناری محرقة و بیتی واسع 
للمعتفین و مجلسی معمور 
و لی المهابة فی الاحبة و العدا 
و کأّنتی اسد له تامور 
غرئت حلیلته و اخطاً صیده 
فله علی لقم الطریق زئیر. 
احمر گوید: سوگند با خدای که شانه‌های 
من بلرزید و پوست بر تنم صرتهش شلد و آو 
جدا در تظر من بزرگ آمد. با خود گفتم: 
العمد للّه الذی ابعدنی من سر ک.و بین 
خلف الأحمر و ابومحد الیزیدی مهاجاة 
بود و ابومحمد در حق او گوید: 
زعم الاحمر المقیت لدینا 
والذی آمه تقر بمقته 
انه علم الکسائی تحواً 
فلن کان ذا کذا ک فباسته. 
و خلف ابومحمد را بتصیده‌ای فانیه هجا 
گفت که در افضواء متداول است و مطلم آن 
اين است: 
انی و من وسج المطی له 
حدب الذری ارقالها رجف. 
و این قصیده در حدود چهل بیت است. 
رجوع بسمعجم‌الادیاء چ‌ مارگلیوث چ۴۲ 
ص۱۷۹ و روضات الجنات ص ۲۷۰ شود. 
احمر. [امْ) ((خ) سبیم‌ین الحارث ملقب 
بذوالخمار. رجوع بامتاع الاسماع جزه۱ 
ص ۲۰۱ شود. 
احهر. [م) (اج) فرغانی بصری. رجوع به 


آیومحرز خلف و احمر خلف‌بن حیان شود. 

احهو. [م) ((خ) کوفی. رجوع به احمر 
ابان... شود. 

احهر. (] (اخ) لفوی. رجوع به ابومحرز 
خلف و احمر خلف‌بن حیان شود. 

احمراز. ((م](ع سص) سرخ گردیدن. 
(منتهی الارب). سرخ شدن. (تاج السصادر). 
||احمرار بأس؛ سخت شدن عذاب: اهمر 
البأس؛ سخت شد عذاب. (متهی الارب). 
|[(مص) سرخی. 

احهران. [م] (ع !) نی احمر. شراب و 

شت.(مهذب الاسماء). 

احمره. (م 1 (ع!) ج حمار. خران. 

احهوی. [) ((خ) مدنی. صحابی است. 

احهری. (م] (ص نبی) موب باحمر 
بطی از ازد و ابوظلال هلال‌بن ابی‌مالک 
الاعمی الأحمری از اهل بصره بدانجا 
منوبست. و ابومحمد احمدین محمدین 
احسمد الاحمری المروزی متوب بجد 
خویش از اهل مرو باشد و ابوذرعة السحی 
در تاریخ مرو ذ کر او آورده است. (انساب 
سمعانی). 

احموین. (م ز](ع !) احمران. شراب و 

احهز. (1](ع ن‌تف) استوارتر. قوی‌تر. 
اشد. اشق. اقوی. امتن. و بدین سعنی است 
حدیث ابن عباس: افضل‌الاعمال احمزها, و 
پروایتی افضل‌العبادات احمزها؛ ای اشقها. 
(مهذب). 

اخمس. [م] (ع ص) جسای سبخت و 
درشت. ||مسرد درشت در دین و دلیر در 
جنگ. مرد سخت‌دین. ج. خمس. ||مرد 
دلاور: منرد شجاع. دلییر. سخت دلیر. 
(زوزنسی). ||سال سخت و فحطنا ک.ج» 
احامی, خمس. 

)حمس. [21] ((خ) (بسنو...) بطنی است از 
ضبعه. 


اجمسی. ۳1 (ص نسبی) منسوبست به 
احمی که طایفه‌ای است از بجیله که یک وفه 
نزول کردند. (سمعانی), 
اخمش.[1] (ع نتسسف) بساریکتر. 
باریک‌ساق‌تر. ||(ص) باریک‌ساق. (ناج 
المصادر). مرد باریک‌ساق, مونث: حمُشاء. 
ج. حمش. (مهذب الاساء). 
احمص. [](ع ص) سارق گوسفندهای 
دزدیبده. (مستتهی‌الارب). گوسننددزد. 
(مهذب‌الاسماء). |اکف پا که با زین ملحق 
نشود. (غیاث از متخب و کشف و کنز). 
احمض. (۶1](ع ص) تسرش‌مز.. ااگاه 
مجازا بمعنی ناخوش و دشوار اید. (غیاث). 
[(نتف) ترش‌تر: احمض من َفع ال فی 
لدالغری. 


احهق. [1)(ع ص) گول (مرد). کالیو. 
کالیوه. نادان. (مهذب الاسماء). بی‌عتل. 
غتفره. گاودل. گاوریش. کانا. دنگ. نابخرد. 
غراجه. لاده: کمله. ابله. (زوزنی). دند. 
سفیه. ببهوش. خویله. (صحاح‌الفرس). 
کم‌خرد. گزر. مُدمّمْ. دبنگ. بجه. (متهی 
الارب) (صراح). بسی‌مفز. بسافل. گسيچ. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). لک. (ب‌هان). 
باحر. (متهی الارب). انوک. ادعب. اعنک. 
اپودراص. اعفت. الفت. اوره. اتاج المصادر 
ببهقی). اوکم. (منتهی الارب), ابودارس. 


ابوادراص. ابودغفا. ابولیلی. (المرصع). تا ک. 
ابصع. رقیع. مرقعان. ژبون. ثفاجه. ففا ک. 


راچد لاده. سرهب. کالوس, (منتهی 
الارب). اعشی. اخضدب, بالک. متخدب. 
سرجوح. سلَد. سلْفْد. سجوری. قندعل. 
باطخ‌الساء. سبتان. هزااک. ضد عاتل. 
(مژید): احمق مردی که دل در این جهان 
بندد. (تاریخ بهقی). احمقی هنگامه سازد و 

گروهی همچنو گرد آیند و وی گوید... 
(تاریخ بیهقی). مک‌اشفت در چسین ابواب 
احمقان کنند. (تاریخ بیهقی). 

اندر این شهر بسی نا کس برخاسته‌اند 

همه خرطبع و همه احمق و بی‌دانش و دند. 

یل 

احمق را از صحبت زیرک ملال افزاید. 
( کلیله و دمنه). تقدیر آسمانی شیر را گرفتار 
سلسله گرداند... و احمق غافل را زیرک. 
( کلیله و دمنه). 

زاحمقان بگریز چون عی گریخت 

صحبت احمق بسی خونها بريشت. مولوی. 
تا که احمق باقی است اندر جهان 

مرد مفلس کی شود محتاج نان. مولوی. 
مونت: حثفاء. ج» حُمٌق, خمقی. خماقی» 
شماقی, 

- احمق با ک تا ک؛احمق که صواب را از 
خطا نشناسد. (متهی الارب). 

-احمق خواندن؛ تحمیق. (دهار). 

احمق شدن؛ خمق. (تاج المصادر بیهقی). 
(دهار). دوق. دواقه. دوق. (تاج المصادر). 
دوّقة. (منتهی الارب). موق. مواقه. مووق. 
تکوک. استنوا ک.(تاج المصادر ببهقی). 
احمق شمردن؛ ات‌حماق, (تاج المعادر 
بهقی). 

- احمق گردانیدن؛ تففیل. (تاج المصادر 
بهقی). 

-احسمق یافتن؛ احماق. انوا ک.(تاج 
المصادر بیهقی). 
احمق. [م) (ع ن‌تف) بسیارحمق‌تر. 

- امتال: 

احمق من ابی‌غبشان. 


احمق من‌الضبع. 


احمق من جحی. 

احمق من دغة 

احمق من رجلة. 

احمق من عقعق. 

احمق من هَُة. رجوع به هب شود. 
احمق. ء) (ع ص, [ از اتقاب اسلامی 
ملک روم. نظیر: جبار و طاغیه و صاعقه و 
غیره. رجوع به مفاتیح‌العلوم خوارزمی 
حاشیه ص ۸۱ شود. 

احم قکده. [ء ک د /د] (! مرکب) جای 
احمقان: 

زر سرخ است و سیدتاب آمده 

از برای رشک این احمق‌کده. مولوی. 
احمقی. [1] (حامص) حالت و کیفیت و 
چگونگی احمق. گولی: 

هرکرا احمقی بود یتمام 

خلق گویند مفز خر خوردهست 

ور چنین است مجد قزوینی 

مغز تنها نه, مفز و سر خوردست 

در سرش مقز نیست پنداری 

مغز آو را خری دگر خورده‌ست. 

کمال اسماعیل. 

-احمقی نمودن: تحمق. ارقاع. تملغ, 
احمل. [1] (ع ن‌تف) باربردارتر: اصمل 
من الارض ذات الطول و العرض. 

احمود. [ ] (۷خ) شسهری است از ولایت 
غوزرات در مقاطعة برواخ جزو حکومت 
بمثی هندوستان. (ضميمة معجم البلدان). 
احموقة. رن (ع ص) احمی بان (متهی 
الارب). الاحموقة بالضم...؛ الاحمق البالغ 
فی‌الجمق. (تاج العروس). 

احمولة البروجردی..۱؟ ل ب ج] 
([خ) رجوع بمحاسن اصفهان مافروخی 
ص۲۸ شود. 
احمی. اما] (ع نتف) نمت تقضیلی از 
حمایت. 

- امتال: 

احمی من (ست‌النمر. 

احمی من انف‌الاسد. 

احمی من مجیرالجراد. 

رجوع به مجمع‌الامثال میدانی شود. 
آحمیو. [ ] () نام بادها که در فصل پائیز 
در آهواز وزد. 
احمیراز. [1] (ع مص) سرخ شدن. 
احمیهاء . [[] (ع مص) سیاه شدن, 
چانکه شب و ابر. ااسیاه شدن حدقه. 
(زوزنی). ااآحم گردیدن. 

اجمیماس. [۱)(ع مص) خشم گرفتن. 
بخشم رفتن. متفیر گردیدن. 

احن. [(ح) (ع[) ج احنة. کینهها. خشم‌ها: 
فرستاد تا بیاموزند شیو؛ عفو 
و طريقة حلم و اغماض با کثرت ضفاین و 


نخام قدرت 


احناق: 


احن. (جهانگشای جوینی). 

اجن. (حّنن] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
خلین. 

- امتال: 

امن ایض آلقطي يم 

آشر ین شار ژد 

احفاء . (1] (ع اج چنو و نو. اطراف و 
جوانب؛ در وقت قاان, تورا کیناخاتون رابا 
جماعتی از اصحاب حضرت کینه‌ای در 
احنای سینه محمکن گشته بود. (جهانگشای 
چوینی). احناء‌الوادی. ||احناءالأمور؛ 
متشابهات امور. (منتهی الارب). 

احفاء . ((](ع مص) مهربانی کردن. (تاج 
المصادر یهقی). احناء مرأة بر ولده فقت و 
صهرنانی زن بسترزند: اهنت السرأة علی 
ولدها؛ مهربانی کرد زن بر فرزندان خوده و 
شوی نکرد پس از مردن پدر آنان. (ستهی 
الارب). 

احنات. [1] (ع لا ج احتة. 

احفات. [!] (ع مص) حانت کردن کسی را. 
|[مائل گردانیدن کسی را از باطل بسوی 
حق یا از حق بسوی باطل. |اسوگند درو 
کردن.(زوزنی). سوگند رادروع گفتن. 

احفاج. [!] (ع مص) چسبیدن, میل کردن. 
کد گردیدن. ال دادن چیزی: کج کردن. 
کزکردن. || آرام گرفتن. | پوشیدن. || شتابی 
گردن: ]| پیچانیدن. (زوزنی). 

- احناج کلام کسی؛ والوچانیدن گنتار او 

احفاث. [!] (ع مص) بسیار آب آمیختن در 
شراب. ||اندک آب آمیختن در شراب. (از 


اضداد است). 
احناش. [1] (ع 0 ج خنش. به‌معنی آنچه از 
چرنده و پرنده که او را صید کنند و مار و 
افعی. آتچه ید کرده میشود از مرغان و 
هوام و مگان و ماران. شکارهای مرعغ و 
مارها. شکارها. مارها: 
احناش. [1)(ع مص) شتابانیدن. |(احناش 
از؛ بازگردانیدن از. 
احناط. [1) (ع مص) احناط زرع؛ خداوند 
وقت درو شدن کشت. ||اٍحناط رمث؛ سفید 
شدن و رسیدن و پخته شدان گیاو رمث. 
|| حنوط کردن مرده. حنوط پاشیدن پر میت. 
||مردن (بصيفة مجهول). (متهی الارب). 
احناق. [] (ع مص) بخشم آوردن. اتاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی), |اکینه‌ور شدن. 
(زوزنی). سخت کینه گرفتن. ||احناق زرع: 
از غلاف برآمسدن و متشر شضدن خازهای 
خسوشة زراعت. ][باریک کوهان و سیان 
شدن. (ناج المصادر بیهقی). باریک شدن 


۱-ظ: کیّس بمعتی زیرک. مقابل احمق باشد. 


احناک. 


کوهان شتر. ||احناق حمار؛ پاریک شدن و 
لاغر و زار شدن خر اولاغ از بسیاری 
گشنی:احتق الحمار. ||لحناق ضلب؛ 
چسبیدن پشت یشکسم و همچنین است: 
ٍحناق سنام. 

احنا کك. [۱1(ع 4ج حنک. 

احنا ک. ((](ع مص) مجرّب کردن روزگار 
مردم راء (تاج السصادر ببهقی) (زوزنی). 
آزموده گردانیدن روزگار صردم راء احتاک 
سنّ کسی را؛ استوارخرد کسردن تجربه‌ها و 
آزمونها او را |[رد کردن: آحنکه؛ رد کرد آن 
را 
حنان. [1] (ع مص) (حنان قوس ببانگ 
آوردن کمان. ترنگانیدن کمان. || خطا کردن. 

احندحی. [ ) (!خ) از تسوایم ولایت 
اورمیه, دارای ٩۷‏ قریه. (جفرافیای سیاسی 
ایران تألیف کیهان). 

احنط. [اَنْا (ع ص) مردی که ريش وی 
دراز و انبوه باشد. 

احنف. [انْ] (ع ص) کج‌پای. کزپای. آنکه 
پای کژ دارد چنانکه نرانگشتهای پا سوی 
یکدیگر سپرد. آنکه هردو انگشت سترگ او 
بسوی انسی چسیده باشد. (زوزنی). آنکه 
در سینذ قدم وی کژی بود. کسی که در پای 
کزی دارد و میل‌کنان رود. آنکه بر پشت 
قدم از طرف انگشت خرد راه رود. آتکه بر 
پشت پای رود. (زوزنی). آنکه بر کنارة 
وحشی پای رود: من الملوک الیونان 
الاسک ندر کان احنف. (صبح‌الاعشی). 
مونث: خنفا.. (مهذب الاسماء). ج. حنف. 
- احنف گردانیدن؛ تحیف. (تاج المصادر 

احنف. [ن] ((خ) از اعلام است و گروهی 
از مسحدئین به این لقب ملقب بوده‌اند. 
(سمعالی). 

احنف. [ ن] (خ) این قسیس معاویقین 
حمین‌بن عبادتین نزالین منقرین عبیدبن 
الحارثبن عمروین کمب‌ین سعدین زید 
منافین تمیم اكمیمی. نام او ضحا ک و بقولی 
صخر و کنیت او ابوبحر است و بردباری و 
حلم را در عرب و فارس بدو مثل زنند و 
احلم من الأحتف گویند و عبدالواسم جبلی 
راست: 

بحلم ارچتد مذکور است احنف هرکه حلمت را 
بداند زو غریب آید که وهم اندر خبر بندد. 

و هم او گوید: 

آن مهتر عالی‌محل رایش چو شمی اندر حمل 
در حلم چون احتف مثل در جود از حاتم بدل. 
و سوزنی گوید: 

احتف قیس بحلم و بسخا حاتم طي 
بی‌شریک و تو به از حاتمی و از احنف. 
و ابوالفضل بیهقی گوید: نصر احمد, احتف 


قیس دیگر شده بود. 

وی از سادات تابعین است و درک زمان 
رسولائّه علیه و علی آله و اصحابه کرد. 
لکن توفیق صحابت نیافت. و در بعض 
فستوحات از جمله فتح قاسان و تیمره! 
حاضر بود. و در فتوح طبس و هرات و مرو 
شاهجان و بعض حدود طخارستان نیز 
حضور داشت. حافظ ابونعیم ذ کر او آورده و 
ابن قتية در کاب المعارف گوید: آنگاه که 
پیامبر صلی اه علیه و سلم بنوتمیم را بدین 
دعسوت فرمود و آنان از قبول مسامانی 
سرباز میزدند احنف گفت: او تما را بمکارم 
اخلاق میخواند و از ذمائم و سلائم آن نهی 
میکند از گرویدن بدو شما را چه زیان باشد 
و بنوتمیم اسلام آوردند و احتف نیز 
ملمانی گرفت و چون زمان عمر ببود نزد 
خلیفه آمد. احسف از اجلهٌ تابعین و اکایر 
آنان و سید قوم خویش و موصوف بقل و 
دهاء و علم و حلم است. و از عمر و عتمان 
و علی روایت کند و حسن بصری و روات 
بصره از وی روایت آرند و در وقعٌ صفین 
در رکاب امیرالمژمنین علی علیه‌السلام یود 
و بجنگ جمل بهیچیک از دو فریق پیوست 
و هم بروزگار آن حضرت ریاست تمیم 
یصره با وی بود. و پروزگار عمر و عثمان در 
پاره‌ای از حروب خراسان انبازی کرد و 
چون کار خلافت بر معاویه قرار گرفت 
روزی بمجلس معاویه درآمد و معاویه بدو 
گفت:ای ابوبحر هیچگاه اد روز صفین 
نکنم که سوزشی در دل خویش تيايم. احتف 
گفت:ای معاویه سوگد با خدای آن دلها که 
دشمنانگی تو در آن بود هنوز در سینه‌های 
ما و آن شمثیرها که با تو بمقاتله درامسدیم 
در نیامهای خویش است و اگر تو به مقدار 
میان انگشت ابهام و سبابه به جنگ نزدیک 
شوی بدستی پیش شویم و اگر تو روان: 
بمسوی حرب گرائی ما دوان و شتابان 
یدانجانب گرائیم و برخاست و بیرون شد و 
درایین وقت خواهر معاویه از پس پرده 
گفتار احتف گوش میداشت و پرسید: ای 
امیرمزمنان این چه کس بود که تهدید و 
توعید کرد؟ معاویه گفت: آیین آنکس است 
که چون خشم آرد صد هزار تن از بسنیتمیم 
بی‌آنکه سیب خشم او دانند خشم آرند. و 
در روایت آمده است: بدانروز که معاوید 
پسر خویش ییزید را بولایت‌عهد منصوب 
داشت او را یقبة سرخ بنشانده بودند و 
مردمان می‌آمدند و پس از سلام گفتن 
بمعاویه بجانب یزید متوجه گردیدند. از 
جمله مردی بیامد و بمعاویه سلام گفت و 
بسوی یزید رفت و تهلیت کرد و باز زی 
معاویه شد و گفت: یا امیرالممنین اگراو را 


احنف. ۱۴۸۹ 
متولی امور مسلمین نکردتی کار بسر 


ملمانان تباه کرده بودی و احنف‌بن قیس 
نشسته بود و معاویه روی با وی کرد و 
گفت:یا ابوبحر چون است که تو هیچ 
نگوئی؟ گفت: دروغ نیارم گفتن ترس 
خدای‌تعالی را و راست ندانم گفتن بیم شما 
را. و چون بیرون شدند آن چاپلوس احتف 
راگفت: من دانم که او و پسرش بدترین 
خلق خدایند لیکن آنان این اسوال در 
خانه‌ها کرده و بر آن قفل و بند نهاده‌اند و 
کلید آن جز این سخنان که گفتم نباشد. 
احنف گفت: خاموش| سزد که مرد دوروی و 
منافق نزد خدای‌تعالی وجیه نبود. هشامبن 
عقبة برادر ذوالرمة شاعر مشهور گوید: 
وقتی نرد احنف بودم و قومی در امر قعلی 
حکومت بدو برداشته بودند او باولیاء دم 
گفت:چه خواهید؟ گفند: قصاص يا دو دیه. 
و او گفت: فرمان شما راست و چون ایشان 
بیارامیدند گفت: من به حکومت شما رضا 
دادم جز اینکه گویم خدای عزوجل یک 
دیت فرمود و پیامبر ار صلی‌ائه علیه و آله 
نیز بدیةٌ واحده قضا راند و شمایان | کنون دو 
دیت طلبید و اسروز شما خونخواهانید و 
توانید دو دیت خواستن لیکن بیندیشید از 
روزی که شما بخون گرفتگان باشید و 
خواهند با سنت نهادء شما با شما معاملت 
کنندو آنان چون سخن او پشنیدند بیک 
دیت بسنده کردند. و او میگفت: من حلم از 
قیس‌ین عاصم منقری آموختم چتانکه 
روزی بمجلس وی بودم و او یر سر پای 
نخسته و دستها بر دو زانو گرده کسرده بود و 
سخن میراند نا گاهان پسر او را کشته و قاتل 
را که برادرزاد وی بود بسته پیش آوردند و 
گفتند:او پسر تو را بکشت. قیس دستهای 
گره‌کرد: خویش نگشود و دنبال سخن 
طرح شده رها نکرد و آنرایپایان برد و 
سپس گفت: بسر دیگر من فلان را بخوائید و 
او .حاضر آمد. گفت: برخیز دست پسرعم 
خود یگشای و برادر خویش بضا ک‌سپار و 
صد ناقه مادر کشته را بره چبه او از خاندان 
ما نیت و باشد که این دیت او را تسلیتی 
بخشد و پس برپای چپ تکیه کرد و گفت: 
انی امرو لایعتری خلقی 

دنی یفنده ولاافن 

من منقر فی بیت مکرمة 

والقصن ببت حولهلقصن 

خطباء حین یقول قائلهم 

بیض الوجوه مصاقع لسن 

لا یفطنون لعيب چارهم 


۱- ئیمرة الکبری و تيمرة الصغری از جملهً 
رساتیق اصفهان. 


۱۴۹۰ 
وهم لحسن جواره قطن. 


وقتی نزد مصعب از مردی سعایتی رفت و 
آن مرد پیش مصمب شد و بی‌گناهی خویش 
مینمود. مصعب گفت: سخن تو نتوانم استوار 
دائتن چه آورند؛ خبر قه است. احتف 
گفت:ای امیر نقه هرگز خبرچینی نکند. و 
آنگاه که عبیدالین زیاد حکومت عراق 
داشت از | کرام و احسترام منزلت احتف 
بکاست و آنانرا که مکانت او نداشتند مسقدم 
داشت تا انگاه که عبیدائّه زیاد اعیان عسراق 
و از جمله احنف را برای سلام صعاویه با 
خویشتن بعراق برداشت و نزد معاریه بگفت. 
معاریه گفت: آنان را پیش آر و هسریک را در 
مرتبت خویش بازدار و عبیدائٌ چنین کرد و 
در اخر همه احتف را بداشت و صعاویه با 
ایثان بسخن درآمد و تنها روی سخن با 
احنف داشت و بدیگران توجهی ننمود و 
عراقیان زبان بشکر و ثناء عبیداله گش‌ادند و 
احتف خاموش بود سعاویه او راگفت: با 
آبوبحر چون است که تو هیچ نگونی؟ گفت: 
اگرمن درسخن آیم برخلاف اینان خواهم 
گفتن, معاویه گفت گواهان باشید که من 
عبیدائه را از ولایت عسراق عزل کنردم 
برخیزید و در امر امییری که خواهید بر شما 
گمارم نظر کنید و بعد از سه روز نزد من 
آید و رای خود بازنمائید. چون رسای 
عراق بیرون شدند بعض آنان اسارت 
خویشتن را خواستند و پاره‌ای تعبین غیری 
طلبیدند و بتهانی هریکی در سر بپیشرفت 
مقصود خویش و بتقویت قصد خودبا 
خواص معاویه سخن کردند و بروز سوم نزد 
معاویه رقتد. احنف نیز با ایشان بود و 
عیداله آنان را بترتیب مجلس نخمتین 
بشاند و معاویه چون روز پیشین ساعتی ببا 
احتف از هر دری سخن کرد و سپس گفت: 
در امر امارت بر چه نهادید. و هریک از 
آنان نام مردی می‌برد و سخن آنان بطول 
کشید و بمازعة و جدال انجامید و هم 
احنف ساکت بود و در اين سه روز با کس 
درینمعنی حسرفی نگفته بودو بساز معاویه 
گفت:ای ابوبحر از چه تو چیزی نگوئی؟ 
گفت:ا گر تنی از کان خویش بر ما 
گماشتن خواهی عادل‌تر از عبیدله نیابی و 
اگراز غیر کسان خود گزیتی فرمان ترا باشد 
و یک تن از آنان که در مجلس اول ثتاء و 
شکر بیدا کرده بودد در این متجلس نام 
ار نبرده و عودت او را نخواسته بود. چون 
معاویه گفتار اجنف بسید گفت: گواهان 
باشید که من دیگر بار ولایت عراق عبدائه 
را دادم و عراقیان جمله بر اینکه بازگشت 
عبیداله تقوالسته ود یمان خوردند و 
معاویه بدانست که شکر آنان عبیداله را 


احنف. 


برای رغبت آنان بدو نیود برحسب عادت 
جاری میان مردمان بود که هر حاکم 
منصوبی را مستایند. و چون جماعت 
پرا کند معاویه با عبیدائّه خالی کرد و گفت: 
چگونه مردی چون احتف را مهمل گذاری 
ندیدی که چگونه او ترا عزل و سپس 
منصوب داشت و در هر دو حال خاموش 
بود و این کسان که تو آنان را بر او مقدم 
داشتی و تکية تو برایشان بود هیچیک بنفع 
تو چیزی نگفند و آنگاه که من کار بدیشان 
ماندم هیچیک زی تو نگرائیدند و چسون 
احنقی را یار گرفتن و ذخیره نهادن سزاوار 
است و آنگاه که بعراق بازگشتند عبیداله به 
احثف اقبال کرد و او را محرم و صاحب سر 
خود گردانید و چون آن حادنة مشهور 
عبیداقه رااروی داد دوستی هیچکس جبز 
احتف او را سود نداشت و احتف تا زمان 
مصعي‌ین زبیر بزیست و با او دوست بود و 
بساوی بکوفه رفت و بسال ۶٩‏ ه.ق.هیم 
بکوفه درگذشت 
۱ برخی ۶۷ و بعضی ۶۸ و پاره‌ای ۱۷۰ 
گفه‌اند و قول اول اشهر است و بعضی گویند 
که‌او عمری بسیار پافت و در ویّه نزدیک 


و بعضی سال وفات او را 


قیر زیاد جد وی بخا ک سپردند و سصعب 
بی‌رداء در تشییع جازم او حاضر شد. و در 
تاج‌الهمروس آمده است: الاحتف لقب له و 
آنما لقب به لحنف کان به... و هو ای افتتع 
الروزنات سنة ۶۷ بالکوفة و یقال سنة ۷۳ 
و السیوف الحنيفية تشب الیه لانه اول.من 
امر باتخاذهاء والقیاس احنفی -انتهی. و از 
احسنف پرسیدند حلم چه باشد؟ گفت: 
فروتی با شکیبای و آنگاه که مردم از 
بردباری او بشگفتی اندر میشدند میگفت 
من نیز آنچه را که شما درمی‌یایید درمی‌يايم 
لکن شکیبائی صی‌ورزم و از سخنان اوست: 
الا ادلکم علی المحمدة بلامزرید. الضلق 
السجیح و الکف عن القبیح. الا اخبرکم 
بادوء‌الدا». الخلق الردی ر اللسان البذی. و 
من کلامه: ماخاف شریف و لاکذب عاقل و 
لااختاب مومن و قال ماادخرت ال"باء للابناء 
و لاابقت الموتی للأْحیاء افضل من اصطناع 
السعروف عند ذوی الاحساب و الاداب و 
قال کترة الضحک دوب الهية و کثرة 
المزاح تذهب المروة و من لزم شیثا عسرف به 
و سمع الاحتف رجلا یقول: ماابالی اصتدحت 
ام ذممت فقال له لقد استرحت من حسیث 
تعب الکرام. و من کلامه: جبوا مجلسنا 
ذ کرالطعام والنساء فانی ابغض الرجل آن 
یکون وصافً لفرجه و بطله و آن مسن المروة 
آن بترک الرجل الطعام و هو يشتهیه. 

سلیمان التمیمی از احنف تقل کند که گفته: 


ی 
ما ذ کرت احدا بسوء بعد آن ییقوم عندی. و 


احنک. 


نیز از سخان اوست: لامروء: لکذوب 
ولاراحة لحسود و لاحیلة لیخیل و لاسوژدد 
لسبیءالخلق و لا اخاء لملول. و نیز گفته: 
وجدت الحلم انصر لی من الرجال. خالدبن 
صفوان در حسق احتف معاویةین هشام را 
گفت:کان لایشره و لایحد و لایمنع حقا و 
کان موق للغیر معصوما من الشر و کان 
ادالتاس علی تفسه ساطانا. مزلف تاریخ 
سیستان در عنوان آمدن عبدالین عامر 
کریز بسیستان اندر سنه احدی و اربعین 
(۴۱ ه.ق) آرد: چسون این ولایت بدو 
مقوض کرده شد. ابتداء بسیتان شد., و بر 
مقدمة او احلف قیس بود و سپاهی انبوه با 
او بودند از بسزرگان و سادات و عرب و 
عجم. باز چون اینجا روزگاری ببود. از 
اینجا سوی خراسان شد... رجوع به ابوبحر 
ضعا ک احنف... و این خسلکان ج۱ ص ۲۵۰ 
۳ 
و صسفالصفوة ج۳ ص۱۲۳ و السوشح چ 
مصر ص۳۲۶ و حبط ج۱ ص ۱۶۶, ۱۷۱. 
۹ ۸۹ ۴۹ ۳۰۹ و تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۰۲ شود. 
اجنف. [آن] (() تیمی مدنی مکی به 
ابویحیی هلالی. محدث است. 
احنف. (أنَ] (اخ) ه‌مدانی. وی از کبار 
مشایخ همدان است. و او گفته که ابتداء کار 
من آن بود که در بادیه‌ای بودم تسنها؛ سانده 
شتم و گفتم: خداوندا 
ضعیفم و بر جای‌مانده بضیافت تو آمدهام 
چون این گفتم در دل من افتاد که مرا 
میگویند ترا که خوانده است. گفتم: یارب 
این معلکتی است که طفیلی را گنجائی دارد 
تا گاه‌کسی از پشت من آواز داد بازنگریستم 
دیدم که اعرابی است بر شتر سوار گقت: ای 
عجمی کجا میروی گفتم: بمکه گفت: ترا که 
خوانده است؟ گفتم: نميدانم. گفت: نه دریین 
راء استطاعت شرط کرد است؟ گفتم: آری 
ولیکن من طفیلی‌ام. گفت: نیکو طفیلی و 
مملکت کشاده است. گفت: میتوانی این شستر 
۳ غمخوارگی کنی؟ گفتم: آری از شتر 
فرودآمد و بمن داد و گفت: برو بخانة 
خدای‌تعالی. انقحات‌الانس جامی چ هند 


شدم دست نیاز بردا 


ص ۵۱). 

احنقي. (آنْ](ص نسبی) نسبت است به 
احنف. (سمعانی). 

احنفی. (انْ) ((خ) ابن نسةائه. او راست: 
دیوان شعری بفارسی. 


احنکت. (ان)(ع ن‌تف) پرخوارتر: هذا 
البعیر احنک‌الابل: این شتر خورنده‌ترین 
شتران است. 


۱-رگروهی ۶۶ 


احنة. 


اجحفة. [ن] (ع مص) کینه و خشم گرفتن. 
(منتهی الارب). سخت کینه گرفتن. 
احفة. [[ ن] (ع () کیه. (مهذب الاسماء). 
حقد. ||خشم. ج, ٍخن, احنات. 
احفة. [حن ن] (ع !) ج حنین. ||نامهای 
جمادی‌الاولی و جمادی‌آلا خرة بجاهلیت. 
احفی. (نا](ع ن‌تف) مهربان‌تر. شفیقتر: 
هو احنی‌التاس ضلوعاً علیک؛ ای اشققهم 
عسلیک: (مسنتهی الارب) (تاج السروس). 
ا((ص) مرد گوژپشت. کوزپشت. مونث: 
تحنواه: 
احواب. [احْ] (ع مص) مایل شدن بر گناه. 
احوات. (اخ](ع !اج حوت. 
احواج. [] (ع مص) نیازمند کردن. (تاج 
المصادر بهقی). حاچتمند گردانیدن. سحتاج 
کردن. || حاجتمند شدن. محتاج شدن. 
نیازمند گشتن. (تاج المصادر یهقی). 
احواج. [اح] (ع [) ج حاجت. 
احواذ. [((م] (غ سص) سخت راندن. 
(منتهی الارب). تیک براندن. (تاج الصصادر 
بهقی). نیک راندن. (زوزنی). ||احواة ئوب؛ 
گردآوردن جامه را ||احواذ صانع قذح را: 
سبک ساختن تیرگر تیر را 
احوار. (علاج خور. 
)حواز. [ا] (() از نواحی بغداد است از 
جهت نهروان. (معجم البلدان). 
احواش. (اخ)(ع مسص) آهوگردانی. 
نخجیروالی. صید برانگیختن بر صیاد تا 
بگیرد. (تاج المصادر بیهقی). گردا گردصید 
پرآمدن تا بدامگاه اید. احاشة. ||بسیار گرد 
آوردن. 
احواض. (ْ)(ع) ج خوض. جاهائی 
که‌برای آب در زمین سازند. 
احواض. (خ) ((ج) مکس‌انهای 
بنوعبدشصس‌بن سعد (بطنی از تمیم) راء 
(مراصد). 
احوال. [مْ)(ع اج حول و حال و 
حویل. 1 
احوال. (اح) (ع 4 ج حال. چیزها که 
آدمی بر آن است . حالات. اوضاع. حالات 
و کیفیات مراج پیماری و تندرستی. ||امور 
و اعمال و کردار و کار و بار. |سرگذشت و 
سرانجام. حوادث. ماجراها. کیقیات؛ 
بشد فاش احوال شاه جهان 
به پیش مهان وبه پیش کهان. فردوسی. 
خداوند را احوالی که اتجاست مقررتر است. 
(تاریخ بیهقی). آثار و اخبار و احوالش آن 
است که در مقامات محمودی و در این 
تاریخ بیامد. (تاریخ بیهقی). و ماجری من 
احواله. (تاریخ بیهقی). این مرد احصوال و 
عادات امیرمحمود یک دریافته بود. (تاریخ 
بهقی). چنانکه پیدا امد در ایین نزدیک از 


احوال این پادشاه. (تاریخ بهقی). پدر امیر 
ماضی... احوال مصالح ملک با وی گفتی. 
(تاریخ بیهقی). بحضرت خلافت... نامه‌ها 
نبشته گشت که اين احوال و فرمانها خواسته 
آمد در هر بابی. (تاریخ بسهقی). سلطان 
سعود... گفت:... ما در این هفته حرکت 
خواهیم کرد بر جانب بلخ تا آنچه نهادنی 
است با خانان ترکتان نهاده اید و اصوال 
آن جانب را سطالعه کنیم. (ناریخ بیهقی). 
برادر علی منگیترا ک و فقیه بویکر حبصیری 
که دررسیدند بهرات احوال را بتمامی شرح 
کر‌دند. (تاریخ بیهقی). بدان وقت شتل 
دیوان رسالت من می‌داشتم و آن احوال نیز 
شرح کنم بتمامی بجای خویش.(تاریخ 
بیهقی). از احوال اين فرزند چیزی بر وی 
پوشیده نماندی. (تاریخ بیهقی). 
احوال او پکام دل دوستدار شد 
کایام تو یکام دل دوستدار باد. 
ای عزیزی که در همه احوال 
جان من دوستیت خوار نداشت. 
احوال جهان یاد گر باد 
وین قصه ز من یاد گیریاد. ‏ . مسعودسعد. 
چنانکه تمامی احوال او از روز ولادت تا 
این ساعت... در آن پاید. ( کلیله و دسنه). و 
اگرشمه‌ای از احوال او درج کرده شود دراز 
گردد.( کلیله و دمنه). و در عموم احوال از 
غقلت و کاهلی تجنب واجب شناسد. ( کلیله 
و دمنه). [دمنه] گفت:ا گر قربتی يابم... از 
تقبیح احوال و افعال وی [شیر ] بپرهیزم. 
( کلیله و دمنه). 
اگرمحول حال جهانیان نه قضاست 
چرا مجاری احوال یر خلاف رضاست. 
انوری, 


مسعودسعد. 


.. مسعودسظ 


بیدلی در همه احوال خدا با او بود 
او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. حافظ. 
- احوال کسی گرفتن؛ استفار احوال او 
کردن؛ 
تو خود ای آفت دلها چه بگوئيم بگو 
روز محشر ا گراحوال دل ما گیرند. 
اج خول. سالها. ||گثت‌های چیزها. 
انقلایات. 
-احوال دهر؛ گردشهای روزگار. 
|| پیرامون: و هو احواله؛ او پیرامون آن است. 
][اوقات که تو در آن هستی. احوال بجای 
مفرد نیز آرند. (غیاث اللفات). فارسیان 
احوال را که صیفة جمع عربی است صفرد 
اعتبار کنند و همچنین آمال بجای مفرد یعنی 
امل استعمال نمایند: 
ای کرده حال خود عیان از صورت احوالها 
آینه‌دار هستیت تعبیرها در حالها. 

۱ تاش (آنتدرا اج) 


و آن رایه احوالات جمم بندند.۲ 


احوب. ۱۹۰۱ 


احوال. [(ح] (ع مص) احال اه الحول: 
تمام کرد خدا سال را. |امسلمان شدن. 
||محال گفتن. |[خدارند شتران نازاینده 
گردیدن‌با گشن یافتن. ||یحال دیگر شدن. 
||بجای دیگر شدن. احوال حول؛ گشتن 
سال بر... رسیدن سال را. یکس‌اله شدن. 
||احوال شیء؛ سال‌گشت شدن چیز. بحال 
دیگر یا بجای دیگر گشتن چبز. سالی 
برآمدن بر چیزی. (تاج المصادر). ||احوال 
پمکانی؛ یک‌ال در انجا مقیم ماندن. یکسال 
بر جائی مقام کردن. (تاج المصادر). |برات 
دادن, حواله کردن. ||احوال بر کسی؛ ضعیف 
شمردن او. ||احوال ماء؛ ریختن آب بر 
روط دینش متیر کی 
بتازیانه. | احوال لیل؛ ریسختن تاریکی شب 
بر زسن: |]احوال بر ظهر دابه؛ برجستن بر 

پشت اسب و بسرنشتن. ||احسوال صبی: 
یکساله شدن کودک. ||احوال دار؛ گذشتن 
سالها بر خانه و سرای. |حوال ناقه؛ آسن 
شدن ناقه بعد از گشن دادن. ||احوال عین 
کاج و لوچ و حولا گردانیدن چشم کزجشن 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). 

احوالات. (أغْ] (ع [) ج احسسسوال. 
چگ ونگها. سرگذشتها. حالتها: ضزح 
احوالات تلک هندی. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص۴۱۳ 

احوالالدهو. رم لذد] (ع!مرکب) 
گردشهای روزگار. 

احوال پرسان. [َخْ چٌ] (( مص مرکب) 
اخوال تسد 

احوال پرسی. اب ) (حامص مرکب) 
پزوهش و سژال از صحت و بیماری کسی. 
استفسار و پرسشی از حالت و چگونگی و 
تتدرستی و عافیت و بیماری و مرض و کار 
وبار. ععادت مریض, 
-احوال‌پرسی کردن؛ احوال گرفتن. 
استفار از حال کسی. 

احوال رواةالحدبت. مرت جٌ] 
(ع!مرکب) علم احصوال رواتالحدیت. من 
وفیاتهم و قبائلهم و اوطانهم و جرحهم و 
تعدیلهم و غیر ذلک و هذالعلم من فروع 
الواریخ من وجه و من فروع الحدیث من 
وجه آخر و فیه تصانیف کثیرة -انتهی. ما 
ذ کره‌السولی ایوالغیر و قد اورده من جملة 
فروع الحدیث و لایخفی انه علم اسماء 
الرجال فی اصطلاحات اهل الحدیت. ( کثف 
الظون). 

احوب. [ار] (ع نتف) گناهکارتر. |اکسی 


۱ -اين دو شاهد کافی برای اين دعوی نیست 
برای اینکه در فارسی جمع عربی راحنی فصحای 
بزرگ ما جمع بته‌اند. 


۲ احوج. 


که مطیع امر والاین نباشد: هو اعق و 
احوب. 
احوج. أز](ع تن ف) مسحتاچ‌تر. 
حاجتمدتر. نیازمندتر. اعوز. اعدم. |افقیر 
که‌هیچ ندارد. 
احودذ. ۳ (ع ص) رفتار بشتاب. شتابی 
در رقتار. شتاب. 
احوذی. [ار ذی‌ی] (ع ص) حویذ. مرد 
سبک‌نيم. تزخاطر نک کارگزار که هر 
کاربر وی آسان گردد. آنکه بر او چیزی 
فوت نشود از هشیاری. (مهذب الاسماء). 
جلد. چابکدست. کاربر. حاذق. |[نرم و 
سبک راننده. احوزی. ]|آنکه زر را در میان 
دو انگشت برزد [ورزد ] . 
آحور. أر] (ع ص) سسیاه‌چشم. دارای 
چشمی مانند چشم آهو تمام‌سیاه. || آنکه 
بچیدة چشم وی سخت سپید بود و سیاهی 
سخت سیاه. (مهذب الاسماء). انکه سیاهة 
چشم او سخت سیاه باشد و سپیده سخت 
سفید. (زوزنی). آنکه سیاهی چشم بسیار 
سیاه و سپیدی چشم بسیار سپید دارد. 
(وطواط). چشمی سپیده سخت سپید و 
سياهه همچنان سخت سیاه. آنکه سياهة 
چشم گرد و مدور دارد و پلکها بباریک و 
گرداگردان سپید؛ 
مراعشق آن سلسیلش گرفت 
چو عشق پریچهر؛ احوری. 
دو گوشت همیشه سوی گنج گاو 
دو چشمت همیشه سوی احوران. 
منوچهری. 
|انسیکوچشم. سوادالعین (ا). (یباقوت در 
احوران). (معجم البلدان). |[آنکه بدن سخت 
سپید دارد. ||( عقل. منت: خوراه. ج» 
حور. ||(اخ) ستاره‌ای است و گویند مشتری 
است. 
احور. [أ) (ع لا از اعلام مردان عرب 
است. 
احور. | ((خ) نام مخلاقی بیسن. (سعجم 
ابلدان) (مراصدالاطلاع), 
احوراز. [! ر] (ع سص) سخت سید 
گردیدن, سپید شدن. (تاج السصادر بیهقی). 
|[احور گردیدن, سیاه‌چشم شدن. (تاچ 
المصادر یهقی). 


منوچهری. 


-احورار عین؛ حوراء گردیدن چشم. 
سخت سفید و سخت سیاه شدن سپیدی و 
سیأهی چشم. سياهةٌ چشم سخت سیاه و 
سپیده آن سخت مپید شدن. (زوزنی). 
آحوران. [ارَ] (ع ص, () تیه اجور. 
|[(اخ) موضعی است مذکور در ععر. (معجم 
البلدان). 

اجوره. [ا و رَ](ع ج خوار و جواره 
بمعنی بچ4 ناقه همینکه بزاید یا آنکه از شیر 


بازشده باشد. 

احوزی. ار ریی] (ع ص) سپید نازک. 
[مزید الفضلاء), مپید روشن. |انرم و نازک. 
| آنکه دارای پوست نرم و تابان و درخشان 
بود. 

احوز. [أ](ع ص) مرد سبک‌نهم و 
تیزخاطر و چالا ک‌در کارها. 

احوز. (ار](ع لا از اعصلام مردان عرب 
است. 

احوزی. ار زیی ] (ع ص) احوذی. مرد 
سبک‌فهم و تیزخاطر و چست و چالا ک‌در 
کارها. ||چیزی سبک و چست. آنکه بر او 
چیزی فوت نشود. |[سیاه. |انیک راننده. 
||تیک کارگذار. |[الجامع لما بش من الامور 
به, من الحوز و هو الجمع. 

اجوس. [و] (ع ص) دلاور. بهادر. دلیر. 
آنکه از هیچکس نترسد. شجاع. بی‌خوف. 
ج.حوس. |( گرگ. 

احوس. [او] (اخ) محلی است در بلاد 
مرینه بان خل و زراعت بسیار. 
(مراصدالاطلاع). 

احوص. (ز)(ع ص) مرد که دنبالة چشم 
وی یا دنبالة یک چشم وی تنگ باشد. 
تنگ‌چشم. تنگ‌گوشذچشم. (زوزنی). آنکه 
یک-چشسم تنگت از دیگری داد. چشم 
دوردرافتاده. مزنت: حَوّصاهء. ج. حوص. 

احوص. [او) (ع ا) از اعلام مردان عسرب 
است. ج, احاوص. 

احوص. [ْرَ) (اخ) این جواب مکنی به 
اپوالجواب. تابمی است. 

احوص. [ر] ((خ) ابن محمدین عاصم‌ین 
عبداتّبن ثابت‌ین ابی‌الاقلح, ابوعبیداله 
مرزبانی در الموشح از او روایت کرده است. 
رجوع یه السوشح چ مصر ص۱۵۹, ۰۱۶۴ 
۷ ۳۰ شود. 

احوص. [ا] (() عسبدائه. از قسدمای 
شمرای عرب و هجاء است. و او را دیوانی 
است. 

!حوصان. (َ] (اخ) تیه احوص, یعنی 
احوص‌بن جعفرین کلاب موسوم پربیعه و 
عمروین الاحوص. 

احوط. [1)(ع نتسف) بس احتیاط تر. 
باحتیاط نزدیکتر. ادخل در احتیاط: احصوط 
اجتتاب است. (حاشية رساله‌های عملیه). 
|انیکوتر. بسسهتر. | فسروگیرنده‌تر, 
گردفروگیرنده‌تر. 

احوق. و ] (ع ص) محوق. آنکه مهرة تره 
کلان‌دارد. آنکه مهرة ترة وی بزرگ باشد. 
احول. [آر](ع ص) مرد که چشمشص 
حولاء باشد. صاحب حول. کژچشم. 
(زوزنی) (السامی) (مهذب الاصماء) 
(زسخشری). کچ‌چشم. کز. کاز. کاج. کوج. 


احول. 

کلک. کلیک, کلیک‌چشم. (دستور). چپ. 
دوبین. دوبنده. اخلف. (متهی الارب). 
کسی که یک چیز را دو بیند. (غیاث). آنکه 
یکی را دو بیند. (مژید). احدر. کلاژ. کلاژه. 
کلاجو. کلانذه. لوش. لوچ. چشم‌گشتد. 
(صحامالفرس). گشته کاینه. شام کال. رنگ. 
صاحب آندراج بنقل از متخب گوید: آنچه 
مشهور است که احصول قطری یکی را دو 
می‌بیند غلط است مگر آنکه بنادر یافته شود 
اما احول که بتکلف چشم را کج کند اکفر 
اوقات یکی را دو پندٌ 

یک در بیند همی بچشم احول. مسعودسعد. 


احول ار هیچ کج‌شمارستی 

بر فلک مه که دوست چارستی. ستائی. 
و اگرنادانی این اشارت را که بازنموده شده 
است بر هزل حمل کند کوری بود که اصولی 
راسرزنش کند. ( کلیله و دسد): 

همه روز اعور است چرخ ولیک 

احولست آن زمان که کینه ور است. خاقانی. 
شاه احول کرد در راه خدا 

آن دو داز خدائی راجداء مولوی. 
اصل بیند دیده چون | کمل‌بود 

فرع بیند چونکه مرد احول بود. مولوی. 
این متی و هستی اول بود 

که‌از او دیده کر و احول بود. مولوی, 
گفت احول زان دو شیشه تا کدام 

پیش تو ارم یکن شرحی تمام.. ‏ مولوی. 
آن نظر بر بخت چشم احول کند 

کلب را کهدانی و کاهل کند. مولوی. 
مونث: حوّلاء. ج. حول. 


احول. [ ۱ (ع نتسف) حسیله کننه‌تر. 
حیلهورتر. یله گرتر.(سنتهی الارب). 
مکارتر. چاره گرتر.احیل, 

- امثال: 

احول من ذتب: پرحیلت‌تر از گرگ. 

||نعت تفضیلی از حول, گردان‌تر. گردنده‌تر. 
امثال: 

احول من ابی‌براقش. 

احول من ابی‌قلمون. 
احول. (ارَ) ((خ) رجوع به ابوالعلاء احصول 
شود. 

احول. (] ((ع) رجوع به احسمدین 
ابی‌خالد احول شود. 

احول. ۳1۱ (اخ) رجوع به احمد محرر و 
احول محرر شود. 

احول. (از] (خ) ابوالعباس محمدین 
حسن‌بن دینار. یکی از علماء لغت و شعر, 
او راست: کتاب الدواهمی. کتاب السلاح. 
کتاب ما اتفق لفظه و اختلف مسعاه, کتاب 
فعل و افعل. کتاب اشباه. و او دیوان ذوالرمه 
و بعض دیگر از شعرای عرب را گرد کرده 
است. (اب‌لندیم). 


احول. 
احول. ۳ (اج) عسیاس. معاصر هرمز 
شاهنشاه ساسانی. در آغاز سلطنت این 
پادشاه وی با عمرو ازرق از بلاد عرب 
بکنار فرات شتافته سا کنان سواد را در انواع 
مشقت و تعب انداختند. رجوع بحبط ج۱ 
ص ۸۶ شود. 
احول. ار] ((غ) (صفن..) وزیر مروان 
اموی. رجوع بحبط ج ۱ص ۲۴۳ شود. 
احول. [1و] ((خ) فرید. رجوع بفرید احول 
شود. 
احولال. از ر](ع مص) احولال عین؛ 
حولاء گردیدن چشم. (منتهی الارب). احصول 
شدن. تاج آلمصادر بسهقی) (زوزنی). چپ 
کر .لوچ» کاج. احول, دوبین شدن, 
احول بنی‌امیه. لبم ای یی ] ((خ) 
لب هشامین عبدالملک. دهمین از خلفای 
بتی‌امیه است. دجیع به هشام... شود. 
احول محرر. او جر را لخانام 
خوشنویسی بمهد برامکه و از برکشیدگان 
آنان. او آشنا باشکال خط و صبین رسوم و 
قرائین آن بود. و خط را بانواعی بخش کرد 
و نامه‌ها که از صوی خلیفه بپادشاهان در 
طومارها فرستادندی بخط او بود. (از 
این‌لندیم. رجوع به احط محرر شود. 
احوله. (د و 8010 اج خویل. ااچ حال. 
کیفیات آدمی. ||چیزها که آدمی بر آن است. 
|گشت‌های چیزها. |[اوقات که تو در آنی. 
احولی. ( ر] (حامص) حول کژچشمی. 
دوبیتی. لوچی: 
گرکسی گوید که همتای تو دیدم سیدی 
هم ترا دیده بود و آن دیده دارد احولی. 
زوزنی. 
احوفصال. [اٍ] (ع سص) خسم کردن 
گردن و برآوردن چیهدان. (مستهی‌الارب). 
ماحب تاج‌المروس گوید: احونصل الطاثره 
ادا ذا تی عقه و آخرج حوصله. هکذا هو 
نض المین و تبعه من بعده قال الصاغانی و 
من اهل اتصریف. 
احوواء . [[و وا /1وٌ وا (ع سص) 
حوی. اخویواه. سیاه مائل بسپزی و سرخ و 
مایل بسیاهی گردیدن. 
-احوواء ارض؛ سیز شدن زمین. 
اجوی. [آرا] (ع ن‌تف) نمت 7 
حسوايتة و حبی. حاوی‌تر. گردگیرنده‌تر. 
شامل‌تر. ۲ 
اجوی. [اوا] (ع ص) سیاه. سیاه مایل 


قد رده بمض الحذاق 


ی از 


بسبزی. ||سرخ مایل بسیاهی. |اسیه گونه. 


گندم‌گونه. ||سیادلب. سیاهفاملب و جز آن. 


(زوزتی) (مهذب الاسماء). کبودواملب و جر 


آن. ||گیاهی که بسیاهی زند. منت: خٌواء. 
یف 


احویشا. ( ] ((خ) دیری است عسظیم 


باسعرت. مدیه‌ای از ولایت دیاریکر. و در 
آن راهبان بیارند و در حوالی آن باتین 
فراوانست و در نهایت عمارت است و جنب 
آن نسهریست مشسهور بنهرالروم و ابوبکر 
محمدین طاب اللبادی بدان اشاره کند: 
و فتیان کهمل من اناس 
خفافی فی‌الفدو و فی‌الرواع 
تهضت بهم و ستراللیل ملقی 
و ضوءالصیح مقصوص‌الجتاح 
نوم بدیر آأحویشا غزالا 
غریب‌الهن کالقصر الیاح 
و کایدنا السری شوقا الیه 
فوافیا الصباح مع الصباح. 
(ضممة معجم البلدان). 
احویلال. [[وی] (ع مسص) احسویلال 
ارض؛ سبز شدن زمین و برابر شدن نبات 
آن. || احویلال عین؛ چپ شدن چشم. کاج. 
لوج» حولاء شدن چشم. 
)حویلین. (ْرَ ل] ((خ) یکی از دیار ربیعه 
در تهامة الیمن. (ضمیمةٌ معجم لبلدان). 
احویواء ۰ [| وی] (ع مص) سیاه مایل 
بسیزی شدن. |اسرخ مایل بسیاهی گردیدن. 
احویواء ارض؛ سبز گردیدن زمین. 
احویة. 1 فک( جج جواء. خانه‌های 
مردم بر یک‌جا از خرگاه و جز آن. (صنتهی 


الارب). 
احیا. (اح) (ع نتف) بشرم‌تر, 
- امتال: 
احیا من بکر. 
احیا من فتاه 
احیا من مخدرة. 
احیا من هدی. 
اخيلية دربار؛ توبة ابنالحمیر گوید: 
قتی کان احیا من فتاة حبية 
و اجرا من لیت بخفان‌خادر. 
(مجمع ال مثال میدانی). 
|[نعت تفضیلی از حيوة. دراززندگی‌تر. 
- امتال: 


اجسیا من ضبّ؛ والضبٌ زعموا انه 
طویل‌العمر. (مجمع ال مشال میدانی). 
احیاء. (نْ] لع ص, () ج خسن زنسده‌ها. 
زنسدگان: و لا تسحی آلفیسن لوا فی 
سبیل‌اه امولتاً بل احیاء عند ربهم 4 یسرزقون. 
(قرآن 41۶۹/۳ 

به قسطنطین برند از نوک کلکم 

حنوط و غالیه. موتی و احیاء خافانی. 
||قبیله‌ها. قبائل: بقرمودش طلب کردن و در 
احیاء عرب بگردیدند و به دست آوردند. 
( گلستان). اج خیاء. رجوع به حیاء شود. 
آحیاء. [اخ ] (ع مص) احیا. زنده گرداننیدن. 
زنده کردن؛ و تواتر دخلها و احیاء اموات و 
ترفیه ايشان به عدل محملق است. ( کلیله و 


احیاز. ۱۴۳۹۳ 


دمته). 
از مثال شه امید مردة من زنده گشت 
روح را برهان احیا برنتابد بیش ازین, 


خافانی: 
احیای روان مردگان را 
بویت نقس مسیح مریم. سعدی, 
- احیاء ارض؛ احیاء موات. 
- احیاء موات؛ احیاء ارض. آباد کردن 
زمین ویران و عمارت خراب. آبادان کردن 


زمین و جز آن 
اادداچ و رونق دوباره بخشیدن. تقویت 
کردن: بر آن جمله که در احیاء سوابق 
معدلت امیر عادل ناصرالدین... سعی نمود تا 
آن را به لواحق خویش بیاراست. ( کلیله و 
دسنه). ||یافتن زمین را فراخ‌نعست و 
بسیارنبات: آَحیجا الأرض: یافتیم زمین را 
فراخ‌نعمت بسیارنبات. ||در فراضی نعمت 
شدن. زیستن در فراخی نعمت: ای القوم؛ 
زستد صواشی قوم و نیکوحال شدند و 
گشتند در فراخضی عیش و نعست. أحیّتِ 
التاقة؛ زیست بچه ناقه. (متهی الارب). ||در 
یاران شدن. ||شب‌زندهداری کردن. شب را 
بیدار گذاشتن. شب‌زنده‌داری. 
- شبهای احیاء. رجوع به ترکیبات شب 
شود. 
احیاء کردن. [اح ک د] (مسص مرکب) 
احیا کردن. زنده کردن: 
چگونه ساخت از گل مرغ عیسی 
چگونه کرد شخص عازر احیا. ‏ خاقانی. 
| آیاد کردن. عمارت کردن. آباد کردن زمین 
وجز آن, دایر کردن. 
احیاء . آخْ) (اخ) آبسی است که جنگ 
عبیدةبن حارث فرستادة پیخمبر صلی ال 
عسله و آله بدانسجا روی داد. و آن در 
فرودسوی ثنیةالسرة واقع است. (معجم 
آلبلدان). و رجوع بامتاع‌الاسماع مقریزی 
جزء ارل ص ۵۲ شود. 
احیاء . [مْ] ((خ) مسوضعی است نزدیک 
مصر منسوب به بلی‌خزرج. (منتهی‌الارب). 
قریه‌هائی است واقع در کتار نیل از جهت 
صعید که آنها را احیاء بنی‌خزرج گوید و 
آن شامل حی کیبر و حي صفیر است و یبین 
آنها و فسطاط قریب ده فرسنگ مسافت 
است. (معجم البلدان), 
احیاج. ا() (] مسص) درخت حاج! 
رویانیدن زمسین. اشترغاز روب‌انیدن, 
حشیشهالجمال رویانیدن. 
احهاد. (َمْ) (ع () ج خید. بمعنی برآسدگی 
کوه‌و هرچه باند شده باشد از کنار چیزی. 
احیاز. أَحْ](ع 4ج حیز. (دهار. 
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۴ احیال. 


احیال. (خ1(ع0ج خبل. 
احیال. [[۱(ع مسص) چاره ساختن. 
(دستورالاخوان قاضی بدر مسحمد دهار: 
نسخة خطی مولف. |احواله پذیرفتن. 
(دستورالاخوان), 
احیان ۰( ] (ع اج حین. وقتها. زمانها:ء 
کنون معشوق و می باید نوای چنگ و نی باید 
سرود و رود کی باید جز این وقت و جز این احیان. 
لامعی. 
ج. احایین. 
احیان. ((ح](ع مسص) مستقیم گسردیدن. 
همنگامی بجای ایستادن. (تاج المصادر 
سس ||احیان ایل؛ خداوند وقت دوشیدن 
ثحر ماده گردیدن. ما ینار ند رفت. ۱ نا 
گردانیدن برای دوشیده گسردیدن آنان. 
|ارسیدن بوقت آنچه میخواهند کردن: آحین 
القوم؛ حان اهم.ما جاولوه. ||هملا ک‌کردن: 
احانه اش 
احیانً ۰ (أح تن ) (ع ق)اتفاقا .گاهگاه: ا گر 
احیاناً چارة این شفل مرا (احمد حسن] 
بباید کرد من شرایط این شغل را درخواهم 
یتمامی, (تاریخ یهقی). ||هيچ. هرگز. 
احیح. [1] (ع !) تشنگی. ||اخشم. ||دزد دل 
که‌از اندوه پیدا شود. ||ناله. 
احيحة. (آحی ح) (ع) تشنگی. || خشم. 
|ادرد دل که از اندوه و تشنگی پیدا شود. 
نله 
احيحة. (أح م](ع !)از اعسلام مردان 
عرب است. (مهذب الاسماء). 
احيحة. ام ) ((غ) ان‌اللاح. از انصار 
است. رجوع به الموشح ص ۶٩‏ شود. 
احید. [ا ی ] (ع ا) از اعلام مردان عرب 
ایست. 
احیدب. ام د] (() (مصفر احدب). نام 
کوهی است مشرف بر حدث وأقع در ثغور 
رومید. (مسجم البلدان). 
احید‌یا. [] (از بونانی, () اصادیا. بیونانی 
افعی است. (تحقة حکیم مومن). 
آحیو. (أیَ] (ع ن تف) متحیرتر. 
- امتال: 
احیر می‌اللیل. 
احبر من بّ؛ لانهاذا فارق جحره لم‌بهتد 
لرجوع. 
احیر من ورل؛ و هو داب عثل الضبّ یوصف 
پالحيرة. (مجمع الامثال میدانی). 
احیر من ید فی رحم. 
؟حیقف. ( ی ) (ع ص) بی‌باران: بلد ۳ 
شسهر بسی‌باران. |اکه هوای خشک دارد. 
موّنث: حیفاء. 
احیل.(ی) (ع ن‌تف) آحول. حبله گرتر. 
چاره گرترر 
احیمر. 21۳1 ص و ی . ج" 


احیمرون. 1 ۳ 
احیمرون. [اح م] (ع ص, ل احییرین. 
ج احیم 

اجیو. [1] (اج) موضعی است در دلارستاق 
لاریجان. رجسوع بسقرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۱۵ شود. 

آحیون. ( ] (از یونانی, !) در برهان قاطع 
این کلمه اخبون و اخیون آمده ولی در تحقة 
حکیم مومن تصریح شده که بحاء مهمله 
است. و آن کلمة یسونانی و پسمعنی 
رأس‌الافعی است و شمر گیاهی است شبید 
بسر افعی وابی‌ساق و نبات او خشن و 
باریک و برگش از برگ ابوخلسا و کاهو 
ریسزه‌تر با رطویتی که بدست چسبد و 
خاردار و مزغب است و شاخهای او بسیار 
و مایل بسقیدی و ریزه و از دو جانب او 
برگ میروید و برگش باریک و ریزه و گلش 
بنفش و ثمرش شبیه بسر آفعی و بیخش 
بقدر انگشت و مایل بسیاهی و باریک و 
دراز. در دوم گرم و در اول تشر و سفعت 
حصاة و مدرّ بول و حیض و شیر و عرق و 
بیخ او مقاوم جمیع سموم حیوانی خصوصاً 
آفعی چون با شراب بنوشند و اگربا شراب و 
چیزهای مناسب بیاشامند گویند جهت درد 
کسمر مسجرب است و صورث خارش و 
جوشش و مصلحش شیر و قدر ضرتش تا 
دو متقال و ببدلش دانة ترتج است. (تحفة 
حکیم مومن). مصحف اخیون. ۱ و رجوع به 
آخیون و بتذکرة ضریر انطا کی ص ۲۰ شود. 
احییه. ( یی ] (ع زا ج حیاء (بترک ادضام 
و بادغام) 

اخ. [1] (صوت) آه آه. صوتی است نمودن 
نسفرت و کراهت را. و ضعوری بنقل از 
شرفنامه و ببرهان و موید الققلاء سعنی 
تحسین و آفرین نیز بدو داد است و اخ آخ 
را یمعتی بخ بخ گرفته لکن در زبان فارسی 
حاضر و همچنین در ادییات قدیم باینمعنی 
دیده نشده است و باز در لغت‌نامه‌ها بحنی 
ترحم و تاسف اورده‌اند و شنیده نشده 
است: 

زهری که او چشاند چه جای اخ که بخ بخ 
تیفی که او گذارد چه جای اه که به به. 0 
بیک وخ وخ که من کردم بصد اخاخنمی‌رزد. . ؟ 
|[(ص) در زبان اطغال شبرخواره» بد. آیی: 
بلید. نجس. مقایل مامان, خوب: آخ است؛ 
بداست. ||آخ کن؛ هم در زبان کودکان» از 
دهان بیرون کن. 

اخ. [] (ع ) برادرة واجعل لی وزیرا من 
اهلی همارون اخی. (قرآن ۳۰/۲۰ - ۳۱ 
در ایسن وقت آخی و سعتمدی ابوالقاسم 
ابراهیمین عبداله الحصری... پرسولی 
فرستاده آمد. (تأریخ بیهقی) 


اخا. 


بسوی تست همه میل دولت و اقبال 
چومیل یار سوی یار ومیل اخ سویان. 


سوزنی. 
تیغ جانخواه تو عزرائیل را گوید بجنگ 
کای‌اخی جائی نشانی ده مراجان دگر. 

سوزنی. 
بسا اخ کز اخوت چون زند دم 
دمش باشد چراغ عقل را پف 
تف افکن بر رخ آن اخ که هرگز 
نیفتد زين مناسب‌تر اخ و تف. جامی, 


گفت‌یا اخ, تف باتبالت, قوام آمدبفارس 


مر مرا ناچار می‌باید ره طهران گرفت. _ 
شوریدة شیرازی. 
شاه گفت ای همه از گفتةٌ من کرده تخلف 


ی 1 


|ادوست. . همنشین. ج. 1 آخون: آخاء, اخوان. 
آخوان. وت أخوت. أخوة. آخو. ||سثل. 
مشابه. مشا کل. مشارک در امری: هذاللوب 
اخو ذا ک. ااضد. مقایل: ترکته باخ‌الخیره 
گناد 

|| خداوند؛ 
من محذیات آخی‌الهوی جرّع الاسی 

بدلال غانية و مقلة ریم. 1 
اخ. (آغخ] (ع صوت ) کلمه‌ای است که در 
حالت ناخوشی و درد گویند. ||() لفتی در 
آخ بمعنی پرآدر. 
اخ. [1](ع[ فعل) اسم فعل بمعنی بینداز. 
اخ. ۲ مور اي سب برای 


اش او را بضد خیر که شر است. 


تغانندن فتر گوظ و در فارسی «خخ» 
متداول است. 
اخ. (آغخ /اِخخ ](ع) پیدی. چرک. 


اخ. [1] () بوئیدن . (غیات) (آتدراج). 

اخ. (ْ] (صوت) صوتی است نمودن تألم را 
||اصوتی نمودن التذاذ راءٌ 

بعره را ای گنده‌مقز و گندهمخ 

زیر بینی بهی و گونی کهآ 

آخ خی برداشتی ای گیج کاچ 


تا که کالای بدت یابد رواج. مولوی. 
اخاء [!] (ع صوت) کلمه‌ای است که یدان . 
میش را خوانند. 


اخا. [أ) ((ج)" نام یکی از دختران اردشیر 
دوم شساهنشاه هخامنشی. (ایران باستان 
پرنیا ص ۰۱۱۵۸ ۰۱۱۶۵ ۱۱۸۶ 
آخا. ( ] (اخ) نام کتایی از بهود.(ابن‌لندیم چ 
مسصر ص۲۴ س 1۵ ی خا.. (ملااسمد 
نراقی» بعضی آنرا نیاحات ارمیا یبا مرائي 
پریا نم یی از تورات) شمرده‌اند. 
اخاء ْ خا 1 (اخ) ( کلمه‌ای است نبطه) 
ناحیه‌ای از تواحصی بصره واقع در مشرق 


(یونانی) ۳00 - 1 
.۰ .۰ 2 


اخاء. 


دجله دارای نسهرها و قریه‌ها. (معجم 
ایلدان). 
اخاء . [](ع مسص) موژاخاة. اخاوت. 
اخوت. وخاء. برادری. برادری کردن با 
کسی.با هم برادری گرفتن. |ادوست 
گردیدن. 
اخاء - [1)(ع لا ج آخ. آخاء برادران. 
اخاثل. (1ء۱(ع ص) رجل اخائل؛ سرد 
متکبر. مفرور. 
اخائية. ای ) ((ج)" اقلیمی از بیلوبونیسة! 


قدیمه که در طول ساحل خلیج قرایه ۳ 


استداد داشته. طول آن از مشسرق بمقرب 
قریب ۶۵ میل و عرض آن از ۱۲ تا ۲۰ 
میل, از سمت شمال پبحر کریسا یا آبهای 
جون و از سمت جنوب به أليذة و ارک‌ادیا 
محدود است و تساحل آن دارای صخره‌های 
بسیار است که ورود سقائن را مشکل و گاه 
غیرممکن مبازد. این ناحیه دارای 
کسوههای عدیده است. رجوع بضمیمة 
معج‌البلدان ص ۱۶۰ شود. 
اخالب. [1)(!)" یکی از پادشاهان 
بنی‌اسرائیل که در ٩۱۸‏ ق. م. بساطنت رسید 
و باغواء زن خویش مسما به ایزابل به له 
یعل گروید و معبدی برای آن بت بساخت و 
او نسبت به حضرت الیاس جور و ستم 
فراوان روا داشت. پس از ۲۰ ال سللنت 
راندن, پادشاه آرام موسوم به بن‌هدد با وی 
جنگی درپیوست و اخاب در آن جنگ 
کشته شد. (قاموس الاعلام). 
اخابت. (ب] (ع ص, !) ج اخبت. ||(ٍخ) 
بنوعک‌بن عدنان پس از وفات نبی صلی اه 
علیه و آله و سلم در سرزمین خود اعلاب. 
بین طائف و ساحل ارتداد آوردند و طاهربن 
آبی‌هاله بامر ابوبکر بحرب آنان شتاقت و در 
اعلاب با ایشان جنگ درپیوست و کشتاری 
سختا گرد و ابوبکر پیش از وصول خبر 
فتع بطاهرین ابی‌هاله نوشت: بلغنی کتابک 
تخبرنی فیه مسیرک و استتفارک مسروقاً و 
قومه الی الاخابث بالأعلاب فقد اصبت 
فعاجلوا هذا الضرب و لاترفهوا عنهم و 
آقیموا بالاعلاب حتی تأمن طریق‌الا خابت و 
یأتسیکم امسری. از آن پس قسبیلة عکَ و 
پیوستگان ایشان به اخابث مشهور شدند و 
آن راء تا امروز [زمان یاقرت حموی] 
طسریق‌الاخابث نامیده میشود. طاهرین 
آبی‌هاله راست: 
واه لولا له لاشیء خیره 
لما فْضْ بالجراع جمع الشاعتٍ 
قلم‌تر عینی مثل جمع رآیته 
بجلب مجاز فیر جموع الاخایت 
قتلاهم ما پین قة خامر 
لی القیعة ابیضاء ذات‌البائث 


وقینابآموال‌الأخایت عنودٌ 
چهاراً و لمنحقل بتلک الهتاهت. 
(معجم البلدان). 
اخابث‌المنافقین. (آب ثُلْ مُ ف] () 
ثم حمل ابن ایی الی قیره. و قد غلب علیه 
المتافقون کعدین حنیف و زیدین الللصیت 
و سلالبن الحمام و نعمان‌بن آوقی‌ین عمرو 
و رافع‌بن حریملة و سالک‌بن ابی‌قوقل و 
داعس الهودی و سوید البهودی, و هولاء 
اخایت‌المنافقین و هم الذین کانوا یُمرضونه 
و کان یقول: لایلیتی غبرهم و قول لهم: انتم 
وائّه احبٌ ال من الماء علی الظماً و یقولون: 
یت انا نفدیک بالاتفی و الاموال و الدُولاد! 
فلما وقفوا علی حُفرته. و رسولالّه صلی ال 
علیه و سلم واقف یلحظهم. ازحموا علی 
التزول فی حفرته. و ارتفعت الأصوات. حتی 
میب ان داعس و سال الّم» و کان یبرید 
ان ینزل فنجی و جمل عُبادتین الصامت 
رضی الْه عنه یسذیهم و یقول: اخفضوا 
اصواتکم عند رسولاله. رجیع بامتاع 
الاسماع مسقریزی جیزء۱ ص ۴۹۷ و ۲۹۸ 
شود. 
آخابه. (! بَ ] (ع مص) ناامید کردن. نومید 
کردن. تخیب. 
اخابیر. (ع لا ج آخبار. جج خبر. 
اخاخة. (! خ] (ع سص) نسهان و انندک 
گردیدن:اخاخ المشب. (منتهی الارب). 
آخاد.[ ] () خاد. گوشت‌ربای. لیواج. 
زغن. بند. بند. (حساشيهٌ فرهنگ اسدی 


نخجوانی). 
اخادع. (آد] (ع اج آخسدع. بمعنی رگ 
موضم حجامت. 


اخاد ید. [1] (ع ) ج اخدود. شکافهای 
زمین بدرازا. ][نشانه‌های تازیانه. 

آخادید. (] ((خ) نام منزل سوم از واسط 
براه مکه و آن دارای چاه‌هاست در جانب بر 
و در آن قبه‌هاست و آب آن شیرین باشد از 
آنجا به لنة روند که منزل چهارم است و 
بین اخادید و غضاض یک‌روزه مسافت 
است. (معجم البلدان). و مشهور خادید 
بدون همزه است. (مراصدالاطلاع). 
اخادیر» (1](ع !اج اخدار. جح خدر. 
اخاذ. [[) (ع ) ج اخاذة. جای فراهم آمدن 
آب پاران. آبگیر. آپگیری که در بیابان باشد. 
پاره‌ای از آب سیل که در جائی مانده باشد. 
تالاب که در بیایان باشد. (غیات). || حصوض. 
|ازسینی که شخص ببرای خود یا برای 
پادشاه جدا کند. |ززمتی که امام بکسی دهد 
و ملک نباشد. چ. آخذ. 

اخاف. (اخ خا](ع ص) بسیار گیرنده. 
سخت گیرنده. 

اخاذات. ([](ع!) ج (خانة. 


اخانش. ۱۴۹۵ 


اخاذان. [(] ((ج) (ته گونه‌ای از اخاذ) 
موضعی است مذکور در شعر عمروین 
0 
ریوما ببرقاءالاخاذین لو رای 
آبی مکانی لانتهی او لجربا. 
(ضميمة معجم‌الیلدان ص ۱۶۲). 
اخاذل. (آذا(ع ص.اج اخذل. . _ 
اخاذه. [[ذ) (ع) جای فراهم آمدن آب 
بب‌اران. |آنگکس: آبک یر در دشت. 
(مهذب‌الاسماء). غدیر. (نصاب). گورآب در 
صحرا. تالاب. |[زمنی که آنرا جدا کنند 
برای خود. ||زسنی که امام ثرا بکسی دهد 
و ملک کسی نباشد. ج, اخاذ, اخافات. جچ. 
اخذ. 
اخاذی. [آخ خا] (حامص) عمل اخاذ. 
اخارج. (آر](ع اج خراج. ||(() کوهی 
است بنی‌کلاب‌بن ربیعةین عامرین صعصمة 
راء مسوهوب‌بن رشید القریظی در مرثیة 
مردی و ید: 
مقیم مااقام ذری سواج 
و مایقی الاخارج و ابتیل. (معجم البلدان). 
آخازه. [[ر](ع مص) برگردانیدن ستور از 
راهی که میرود براهی دیگر. 
اخاريچ. ۲1( ج غشرج. کذا نی 
مستتهی‌الارب والصسواب جیج خسح وج 
اخرا اج. 
اخاسف. (آس ] (ع ص, () زمینهای نرم. 
یقال: وقعوا فی اخاسف من‌الارض. (مستهی 
الارب). 
اخاسی. [1](ع ص, [ا ج خسا (برخلاف 
قیاس). طاق‌ها. تک‌هاء " 
اخاشب. [ شٍ] (ع ص؛ [) ج اخشب. 
کوههای انبوه و کوههاي صعب‌المبور. 
(مراصد). ||((خ) کوههای صتان. (منتهی 
الارب). کوههائی است بصتان که در قرب 
آنها کوه و پشته‌ای نیست. (معجم البلدان)ء 
||جبال مکه و جبال یتی. ||جبال سیاء 
نزدیک اجَأ و بین آندو رمله‌ای است کوتاه. 
(ممجم البلدان). 
اخاشف. (آشٍ) (ع ص. !) زمین سخت و 
صلب. (منتهی الارب). 
اخاضو. ض ] (ع لا زر و گوشت و می, 
اخاضة. [! ض ] (ع مسص) در آب آوردن. 
(تاج المصادر بیهقی). 
اخاضه دابه؛ دراوردن ستور را باب. 
اخاض قوم؛ درآمدن آسبان قوم بآب. 
اخافش. [ف ) ((خ) ج آخفش. اخفشان. و 
معروف‌ترین اخفشان دوازده تن‌اند از نحات 
و محدئین و چز آنان. 


1 - 1. 
3 - ۰ 


2 - ۳۵0۵۵206۵ 
4 - ۸۵۳۱2. 


۱۳۹۶ 


)خافة. (ت) (ع مسص) ترسانیدن. (تاج 


اخافة. 


المصادر بسیهقی). تسخویف. تسرعیپ. 
|آگردانیدن کی را بحالی که بترسند از وی 
مردم. اابه خیف منا شدن. (تاج الم صادر). 
بمجد خیف منی رفتن: اخاف؛ امد به 
خیف نی و فروکش شد در آن و کذلک 
أَغیت. علی اسصحیم. (متهی الارب). 
اخاف الیل انوم:فروکش گرد توجبه 
قوم را بخیف. (متهی الارب). 
اخاقة. [اق] (ع مص) بر زمین رفتن. 
اخاقیق. [) (ع ) ج آخقاق. جج خقّ. ااج 
اختوق و اخقیق. ۳ : 1 
اخاک اخاکت. [11)(ع صوت مرکب) 
برادر را باش! پشتی برادر کن. ملازم بسرادر 


باش* ِ 
اخاک‌اخا کلِنْ من لا اخأ له 
کساع‌الی الهیجا بفیر سلاح. 
1 مسکین الدارمی 
اخال کلکت. [)((ج) مس وضعی است 
بمقرب گرجستان. 


)خالة. 1[](ع مص) بفراست یافتن. 

- اخالٌ حالی از خیر در کسی؛ بفراست 
دریافتن خیر را در او. فراست خیر بردن در 
کسی.(تاج المصادر بهقی). 

|(سر دروا نگریستن ابر را پارنده گمان برده. 
(متتهی الارب). || آمساد: بساریدن شدن 
آسمان. آماد؛ باران گردیدن آسمان. (منتهی 
الارب). امیدوار شدن مغ بباریدن. (تاج 
المصادر بیهتی). امیدوار شدن بباریدن سیغ. 
(زوزنی). امد باریدن بودن در صیغ. (تاج 
المصادر بهقی). سزاوار شدن ابر باینکه از 
او امید باران داشته شود. ||اخالة ناقه؛ 
خداوند شیر در پستان گردیدن ناقه. ||اخاله 
ناقه را؛ نهادن خیال را برای بچه ناقه تا 
گرگ از او بترسد. ||مشتبه شدن. بگمان 
افکندن. (زوزنی). یقال: هذا الامر لایخیل؛ 
ای لايشتبه. |[اخالة از قوم؛ بازایستادن و 
بددل شدن از آنان. //اخالة ارض به نبات؛ 
زیت گرفتن زسن بگیا.|(اصطلاح علم 
اصول امش رتست فلس رازب وگ 
او را تخریج مناط نیز گویند. و شرح آن 
ضسمن سعنی مسناست بیاید بسیاری 
خدای‌تعالی. | کشاف اصطلاحات الفنون). 
اخامص. 9 ص. !) چ آخمص, » بمعنی 
باریک‌میان و میان کف پای که بر زمین 
ناید. (اتدراج اج ِ 
اخامة. [1ْ] (ع مص) خیمه ساختن. |[بر 
سه پای و کنارء شم چهارم ایستادن اسب. 
صفون. 
اخاوقة. (1و] (ع مسص) بسرادری. اخساه. 
اخوت. وخاء. مژاخات. برادر شدن. 


|ادوست شدن. 


اخاوین. (11(ع! ج خوان و جوان. 
آخایا. ۰( ج یه 

آخایر. (ي] (ع ص, ل) ج اخیار. . جج خیر. 
برگزیدگان, پندیدگان .یکان. 

اخایل. (أي] (ع ص) رجوع به آخائل 
شود. 

اخایه. [ ] (اخ) اين کلمه در کتاب اعمال 
رسسولان ۱۲:۱۸ و ۲۱:۱۹ و کستاب دوم 
قرنطیان ۱۰:۱۱ آمده. این لفظ عموماً بر 
هم شهرهائی که در جنوب تصالی. 
مقدونیه. تا موریه واقع است. اطلاق میشده 
و در جفرافیا اخائیه و سقدونیه شامل همه 
بلاد یسونان است لکن بالا ختصاص شامل 
مملکتی بسود که در میانة مقدویه و 
بیلوبونیسه راقع بود و یکی از شهرهای 
بزرگ قرخش بود و در زمان تسلط رومیان 
بر آنجا نیز بهمین اسم موسوم بود و در عهد 
جدید نیز ذ کر شده است. (قاموس کتاب 
مقدس). 

اخ اخ. 11 (صوت) کلمه‌ای است نمودن 
نقرت و کراهت را.کلمة تحسین که بهنگام 
نهایت حظ و لذت گویند. بخ بخ. بدبه, 
طوبی. |کلمة اقوس. دریفا. وای. آه. 
آخالزوج. (ا خُز زَ](عمرکب) برادر 
شوهر. ۲ 

اخالزوحة. (اخْر ر ج) (ع !مرکب) برادر 
زن 

آخالموت. [اخُل ](ع [مرکب) اشاره 
بحدیث نبوی «اللوم اخ‌الموت» است: 

نوم ما چون شد اخ‌الموت ای فلان 

زین برادر آن برادر را بدان. مولوی. 
آخب. (ا غبب ](ع نتسف) گسربزتر, 
مرأوغ‌تر. 

- امتال: 

اخبٌ من ضتٍّ. و سنه اشتقوا قولهم فلان 
خبٍّ خی . (مجمع الامثال میدانی چ طهران 
ص ۲۰۶ 
اخباء . [()(ع مص) خباء ساختن. چباء 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). خرگاه ساختن. 
خرگاه افراختن. خیمه زدن. |[در خباء 
درآمدن. ||کشتن آتش راء میرانیدن آتش 
راء (متهی الارب). فرونشاندن آتش. (تاج 
المصادر بیهقی). 
اخباب. [1] (ع ص. () ج خُبّ. |اسوب 
اخیاب؛ جسامة پاره‌باره. ||اخباب‌الفحث؛ 
چرب‌روده‌ها. اج خیب. (معجم البلدان). 
اخبااب. (] (غ) موضعی است قرب مکه. 
||گفته‌اند شهری است چنب سوارقیه از دیار 
بلی‌سلیم مذکور در شعر عمرین آبی‌ربیعه. 
(معجم البلدان) 
اخیالب. [[](ع سص) پسویانیدن. تساج 
المصادر بیهقی): اخبٌ فرسه؛ پویانید اسب 


اخبار. 


خودرا و منه قولهم: جاءوا مخبین. 
اخبات. [1] (ع ل) ج خیت. 
اخبات. ۲1 (ع مسص) فروتلی کسردن. 
(زوزنی). خضوع. خشوع. |آرام گرفتن دل. 
(آندراج): 
اخباث. ]1 ۵ مص) یاران خبیث جمع 
کسردن. |افرزندان خبیث زادن. ااخبت 
آموختن. ||فاسد گردانیدن. پلید کردن. 
(زوزتی). ||خداوند پلید گشتن. (زوزنی). 
(اخباث قول؛ سخن پلیدگفتن. |بدی سردم 
کنر ۱ 
اخبار. 0ج خبر.اگکاهی‌ها. 
اطلاعات: 

تو گونی که اخبار ایشان همی 

فرستد بدو آفتاب اسگذار. 

عتصری. 

آگراین اخبار بمخالقان رسد... چه حشمت 
ماند. (تاریخ بهقی). اخبار رسید که داود از 
سرخس با لشکر قوی قصد گوزگانان کرد تا 
از کران راه اندخود بکران جیحون آید. 
(تاریخ ببهقی). منتظریم جواب این نامه ر... 
تا بازه گشتن اخبار سلامتی خان... لباس 
شادی پوشیم. (تاریخ بسهقی). قضات و 
صاحب بریدانی که اخبار انها سي‌کنند, 
اختیارکردءٌ حضرت ما بانشند. (تاریخ 
بهقی). و آن اين است که باد کرده می‌آید 
خایع گردانیدن فرصت و تصدیق اخباری 
که محتمل صدق و کذب باشد. ( کلیله و 
دمته). گفت: صاحب بریدی که اخبار 
درست و راست [نها کند.... ( کلیله و دمنه). 
||داستانها. روایات. افسانه‌ها. حدیت‌ها. 
وقایع و تواریخ و حوادث کتبی: در اخبار 
رژسا خواندم که اشناس و او را افنین 
خواندندی... بغداد رسید. (تاریخ ببهقی). و 
اخبار گذشتگان را بخواند. (تاریخ ببهقی). و 
او را پیوسته بخواندندی تا حبدیث کردی و 
اخبار خراندی. (تاریخ بهقی). من حکایت 
خوانده‌ام در اخبار خلفا که روزگار سعتصم 
بوده است. (تاریخ بیهقی). اخبار ابوملم 
صاحب دعوت عباسیان و طاهر ذولیمینین 
ونصر احمد سامانی بسیار خوانده‌اند. 
(تاریخ بیهقی). اخبار گذشته را دو قسم 
گویندکه آنرا سه نشناسند: یا از کسی بباید 
شنید و یا از کتابی بباید خواند. اتاریخ 
بیهقی). خداوندان ما از این دو [انکندر و 
اردشیر ] از قرار اخبار و آنار بگذشته‌اند. 
(تاریخ بیهقی). تواند بود که او اخبار معتضد 
امیرالمژمنین را مطالعت کرده باشد. (تاریخ 
بهقی). 

خبر شنیده‌ام از رستم و ز تو دیدم 


۱-رجل خحب ضبّ؛ ای جربز مراوغ. 


اخبار. 


عیان و هرگز کی بود چون عیان اخبار. 
معودسط. 

روایت کرد ابوالقاسم‌بن غان گردآورندة 
اخیار آل برمک. (تاریخ برامکه). ||احادیث 
نبوی. رجوع به خبر و حدیث شود. اقوال 
متقوله از حسضرات مسعصومین (ع 
مص):نبشتن دانست و تفیر قرآن و تعبیر 
و اخبار پیغابر (ص). (تاریخ بیهقی). 
جده‌ای بود مرا... تفیر قرآن و تعییر 
اخبار... بسیار یاد داشت. (تاريخ بیهقی). 

این قول رسولست و در اخبار نوشست 

تا محشر از آن روز ویندة اخبار. 

تاصرخسرو. 

و آن را پیات و اخبار و ابیات و اشعار 
مکد گردانیده شود. ( کلیله و دسنه), پر 
معرفت تفسیر و تأویل و قیاس و دلیل و 
ناسخ و منسوخ و صحیح و مطعون اخبار و 
آثار واتف. (ترجمة تاریخ یمیتی). |اعلم 
اخبارالانیاء: ذ کرهء السولی ایوالخیر صن 
فروع‌التواریخ و قال قد اعحی بها الملماء و 
افردوها فی‌الشدوین. متها قصص‌الانيياء 
علیهم اللام لابن‌الجوزی و غیره -انتهی. و 
قد عرفت آن الافراد باتدوین لابوجب کونه 
علفا برأسه. ( کشف‌الظنون). || آنچه مورد 
نقل و گفتگو باشد. ||مژده‌ها. خبرهای 
خوش. 
اخباز. [[](ع مص) خبر دادن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی) (قاموس ترکی ترجمةً 
سید ابوالکمال). انباء. آ گاهانیدن. آگاه 
کردن.و صاحب منتهی‌الارب گوید: أَخْبره 
خبورَةٌ؛ خبر داد او را 

اخبار کردن؛ آ گاه‌کردن. خبردار گردن. 
اعلام کردن. 

|ااخبار لقحه؛ یاقتن لقحه را بسیارشیر. 
||مسولف کشاف اصطلاحات الفتون آرد: 
اخبار. هو عندالمحدئین مرادف للتحدیت. و 
قیل مفایر له و قد سبق فی لفظ الحدیت. و 
عند اهل‌العربية بطلق علی الخبر. و هو 
الکلام ای لنسبته خارج تطابقه او لاتطابقه. 
و قد یطلق علی القا» هذالکلام و هو 
فمل‌الستکلم ای الکشف و الاعلام و هذا 
ظاهر و آما المعی الاول فقد قال س‌دالملة 
فی‌العلویح فی تعریف اصول الفقه: الم رکب 
التام المحتمل للصدق والکذب یسمی من 
حیث اشتماله علی الحکم قضية. و من حبث 
احتماله ااصدق و الکذب خبرا. و من حیت 
افادته الحکم اخبارا و من حیث کونه جزء 
من الدلیل مقدمة و من حیث مب طلب بالدلیل 
مطلوبا. و من حیث یحصل "من الدلیل ننیجةً 
و من حیث یقع فی‌العلم و یسال عنه مسئلة. 
فالذات واحدة, و اختلاف العبارات باختلاف 
الاعتبارات - انتهی. 


اخبار ایام. ار ان بسا] (اج) رجوع به 
تواریخ ایام حولو- بر 

آخبار نحو بین. (ا رٍ ن وی بی] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) عد؛ بسیار از اهل ادپ در 
این موضوع و بدین نام کتاب داشته‌انند. و از 
جملة آن: اخسیارالش‌حویین یرت : 
اخبارااس‌حویین لابی‌سعید السیرافی. 
اخبارالنحوین للمرزبانی. اخباراشحوین 
لأبی‌بکر محمدین عبدالملک العاریخی. (از 
ابن‌لندیبد ‏ ر 

آخبارنویس. (آن] نف مرکب) نوینده 
و اطلاع‌دهندة وقایع و اتقاقات یومه. 
روزنامه‌تویس. 

)خبازنو یسی. (ن ] (حامص مرکب) عمل 
اخیارنویس. 

اخبازی. (آریی] (ع ص نسبی) منسوب 
به اخبار. کسی که حکایات و قصص و 
نوادر را روایت کتد. (انساب سمحانی). 
محدث. اثری. ||در مقایل اصولی و مجتهد. 
در اصطلاح فتهای شیعه کسی است که فقط 
بظاهر احادیت تمسک کند و به اد عقلیه 
تکند. ||در زمان و زبان ابن‌اندیم یعنی عالم 
بتاریخ و تراجم. مورخ. ج, اخباریون» 
اخباریین. 

اخبازی. (آریی] (اخ) ابوبکر احمدین 
حجربن الحسن‌بن مومل الا خباری. وی از 
قاسمین محمد الانباری حدیث شنید و از او 
ابوالفتح‌ین مسرور ابلخی روایت کند. 
(انساب سمعانی). 

آخباری. [آریی ] (() ابوبکر یموت‌بن 
المسزرعین یسموت السصری الاخباری, 
ابوسعیدین یونی در تاریخ‌الفرباء ذکراو 
آوزده و گسوید: او بسصری است و چسدبار 
بمصر شد و بار اخر بسال ۳۰۲ ه.ق.بود و 
درس ۲-۴ ز آنسجا بیرون شد و هم 
بدانسال درگذشت. او سلیح‌الأخبار و 
تیکوآداب بود. (انساب سمعانی) ۱ 

اخباری. (] ریی ] (اخ) ایوالحسن علی‌بن 
احمدین اسد التیمی الاأخباری. وی از اهمل 
شهرزور است و به نیشابور نزول کرد و از 
ادبا و حفاظ شمر متقدمین و متاخرین و از 
علماء ایام ناس و اناب عرب بود و در 
آغاز به نیشابور اقامت داشت و صولد او 
شسهرزور است و در عمراق از قشساضی 
ای وعبدائه حسین‌بن اسماعیل شیبانی و 
ابوعبدائه محمدبن مخلد الاوری و اقران 
ايضنان حدیث شنیده است. (اتساب 
سمعانی). 

اخبازی. [آ ریی] (اخ) ابسوالحسن 
محمدین احمدین طالب الأخباری. وی 
سا کن شام بود و در طرابلس از ابوالقاسم 
عبدالّین محمد البفوی و ابویکر عبدافین 


اخباژ. ۱۴۹۷ 
یسی‌فاود سر مین ای العاه:و ویک 
مسحمدین الحسن‌ین درید و ابراهي‌ین 
محمدین عرفه و ابوعلی الحسین‌ین القاسم 
الکسوکبی و مسحمدین القاسم‌بن الانباری 
حدیت شنیده و عبدائهین القاسم الاطرابلسی 
از ار روایت کسند. وی پس از سال ۳۷۰ 
ه.ق.درگذشته است. (انساب سمعانی). 

اخباری. [آریی ] (خ) اب والحسین 
اهمدین مسحمدین العباس‌بن عبدال‌بن 
حفص‌ین عمربن بیان الأخباری. وی از اهمل 
ب‌فداد است و از عنبدالسلک‌بن احمدین 
الزیات و ابوبکر محمدین الحسین‌ین درید 
الأزدی و ابوبکر محمدین القسمین الأنباری 
و تصربن احمد الخبزرزی و محمدبن یبحیی 
الصولی حدیث شنیده و قاضی ابوالقسم 
علی‌ین المحسن التتوخی از او روایت کند. 
وی درسال ۲۷۵ ه.ق. حدیت میگفته و 
وفات او پس از این تاریخ است. (انساب 
سمعانی), 

اخباری. ( ریی ] ([خ) ابسوعبدالرحمان 
امین عدیین عبدالرحمان الطتامی 
الکوفی الأخباری. ابوسعیدین یونس ذ کر او 
در تاریخالفرباء آورده و گوید: او بمصر شسد 
و آنجا از حیوقبن شریح و یوتس‌بن بترید 
الابلی و جز ان دو حدیث شنود و از انجا 
بیرون شد و بسال ۲۶۰ ه.ق.درگذشت. 
(انساپ سمعانی). 

آخبازی. [ا ریی ] (اخ) ابومحمد عبدلثین 
ابسی‌سعید واو عسبدال‌سن عمروین 
عبدالرحمان‌بن بشربن هلال الانصاری 
الوراق البلی [کذا] الأخباری بلخی‌الاصل و 
بفدادی‌المسکن است. او قه اخباری و 
صاحب ادب و ملح و طسرف بود و از 
حجسین‌ین محمد المروزی و معاویاین عمرو 
و عسفانبن سسام و سلیمان‌بن جرب و 
شریح‌بن نعمان و هوذتین خلیفه و علی‌بن 
الجعد و غیر ایشان سماع دارد و عبداله‌بن 
محمدین ابی‌الدنیا و عبدالبن محمد البفوی 
و محمدین خلف‌ن المرزبان و عبیدائه‌بنن 
عبدالرجمان السکری و حسین‌بن القاسم 
الکوکبی و قاضی اب وعیدالّه السحاملی و 
جماعت دیگر از او روایت دارند. ولادت او 
بال ۱۹۷ ه.ق.و وفات وی در سامرابه 
جمادی‌الا خرء سال ۲۷۴ ه.ق.بود. (انساب 
سمعانی). 

آخباریون. [آری یسسسوا1ع ص, ‏ 
آخبارئین. ج اخباری. 

اخباریه. [آ ریی ) (اج) فرقه‌ای از طایفة 
امسامیه. و رجوع بامامیه ضود. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

اخباژ. (1] (ع 4 ج خبزة. (دستورالاخوان 
قاضی بدر محمد دهار), 


۸ اخباط. 
اخباط. [] (ع مص) مبتلا به باط (نوعی 


جنون) شدن. 
اخبال. [!) (ع مص) بعاریت دادن شتر ماده 
تا شیر آن بخورد. ||بعاریت دادن اسب تا 
جهاد کند بر آن. ||اشتر فراکسی دادن تا 
پشم و شیر برگیرد و اسب تا غزو کند. اتاچ 
الم‌صادر ببهقی). |[بسب طلب کسی 
عساریت دادن. (منتهی الارپ). |ادوبخش 
کردن شتران که نصف آن امسال بچه آرند و 
نیمی بسال دیگر, چنانچه زمین را دو 
قسمت کنند برای زراعت که نصف یک سال 
مزروع گردد و نصف بسال دیگر. (متهی 
الارب). 
آخبان. [1) (ع مص) پنهان کردن چیزی در 
تیف شلوار. در کش گرفتن. (تاج السصادر 
بهقی). 
اخبثه لب پ 1۶( 0ج خبا 
اخبیه شود. 
اخبمت. اب ] (ع ن‌تف) خبیت‌تر. گنده‌تو. 
پلیدتر. (مهذب الاسماء). 

امقال: 

اخبث من تعلب. 

اخبث من ذیب‌الخمر. 

اخبت من ذیب‌الفضا. 


. رجوع به 


اخبث من ضب. 

و رجوع به مجمع الا مثال میدانی شود. 
اخبثان. [ابِ] (ع !) (ب صيعة تسشتیه) 
گنده‌دهنی و بیخوابسی. |ابی‌خوایی و 
بیقراری. ||بول و غائط. (مهذب الاسماء) 
(متهی الار ب). 
اخبشین. (آب تْ)(ع () رجوع به اخستان 
شود. 
آخبو. (أْبَ] (ع ن‌تف) باخیرتر. خبیرتر. 
آ گاه‌تر:و کان من اخیرالناس [فضل‌ین سهل ) 
بعلمالنجامة. (ابن خلکان), 

- امغال: 

اهل‌المکة اخبر بشمابها, 
)خبط. أبَ] (ع ص) سرد بای‌زننده. چ» 
خبط. || (ن‌تف) نعت تفضیلی از خبط 

- امتال: 

اخبط من حاطب لیل: لا الذی یحتطب لیلاً 
یجمع کل شی» مما یحتاج الیه و ما لایحتاج 
فلایدری ما یجمع. 

اخبط من عشواء؛ و هی النافة السی لاتبصر 
باللیل نهی تطاً کل شی». (مجمع‌الامتال 
میدانی). 
اخبعثاات. | ب] (ع سص) اخبعثات در 
مشی؛ رفتن بر روی زمین مأنند شیر. 
اخبل. (َب](ع ص) دیوأنه. 
آخین. (َب ] (ع ن‌تف) اکذب. 
اخبنداء . (اب) (ع مسص) تمام‌ساق 
گردیدن‌مرد. |اکلان و صلب شدن شتر 


آخبون. [1] (از بسونانی. ل) مسیوة نباتی 
صحراتی مانند سر افعی و بیخ آن از انگشت 
باریکتر باشد و برنگ سیاه بود. گویند 
گسزیدن جانوران را ن‌افع است و بعربی 
رأس‌الافعی خوانند و بجای بای ابجد یای 
حطی هم بتظر آمده است. (برهان قاطع) و 
رجوع به آحیون شود. 
آخببه. (ای | (ع )ج جسبا خسباء. خسیمد‌ها. 
خرگاها خیمه‌های پد ی ترا 
پضمین. اب تیةالعرب, طراق اد آخه: 
فالطرافی من دم و الخباء من صوف او وبر. 
سعدالتضیبه: : صمنزل بیست‌وپنجم از 
متازل قمر و از جملة رباطات دوم است. 
مولف غیاث‌اللغات بنقل از سنتخب و غیره 
گوید:نام منزل بیست‌وچهارم از منازل قمر 
است و آن چهار ستاره است نحس - انتهی. 
چهار کوکبند از کوا کب قوس بر شکل مثلغی 
و چهارم اندر میان آن مثلث و این سعد 
است و مشلت خیایای اوست گوئی که اول را 
بپوشیده‌اند. و آن منزل بیست‌وپنجم است از 
منازل قمر و رقیب او ذبره است. (جهان 
دانی ص 0۱۲۳: 
گردی‌بر آبی بیخته زر از ترنج انگیخته 
خوشه ز تا ک آویخته مانند سعد اخبیه. 
۱ منوچهری. 
اخت. ] (ع !) خواهر. همشیره: |[سانند. 
مئل. قرین: دال اخت‌الفال. چ» اخضوات. 
(مهذب الاسماء). ||اخت شدن با کسی؛ در 
تداول عوام. با او آرام گرفتن. بااو مأنوس 
شدن. ||اخت آمدن با چیزی؛ متناسب شدن 
با آن. 
اختاپوت. )(از یونانی» ۱ جانوری 
عظیم‌الجثه و 
نرم‌تان و از رده پابرسران که تعداد هشت 
بازوی گیرنده دور ده‌ان دارد و طصول 
بازوهایش به چند متر می‌رسد و بسرای 
غواصان حیوان خطرنا کی‌بشمار می‌رود. 


شتخوار و درنده از شاخه 


اختات. [(](ع مص) شرم داستن. |اکم 
گردانیدن بهره با بخت ت کسی را. (سنتهی 
الارب). ||نااکس و زیون گردانیدن. (مسژید 
الفضلاء). 

اختاحی. [] (ترکی. ص مرکب, [مرکب) 


اختبار. 


آختاچی. آخته‌چی. آختهچی. میرآخور. 
طویله‌دار. مهتر. ستوربان: و دختر دیگر 
داشت بیان‌اغانام. او را یسامير سوتای 
[موسوتای ] اختاجی دادند. (جامع‌لتواریخ 
رشیدی). 
پل‌سطوت خسروی کاختاچیان قدرتش 
زین چو شاه اختران بر پشت شیر تر نهند. 
یت مس 
اختاچیان را فرمود که اسبان خاصه را بنظر 
آورند. (دستورالوزراء ص‌۱۹۸). 
اختاحی. ( (خ) اسیر ابویکر پهلوان 
تشکر شیخ ابواسحاق. و او در ۷۴۸ ه.ق. 
در جنگ با امیر مبارزالدین کشته شد. 
اختا سهیل. (أسْ ه] ((ع) خسواهران 
شهیل. دو خسواهران. شعری‌العبور و 
شمری‌الفمیصا. شمرای یمانی و شعرای 
شامی. شعرّیان- 
اختان. [1] (ع |) ج ختن. دامادان. |ااقارب 
عروس مسثل پسدر و برادر و پدرزن و 
برادرزن. (آنتدراج). 
اختباء 3 [اتٍ] (ع مص) پنهان شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). در پرده شدن. |[پنهان 
کردن. (متهی الارب), |[تعمیه کردن بر 
ی راو به ستر پرسیدن او را از 
ن. (متهیالارب). و صاحب تاجچلمروس 
:اختب له خبیا؛ اذا عمی له شیتاً ثم 
ناه عه 
اختیاب. [اتِ] (ع مص) نوعی از دویدن. 
پویه دوب‌دن. پونیدن. |اگربزی کردن. 
فریقتن, . خیانت کردن. ||جوشیدن دریا و به 
آشوب شدن آن. ||اختباب از شوب؛ بیرون 
کردن از جامه. (متهی الارب). |اخبّه 
[خرقه ] از جامه بیرون کردن. |ابرداشتن 
اسب هردر دست و پای چپ را معا. |زگاه بر 
این دست وگاه مر آن دست استادن اسب. 
ااتیز رفتن. [|یریدن و قطم کردن پاره‌ای از 
جامه. (انندراج) 
اختبار. (اتِ] (ع سص) آزسودن, (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). امتحان. (غیاث). 
آزمایش. تجریت. ابتلاء. استخبار: هرکه بر 
درگاه پادشاهان بی جریمه‌ای جفا دیده 
باشد... پیش از اتحان و اختبار پادشاه را 
شمجیل نشایت فرمود در فرستادن ار 
بجانب خصم. ( کلیله و دمنه), مسصسح 
بشواهد عیان و مسجل بتصدیق اختبار و 
امتحان. (ترجمة تاریخ یمینی). بطول اختبار 
و اعتبار بمزید قسربت و رتبت مخصوص 
گشت.(ترجمة تاریخ یمینی). ||آگاهی 
یچیزی. (مسنتهی الارب). ضبر گرفتن, 


(قراتنوی) وجلا۴0 .000۴006 - 1 


(انگلیی) م0016 


اختباز. 
(غیاث). آ گاهی پس از آزمایش. 
-اختبار کردن؛: آزمودن. (زمخشری). 
|| جرجانی در تعریغات آرد: اختبار, کاری 
راگویند که موجب ظهور چیزی باشد یعنی 
اتحان. اختبار از خداوند تبارک عبارت از 
ظاهر و آشکار کردن چیزی است که از 
اسرار خلق خود دانته است. زیرا علم خدا 
دو قسم است یکی علم در لوح است که قبل 
از وجود شیء میباشد و دوم علمی است بعد 
از وجود شیء در مظاهر خلق و این معنی 
دوم اختبار رابلا هم میگویند. 
اخقباژ. [[تِ] (ع مص) پختن نان را. نان 
پختن. (تاج المصادر بیهقی). ||سخت راندن. 
(آنندراج). 
اختباس. ([ت] (ع مض) بغلبه گرفتن, 
گرقتن بقهر. |اربودن, چنانکه مال راء 
اختباص. (اتِ] (ع مص) آفروشه. یعنی 
خبیص پختن. (از منتهی الارب). تخبص. 
اختباط. اات](ع مص) اتعام جستن بی 
شاسائی از کسی. احسان خواستن بی 
قسرابت و سابقة احصان. (منتهی الارب). 
نزدیک کسی شدن تا با تو نیکونی کنند بی 
قرابعی و وسیلتی. (تماج السصادر بیهقی) 
(زوزنی). |[اختباط ورق بصا: بعصا برگ از 
درخت ریختن. بلگ از درخت قرودکردن 
برای چساروا. برگ ریختن با چوب از 
درخت. بسرگ از درخت قرودکردن از برای 
چهارپا. تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
|(دست یا پای بزمین زدن. 
- اختباط بعیر به دست؛ دست بزمین زدن 
اشتر. 
|ابسی‌راه رفتن. ||در کب سوال کردن از 
.جهت شرم‌و عار. (آنندراج). 
اختبال. (اتِ)(ع مص) ثابت نماندن در 
جائی که پای نهاده است. ||اختبال حزن 
کی را؛ دیوانه کردن اندوه او را. تباء خضدن 
خرد از اندوه. گم کسردن خرد. (زوزنی). 
تباه‌خرد گردانیدن. (تاج السصادر بیهقی). 
تخبیل. ||ناقص گردانیدن. (زوزنی). نقصان 
عضوی کردن. (انندراج). 
اخت بطنی. (ات با (ترکیب رصفی, | 
مرکب) خواهر امّی. ناخواهری. 
اختاء . [اٍتٍ] ( مص) شکسته شدن از 
اندوه یا بیم یا مرض. ||فروتتی کردن. 
||تافتن ريشة جامه راء |[بازداشتن کسی را 
از کاری. ||فروختن متاع خود یک‌ان‌یکان 
بتفاریق. ||فریب دادن کسی را فریفتن. 
(ناج المصادر بیهقی) (زوزتی). ||فریفته 
شدن. (زوزتی). ||اخحاء از؛ پنهان گسردیدن 
از کی به بیم یبا شرم. ||ترسیدن از. 
|اربودن چیزی را. |أمتفیر شدن رنگ چهره 
از بیم کسی چون پادشاه و جز او. 


اختتاب. [اتِ] (ع مسص) خبّ. نسوعی 
دوی‌دن اسب. ||پاره‌ای از جامه بیرون 
آوردن. 
اختفال. (اتِ)](ع مص) گوش نهادن بر 
راز قوم. (منتهی الارب). 
اختنام. ات ] (ع مص) بپایان بردن. آخر 
کردن‌کاری. فرجامیدن. ختم کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (موید الفضلاء). 
مقابل افتاح. ](() پایان. ختم. آخر کار. 
(موید الفضلاء). 
اختتان. ([ت](ع مسص) خته کردن. 
خویشتن راخته کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). 
اختثات. [اتِ)(ع عسص) شم داشتن. 
احتشام. 
اختحاج. [ات] (ع سص) کر رفستن. 
(زوزنی). کج رفتن. 
اختجاج جمل در سر؛ سرعت با الشواه, 
کوژ رفتن اشتر باشتاب. (تاج السصادر 
بهقی). 
آختداز. ا[تِ](ع سص) تخدر. پنهان 
کات 
اختداع. (اتٍِ](ع مص) فریفتن. (تاج 
المصادر بهقی). ||فریفته شدن. (زوزنی). 
قرب ورن آمکووه رسای کی 
خواس تن که آو را خبر نشود. (منتهی 
الارب). 
اختداف. ([تٍ](ع مسص) ریسودن. 
اختطاف. اختلاس. ||اختداف شوب؛ بریدن 
جامه را 
آختدام. (اتِ](ع سص) خدمتکاری 
کردن. خدمت کردن خود را. |[چا کر داشتن 
خواستن کسی را. خدمت خواستن از کسی. 
خادم خواستن کسی. (منتهی الارب). طلب 
خدس‌کاری کردن. استخدام. 
اختو. تَ ] () جرم قلکی. یکی از اجرام 
آسمانی. ستارة سیار. کوکب. نجم؛ 


اخترانند آسمانشان جایگاه 
هفت تأبنده رون در دو و داه. رودکی. 
ز گردنده هفت اختر اندر سپهر 
یکی را ندیدم بدو راه مهر. فردوسی. 
که‌گیتی بعست او بیغ از بدان 
فروزنده اختر بخردان. قردوسی. 
از آن پس نگه کرد کاووس‌تاه 
کسی‌راکه کردی به اختر نگاه. ‏ . فردوسی, 
بگو آشکاراکه نام تو چیست 
که‌اختر همی بر تو خواهد گریست. 
فردوسی. 

راست گفتی برابر خورشید 
خواهد از گوی ساختن آختر. 

۰ فرخی. 
ملک چو اختر و گیتی سیهر در گیتی 


اختر. ۱۴۹۹ 


همیش باید گشتن چو بر سپهر اختر. 
۲ عنصری. 
چون فرقان از کب و چو کمبه ز بناها 
چون دل ز تن مردم و خورشید ز اختر, 
ناصر خسرو. 
برای او بود پیوسته میل اختران آری 
بسوی کل خود باشد همیثه جنبش اجزا 


سلمان ساوجی: 
تا کتون‌اختر اثر کردی بر او 
بعد از این باشد امیر اختر او. مولوی. 
اشک اختر همه از دید گردون بچکد 
مصلحت نیست که دودی بکند مجمر ماء 

کلم 

|استارة بخت و اقبال. ستار؛ مسلط بر 
زايجه: 
هر آنکسی که نباشد باخترش اقبال 
بود همه هتر او بخلق نامقبول. .. ابوالمپاس. 
نشستم بره بر که تا پاسخم 
بیارد مگر اختر فرخم. فردوسی: 
نشستم بآسوی تا پاسخم 
ببارد مگر اختر فرخم. فردوسی. 


نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر 
کزاختر همه تازیان راست بهر. 
برآمد پر این نیز روز دراز 
نجت اخْتر نامور [خسرو پرویز ] جز فراز. 
ٍ فردوسی, 


فردوسی. 


که! کنون‌بدریا نیاز آمدت 
چنین اختر بد فراز آمدفت. 
بدو گفت کای مهتر نامدار 


فردوسی. 
بکام تو باد اختر روزگار. فردوسی. 
مگر تیره شد بخت ایرائیان 
وگر شاه را ز اختر آمد زیان. 
درود جهاندار بر شاه باد 

بلند اخترش افسر ماه باد. 

... ابوالقاسم آن شاه فیروزبخت 


فردوسی. 
فردوسی. 


ز خاور بیاراست تا باختر 

پدید آمد از فرز او کان زر 

مرا اختر خفته بیدار گشت 

به سغز اندر اندیشه بسیار گشت. 
مر او را یکی پا ک‌دستور بود 
که‌جانش ز کردار بد دور بود... 
سر مایه بد اختر شاه را 


فردوسی. 


وزو بند بد جان بدخواه راء فردوسی. 
همی‌گفت [کستاسب ] کای داور کردگار 

عم آمد مرا بهره از روزگار 
ببینم همی اختر خویش بد 
ندانم چرابر سرم بد رسد. 
من آمروز بر اختر کرم سیب 
شما را نمایم برشتن نهیب 
من از اختر کرم چندان تراز 
بریسم که نیزم نباشد نیاز. 
چنین یافتم اخترت رانشان 


فردوسی. 


قردوسی. 


۰ اختر. 


ز گفت ستاره‌شمر موبدان. 
بفالی گرفت این سخن هفتواد 
ز کاری نکردی بدل نیز یاد 
مگرز اختر کرم گفتی سخن 
بر او نو شدی روزگار کهن. 
بدو گفت فرّخ پی و روز تو 
همأن اختر گیتی‌افروز تو 

تو تا زادی از مادر بافرین 
پراز آفرین شد زمان و زمین. 
ز گفتار ار چند منذر گریست 
بپرسید و گفت اختر شاه چیست. 
برآمد برین گاه یک روزگار 
فروزنده شد اختر شهریار. 
وزان پی کنی دزم پا اردوان 


که‌اختر جوانست و خسرو جوان. فردوسی, 


تو دادی مرا زور و آئين و فر 


بپاه و دل و اختر و پای و پر.  .‏ فردوسی. 
سه روز اندر آن کار شد روزگار 
نگه کرده شد اختر شهریار. فردوسی. 
چوگلنار بهنید آوازشان 
سخن گقتن از اختر و رازشان. . فردوسی. 
بیاورد چندی بدرگاه خویش 
همی بازجست اختر و راه خویش. 

فردوسی. 
بدان تا بییتم یکی روی شاه 
تمایم پدو اختر نیک راه, فردوسی. 
به پیروز بر اختر آشفته شد 
نه بر کام ما شاه تو کشته شد. فردوسی. 
چه داری نژند اختر خویش را 
درم بخش و دینار درویش را. فردوسی. 
کنون‌من یکی بنده‌ام بر درت: 
پرستندة افسر و اخترت. فردوسی. 
مگر من شوم در جهان شهره‌ای 
مرا باشد از اخترش بهره‌ای. فردوسی. 


برو آفرین کرد مادر به مهر 
کهبرخوردی از اختر ای خوب‌چهر. 


فردوسی. 
بنا کام‌رزمی گران کرده شد 
فراوان کس از اختر آزرده شد. ‏ فردوسی. 
بسلم آندرون جست اختر نشان 
همه مشتری بود طال کمان. فردوسی. 
گراز اخترم بی‌زیانی بود 
شما راز من شادمانی بود. فردوسی. 
گرفت آفرین پس بدادار بر 
بر آن اختر و بخت پیدار بر. فردوسی. 
مگر دست گیرد جهاندار ما 
وگرثه بد است اختر کار ما. فردوسی. 
همانا که نزد تو آمد خبر 
که‌ما را چه آمد ز اختر بسر. فردوسی, 


که‌برگشت روز بزرگان دهر 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ز اختر ترا بیشتر بود بهر. فردوسی. 
گه‌رزم پیروزی از اختر است 

ته از گنج بسیار و از لشکر است. اسدی. 
پرهیز کن اختیار و حکمت 

تا نیک بود بحشرت آختر. ناصرخسرو. 


تو ای پرادر خود را میفکن از ره راست 
ز چرخ و اختر هرگز نه خیر دان و نه شر. 


ف‌عودسط, 
تابر سپهر اختر باشد همه سعود 
سرمایةٌ سعود سپهر اختر تو باد. 
م‌عودسعل, 
نشود طالع اختر شاهی 
بی وجود مدبری داهی. اوحدی. 
بیگاه است اسمان در تیره‌بختهای ما 
اختر مارا فروغ شعله ادرا ک‌سوخت. 
ان 
||نیکبختی و نیکروزی. اقبال. حسن طالع؛ 
بدانید کامد بر کار کرم 
گذشت‌اختر و روز بازار کرم. ‏ . فردوسی, 
دگر آنچه گفتی که من کردهام 
بهندوستان رئجها بردهام 
هم از اختر شاه بهرام بود 
که‌با فرٌ و آورند و با نام بود. قردوسی. 
|ارایت. علم. درفش. لوا 
بتازید کاید بنزدیک شاه 
چو ترکان بدیدند اختر پراه. فردوسی. 
چنین گفت هومان که این اختر است 
که‌نیروی ایران بدان اندر است. فردوسی. 
کداز ما برفتند توران سپاه 
مگر بیزن اختر ببارد پراه. فردوسی, 
بقرمود تا اسنستان پگاه 
پیامد بنزدیک رخشنده ماه 
بدو داد فرخنده دخترش را 
بگوهر بیاراست اخترش راء عنصری. 
هر طرفی اختر او رو نهاد 
فتح دوید و در دولت گشاد. 
آمیرخسرو دهلوي. 


و رجوع به اختر کاویان شود. ||((خ) نام 
فرشته‌ای است موکل کر؛ زمین. (برهان 
تاطع). نام فرشته‌ای که در عالم 
آمین آمین‌گویان میگردد. هر دعائی که 
بآمین او برایر شود باجایت رسد. (غیاث 
اللغات از لطائف و مصطلحات و سروری و 
بسرهان). |انام یکی از منازل قمر است. 
(برهان قاطع). 

-اختر بد؛ طالع بد. بخت بد؛ 

چه گفت آن خردمند با رای و هوش 


که‌با اختر بد یمردی مکوش. ‏ . فردوسی. 
براید بدست من اين کار کرد 
بگردٍ در اختر بد مگرد. فردوسی. 


گرپیش از اين او سپهبد بدست 


بکاووس‌شاه اختر ید بدست. فردوسی,. 


اختر. 


چه چاره‌ست تا این ز من بگذرد 


تنم اختر بد به پی نسپرد. 
-اختر نیک؛ بخت نیک. فال نیک 


فردوسی. 


گرایدون که باشیم پیروزگر 
دهد گردش اختر نیک پر. فردوسی. 
اگراختر نیک یاری دهد 
پر ایشان مرا کامگاری دهد. فردوسی,. 
این هم از بخت بلند است و هم از اختر نیک 
شاد باش ای ملک تیک‌خوی نیک‌اختر. 
قرخی. 
فروگذشت بآمویه شهریار جهان 
پفال و اختر نیک و بنصرت دادار. عنصری. 
- بداختر؛ بدبخت. شقی: 
کر از پس پرده دختر بود 
اگرتاج دارد بداختر بود. فردوسی. 
گردین حقیقت بپذیری شوی آزاد 
زان پس نبوی نیز سیه‌روی و بداختر. 
۱ فاضر شوه 
آنکه را دختر است جای پسر 
گرچه شاه است هست بداختر, ستالی. 
- بلنداختر؛ خوشبخت. که ستارة بخت او 
بلد باشد: 
- به‌اختر؛ نیک‌اختر. تیکبخت* 
به‌اختر کسی دان که دخترش نت 
چو دختر بود روشن اخترش یست. 
فردوسی. 
شوم‌اختر) بدبخت؛ 
به نیش کژدم قهرت | گرقضا بزند 
عدوت راکه سیه روز باد و شوم‌اختر. 
آنوری. 
هرکه زایزد سیم و زر جوید ئواب 
بدنشان و بهش و شوم‌اختر است. 
ناصر‌خرو. 
نرست ازو بره اندر مگر کسی که بماند 
نهفته زیر خسی چون بهیم شوم‌اختر. 
فرخی. 


- نزنداختر؛ بداختر. بدبخت: 
چنین گفت خسرو [پرویز ] که بسیارگوی 


نزنداختری بایدم سرخ‌موی, فردوسی. 
زیک‌اختره خوشبخت. خوش‌اقبال: 
بشاء جهان گفت بوزرجمهر 
که‌ای شاه نیک‌اختر خوبچهر. . فردوسی. 
نیست نیک اختر کسی کش چرخ نیک‌اختر کند 
بلکه نیک اختر شود هرکش تو نیکاختر کنی, 
ناصرخسرو. 
چو از جهان سوی دارالبقا بشد ایوب 
شعیب امد با دختران نیک‌اختر, 
ناصرخسرو. 
- ||اختر یک. فال نیک: 
برون رفت شادان بخرداد روز 
بنیک اختر و فال گیتی‌فروز. فردوسي. 


- نیک‌اختری؛ سعادت. خوشیختی: 


اختر. 
پیاموز گفتار و کردار خوب 
کت‌اين هر دو بنیاد یک‌اختریت. 
ناصرخسرو. 
بدست من و تست نیک‌اختری 
ا گربد نجوئیم نک‌اختريم. ناصرخسرو. 


چو تو خود کنی اختر خویش را ید 
مدار از فلک چشم نیک‌اختری راء 
ناصرخسرو. 
بفرخنده‌فالی و نیک‌اختری 
کشادم در دج در دری. ناصرخرو. 
() فال. اصحاح|لفرس). تفأل. زایچه. 
طالع. توسعاً علم احکام نجوم: 
بپرسید تا زان گرانمایه شهر 
که‌دارد همی زاختر و قال بهر. 
فرستاد پس موبدان را بخواند 
بر تخت شاهی بزائو تشاند 


فردوسی. 


بپرسش گرفت اختر دخترش 
که‌تا چون بود در زمان اخترش. فردوسی. 
بشیرین سپردم چو برخواندم 
ز هر گونه اندیخه‌ها راندم 
بر اوست با اختر تو بهم 
نداند کسی زان سخن پیش و کم. فردوسی. 
معنی اختر در بیت ذیل از فردوسی معلوم 
نیست: 
بگوئیم و بسیار پندش دهیم 
به پند اختر سودمندش دهیم. 
رجوع بشاهنامةٌ ج بروخیم ص‌ ۱۳۱۵ س۱ 
شود. 
بفرخنده قال و بفرخنده آختر 
به نو باغ بنشست شاه مظفر. فرخی. 
- اختر شمردن؛ بیخواب ماندن. در شب 
بیدار بودن؛ 
همه شب بیبداری اختر شمرد 
ز سودا و اندیشه خوابش نبرد. 

سعدی (بوستان). 
بسی که اختر شمرد شام و سحر دید من 
کار انگشت کند هر مژه بر دیده من. 
اختر کردن؛ فال زدن. تفأل: 
چوبهرام [چوبنه ] بیرون شد از طیسفون 
همی راند لشکر به پیش اندرون 
پدید آمدش سرفروشی براه 
وزو دور بد پهلوان سپاه 
یکی پا ک‌چپین پوشیده داشت 
بسی سر برو بر همی برگذاشت 
سپهد برانگیخت اسب ای شگفت 
بلوک سنان زان سری برگرفت 
همی راند تا نیزه را کرد راست 
بینداخت آن سر بدان و که خواست 
یکی اختری کرد از آن سر براه 
کزاین سان پبرم سر ساوه شاه 
به پیش سپاهم براه افکتم 
همه لشکرش را بهم بر زنم. 


غنی, 


اختر گرفتن؛ رصد کسردن کوا کب برای 
استخراج احکام نجومی: 

بیاورد صلاب و اختر گرفت 

یکی زیج هتدی بر در گرفت. .. فردوسی. 
-اختر نگاه کردن؛ رصد کردن کوا کب 
بسجهت استخراج احکام نجومی. اخشر 
گرنن: 

باختر نگه کن که تا من ز جنگ 
کی‌آسايم وکشور آرم بچنگ. 
بصلاب کردند اختر نگاه 

هم از زیج رومی بجستند راه 

ز اختر چنان بود آندر تهان 

که‌او شهریاری بود در جهان. 
فرستادشان نزد گلنار شاه 

بدان تا کند اختران را نگاه. 

- پی افکندن اختر؛ قال زدن. تقأل: 
زننگ از دلیران بپالود خوی 

سپهید یکی اختر افکند پی. 

چو آن پوست بر نیزه بر دید کی 
بنیکی یکی اختر فکندپی, .. فردوسی. 
بر اختر اندر کار کسی بودن؛ مساعد 
بودن بخت و دولت با او 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


جهاندار پیروز یار منست 
سر اختر اندر کنار منست. 


فردوسی. 
همیشه جهاندار یار تو باد 
سر اختر اندر کنار تو باد. 
فردوسی. 
اختر. [تَ](0قمی گل: 
امید کام یافتن از روزگار ما 
فکر گلاب از گل اختر کشیدن است. کلیم. 
اخقر. (أتَ) ((خ) یکی از احستقاد 
اورنگ‌زیب عالمگیر است. او شاهزاده‌ای 
شاعر بود و منظومه‌های چندی دارد و دو 
بیت ذیل از یکی از منظومه‌های اوست: 
بود تاکی ز حال عشق گفتار 
کنماختر ز حال خویش اظهار 
که چون زین ملطتگاه مجازی 


برآمد شاه عالمگیر غازی. (قاموس‌الاعلام). 
آختر. 1 ت] (اخ) یکی از سلاطین اودهٌ 
همندوستان که درسال ۱۲۷۲ «.ق. 
انگلسیان سملکت او را غصب کردند و او 
درک لکته ان زوا جست و ب تخلص 
واجدعلی‌شا» شعر میگفته است. این بادشاه 
شاعر و عالم بود و او را در ادارژ مملکت 
کتابی است بتام دستور واجدی و کتابی 
دیگر در عروض بنام ارشاد خاقانی و در 
علم موسیقی کتابی بنام صوت‌المبارک. او را 
چند دیوانست. (قاموس الاعلام). 
اختره ات ] ((خ) سعدالّه اجمیری. یکی از 
شعراء هند از پیوستگان ناب بر‌هان‌الملک 


فردوسی. | سعادت‌خان. وفات او بال ۱۱۵۲ ه.ق. 


۱۵۰۱  .شارتخا‎ 


بود. مسنظومه‌های ذیل از اوست: گاشن 
محمود. ضملة عشق. گیی‌آشو: باه 
عجب‌نامه. شرمةٌ حیرت (؟), طلسم وحدت. 
و دیوان. از اشعار اوست: 

از رخ تایان خودبردار ماه من نقاب 

اقتاب صبح محشر را چه نبت با سحاپ. 

(قاموس‌الاعلام). 

اختر. [تَ) (اخ) مسحمدطاهر (آقا...) از 
مردم تبریز. وی بقصد تجارت باسلامبول 
ضد ولی سپس بواسطه فصاحت بیان, 
نجف‌قلی‌خان یکی از مأمورین دولت ایسران 
در اسلامیول مولف کاب میزان‌الموازین, او 
را بنوشتن روزنامه‌ای بنام اختر تشویق کرد 
و اقا محعدطاغر بنشر آن روزنامه پرداخت 
و اين روزنامه اولین روزنامه‌ای است که در 
خارج ایران ایرانیان سنتشر کرد‌اند و از 
۲۵۲ ۲۳ ظ.ق. منتشر میشد و چنون 
در این سال میرزارضای کرمانی» تاصرالدین 
شاه را بقعل رسانید و بعضی از نویسندگان 
روزنامهٌ اختر از قبیل میرزاآقاخان کرمانی 
و شسیخ اد روجی مستهم بدوستی 
میرزارضا بودنده دولت عشمانی روزنامة 
اختر را توقف کرد. این روزنامه در ایسران و 
قفقاز و هندوستان و عراق (بین‌النهرین) 
شهرت و اعتباری عظیم داشت و در بیداری 
مردم اين سه مملکت تأثیر بسیار کرد و 
حتی در قفقازیه آن روزننامه را طبقةً عام 
چون ناشر دینی نو گمان برده بودند چنانکه 
خوانندگان آن روزنامه را اختریمذهب 
میکفتند و نیز از نویندگان اختر صمیرزا 
مهدی‌خان تبریزی ملقب برعیم‌الاوله که 
سپس روزنامهٌ حکست را در قاهره ننوشت و 
میرزاس حمدعلی‌خان شیبانی کاشانی که 
بعدها عدیر ثریا و پرورش بود مسباشند. و 
هر شماره این روزنامه عادهٌ هشت صفحه 
بود. بسعضی جسلد اول کتاب معروف 
سیاحت‌نامة ابراهیم‌پیگ را به اختر نسبت 
داده و دو جلد دیگر را از حاج زین‌الصابدین 
مراغه‌ای شمرده‌اند ولی هر سه جلد این 
کتاب بی هیچ شک از مرحوم حاج 
زیسن‌السابدین است و در ترجمة حال او 
خواهد امد 
اختر. رأتَ] (ٍخ) نام محلی بسیراف در 
۰ گزی بسوشهر میان کنگان و 
طاهری. 
اختراب. [اتِ ] (ع مص) دزدیدن. 
اختراج. (ابِ)(ع مص) بیرون آوردن. 
اختراش. ات)(ع سص) کب کردن. 
طلب رزق کردن. ||(معرب) یکدیگر را 
خراشیدن. (تاج المصادر بیهقی). خراشیدن 


1 ۰ ۰ 


۲۳ اختراص. 
همدیگر را 
اختراص. [[تٍِ] (ع مص) دروغ بربافتن. 
||در انبان کردن چیزی را که خواهند. 
اختراط. [اٍتٍ] (ع مسص بکشیدن: 
اختراط سیف؛ شمشیر از نیام برکشیدن. 
(تاج المصادر ببهقی). |[اختراط عنقود؛ 
خوشه را در دهان نهادن و برهنه از دانه 
یرآوردن. خوشه را در دهان کرده و علاقه و 
چنبة آنرا برهنه برآوردن. 
اختراع. (ا تِ] (ع مص) شکافتن. خرق. 
خسرع. بریدن. (تاج المصادر بهقی). 
|اوابریدن کسی را از قومی یا از چیزی. 
| آفریدن. (موید الفضلاء). نو بیرون آوردن. 
(منتهی الارب). نو کاری کردن. (زوزنی). 
||از خود انشاء کردن. چیزی نو انگیختن. 
(موید الفضلاء), ایجاد کردن. پیدا کردن. پیدا 
کردن چیزی بماده و مدت. مقابل ابداع که 
پیداکردن چیز است بی ماده و مدت؛ در 
وصف اين حال قصائد غمرا و سعانی عذرا 
اختراع و اقتراح کردند. (اترجمه تاریخ 
یمینی ص‌۴۸). احتیاج صادر اختراع است. 
|[از نو سخن گفتن. |/اختراع دابه؛ ستور را 
چندی بسواری دیگری دادن و سیس 
بازسدن. | خیانت کردن کسی را.|ژگرفتن 
مال کی راء |[هلا ک‌کردن. (تاج المصادر 


ببهقی). ||سخن دروغ قراباقتن. (آنندراج)". ۱ 


||مسولف کشاف ام طلاحات الفنون ارد: 
اختراع. معی آن ضمن معنی ایداع در 
حرف یاء گذشت و در ائناء شرح و تفسیر 
لفظ تکوین نیز در پاب اختراع بسط مقال 
داده شسود. ان‌ضاء ال تعالی. و سخترع در 
اصطلاح عروضیان بحرست و در ضمن 
بیان معنی لفظ متقارب نیز در این خصوص 
گفتگو بمیان خواهد آمد. 

اختراع کردن؛ از خود درآوردن. بافتن. 
ساختن. 
اختراعات. [اتِ] (ع!) ج اختراع. 
اختراعی. ([ ت] (اص نس بی) 
من‌درآوردی. من‌عندی. پیش خودی. 
اختراف. [[تٍ] (ع مص) میوه از درخت 
چیدن. 
اخترافروز. تا نف مسرکب) 
خوشیخت‌کنده. ساعد؛ 

که‌آمروز پیروزی روز ماست 

بلد آسمان اخترافروز ماست. ‏ . فردوسی, 
اختر افکندن. ات آک د] مص مرکب) 
فال گرفتن. تفأل: 

به ایرانیان گفت کامشب به می 
یکی اختری افکتم یک‌پی. 
و زجوع به آختر... شود. 
اختراق. ([ت] (ع مص) گذشتن. رفتن. 


|اگذشتن یاد. ||سخت وزیدن باد. بزودی 


فردوسی. 


بزیدن باد. (تاج المصادر بیهقی). بزودی 
جستن باد. (زوزنی). ||اختراق کذب: 
بریافتن دروغ را. دروخ گفتن. (تاج المصادر 
بهقی) ||دریده شدن و خرقه دوختن. 
اخترام. ات ] (ع مص) افتطاع. (زوزنی). 
استیصال, بریدن. ||تزار کردن. ||اخترام منیه 
کی را؛ گرفتن مرگ او را. از بیخ برکندنِ 
مرگ قومی را. از بن برکندن. |[مردن, 
|اربودن. ۱ 
اختر بسحر شمردن. ات پ سح ش 
شم /3] (مص مرکب) بیدار ماندن 


تمام شب. بی‌خواب ماندن در همه مدت 


ای مونس یوسف آندرین بند 
تعبیر عیان چو شد ترا خواب 


اختر به سحر شمرده‌یاد آرا ‏ مرحوم دهخدا 
اختربین. [تَ] نف مسرکب) فال‌گیر. 
اختر پنحم. (آت رب ج] (اخ) مریخ که 
در قلک پتجم است. آموید الفضلاء), 
اختر پی افکنذن. رت پ /پ اک دا 
(مص مرکب) فال زدن.تفأل کردن: 
چو آن پوست بر تیه بر دید کی 
بنیکی یکی اختر افکند پی. 
و رجوع به اختر شود. 
اختر تُریاء (آتَ رٍ ثْ ری یا) (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از امک خونین 
عاشقان باشد. (آتدرا اج). 
اختر حوزا. [أْت رٍ ج] ((خ) کسنایه از 
عطارد باشد, چه جوزا خانهٌ عطارد است. 
(غیات). 
اختر دانش. (أت رٍ ن] (اخ) کسنایه از 
مشتری و عطارد. (مژید الفضلاء) (برهان 
تاطع): 
مرا از اختر دانش چه حاصل 
که من تاریکم. او رخشنده‌اجزا, 


فردوسی. 


خاقانی. 
اختر دنباله‌دار. (ا ت رٍ دم 3 / () 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) ستارة دنباله‌دار. 
نوعی از ستارگان که دم‌گونه‌ای دارند و 
عرب اترا ذوذتب خواند؛ٌ 
بخال و گوشة ابروی او مبین گستاخ 
که‌همچو اختر دناله‌دار خونریز است. 
صائب. 
فته در دنباله دارد اختر دناله‌دار 
چون برآرد خط ز خال روی یار اندیشه کن. 
اند 
اختردوز. [تَ] (لف مرکب) (تیر...) تیر 


دورپرتاب: چون لشکر قدم اقدام درنهادند : 


و بزخم,تیر اختردوز وناوک جگرسوز 
ایشان را مسضطر و عاجز کردند.. 


اختر تاس. 
(جهانگدای جوینی). 
اختوسپاه. رت س] (ص مرکب) امیری 
یا پادشاهی که لشکر بیار دارد. 
اخترستان. [اتّ رٍ) (اخ) نام کتابی است 
در علم هیأت و تجوم.(یرهان قاطع). 
اختر سوسیز. [ت رس س] (تسرکیب 
وصفی) ستار؛ سعد. فال سعد. (موید) 
(شموری از شرفتامه). طالع نیک. 
اختر سعد. ات ٍ سش | (ترکیب وصفی)؟ 
ستاره‌ای که اثار فرخنده و خجته دارد. 
ستارهٌ سعد. اختر نیک. مقابل اختر نحس. 
آختر سوخته. (ات سرت / ]ان مف 
مرکب) بدبخت. 
اختر ش بکود. (آت ر ش گ)] (اخ) ماه 
تکیه بر اختر شبگرد مکن کاین عیار 
تاج کاووس برد و کمر کیخسرو. 
حافظ, 
اخترشمار. َتَ ش ] (نف مرکب) منجم 
اخترشماران‌سالار.( ت ش] ۲ 
مس رکب ریس سستاره‌شماران. 
اخترماران‌سالار. 
اخترشماری. ات ش] (حامص مرکب) 
عمل اخترشمار. ||بشب بیدار بسودن. 
شب‌بیداری. بیخوابی شب. 
اخترشمر. [أَت ش ]نف سرکب) 
ستاره‌شتاس. ستاره‌شمار. منجم. احکامی: 
خداوندا نداند کرد حکم طالع قدرت 
اگر خورشید اسطرلاب چرح اخترشمر گردد. 
مختاری. 
اختر شمردن. ( بت ش /ش ‏ 31) 
(مص مرکب) بشب بیدار ساندن. بیخواب 
ماندن در شب. شب‌بیداری. (مزید الفضلاء) 
(برهان قاطع). و رجوع به اختر شود. 
آخترشناخت. (اتَ ش] (امص مرکبا 
علم نجوم.  .‏ 
اخترشناس. ات ش] (نف مرکب) 
سستاره‌شمر. اخترشمر. مسنجم. (مسوید 
الفضلاه). نجوم‌دان. (برهان قاطع): 
ز اخترشناسان بپرسید شاه [خسرو پرویز ] 
که‌هرکس که کرد اندر اختر نگاه 
چه دید او و فرجام این کار چیست؟ 


زرتج اختر این جهاندار چیست. 


فردوسی. 
... ز اخترشناسان روشن‌روان 
بیاورد چندی بدرگاه خویش 
همی بازجست اختر و راه خویش. 

فردوسی. 
پس از اختر گردگردان سیهر 
که‌اخترشناسان نمودند چهر. فردوسی. 


1 -اختراق به این معنی است. 
عااها ۲۵۷5 - 2 


اخترشناسی. 


جز آنکو بفرماید اخترشناس 
چه گوید سخن وز که جوید سپاس. 


فردوسی. 


ز هر کشوری گرد کن مهتران 

از اخترشناسان و افسونگران. 
همی خون دام و دد و مرد و زن 
بریزد کند در یکی آبزن 

مگر کو سر و تن بشوید بخون 
شود فال اخترشناسان نگون. 

چو بشنید افراسیاب این سخن 
بیاد آمدش گفته‌های کهن 
که‌بشنیده بود از لب بخردان 

ز اخترشناسان و از موبدان. 
۱ 
ز اخترشناسان و از بخردان 

ز اختر بد و نیک بشنوده بود 
جهان را چپ و راست پیموده بود. 
از اخترشناسان بسی پیش خواند 
وزآن کودک مرده چندی براند 
ستاره‌شمر زان غمی گشت مخت 
پپوشید بر خسرو زکبخت 

به اخترشناسان بجوشید و گفت 
کدگر هیچ ماند سخن در نهفت. 
وزان پس چنان بد که شاه اردوان 
ز اخترشناسان روشن‌روان. 
چوبشنید گفتار اخترشناس 
بخندید و پذرفت از ايشان سپاس. 


فردوسی, 


ز گفتار اخترشناسان نشان 

بد آید بتوران و بر سرکشان. 
که‌از گفت اخترشناسان شنید 
همی کرد بر خویشتن ناپدید. 
بدو هرکسی گفت اخترشناس 
بنزد تو اید پذیرد سپاس. 
بخوانیم بیداردل موبدان 

ز اخترشناسان و از بخردان. 
چنین گفت با نامور موبدان 

به اخترشناسان و هم بخردان, 

ز هر کشوری گرد کن بخردان 

ز اخترشناسان و از موبدان, 
زاخترشناسان و از موبدان 
جهاندیده و نامور بخردان. 

از اخترشناسان هر کشوری 
بجائی که بد نامور مهتری. 

بسه روز تا شب گذشته سه پاس 
کليزک نپرداخت ز اخترشناس. 
پرشکان و اخترشناسان همه 

تو گفتی بهندوستان شد رمه. 
همان نیز گفتار اخترشناس 
کهما را همی از تو داری هراس. 


فردوسی. 


چنین گفت کز شب گذشته سه پاس 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بيابید گفتار اخترشتاس. 

چو شب کودک آمد گذشته سه پاس 
بیامد بر کودک اخترشناس. 

چو بشنید دستور دانا سخن 

بفرمود تا زیجهای کهن 

ببردند مردان اخترشتان 

سخن راند با نامداران سه پاس. 


فردوسی. 


فردوسی. 


قردوسی. 
که‌آیدون شنیدستم از موبدان 
ز اخترشناسان و از بخردان. 
به اخترشناسان بفرمود شاه 
که‌تا کرد هریک به اختر نگام 


فردوسی. 


۱ فردوسی. 
سماع ناهید آخر ز مردمان که شنید 
که خواند او را اخترشناس خنیا گر. 
صسعودسعد. 
در کاب طالع ما دیده بود اخترشناس 
از سر زلفت بسی تشویش در دور قمر. 
کمال اسماعیل. 
||رمال. (شعوری). فال‌گیر. 
اخترشناسی. [أتَ ش] (حامص مرکب) 
عمل اخترشناس. تجیم. 
اختر شوم. رت رٍ] اترکیب وصفی) 
تاره نحس. اختر نحس. 
آخترضمیر. رآ ض] (ص مرکب) کنایه 
از آدمی روشندل. 
اخترفشان. آتَ ف /ف ] نف مرکب) 
فتالنده و فشاننده و نثارکند: اخترد 
پیش عکس تاج تو شمع هواگوهرپرست 
زير پایه‌ی دست تو دست سپهر اخترفشان. 
۱ قرخی. 
اخترکا. (آت] ((غ) قسساعدة ولایت 
خارکوف در روسیه, واقع در ۵ درجه و ۱۸ 
دقیقه عرض شمالی در ناحیه‌ای حاصلخیز 
و آن در جوار سه دریاچه و نهر است بهمین 
نام سکنة آن ۱۳۹۴۶ تسن است و آن دارای 
ده کتسه و عده‌ای مسدارس باشد که 
لهتانیان بال ۱۰۸۰ ه.ق.بنا کرده‌اند و 
اهتمام غالب اهالی مصروف زراعت است. 
رجوع بضممة معجم البلدان شود. 
آخت رکاوان. (أت رٍ] ((ج) رجوع به اختر 
کاویان شود. 
اخت وکاویان. ( ت ر) (اخ) درنش 
کاویانی. رایت منسوب به کاوه. صاحب 
برهان گوید: اختر کاوان, نام عنلم افریدون 
باشد و آن از او آهنگر بود و پادشاهان 
عجم بعد از شکست ضحا ک آنبرا بر خود 
شگون گرفته بودند و آن چرمی بود که اوه 
آه نگر بوقت کار کردن بر میان خود 
می‌بست. گویند: حکیمی بوده است در علوم 
طلمات بفایت ماهر. شکل صددرصدی بر 
آن نقش کرده بود و بمضی گویند شکلی از 


سوختگیهای آتش در آن چرم.بهم رسیده 


۱2۳ 


بود که این خاصیت داشت. یعنی در هر 
جنگ که آن همراه بود السته فتح میشد و 


اختر کاویان. 


آترا مرصع کرده بودند و در زمان حضرت 
رسالت پاه (کذا] (ص) بدست مسلمانان 
افتاد و آترا پارهپاره کردند و ببر مسلمانان 
قسمت نمودند. (برهان قاطع). صاحب موید 
الفضلاء پس از شرح اختر کاوان گوید: 
آخرالامسر چون در عهد خلافت عمر 
خراسان مستخلص شده و یکی از لشکسر 
اسلام آنرا بغارت بافته عمر آنرا سیان 
ملمانان مت کرد - انتهی. 

فردوسی در شاهنامه اندر داستان ضحا ک‌با 
کاوة آهنگر گوید: 

چو کاوه برون آمد از یش شاه 

برو انجمن گشت بازارگاه 

همی برخروشید و فریاد خواند 

چهان را سراس سوی داد خوائد 

از آن چرم کآهنگران پشت پای 

بپوشند هنگام زخم درای 

همان کاوه آن بر سر تیزه کرد 

همانگه ز بازار برخاست گرد 

خروشان همی رفت نیزه‌بدست 

که‌ای نامداران یزدان‌پرست... 

بدانست خود کآفریدون کجاست 

سر آتدرکشيد و همی رفت راست 

بیاسد بدرگاه سالار نو 

بدیدنش از دور و برخاست غو 

چو آن پوست بر نیزه بر دید کی 

یکی یکی اخترافکند بی 

بیاراست آنرا بدیبای روم 

ز گوهر براو پیکر و رش بوم! 

یزد بر سر خویش چون گرد ماه 

یکی فال فرخ پی افکند شاه 

فروهشت زو سرخ و زرد و بنفش 

همی خواندش کاویانی درنش 

از آن پس هر آنکس که بگرفت گاه 

بشاهی بسر برنهادی کلاه 

بر آن بی‌بها چرم آهنگران 

برآویختی نوبلو گوهران 

ز دیبای پرمایه و پرنیان 

بر آن‌گونه گشت اختر کاویان 

که‌اندر شب تیره خورشید بود 

جهان را ازو دل پرامید بود؟. 

در ترجمة تاریخ بلعمی پس از ذ کر ستمهای 
ضحاک امده: پس یکروز مردی بود به 


۱-در اصل: 
ز گوهر برو پیکر از زر و برم 

تصحیح فرق فیاسی است. پیکر به معنی نفش 
است و بوم به معنی زمینه و مثن. رجوع به پیکر 
شود. 

۲-شاهنامه چ بروخیم ج اص ۴۷و ۰۴۳۸ 
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اصغهان و او را دوازده پسر بود. پسران 
جوانمرد بالغ و رشید. اين هر دوازده پسر را 
بگرفتند و بکثتند بی آ گاهی پدرشان و نام 
پدرشان کاوه بود و گویند آهنگری کردی. 
پس این کاوه آ گاه شد بدان پایگاه اهنگران 
اندر که پسرانش را بگرفتند و بکشتند و ابن 
کاوه هم از آن پایگاه به آن انبانه پاره که 
آهنگران پیش باز بسته باشند تاپای و 
جامه‌شان تسوزد از بی‌هوشی بدرید و فریاد 
کردو مستغفاث خواند و بسیار ففان کرد 
بشهر اصفهان اندر. و نیز گویند که دهقانی از 
ده‌اقین اصفهان و از بزرگترین دهقانان 
اصفهان برخاست پی مردمان گرد آمدند و 
گقت:یا مردمان گرد آئید بامن تامن 
خویشتن و شما را از جور این ستم‌کاره 
برهانم و مردمان شهر خود بستوه آمده 
بودند و او از آن انبانه پاره که پیش باز 
گرفته داشتی تا پای و جامه‌اش نسوزد آنرا 
بر سر چوبی کرد چون علمی و گروهی 
گویندکه ایان نبود که دستار از سر برداشت 
و بر سر چوبی کرد چون علمی, غوغا و 
سفها و دزدان و سقامران و عیاران و آنچه 
بدین ماند بسیاری به ار گرد آمدند پس 
نشت برفت و خلیفة اصفهان را که از 
دست ضحاک‌بود بکشت و خزينة وی با 
همه آتی بلشکریان برداشت و مردمان را 
درم بداد و خليفة دیگر بنشاند از دست 
خویش و همچتان همیرفت و سیاه از هر 
شهری بر وی گرد آمدند و خلق بدین هبزار 
تال از وی (ضحاک) سیر و ستوه شده 
بودتد پس صد هزار مرد ال و اکتربدین 
کاوه‌گرد آمدند و همی آمد تابه دماوند 
برسید پس سپاه خویش گرد کرد و گفتا 
بداید که من این حرب را کردم با خلفتان 
ضحا کا کنون وی ملک است. ملکی برپا 
کنید تا ما او را بنشانيم و من در پیش وی 
هرچند از اين یاب با ایشان سخن میگفت 
جواب او دادن د و گفتند که: تو ما را 
بندیده‌ای. کاوه گفت: ندانید که با من تنها 
اين کار نشود. پس مردی بود نام او افریدون 
و پر جمشید ملک بود و او از دست 
ضحاک گربخته بود و متواری بود بشهری 
اندر, طلب کردند و بیاوردند وکاوه همه 
سپاه و خزینه و آلت و لشکر بدوسپرد و 
خود پیش وی بایستاد پس فریدون کاوه را 
اسفهالار خویش کرد آنگه فریدون از 
دماوند بیرون آمد و حرب کرد با وی و مر 
ضحای را بشکت و او را بگر ند و 
بکشتد و سپاهش را هیزیست کردند و 
افریدون به پادشاهی نت. (از تاریغ 
بلعمی نخة خطی). کاوه یا کایی باکاف 
عربی. اسم شخصی داستانی است که بنا بر 
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روایات قدیمهٌ ایران آهنگری بوده از اهل 
اصفهان که در ایام پادشاه ظالم خارجی 
ضحاک [آژی‌دها ک] بر وی شوریده و 
پیشرو یک قیام ملی شد که بواسط آن 
شورش آن نل خارجی رااز ایبرآن 
برانداخت و از نواد پااکایرانی فریدون را ببر 
تخت نشانده ایران را استقلال بخشید. انچه 
در باب این شخص داستانی و سلطنت 
ضحاک و فریدون در شاهنامهٌ فردوسی و 
در تواریخ متاخر ایرانی امده مسعروف عامه 
است. بیشتر از خخص این آهنگر غیور 
ایرانی که هویت او در روایات قدیمه گم و 
تاریک میشود یک اثر جاودانی اور ایران 
و خارجه شهرت یافته است که وجود ان 
بدوره‌های تاریخی نیز اتقال نموده و حتی 
در آثار باقیه موجود است. این شاهکار 
قرون عزت ایران درفش کاویانی است که 
نام ان هر ایرانی را یاد از شک وه باستانی و 
سرور صلی خود آورده روح زنده و 
ذلت‌ن_اپذیر ایسران را بخاطرها می‌آورد. 
کاویانی درفش را که ساند یک رمز و 
اشارتی برای برخاستن ایران برضد دشمنان 
خویش است هر ایرانی تا اندازه‌ای از اتسعار 
شاهنامة فردوسی می‌شاسد. آن شاعر 
بزرگ ایرانی با کمال فصاحت هم داستان 
ایجاد آن لوای حبریت را سروده و هم در 
باب شکل و ساخت آن بواسطة کاوه و 
فریدون سخن رانده است. از مورخین قدیم 
اسلام نیز طبری و ابوریحان بیرونی شرحی 
از خسروج کاوء و وصف این علم ملی 
آورده‌اند که تقریا مطابق با بیانات فردوسی 


است. 
طبری گوید: مردی از عامّه از اهل اصفهان 
موسوم به کابی عصانی را که در دست 
داشت برداشته و انبانی را که با آو بود بر سر 
آن عصا نصب کرده و مردم را بمجاهده 
دعوت کرد. و گوید که علم مزبور از پوست 
شیر بود و سلاطین ایبران زر و دیبا بر آن 
پوشانیدند و نیز گوید این علم را جز در 
اسور بزرگ نمی‌افراختند و جز برای 
شاهزادگ ان وقتی که بکارهای بزرگ 
فرستاده ميشدند برنمی‌افراشتند. و باز گوید 
که کابی از اصفهان با اتباع خود براه افتاد و 
چون نزدیک محل ضحاک رسید ضحا ک را 
هراس دامتگیر شد و فرار کرد و عرصه 
برای ایرانیان خالی ماند پس بر کابی 
اجتماع کرده و در باپ سلطنت مذا کره 
کردندولی کابی گفت که وی متصدی امر 
ملک نخواهد شد و باید که یک شاهزادءٌ 
آیرانی برگزینند. ودر جای دیگر گوید 
مردی از اهل بایل برخلاف ضحاک علمی 
افراشت. و ال اصفهان از اولاد این مرد 
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هستند و نیز در ضمن وقعة قرقس گوید که 
رستم بهمن‌بن جساذویه را فرستاد با درفش 
کابیان, رایت کسری, و این علم از پوست 
پلنگ بود بعرض هشت ذراع و طول دوازده 
ذراع. و نیز گوید که در جنگ قادسیه 
ضرارین الخطاب درقس ک‌ابیان را از 
ایرانیان بغنیمت گرفت و مسلمین در مقابل 
سی‌هزار درهم آنرا از وی بخریدند و قیمت 
آن هزار هزار و دویست هزار درهم بود. 
ابوریحان بیرونی در کتاب الاثار الاقیه 
گوید:کابی برضد ضحا ک برخاست و او را 
دفع کرد و پادشاهان ایران سیی به عسلم و 
رایت او تیمن کردند. این علم از پوست 
خرس بود و بعضی گویند از پوست شیر و 
اسمش درفش کاییان بود که از آن پس بزر 
و گوهرها مزین شد. بنابراین وجود درقش 
کاویان در جنگ ايران با عسا کر اسلام و 
افتادن آن بدست عرب و حکایت حمل آن 
بمدینه و سلب جواهر آن و غبره آخرین 
خسبر تساریخی اینن علم ایرانی است. 
خوشبخانه دو شکل از صورت درفش 
کاویانی که در زمان با شوکت هخامنشیان و 
سانایان همیشه در پیش لشکر ایبران 
کشیده میشد در آثار تاریخی مانده بطوری 
که امروز قریب به تحقیق شکل اصلی 
درفش کاویانی بر ما واضح و روشن است. 
یکی از آن تصویرات شکلی است که در روی 
یک تخته‌سنگ بطرز خاتم‌کاری دیده میشود 
که‌در سال ۱۸۳۱م. در جزو حفریات پومپتی 
(شهر قدیم ایتالی که در سال ۷۹م. بواسطة 
آتش‌فشانی کوه وزوو بکلی در زیر سنگ و 
خاکستر پنهان گردید) بدست آمده است. این 
خاتم‌کاری جنگ ایوس را نشان میدهد که 
در سال ۳۳ ق, مواقم شد و در این جنگ 
بود که اسکندر کبیر داریوش آخرین پادشاه 
هخامنشی را شکست داد. در طرف چپ این 
تخته‌سنگ صورت اسکندر راکشیده‌اند که در 
میان سپاه خضویش سوار ایستاده است. در 
طرف راست روبروی اسکندر دارییوش 
پادشاه ایران روی گردونةٌ جنگی برپاست. و 
او در میان لشکر ایرانی است که از هجوم 
لشکر اسکندر مقدونی در شرف فرار همتند, 
در عقب داریوش, سواری بیرق در دست دارد 
متأسفانه بهمین قسمت خانم‌کاری شکستی 
وارد آمده است که بدان واسطه درست سنگ 
بیرق هویدا نیست ولی باوجود ایین قسمت 
بالائی خود بیرق و نوک نیزه‌ای که بیرق بدان 
وصل است و همچنین قمتی از ریشه‌هائی 
که‌برای زینت بیرق آویخته بودند بخوبی 
نمایان است. از انجائی که شهر پومپتی در 
سال ۷۹ م. زير مقذوفات کوه وزوو خراب و 
پسنهان گشت پس بایست ظاهرا این 
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تخته‌سنگ خاتم‌کاری مدتی قبل از این تاریخ 
به اتمام رسیده‌باشد و لهذا گمان میرود که 
تاریخ تمام شدن اين تخته‌سنگ تقرییً مقارن 
با زمان تولد حضرت عسی باشد. کل 
دیگری هم که تقریباً از همان عصر بیادگار 
مانده است شباهت تمامی دارد با تصویر 
درفش کاویانی که در تخته‌سنگ خاتم‌کاری 
پومشی منقوش است. این شکل دوم عبارت 
است از سکه‌های یک سلله از ملوک عصر 
دیادوخ‌ها یعنی خلفای اسکندر که در 
مملکت اصلی هخامنشیان یعنی در فارس 
نفوذی پیدا کرده و تا زمان اشک‌انیان 
حکمرانی میکردند. نفوذ و استقلال این 
سلسله باندازه‌ای بود که سکه بنام خود 
میزدند. لقب این سلسله فراتا کارا یعنی 
آتش‌پرستان بوده و از این رو معلوم میشود که 
آنها پیروی دین اوستا را مسیکرده‌اند. ایين 
مسلله از پشت سکه هم معلوم ميشود. روی 
سکه فقط سر پادشاه را نشان میدهد. در پشت 
سکه آتشکده‌ای که پادضاه در مقابل او 
ایستاده نماز میکند منقوش است. در روی 
آتشکده آتش مقدس سوزان است و بالای آن 
خدای بزرگ آهورامزدا در پرواز است. در 
عقب این آتشکده شکلی دیده میشود که از هر 


مرکب از چهار پرّه و در مرکز آن دایبرة 
کوچکی و همچنین در فوق آن نیز دایره 
کوچکی که قریب بیقین همان است که 
فردوسی از آن باختر کاویانی تبیر میکند و 
از طرف تحتانی چرم چهار ریشه برنگهای 
مختلف سرخ و زرد و بنفش آويخته بوده و 
نوک این رینه‌ها مزین بجواهرات بوده‌است. 
(شمارة ۱ سال نخستین مجلة کاوه ص ۲ و ۴. 
کساوه و درفش کساویانی بقلم استاد 
اوسکارمان, با اصلاحاتی در عبارت). 
کریستدین در شرح جنگهای عرب با ایبران 
گوید: :رستم تم (فرماندة سپاه ایران) که شخصاً 
حرکات اقواج ایران را اداره میکرد و در زیر 
خیمه نشسته و درف کاویان را در برایر خود 
نصب نموده‌بود کشته شد و درفش کاویان که 
نمودار شوکت و قدرت ايران بود بدست عرب 
افتاد. ایرانیان این درفش را متعلق به ادوار 
باستانی تاریخ خویش میدانستند: چسون 
هزارسال از دورة ظلم دها گ" غاصب سپری 
شد آهنگری کاوگ نام پیشدامن چرمین خود 
را بر نیزه کرد و قدم در میدان شورشی نهاد. 
شورشیان دها گ‌را از تخت بزیر آوردند و 
قریدون را که شاهزاده‌ای جوان از نسل 
پادشاهان سلف بود بر سریر پادشاهی 


حیث هم شبیه به بیرق آیسران در خاتم‌کاری 
پومپتی در خصوص جنگ ایسوس است و 
هم شباهت تامه‌ای به درفش کاویانی که 
فردوسی وصف کرده است دارد و همچنین آن 
اختری که فریدون با جواهر زینت داده و بر 
روی چرم پار؛ بیرق نصب کرده بوده است 
بطور وضوح نمایان است چنانکه از تصویر 
ذیل بخوبی پیداست. 

از توافق این سه مأخذ یعنی خاتم‌کاری 
پومشی و سکه‌های خلفای اسکندر و وصف 
شاهنامه که از منابع بیار قمدیم در دست 
است تقریاً معلوم میشود که درفش کاویانی 
چه شکل داشته است. درفش مزبور عبارت 
بودء از یک قطعه چرم پار: مربعی که بر بالای 
یک نيزه نصب شده و نوک نیزه از پشت آن از 
طرف بالا پدا بوده و بر روی چرم که مزین به 
حریر و گوهر بوده و شکل یک ستاره بوده 


نشاندند. از آن زمان پیشدامن کاوگ آهنگر 
درفش سلاطین ایران شد. چند تن از مورخان 
ایران و عرب این درفش را بصورتی که در 
جنگ قاسیه بچنگ عرب افتاد وصف 
کرده‌اند. بابر قول طبری این درف که از 
پوست پلنگ بود هشت ارش عرض و دوازده 
ارش طول داشت. بلعمی گوید: ارانیان در هر 
جنگ که این درفش را در پیش روی داشتند 
مظفر ميشدند و گوهری بر جواهر آن درفش 
میافزودند چندانکه این درفش غرق زر و سیم 
رگوهر و مروارید شده‌بود. توصیف مسعودی 
نیز از این درفش شییه طبری است جز اینکه 
گوید: آترا بر چوبهائی نصب کرده بودند که 
یکی بدیگری میپیوست. در عیارت دیگر 
گوید:این علم پوشیده از یاقوت و مروارید و 
گوهرهای‌گونا گون بود. بنابر قول خوارزمی 
این درفش از پوست خرس یا به قولی از 
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پوست شیر ساخته شده‌بود و پادشاهان در 
جنگها بآن تیمن و تبرک می‌جستند و آنرا از 
زر و گوهرهای گرانبها پوشیده بودند. تعالبی 
نیز حکایت میکند که پادشاهان درفش 
کاویان را موجب کامیایی خویش میشمردند 
و در تزیین آن بجواهر قیمتی با یکدیگر 
همچشمی میکردند و کمال جهد را در زیور 
بستن آن می‌نمودند چنانکه پس از مدتی در 
یکتای جهان و شاهکار قرون و اعجب 
عجایب روزگار شد. این درفش را یشاپیش 
سیاه می‌بردند و جز فرمانده کل سپاه کسی را 
شایست نگهداری آن نمیدانستند. پس از آنکه 
جنگ بفیروزی خاتمه میگرفت پادشاه 
درفش را یگنجوری که مأمور نگهداری آن 
بود می‌سپرد. بنایر روایت مطهرین طا 

المقدسی اين درفش در آغاز از پوست بزغاله 
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یا از چرم شیر بود بعد ایرانیان آنرا از زر و 
پارچة زربفت ساختند. فردوسی در جلد اول 
شاهنامه در داستان ضحا ک چنین گوید؛ 

از آن چرم کاهنگران پشت 

بپوشند هنگام زخم درای. 

اپن خلدون گوید که: صورت طلسمی با اعداد 
و علائم نجومی بر درفش کاویان دوخته شنده 
بود. در جنگ قادسیه بنابر قول مسعودی این 
درقش گسرانبها بدست عربی موسوم به 
خرارین الخطاب افتاد که آثرا به سی‌هزار 
دیستار فسروخت ولی قیمت واقسمی آن 
۰ دینار بود. در التنبیه همین مولف 
ههد وق جع ما ود 
طرف دیگر تعالبی گوید که سعدبن ابی‌وقاص 
سردار عرب اين درفش را بسایر خزانن و 
جواهر یزدگرد که خداوند نصیب مسلمانان 
کرده‌بود افزود و آنرا با تاج‌ها و کمرها و 
طوق‌های گوهرنشان و چیزهای دیگر 
برداشته بخدمت امیرالسومنین عمرین 
الخطاب برد. عمر گفت: آثرا گشوده پاره‌پاره 
نمایند و میان مسلمانان قسمت کنند. (ایران 
در زمان ساسائیان تألیف کریستنسن ترجمهةً 


1 - ۰ 


۶ اخترکن. 


رشید یاسمی صص ۳۵۸ - ۳۵۹). کریستدسن 
معنی صحیح درفش کاویانی را درقش شاهی 
دانسته است. ( کیانیان ترجمه ذبیحاله صفا 
ص 16۷ 
ز روی تو ای سرقراز کیان 
برد فرزخی اختر کاویان. 

دقیقی (از شعوری). 
هواسرخ و زرد و کبود و بنفش 
رز تابیدن کاویانی درفش 
بگردش سواران گودرزیان 
میان اندرون اختر کاویان. فردوسی. 
تو شو اختر کاویان را بدار 


سیهبد بياید سوی کارزار, فردوسی. 
بستند گردان فراوان میان 
به پیش سیاه اختر کاویان. فردوسی. 
بدیشان چنین گفت بیدار شاه 
که طوس سیهبد به پیش سیاه 
ببایست پا اختر کاویان 
بفرمان او بست باید میان. فردوسی. 
همان پنج موبد ز ایرانیان 
برافراخته اختر کاویان 
پفرمود تا جمله بیرون شدند 
ز پهلو سوی دشت و هامون شدند. 
فردوسی. 
فرازندة اختر کاویان 
فروزندء تخت و بخت کیان, فردوسی. 
همی رفت بیژن چو شیر ژیان 
بدست اندرون اختر کاویان. فردوسی. 
بسوی قریبرز برکش عنان 
به پیش من آر اختر کاویان. فردوسی. 
سر آندر سیهر اختر کاویان 
چو ماه درخشنده اندر میان. فردوسی. 
یکی تخت پرمایه اندر میان 
زده پیش او اختر کاویان. فردوسی. 
گورایت بوالمظفری بين 
آن کاختر کاویان ندیدست. خاقانی. 
گونی بزعم اهل تناسخ ظهور کرد 
با پوست‌پاره اختر میمون کاویان. 
واله هروی. 
اخترکن. ات ک] اسف مسرکب) 
از جای‌کنندة اخترء 


تیزه‌ای اندر بنان اخترکن و جیحون‌مضا 
باره‌ای در زیر ران هامون‌بر و گردونسپر. 

بتانی: 

اخترگر. رت گ] (ص مرکب) منجم. عالم 

احکام نجوم. فال‌گیر؛ 
نه رهنمای بکار آیدش نه اخترگر 
نه قال‌گوی بکار آیدش نه کارگذار. 

عنصری. 

اخترگرای. [آت گ /گ ] (نف مرکب) 

اخترگر. منجم: 
چه زو ایستاده چه رفته ز جای 


بدیدی بچشم سر اخترگرای. . فردوسی. 
بتاره‌شمر مرد اخترگرای 
چنین زد ترا زاختر نیک رای. فردوسی. 


اختوگو. (اتَ] (نف مرکب) اخترگوی. 
منجم. منجم احکامی. منجم حشوی. کاهن. 
(زوزنی) (محمودین عمر ربنجنی). عرّاف. 
[محمودین عمر ربنجنی). فال‌گوی: 
اسپ کش گفتی سقط گردد کجاست 
کوراخترگوی و محرومی ز راست. مولوی. 
اخترا گو: 1 خدن؛ کهانت. 

اخترگوئی. (ا تَ) (حامص مرکب) 
کهانت. (زوزنی). 
- اخترگوئی کردن؛ تکهّن. (زوزنی). کهانة, 
(دهار)؛ فال‌گوئی کردن. 

اخترمار. را تَّ] (ص مرکب) اخترشمار, 


اخترماران‌سالار. [ت] (( مسرکب) از 
طبقاتی که در دربار ساسانیان نفوذ داشتند. 
ستاره‌شناسان [اخترماران ] را باید شمرد که 
رئیس آنان اخترمارانسالار لقب داشت و در 
ردیف دییهران [دیسیران ] و غیب‌گویان قرار 
میگرفت. (ايران در زمان ساسانیان تألیف 
کریستنسن ترجمهة رشید یاسمی ص ۲۷۷). 
اخترمه. تم /م] (ترکی. )اسب و سلاح 
و بار و بنة دشمن که بعد از هزیمت و کشته 
شدن از وی بسدست مایت اصلشی از 
آختارماخ ترکی است یعنی جستجو کردن. 
(یادداشت لفت‌نامه): متهوران شجاعت‌پیشه 
تا چهار فرسخ تعاقب تحوده سر و اخترمه 
بیشمار و کسیب بسیار از آن لشکر... گرفتد. 
(مجمل‌التواریخ ابوالحسن گلستانه). شاه 
دانی تا بیست فرسخ آنها راتعقیب نموده سر 
و اخت تمه بسیشمار از آنها گرفته. 
(مجمل‌التواریخ ابوالحسن گلستانه). 
اختر تحس. أتَ ٍ ن] (ترکیب وصفی)! 
مقابل آختر سعد. 
اختر فیکت. ات ٍ ] (ترکیب رصفی) اختر 
نفد 
وگر یار باشد خداوند هور 
دهد مر مرا اختر تیک زور. 
- آختر تیک گرفتن: تفال. 
اختری. (أتَ] (ص نسبی) منسوب به اختر, 
||منجم. فال‌گیر:۲ 
اختری. (تَ) ((ج) مصطفی‌بن شمی‌الدین 
قسر‌حصاری. یکی از علمای دور 
مسساطان‌سلیمان قسانونی است. مولد او 
قر‌حصار صاحب است سپس به کوتاهیه 
هجرت کرده و در آنجا بجدریس پاره‌ای علوم 
مشفول بود. وفات او بال ۹۶۸ ه.ق. است. 
در ا کتر علوم خاصه در ادبیات عربی و علم 
لفت صاحب ید طولی بود. از تألیفات او یکی 
لفت مترجم عربی بترکی است بتام اختری و 


فردوسی. 


اختشاب. 


آن را دوبار تألیف کرده یکی بنام اختری کبیر 
و دیگری صغیر. و نیز او را مجموعه‌ای ابست 
در مائل فقهیه بنام جامع‌المسائل معروف به 
امالفتاوی. و رجوع به قاموس‌الاعلام شود. 

اختزاز. |[ ت)(ع سص) بسه تیر و نیزه 
درختن. ||بهم وادوختن. (زوزنی). ااگرتن 
یکی را از جماعتی. در جماعت آمده گرفتن 
از جماعت (انسان را از میان گروه مردم یا 
شتر را از گله) . 

اختزاع. [ تِ] (ع مص) بریدن از قفوم و 
جدا کردن. 

اختزاق. (اتِ] (ع مص) اخنزاق سیف: 
برهنه شدن شمشیر. 

اختزال. [اتِ] (ع مص) تنها و منفرد بودن. 
||انداختن. ||بریدن. اقتطاع, (تساج السصادر 
بیهتی) (زوزنی). پاره‌ای از چیزی بریدن. پاره 
کردن. |/پریده شدن. انقطاع. |انفراد. انفراد 
برأی. ||حذف. |ااز میان بردن: هسرآنچه در 
ایام هرج و مرج از دخل و خرج اندوخته 
بودند و باختزال و استنکال فراهسم آورده از 
ایشان بستد بلطف و عنف. (تسرجسمة تاریخ 
یمینی). || خیانت کردن:نبت اختزالی بدو 
کردند.(ترجمة تاریخ یمینی). || مولف کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: اختزال, در لفت 
بریدن را گویند. و نزد اهل ممانی نوعی از 
حذف باشد. چنانکه شرح آن در ضمن معنی 
کلمهٌ حذف در سابق بیان شد. 

اختزان. [اتٍ](ع مص) اختزان مال؛ جمع 
کردن آن. (متهی الارب). چیزی دز خزانه 
نهادن. (تاج المصادر بیهقی). مال بخزیه 
نهادن. ||اختزان طریق؛ گرفتن نبزدیک‌ترین 
راه. ||اختزان + تگاه داشتن و پنهان کردن 
راز. 

اختسان. ات ) (ج) مژلف غیاث گوید: 
بالکسر و تای فوقانی و سین مهمله. نام 
پادشاه که ممدوح خاقانی و نظامی است - 
انتهی. و آن مصحف اخستان است. رجوع به 
اخستان شود. 

اختسکت. (أْخ | ((غ)"(دریای...) بحریست 
از اقیانوس کبیر در شمال شرقی آسیا. 

اختشاب. [اتِ](ع مص) اختشاب شعر؛ 
شعر گفتن چنانکه آید بی فکرت بسیار و 


و۳2۱۵ افش - 1 
۲-مژلف آنندراج و برخی فرهنگهای دیگر 
این بت فردوسی را مثال برای اختری بمعتی 
فال‌گیر و متجم آورده‌اند: 
یکی اختری گفت از آن پس براه 
کزینان بیرم سر ساوه شاه. 
ولی اختر در این بیت بمعنی فال و تفأل است. 
رجوع به اختر... شود. 

3 - 0۷۳۵5۰ 


اختشاش. 


اختضاش. (ا تِ)(ع مص) خشاش زمین 
خوردن. (منتهی الارب). خوردن حشرات 


زمین. 
اختساع. (اتِ ] (ع مص) خشوع. (زوزتی). 
فزوتتی کردن. چشم فروخوابانیدن. 
اختصاء . اتِ] (ع سص) خویشتن را 
خصی کردن. (زوزنی) (تاج المصادر بهقی). 
خصی کردن خود را خایه کشیدن. 
اختصاز. [اتِ] (ع مص) کوتاه کردن سخن 
را. (تاج السصادر بیهقی) (زوزنی). سخن 
کوتاهترین گرفتن. (زوزنی). تلخیص. ایجاز. 
||اختصار سجده؛ خواندن سوره سجده را و 
گذاشن آیة سجده را تا سجود واجب نیاید. 
||اختصار طریق؛ گرفتن نزدیک‌ترین راه را 
در رفتن. (منثهی الارپ). راه کوتاه‌تر بسرفتن. 
(تاج المصادر بهقی). راه کوتاهترین گرفتن. 
(زوزنی). |ایک دو آیه از آخر سوره در نماز 
خواندن. ||دور کردن زوائد را از چیزی. || ی 
سجده را جدا خواندن تا سجده کند. | عصا در 
دست گرفتن از بهر تکیه. (ناج المصادر 
بیهقی). مخصره بدست گرفتن. |[گرفتن 
نهیگاه را. دست بر تهیگاه نهادن. ||از بیخ 
نبریدن جَرّ را؛ اختصر فی‌الجَرّ. (منتهی 
الارب). || کف بسنده کردن: 
پیش تو آمدی و نکر دی, بجان تو 
بر شعر مرثیت که فرستاد, اختصار. 
عبدالواسع جبلی. 
در غیاث‌اللفات آمده: اختصار باصطلاح اهل 
معانی. سخن را قلیل‌اللفظ و کثیرالممنی 
آوردن و این بهتر است و اقتصار ضد این است 
و آن بد است. و مولف کشاف اصطلاحات 
لفتون آرد: اختصار, با صاد مهمله, نزد برخی 
از اهل عربیت مرادفست با ایجاز. و پاره‌ای 
گفته‌اند اخص از ایجاز است زیرا خصوصیت 
اختصار بواسطذ حذف جمله باشد بخلاف 
ایجاز. و نزد سکٌا کی اییجاز نسبت بسوی 
متعارف است و اختصار نسبت بمقتضی مقام 
و شرح آن ضمن معنی ایجاز بياید. عیدالعلی 
بیرجندی در حاثي؛ شرح ملخص گوید: 
ایجاز بیان معنی مقصود باشد بکمترین الفاظی 
کهممکن است بدون حفف. ولی اختصار 
عبارت است از حذف با قرینه‌ای که دلالت بر 
محذوف کند. و اقتصار عبارت است از حذفی 
که نه بر طریق اختصار باشد. و گاهی اختصار 
را در مقابل و مرادف ایجاز قرار دهد و 
استعمال کنند - آنتهی. و گاه مراد از اختصار 
حذف با دلیل و از اقتصار حذف بدون دلیل 
باشد, چنانکه در ضمن معنی حذف بیان شده. 
بابراین اختصار اعم از تعریف بیرجندی 
است. زیرا آن شامل حذفیست که دارای 
قرینه هست اسادلالت بر خصوصیات 


محذوق نکند, بخلاف گفتار بیرجندی. و در 
پاره‌ای از حوأشی بر ضوء بیانی شده که 
حاصل آن این است که اقتصار ترک پاره‌ای 
از کلمات است بنحوی که گوئی اصلاً چیزی 
ترک نشده. مانند ترک فاعل در فعل مجهول. 
و بعيارة اخری حذف از لفظ و نیت با یکدیگر 
باشد. و حذف با بودن محذوف غیر مراد است 
و بنابراین گفته‌اند که: اقتصار بر یکی از دو 
مقعول باب «علمت» چایز نیست. زیرا حذف 
یکی از دو مفعول باب مزیور از لفظ جائز 
است نه از معنی, چنانکه در این یه مبارکه: و 
لاتحسین الذین قتلوا فی سبی‌افه اسواتً 
(قرآن ۱۶۹/۳). ای لاتصین الذین قتلوا 
انفضهم اسواتً. و اختصار ترک پاره‌ای از 
کلماتمت از حیث صورت و نه از روی 
حقیقت. و تعبیر ميشود از آن بحذف از لشظ 
بدون یت. و بحذف با بودن محذوف عراد. و 
در شرح هداية تحو در خطه گوید: اختصار 
کمی لفط و معنی است. و برخی گفته‌اند: 
اختصار مختص به الفاظ مبباشد. دیگری 
گوید:اختصار حذف با دلیل است. دیگری 
گقته: حذف از لقظ است بدون نیت. دیگری 
گفهکمی الفاظ و فزونی معانی است. و 
اقتصار عکس آن باشد در تمام تعریفات 
مذکوره - آنتهی. و در حاشية متقوله از شرح 
هداية گفته است: اینکه در شرح هداية گفته 
اقتصار در تمام تعریفات مذکور عکس 
اختصار است بیانش این است که در تعریف 
اول. اتتصار کمی لفظ و کشرت معانی. و در 
تعریف دوم. اقتصار غیرمختص بالفاظ است. 
و در تعریف سوم. اقتصار حذف بدون دلیل 
است. و در تعریف چهارم, اقتصار حذف از 
لفظ ونیت با هم است. و در تعریف پنجم» 
اتصار افزونی الفاظ و کمی معانی است. پس 
در تمامی تعریقات عکس اختصار است: و 
هم در آن جانب ایجاز و اختصار بغایت 
رسانیده آید. ( کلیله و دمه). 
- اختصار کردن؛ | کفاکردن. بسنده کردن: 
چون تو بسیاری توانت آفرید اندر جهان 
چون تو بس بودی. جهان را پر یکی کرد اختصار ! 
معزی. 
یکی از آن میان بطریق ظرافت گفت: 
ترا هم چیزی بباید گقت, گفت: مرا چون 
دیگران فضل و بلاغت نیست و چیزی زیاده 
تخوانده‌ام بیک پیت اختصار کنم. ( گلستان). 
اختصاص. ات ] (ع مص) خاص کردن 
به. تخصیص. خاص گردانیدن بچیزی. ویژه 
کردن‌به, انفراد. اغتزاز: و اختصه بالطراسق 
لرض. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص٩۹).‏ 
|اخاص گردیدن. یگانه و خاص شدن. 
||وابسته و خاص شدن. ||تقضیل. گزیده 


کردن.بگزیدن. اابرگزیده شدن. |ادوستی و 


اختصاص داشتن. ۱۵۰۱۷ 


یگانگی کردن. ||مزلف کشاف اصطلاحات 
الفتون آرد: اختصاص؛ في‌اللفة امتیاز ببعض 
الجملة بحکم. و ععد بعض اهل‌الییان هو 
الحصر. و بعضهم فرق بینهما. و یجیء فی لفظ 
القصر. قال التحاة من‌المواضع الای یضمر فبها 
الفعل قیاسا باب الاختصاص علی طریقة 
النداء بان یکون متفولا. و ذلک بان یذکر 
المتکلم اولا ضمیر المتکلم. و یتی بعده بلفظ 
ای و یجری مجراه فی‌النداء من ضمه والاتیان 
بعده بهاءالتنبیه. و وضعه بذی‌اللام. او پذکر بعد 
ضمیرالمتکلم فی مقام لفظ ای اسم مضاف دال 
علی مفهوم ذلک الضمیر, و ذلک اما آن یکون 
لمجرد بیان المتصود بذلک الضمر نحو انا 
افعل کذا ابها ارجل؛ ای انا افعل کذا سختصاً 
من بین الرجال بفعله فان قولک ایها الرجل 
لتوکید الاختصاص. لان الاختصاص قد وقع 
اولا بقولک انا و لیس بنداء لان آلمراد بصيقة 
ای هو مسا دل علی ضمیرالمتکلم السابق 
لالمخاطب. فهو ای قولک ابها ارجل فی 
محلالصب. لانه حال في تقدیر مختصاً من 
بینالرجال. و حکمه فی الاعراب و البناء 
حکم المنادی. لان کل ما انتقل من باب الی 
باب فاعرابه علی حسب ما کان علیه. او یکون 
لببان المفهوم من‌الضمیر مع افتخار. نحو: انا 
کرم الضیف ایها الرجل. و کذا انا معشرالعرب 
تفعل کنا. فان السعشر المضاف الی‌العرب فیه 
قانم‌مقام ای فی محل‌التصب علی‌الحال و دال 
علی منهرم ضمرالمتکلم. و علی‌الافتخار 
ایضاً ار مع التصاغر نحو: آنا السکین ایها 
لرجل و يجب حذف حرف النداء فی باب 
الاختصاص و قد یکون الاختصاص علی غیر 
طريقة الداء بان لایکون متقولا عنه. نحو: 
نحن العرب اقرب‌اتاس للضیف. فانه لیس 
منقولا م‌النداء لان المنادی لایکون معرفاً 
باللام. فیکون نصبه بفعل مقدر ای اخص 
العرب. و لایجوز اظهاره. کذا فی‌العیاب. 
اختصاصات شرعیه. [[ت ت ش عی ی 
/ي | (ترکیب وصفی, [ مرکب) نزد علماء 
اصول عبارت است از انغراض مترتبة ببر 
پیمانها و فسخها, مانتد ملک رقبه در بیع, و 
ملک ننقعة در اجاره و جدانی در طلاق: 
چنانکه موّلف تلویح در باپ حکم بیان کرده 
است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
اختصاص دادن. ([ ت.3] (مص مرکب) 
چیزی رایکسی مخصوص کردن و شریک 
نکردن دیگری را در آن 

اختصاص داشتن: [اتِ ت) (سسص 
مرکب) مسختص بودن. سخصوص بودن و 
شریک نداشبن. اقتصار کردن. 


1 - ل: اقتصار. (دیوان چ اقبال ص ۲۱۵) و در 
این صورت شاهد یست. : 


۸ اختصاص ناعت. 


اختصاص ناعت. [ا ٍ ص ع] (ترکیب 
اضاقی, ! مرکب) عبارت از تعلق مخصوص 
است که بواسطة آن یکی از متعلقین را ناعت و 
دیگری را منعوت گویند. نمت حال است و 
منعوت محل. سانند تعلقی که بین رنگ 
سفیدی و جمم پیدا شود که سفیدی نعت است 
و جم منعوت. گویند: جسم سفید. (تعریفات 
جرجانی). و صاحب کش اف اصطلاحات 
القتون گوید: و آن بستگی خاص آنچنانیست 
که‌یکی از دو متعلق وصف‌کنندء دیگری واقع 
شود. و دیگری موصوف بآن. و نعت حال و 
منعوت محل. مانند تعلق بین رنگ سفید و 
جسم مقتضی. برای آتکه سفیدی صفت چسم 
و جم موصوف بآن باشد و در تیجه توان 
گفت:جسم ابیض. چنانکه در تعریفات سید 
ریخات بیان شده است. 
اختصاصی. ات ] (ص نسبی) خصوصی. 
[زوزنی). مخصوص, 
اختصاف. ([ت] (ع مسص) بنچیزی 
چسبانیدن. خصف وَرّق بر تسن, با برگ 
پوشانیدن برهنه‌ای, خویش را برهم نهادن و 
چسبانیدن برگها را یکان‌یکان بر بدن تا 
عورت پنظر تیاید؛ اختصف الورق علی البدن. 
اختصام. (ات] (ع سص) با یک دیگر 
خشصومت کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). تخاصم. دشمنی کردن. |اپیکار 
کردن. جدل کردن با کسی. | اشمتیر نیام را 
خوردن از تیزی. (تاج المصادر بیهقی). 
اختضام. 
ختضاب. زات] (ع مص) رنگ کردن خود 
راء چیزی از تن خود خضاب کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
اختضاد. ات ] (ع مص) اختضاد بعیر: مهار 
در بینی شتر کردن و بر آن نشستن. 
اختضار. (اتِ) (ع مص) بریده گردیدن. 
|[اختضار حمل؛ بر‌داشتن آن. ||اختضار 
جاریه؛ زائل کردن دوشیزگی او. || اختضار 
کلا؛ بریدن گیاه سبز را. نبات بسبزی فرا 
درودن. اتناج المصادر). نیات بسبزی 
فادرودن. (زوزتی). تربر کردن. |[تازه و تبر 
گرفته شدن. ||ابجوانی مرگ دادن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزتی), به نوجواني مردن. 
در تاج العروس آمده: : اختضر الکلاً بالضم؛ 
اخذ و رعی طریاً و غضاً قبل تناهی طوله و 
لک آذا جززته و هو اخضر و مه قیل للرجل 
الشاب اذا مات فتیا غضا قد اختضر لانه یو خد 
فسی وقت الحسن والاشراق و فی بعض 
الاخبار ان شاب من‌العرب آولع بشسیخ فکان 
کلمارآ ءقال أجززت با آبافلان ن فقال له الشیخ 
یا بنی و تختظرون؛ ی تتوفون شباباً و معنی 
آجززت آ ان لک َنْ تجز فتموت. در سنتهی 
الارب چ طمهران, خر فلان, بلط 


«جوانمرد شد». بجای «جوانمرگ شد» آمده 
است. 

اختضاع. [اتِ] (ع مص) فروتتی کردن. 
خضوع. (زوزنی). اختشاع. ||گذشتن بشتاب. 
|| خوابانیدن فحل ناقه راء 

اختضام. (اتِ] (ع مص) بریدن. قطع کردن. 
اابریدن ره برقتن. زقطع کردن شمشیر 
چیزی را از حدت: السیف یسختضم جفنه: 
شمثیر می‌برد و میخورد نیام خود را از جهت 
تیزی و حدتی که دارد. 

اختطاء [ای] ۵ مسص) گام زدن. گام 
تهادن. |اگذشتن بر چیزی یا کسی بسرعت. 
|گذشتن بر کسی یکبار. اختیاط. ||اختطاء 
ناس! تخطی رقاب مردم کردن. 

اختطاب. [تِ](ع مص) خواستگاری 
کردن زن را. خطبه کسردن. (تاج المصادر 
بعقی. | خواندن کسی را در ترویج یکی از 
زنان قبلة خود. |[مردی را بر زن خواستن 
داشتن. (زوزنی). بر خواستن زن داشتن. (تاج 
المصادر بهقی). || خطبه پذیرفتن. 

اختطاط. رات ] (ع مص) اخطاط. نشان بنا 
پرکشیدن. بات وی بهقی) (زوزنی). 
طرح‌ریزی کردن. خط برکشیدن گرد زمین و 
خَدّ پیدا کردن برای بناء و جز ] ن: :انه اگذی 
اخعظ اساس الجامع بالقاهرة مما یلی 
باب‌القتوم. (اين خلکان). اسر ریش بدمیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). عذار براوردن. (منتهی 
الارب). موی ریش برآررده شدن. || خط‌دار 
گشتی‌روی کسی. ||از آن خود گردانیدن خطه 
راو تشان کردن بز آن. (متهی الارب). 

اختطاف. [بٍ] (ع مص) خَطف. ربودن. 
(منتهی الارب). ربودن همچو برق. (غیاث 
اللغات). |(اختطاف حمی کی را؛ دور شدن 
تب از او. |استراق سمم کردن شیطان. 
||امتلاس. خیره کردن چشم. 

اخقطام. [اتِ] (ع مص) دهان بستن 

اخ تف. (أْتْ] ([مرکب) بلنمی که از گلو با 
آواز بدهن آرند و بیرون اندازند. آب دهان. 
خیو. بصاق. بزاق. ||یاستهزاء, نشان دولتی بر 
سینه و کلاه, 

- امثال: 

اخ تفش را پیش مسرغ نماندازد؛ بسیار 
مشنگ و بقل افت: 

اختفاء ۰ (|ت] (ع سص) نهان گردیدن. 
پوشیده گردیدن. پنهان شدن. استتار. تواری: 
عبدالملک از غصة آن حیلت و سحنت این 
علت بی‌سامان شد و جز گریختن و دست در 
دامن اختفا اویختن چاره ندانست. (ترجمة 
تاریخ یمینی). ||اختفاء چیزی؛ بیرون آوردن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). آشکار کردن. 
||پتهان کشتن کی را که کسی نداند: اختفی 


دمه. 


اختلاب. 


اختفاض. (! تِ] (ع مسص) فنرودآمدن. 
||اختفاض جاریه: خویشتن را بریدن او. 
خویشتن را ختنه کردن زن. (تاج المسصادر 
بهقی). ختنه کردن زن خود را, 

اختفاق. [اتِ)(ع مص) اختفاق سراب؛ 
جنبیدن گوراب و طبیدن آن, (منتهی الارب). 

اخت فضیل‌بن عبدالوهاب. ات 
ض لي نع ول رها ] ((ح) خواهر فضیل. 
شیخ جمال‌الدین ابوافرج عبدالرحمان‌ین 
علی جوزی او را در زمر؛ برگزیدگان عابدات 
کوفه آرد و گوید: محدین حسین از فضیل‌ین 
عیدالوهاب روایت کند که او گفت: روزی از 
خواهر خود شنیدم که میگفت: الاخرة اقرب 
م‌الدنیا و ذلک ان الرجل هم بطلب الدنیا 
قلعله آن یْشیء لذلک سفراً یکون-فیه تعب 
بدنه و انفاق ماله تم لصله آن لابتال بفیته و 
لرجل بطلب الخرة فنتهی طلبته فی حسن 
نت حیث ما کان من غیر آن یُنْشیء سفرً او 
ینفق مالا او یتعب یدنا ما هو الا ان یجمم علی 
طاعة الّه فاذا هو قد ادرک ما عندالله. و نیز 
گویداز خواهر خود شنیدم که میگفت: ما بیا 
و بین آن نری السرور او ننادی بالویل والور 
الا خروج هذه الارواح من الابدان فانظروا ای 
عبید تکونون حینلذ. گوید: سپس فریادی زد 

و از خود بخود شد. و هم فضیل گوید: هیچ 
مسرد و زنسی انسدوهگین‌تر از او نندیدم. 
(صفةالصقوة ج ۲ ص ۱۱۷ ۱۱۸). 

اخ تفو. (أْتّْ) (|مرکب) اخ تف راگویند که 
آب دهن را جمع کردن و انداختن باشد. 
(برهان). و افادء کراهیت و نفرت کند؛ 
چون یباید طمع برید از دوست 
چون توقع نماید از دشمن 
حق یاری چنین گذاشته‌اند 
اخ تفو بر زمانة ریمن. حکیم نزاری, 

اختگان. لت /ت)( ج اخسته, بمعنی 
اسب خایه کشیدد 

شب قضیم اختگانت زارتفاع سنبله 
می‌کند حاصل بدوش کهکشان می‌آورد. 

سلمان ساوجی (از آنتدراج). 
بعض فرهنگها این کلمه را بمعنی می رآخور 
گرفه‌اند و همین بیت را شاهد آورده‌اند و 
ظاهراً به این معنی غلط است. 

اختل. ات ] (ع نتسف) نمت تفضیلی از 
ختل. حیله گرتر.فریکارتر. 
امشال: 
اختل من ذنب؛ حیله گرتراز گرگ. 

اخقلاء . |[ تِ] (ع مص) بریدن بش‌مشیر. 
|ادرودن و برکندن گیاه تر را. گیاه درودن و 
آنچه بدان ماند. (تاج المصادر بیهفی). گیاه و 
آنچد بدان ماند درودن. (زوزنی). 

اخقالاب. ات ] (ع مص) فریفتن کسی راء 
(مستتهی الارب). مُخالبّه. بزبان فریفتن. 


ختلاج. 
(آتدراج). تال. |اربودن. 

اختلاج. [تِ] (ع مص) کشیدن. (تاج 
المصادر پیهقی). کشیدن چیزی را و بیرون 
کردن. |[پریدن رگها و چشم یا قسمتی دیگر 

از بدن. جستن. بجستن. تشنج . ارتعاش. 
اختلاج‌الاعضاء؛ برجستن اندام. جستن 
اندامها. (ذخیرة خوارزمشاهی) (تام المصادر 
بهقی). جنبیدن و پریدن اندامی بی اراده, 
چنانکه بریدن چشم و جز آن. ارتعاش‌گونه‌ای 
از اعضاء. حرکت عضلانی بی‌اراده که گاه 
پوست چسپید؛ خود رانیز پجنبش آرد و زود 
گذرد.صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: 
اختلاج, هو حرکة العضو کما فی الستخب. 
قال الا طباء هو حرکة عضلانية بفیر ارادة. و قد 
یتحرک ممها ما یلتصق بها من.الجلد و یسرع 
انقضائها. کذا فی بحرالجواهر. والفرق بینه و 
بین‌الر عشتة, یجی. فی معنی ارعشة و 
اختلاجلقلب هو ان یتحرک القلب حركة 
منکرة لفرط الامتلاه. و اختلاج‌المعدة هو 
حرکة شبیهة بالخفقان تحدث فی‌المعدة لا کما 
تحدت نی‌الاعضاء المضلانية. کذا ضی 
حدودالامراض - انتهی. و رجوع بتذکرة داود 
ضریر انطا کی‌جزء اول ص ۳۷ و فقر: بعد 


شود. 

اختلاج جفن آ؛پریدن چشم ؟. 

-اختلاج چا ک‌صوت؟. 

- اختلاج چدم۵ اختلاج عین. پریدن چشم 
کسی.(متهی‌الارب). 


|[بچه از شیر بازگرفتن. (آنتدراج). |ارسودن. 
(آنندراج). ||جدا شدن رودخانه و نهری از 
رود بزرگ. 
اختلاج. (اتٍ)] (ع مص) (علما....)و هو 
من فروع علم‌الفراست. قال المولی ابوالخیر هو 
علم پاحت عن کسقية دلالة اختلاج اعضاء 
الانسان منالرس الی القدم علی‌الاحوال التی 
ستقع علیه و احواله و نفعه و الغرض منه ظاهر 
لکته علم لایعتمد علیه لضعف دلالشه و 
غموض استدلاله و ریت فی هذاالعلم رسائل 
مختصرة لکنها لاتشفی الملیل و لاتسقی 
الیل -انتهی. و قال الشیخ داودالانطا کی‌فی 
تذکرته: اختلاج, حرکة المضو و البدن غیر 
ارادية تکون عن فاعل هو البخار و مادی هو 
الغذاء المبخر و صوری هو الاجتماع و غائی 
هو الاندفاع و بصدر عته اقتدارالطیع ِ 
حال‌البدن معه کسال‌الارض مع الزلزلة عموما 
و خصوصاً و هو مقدمة لما سیقع للعضو 
المختلح من مرض یکون عن خلط بشابه 
الیخار الستحرک فی الاصح وفاقا و قال 
جالینوس العضو المختلج اصح الاعضاء اذ لو 
لم‌یکن قویا ماتکاف تحته البخار کم انه 
لم‌یجتمع فی‌الارض الا تحت تخوم الجبال قال 
و هذا من قسادالتظر فی‌العلم الطییعی لا علة 


الاجتماع تکائف المسام و اشتدادها لاقوة 
الجسم و ضفه و من ثمة لیقع فی‌الارض 
الرخوة مع صحدة ترتیبها و لانا نشاهد انصباب 
الموادای‌الاعضاء الضعيقة و لان الاختلاج 
یکثر جدافی قلیل الاستحمام و التدلیک دون 
المکس و عد | کترالناس له علما و قد اثاطوا به 
احکاما و تسب الی قوم من‌الفرس و العراقین 
و الهند کطمطم و اقلیدس و نقل قیه کلام عن 
جعفرین محمد الصادق و عن الاسکندر و 
لمیثبت علی آن توجیه ما قیل علیه ممکن لان 
العضو المختلج یجوز استناد حرکه الی حرکة 
الکوکب المناسب له لما عرفتا ک‌من تطابق 
الملوی و السقلی فی‌الاحکام و هذا ظاهر 
-انتهی. والرسائل المسذکورة مسطورة فی 
محلها. ( کشف الظون). 

اختلاحات. [[تِ] (ع !اج اخستلاج: 
اختلاجات اعضاء. اختلاجات اندامها ۶ 
اختلاس. [اتٍ] (ع مص) ربودن. (تاچ 
المصادر ببهقی). مخاله. تخلس. (زوزنی). 
|[زود ربودن. سلب کردن. ||مولف آنندراج 
آرد: فی‌الاصطلام, ادا کردن است معانی مدح 
(را) در غزل و یا برعکس. مثال اول. صیرزا 
صائب گوید: 

خا کدان دهر مفلس بود از تقد مراد 

دستها بر هم زدی دریا و کان آمد پدید. 

مثال دوم. طالب آملی در تعریف اسپ گوید: 
در شکیلش پا بسان ساق خلخال اشنا 

در جدارش دست همچون ساعد دستیه‌دار. 
شکیل رسن اسب را گویند. (از مطلعالسعدین 
و متهی الارب). و صاحب کضاف 
اصطلاحات الفتون آرد: اختلاس بمعنی 
ربودن است. و آن چنان باشد که معنی غزل 
بمدح آورند. ویامعنی مدح بغزل آورند. مثال 


اول, مصرع: 
رُمح تو راست چون قدٍ زیبای دلیران. 
مثال دوم؛ مصرع: 


همی از راستی قدّت برمح شاه دین ماند. 
کذافی جامع‌الصنایع. و اختلاس نزد قاریان, 
ترک تکمیل حرکت را گویند. کما فی شرح 
الشاطبی. ||(اصطلاح تجوید) یکی از اقصام 
وقف است که در موقع وقف دو ثلث حرکة 
حرف موقوف‌علیه تلفظ شود. ||(اصطلاح 
خقه) مالی را از محل غیر حرز و بطور صخفی 
ربودن و آن با سرقت فرق دارد. ایوسالم 
السلولی, قال: کتت عندالحسن‌ین علی جالاً 
آذا اتی بشاب فقیل انه سرق فقال له الحسن 
هل اختلسته قال بل سرقته قال اذهبوا به 
خاتطعوا ". (الکنی والاسماء للدولابی). رجوع 
به مختلس شود. 
اختللاط. | تِ] (ع سص) آمیخته شدن. 


(زوزنی). درهم شدن. امتزاج. الباس. التبا ک. 


آمیختن. درامیختن* 


اختلاط. ۱۵۰٩۹‏ 
سعادت اختلاط زیرکاتست 
ز نادان گر رسد سودی زیانست. 
ناصرخسرو. 
همچو در کان خاک‌و زر کرد اختلاط 
در میانشان صد بیابان و رباط. مولوی. 


و هرچائی اختلاطی میاخت. (کلیله و 
دمنه). ||معاشرت: 
اختلاط خوبرویان زود برهم میخورد 
از رگ گل رشته باشد گوئی اين گلدسته را؛ 
مارد آز یل کزان بترم 
میخورد بر هم در اینجا از تکلم اختلاط. 
عالی. 
فریب شیوةٌ حسن از جهان پیر مخور 
که‌هرکه کرد بدو اختلاط ناشادست. 
(اين بیت در فرهنگها بحافظ نسبت داده شده 
و در دیوان او پیست) .علی‌مردانخان مطلقاً 
مضطرب نشده در اختلاط مشغول بود. 
(مسجمل‌التسوارییخ ابوالهن گلسانه) 
| آمیختگی. درآمیختگی. درهمی. آمیزه. و 
فرق آن با امتزاج آن ياشد که در اختلاط تمیز 
بین اجزاء برجایست برخلاف امتزاج چنانکه 
گوئی‌زاج را پا آب ممزوج کرد و مخلوط کرد 
نتوانی گفتن. ]|شوریدگی. پریشانی. تشویش 
و شوریدگی که بسرحد دیوانگی نرسیده باشد. 
- اختلاط عقل؛ تباه‌عقل شدن. شوریده‌خرد 
شدن. (تاج المصادر بهتی). ||کوتاهی کردن 


.| اسب در رفتار. ||فربه شدن شتر. 


- امخال: 

اختلط الحابل خلطها بالنابل ۸ 

اختلط الخاثر بالزباد 

اختلط اللیل بالتراب؛ آمیخته و درهم شد شب 
با خاک.مشلی است که در مبهم گردیدن کار 
گویند. 

اختلط المرعی بالحمل. 

- اختلاط اخلاط: درآمیخن خلطها. 

- اختلاط ادویه ؟؛ درهم کردن داروهاء 

- اختلاط دادن؛ درهم کردن. محزوج کردن. 
مخلوط کردن. 
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۰ اختلاطپذیر. 


- اختلاط کردن؛ در تداول عوام. سعاشرت 


کردن و گفتگو کردن. 
اختلاط پذ یر. (ات پ] (ذف مرکب)۱ 
قابل آمیزش. 


اختلاط پذ یری. (ات پٍ] (حامص 
مرکب)" قابلیت آمیزش. 
اختلاط و امتزاج. (ا ت ط ا ت) 
(ترکیب عطفی, | مرکب)۲ (اصطلاح 
ریاضیات) عملی است که برای دو مقصود 
ذیل جاری کنند: اول آنچه بخواهند قیمت 
متوسطة چند چیز بهم آمیخته را معلوم کنند و 
دوم انکه مشخص کنند اندازة چند چیز 
آمیختنی رابر وجهی که شینی معزوج قیمت 
مشخصی پیداکد. (بداية حاج نجم‌الملک). 
اختلاع. [اتِ] (ع مص) گرفتن مال کسی 
راء |اطلاق گرفتن زن بر مال. (متهی الارب). 
واخریدن زن, خسود را بمهر و جز آن. 
(آندراج). خویشتن بازخریدن زن. (تاچ 
المصادر یهقی). خویشتن را واخریدن زن. 
(زوزنی), سر خریدن زن. 
)ختالاف. ات ) (ع مص) تقیض اتفاق. عدم 
موافقت. تاسازگاری, ناسازواری. با یکدیگر 
خلاف کردن. (تاج المصادر بیهقی). نزاع. 
منازعه. تنازع. تجاذب. مجاذبه. تشاجر. 
مشاجره. شفاق؛ اختلاف میان ایشان... هرچه 
ظاهرتر بود.( کلیله و دمته). اندیشیدم که | گراز 
پس چندین اختلاف رای متابست اين طایفه 
گیرم.... همچنان نادان باشم که آن درد.... 
( کلله و دمنه), اختلاف دشمنان پیروزی 
دیگر است. کس را در اختلاف مذاهب و 
تتازع مناصب مجال نماند. (ترجمة تاریخ 
یمینی). | خلیفه و جانشین کسی گردیدن. 
|ا(اصسطلاح طب) شکم رفتن کسی. 
شکم‌روش. اسهال دوری. اسهال کبدی. 
سخح. ||در کین کی بودن تا در غیت 
شوی پیش زن شدن. |مخالفت. منازعت: 
الزیاط؛ المنازعة و اختلاف‌الاصوات. (منتهی 
الارب). ||تقاوت. برفرودی. ||عدم موافقت 
در رأی و عقیده. ||عدم توافق در حرکات. 
|انزدیک کی آمد و شد کردن. (تاج المصادر 
ببهقی). آمد و شد داشتن با کی. تراد: سنگ 
چون تگرگ ریزان در بازارها و سحلها روان 
شد و اختلاف مردمان در محلات و اسواق 
متمذر شد. (جهانگهای جویتی). 
- اختلاف لیل و نهار: آمد و شد شب و روز. 
||وعدة خلاف کردن. |[گونا گون, گون‌گون 
شدن. 
- اختلاف امزجه؛" گونا گونی‌مزاجها, 
- اختلاف عقیده؛ اختلاف نظر. 
- اخلاف فصول: عدم تماوی فصول 
(اصطلاح فلک). 
- اختلاف کلمه؛ دوآوازی. اخخلاف رأی: و 


اختلاف کلمت میان است پیدا آمدی. ( کلیله و 
دمنه). 
- اختلاف وزن؛ تفاوت وزن* 
ته فلز مستوی‌الحجم را چون برکشی 
اختلاف؛ وزن دارد هریکی بی اشتباه. 
(نصابالصبیان), 
|| مسولف کش اف اصطلاحات الفنون آرد: 
اختلاف. لفة ضدالاتّفاق. قال بعض العلماء ان 
الا ختلاف یتعمل فی قول بتی علی دلیل. 
والخلاف فیما لا دلیل عله کما فی بعض 
حواشی الارشاد. و یویده ما فی غاية الحقیق 
مه ان القول المرجوح فی مقابلة الراجح یقال 
له خلاف لااختلاف. و علی هذا قال المولوی 
عصام‌الدین قی حاشية الفواند الضيائية فی 
آخر بحث الافعال الساقصة المراد بالخلاف 
عدم اجتماع السخالفین و تأخر السخالف و 
المراد بالا ختلاف کون السخالفین معاصرین 
متازعین والحاصل مته ثبوت الضعف فی 
جانب المخالف فی الخلاف. فانه کمخالفة 
الاجماع و عدم ضعف جانب فی الاختلاف 
لانه لیس فیه خلاف ما تقّر - آنتهی. و 
عندالاطباء هو الاسهال الکائن بالادوار. و 
اختلاف الم عندهم. بطلق تارة علی السحج و 
تاره علی الاسهال الکبدی. کذا فی 
حدودالامراض. و عند اهل الحق من 
التکلمین کون الموجودین غیر متمائلین ای 
غیر متشارکین فی جمیم الصفات النفية و 
غیر متضادین ای غیر متقابلین و یسمی 
بالتخالف ایضاآ. فالمختلفان و المت‌خالفان 
موجودان شیر متضادین و لا متمائلین 
خالامور الاعتبارية خارجة عن المتخالفین اد 
هی غیر موجودة. و کنا الجنواهر الفیر 
التائلة لامتناع اجتماعها فی محلٌ واحد. اذ 
لا محل لها. و کذا الواجب مع الممکن و اما ما 
قالوا الائنان ثلائة اقسام. لانهما ان اشترکا فی 
الصفات النفسية ای فی جمیعها فالمثلان و الا 
غان استع اجتماعهما لذاتهما فی محل واحد 
من جهة واحدة فالضدان و الا فالمتخالفان. 
فلم‌بریدوا به حصرالائتین فی الاقسام الثلائة. 
فخرج الامور الاعتبارية لاخذ قیدالوجود 
فها. و ایض تخرج الجواهر الفبر المتمائلة و 
الواجب مع المسکن اما خروجها عن المثلین 
فظ و اما خروجها عن المتخالقین فلما مر. و 
اما خروجها عن الضدین فلاخذ قید السعنی 
فهما. بل بریدون به آن الائنین توجد فیه 
الاقسام التلانه. و قیل التخالف غیر السمائل 
فالت‌خالقان عنده موجودان لایشترکان في 
جمیع الصقات انقية و یکون الضدان قسماً 
من المتخالفین فتکون قسمة الاننین ثنائية. 
بان یقال الانتان آن اشترکا فی اوصاف النفی 
فمثلان و الا ف مختلفان. والسختلفان اما 
مبضادان او غیره و لایضره فی السخالف 


اختلاف. 


الاشترا ک فی بعض صفات النقس کالوجود. 
الموجودات. و کالقیام بالمحل قانه صفة نفیة 
مشترکة بین الاعراض کلها. و کالعرضية و 
الج‌وهرية. و مل یسمی المتخالفان 
المتشارکان فی بعض اوصاف التفس او غیرها 
مشلین باعبار ما اشترکا فیه لهم فیه تردد و 
خلاف. و برجم الی سجرد الاصطلاح. لان 
الممائلة فی ذلک المشترک ثابتة بصب 
المعتی, والمنازعة فی اطلاق الاسم. و یجین 
فی لفظ التمائل. اعلم ان الاختلاف فی منهوم 
آلفیرین عائه ههناء ای فی السمائل و 
الاختلاف. فانه لابد فی‌الانصاف بهما من 
الائينية. فان کان کل ائنین غیرین تکون 
صفاته تعالی متصفة باحدهما. و ان خصابما 
یجوز الانفکا ک بینهما لاتکون متصفة بشیء 
منهما. تم اعلم انه قال الشیخ الاتسعری: کل 
متمائلین فانهما لایجتمعان. و قد یتوهم من 
هذاانه یجب علیه ان یجملهما قسما من 
المتضادین لدخولهما فی حدهما. و حیعز 
بقسم الائنان قمة ثنائية بأن بقال الانتان آن 
استنم اج تماعهما فهما مستضادان و الا 
فمتخالفان. شم یستقسم المستخالفان الی 
التمائلین و غیرهما: والحق عدم وجوب 
ذلک و لا دخولهما فی حد المتضادین اما 
الاول فلان استتاع اجتماعهما عنده لیس 
تضادهما و تخالفهما کما فی المتضادین. بل 
للزوم الاتحاد و رفع الاشنينية. فهما نوعان 
متباینان و ان اشترکا فی امتتاع الاجتماع. و 
اما الثانی فلان السلین قد یکونان جوهرین 
فلایندرجان تحت ممنین. فان قلت اذا کانا 
معنیین کوادین مثلا کانا مندرجین فی الحد 
قطعاً. قلت لا اندراج ایضا. اذ لیس امتناع 
اجتماعهما لذاتهما بل للمحل مدخل فی 
ذلک. فان وجدته رافعة للائيية منهما حتی 
لو فرض عدم استازامهما لرفع الاشنينية 
لمریستحل اجتماعهما. و لذا جوّز بعضهم 
اجتماعهما بناء علی عدم ذلک الاستلزام. و 
ایضاً المراد بالمعنیین فی حد الضدّین معنیان 
لایشترکان فی الصفات اشفية. هذا کله 
خلاصة ما فی شرح السواقف و حاشیته 
للمولوی عبدالحکيم. و عدالعک‌ماء کون 
الائئین بحیث لایشترکان فی تمام الماهية. و 
قی شرح المواقف قالت الحکماء کل ائین ان 
اشترکا فی تمام الماهية فهما مثلان و ان 
لمیشترکا فهما متخالفان, و قسموا التخالفین 
الی المتقابلین و غیرهما -انتهی. والفرق بین 
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اختلاف آراء. 


هذا و بین ما ذهب الیه اهل الحق واضح. و اما 
الفرق بینه و بین ما ذهب اليه بعض المتکلمین 
من ان التخالف غیراكمائل ففیر واضح. فان 
عدم الاشترا ک فی تمام الماهية و عدم 
الاشترا ک فی الصفات السفسية متلازمان. و 
یزیّده ما فی الطوالع و شرحه من آن کل شیئین 
متفایران. و ال مشایخنا ای مشایغ اصل 
السنة, الشیثان ان استقل کل منهما بالذات و 
الحقيقة بحیت یمکن انفکا ک احدهما من 
خر فهما غیران و الا فصفة و موصوف او کل 
و جزء علی الاصطلاح الاوّل. و هو ان کل 
شیئین متفایرین ان اشترکا فی تمام الساهية 
نهما المثلان کزید و عمرو. فانهما قد اشترکا 
نی تمام الماهية التی هی الانسان. و الا فهما 
مختلفان. و هما اما متلاقیان آن اشترکا فی 
موضوع کالسواد و الحركة العارضین للجسم. 
او متساویان آن صدق کل منهما علی کل ما 
یصدق علیه الاخر کالانسان و الشاطق. او 
متداخلان آن صدق احدهما علی بعض ما 
بصدق علیه الاخر. فان صدق الاخر علی 
جمیع اقراده فهو الاعم مطلقا ولا فهو الاعم 
من وجه. او متباینان آن لمریشترکا فضی 
المسوضوع. و المتباینان متقابلان و سر 
متقابلین - انتهی. و قتال السید السند قی 
حاشیته: ان اعتبر فی الاشترا ک فی الموضوع 
امکان الاجتماع فیه فی زمان واحد لمیکین 
مثل الناتم و المستیقظ من الاسور الستحدة 
الموضوع السمتعة الاجتماع فید داخلا فی 
التاوی لخروجه عن سقسه. و آن لم‌یعتبر 
ذلک یکون السواد و لبیاض مم کونهما 
متضادین مندرجین فی الستلاتین لافی 
المتباینین فلاتکون القسمة حقيقية. فالاولی 
آن یجمل اعتبار اللسب الاربع قسمة برأسها و 
اعتبار التقابل و عدمه قسمة اخری. کما هو 
المشهور. 

اختالاف آراء . اتف ] (ترکیب اضانی, 
(مسص مرکب) نقیض اتفاق آراء. عقاید 
گوناگون داشتن. 

اختللافات. (ات ](ع!) ج اختلاف. 
اختالاف اخالاق. [ات فٍ |] (تسرکیب 
اضافی, ! مص مرکب) (اصطلاح احکام نجوم) 
تضاد دو کوکب در جوهر, چنانکه یکی سعد و 
دیگری نحس یا یکی ناری و دیگری مائی 
باشد. 

اختلاف افتادن. (ات د] (مص مرکب) 
اختلاف. شجر. شجور. (تاج المصادر بهقی). 
اختلاف اول. (اتِ ف َو رَ) (ترکیب 
اضافی یا وصفی, | مرکب) نزد علماء علم 
هیثت عبارت از تعدیل اول است و آنرا تعدیل 
مفرد نیز نامند. و شرح آن در ضمن معنی لفظ 
تعدیل بیاید. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
اختلاف ثالت. ات ف ل] (تسرکیب 


اضاقی یا وصفی, ‏ مرکب) تزد علماء هیشت 
عبارت است از تعدیل ثالث و شرح آن در 
ضمن معنی لفظ تعدیل بياید. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
اختلاف ثانی. ات فٍ] (ترکب اضافی 
یا وصفی. [ مرکب) نزد علماء علم هیشت 
عبارت است از تعدیل انی. و باختلاف بعد 
ابعد و اقرب نیز آنرا مینامند. و باختلاف بعد 
آقرب و باختلاف مطلق هم آنرا تعبیر کنند, 
چنانچه در زیجات بدان اشارت رفته است. و 
شرح آن در ضمن معتی لقظ تعدیل بیاید. 
( کشاف اصطلاحات فنون). 
اختلاف عقود. [[تٍ ف غ] ام رکیب 
اضاقی. #مص مرکب) عدم موافقت در 
قرارداد. 
اختلاف ممر. [اتِ ف ع رر] (تسرکیب 
اضافی, !مرکب) نزد علماء علم هیتت 
قوسیت از فلک‌البروج فیمابین درجذ 
ستاره و درجة گذرگاه آن. و شرح آن در من 
معتی لفظ درجه بیاید ان شاء ال تعالی. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
اختلاف منظر. [ات ف مٌ ظ] (تریب 
اضافی. [ مص مرکب) " نزد علماء هیشت 
عبارت است از تفاوت بین ارتفاع حقیقی و 
ارتفاع مرئی. و آن قوسی است از داثرة ارتفاع 
از کمترین جانب بین سوقع دو خطی که از 
مرکز کوکب میگذرند و پایان مییابند بسطع 
خلک اعلی که یکی از آن دو خط خارج از 
مرکز عالم و دیگری خارج از منظر دیدگان 
است. و زاویه‌ای که حادت میشود از تقاطع 
دو خط نزد مرکز کوکب زاویة اختلاف منظر 
نامیده ميشود. و این اختلاف هنگامی که مرکز 
کوکب‌بر سمت رن واقع شود و برسد 
بمنتهی درجه بودنش در أفق حمی مرتفع و 
معدوم میگردد و ارتفاع مرئی از ارتفاع 
حقیقی بمقدار این زاویه نقصان میاید. و این 
است اختلاف منظر در دائرء ارتفاع. و گاه 
باشد که اختلاف منظر در طول و عرض وأتع 
شود. زیرا وقتی ما خارج کنیم دو داثرهُ عرض 
را که میگذرند بدو طرف موضع مرئی و 
موضع حقیقی از کوکب در داثر؛ ارتفاع. پی 
قوس واقع از منطقةالیروج بین تقاطم دو داترءٌ 
عرضية مذکوره از کمترین جانب آن عبارت 
از اختلاف منظر در طول باشد. پس اگردو 
قوس واقعه از دو عرض بین دو طرف دو خط 
مذکور و منطتقالبروج اختلاف یافتند میموع 
آن دو قوس یا تفاضل بین آندو بر اختلاف 
مذهبین اختلاف منظر در عرض باشد. و اگر 
توضیح زیاده ازین خواهی بتصانیف عبدالعلی 
بیرجندی مراجعه نمای. ( کشاف اصطلاحات 
الفتون), 
اختلاف منظر ارتقاعی ۳. 


اختمار. ۱۵۱۱ 
- اختلاف منظر افقی . 
اختلاق. (ات] (ع مسص) اختلاق [نک: 
دروغ بربافتن. (تاج المصادر بهقی) (متهی 
الارب). دروغ نهادن. ای کلام: و انما هی 
تلفیق و محض اختلای. |لافتراء. ااکَذث 
مختزع. || خوی گرفتن. (آتدراج. |[سعدل 
شدن. تمام خلقت شدن. || خوشبو شدن. 
اخقلال. [ات ] (ع مص) درماندن شتران 
در علف شیرین. ||گذرانیدن در چیزی نیزه را 
و دوختن بآن. | حاجتمند شدن بسوی چیزی 
یاکسی. نیازمند شدن. لاغر و کم شدن گوشت 
کسی. ||لاغر شدن جسم کسی, نزار شدن. 
(تاج المصادر بهقی). |ابهم وادوختن. بهم 
بازدوختن. (تاج السصادر بیهقی). |اسرکه 
گردیدن عصير. |اسرکه ساختن. ||سرکه 
انداختن. |اسست و تیاه شدن کار. زیان 
رسیدن بکارها. نادرست شدن کار. 
رسای ین ورتتانا تاد بت خامانی. 
بی‌نظمی. بی‌ترتیبی, خلل پذیرفتن. (مسوید). 
بخلل شدن کاری. (تاج السصادر بیهقی) 


تباهی. |/نقصان عقل. آشفتگی فکر. اختلال 
تخواش< 

وقت بازی کودکان را زاختلال 

می‌نماید آن خزفها زر و مال, مولوی, 


اختلال بصر: عدم اتظام قوة بنائی. 

- اختلال حواس:* پرا کسندگی و پریشانی 
حواس: 

- اختلال دماغ؛ پریشانی حواس. عدم انتظام 
اعمال مفز. 

- اختلال دماغ داشتن؛ پریشانی و اختلال 
حواس داشتن. رجوع به خبط شود. 

- اختلال عقل؛" عدم انتظام اعمال مفز, 
دیوانگی. 
اختلام. (تِ] (ع مص) برگزیدن چیزی راء 
اختمار. ا[تِ] (ع مسص) خسمیر شدن. 
|[خمیر کردن. ||برآمدن آرد سرشته. |[مسجر 
پوشیدن. معجر برافکندن. خمار بر سر 
آفکندن. خمار پوشیدن زن. سرپوش آفکندن. 
(زوزنی). مقنعه بر سر آفکندن. |ارسیده شدن 
مسی و جوش زدن آن. (مستهی الارب). 
|[بگردیدن بوی خمر. (تاج المصادر بیهقی). 
اختمار. ([تٍ] (اخ) جزیره و قلعه‌ای باشد 
در ولایت ارزروم, در ساحل جنوبی دریاچة 
وان. و در نزدیکی آن دیری است که در سنة 
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۳ اختمال. 


۳ .نا شده و از سنه ۰۱۱۱۳ مرکز 
یکی از بطریرک نشینهای چهارگانة اراسته 
است. روم بسه قساموس‌الاعسلام و 
منجم‌العمران فی‌المستدرک علی معج‌البلدان 
شود. 

اختمال. (ا ت) (ع مص) خمائل چریدن. 
(منتهی الارب). 

اختمام. [أتِ] (ع مص) روفتن خانه رد 
(منتهی الارب). ||پاک کردن چاه راء 
(زوزنی). ||بُریدن. (متهی الارب). [اسخت 
گرم شدن و زبانه کشیدن آتش. ||برجوشیدن 
دل از خشم. ||سخت سرخ شدن خون, 
اختمان. [اتِ ] ((خ) قصبة ناحیتی است 
بهمین نام, از شهرستان صماقو در ایالت 
صوفیه از ولایت طونه. اين قصبه بجلگه‌ای 
در یک‌میلی جنوب شرقی صوفیه واقم است. 
جمعیت این ناحیه در اواخر قرن نوزدهم و 
رل رد یت ابرم 
مضیق معروف به باب طرایانوس [تراژان] که 
در سنه ۱۲۵۲ «.ق./۱۸۳۶ م. منهدم گردیده 
است نزدیک این قصبه است و تا انجا در 
ساعت راه دارد. رجوع به قاموس الاعلام! و 
مجم‌العمران فی‌المستدرک علی معجم‌الیلدان 
شود. 

اخت مقیس. رت میا ((ج) چسون 
مقبس‌ین صباية مرتد گردید و پیغبر (ص) 
خون او هدر فرمود و بدست نمیلقین عبداله 
لیثی, که از قوم مقیس بود. کشته شد اخت 


و فجُمٌ اضیاف الشتاء بمقمی 
له عنً من رن مثل مقیس 
اذا اللفاء اصبحت لمتخرّس. 
رجوع به امتاع‌الاسماع مقریزی ص ۱۹۷ 
شود. 
اخقن. [أتَ | (مص) آختن. رجوع به آختن 
شود. 
برآختن: برکشیدن تیه 
ابلهی باشد براختن تیغ چوبین بر کسی 
کو یکمتر کس ببخشد در زمان صد ذوالفقار. 
سنانی. 
اخقنات. (اتٍ] (ع سص) سر مشک را 
بیرون نوردیده آب خوردن از آن. (سنتهی 
الارب). بازگردانیدن خیک آب بانطرف و از 
آن طرف خیک آب خوردن. 
اختفاق. ات (ع سص)" خبه شسدن. 
(متتهی‌الارب). خفگی, خبگی. خپگی. خفه 
شدن. خوه شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). گلو گرفتن. گلو گرفته شدن؛ گفت 
شبانگاهی در فلان شارع میگذشتم نا گاهبند 
کمندی در گردن من افتاد و حلقوم من 
بجذبات متواتر بیفشرد چنانکه نفس من بسته 


شد و از ضرورت اختناق فرا بند میشتافتم و 
بر وفق جذبة آو میرفتم... (ترجمة تاریخ 
یینی ص 4۳۲۸ 

همچو چغزیم اندر آب از گقت الم 

وز خموثی اختناق است و سقم. 

مولوی (مثتوی), 

|| خفه کردن. ||امتتاع نفوذ نف به ریه و قلب 
یا دشواری آن. ||اختناق رحم:۲ علتی است 
شبیه به صرع و غشی متناوب و این بیشتر در 
زنانی که حبس طمث دارند پیدا اید و 
همچنین زنان بی‌شوی را عارض شود. 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون در اختناق 
رحم آرد: علی وزن الافتعال. فی‌اللغة. خفه 
کردن.و فی الطب هو امتاع نقوذ امس الی 
الرية و القلب او تعسره. و اختناق الرحم هو 
سعی" الرحم باتقلص الی فوق او میلها 
بالاسترخاء الی احد الجانبین و قبل هذه علة 
شبهة بالصرع و الغشی تخوب کنوائبه 
لاستحالة المادة الی كيفية ستية تلدغ الدساغ 
عند ارتفاعها الیه و تژذیه. و تحصل من ذلک 
حركة تشنجية و توذی القلب و یحصل من 
ذلک له غشی متواتتر و هذه السلة تعرض 
للساء اللواتی یحبی فیهن الطمث و السنی. 
کذاقی بحرآلجواهر. 
اختناقی. (اتِ] (ص نسبی)* (اصطلاح 
طب) منسوب به اختاق. اختناقی‌الشکل. 
(اصطلاح طب) . ||اخستناقیه (امسطلاح 
طب)۲. 
اختواء . [اتِ] (ع مص) قطعه‌ای از بلد 
جداکردن. اائیزه زدن اسب را در خواء, ینی 
میان پاها و دستهای وی. اآرفتن عقل کسی. 
|اگرفتن همه آنچه نزد کسی است. |ادزدیدن 
دد بچه گاوراو خوردن. 
اختویا. [[] ((خ) خعه‌ای از نهر فولکا 
[ولگا ]که از سمت چپ آن در مسافت ۲۰ 
هزارگزی شمال تزارتزن "» جدا شده ببحر 
خزر میریزد. (ضميمة معجم البلدان) 
اخته. ات / ]۱ (رکی. ص. لا 
خایه‌بیرون‌کشيده. (برهان). بی‌خایه. جانور 
خایه کشیده عمویاً وت ۱۹ مرها 
چاروای خایه‌بیرون‌کشيده. مقطوع. آختد. 
خصی. خواجه: خروس اخته. یابوی اخته. ج» 
اختگان, اخته‌ها (در مورد اسب) . 

شب قضیم اختگانت زارتفاع سنبله 

می‌کند حاصل بدوش کهکشان می‌آورد. 

سلمان ساوچی. 

-امتال: 

نگ بدستش نمیتوان داد تا اخته کند. نظیر: 
سرمه را از چشم می‌زند (یا می رباید)؛ بسیار 
در دزدی چایک و چست است. (امثال و 
حکم). 


اخته آخور. [اتَ] ((ج) نام موضعی است 


اخته‌خان. 


در تواحی قهتان (ظ. قهستان هرات) :آنگاه 
از آن منزل کوج فرمود و موضع اختهآخور را 
از غیار سم سمند جهان‌پیما مشکبیز کرد... و 
خاقان منصور استیصال نهال اقبال او را 
پیشنهاد همت ساخته متوجه قهستان گردید 
بعد از وصول بمنزل اختهآخور عنایت ملک 
وهاب خاقان بللدجناب را پسری شایستهة 
افر فرمان‌روانی و فرزندی زیببنده 
کشورگشائی عنایت فرمود... احبط چ۲ 
ص۲۴۳ و ۲۵۸ 
اخته بیگت. (آت تب /ب ] (ترکی. ص 
مرکب. [مرکب) اخته‌چی. رئیس طویله و 
اصطبل. میرآخور. کسی که اخته کردن 
حیوانات بدستور اوست. رجوع به آختدبیگ 
و اختدچی شود. 
آخته‌بیگی. [أت تب /ب] (حامصس 
مرکب) سمت و شغل اخته‌چی یا اخته‌ییگ. 
در آتتدراج اخته‌ییگی و اخته‌چی بیک معنی 
آمده است و گوید: در ترکی شخصی که اخته 
کردن حیوانات باستصواب او باشد و داروغة 
اصطیل را میرآخور گویند نه اخته‌بیگی و این 
از اهل زبان بتحقیق پیوسته و بمعنی داروغة 
اصطیل چنانکه در آئین ا کبری‌و تاریخ 
عبدالقادر بداونی مسذکور است. و رجوع به 
آخته‌بیگی شود. 
اخته پولی. (آت بْ(() نام ناحبه و 
قضائی است در شمال شرقی ادرنه در ساحل 
بحر آسود. به پانزده‌ساعتی روم ایلی تابع 
ایالت تکقورطاغ از ولایت ادرنه. این ناحیه 
سابقاً آ گائوپولیس! نامیده میشد. رئیس 
اساقفة یرنان, تابع بطريكية قسطتطنیه در این 
ناحیه سکنی دارد. رجوع به منجم‌السمران 
فی‌المستدرک علی معجم‌البلدان ج۱ ص ۱۶۲ 
و قاموس‌الاعلام ج ۲ ص ۸۰۴ شود. 
اخته چی. [أت /تِ](ترکی. ص مرکب. [ 
مرکب) اخته‌بیک. اخته‌ییکی (بقول صاحب 
آتدراج). اختاچی. رجوع به آختهچی شود. 
آخته‌خان. [اتَ] (اخ) لقسبی است کسه 
[دشمتان ] آغامحمدخان موسی سلله 
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اخته‌خانه. 


قاجاریه را داده‌اند. 

اخته خانه. (آت /ت ن /ن] (مرکب) 
اصطبل. طویلة اسبان. جائی که گاو و اشتر و 
امثال آن در آن اخته کنند: 

خفته در اخته‌خانة بفلت 

دوش بر دوش صد قطار شیش. 
اخته‌زغال. رت /ت ز] ((امرکب)۱ 
قرانبا. (تحفة حکیم مومن ذیل: قراقاط). و 
رجوع به زغال‌اخته شود. 

اخته شدن. [أَت /ت ش د] (مص مرکب) 
خصی شدن. 

اخته کردن. (آت / تک د] (مسص 
مرکب)؟ تخم کشیدن. خصی کردن اسب آ و 
خروس؟ و قوج و جز آن را تا گشنی کردن 
نتواند. بیرون کردن بیض خروس و قوچ و 
امشال آن تا فربهی گیرد. 

امثال: 

ملانصرالدین است صد دینار میگیرد مگ 
اخته میکند. یک عباسی میدهد حمام میرود؛ 
مزد او کم از خرج آن عمل است. و رجوع به 
یک روز حلاجی میکند... در امثال و حکم 
شود. 

|[اخته کردن میوه: دیری در برف یا یخ نهادن 
آن تا سخت سرد شود. ||دیری در برف یا پخ 
نهادن گوشت خام تا ترد و نازک شود پختن یا 
بریان کردن را 

اختی. [1] (ص نسبی) موب به اخت. 
خواهری. و در تسبت به اخت, اضوی نیز 
گویند. 

اخقیاات. [!] (ع مص) فرودآمدن باز از هوا 
پر شکار تا بگیرد. فرودآمدن مرغ بر صید. 
(تاج المصادر بهقی). فرودآمدن مرخ شکاری 
از هوا بر شکار. |اگرفتن سخن را و بیاد 
داشتن. ||ربودن یکی را پس از دیگری. 
ربودن گرگ یک‌یک گوسپند را بحیله: الب 
یختات الشاة بمدالشاة. ||قطع طریق کردن در 
سر به شب. (متتهی الارب). راه بسریدن. طبی 
مسافت کردن: هم یسختاتون اللیل؛ شب راه 
می‌برند. 

اختیار. (1] (ع مص) گزیدن. برگزیدن. (تاج 
المصادر) (زوزنی). استرا». گزین کردن. خیره. 
(متتهی الارب). انتخاب: الحمد لله الذی 
اختار محصداً صلیلّه علیه و آله و سلم من 
خیر أسرو. (تاریخ بهقی). و در شنل عرض 
اختیار سلطان بر تو افتاده است. (تاریخ 
بهقی). به اختیار این دوست بونصر مشکان را 
جایگاه آن سر داشته‌است. (تاریخ بیهقی). 
اختیار بنده بر آن بود که بر درگاه عالی 
خدمتی میکند. (تاریخ بیهقی). روا یست که 
پادشاه این خط اختبار کند. (تاریخ بیهقی). 
ایشان را می‌باید ازمود تا تنی چند از ایشان 
بخردتر اختیار کرده آید. (تاریخ بیهقی). امیر 


مثال داد تا جملة مملکت را چهار مرد اختیار 
کند. (تاریخ بیهقی). ریک یخلق مایشاء و 
بختار. (تاریخ بیهقی). بندگان را اختیار نرسد 
فرمان خداوند را باشد. (تاریخ بیهقی) 
آگرمن بختیارم با تن خویش 
نکردم جز که پرهیز اختیاری. 
خرد را اختیار اين است زی من 
ازین به کس نکردست اختیاری. 
تاصرخسرو. 


ناصرخرو. 


مختار امام عصر گشتم 
چون طاعت و دین شد اختیارم. 
ناصرخرو. 
کس‌رابر اختیار خدا اختیار یست 
بر خلق دهر و دهر جزاو کامکار نیست. 
مسعودسط. 
با آنچه ملک عادل انوشیروان کسری‌ین قباد 
را سمادت ذات... و اختیار حکمت.. حاصل 
است می‌بينيم که کارهای زمانه میل به ادبار 
دارد... ( کلیله و دمنه). و او بر آن اختیار روان 
شد. ( کلیله و دمنه). 
ناصرالدین اين اختبار با رأی ملک تفویض 
کرد بخدمت هرکس که رای او اختیار کند از 
وزرا ملتزم شد. (ترجمة تاریخ یمینیء 
اولیاء دولت دیلم در اختیار کسی از دودمان 
ملک که پادشاهی را مترشح باشد مشاورت 
کردند.(ترجمة تاریخ یمینی). 
||مختار. برگزیده: 
ای اختیار کرد سلطان روزگار 
لابل که اختیار خداوند ذوالمن. 
اختیار اول سلطان که از کیهان مش 
اختیار ذوالجلال اول و اخر شود. 
منوچهری. 


فرخی. 


نبود اختیار علی سیم و زر 
که‌دین بود و علم اختیار علي. 
ایو و 
تکایت راستوده اختیار است 
شهامت راگزیده استوارست. مسمودسعد. 
من بگیتی اختیار شاهم اندر هر هتر 
با من اتدر هر هتر خصمی که یارد درگرقت. 
در عدل می‌چمیم که عدل اختیار کرد 
شاهی که از ملوک جز او اختیار نیست. 
مسعودسئد. 
شها و روزهای تو در حل و عقد ملک 
آز حکمهای دور سپهر اختیار باد. 
ممودسط, 
موتس خاص شهریار منم 
وز کنیزانش اختیار منم. 
گنج صبر اختیار لقمان است 
هر کرا صیر تیست حکمت نست. 
(گلستان), 
| آزمودن. ابتلاء. ||بخواهش خود دل بچیزی 
تهادن. || آزادی عمل قدرت بر انجام دادن 


تظامی, 


اختیار. ۱۵۱۳ 


کاربه آرادء خویش. مقابل اجبار, اضطرار؛ 
کس مرابر این کار وانداشته بود و صاحب 
اختیار بودم. (تاریخ بسهقی). و گفته که در 
کشتن بندیان تأمل اولیتر بحکم آنکه اختیار 
همچنان باقی است توان کشت و توان بخشید. 
(گلستان). 
- به اختیار؛ دلخواه. بالاراده. به ارادم 
دشمن خانگی از خصم برونی بتر است 
اختیار سر خود را بزبان نگذاری. ؟ 
خویش: 
کسی که دست چپ از دست راست داند باز 
به اختیار ز مقصود خود نماند باز. 
خلاق‌المعانی. 
||غله. قدرت. تصرف. (آنتدراج): بعضی از 
اعاظم امراء بجهت کمال اقتدار و اختیار 
جمالالدین یاتوت ضمتاً با ملک السوتیه 
موافق بودند خروج نموده یاقوت را شهید 
کرد... (حیب‌السیر). |[فرمان. |اصلاح. 
صواب: چون خدای عزوجل بدان آسانی 
تخت ملک بما داد اختیار آن است که عذر 
گداهکاران بپذيريم. (تاریخ ببهقی). |اقَدّر. 
تفویض. عدل. " مقابل جبر. مژلف کشضاف 
اصطلاحات الفنون آرد: اختیار, لقةٌ الابثار 
یعنی برگزیدن. و یعرف باه ترجیح الشبی» و 
تخصیصه و تقدیمه علی غیره. و هو اخص من 
الارادة. و عندالمتکلمین و الحکماء قد بطلق 
علی الارادة, کما یجیء فی لفظ الارادة, و قد 
یطلق علی القدرة. و بقابله الایجاب و 
المشهور آن له معتیین. الاول کون الفاعل 
بحیت ان شاء فعل و آن لم‌یشا لم‌یفعل. فعدم 
الفعل لم‌تتعلق به المشيتة. بل هو معلل بعدم 
المشينة. علی ما ورد به الحدیث المرفوع ما 
شاء ال کان و ما لمیشا لم‌یکن». و هذا المسنی 
متفق‌علیه بین المتکلمین و الحکماء الا ان 
الحکماء ذهبوا الی آن المية الفعل الذی هو 
الفیض و الجود لازمة لذاته تعالی کلزوم العلم 
و سایر الصفات الکمالْة له تعالی فیستحیل 
الانفکا ک‌بیهما. و آن مشیثة السرک و عدم 
مشيئة الفعل ممتتم قمقدمة الشر طية الاولی و 
هی آن شاء واجبةالصدق عندهم و مقدمة 
الشرطية الانية و هی ان لمیشاً ممتمةالصدق. 
و صدق الشرطية لابتوقف علی صدق شیء 
من الطرفین. فکلتا الشرطیتین صادقتان. و 
المتکلمون قالوا بجواز تحقق مقدم کل سن 
الشرطیتین, فالمختار و القادر علي هذا المعنی 
هو الذی آن شاء فعل و آن لمیشاً لمیفعل. و 
المانی: صحة الفعل و ارک. فالمختار و القادر 
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۴ اختیار. 


هو الذی بصح منه الفعل و الترک. و قد یفّران 
بالذی ان شاء فعل و ان شا ترک. و هذا المعنی 
مما اختلف فیه الت‌کلمون و حکماء. فنفاه 
الحکماء لاعتقادهم ان ایجاده تعالی العالم 
علی التظام من لوازم ذاته فیمتتم خلوه عنه, و 
زعموا ان هذا هو الکمال التام و لمیتبهوا علی 
آن مذا نقصان تا. فان کمال السلطنة یقتضی 
آن یکون الواجب قبل کل شیء و بعده. کما 
لایخفی علی السائل المتصف. و اثبجه 
الستکلمون کلهم و هو الق الحقیق اللائق 
بشأنه تعالی. لانْ حقيقة الاخستار هو هذا 
المعنی الانی لانٌالواقع بالارادة و الاختیار ما 
یصح وجوده و عدمه بالنظر الی ذات الفاعل. 
هکذا یستفاد من شرح السواقف و بعضص 
حواشیه. و مما ذ کرء السَادق الحلوانی فی 
حاشية الطیبی. و قال میرزا زاهد فی حاشية 
شرح المواقف فی بحث امتناع استاد القدیم 
الی الواجب: اعلم ان الا جاب علی اربعة 
انحاء. الاول: وجوب الصدور نظراً الی ذات 
الفاعل من حیت هی مع قطع النظر عسن ارادة 
الفاعل و غاية الفعل و هو لیس محل الخلاف 
لاتفاق الکل علی ثبوت الاختیار الذی هو 
مقابلة للّه تعالی. بل هو عندالعکماء غیر 
متصور فی حقه تعالی فانّه لایمکن الظر الی 
شیء و قطع النظر عّا هو عسنه. و الشانی: 
وجوب الصدور نظراً الی ذات الفاعل بان 
یکون الارادة و الفاية عين الفاعل. و بعبارة 
آخری وجوب الصدور نظراً الی ذات الفاعل 
مع قطع النظر عن الخارج. و هذا محل الخلاف 
بين الحکماء و المتکلمین. فالحکماء ذهبوا 
الی هذا الایجاب فی حقه تعالی. و زعموا انه 
تعالی یوجد العالم بارادة ی هو عینه و ذاته 
تعالی غاية لوجود السالم بل علة تامة له. 
والمتکلمون ذهبوا الی الاختیار المقابل لهذا 
الایجاب و قالوا انه تعالی اوجد العالم بالارادة 
الرائدة علیه لا لغرض او بالارادة ای هی عینه 
لفرض هو خارج عنه. و الشالت: وجوب 
الصدور نظراً الی ارادة الفاعل و الم صلحة 
المترتبة علی الفعل. و هذا محل الخلاف بین 
الاشاعرة و السعتزلة. فالاشاعرة قالوا 
بالاختیار المقابل لهذا الایجاب حیث لمیقولوا 
بوجود الاصلح. و جوّزوا لترجیح بلامرجح. و 
المعتزلة قالوا بهذا الایجاب حیث ذهبوا الی 
وجوب الاصلح و امتاع الترجیح بلامرجح 
والرّابع: وجوب الصدور بعدالاختیار. و ها 
الوجوب موکد للاختیار و لاخلاف فی ثبوته 
والاختیار لّذی یقابله. و اذا تعین ذلک علمت 
ان اثر السوجب علی الّحوین الاولین يجب ان 
یکون دائماً بدوامه ای بدوام ذلک السوجب 
لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة اَامة. و اثر 
الموچب علی المعنیین الاخیرین و کذا اثر 
السختار علی هذه المعانی کلها یحمل 


الامرین. هذا ما ظهر لی فی هذا السقام. 
والجمهور فی غفلة عنه فظنٌ بعضهم ان محل 
الغلاف بین الحکماء والتکامین هو الایجاب 
بالمعتی الاوّل. و کلام | کترهم‌مینی علیه و ظنَ 
بعضهم اه لاخلاف بین الحکماء والمعتزلة الا 
فی قدم العالم و حدوثه. مع اتّفاقهما علی ان 
ایجاد العالم ممکن باكية الی ذاته تعالی. 
بدون اعتبار الارادة و واجب مع اعتبار الارادة 
ای هی عینه -انتهی کلامه. فالاختیار علی 
المعنی الاوّل امکان الصدور بالّظر الی ذات 
الفاعل مم قطع النظر عن الارادة ی هي عین 
الذات و کذا عن الفاية و سرجعه الي کون 
الفاعل بحیث آن شاء فعل و آن لم‌یشا لم‌یفعل. 
و علی المعتی التّاتی آمکان الصدور بالتظر الی 
ذات الفاعل مع قطم النظر عن الخارج. و 
مرجعه الی کون الفاعل بحیث یصح مه القعل 
و الترک و هو الذی نقاه الحکماء عنه تعالی. و 
اما تفیرهم القدرة بصحة صدور الفعل و 
لاصدوره بالتسية الی الفاعل فمبنی علی ظاهر 
الامر. او بالسبة الی ساوراء الصادر الاول. 
هکذا ذ کر میرزا زاهد ایضاً. و علی السعنی 
الثالت امکان الصدور نظراًالی ارادة الفاعل و 
المصلحة. و علی السعنی الرابع امکان الصدور 
بعدالاختیار هذا. ثم الاختیار عندالمنجمین 
یطلق علی وقت لا احسن منه فی زعم المنجم 
من الاوقات المناسبة لشروع امر مقصود فها. 
و تعین مثل ذلک الوقت یحصل بملاحظة امور 
کترة.منها ملاحظة الطالع. هکذا ذ کرائفامل 
عیدالعلی البیرجندی فی شرح بت یاب. 
مولوی در مجلد خامس مشوی در جواب 
مومن ستی کافر جبری را در اثبات اختیار 
بده آرد: 

گفت مومن بشنو ای جبری خطاب 

آن خود گفتی نک آوردم جواب 

بازی خود کردی ای شطرنج‌باز 

بازی خصمت ببین پهن و دراز 

نامه عذر خودت برخواندی 

تام تین بخوان چه ماندی 

آنچه گفتی جبریانه در قضا 

سر آن بشنو ز من در ماجرا 

اختیاری هست ما را در جهان 

حس را مکر نتانی شد عیان 

اختیار خود بیین جبری مشو 

ره رها کردی بره کج مرو 

سنگ را هرگز نگوید کس با 

وز کلوخی کس کجا جوید وفا؟ 

آدمی راکس کجا گوید یر 

یابیا ای کور و در من درنگر؟ 

گفت یزدان ما علی الاعمی حَرَج 

کی‌نهد بر ما خرج رب‌الفرج؟ 

کس‌نگوید سنگ را دیر آمدی 


یا که چوبا تو چرابر من زدی؟ 


اختیار. 


اینچنین واجستها مجبور را 

کس بگوید یا زند معذور را 

آمر و نهی و خشم و تشریف و عتیب 
نیست جز مختار را ای پا ک‌چیب 
اختیارت هت در ظلم و ستم 
من از اين شیطان و نفس این خواستم 
اختیار اندرونت سا کن است 

تا ندید او یوسفی کف رائشت 
اختیار و داعیه در نفس بود 

روش دید آنگه پر و بالی گشود 
سگ بخفته اختبارش گشته گم 
چون شکنبه دید جنبان کرد دم 
اسب هم جوجو کند چون دید جو 
چون بیند گوشت گربه کرد و 
دیدن آمد چنبش آن اختیار 
همچو نفخی ز آتش انگیزد شرار 
پس بجنبد اختیارت چون بلیس 
شد دلاله آردت پیفام ویس 
چونکه مطلوبی بر این کس عرضه کرد 
اختیار خفته بگشاید برد 

و آن فرشته خیرها بر رغم دیو 
عرضه دارد می‌کد در دل غریو 
تا بجنبد اختیار خیر تو 

زانکه پیش از عرضه خفته‌ست این دو خو 
پس فرشته و دیو گشته عرضه‌دار 
بهر تحریک عروق اختیار 

مشود ز الهامها و وسوسه 

اختیار خیر و شرت ده که 

وقت تحلیل نماز ای باتمک 

زان سلام آورد باید بر ملک 

که‌ز الهام و دعای خوبان 

اختیار این نمازم شد روان 

باز از بعد گنه لعنت کنی 

بر بلیس ایرآ از آوئی منحنی 

اين دو ضد عرضه کننده در سرار 
در حجاپ غیبت آمد عرضه‌دار 
چون که پرده‌ی غیب برخیزد ز پیش 
تو ببینی روی دلالان خویش 

وز سخنشان واشناسی بی گزند 
کان‌سختگو در حجاب اینها بدند 
دیو گوید ای اسبر طبع و.تن 
عرضه می‌کردم نکردم زور من 
وان فرشته گویدت من گفتمت 
که‌از این شادی فزون گردد غمت 
این فلان روزت نگفتم می چنان 
که‌از آن سویست ره سوی جثان 
ما محب روح جان‌افزای تو 
ساجدان و مخلص یابای تو 

این زمانت خدمتی هم میکنیم 
سوی مخدومی صلایت میزنیم 
این گرء بابات را بوده عدی 

واز خطاب اسجدوا کرده آبی 


اختیار آمدن. 


آن گرفتی و آن ما انداختی 
حق خدمتهای ما نشناختی 
این زمان ما را و ايشان را عیان 
درنگر بشناس در لحن و بیان 
نمشب چون بشنوی رازی ز دوست 
چون سخن گوید سحر دانی که اوست 
ور دو کی در شب خبر آرد ترا 
روز از گفتن شناسی هر دو را 
بانگ شیر و بانگ سگ شب دررسید 
صورت هر دو ز تاری ناپدید 
روز شد چون باز در بانگ آمدند 

- پس شناسدشان زیانگ آن هوشمند 
مخلص آنکه دیو و روح عرضه‌دار 
هر دو هتند از تتمة اختیار 
اختیاری هست در ما ناپدید 
چون دو مطلب دید آید در مزید 
اوستادان کودکان را میزنند 
آن ادب سنگ سیه راکی کنند 
هیچ گوئی سنگ را فردا بیا 
ور نیائی من دهم بد راسزا 
هیچ عاقل مر کلوخی را زند 
هیچ با سنگی عتابی کس کند 
در خرد جبر از قدر رسواتر است 
زانکه چبری حس خود را منکر است 
منکر حس نیست آن مرد قدر 
فعل حق حسی نباشد ای پسر 
منکر فعل خداوند جلیل 
هست در انکار مدلول و دلیل 
آن یگوید دود هست و نار نی 
نور شمعی بی ز شمع روشتی 
و این همی بیند معین نار را 
نیست میگوید پی انکار را 
دامنش سوزد بگوید نار نیست 
جامه‌اش دوزد بگوید تار نیست 
پس تَسَفشط آمد این دعوی جبر 
لاجرم بدتر بود ز این رو ز گبر 
گبرگوید هست عالم نیست رب 
یاربی گوید که نبود مستحب 
این همی گوید جهان خود نیست هیچ 
هست سوفسطائی اندر پیچ‌پیچ 
جمله عالم مقر در اختیار 
امر و نهی اين بیار و آن میار 
ار همی گوید که امر و نهی لاست 
اختیاری نیست و اين جمله خطاست 
ح را حیوان مقر است ای رفیق 
لیک ادرا ک‌دلیل امد دقیق 
زآنکه محسوس است ما را اختیار 
خوب مي‌آید بر او تکلیف کار. 
که گونی این کنم يا آن کم 
خود دلیل اختیار است ای صنم. 
اینکه فردا لین کنم یا آن کم 
این دلیل اختیار است ای صنم. 


عقل حیوانی چو دانست اختیار 
این مگو ای عقل انسان شرم دار. 
بر درخت جبر تاکی برجهی 
اختیار خویش را یکسو نهی. 
گفت تویه کردم از جبر ای عیار 
اختیار است اختیار است اختیار. 
اختیار آمد عبادت را نمک 

ورثه می‌گرده بناخواه این فلک 
گردش‌او را نه اجر و نی عقاب 
کاختیار آمد هنر وقت عتاب 
جمله عالم خود مسبح آمدند 
نیست آن تسبیح جبری سودمند 


مولوی. 
مولوی. 


مولوی. 


در جهان اين مدح و شاباش و زهی 
زاختیار است و حفاظ و آگهی. 

غیر حق را گر تباخد اختیار 

خشم چون می‌آیدت بر جرم‌دار. 
هرچه نفت خواست داری اختار 
هرچه عقلت خواست داری اضطرار. 
گرنبودی اختیار این شرم چست 
وین دریغ و خجلت و آزرم ججت: 
رضا بداده بده وز چبین گره یگشای 
که‌بر من و تو در اختیار نگشادست. 
چون طقل تی‌سوار بمیدان اختیار 
در چشم خود سواره ولیکن پیاده‌ايم. صائب 
سایه جز بنده‌وار کی باشد 

سایه را اختیار کی باشد. 

امتال: 

عالم عالم اختیار است. (امثال و حکم). 
|اقدرت تخطی از قوانین طبیعی. 

- اختیار از کسی ستدن؛ دست او از کار 
کوتاهکردن: سلطان از کید او | گاه‌شد و 
تعجیل نسمود و اختیار از دست او بستد. 
(ترجمه تاریخ یمینی). 

- تک‌اختیار؛ یک‌گزین؛ 

نیک‌اختیار بائد هر کس که کرد 

درگاه تو و خدمت تو اختیار. فرخی. 

اخقیار آمدن. [ا د) (مص مرکب) گزیده 
آمدن: وزرای انوشیروان در مُّهمی از مصالح 
ملک اندیشه همی کردند. و ملک همچنین 
تدبیری اندیشه کرد بزرجمهر را رأی سلک 
اختیار آمد. ( گلستان). یکی را از دوستان گفتم 
امتناع سخن گفتنم بعلّت آن اختیار آمده 
است. ( گلستان). 

اختیارات. (!](ع!) ج اختبار, 

اختبارات. ([) (ع ) (اعسلم...) مسولف 
کشف‌الظون آرد: فهو علم باحث عن احکام 
کل وقت و زمان من‌الخیر والشر و اوقات 
یجب الاحتراز فیها عمن ابتداءالامور و 
اوقات یتحب فیها مباشرةالامور و اوقات 
مگون مباشزتالامور قیها ین یمن شم کل 


اختبارالدین. ۱۵۱۵ 


وقت له نسية خاصة بیعض‌الامور بالخيرية و 
ببعضها بالشرية و ذلک بحسب کون الشسمس 
فی‌لبروج والقمر فی‌السنازل و الاوضاع 
الواقهة بیهما من المسقابلة و التسربیع 
والتسدیس و غیر نلک حتی یمکن بسبپ 
ضبط هذءالاحوال اختیار وقت لکل امر من 
الامور التی تقصدها کالسفر و لبناء و قطع 
الشوب الی غیر ذلک من‌الامور و نفع 
هذاالعلم بین لایغفی علی احد انتهی ما ذ کر 
المولی ابوالخیر فی مفتاحالسعادة. و فیه کتب 
کثیرة منها کتب بطلمیوس و والیس المصری 
و دروینوس الاسکندرانی و کاب ابی‌معشر 
البلخی و کتاب عمربن فرحان الطبری و 
کتاب احمدین عبدالجلیل الستجری و کتاب 
محمدین ایوب الطبری و کتاب یعقوببن 
علی القصرانی رتب علی مقالتین و عشرین 
بابا و کتاب کوشیارین لبان الجیلی و کتاب 
سهل‌ین نصر و کاب کنکه الهندی و کتاب 
این علی الخياط و کتاب الفضلین بشر و 
کتاب احمدبن یبوسف و کتاب الفضل‌ایین 
سهل و کستاب نوفل الحمصی و کتاب 
ابی‌سهل ماجور و اخویه و کتاب علی‌ین 
احمد الهمدانی و کتاب الحسن‌ین الخطیب و 
کتاب ابی‌الفنائم‌بن هلال و کتاب هبهالین 
شمعون و کتاب ابی‌نصرین علی القفمی و 
کتاب ابی‌نصر القبیصی و کتاب ابی‌الحسن‌بن 
علی‌بن نصر و اختیارات الک‌اشفی لافارسی 
علی مقدمة و مقاكین و خاتمة والااختیارات 
لعلائية المسماة باحکام الملانية فی‌الاعلام 
السماویه و قد سبق و اختیارات ابی‌الشکر 
بخبی‌نن محمد آلمفریی او غیر نلک (کعنف 
الظنون). 
اختبار افتادن. [[1:] امسص مرکب) 
انتخاب کردن کسی یبا چیزی. مشمول 
انتخاب کسی شدن: آنگاه بازتمود که اختیار 
ما بر تو افتد. (تاریخ ببهقی). بوالفتح رازی 
را بخواند و خالی کرد و گفت در باب تو 
امروز سخن رفته است و در شئل عرض 
اختیار سلطان بر تو افتاده است... (تاريخ 
بیهقی). از چندان مرد فحول... اختیار اسیر 
بسر وی افتاد... پس از آن... اختیارش بر 
عسلی‌بن عیسی‌بن ماهان افتاد, (تاریخ 
بیهقی). تا اختیار او بر یکی افتاد که از 
ایشان بهنر و خرد مستتی بود. ( کلیله و 
دمنه). سیه گوش را گفند ترا ملازست 
صحبت شیر بچه وجه اختار افتاد. 
(گلستان), 
اختیارالد ین [ رد دی ] (ا خ) (امسیر...) 
چون سلطان [محمد خوارزمشاه ) بجزیر؛ 
آبسکون رسید سخت مسرور گردید و در 
آنجا تنها و بی‌وسیلهٌ معیلت میزیست و 
مرضش روزبروز رو به آفزونی صیرفت, از 


ملژه( 


مردم مازندران جمعی جهت او غذا و 
مایحتاج زندگی می‌آوردند و خیم کوچکی 
نیز برای او زده بودند. روزی سلطان بر 
زبان راند که آرزوی اسبی دارم که گردا گرد 
این خيمة کوچک چرا کند, ملک تاج‌الدیین 
حسن از سرهنگان او بشنید اسبی زرد 
تقدیم سلطان کرد در صورتی که سابقاً 
اسیرآخور بزرگ او امیر اختیارالدیین 
۰ سب در اصطبل داشت و میگفت 
اگربخواهم میتوانم این مقدار را بدون 
صرق دیناری به ۶۰۰۰۰ رأس برسانم و 
این‌تاج‌لدین حسن را جلال‌الدین پسر 
سلطان بمرتبة امیری رسانید و استراباد و 
مضافات و قلاع آنرابه او وا گذاشت. 
و ظاهراً صاحب ترجمه همان اختیارالدین 
کشلوامیرآخور خوارزمشاء است که در 
وقت تسوجه چنگیزخان ببخارا یکی از 
سرداران عمده لدکر بخاراً بود. (ترجمه از 
سیرة جلال‌الدین تألیف محمد منشی نسوی 
ص ۲۷ و ۴۸) (تاریخ مفول عباس اقبال 
ص۲۸ و ۴۰). 
اختبیارالدین. (ا رد دی ] ((خ) (قلعة یبا 
حصار...) از قلاع غور. رجوع بحبط ج ۲ 
ص ۰۵۱ ۰۵۶ ۰۱۱۸ ۰۱۳۸ ۰۱۸۸ ۰۱٩۹۲‏ ۰۱۹۶ 
۸ ۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ ۲۲۳ 
۰۲۳٩۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۳ ۲۳۱ ,۲۳۰ ٩ ۸‏ 
۸ ۵۹ ۲۷۳, ۲۷۵ و تاریخ مسفول 
تألیف عباس اقبال ص ۲۶۵ و ۳۷۲و ۲۷۳ 
و ۳۷۴ شود. 
اختیارا لد ین. (ا رَد دی] (اخ) این 
غیاث‌الدین ! العسینی. از دانشمندان سائة 
نهم و دهم هجری, و معاصر سلطان حسین 
بایقراست. وی قاضی هرات بود او راست: 
اساس‌الاقتباس, کتاب مسختصری است در 
اسثال و حکم شامل اقتباسات لطیفه. ین 
کتاب بخواهش بایقرا تألیف گردیده و بقول 
حاجی خلیقه آترا در سلخ رجب ستة ۸٩۷‏ 
ه.ق.بپایان رسانیده است و در سنه ۱۲۹۸. 
در ۱۹۸ صفحه, در استانه ببه اعستاء 
عبدالسافظ طائفی, و در سنة ۱۳۲۳ در 
۳ صفحه, در مطبعةالسمادة مصر بطبع 
رسیده است. رجوع به معجم المطبوعات 
شود. 
اختیارا لد ین. (ارذ دی ] ([ع) ایس‌تکین 
(ملک...), خوندمیر در حبط (ج ۱ص ۴۱۷) 
آرد: چون خر گرفتاری ساطان رضیه 
بدهلی رسید اسرا و اشراف متفق گشته در 
روز دوشنبه بیست‌وهشتم ماه رمضان سنة 
خمی رشن و ستمائه (۶۳۵<.ق) 
معزالدین بهرام‌شاه را پادشاه ساختند و در 


اختیارالدین. 


روز یکشنبه یازدهم شوال جمعی از اعیان 
لشکریان که بعد از واقعة رضیه متوجه 


دهلی شده بودند بمقصد رسیده ایشان نیز 
بشرط نبابت مسلک اختیارالدین ایتکین 
ست بیمت بمعزالدین دادند... القصه چون 
اختیارالاین ایتکین در قبض و بسط و حل 
و عقد امور مملکت مطلق‌السنان شد به 
استصواب مهذب‌الاین محمد وزیر تمامی 
حهماتسلکی ر بای زا قها: متتادر 
سلطان بهرام‌شاه را از پادشاهی جزنامی 
نماند لاجرم در خفیه دو غلام ترک را بقتل 
از مأمور گردانید ایشان در روز دوشب 
هشتم محرم سنه شمان و شلئین و ستمائه 
(۶۳۸ ه.ق.ادر مجلسی که منهاج سراج 
وعظ میگفت بیک نا گاه خود را به ایعکین 
رس‌انیدند و بزخم سکین او را از پای 
درآوردند. و رجوع به حبط ج ۱ ص۲۱۸ 
شود. 
اختیارا لدین. ([ رد دی] ((ج) بسیشه 
(امر). از کاب غور بعهد اولجایتو. رجوع 
بذیل جامع‌لتواريخ رشیدی تألیف حافظ 
ابرو ص ۲۵ شود. 
اختیارا لد ین. (اردذ دی ] (اخ) حسسین 
تربتی (قاضی...). از قضاة و اکایر رجال ماه 
نهم و اوائل ماه دهم هجری است و با 
سیف‌الدین احمد تفتازانی و امر نظام‌لدیین 
عبدالقادر مشهدی معاصر بوده است. رجوع 
به حبط ج ۲.ص ۲۹۷و ۲۱۳و ۳۱۵و 
۷ ۴۱۷ شود. 
آختیارا لد ین. ( رد دی] (اخ) (امسیر...) 
حسن قورچی. او از بزرگان و امراء عهد 
شاه شجاع بود و از طرف این پادشاه برای 
انجام کارهای بزرگ مأموریتها یافت و در 
هنگام مرگ ار ولایت کرمان بعهدء اين اصیر 
بود. صاحب حبیب‌السیر ارد: «در سته 
سیعین و سبعمائه(۷۷۰ ه.ق.) شاه شجاع 
شنید که شاه محمود خاطر بر آن قرار داده 
که نوبت دیگر از سلطان اویس استمداد 
نماید و از این جهة اندیشنا ک‌شده بعد از 
تقدیم مشورت امیر اختیارالاین حسن 
قورچی را به تبریز فرستاد تا مخدره‌ای را 
از مخدرات سلطان ارس خطبه کند و شاه 
محمود یز جهة همین مهم خواجه تاج‌الدین 
مشیر را که مشیر و وزیر بود و با صابت 
رأی و تدییر, سحتاج‌الیه برناو پیر, بدان 
جانب ارسال داشت چون این قاصد بپایة 
سریر سلطان آویس رسید بتا بر آنکه شاه 
محمود به استصواب خواجه تاجالاین در 
کتابتی که بسلطان اویس نوشته بود غایت 
تعظیم بجای آورد» مکتوب را مصدر به این 
مصراح کرده بود که «العبد و ما فییده کان 
لمولاه» و شاه شجاع در نام خویش سلطان 
اویس را پرادر خوانده بود ماتمس شاه 
مود نپذول افتادو اسیز اختحارالدین 


اختیارالدین. 


حسن همعتان یأس و حرمان بشیراز 
بازگشت... و چون شاه شجاع از امر وصیت 
و تقسیم ولایت فراغت یافت دو مکتوب 
فصاحت‌اسلوب یکی ببحضرت صاحبقران 
امیرتیمور گورکان و دیگری بسلعلان احمد 
جلایر در باب سفارش فرزندان و توجه 
بجوار متفرت ملک منان در قلم آورد و هر 
یک مصحوب معمدی روانه کرد و یکی از 
علماء متقی را جهة سل تعین نمود و 
فرمود که امیر اختبارالدین حسن قورچی را 
از کرمان طلب دارند تا نعش او را بمدیلة 
طیبه نقل کند... شاه شجاع در مسرض موت 
حکومت کرمان را نامزد سلطان احمد کرده 
او رابه آن جانب گیل فنرمود و چون 
سلطان احمد تزدیک بدارالامان رسید امیر 
اخیارالدین حمن قورچی با آنکه قوت 
مقاومت و قدرت مقاتلت داشت بقدم 
مسطاوعت او را استقبال فرمود و مقالید 
خزاین و مفاتیح قلاع و دفاین را تسلیم 
نموده عزیمت شیراز نمود و سلطان احمد 
مانع شد و گفت چندان توقف تمای که خبر 
صحت پادشاه برسد آنگاه به اتفاق عازم آن 
صوب شویم اگر مهم نوعی دیگر باشد تو سا 
را یجای پدری و از ملک و مال هیچ دریغ 
نیست وبعد از دوازده روز از وصول 
سلطان احمد بکرمان خبر فوت شاه شجاع 
شایم شد و اختیارالاین حسن معزز و مکرم 
همانجا توقف کرد...». رجوع به حبط ج ۲ 
ص ٩۷‏ و ۹۸ و ٩٩‏ شود. 
اختیارالد ین. [ا رد دی ] ا(خ) علی‌بن 
روزبه الشیبانی. از امرا و ملوک جبال بوده 
است. صاحب لباب الالباب در باب ری 
گوید: «خدارندزاده اختیارالدین روزبه ۲ 
الشسیبانی, از افراد ملوک جبال و امجاد 
شاهان صاحب‌اقبال بود, توسن بیان رام 
طبیعت متقاد او و در گردن فلک سرکش 
طوق وداد او و جلال او در نوبت دولت 
سلطان سعید سنجر انار ال برهانه در رفعت 
و مکانت بدرجه‌ای بود که جوزا را غاشیذ 
بسندگی آو بسر دوش و حلقة محبت او در 
گوش‌بود و اين خداوندزاده اختبارالاین از 
گنج حکمت استظهاری تمام بحاصل کرده 
بسود و از فضل و هتر سرمایه‌ای بدست 
آورده و از تصاب فضل نصیبی وافر داشت 
واز جمال علم حظی کامل. سفاخرت او 


۱-در کشفالظنون چ۱ استانیول ج ۱ص ۸٩‏ 
اختیاربن غیات‌الاین, 

۲-آقای قسزوینی بستابر آنچه در ج ۱ 
لاب‌الالباب ص ۶۱س۱۸: و ص ۱۵۵ س ۱۳ 
آمده است. نوشته‌اند: «نام صاحب ترجمه علی 
است و روزبه نام پدر اوست ظاهرأه. 


اختیارالدین. 


بحسب بود نه بتسب و مجالست او پیوسته با 
اهل ادب. شمرا را درگاه او مأب شده و 
بسخت بد ارباب فضل در حضرت او در 
خواب گشته و او را قصائد است که قلائد 
نحور خراید است و مابیتی چند از هر 
قصیده بياریم تا کاب بدان مزین گردد در 
قصیده‌ای می‌اید که مطلع آن اینست. شعر: 
زبرج حمل خسرو علوی اجرام 
نظر کرد زی حیز سفلی اجسام 
از آن یک نظر کلی اجسام سفلی 
منور شده باز چون علوی اجرام 
در اینجا میگوید: 
موثر شود در زمین نور خورشید 
چو عون شهنشاه در شرع اسلام 
بهاء دول شاه جمشیدرتبت 
خداوند عالم شهانشاه دین سام 
قدرقدرتی کز کمال معالی 
بفرمانش راند قضا کل احکام 
نهد عشر تش زخمه در دست زهره 
کشدهیتش خنجر از چنگ بهرام 
ایا خسروی کانتهاء جلالت 
نگجد همی هیچ در حد اوهام 
ز ایام نام بر شهولیکن 
نخستین ز طالع پس آنگه ز ایام 
عطارد که قسمت کند شادی از چرخ 
چوزی قسم من آید از کل اقسام 
چنان خامه در دست او بسته آید 
که‌گوئی که همتش مگر دست در خام 
کسانی بانعام شاهی غریقند 
که‌ایشان ندانند انعام ز انعام. 
و شنیدم از ثقه‌ای که وقتی عرض مرض 
بجوهر ذات او قایم گشت. ملک بهاء‌الدین 
بمیادت او آمد, این قطعه بر بدیهة دو بیت 
انشاء کرد: 
تطعه 
گریک نظر بسوی تن مانده در کلی 
اشخاص رابتهنیت خصم بر کنی 
از چرخ کار بنده علی روزیه شود 
گریک نظر بسوی علی روز برکی. 
و در قصیده‌ای این ابیات گفته است و در 
صیدگاه سلطان بهاءالدین خوانده: 
چواز عکس رخ آئينة خور 
ملمع شد فضاء چرخ اخضر 
چنان بد زیر عکس مهر گردون 
چو نبلی فوطه در آب معصفر 
همی روشن شد از زنگ کدورت 
هواء باختر از نور خاور 
چنان چون نفس نادان در تعلم 
بداند هر زمانی علم دیگر 
مرا در نعت این سقف معلق 
مرادر وصف این جرم مدور 


بدریای تفکر عقل فیاض 


شده غواص معنیهای مضمر 

ندا آمد سوی شمس ضمیرم 

ندای دل‌پذیر روح‌پرور 

که‌ای مقصود موجودات شیبان 

که‌ای مقبول ابراهیم آذر 

| گرخواهی مراد هر دو عالم 

که‌گردد مر ترا یک‌یک میسر 

همی خواهد خرأمیدن بتحقیق 

بعزم صید شاه هفت کشور 

بوجه بندگی پس زود بشتاب 

چو بخت آندر رکاب شه برابر 

بهاءالدین والدنیا ملک سام 

خداوند فلک‌قدر ملک‌فر 

بدور عدلش اندر آتش و آب 

مکان سازند ماهی و سمندر 

سمندر را غذا آید ز دریا 

چوماهی را مفرح گردد اخگر 

اگربر شعله‌های آتش چرخ 

کندعرضه نهیب آب خنجر 

چو خون اندر عروق زهر خورده 

بدود اندر فسرده گرد آذر. 

و او را ابیات و اشعار و قصاید و غعزلیات 
آیدار بسیار است ولیکسن آن درر در صدف 
است و آن دراری در شبرق, دست هر کس 
بدان نرسد و تصرف هس کس بدان محیط 
نشود انچه بر خاطر بود ایراد کرده امد و 
شهاب‌الدین فخرالکتاب محمدین همام 
مدتی مهمان او بود و بهنگام رفتن قطعه‌ای 
در مدع وی بگفت. عوفی گوید: و در 
خدمت خداوندزاده اختیارآلدین علی روزبه 
مدتی مبهمان بود بوقت رفتن این قطعه 
بگقت: 

ای پهلوان کام‌روا اختیار دین 

ای خلق را ز بخشش و انعام تو ییوس 

خوشتر بود بروز مصاف از برای رزم 

در گوش تو ز صوت اغانی غریو کوس 
گردون‌چو حملة تو بیند به اتفاق 

بر حملاة یلان و دلیران کند فسوس 

خون در دل عدوت بیفسرد چون بقم 

شد روز او ز بیم تو همرنگ آبنوس 

مانند گندم ارچه ز غم سینه چا ک‌زد 

از آسیای چرخ نیابد همی سبوس 

ابر از شعاع خنجر تو شد عقیق‌رنگ 

کوه‌از نهیب گرز گران تو یافت کوس 

شد یک دو مه که بنده بشوریده حالتست 
زین اختر مشعبد و ایام چاپلوس 

همتش زرنج وغم دوصفت حاصل از دو نوع 
تالیدنش ز فاخته بیداری از خروس 

تا خدمت وداع کند حضرت ترا 

آمد بدرگه تو بر امید دست‌بوس. 

رجوع به لباب‌الالباب ج .۱ص ۶۰و ۶۱و 
۲و ۶۳ر ۱۵۵و ۳۰۵ شود. 


اختیار کردن. ‏ ۱۵۱۷ 


اختبارا لدین. [ا رد دي] (ح) غازی‌شاه. 
نام یکی از سلاطین بنگاله که از سنة ۷۵۰ تا 
۳ ه.ق. سلطنت کرده است. رجوع به 
طبقات سلاطین اسلام ص ۲۷۶ شود. 
اختیارالدین.(! رذ دیا (ج) 
(سغی‌الاین) یوزبک. دهمین از حکام 
بستگاله که از سنه ۶۵۶۱۲۶۴۴ ه«.ق. 
حکومت کرده است. رجوع به طیقات 
سلاطین اسلام ص ۲۷۵ شود. 
اختیارا لدین علی. [[ زد دی ع] ((ع) 
(دهقان...), رجوع به علی اختیارالدین شود. 
اختیارالدین کشلو. [1 رد دی ک ] ((خ) 
امیراخور سلطان جلال‌الاین خوارزمشاه 
بود. رجوع به اختیارالدین (امیر) و تاریخ 
مفول عباس اقبال ص ۲۸ شود. 
اختیار امیرالمومنین. (ا رآ رل م۶ (] 
(خ) حسین‌ین حسین مکنی به ابسی‌علی. 
زجوع یه جسن شود: 
اختیار دادن. (|3] (مص مرکب) تخیر. 
مختار کردن. قدرت دادن کی بر انجام 
کاری؛ُ 
کنون مر ترا دادم این اختیار 
ازین هر دو بگزین یکی رابکار. . فردوسی. 
وقت ترحم است کنون ای نسیم صبح 
کان شوخ اختیار بدست نقاب داد. پیدل. 
اختیاز داشتن. [! دا ت] (مص مرکب) 
مختار بودن. مخیر بودن. آزاد بودن در انجام 
دادن عملی. مسقابل اضسطرار و اجسبار. 
||دسترسی داشتن: 
باری خیال یار ز پیش نظر مشو 
چون بر وصال یار نداریم اختیار. 
(مسوب به حافظ), 
|[برگزیدن انتخاب کردن: بیمت کردم بسید 
خود... بیمت فرمانبرداری و پیرو بودن و 
راضی بودن و اختیار داشتن. (تاریخ بیهقی). 
پیوسته مرا در همه فضیلت 
رایت ز همه اختیار دارد. صستودسعط. 
اختیار فرمودن. [اف د) (مص مرکب! 
اختیار کسردن. برگزیدن. ترجیح دادن. 
رجحان نهادن؛ 
سموم وحشت غربت. بدان تنعم و ناز 
که‌داشتم بوطن, اختبار فرمودم. 
ظهیر فاریابی. 
اختبا رکردن. (اک 15 (مسص مرکب) 
گزیدن. بگسزیدن. برگزیدن. گزین کردن. 
استراء: 
از شاه بختیارتر امروز شاه نیست 
کواز همه جهان چو توئی کرد اختیار. 
فرخی, 
نیک اختیار کرد خداوند ما وزیر 
زین اختیار کرد جهان سربسر منیر. . فرخی. 
از کارها کریمی و فضل اختیار کرد 


۸ اختیارکرده. 


هیچ اختیار نیست بر آن اختیار او. . فرخی. 
پادشاهی کو بداند نام نیک از نام بد 
خدمت سلطان کند پر پادتاهی اختیار. 
فرخی. 
آمیر ماضی ما را چون کودک بودیم... و بر 
هم فرزندان اختیار کرد. (تساریخ بیهقی). 
شتاب کن در ارسال جواب این نبشته 
بسوی امیرالم ومنین به آنکه اختیار کنی 
آنچه ازو در آنست. (تاریخ بیهقی). پس از 
ان آختار هنن کرد که پجراس ان نلیزی 
فرستد. (تاریخ بهقی). اين هفتاد و اند تن را 
که‌اختیار کرده آمد یکسال ایشان را مي‌باید 
آزمود. (تاریخ بهقی). بوالقاسم... دست از 
خدمت بکشیده و زاویه‌ای اختیار کرده. 
(ناریخ بیهقی). پس از آن اختیار چنین کرد 
که بخراسان امیری فرستد. (تاریخ بیهقی). 
این هفتاد و اند تن را که اختیار کرده امد 
یکسال ایشان را می‌باید آزسود. (تاریخ 
بیهقی). بوالقاسم... دست از خدمت بکشیده 
و زاویه‌ای اختیار کرده. (تاریخ بیهقی). 
اختیار کرد که رسول از آن خوارزم‌شاه یا 
رسولان وی باشد. (تاربخ بیهقی). امیر 
گفت: ترا اختیار کردیم بک‌دخدانی فرزند 
مودود هشیار باش و بر مثالها که خواجه 
دهد کار کن. (تاریخ بیهقی). 
تیغ اختیار کرد که عالم بدو دهند 
چرخ اعتراض نارد بر اختیار تیغ. 
مسعودستد. 
و حکما و زهاد غذای خویش جو اختیار 
کرده‌اند. (نوروزنامه). واگرکسی را گویند 
صد سال دایم در عذاب روزگار پلید 
گذاشت.. تا نجات ابد یابی باید آن رنج 
اختیار کند. ( کلیله و دمنه). او را پیش 
خواند و فررمود که پس از تأمل بسیار و 
استخارت... ترا بمهمی بزرگ اختیار کردیم. 
( کلیله و دمنه). برادر مهتر ایشان فرزندان 
روی بتجارت آورده سسفری دور دست 
اختیار کرد. ( کلیله و دسنه). وزیران در 
نهانش گفتد رأی ملک را چه مزیّت دیدی 
بر فکر چندین حکیم گفت بموجب آنکه 
انجام کار معلوم نیست و رأی همگان در 
مشیت است که صواب اید یا خطا پس 
موافقت رأی پادشاه اختیار کردم ( گلستان). 
گرثرا در بهشت باشد جای 
عاقلان دوزخ اختیار کنند. سعدی ( گلستان), 
صاحبدلی بمدرسه امد ز خانقاه 
ببتکت عهد صحبت هل طریق را 
گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود 
تا اختیار کردی از آن این قریق را. 
سعدی ( گلحان). 
| پسندیده داشتن. صواب دانستن: امیر 


سبکتکین رسولی نزدیک بوعلی فرستاد و 


پیفام داد که خاندان شما قدیم است و 
اختیار نکتم که بر دست من ویران شود. 
(تاریخ بهقی). |زگرفتن. 
اختیا رکرده. [اکَ د /7د] (ن‌مف مرکب) 
مختار. برگزیده. متخب: 

ای اختیارکردة سلطان روزگار 

لابل که اختیار خداوند ذوالمنن. فرخی. 
قضاء و صاحب بریدان که اخیار انهاء 
میکند اختیارکرد:؛ حضرت ما باشند. 
(تاریخ بیهقی). ایتاثرا میباید آزمود تا تنی 
چند از ایشان اختیار کرد» اید. (تاریخ 
بهقی). 
اختیارنامه. [1ع](اخ) سیرةالفرس. نام 
کتابی از ایرنیان قدیم که اسحق‌بن بزید آنرا 
یفارسی ترجمه کرده اصت. (ابن‌الندیم)ء 
آختباری. [1] (ص نسبی) ارادی. 
آختیاض. [!] (ع مص) به آب درآمدن. 
اختباط. [1](ع مص) گذشتن بسرعت بر... 
||گذشتن یک بار پر... |اگام زدن. 
اختیاف. [1] (ع مص) به خیف منی آمدن 
و قروکش شدن در آن. 
اختیال. (!] (ع مص) گردن‌کشی کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). تکبر کردن. (مژید 
الفضلاء). کیر. شیلاء. بزرگ‌منشی. بزرگی 
کردن. تبختر. ||خرامیدن. فیریدن. || خیال 
نمودن. (موید الفضلاء). خیال کردن. 
(غیات). 
اخقیان. [!] (ع مص) دغلی و ناراستی 
کردن.(متتهی الارب). خیانت کردن. 
خیانت. (زوزنی). 
اختین. (أت](ع ) تشیة آخت. در خواهر: 
جمع بین اختین حرام است. 
اخشاء . (1] (ع ) ج ختی. سرگین‌های گاو و 
پل. ۱ 
اخثاء ۰ [1] (ع مص) افروختن سرگین گاو 
و پیل را. 
اخثاء . ( | ((خ) یاقوت گوید اين کلمه لقب 
است و اسم او ندانم و کی راکه از او یادی 
کردهباشد نافتم جز آنچه اوپکر السبرمان, 
در کتاپ خود, فی نکت کتاب سیبویه» در 
باب فرق میان «الکلم والکلام » از او نقل 
کرده‌است. رجوع به معجم‌الادباء چ 
مارگلیوت ج ۲ ص ۱۷۱و ۱۷۳ شود. 
اخثاءالبقر. سل ب ق](ع امرکب) 
پاچک دشتی. (لغات‌الطب از مویدالفضلا). 
در تحفةٌ حکیم مومن آمده: ب خاء معجمه 
سرگین گاو است. در آخر اول گرم و در دوم 
خشک و محلل و جاذب و آشامیدن دو 
مقال تا سه مقال و نیم از سوختة او جهت 
استسقا و رفع سموم بسیار آزموده و ضماد 
تاز؛ او که سرد نشده باشد جهت ورم 
جراحات عارضه از کارد و امال آن و قطع 


اخحسته. 


شیلان خون و نو رحم و اندمال جراحت و 
درد مفاصل و عرق‌الساء و رفع الم گزیدن 
هوام و وثی و با آرد جو جهت استسقا و با 
زعفران جهت گشودن خراج و با باقلی 
جهت ورم پتان و با آب اسقیل جهت قوبا 
و ستقه و داءاللعلب مجرّب وبا سرکه جهت 
ختازیر و اورام صلبه و تُوّلول و گنزیدن 
زنبور و ورم و درد زانو و تکرار ضماد پختة 
آو در روغن زیتون و گذاشتن بر بدن تا 
خشک شود جهت بیرون آوردن خار و 
پیکان و امتال آن از بدن و بزیر ناف زنان 
جهت اخراج جنین مرده و هر گاه مدتی 
بگذارند باعت کشتن جنین زنده و بر پشت 
زهار و تهی‌گاء جهت رقع قولنج ورسی و 
ریحی سریم‌الاثر است و بر مقعد جسهت درد 
و ورم آن و طلایهٌ سوختٌ او با سرکه بر 
پیشانی جهت قطم رعاف و نفوخ او در بیتی 
بدستور جهت رعاف. و با روغن زیون 
جهت نفرس و بخور او جهت عسر ولادت و 
گریزانیدن پشه و قطور سائیده او ببا روغن 
بادام تلخ و شراب جهت الم و ضربان گوش 
پسیار سفید است. (تحفة حکیم مومن). و 
رجوع به تذکرة ضریر انطا کی ص ۴۰ شود. 
آخشاز. (!] (ع مسص) سطیر و جسفرات 
گردانیدن شیر را. ک‌لچانیدن. ||اخثار ژبد؛ 
مسکه را فسرانیدن, یعی نا گداخته گذاشتن. 
بنا گداختن مسکه. (تاج المصاذر بیهقی), 
امنال: 
مایدری | یخثر ام یذیب؛ دریار؛ کی گویند 
که‌بیر ون‌شد کار نداند و متردد باشد. 
اخثال. 1 ((خ) وادیی است بنی‌اسد را و 
آنرا ذواخخال گویند و دارای زراعت است و 
در راه بصره واقع است و ابواحمد عسکری 
آنرا با حاء مهمله ذ کر کرده است. (معجم 
البلدان). 
اخشم. [تَ](ع ص, !) پهن‌ینی. (سهذب 
نام بهن و سطی یشن.|[آنکه رگوش 
وی بهن باشد. ||شیر. اسد. ||شمشیر پهن. 
||شرم سطبره در زن. 
اخشم. (ات ] (ع !) از اعلام مردان عربست. 
اخحاء ۰ (1] (ع مسص) الحاح کردن در 
سوال. || بیار درآمیختن. 
اخحال. (۱) (ع سص) شرمده کردن. 
خجل کردن. ||بسیارگیاه و پیچیده گیاه 
شدن. (سنتهی الارب). بسیارنبات شدن. 
(تاج المصادر بهقی). ||اخجال حمض؛ دراز 
و درهم‌پیچیده گردیدن آن. 
اخحسته. [ج ت /تٍ] () آسستان در 
خانه. (برهان قاطع). شاهدی برای اين معنی 
جز بیتی از لطیفی تام که مجعول بنظر می‌آید 
یبافت نشد. (شموری) (آنتدراج). اگل 
ارغوان. (تعوری از مجمملفرس». 


اخحل. 
اخحل. ۰ (أج] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
خجّل. شرمنده‌تر: اخجّل من مقمور. 
اخجی. (جا)(ع ص) آنکه سر پاها 
نردیک نهد و پاشنه‌ها دور در رفتن. |ازن 
بسیارآب فاسدةالقعر که تک رحم وی دور 
باشد. 
اخ‌چولو. [1] (اغ) یکی از طوایف ایل 
قشقائی ایران که مرکب از ۱۰۰ خانوار 
است و در کا کانلشنی و خفر و آباده 
مسکن دارند. 
اخچه. 11 ج/ج] (ترکی, ا) آقچه. آشچه. 
ریز؛ زد. |[روبیه و آقچه بقاف نیز گویند. 
(غیاث اللغات). ||مهر زر و نقره. مسهر درم از 
زر و نسقره. سرسکه. میخ درم. مهرست 
سیمین. (موژید الفضلاء). [اسکة زر. زر 
رائج. 
اخد)ء ۱(۰)(ع مص) آهستهآهسته بر روی 
زمین رفتن. 
اخداج. ([](ع مسص) ناقص شدن. 
|ااخداج صلوة: ناقص گردانیدن نماز را 
|| اخداج ناقه؛ بچة ناقص زادن شتر اگرچه 
مدتش تمام بود. (تاج‌السصادر). ||اخداچ 
صیفه: کم‌باران شدن تابستان. |[لخداج 
ژنده؛ آتش ندادن آتش‌زنه. 
آخذار. (!](ع مص) در زیر باران و ایر و 
باد درآمدن, در باران درشدن. | لازم گرفن 
شیر بیشة خود راء در بيشه شدن شیر. 
(زوزنسی). ملازم شدن شیر و جز او در 
موضع خویش. (تاج السصادر ببهقی). 
|اپهان کردن بیشه یبا درختتان شیر را. 
||خوابسیده گردانیدن دست و پای. 
|اسست‌اندام گردانیدن. ||مقیم بودن دختر 
در خذُر و مرد در جای و اهل خود و باز در 
آشیان خود. |ادر جائی اقامت کردن. 
اخداو. [1](عج خدر. وج اخدار» 
اخادیر است. 
آخداغ. [] (ع مص) استوار گردانیدن 
چیزی را بچیزی. ||برانگیختن کسی 
مخادعه. |[پنهان کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||در خزانه کردن. (آندراج)؛ 
اخدال. (1)(ع ص. !اج خدلة و خدلة. 
اخدام. ((](ع مص) بچاً کری یعنی خادمی 
دادن کسی را. خادم دادن. خادمی کردن 
کسی را (زوزنی). |اکسی را خادم کردن. 
کسی را فا خادمی کسی کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). خندمت فرمودن کسی را. 
بخدمت داشتن. 
اخدان. [1)(ع4) ج خدن؛ یمعنی دوست. 
(غیاث). و ببعنی معشوق. قوله تعالی: و لا 
متخذات اخدان. (قران ۲۵/۴). 
اخدب. [1)(ع ص) احسمق و دراز 
شستابکار. دراز و ابله. (مهذب الاسماء). 


|ادراز و خودسر و خودرأی. مونت: خذباء. 
)خدر. زا د) () بسرادرزاده و خواهرزاده. 
(برهان قاطع). رجوع به افدز شود. 
اخدر. [ا] (ع ص) شب تاریک. 
اخدر.(آد) (خا نام اسیی تر که اسب‌های 
اخدریه بدو مشویست. ||ذحلیت که از 
بند رهانی یافته با ساده خران کاظمه 
۳ 
آخدری. (آذریی] (ع ‏ گورخر. خر 
وحشی. گور. 
اخدری. (دریی] ((خ سسسمعانی در 
انساب گوید: اخدری, هذا اسم یشیه السبة 
و هو اسامقین اخدری له صحبة وفد علی 
رسولاثد صلی‌ا علیه و سلم ملماء هکتا 
ذ کرهابوحاتم الیستیء 
اخدرية. اد ری ی) (ع ص نسسسبی) 
اسبانی از نسل اخدر, فحلی معروف. خیل 
اخدرية از سل آخدر, فحلی معروف است 
که در کاظمه با خران آميزش کرد و این 
خیل از تسل اویند. (متهی الارب). و 
صاحب تاج‌المروس گوید: و الاخدرية 
من‌الخیل منه [الاخدر] و مضوبة الیه و 
الاخدرية من‌الحمر مموبةالیه اییضاً و قیل 
هی متصوبة الی‌الصرای. قال این سیده و 
لاادری کیف ذلک. 
اخدع. (51](ع نتف) نعت تقضیلی از 
خدع. فریبنده‌تر: اخدع من ضبّ. || (() رگ 
حجاتگاه. رگ گردن. رگ پشت. رگی 
است در جای حجامت عنق و آن شحبه‌ای 
از ورید باشد و آن دو است و مجموع آن دو 
را اخدعان گویند و بقال فلان شدیدالاخدع؛ 
ای خدید موض‌الاخدع. 3 اخادع. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). 
اخدعان. (1:](ع) تسه اخسدع. دو 
اخدع. دو رگ اخدع. در رگ‌اند در موضع 
حجامت. در رگ بس‌جای حسجامت. 
(دستوراللفق). رجوع به اخدع شود. 
آخدم. [1د] (ع ص) هر اسب که سپیدی 
ساقش کوتاه گشته گردا گرد خرده گاه وی 
شدهء باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). اسبی 
که‌پای وی بجای خلخال سپید بود. 
آخدم. 1د] (ٍغ) نام شریهای است تابع 
قضاء حیفاء در لواء عکاء و از آنجا تا حیقا 
دو ساعت ونیم راه است و در اوائل قرن 
٩‏ در حدود صد خانوار در انجا سکنی 
داخعه‌اند. رجوع به متج‌السمران 
فی‌الستدرک علی معج‌الیلدان ج ۱ص 
۳ شود. 
آخدود. 1 (ع ) کنده‌ای بدرازا؛ شکاف 
زمین. (مسهذب الاسماء) گودال زمین. 
شک‌افی بدرازا در زمین و کوه. اانشانة 
تازیانه. ج‌. اخادید. |((ص) ضربتِ اخدود: 


اخذ. ۱۵۱۹ 


آنکه در پوست شکاف آورد. 

آخدود. ا]((ج) (اصحاب..) مردمی که 
مومنین به پیغامبری را در اخدودی برآتش 
کرده‌سوخته‌اند. مژلف قاموس الاعلام ارد: 
قومی هستند بنجران یمن, کعب ذونواس 
یکی از ملوک یمن آنان رابه دین بهود 
دعوت کرد و ایشان از قبول آن دیین تن 
زدند و در زبان عرب کلمة آخدود بر 
حفره‌هائی اطلاق میشود که در انجا آتش 
اروخته و کسانی را مسوخته‌اند و نام 
اصحاب اخدود در سورتالبروج قران آمده 
است و رجوع یه ذونواس شود - انتهی. و 
مولف مجمل‌التواریخ والقتصص گوید: از گاه 
ذونواس صاحب‌الاخدود شتصد و شصت و 
چهار سال [است ]. 

اخدور. [](ع ل) پسرده برای دختران در 
گوشفخانه. خدر. 

خد۵. (أخذد] لعج خد. 

)خد. [1] (ع مص) اتخاذ. قبض. گرفتن. 
(غیات). ستدن. فرا گرفتن, (تاجالسصادر 
بسیهتی). فا گرفتن. (زوزنی). بازگرفتن, 
|[راجب کردن. |در بدی انداختن و کشتن 
و بستن و گرفتار کردن کی را. ||اسیر 
کرد |ایکنهر ویاداش غود رسیدن. 
|[بازداشتن. منع. |[دزدیدن و شرح آن در 
فشسصل قاف از باب سین بیاید. (کشاف 
اصطلاحات‌الفنون). ||ضروع کردن. آغناز 
کردن. |ارفتن. (آنندرا اج). اخذ شارب؛ کم 
کردن‌موی بروت یا زدن صوی بروت. ||( 
یاداش. کیفر. |انجومالا خذ؛ منزلهای ماه, 
نجوم انواء یا شهاب که مسترقین سمع را 
بدان زجم کنند. 

اخذ. [|] (ع !) سیرت. روش. رفستار. 
|| خوی. عادت. طبیمت. ||داغی که بر 
پهلوی شتر کنند هنگام خوف بیماری, 

اخذ. (خ) (ع ص) سسرد رم درسیده. 
آشفته‌چشم. چشمهم خورده. بدرد چشم 
دچارشده. 

اخف. (أْمْ)(ع!) آص وب چشم. (سنهی 
الارپ). بهم‌خوردگی چشم. 

اخذ. خ)ع 4 ج اخاذ. جج اخافتی 

اخذ. [1] (ع امص] گیراتی. 
|[(مص) داغ کردن پهلوی ‏ 
بیماری آن. 

اخف. (ا خْ](ع مص) تخمه پیدا کردن از پر 
خوردن شیر. تا گواردشدن شترکره از شیر 
نا گواری شتربچه از شیر. |[دیوانه شدن 


, (منتهی الارب). 
شتر از خوف 


شتر. || مبتلا شدن مرد به آشوب چشم یعنی 


۱-زمان تألیف کتاب بال ۵۲۰ه. ق. برده 


است. 


۰ اخذاء. 
درد چشم و رمد. 


اخذْاء .[(] (ع مص) خوار و رام کردن. 
(تاج‌المصادر بهقی). مطیع کردن آدسی و 
رام کردن چاروا: 

اخذاء (ْخ ال ص. لا ج اخید. 

اخذال. (1](ع مص) اخذال ولد وحشیه: 
یافتن مادر خود را بریده از خود. قال اللیث: 
اخل ولدالوحشية اته؛ معناه وجد امه 
تختله. (تاجالعروس). ||اخذال ظبیةء مقیم 
گردیدن آهو به تفقد بچه. 

اخذام. 1 ۵ مص) اقرار کردن بخواری, 
| آرام گردیدن. ||مکر گردیدن شراب. 

اخذ کردن. (اک د) (مص مرکب) اخد. 
گرفتن, ستدن. فا گرفتن. قبض کردن. 
|ایاقتن. دریافتن. درک کردن. فرا گرفتن. 
|[اخذ کردن از؛ بردادت کردن. 

اخذل. (ذ] (ع نتف) تعت تفضیلی از 
خُذُل و خذلان. خاذل‌تر. مخذول‌تر. 

اخذ و عمل. [ا ذع) (۱مرکب. از انباع) 
در تداول عامّه, فوائد نامشروع پیاپی از 
چیزی یا از کسی, 

اخذة. (ذ) (ع !) افضون. جادوتی. سحر 
کاریفایت نازک و باریک که مانند سحر 
باشد. |[مهرء افسون که بدان زنان عرب 
مردان را از زنان دیگر بند کنند. ||اخذةالاره 
زمان اندک بعد از غروب آفتاب و قولهم: 
بادر بزندک اخذةالار: شتاب کسن بگیرانی 
آتش با آتش‌زنه اندکی پس از غعروب 
آفتاب, چه عرب راعفیده بر آنت که در 
این وقت از زمان که ساعت بدی است آتص 
از آتش‌زنه زود دری‌گیرد. (متهی الارب), 
زمسان اندک پیش از ن‌ماز صمسغرب. 
|| اخذ:الاسف؛ گرفتگی غم و اندوه. 

اخذه. [ذ] (ع ا) (اصطلاح طب) جسمود. 
شخوص. اين هر سه نام ببیماری‌ایست که 
نا گاه‌حس و حرکت مردم فروگرفته شود 
چنانکه | گر بر پای باشد یا نشسته یا خفته یا 
آندر کاری باشد چون این علت پدید آبد هم 
بر آن شکل بماند خشک, و اگربیدار باشد 
چشمها بازکرده بماند. و اگردر خواب باشد 
چشمها فسرازکرده بسماند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ||مقدار شریت دارونی. 
||اخذه بلاد؛ تسخیر آن. 

اخفای. (ذا] (ع ص) ست‌گسوش. 
(مهذب الاسماء) (زوزنسی). گارگوش. 
(دستوراللقة). مونت: خواء. 

اخو. (1 غ] (ص تسفضیلی) نمت تقضیلی 
منحوت از خر فارسی پمعنی حمار در معنی 
وصفی آن. خرتر. و چون «ای خر بتشدید» 
گویندمزید میالفه را خواهند. 

اخر. [آخ] (ع ص) مسطرود از خیر. در 
دشتام گویند ابعد له الاخر؛ یعنی دور داراد 


خدا این مطرود دور از خیر را. (منتهی 
الارپار 

اخر. (ع 4 پس, ضد قدم. گویند شقه 
آخرا و من آخره درید آنرا از پس. و جاء 
اخرآء ؛ آمد پس همه. (منتهی الارب). 

اخر. لا الع ص.ج آخرواخری. 
اخرا. ]تن 4 [گل. .) نام خاکی 
برنگ زرد و سرخ و جز آ ن که در بعضص 
سواحل و جزاثر جنوبی ایران هست و از آن 
رنگ گیرند. وگل مختوم قسمی از آن است 
ارتکان. ارتکین. گلک (اصطلاح جزیرة 
قشم و هرمز), فاده. 

اخراب. [1)(ع اج خُربة و چربه و خرّب. 
اخواب. [1] (ع مسص) ناآباد گردانیدن 
چیزی را. ویران کردن. (تاج‌المصادر بیهقی), 
ویران کردن خانه راء 

اخراب. [] (اخ) مسوضعی است به نجد. 
(منتهی الارب). و شغور و حدود را اخراب 
گویند و اخراب غرور موضعی است در شعر 
جمیل. (مراصدالاطلاع). 
اخرات. () (ع لا ج خسرت. تمه و 
روزنه‌های سوزن و سوراخهای گوش و 
امثال آن. || حلقه‌ها در سر تگهای ستور. 
اخرات. (1 خ]() آاشرات. آمرها. 
آبوریخان بیرونی در کتاب الجماهر (در ذ کر 
اخبارالذهب و معادنه) آرد: و قد کان یوجد 
فی زرویان فی عتفوان ظهوره و اقبال شأنه 
فی جباله و هضباته تجاویف واسعة کالببوت 
یسمونها أخرات, ای آواری مملوَة من قطاع 
ذهب کال بانک کأنها خزائی معدة اطلایها و 
کان الماثر علها یحصل علی غناءال هر. 
(الجماهر چ هند ص ۲۴۲). 
اخراج. [1] (ع مص) بیرون کردن. بیرون 
کشیدن.بیرون آوردن. نقیض ادخال: 

دی شوی بینی تو اخراج بهار 

لیل گردی بینی ایلاج نهار. مولوی. 
وجه بیرون رفتن عقل از سر عاشق مپرس 
کردنافرمانی سلطان ز شهر اخراج شد. 

- اخراج ساختن؛ دفع کردن. رد کردن. 
پدر کردن. 

- اخراج کردن؛ بیرون کردن. دفع کردن. 
کسی را از شغل و کار خود بازداشتن. طرد 
کردن. راندن. نفی کردن. تبعید کردن. جلاء 
وطن. 

||ادا کردن یاج را. |(شکار کسردن شترمرغ 
ایلق را. |انکاح کردن زنی را سرخ‌رنگ که 
سپیدی آن بسیاهی زند. || اخراج راعیه: 
چریدن بعض چرا گاه‌و گذاشتن بعض آنراء 
ااگذ شتن بر کی سالی که در نیم آن فراخضسی 

و در نیم دیگر تتگی بود. ||اخراج بلد؛ نفی 
بلد. تبعید. نزد فارسیان بمعنی برآوردن 


اخراف. 


گناهکاری را از شهری یا دهی و شهری و به 
دصی فرستادن 71 یابرآوردن شخص 
اخسراجی یمنی انکه او را آز شهر یاده 
برآورده باشند. 
ا|اخراج دم حجات. خون گرفتن. 
|[اخراج عضوی از بدن؛" قطم عضوی از 
اعسضاء. ||اخسراج براز؛؟ دفم آن. 
|[اخسراج‌الب ول دفمةٌ دقسعة؛ ایسزاغ. 
(تاج‌المصادر بهقی). 
اخراج. (علاج خرج. 
اخراحات. [(] (ع 4ج اخراج. ا|ورجسه 
معاش. وجه گذران: گفت [عابد ] هعه شب 
در مناجات و سحر در دعای حاجات و 
همه روژ در بند اخراجات. (گلستان). 
| آنجه از شهر و یا معلکتی از مال‌السجاره و 
جز آن بیرون برند. صادرات. 
از جی: ا[] (ص نسبی) منسوب به 


زلف اوست هر جا تابی‌ست 
دیوانة چشم اوست هر جا خوابی‌ست 
زندانی آه ماست هر جا سوزی‌ست 
آخراجی چشم ماست هر جا آبی‌ست. 
سودائی, 
آخراد. [!)(ع مسص) خاموش شدن (از 
خواری نه از حیاء). |اشرم کردن. ||مائل 
گردیدن‌به لهو. ||درازی سکوت. 
آخراز. (1](ع سص) جیزی را زده 
انداختن. بیوکدن. (تاج‌المصادر ببهقی). 
بیفکندن. انداختن. 
اخراس. 11 (ع مسص) گنگ کردن. 
(تاج‌المصادر بهقی). گنگ گردانیدن. گنگ 
و لال کردن. گنگلاج کردن. 
اخراس. ()(یونانی, 0 به یونانی ک‌تری 
بری است. (تحقه حکيم مومن), امرود. 
گلابی وحشی. 
اخراص. 11 (ع!) ج خشرص و خرص و 
خرص. چوبها که بدان انگیین چینند. 
آخراط. (۱۱(ع مسص) اخراط خریطه: 
خریطه را بدوال بستن. خریطه دوختن. 
دوال خریطه درهم افکندن, (تاج المصادر) 
[خراط شانه شضرط گوسفند. چشمزخم 
رسیدن به پستان گوسفند. ||منجمد و یا 
زردآب بیرون آمدن شیر بجهت نشستن 
گوسقتدبر زمین نمنا ک. 
اخواف. ((](ع سص) خرف و فرتوت 
گردانیدن. ||بهنگام چیدن میوه رسیدن. 


۱-کلمة یونانی است 003 که در فرانه 
6 شله است. 
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اخراف. 
||اجازت دادن چیدن مبوه. |یره زادن 
گوسفند در خریف. در خریف زادن گوسفند 
و جر آن. (تاج‌الم صادر بهفی). در پائیز 
زائیدن. |ابچه زادن ناقه در همان وقت که 
آبتن شده بود. |ادر خریف درآمفن: در 
خریف شدن. (تاج المصادر بیهقی). در پائیز 
رفتن. || بسیار دراز شدن ( گیاه). |اجازت. 
اخواق. [!] (ع مسص) سرگشته و متحیر 
گردانیدن. مسدهوش کردن. (تاج السصادر 
بهقی) (زوزنی). حیران گردانیدن. ||پاره 
کردن.دریدن (آنندراج 4 
اخراق. (1)(ع ص, اج خرق. 
اخرب ۰( ص) شکافته گسوش. 
کفته گوش. سوراخ‌کرده گوش. |اکه بدنبال 
چشمم نگرد. ||ویران. (غیاث‌اللغات). 
||(اصطلاح عروض) وزن بحری که در آن 
خرب واقع شود و خرب بالفتح به اصطلاح 
عروض, انداختن میم و نون مفاعیلن است 
تا فاعیل بماند مفعول بضم لام که لفظ 
مستعمل است یجای آن بنهند چون اول و 
آخر رکن را انداختند خرابی تمام در آن راه 
یافت لهذا اخرب نام کردند. (غیاث اللغات). 
الاخرب من اجزاءالسروض ماکان اخسرم 
مکقوفاً مثل سفاعیل یحول الی مفعول. 
(متهی الارب). ورجوع به السعجم فی 
معاییر اشعار السجم تألیف شمس قیس چ 
طهران ص ۴۴ و ۸۶و رجوع به مضارع 
شود. ||(امص؛ گشادگی شکاف گوش. 
اخرب. 1 ](ع زتف) نمت تقضیلی از 
خراپ. 
- امتال: 
آخرب من جوف حمار؛ اخلي من جوف 
حمار. (مجمع‌الامتال میدانی در اخلی.. 
اخرب ( 7( اخ) مسوضعی در زمین 
بنی‌عامرین صعصة و وقع بنی‌تهد و 
بنی‌عامر آنجا بوده است. امرژالقیس راست: 
خرجنا ریغ لحض بین شلة 
و بین ریات الی فج آخرّب 
اذا مار کبناقال ان اهلتا 
تعالو الی آن یا الصیذ تحطب. 
(معجم‌ابلدان). 
اخربة. [آر با (عل) ج خراب. (دهار. 
اخرج. (ار](ع ص) سیاه و سید. (ناج 
المصادر بیهقی): کیش اخرج؛ کبش فیه 
بیاض و سواد. گوسفند سیاه و سفید. (مهذب 
الاسماء). قچقار ابلق. و کذلک ظلیم اخرج: 
شعرمرغ ابدلق. مونت: خُرجاء. ||( نام 
مرغی است و آن را مُکاء نیز گویند. 
اخوج. را (() کوهی است بنی‌شرقی را 
و آنان دزدان بودند. (معجم البلدان). 
اخوحاج. [!رٍ ] (ع مص) ابلق گردیدن. 
(متهی الارب) ستاه و سپید شدن. (تاج 


المصادر ببهقي) (زوزنی). 
اخرحان. (َر] (ع لا تثنية اخرج از خُرّج 
و آن دو رنگ سفید و سیاه است. ||(خ) دو 
کوهست در بلاد بنی‌عامر. (معجم البلدان). 
اخرجه. (آر ج) 40 ج خسزح. (ستهی 
الارب). ج خراح. (تاج المروس): و قد کان 
عسمر دون الاواوین ووضم الأخرجة 
والقوانین و احتاج الی تاریخ. (اثارالباقة 
برونیی ر 
اخرحه. [آر ج] (۱خ) آبی است در متن راه 
نسخمتین از جانب چپ سمرا». (معجم 
لبلدان). ||چاهی است در بن کوهی. (منتهی 
الارب). بکری ذ کر آن آورده و گوید نام 
چاهی است در بادیه و آن را در بن کوهی 
اخرج کنده‌اند و دو رنگ دارد و ازین رو نام 
آنرا از همین ماده مشتق کرده‌اند و چاهی 
دیگر نیز در ین کوهی اسود است که آنرا 
«اسودةه گفته‌اند پر مثال اخرجه. (ضمیمة 
معجم البلدان). 
آخرحية. [ْر جی ی ] ((ج) موضعی است 
بشام. جریر راست: 
یقول بوادی‌الا خرجية صاحبی 
متی یرعَوی قلب‌اللوی المتقاذف. 
(معجم البلدان). 
اخرس. [ر](ع ص) گنگ. (زمخشری) 
(زوزنی) (موید الفضلاء) (مهذب الاسماء) 
کندزبان. بی‌آواز. لال. مسونث: خُساه. ج. 
خرس, خرسان: 
عاشقی بر خور وبر شهوت خود راست جو خرس 
تفس گویای تو در حکمت از آنست اخرس. 
سانش 
ان آخرس؛ شیر خفته. شیر غلیظ. شیر 
کلچیده. شیر بسته. |اعلم اخرس؛ منارة راه 
کهاواز صدا از وی نیاید. و رجوع به 


آخرسان شود. 
اخرس. از (!خ) رجوع به الب‌ارسلان 
شود. 


اخراص. [از] ((خ) شسیخ عسبدالفقارین 
عبدالواحدین وهب ملقب به الاأٌخرس. از 
مشاهیر شعرای عراق است. مولد او بموصل 
بسال ۱۲۲۰ ه.ق.و منشا و موطن او ببفداد 
بود در جانب کرخ. او نزد 2 شیخ آلوسی 
کتاب سیبویه را قرائت کرد و شیخ او را 
اجازت داد آنگاه به آموختن علوم عقلیه و 
فنون غربیه پرداخت و در آنها متقن شدو 
فن شعر تیکو بیاموخت. ناشر دیوان وی در 
مسقدمه تنویسد: «ورد من مسقط راسه 
الموصل الخضراء الی مدینةالزوراء و جعلها 
له موطنا و عریتا 
تخدته و تشتاق لطلعته و آماجدالعراق ترتا 
ی کار سابع 
خدعتی بالا خرس لسیبه و فی ابان صباه کان 


اخرق. ۱۵۲۱ 


قد أرسله الوزیر داودب‌اشا والي بغداد الی 
بعض بلادالهند لیصلحوا لانه عن‌الخرس. 
فقال له الطیب: آنا اعالج لسانک بدواء فاما 
آن ینطق و اما آن تموت فقال لابیم کلی 
بیعضی و کر راجعاً الی بفداد. توفی بالبصرة 
و دفن بمقبرةالأمام حسن البصری.» وفات 
وی بسال ۱۲۹۰ بود. او راست: الط راز 
الاتفی فی شعرالاخرس. دیوان او که احمد 
عزت‌باشا السمری آن را تدوین گرده در 
مطبعة الجوائب استانه بسال ۱۳۰۴ ه.ق. 
بطیع رسیده است. (معجم المطبوعات). 
اخرس. (آز] (اغ)القس. میخائیل الحلبی 
المازونی. او راست: اطیب‌المجانی فی حياة 
بوسف کلدانی, چاپ مطبعقالاٌدبية بیروت 
بسال ۱۹۰۷م. (معجم المطبوعات). 
اخرسان. (1ز۱(ع ) تیه اخرس 
اخرسین. آب و اتش: و پیفامبر ما محمد 
مصطقی صلی اه علیه و آله و سلم گفت 
نعوذ باه می‌الخرسین الأصتین. و بدین 
دو گنگ و کر آب و آتش را خواسته است. 
(تاریخ بیهقی). 

اخرس اضرس. [ا ز سش ا َ) (ع ص 
مرکب. از اتباع) از اتباع است. رجوع به 
تاج العروس مادة ضرس شود. 

اخرسین. (َر | (ع !) رجسوع بسه 
آخرسان شود. 

اخرف ((ع زتسف) نعت تفضیلی از 
خرف خرفاتره 

اخرفه. ] (ع لا ج خروف بمعنی برة 
نر و بره‌ای که گیاه خوردن گرفته و قوی 
گشته‌است. 

اخوق. (1ر)(ع ص) درشت. |اگول و 
نادان در کار. منرد احمق, آوژف. (تاج 
المصادر). آنکه هیچ کار نداند کرد. ناشن, 
مژنت: خَوقاء. ج. خرق. ||شتر که سر سپل 
وی بر زمین افتد پیش از سپل بسبب 
نسجابت. (مسنتهی الارب). و مساحب 
تاج‌السروس گوید: البعیر یقع متسمه 
علی‌الرض قبل خفه یسعتریه ذلک 
من‌النجاية. ||دریده گوش. (مهذب الاسماء), 
شکاخه گوش. 

اخرق. 1 (ع نصف) نمت تفضیلی از 
خرق. گول‌تر.نادان‌تر. 

- امثال: 

اخرق من حمامة: و ذلک انها تبیض بیضها 
علی‌الاعواد الثلانة فربما وقع بیضها ختکسر. 
اخرق من نا کثة غزلها و یقال من ناقضة 
غزلها: ر هی امرأة کانت من قریش یقال لها 
مْريطة بنت کمیین سعدبن تیم‌بن مرة و هی 
التی قیل فیها خرقاء وجدت صوفاء و آتی 
قال اه عز و جل فبها: و لاتکونوا کالتی 
نفضت غزلها من بعد قوء انکاا. (قران 


۱:۳۲ اخرم. 


۶ قال المفسرون کانت هذه المراة 
تفزل و تأمر جواریها ان یفزان شم تنقض و 
تأم‌هن ان ینقضن ما فتلن و امررن قضرب 
بها لستل فی‌الخرق. (مجمع‌الامشال میدانی). 
اخرم. ار (ع ص, () بریده‌بینی. کفته‌بینی. 
دیوار بیتی یا سر بینی اندکی بریده. (تاچ 
المصادر بیهقی). دیواربینی‌بریده. (زوزنی). 
آنکه میانة دو سوراخ بینی او بریده باشنده 
تیر تو تلین‌دم شده زو درع زال از هم شده 
بل کوه قاف اخرم شده منقار عنقا ريخته, 
خاقانی, 
|[سوراخ‌کرده گوش. نرمة گوش‌سوراخ. آنکه 
ترمة گوش وی سوراخ کرده باشد. (تاج 
المصادر بیهقی). گوش‌سوراخ‌کرده. 
(زوزنی). |[منقطع چشم. ||منقطع کوه شیر 
جائی که تمام میشود. . | (اصطلاح عروض) 
شعری که در وزن آن تصرف خرم کرده 
باشند و آن عبارت از افتادن فاء فعولّن و 
میم مفاعیلن باشد. مولف غیات اللغات آرد: 
به اصطلاح عروض انداختن میم مفاعیلن 
است فاعیلن بماند مفعولن که افظ مستعمل 
است بجای آن نهند. انداختن میم مفاعیل را 
به بریدن بینی تشبیه کردند. و شمس فیس 
گوید: خرم انداختن میم مفاعیلن باشد 
فاعیلن بماند مقعولن بجای آن بنهند و 
مفعولن چون از فاعیلن خیزد آثرا اخرم 
خوانند یعنی بریده‌بینی. رجوع به السعجم 
فی معاییر اتسعارالمجم ج طهران ص۲۶ و 
۴ شود. |[دو ا‌خوان سوراخ‌دار یکی در 
طرف حنک اعلی و دیگری در دو کتف از 
جانب بازو. سر استخوان کتف از سوی 
باژر. (مهذب الاسماء). در سر کف گویت 
که‌زاندء سر استخوان بازو در آنست و 
طرف این گو دو زائده دارد یکی بالا و یکی 
زير که مانع‌اند از انسخلاع استخوان بازو از 
کبف و ایسن زاند را اخرم خضوانند. 
(بحرالجواهر). نك خرم. . (مهذب الاسماء). و 
رجوع به مان شود. 
اخرم. (َر] (() نام یکی از پادشاهان 
روم. (منتهی الارب). 
آخوم. [ز] (اخ) کوهی در دیار بنی‌سليم 
کدببلاد ریعبن عامرین صمصعة پیوندد. 
کوهی است در چسهارمیلی زمین نجد. 
|اکوهی در طرف دهناء و در شعر کتیر بضم 
راء آمده است (در ثای سیب‌بن علس): 
موازية مضب‌المصیح وائقت 
جبال الحمی والاخشیین بأخرم. 
و هم او گوید: 
ترعی ریاض الأخرَمین له 
فها موارد ماژها عغدق. (معجم البلدان). 
اخرماس. ار سا] (ع مص) خاموش 
بودن. || خوار شدن. |[فروتنی نمودن. 


اخرماص. !رم سا (ع مص) خاموش 
کر تلود 

اخرمان. (ر] (ع )تن اخبرم. دو اخرم 
سر کتف. دو استخوان سوراخ‌دار یکی در 
طرف حنک اعلی و دیگری در دو کتف از 
جانب بازو و دو زائده که در طرف گو کتف 
است و در سر کتف گوی که زانده سر 
استخوان بازو در آن است و طرف این گو 
دو زائده دارد یکی بالا و دیگری زیر 

خرمان. (1ر) ((خ) در کوه است از دیار 
بنی‌باهله. عمروین احمر راست: 

قیا را کا اما عرضت فبلفن 

قبائكا بالااخرمین و جورم. 

(ضمیمة معجم‌البلدان). 

اخوئباق. (ار] (ع مص) سر فروافکندن. 
|| خاموش بودن. خاموش شدن. و در مثل 
است: مسخرنیق لینباع؛ ای سا کت لداهية 
بریدها. (منتهی الارب). |[دوسیدن بزمین. 

اخونطام. را( سص ختم گرفن. 
(زوزنی). غضبا ک‌شدن. |اروی رش 
کردن. |اگردن‌کشی کردن. (زوزنی). ک 
نمودن. (منتهی الارب). ||بلند کردن بینی را, 
(منتهی الارب). 

اخرنقاق. |( ر] (ع سص) خسرفقه. سر 
قروداشتن. ||خاموش بودن. |ادوسیدن به 
زمین. 

اخرنعاس. ازرٌ)(ع مسص) خاموش 
شدن. (مهی الارب). خاموش بودن. 

اخرواط. !رز وا] (ع مص) تیز رف. تیز 
گذشتن. تیز در چیزیع درآمدن. (زوزنی). 
||اخرواط طریق بر کسی؛ دراز کشیدن راه 
بدر. |[بدور و دراز کشیده شدن شمر. || 
اخرواط لحية؛ دراز شدن ریش با عرضی 
کم. ۱ اخرواط دام در پای شکاری؛ منقلپب 
گشتن و بند شدن دام بر پای او 

اخروت. [أ)(خ) مخلافی است در یمن. 
(معجم البلدان) و اجروت هم مخلافی دیگر 
است هم بدانجاء (مراصدالاطلاع)ء 

آخروس. [ ] (بونانی, !) ببوتانی اسارتون 
(اماریطون) است. (تحفة حکیم مومن). 
لیارو. (مخزن الأْدویة). امارنطن !. صاحب 
مخزن الادویه در ذییل اساریطن آرد: لفت 
یونانیست. اين بیطار نوشته که جسماعتی از 
انواع اقحوان " دانسته‌اند و نیست چنین و 
نزد من از انواع قیصوم " است و من آنرا 
چنین شناخته‌ام بعینه. 

اخروسیوس. [1]((ع)" طيب. قفطی در 
تاریخ‌الحکما آرد: اسقلییوس از فرزندان و 
خویشاوندان شش شا گردبجای ماند و آنان 
ماغینوس و ستقراطون و آخروسونی 
الطبیب و مهراریس المکذوب‌علیه.. و 
صوریذوس و میساوس باشند و هر یک از 


اخریات. 


اینان رأی استاد خویش اسقلبیوس را اتخاذ 
کرده‌است و آن رأی تجربه است. چه طب 
تویط او بسصورت تسجربه درآمسد. 
(تایخ لحکماء چ لیزیک می ۱۳ 
اخروش. ]۵ خروش. شور و غوغاء 
(برهان قاطع: 
شادی و خوشی امروز به از دوش کنم 
بجهم "دست زنم نعره و اخروش کنم. 
منجیک (از شعوری). 
و در دیسوان منوچهری در مسمطی بنام 
منوچهری آمده است. 
اخروشیدن. (أد] (مص) خروشیدن. 
اخروی. زار دیی) (ع ص نسس_سبی) 
مسوب به اخری. مقاپل دنیوی و دنیاوی. 
اخروية. (ار وی ق] (ع ص نسبی) تأنیت 
اخروی. ۱ 
بت لاخذذا لعج خریر. زمینهای 
شت که در میان بشته‌ها و کوههاباشد. 
اخرق. /ْخ زا لع ق. لا سیی: :جاء 
آخرة و جاء أَخرة و جاء بأعَرة؛ آسد پس از 
همه. ماعرفته الا باخرة؛ نشاختم او را مگر 
پس از همه. (از منتهی الارب). 
اخرة. خر (ع | مسهلت. .ناه .نظرة. 
نسیه: بعته باخرة؛ فروختم آنرابه نسیه و 
مهلت. ‏ ر 
اخری. [آرا](ع ص,. 0 تأیث آخْر. نیض 
اولی. دگر. دیگر. پسین. دومسین. چ» 
آخریات. ۳۹ 1 ن جهان. آن سرای. عقبی. 
آخرت (مقایل دنیا/ 
اخری‌القوم؛ «کسی که در آخر قوم باشد. 
اخری. (ارعی /۱خ رعی /أرعی](ع 
ق.ل) سپس. 
اخری. (خ ریی] (ص نسسبی) هنذه 
اتسية الی اخروهی قصهة (ظ: قصبدة) 
دهستان بین جرجان و بلاد حراسان (ظ: 
خراسان) هکذا ذ کرهابویکر الخطیب الح اقظ 
فی کتاب السوئیف () و اطنابی قراة بخط 
ابی‌عبداثه محدین عبدالواحد الدسا والحافظ 
الاصبهان ان اخر قرية بدهستان و هو دخبل 
تلکالی لاد ر عرف السواضم فحصل 
من‌القولین آن اخر اسم قصبه (قصبة) 
دهستان او قسربة (قریة؟) بها. (انساب 
سمعانی ص ۱۴). و عبارت غلط و مضطرب 
اسست. 


اخریات. للع ص. اج آخری. 


1 ۰. ۰ 

.۰ (ترجمةٌ این بیطار). ۴۵۲۳۵۳۷۳ - 2 

(ترجمة ابن پیطار). ۸۱0۱0۳ - 3 

عباوآاعش - 4 

۵-در دیران منوچهری: بچمم و تصحیح 
ی ود 


اخریان. 
اخریان. [1] () آخریان. قماش,. سللعة, 
جهاز. (ربنجنی). متاع. کالا. ک‌اله. بضاعت. 
کالای برگزیده. رخت. مجع. و آن کالای 
خرید و فسرورخت است. (مسجمل‌اللقة): 
السدلیس؛ عیب اخریان بر خریدار 
بپوشانیدن, (زوزنی). الفیض: کم شدن بهاء 
اخریان. (مجمل‌اللفة) (صراح). الابضاع؛ 
آخریان دادن. (زوزنی). و عامَةٌ مردم 
معاملت آنرا خوانند و شناسند که اخریانی 
بأخریانی بود و نیکنامی را و شکر را عوضص 
ندانند.(دانمنامة علائی). 
چون میدهی مرا تو عطاهای به گزین 
جزبه گزین چه آرمت از اخریان شکر. 
کمال‌الدین اسمعیل. 
و این کلمه بصورت آخریان هم آمده است: 
دزد ا گریا چزاغ‌روی آرد 
به گزیند ز کوشک آخریان. 
د دجوع به آخریان شود. 
اخری‌اللیالی. ال 3یا (ع ق مرکب) 
لاافعله اخری‌اللیالی؛ هیچگاه این کار 
تخواهم کردن. . ر 
اخریآلمنون. رل !(ع ق مسرکبا 
لاافعله آخری‌المنون؛ تتا بمیرم ایین کار 
نخواهم کردن. 
اخریجاج. [!](ع مص) اخرجام. ابلق 
گردیدن.سیاه و سپید شدن. 
اخریده. [اد] ((خ) هریست حصین در 
ترکية اروپا و نام قدیم آن لیختيذ بود و آن 
تایع قضاء لواء مناستر در ولایت سالونیک 
از روم ایلی و در ساحل شمالی درياچة 
اخریده داقع است و تا یانینه ۰ هار گز 
(از جانب شمال) مسافت دارد. سکه آن 
۵۰۰۰ تن است و گویند در آن ۲۰۰۰ خانه 
است و در ما هشتم میلادی اين شهر سفام 
پادشاهان بلغار بود. (ضميمةً معجم البلدان). 
اخریده. [أ 3] ((غ) (سستحیرة نا 
دریاچه‌ایست در جنوب شهر اخریده با 
طول ۲۵ هزار گز و عرض ۱۲ هزار گز. 
(ضمیمة معجم البلدان). 
اخریراق. [1] (ع مص) دریده شدن. بریده 
شدن و پاره‌پاره گردیدن. (متهی الارب). 
اخریس.[۱ خ] ((خ)۱ مس‌ان‌تن. پس از 
نفریت فرعون مصر. اخریس را فرعون مصر 
دانسته است. دیودور اخریس و ابوریحان 
در آثارالباقیه ارخوروس آورده‌اند. وی با 
را گراس, که در سالامین قبرس بر آردشیر 
هخامنشی یاغی شده بود, بر ضد او 
همدست شد و به پی‌سیدیان, که در آسیای 
صفیر بر شام قیام کرده بودند, یاری کرد. در 
زمان آو. چنانکه ایزوکرات " گوید, اردشیر 
به سردار یمنی آنزوکوساس او و و تحت 
و فرناباة را مامور کرد تا مصر را تصرف 


کنند (تقریباً در ۳۹۰ ق.م.) و آنان موفق 
نشدند. کیفیات این جنگ درست معلوم 
نیست, ولی ظن قوی میرود که فرماندهی 
سه سردار باعث عدم توفیق شده باشد. 
(ایران باستان تألیف پیرتیا ج۷ ص ۱۱۳۲ و 
۳۳ 
اخریط. [[] (ع () کراث برّی است. (تحقة 
حکیم مومن). گندنای صحائی راگویند. 
قولج بگشاید و بول براند» بعربی 
کرات‌الکرکم خوانن. (برهان قاطع). طبطان. 
فراسیون. نوعی از شورگیاه. 
آخریطوس. [ ] () کرنب برّست. (تحفةً 
حکیم مومن). کلم دشتی. 
اخریمیدس. 1 | (غ) عکسيم و 
ریاضی‌دان یونان. پس از اقلیدس مسردم 
علوم اقلیدس را از اخریمیدس فرا گرفتند و 
شهرت وی از اين راه است. و او را در قوائد 
اقلیدس تصنیفاتی است. (تاریخ‌الک‌مای 
قفطی چ لپزیک ص 6۸). 
اخزاء ۰(ع مص) خوار و رام کردن. 
(تاج المصادر بهقی). |[رسوا کردن. (منتهی 
الارب) (تساج المصادر بیهقی): اخزاه اه 
رسوا کناد خدای او را [[هملا ک‌کردن. 
(تاجالمصادر بهقی). 
آخزان. (1] (ع مص) غنی شدن بعد فقر. 
]|لخزان مال؛ جمع کردن آن. 
اخزای. ( ] (اخ) (بمیری: کسی که خداوند 
او را یاری میدهد) گویند این لفظ مرخم 
«اخزیا» است و او کاهنی بود که در کتاب 
نحمیا ۱۳:۱۱ مذکور است و در کتاب اول 
تواریخ ایام ۱۲:۹ یحزیره خوانده شده است. 
(قاموس کتاب مقدس). 
آخزو. [ار!(ع ص) نمت از خزر. احول. 
کج‌چشم. ||خردچشم. تنگ‌چشم. آنکه 
چشم خرد و تنگ دارد. ||آنکه یگوشة چشم 
نظر کند. وش چشم نگاء کننده, آنکه 
بگوهة چشم نگرد. (تاج المصادر بیهقی). که 
بدنبال چشم نگرد. (مهذب الاسماء). مسونت: 


خزُراء. ج. خزر. 
اخزری. از ریی] (ع | مری. 
دستارها از ابریشم غاژ کرده. 


اخزل. (اَز] (ع ص) شکسته‌يشت. ||شتر 
که همه کوهان وی رفته باشد. ||اعرج: 
| (اصطلاح عروض) شمری که در آن خزله 
باشد. مخزول. و رجوع به خُل و خژلة 
شود. 

)خزم. (ر)(ع !) مار نر. |((ص) تره‌ای که 
رگ پوست آن کوتاء باشد. 

اخزم. [ز] ([خ) فحلی است نجیب. 

اخوم: 1 (ٍخ) کوهی است قرب مدینه 
بین: ناحية-علل و روحاء و ذ کر آن در اخبار 
عرجا آمده است: ااکوهی ات نجدی در 


اخزیاء. ۱۵۲۳ 
حق‌الضباب. (معجم البلدان). 


اخزم. أز] ((ج) نام جدّ حاتم طائی که از 
پدر خود ابواخزم عاق بود و بعد از مردن 
اخزم پسران وی روزی بر جد خویش 
ایی‌اخزم درافتادند و او را مسجروح و 
خون‌آلوده ساختند و او این بیت بگفت: 

ان بنی ضرّجونی بالام 

شنشتة اعرقها من اخزم. 

و بجای «ضرجونی» «رمّلونی» نیز روایت 
شده و مراد این است که آنان در عقوق شبیه 
پدر خود هستند. و مصراع اخیر مثل شده 
است. (مجمع الامخال میدانی) (عقدالفرید 3 
قاهره سئذ ۱۳۲۱ ه.ق.ج ۱ص ۱۵۷ و 


رجوع به ابواخزم طاتی شود. 

اخزواء ۰[ ز](ع مص) در شهرت و بلا 
افتاده خوار گردیدن. (منتهی الارب). 
اخزق. (أ نز ز)(ع4 ج خرّز. خرگوشان 


ره 
اخزی. [ا زا) (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از 
خزی. رسواتر, 
- امتال: 
آخزی من ذات‌اللحین. رجوع به اشغل من 
ذات‌اللحین شود. (مجمع الامتال میدانی). 
|ارسوا کننده‌تر. خوارک ننده‌تر: فارسلنا 
علیهم ریحا حَرحرا فی ایام تنصات 
تذيقهم: عذاب‌الخزی فی‌الحيوة الدنیا و 
لمذاب‌الا خرة اخزی و هم لایتصرون. (قسرآن 
۱ 
اخزیاء 1۰ ] (اخ) (متعالی) نام دو. تن از 
شاهان بهود: اخزیاء اول پسر و جانشین 
احاب. هشتمین شهریار بنی‌آضرائیل. وی 
ضلالت و بی‌دینی احاب را شمار خود 
ساخت و بعل و عشتاروت را پرستش کرد 
ورسوم عیادت اين دو بت پواسطه ایزابل در 
میان بنی‌اسرائیل رواج یافت. در مسدت 
ساطنت او موابیان عصیان کردند و او خود 
با بهود شافاط پادشاه بهودا در دریای احمر 
تجارت میکرد و بواسطة ضلالت ار هعاً 
اصوال وی بباد رفت و جز خسارت بار 
نیاورد ( کتاب دوم تواریخ ایام ۲۰: ۳۵ 2 
۷ و چون از پنجره بزیر افتاد نزد دای 
فلسطییان کس قرستاد تا دربار؛ شفا یافتن 
خود مشورت کند و ایلیاء پیقمبر مرگ 
عاجل او را نخست بملازمان وی و سیس 
بخود او اعلام کرد. اخزیاء دوم که یهواحاز 
و عزریا نیز خوانده شده پسر یهورام و عثلیا 
و پنجمین یادشاه بهودا بود که در سنة ۸۴۳ 
ق. .در بیت‌ودوسالگی بجای پدر بر 
02 -2 ۰ - 1 
,مردام -3 
۲11۳6۲2 .4 


۴ اخزیاهو. 


تخت نشست ( کاب دوم پادشاهان ۲۵:۸ و 
دوم تواریخ ایام ۲:۲۲) و مدت یکسال در 
اررشليم سلطتت نمود و چون از طرف مادر 
ایشان ببدی رفتار کرد. هنگامیکه بعیادت 
یخاتوادة آحاب موب بود از آنرو بمثل 
بهورام‌بن آحاب میرقت یبهو ویرا بکشت و 
دو حکایت وفات وی با یکدیگر منافاتی 
ندارد و چان مینماید که اولا از دست بیهو 
فرار کرد و در سامره متواری گردید و آنگاه 
گرفتار شد و او را بنزد ییهو آوردند و در 
جور در کالسکة جنگی خود زده شد و در 
مجدو درگذشت. (قاموس کتاب مقدس). 
اخزیاهو. [ | (خ) رجوع به اخزیاهی 
شود. 
اخزیاهی. 1 ((خ) یا اخزیاهوین بهورام. 
(سنی ملوک الأرض و الأنیاء تألیف حمزة 
اصفهانی ص۶۲ و مولف مجمل‌اتوارییخ 
واتقصص پس از ذ کر یورام ان سافط 
(طبری: یهو شافاط) از ملوک بنی‌اسرائیل 
آرد: اخزیاهی یکال ملک بود. (مجمل 
التواریخ ص ۱۴۳۴). رجوع به اخضزیاء (دوم) 
شود. 
اخس. [اخْ] (ع) (سمعنی خسوب) آقب 
اردشیر سوم هخامنشی که ظاهرا یونانی‌شدءُ 
کلم هوک فارسی هخامنشی است. رجوع 
به اردشیر سوم و ایران باستان ص ۷۴ 


۰۱۱۵۲ ۰۱۱۴۰ ۰۹۵۶ ۰۹۵۵ ۰۹۵۴۲ ۳ 
:۱۱۶۴ ۰۱۱۵۸ ۰.۱۱۵۷ ۵۵ ۳ 
.۱۳۲۴ ۰۱۲۱۴ ۰۱۱۸۳ ۰۱۱۷ ۵ 
.۱۶۳۷ .۱۶۲٩ ٩ ۰ ۰ 
۱۹۳۳ ۰۱۹۳۶ ۰۱۸۸۲ ۰.۱۸۷۲ ۴ 


۲۴ ۲ ۲۱۲۴ شود. 
اخس. (أحس‌س] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی 
از خبیس. زیون‌تر. فرومایه‌تر. خوارتر. 
(غیاث اللغات). ارذل. خسیس‌تر: نتیجه تابع 
اخل مقدمتین است. ندانستد (کدخدایان 
غازی و اریارق ] که چون خداوندان ايشان 


برافتادند ارذل من‌السعل و اخس من‌السراب 


باشند.(تاریخ ببهقی). 
اخساء . [!] (ع مص) طاق یا جقت بازیدن 


به گردکان. 
اخساء . [آ خش سا] (ع ص, [] ج خنیس. 
(غیاث اللفات]. 1 


اخسار. (ز) (ع مص) کمی. |اکم کردن. 
ک‌استن. (تاج‌المصادر بسهقی). بک‌استن. 
(زوزنی). ||زیان یافتن, 

اخساس. [!۱(ع مص) فرومایگی کردن. 
(متهی الارب), کاری دون کردن. (تاج 
المصادر بهقی). کار زبون کردن. || خوار و 
زبون گردانیدن. تا کس و زبون گردانیدن. 
خسیس گردانیدن. (زوزنی). || خسیس و 
فرومایه یافتن کسی را (ستهی الارب). 


خوار و زبون یافتن. ناکی‌و زبون یافتن, 
|کم کردن (بهر: کسی): آخش اه حظه؛ کم 
کناد خدای بهره او را 
اخساف. [!] (ع مص) ناینا شدن. کور 
شدن. || خسیف یافتن چاه راا. 
اخساف ظبیه. (! ف ظب ی] (اخ) 
موضعی است بمکه خارج حرم. قیس‌بن 
ذریح کوب ید: 
فمکة فالاخاف اخسافٌ ظبیة 
بهامن آیینی مرف و مراب 
(ضمیمة معجم‌لبلدان). 
آخسان. [!)(ع مص) خوار شدن پس از 
ارجمندی. 
اخستان. زآس] ((خ) بسن خاقان اکبر 
ابرالهیجاء فخرالاین سنوچهرین فریدون 
شروانشاه ملقب بجلال‌الدین و مکنی به 
ابوالمظفر. آغاز و انجام شهریاری او معلوم 
نیست ولی به احستمال قویتر او بسال 
۳د.ق. فرمانروائی شروان داشته " و گویا 
این هنگام از وفات منوچهر چندان پدور 
نبوده و میانژ سالهای ۰٩۵و‏ ۵۹۷ آتگاه که 
نظامی شرقنامة اسکندری را بهم صی‌پیوست 
در گذشته است ۳ 
اخستان به رسم پدر خود فخرالدین منوچهر 
بخاقانی توجه داشت و ویراا کرام بیحد 
میکرد چنانکه یف خود شاعر همرچه از 
خشک , تر دارد انعام اوست: 
هرچه دارم تر و خشک من همه انعام اوست 
کاین‌گلاب وگل همه زان گلستان آورده‌ام. 
و چون خاقانی از دربار اخستان اعراض 
نمود وی نامه‌ای بخط خویش نوشت و 
خاقانی را بسازگردانیدن خسواست و او 
نپذیرفت و بشروان بازنامد. ۲ 
نظامی نیز لیلی و مسجنون را بخواهش ار 
بنظم آورده است و در اين منظومه گوید: 
شروانشه افتاب‌سایه 
کیخسروکیقبادپایه 
شاه سخن اخستان که نامش 
مهریست که مهر شد غلامش 
سلطان بترک چتر گفته 
پیدا نه خلیقة نهفته 
بهرامنزاد و مشتری‌چهر 
در صدف ملک منوچهر 
زین طایقه تا بدور ال 
شاهیش بل در سملسل 
نطفه‌ش که رسیده گاه بر گاه 
تا آدم هست شاه بر شاه. 
و خاقانی گوید: 
در بر دف هر آنچه حیواند 
پادشاء اخستان کنند همه ۲ 
میو؛ دولت منوچهر است 
آخستان افسر کیان ملوک. 


اخسمه. 


صدف خاطرش [خاطر خاقانی ] جواهر نطق 
بر سر اختان همی ریزد. 

جزئی از اشعار من سلطان یکف میداشت باز 
مدحت شاهاخستان برخواند و زانش رشک خاست. 
بازوی زهره را یل قلک 

بوالمظفرنشان کنید امروز 

بحر جود اخستان گوهربخش 

شاء گیتی‌ستان گوهربخش, 

در ترهنگها اختسان بتقدیم تاء بر سین هم 
آورده‌اند. 
اخستان. |ام( لهجه‌ای در استخوان: 
بی ته هرگه سرم بر بانش آیو 

اخستانم چو نی در نالش آیو 

ز هجرانت بجای اشکم از چشم 

فروزان شمله‌های آتش آیو. باباطاهر. 
اخسر. (آض] (ع نتف) نعت تفضیلی از 
خاسر. خاسرتر. بزیان‌تر, زیانکارتر: لاجسرّم 
آنهم فی‌لآخرة شم الاخسرون. (قرآن 
۰ 

- امتال: 

اخر صفقة من شیح مهو 

اخر من حتالةالحطب. 

اخر من مقبون. 
اخسفة. (آس تا (ع ص, () ج سیف 
چاههای بسیارآب در زمین سنگنا ک که آب 
آن منقطع نشود. 1 ۱ 
اخسهه. [آش /ش م /2] (() آخسند. آب 
جو. شرابی که از جویا ارزن یابرنج و 


۱-خسیف» چساه بسیارآب است در زمین 
منگتا ک که آب آن منفطع نشود. 
۲ -چه در قتصیده‌ای که خاقانی به ردیقا 
دآمده» ساخته است بمطلع: 
عید است و پیش از صبحدم مزده بخمار آمده 
پر چرخ دوش از جام جم یک نیمه دیدار آمده. 
به اقتران عید فطر و سرطان اشاره کرده و عبد 
فطر در سال ۵۶۳ه. ق. مطایق برده است با 
سه‌شتبة ۲۵ سرطان سال ۵۲۷ ه ش. و نیز در 
سال ۵۶۴ه. ق, در شنبه ۱۴سرطان ۵۲۸ه ش. 
رسال ۵۶۵در پنجذبة ۴ سرطان سنه ۵۳۹ 
ها ش. (مسخن و سخنوران بتفل از نسقویم 
سیدحن طیسی), 
۳-نظامی در شرفنام امکندری که بتابر 
مشهور آنرابال ۵۹۷ه. ق. و قطعاً ميانة 
سالهای ۰٩8و‏ ۵۹۷ برش نظم کشیده از اخستان 
و مرگ وی یاد می‌آورد: 
اگر شد سهی سرو شاه اخستان 
تو سرسبز بادی در این گلستان. 

(سخن و سخنوران). 
۴-رجوع سه صسخن و سخوران تألیف 
فروزانفر ج ۲ ص ۰۲۸۷ ۲۸۹, ۲۹۴ ۳۰۱ ۳۰۴ 
۷ ۷ ۳۹ ۳۳۰۱: ۳۳۱: ۳۳۲و ۳۳۳ شود. 


اخسوم. 

اشال آن سازند و در بمض قرهنگها بتقدیم 
میم بر سین (اخمسه) آمده است و در برخی 
با شین منقوطه نیز مرقوم است. شراب جو و 
شراب کشمش را گویند که در عربی نبیذ 
ن‌امند. (شعوری). رجوع ببه آخسمه و 
اخسه شود. 

اخسوم. ا)(ع 4 گوشة جوال یمنی عروه 
و دستة آن. اخصوم, 

اخسة. (آخش س] (ع ص. (اج خسیس. 
اخسی. [1] (اخ) قصبه‌ایست از ماوراءالنهر 
در ناحیةٌ فرغانه, از بهترین آن بلاد است. 
(بررهان قاطع). قصبه‌ایست از ماوراءالنهر از 
مضافات فرغانه که سولد اثیرالاین بوده. 
(جهانگیری). همان اخسیک است که 
اخیکت باشد. (آنندراج). و آن پایتخت 
عمرشیخ میرزا و بابر پادشاه بود. 
اخسیسک. (سی س] ((خ) قصبه‌ای از 
ماوراءالنهر واقع در ساحل شرقی جیحون,. 
(قاموس الاعلام) (جهانگیری) (شعوری). 
شهریست بماوراءالهر مقابل زمٌ بین ترمذ و 
فسربر و زمٌ در مسغرب جیحون است و این 
شهر بمشرق آن است و هر دو جزء یک 
عمل و کرسی آن زع است. (سعجم البلدان). 
وبر حسب گفتةٌ باقوت اخسیک یر 
اخسیکت است و ظاهراً صاحب ببرهان و 
دیگران بفلط رفه‌اند. 

اخسیکت. [اک ] ((غ) اخسیکت. اخسی. 
(شموری) (برهان). اخسیکت قصبه فرغانه 
است [بماوراءاللهر] و مستقر اصمیر است و 
عمال, و شهری بزرگ است بر لب رود 
خشرت نهاده و بر دامن کوه و اندر کوه وی 
مسعدن سیم و زر بسیار است. مردمانی 
نبیدخواره‌اند. (حدودالعالم) و رجوع به 
اخسیکث شود. 

اخسیکت. (ک] ((خ) (رود یبا آب..) 
سیحون. رجوع به حبط ج ۲ ص۱۴۱ شود. ! 
اخسيکتی. (اکَ] ((خ) شاعر. رجوع به 
اثیر اخسیکتی شود. 
اخسیکتی. (أکَ] ((غ) محمدین سحمدین 
عمر حسا‌الایین الاخسیکتی أبوالوفاه 
آلمعروف باین آبی‌لمناقب. شیخی فاضل. او 
در فروع و اصول امام بود و او راست: 
المختصر فی أصول الفقه المعروف بالت خب 
الحصامی و نسیت او په اخسیکت شهری از 
ماوراءالتهر واقع بر ساحل تهرالشاش از بلاد 
فرغانة است. انظر کتاب التحقیق لسبدالسزیز 
البخاری. (معجم المطبوعات). 

اخسیکث. [ا کَ ] ((خ) اخشیکت, شهری 
بماوراءالهر و آن تصبةٌ ناحی فرغانه است 
و بر ساحل نهر شاش و بر زمینی مستوی 
راقع است وبین آن و کوهها قریب یک 
فسرسنگ است ژ دازای قهندز یعنی دژ و 


ربضی است و مقدار آن سه فرسنگ است و 
بتای آن از گل و بر ریض آن سوری است و 
شهر داخلی را چهار دروازه است و در شهر 
و ربض آبهای جاری و حوضهای بسیار 
است و هر دروازه از دروازه‌های ربض به 
بساتین ملتقه و انهار جاریه باز شود که تا 
یک فرسنگ کشیده است ر این شهر انزه 
بلاد ماوراء‌لشهر و در اقلیم چهارم است و 
طول آن ٩۴‏ درجه و عرض آن ۳۷ درجه و 
نیم است و از آنجا جماعت بسیار از علماء 
و ادباء برخاسه‌اند از جمله: ابوالوفاء 
محمدین محمدین اقاسم الاخیکتی که 
امام لفت و تاریخ بود و پس از سال ۵۲۰ 
ه.ق.درگذشت و برادر او ابورشاد احهمدین 
محمدین قاسم که ادیپ فاضل و شاعر بود و 
مسقام هر دو بمرو بود و هر دو بدانجا 
درگ ذشتند و نسوح‌بن تنصرین مسحمدبن 
احسمدین عمروین الفضلین السباس بن 


. الحارث الفرغانی الاخسیکثی ابوعصمة که 


در سته ۴۱۵ ه.ق.بهمدان رفت و از بکربن 
فارسی التاطقی و احمدین محمدین احمد 
الهروی و جر آن دو روایت دارد و ابوبکر 
الصندوقی از او حدیث روایت کند و حافظ 
ایسوالق‌اسم ذ کراو آورده است. (سعجم 
البلدان). 
)خسيکشي. (آکَ] (ص تسبی) موب به 
اخسیکث که بهترین و نیکوترین شهر فرغانه 
است. (سممانی). 
آاخسیفه. ( ] ([) خردل بسریست. (تسحفهً 
حکیم مزمن). 
اخش. [](!ارز. (اوبهی). ارزش. (برهان). 
ارج. بها. (برهان) قیمت. (اوبهی). نرخ. 
ثمن: 
خود نماید هميشه مهر فروغ 
خود قزاید هميشه گوهر اخش. 

عنصری (از صحاح ال 


و تمس فخری آخش بر وزن آتش بدین: 


معنی آورده است (شعوری) و غلط است. 
اخضاء . ([] (ع نسص) تسرساندن. 
(تاج‌المصادر بهقی). بترسانیدن. (زوزنی). 
اخسار. (1| () قلی. خشار. (مقدمةالأدب 
زمخشری ص ٩‏ آشخار. شخار. رجوع 
به آشخار و شخار و قلی شود. 
اخشاش. [1] (ع مص) چوب در نی شتر 
کردن‌مهار برکشیدن در آن را. 
اخشاع. [(] (ع مص) فروتن گردانیدن, 
(زوزنی). 
اخشام. (1] (ع مص) اخشام لحم؛ بوی 
گرفتن گوشت 
اخشام. [أ] (ج) طانقه‌ای‌اند صحرانشین. 
|[() کنایت از حوانج دیگ است چنانچه 
زیره و فلفل و میخک 


و هرچه ماند این 


اخشن. ۱۵۲۵ 


باشد. کذا فی‌العلمی. (موید الفضلاء). 
اخشان. [1](ع ص. [) ج خُشن. (دهار). 
اخسب. ش ] (ع ص) درشت. ازک‌وه 
درشت و خشن و بزرگ. کوه بلند و بزرگ. 
3 .اخاشب. (مهذب الاسماء). 

اخشبان. 1 شِ (ع ل) تشیة اخشب. اخ) 
نام دو کوه مکهء آحمر و ابوقبیس و آنها را 
جبجبان نیز گویند. |[نام دو کوه تحت عقبةً 
منی. (مراصدالاطلاع). 

اخشته. [ ) ((خ) قریه‌ای یبخارا. رجوع به 
حبط ج ۱ص ۲۳۵۵ شود. 

اخشج. اش | () اخشیح. آخشیج. یکی از 


عناصر اریمه لاعلی‌التمین ؛ 

ز شش جهات و ز جار اخشجان توئی مقصود. 
اخسیکتی. 

و رجوع به آخشیج شود. 


اخشع. (]ش](ع نتف) نمت تفضیلی از 
خشوع. خاشم‌تر: اخشع من کلب. 
آخشف. (زاش](ع ص) آنکه از خارش 
مانند پیران رود بر زمین. و در قاموس آمده 
تن عَمهٌ الجربٌٍ فنیمشی مشیالشیخ. ج. 
خشف. 
اخسم. (آش] (ع ص) فراخ‌بینی. 
|[گنده‌بینی. آنکه بینی وی بوی گرفته باشد 
بعلتی. | آنکه بوی بد شنود. ||آنکه قوة 
شامه ندارد. آنکه بوی و ند نشنود. (تاج 
المصادر). آنکه بوی نکشد از پیری. آنکه 
بوی نشنود. (مهذب الاسماء). آنکه بوی 
درنیابد. آنکه حاسة بویائی ندارد. آنکه بینی 
او بوی نداند. کسی که ادرا ک بوی خوش و 
بوی بد نکند. (غیاث از لطائف). مونث: 
خضمانه 
ورنه پشک و مشک پیش آخشمی 
هر دو یکسانست چون نبود شمی. 
کهنفرساید تریزد هر خزان 
باد هر خرطوم اخشم دور از آن. 
در گلستان آید اندر اخشمی 
کی‌شود مقزش ز ریحان خرمی. 
مشک راحق بهده خوش‌دم نکرد 
بهر شم کرد و پی اخشم نکرد. مولوی. 
ن‌بینی‌فرونشسته. (زوزنی). همواربینی. 
آخشن. [اش](ع ص) درشت غیراملس از 
هر چیزی, خن |اسردی اخشن: 
نکوهیدهحال. زشت‌حال. مزنت: خشناء. 
مصفر: نیب . ج» خشن. ||اخشن‌الجانب؛ 
صعب فوق از طافت. ||(ن‌تف) نعت تفضیلی 
از خشسونت. خشن‌تر. درشت‌تر: اخشن: 
ین‌الجذیل. 
اخشن. (آش ] (اخ) جد ادهسم‌بن مسحرز 
شاعر تایعی فارسی است. 
اخشن. (آش] (اغ) سدوسی. تایعی است. ۱ 
آخشن. ( ش ] ((ج) آخشن و خُشین در 


مولوی. 
مولوی, 


مولوی, 


۶ اخشنبه. 
کوهند در بادیةالسرب و یکی کوچکتر از 
دیگریست. (معجم البلدان), 


)خشنبه. [ا شم ب] ((ج)۱ شهریست به 
اندلس. (تاج العروس). شهریست در اسپانا 
تزدیک شلب. شهریست به انالس مشهور و 
بزرگ و ک ثیرالغیرات. یین آن و لب 
شش‌روزه راه است و بین آن و لب سه روز. 
(معجم البلدان). شهرکیست باندلس, بر کران 
دریای اقیانوس نهاده جائی کم‌نعست و 
کم‌مردم.(حدود العالم) 

اخشنده. [آش د /د] () اخلکندو. بازيچة 
کودکان. (شعوری از مجمع‌الفرس). و رجوع 
به اخککندو شود. 

اخشنو. [] (خ) مسحرف اخشویرش, 
خشایارشا پادشاه هخامشی است: و ین 
کیرش پسر اخشنو بود. امجمل‌التواریخ 
والقصص ص۱۴ ۲). 

اخش‌ورش. 1 و زر] (اخ) رجوع به 
اخش‌ویرش شود. 

اخشونبه. [أیَ] ((ج)۲ | کون اقضونبه. 
مصحف اشونبه در اسپانیا. انخبةالاهر ص 
۳ ۲۴۵ 

اخش‌ویرش. رخ ر] (لخ) اين داراو هو 
خسرو الاول. (آثارالباقیه). اخش‌ورش‌بن 
کیرش‌ین جاماسپ. (طیری). اخشیروش‌بن 
داریوش. (ابوالفرج‌بن العبری). خشیارشا 
پمر داریوش بزرگ. رجوع به خشیارشا و 
ایران باستان ج ۱ ص۶۹۸ ۸۹۷ ۸۹۸ 
۳ ۳ , مسجمل السواریخ 
والقصص ص۲۱۴ و ۴۳۸ و قاموس کتاب 
مقدس شود. 

اخشة. (آخش ش](ع اج خشاش. 

خشیی. [آشا] (ع نتف مکان اخشی: 
جای بسیار بیمنا ک,و این نادر است. 
(منتهی الارب). خوفناک‌تر, ترسنا ک‌تر. هذا 
المکان آشُشی؛ ای أَخوّف. نادر. (قاموس). 

خشیج. [] (ص) اخشیک. آخشیج. ضد و 
نقیض و مخالف. (برهان). /|(ٍ) هر یک از 
عناصر اربعه. (برهان). 

آخسید. [1] (() (بلقت فرغانه) پادشاه 
پادشاهان. سلطان‌السلاطین. شاهشاه. 
سیوطی در تاریخ‌الخلفاء گوید: اخشید 
بمعنی ملک‌السلوک است. (تاج الحروس). 
یافعی گوید: یکرالهمزة و بالخاء والضین 
والذال المسعجمات والیاء المستاة تحت 
بعدالشین و معناه... ملک‌الملوک. |انام عام 
امراء سفد. ||نسام عام امراء فرغانه. 
([ثارالباقیه). چون شار غرچه و شی. بامیان 
ورشاء و ملک وجزآن, و رجوع به 
آلاخشید و اخشید محمد... شود. 

اخشیف. [[] ((ج) (آل..) رجوع بسه 
آل‌اخشید و طبقات سلاطین اسلام تألیف 


لین‌پول ص۵۸ و ۵٩‏ شود. 
آخشید. [[] ((خ) ابسن طسفج. رجوع به 
اخشید محمد... شود. 
آخشید. (] (اخ) سارک (؟), حاکم 
سمرقند. خوتدمیر در حبب‌السیر آورده: در 
سنه ست و خسین (۵۶ه.ق.)معاوية 
عبیدانّبن زیاد را از حکومت خراسان عزل 
کرده‌زمام سرانجام آن ولایت را در قبط 
اختیار سعیدین عشمان‌ین عفان نهاده و سعید 
بخراسان رفته بعد از ضبط آن حدود لشکر 


بخارا نموده... سعید بعد از فیصل مهم بخارا 
لوای ظفراتما بصوب سمرقند برافراخت و 
والی آن ولابت کته او را اخشسید سارک 
می‌گفتند در شهر متحصن گشته سعید ظاهر 
آن بلده را مسکر ساخت و آنماز محاصره 
کردو چند نوبت میان اهل اسلام و اصحاب 
کفرو ظلام محاربات سخت اتفاق افتاد و 
قتم‌ین عباس رضی الّه عنه در بعضی از آن 
معارک بعادت شهادت رسید و قثم بحسب 
صورت مشابه حضرت خاتم‌الانبیا» (ص) 
بود و در تاریخ احمدین اعثم کوفی مذکور 
است که چون سعید دانست که فتح سمرقند 
بجنگ تخرپذیر نسنت مایل صلح گشت 
و بعد از آن امدوشد نواحیان (؟) مقرر شد 
که اخشید مبلغ پانصدهزار درهم بسلمانان 
دهد و یکروز درواز؛ شهر را بازگذارند تا 
سعید یدانجا درآمده از درواز؛ دیگر بیرون 
رود و سعید مال مصالحه گرفته بسمرقند 
خرامید و حسب‌المقرر مراجعت نمود. 
(حبط ج ۱صص۲۳۹ - ۲۴۰), 
اخشید. [!] (اخ) محمدین ابی‌محمد طفج 
فرغانی مکنی به ابی‌بکرءاول از سلوک 
اخشید صاحب مصر و حجاز. وی بسال 
۲/۳ م. استقلال یسافت و تا 
۴مارت داشت. اپن خلکان آرد: ابوبکر 
محمدین ابی‌محمد طفج‌ین جفین یكتکین‌بن 
فوران‌بن فوری‌بن خاقان القرغانی‌الاصل, 
صاحب سریر زرین. متعوت به اخشید و 
صاحب مصر و شام و حجاز. وی اصلا از 
اولاد ملوک قرغانه یود و معتصم باللدین 
هارون‌الرشید را از فرغانه گروهی بسیار 
آورده بودند و جف و دیگران را بشجاعت و 
تقدم در جنگها وصف کردند. معتصم به 
احضار آنان فرمان داد چون بیامدی, خلیفه 
در ا کرام ایشان مبالفه کرد و قطائعی در 
سرمن‌رأی به اقطاع آنان داد و قطائع جف تا 


کنون بدانجا معروفست و او پیوسته بدانجا 
ببود و فرزندان یافت و در بغداد بشبی که 
متوکل کشته شد یعنی شب چهارشنبة نوم 
شوال سنذ ۲۴۷ «.ق. درگذشت. فرزندان 
| وی بطلب معاش ببلاد مختلفه رفتند, 


بماوراءالهر کشیده نخست قصد تسخر. 


اخشید. 
طفج‌بن جف بلژلز غلام‌ابن طولون پیوست و 
او دز اين هنگام مقیم دیار مصر بود و طغج 
را بخدمت گماشت و سپس طفج در جملةً 
اصحاب اسحاقین کنداج درامد و پیوسته با 
او پود تا احمدین طولون درگذشت وبین 
پسر او ابی‌الجیش خمارویه‌بن اهمدین 
طولون و اسحاقبن کنداج صلح شد و 
بوالجیش طفج‌بن جف را در زمر؛ اصحاب 
اسحاق بدید و بپندید و ویرا از اسحاق 
بازگرفت و بر جمع کسانکه ببا وی بودند 
مقدم داشت و او را متقلد اعمال دمشق و 
طبریه کرد. طفج همچنان با او بود تا 
ابوالجیش کشته شد و آنگاء بخلیفه المکتفی 
باللّه پیوست و خلیفه او را خلعت داد و 
وزیر.او در اين روزگار عباس‌بن حسن بود 
واو خواست که طفج مانند دیگران نزد او 
تذلل نماید و این معنی بر طفح گران آمده 
پس وزیر خلیفه را بر او اغراء کرد تا ویرا 
بگرفتند و با رزند او بابکر محدین طفج 
بزندان کردند و طفج بزندان درگذشت و 
ابوبکر پس از او مدّتی محیوس بود و سپس 
آزاد شد و او را خلعت دادند و وی همواره 
مترعّد عباس‌بن حسن وزیر بود تا با برادر 
خود عبیدائه آنگاه که حسین‌بن حمدان او 
را بکشت انتقام خون پدر بازستد پس 
ابوبکر و برادر وی عبداله بسال ۲۹۶ از 
شهر بیرون شدند و بگریختند عبیدله به ابن 
بی‌لساج پیوست و ابوکر بشام شد و سالی 
در بادیه بگذرانید آنگاه به ابی‌منصور تکین 
الجزری پیوست و بزرگترین ارکان او شید و 
سریة بمث ( گروهی که بر حجاج گرد آیند و 
آنان را از راهزنان مصون دارند) او موجب 
شهرت وی گردید و این بسال ۶ د.ق. 
بود و او در این ایام متقلّد عتّان و جبل 
شراة بود از جانب تکین مذکور و بر 
راهسزنان ظفر یافت و حجاج را نجات 
بخشيد و گروهی از راءزنان رابه سارت 
گرقت و گروهی را بکشت و باقی را را کند 
و در همین سال از دارالخلیقه المقتدربالّه 
زنی مشهور بعجوز حج گذاشت و آنچه در 
این سفر دیده بود مقتدر را بازگفت. خلیفه 
ایویکر را خلعت‌ها فرستاد و در رزق او 
بیفزود و ابوبکر پیوسته در صحیت تکین بود 
تا در سال ۳۲۱۶ ه.ق.بملتی از او سفارقت 
جست و مارا حساجثی بتطویل ذکر آن 
نیست ابوبکر از آنجا پرمله شد و تا ستة 
۸در انجا ببود..انگاه نامه‌های مقتدر 
مبنی بر انتصاب وی به ولایت دمشق بدو 
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اخشیدی. 


رسید و ابوبکر بدان شهر شد و در آنجا ببود 
تا قاهر باللّه او را در رسضان ۳۲۱ولایت 
قاهره داد و او سی‌ودو روز بدانجا بنام قاهر 
دعوت کرد آنگاه ابوالعباس احمدین کیغلغ 
بار دیگر از قبل قاهر بولایت مصر صنصوب 
شد انهم شوال سنهة ۳۲۱) و باز ابوبکر 
محمدین الاخشید از جانب خلیقه راضی 
لین المتتدر. پس از خلم عم وی قاهر, 
بمصر بازگشت ویلاد شام و الجزیره و 
حرمن و جز آنها را ضمیمة قلمرو حکوست 
خود کرد و راضی بسروز چسهارشنبه 
بیست‌وسوم شهر رمضان السعظم سال ۳۲۳ 
ه.ق. بمصر درآمد و برادر خویش المقتفی 
لامرائه را ولایت داد و شام و حجاز و جز 
آتها را ضمیمة امارت او کرد. واه اعلم. 
سپس راضی در رعضان ستة ۲۲۷ ابویکر را 
بلقب «اخشید» سلقّب ساخت چه اخشیر 
لقب ملوک فرغانه است و ابوبکر از اولاد 
ملوک قرغانه بود بدانسان که شرح آن در 
آغاز این ترجمه گذشت. و تفیر این کلمه 
بعربی ملک‌الملوک است و هرکس که بر این 
ناحیه پادشاه مسیلد او را بسدین لقب 
میخواندند چنانکه پادشاهان ايران را کسری 
و پادشاه ترک را خاقان و بادشاء روم را 
قیصر و پادشاه شام را هرقل و ملک یمن را 
تبع و سلک حبشه را نجاشی مینامیدند و 
اخشید را بر منابر بهمین لقب میخواندند و 
بدان شهرت یافت و این کلمه علم‌گونه‌ای 
برای او شد و او ملکی حسازم و کثیرالتیقظ 
در جستگها و مصالح دولت و نتیکوتدییر و 
مکرملشکر و شدیدالقوی بود و کمان او جز 
وی کس نتوانستی کشیدن. مسحمدین 
عبدالملک الهمذانی در تاریخ صفیر خود 
بنام عیون‌السیر آورده است که سپاه او 
شامل ۰ مرد بود و او مردی جبان 
بود و ۸۰۰۰ مملوک داشت که هر شب دو 
هزار تن از آنان او را حبراست میکردند و 
بسهنگام سفر در گرد خسیمة خضویش 
خدمتکاران میگماشت و بدین احتیاط هم 
وثوق ندائت و بشب بخیمه‌های فرّاشان 
می‌خُفت و پنوسته بر سریر ملک و سعادت 
بودتادرساعت چسهارم روز ادينةً 


بسیست‌ودوم ذی‌الحجهة سال ۳۳۴ «.ق. 


بدمشق درگذشت و تسابوت او را به 
بیت‌المقدس بردند و جسد وی بدانجا دفن 
کردند. و ابوالحسین الرازی گوید ایوبکر 
اخشید بسال ۳۰۵ درگذشته است. وال 
اعلم. و ولادت او پروز دوشتبة نیمه شهر 
رجب سال ۲۶۸ بیغداد بضارع باب‌الک وفه 
بود. رجمه انّه تعالی. و او استاد ک‌افور 
الاخشیدی و فاتک السجنون است و کافور 
مذکور بتربیت دو پسر مخدوم خود پا حسن 


وجوه همت گماشت و آنان ابوالقاسم 
انوجور و ابوالحسن علی هستند. رجوع به 
وفیات‌الاعیان جزء دوم صص ۱۴۳۹ - ۱۵۲ 
و القهرست و عیون‌الانباء آبن ابی‌اصییعه ج 
ص۸۵ - ۸۶و حسبط ج ۱ص ۳۰۴ 
۷ ۳۵۸ ۳۹۲و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
آخشیدی. [[] (ص نسبی) موب به 
اخشید. ۱ 
<- کافور اخشیدی؛ موب به اخشیدبن 
طْنع است. 
اخشیدی. [[] (اخ) خسطیب (فسقیه...), 
رجوع به کتاب الجماهر بیرونی چ هند 
ص۶۴ شود. 
اخشیدیان. [!] ((خ) نسام سلسله‌ای از 
سلاطین مصر, موس آن ابوبکر سحمدین 
طفج. رجوع به ال‌اخشید و اخشیدء محد... 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 
اخشیدیه. (| دی ی] (ج) (دولت..) 
اخشیدیّه از ۳۲۳ تا ۳۵۸ ه.ق. در سصر 
حکومت داشتند و مزسی آن ایویکر محمد 
اخشید بود. رجوع به ال‌اخشید و اخشید 
محمد... شود. 
اخشیرش. (1) ((ع) خدسابارشا. 
ایوریحان بیرونی در آثارالباقیه (ص٩۸)‏ در 
فهرست ملوک کلدانی نام خشیارشای اول 
را «احشیرش» با حاء مهمله اورده ولی 
ابوالقرج‌بن العبری نام خشیارشای دوم را 
«اخشیرش الثانی» یاد کرده است. رجوع به 
ایسران باستان ج ۲ ص ۹۵۲ و رجوع به 
خشیارشا... و اخشیروش شود. 
آخشیروش. اخ] ((خ) این داریوش. 
اب-والف رچین العبری). خشابارشا پسر 
داریوش اول. رجوع به ایران باستان ج ۱ 
ص۶۹۸ و رجوع به خشیارشا شود. 
آخسیشاب. [[] (ع مص) دراز درشت‌اندام 
و برهنه‌استخوان گردیدن. ||اخشیشاب در 
عیش؛ بر رنج و مشقت زیست شکییدن. 
اخشیشان. [1] (عمص) زیتن بزندگانی 
یسیار سخت. ||سخن بسیار درشت گفتن. 
|[درشت شدن. (زوزنی). |اعادت کردن 
بدرشت پوشیدن. (آنندراج). عادت کردن 
بپوشیدن لباس نیک درشت غیرآملس. 
|انیک درشت شدن جامه. |ابسیار سخت 
شدن خشونت چیزی یا کسی. 
اخشیگ. (] (ص) اخشیج. آخشيج. ضد 
و مخالف. (برهان). ||() هر یک از عناصر 
اریعه. ج. اخشیگان. (بیرهان) (جهانگیری) 
(شعوری)* 
شنیده‌ايم بسی وآزموده کز ره طبع 
به استحاله دگر میشوند اخشیگان. 
سای 


آخشین. [1] ((ع) شهریست بفارس. (معجم 
البلدان). 
اخص. (آخص‌ص](ع نتسف) نسمت 
تفضیلی از خص و خصوص. خاص‌تر. 
(غیاث). مخصوص‌تر. ویژء‌تر. گزیده‌تر, 
|اکلی که تسبت به کلی دیگری دارای 
مصادیق کمتری باشد. امری که مندرج در 
تحت یک کلی باشد. مقابل اعمْ. 

- اخص‌الخواص؛ خاص‌ترین خاصان: 
محقق کردند و متفق شدند که حسن 
مازندرانی که اخص‌الخواص علاء‌الدین 
بود... (جهانگشای جوینی). 

- پالاخص؛ بویژه. مخصوصاًء 
اخصاء .[[] (ع مص) آموختن یک علم را. 
(متهی الارب). || خصی کردن. (غیاث از 
لطائف). بیرون کشیدن خصیه و تخم آدمی: 


آين جزا تسکین جنگ و فتنه است 
آن چو اخصاء است و این چون خته است. 
مولوی. 


!خصاب.[!] (ع مص) فراال فان 
||فراخ‌سال بافتن. (تاج‌السصادر بیهقی). 
||فرا‌حال گردیدن. ||بایر شدن زمین. 
(تاج‌المصادر بیهقی). بائمر و برومد شدن 
زمین. آبادان شدن زمین. ||اخصاب عضاه؛ 
آب تا ریشه‌های آن رسیدن. |[فربه کردن. 
اخصالب. (|(ع ص !) ج خطب و خُصب. 
|اچامه‌هاست مشهور, (ناج السروس از 
صاغانی). اب اخصاب؛ شهری بافراوانی, 
اخصاص. [!] (ع مسص) خوار داشتن. 
||عیب کردن. 
اخصاص. (۱1(ع ج خض. بمعتی خانة 
نی و آنکه از چوب مسقف باشد. 
اخصاص. 1 ((ج) دو قریه است بفیوم 
مصر. (معجم البلدان). 
اخصاف. [1] (ع سص) شحانن. سرعت 
کردن. || خصف وَرّق بر تن؛ یعنی بر هم 
نهادن و چسبانیدن برگها را یک‌ان‌یکان بر 
بدن تا عورت بنظر ناید. اختصاف. 
اخصال. (۱](ع عسص) اخصال رامی؛ 
خوردن تیر او به نشانه. يا نزدیک آن. 
اخصام. [)(ع 0ج خصم. بمعنی گوشذ 
اندرونی دنبالةٌ مشک که در مقابل دهاته 
باشد و جانب و ناحیه و گوشه ییعنی دسته. 
||اخصام‌السین؛ آنچه بر آن استوار الت 
کرانه‌های پلک چشم. 
اخصب. (اض](ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
خصب. فراخ‌تر. آزهم. مزع. 
- امتال: 
آخصب من صبيحة لی لةالظلمة؛ و ذلک انه 
اصایت اّاس بغداد لیلة ریح جاءت بما 
لم‌تأت به قط و ذلک فی ایّامالسهدی فالقین: 
ساجداً و هو قول اللهم احفظّا واحقظ قیا: 


۸ اخصف. 
نبیک صلی اه علیه و آله و لاتشمت بنا 
اعداءنا من‌الامم و آن کنت یا رب اخفذت 
الّاس بذنبی فهذه ناصیتی بیدک فارحما یا 
ارحم‌الراحمین. فی دعاء کبیر حفظ منه. 
هذا! فلما اصبح تَصَدّ بالف الف درهم و 
اعتق مأْة رقبة و احج مائة رجل قفعل مثل 
ذلک جِلْ قواده و بطانته والخیزران و من 
اشبه هولاء فکان النّاس بعد ذلک اذا ذ کروا 
الخصب قالوا اخصب من صبيحة ليلةالظلمة. 
(مجمع الامثال میدانی). 
اخصف. [أص] (ع ص) تسهیگاءسپید. از 
اسپ و گوسفند. اسب و گوسفندی که دو 
طرف تهیگاه او سپید باشد. اسب سپیدپهلو. 
(سهذب الاسماء) |[شترمرخ و کوه که 
سیاهی و مپیدی دارند. |اکوهی که در او 
سیاهی و سپیدی است. 
اخصف. اس ] ((ح) موضی است. 
اخصم. (1ض] (ع ن‌تف) نت 7 قضیلی از 
خصومت. دشمن‌تر. 
اخصن. [أسٌ) (ع لاج خصین. 
اخصوم. [1] (ع [) گوخه یی دسته جوال. 
آخسوم, 
اخضاب. [1) (ع مص) اخضاب ارض: 
برآمدن گیاه از زمین. 
اخضاج. [[|(ع مسص) اخضاح امر؛ 
شکستن آنرا. یقال: اخضجوا الأمر؛ اذا 
نقضوه. (تاج العروس). 
اخضاد. [!] ع عص) اخضاد مهر؛ کشیدن 
اسپ‌کره آهن حلقة لگام را از تشاط. 
اخضار. [[)(ع مص) سبز گردانیدن. 
اخضاع. (!](ع مص) نرم کردن سخن را 
برای زن. ||پست‌گردن کردن پیری و سانند 
آن کی راء پست‌گردن گردانیدن کسی را 
کلان‌الی. /|فروتن گردانیدن. (تاج‌السصادر 
بیهقی) (زوزنی). 
اخضال. 111 (ع مصا ی رکردن. 
(تاج‌المصادر بهقی) (زوزنی). تر کردن با 
اند 
اخضنلال. (! ضٍ2)] (ع مص) اخضیلال. 
بسیار شاخ و برگ شدن درخت. 
اخضب. [ا ض ] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از 
خضب و خضوب. سبزتر: 
اخصّد. [ا ض ] (ع ص) دوتا‌شونده. 
اخضو. (أض](ع ص) سسیز. (مسوید 
افضلاء) (منتهی الارب): الفی جعل لکم 
من‌الشجر الاخضر ناراً. (قرآن ۸۰/۲۶ 
باطل کند شبهای او تاینده روز اتورش 
ناچیز گردد پیر و زرد آن توبهار اخضرش. 
تاصرخسرو. 
|[کبود. نیلگون. آبی: چرخ اخضر. گنبد 
اخضر: 


بنده را چون دید مدحی بس بلند 

از شرف بر گنبد اخضر کشید. ‏ مسعودسعد. 
چون دریای اخضر ال | کبر زدند و در سر 
کفار افتادند. (ترجمذ تاریخ یمتی). || سبزه. 
(موید الفضلاء). |[سیاه. (از اضداد است). 
رس اخسضر؛ اسب تیره‌رنگ. دیزه. 
(السامی). اسب دیزه. چاروای دیزه. 

| آدسی گندم‌گون. ج. خضر. ||[ آب صافی . 
(مهذب الاسماء). |انوعی از انواع لمل. 
(لجماهر بيروني ص۸۶). ||اخضر اطخل؛ 
سبزی زردقام. (مهذب الاسماء). ||اخضر 
اورق؛ اسبی خاکستری‌گون. (مهذب 
الاسماء). ||اخضر ناضر؛ سیزی سیز. 
(مهذب الاسماء), نیک سیز. 

اخضر. [ا ض ] (خ) (بحر... یا خليج...) از 
شمب پنجگانة بحرالهند. رجوع به حبط چ ۲ 
ص۲۰۹ و ۲۱۳ شود. دریای اخجضر که 
اقسیانوس مشسرقی گفتيم و حد او آنک 
مطومست از آخر عمارت جنوب تا بخط 
استوا و جزيرة واق‌راق و شهرهای واقواق 
و ناحیت چینتان و کرانة شهرهای تغزغز 
و خرخیز است و مر این دریا را هیچ خلیج 
معروف نست. (حدود العالم). و رجوع به 
مجمل‌التواریخ و القصص ص ۰۴۷۰ ۴۷۲, 
۴و ۴۷۹ شود. ||جفرافیون عرب این نام 
را ا کثر بمحیط کبیر و گاه بدریای سفید 
(مدیترانه) داده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). 
دریای اخضر؛ مجازا اسمان: 
دریای اخضر فلک و کشتی هلال 
هستد غرق نعمت حاجی قوام ما. 
- ]یکی از شعب خم بحرالهند. 
اخضو. [آض] ((خ) منزلی است قرب 
تبوک, بین آن و وادی‌القری. پیامبر (ص) 
آنگاه که به تبوک میرقت نزول فرمود و 
پدانجا مسجدی بوده است مصلی نبی (ص). 
(معجم البلدان. ||أخضر تُربة؛ وادیست که 
در آن سیلهانی که از سراة فرودآیند جمع 
شود. (معجم البلدان). |ار گویند آبگیریست 
که طول آن سه و عرض وی یکروزه راه 
است. |[و گویند اخضر و اخضرین موضعی 
است بالجزیره نمرین قاسط را ا[و مواضع 
بسیار عربیه و عجمیه بنام اخضر خوانده 
شده است. (معجم البلدان). |[یستانی گوید: 
اخضرء هوارسی است به اقصی مفرب 
اف یقیه واقع در ۱۴ درجه و ۴۴ دقیقةً عرض 
خمالی و آنرا فرناند پرتقالی بسال ۸۳٩‏ 
ه.ق. کش ف کرد و در مسافت ۵۰۰ 
هزارگزی مقرب آن, بین ۱۳ درجه و ۱۷ 
دقیقه عرض شمالی و ۲۴ درجد و ۲۷ دقیقةً 
طول غعربی موقع جزاثر رأس‌الاخت و 
جزیرةالسلح و جز آنهاست و سکةایین 
جسیزیره ۸۰۰۰۰ تن و آن مسختص 


حافظ. 


اخضری. 

پرتقایانست و کادا بسال ۸۶۱ ه.ق آنرا 
کشف کرده است. (ضميمة معجم السلدان), 
|اکوهی انست بطائف. (متتهی الارب). ||در 
الجزایر در ایالت رهران نام کوهی و نام 
ولایتی است و در نزدیکی بن‌غازی نیز نام 
کوهی است.(قاموس الاعلام ترکی) 
اخضر. (ض ] (خ) این سحیط ابوحمزه. 
تابعی است. 
اخضرار. 1 ضِ] (ع مسص) سبز شدن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). سبز شدن کشت. 
||سیاه شدن شب. ||بریده گر دیدن. 
اخضر مسلمه. [ا ض زر م لٍ ۶) (اخ) 
شهری خرد است و مسلمتین عبدالملک 
کرده‌است و در آن جسایگاء نشستی. و 
گروهی از بنی‌امیه هنوز آنجایگاه مانده‌اند و 
آب ایشان باران باشد. (مجمل‌التواریخ 
والقتصص ص ۰۵۱٩‏ 
اخضری. (ا ض رییا (خ) 
عبدالرحم‌بن سیدی محند الصفیر 
الجزاثری المشهور بالاخضری متوفی در 
قرن دهم ه.ق.صاحب تعریف‌الضلف 
برجال‌السلف گوید: بر ترجمة وی دست 
نیافتم و سپس آرد که: وی عالم صالح و 
زاهد ورع و صاحب قدم راسخ در معقول و 
منقول بود و او را تألیفی است که معلمین 
آنرا بحسن قبول تلقی کردند و متعلمین 
بحفظ و استفادة از آن پرداختند. او در 
اواسط قرن دهم حیات داشت و ضریح وی 
مشهور و در زاوی؛ نیطیوس از قراء زاب 
بسکره. مزار است. او راست: ۱ - الجوهر 
آلمکنون فی ثلائه فنون (الصمانی والسیان 
والبدیم. نظم). اول آن: 

الحدلله دیع لهادی 

الی بیان مهیع الرشاد. 

که‌در سال ٩۵۰‏ از نظم آن فراغت بافته, 
چاپ سنگی مطبعةالسمارف مصر سال 
۰ د.ق. مطبعة محمد آبي‌زید بسمال 
۴ م_ طبعةالخیریه بب‌ال ۱۳۰۶و 
مطبعةالشرفية بال ۱۳۰۶ و مطبعةالسميدية 
المصرية بسال ۱۳۲۳ و مطبعة آبی‌الذهب 
بسال ۱۳۲۴. ۲ -الدرة لب یضاء نی 
حسن‌لف نون والاضیاء (ضی‌الحساب 
والفرانض والوصایا) و هی ارجوزة طبعت 
علی‌القاعدة السفريية. رجوع بشرح الدرة 
لبیضاء شود. ۳ - السراج في علم‌لفلک. ۴ 
- السلم آلمرونق, منظومه‌ایست در منطق, 


اول آن: 


۱-به معنی آب هم آمد» است: 

ز امر تو متفق چهار اسیر 

مرکز [خا ک ] و اخضر [آب ]و هرار انبر. 
(به نقل قزوینی ج ۱ص ۲۳ یادداشت‌ها). 


اخضع. 

الحمدللّه الذی قد آخرجا 

تانج لفکر لاریاب‌الحجا. 

و در سال ٩۳۱‏ آثرابنظم کرد و او در آن 
هنگام بیست‌ویک سال داشت» چاپ سنگی 
مصر سال ۱۲۷۲ و ۱۲۷۶ و چاپ بولاق 
سال ۱۲۴۱ مطبعةالشرفیه سال ۵.۱۳۱۱ - 
شرح الارة الیضاء, دو جزء. و آن در مطبعاةً 
شرف بسال ۱۳۰٩‏ بچاپ رسیده. ۶ - 
شرح‌السلم المرونق, که با ایضاح‌السبهم مين 
معاتی‌السلم لاحمد الدمنهوری (سنة ۱۳۰۸) 
بچاپ رسیده است. ۷ -م‌ختصر 
فی‌العبادات, او سختصرالا خضری علی 
مذحب الامام مالک. در الجزاثر بسال ۱۳۲۴ 
طبع شده است. (معجم المطیوعات). 
اخضع. [اض] (ع ص) راضی بخواری. 
(منتهی الارب). فروتن. مونث: خضماه. ج, 
خضّم. || آنکه سراوکندگی او را خلقت بباشد. 
تاج المصادر بهقی) (زوزنی). پست‌گردن 
آز خلفت. (منتهی الارب). گردن‌فرونشسته, 

. (مهذب الاسماء). گردن نزدیک بپا دارنده: 
قرس اخضع. ظلیم اخضم. ||(ن‌تف) نحت 
تقضیلی از خضوع. خاضع‌تر. فروتن‌تر. 
اخضف. اض](عمار. 

اخضلال. (اض](ع مص) طراوت‌ناک 
شدن. |اتر شدن از آب. ||اخضلال لیل؛ 
تاریک شدن شب. 

خضیر. [۱] (۱ج) مسجدیست میان تبوک و 
صدیثه. 

اخصضاب. 11 (ع مسص) سبز ضدن 
درخت. 

) خضیضار. (!](ع مص) سبز شدن کشت, 

اخضیضاع. [1](ع مص) فروتی کردن. 

] خضیضال. ([)(ع مص) تر شدن به آپ. 

خضیللال. [](ع مص) طراوت‌نا ک‌شدن. 
|ابسیار شاخ و برگ ضدن درخت. 
(تاج‌المصادر بیهقی). 


اخطاء . (!] (ع مص) خطا کردن. (تاج 


المصادر بیهقی) (زوزنی). ||متصوب بخطا 
کردن. خظا گرفتن بر کسی. |/اخطا فی دیند؛ 
براه خطارفت بقصد ویسابی‌تصد. 
فا گذشتن از کی که قصد وی داری. (تا 
المصادر) (زوزنی). اابر گام زدن داشتن. 
(تاج المصادر یهقی): اخطیته؛ واداشتم او را 
بر گام زدن. 

اخطاب. 11 (ع مص) زرد شدن خظل ۳ 
خطهای سیز بهم رسیدن در آن. |آنزدیک 
آمدن. (تاج‌المصادر ببهقی) (زوزنی). 
|اکسی را یرای نکاح کردن خواندن. مرد را 
برن خواستن داشتن. 

اخطاب. [](ع اج خطب. 

اخطار. 1 (ع سص) در خطر انکندن. 
(تاج‌المصادر ببهقی) :(زوزنی). خود را در 


تهلکه انداختن. ||یاد دهانیدن کسی رابعد 
فراموشی. یاد آوردن امری کسی را بعد 
فراموشی. ||بدل گذرانیدن چیزی. بدل 
بگذرانیدن. (تاجالمصادر بهقی). |ایلند قدر 
و مسنزلت گردانیدن کسی را: اخطره لقّ. 
||خود را گرد گردانیدن برای حریف. پس 
برآمدن برای جنگ باوی, |اگرو بستن. 
|| اخطار مال؛ مال را بگرو در میان نهادن. 
||اخطار قلان قلان را؛ هم‌قدر و همم‌منزلت 
کمي‌گردیدن. |[اخطار کردن: اعلام کردن. 
اخطاز. [1) (ع 4 ج خطر. ااج خطر. بلاها. 
ت-هلکه‌ها. امور عظیمه: در اخطار نفس 
خویش در مقاحم حتوف و اعتراض شهادت 
در ملاحم حروب و معارض استه و سیوف 
بلامت برآمد. (ترجمة تاریخ یمینی]. 


آندو گتندش نصیحت در سمر 

که‌مکن ز اخطار خود رابیخبر.  .‏ مولوی. 
باقیات‌الصالحات آمد کریم 

رسته از صد افت و اخطار وییم. مولوی. 


بر عزم مصر باصقهان رقم و از آنجا بر راه 
آذربیجان بعد از اخطاری که مشاهده کردم. 
(جهانگشای جوینی). 
اخطاط. 1[ [۵ مسص) اخطاط وجه؛ 
خطدار گشتن روی. ||اخطاط غلام: عذار 
برآوردن کودک. ||!خطاط خْطةء از آن خود 
گردانیدن آنرا و تشان کردن بر آن. 
اخطاط. (1)(ع 0 ج خَطّ. بمنی راء دراز 
در چیزی و راه خفیف در زمین نرم. 
اخطاف. [(] (ع مص) خطا کردن در گاه 
انداختن تیر. اخظاف رّمية؛ خطا کردن تسیر 
هدف را. |اباریکی شکم. ||درنوردیده شدن 
روده و مثل آن. 
اخطال. ((] (ع سص) اخطال در کلام؛ 
فحش گفتن. (تاج‌المصادر بهقی). 
اخطا. (ع نتف) نعت تفضیلی از 
خَطاً. خطا کارتر. 
امثال: 
اخطاٌ من ذیاب. 
اخطاٌ من فراشة. 
اخطب. (1ط](ع ص. () تسیر: مسایل 
بسرخی در زردی یبا تیرة مایل بسیزی, 
راخ کب اف برع وشوو 
سپید دارد و ورکا ک و چرغ و خر نر که بر 
پشت آن خط سیاه باشد. (سهذب الاسماء). 
||مرغی که آنرا شقراق خوانند: اخطب» 
کاسکینه, مرغیست سبز. (مهذب الاسماء), 
||حتظل که در وی خطهای سیاه پدید آمده 
باشد. مونث: خطباء, خطبانة. ج. خطبان, 
خطبان. (منتهی الارب). ||(ن‌تف) نعت 
تسفضتلی از خسطابت. خطیب‌تر. نسیکتر 
خطبهخواننده: اخطب خوارزم, 
- امتال: 


اخطب. ۱۵۲۹ 


اخطب من سحبان وائل. 
اخطب من قس. 
اخطب. [ا ط] (ع ) از اعلام مردان عرب 
است. 
اخطب. [اط] ((ع) کوهی است بنجد از 
آن بنی‌سهل‌بن انس. (مراصدالاطلاع), 
اخطب. [ا ط ] (اخ) عبدائ. ار در اوایل 
حال بکسب فضایل و طلب علوم اشتفال 
می‌نمود و بالاخره بملازمت مایل شده میرزا 
سلطان ابوسمید شغل وزارت رابه وی 
تسفویض فرمود و خواجه در آن منصب 
بتمکن تمام و استظهار مالا کلام دخل کرد و 
یه اندک زماتی ریاض جاه و جلالش روی 
بحضرت و نسضارت آورد. از عسزیزی 
صادق‌لقول استماع افتاده که: در لیام 
وزارت خواجه عبدائّه اخطب شخصی شریر 
نبت بخواجه کمال‌الاین حسین کیرنگی که 
در آن وقت از جملة اعاظم ارباب ولایات 
خراسان بود و در زمان سلطان صاحبقران 
سلطان حمین‌میرزا پجصب عالی صدارت 
مشرف گشت و برادرش خواجه عبداله 
تقریر نمود و اين دو برادر بک‌ثرت اسیاب و 
وفور اموال از هر یاب اتصاف داشتند و 
خاطرنشان میرزا سلطان ابوسعید شده بود 
که پیوسته تغلب (؟) ورزیده. هرگز جمع 
خود را یراستی بقلم درنمی‌آرند. لاجرم 
خاطر همایون متوجه آن گشت که برادران 
را موّاخذ گردانیده, بلفی کرامند از جبهات 
ایشان جرا عامره رساند و پرسش آن مهم 
را در عهدة خواجه عبداله اخطب کرده» 
هرچند خواجه مراسم تفیش و تفحص 
بجای آورد از روی حساپ و معامله چیزی 
بر برادران شابت نشد و میرزا سلطان 
اب وستید ايین معلنی را حمل بر مداهنه: 
فرموده, بخواجه عبدائه پیفام فرستاد که تو 
روی خواجه‌های کیرنگی را دیده‌ای, تغلب 
(؟) ایشان را ظاهر نمی‌سازی. خواهم فرمود 
که‌روی ترا پوست کنند. خواجه عبداله 
بواسطة علو همت و قوت نفس زین غضب 
مطلقاً دغدغه‌ای بخود راه نداد و خاتم 
وزارت از انگشت بیرون کرده. نزد پادشاه 
فرستاد که اگربجهة این مهر روی مرا یوست 
میکنی اینک مهر را ارسال داشتم و از سر 
آن منصب درگذشتم. میرزا سلطان اسوسعید 
خاتم را بازفرستاده, سختان لملف‌آمیز پیفام 
داد و بدین جهة اختیار و اعتبار خضواجه 
عبدائُه روی در ازدیاد نهاد و چون دست 
قفابساط سلطت ساطان سعبد را 
درنوشت و میرزا سلطان حسین در مملکت 
خراسان پادشاه گشت ایضا امسر وزارت را 
بخواجه عبدلئه تفویض نمود و در آن اوان: 
که آن پادشاه عالی‌شأن جهت دفم میرزا 


۱۵۳۰ 


یادگار محمد بجانب چتاران توجه فرمود 
خواجه عبدائ خس‌الحکم در دارال لطة 
هرات مانده, ابواب ظلم و تعدی بر روی 
رعایا بکشاد و آغاز سراشمار (؟) و 
برشمار کرده بیچارگان را بطلاق و ایمان 
مغلظه سوگند می‌داد که از تقد و جنس آنچه 
در تحت تملک دارید مفصل نموده, بدیوان 
آرید, تا فراخور آن زر تحمیل کرده شود. 
لاجرم کار صفار و کبار به اضطرار انجامید 
و اه دل دردسندان به اوج هفتم اسمان 


اخطبان. 


رسید: 

زبس بالاگرفت اقغان و فریاد 

صدا در گنبد فیروزه افتاد. 

بالاخره بعضی از مردم اوباش اتفاق کرده 
ازدحام عام به وقوع انجامیده. در صباحی 
که خواجه عبدائه بجهت افروختن آتش ظلم 
بدارالعدال میرزا شاهرخ میرفت از اطراف و 
جسوانب بازار او را سننگ‌باران کردند و 
خواجه به لطایف‌الحیل خود را از آن مهلکه 
نجات داده. در گوشه‌ای پنهان شد و چسون 
این خبر بس‌مع سسلطان حسین‌میرزا رسید 
فرمان همایون به اخذ و قید خواجه عبدائه 
نافة گردید و خواجه برین حکنم وقوف 
یافته. فرار ببر قسرار اختیار نمود و بجانب 
حصار خادمان شتافته, شهریار آن دیار 
میرزاساطان محمود امر وزارت را بدو 
تفویض فرمود و خواجه عبدافه کرت دیگر 
بر مد وزارت نشمته مدتی مدید در کمال 
عظمت و ابهت بتمشیت آن مهم پرداخت و 
در اواخر اوقات حیات بواسطة تعصب یکی 
از وزراء که به ضبط ولایت ترمد قیام نموده 
بود بجانب آن ولایت رایت توجه براضراخت 
بنیت آنکه در جمع ترمد تفاوت پیدا کسرده» 
تصرف و تقصیر بر خصم ابت سازد و بدان 
وسیله اعلام تفوق و استیلا برافرازد. رعایا و 
مزارعان موضع مذکور ازین سخن محنت‌اثر 
در بحر اضطراب افتادند و فقراء و بیچارگان 
زوال اقبال جناب وزارت‌مآب را مسئلت 
نموده, زبان بذعا گشادند تیر دعای ایضان 
هم در آن اوان بهدف اجابت رسید و قبل از 
آنکه خواجه عبده بترمد رسد غریق بحر 
فنا گردید کیفیت آن حال چنان بود که: 
خواجه عبدالّه در اتتای را بیکی از شعبات 
آب آمویه رسیده خواست که اسب در آب 
راند و با بر آتکه آب در کمال طفیان بود و 
قطات یسخ بس روی آن روان بعضی از 
ملازمان رکاب وزارت‌انتساب خواجه را از 
عبور منع کردند و چون مقدر چنان بود که 
شسعلةٌ سیاتش در آن روز به اب مسمات 
فرونشیند سخن ایشان را نشنید و اسب در 
آب رانده. کشتی عمر خود را در گرداب فنا 
غرقه گردانید. (دسعورالوزراء صص ۳۹۰ - 


۳ 
اخطبان. [اط] (ع !4 مرغی است. (منتهی 
الارب). 


اخطب خوارزم. (اط ب خوا /خاز] 
((خ) رجوع به ابوالموید صوفق‌بن اهمدین 
محمد در این کتاب و روضات‌الجنات 
ص ۷۵۰ شود. 
اخطف. (اط) (ع ص) اخ طف‌الحشا 
باریک‌شکم. (منتهی الارب). ||(نتف) نعت 
تقضیلی از خطف. رباینده‌تر: اخَطت ین 
قرلی!. 
اخطل. (ط)(ع ص) نعت است از خطل. 
سخن تباه گوینده. مرد بسیارگو. |است و 
سبک شنونده. | آنکه گوش او سست شده و 
آوی خته باشد از گرما. ست‌گوش. 
(تاجالسصادر بیهقی). آویخته گوش. 
(زوزنی). گاوگوش. درازگوش. ج. خطل. 
(مهذب الاسماء). 
اخطل. [اط) (خ) نام شاعری از عرب و 
اشعار او را ابوسعید سکری گرد کرده است. 
(بن‌لندیم). و او از شمرای مین است. 
اخطل. [اط] (اخ) این حمادین نمرین 
تولب. شاعریست از عرب. 
)خطل. [1ط] ((ج) اين غالب. شاعریست 
از عرب. 
اخطل. [ط] (خ تخلبی. رجوع به اخطل 
غیاث‌بن غوت... شود. 
اخطل. (1ط) ((ج) خبمی. شاعریست از 
عرب. 
اخطل. (1ط] ((خ)۲ غیاشین غوشبن 
الصلت‌بن الطارقه از بتی‌تغلب مکنی به 
ابی‌مالک و ملقب به ذی‌الصلیب. در سیب 
تلقب او به اخطل اختلاف است. گویند وی 
مردی را از قوم خود هجا گفت آن مرد ویرا 
گفت:یا غلام انک لأخطل, ای سفیه. و 
معروف آتست که وی بسیب بذائت و 
سلاطت لسان به اخطل ملقب گردید. مولد 
اخطل در بادیة عراق, بر ساحل فرات است 
و او با جریر و فرزدق معاصر بود و ايشان 
در شمر از یک طبقه باشند و اخطل در حیره 
مقیم بود و بين آو و کمب‌ین جعیل که پیش 
از او شاعر تغلب بود مهاجات درگرفت و 
اخطل بر ار غالب آمد و آنگاه ری مقدم 
شمرای تفلب شتاخته شد و سبب تقرب او 
به بنی‌امیه آن یود که مماویه خواست تا 
انصار را هجو گوید پس فرزند خود را نزد 
کمپ‌ین جمیل فرستاد تا او را بهجو ایشان 
برانگیزد و چون او مسلمان بود ابا کرد و 
گفت:ادلک علي غلام منا نصرانی لایبالی 
آن بهجوهم و کأنٌ لسانه لسان شویقال و 
من هو قال الا خطل. پس معاویه او را 
بخواند و بفرمود انصار را هجا گویدگفت 


اخطل. 
حق من بگذاری؟ گفت آری, پس قصیده‌ای 
در هجو انصار بگفت. قولد: 
واذا نیت ابن الخليقة خلة 
کالجحش بین حمارة و حمار 
لمن الاله من‌البهود عصابة 
بالجزع بین صلیصل و صرار. 
و چون خلافت به عبدالملکبن مروان 
رسید اخطل را مقرب داشت و اکرام کرد. 
عیدالملک در شمر بصیر بود و بشعر اخطل 
اعجاب داشت و از قول او بطرب میشد تا 
آنجا که ویرا شاعر بنی‌امیه نامید. او راست: 
۱- دیوان الأخطل. و این دیوان را اب 
آنطون صالحانی از روی نسخة دارالکتب 
پطرسورگ که توسط رزَقائه حسون 
استاخ شده بود منتشر ساخت در 
مطبعةالسوعیین بیروت سال ۱۸۹۱م. و نیز 
آب مذکور دیوان ویرا از روی نسخه‌ای که 
در بغداد بود با چاپ عکس انتشار داد. 
(بیروت سال .)۱٩۹۰٩‏ و چاپ سنگی دیوان 
توسط دکتر غریفینی از روی نسخه‌ای که در 
من بود در بیروت بسال ۱۹۰۷م. و با 
تعلیقاتی چاپ شد. ۲ - قصید:الأخطل فی 
مدح بنی‌امیه و سیب انشاء قصیده آن است 
که اخطل یقت خمر بود و بطلب آن نزد 
عبدالسلک‌بن مروان شد خلیفه بر او 
خضمگین گسردید و گفت: لولا رک 
لفعلت یک و فعلت. و او از آنجا بیرون شد 
و نزد خماری رفت و پاده نوشید و بازگشت 
و درین وقت قریحت او بهیجان آمده بود 
پس بر عبدالملک درامد و او را بقصیده‌ای 
که‌مطلع آن چنین است مدح گفت: 
خف‌القطین فراحوا منک و ابتکروا 
و ازعجتهم نوی فی صرفها غیر. 
قصید؛ مزبور با ترجمهة لاتینیه بکوشش 
هوتسما در لیدن بسال ۱۸۷۸م. بطیع رسیده 
است. (معجم المطبوعات): 
کو خطیب و کو امه کو حطية کو کمیت 
اخطل و بشار برد آن شاعر اهل یمن. 
منوچهری. 
راویان شعر من در مدنح آو 
سخره پر اعشی و اخطل کرده‌اند. ‏ خاقانی, 
مولد او بسال نوزده قمری و وفات بسال 
نود قمری بوده است. و رجوع به السوشح چ 
مصر ص ۳۷, ۵۰, ۶۵ ۰۹٩‏ ۱۱۵ ۱۱۶ 
۴ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۴۳۲ ۱۴۸. 
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۲- طبقات‌الشعراء ص ۳۰۱ جمهره ص ۱۷۰ 

الشعر رالش‌مراء ص ۳۰۱ العقد الفرید ص ۰۱۳۳ 

خزانةالادب ج ۱ص ۲۲۰و احبار متفرقه فی 

کتاب‌الاغانی. شعراء النصرانية بعدالاسلام ص 
۰ 


اخطل. 
»۲۰٩ ۰۲۴۰ ۰۲۳۹٩ ۰۲۲۷ ۰۱۷۱ ۱۶۶ ۶۵‏ 
۰ المرصع و الجماهر بیرونی ص۱۳۸ 


و روضات‌الجنات ص ۵۲۰ و قاموس‌الاعلان: 


و الشعر والشعراء این قتیه چ۲ ص۱۸۹ و 


الاأْعلام زرکلی شود. 
اخطل. [1ط] ((ج) نصرانی ملقب به دوبل. 
شاعریست. 


اخطللان. [1ط] ((خ) در اخطل مشهور: 
ابوالفرج‌ین هندو در مراجعةٌ بشعر پس از 
ترک آن گوید: 
وکنت ترکت الشعر آنق من خنا 
و أکبرعن مدح و آزهد عن عزل... 
ترلالقوافی عن نسانیکأنها 
غاع بزل السیل مه علی عجل 
فأصیح شمرالاعشین من‌الهشا 
لدیه و شمرالاخطلین من‌الخطل, 

(عیون‌الانباء ج یی ۲ 
اخطم. [اط] (ع ص) درازبینی . (مهذدب 
الاسماء) (منتهی الارب). |اسیاه. 

اخطی. (1] (ص نبی) شهریت موب 
بخویان. (3). (مژید الفضلاء). مضسوب به 
اخط که قومی است حسن‌خیز. (غیات 
اللفات). 

اخطی. [] ((خ) در ترمذ ایری بود ظالم 
آخطی‌نام. چندان آه آبستن متظلمان بدین 
دودآهنگ دخاتی آسمان برآمد که ملایکه 
بوکیل‌داری دعوات مظلومان برخاستند. 
روزی جشتی ساخته بود و آب آتش‌رنگ 
نوش میکرد, نا گاه قدری از آن در حلق او 
جست و در گسلوی او گرفت. و همم از راه 
آپ به اتش رفت. شهاب‌الاین ادیپ صابر 
گوید: 
روز می‌خوردن بدوزخ رفتی‌ای اخطی ذبزم 
صدهزاران ن آفرین بر روز می خوردئت باد 
تا تو رقتی عالمی از رفتن تو زنده شد 
گرچه اهل لعنتی رحست بر این مردنت یاد. 

(بانالالباب عوفی ج ۲ ص۱۲۳). 

اخطیفون. [ ] ((خ) یکی از اطیاء که در 

فترت بین شورس و صینس میزیست. 
(عیون‌الانباء ج ۱ص ۲۲). 

اخظاء . [[] (ع سص) سطبر و درشت 
گردانیدن: اخظاء الّه؛ سطبر و درشت گردانید 
او را خدا. ||فربه گردانیدن. |[فربه شدن. 

اخف. [اخّذف ] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
خفیف. سبک‌تر. خفیف‌تر. مقابل ائقل: خزانه 
بگشادند هرچه اخف بود از جواهر و زر و 
سیم و جامه بخلامان داد تا برداشتند. (تاریخ 
بهقی). 
- امتال: 
اخف حلماً من‌العصفور. 
اخف رما من‌الذئب و من‌الطاث. 
اخف من فراشة. 


اخف من براعة. 

|[گواراتر. سیک‌تر: هو من اعذب‌المیاه و 
آختها. (رحلة ابن جبیر). و اعذب‌المیاه و 
اغفها مساء جیحون. اصورالاق ليم 
اصطخری). 
اخفاء . (!] (ع مص) یوشیده داشتن. ب 
داشتن. نهان کردن. پوشیده کردن. نهان 
داشتن. پنهان کردن. (تاج‌المصادر بسهقی) 
(زوزنی). پوشیدن. پسوشانیدن. نهفتن, 
||اککار کگسووند (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (از اضداد است). |انهان گردیدن. 
پوشیده گردیدن. ||(اصطلاح تجوید) هرگاه 
تنوین و نون ساکن‌بیکی از حروف 
پانزده گانة ذیل برسد اخفا واجب است: ت. 
ث» چ» د, ذه ز. س ش, ص. ض, ط. ظ, 
ف. ق, ک. اخفاء در لفت پوشاندن باشد. و 
در اصطلاح قاریان گویائی حرف بصفتی 
است که بین اظهار و ادغام و از تشضدید 
عاری باشذ به ابقاء غنه در حرف اول. و 
فرقی که با ادغام دارد آتست که اخفاء بین 
اظهار و ادغام است و به اینکه اضفاء حرف 
نزد غیر خود میباشد نه در غیر.خود یخلاف 
ادغام. بدانکه واجب است اظهار در نون 
ساکنه و توین در قرب حروف حلق مانند 
من أمّن, و چنایز است آدغام نزد حروف 
یرمّلون ماتند ین وال. و قلب کردن بمیم نزد 
حرف واحد و آن باء موحده است, ماند: 
من بُعدٍ. و اخفاء در باقی حروف. چنانچه در 
دقائق محکمه و اتقان بیان شده است. 


( کشاف اصطلاحات الفنون). 
اخفاء ۰( خف فا](ع ص, 0 ج خقیف. 


اخفات. [[] (ع مص) اخقات ناقه؛ بچه 
زادن وی بروزی که گشن یابد. |[مقابل 
جهر. اهته خواندن. 

اخفاد. [1] (ع مص) اخفاد ناقه؛ بچه ناقص 
آنداختن او. آبستتی نمودن او بی حمل خود 
زا 

اخفاز. [[] (ع مص) شکستن عهد و پیما 
را. عهد شکستن: شمس‌المعالی جواب داد 
که‌در شریعت و دین حفاظ و فتوت نقض 
عهود و اخفار حق وفود حرام است. (ترجمة 
تاریخ یمینی). عاقیت خذلان کفران نعست و 
اخفار ذست در ایشان رسید. (ترجمه تاریخ 
یمینی). ||غدر کردن باکن. ا(یاکسی 
بدرقه فرستادن. 

اخقاس. ([](ع سص) زشت گفتن 
بی‌اندازه. ||اندک یا بسیار آب رنختن در 
شراب. مزج شراب با آب. 

اخقاجض. [[] (ع مص) زن را ختنه کردن: 
اخفضت الجارية اخفاضا: خته کرد 
خبویشتن را آن جاریه. |[رفتن نرم. 


اخفش. ۱۵۳۱ 
(آنندرا اج). |اتن آسانی کردن. (آتدراج). 

اخفاع. |] (ع مص) اخفاع جوع: افکندن 
گرسنگیکسی رابر زمن. 

اخفاف. (1] (ع مسص) سیک‌حال شدن. 
سبکیار شدن. (تاج‌المصادر بهقی). سبکبار 
گشتن.(زوزنی). || خداوند ستور سبک 
شدن. (تاج‌الم صادر بیهقی). ||دور کردن 
بردباری از کسی و سبب سبکی وی 
گردیدن. 

اخفاف. (] (ع !) ج خف. سپل‌های شتران. 
|[کنهای پای شترمرع.||شم فسیلان: ببزخم 

تیر اطراف و اخفاف آن فیلان بر هم 

دوختند. (ترجمة تاریخ یمینی). آن کافر 
فاجر با دوازده‌هزار سوار گزیده و سی‌هزار 
پیاده و سیصد سر فیل که زمین از اسیب 
اخفاف ایشان نالان می‌گشت بموازات 
رایبات ستطان آمد. (تسرجمهة تاریخ 
یسمیتی), |(موزه‌ها. |((ص. لا ج خسقیف. 
سبگ‌ها: 

اخفاق.[۱] () مسص) بی‌مراد بازگشتن 
جوینده. (مستهی الارب). بی نیل مراد 
بازگشتن. دست از پنا درازتر آمدن. ||غزا 
کردن مرد و مت نیافتن. تهی‌دست ماندن 
غازی از غنیمت و صیاد از صید و خداوند 
حاجت از مراد. (تاج‌المصادر ببهقی). |ابال 
زدن مر]. (تاج المصادر ببهقی). بال زدن 
مرغ در پریدن. (منتهی الارب). |[روی در 
شیب نهادن ستاره. (تاج السصادر بیهقی). 
روی آوردن ستاره‌ها بفروشدن. (منتهی 
الارب). ||سر جنبائیدن از خضواب. غنودن. 
پیکی رفتن. |ایر زسین زدن کسی را. 
(منتهی الارب). ||درخشیدن. لصمان دادن 
مرد جامة خود را: اخفق الرجل بشوبه؛ ای 
المع به؛ درخشید مرد بجامه. 

آخفت. ت](ع نتف) نعت تفضیلی از 
خُفوت. آرمیده‌تر. خاموش‌تر. 

اخفج. [](ع ص) کج‌پای. کوپای. 
(تاجلسصادر بیهقی). |ایمیر اخضفج؛ شتر 
مبتلای به بیماری خُج. 

آخفش. (َفَ](ع ص, !) خردچشم. بدبین. 
(تاج المصادر بیهقی). خردچشم کم‌ین. 
تنگ‌چشم. (زوزنی) ازخشری). صاحب 
چشم کوچک وکم‌شوا, (انساب سمعانی). 
کسیکه در تاریکی بهتر بیند که بسروشنائی و 
در ابسر بهتر بیند که روز صافی بی‌ابس, 
|| شب پرک یعی روزکور. (آتدراج): 

چشم اخفش بنور چشم فلک 

تا نیارد نگاه کردن خوش 

بی‌نظر باد چشم بد بتو شمس 


۱ .8 .- .1 
۲ -نام ممدوح؛ شمس‌الدین است. 


۲ اخفش. 

چون در آن شمس دیدة اخفش. . سوزنی. 
|| آنکه پلکهای چشم وی علتی دارد بی‌درد. 
|اشتر که پیش کوهان خرد دارد و دراز 
نیود. مژنث: خَفْشاء. ج. خفش. ||مرغیست. 
(مهذب الاسماء) 
اخفش. أفَ] (ٍخ) نام سه کس از امة 
نحو. ج. آخاقش. (متتهی الارب). مولف 
روضات‌الجتات بنقل از بغیةالوعاة آرد که 
اخافش یازده تن باشد. (روضات‌الجتات 
ص ۵۴). و ترجم هر یک در ذیل بیاید و 
چون اخفش مطلق گویند مراد سعیدبن 
مسعده است. 

- مثل بز آخفش؛ آنکه نادانته و درنیاخته 
تصدیق سخنان کند. گویند اخفش را بزی 
بود که سائل علمی چون با همدرسی بر 
وی تقریر کردی و بز سر جتبانیدی؛ 

هر بزرگی نرسد در شرف حشمت تو 

هر بزی را نبود صاحب و مونس اخفش. 

ادیپ صایر. 

اخفش. لاف ] (اخ) اب‌والحسن سمیدین 
مسعدة بصری. رجوع به اخقش اوسط شود. 
اخفش,. (افَ] لخ) ابسوالحسن علی‌ین 
مبارک. از مردم کوفه است. یکی از آخافش. 
اخفش. (آف) ((غ) اب سوالخطاب 
عبدالحمیدین عبدالسجید هجری ثعلبی 
بصری نحوی. مشهور به اخفش | کبر یا کبیر- 
اب وعبیدائّه محمدین عمران المرزبانی در 
الموشح (چ مصر صص ۱۲۱ - ۱۲۳) از او 
روایت کند. وفات او بسال ۲۱۵ ه.ق.است. 
(السسزهر). وی از مسوالی و شا گسردان 
ابی‌عمروین العلاء و هم‌طبقگان وی و استاد 
سیبویه و کسائی و یونن و ابی‌عبیده است. 
او از اعراپ اخذ لفت و عربیت کرد. رجوع 
به عدالحمید... و رجوع به قاموس‌الاعلام 
ترکی شود. ‏ 
اخفش. 11 ف) ((خ) ابوعبداله. رجوع به 
آخفش هرون‌بن موسی شود. 
اخفش. (اتَ) (اخ) اصمدبن عمران‌بن 
سلامة الألهانی النحوی مکنی به ابی‌عبداه و 
ملقب به اخفش الاوّل یبا اخفش قدیم. 
رجستوع ببه4 اخس‌مدین.عسمران... و 
روضات‌الجنات ص ۵۲و ۵۵شود. 
آخفش. لا فَ) (اخ) احسمدین مسحمد 
الن_وصلی. او شیخ ابوالعباس‌ین. محند 
شافعی فقیه نحوی است و ثانی آخافش۱ 
است و ابن جتی معروف نزد او قرائت کرده 
و او راست: کتاب قی تعلیل‌انقراآت السیع. 
(روضات‌الجتات ص ۵۵). 
اخفش. (ف] (2) حسسسین‌بن حسین 
اخنش. از اولاد ائمه در کوکبان. وی اعجوبة 
.زمن بود و هم در کوکبان بال ۱۱۰۳ ه.ق. 
فرگاشتد (تاج‌العروس در مادة خقش). 


اخفش. (اْف] (اخ) خلفین عمر, او شیخ 
ابوالقاسم شقری بلنی نحوی است و در 
علم عروض از مره است و محمدین عسزیز 
العزیزی صاحب الفریب از او روایت دارد و 
او پس از سال ۴۴۰ ه.ق. درگذشته است. 
(روضات‌الجتات ص ۵۵). 
آخفش. اف ] (اخ) سعیدین مسعده 
المجاشعی. رجوع به اخفش اوسط.... شود. 
اخفش. (آت] (خ) عبدالسزیز. و او 
ابوالاصبغ‌بن امد تحوی مقربی اندلسی 
است و ابن عبدالیر از او روایت دارد و وی 
بقول حمیدی در تساریخ اندلس بسال ۳۸۹ 
ه.ق.حیات داشته است. (روضات‌الجنات 
ص۵۵). و رجوع به عبدالعزیز... شود. 
اخفش. (اف] ((ج) عبدائین سحط. و او 
آبومحمد نحوی بغدادی است و از اصمعی 
روایت دارد. (روضات‌الجنات ص ۵۵). 
اخفش. (ف] ((ج) عسلی‌ین اسمعیل 
القاطمی. ار ثریف ایوالحسن‌ین اسمعیل‌بن 
رجاء النحوی است. (روضات‌الجنات 
ص 4۵۵. 
اخقش. (آت] (!خ) علی‌بن سلیمان. 
رجوع به اخفش صغیر شود. 
اخفش. [ا فَ] (اخ) علی‌بن محمد نحوی. 
یاقوت گوید ذ کر او در جائی نیافتم جبز در 
کتاب الفصیع بخط علی‌بن عبدالبن 
اخی‌الشبیه الصلوی. و صورت آن چنین 
است: حذق علی هذاالککتاب و هو الکتاب 
لقمیح ابوانقسم سلیمانین المبارک الخاصة 
الشسرقی آدام اه یامه من اژّله الی آخره 
قراءة فهم و تصحیح و قرأت انا علی علی‌ین 
عميرء رحمه ائّه فی محلة باب‌البصرة ببفداد 
عندالسجد الجامع الکبیر و قراً هو علی 
آبی‌بکرین مقسم النحوی عن آییالعباس 
تملب رحسمه اف و کتب علی‌ین سحمد 
الاخنس النحوی ستة ۴۵۲. (معجم‌الادباء چ 
مارگلیوث ج ۵ ص۴۰۹ و او راست: 
وکا العذار فی حمر:الخد- 
دٍعلی حسن خر ک‌المعوت 
صولجان من‌آلزبرجد معطو- 
علی | کرةمن‌الیاقوت. 

(روضات‌الجنات ص ۵۵). 
اخفش. (ف] (ج) مجاشعی. رجوع به 
اخفش اوسط شود. 
اخفش. اف ] (اخ) هسارونین موسی‌بن 
شریک. او شیخ ابوعبدائبن موسی دمشقی 
قاری نحوی است و نزد عبداشبن ذ کوان و 
جز او قرائت کرده است و ابوالهسنین 
الاجزم از او قرائت دارد. اخفش از اببی‌مسهر 
الغسانی و از او ابوبکربن فطیی جدیت 
آموخت و وي از اهل ادب و فضل بود و 
کب بسیار در قراآت و عربیت تصنیف کرد 


اخفش اوسط. 


و او خساتمةالاخافیش است و بسال ۲۲۱ 
ه.ق.درگذشت. (روضات الجنات ص ۵۵). 
اخفش اصغر. 1 ت ش ۲ غ) (غ) 
ابوالحمن علی‌ین سلیمان, رجوع به اخقش 
صفیر شود. و گاه اخفش اصغر بلیمان‌بن 
علی‌ین سلیمان این التیمی الشحوی نیز 
اطلاق کنند چنانکه در خاتمةالطبقات امده 
است. (روضات‌الجنات ص ۵۵). 
اخفش اکبر. زت ش آب] ((خ) رجسوع 
به اخفش ابوالخطاب شود. 
اخقش اوسط. (1 ت ش آ شا (خ) 
سعیدبن سعدة مجاشعی بالولاء خوارزمی 
بلخی مکی به ابی‌الحسن. وی عالمی تحوی 
و ایرانی و از سوالی بنی‌مجاشم‌ین دارم و از 
بصریین است. شاگردسیبویه و یکی از 
اصحاب اوست. و اخفش اسن از سیبویه بود 
و استادان سیبویه را نیز دریافته بود. وفنات 
او بسال ۲۲۱ ه.ق.است و بعضی گفته‌اند 
بسال ۲۱۵ «.ق.واو از همادین زیرقان 
روایت کند و از اوست: کتاب‌الا وسط در 
نحو. کتاب تفسیر معانی‌القر آن. کتاب 
المقایس فی النحو. کتاب الاشتفاق, کتاب 
الارسعة. کتاب‌المروض. کتاب السائل 
الکبیر. کتاب المسائل الصفیر. کتاب القوافی. 
کتاب‌الملوک. کتاب معانی‌الشمر. کتاب وقف 
التمام. کتاب‌الاصوات. کتاب‌الفتم و الوانها و 
علاجها و اسبابها. و کتاب‌اللامات (در 
قرآن). کتاب الوقف اتام. (ازابنالشدیم) ". او 
را در اول اخفش اصفر می‌نامیدند و پس از 
ظهور علی‌بن سلیمان اخفش, ابوالحسن 
سمد رااخقش اوسط گفتد و علی را 
اختش اصفر خواندند. و ابن‌النديم در باب 
شعراء نام اخفش بصری را آورده و گوید او 
قلیل‌الشمر است و ظاهرا مراد او همین 
اخفش یی سمیدین مسمده باشد. وی در 
عروض بحر خیب را پیدا کرد. رجوع به 
روضات‌الجنات صص ۳۱۳ - ۲۱۴و رجوع 
یه تاریخ تسدن اسلامی تالیف جرجی زیدان 
ج۲ ص٩۲‏ شود. یاقوت در معجم‌البلدان 
ارد: سعیدین مسعدة ابوالحسن معروف 
باخفش اوسط بصری مولی بنی‌مجاشعبن 
دارم بطنی از تمیم. یکی از انمة نحاة 
پصریین است وی از سیبویه ادب آموخت و 
او اعسلم کس‌انیست کسه از سیبویه نسو 
فرا گرفته‌اند و از استادان سیبویه نیز اخذ 
ادب کرده است چه سعید بزادبرآمده‌تر از 


سیبویه بود و سپس ننزد سیبویه نیز بتعلم 


1 -وبه اعتباری اخفش پنجم است. 

۲- در کشف الظنون: کتایی بنام کتاب‌الاضفش 
فی‌اللحو آمده است مطلق و شاید مراد هعین 
احفش باشد. 


اخفش اول. 
پرداخت و او واسطة کتاب سییویه است چه 
کسی‌الکتاب را نزد سیبویه نخوانده و 
سیویه خود نیز را بر احدی اقراء نکرده 
است بلکه پس از مرگ او دیگران ند 
اخفش قرائت کردند و از جمله کسانی که 
الکتاب را نزد ار خواند ایوعمر الجصرمی و 
اب وعتمان السازنی است و اخفش کتاب 
سیبویه را ببیار میستود و جسرمی و صازنی 
توهم کردند که منظور اخفش انست که آن 
کتاب را بخود نسبت کند. پس مشورت 
کردندو بر آن شدند تا اخفش را از این ادعا 
بازدارند و چنین نهادند که کتاپ را نزد او 
بخوانند و انگاه اشاعه دهند که کتاب از 
سیبویه است تا ویرا انتاب آن بخویشتن 
ممکن نباشد. پس نزد اخفش شدند و او را 
مالی بدادند تا کتاب را بر ایشان اقراء کند. 
اخقش اجایت کرد و ایشان بقرائت آغاز 
کردند و همه را فرا گرفتتد آنگاه اظهار کردند 
که کتاب از سیبویه است. و اخفش میگفت 
سییویه در کتاب خویش چیزی ننوشت مگر 
آنکه آنرا بر من عسرضه داشت و سیدیدم که 
وی بدان مثله از من اعلم است و آمروز 
من بدان علم اعلم از اویم و تملب حکایت 
کندکه فراء بر سمیدین سالم درآمد و گقت: 
سید اهل لفت و سید اهل عربیت نزد شما 
آمدا فاء گفت: تسا آنگاه که اخفش زنده 
باشدنه چنانت. و اخفش گوید چون 
سیویه با کسائی مناظره کرد و بازگشت 
متوجه من شد و واقعة خویش باک‌ائی 
بازگفت و سپس به اهواز شد. من بغداد 
رفتم ر در مسجد کسانی را دییدم و نماز 
بامداد بدو اقتدا کردم چون از نماز فارغ شد 
بنشست و فراء و احمر و ابن سعدان نیز نزد 
او بودند و من سلام کردم و صد مسئله از 
وی بپرسیدم و او جوابها می‌داد که من هم 
آنها را تخطه می‌کردم و اصحاب او 
خواستند بر من اقتند و کسائی ايشان را 
بازداشت و سخن من قطع نکرد و چون 
فارغ شدم مرا گفت: ترا بخدا آیا ابوالحسن 
سعیدین معده‌ای. گفتم آری پس برخاست 
ومرادر بر گرفت ونزد خویش بنشاند 
آنگاه گفت: مرا فرزندانی است که دوست 
دارم از تو ادب آموزند و تو از من جدا 
نشوی و من اجابت کردم و سپس از من 
درخواست او را کتابی در صعانی القرآن 
تألیف کنم و چنان کردم و وی آنرا پیش 
خویش ببنهاد و بهمان منوال کتابی در سعانی 
کردو هم بنهانی کتاب سیبویه بر من بخواند 
و مرا هفتاد دینار بداد. و ابوالهباس تملب 
اخفش را تفضیل مینهاد و میگفت: هو 
اوسع‌لتاس عاماً. و مبرد میگفت: احفظ 
کسانی که از سیبوبه علم آموختند اخفش و 


سپس ناشی و آنگاه قطرب بود و اخقص 
اعلم مردم یکلام و احذق ایشان در جدل 


بود. و بال ۲۱۵ ه.ق.و بقولی ۲۲۱ ه«.ق. 


درگذشت. او راست: کتاب الاربعة. کتاب 
الاشتقاق. کتاب‌الصوات. کتاب الاأْوسط 
فی‌انحو. کاب تقیر معانی‌القر آن. کتاب 
صفات‌الفنم و الوانها علاجها و اسبابها. کتاب 
العروض. کتاب‌القوافی. کتاب السائل 
الکبیر. ک تاب الس‌ائل الصتیر. کتاب 
معاتی‌الشمر. کتاب المقایس. کتاب‌الملوک. 
کتاب وقف‌التام. (معجم‌الادیاء چ سارگلیوث 
ج ۴ص ص۲۳۲ -۲۴۴). شمس قیس در 
المعجم فی معایر اشمارالمجم (چ طهران 
ص ۲۷) آرد: و ابوالحسن اخفش که یکی از 
کبار اس نحو و لغت بوده است فاصله‌ها را 
ارکان نمی‌نهد و می‌گوید ارکان عروض 
بیش از سبب و وتد نیت و فاصله 
جزویست از اجزاء افاعیل عروضی یکی 
مرکب از دو سیب و یکی مرب از سببی و 
وتدی - آتهی. و صاحب تاج‌المروس در 
ماد خقش گوید: وی در عروض بحر خبب 
راپیدا کرد. خوندمیر در حبط (ج ۱ 
ص ۲۷۷) آرد: عسلم عسروض از استتباط 
خلیل است ر او پانزده بحر استخراج کرده و 
اخفش بحر مجتتّ (؟) را بر آن افزود - 
انتهی. و چون افش مطلق گویند مراد 
صساحب ترجه است. رجوع یه 
روضات‌الجنات صص ۲۱۳ - ۲۱۴و تاریخ 
تمدن اسلامی تألیف جرجی زیدان ج۳ 
ص۴۹ و قاموس الاعلام ترکی و رجوع به 
سعید... شود. 
اخفش اول. (اف ش ار ] (اخ) یا قدیم. 
رجوع به احطدین عمران‌بن سلامة... شود. 
اخفش پنجم. [| ف ش پ ج)] (اغ) 
رجوع به اخقش احمدین محمد... شود. 
اخفش چهارم. ( ت ي چ ژ] ((خ) 
رجوع به اخقش احمدین عمران... شود. 
اخفش دهم. زأف ش دم ((ج) رجوع 


به اخفش علی‌بن اسمعیل... شود. 

اخفش ششم. (1 ت ش ش ش] (خ) 
رجوع به اخفش خلفین عمر شود. 

اخفش صغیو. [ت ش ص ] ((خ) افش 
اصفر, ابوالحسن علیین سلیمان‌ین فضل 


تحوی بغدادی. ار حافظ اخبار نیز بود. 
رفنات بسال ۳۱۵ ه.ق" و از اوست 
کستاب‌الانسواء. ک تاب ال تتية والجمع. 
کتاب‌الجراد.(ابن‌النديم). و او از تلامذه مد 
و تعلب و یبزیدی و ابی‌المیناست و نیز او 
راست: تفسیر رسالة سیبویه و کتاب الحداد 
و کتاب قی‌اللحوء که آنرا احمدین جعفر 
الدّینوری داماد ثعلب نحوی تهذیب کرده و 
بنام المهذب موسوم ساخته است و جز آنها, 


اخفیة. ۱۵۲۳ 


اخفش مردی کج‌خلق و تنگدست بود و 
علی‌ین عیسی وزیر ار را از درگاه خود 
پراند و وساطت اپن مقلة کاتب را در حسق او 
نپذیرفت وی با کار خوردن شلفم در شعیان 
سال ۳۱۵ «.ق. درگذشت. (روضات‌الجنات 
ص ۵۵). و رجسوع به الموشح چ مصر 
ص۱۴. ۱۷, ۰۲۰ ۲۲ ۰۲۵ ۶۴ ٩۲‏ ۲۴۶ 
۷ ۲۵۲ ۰۲۵۵ ۲۶۸ و ۳۵۷و تسستمة 
صوان‌لحکمة ص۲۱۴ و قاموس الاعلام 
ترکی و رجوع به علی... شود. 
اخفش قد‌يچ. رت ش ق] (!ج) رجوع 
به احطبن عمران‌بین سلامة و 
روضات‌الجنات ص ۵۴و ۵۵ شود. 
اخفش کبیر. (أف ش ک] (لخ) رجوع به 
آخنش ابوالخطاب ... شود. 
اخفش نهم. افش ن ] (خ) رجوع به 
اخفش علی‌بن محمد... شود. 
اخفش هشتم. ( ت ش 2 ۵) (ج) 
رجوع به اخفش عیدالعزیز... شود. 
اخفش هفتم. رت ش هت] (اخ) رجوع 
به اخفش عبداله‌ین محمد... شود. 
اخفشی. اف ) (حامص)" منسوب به 
اخقش وان بیماریست در چشم. 
اخفش بازدهم. [| ت بش د دا (ج) 
رجوع به اخفش هارون‌بن موسی... شود. 
اخفض,. [)(ع ن‌تف) نمت تفضیلی از 
خفض. فرودتر. فسروتر. زیرتر. |[ضروتن‌تر. 
افتاده‌تر. 
اخفی. (ا] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
خفی. خفی‌تر. بوشیده‌تر. مقابل اجسلی: 
تعریف باخفی, 
امثال: 
آخفی مما یخفی اللیل. 
اخفی من‌الماء تحت‌القه. 
اخفی‌التوامین. ( فث ت ‏ ۸) () 
(اصطلاع قلک) دو ستاره بر سر دوپیکر که 
ذراع مب‌وطه نامند و آنکه بر طرف مفرب 
واقع شده رأس‌الشوأم الشربی " نام دارد و 
آنکه پسر طسرف مشرقست رأس‌اتوام 
الشرقی ". ستارة ربی از قدر اول است و 
آنرا انورالتوأمین نیز خوانند و ستارة شرقی 
از قدر دوم و آنرا اختی‌اتومین گویند. 
اخفی‌الفرقدین. فلت ن 5] ((ج) 
(اصطلاح قلک) ستار؛ کم‌نورتر از دو ستارة 
فر‌قدان که در صورت دب اصفر جای 
دارند. 


اخفیة. (آیَ] (ع لا ج خفاه. اخنٌاللور: 
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غلانهای شکوفه. ||اخفیةالکری؛ چشمها, 
(متهی الارب). در تاج‌المروس آمده: و 
اخفیةالکرا؛ الاعین. قال+ 
لقد علم الایقاظ اخفیةالکر! 
تزججها من حالک وا کتحالها. 
اخقاء . [!) (ع مص) درآمیختن با زنی که 
شرم فراغ دارد. 
اخقاق.!] (ع مسص) اختقاق بکرة؛ 
فراخ‌سوراخ گردیدن چرخ چاه از محور. 
||فراخ‌کرانه شدن نعامه از زرنوق. (نسعامه 
چوبی است که عرضاً بر دو زرنوق (دو پایه) 
ساخته بر کنارة چاه نهند). || آواز دادن شرم 
زن گاء آرمش. 
اخقاق. 11ج حَقّ. ج, آخاقیق. 
اخقوق. [1] (ع !) سفا ک در زسینی که 
کی اندر وی پنهان شدن تواند. (منتهی 
الارب). شکاف زمین. (مهذب الاسماء). ج. 
اخاقیق. 
اخقیق. (] (ع () اخقوق. مفا ک در زمین 
که کسی اندر وی پنهان شدن تواند. ج, 
اخاقیق. 
اخکسه‌اندازی. (ا ک س / س آ] 
(حامص مرکب) یا اخکسمهاندازی. بترکی 
تیر بازگی زدن (؟). (غیاث اللقات) 
(آتدراج). 
اخککندو. [اک کَ] () چیزی باشد از 
می‌باچسوب ساخته که سری گرد و 
کوچک‌دارد و دسته بر آن نصب کنند و 
سنگریزه در آن کند که چون آنرا جنبانند 
آوازی دهد و طسقلان را به آن مشغول 
سازند. (مجمع‌الفرس سروری). جفجفه. و 
در فرهنگ شموری این کلمه بصورت 
اخکلندو ضبط شده است. 
اخکل. (اک/ک] (()۲ داس باشد. (یعنی) 
خبهای سرتیز که بر سر دانه‌های جو و 
گندم باشد و داسه نیز گویند. (مجمم‌الفرس 
سروری) (برهان). اخگل. ختارهای بلندی 
که‌برسر خوشه‌های جووگندم باشد. 
اخکلندو. (اک []() رجوع بسه 
اخککندو شود. 
اخکم. [أکَ ] () کم غربال و جز آن. اطار. 
(السامی). چنبر دف و غربال. (مجمع‌لفرس 
سروری). ۳ 
اخکندو. (أکَ] (() اخک نندو. بازيچة 
اطفال. (شعوری). 
اخکوبه. راب /ب] () تکم کلاه و جامه 
و قباو گوی گریبان و اشال آن, و آنرا بسدنه 
و بندینه نز گویند. گوی قوقه. (انندراج). 
مقابل انگله یمنی مادگی. 
اخکوچه. (ْج /چ]() اخکوبه. دگمةً 
کلاء‌و جامه, رجوع به فقر؛ قبل شود و 
ظاهراً یکی تصحیف دیگریست. 


اخکوز. [1] (() جسقاله بادام. || خرمای 
ناپخته, (کبوری). 
اخکوزنه. رن /ن ] () اخکوبد. 
اخکوجه. قوقه. تکمةٌ کلاه و جامه. و رجوع 
به اخکوژنه و اخگوژنه شود. 
اخکوزه. ار /ز ] (4 آخکوژه. اخکوبه. 
اخکوچه. تکمة کلاه و جامه. ||چوبی که 
نساجان کرباسی را که بافند بدان پیچند و 
آنراب عربی منوال گویند. (هموری): 
|| خرمای خام. (شموری). 
اخکوژنه. [ رن /ن] () اخکوزنه. گوی 
گریبان.العک. عروه. دگمه: 
در دری فلک که مهر است 
اخکوژنة کلاه او یاد. فریدالدین احول: 
و رجوع به اخگوژنه و رجوع به المک شود. 
خکوش. [] (() زردآلوی نارسیده. چنال 
زردآلو. رجوع یه اخکوک شود. 
اخکوکت. [۱]() مسعنی آنرا زردآلوی 


نارسیده گفه‌اند و بیت ذیل را شاهد 
آورده‌اند: 

ز پیروزه و از زمرد مگر 

نمایند اخکوک نارس ببر. اسدی. 


اگراین معنی درست است نارس حشو قبیح 
است زلی معنی درست نیست. و اخکوک 
هر مسیوه‌ایت. سبز و نارس. چغاله و 
نارسیدة هر میوه. هر میوء نارسیده: 
السلاخ و الخضیره: آنکه (نخلی که] 
اخکوکش فروریزد. (السامی فی‌الاسامی). 
قلب؛ سرخ شدن اخکوک خرما یعنی غورة 
آن. 

- امتال: 

عرب اخکوک‌ندیذه؛ در مورد کسی گویند 
که نسیت به طعام یا هر چیز دیگر حریص و 
ولوع باشد. ۳ 

آخکونه. [أن /ن] () صاحب فرهنگ 
شعوری به این صورت معنی اخکوچه داده 
و شعری مجعول یبا مفلوط از عزالدیین 
شیروانی شاهد آورده است. وله اعلم. 
اخگر. [اگ] () آتض بود که چون آب زنی 
انگست شود. (نخه‌ای از اسدی). آتش‌پاره 


۰ بود. (نسخه‌ای از اسدی). هیزم آتشض فته 


بود و چون آب زند زگال شود. (نسخهای 
از اسدی) (صحاح‌الفرس). انگشت سوزان و 
آفروخته. (موید الفضلاء). زغال آفروخته. 
سکار: بجال. خرده‌آتش. جمر. جمره. شرار, 
شراره. آتشیزه. اثیر: خنبوص؛ اخگر که از 
قداحه و مروه برجهد. کیل؛ اخگر که از 
آتش‌زنه برا کنده‌شود. (متهی الارب): 
برآقروز آذری اکنون که تیفش بگذرد از بون 
فروغش از بر گردون کند اجرام را اخگیم هر 
ای سپندی منشین خیز سپ آر سچند.. 


اخگوزنه. 

تا ترا سازم از این چشم گرامی مجمر 

ور بدست تو کون اخگر افروخته نیست 

ز آتش هیبت آن شه بفروزان اخگر. ‏ فرخی. 

راست گفتی سیهر کانون کشت 

واختران اندر آن مان اخگر. 

سیم زراندود گردد هرچه زو گیرد فروغ 

زر سیم‌اندود گردد هرچه زو اخگر شود. 
فرخی. 


قرخی. 


سیاه انگشت چون روز جدانی 
میان آتشی چون داغ هجران 
سیاه اخگر میان آتش سرخ 
چو چشم دردمند از دور تابان. 
غضایری رازی. 
اخگر هم آتش است ولیکن نه چون چراغ 
سوزن هم آهن است ولیکن نه چون تبر. 
عسجدی. 
شقایقهای عشق‌انگیز پیشاپیش‌طاوسان (؟) 
بسان قطره‌های قیر باریده بر اخگرها, 
منوچهری. 
دل اوست انگشت و کین شه آتش 
زانگشت و آتش چه زاید جز اخگر. 
قطران. 
گاهی‌بزمینی که در او آب چو مرمر 
گاهی‌بجهانی که در او خا ک چو اخگر. 
تامر درو 
از در مشرق آتش افروزد 
سوی‌هر روزن اخگر اندازد. . خاقانی. 
|[کنایه از ماد عشق و عاشقی. (برهان), 
- اخگر تفته؛ آتشی را گویند که سوخته و 
اخگر شده باشد. (حموری): 
هواش آتش و اخگر تفته بوم 
گیاهش همه زهروبادسموم. _ (از شعوری). 
اخگر در پیرهن کسردن؛ بی‌آرام و بیقرار 
کردن.(غیات اللفات). 
-اخگر کشته؛ انگشت. 
اخگرستان. [آگ ر)(۱مرکب) جای 
اخگر. محل سوختن. کانون. آتشدان, منقل: 
می‌تواند شعلة اهم پر پروانه شد 
کوسمندرتابگویماخگرستانم تونی 
: ظهوری. 
اخگل. [اگ] (() داسف گندم و جو را گویند 
یعنی خسهای سرتیز که بر سر خوش گندم و 
جو مباشد. (جهانگیری) (برهان), داس. 
(جهانگیری). و رجوع به اخکل شود. 
آخگوزنه. از #4 () قسوقه. دگمد. 
گوی.رجوع به اخکوزنه و اخکوژنه شود. 
اخگوژنه. رن /:] () گویک گریان, 
(مژید الفضلاء). تکمة کلا. رجوع به 
اخکوزنه و اخکسوژنه و قوقه شود و در 
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اخگوک. 

لفت‌نامه‌ها بیت قرید احول را یرای همین 
کلمه نیز خاهد آورده‌اند. 

اخگوکت. () () اخک وش. رجوع به 
اخکوک و اخکوش شود. 
اخل. ( | (ع نتف) نعت تفضیلی از 
خلّْ. محتاج‌تر. |((ص) مردی اخل؛ درویش 
مفلی. 
اخل. (خلل) (ع اج خل. راههای ناف 
در ریگ یا میان دو ریگ. 
اخلاء 1(۰] (ع مص) اٍخلاء مکنان؛ خالی 
شدن جای. ||خالی کردن جاتی را. || خالی 
یافتن جائی را. |[در جای خالی و بی‌مزاحم 
افتادن. || خلوت کردن با. در خلوت بردن 
کی را: اخلاه معه. ااتهی‌شکم شدن از 
طعام. |[علفنا ک شدن زمین. با گیاه بسیار 
شدن زمین. (ناج المصادر بیهقی): اخلت 
الارض. ||گیاء رویانیدن: اخلی اه الماشية: 
رویانید خدای تعالی علف را برای مواشی. 
اخلاء .(1)(ع ص, () ج خلی. گیاههای تر. 
الچ خلو. مردان فارخ و بری. |اج خالی. 
مردان بی‌زن وزنان بی‌شوهر. 
اخلاء خل ۷( ص.!) ج خبلیل. 
دوستان: الاخلاء یومتذ پیضهم آبیض عدو 
الا المتقین. (قرآن ۶۷/۴۳ خلاء هذالزسان 
جواسیس المیوب. (علی ع). 

ملکا اسب تو و زر تو و خلعت تو 

بنده را نزد اخلا بفزوده‌ست اجلال. ‏ فرخی. 
اخللاء .(] (اخ) نب احیه‌ایست بسبصره. 
(مراصدالاطلاع). 
اخلاب. ((](ع مص) اخلاب کرم؛ برگ 
برآوردن تا ک. || اخلاب ماء؛ تیره شدن 
آب. لوش‌ناک‌شدن آب. (تاج المصادر 
بهقی). 
اخلاب. [](ع اج خلب 
اخلاد. [!)(ع سص) مقیم گردیدن در 
جائی, اقامت کردن بجائی. (تاجالمصادز 
ببهقی). |الازم گرفتن کسی را. ||میل کسردن 
بسوی... میل کردن به. چسبیدن. (تاج 
المصادر پیهقی). || جاویدانه کردن. (تاج 
المصادر بهقی). جاودانه کردن. (زوزنی): 
اخلده انٌّ؛ ه‌ميشه داراد او را خدای. |[دیر 
پیر شدن. (تاج السصادر ببهقی) (زوزنی). 
|[فرونشاندن آتش. (آنتدراج), 
اخلاس. !] (ع مص) اخلاس نبات؛ بهم 
آیختن تر و خشک گیاه. |ایهم آمیختن 
موی سیاه و سیید. گمیژه شدن مسوی. 
(تاج‌المصادر بهقی). | آمیخته شدن. 
اخلاص. [!] (ع مص) خالص کردن. ویژه 
کردن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). ویژه 
داشتن. بی‌آمیغ گردانیدن. ||دوستی خالص 
داشتن. امحاض. خلوص نیت داشتن. عقیدءٌ 


پاک داشتن. ارادت صادق داختن؛ بیعت 


کردم‌بسيد خود... از روی اعتقاد و از ته دل 
براستی نیت و اخلاص درونی. (تاریخ 
بیهقی). از مددکاری آن صاحب اخضلاصم و 
دوستدارم اهل آنرا. (تاریخ بسهقی). میداتد 
که تو خواهی به آن راه رقتن که صاحبان 
اخلاص میروند. (تاریخ ببهقی). پیروی کنم 
و سرنزنم و اخلاص ورزم و شک نیارم. 
(تاریخ بهقی).و هوی و طاعت و اخلاص و 
مناصحت ایشانرا از لوازم شمرد. ( کلیله و 
دمنه). و حقوق هواخواهی و اخلاص دولت 
برعایت رسانیده شد. ( کلیله و دمته). و او را 
مثال داد که صدق متاصحت و فرط اخلاص 
یرزویه دانسته... ( کلیله و دمته). گفت [دمنه ] 
اگر قربتی یابم... خدمت او را یاخلاص و 
متاصحت پیش گیرم. ( کلیله و دسته). ملک 
تااتباع خویشرا نیکو نشناسد و بر. 
اخلاص و متاصحت هر یک واقف نباشد از 
خدمت ایشان انتفاع تتواند گرفت. ( کلیله و 
دمته) بر دست بندگان جز سعی و جهدی 
باخلاص نباشد. ( کلیله و دمنه). ||اخلاص 
بعیر؛ پر کردن مغز در استخوان شتر و فریه 
شدن او. [ابی ریاوسمعه طاعت آوردن 
خدای را تعالی. عبادت بی‌ریا کردن. دین 
بی‌ریا داشتن. ||گرفتن خلاصة چیزی چون 
روغن و ماتند آنرا: اخلاص سمن. و در 
عوارف اورده است که چسون صحایه 
حصضرت رسالت را پسرسیدند که 
ماالاخلاص؟ حضرت رسالت هیچ نگفت از 
جبرئیل پرسید جبرئیل خدای عز و جل را 
پرسید که يارب ماالاخلاص؟ فرمان شد که 
فرط کیان عتانی ز هانطان بنستن 
محبةالات ین غیر نظر الي‌الصفات. و 
اخلاص در اعمال آنست که نیت محضص 
برای رضا باشد زیرا چه در آن رضا مستور 
است. (موید الفضلاء). ||(اصطلاح متصوفه) 
اخلاص انست که از غیر حق مرا اید و 
روی دل با حق‌تعالی داشته باشد و هر کاری 
که‌کند و هر سخن که بگوید قطع نظر از 
خلق کند و به مدح و ذم ایشان الشقات 
تماید. جرجانی در تعریقات ارد: اخلاص 
در لفت» ترک کردن ریاست در طاعات و 
عبادات؛ و در اصطلاح عبارست از آزاد 
کردن قلب از مغلوط شدن و شاب خلطی 
که‌صفای قلب را خراب و مکدر کند و 
تحقیق آنست که در هر چیز سمکن است 
چیز دیگر مخلوط و مشوب شود وقتی که 
آن چیز از این غیر صافی و خالی شد آنرا 
خالص گویند و اين کار را اخلاص نامند. 
خدا فرموده: من بین قرث و دم لباً خالصاًا 
و خلومن شیر آنست که از خسون و کثافات 
خالی باخد. فضی‌ین عیاض گفت: ترک 
کردن عملی برای خاطر مردم زیاء است و 
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عمل کردن و بجا آوردن برای خاطر مردم 
شرک است و خالی بودن از این دو اخلاص 
است. اخلاص آنست که برای کار خود 
شاهد و ناظر دیگری غیر از خدا نخواهی. و 
گفته‌اند اخلاص عبارتست از صاف کردن 
کارها از ک‌دورات. و گفته‌اند اغلاص 
پرده‌ایست بين خدا و بنده که نمیداند آنرا 
ملکی تا بنوید ونه شیطان و خواهش 
نفی که میل به او کند. فرق بين اخلاص و 
صدق اینست که صدق اصل و اول است و 
اخلاص فرع و تابع است و فرق دیگر 
اينست که اخلاص پس از داخل شدن در 
عمل پیدا میشود - انتهی. مولف کشاف 
اصسطلاحات‌الفنون آرد: اخسلاص, نزد 
سالکان, اخراج خلق است از معاملة با 
خدای‌تعالی یی هیچ عملی بجای نیاورد 
مگر برای حق عرّ اسمه چنانکه در 
مجمع‌السلوک گفته. و در جای دیگر آن 
کتاب گوید: اخلاص, آنست که بودء باشد 
هممگی چ بش و آرامش و نشست و 
برخاست و دگرگونی احوال و کردار و گفتار 
آدمی خاص و ویدهٌ آفریدگار. و در صحائف 
در صحیفة نوزدهم گوید: اخلاص؛ تجزد 
الباعت للواحد. و ضَذ آن اشترا ک است. و 
کمال اخلاص صدقست - انتهی. و نتجة 
عبارات جمله یکیست و در شرح قصید 
فارضیه گفته: بدانکه آنچه از بنده سرزند 
خواء از گفتار و خواه از کردار. عملاً یا حالً 
آنرا روئی یجانب حق و روتی بسوی خلق 
باشد. پس هرکه روی از خلق بازگردانید و 
بسوی حق سبحانه و تعالی روی آورد او را 
مخلص گویند و فعل او را اخلاص نامند. و 
اخلاص به دو قسمت منقسم است: اخلاصء 
و اخلاص اخلاص. اما اخلاص بر حسب 
آنچه از آدمی بزوز کند چهارگونه باشد: اّل 
اخلاص در گفتار باینکه خالص سازد 
عبارت فعل حسق را در آنچه بر زبانش از 
گفتار جاری میشود از عبارت فعل خویش 
و عبارت نظر الهی بر او از عبارة نظر غیر 
خود. دوم اخلاص در افعال بسوی سباحات 
باشد. باینکه خالص سازد در هر عملی 
روی طلب رضای حق را در آنچه بجای 
می‌آورد از روی طلب حظوظ در دنیا از 
جلب نفع و دفع ضرر. و یجای نیاورد هیچ 
عملی را مگر لوجهاثه و طلباً لمرضاته 

تعالی. سوم اخللاص در اعمال یعنی عبادات 
شرعیه یایتکه خالص سازد در هر عملی 
وجه طلب رضای حق را از وجه طلب حظظٌ 
نف و انتظار حسن ثواب خود در جهان 
دیگر. چهارم اخلاص در احوال بعنی 


۱-قرآن ۶۶/۱۶ 


۶ اخلاص. 


الهامات غیبیه و واردات قلبیه بایتکه خالص 
سازد در هر حال وجه نظر حق رایر خود از 
وجه نظر خلق و بنظر مخلوق اهمیتی نداده 
و مخلوق را اصلاً در نظر نیاورد. و اما 
[خلاص لخلاص, است که خالص سازد 
وجه فعل خدای‌تعالی را در اخلاص خود از 
فعلش پس نمی‌بیند اخلاص فعل خود را 
بلکه می‌بیند اخلاص را محض فعل خدا, 
پس مُخْلِص بکر لام خدای‌تعالی است در 
حقیقت و بنده مُعْلص بفتح لام نه مخلص و 
این باشد نهایت اخلاص - انتهی. و در 
مسجم‌السلوک گوید: اخلاص در عمل 
آنست که صاحب آن در دنیا و اخرت بر آن 
عوض نخواهد و این اخلاص صدیتانت 
اما کسی که به امید بهشت و بیم دوزخ عمل 
کند.او نیز مخلص است لکن از جملة 
مخلصان صدیقان نباشد. و هرکه عمل برای 
مجرد ریا کند در معرض هالکان باشد. و 
این است معتی آنچه که گفته شده است که 
خالص آن چیزیست که لوجهائ اراده شده 
باشد و اینست آنچه روم صوقی رحمالله 
عله گفته که: اخلاص آنت که صاحب آن 
بر اخلاصی که ورزیده عوضی نخواهد در 
دو جسهان و برای خود از نمیم دو جبهان 
حصه و بهره‌ای نطلبد. و بعض مشایخ 
طریقت گفه‌اند: خالس آنچنان عملیت که 
باعثی نباشد مر او را مگر طلب قرب بحق. 
و در تعریفات سید جرجانی است که 
اخلاص در لفت ترک ریاء است در طاعات 
و در اصطلاح پا ک ساختن دل باشد از 
هرآنچه باعث تبدیل صفاء آن بکدورت 
شود. و تحقیق این سخن آنست که هر 
چیزی راکه ممکن است شیئی دیگر آنرا 
مکدر سازد وقتی که از کدورت آن شسی. 
جلوگیری کردی و شیء باعث کدورت را 
بدور انداختی البته شیء اولیه قرین صفا 
خواهد گردید و این عمل را اخلاص ناسد. 
و آن شیء را خالص گویند. فال اه تعالی: 
مسن بین فرث و دم لبناً خالصاً اقرآن 
۶ چچه پا کی شیر وقتی ثابت و محرز 
است که از فرث و دم پا ک و خالص باشد. 
فضیل عیاض رحمهال گوید: ترک عمل 
برای خاطر مردم ریاء و عمل بسرای خساطر 
آتان شرک و اخلاص رهائی از این دو 
باشد. و نیز گفته که اخلاص آنست که برای 
عمل خود جز خدای گواهی نخواهی و 
گفته‌اند اخلاص پا کیزه ساختن اعمال است 
از کدورات. ر نیز گفته‌ان د: اخلاص 
پرده‌ایست بين بنده و حق, نه فرشته از آن 
آ گاه‌است که در لوح خنود بنویسد و نه 
شیطان بدان راه برد تا بتباهیش اندازد و نه 
هوای نفی را بساحت آن راء است تا از 


صراط مستقیم آنرا متمایل سازد. و فرق بین 
اخلاص و صدق انست که صدق اصل است 
و مقدم بر اخلاص ر اخلاص فرعست و 
تابع صدق. و فرق دیگر آن است که 
اخلاص نمیباشد مگر بعد از دخول در عمل. 
- کلم اخلاص: لاله الا له 
اخلاص.- [[) (خ) (سس‌ورد.) 
صدودوازدهمین سور: قران, مکیّه و بتولی 
مدتیه و آن چهار آیت است. پس از تبت و 
پیش از فلّق. سورة قل هوالّه احد؛ 
مدیح او شعرا را چو سورةالاخلاص 
سرای او ادبا را چو کعیةالاسلام. 
چون کودک دبستان اخلاص و فاتحه 
دشنام آن سیاهه‌زن از بر همی کنم. . سوزنی. 
اخلاص. (!] ((خ) تخلص چند تن از 
شمرای اخیر هندوستان است و یکی از انان 
را تألی‌فی است به اسم پادشاهنامه بتظم 
فسارسی و آن تاریخ شاه عالمگیر است. 
(قاموس الاعلام). 
اخلا صکیش. (!] (ص مس رکب) 
اخلاصمد. دارای خلوص نیت. 
اخلاصمند. | ] (صس مس رکب) 
آخلاص‌کیش. 
اخلاصی. [|] (ص نسبی, |) قمی درهم و 
شایذ درهم اخلاصیه یعتی درهم قل‌هواللهی 
باشد؛ بدین یک بیت او را صدهزار درم 


فرخی. 


اخلاصی داد.(تاریخ بیهق). 

اخلاصیه. [اصی ی /ي ] (از ع. ص 
نسبی, لا دم‌های قل‌هواللهی. (مهذب 
الاسماء). سیم قل‌هواللهی. اخلاصی. 
اخلاصیه. [اصی ی ] ((خ) (سدرسد..) از 
مدارس هرات بزمان ساطان حسین‌میرزای 
تیموری. رجوع به حبط ج ۲ ص ۲۰۳ 
۴ ۰ ۰ شود. و در وقفنامة امیر 
علیشیر نوائی در باب مدرسة مزیوره آمده 
است: «و در دو صفه شرقی و غربی مدرسه 
دو مدرس مین شده که یکی درس اضول و 
فروع فقه و دیگری درس اصول و فروع 
حدیث می‌گویند. و در هر حلقة درس یازده 
تن طلبه مشقرل تلمذ می‌باشند و این 
مدرسه چون از روی خلوص ساخته شد 


موسوم به اخلاصیه گردید.» (مقدمة ترجماٌ - 


مجالس‌النفانس تألیف امیر علیشیر نوائی ببه 
اهتمام علی‌اصفر حکمت ص کا). 
اخلاط. [1)(ع ا) ج خلط. (دهار). 

- اخلاط اربعه؛" هر چهار مزاج بدن. 
گشنهای چهارگانه. دم و بلفم و مرتان یعنی 
مرةالصفراء و مرةالسوداء. رجوع به خلط 
شود. 

||اخلاط قوم؛ کسانی که از قوم نباشند و در 
آن گروه مداخلت کنند. ||گروههای مختلفه. 
گروه‌هر جنس مردم بهم آميخته. و واحد آن 


اخلاف. 

نیامده است. 

-اخلاط لزجه؛" مایمها که چسبند. 
||داروهای خسونبو. (غیاث اللسقات) 
(آنندراج), 
اخلاط. (۱](ع مسیص) اخلاط فرس: 
کسوتاهی‌کردن اسب در رفتار. || الا 
فحل؛ آميزش کردن او با ماده. ||اخلاط 
جعال فحل را؛ به آمیزش داشتن شتریان 
شتر تر را. ||جهد کردن. (آتدراج). ||سوگند 
خوردن. ||تر گردانیدن. (آنندراج) به سه 
معضی اخیرء مصحف احلاط است. 
اخلاط. [1] ((خ)" مصحف خلاط. نام 
شهری به ارمینیه. (سنتهی الارب). در کنار 
دریاچة وان و آنرا از اقلیم پنجم محسوب 
میداشتند. (سجمل‌التواریخ ولقصص 
ص ۴۸۰). اخلاط, شهرکیست از ارمینیه 
خرّم و بسانعمت و مردم و خضواسته و 
بازرگانان بسیار و از وی زیلوهای قالی و 
غیره و شلواربند و چوپ بسیار خیزد. 
(حدودالس الم). و رجیع به‌ذیل 
جامع‌لتواریخ رشیدی ص ۱٩۱‏ و حبط ج ۱ 
ص۱۶۹. ۰۲۰۷ ۰۳۰۸ ۲۳۲و حسبط ج ۲ 
ص ۰۱۸۴ ۰۱۹۸ ۳۴۸ و روضات‌الجنات 
ص ۲۵۸ شود. 
اخللاطی. [1] (ص نسبی) موب بشهر 
اخلاط. | کیمیا گر.‌شیمی‌دان. 
اخلاطی. [1] ((ع) فخرالاین. رجوع به 
فخرالدین اخلاطی شود. 
اخلاطی. (] ((غ) محمدین علی. رجوع 
به محمدین علی اخلاطی شود. 
اخلاطی. [1] ((خ) محی‌الدین. از علمای 
معاصر هلا کوخان. وی در بناء رصد خواجه 
نصیر را امداد کرد. (حبط چ ۲ ص ۳۶. 
اخلاع. [1] (ع مص) اخلاع شنبل؛ دانه 
بستن خوشه. ||اخلاع عضاه؛ برگ برآوردن 
آن. ||اخلع القوم؛ یافتند قوم عضاه را که 
برگ آنها نمی‌افند. 
اخالاف. ([] (ع مص) بوی گرفتن دهان 
چنانکه از روزه. بوی دهن متفیر شدن. بوی 
دهن بگردیدن. (تاج المصادر بهقی). |ابوی 
دهن برگرداندن. (زوزنی). ا|اخلیفه شدن؛ 
اخلف ریه في اهله خلاقةء خلیفه شد بر آنها. 
( کذافی منتهی الارب). (ظاهراً خلف مجرد 
بدون همزة افعال صحیح باشد بقریل آنکه 
مصردر را خلافة آورده است). ||آب 
برکشیدن. (زوزنی). اخلاف وعد؛ درون 
کردن وعده. خلف وعد. وعده خلاف کردن. 
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(تاجالسصادر بیهقی) (زوزنی). گفتن و 
تکردن وعده را؛ بسمت خذلان و اخلاف 
وعد و تکذیب قول مبالاتی نکرد. اترجمة 
تاریخ یمینی). |[وعده خلاف یافتن کی 
را؛ خلاف یاقتن وصدء او را (تاج السصادر 
بهقی). ||اخلاف شوب؛ نیکو کردن وسط 
کهنة جامه را. |[رختن چیزی از کسی, پس 
بجای آن چیز دیگر گرفتن: اخلف فلان 
نتم. | جفت هتن تتمل دادربار مرگ 
چون آیستن نشود از بار نخستین. |ابدل 
گرفتن از چیزی. (تاج‌المصادر بهقی). |ابدل 
دادن مال. بدل بازدادن از مال و فرزند. 
(تاج‌المصادر بهقی). آبرگردانیدن به خلف. 
|[برگردیدن مزه و بوی شیر و طعام. |(دست 
بردن بشمشیر تا برکشد. (صنتهی الارب). 
دست بش مثشیر زدن از بسهر کشسیدن. 
(تاجالمصادر بهقی). |(اخلاف نجوم؛ باران 
نیاوردن ستارگان. ||اخلاف نبات: خلفه 
برآوردن گیاء, و آن برگیست که بعد برگ 
اول پرآید در تابستان. ||اخلاف طاثر؛ پر 
برآوردن 0 بعد پر اول. || اخلاف غلام؛ 
بخواب دیدن رسیدن کودک. ||اخلاف دواء: 
ضعیف گردانیدن دوا کسی را. ||اخلف اه 
علیک: رد کند خدا بسوی تو رفته‌های قرا, 
||اخلف عن‌الیعیر؛ بگردانید حقب را نزدیک 
خصیه. چون حقب او به ثیل رسیده بول او 
را حبس کند. 
)اخلاف. (1] (ع ص. (ا ج خَّف. جانشینان. 
بازماندگان. پس‌ماندگان. آعقاب. بازپسینان. 
پس‌روان. از پس چیزی آیندگان. 4 خلف 
بفتحتین باشد, بمعنی فرزند صالح که بعد 
موت پدر خود بصلاحیت مانده پاشد. و 
جمم خُلف بقتع خاء و سکون لام, بمعنی 
فرزند غیرصالح خُلوف می‌آید ببضتین و 
گاهی اخلاف نیز می‌اید. (غیاث اللغات از 
منتخب و شصی و شروح نصاب): ملوک 
ال‌سامان و اولاد و اخلاف ایشانرا بدست 
آورد. (ترجمة تاریخ یمینی). اج خْلف. 
فرزندان غیرصالح. (غیاث). اج خلف. 
سرهای پستان شتر ماده. 
اخلاق. (!1(ع مسص) کهنه مدن. کهن 
شدن. |اکهنه کردن. (زوزنی). |اکهنه 
پوشانیدن. (تاج المصادر بهقی). جامد کهنه 
پرشانیدن. |انسو کردن. (تاح‌المصادر 
بیهقی). ||اخلای دیباجه؛ اذلال. 
اخلاق. (1](ع !اج خلق. خویها: بشت 
لاتصم مکارم‌الاخلاق (حدیت): برانگیختند 
مرا به پیامیری تا کامل کنم مکارم اخلاق راء 
قرقرضان» ناحیتی است از کیما ک و 
مردمانی اخلاق خرخیزیان دارند. (حدود 
العالم). | گربیند خان ما را بدین اجابت کند 
چنانکه از بزرگی نفس و همت بزرگ و 


سماحت اخلاق وی سزد. (تاریخ بیهقی ج 
ادیپ ص ۲۱۲). این تلک مردی جلد آمد و 
اخلاق ستوده نمود. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص۴۱۵). فیلوفان هستند که ایشان را 
طببان اخلاق داند که نهی کند از کارهای 
سخت زشت. (تاریخ بیهقی ص۴۹۹). هر 
پسخرد... دوستی.... گزیند.. و تفحص... 
اخلاق خویش را بدو مفوض کند. (تاریخ 
بهقی ص ۵۷۰). جالینوس... ببهمتاتر بود در 
معالجت اخلاق. (تاریخ بیهقی ص۵۵۵ چ 
ادیپ). سلوک کن بر طبق ستوده‌تر اطوار 
خود و را‌ن‌ماینده‌تر اخلاق خود. (تاریخ 
بسیهقی ص ۲۱۳). و پسندیده‌تر افسعال و 
اخلاق مردعان تقوی است. ( کلیله و دسنه). 
و نه او پر عادت و اخلاق ایشان وقوف 
دارد. ( کلیله و دمنه). گفت [دمنه ] گر قربعی 
بسابم و اخلاق او را بشناسم خدمت او را 
باخلاص و مناصحت پیش گیرم. ( کلیله و 
دمته). یعتی چون وجوه تجارب معلوم 
گشت‌اول در تهذیب اخلاق خویش باید 
کوشید.( کلیله و دمند). 

< اخلاق سسیته؛ اخلاق نکوهیده و 
ناپ‌ندیده. 

اج خلق. بمنی خوی. طبع. سروت. دیین. 
|(اص, () ج خسلق. بسمعنی کسهن. (مزید 
القضلاء). جامه‌های کهنه. 

- ثوب اخلاق؛ جامة تمام کهند. 

اج خلق. بسعتی خوشخوی. (موید 
اف ضلاء) (رب نجنی). خوش‌خلق. 
خوش‌خرام. 
اخلاق. [1] (ع ۲ (عسلم1....)دانش بد و 
نیک خویها. یکی از سه بخش قلفة عملیه, 
و آن تدبیر اسان است نفس خود را یا یک 
تن خاص را مژلف کشاف اصطلاحات 
الفتون آرد: علم اخلاق عبارتست از علم 
معاشرت با خلق و آن از اقسام حکمت 
عملیه است و آنرا تهذیب اخلاق و حکمت 
خلقبه نیز نامند -انتهی, و حاج خلیفه 
آورده است: و هو قسم من‌الحکمة السملية 
قال ابن صدرالدین فی‌القوائد الخاقانية و هو 
علم بالفضائل و کيفية اقتتنها لتحلی الشفسی 
بها و بارذائل و کیفية توقها لستخلی عنها 
فموضوعه الاخلاق و السلکات و اللفی 
الاطقة من حیت‌الاتصاف بها و هسهنا شبهة 
قوية و هی ان الفائدة فی هذالعلم انما 
تستحقق اذا کانت الاخلاق قابلة لاتبدیل 
رالتغییر و الظاهر خلافه کما یدل علیه قوله 
علیه‌الصلاة والسلام الشاس معادن کمعادن 
الذهب والقضة خیارکم فی‌الجاهلية خیارکم 
فی‌الاسلام و روی عنه علیه‌الصلاة والسلام 
ایضاً اذا سمعتم بجبل زال عن مکانه فصدقوا 
ر اذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلاتصدقوا 


۱۵۳۷  .لالخا‎ 


فانه سیعود الی ما جبل علیه و قوله عز و 
جل الا ابلیس کان منالجن ففسق عن امر 
ربه»۲ تاظر الیه ایضاً و ابضاً الاضلاق تابعة 
للمزاج والمزاج غیرقایل للتبدیل بحیث 
یخرج عن غرضه و ایضا السيرة تقابل 
الصورة و هی لاتتتیر والجواب ان الخلق 
ملکة یصدر بها عن‌انفس افعال بسهولة من 
غیر فکر و روية والسلکة كيفية راسخة 
فی‌التفس لاتزول بسرعة و هی قسمان 
احدهما طبيمية والآأخر عادية. اما الاولیء 
فهی آن یکون مزاج الشخص فی اصل‌الف طرة 
مستمدا الکيفة خاصة کامنهة فیه بت 
یتکیف بها بادتی سبب کالمزاج الحار الیابی 
بالقیاس الی‌الغضب و الحار الرطب بالقیاس 
الی الكسهوة والبارد الرطب بالنسبة الی 
السیان والبارد الیابس بالسبة الی‌البلادة. و 
آما العاديقه فهی ان یبزاول فی‌الابتداء فعلا 
پاختیاره و بتکرره و التمرن عله تمیر ملکة 
حتی یصدر عته الفعل بهولة من غیر روية. 
قفائدة هذالعلم بالقیاس الی‌الاولی ابراز ما 
کان کامنا فی‌الشفس و بالقیاس الي‌اكانية 
تحصیلها و الی هذا یشیر سا روی عن‌الشبی 
صلیالّه تعالی علیه و سلم بعشت لانمم 
مکسارم‌الاخلاق و لهذا قبل آن الضريعة 
الس‌صطفوية قدقضت الوطر عن اقسام 
العکمة السلية علی | کمل وجه و اتم تفصیل 
-انتهی. ( کشف‌الظنون). و رجوع به 
نفایس‌القنون تألیف محمدبن سحمود آملی 
فن ارل (علم نهذیب اخلاق) از مقالك اولی از 
قم دویم در علوم اوایل شود. 
اخلال. [1](ع مص) خلل آوردن. علل و 
رخنه کردن. خلل رسانیدن. (موید الفضلاء), 
زیسان رسانیدن: اخلال در سعنی. اخلال 
بمقصود. اخلال به وزن: تاء دوست و داشت 
و گوشت و دال جمع و امثال آن نزد قدماء 


اخلال در وزن نکند. 

اخلال بنظم کردن؛ بر هم زدن نظم. 
اخلال در امری؛ کارشکتی. 

- اخلال کردن در کاری؛ در امري خلل 
وارد کردن. 

اخلال‌کننده؛ مخل. صموجب خلل در 
کارها. 


نزوبف کسوفوه |آذشت پی دیون 
(تاج‌المصادر بهقی). رها کردن. بگذاشش. 
||اخلال بار آوردن خرما. خلال آوردن 
تخل. (منتهی الارب). |[تباه بار آوردن 
خرما. |اعلف شیرین چسریدن شتر. 
|اچرانیدن شتران را در علف شیرین. 
(منتهی الارب). در شیرین گیاه چرانیدن 


 - ۰ 
۵۰/۱۸ ۲-قرآن‎ 


۸ اخلال. 


اشتر. (تاج‌المصادر بهفی). گیاه شیرین دادن 
شتر را |[بردن چیزی را. |اربودن چیزی را. 

اس شدن. (تاج المصادر بهقی) امتهی 
الارب). || حساجتمند گردانیدن. (ستهی 
الارب). محتاج کردن. (موید الفضلاء). ||وفا 
نکردن. امتهی الارب). |[یکی از عیوب 
بلاغت است. چنانکه گوئی «زود به از دیر 
بسیار است»؛ یعنی کم و زود به از دیر 
بسیار است. و مانند این بیت ناصرخسرو: 

زن بدخو رامانی که مرا با تو 

سازگاری نه صوابست و نه بیزاری. 

یعتی زن بدخو وگران‌کابین رامانی... و 
مولف کشاف اصسطلاحات الفنون آرد: 
اخلال, بکسر همزه تزد اهل معانی آنست که 
لفظ از اصل مقصود ناقص و برای افهام 
معنی وأفی نباشد. مانند این شعر 

والمیش خر فی لاح 

لالوک معن عاش کدا: 

نوک بمعتی حمق و کد یعنی رنج بردن و 
اصل مقصود آنست که زندگائی بناز و نعمت 
در زیر سای حماقت و ابلهی نیکوتر از 
زندگانی مقرون به رنج و محنت در زیر 
سای خرد و دانش باشد. و الفاظ در این بیت 
برای درک مقصود غیرواضی است چتانچه 
در مطول در بحث ایجاز و اطتاب بیان کرده 
و این نوع را در عطلم ممائی اخلال نام 
نهاده‌اند. 

||اخلال والی به ثغور؛ اندک کردن لشکر را 
در مرزها, (منتهی الارپ). ||اخلال بمکان؛ 
غائب ضدن از جائی و گذاشتن آن را 
(منتهی الارب). گذا» اشتن مردم جای را: 
اخلال. [11(عج خل ,.دوستان. 
اخللام. [1] (ع ) ج خلم. دوستان. باران. 
|| خانه‌های آهوان. " 
اخللاموز. ز] ((۲۷ زیسرفون. نسرمدار. 
گاوتل. پالاد. پالاس. رجوع به زیرفون 
شود. 
اخلج. ال (ع زا زسن. 
اخلص. (11](ع نتف) نعت تفضیلی از 
خلوص. خالص‌تر. ب ی آیغتر. 
اخلف. [01)ع ص, ) چپه‌دست. (منتهی 
لارب. |احول.(متهی الارب. |اکمعقل. 
گول, اسل. مار بر له اشتر بکرانه 
ميل‌کنده. شش بر یکسو 
چسبیده باشد. (امالصادر بیهقی). شتر 
دوشش بر یک سو چسبیده بود. (مهذب 
الاسماء). | آنکه در رفتن بچپ میل کند که 
گوئی‌بر پهلو مبرود. ||آتکه یک چشم سیاه 
دارد و دیگر سبز. (زوزنی). 

اخلف. (أ)(ع نتسف) نعت تفضیلی از 
خلاف. پس‌روتر. 

- امخال: 


آخلف من بول‌الجمل. 

اخلف من ثیل‌الجمل؛ الشیل وعاء قضیبه و 
قیل ذلک فیه لانه بخالف فی‌الجهة التی البها 
مبال کل حیوان. (مجمع الامثال میدانی). 
||نمت تفضیلی از خلف (در وعد)ء 

- امتال: 

اخلف من شرب‌الکمون؛ لان الک‌مون یمنی 
السقی فیقال له اتشرب الصاء. (مجمع 
الامتال). 

|انمت تفضیلی از خلوف‌الفم. گنده‌دهان‌تر. 
امتال: 

اخلف من صقر. (مجمع‌الامشال) 

|| اخلف من تارالحباحب, اخلف من وقود 
ابی‌حباحب؛ و من حدیثه فیما ذ کر هشامین 
الک لبی انه کان رجلا من‌العرب فی 
سالف‌الدهر بخیلا لاتوقد له نار یلیل سخافة 
آن بقتبس منها فان اوقدها ثم ایصر مستضیتاً 
اطفاها فضریت العرب بناره فی‌الخلف المثل 
و ضربوا به فی‌اب‌خل السثل و قال غیر 
ابن‌الکلبی الحباحب النار التی توریها الخیل 
بسنابکها من‌الحجارة و احتج بقوله تعالی 
«فالموریات قدحاً»۲ و قال قائل الحباجب 
طاتر بطیر فی‌لظلام کتدرالذباب له جناح 
یحمر آذا طار به یرای منالبعد کضعطلة نار. 
(مجعع الامتال میدانی). 

|[نعت تفضیلی از خلاف. 

- امعال: 

اخلف صن ولدالحمار: یعنون الیفل لانه 
لا يشیه اباه و لاامه. (مجمع‌الامثال میدانی). 
)خلفه. ال ت] ((خ) یکی از مسحال 
بولانین عمروین الضوشبن طیّی, در جأ 
(معجم البلدان. 

اخلق.[[) (ع ص) خوش‌خلق. ||فقیر. 
|| هموار. ساده و همواره. املس. تسوکرده. 
(زوزنی): حجر اخلق؛ سنگ املس. 
||مصست. |[(ن‌تف) نعت تفضیلی از خلیق. 
سزاوارتر. اجدر. احری. اولی. آقمن. الیق. 
بسزاتر. برازنده‌تر. برازاتر. درخورتر. زییاتر. 
آحق. زیبنده‌تر. اصلح. ||نعت فضیلی از 
خلوقة و خلق. کهنه‌تر. 

آخلقلعه. (اخ ق ع] (!ج) شهری بروسية 
آسیا از بلاد گرج. به ۱۱۵ هزارگزی جتوب 
غربی تفلیس. و آن در قدیم شهری بسیار 
نیکو بود و الب‌ارسلان سلجوقی بسال ۴۵۳ 
ه.ق. آنرا ویران ساخت. (ضمیمةً معجم 
البلدان). 

اخلکندو. (ا لک ذ) () بازیچه‌ایست 
اطفال را و در برهان بجای رای سهمله واو 
آمده است. (آتدراج). و رجوع به اخککٍندو 
و اخلکندو شود. خِ 
اخلکندو. (1لّک] () چسیزی باشید از 
مس یبا چوب ساخته, سرگرد و دستة 


اخله. 


کوچک داشته باشد و سنگ‌ریزة بسیار در 
اندرون او تعبیه کرده, چون او را بجنبانند 
آرازی دهد و بدست طفلان دهند تا بدان 
مشغول شوند. (اوبهی). بازیچه‌ای باشد 
اطفال را و آن چتانست که چیزی بسازند 
مدور و میان‌خالی از مس یا چوب بسقدار 
لیموئی با بزرگتر و در درون آن سنگریزه 
ریزند و دسته‌ای بر آن نصب سازند و بدست 
اطقال دهند چون آنرا بجنانند آوازی از.آن 
برآید بدان مشفول گردند و اخککندو بفتح 
دوکاف هم بنظر امده است. (برهان), 
بازیچه‌ای باشد مر اطقال را و آن چنان بود 
که چیزی بسازند از مس یا چوب مدور 
یمقدار لیمو و اندک از لیمو بزرگتر که 
میانه‌اش مجوف باشد و در درونش ریگ 
بریزند و دسته‌ای بر او تعبیه کنند و بدست 
اطفال دهند و آنرا بجببانند تا از آن آوازی 
ظاهر گردد و بسدان مشغول شوند. 


(جهانگیری). جفجفه, 

اخلکنده. زا لک د/د] () اخلکندر. 
اخککندو. 

اخلمد. [م)((خ) (بسند..) سندی 
بخراسان. 


)خلوز. (1] () خسرتوب نبطی باشد و آن 
میوهایست سرخ بسیاهی مایل, بشکل گردة 
گوسفند و آنرا بسیرازی گورز گویند و آن 
میوة کبر باشد, با سرکه پپرورده کنشد و 
خورتد. (برهان) (انندراج), 
اخلوس. [1] (رخ)" نام پهلواتی یبونانی که 
بسرعت مشی مشهور بوده است. اخیلوس. 
- مثلةالاخلوس و السلحفاة , رجوع به 
اخیلوس شود. 
اخلوقه. (اق] (ع ) دروغ. کذب. جعل. 
یقول الحافظ ابومحمدبن حزم الظاهری فی 
کتاب تقطالعروس: اخلوقة لمیقع فی‌الدهر 
مشلها فانه ظهر رجل یقال له خلف الحصری 
بعد تیف و عشرین سنة من صوت هشامین 
الحکم المتعوت بالموید و ادعی انه هشام 
فیویم و خطب له علی جمیع متابرالاندلس... 
(ابن خلکان ج ۲ ص۱۳۳ س ۱۲). 
آخلومف. [) (!خ) از نواحی خراسان دارای 
معدن مس. 
اخله. (خل ۳ (ع!) ج خلیل. دوستان. 
(دهار), سك خلال. (زمخشری). انچه بدان 
کنند. چوبهای خلال دندان. ااجیچ 
له بمعنی نیام شمشیر پوست‌پوشانیده و 
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اخله. 


هر بطانه که نیام شمشیر را پوشانند و روده 
که‌بر سرهای کمان برگشته باشد و پوست با 
نقش و نگار. (منتهی الارپ). 
اخله. ( غْل ) (ع ۲4 بلفت مصری گیاهی 
است. بستیناج. حتک. 
اخله. (ا خل [) ((خ) موضعی بدیار رین 
یمن, بنام اخلتین شرحییل‌ین الحارشین 
زیدبن یریم ذی‌رعین. رجوع ببه ضمیمة 
معجم‌البلدان ص ۱۶۵ شود. 
اخلی. 1 لا ] (ع ن‌تف) نمت 
و خلاء. خالی‌تر. 
- امثال: 
اخلی من جوف جمار: قالوا هو رجل من 
عاد و جوفه واد کان یحله ذوصاء و شجر 
فخرج بنوه یتصیدون فاصایتهم صاعقة و 
املکتهم فکفر و قال لااعبد ربا فعل ذا بینی. 
ثم دعا قومه الی‌الکفر فمن عصاه قتله 
فاهلکه اثّه و اخرب رادیه فضربت العرب به 
المثل فی‌الخراب و الخلاء فقالوا اخرب من 
جوف حمار و اخلی من جوف خمار, 
(مجم‌الامتال.میدانی). 
اخلیاء . [1](ع ص, 0 ج خسلی. مردان 
خالی از نم و فارغ وبری: 
اخلیج. [!] (ع ص) اسب جواد نیک‌رو. 
|() نام گیاهی است. 
اخلیلاء ۰ [|] (ع مص) مداومت کسردن بر 
خوردن شیر 
اخلبلاق. (] 7 عمسص) کهه شدن. 
(زوزتی). 
- اخلیلاق ثوب؛ کهنه شدن جامه. 
||اخیلایق سحاب؛ برابر شدن و سزاوار 
باران گردیدن آن. ||اخلیلاق رسم)؛ مجو و 
برابر زمین شدن آن. |اخلیلاق مشن رّش؛ 
املس گردیدن آن. 
اخم. [] ((اچین و شکنج که بر روو 
پیشانی افتد. (بهار عجم). چین پیشانی.و 
ایرو. (غیاث اللغات)* 
میکند نازک‌دلان را صحبت بدخو ملول 
فرد را" چین بر جبین از اخم روی مسطرست. 
ملاطفرا: 
اخیم کردن؛ قطب. تسقطیب, آزنگ 
آنکندن میان دو ابروی و ترش کردن روی. 
خشم گرفتن. عٌبوس, 7 
اخماد. ([)(ع سص) اخماد نار؛ آتش 
فرونشاندن. (تا المصادر بیهقی). فروکشتن 
آز تش. فرونشاندن زبانة آتش. || آرسیدن. 


نعت تفضیلی از خلو 


خاموش شدن. 
اخمار. [1] (ع مص) پنهان گردیدن. نهان 
گشستن. || پتهان و پوشیده گردانیدن. 
پوشانیدن. پنهان کردن. |اعطا کردن چیزی 
کی را یا مالک آن چیز گردانیدن او را 
|[در دل گرفتن آمری را |اکینه‌ور گردیدن. 


||داخل شدن. || خمیر کردن عجین راء 
|[اخمار ارض؛ بیارختر شدن آن. خر 
الشیء: گذاشته بیاد داشت ماند آنرا. و در 
تاج‌العروس آمده: آختر الشی:» اغقله. 
اخماس [(] (ع مص) پنج شدن. || خداوند 
شتران خمس شدن. ||پنجم بآپ آمدن اشتر. 
(تاج المصادر بهقی). ||در ببت ذیل سنائی 
این صورت آمده است و مکسور یبا سفتوح 
بودن همزة آن نیز معلوم نیست ظاهر از 
اصطلاحات تجوید یا نقطه و شکل است* 

به اخماس و به اعشار و به ادغام و امالت کی 

ترا رهیر بود قرآن بسوی بر یزدانی, 

سالی. 

اخماس. (](ع اج مس پنج‌یک‌ها. 
اخسماس غنائم: خسها که از غتاتم 
دهد 

-اخماس ممعادن؛ خی که بصدقه از 
حاصل معادن دهند. 

|[هما فی برد اخماس؛ نزدیک یک‌دیگر و 
مجتمع و با هم دوستند. یا فعل هر دو یک 
است که از آن با هم متشابه میشوند گویا در 
یک جامه‌اند. |ایضرب اخنماناً لاسداس: 
میکوشد در مکر و فریب, در حق کی 
گویندکه مقصودش غیراظهار س بود لا 
لرجل اذا اراد سفراً بیدا عودایله آن قرب 
خچسا یدسا و ضرب بمنی بسین؛ ای یظهر 
اخمااً لاجسل اسدایی؛ ی رقی ابلة 
من‌الخمس الی‌السدس. ||(ٍخ) اخماس بصره 
پنج است: اول عالیه. دوم بکرین وائل, سوم 
بنی‌تمیم. چهارم عبدالقیس, پنجم ازد و 
کنده. 

زوس اخماس؛ رسای قبایل نذکوره. 
(مفاتیع! ر 
اخماساء ( تن ] (ع ق) پنج‌یک پنج‌یک. 
بنج‌هری. به پنج بخش. 
اخماسی.[1] (ص نسبی) صورت بخش 
کردن‌به اخماس. 
اخمال. [(] (ع مص) خوابتا ک و پرزه‌دار 
کردن جامه را. |[گسم‌نام کردن. (صوید 
الفضلاء) (زوزتی). گم‌نام و بی‌قدر گردانیدن. 
(متهی الارب). بی‌نام کردن. (تاج المصادر 


بیهقی). 

اخهام. [(](ع سص) متفیر شدن شیر از 
یدبوتی مشک. |زگنده شدن گوشت 

شدن گوشت. شت. (تاج المصادر س 

اخمد. [1] (ع نتسف) نمت یلی از 
ضمد و خمود. خامدتر. ارمیده‌تر. 
خاموش‌تر. 


آخمر. [۶1)(ع ص) خسمرخورده. مست. 
(اتندراج). مدهوش. || تخمه‌زده. 

آخم زو. [۱م] (تترکیب اضافی, (مرکب) 
عبوس. ترش‌روئی, 


۱۵۳۹ 


اخمره. (م ز] (ع اج خمار. معجرهای 
زنان و مقنعه‌ها و هرآنچه بپوشند چیزی را: 
اخمساء . (آما(علاج خیس 
اخمسه. ۰ مس (ع اج خمیس. 
اخعسه. (م مس /س ] و بصورتهای 
آخمه. آخسمه و اخمثه نیز آورده‌اند. 
شرابی است مثل یکنی که از ارزن و جو 
سازند. (موید الفضلاء)؛ بوزه را گویند و آن 
شرابی باشد که از آرد ارزن و جو و امثال 
آن سازند. (برهان). آب جو. ||بخش, گونه. 
(موید الفضلاء) (آنندراج), 
اخمص. [اع) (ع ص, !) باریکی کف پاء 
باریکی کف پای که بزمین نرسد. مان پای 
و کف پائی که بر زمین نياید. انجا از زیر 
قدم که بر زمین ننشیند. میان کف پا که با 
زمین ملحق نشود. || آنکه ته بایش بزمین 
نرسد. (مهذب الاسماء) چ» اخامص, 
|اب_اریک‌میان. (موید ال ضلاء), 
||افراخته‌پای. ||مقابل حدبه. گودی. شیب. 
اخمع.(21] (ع ص) نگ. امس هذب 
الاسماء). 
اخم کردن. اک ذ) (مص مرکب) چنهره 
درهم کشیدن. چین به ابرر انک‌ندن. عبوس 
کردن. چین بر جبین آوردن. روی ترش 
کردن, ترش نشستن. ارو درهم کشیدن. 
اخمو شدن. گره به ابرو آوردن در حال 


اخمه. 


اخعل. [1](ع نتصف) نعت تفضیلی از 
خمول. گمنام‌تر. خامل‌تر. 

اخمند. [] ([خ) (با اختمند؟) نام محلی 
کنار راه مشهد به باجگیران سیان خواجه 
حراج و چستبر غربال در ۷۲۱۳۰ گزی 
مشهد. 

اخمو. [1](ص نیی) در تداول عامد, آنکه 
هماره ابرو درهم کشیده دارد. که بسیار اخم 
کند.یداخم. عبوس. کاسف‌الوجه, 

اخم و تخم. [مْتَ] (!مرکب. از انباع): 
عبوس و ترش‌رونی. 

اخمور. [ا] ((خ) بطتی از معافر که بمصر 
فرودامده‌اند. (سمعانی). 

اخم و رو کردن. [ مک :) (مسص 
مرکب) یوس کردن. 

اخموزی. (ا] (ص نسبی) منسوب به 
اخمور. (سمعانی) 

اخمه. ۳/1 () چین و شکنج. (بهار 


(اپن بیطار) ۴0۲5۷۵۱ ده عیازه۳ ۸ - 1 
۲ - فرد. هر ورق مخطرط یعلی خط کشید» با 
تسیزی تن قلم که مستوفبان: دخل و جرج 
م ملکت را بر آنها نرشتتدی و آن ورقها از 
یکدیگر جداو ناپیرسته بود. 


۱5۴۰ 


عجم) (غیات). 
اخمه‌زو. [2۱ /2] (ص مرکب) ترش‌رو. 
تنگخو بدخو, ترش‌رخساره. تلخ‌ایرو. 


اخمه‌رو. 


تلخ‌جبین. برج زهرمار. کالح. عبوس. 

- اخمهرو کردن؛روی ترش کردن: 

نیاید چو بر صفحه خط زآن نکو 

چومسطر بکاغد کند اخمه‌رو. ‏ ملاً طفرا, 


]خمه قیه. [] ((ح) تام محلی کنار راه تبریز 
و مراغه صمیان رواسان و سردرود در 
۰ ری یز 
اخميم. [[] ((ج) نام قریه‌ای از قراء مصر. 
(اپن‌الندیم). شهریست بصعید مصرء در اقلیم 
دوم طول آن اززد۳ عرض آن ۴ درجه و 
۵۰ دقیقه است و آن شهریست قدیم وأقع بر 
ساحل نیل و در سمت مغرب آن کوهی 
است کوچک که هرکس بدان گوش دارد 
خریر آب شنود چنانکه گوثی کلام انسان 
است ولی نداند چیست و در آنجا عجائب 
کیره و قدیمه است از جمله برایی و غیرهاه 
و برابی اینیه‌ای عجیبه است و در آن تمائیل 
و صوری در یاب بانی آن اختلاف است و 
اشهر آنست که در ایام ملکه دلوکة صاحبة 
حائط المجوز با شده است. (ممجم البلدان). 
شهریست [یمصر ] بر کران ثیل بر مفرب وی 
نهاده آیادان و خرّم وبا نعمت بسیار و اندر 
وی درخت آبنوس است بسیار. (حدود 
العالم). و رجوع به ضميمةٌ سعجم البلدان 
ص۱۶۵ و عسیون‌الانس باه ج ۱ص ۱۷و 
مسجمل‌السواریخ ولقصص ص۴۷۹ و 
تاریخ‌العک‌مای قنطی ص۱۸۵ ر الجماهر 
بیرونی ص۱۶۶ و رحله اببن بطوطه و این 
جبیر و قاموس الاعلام تمرکی شود. |[نیز 
موضعی است بسرزمین عسرب. ابوعبداه 
محمدبن المعلی‌پن عبدالّه الازدی در شرح 
شمر تمیم‌ین مقبل گوید اخمیم موضمی است 
پت و قومی از عنژه در انجا فرودامدند. 
(معجم البلدان). 
اخمیمی. [1] (ص نسبی) متسوب به 
اخمیم. شهری از دیار مصر در صعید و 
طریق حاج. (انساب سمعانی). رجوع بنه 
اخمیم شود. 
اخمیمی. [1) (() یکی از شا گردان 
جایرین حیان, (این‌لندیم). عشمان‌ین سوید 
ابوحری الا خمیمی از مردم اخمیم مصر. او 
یکی از سران صناعت کیمیاست واو رابا 
این وحشیه مناظرات و مک‌اتباتیست. او 
راست: کتاب الکبریت الأحمر. کتاب‌الابانة. 
کتاب اتصحیحات. کتاب صرفاتوهم عن 
ذی‌اللون المصری, کتاب التعلیقات. کتاب 
آلات‌لتدماء. کتاب الصل والمقد. کتاب 
التسدییر. کتاب التصمد رالقطیر. کتاب 
الجسیم الاعظم. کتاب مناظرات‌العلماء و 


مفاوضانهم. ندیم 
اخن. [غْنن) (ع ص) غن. منگان. آنکه 
در آواز وی غنه باشد. آنکه به بینی سخن 
گوید. که سخن در بینی گوید. که سخن به 
بینی گوید. (مهذب الاسماء) در بینی 
سخن‌کننده. مزتث: خأء. چ» خن 
اخن. (آخ] (اغ نهریست در نسا که با 
جدول آویرساز جمع شود و از اجساع آندو 
نهر حلزا پدید آید و سیی از ارتفاع محجاوز 
از ۶۶۰ گز بزمین پست ورن فروریزد. 
(ضمیمٌ معجم البلدان). 
اخفا. [!] ((خ) (خسنوا. یاقوت گوید در 
نسخه‌ای جز کتاب فتوح مصر اين کلمه را با 
چیم دیدم و در مصر از آن پرسیدم وکسی 
انرا جز بخاء تلقظ نمیکرد. از اخبار فتوح 
برمی‌اید که آن ثهریت قدیم دارای عمل 
متفرد و پادشاهی مستبد و در ایام فعوح 
صاحب آنرا طَم میگفد. (سعجم البلدان). 
شهر قدیمی است بمصر. (مراصدالاطلاع), 
نام قصبه و سطکتی در جوار اسکندریه. 
(قاموس الاعلام). 
آخفاء . [()(ع مص) هلا ک کردن. (زوزنی) 
(متهی الارب): اختی علیهم؛ هلا ک کرد 
آنان را. |انحش گفتن. (تاج‌المصادر بسهقی) 
(زوزنی) (متهی الارب). ||بسیار بیضه 
کردن مسلخ. کر بسیار گذاشتن ملخ. 
بسیاریضه گردیدن جراد. (منتهی الارب). 
|[یسیارنبات شدن چراگا. ||دراز شدن 
زمانه بر کسی: اخنی الدهر علیه. ||قساد 
آوردن. (آتدراج). 
اخناب. ([] (ع مص) لگ شدن. ||ملاک 
گشتن. هلاک کنردن. بریدن. [اسست 
گردانیدن. |است کردن پای. (تاج‌السصادر 
بیهقی). 
اخناب. (1] (ع ) ج ختب. بمعنی باطن 
زانو و اسقل و اطراف رانها و اعلای ساقها و 
گشادگی میان استخوانهای پهلو و میان 
انگشتان. 
اخفات. (1](ع (ا ج خت: اخناث ثوب: 
مطاوی آن. |(اختاث دلو؛ مخارج آب از 
دلو, 
آخناس. [!] (ع مص) واپس شدن. واپس 
استادن. |اسپس کردن. (سنتهی الارب). 
راپس بردن. (تاج المصادر ببهقی). واپس 
داشتن. ||یس چیزی پنهان کردن. 
آخناع. [[] (ع مص) نرم و فروتن و متضرع 
کردن, چنانکه حاجت و نیاز کسی را 
فروتن گردانیدن. (تاج المصادر بیهقی). نرم 
کردن و قروتن کردن. (منتهی الارب). 
اخنا کاز. [] ((خ) شهریست در اففانهتان 
واقع در مسافت ۷۰ هزارگزی شمال غربی 
اتوک و آن در قدیم شهری بزرگ بود و 


اخنس. 
امروز بیار انحطاط یافته است. (ضممة 


معجم البلدان) 

اخنان ۰(] (ع مص) اجنان, دیوانه کردن: 
آخته اثه: ؛ دیوائه کناد او را خداء 

اخفت. لا نَ) (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
امنال: 

آخنت من ذلال؛ و دلال بختشی سعروف 
است از مردم مدینه معاصر آل‌سروان. 


رجوع به مجمع‌الامثال میدانی شود. 
اخند. ( ْ] ((خ) (ده..) نام مسحلی در 
۰ گزی بوشهر میان نخل تقی و 
کاربندی,دهی بسه‌فرسنگی مشرق عسلوید. 
اخنس. [نْ)(ع ص) مرد که بینی وی 
سپس رفته باشد و سر بینی اندک بلند بباشد. 
آنکه بینی او واپس جسته باشد. بینی‌باز پس 
جته. (مهذب الاسماء). بیی‌واپس‌جسته. 
(زوزنی). بینی‌بایس‌جسته. (تاج السصادر 
بیهقی). ماربینی. آنکه بینی اویخته دارد. 
(زمخشری): حدئنی... آن مسيلمة الک‌ذاب 
کان... اخنی‌الانف انطس. (بلاذری). موئث: 
خذا.. ج. خشنس. (مهذب الاسماء). |[() 
اخنس. [ن] (اخ) ابن شریق. و او می‌ین 
شسسریقین عمروبن وهب‌بسن عصلاچین 
بی‌سلمتین عبدالمزی‌ین نميرة شقفی است. 
مولف قاموس الاعلام آرد: یکی از شعرای 
جاهلیت است و خصومت او با رسول اکسرم 
صلوات ان عله و صحابةٌ کرام مشهور است. 
مولف منتهی الارب اخنس ثقفی‌بن شهاب‌بن 
شریق ( کذا) را صحابی دانسته است. رجوع 
به امتاع‌الاسماع مقریزی ج ۱ص ۰۷۱ ۷۲ 
۳ رجوع به قاموس‌الاعلام و رجوع به 
اخنس‌بن شهاب شود. 
اخنس. (ن] ([خ) اين شهاب‌بن ضریقبن 
ثمامین ارقمین عدی‌ین معاویةین عمروین 
غنم‌ین تسفلب. صواب آنست که وی از 
صحابه نبود و اخی که از صحابه رسول 
(ص) بسود همان آخنس‌بن شریق الشقفی 
است. (تاج العروس). و اين بیت از اوست: 


تظل به ژبذاتعام کأنها 
آماء تزحی بالعشی حواطب. 

(الموشح چ مصر ص ۴۴). 
آخنس. (نّ] ((خ) اين عباس‌بن خنیس. 
شاعریست از عرب. 
اخنس. (ن) ((خ) ابن غیاتبن عصمة. 
شاعریست از عرب. 


1 - ۸ ۰ 


اخنس. 
اخنس. (آن] (لخ) ان قیس. رئیس فرقه‌ای 
از خوارج معروف به اخنسه. (قاموس 
الاعلام). 
اخنس. (نَ) ((خ) این نعجقین عدی کلیی. 
شاعربست از عرب. 
اخنس. 0 نْ) لیخ ثففی. رجسوع به 
آخنس‌بن شریق شود. 
اخنس. (آن] (اخ) سسلمی‌ین جستاب. 
صحابی است. (منتهی الارب). 
اخنسی. (نَ) اص نسبی) مضوب به 
اخنس‌بن شریق, (انساب سمعانی). 
اخنسیه. [آن سی ی ] (اخ) فرقه‌ای از 
خوارج که از گروه ثمالیه و از باران 
اخنی‌بن قیس میباشند. در احکام با عاله 
موافقت دارند جز اینکه ثعالبه را امتیازیست 
از آنان به اينکه دریارة کسی‌که از اهل قبله 
و در دارالتقه باشد حکم بر ایمان یا کقر 
نکند..مگر دربارة کسی که ایمان یا کفر او 
نزد آنها معلوم شده باشد. و اغتیال و خدعة 
با سخالفان و سرقت اسوال آنان را حرام 
دانسته‌اند. و از آنها نقل شده که تزویج 
سلمات را با مشرکین قوم خود جایز 
میدانند. کذا فی شرحالمواقف. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
اخنع. [أْنْ] (ع نتسف) نمت تفضیلی از 
خنوع. ذلیتر. اذل. مقهورتر, اقهر, خوارتر: 
اخنع‌الاسماء عندائّه ملک‌الاملا ک؛ای اذلها 
و اقهرها و یروی انخم و انجع و اخنی, 
اخنف. [ان)(ع ص) آنکه استخوانی از 
پشت یا سیه شکته دارد. 
- صدر اختف؛ سيتة یک‌جانب‌د رآمده. 
- ظهر اخلف؛ پشت یک‌جانب‌درآمده. 
اخنوخ. [] (اغ)" خنوخ. گوبند همان 
ادریس است و صحف او سی صحینه بوده 
است. (ابن‌الندیم. نام ادریس علیه‌السلام. 
(مجمل التواریخ ولقصص ص۰۸ ۱۸۳ 
۸ ۴۳۲) (سسروری) (برهان) 
(فرهنگ خطی). قفطی در تاریخ‌الحکماء 
آرد: و هو [ادریس ] عندالرانیین خنوخ و 
عرّب اخنوخ و سماه له عر و جل فی کتابه 
العربی المبین, ادریس. (تاریخ‌الحکماء چ 
لپسک ص ۲). و اين ابی‌اصییعه گوید: و آما 
هرمی هذاء نهو هرمس الاول و لفه ارس 
و هو استم عطارد و یسمی عندالیونانیین 
اط رین و عم ندالهسرب ادریس و 
عندالسبرانیین اخنوخ و هو ابین یاردبن 
مهلائیل‌ین قینان‌ین انوش‌ین شیث‌بن آدم 
علیه‌السلام و مولده بمصر فی مدينة منف؟ 
مها قال (ابوالوفاء المبشرین فاتک) و کانت 
مدته علی‌الارض ائنتین و ثمانین سنة و قال 
غیره ثلائمالة و خسساً و ستین ستة. 
(عسیون‌الانباء ج ۱ص 0۶), نام عبرانی 


ادریی عسلیه‌السلام. (قاموس الاعلام) 
هسرم‌الهرامة صابین. (نخبةالدهر 
دمشقی). اخنوخ بر وزن مطبوخ, نام ادریس 
پسیغمبر علیه‌السلام است و او را هرمز و 
هرمی گفته‌اند که بمعنی اورمزد آمده که نام 
خدا و نام ستار؛ مشعری است و او در علم 
و ف هل و حکمت و سلطنت و پیغمبری 
مسرتية جامع داشته و او را آوریای سوم 
خوانند یعنی معلم و مدرس ثالث زیرا که 
اوریای اول حضرت آدم و دوم حضرت 
شیت نبی بوده بعد از دو صد سالی از فوت 
آدم او بر خلق مبعوث و دوختن و نسوشتن از 
او ظاهر شده و بفلک عروج کرد از جلمله 
روایات این عباس در محاضرات اورده که 
یکصد و چهار کاب و کتب نازل شده و 
چندین صحف بر انسیا نزول یافته از آن 
جمله بر شیث پنجاه صحیفه و بسر ادریس 
سی صحیفه و پبر ابراهيم ده صحیفه و سر 
موسی پیش از توراة یدفعهةٌ واحده و زبور بر 
داود و انجیل بر عیسی وقرآن مبارک مجید 
بر خاتم‌الانیاء صلی‌الْه علیه و آله و سلم 
نرول یافته نامه پارسی در مخاطبات با نفس 
خود ازو دیدهام که بابا افضل‌الاین کاشی 
ترجمه کرده و بعد از وی در حکیم بزرگوار 
را هرمی خوانده‌ند. انی از بیل و تال از 
مصر بوده است. چنان معلوم شده که اختوخ 
عبری است و هرسی رومی و ادریس عربی 
و اورمزد قارسی. (آندراج): 


کجانامش اخنوخ خوانی همی 

دگر تامش ادریس دانی همی. اسدی. 
چنان کرد فرزانه زان مرد یاد 

کزاختوخ پیغمبرش بد نزاد. اسدی. 


|اپسر ادریس‌بن ماردین بهلائیل‌بن قینان‌بن 
آنوش‌بن شیت‌بن آدم است. نام اکپر اولاد 
قابیل‌بن آدم ایوالیشر (ع مسص) است و نیز 
نام چند تن دیگر که در تورية آسده است. 
(قساموس الاعسلام). ||انسوش‌ین قسینان. 
(دمشتی). ||نام نوح پیغمبر. (مژید الفضلاء 
از شرفنامه) (برهان). رجوع به هرمس و 


هرمی تتلث و هرمن‌اهراسه و ادرین 
شود. 

اخنوفية. (أنی یٌ] (() موضعی است از 
اعمال بغداد و گویند که آن حربی است. 
(معجم الیلدان). 

آخنی. [آنا] (ع ن‌تف) اخنع. رجوع به اخنم 
شود. 


اخنیص. !] (ع ص) بازایستنده از چیزی 
و صواب اجمنیص است بجیم. (سنتهی 
الارب). 

آخو. 1] (ع 4 حالت رفعی اخ. برادر. برادر 
نسبی. |[دوست. همنشین. ۳ , آخون, آخاء. 
[خوان, آخوان, (خوة. أخوة. او اخوة. 


اخوال. ‏ ۱۵۴۱ 
اخو. ۰ ال جآخ: آخ 
اخو. ۰( خ) ((خ) "نام پری‌ایست دز اساطیر 
قدیمة یونانی. |ا(یونانی, !4" انعکاس صدا 
بزبان یونانی. (قاموس الاعلام). 
آخواء . [خْ] (ع مسص) گرسنه شدن. 
|اینهایت فربهی رسیدن مواشی. ||آتش 
ندادن آتش‌زنه. ||همه راگرفتن. گرفتن هم 
آنچه را که نزد کسی است. || اخواء نجوم؛ 
بی‌باران شدن ستاره‌ها و نیز میل کردن 
ستاره‌ها به فروشدن و غروب کردن. (منتهی 
الارب). 
اخوات. (أخ) (ع |) ج آخت. خواهران. 
ااچ اج برادران. ||ماتندها. اشباه: هرگاه که 
دو دوست بمداخلت شریری مبتلی گردند 
هرآینه میان ايشان جدائی افتد و از نظایر و 
اخوات آن حکایت شیر است و گاو. ( لیله 
و دمنه), و کسب ارباب حرفت و امثال و 
اخوات اين ممانی بعدل معلق است. ( کلیله 
و دمنه). 
اخواسپ. رآخ] (اج) آخواست. نام پهلوان 
تورانی پسر پشند. اين نام بصور: اوخواست. 
هم ضبط 
شده و در طبری آخوست است. از مبارزان 
عهد افراسیاب تورانی 


ارخاست و ارچاسپ و اخواشت 


چو اخواست با زنگة شاوران 
دگر برته با کهرم از یاوران, فردوسی. 
رجوع به فهرست ولف کلمة اخواست شود. 


اخواستی. آخوا / خا] (ص نسبی) از 
لغات مجعول دساتیر که بمنی غير ارادی 
گرفته‌اند مرکب از «ا» علامت نفی + 
خوامتی بمعني ارادی (1). رجوع به ببرهان 
قاطع و آنندرا اج شود. 
آخواشت. 1 از مسبارزان عهد 
افراسیاب تورانی. (مجمل‌التواریخ والقصص 
ص .)٩۰‏ رجوع به اخواسپ شود. 
اخواص. ااخ) (ع عص) برگ برآوردن, 
چنانکه خرما. بسرگ بیاوردن خرما, 
(تاج‌المصادر بجهقی]. رگ بیرون آوردن 
خرماین. (متهی الارب). ||اخرص الصرفج؛ 
ای تفر بورق. 
اخواط. [آخ] لعج خوط. 
اخوال. (زخ] (ع مص) خداوند بسیار خال 
یعی برادر مادر گردیدن. (سنتهی الارب). 
خداوند بیار خالو شدن. خداوند خال 
بسیار و کریم گشتن. (تاجالمصادر بیهقی). 
اخوال. (خ ا(ع اج خال. بمنی برار 
مادر و علم لشکر و نقطة سیاه که بسر انندام 
بود. (غیات اللفات). 


(فلوگل) .066۷ ۳۵۲۵6۷ - 1 
۰ ۰ 3 م۱۸۵۳ - 2 


4- 0, 


۳ اخوان. 
اخوان. [زغ] (سعرب. () شوان. خوان. 
معرب خوان فارسی. (منتهی الارب). هرچه 
بر وی طعام خورند. در حدیث است: «حتی 
ان اهل‌الاخوان لیجتمعون» و وی الخوان. 
اخوان. لاخ (ع ل ج آخ. بادران. 
دوستان. برادرخواندگان: 

بدان ای پدر کان جوانان من 

که هستند همزاد و اخوان من 

ز خانه مرا چون بدشت آختند 

برهنه بچاهم درانداختند. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 

اخوان بفتح بدین معنی خطاست. (نغیات 
اللفات). 
اخوان‌الشیاطین. لزغ نش شّ| (ع ! 
مرکب) ه مدستان شیطانان: که خزينة 
بت‌السال لقمة مسا کین است نه طعمةً 
آخوان‌الشاطین. ( گلستان). 
اخوانالصفا. (اخ نص ص] (خ)! در 
اواسط قرن چهارم هجری انجمی مخفی در 
بصره و بغداد تشکیل شد. اعضاء این انجمن 
جمعی از علما و دانش‌نندان بزرگ اسلام 
بسودند [از ایرانیان] .نام این جمعیت 
«اخوان‌الصفا» و مرام اصلی یا اساسنامة آنها 
این بود که می‌گفتند دیانت اسلام بخرافات و 
اوهام آميخته شده است و برای پا ک‌کردن 
دین از آلودگی‌های ضلالت‌انگیز جز فلقه 
راهی نیست و شریعت عربی آنگاه بک‌مال 
میرسد که با لسفهٌ یوتانی درآمیزد و مقصود 
ما همین است که دین را با فلسفه موافقت و 
شریعت حقه را از آلایش اوهام و خرافات 
شستشو دهیم تا پایدار ساند و سورد قبول 
عقلا و دانشمندان ملل قرار گیرد. نظر دیگر 
که در آغاز رسائل تصریح کرده‌ند, عبارت 
از این است که فلسقه چون از زبانی بزبان 
دیگر آمده حقایق نامفهوم و پیچیده گشته و 
تحریفات در آن راه یافته است ما میخواهیم 
مقاصد اصلی فلاسفه را پوست‌بازکرده بیان 
کنیم تا درخور فهم گردد. ظاهر مقصودشان 
همین بود که خود جای جای در مقالات 
اظهار و بعض نویسندگان دیگر همان را 
تأید کرده‌اند اگردر باطن مقاصد دیگر هم 
داشتند هویدا و اشکار نبود. اعضای انجمن 
در انسواع عسلوم و فنون که در آن عصر 
متداول بود و همچنین در معارف مذهبی و 
تاریخ ملل و شرایع و ادیان دست داشتند و 
گردهم نشسته مسائل عقلی و دینی و 
اجتماعی را مطرح و با دقت و تبادل نظر در 
آنها خوض میکردند و در بایان بحث و 
کنجکاوی دقیق هرچه بنظرشان پسندیده و 
درست می‌اآمد بر آن اتفاق می‌نمودند و 
تتیجة افکارشان بصورت مقالات و رساله‌ها 


بیرون آمد که امروز هم در دست است آ. 


رسائل اخوان‌الصفا مشتمل بر ۵۱ متقاله 
است. پنجاهمقاله هر کدام مربوط بیکی از 
فنون طبیعی و ریاضی و الهی و سائل 
عقلی و اجتماعی و غیره و مقالة پنجاه‌ویکم 
در اتسام مسائل به ایجاز و اختصار و در 
ذیل مقالات کیفیت معاشرت اضوان صفا و 
خلان وفا و شروط داخل شدن در انجمن 
آنها نوشته شده است. 

پاره‌ای از مقالات بحدی پخته و استوار بقلم 
آمده که بعد از حدود هزار سال اکتون هنم 
مورد قول و پسند علما است و حدود فکر 
و اطلاعات یشری پس از ده قرن وارسی و 
کنجکاری هنوز بجائی افزونتر از آنها 
ترسیده است از روی اینگونه نمونه‌ها توان 
بدست آورد که سلمین یمدت دو سه قرن 
تاچه پایه در معارف بشری پیشرفت کرده 
بودند. مولفان رسائل نام خود را آشکار 
نب‌اختند اما در نشر افکار و عقاید 
خویش ساعی بودند و مقالات آنها بمدت 
حدود یک قرن در سراسر بلاد و ممالک 
اسسلامی انتشار ییافت و فکرها را بخود 
متوجه و در مجامع علمی و دینی گفتگوها 
برپا ساخت. کسانی‌که با فلسفه سر و کار 
داشتد سخصوصاً معتزلها در تشر این 
رسائل همت گ ماشتند و هر کجا میرفختند 
پنهانی نسختی را همراه می‌بردند یا به 
رازداری سس‌پرده بسبلاد دوردست 
صی‌فرست‌ادند. نختین کسی که رسائل 
اخوان‌الصقا را بیلاد اندلی برد ابوالحکم 
عمروین عبدالرحمن کرمانی بود. چیزی 
نگذشت که رساله‌ها در تمام بلاد اندلی 
انتشار گرفت و علماء و دانشمندان نوامی 
روی این مقالات بحشها و تحقیقات کردند ۳ 
ورود این رسائل در اتدلس تزدیک صد سال 
پس از تشکیل اصل جمعیت اخوان‌الصفا و 
تألیف رساله‌ها واقع شد ولی اندلسیها 


نخستین بار این مقالات را از ابوالحکم 


شنیدند و از این جهت بعضی تصور کرده 
بودند که مولف اصل رسائل هموست. باری 
نویسندگان اخوان‌الصقا در صدد آسیختن 
دین با فلسفه و تطبیق آنها بر یکدیگر بودند. 
بروایت ققطی در تاریخ‌الحکماء 7 ابوحیان 


توحیدی میویسد که در سال ۲۷۳ «.ق. 


وزیر صمصا‌الدوله (یعنی ابوعیدالدین 
سعدان متوفی ۳۷۵) دربارُ «زیدین رفاعه» 
و سخنان او از من پرسش کرد من شرخسی 
از وی و اتجمن آخوان‌الصفا بازنمودم و گفتم 
رسائل اخوانالصتقا را ب نظر استادم 
ابوسلیمان منطقی ۵ رسانیدم وی پس از تدبر 
و مسطالعه گفت مسقصود تویسندگان این 
مقالات مطابقت دین با فلسفه بوده است و 
حال آنکه ین دو را با هم سازگاری نبتوان 


اخوان‌الصفا. 


داد زیرا هر کدام را طریق وبنیادی 
مخصوص است. نسام و نسب پنج تن از 
اعضاء اخوان‌الصفا و نویسندگان رسائل 
بطوری که از گفتار ابوحیان بدست منی‌آید 
از اين قرار است: ابوسلیمان محمدبن معشر 
یستی معروف یه مقدسی و ابوالصن علی‌بن 
هارون زنجانی و ابواحمد مهرجانی و عوفی 
و زیدین رفاعه. نام و ترجمهة حال بعضی از 
اين نویندگان مانند زیدبن رفاعه هاشمی. 
در تاریخ بفداد تألیف خطیب بغدادی آسده 
است. شهرزوری در تاریخالحکما * مینویسد 
رسائل اخوانالصفا ۵۱ مقاله و لفاظ کتاب 
یعنی انشاء عبارات از مقدسی است. وی نام 
و نسب پنج تفر از نویمندگان رساله‌ها را 
چنین ضبط کرده است: ابوسلیمان محمدین 
مسعود بستی معروف بمقدسی و ابوالحسن 
علی‌ین وهرون صابی و ایواحمد نهرجوری 
و عوفی بصری "و زیدین رفاعه. جرجی 


وما .8۵۲۵۵ دا وه ۴۳۵/8۵ وها - 1 
۰ ۱۵ 08 ۲۲۵۲۵۵ 
۲ -مجموعه رسائل اخوان‌الصفا چتدبار در 
لپزیک و مصر و هندوستان بطبع رصیده و از 
عربی بدیگر زبانها نقل و ملخص ر هم قسمتی 
از مقالات آن بقارسی طبع و نشر شده است. 
رجوع به مقالةً کازانوا سال 1۹۱۵م. شماوة 
ژانویه - فوریه در زورنال آزیاتیک شود. 
۳-رجوع شود به تاریخ آداب‌اللفة العربية 
جرجی زیدان ج ۲ص ۳۴۲ 
۴-تألیف جمال‌الدین ابوالحن علی‌بن 
برسف قفطی (چ لبپزیک صص ۸۲ - ۸۸ در 
مقدمة کاب مقابسات نیز این مطالب از ابرحیان 
تقل شده است و گریا اصلش از کتاب الامتاع و 
المزانمه باشد که مفاوضات علمی ابوحیان 
است با ابرعبدا حمین‌بن احدبن سعدان که 
در سسالهای ۳۷۵-۰۳۷۲ ه. ق. وزیسسر 
صمصا‌الدوله بود. 
۵-بسرای ترجمة احوال ابوسلیمان منعطقی 
م‌سمدین طاهرین بهرام سجتانی مزلف 
صوان‌الحکمه از بزرگان علمای قرن چهارم 
هجری و ه مچنین شرح حال شا گردش 
«ابرحیان ترحبدی» و چگونگی تألیف کتاب 
مقایات رجوع شود به رسالة ممتع استاد معظم 
جناب آقای میرزا محمدخان قزوینی متعتاال 
بطول حياته و دوام اقاضاته. 
۶- نسخة خطی کهنه متعلق بدانشمند گرامی 
آقاشیخ ضیاء‌الاین دری اصفهاتی و نسخة خطی 
دیگر متعلق بدوست فاضل ارجمند آقا مجتبی 
روضاتی اصفهانی که بخط مرحوم واناشان 
مولف روضات‌الجنات موشح است. 
۷-در حاثية نسخه آفای دری بخط الحاقی 
۰« 


اخوان‌الصفا. 
زیدان در آداپ‌للفة السريية (ج ۲ راجع 
بجمعیت و رسائل اخوان‌الصفا چیزی نوشته 
و نام پنج نقر از اعضا را مطابق نقل قفطی 
ضبط کرده است. در کستاب‌الاخلاق 
عدالفزالی (ص ۷۲) عسقيدة یکی از 
مستثرقین را ن_قل میکند که ابوحیان 
تسوحیدی مستوفی ۳۸۹ «.ق.یکی از 
اخوان‌الصفا بود. اين گفتار خاصه از جهت 
تاریخ وفات ابوحیان واهی بنظر میرسد زیرا 
ابوحیان چتانکه از اثار خودش معلوم 
میشود تاسال ۴۰۰ ه.ق.حیات داشت و 
بضی وفات او را در ۴۱۴ نوشه‌اند و 
یکی در طبقات‌الثافیه نام او را در جزو 
علمائی که میان سنوات ۲۰۰ - ۵۰۰ ه.ق. 
درگ ذشته‌اند ثبت کرده است. ابوحیان 
چنانکه از نقل قفطی و مقدمة مقابسات 
برمی‌آید ظاهراً با اخوان صفا همراه نبوده 
است اما بعض اعضاء آن انجمن را مانند 
زیدبن رفاعه و مقدسی دیده و با آنها گفتگو 
کرده‌است و خود میگوید در باب عقاید 
آخوان صفا چیزی از سقدسی پرسیدم مرا 
شابتة جسواب نضمرد. | گ رگفته‌های 
اپوحیان از بساب نعل وارون زدن نباشد 
معلوم میشود که وی نه داخل اخوان صفا 
بوده و نه با عقاید آنها موافقت داشته است. 
واثّه العالم. (غزالی‌نامه تألیف همائی صص 
۲- ۸۶). 
در تمه صوان‌الحکمة (ج لاهور ص ۲۱) 
آمده: اخوان‌الصفا, ابوسلیمان سحدبن 
مسعر الیسستی مسعروف ب‌المقدسی و 
ابوالحن‌ین علیین زهرون ( کذا) الریبحانی 
و ابواحسد الشهرجوری و عوقی و زیدبن 
رفاعه ( کذا). آنان حکمائی بودند که با هم 
اجتماع داشتند و رسائل اخوانالصفا را 
تصیف کردند و الفاظ این کتاب از مقدسی 
است. از جکم ایشان است: مثل السلطان 
[الظالم ] کمثل المطر ما ظنک به اذا کان 
عادل الهوی آفتالعفاف و اللجاج آفتالرأی. 
المدٌن تبتی علی‌الماء والسرعی والسحتطب. 
المرأة [تأخذ لش من‌المرأة ] کما ان الاضعی 
تأخذ السم من‌الاقعی. الدنیا سوق‌المسافر. 
الرّماد دخان کثیف والدخان رماد لطیف. من 
اماحه حیاته احیته وفاته.القتاعة عزّالسسر. 
و رجوع به تتسهٌ صوان‌الحکمه ص ۶۴ج و 
۶۵ شود. 
مولف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: اخوان 
صفاء یاران و برادران روشن, یعنی جماعتی 
که‌از مقتضیات کدوزت بشری رسته باشند 
و به اوصاف و کمالات روحانی آراسته. کذا 
فی لطاتف‌اللنات - انتهی. در بین کب مولفة 
قرن دهم میلادی کتاب معروق اخوان‌الصفا 
است که در فنون مختلفه نگاشته شده و 


مولفین آن خواسته‌اند بین اد عقلیه و عقاید 
دینی موافقت دهند و فلفه‌ای که مقصود 
آنان موافقت دادن با عقاید دینی است قلفة 
مخلوطی است بصورت فلسفه ارسطو و در 
معنی فلسفة افلاطون و اين تألیف در بصره 
در قرن دهم میلادی تألیف شده بسنام تحفة 
اخوانالصفا. مصنفین آن بطور یقین معلوم 
نیست اما در کتاب الحکماء نام چند نقر ذ کر 
شده است. آین‌ها میگفتند عقاند دینی با 
جهالات و اشتباهات آمیخه شده و باید 
بواسطة تطبیق آن با ضلسفة یوتاتی اصلاح 
شود و علوم را بچهار دسته مبقسم کرده و از 
۱ علم در این چهار قسم بحث کرده‌اند: 
قسمت اول در علوم ریساضی و متطق 
مشتمل بر ۱۳ رساله, قسمت دوم در علوم 
طبیعی مشتمل بر هفده رساله. قسمت سوم 
در مابمدالطیعه مشتمل بر ده رساله. قسمت 
چهارم در مسائل کلامی و تطیق آن بر عقل 
بر یازده رساله (از لکلرک ج ۱ 
صص ۲۹٩۳‏ - ۳۹۸). مسولف مسعجم 
المطبوعات آرد: اخوان‌الصفا گروه اصدقاء و 
اصفیاء بزرگوارند که در اواسط ماه چهارم 
هجری در بصره گرد آمدند و اجتماع آنان 
سرّی بود و در مجامع خود از انواع فلفه 
بحث میکردند و بنام اخوان‌الصنا خوانده 
شدند و پبرادری دعوت میکردند و اشتفال 
آنان بعلوم فلسفی و طبیعی موجب شهرت 
فراوان ايشان شد. در حدود سال ۳۷۳ ه.ق. 
وزیر صمصا‌الاولفبین عضدالدوله از 
اباحیّان توحیدی دربار؛ زیدین رقاعة سوال 
کردو گفت پیوسته از زیدین رفاغة گفتاری 
میشنوم و مذهبی می‌بینم که مبرابه شک 
اندازد و بمن کفته‌اند که تو با او همشینی 
گفت:ای وزیر او را ذ کائی غالب و ذهبنی 
وقاد است وزیر گفت: مذهب او چیست] 
گفت بچیزی منسوب نست ولی زمانی دراز 
در بصره زیسته و ذر آن شهر با جماعتی از 
علماء مصاحبت کرده است. کسان ذیل از 
جمله اخوان‌الصفا بودند: ابوسلیمان محطین 
مسعر الستی مشهور بالمقدسی و ابوالحشن 
علی‌بن هارون الژن‌جانی و ابواحمد 
المهرجانی و زیدبن رفاعة العوفی. اين گروه 
با هم اجتماع میکردند و با یکدیگر صداقت 
میورزیدند و بر قدس و طهارت و نصیحت 
اتقاق داشتند و بین خود مذهبی ساختند و 
پنداشتند که یدان وسیله راه رسیدن برضوان 
خدا را نزدیک ساخته‌اند و فائل بودند که 
شریمت بجهالت‌ها و ضلالت‌ها آبيخته است 
وراهی جز فلفه برای تفسیل و تتطهیر آن 
نیست.و گمان می‌بردند که چون فلفة 
یونانی بشریعت عربی پیوندد کمال نوع 
انسانی حاصل اید. اخوان‌الصفا پنجاه رساله 


اخوان‌الصفا. ۱۵۴۳ 


در پنجاه توع از حکمت و یک مقاله جنامع 
نواع مقالات بر طریق اختصار و ایجاز 
تصنیف کردند و انها را سانل ۳ 
نامیدند و بوراقین سپردند و منتشر ساختد. 
ایوحیان تلمیذ زیدبن رفاعة بود. وی در 
کتاب خویش بنام «المقابات» گوید که 
زیدین رفاعة و جماعتی از کبار فلاسفة 
اسلام در مترل ابی‌سلیمان الننهرجوری 
اجتماع میکردند و او شیخ آنان بود و هرگاه 
که بیگانه‌ای بمجلی ایشان درسی‌آمد 
یکتایات و رموز و اشارات سخن میگفتند و 
چون مصفین رسائل مذکوره اسماء خویش 
مکتوم میداشتند مردم دربارة آنان اختلاف 
دارند بعضی برآتد که اين رسائل کلام بعضص 
ائمهٌ علوی است و دیگران گویند تصنیف 
بعض مکلمین معتزلةٌ عصر اول است. آنچه 
از آثار ایشان بطبم رسیده: اخوان‌الصفا و 
خلان‌الوقا یا رسائل اخوان‌الصفا در دو جزء: 
اول در ریاضیات. دوم در پیات 
چسمانیات. سوم در علوم نضانياتِ 
عقلیات. چهارم در ناموسیات الهیات. و 
رسایلی در باب آراء و دیانات نیز بدان 
ضمیمه است. این کتاب به اعتناء آمام 
قطب‌الاقطاب احمدین عبدائّه در م طبعه 
تخبةالا خبار بمبلی بسال ۱۳۵۶-۱۳۵۵ 
بطبع رسیده. انتخاب اخوانالصفا به همست 
جمی میخائیل ۱ در للدن بسال ۱۸۳۰م. نیز 
چاپ شده است. خلاصةالوفا فی اخحصار 
رسائل اخوان‌الصفا که مقب‌انی است از 
کتاب اخوانالصفاء از عده‌ای از نسخ خطیه 
به اعتناء فریدریک دیتریش در لیب‌که 
برلین بسال ۱۸۸۳ - ۱۸۸۶ طبع شده است. 
در سال ۱۸۳۷ علامة نوفرک در برلین 
خلاصه‌ای در باب اخوان‌الصفاء و آثار 
ایشان طبم کرده است و بخشی از کتاب 
ایشان را پزبان عربی و ترجمة آلسانی نقل 
ک رده است. (از السسوسوعات تالف 
زکی‌پاشا). و نیز در کلکته بسال ۱۸۱۲و 
۶ طبع شده است. تحفة اخوان‌الصفاء 
و آن مختاراتی است از رسائل اخضوان‌الصفا 
که شیخ احمدبن محمد شروان الیشی .مباشر 
طبع آن بوده است و در مطبعةالا داب مصر 
به اعتتاء شیخ علی یوسف بطبع. رسیده 
است. جزء اول از کاپ آخوان‌الصفا» و آن 
قم ریاضی مشتمل بر ۱۳رساله است: ۱ 
- فی‌الفدد. ۲ -فی‌اهنستة. ۲- 
فی‌الاسطرنومیا. ۴ - فی‌الجفرافیا. ۵ -فقی 
المسوسیقی. ۶ - فی‌اللسب ال ددية. ۷- 


نسوشته شده است مقصود از عوفی 
ابرالحسن علی‌بن راماس ( کذا) عوفی است. :- 
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وفززهل 


فی‌الصنایع العلمية. ۸ - فی‌الصتایم الصملية, 
٩-فی‏ اختلافالاخلاق. ۱۰ -فی 
ایساغوجی. ۱۱ - فی‌الم قولات العشر. ۱۲ 
-فی بارارمیتیاس. ۱۳ - فی‌الیرهان. در 
یک جزو بسال ۱۲۰۶ بطبع رسیده است. و 
«الحیوان والانسان» که خاتمه و زبده 
رسائل اشوان‌الصفاست در مطبعةالسرقی 
یبال ۱۳۱۸ و در مطبعقالقدم بسال ۱۳۳۱ 
طیع شده است - آنتهی. و رجوع به 
تاریخ‌الحک‌ماء قفطی ص ۸۲ ۸۳۴ ۸۵ و 
۲ عسسیون‌الانیاء ج ۲ص ۴۰و 
روضات‌الجنات ص۹٩۶‏ س ۱۴و 
ضحی‌الاسلام ج ۲ ص ۷۵ شود. 
اخوان رازیان. (أخ ن] ((غ) رجوع به 
برادران رازی و الجماهر بیرونی ص ۱۳۷ و 
۹ ۱۵۰ شود. 
آخوانی. [اخ] اص تسبی) منسوب به 
اخوان. 
اخوانیات. زاغ نی یا ] (ع لا ج اخوانیه. 
||نامه‌های دوستانه. 
اخ و پف کردن. (ا غْ جک :] (اسص 
مرکب) نکوهیدن پسیار. عیب کردن. کراهت 
نمودن. مکزّر اظهار کراهت از چیزی کردن. 
اظهار تفرت کردن. 
اخوت. (ا وا (ع مص) برادری. اخاء. 
مواخاه. [خاوت. وخاء. وخائت: والی 
جوزجان میان ايشان بوساطت بایستاد و 
تصایح و مواعظ بلیغ تنبیه کرد تا مگر 
ایشانرا بر قانون اخوت و سوافقت مستقیم 
بدارد. (ترجمة تاریخ یمیتی ص ۱۸۹ 


اخوان رازیان. 


|ابرادر شدن. (تاج السصادر بیهقی). دوست 
شدن. 
اخ وتف. (آَخْ تْ] ات رکیب عسطنی,! 
مرکب) آب دهان که بیرون افکنند. 
اخوت. 1 و] (ع ص) نز 
نرم‌شکم. (مهذب الاسماء! فروهشته‌شکم, 
آویخته‌شکم. فراخ‌شکم. بزرگ‌شکم. مبتلا 
به امتلا و استرخای شکم. ||ممتلی. ||الیف. 
مونت: خُوّثاء, 
آخوحمادی. (أج)(خ) وی از زهاد و 
در باب‌الطاق منزوي بود و مردم بزیارت او 
میشدند و بدو تبرک میجستد. ابوالفرج 
جوزی بقل از ابی‌محمد عبدائبن علي 
المقری از او روایتی نقل کرده است. رجسوع 
بصفقالصفوة ج ۲ صص ۲۸۰ - ۲۸۱ شود. 
اخوحروری. 01 ؟] ((خ) المسوهری 
احمدین موسی. رجوع به احمدین موسی... 
شود. 
اخوذة. (َ](ع س) ترش شدن شیر 
آخور. [اَ]((ح) مشتری, برجیس. 
آخوربهی. [1۱] ((خ) ابن حراش. صاحب 
صفالصفوه گوید: نام او بما ترسیده است از 


نعت است از وت 


عبدالسلک‌بن عمیر از ربعی‌بن حراش 
روایت شده که او گفت: ما سه برادر بودیم و 
عابدتر و اصوم و افضل ما برادر وسطی بود 
و من مدتی مایب بودم و چون به اهل 
خویش بازگشتم مرا گفتند برادر خویش را 
دریاپ که در شرف موت است من بسوی او 
شتافتم و او را مرده یافتم و بر بالین وی 
نشستم و یگریستن پرداختم او دست 
خویش برداشت و جامه از خود دور کرد و 
گفت:ال لام علیکم. گفتم: ای برادر پس از 
موت حیاتی هست گفت: انی لقیت ربی 
فلقینی بروح و ریحان و رب غیرغضیان و 
آنه کسانی ثیابا خضرا من سندس و استبرق 
و انی وجدت الامر ایسر مما تحسبون. ثلائا 
فاعملوا و لاتفتروا. شلات و انی لقیت 
رسولاق صلی اف علیه و سلم فاقسم ان 
لابرح حتی آتیه فعجلوا جهازی. پس 
خاموش شد گوئی تندتر از ریگی بود که به 
آب اندازند. رجوع به صفةالصفوة ج ۲ ص 
٩‏ شود. 
اخوس. 1 بخ بیروتی در آثارالباقية در 
جدول ملوک کلدانی این نام را اورده است 
و این صورت لقب اردشیر (ارتا گزرسس) 
سیم است. رجوع به هن شود. 
اخوص. (َد](ع ص) چشم بگودافتاده. 
آتکه چشمش بگودی افتاده باشد. آتکه 
چشم‌خانه‌اش بمفا ک افتاده باشد. آنکه 
چشمشی در مفا ک‌افتیده باشد. (زوزنی). 
۱ چشسسم دور درافتاده. ج. خضوص, 
|تنگ‌چشمر 
اخوص. َو (() از اعلام مسردان 
عربست و از جمله لقب زیدین عمروء 
شاعری از عرب. 
اخوف. (1](ع نتف) نمت تفضیلی از 
خوف. خالف‌تر. پددل‌تر. ترسان‌تر, 
اخوق. [آزالع ص) مسرد یک‌چشم. 
شراخ جنانکه حلقه. گرگ مک 
شتر. مونث: :حخوقاه. ج. خوق. 
اخوق. (عل از اعلام مردان عریست. 
اخوک مشلک. (آک م3) (ع جمله 
اسمیه) برادر تو نیز چون تست. تحبیری 
ملست. 
اخول. [ر](ع ص. ق) پرا کند. |آرفتن 
اخول اخول؛ رفتن پرا کنده و پریشان: ذهبوا 
اخول اخول و هما اسبان جعلا اسماً واحناً 
وبنیا علی‌الفتح. (منتهی الارب). 
اخول خول. [1] ((غ) سعبدی ببابل در 
زمان نبونید پادشاه بایل. رجوع به ایران 


پاستان چ ۱ص ۲۰۳ شود. 
اخولة. (و ۱1ج خال, بمعنی.یر[در 
مادر. 


اخون. (ْ) () اخون اخون کردن؛ تبجیح. 


اخی. 

(مقدمةالدب زمخشری). 

اخون. (َ)(ع زتسف) نت تفضیلی از 
خیانت. خائن‌تر: اخون من‌الذئب, و رجوع 
یه مجمم‌الامثال میدانی شود. 

اخون. (1)(ع0 ج اخ و آخ و آخو و اخا و 
اخوا. برادران. 

اخون اخون کردن. اک :) ؛مص 
مسرکب) تسلحنم کسردن. (م قدمةالادب 
زمخشری). 

آخونزی. [1] (اخ) از قراء لاریجان, رجوع 
بهسفرنامةرایینو ص ۱۱۲ شود. 

اخونة. و ن](ع!) ج خوان. خوانها اج 
خوان, نام ماء ری‌لاول بجاهلیت. 

اخوق. از /11 /خْذ د] (ع 4 ج اخ. 
برادران. دوستان. هصمشینان. صاحن 
مجمع‌الییان گوید: اخوة؛ برادرانی که از یک 
پسدر و سادر نباشند و اخوان؛ برادران 
یک‌مادری 3 یک‌پدری. 

اخوق. ( اج آخ دعر اخسوو 
اخاً وأخوا برادران. (موید الفضلاء) (صتهی 
الارب): و جاء اخوة یبوسف فدخلوا علیه 
فعرفهم و هم له منکرون. (قرآن 4۵۸/۱۲ 

ت اخوة ابوینی؛ خواهران یا برادران تنی. 
اخوق. (ا خْدو] (ع مص) رجوع به اخضوت 
شود. 

اخوی. (آخ ویی] (ع ص تصسسیی) 
مسنسوب بسه اخ و اخت. و اینکه عسوام 
فارسی‌زبانان آثرا بمنی برادر گویند غلط 
است چنانکه ابوی بمعنی پدر, 

اخوین. (ا خ ](ع !) تثیة اخ. دو رادر. 
||دم‌الاخوین؛ خون سیاوشان. 

آخوین.[ ] ((ج) محمدین قاسم ملقب 
ب‌محیی‌الدیین متوفی بسال ٩۰۴‏ ه.ق.او 
راست: حاشیه‌ای بر حماشية سیدشریف بر 
تجرید و رسالة فی‌الزندیق موسومة بالسیف 
المشهور. و رجوع به محمدبن قاسم شود. 

اخه‌سوری. ] ( اخ) طایفه‌ای از ایلات 
کردایران که تقریباً پنجاه خانوارند و در 


گرمسیر کردستان مسکن دارند و جزو طایقة 
مندمی باشند. 
اخی. [] (ع اسم + ضمیر) برادر من. ||( 
مرکب) نامی که فتیان هم‌طریقتان خود را 
بدان مخاطب می‌داشتد؛ 

اطلس چی دعوی چی رهن چی 

ترک شد سرمست در لاغ ای اخی. مولوی, 
چشم چون نرگس فروبندی که چی 

هین عصایم کش که کورم ای اخی. مولوی, 
گرتو خواهی باقی این گفتگو 

ای اخی در دفتر چارم بجو. مولوی, 
اير و گلو اير و گلو کرد مرا دنگ و دلو 
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اخی. 
هر که از این هر دو یرست اوست اخی اوست کلو, 
مولوی. 
این بطوطه (۷۷۹-۷۰۲ه.ق.)در 
«ذ کرالاخية الفتیان» گوید: واحدالأخية اخی 
علی لفظالاخ اذا اضاقه المتکلم الی نفه و 
هم بجمیم بلادالتركمانية الرومية فی کل بلد 
و مدينة و قرية و لاموجد فی‌الاتیا مشلهم 
اشد احتفالابالقرباء من‌الشاس و اسرع الی 
اطعامالطعام و تضاءالحوائج و الأخذ علی 
ایدی الطلمة و قتل‌الشرط و من لحق بهم من 
اهل الشر, و الاخی عندهم رجل یجتمع اهبل 
صناعته و غبرهم من الشبان الاعزاب و 
المتجردین و یقدمونه علی انفهم و تلک 
هی الفتوة ایضا و ینی زاوية و یجعل فیها 
الفرش و السرج و ما یحتاج الیه من الالات 
و یخدم اصحابه باللهار قی طلب معایشهم و 
یاتون الیه بعدالعصر بما یجتمع لهم فیشترون 
به الفوا که والطعام الی غیر ذلک مما یینفق 
فی‌الزاوية. فان ورد فی ذلک السوم مسافر 
علی البلد انزلوه عندهم و کان ذلک ضیافته 
لدیهم و لایزال عندهم حتی ینصرف و آن 
لم‌برد وارد اجتمعواء هم علی طعامهم فا کلوا 
و نوا و رقصوا و انصرفوا الی صناعتهم 
بالغدو و اتوا بعدالعصر الی مقدمهم بحجتمع 
هم و یسمون بالقتیان و یسمی مقدمهم کما 
ذ کرناالأخی و لم‌ار فی‌الدنیا اجمل افعالة 
عنهم و بشبههم فی افعالیم اصل شیراز و 
اصفهان الا ان هژلاء احب فی‌الوارد والصادر 
و اعظم اکراماً له و شفقة علیه و فی‌الغانی من 
یوم وصولا الی هذه‌المدينة [انطالية ] اتی 
احد هولاءالفتیان الی الشیخ شهاب‌الدین 
الحموی و تکلم معه پاللسان الترکی و لما کن 
یومذ افهمه و کان علیه ائواپ خلقة و علی 
رأسه قانوة لسد فقال لی الشیخ اتعلم 
مایقول هذالرجل فقلت لااعلم ما قال فقال 
لی انه یدعوک الی ضیافته انت و اصحابک 
فعجبت مه و قلت له تعم قلما انصرف قلت 
للشیخ هذا رجل ضعیف و لاقدرة له علی 
تضییفنا و لانرید آن نکلفه فضحک الشیخ و 
قال لی هذا احد شیوخ فتیان الاخية و هو 
من‌الخرازین و فیه کرم نفس و اصحایه نحو 
مأتین من اهل الصناعات قد قدموه علی 
انفسهم و نوا زاوية للضيافة و ما یجتمع لهم 
بالنهار انققوه باللیل فلما صلیت المقرب عاد 
الیتا ذلک الرجل و ذهبا معه الی زاویته 
قوجدناها زاوية حستة مفروشة بالسط 
الرومية الحسان و بها الکتیر من ثریات۱ 
اازجاج السراقی و فی‌المجلس خمتة 
من‌السيامیس والبیسوس " شبه‌المنارة 
من‌النحاس له ارجل ثلاث و علی رأسه شبه 
جلاًس من‌الشحاس و فی وسطه انبوب 
للفتيلة و یملا من الشحم المذاب و الی جانبه 


آنية نحاس ملانة بالشحم و فیها مقراض 
لاصلاح الفتیل و احدهم موکل بها و یسمی 
عندهم الجراغجی " و قد اصطف فی‌السجلس 
جماعة من الشبان و لباسهم الاقبية و فی 
ارجلهم الاخفاف و کل واحد منهم صتحرّم 
علی وسطه سکین قی طول ذراعین و علی 
رسهم قلاتص بیض من‌الصوف باعلی کل 
قلسوة تطعة موصولة بها فی طول ذراع و 
عرض اصبعین فاذا اسر بهم المجلس نزع 
کل واحد منهم قلنسوته و وضعها بين یدیه و 
تسبقی عسلی راسه قسلتسوة اخری من 
الزردخانی و سواه حسنةالمنظر و شی وسط 
مجلهم شبه مرتبة موضوعة للواردین و لما 
استتر با لمجبلس عنده انا بطمام الک شیر 
و الفا کهة و الحلواء ثم اخذوا فی‌الغتاء 
والرقص فراقنا حالهم و طال عجبا من 
سماحهم و کرم انفشهم و انصرفنا عنهم 
آخراللیل و ترکناهم بزاويتهم. (رحلة این 
بطوطه چ مسصر ج ۱ص ۱۸۱ و 4۱۸۲ و 
صاحب قاموس الاعلام ترکی گوید: اخوه 
گروهی بوده‌اند که در اواخر دورء سلاجقه 
ظهور کردند و اساس طریقت: آنان بر تصوّف 


بسود و مبیان آنان سری بود و رعایت ‏ 


مواخات بشریه میکردند و معاونت یکدیگر 
و بالاخص یاری با عموم ابناء جشی را 
وظیفة اولیة خویش میشمردند و دیبری این 
مردم با حال قناعت و درویشی گذرانیدند 
لکن در سر پاره‌ای از آنان سودای حکومت 
پیدا شد و از ضعف و تزلزل دولت سلجوقی 
استفاده کرده در جهات انقره و سیواس 
حکومتهای کوچک تشکیل کردند و 
حضرت خداوندگار آنان را مفلوب و متفرق 
ساخت و قلمرو آنان را ضممة ممالک 
عثمانیه کرد. و رجوع به قتوت و فتیان شود. 
آخی.(ا خیی ](ع | سصفر) تصفیر اخ. 
|((خ) موضعی است ببصره و در آن جوپها 
و قریه‌هاست. |ایوم اخی؛ از ایام عرب است 
و در آن ایوبشر العذری بنی‌مرة را ببقارتید. 
(معجم البلدان). 
اخیاء [ ] ((خ) (برادر خداوند) پیغمر و 
مورخ معروف زمان سلیمان و یریعام که در 
شیلو سا کن‌بود. دور نیست انکس که در 
هنگام بجای هیکل به اسم خدا با سلیمان 
گفتگوکرد و هم بعد از اقعادن سلیمان در 
گتاء بنزد او آمده بود همین شخص باشد. 
(قاموس کتاب مقدس). 
اخیاء ۰[ ] (اخ) (برادر من خداونند است) 
او پسر اخیطوب و کساهن بزرگ در زمان 
شاول بود و مححمل است که برادر اخیملک 
پائدکه شاول او را مقتول ساخت. (قاموس 
کتاب مقدس). 


آخیار. (آخ) .(ع ص, زا ج خسیر 


۱۵۴۵  .طایخا‎ 


(زم خشری). نیکان. (دهار). برگزیدگان. 
نیکوتران: همرآینه صحبت امرار سوجب 
بدگمانی باشد در حق اخیار. ( کلیله و دمنه). 
||اسبان. |امردان بسیارشیر. |[ج خیر. 
صردان بسیارخیر و نیکوکار و دین‌دار, 
(متهی الارب). ||اخیار قوم؛ افاضل, امائل. 
تظایر قوم. ||صاحب سوید الفضلاء گوید: 
اخیار؛ برگزیدگان. و آن هفت تن‌اند منجملة 
سیصدویتجاه‌رخش مردان غیب. و در 
کشاف اصطلاحات الفنون آمد»: بنتح الف, 
جمع خیر است. و در اصطلاح سالکان. 
اخیار هسفت تسن را گویند از جملةً 
سیصدوپنجاه‌و شش مردان غیب. کذا نی 
کتف‌اللغات و نیز در آن در بیان لفظ اولیاء 
واقع شده که اخیار سیصدتن‌اند و ایشانرا 
ابرار نیز خوانند و در لفظ صوفی توضیحات 
بیشتری درین باب داده خواهدشد آن شاءائٌ 
تعالی, و مسلف فرهنگ آنندراج گوید: در 
اصطلاح سالکان اخیار آنرا گوبند که هفت 
تسن‌اند از جملة سیصدوپنجاه‌وشش تن 
مردان غیب. در خلاصةالاثر از خطیب 
بغدادی و ابن عا کرنقل میکند که از کانی 
نقل کردند: القباء كمائة و اللجباء سبعون و 
الابدال اربعون و الاخیار سبعة و العمد اربعة 
و الفوث واحد. فمسکن النقباء السغرب و 
مسکن التجباء مصر و مسکن‌الابدال الشام و 
الاخیار سایحون فی‌الارض و السمد فی 
زوایا الارض و سکن الفوت مکة فاذا 
عرضت الحاجة من امرالعامة ابتهل بها النقباء 
ثم النجباء ثم الابدال تم الاخیار شم العصمد 
قان اجییوا والا ابتهل الغوث فلانتم مسللته 
حتی تجاب دعوته: پدر او از اخیار عباد و 
احبار عباد و اقطاب زهاد بود. (ترجمه 
تاریخ یمینی). 
آخیاس. (خ) (ع اج خیس. بیشه‌های 
شیر. کنامها. |[درختان آنبوه. (آنتدراج), 
اخیاش. غْ](ع [) ج غیش. جامه‌های 
رقیوباف سطبرتار از بدترین کستان. 
(آتدراج). 
اخیاط. (أخْ)(ع لاح خیط. رشته‌ها. 


۱-ظ. جع به الف و تای ثریا که شبیه به 
چلچراغ ر فتدیلهای امروزی بوده است که در 
آن شمع یا پیه می‌افروخته‌اند. و امروز نیز این 
لغت در عراق عرب منداول است و تشبیه 
اینگونه چراغها بثریا در تداول شعرا نیز آمده 
است: 

برخی جانت شوم که شمع فلک را 

پیش بمیرد چراغدان ثریا. 

۲-معرب پیه‌سوز. 

۳- چراغچی. 


۱5۶ 


اخیاف. (اخ] (ع مص) اخاقه. آمدن بخیف 
منی و فروکش شدن در آن. (منتهی الارب). 
اخیاف. (آخ] (ع ص. ) مختلفان؛ هسم 
اخیاف. 

- اخوة اخیاف؛ برادران که سادر آنها یک 
باشد و پدر آنها مختلف. برادران مادری. 
اولاد اخیاف, بتواخیاف؛ برادران که از 
یک مادر و از دو پدر باشند, 

قوم اخیاف؛ مختلفین در اصل و متفقین 
در حال. 

اخیافی. (أخْ) (ص نسبی) برادرانی که پدر 
هر یکی جدا و مادر واحد باشد. (از کنز). و 
علاتی برادرانی که مادر هر یکی علیحده و 
پدر واحد باخد و اعیانی آنکه در مادر و 
پدر شریک باشد. (غیاث اللغات). 

اخبال. (اخ) (ع مص) اضالة. سردروا 
نگریستن ابر را بارنده مان برده. || آماده 
باریدن شدن آسمان. |[نهادن خیال را برای 
بچة ناقه تا گرگ از آن بترسد. |]بازایستادن 
و بددل شدن از قوم. (متهی الارب). 

اخیال.(آخ](ع ج خیل. اسپان. سواران. 

اخیام. ا[غ](ع مص) خیمه ساختن. 

اخیان. خی یا ](ع(مسصنرا 
تصغیرگونه‌ای از اخ. ||((خ) نام دو کوه است 
در حق ذی‌العرجا بر شبیکه و آن آبی است 
در بطن وادشی و در آنجا چاههای بسیار 
است. (معجم البلدان). 

اخی‌اورن. [1) (!غ) یکی از مشایخ دورة 
ساطّت اورخان غازی. و بعض کرامات بدو 
نبت کنند. مدفن او طرابوزان و صزار است. 
(قاموس‌الاعللام). 

اخیب. ای ) (ع نتف) نعت تفضیلی از 


اخیاف. 


خائب‌تر. نومیدتر. 


- امثال: 

اخیبٌ من حنین. 

آخیب من قابض علی‌الماء. 

رجوع به مجمع‌الامثال میدانی شود. 
اخی‌بکك. (آب] ((خ) رسول شاه اسمعیل 
صفوی نزد والی هرموز و امیر علاءالسلوک 
حاکم لار. رجوع به حبط ج ۲ صص ۳۵۱ - 
۲ شود. 

اخی پیدره. اپ دز ر] (() از قراء نور 
مازندران. رجوع به سفرنامة رابینو ص ۱۱۰ 
شود. 
اخي ترت. |أْنْ) ((خ) از کلانتران قوم 
قراتاتار پزمان امیرتیمور که بملازمت تیمور 
شتافت و بخلعت طلادوز و کمر زرنگار 
سرافراز شد. رجوع به حبط ج ۲ ص ۱۶۷ 
شود. 
اخی ترکت. (أت] (اخ) مسحمدین حستن 
پدر ابولفضائل حسام‌الاین حسن‌ین 
محمدین حسن السعروف باین اخی‌ترک! 


مرید جلال‌الدین مولوی و مشوق او در نظم 
مشنوی. ظاهراً اخی‌ترک از فان و از نزاد 


یزدان‌یار ارمسوی متوفی ال ۳۳۳ ه«.ق. 


است (مقبر؛ یزدان‌یار ا کنون در اروسیه 
مشهور است). و در مقدمه دفتر اول متنوی 
در حق حسامالدین آمده است: و هو الشيخ, 
قدرتالسارتین اسامالهدی و الستین, 
مفیث‌الوری امن‌القلوب والنهی, ودی ماه 
بین خلیقته و صفوته فی بریته و وصایاه 
للسییه و خیایاه عسند صفیه, مسفتاح 
خزائلمرش امین کنوزالفرش ابوالفضائل 
حسامالحق و الاین حسن‌ین محمدین حسن 
المعروف بابن اخی‌ترک. ابویزید الوقت» 
جنیدالزمان صدیق این‌الصدیق رضی له عته 
و عنهم الاأرموی‌الاصل المنسب الی‌الشسیخ 
المکرم بما قال: اسیت کردیا و اصبحت 
عریا قدس ال روحه و ارواح اخلافه فنعم 
السلف و نعم الخلف. 
اخیتوفل. [1] (!ع) (برادر حسماقت) 
شخصی از اهالی جیلون (ناحیه‌ای از بهوداا: 
دو تسن این نام داشتند: نخضست یکی از 
دوستان و مصلحت‌بینان داود که نزد او 
بسیار عزیز و محترم بود (مزامیر ۹:۴۱ و 
کتاب دوم سموئیل ۲۳:۱۶) لکن در دشمتی 
ابشالوم وی از او طرفداری کرد و یکی از 
دشمنان قوی و سخت داود شد سپس چون 
ایشالوم مصلحت عاقلانة او را نپذیرفت وی 
مأیوس گردید و از غصة این عمل بد. خود 
رابا طتاب اویخته هلا ک کرد (دوم ستموئیل 
۵ ۱۷و مزامیر ۱۳:۵۵- ۸۴ 
چنین مینماید که اخیتوفل جد بت‌شبع بود 
(دوم سموئیل ۲۳: ۳۴ مقابل ۳:۱۱) و بعضی 
دشمنی اخیتوفل را یکی از عذاب‌هائی 
دانسته‌اند که بواسطة معاملة پت‌شبع بر داود 
وارد شد. رجوع به قاموس کتاب صقدس 
شود . 
اخی‌جوق. [] ((غ) ج‌انی‌بیک‌خان 
آوزیک پادشاه مقول مسلمان دشت قبچاق. 
پس از پرا کنده‌ساختن اردوی ملک اشرف. 
پسر او تیمورتاش و دختر او سلطان‌بخت را 
با خود برداشته عازم شهر غازان گردیده و 
پسر خود بردی‌بیک را با پنجاه‌هزار لشکسری 
در آذربایجان گذاشت ولی بردی‌بیک کمی 
بعد بعلت مرض پدر خود بدشت قبچاق 
برگشت و اخی‌جوق نایب او در تبریز ماند. 
در بهار سال ۷۵۹ه.ق.سلطان اریس با 
لشکر فراوان عازم تبریز شد نا اخی‌جوق 
نایب بردی‌بیک را از آذربایجان براند و هم 
آن سرزمین را که تختگاه صفول و محل 
ییلاقی آردوی ایشان بود بتصرف: خود 
درآورد. اخسی‌جوق با جمعی از امرله و 
بازماندگان لشکر امیراشرف چوپانی بسقابلة 


اخی‌چلبی. 
سلطان اویس شتافت و در معابر تنگ بین 
کردستان و آذربایجان میانة نریقین جنگ 
درگرقت. روز اول تتيجه مسعلوم نشد ولی 
فردای آن اخی‌جوق به تبریز گریخت و 
سلطان اویس او را تعقیب کرد. اخی‌جوق که 
در مراجعت نیز دست از ظلم و آزار سردم 
شهر برنداشت تبریز رارها کرد و بطرف 
تخجوان فراری گردید و اویس در رسضان 
۹ ه.ق.بسه تسبریز وارد شد و در ربع 
رشیدی مقر کرد و قریب چهل‌وهفت تن از 
امرای منافق ملک اضرف را بقتل رساند و 
بقه ایشان هم گریخته پیش اخضی‌جوق 
رفتد. سلطان اویس یکی از امرای خود را 
یعاقب اخی‌جوق و امرای فراری فرستاد 
رلی این امیر در رفتن تعلل بسخرج داده در 
کار جنگ مسامحه نمود بهمین جهت بر 
سپاهیانش هزیمت افتاد و اویس مجبور شد 
که در زمستان ببغداد مراجعت کند و 
آذربایجان را قهراً به اخی‌جوق وا گذارد. 
درین اوقات امیر مبارزالاین محمد چون 
شنید که جانی‌بیک وفات یاه و اخی‌جوق 
حکمران تبریز شده است و میان فرزندان 
جانی‌بیک اختلاف افتاده است, بعجله 
یسوی آذرب‌ایجان شد و چسون خسبر 
لشکرکشی او به اخی‌جوق رسید وی با 
۰ سوار بمقابله شتافت. فریقین در 
میانج روبرو شدند امیر مبارزالاین و شاه 
شجاع و شاه محمود دو پسر و شاه یحیی 
نوادة او بسجنگ با لشکریان اخی‌جوق 
پرداختند. ار مبارزالدین و شاء بحیی که 
پانزده سال بیش نداشت دشمن را سغلوب 
کردندولی یک قسمت از ايشان سپاهیان 
شاه محمود را از پا درآوردند و بنة او را 
بقارت بردند و سپاهیان اخی‌جوق منهزم 
شدند و مبارزالاین تبریز را تسخیر کرد ولی 
همیتکه شنید سلطان اویس از بغداد بعزم 
تبریز حرکت کرده آذربایجان را ترک گفت 
و بشیراز برگشت. رجوع به تاریخ سفول 
عباس اقبال ص ۴۲۳, ۴۲۶, ۴۵۴ و ۴۵۶ و 
ذیل جامع‌لتواریخ رشیدی ص۱۸۶ ۱۸۸ 
۰ ۷۱و حسیط ج ۲ص ۸۰و ۳٩و‏ 
مرات‌البلدان ج ۱ ص۲۹۸ و تاریخ عصر 
حانظ تألسف قاسم غنی ج ۱ص ۸۱۰ 
۰۱ ۰۱۵۴ ۱۵۶و ۱۸۸ شود. 
اخی‌چلبی. (آج[)((غ) قضائی است در 
لواء فلبه از لواء(؟) ادرنه و در آن ۴۱ قریه 
است. بیش از ۵۰۰۰ خانه دارد و سکتة آن 


۱-رجوع به مقذّمة دفتر ال موی شود. 

۲ -رجوع به مناقب احمد افلا کی شود. 

۳ - در قاموس کتاب مقدس با اینکه اخحیتوفل 
رانام در تن میگوید از دومی نام نبرده است. 


اخی چلبی. 
۴۰ تن و از آن جمله ۱۱۶۴۲ تسن 
مسلمان و بقیه مسیحی باشند و ۵۰۰ تن از 
آنان قبطی هستد, (ضمیمةٌ ممجم البلدان). 
و رجوع به اخی‌چلبی در قاموس‌الاعلام 
ترکی شود 
اخی‌چلبی. (! چ (] (لخ) او راست: 
ذخیر:المقبی. و هی حاشية مقبولة. علی 
شرح الوقاية لصدرالشريعة. و رجوع به 
یوسف‌ین حسن آخی‌چلیی توقاتی شود. 
آخیخه. (ا خی خ] (ع ! آردیست که با 
شیر یا روغن زیت آميخته خورند. 
اخید‌فه..[| ن] (اغ)۲ ۱ کسیدنه, عفریت 
اساطیری یونان قدیم. بهینات نیمه‌زن و 
ننیمه‌مار, که سربر؟ و لرن "و شیمر؟ و 
سفنکس و درا گون و گرگن "و شیر 
موسوم به نمه "را بزاد"ء 
اخید. [1) (ع ص) اسسر. (تفلیسی) (ابن 
خلکان). اسيرکرده. به‌اسیری‌گرفته. 
(آن درا اج). بندی. گرفتار. دستگیرکرده. 
پرده. 
- امخال: 
| کذب‌من اخیذالدیلم. 
ابر مافر (؟). (آنندراج). مونث: اخیه. 
ج. آخذاء. (مهذب الاسمام)؛ 
اخیذه. [اذ] (ع ص) تانیث اخیذ. زن 
اسیرکرده‌شده. 
اخیر. (1](ع ص) پسین. (مویدالفضلاء). 
بازپسین. واپسین. آخر. آخری. مقابل اوّل و 
مقدم. 
اخیر. (أْیَ] (ع نتف) به. خیر. بهتر: هو 
اخیرٌ منک, بمعنی هو خیر منک است؛ یعنی 
سس تسوبه است و در آن معلی تفضیل 
اخیرا (َرَنْ] (ع ق) سپس پس از همه. در 
آخر. در زمان بازپسین. بتازگی, در این 
تردیکها. ی 
اخیوالفکو. [ا رد ز] (ع ص مسرکب) در 
آخر گفته. یادشدة ب 
اخیرس. [خ الا نسام شسمقیر 
حارث‌بن هشام رضی‌ان عنه 
اخیروس. [] (از بسونانی, !) اخینوس. 
گندم بیابانی که کشت و درو نشود. نباتیست 
غیر گندم صحرائی. منبت او کنار آبها شبیه 
یگیاه ارزن و ثمرش سیاه و ریز و گلش 
سفید و ثمرش در ادوية چشم و گوش 
ستعمل و با قوت مجقفه و محلله و قابضه 
است. (تحفة حکیم مومن). گدم دشتی 
گندم خودروی را گونند. عصارة آترا با 
گوگردو نطرون بيامیزند و در گوش چک‌انند 
درد گوش را نافع باشد. (برهان). گندم 
دشتی آنکه از زمین بغیر زراعت روید و 
کشتن و درویدناو زا معتاد نباشد. (موید 


پس از همد. 


الفضلاء). و رجوع به اخینوس شود. 
آخیروسیا. ز ] ((ع) بحیره یا غدیرست 
بمصر دز چجئوب منف بین هلیوپولیس و 
اما کنی که در آنها اشیاء محثطه مینهادند و 
خارون نوتی اموات را بدانجا جهت دفن 
نقل میکرد ولی دستوری نداشتند که میت را 
بدانجا برند مگر پس از تفحص سیرت 
زندگانی و اثبات امتحقاق او برای دفن در 
آن مسوضع. و این عادت از مسصریان به 
یونانیان رسید. رجسوع] به ضميمهة 
معجم‌البلدان شود. 
اخیرون. [ ] (خ) ( ک لمه‌ایست بسونانی 
بمعنی نهر خُزن) نهریست که آبهای وی 
پرزبد وگل آلود و شدیدالجریان است و 
مانند سیل ریزان در مسیر خود صخره‌ها را 
براند و در کوستیا (1) گل‌ها گرد آورد و بر 
کرانژ آن نفوس مردگان گمرد آیند و کسانی 
که‌اس تحقاق دفن در آن محل داشتند 
خاروناتوتی چنانکه در اضیروسیا گقشت 
جائی به اقطاع میداد و دراهمی را که به 
استصحاب میت یود بعنوان مزد سی‌ستد و 
کساتی که استحقاق دفن نداهتد خارون 
آنانرا رد میکرد و ايشان در ساحل نهر مدت 
صد سال سرگردان میماندند. (ضمیمة صعجم 
البلدان). 
آخیره. (ر) (ع ص) تأنیت اخیر. 
اخی‌زا۵ه. [ا د] (اغ) عبدالحلیم‌ین محمد 
(مولی...). متوفی بسال ۱۰۱۳ «.ق.او 
راست: تعلیقه‌ای بر اشباه و نظاثر ابن تجم و 
نز شرحی بر هدايية فی‌لفروع تألیف 
برهان‌الدین علی‌ین ابی‌بکر السرغینانی 
الحنفی. ( کشف‌لظنون). و رجسوع به 
عبدالحلیم اخی‌زاده شود. 
آخبیزاده. (د] ((غ) یحبی‌بن عبدالحليم. 
متوفی بسال ۱۰۲۰ ه.ق.او راست: رساألاً 
پحریه. 
اخیس. ی ](ع ص/ یسیار انوه. 
عددی اخیس؛ عددی بسیار: هو فی 
عیص اخیس او عَدّد اخیس؛ او بسیارعدد 
است. (منتهی الارپ). 
اخیسخاء [] (خ) ( کلم گرجی است 
بمعی قلعةً جدید) نام شهریست حصین در 
روسیةً آسیاء موقع آن سین ۱ درجه رو ۵۵ 
دقيقة عرض شمالی و ۴۰ درجه و ۴۵ دقیقه 
طول شرقی, در جبال کلیدر است بر کتار 
بسخو که در نهر کور ميریزد, و آن یمافت 
۱ هزارگزی شمال شرقی ارزالروم و ۹۵ 
میلی صفرب تفلیس است و ۱۳۳۰۰ تن 
سککه دارد که ثلث آن آرمنی باشند و در آن 
کازخٌانه‌های اسلحه‌سازی و غیره است و 
تجارت آن سابقاً رونق بسیار داشت و 
اک نون از اهنمیت آن کاسته است و ققط 


اخی شجاع‌الدین. ۱5۳۷ 


تجارت مواشی و پوست و پیه و شمع رونقی 
دارد. و در قلعة آن مسجد جامع جلیل و 
جمیلی است که احمدیاشا بهشت جامع اجیا 
صوفیذ قسطنطتیه کرده است و آن دارای 
مدرسه‌ایست علوم عالیه را و کتابخانه‌ای با 
کتب شرقیذ بسیار. ارتفاع اخیخا ۷۷۶۰ 
قدم از سطح دریا و سرمای آن بسیار است. 
این شهر عاصمة مقاطعد ایسا اباتاغوی 
گرجیه بود و پس از ما شانزدهم میلادی 
عاصمة گرجتان ترکیه شد و بسال ۱۲۴۴ 
ه.ق.روسها آنا تصرف کردند. نیز ایالتی 
است که سابقا قصمی از بلاد ارمینیه و 
گرجستان ترکیه بود سپس جزئی از آن 
تحت استیلاء روسها درآمد و آن دارای 
هوائی نیک و کوههای بسیار است وانم 
مختلفه از ا کرد و گرجیان: و ترکان در آن 
سکونت دارند. (ضمیمة معجم البلدان). 
اخیسه. (آش/س] ( تکه یاقوچی 
پیش‌آهنگ زمه. (فرهنگ شموری). و ای 
کلمه در جای دیگر دیده نشد. 
آخیش. [ ] (اخ) (منضوب) پادشاه جت 
یکی از شهرهای قلسطینیان بود که داود 
آنگاه که از دست شاوّل متواری بود برای 
حفظ جان خود دوبار بدانجا گریخت. بار 
اول اهالی آنجا از حال او آ گاه‌شدند و ویرا 
شناختند و او برای نجات خویش, خود را 
دیوائه تسود و بر درها خط میکشید و خاک 
و گل بر سر وروی خود میریخت تا بدین 
وسیله رهائی یافت (کتاب اول سموئیل 
۱ چند سال پس از آن, دیگر بار با 
ششصدتن بدان‌جا شد. اخیش ویرا چون 
دشین شازل و اسرائیل پذیرائی کزد و او را 
در صقلغ منزل داد و فريفتة هسیئت و رفستار 
داود شد و آمیدوار بود که در جنگ با 
اسرائیل داود ویرا امداد خواهد کرد ولی 
سران سپاه او, ویرا ترغیب کسردند که داود را 
بصقلغ فرستد. (کتاب اول سموئیل ۲۹:۲۶) 
(قاموس کتاب مقدس). 
آخی‌شاه‌ملکت. [م ل] ( اخ) از سسران. 
عهد ملک اشرف‌بن تیمورتاش. رجوع به 
ذیل جامع‌التواریخ رشیدی تالیف حافظ 
ابرو ص ۱۷۷ شود. 
اخی شجاع الد ین. (آش غذ دی ) ((خ) 
خراسانی. کوتوال ق للع بم از دوران 


1 ۰ 2: 2 ۰ ۵, 

۰ - 4 ۰ - 3 
.و0۵ ها - 6 ام - 5 
مها - 7 

8 - 8. 


٩-در‏ قامرس‌الاعلام این نام تصحیف اخینده 
(2۵۱1۳۵02) آمد: است. 


۸ اخیشن. 


ابوسمیدخان تا زمان امیر مبارزالاین محمد 
مظفری. مبارزالدین چند نوبت بپای آن 
حصن حصین لشکر کشیده لوازم محاربه و 
محاصره بتقدیم رسانید بعد از ککش و 
شش‌بیار اخی‌شجاعالدین با تیغ و کفن 

بدرگاه وی شتافت و مفاتیح قلمف بم و توابع 
تسلیم مبارزالدین کرد و روی سکنت بر 
زمین سود و امیر محمد نخست طریق عفو و 
اغماض مملوک داشت اما هم در آن ایام از 
وی خیال مخالقتی فهم کرده چشمة حیاتش 
را بخاشا ک‌ممات بنباشت. رجوع به حبط 
ج ۲ص ۰٩و‏ تاریخ عصر حافظ تألیف 
قاسم غنی ج ۱ ص٩۷‏ شود. 

اخیشن. اغ ش | (ع ص مسصفر) مصثر 
آخگی. 

اخیص. (َیَ) (ع ص) مرد که یک چشم 
وی خرد و دیگر چشم کلان دارد. که یک 
چشم خردتر از چشم دیگر دارد. مونت: 
خیْصاء. ج, خیص. |ایش اخیص؛ قچقار 
که یک شام او شکسته باشد. 
9 

اخیضو. (اخ ض ](ع | مکی است. 
|| علتی است در چشم. 

اخیضر. [أْ ض] ((خ) سحمدین یوسف. 
یکی از شرفای حسنی. برادر او لسممیل در 
زمان معتز خلیفة عباسی پحجاز خروج کرد 
و انگاه که بمرد چون فرزندی نداشت 
پرادرش صاحب ترجمه وارث او شد و به 
یمامه کشید و بدنجا حکومتی تشکیل کرد. 
چندتن از نسل او در مائة سوم هجری مدتی 
در آنجا ستقلاً حکومت راندند. (قاموس 
الاعلام). 

اخیضو. (أْخْ ض] (ا) نام وادشی است 
میان مدینه و شام. 

اخیطوب. (] (۱خ) (برادر نیک) دو تن 
بدین ام بودند: نخت نوه عالی و پسر 
فینساس که همچو کاهن بزرگ در وفات 
عیلی جانشین او شد زیرا که فینحاس در 
جنگ هلا ک‌شده بود. دوم پسر امریا و پدر 
صادوق. (تاموس کتاب مقدس). 

اخی‌عاصم. [آص | (اخ) رجسوع بسه 
فضل‌ین جمفر تمیمی شود. 

اخیعزو. [1؟) (() (برادر ساعدت) دو تن 
به این نام خوانده شده‌اند: نخست امیری از 
سیط دان (سفر اعداد ۱۲:۱ و ۲۵:۲ و ۶۶۸ 
و ۲۵:۱۰)» دوم رئیسی از بن‌یامینیان بود که 
بداود ملحق شد. ( کتاب اول تواریخ ایام 
۲۲ (قاموس کتاب مقدس). 
اخی‌علی. 1 (خ) مصری. وی شیخی 
بوده در ملک شام و روم و مریدان بسیار بر 
او جمع آمده بودند اما چون مردی منصف 
بوده جمعی از مریدان خود راکه مسحمد 


بودند با ایشان گفت که اگر شما طالب حقید 
من نیز طالیم و مرشدی نیافتم که پیش او 
سلوک کردمی اکتون در واقعه دیدم و در 
شهادت نیز می‌شنوم که در خراسان 
مرشدیست مکمل برخيزید تا برویم و او را 
دریابیم و در خدمت مرشدی روزی چند 
لوگ کتیم و از تچ ختلق با گینان 
می‌برند چیزی حاصل کنیم.اقفصه بتابرین 
قضه آمده و در حلقة مریدان شیخ 
رکن‌الدین علاءالاوله قدس سره داخل شد 
با جمعی از اصحاب خود شیخ فرمود که 
آرادت ایشان بتو بعد از این ارادت منست و 
وساطت تو در میان ایشان راسود کند چه 
بنزدیک من میان شیخ و مصطفی صلی‌اله 
علیه و سلم هرچند که خرقه بیشتر راه 
روشن‌تر و سلوک پر او آسان‌ترست بخلاف 
استاد حدیت که آنجا هرچند واسطه 
کمترست حدیث صحیح‌تر است چه آنجا که 
خبرست هرچند واسطه بیشترست احتمال 
تفیر بیشتر بود اما اینجا خرقه است هرچند 
که‌نور مشایخ بیشتر بود راه روشن‌تر بود و 
مدد ایشان بیشتر بود. روزی حکایت 
منصور حلاج درافتاد اخی‌علی مصری از 
حال وی استفار کرد حضرت شیخ بعد از 
آن که در باب وی سخنان بسیار فرمودند 
گفتددر آن وقت که مرا حال بود و بزیارت 
وی رفتم چون مرأقبه کردم روح او را در 
علمن یافتم در مقام عالی. متاجات کردم و 
گفتم خداوندا این چه حالت است که فرعون 
انا ریکم الاعلی (قرآن ۲۳/۷۹) گفت و 
حسین منصور انالحق گفت هر دو دعوی 
خدائی کردند روح حسین منصور در عللین 
و روح فرعون در سجین درین چه حکمت 
است؟ در سر من ندا کرد فرعون بخودبینی 
افتاد و همه خود رادید و ماراگم کرد و 
حسین منصور همه ما را دید و خود راگم 
کردبتگر چه فرق باشد. انفحات‌الانی: 
جامی چ هند ص ۲۸۷). 
اخی‌علی قظغشاه. (ع َ [)((ا دی 
از مریدان شیخ عبدائّه است و بسن تریت 
وی بمرتةٌ تکمیل رسیده بود و در آن وقت 
که شیخ عدائه را بلشکر استدعا کرده بودند 
آخی‌علی در سقر بوده است شیخ فرموده 
است ما درین لشکر بسعادت شهادت 
خواهیم رسید بعد از ما بجای ما اخی‌علی 
را بنشانید. (نفحات‌الانس چ هند ص 1۹۱). 
اخیف. (آیَ](ع ص) آنکه یک چشم سیاء 
و چشم دیگر ازرق دارد از مسردم و اسب و 
جز آن. آنکه یک چشم سیاه دارد و دیگر 
سیز. (زوزنی) (موّید الفضلاء). چشمی نسیاه 
و چشمی ازرق, آنکه یک چشم کبود دازد و 
دیگر چشم نیاه. اسبی که یک چشمش 


اخی فر خ. 
سیاه و یک کبود با سفید باشد. سونث: 
خیفاء. ||اسپ سیاه و سفید. |اجمل اخیف؛ 
شتر که غلاف نر؛ او قراخ باشد. ج» خیف» 
خسوف. (ستتهی الارب), و جمم‌الاخیف. 
خسیف و خسوف بالکسر و الضم. (تاج 
العروس). 
اخیف. (آی] (ع |) نامی از نامهای مردان 
عرب. 
اخیف. أْخْ ] (اخ) نامی از نامهای مردان 
عرب و از جمله نام مجفرین کعب‌بن عبر 
تمیمی است. 
آخی‌فرج. (آف زا (خ) زنجانی. وی 
مرید شیخ ابوالسباس نهاوندی است. روز 
چهارشنبه غر؛ رجب سنه سبع و خمسین و 
اربعمائة (۴۵۷ ه.ق.)از دنیا رفه است. قبر 
وی در زنجانست مگویند. که ویرا گربه‌ای 
بوده است که هرگاه جمعی مهمانان بخانقاه 
شیخ توجه کردندی آن گریه بعدد هر یکی از 
ایشان بانگی کردی خادم خاقاه به هر 
بانگی یک ک اسه آب در دیگ ریختی. 
یکروز عدد مهمانان بر عدد بانگهای وی 
یک توافت بنوه مت یک ردند ان وه 
بمیان آن جماعت درآمد و یک‌یک رابوی 
میکرد بر یکی از آنها ول کرد چون تفحص 
کردندوی از دین بیگانه بود. گویند که 
روزی خادم مطبخ مقداری شیر در دیگ 
کرده‌بود که برای اصحاب شیر برنج پزد 
ماری سیاه گذر کرد در دیگ افتاد و آن 
گربه آترا دید گرد دیگ می‌گشت و بانگ 
میکرد و اضطراب می‌نمود خادم چون از آن 
معتی غافل بود بر آن گربه زجر میکرد و 
دور می‌انداخت چون خادم بهیچ نوع متنبه 
نشد گربه خود را در دیگ انداخت و بمرد 
چون شیر و برنج را ریختند مار سیاه از 
آنجا ظاهر شد. شیخ فرمود که آن گربه خود 
را قدای درویشان کرد ویرا در قبر کنند و 
زیارتی سازند. میگویند حالا قبر وی حاضر 
است و مبردم زیارت آن مسیکنند. 
(نفحات‌الانس جامی چ هند ص ۹٩۵‏ و ۹۶). 
اخی‌فرخ. 1 رز ژ) ([خ) اين امیر بسطام 
جاکیر. آنگاه که میرزا سعد وقاص حا کم قم 
از فرمان میرزا شاهرخ مبنی بر اطلاق آمیر 
بسطام که در بند او بوده سرییچید و 
قتلق‌خواجه را در قم بر سر اغروق گذاشته 
بطام را مصحوب خویش برداشته نزد آمیر 
قرایوسف ترکمان رفت. قرایوسف اخی‌فرخ 
رابا فوجی از ترا کمه‌بقم فرستاد تا حرم 
سعد وقاص. آغابیکی بت میرزا میرانشاه را 
به آذربایجان نفل نماید. چون اخی‌فرخ بقم 
رسید آغابیکی عورتی عاقله بود با خود 
گفت که سعد وقاص غلطی کرده که از حکسم 
و فرمان شاهرخ گردن پیچیده نزد قراییوسف 


اخیقام. 
که دمن خاندان ماست رفت و یمکن که 
قرایوسف عنقریب قصد او نماید و حال‌ما 
در میان ترکمانان به اسیری انجامد آنگاه 
نوکران خود را مکسل و مسلح گردانیده هم 
ترا کمه را بگرفت وایدانرا با تیمور شیخ و 
قتلغ خواجه و شیخعلی زننده که محرک 
میرزا سعد وقاص بجانب امیر قرایوسف [در 
رفتن ] بجانب امیر قرایسوسف بودند کشته 
سرهای آن جماعت را ننزد خاقان سمید 
فرستاد و کیفیت واقعه را شرع داد. (حیط ج 
۲ص ٩٩۲‏ 

اخیقام. (1] ((ج) (برادری که قدیم است) 

هنگامی که کتاب مقدس در هیکل یافت شد 

یوشیا این شخص را به حلده بنیه فرستاد. 

( کتاب دوم پادشاهان ۱۴:۲۲). او و پسر وی 

جدلیا ( که سپس حکمران آورشليم شد) 

ارمیاه پیفمبر را با کمال احترام پاری کرد. 

(ارسیا ۲۴:۲۶ و ۱۳:۳۹) (قاموس کتاب 

مقدس). 

. خی قصااب. (اقش صا] ((2) از بزرگان 
شروان بمهد امير قرایوسف ترکمان. رجوع 
به حبط ج ۲ ص ۱۹۶ شود. 
اخ یکو چکت. 1ج /ج] (خ) از امرای 
نامی ت شجاع. رجوع به تاریخ عصر 
حافظ تألیف قاسم غنی ج ۱ص ۳۰۵ شود. 
اخیل. أیَّ] (ع ص) خالنا ک. خالدار. 
باخال: رجل اخیل: مرد خانا ک.(منتهی 
الارب). آنکه بر.اندام او خال بسیار باشد: 
وجه اخیل؛ روی باخال. ||() کبر. 
بزرگ‌منشی. (منتهی الارب). |[(ن‌تف) نعت 
تفضیلی از اختیال. 
امثال: 
اخیل من ثعلب فی استه عهنة؛ قال حمزة 
هذا مثل رواه محمدین حبیب و لم‌یفسره و 
اعرف معتی‌التل. 
اخیل من غراب: لائه یختال فی مشیته, 
اخیل من مذالة؛ نون الامت, لانها تهان و 
هی تتبختر. 
اخیل من وایْمة استها؛ قال ابوعمرو هی 
اسرأة وش مت فرجها فاختالت علی 
صواحباتها و یسقال بسل هی دخشتة. 
(مجم‌الامثال میدانی): 

اخیل.[ ) (ع !)| مسسرغی است 
مختلف‌الالوان. مرغی است به اندازهٌ 
هدهدی که خالهای سرخ و سبز و سپید 
دارد. مسرغی است بزرگتر از قطاء و آنرا 
خضاری نیز گویند. مرغی است و آن ضرد 
است یا شقراق و از آن رو موسوم به اخیل 
کرده‌اند که خالهای سیاه و سپید دارد. 
(سنتهی الارب). شقراق. (بحر الجواهر). 
شستقران. ستفراق. شرقراق. شرقرق. 
طیرالسراقیب. (منتهی الارب). کاسکیند. 


(دستوراللفت). کرایسه. (زمخشری). کرانه. 
(مهذب الاضماء). کرا کر. (تحقة حکیم 
مومن). سبزک. سبزقبا. مرغ کافر. طمرور, 
بوقلمون. (بحرالجواهر). و آن مسرغی است 
که‌عرب آنرا شوم گیرد و بزبان ال گیلان 
داد را گویند. ج. خیل, (متهی الارب). 
اخیل. [ا ی ] (اخ) موضعی است بین دور 
بنی‌عبدالهبن غطفان و دور طیء. (ضمیمة 
معجم البلدان). 
اخیلوس.[ ] () رم در گس وش انسی 
چشم. ممکن است ربطی به عدهءناهاعه 
در یونانی و لاتینی به معنای ورم چشم 
داخته باشد. (یادداشت لفت‌نامه). 
اخیلوس. [1] (اع)۲ اخلوس. پسر یس ۴ 
و پله " پادشاه میریمیدن‌ها * و مشهورترین 
تهرمانان یونان, که نام او با آثار همر تخلید 
شده است. طبق بعض روایات مادر وی پس 
از تسولد او را در ستیکس *افکند و بدین 
جهت همة اعضای او بجز پائنة ری که 
مسس‌ادر در دست داشت. روئسین 
(ختگی‌ناپذیر) گردید. فنیکس ۲ و سائتر 
شیرون" او را تعلیم دادند و شیرن تیراندازی 
و مداوای مجروحین را بدو آموخت و برای 
ازدیاد نیرو و زور وی, از سغز شیران او را 
تغذیه کرد. کالکاس؟ پیشگوئی کرد که او 
مقابل شهر تروا کشته خواهد شد. تیش که 
از این پیش‌گوئی [ گاء‌بود او را بصورت زنی 
بنام پیرا"" درآورده بدربار لیکومد ۱ بجزیرة 
پیروس فرستاد ولی چون یوتانیان بدون 
یاری اخیلوس نتوانستند تسروا را فتح کنند 
اولیس ۲۲ رامأمور کردند که ویرا بدان‌جا آرد 
و وی بحیله اخیلوس را به توا کشانید و 
وجسود اخیلوس موجب وحشت دشمنان 
گس ردید.ا گاممتن ۱۳ اسیرء او مسماة به 
بری‌زئیس ۱۴ را بربود و اخیلوس خشمگین 
گردیدو عزیست قتل | گاممنن کرد در این 
هنگام | گاممنن بدست می‌ترو "" گرفتار شد. 
پس اخیلوس سوگند یاد کرد که در جنگها 
شرکت نکند و از ین جهت بونانیان پیاپی 
شکست می‌یافتند. پاترکل *" نیز که سلاع 
اخیلوس را بیر کرد و بمیدان کارزار شتافت 
بدست هکتور ۲۲ کشته گردید. چون این خبر 
به اخیلوس برداشتد برای انتقام خون 
دوست خویش بمیدان شده اهالی تروا را 
مغلوب و هکتور را گرفتار ساخت و پاهای 
او را بگردونة خود بست و سه بار او راگرد 
حصار شهر بگردانید ولی سپس بر اثر 
تضرع پریام " پیر او را بازگردانید. اندکی 
بعد پاریس. یا ایولون بصورت پاریس, 
تیری یپاشنة او زد واو را بکشت وبر طبق 
روایت دیگر وی در معبد آپولون واقع در 
تیمیره؟! و آنگاه که با پولیکسن "۲ دخعر 


۱۵۳٩  .سولیخا‎ 


پریام ازدواج خواست کرد. بدست پاریس 
بسخیانت کشته گردید. اژا کی" " و اولیس 
جسد او را از دست اهالی تروا رهائی دادند 
و بجهت تصرف اسلحه او در براییر بزرگان 
بمنازعه پرداختند تا عاقبت اولیس آنها را 
بستصرف خود درآورد. خا کستر جسد 
اخیلوس را یونانیان بدماغة سیژه ۲" نقل 
کردندو معایدی به افتخار او بریا ساختند و 
او را همچنان خدایان ستودند. 
اخیلوس. [1]((خ) م_ثلةالاخیلوس 
والسلحفاة "۲+ یکی از استدلالات زیشون 
لیائی ۲" که بر علیه حرکت اقامه کرده است 
و آن چستین است: فرض کنیم موجودی 
بطیءالح ركة مانند سنگ‌پشت و موجودی 
سریع‌الحرکة مانند اخیلوس بمافتی از 
یکدیگر در جهتی حرکت مبکنند. هیچگاه 
اخیلوس به سنگ‌پشت نخواهد رسید زیرا 
برای آنکه اخیلوس بتواند سنگ‌پشت را 
دریابده نخست باید بموضعی برصد که پس 
از این مدت سنگ پشت بدان رسیده است و 
آنگاه بمکانی برسد که سنگ‌پشت هنگامی 
که اخیلوس طریق مقصد دوم را در پیش 
داشت رسیده بود و قس علبهذا. مجمل کلام 
آنکه چون محال است که سریم‌الص رکه, 
بطیءالح رکه را دریابد. پی حرکت خود نیز 
محال است"*". این استدلال از اعصار قدیمه 
تا زمان ما مورد بحث حکما بوده است. از 
متأخرین دکارت, لیپنیتزو استوارت میلٍ 
کوشیده‌اند که آنرا باطل سازند ولیکن ظاهرا 


۱-۱ گر اخیل, شقراق و سبزقبا و کاسکینه باشد 
فسرانتة آن ۳۱۷۵۲۱ است. و چسنانکه در متن 
ملاحظه میشرد این مرغ بدرستی شناخته نشده 
رشرح آن مضطرب است. 
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نوشته شده: ای الفرس[ 


۱۵۵۰ اخیلوس. 

توفیق نافهاند. و اما مسثلةالا خیلوس و 
السلحفاة. و کان يجب ان لایلحق اخلوس! 
السری‌العدو السلحفاة البطیةالعدو و کانت 
الذرة لایفرخ من قطع بغل یسیر علیها والمثل 


الْول للقدماء و لشانی للمحدئین. (شفاء۲- 


طبیعیات ص ۸۶ 

اخیلوس. [1] (ی‌ونانی, )۳ بسیونانی 
نانخواه است. (تحفة حکیم مومن). 

اخیله. زي [)(ع اج خیال ر خباله. 

ا خی محمد. 1 مُح مْ] ((ج) دهستانی. 
شیخ رکن‌الاین قدس سره فنرموده است که 
در شب پنجشنبه سی‌ونهم اربعین در غیبت 
دیدم که جماعتی مسافران رسیدند و در 
میان ايشان جوانی بود که حق‌تعالی را به او 
نظری از عنایت است. و او را بمن حواله 
کرده است چون بشهادت آمدم خادم را گفتم 
زتهار هیچ مسافر را اجازت مده تا بییرون 
آمدن من که برود. قضارا همان ساعت 
جماعتی ماقران رسیدند خادم ایشان را 
فرودآورد و مراگقت که امروز جماعتی 
رسیدند گفتم فرودآور زوز جمعه چون 
اربمین تمام شده‌باشد در مسجد جامع انجا 
که‌من می‌نشستم ایشان را بیاورید تا ببیتم. 
چون روز جمعه بمسجد رسیدم و ایشان و 
مسافران بيامدند و سلام کردند چندانکه نظر 
کردم آنرا که من دیده بودم در میان ایشان 
نبود گفتم مگر قومی دیکر خواهند آمد نماز 
بگذاردیم و بخاتقاه آمدیم خادم آمد و گفت 
ازیین درویشان یک تن مانده است که 
بخدمت ایشان مشفول بوده است مگر پیش 
رختهای ایشان بوده و بمسجد نیامده 
درخواست میکند که شما را بببند. گفتم 
تک باشد چون درآمد از دور او را بدیدم 
دانستم که اوست بیامد و سلام کرد ساعتی 
بنشت و بیرون رفت و من خادم را طلب 
کردم و گفتم برو آن جوان که برفت بگوی 
می‌باید که روزی چند با ما باشی و از این 
جماعت بازگردی که ما را بتو کاریست 
چون خادم ببیرون رفت او را دید که 
بازگته بود و ایستاده خادم پرسید که حال 
چیست گفت میخواهم که بخدمت شیخ 
بگوئی تا مراقبولکند و هم ای تجا بفدمت 
درویشان مشغول شوم خادم گفت ضیخ مرا 
از پی تو به اين مهم فرستاد او را درآورد و 
مسافران برفتد او را بخدمت مشفول کردم 
و خدمتی کرد که از آدمی بهتر از آن معکن 
نباشد بعد از سه سال که ذ کر گفت و خلوتی 
چند بنشت و حالهای نیکو او را روی 
نمود روزی در سفری بودیم و او در صفه 
نشسته بود من آنجا که بودم نظر من بر حال 
وی افتاد دیدم که واردی عالی ببرو نازل 
صی‌شد و حالی شگرف می‌گشت حالی 


برخاستم و آنجا برفتم که او بود و مقلوب 
شده بود و مست آن حال گشته بانگ بر وی 
زدم و گفتم که در چه حالی و چه دیدی بگو 
گفت نمیتوانم گفت. گفتم ژاژ سخای بگوی 
بزجر بگفت الحق مقامی ز واردی بی عالی 
بود اما چون دیدم که در او عجبی پیدا 
میتود گفتم این چیزی نیست و آنرا نفی 
کردم باری درین مقام در خود چیزی پیدا 
میکرد و مدتی مدید از دماغ او نمیرفت تا 
بعد از آن بیچندگاه دیگر بتجلی صمدیت 
متجلی شد و آن مقامی است کنه در آنجا 
احتیاج با کل از سالک برمیخیزد و چون در 
آن حال خود را بدید غروری درو پیدا شد 
و با خود گفت ناخوردن صفت حسق است:و 
این صفت مرا حاصل است. در باطن وی 
دعوی خدائی بره سر برزدن گرفت و ترک 
خوردن نمود هرچند خویش [کذا] میزدم و 
چوب در دهان او میکردم و شربت در دهان 
او میریختم باز بدر میریخت و بحلق وی 
فروتمیرفت بگذاشتم تا مگر بخوشی خود 
بخورد هیچ نخورد تا مدت شش سال برین 
برامد و بخدمت قیام می‌تمود و یک سعادت 
او آن بود که خود وا همرگز از من بی‌نیاز 
نداشت و گرنه این بودی هم درین ورطه 
هلاک شدی و مرا مدّت سی‌وهقت سال 
است تا به اشارت شیخ به ارشاد مشغولم و 
چندین طالبان را دیدم همچتین مردی که 
این محمدست که او را بلذات دنیا و نفس 
خود هیچ میلی نباشد ندیدم و مدت 
بیست‌وپج سال است که در میان درویشان 
است و بسسرادر او خادم اوست ودیگر 
خادمان که پیش ازین بوده اند هیچکی از 
لفظ او نشنیده باشد که مرا چیزی میباید نه 
از طعام و نه از جامه هرگز چیزی که بحظ 
نقفس تعلق داشته باشد کسی از زبان او 
نشنیده و با آنکه رنجوری‌ها کشید هبرگز او 
راکسی خقه [کذا] ندیده و با کی از هیچ 
نگفته و از هیچ آفریده دوا نخواسته. القصه 
در آن مقام تا از خوردن بماند تا شش سال 
یمد از آن پکمیه میرفتم او را با خود بببردم و 
قصد من آن بود که میدیدم که جماعتی این 
حال عجب می‌داشتند و در قدرت خدای 
تعالی بشک بودند و ایشان را زیان میداشت 
تا در راه بیتد و بی‌گمان بدانند که چیزی 
نمی‌خورد و آن شبهه دفع گردد برفتم و آن 
جماعت را شک برخاست و چون بمدینه 
رسیدم او را گفتم | گرامت رسولاله صلیاله 
علیه و سلم هستی و صرید مبتی آن می‌باید 
کردکه رسول صلی‌ائّه علیه و سلم کنرده و 
من میکنم و اگرنه برخیز و برو که بیشق"ازین 
در صحبت مسا نتوانی بود و برادر او 
آخی‌علی دوسی حاضر بود لقمه‌ای در دهان 


اخینو عم 

او نهاد او بخورد سه لقمه تعین کسردم که در 
روزی بخورد تا بمکه رسیدیم بعد از آن در 
مکه گفم که بخور همچنان که درویشان 
می‌خورند بخورد و از آن ورظه خلاصی 
یافت. ان فحات‌الانس جامی چ هد 
ص ۲۸۸). 
اخیمعص. [ ] (اخ) (برادر غضب) پسر و 
جانشین صادوق که گویا در سلطنت سلیمان 
کاهن بزرگ بود. وی در زمان سلطنت داود. 
داود را از مشورت دشمن ابی‌شالوم مطلع 
ساخت و هم داود را از کشسته شدن و 
مغلوب گشتن ابشالوم مستحضر گمردانید. 
(قاموس کتاب مقدس). 
اخیملکت. [1] ((خ) (برادر پادشاه) دو تن 
این نام داشتند: نخست پسر اشیطوب و 
برادر احیاه که پس از او کاهن بزرگ شد. 
دوم ظاهراً همان ابی‌یاثار باشد. (قاموس 
کتاب مقدس). 
اخی‌ناپلار. (آپ] (اخ) از قسراء نسور 
مازندران. رجوع به سفرنامة راببیتو ص ۱۱۰ 
شود. 
اخینوس. (]) (از بسونانی, ) اخسیروس 
است. (تحفة حکیم موّمن). گندم خودرو 
باشد و بعضی گویند نباتی است که در 
نزدیک آبهای روان و ایستاده روید. شمر 
وی راز و سیاه و کوچک باشد و آنرا در 
دارزهای چشم و داروهای گوش بکار برند 
نافع باشد. (برهان قاطع). اخیروس و 
خرونیه (کذا] خودرو است. بعضی گویند آن 
گندم تا کشته است که در صحرا روید. آنچه 
محقق است نباتی است که نبزدیک آبهای 
روان و آبهای ایستاده رویند و شمری سیاه 
کوچک دارد و گلی سفید و دائة وی در 
داروهای چشم و گوش استعمال کنند و اگر 
دو درم دأنة وی با چهار درم عسل بیامیزند 
و در چشم کشند قطع سیلان رطویت از 
چشم بکند و اگرعصار: وی با گوگرد و 
نطرون بيامیزند و در گوش چکانند درد 
گوش‌ساکن گرداند. (اختیارات بدیعی4 
بقارسی خردینه [کذا] گویند:بیخ نباتی است 
سیاه پوست مثل کنول در تالابها روید. 
(موید الفضلاء). و رجوع به اخیروس شود. 
آخینوعم. [)۱(!خ) (سرادر توفیق) دو تن 
این تام داشتند: نخست دختر اخیمعص و 
وج شاوّل ( کتاب اول سموئیل ۵۰:۱۴)ء 
دوم زنی یزرعیلی زوچذ داود و مادر اسنون 
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اخیولی. 
(کتاب اول سموئیل ۴۳:۲۵ و ۳:۳۷) که 
بتوسط عمالقه در جنگ صقلع اسیر شد 
( کتاب اول سموئیل ۵:۳۰ا, اسا داود ویرا 
رهائی داده با خود بحبرون برد. ( کتاب دوم 
سموئیل ۲:۲ و ۲:۳) (قاموس کتاب مقدس). 
اخیولی. [1] (() قصبه‌ای از قضاهای 
لوای اسلمية در ولایت ادرنه از روم ایبلی, 
واقع بر کنار خلیج برغوس بحر اسود و آن 
۷ ساعت از ادرنه و ۱۵ساعت از اسلمية 
مسافت دارد. عدد سکن آن بالغ بر ۰ 
تن است و در آن مرکز تلگراف است و این 
ناحیه را ۶۲ قریه است مشتمل بر ۲۶۰۷ 
خانه و ۲۳۴۹۸ تن سکنه که ۹۸۷۴.تن آن 
سلمانان باششد. (ضممة معجم ابلدان). 
اخیون. (آْ ] (از یونانی, !4" رآس‌الاقعی 
خوانند و ان نباتی است مشضابه به 
رآس‌الاقعی و بیخ آن از انگشت باریکتر بود 
و برنگ سیاه بود و خوردن آن گزیدگی 
جانوران را ناقع بود و اگرپیش از گزیدگی 
بیاشامند اگربگزد هیچ مضرت به وی نرسد 
واگرییخ آن با شراب بیاشامند درد پشت 
سا.کن گرداند. (اختیارات بدیعی). احیون. 
آخبون. 
آخیة. (ا خی ی] (ع ) آخیه. مبخ آخور. 
آری. طتابی یا تیری که از دو سوی بر جانی 
استوار کتند و رسین ستور یر آن بندند. 
چوبی کج یا رسنی یا دوالی باشد که هر دو 
طرف آن در دیوار یا در کوه یا در زمین 
نسیک فروبرده شود و مسیان هر دو 
حلقه‌مانندی بیرون باشد و چهارپایه را بدان 
بندند. (منتهی الارب). چوب کوتاهی از زیبر 
و بالا در دیوار جای کنند و پیرامون آن باز 
باشد گذراندن و بستن سر طناب اسب را در 
اصطبل. حلقة آهنین بر دیوار نرده برای 
همین کار. ج. اخایاء اواخی. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). ]| طناب خیمه. | حرست. 
| عهد. بقيه. و رجوع به آخیه شود. 
اخیه. (ا ی | (ع!) آخیه. سیخ آخضور. آری. 
طنابی یبا تیری که از دو سوی بر جائی 
استوار کنند و رسن سیتور بر آن بندند. ج» 
اواخسی. (مسهذب الاسماءا. اج آخی 
(اصطلاح فتوت). 
اخی یو. [ ] (غ) (بسرادروار) پسسر 
ابی‌ناداب که از خانة پدر در پیش صندوق 
خداوند افتاده باورشليم رفت و بدین طریق 
از غضب برادر خود غراه نجات یاقت. 
(کتاب دوم سموئیل ۳:۶ و اول تواریخ ایام 
۳ شقاموس کتاب مقدبس). 
اخی پوسف. لاس ] (!خ) یکی از علمای 
دور؛ سلطان بایزیدخان شانی است. اصل 
وی از توقاد است و در صدارس بروسه و 
ادرنه و ببعض مدربه‌های در سعادت 


تدریس میکرده است و او را بر شرح الوقایةً 
صدرالشريعة حاشیه‌ایست و نیز کتابی بنام 
هدایة‌المهتدین دارد. وی نزدیک خانه خود 
مسجدی بنا کرد و کتب بیار خود را وقف 
طلاب علوم دینیه کرد. (قاموس الاعلام). 

ا۵. و یر | هب خر صورت مفرد 
امر آید و اقادة مفرد مقایب حال و استقبال 
کند:رود. کند. آید. شود. 

ا۵. [[] ((ج)۲ شهریت به هس لد دارای 
سی‌هزار تن سکنه. _ 

ا۵. [] (() خواهر آیکار پادشاء ارمشتان. 
رجوع به ایرآن باستان ص ۲۶۰۲ شود. 

آد. [۱] ((ج)" ژان. کشیش قرانسوی متولد به 
ری؟(۱۶۰۱- ۱۶۸۰م) وی موس 
جمعیت ادیست‌ها۵ و برادر مزری * مورخ 
بود. 

اث. [آدد 1 (ع مص) آواز گردانیدن شتر در 
جوف. باندرون بازگردانیدن شستر ماده آواز 
خود را. تاله گردانیدن شحر. (تاجالسصادر 
بیهقی). [[نالیدن. (زوزنی). نالیدن شتر 
جدائی بچه. ||دراز کشیدن امری. |اسیر 
کردن در زمین- |ارسیدن بلاکی را؛ کسی 
را بلائی رسیدن. (تاج المصادر بهقی). 

۵ زادد /ادد] (ع ص. ا) کار دضوار و 
منکر. کار سخت و زشت. (متتهی الارب): 
فد جستتم صینا ل.افرآن 4۸۹/۱٩‏ ای 
منکرا ||عجب. عجیب. شگفت. (آنندراج) 
شگسفتی. (مهذب الاسماه). |اکار شنیم. 
(آنندراج). ||حادثة زسانه. بلاء (آنندراج), 
پلای عظیم. (منتهی الارب). سختی. (مهذب 
الاسماء). روز بد. ||غلبه. قوت. نیرو. 
(مهذب الاسماء). دح آداد. [داد, [دد. 

اد. زادد] (ٍغ) اين آّد. پدر عدنان یکی از 
اجداد رسول صلی‌اه علیه و آله ات. 
(مجمللتواریخ والتصص ص1۲۸). 

اث. ادا ((خ) این طایختین الیاس‌بن مضر. 
نام پدر قبیله‌ایست از یمن. (تاج السروس) 
(منتهی الارب). و رجوع به اناب سمعانی 
ص۹٩‏ س ۱۶ شود. 

اقآب. [د] (ع مص) [دآب در عمل؛ مانده 
شدن از کار. |ارنشج دیدن. ||در رنج 
انداختن. رنجانیدن. |[مانده کردن. مانده 
گردانیدن.!تعاب. اعیاء. 

ادآن. [لذ د] (ع مص) خریدن یا فروختن 
بوام لذیان. 

۵1 (1] (از ع. () در تداول فارسی. غمزه. 
عشوه. تاز. بشنک. خوبی حسرکات سعشوق. 
(غیات اللغات): خوش‌ادا. |ارمز. اشاره. 


(غیات اللعات): 
هرچه در خاطر عاشق گذرد میدانی 
خوئن ادایاب و اداقهم و ادادان شده‌ای, 
2 صائب. 


۱2۵۱ 


||حالتی چون خشم و کراهت بتصنع. 
امقال: 
آدم گدا اينهمه ادا؟ 


اداء ۰ 


گاهی به ادا گاهی به اصول, گاهی بخدا 
گاهی‌پرسول. 

|| آواز. (غیات اللفات). 

- ادا درآوردن؛ بتصنع حالتی چون خشم 
وکراهت و مانند آن نمودن. 

- ادای کسسسسی را درآوردن؛ او را 
بازخسمانیدن. بسازخمانیدن او. شکلک 
سس‌اختن بر کسی. لوچ‌انیدن او راء 
والوچانیدن او را, تقلید کردن کسی را به 
استهزاه. 
آ۵). (] (اخ) کنت‌نشینی در جنوب غربی 
ایداهو و نهر سبا ک آنرا از اوریفون جدا کند. 
ماحت آن در حدود ۰ میل مریم و 
سک آن در حدود 
بزرگترین شفل اهالی استخراج معادن است 
و شهر بسوازی قصبهة این ناحیت است. 


۰ تن است. 


(ضیيمةً معجم البلدان), 

۵۱ [(] ((خ" جسزیره‌ای واقع در شمال 
اسقوجیا بطول ۱۰ هزار گز و عرض ۴ هزار 
گز. اراضی آن کوهستانی است و چرا گاهها 
و چند بندر دارد. (قاموس الاعلام). 

اد. (1 (اغ) از ولاة مسعاصر اردشیر, از 
خانوادة آمادونی» داماد خانوادٌ سلگوتی و 
پدرخوانده خسرودخت. دختر خسرو. 
اردسیر همه ولاة به اسخای ادا راعطیع 
خود ساخت و ادا در کوه آنی پتهان شد. 
رجوع به ایران پاستان ص ۰۷ ۲۶ شود. 

ا۵]. اد د] (غ) تهریست در لومباردیا که از 
کسوه امیرالی در قلتلينة خارج شود و 
بدریاچذ کومو و غیر آن ریزد. طول مجرای 
آن ۲۴۰ هزار گز و معدل عرض آن از ۶۰ 
تا ۷۰گز است و در مسیر خود پاره‌های زر 
بسیار حمل کند و در آن ماهی بسیار است. 
(ضميمة معجم البلدان), 

ا۵اء. (1(ع مص) آدا. گذاردن دیین و حسق 
و پیام و رسالت و زکوة راء کارسازی کردن. 
رسانیدن وام و غیره. پرداختن (وام, امانت و 
جز آن را)/ پرداخت. رد. تأدیبه. تسلیم. 
توختن. واپس دادن (فام را)؛ پس بجای 
آورد رسالت را و ادا کرد امانت را (تاریخ 
بهقی ص‌۳۰۸). برسم بپروردگار خود در 
حالتی که وفا کرده باشم بعهد خود در بیعت 
و ادا کرده باشم امانت را بی شک و بی 
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۱۵0۳ 


شکتن عهد. (تاریخ ببهقی ص 4۳۱۷ بدین 
غرامت خطی بصدهزار دینار بازداد و بادای 
آن مال مشقول شد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۶۰. ||بجای آوردن. قضا. گذاردن. 
ایفاء. وفاء. تقضیه کردن: اداء نماز, اداء دین. 


اداء ۰ 


اداء حق. پی از ادای فریشه... 

کندبقبلة تازی ز بهر کدیه نماز 

بدل یقبلة دهقان کند نماز ادا. 

قدم بیجا نهادن در قضا آرد پشیمانی 

ادا کن سجدة سهوی | گربیجا تهی پا راء 
صائب. 


سوزنی. 


-اداء شهادت؛ گذاردن گواهی. 

<- به ادا رب‌انیدن؛ ایفاء. وفاء: حقوق 
خضدمت او بتفویض آن مسصب به ادا 
رسانیدن... (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۴۴۰). 
مقابل فضاء. بجای آوردن عبادتی بوقت 
خود. بجای آوردن عبادت در وقت محدود 
شرعی. مولف کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: اداء هو و القضاء بحسب‌اللتة یطلقان 
علی‌الاتیان بالموقتات. کاداء الصلوة الفريضة 
و قضالها و بسغیرالسوقتات کاداء الزکوة 
والامانة و قضاء الحقوق و الحج للاتیان به 
شاناً بعد فسادالاول و نحو ذلک. و اما 
ب حسپ اصطلا الفسقهاء فهما ای الاداء 
والقضاء عند اصحاب الشافعی یختصان 
بالعبادة السوقتة و لابتصور الاداء الا یم 
تصور فیه القضاء و اما ما لایتصور فیه 
القضاء کصلوة السید والجمعة قلایطلقون 
الاداء فیه. و هما والاعادة آقام للفعل الذی 
تعلق به الحکم. فتکون اقاماً للحکم ایضاً. 
لکن ثانیاً و بالمرض. فیقال الحکم اما متعلق 
باداء او قضاء او اعادة. و لهذا قالوا الاداه سا 
فعل فی وقته المقدر له شرعاً اولا و اختیار 
فعل علی واجب لیتناول النوافل الموقتة. و 
قید فی وقته للاحتراز عما فعل قبل‌الوقت او 
بعده و قیدالمقدر له للاحتراز عما لب قدر له 
وقت. کالنوافل الم طلقة والتذرر المطلقة و 
الاذ کار القلبية اذ لا اداء لها و لا ضاء و لد 
اعادة. بخلاف‌الحج. فان رقته مقدر صعین 
لکنه غیرمحدود فیوصف بالاداء لابالقضاء 
لوق وعد دائماً فیما قذر له شرعاً اول و 
اطلاق القضاء علی‌الحح الذی یستدرک به 
حج فاسد من قبیل المجاز من حيت‌المثابهة 
مع‌الصمقضی فی‌الاستدراک.و قید شرعا 
للتحقق دون‌الاحتراز عما قیل و هو المقدر 
له لاشرعا کالشهر الذی عبنه الامام لزکوته 
والوقت الذی عینه المکلف لصلوته. لا ایتاء 
الزکوة فی ذلک الشهر و اداء الصلوة فی 
ذلک الوفت اداء قسطعاٌ.اللهم الا ان یقال 
المراد انه لیس اداء من حیت وقوعه فی 
لک الوقت. بل فی‌الوقت الذی قدره 
الشارع. کما قی‌الحج حتی لو لمیکن الوقت 


مقدراً شرعاً لمیکن اداء کالنوافل الم طلقة 
واتذور المطلقة و قولهم اولا متعلق بفعل و 
احترز به عن‌الاعادة. فان الظاهر من کلام 
الستقدمین و المتاخرین آن الاعادة قسیم 
للاداء والقضاء. و ذهب بعض المحققین الی 
انها قسم من الاداء و ان قولهم اولا متعلق 
بالمقدر احترا از عن‌القضاء فانه واقع فی وقته 
المقدر له شرعا ثانیا. حیث قال عله‌الصلوة 
والسلام: فلیصلها اذا ذ کرها فان ذلک وفتها 
فتضاء صلوة النائم والناسی عندااتذکر قد 
فمل فی وقتها الستدر لها انیا لا ارلا. و 
لایرد آن القضاء موسع وقته العمر فلایتقدر 
بزمان‌لتذکر. لانه لایدعی انحصارالوقت فیه 
بل المراد ان مان‌لتذکر و ما بعده زمان قد 
در له ثاناٌ. فان قلت فالنوافل لها علی هذا 
وقت مقدراً ولا هو وقت العمر کما آن لقضاء 
لظهر وقتً مقدراً ثاناً هو بتیةالسمر. قلت 
البقية قدرت وقتا له بالحدیت المذکور اذا 
حمل علی ان ذلک و ما بعده وقت له و اما 
ان‌العمر وقت للتوافل فمن قضیةالعقل لا من 
الشرع. والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء 
استدرا کالما سبق له وجوب مطلقا. فبقولهم 
بعد وقت الاداء والاعادة قی وقته و بتولهم 
استدرا کا خرجت اعادة الصلوة الموداة فی 
رقتها خارج وفتها. فانها یست قضاء و 
لاداء و لااعادة اصطلاحاً و ان کانت اعادة 
لضة. و بقولهم لسا سیق له وجوب خرج 
السوافل. و قولهم مطلقاً تنبیه علی انه 
لایشترط فی کون الفعل قضاءالوجوب علی 
المکلف بل المعتبر مطلق‌الوجوب فدخل فیه 
قضاءالنانم والحائض اذ لاوجوب علبهما 
عندالمحققین متهم و آن وجد السبب لوجود 
المانم کیف و جواز الترک مجمع علیه و هو 
ینافی الوجوب و اما عند ابی‌حنيفة قاللوم 
لایقط نق‌الوجوب بل وجوب الاداء 
والحیض وکذا اسفاس لاب قطان 


"نفی‌الوجوب بل وجوب الاداء. الا انه بت 


بالص الطهارة عنهما للصلوة فحیتز 
لاحاجة الی قید مطلقا. و بالجملة فالقعل اذّا 
کان موقتا من جهة الشرع لایسجوز تقدیمه 
لابکله و لابعضه علی وقت ادائه فان فعل 
فی وه فاداء و اعادة. و ان فعل بعد وقته 
فان وجد فی‌الوقت سیب وجویه سواء ثیت 
الوجوب معه او تخلف عته لمانع فهو قضاء. 
و آن لم‌یوجد فی‌الوقت سبب وجوبه لم‌یکن 
اداء و لاقضاء و لااعادة. فان قلت اذا وقعت 
رکعة من‌الصلوة فی وقتها و باقها خارجة 
عنه فهل هی اداء او قضاء قلاماوقعت 
فی‌الوقت اداء والباقی قضاء فی حکن‌الاداء 
تیعاٌ. و کذا الحال فیما آذا وقع فی‌الوتته اقل 
من ركمة. والاعادة ما فعل فی زقت الاداء 
ثانیا لخلل في‌الاول و قیل لعذر. کمایتجیء 


اداء. 


فی محله و عتدالحتفية من اقام المآمور به 
موقتاً کان او غیرموقت. فالاداء تلیم عبن 
ما ثبت بالامر الی مستحقه. فان ادءالواجب 
آنما یسمی تسلیماً اذاسلم الی مستحقد. 
والقضاء تسلیم مذل ما وجب بالامر. والمراد 
بما ثبت بالامر ما علم ثبوته بالامر لام 
ثبت وجوبه اذ الواجب انما هو بالسیب و 
حینثذ یصح تسلیم عین ما ثبت مع ان 
لواجب وضف ف یله بقل تمرف 
من‌العبد فنلایمکن اداء عسته. و ذلک لام 
الممتتع تسلیم عين ما وجب بالسبب و ثبت 
فیالذمة لاتسلیم عين ما علم شبوته بالامر. 
کفعل الصلوة فی وقتها و ایتاء ربع‌العشر. و 
بالجملة فالعينية والمثلية بالقیاس الی ما علم 
من‌الامر لا ما ثبت بالیب فی‌اللمة 
فلاحاجة الی سا یقال انالشرع شغل السة 
بالواجب ثم امر بتفرینها فاخذ ما بحصل به 
فراغ الذمة حکم ذلک الواجب کانه عیته. شم 
السابت بالامر اعم من آن یکون شبوته 
بصریح‌الامر, نحو اقیمواالصلوة او بما هو فی 
مناه. نحو «و له علی‌الشاس حیج‌لسیت» 
(قرآن ۹۷/۲) و معنی تسلیم امین او المغل 
قی‌الافعال و الاعراض ایجادها و الاتیان بها 
کان السبادة اه تعالی فالبد بودیها و 
یسلمها الیه تعالی و لمیعتبر التقیید بالوقت 
لیعم اداء الزکوة والامانات و المنذورات و 
الکقارات. و اختیار شبت علی واجب لیعم 
اداءالتفل. قیل هذا خلاف ما علیه الفقهاء من 
آن اسفل لاب طلق علیه الاداء الا بطریق 
التوسم نعم موافق لقول من جعل الامر 
حقيقة قی‌الایجاب والندب. و اختیار واجپ 
فی حدالقضاء بناء علی کون‌الستروک 


*.مضتموناً: و الثقل لابضمن بالترک. و اسا اذا 


شرع فیه فانده فقد صار بالشروع واجباً 
فیقضی. و المراد بالواجب ما یشتمل الفرض 
یضاً و لابد من تفیید مثل‌الواجب بان یکون 
من عند من وجب علیه کما قیده به لبعض و 


- قال اسقاط الواجب بمتل من عندالممور و 


هو حقه هو القضاء احترازاً عن صرف دراهم 
الفیر الی دینه فانه لایکون قضاء و للمالک 
آن یستردها من رب‌الاین و کذا اذا نوی آن 
یکون ظهر یومه قضاء من ظهر اسه او 
خصرء ق ضاء من ظطهر» لایسمح سم 
قوءالممائلة بخلاف صرف‌الفل الی الفرض 
مسم ان السمائلة فیه ادنی و اما صبح 
صرف‌النفل الي الفرض لان الشقل خالص 
حق‌العبد و هو قادر علی فعله. فاذا صرثه 
الی القضاء جاز. فان قیل یدخل فی تعریف 
الاداءالاتیان بالمباح ای ورد به الامر 
کالاصطیاد بعدالاحلال و لایسمی اداء اذ 
لیس فی‌السرف اطلاق الاداء علیه. فلت 
الاح لیس بمأًمور به.عندالسستقین. فالتابت 


اداء. 


بالامر لایکون الا واجباً او مندویاٌ لکن عند 
من قال بانه مأمور به قییغی ان یسمی اداء. 
کماذ کر صاحب‌الکشف, اعلم انه قدیطلق 
کل من‌الاداء والقضاء علی‌الآخر مجازاً 
شرعیاً تباین السعنین مع اشترا کهمافی 
تسلیم الشیء الی من یستحقه. و فی اسقاط 
الواجب کتقوله تعالی: «ضاذا ق ضیتم 
مناسککم» (قرآن ۴۲ ای ادیتم. و 
کقوله تعالی: «فاذا قضیت الصلرت» (قران 
۲ ای ادیت صلوءالجسمعة. و کقولک 
نویت اداء ظهر اسن. و آما بحب اللقة فقد 
ذ کرواان القضاء حقیقة.قی تسلیم العین و 
المئل و آن الاداء مجاز فی تسلیم السثل. و 
اعلم ایضا انهم لمیذکروا الاعادة فی 
هذاالتقسیم لانها داخلة فی‌الاداء رالقضاء 
علی ما یجی. ی 9 

اتقسیم: الاداء ینقسم الی اداء محض و هو 
مسا لایک ون فیه شبه من‌القضاء بوجه 
من‌الوجوه من حیث تغیرالوقت و لامن 
حیث‌التزامه. و الی اداء بشبه القضاء. و الاول 
ای الاداء المحض ینقسم الی کامل و هو سا 
یی علی‌الوجه ای شرع علیه. ک‌الصلوة 
بالجماعة. و رد عین السقصوب. و قاصر و 
هو بخلافه. کالصلوة ملفردا. فانه اداء علی 
خلاف ما شرع علی. فان الصلوة لمتضرع الا 
بجماعة لان جبرئیل علیهالسلام علم الرسول 
صلی‌الله علیه و آله و سلم الصلوة اولا 
بجماعة فی یومین. و کرذالمقصوب مشفولا 
بالجناية او بالدین بان غصب عبدا فارغا شم 
لحقه الدین فی‌الجناية فی یدالفاصب. و 
الاداء ای يشسیه القضاء کاتمام الصلوءة 
من‌اللاحق. فانه اداء من حیث بقاء الوقت 
شبیه بالقضاء من حیت انه لمبود کما التزم 
قانهاسزم الاداء مع‌الامسام. و القضاء ایض 
ینقسم الی قضاء محض و هو ما لایکون فیه 
مسعنی‌الاداء اصلا. لاحقيقة و لاحکماً و 
قضاء فی متی‌الاداء و هو بخلافه و الاول 
بتقسم الی‌القضاء بمثل معقول و الی‌لقضاء 
بمشل غیرمعقول. والمراد بالشل السعقول آن 
یدرک مسمائلته بالمقل مع قط‌الاظر 
عن‌الشسرع. و بغیرالسعقول ان لاییدرک 
سمائلته الا شرعاً. و المثل السقول ینقفم 
الي المنل الکامل کقضاء الفائتة بجماعة. و 
الی القاصر ک_قضانها ب‌الانفراد. والقضاء 

لفرالمحض کم اذا درک الامسام فی‌العمید 
را کعاً .کیر فی رکوعه. قانه و ان فات موضعه 
و لیس اتکییرات المید قضاء اذ لیس لها متل. 
لکن فی‌الرکوع شسبها بالقیام لبقاءالاستواء 
في‌اننصف الاسقل فیکون شبها بالاداء. 
فصارت الاقسام سبعة. ثم جمیم هذه 
لاقصام تسوجد فسی حسقوقاه وفی 
حقوق‌العباد. فکانت الاقام اربعة‌عشر. هذا 


کله خلاصة ما فی‌العضدی و حواشیه و 
لتلویح و کش الیزدوی. ثم الاداء عندالقراء 
یطلق علی اخ القرآن عن المشایخ کما 
یجیء فی لفظ التلاوة فی فصل الواو من 
باب‌الته. |[داءء تسلیم کردن عين شابت بر 
ذمه است به کسی که مسحق این واجب 
است به سب موچبی مثل زمان نماز و ماه 
روزه که در آن زمان و ماه باید ادا شود. 
پ اداء عبارت از اتیان عین واجب است 
در وقت خود. (تعریفات جرجانی). 
- ادای یه ب قضا؛ عبارتست از ادای 
نمازگذار که لاحق بجماعت شود پس از 
فراغت آمام. که به اعتبار وقت ادا کننده 
محسوب است و په اعتبار اينکه ملتزم بوده 
است نماز را با امام ادا کند و نرسیده و پس 
آنچه با امام از او فوت شده قضا میکند 
تسضاک نده سصوب است. (تمریفات 
جرجانی). 
اابیان. تبیر: ت۳۳ 
او همی گوید ما راکه بقا نیت ترا 
سخنش بشنو | گرچند که نرمست اداش. 
ناصرخسرو. 
هر سخن که از سر نصیحت و شفقت رود... 
بر اداء آن دلیری نتوان کرد. ( کلیله و دمنه 
ص۲۲۸ 
بر منبری که خطبة مدحش ادا کنند 
بوسد ز فخر پاية آن متبر آفتاب. 
عاقل هرگز ادای ناخوش نکند 
هم پیروی دشمن سرکش نکند. 
واعظ قزوینی. 
|( آراز. آهنگ نوا لحن: یکی در مسجد 
سنجار بتطوع بانگ نماز گفتی بادائی که 
مبمعان را از او نقرت بودی. ( گلستان). 
شبی بر ادای پسر گوش کرد 
سماجش پریشان و مدهوش کرد. 
سعدی (بوستان). 
||ادا کردن؛ منتهی شدن. منجر شدن. 
کشیدن: لیکن اگراین اسهال دراز گردد 
بزلق‌الامحاء و به استقاء ادا کند و هلاک 
کند.(ذخیرة خوارزمشاهی). و آنجا [در 
شش] بماند [ماده] و آماس کند و گاه باشد 
که بمیانجی ذات‌الرية بعلت سل ادا کند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
آداع. [1](ع) سربند خیک. 
ادا اصول. []((مرکب, از اتباع) ادا و 
اصول. ناز. نمودن کراهت و غیره. 
ادا ء کامل. ءم] (ترکیب وصفی) بجا 
آوردن کاریست بطریقی که امر شده است» 
متا کسی امام را درک کردهو نماز هم 
بخواند. (تعریفات جرجانی). 
اذاء ناقص. (ءقٍ] (تسرکیب وصفی) 
برخلاف اداء کامل است. ماد نماز شخص 


انوری. 


۱۵۵۳  .ربادا‎ 


منفرد و تماز شخص سابق بر امام در اعمال 
قل از امام. (تمریفات جرجانی. 
3۲ء8۶. (1:](ع مص) تهمت نهادن. |ابیمار 
ساختن. دردمند کردن. دردمند گر دانیدن. 
اناج المسصادر بیهقی). ||بیمار شدن. 
(آنندراج) دردمند شدن. (تاج المصادر 
بهقی). 
ادالی. [1] (ص نسبی) که ناز بسیار کند 
که‌یشتر کراهت و خشم به تصلع آرد. 
ادائی. [1] (خ) ار راست: س‌ایمان‌نامه. 
سلیم‌نامه و منظومة فارسی. 
ادائی. [1] ((خ) امیرمژمن. شاعری از مردم 
ییزد و او بهندوستان شد و بشهر سورت 
توطن گزید و بعبادت مشفول شد و هم 
بدانجا درگذشت و از اشعار اورست: 
بشوق نامه نویسم ز رشک پاره کنم 
دلی که نیست تسلی در او چه چاره کنم. 
(قاموس الاعلام). 
اذائی. [1) ((ج) ترازبکر چلبی. از شمرای 
عشمانی بمائهةً دهم هجری. متوفی پس از 
سال ۹۵۰ ه.ق.وی شفل نساجی میورزیده 
است. از اوست: 
حیس تندن ایلدی آزاد ای یوسف‌جمال 
زوا کد ال ادن تیک سک 
گیرمدی بر کز تفن دایی او شهک 
کاکلی‌ار جندن اولان آه شبکیرک سنک. 
(قاموس الاعلاما 
اذانی. [] ((ج) (مسولان...). از متأخرین 
شمرای سمرقند است. وی بهندوستان رفت 
و در ۱۰۰۴ ه.ق.بدان‌جا درگذشت. او 
راست: 
یاد وصال او دل ما شاد میکند 
عمر گذشته را همه کس یاد ميکند. 
(قاموس الاعلام). 
ادائی‌بکت. اب ] (!ج) از شسمرای دورة 
سلطان سلیمان‌خان قانونی است و مولد او 
اماسیه. وی بخدمت شاهزاده مصطفی که در 
آماسیه اقامت داشت پیوست و پس از مرگ 
او ببه اسلامبول شد و در کتابخانة دولتی 
بخدمت کتاب‌داری اختفال جت و پاره‌ای 
مناصب دیگر نیز پدو محول گردید و در 
۲ ه.ق.درگذدت. اين اشمار آزوشت: 
آسمان حسنک ای ابروهلالی سن میک 
یوقسه گوزار گورمدک بر طاق عالی سن مک 
تیفدن نیجون گچور دیلربو کون ای خط سنی 
رومده باش قالاوران پوقه جلالی سن مینک. 
(قاموس الاعلام). 
آ۵اب. 11 (علاذ کر .(مهذب الاسماع). 
اداب. 1 دا] (ع !) سسوین. (مهذب 
الاسماء): 
اذابو. (أب] (ع ص) رجل ادابره مرد قاطم 
رحم. ||سخن‌ناشنو. (منتهی الارب). 


وژهه( 


)دابة. (أبِ] (ع مص) زیرک شدن. |انگاه 
داشتن حد هر چیزی. ||فرهنگی شدن. 
ادیب نشدن. (تاج‌المصادر بیهقی) (زوزنی). 
ادا پذایر [آپٍ] انسف مسرکب)۱ 
قابل برداخت. 
اوات. (1](ع [ ادا آلت. آلت ح‌صول. 
(وطواط). آلت حصول چیزی. افزار. ابزار. 
دست‌افزار. (بحر الجواهر) (مهذب الاسماء), 
ساز. سازکار. ساختگی. ج, ادوات: هر دو 
یگانةُ روزگار بودند در همه ادوات فضل. 
(تاریخ بیهقی ص۰۱). و دیگر ادوات 
بزرگی و مهتری دانیم که ما را معذور دارد 
[قدرخان ]. (تاریخ بیهقی ص 4۲۱۷ 

-ادات بتاء؛ اباب او. 

-ادات حرب؛ سلاح جنگ: قال التنوخی: 
وکان [ابن‌الجراح احطدین محمد ] 
احدالفرسان یلبس اداته و یرکب فرسه و 
بسخرج الی‌المیدان و بطرد الفرسان. 
(معجم‌الادباء یاقوت چ مارگلیوث ج ۲ ص 
٩۷س‏ ۲. 

ادات نجار: آلات آو. 

ااسبب. |ایکی از اقام کلمه که در امطلاح 
تحویین حرف گویند. به اصطلاح علمی 
حرف که در مقابلة اسم و فعل باشد و آن 
لفظی است که بدان اسم را بفعل ربط دهند. 
(غیاث اللغات). در نرد علماء نحو و ارباب 
منطق حرف باشد که یکی از اقسام صه گانة 
کلمه است و در مقابل اسم و فعل یراد شود. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). ج. ادوات. 
ادات تشبیه. [آت تَ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کلمه‌ایست ماننده کردن چیزی را 
بچیزی و صاحب غیاث اللفات گوید: لفقلی 
کهیر تشبیه دلالت کند چنانکه در فارسی 
لفظ چون و چو و مانند آن - انتهی. و آن 
در لفت عرب « کاف» و « که و «مثل» و 
«شبه» و امثال اینهاست و در فارسی لفظ 
«چون» و دمانند» و بیسان» و « گوئی» و 
«ون» و «وان» و « گوئیا» و امثال اینهاست. 
تشبیه به اعتبار ادوات بر دو قسم است: 
مرسل و موکد. مرسل آنست که در آن ذ کر 
شود چانکه در امثلة سابقه و چنانکه در 
شعر خاقانی: 

بربط چو عذرامریمی آبستتی دارد همی 

وز درد ژادن هر دمی در ثالة زار امده. 

موکد آنست که ادات در آن حذف شود و 
این بر دو قسم است: یکی آنکه ادات تشبیه 
را حذف کنند و تصرفی دیگر در آن نکنند 
چنانکه در شعر خاقانی: 

می آفتاب زرفشان جام پلورش آسمان 
مشرق کف ساقیش دان مفرب لب یار آمده. 


ادایة. 


دیگر آنکه آدات را حذف نموده و مشبه‌به را 


پمشبه اضافه نمایند. (هنجار گفتار تألیف 


تقوی ص ۱۶۵ و ۱۶۶ 
ادات تشبیه ستعمل در قارسی از این قرار 
است: اساء بسان, بش» بکردار. پش. چنان, 
چوء چون, چونان, دس, دیس, دیسه, ساء 
سار: سان, صفت. فش, کردار» گفتی» گونی» 
گوئیاء گون. گونه. مسان, ماناه مسانند. مانه. 
مثلل, وار: وان وش؛ ون, وند. هسمانند, 
همچنان. همچون, همچونان. 
ادات لو. [] (اخ) طائفه‌ای چادرنشین و 
زارع در حوالی مشکین آذربایجان, دارای 
۲۰۰ خانوار. ییلاق آنان به سنبلات و 
قشلاقشان مُفان است. (جغرافیای بسیاسی 
کهان ص ۱۰۸). 
)دا۵. (آذ دا] (۲0 در لغت بربری, نام گیاهی 
است که بعربی اشخیص گویند. در لغت سربر 
همزء کلمه اصلی است. رجوع به اشخیص 
شود. شوک‌الهلک. بشکراین. خامالاون 
لوقس؟. اقسیا. (ترجمة اب بطار) و رجوع 
به ادادا شود. 
اداد آ پلووددین. [ وذ دی] (اخ) 
مردی که تخت بابل را غصب کرد و 
پیادشاهی رسید. وی از پادشاه آسور یباری 
طلبید و دختر خود را به او داد. رجوع به 
ایران پاستان ص۱۲۵ شود. 
اذا۵ا. [ذ دا)() اداد. بلفت بربری اتخیص 
است که اسدالارض عبارت از او باشد. 
(تحفة حکیم مزمن). بلفت بربری نوعی از 
مازریون است و آن سفید و سیاه میباشد. 
سفید آترا ادادای ابیض ؟ گویند و بعربی 
اشخیص خوانند و سیاه آن را ادادای اسود 
گویندو خانقالنمر و قاتل‌المر خوانند. 
اقا را نافع است. (برهان), ادادای اسود 
را خوک‌الملک و خوارو و ادادای ابیض را 
بشام نیز گوبند. و رجوحع به داد شود. 
ادادای اییض. اد دا ي ی ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به اداد و ادادا شود. 
ادادای اسود. [اد داي او] (ترکیب 
وصفی, |مرکب) رجوع به اداد و ادادا شود. 
ادادنیراری. [1] ((خ) نسام چسندتن از 
پادشاهان اسور که در زمان یکی از انان 
عسهدی بسین آسور و بابل منعقد شد و 
وقایع‌نگاران درپار آسور پمناست موقع, یا 
با به ماموریتی که داشته‌اند. فهرستی از 
تمام عهدنامه‌های قبل. که بین دو دولت 
آسور و عیلام منعقد شده بود, ترتیب 
داده‌اند. با قید اينکه کدام عهدنامه در زمان 
صلح یا بر اثر جنگی بته شده و هر دفعه 
تصریح کرده‌اند که حدود دولتین از چه قرار 
معین شده. | گرچه در این فهرست آنچه برای 
آسور موهن یاناگواربوده ببکوت 
گذاشته‌اند, با وجود این فهرست مزبور 
دارای اهمیت بسیار است. رجوع به ایران 


ادارات. 


پاستان ص ۵۳ و ۵۳ شود. |/ادادنیراری سوم 
یادشاه آسور. وی در ۸۱۰ ق. م. بماد لشکر 
کشیده صفحات غربی فلات ايران را تصرف 
کرد.زن او (تمورامات) را شاهزاده خانم 
یابلی گفته‌اند و بعضی تصور میکنند که شاید 
سمیرامیی ۵ ملکة داستانی آسور همین زن 
باشد. رجوع به ایران باستان ص ۱۶۹ و 
۱۷۰ شود. 
ادا۵ه. [[د] (ع مص) کرم‌نا ک‌شدن طعام. 
(منتهی الارپ). کرم درافتادن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بهقی). |ایاری دادن براندن 
چهارپای. (زوزنی), 
اداز. [] () ماء درازدهم سال ملی و هم ماه 
ششم سال دواتی عبرانبانست. در چهاردهم 
و پانزدهم همین ماه عید مقدس پوریم است 
( کتاب استر ۷:۳ و ۱۲:۸ و ۲۱:۹). و تقریباً 
با ماه مارس فرنگی مطایق باشد و چون 
سال قمری با سال شمسی یازده روز تفاوت 
دارد لهذا بهود هر سه سال یک دفعه سال را 
سیزده ماه قرار داده‌اند و ماه سیزدهم را 
وادار یا ادار دوم گویند. (قاموس کتاب 
مقدس). 
آدار.[(] (اخ) نام سهریست در ۱۲۰ 
هزارگزی شمال شرقی احمدآباد گجرات 
دارای ۱۰۰۰۰ تن سکنه و ناحیتی است 
نیمه‌ستقل و تمام آن ناحیت ۲۲۰۰۰۰ 
سکنه دارد. (قاموس‌الاعلام). 
ادارات. [1] (ع لا ج ادارة. 
اداراقی. را] ۶ دوائی هندیست و از 
جملا سموم است و در طلی بیمارها 
استعمال کنند مانتد کلف و جرب و قوباء و 
اگربر عرق‌الساء ضماد کنند نافع بود و 
بعضی در قولنج ریحی استعمال کند و 
طبیعت آن بفایت گرم است و سم مجموع 
حیواناتست که دنبال داشته باشد و انرا 
پپارسی و هندی کچله خوانند و اگرکسی 
بخورد مداوای او بقی و شیر تازه و رون 
پادام کنند. (اختیارات بدیعی). و صاحب 
برهان گوید: با رای بی‌نقطه بر وزن 
قراداغی, بلفت رومی دوایی است هندی و 
از جسملة موم است وزهر مسجموع 
حیواناتی باشد که دنبال داشته باشد همچو 
مار و عقرب و سگ و گرگ و مانند آن و با 
ذال نقطه‌دار هم بنظر آمده است. کلف و 
جرب را نافع باشد و بعضی گویند یونانی 


.صاحاوزج - 1 

2 - 0۳276۱600 ۰ 

عمنا مه‌ا۵20۵ - 3 

4 - 002۳۵5۵0 ۰ 

5 - 62۳6. 

5 - ۸۳۵۵۵۶۵۴۰ ۱۱۵۵ ۵۵ 


ادارسه. 


است و بفارسی ک‌چله گویند و بعازی 
قاتل‌الکلب و خانق‌الکلب خوانند - انتهی. 
جوزالقی. رجوع به اذاراقی و ازاراقی شود. 

ادارسه.( رٍ ش] (خ) آل‌ادریی 
ادریسیون. نام سلسله‌ای از ملوک علوی در 
مسغرب بمراکش و بریر که از ۱۷۲ تا 
۴د.ق. درین ناحیت فرمان رانده‌اند. 
رئیس و سرسللة آنان ادریس‌بن عبدافبن 
حسن‌بن علی‌بن اببطالب علیهال لام است. 
او در قیامی بسال ۱۶۸ در مدینه بیحمایت 
آل‌علی همدستی کرد و چون خلفا این 
شورش را بنشاندند او بگریخت و بمصر شد 
و از آنجا بمرا کش رفت و بناحیُ سته " علم 
امتقلال برافراضت و او و جانشینان او بیش 
از دویست سال در مرا کش حکم رآندند. و 
شهر تدغه و گاهی اولی ل" مقر آنان بوده 


است: 


ادریی نسخضت (۱۷۲- ۱۷۷ ه.ق»). 


ادریس دوم پسیر او (۱۷۷ - ۲۱۳): محد 
پسر ادریس دوم( ۲۱۳ - ۲۲۱). علی اول 
پسر محمدین ادریس (۲۲۱ - ۲۳۴). یحیی 
پسر مسحطدبن آادریس (از ۲۳۴), یحیی دوم 
پسر یحیی نخست. علی دوم پسر عمر پسر 
آدریس دوم. یبحیی سیم پسر قاسم پسر 
ادریس دوم (تا .)۲٩۳‏ یحبی چهارم پسر 
ادریس پسر عمر( 4۳۱۰-۲۹۳ حسن 
(۲۱۰- ۲۱۹) قاسم کنون پسر محمد 
(۳۲۰- ۳۳۷). اجمد پسر قاسم (۳۳۷ - 
۷ حن پر قاسم (۲۴۷ - ۳۷۴) و با 
انقراض دولت فاطمیان مصر دولت انان نیز 
برافتاد. و رجوع به طبقات سلاطین اسلام 
ص۲۹ و قاموس‌الاعلام شود. 
آداره. [! ز] (ع مص) ادارت. گردانیدن. 
(تاج‌المصادر بهقی). بگردانیدن, گرداندن: 
در مداومت کوس ر اقداح و ادارت کاسات 
از دست شقات... (جهانگشای جوینی). 

[ ابهالساتی آیز کأسا و نارلها 

که‌عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. 

حافظ. 

|اگردیدن. (لازم و متعدیست). |اگرد کردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). گرد گردانیدن. 
چرخاندن. چرخانیدن. |امبجلا بعلت دوار 
شدن. (منتهی الارب). |انگریستن در کار تا 
داند چگونه انجام کند آنرا. (متهی الارب). 
||کارگردانی. ||اداره کردن: قوام دادن. نظام 
دادن. گرداندن. چرخاندن. مستقیم کردن. 
تنظیم کردن. رتق و فتق دادن. نظم و نسق 
دادن. تولیت کردن. متولی بودن. ولایت 
راندن. قیادت کردن: اداره کردن شغلی را؛ 
راندن آن شفل را, راه بردن. 
اداره. [ار /ر] () دیوان حکم باخد یعنی 
بارگاه. شهید گوید: همی فزونی جسوید اداره 


بر افلا ک. و به اين معنی بمد الف نیز آمده. 
(از فرهنگی خطی منسوب به اسدی). ولی 
بی شک این کلمه در شعر شهید اواره است 
اصل وا رجة عربی. ||دفتر حساب که 
محاسبات پرا کنده‌بر آن نویسند و ادارچه 
نیز گفبه‌اند و به این معتی بمد الف نیز آمده؛ 
بس دير نماند‌ست که ملک ملکان را 
آرند بدیوان تو اداره و دفتر. 

معزی (فرهنگ خطی مذکور). 
ولی صحیح کلمه آواره است. رجوع به 
اواره شود. ۲ 
آداره. [ر /ر] (از ع ) قسسمتی از 
وزارتخانه. هر وزارتخانه به چند اداره و هر 
اداره به چند داثره منشمب شود. ج, ادارات. 
- ادارة محاسبات ۲. رجوع به سحاسیات 


شود. 
- ادارءٌ مدعی‌التمومی 
دادسرا شود. 
ادارء مدعی‌العمومی اسیناف ۵ 
-ادارة ممیزی. رجوع به ممیزی شود. 

اداری. (! ریی | (ع ص نسبی) * منسوب 
به اداره. || عضو اداره. 

آدارین. (11(ص) مسولف برهان گوید: 
بلفت زند و پازند هر چیز زشت و بد را 
گویندو به این معنی بجای حرف ثانی رای 
قردت هم بنظر آمده است. 

ادارین. 1 لین 

اداعی. (آعیی ] (عل) ج آدعی. 

اداف. ع ار |اگوش. 

آدافهم. (آف] (نف مرکب) دریابند؛ رمز و 
علامت و اشاره. آنکه رمز و اشاره دریابدء 
هرچه در خاطر عاشق گذرد میدانی 


ابتدانی ۵ رجوع به 


خوش اداياب و ادافهم و ادادان شده‌ای. 
صائب. 
آذافودیا. (1] ((خ) شهریست قرورفته در 
درون غینیا" از جهت ساحل العبید * بمفرب 
آفریقا و آن درعرض ۱۳درجه و ۶ دقیقً 
شمالی و طول یک درجه و ۲ دقيقة ضرقی 
است. سکنه آن ۲۴ هزار تن و آنان امل 
شضجاعت و اقدام‌اند و سلمانان باشتد. 
(ضمیمة معجم البلدان). 
اداق4. [اقَ] (ع مص) کرد گرفتن چیزی راء 
احاطه کردن. 
ادا کك.[1] (() جزیره و خشکی میان دریا 
را گوین.(برهان قاطع), خشکی بود که در 
میان دریا باشد و آنرا آیخور و آبخوست و 
جزیره و آدا ک نیز نامند. (جهانگیری) 
(شعوری), این لفت را صاحب صراح در 
ترجمة جزیره آورده و اطْة ترکان همین 
کلم فارسی است و ترکان نیز طای آطه را 
دال تسلفظ کنند. آدا کب فیم. (مستهی 
الارب). 


۱۵۵۵  .کسیلادا‎ 


ادا کردن. [ک :] (سسص مسرکب) 
بگزاردن. توختن. پرداختن (دیین و مائند 
آن). تادیه کسردن. دادن. تسلیم کرذن, 
کارسازی کردن. واپس دادن. قضا کردن. 
تقضیه. وفا. ایفاء. موافات. استیفا کردن:؛پس 
بجای آورد رسالت را و ادا کرد امانت را 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۰۸ ۲). 
ادا کردن حق کسی راء گزاردن حق او 

دولت حقوق من بجتمامی ادا کند 
هرگه که پیش شاه مدیحی ادا کنم. 
م‌عو دسعد . 
ادا کردن دین؛ گزاردن و پرداختن و 
توختن وأمي را؛ٌ 
قرض است کرده‌های بدت نزد روزگار 
تا در کدام روز که باشد ادا کند. / 
|[بجای آوردن. گزاردن عبادت چون نماز؛ 
کندبقبلة تازی ز بهر کدیه نماز 
بدل بقل دهقان کند نماز ادا. 
||مقابله کردن. مقابلهُ بمشل کردن. 
ادا (01] 2 مص) دولت دادن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (موید الفضلاء), 
غیمت دادن. ||چیره کردن. چیره گردانیدن. 
الب گردانیدن: ادلنا له من عدونا؛ چیره 
گرداناد خدای ما را بر دشمن. |انصرت 
دادن. (موید الفضلاء) (آتدراج). بباری دادن. 
یاری کردن: فکان ذلک مما دعا الشاس الی 
آن تموا علهم افعالهم [افعال بنی‌مروان ] و 
ادالوا بالدعوة العباسية متهم. (مقدمذ ابن 
خلدون). | تفیر دادن 

ادالیسکت. (] اف رانسوی, ٩‏ (از کلمة 
ترکی ادلیک, مشتق از ده اطاق و وناق + 
لیک, حرف نبت) کنیز و خدمتکار زنان 
سلطان عشمانی. ||نامی که بغلط بزنان حسرم 
سلطان داده‌اند. ||انگر "" نقاش معروف دو 
پرد: بسیار زیبا ساخته است: «ادالیسنک 
غنوده» که در رم بسال ۱۸۱۴م. کرده است 
و امروز در موز؛ لوور است. ادالیسک دوم» 
زنی جوان و موخرمائی را نشان میدهد که 
بر خود رن بر زو خم کرده ات. ادالیسک 
آازن دلاکرولا ۸۴۷۲ م) بر پردة قرمز 
غتوده و سر را در انحنای بدازوی چپ جا 


سوزنی. 


داده است. چسهره وی دارای کمال و رنگ 


(5اانحاداه/0 ۷7 - 2 الا - 1 
.هدهع و عولاع06 ها - 3 
۵۰ /۵ناو ۳3۲ - 4 

5 - ۳۵۲0۷۵۶ 

ناه ۸۵6۱۲ - 6 

7 - ۰ 

.2902۷ فول عا۵ن - 8 

۰ - 86 ,و0025 - و 
۴۷9۵۰8 - 1۱ 


۱2۶ 


پرده بسی زنده و جساندار مینماید. 
ادالییک‌های دیگری نیز لوئی بولانوه۱ 
۱۸۳۰ ک ور ۲ (۱۸۳۸ ۱ کسلن۳ 
(۱۸۳۸) ارنست هسیر ؟: ه.سالسن ۵ 
(۸۷۲۱) و دیگران دارند. 

اذالیه. ی ] ( اخ) رجوع به انطالیه شود. 
ادام. (1](ع 4 خسورش. نس‌انخورش. 
نانخورشی اعم از سایع و بر آن و صبغ 
نانخورش ملع است. تسرنانه. قاتق. ابا: در 
ادم بودن گوشت میان فقها اختلاف است. 
(منتهی الارب). .چ‌ دم آدمه. آدام؛ 

در مخ فلک که دو نانست گرم و سرد 

غم به توا من و خون جگر ادام. خاقانی. 
|| پیشوای قوم و روگاه آنها که شناخته شوند 
به او, مقتدی. آدمه. آدم. ||(ص) هر موافق و 
سازگار. (منتهی الارب). 

3۲ [1] (ع !) نامی از نامهای زنان عرب. 
ا۵ام. ((] ((ج) آبی است بنام بثر ادام در راه 
یمن, بنی‌شعبه (از کننانه! را. |اچاهی بر 
یک‌منزلی مکه. 

ادام. ((] ((خ) " هر و بندری از هاند. 
دارای ۷۷۰۰ تن سکنه و کلیسانی زیبا از 
ما پانزدهم م. و پنیر آن مشهور است. 
آدام. (!] ((خ) جزیره‌ای از جبزایر صوند 
بمسافت ٩‏ میلی شمال شرقی باتاویاء 
عاصم جزیر؛ جاوء و آن تعلق به هلندیان 
دارد و تسبعیدگاه مجرمین است. (ضممة 
معجم الیلدان), 

ادام. (] (اخ) اصممی گفته نام شهریست و 
گفته‌اند وادشی است و ابوحازم گوید آن از 
مشهورترین وادیهای مکه است. (سعجم 
اللدان). 

آذام. [آد دا] (ع ص) چسسرمفسروش. 
دیمفروش. (مهذب الاسماء), 
ادام. [] اج محمودین عمر گوید وادیی 
است بتهامه که برسوی آن از آن هذیل و 
فروسوی از آن کنانه است و سیدعلی علوی 
گفته است ادام بکسر اول است و در آن آیی 
است که آنرا بر ادام گویند واقع در راه یمن 
بنی‌شعبه (از کنانه) را (معجم آیلدان). 
آ۵امالبیت. [امُلْ بِ] (ع 1 مرکب) سرکد. 
ا۵اموشة. آش] (اخ) قری‌ای است قرب 
قریه پاروا اج از تضاء بریدور تابع لواء بهکة 
از ولایت بوسنه و در قرب آن آبهای صعدنی 
و معدن آهن و توعی خاک است که برای 


ادالیه. 


سفالگری مناسب است. (ضممٌ معجم 
البلدان). 

)2 (1] ((خ) شهریست دارای سور از 
شهرهای تفتالی بین کنادة و رامة و ظاهراً 
در شمال غربی بحرالجلیل واقع بوده است و 
اثری از آن تا نون بیدست نیامده است. 


(ضميمة معجم البلدان). 
آدامه. [[] (ع مص) ادامة. ادامت. همیشه 
ذاشتن. پسوسته گردانیدن, (مجمل‌اللفة). 
پیوستگی. دایم داشتن. (زوزنی) 8 
المصادر بیهقی): یدیم اف نسته علیه. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۱۷). ادام ال بقاه؛ خدای زیست 
او را هی‌میشگی کناد. ادام اه طله. ادام اه 
ظلکم. و بشنوده بباشد خان ادام ال عژه. 
(تاریخ بیهقی ص ۷۲). با فرزند استادم 
خواجه بونصر ادام له سلامته. (تاریخ بیهفی 
ص۲۸۹). گفتند دیر است در رزوی آنند 
که رعیت سلطان اعظم ملک‌الاسلام 
شهابالدوله ادام اه سلطانه باشند. (تاریخ 
بیهقی ص۳۴۸). ابوجعفر الامام قائم بامرائ 
ادا اه سلطانه. (تاریخ بیهقی ص ۲۸۷ 
حاجب فاضل عم خوارزمشاه ادام له تأییده 
مارا امروز بجای پدر است. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۲). |[درنگ کسردن در. |آدرنگ 
کردن. ||ادامة دلو؛ پر کردن آن. ||ادام سماء 
پیوسته باریدن آن. ||فرونشاندن جوش 
دیگ به آب سرد. جوشش دیگ به آب سرد 
بنشاندن. ||وایژوهیدن. ||بشخو کردن. 


|ابرگردانیدن تیر را بر ابهام و هموار کردن 


آن. |[باقی داشتن دیگ بر دیگپایه بعد از 
پختن. ||مجلا به سرگیجه و دوار شدن. 
||سا کن گردانیدن. (مژید الفضلاء) 

- ادامه دادن؛ مداومت کردن. پپوسته 
گردانیدن. 

- ادامةٌ کار؛ (اصطلاح فیزیک) اصلی است 
که بموجب آن مسحرک مساویست با کار 
مقاوم. 

- ادامة نظر؛ بَهمة. پیوسته نگریستن. 
آذامی. (ما] (اخ) بوالقاسم سعدی گوید: 
موضعی است بحجازء و قبر زهری عالم فقیه 
آنجاست و یاقوت گوید من آنرا نشناسم و 
در کتاپ نصر آمده: ادامی از اعراض مدینه 
است و زهری آنجا تخلی غرس کرد. (معجم 
ایلدان). از دیار قضاعة بشام است و بضم 
همزه نیز گفته‌اند. (معجم البلدان). 
ادانوش. [1] ((خ) نام مردی بوده مندارس 
(مدارس, فرهنگ سروری و در تسخه‌ای 
تدارس) ار را بعذرارستاد که بر وی باش, 
چشم او یک‌ند بخشم. (لغت فرس 
اسدی). تسام شسخصی که برسالت و 
ایلچی‌گری پیش عذرا آمده بود و عذرا از 
قهر و خشم چشم او را به انگشت کند. 
(برهان قاطم): 

بر او جست عذرا چو شیر نژند 

بزد دست وچشم ادانوش کند.۲ 

عتصری (از شعوری). 

ادانة. [ٍنْ) (ع مسص) قرومایه و ضمیف 
گردانیدن. ||اخیس شدن: آدین (سجهولگ؛ 


عذراج 


اداهم. 

خیس و فرومایه گردید و ضعیف و مست 
شد. ||وام دادن. (تاج المصادر ببهقی): ادنته؛ 
وام دادم او را. (منتهی الارب). ||وام گرفتن: 
ادان هسو؛ وام گرفت. (متهی الارب). 
[بمهلت چیزی خریدن و بهای آنرا وام‌دار 
شدن. تقول: منه ادنی عشرة دراهم. (منتهی 
الارپ). ]|جزا دادن. (موید الفضلام). 
اذانه.[ ] (اخ) از شهرهای عیسوی‌نشین که 
در سال ۷۲۰ «.ق.بدست مصریان سوخت. 
رجوع به تاریخ مغول ص ۳۴۷ شود. 
ادانی. [1] (ع ص.[) ج ادنی. مسقابل 
اقاصی, نزدیکان. نزدیکتران. نزدیکترها: 
ملک هد اثر نکایات رایات سلطان در 
اقاصی و ادانی ولایت خویش مشاهدت 
کرد. (ترجمة تساریخ یمینی ص ۲۹۳). از 
هیبت این دو پادشاه نامدار در اقاصی و 
ادانی جهان گرگ از تعرض آهو تبری نمود. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص‌۵. بشارت آن 
فتوم باقاصی و ادانی رسید. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص۲۶). و متعلقان و رعایای او از 
خصومت در اقاصی و ادانی شرق و غرب از 
دیگر پادشاهزادگان... (جهانگشای جویلی). 
ااک‌مه‌تران. (غیات اللخات) (آنندراج), 
|ارعاع. عامة. اسافل ناس. شفله. سوقه. 
بازاریان. 
ادا و اصول. (َْ 1] (! مرکب. از اتباع) اد 
اصول, رجوع به ادا شود. 

- ادا و اصول درآوردن؛ در تداول عوام. 
کراهت به تصلم نمودن. 

اداوة. (ارَ] (ع ! مطهرة. یعی آبدستان. 
(منتهی الارب). قمقمه. مطهره. ظرف آب, 
آفتابه. (آنندراج). ج, اداوی: اعرابی از وه 
عمر نبیذ خورد مست شد عمر رضی‌اله عنه 
او را حد زد اعرابی گفت از اداوة تو خوردم 
امیرالمزمنین گفت حد بر مستی زدم فه بر 
خوردن. (راحة‌الصدور راوندی). 
اداوی. (آرا] (ع !اج [داوة. 
آداوی. [) (!ج) رجوع به طایفةً عیسی‌وند 
شود. 
۵1 1 ل) رجوع به ادات شود. 
ادا (ع) نام کوهی. (مراصدالاطلاع), 
اذاهم. 0 ۳ (ع ص. 1ج آدهم. بندها و 
اسبان سیاهر نگ. 

اداهم. دا (اخ) مسحلی است در شعر. 


۰ اه وایاما - 1 

2 ۰. ۷ 3 - ۸۰ ۰ 

4 - ۶۲0۵2۵ ۰ 

5 - ۲ ۰ 

6 - 0 

۷-در لقت فرس اسدی: بزد دست و از پیش 
چشمش بکند. 


ادایاب. 


(مراصدالاطلاع). وبکری گوید آن 
پشته‌هائی است سیاء‌رنگ در نجد یا قریب 
بدان. جمیل گوید: 
جعلن شمالا ذاالعشيرة کلها 
و ذات‌المین البرق برق هجین 
لما تجاوزن الاداهم فتتتی 
و آسمح للبین المشت قرون. 

(ضميیمة معجم‌البلدان), 
اذایالب. [1| (تف مرکب) ادافهم. رجوع به 
ادافهم شود. 
اذاب. (1:] (ع ن‌تف) تمت تفضیلی از دأب: 
مایت رجلاً آداب سواکاو هو صائم من 
عمر. (الکنی للدولابی). 
ادوأت. (21) (اج) نام ریگی است. (مستهی 
الارب). 
ادان. اد ا] (اغ)" یکی از بناهای معروف 
اثینه که بقول فلوطرخس موافق نقشه‌ای که 
پریکلس کشیده بود. ساخته شده است و او 
نیز چنانکه گویند نقشة کوشک خشیارشا 
شاهنشاه هخامنتی را در نظر داشته است. 
(ایران باستان ص ۱۶۰۰ از کتاب پریکلی. 
بند ۲۲. |نام نمایشخانه‌اي در پاریس. 
آقلب. [51] (ع ا) (مسعرب از فسارسی)۲ 
فرهنگ. (مهذب الاسماء). پرهیخت. دانش, 
(غیاث اللغات). ج, آداب: 
چه جوئی آن ادبی کأآن ادب ندارد نام 
چه‌گوئی آن سخنی کان سخن ندارد چم. 


شا کربخاری. 
هزار گونه ادب جان ز عشق آموزد 
که آن ادب نتوان یافتن بمکتبها. ‏ مولوی. 
پارسا باش و نسبت از خود کن 
پارسازادگی ادب نبود. قرةالعین. 


||هنر. (زمخشری) (نصاب): جطه را آّب 
سلاح و مردی از تیر انداختن و نیزه داشتن 
و درق و شمشیر و قاروره افکندن و شناو و 
آنچه مردان را بکار آید. (مجمل‌السواریخ 
والقصص), گفت اگرنه آنستی که تو همنوز 
خردی و اين ادب نیاموخته‌ای من ترا اصروز 
مالشی دادمی که بازگفتندی. (نوروزنامه), 
تیر و کمان سلاحی بایسته است و مر آن را 
کار بستن ادبی نیکوست. و پیخامبر 
علیهاللام فرمود. است: علموا صبیانکم 
الرماية والسباحن. (نوروزنامه). ||چم و خم. 
حسین معاشرت. خسن محضر. طور 
پسندیده. (غیاث اللفات). طریقه‌ای که 
پس‌ندیده و صلاح باشد. اخلاق حسته, 
فضیلت. سردمی. حسن احوال در قیام و 
فعود و حسن اخلاق و اجتماع خصال 
حمیده: 
سلطان معظم ملک عادل مسعود 
کمتر ادبش حلم و فروتر هنرش جود. 
منوچهری. 


خواجه عبدالرزاق همژده ببخورد و خدمت 
کردرفتن را و با امیر گفت: بس!ا گر بیش از 
این دهند ادب و خرد از بنده دور کند. امیر 
بسخندید و دستوری داد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۶۷۲). و ما [امیرمحمود ] تا ایین 
غایت دانی که پراستای تو [امیر یوسف ] چند 
نیکوئی فرموده‌ایم و پنداشتيم که با ادب 
برامده‌ای و نیستی چنانکه ما پنداشته‌ايم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۳). اين بی‌ادبی 
بنده یفرمان سلطان سحمود کرد. (تاریخ 
بیهقی ص ۵۳ 

ای نیاموخته ادب ز ابوان 


ادب آموز زین پس از ملوان. ستائی. 
ذره‌ای گر در تو اقزونی ادب 
باشد از یارت, بداند فضل رب. مولوی. 
از خدا جوئیم توفیق ادب 
بی‌ادب محروم ماند از لطف رب. مولوی. 
از ادب پرنور گشته‌ست این فلک 
وز ادب معصوم و پاک آمد ملک. ‏ مولوی. 
لقمان را گفتند ادب از که آموختی گفت از 
بی‌ادبان... ( گلستان). 
اگرچه پیش خردمند خامشی ادبست 
بوقت مصلحت آن به که در سخن کوشی. 

( گلستان). 
بی آدب سیلی زمانه خوری. آوحدی. 
شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت 
چشم‌دریده ادب نگاه ندارد. حافظ. 
ادپ کی میگذارد تا ببوسم آستانش را. 

عرفی. 

ما سجدهبر سای دیوار کنشتیم 
از بی‌ادیان پرس حرمگاه صنم راء 
امتال: 
سخن شنیدن ادبست. (جامع اتمتیل), 


| آذرم. حسرمت. پب‌اس. (صسراح). 
ااادب‌لنفس: اخلاق حسته. مقابل 
آدپ‌الدرس: 

زن که خدایش ادب نفی داد 

سر دهد و تن ندهد در فساد 

تو ادب نفس بداندیش کن 

بی‌ادبان را به ادب خویش کن. امیرخسرو. 
||انین. آرایش. راه و رسم. |اشگفتی. 
(مهذب الاسماء). شگفت. (موید الفضلاء). 
((مص) زیرکی. ||تیمار. رجوع به 
تیمار شود. ||تادیب. تنبیه: و ما این تاوان 


عجب. | 


مر آدب را بتدیم تا خداوندان اسپ, اسب 
را نگه دارند. تا بکشت کسان اندر نياید. 
(نوروزنامه). 

اوستادان کودکان را ميزتند 

آن ادب سنگ سیه راکی کنند. . . مولوی. 
|((مص) دانشمند شدن. بافرهنگ شدن,. 
(زوزنی). فرهنگی شدن. (تاج‌المصادر 


اوزهاهل 


ادپ. 


بهقی) آدیب شدن. (تاج السصادر بسهقی) 
(زوزنصی). ||نگاه داشتن خود از 
نکوهیده‌های کرداری و گفتاری. تأدب. 
(زوزنی). بکار صلاح بودن. اندازه و حدّ هر 
چیز نگاه دااستن. (غسیات اللسغات). 
نگاهداشت حد هر چیز. (صسراح). نیکوکار 
شدن. ||بمهمانی خواندن. مهمان خواندن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). مهمانی کردن. بسوی 
طعام خواندن؛ 

نحن فی‌المشتاة ندعو الجفلاء 

لاتری الدب فیا نتقر. 

|[زیرک شدن. ||() ادب‌البحر؛ بسیاری آب 
دریا. (متهی الارب). ||علم‌الدب عبارت 
از ده عتلم الت: 4 عم ال خة. 
علملتصریف. ۳) علمالتحو. ۴) علمالسعانی. 
۵ عسم‌البسیان. ۶) عل‌البدیع. ۷ 
عل‌السروض. ۸) علملقوافی. ٩)علم‏ 
قواین الخط. ۱۰) علم قوائینالقراءة. 

أذب بالفتح؛ شگفت و عجب و محر مه 
زیرکی و تگاهداشت حدّ هر چیز. ج, آداپ. 
و علم ادپ عبارتست از علمی که بدان خود 
را از خلل در کلام نگ‌اهدارند و آن دوازده 
قسم است و هشت اصول بر این تفصیل: 
علم لفت. علم صرف. علم اشتقای. علم 
نحوء علم معانی. علم بیان, علم عروض. 
علم قافیه و چهار فروع بدین نمط: علم 
قرض‌الشعر و آن علمی است که امتیاز کرده 
مشود بدان میان اشعار سالم و غیرسالم از 
عیوب علم انشای نثر از خطب و رسائل. 
علم محاضرات یعنی علم توارییخ و بعضی 
این را مشتق از ادب که بمعنی خواندن 
بضیافت است گفه‌اند زیرا که این علم 
میخواند مردم را بسوی محامد. (قاموس 
بقل متهی الارب). شاعری آنها را چنین 
بنظم آورده: 

نحو و صرف عروض بعده لفة 

ثم اشتقاق و قرض‌الشعر انشاء 

کذاالمعانی بیان الخط قافیة 

تاریخ؛ هذا لعلم|لعرب احصاء. 

مولف تفایس‌الفنون فی عرایس‌المیون پانزده 
فنن آررده است: خسط, لفت» تسصریف, 
اشتقاق, نحو, معانی, بیان بدیم. عروض. 
قوافی. تقریض, امال, دواوین. انشاء ۳ 
استفاء. رجوع به نقایس‌الفنون تألیف 
محمدین محمود آملی مقاله اولی از قسم 
آول شود. این خلدون در مقدمة خود گوید: 
«هذاالعلم ای علم‌الادب ] لاموضوع له بنظر 
فی اثبات عوارضه آو تفبها و انما المتصود 
منه عند اهل‌اللسان ثمرته و هی الاجادة فی 


۰ - 1 
۲-رجوع به آخر همین ماده شود. 


۱۵0۸ 


فنی المتظوم والمتور علی آسالب الصرب و 
مناحیهم. فیجمعون لذلک من کلام‌المرب 
مما عساه تحصل به الملکة من شعر عالی 
اطبقة و سجع مساو فی‌الاجادة و مسائل 
من‌اللفة وال‌حو مبوئة اثناء ذلک متفرقة 
یستقری منها الناظر فی الغالب معظم قوانین 
العربية مع ذ کر بعض من ایام العرب یسفهم به 
ما یقع فی اشمارهم منها و کذلک ذ کرالمهم 
من‌الانساب الشهيرة و الاخبار السامة 
والمقصود بذلک کله آن لایخفی ااظر فیه 
شی» من کلامالمرب و اسالبهم و متاحی 
بلاغتهم اذا تصفحه لانه لا تحصل الملكة مسن 
حفظه الا بعد قهمه فیحتاج الی تقدیم جمیع 
ما یتوقف عله فهمه ثم انهم اذا آرادوا حد 
هذاالفن قالوا: الادب هو عفظ آشعار العرب 
و اخبارها والاخذ من کل علم بطرف 
یریدون من علوم‌اللان آو الصلوم الشبرعية 
من حبث مونها فقط و هی القرآن و الحدیت 
اذ لامدخل بسفیر ذلک من‌السلوم فی 
کلام‌العرب الاما ذهب اليه المتأخرون عند 
کلفهم بصناعة البدیع من الشورية فی 
آشمارهم و ترسلهم بالاصطلاحات العلمية. 
فاحتاح صاحب هذاالفن حیذ الی معرقة 
اصطلاحات‌العلوم لیکون قائماً علی فهمها و 
سمعا من شسیوخنا فی مجالس السعلیم آن 
أصول هذاالفن و ارکانه آربعة دوأوین و هی: 
آدب‌الکاتب لابن قتية و کاب‌الکامل للمرد 
و کتاب‌البیان والسبین لسجاحظ و 
کتاب‌الوادر لابی‌علی القالی البفدادی و 
ماسوی هذه الاربعة قتبع لها و فروع عنها. و 
کتب المحدئین في ذلک کثيرة. و کان الفناء 
فی‌الصدر الاول من اجزاء هذاالفن سما هو 
تایم للشمر اذ الفناء انما همو تلحینه. و کان 
الکتاب و الفضلاء سن‌الضواص في‌الدولة 
الباسية یأخذون ن انفسهم به حرصاً علی 
تحصیل آسالیب الشمر و فتونه فلمیکن 
ات‌ساله قادحا فی‌المدالة والسروءة و قد الف 
القاضی آبوالفرج الاصبهانی و هو من هو 
کتابه فی‌الاغانی جمع فیه اخیارالمرب و 
اشمارهم و ان‌ابهم و ايامهم و دولهم و جعل 
مبناء علی‌الفناء فی المائة ضوت السی 
اختارها المفنون للرشید فاستوعب فیه ذلک 
آی استیعاب و اوفاه» - انتهی ما قاله 
ابن خلدون. 

جرجانی در تعریقات آرد: ادب عبارعت از 
شناختن آموری که بوسیلذ آنها انسان از 
هم اقسام خطا مصون ساند. مولف کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: الادب بفتح اول و 
دال مهمله؛ دانل و فرهنگ. و پاس و 
شگفت و طریقه‌ای که پسندیده و به اصلاح 
باشد و نگاهداشت حد هر چیزی. کما فی 
کشف‌اللقات. و علم عربی که تعلقی بعلم 


ادب. 


زبان عرب و فصاحت و بلاغت دارد. کذا 
ذکر الشیخ عدالحق آلمحدث فی رسالة 
حلیةالنبی (ص). و در بحرالجواهر اید که 
ادب یکی احوال و رفتار است در نشست و 
برخاست و خسوشخوئی و گرد آمدن 
خویهای نیک و صاحب المناية گوید: هر 
ورزش پندیده‌ای که آدسی را به فضیلتی 
از فضایل سوق دهد. و ویزة او شود. و 
ابوزید گوید: ادب ملکه‌ایست که ان‌ان را از 
آنچه ناسزا باشد بازدارد. در فتح‌القدیر آمده 
است که ادپ مجموع صفات نیک است و 
در اصطلاح فقهاء مراد از ادب کتاب 
ادب‌القفاضی است یی انچه قاضی را 
سزاوار است که بجای آرد. و نیکوتر آنست 
کهادب را تبیر به ملکه کنيم. زیر ملکه 
است که در رون آدسی رسوخ مییابد و از 
اين رو اگرمفهوم ادب در نفس انسان راسخ 
نگردد نمیتوان آنرا ادب نامید. (بحرالرائق 
فی شرح‌الکنز و کتاب‌القضاء). و فرق بین 
تسعلیم و تأدیپ آنت که تأدیب در ورد 
عادات و تعلیم در مورد شرعیات استعمال 
میشود. بعبارة اخری تأدیب عرفی و تعلیم 
شرعی و اولی دنیوی و دومین دینی است. 
(کرمانی شرح صحیح بخاری, در باب 
تعلیرجل). صاحب تلویح گفته لست که: 
تأدیب با کلمة ندب قریب‌السعنی است و 
جدائی بین اين دو جز این نیت که تأدیب 
در مورد تهذیب اخلاق و اصلاح عادات و 
تدب در مورد تواب اخرت مستعمل است و 
قد یطلقه الفقهاء علی‌السندوب (فی 
جامع‌الرموز) و ماوراء ما ذکرمن الفرائض 
والواجبات فی‌الحح ستن تارکها مسیء و 
اداپ تارکها غیر میء. و گاهی کلمة ادب 
ت اطلاق نماید. 
(جام‌الرموز). و سوای آنچه از سنن و 
آدابی که تارک آن گناهکار سحسوب شود 
اطلاق تسمایند. در کتاب بزازیه ضمن 
کتابالصلوة در فصل دوم گوید: ادب آن را 
گویندکه شارع گاهی آن را بکار برده و 
زمانی انرا ترک کرده است و سنت انرا 
نامند که شارع آنرا پیوسته مواظب و مسراقب 


را در مورد 


است. ازین رو واجب هر قانونی از شریمت 
است که برای ا کمال فرض و ستت برای 
| کمال واجب و ادب برای | کمال سنت وضم 
شده باشد و نیز گفته‌اند: ادب نزد اهل شرع 
پرهیزکاری و نزد اهل حکمت و دانش 
نگاهداری و صیانت نفی است. و از حاتم 
اصم روایت کنند که موقع دخول در مسجد 
پای چپ خود را در مسجد نهاد و در حال 
رنگش تفیر یافته و بیمنا ک از مسجد بیرون 
آمد و دیگریار به مسجد برفت و ایين نوبت 
پای راست خود را در مسجد نهاد و سیب 


ادپ. 


این عمل از ار پرسیدند. گفت میترسم اگر 
ادبی از آداب دین را مستروک دارم 
خدای‌تعالی آنچه را که از خزانٌ نغیبش مرا 
بخشيده بازستاند. دانشمندی گوید: ادب. 
نشستن با خلق بر بساط صدق, و پیروی 
حقایق است. اهل تحقیق گفته‌اند: ادب 
خروج از صدق اختیار و زاری بر بساط 
نیازمندی و افتقار باشد. و درین سعنی 
گت‌انده 

ادب نه کب عبادت نه سعی حق‌طلبی است 

بفیر خاک شدن هرچه هست بی‌ادبی است. 

و در تعریفات جرجاتی ادب را بدین نحو 
تعبیر کرده که: ادب هر آن چیزی است که 
آدسی را از جمیم انواع خطا بازدارد و 
آدب‌القاضی ملتزم ساختن قاضی است 
بدانچه که شارع از دادگستری و رفع ستم و 
ترک هوی و هوس بر او واجپ ساخته - 
آنتهی. و معنی آداب‌البحت, در باب نون و 
فصل راء مهمله در علمالمناظره بیان خواهد 
شد. 

علم‌الادب هو علم یحترز به عن‌الخطاً فی 
کلام المرب لفظاً و خطاً قال المولی ابوالخیر 
اعلم ان فائدة اتخاطب والسحاورات فی 
افادتالملوم و استفادتها لمالم‌تتبین لاطالین 
لا بالقاظ و احوالها کان خبط احوالها سم 
اعشیِ به العلماء فاستخرجوا من احواها 
علوماً انقم انواعهاالی انی‌عشر قسماً و 
سموهما بالعلوم الادبية لشوقف ادب‌الدرس 
علها بالنات و ادب‌لشفس بالواسطة و 
بالعلوم المربية ایضا لب‌حتهم عن‌الالفاظ 
السربية فقط لوقوع شریتا ای هی 
احن‌الشرائم و افضلها و اعلاها و اولاها 
علی افضل‌اللنات و اکملها ذوقا و وجدانا - 
انتهی. و اختلفوا فی اقسامه فذکر 
ابن‌الانباری فی بعض تصانیفه انها ثمانية و 
قمم الزمخشری فی‌القسطاس الی اشنی‌عشر 
ما کما آورد الملامة الجرجائی فی شرح 
الم فتاح و ذکر لقاضی زکریا فی 
حاشیهةالیضاوی نها اربعة‌عشر و عد منها 
علمالقراات قال و قد جمعت حدودها فی 
مصتف سمیته اللزلو النظیم فی روم‌التعلم 
والتعلیم لکن یرد علیه ان موضوع السلوم 
الادبية کلاملعرب و موضوع القراآت کلام 
سبحانه و تعالی ثم ان ید والسعد تنازعا 
فی‌الاتتقاق هل هو مستقل کما وله السید 
او من تتمة علماتصریف کما ی قوله اعد و 
جعل السید البدیم من تتمةالبیان و الق ما 
قال السید فی‌الاشتقای اتفایر السوضوع 
بالحيثة المعبر: و للعلامة الحفید مناقهة 
فی‌التعریف و اتقسیم اوردها فی موضوعاته 
حیث قال و اما علن‌الادب فعلم بحترز به 
عن‌الخلل فی کلامالسرب لفظاً او کتابة و 


ادب. 


هیهنا بحثان: الاول. ان کلامالسرب بظاهره 
لایتتاول القرآن و بعلم‌الادب بحترز عن 
خلله ایضا الا آن یقال السراد یکلامالسرب 
کلام یتکلم العرب علی اسلوبه. اتشانی. ان 
النید رحمه ان تعالی قال لملم‌الادب اصول 
و فروع آساالاصول فالبحث فنها اما 
عن‌المفردات من حیث جواهرها و موادها و 
هیآتها فعلم‌اللفة ار من حیث صورها و 
هیأْتها نقط فعلم الصرف او من حیث انشساب 
بعض بیمض بالاصالة والقرعية فعلم‌الاشتقاق 
و اما عن‌المرکبات علی‌الاطلاق فاما باعتبار 
هیأتها اتركيية و تأدیتها لسعانها لاصلية 
فعلمالنحو اما باعتبار افادتها لسعان مغايرة 
لاصل‌المنی فملم‌لمعانی و اما اعتبار كيفية 
تلکالاقادة فی مراتب الوضوح فعلم‌السیان و 
علم‌البدیم ذیل لعلمی المعانی والبیان داخل 
تحتهما و اما عن‌المرکبات الموزونة فاما من 
حیث وزنها فعلم‌السروض او من حسیث 
اراخرها فعلملقوافی و اسا اقروع فالبحث 
فیها اما ان یتعلق بنقوش الكتابة فعلم‌الخطً 
او یب خص بالمنظوم فالعلم الس‌می 
ب-ترض‌الکسمر او بالنتر فعلم‌الانشاء او 
لایختص بشیء فعلم‌السحاضرات و مته 
لتواریخ قال الحفید هذا منظور فیه فاورد 
اظر بشمانة اوجه حاصلها انه یدخل 
بعض‌العلوم فی‌المقسم دون الاقام و بخرج 
بیضها منه مع انه مذکور فیه و آن جعل 
اتاریخ واللفة علما مدونا لمشکل اذلیس 
مصسائل کلیة و جواب‌الاخیر مذکور فیه و 
یمکن الجواب عن الجمم اییضاً بعدالتأمل 
الصادق. ( کشف‌الظون). 

علوم‌الادب اثناعشر علما و هی اللقة و 
الخط و الشمر و العروض و القافية و الشحو و 
الصرف و الاشتقاق و الصعاتی و البیان و 
الب‌دیع و السحاضرات و لشثر و قد عنی 
الادباء بالتوسع فی کل من هذهالعلوم توسعا 
لیس بعده مرمی و قد لخصنا علی کل منها 
کلام انبتناه فی سوضعه من هذالکتاب 
فیرجم الیه من شاء. (داثر:الصعارف فرید 
وجدی در مادة آدب). 

تعریف و موضوع و فاندخ ادب و ادبیات 
باصطلاح قدما: کلمات لغویین در معنای 
لغوی ادب نزدیک بیکدیگر است. آدب در 
لقت یمعنی ظرف و حسن تناول است" و 
ظرف در اینجا مصدر است بمعنی کیاست 
مطلق یا ظرافت در لسان یا براعت و ذکاء 
قلب یا حذاقت" و بتعییر بعضی نیک‌گفتاری 
و نیک‌کرداری و بعضی ادب را در فارسی 
پفرهنگ ترجمه کسرده و گفته‌اند ادب یا 
شر‌هنگ سمعنی دانش میباشد و باعلم 
چندان فرقی ندارد ۳ 

در تعریف و تحدید ادب اصطلاحی, عبارات 


ادبای متقدمین مختلفت. بعضی گویند: 
الادب کل رياضة محمودة یتخرج بها 
الانسان فی فضيلة من‌الفضائل. (الوسیط ص 
۳ الادب کل رياضة مسحمودة.یتحلی بها 
الانسان يفضبلة من‌لقضائل. (معياراللفة چ 
اص ۶۱). ادب عبارت است از هر ریات 
ستوده که بواسطه آن آنان بقضیلتی آراسته 
میگردد و اين معنی منقول از معنی لفوی 
تادیب و تادب است که در آنها ریاضت 
اخلاقی مأخوذ است و برخضی گویند الادب 
عبارة عن معرقة ما یحترز به عن جمع 
انواع الخطً: (جواهرالادب احمد هاشمی 
ص ۸). ادپ عسبارت است از شتاسائی 
چیزی که بتوسط آن احتراز میشود از تحام 
انواع خطا. و اين معنی عرفی منقول از ادب 
بمعنی حذاقت يا براعت و ذ کاء قلب و اشال 
آنهاست و برخی گویند که: ملكة تعصم من 
قامت به مما يشینه.(داثرةالمعارف بستانی). 
ادپ مس ککه‌ایت که صساحبش را از 
ناشایستها نگاه میدارد. 

و اما علم آدب یا سخن‌ستجی در اصطلاح 
قدما عبارت بوده است از: صعرفت باحوال 
نظم و تعر از حیث درستی و نادرستی و 
خوبی و بدی و مراتب آن" و بعضی علم 
ادب را چتین تعریف کرده‌اند که: علم 
صناعی تعرف به اسالیبالکلام البلیغ فی کل 
حال من احواله. (جواهرالادب اخد 
هاشمی ص ۸ عسلم ادب علمی است 
صناعی که اسالیب مختلفة کلام بلیغ در هر 
یک از حصالات خود بتوسط آن شناخته 
ميشود. تعریف علم ادب ینا بر مسلک قدما 
شامل ا کتر علوم عربیه بوده است و در تعداد 
علوم ادبیه نیز کلمات قدما مختلفست, 
بعضی عدد آنها را هشت دانستهه و برخضی 
بیشتر. یکی از شعراء» علوم ادبیه را در این 
دو بیت جمع کرده است: 

نحو و صرف عروض بعده لح 

ثم اختقاق و قرض‌الشعر انشاء 

کذاالمعانی بیان الخط قافية 

تاریخ هذا لعلم‌العرب احصاء. 

جرجی زیدان مینوید که علم ادپ در 
اصطلاح علمای ادییت مشتمل بر اکتر علوم 
ادبیه است از قبیل: نحوه لفت. تصریف 
عروض, قوافی» صنعت شعر, تتاریخ و 
اناب. و ادیپ کسی است که دارای تمام 
اين علوم یا یکی از آنها باشد و فرق سایین 
ادیپ و عالم آن است که ادیب از هر چیزی 
بهتر و خوبترش را انتخاب مینماید و عالم 
تنها یک مستقصد را گرفته در آن مهارت 
میاید *یعضی گویند اصول علم ادب عبارت 
است از: لفت. صرف. اشتقاق, نحو. معانی, 
بیان عروض, قافیه. و فروع آن عبارت 


۱۵0۹ 


است از: خط, قسرض‌الش مر انشاء. 
محاضرات. تاریخ. و فن بدیع را ذیل و تابع 
معانی و بیان شمرده‌اند۷. 


ادپ. 


ادب درس و ادب نفس: باید دانست که 
آنچه در تعریف علم ادب ذ کر شد راجع به 
«ادب درس» مباشد که آنرا ادب اکتسابی 
نیز مینامند زیرا بدرس و حفظ و نظر کسب 
میگردد. و آما ادب نقی یاادب طبعی, 
بعضی آنرا چنین تحدید کرده‌اند که ادب 
طبمی عبارت است از اخلاق حمیده و 
صفات پندیده‌ای که با ذات اتسان سرشته 
شده باشد و مرحوم ذ کاءالملک فروغی 
(میرزا محمدحسین متوفی ۱۳۲۵ ه.ق.) در 
تاریخ ادبیات خود ادب تفی را به اصطلاح 
حکما و صاحبان معرفت عبارت دانسته 
است از دانشهائی که اسباب کمالات نفسانی 
شود از قبیل علم بمحقایق اسیاء که از آن 
بحکمت و فلسقه تعبیر نمایند و ساير علوم 
یا دانشها را دپ درسی نامیده است مخل 
حساب و هندسه و طب و جفرانیا که 
دانستن آنها مستقیماً در طریق استکمال و 
ترکیُ نفس انسانی واقع نمیشود هرچند 
بطور غیرمستقيم و بقول اهل علم. «ثانیاً و 
پالعرض» به دب نفی کمک مینماید. و 
مخفی تماتد که مابین تعریف مرحوم فروغی 
برای ادب تفس و انچه از جواهسرالادب نقل 
کردیم ظاهراً کمال مباینت است زبرا فضائل 
اخلاقی با علومی که موجب کمالات 
نفسانی میشود بسیار فرق دارد و آنچه بنظر 
بدوی می‌آید اين است که فلسفه و حکمت 
هم جزو ادب آموختنی است «ادپ درس». 
بلی ممکن است ادب درس را دو قسم 
دانست: یکی آنکه ستقیماً موجب تهذیب 
اخلاق و قوای فطری میشود و دیگری 
دانشهائی که بطور مستقیم در این طریق 


۱-الادب م حرکة! ال رف و حسن‌التناول. 
(قاموس). دب ادب؛ ظرف و حن تناوله فهو 
ادیب: ج» ادباء. (اقرب الموارد). 

۲ - الظرف؛ الکياسة و قیل انما هر قی‌اللسان و 
قیل هر حسن الوجه و الهية ار یکون فی‌الوجه و 
اللسان و قیل البراعة و ذ کاءالقلب و قیل الحذق. 
(اقرب الموارد), 

۳- تاریخ ادییات ذ کاءالملک فروغی ص ۲۳. 
۲ تارپخ ادبیات ذ کاءالملک ص ۲۴. 

۵- والعلرم الادبية منسوبة الیه و هی شمانية: 
اللقة والتصریف و التحو و العروض و الفوافی و 
صستمةالگ عر و اعبارالع رب و انسابهم. 
(معياراللفة ج ۱ص ۶۱). 

۶- تاریخ آداباللفة العريية جرجی زیدان ج ۲ 
ص ۹۵ 

۷-داثرةالمعارف بستانی (ج ۲ص 6۶۵۵. 


۱5۶۰ 


ادب. 


واقع نیست. 

ابن خلدون در مقدمة خود مینوید که علم 
ادب مانند سایر عسلوم موضوع مشخصی 
ندارد که بحث از عوارض ذاتية آن بشود ر 
تنها متصود ازین علم همانا ثمره و فائد؛ آن 
است که اجاده و سهارت یافتن در دو فن 
منظوم و مسثور باشد و آنچه در طریق 
حصول اين ملکه واقع مشود از قببل حفظ 
اثسعار و متون ادبیه و تحو و صرف و علم 
انساب و تواریخ و غیر از اینها از مقدمات 
این علم محسوب میگردد و از این جهت 
است که متقدمین از ادبای عرب تعریف این 
علم را این طور میکردند که: الادب هو 
حفظ اشمارالسرب و اخبارها و الاخذ من 
کل عامبطرف: آذب عبات هنت لب فظ 
اشعار و اخبار عرب و بهره یانتن از هر 
علمی به اندازء حاجت. بعقیدة نگارنده ا گر 
موضوع علم ادب را بنابر طریقه و اصطلاح 
ادبای باستانی همان دو فن نظم و نثر قرار 
بدهيم ولیکن با قید حیلیت (از قبیل: 
مطبوعیت و نا گواراتی در طبع یا خوبی و 
بدی و درستی و نادرستی و نظایر آنها) و 
تعریف جواهرالادب" را تعریف این عبلم 
بدانیم در جامعیت و مانعیت این تعریف 
(یقول امل منطق: طرد و عکس) چندان 
خللی وارد نخواهد آمد و بنایراین آنچه را 
قدما جزو علوم ادبیه شمرده‌اند یک دسته 
داخل مائل و دسته دیگر جزو مقدمات و 
میادی اين علم خواهد بود و نظر به ارتباط 
کاملی که مابین عسلم ادب و سایر فنون و 
علوم موجود است هر قدر دايرة صعارف و 
علوم وسیعتر ميشود بر وسعت مسحیط علم 
ادب و ادبیات افزوده خواهد شد و انسب 
اين است که بجای علم ادب. صناعت ادب 
تقبیرا شود ام 

ارکان عم اذب : ارکان علم ادب چهار 
چیز است: اول قوای فطری عقلی و آن پنچ 
ج است: و کسای خیال شنافظد خن 
ذوق؟ 

دویم قوانین و اصول نظم و تشر و حسن 
تألیف و انواع انشاء و شعر و فنون خطابه. 
سوم مطالع تصانیف بلفا و تتبع واقی در 
جزئات نها 

چهارم کترت ارتیاض و تدرب در سیکهای 
ادبای قدیم و تأسی بفصحا و بلفا در حل و 
عقد نظم و نشر. (تاریخ ادبیات ایران تألیف 
جلال‌الاین همائی ج ۱صص ۲ - ۸: بی 
اجری و مشاهره درس ادپ و علم دارد 
[ابوحنیفه ) .(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۲۷۷ 
زوزنی... يگانة روزگار بود در ادب و لغت و 
شمر. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۶۷). ادیب 
خویش را... امیر مسعود گفت عبدالففار را 


از آدب چیزی بیاموز وی قصیده‌ای دو سه 
از دیوان متنبی و قفانیک مرا بیاموخت. 
(تاریخ بسسهقی چ ادیپ ص ۲۹۱). او 
صردیست در فضل و علم و عقل و ادب 
یگ‌انه روزگار. (تساریخ بسهقی چ ادیب 
ص۲۴۲ اما بازار فضل و ادب و شعر 
کاسدگونه میباشد. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۶). 
ما را صحبت افتاد با استاد ابوحتیفة اسکافي 
و شنوده بودم فضل و ادب و علم وی سخت 
بسیار. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۷۶). 
روزی در مجلس شراب بودیم و در ادب 
سخن میگفتیم حدیث نظر رفت خوارزمشاه 
گفت:همتی فی کتاب انظر فیه و وجه حسن 
انظر الیه و کریم انظر له. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۸۲ و یگ‌انة روزگار بود در 
آدب و لفت و شعر. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵.)۱۲۱ و از آداب تازی و پارسی بهره 


۱-علم صناعی تعرف به اسالب‌الکلام البلیغ 
فی کل حال من احواله. 
۲-رجوع شود بسه کتب فلسفه و کلام 
مخصرصاً شرح هداية ملاصدرا در فرق مابین 
علم و صناعت و اينکه صناعت علمی است که 
معلق بکیفیت عمل ذهنی با نعارجی است. 
۳-مأخرذ از جواهرالادب احمد هاشمی و 
کتاب‌الییان و البیین و کاب المثل الاثر. 
۴ - مراد ازین قوی بترتیب ذ کر آنها این است: 
استعداد تام برای ادرا ک علوم ر معارف قوة 
حفظ صور محوسات. قو؛ حفظ معانی؛ فرة 
تاثر از مدرکات» قرة درک لطایف و دقایق. 
۵-خحطهائی که از زمان کهن در ایران رواج 
داشته» از خط میخی و آرامی و پهلری گرفته تا 
خط اوستائی (دین دبیری) هیچیک بومی ایبن 
دیار نبوده و همه از مرز و بوم بیگانه و از 
کشورهای همسایه به این سرزمین رسیده است 
خود واژ؛ دبیری که بمعنی نوشته و خط است از 
لعتهای عاریتی زبانهای ایران باستان است که از 
زبان بایلی بقرس هخامتشی درآمده و از آن زبان 
پهلوی رسیده و از پهلوی در فارسی بیادگار 
مانده است. باید بیاد داشت پیش از آنکه ایرانان 
در این سرزمین سر و سامانی گیرند و پادشاهی 
بزرگی بسر کار آورند. با دو دولت بزرگ و 
ترانای همسایه از سوی مغرب در تماس بردند: 
یکی از آنها بل بوده که نخستین پادشاهی آن 
(۱۹۲۶ - ۲۲۲۵ ق.م.) در حدود بست‌وبه سله 
پیش از میلاد برجود آمده و دیگر پادشاهی 
آشور که در حدود سال هزار و هشتصد (6۸۰۰ 
در شمال عراق کنرتی بدوران رسیده: 

,که»5 :5 ها وتوتو۳ ۵۲ ماو ۸ 
۵ 2۳4 76 ,۴ ,1930 00۳ ما ما60 
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بگتة هرودت, در سدة پنجم پیش از میلاد. 


ادب. 


آشرریها در آن هنگام که پانصد و بیست سال 
قرمانروایان آسیای علیا بودند. نخستین قومی 
که از آنان سرپچید مادها بودند که خود را از 
بوغ آشوریها آزاد ساخنند» اقوام دیگر از مادها 
پیروی کرده از بند بردگی آشوریها رها شدند. 
.1,95 .۳۱۵۲۵۵۵۱05). چنانکه میدانیم پیش از 
پادشاهی مادها در مقرب ایران. در سال 3۷۱۳. 
فواطهآ0عع0۵ 50090ز۵/ع۴ 2۲ عماخوابم] 
61 .> ,1887 ,وا2عاه۱ .عافهاقل! ۲۳ تما 
هماره سرزمیهای ایران دستخوش تاخت و تاز 
پادشاهان آشور برده و از کیبه‌هائی که از این 
پادشاهان بجای مانده و شکرکشی هر یک از 
آنان یاد گردیده بخوبی پیداست که نیگلات 
پیلر ۴:58 - ا2اوز۲) ارل پادشاه 
کشورگشای آشور در حدود یکهزار و یکصد 
سال پیش از میلاد از کرء زا گرس 22005 
(پشتکوه) گذشته بسرزمین ماد تاعت و قبایل 
آنجا را پرا ده و پریشان ساخت؛ در سال ۸۴۴ 
ق. م. شلمانر دوم (51031۳20530) بکردستان 
لشکر کشید و هقت سال پس از آن دیگر باره 
پآانجا روی آورد و گروهی از فرمانفرمابان آنجا 
را غارت کرد. در کتبة همین پادشا» آشرری 
است که نختین بار از مادای ۸۸۵0 < ن۱/202 
نام برده شلده است: 
۲ ۱ ۳۵۵2۲ 12 عا10ا9ع۵) 
2 ,8200 ۱ ,6/۵66۷ ۷۰ ماادنال ,عصه۷ 
۵۰ ۷۵۶ ۱۲۵۴ 69266۳15 .19 .5 1908 
حفطه‌ونمع۱ »ول عدا/0۵۳۱۳۵ ۱۳ ااوبال 
۰ 1896 ویطعوح9 .8210 ۱ .ونومامانحظ 
404 .ع 1904 
در همنگام پادشاهی شسی اداد جهارم 
(2020 5۳2۳5) جانشین شلمانسر در کته 
وی‌نیز مادها یادشده‌اند ! که‌از آشرریهاشکست 
دیده باژ و خراج پرداختند. در سال ۸۱۰ق.م. 
اداد نیراری (۱۷۲۵26 ۰ ۸020) سوم بماد تأخت 
و بخش بزرگی از ايران را بچنگ آورد؛ تیگلات 
پلسر چهارم که از جنگجویان بزرگ آشرر 
است در سال ۷۴۴ بماد رری آورد و بیش از 
پادشاهان دیگر آشور غیصت بدستش انتاده 
بگفتة خردش در کتیه‌ای شصت هزار و پانصد 
اسیر گرفت و مقدار زیادی گار و گوسفند و 
اسب و شتر و استر بغنیمت برد و آخرین تحت 
و تاز آشور در ایران بسدستباری سارگن 
(52730۳) در سال ۷۲۲ انجام گرفت مقدار 
غتائمی که پادشاهان آشور از ایران میردند و 
گروه انیوهی اسبر که گرفتارآنان میشدند بخویی 
میرساند که مقرب ایران در آن روزگاران آبادان 
بودو شهریاران کم و بیش بزرگ در آن 
سرزمینها بودند که با هصاپگان سامی‌نژاد در 
زد و خورد بودند. هرچند مناسبات ایرانیان از 
۹ 


آدب. 


یکهزار و یکصد مال پیش از میلاد مسیح 


تا دررة تشکیل پادشاهی در ماده در پایان سدة 
هشتم پیش از مبلاد. با همسایگان خود آشوریها 
زد و خورد بوده, اما میتوان گفت که با همین 
ستبزه و لشکرکنی آثاری از تمدن دیرین آن 
دیار که سومریها بوجود آورده بودند به ایران 
رسید. بسا در درران پیکار و جنگ تمدن از 
کشوری بکشور دیگر میرسد, چنانکه در تاخت 
و تاز اسکندر بسیاری از آداب و رسوم ایرانیان 
به اروپا راه یافت و در استیلای عرب بسوربه و 
مسصر و عراق و ایران, در تمدنی از این 
کشورهای کهتال به روی تازیان باز شد و در 
جنگهای صلییء در قرون وسطی با آثار تمدن 
شرقی به آروپا راه یافت و بالعکس. 
گفتیم در پایان سد؛ هشتم پیش از میلاد نختین 
ملله پادشاهی ابران بوجود آمد و هگمان 
(۳۱۵3۳217) (همدان) پایتخت این خاندان 
گردید. مزسس این خحاندان تامزد است به دیوکو 
(ناانا0۷۵) که برتانها 0۵0۷۵5 نامیده‌اند. 
سومین پادشاه این خاندان هسووخشتر 
(۳۵۷۵/۵۲۱۲۵) (در پرناتی 0۷2۵765) از 
کشررگشابان بزرگ ایران است. بسیاری از 
کشررهای همساية ایران بدست وی افتاد؛ از 
آنهاست کشور باستانی آشور و گشوده شدن 
پایتخت نامور آن نیتوا در سال ششصد و دوازده 
(۶۱۲ق. م.) [نگاه کنید به: 
۰ ۱ امناان ,5 ۱۸۵۲۷۸۵۲۱ .۵2ننجل عوظ 
: 1930 رد80۳9 اهب اهبمصول؟ ۱۸0۵ 
۷۵۱ وی‌ار5 بدا دتععع۴ اه جماعابا .709 
2000 
این پیروزی یکی از بزرگترین پیش آمدهای 
تاریخ باستانی است. ایرانیان با برچیدن دستگاه 
پادشاهی آشرر خود را به جهانیان شناسانیدند و 
این در گیتی نختین بار است که نام و نشانی از 
آریائیهایگرش رسید. هووخشتر» کی که زمينة 
کشززگشانی را از برای هخامننیان آماده کرده 
بود در سال ۵۸۴ق. م. درگذشت. جای‌نشین وی 
ایشسترریگو (داوادا!ادا) [این تووبگو 
(ا۱50۱0۷/9) چهارم پادشاه خاندان ماد در 
کتیبه‌های بابلی یاد شده؛ تا گزیر این اسم در 
نوش بابلی درست‌تر یاد گردیده تابه امتیا گس 
(د۵و۸۵/۷2) (استیاج) نرد برتانیان؛ بنابراین 
هیثت اصلی این نام به هیچ روی مناسبتی با 
هیت نام ای دهاک (-ضحا ک) ندارد ر 
نمیتران اژی دها ک داستانی را به یک پادشاه 
تاربخی پیرست.] که برتانیان ععوو/اع۸ 
خوانده‌اند بدست کورش سرسلتله پادشاهان 
هخامنشی شکت يافته و دورة پادشاهی مادها 
بپابان رسید. با برچیده شدن دستگاه خاندان ماد 
تغییری به ایران روی نداد چه فقط پادشاهی از 


ایرانیان مغربی با ایرانیان جنوبی رمید. هفتاد و 
سه سال پس از افتادن تینوا بدست ایرانیان بعنی 
در ۱۱۲ کتوبر ۵۳۹بایل بدست کورش افتاد: 
دولآمع۳۵ع۸ باعل صعل؟/معمننع۲ ع01] 
۰ 1 وندونعا ,طعحطاوونه/۷ ۲۰ .۴ جهب 
0 
آخرین پادشاء بابل نبوتنید (024ا۵0ل؟) (در 
فرس هخامشی نبوثیت ۱202113() شکست 
یاه دور فرمانرواتی سامیان پایان پذیرفت 
پس از پادآوری پیش‌آمدهای تاریخی که گویا 
پیوستگی دیرین ایران با سرزمینهای بایل و 
آشور است» باید بگونیم که خحط. خواه به اشکال 
میخی و خواه حروف الفبائی از بزرگترین 
اعتراع بشر است. از پرتو خط است که امروزه 
میتوانیم بدانیم در شش هزار سال پیش از 
حردمان چه گذشت و به چگونگی زندگی و 
طرز افکار اقوام قدیم پی بریم و بانقوش و 
علامات گونا گون که از آنان روی سنگ و خشت 
و سفال و پاپیروس (۳2۳(۳۵9) و پوست و فلز 


. کنده گری و نگاشته شده: سرچشمة خحطوط 


کتونی روی زمین را پیدا کنیم بویژه حروف 
الغباتی یکی از شگفت‌ترین زاده‌های فکر آدمی 
است. اما بسیب انسی که با این حروف داریم 
آنچنان که باید ببزرگی این اختراع برنمیخوريم 
که چگونه باییست و شش حرف یا اندکی کمتر 
و بیشتر با تفاوتی که در اصوات زبانهای مختلف 
موجود است میتوانیم آنچه را که مبانديشیم بر 
روی صفحه نقش بندیم آنچه دیگران نرشتند 
بخوانیم و از افکار آنان ‏ گاه گردیم؛ آسانترین 
افسانه و دشوارترین مطلب علمی و فلفی با 
همین چند حرف محدود نوشته مشود زمال و 
مکان تأثیری در آن ندارد. نوشته‌ای از هر هنگام 
و از هر جاکه باشد گویای اندیشة نویستدة آن 
میباشد. اهمیت اختراع الفباء هنگامی آشکار 
میشرد که وسبلة نوشتن برخی از اقوام را به باد 
آوریم مانند چینیان که از بالا پانین مینویسند و 
نردیک به پنجاء هزار علامت دارند, هر یک از 
نشانها نمودار یک چیز دیدنی و یا مفهرم بچشم 
نیامدنی است هرچند بخش بزرگی از این 
علامات کهنه شده و مورد استعمال ندارد یعنی 
لغت خاص آن متروک گردیده اما باز دانشمندان 
آن سرزمین از برای تألیف خود نزدیک به نه 
هزار از این نشانها نیازمدند تألیف هرچند ساده 
باشد باز در آن چندین هزار علامت بکار میرود 
و همة آنها راییاد داشتن و بجای خود به روی 
اوراق نقش بستن بی‌اندازه دشوار بلکه محال 
است. آنچنانکه یک دانشمند چینی باید همثه 

قاموسی زیر دست داشته باشد: 
7 1/2 ۲۱۵۲ ,36 8200 0:۵۱ عال۸ 7عظ] 
و۳۱2 ووب عاعطاهدما۸ دوه وطب:وی/نا 
[5 1937 ون2مآها ,827 


همچنین برده خط قدیم مصری معروق به 


۱2۶۱ 


هیررگلیف (۲:609۱۷06) (.5 که شامپرلیرن 
(ط۵نا6(۵۳۵۵) (۱۸۳۲ -۱۷۹۰م) ببه راز 
خواندن آن کامیاب گردید. همرچند این حط 


ادب. 


مانند خط چیتی نیست. ولی باز دارای چندین 
صد علات است. نوریندگان این حط 
میبایتی نقاشی دانسته باشند تا بتوانند از برای 
هر چیز و هر انديشه و معنی شکل و تصریری 
بکشند. مثلاً تصویر چشم بحعنی دیدن است. 
نقش دو بازو یکی با سبر و دیگری با تبرزین 
مفهرم جتگیدن را می‌رساند دادگری با تصویر 
پر شترمرغخ ترسیم مشود برای اينکه پر این مرغ 
از دو سوی یکان روییده است. سال بانثان 
یک شاخه نخل معین میگردد زیرا می‌پنداشتد 
در منگام یکال درازده شاخه بشمار ماههای 
سال از نخل سر بر میزنده تصویر مرغ کرکس 
نمردار مادر بود. چه میپنداشتند این پرنده فقط 
ماده است. بجای پادشاه شکل یک زنبور عسل 
میکشیدند برای اينکه در کندوی عسل پادشاهی 
برقرار است و جز اینها. الفیاء‌هائی که امروز در 
مراسر روی زمین بکار مپرود (غیر از خط 
چینی) و به اشکال مختلف دیده مشود در اصل 
یکی برده و از یک قرم معین و یک جای معین 
برخاسته است. برخلاف خطوط چینی و مصری 
قدیم الفبای رایج کنونی چه نزد ما و چه تقریاً 
نزد همه اقوام متمدن روی زمین هر یک از 
حروف آن بجای صونی است که از دهان بیرون 
می‌آید یعتی از برای هر صوت که ممکن است با 
عمل و تصرف گلر و کام و سر زبان و دندان و 
لب تولید صدای مخصوصی گشت از دمان 
بیرون آید و بگرش رسیده و تشخیص داده 
شود؛ یک حرف با یک علامت و نشانهً 
مخصوص وضم کردند. چون این صوتها خرد 
بالطیعه محدود است. نا گزیر علاماتی که 
نمودار آنها است نیز محدود گردید و با ۲۶ 
حرف یا اندکی کمتر و بیشتر همه لهجات 
مختلف را از هر مرز و بومی که باشد می‌توانیم 
بنویسیم و آنچه دیگران مبتویند بخوانیم و 
دریابیم. در آغاز گفتیم واژة دبیر بمعی خحط از 
لعات عاریه است. میتوان گفت از روزی که حط 
میخی از سرزمین بابل به ابران رسیده رازه 
دبیری نیز در زبان, همان زمان درآمد. چه به این 
کلمه از شش سده پیش از میلاد مسیح در فرس 
هخامنشی بسرمیخوریم و در سنگ نبشتهای 
هخامنشیان چندین بار بهینت دیپی (01۳) دیده 
میشود: داری وش (۴۸۶ -۵۲۲ق. م.) در 
سنگ‌نبشتة بهستان ( یه بیتون) گوید:«تو که 
زین بس این دیبی بخوانی کرد؛ من ترا باور 
شود آن را دروغ مپندار» باز گرید: «با خواست 
اهورامزدا مرا کرده‌های دیگری است که در این 


دیپی نوشته نشده. از ابنرو نوشته نشده که آنکه 


این دیبی پس از این بخراند او راکردة من گزاف 
۰ 


۱5۶۲ 


ادب. 


داشت. (تاریخ پخاری نرشخی) و نیز نور 
ادپ دل رازن ده ک‌ند. (کلیله و دمنه چ 
طهران سال ۱۳۳۲ ص ۴۲۱). 

آدب مرد بهتر از زر اوست. مکتبی. 
آدلب, (| ذب‌ب ] (ع ص) مرد بسیارموی. 
||مردی که موی اولین و کوچک بر تن وی 
برامده بساشد. (منتهی الارب). |اشتر 
بسیارموی. موّنث: دّام. 
آذاب. [ا ذبب ] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
دب و دییب. نرم‌رونده‌تر. 

- امتال: 

ادبٌ من ون الضیون الستور الذکر و کان 
القیاس آن یال ضین و هذا من‌الصحیح 
الشاذ و تصفیره ضیین و بعضهم یقول 
ضییون. قال الشاعر: 

ادبٍ باللیل الی جاره 

من طیون دب الی فرنب. 

ادبٍ من قرنبی؛ هی دويبة شبه‌الختفاء. قال 
الشاعر* 

الا یا عبادانه قلبی میم 


ننماید اين باورش نباید و دروغ پندارد» باز 
گوید: «تو که زین پس آین دیپی را که من 
نرشته‌ام و این پیکرها راییتی آنها را تباه مکن تا 
بتوانی آنها را نگاهداره باز گرید: ها گر اين دیبی 
را ر این پیکرها را تباهشان نکنی و تا توان داری 
نگاهداریثان کنی اهورامزدا ترا دوست باد و 
ترا تخمه (نسل) بسیار باد و دیر زی و آنچه کنی 
اهورامزدا بزرگ کناد» و باز گوبد:ها گر این دیپی 
و این پیکرها را بینی و تباهشان کنی تا توان 
داری نگهداری نکتی اهوارمزدات بزناد و 
تخمه‌ات مباد و آنچه کنی اهورامزدا براندازد» 
این است جملاتی که در آنها دارپوش در طی یاد 
کردن پیش‌آمدهای سالهای چهارم و پتجم 
پادشاهی خود واه دیپی (خط و نوشته) را بکار 
بسرده است همچنین پسر و جانشین وی 
خشابارشا (۴۶۵ - ۴۸۶) در سنگ نبشته وان 
(۷۵0) در ارمنتان گرید: «او (داریرش) فرمان 
داد اين سنگ خارا بتراشند, برآن دیپی نوشته 
نشده بود. فرمان دادم که بر آن دیپی تویسند. نگاه 
کنید به: 

0 4186 ۸۵ز:طمومزانع! ون0]. 
[69 - 63 ,و طعقطاوونع۷۷ جمبا 

وب 
5و5ع۷۵ عول مفاز۲ععع۱ مب /عزاعظ 
جواداو8۵ ۷۵ طععاع۲ ۸ - ۱ 2218102 
4 5 ,1938 .۱۵۱060 .۳6۲۱9 ۴۰۷۶۷ ۷۵ 
[56 
همین واژة دیپی از قرس در کارنامة اردشیر 

پابکان 
۰ ۷ ۳۵۵۵۷8۵ ۲ ۸۲۱2655۳۱۲] 
[38 .5 طووا0۵۵ .۸۵1086 


نا گزیر دییر (0۵1۳) مخفف دیپیور (0:۳(/2) 
پهلوی است چنانک در شده است. [نگاه کنید 
یه 
0۵ دابع 027 2611507111 
- 670 .5 .44 8200 211عوناع6 8طعوز 
3 .8 46 8270 ,۱080ط۱ 
وبه 
وول ۷۵۷۵9 ونل ۴۵۲ اازمطععااع2 ۵و۷ 
۵۰ 6 ۷۷۲۵۳۰ ,۸۵/9۵602005 
و بسایستی فرس هسخامنشی آن دیسپی بسر 
2 م0 باشد 
م6۵۵۷ .و۲فهبع۱ عه عوار۵م6:۷] 
[540 علا. ۲۵۲6 
در زبان ارمتی دپیر (/00) از پهلوی به عاریت 
گرفته شده است در سانسکریت هم کلمة دیبی 
(ع:0) یا لپی بمعتی خط از لغات عاریتی است. 
۷۵۱۱۵۵6۳۲۱۱۵۲ ۸۱۱۵6۲5۰ ع1ظ9] 
8016961]. شک نیست که در زبان 
پهلوی دییری بجای خط بکار رفنه است. از 
دین دپیریه که خط مخصوص اوستائی باشد و 
از دیریری (0:۷) که هنت پازند آن است 
سخن خواهيم داشت بهترین هیثت این واژه که 
بخوبی یاداور دیپی فرس است. در کلمة مرکب 
دبستان بجای مانده است دبستان که در شاهنامه 
نیز بکار رفته درست بمعنی مکتب عربی است» 
آنجانی که هنر کابت و خط آموزند و در این 
معتی با کلمة مرکب دبیرستان قرقی ندارد: 
دییرستان کنم در هیکل روم 
کتم آیین مطران را مطرا, خاقانی. 
در فرهنگ رشیدی که در سال ۱۰۶۴ه. ق. در 
هند نوشته چنین آمده: «دبیرستان و دیستان 
عکتب و دیستان مخفف ادبستان است یعنی 
جای آموختن علم و ادب» همین اشتباه رشیدی 
مایة اشتباه «دارمستتره شده دیستان را موکپ از 
لغت عربی و فارسی پنداشته است: 
02۲ ,۱۲۵0۱۵۳۳۵5 عوذنا]] 
:5 ,6۲8۲۳ ۲0706 
و نگاه کنید بمقالهٌ راژ؛ فرهنگتان در همین 
نامه ] . وازة 


با این همه قدمتی که در زبان 


فارسی دارد و بیش از دو هزار و چهارصد و 
شصت سال است در سنگ نبشتهای 
مخامنشیان, بهیشت دیپی بکار رفته: یادگاری 
است از قوم سومر (5۲60) که از چهار هزار 
سال پیش از میلاد در جنوب عراق کنونی 
میزیتند و در آنجا نمدن درخشانی برجود 
آوردند از سومر و از اک ۵44620 قوم‌دیگری که 
پیش از آشوریها در شمال عراق مپزیستند 
بزودی سخن خراهیم داشت. دوب (الاها) در 
زبان سومری بمعنی لوحه و خط است. از این 
زبان بزبان | کذ» قومی که در حدودمه هزار سال 
پیش از مسیح از تمدن سوعر بهره‌ور گردید, 
رسیده دوپو (ا010۳) و تویر (ا۲00) گفتد 


ادپ. 


از این زیانها داخل زبان آرامی. که از آن سخن 
خواهیم داشت, شده دوپ گردیده و نیز بمعنی 
لوحه و صفحه گرفته شده و بعدها در زبان عربی 
درآمده دف شد و بمعتی لوحه نیز بکار رفته 
است. [نگاه کنید به: 

۰ ۷۵۰ ۳۲۵۳۵۷۵۲۱۵۱ و0وا۸۵0 
.191 ۶ ون2عآعا بابرآنچه گذشت لغتهای 
دبیر و دبیرستان و دبستان و دیبا یادیاه و دیبه و 
دیباچه و دیران که از ايران بزبان فرانسه رسیده 
و 000206 گردیده بمعی گمرک همه ازیک 
ريشه و پبن هستد. ۱6۵ 067 060/0۵/95] 
.171 ۵۱ ۱ ۱6۰ ,۳۱۵۱۵ 

کلمةً دباج معرب دیپا ک 0۵020) بهلری 
است. دبیر یگانه کلمه‌ای نیست که از زبان سومو 
در فارسی بجای مانده باشد بسیاری از لغات 
سومری را کدّی دیرزمانی است که به ایران راه 
یافته است از آنهاست لفت سرمری بوریا و 
لغت ا کی تنرر که در اوستا یکبار بکار رفته 
است چون دیده شده که برخی #دفتر» و «دبیره 
را از یک بیاد پندانته‌اند لازم است در اینجا 
گفته آید که واژ؛ دفتر از یونانی بفارسی رسیده 
است دیبفتر (۵۳9ا0۱0) در یسونانی بمعنی 
پوست است. بمناسبت اینکه در قدیم روی 
پوست کتایت میشد., کتاب را دفتر نامیده‌اند: 
هردوت میگوید: « کتاب را یونها به رسم قدیم 
دیفتر (0(0۳۱6۲2) (پوست) خوانند زیرادر 
قدیم کاغذ (پاپیروس) کمیاب بوده روی پوست 
بُز و میش مینوشتند و امروزه نیز پسیاری از 
بیگانگان (88:۳005) روی چنین پوستهانی 
می‌نویستظ 

[ 58 ۷۰ ۳۱۵۲۵۵۵105 یرنان: نواحی خلیج 
ازیر سرزمنی برده که در زمان کورش جزء 
قلمرو اینران گردید و در کتيية داریوش یون 
۷۵۳۱۵2(2-۵8) خوانده شده است نام همین 
پرنهاست که بهمة ساکنین همنوادشان که 
آنطرف دریای اژه میزیتند داده شده و نود: 
ایرانیان یونان شده و همین کلمه را بضا کیان که 
هلاس ۳۱۵۱25 باشد نیز اطلاق کر دند. نگاه کید 
بجلد دوم بشتها گزارش نگارنده ص 11۶.] .از 
همین بنیاد است نام ناخوشی معروف دیفتری 
(0(0۳۱۳۵/۵) که خناق باشد و زمخشری در 
مقدمة الادپ. فارسی آنرا «نسبائیدن» اد کرده 
است. چنانکه حواهیم دید در ایران باستان هم 
روی پوستها مینوشتند. دفتر نیز یگانه لغتی 
نیست که از پونانی در زبان ما درآمده باشده 
دیرزمانی است که کلمات یوتانی درهم و دیتار 
و کالبد و دیهیم و جز ایتها جزء زبان ماست 
چنانکه چند واژة ایرانی بزبان قدیم یونانی 
درآمده و بجای خود از آنها یاد راهم کرد. 
رجوع به فرهنگ ایران باستان تألیف پورداود 
ص ۱۰۲ ببعد شود -انتهی. و ظاهراًادب عربی 
مأخوذ از ريشة دب مذکور است. 


اد ب آموخته. 


بان من یمشی و اقیحهم بعلا 
یدب علی احشانها کل لبلة 
دیب القرنیی بات یعلو نقا سهلا. 
(مجمع‌الامشال میدانی). 
آدب آموخته. (َدت /ت] (نسف 
مرکب) فرهیخته. فرهنگ‌یافته ؛ 
آتکه ز نخلیش خمی کمتر است 
با ادب آموختگان خمتر است. 
امیرخسرو دهلوی. 
ادب آموز. (51] (نسف سرکسب) ادیب. 
(نصاب). استاد. معلم: 
ادیپ را ادپ‌آموز دان, ادب فرهنگ. 
(نصاب). 
|| شا گرد.متعلم. که ادب فرا گیرد 
چشم دیوانه‌نگاهان ادبآموز شده‌ست 
آن چه شرم است که با لیلی صحرائی ماست. 
صائب. 
)دب آموزنده. در 5 /د] (نف مرکب) 


ادپآموز. ادیب. استاد. معلم. |اشاگرد. 


تعلم. معنی ادب‌آمسوزنده کرد: ای مودب 
کرد.(مژید الفضلاء). 
اب آوازه. [ دز /ز) (ص مس رکب) 
بان آرازه. (موید اف ضلاء) (بسرهان) 


(انندراج): 

تام نظامی بسخن تازه کن 

گوش فلک را ادب‌آوازه کن. نظامی, 
و اين معنی از بیت نظامی حاصل نمیشود و 
بر اساسی نست. 


ادباء .1 دا (ع ص, 4 ج ادیب. 
آدب‌دارندگان, ادپ‌ده ندگان. (غسیاث 
اللغات): ! کناف و الطاف ایشان مقصد غریاء 
و ادباء اطراف شده. (تترجمة تاریخ یمیتی 
ص ۲۷۵). 

آذباء . [(] (ع مص) ادباء عَرَفج؛ بسیار برگ 
آرردن شوره گیاه, چتانکه ملخ‌مانند گردد. 
(منتهی الارب). 

آدبااب. [[] (ع مسص) نسم رانسدن. 
(تاج‌المصادر ببهقی). نرم راندن» چتانکه 
کودک را: دب الصبی. (سنتهی الارب). 
||ادیاب بلاد؛ پر کردن آنرا از عدل. 

ادیاب. () (ع اج ذب. ها 

آدباز. [1] (ع مص) پشت بدادن. (زوزنی) 
(تاج‌المصادر بیهقی). پشت دادن. (متهی 
الارب). سپس رفستن. ||منهزم شدن در 
حسرب. (موید ال ضلاه). ||پشت‌ریش 
گردیدن, چنانکه در ستور. ||خداوند ستور 
پشت‌ریش شدن. (تاجالمصادر بیهقی) ||در 
باد دبور درآمدن. (متهی الارب). در باد 
دیور شدن. (تاج المسصادر بیهتی). 
||بچهارشبه سفر کردن. بسفر رفتن در روز 
چسهارشنبه. (سنتهی الارب). ||پخت‌ریش 
کردن, چنانکه بسالان. پشت ستور ریش 


کردن. (تاج المصادر بهقی) (مید الشضلاء) 

(زوزنی). |[دوتا شدن گوش ناقه بسوی 

پشت. (مسنتهی الارب). |[ریسمان چیزی 

چنان تابیدن که تابنده دست راست خود را 

بسوی یالا برد نه بسوی سین خود. ||مردن. 

سپری شدن. |اپشت دادن دولت. (موید 

الفضلاء) (غسیاث). ||(امسص) بدبختی. 

عسرت. عسر. نحوست. قضای بد. برگشت 

کار. داهیه. سیه‌بختی. سیه‌روزی. تیره‌بختی. 

صدمة. بیدواتی. وبال. مقایل اقبال. سمالة آن 

ادبیر است: 

ای ساخته بر دامن ادبر تنزل 

غماز چو بیغائی و پرگوی چو بلیل, 

چون میگذرد کار چه آسان و چه سخت 

آين یک‌دم عاریت چه ادبار و چه بخت 

چون جای دگر نهاد مباید رخت 

نزدیک خردمند چه تایوت و چه تخت. 
(متسوب به عنصری). 

آمروز همی بیتمتان بارگرفته 


۱ منوچهری, 
چون ادبار امد هم تدبیرها خطا میشود. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۱۳۴). نعوذ باللّه 
چون ادبار امد همه تدییرها خطا میشود. 
(تاریخ بیهقی چ دیب ص۲۰۳). بوعلی را 
این نناخوش نیامد که آثار ادبار میدید. 
(تاریخ ببهقی ص ۲۰۳ افتیت عمرک ادیاراً 
و اقبالا. (تاریخ بهقی ص۲۳۸). نعوذ بالّه 
من‌الادبار. (تاریخ بیهقی ص‌۲۰۵). اما 
مسمقوت شد [طفغرل] هم نزدیک وی 
[مسعود ] و هم نزدیک بیشتر آز مردمان و 
ادبار در وی پیچید و گذشته شد. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۵۲). 
اقبال نصیب دوستانت . 
ادبار تصیب دشمان باد. معودسعد. 
می‌بینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد. 
( کلیله و دمنه). 
بدسگالان تو از هر شادئی کوتاهدست 
مانده از اقبال کوتاه اندر ادبار دراز. سوزنی. 
قومي در هاویة کفران عصیان ولنعمت اسیر 
خذلان و ادبار ماندند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴). ادبار نقض عهد و شومی غدر و مکر 
او در او رسید. (ترجم تاریخ یمینی 
ص۲۶). تقدیر آسمانی عصابة ادبار بروی او 

-بازست. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۲). 
افعال ايشان عصابه ادبار بر چشم هه 
بست. (تسرجمه تاریخ یمینی ص ۲۷۲). 
شمس‌المعالی در آن سیان روی خود بمن 
کردو گفت بدان خواجه پنویس که الحرب 
سجال کار محاربت همواره در صیان مسلوک 
متفاوت بود و بر اقبال و ادبار دولت اعتماد 


۱5۶۳ 


ست. (ترجمه تاریخ یمنی ص ۵۳. به 


ادبار. 


نیشابور بنشست و خود راجمیخ ادبار بزمین 
فرویست. (ترجم تاریخ یمینی ص ۱۱۸ 
اندرآوردش پر قاضی کشان 

کاین خر ادبار رابر خر نشان. مولوی. 
|(اصطلاح احکام تجوم) بودن کوا کب است 
در بیوت زائل‌الوتد. ادبار» نزد منجمان 
عبارتست از بودن ساره در زائل وئد. 
چنانکه بودن ستاره را در مائل وتد توسط 
نامند. چسانچه در کفايةاكعليم ذ کر شده 
است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). ||«و منن 
اللسیل فسبحه و ادب‌ارالتجوم». (قرآن 
۲) ) و پاره‌اي شب را پس تسبیح گو و 
پفت کردن سارت لس رانتوسین .ملی 
علیه‌السلام گفت و عبدالّه عباس و جابر 
عدانه انصاری و انس مالک که دو رکعت 
فجر است سنت نماز بامداد و از رسول 
صلی‌الّه علیه و آله و سلم روایت کردند که 
آن دو رکمت است و شواب آن از همه دنیا 
پهتر است و در خبری دیگر: «خیر مما 
طلعت الشمس»: بهتر است از هرچه افتاب 
برو تابد. ضحاک‌و ابن زید گفتد فریضه 
نماز بامداد است و مراد از نسجوم 
ستارگانست یعنی عقیب غروبها و عقیبها 
عقیب آنگه ناپیدا خواهد شد بروشنائی روز. 
(تغسیر اب والفتوح چ ۱ج ۵ ص۱۵۸ و 
۷ ||لاز ع. ص) در تسسداول فارسی» 
دشنام‌گونه‌ایست* 

بس کا که نان خورد دلشاد او 

مرگ او گردد بگیرد دز گلو 

پی تو ای ادبار رو هم نان مخور 

تا یفتی همچو او در شور و شر. مولوی, 
ادبار. (1] (ع!) ج ذیز و دش یمعتی آینده 
پس و سپس و پشت و آخضر هر چیز و 
ازیس‌اینده. 

<- ادب‌ارالسجود؛ ستت شام؛ «..,و سبح 
بحمد ریک قبل طلوع‌الشمی و قبل‌الضروب 
و من‌اللیل فسبحه و ادبارالسجود». (قران 
۰ ۴۰و تمسبیح کین بحمد 
پروردگارت پس از مطلع آشتاب و پیش از 
سروب و از شب پس تسسبیح کن او را و 
عقبهای سجده. و ادبارالسجود روایت کردند 
و حضرت دومن ح لین اتوطالب 
صلوات‌اه و سلامه علیه و عمرین الخطاب 
و ابوهريرة و حسن بشری و نخعی و شبعی 
و اوزاعی که ادبارالسجود مراد دو رکعمت 
پیش صبح است که آنرا رکعتی‌الفجر گویند 
سنّت نماز بامداد و عبداله عباس روایت 
کرداز حضرت رسول صلی‌انّه علیه و آله و 
سلم که آين دو رکمت است از پس نماز شام 
پیش از آنکه سخن گوید دو رکمت اول 
یکیار الحمد و یکیار قل یاایهاالک‌افرون و 


۱2۶۴ 


در رکعت دوم پکبار الحمد و یکبار قل 
هوائُ احد. مقاتل گفت وقتش چ 


چندانست تا 


ادباره. 


شفی فرونشده باشد. مجاهد گفت تسییح 
است که در عقب نمازهای فرض کند. ابن 
زید گفت نوافلت از قضاء فراییض و گفتند 
ادبارالجود دو رکعت نماز پیش از صبح و 
آدبارالنجوم دو رکمت نماز است پس از تماز 
شام. قراء در این لفظ خلاف کردند. ابوعمرو 
و یمقوب و عاصم و کسائی آدبار خواندند 
بفتح الف و دیگر قراء بکسر الف خواندند 
علی‌المصدر. قرائت اول علی جمع دبر. 
(تفیر ابوالفتوح چ ۱ج ۵ص 1۴۲. 

- ادب ارالتسهر: آخرهای ساه: جتتک 
ادبارالشهر و فی ادبارالشهر؛ آمدم ترا آخر 
مام. (منتهی الارب). 

- ادیارالجوم؛ سنت بامداد دو رکمت نماز 
است پس از نماز شام. (نفسیر ابوالفتوح چ 
۱ج ۵ص ۴۲. 

||(ص.!)ج ذبره. ستوران ریش پشت. 
#دباره. [[)(ع !) بوستی است از گوش 
شستر و جبز آن که ببرند و بسوی پس 
بیاویزند. مقابل اقباله که پوست آوی خته 
بسوی جلو است. پاره‌ای پوست که از گوش 
درآریخته باشد. (موید الفضلاء) (آنتدراج). 

ادباس. (1](ع مص) ادباس ارض؛ ظاهر 
کردن‌زمین روئیدگی را. 

ادباق. [1)(ع مص) دوسانیدن. چبانیدن. 

ابا لبحو. (أدَبل ب](ع!سرکب) 
بسیاری آپ دریاء 

ادبالقاضی. (د بل ] (ع [مرکب) ملتزم 
شدن و عمل کردن قاضی است بر انچه که 
شرع برای او تعبین کرده است از قببل بسط 
عدل و رفع ظلم و عدم میل و متحرف 
نشدن بر یکی از متداعیین. (تعریفات 
جرجانی). 

ادب‌الهند و الصین. [1دبُلْ ده د وّض 
صی ] ((خ) نام کتابی هندی که بعربی نقل 
شده است. (اب‌الندیم). 

ادبئیل. ۱](!ج) ادبیل. پسر حضرت 
اسمعیل‌ین ابراهیم علهمااللام. 

ادپب. (أب |(ع نف ص) دب 

اذب پذ یر. اد | (نف مرکب) پذیرای 
ادب: این کودک ادب‌پذیر نیست. 

دب پرور. [ا دب و] (تف مرکب) مشوق 
ادب. مرج فر هنگخ_ 

چشم بدان دور پاد از آن شه کان شه 

سخت ادب‌پرور است و علم‌خریدار. فرخی. 

آذب‌پرورده. (ا دپ ود /3] (زسف 
مرکب) ادبآموخته. فرهیخته* 

ادب‌پرورد؛ عشقم نباید خیرگی از من 

نوزد آتش می پرد؛ شرم و حجابم را 

صائب. 


)دب خانه. (ذن /ن] (!مرکب) دیستان. 
مکتب. ||مقعدة. طهارت‌گاه. مذهب. مرفق. 
خلا غلاء. یرحاض. مبال. مستراع. 
بیت‌الخلاء. خلاجای. بیت‌السخلیه. کایینه. 
آبدست‌جای. حساجتگاه. حاجت‌خاند. 
نهانخانه. مخبره. وضوگاه. عَخرعة. آبخانه. 
مبرز. قدمگاه. تشت‌خانه. بیت‌الضراغ. حش, 
کیف. متوضا. جائی. سر آب. رجوع به 


متوضا شود 
چند پاس آدب کی دارد 
آنجمن نست این ادب‌خاند. 

سلیم (از آتدراج). 
یمتابمت لغت‌نامه‌ها آورده شد و معنی شعر 
مفهوم ما نیست. ‏ 
دب دادن. [ادد] (مص مرکب) تعزیر. 
تنبیه. 


آدب‌دارنده. (أ در ذ /د] (نف مرکب) 
ادیب. ج, ادب‌دارندگان. 
ادیر. (ابَ) (اخ) لقب حجرین عدی. |القب 
جبلةبن قیس کندی و گویند صحابی است. 
آذیر. را ب) (() مس وضعی است در 
عارض‌المامة که آثرا قب‌الادبر گویند. 
(معجم البلدان). 
اذبر. (أَبّ] (عل ج ذبر. 
آدبس. (آب] (ع ص) که یا سیاهی زند: 
طیر ادبی: پرند؛ سرخ سیاء‌رنگ. |افرس 
ادیس؛ اسب سخت سرخ. (مهذب الاسماهء). 
ی 
ادبساس. ([ب ](ع مص) سرخ سیاه گشتن 
اسب. (منتهی الارب). سیاه و سرخ شدن 
اسب و مرغ. (تاج السصادر بیهقی) سیاه و 
سرخ شدن, چنانکه رنگ او بر هر دو زند. 
آذبستان. [ا دب ] (| مسرکب) مکتب. در 
لغت‌ن‌امه‌ها دبستان را مسخفف این کلمه 
دانسته‌اند و صحیح نیست. رجوع به ادب 
شود. 
آدب‌سنج. (آ دش ] (نف مسرکب) 
ادپ‌آموز؛ 
ولیک ای ادب‌سنج بازار و کوی 
بجای اناالحق انالعبد گوی. 
ملاطفری (در تعریف اهل میخانه), 
||شا گرد.(آندراج). 
اب‌طراز. زد ط /ط] (نسف مسرکب) 
استاد. معلم: 
یکچند ادب‌طراز دیرین 
انگیخت حدیت تلخ و شیرین. فیضی. 
اذ بکده. اک 5 /د] (|مرکب) جای 
ادب. ادب‌گاه؛ 
در اين ادب‌کده جز سر بهیچ جا مگذار 
تمام خا ک‌دل افتاد» است پا مگذار. 
میرزا پیدل. 
ادب کردن. [ دک 3](سص مرکب) 


ادییر. 
تأدیب. (تاجالمصادر ببهقی). تمریک. تنبیه 
کردن.سیاست کردن. مواخذه خلاف و 
گناهی‌را؛ 
وین دو تن دور نگردند ز بام و در ما 
نکند هیچکی این بی‌ادباثرا ادبی. 


۲ منوچهری. 
ادب آموز گزت می‌باید 
که‌زمانه ترا ادپ نکند. 

(از مقامات حمیدی). 
یی محابا همی کند چو خران 
ادب‌الکندمان بفیر بزاق. انوری. 


هرآینه ترا ادب باید کر د. (تجارب‌السلف). 


نه امروز است سودای جنون را ريشه در جانم 


بچوب گل ادب کردی معلم در دبستانم. 
صائب. 
- امخال: 
سگ را پیش یوز ادب کنند. (امثال و حکم 
دهخدا). 
آذب‌گاه. [آد] ([مرکب) جای ادب: 
شاها نخوری بازی جاء شطرنج 
مفرور نگردی بسپاء شطرنج 
شاه آن باشد که در ادیگاء نیاز 
از شه گفتن رمد چو شاه شطرنج, 
میرزا بیدل. 
ادب گرفتن. [ا دک ر تَ] (مص مرکب) 
تأْدّب. 


ادبة. اد بَ](ع ص. ج آوب بسمعنی 


بمهمانی خواننده. 
ادبه. (اب] (ع ) شگفت. عجب. |اطعام 
مهمانی با کدخدائی. 


آدیی. (آدبیی | (() کوهیست نزدیک 
عوارض. شماخ گوید: 

کانها وقد بدا عوارض 

و آدبی فی‌التراب خامضق 

واللیل بین قنوین رابض 

بجیرةالوادی قطاً نواهضن. 

نصر گوید: آدیی کوهی است در دیار طیء 
حذاء عوارض. و آن کوهی است سیا‌رنگ 
در اعلی دیار طیء و ناحیهً دار فزارة. 
(معجم الیلدان). 
ادبیات. (ادبی یا] (ع () دانشهای متعلق 
بأدب. علوم ادبی. | آثار ادبی. 
اذب یافته. [َدتَ /ت] (نسف مرکب) 
ادب‌گرفته. فرهخته. (لفت فرس اسدی). 
آذبیر. [1] (از ع امص,. ص) (بیاء مجهول و 
گاه‌برای رعایت قافیه بیای مسعروف نیز 
خوانند). (غیاث). ممال ادبار ببععنی 
منحوس, نحوست, بدبختی و غیره. رجوع 
به ادبار شود 
در جهان چندانکه خواهی پیشمار 
یستی و محت و ادبیر هست. 


نی پدر از نصح کنمان سیر شد 


اتوری, 


ادت. 
نی دمي در گوش آن ادبیر شد. مولوی. 
میخورد از غیب بر سر زخم او 
از شکست توپه آن ادبیرجو. مولوی. 
که‌منه اين سر مر این سرزیر را 
هين مکن سجده مر اين ادییر را. . مولوی, 


ادت.1] ((خ) صم کان فیه (فی‌المولتان ) 
من‌الخشب مفشی بالختیان الاحمر, فی 
عینیه یاقوتتان نفیتان و اسحه ادت باسم 
الشمی و کان یحج الیه من اقصی‌البلاد و 
بحمل الیه الاموال قرایین فترکه علي حاله 
محمدین القاسم‌بن منبه علی وجه‌الامتصلاح 
حتی کسره حکم‌ین شیبان فی قریب من ایام 
المقتدر و جرت بینه و بین سدته امور و 
رفع خزائنه. الجماهر پیرونی ص۴۸ و .4۴٩‏ 
اد فاو. [اذ د] (ع مص) برگزیدن مال بسیار 
را. 

ادثو.اتَ] (ع نتف) نعت تفضیلی از دئور. 
|[(ص) حالک. ||غافل. 

ا۵جاء ۰ (1](ع مسص) تاریک شدن شب. 
(تاج‌المصادر بهقی]. تاریک گردیدن شب. 

ادحان. (1] (ع مص) در ساران بسیار 

درآمدن. ||ادجان مطر؛ پیوسته باریدن آن. 
پومته باران باریدن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
|اادجان سماء؛ پیوسته باریدن و ابسرتا ک 
گردیدن‌هوا. |[ادجان بوم: ایرنا ک‌گردیدن 
روز. ||ادجان بسمکان؛ مقیم گردیدن در 
جائی. ایستادن. مقام کردن بجای. (تاج 
المصادر بیهقی). |اادجان حمی؛ پیوست 
ماندن تب. لازم شدن تبپ. 

آدجان. (1](ع ص. [) ج ذجن. بارانهای 
بیار, 

)3 حفیلد. ((ج]" ((خ) مسقاطم غسربی 
کارولین جنوبی که نهر سارانا آترا از ژورژی 
جدا میکند و حد شمالی آن سالوداست. 
مساحت آن ۱۵۴۳۰ میل مربم است و سکه آن 
نزدیک ۵۰ هزار تن باشد با اراضی پرحاصل 
و در آن ذرت و پنیه بسیار بعمل آرند و 
موائی پبیار در آن ترییت کنند. 

اذحکوم. [1] (اخ) ناحیتی در شمال شرقی 
کارولین شمالی. مساحت آن در حدود ۶۰۰ 
میل مربع. زمین آن حاصلخیز و دارای 
بیشه‌های صنوير است و از آنها قطران بسیار 

استخراج شود. (ضمیمة معجم البلدان). 

ادجن. (جَ)(ع ص) تیره. تار. و بعیر 
آدجن؛ شتر تیره‌رنگ. ر هی ای الدجنة 
فی‌الابل اقبح‌السواد. شتری که بدهیئت و 
سیاه‌رنگ باشد. (آتدراج). مونت: دجتاء. 

ادجورت. (اج د) (غ)! مسساریا: 
رمآن‌نویس اخلافی انگلیسی, متولد در 
بلا کبورتن" ۱۷۶۷م. و ستوفی در ۱۸۴۹م. 
وی قصه‌های شیرینی برای جوانان نوشته 


است. 


ادحورث تون. [[ تَ] ((ج) قریه‌ای 
است از کسنت‌نشین دوکس از اعسمال 
ستشوستس بر جانب شرقی جزيرة مارش و 
یناردکان. دارای لگرگاهی و متاره‌ایست و 
اکثر اهالی آن بصید ماهی استقال دارند. 
(ضمیمة معجم البلدان), 
ادحورث د فیرمن. (اج 2] غِ 
هانری اسکس. متولد در آدجورث‌تون 
بسال ۱۷۴۵م. آخرین کنقور لونی 
شانزدهم که او را تا پایة دار مشایمت کرد و 
گویندادجورث این کلمات را خطاب به 
لرئی بدانگاه گفت و آن چون تعبیری مخلی 
شهرت بافته است: «پسر سن لوئی! باس‌مان 
شوه *. ادجورث بعدها شاپن لونی هیجدهم 
گردید.و بسال ۱۸۰۷م. درگذشت. 
1جیحاء . [[] (ع مسص) تاریک شدن 
ادحیحان. (1](ع مص) ابرنا ک‌گردیدن 
روز. 
۲حاس. [1] (ع مص) (دحاس شتبل: پر 
شدن خوشه از دانه‌ها. 
ادحاض. (1](ع مص) باطل کردن. 
(تاح‌المصادر سهقی). دفع کردن. باطل کردن 
حجت. مفلوب کردن. |الفزانیدن پای. 
بخیزاندن. (تاج‌المصادر بهقی). |اقرعه 
انداختن. ||گردانیدن آفتاب بمفرب از 
وسطالتماء. 
ادحاق. (!] (ع مص) راندن. دور گردانیدن. 
دور کردن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
ادحال. (1] (ع مص) درآمدن در زقب. 
| پوشیده شدن. 
ادحل. ۰( اج دخل. بمعتی مفا ک 
تنگ‌دهان فراخ‌شکم که در آن بتوان رفت. 
ادحواء . لاح] (ع مص) گسترده شدن. 
گستردهگریدن. هن گشت. 
ادحوه. (ج دا (ع ۵ جای بیضه نهادن و 
چسوزه برآوردن شترمرغ در ریگستان. 
آدحی. آدحیه. 
اذدحی. 1 حیی ] (ع () آشیان شترمرغ. 
(مهذب الاسماء). جای بیضه نهادن شترس]غٌ 
در ریگستان وجای چوزه برآوردن آن. 
آدحیه آدحوّه چ آداحی. 
ادحیالنعام. (حی یُنْن] (ٍغ) اکلیل 
چنوبی. افسر جنویی. یکی از صور فلکی و 
گروهی او را ادحی‌التعام خوانند: ای جایگاه 
خایه نسهادن اشترمرغ. (لسفهیم بیرونی 
ص ۱۰۶), و رجوع به | کلیل شود. 
آدحبهة (أحی ی (ع ل) جای پیضه نهادن و 
چوزه برآوردن شترمرغ. آدحی. ادحوّة. 
آدخاز. (!] (ع مص) خرد کردن. || خضوار 
گردانیدن. 


ادخار. اد د](ع سص) اذخار. ذخیره 


۱۵۶۵ 


کردن. ذخیره نهادن. اندوختن: جمع کردن. 
یخی نهادن. انبار کردن. پس‌انداز کسردن. 
نهان کردن چیزی: حسلاوت عاجل او را از 
کب خیرات و ادخار حسنات بازدارد. 
( کلیله و دمته). |[برگزیدن. 
ادخال.([] (ع مسص) درآوردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). ایلاج. بدرون بردن. 
دربردن. (موید الفضلاء). داخل کردن. نقیض 
اخراج. قوله تعالی: «رب ادخلتی مدخل 
صدق 0: ای مدخلاً رضیاً. ||بسیاردرخت 
شدن زمین. (تاج‌المصادر بیهقی). ||ادخال 
فی‌الامر؛ ما یخالفه و یف ده. (تاج المصادر 
بیهقی). ||نهادن. گذاهتن. 
ادخال. [ذ د) (ع مص) درآمدن. ذرشدن. 
دررفتن بچیزی. 
آدخان. [اذ د] (ع مسص) دود کسردن. 
(تاج‌السصادر بیهقی). خود را دود کردن 
بچیزی. ||ادخان نار دود بررآمدن از آتش. 
|اادخان زرح* سخت شدن دانة کشت. 
آدخو. (خ] (ع !"بسا دال مسهمله (ایسن 
بیطار). [ذخر. تبن مکی. 
ادخل. (أخ) (ع نتف) نمت تفضیلی از 
دخول. درآمده‌تر. 
ادخل زدن. رخ د] (مص مرکب) در 
تداول عوام. تخمین زدن. حرز. 
ادخن. (أخْ) (ع ص) نمت است از دخن. 
طعام ادخن؛ تیرُ سیاه‌وام. (دستوراللفة ادیپ 
نطنزی). تیرٌ و سیامیام. (تاچالمصادر بیهقی). 
تیره گون: :کیش آدخن. مونت: دخناء. 
آدخنه. ۰( نا (ع لا ج دضان. دودهاه 
بخارها. (آنندراج), 
ادخيقی. [] (اخ) نام کتابی از هرس در 
صناعت کیمیا. ندیم 
ادد. (أ5] (خ) ين قینان. چهل‌ودومین جدّ 
رسول | کرم صلی‌اد علیه و آله. (انساب 
سمعانی ص۴). و برخی نسب وی راتا آدم 
چنین آرره‌اند: همیسع‌بن مقومبن تارخین 


ادد. 


۱- 6090610 در این کلمه و نظاثر ذیل آن 
عادتا باید | گر با 9 باشد با جیم تلفظ شود لکن 
بستابعت ضميمة معجم البلدان دج ضبط شده 
است و در طبم‌های دیگر این لغت‌نامه باید به - 
رده خود تقل شود. 
۰ ,۲06۷0۲۱۳ ۰ 2 
۰ - 3 
۷ ,۴۲۳۵۲۱ و ۴0980۲۱۳ - 4 
نت 
606۵۱۵0 - 5 
بح ۳۵۱۵2 رعتاما امند6 وه داز۴ 6 
هام 
۷-قرآن ۸۰/۱۷ 
-گناطاحع56020 - و 


۱2۶۶ 


سرحین حجملبن قیداربن شالخ‌ین 
ارف حشدبن سامبن نوحین لامک‌بسن 


ادد. 


ملوتلخ‌ین اخنوخ‌ین ادریس‌بن ماردین 
مهلائیل‌بن میانین آنوش‌بن شیثین آدم. 
(مجمل‌التواریخ والقصص ص۲۲۸). و بقولی 
نسام جبد بیست‌ودوم رسول اکرم است. 
| قیله‌ایست. 
ا۵۵. (/4] (اخ) پدر قبله‌ای از عرب. 
ا۵۵. ا[د) (ع !) ج ادة. سختیهای زماند 
اددی. زاد دی] (ص نسبی) منسوب به 
قبیلةً اد 
اذر. (د](ع مص) به بیماری أَدرّ» مبتلا 
شدن. بیماری ادره برآوردن کسی. دبه‌خایه 
شدن. به تناس مبتلا شدن. بادخایه شدن. 
مفتوق شدن. 
ادر. (د)(ع ص, اج آدر. 
ادو. (] ذرر] (ع ص) درازخ‌ایه. (مسنتهی 
الارب). 
ادر. دا (اخ) ۱ رودی در آلمان که 
سرچشم آن در سودت ماشد و از سیلزی 
و برسلو و قرانکفورت و شتتین گذرد و در 
یحر باتک ریزد. طول آن ۸۶۴ هزار گز 
انست. 
اذرا. (1] (اخ) فرضه‌ای از اعمال غرناطه در 
اسپانیا مشهور به ابدیرة آ» واقم در ساحل 
بحرالتوسط بسافت ۶۰ هزارگزی شمال 
غسربی المسریه ". سکن آن ۸۰۰۰ تن و 
تجارت آن شراب است و معادن ارزیز دارد. 
(ضمیمة معجم البلدان), 
اذراء ۰ [!)(ع مص) آ گاهانیدن. آ گا‌کردن. 
(زوزنی). دریابانیدن. آموزانیدن, اعلام 
کردن آ گاهانیدن کسی را حیله‌ای با عام 
است. (منتهی الارب). ||فریب دادن. فریفتن. 
(تاج‌المصادر بهقی): ادری الصید؛ فریب داد 
آنرا. (منتهی الارب). ||فروهشتن ناقه شیر 
را از پستان, گاء نتاج. انزال لسن و ارخاء 
پسبتان, فرودآوردن شیر و فروگذاشتن 
پستان. ||خاریدن سر به مدری و هدری 
بمعتی شاخ باریک که زنان به وی موی سبر 
راست کنند. (انندراج) شانه کردن موی را. 
آذراء . اد د] (ع مسص) شانه کردن زن 
موی را | فریب دادن. فریفتن. |[بعد بغزو 
و غارت قومی رفتن: ادروا مک‌انا؛ کأتهم 
اعتمدوه بسالفزو الشارة. (منتهی الارب). 
||دریثه ساختن ستور را برای صید و دریثه 
چیزی است که صیاد پس آن پنهان شود. 
آقراء . [1](ع ص) خصيه آدرء؛ خصية 
کلان‌بی ناخوشی ادره و فتق. 
)دراب. (زذ د] (ع مسص) درآمدن زمین 
دشمتان را از پلاد روم. 
اذراج. [1] (۲ مسص) درنوردیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). پیچیدن. درهم 


پیچیدن. 
-ادراج کتاب؛ درنوردیدن نامه را 
تا تاه گنهن ازیکت اوه 
نیاوردن او. |اادراج بناقه؛ بستن سر پستان 
او را [[دربردن. ادخال. |اادراج دلو؛ بترمی 
کشیدن آب چاه بدان. 
آدراج. (] (عاج درج» بمعی دوکدان و 


طبلة زنان که پیرایه و جواهر در وی نهند. 


اج درج. راهها: جع فلان الي ادراجه او - 


رجع ادراجه؛ ای الطریق الذی جاء مند. 
(متتهی الارب). ||ذهب دمه ادراج‌الریاح؛ 
یعنی خون او رایگان رفت. ||و در مثال ذیل 
بمعنی طی و مطوی آمده است: نا گاه نظر او 
پر اسلحه و ان‌مداد حسرب می‌افتد که در 
ادراج بارها تعبیه بود. (جهانگشای جسوینی)ء 


ار در عبارت زیرین خزائن ادراج, ظاهرا: 


بسمعنی دفاتر و استال آن است: و در باب 
تخقیف رعایاء پرلیغ فرمود, چنانکه سواد آن 
در خرائن ادراج و اوراق مثبت خواهد 
گشت.(جهانگشای جوینی). 
ادرار. 11 (ع مص) گردانیدن تیر بر ناخن. 
||بسیارشیر شدن. ۱ 

- ادرار ناقه؛ بسیار شیر دادن آن. 

||ادرار مقزل؛ سخت برگردانیدن دوک را 
||ادرار شیکی؛ حرکت دادن آن: || ادرار ریح 
سحاب را؛ بیاریدن داشتن. دوشیدن باد ابر 
راء بیرون آوردن باد باران از ابر. (تاج 
المصادر یهقی): 

باران بهمنی همه یاقوت گشت و در 

و ادرار ابر گشت همه در آبدار. 

حاتمی هروی. 

|اشیر و باران فروگذاشتن. (زوزنی). 
| پیوسته گردانیدن عطا. (تاج السصادر 
بیهقی) (زوزنی). پیوسته کردن بخشش. 
باربار بخشش نمودن. (غیاث اللفات). || آب 
و رطوبت راندن. چنانکه داروهای مدر: 
ادزاز ول ادرار: یف ادراز طم: بر 
ادرار به گلشکر علاج کردم فا یافت. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و هر گاء که ماده 
برگها میل کند استفراغ یا بعرق باشد یبا به 
ادرار بسول. (ذخيرة خسوارزمتاهی). و 
داروهای لطیف‌کننده و ادراز بسول و 
طمت‌آرنده. (ذخیرة خوارزمشاهی). و 
شربتها که ادرار بول کند بکار دارند. (ذخیر:ٌ 
خوارزمشاهی). ازبهر آنکه رطوبتها را بعرق 
تحلیل نباشد رطویها در تن بماند و بدین 
سبب ادرار بسول بسیشتر بباشد. (ذخیرة 
خوارزم‌شاهی). آبی ترش معده را قوی کند 
و ادرار کند. (ذخیرة خوارزمشاهی). و تدییر 
ادرار پول... برفق باید کرد. (ذخیره). هیر 


روز قله فرمودمی از کوک از بهره آتکه 


ادرار کند. (ذخیره) و بعضی داروها آدرار 


ادرارنامه. 


بول کند چون بادیان و تخم گرفی و 
فسطراس‌الیون و ماند آن. (ذخیره 
خضوارزمشاهی). بطم پنمشک, عرب 
حبةالخضرا خوانند زیادتی استهای طعام 
آرد و ادرار پول کند. (نزهتالق لوب). |[() در 
تداول عامه ادرار. بول و ضاش را گویند: 
آدرار کردن. ادرار داشتن. |[وظیفه و مقرري, 
اجراه. مرسوم. مستمری. رابه. عطیه.انعام: 


هرچند بلای چرخ. مرسومم 

هر روز عنای دهر ادرارم. مسعودسعد. 

ز پیش آنکه ز ادرار تو بگشتم حال 

نشسته بودم با مرگ در جدال و قتال. 
متتودسید. 


ان حلال کسب کنیم از طربق علم 
ادرار چون خوریم چو جهال صوفیان, 


انوری. 
تاه خلمت داد و ادرارش فزود 
پس زبان در مدح عقل ار گشود. . مولوی. 
خلعت و ادرار از راهش یرد 
کردگوهر ز آمر شاه او خرد و مرد. . مولوی. 
بنده دایم خلعت و ادرارجوست 
خلعت عاشق همه دیدار اوست. مولوی, 
مرا در نظامیه ادرار بود 
شب و روز تلقین و تکرار بود. سعدی. 
و یکی را از بزرگان در حق اين طایفه حسن 
ظتی بلیغ بود و ادراری مین گرده. 


(گلستان). گفتم خاموش که اشارت سید 
(ص) بفقر طایفه‌ایست که مرد میدان رضااند 
و تسلیم تیر قضاء نه اینان که خرف ابرار 
چوشتد و لقنمه ادرار شوسنم 1 کاستان: از 
ادراری که سال بسال از دیوان عزیز لایزال 
غزیراً میرسد. (جهانگدای جوینی). و از 
خراج املا ک‌که در ناحیت قومس بر ایشان 
منسوب بود سه‌هزار دینار ادرار فرمود. 
(جهانگشای جوینی). 
ا۵زاز. (] (ع لا ج دار. سرای‌ها: و بناهای 
مساجد و انشای مدارس و رباطات و قناطر 
و ادرار و انظار ؟ و اوقاف بر علما و سادات 
و زهاد و ایرار. (تاریخ سیستان). 
ادرارات. [[](ع4ج ادرار, 
درا رخوار. |[ خوا / خا] (نف مرکب) 
رابه‌خوار؛ 
ملک احسان ترااصد چون سحاب ادرارخوار 
خرمن فضل ثرا صد چون عطارد خوشه‌چین. 
سلمان. 
ادرارنامه. (اع ۱۸( مرکب) نامه‌ای که 
خلفا و شاهان در‌تعین راتبهٌ کی دادندی: 


1 - 0080 7 - 2 - ۸ ۰ 

3 - 

۴-ج نظره بمعنی ناحیت و ابالت و ولایت 
است. (ذزی). 


ادراری. 
و تشریف فرمود از اسب و ساخت و جبه و 
دستار و سلاح و غلام و کنيزک بفرمود تا 
ری از املا ک‌مأمون هر سال دوهزار دیتار 
زر و دویست خروار غله بنام وی برانند و 
اين تشریف و ادرارنامه بدست معروفی به 
مرو فرستاد. (چهارمقاله). 
ادرازی. [!] (ص نسبی) منسوب به ادرار. 
وظیفه‌ای. راتبه‌ای, 
#ذراس. (1) (ع عص) سبق گفتن. (منتهی 
الارب). درس کستاب کردن. (انسندراج). 
تدریس. 


اقزاس. (د ع مسصی) رای سبی 


ادراس. 3« ذرس. (دهار) 
ادراص. 1 (ع لا ج ذرص و درص. 
ادراع. [[] (ع مسص) درآوردن و داخل 
کردن چیزیرا در چیزی. |ابی‌گیاه شدن 
حوالی آب کسی را ||ادراع شهر؛ تجاوز 
کردن نی ماءر.||داخل کردن شرا ک نحل 
را بدست خود از جانب پاشنه. (فنتهی 
الارب). 
ادراع. [(د د] (ع مص) چیزی درپوشیدن. 
(تاالمصادر بیهقی) (زوزنی). |اپوشیدن 
زره آهن. .زره آهین پوشیدن: و چون آن 
شیر از اذراع پوشش جنگ پلنگ‌رنگ شد 
و در ضرب پرده مخالف تیزآهنگ.. 
(جهانگشای جوینی). ||دراعه یبا مدرعه 
پوشیدن. پوشیدن زن پیراهن را پیراهمن 
پوشیدن زن. ||ادراع در لیل؛ داخل کردن در 
تاریکی شب. داخل شدن در تتاریکی شب 
سیرکنان. 
ادراع. (۲1(ع ) ج وژع. پیراهنهای زنان. 
اازره‌ها. 
ادرافس.[ ) () آذرب ون است. (تسحفةً 
حکیم مومن). رجوغ به آذریون شود. 
آدرافیس. [!] () بونانی چیزیست شبیه 
به یخ و در دریا بر دور و اطراف نی جمع 
میشود و مانند کف دربا سوراخ‌سوراخ 
می‌باشد و بعربی زبدالبحر گویندش. (برهان 
قاطع). 
ادراق. (1](ع !اج درّقه. سپرها. (سنتهی 
الارب). سپرهانی که از چرم استوار و 
مضبوط تیار سازند. (آنتدراج), 
اذرا کث. !۱ (ع مسص) دررسسیدن بسه, 
دررسیدن کسی را. لحق. لحاق. الحاق. لقاء. 
وصول: و کوئش اهیل علم در ادرا ک‌سه 
مراد ستوده است: ساختن توش اخضرت.. 
( کلیله و دمسنه). والاً ن_فاذ کار و ادراک 
مطلوب جز پعادت ذات و ساعدت بخت 
ملک تتواند بود. ( کلیله و دسنها. حترشوا 
علیه و لم‌یدرکوه؛ او را دنیال کردند لکن به 
وی نرسیدند. |[بالغ گردیدن غلام. بالغ شدن 


کودک. قارسیدن کودک. (زوزنی). |اپختن 
و رسیده شدن میوه. |[برسیدن وقت چیزی 
و متهی ضدن. ||فنا پذیرفتن. |[ادراک 
بصر؛ دیدن. (زوزنی): لاتدرکه الابصار. 
(قرآن ۱۰۳/۶). ||دریافت. و آن خاصة 
حیوان باشد چون حرکت ارادی. اندریافت. 
دریافتن. (تاج‌السصادر بیهقی). دریافتن 
اشیاء غیرمحسوس. (غیاث اللغات). فهم. 
تعقل. فهمیدن. بررسیدن. درک کردن: 
خرد ز ادرا ک‌او حیران بمانده 
دل و جان در رهش بی‌جان بمانده. 

ناصرخسرو. 
وهم از ادرااک غایت آن قاصر باشد. ( کلیله 
و دمته). و هرگاه که در آن استباهی افتاد 
ادراک معانی ممکن نگردد. ( کلیله و دمته) 
کیفیت آن جز بمعاینه در ادرا ک نياید. 
(ترجمهة تاریخ یمینی ص ۴۱۲). 
حسّ را حیوان مقر است ای رفیق 
لیک ادرا ک‌دلیل امد دقیق. 

مولوی, 

|[ادرا ک, دریاقتن و دررسیدن کودک به 
ی لوغ و میوه به پختگی. و در اصطلاح 
متصوفه ادرا ک بر دو نوعست: اول ادراک 
بسيط و هو عبارة عن ادرا ک وجودالصق 
سبحانهمعالهول عن هذا الادرااک و عن ان 
الملدرک: هو لو جنود الق ننبعانه: ویر 
ظهور حق سبحانه بحسب ادرا ک بسیط 
خفائی تیست زیرا که هرچه ادرا ک‌کنی اول 
هستی حق مدرک شود ا گرچه از ادرا ک‌ این 
ادرا ک غایب بساشی از غایت ظهور, حسق 
مخفی نماید. دوم آدرا ک‌مرکب و هو عبارة 
عن ادراک وجودالحق سیحانه مع‌الشعور 
بهذا الادرا ک و بان المدرک هو الوجود 
الحق. و اما ادرا ک‌مرکب که محل فکر خطا 
و صواب راست و حکم ایمان و کفر راجع 
به اوست و تفاصل میان ارباپ معرفت 
اتب است. (موید الفضلاء). و سید 
جرجانی در تعریقات آورده است که ادراک 


بتفاوت مراتب 


پر دو معنی است: 

۱- حاصل شدن صورت چیزیست پیش 
نفس ناطقه. 

۲ - تمئیل و حاضر کردن حقیقت چیزی 
است در ذهن بدون حکم بر اثبات یا بر نفی 
آن. و آنرا تصور گویند واگرحکم بیأورتد 
تصدیق نامند - انتهی. 

و صاحب کشاف اصطلاحات الفتون گوید: 
در لفت لقاء و وصول است. و نزد حکما 
مرادف است مر علم راء بمعنی صورت 
حاصله از چیزی نزد عقل اعسم از اینکه ان 
شیء مجرد یا ماٌی. جزئی یاکلی, حاضر 
یا غائب باشد. و اعم از آنکه آن چیز حاصل 
باشد در ذات درک یا در آلت او, و ادراک 


ادراک کردن. ۱۵۶۷ 


یه این مضی شامل چهار قسیم است. و آن 
عسبارتست از: (حساس, تخیل. توهم. و 
تعقل. و برخضی از حکما ادرا ک را به 
احاس فقط اختصاص داده‌اند. و درین 
حال اخض از علم باشد بمعنی مذکور و 
قسمتی از آن, چتانچه در بحرالجواهر و 
شرح طوالع ذ کر شده و نیز در شرح تجرید. 
و در کش ف‌اللفات گوید: الادرا ک, دریافتن و 
دررسیدن کودک به بلوغ و میوه به پختگی 
و در اصطلاح صوفیه ادرا ک بر دو نوع 
است: ادرا ک بسیط و هو ادرا ک الوجود 
الحق سبحانه معلهول عن هتاالادراک و 
عن آن المدرک هو الوجود الحق سبحانه, و 
در ظهور وجود حق سیحانه ببحسب ادرااک 
بیط خفا نیست چرا که هرجا که ادرااک 
کنی اول هستی حق مدرک شود | گرچه از 
ادرا ک این ادرا ک غافل باشی و از غایت 
ظهور مخفی ماند. وادرا ک‌مرکب. و هو 
عبارة عین ادرا ک وجودالهق سبحانه 
م‌الشمور بهذاالادرا ک و بان المدرک هو 
آلوجود الحق سبحانه, و این ادراک سرکب 
محل فکر و خطا و صوابست و حکم ایمان 
و کفر راجع به این است. و تفاضل میان 
ارباب معرفت بتفاوت صراتب این است - 
انتهی. 

دراک توش از ات ات وتاب ی 
علت بی حس و حرکت باشد و قدمای اطبا 
گویندجزء م خر دماغ است و این جزء 
مسبدء قسوه حفظ و ارسال قوهة لمی و 
حرکات ارادیه باشد به سایر اعضا و سبب 
آن سده‌ایست در بطن موخر دماغ نه در 
جوهر آن و اگردر علاج آن تعجیل نشود 
منجر به سکته گردد. 

ادرا کت. [] (ع لا ج در ک؛ بس‌معنی تک 
دوزخ و نهایت تک هر چیز. 
ادرا کات. (!](ع4 ج ل(دراکة 

جمله ادرا کات‌بر خرهای لنگ 

او سوار باد. پران چون خدنگ. 

مولوی. 

اذرا ک افتادن. [اأْ] !سص مرکب) 
دست دادن تعقل و فهم: صواب آنت که 
آنرا (تاریخ بمینی را] بعبارتی که بافهام 
ننزدیک باشه و ترک و تازیک را در این 
ادرااک افند پپارسی تقل کنی. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 

ادرا کک یف یر. ([ بّ] انسف مسرکب) 
قابل‌دریافت. قابل‌فهم. 

ادرا کت پذ بری. [! ب) (حامص مرکب) 
قابلیت دریافت و فهم و تعقل. 

ادراک کردن. (اک 5](سص مرکب) 
دریافتن. فهمیدن. درک کردن؛ 

چشم از آن حسن چهانگیر چه ادرا ک‌کند 


۸ ادراک‌ناپذیر. 


در حبابی چه قدر جلوه کند دریائی, 

تفت 

ادا کت ناپذ یر. (ابٍ] انسف مسرکب) 

غیرقابل فهم و تمقل, 
ادزا کی. [1] (ص تسبی)۱ موب به 
آدراک, 

آدرام. 11 (ع مسص) ادرام صبی؛ جبان 
شدن دندان شیر کودک و لغ شدن تا بجایش 
دندان دیگر برآید. |/ادرام ارض: برآوردن 
زمین دَژماء را. ||ادرام فصیل؛ جذعه یا ثتی 
شدن گرفتن شتربچه و آن در سال پنجم و 


ادرام. 1( ادرسکش راگویند و آن 
درفشی است که نمدزین و تکلتو را بدان 
دوزند. (برهان قاطع). درفشی که نمدزین به 
آن دوزند و در تحفه آدرم بمد و حذف الف 
دوم آورده» ن‌مدمال را گویند. (شعوری). 
آدرم‌کش بود و آن درفشی است که ادرمه را 
بدان بدوزند. (جهانگیری]. 
ادرامکش. (أکَ] () رجسوع به ادرام و 
ادرمکش و درفش شود. 
ادرامیتنه. ( ] ([خ) بنندرست درمییا 
مقبل جزيرة لسبوس بطرف شمال غربی 
آسیای صفیر. ( کتاب اعمال رسولان 4۲:۲۷ 
واکنون هم به ادراسیتی مسمی است و 
بمسافت ۶۰یا ۸۰ میل بشسمال ازمیر واقع 
است و کشتی را که پولس حواری بعزم روم 
سوار شد از کشتی‌های همین بندر بود. 
(قاموس کاب مقدس). 
اذران. [ ] (اغ) ان اشک پ در شاپور 
اعک‌انی... و ند را در سیرالملوک 
آذروان نوشتست. . آفدم؛ بعی آختر وسبت 
او چنین گوید: آذروان‌ین بوداسف‌بن اشه‌ین 
ولداروان‌بن اشهین اسفان. (مجمل‌الشواریخ 
والتصص ص ۳۲). و ظاهراً این کلمه محرف 
اردوان است. 
آدران. [1](ع مسص) چسرکین گردیدن. 
|اچرکین کتردن. شوخگن گردانیدن. 
(زوزنی) (تاج‌المصادر بسهقی). |اچریدن 
شتران علف ریزء خشک را. 
#دران. (1](ع 0ج نزن. 
ادرانوس. (1] ((خ) اطرانتوس. نام قدیم 
رندا کوس‌بوده و آن نهرست در تاحیت 
خداوندگار و یکی از دو شعبه‌ای که چون 
بیکدیگر پیوندد رود اولوآباد را تشکیل کند. 
منبع او کوههای کوتاهیه و شابخانه است و 
از آطرانوس عبور کند و سپس بطرف شمال 
میل کند و از قرية آبولیوند گذرد و آنگاه با 
رود میخالیج یکی شده و بدریای مرمره 
ریزد. طول آن تا محل تلاقی تقریاً ۱۸۰ 
هزار گز است. (از قاموس الاعلام ترکی), 
آذرب. [َر](ع0 ج درب. 


آذرب. [أَر] (ع نتسف) نعت تفضیلی از 
درّب. مدرب‌تر. آزمایش‌دیده‌تر. 
ادرباذانی. [ ] (اخ) طس‌اهراً مسحرف 
اتروپاتکان نام فرمانروای آذربایجان پس از 
اسکندر. ان‌لندیم گوید: من کلام جم‌الشید 
ابن اونجهان الی ادرباذانی. قد امرتک 
بیاستالاقلیم السبعة ". (الفهرست چ مصر 
ص 0٩‏ 
آدرج.[ ] (خ) خشهری بتانهاد: جبلین 
الحرث. رجوع به مجمل‌التواریخ والقصص 
ص ۱۷۵ شود. 
ادرحان. [] (معرب. () رجوع به دریگان 
شود. 
ادرحه. اج (عل نردیان. 
آدرخش. [َ] () درخش. برق آتش 
آسمانی که بتازی صاعقه خوانند. 
(آنتدراج). بعضی صاعقه و رعد را گفته‌اند و 
ی قول ا کر لشتی است در درخش و بقول 
ساماتی درخش مخفف آذرخش است: بسرق 
بالفتح؛ درخش و ادرخش. (منتهی الارب). 
و رجوع به آذرخش شود. 
آدرد. [ارَ ] (ع ص) مرد بی‌دندان: 
تا بر سپهر اعظم نقاش لوح را 


دائم قلم نه کندزیان و نه ادرد است. 


ایوالفرج رونی. 
مونث: دوداء. .۰ ت 
ادرد. [زر] ((خ)۲ پسر ادوارد قدیم بادشاه 
انگلوسا کون بسال ۶ م. مولد او در سنة 
۱ .و وفات ۹۵۵م. بوده است. 
ادرستاق. ار ] (ع) قسربه‌ای از قسراء 
ساری. رجوع به سفرنامة صازندران و 
استراباد راپینو ص ۱۲۲ شود. 
آدرسکن. [َر ک ] (اخ) شسهری ات 
بمشرق اسفزار آ: و هممچنین بشکار شیر 
رفتی تا ختن و اسفزار و ادرسکن. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۱۲۰). 
ادرص. [َرْ](عل) ج درص. 
ادرع. ()(ع ص) اسپ سیید سیاهس. 
اسب سربیاه و تن‌سیید. (مهذب الاسماء). و 
همچنان گوسیند. |(اسب بداصل. هجین. 
مونت: دزعاه». چ دژع. 
ادرع. [اَر) (اخ) لقب بسدر خُجر شلمی 
است. 
ادرع ۳ ۳ ((ج) لقب مسحمدین عبیدائه 
کوفی است لانه قتل اسداً ادرع. و ادرعیان 
که قومی از علوبه‌اند بدو منصوبند. (منتهی 
الارپ). و رجوع به ادرعی شود. 
ادرع. (ر](ع لا ج درع. زرهها. 
ادرعاش. [ارٍ] (ع مص) بهبود یافتن. از 
بیماری به شدن. 
آدرعباب. [ارٍ] (ع مص) بطور خود یا 
بشتاب رفتن شتر. ادرعفاف. 


ادرفرکال. 


ادرعشاش. (زر] (ع سص) به شدن از 
بیماری. نیکو گردیدن. 
ادرعفاف. (!ر ] (ع مص) از صف بسرون 
شدن و در کارزار درآمدن مرد: ادرعف 
الرجل فی‌القحال. ||بطور خود یا بشتاب 
رفن شتر. ادرعباب. 
ادزعی. ر] (ص نسبی) مضوبست به 
ادرع و جسماعتی از علویین بدین نسبت 
معروقند و ادرع لقب ابوجعفر محمد [بن ] 
اسیر عبیداله کوفی معروف یطیّب‌بن 
عبداین حسن‌ین جعفرین حسن‌ین عملی‌بن 
ابیطالب علیه‌السلام است. (انساب سمعانی). 
ادرعی. [ ] (اخ) (به‌معنی قوی) یکی از دو 
پات یتخت باخان است که کوه و ه‌های آن به 
اسسم آدرع معروف‌اند و در شصت‌میلی 
بسصری واقع است و عمارات بسیار و 
حوضهای بزرگ دارد و آب چاههایش 
شیرین و خوشگوار است و در جوار این 
شهر: بنی‌اسرائیل عوج ملک باشان را 
هزیمت دادند. (سفر اعداد ۲۱: ۳۳ - ۳۵ 
سفر تشیه ۴:۱ و ۱۳ - ۳ صحيفة یبوشع 
۲ و ملک او در قسمت سبط مسه 
داخل شد (صحيفة ییوشع ۳۱:۱۳) و خرابة 
سنگی و سرازیر آن مسافت بسیاری را 
پوشید» است و دور نیست که رفتن بر آنجا 
ممکن نباشد, این مکان جائی بود در اوییل 
قرنهای میلادی و در ایام مبشران مسیحی 
قدری مشهور بود و | کنون به ادرا مسعروف و 
تخمناً در چهارمیلی مخرج دربای جلیل 
داقع است. دوم یکی از شهرهای نفتالی که 
اکنون خرابه و بمافت دو میل بجنوب 
قادش واقع است. (صحیفةٌ یوشع ۳۷:۱۹ و 
بزعم پورتر» تل خرییه و بگمان کاند. باترا 
است. (قاموس کتاب مقدس). 
ادرعیون. (أرعی یو] ((خ) گروهی از 
سادات علوی سا کن کوفه منسوب بمحمدین 
عبیداله. رجوع به آدرع و ادرعی شود. 
ادرف رکال. (اد ف ] ((خ) ناحیه‌ای بعفرب 
از سسرزمین بربر در نار بحرالم حیط از 
اعمال اغمات و سوس الأقصی نزدیک 
آنست و در مفرب آن رباط ماسة واقع است 
در نحرالیحر و در پرایر 
لمطة است و در قرب آن از جهت مشرق 


آن در سمت جنوب 


1 - 

۲ -بدیهی است که از عصر آتروپاتکان تا عصر 

جمدید پادشاه داستانی فاصلة بسیار است و 
مراد این‌النّدیم معلوم نیست. 

3 - 0: 

۴-رجوع به کتاب «سرزینهای خحلافت 

شرقی» تألیف لسترنج و ترکستان تألیف بارتلد 


شود. 


ادرفن. 


تامدلت است و سپس بخش شرقی سوس 
است و سلجماسة نیز در مشسرق انست. 
(معجم البلدان). 
ادرفن. (اأدت] (۷ علتی است که در 
پوست بدن آدسی بهم ميرسد و آنرا داد 
گویندو بعربی قوبا خوانند. (برهان قاطع). 
نام علتی است که سبب آن دو چیز بود یکی 
خلط بد اندر تن. دوم قوة طبیعت. و خلط بد 
نیز دو گونه است یکی خلطی بود تیز و 
رقیق یا خلطی بود غلیظ و سودائی که با 
خون آمیخته و قوت طبیعت اخلاط بد را از 
اندامهای شریف بازمیدارد و بظاهر پوست 
دقع می‌کند و آترا بریون و اگریون‌نیز نامند 
وبستازی قسوبا و بسهندی داد گسویند. 
(جهانگیری). قوباء. (ذخیر؛ خوارزمشاهی) 
(منتهی الارب). زرده. زرده‌زخم". حزازه. 
بریون. (ذخیرء خوارزمشاهی). اگریون, داد. 
(برهان). سوداء گوارون. ولین, اندوب. 
آندوج. چرب رطب. سودای رطب: له 
چسرکی اندام و چرکین و زرد شدن آن و 
داغداغ شدن پوست از بسیاری ادرفن. شُوَه؛ 
داروئی است روشن‌کنندة پوست از هر گونه 
داغ مانتد پیسی ابیض و ادرفن. قَرَه قرهاء 
داغ‌داغ شسدن پوست از بسیاری ادرفن. 
طلی: : زخمی است مانند ادرفن. (منتهی 
الارب). 
#ذرکت. ار ) () زنجبیل. (مجمل). زتجفیل. 
زنجبیل تر را گویند و بهندی نیز همین نام 
خوانند. (برهان قاطع). 
۲ رکت. [(ر ] () آلوی کوهی. آلوچذ کوهی 
آلوی زرد و تسلخ. نسلک. (زسخشری) 
(السامی). ادرک عریی است. بفارسی آلوچة 
سلطانی ناسد. در اول سرد و رسیدء او در 
دوم تر و مسکن حدت صفرا و ملین طبع و 
رب او قایض و آب برگ او کشند؛ کرم 
معده و نارس او مسهل بعصر و قاطع قی و 
تفاخ و مفد معده و مصلحش گلقند و آب 
آلوچة رسیده جهت صرفةٌ حارٌ و صاحب 
دق بغایت نافع است. (تحفة حکیم صومن). 
آلوچه را گویند و آنراآلوی گیلی و جیلی و 
آلوی کنته [کذا] نیز خوانند. سرد و تر است 
و مسهل صفرا و تشنگی را فرونشاند. 
(برهان قاطع). نیسوق است. بپارسی آلوچه 
و آلوی جیلی و آلو کته (کذا] نیز گویند. 
طبیعت آن سرد و تر است در اوّل. سکن 
حرارت و مهل صفرا باشد اما مرخی معده 
سود ر مصلح وی قند است. (اختیارات 
بدیعی), 

اذرکنی. (ار)(ع جملهة فعیٌ امری) مرا 
دریاب. و آن دعانی باشد و استفاثة: یا 
صاحب‌الزمان ادرکنی. 

ادرم. لا (ع ص) برایر. هموار. جای 


هموار. (مژید لفضلاء). ||فراخ. ||سرد که 
دندان ندارد. انکه دندان او ریزیده باشد. 
آنکه دنتدان ندارد. (مهذب الاسماء) 
دندآن‌ريزیده. (تاج‌المصادر بیهقی). |اکعب 
ادرم؛ آنکه بسیب پیه و گوشت حجم [کذا] 
آن مسعلوم نشود. (ستتهی‌الارب). آنکه 
شتالنگ وی ینهان بود از بسیاری گوشت. 
از فربهی قاب پا نمودار نشده. انکه کعب او 
پوشیده باشد بگوشت. ت. آنکه بژرل وی پنهان 
بود از گوشت. (تاج‌المصادر ببهقی). چ. درم 
||الأدرم من العراقیب؛ الذی عظمت ابرته. 
(منتهی الارب). 
ادرم. [ارَ] () نمدزین بود. (نسخه‌ای از 
لفت‌نامة اسدی), نمدزین بود ییعنی یرم هآ 
(نسخه‌ای از لفت‌نامٌ اسدی). نمدزین و آنرا 
آدرم و ادرمه نیز گسویند. (جهانگیری). 
نمدزین و تکلتوی آسب. (برهان قاطم): 
جْدیه فَنة؛ ادرم زیین و پالان. (سنتهی 
الارب). 
که‌تنگ و ادرم دارد و مرد بدسلب است؟ 
بسرش بار فضول است و نیز وسواسا. 
ابوالعباس يا دقیقی. 
|ازینی که تمدزین او دو نیم بود؛ 
میان زینش پالان کرده دردم 
بیک ضربت دو نیمه زد چو ادرم. 
تزاری قهستاتی (از جهانگیری). 
و بیت ذیل از اسدی در ببض فرهنگها دییده 
شده است. و معتی آن بر ما روشن نیت 
چنان باشنه حمله کرد ادهمش 
که‌در جمله خون شد خوی از ادرمش. 
و رجسوع به آدرم و ادرام و آدرابکش و 
آدرمکش شود. 
)درم. (ر] (ٍخ) نام جائی است. 
آدرم. زار ](ع از اعلام مردان است. 
آدرمجاج. [ار ] (ع مص) در چیزی پنهان 
درآمسدن و استوار شدن در آن. ||بدون 
دستوری درا آمدن. 
ادرمکش. (َر ک] () ادرام است کنسه 
درفش تک لنتودوزی باشد. (برهان قاطع) 
آلتی که نمدزین بدان دوزند مانند ازفشی. 
آذرملکت. 1 ] ((ج) (جلال پادشاه) دو تن 
این اسم داشتند: نخست پمر سناخریب 
شهریار اشور. ( کاب اشمیا ۳۸:۲۷, دوم 
پادشاهان ۳۷:۱۹ دوم تواریخ ۲۱:۳۲). بعد 
از آنکه بقصد جنگ با حزقیا سفر کرد و 
شکست یافت به نینوا موافق تورية پرانش 
ادرملک و شراصر از ترس آنکه مبادا ایشان 
رایه تراق بت قربانی کند پدر خود را بقتل 
رس‌اندند و خود بکوههای ارمستان 
گریختد. دوم یکی از جملهٌ خدایانی که 
ساکنان سفر وایم پرستش مینمودند و ایتان 
بعد از چندی در سامره بجای اسرائیلیانی که 


۱5۶۹ 


ادرمیدی‌زاده. 


به آن طرف رود فرات برده ضدند سکونت 
ورزیدند و فرزندان خود را محض احترام این 
خدای دروغ و دیگری که عنملک نام داشت 
از آتش گذرانیدند ( کتاب دوم پادشاهان 
۷ وب عضی را گمان چنانست که 
ادرملک هیکل آفتاب و عملک هیکل ماه 
بوده است. (قاموس کتاب مقدس). 

ادرمه. رم /۶] () نمدزین و تکلتو را 
گویند.(برهان). آدرم. ادرم. 

ادرمه. ۱]((خ) شهرکیست خرّم [از جزیره] 
با مردم بسیار. (حدود العالم). 

آدرمت. [ار) (اخ) ادرمید. قصبه قضائی 
از لواء قره‌سی از ولایت خداوندگار در 
آناظولی. در همیجده‌ساعته راه از مسرکز لوأء 
مذکور و آن فرضه‌ایست قرب ساحل شرقی 
از خلیج ادرمیت به ۱۱۰ هزارگزی شمال 
ازمیر, . وآقع پین ۳۵ درجه و ۳۲ دقع 
عرض شمالی و ۲۴ درجه و ۲۷ دقیقه و ۴۵ 
ثانیهٌ طول شرتی. دارای موقعی نیک و 
تجارت پشم و زیتون و مازو است و قضای 
آن مرکب از عده‌ای نواحی است و سکنهة آن 
بانواحی در حدود ۵۰۰۰۰ تن است. 
(ضميمة معجم البلدان). و رجوع به 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
آدرمیدیزاده.(۱ رز زا د) (خ) 
تسجم‌الدین افندی, پسر سعداه افندیء 
مدرس. از مردم ادرمید. یکی از ملاهای 
بسزرگ. او پس از آنکه مقدمات علوم را 
آموخت و در مدتی کم مراتب علميه وقت 
را پیمود بقضاوت طرابلس غرب و قوئه و 
سیواس و بعض ولایات دیگر منصوب شد و 
هم در مدینذ منوّره و مصر سلائی میکرد و 
در ۱۲۶۸ ه.ق. در مدیتة منوره وفات کرد 


۰ - 1 
۲ -کلمة ادرفن چنانکه در متن دیده شد گاهی 
یمعتی جرب یاسوداء رطب و گاه بمعنی زرده و 
زرد زخم آمده است. 
۳-شاید: اترمه. 


۱5۷۰ 


و برادر او سعدالدین افندی که پدرزن 
امک ویس عانوی ااعان گرفی 
است بسعضی اوقاف در اسلامپول دارد. 
(قاموس الاعلام ترکیا. 
ادرن. ) (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از درّن. 
شوخگن تر. 
اذرنج. (ا ) (سعرب. !4 (کلمة قارسی بقول 
لیث) ادرنگ. اشکز (عربی) و آن چیزی 
است چون چرم برنگ سفید که زین بدان 
استوار کند.(ازهری از تاچالعروس), دوال 
سیرم. (ربنجنی در سعنی اشکز). نکر 
کططت؛ عیء کالاديم الابیض بو کُد به 
الشروج. معرب ادرنج بالفارسية. (اقرب 
الموارد). 
ادرنقاق. (ار] (ع مص) پیش درآمدن. 
|اشتاب کردن در رفتار. (منتهی الارب). 
يشتاب و سرعت رفتن. (آنندراج؛ تیک 


ادرن. 


رفتن. (متهی الارب). بگذشتن. (زوزنی). و 
بقال ذرنفق شُتیلاً+ ای امض راشدا, 
(متهی الارب). 
۲درنقاع. ار ) (ع مص) بشتاب گریختن از 
سحتی. (منتهی الارب). 
ادرنکة. ۳ رک ] (اخ) یکی از قرای صعید 
مصر. .بالای أسیوط که فقط زراعت کتان 
دارد. (معجم البلدان), 
ادرنگ.(از] () رنج و سحنت. (اوبهی) 
(برهان). || هلا کت. دمار. (برهان) (آنندراج) 
(مژید الفضلاء). آدرنگ. آذرنگ. درنگ. 
(جهانگیری). ||ادرنج. 
ادرنوی. (ا د ن) (ص نسبی) موب به 
آدرنه. 
ادرنوی. (آد ن] (اخ) (سولانا..) معروف 
بمجدی. او راست: شمعية. وفات وی بسال 
.یبود ( کف‌الظون), 
ادرنه. رد ن) ((خ)۲ ولایتی از ولایات 
عنمانیه (ترکية جدید) در روم ایلی از بخش 
ترکية اروپا: در شمال آن امینه‌طاغ و خواجه 
بحر اسود و در جتوب 
ولایت آستانه و بحر مرمر یا داردانل و 
ارخبیل (آرشی‌پل - گنگیار ] و در مغرب 
دسیتوداغ واقع است. مساحت آن ۶۲۷۸۸ 
هزارگز و مرکز آن شهر ادرنه است که 
ولایت بنام آن ن_امیده شده و آن از اهم 
ولایات عشمانیه است و عده‌ای از رودها 
مانند رود مریج و اردا و طنجه و ارکنه و 
غیرها در آن جارست و کوههای پربیشه که 
همه نوع درخت دارد. در آن فراوانست و 
دارای آبهای گرم معدني است و آهن و صرمر 
و نگ آسیا از آنجا استخراج کند و از 
محصولات ادرنه انیسون و تریا ک و زیسره و 
جهره (؟) و بادام و گوز و فندق و شاهبلوط 
و سیب و آلو و آلبالو و وشته( گیلاس)و 


بلقان و در مشرق آن : 


شفتالو و خریزه و اصناف حبوب و غیرها 
آن کارخانه‌های حریریافی 
و پنبه و پشم‌ریسی است و بدانجاعبا و 
سجاده و امتال آن بافند و آلات حربیه مانند 
توپ و تفنگ سازند و دارای مدارس بسیار 
است. ولایت مزبور به پنج لواء تقسیم میشد 
شامل: آدرنه. فلبة, اسلمية. تکفورطاغ و 
گالی‌پلی و اين نیز به ۲۶ قضاء تقسیم ميشد. 
عدد سكنة آن در حدود ۶۹ مسلم و 
مسیحی است. رجوع به ضمیما معجم 
البلدان و لاروس شود. |[نیز شهریست مرکز 
ولایت و لواء و مرکز قضاء و آن دومین شهر 
از خهرهای عشمانی در ترکية اروپا بود پس 
از اسلامبول و آن ب‌مسافت ۱۳۰مسیلی 
قططیه در شمال غربی نزدیک ملتقی سه 
نهر بریج و طنجه و اردا واقع و سوری کهن 
آن را محصور داشت و در جانب شمالی آن 
قلعه‌ای قدیمی و مربع بود و بدانجا ابنیة 
فاغره بسیار است از انجمله قصر شاهی 
مشهور به اسکی‌سرای که از آن سلاطین 
عشمانی بود از سنة ۷۶۸ ه.ق,تا حسین فتح 
قسططیه بسال ۸۰۷و سراهای پسیار 
درین شهر است و بیش از ۰ جامع دارد که 
نه عدد آنها را سلاطین ساخه‌اند و 
جمل‌ترین آنها جامع سلطان سلیم شانی و 
جامع سلطان مراد ثانی است و در آن دو 
بازار ععظیم است که بهترین آن دو سوق 
علی‌پاشاست و در آن ۵۲ مهمانسرای بزرگ 
است و پلی بر نهر طنجه و قنات آبی و 
عده‌ای حمام و مسجد جامع و راهها و 


میباشد و نیز در 


مدارس و مطابخ دارد که در آن فقراء را 
طمام دهند و بیمارستانها و 
کارخانه‌های حریربافی ۳ و 
استخراج گلاب دارد و اراضی آن پرحاصل 
و درخستان و گلهاست و جانوران بسیار 
بدانجا یافت شود و مرکز علوم دینی است 
زیرا یکی از بلاد پنجگانه است که علوم 
دینیه در آن رایج است و آن سصر و شام و 
پروسه و آدرنه و فلبته است و جمعیت آن 
در حدود ۱۵۰ هزار تن است. رجوع به 
ضميمهٌ معجم البلدان و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
آدروميتة. (أتَ] ((خ) فرضمایست در بلاد 
تونس از افریقای شمالی که فینقیان آثرا 
بساختند و آن بزرگترین فرضه‌های ولایت 
است و بساقت ۱۳۰ هزارگزی قرطاجنة 
غرب واقع شده. در ضمن جنگهای بونية و 
داخلی و بدست واندالها خراب شد سپس به 
امر یوستنیانوس قیصر ترمیم شد آنگاه که 
وی بهنگام جنگ افریقا بسال ۷۴ ق. م. بدان 
محل فرودآمد. و بار دیگر خراب شد و آثار 
متسعة آن تا ایام قرطیسین عرب مشهور ماند 


مطیعة ولایت و 


ادری 


و سپ محوشد و در موضم آن شهر 
معروف به حمامة و سوسه بنا شده است. 
(ضممة معجم البلدان). 

ادرون. ([ز](ع | آخسه. اخیه. 
||علف‌جای. .چ آدارین. 

ادره. /1درَ] (ع لا دبگی. دبه‌خایگی, 
پادخایگی. ورم یضه. فتق. غری. بادگندی. 
(مهذب الاسماء). قبله. نفخة نی خصیته. 
(مهذب الاسماء). قلیط. بباد خصیه. تناس. 
علتیست که در خایه پیدا شود بواسطة نزول 
باد یا رطوبت در کیسءة خایه. بزرگ شدن 
کی‌خایه و ریخن آنچه در بالاست 
یواسطة اتاع مریطاء در آن کیسه . بسزرگ 
واه و وه خ هر موش اور 
رطوبت. (از شرح نصاب) (غیاث اللغات). 
مولف کشاف اصطلاحات القنون ارد: ادرق, 
بضم الف و سکون دال مهمله, بادیست که 
در خایه عارض شود. و مردم آنرا قیل نامند 
و در زبان پارسی این عارضه را دبّه خوانند 
و ادرةالماء که به ادرةالدوالی نز مسعروفست 
ریزش رطوبات زیاد در رگهای هر دو خایه 
باشد. چتانچه در بحرالجواهر گفته. و گاه 
باشد که بین ادره و قیله فرق نهند. شرح آن 
در فصل لام از یاب قاف بیاید - انتهی.. 
بیماری است که بسبب شکافته شدن پوست 
تتک زیرپوستی که بر آن موی زهار است 
روده‌ها در اوند خایه افتاده باشد و در 
فارسی دبه گویند و آن نمیشود مگر:در 
جانب چپ يا بیماری فتق است که در یکی 
از دو خایه رسیده باشد. رجوع به قیله شود. 
ادرةالدوالی. رَد د](ع!مرکب) 
ادرة‌الماء. . رجوع ب به ادرة شود. 

ادرة‌الماء . ار ) (ع [مرکب) فتقی که 
از تزول رطوبات در عروق خصیتین پیدا 
آید. ادرتالدوالی. (بحر الجواهر). قیلةالساء. 
و آن علتی است که از آن خایه پرآب شود. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 

اذره‌پل. ۱ ] ((خ) ادرمپول. اتسره‌پول. 
قصبه‌ای در ۶۰ هزارگزی شمال شرقی 
صوفیه به بلفارستان در دامن کوهی بهمین 
ننامء صاحب ۲۰۰۰ سکنه و در زمان 
عتنانیان جزو قضای اورخانیه بود. 

ادره کان. (] ((ج) (قرید...) قریه‌ای 
بمسافت کمی در شمال مرو است. 
ادزهمام. [زر ](ع مص) ادرهمام بصره 
تاریک شدن چشم. ||کلاتسال شدن و بر 
جای افتادن از پیری. افتادن از غایت پیری. 
ادری. [آرا] (ع نتف) نمت تفضیلی از 
درایت. دائاتر. بدرایت‌تر. ] گاهتر؟ 


غالقل فن واحد و طریقه 


1 - ۵۸۳0۱60۵۵۱۶ ۰ 


ادریا. 


ادری و ارصد والجنون فنون. 

- امتال: 

صاحب‌البیت (یبا اهل‌البیت) ادری بما 
فی‌البیت. 
)در یا. [1] ((خ)" یکی از قدیمترین شهرهای 
ایطالیا در ولایت رویگو ۲ از بندقیه واقع در 
کنار ترعة بیانکو ۲ بمسافت ۳۰ میلی جنوب 
غربی ونیزه سکن آن در حدود ۱۳ هزار تن 
است. فسیضان نهرهای ولایت مسوجب 
زیانهای بسیار گردیده چه خا کنهانی رابا 
خود حمل می‌کند و دریا راکه سابقاً بدان 
شهر متصل بوده چهارده میل دورتر برده 
است. شهر مزبور مرکز اسقف‌نشین و از 
جهت تحف و آثار قدیمهٌ روسی و غیرها 
مشهور است. این شهر را مهاجرین اتروری 
بمال ۶ ق.م. بنا کردند و در ما هفتم 
قبل از میلاد اهل فلیه بر آن مستولی شدند 
و درستة ۲۱۳ق. م. دولت روم بر آنجا 
استیلا يافت و بخشی از آنرا خراب کردند و 
بسحر ادریب‌اتیک بدین شهر منسوبست. 
(ضميمة معجم البلدان). 
۲دریا.[) ((خ) خلیجی است بین ایطالیا و 
ساحل دلماطیه (دالماسی) (اعمال رسولان 
۷ را کنون بخلیج فینیقیه سعروف 
است وگمان میرود که در عصر حواریون 
ایین اسم پر هنمة دریای روم که شامل 
اتریطش و صقلیه بوده گفته میشد. رجوع به 
ملیطه شود. (قاموس کتاب مقدس). 
#ذریاتیکت. [1] ((خ) (خليج.... دربای...) 
آدرباتیک. خلیج طویلی است از بحرالروم 
(مدیترانه), که ایطالیا. یوگوسلاوی و آلبانی 
را مشروب سازد و رود پو؟ بدان ریزد. 
ادریاس. ( ] (معرب, !0" ادریس. درباس. 
اذریاس. ثافیسا. افستا. صمغ سداب بری. ‏ 
رجوع به افسیا شود. . 
آدریان. [1] (اخ) ش هریت در ولایت 
میشیگان آمریکا. کارخانه‌های ذوب مس و 
آهمن دارد و مرکیات در آن بعمل می‌آید. 
(ضميم معجم البلدان). 
آ۵ریانوس. [1] (() اذریسانوس. قیصر 
روم. شم صلک بسعده [ای بعد البیوس 
طریوس ]. ای لیوس ادریانوس ۶ قیصر 
احسسدیوعشرین نستة و بسنی مدیته. 
(عسیون‌الانباء ج ۱ص ۷۴. و رجوع به 
همان جلد ص ۷۵ ۸۴شود. وی از 
خانوادة انطونیوس ‏ است. مولد او روم بسال 


۰ ۷۶م. ووفات در بایابسال ۱۳۸م. بیود. | 


وی در کودکی یتیم شد و پر عم او تراژان 
(طمرینوس) بستربیت او هسمت گمائیت و 
بهگام مرگ امپراطوری خود را بدو 
وا گذاشت.وی که همة مقامات را بسا لا 


مراتب طی کرده بود بسال ۱۱۷ امیراطور 


شد و کوشید تا در امپراطوری خود آرامش 
متقر ضازد و بر آن شد که حدود شضرقی 
ممالک روم را همان حدودی قبرار دهد که 
اغعنطی مقرر داشته بود و سپس در 
برتائی " استحکامات وسیعی ساخت که بنام 
«حصار ادریانوس» مشهور است و همچنین 
در آلمان در نواحی دکومات "۲ از مایانس ۱۱ 
تا راتیسیون ۲" و در استداد رود دانوب نیز 
استحکامات کرد و نیز وی همچون یکتن 
سیاخ و باستانشناس و صدیر در کشورهای 
خویش سفر کرد و در مسیر خود ابنیةٌ عالیه 


. بساخت (در آسیا و در ائینا و غیره) و 


حوالی روم و خود روم را با بتای ویبلای 
آدری‌انوس ",پل الیانوس *" و آرامگاه 
خویش*" مزین ساخت. وی در امور اداری و 
حقوقی مملکت اصلاحات اساسی کرد و 
تخفیف خراج داد و از شکنجهة مسیحیان 
بکاست و پیوسته از علوم مایت کرد و 
ادبیات و هنرهای زیبا را از عنقوان شباب 
ارج مسینهاد و همواره بترویج آن همت 
مسصررف میدائت بخصوض در آخرین 
سالهای عمر خویش که در ویلای تیبور ۴ 
اقامت داشست. بدین وجه ادریانوس مدت 
بیست‌ویک سال جهان عصر خویش را از 
صلح و سعاذت برخوردار کرد و فقط یک 
جنگ در زمان او با بهودیان که عصیان 
کرده بودند بوقوع پیوست و بسختی آنان را 
سرکوب کردند (۱۳۲ - ۱۳۵م.. و وی سقام 
امیراطوری را پس از خود به انطونیوس 
وا گذاشت. 
بطلمیوس صاحب مجسطی بزمان او بود. 
(ین‌الندیم). سقناس کتابی در صنعت کیمیا 
بتام کتاب سقناس فی حکمة للملک 
ادریانوس کر ده است. (این‌الندیم), 
ادریانه. زا ن] ((ج) دسهری بوده است 
قدیمی در بیشناء بر ساحل نهر ریدا کس در 
دامن کوه اولسبوس و اکنون اثشری از آن 
نیست. (ضمیمهة معجم البلدان). 
ادریت. (1] (اخ) نام موضعی است بقول 
عمرانی. (معجم البلدان). از قراء بهنسی از 
صعد مصر. (مرا اصدالاطلاع), 
ادریس. ([] ((ع) خسنوخ. اخسنوخ۱۷, 
یغامبری پش از بی‌اسرائیل. مولف برهان 
گوید:نام پیغبریست مشهور. گویند از 
جهت درس گفتن بیاز بدین نام علم شد و 
او را مثلت‌النعمة خوانند و نعمای ثله او 
پادشاهی و حکمت و نیوت بود و او حبات 
جاوید یافت و اکنون در بهشت صیباشد - 
انتهی. نام پیغمبری که بحیات در جنت 
رفتد. (غیاث اللفات). نام پیغمیری معروفت 
که بتن در بهشت است و «رفتاه مکاناً 
عصا]» در شأن اوست و آن مشتق از 


۱۵۷۱  .سیردا‎ 


دروس است و دروس ناپدید شدن نشان 
باشد و او را بدان نام بردند بدین که ناپدید 
شد نشان او از اين جهان. (موید الفضلاء). 
سب او را چستین آورده‌اند: ادریس‌بسن 
مادرین مهلائیل‌بن قینان‌ین آنوش‌بن شیث‌بن 
آدم و نام مادر او قینوس است. قدما او را 
هرمس وگاه هرس مثلث نامند. ابن 
ابی‌اصیعه در عیون‌الانباء (ج۱ ص۱۶) آرد: 
هرم الاوّل... و عندالعرب ادریس و 
عتدالمبرانیین اخنوخ و هو ابن یاردین 
سهلائیل‌بن قینان‌بن انوش‌بن شیت‌ین ادم 
علبهم السلام و مولده بمصر فی مدينة منف*! 
منها قال الامیر ابوالوفا البشرین فاتک] و 
کانت مدته علی‌الارض ائتین و ثمانین سنة 
و قال غیره ثلامائة و خساًو ستین سنة 
ال المب‌شرین فاتک و کان علیه‌السلام رجلا 
آدم‌اللسون تاملقامة اجلح حسن‌الوجه 
کال حية م_ یال خاطيط تسام‌لباع 
عریض‌المنکبین ضخم‌السظام قلیل‌اللحم 
براق‌السین اکحل, محأتاً فی کلامه. 
کثیرالصمت. سا کن‌الاعضاء, اذا مشسی اکفر 
نظره الی‌الاررض. کثیرالفکرة به حدة و عبسة 
یحرک آذا تکلم سپابته () و فال مره ان 
اسقلبیوس کان قبل الطوفان الکبیر و هو 
تلمیذ اغاوذیمون السصری و کان 
اغائوذیمون احد انبیاء الیونانیین والمصریین 
- انتهی. و نیز ابن ابی‌اصیعه در نسبت 
صابئون (ج ۱ص ۲۱۵) آرد: نسبتهم الی 
صاب و هو طاط ابن‌الشبی ادریی 
علیه‌السلام. قفطی در تاریخ‌الحکماء (ص 4۱ 
گسوید:ادریس» امل تواریخ و قصص و 
تفسیر ذ کر او اورده‌اند و من انچه راکه 
حکماء خاصة روایت کرده‌اند در اینجا نقل 
میکنم: حکما در سولد و منتا او و کسانی 
که‌وی از آنان پیش از نبوت اخذ علم کرده 
اختلاف کرده‌اند فرقه‌ای گویند وی بمصر 
متولد شد و او را هرمس‌الهرامسة نامیدند و 
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۲ ادریس. 


مولد او منف است و گفته‌ند این نام بیونانی 
آریین است و بهرسی تعریب شده و معنی 
آرمیی عطارد است و دیگران گفته‌اند نام او 
بسیونانی طرمیس است و او را عبرانیان 
خنوخ گویند و معرب آن آخنوخ است و 
خدای عزوجل در قرآن او را بتام ادریس 
خوانده است و گفته‌اند استاد او غوثاقیمون 
و یقولی آغناذیمون مصری است و ترجمه‌ای 
از اين مرد نیاورده‌اند جز آتکه وی را یکی 
از انیای یونانیان و مصریان دانته‌اند و نیز 
او را آورین تانی خوانده‌اند و ادریی نزد 
ایشان ورین ثالك است و معنی غوثاذیمون 
خوشیخت است و گویند هیرمس از مسصر 
خارج شد و در اقطار زمین بگشت و سپی 
بمصر بازگشت و خدای تعالی بدانجا او را 
برکشید و اين امر پس از هشتاد سال از عمر 
وی وقوع یافت. فرقه‌ای گویند ادریس ببابل 
متولد شد و در انجا نشات یافت و وی در 
آغاز عمر علم شیت‌بن آدم را فرااگرفت و او 
جدٌ جدّ پدر وی است زیرا وی ادریس‌بن 
پاردین مهلائیل‌ین قیناین آنوش‌بن شیث 
است. تسهرستانی گوید اغخاذیمون همان 
شسیث است. و چون ادریی بزاد برآمد 
خ-دایتمالی او را نبوت داد پس وی 
مفسدین بتی‌آدم را از مخالفت با شرعیت 
آدم و شیث نهی کرد. اندکی از آنسان اطاعت 
وی کردند و | کثر ایشان مخالفت او ورزیدند 
پس قصد رحلت کرد و پیروان خویش را 
نیز به رحلت دعوت کرد دوری از اوطان پر 
ایشان گران آمد ادریس را گفتند کدام نجد 
بهتر از بابل است که بدانجا شویم و بابل 
بسریانی نهر است گوئی مقصود ایشان از 
اين کلمه دجله و فرات بود ادریی گفت 
چون ما هجرت کنیم خدای مارا روزی 
رساند پس با اصحاب خارج شد و در ارض 
سیر کردند تا به اقلیمی رسیدند که بعد 
بابلیون خوانده شد و به نیل رسیدند وادئی 
دیدند خالی از سکنه پس ادریس بر کنار 
نیل بایستاد و خداراتسیح گفت و 
بجماعت خویش گفت: بابلیون. و در تفشیر 
این کلمه اختلاف کرده‌اند برضی گفته‌اند 
بمعنی تهر کنهر باشد و بعضی گفته‌اند یعنی 
نهر کنهر کم, و گفه‌اند بمعنی نهر مبارک 
است و گویند یون در سریانی مثل افعل 
مبالفه در کلام عرب است گوثی که معنی آن 
تهر ابر است پس آن اقلیم را جمع اسم 
باپلیون نأمیدند جز عرب که آنرا اقلیم صصر 
خواندند منصوب بمصرین حام که پس از 
طوفان بدانجا فرود آیده است. واثّه اعلم 
یکل ذلکیه 

ادریس و کسان او در مصر اقامت گزیدند و 
خلائق را به امر بمعروف و نهی از متکر و 


طاعت خدای عز و جل خواندند و ادریی 
در ایام خود به هفتادودو زبان تکلم میکرد 
خدای تعالی منطق ایشان را بدو آموخت تا 
هر قوم را بزبان خویش تعلیم دهد پس 
ادریس ایضان را بسیاست مسدیه اشتا 
ساخت و قواعدی برای آنان مقرر داشت 
پس هر فیرقه‌ای در سرزمین خود شهرها 
کردندپس عدة نهرهای زمین در زمان وی 
به ۱۸۸ رسید که کوچکترین آنها الرها بود و 
نیز وی مردم را بعلوم آشنا کرد و او اول 
کس است که حکسمت و علم نجوم را 
استخراج کرد و خدای عزوجل اسرار فلک 
و ترکیب آن و نقط اجتماع کوا کب را در 
فلک و عدد سنین و حساب را بدو آموخت 
و اگرچنین نبود فکر مردم بسدین پایه از 
علوم نمرسید و همچنین شئنی مناسب 
برای مردم هر مک‌ان اقامه کرد و زمین را 
بچهار ربع بخش کرد و هیر ریعی را 
پادشاهی مقرر داشت تا به ابادانی آن 
پردازد و او را توصیه کرد که اهل هر ربع را 
بشسریعت وی مازم دارد و اسماء ملوک 
چهارگانه چنین است: اول ایلاوس و صعنی 
آن رحیم است. دوم زوس, سوم اسقلپیوس 
و چهارم زوس أمُون و گویند ایلاوس ون 
و گویند بسیلوخس و او اون ملک است. 
ذ کر برخی از سنن ادریس: وی سردم را 
بدین خدا و قول بتوحید و عبادت خالق و 
تخلیص نفوس از عذاب آخرت بوسیلة 
عمل صالح در دنیا دعوت کرد و آنان را 
بزهد در دنیا و عمل بعدل برانگیخت و 
بگذاردن نماز بطريقی که مقرر داشته بود و 
روزه در ایام معزوفه از هر ماه امر کرد و 
آیشان را بجهاد با دشمان دين تحریض کرد 
و زکوة اموال را برای معونت به ضعفاً تعیین 
کرد و بطهارت از جنابت و [گوشت] خر و 
سگ تا کید کرد و مشروبات مسکره ازهر 
نوع را تحریم فرموده و در آن تشدید بنسیار 
کردو برای ایشان اعیاد بسیار در اوقات 
معروفه و قریانی‌ها مقر داشت از آنجمله 
بهنگام دخول شمی در رأس بروج وهنگام 
رژیت هلال و هر وقت که کوا کب در بیوت 
خود و بشرف خویش میرسیدند و با کوا کب 
دیگر مناظره داشتند, ,سه چیز را بعتوان 
تقریب مقرر فرمود: بخور و ذبایح و خمر و 
نش جویب هرا کور دناوت را سین کترند 
است از این قرار: از زیاحین گل سرخ و از 
حبوب گندم و از میوه‌ها انگور. ادریی ال 
ملت خویت را بظهور انبیای پس از خود 
وعده داد و ایتان را بصفات نبی آ گاه‌کرد و 
گفت پیامبر باید از مذمات و آفات بری 
باشد و در فضائل ممدوحات کامل بود و از 
هیچ مسله‌ای که دربارة زمین و آسمان و 


ادریس. 

دواء و شفاء هر الم از او پرسند و خواهتد 
بازنماند و باید در هر چیز که طلبند 
مستجاب‌الدعوة باشد و مذهب و دعوت او 
موجب صلاح عالم بوّد. و چون ادریس بر 
زمین حا کم شد مردم رابسه گروه تقمیم 
کرد:کهنه و ملوک و رعیت و مرتب کاهن را 
فوق مرتبه ملک داننت چه کاهن از خدای 
دریار: خود و ملک و رعیت سوال کند ولی 
پادشاه از خدای جز دربارة ملک خویش و 
رعیت نخواهد و نتواند دربارژ کاهن چیزی 
بخواهد چه کاهن بخدا از او مسقرب‌تر است 
یس منزلت ملک از کاهن بدین امر کوچکتر 
است و رعیت نیز از خدا چیزی جز آنچه که 
بدو مربوط است نخواهد. زیرا متزلت ملک 
اجل از مترلت اوست در نزد خدائی که او را 
بر رعیت پادشاه کرده پس بدین وجه مرتبة 
رعیت نیز از پادشاه بیک پایه و از کاهن به 
دو پایه فروتر است: پس قواعد ادریس در 
میان مردم پیوسته رائج بود تا برحمت خدا 
پورستتار 

مولف حبیب‌السیر آرد (ج ۱ص ۱۰: اسم 
شریف آنجتاب خنوخ با اخنوخ بود یفتح 
خاء معجمه و ضم‌الشون و بخاء معجمه 
اخری و قیل اولی حاء مهمله و الشانی 
معجمه و قیل اختوخ بزیادةلهمزه قل‌الضاء 
(البخاری و ابن حجر) و ادریس لقب اوست 
و بقول.بعضی از علما ادریس اختوخ است 
و هر دو اسم عجمی است و اعتقاد زمره‌ای 
آنکه خنوخ سریانی است و ادریس عسربی و 
انما شمی ادریسا لکثرة دراسته الصحف. در 
روضتالصفا سطور است که اوریاء ثالت در 
کلام حکماء عبارت.از آدریس است و او در 
میان یونانیان به طرسمین و ارمس مشهور 
است و اعراب آنجتاب را هرمس ر الستلث 
بالنعمة خوانند مراد از هرمس عطارد است 
و مقصود از نعمة در کلمة مسذکوره نبوت و 
حکسمت و حکومت است و مولد ادریس 
منیف است از دیار مصر و انجتاب در وقت 
وفات آدم صدساله بسود و بسعضی 
سیصدوشصت سال گفه‌اند و ادریس در 
اوایل حال نزد غازیمون مصری که ملقب 
بود به اوریاء ثانی و در ملک احبار یونان 
انتظام داشت تلمذ مینمود و معنی شازیمون 
نیکیخت است و ادریس از وفات ابوالیشر 
بدویست سال مبعوث گشته است و سی 
صحیفه بر وی تازل شد و آن صحف اشتمال 
داشت بسر اسرار سماویات و تسخیر 
روحانیات و علوم عجیبه و فنون غریبه و 
معرفت طبایع موجودات و غیر ذلک و 
آدریس صدوپنج سال یا صدرست سال 
بدعوت خلایق پرداخته جمعی کشیر از 
سرگشتگان بادیة عصیان بسیب هدایت 


ادریس. 

آنجداب از ظلمات غوایت نجات یافنند و به 
انوار ایمان و ايقان فایز شده گسروهی بخایر 
قاوت قلب راه بسرچشمة ایمان نبردند و 
بر سلوک بادیةٌ کفر و ضلالت اصرار کردند و 
دعوت آن پیغمبر بزرگوار بر وحدانیت 
حضرت پروردگار بود و عمل بعدل آمر 
میفرمود بر نمازی که بشسریمت سقرر بود و 
پروزه داشتن در ایام معلوم در هر ماهی و 
جهاد و زکوة آموال و غسل از جنابت و 
حیض و مس موتی و نهی مینمود آز خوردن 
گوشت خوک و ثستر و حمار و کلب و از 
أکل‌باقلا واشیاء سطر: بدماغ مانند 
مسکرات و مخدرات. و سنت جهاد و سبی 
ذریات از جمله ستن سیه آن پیغمبر 
عالیمقدار است و صنعت کتابت بواسطة قلم 
و حرفت خیاطت از نتایع طبیعت پاکیزه 
اوست و انجتاب اول کسی است که عحلم 
نجوم را دانسته بوضع اسامی بروج و کوا کب 
سیار و ثوابت پرداخت و شرف و وبال و 
نظرات سباره‌ها پدید آورد. در تاریخ حکما 
مذکور است که ادریس خلایق را بهفتادودو 
نوع لغت دعوت فرمود و صد شهر با کرد 
که کوچکترین آن شهرها رهاست و بناء 
اهرام مصر مشسوب به انجناب است و ایضا 
در تاریخ مذکور مزبورست که حضرت 
ادرین امت خود را از عدد پیفمرانی که 
بعد ازو مبعوث گشتند اعلام تمود و از واقعة 
طوفان اخبار فرمود و بروامتی در وقت 
رفتن به اسمان هشتصد و شصت و پنج ساله 
بود و بعضی گفته‌اند سیصدوشصت‌وپنج و 
العلم عنداّ تمالی, 

ذکسر تسرفع اذریس علیه‌السللام: در 
روضتالصفا مسسظور است که ادریی علی 
نینا و علیالصلوة والسلام در اداء طاعات و 
عبادات بمرتبه‌ای مبالفه میفرمود که اعمال 
خیر او با عمل تمامی بنی‌آدم برابری میکرد 
و عزرائیل ازین سعنی وقوف یافته بعد از 
استجازه از درگاه احدیت بملازمت ادریس 
شتافته و چون رابطةٌ مصاحیت بیتهما منعقد 
گشت جناب نبوی از ملک‌السوت التماس 
نمود که روح مرا قیض نمای و عزرائیل ایین 
سعنی را قبول نموده بار دیگر از ار 
درخواست نمود که مرا بر احوال دوزخ 
مطلعگردان و عزراشیل ایین ساخصی را نیز 
مبذول داخته نوبتی دیگر حضرت ادریس از 
ری توقع رژیت بهشت نمود و ملک‌الموت 
علیه‌الملام به آذن ملک اکبراو را بر پر 
خویش نشانده ببجنت برد و چون ادریس 
لحظه‌ای بتماشای حور و قصور و اشجار و 
انهار پرداخت عررائیل گفت وقت بیرون 
رفخت ادریس از این حرکت ابا نموده 


خود را ییکی از درختان جنت متعلق 


گردانید و هرچند عزرائیل در باب مراجعت 
مبالفه کرد یجائی نرسید در حال آن قیل و 
قال حضرت ذوالجلال والافضال فرشته را 
بمحا کم ایشان فرستاد و آن فرشته از 
کیفیت حال برسیده عزرائیل گفت من ینابر 
اتماس این شخص روحش را قبض کرده 
باز بجدش درآوردم و بفرمان الهی دوزخ 
را یه وی نمودم و او را ببهشت رسانیدم تا 
لحظه‌ای نظاره فرموده بیرون رود اکتون 
نمیخواهد که بهیچوجه صعاودت نماید پس 
ادریس بزبان الهام‌بیان گذرانید که بموجب 
کریمة « کل تفس ذالقةالموت» ( شربت مرگ 
چشیده‌ام و بحکم «و آن منکم الا واردهاه ۲ 
بر دوزخ گذشته‌ام و بمقتضای آیت «و ما هم 
منها بمخرجین»" که دربارة بهشتیان واقع 
است از اینجا بیرون نمیروم آنگاه ندای الهمی 
دررسید که مزاحم ادریس مشوید که حبق 
پجانب اوست و بعضی از عنلما آیت کریمة 
«و رفعتاه مکانا علیا»" را کتایت از وصول 
ادریس به این درجهة علیه دانسته‌اند. در 
تاریخ گزیده مسطورست که ادریس چنانچه 
با عزرائیل شرط کرده بود از بهشت بیرون 
امده و باز ببهانة انکه نعلین خود را 
فراموض کردهام بازگشته هماتجا قرار یافت 
و در تاریخ طبری مسطورست که بعد از 
رفع آدرین پسرش متوشلخ بریاست 
بنی‌ادم پرداخت و مدت سیصدوهقت سال 
عمر یافته چون بجهان جاودانی شتافت 
ولاش ممک که زمره‌ای بملایک تعبیر 
کرده‌اند و فرقه‌ای نامش را لامخ گفته‌اند 
قایم‌قام پسدر شد و مدت عمرش 
ه فتصدوهتتاد سال بسود. واه الم و 
احکم۵: 
آنجا که سخن خیزد ز آیات الهی 
سقراط سزد چا کرو ادریس عیالش. 
تاصرخسرو. 
اندر سحر دعاء بخیر از پی تو باد 
کادریس چرخ را یدعاء سحر شکست. 
عمادالدین غزنوی. 
یمیر ای دوست پیش از مرگ اگر عمر اید خواهی 
که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما. 
ستائی. 
و رجوع به تاریخ‌الحکماء قنطی ص ۱. ۱۷ 
- ۲ (مکرر), ۴,۳ (عکرر), ۵(مکرر) ۶ 
۴- ۷ ۰۳۴۸-۱۰ ۱۸ و مجمل‌الشواریخ 
ول هص ص ۱۲ ۰۲۳ ۰۳۹ ۸٩‏ ۱۸۲ 
۴ ۶ 7۲۸ ۰۴۲۶ ۲۳۲و حبط ج ۱ 
ص ۱۰. ۵۷, ۸۱۱۱ ۴۰۴ و حسبط ج ۲ص 
6٩‏ قاموس الاعلام ترکی و رجوع به 
هرمس و اختوخ شود. 
آدریس. [1) ((خ) دریس. از شعبات قبیلة 
بتی‌کمب از طوایف خوزستان ایران است. 


۱۵۷۳  .سیردا‎ 


این طاینه در نقاط مختلفه ستفرق سیباشند 
جساعی از آن در حارثه از اراضی 
جزیر:الخضر و در سطیح و پوزه و جرف 
بمحاذات محمره رشلیک کنار بهمشیر و 
جزیره محله سکن دارند. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ٩۰‏ و ٩۱‏ 

آدریس. [۱)(اخ) ابواسمعیل. تابمی است. 
آدریس. (۱] (اخ) اب-والصسلاء محمدین 
عشمان‌ین عفیف‌الاین عامری شوشیی, از 
مردم شوش, قلعه‌ای در شرقی دجله موصل. 
آو محدث و امام مدرسة نظامية بفداد بود. 
آدریس. [!] ((خ) ادریس اول مسژسن 
سلسلة ادارسه (۱۷۲ - ۱۷۷ه.ق.). رجوع 
به ادریی علوی شود. 

ادریس. [!) (اخ)ابن ابی‌حنصة. رجوع به 
الموشح چ مصر ص ۳۰۳ شود. 

ادریس. (۱] ((خ) اين ابی‌خولة الانطا کی: 
ابوالفرج عبدالرحمن جوزی ذ کراو در 
صقةالصفوة در زمره «مصطفین من عباد 
بیت‌المقدس» آرد و گوید: عمرین واصل از 
سهل‌بن عبدائه روایت کند که مردی از 
اولاءاثّه بمرضی صعب مبتلا شد مردم او را 
گفتد آیا ترا معالجه کنیم؟ گفت ای شوم 
بدانید که مرا طبیبی است اگراز او ببخواهم 
هربیماری را علاج کند ولی من از او 
مداوای خویش نخواهم. گفتند چرا نخواهمی 
در حالی‌که بدواء نیازمندی؟ گفت میترسم 
چون آزین علت نجات یابم راه طقیان پیش 
گیرم. او رااگ فد مارا سجنونی است از 
طبیب خود یخواه ویرا مداوا کند گفت او را 
حاضر آورید. پس مردی رانزد او آوردند 
که در گردن وی زنجیری بزرگ و دستان او 
با قیدی گران بگردن بسته بود. ایشان را 
گفت مراب وی تنه گذارید پس جمهال سوم 
عمدا دست دیوانه را باز کردند و ببا وی در 
خانهٌ او داخل کردند و در را بروی او بستند 
و ایشان گسمان سیبردند او را مکروهی 
خواهد رسید چون ساعتی بگ‌ذشت او را 
آواز دادند و وی جواب گت و بسوی آنان 
آمد و همچون عاقلان با ايشان گفتگو کرد و 
سخت میگریت گفتند قصه خود بازگو. 
دیوانه گفت برین مرد داخل شدم و علت مرا 
شما خود دانید که چسیزی درک نمیکردم او 
مرا تزدیک خودبردو یک دست خود بر 
سينة من نهاد و دست دیگر بر سرم گذاشت 
پس من احساس کردم که شفا در جسم من 


۱-قرآن ۰۱۸۵/۳ 
۳-قرآن ۴۸/۱۵ 


۲- فرآن ۷۱/۱۹ 
۴-قرآن ۵۷/۱۹ 
۵-آوردن شرح فوق برای فهم اشاراتی است 
که در شعر و جزآن آمده است, چنانکه در اییات 
ناصرخسرو و عماد و ستائی و غیرهم. 


۴ ادریس. 


بترمی ساریست تا علت من بکلی رفع شد. 
بدو گفتند ما را بسوی او بر و از او بخواه که 
دربارة ما دعا کند پی با ایشان نزد او شد 
ولی او را در خانه نیافتند و خدای عزوجل 
ویرا از ایشان مستور داشت پس عقلای آن 
قوم بندامت و اسف اندر شدند. سهل گوید 
که‌ایین مرد از بیت‌الم قدس بود و او را 
ادریس‌بن ابی‌خولة الانطا کی گفتندی, 
(صفةالصفوة ج ۴ص ۲۱۸و 4۲۱۹ 
آدریس. [!) (اخ) اببن ادریی یا ادرین 
نانی. دومسین از ادارسه (۱۷۷ - ۲۱۳ 
ه.ق.). 
ادریس. [[] (اخ) ابن بشام شینی. 
شاعربست از مردم اندلس. 
آدریس. () (خ) ابن حسام بدلیسی. از 
آمرای کرد ايران و مورخ است. وی از تعرس 
سیاست شاه اسمعیل صفوی بترکیه گریشت 
و بسال ۹۱۷ ه.ق.بحج رفت و برای وبا 
بمصر داخل تشد و سلطان بایزیدخان ثانی 
مقدم او را گرامی داشت و بسال ٩۳۰‏ 
درگذشت. او راست: هشت بهشت فارسی 
در تبت‌اریخ آلعتمان و شرحی بسر 
فصوص‌الحکم محیی‌الدین عربی و شرحصی 
بر گلتن راز محمود شب تری. و رسالة 
فی‌الطاعون و جوازالفرار عنه. و او یکی از 
جسمع‌آورندگان آرب‌عین حدیث است که 
بقارسی نیز آنرا ترجمه کرده است و او را در 
جوار ایوب انصاری کوشکی معروف و 
چشمه‌ای بنام خود اوست. و در همصایگی 
آن مسجدی که زیتب خاتون زن او بنا کرده 
است. رجسوع بسه کش ف‌الظنون و 
قاموس‌الأعلام ترکی شود. 
آدریس. (!) (اخ) این سسلیمان‌بن 
اپی‌حفصة. رجوع به ابو سلیمان ادریس... 
شود. 
آدریس. [1] (لخ) این شیخ پاشا. او راست: 
شرحی بر فرائض السراجیه. وفات او بال 
۸ «. ق.بود. 
ادریس. [1)(!خ) ابن عبدالّه ترکمانی 
حنفی, او راست: الحجة والبرهان علی فتیان 
هذاالزمان, در حرمت سماع. 


آدریس. (1] (اخ) ابن عبدالحق المریتی. [ 


برادرزاد؛ امیر اپوزکریاین ابی‌حقص صاحب 
افریقیه (مملکت تونس) که با ار منافسه 
داشت. (حلل‌السندسية ج ۲ ص ۲۰۳ 

آدریس. (1)(!خ) ابسن کیدکین ترکمانی 
حنفی. او راست: لمع فی‌الحوادث و البدع. ۱ 
ادریس. (!] (() ابسن متتعقل: بصرادر 
عیسی‌بن معقل مخدوم ابوملم خراسانی که 
خالد امرالعراقین آنان را بکوفه بازداشت از 
بهر پاقی خراج و ایشان از زتدان بگریختند 
و ابوملم نسزد آنان شد. رجوع به 


مجمل‌التواریخ والقصص ص ۲۱۶ شود. 
ادریس. 1 (اخ) ابن یرد. نام پیفامبری 
است. رجوع به ادریس شود. 
آدریس. [!] ((خ) این یزید السودی مکنی 
به ابی‌عبداقه. تابمی است. 
آدزیس. [] ((خ) افندی. رجوع به محمد 
افتدی ادریس ... شود. 
آدریس. [1] ((ج) بتلیسی یا بدلیسی. از 
امرای کرد و مورخین. رجوع به ادریس‌بن 
حسام بدلیسی شود. 
ادریس. [1] (اخ) ٌملی. از مردم رمله, 
شهری بشضام است. رجوع به رصله در 
تاج‌العروس شود. 
آذریس. [] ((خ) شسریفین عسلی‌ین 
عبدالله. او راست: کنزالاخبار. 
آدریس. (!] (خ) المالی. هشتمن از امرای 
بلی‌حمود در مالقه (۴۳۴ -۴۳۸ ه.ق.)و 
(۴۲۵ - ۴۴۶ «.ق.). 
آدریس. [[] ((خ) عسلوی‌ین آدریس‌بین 
عبدائّبن حمن‌ین علی. آنگاه که سلیمان‌ین 
حرز شاخ ادریس‌بن عبدالّه پدر صاحب 
ترجمه را بزهر یکشت او در شکم مادر بود 
و دو ماه پس از مرگ پدر متولد شد. یکسی 
از ممالیک ازادکسرده ادریس‌بن عبداله 
صوسوم به راضد بعنوان وصی ادریی 
صاحب ترجمه, امور ملک را در دست 
گرفت و آنگاه که اين کودک بزاد خلق را به 
بیعت او داشت و چون کودک بسن تمیز 
رسید او را بسعلم و هتر و اصول اداره و 
حصین سیاست تسعلیم و تریت کرد و 
ابراهيم‌ین الاعلب در ۱۸۶ «.ق. راشد را 
بکشت و تعطلیم و تربیت ادریس‌بن ادریس 
را به اپوخالد یزیدبن الیاس عبدی احاله کرد 
و آدریی در سال ۱۸۸ه.ق.زصام امور 
ملک در دست گرفت و در سغرب اقصی 
بقلمرو حکومت خویش توسعه داد و خلقی 
کثیر از برابره پدست او مسلمانی گرفتند و 


بر قوت دولت خویش بیفزود و شهر فاس بل 


بنا کرد و مقر حکومت خویش ساخت و 
یاتی جامع شرفا نیز اوست. بزمان او در 
مفرب اقصی نام خلفای عباسی را از خطیه 


بیفکندند و ابراهجمبن آعلب بر عسب ار ۳ 


خليفة بغداد بمنم ترقی و تعالی دولت ادارسه 
چه بجنگ و چه به دسائس کمر بسته لکسن 
توفیق نیافت و مسردمی بسیار از اندلس و 
ساثر جهات بحکونت عادلانة ادارسه التجاء 
جستد و صاحب ترجمه پس از ۲۵ سال 
حکومت مستقل بسال ۲۱۳ درگ‌ذشت و 
پسرش محمد جای او گرفت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

آدریس. [] ((خ) علوی‌بن عبداین 
حصن‌بن علی. او از احفاد حضرت امام 


ادریس‌یک. 


حسن علیه‌اللام است. و در زمان منصور 
خلیفهٌ عباسی با پنج برادر خویش به امسر 
برادر بزرگ خود محمد در حجاز بر خایفه 
قیام کرد و پس از منصور بار دیگر علم 
مخالفت برافراشت و برادر بزرگ ایشان 
محمد مقتول شد. ادریس بمصر رفت و از 
آنجا بمفرب شد و در ۱۷۲ه.ق.در قصبةً 
«ولیلی» مردم را به بیعت خویش دعوت و 
تلسان را تسخیر کرد و سپاهی مکمل 
ترتیب داد و از برابره, آنان که هنوز قیول 
اسلام تکرده بودند خلقی کثیر را بدین اسلام 
آورد و هارونالرشید بیم آن داشت که در 
مغرب ادریس دولتی علوی تشکیل کند و 
میدانست که این کار با سوق جیش صورت 
نپذیرد از اینرو یکی از سمالیک آزادکردة 
مهدی را که موسوم بسلیمان‌بن حرز شاخ 
بود نزد والی افریقیه ابراهیم‌بن اغلپ فرستاه 
و او بدلالت ابن اغلب به ادریس قرب 
جست و در سال ۱۷۷ «.ق.همین سلیمان 
ادریس را بزهر بکشت و حکومت ادریس 
بیش از پسنج سال و نیم تکشید لکن 
سلسله‌ای که او موسی آنان شد و ببام 
ادارسه مشهور شدند دویست سال دوام 
یافت. (قاموس الاعلام ترکی). او شهر تدغه 
رامقر خویش قرار داد. 
ادریس. (!] (اخ) المآمسون. رجوع به 
ابوالعلاء ادریس المامون شود. 
/دریس. !] ((خ) متأید. ششمین از امرای 
بنی‌حمود در مالقه (۴۲۷ - ۵۴۳۱ .ق.). 
آدریس. !] (اخ) سرینیین عشان‌بن 
ابی‌العلاء منسوب بخاندان بنی‌مرین برادر 
بیثابت. یکی از امرای جهاد و غزا. عاعه را 
بدو توجهی خاص بود و چند بار برای 
بدست اوردن تاج و تخت اجداد خویش 
قیام کرد لکن موثق نشد و دچار مصائب و 
حوادث گونا گون گردید و آنگاه که بمفرب 
میخواست شسد وی را دستگیر کردند و 
| بزندان افکندند و در تاریخ ۷۷۰ه.ق.در 
زندان او را بخبه یکشتند. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
آذریس. [!] ((ح) الموفق. دهمین از امرای 
7 بلی‌حعود در مألقه (۴۴۴ - ۴۴۵ ه.ق). 
دریس آباد. [1] ((ح) شازند. 
ادریس بکت. ا[بّ] ((خ) راغب‌بسسن 
اسماعیل‌پاشا. راغب ناظر وزارت داخله و 
رئیس مجلس نظار و یکی از وجهای ملت 
مصر و افاضل آن مملکت بود. سولد او 
بقاهره است. چون بزاد برآمد و علائم ذ کاء 
در او پدید شد پدر وی بزرگترین استادان از 


مصریان و بیگانگان را بتعلیم ار گماشت و 
ادریس‌یک ربان عربی و ترکی و فراتسوی و 
انگلیسی بیاموخت و علوم ریاضی و شرعی 


ادریس‌خانه. 


فرا گرفت و حکومت مصر او را بمنصب 
قضاء شریف برگزید و نت ناب قاضی 
بود (بسال ۱۸۸۹م.) و سپس عنوان قاضی 
بدو دادند و یبال .۱۸٩۱‏ رئیس اعظم 
محقل بزرگ وطنی مصر و جانئین محمد 
توفیق‌پاشا و از یباران ماسونی گردید. و 
آنگاه بسال ۱۸۹۵ مدیر قیوبیه شد و بدانجا 
محقل ماسون را ناد نهاد و بدرس و مطالعه 
مولع بود و کتابخانه‌ای مشتمل بر دو هسزار 
کستاب تسرتیب داد. وضات وی بال 
۹ .یب ود. او راست: ۱ - السحفة 
الراعبیه فی افعال العربیه. چاپ سنگی مصر 
(بدون تاریخ) و آن سپس با چساپ سربی 
بسال ۱۹۱۱ بطبم رسید. ۲ - طیب‌الفس 
لسعرفةالاوقات الخمسی, که آنرا تقدیم 
عباس‌پاشا کرده است. (چ مسصر سال 
۴ " - القانون الم‌اسونی للمحفل 
الا کبر رکه در مصر بسال ۱۸۹۲م. بچاپ 
رسیده است. ۴ - الموسیقی الترقی, که آنرا 
با محصد کامل الخلمی تألیف کنرده است. 
رجوع به معجم المطبوعات شود. 
آدریس خانه. (ان / ی ] (|مرکب) بهشت. 
(برهان) (مزید الفضلاء). 
آدریسي. ](۲4 گیاهی است از جنی 
ایدراتژل و اصل آن از چین و ژاپن باشد. 
آدریسی. (!] ((خ) رجوع به محمدین 
عبدالعزیز ادریسی شود. 
ادریسی. (!] ((خ) این‌الحجاج. رجوع به 
یاسمینی شود. (ممجم المطبوعات). 
آدریسی. [[] ((ج) اب‌وسعد الس‌افظ. او 
راست: تاریخ استراباد. (تاج السروس مادهٌ 
خور). و رجوع به لباب‌الالباب ج ۱ص 
۱ شود. 
ادریسی. (!] ((ع)" ابوعبدانٌ سحمدین 


محمد. یکی از مشاهیر علمای اسلام از 
نسل حکام اندلس که بهآداسه مشهور" 
بودند. وی بنام شریف ادریسی منستهر است.؛ 


مولد او در ۴٩۳‏ ه.ق.بسته آبود و در 
قرطبه بتحصیل علوم خاصه جفرافیا و 
هیأت و نجوم و طب و فلسفه پرداخت و در 
همه اين فنون کب اشتهار کرد و اندلس و 
مفرب و اناطولی و مصر و بعضی اقطار 
دیگر را سیاحت کرد و نیز قسططیه و 
فرانسه و انگلستان و بعض جهات دیگر 
اروبا را بدید و حکمران صقلیه موسوم به 
رجار (یسعنی روژر. ریشارد) دوم او را 
دعوت کرد و بدانجا شد و کرة جغرانیائی 
بزرگ از سیم برای او بساخت و نیز کتابی 
در عمل جغرافیا بنام نزهالمشتاق 

اختراق‌الافاق تصنیف کرد. و آن کر 
جغرافیائی آمروزه در دست نیست ولی از 
کتاب نزهةالمشتاق نسخ متعدده موجود 


است و اخستصاری از آن در ۱۵۹۳ م. در 
روم طبع و بزیان لاطینی نیز ترجمه شده 
است و در ۱۸۳۶م. فرانسویان اثرا بزبان 
خود نقل کرده‌اند. کتاب او از نباتات هر 
مملکت نیز بحث کرده است و هیچیک از 
تسخ موجوده مکمل نیست و بیش و کم در 
اختصار آن کوشیده‌اند و چنان میماید که 
هسمة آن نسخ اختصارهای مختلف ایین 
کتابست. شریف ادریسی در ۵۷۶ ه.ق. در 
صقلیه وفات کرد. (قاموس الاعلام ترکی) 

مولف معجم السطبوعات آرد: ابوعبداثه 
محمدین محمدین عبدالابن ادریس 
(الریف الادریسی) الصقلی. از سلالةً 
عسلویین متولد بال ۴۹۳ه.ق.و صتوفی 
بسال ۵۶۰ ه.ق.وی همان کس است که 
برای ریشارد پادشاه صقلیه بسال ۱۱۵۳ م. 
نخستین کرة جفرافیاتی زمین را که تاریخ 
بیاد دارد. بساخت. و در آن جمیع نواحصی 
زمین را که بزمان او شناخته بود مشروحا 
رسم کرد و تیز برای او در شهر بالرما" از 
اعمال صقلیه کاب نزهةالمشتاق راکه بتام 
جفرافیةالادرسی شهرت دارد تألیف کرد. 
مولد او بستا بود و جد او پس از خلع از 
حکومت بدانجا شد و ادرسی در کودکی 
بقرطبة اندلس رفت و هم پدانجا علوم وقت 
فرا گرفت و آنگاه بسیاحت آن نواحی و 
شمال افریتا و اسیای صغیر پرداخت و 
ریت‌ارد دوم پادشاه صقلیه او را بدیوان 
خویش خواند و ادریسی بسیاری از کتب 
جفرافین قدیم و سیاحان معاصر را جمع 
کردو کره‌ای از سیم بساخت و خطوط 
شهرها را رسم کرد و در مقالژ جفرافیائی 
خود که مشتمل بر اقالیم سبعه و هفتاد شهر 


است شرح آنها بازگفته و حاصل هس شهر وا 


مصنوعات و حکومت و آداپ سک آن را 
بیان کرده است. (تاریخ سوریه تأیف مطران 
یوصف الدیس). ریشارد در ا کرام او مبالفه 
کرد چندانکه هر گاه ادریسی بر او داخل 
میشد تا پیش در به استقبال او ميشد و 
سپس ویرا بجانب خویش بر سریر ملک 
مسی‌نشاند. او راست: نزهه‌المشتاق فی 
اخترقالفاق که آنرا رای ریضارد شانی 
صاحب صقللیه کرده است قسمی از ان در 
صفت مغرب و ارض سودان و مصر و 
آندلس است این کتاب با مقدمه و ترجمه و 
فهرست اسماء و شرح کلمات اصطلاحی 
موجود در آن بزیان فرانسه بهمت استاد 
دوزی و استاد دخویه نام «صفة صغرب و 
سودانگه بأخوز من کاب نزهةالمشتاق فی 
اختراق‌الاغاق در لیدن بسال ۶ بطبع 
رسیده است و نیز در روسیه بسال ۱۵۹۲ 
بنام نزهتالمشتاق فی ذ کرالٌمصار و الاقطار 


ادریسیون. ۱۵۷۵ 


والبلدان و الجزر و السدائن والکفاق بطبع 
رسیده و آن بخش جغرافی ادریسی است و 
این قسیم را دو دانش مد مارونی بنام 
جبرائیل صهیونی و حنا الحصصرونی بلفت 
لاطینیه ترجمه کرده‌اند و ترجمة مسزیور در 
پاریس بسال ۱۶۱٩‏ م. بچاپ رسیده است و 
همچنین قسمی از این کتاب در بانورمی 
بسال ۱۷۹۰م. چجاپ شده و بضميمه آن 
ترجمه اسپانیائی بدست دن‌گند در مادرید 
بال ۱۷۹۹ بطبع رسیده است و بار دیگر 
در مادرید بال ۱۸۸۱ با ترجمة اسپانبانی 
پدست ساودرا بچاپ رسید و نیز امیدی 
جوبار جفرافیای شریف ادریسی را از نسخة 
محفوظ در کتابخانةٌ عمومی پاریس بفرانه 
ترجمه کرده و بسال ۱۸۷۹-۱۸۷۷ طبع 
کرده است و قطعه‌ای از آن مشتمل بر مقدمه 
و توصیف بلادیست که اکنون ابطالیا را 
تخکیل میدهد و با ترجم طلیانی و شروح 
و تعایقی بهست اماری و حیابارلی در روم 
یسال ۱۸۷۸ - ۱۸۸۳ پچاپ رسیده است و 
قسمت دیگر مشتمل بر ذ کر بلاد فلسطین و 
شام است که بسعی استاد یوحنا در بنْ بسال 
۵ چاپ شده و بیش از او نیز بهمت 
روزن مولر در لک بال ۱۸۲۸(؛) طبع 
شده است. (معجم المطبوعات). و رجوع به 
ادریسی (الشریف...) شود. 
آدریسی. [1] (اخ) الحسنی, آدریس‌بین 
عسبداثه الودفیری الأدریسی الحسنی. او 
راست: التوضیح والییان فی قراءة (یا: مقرأ) 
تافع المدنی آبن عبدالرحمن و این کتاب به 
قاس بطبع رسیده است. 
آدریسی. [] (اخ) الشریف (ا....؛ رجوع 
به ادریسی ابوعبداله محمدین سحمد و 
الحلل السندسية جسزء اول ص ۱۶ ۰۳۷ ۴۰ 
۰۱۵٩ ۱۵۷ ۱‏ ۱۶۰, ۰۱۶۱ ۰۱۷۰ ۳۵۴ و 
۳ شود. 
آدریسی. [1] ((خ) علی‌ین محمد چرچانی, 
او راست؛ تاریخ جرجان. 
آدریسیان. [!] ((خ)* ادارسه. سلسله‌ای از 
ملوک اسلام که مژسی آن ادریس از 
اعقاب محمد است و در مفرب حکومت 
کرده‌اند (۱۷۲ - ۳۷۵ ه.ق.).رجوع به 
ادارسه شود. 
ادریسیون. [اسی یو] ((خ)۲رجوع به 
ادارسه شود. 
5۷ ۰ 2 ۰ - 1 
(260۱:12) داباعت - 3 
:۰ - 4 
با ۶1 ۲۸۵۱۲:9۷۵ ع0 ومتامز:هعو0 - 5 
ات 
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مره[ 


)در یسیه. [اسی ی ] ((خ) نام ناحیتی 
بجتوب خوزستان. ||نام یکی از قبائل عرب 
ساکن خوزستان. (جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۹۰و 4٩۱‏ 


ادریسیه. 


آدریسیه. (سسی ی ] (اخ) (مسذهب..) 
نردیک بمذاهب قرمطی و پاطنی است که در 
سوس‌الاقصی شایع بوده است. (الحلل 
السندسية جزء اول ص ۲۷۳). 

آدریکت. ۱ () صورتی از [درک. آلوزرد. 
۳ اریک لهجة آذری بمعنی زردآلو از همین 
کلمه امده است. 

ادریکت. [د] ((خ) از مردم شهر پردتن! 
یکی از روحانیین. وی بسعهد سلطان 
ابوسعیدخان از سلاطین ایلخانی بعنوان 
تفتیش کلیساهای عیسوی بين سنوات ۷۱۶ 
و ۷۱۸ه.ق.به ایران آمد و از راء اییران 
بهند و ین رفت و از او سسفرنامه‌ای 
باقیست که برای فهم اوضاع آن زسان و 
ولایات ايران از متابع مهمه است. رجوع به 
تاریخ مفول ص ۳۴۸ و ۴۹۴ شود. 

ادریون. () ( نام گلی است. (آنندراج). 
شاید صورتی از اذریون باشد. 

ادریه. زآری ی /ي] (از ع. ص تسبی, 14 
(خلفه ...) فلفه‌ای که پیروان آن مدعی 
بودند که معرفت تام بذات و صفات الهسی 
دارند. 

آدژورت. از ر] (خ)" لوول. مسهندس 
انگلیسی, متولد در باث. وی نختین بار در 
انگلتان تلگراف الکتریکی را اختراع کرد. 
(۱۷۴۴- ۱۸۱۷م.), 

ادژورث. ا! ز ر] !)" مس‌اري: 
داستان‌نویس اخلاقی انگلیسی, متولد به 
بسلا کبورتن* بسال ۱۷۶۷ و متوفی در 
۹ 

ادس. (!د] ((خ)" نامی است که ییونانیان 
بشهر ارهاء میدادند و اسروز آنرا اورفا 
نامند. شهر قدیم و پرثروت بین‌اللهرین 

شمالی که پس از فتح بیت‌المقدس در قلمرو 
آن درآمد و حا کم‌شین امارتی مسیحی که 
گدفروا دبویون " برای برادر خنود بودوئن ۸ 
ایجاد کرد. گردید و در سال ۱۱۴۴م. ترکان 
آنرا متحل کردند. در قدیم ادس پایتخت 

دولسی بود که خسرون نام داشت و 

پادشاهان خسرون دست‌تشاندة اشکانیان 

بودند. (ایران باستان ص ۰۲۰۸۷ ۲۱۸۱ 


.۲۳۲۸۵ ۲۴۸۴ ۰۲۴۷۹ .۲۳۶۷ ۰ 
۲۶۲٩ ۰۲۶۲۸ ۰۳۵۹۰ ۰.۲۵۲۳ ۱ 
۲۶۴۰ ۰۲۶۲۴ ۰۲۶۳۳ .۲۶۳۲ ۷ 

۰ 


ا۵سا. (اد] (خ)! شسهر و یب‌ندری از 
اوکرانی "", واقع در ساحل بحر اسود. دارای 
۰ تن سکنه, مرکز صدور گندم. 


اساف. ((] (ع مص) کشخانی و قلبانی 
کردن. 

ادساق. [[] (ع مص) پر کردن چیزی را. 
آدسام. [!)(ع مص) ادسام قاروره؛ بستن 
سر شيشه. سربند بستن شیشه راء 

!دسای. [] ((ج) هش مین از خسانان 
مغولستان از نسل چنگیز (۸۳۷ - ۸۳۲ 
ه.ق.). 

ادسقولد. [۱(خ) شهریست در نروژ وأقع 
در ۵۳ هزارگزی شسمال شرقی کریمتانیا. 
سکة آن ۴۰۰۰ تن و در آنجا کارخانه‌های 
ذوب آهن است و سابقاً از معدنی که در 
آنجاتش طلا استخراج میکردند ولی | کنون 
متروک است. (ضميمة معجم البلدان). 
ادسق. [آس] (ع ص) فراخ‌دهن. 

ادسم. [اس] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
دسم. چرب‌تر. |[(ص) تیره گون. مونث: 
دسماء. 

ادسی. (] (()۱۱ آتنایس. ملکذ روم 
شرقی متولد به ائینه. زوجه تئودز دوم؟۲ 
(در حدود ۴۰۱ - ۲۶۰م.). 

ادعاء . [ذ د] (ع مص) دعوی کردن. حسق 
باشد یاباطل. دعوی کردن بر کسی. 
(تاج‌المصادر بیهقی). دعوی کردن بچیزی. 
(زوزنی). |[نسب و نام خویش بر خصم 
شمردن در کارزار. نام و نصب خویش گفتن 
پیش حریف در کارزار. خویشتن نسبت 
کردن در حرب. (تاج‌الم صادر بیهقی). 
||گردانیدن کسی را که بسوی غیر پدر خود 
خوانده ميشود. (متهی الارب). ادعاه؛ ای 
صیره یدعی الی یر ابیه. (تاج الصروس). 
آرزو کردن. (غسیاث) (آنندراج). آرزو 
خواستن. تمنی کردن. 

)دعاپذ یر. [ل: دب ] (نف مرکب) ۱۳ شايستة 
دعوی. 

ادعات. [[](ع مسص) باقی گذاشتن. 
||اختیار کردن. |[دزدی کردن. ||دور رفتن 
در سیر. ۰ 

ادعات. [1](ع ج دعث. 

ادعاص. [1](ع سص) کشتن. |آکشتن 
گرما, (تاج المصادر بیهقی): ادعصه الحصر؛ 
کشت‌او راگرما. 

ادعاص. [1](ع لح دعسص, بسمعنی 
ریگ‌تودة گرد و پشتة ریگ مجتمع و پدتة 
خرداز ریگ, 

ادعاق. [1] (ع سص) نوعی از دویدن. 

|| پاشته زدن اسب را تا شتاب رود. 

ادها کاز. اد د) (ص مرکب) پرمدعا 

ادعاکردن. اد دک د] (سص مرکب) 

دعوی کردن. مدعی بودن. مزیتی برای خود 


قائل بودن. رجوع به ادعاء شود. ||مطالبه 
کردن. 


ادعیه. 


ادعام. ال د] (ع مسص) تکیه کردن بر 
دعامه. (تاج‌المصادر بیهقی). یا عام است. و 
دعامه ستون خانه و چوبی که بر آن وادیج 
انگور و مانند آن نهند. (آنندراج). تکیه 
کردن بر ستون. ستون برنهادن. بر چیزی 
تکیه کردن. (زوزنی). 

ادعانامه. ددع /م](!مرکب) ۳" نوشته‌ای 
از طرف مدعی‌العموم مبنی بر اتهام کسی. 
ادعب. [ع!(ع ص) گول. احمق. 
ادعج. (1ع) (ع ص) سیاه. |ارجل ادعج؛ 
مرد سیاه‌چشم. سیاه‌چشم سخت سیاه. 
(مهذب الاسماء). انک سیاهةٌ چشمش 
سخت سیاه بود. (تاج السصادر بیهفی). 
||سیاء گونه. ۱ 

) دعف. [۱ع](ع 4 ج دغد. 

آدعر. 11 8 ص زند ادعر؛ آتش‌زنه که 
آتش ندهد. 

ادعم. ([ع] (ع ص) اسبی که در سینه یا 
درسر سیة آن سپیدی بود. 

ادعنکار. [۱ع] (ع مص) نا گاه پیش آمدن. 
مژلف تاج الصروس گوید: ادعنکر؛ آهمله 
الجوهری و قال این درید یقال ادعنکر 
علیهم بالفحش؛ اذا اندراًباسوء. قال: 

قد ادعنکرت بالفحش و السوء و الانی 

آمیتها ادعتکار سیل علی عمرو. 

- ادعنکار بقحتی؛ نا گاه‌یدی یش آمدن. 
ادعنکار سیل؛ نا گاه پیش آمدن توجیه. 

ادعوه. [أعْ) (ع لا چیستان. لفز. 

ادعی. (اعا] (ع ن‌تف) خوانده‌تر. 

ادعیاء 11۰ ع ص, 4 ج‌ دعسی. 
پسرخواندگان: و ماجمل ادعیاءکم ابناء‌کم. 
(قران ۳۳ | آنانکه در نسب خود متهم 
باشد. پسرانی که اولادالرّناء باشند. 
(آنندراج), 

ادعیه. [ای | (ع | ج ذعا». بای تحتانی 
کلمه را مشدّد خواندن خطاست. (غیاث) 

(آنتدراج): ادعیذ خبریه. 

- ادعية ما ئوره؛ دعاهائی که هر خلف از 
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ادعیه. 


سلف خود روایت کد. (تعریفات جرجانی). 
دعاهائی که از رسول صلی‌ائّه علبه و آله و 
سلم متقولست. (غیاث). 
- علم الادعية والاوراد: و هو علم یبحت 
عن‌الادعية المآشورة والا وراد المشهورة 
بتصحیحهما و ضبطهما و تصحیح روایتهما و 
بیان خواصهما و عدد تکرارهما و اوقات 
قرانتهما و شرانطهما و مبادیه مين فی‌السلوم 
الشرعية والفرض مه معرفة تلک الأدعية و 
الاوراد علی‌الوجه المذکور لینال باستعمالهما 
الفواند الايتية والانيوية, کذافی 
مقتاح‌السعادة. و جعله من فروع علم‌الحدیث 
بعلة استمداده من کتب‌الأحادیت. والکتب 
المولفة فبه کثبرة چداء ( کشف‌الظنون). 
)دعیه. (أعی ی ] (ع [) ادعوة. اغلوطد. 
برد کی. (رینجنی). برد کی. (مهذب الاسماء). 
برد. بردک. (مهذب الاسماء). لفز. احجیه, 
چیستان. .ج" اداعی. 
ادغار. اد د](ع مص) ائقار, اثخار. دندان 
شیر ریختن کودک. ||دندان برآوردن. 
ادغاش. (1] (ع مص) ادغاش در ظلام؛ در 
تاریکی درآمدن: 
اذغاص. ([](ع مسص) پر کردن سخشم 
کسی را. لمتهی الارب): ادغصه: ملاه غیظا. 
اتاج السروس). ||کشش نمودن. (سنتهی 
الارب). مناجزة.(تاج العروس). 
ادغاغ. [1] () سنگ: بزبان فارسی (؟) سئل 
عن عبادین سلیمان ااصیمری المعتزلی 
[القاتل بمناسبة طبيعية بیناللفظ و مدلوله ] ما 
ممی آدغاغ و هو بالفارسية الحجر فقال 
اجد فیه سا شدیدا و اراء الحجر. رجوع به 
اذغاغ شود. 
ادغال. ()(ع مص) در جای درخت‌نا ک 
درآمدن و پهان شدن در وی. ااتباهی 
آوردن در کاری. تباهی و فساد در کاری 
آوردن. (مژید الفضلاء). داخل کردن در کار 
چیزی را که آترا تباء کند. |اسخن‌چینی 
کردن. || خیانت کردن نسبت بکسی. ||بنا گاه 
کشتن کسی را. 
ادغال. [)(ع 4ج دغل. فسادها. تباهیها. 
|ادرختان انبوه درهمپیچیده وبسیاری 
گیاهها و درهم‌آمیختگی آنها. ||جاهای 
خوف و هلاک. 
ادشحام. (!](ع مص) فرا گرفتن:ادخام حّ با 
برد کسی را؛ فرا گرفتن‌سرما یا گرما او را- 
|[لقمه را شخائیده قروبردن از ترس اینکه 
دیگران در طعام بر وی سبقت گبرند. 
خسوردن چسیزی بی جاویدن. (غیاث). 
[[درآوردن لجام را در دهان اسب. لگام در 
دهن اسب زدن. گام در دهان اسب کردن. 
(زوزتی). ||سیاه کردن روی کسی راد آدضبه 
+ سیاه کناد خدای روی او راا |[در 


دیگری فروکردن. ||[درآوردن حرفی را در 
حرفی. حرقی را بحرقی درآوردن. دریردن 
حرف در حرف دیگر. حرفی در حبرقی 
آوردن چتانکه هر دو یکی بباشد مشدد. 
(زوزنسی). مسدغم کردن. (تاج المسصادر 
بهقی! مش کردن حرفی با مثل خود. 
ادخال اول متجانسین در دوّمی. داخل کردن 
چیزی است در چیز دیگر. مسلاً ادغمت 
التیاب فی‌الوعاء؛ یعتی داخل کردم آن را. و 
در صناعت عبارت است از ساکن‌کردن 
حرف اول و داخل کردن آن در دوم که اولی 
رام‌دغم و دومی رام دغم‌فیه گویند. و 
گفتهاند ادغام نگاه داشتن حرفی است در 
مخرج خود بمقدار ناه داشتن دو حرف, 
سال: مد و ع. (تعریفات جرجانی) مقابل 
فک: و تصنیر اسود. ید بالادغام و یود 
بالفک. (مجدالدین). 

موّلف کشاف اصطلاحات الفون آرد: ادغام 
با غين معجمه؛ در لفت داخل کردن چیزی 
در چیزی باشد. و آن یا مصدر است از باب 
افعال چنانکه کوفیان بر آن رفته‌اند. و یا 
مصدر است از باب افتعال که بتشدید دال 
تلفظ شود, چنانچه بصریان برآنند و بالجمله 
بتخفیف دال از عبارات کوفیان و بتشدید 
دال از عبازات بصریان است. چنانچه در 
شرح لباب در مبحث علم. بیان کرده است. 
و در اصطلاح صرفیان و قاریان عبارت از 
آن است که یک حرف را در موقع تلفظ 
بجای دو حرف در مخرج آن درنگ کننند. 
چتانچه از جاراله نقل شده است. .و فطل 
بسدة, مد بها مقدارالخرفین کالسماء. و نیز 
مقصود از ادغام تخفیف و رفع شقل باشد. 
پساگرادغام عبارت باشد از درنگ در 
مخرج حرف, لعاد الی موضوعه بالقض. و 
ازینرو گفته‌اند که درنگ حرف مشدد در 
مخرج خود زمانش کوتاهتر از زمان درنگ 
حرف واحد در مخرج خود باشد. پس بهتر 
آنست که گفته شود که آدغام عبارتست آز 
درج کسردن حرف اول در ثانی. و در آن 
حال حرف اول را مدغم و حرف ثانی را 
مدغمفیه ب‌آمند. چسنانچه در شسرح 
مراح‌الارواح آمده است. و ضد ادغام اظهار 
میباشد. 

ادغام بر دو تسم است: ادغام کبیر و ادضام 
صغير. ادغام کسبیر آنست که مدغم و 
مدغم‌فیه هر دو متحرک باشند خواه هر دو 
ماد یکدیگر یا از دو جنس مختلف یا 
نزدیک بیکدیگر باشند (از حیث مخرج) و 
وجه تسمية آن یکبیر برای انست که حرف 
متحرک اول راسا کن و در حرف متحرک 
دوم ادغام میکنند بعبارة دیگر دو عمل در 
این موضوع هست و باين لحاظ آترا ادغام 


ادغام. ۱2۷۷ 


کییر نامند. پاره‌ای دیگر گفته‌اند چون این 
نوع ادغام کثیرالوقوع‌تر از ادغام صفیر است 
آنرا کییر نامیده‌اند زیرا که حبرکت از سکون 
پیشتر است. و بعضی گفته‌اند چون در این 
عمل صعوبت هست آنرا کبیر نامند. و اما 
ادغام صفیر آنست که مدغم سا کن‌را در 
حرف ثانی که متحرک است ادغام کنند پس 
چون در اين مورد یش از یک عمل انجام 
داده نمیشود آنرا ادغام صفیر نامده‌اند. 
چنانچه در انقان و شرح شاطبی آمده است 
- انتهی, و در اصطلاح صرف. ادغام 
عبارتست از ادخال حرف ساکن در حرف 
متحرک دیگری که با هم متصل و صتجانی 
باشند و بر سه قسم است: واجب, جبایز, 
ممتنم. ادغام واجب وقتی است که دو حرف 
متصل متجانس اولی سا کن و دومی متحرک 
یا هر دو متحرک باشند که در اولی مطلقاً و 
در صورت دوم بعد از سلب حرکة حرف 
اول در حرف ثانی ادغام میشود. ماتند د 
کهدر اصل تَدّد و مد که در اصل مد بود. 
ادغام ممتع آنست که دو حرف متصل 
متجانس اولی متحرک و دومی سا کن باشد. 
ماند من و ادغام جایز وقتی است که 
فعل مضاعف مجزوم بشود (خواه با اسر 
حاضر یا غایب یا نهی یا جحد) که در ایین 
صورت ادغام و فک آن هر دو جایز است 
متهی ا گر فعل از باب فلع باشد چهار 
وجه جایز است: سه وجه ادغام و یک وجه 
فک. و اگراز دو باب فعل یل ی فعل یل 
باشد فقط دو وجه با ادغام ریک وجه با 
فک جایز است. (در این دو مورد نمیتوانیم 
که‌بحرف ثانی ضمه داده و اولی را در آن 
ادغام نیم برای اینکه مقتضی موجود 
یست). 
تسعریف و احکام تجویدی: ادغام در 
اصطلاح علم تجوید عبارتست از ادخال دو 
حرف متصل متجانس یا قریب‌السخرج در 
همدیگر بشرط سکون حرف اولی. اگرچه 
معمولا برای ادغام تجویدی تعریف فوق را 
می‌کند ولی باید دانت که این تعریف 
هرچند فی حد ذاته مانع هست ولی جامع 
افراد نمیباشد و پعبارة اخری تعریف اخص 
است نه اعم. برای اينکه در مبحث دیگر در 
مورد بیان حکم تنوین و نون سا کن بر حرف 
هجا مذکور شده است که حکم تنوین و نون 
اکن بر حروف هجا چهار است: قلب. 
ادغام. اظهار. اخفا. ادغام وقتی است که 
تنوین یا نون سا کن به یکی از روف 
پرلون (یاو را و سیم و لام و واو و نون) 
برسد. اگرچه تنوین و نون سا کن‌پا حرف 
نون که فوقاً جزو حروف ششگانه ذ کر شد 
متجانس وبا لام قریب‌المخرج است لکن با 


۱۵۷۸ ادغام. 


چهارتای دیگر (چنانکه در باب مخارج 
حروف ذ کرمیشود) نه تجانس دارد و نه 
قرابت مسخرج, پس معلوم شد که تعریف 
مذکور در فوق تعریف جامعی نیست. 
بهرحال از تعریف مزیور معلوم گردید که 
مسدغم و مدغم‌فیه ممکن است در حرف 
قلیلة...» (قرآن ۲۴۹/۲), و یادو حرف 
قریب‌المخرج, مانند: ادغام دال سا کن به تا و 
ذال سا کن به ظا: «... اذ طلمتم...» (قرآن 
۳ و تای سا کن به دال و طاء و ثاء 
ساکس به ذال: «... یهت ذلک...» (قرآن 
۷ و باء ساکن در میم: «..یائنی 
از کب معتا...» (قرآن ۴۲/۱۱), و ادغام طاء 
ساکن در تا: «...احَطتْ بما لرتجط بد...» 
(تسرآن ۲۲/۲۷) و ‌مچین مئل «.. 
بُسَطتَ...» (قرآن ۲۸/۵ و «... ما فرّطتم..» 
(قسرآن ۸۰/۱۲ و «سا فرطت ...» (قرآن 
۹٩‏ و در اين صورت که طای مولف 


بتای مقوط ادغام میشود پاید وصف اطباق " 


طاء محفوظ بماند. و همچنین ادغام قاف به 
کاف در امسثال «ألم_خلَفکم...» (قرآن 
۲۷) که در این صورت هم ممکن است 
که وصف استملای قاف محفوظ باشد یا نه. 
و ادغام ذال اخذ یا اتخاذ به تا مسانند اخذت 
یا اَخذت. ولی حفص در در مورد 
فوق‌الذکر به اظهار قایل است. و ادغسام لام 
قل, بل, هل در راءه مانند ...قل ربی اعلم 
بیدتهم...» (قرآن ۲۲/۱۸) و هل رأیت. 
ولیکن حفص از اين قاعده «بل ران» (قران 
۳ را اشنا کرده و در این مورد به 
سکت و اظهار قایل است و ادغام لام «41 
در چارده حروف شمیه که عبارتند از: ت» 
ث, ل, ن, د, ذ را زا س» اش ص: ض, ط, 
ظ. چنانکه قبلاً اشاره شد حکم تنوین و 
نون سا کن بر حروف هجا چهار است که من 
جمله ادغام میباشد یعنی گر تنوین و نون 
ساکن به یکی از حسروف ثشکانة یرملون 
رسیدند ادغام واجب است منتهی در حروف 
«یمون» ادغام معالته و در حروف وه 
ادغام بلاغنه است لیکن سه قسم اسخا 
هست: ۱ - در چبهار کلمه: دنیی, بنیان» 
قنوان و صنوان. چون نون ساکن در وسط 
کلمه واقع شده است ادغام آن در واو جایز 
نیست (حتی بعضی این قاعده را عمومیت 
داد و در کلمةٌ عنوان و امتال آن هم جاری 
کرده‌اندو برخی دیگر فقط منحصر بچهار 
مورد مذکور کرده‌اند). ۲ - حفص در نون 
«من راق» (قرآن ۵ اظهار و سکت را 
قایل است. ۳ - تمام قراء سبعه معتقدند که 
نون «یس والقرآن الحکیم» (قرآن ۱/۳۶ و 
۲) با وجود اینکه به راو که از حروف 


ششگانه (برملون) است رسیده باید اظهار 
شود؛ 

به اخماس و به اعشار وبه ادغام و امالت کی 
ترارهیر بود قرآن بوی مر يزداني. 

۳ 

||مدغم شدن. (تاج‌المصادر بیهقی). 

آدغام. [ذ د] (ع مص) [ذغام. مدغم شدن 
حرفی در حرقی. (زوزنی). درآوردن حرفی 
را در حسرفی یعنی دو حرف را در یکبار 
بلفظ درآوردن. (منتهی الارب). دربردن 
حرقی در حرفی. 

آدغو. [غ] () ب‌ادگیر. (بسرهان). بادغر. 
(جهانگیری).آنجا که بسیار بدباشد. (مژید 
الفخلاء). بادگیر بزرگی است در خانه‌ها 
برای دخول هوا. (شعوری). 

ادغو. (۱ غ) (۷خ)۱ ایالتی در مشرق بنویز در 
ولایت مستحده آیلی‌نوا: مساحت آن ۶۰۰ 
میل مربع و در بعض آمارها عدد اهالی آنرا 
۰ تن یاد کرده‌اند. اهم محصولات آن 
گندمو دوسر و ذرت و جو و گوجه‌فرنگی و 
کشت زردآلو و رون و پشم است و از 
مواشی اسب و گوسفند و گاو و خوک و غیر 
آنها. و در آن چند ک‌ارخانه است و کرسی 
وی پاریس است. (خمي معجم قبلدن) 

ادغم. 21 (ع ص) دیننزه. دی زج 
(قاموس), اسب دییزه. (سنتهی الارب), خر 
دیزه. (مهذب الاسماء). و فی‌السغل: الذثب 
ادغم. (متهی الارب). |اسیاهبینی. 
||چاروائی که سر بینی و بالای بینی از روی 
او سیاء باشد. اطخم. | آنکه در بینی سخن 
گ وید |ارنگ سیاه. (مهذب الاسماء). 
سیاه‌چرده. |اسپیدچرده. (از اضداد است). 
مونث: دغماء. ج, دغم. (منتهی الارب). 
ااکش آدغم؛ آنکه سیاهی کمی دارد خاصه 
در دو گوش و زير گلو. 

ادغیمام. 11 9 مص) دیزه گردیدن به 
رنگ. به رنگ دیزه گردیدن. (منتهی 
الارب). 

ادفا. [(1] (ع ص) آذفی, گوژپشت. هو ادفا 
بغیر همز؛ ای فیه انحناء. (تاج العروس). 

اذفاء ۰ (1] (ع مص) گرم کردن. گرم ساختن. 
تبانیدن. (زوزنی). گرم داشتن. جامة گرم 
پوشانیدن کسی راء || یشم و صوف بسیار 
دادن کسی را. |[ادفاء شوب کی را؛ گرم 
کردن جامه او را. |اگرد آمدن قوم. ||دراز 
شدن شاخ آهو تا نزدیک سرین وی. 
|| خسته را کشتن. (منتهی الارب). تمام 
کردن خته. (تاج المصادر بیهقی). 

ادفاء . [لذ د](ع مص) تبسیدن. ||جامة گرم 
شد 

ادفاء . [1](ع!) ج دفء. 

اذفاء . [] ((خ) نام موضعی است. (سعجم 


ادفو. 
اللدان). 
اذفاف.[(] (ع مص) ادقاف طاثر؛ نزدیک 


زمین پریدن آن, یا بر زمین نشستن او و 
جنبانیدن هر دو بال خود. ||ادقاف اصور بر 
کسی؛ پیاپی رسیدن کارها بدو. |اطعام 
دادن. (تاج المصادر یهفی). 
ادقاق. (1] (ع مص) ادفاق کوز: دفق آن. 
پریشان کردن آنچه در آن بود بیکبار. 
#دفان. [1](ع ص. 0 ج دفین. 
ادفان. [[ذ د] (ع مص) بوشیده و پنهان 
کردن چیزی را ||گریختن, چنانکه بنده یا 
گریختن وی پیش از رسیدن بشهری که 
فروخته شود در آن.|اباشتن چاه و غبره. 


|[انباشته شدن چاه و غیر آن. 
ادفا. فَ] (ع ص) مسرد خسیمه‌نشین. 
(متهی الارب). 


ادفر. (أتَ] (ع ص) گند. گنده, تیزبوی. 
تيزگند. |اگدءینل. مونت: ذفراء. 
ادقر. اف () برادرزاده راگویند که افدر 
هم میتامند و در بعضی فرهنگ‌ها ه‌مشیره 
را هنم گویند. (فرهنگ شعوری). رجوع به 
افدر شود. 
ادفساس. [اف] (ع مص) سیاء شدن روی 
کسی‌بدون بیماری. 
ادقع. [اَف] (ع نتف) نست تفضیلی از دفع. 
راننده‌تر. 
ادفق. (أت] (ع ص) کج. ||مرد خم‌گرفته 
از پری و اتدوه. کوژ. || آنک.دندانش بیرون 
نشته یود از دهسن. (تاجالسصادر بسهقی). 
شتر دندان‌بیرون‌آمده. |اشتری که آرنچ وی 
از هر دو پهلوی او جدا باشد. |اسیر ادفق؛ 
رفتن بشتاب. ||هلال برابر و سپید غیرمایل 
بطرفی. (متهی الارب). و الادفی من‌الاه لة: 
المستوی الابیض غیرالمتتکب علی احد 
طرفیه. (تاج العروس). 
ادفنش. (اف ] (!ج)۲ دمشقی در تخبةالاهر 
(چ لیسسپزیک ص ۲۶۰) آرد: قسملک 
سلوک الافرنج یسمی آدشنش و سکناه 
برشلوتة " و فی مملکته شلات عشرة ارضاً 
تشتمل عسلی‌المدن و الحصون المنيعة 
والواحی العريضة الوسیعة. و ناشر کتاب 
مراد از ادفنش مذکور را الفوتی؟ پادشاه 
فرانسه دانسته است. (نخبهة‌الاهر ص 0۲. 
رجوع به ادفونس و اذفونش شود. 
ادقو. [] (()* اتقو. نام شهری بساحل نل 
بجنوب استا ". (ابن بطوطه). نام قریه‌ای است 
بصعید مصر اعلی بين اسوان و قوص و نخل 


1 - 7: 2 - (۵۰ 
3 - ۰ 4 - (۰ 
5 - 0/0۰ 


۶-یا:اشنی. (متهی الارب). 


ادفوس 
بسیار و دارای خسرمائی است که از بس 
شیرینی کس بخوردن آن قادر نیست مگر 
آنکه مانند شکر در هاون پکوبند و بر عصاید 
پاشند. و از آنجاست آبویکر محمدین علی 
الادفوی ادیب مسقری مصاحب نحاس. او 
راست کتابی در تفسیر قسرآن مجید در یتج 
مجلد بزرگ و کتب ادب دیگر و ترجمة او در 
معجم‌الادباء آمده است. (معجم البلدان). ادفو 
قصبه‌ای است کوچک به دومیلی ساحل یسار 
رود نیل به ۱۰۶ هزارگزی شمالی اسوان. 
۱ 
است و آن در قدیم شهری بزرگ بوده است و 
مصریان قدیم آنرا اطبو می‌نامیدند و یونانیان 
اپولونیو پولیس بزرگ می‌خواندند. ویرانه‌های 
شهر قدیم اکنون دیده می‌شود, و رصیف 
زیبانی از شهر قدیم هم! کنون بر ساحل نیل 
پرجایست و دو معبد قدیم آن شهر یز موجود 
است و این دو معبد به ستونها و هیکل‌ها و 
خطوط هیروگلیف (خط وحوش) مزین است 
و هرچند این آئشار یکی از اجلهة اثرهای 
قدیم مصراست لکن بسیار کهن و قدیمی 
نیست. بناء این معابد پروزگار بطالسه 
شده است و دلیل اسنت که تا زمان بطلمیوسها 
صنایع و مدنیت قدیم مصر هنوز بر قوت 
خویش بوده است و ابوبکر محمدبن علی 
ادفوی صاحب تفیر معروف در پنج مجلد و 
کتب ادبیة دیگر از مردم آنجاست. (فاموس 
الاعلام ترکی), و رجوع به ضمیمة معجم 
البلدان ضود. ||قریه‌ای است بمصر از 
کورةالب‌حرة. (معجم البلدان). |[دهی 
است نزدیکاسکندریه, (منتهی الارب). 
ادفوس. [] () بیونانی عرعر است. (تحفةً 
۳۳ 
آدفونس. (۱()1ج) آدقوتش. اذف ونش, 
ادفتش. الفنس ". گروهی از پادشاهان اروپا 
از جمله پادشاه ولایت لیون که در ۱۰۸۶ م. 
ه.ق. مسرابطین و بنی‌عباد با وی 
جنگ کردند. و رجوع به ادفنش و اذفوتش 
شود. 
ادفوه. (لع) رجوع به افو شود. 
ادفوی. اف ویی] (ص نسبی) موب 
بهادفزه 
ادفوی. (أف ریی] ((خ) ابوبکر محمدبن 
علی‌بن احمد الادفوی الشافمی السقری 
اللحوی. او راست: تقسیر مسمی به استفتاء 
فی علملقرآن. واقاع فی احکامنساع. 
ادفوی. اف ریی] ((غ) کسمالالدیین 
ابوالفضل جفرین تعلب‌بن علی الادفوی 
الشاقمی. وی به آدفو از اعمال قوص (مصرا 
بسال ۶۸۵ ه .ق.متولد شد و از اببن دقیق و 
جز او علم فرا گرفت و از جماعتی منجمله 
ابوحیان ادب بیاموخت و از سنذ ۷۱۸ 


هنگام وفات مصاحب ابوحیان بودو در 
کتاب البدء السافر در ترجمه ابی‌حیان 
آورده که اباحیان او را بتصیده‌ای مدح گفته 
است. او راست: الامتاع فی احکامالسماع. 
الطالع السعید فی تاریخ الصمید و البدء 
الت‌افر فسی تسحقةالمت‌افر. و هم 
مجموعه‌های او نیکو است و از موسیقی نیز 
آگا‌بود و نظم و نشراو پسندیده است. 
صاحب خطظ الجدیده گوید که ادفوی 
بسطاعون بسال ۷۴۹ه.ق. وفات کرد و 
دیگکری گوید بسال ۰۷۴۸ کتاب الطالع 
السمید الجامع لاسماءالفضلاء والرولة با 
علی‌الصعید که آنرا به اشارة شیخ خود 
ابی‌حیان انسدلسی تألیف کرده است در 
مطیعةالجمالیه بسال ۱۲۳۲ ه.ق.بچاپ 
رسیده است. (معجم المطبوعات). 

ادفه. (1] ((خ) یکی از قرای اخمیم از 
صعید مصر است. (مراصدالاطلاع). 

ادفی. (آ ف !۱(ع ص) کوز. کوژ (مرد). 
(مستهی الارب). مرد دوتاپشت. (مهذب 
الاسماء). ||درازبال (پرنده), که بال دراز 
دارد. | آنکه سرش بسوی گوش گردیده 
باشد. (زوزنی). آنکه سرش بسوی گوش 
چسییده بود. (مهذب الاسماء). |(اسب 
درازگردن. ||شاهین که متقار کج دارد. 
||درخت کلان. (آنتدراج). ||شاهین و بز با 
شاخ ۵ گ . (آنتدرا اج) 

ادفیه.۲ (آنی ی ) (اخ) کوهی است 
بنی‌قشیر را. (معجم البلدان). 

ادق. (ا دق (ع نتف) نعت تفضیلی از 
باریکتر. نازکتر. ارق. تْک‌تر. دقیق‌تر. 
- امتال: 

ادق من الشخب. 

ادق من الطحین. 

ادق من خیط باطل ". 

]| غامض تر. مشکل تر. (غیات اللغات). 

ادقاع. [!] (ع مص) بخا ک وادوسانیدن. 
(تاجالمصادر بهقی). بخا ک چپانیدن کسی 
راینی سخت خوار و ذلیل گردانیدن. 

ادقاق. (!](ع مسص) باریک کسردن. 
(تاج‌الم صادر بیهقی). باریک گردانیدن: 
(منتهی الارب). |[چیز دقیق دادن. اندک 
دادن. (تاج المصادر بهقی). |انرم کردن آرد. 
باریک کردن آرد. (آنندراج). | گوستند 
بخشیدن به. |ایقال اتیته فعاادقنی ولااجللی؛ 
ای مسااعطانی دقبقاً و لاجللا. (منتهی 
الارب». ||کو گفتن. ||نیکو گرفتن. 

ادقال. (!)(ع سص) ادقال نخل؛ بلایه 
آوردن خرما. (متهی الارب). با خرماء بد 
شدن درخت. (تاجالمصادر ببهقی)- دقل 
آوردن خرمابن. ||ادقال شاة؛ لاغر و خرد 


گردیدن‌گوسفند. 


1 ادکس. 


۱5۷۹ 


اذقچه. ادج /ج] (تسرکی. ) نوعی از 
آرایش پلتگ خواب امرا و آن چادری باشد 
سپید برابر پلنگ که هرچهار طرف آن 
پارچة رنگین بعرض نیم ذرعه (؟) بطوری 
دوزند که وقت گستردن آن پایة پلنگ بدان 
پوشیده نشضود و بر آن پارچه‌ای رنگین 
بگلابتون انواع نقش رنگار دوزند. چون 
آنرا بر پلگ گسترده بالای آن توشک و 
چادر کشند. آن پارچة منقش مذکور از هر 
چهار طرف در میانه همرچهار پایة پلنگ 
مصل فرش زمین آویزان باشد. (غیاث 
اللفات). 
ادقع. رن ](ع 4 خاک |[(ص) جوع ادقع؛ 
گرستگی‌سخت که درد سر آرد. 
ادقم. 1 ۳ (ع ص) 1 ن که سه دندان وی 
شکته باشد. (منتهی الارب). 
آدکت. ۳ (ل) شرم زنان و جانوران دیگر 
باشد. (از برهان قاطم). چوز. 
ادکگ. [اذ کک](ع ص) اسب بهن‌پشت. 
(مسهذب الاسماء). یاعام است. (متتهی 
الارب). ج, دک |اشتر بی‌کوهان با آنکه 
کوهانش باند نبود. (منهی الارب). 
الاغرسرون. تاج المصادر ببهقی), 
ادکت. (اد] () قسمی جامه؛ 
چو سنجاب و قاقم, سمور و نک 
دله صدره روباه و ابلق ادک. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۸۶). 
و بعضی را خلعت پوستین... و الطائی و ادک 
و غیرها در بر کردند. (دیوان ابسه نظام 
قاری ص ۱۵۶). 
ادکار. زد د] (ع مص) لد کار اذدکار. باد 
آوردن. پیاد آوردن. یاد کردن. ||پند گرفتن. 
آدکاس. (!) (ع مص) ادکاس ارض؛: ظاهر 
کردن زمین گیاه را 
آدکان. [ ] ((ج) در تاریخ جهانگشای 
جوینی (ج طهران) آمده است: و در اسفرایین 
و ادکان نیز قتل کردند - انتهی. ظاهرا ایین 
کلمهادرکان باشدکه در حدود اسفرایین 
واقع است. و آقای قزوینی گمان دارند که 
تصحیف رادکان باشد. وله اعلم. 
آدکس. [ا)()؟ نام ملاحی یونانی از 
اهالی سیزیک" بمانهة دوم قبل از میلاد, که 
در خدمت پادشاهان اسکندریه بود. و 
بسافرت دور افریقا پرداخت. 
ادکس. [ا] ((خ)*عالم هبوی یوتائی از 


۰ ,80750 ۰ 1 
۲- در مراصدالاطلاع چ ۱۳۲۰بغلط ادقیه ثبت 
شده است. 
۳-نحاط الشیطان. 
۰ - 5 ۷۰ - 4 


6 ۰ ۵ 


یار دام العا رف سای 


اهالی کنید ! که اختراع شاخص افقی را به 
وی بت کند. (۲۵۶-۴۰۹ق. م). 


ادکسی. [ا ] ((خ)۲ زوج ارکادیوس ۴ 


ملک روم شرقی. او زنی فعال و جاء‌طلب 
بود. و رقیب مخوف او اسقف ژان کریزستم آ 
بود. چه نظر بجمال و جلالی که داشت 
بکنیه استخفاف میکرد. اسقف بر فراز صنبر 
رز 
کیه او در دل گسرفت تا انگاه که ویرا از 
تسططیه نفی کرد. و او بسال ۴۰۴م. 
درگذشت. 
ادکسی. [أ ](خ)* دختر تشودز دوم۲ و 
ادسی (آتنائیس)*. وی زوجه والتی‌نین 
سوم* امپراطور روم غربی بود. 
دکسی. [] ((خ) ۰ ما کرامبلی تیساء یعنی 
دختران ژان ما کرام بلی تس " ملکهة روم 
شرقی در مانة بازدهم. وی زوجة کنستانتین 
یازدهم. دوکا بود و بهنگام مرگ امپراطور او 
را عنوان نایب الط میثل هفتم دادند و 
وی سوگند یاد کرد که شوی دیگر نکند. 
ولی بعلت مخاطراتی که برای امپراطوری 
وی پیش آمد با یکی از بزرگترین سران 
بپاه, رمن دیوژن ازدواج کرد و او را در 
تاج و تخت شریک خویش ساخت و این 
ازدواج موجب عدم رضایت درباریان 
گردید و چون اپراطور در جنگ با ترکان 
در م‌انتز کیرت (۱۰۷۱م.) مسغلوب و اسیر 
شد. سزار ژان دوکا در دربار اغتشاشی برپا 
کردو میثل هفتم را تها بعنوان امپراطور 
شناختند و رمن را دستگیر و نابینا کردند و 
بجزیرة پرّتی نفی کردند و ادکسی رانیز در 
صومعه‌ای در بفر مقید ساختند. در ۱۰۷۸ 
نی‌سف ریات بفکر ازدواج با ملک سخلوع 
افتاد و بدو اجازه داد که در بیزانس اقامت 
کند. ادکسی زنی باهوش و متکبره و جمیله 
و ادیه و عالمه بود و کتابی بدو نسیت 
کتد؟۲ ولی در حقیقت تألیف آن کتاب در 
مائه چهاردهم بوده است. تصویر آو بر 
عاجی متعلق بماهٌ یازدهم در دست است. 
دکسی. ۱۳ فنودرونا. مسلکا 
روسیه, نخستین روج پطر کییر. متولدة 
۹ و متوفاة به مسکو در سال ۱۷۳۱ 
ادکل. (آک] (ع ص) حجر ادکل؛ سنگ 
مایل بسیاهی. 
ادکن. [اکَ)(ع صا تسیر گسون. 
(دستوراللفه). دودگون. (زمخشری). 
خاکستررنگ. (زس‌خشری). خا ک‌رنگ, 
(موید الفضلاء). مایل بسیاهی. امنتهی 
الارب). رنگی که بسیاهی مائل باشد. 
(غیاث اللفات). که بسیاهی زند. نیلگون. 
(محمودین عمر ربنجنی). اغیر؛ 
از جور هفت پرد؛ ازرق به اشک لعل 


طوفان بهفت رقعد ادکن درآورم. 
خاقانی. 
یکی رقاص را مانی که سربالش بود احمر 
یکی دیوانه را مانی که مندیلش بود آدکن. 
آیرمعزی. 
- خر ادکن؛ قره‌خز. خنز نیلگون. (مهذب 
الاسماء): 
نمی‌یاری ز نادانی فکندن 
گلیم خر یوعد خر ادکن, 
ناصرخسرو. 
چون نبود نرم دلت سود ندارد 
با دل چون سنگ پیرهن خز ادکن. 
ناصرخسرو. 
دشت از تو کشید مقرش وشی 


چرخ از تو خزید در خزادکن. ناصرخسرو. 
- مثل خزادکن؛ بس نرم. بس تیره* 


ز روی بادیه برخاست گردی 
که‌گیتی کرد همچون خر ادکن. 
منوچهری. 
هامون گردد چو چادر وشی سبز 
گردون‌گردد چون مطرد خزادکن. .. فرخی. 
روز خوش می خور و شب خوش ببر آندر کش 
دلیر خوشی و نرمی چو خزادکن. . فرخی, 
سخن حجت بشنو که همی بافد 
نرم و باقیمت و نیکو چو خز ادکن, 
تامخترون 
آدکاو. ([] ((خ)۲ یکی از پسادشاهان 
آتگلوسا کسن ملقب ِ صلح‌پرور ۱۵ متولد 


بمال ۲۳ م. وی پس از مرگ برادر خود 
در ٩۹۵م.‏ بلطنت رسید و در جنگ با 
نرمان‌ها و اسکاتلتدیها بر آنان ظفر یافت و 
قسمی از ایرلند را تمخیر کرد و پس از ۱۸ 
سال سلطنت در ۷۵٩م.‏ بمرد. 

ادکاز. ([)((خ) "۲ پادشاء انگلوسا کسن 
ملقب به ازلینگ ۱۲ بمعنی بلندآوازه. او حقاً 
ورائت تسخت و تاج داشت لکسن در اول 
هارلد و سپس در ۱۰۶۶ م. گیوم فاتح حسق 
ویرا غخصب کردند و او مجبور شد تا از حسق 
ورائت خویش دست کشد و بقیٌ عم را در 
خدمت گیوم با صداقت تام بگذراند. 

ادگار. [1] (خ)۸" پادشاه اسک‌اتلند. نبة 
ادگار ازلب‌نگ. وی از ۱۰۹۷ تا ۱۱۰۷ 
فرمانروانی داشته است و سپس دنالد 
غاصب او را از اسکاتلند براند و خسواهر او 
مانیلده را بپادشاه انگلیس هانری اول 
تزویج کرد. 

ادگر. [اگ] () پمانه. |امشابهت. ||قیاس. 
این کلمه و معاني آن تماما مجمول و 
مصنوع مینماید. 

آدگو تیمور. [تَ] ((خ) (سسرکب از دو 
ک لمة سفولی ایدگو. بمعنی هوش‌مند + 
تسیموز, بمعنی آهن) ری پسر بزرگتر 


چینتیمور است. رجوع به جامع‌لشواریخ 
رشیدالدین فضل‌له چ بلوشه ج ۲ص ۵۷ 
(متن) و ۲۸ (ضمیمة فرانه) شود. 
ادل. [1](ع مسص) افتادن پوست ریش 
خشک [خشک ریشه ] و به شدن ریش. 
|| جنبانیدن شیر تا دوغ شود. ||گرانبار رفتن 
بچیزی. 

ادل. [[)(ع درد گردن. جسثل. 
گردن‌درد. ||هرچه که بدان گرانبار روند. 
|ا(ص) شیر خفته و ترش‌شده. 
ادل. (:ل() (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
دلالت. دلیلتر و رهماتر. (غیاث اللغات). 
دال‌تر. راه‌نماینده‌تر. رساتر در دلالت. 

- امثال: 

ادل من حتیّف‌الحناتم و من دعیمیص‌الرمل. 
ادل. (د) ((خ)۲ نام مردی از مردم هملند 
که‌بار اول در سال ٩۱۶۱م.‏ قصمتی از 
سواحل غربی استرالیا رااکشف کرد و در 
قدیم ناحیت مکشوفه او را بنام او ادل 
میخواندند لکن سپس این نام متروک ماند. 
(قاموس الاعلام). 
ادل. ین (ع آذْلی. ج دلو. 
آ۵لا۶ ۰ [(] (ع مص) بچاه فرو رها کردن 
دلو. (منتهی الارب). دلو فروگذاشتن بعنی 
دلو. 


آویختن. (زوزنی). فروگذاشتن 
(تاج المصادر بیهقی)؛ 

ولیکن اذل دلو ک فی‌الدلاء. 

ارشوء دادن چنانکه بهقاضی. |انداشتن 
کار بکسی. ||فروهشتن شرم مرد. ||کشیدن. 
||ادلاء برحم؛ وسیله و خویشی جستن 
بقرابت رحم. ||ادلاء دابه؛ برآوردن ستور ره 
را برای کمیز انداختن و جز آن. |[ادلاء در 
حق کسی؛ زشت گفتن درباره ار |ازدلا» 
بحجت خود؛ دلیل آوردن. حجت آوردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر ببهقی). ||زدلاء بمال؛ 
دادن مال خود به.... 


عوامم 1 
۸۵0۰ - 3 
۰ ول - 4 

5 - 831۲/6 ۰. ۰ 

| ۲۳6۵۵۵59 - 7 
(۸۱۳۵0815) عنعم۵ن۴ - 8 
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۱۳۹ 
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2 - ۰ 


6 - 
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2۵0۷۰ ها - 15 ۲۰ - 14 
۰ - 17 ۲۰ - 16 

18 - 19 - ۲۵/6۵. 
20 - 06۱ 


ادلاء. 


ادلاء . رال لا](ع ص.ل) ج دلیسل. 
راهنمایان. 
ادلائید. (آد] ((ج) شهری بزرگ که 
پایتخت استرالیای جنوبی است و در کسنار 
شط ترش واقع است و در حدود ۴۰ هزار 
سکنه دارد. 
اذلات. [[](ع مص) پوشانیدن. 
ادلاج. [[] (ع مسص) در اول شب رفتن. 
(زوزتی). به اول شب رفتن. (صنتهی الارب). 
و بعضی در تمام شب گفه‌اند. بشب رفتن. 
شبگیر کردن. رفتن در شب. (تاجالمصادر 
بیهقی). 
ادلاج. [دد] (ع مص) رفتن به آخر شب. 
(تاج‌المصادر ببهقی). به اضر شب رفتن. 
(زوزنی) (منتهی الارب). 
االاش. [[] (ع مص) در آخر گرما ببرگ 
آوردن گیاه. |اسیز ضدن زمین ببقیة 
روئیدگی‌ها. |[در بقیة نبات افتادن. در بقية 
روئیدگی افتادن. 
آثلاس. [] (ع ل) ج دس بمعتی تاریکی و 
تاریکی در تاریکی و روئدگی که در آخر 
گرمابرگ آرد و باقماند؛ روئیدگی, 
ادلاع. 1 (ع مص) ادلاع لسان؛ زبان از 
دهن بیرون آوردن. زفان از دهان بیرون 
کردن.(تاج المصادر بهقی). زبان از دهن 
بیرون کردن و افکندن. (زوزنی). بیرون 
کردن‌زبان راء ||ادلاع لسان؛ بیماری باشد 
که‌در آن زبان بحدی بزرگ شود که در 
دهان نگنجد.|ادلاع بعطن؛ آماس کردن و 
برآمدن آن. پیش آمدن شکم. 
اد لاع. اد د] (ع مص) ادلاع لان؛ بیرون 
آمدن زبان: 
اد لاق. [1](ع مص) درشت گفتن کی را. 
ادلاق. [1] (ع مص) برهم سودن دندان از 
پن سرما, |ایرآوردن چیزی راء چنانکه 
شمثیر را از نیام. 
ادلال. 1 (ع مسص نز کسردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی), 
- ادلال کردن؛ ناز و کرشمه کردن. (سوید 
الفضلاء). 
||حمله بردن. حمله کردن. ||استوار شدن 
یکی. (تاج‌العصادر بهقی). اعماد کردن بر 
کسی. (متهی الارب). |اوسیله جستن. 
|اگستاخی و جرأت کردن بر... دیری کردن 
بر... |اگرفتن قرن و حریف خود را از بالا. 
|/ادلال بازی؛ گرفتن باز صید خود را از 
بالا. ||ادلال ذنب؛ گرگین شدن گرگ و لاغر 
شدن او. |/ادلال بمحبت؛ از حدگذشن در 
دوستی. 
اثالب. (۱٩]((خ)‏ کرسی قضائی است بهمین 
اسم در لواء حلب. قضاء ادلب مشتمل بر 
نواحی اریحا و سرمین و معر: مصرین و 


۴ قریه است که دارای خانه‌های بسیارند. 
و قصبٌ ادلب در مغرب حلب و بسافت ۱۲ 
ساعته راه از آنست و هوائی نیک دارد و در 
بن کوهی واقم شده است بنام جبل‌الرواية و 
جیل‌الاربمین و آن کوء مرتفعی است مشهور 
بجودت هواء و پا کی آب. اهم تجارت آن 
که‌با حلب و حمص و حماه دارد صابون و 
زیستون و حسصیر است و عدد تقوس آن 
۰ تسین وزمسین آن بسسیارگیاه و 
پردرخت آاست تخخضوها بدان‌جا درخت 
زیتون بیار بسمل آید و زراعت آن گندم و 
دوسر و ذرت و عدس و جلبان" و پنبه و 
میوه‌های آن خریزه و قثاء بری۴ و خیار و 
خیارتره و بادام و انگور و انجیر و پسته و 
وشله آ و غیر آنست و در این قضاء بعض 
آثار قدیمه و مدفن‌های شریفه است و عدد 
سکنة آن در حدود ۰ دست که تقریاً 
۰ تن آن مسیحی ویهود و یاقی 
مسلمانان باشند. اضمیمة معجم البلدان). و 
رجوع به قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
ا۵لسبرکک. (آ دب | (اخ)* سس توییا 
گروت" شهری است از ابطالی در ۱۲میلی 
شمال شرقی تریست, دارای ۴۰۰۰ سکته و 
غارهای مشهور و دریاچه‌ها و معادن زییق 
و ذغال‌سنگ و رخام. وراه آهسن از آن 
گذرد. 
االص.[[)(ع ص) سرد بیار لفزنده. 
||حمار ادلص: خر موی‌تورسته. ||شتری که 
پشم‌ریخته و بی‌موی باشد. (آنندراج), 
مونث: دلصاء. 
ادلصی.(ال صیی ] (ع ص) حسمار 
ادلصی؛ حمار ادلاص. خر موی‌نورسته. 
ادلعی. [ل عیی) (ع ص) نرة سطیر و 
دراز. 
ادلغقاف. ([لٍ](ع مص) دزدیده آمدن تا 
بدزدد چیزی را. (متهی الارب). 
ادلف. [ال](ع ص) مموارسسینی. 
(تاجلمصادر بهقی) (ذیل قوامیس دزی). 
ادلف کارنیه. (ا دي ] ((خ) ۲ نسویسنده و 
مستثرقی فرانسوی, (ایران باستان ص 
۸ 
ادلف وهرموند. [ا دو] ((ع)*یکی از 
متشرقین نساوی که در | کادمی شرقية 
وین تدریس داشت. او راست: قاموس 
عربی و آلمانی؟ که در گسن بسال ۱۸۸۲م. 
در دو جزء مرتب کرده و بچاپ رسیده 
است. (معجم المطیوعات). 
ادلم. (1[] (ع ص) سیاه از مردم و خر و 
جز آن. پوست‌سیاه. [|مرد دراز و سیاه. 
(مهذب الاسماء). |[مرد دراززنخ. (مهذب 
الاسماء). درازچانه. |[بزرگلب. موتث: 


شا 


ادم. ۱93۸۱ 


ادلهام. [الٍ] (ع مسص) سیاه شدن. 
(زوزنی). سیاه شدن آدمی و خر. 
آدلمساس. (ال] (ع مص) ادلمماس لیل؛ 
سخت تاریک شدن شب. 

آدلنظاء . [[لٍ] (ع مص) بسرعت رفتن, 
||فربه شدن. 

ادله.[ ول [] (ع ص, !) ج دلیسسسل. 
راهنمایان. ||حجت‌ها.  .‏ 

- ادله ارب‌عه؛ کتاب وستت و اجماع و 
عقل, 

ادله. (1[] (ع ز) ادل. 

آذلهمام. ( لٍ ) (ع مص) کلان‌سال شدن. 
پیر شدن. ||ادله‌مام ظلام؛ کتیف و بسیار 
سیاه شدن ظلام. سخت تاریک شدن, 
(زوزنی). تاریک شدن شب. تاریکی شب. 

ادلهنان. (ال)(ع مسص) پسیر شدن. 
کلانسال‌گردیدن. 

ادلی. (1)(ع 0 آذل. ج دلو. 

ادلیده.(! دٍ دا ([) اض سم 
معجم‌الیلدان). رجوع به ادلائید شود. 

اخلیساس. [!] (ع مص) بگیاه قلیل رسیدن 
شتران در زمینی. 

آذلیلاء 11۰ (ع مص) شتاب کردن. شتابی 
کردن. (مستهی الارب). شتابیدن. شحافس. 
|| نهان شدن. (مصادر زوزنی). 

ادلیمام. ([] (ع مص) سخت سیاه شدن. 
(متهی الارب). سیاه شدن آدمی و شضر. 
(تاجالمصادر بیهقی). |ادلیمام لییل؛ تاریک 
شدن شسب. 

ادلینکت. راد ](() ۲ ژرار حکا ک‌مشهور» 
متولد یه آنورس (۱۶۴۹ - ۱۷۰۷م.. لوشی 
چهاردهم او را بفرانسه خواند و احسان و 
اکرامی بفایت دربار: او سبذول داشت و 
بعضویت آ کادمی فرانسه نائل شد. 

ادم. ] (ع () پیشوای قوم و روگاه آنها که 
شناخته شوند به او. مقتدی . مهتر. ادمه. 
دام 

ا۵م. [1) (ع مص) اصلاح کردن میان دو تن. 


۴۵/۰ - ۴۵۱۲ ۰ 2 ۸6۱۵6 - 1 
۳-عجور. قاءالحمار. خرشیار. خیارزه. 
سپد. علفم. سیماهنگ. اردفتانی. بسیره. 
فات حا 

تسمی آلبال .60018 4۰ 
۰ .- 5 

۰ - اجه 8 

7 - ۸00۱۵۱۵ ۰ 

۵۰ ۸00۱۲ .۵7 - و 
- 6۱ 6۲ ۲۵۶۵۷۵۲۱۵۲۵۰۵۲ - 9 


الاتریوم 


۲ 06۱56908۲26۳ ۱۵۵ 5۳29580 
۰۰ .1887 .0عووم6 ۷/۵۲۲۵ اادم 
۰ ,۴08۱۱۳6۷ ۰ 10 


۱5۸۲ ادم. 


آلفت دادن بین دو کس. سازگار کردن. الفت 
افکندن. (تاج‌المصادر بهتی). || آمیختن نسان 
به نان‌خورش, با خورش خوردن نان. نأن با 
نان‌خورش خوردن. (تاجالمصادر بیهقی). 
|[نان کسی با جماعتی را نان‌خورش دادن. 
| پیشوا و مقتدی و روگاه گردیدن. 
ادم. [د) (ع! قبر. گور. |اقسمی خرما که 
آنرا برنی یز نامند. 
آدم. [د) (ع !)سم جمع ادیم. چرم. 
ادم. ( )() لسل. (آنندراج. این معنی 
جای دیگر دیده ند 
, 9 (31] (لخ) ناحیه‌ای نزدیک هجر از 
" سرزمین بحرین. |[موضعی نزدیک ذی‌قار و 
هامرز انجا بقتل رسید. (معجم السلدان). 
|[بقول نصر موضعی است نزدیک عمق و 
باقوت گوید گمان میکنم که کوهی است. 
لیلدان). ||ناحیه‌ای از عمان. شهری 
بعسان. (دمشقی)؛ از نواحی عمان شمالی 
اون شملیل و آن ناحیة دیگریست از 
عمان تزدیک بحر. (معجم البلدان). ||اولین 
مسنزل از واسط در راه حسجاج و آن 
چخمه‌ایست. ||از قراء یمن و از اعمال 
صنعاء است. (معجم الیلدان). 
آدم. (1دمم] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از دم 
مالیده‌تر. 
- امنال: 
ادمٌ من الویارة, 
دم من برد 
ادم. [[ د] خ ادوسد ۲ تاحیتی شامل 
قسمت جنوبی یهودیه و قسمت شمالی 
عربستان. رجوع به ادوم شود. 
ادم. 11 (ع ا) نانخورش. خورش. قاتق. 
صبغ. هرچه اصلاح طعام کند چون سرکه و 
نمک و امتال آن[دم. چ. دام 
آدم. 10 (ع صء عِ دم 
آدمانة, - 
/۵م. ] (ع ص, لا آهوان سیید: والادم 
من‌الظباء: البیض تعلوهن جدد فیهن غبرت. 
(سبم ایلدان). اج آدیم. اج لدم 
آذم. لك د] (خ) یکی از قراء طائف است. 
(معجم البلدان). 
آ۵ماء . ([] (ع مسص) خسون‌الود کسردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). خون‌آلوده گردانیدن. 
(مُنهی الارب). ||خون انداخی. خون 
برآوردن. 7 ۱ ۲ 
۵۲ماء (1](ع ص) تأنیث آدم. گندمگون. 
و شتر ماده؛ سفید. 


گندم‌گونان. اج 


|اآهوی ماد سفید 
(آتدراج). ج 
ا۵هاء . 1 (اخ) موضعی است بین خیبر و 
دیار طبی و غدیر مطرق انجاست. (سعجم 
ابلدان). 

ادمات. [5)(ع ج ادته. 


آدمانه,آدم. 


ی [] (ع !) جمم‌گونه‌ای از دیث. و 
مکان ریگی است نرم. و دمائت بمطی 
و جر 
البلدان). || (اج) نام موضعی است. (سعجم 
البلدان). 
اذماج. [1] (ع سص) سحکم گردانیدن. 
|[محکم خلق کردن. محکم‌خلق گردانیدن. 
(زوزننی). || پیچیدن در جامه. درپیچیدن 
چیزی بجامه. ||دربردن. (آتتدراج). ا[در 
پرده دآشتن. (آتدراج), ||باریک‌میان شدن. 
||نام صنعت شعری که در کلام سوق صدعا 
متضمن مدعای دیگز باشد؟ چنانکه در این 
آنچه تیرت میکند بر جان خصم 
میکند تیغ تو با فرق سران. 
(از غیاث اللغات). 
به اصطلاح شمرا نام صنمت شعری که در 
کلام سوق مدعا متضمن مدعای دیگری 


باشد و لاحق است به اسحباع. تفاوت آنکه ۰ 


اسعباع نست الا در مدح و ادماج در غیر 
مدح هم یافته ميشود. مشال: 

یسکه سر بردارم و مانم ببالین تاسحر 

در شب هجر تو گویا از ازل دارم حذر [کذا ]. 
اظهار بیخوابی است در شب هجر بتوعی که 
مستازم است قرب مرگ را در الم جدائی. 
(آنندراج). در لغت یعنی پیچیدن و داخضل 
کردن چسیزی در چیزی. و در اصطلاح 
آنست که کلام بفیر از معنی خودش از مدح 
و غیره متضمن سعنی دیگری باشد و این 
شامل مدح و غیر مدح مشود و اعم است 
از استتباع که آن شامل مدح است و بس. 
(تعریفات جرجانی). به تخفیف الدال کما 


یستفاد من‌المطول, حیث قال: الادساج من 


ادمج التیء فی‌الشوب؛ اذالفه فیه. و فی 
جامع‌الصنایع ذکرانه بخدیدالدال و لیس 
هذا ببعید ابضا لان الادماج بتشدیدالدال 


الدخول فی‌الشی» والاستار فیه کما ذ کر فی : 


بعض کتباللقة. و کلا الفعیین یناسبان 
المتنی الاصطلاحی لتقاربهما و هو ای 
لمعنی الاصطلاحی النی هو اصطلاح ال 
البدیع آن یضمن کلام سیق لمعنی مدحا کان 
او غیره معنی آخر. و هذاالمعنی الاخر یبجب 
آن لایکون مصرحاً به. و لایکون فی‌الکلام 
اشمار بانه سوق لاجله ف هو اعم 
من‌الاستتباع لشسموله آلمدح و غیره. و 
اختصاص الاستتباع بالمدح کقول الستنبی, 
شعر: 1 ۳ 

آقلب فیه اجفانی کانین 

اعد بها علی‌الدهر الذنوبا. 

فانه ضمن وصف الیل بالطول الشکاية 
من‌الدهر؛ یعتی لک‌ثرة تقلبی لاجفانی فی 
ذلک اللیل کانی اعد علی الاهر ذنوبه. ثم 


ادمان. 


المقصود بالمعنی الاخر الجنس اعم من آن 
یکون واحداً کما مر او اکترکما فی قول ایبن 
نیاته. شعر: 
و لابد لی من جهلة فی وصاله 
فمن لی بخل اودع الحلم عنده. 
فقد ادمج ثلالة اضیاء الاول وصف نفه 
بالحلم والثانی شکایةالزمان بانه لمیجد فبهم 
صدیقاء و لالک استفهم عنه منکراً لوجوده 
کمایشمر به قوله: فسن لی یشل. التالت وصف 
نفه بانه آن جهل لوصال المحبوب لایستمر 
علی جهله پل بودع حلمه قبل ذلک عند 
صدیق امین ثم یسترده بعد ذلک. کما ینبیء 
عنه قوله: اووع. هذا ماقاوا. و ایضا فه ادماچ 
رابع و هو وصف تفسه بانه لایمیل بالجهل 
بالطبم. و انما یجهل لوصال السحبوب 
للضرورة لائه لابد منه. و ادماج خامس, و هو 
آن لایفعله الامرة واحدة کما اشار الیه بقوله 
جهلة. دذا خلاصة سا فی‌السطول و شرح 
الابیات المسمی بقودالارر. ( کش اف 
اصطلاحات الفون). 
آ۵ماج. [ذ د] (ع مص) انیماج. درآمدن در 
چیزی و استوار شدن در آن. (مسنتهی 
الارب). دزرقتن در چیزی. ||مدور گردیدن, 
|[داخل کردن. 
ادماع. [[] (ع مص) پر کردن خئور و جسز 
آن, (منهی الارب). ||ریزانیدن اشک. 
(تاجالمصادر بهقی). 
ادماغ. [1] ۵ مص) ادماغ به.: محتاج 
کردن بد.. محتاج گردانیدن کی رابسوی 
چیزی. (متهی الارب). 
اذماق. (1] (ع مص) درآوردن چیزی را در 
چیزی. 
آدمال. (1)(ع مسص) ادسال جرح؛ به 
گرداتیدن جراحت. پوست بر اسر آرردن 
جراحت. 
آدمام. [[] (ع مص) زشت آوردن از سخن 
رجز آن. |اکار بد و زشت کردن. |ابچة 
زشت‌روی زادن. 
اذمام. [د] (اخ) نام شهریست بمقرب و 
یاقوت گوید من در آن شاک باشم. (سعجم 
البلدان). 
ادمان. [1] (ع مص) پیوسته کاری کردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی): پیوسته و همواره کردن 
چیزی را. دائم کردن کاری را. (غیاث 
اللغات) * 
رفتن تیر شاه بر سم گور 
هت از ادمان نه از زیادی زور. 
نظامی, 
و درک‌ار عشبرت وادمان تلهی, گوئی 
.6 - 2 ۰ - 1 
۷۰ - 3 


ادمان. 


نصحت قهستانی را بسمع فبول استماع 
نموده: تم من‌الانیا... (جهانگشای 
جوینی). 

ادمان خمرب۱ پیوسته خوردن شراب. 
مداومت شراپ. استلاج, دائم‌الضمر ییودن. 
پیوسته خسوردن مسی را. (منتهی 
الارب). 
۵مان. (](ع ا) نوعی درخت که در گرما 
می‌روید. || آفتی است که به خرماین عارض 
شود. (منتهی الار ب). 
مان. (1:)(ع0 نام درختی است. 
|پوسیدگی و سیاهی تنة خرماین. پوسیدگی 
وسیاهی کنه به خرماین رسد. (منتهی 
الارب). 
ادمان. (|(ع ص !اج آدم مسردم 
گندم‌گون, گندم‌گونان. || آهوی سفید. 
(مهذب الاسماء). 
ادهان. ْ] ((ج) یب‌قوب گوید: شعبه و 
شکافیست در جانب راست بدر و تا بدر سه 
میل مافت دارد. کتیر گوید: 

لمن الدیارٌ بیرق الحنان 

فالیرق فالهضبات من آدمان. 

(معجم البلدان). 

/دمافت. (د] ((ع)۲ نام قومی که در عهد 
خشایارشا معادن طلا و نقر؛ کوه پان‌ژه را 
استخراج میکردند.(ایران یاستان ص ۷۴۹ 
آ۵مانة. ۳ (ع ص) آذساء. تأنیت آدم. 
گندمگون(زن). 
آدمانه. ادا (ع ص. ل) ج ادماء. ااآهوی 
سپید ماده. ماده. (مهذب الاسماء) 
اماو). (1] ((ع)۲ شهرست زیبا واقع در 
داخل بلاد سودان از افریقای وسطی بین ۵. 

۰ درجبه عرض شمالی و ۰۱۲ ۱۷ درجه 
طول شرقی. طول آن از جنوب غربی 
بشمال شرقی در حدود ۷۰میل و کرسی آن 
یولااست و آن شهریست دارای ۱۲ هزار 
سکنه و حاکم ادساوا آنجا نشیند. ناحية 
میور اسیلامی است و تسبعة بسیار از 


بت‌پرستان و امم مختلفه دارد و در قرن 
گذشته قائد شجاعی از رسای فلاته موسوم 
به اداما آنجا را فتح کرد و از آن پس ناحية 
مفذکور بنام او خوانده شد و در سال 
۸ د.ق.هجری پسر وی حا کم آنجا بود 
و عادت افالی آن بلاد جنگ و غارت است. 
راما بلاد واقعه در جهت شمالی نهر بنوی 
دارای استقلال است و اهمالی آن بت‌پسرستد 
و آن نیز از اجمل بلاد افریقای وسطی است 
و در آن نهرهای بسیار است و این ناحیه 
دشتی است که تدریجاً بجهت جنوب ارتفاع 
گیرد تا ارتفاع آن به ۰ قدم رسد و در 
خسلال آن کوههاست که بزرگترین آنها 
اتلاتکا است که ارتفاع آن به ۰ قدم 


رسد و محیط آن قریب به ۰میل است و 
در آن قومی بت‌پرست سکونت دارند و 
هفت شیخ بر ایشان حکوعت کتند زراعت 
آنسان گندم و گوز و پتبه و موز است و 
چشمه‌های آب گرم دارد و بدانجا فیل به 
رنگهای اسود و اشهب و اصفر بسیار یافت 
شود و غسریب‌ترین حسیوانسات آنجا 
جانوریست بنام «ایو» از پستانداران که به 
عجل بحری شبیه است و در نهرها زندگی 
کندو هم بیرون آید و علف چراکند و 
توعی گاو در آن نواحی یافت شود که قدذ آن 
به سه قدم نمیرسد و به رنگ اشهب است و 
آنرا «موتورو» نانند. آهن این سرزمین از 
بهترین انواع آهنهاست. رجوع به ضمیماةً 
معجم البلدان شود. 
ادمت. ۳1 (ع امص, !) رجوع به دنه 
شود. 
ادمس.[] ((خ)۲ شهریست از اتازونی 
(ماساشوست» واقع در ساحل رود هموزاک» 
دارای ۰۰۰ ۰سکنه و نه شهر دیسر 
اتازونی نیز همین نام دارند. رجوع به 
ضميمة معجم البلدان شود. 
ادمص. م] (ع ص) باریک دنبالا ابرو. 
(منعهی الارب). آنکه دنبال ابرویش باریک 
بود و پیش متبر. (مهذب الاسماء). مسونث: 
تنصاء. چ دمص 
آدمع. [امْ](ع !اج دمع. 
ادهغه. 131 (ع ج وماغ. (مسنتهی 
الارب). 
آدمن. [م] (ص) مشک خالص را گویند و 
به عربی آذفر خوانند. (یرهان قاطع). مشک 
پا ک‌یکدست: 
صدری که نیم خلق او عطر 
اقطاع دهد بمشک ادمن, 
(اين بیت از سیف اسفرنگ است و در دیوان 
چ زییده صدیقی بجای ادمن در بیت مسزبور 
کلم لادن امده است. در این صورت شاهد 
تخواهد بود). 
آدمنتن. [[م ت)(!خ) شهریت به کانادا 
(آلیرتا), دارای ۸۰ هزار تن سکنه. 
آدمنتن. [1م تْ] ((ج)ا شهریست بسه 
انگلستان. از کنت‌نشین میدل‌سکس, دارای 
۰ تن سکنه. 
ادمند. (| 1 (رج ۶ اول. پادشاه 
آنگلوسا کسن ٩۴۰(‏ - ۹۴۶م.. ||ادمتد 
دوم مشهور بسه کت تفر پادشاه 
آنگلوسا کسن, متولد بسال ۰۹۸۱ (۱۰۱۵- 
۶ 
ادمند. (مٌ] ((خ)۲ ذلانگله. پسر ادوارد 
سوم, دوک پرک (۱۳۴۱- ۱۴۰۲م). 
ادمند. [1) (اخ) "سر توماس. ستائی 
انگلسی, متولد در پلی‌موث. وی مسوجب 


اج وا 


ادشتن. ۱۵۸۳ 


اتحاد هاثری چهارم و ملکه السزابت شد. 
تولد او در حدود سال ۱۵۶۳ و وفات بسال 
۹ م. بوده است. 

اذهند. [1] (اخ)" (سین...) مستطران 
ک‌انربری (۱۱۹۰- ۱۲۴۰م.). ذ کران وی 
در ۱۶ماء توامبر است. 

ادمنف. [1 ۱ ((خ)" فرانوا والانتین آبو, 
تویسده فرانسوی, متولد در در (واقع در 
مرت) در ۱۸۲۸و مستوفی بپاریس در 
۸۵ وی پس از انتشار تحقیقی در باب 
«یونان معاصر» و رمائی بنام سل که 
موجب مناقشات شدید شد و نیز «مکتوبات 
جوانی نیک خو بدختر عمة خویش مادلین», 
بتأتر توجه کرد ولی کمتر مطبوع مردمان 
شد. و شکست او در نمایش گالتانه مسوجب 
شد که وی دیرزمانی از تأتر دور ساند. او 
راست: ازدواج‌های پاریس. پادشاه جبال, 
زرین. مادن. سل رومی. حال آقا گرن. 
مسرد گسوش‌شکته. صخرة قدیمه. و آن 
عنوان یک سلسله تالیفات است که پاپ 
اتشار بافت: ترقی» که نحقیقی است در 
تحولات اجتماعی, تیرانداز. رسواء 
ازدواج‌های ایالت, قضَءٌ مردی دلیر. که 
تألیقی است عالمانه و فصیح و مژثر و حامل 
مباحث مربوط به وطن‌پرستی و اخلاق 
دموکراتیک. آبو, بجز گاانانه. کمدئی بنام 
« گویری» و چند نمایشنامة دیگر نوشته 
است و نیز وی تحقیقات بسیار در امور 
سیاسی و مالی و اثقادات هتری دارد که در 
ما نوزدهم در روزنامه‌ای که تأسیس کرده 
بود منتشر شده است. 

ادمند‌ستن. مت ]((خ) "۲ رابرت. نقاشی 
بشیوة انگلیسی, متولد و متوفی در لش 
(اسکانلند) (۱۷۹۴ - ۱۸۳۴م.). از وی آشار 
کمی بجاماند» ات ولی رنگآمیزی‌های 
وی عاری از ظرافت یست. 

آدمنستن. [|م ث] ((خ)۲۳ تاحیهایست به 
اتازونی ( کنتوکی). مساحت آن ۵۷۰۰ هزار 
گزمربع و دارای ۰ سکنه. کرسی آن 
برّنسویل و غار مشهور به ماموت در این 


1 - ۸۵۵ ۰ 

2 - 5۰ 

4 ۰ ۸۰ 
6 - 0: 
7 - 60۳6۳۵ 22 ۰ 

8 - 60۳۴۵۳۵085, 5:۳ ۵۵۵۰ 

-(ا60) 60۳0۳۵0 - و 

- ۷۵۱61۱۲ - ۴۲۵۲۵15 - 60۳۵۳۵ - 10 
ااه‌حا۸ 

11 - 60۳۳۵76۱۵۲8, ۰ 

12 - 50۳۵50 


3 -. ۷2۰ 
5 - ۵6۵۰ 


۱9۸۴ ادموث.. 


ناحیه است. رجوع به ضمیمة معجم البلدان 
کلمهادت ون شود. 
ادموث. 1 (ع !) جای کماج نهادن در 
آتشدان, (متهی الارب). 
دموس. [) (ع ص) تاریک: لیل ادموس: 
شب نیک تاریک. (سنتهی الارب). شب 
سخت تازیک. 
)دم (2] (ع (مص, [) رجوع به ادمه شود. 
ادمه. ۳-۹1۱ (ع |) روگاه قوم و پیشوای 
آنان. (منتهی الارب). ادام. ادم. || خویشی. 
|اوسیله. (منتهی الارب). ||جاتب درونی 


الارب). انس‌درون پوست. درون‌پسوست. 
(مهذب الاسماه). پوست درونی. پوست 
زیرین تن. سقایل بشره که پوست زبرین 
است. آدمه ۱ طبقة غاثر جلد است. ضخامت 
آن بر حسب اشخاص و نسبت بنواحی بدن 
مختلف است. و دارای سطح شاثر و سطح 
ظاهر یا حلیمنی است. در سطح غاثر آن 
نسجهای مخروطی‌الشکل بسیاریست که 
قاعدء آنها محاذی نسج شحمی و نقطة آنها 
بجانب سطع آزاد است این خانه خانه‌ها از 
نسج شحمی ممتلی و عروق و اعصاب جلد 
از میان آنپا عبور میکنند. در نطح خارجی 
آن فزونهای صفار کثیری است که از حیث 
طول و حجم مختلف و موسوم بحلیمه‌اند 
بشکل مخروط و اعصاب و عروق جلدیه 
بدانها داخل و عروق دمویه و لفیه در دور 
آنها شبکه‌ها مشکل نموده عروق لنفیه در 
سطحی‌ترین وجه آنها واقعند و این حلیمه‌ها 
از اجزای مکونةٌ ادمه‌اند و اينکه آنها را طبقة 
علیحده دانسته‌اند خطا بوده است و از 
الیافی مستورند که نسح ادمه را ساخته 
چنان بنظر می‌آید که جهت عبور آنها از هم 
دور شده است قاعد؛ آنها با آنمه مختلط و 
رأسثان مجاور جسم مخاطی است که آنها 
راکاملاً پوشانیده و در محاذات آنها نقبة 
واضحی ندارد (ساپی) و داخل غلافهای 
صفار قرنه‌ای بشره میشوند. حلیمه‌ها بر سه 
قسمند: حلیمه‌های بزرگ در مواضعی که 
حس لسی آنها زیاد است مثل اصابع و 
راحه و پاشنه واقعند. حلیمه‌های متوسط در 
زیر ناخنها و حلیمه‌های صتفار در سایر 
اجزای بدن مثل بازو و ساعد و سینه و 
اطراف ساقله و غیرها دیده میشوند و آنها را 
بحلیمه‌های وعائه و عصبانیه نیز منقسم 
تموده‌اند. حس جلد از حلیمه‌های عصبانیه 
است. 

بنای ادمه: از الیاف صفحوی و حجروی و 
دسته‌های [لامتیکی و ماده‌ای عدیم‌لشکل 


و عسروق شعریه و اعصاب حاصل شدء 


است. الیاف صفحوی و الیاف الاستیکیه و 
عناصر عضلانیه ملسا جزو بیار غاثر آتند 
عناصر عفلانیه مضابه عضلة جلدیة 
حیواناتند و بواسطة عمل این الیافست که 
ان قباض جلدی مسصادفست با فزونی 
جرایهای موئی که آن حالت را گوشت مرغ 
(؟) (قضعریره) نامند. طبقهٌ سطحی ادمه 
متقوهاً حاری ماد: عدیم‌اكکلی است 
که دارای الیاف صفحوی و الاستیکی و 
تخمهای رشیمی‌شکلست و این طبقه است 
که حاوی حلیمه‌هاست. مذکور شد کد 
حلیمه‌ها وعائی و عصبانیند. حلیمه‌های 
عصبانیه که بیط یبا مرکبند ه میشه دارای 
یک چسییم مسستر ویک‌یا جظطین لول 
عصبانیند که محیط بر جیم شده و بعقیده 
بعضی به انتهای آزادی و بعقیدة بعضی دیگر 
بدرون جسیم متهی میشوند. حلیمه‌های 
وعائیه بر حسب اینکه مرکب یا بسيط باشند 
دارای یک یا چندین عرو: عرقیند و این 
عروق در وسط حلیمه‌ها واقعند. بعضص 
حلیمه‌های عسروقی دارای اعصاب نیز 
هستند (ک لیکر). عروق لنفیه در سطح 
حلیمه‌ها شبکه‌ای مشکل میکنند. (تضریح 
میرزا علی صص ۶۸۹ - .۶٩۱‏ |آپوست 
ظاهری سر. (منتهی الارب). |اباطن زمین. 
(منتهی الارب). ج. دم أدمات. (مهذب 
الاسماء). ۱ 
ادمه. [1مْ] (ع !) پیشوای قوم و روگاء آنها 
که شناخته شوند به او. مقتدا, [دم. آدم. 
ا۵مه. (ام] (ع اسص, ل) ادست. گندم‌گونی. 
ازگندم‌گون شدن. (تام‌المصادر بیهقی). 
برنگ ادسه ضدن. (مستتهی الارب). 
| خویشی. ||وسیله. دست‌آویز. | آمیزش. 
نزدیکی جستن. موافقت. پیوستگی بچیزی. 
(مهذب الاسماء) |ارنگی از رنگها که مایل 
بسیاهی یا سپیدی باشد یا سپیدی خالص با 
رنگی از رنگهای آهو مایل بسییدی و 
گفته‌اندادمه در شتر سپیدی مو و سیاهی 
چشم است. 
ادمه. [1] (ع لاح ادیم. 
آدمه. (1م] ((خ) تهریست از شهرهای سهل 
که خدای‌تعالی آنرا باژگونه گردانيد و آنرا 
ملکی خاص بود که او را ملک ادمه گفتندی 
و در مسروج‌الذهب «ادما» و در ابن‌الوردی 
«أذمی» آمده است. (ضميمة معجم الب لدان). 
یکی از شهرهای پنجگانة «سدیم» بودکه 
بعلت عصیان سا کنینش از جانب خداوند با 
آنش و گوگرد سسوخته شد. (سفر تشیه 
۶۹ (قاموس کتاب مقدس). 
آ۵میی. دما ] ((خ) نام کوهی است بفارس 
و در صحاح آمده ادمی بر وزن فعلی بضم 
فاء و فتح عين و موضعی است. محمودبن 


ادن. 


عمر گوید ادمی زمینی است سنگزار در بلاد 
هیر . فتال کلابی گوید: 

و آرسل مروانٌ الامبز رسولهٌ 

لاتيٌ نی اذا لمضلل 

و فی ساحتالعتقاء أوقی عماية 

و الادمی من رهبتالموت موئل. 

و ابوسعید سکری در قول جریر گفته است: 

یا حبذ الخرج بین‌الدام والادمی 

فالرست من بُرقةالروحان فالفرف. 

دام و ادمی از بلاد بی‌سعد است و بت قتال 
دال است که آن کوهی است و ابوخراش 
الهذلی راست: 

تری طالب‌الحاجات یفشون باب 

براعاً کما تهوی الی آدمی التحل. 

و او در تغسیر خود آورده است که ادمی 
کوهی است بطائف و محمدبن ادریس گوید 
ادمی کوهی است و در آن قریه‌ای است و 
در یمامه نزدیک «دام» واقع است و هر دو 
از سرزمین یمامه باشند. (معجم البلدان), 
ادمی. اد سیی ] (اخ) آدمی ". ابوعلی 
حسین‌ین محمد منجم و مهندس, او راست: 
کتاب‌الحراقات والخیطان و عمل‌الساعات. 
نادیم 
آدمی. (1: مسیی ] (اخ) آدمی ". رازی. 
ابوسعید سهل‌ین زیاد. از اصحاب اپی‌مصد 
حسن‌ین علی علیه‌السلام. یکی از فقهاء و 
محدئین شیعد. 
آدمیم. 1 دم می ] ((خ) (لفظی عبریست 
جمع آدم یا آدرم و معنی آن قرمزست) عقبه 
یا راهی است واقع در برایر جلجال در 
جهت جنوبی وادتی که طریق اریحا و وادی 
اردن به اورشلیم از آن گذرد. وجه تسمية 
وی آست که تسطاع‌الطریق در آنجا دم 
(خون) عابرین میریختند و از انجهت انجا 
حصنی کردند و محافظینی برای نگهیانی 
ابناء سبیل گماشتند. (ضميمة معجم البلدان). 
آدمیماه. [1] (ع مسص) اذمیماه. بیهوش 
شدن. بهوش گردیدن. (سنتهی الارب). |[از 
شدت گرما بجوش زدن نزدیک گشتن. 
آدمیه. [ ] ((خ) فرقه‌ای از فرق میان عیی 
و محمد علی‌السلام. (ان‌الندیم) ۳ 
ادن. [آذنن ] (ع ص) کوزپشت (مرد). مرد 
خمیده. (موید الفضلاء). مرد خمیده‌پشت. 


6۰ - 1 
۲ -در فهرست این‌الندیم چاپ مصر ادمی با 
همزه آمده است و ظاهرایا الف صحیح است و 
ما یمتایمت این چاپ در اینجا یاد کرده‌ایم. 
۳-در فهرست این‌الندیم چاپ مصر ادمی با 
همزه آمده است و ظاهراً با الف صحیح است و 
ما بسابعت این چاپ در اینجا یاد کرده‌ایم. 
۴-مطایق نخه چاپ مصر. 


ادن. 


(آنندراج) آنک پشت وی به دو درآمده 
بود. (تاج المصادر بیهقی) (مهذب الاسماء) 
قوزپشت. سینه و پشت به آندرون رفته. 
| پشت‌فرونشته. || آنکه گردنش بدوش 
فروشد» باشد. (زوزنی) (تاج‌المصادر 
بسسهقی). |اکوتاهدستها (اسب). اسبی 
کوتاهء‌دست.(تاج‌المصادر بیهقی). زیت ادن؛ 
خانة پست. مونت: دنا 
ادن. [!د| ((خ)" (ایتونای" روسیان است) 
شطی است در انگلستان که بخلیج شلوّی و 
بحر ایرد ریزد و از کارلیل تامصب وی 
قابل‌کشتی‌رانی است. طول مسیر آن تقریباً 
۰ هزار گز است. 
ادناء ۰ (1](ع ص, لا ج دتی». 
اذفاء . [!] (ع مسص) نزدیک گسردیدن. 
(متهی الارب). استدناء. نزدیک شدن. 
||نزدیک گردانیدن کی را. (منتهی الارب). 
نزدیک کردن. (تاج المصادر بیهقی). نزدیک 
آوردن. ||ادناء ناقه: نزدیک شدن نتاج ناقه. 
(منتهی الارپ). نزدیک آمدن زه اشتر. (تاج 
المصادر یهقی)؛||بزیست تنگ زندگانی 
کردن. (منتهی الارب). در تنگدستی بودن. 
||مرتکب عیب و نقیصه گردیدن. (منتهی 


الارب). 
اذثاء . [ذ د) (ع مص) دنوّ. نزدیک آمدن. 
نزدیک گردیدن. 


ادنافی. [َذ) (اخ)" ن‌امی از نسامهای 
خدای‌تمالی نزد بهود. 
ادناس. (] (ع ص. لا ج دنس, ب معنو 
آلوده به ریم و مرد او 
اج ذنس: بمعنی ریب‌منا کی و چبرک. 
(غیاث). 
ناف (1](ع مص) بیمار شدن به بیماری 
گران و سخت. بیمار گران شدن. |ابیمار 
کردن‌به بیماری گران. بیمار گران کسردن. 
(منتهی الارب). ||لاغر شدن. نزار شدن. 
(زوزنی). |الاغر کردن. نزار کردن. (زوزتی) 
(تاج السصادر بسهقی). |/ادناف شمس؛ 
نردیک بغروب شدن و زرد گشتن آفتاب. 
نزدیک بفرورفتن شدن آفتاب. نزدیک 
گشستن آفتاب بفروشدن. (تاج المصادر 
ببهقی). |انزدیک شدن بمرگ از مفارقت 
محبوب. ||ادناف امر؛ تزدیک کردن کار. 
ادنان. 11 (ع مص) اقامت کردن. (منتهی 
الارب). 
ادناء 1 ن] (ع ص) قوزبه 
(صسراح): رجلٍ دنا ؛ مسرد 
(متهی‌الارب» آجنا. آخذب. ادا ااتنش 


پشت. گوژپشت. 


ژیشست. 


َذن؛ شرودوتاشده. (مهذب الاسماء). مونث: 
دی 

ادند. (!د) () بقل شموری دو معنی دارد: 
عدد مجهول و لنگه یی یک طرف بار 


یعنی عدل و در لغت‌نامه‌های دیگر دیده 
آدنس. (أنْ) (ع نتف) نعت تفضیلی از 
دنس. نجس تر. .ریما ک‌تر, 

آدنقف. ۱ ن] (ع نتسف) نعت تفضیلی از 
ادتاف. 
- امشال: 
ادف من‌المتمنی. رجوع به مجمم‌الامغال 
میدانی چ‌ طهران ص ۳۴۵و ۲۴۶ در اصب 
من‌المتمنیه شود. 

ادنکین. زا دک ب] (اخ)؟ شهری است 
بآلمان (باویر - رنان) [پالاتینا ), واقع در 
کنار شعبة زن, دارای ۴۹۰۰ تن سکنه و 
آبب‌های مسعدنی, شراب و کارخانة 
اسلحه‌سازی. 

ادنکتون. (آج) ((خ) ناحیه جتوبی مقاطعةً 
آنتاریو از اعمال کناده و موقع آن در جوار 
جون کوینتی قرب جانب شرقی درباچة 
اتاریو است. مساحت آن در حدود دو هزار 
میل مرب است و عدد سکتة آن قریب 
۰ و طول آن ۱۲۲ میل است و در آن 
نزدیک سی درباچه است که اطول آنها 
مسانوغان‌قان است که طول وی ۵۰ میل 
است و قسرای شمالی آن کمسکنه و اهم 
مشاغل اهمالی فلاحت و چوب‌بری است. 
(ضیمهٌ معجم البلدان). 

)9( نْ] ((خ) نام شهری به ترکیه 
(عشمانی) بر بیه دارای هقتادرمه هزار 
سکته. نام قدیم بخشی از انطا کیه, که در 
زمان سلوکیان نام آن و تارس را انطا کیه 
نامیدند. (ایران باستان ص 4۲۱۱۶ 

آدفیی. (آنا] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از نو 
تزدیکتر. آقرب. مقابل اقصی, |انست 
تفضیلی از دنی. زبون‌تر. (موید الفضلاء) 
(وطواط) (غیاث اللسفات). پست‌تسر. 
فرومایه‌تر. ارذل. خسیس‌تر. پست‌رتجه‌تر. 
مقابل خیر.|کمتر. (منتهی الارب. کمترین. 
(موید الفضلاء). اقل: بادنی من صدافنها؛ ای 
بأقل ین مهر مثلها. (متهی الارب). ||فروتر. 
(منتهی الارب). پائین‌تر. اسفل. مقابل اعلی: 
ادنی خیبر؛ ای اسفلها. صعید ادنی؛ مقابل 
صعید اعلی. (سعجم الیلدان). |اکوچکتر. 
اصتر. مسقابل اکبر. ||فرومایه. (منتهی 
الارپ). مرد فرومایه. (صراح). |افرودین. 
||اول, مقابل آخر: لقيته ادنی دنی ( کحتی) و 
ادنی دنی ( کفنی): ملاقات کردم با او اول هر 
چیز. (متهی الارب). لقجه ادنی ظلم؛ اول 
شب. (مسهذب الاسماء). مزنت: دنیا. ج» 
آدانی. 
- عذاب ادنی؛ عذاب این‌جهانی. 
<- صلم ادنی: *عسلم طبیعی. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون), طبیعیات. 


۱۵۸۵ 


- قلسفة ادنی یا اسفل: فلسقة طببيعية, 
مقابل ماوراءالطبيعة. ۷ 

ادفی. [ا] (اخ)*نام سلت قدیم ترا کی 

ادنیاء ۰( (ع صء ج دنی. 

ادنیان. 1 ن](ع 4 تعنیه گونه‌ای از ادنی 

بععی آقرب. (معجم البلدان). ||(ٍخ) نام 
وادئی است در بلاد عرب. (معجم بان 
نام دو وادی است. (مراصد الاطلاع) 
ادنیده. [اد د) (اخ) لایس "۳. خطه‌ای در 
شمال شرقی مقدونیه, که در ازمنة قدیمه 
جزء ترا کیه بوده است و فیلیپ پدر اسکندر 
آن‌جا را تسخیر و بمقدونیه ملحق کسرد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

آدو. ادو] (ع مص) فریب دادن. فریفتن. 
(تاجلمصادر بعقی)(مزید افضلاء. 

آدو. درو ](ع مسص) پخته شدن شمره. 
رسیدن میوه. 

۶/9۵۲ ۰ ((د] (ع مص) دردمند گردانیدن. 
(زوزنی). بیمار کردن. (تاج‌المصادر ببهقی). 
بیمار ساختن. (منتهی الارب). دردسند و 
بیمار کردن. مریض گردانیدن. ||بیمار 
گردیدن. (منتهی الارب). بسیمار شدن. 
|ابیمار بسودن. (منتهی الارب). ااتهمت 
نهادن. (منتهی الارب). ||تهمت نهاده شدن. 
| خوردن سرشیر. 

ادواء . اد د] (ع سص) گرفتن سرشیر و 
خوردن آن. امنتهی الارب). پوست سرشیر 
خوردن. (تاج‌المصادر بیهقی). پوستکی کد 
بر سر شیر أید بخوردن. (زوزنی). سرشیر 
گرفتن و خوردن آن, 

ادواء .(اذ] (ع !) ج داء. دردها. (دهار) 
پیماریها. _ 

ادواء . [اد] (اخ) مسوضعی است و نسصر 
گویدبضم همزه و فتح دال سوضعی است در 
دیار تمیم به نجد. (معجم البلدان). 

ادوات. [1د] (ع اج آدة. آلت‌فا. آلات 
حصول چیزی. (غیاث اللغات). اسباب. 
دست‌افزارها: چنانکه ظهور آن بی ادوات 
آتش زدن ممکن نگردد. اثر ین تجربت و 


ادوات. 


ممارست هم ظاهر تشود. ( کلیله و دسنه چ 
۲ ص ۲۹۱). 
ادوات عمران؛ 5 وسایل آبادی و تمدن. 
علم ادوات‌الخط؛ شرح آن در علم‌الخط 
بیاید. ( کشف‌الظنون), 
۵۰ - 2 ۰ - 1 
000 - 4 ,7 - 3 
۰ - 6 3۰ - 5 
۱۸۵۵۴۳5۷ - 7 
.۰ - 9 ۰ .۰ 8 
عامهع] - 10 
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۱۵۸۶ 


|اشئون. امور؛ بلعمی... و بوطیب مصعبی... 
هردو یگانة روزگار بودند در همه ادوات 
فضل. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۷۰۰. وی 
را [مسعود ] دیده‌اند از بزرگی و شهامت و 
تقرد وی در همه ادوات سیاست و ریاست 


ادوار. 


او واقتف گشتد. (نساریخ بسیهقی ج 
ادیپ ص ۵۷۰), چنین کوشک نشان ندهند 
هیچ جای و هیچ پادشاه چنین بتا نفرمود و 
همه بدانش و هندسة خویش ساخت و 
خطهای ار کشید [مسعود] بدست عالی 
خویشی که در چنین ادوات ختضواضا در 
هندمه آیتی بود. رضی‌اله عنه. (تاریخ بیهقی 
چ‌ ادیپ ص ۵۰۸). ||(اصطلاح مسنطق) 
حروف معانی. رباطات. و رجوع به اداة 
شود. 
)وا [آذ] (ع0) ج ذرر. گردشها. 
- ادوار. یاادوار سنین؛ دوره‌ای که 
احکامیان و منجمین برای هر کوکبی از بدو 
خلقت تا امروز قائل شده‌اند و آنرا بفارسی 
هزارات گوبند. 
|[گردشهای فلک یمتی زمانها. (از منتخب, 
بنقل غیات): و احوال قرون ماضی در ادوار 
متقبل معلوم ایشان شود. (رشیدی). ااچ 
دار, بمعنی سرای. (متهی الارب). |اعلم 
آدوار: علم موسیقی. 
ادوارپاشا. [!] ((2) الیلی. مش نظارت 
داخلیهُ مصر. او راست: ۱ - مشاهد اوربا و 
امریکا؛ در یک جرو و آن مطبعة الم تتطف 
بسال ۱۹۰۰ م. بچاپ رسیده است. ۲ - 
مشاهدالممالک, مشتمل بر وصف ممالک 
ارویا و امریکا و تونس و الجزایر و رومانی 
و صربتان و بلفار و یونان و سوریه و 
لیستان است و آن در مسطبعةالمقطم بسال 
۰ ۰۱ بچاپ رسیده است. (سعجم 
المطبوعات). 
آقوارد. (1] ((ع) (درب اچد..) در اچة 
کوچکی به افریقا, که درياچة البرنیانزا بدان 
پیوندد. 
ادوارد. (!] ((ج)۲ (جزیر؛ پرنی..) رجوع 
به پرنس ادوارد شود. 
)دوارد. ]1] ((غ)۲ ارل با ادرارد قدیم. 
پسادشاء آنگلوسا کسن ٩۰۱(‏ - ۹۲۲م. 
]|ادوارد دوم. يا شهید. پادشاء آنگلوسا کسن 
(۹۷۵ - ۷۸٩م.).‏ ||ادوارد سوم لوکنفسور, 
پادشاه آنگلوسا کسن در ۱۰۴۲م (۱۰۰۴- 
۶۶+ 
!دوارد. [] ((خ) ارل, پادشاء انگلستان 
(۱۲۷۲ - ۱۲۰۷م.), وی گالواها را مفلوب 
کرد.با اسک‌انلندیان جنگ سخت داد و 
چون به آزادی پارلمانی احترام میگذاشت» 
ب در لقب ژوستینین بریتانیا داد (۱۲۳۹- 
۷ و رجوع به تاریخ مفول ص ۲۰۲ 


و ۲۴۵ و ۲۸۳ محسود. ||ادوارد دوم. پادشاه 
انگلستان (۱۳۰۷ - ۱۳۲۷م.). پسر ادوارد 
اول و شوهر ایزابل. دختر پادشاه فرانسه 
فیلیپ لوبل است. وی پس از منازعات 
مد با اشرافیت بریتانیا کشته شد. (۱۲۸۴ 
- ۱۳۲۷م.). ||ادوارد سوم. پادشاه انگلستان 
(۱۳۲۷ - ۱۳۷۷م.). پر ادوارد دوم. وی 
اسکانلد را تصرف خود آورد وبا فرانسه 
بجنگهای صدساله پرداخت و در | کلوز و 
کرسی فاتح شد و کاله را تصرف کرد و به 
زان وین مصالحة بررتین‌بی را تحمیل کرد و 
سازمان شوالیه گری موسوم به ژارنیر را 
ای‌جاد کرد. ||ادوارد چهارم. پادشاه 
انگلتان (۱۴۳۲ - ۱۲۶۱ م.).پسر دوک 
دیورک ریشارد و رئیس حزب ژزیلانش. او 
بسر عله لانکاستر برخاست. (۱۴۴۲- 
۳ ||ادوارد پسجم. سر ادوارد 
چهارم. پادشاء انگلتان بسال ۱۴۸۳م. 
وی فقط چندماه ساطت کرد عموی او 
ریشارد گلستر او و برادرش ریشارد 
دیورک را در بسرج لشدن بقتل رسانید. 
۱۴۷۰۱ - ۱۴۸۳م.) || ادوارد ششم. پادشاه 
انگ ان (۱۵۲۷ - ۱۵۵۲م.) وی بسه 
انتشار و توسعة رفْرم علاقمند بود (۱۵۳۷ - 
۳ ||ادوارد هفتم. متولد در لندن. 
پبادشاء انگلستان در ۱۹۰۱ پسر ملکه 
ویک عوریا: دز زسان سلطتت وی جنگ 
ظالمانة ترانسوال بپایان رسید. (۱۸۴۱- 
۰م 

||ادوارد هش ستم. مولد در وایت لوج. 
ریشموند. بال ۱۸۹۴م. بادشاه انگلستان 
در ۰۱۹۳۶ پسر ژرژ پنجم. وی در دسامبر 
۶ سلطنت راترک گفت. 
ادوار۵. (!) ((خ) پسر زان اول. پادشاه 
پرتقال در ۱۳۲۲م. وی قانون « کده» را 
انتشار داد (۱۳۹۱- ۸ 
ادوازد. (1] (اخ) پسر ادوارد سوم؛ پرنی 
د گال که بمناسیت رنگ سلاح خویش به 
پرنس نوار (شاهزادة سیاه) مشهور گردید. 
وی در جنگ پواتیه پیروز شد و ژان لبٌن را 
بزندان اقکند (۱۳۲۰ - ۱۳۷۶م.). 
ادوارد. (1] ((ع)" ‏ لی‌برال, کنت ساواً 
(۱۳۲۲ - ۱۲۲۹م.) وی متحد وفی فرانسه 
بود. ِ 
ادوارد. [(] ((ج)*( کودکان...) پرد؛ نقاشی 
عمل پل دلارّش. این پرده ادوارد پینجم و 
دوک دیرک راکه در اطاقی در برج لدن 
توقیف شده‌اند. تشان میدهد هر دو شاهزاده 
بر تخت خواب نشست‌اند و از سیمای 
ادوارد پنجم. رنج درونی و حزن او اشکار 
است و یجامه سیاه ملبی است. دستهای 
وی بهم ملحق و سر او خم است و بشانة 


ادوار می‌بر. 
برادر خود تکیه کرده است و او جامه‌ای از 
مخمل سیاه در بر دارد و کتاب ادعية خود 
را بر زائوان برادر ارشد بازگذاشته و او را 
وادار بخواندن کتاب داشته و نا گهان آواز 
شوم کلید توجه او را جلب کرده و وی سر 
را بطرف در که از انجا شماعی داخل شده 
است. برگردانیده است و سگی کوچک نیز 
بهمان جهت مینگرد. گوشها رابلند دارد و 
منتظر دول کسان است. اینان قاتلینی 
هستد که گنیر برای کشتن شاهرادگان 
فرستاده است. این پرده | کنون در موزة لور 


است. 
#دوارد. (!] ((ع)* بسلانتازند. از خساندان 
سلاطین پلانتاژنه پسر دوک کلارنس (ژُرژ) 
و مادر او دختر کنت وارویک مسماة به 
ایزایل است. او از طرف جد خویش بکنتی 
وارویک تسعین شد ودر ۱۴۸۵م. چون 
بدعوی حق ورائت حکومت برخاست 
هانری هفتم او را دستگیر و محبوس ساخته 
و در ۱۴۹۹م, بکشت. (قساموس الاعلام 
ترکی). 
ادوارد برون. ال بر /ب ز] ال ۲ 
ممتشرق معروف انگلیسی. رجوع به براون 
شود. 
آدوارد دلانکاستر. ([:] (اخ)"پرنی 
گال, پسر هانری ششم و مارگریت دانژو. 
وی کوشش کرد که ادوارد چهارم را از 
ملطّت خلم کند لکن بدست طرفداران وی 
کشته شد (۱۴۵۳ - ۱۴۷۱م.). 
ادواردز. [1] (()" طیی‌دان انگلیسی, 
متولد در وستهام (۱۶۹۳ - ۱۷۷۳م.). او 
راست: تاریخ طبیعی پرندگان نامعروف. 
ادوار مرقص. ([؟] (!خ) للاذقی. او 
راست: الفرر مشتمل بر نثر و نظم که آثرا 
بسال ۱۹۰۵ م. در اسیوط تدوین کرده است 
و آن در مصر (بدون تاریخ) بطم رسیده 
است. (معجم المطبوعات). 
ادوار می بر. |ا ی ی ] ((خ)۱ مستشرق و 
عالم به تاریخ مشرق قدیم و متخصص در 
تاریخ مصر. او راست: تاریخ عهد قدیم". 
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ادوار 


رجوع به ایران باستان ص ۲۴و ۶۱و ۶۳۱ 
و ۶۷۵و ۶۷۹و ۱۵۷۴ شود. 
ادوار و الا کوار. درل اک] (ع[مرکب) 
(علم ...ذ کره‌من فروع علملهيتة و قال 
والدور یطلق فی اصطلاحهم علی شاشمائة و 
ستین سنهة شمية و الکور علی مالة و 
عشرین سنة قمرية و بحث فی العلم المذکور 
عن تبدیل‌الاحوال الجارية فی کل دور و کور 
و قال هذامن فروع علم‌لنجوم مع نهلیذکره 
فی بابه ( کت فان ن). 
ادوالا. 1 د[ ۱ قرضة بحریه در مقاطعةً 
یرگ و نهوس سوئد. عده سكنة آن ۰ 
تن و تجارت را 
است. (ضميمة معجم البلدان). 
ادوای. (د] (هزوارش, 4 به لفت زند و 
پازند به معنی آواز باشد و به عربی صدا 
گویند؟. (برهان قاطع». و ظاهراً این صورت 
محرف آوای باشد. 
ادواً 2 [َوء] (ع ن‌تف) رجوع به ادوء شخود. 
ا9۵ء . [َو:] (ع نتف) مت تفضیلی از داء, 
بدترین بیماری: قال اهنف‌بن قیس: الا 
اخبرکم بادوء‌الدا» الضلی الردی و اللسان 
الیذی. (ابن خلکان چ فیر‌هادمیرزا ص ۲۵۰ 
س دوم از اخر صفحه) 
ادوتن. [(:] ((غ)۲ مردم کل که شهر عمدة 
آنان بیبرا کت (اتن) بود. بتایر درخواست 
ایشان سزار بگل شد ولی بعدها آنان با 
ورن ژتریکس متحد شدند. 
اد و حشنس. (؟ ج ن! () نامی از تامهای 
فارسی و جزء دوم محرف گشنسب اگسن 
اسب ]؛ بمعنی دارندة اسب فحل است. 
آدوده. (51:]() این کسلمه در بسیت 
مسعودسعد آمده است: 
یکی بودم و داند ایزد همی 
که‌یر من موکل کم از ده نبود 
بگوش اندرم جز کس و بس نشد 
بلفظ اندرم جز ادوده نبود. 
و معنی آن معلوم نشد. و ظاهراً از اتباع 
است. مثل کس و بس. 
ادوو. (ار)(ع 4 دور ج دار, 
آدور. [1)(ع ن‌تف) نمت تفضیلی از دور. 
ادور. [1] ((ع)۲ شطی بقرانسه که از 
تورماله. کانتن کامپان (پيرنة علیا) سرچشمه 
میگیرد. طول مجرای آن ۲۹۴ هزار گز که 
۲ هار گز آن قابل‌کشتی‌رانی است. 
(ضميمة معجم البلدان), 
آدورایم. 111 (اخ) شسهریست حصین که 
رحبعام در یهودا بساخت و روبنسوم به 
ادورایم شد و آن قریه‌ای بود بزرگ بر زمین 
مرتفع وأقع در جانب غربی حبرون یعنی 
الخلیل. (ضمیماٌ معجم البلدان). 
ادورد‌سویل. از وی | ((ج۲* شهری به 


اتازونی ( کشورایلی‌نوا). کرسی ایالت 
مادیشن. واقع در کنار کاهیکا کریک, دارای 
۶۰۰ تن سکنه. 

ادوره. او زا(علاج دار 

ادوز. 1 ((خ) تهری در بلادالجزاشر اضریقا 
که‌از جبل اطلی بیرون آید و بشمال شرقی 
جریان یابد و پس از طی ۱۸۵ هزار گز 
ببحر متوسط تزدیک بجایه ریزد. (ضمیمةً 
معجم الیلدان). 

ادوس. (] (از ع. ص) کسی را گویند که 
پسیب علتی چشم او تاریکی کند و شبکور 
را نیز گفه‌اند. (برهان قاطع). کسی را گویند 
که چشم او تاریکی کند بواسطة عاتی. 
هانگ وا کتی اگوی که عنم آز ات 
یاه آزرده بناشف. (ضموری) تباه‌چشم از 
علتی که دارد. آنکه چشمش تاریک شود 
بسبب علتی. و گمان میرود این صورت 
تصحیف کلمة ادوش عسربی باشد. و رجوع 
به ادوّش شود. 
ادوسیوس. [] (!غ)مسردی پارسی 
باحزم و در جنگ هرد و در نطق ماهر, 
وی ملازم کسوروش بسزرگ شاهنشاء 
هخامشی بود چون اهالی کاریه به دو دسحه 
تقسیم شده با یکدیگر در جنگ بودند تا از 
هر دو طرف رسولانی تزد کوروش فرستاده 
کمک او را درخواست کردند. کوروش در 
این وقت در سارد مشغول تهية صاشین‌های 
باره کوب بود تا قلمعه‌هاتی راکه تسلیم 
نمشدند. تخیر کند. در این هنگام وی 
ادوسیوس را با سپاهی به کاریه فرستاد و 
کیلیکی‌ها و اهالی قیرس داوطلبانه 
خواستند جزو این سپاه گردند از این جهت 
کوروش هیچگاه ولاتی برای این مردمان 
معین نکرد و به انها اجازه داد در تحت اراد 
رژسائی از خودشان بوده باج دهند و در 
موقع احتیاج برای خدمت حاضر شوند. 
آدوسیوس وارد کاریه شد و فرستادگان هر 
دو طرف به او تکلیف کردند که داخل شهر 
شود. با این شرط که طرف مقابل را بیازارد. 
آدوسیوس بهریک از طرفین گفت: «حق با 
شماست و من هم با شما هستم» ولی باید 
طرف دیگر از اتحاد ما | گاه‌نشود. هر دو 
طرف گروی دادند و کاریها قسم خوردند که 
برای خیر کوروش و پارسیها قشون او را 
بشهر راء دهند. آدوسیوس هم از طرف خود 
سوگند یاد کرد که نیت بدی ندارد و 
مقصودش خدمت است بکسانی که او را 
خواهند پذیرفت. پس از آن شبی را برای 
اجرای نقشة خود معین کرد و بهر دو طرف 
اطلاع داد. در یک شب طرفین او رابا 
سپاهش به قلاع خود وارد کردند و او در 
آنجا محکم نشست. روز دیگر نمایندگان هر 
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دو طرف را خواست و آنها چون یک‌دیگر را 
دیدند. در غیظ فرورفتند, چه یقین کردند که 
آدوسیوس هر دو طرف را قریب داده. 
آدوسیوس خطاب به آنها کرده چنین گفت: 
«شهری‌ها. من بشما وعده کردم داخل شهر 
شما شوم. بی اينکه نیت بد داشته باشم و 
خدمت بکانی کم که مرا خواهند پذیرفت. 
اگر میخواستم ییک طرف کمک کم گمان 
میکم که بضرر شما خاتمه می‌یافت. و شهر 
خراپ میشد. ولی | گربین شما اسنیت و 
آرامش را برقرار کنم و شما با فراغت خیال 
مشفول کشت و زرع شوید. ایا در خیر شما 
یست؟ از این شب 2۶1 شتی کرده با هم متحد 
باشید. زمینهایتان را شخم بزنید و آننچه از 
خانواده‌های خودتان اسیر کرده‌اید. بیکدیگر 
رد کید. هرگاه کسی بخواهد برخلاف این 
ترتیب رفتار کند. کوروش و سا دشمنان او 
خواهیم بود». 

پس از آن دروازه‌های قلاع باز شده 
کوچه‌ها را مردمی که بملاقات یکدیگر 
میرفتند. پر کردند و زارعین بشخم زدن 
پرداختند. بعد مردم بگرفتن اعیاد مشفول 
شدند و آرامی کامل برقرار شد. در این 
احوال فرستاده‌ای از کوروش دررسید و از 
ادوسیوس پرسید که قشون اسدادی لازم 
دارد یا نه. او جواب داد: «سپاه خود را هم 
لازم ندارم» و واقعا سمپاه را از شهر بیرون 
برده فقط ساخلوی در آن گذاشت. کاریها از 
او خواستند که نرود. چون او نمی‌پذیرفت» 
به کوروش رجوع کرده خواستار شدند که 
او را والی کاریه کند. (ایران بامتان صص 
۹- ۳۷۰و 4۳۷۱ 

ادوش. دالع س)مرد تباچشم. (منتهی 
ارب تباء‌چشم از علت. (مهذب الاسماء). 
آنکه چ ی . مژنث: دوشاء. ج» 
دوش. و رجوع به ادوس شود. 

اد وک‌نیش. اکَ] () ماء دوم بائیز نز 
پارسیان عهد هخانشی. (ایران باستان ص 
۸ 

ادوم. [او] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از دوام. 
یادوام‌تر. بدوام‌تر. پایدارتر. پیوسته‌تر. 
دائم‌تر: و تبین لها بانها فی احسن‌الاحوال و 
اطیب‌الا نات و ادوم‌السرور. (رسائل 
اخوان‌الصفاا. 
ادوم. (1] (خ) (سرخ‌رنگ و عدسی‌رنگ) 


1 - ۰. 

۲-صداء عکس صوت امت نه آواز بعنی 
صوت. 
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لقب عیسو پسر نخستین اسحاق است و 
چون وی بجهت شوربای عدسی که بعقوب 
برادرش پخته بود حق یکوریت خود را 
فروخت بدین واسطه و بملاحظة سر خ‌رو 
بودنش وی را عیسو نام کردند. (سفر 
پیدایش ۲۵:۲۵ و ۳۰ و رجوع به آدومیه و 
عیسو شود. 
آدوم. [[] ((خ)" (لقظی عبرانی بمعنی سرخ) 
این بلاد را بنام ادوم یعنی عیسوین اسحاق 
چنین خواندند (رجوع بماد؛ قبل شودا و 
قبلاً این موطع را جیل سعیر مینامیدند 
منسوب بسعیر جد حوریین و معنی سعیر 
دارای زمین دشوار است [ب‌مناسبت اراضی 
وعر آن). و از توراة مستفاد میشود که این 
بلاد واقع در طریقی هستند که بنی‌اسرائیل 
آنرا طی کرده‌اند از شبه جزیر: سبا تا 
قادش برنیم و از آنجا تا ابلة یعنی جانب 
شرقی وادی‌العربة الکبیر و بجنوب تا ایلة که 
در جانب شمالی خلیج ایله است ممتد شود. 
رجوع به ضمیمةٌ معجم البلدان و دم و ایبران 
باستان ص ۱۹۱ (ادومیان) شود. 
ادوم در کتاب اشعیا ۳۴: ۵و ۶ذ کر شده. 
حدود جنوبی آن از دریای مرداب تا خلیج 
عسقبه و غربی آن از وادی عربه تا دشت 
عربستان که در شرق واقع است مبباشد. 
طول آن صد و عرضش بیت میل بود و 
چسندی بعد ادومیان قدری از قلطین 
جنوبی و حوالی عربستان پطریه را متصرف 
شدند. ( کتاب حزقیل ۳: ۱۵ و مکابیان 
۵ومسرقس ۸:۳) ادوم ادلی دارای 
کوهستان بسیار ناهمواریست که بزرگترین 
آنها سه هزار قدم مرتفع و در ضمن ساسلة 
کوههای آهک و سرحد دشت عریستان 
است که دهنه‌اش متدرجا به آن متصل 
ميشود. دامن تبه‌های سنگ آهک از طرف 
مفرب بوادی عربه منتهي میگردد و سل له 
وسطی از سنگ سماق است که ریگهای 
مححجره روی آنرا پ وشیده. تپه‌های 
سراشیب و وادیهای گود در اینجا بسیارند و 
قسمتی که دارای ریگهای متحجره است 
صاحب الوان مختلفة زرد و میخکی و کبود 
و بنفش و قهوه‌ای میباشد. چون رنگ سرخ 
بیر در ایتجا بیش از سایر رنگها یافت 
می‌شود از این جهت لفظ ادوم از سرخی 
متقول شده بدینجا داده شد. خلاصه خا کش 
حس اصلخیز و سر وادیها و ارتسقاعات 
مسطحداش علفها و گلها و درختان پسیار 
میروید و از چشمه‌سار زیادی که در آنجا 
یافت میشود پرورش میابند (صفر پیدایش 
۷ سنفر اعداد ۱۷:۲۰). غلات ایتجا را 
فلاحین و رعایای بدوی بعمل می‌آورند. 
بصراه و اییلت و سعون و عیصون حاپر از 


شهرهای اعظم این سعفکت‌اند که بصره 
پایتخت سابق وس پاتشت لاحقش بوده 
حالا آن مملکت به دو ولایت قسمت میشود 
شمالی را جبال که احتمال میرود گیبال 
قدیم باشد و جنوبی را ایشرا گویند نبوتهائی 
که از آنهدام ادوم خیر داده‌اند بطور عجیب 
تکمیل یافته‌اند چتانکه همه سیاحان و 
مافران آنجا نیز شهادت داده‌اند. (ارمیا 
۹ - ۲۲ حسزقیال ۲۵: ۱۲ - ۱۴و ۳:۳۵ 
- ۱۵). در این مملکت آثار شهرهای چند 
دیده مشود و دهات معدودی نیز دارد که 
ساکنین آنها فلأح و بعمل شیار مشغولند و 
طوایف سلحشور بدوی همواره در این 
مملکت عبور و مرور دارند. و بموافق سفر 
پیدایش ۶:۱۴ اولا حوریان که نسب به 
سییر رسانند در مفارهای این ملکت 
سکونت داشته‌اند و اسم جد خود سیعیر را 
بر آن کوهها گذارده کوه سیعیر گویند بعنی 
ناهموار و سخت (سفر پیدایش ۲:۳۶ - 
۰ بنایرایین بملاحظهٌ کفرت مفاره‌های 
طرف جتوب ادوم میتوان گفت که حوریان 
مفاره‌نشین بوده‌اند. و موافق سفر پیدایش 
۲ ۱:۳۶ و ۸و ٩و‏ مسفر تشنية ۵:۲و 
۲ ۲۲ عیسو ایشان رااز آنجا راند 
احتمال میرود که امراء ادوم خیلی شبیه 
بمشایخ بدوی حالیه و کليةٌ در تحت تسلط 
و اقتدار سلطان یا اسیری بوده‌اند. (سقر 
پیدایش ۳۱:۳۶ - ۴۳. حزقیال ۱۵:۱۵ 
سفر اعداد ۱۴:۲۰). و چون بسبب کار 
یعقوب یعنی خضریدن حق یکوریت عیسو 
نهال دشمی و خلاف در میان این دو برادر 
نمو نمود لهذا در اولاد و احفاد ايشان شمر: 
سقاق را بار آورد. و بدین لحاظ چون 
اسرائیلیان بطرف جتوب نزدیک شدند و 
خواستند که بسلامتی از ادوم عبور نمایند 
ادومیان را کام از چاشنی تمرة آن نهال 
خلاف تلخ بوده مانع شدند. (سفر اعداد 
۰ - ۲۱) لکن یعد از ان اجازت دادند. 
(سفر تتنية ۲۸:۲ و ۲۹ بابراین اسراشیلیان 
مأمور شدند که رشتة دوستی ربا ایشان 
محکم نمایند. (سفر تشنية ۴:۲ - ۷و ۲۳: 
۷ ر جنگهائی که در ایام بعد با ایشان 
کردنددر جای خود از جملة ضروریات بود 
چنانکه شاوّل با یشان جنگید ( کتاب اوّل 
سموئیل ۱۴: ۴۷) و داود یز بر ايشان دست 
یافت (کتاب دوم سموئیل ۱۴:۸ و اول 
پادشاهان ۱۵:۱۱ و اول تواریخ ایام ۱۱:۱۸ 
- ۱۳). و نبوت اسحق که در سقر پیدایش 
۷ است و دربار؛ عیسو فرموده تکمیل 
یافته ادومیان به سرکردگی هدد به سلیمان 
یاغی شدند. (اول پادشاهان ۱۴:۱۱ - ۲۲) 
لکن اسرائیلیان را بر ضد بهودا امداد کردند 


ادو ‌ 


(دوم پادشاهان ۳). و با دشمنان دیگر بهودا که 
بر ضد بهوشافاط بودند همدست شدند اما 
اعجازاً هزیست یافته (دوم توارییخ ۱۴:۲۰- 
۹ مطیع بهودا شدند (اول پادشاهان ۲۲: 
۷ این طایفه در سلطنت یهورام استقلال 
خود را ظاهر نمودند (دوم پادشاهان ۲۰:۸ - 
۲ درم تواریخ ۱۰:۲۵ و ۱۲) و در 
بت‌پرستی ایشان درآمد (ای ۱۴ و ۲۰). و در 
ایام بهواحاز بر بهودا غالب آمده (دوم تواریخ 
۸ بخت‌اشصر رابر ضه اورشليم 
تحریک نمودند (مزامیر ۱۳۷: ۷). تنبیهات 
ظلم و مکافات جور ایشان بارها بتوسط 
یوئیل و ارمیا و عاموص و حزقیل و عوبدیای 
تبی گفته شد. (یوئیل ۳: ۱٩‏ عاموس ۱: ۱۱ 
ارمیا ۳۹: ۱۷ حزقیال ۲۵: ۱۲ ۱۳و 4۳۵ و 
بر حسب قول یوسفون بخت‌النصر بعد از 
گرفتن اورخلیم تمام ممالک حوالی بهودا را 
زبون و زیردست ساخت لکن ایشان را به 
اسیری نبرد. (ارمیا ۱:۳۷ - ۱۱ملا کی ۲:۱ و 
۴ بالاغره ادومیان قسمت جنوبی بهودا را 
بتصرف درآوردند و نبائیان که اولاد 
تبایوث‌بن اسماعیل بودند در ملک خاص 
آذمیان ین کلوم یعس جازشین این 
گردیدند.(ییدایش ۱۳:۲۵) و بدینطور ولایت 
مابین در؛ُ عربه و بحرالاوسط از ایلاث تا 
الوثر و پولس که بشمال حبرون واقم است به 
ادومیه مسمی شد و نبائیان در ادومیةٌ اصلی 
عربستان پسطریه را تأسیسی نمودند و 
بالاستقلال سکونت ورزیده صاحب سلطان و 
سپاه و حکمران گردیدند که بعضی از ایشان به 
اریتاس ملقب بودند (دوم قرتثیا ۲۲:۱۱). در 
این وقت بهودای مکابیوس که در آن حوالی 
دم استقلال میزد بر ادومیان حقیقی که در 
جتوب هودا وأتع بودند دست یافته ایشان را 
خراج‌گذار خود گردانید و یوحنای هرکانوس 
در ستة ۱۳۰ق. م.ایشان را بر تهود مجبور 
ساخت. خلاصه‌ای از جمله معارف و مشاهیر 
این طایفه یکی انتی‌پیطر است که در سن ۴۷ 
ق. م.بر بهودیه و آن صفحات حکومت داشت 
و دیگر هیرودیس اعظم است که پسر 
انتی‌پیطر بود و قبل از آنکه تیطس اورشليم را 
محاصره نماید بنی‌بهودا ۲۰ هزار تن از 
ادومیان را ببرای محافظت بدانجا دعوت 
نمودند لکن ادومیان این فرصت را غنیمت 
شمرده عوض محافظت خود به قتل و غارت 
دست گذاردند. علی‌الجمله در این هتگام 
رومیان به سرکردگی تریجان در سال ۱۰۵م. 
بر ادوم دست یافتند و این مطلب سیب 
پیش‌رفت تجارت و ترقی دولت و ثروت 
آنجا گردید و راه‌ها بجهة ترقی تجارت ساخته 
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ادومیان با هندوستان و ایران و لوتت" معامله 
پیدا نمودند بالجمله در پطریه هیا کل و 
عمارات و مقایر پله‌های عسجیبی در 
صخره‌های کوه حجاری شده بود و چون نهال 
تازة دین مسیحی در این شهر غرس شد پطریه 
صاحب اسقوف و خلیقه گردید آما ادومسیه از 
آن وقت تا زمانی که به دست اسلامیان مفتوح 
کشت متدرجاً رو به تنزل نهاده همواره 
شهرهایش بموافی نبوت خراب شد. و چسون 
مبشران مسیحی به پطریه رفتد آنجا را 
بسه وادی‌موسی سلقب نمودند و فعلاً در 
میان اعراب معروف است. اول سیّاحی که 
در ۱۸۱۲م. بسه ادومیه رئت برک هارد 
بسود. اعسراب بدوی و سلحثور این 
مسملکت همواره بر ضد یکدیگرند و 
حتی‌الامکان از هر ستاحی که از آن مملکت 
عبور و مرور کند نقدی خواهند گرفت بدین 
واسطه عمل حفاری آنجا بسیار مشکل است 
با وجود این بسیاری بعد از سیاح فوق 
بدانجا رفته‌اند. (قاموس کتاب مقدس, ذیبل 
ادومیه). 
آدون. (ر] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از دون. 
نزدیکتر. (غیات اللغات). ||کمینه‌تر. حقیرتر. 
(غیات اللفات). 
آدوفای برق.1) (اخ) (خداوند برق) لقب 
شخص ستمکار و جفاييشة کنعانی که در 
برق سکونت داشت. وی هقتاد تن از مشایخ 
ه‌مجوار خود را دستگیر کرد و انگشت 
سبابه و ابهام دست و پای ایشان راطع کرد 
و بدیشان خورانید مانند سگان, بدین 
واسطه ایشان را یارای مقاتله و مقابله نجود 
و چون به سرداری لشکر کتعانیان و پریزیان 
هزیمت یافت بهودا و شمعون رفتار وحشیانة 
او را تلافی کرده چنانکه او خود کرده یود با 
وی مجری کردند. (سفغر داوران :۸۷-۴ 
(قاموس کتاب مقدس). 
ادون‌قبو. (!غ) موضعی ب‌مفرب 
اوشاق, در نواحی اخال. 
ادون کور. ( ] ((خ) نام نزلی بمفولتان. 
(حیط ج ۲ ص ۱۳۳ 
ادونی.[] ((ج) (صدق خداوند) لقب یکی 
از سلاطین اموری آورشلیم. وی با چهار 
پادشاه دیگر بر ضد یوشم همداستان شده 
جنگ عظیمی در جبغون کردند و خداوند 
بطور اعجاز آنروز را طولانی فرمود و 
محض انهزام سپاه دشمن طوفان و تگرگ 
شدیدی فروفرستاد ان پنج پادشاه هسزیمت 
یافته در مقاره‌ای که قریب به مسقیده بود 
متواری شدند لکن یوشع ایشان را بیرون 
آورد و بقتل رسانید. (صحیفة بوشم ۱۰) 
(قاموس کتاب مقدس). 
ادونیاه. (1] (۱خ)۲ (بهوه خدای من است) 


وی پسر چهارمین داود از حجیث بود و پس 
از وفات چلیاب پر داود قصد سلطتت کرد و 
حال آنکه سلیمان از جائب خدا بپادشاهی 
برگزیده شده بود. و داود هنوز در حیات بود 
که ادونیاه بدستیاری یواب و ابی‌یاثار و 
دیگران آشکارا دعوی تخت و تاج کرد و 
چون داود از اين امر مطلع گشت فوراً برای 
سلیمان تاجگذاری نمود این موضوع سیب 
پرا کندگی دوستان ادونیاه شد و خود او در 
قربانگاه بست نشست. سلیمان او را نصیحت 
کردو مرخص فرمود. چون داود درگذشت 
وی ابی‌شک زوجه داود را خواستگاری کرد 
تا بدین استصواب. خیال پیشین و دعوی تاج 
و نگین را پیش برد لکن سلیمان وی را 
پکشت. (اول پادشاهان ۱و ۲) و مرگ او به 
سال ۱۰۱۴ ق. م.است. (قاموس کتاب 
مقدس). 
آدونی‌رام. [] ((خ) (خداوند ارتفاع) 
ادورام. باجگیر داود و سلیمان و سرکار سی 
هزار عمله بود که در لبنان مأمور قطع تیرها 
بودند. (اول پادشاهان ۶:۴ و ۱۴:۵) و بطور 
تسخفیف آدورام (دوم سموئیل ۲۴:۲۰, اول 
پادشاهان ۱۸:۱۲) و هدورام (درم تواریخ 
۳۸۰( خوانده شده است و چون رحیعام 
ویر بگوشمالی ده تسیط گردنکش مأمور 
کردکه ایشان را بخود برگرداند و یا 
خراج‌گزار سازد آتان ویر تکار کردند. 
(قاسوس کتاب مقدس). 
آدوی. (آذ] () داروئی است که آترااگر 
ترکی گویند و وج نیز خوانند و بعضی گویند 
داروبی است که آنرا بعربی صبر خوانند. 
(برهان قاطع). وج باشد که بترکی اگرو 
بهندی بج خوانند. (فرهنگ رشیدی). ا گیر. 
ادوی و اذوی ب‌معنی صبر زرد است و در 
زبان آذری امروز معمول است و بمعنی اگیر 
که شیم است و وج که کالاموس 
آزیاتیکوس ‏ باشد شنیده نشده است. 
اک اد ویی ] (ص سبی) مضوب به 
دی و آن بطنی است از خزرج از انصار 
منسوب به ادی‌ین سعدین علی‌بن اسدین 
ساردتین یزیدین جشم ين الخضزرج. و از آن 
بطن است معاذین جیل‌ین عمروین عوفین 
عایدین عدی‌ین کعب‌بن عوفین ادی‌بن 
سعد الادوی الانصاری الخزرجی, از علمای 
صحابه که از رسولله صلیللّه علیه و له و 
سلم استاد حدیث کند. (سمعانی), 
آدوی. [ارا] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از داء 
بمعتی درد: ای داء ادوی من‌البخل. اتاج 
المروس ج ۲ ص ۳۸۴ س ۲۳ در مادة حَوّد). 
آذوی لویو. [ِذ ل ب ] ((خ)۲ پسر ادسوند 
اول پادشاه انگلوسا کسن (۹۵۵ - ۹۵۷م.), 
وی پس از فقوت عم خویش درد پنجم 


۱5۸۹ 


بتخت نشست و بیکی از دختران خاندان 
خویش الویوه‌نام عاشق شد و او را در خفا 
بزنی کرد. رهبانان دختر را در تحت شکنجه 
یکشتند و قممت شمالی سمالک ادوی را از 
وی منتزع کرده ببرادر او دادند و او از تشر 
این پیش آمدها بمرد. 

ادوین. [لذ) (خ)* (سن..) پسادشاه 
نورئمبری, متولد در حدود ۵۸۵م.و مقتول 
در جنگ هتفیلد. قرب دتک‌استر» در ۶۳۳ 
اتلریک پادشاه برنیسی او را از حکومت 
براند و وی بپادشاه مرسی پناه برد و شاه 


ادویه. 


اخیر دختر خود بدو تزویج کرد و ادوین بار 
دیگر بلطت رسید و بزودی پادشاه همه 
انگلستان شد. وی از دست پاولنوس, 
آرشوک یرک تعمید یافت و بسیاری از 
رعایای وی بطريقة ار عمل کردند. تنها 
پادشاه مرسی موسوم به پندا با او مقاومت 
کردو انگلستان به دو فرقه تقسیم شدند. 
مسیحیان بسال ۵۸۵م. در هتفیلد مفلوب 
شدند. ادوین و پسر ارشد او اسفریث کشته 
شدند. ادوین را عیسویان مانند شهد و 
قدیسی تلقی کنند و ذ کرانِ وی در چهارم 
اکتبر است. 
ادویه. اد ی / يا (از ع. ٩‏ ج دواء. 
داروها. عقاقیر؛ هر کس بکاشان... رسیده... 
بر دارالسرضی و فاروتهای مین و انواع 
ادویه و معاجین و تفرقه آن بر فقراء و 
سا کین اطلاع یافته داند... اترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۲). ||گاه در تداول عوام ادویه 


" گویندو از آن دارچین کوبیده خواهند: فلفل 


و ادویه. ||وگاه از آن عموم دیگ‌افزارها 
مراد است چون: زیره و کرویا و پودنة دشتی 
و فلفل و زردچسویه و هل و میخک و 
دارچین و قرنفل و شسونیز و زنجییل و 
خولنجان و زعقران و حرف (حب‌الرشاد. 
تخم سپندان) و خردل (تخم سپندان کنرد) و 
قرفه و انجدان و جوز بویا و نمک و تخم 
گشنیز و نانخواه و غیره. بوزار. چیزها که 
برای خوشبوی و خوش‌طعم کردن طعام در 
پختی‌ها کتد ۴ 

- ادویة اغذید ۷. 

ادویة | کاله ۸ 


۱-شاید پونت (۳۵۳۸). 
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۱۵۹۰ 


۳ 
- ادویه جذابه . 


ادویه‌دان. 


ادوید حاّه: ایازیر. 
- ادویة خاصه. رجوع به ادویة مخصوصه 
شود. 

ادویهُ خوشبو؛ افاویه. 

- ادویذ ضد تشنج آ. 

- ادویة ضد تهی ج گ 

ادویه ضد حموضت معده؟ 

-ادویة عفصه. رجوع به قابضات شود. 

< ادویة قابضه. رجوع به قابضات شود. 
ادویة گرم؛ حوانج دیگ را گویند از فلفل و 
میخک و دارچین و زیره و مانند آن. 

ادويةٌ مبهیه. رجوع به مبهیات شود. 
-ادویة محرکه. رجوع به محرکات شود. 

- ادویة محرک دماغ و نخاعگ 

- ادوی محلله * 

ادویهً مُحَره. رجوع به محمرات شود. 

- ادویةٌ مخدره. رجوع به مخدرات شود. 
-ادویة مخرج بلفم ‏ 

- ادویة مخصوصه؛ ادوبةٌ خاصو 

- ادویة مدرَء بزاق؛ مدرّات بزاق *۲. 

ادوية مره پول۲۱. 

ادویة مدرَء طمت ۱۲. 

ادویة مسقط جنین ۲۲. 

- ادویذ مکنه؟۱؛سکنات۹. 

- ادویة مسهله. رجوع به مسهلات شود. 


-ادویةٌ معطه: معطات ۷ 
ادویة مقتّحه؟. 

- ادویة مفرده؛ هر گیاه که در داروهای 
بیماری‌ها بکار است. 


ادویهُ منفطه. رجوع به متفطات شود. 


- ادویةٌ منومه؛ مخدرات. 


لکلرک در ترجمةٌ عیون‌الأنیاء گوید: اطباء 
اسلامی تنها ادویة مفرد؛ٌ ذیل را شناخته‌اند و 
قبل از آنان ملل دیگر آنها را تمهناخته‌اند: 
خانق‌الذئب ۵ عبر اشهب یا ند. بلادر یا 
آنقردیا یا حب‌الفهم یا قرص کمر. فوفل یا 
رعسبه. ارغان بابسادام بریری با 
ارژن.آزادرخت. زرشک. اهسلیلج ۳. شاه 
سینی یا تامپول. فادزهر یا تریاق فارسی, 
کادی"". کافور. خیارشنبر. قلوس یا قثاء 
هندی. لیموی ترش. قطاطالزیاد. حب‌النیل, 
دنسد یا خروع چینی با حب‌السلاطین. 
زردچوبه یا عروق‌الصفراء. خولنجان یا 


خسرودارو. میخک. گلوبولر(؟)۳۹. بتدق 
هندی يا رته. یاسمین با سجلاة. عناب. 
لی‌مو. محلب با نيوندمريم. گز علفی, 
مانی‌گت" .یا حماما و یا ماهلو. مشک. 
جوزاط یب بسا جوزبویا. هلیله. آمله. 
جوزالقی. جوز مائل "۳. أگل ماریلت (۳۱68. 
نارنج قلفل. ریوند. بیدانجیر خطائی یا 
کرچک هندی با خروع چینی. کباث. 
صندل. دما خوین یا خون سیاوشان. 
شتیای ترا کست(1) ۱ ستمتتان با 
اطباعالک لب یا مويزک عسلی. چاودار, 
دیوگندم زنگ‌دیده(؟)۳۴. شکر, تمر هندی یا 
صبار. طباشیر. تربد یا جبلاهنگ. جدوار. 
ناد - انهی. 

ادویه‌دان. (أذی /ي] ([مرکب) ظرفی 
که‌ادویة مطبخ در آن جای دارد. 

ادویه‌سا. زاذی /ي] ((مرکب) آلتی که در 
دواخانه‌ها و غیره داروها را بدان سایند. 
ادویه کوپ. ||(نف مرکب) آن کس که داروها 
راسحق کند. ادویه کوب. 

آدویه‌شناس. (آذی /ي ش] ان ف 
مرکب) داروشناس. حشائشی. عشاب. 
نباتی. خاش مَمّاء (؟) 

آدویه‌شناسی. ار ی /ي ش] (حامص 
مرکب) داروشتاسی. عمل داروشتاس, 

اذویه کوب. (آذ ی /ي] انف رکب ( 
مرکب) ادویه‌ساء 

ادویه کوبي. (آذ ی /ي] (حسامص 
مرکب) عمل ادویه کوب. 

۵1 [ا د نُنْ) (علامت اختصاری) كدة. رمز 
قاندة. (مقیاس‌الهدایة). ۲ 

]۵9 [اد د] (ع ص, ا) اد سختی. |اکار 
زشت. ||عجب. شگفت: داهية (دة؛ آفت و 
بلای بزرگ. ج [دد. 

آذه. (دء](ع مص) فراهم آمدن کار قوم. 

آده. [اذ د] ( ص. (. عجب. عگفت. 
اابلای عظیم. سختی زمانه. |اکار سخت و 
زشت. ج. آداد, ادد. 

ا۵ه. [اذد] (ج) دو قریه است بشمال لبنان: 
نخست بناحية بترون در قضانی به همین نام 
که‌در حدود ۲۰۰ تن سکنه دارد از موارنة. 
دوم بناحیژ جبیل سقلی در قضاء کسروان و 
سکنه آن قریب ۲۰۰ تن از موارنة. اضمیمة 
معجم البلدان). 

آده. [ذ د] ((خ) جبرایل. راهب یوعی از 
خاندان اد مارونیه لبنانية. او راست: القواعد 
الجلية فی علم‌العربية که در مطبعةالیسوعین 
یروت در دو جزو بطبع رسیده و طبع درم 
آن بسال ۱۸۹۶م. بوده است. تولد وی 
یسسال ۱۸۳۸و وفات ۱۴٩۱م.‏ (صعجم 
المطبوعات). 

آده. اد د) (اخ) نجیب‌بن بشارة (دکتر)/ 


ادهاض. 
فِنّ ولادت و اسراض زنان در 
قاهره. خاندان اده در بیروت و لبنان شهرت 
دارتد و اصل آن از ادة جُبیل (قریه‌ای از 
لبنان) است. او راست: تدبیر صحدالصامل و 
التفاء والطفل انتاءالعامین الاولین که آنرا 
بزبان فرانسه تألیف کرده و دکتر فا بعربی 
ترجمه کرده است و در مطبعةالمعارف بسال 
۰ م. چاپ شده است. (معجم 
المطبوعات). 
ادهاس. [!] (ع مص) درآمدن در جای 
نرم. (منتهی الارب). 
آدهاش. [!] (ع مص) در حیرت اقکندن. 
به حیرت افکندن. ایطار. حسیران کردن. 
مدهوش کردن. (تاج‌المصادر بهقی) 
ادهااض. [۱] (ع سص) بچذ تمام‌خلقت 
افکندن ناقه. افکندن ناقه بچذ تمام‌خلقت که 
پشم بسرآورده باشد. (مستهی الارب). 
اجهاض. 
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ادهاق. 


ادهاق. ([1(ع مص) پر کردن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بهقی): ادهاق کاس؛ پر کردن 
جام ر. امنتهی الارب). |[نیک ریختن 
ادهاق ماء: ربختن اب را. (سنتهی الارب). 
|اشتابانیدن.|برانگیختن کسی را (سنتهی 
الارپ). 

ادهاق. [اد د] ع مسص) ادهاق حجارة؛ 
یکی در دیگزی درآمدن سنگ و پیوستن. 
(منتهی الارب). 

ادهام. (۱](ع مص) اندوهگین کردن. 

ادهان. 11 (ع مص) ظاهر کردن خلاف 

باطن. (منتهی الارب). مداهنه. (زوزنی). 
مداهت کردن. (تاج‌المصادر بهقی). | درم 
گفتن. |[نفاق کردن. ||پوشیدن. (انندراج) 
پپوشیدن. ||صنمت کردن در سخن و جز آن. 
|| خیانت کردن. || صاف گردانیدن. (منتهی 


|| خوار داشتن. قال لثّه تعالی: اقبهذا الحدیت 
انتم مدهنون. (قرآن ۸۱/۵۶. در یک نسخة 
خطی مهذب الاسماء برای کلمه معنی «دیو» و 
در نسخه دیگر معنی «ونوه آمده است و شاید 
هر دو مصحف ریو باشد. 
ادهان. (ذد] (ع مص) چرب شدن. |اطلا 
کردن روغن بر خود. (منتهی الارب). روغن 
مالیدن. خویشتن را بروغن چرب کردن. 
(تاج المصادر بهقی). 
ادهان. 1 ] (ع اج ذهن و ذهته .روغهاء 
ادهبالی. [ ]لاخ یکی از پیشوایان و 
رسای علما و مشایخ عشمانی. مولد او 
قره‌مان. او پس از فرا گرفتن مقدمات علوم 
بشام رحلت کرد و از علمای آن ناحیت فقه 
و حدیت و تفسیر و دیگر دانشها آموخت و 
ب‌موطن خویش بسازگشت و بساطان 
عشمان‌خان پیوست و مرجع کل مسائل دییه 
و شرعبه شد و چون بطریقة تصوف نیز 
تمایل داشت زاويه‌اي تأسیس کرد و در 
آنجا از فقراء و عابرین محتاج پذیراتی 
میکرد و سلطان عشمان چند بار بزاوية او 
مسافرت کرد و حتی یکشب در زاوية او 
بخقت و خوابی دید و صبح بحضرت شبخ 
قصه کرد و شبخ گفت تعبیر این خواب 
آنست که سلطان دختر مرا تزویج کند و از 
این تزویج سلالٌ طاهره‌ای بوجود آید و 
ساطان دختر اده‌بالی را که مسماة بمالی 
خاتون بسود تزویج کرد و از او سلطان 
اورخان غازی بزاد و سلطان 
هم امور شرعیه و سیاسیه با اد‌بالی شور 
کردی و ادلی در ۷۲۶ ه.ق.به 
صدوبیست‌وینج‌سالگی وفات کرد. و یکماه 
پس از او دختر وی و چهار ماه بعد سلطان 
عشمان‌خان درگذشتند و تربت اده‌بالی متصل 
بزاویة اوست. (قاموس الاعلام ترکی). 


عثمان‌خان در 


آدهچ. [) (ع | علم است ماده میش را 
|[(صوت) ادهج ادهج! کلمه‌ایست که بدان 


میش ماده را بدوشیدن خوانند. پچ بج. 
آدهحا. (۱ د) () بوتة پرخاریست که چون 
بر جائی بچبد جداکردن از آن بسیار 
دشوار باشد. (برهان قاطع). اجهره. 
(جهانگیری). , 
ادهحاره. (1 در /ر] () بمعی 
ادهجاست که خار دامتگیر باشد. 
آدهر. (خ] (ع اج ذهسر یمعتی زمانه و 
روزگار. ۱ 
ادهس. [ ها (ع ص) آنچه برنگ سیاه 
سرخ باشد: رمل آدهی؛ + ریگ سرخ‌رنگ. 
موّنت: دهساء. .ج» هس 
اذهم. (1ه](ع ص. !) سسیاه. (مسنتهی 
الارب). تیره گون: غر؛ یامداد بر صفح ادهم 
ظلام پیدا گشت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۱). 
رو سقید از قوت بلفم بود 
باشد از سودا که روی ادهم بود. 
مولوی. 
||آثار نو. (منتهی الارب). ||آثار کهنه و 
پوسیده. (منتهی الارب). |ارنگی از رنگهای 
اسپ. بور. ||شتر یا اسپ خا کسترگون که 
سیاهی آن پر سییدی الب باشد. (منتهی 
الارب). ||اسب مسیاه. (مسهذب الاسماء). 
اس ورس ابرنگد استی سمانشن ز 
دتبال‌سرخ: 
ستام شب را جسری کنم بطرف سرشک 
چو زیر زین کشد او پشت بارة ادهم. 
مسعودسعد 
چگونه ادهمی آن ادهمی که من زبرش 
چنان نشستم چون برفراز دیوان جم. 
ستائی. 
تا خورشید پیاده بند 
خورشید دگر فراز ادهم. خاقانی. 
|[بند. (متهی الارب). قید. بند چوبین که بر 
پای تهند. (مهذب الاسماء), کند. کنده. بند 
آهن. اکثراهل لفت بمطلق بند تقمیر کرده و 
ظاهر انست که مسخصوص به اهن باشد. 
(آتتدراج). بند آهنی که در پای مجرمان 
اندازند. (عیاث). االبل ادهم؛ شیی سیاه 
مونث: :دهماء. .يچ آدآهم. 
ادهم. ۱ ه)] ( اج) شاعری ایرانی آز سردم 
کاشان. وی اکثرعمر خویش به بغداد 
گذرانیده است و صاحب قاموس الاعلام 
ترکی گوید بتاریخ وفات وی دست نیافتم. 
از اشعار اوست 
کس رانبینم روز حم جز سایه در پهلوی خود 
آنهم چو بینم سوی او گرداند از من روی خود. 
آ۵هم. ( ] ( !) از اعلام اسب. |[((خ) نام 
اسب بنی‌بجیرین عبّاد. ||نام اسب عنترقین 


ادهمی. ۱92۹۱ 


خداد عَبّسی. ||نام اسپ معاویةبن مرداس 
سلمی. ||نام اسب هاشمین حرمة مرزی. 
اور ( ] (اخ) اين حَظره لحمی. صحابی 
انم ] (اخ) این ضرار الضبی. رجوع 
به عقدالفرید چ محمد سعید الصریان چ ۶ص 
۴ شود. 
ادهم. [ ذْ) (() این طریف السدوسی 
مکنی به ابی‌بشر. 
ادهم. (أ) (|خ) این عمرو. رجوع به 
عقدالفرید چ محمد سمید المسریان ج ۳. و 
رجوع به فهرست همین جلد شود _ 
آذهم. [1] (اخ) ابن مسحرزین آخشن. 
شاعر فارسی. تابمی است. 
آدهم. را ] ( اخ) ابن سصورین زید بلخی. 
پدر سلطان ابراهیم که پادشاهی بلخ ترک 
داده درویشی اختیار کرده بسود و قص آن 
مشهور است. (مژید الفضلاء). و رجوع به 
ابراهيم آدهم شود. 
ادهم. ۳۹ ((ج) ری یا عبدی, 
ابوعبیدائهالمرزبانی در الموشح از او روایت 
دارد. رجوع به السوشح چ مصر ج ۱ص 
۰ ۲۳۷ شود. 
آدهم. (ا ] ((خ) واعظ. متخلص به عزلتی. 
او راست: کتاب معیارالعلم والعمل, 
ادهمام. [! «] (ع مص) سیاه شدن. ادهم و 
خساکسترگون گردیدن, (ستتهی الارب). 
|اسیاه شدن اسب. (زوزنی). خا کسترگون 
شدن اسب. ||بور شدن اسب. ||سیاه گردیدن 
شب. (منتهی الارب). 
ادهم‌بیک. رأَخْب] (خ) نام دو تن از 
شمرای ایرانی از مردم قزوین. اجداد یکی از 
آندو از زمان چنگیزخان از بزرگان ولایت 
قزوین بودند و این بیت از اوست 
صیاد را ز صید بود بیش اضطراب 
من بیقرار یارم و او بیقرار من. 
و دومی بهندوستان رحلت کرده است و پیت 
ذیل از اوست* 
قضا از بهر آن افروخت شمم آشتائی را 
که‌بر دلهای مشتاقان نهد داغ جدائی راء 
(قاموس الاعلام ترکی). 
آذهم پاشا. [1) (خ) از رجال دولت 
عمانی متولد در جسزیر؛ کسی. وی در 
جسنگهای یوتان و عشمانی فرمانده سپاه 
عشمانی بود. ۱۸۲۲ ح ۳ 
اذهمی. [اه] (لغ) عبدالق ادرین علی 
الصین. نزیل مدینه و خادم فراشة شريفة 
در حجره نبویه. او راست: اربع رسایل: 
۱- میزان‌العدل فی مقاصد احکاملرمل. 
۲- فواتع‌الرائب فسی خصوصیات 


. تابمی است. 


1 - ۲0۲۲۱ 2. 


۱2۹۳ 


اوق‌ات‌الک وا کب. ۳ - زهیرالسروج فی 
دلاشل‌السروج. ۴ -لطالف‌الاشارة فی 
خصانص‌الکوا کب السيارة و آن با کتاب 
شمس‌الممارف الکبری در ببمیلی بسال 
۷ د.ق.و در مصر ذیل شمس‌المعارف 
الکیری بسال ۱۳۱۸ه.ق, بطبع رسیده است. 
(معجم المطبوعات). 

آدهنه. (آجذالع اج دهن. 

آدهی. (ها] (ع نتف) نمت تفضیلی از 
داهی, داهی‌تر. زیبرکتر. زیبرکتر در صعاد و 
معاش- 
- امعال: 
ادهی من قس (ابن ساعدهة الایادی). 

آدهی من قیس‌بن زهیر. 
|[دشوارتر. مکروه‌تر. سخت‌تر. واقعة 
عظیم‌تر: بل الساعة موعدهم وانساعة ادهسی 
و امر. (قرآن ۴۶/۵۴ 

آن ادهی مصبهة نزلت بی 


ادهنه. 


آن تصدی و قد عدمت الشبایاء 
(ممجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۱ص ۳۸۰ 
س 4۱۲ 

آدهیاء 1(۰](ع ص, [) ج ذهی, 

آ۵هیساس. (!] (ع مص) ادهیاس ارض: 
مائل بسرخی شدن زمین. دَساء گردیدن 
زمین. (منتهی الارب). 

آدهیمام. ([] (ع مص) سیاه گون گردیدن. 
(متتهی الارب). سیاه شسدن روضت. 
(تام‌المصادر بیهفی). سیاه نمودن کشت و 
گیاء از غایت سیرابی. سیاه نمودن نبات از 
سیرابی. (زوزتی). 

ادهیه. (آی ](ع ص. !) ج دهی. 

ادی. (آدیی] (ع ص) آوند خرد. خیک 
خرد. یا آرند میانه. خیک میانه. |[مرد سبک 
و چالاک. ||مال اندک. || شوب ادی؛ جامة 
فراخ. سدی. ||() آمادگی: نحن علی 
آدی‌الصلوة؛ ما بر آمادگی نمازيم. ||اساز, 
باق , 

ای [ا دیی] (ع مص) ستبر شدن شیر تا 
جغرات گردد. (تاج المصادر ببهقی). بسته 
شدن شیر یا ماست. (زوزنی). غلیظ شدن 
شیر ||بیار شدن چیزی. |اصالح شدن 
خیک که در آن دوغ زده و مسکه گیرند. 

ای [أدَن] (ع مسص) آذو. قصریب دادن. 
فریفتن. (تاج‌المصادر بیهقی), 

آدی. اد دا ((ج) از اقلام مردان عربست 
از جمله نام پدر مالک تابعی. 

ادی. 0 دیی ] ((ج) نام جد معاذین جبل. 

ادی. [) ((خ) طرسوسی. از اطباء دورة 
فترت بین ابقراط و جالینوس است. رجسوع 
به عیون‌الانباء ابن ابسیاصییعه ج ۱ص ۳۶ 
شود. 


ادیابن. [آب] ((خ) رجوع به آدیابن و 


ایران باستان ص ۲۴۲۲ و ۲۴۵۰ و ۲۵۱۵ 
شود. 
اد یات. [أ دی با](ع () جمم‌گون‌ای از ید 
مصفر. ||((خ) موضعی است بین دیار فزارة 
و دیار کلب. راعی النمیر گوید: 
اذا 2ص لیات لیم 
غتستم من عالح کل اجرعا. 
(معیم الیلدان). 
ادیار. ر3) (ع اج ذیر. (دهار). کلیاهای 
ترسایان. (آنندرا اج 
اد یا کت. ۳1 7 0ج دیک. امسستتهی 
الارب). خروسان. 
ادبال. ] (روسی, ۱4 (در ژونت بشفتی 
پتو) مقرش‌گونه‌ای که لحاف و فرش و امتال 
آن در آن بندند. 
ا۵یال‌بند. ردب ] ((مرکب) ادیال. 
#دیان. (آذ] (ع0 ج دین. (دهار) (غیاث). 
کیشها: الادیان ستة. واحدة للرحسمن و 
خسة للشیطان. صواب من آنست که بر 
مواظبت و ملازمت اعمال خیر که زبدة همةً 
ادیانست اقتصار نمایم. ( کلیله و دمه). 
س علم‌الاٌدیان؛ دانش شناختن دینهاء 
پیفمیر گفت علم علمان 
علمالأپدان علم‌الادیان. نظامی. 
ادیان. [اذ] () چاروای فربه دون‌ده. 
(لفت‌نامة حافظ اربهی). چارپای دونده. 
(برهان قاطع). چارپای دونده را که فربه 
باشد گویند. ادیون. (جهانگیری). 
ادیان. [لذ دبا](ع سص) وام گرفتن. 
(منتهی الارب). وام خواستن. (تاج‌المصادر 
بیهقی). | خریدن به وام. (منتهی الارب) به 
وام خریدن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). 
||فروختن به وام. (از اضداد است). (سنتهی 
الارب). 
اذیب. [1] (ع ص) زیرک. |انگاهدارندة 
حبدّ هر چیز. ||فرهنگ‌ور. بافرهنگ. 
(مهذب الاسماء) . فرهنگی. دانشمند. 
هرمند. خداوند ادب. ادي‌دارنده. دانای 
علوم ادب. سخن‌دان: این بوسهل مردی 
امامزاده و محتشم و فاضل و ادیپ بود اما 
شرارت و زعارت در طبع وی موکد شده. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۷۵). 
آنکو عمید رفت ز خانه 
آنکو ادیب رفت بمکتب. مسعودسد, 
ملاحظهُ ادب بسیار کردی که مردی سخت 
فاضل و ادیپ بود. (تاریخ بسهفی چ ادیپ 
ص ۶۸۳). بوبکر هم فاضل و ادیب و نیکو 
خط و مدتی بدیوان ما بماند. اتاریخ بیهقی 
ج ادیب ص ۲۷۴). بومنصور فاضل و ادیپ 
و نیکو خط بود. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۴ 
آهسته و ادیپ و فاضل و معاملت دان بود. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۸۲. || آموزندة ادب. 


ادیپ پیشاوری. 


فرهنگ‌آموز. ادب‌آموز. (نصاب): تا چنان 

شد که ادیپ خویش را که ویرا بسالمی 

گفتندی امیررمسعود گفت... (تاریخ بهقی چ 

ادیپ ص ۱۰۶). 

گرشود بیمار دشمن با طبیب 

ور کند کودک عداوت با ادیپ. 

||دبیر. ||رسم‌دان: 

جرعه بر خا ک‌همی ریزیم از جام شراب 

جرعه بر خا ک‌همی ریزند مردان ادیب. 
منوچهری. 


تولوی. 


چ: دبا 

- ادیب شدن؛ آدابة, (تا اج‌المصادر بیهقی). 

آ۵ یبا لممالکت. ار لٍ] (اخ) رجوع 
به ادیب فراهانی شود. 

ادیب پیشاوری. [1 پ و / ] (خ) 
احمدین سیدشهاب‌الدین مدعو بسیدشاهباباء 
تجل سید عبدالرزاق رضوی. این سلله از 
سادات را اجاق میخواندند و اغلب صاحب 
زهد و تقوی و اهل ذ کرو دعا بودند و 
نسبت ایضان در سیر و سلوک بسللهٌ 
سهروردی ميرند. وی در خدود سال 
۰ ه .ق. در پیشاور متولد شد و چون 
بح قابلیت تعلم رسید پدر او را بدیستان 
سپرد تا خواندن و نوشن نوت چنانکه 
خود در قیصرنامه بدین ععنی اشاره کرده 
گوید: 

بهنگام خردیم فرخ پدر 
که‌بادش روان شاد مینوی در 

بیک پرهتر پارسایم سپرد 

چومه گشت نو ماهیانه شمرد 
که تا جان بدانش برافروزدم. 

ز هر گونه دانش بیاموزدم 

سوی دانش‌اموز هر بامداد 

رران گشتمی چست چون تند باد 

خجستهدم آموزگاری مرا 

پرورد جان روزگاری مرا 

ز خورشید دانش چو پرتو گرفت 

هیولای جان صورت نو گرفت 

چنان چونکه تن زنده گردد یجان 

بدانش بود زنده جان و روان 

پس آموزگارت میحای تست 

دم پا کش افسون احیای تست, 

ادیب در پیشاور مقدمات را آموخت و چون 
میان سا کنان سرحدات غربی همند با قوای 
انگلیسی جنگی واقع شد پدر و بنی‌اعمام و 
خویشاوندان او بقتل رسیدند و ادیب با مادر 
پر خود مسماء بمهد علیا وداع کرد و خود 
را بکایل رسانید و دو سال بدانجا بماند و 
نزد آخوند ملامحمد آل‌ناصر تلمذ کرد و از 
آنجا به غزنین شد و بر سر تربت سنائی و 
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مقیرة محمود غزنوی سعروف بباغ فیروزه 
منزل گرفت و دو سال و نیم آنجا یود و 
پیش ملاسمدالدین بتعلم پرداخت و آنگاه 
بهرات شد و چهارده ماه اقامت گزید سپس 
بتربت شیخ جام رفت و یکسال و اندی 
بماند و در سن ۲۲ سالگی بمشهد سفر کرد 
و در نزد فضلاء زمان به تحصیل مشفول 
گردیداز آن جمله از میرزاعبدالرحمن 
حکعفت و ریساضی و از آخوند 
ملاغلامصین شیخ‌الاسلام فلسفه و علوم 
عقلیه فرا گرفت و بالاختصاص در علوم 
ادبیه رنج فراوان برد و بسحکم ذرق فطری و 
حدت ذهن غریزی و قوت حافله و میل 
چبلی در اين فن بارع و ماهر شد و یر اکفاء 
و اقران فائق آمد پس از سی‌سالگی در 
۷ ه.ق. در سبزوار بسحلقة درس 
استادالحکما حاج ملاهادی سبزواری 
درآمد و دو سال آختر عمر این حکییم را 
درک کرد و یبهدایت آن حکيم در محضر 
آخوند ملامحمد فرزند وی و هم از محضر 
آخوند ملااسماعیل مستفید شد. پس از 
فوت حاجی سبزواری بمشهد عودت کرد و 
در مدرم میرزا جعفر سکونت گزید در این 
موقع بفضل شهرت یافت و مشارالیه امائل و 
آفاضل گشت و به ادیب هندی معروف شد و 
خود بساط افادت گسترد و در ۱۳۰۰ ه.ق. 
رخت اقامت بطهران کشید و تا پایان عمر 
بدانجا ببود. تا در سوم صفر ۱۳۴۹ «.ق. 
پس از یکماه ابتلاء بسکتة ناقص و فالج 
شدن شق ایمن بدرود حیات گفت. جسد 
ویرا در امامزاده بدا (حضرت عبدالم ظیم) 
بخا ک سپردند و شعرا در رای او اشعار 
بسیار سرودند. 


ادیپ پیشاوری 


ادیب نود سال عمر خنود را وقف تحصیل 
فضائل و تزکية تفس کرده از زخارف دنیوی 
و علایق خانوادگی آزاد بود و از سال دنیا 
جز چند جلد کتاب نداشت که پاره‌ای از 
آنها را هم ماد شفا و اشارات و اسفار و 


غیره بخط خسود نسخه برداشته بود و در 
سالهای اخیر بیشتر وقت را صرف مراجعه 
بخاقانی و ناصرخسرو و ستائی و مخصوصاً 
مثنوی مولوی میکرد از ان جهت آثار زبادی 
از وی یجا نمانده است معهذا از نخستین آثر 
وی که حواشی و تعلیقات بر تاریخ ابوالفضل 
بهقی باشد احاطة بیط ار پر تاریخ و لغت 
آشکار میشود. دیون او مشتمل بر ۴۲۰۰ 
بیت فآرسی و ۲۷۰ بیت عربی ب ضمیطة ۲ 
رساله یکی در بیان قضایای بدیهیات اولیه. 
دیگر رساله‌ای در تصحیح دیوان ناصرخسرو 
که بهمت مرحوم عبدالرسولی در تهران بسال 
۴ ه.ق.بطبع رسیده است. قیصرنامة او 
که‌یحر متقارب و راجم به وقایع جتگهای 
بین‌المللی اوّل است متجاوز از 
است که چاپ نشده است. در اواخر عمر نیز 
بترجمة فارسی اشارات شیخ‌الرئیس پرداخته 
بود که عمرش به اتمام آن وفا نکرد. ادیب عدم 
تعلق و دلیستگی را بمر‌احل مادی چندان 
پیش برده بود که تا آخر مجرد زیست و هم 
عم گرامی, صرف ادبیات کرد ولی نباید 
پنداشت که این بی‌تیازی و تجرد او را نسست 


۰ بیت 


به عوالم محبت بنوع و شفقت ببستگان و 
دلیسعگان نز بی‌اعتتا و غیرحساس ساخته 
بود طبع رقیق و قلب شفیق او از مصائب 
دیگران بی‌نهایت غمنا ک و متأثر میشد و بعد 
از ۷۰ سال که از مصیت وارده بر خاندانشی 
میگذشت همواره بیاد آن بود و بلکه تذکر این 
بلِهٌ عظمی محرک طبع او در سرودن اکشر 
قصاید وطنی و انشاد مشنوی قیصرنامه شد. 
محبت او نسبت به ایران و اسلام و علاقة او به 
زبان قارسی و آثار گذشتگان بحدی بود که 
تقریباً هیچیک از قصائدش خالی از چاشنی 
وطن‌پرستی و تحریض به استقلال و آزادگی 
نیست. برای کسی که از ادبیات عربی و 
فارسی بی‌بهره نباشد مطالعة اشعار ادیب 
بیار لذت‌بخش است زیرا که اشارات و 
تلمیحاتی بقصص و اخبار پیشینیان بکار 
می‌برد و در لقظی قلیل معانی کثیر بر خواننده 
عرضه میدارد و خواننده خود را در مقابل 
مردی می‌بیند که ذخیرة کامل آثار گذشتگان 
و خلاصه تمدن و ادپ ایران باستان بلکه 
مفرب آسیاست چنانکه بی تجشم کب 
جدید و یی تصفح کتب و یبادداشت‌ها 
میتوانست مناسب‌ترین گوهرها رادر جای 
خود نشانده و زیباترین لفظ و معنی را برای 
ایراد مقصود انتخاب کند. ادیب از ابتذال 
گریزان بود یمنی بهتر میدانست که کلام را با 
پیچهای زائد و در لباس الفاظ غریب بر 
خوانده عرضه کند تا اینکه به عبارات 
پیش پاافتادة مبتذل متوسل شود و حقاً لین 
کاررونق مخصوصی بسخن او داده و مهر 


ادیب پیشاوری. ۱۵۹۳ 


شخصی او را بر گفتارش زده است که دست 
کمترکسی بتقلید آن میرسد و پرای کسانی که 
در لغت دستی دارنذ نمکی که در مطاوی آن 
پنهانست ظاهر و سحسوس میشود. ناشر 
دیوان آدیب در این باب تحقیقات و مطالعات 
نیکو دارد که بهتر است خوانندگان را بمقدمة 
دیوان آن بزرگوار که اثر خام ناشر صذکور 
است حوالت داده و با ذ کرغزلی چند و 
قطمه‌ای از گفتار ادیب سخن را بپایان رسانيم. 
(ادییات معاصر, تالیف رشید پاسمی): 

سحر ببوی نسیمت بمژده جان سپرم 

ا گرامان دهد امشب فراق تاسحرم 

چو بگذری قدمی بر دو چشم من بگذار 
قیاس کن که منت از شمار خا ک‌درم 

بکشت غمزه خونریز تو مرا صد بار 

من از خیال لب جانفزات زنده‌ترم 

گرفت عرصة عالم جمال طلعت دوست 

بهر کجا که روم آن جمال می‌نگرم 

برغم قلسقیان بشنو این دقیقه ز من 

که‌غایبی تو و هرگز نرفتی از نظرم 

اگرتو دعوی معجز عیان بخواهی کرد 

یکی ز تربت من برگذر چو درگذرم 

که‌سر ز خا ک‌برآرم چو شمع و دیگر بار 

به پیش روی تو پروانه‌وار جان سپرم 

مرا گربچنین شور بسپرند بخااک 

درون خاک ز شور درون کفن بدرم 

بدان صفت که بموج اندرون رود کشتی 

همی رود تن زارم در آب چشم ترم 

چنان نهفتم در سینه داغ لال‌رخی 

که‌شد چو غنچه لبالب ز خون دل جگرم. 

و در حسب حال خود گوید: 

خرد چیره بر آرزو داشتم 

جهان را یکم مایه بگذاشتم 

من چون گرائید زی رنگ و بوی 

لگام تکاورش برگاشتم 

چو هر داشته کرد باید یلد 

من ایدون گمانم همه داشتم 

سپردم چو فرزند مریم جهان 

نه شامم مهیا و نه چاشتم 

تن‌آسائی آرد روان راگزند 

گزندروان خوار بگذاشتم 

زمانه بکاهد تن و بنده نیز 

بر آنین او هوش بگماشتم 

بفرجام چون خواهد انباشتن 

بخا کش مش پیش انباشتم 

بود پرده دل درامیختن 

بگیتی من این پرده برداشتم 

چو تخم امل بار رنج آورد 

نه ورزیدم این تخم و نه کاشتم 

زدودم ز دل نقش هر دفتری 

رد ی گام 

بعینالیقین جستم از چنگ ظن 


وژزهل 


که‌بهوده بود آنچه انگاشتم 


ادیپ ترک. 


ازیراست کاندر صف قدسیان 
درخشان یکی بیرق افراشتم 
هرآنکو یود از ینی 

منش مهدی عصر پنداشتم. 

و نیز ازوست: 

یکی گل در اين نفز گلزار نیست 
که‌چیننده را زان دو صد خار نیست 
مه دل بر آوای نرم جهان 

جهان را چو گفتار کردار تست 
مشو غره بر عهد و زنهار وی 
که‌نزدیک وی عهد و زنهار نیست 
ز پیکان این بمته زه بر کمان 
ندیدم یکی دل که افکار نیست 
کدامین زدوده دل از غم کزو 
سراتجام بر لش زنگار نیست 
فروبند جنبنده لب از گله 

کداین پدکنش راز کس عار نیست 
کسی کو گله آرد از بدگهر 

هم از بدگهر کم بمقدار یست 

گهی قیرگون گه چو روشن چراغ 
جزاين دو جهان را دگر کار نیت 
ستوهی فزاید مکرر همی 

چرا لت رنجه ز تکرار نیست 
دراز است طومار گردون ولیک 
نگارش بجز درد و تیمار نیست 
قلم‌زن نزد خامه در آشتی 
طرازش بجز جنگ و پیکار یست 
چو دیوانه آشفته تازد همی 

مگر بر سرش مر و سالار تیست 
چو رخش تهمتن گسته مهار 

چو شبدیز کش بر سر اقسار یست 
از این پرده یرون سراپرده‌ایست 
مرا و ترا اندر آن بار نیست 

رونده برفت و من ایدر بجای 
که‌راهش درشت است و هموار تست 
چه بیدارچشم و چه خوابید,چشم 
کسی‌کش دل از علم بیدار نیست 
در این شهره بازار پرمشتری 
متاع مراکس خریدار یست. 

و هم او راست: 

تو ای مر تنت راعراغه نخست 
نبوده مگر اندرین خاک‌و رست 
نشنتینه خا کیکه بر لت سود 
بدامن برت شست این خا ک‌بود 
نخستینه خا کی که غلطیده‌ای 

در آن و در آن مرغ چزیده‌ای 

ز پستان او بوده‌ای شیرخوار 

ز پستان او چیده‌ای سیب و نار 
فرامش مکن پاس این دایه را 
سپاس آور این گاو پرمایه را 


فریدون‌صفت نام گیرد کسی 


که‌این دایه را داشت حرمت بسی 

فریدون پی کین این شیرده 

بیاویخت از گردن دیو زه.. 

همین خاک‌کت تاف آنجا زدند 

تن و جائت را توشه ز آنجا چدند 

ترا دایه و مهربان مادر است 

خورش خانه تست و خوالیگر است 

نگه کن که پستان این مام پیر 

چه مایه بکامت ببالود شیر 

ترا مهر وی بهرةٌ دین بود 

پیمبر چنین گفت و چونین بود 

سزد چون تو این بهره کم داریا 

که خود را سلمان نپنداریا 

تو ضحا ک‌زادی فریدون نه‌ای 

گراز کین پرمایه دل‌خون نه‌ای... 

چ ۶ و 

نباشند شیران کاوا ک‌نی 

چوشیران کی چست و چالا کپی 
چوسنجند نیزار پروردگان 

بناورد آتش برآوردگان 

سر شیر نر بگسلاند ز تن 

بمیدان درون شیر شمشیرزن. 

رجوع به مجلة ایرانشهر سال دوم شمارة ۲ 
و سال چهارم شمار؛ ۸و ٩‏ ص ۴۷۲ بیعد و 
ادبیات معاصر تالیف رشید یاسمی ص ۱۰ 
بیعد و مقدمة دیسوان ادیب به اهتمام 
عبدالرسولی چ طهران ۱۳۱۲ و فهرست و چ 
۳اسال و حکم شود. 
آدیب ترکك. [آب ثّْ] ((ج) شاعری است 
و از ابیات او در حدائق‌ال‌حر بشاهد امده 
است: 

تمنت سلیمی آن اموت صبابة 

و آهون شیء عندئا ما تمنت. 

و یز؛ 

ایا شمعاً یضیء پلاانطفاء 

ویایدراً لوح بلامحاق 

قانت البدر ما معنی انتقاصی 

وانت الشمع ما سیب احتراقی (. 

و نیزه 

اذاما مت طیب‌المیش فانظر 

الی من بات اسوم منک حالا 

و اخقض رتبة و اذل قدراً 

و انکد عيشة و اقل مالا. 

و رجوع به حدائق‌السحر ص ۱۸و ۸۲و ۸۴ 
شود. 
ادییر. دب ] (عل نوعی از مار. 
اد یب صایر. (اب ب] ((خ) الاجسل 
الافضل شهاب‌الدین شرف‌الادباء صابرین 
اسمعیل الترمذی رحمةاله علی قبره. آدیپی 
آریب و فاضلی است شاء سپاه بلاغت و امیر 
سریر براعت و آریاب هثر و فضل بتقدم او 


ادیپ صاير. 


کرده و انوری او را پیش از خضویش داهته 
است و خود را کم ازو گفته در آن قطعه که 
میگوید: 

چون ستائی همم آخر گرنه همچون صایرم. 

و از قلاید قصاید او انست که در مدح 
علاء‌الدین اتسزین محمدین ملکشاه سقی‌اله 
ثراه گفته است. قصیده: 

ای روی تو چو خند ولب تو چو سلبیل 

بر خلد و سلسبیل تو جان و دلم سبیل 

در طاعت هوای تو آمد دلم از آنک 

از طاعدست یافتن خلد و سلسبیل 

تاهید پیش طلعت تو کی دهد فروغ 
خورشيد پیش صورت تو کی بود جمیل 

از بار رنج هجر تو قدّم شده چو نال 

وز زخم دست عشق تو خدم شده چو نیل 
آخر به اطف تربیت شاه روزگار 

یابد شفا ز انده و نغم این دل علیل 

خورشید خسروان ملک اتسز که ذات او 

در علم چون علی شد و در عقل چون عقیل 
قدر فلک بجنب معانی او حقیر 

مال جهان به پیش ایادی او قلیل 

نه همچو رای او بضیا اختر مضیء 

نه همچو عزم او بمضا خنجر صقیل 

رستم بوقت کوشش با او بود جبان 

حاتم یگاه بخشش پیشش بود بخیل 

حاد او به بند توائب شده اسیر 

اعدای او بتیغ حوادث شده قتیل 

در صحن بیشه زهر؛ شبران شود تباه 

چو رخش او بمرصه میدان زند صهیل 

ای طبع تو بکشف دقایق شده ضمین 

ای کف تو برزق خلایق شده کفیل 

در گرد ملک, جاء تو حصنی شده حصین 

بر فرق خلی, عدل تو ظلی شده ظلیل 

اسلام در حمایت تو یافته پناه 

اقبال بر ستارة تو ساخته مقیل 

تیغت براه مرگ دلیلست خصم را 

واندر جهان رهی نبود جز " چنین دلیل. 


۱ هسم او راست در مدح مجدالدیین رئیس 


خراسان در هر بیتی از غزل سرو و یاقوت 
لازم دارد و در هر بیتی از مدح أفتاب و 
اسمان: 

سرو سیمینی و سیمین سرو را یاقوت بار 
جزع من بی سرو و بی یاقوت تو یاقوت‌بار 
گرنه قوت از دید یاقوت‌بار من گرفت 

پس چرا آورد سیمین سرو تو یاقوت بار 


۱سوظ. ترجمة این قطعة معزیت: 
گر تور مه و روشنی شمع تراست 

این کاهش و سوزش من از بهر چراست 
گر شمع توی مرا چرا باید سوخت 


ور ماه تویی مرا چراباید کاست. امر معزژی. 


اعتراف نموده و از دریای فضایل او اغتراف | ۲-با(؟). 


ادیپ صابر. 


سرو و یاقوتت چو قوت از دید؛ من یافتتد 
چون مرا ندهی بدان سرو و بدان یاقوت بار 
دوری امال من از وصل آن بالا و لب 
طعنه زد چشمم همی بر سرو و بر یاقوت 
پار 

منت از من دار کز قد و لب تو گشته‌اند 

قم تست هم بمب مرو هم زونه 
خوار 

خوار چون داری مراکز عشق سیمین سرو تو 
کرده‌امبا زر چهره اشک چون یاقوت یار 
در خیال سايه سرو تو با این چشم و دل 
بیگزندم ز آب و 1 آتش در صفت یاقوت‌بار ۱ 
چون بقدت سرو خوانم سرو دارد از [تو شرم ] 
چون بت وقت صفت میدارد از یاقوت عار 
خوش بخند از نیکوئی کز عشق بالا و لبت 
جزع من گرید همی بر سرو و بر یاقوت زار 
نیست با تیمار قدت سرو را در باغ صبر 
نیست با عشق لبت یاقوت را در کان قرار 
حرمت و صبرم بیردی ز آن لب و قامت چنانک 
حرمت یاقوت رمّانی و سرو جویبار 

در فراق سرو تو چون خیزران گشتم نحیف 
وز غم یاقوت تو چون زر شدم زرد و نزار 
یکزمان ای سرو سیمین با قدح پیش من آی 
تا می از عکس بت یاقوت گردد آبدار 
لاله زیر سروین چون جام یاقوتین شکست 
بادة یاقوت‌رنگ و جام یاقوتین بیار 

تا زدست سرو سیمین می خورد یاقوت‌رنگ 
صدر عالی سید شرق آقتاب افتخار 

آفتابی کأسمانش در ایادی زیردست 
آسمانی کآفتابش در معانی پیشکار 
رژیتش چون آفتاب ایمن ز خوف اضطراب 
همتش چون آسمان فارغ ز بیم اضطرار 
آسمان از عزم او گردد همی گرد زمین 
آفتاب از حزم او تابد همی بر روزگار 

ز آن کند تأثر طبع آفتاب و آسمان 

سنگ رایاقوت سرخ و خاک را زر عیار 
ای معالی را چنان چون آسمان را افتاب 
دی مکارم را چنان چون بوستان را نوبهار 
اسمان مجد و فضلت اختران بی‌عدد 
آفتاب جود و بذلت ذرّه‌های بیشمار 
گوئی‌از رأی منیر و نسبت والای تست 
آفتاب و آسمان را نور و رفعت مستعار 

از طریق نور و رفعت گوئی اندر ذات تو 
مختصر کرد آقتاب و آسمان راکردگار 
روشن از ذهن تو گشته‌ست آفتاب پرشماع 
زینت از بزم توبرده‌ست آسمان پرنگار. 

و هم او گوید و درین قصیده الف نیست: 
قد من شد چو دو زلف بخم دوست یخم 
دل من شد چو دو چشم دژم دوست دژم 
عشق زلف و لب معشوق شکییم بستد 
پیشة عشق هميشه نه چنین بود؟ بقم؟ 
دل من وقف لب و چشم صلم گشت و سزید 


کیست کو دل نکند وقف لب و چشم صنم 
چشم من چون خط و زلفنش ببندند به بند 
عر ول وبد و تیک و عمل و عزل بهم 
لب و غمزه بهمه نوش همی بخشد و نیش 
من بدین عيش و تعب بیش همی بینم و کم 
سیب لهو و غمم زلف و لبش گشت که دید 
مشک و می کو سیب لهو شد و موجب غم 
سخنش هست بتلخی سبب وحشت دل 
دهنش هست بتگی سبب دهشت دم 
زلف مشکیتش بدل جستن من موصوقست 
چون دل معتمد ملک بتوفیق و همم 
بدو زلفش همه خوبی و کشی و خوشیست 
به نگین بود همه مملکت و دولت جم 
قطب فضل و فلک دولت و مجموع علوم 
قبلة همت و حلم و لطف و جود و کرم 
بهمه وجه مسلم بهمه مجد مثل 
بهمه فضل مقدم بهمه جلم عَلم 
مدح لقظش نبود جز همه مقصود سخن 
جود دستش نبرد جز همه مسحسود درم 
حکمت و جود بدست و بدلش منسویند 
که‌یکف عمدة جودست و بدل گنج چکم 
بی کفش هست همه دعوی همت مشکل 
بی دلش هست همه دعوی حکمت میهم 
وقت عفو وگه خشمش یکف دشمن و دوست 
سم بمعنی همه چون نوش بود نوش چو سم 
ملکش بند؛ خلق و فلکش تحت قدم 
نست پیش قلمش طبع سفن‌گوی فصيع 
تیست وقت سخنش صابی و عُبی معجم آ, 
و اين قطعه که در سلاست و لطف بی‌نظیر 
است و هم او راست. قطعه: 
ز حد گذشت و بفایت رسید و بیمر شد 
جفای انم و جور جهان و قصد فلک 
جفا و جور جهان را یکیست میر و ملک ؟ 
دعا و قصد فلک را یکیست دیو و ملک 
زمانه از همگان بر مت مستولی 
که نزد او همه حق منست ممتهلک 
فانه شد همه احوال من به بود و نبود 
فساد گشت همه عمر من به لی و به لک 
زغیر خویش بشایستگی بدید آیم 
بوقت تجربه گر برزنند زر بمعک 
چو آب از آتش و روز از شب و حق از باطل 
چو شادی از غم و تیک از بد و يقین از شک 
از آنکه معتقد مرتضی و فاطمه‌ام 
به اعتقاد بدید اید ابله از زیرک 
ز روزگار پدردم ز دوستان محروم 
چو مرتضی ز خلاقت چو فاطمه ز فدک 
ز بس که بی‌تمکی کرد با من اين ایام 
در آب دید سوزان گداختم چو نمک. 
هم او راست با شمالی عتاب کند. قطعه: 
ای شمالي گرم تو نستائی 
چون منی ناستوده کی ماند 
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گرتو آهنگ صیقلی نکنی 

تیغ من نازدوده کی ماند 

گراجل جان وزرکان برد 

کشت‌من نادروده کی ماند 

ابر اگرپیش آفتاب آید 

نور او نانموده کی ماند 

بد و نیک تو هر دو می‌شنوم 

نیک و ید ناشنوده کي ماند. 

در ترمذ امیری بود ظالم اخطی‌نام چدان آ 
آبستین متظلمان بدین دودآهنگ دخانی 
آسمانی برآمد که ملایکه به وکیلداری 
دعوات مظلومان برخاستند. روزی جشنی 
ساخته بود و آب آتش‌رنگ نوش میکرد. 
نا گاء‌قدری از آن در حلق او جست و در 
گلوی‌او گرفت و هم از راه آب به آتش 
رفت, شسهاب‌الدین ادیب صاير میگوید. 
قطعه: 

روز می خوردن بدوزخ رفتی ای اخطی ز بزم 
صدهزاران آفرین بر روز می خوردت باد 

تا تو رفتی عالمی از رفتن تو زنده شد 

گرچه اهل لمنتی رحمت بر این مردثت باد. 

و وقتی جماعتی از ظرفا در حسق یکی 
هجوی گقتند و آن را برو بستند. چسون 
بشنید بغایت برنجید و این سه بیت بفرستاد: 
گفتندکه کرده‌ای نکوهش 

آن راکه ستودة چهانست 

این صل ته فعل این ضمیرست 

و این قول نه قول این زبانست 

این قصد کدام زن‌بمرد * است 

وین قعل کدامتاتبانست. 

هم او راست در حق عمادی گوید. قطعه 
عمادی دی بنزدیک من آمد 

نشتم ساعتی دی با عمادی 

ز دیدار عمادی دی بدیدم 

مراد دل یوقت بی‌مرادی 

چه گوئی دید خواهد دیدة من 

عمادی کرده امروزم ۲ مرادی. 

هم او راست در مرثیة معشوق, قطعه: 

دلبر بدان جهان شد تا بنگرد که هست 

حور بدو بحسن برابر بدان جهان 

رضوانش بار داشت" ازیرا نبود حور 

چون او بنفشه‌زلف و سمن‌بر بدان جهان 


رنج و عذاب هر دو جهان بر دل شنت 

تا من بدین جهانم و دلیر بدان جهان. 

هم او راست, قطعه: 

دوات ای پسر آلت دراست 

۱-وار (؟). ۲ -نعم ,)٩(‏ 
۳-هت وقت سخنش صابی و عتبی مفحم؟ 
۴-اسیر (؟) ۵-ورزگان. 
۶-بمزد. ۷-امروز مرا (؟). 
۸-لعلْ: پار داد. 


۱9۹۶ 


بدو دولت تند را رام کن 

چو خواهی که دولت کنی از دوات 

الف راز پیوند تا لام کن 

دوات از قلم تامداری گرفت 

قلم گیر و نم از قلم وام کن. 

هم او راست. قطعه: 

پیوسته از خدای جهان واجب‌الوجود 
دیدار حور خواهم بس در سجود خویش 
گوئی که جود باز عدم شد که کس نماند 
کوتربیت کند چو منی را بجود خویش 
چون از وجود هیچ کسم نیست راحتی 
در رنج مانده‌ام همه روز از وجود خویش. 
هم او راست بدوست نویسد, قطعه: 
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آرزومندی من خدست دیدار ترا 
چون جفای فلک و محشت من بسیارست 
تن من کز تو جدا ماند همه نزد خلق (؟) 
چون جهان پیش دل و چشم تو بیمقدارست 
دلم از فرقت تو تنگ چو چشم مورست 
عیشم از دوری تو تلخ چو زهر مارست 
بدل خواب و خرد در دل و در دید؛ من 
شب و روز از غم دیدار (؟) تو خون و خارست 
گوشم از گوهر الفاظ تو محروم شده‌ست 
همچو الفاظ تو چشمم همه گوهربارست 
گرچه یادم نکنی هیچ فراموش نه‌ای 
که‌مرایی تو به یاد تو فراوان کارست 
روزگارت همه خوش باد که بی دیدن یار 
روزگار و سر و کارم همه ناهموارست. 
(یاب‌الالباب عوفی). 
دوتشاه سمرقندی در تذکرة‌الشعراء آرد: 
دانشمندی ماهر و ادیبی فاضل و شاعری 
کامل بوده است و در عهد دولت سلطان 
بستجر از تسرمذ بمرو افتاد و اصل او از 
بخاراست فاما در خراسان نشو و نما یافته. 
معارض رشید وطواط است تا حدی که 
یکدیگر را اهاجی رکبکه گفته‌اند ایراد آن 
هجویات درین کتاب از حبرمت دور نمود. 
خاقانی معتقد ادیب صابر و منکر وطواط 
است و اننوری صابر را در شاعری مسلم 
میدارد و الحق صابر بغایت خوشگوی بوده 
است و س خن او صاف و روان است و 
بطبایع نزدیکتر از اشعار اقران او بوده. و 
مربی آدیپ صابر سید اجل بزرگوار ابوجعفر 
علی‌بن سین قدانة شوحوی ات کنهاو را 
از تسعظیم و قدر او رشیس خراسان 
می‌نوشته‌اند و سلطان سنجر سید را برادر 
خود خوانده و مسکن و موطن سید نیشابور 
بوده و ضیاع وعقار و احشام او در خراسان 
بی‌نهایت بوده است و بفایت سیدی مکرم و 
مسدبر صاحب ناموس بوده است و این 
سوگندنامه را صابر بعدح سید انشا نموده و 
این است بعضی از آن قصیده, و له در قائله: 
تنم بمهر اسیر است و دل بعشق فدی 


همی بگوش من آید ز لفظ عشق ندی 

دلم فدی شد و چشمم ندید روی خلاص 
خلاص نست اسیران عشق را بفدی 

من و توئیم نگاراکه عشق و خویی را 

زنام لیلی و مجتون برون بریم همی 
ملامتست ازین عشق و عشق بر مجنون 
غرامتست ازین حسن و حسن بر لیلی 

از آن قبل که عل را حلاوت لب تست 
خدای عزوجل در عسل نهاد شقی. 

و در تهیت انکه سلطان سیدایوجمفر را 
برادر خطاب نمود قصیده‌ای میگوید و این 
پیت از آن قصیده است. له در قائله: 

اگرچه بهترین خلق عالم را پسر باشد 

بزرگی را پدرشد تا برادر خواند سلطانش. 
حکایت کند که صابر نزد سلطان سنجر و 
ارکان دولت آو محترم بودی, چون اتسز 
خوارزمشاه با ساطان در خوارزم عصیان 
ظطاهر کرد سلطان ادیب صابر را مخفی 
بخوارزم فرستاد تا دایم متفحص حالات و 
منهی آخبار باشد. اتسز شخصی فدائی را 
فرستاد تا روز جمع صلطان رازخم زند و 
هلاک کند. ادیب صایر صورت و هیعت آن 
شخص را بمیه بر کاغذی تصویر کرد و 
بمرو فرستاد. آن شخص را یافتند و سیاست 
کردندو ادیب صابر در خوارزم بود اتسز 
خبر یافت که ادیب صابر چنین کاری کرده 
است.ادیب را دست و پابسته در جیحون 
انداخت و نرق ساخت. و کان ذلک فی 
شهور سنة ست و اربعین و خممائة (۵۴۶ 
ه.ق.),خسوندمیر در حسبیب‌السیر آرد؛ از 
شعراء زمان سلطان ستجر ادیپ صابر 
ترمذی است و ادیب در ستلک شعراء و 
قضلا اتظام داشت و اشمار قصاحت‌شمار بر 
صفحات روزگار می‌نگاشت و مهارت او در 
این فن بمرتبه‌ای بود که حکیم انوری او را 
بر خود ترجیح کرده در آن قطعه که در باب 
تعداد فضائل خود بنظم آورده و این قععه از 
جملهٌ منظومات اوست: 

درات ای پسر آفت دولت است 

پدو دولت تند را رام کن 

چو خواهی که دولت کنی از دوات 

الف راز پیوند تا لام کن. 

و در آن ایام که اتسز پسر قطب‌الاین محمد 
نوشت لین در خوارزم بود با سلطان سنجر 
آغاز و اظهار مخالفت نمود و سلطان ادیب 
رایه رسم رسالت نزد اتسز فرستاد و سختان 
مشفقانه پیفام داد اتسر کلمات پسندیدة 
سلطان رایسمع رضا اصفا نموده و ادیب را 
در خوارزم توقیف فرمود و دو سفاک 
بی‌با ک‌را فریب داده بمرو ارسال داشت تا 
فرصت جسته سلطان را بقتل رسانند و 
ادیب صابر بر اين مکیدت اطلاع یافته صبر 
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نتوانست کرد لاجرم عریضه‌ای مشتمل بس 
خیال آن محتال نزد سلطان بااقبال فرستاد و 
سلطان سنجر بعضی از منهیان را بر وجسدان 
آن دو بداختر نامزد گردانیده آن جماعت 
خدائیان را در خرابات یافتند و حسب‌الحکم 
هر دو را بقتل رسانیدند و چون این خیر به 
اتصز رید فرمود تا ادیب صابر را در 
جیحون انداختند - انتهی. سال غرق وی را 
۶ ه .ق, نوشته‌اند. رجوع به لباب‌الالباب 
عوفی ج ۱ص ۸۰و ۸۳و ۸۶ وج ۲ ص 
۷ ۱۲۵و ۱۵۲ و تس دذکرةالشمراء 
دولتضاه سمرقندی چ لیدن ص ۱۷ ۶۵ 
۲ ۳٩و‏ ۱۱۸و حسبط ج ۱ص ۳۸۲و 
۰۱ السعجم فی معاییر اشمارالسجم چ 
طهران ص ۱۸۹٩‏ ۰۲۸۶ ۳۴۲ و جهانگشای 
جوینی‌شود. . ر 
ادیب فراهانی. ( ب تز (غ) 
محمدصادق متخلص به امیری ملقب به 
آدیب‌الممالک فرزند حاجی میرزا سین 
نو؛ مسیرزا هب مصوم مبحیط ببرادر مبیرزا 
ابوالقاسم قائم‌مقام وزیر مشهور سحمدشاه 
است. وی در ۱۴ محرم ۱۲۷۷ «.ق. متولد 
شده علوم ادبی زمان را نزد اساتید فن 
فرا گرفت در شاعری بر اکثر سخنوران عصر 
خویش پیشی جست. نخضت پروانه تخلص 
داشت و چون ملقب به امیرالشعراء گردید 
تخلص خود را امیری نهاد. شرح حسال او در 
کتابهای پرفسور برون و در مقدم دیوانش 
که‌بسعی و اهتمام وحید دستگردی در 
۲ انتشار یافت مشروحاً ضیط ده 
است. این استاد در فتون سخنوری مقتدر و 
در روانی طبع. قوت حافظه. تسلط بی 
تواریخ عرب و عجم و احاطه بر لفات و 
مضامین فارسی و عربی مسلم زمان خود 
بوده است. دیوان بیستو دوهزاربیتی او 
مجموعه‌ایست تاریخی راجع به اوضاع 
دور مشروطیت و احوال ادارات آن زمان و 
مطالب گونا گون در باب اشخاص و حوادث 
آن عهد که قرائت آن از هر جهت خضاصه از 
نظر شرح حال او که بقلم استادانة خود او 
نگارش یافته است درخور توجه و شایستط 
نگ‌اهداری است مستخبی نیز از دیوان او 
بسعی آقای محمدخان بهادر فراهم آمده و 
بضمیمة مجلة ارمفان انتشار یافته است. 
ادیب‌الممالک در ۱۳۱۶ ه.ق.روزنامة ادب 
را در تبریز و در ۱۳۲۰ در مشهد انتشار داد 
و ضميمة فارسی جریدهة ارشاد بادکوبه نیز 
بخامة او نشسر میشد بعلاوه سردییری 
روزنامة مجلس را در طهران بر عهده گرفته 
و خدماتی از این راه بملک و سلت کرده 
است خدمات اداری او در وزارت عدلیه بود 
و در ۱۳۳۵ که مأموریت عدلية یزد بدو 


ادیب فراهانی. 


محول شده بود مبتلا بسک ناقص گشته و 
سال بعد رخ در نقاب خا ک کشید. مدفنش 
در حضرت عبدالعظیم است. 

این قصده را در روز شم صفر 
۸ در.ق.که جشن میلاد شهریاری بود 
در عمارت باغ شمال قبل از انعقاد سلام 
گوشزدولیمهد کرد و بس بسند افتاد: 
خجمته بادا بر افتاب کشور جود 

صیاح فرخ میلاد بهترین مولود 

در این همایون جشن و در اين مبارک عید 
نشاط باید بر رغم دشمنان حسود 
خجته | کنون کز دهر یافتم مقصد 

بویه نک گنچرخ بفتم متصود 

چکاوه خواند تکبیر و فاخته تبیح 
صنوبران بقيامند و نوگلان بقعود 

سهی‌قدان بتشهد پریوشان بسلام 

قنبه‌ها برکوعند و جامها بسجود 

چمن نمونة جنات تحتها الانهار 

در او فروخت گل سرخ نار ذات وقود 
سرود زردشت اندر سرود بلیل مست 
چنانکه موذن نعت پیمیر محمود 

سمن بدست درآورده یارة سیمین 

ز ژاله کردهمرصع بلاز منضود 

همی تو گوئی در پای و دست لعتکان 
ززر و گوهر و للو خلاخل است و عقود 
ز نای زرین گوئی وز آتشین مجمر 

هزار سازد عود و شکوفه سوزد عود 

شقیق نعمان از داغ لاله چون ستیان ! 

رود در آتش سوزان همی پکیش هنود 
بساط بستان چون خیم پلندرواق 
زمر‌دینش سقف و ز خیزرانش عمود 
سحاب گریان اندر فراز طارم خاک 

هوای مهر و مه اندر مقام تقض عهود؟ 
یکی چو ناقة صالح برای بچه بدرد 

یکی چو زادةٌ سالف میان قوم مود 

بسان داود آن آبگیر سازد درع 

ولی نوازد مزمار مرغ چون داود 

دو زاف ستبل آویخته بان زره 

و یا چوگیسوی مشکین بگرد دامن خود 
پجز کار چمن هر کجا روی باشد 

مقام تو چو مقام مسیح بین بهود 

ز ابر ایلول اندر بریخت در و گهر 

ز تا ک‌مقتول آویشت زمردین عنقود 
بمولد شه گوئی ملک مظفر ریخت 

بجیب اهل هنر کیسه‌های پر ز نقود 

بال شصت‌ودوم از تولد شه راد 

ولی‌عهد بهنجار و عادت معهود 

یکی بساط ملوکانه بر فراخور قدر 

بفال نیک بیاراست در جهان وجود 
الاعین فها و تشتهی الانفس 
فرشتگان همه برپا هربمنان مطرود 

پی چراغان افروخت آتشی که فکند 


شراره در دل تاریک مردم اخدود 

زمین بلرزید از توپ‌های آتش‌بار 
چواز وزیدن صرصر حصون امت هود 
چنینه روزی فرخنده ذات اقدس شاه 

ز عالم غیب آمد عیان بملک شهود 
بزرگ ناصردین شه که ظل دولت وی 
هميشه باد ابر فرق مهر و مه ممدود 
شهی که پوشد بر بندگان ز امن قبای 
شهی که گیرد از دشمنان ز خشم جلود 
شده ز رایت وی کشور هنر مفتوح 
شده ز صارم وی رخنهٌ ستم مسدود 
بروز بزمش تاج و بوقت رزم فرس 
سانش در صف هیجا بنانش در گه جود 
یکی چو سعد همام و یکی چو سمد بهام 
یکی چو سعدالذایح یکی چو سعد سمود؟ 
نموده کشور اسلام را چو دار سلام 

ز بسط او شده دارالخلافه دار خلود 
خجسته بادا عیدی چنین مبارک و نفز 
بروزگار ولیعهد خسرو مسعود 

ملک مظفر دین آسمان عدل و ظفر 
سپهر حکست و دانش جهان همت و جود 
ز نار خحمش کهسار جسته حالت ذوب 
ز آب تیفش دریا گرفته رنگ جمود 
رخ بدیعش در دهر قبلة طاعت 

در سرایش بر خلق کعبة مقصود 

بداد و بخشش شد جانشین نوشروان 
بفضل و دانش شد یادگار بن سعود 
بکار ملک کند راست قامتی که بود 
همیشه خم بمناجات و طاعت معبود 
ایا بتابش ذات تو در فلک مشهور 

ایا یبخشش دست تو در زمین مشهود 
بفرخ فرخیت مرغ آفتاب یوض 

برای همچو مهت تحامله شب است ولود 
بپای توسن رهوار تو سمند خیال 

همی یماند چون تشنه در میان نفود ۳ 

ز هیبتت جگر سنگ خاره نرم شود 
چنانکه آهن شد نرم در کف داود 

تو میتوانی غلطاند مهر راز فلک 
چنانکه فرهاد از کوه بیستون جلمود 
چو در کف تو کند کار خامه تیر دبیر 
همی بتازد بر مشتری ز قوس صعود 
چنانکه دانی بتواخت خلق گیتی را 

نه فاریابی تاند چنین نوازد عود 

شها کمینه غلام تو اندرین سامان 

از آن زمان که بلیروی بخت کرده ورود 
زفر مدح تو و همت امیر اجل 

رسیده جان تزارم بمنتهای قصود 
خدایگان فرشتهفر و هریمن‌کش 

کدبا شیم خصیم است و با کریم ودود 
بفضل منت دارد که قاضلان جهان 
شوند زی در وی از دیار دور وفود 


چگونه منت الحق عظیم و بی‌پایان 


ادیب فراهانی. ۱۵۹۷ 


چگونه منت حقا بزرگ و نامحدود 

یکی منم که برآورده چون گهر از سنگ 
هم از مقام خصولم هم از سرای خمود 
گذشت آنکه شنیدی که مردمان قدیم 
فروختندی یوسف بدرهم معدود 

سخن که یوسف مصر من است بازخرد 
جهان و هرچه در او را برغم انف حسود 
همیشه تا بفرازند گردن و نازند 

بنان خلخ و کشمیر از خدود و قدود 
چنان عقود و خلاخل بدست و پای بتان 
بدست و گردن خصست سلاسل است و قیود 
بر آن قوافی بستم من این قصیده که گفت 
ابوالفوارس مدح مفیث دین محمود؟ 
هزار و پاتصد دیتار دادش از زر سرخ 
ابا دویست شتر بارشان متاع و نقود. 

در انتقاد از اوضاع عدلیه در صال ۱۳۲٩‏ 
ه.ق.گوید: 

روزی ز جور خصم ستمگر طلامه‌ای 
بردم بنزد قاضی صلحية بلد 

دیدم سرای تیره و تنگی بسان گور 
تختی شکسته در ین آن هشته چون لحد 
میزی پلید و صندلئی کهنه پای آن 

بر صندلی نشته سیاهی درازقد 
سوراخ رخ ز آبله و چانه از جذام 
خسته سرش ز نزله و چشمانش از رمد 
از سبلتش بريخته چون گرگ پبر یشم 
رز گردنش برآمده چون سنگیا غدد 
تقویم پیش روی و نظر بر خط بروج 
همچون منجمی که کند اختران رصد 


۱-ج ستی» زن هندو که بسمرگ شوی خود را 
سرزد. 
۲ -سعد همام؛ صعد بهام سعد ذابیم ملد 
سعود؛ نام ستاره‌ها و منازل فلکی. (حائيهةٌ 
رحبد). 
۳-دشت بی‌آب. (حاشية و حید). 
۴-ابوالفوارس صعدین محدین سعدین 
الصیفی التمیمی ملقب بشهاب‌الدیین منعروف 
بحص و بیص شاعر و ابوالقاسم محمودین 
محمذبن ملکشاءبن الب‌ارسلان سلجوقی در 
روز جمعة ۲۳ محرم ستة ۵۱۲ه. ق, در بغداد 
بزمان مستظهر باللّه عباسی خطبة مسلطنت بنام 
وی خراندند. وقات وی در پنجشبه ۱۵ شوال 
سنذ ۵۲۵ه. ق. بود و قصیده‌ای که بدان اشارت 
شده این است: 
الق الحدانج ترعی الضمر الفود 
طال السری و تشکت وخدک ابید 
یاساری الیل لاجدب و لافرق 
فاثبت اغید و السلطان محمود 
قیل تألفت الاضداد خیفته 
فالمورد الضنک فیه الشاة والسید. 

(حاشیة وحبد). 


۸ ادیپ فراهانی. 
پر روی میز دفترکی خط کشیده‌بود 


چون لاشه‌ای پرآمده ستخوانش از جسد 
پهلوی آن دواتی و در جنب آن درات 
پا کت سه چار دانه و استامپ یک‌عدد 
سوی دگر ز خانه حصیری و چند طفل 
زالی خمیده‌قد ز نفائات فی‌العتد 
طفلی بگاهواره کنیفی بزیر آن 

بندی ز گاهواره فروبسته بر وتد 

دیگی و کمچه‌ای و سبوئی و متردی! 
الوده در ازل شده ناه تا ابد 

قاضی بصندلی چو بپشم شتر قراد 

در خدمتش پلیسکی استاده چون قرد 
کردم‌سلام و گفت علیکم ز روی کیر 
زیرا که بود ممتلی از نخوت و حد 
دادم عریضه را و سیردم بهای تمر 
گفتاپیا بسحکمه اندر صباح غد 

هر دم که کد رحل تمودم بحضرتش 
گفتم که با الهی هی لنا رشد 

یک روز گفت کز پی خصمت ز محکمه 
احضارنامه رفته و هستیم درصدد 

سبز و سفید و سرخ فرستاده‌ايم باز 
دیگر نمانده مهرب و مَلجا و ملتحد ۲ 
فردا | گرنیاید حکم غیابیت 

خواهیم داد و نیست دگر جای منع و صد 
روز دگر یمحکمه رفتم بقصد آن 

کز خصم داد خواهم و از فضل حق مدد 
قاضی یکیر گفت که خصم تو حاضرست 
دعوی بیار و حجت و برهان و ستد 
گفتمببین قبلة این ملک را که من 

هم مالکم به حجت و هم صاحیم به ید 
گفتاکه چیست مدرگ و اصل این قباله را 
بنمای بی لجاجت و تکرار و نقض و شد 
گفتم که این علاقه بسادات هاشمی 
تسلاً بنسل ارت مضر باشد و معد 

این است مهر بوذر و سلمان و صعصعه 
هم اصبغ نباته, سلیمان‌بن صرد 
گفتابهل حدیث خرافات و حجتی 

آور که مدعی نتواند بحیله رد 

اینان که نام بردی از ایشان نبوده‌اند 
هرگز بنزد ما نه مصدق نه معتمد 
قانونی است محکمه, برهانی است قول 
گفتار منطقی کن و بیرون مرو ز حد 
گفتم بسکم شاه ولایت علی نگر 
کوشد خلیفه بر نبی و مر مراست جد 
گفتا علی یحکم غیابی علی‌الاصول 
محکوم شد بکشتن عمروین عبدود 
گفتمز قول احمه مرسل بخوان حدیث 
کزراویان رسیده به اهلش ید بید 
گفتاچه اعتماد بر آتکس که بسته حبل 
بر گردن ضعیفة بیچاره از مسد 
گفتمبتص قرآن بنگر که جبرئیل 


اورد بهر احمدش از درگه احد 


گفتابه پرسنل نبود نام جیرئیل 

قرآن نخورده تمر و نخواهد شدن سند 
این حرفهای کهنه پرستان فکن بدور 

تو شد اساس, صحبت نو باید ای ولد 
چون نه گوا نه حجت مسموع باشدت 
مانحن‌فیه را بعدو ساز مسترد 

چون این سخن سرود یقین شد مرا که او 
لامذهبی پلید و بلیدیست تایلد 
گرگی‌است رفته در گله اندر لباس میش 
بر ظالمان چو گربه, بمظلوم چون اسد 

ثه معتنی بقاعدة دین و رسم داد 

نه معقد بداور بخشندء صمد 

از اخذ و بند و رشوه و کلاشی و طمع 

بر سیه کسی ننهاده‌ست دست رد 

نه سوی حق گشوده ز راه امید چشم 

نه در نماز سوده بخا ک‌از نیاز خد 
چشمش بسان ابر دمادم به رعد و برق 
آزش بسان بحر پیاپی به جزر و مد 
قولش بدستگاه پلیس است متبع 

حکمش به پیشگاه رئیس است مطرد 
دیدم بهیچ چاره و تدبیر و مکر و فن 
نتوان طریق حیلة او را نمود سد 
کردم‌رها به خصم زر و مال و خان و مان 
پژمرده همچو گل شدم آفسرده چون جمد 
از صلحیه گرفته شدم راست تا تمیز 

دیدم تمام متفق‌القول و متحد 

حکمی که شد ز صلحیه صادر بر تمیز 
قولی‌ست لایخالف و امری‌ست لایرد 
لمومنون اخوة بر این قوم صادق است 
کایمانشان بقلب چو بر آب جو زید 

بادا ز کردگار بر این قاضیان دون 

دشنام بی‌نهایت و نفرین لایعد 

طاق و رواق عدلیه رابرکند ستون 

آنکو قراشت سقف سما را بلاعد. 
(لراتمها فی لبلةالاحد ۲۲ شهر ذی‌الحجة 
الحرام ۱۳۲۰ ه.ق.و تحول الشمی فی 
هذهءالللة الی برجالحمل بعد آن مضت من 
غروب‌الشمی بافق خراسان ۴ساعت و ۵۳ 
دقیقه). 

مهر در بیت‌الشرف شد ما بزندان اندریم 
ماه طالع گشت و ما با نحس کیوان اندریم 
غرقة دریای اشکیم از غمش سر تا قدم 
لیک از هجران او در نار سوزان اندریم 
ای تن آسان مانده در ساحل به استخلاص ما 
همتی بگمار کاندر موج طوفان اندریم 
پرتوی ای مهر رحمت لطفی ای باد بهار 
زانکه ما در دست سرمای زمستان اندریم 
ای ز وصل دوستان آسوده در دارالسرور 
یاد کن از ما که در اين یت‌الاحزان اندریم 
روزگاری شد که با جمعی پریشان‌روزگار 
بته در زنجیر آن زلف پریشان اندریم 
چون سکندر تشنة آب حياتیم از لش 


ادیپ فراهانی. 


زین سیب دیریت در ظلمات هجران اندریم 
گرچه مینالیم چون بلبل ز هجرانش مدام 
لیک از یاد رخش در باغ و بتان اندریم 
تاسلمانست چشمش ای مسلمانان فغان 
کاین زمان در دست ترکی تاسلمان اندریم 
دیو در خلوتگه ما ره ندارد کاشکار 

با پری‌رویان غیبی در شبستان اندریم 
سرکشی کردیم از فرمان عقل ما بطوع 
شهریار عشق راگردن بقرمان اندریم 

از امیری خواستم اسرار پیر عشق را 
گفت‌ما با کودکان در یک دبستان آندریم. 
این قطعه به دبیرالملک نوشت که 
بذکاءالملک وزیر عدلیه برساند بتاریخ 
۳صفر ۱۳۳۰«.ق. 

خدایگانا مرا ز حال خود قدری 

بحضرت تو سرایم که جای کتمان نیست 
همه پزشکان از من کناره میجویند 

مگر که درد مرا ای حکیم درمان نیست 
همه دلیران پیش قضا سپر فکنند 

بغیر من که چو من پهلوان میدان نیست 
دلم چنان پریان خسته‌اند از غم خویش 
کهدر جهائم هیچ اعتنا بدیوان نیست 
برای تان نروم زیر بار مت خلق 

که آب و نانم جز پا خدای منان نیست 
ولی ز خجلت یاران خویش در ستهم 

که خانه بهر من امروز کم ز زندان نیست 
روا تباشد ای خواجه سنگ خانیدن 
بویژه بهر کسی کش بکام دتدان نیست 
قسم بجان تو کز جان دلم بتنگ آمد 

ا گرچه این تن فرسوده زنده با جان نیست 
من آن بهشت کمالم که سرو یاغم را 
طمع بیاد بهاران و ابر نیسان نیست 

هوی و شهوت و آز است زیر فرمانم 
چراکه عقلم فرمان‌پذیر شیطان نیست 
چهار طبع مخالف موافقند مرا 

کدام‌گله که در زیر حکم چوپان نیست 
وزیر عدلیه از من پنقلت است آری 
سرشت انسان هرگز تهی ز نسیان نیست 
اگربزلف بتانش نظر بدی دیدی 

چو روز من سر زلف بتی پریشان نیست 
تو دانی انکه بفیر از تعاون و شفقت 

یکی عبادت در معبد سلیمان نیست 
جهایان همه آلات کار یکدگرند 

جزاين در آیة تورية و صحف و فرقان نیست 
اگرمسلمان بیند ز توع خویش یکی 
زبون و دست نگیرد ورا سلمان تست 
کرامت و شفقت گر نباشد انسان را 

اگرچه زیبا دارد شمایل, آنان نیست 


۱-مترد؛ کاسه‌ای که ترید در آن عورند. 
(حاشية وحید). 
۲-پناهگاه. 


ادیپ نیشابوری. 


ز من بگوی مر او راکه هعتی فرمای 

کنون, که کار جهان جاودانه یکسان نیست 
من از قضای فلک جاودان ادیستم 

ولی بجان تو سلطان همیشه سلطان نیست 
همی نه تتها سلطان همیشه نیست بتخت 

که آسیای فلک هم هماره گردان نیست 
بقضل و احان دیون شدند خادم جم 
که‌هیچ بند گرانتر ز فضل و احسان نیست 
اگرتو وارث آن خاتم سلیمانی 

چه شد که دیو دل منت زير فرمان نیست 
بزن لگامش و رامش کن ای حکیم بزرگ 
که‌کشتنی است» تراگر سزای قربان نیست 
مرا بمنت کیوان و تیم درمنکن 

که کلک و طبعم کمتر ز تیر و کیوان یست 
بروت کیوان از باد من فسرده چنانک 

که‌هیچ گوئه ورا موی در زنخدان نیست 

دلم بدام خود انکن چو گوی در چوگان 
که‌امتحانی بهتر ز گوی و چوگان تست 
مهل طرازم عنوان بدان کس از غم خود 

که‌در دفاتر خلقش طراز و عنوان یست 
بدست خویش مرا وارهان ز غم مگذار 
بدیگری که بهرک ارادت آسان نیست 

ترا طربق تعاون نبایدم آموخت 

که‌هیج نکتُ پوشیده بر تو پنهان نیست. 
رجوع به دیوان ادیب‌السمالک ج تهران و 
ادبیات معاصر تألیف رشید یاسمی شود. 
اذیب نیشابوری. [آب ن] ((خ) شیخ 
عبدالجوادین ملاعیاس نشابوری. متولد به 
سبال ۱۲۸۱ ه.ق.یک چشسم وی به 
چهارسالگی از آبله کور شد و از چشم دیگر 
بقول خود او جز ربعی نماند. پدرش که از 
دهقانان متوسطالحال نیخایور یبود بسیب 
کوری فرزند را از تحصیل بازمیدائت ولی 
چون قوت حافظه و شوق او بدانش معلوم 
گردیداو را بمکتب سپرد. ادیب تا ۱۶سالگی 
در نیشابور بخواندن سقدمات مشقول بود 


آنگاه به مشهد رهسپار شد. در ۷ «.ق. 


در مدرسة خیرات‌خانی و بعد در مسدرسیةً 
فاضل‌خان و مدرسة نواب منزل اختیار کرد. 
فتون ادبی را چنانکه در سابق معمول بود 
فرا گرفت و با وجود ضعف چشم. بیشتر 
اوقات را در مطالعة کب ادسی عرب چسون 
مقامات حریری و بدیع‌الزمان و معلقات سبع 
و کتب تاریخ صرف میکرد. حافظة او بحدی 
بود که در هر موضوع آدبی هزاران شعر و مثل 
از عربی و فارسی میخواند علاوه بر قنون 
ادبی در معقول یز صاحب نظر بود و فنون 
ریاضی را مانند نجوم و هندسه و هیثت و جبر 
و مقابله مسیدانست از طب و فقه و اصول و 
رجال بهره داشت. از آثار او چیزی بطیع 
ترسیده است. رساله‌ای در جمع بین عروض 
فارسی و عریی و رساله‌ای در شرح معلقات 


سبع و چند جزوه در تلخیص شرح خطیب 
تبریزی بر حماس ابی‌تمام نوشته است. ادیب 
دارای اخلای فاضله و شرافت ذانی و قناعث 
ومتاعت طبع بود و تا پایان عحز مجرد زیست: 
و جز بجمع نوادر و ذبخایر ادبی بفراهم آوردن 
مالی همت نگماشت عشق و میل بسیار بتعطیم 
داشت غالبا محضر او از جوانان دانش‌طلب 
پر بودا کتر جوانان فاضل خراسان بواسطه یا 
بیواسطه در ادب, شا گرداین ادیب بوده‌اند. 
مدت عمرش ۶۳ وفاتش در ۱۲ ذیقعدهٌ 
۴ ه.ق.اتقاق افاده است. در آغاز به 
روش قاآنی سخن میگفت ولی بدعد شتیوة 
خراسانی را اختیار کرد و دز شعر قارسی و 
عریی از استادان مسلم زمان لیوا 
قریب ۶۰۰۰ بیت جمع شده ولی بطبع نرسیده 
است!. 

غزل 
کاشکی دلیر من با دل من داد کند 
گاهگاهی‌بنگاهی دل من شاد کند 
«آن سیه زلف بر آن عارض گوتی که همی 
پر زاغ کسی آتش را باد کند» ۲ 
بادة تلخ دهد بوسة شیرین ندهد 
داوری کو که میان من و او داد کند. 

تست 
تا چند خو بخلوت و خاموشی 
چندی بباغ چم بقدح‌نوشی 
ساقی کجاست کز می پیراری 
از من برد خمار پرندوشی 
آهوی مشک‌موئی و با آهو 
همواره بینمت بخطا کوشی 
مشک اندرون نافه بود و اینک 
مشک تو دوشی است و بنا گوشی, 

وود 
پربرخی که جز او آفریدگار پری 
نیافرید پری را به پیکر بشری 
چو آفتابم گاه یگاه تافت یکاخ 
به پیکر بشری با نهاد و خوی پری 
فکنده بر مه روشن کمند غالیه‌سای 
نهفته در دل جوشن پرند شوشتری 
شکن بمویش از پنجه طرازش طبع 
نشان برویش از چشم مردم گذری. 
(از ادبیات معاصر تألیف رشید یاسمی 
صص ۱۵-۱۴ 
ادیبی. ()(() شاعر و قاضی ترک. متوقی 
بسال ۱۰۲۸د.ق.او راست: دیوانی بترکی. 


و 


ادییی. ۱۵۹۹ 


۱ -رجرع شود بخطاية آقای محمدعلی بامداد 
و مقالة آقای اشراق خاوری در مجله ارسنان 
سال هفتم. آقای اشراق سال تولد ادیپ را در 
۴ ق. ضبط کرده است. 

۲ -اين بیت از محمد صالح مروزی است که از 
فصحای متقدم بوده است. (لبابالالیاب). 


